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اهل بیت _ علیهم السلام _ 


قرآن عظیم ترین معجزه الهی و گرانسنگ نرین هدیه خداوند به بشریت 
است. بدون تردید همه ادمیان به جز مخاطبان اصلی این کتاب یعنی 
سول اکرم‌صلی آلله غلیم.و اله و المه جعصومین:علیهم السلام ان هم 
عظمت و ابعاد و اعماق محتوایی ان عاجز و ناتوانند. در نوردیدن این 
اقیانوس فراخناک و بی کرانه علم و حکمت و معرفت و معنویت. از هیچ 
دریانوردی, و غواصی در اعماق نو در نوی آن؛ جز از اهل بیت عصمت و 
ظهارت. علیهم. الشلام که عذل و.شریی قر انتده ساخته تیست. آن که گمان 
برد بی مراجعه به اهل بیت علیهم السلام و بدون تمسک ب؛ آحوزخ های 


نورانی آنان از عهده چنین کاری 0 
بلکه هلاکت قرار داده است. 


اوه ان عفم ز ات سم روا ات ینعی الم کر 


شده است: 
_ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس(1) 
_ قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا برای مردم تبیین و تفسیر کنی. 


بر اساس آیه فوق, یکی از وظایف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تبیین و 
تفنتتیر. فرآن برای مردم است. دز آناتن دیکر یر .۶۱ فلیم فران. به :مردام 
توسط رسول 
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1- [1] - نحل/44. 


اللت‌شلی الله غلیه و اله سکن رفته امسمت سا 


کف اسان فا کم رما فک قدا عیکر ارات و کم هدعم کات 
ال که هم ها منوا این 2۱۱ 


_ در میان شما رسولی فرستادیم تا آیات ما را برای شما تلاوت کند و به 
شا قران و حکمت: و آن جه‌را که نمی دانید:. بيامودد: 


علاوه بر آیات فوق ده ها روایت بر شأن انحصاری اهل بیت علیهم السلام 
در آمر تفسیر قرآن تاکید کرده اند که در ذیل به چند روایت ان اشاره میف 


_ منصور بن حازم می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم, همان 
خدا وتو و بزری 2 تر از اين است که به خلقش شناخته شود, بلکه مخلوق 
به خدا شناخته شود. فرمود: راست گفتی. عرض کردم: کسی که بداند 
برای او پروردگاری است, سزاوار است که بداند برای پرورد کار 
خرسندی و خشم است و خرسندی و خشم او جز به وسیله وحی یا 
فرستاده او معلوم نشود. و کسی که بر او وحی نازل نشود, باید که در 
خستخوی سفصتران تاخد وه عون اسا ۵ ۴ بيابد باید بداند که ایشان حجت 
خدایند و اطاعتشان لازمست. من به مردم (سنی مذهبان) گفتم: آیا شما 
می دانید که پیغمبر حجّت خدا بود در میان خلقش؟ گفتند: آری. گفتم: چون 
پیغمبر در گذشت., حجت خدا بر خلقش کیست؟ گفتند: قرآن. من در قرآن 
نظر کردم و دیدم سنی و تفویضی مذهب و زندیقی که به آن ایمان ندارد, 
برای مباحثه و غلبه بر مردان, در مجادله به آن استدلال می کنند (و آیات 
کارا قه رام و مین ره ی ام هی کت و 
دانستم که قرآن بدون قیّم (سرپرستی که آنرا طبق واقع و حقیقت تفسیر 
کند) حجّت نباشد و آن قیّم هر چه نسبت به قرآن گوید حق است. یس به 
ایشان گفتم: قیم قرآن کیست؟ گفتند: ابن هار3 قرآن را می دانست, 
عمر هم می دانست, حذیفه هم می دانست, گفتم تمام قرآن را؟ گفتند: 
نه. من کسی را ندیدم که بگوید کسی جز علی علیه السلام تمام قرآن را 
می دانست و چون مطلبی میان مردمی باشد که این گوید: نمی دانم و این 
گوید نمی دانم و این (علی بن 
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نهک 


اسطالبا هی اتمه شن کافی وفع کصعلی علیه السلام فیس فران 
باشد و اطاعتش لازم است و اوست حجت خدا بعد از پیغمبر بر مردم و 
دص خدایت 


_ امام باقر علیه السلام فرمود: ای گروه شیعه با سوره «انا انزلنا» با 
مخالخین خودتان محاجّه کنید تا پیروز شوید. سوگند به خداوند, این سوره 
حچّت خداوند بر مخلوقات است بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
این سوره سرور دین شما و نهایت علم ماست. ای گروه شیعه با اول 
سوره :«حم و کتاب مبین, ما اين کتاب را در شب مبارکی نازل کردیم, ما 
بیم دهنده هستیم»؛ با مخالفین خود مقابله کنید . این مخصوص ولاه امر بعد 
از رسول اکرم صلی الله علیه و اله است؛ ای گروه شیعه, خداوند می 
فرماید: «هیج امتی نیست مگر اينکه درآن بیم دهنده ای وجود داشته 
است.» گفته شد: ای ابا جعفر آیا نذیرش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
تود؟ فر‌مود؟ درنشت: گفتن:. آبا از پس بعثت ایشان نذیر دیگری در سطح 
چهان بود در حالی که ایشان زنده بودند. گفت: خیر؛ فرهود: آیا بة: نظر تور 
آن که را ایشان فرستد نذیرش می گردد , همان گونه که خداوند رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله را برای نذیر بودن برانگیخت. گفت : البته, 
فرمود: پس همین طور پیامبر فوت نکرد مگر اينکه فرستاده ای به عنوان 
نذیر قرار داد. سائل گوید : اگر بگویم خیر قرار نداده, در این صورت 
پیامبراکرم صلی الله علیه و اله تمام نسل های بعدی را ضایع نموده است 
(چون فرصت هدایت شدن را نخواهند داشت). پس گفت: ایا قران به 
عنوان نذیر برای مردم بعد کافی نیست؟ فرمود: بلی ولی اگر مفسری 
برای آن بیایند ِ اس ی 0 قران باب گونه ای 
پنامید. آن رز 0 است ؟ امام فرمود: البته ی 
کرده و آن گاه شأن آن فرد را برای امتش روشن کرده است و آن فرد 
ای وا 


ص:3 1 


ای 1 
2- [2] - کافی, ج 1, باب حجت , ح 6. 


_ امیرالمومنین , علیه السلام فرمود: همانا خدا ما را پاک و معصوم قرار داد 
و ما را شاهد و گواه بر خلق خود و حجّت در روی زمین گردانید. و ما را با 
قران کریم و قرآن کریم را با ما قرار داد که ما از قرآن و قرآن از ما جدا 


۳ ابوبصیر گوید: امام مه علیه السلام این آیه (قران آناتفت روشن است در 
سینه های کسانی که ۱ شده) را قرائت نمود و سپس 
فرمود: ۳ ای ایا محمد! ِِ تفزمود. قرآن آبة هایی است میان 1 
ها وا وس ها ی تا را 
تفسیر کند نمی باشیم). عرض کردم: قربانت گردم, کیانند (دانشمندانی که 
حقایق قرآن در سینه آنهاست) ایشان؟ فرمود: توقع می رود که جز ما چه 
اشخاصی باشند؟ !(2) 


امام باقر علیه السلام: جز اوصیاء پیغمبر کسی را نرسد که ادعا کند 
ظاهر و-باظن قصام قر آن نزد اوست: 131 


_ زید شخام روایت می کند که قتاده بر امام باقر علیه السلام وارد شد. 
حضرت علیه السلام از او پرسید. تو فقیه بصره ای؟ قتاده پاسخ داد: چنین 
هقی گویند: حضرت علیه السلام فرمود: مطلع شده ام که تو قرآن را تفسیر 
می کنی. قتاده گفت: بله. امام علیه السلام فرمود: قتاده ! اگر قرآن را 1 

حش خود تفسیر می کنی, هم خویش را هلاک کرده ای و هم دیگران را و 
ار به نقل از رجال و افراد دیگری تفسیر می کنی, ۱ 
1۳ وای بر تو قتاده ! قرآن را منحصرا آنها می فهمند 
کهستاطان»اصلی) فراند (بعی احل بیت»علنهم السلام 13 


ای نان رابت حن کته که یمین اکرم سلی الله علیه و آلم ور ابا 
مردم بر منبر رفت و فرمود: ای گروه موّمنان ... خداوند قرآن را بر من 


نازل کرد, هر کس 
ص :14 
1- [1] - وسائل الشیعه , ج 27, ص 178. 


7 
3- [3 ] - کافی, 0 1 ص 32 3. 


4 [4] - امالی شیخ صدوق. ص 121 - 122. 


با آن مخالفت کند گمراه است: ۵ قن کهن کلم (تفشیرا انار ق و یر 
علی علبه السلام جوید؛, هلاک شده است.(1) 


امام صادق علیه السلام: قرآن مَثل هایی برای اهل دانش هیر آنان 

است, برای گروهی که قرآن را چنان که شایسته آن است تلاوت می کنند 
و آنها کسانی هستند که به قرآن ایمان می آورند و آن را می شناسند. و 
۱ ۱ 000 ۱۳1۳۲ 
از انن-زدشت که رسول خدا صلی الله غلیه.ه آله فرضود رای که. یج 
چیزی دورتر از دل های این قبیل اشخاص نسبت به تفسیر قرآن نیست. در 
اين قرآن, همه مردم مگر کسی که خدا بخواهد _ سرگردانند. پس از آن 
فرمود: «و اگر آن را به رسول صلی الله علیه و آله و اولی الامر خویش 

ارجاع می دادند, قطعاً کسانی از آنان امد اک ای ال یه وا 
الوا امن عانفم اللاه ا قرا مزا فر عی ات6 ول یو انا هرک :۱ 


نمی دانند.(2) 


رسول الله صلی الله علیه وآله در خطبه اش در روز غدیر فرمود: مردم ! 
در قران تدبر کنید و آیات آن را بفهمید و در محکمات آن و نه متشابهات 
بنگرید: اما به. خدا سوکند هر گز کسی جز آن که اکنون دستش در دست 
من است (امیرالمومنین علیه السلام) قادر به تبیین نواهی و تفسیر و 
توضیح ایات ان نیست.(3) 


امام صادق علیه السلام در گفتگویی با عمرو بن عبید به او فرمود: 
وظیفه مردم آن است که قرآن را آن گونه که نازل شده است قرائّت کنند 
و هر گاه به تفسیر آن محتاح شدند منحصرا , به ما و به سوی ما روانه شوند. 
(4) 


۳ امام صادق علیه السلام : هر کس قرآن را بر اساس دیدگاه خود تفسیر 
۰" رود اجری ندارد و اگر به خطا رود, از پرتگاهی دورتر از 
ن 


ص:15 
1- [1] - وسائل الشیعه, ج 27, ص 186. 


2 2 +عضانل انعم 27 هر 190 
3- [3] - وسائل الشیعه, ج 27, ص 193 - 194. 


ها( هشال الشیهت چم 7 2رضن 202: 


تتقوظ کروه ات 11 


امام باقر علیه السلام : در قرآن مثل هایی برای مردم آورده شده و به 
تامیر قطظاي شده است که نها ما روا ی ففمیم جر ما عم ان زا 
ندارد.(2) 


از روایات فوق به وضوح در می یابیم که کسی جز اهل بیت علیهم السلام 
شأن مفسر بودن را تراف. فران نذارد.ف اکر کشانی, می.خواهند دست به 
توضیح و تشریح آیات قرآن بزنند, لاجرم باید با استمداد از آموزه های 
قرانی و تفسیری نان بدین ام اقدام نمایند, در غیر این صورت, بدون 
شک دچار گناه بزرگ تفسیر به ری خواهند شد. 


در همین جا باید به نظریه تفسیر قرآن به قرآن اشاره کنیم که مدعی 
است برای فهم مقاصد قرآن نیازی به منبعي جز خود قرآن نیست و مفسر 
می تواند در تفسیر هر آیه ای با مراجعه به آیات دیگر قرآن, مقصود و مفاد 
آر شا گر باید: مهمترین استدلال مدافعان این نظریه آن است که قران خود 
را «کتاب مبین» و «تبیانا لکل شی» توصیف و معرفی می کند؛ با این 
ااصا را ی ای 
انق توضیفات. می باشد. باسح این استدلال با توجة به ابات. و روابات د کر 
شده در فوق بسی روشن است و آن این که, بله قران کتاب مبین و تبیانا 
لکل شی است اما در پرتو و به انضمام تعالیم و آموزه های مفسران و 
معلمان حقیقی قرآن که اهل بیت علیهم السلام هستند. همان گونه که 
دیدیم, هم قرآن و هم ده ها روایت بر نقش اهل بیت علیهم السلام در 
تبیین و تفسیر قرآن تصریح می کنند و به صراحت بر این گمان که بدون 
هر اجعه یه آنان. هی توا به کفشیر قران دست یازید, خط بطلان می 


در اصول کافی روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می 
فرماید: 


ما ضرت رل القر ان شحه بعش الا کفر ۱3 
ص:6 1 
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2 سای اسهم 27 و و2 
3- [3] - کافی, ج2, ص632 


کسی نعضن از قران. را بر بعضی دیکو از ان نزدمجز آن. که کاقر ده 


است. 


همین روایت را شیخ صدوق نقل کرده و از استاد خود می پرسد: مقصود 
از زدن بعضی از قرآن بر بعض دیگر چیست؟ استاد جواب می دهد: یعنی 
این که شخص در تفسیر آیه ای با تفسیر آیه ای دیگر جوا ب گوید. (1) 


در اینجا باید نکته ای را یادآور شویم که مرجعیت انحصاری اهل بیت علیهم 
السلام در تفسیر قرآن بدان معنا نیست که بدون مراجعه به احادیث و 
روایات اهل بٍ بیت علیهم السلام قادر به درک هیچ معنا و مفهومی از قرآن و 
آیات آن نیستیم. پارم ای از آیات قرآن از مفهومی صریح و روشن 
برخوردارند و برای هر آشنای به زبان عربی قابل درک است اما در مقابل, 
پاره ای دیگر از آیات واجد ابهام و تعقید و پا در زمره متشابهات بوده که 
نیاز به تفسیر و تبیین دارند. 


امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی می فرماید: 


_ خداوند قرآنش را سه گونه قرار داد: کوته ای از آن را عالم و جاهل .می 

فهمند. گونه ای دیگر را جز آن که ذهنی روشن و ادراکی لطیف و قدرت 
تشخیصی درست دارد و خداوند سینه اورا گشاده برای درک حقایق اسلام 
قرار داده نمی فهمد و گونه سوم را جز خداوند و فرشتگان و راسخان در 
عم[ اهل بت )ور نفی پاش خداوند از ان.وه فرانش:را جفین فرار وان ۲ 
اهل باطلی که بر میراث رسول الله مستولی شدند. ادعای فهم قرآن و 
ذارا هون داش عسیر آن.وا که.خدافند. مارا از آن مره فند کردم 
است., نکنند .(2) 


با توجه به روایت فوق و دیگر روایات باید مسئله را چنین جمع بندی نمود 
که فهم جامع قران و اشراف بر همه ابعاد و زوایای ظاهری و باطنی ان و 
رسوخ به اعماق آن در انحصار اهل بیت علیهم السلام بوده و تنها با 
مراجعه به اموزه های آنان می توان به اين فهم و اشراف و رسوخ نزدیک 
شد و اگر کسی بدون رجوع به اهل 


ص: 17 


- [1] - معانی الاخبار. ص 0 البته در اين که بعضا مفهوم آیاتی از 
1 
اين شیوه می توان به تفسیر و فهم همه آیات و کل قرآن و ظاهر و باطن 
اهای ,ان نائثل شد. سخنی بدون دلیل است. 
ال هصرع ررض 94 1 


بیت علیهم السلام مدعی فهم و تفسیر کلیت قرآن و بهره برداری شایسته 
و عاری از تعارض و تناقض و بطلان و بد فهمی باشد, ادعای گزافی کرده 
و خویش و دیگران را در معرض هلاکت قرار داده است. 


اکنون با این مقدمه می توان به اهمیت تفاسیر روایی و از جمله تفسیر 


محدث جلیل القدر علامه سید هاشم بحرانی با مراچعه به تفاسیر روایی و 
درک تاه و مضادر زوایی فص اراس ما ری حافنرم مس ند وه 
بیانات و سخنان و توضیحات اهل بیت علیهم السلام در باره و يا مرتبط با 
ابا قرآن پرداخته است ای ی ار شارت وحیانی را در اختیار 
جویندگان و تشنگان این معارف قرار داده است. 


خواننده و مراجعه کننده به این تفسیر باید پیشاییش از چند نکته آگاه باشد: 


1.روایات جمع آوری و منظم شده در این تفسیر از جهت چگونگی ربط آنها 
با ایات, عمدتا دو دسته اند. 


الف: روایاتی که صریحا قر تقشیر آنة ای از معصومین علیهم السلام صادر 


شده است. 


19 آن که اطلاعات 
بیتفتر :در بارة ابهدر اختیار خواننده .هی گذارند. 


2 روایات موجود در تفسیر از جهت چگونگی توضیح و تفسیر ایات نیز دو 


دسته اند؛: 


الف: بعضی از روایات معنای ظاهری آیه را توضیح می دهند و از مفهوم 
آن رفع ابهام می کنند. 

ب: بعضی از روایات, ناظر به معنای باطنی آیه ای هستند و اين به مفهوم 
نفی معنای ظاهری آن نیست. به عنوان مثال در ذیل آیه «فلینظر الانسان 
(لی طعامه»(1) 


ص :8 1 


1- 1 - عبس/24. 


دا سا 7 
علمش (غذای روحی و فکری) است که از چه کت می کیرد (آپا از 
منبعی درست و صحیح می گیرد یا منبعی باطل). این تفسیر از امام علیه 
السلام به معنای نفی مفاد ظاهری آیه که می گوید انسان باید به خوراکش 
نگاه کند که چگونه خداوند آن را برای وی با ریزش آب از آسمان و 
شکافتن زمین و رویاندن گیاهان و ... فراهم می کند, ندارد. 


ج: بعضی از روایات مصداقی از مصادیق متعدد یک آبه را توضیح می دهند 
و این بدان معنا نیست که تفسیر آیه منحصر به همین یک مصداق است و 
نقی مان مصادیی فیکر آیة را که مد افتضای. مطلی با عام بهدن ابة یی 
توان از آن استنبا ط نمود, جز۶ مفاد آیه دانست. به عنوان نمونه در تفعسیر 
آه فان هنون الغیت» 1 ایتدهوانت از افام ضادی غلبه السلام آمده 
است که مقصود از غیب. ایمان به حقانیت و تحقق قطعی قیام حضرت 
مهدی (عج) است. این تفسیر از غیب تنها یکی از مصادیق غیب است. این 
واژه مصادیق دیگری دارد که بعضی از روایات دیگری که در تفسیر این ایه 
آمده اند به آن مصادیق نیز اشاره کرده اند. در سیزدهمین روایتی که به 
نقل از تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام در ذیل همین آیه آمده 
است, می خوانیم: مقصود از ایمان به غیب, ایمان به آن جچه که از حواس 
خداوند و سایر آن چه که با حس و مشاهده قابل درک نیست, می باشد. 


3 در تخسیر بعضی از آیات. تیز هیچ زوایتی ذکر نشده است. و این. بدان 
معناست که يا ائمه علیهم السلام روایتی به دلیل وضوح معنای آیه يا به 
ادله دیگر در تفسیر آیه نفرموده اند و يا آن که فرموده اند اما به دست ما 
نرسیده است و يا ان که در منابع موجود بوده است ما از دسترس مولف 
محترم به دور مانده است. 


4. روایاتی نیز در منابع روایی ما موجود است که یه نجوی با ۳ ای از 
ات ِ یه دا ات که ی کل آن ا ام و ۳ 
موّلف به 


ص: 19 


[- 2 - بقره/3. 


5 در نقل پاره ای از روایات از تفسیر علی بن ابراهیم. مولف نام امام 
گوینده حدیث را نیاورده است و مستقیما ار بن ابراهیم نقل می کند. 
شواهد دال بر این مطلب است که روایت مزبور سخن و رای علی بن 
ابراهیم نیست بلکه حدیث امام علیه السلام است. 


6. آپا همه روایاتی که در این تفسیر امه است صحیح و معتبر می باشد؟ 
بدون شک چنین نیست و این ادعا را شاید نتوان در باره هیچ کتاب روایی و 
حدینئی نمود اما باید در همین جا متذکر شویم که دو رویکرد نلست به 
صحت و عدم صحت روایات وجود دارد: 


الف: رویکرد مشهور علما و محدثان و فقهای شیعه از اغاز تا کنون که 
صحت یک روایت را منحصر در کامل بودن و قابل اعتماد بودن سلسله 
راویان ان روایت نمی دانند بلکه اگر حدیث و روایتی در کتب شناخته شده 
و متداول بین علمای شیعه امده باشد و مضمون آن با شواهد و قرائنی 
چون عدم مخالفت با قرآن و عقل قطعی و روایات دیگر و پیدا کردن 
اه ای رای ها وا ها وی وی ور 
شواهد و قرائنی که در کتب مربوطه ذکر شده است. تایید شود و ما وثوق 
ماه ره روت مین آن با کی تدحو ماسا یت کال 
و دنت و معلوم"باشد. آن.زوانت را معتیر دانستته.و جه آن در تمفامق نظر 
و يا عمل ترتیب آثر می دادند. 


ب. رویکرد غیر مشهور که صحیح بودن روایات را منوط به داشتن سلسله 
سند کامل و صحیح می داند. 


به ادله مختلفی که جای بحث آن در اين مجال محدود نیست. رویکرد اول 
منطقی و قابل قبول است. پذیرش رویکرد دوم به مفهوم بی اعتبار 
دانستن حجمی عظیم و بلکه اکثریت روایات و احادیث شیعه حتی در کتب 
معتبری چون کافی است که التزام به چنین نتیجه ای, پیامدهای سهمگینی 
برای معارف اسلامی و شیعی خواهد داشت. به عنوان نمونه, اولین باب از 
لیات ایا افیا الم سل ار مرو ای سل حول 
است که 34 روایت در ان امده است که اغلب جزء 
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عالی ترین روایات شیعه در نزد همگان به شمار می روند و پیوسته در 
دفاع از عقل و عقلانیت مورد استناد مشرب های گوناگون فکری در حوزه 
تشیع قرار می گيرند و اين درحالی است که بر اساس رویکرد دوم, تنها دو 
روایت فرعی و کم اهمیت از 34 روایت ذکر شده, صحیح و معتبر می 
باشند. 


نا ان که بر اساس رویکرد دوم باید بیش از نود درصد کل میرات حدیثی 
شیقه را خیم معیر داسی با ها می‌توان بو چین دارم و قایجی تن 
در داد؟ 


بر این اساس,: شاکله کلی و اکثریت قاطع روایات بت در تفسیر 
ایا را کی ول و ی 
محاسن, خصال, علل الشران امالی صدوق. کمال لدین, امالن فشد: 
السلام, مناقب 7 فپ روف و ... 1 شده است, معتبر و موئوق به 


است. 


اما نباید انکار کرد که بعضا روایات غیر معتبری نیز در , بین این روایات یافت 
شین شود که دور .ان اش احل ۹ 1۳ 
تردید است که شاید دلیل ۷ آن در این تفسیر, اصرار مولف بر جمع 
آوری همه روایات موجود تفر تفه نا یکت ای بوده است نه آن که الزاماً 
موی فال س صحت آن‌ نو ارت 


به عنوان مثال در روایت: بنجم در ذیل آیه اول سوزه نساء. این خدیت از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که حوّا از دنده کوچک آدم علیه 
السلامخای شند و خداهنه در جای آن دنده. گوشت رویانید و این در حالی 
است که در دهمین توایت:د کر یندم در زب همین ابهه خدیتی آمدم آنتذت 
که راوی می گوید, از امام باقر علیه السلام پرسیدم خداوند حوا را از چه 
چیزی آفرید؟ حضرت پرسید: مردم در اين باره چه می گویند؟ راوی گفت: 
مردم می گویند خداوند او را از دنده ای از دنده های آدم آفرید. حضرت 
فرمود: دروغ گفته اند. آیا خداوند ناتوان از این بود که حوا را از غیر دنده 
آدم خلق کند... پدرم از پدرانش و آنها از رسول الله صلی الله علیه و آله 
برای من روایت ت کرده اند که خداوند مشتی از گل را برگرفت و با دست 
راستش _ که هر دو دست او راست هستند _ (یعنی با دست قدرنش) ان 
را در 
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آمیخت. آن گاه از آن گل, آدم را آفرید و از بقیه آن حوّا را. 
مقدمه تفسیر البرهان 


تفسیر البرهان واجد دو مقدمه است که یکی از_ آن مولف یعنی علامه 
ِ_ است که در آغاز جلد دوم آمده است و دیگر مقدمه ای است که 
در چاپ عربی منتخب 1 ترجمه (انتشارات اعلمی _ بیروت) آمده و کل 
حل اه را سیر ا ای انم اه 


این مقدمه که عنوان آن «مرات الانوار و مشکات الاسرار» است. اثر یکی 

از محدثان عالیقدر و مشاهیر قرن دوازدهم ابوالحسن بن محمد طاهر 

عاملی نباطی فتونی می باشد و حاوی مطالبی ارزنده در باره قرآن و 

معارف عالیه آن به ویژه در ارتباط با شأن و منزلت عظیم اهل 

السلام از منظر ظواهر و بواطن آیات قرآن انشک: که مطظا له ان بزای 
ن معتنم خواهد بود. 


گفتنی است که این مقدمه خود اثر مستقلی بوده است که ظاهرا مولف 
آن بنا داشته است آن را مقدمه تفسیر روایی ای که خود در دست تألیف 
داشته است قرار دهد که به دلیل تناسب آن با تفسیر البرهان, از سوی 
ناشر متن عربی تفسیر البرهان, به عنوان مقدمه به ان منضمٌ شده است. 
ضمنا به دلیل برخی ملاحظات گفتار دوم مقدمه در این ترجمه نیامده 


است. 
در شرح زندگی مولف تفسیر البرهان. محدث و علامه جلیل القدر سید 


هاشم بحرانی, مطالبی در مقدمه جلد دوم ذکر شده است که خوانندگان 
محترم را به آن ارجاع می دهیم. 


اتتشار این اتر تج قراس سرفون+ خمارت نی دوخ تیان کنابخانه ها 
عمومی سراسر کشور به ویژه رباست محترم این نهاد جناب اقای مهندس 
منصور واعظی است که مجدانه پیگیر ترجمه و انتشار این اثر و ارائه آن 
به تشنگان معارف ناب 
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قرآن و اهل بیت علیهم السلام بوده اند که باید در همین جا از ایشان تقدیر 
و تشک نمود و فزونی توفیقاتشان را در خدمت به معارف قران و عترت 
خواستار شد. 


تقدیر از مترجمان و دیگر همراهان 


همچنین شایسته است از مترجمان فاضل و ارجمند این آتر اقایان دکتود 
علی گنجیان, دکتر صادق خورشا و بویژه آقای دکتر رضا ناظمیان که 
مسئولیت گروه ترجمه و باز بینی نهایی ترجمه را بر عهده داشته اند, تشکر 
کرد که با پیگیری و تلاش شبانه روذیر آن را برای چاپ آماده نمودند. 
همچنین باید از جناب آقای امین الله عسگری مدیر اجرایی انتشار ار ت کتاب 
صبح و نیز از طراح ارجمند جناب آقای مسعود نجابتی که با طراحی 
زیبایشان کتاب را چشم نواز کردند. سپاس و تقدیر نمود. خداوند به همگان 
جزای خیر عنایت فرماید و این حقیر را نیز مشمول رحمت و مغفرت خود 
قرار دهد. 


چاپ دوم 


در ارتباط با چاپ دوم باید از زحمات عالم ارجمند جناب حجت الاسلام و 
المسلمین مهدی حسینیان قمی تشکر نمود که رحمت بازخوانی دوباره 
متن را برعهده گرفته و اغلاط متعددی را که به دلیل سرعت در چاپ اول 
از چشم مترجمان يا ویراستاران دور مانده بود, تصحیح و اصلاح کردند. 


مهدی نلصیری 
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سخن مترجمان 


تفسیر البرهان یکی از بزرگترین تفتییر‌های, روابی: ششفی. بف هار اقی. ایة 
که آیات قرآن کریم را براساس روایات نقل شده از ائمه علیهم السلام 
تأویل و تفسیر می کند و با در نظر گرفتن الفاظ ظاهری قرآن کریم, به 
معنای باطنی ایانته می. بر داند: بنابراین, متن تفسیر را سخنان ائمه علیهم 
السلام تشکیل می دهد که از لایه های ژرف و عمیق قران, پرده برداشته 
نی در ترجه روایات» وفت: کافل ضورت رف معهوم کبارت.ها انجنان 
که مراد امامان علیه السلام بوده است. به فارسی درآید. 


لیکن ذکر اين نکته ضروری است که در ترجمه متون مقدس, اعم از قرآن 
و نهج البلاغه و روایات ماثور و منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
امامان معصوم علیه السلام. کلمات. اهمیت ذاتی پیدا می کنند. زیرا هر 
روی, رعایت امانت. اقتضا می کند همه کلمات. ترجمه شده و معنای 
مستقیم آنها وارد متن ترجمه شود. به علاوه ساخت های دستوری و تعابیر 
و ترکیب های مجازی, استعاری يا کنایی به نزدیک ترین معادل ها ترجمه 
شده و در معنای اولیه خود به کار می روند. اما از سوی دیگر, با توجه به 
ایجاز زبان عربی و تفاوت قالب های دستوری و بیانی زبان عربی و 
فارسی, در ترجمه این متون, به معنای مستقیم کلمات بسنده نشده تا متن 
ترجمه, ناهموار و نامانوس و گاه مبهم نباشد. و به همین روی, در ترجمه 
اين تفسیر, مترجمان سعی کرده اند با افزایش برخی کلمات خنثی که در 
بافت معنا تغییری ایجاد نمی کند و فقط جنبه توضیحی دارد, پیام را صریح 
و ووفتن نع خواننده متعل. کننو ‏ خواندن زر دربات معنای متن تفسیر 
برای گروه های مختلف مخاطبان, میسر گردد. 
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خواننده از شیوه آرایش کلمات درخواهد یافت که مترجمان در ترجمه 
عبارت های متن عربی از الگوهای دستوری و قالب های بیانی زبان فارسی 
پیروی کرده و از اختیارات محدود خود در اين زمینه, آگاهی داشته اند. 
ترجمه آیات قرآن کریم از ترجمه مترجم بزرگ قرآن, استاد محمدمهدی 
فولادوند انتخاب شده تا بر روانی و یکدستی متن بیفزاید. 


مترجمان به هیچ روی ادعا نمی کنند که از سهو قلم و خطا در دریافت معنا 


از متن. مصون مانده اند, بلکه از دانشمندان و پژوهشگران زرف بین 
منون دینی؛ فروتنانه درخواست مي کنند تا هر گونه نادرستی در زمینه های 
مختلف درک معنا از متن را به آنان گوشزد کنند تا در چاپ های بعدی 
ی و 
یوسف هادی پور نهزمی و استاد علی چراغی که ما را در ترجمه و مقابله 
متون, یاری کرده اند. سپاسگزاریم. 


رضا ناظمیان, علی گنجیان, صادق خورشا 
اقضا سات: علمی و انش گام ها معا این 
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متن مقدمه تفسیر البرهان با عنوان صراآبت الانوار و مشکات الاسرار 
انگیزه تالیف 


حمد و سپاس خدایی را که پرده اسرار نبوت و رسالت را با معجزات قرآن 
بر ما آشکار ساخت اگرچه مشرکان را خوش نیاید. خداوندی که آثار 
مختلف امامت و وصایت را با بینات قرآن روشن نمود اگرچه منکران از آن 
روی برتابند. پروردگاری که تاریکی های شک و تردید مخافان و متجاوزان 
را به کناری زد و دام های شیاطین را با انوار و روشنگری قرآن برملا 
ساخت. خداوندی که فرموده ابپست: «افمَن کانٍ مومناً کمن کان فاسقا 
لایستوون»(1) و «هَل یستوی الذین تعلخون الذین لا حون »(2) [آا 
ی مومن 7 جوا کباتون است که نافرمان است؟ (قطعا) یکسان 
تشد هآ نا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند. یکسانند؟ ] 


و گواهی می دهیم که هیچ خدایی جز خدای یکتای بی شریک نیست. هم او 
که ما را به نور کتابش به راه ایمان هدایت نمود و حجت بر همگان تمام 
کرد و با شناساندن دوستداران خود, ما را از لبه پرتگاه های آتش نجات 
داد. او که اسرار امانتش را که بر آسمان ها و زمین عرضه شده بود و آنها 
از قبول آن سرباز زدند و 
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1- [1] - سجده/18. 
2- [2] - زمر/9. 


آدمی آن را پذیرفت, به ما سپرد. ستوده باد خدایی که هر آن چه بخواهد 
می آفریند و برمی گزیند. بندگان را هیچ اختیاری نیست. پاک و منزه است 
خدای تعالی از آن چه به او شرک می ورزند. و گواهی می دهیم که محمد 
صلی الله علیه و آله بنده برگزیده و رسول اوست؛ او که چون آفتاب 
نبوتش از افق هدایت درخشش آغاز نمود. دیگر دین ها افول کرد و چون 
ماه های رسالتش درخشیدن گرفت. تاریکی کفر و جهل و سرکشی از 
میان رفت. پیغامبری که با برهان های روشن و حجت های درخشان خود, 
راه های عروج ایمان را روشن کرد و بدان وسیله درهای گنجینه های حق و 
شهرهای علم و فهم و عرفان را آشکار نمود تا ما از آنان نباشیم که 
«کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند که کار خوب 
انجام می دهند.»(1) 


و گواهی می دهیم که اهل بیت اطهار علیهم السلام و اوصیای نیک سرشت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله والیان امورند و حجت های خداوند و امنای 
رحمان و گنج های اسرار وحی و قرآنند که خداوند پلیدی را از آنان دور 
گردانیده و از عیب ها و سر کشی, پاک و طاهرشان کرده است. پس درود 
خداوند بر اوه بر اهل. پیتش باد. ۲ آن شمان که اسمان.ها 6 مین .ها 
پابرجاست. 


و گواهی می دهیم که دشمنان و ستمگران و مخالفان آنان یاران باطل و 
اخوان شیاطین و کافران و اهل منکر و ستم و بدعت و سرکشی هستند. 
پس لعنت خدا و فرشتگان و تصامی مردم تا روز قیامت بر آنان و 
پیروانشان باد, روزی که «ئجزی کل تفس بما کَسَبَت وه لا مهن 2 
آبه (موجب) آن چه به دست آورده پاداش 0( مود ستم قرار 

نخواهند گرفت] پس ای چماعت برادران اعتَصقوا بل اللَه جمیعاً و لا 


و 


تقرَفُوا و ادْکَرُوا یقت اللّه عََیْکم»(3)«|ٍن نتم یا تب تَبْدُونَ»(4)«دَلِکَم 
کر به لََلْکَمٌ تتَفُون»(5)«قورت السّماء والأرْض یه لو مَثْلَ ما 
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1- [1] - کهف/104. 

221-2 چانیه/22: 

3 [3] -آل عمران/103. 

4 [4] - نحل/114. 


5- [5] - انعام/151. 


کم تنطفون»(1) [آو همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و 
نعمت خدا را بر خود یاد کنید _ اگر او را پرستش می کنید _ اینهاست آنچه 
خداوند شما را بدان تفارش .هی کنو شاید تزهیز اند هید _ پس سو گند 
به پروردگار ِِ و زمین که واقعا او حق است همخنان که خود شما 


اما بعد: بنده ضعیف امیدوار به لطف پروردگار مهربان,. خادم کلام خدا 
ابوالحسن شریف (که خداوند با سرورانش محشور نماید و آینده اش را از 
گذشته بهتر بگرداند) می گوید: بسیار روشن است که هر آیه ای از آیات 
کلام الله مجید و هر بندی از آن ظاهری دارد و باطنی و تفسیری دارد و 
ارات آن گونه که از آخبار مستفیض برمی آید هر آیه ای هفتاد و هفت 
بطن دارد. آحادیث بسیاری که نزدیک به تواتر است دلالت بر آن دارد که 
بطن ها وعافیل فران و تیز تسیاری از تبنزیل ها ج تقسیرهای آن در فضیلت 
شأن سروران پاک سرشت و بیان عظمت قدر رهبران نیکو سرشت یعنی 
ستامیو بر حریجم و احل. بت ابر ار مق است که,دزود شداوند آمرزنده بر آنان 
باد. 


بلکه بر افراد بصير و آگاه به اسرار کلام خداوند تواناء که از چشمه سار 
علوم امنای خداوند حکیم سیراب شده اند پوشیده نیست که بی هیچ شک 
ورد بقی: پیشتر آباک فصل و اعام ورفخع و [گرامتو باکه. همه این آیات :دز 
خصوص آنان و دوستداران آنان نازل شده است و بیشتر بخش های توبیج 
و مذمت و تهدید و ترساندن و بلکه همه این آیات در باره مخالفان و 
دشتهان: آنان و کوک 
کتاب روشن خواهد شد آن است که تمامی قرآن برای توجه دادن به آنان 
و اطلاع دادن از شأن آنان و بیان علوم و احکام در حق ایشان و دستور به 
اطاقت آنان: و تری مخالقت آنها تال شده است. و خداویه غز و جل 
تمامی بطن و عمق قران را در دعوت به امامت و ولایت قرار داده است 
کما اينکه بیشتر ظاهر آن را در امر دعوت به توحید و نبوت و رسالت قرار 
داده است. از اين روی بوده است که علمای بزرگ مفسر قرآن. به خاطر 
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بیان آن خودداری نمودند و امور بسیار مهم را در تفسیر فروگذاشتند و در 
بنان: آن مسامحه نمودند ها نکن اند کف را نقل نکردند. شاید دلیل این 
کار, شدت توجه آنان به موضوع نقادی اخبار و استنبا ط احکام و آثار بوده 
است, به گونه ای که این موضوع را فراموش کردند تا آنجا که در نگاه به 
کلام خداوند دانا به جستجو در ظواهر آیات احکام پرداختند و شاید دلیل 
دیگر اين کار, سر و کار طولانی آنان با تفاسیر مخالفان و پسنده کردن به 
فان کش ان در ان شایسی اشد این در ای است که ایان یو 
کننده این انديشه تروسک ۵یا دآوز: این امر مهم ی در کتب اخبار و کتب 


در ذهن ناتوان و خسته من گاهی خطور می نمود که اين اخبار را که دچار 
پراکندگی و آشفتگی شده اند جمع آوری کنم و خلاصه مضمون های آن را 
با نگارش آن تبیین نموده و نکات مرتبط با مفاهیم آن را به شکلی درست 
ثابت نمایم و متون مرتبط با هر آیه را به سوره آن الحاق کنم و آن را در 
من کل ور ای اه ساسا ار مایت که کار دم ره 
شرا ماه انا باشد سار کم تا بای اه ان ان ده رد 
دسترس تر باشد و در ذهن, شیرین جلوه کند و در دیدگاه افراد روشن تر و 
برای پژوهش واضح فطر و هدایت کننده به راه درست باشد. ولی به دلیل 
رسای خاطر ای لو کاردا راون خن کارت هسیر نمی 
شد ۳ آنکه در این باب روایات فراوانی پید | کردم و (روایات) فراوانی از 
این دست را در احادیت وارده در کتب بزرگان یافتم و به نظرم رسید که 
بان ی این کار ار ریات که وهی سامحه بر آن هرک 
شایسته نیست. در اهمیت این امر و ضرورت بیان ان همین بس که این 
موضوع از ستوده ترین مناقب برای اهل بیت و بدترین عیوب برای 
دسصاهان ور ای امل ‏ اش صا ان ما امه اه 
اين کار از مهمترین فواید تحصیل علم و دستیابی به یقین است و بهترین 
ذخیره قیامت است ؛ چرا که روشن کننده مطالبی است که خداوند در حق 
بندگان صالح و اولیای پرهیزکار خویش و نیز بیان حال دشمنان فاسق و 
مات و ار یم اس ان امس اه ات کار ان ال 
مستفاد می گردد؛ امری که مورد 
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غفلت علمای دی قرار گرفته است. پس از این با استخاره از خداوند 
سبحان و مدد جستن از حول و قوت الهی تصمیم به بیان آن گرفتم و 
شروع به جمع آوری آن روایات و نگارش آنها و تفسیر آیات و اثبات آن به 
شکلی درست و بیانی لطیف و روشی زیبا و با مراعات اختصار نمودم. به 
گونه ای که اسرار ناپیدای آن را آشکار و پرده هاي آن زا کنار زند و راه 
رسیدن به گنج های آن و برداشتن نقاب از رخ رمزهای آن را روشن کند؛ 
البته با پرهیز از زیاده گوئی ملالت آور و يا اختصار بیش از حد که مخل 
که برد از آين وق از در ماس اخبار با تعبارت و استاد ان یا دور 
منابعی که به آن رجوع کردم خودداری نمودم و همه موارد مرتبط با ظاهر 
آیات را بیان نکرده ام مگر آنکه در جایی اشاره به ویژگی های ظاهر و یا 
ویژگی های آخبار ضروری باشد و تصریح بدان لازم گردد. در اين موارد به 
اقتضای مقام و هدف عمل می کنم. در آیاتی که متنی خاص در تفسیر آن 
وجود ندارد, شیوه من آن است که در تفسیر آن بر اساس اخبار عام و 
مطلق که می توان تفسیر این آیات را از آن دریافت, تلاش کنم و سوگند 
یاد کرده ام که به هنگام ذکر هر آیه ای قرائّت ت اهل بیت را در آن خصوص 
بیان نمایم. خداوند انجام این کار مهم را به برکات اولین ایمان آورنده با 
دیده یقین به خداوند و دومین فرد از نخستین مخلوقاتش پیش از خلق کون 
و مکان و تقسیم کننده بهشت و دوزخ, آمیر آهل ایمان در بیان و سخنوری 
که هر کس به ایمان ولایتش چنگ زند راهی به سوی خداوند جسته است.؛ 
به من عنایت فرموده است؛ " او که در حقي او و اولیایش, خداوند سبحان 
فرموده است: «رجال صَدقوا ما عاهدُوا ال عَلَبّه قملْهمْ من قضی تحْتَةُ و 
قیم من یه ها یلها دیا لا امزوانت 0 
سخدضاد قانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها 
در (همین) انتظارند و (هرگز عقیده خود را) تبدیل نکردند.] امام مشرق ها 
و صقرب ها افترالغذمین ایوالخشسین. علن تن اببطالب که بهترین خوود ها 
سلام ها بر او باد . از انجام این کار جز انکه ایشان مرا در میان شیعیان 
خاص خود بپذیرند امید دیگری ندارم و اينکه از اولیای مخلص او گردم و 
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[ اض ان در 


وا سا ها هراشا انار مشاه 
شرا و ای ان و اه سای او ای کم ند 
این کار را به بهترین وجه روزی دهد و در دستیابی به همه اهداف آن کمک 
کند و مرا از لغزش ها و اشتباه در گفتار و کردار حفظ نماید, هم اوست که 
کافیست و بهترین وکیل است, پیش از شروع بحث سه گفتار مفید را به 
ناچار بیان می نمایم. 
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گفتار اول 


اشاره 


در بیان این که باطن قرآن به دعوت ولایت و امامت مربوط می شود و 

ظاهر آن به دع روت توحید و نب _ وت مرتب_ط است. 0 
تنزیل آیات قرآن تفیل آن فقط توجچه دادن نه ولایت پیامبر صلی الله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام است و نیز اعلام عظمت شأن آنان و ذلت 
دشمنان آنان است. به گونه ای که هر خیر و نیکی را که از آن خبر داده 
است در شان آنان,وانباغ آنان و افرادی است که آنان را می: شناسند و هز 
بدی که در آن ذکر شده است. مصداق آن دشمنان و مخالفان آنها هستند. 
این موضوع در سه فصل روشن خواهد شد. 
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قیال زر 


اشاره 


در بیان مفاهیم مورد نظر براساس احادیث وارد شده در خصوص این گفتار 


باب اول 


در اين که قرآن, بطن های متعدد و آیات آن, تأویلات متفاوتی دارد و 
همه مردم در همه زمان ها جاری است. 


عیاشی و دیگران از جابر روایت کرده اند که گفت: از ابوجعفر علیه السلام 
راجع به بخشی از تفسیر قرآن پزسبیدم؛ او مرا پاسخ گفت؛ دوباره از او 
پرسیدم و پاسخی دیگر داد. به او گفتم فدایت شوم, پیش از این در این 
مساله پاسخ دیگری داده بودید. فرمود: ای جابر. قرآن را باطنی است و 
ار هیا اه اد 
دیگری است. ای جابرر خرد مردمان ناتوان تر از آن است که بتواند قرآن 
را تفسیر کند. آغاز یک آیه راجع به خیزی است و اخر. آن 
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راجع به چیز دیگری. و نیز قران کلامی یکیارچه است که دارای وجوه متعدد 
است.(1) 


می گویم که: صدور اين خبر دلالت دارد بر وجود تأویلی که دارای باطن و 
ظاهر است و نیز دلالت 0 
دلالت بر اين دارد که تآویل اول ایه به یک شکل با تاویل پایان ان به شکلی 
رز هیچ منافاتی ندارد. حتی تفتسیر بر اسامن ظاهر در آغاز یک آیه.با 
تفسیر باطنی در آخر همان آیه پا بالعکس نیز هیچ منافاتی ندارد. پس اگر 
چنین چیزی را شنیدی آن را انکار مکن چرا که آنان علیهم السلام بر تنزیل 
و تأویل آگاه ترند و بر آن چه که در آن صلاح پرسشگران و شنوندگان وجود 
دارد داناترند. لذا در روایات آمده است: قرآن دارای انعطاف و تأویل پذیر 
و دارای وجوه متعدد است, آن را بر بهترین وجه کاهیل نمائید. در تایید این 
سخن در کافی از امام صادق علیه [لسلام آمده است که در پاسیخ به سوال 
عمرین یزید که از او تفسیر آیه «الذین یَصِلونَ ما مر ال , به آنْ پوضل و 
پخشون ربهم 5 یخافون سوء الجساب» [و انان که آن جه را خدا به 
پیو ستذش فرمان داده می پیوندند و ۳1 پروردگارشان می تر سند "۲ 
سختی حساب بیم دارند ](2) را پرسیده بود فرمود: 0 
آل محمد علیهم السلام نازل شده است و نیز می تواند در باره خویشان تو 
باشد. تو از آن گروه نباش که راجع به یک چیز می گویند که فقط در باره 
و 


همچنین عیاشی از فضیل ین بسار روایت کرد که گفت. از اباعندالله آمام 
صادق علیه السلام راجع به اين روایت پرسیدم که در آن آمده است: در 
قرآن آیه ای نیست مگر آنکه ظاهر و باطنی داشته باشد و در آن حرفی 
نیامده است مگر آنکهم حذی داشته باشد و هر حدی مطلعی دارد. پرسیدم 
منظور از کلام او که گفته است ظاهر و باطن دارد چیست؟ گفت: ظاهر 
قرآن تنزیل آن است و باطن قرآن تاویل آن؛ بخشی, از آن در گذشته بوده 
است: ۵ بحفی ذیکر سور تيامخه است. اینها جر عالت‌سریان 
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است همان طور که خورشید و ماه در حرکتند. در باره هر آن چه که آهده, 
امری واقع شده, است. خداوند تعالي فرمود: «وما یَعَلَمٌ تأیه ال ال و 
الّاسخُون فی الهلم»(1) [با آنکه تأویلش را جز خدا و ريشه داران ۳ 
دانش کسی نمی داند ] و ما آن را می دانیم 2(۰) 


می. کویم کف بعضی از پژوهشگران کلمه مطلع را با تشدید طاء و فتح لام 
خوانده اند که به معنای مکان اطلاع از موضعی بالاست و می تواند بر وزن 
مصعد به فتح میم باشد که معنای آن هر جایگاه صعودی است که از 
مغر فش علمنش به. شفت: آ .نالا ضی. رو ند شیک معتای آن ترخیی به مفتی 


صفار در بصاثر الدرجات این خبر را با سند صحیح به نقل از فضیل از امام 
باقر علیه السلام نقل کرده است, ولی با تعبیر یستطلع بجای مطلع آورده, 
که معنای آن چنین است: مگر آنکه حدی داشته باشد که از آن طلب فهم 
می شود و در بعضی نسخه ها آمده است (حد و مطلع) که مراد از حد, 
حکم است و مراد از مطلع چگونگی استنباط حکم از آن يا مبداً ظهور 
است. در این کتاب همچنین بعد از ز کلمه والقمر آمده است: (هر آن چه که 
در آن تاویل امری امده باشد, بر مردگان مانند زندگان صادق است. 
خداوند تعالی فرمود...) شاید ضراه از هرد کان: ماسوای موجودات در آن 
زمان برای اظهار شمول تأویل برای موجودین و دیگران باشد. 

همچنین عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل کرد که به حمران فرمود: 
ظاهر قرآن کسانی هستند که قرآن در باره آنان نازل شده است و باطن 
همان چپزهائی که در شأن آنان نازل شد در باره اينان نیز صادق است.(3) 


در غیبه النعمانی به نقل از امام صادق علیه السلام آمنژه است که وی دز 
حدیثی فرموده است: هر که فقط حق علی را بشناسد و بمیرد و حق دیگر 
امامان را 
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نشناسد به مرگ جاهلیت در گذشته است, چرا که تأویل قرآن چون گذشت 
شب و روز در جریان است و به سان حرکت خورشید و ماه مستمر است. 

هر ات کم از آن شود اتفاق می افتد ولی بعضی از آنها اتفاق افتاده و 
0 نیفتاده است. 


در تفسیر فرات بن ابراهیم به نقل از خثیمه از امام صادق علیه السلام 
آمده است که فرمود: قرآن در سه ثلت نازل شده است. یی خلت ان در 
شأن فا و دوتشداران, ماست و یک لت آن: در شان:دشمنان ما و ذشمنان 
کسانی که پیش از ما بوده اند نازل شده است و یک سوم آن سنت و مثل 
است., چرا که اگر آیه ای در شأن قومی نازل شود و آن قوم از میان بروند 
و در آن صورت آن آیه از میانر برود. پس از قرآن چیزی باقی نمی ماند. 
ولی آغاز قرآن بر بایان آن تا آنگاه که زمین و آسمان هست جاری است و 
هر قوف زا ابه. ای است: که هی خوانند ان ناه آن. اب خیز مار انان را 
بیان کرده است. 


در خبری دیگر از ابی بصیر به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است 
که فرمود: اگر آیه ای در شأن فردی نازل می شد و چون آن فرد از بین 
می رفت آن آیه نیز از بین می رفت, در آن صورت قرآن از میان رفته بود. 
ولی قرآن زنده است و بر آیندگان به سان گذشتگان جاری و ساری است. 


در تفسیر عیاشی به نقل از عبدالرحیم قصیر از ابی جعفر علیه السلام 
روایت شده است که در تفسیر آیه «و لکل قوّم هار»(1) آو برای هر 
قومی رهبری است] فرمود: علی هدایتگر است و هدایتگر از میان 
ماست.» به او گفتم فدایت شوم آپا تو هم هدایتگری؟ فرمود: درست 
است. چرا که قرآن زنده است و نمی میرد و آیه زنده است و نمی میرد و 
اگر هر آیه ای بعد از نزول بر اقوامی که از میا رفتند از بين می رفت در 
این صورت قرآن نیز از بین می رفت ولی این آیات در میان آیندگان جاری 
و ساری است همان گونه که در میان گذشتگان چنین بوده است. 
عبدالرحیم به نقل امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است: قرآن زنده 


است و نمرده است و 
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چون شب و روز در جریان است و چون خورشید و ماه در حرکت و پوبائی 
است و آخرین فرد ما چون اولین فرد ساری و جاری است(1) 


فولف می. گوید: به بیان صریح می گویم ؛ این عبارت در انطباق مفاد قران 
و اک ۳ ۳ 
علم از بطن های قرآن درمی باق همه خاویلات آن مه اجار و مان شود 
و در وقت مناسب به تدریج همچون حرکت خورشید و ماه واقع خواهد شد. 
از آن جمله است دخول ی زمان در زمره کفار بر اساس 
طن قرآن مانتد منکر نبوت پیامبر که براساس ظاهر قرآن فهمیده می 

د. این موضوع در محل خود یعنی به هنگام ظهور دولت حق روشن 
۳ همچنین است وضع دیگر تأویلات که بیان بخشی از آن به زودی 
گفته خواهد شد. 


در روایات مخالفین تیز. آمذه است که قرآن ظاهری دارد و باطنی و باطن 
آن ارات یر است وتا ففت بظن. ادافه‌داردتر ابت نهر نقانشر. 
در تفسیر خود به نقل از ابن عباس روایت کرده است که بیشترین چیزی را 
که در تفسیر قرآن از علی بن ابی طالب علیه السلام آموختم آن بود که 
قرآن بر هفت حرف نازل شده است که هر حرف آن ظاهر و باطن دارد و 
علی عايه الشرلام عام ظاهر هباطت را کاره: 


در همین زمینه غزالی در احیاء علوم و حافظ ابونعیم در حلیه الأولیا به نقل 
از ابن مسعود روایت ت کرده اند که قرآن بر هفت حرف نازل شده است و 
هن-حرفی ار آن طاهری دازوه باطنت وعایبن اببطالت دارندی :علم ظا ضر 
و باطن است. 


در کتاب. الخضال به فقل. ار ماد آمدخ آسنت که کفتر نامام صاوق عاید 
السلام گفتم: احادیث شما متفاوت است فر مود: «قران بر هفت حرف 
نازل شده است و کمترین چیزی را که امام مجاز به آن است این است که 
آن را به هفت شکل ناویل نماید. سپس فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«هذا عَطاوّنا فاشتن او آفسک یر جساب»(2) [گفتیم: اين بخشش 
ماست. (آن را( بی ۳۳ ببخش ِ گا دار. (3) 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 218 , ح 6 در تفسیر سوره رعد, آیه 7. 


2 [2]- ص/39. 2- حلیه الأولیاءء جح 1 , ص 65. 


در کتاب بصائر به نقل از زراره از امام صادق علیه السلام نقل شده است 
که فرمود: تفسیر قرآن بر هفت وجه است که بخشی از آن اتفاق افتاده 
است و بقیه هنوز اتفاق نیفتاده است که آن را امه می دانند. 


در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
در قرآن هر چه رخ داد و آن چه که رخ خواهد داد و همچنین هر چه که 
وجود دارد, آمده است در قرآن نام افرادی آمده بود که افتاده است. و هر 
یک اسم از آن اسم ها دارای وجوهی است که قابل شمارش نیست و این 


در تفسیر عیاشی و نیز در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام روایت 
شدخ است. که: اسان از درو او از بدرانشن ونان از اهام علن علیه 
السلام نقل نمودند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی 
فرمود: «اگر فتنه ها چون تکه هائی از شب سیاه بر شما پوشیده شود, به 
قرآن پناه ببرید. چرا که قرآن شافعی است که حق شفاعت دارد, تا اينکه 
فرمود قرآن دارای ظاهری است و باطنی, ظاهر آن حکم است و باطن آن 
علم, ظاهر آن زیباست و باطن آن ژرف. آن را حدودی است و آن حدود را 
حدودی دیگر. ف وس ی شکفتی ها آن. را کهنکی 
عارض نمی شود... 


و تالا نایم ات ماما تاو اهر انا 
بعضی ایات پرسیدند. امام علیه السلام پاسخ دادند که معنای ان در بطن 


خود ذکر کرده آیم. 


هر کا الا تا دزی نقل از ابی حکیم زاهد آمده ا تن که کت ان 
این عبدالله در مکه شنیدم که گفت: امیرالمومنین علیه السلام روزی از 
کنار خانه خدا گذر می کرد و مردی_ را دید که نماز می خواند, از نماز او 
خوشش آمد و به او گفت ای مرد., آیا تاوبل 2 
ای پسرعموی بهترین خلق خدا. من تفاد هم تاویایت تفر فیخدارد؟ کفت 
اي مود ان که خداوند رک ی تال بارش دا در افری ان آمود 
تذت ید ات مگ انکان 2 تایه و تاو 
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زین بافتی ۵ همه انشا ی اشان ید ات :وهی کسس خاویل مان خوو ۱ 
نداند, نمازش همگی ناقص و غیر کامل است. 


مه کفیه کس اش | سای ارام فان مهافت سا ان 
باطه امست ی هرادا سول ظاهر امتت وسساو از جرا طاعت اشت. و 
معای آن انن است که آنجهترا که ببا سر ضلی له علیه و اله آووده 
است و در ظاهر به آن فرمان داده است, شبیه و همانندی دارد که در 
باطن نیز به ان فرمان داده شده است و بایستی به هر دوی انها ایمان 
آورد و هر کس شبیه نماز و باطن آن را که امام و اطاعت اوست نشناسد, 
نماز ظاهری او ناقص است. باقیمانده روایات همراه با تصریح به این که 
بطن های آنث در باره امام و ولایت اوست؛ در فصل آینده می آ زد 
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باب دوم 


در ذکر پاره ای از احادیث صریح در خصوص این که مراد از بطن قرآن و 
تمیل ان امه هم السامی لیت ان تا آنشان وال مریط را 


آن است. 


کلینی با سند از ابی بصیر روایت می نماید که گفت: امام صادق علیه 


السلام فرمود: ای ابامحمد, هر آیه ای که به بهشت رهنمون شود و از آهل 
آن به نیکی یاد شود حتما در مورد ما و شیعیان ماست. و هر آیه ای که 


۱ ۱ ۱۳ 
کردد ختما در :مهرد دشمنان و مخالقان خانخت: 


در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم به نقل از ابی جعفر علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: ای محمد, اکر شنیدی خداوند از 


حووهین از این امت به نیکی یاد کرده است, پس مرادش ما هستیم و اگر 
شنیدی خداوند قومی از گذشتگان را به بدی, باد کرده است, پس مراد از 
آنان و نان ما تند. 


در کتاب های کافی و بصائر و تفسیر عیاشی و غیبت نعمانی از محمد بن 
منصور به نقل از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که در خصوص 


آیه «(لما حَرَّمَ زبی اواج ما ظَهَر مها و ما بَطن»(1) [پروردگار من 
فقط زشتکاری ها را - چه آشکارش (باشد) و چه پنهان حرام گردانیده 


است ] فرمود: قرآن را ظاهری 
ص :42 


1- [1] - اعراف/ 33. 


است و باطنی و همه آن چه را که خداوند در قرآن تحریم کرده است 
ظاهر قران و باطن آن امامان جور هستند و همه آنچه که خداوند در قران 
حلال کرده است ظاهر قران و ائمه حق علیهم السلام باطن آن هستد.(1) 


در کتاب عیون به نقل از امام رضا علیه السلام آمده است که ایشان 
فرمودند که امام علی علیه السلام می فرمود: کسی از مردم با ما اهل 
بیت علیهم السلام قیاس نمی گردد, قران در مورد ما نازل گشته و کانون 
رسالت از میان ماست. 


ور کناب ربا اسان مکی از خایر بن غیذالله به تفل. ان سامیر 
صلی اللةه علیة و آله زوایت شده است که ایشان: دز خدینی: که در آن به 
ذکر فضائل آهل بیت خویش پرداخت فرمود: ما کانون تنزیل و معلی ناویل 
هستیم... الغ. در کتاب مشارق الأنوار از کتاب الواحده از طارق بن شهاب 
هل از ادا سوه 0 است که آنشان در جدتی 
طولانی که در از به ۳ صفات امام پرداختند, فرمودند: اينها همه از آن 
آل. یلیم السلام‌است ع و ان شوی را تم جرا که‌آان کانون 
تنزیل و معلی تاویل هستند. . 


در کتاب کنز الفوائد کراجکی و در دیگر کتب از داوود بن کثیر به نقل از 
امام صادق علیه السلام آمده است که ایشان فرمودند: خداوند تعالی ما را 
آفرید و نیکه. کردانید و ها زا برتری داد و امنا و حافظان وحی و خزانه 
داران خویش در همه زمین و اسمان ها قرار ۳ و برای ما ضدها و 
ی ار ایا اي اه ۳ 
بهترین نام ها و گرامی ترینش نزد خود به کنایه سخن گفته است و نیز از 
دشمنان و مخالفین ما در کتابش نام برده است و از آنها با بدترین نام ها و 
منفورترین آنها نزد خود و بندگان پرهیزکارش به کنایه نام برده و برای آنان 
مثل هایی آورده است. همم حون کف تایید مضمون این خر و احنال آن"در 
گفتار سوم خواهد آمد و نیز در باره سبب توریه خداوند در این خصوص و 
عدم ذکر صریح آن در قرآن در گفتار دوم سخن گفته خواهد شد. در کتاب 
کافی:: تفستر غاشی از,احام ضادق غلیه السلام وشو یر کاب کت القواتد 
با اسناد متعدد به نقل از ابن عباس و در 
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تفسیر فرات بن ابراهیم با اسناد متعدد از آصبغ بن نباته آمده است که 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: قران بر چهار ربع نازل شده است. یک 
ربع در باره ماست و یک ریع در باره دشمنان ماست و یک ربع آن سنن و 
الاب مه در ارات وم استت ۵ ره هام ترا 
ات یس ی ها ها وا 
بهترین قرآن از آن ماست.. ۰ الخ. مانند این روایت در روایت خثیمه در 
اف ی اس ات ی تا ا وس قران بر سته. لت ازل. شندم 
ات و هرا اس تسس تما مسا کی با نوی ۶ 
تمامی وجوه نیست؛ لذ| با اختلاف دو روایت در سه ثلث يا چهار ربع بودن 
فشکلی. بیتشن تمی آید: همچنین با افزوده شدن بعضی بخش ها به ثلث یا 
به ریع یا کاستن بعضی بخش ها از آن و یا تداخل بعض بخش ها با یکدیگر 
مشکلی حاصل نمی گردد. از اين روست که آحکام و ستن و آمثال نیز به 
آا اصا مسجت مر وا وا ات ی و ارت ره 
ضفار- در جصانر. الذرجات با اسفاه از علی, علیه السلام نع موی کید که 
ایشان فرمودند: دو سوم قران در باره ما و شیعیان ماست. و هر چه که از 
خیر و نیکی در آن است برای ما و شیعیان ماست و یک سوم باقی مانده را 
با سایر مردم شریک هستیم و هر چه از شر و بدی باشد از ان دشمنان 
ماست ... الخ. از موارد تاپید این سخن آن است که همه آن چه را که ائمه 
در تفسیر خود از بطن قرآن و تأویل قرآن گفته اند, راجع به آنها و شیعیان 
آنها و دشمنانشان است., ما اينکه بیشتر تفاسیر ظاهری آنان نیز چنین 
او او ۱ 


در کتاب احتجاج از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
پیافتر صلی الله علیه و اله.در خصبه روز غدیر فرمو‌دند؛ ای مردم این علی 
است که بر من از شما سزاوارتر و از شما به من نزدیک تر است و 
خداوند و من از او راضی هستیم و هر آیه ای که خدا در آن خشنود باشد. 
در شأن او است و هر گاه در هر آیه ای که ایمان آورندگان را با آن مورد 
خطاب قرار داده است, آن را با او شروع کرده است و 
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5 ح 1. 


هر آیه ای که با مضمون ستایش در قرآن نازل شده در شأن اوست. ای 
اب با ی ای میا 
نازل نمود و تعداد ان از شماره بیرون است و نمی توانم ان را در یک 
فجن دکر. کنم. بسن ظر کین شمارا ار 
باورش کنید .(1) در کتاب مناقب ابن شا شوفب آمده است که معاویه به 
ابن عباس گفت: ما به همه جا نامه نوشتیم و مردم را از ذکر مناقب علی 
برحذر داشتیم, تو نیز زبان از مدح علي درکش. گفت: آپا ما را از قرائت 
قرآن نهی می کنی؟ گفت: نف کفیکت: آیا ما را از تأویل آن نهی می کنی؟ 
گفت: آری, گفت: آپا قرآن بخوانیم و سوال نکنیم؟ گفت: از غیر اهل بیت 
خودستال کن» کف ولی فران بر ماتارل فده ازست: آنگاه ما از دیگران 
ببرشیم ؟ آیا ما را از عبادت خداهو‌ند غز و جل بازفی داری؟ بتابراین تو آمت 
را نابود می کنی. 


در توحید صدوق و دیگر کتب با اسناد مختلفی آمده است که امام صادق 
علیه السلام فرمودند: هر آیه ای که در قرآن با لفظ پا آیها الذین آمنوا آغاز 
می شود. علی بن آبیطالب علیه السلام امیر و رهبر و شریف و نخستین 
فرد ان است. و نیز این خبر از جماعتی از اصحاب و تابعین نقل شده 
است. همچنین در ت توحید با اسنادی از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که فرمود: هر آیه ای که به بهشت رهنمون باشد در باره پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیان و آتباع آنان است و هر 
آیه ای که به دوزخ رهنمون باشد, در باره دشمنان و مخالفان نان است. 
اگرچه آیات در باره گذشتگان است ولی هر آن چه که در باره خیر و نیکی 
باشد. همچنان بر اهل خیر این امت جاری و ساری است و هر ان چه که در 
باره شر و بدی باشد, در باره اهل شر جاری و ساری است. 


در تفسیر عیاشی از عمر بن حنظله به نقل از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که روزی از امام راجع به آیه «َل کفي یالله شهیدا یی 
و ینک ۳ ۸ و مَنْ عِلدة عِلم الکتاپ»(2) [کافی است خدا ۳8 


ص45۰ 


[- [1 ] - احتجاج طبرسی, ص‌ 01 
2 [2]- رعد/43. 


و شما گواه باشد ] پر سیدم» ایشان وقتی دیدند که من در این آیه و موارد 
همانند آن در قرآن کند و کاو می کنم, فرمودند: ای عمر. پس است, هر 
آن چه در قرآن کریم از آغاز تا پایان آن آمده است و به اين آیه مانند است 
در شأن آئمه علیهم السلام است. و آنها مورد نظر آن آیه بوده اند.(1) 
صدوق و کلینی از عبدالله بن سنان روایت ت کردند که گفت ذریح .ِ 
گفت: روزی از امام صارن علیه السلام راجع به آیه«تَمّ .عضو تَفتَهمٌ»(2 
[سبس باید آلودگی خود را بزدایند ] سوال کردم. فرمود: مراد از این ۲ 
دیدار امام است. وی می گوید من خود به سراغ امام رفتم و از امام علیه 
۰ پر سیدم فدایت شوم راجع به ایه «تم لیِفصوا تَعتَهَمُ» پرسش دارم 

: معنای آن کوتاه کردن شارب و ناخن ها و مانند اینهاست.» من 
0 را برایش تعریف کردم, فرمود: «هم ذریج_ اه 
هم تو درست می گوئی. قرآن ظاهری دارد و باطنی. انا شنت .و 
حد تحمل و ظرفیت ذریح دارد؟ 


موّلف می گوید: این سخن امام علیه السلام صراحت دارد که ایشان امثال 
این تأویل ها را از بیشتر مردم حتی از ابن سنان که از فضلای اصحابشان 
بود, به دلایلی که در فصول آینده ان شاءالله تعالی به بعضی از آنها اشاره 
خواهیم کرد کتمان می کردند. اما ظاهراً وجه تناسب دو معنی در خبر آن 
ات ی اه ما و 
است که با دیدار امام از میان می رود کما اینکه نایاکی های ظاهری با 
کوتاه کردن ناخن و مانند آن از بین می رود چرا که کلمه «التفثت» به 
ناپاکیها و نامرتب بودن تفسیر شده است. در کافی به نقل از سعد خفاف 
آمده است که وی از امام باقر علیه السلام پز سید.: آپا قزان نتتخن,. مین 
گوید؟ ایشان فرمود: ای سعد نماز نیز سخن می گوید و دارای صورت و 
خلقتی است که امر و نهی می کند. وی گفت: با شنیدن این سخن رنگ 
چهره ام تغییر کرد و گفتم این سخنی است که نمی توانم آن را به مردم 
بگویم. فر مود: ایا مردم به کسی جز شیعه ما گفته می شود؟ هر کس نماز 
را نشناسد, حق ما را انکار کرده است. سپس فرمود: ای سعد خداوند عز 
و جل فرمود: «اِنّ الطّلاء تلهی غن القخشاء و المْتَکر و لذِکَرّ الله 
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هجو 


أَک»(1) [که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد. و قطعاً باد خدا 
با است مت همان که است فا رما مر فد وه 
ذکر الله هستیم و ما بزرگ تریم. می گویم: آخبار فراوانی که مشتمل بر 
این چنین تأویل هایی می باشد و نیز اخباری که ایمان و دین و حق و مانند 
آنها را به ولایت تأویل می نمایند و نیز کفر و شرک و مانند اینها را به 
تک و کر 
ویژه در گفتار سوم ذکر خواهیم کرد. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: خداوند عز و جل ولایت ما آهل بیت را 
قطب قرآن و قطب همه کتاب ها قرار داده است. آیات محکم قرآن 
تون ۳ می چرخد و کتب دیگر به آن اشاره نموده است و ایمان 
ی و 


می گویم در قاموس مخ است, نوهه و تَوّه به یعنی اینکه به آن اشاره 
دارد پا آنکه به وسیله ۳ مر نبه آن افزایش یافت. در نات دوم از این 
گفتار, اخباری گفته خواهد شد که بر اساس آن پیامبران به ولایت برگزیده 
شدند و کتب نازل گردید و امت ها بدان مکلف شدند. عیاشی همچنین از 
احام ح نص انا طات ها السای روت همه که رود 
هرکس فضل امیرالمومنین علیه السلام را انکار کند, تورات و انجیل و زبور 
قصتت آبواشم مر ای با که یواست شرا سس ی .ار 
آنها که تازل ست ند مممترین چبری کضور آمامس از یخی خداوقد و اقزار 
به ثبوت پیامبر آمده است اعتراف به ولایت علی و اهل بیت طیبین او 
علیهم السلام می باشد. و مشابه این روایت در تفسیر امام حسن عسکری 
فاص مه انوم سیر نس ای رها را تس وه سیم 
ما دلالت دارد بیاوریم. سخن به درازا می کشد. روایات ت این باب در ضمن 
مقدمات بعدی و لابه لای کتاب خواهد آمد. بنا بر اين ما به همین اندازه در 
آتکا ند هی کفم ماحذاآفندها را نی مدرستی اف دهد 
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باب سوم 
دلایل انب ظاهر یات با باطن انار عون فشابه اهل خاویل ه اهل یز بل 


بدان که خبرهایی و و و یا 
خصوص معانی باطنی و تأویل ها ذکر خواهد شد, همگی از جمله مواردی 
است که کلمات در آن معنای حقیقی خود را وین هر ۱ از باب 
استعاره و کنایه و مجاز لغوی و عقلی می باشند. چرا که باب جواز در کلام 
عرب فراوان است و موارد ان در کلام فصیحان بسیار زیباست. از اين رو 
تیه تست که‌قداوند عر وجل بر التاین استعمال ظاهر افظر خعیایی: را 
اراده کرده باشد و براساس مجازی که قرائن بر ان دلالت می نماید و با 
نوعی تناسب با ظاهر قابل جمع است. معنای دیگری را اراده کرده باشد. 
در گفتار سوم و دیگر مواضع به نمونه هایی از این وجه تناسب اشاره 
خواهیم کرد. در اینجا از کلیات این وجه تناسب ها پاره ای از مواردی را که 
از آخبار ائمه طاهرین مستفاد می شود, ذکر می کنیم تا از چهره آیات برای 
خواهندگان تاوتل آن پرده برداریم و نقاب آن را کنار ز نیم ت برای 
اسر که اه ای دام مه امس انن آنور. 
تنها ویژه راسخان در علم و عالمان به کتاب است که در بخش پایانی 
روشن خواهد شد. توضیح هدف در این مقام به شکل های مختلف ممکن 
اشت اوه ان هس ار انا را موی ارهاع واه 


نخست: مسائلی است که بعضی از علمای محقق ما از حدیث مفضل بن 
عمر به 
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نقل از امام صادق علیه السلام استنباط کرده اند. خلاصه سخن وی در 
حدیث مورد اشاره چنین است: احعام خدای تعالی بر حقایق کلی و 
مقامات نوعی ساری و جاری است. هر گاه ی خطاب 
قرار گیرند و فعلی به آنها نسبت داده شود, در نظر علما و خردمندان هر 
کس از اولیاء و انبیاء و مقربین که از سنخ آن قوم و دارای طینت آنها 
باشد, مشمول این فضیلت می گردد مگر فضائلی که خاص آنان باشد و 
شامل دیگران نگردد. همچنین است اگر شیعیان و دوستداران آنها با سخنی 
مورد خطاب قرار گیرند که در آن خیر و نیکی باشد یا خیری به آنان نسبت 
داده شود يا اگر دشمنان و مخالفانشان مورد خطابی بد قرار گیرند یا بدی 

به آنان نسبت داده شود. در گروه اول همه کسانی که مانند شیعیان و هم 
ی تا اسان وتو وارد می شوند و در گروه دوم, همه 
کسانی که همانند و هم سرشت دشمنان آنان از آغاز خلقت تا پایان ان 
هستند وارد می گردند. چرا که هر که را خدا و رسولش دوست بدارند, 
همه مومنان از اغاز تا پایان خلقت دوست خواهند داشت. و هر که را خدا و 
رسولش با او دشمنی کنند, هر مومنی دشمن خواهد شمرد. همچنین این 
فرد هر کس را که خدا و رسولش دوست بدارند دشمن می شمرد. و هر 
مومنی در جهان از قدیم تا امروز تا روز قیامت از شیعیان و محبان آنها 
خواهد بود و هر منکری در جهان از قدیم تا امروز مخالف و دشمن آنان 
خواهد بود. وی همچنین گفت: این موضوع در کلام امام صادق علیه السلام 
در حدیث مفضل بن عمر که توسط صدوق در کتاب علل با سندهائی از 
ما ام ی نی 
السلام گفتم: چگونه علی بن آبی طالب قسمت کننده بهشت و دوزج 
است؟ فرمود: چویر دوستی ۳/0۸ و دشمنی او کفر است و بهشت از 
برای اهل ایمان و آتش برای اهل کفر آفریده شده است. از اين رو او 
قسمت کننده بهشت و دوزخ است. پس جز دوستدارانش کسی به بهشت 
نمی رود و جز دشمنانش کسی به جهنم نمی رود. مفضل می گوید: گفتم 
ای پسر رسول خدا, آبا انبیاء و اولیاء او را دوست داشته اند و دشمنانشان 
او را دشمن می داشتند؟ فرمود: آری, گفتم: چگونه چنین چیزی ممکن 
ات۱ فرفود: آبامی دانی. که پیافیر .ضلی: ال علیه و العدی زور خبیر 
فرمود: فردا پرچم را به دست مردی 
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می دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست 
دارند و او بازنمی گردد مگر آنکه خداوند با دستانش فتح را انجام دهد. 

آری, فر مود: آیا می دانی که وقتی پرنده ای کباب شده برای پیامبر 
آوردند. فرمود: خداوندا کسی از بندگانت را که از همه دوست تر داری 
حاضر کن تا با من این پرنده را بخورد. و منظورش علی علیه السلام بود. 
گفتم آری, فرمود: آیا ممکن است که انبیاء و اولیای خدا و اوصیایشان 
کسی را که خدا و رسولش دوستش دارند و او نیز خدا و رسولش را 
دوست دارد, دوست نداشته باشند؟ گفتم: نه. فرمود: آیا ممکن است که 
مقمنان از امت های ایشان حبیب خدا و حبیب رسول خدا و انبیای او را 
دوست نداشته باشند؟ گفتم: نه, فرمود: بنابراین ثابت شد که همه انبیاء و 
پیامبران و همه موّمنین علی بن ابیطالب را دوست داشتند کما اینکه ثابت 
شد که مخالفان آنها او و دوستدارانش را دشمن می دارند. گفتم: آری, 
فرمود: بنابراین از اولین و آخرین خلق اگر او را دوست نداشته باشند, 
وارد بهشت : نمی گردند. از این رو او قسمت کننده بهشت و دوزخ است. 
مفضل می گوید: گفتم ای فرزند رسول خدا. مشکلم را حل کردی. خداوند 
مشکل تو را حل کند, از علم خویش مرا بهره فزون تر ده. فرمود: بپرس 
ای مفضل, گفتم: ی ای 
وارد بهشت و دشمن اش وارد جهنم می گردد. رضوان و مالک چطور؟ 
فرمود: ای مفضل, آیا می دانی که خداوند تبارک و ای سل سل 
الله علیه و اله را که به صورت روحی بود, دو هزار سال قبل از افربنش 
خلق به نزد ارواح انبیاء علیهم السلام فرستاد؟ گفتم: بلی, فرمود: ایا می 
دانی که او از انها خواست تا توحید خداوند گویند و به اطاعت او بپردازند و 
از امر او تبعیت کنند و آنان را به بهشت وعده داد و مخالفان را و منکران 
تا نف ان سیم داد کفتم اریه فرفووه پس رسول خدا ضامن وعده یا 
تهدیدی که از سوی خداوند عز و جل کرده, نیست. گفتم: آری؛ فرمود: آبا 
فرمود: آبا روا نخان از جمله فرشتگان ۰ 8 
فان ات اه ]۲ وت امد کم آرهه رو میرن 
علی ابن ابی طالب قسمت کننده بهشت و دوزخ از طرف رسول خداست 
و مالک و رضوان به امر الهی دستور امیر مومنان 
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علی علیه السلام را اجرا می کنند. ای مفضل اینها را بیاموز که از گنجینه 
پنهان علم است و ان را جز به اهلش به کسی دیگر مگو.(1) 


پس از بیان اين حدیت و بیان اینکه او دری از علم است که از آن هزار در 
باز می شود و سخنانی از این دست. خطاب خداوند به بنی اسرائیل را که 
در زمان پیامبر ما صلی الله علیه و آله زندگی می کردند ذکر کرد که در آن 
خداوند از آن چه بر سر گذشتکان شان آمد یا آن چه گذشتگان شان انجام 
ی سخن گفته است. ِِ نجات دادنشان از غرق و آب دادنشان از 
همان سنخ ۳ بود ند ۱ به آن چه که گذشتگان و راضی و 
ناخشنود از ناخشنودی آنان بودند. 


می گویم: آن چه که موید صریح این موضوع است روایت ابوعمرو زبیری 
از امام صادق علیه السلام است که در باره آیه شریفه: «قَلِم تلو انبیاء 
اله من قَبل ان کنثم مومنین»(2) [اگر مومن بودید, پس چرا پیش از این, 
۱ خدا| را می کشتید؟ ] فرمودند: این ۳۹1 در باره وهی از یهودیان 
نازل شد که در زمان رسول خدا زندگی می کردند و پیامبران را با دستان 
خود نکتثنته بودند و در زهان نان تبوده اند بلکه گذشتگان آنها. بیتش از آتها 
ایشان را کشته بودند ولی خداوند اینها را از آنان. فرار داد و رفتار 
گذشتگان شان را به. آنان نسبت داد: چرا که از آنان تبعیت کردند و ایشان 
زابه خوستی کر نی در خصوص, خبرهای مقید اين کلام در اواخر سوره آل 
عمران ذیل آیه کریمه «فلم قفوم مْ ان کنتم صادقین»(3) [اگر راست 
و ۳ 
هه ال سرا فا و ای 
ظالمان حق علی و ائمه و دشمنان و مخالفان ایشان انجام داده اند نیز 
نسبت دهد, اگرچه در زمان وقوع آن فعل وجود 
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2- [2 ] - بقره/91. 
3- [3] - آل عمران/183. 


نداشته اند و عکس این سخن نیز صحیح است. همچنین می توان به 
مخالفان متاخ اعمال گذشتگان را نسبت داد, اگرچه هم دیگر را ندیده 
باشند؛ جرا که.ههکن: آسان از یی شیرشست: هشتند .و عکس آن: ی صحیح 
است. در خصوص انبیاء و اوصیاء و اولیاء و مومنان نیز در هر عصر و زمانی 
این سخن صادق است. تامل در این باب که بسیار عظیم است. باعث حل 
آمده است که امت های پیشین و دیگران مکلف به ولایت شدند و بعضی از 
آنان اطاعت کردند و دسته ای نیز سرپیچی نمودند. من معتقدم که اینها 
همه در ظاهر بوده است. این سخن در باب چهارم فصل اینده روشن 
خواهد شد. 


دوم: استنباط یکی از محققان از کلام سید الساجدین علیه السلام است. 
وی می گوید قرآن به زبان عربی نازل شده است و از عادت عرب هاست 
که کاري را که قبیله فرد انجام دهد به او نسبت دهند, اگرچه خودشر 
مستقیما این کار را با آنها انجام نداده باشد. وی می گوید, این سخن دقیقاً 
در کلام امام سجاد به هنگام سوال فردی از وی در این خصوص آمده 
است. وی فرمود: قران به زبان عربی است و اهل زبان با زبان خود مورد 
خطاب واقع می شوند, آیا به یک فرد تمیمی از قبیله تمیم که قبیله اش بر 
شیر فیتی کفاه: کر دم اند وااهالی انها را کشته انش نمی ورب شما بر 
فلان سرزمین حمله کردید و چنین و چنان کردید... الخ. سپس وی رحمه 
اللة هی کوید: راز را ات اشان ای است که 


مولف می گوید: شون ان مت کم.ضانها از وی نقل کردیم. بسیار 
دقت کن تا آن چه در باب سوم از فصل اول در گفتار سوم گفته خواهد 
شد. بر تو روشن گردد. در آنجا آمده است که قرآن با سبک «به در می 

گوید تا دیوار بشنود» نازل شده است و نیز امثال اين امور که دلالت بر 
اين دارد که خداوند سبحان ممکن است پیامبرش را در مورد امری مورد 
خطاب قرار دهد که او در آن نقشی نداشته است بلکه در مورد فرد دیگری 


از امش بوده است. این نیز از مواردی است که می توان این موضوع را 
بر ان پیاده کرد. 


دوم : آن چه از روایت ت عیاشی که در فصل اول ذکر شد استنباط می گردد. 
گفته شد که امام باقر علیه السلام به حمران گفت که ظاهر قرآن انا 
هستند که قران در 
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مورد آنان نازل شده است و باطن قران کسانی هستند که اعمالی مانند 
آن افراد انجام داده اند که هر آن چه دزن خصوص انان گفته شده بر این 
افراد نیز صادق است. توضیح اینکه هرگاه مثل ظاهری در خصوص عصیان 
گران و مخالفان يا مطیعان صریح پیامبر در مدت دعوت مانند قبول توحید 
و نبوت و پایبندی به شعایر اسلامی ذکر شده باشد, باطن ان در مورد 
افرادی که عصیان ۹7 یا مخالفت نمودند يا در مدت تکلیف اقرار به 
اوست. کرده اند. صادق است. همچنین است مطالبی که ظاهر ان در 
خصوص کسانی است که برای خداوند شریکی قائل شده و بتهایی را که با 
دستان خود ساختند, مورد تعظیم ف. تکزیم فران دانتند و.به عباوت آن 
پرداختند و آنها را شریکان پروردگار خویش قرار دادند و بدون امر خدا| 
بلکه با آراء و هواهای خویش گفتند: «اینها شفیعان ما در نزد خداوند 
هستند؟»؟. بطن این کار مانند کا ر کسانی است که به دست خویش امامانی 
را تعیین کردند و انها را تعظیم و و اطاعت انان را نمودند و 
انان را بی امر و فرمان خداوند بلکه با اراء و هواهای خود شریک امامانی 
قرار دادند که خداوند برایشان تعیین نموده است و گفتند اینها شفیعان ما 
در نزد خدایند. از این پروست که خداوند در باره آنها فرمود: «و من الثاس 
من بَحْذ من دون الله آئداداٌ»(1) [آو کسانی از مردم در برابر خدا, 
همانندهایی (برای او برمی گزینند.] که کول آن و اصال ان. به. عفوان 


همچنین است هر آن چه که در ظاهر در مورد کفاری است که معاد و 
فتیر کبرع.و فیافت‌ را انکار مفده هرصول خدا صلی: الله لهج الة را 
تکذیب کردند و حق او را منکر شده و نیکی و عبادات را ترک کرده و 
مرتکب کارهای زشت و حرام گردیدند و در اين کار پیرو پدران و بزرگان 
خود شدند و از آنان پیروی نمودند و در این کار شیطان را پر سید ند و 
خداوند رحمان را به خشم آوردند و مستحق محجرومیت از بهشت و 
جاودانگی و آنفن. کشفتد: بطن این موضوع بر 
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1- [1 ] - بقره/165. 


همانندان آنها صادق است که رجعت را منکر شده و محشر آصغر و روز 
قیام قائم ال محمد علیهم السلام را انکار کرده اند و پیامبر را در موضوع 
حق امام و امام را در ادعايش تکذیب نمودند و حق وی را منکر شده و 
پیروی از ائمه هدی و عبادت به روش آنان را ترک نمودند و خلفای جور و 
اه ضلال را مانند پدران خویش تبعیت کردند. در دین خدا بر اساس هوای 
نفس و براساس نظرهای خود..کمل. کزدند .و با: آن کافران در عبادت 
ن و به خشم آوردن خداوند رحمان و سزاواری جاودانگی در آتلتن 
فتتبار کت نمودند. از این رو کاویل کسانی که به روز قیامت ایمان نیاوردند 
و معاد را انکار نموده و کارهائی اين چنین کردند تاویل مخالفین است که 
رجعت را انکار نموده و به آن و به روز غدیر ایمان نیاوردند و گفتند: پیامبر 
صلی الله علیه و آله دیوانه محبت پسرعمویش است و او از خود سخنانی 
بیهوده در خصوص ولایت علی علیه السلام و امامتش می گوید بدون آنکه 
در تنل خداوند شن بای آمنده باشد تا بدین وسیله اهل بینش علیهم 
السلام بر مردم تسلط پابند. همچلین آفنده است که آنها تکذیب کنندگان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و منکران حق و مانند آن هستند که به تفصیل 
گفته خواهد شد. و همچنین است آن چه را که در ظاهر در خصوص اختلاف 
اهل کتاب بعد از پیامبرانشان و تفرقه در دینشان و تحریف کتاب هایشان و 
تغییر آیات آن و عمل نکردن به آن و پیروی از نظرات خویش و بزرگانشان 
و نیز کارهای دیگر آنان از قبیل عدم اطاعت بنی اسرائیل از هارون بعد از 
دوری موسی از انان و گوساله پر ستی انان با مکر و حیله سامری و 
را ای ی اس ی و را 
اینها در بطن قرآن در مورد همانندان آنها در این امت مصداق پیدا می ۳2 
که بعد از پیامبرانشان دچار اختلاف شدند و در دین خود زر اکنده کتریه و جه 
کتاب خدا عمل نکردند و آن را تغییر دادند و از آن مسائلی استخراج کردند 
که همانگونه که خواهند فهمید پرضرر بود و افرادی را که به منزله هارون 
بودند, اطاعت نکردند و آبا فلان را با مکر خلیفه دوم که مانند سامری 
است و طرفدارانش به گوساله ای تبدیل کردند و نیز دیگر مطالب که گفته 
خواهد شد. از این رو گفته شده است که مخالفان همان تحریف کنندگان و 
تغییردهندگان و فروشندگان آیات خدا به بهایی اندک هستند و 
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آنها همان هایی هستند که دچار اختلاف و تفرقه شدند و به خویشتن و به 
حقوق آل رسول صلی الله علیه و آله ظلم و جفا نمودند. همچنین آن چه 
که در ظاهر آیات در خصوص رفتار منافقان و افراد غیر ثابت با پیامبر و 

دعوت نبوت در قران امده است. بطن ان در مورد رفتار منافقان با 0 
امه در دعوت امامت و ولایت صادق است و همچنین این امر در مورد 
غالیان و نواصب و ملحدان و جاهلان و نیکوکاران و صالحان و علماء و 
مقمنان و مسلمانان صادق است و این موضوع در جای خود بویژه در گفتار 
سوم مورد بحث قرار می گیرد. همچنین این سخن در خصوص کسی که 
امامی را بپذیرد و امامی دیگر را انکار کند. مصداق دارد و صاحب بصیرت 
را این نمونه ها در فهم دیگر نمونه های باقی مانده رهنمون خواهد بود و 
براساس اخباری که به طور کلی و به طور ویژه گفته می شود راز آن را 


درمی یابد. 


چهارم: آن چه که از حدیث سوم و هفتم و نیز خبر ذریح که در باب دوم از 
ای هن کت کر قاط چم شیور از ای 
خصوص طیبات و حلال ها و خیرها و طاعت ها که به پیامبر و ائمه و ولایت 
آنها تأویل می شود و هچنین خبائث و محرمات و بدی ها و زشتی ها و کور 
هایس ه ماد ان کهتامیل آن-دشضان آنها مین بانتند 


همچنین تأویل هلاک و مرگ و مانند آن به گمراهی از ولایت است و نیز 
وا ماه ها ذکر می شود خواهد آفد: 
بدین معنا که هر آن چه در قرآن ظاهرا در باره غذای جسم و رشد بدن و 
لذت های جسمانی است در باطن قوت قلب و غذای روح و دستیابی به 
کمال است. مانند ناویل اب و نور و روشنی به علم و مانند ان. 


در کتاب بصائر به نقل از نصر بن قابوس آمچه است که گفت از امام 
و شریفه «و ظل مَمَدود و ماء سکوب و 
فا که کیره لا معطاوعه ولا موه آوشایه ای بایداز ‏ اف و ارو 
میوه ای فراوان نه بریده و نه ممنوع] سوال نمودم: ایشان فرمودند ای 
تضر قضیه آن کوته تیست که:مردم امی 
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پندارند. پندار مردم مربوط به این عالم و آنچه از اين عالم به دست می 
آید. می باشد. ی عاامه‌ها فرمود: شاید معنای این سخن آن است که نه 
آنگونه است که مردم در باره منحصر کردن بهشت مومنان در بهشت 
صوری اآخرت تصور می کنند بلکه انان در دنیا به برکت امه علیهم السلام 
خود دارای بهشت هایی روحانی در سایه حمایت آنها و لطف مستمر آنان 
در دنیا و آخرت هستند. آنها از آبی ریزان از علوم بر حق آنها بهره مند 
ار ایآ ی وی مورا رای 
انواع معارف آنها دارند که از شیعیان شان قطع نمی شود و از آنها دربع 
ثفی: گردد: و فرش هایی گسترده از حکمت و آداب آنها 
لذت می برند بلکه در آخرت نیز آنچنان که از اخبار برمی ابید مقر بان زور 
بهشت های صوری جز با آن لذت های معنوی که در دنیا از آن متنعم بودند 
بهره مند نمی شوند. در اینجا سخن وی اعلی الله مقامه به پایان رسید 
ولی بایستی تامل کرد و از صادق بودن این سخن در باره نعمت های 
بهشت مانند نهرهای شراب و مانند ان غافل نبود, چنانچه نهرهای شیر و 
شراب که به علوم ائمه علیهم السلام تاویل می شود و از ان سخن خواهیم 
گفت, گواه بر این سخن است. 


و در مبحث بهشت و جهنم گفته خواهد شد که تأویل اولی ولایت اتمه 
علیهم السلام وتوفی ذشفنی: انهاستت: و امثال این تاویل ها فراوان است 
که از آخبار و روایات بسیاری که در بخش های دیگر خواهد آمد قابل 
استنباط و فهم است. همچنین هر آیه ای که ظاهر آن در عذاب و مسخ 
شدن و هلاک و مرگ جسمانی و مانند آن باشد باطن آن هلاک معنوی با 
گمراهی و بی بهره گی از علم و کمالات و مرگ دل ها و مسخ آن و کور 
شندن ان در حفايق.می»باشتد: انقا | خرحه در صورت مانند آدمیان هستند 
ولی در واقع چون چارپایان و بلکه بدتر از آن هستند و اگرچه ظاهرا در 
میان زندگان بسر می برند ولی در واقع مردگانی هستند و خود این را نمی 
که را که توح و مور مگر که می ک وتان سی 
نمی گویند و از آنان کاری صادر نمی شود که برای آخرتشان سودمند 
باشد. پس مایه افتخار مردگانند. 


همچنین هر آن چه در قرآن آمده که ظاهر آن نهی از زشتی های صوری و 
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تحریم خبائث ظاهری مانند زنا و دزدی و آزار دیگران و مانند آنها باشد که 
نشانگر پستی انجام دهنده این کارها و دلیل خبث طبع مرتکب آن است 
مانند شراب و مرده و خون که طبع سلیم از آن بیزار است و ذوق سلیم از 
ان روی گردان می باشد, باطن آن در واقع نهی از زشتی های باطنی 
است که همان ۱ است که همان 
دشمنان انها و منکران و ولایت انها و فضایل ایشان هستند و این امور 
همان طور که روشن است مانند خبائت ظاهری و زشتی های صوری بلکه 
شدیدتر از آن است که روح ها را آلوده و قلب را خبیت و عقل و ایمان را 
به بند می کشد. در مورد باطن مسائل ظاهری که در خصوص تشویق به 
نیکی کردن و آمر به خیرات در مورد ائمه و ولایت آنها و معرفت آنهاست 
نیز موضوع همین گونه است و در مجموع, اساس تشبیه امور معنوی به 
امور صوری مانند تشبیه زندگی و مرگ معنوی به صوری و سود و زیان 
روحانی به جسمانی نیز از همین قرار است. همچنین در سایر موارد نیز نیر 
چنین است ولی در این موضوع اخر, تناسبی نیز وجود دارد و آن ار 
کسی: بوشنیده نمتب که‌ با میز فانامان (صاهات الله علبهم) واه :های 
معرفت عبادت ها و دستورات الهی هستند و انها اساس قبول ان هستند. 

پس عجیب نیست که در بطن قرآن آنها مورد نظر باشند و بعید نیست که 
0 آنها از نظر زیانشان برای آنان منظور ذکر پستی ها و موارد نهی 
شده باشند. در فصل آینده خبری که از مفصّل نقل می گردد دلالت بر 
همین موضوع می نماید. پس باید تدبر نمود چرا که این وجه در اکثر روایت 
های مشتمل بر تأویل های شگفت صادق است. و بیشتر مثل هایی که 
خداوند در قرآن زده است از این قبیل است, بلکه حقیقت آن است که این 
باب عظیمی است که از آن هزار باب برای خردمندان باز می شود و به 
نمونه هایی از آن در فصل های آینده و گفتار سوم و در متن کتاب آن 
صا له ساره کرام نمی 


: آن چه که از روایت سعد خفاف که در اواخر باب دوم ذکر شد 
۱ ۱۳0۱ ۱9 
ود و قضها معل با اوقت و رها وس و 
ایتال اه راخامل ات امام ‏ اطاعت مات ارت طلم 
ماه من 
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و نیز تأویل دست و چشم و پهلو و قلب خدا و دیگر موارد مشابه که 
خداوند به خویشتن نسبت داده است. به امام علیه السلام از این قبیل 
است. تا جایی که در مواردی اخباری وجود دارد که روح خدا و نفس خدا و 
لفظ جل جلاله و اله و رب را نیز به امام علیه السلام تأویل کرده است و 
توضیح آن اينکه بزرگان و پادشاهان کارهایی را که خادمان به دستور آنها 
انجام می دهند, معمولاً به صورت مجاز خود نسبت می دهند و نیز مجازا 
آن چه را که خادمان و نزدیکان آنها از اطاعت و خیر و شر انجام مي دهند 
نیز به خود نسبت می دهند. این کار به معنای اظهار بزرگی شأن این 
خادمان در نزد آنان است و همچنین بدین معناست که آنها در ضرورت 
ی و ی ی و 
در حکم آنها هستند, به گونه ای که هر چیزی که به آن خادمان می رسد 
گویی به مخدوم رسیده است. امام صادق علیه السلام آن گونه که بعدا از 
کتاب کافن و.دیکر کتب هن آند: فرموده اند: خداوند تعالی چون ما فتارتنت 
نمی شود ولی او اولیایی را برای خویش آفریده است که متأسف می 
شنواند .و راضی می, کزذند: آنما متفاوتند و الهی شده اند. خداوند رضای آنها 
را رضاي خویش قرار داده است و خشم آنان را خشم خود می انگارد. چرا 
کف اف انان را داعیان به راه خود قرار داده و راهنمایان طریق خوبش 
ساخته است و از این رو چنین شده اند... 


و دیگر آمده است که: خداوند ما را با خویشتن درآميخته است و 
ظلم بر ما را ظلم به خود و ولایت ما را ولایت خود انگاشته است و در این 
زمینه فرآتت را بر پیامبرش نازل کرده است.. ۰ الخ. بقیه خبرها به طور 
مفصل بعد از این گفته خواهد شد. قمچنین در بستاری از فوارد به نژدیکان 
قرو مارا ام اعسا متخاس اطلاق می کر دما مه رن خر 
سلطان که برایش بسیار سودمند باشد دست پادشاه يا شمشیر سلطان با 
چشم سلطان گفته مي شود. و بدین سان پراساس نفع و قرب و عزت فرد 
مسامحه گفته شود که او خود سلطان است. به این معنی که سلطان 
اطاعت از ادا مره اظاع از وم وسخالفت ام را محاافت نا شوه 
می داند و به جز اين به چیز 
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دیگری راضی نمی شود. توضیحات بیشتر و اخبار صریح و قاطع که از بین 
برنده هر شبهه ای در روشن کردن دقیق حقیقت است پس از این گفته 
خواهد شد. پس منتظر باش و از آن غافل مشو که اصل مهمی است و 
ملاحظه آن در تأویل #9 از آیات سودمند خواهد بود. بلکه سخن 
درستی خواهد بود اگر بگوییم این وجوه ذکر شده در این باب. اساس تاویل 
های آیاتی است که از آنها مطلع گشته ایم جز اندکی از آیات که مشمول 
آن نمی گردد. والله الموفق. 
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باب چهارم 


اثبات وجوب این که ایمان به ظاهر قرآن و باطن آن و تأویل و تن_ ژیلن. ان 
در کن_ار یکدیگر, مانه د وجهي. اي مان به. محکم و. متشاب م. قران 


ست . 


مومن باید به محکم و متشابه قرآن و ناسخ و منسوخ و همه متعلقات آن با 
بکدیکن ایفان-داشته باشه و اکر خزتیات ,را از طورق اهل سک که داناتزین 
افر اد بت خران هشفتد تیاموخت: باید نه طوو اجمالیننت همه اینقا ابمان 
داشته باشد. و هر کس ظاهر قرآن را انکار کند کافر است, حتی اگر به 
باطن قرآن ایمان داشته باشد. مانند باطنی مذهبانی چون خطانه و 
اسماعیلیه و دیگران که معتقدند عبادتها از آنها ساقط شده است. و 
همچنین است عکس این سخن یعني انکار باطن قرآن و ایمان به ظاهر 
آن نلکه هز موی باید به کون حرآت انکار ان چة از انمه. علیهم السنلام 
چه به عنوان تفسیر یا به عنوان ناویل نقل شده است را نداشته باشد, 
حتی اگر معنا و مفهوم آن را درک نکرده باشد. در اين باره روایت ابوحکیم 
زاهد در فصل اول و دیگر روایات در فصل دوم ذکر شده است. در تفسیر 
قمی به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود: خداوند عز و 
جل رسولان خود را با کتاب و تأویل آن فرستاده است و هر کس که کتاب 
شامران مه امل ان رابت کی مرن و اقفر است. جر شا ار 
احمد بن محمد بن عیسی از آدم بن اسحاق از هشام از هیثم تمیمی آمده 
است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: ای هیثم, گروهی از مردم 
بت طاهر کاب ایمان اورکند ی بان وا انکار نمودند که آنن برانشان هیج 
سودی ندارد. پس از آنان گروهی آمدند که به باطن ایمان آوردند و ظاهر 
را انکار 
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نمودند که این کار سودی برایشان ندارد. ایمان به ظاهر بدون باطن و 
ایمان به باطن بدون ظاهر, هر دو ناشدنی است. 


در کتاب بصائر و نیز تفسیر قمی با سند صحیح از برید عجلی به نقل از 
امام آبی وجعفر علیه السلام امده است که ایشان در تفسیر ایه نامه س 
ها علخ تاوبلة الا الله بو ال اس ون | ونفی:داندتاویل فران را عگر 
خداوند و راسخان در علم) فرمودند: رسول خدا بهترین راسخان در علم 
است. وی همه آن چه را که خداوند اعم از تنزیل و تاویل بر او نازل کرد, 
می داند و عداوند چیزی را که او تأوبلش را نمی دایست بر او نازل نکرد. 
بعد از وی اوصیایش آن را می دانند و کسانی که تأویل آن را نمی دانند, 
اکز عالمی چیزی بگوید آنها 0 خداوند را خواهند گفت که فرموده 
است: اه متا 5 من عند زبنا»(2) آمی گویند به آن ایمان 
اه تیم همه از خان تون اسان است آ و قرآن دارای_ خاص و عام و 
ی 
دك 


می گویم: سخن امام علیه السلام: کسانی که تأویل آن را نمی دانند, مبتدا 
و خبر آن جمله شرطي اگر عالمی چیزی بگوید... است و مراد از کسانی 

که تاوبل ان را نمی دانند, شیعیان هستند. یعنی شیعیان و مقمنان اکو 
عالفن گفيوسی اما عالم به فرانبا عالم به‌امیل مسایهبا غلجن که 
خداوند به او داده است. شیعیان در جواب ب امام بعد از شنیدن اون خواهند 
کفت ها به ام آیمان آوردتم: در ایتجا حلاضه خر امام ضادن.علنه السلام را 
که‌روشن. کدی استرار انن.ععام وحمایق. کلیاخ اتمه است من آوریخ که 
در بصائر با سند از مفضل بن عمر امده است که امام در پاسخ به سوال 
جات اه حطا اه کم سا هر ام ها تقو و را 
خویشتن را به تقوای خدا و اطاعت از او و پارسایی و فروتنی برای خدا 
سفارش می کنم. همچنین تو را به تلاش و اجرای اوامر او و دعوت به راه 
پیامبران او و شتاب در 
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کسب رضایت و دوری از آن چه که نهی کرده است فرامی خوانم. نامه ات 
به دستم رسید و مفهوم آن را دریافتم. خدا را به خاطر سلامتی و عافیتت 
سپاس گفتم. در نامه ات راجع به گروهی نوشتی که آنها را می شناسم. از 
آنان اموری که راجع به ایشان گفته گفته می شود و تو را خوش نیامده است 
ذکر کردی. شنیده ای که آنان ادعا می کنند که دین, شناخت مردان است و 
سپس بعد از شناخت انها هر کاری خواستی انجام بده و نوشتی که تو خود 
می دانی که اصل دین شناخت مردان است پس خدای تو را توفیق داد و 
گفتی که شنیده ای که آنها ادعا می کنند که نماز و زکات و روزه ماه 
رمضان و حج و عمره مسجد حرام و خانه خدا و ماه حرام, همگی یک مرد 
است و طاهر شدن و غسل جنابت یک مرد است و اينکه آنها معتقدند هر 
واجبی که خداوند بر بندگانش فرض کرده یک مرد است و اينکه آنها می 
خفن ن کش ان فوت زا بشناسد, علمش او رز بسن باشد بدون آن که 
کاری انجام دهد, در حالی که نماز خوانده و روزه گرفته است و حج گزارده 
و غسل کرده و محرمات خدا و ماه حرام را گرامی داشته است و دیگر 
اینکه آنان می گویند که هر کس آن را عیناً با حدٌ او شناسد و در قلب او 
ثابت گردد, اجازه دارد که سستی کند و دیگر نیازی به تلاش در کار ندارد و 
ادعا کرده اند که اگر آن مرد زا پشناستده. این حدود تا آن::رهان از آنها 
پذیرفته می شود اگرچه به آن عمل نکرده باشند و نیز شنیده ای که آنها 
مدعی اند که کارهای زشتی که خدا از آن نهی کرده است مانند شراب و 
قمار و ربا و خون و مرده و گوشت خوک, یک مرد است. 


در جایی فیک 2 نامه, امام علیه السلام مرقوم فرمود: در نوشته ات گفته 
ای که آنها مدعی اند که این کار ظاهری دارد و باطنی که آنها آن را می 
شناسند و ظاهر همانی است که از آن در میان خویش نهی می کنند و 
باطن همانی است که می خواهند و ادعا می کنند که به آن فرمان داده 
شده اند. در نامه ات از من راجع به اعتقادات انها پرسیده ای که ایا حلال 
است يا حرام و از تفسیر ان سوّال کرده ای و من آن را برایت روشن می 
کنم تا نسبت به این امر نااگاه و مردد نباشی و [ن شاءالله حلال و حرامش 
را برایت روشن می کنم و آن را برایت معرفی می کنم تا تو آن را به حول 
و قوه الهی بازشناسی و انکار نکنی. به تو می گویم که هر کس با اين 
صفتی 
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گفته ای به دین باور دارد از نظر من به خدا شرک می ورزد و شرک او 
روشن و آشکار است. و به تو خبر می دهم که این گروه از کسانی هستند 
که از دیگران چیزهایی را شنیدند که در آن تعقل نکرده اند و قدرت درک 
آن‌برا تذاشته اند و و آنه زا شتتدم اند ندانشته اند و دود این جین 
را براساس معیار رای و عقل خویش قرار دادند. و بر اساس حدودی که 
بدان فرمان داده شده اند عمل نکردند و بر خدا و رسولش کذب و افتراء 
بستند و جرأت بر معاصی یافتند. این در دلالت بر جهل آنان کافی است و 
اگر آنها این امور را بر اساس حدود معین شده ای که آن را پذیرفته بودند 
فزار مین دافتد اشکالی تن حان نود ولی, انها تفه تخربهه ان راد و از 
حدود خود تجاوز کرده و تکذیب کردند و در فرمان خدا سستی کردند و 
طاعنش را به جای نیاوردند. ولی من به تو خبر می دهم که خداوند برای 
این حدود خارخوتب هایی قرار داده است تا کسی از آن تعدی نکند و من تو 
را از حقایق آن با خبر خواهم ساخت. خداوند تبارک و تعالی اسلام را برای 
خود به عنوان دین مقبول قرار داد و غیر از ان دینی را از کسی نمی پذیرد 
و پیامبران و رسولان خود را به اين دین برانگیخت, سپس فرمود ما به حق 
ان را نازل کردیم و به حق نازل شد. پس براساس ان پیامبران و 
رسولانش را برانگیخت و نیز پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله را با اين 
دین برانگیخت. و برترین بخش دین, شناخت رسولان و ولایت آنان است و 
به تو می گویم که خداوند حلال ها و حرام ها را تا روز قیامت مشخص 
کرد. پس معرفت رسولان, ولایت انان و اطاعت ایشان حلال است. حلال 
آن است که آنان حلال کنند و حرام آن است که آنها حرام کنند. آنان اصل 
حلال و فروع حلال از انان منشعب می شود. از فروع اآنان فرمان به 
پیروان و اهل ولایت شان در امور حلال مانند برپایی نماز و پرداخت زکات 
و روزه ماه رمضان و حح خانه خدا و عمره و گرامیداشت محرمات خداوند 
و شعاثر و مشاعر وي و پاکی و غسل جنابت و فضایل اخلاق و همه نیکی 
ها است که خداوند آن را در قرآن بیان کرده و فرموده است: «اِنَ ال 
باخد بالعل و الاجُسان و ایتاء ذی القرّبی و یلهی عّن القکشاء و 
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الَختگر و اي بَیظكُم لعلْکم تدکرون»(1) [در حقیقت. خدا به دادگری و 
نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و 
ناپسند و ستم باز می دارد. به شما اندرز می دهد, باشد که پند گیرید. ] 
پس دشمن ایشان حرام و محرم ی ایشان تا روز قیامت در 
تحت فرمانشان هستند. دشمنان انها کارهای نایسند ظاهر و باطن؛ و 
شراب و قمار و زنا و ربا و خون و مرده و گوشت خوک هستند. آنما حرام و 
محرم اند و اصل هر حرامی هستند. آنها شر و اصل شر و همه فروع شر 
از انهاست. از جمله این شرها فروع حرام است که انها حلالش می کنند. و 
از فروع آنها تکذیب پیامبران خدا و انکار اوصیاء و انجام کارهای نایسند و 
همه محرمات و ارتکاب گناهان است در حالی که خداوند فرمان به عدل و 
احسان و دادن حق ذی القربی و در پی اطاعت آنان بودن داده است و از 
فحشاء و منکر و ظلم که دشمنان پیامبران و اوصیا پیامبران هستند منع 
کرده است. آنهایند که دوستی و اطاعت از آنان نهی شده است. تو را خبر 
می دهم که اگر به تو بگویم که فاحشه و شراب و قمار و زنا و مردار و 
خون و گوشت خوک یک مرد است. درست گفته ام. در حالی که من می 
دانم که خداوند این اصل را به همراه فرعش تحریم کرده ۱ 
نهی نموده است و ولایت او را چون پرستش بتان و شرک به خدا قرار داده 
فا با و وت یز 
ار ی سا ها کر ی 
مصداق قول خدایند که فرمود: «ایّما حَرّة م عَلَیکم 0 و الدَم و لحم 
الختزیر»(2) [تنها مردار و خون و گوشت و 
بریدن) نام غیر خدا بر آن برده شده, بر شما حرام گردانیده است] و اگر 
بگویم که فلانی همه اینهاست باز درست گفته ام. چرا که معبودی است که 
از حدود خداوند, که از تعدی به آن نهی کرد. تجاوز نموده است. من تو را 
خبر می دهم که دین و اصل دین یک مرد است و ان مرد همان یقین و 
ایمان است که امام امت 
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خویش يا امام اهل زمانه اش است. پس هر کس که او را بشناسد, خدا و 
دینش را شناخته است و هر که منکر او شود خدا و دینش را منکر شده و 
هر که او را نشناسد, خدا و دینش را نشناخته است. جز با آن امام کسی 
خدا و ذین خدا و شریعت. های اه را تمی شناشد. این است. معنتای آن سخن 
که شناخت مردان, دین خداست... 


دارهم ون از تمه آمامعات السام می فرمایهه ص راخ ی ده که 
اگر بگویم نماز و زکات و روزه رمضان و حج و عمره و مسجدالحرام و بیت 
الحرام و مشعرالحرام و طهارت و غسل جنابت و همه واجبات همان پیامبر 
است که آن را از سوی خدایش آورده است درست گفته ام چرا که همه 
ای سا اه وشات ان اضر مس و اه 
وتسلیم در مقابل او نبود اینها 1۳ همان پیامبر و 
اساس اس فا رمع ان اف استه اس سه سرا ده 
دین خدا| خوانده و به آن رهنمون شده است و ان را به من شناسانده و به 
آن فرمان داد و اطاعت آن را در دستوراتش بر من واجب کرده است. 
نمی توانم او را نشناسم و چگونه می توانم او را نشناسم در حالی که او 
0[ آیا این همان شناخت مرد, نیست. چون هم اوست که 
آن ن را از نزد خداوند آورده است و هرکس او را انکار کند دین را انکار کرده 

۰ الِخ. در فرازی دیگر امام علیه السلام می ۳ خداوند تبارک و 
0 
مورد اطاعت قرار گیرد. پس آنان را به منزله راهی به سمت خویش قرار 
داده است که از آن می توان وارد شد و خداوند از بندگان چیز دیگری را 
نمی پذیرد. او از کرده خود مورد پرسش قرار نمی گیرد ولی آنها مورد 
پرسش فزار ضیف کیزند: پس خداوند در باره ولچب کردن محبتش به آن 
مرد می فرماید: «مَنْ بُطع الرْسُول قَقَدٌ آطاع اللْ»(1)[هر کس رسول را 
ای اس ۱ 
فریضه همه اش یک مرد است که حد سخن خود را می داند راست گفته 
است و هر کس آن گونه که تو وصف 
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کردی طاعات را نیذیرد و از دین حذف کند. تمسک به اصل با ترک فروع او 
زا کفاتی تمی کت .همان طفر که ماو لاله الاالله با غری ماوت مخفد 
رسول الله سودی ندارد. و خداوند همه پیامبران را با نیکی و عدل و مکارم 
اخلاق و اعمال نیکو و نهي از کارهای زشت چه ظاهر و چه باطن 
برانگیخته است که باطن آن ولایت اهل باطل و ظاهر آن شاخه های 
آنهاست و هرگز خداوند پیامبری را برنیانگیخته است که به شناخت بدون 
طاعت در آفر و هی فرا بخواند, جرا کهخداونة از ان انجام واجانین دا 
می خواهد که با حدود آن واجب کرده است به همراه شناخت کسی که آن 
را از طرف او آورده است. پس اولین کار شناخت کسی است که به سوی 
ظاهر و باطن را تحریم خواهد کرد و نمی شود که باطن را تحریم کرد و 
ظاهر را حلال شمرد. بلکه ظاهر را با باطن و باطن را با ظاهر حرام کرده 
است, و اصل و فروع آن فجود عواهند داشت در حالی. که باطن, خرام 
شمرده شود و ظاهر ان حلال باشد و نمی شود که باطن حرام شمرده 
شود و ظاهر حلال تلقی گردد. همان طور که نمی شود که باطن نماز و 
زکات و روزه و حج و عمره و مسجدالحرام و همه محرمات خدا و شعائر 
او را بشناسد و شناخت باطن را ترک کند. و هر کس ادعا کند که اين همان 
معرفت است., به شناخت بدون طاعت بسنده کرده و او دروغگو و مشرک 
است. او نه شناخته و نه اطاعت به جای آورده است. بلکه گفته شده است 
که بشناس و به هر کار خیر می توانی عمل کن, چرا که کار خیر بدون 
شناخت از تو پذیرفته نیست و ار شناخت پیدا کردی. طاعت کم يا زیاد را 
به جای اور که از تو پذیرفته می شود و....(1) 


این سخن بسیار طولانی است و در اینجا به مسائل مورد نیاز بسنده کرده 
یم و صراحت آن در موضوع صز ور ایمان به ظاهر و باطن در کنار 
یکدیگر, به علاوه ی آن چه در باب ددشته در خصوص وجود وجه تناسب 
میان ظاهر و باطن گفته 
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1 تا الدسات ی 7277 


شد. بر هیچ انديشه ورز صادقی پوشیده نیست. در ابتجا آن چه از این 


در مورد سخن امام علیه السلام که فرمود: گفته ای که گروهی ... تا هر 
کاري خواستی انجام بده. اشاره به گروهی از ملحدان اضفات ابی 
الخطاب و دیگران است. آنها معتقد بودند که انسان اگر حجج خداوند بر 
خفن ,زا بشناسد هد از..آن هیچ تکلیفی برای انجام عبادت ها و ترک 
محرمات ندارد و در این مورد به سخن رسول الله صلی الله علیه و اله 
استناد می کردند که فرمود: چون شناختی. هر چه خواستی انجام بده. از 
این رو در آخر این روایت, تفسیری از امام علیه السلام راجع به این سند 
آنها آمده که معنای واقعی آن را توضیح می دهد نه آن چه را که آنها می 
فهمیدند. در رابطه با مذاهب آنها در فصلی تحت عنوان بطلان غلوْ سخن 
خواهیم گفت. و معنای سخن امام علیه السلام که فرمود: گفتی که آنها 
ی الخ توضیح تأویل آیات عبادات و محرمات توسط 
آنان فقط با شناخت حجج خدا و دشمنان آنهاست. چون آنها معتقد بودند که 
هر کس حجج خدا را بشناسد گوئّی نماز را با حدودش و زکات را با 
شروطش به جا آورده است. همین طور کلمه نماز در نزد آنها , به معنای 
ولی الله و شناخت اوست نه آن عبادت ویژه, ما ترا در نزد آنان 
عبارت 0 از دشمن خدا نه چیز دیگری, لذا امام در پایان توضیح دادند 
که حقیقت. اراده ی هر دو معناست و اراده ی یکی از دو معنا باطل است. 


سخن امام علیه السلام: اين ها شعبه هایشان هستند, یعنی اینکه فروع 
حلال از شعبه های انها حاصل و از بیان انها شناخته می شود. شاید این 
کلمه «شعبه ها» باشد و شاید بتوان آن را براساس قرینه بعد از آن با 
اندک تأملی «+شیعه ها» خواند. سخن امام علیه السلام: دشمنی آنها حرام 
و محرم است. یعنی دشمنانشان حرام هستند که خداوند در کتاب خود 


سخن امام علیه السلام : آنها پلیدی ها (فواحش) هستند, بعنلی آنها شراب و 
قمار و دیگر چیزها از فواحش پیدا و پنهان و شراب و قمار و جز این دو از 
تفع شدای آن ,سید «غیر‌هما» این گونه گفته شده است و احتمالا می 
توان گفت که مراد آن است که آنها فواحش هستند و شراب و قمار و 
دیگر فواحش از ان جمله است. 
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سخن امام علیه السلام: درحالی که من می دانم «و آنا آعلم» جمله ای 
حالیه و سخن امام علیه السلام «درست گفته ام» (لصدقت)جزای 
شرط است و بخشی از جمله معترضه است. دز بعضی, نشنخه: ها آهده 


سخن امام علیه السلام : من اگر بگویم که او فلانی است, یعنی در خصوص 
یکت از خافاق خور یل خایمت ال با دف‌شخن آمام علیه الشات آن مود 
همان یقین و ایمان است و او امام امتش و امام اهل زمانش است یعنی 
فرح که آاساستتدین ات ها اح خق کنايه با تام دنه یه یمان یر 
یاد می شود. (امام امت پیامبر و اهل زمانش) شاید تردید از راوی باشد و 
یا به خاطر اشاره به امامی غیر از زمان پیامبر نیز باشد. و می توان هر دو 
ضمیر را به امام نسبت داد, یعنی او امام رعیتش است. پس تردید از راوی 
است. ۳۹ در هر حال مقصود از آن و آن چة بعد از آن آمده است. اثبات 
درستی گذاردن نام دین و عبادات بر امام و پیامبر است. 


سخن امام علیه السلام: پایبندی به اصل با ترک فروع سودی ندارد. یعنی یه 

۳ 
آن دو سودی ندارد. همان طور که امام علیه السلام با اين سخن آن را 
یک تا ای ی یات ی از 
۳ 


سخن امام علیه السلام: و اصل و فروع آن وجود نخواهد داشت در حالی 
که باطن حرام حرام شمرده شود ولی ظاهر آن حلال باشد... الخ. این 
حول رای رام خیم ان است رعب اصل وف با هر کی نی 
گردند, با اعتقاد به ضرورت ترک ستمگران که خود باطن حرام هستند 
بدون ترک امور نهی شده ی ظاهری آن گونه که این اهل باطل ادعا می 
کنند. و همچنین سخن او «و ظاهر حلال تلقی گردد» (و یستحل الظاهر) 
جمله حالیه است. 


است که ملحدان به آن استناد می کرده اند که به خبز آن آشازه: کردیم: 
این خلاصه شرح خبر مذکور است و هدف آن ظاهر و کافی است و مطلب 
را ثابت می نماید و نیازی نیست که سخن به دراز| بکشانیم. توضیحات 
بیشتری در فصول آینده داده خواهد شد. از آنها غافل مشو. 


ص :60 


باب پنجم 


علم تاویل قران, بلکه علم همه قران, نزد اهل بیت علیهم السلام است و 
اوردن احادیثی در این زمینه که نباید قران را جز از ط_ریق ائمه علیهم 
السلام تف_سیر ک_رد و نیز راه جمع بین این روایات با ایات و روایات 
مخالف آن و دستیابی به حقیقت در این موضوع. 


بدان که در آگاه بودن پیامبر و اتمه از تمامی وجوه آیات قرآن و معانی آن 
چه ظاهر و چه باطن و چه تنزیل و چه تأویل آن شکی وجود ندارد. آنها 
تمامی علم کتاب را در اختیار دارند آن گونه که خداوند در خانه آنان آن را 
نازل نمود. و شکی نیست که اهل بیت به آنچه در خانه است. از دیگران 
اگاه ترند . اخبار متواتری وجود دارد که بر این امر ِ دارد. علاوه بر 
روایت فضیل و دو روایت ابن 0[ و روایت حماد و روایت 
زراره و خبری که بعد از آن در باب پا ی و باب 
دوم و صحیحه برید عجلی که در باب چهارم ذکر شد, روایات دیگری وجود 
دارد که بر اين امر دلالت دارد, مانند روایت طلحه که در فصل دوم ذکر 
شد 17 روایاتی که وجود دارند. از ار جمله است روایتی در کتاب 
تضاتر با شتد صحم از آنی,الضام که که است نه کدا سس کید عفر سر 
محمد علیهما السلام فرمود که خداوند به پيامبرش صلی الله علیه و آله 
فویل و تامیل زا آموفت: اان رصولوشا صلی, الله علیه و ال آن-ر] بة 
علی علیه السلام آموخت. روت اه وا اه ره 
در این خصوص روایت 


ص :69 


آنس از کتاب صحیح آبی داوود را ذکر می نماییم که روایت کرده است 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی تو به مردم تأویل قرآن را 
که نمی دانند می آموزی. علی علیه السلام فرمود: چگونه رسالتت بعد از 
تو ای رسول خدا ابلاغ می گردد؟ فرمود: تو در زمینه تاویل قرآن و مفاد 
آنخه که بر مردی فشک انسنت: | نه اناق یرای وهی 


و نیز با اسناد از یعقوب بن جعفر روایت ت کرد که گفت با ابوالحسن علیه 
السلام در مکه بودم, مردی به او گفت: تو قرآن را به گونه ای تفسیر می 
کنی که از پیش نشنیده ایم. ابوالحسن علیه السلام فرمود: قبل از آنکه بر 
مردم نازل شود بر ما نازل شد و پیش از آنکه برای مردم تفسیر شود, 
برای ما تفسیر شد. ما حلال و حرام و ناسخ و منسوخ و سفری و حضری 
ان را می شناسیم و می دانیم در چه شبی چه ایه ای نازل شده و در باره 
چه کسی يا چه چیزی نازل شده است... الخ.(1) 


اتوخاله دایص از مه میاه اد اس نود که اس 
شده که آمیرالمومنین علیه السلام فرمود: در زمان پیامبر صلی الله علیه و 
0 ۱ ۱ ۰۱۱۱۴۱ ۱9۱ 
اله آن چه را که جبرئیل در هر روز راجع به حلال و حرام و سنت و امر و 
ی رو اس دای ام میمصت یار ند 
است. پس با هم به جایی می رفتیم و معتزله را دیدیم و اين خبر را برای 
آنان روایت ت کردیم, پاسخ دادند: این سخن بس گزافی است. اين سخن 
چگونه ممکن است در حالی که گاهی از یکدیگر دور بودند و همدیگر را 
نمی دیدند. پس چگونه همه اینها را می دانست؟ ما به زید مراجعه کردیم 
و به او پاسخ معتزلیان را گفتیم. گفت: او تعداد روزهائی را که از پیامبر 
تت حا و توا که ار ار مک رو با خی اه 
علیه و آله به او می فرمود: ای علی در فلان روز و فلان روز و فلان روز و 
فلان روز بر من وحی نازل شد و روزها را تا روزی که با هم دیدار کردند 
تا ی کی ار ای نوس 
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به معتزلیان دادیم.(1) 


همچنین در روایت صفار و دیگران با سندهای متعدد از تعدادی افراد مورد 
وتوق از اصحاب امام صادق علیه السلام ات است که ایشان پس از 
اشاره به سینه خود فرمودند: به خدا سوگند, همه علم کتاب نزد ماست. و 
این سخن را سه بار تکرار فرمود. 


در خصوص تین ان 5 من عِند ده عم الکتاب»(2) [و آن کس, که نزرد او 
علم کتاب است ] و تفعسیر آیه «بل هو آیاث ییا فی صدذور الذین اوئوا 
اللم»(3) [بلکه (قرآن) آیاتی روشن در سینه های کسانی آست که علم 
(الهی) یافته اند] و آیات مشابه آن به ائمه علیهم السلام آخباری روایت 
شده است که در گفتار سوم خواهد ات 


در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: جز 
اوصیاء هیچ کس نمی تواند ادعا کند که علم همه قرآن چه علم ظاهر و چه 
علم باطن نزد اوست. در روایت دیگر از امام علیه السلام نقل شده است 
که فرمود: هر کس از مردم ادعا کند که همه قرآن را همان گونه که نازل 
شد جمع کرده است, دروغ گوست. تا غلیزس یب طالت ارم اسان 
آئمه بعد از وی آن را جمع آوری و حفظ کرده اند. از امام صادق علیه 
السلام همچنین روایت شده است که در گفتگو با قتاده ی مفسر گفت: ای 
قتاده, تنها آن کس که مورد خطاب قرآن است آن را می شناسد. در 
تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: ِ 
اهل بیتی هستیم که همواره خداوند در میان ما یکی را برمی انگیزد که 
کتابش را از اول تا آخر می داند و در روایتی دیگر آمده است: از دانش 
تفسیر قرآن و احکام آن که نزد ماست اگر ظرف مناسبی یا جایگاهی 
بسانتم ان را می گوئیم. در کتاب بشاره المصطفی با سند از اصبغ بن نات 
رتوس کسد رقت .و کر ود از من پرسش کنید قبل از 
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2- [2] - نمل/27. 
3- [3] - عنکبوت/49. 


آنکه مرا از دست بدهید. به خدا سوگند من از هر مدعی علم قرآن به 
قرآن و تأویل آن آگاه ترم. فا کی کت ان 
را آفرید اگر از من راجع به آیه ای سوّال کنید, شما را از وقت نزول آن و 
شأن نزول آن آگاه می سازم. ,۰ الخ. در کتاب قوت القلوب آمده است که 
غلیه عله الستلام مر گر می خواستم ون تفن افاتخه الکنایت: ند 
اندازه هفتاد بار شتر سخن می ؟ 


کر کنات ای ضقن زاغ انش ایو ات ی عانه. الیزلام 
فرمود: اگر فرصتی به من داده شود میان پیروان تورات با کتابشان و میان 
تشرعان اتحیل با اتجیل‌ همان تسوا زرا کابرایا هیان وان خران 
با قران قضاوت می کردم و حکمی صادر می کردم که درخشان و شکوفا 
به سوی خداوند بالا رود. هر آند ای در کتاب خداوند چه در روز نازل شده 
باشد یا در شب. من از شأن نزول آن آگاهم. و هر یک از افراد بالغ قریش 
که در باره اش یک ۳2 دو آیه نازل شده باشد, خواه او را به جهنم رهنمون 
شود خواه به سوی بهشت می شناسم... الِخ. 


مولف می گوید: اخبار و روایات در این باب افزون از شمار است. اما 
افراف یو هه غین ار انعه عنم السلام شعی شعت که علی اما نا قح بو 
عقل آنها از درک ظواهر قرآن ناتوان است. چه رسد به باطن و تاویلن آنان 
بدون ارشاد ائمه که عالمان حقیقی اند و بدون عنایت خداوند جهانیان که 
در خبرهای سابق متن آن ذکر شد. بویژه در دو خبر منقول از کافی و کلام 
امام علی علیه السلام که فرمود: فقط ان کس که مورد خطاب قران 
است آن را می فهمد و نیز روایات جابر و فضیل و دیگر روایات که در دو 
باب اول و دوم آمده است. همچنین خبر صحیح برید العجلی که ذکر شد. به 
علاوه سخن امام علیه السلام در علل الشرائع در پاسخ به سوال ابی حنیفه 
کار اه برس اب سا را عفن مب سا ست ه اس و مس آن 
را می دانی؟ گفت: بلی, پس فرمود: ای ابوحنیفه وای بر تو, ادعای علمی 
تا وهای اش ها ارسا نزو اه ان مسر بان کنای ان کرو 
کراردادة افتهای بو نی این علم‌تها قرو حواعره از قون‌دان اعد ها 
صلی الله علیه و آله وسلم وجود دارد و من معتقدم که تو حرفی از کتابش 
را نمی دانی... الخ. علاوه بر اين خبرهای فراوان دیگری نیز وجود دارد. از 
این رو در روایات آمده است که بدون دریافت 
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غلم. قر ان از آنان تفسیر قرآن ممنوع است. در کافی از قول امام باقر 
علیه السلام به قتاده مفسر آمده است که فرمود: وای بر تو ای قتاده ا کر 
قرآن را به رای خود تفسیر کنی, خود هلاک می گردی و دیگران را هلاک 
فی گنت ها عاص ارس از ای موه ناش مه ها رم کرد 
دیگران را هلاک می کنی. کلینی و عیاشی از امام صادق از پدرانشان 
علیهم السلام نقل کرده اند که فرمود: هر کس قرآن را با یکدیگر درآمیزد 
وسخشیر کت کافر اسی: ظاهرا مراد از اينسکن تاویل متضایهاتا دیگر 
ایات بر اساس رای شخصی و هوای نفس بدون شنیدن آن از اهل آن و 
بدون نوری از هدایت الهی است. 


همچنین عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: هر کس 
قرآن را تفسیر به رای کند, اگر درست باشد آجری ندارد و اگر اشتباه کند 
دورتر از آسمان خواهد بود.(1) 


انز آنفه غانهم. الشاه رابت فده که تقسیر فرانشز با روانت صحیم:و 
نص صریح جایز نیست و از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که فرمود: هر که قرآن را تفسیر به رای کند جایگاهی از آتش را برای خود 
برگزیده است. در رواتی دیکی از. انضان آهده اسیت: هر که قرآن را تفسیر 

به رای کند بر خداوند افترا بسته است.(2) 


در تفسیر امام عسگری علیه السلام آمده است: آیا می دانید چه کسی 
متمسک به قرآن است و دارای شرف تور کت است؟ کسی که قرآن و 
تأویلش را از ما اهل بیت يا از واسطه های ما که سفیران ما به نزد 
شیعیان ما هستند می آموزد, نه کسی که از آرای جدل کنندگان و پا قیاس 
فاسقان می گیرد. و هر که قرآن را تفسیر به رأی کند و اتفاقاً درست 
باشد, به خاطر استناد به غیر اهل قرآن جهالت ورزیده است و اگر کسی 
و اشتناهی مرتکب. شود خایجا هش تشن 
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در کتاب محاسن برقی به نقل از امام ابی عبدالله الصادق علیه السلام در 
نامه ای از ایشان آمده است: و قرآن الگویی است برای آنان که از 
دیگران داناترند و آن را به درستی تلاوت می کنند و آنان کسانی هستند که 
به: قر آن ایمان آورده اند و آن را می شناسند اما دیگران به شدت مورد 
۱ ۱ ۱ 1 
و از این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تفسیر قرآن کار مردم 
نیست و قصد خداوند از اين کار اين بوده است که به راه و درگاهش روی 
آوزند. و آنان: .۱ بازگرداند تا از طریق قرآن و سخنگویان به فرمان او به 
طاعت خدا برسند و آن چه را که نیاز دارند از آنان استنباط کنند و از خود 
0 خداوند عز و جل فرمود: «و لو رَدوة الی الرَسُول و اٍلی 
ایلی: اافر موی لعلمه الد, ین تستلیطوة مه اه اند ان 0099۹ 
اولیای 0 9 قطعا از مان آبان. کسانین اند که ای توانند 
درست و نادرست) آن را دریابند] ولی دیگران هرگز این چیزها را نمی 
دانند. پس هرگز قرآن را با تفسیر به ری خود تلاوت نکن, 1 
گونه که در دیگر امور با یکدیگر مشترک هستند در علم قرآن مشترک 
تیستکتق. کما این که فدرت تفر آن: را دا ند عر از خد موان ان که 
خداوند تعیین کرده است. 


اگر کسی بگوید این سخنان در ظاهر خود با آن چه که راجع به امر به چنگ 
زدن به ربسمان قرآن و تتبع در عجایب آن و کشف آنها و انديشه کردن در 
بطن های قرآن و تفکر در حدود آن آمده است؛ متناقض است. خداوند 
تباری و تعالی در قرآن مي فرماید « أقلا تبون القوآن علی قوب 
اْفالها»(2) [آیا به آیات قرآن نمی اندیشند؟ یا (مگر) بر دل هایشان قفل 
هایی نهاده شده است؟] و خداوند عز و جل می فرماید:«لَعَلِمَهٌ الذین 
بشتتیطوته ملَهْم»(3) [قطعا" اا شا ان ات اند ات واه رت 
و نادرست) آن-را ذربانند. ] 
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3- [3] - نساء/83. 


هچنین پیامین:صلی له غلیه و آلث فرنوده آگن خی را شیدید آنبرا بو 
کتاب خدا عرضه کنید. هر حدیثی با کتاب خدا هماهنگ بود آن را بپذیرید و 
هز‌خدیتی:با آن.مخالفت نود را به. ستته دیوار بکونید( تیذیرید): 


و در حدیثی دیگر که پیش از این بدان اشاره شد فرمود: قرآن انعطاف 
پذیر و دارای وجوه متعدد است آن را بر بهترین وجوه تفسیر نمایید. ایشان 
صلی الله علیه و آله در روز غدیر فرمودند: ای مردم در قرآن تدبر کنید و 
آیاتش را بفهمید. در محکمات آن نظر کنید و از متشابهات آن پیروی نکنید. 
به خدا سوگند که نواهی قرآن و تفسیر آن را جز علی بن آبی طالب علیه 
فرمود: هر که قران را بفهمد, جملات علم را تفسیر می کند. 


همچنین ایشان در حدیت دیگری فر مود: : مگر آنکه خداوند به بنده ای فهمی 
دز قران عنایت کند, و نیز آیات و آخبار دیگری که دلالت بر آن دارد که در 


معنای قرآن برای خردمندان_ زمینه ای گسترده وجود دارد که بایستی به 
توجیه و جمع این دو دسته از آناث و روایات پرداخت. 


موّلف می گوید: در اینجا توجیهات متعددی وجود دارد که به بهترین آنها که 
بعضی از علمای محقق ما ذکر کرده اند اشاره می کنیم. 


یکی از این علمای محقق فرمود: درست آن است که گفته شود: هر کس 
که در پیروی از خدا و پیامبر و اهل بیت اخلاص ورزد و علمش را از آنان 
نکیرد و دتالهری آنان باشند.و بر‌کشی ,از استوار انان آکاه تخوذیبه کوبة ای 
که به وسیله آن در علم صاحب نظر شود و در معرفت به اطمینان برسد و 
چشمان قلبش بر حقایق امور روشن شود و روح یقین را درک کند و با آن 
چه جاهلان ات ان گریزانند انس پید | کند, می تواند از بعضی امور شگفت 
فران اشفاده که وه ای از انیت ان را اشاط تشاید ه این اسر اد 
پم و ی و یا ی ار ی و 
خویش را که دارای 9 این چنین بوده اند, ِ خود دانسته اند؛ مثلاً گفته 
اند: سلمان از ما آهل بیت است. کسی که چنین صفتی داشته باشد 
ورودش در 
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کفرخ «ال استون قی العلم» و عالفان به اون بعیت تست معلف. کون 
از این روست که امام علیه السلام راجع به جابر جعفی فرمود که وی 
خامیل سعضی از ابات زاف دانستت..همعنی. قمی. از پیش به نعل. از 
بزنطی از عمرو بن شمر نقل کرد که در محضر امام صادق علیه السلام 
نام جابر برده شد, ایشان فرمودند: خداوند جابر را رحمت کند که علمش 
آنچنان بالا بود که تأویل اين آیه را می دانست: «اّ الذی قَرّض علیک 
فان تراک ٍلی معاد»(1) [در حقیقت, همان کسی که این قرآن را بر تو 
فرض کرد. یقینا نا تو را به سوی وعده گاه بازمی گرداند] که به معنای رجعت 
است. تا انم عباس به خاطر دانستن ناویل مباهات نمود و گفت 
از من هر چه راجع به تفسیر قرآن می خواهی بپرس چرا که من آن را نزد 
علی‌ایه لسام انوم ارو اه ال باس مس اموکتهه احل ست از 
آمام ضادق اجه السلم‌روات رین اند که فرجود: کناب دا سر هار کین 
است: ارات م الفا ظم. اهارات. لظای: مایق غبارات هد العاط ترا 
عامه است و اشارات برای خواص و لطایف برای اولیاست و حقایق برای 
اتبیاستهص‌روانانی که از ایت دین ند و ورب نیز در خواند سر 
تلویحاً به اين معنی اشاره شده است. در باب سوم از فصل دوم به هنگام 
تعسيش کران بهسة چخش موازد تضزیه یه این معتی آنده اسحه یس به 
طور جدی انديشه کن تا در تطبیق بسیاری از آیات و عباراتی که در مورد 
آن نص صریحی در خصوص ذکر معانی و ذکر بعضی از احتمالات گفته می 
ودنک ی ها که آن شرا نها دک سین کر اساس که ونم 
اصحابمان از طریق روایات مطلقی است که در فصل سوم و تبحر جاها 
دکز خواهیم کرد با تراساس «انشته های. است: که از. ظزیی اهل نیت: ند 
دست اورده ایم. از این رو به توضیح ظاهر ایات با وجود پاره ای از 
احتمالات که در ذهن می اید بسنده خواهیم نمود. در مجموع اساس سخن 
ما استنباط از اثر است اگر چه ممکن است در همه مواضع آن را به خاطر 
فهم صاحب آن بصیرت و رای ذکر نکنیم. مگر در مواردی که فلت ورزیده 
شود يا کج فهمی صورت گیرد که از آن و هر خطر دیگری به خدا پناه می 
بریم و از او 
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1- [1] - قصص/ 95. 


ساسا اس و ساسا رات اه هرک 
تمسک به امه هدی و فضل و رحمت و احسان الهی و الطاف بی شمار او 
ات تست پافته اند چرا که علی رغم آنکه علم و عمل خوبی نداریم ولی 
در برویج شان اولیای او و شرح چال برگزیدگان درگاهش تلاش می کنیم. 
خداوند سبحان می فرماید: «و الذین جاهدوا فینا دهم سْبْلنا»(1) [و 
کسانی که در راه ما کوشیده اند, یه یقین راه های خود را بر آنان می 
نماییم. ] 


و همان محقق ارجمند تفسیری را که از آن نهی شده است به دو شکل 
بیان کرده است: نخست آنکه مفسر دارای رآیی خاص در موضوع باشد و 
در طبع خود به آن گرایشی داشته باشد و سپس قرآن را براساس نظر و 
هوای خود تفسیر نماید تا بتواند از طریق_ آن برای غرض و ادعای خود 
احتجاح کند. در اين صورت باید گفت او قرآن را به ری خود تفسیر کرده 
افنت با انکه .رای آومتت. که وق را به. ان تفسیر سوق داخم است:.ه اند 
نظن شخضی, اش نبود هرگز این تفسیز در نرد او رججان نمی یافت. 
که با علم از بعضی آیات قرآن برای تضحیح بذغت خویش استفاده مین کند 
و در عالن که خود هی داند که مزاذ از آبه این تیست ول موضوع را بز 
مخالف خود به گونه ای دیگر جلوه می دهد. از این قبیل است بعضی از 
تفاسیر باطنیه. همچنین ممکن است این کار از کسی صادر شود که نیت 
درستی دارد ولی به دنبال یافتن دلیلی از قران براف اسندلال با ان .دز 
او ی ی وی ی یر مثل کسی 

که برای مچاهدت قلبی از قیاس استفاده می کند و می گوید: خداوند می 
فرماید: «امث لی هون له طفی»(2) [به سوی فرعون برو که وی 
سر برداشته است ] و به قلب خود اشاره نما ید و بگوید که مراد از فرعون, 
در ی اما ور 
بعضی از واعظان در مقاصد صحیح ان برای زیبایی سخن و تشویق 
مخاطب به کار ببرند که ممنوع است. 
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1- [1] - عنکبوت/69. 
2 اسات/ 17 


دوم آنکه بر اساس ظاهر زبان عم ور تفشید. فان شتاب وی ۳ 
بدون آنکه سماع و نقل از ائمه را در خصوص غرائب قرآن به کار گیرد که 
داراق اقاظ مبهم هتعیر بافه سسته و بر در آن اعتصار و حذف و اضهار 
و تقدیم و تأخیر و مسائل مرتبط به ناسخ و منسوخ و خاص و عام و آیات 
رخص و عزائم و محکم و متشابه يا دیگر وجوه متفاوت آیات که نیاز به 
سماع دارند وجود داشته باشد. هر کس فقط به مجرد فهم زبان عرب 
اقدام به استنباط معانی نماید, اشتباهاتش فراوان خواهد بود و در زمره 
مفسران به رأی قرار خواهدگرفت. او باید ابتدا سماع و ظاهر تفسیر را در 
نظر بگیرد تا از مواضع اشتباه حذر کند و بعد از آن به دنبال فهم و استنباط 
باشد چرا که ظاهر تفسیر مانند آموزش زیان است که برای آن فهم و درک 
ی ات و از این قبیل است کلام خداوند تعالی در قرآن: « تین تمَود 
الا مُبَصررَه فقَظلموا بها»(1) [و به ثمود ماده شتر دادیم که (پدیده ای) 
7 پس در حق آن ستم کردند] که معنای آن نشانه ای بینا و 
روشن است که با قتل آن بر خویش ظلم کردند و کسی که براساس ظاهر 
زبان عرب قضاوت کند. کمان می کند که شتر بینا بوده است و کور نبوده و 
نمی داندکه آنها با چه چیزی ظلم کردند و آیا بر خویش ستم کردند يا به 
دیگران و از این قبیل است آیاتی که به آنها اشاره خواهیم کرد که به 
عنوان کنایه و رمز آمده اند, به گونه ای که کسی از معنای آن مطلع نمی 
گردد مگر از جام های علوم آل محمد علیهم السلام جرعه نوشی کرده 
باشتج از ان خمله اشت- موه حاییف کم. کر باب سم از فضل نخسنت. در 
گفتار سوم در خصوص آیه شریفه: «و ما ظلَمُونا و لک کائوا ْفُسَهْمٌ 
َظلمُون»( (2) [ولی (آنان) بر ما ستم نکردند, بلکه بر خویشتن ستم روا می 
بات ات 
همچنین د ر خصوص آیه شریفه «و لو لا آن نناک لقَدٌ کذت تژکن ایهم سَینا 
قلیلا»(3) [و اگر تو را استوار نمی داشتیم, قطعاً نزدیک تون کی بم: نوی 
آنان متمایل 
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2- [2]- بقره/37. 
3 اسر 74 


نوی ] کهبوو بای شوم از همان فضل خواهد آمد که عتظیر از ان افراد 
کر از سار صلیالله علیه و اله.هستد. همان کون که امام ضادق: خبه 
السلام فرمود: آن چه را که خداوند در آان. پیامبر خود را مورد خطاب قرار 
داده است, منظور از آن افرادی هستند که پیش از وی بوده اند. 


کلینی و دیگران به نقل از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده اند که 
فرمود: قرآن بر اساس به در می گویم که دیوار بشنود نازل شده است و 
امام باقر علیه السلام فرمود: اگر خداوند از وجود چیزی که علم به آن دارد 
(سخن بگوید) از آن به صیغه گذشته خبر می دهد. پیش از اين یت 
اه ور ی و 
آن در باره موضوعی دیگر است. به زودی در باب های فصل مورد اشاره و 
دیگر مواضع, مواردی را ذکر خواهیم کرد که حالت تفسیر آیاتی را که چنین 
وضعینی دارند بان می کند ها خواننده کفتان هادر تفسر آن آیات روشن 
گردد. ان شاء الله تعالی. 


او ۱ 6 نا ۷ 
می کنند جایز نیست. ممکن است بعضی افراد که از تحمل احادیث آئمه 
هدی محروم شده اند هد یراساس نب اهل. اراع مختلی ترمت بافته اند اغ 
این کناب اسان سار کنرد. 


این افراد حق تضعیف مضمون این کتاب را ندارند و نباید به خود اجازه 
انکاتهای آن وا هدس که معاتن ات کابباز اسران آل-شحمه صلی 
اللف هی له کشا کم عیرست آنان نود اه است: خی ماسه 
محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی در تفسیر خود به سند از اسماعیل بن 
جایر زوافت کرده انست که از امام جعفر ضاذق علیه السلام شنیدم که .می 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی محمد صلی الله علیه و آله را به پیامبری 
برانگیخت | 
ای کایی تازل کرد. که حانمه کنب اشدانی است وهع کاس بعد ار آن 
نیست که خداوند حلال و حرام را در آن تبیین کرده باشد. حلال قران تا 
فیاست ال ات مدصرام انا زور قیاست رام است یر این کنات 
شریعت شما و 


ص :79 


خبر گذشتگان و آیندگان آمده است و پیامبر آن را به عنوان علمی ماندگار 
در بین اوصیای خود قرار داده است و مردم آنان را که شاهدان هر عصری 
هستند ترک کردند و از آنان دور شدند و آنان را به شهادت رساندند و از 
دیگران تبعیت نموده و خالصانه از آنان پیروی کردند تا جایی که با هر کس 
کت دونستی. آولن. الامز را اظهار نمود و به, دنبالي علومٍ آنان بود دشمنی 
کردند. خداوند سبحان می فرماید: «وَتسواً حظا مَمّا دکژوا به ولا تَرَال 
تطلع عَلی خایْته | منهّمٌ »(1) آه از آن, بند که بة ایشان داده شده بود بهره 
خویش کرآ موس کرده اند و همواره از کارهای خائنانه شان آگاه می 
شوی.] اين از آن روست که آیات قرآن را با هم درآمیختند و به منسوخ 
استناد کردند, در حالی که گمان می کردند که ناسخ است و به متشابه 
ی وتو ات 
کردند و گمان آنان اين بود که عام است. گاهی به اول آیه استناد کردند و 
دلیل تاویل آن را رها کردند و به آغاز و پایان سخن توجه نکردند و ورود و 
خروج آن را نشناختند و اين بدان جهت است که ۱ 
دریافت نکردند پس گمراه شدند و گمراه کردند. بدانید (خداوند شما را 
رحمت کند) که هر کس ناسخ و منسوخ و خاص وعام و محکم و متشابه و 
رخص و عزائم و شأن نزول را نداند. سیس مسائلی را از شرایط تفسیر 
شمرد که در روایت ت آمده است تا آنجا که فرمود: این فرد عالم به قرآن و 
اهل قرآن نیست و هر کس بدون دلیل ادعای شناخت این امور را بنماید 
دروغ گو و به خدا و رسول او دروغ بسته است و جهنم جایگاه اوست که بد 
جایگاهی است. 


ص:00 


1- [1] - مائده/14. 


فصل دوم 


اشاره 


در بیان اين که براساس احادیث, بطن و کنایه و تأویل آن دسته از آیات 
قران که به طور صریح و تنزیل, در باب توحید و نبوت؛ وارد شده است.؛ 
مربوط به ولایت و امامت می باشد؛ همان اخباری که اصل ایمان را اقرار 
به نبوت پیامبر و امامت ائمه علیهم السلام و محبت آنان و اطاعت از آنها و 
دشمنی با دشمنان و مخالفانشان به همراه توحید خداوند عز و جل قرار 
داده است به طوری که دین جز با همه اینها کامل نمی شود. بلکه اینها 
سبب ایجاد جهان و حکم تکلیف و شرط قبولی اعمال و خروحج از مرز کفر 
و شرک است. اینها مسائلی است که چون توحید بر همه مردم عرضه شد 
و از آنان پیمان گرفته شد و انبیاء براساس آن برگزیده شدند و در کتاب ها 
نازل گردید و همه ملت ها به طور ضمنی به انجام آنها مکلف شده اند و 
نسبت نبوت به امامت مانند نسبت نبوت با توحید در ضرورت همراهی آن 
دو است. به طوری که کفر , به یکی, در حکم کفر به دیگری است و ایمان 
بدون هر یک از آن دو فایده ای ندارد. و اینکه ائمه در وجوب طاعت و 
برای دیگر بندگان حرافنی داشته شده خداوند مانند انبیاء و اوصیا ء و ملائکه 
مقرب هستند تا ادعای ما مبنی بر اشتمال و دلالت صریح کلام خداوند در 
خصوص توحید و نبوت بر مسائل مربوط به ولایت و امامت که به صورت 
کنایه و یا به صورت ضمنی امده 


ص: 01 


۷ 1 ات 


بدان که احادیت فراوانی بر این امور دلالت دارد و شاید بیشترین احادیئی 
که مورد اتفاق همه علمای امامیه است و علمای بزرگ شیعه آن را جزء 
ضروریات این مذهب دانسته اند بر این موضوع صحه می گذارد. در این 
خصوص و در بیان این موضوع, ان چه در مباحث امامت و کتب فضائل ذکر 
کرده اند کافی است و در این کتاب شواهد فراوانی در باره آن آمده است. 
در اینجا به ذکر گوشه ای از سخنان دوستان محقق مان در این باب و 
تعداد اندکی از متون وارده از ائمه طاهرین علیهم السلام بسنده می کنیم, 
چرا که اینجا مجال به دراز| کشاندن سخن نیست و همین اندک برای 
اصحاب خرد کافی است. در این فصل پنج باب وجود دارد. 


باب اول 


در بان باره آف. از سخنان ضریخ ۶لمای ها در کمیته شانه ععام: اتمه 


علیهم السلام و ولایت آنان و کفر منکران آنان. 


فرمود: باید هر فرد اعتقاد او چنین باشد که خداوند تعالی کسی بهتر از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام خلق نکرده است و اینکه 
آنان عزیزترین و گرامی ترین بندگان نزد خدای عز و جل هستند و نخستین 
کات عسته کم ند فامی که شواونه از سامران ود عالم دزمان 
گرفت به آن گردن نهادند و عطای خداوند به هر پیامبری به مقدار میزان 
شناخت پیامبر ما و سبقت در قبول ایشان است. و باید باور داشته باشد 
که خداوند همه آن چه را که آفریده, برای پیامبر و آهل بیت ایشان و ائمه 
علیهم السلام می باشد و اگر آنها نبودند خداوند آسمان و زمین و بهشت و 
دوزخ و آدم و حواء و ملائکه و همه مخلوقات خود را نمی آفرید. 


ص:02 


صلوات خداوند بر همه آنها باد. همچنین می فرماید: باید باور داشته باشد 
که ایمان جز با دوستی اولیاء الله و دشمنی دشمنان خداوند کامل نمی 
شود. و اينکه د رز شمنان 


ائمه علیهم السلام کافرانی هستند که در آتش جاودانه اند حتی اگر تظاهر 
به اسلام کنند. 


پس هر کس که خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه او علیهم السلام 
را بشناسد و به آنان تولی و از دشمنان آنها تبری جوید, موّمن است و هر 
که آنها را انکا ر کند یا در مورد آنان و يا یکی از آنان شک کند یا با دشمنان 
آنان دوستی نماید. گمراه و هلاک شده و کافر است و هیچ عملی برای او 
سودمند نیست و عبادتی از او پذیرفته نمی شود. وی می گوید: اعتقاد ما 
در خصوص انکار امیرالمومنین و ائمه بعد از وی علیهم السلام آن است که 
هر که آنها را انکار کند, نبوت انبیاء علیهم السلام را انکار کرده است و اگر 
کسی به امیرالمومنین علیه السلام باور داشته باشد ولی یکی از ائمه بعد 
اام اج الا مرا اک ر کند, مانند کسی است که به همه پیامبران باور 
داشته باشد و نبوت محمد صلی الله علیه و آله را انکار کند.(1) 


شیخ علامه و استاد بزرگ ما ناشر علوم دین و خادم اخبار ائمه معصو مین 
علیهم السلام رئیس علما و محدئین و شیخ اسلام و مسلمین محمد باقر 
از شیخ صدوق _ رحمه الله _ نقل کردیم می فرماید: 


ندان که آن-خه را که ایشان. _ رضی اللة غته. . سبتی بر فضل بیامیر و انیه 
ما علیهم السلام بر همه مخلوقات ذکر کرده اند و اینکه ائمه ما علیهم 
السلام از پیامبران برترند, موضوعی است که هر کس اخبار آنان را با باور 
و یقین پیگیری نماید, در آن شک نخواهد کرد. اخبار و روایات در این باره 
بیش از آن است که به شماره درآید و امامیه بر آن تکیه می نماید و تنها 


افراد جاهل به اخبار و روایات آن را 
ص:03 


1- [1] - اعتقادات صدوق, ص 106 107. 


انکار می کنند.(1) 
علامه بزرگ و دانشمند شیخ مفید _ طیب الله تربته _ در کتاب «مسائل» 


می فرماید: امامیه اجماع دارند که هر کس امامت یکی از ائمه علیهم 
السلام را انکار کند و اطاعت وی را که خداوند واجب کرده انکار نماید, 
کافر و گمراه است و مستحق جاودانه شدن در ان است. در «مقنعه» 
گفته است, جایز نیست کسی از اهل ایمان. فرد مخالف حق ولایت (اثئمه) 
را غسل دهد يا بر او نماز بخواند. 


شیخ طوسی(ره) در توجیه این سخن می گوید: دلیل این سخن ان است 
که مخالف اهل حق کافر است و حعم او باید حکم کفار باشد. مگر مواردی 
با دلیل. شامل این حکم نشود. مفید (ره) در کتاب مقالات گفته است: 
گروهی از اهل امامت باور قطعی بر فضل ائمه از آل محمد علیهم السلام 
بر سایر پیامبران و رسولان به جز پیامبر صلی الله علیه و آله ما دارند. 
کروفن از آنان باور به فضل آنان بر ساير انبیاء به جز پیامبران اولواالعزم 
را واجب می دانند. گروهی دیگر این دو سخن را نمی پذیرند و همه 
پیامبران را از آنان برتر می دانند و این سخن از دسته سخنانی است که 
عقل نمی تواند آن را اثبات يا منع کند و در این امر اجماعی وجود ندارد. 
ولی آثاری از پیامبر ضلی الله. علیه و آله: در خصوص. امیرالمومنین و 
فرزندانش علیهم السلام وجود دارد و همچنین اخباری به نقل از دو امام 
جعفر صادق و باقر علیهما السلام بعد از ایشان روایت شده است و 
همچنین در بعضی مواضع قرآن نیز مطالبی آمده است که کلام گروه اول 
را تقویت ضی کند.ه من در آن باب:سخن خواهم کفت و از گمراهی به 
ا س ص ص تا او سا رس 
5۳ رساله خود که به نام «الرساله الباهره فی العتره الطاهره» موسوم 
است بعد از سخن مفصل در خصوص ترجیح پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام بر همه انبیاء می گوید: آن چه که بر ترجیح و تعظیم 
آتان بر همه ادمیان دلالت دارد این است: که خداوند تغالی ما را به این نکته 
راهنمایی کرده که شناخت 


ص :64 


2- [2] - اوائل المقالات, ص 42 و 43. 


آنان مانند شناخت خود اوست که چون ایمان و اسلام است و جهل و شک 

در شأن و عظمت ]ات۶ چون جهل به خداوند باعث شک در کافر بودن 71 
خی رن ار اسان است‌راین مت راهج ی ان اسان اه کر 
پیامبر ما صلی الله علیه و آله و ائمه بعد از او یعنی علی علیه السلام و 
اولاد ظاهرین وق علنهم السلاخ ندارند جرا که شناخت"نبوت انبیای گذشته 
ارام لد الا ۲ سل ام با واجب نیست و هیچ 
ارتباطی , ق ک لها تا رو آنگاه بعد از سخنانی دیگر می گوید: دلیلی که 
شروط ایمان است و باور نداشتن به ان کفر و خروم از ایمان است 
داریم, همان اجماع شیعه امامیه است. سپس در خصوص استدلال در این 
موضوع سخن مفصلی گفته و می گوید. صلوات فرستادن بر آنها در تشهد 
واجب است و موارد فستدل دیگری. که وی آن را در رساله مدکور آوزده 
است. صاحبان کتاب های «معتبر» و «منتهی» در مبحث استدلال بر شرط 
ایمان در مستحق زکات سخنانی کته اند که خلاصه اش چنین است : 
مات باداش باس صلی الم اه و الق کته خیرهانی کم آدرده 
شتسد و کف انار ات فواست وه اات زسید که افامت از 
ارکان و اضول چیزهابی است که.مامیز ضلی الله علیة و الم آوزده استتو 
کش امامت رادار تسیا نوا وضلی الله غلیه و الراندن 
تاه باورهایی که آورده است قبول داشته بااشد و در ننلیجه کافر است. 
گروهی از عالمان شیعه در این باب رسائل بی نظیری نگاشته اند؛ بویژه 
رساله کراجکی است که در اثبات عظمت نفتارد ولایت و عدم وجود تفاوت 
میان نبوت و امامت و مکلف بودن به هر دوی انها و نادرست بودن دین 
بدون یکی از انها می باشد. و نیز رساله ای که سید معظم و شیخ مکرم ما 
که در زمانه خود بی همتا بود تالیف کرد. وی به پیروی از روش جد خود 
شیح الاسلام والمسلمین و خار چشم دشمنان دائّی و استادم که در همه 
علوم به او استناد می کنم. علامه دانا جناب محمد صالح است که خداوند 
اشم اه رارصا تایه ها را انار ار ری 
نماید. هر که 1 بیشتری در این زمینه لازم دارد به رساله ایشان 
مراجعه نماید. 


ص: 05 


باب دوم 


در ذکر پاره ای از احادیث وارد شده در خصوص وجوب ولایت اهل بیت 
علیهم السلام و دوستی و اطاعت از انان و این که ولایت اهل بیت معیار 
صحت ایمان و شرط پذیرش اعمال و خروج از مرز کفر و شرک می باشد 
و ذکر نکوهش انکار ولایت و تردید کردن در اهل بیت علیهم السلام و این 
که دشمنان و مخالفانشان کافرند. 


9 7 ۳ د شنیدم ِ 
رسول ال صلی الله علیه و آله می فرمود: هنگامي که آیه «ُل لااستک 
عایه اغرا لا اجه قی الم بی۱1۱ آیکن: به آزاق ان (رسالت) باداشی از 
تفا راز اس مر موس ارس مامتها ی رال دح نز 
علیه السلام فرمود: ای محمد., برای هر دینی اصل و ستون و فرع و بنیانی 
وجود دارد که اصل دین و ستون آن قول لا آله الاالله است و فرع و بنیان 
آن محبت شما آهل بیت و پیروی از شما در مسائل, موافق با حق و دعوت 
کننده به سوی آن است.(2) 


فخر رازی در تفسیر خود می گوید: صاحب تفسیر کشاف روایت ت کرده 


است 


ص:06 


2- [2] - تفسیر فرات الکوفی, جح 2. ص 397, ح 528. 


وقتی این آیه نازل شد. بعضی به پیامبر گفتند ای رسول خداء نزدیکان تو 
که دوتینتی. آنان: بر ها واختب: شد چه. کسانی. هستند: فرمود: .«علی: و 
فاطمه و دو پسرشان علیهم السلام». سپس رازی شروع به استدلال در 
باره منحصر بودن قربی(خویشاوندان) به 


علی و فاطمه و پسرانشان علیهم السلام به طور کامل می کند. سپس به 
نقل از صاحب کشاف می وید که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
«هان. هر کس با محبت ال محمد علیهم السلام بمیرد با ایمان کامل و بر 
راه سنت و جماعت مرده است و هر کس با محبت ال محمد بمیرد شهید 
از دنیا رفته است.» سپس حدیت مذکور را ادامه داد تا به اینجا رسید که 
«و هر که با دشمنی آل محمد بمیرد کافر از دنیا رفته است.. ۰ صدوق در 
امالی خود با فنند ار عابر خففی هل ار امام بافر ما 
امام علی علیه السلام نقل کرد که فرمود: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت ای رسول خداء آیا هر کس بگوید لا اله الا الله موّمن 
است؟ فرمود دشمنی با ما فرد را در زمره بهودیان و مسیحیان قرار می 
دهد. شما وارد بهشت نمی شوید مگر انکه مرا دوست بدارید و هر کس 
ادعا کند که مرا دوست دارد و این شخص (منظورش علی علیه السلام 
بود) را دشمن دارد. دروغ گو است. (1) در عیون با سند از امام رضا علیه 
السلام از پدرانش آمده است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله به 
علی علیه السلام فرمود: هر که تو را دوست بدارد, در روز قیامت در 
سطح پیامبران خواهد بود و هر که به هنگام مرگ خود تو را دشمن بدارد, 
نباید اهمیت بدهد که آیا یهودی از دنیا می رود یا نصرانی(2). در امالی 
صدوق با سند از انس روایت شده است که گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرفودم است: هر. که علی علية السلام را ذشمن بدارد.با خدا در خن 
است و هر کس در باره علی علیه السلام شک کند کافر است. در ثواب 
الأعمال با سندهای معتبری به نقل از سریر آمده است که گفت: از ابو 
جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: اگر کسی با امامت ما 
مخالف باشد, فرقی نمی کند که نماز بخواند یا زنا کند. در حدیثی دیگر 
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آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: دشمن ما آهل بیت نباید آهمیتی 
بدهد که نماز می خواند پا زنا ضی:. کند پا دزدی طف. کند: او در انش است, 
او در اتش است.(1) 


در خبر دیگری به نقل از امام کاظم علیه السلام آمده است که فرمود: 
خداوند عز وجل , به هنگام هر نمازی که مردم می خوانند آنها را لعنت می 
کند. راوی گفت: سک فدایت شوم ! ؟ فرمود: به دلیل انکار و تکذیب ما. در 
با اه لا او نصا 
علیه السلام به حچ رفتیم, ایشان به بالای کوهی رفتند و بر مردم مشرف 
شدند و فر مودند: سروصدأ چه فراوان و جح گذاران چه اند کند. داوود رقی 
تو ای ابوسلیمان. خداوند شرک به خود را نمی بخشد. کسی که ولایت 
یا اه که کم سم بت اس ال 


ور شدای یی از ابوبصیر آمده است. امام علیه السلام دست خود را بر 
صورت او کشید و ناگهان دید که بیشتر مردم خوکان و میمون هایی هستند 
جز بعضی از افراد. در محاسن برقی با سند از جابر از امام باقر علیه 
اه رای و رو اه ایهم را 
کف مات علی‌رارها کفده فصل امزا از اند و شا رین راخمایت 
کر ویر آینحال سوه ها از اساخ هت در همان کناب یه نقل از 
سای اس ات اه اس اروت که ری اما ای اما رش 
فرمود: محبت به ما ایمان و دشمنی با ما کفر و نفاق است.(2) 


مقلف گوید: در میان روایات, نزدیک به چهل روایت با این لفظ را دیده ام. 
در همان کتاب از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر 
وه یاه سای امک کی با سول خدا صلی اه یه 
و آله اعلام چنگ کند. چرا که هر کس با امام علی دشمنی کند در واقع با 
دین دشمنی می ورزد و این به معنای دشمنی با رسول الله صلی الله علیه 
و اله است. 


در غیبه نعمانی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر 
۳ 
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اقا ایا ها ما ات و ی هجو اکن ورشی 
از اسلام است. چرا که امام از سوی خداست و دین او دین خداست و هر 
که ای اسر یحو حور ها ات مرا که وه هار آن 
چه گفته است به سوی خداوند با زگردد. 


در کاقی و دیگر کتب به سند متواتر. آمده است: هر کس بمیرد و امام 
زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی و مرگ کفر و نفاق از دنیا رفته 
است. در کتاب محاسن به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: ما 
قومی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده است و شما : به امامت 
کسانی تن میت دهید که مرح در شا خن آنما دزی اند 


در کتاب کمال الدین و دیگر کتب به نقل از امام باقر علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: مردم باید امام خود را بشناسند و در این امر عذری 
ندارند. 


در کتاب قرب الاسناد از علی بن جعفر از برادرش موسی بن چجعفر آورده 
است که ایشان پیو سته یکسال قبل از زندانی شدن در هر اجتماع خاندان 
خویش می فرمود: خداوند بر بندگان در مورد چیزی این قدر تأکید نکرده 
است که در مورد پذیرفتن امامت تأکید کرده است و بندگان چیزی را انکار 
نکردم اند ان کونة که امامت را انکار کردم ان در کناب خضال .و بضائر با 
سند معتبر از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: پیامبر 
سلی الله لیم ور اله 120 بان یه اسان عریج کرد و هن‌هو بای خداوند به 
پیامبر صلی الله علیه و آله بیش از سفارش بر همه واجبات؛ در مورد 
مایت ی انمف‌عهان او عایمم الفلامد وی می مور 


مولف گوید: بخشی از آخبار معراج در این کتاب گفته خواهد شد و دیگر 
اخباز مربوط به آن که در کتب دوستان آمده است, ضراجت بر این دارد که 
سفارش به ولایت و آمر به تعیین علی علیه السلام برای امامت و خلافت, 
برخلاف دیگر فرایض, به صورت حضوری به پیامبر گفته شده است و 
مهمترین موضوعی بوده است که خداوند در مقام قاب قوسین ۳ رن 
تام کصت ات بو کافه میهد ات هسام ضاور له الساا هه این 


موضوع تصریح کرده است. ایشان پس از ذکر داستان معراج و توصیه 
خداوند به ولایت فر مودند: به خدا| سو گند, ولایت علی 
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از زمین نیامده است بلکه از آسمان و به صورت حضوری آمده است. شی 


نیست که این یکی از بهترین دلایل بر توجه فراوان به این موضوع و بیان 


همخنین ایه مبا رکه سوره مائده نیز گواه بر اپن امر است. پس آنديشه کن. 
خداوند فرموده است: «واِنْ لَمْ تفعل قما َلْفْت رسالتَة»(1) [و اگر نکنی 
پیامش را نرسانده ای. ] 


مفید(ره) به نقل از سلمان فارسی رضی الله عنه امده است که 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «ای سلمان, هر که در ولایت و علوم ما 
ری تب ی یت خداوند در 
مواضع متعددی در قران؛ ولایت ما و عمل ؛ به ان را ی ام 
علی علیه السلام امده است که فرمود: 1 
فرمود: دوستی ما اهل بیت را لازم بشمرید. به خداوند سوگند که هیچ بنده 
ای از عمل خود سودی نمی برد مگر با شناخت حق ما(2). در کتاب مختصر 
به نقل از سلمان آورده است که گفت, پیامیر صلی الله. عليه. و آلة. در 
حدیثی فرمود: در جنگ آحد نشسته بودم و از دفن و کفن عمویم حمزه 
فارغ شده بودیم که جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و گفت: ای محمد, 
خدا بر تو سلام می رساند و می فرماید: نماز را واجب کردم ولی بر 
مریض واجب نیست و روزه را واجب کردم ولی بر مریض و مسافر واجب 
نکردم. حج را نیز واجب کردم ولی بر فقیر بی چیز واجب نکردم. همچنین 
زکات را واجب کردم و بر آن کس که مال کافی ندارد واجب نکردم ولی 
محبت علی بن ابی طالب علیه السلام را به گونه ای قرار دادم که کسی 
را از آن رخصتی نیست(3) 


در همان کتاب به نقل از کتاب منهج التحقیق از جابر از امام باقر علیه 
السلام روایت شده که فرمود: ما ۳ حسنی هستیم که خداوند از 
نتدکان غملی را بدون 
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معرفت ما نمی پذیرد... الخ. 


دز امالیضدوق. به.تقل. از عمار. آمذه است که. آمام ضادق, علبه السلام 
فرمود: 


اولین چیزی که هر بنده به هنگام ایستادن در پیشگاه خداوند از آن پرسیش 
می شود نمازهای ۰ و زکات واجب و ح واجب و نیز از ولایت ما اهل 

بیت است. اگر ولایت ما را باور داشته باشد و با این 7 دنا برود» نماز 
0 ۱ و اگر ولایت ما را باور نداشته 
باشد, در پیشگاه خداوند عز و جل هی یک 1۱۳۹۳۹ او پذیرفته نمی شود. 
(1) 


اتفاق نظر دازند که شرط ضحت؛ اعمال:» قبملی, آن ایمان: اشت که از 
عماه روط اسان ار ده و بت همه معا از مارم و امات 
آنهاست و روایات دال بر این سخن در نزد شیعه و سنی متواتر است. در 
کنات عیفن: ار اهارضا تا آمده اشت که پیامبر صلی الله علیه ,و 
آله فرمود: اولین چیزی که بنده از آن پرسش می شود محبت ما آهل بیت 
است. و در این مضمون روایات فراوانی وجود دارد که بعضی از آنها در 
گفتار سوم و دیگر بخش ها خواهد آمد. 


ی و ی 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بنده در روز قیامت در پیشگاه 
خداوند عز و جل گامی برنمی دارد تا از او در باره چهار خصلت سوال 
شود: عمرت را در چه راهی فنا کرده ای؟ جسمت را در چه چیزی 
فرسودی؟ مالت را از کجا به دست اوردی و در چه راهی صرف کردی؟ و 
از محبت ما اهل بیت.(2) مردی گفت: نشانه محبت شما چیست ای رسول 
خدا؟ فرمود: محبت این, و دست خود را بر سر علی بن ابی طالب علیه 
السلام نهاد. 


دز اضالی سین با شند به تنعل از معتب خدهتکار امام ضادن علیه. السلام از 
فاض باقر عايد. السلام و آیسان سه نع از پفر انسن غلیهم. السلام فرجود: 
یکی از اعراب 
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نادیم تشوربا خر ضلی الله لیم و آله آمخو کته اي سول قوا آبا ستت 
ام تا اسهم که 
با اخلاص 


بگوید. گفت اخلاصش در چیست؟ فرمود: عمل به آن چه که برای آن و در 
خن ان پر گژیدم تفنذم و نیز مختت: اهل بت من گفت: محبت اهل بیت 
سزاوار چه کسی است؟ فرمود: صخنت انار برای کسی سزاوار است که 
حق آن نا کتامی ارت ۱1 


در محاسن برقی با سند از «مدرک» آمده است که, گفت امام صادق علیه 
النتلام .در دنه هر ریب را سای ات و فان اشلامم تحت‌ما: احل 
بیت است.(2) 


و کات کشت ۲ موجه رای اس کم کنت اما با عفد 
السلام فرمودند: اسلام بر پنج بنیان قرار دارد. بر پا داشتن نماز و دادن 
زکات و روزه ماه رمضان و حح خانه خدا و ولایت ما اهل بیت. در کتاب 
ماما سا سس ایا ری اس اس مه سا اهاء 
نضا کلم ااصسام تحص که ار مقراققی مب از اترالمه‌هتیم لمات الله 
علیهم روایت حدیث می کرد و می فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله شنیدم که می فرمود: از خداوند عز و جل شنیدم که فرمودند: علی بن 
ابی طالب حجت من بر مردم و نور من در سرزمین ها و امین من بر علم 
من است. هار اس ی ار ار به. تن 
منم ار ی آهرا انار وروی ارات من رسای 
افتوریت بعش وا رواتفی. حنه: 


روایاتی از این قبیل فراوان و بیرون از شماره است. در مطالب آپنده آن 
شاءالله شواهدی در این زمینه خواهد امد. 
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باب سوم 


در بیان بعضی از روایات مبنی بر اینکه باور به امامت آئمه و محبت و 
ولایت آنان تالی باور به نبوت, پیامبر صلی الله علیه و اله در صحت دین و 
صدق ایمان است. و نیز بیان این مطلب که اقرار به نبوت تالی توحید 
است و نسبت نبوت به امامت مانند نسبت نبوت با توحید در تلازم باور به 
اين دو است به طوری که کفر به یکی در حکم کفر به دیگری است و 
ایمان به یکی با عدم ایمان به کر فایده ندارد. 


دز تشر آهام:غسکری غلبه الشلام آمده انست که پیاخیر ضلی الله:علزه: و 
آله به نقل از جبرئیل علیه السلام به نقل از خداوند عز و جل فرمود: «ای 
بندگان من, بهترین عبادات و بزرگترین آنها سب ِِِ آورید تا از کوتاهی 
های شما در دیگر قضایا درگذرم و بزرگترین گنا هان و زشت ترین بن نها را 
را ام و ترین 
عبادات توحید من و اعتقاد به پیامبر من و تسلیم در برا بر کسانی که پیامبر 
آنان را برای پس از خویش نصب کرده است و آنان امیر المومنین علیه 
السلام و امامان پاک علیهم السلام از نسل او هستند و بزرگ ترین گناهان 
نزد من کفر به من و به پیامبر من و دشمنی با ولی محمد بعد از او یعنی 
علی مات صالت اه لام ماع ی ان امش و ند اند که درس 
ترین مردم برای من کسی است که خود را با من همانند کند و ربوبیت مرا 
مدعی شود و بعد از او دشمن ترین مردم نزد من کسی است که خود را با 
محمد یکی بداند و با او بر جایگاه و شرف او منازعه نماید و دشمن ترین 
مردم بعد از اینها کسی است که به 
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آنان در این کار کمک نماید. و دشمن ترین مردم بعد از همه این ها در نزد 
من کسی است که اگرچه به آنها کمکی نکرده باشد ولی از کردار آنان 
خشنود باشد... الخ. در کتاب بصائر و دیگر کتب به نقل از امام صادق علیه 
السلام در باره آیه شریفه «فطرّت الله الْتی قطرّ التّاس علیها»(1) [با 
همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است ] آمده است که فرمود: 
مراد از آن یکتایی خدا و اينکه محمد صلی الله علیه و آله رسول خدا و 
علی علیه السلام امیر موّمنان است. در کتاب عیون و تفسیر امام علیه 
السلام آمده است که ابا محمد عسکری علیه السلام در حدیثی طولانی, 
مناجات موسی علیه السلام با خدای خود در باره امت محمد صلی الله 
غلیهو اله.را کر تصود که در آن امده است کهخداو‌ ند وجل این امتت 
را ندا داد و فرمود: ای امت محمد, حکم من بر شما آن است که پیش از 
انکه مرا بخوانید شما را استجابت کنم و هر کس از شما مرا ملاقات کند 
در حالی که شهادت می دهد به اینکه خدایی جز الله جل و علا نیست و 
محمد صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده اوست و علی بن ابی طالب 
علیه السلام برادر و وصی و ولی و پیامبر پس از اوست و طاعت علی 
علیه السلام را لازم بداند همان گونه که طاعت محمد صلی الله علیه و آله 
را لازم می شمرد و این که اولیای برگزیده خدا بعد از پیامبر صلی الله 
ای ۳ اولیای خودش بداند, او را به 
او ی ار اما رای و دا 


در کتاب کافی با سند از امام صادق علیه السلام آمده است که در حدیثی 
طولانی فرمود: خداوند طاعت ولی امر خود را به طاعت رسولش پیوند 
زده است و طاعت رسولش را به طاعت خود پیوند زده است. پس هر 
کس طاعت ولی امر را نکند. آز ده رصداش اطصاعک کرده اسشت: 


در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام در باره آیه شریفه 
ده ای ی اس و ی ان 
و ائمه علیهم السلام است 
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1- [1] - روم/30. 
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که خداوند آنها را هم شأن انبیاء قرار داده است با این تفاوت که آنها چیزی 
را حلال نمی کنند و تحریم نمی نمایند.(1) 


دز کناب کافی هه امالی. و هار بااشند ار اسام باقن علبه السلام. و افام 
صادق علیه السلام آمده است که در حدیثی طولانی فرمودند: آن چه از 
امیرالموّمنین روایت شده باید بدان عمل شود و آن چه از ان نهی فرموده 
اند نیز باید بدان عمل شود. فضل او و طاعت مردم از او بعد از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله همسنگ رسول خداست و رسول خدا بر همه 
مردم آفریده خدا برتری دارد. هر که علی را در کاری سرزنش کند, چون 
کسی است که خدا و رسولش و آنان که در پیشگاه خدا و رسولش هستند 
را سرزنش کند, و هر که هر مسأله ای کوچک و بزرگ از او را رد کند. 4 
ها هآ و اما امه سای رآ 
از اولین تا آخرین ما هادی انس ام 


ور کناب کافی بقل اما صادق غلیه السلام آمده اشت؟ ضر کین آنمه 
ما وا انگاه کند‌مانند کسی است که شاحت:هنا ماکان کرد 


در کتاب کنزالفوائد از صدوق با سند از محمد بن فیض بن مختار از امام 
بافر غایه السلام و ار مدرشان ه از خدشان علییم السلام آمده است که 
فرمود: رسول خدا روزی سواره به راهی می رفتند و علی به همراه او 
پیاده می رفت. به علی فرمود: ای ابا الحسن,؛ هر گاه سواره می روم باید 
سواره باشی و هر گاه پیاده می روم باید پیاده بروی و هر گاه بنشینم باید 
بنشینی؛ , مگر آنگه در حدی از حدود الهی باشي که بایستی قیام و قعود 
انجام دهي, هر جا کرامتی را که خداوند مرا با آن گرامی داشته, تو را نیز 
به مانند آن گرامی داشته است. خداوند مرا به نبوت و رسالت مختص 
گردانید و نو را ولی من قرار داده است که به کار حدود او و کارهای 
دشوار بیردازی. به خدایی که مرا نة. بيامتزخ. برانگیخت انکه تو.را انکار کند 
تقمن آنهان سافرتن انس و هر که تیا ادا ر کند مرا باور ندارد و هر که 
به تو کافر شود به خدا ایمان نیاورده است. فضل تو از فضل من و فضل 
من از فضل خداست. خداوند 


ص95۰ 


ان ی اد رد 


فرموده است: «قّل بقصّل ال و برَجمته قبذلک قَلیفرجُوا»(1) [بگو: به 
فضل و 0 خداست که [مومنان) باید. شاد. تشتو‌ند. ] فضل خدا نبوت 
آن) یعنی به نبوت و ۳1 و «فلیفر حوا» بعنی شیعیان. در اوه ۳۳۹1 آمده 
است «هو خر مُمّا یجْمَعُونَ» «اين بهتر از آن چیزی است که جمع می 
کنند» یعنی مخالفان آنها از فرزندانه افوال ذر .ختبا جمع هی کنتد.,. ال 


تا جایی که فرمود: خداوند مرا فرمان داد حق تو را درکنار حق خود بر 
مردم واجب نمایم و حق تو بر هر کس که به من ایمان اورد واجب است. 
اگر تو نباشی دشمنی خدا شناخته نمی شود و هر که با ولایت تو به دیدار 
خداوند نرود, با چیز ارزشمندی به دیدارش نرفته است و آن چه را که می 
گویم از سوی خداست و در شأن تو نازل فرمود... الخ. 


در کتاب معانی الأخبار از اين عباس نقل شده که گفت: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آنگاه که آیه شریفه «أوفو بعهدی آوف یعهُدکم»(2) [به عهد 
من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم ] نازل شد, فرمود: ۳ 
خارج شد که برای فرزند خود شیث عهد و پیمان بر وفا با مردم بست ولی 
به او وفا نشد. سپس پس از سخنی دیگر فرمود: ای مردم, هر کس به 
جای علی امامی برگزیند. گوپی به جای من پیامبر دیگری برگزیده است و 
هر که به جای من پیامبر دیگری برگزیند گویی به جای خدای عز و جل 
خدایی دیگر برگزیده است .(3) 


در کتاب کمال الدین با سند از امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش 
آمده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی, تو 
و فرزندان تو که امامانند. حجح خداوند بر مردم هستید و بیرق های او در 
میان انسان هایید و هر کس یکی از شما را انکار کند مرا انکار کرده است 
و هر کس از یکی از شما سرپیچی 
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2- [2] - بقره/40. 
ال آلد ص 0 


کند از من سرپیچی کرده است و هر کس از شما اطاعت کند از من 
ات را 


در کتاب عقاید صدوق آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 
«هر که بعد از مرگ من به علی در باره جایگاه من ظلم کند گوئی نبوت 
من و نبوت سایر انبیاء پیش از من را انکار کرده است و هر کس ظالمی 
را دوست بدارد. خود ظالم است.» و رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: «هر که امامت علی علیه السلام را بعد از من انکار نماید نبوت 
مرا انکار کرده است و هر که نبوت مرا انکار نماید ربوبیت خداوند را انکار 
نموده است.» 


در کتاب امالی صدوق نیز از ام سلمه رو ایت شده است که گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فرمود: ای علی, هر کس خدا را 
با انکار ولایت تو دیدار کند گویی خدا را با بت پرستی دیدار کرده است. در 
کنزالفواید با سند از علی بن حسین از پدرش از علی علیه السلام آمده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند اطاعت مرا بر 
شما واجب کرد و از سرپیچی از من نهی فرمود همان طور که از سرپیچی 
خود نهی فرموده است... الخ. در کتاب کافی از محمد بن فضیل از ابی 
الحسن علیه السلام آمده است که فرمود: از او راجع به آیه شریفه «ذلک 
بائَهُمْ منوا تم کقوا»(2) [اين بدان سبب است که آنان ایمان آورده, 
سپس به انکار پرداخته اند] پرسیدم. فرمود: خداوند تعالی آنان را که از 
را ری ها ۱ 
نامیده است و انکار امامت وصی اش را به منزله انکار محمد صلی الله 
علیه و آله دانسته است. و در این باره سوره ای نازل کرده است: « |ذ| 
جاک المَتاففقون» تا آخر سوره. این روایت طولانی است و ما به قدر 
حاجت بدان استناد کرده ایم. 


در تفسیر فرات بن ابراهیم با سند از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان در حدیثی فرمودند: ائمه نور تابنده ای گرداگرد عرش 
بودند و خداوند از انان 
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1- [1] - معانی الأخبار ص 327, باب معنای وفای به عهد. 
2 [2 - منافقون/ 3. 


خواست که تسبیح او گویند و اهل آسمان ها با تسبیح آنان تسبیح گفتند. هر 
که به عهد آنان وفا کند به عهد الهی وفا کرده است و هر که حق آنان را 
بگزارد حق خدا را گزارده است و هر که حق آنان را انکار کند حق خدا را 
انکار کرده است. الخ. در تفسیر امام علیه السلام آمده است که فرمود: 
هر که بکوید. « آشخد آنْ محمداٌ رسول الله» و به جانشینی علی علیه 
السلام و خلافت او و برترین بودن او از میان امت محمد اقرار نکند, 


و فرمود: کمال اسلام در اعتقاد به ولایت علی علیه السلام است و باور به 
نبوت با انکار امامت علی علیه السلام سودی ندارد کما این که باور به 
توحید با انکار نبوت سودمند نیست. در کتاب فضائل امیرالمومنین از محمد 
بن صدقه امده است که سلمان فارسی و ابوذر غفاری رضی الله عنهما از 
علی علیه السلام راجع به شناخت امام به نورانیت سوال کردند. امام علیه 
اعتقاد به نبوت محمد صلی الله علیه و آله او را سود نمی بخشد, این دو با 
هم هستند چرا که بيامبر صلی. الله علیه و اله بیامبری فرسل. است. و اه 
امام مردم است و علی علیه السلام بعد از او امام مردم و وصی محمد 
صلی الله علیه و آله است. پس هر کس شناخت مرا کامل کند, بر دین قیم 
است همان گونه که خداوند می فرماید: «و ذلک دی القیقم»(1) [و دین 
(ثابت و) پایدار همین است ] سپس بعد از سخنانی فرمود: فن: و مجمد یک 
نور از انوار خدا بودیم و خدا به آن نور امر فرمود تا منشق شود؛ سپس به 
تست ان مود مه تن مه نصف یر فصو غلی اش و از 
اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: علی از من است و من از 
و کر یس 
از سخنانی طولانی فرمود: «ای سلمان و ای جندب. من محمد هستم. 
محمد به جای من است و من از محمدم و محمد از من است» و بعد از 
سخنانی دیگر فرمود: و ار 
زن با ایمان از گذشتکان و از ایندگان هشتم و باز بعد از سختان دیگر 
فرمود: من به فرمان خدا 
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بنه/ و 


زنده می کنم و می میرانم. من به باطن قلوب شما آگاهم و آئمه بعد از 
من که فرزندان من هستند, اگر اراده کنند می توانند چنین کنند چرا که ما 
همگی یکی هستیم. اول ما محمد است و آخر ما محمد است و وسط ما 
محمد است و همه ما محمد هستیم. ما را از هم جدا نکنید. اگر ما اراده 
کنیم خدا اراده می کند و اگر چیزی را بد بداریم خداوند آن را بد مي دارد. 
وای بر کسی که فضل ما را انکار کند و ویژگی ما را نپذیرد و آن چه 
خداوند به ما داده را رد کند, چرا که هر کس چیزی از آن چه را که خدا به 
ما داده انکار کند, قدرت و مشیت خداوند را انکار کرده است ... الخ(1) و 
روایات خصوص فراوان است و بعضی از آنها گفته شد و بخشی 
دیگر از آنبا نشداهد فرآمان کعته خواهد شور آن شا ء اللم‌تعالی. 
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یا تاره 2 ۵ 


باب چهارم 


در بیان پاره ای روایات در خصوص این موضوع که ولایت به همراه توحید 
بر همه مردم عرضه شده و از آنها در باره ولایت پیمان گرفته شد و 
پیامبران براساس آن برانگیخته شدند و در کتاب های آنتفاتی این موضوع 
آمده است و همه ملت ها مکلف به انجام آن شده اند و بعضی از آنها 


دلالت بر این معنی دارد که ولایت 1 آفرینش خلایق است. 


در تفسیر امام رضا علیه السلام آمده است که فرمود: ولایت محمد و آل 
محمد صلوات الله علیهم غرض اصلی و هدف برتر است. خداوند کسی را 
خلق نکرده و پیامبری را برنگزیده است مگر , به این هدف که مردم را به 
ولایت محمد و علی و جانشینانش علیهم السلام دعوت کنند و از آنان 7۳۷ 
تیه که بر سر مان بمانند و دام در است‌ها راب این اف آمورت 
دهند.(1) .... الخ. 


روایتی دیگر که صراحت بر این امر دارد در شرح حال امام حجت علیه 
هرا اه ین رات ی ی 


فر ایض وان سم س ال مان آموه است کر اد اعار تشر 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: ولایت ما ولایت خداست. همه 
تاسران اس ان با کته سوو او و کی زاس سا هرا ور 
کافی و عیاشی در تفسیر خود اورده است. 
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[- [1 ] - تفسیر امام عسکری علیه السلام, ص‌ 1106 


در کتاب کافی با سند از عبدالأأعلی آضژخ است که گفت: از امام جعفر 
صادق 


علیه السلام شنیدم که فرمود: همه پیامبران برانگیخته شده اند تا حق ما 
را بشناسند و ما را بر دیگران برتری دهند. در همان کتاب به نقل از ابی 
امه ای ی ای اه ان 
همه پیامبران آمده است و خداوند همه پیامبران را برای دعوت به نبوت 
شحی ضای اه اس عاله ما ی علی اه الما با سس اس 
ذر تفشیر .غیاشی. به. نقل از خسر. بن.علی علیهما السلام آمده است که 
فرمود: هر که فضل امیرالمومنین علیه السلام را انکار کند تورات و انجیل 
و زبور و صحف ابراهیم و موسی و دیگر کتب الهی را تکذیب کرده است, 
چرا که همه این کتب نازل شده اند و مهمترین چیزی که در آنها بعد از 
اقرار به توحید خداوند عز و جل و اقرار به نبوت آمده است همان اعتراف 


مرا ی فلت ام سا ماست: 


همچنین فرمود, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خداوند به هنگام 
وفات همه پیامبران به آنان امر به وصیت به خاندان و یارانشان می فرمود 
1 بیز نیز امر فرموده اشیت که وصیت سیم گفتم خداوندا: به چه کسی 
0 ۳ ۱۳۲۷ 
او جانشین توست و از خلایق بر اين موضوع عهد و پیمان گرفته ام و از 
ی اس ری ی مهن از آنان بیمان رنوبیت خویش و 
نبوت تو ای محمد و ولایت ۱۳ 


در کتاب بصائر با سند از ابی سعید خدری آمده است که گفت. از رسول 
ای ها وم سس هه رات 
نکرد مگر آنکه او را به ولایت تو (امام علی علیه السلام) چه با میل و 
رغبت چه به اجبار دعوت کرد.(1) 

ار حون آسیم رات ی انیت که باس خی اه یه و از 
فرمودند: در عالم ظل نبوت هیچ پیامبری کامل نشد مگر آنکه ولایت من و 
ولایت اهل بیتم بر او 
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سا الفرهات ار 


عرضه شد. اهل بیتم برای او ظاهر شدند و او به اطاعت از نان و 
ولایتشان اقرار 


نمود.(1) از حبه العرنی روایت شده است که امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: خداوند عز و جل ولایت مرا بر اهل آسمان ها و زمین عرضه 
نمود. گروهی بة آن کردن نهادند..ه .دسته. ای ان را انکار کردند. یونس 
پیامبر به آن گردن ننهاد و از اين رو وی را در شکم نهنگ حبس نمود تا به 
آن گردن نهاد.(2) 


در کتاب سلیم بن قیس هلالی به نقل از مقداد رضی الله عنه آمده است 
که کفت: از رسول خدا رصلی الله: علیه و ال نیدم. کم فرمود شو کنه اید 
خدا که آدم سزاوار خلقت و دمیدن روج و پذیرش توبه و بازگرداندن به 
بهشت نشد مگر با نبوت من و ولایت علی بعد از من. و به خدا سوگند که 
ابراهیم ملکوت آسمان ها را ندید و خلیل خداوند نگردید مگر با نبوت من و 
معرفت علی بعد از من و به خدا سوگند که خداوند با موسی سخن نگفت 
و عیسی را آیتی از جانب خود قرار نداد مگر با نبوت من و گردن نهادن به 
ولایت علی بعد از من و به خدا سوگند هیچ پیامبری ادعای پیامبری نکرده 
است مگر با شناخت من و گردن نهادن به ولایت ما و هیچ بنده ای سزاوار 
نگاه پروردگار نشده است مگر با بندگی خدا و گردن نهادن به ولایت علی 


بعد از من.» 


در معانی الأخبار به نقل از سدیر آمده است که گفت. از امام صادق علیه 
السلام راجع به این سخن امیرالمومنین علیه السلام پرسیدم که فرمود: 
ولایت ما سخت و دشوار است و جز فرشتگان مقرب يا پیامبران مرسل یا 
بنده ای که خداوند قلب او را به ایمان آزموده است کسی به آن گردن 
نمی نهد. وی فرمود: فرشتگان یا مقرب اند یا غیر مقرب و پیامبران یا 
مرسل اند يا غیرمرسل و مومنان يا مورد امتحان قرار گرفته اند يا امتحان 
نشده اند. این ولایت مورد پذیرش شما بر فرشتگان عرضه شد و فقط 
فرشتگان مقرب به 1 و نهادند و بر پیامبران عرضه شد و فقط 
پیامبران مرسل آن را پذیرفتند و بر مومنان عرضه شد و فقط موّمنان 
مورد امتحان 
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طارص 21 22 


مر شا آزذرسات ‏ ض ‏ و ور 


قرار گرفته آن را پذیرفتند. سپس به من فرمود: سخنانت را ادامه بده.(1) 
موّلف گوید: شاید منظور از این روایت و روایاتی که بعد از اين گفته 
خواهد شد؛ نفی پذیرش کامل که به همراه شوق و علاقه و محبت کامل به 
عصمت آنان باشد مورد نظر باشد. پس غافل مباش. 


در کتاب کنزالفوائد به نقل از فرج بن شیبه آمده است کم گفت. از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که پس از تلاوت آیه «ولا أَحَدٌ له ماق ال 
لما نکم من کتاب و جکقه تم جاءکمْ سول مُضَدق ما مَعکم موم 
او باه کن هام را که گداوید ار هاصیان سعان ک اد 
هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم. سپس شما را فرستاده ای آمد که آن 
چه را با شماست تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید ] فرمود: تور آیة: 
رشه‌ل ضدا صلی الق ایو اله ات هم ور ار ارت اضر نی » ده 
را یاری می کنید», وصی اش ۳۹ علیه السلام است و خداوند هر پیامبری 
را را تا اه مسرت مت مه ی اه اه ات مامت 
علی کلیه السام بسا زر دنه اشت. 


در همین کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در یکی از 
نامه هایش فرمود: هر جایگاهی که خداوند پیامبرش را برای شاهد بودن و 


شهادت دادن در 1 نگاه داشته است, برادر و همراه و پنسر عمو و وصی 
اش با او بوده است. در باره آن دو با هم (صلوات الله علیهما) به همراه 
ذربه طیبین آنها پیمان گرفته است.(3) 


قزر کتاب-تضاتر به تقل. از مخمد بن فسلم امده. است که گفت. از امام 
علیه السلام پیمان گرفت و نیز از پیامبران برای ولایت ایشان عهد ستانده 
است. و از جابر نقل شده که امام صادق در حدیثی فرمودند: پیامبران 
اولواالعزم از آن رو به اين نام 
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1- [1] - معانی الأخبار. ص 188. 


2 [2] - آل عمران/81. 
3- [3] - کنزالفوائد, ص 54 و 214. 


خوانده می شوند که خداوند از آنها در خصوص محمد و اوصیای ایشان و 
مهدی و زندگی اش عهد گرفته است و عزم همگی آنان اجماع بر اين امر 
وگردن نهادن به آن بوده است.(1) 


در کتاب سرائر ابن ادریس از جامع بزنطی به نقل از سلیمان بن خالد 
امده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: ما بر 
همه پیامبران و ادمیان انس و جن و فرشتگان اسمان ها حجت هستیم و 
هر که را که خداوند بيافریند. ولایت ما را بر او عرضه می کند ۳/۳۳ 
ار ان و کر 
ما را انکار می کنند. این سنخن.ختی شامل اسمان .ها و زمین.و کوم ها تیز. 
می شود. 


در کتاب مناقب ابن تفر آشتوی از ابوبکر شیرازی نقل شده است که وی با 
سند از مقاتل و نیز از محمد بن حنفیه روایت ت کرده است که امیرالمومنین 
علیه السلام فرمودند: خداوند امامت مرا با وعده پادال وق مج زان تن 
هفت آسمان عرضه کرد, پاسخ دادند: خداوندا بر ما پاداش و مجازات 

تحمیل نکن ولی ما بدون پاداش یا مجازات آن را حمل می کنیم و خداوند 
امامت مرا بر پرندگان عرضه نمود و اولین پرنده هایی که بدان ایمان 
آوزدتد: ۳( ۱ ار 790 انکار 
نمود, جغد و سیمرغ بوده اند. پس خداوند این دو را از میان پرندگان لعنت 
کرد, جغد به خاطر نفرت پرندگان از وی نمی تواند به هنگام روز پرواز 
کند. ولی سیمرغ در دریاها نایدید شد و دیده نمی شود و خداوند امامت 
مرا بر زمین عرضه نمود و هر بخشی از زمین که آن را پذیرفت, خداوند 
آن را طیب و طاهر قرار داد و گیاهان و میوه های شیرین و گوارا در آن 
رویاند و آب آن را زلال نمود. و هر جایی که امامت مرا انکار نمود و ولایتم 
را رد کرد. شوره زار و گیاه آن تلخ گردید و خداوند میوه هایش را خار 
درخت و هندوانه ابوجهل و آیش را شور و تلخ گردانید(2).... الخ. در کتاب 
اختصاص از جابر جعفی نقل شده که گفت, امام صادق 
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1- [1] - بصائر الدرجات» ص 21. 
2ص اقب آل اف ظالی, خلو 2 صفجه دور 


علیه السلام به من گفت: چرا روز جمعه به اين, نام خوانده شده است؟ 
گفتم: جانم فدایت مرا خبر ده. گفت: آیا ترا از تأویل اعظم آن خبر دهم؟ 
گفتم بله جانم فدایت, فرمود: ای جابر, خداوند جمعه را بدین نام خوانده 
است چون در این روز خلایق متقدم و متاخر را به همراه همه مخلوقاتش 
از جن و انس و آسمان ها و زمین و دریاها و بهشت و دوزخ و همه آن چه 
را که آفرید در عالم میثاق جمع نمود و از آنان برای ربوبیت خویش و نبوت 
محمد صلی الله علیه و آله و ولایت علی علیه السلام پپهان گرفت. در آن 
روز خداوند به آسمان ها و زمین فرمود: «ائْتیا طَوَعا أه و کژها قالتا آتینا 
طائعین»(1) [آخواه يا ناخواه بیایید آن دو گفتند: فرمان پذیر آمدیم ۰ و از 
این رو این روز, جمعه نامیده شد که خداوند همه مخلوقات خود را در آن 

جمع کرد. سپس فرمود: «یا ۳ الذین أمَُوا اذا تودی للصّلاه من یوم 
امه (2) [ای کسانی که ایمان آورده اید, چون برای نماز جمعه نداً 
درداده شد] یعنی روزی که شما را در آن جمع کرد و کلمه صلاه به معنی 
آمیرالمومنین است و منظور از صلاه, ولایت است که همان ولایت کبری 
است. در آن روز پیامبران و رسولان و فرشتگان و همه مخلوقات خداوند 
از جن و انس و آسمان ها و زمین ها و مومنان برای لبیک گفتن به خداوند 
عز و جل حاضر شدند «اسعوا الی ئ الله»(3) [به سوی ذکر خدا 
بشتابید) ] 1 ذکر الله همان 2 است. «وذژوا بیع »(۵) او داد و 
ستد را واگذارید] یعنی خلیفه اول را رها کنید سپس فرمود: «قاذا قضیّتِ 
الطَلاف»(<) [و چون نماز گزارده ند | -یعتی آنحامه که .غلی علیه آلسلام از 
دنیا رفت «قائْتشروا فی الاض»(6) [در (روی) زمین پراکنده گردید] 
منظور از زمین اوصیاء هستند که خداوند 
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2 2 - فصلت/11. 

3- 3 - جمعه/9 . 4 - جمعه/9. 
4 5 - جمعه/9 . 

5- 1 - جمعه/9. 

6- [6 ] - جمعه/100. 


فرمان به اطاعت آنان داده همان طور که فرمان به اطاعت از علی علیه 
السلام داده است(1)... الخ. 


در کتاب کنزالفوائد از شیخ طوسی(ره) به نقل از جابر از امام باقر علیه 
السلام و ایشان از پذرانشان علیهم. السلام روایت کرده اند که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به علی فرمود: «تو کسی هستی که خداوند ابتدای 
خلقت در عالم اشباح به تو بر مردمان احتجاج کرد و به آنان فرمود: آیا من 
خدایتان هستم؟ گفتند: آری, فرمود: آیا محمد پیامبر من است؟ گفتند آری, 
فرمود آیا علی امیرالممنین است؟ بیشتر مردمان از روی استکبار و جهل 
از ولایت تو با نمودند مگر تعداد اندکی که اصحاب یمین هستند. 


در کتاب تضاتر بانستم به تقل, آ. حلیین امذج است که گفت: امام صادق 
علیه السلام فرمودند: خداوند ولایت ما را بر اهالی همه سرزمین ها عرضه 
کرد و تنها اهل کوفه آن را پذیرفتند. با 
ای ایا تا اه 

و سرزمین ها عرضه شد و هیچ یک از مردمان به مانند پذیرش اهالی کوفه 
در تفسیر قمی از حسین بن نعیم روایت شده که گفت : از امام صادق 


علیه السلام راجع به آیه «قَهنکم کافِرٌ ومنکم مَوْم»(2) [برخی از شما 
کافرند و برخی مومن ] پر سیدم» فرمود: خداوند ایمان آنان را به ولایت ما 
و کفر ‏ آنان را با رها کردن این ولایت از آن روز که از آنها در عالم ذر و در 
صلب آدم پیمان گرفت, شناخته است.(3) 


در کتاب کنزالفوائد به نقل از خط شیخ طوسی در کتاب مسائل البلدان از 
خاین یف من کل اش تن ات اسهم شا ی 


است که گفت: سلمان بر علی وارد شد و از او در باره خودش پر سبد» 
فرمود: ای سلمان. من کسی 
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[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 129 


2 [2] - تغابن/2. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص 354. 


هستم که همه امّت ها دعوت به اطاعت من شده اند ولی کفر ورزیدند و 
در آتش شکنجه می شوند. من خازن آتش هستم. من به حق می گویم ای 
سلمان, هر کس به درستی مرا بشناسد, همراه من خواهد شد. خداوند از 
مردمان برایم پیمان گرفت و گروهی باور کردند و پذیرفتند و گروهی دیگر 
تکذیب نمودند. سلمان گفت: تو را در تورات و انجیل نیز یافته ام. پدر و 
مادرم به فدایت, ای کشته «کوفیان», تو حجت خداوند هستی که به 
واسطه او توبه آدم را پذیرفت و به واسطه تو یوسف را از چاه نجات داد. 
تو داستان ایوب و سبب تغیر نعمت خداوند بر او هستی. امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: آبا فف دانی داستان ایوب چیست؟ ؟ : خداوند و تو 
ای امیرالمومنین داناترید: 0 چون هنگام شروع سخن گفتن شد, ایوب 
در ملک من شک کرد و گفت ۶ انوم فضیتی بر وه ای ظیم است» ین 
خداوند فرمود: ای ایوب ایا شک دازی در تصویری که بتیان نهاده ام. من 
آدم را با مصیبت آزمودم و او را به خاطر وی بخشیدم 2 
هادن به این که او آمیرالمومنین اسر ایدر یاگان توهی 9 
مصیببی بزر گ و کاری عظیم است. سوگند به عزتم که تو را از عذاب 
خویش خواهم چشاند مگر آن که با اطاعت از امیرالمومنین به سویم توبه 
کنی و بدین سان به واسطه من, سعادت با او همراه شد. یعنی این که وی 
تیه کر در مه اطاعت لین علید اساام افزار جوز ۱ 


همچنین در کتاب کنزالفوائد از علی بن محمد بغدادی به نقل از احمد بن 
محمد جوهری و محمد بن لاحق بن سابق از پدرش به نقل از شرفی بن 
قطامی از تمیم بن وعله مری از جارود بن منذر عبدی روایت شده است 
که تمیم گفت: جارود بر دین نصاری بود و در سال حدیبیه اسلام آورد و 
اسلام وی بسیار نیکو گردید. وی مردی کتاب خوان و آگاه از تأویل آنها بود 
و عالم فلسفه و طب و صاحب نظر در آنها بود. وی دارای ظاهری آراسته 


و زیبا نیز بود. 


وی در زمان عمر بن خطاب روزی این سخن را برای ما روایت نمود که: 
روزی به همراه مردانی از عبد قیس به دیدار رسول خدا صلی الله علیه و 
آله رفتیم. 
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1 گنه القوانده سس 7264 


چون ایشان پیامبر را دیدند چهره زیبا و برخورد خوبش آنان. را نیا 
مجذوب کرد و از سخن گفتن درماندند. پس پای پیش گذاشتم و در محضر 
او ایستادم و گفتم: سلام بر شما اي رسول خدا. پدر و مادرم به فدای تو. 
پس شروع به سخن گفتن کردم و آشعاری را ذکر نمود که در مدح ایشان 
صلی الله علیه و آله خواند. سپس گفت: نزد ایشان مردی بود که او را 
نمی شناختم. پر سیدم ایشان کیست؟ گفتند؛ او سلمان فارسی صاحب 
برهان عظیم و منزلت بسیار است. سلمان به من گفت: ای مرد عبد 
قیسی چگونه رسول خدا را بی آنکه پیش از این نزد او آمده باشی شناخته 
ای؟ من به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم که چهره اش پر از 
نور و سرور بود. سپس گفتم: ای رسول خدا قسْ منتظر آن بود که تو 
بیایی. وی دائماً نام تو را برٍ زبان می آورد و نام پدر و مادر تو و نام های 
دیگر را می آورد که اکنون آنان را در میان یارانت نمی بینم. 


سلمان گفت: ما را خبر بده, و من شروع به سخن گفتن برای آنان کردم 
در حالی که رسول خدا و همه مردم با دقت به سخنانم گوش فرا می دادند 
و گفتم: ای رسول خداء من قسْ را دیدم که از محفل بزرگ ایاد خارج شده 
بود و حمایل شمشیری به تن داشت و در روشنایی شبی که چون خورشید 
می درخشید., چهره و انگشت خود را به طرف آسمان بالا برد. من به او 
نزدیک شدم و شنیدم که می گفت: وود کارا ای خدای هفت آسمان بلند 
و زمین های سرسبز. به حق محمد و سه محمد همراه وی و چهار علی و 
دو فرزند وی و بلند مرتبگان و آن نهر درخشان و به حق همنام کلیم و به 
حق نقیبان و شفیعان و راه های وسیع و مدرسان انجیل و حافظان تنزیل 
که به تعداد نقیبان بنی اسرائیل اند و پاک کننده گمراهی ها و از بین برنده 
باطل ها هستند و روز قیامت با آنان برپا می شود و به واسطه آنان 
شفاعت درک می گردد؛ آنان که خداوند اطاعت شان را واجب کرده است؛ 
بر ما بارانی نجات بخش بفرست. . خداوندا ! کاش می توانستم حتی بعد از 
مدتی تأخیر در عمر و زندگیم آنان را درک نمایم. سپس گفتم ای رسول 
خدا, خداوند ترا خبر نیکو دهد, مرا از این نام ها خبر ده که ما آنان را ندیده 
ایم و قسْ آنان را گواه گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
جارود, در شب معراج به اسمان, خداوند عز و جل به من 


ص :108 


وحی کرد که «واشأل ‏ من أَرسَلتا هن قبلی من "سلتا» ( او ان رولان.ها 
۳ . پس 
به آنان گفتم: برای چه برانگیخته شده اند ورن برای نبقت تو و ولایت 
علی بن ابی طالب و آئمه از فرزندان شما. سپس به من وحی شد که به 
سمت راست عرش نگاه کن. چون نگاه کردم. علی و حسن و حسین و 
علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و 
علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و 
مهدی را در نوری درخشان دیدم که مشغول نماز خواندن بودند و خداوند 
تعالی به من فرمود: این حجت ها اولیای من هستند و اين انتقام گیرنده از 
دشمنان من است. جارود گفت, سلمان به من گفت ای جارود, این ها 
همان هایی هستند که در تورات و انجیل و زبور نام آنها ذکر شده 
ست...الخ(2) 


مولف می گوید: قس و قسیس در عربی به بزرگان و عالمان نصاری گفته 
ما ال اس فا یی ی ات استه 
و ایاد: از قبایل بنی عدنان است. همچنین کلمه نجاد به حمایل شمشیر 
1 می شود و عبارت لیله اضحیانه به معنای روشن است و ارفعه جمع 
رفیع و منظور آسمان بلند است و ممرع وادی سر سبز و سری مانند غنی 
نهر کوچک است و ان کنایه از جعفر بن محمد علیهما السلام است چرا که 
جعفر نیز در لغت به معنای نهر کوچک می باشد و لای به مانند سعی به 
معنای کندی و مکث است . 


شیخ علامه ما باقر العلوم (مجلسی) در هنگام ذکر این روایت فرمود: در 
باره دیدن پیامبران گذشته و امه آینده توسط پیامبر صلی الله علیه و آله 
احتمال دارد که پیامبر اجساد مثالی آنان و ایواکشان را دیده باشد و در 
سخن به انها جنبه جسمانی داده باشد. کراجکی احتمال داده است که 
خداوند تعالی صوری چون صور ائمه را در همان لحظه برای پیامبرش ایجاد 
کرده باشد تا همگی انان را در حالت عمالشان ببیند. مانند کسی که با 
دیدن حالت مثالی آنان گویی شخص انان را دیده است. 
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1- [1] - زخرف/45. 
2 [2] - کنزالفواند. ص 259. 


همچنین احتمال داده است که خداوند به صورت آنان ملائکه ای در آسمان 
خویش ایجاد کرده باشد که مشغول تسبیح و تقدیس او باشند. در روایات 
آمدم اشت. که سباعیر ی ال غليه و اله وین در قب. افراع بت معراج 
رفت, در آسمان فرشته اي را با صورت علی علیه السلام دید. در باره 
پیامبران احتمال دارد که زنده باشند و نزد خدای خویش روزی خور باشند و 
این کار با بالا بردن اجسادشان به آسمان انجام شده باشد و روایات و 
اخبار بر این امر دلالت دارند. ایشان (ره) فرمودند: بعید نیست 
پیامبران از بعنت پیامبر صلی الله علیه و آله آگاه شده باشند و مطلع شده 
باشند که ایشان برترین و بزرگترین آنان است و این که اوصیای او پس از 
وی حافظان دین او و حاملان آن و عمجت هایی بر امتش باشند. از اینجا 
تضدیق. تهودن. آن.جه. که از آن.با خبر شدند و افراز به همه ان بر آنان 
واجب شده است. سیس فرمود: ائمه اجماع دارند که پیامبران بشارت به 
آمدن پیامبر ما داده اند و مردم را بذان آگاه کزده اند و تمی توانتد چنین 
کاری کرده باشند مر آن که از طرف خداوند به آنان اطلاع داده شده 
باشد.و آن .را تصدیق نموده,.بدان ایمان آورده باشتد.(1) 


مولف: می گوید: در اثبات ادذعای ایشان (ره) همین آیه کفایت می کند ِِ 
از زبان عیسی علیه السلام فر مود: «وَمْبَشْرَا پرسشول ات خر بعدی اسَمَة 
َحْمَذ»(2). روابات قراهان. صریح: دیحرن. در بات. آدغای. ایشان ِِ 
همراه شواهد ذکر شده در این باب _و در بات اشته و دیگر باب ها کر 
خواهد شد. همان طور که مواردی از ان. پیش از این ذکر شده است. پس 
غافل مباش. 
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2 [2] - صف/6. 


باب پنجم 


در بیان برخی اخبار و روایات. ذال بر آن که پیامیر صلی الله غليه و اله و 
ائمه علیهم السلام نخستین مخلوقات و بهترین و کامل ترین و کریم ترین 
آنها هستند به طوری که ملائکه و پیامبران به آنان و ولایت شان توسل می 
جستند و ملائکه به خدمتگزاری آنان افتخار می کردند و تسبیح و تمجید 
خداوند را از آنان آموختند و آنان و ولایت شان سبب اقفر و اساس 
اطاعت و معرفت است. در این باب مواردی در خایند مطالب ذکر شده در 
شه. باب کذشته به‌-ویژن باب پيشین تیز می. آند: 


در کتاب ریاض الجنان نوشته فضل الله فارسی با سند از جابر جعفی آمده 
است که گفت: ابوجعفر علیه السلام فرمود: در آغاز خداوند بود و جز او 
کسی نبود. هیچ اشکار و بنهاتن تبود. در ابتدای خلقت؛ محمد صلی الله 

علیه و آله را خلق نمود وسپس ما اهل بیت را همراه او از نور خود و 

عظمتش افرید. و ۱ رن 
که نه آسمان بود و نه زمین و نه مکان و نه شب و نه روز و نه خورشید و 
نه ماه. نور ما برگرفته از نور خداوند بود چون اشعه خورشید در مقایسه با 
خود خورشید., ما به تسبیح خداوند و تقدیس و حمد و عبادت راستین او 
مشغول بودیم. سپس خداوند تصمیم به خلق مکان گرفت و آن را آفرید و 
بر مکان نوشت لا اله الا الله محمدرسول الله علی آمیرالموّمنین و وصیه, 
نت ابخته و تضره: (جز. آلله. هعیودی. پست و مجمدصضلی: الله:عليه: ون اله 
رسول خداست. علی امير موّمنان و وصی رسول خداست و به وسیله او 
محمد را تایید و کمک 
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کردم) سیس خداوند عرش را آفرید و بر چادر های عرش همان مطلب را 
نوشت. . سپس خداوند آسمان ها را آفرید و بر گوشه های آن چنین چیزی را 
تخت بعد لا که را افرید ه آنان زیر اسمان شاک کرذانید: 


سیس خداوند بر آنان ظاهر ‏ شد و از آنان برای خداوندی خود و نبوت محجمد 
و ولایت علی عهد و پیمان گرفت. تن فرشتگان به لرزه افتاد و خداوند بر 
آان کشت کرت هار مان کرو ای ففت سا سس عرش راون 
متوسل شدند و از خشم او به او پناه می بردند و اقرار به عهد و پیمان 
خود که از آنان گرفته بود می کردند و از او طلب رضایت می کردند تا از 
آنان پس از افرار کزدننبه: آن خشنود شد و آنان را در آسمان ساکن 
گردانیده و مختص خود کرد و برای عبادت خود برگزید. سپس به نورهای ما 
دستور داد تا به تسبیح او بپردازند. پس به تسبیح او پرداختند. آنها با تسبیح 
ما به تسبیح پرداختند و اگر تسبیح ما و نورهای ما نبود نمی دانستند چگونه 
تسبیح خدا را بگویند و چگونه او را تقدیس کنند. سپس خداوند هوا را آفرید 
و همان مطلب را بر آن نوشت. رح از ان خداهندجن وا افرید و آنان را 
در هوا ساکن کرد و از آنان برای خود به خداوندی و برای محمد به نبوت و 
برای علی به ولایت, پیمان گرفت. دسته ای از آنان. آن. را پذیرفتند و دسته 
ای‌ونگن انار کروند.و اولین کش که انکان کرد ابلیسن, (اعته الله) بود که 


برایش تیره روزی و آن سرنوشت معروف را رقم زد. 


سپس خداوند تعالی به نورهای ما فرمان داد که تسبیح گویند و نورهای ما 
تسبیح کردند و ملائک با تسبیح ما تسبیح گفتند و اگر چنین نبود آنان نمی 
دانستند چگونه خدا را تسبیح گویند. سپس خداوند زمین را آفرند ونر 
اطراف آن نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی ال ۲ 
فصه ‏ آنوه ه نضرته [حر اللف‌نعودی یفخم صلی الله علیمه 
اله رسول خداست. علی امیر موّمنان و وصی رسول خداست و به وسیله 
او محمد را تایید و نصرت دادم) ای جابر, آسمان ها به اين ترتیب بدون 
ستون ها برپا شد و زمین ثابت گشت. سپس خداآوند ادم را از پوسته زمین 
خلق کرد او را کامل کرد و در او از رو خود دمید. سپس فرزندان او را 
از ز صلب وی خارج کرد و از آنان پیمان گرفت تا به خداوندی او و 
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تبث مخمه ضلی: الله علیه و الم و ولایت علی نون سم اد خیان انا 
گروهی به این پیمان گردن نهادند و گروهی انکار نمودند. ما اولین کسانی 
بودیم که به این امر گردن نهادیم. سپس به محمد صلی الله علیه و آله 
فرمود: قسم به عرّت و جلالم و قسم به عظمت شأنم, اگر تو و علی و 
عترت هدایت گر و هدایت شده و راشد شما نبودند, بهشت و دوزخ و مکان 
و زمین و آسمان و ملائکه را نمی آفریدم بلکه هیچ مخلوقی را نمی آفریدم 

مرا عبادت کنند. ای محمدء تو خلیل و حبیب و برگزیده و بهترین 
مخلوقات من هستی. تو محبوب ترین مخلوقات نزد من و اولین فردی 
هستی که از میان مخلوقاتم او را افریده ام . سپس بعد از تو صدیق, 2 
امیر الموّمنین, وصی تو را افریدم و به وسیله او تو را تایید کردم و نصرت 
دادم و او را به عنوان عروه الوثقی و نور اوليایم قرار دادم. سپس آن 
هدایت گران هدایت شده را به خاطر شما آفریدم. شروع به خلق 
مخلوقات کردم در حالی که شما بهترین افراد در میان من و مخلوقات من 
بودید. شما را از نور عظمت خود آفریدم و با شما میان خود و دیگران 
حجاب ایجاد کردم و شما را آن گونه قرار دادم که با شما روبرو شوند و از 
ی 
هستید و شما هالک نمی شوید و همین طور کسانی که ولایت شما را 
بیذیر ند. هر کس مرا به وسیله شخصی غير از شما بجوید, گمراه شده 
است. شما بهترین مخلوقات من و سروران اهل زمین و آسمان ها هستید. 
سپس ایشان در ادامه سخنانی را بیان نمودند تا آنجا که فرمودند: هنگامی 
که خداوند تصمیم به خارج کردن فرزندان آدم برای گرفتن پیمان اد نان 
گرفت, آن ی تب او قرار گرفت. سیس خداوند فرزندان آدم را لبیک 
گویان از صلب وی خارج کرد. آنگاه ما او را تسبیح گفتیم و آنان با تسبیح ما 
به تسبیح خداوند پرداختند. و اگر چنین نبود, آنها نمی دانستند چگونه خدای 
را نسبیج بگویند. سیس خداوند با گرفتن میثاق از آنان برای خویش به 
ربوپیت آشکار گردید. ما اولین کسانی بودیم که چون خداوند فرمود: کته 
ببکم (آیا من خدای شما هستم؟) گفتیم: بلی. شیس: از آنان بیمان گرفقت 
تا به نبققت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت علی علیه السلام اقرار کنند 


عم 


تشه آق ان ردیر فتته هدشته اي ان را انکاز تمودن 
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سیس ابوجعفر علیه السلام فرمود: ما اولین مخلوقات خداوند و اولین 
پرستندگان خداوند و تسبیح گویان او هستیم. ما دلیل خلقت 9 
توسط خداوند تتتتت تتستبیه آتها برای خداوند و عبادت آنان از فرشتگان و 
آدمیان هستیم. خداوند از طریق ما شناخته شد و به واسطه ما مورد 
عبادت قرار گرفت و به یگانگی شناخته شد. به واسطه ما خداوند هر که را 
بخواهد گرامی می دارد و به واسطه ما هر که را بخواهد پاداش می دهد یا 
مجازات می کند. سار این 7 شریفه را تلاوت فرمود: «وَلت لتَحنْ 
الصَافون و و اب وم و 3 
بسبیع گویانیم ] نیز آیه شریفه «قل آن کان لِلرَحمَن ولد وتا ول 
القابدین»(2) را 2 نمودند. رسول خدا اولین کسی است که خدا را 
رتش دم آنلین کی است که جات فرر تیا ری سای وا را 
انکار نمود سین ما بعداز رسول خدا| بودیم. سیس خداوند با آن نور ما را 
به صلب ادم بازگرداند و همواره این نور از صلب افراد و رحم ها منتقل 
می شد تا آن که در صلب عبدالمطلب قرار گرفت و آن نور دو قسمت 
شد. یک قسمت آن به عبدالله منتقل شد و یک قسمت دیگر به ابی طالب 
رسید و این معنای اند شریفه است که می فرماید «وَتَقَلبکَ فی 
الساجدین» یعنلی در صلب پیامبران و رحم بانوان شان و بدین شکل 
خداوند ما را از زمان آدم علیه السلام در صلب و رحم های مختلف 
گردانید. 


ملف گوید: اگر چه این حدیث از کتابی نقل شده که اعتبار چندانی ندارد 
ولی در خبرهای موثق دیگری مقیداتی برای مفاد این حدیث آورده است. 
در این روایت برخی مطالب است که درستی آن موکول به امامان است 
آن گونه بر انديشه ورز صادق پنهان نیست. مانند فرموده امام که هی 
آشکار و پنهانی نبود. و شاید مراد _ البته خدا می داند _ نفی وجود همه 
آشیاء به عنوان مبالغه است؛ چرا که متعارف آن تفت شی معینی به 
همراه ضد آن نفی گردد و به اين شکل معنای آن این است که هیچ چیز در 
اصل موجود نبوده است. چه اشیاء معلوم چه اشیای مجهول. و ممکن 
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1- [1] - صافات/ 165 166. 
2- [2]- زخرف/81. 


معلومی باشد که 0 جهل و 9 از ان فهمیده می شود. و 


و احتمال بعید دیگر آن است کف مراد عدض موحو دستتضفه: اشتیاء:ظا هر 
پنهان بر مردم باشد. پس تامل کن. و مانند سخن امام علیه السلام: «و 
هیچ مکانی نبود» مقصود از آن بنا بر قول به عدم تجرد نفس ناطقه روشن 
نیست. البته آنچنان که ظاهر سخن ایشان که فرمود خضراء (سبز) مبین 
آن است و آیات و اخبار بر آن گواه است چرا که در آن صورت همان طور 
که روشن است. باید دارای یک مکان باشد. 


و شاید توجیه آن این باشد که مراد سخن ایشان آن است که مکانی به جز 
اسمان و زمین از میان مکان ها مانند عرش و کرسی تا وجود 
نداشت. در آن صورت, مراد از مکان در سخن ایشان که فرمود: «پس 
مکان را آفرید» یعنی فضایی که در آن عرش و آسمان ها و دیگر چیزها را 
آفرید. و احتمال می رود که منظور از مکان کرسی باشد بر اين مبنا که 
کرسی بر عرش احاطه دارد,ان گونه که از بعضی روایات برمی اید, پا 
ظرای اضل:موای باشنده ان کوته که ان بارم اف قیین ار ات در یات 


اقفر نت برض اند 


ور ان روایات آمده است که خداوند گوهری را آفرید ۵ نگریست و 
دوب شد و تبدیل به آب شد و از آن کف و بخار برخاست. پس از بخار 
آسمان:ها اضر غالی. :۱ آفرید و از کف زمین ها را آفرید. الخ... به اين 
شکل مکان می تواند به معنای جایگاه هستی باشد. پس اندیشه کن. 


و مانند سخن ایشان علیه السلام: «به فضل نور ما که نسبت به نور 
پروردگار مانند شعاع خورشید نسبت به خورشید است» شاید اشاره به آن 
وضعیبی است که آنها از نظر روحانی در آن قرار دارند که به تسب ار 
قابلیت پذیرش فیوضات مختص ایشان را یافته اند و به وسیله آن تبدیل به 
وسائط فیض الهی شده اند, کما این که انها به دلیل جنبه بشری خود. 
واسطه رساندن احکام خدا| ول کر امور به مردم شده آند ولی فهم حقیقت 
اين امر از توان عقل ما خارج است پس غافل مباش. و اما 
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سخن امام علیه السلام که «سیس خداوند برای آنان ظاهر شد» از قبیل 
نات ی اس ون ین | 


در کتاب معراج شیح صدوق (ره) با سند از ابن عباس آمده است: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله علی علیه السلام را مورد خطاب قرار داده 
فرمودند: ای علی, خداوند تعالی وجود داشت و هیچ چیز با او نبود. پس من 
و تو را از نور جلالش آفرید. ما در پیشگاه عرش بودیم و به تسبیح و 
تقدیس خداوند مشغول بودیم و تهلیل مي گفتیم. اين پیش از خلق آسمان 
ها و زمین ها بوده است. وقتی خواست آدم را بيافریند, من و تو را از یک 
کل افرید که همان کل علیین بود و ما را با ان نور درامیخت و ما را در 
همه نورها و رودهای بهشتی غوطه ور ساخت. سپس آدم را آفرید و در 
صلب او آن گل و نور را به ودیعت نهاد و آنگاه که او را آفزیت و فرزندان 
وی را از پشت وی خارج نمود و از آنان سوال کرد و به خداوندی خویش از 
نان اقرار گرفت و اولین مخلوقات خداوند که به خداوندی او اقرار کردند, 
من و تو و پیامبران براساس منزلت آنها و نزدیکی به خداوند عرٌ و جل 
بودیم. پس خداوند فرمود: شما ای محمد و ای ۳۹۹ تصدیق و اقرار 
بو ری ار هم هلو نم در اطاعت من پیشی گرفتید. در علم پیشین 

من. شما این چنین بودید. شما دو تن برگزیده مخلوقاتم هستید و همچنین 
اه ود فان سا که آمامان وهای ای اه 
از این رو شما را آفریدم.» سپس تیامید اصلی الله. علیه و اله: فرهود: «ای 
علی, این گل در صلب آدم و نور من و تو در میان دو چشمش بود و پیوسته 
آن نور در میان چشمان پیامبران و برگزیدگان بود تا آن که آن نور و آن گل 
به صلب عبدالمطلب رسید و دو قسمت شد و پس خدا مرا از نیمی از آن 
آفرید و به پیامبری برگزید و تو را از نیمه دیگر آفرید و جانشین من بر 
مردم و وصی و ولی قرار داد و انگاه که در قاب قوسین عظمت پروردثار 
یا نزدیک تر از ِ بودم به من فرمود: مطیع ترین مخلوقات در برابر تو 
کت بن ابی طالب علیه السلام, فر مود: او را جانشین و 
وصی قرار بده, من او را برگزیده, و ولی قرار دادم. ای محمد, نام تو و نام 
او را بر عرش خود پیش از خلفت مخلوقات نوشته ام, چرا که شما را و 
دوستداران شما و مطیعان شما را دوست دارم. و ایشان از مقژبان در گاه 
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من هستند. و هر که ولایت شما را انکار کند و از شما دوری کند. در نزد 
من از کافران و ظالمان است.» سپس پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود 
اد چه کسی می تواند میان من و تو وارد شود, در حالی که من و تو 
از یک نور و یک گل سرشته شده ایم و فرزندان تو فرزندان من و شیعیان 
شما شیعیان من هستند. الخ 


در کتاب کنزالفوائد و دیگر کتب از ابن عباس روایت شده که گفت: در نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم که علی وارد شد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله , به او فرمود: خوشامد می گویم به کسی که خداوند او را چهل 
هان اس اور سای مات کم رل الم ابا سر 
قبل از پدر وجود داشته است؟ فرمود: آری, خداوند مرا به همراه علی از 
تک تون افتوید : چهل هزار سال پیش از آن که آدم را بيافریند. سپس ان نور 
را به دو قسمت تقسیم نمود. آنگاه اشیاء را از نور من و نور علی آفرید و 
ما را در سمت راست عرش قرار داد. ما تسبیح خدا گفتیم و ملائکه تسبیح 
گفتند. ما لا اله الا الله گفتیم و تکبیر گفتیم و ملائکه نیز چنین کردند. هر 
کش که ام واه کید ۵ کر یدای آحهت علی له ااساد 
اشت:ودر کناب اختصاض از امامان علیفه الشلام نقل دم اشست که 
خداوند ما را دو هزار سال قبل از خلق مخلوقات آفرید و ملائکه با تسبیح 
ما تسبیح گفتند. 


ابن بابویه با سند از عبدالله بن مبارک از امام صادق علیه السلام و ایشان 
به نقل از پدران شان از امام علی علیه السلام نقل کردند که فرمودند: 
خداوند نور محمد را 14 هزارسال قبل از خلق مخلوقات افریده و به 
همراه این نور» دوازده حجاب آفرید که مراد از این حجاب ها ائمه علیهم 
السلام هستند: اخمد بن خنبل از رسول خدا ضلی: اللة علیه و آله. تقل. کرد 
که فرمود: 14هزار سال پیش از خلق عرش خداء. من و علی نوری در 
پیشگاه خداوند بودیم. 


در کتاب عیون با سند از هروی به نقل از امام رضا علیه السلام آمده است 
که ایشان در حدیثی طولانی فرمودند: آدم علیه السلام سر خویش به بالا 
برد و به میانه عرش نگریست و دید که بر آن نوشته شده است لا اله لا 
الله محمد رسول الله علی ابن ابی طالب آمیرالمومنین و زوجته فاطمه 
سید تسا العالخین و الخسن و الختتین شسدا شبات اهل الجته. اوق کفت: 
خداوندا اینان کیستند. خداوند عز و جل فرمود: از 
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فرزندان نو هستند و از تو و همه مخلوقاتم برترند و اگر آنان نبودند, تو و 
تفت وه و انس م‌آسهان فداصت آخن یدمن " 


مولف فی کوید: روایات وارده در این امور بسیار فراوان است و تعدادی 
از آنها در فصول گذشته ذکر شد و بقیه بعد از این ذکر خواهد شد. و کتب 
عالمان شیعه اکنده از این قبیل روایات است. در تفسیر امام عسگری 
علیه السلام از حسین بن علی علیه السلام آمده است که فرمود: خداوند 
ادم را افرید و به او اسماء همه چیز را اموخت و بر ملائتک عرضه کرد و 
ویو ات ویر یی ما زاین ها 
پنجگانه در پشت آدم آفرید و تور آنها در آفاق ارفجاضت ها و حجاب ها و 
کرسی و بهشت ها و عرش می درخشید. را 
سجده برای آدم داد تا او را تکریم کنند و او را از آن جهت برتری داد که 
فا اه هه 


صدوق با سند از عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق علیه السلام 
روایت نمود که فرمود: آدم 1 السلام فرمود: خداوندا به حق محمد و 
۰ و فاطمه و سن و حجسین توبه مرا پپدیر. خداوند تعالی به آدم 9 
کرد: ای اذمیچه از انها.مندانی کفت: آنکام که.قر آفریدی سر خویش 

را بلند کردم و دیدم که بر عرش نوشته شده است. محمد رسول الله علی 
آمیرالمومنین. صاحب کتاب کشف الغمه با سند اين روایت را ذکر کرده 
افتت: و ادن رهانتی" کر آفده اشت که کنبه ادم ابومخمه: انست .و تفتن 
خاتم او محمدرسول الله علی امیرالمومنین بود. 


در کتاب کمال الدین و عیون و علل با سند از هروی به نقل از امام رضا 
علیه السلام به نقل از پدرانش به نقل از امام علی علیه السلام امده است 
که ایشان فرمودند: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند کسی 
را برتر از من نیافرید و هیچ کس نزد او برتر از من نیست. علی علیه 
السلام فرمود: گفتم يا رسول الله, تو برتری يا جبرئیل علیه السلام. 
فرمود: ای علی, خداوند پیامبر مرسل خود را بر ملائکه مقرب خود برتری 
داژه اش مرا سفا سرا فرش بر ری دادم اشته مد ادن 
تویی که برتری و ائثمه بعد از تو نیز چنین هستند. ملائکه خادمان ما و 
خادمان محبان ما هستند. ای علی. کسانی که عرش را حمل می کنند و 
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آنها که گرد آن هستند, به حمد خدای خویش مشغولند و تسبیح می گویند و 
برای کسانی که به ولایت ما ایمان اوردند. استغفار می کنند. 


ای علی, اگر ما نبودیم خداوند آدم و حوا و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین 
را نمی آفرید. چگونه برتر از ملائکه نباشیم در حالی که در معرفت خداوند 

بر آنها پیشی گرفته ایم. همچنین در تسبیح و تقدیس او نیز چنین بوده یم 
چرا که اولین مخلوق خداوند ارواح ما بوده که ما را به توحید و تمجید و 
حمد خود گویا کرد. سپس ملائکه را آفرید و آنگاه که ارواح ما را چون 
نوری یک پارچه مشاهده کردند, ما را گرامی داشتند. پس ما تسبیح گفتیم 
تا ملائکه یاد بگیرند که ما آفریدگان خداییم و او منزه از صفات ماست و 
ملائکه با تسبیح ما تسبیح گفتند. 


در کتاب اختصاص از مفضل نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمود: 
ای مفضل, به خدا سوگند که آدم شایستگی خلق شدن با دست خدا و 
دمیدن روح خدا در خود را نداشت مگر : به خاطر ولایت علی علیه السلام, و 
کات ای کی کر ما نم اس 
همچنین عیسی را آنتفت برای جهانیان قرار نداد مگر , به خاطر خضوع در 
مقابل علی علیه السلام....الخ.(2) 


حدیثی مانند این توسط سلیم بن قیس هلالی در کتابش از مقداد به نقل از 
تا صلی ات عاهه ام مایت و ات سای سوت 


صدوق با سند از امام رضا علیه السلام نقل کرده که ایشان فرمود: آنگاه 
که نوح در آستانه غرق شدن بود, خدا را به حق ما قسم داد و خدا او را از 
غرق شدن نجات داد. آنگاه که ابراهیم در آتش افکنده شد, خدا را به حق 
ما قشم داد و خداوتد. اتش را بر او گلستان کرد و وقتی موسی در دریا 
راهی ایجاد کرد خداوند را به حق ما سوگند داد و خداوند آن راه را برای 
موسی خشک گردانید. و آنگاه که 
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1- [1] - کمال الدین. ص 147 و عیون الاخبا. ص 144 و این حدیث ادامه 
دارد.. 
2- [2 ]۲ 5 اختصاص, ص‌ 510 2. 


نقفن فصن کت قیشتی سرا کر وتو اه شیاه حق سا فسم وان مدا اور 
به نزد خود بالا برد. از جابر روایت شده که گفت., از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم آیا تعبیر خواب دانیال نبی درست است يا نه؟ فرمود: بله, به او 
هی تقد رو ان ایور رای کسای بوو کیک اوه اه امیلستان 
با 
0[ 


در کتاب مختصرحسن بن سلیمان آمده که مولانا ابومحمد عسکری علیه 
السلام با خط خود نوشت: از مردمی که محکمات کتاب خدا را حذف 
کردند و خداوند را فراموش کرده و پیامبر و ساقی کوثر را در روز قیامت 
از یاد برده اند, به خدا پناه می برم. ما ستون اعظم هستیم و نبّت و ولایت 
و کرم در میان ماست و انبیاء از نور ما بهره می گرفتند و پشت سر ما راه 
می پیمودند. 


فر کناب بضاتر با نسند از آمام ضادق»علبه السلام:روانت: کرده که ایشان 
فرمودند: خداوند پنامیرانادلهالعرم را آفزید و با علم شان بر دیکر 
پیامبران برتری داد و ما زار انان: در قضل. برخری داد ودب رصول الله 
چیزهایی را آموخت که آنان نمی دانستند و ما نیز از علم رسول خدا صلی 
الله علیع.و اله فرعم آنان آمعيم و آن,را بزای شععیان خود تقل. کردیم. 
هر کسی آن را بپذیرد, برترین آنها خواهد بود و هر جا باشیم, شیعیان ما با 
ما خواهند بود ۱ در احتجاج و تفسیر امام آمده که ایشان فرمود: منافقان 
از پیامبر پرسیدند: به ما راجع به علی خبر بده, بگو ملائکه مقرب برترند یا 
علی؟ پیامبر فرمود: آیا شرف ملائکه جز با عشق آنان به محمد و علی و 
قبول ولایت 1 دو به چیز دیگری است ؟. + الخ. 


در تفسیر قمی و بصائر به نقل از حماد نقل شده که از امام صادق علیه 
السلام راجع به تعداد زیاد ملائکه سوال شد, فرمود: به خدای بزرگ سوگند 
می خورم که ملائکه خدا در آسمان ها بیش از تعداد خاک زمین هستند. در 
آسمان جای پایی نیست مگر آن که فرشته اي در آنجا مشغول تسبیح و 


تقدیس خداوند باشد و در 
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فرشته ها با ولایت ما اهل بیت, هر روز به خداوند نزدیک می شوند و برای 
محبان ما استغفار می کنند و برای دشمنان ما لعنت می فرستند.(1) 


در تفسیر امام علیه السلام آمده است که فرمودند: جبرئیل علیه السلام 
وقتی به نزد رسول خدا امد و ایشان عبای قطوانی خود را بر سر خود و 
هس ی ی اه ار ان 
هستند. من دشمن دشمنان انان و دوست دوستان انان هستم. (تا جایی که 
و ی ای ای رسول خدا ضرا ام او قرار دهد 
پیامبر فرمود: تو از ما هستی, جبرئیل در عبا وارد شد و سپس خارج شد و 
به آسمان و ملکوت اعلی رفت در حالی که زیبایی و جمالش دو برابر شده 
بود. ملائکه گفتند: تو با زیبایی ای بازگشتی که چهره ات با زمانی که از 
پیش ما رفتی متفاوت شده است. گفت: چطور این چنین نباشم, در حالی 
ی ملائکه 
گفتند, در ملکوت آسمان ها و حجاب ها و کرسی و عرش, این شرف بس 
ره اد 


یا ی سرا ماه تسام ای ات که ور وه سل 
ای یا ترا ان ما و 
اسرافیل و حاملان عرش و ملائکه مقرژّب و پیامبران مرسل خدا برتر هستم 


اهر ار ار ها ی و وا 


تذکر و یادآوری 


توق کضنه او اطع ار ووانات نی باب ات های فصل سایق که خعذا: 
از این می اید بسیار 


ص:121 


1 سیر قموخ مه :2 3 
2- [2 ] - تفسیر امام عسکری علیه السلام, ص‌ د1. 


کم است. شکی در صحت ادعای ما مبنی بر ورود بطن قران و تاویل ان در 
توحید و نبوّت است و شکی نیست که امری است که باعث ایجاد خلایق و 
وسیله برگزیدن آنان توسط خالق و موجب کمال اسان وی ار 
جاودانگی ور ان بت قنور طاعات و باعث محو گناهان می باشد و 
خداوند آن را بر ستون های عرش و صفحات آسمان ها و زمین ها نوشته و 
بر انبیاء و مرسلین و ملائکه مقژبین واجب کرده و راجع به ان از همه 
مردم عهد و پیمان گرفته و کتاب های پیشینیان را بدان مژین ساخته و 
امت فای سس را مد آن کلف مامیوان سل و خالحان را بدان 
بشارت داده است. ار موضوعی ات باید راجع به آن 
سخن گفت. چه ماأنعی وجود دارد که بطون آیات قران ولایت و مسائل 
مرتبط با آن را در خود داشته باشد. 


ان ایا هه انا ار اش سره سود ول ار باض اس 
که خداوند عز و جل جز برای عبادت کسی را نیافرید و تعبد تنها بعد از 
معرفت است و این معرفت با قبول دین پعنی ایمان به خدای یگانه ایجاد 
می شود که منوط به اقرار به رسول خبر آورنده از سوی خداست که این 
خود منوط افرار ماش کس دهد از رسول است. پس خداوند باید به 
شوی: ود دگوت کنج و ارشاد. نماید ویر ای دص ووشی کند. که عق تره 
او چیست و بعید نیست که قرآن در باره آنها و برای آنها نازل شود. یکی 
از محققان امامیه گفت. وقتی خداوند خواست خود را به بندگان بشناساند 
تا او را عبادت کنند و معرفت او همان گونه که خواست, جز به وجود 
پیامران و اوصیا میسر نگردید. چرا که با وجود آنها معرفت تام و عبادت 
کامال حاضل مت ردهیر ای آن را تم ی فجوه اسا ماما 
جز با خلقت سار خلایق برای انس و الفت آنها و وسیله ای برای معاش 
آنها خشتی نود ار این ره دی محلوفاته با اید ق آنان را به ,ضرف 
انبیاء و اولیای خود فرمان داد و آنها را به قبول ولایت آنان؛ و تبری از 
دشمنانشان فرمان داد و از دیکز موانع دوستی با آنان؛ که باعث منع نعمت 
های آنان می گردد ار ی آنها شناخت خود را 
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شناخت آنان خدا را می شناسند و با ولایت آنان دوستی خدای عز و جل را 
برمی گزینند. از این رو همه بشارت ها و بیم ها و اوامر و نواهی و نصایح و 
ماعظ از سوم یا برايهسن هقف است‌تو از ابا که سامتر ما صلی 
اه ی اه هر رن اه ی اه صواسال عام سر 
اوصیاست و این دو, کمالات همه پیامبران و اوصیا را به همراه مقامات و 
فضایل آنها با هم یکجا دارند و هر یک نفس دیگری است. از اين رو درست 
آن است که فضلی که به یکی از آنها نسبت داده می شود به دیگری نسبت 
داده شون جرا که همه هضایل در فضل آنهاست و آنجا که اکمل باشد: 
کامل هم به ناچار هست. 0 ۱ 
بیت که یه یکدیگر هستند اختصاص داده است و سخن جامع را که ولایت 
است آورد که مشتمل بر معرفت و محبت و دنباله روی و دیگر چیزهایی 
ات که و ارام از ان کر و اساس یشان اعای اد 
مقامه پایان یافت و استواری گفتار وی بر کسی که کمترین هوش را داشته 
باشد نمایان است و البته کسی که خداوند به او نور نداده نوری ندارد. و 

در گفتار بعدی بیان راز تاویل آیات در خصوص ولایت و عدمر اب 
ظواهر خواهد آمد. پس در همه آن چه که نوشتیم, با ملاحظه آن چه بعد از 
این کته می شود تدبر کن تا پر ده از جلوی چشمان کنار رود و خداوند 
هدایت گر به راه راست است. 
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فصل سوم 


مسائل مربوط به ولایت و امامت از باطن قرآن است. طبق روایاتی که 
دلالت دارد این امت. سنت های امت های پیشین و شیوه انان را در همه 
اعمال و رفتارها تبعیت می کنند, توضیح می دهیم که بطون قران مربوط 


پوت وه حاسمت ارت 


انن ات تیازمتد انذار و تیشیر است آن کوتة که اين اتذار و خیشیر در امت 
های پیشین نیز بوده است و چون این امت در استمرار خویش برخی از 
کارهای زشت و نیک را انجام می دهد جا دارد که خداوند در دل تنزیل 
قران به گونه تاویل: اشاره به آنچه که از امت در آینده سر می زند» داشته 
باشد. این شیوه به اعجاز قران و ایجاز آن نزدیک تر است.. 


و بدان که مطالب کامل و مفیدی در این بخش در بیان وجوه مذکور در 
باب سوم از فصل اول و به ویژه وجه سوم آن گذشت و در قرآن اباتن 
آمده که اشاره به این معنی دارد؛ مانند سخن خداوند متعال در سوره 
انشقاق «لْتَرَکبْنَ طبَقَا عن طَبقٍ» [که قطعا از حالی, به, حالی برخواهید 
نشست] و سخن خداوند سبحان در سوره فتح «سَْة له ی قَ قَدٍ خلت من 
قبِل ولن تجد لِسْئه الله تبدیلا»(1) [سنت الهی از پیش همین بوده و در 
سنت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت ] و کلام خداوند سبحان در 
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1- [1] - احزاب/ 62. 


سوره احزاب «شَْة الله فی الذین حَلَوّا من قَبّل وَلن تجد لته الله تبدیلا» 
[در باره کسانی که پیشتر بوده اند (همین) سنت خدا (جاری بوده) ات و 
در سنت خدا هرگز تغییری نخواهی یافت ] و مانند آن در آیات متعدد که در 
سوره فاطر و بنی اسرائیل و غیره که در جای خود ذکر خواهد شد آمده 
است. و احتجاح خود به نقل از علی علیه السلام روایت 
کرده که ایشان در مورد ۳1 شریفه «لترکبْنَ طبقَا عن طبَقٍ» 1 ی 
مان را اه ات 
های پیش از خود خواهید بود. 


کلینی در صحیح خود به نقل از زراره و او از امام صادق علیه السلام در 
مورد ایه شریفه «لتَْکیْنَّ طبِفّا عن طبَقٍ» می فرماید: ای زراره, آپا این 
ات یس از پیامبر خود در تساه فلانی" ۲ فلانی و فلانی احوال گونا گونی 


نیافتند. 


مولف می گوید: به عبارت دیگر, گمراهی آنان پس از پیامبرشان مطابق با 
اعمالن است که از ایت های‌چیش از آنما سرزده است مانته کرک حانشیر 


و پیروی از گوساله و سامری و مانند آن که پیش تر به بیان آن پرداختیم و 
نیز از اخبار دیگری که ذکر خواهد شد به دست می آید و احتمال دارد که 
هر باشد. 


بتضاوی. هن کویت -طیفا عم طبق. به غبارت فیک عطاق حالی, با مانقد ان 
در سختی با طانق ,هر ات سختی با صداتت دیگر است. 


در کتاب علل و کمال الدین با سند از امام جعفر صادق علیه السلام آمده 
است: قائم ما غیبتی طولانی دارد. از او پرسیدند: یابن رسول الله دلیل آن 
چیست ؟ فرمود: اراده خداوند عز و جل بر این است که سنن پیامبران در 
0 ۳ 
خداوند عز و جل می فرماید: «لتکَْنَ طبَقَا عن طبَقٍ» یعنی سنت هایی از 
سنت های پیشینیان.(2) 


در کناب غیون: با اسفتاد از اماضرضا یه السلام آهده. اسشت که‌سامفن. از 
ایشان 
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1- [1] - انشقاق/19. 
2ص روم تا 9 


کر این ارم وال کرنه آق انا الجسی تظر شا تاکره رت یوت 
امام رضا علیه السلام فرمودند: کلامی بر حق است و در میان ملت های 
پیشین نیز وجود داشته است و رسول خدا صلی الله علیه و آله در اين باره 
می فرماید: هر آنچه در امتهای گذشته بوده است در این امت بدون کم و 
کاست تحقق پیدا خواهد کرد. و در کتاب بضائر با سند از مفضل آمده اشت 
که امام صادق علیه السلام در جواب مسائلش در مورد جمعی از ملحدین 
و غالیان نوشته است: با توجه به مطلب مذکور در آخر نامه ات آتقا هی 
گویتد کهتخد او نی سورد ارجا تیان همان ام صلی لاه علیعی آله انبفت 
و تو سخن آنان را به سخن مردمان زمان عیسی علیه السلام تشبیه کرده 
ای و دانستی که سنت ها و ضرب المثل های موجود در گذشته چیزی نبود 
فکر این که فن اینده یز بط همان شکل. خواهد بود. ته.طوزی که اک 
گوسفندی رنگارنگ وجود می داشت. اکنون نیز به تقلید از ان همان گونه 
میم کودند مه شدان: که روف یه قاط کفراهی. کذشتکان.شان. کمراه 
خواهند شد... الخ. 


و در صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتاب های آهل سنت از ابا هریره به 
تقل, از جناهتر -ضلی. اللة. عليه ۵ آله آشدم آست* ستت های شا بان را 
وجب به وجب پیروی می کنید حتی اگر آنان در سوراخ سوسماری بروند, 
شما نیز به آن طریق خواهید رفت. گفتند: ای رسول خدا؛ منظور شما بهود 
و تضاری-هستتد. فر مود ین خه کشنی »غیر از آنان-خواهد بود. و در کتاب 
مد ها هه تین از اس اش مهار ساصهصلی الله علی ال 
کرده که ایشان فرمودند: شما وجب به وجب و قدم به قدم سنت های 
پیشینیان تان را پیروی خواهید کرد و حتی اگر آنان وارد سوراخ سوسماری 
شوند شما نیز داخل خواهید شد و اگر یکی از آنان با زن خود در سر راهی 
مجامعت کنند شما نیز بدان گونه رفتار خواهید کرد. و در جامع الاصول 
آمده است که مشرکان درختی به نام آویزدار داشتند که سلاح های خود را 
بر روی آن آویزان می کردند و مسلمانان نیز به تبعیت از آنان به پیامبر 
کید برای ما نیژ درختی آویز دار تیافز و تیاختر اضلی, الله غلیه» و له در 
جواب ب فرمودند: این مانند سخن قوم موسی علیه السلام است که از او 
خواسته بودند, برای ما نیز خدایی مانند خدایان انان بیاور.» پس ادامه داد: 
«شما نیز از سنت های گذشتگان خود پیروی 
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می کنید. 


و در کتاب طبرانی و مسند احمد بن حنبل از سهل بن سعد و به نقل از 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: قسم به کسی که جانم در دست 
اوست, شما بی هیچ کم و کاستی از سنت های گذشتگان خود پیروی می 


شا ات رو موه مان امساش ری لاه 
و آله آمده است: شما در آیین و روش و اخلاق, شبیه ترین افراد به بنی 


شا انا هر ات آ اش ای ال له ی الم امه تست تا هه 
ی را رو و سا ام هی ی هی ۰ 
طوری که حتی اگر آنها در سوراخ سوسماری وارد شوند. شما نیز داخل 
می شوید. اخبار دیگری در اين خصوص هنگام سخن از سوره آل عمران و 
دیگر سوره ها خواهد اه و در روایات متوات تر که از افراد موافق و مخالف 
روایت شده آشده است که این امت به مانند ملت های پیشین پس از 
پیامبر خود دچار تفرقه خواهند شد. و در صحیح ابی داوود به نقل از پیامبر 
خلت لاه م ال امه است هل کاب دار شاه 2 لت 
تقسیم شدند و اين ملت به 73 ملت تقسیم خواهند شد. 72 ملت در جهنم 
و یکی از آنها در بهشت است. در بسیاری از صحاح سته و در کتاب ابن 
نعیم و ابن مردویه و دیگران و نیز در اکثر کتب شیعه آمده که پیامبر صلی 
الله علیه و آله.و سلم فرفود: «امت حضرت موسی علیه السلام هفتاد و 
یک فرقه شدند که یک فرقه اهل نجات و بقیه در آتشند و این امت هفتاد و 
شم فرقه چن و ند کمریک: فر فد اه تحات: شم احل تشد 


و در کتاب تفسیر ثعلبی در تفسیر آیه شریفه «الْذینَ قَرَفُواً ِيتهم وَکائواً 
شیعا» [کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند] آمده 
ذاذان می گوید علی علیه السلام به من فرمود: ای ابا عمروء می 
دانی که قوم یهود به چند فرقه تقسیم شدند؟ گفتم: خدا و رسولش 
داناترند. ایشان فرمود: آنها به 71 فرقه تقسیم شدند و جز یک فرقه که 
فرقه ناجیه بود, بقیه در آتش اند. آیا می دانی که امت اسلام به چند فرقه 


تقسیم می شوند؟ گفتم: خدا| و رسولش به این ختررااه داناترند. 
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ایشان فرمود: به 12 فرقه تقسیم می شوند که همه آنها در آتش جهنمند 
به جز یک فرقه که نجات یافته اند و تو نیز از انهایی ای ابا عمرو. و در 
روایتی دیگر از ایشان در کتاب احتجاج آمده است: 13فرقه از 73 فرقه 
در بهشت اند که از نوع میانه اند و 12 تای آن در جهنم خواهند بود. 


و در کتاب مصابیح نوشته بغوی و دیگر کتب به نقل از وبان آمده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: در زمانی روز قیامت فرا خواهد 
رسید که قبیله هایی از امت من به مشرکان ملحق و نیز قبایل دیگر از 
امتم بت پرست و 30 دروغ گو در امت من پدیدار خواهند شد... الِخ. 


و اخبار پراکنده در این خصوص در متن این کتاب فراوان است. به روایت 
عیاشی در تفسیر خود و به نقل از سیدالعابدین امده است که ایشان 
فرمودند: سوگند به کسی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق به 
عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوتث کرده است. خوبان اهل بیت ما و 
شیعیانشان به منزله موسی و پیروانش هستند و دشمنان ما و پیروان شان 
نیز به مانند فرعون می باشند, و همین روایت را فرات بن ابراهیم بدون 
هیچ تفاوتی در تفسیر خود اورده است. 


یز در کنات تفسین آختی آن اهنوا لسن علی غليه. الفتلام آمدم انیت که 
ایشان فرمودند: هر که بخواهد از امور ما و قوم مان بپرسد. ما و پیروان 
مان در روزی که خداوند زمین_ و آسمان ها را آفرید بر سنت موسی و 
پیروانش بودیم و دشمنان ما در آن روز بر سنت فرعون و پیروانش بودند. 


قو نکیل اس اسر ای احانی واه 
السلام آفقده است که ایشان فرمودند: منهال بن عمر وه میب بن حسین 
یه فا ان مسااست یا اسر رسول خد 
صلن الا علیه و آلهه ایشان فزخووند وای نی آبا مان آن فرا پر ده 
که بدانی من چگونه ام. ما در قوم خود به مانند بنی اسرائیل در آل فرعون 
می باشیم که چگونه فرزندان ما را می کشند و زنان مان را زنده نگه می 


دارند. 


و در کمال الدین به نقل از امام صادق علیه السلام آفنه: ازخت: پس از این 
که فرعون دستور شکافتن شکم زنان باردار را برای یافتن موسی داد 


خداوند نخواست 
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که اين قضیه آشکار شود و همچنین بنی امیه و بنی عباس هنگامی که 
دانستند پادشاهی امیران و ستمگران به دست قائم (عج) از میان می رود, 
به دشمنی با ما پرداخته و شمشیرهای خود را برای قتل اهل بیت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و از میان بردن نسل ایشان برکشیدند تا به قائم 
(عج) دست پیدا کرده و او را به قتل برسانند. اما خداوند نخواست امرش 
بر هیچ یک از ظالمان اشکار شود و اراده کرد نورش را کامل کند اگر چه 
مشرکان را خوش نیاید.(1) 


در کافی آمده است که علی علیه السلام روزی دستش را بالا برد و 
فرمود: این قوم مرا به استضعاف کشیدند همان گونه که بنی اسرائیل با 
هارون چنین کردند. 


ف ام سار آفام بان هسام این است اسان 
حدیثی طولانی که دران ماجرای غدیر را ذکر نمود فرمودند: پیامبر صلی 
الله علیه و اله با مردم به حح رفته بودند و از اهل مدینه و اطراف ان و 
ها ی اس ها 


به همین نگل رسول خدا صلی الله غلیه و آله. نب بت خدد یار آن. موشنن که 
گرفته بود. سنت همان سنت و نمونه همان نمونه.(2) 


و در کافی و بشاره المصطفی از امام صادق علیه السلام منقول است که 
ایشان فرمودند: امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه ای فرمودند: اگر 
سستی نمی کرردید, و از یاری حق پس از پیامبرتان دست نمی کشیدید و 
در ضعیف کردن باطل سستی نمی کردید کسی که مانند شما نیست بر 
شما جرأت نمی یافت و کسی بر شما قدرت پیدا نمی کرد و طاعت را از 
بین نمی برد و آن را در نزد مردم تحقیر نمی کرد ولی شما همان گونه که 
قوم بنی اسرائیل در زمان ۱ شدند گمراه شدید و به حق می 
گویم که گمراهی و ظلم شما بر فرزندانم, چندین برابر گمراهی بنی 
اسرائیل 
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است... تا آخر خطبه(1) شيخ ما علامه طاب ثراه فرمود: اين بدان 
و 
علی لیم اشامت با مان که ار اه ردام مه اه سای 
دشمنانش کمک نرسانند, در دین و اعمال و کردار خود, چندین برابر 
گمراهی قوم بنی اسرائیل از لحاظ شدت و میزان و نیز به نسبت زمان 
آنه تحار خیرت و سر بردای .اف نونده: و این امت تا کنون حیران و گمراه 
در دین و احکام خویش است. 


و در کافی آضده انسنت. که ابابصیر به نزد امام صادق علیه السلام آمند و به 
ان تعاس ات ها لمایرشت ای اد کهرهان هخا ار 
ان شکسته شد و والیان ریختن خون مان را در حدیثی که فقهای انان 
روایت کردند, مباح شمرده اند. سپس امام علیه السلام فرمود: اپا 
0 لقب لقب رافضی است؟ گفت: گفتم بله. 


امام فرمودند: به خدا سوگند, انان .تما وا بدین نام لقب نداده اند بلکه 
خداوند شما را اين گونه نامید, آیا نمی دانی که هفتاد نفر از بنی اسرائیل, 
فرعون و قومش را نپذیرفتند و آنان عابدترین و محبوب ترین افراد آن 
جمع نسبت به موسی و هارون و فرزندان شان بودند. بنابراین خداوند به 
موسی وحی فرمود: اين نام را برای آنان در تورات ثبت کند. و من نیز آنان 
را اين گونه نامیدم و به آنان لقب رافضی دادم. بدین ترتیب موسی نیز این 
نام را برای آنان نکاشت و سپس خداوند این تام را برای شما نگاه داشت 
تا بة شما نسبت داد. ای ابا مجمد, انها خبر و خوبی را تیذیر فتند و شما شر 
و بدی را رد کردید... الخ. امام باقر علیه السلام همچنین در این باره 
فرمودند: ار ماه این امت در کتاب خدا با یکدیگر اختلاف 
پیدا کردند و آنها در کتابی که قائم (عج) نیز با خود به همراه می آورد. 
اختلاف نظر خواهند داشت. به طوری که بسیاری از مردم او را نمی 
شتناستخ.ی آو ان کنات زا به 7 ۱ 1 
زق: 


و در کتاب نصوص با سند از ابن عباس آمده است که فردی یهودی به نزد 
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1- [1] - نهج البلاغه, خطبه 164 . 


پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و سخن میان شان بدان جا رسید که 
بهودی گفت: شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و تو رسول 
خدایی. سپس گفت: در کتاب های پیشینیان و در آن چه که موسی بن 
ان رن ان واه ما کرده است فهمیدم که در آن زمان پیامبری به 
نام احمد خاتم پیامبران خواهد آمد که پیامبری پس از او نیست و از نسل 
او ائمه پاکی می آیند که به عدد اسباط اند. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرفود: ای ابا عماره: آبا اسناط را می‌شناشی؟ کفت؛ بله با زشول خدا. 
پس فرمود: آنها 12 نفر بودند که لاوی بن آرحبا یر ار آنان وود 
گفت: ای رسول خدا او را می شناسم و او همان کسی بود که چندین سال 
از میان بنی اسرائیل غیبت کرد و سپس بازگشت و دین خود را پس از 
تاتودف یه غرضه مور کدذاشت وبا بادشام فرسظیا جبیدتا این که آو را 


و از دیده ها پنهان می شود تا زمانی که به اذن خداوند ظهور کند... الخ. 


و اخبار دیگری نیز که مناسب با اين قضیه باشد مانند شرح کلمه گوساله و 
غیره خواهد امد. 


شیح علامه ما (ره) در بحارالانوار آورده است: از خبرهای بسیاری ثابت 
ی شنود که, آن چه.در فلت های گذشته رخ داده آستا:در این امت نیز 
اتفاق می افتد و هر جا خداوند سبحان در قرآن کریم به ذکر داستان ها 
پرداخت. برای بازداشتن این امت از اعمالی مشابه ان و بیم دادن انان 
برای نزول مجازات هایی مانند آن است. جون می داند که نظایر _ این 
رفتارها از اینان سر می زند و مشابه آن کیفرها برای آنان خواهد آمد. 
مانند داستان هارون با گوساله و سامری و ماجرای آبی فصیل و دوستش و 
قارون و سومی و صفورا و حمیرا و مانند آن که برای امیرالمومنین علی 
اه اک ان 
آشکار است و بعضی از آنها احتیاج به هوشیاری و آگاهی دارد. به عبارت 
دیگر, نیاز بر ذکر وجه تطابق دارد هر چند تطابق معنوی و تأویل باطنی 
باشد. همان طوری که پیش از این در حدبت گمراهی و لنتر کو دنق بلدی 
اسرائیل و نیز پیش از این در باب سوم از 
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فصل اول ذکر کردیم, از تأویل عذاب و هلاک بدنی به هلاکت معنوی و 
گمراهی و محرومیت از علم و نیکی و مانند آن به طوری که ذکر آن 
گذشت گرفته تا از آن چه در گفتار سوم مور ضفره کنایبت در تافیل: آیاتی از 
ان فتل امده ات فن شد سین و هوسشیار باس از عضی واه کر نز 
| بشناسی و به راه درست و صحیح 
هدایت شوی. 
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ص:134 


گفتار سوم 


اند 
(1) 


در توضیح پاره ای از تأویل های رسیده از ائمه علیهم السلام که از روایات 
از کا نوات ی موه ها را او بر فیک از بات که 
تاو آن از امامان علیهم السلام نرسیده راهنمایی می کند و نیز شرح این 
که از این تاویل ها بر می اید که می توان باطن قرآن را به ولایت وامامت 
مرتبط دانست وِ این که می توان آپات مربوط به توحید و نبوت را به 
امامت و ولایت ناویل نمود. 
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1- [1] - گفتار دوم کتاب به دلیل پاره ای ملاحظات ترجمه نشد. 


بدان. تأویل هایی که ما از روایات نقل شده از ائمه علیهم السلام به دست 
اورده ایم؛ بر سه قسم است : 


اول: تأویلی که به کلمه یا آیه ای مربوط می شود که فقط در یک جا ذکر 
شده است و نمی توان آن را به دیگر کلمات و آیات. حمل نمود. 


دوم . : تأویلی که در باره یک کلمه یا آیه است ولی می توان آن را بر دیگر 
آیات نیز منطبق نمود, بلکه شاید ورود آن عام باشد و بر دیگر موارد نیز 
صدق کند. اين تأویل ها را ذر اين بخش از ؟ حا رد کر هت تیم :و هت انا 
فت آورتما ان که شخایت که.متن ان دکر ده استت: شاه می کنید. 


قوف تاویل هایی. کش موتوطظ یه نخان تست آساامی‌شوان آ ها را 
آبات ای کر ها ند انم ات ان اما علیه لام کب هر مو اند لاد 


(دست خدا) هستیم. 


و نظایر آن. ی ان هایس یر هی اه کار کر میت رای مت وا ریت 
قو یدسا مان آشا ممی نود 


در مورد بخش دوم و سوم باید گفت ۳ در این تفسیر به آیه ای برخوردیم 
که بتوان به این دو صورت.؛ آن را تافیل کر تال آن را ذکر می کنیم. 
البته به حدیث مورد نظر و منبع آن نیز اشاره می کنیم, وانگهی اغلب متون 
را در موارد این ناویل ها می آهمیم و گفتنی است از همین بخش از 
تاویلات محسوب می شود ناویل هایی که _به طور کنایی و تعریض و به 
صورت مجاز عقلی وارد شده است. و نیز آن چه که از قبیل مجاز لغوی 


است. 


به اين ترتیب, اين گفتار از دو فصل تشکیل می شود که در فصل اول, 
تأویل هایی را می آوریم که ظاهرا مربوط به قسم اول است و ناگزیریم 
آنها را جداگانه بیاوریم. در فصل دوم نیز سایر تاویل های عام را به به علاوه 
متن روایات ذکر می کنیم و سپس آن را با خاتمه ای پایان می دهیم که 
معمولاً پس از هر گفتاری آورده می شود. 
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فتیل زوا 


اشاره 


در توضیح برخی تأویل هایی که به خاطر فوائد زیادی که دارند باید جداگانه 
تعریض است, هر چند می توان برخی از انها را تحت عنوان مجاز لغوی 
شنت ولی با تکاف :هرا است. سنان. که بر. شاجبان. آندیشه. ور تامل: 
پتهان تیست: آیز فضل,:شامل قفت باب و یک تکمله آنتنت: 


باب اول 


خداوند متعال در تتیارق. از موارد در قران, الفاظ و عباراتی را آهرده 
است که ظاهرا عمومیت دارد ولی برحسب باطن اترامی لت رای 
فقط ائمه علیهم السلامبا نیرووان یشان وتا دشمن_ ان ابان و تظایر ان 
مص_داق انها می باشن_د. 


احادیث فراوانی که پاره ای ات ان در تاویل کافرین به ولایت و منافقین که 
در مورد آن نفاق ورزیدند و مشرکین که با امام, شریکی که امام نیلست ,؛ 
قرار داده اند دلالت دارد که بعد از این ذکر خواهد شد. مثلا ظلم به ترک 
اطاعت از امام و خو ض در آیات الهی , به تکذیب ائمه و ولیجه , به آن چه که 
به جای ولی امر قرار داده 
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فی ود مد ای به. ان کم درد غالم دن بر ای ولاینت کرفته فد و یر 


عمل صالح به ولایت 


خافیل هی کودد وتظاین آن که کفته خواهی شید حقیقت آن است که اگر 
فرد با بصیرتی در بیشتر موارد مذکور از تفسیر باطن تأمل کند. در می یابد 
که بیشتر آن از همین گونه است و مجاز و شایع بوده و در الفاظ عام و 
مطلق و مانند آن استعمال می شود. اتبتانتن ان چه زا کم در- بات دوم از 
فصل تخشت ذن کفنار. اول از تین اما ادن که الق مب ان نو 
بهشت است در مورد ما و شیعیان ماست و هر آیه ای که در آن افرادی به 
بدی یاد می گردند و به دوزخ رهنمون می گردد, حتما در مورد دشمنان و 
مخالفان ماست. ایشان به محمد بن مسلم فرمودند: اگر شنیدی خداوند 
گروهی از اين امت را به نیکی یاد کرده مرادش ما هستیم و اگر شنیدی 
خداوند گروهی از گذشتگان را به بدی یاد کرده. مرادش دشمنان ما 
هستند. 


و همچنین دیگر روایت ت ها نیز چنین مفهومی دارند. از اين رو ما ائمه را در 
تفسیر آیات واردم ای که به حسب ظاهر عام هستنند مخثاص این آیات 
تفسیر می نماییم اگر چه باور نداریم فقط مراد ایشان هستند و معنای عام 
ندارند. همچنین در بسیاری از آیات که آن را همین گونه تفسیر می کنیم, 
اگر چه در باره آن متن خاصی در آن مورد نیا بیم. پس انديشه کن وغافل 
مباش و توفیق اتان خداست. 
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باب دوم 


خداوند متعال در بسیاری از آیات با عبارات یا توصیفاتی سخن می گوید که 
برحسب ظاهر بر زمان قبل از معاصران پیامبر صلی الله علیه و آله یا 
اقت فان کته ضدق.عی. کند اما پم عشسب فاویل ۵ باطن هر کنیی از این 
امت که این خطاب پا وصف بر او مصداق داشته باشد با تنوجه به موضعی 
که نسبت به امامت و ولایت دارد اگر چه در آن زمان نبوده باشند مراد این 
سخن خواهد بود. 


توضیح این سخن در وجه سوم باب سوم فصل اول در گفتار اول در توضیح 
سخن امام باقر علیه السلام به حمران که فرموده بود: (ظاهر قران 
کستانی .هستتد. کم .در بارخ آنان ی و 
کارهایی مانند کار ایشان انجام داده اند) آمده است در بخش دوم روایت 

محمد بن مسلم که در فصل گذشته آمده است به آن اشاره شده است و 
در یر ورسی 0۳ من ای له وجوجو؟ # مساو 


همچنین ملحقات آن چنین است و در فصل بعدی روایاتی در تأویل الفاظی 
مانند بنی اسرائیل و آحبار و رهبان و انصار و آهل کتاب و الموتفکه و مثال 
آن یه کرفه هایت از این افت ماد امه شعیان آعا مه وتان ان در 
خواهد شد. 
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در تفسیر عیاشی از عبدالله بن ستان به نقل ۱ زا مام صادق علیه السلام در 
باره آیه شریفه «ومن قَوّم موی مه یَهَدُونَ یلو" وبه بَعْدِلو»(1) [و از 
مبان: موم مدای صاعتی هستد کهبه حوی رآهمای می کنو و به حور 
داوری می نمایند ] آمده است که فرمود: قوم موسی مسلمانند. و ظاهرا 
منظور ایشان ان است که این امر بر آنان صدق می کند. و خداوند فقط 
تمثیلی برای حال این امت ذکر نموده است و ان چه در ذیل کلمه امت 
گفته خواهد شد, این موضوع را روشن خواهد ساخت. این امر منافاتی با 
ظاهر آیه ندارد چرا که آشکارا از وجود گروهی در میان قوم موسی سخن 
رانده که به سوی حق راهنمایی می کردند. همان طوری که بعضی روایات 
وید ان است. بالله آعلم 21 
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1- [1]- اعراف/159. 


باب سوم 


در بیان اين که خداوند گاه در قرآن, خطابی را آورده است که براساس 
تأویل و باطن قرآن, مخاطب آن کسی نیست که از ظاهر آیات فهمیده می 
شود و به نظر می رسد خطاب متوجه اوست. گر چه این امر در ضمن 
ی ای ی ی و ی 
تک انه باشد (همان طور که در ابتدای باب اول فصل نخست در گفتا ر اول 


در حدیت جابر ذکر شد). 


در کتاب کافی و تفسیر عیاشی به نقل از عبدالله بن بکیر , به نقل از امام 
صادق علیه السلام آمده است که فرمودند: یابص رم اد 
که دیوار بشنود نازل شده است.(1) 


تفن کون تست ام ای ی که ی 
منظورش مخاطب مورد نظر نباشد. در این دو کتاب همچنین از ابن آبی 
عمیر از کسی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: هر سخنی 
را که خداوند در آ/ پیامبرش را مخاطب قرار داده است منظور شخص 
دیگری,است که در آن موضع قران از او یاد شده است. ضانتد امه شریفه : 
«وَلَولا آن تتَتاک لد کدت تَرْکن ایهم سَبتا قلیلا» [و اگر تو را استوار نمی 


ک ت 


داشتیم قطعا نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی ]. 


با این آیه خداوند کسی دیگر را مدنظر داشته است. بعضی از محدئین 
گفته اند؛ 
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1- [1] - کافی, ج 2 ص 602 ح 14 باب 13. 


شاید مراد کسی باشد که نامش در قرآن آمده ولی ملحدان نامش را 
حذف کرده آند. همان گونه که در روایت زندیق در فصل سوم از گفتار دوم 
توضیح داده شد. مولف می گوید: شاید راز این سخن همان باشد که در 
کتاب قرب الاسناد به نقل از بزنطی آمده است که امام رضا علیه السلام 
برای او نوشت که امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه در مورد مردی 
چيزي گفته شود و آن چیز در او نباشد ولی بعد از او در فرزندش باشد پس 
حتماً در او وجود داشته است. بنابراین اگر در امتی که به منزله فرزند 
ها ۱ 
رسول و امام از باب تسامح منافاتی ندارد و عکس ان نیز صادق است. 
همچنین در مواردی که پس از اين در باره نسبت مجازی رفتارهای بندگان 
مقاب توسط خداوند به خودش گفته خواهد شد. 


و بیان خدای سبحان در باره منکران ولایت علی علیه السلام و تلقی آن به 
کوان انکار بامر صلی الله عله وله و سک علن راید وان مکر 
تاداع هی از این کول ماش جرا که علی. عه اافلام ب 
منزله پیامبر صلی الله علیه و آله و فرزند او و رئیس امتش است. با در 
نظر گرفتن این موضوع و آن چه در وجه دوم از وجوه مورد اشاره در اب 
سوم فصل اول در گفتار نخست ذکر شد, در اين امر تدبر کن. 


در کنزالفوائد به نقل از اعمش آمده است که: شندم که عطا بن آبی ریاح 
مق کوید: دز باره انم« الق فی-جهنم کل کی رل ام ال 
فیدر آنشان فرمه‌دند هن ودعلی هر آن. کسن. وا که با مادستفتی: کنق به 
جهنم می اندازیم. 

در تفسیر عیاشی به نقل از مفضل بن صالح از یکی از یارانش از امام 
صادق علیه السلام آمده است که آن حضرت در باره آیه «فولْوا امن باللّه 
ما انز الینا» [یکونیه.ما به خدا وبه آن چه نو ما تازل شنده ایعان آورده 
ایم ] فرمودند که: منظور از «فُولُوٌ» خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله 
می باشد و اما مراد از آیه «فانْ آمَثوا بمتل ما ۷ به فقد اهتدو» [یس 
اگر آنان (هم) , نف آزن سم رزتضا ندان: یمان آور ده اند 
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ایمان آوردند قطعا هدایت شده اند ] دیگر مردم می باشند.(1) 


و در همین رز تفسیر و همچنین در اصول کافی به نقل از امام باقر علیه 
ی و با ۱9 بو ی اک نوی ۳99 
به علی و حسن و حسین و فاطمه و ائمه ای علیهم السلام که در پی 
ایشان ۳ ایمان آوردیم. . سپس روی سخن را از خدا و مردم چرخاند. و 
فرمود: «قَاِن أمَوا» که یعنی اگر مردم ایمان بیاورند «بمثل ما آمنتّم 
یعنی به علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه پس از ایشان «ققد اهتدو 


ان ولا ما هم فی شقاق» [قطعا هدایت شده اند ولی اگر روی 
برتافتند جز 71 نیست که سر ستیز (و جدایی) دارند.(2) 


و دلیل اين که خطاب آیه به ائمه علیهم السلام می باشد در سوره توبه در 
ذیل تفسیر آیه «لَقو جَاءکَم سول م# من أنفُسکَم» [قطعا برای شما پیامبری 
از خودتان آمد ] و آیه 5 ما 0 الا أن پشاء الله» [و تا خدا نخواهد 
(شما) نخواهید خواست ] در سوره دهر, بیان خواهد شد. خطاب هایی از 
این دست در قرآن فراوان یافت می گردد. اما در اینجا به ذکر خبری صریح 
و جامع در اين باره می پردازیم که _ چنانچه در جای خود خواهد آمد _ شیح 
کلیتی و دیگران ان را تروایت کردم اند که اضبه تن شاه کوند. که از, اغیر 
الممنین علیه السلام در باره آیه «أنِ اشْکَرٌ لی ولوالدیک ال المَصیرُ»(3) 
[(آری به او سفارش کردیم) که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که 
بازگشت (همه) به سوی من است ] سوال شد و ایشان در جواب فرمودند: 
هافر ی ما ان اما ام ور اس به اطات. ۱۱ 
کرده است, والدینی هستند که علم را تولید و حکمت را به ارث گذارند و 
مردم فانور. به اطاعت از آنان هستند. سس فرمود: «بازگشت به سوی 
من است» پس باز گشت بندگان به سوی خداوند است. و دلیل این مطلب 
اقتظ ونان می‌ساستد. 


سیس خداوند سخن را معطوف به ابن حنتمه و رفیقش می کند و در باره 
ص143 
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2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص80 155 157. 
3- [3] - لقمان/15. 


خاص و عام می فرماید: «واٍن جاهداک عَلی آن تُسْرک» [و اگر تو را 
وادارند تا در باره چیزی که تو را بدان دانشی نیست به من شرک ورزی ] 
ی کر تخواهت که هیا کف این موود عصیت سا مر خلت الم عاره .و 
اله و سلم شرک بورزی و از ان کس که مامور به اطاعت از او هستی 
عدول کنی «قلا تَطعهّما» [از ایشان اطاعت مکن ] به سخن آنان گوش 
مده, سپس سخن سخن را معطوف به والدین کرده و می فرماید: «وَضَاجبهمَا 
قف الا معروهاه افو دتا بهخویی با ان سارت کن | بعفن ‏ فحرات 
آن دو را به مردم بشناسان و به راه آن دو دعوت کن که این کلام خداست 
آنجا که می فرماید؛ «والَیغٌ سبیل مَن آتاب لو ال مَرَجمکَم» [و راه 
کسی را پیروی کن که توبه کنان به سوی من گردد] سپس فرمود: 
به سوی خدا سپس به سوی ما ائمه و تقوای الهی پیشه کنید و از والدینتان 
نافرمانی مکنید که همانا خشنودی آن دو خشنودی خدا و خشمشان خشم 


خدا ند است: ۲ 


علامه مجلسی در بحارالاأنوار در شرح این روایت می گوید: ولدا العلم 
یعنی این که علم مردم از ایشان سرچشمه گرفت و میراثشان بعد 
وفاتشان حکمت بود. پس حق آنها حق حیات روحانی است چرا که حیات 
چرا که در حیات دنیوی انسان دخالت داشته اند. حق حیات جسمانی ای که 
به مرگ می انجامد در حالی که حیات روحانی ابدی و جاودانه است ؛ 
میراث والدین مالی است که جز در زندگی فانی دنیوی از آن بهره مند 
نمی گردد ولی میراث والدین اول علم و حکمتی است که تا ابد باقی می 
ماند. بنابراین ایشان به شکر گزاری, یادکردن و اطاعت سزاوارترند. 


و منظور از سخن حضرت که می فرماید: و الدلیل علی ذلک: این است که 
مرا لس سار ی سای اه تا هیسص ] مصتا. 
در تغلیب مقدم تر از مجاز در کلمه نباشد و مرجحات ذکر شده دومی 
نظر می رسد. عطف القول یعنی روی سخن را از والدین به دیگران 
گردانده که انها ابن حنتمه همان دومی و دوستش 
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که( کافیر ج ررض ۸293 باب 108 :79 


همان اولی می باشد. 


سخن حضرت که فرمود: در باره خاص و عام یعنی این که روی سخن 
متوجه رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد چرا که در باره جانشینی 
ام ایب او رال که این ای ین برش روم 
تمامی کسانی است که آن دو مجبورشان کردند تا از ولایت پس از آن که 
قبول کردند, روی گردانی کنند, يا اين که خطاب آیه بنا بر ظاهر عام است 
دیهان با اص یات که مورق ال اضر آفت که دور این 
ضورت آن خه: بش از آن:ذکر فرمودم: تابن قاعدم لف.و نشتز فی-باننید: 


در نفسیر قمي جمله والعام وجود ندارد که شاید ظاهرتر باشد. و 
خلاصه این که اين از تأویل های شگرف و از بطون عمیق قرآن می باشد. 
مولف می گوید: و دلالت روایت بر آن چه که گفتیم آشکار می باشد. از 
اين رو بسیار تدّر ورز تا آن چه اين فصل را از فصل پیش جدا می کند 
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باب چهارم 


برخی از ضمایر در قرآن. براساس تأویل: به چیزی برمی گردد که به 
صراحت در قران ذکر نشده است., بلکه برحسب باطن؛ مرجع ضمایر 
محسوب می شود مانند ضمايري که به ولایت یا به علی علیه السلام و 
نظایر آن باز می گردد ولی ظاهرا مرجع آن ذکر نشده است 


کلینی به نقل از مفصّلِ می گوید: از امام صادق علیه السلام_ در باره آیه 
«انّتِ بفژآن عَیّرٍ 6 5ا و بَدلة» [قرآن دیگری جز اين بیاور يا آن را عوض 
کن بگو] پر سیدم», ایشان فرمودند: آنان گفتند «آو تذل علیاٌ» یعنی پا به 
جای علی کسی دیگر را بیاور. 


و در کنزالفوائد کراجکی. در باب تال به اهل پیت در حدیت احمد بن 
ابراهیم آمده است که حضرت وی ره «و تجعلون رِژقکم» یعنی شکر 
ین نعمت را که به شما روزی داد و با مجمة و آلش بر شما مثّت گذارد را 
«انکم " تکذبون» یعنی جانشینش را تکذیب می کنید. «قلَوَلا لا بلَقّتِ 
الحْلْفُوم * وانثم جیتیذ تنظرون»(1) ایس چرا آنگاه که(جان شما) به گلو 
می رسد" * و در آن هنگام خود نظاره گرید] یعنی به جانشین او علی علیه 
السلام نگاه می کنید که دوستانش را بشارت بهشت می دهد و «وَتَحنْ 
قرب لَیّه» [و ما از شاهرگ (او) په او نزدیکتريم ] یعنی ما از شما به 
امیرالمومنین علی نزدیکتريم «ولکن لا ثبَصرُونَ» یعنی اما شما 


ص:46 1 


اد مافید ۵9 


نمی دانید. و در شرح آیه «وَاِن من ۲ شیعته ل راهیم» آو پی گمان ابراهیم از 
پیزوان آوست | از‌سشفرهتصاعات و آهدوان من افل العات. ال رین به 
قبل مونه» ایا بسن ان وه 

به او ایمان می آورد ] شون نساء خواهد آفتن که ضمیر در (شیعته) و (به) 
بش علی علیه الشاام دض ده مه سل اس ما در ات 
الساعه (روز قیامت) خواهد که ضمیر در (و ائه لعلم للساعه) به حضرت 
قائم علیه السلام برمی گردد. 


و در تفسپر قمی به نقل از ثمالی از ابا جعفر علیه السلام در باب آیه «َها 
لاحدی الک * تذیزا للبسشر» [که آیات (قرآن) از پدیده های بزرگ است* 
بشر را هشدارز دهنده است ] سوره مدثر آمده اتف که ایشان فرمودند: 
این ضمیر به حضرت فاطمه ترضی کرو و همین طور تمامی ضمایری که 
در این توافت 


و در اصول کافی از محمد بن فضیل نقل شده است که چون از امام کاظم 
علیه السلام در باره این ایه سوال کرد. فرمودند: منظور ولایت می باشد. 
گنها کات رات این دق من تست مزا که اهر 35ام جی توایم تصتی 
ی اس ات ان مت اوه یر کحم ور ماد دور عم با ذکر 
مصداق به شمار می رود. 


علامه مجلسی در بحار در شرح روایت قمی می گوید: بعید نیست که 
ضمائر به ولایت برگردد, هر چند که آیات پیش از آن در باب _جهنم و 
نگهبانان آن نازل شده است. چرا که مفشران در مورد «ومّا هی لا ذِکرّی 
لِلمَر» آو این (آیات) جز تذکاری برای بشر نیست ] فرانتة کف مین یه 
جهنم يا نگهبانان دوزخ و يا به سوره برمی گردد و با وجود اين احتمال 
برگشت ضمیر به سوره دیگر بعید نمی باشد. ایشان در ادامه می افزایند 
احتمال دارد که این تهدیدات متوجه کسانی است که به ایشان ستم روا 
داشتند و حق آن حضرت و خاندانش را غصب کردند. در اصول کافی نیز از 
سالم حناط آمده است که: خدمت اباجعفر علیه السلام ,عرض کردم که مرا 
از سخن باری تعالی که می فرماید: «ترّلَ یه ارو الأْمینْ» [روح الامین 
آن را بر دلت نازل کرد ] آگاه نمایید, ایشان فرفودند: آن ولایت امیرمومنان 
یساس نت پاش 


ههمانتد این:در کنژالقواند:د کر شندم: است: ونر بایان آن آمده که.در کب 
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پیشینیان امه است که: منظور ولایت له علیه السلام می باشد. و 
همچنین در سوره شعراء خواهد آهد که شنت هد کر نود ضمیر» آن است 
که [ولایه) از آنجا که ون است, در مذکر و موب بودن برابر ات 
که و بخشی از قران منزل است و به دلیل ۰ ولایت در اینجا از 1 
باد شده است. 


اساس,: این روایت ت از شواهدی است که در فصل پیش و در این 

وا ی ای ها سا سر ی 

7 دو بعید می باشد. و خداوند و راسخون در علم از حقایق سخذش 
آگاهند. 
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باب پنجم 


در بیان این که بعید نیست بتوان آن چه را که ظاهرأٌ از آن به گذشته تعبیر 
شده است.؛ به انوم تاویل نمود. چنان که بسیاری از تأویلارت چنین اقتضا 
می کند. 


شیخ کلینی در اصول با استناد بر سخن امام باقر علیه السلام اینگونه 
روایت می کند که ایشان فرموده اند: چون خداوند بداند که چیزی محقق 
می گرند: از ان بهسبی ماضی, خر مین دهد 


یعنی از انجا که وقوع قطعی چیزی در علم کامل خداوند سبحان وجود دارد 
یا اینکه ان چیز قطعا رخ خواهد داد از ان به شیوه ان چه واقع شده خبر 
داده می_شود, حال چه آن رخداد از زمره مسائل باشد که ظاهر قرآن و 
تنزیل بر آن دلالت دارد و با باطن مالس فان همه ان تطابق می 


باشد. 


همچون احوال روز قیامت و ثواب و عقاب و مسائلی از اين قبیل, مثل 
رجعت و قضایای آن و آن چه از امت در باره امامت صادر می گردد و 
مانند اينها از چیزهایی که در جای خودش آشکار خواهد گشت. و پرواضح 
است که بر این اساس تردید مذکور به طور کلی از میان می رود. 
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در بیان 1 چه از روایات به دست می آید مببی بر این که بیشتر مطالبی 
که خداوند متعال به خود, نست می دهد به صیعه پا ضمیر جمع است. 
همچون آیات؛ «قلتَا آسَُوتا انتقهتا منهم»(1) [و چون ما را به خشم 
درآوردند از آنان انتقام گرفتیم] و «اِنّ لیتا لَابهم * نم ان عین 
حسَأبهَم (2) [در حقیقت باز گشت 0 به سوی مایت آنگاه 9 
از آنان به عهده ماشت ]بو کلمات فرانی: ای ازااین دست.. که 
با و ار 
احکام آن می باشد. و حلّی چنانچه در وجه پنجم باب سوم از فصل اول 
گفتار نخست در توضیح این فتتباآخ من کر شدیم: در بنسیاری. از این ایات: 
ایشان مد نظر می باشند. و این از جمله مجازهای رایج در سخن بزرگان 
انست کضوو اسحا فا به تخل تحت اد رمابات :ال ترا اکتا هی کس 


کلینی در روایت صحیح پیرامون آیه «قلتَّ]ا آسَفوتا انتقفتا منقَمٌ»(3) [و چون 
مارا سم چرامرید از اس اسشام کریم از ابا عتوالله علند ااسام . 
نقل از حمزه بن بزیع روایت می کند که ایشان فرمودند: خداوند سبحان 
آنگونه که ما تأسف می خوریم متأسف نمی شود بلکه اولیائی برای خویش 
آفریده است که انان غضب می کنند. انان مخلوقند و مربوب و خشنودی 
آنها را خشنودی خویش و خشم آنان 
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بعی) 


1- [1] - زخرف/ دد.. 
2- [2] - غاشیه/25و26. 
3- [3] - زخرف/55 . 


را خشم خویش قرار داده است. چرا که ایشان را دعوت کنند حازخ و 
راهنمایان به سوی خود قرار داده است و به همین خاطر است که چنین 
جاپگاهی پافته اند. بنابراین خداوند آن کت کف لقن تاسنف: سی: هرید 
تاش نمی شود باه معای ان این عنین می باشنه: 


و فرموده است که: هر کس به ولی ای از اولیای من اهانت کند, آشتکاز نبه 
جنگ با من برخاسته و مرا به نبرد طلبیده است و فرموده است «مَنْ بطع 
اللَسول قَقَد أَطَاع الل»(1) [هر کپس از پیامبر فرمان برد. در حقیقت خدا 
را قرمان برده] و همچنین: «لِن الْذین بایفوتک نما بایفون" له یذ ال 
ی ۱ ۱ ۱ 0 ۳ 
این مسائل و امثال آن را که ذکر نمودم. پس خشنودی, عضب و.. . بعنی 
اموری که شبیه به این روایت می باشد نیز از این دست به شمار می روند 
که در این روایت به صراحت مقصود از آنها بیان شده آن گونه که در فصل 
بعد بیان می شود. 


در اصول کافی و دیگر کتب, از امام صادق علیه السلام به نقل, از زراره 
آمته. اسست که ار انشان دن.باره آیه «وها طافوتا ول کفن. کانوا انفمیم 
یَلمُونَ»: (3) [ولی (آنان) بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم روا می 
داشتند ] سوال کردم, در جواب فرمودند: خداوند بزرگتر, عزیزتر و والاتر و 
قدرتمندتر از آن است که مورد ستم قرار گیرد. بلکه او ما را از خود قرار 
داده است و ظلم بر مارا ظلم بر خویش و دوستی ما را دوستی خویش 

9 قرار داده است و آنجا که می فرماید « نما جح اللهٌ وَرسولة والذین 
آمَنوا»(4) [ولی شما تنها خدا| و پیامبر ی و کسانی که ایمان آورده اند ] 
تقتی ای ار ها 


و در همین کتاب از اباالحسن علیه السلام به نقل از محمّد بن فضیل د 
قالب 


ص:151 


1- [1] - نساء/80 . 
2 [2] - فتح/10 . 
3- [3 ] - بقره/37. 
4 [4] - مائده/4<. 


حدیثی طولانی آمده است که از ایشان در باره آیه «یْدخِل مهن یشاء فی 
رَحمته»(1) [هر که را بخواهد به رحمت خویش درمی اورد] پرسیدم, 
فرمودند: مراد «فی ولایتنا» سر دزن ولایت ما _ می بااشد و فرمودند: 
«والطالفیم اعد لیده .دا اساه را او برای طالمان غذ ای بروود آماده 
کردو است ] آیار نمی بینی که خداوند می فرماید: «وما ظلْموتا وَلَ_کن 

توا ارف تفتفقم تظلمفن»[۱3 [ولی (آنان) بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن 
ستم روا می داشتند] و در ادامه افزودند: خداوند عز و جل عزیزتر و 
فذر تمندتر از ان. اشت. که. مور ستم فرار کبرد. و: با این که ظام را یه 
خویش نسبت دهد بلکه او ما را از خود قرار داده است و ظلم ما را 
بر خویش و دوستی ما را دوستی خویش شمرده است. و ", بر این اسا 
قرآن را بر پیامبر خویش نازل کرد و فرمود: «وَمّا ظَلَفْناهم 1 _کِن کائو 
نفُسَهَم سْسَهم یَطمون» [ما بر آنان ستم نکردیم بلکه آنها خود بر خویشتن ستم 
می داشتند]. روای می گوید: گفتم آیا این تنزیل است؟ که فرمودند: 
آری. و همچنین امثال این تاونل از کتاب الاحتجاج در قالب سخن آن زندیق 
مذکور در فصل سوم گفتار دوم بیان شد. 


شیخ علامه طاب ثراه _ در کتاب بحار در شرح حدیث محمّد بن فضیل 
می نویسد: در باب سخن حضرت علیه السلام یعنی «فی ولاییِتا» بایست 
متذگر شد که شکی نیست که ولایت از بزرگ ترین رحمت های دنيوي و 
اخروي است و ظلم بر آنها بزرگترین ظلم است؛ پس ایشان مطمئناً در 
حکم آیه داخل می شوند اگر نگوییم آیه منحصر به آنان است به این قرینه 
که سوره خر شان انا نازل شده است. 


سبس می افزاید: از ظاهر سخن چنین برمی. آید که مراد از ظالمین 
کسانی هستند که به خداوند ظلم روا داشتند یعنی بر ائمه علیهم السلام 


ستم روا داشتند و خداوند چنین تعبیری اورده است تا بیان دارد که ظلم بر 
روهام موی اد ارت الب اس 
در تتیجه:خد آوند بلندم نیبم والاتر از آن است: که کسی تسبت: طالمیت یا 


ص :52 1 
دس 31 


2 [2] - همان . 
3- [3 ] - بقره/7<ظ . 


مظلومیّت به او دهد تا که از اين رهگذر نیاز به نفی آن از خود داشته باشد 
بلکه خداوند سبحان انبیاء و اوصیاء را از خود قرار داده است آن گونه که 
چیزی را که به آنان نسبت می دهد, به خود منتسب کرده تا از اين رو شأن 
ایشان در نزد خود را بیان کند. بنابراین مقصود از «و ما ظلمناهم» نفی 
للم او مینست له تور یم اشیت که کت های الهیبیت موم 
با قتل و جبر بر اسلام و استقامت برحق ظلم نمی کنند بلکه این مردم 
هشستند که با ترک: پیروی آنبياع و اوضیاء._ که درود خدا بر انان: باد.._. بر 
خویشتن ستم روا می دارند. 


ِِ می نویسد. این آیات در مواضع مختلفی از قرآن آمده است ؛ 

ثلا ,در سوره بقره: «وطلتا لیم العمام واأنلتا علَیکُمُ المَنَ 
واتلوی»( (41) [و بر شما ابر را سایه گستر کردیم و بر شما گز انگبین و 
بلدرچین فرو فرستادیم | تا انتهای آن چه گذشت و در سوره هود. «ومَا 
طلیا هی وا کی لیوا ای ۵ امطا به ان سم تکرمنم وی ان 
به ِِ ستم کردند] و در سوره نحل: «وعَلّیٍ الذین هاذوا حَرَمتا ما 
قضَصتا عَلبک من بل وَمَا ظلفتا هم وَل_کن کَائوا تمسق بطغُون»(3) [و 
بر کسانی که یهودی شدند ۷ چه را قبلا بر تو حکایت کردیم حرام 
گردانيديم و ما بر آنان ستم نکردیم بلکه آنها به خود ستم می کردند]. 


آیه تا بقره و اعراف آمده است و آیه دوم دز سورد نحل. 
تنریل را هو ی مشکل است. چرا که قرار گرفتن ولایت ۹ 
رحمت بسیار بعید می باشد و وجود آیه با وجود ستمگران به آل محمد 
علیهم السلام آن گونه که گفته شده است با سخن حضرت ما را از خود 
قرار داد و درآمیخت. .۰ منافات دارد؛ مگر اين که گفته شود مقصود از 
تنزیل مدلول مطابقی و تضعّنی آن است نه مدلول التزامی آن چرا که 
جبرییل | وی می گوید: در برخی تَسَخ 
ده ماتم که مر سی قر حعله او امف ارم خی که 
بر | 

بن 
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2و 01 1 
3- [3] - نحل/118. 


اساس در سوره نجل نیز چنین می شود و ضمیر «هم>؟ تاکید است و 
مضمون آن با آن چه در سوره بقره و اعراف آمده مطابقت 7 
نویسد: و اگر گفته شود که اين آیه با آن چه در صدر آیه آمده منافات دارد 
جرا کمدر خت اس وا کی اتسوا اوه هم نی هد رعنی مساله 
تحریم ظلم بر ایشان, در نتيجه خداوند بیان داشته که اين جزای ظلم بر 
آنان است, 1 پاسخ می گویم: خداوند باریتعالی در سوره نساء می 
فرماید: «قیظلم ُن الذین هاوا حَتَفتا عَلیهمْ طَیبَاتِ آجلت لَهُمْ وبصذهم 
ن شییل ال کییر/»(1) [یس به سزای ستمی که از یهودیان سر زد و به 
تب آنکه (فزدم. را بسیار از راه خدا باز داشتند چیزهای پاکیزه ای را که 
بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم +[ | بنابراین احتمال دارد که این بیان 
که ظلم آنان. که سیب تخریم ییات پر انان شن ظلم بر فا با بر آنییاع وه 
اولیاء ما نبوده است بلکه ظلمی بوده است بر خود ایشان چرا که به سبب 
آن, طیبات دنیا و آخرت را بر خود حرام کردند. (پایان کلام شیخ _ اعلین 
الله مقامه). 


و بر کسی پوشیده نیست فوائد این سخن که به وسیله آن, ظواهر این 
آیات و بواطن آن در ارتباط با ائمه علیهم السلام و دشمنان شان آشکار 
می گردد. چنانچه ان شاء الله به بیان بطون حاصله از تأویل اين آیات 
خواهیم پرداخت. بنابراین ه همان گونه که علاأمه(ره) متذگر شدند, از دلالت 
2 و ۵ آنفه غلیهم السلام بز حداوند ظلم کرفنهو از 
این که مقصود از سخن ایشان در تفسیر «الظالمین» ظالمان بر خاندان 
تفت صان الله اه و آله ماس ال بت والاه الم 


و برخی از جماعت ما (شیعیان) از جمله کراجکی در کنزالفوائد با سندهای 
متعددی از فرات بن ابراهیم و همچنین برقی در محاسن و ابن شهراشوب 
در مناقب و همچنین برسی به نقل از امه علیهم السلام آورده اند که 
مقصود از آیه «ِنْ للیْتا هم * نم ان علیْتا حسَاَهم»(2) [در حقیقت 
باز گشت آنان به سوی مت آرگاه ۳۳ (خواستن از) آنان به عهده 
هاست اه ام سا مس اند 


ص:154 


1- [1] - نساع/160. 
2 [2] - غاشیه/25و26 . 


و ما در اینجا به ذکر حدیث کراجکی می پردازيم که با سندی موثق در حد 
صحیح از جمیل بن دراج آورده است که گفت: به اباالحسن علیه السلام 
عرض کردم: آیا با آنان راجع به تفسیر جابر سخن بگویم؟ فرمود: به انسان 
های پست می گویی که آن را پخش می کنند. آیا نه اين است که می 
خوانی: «اِنَ الیتا ايابهم * تم ان عَلیْتا حسابَهَمٌ» [در حقیقت بازگشت آنان 
به سوی ات۳ آزگاه بت (خواستن از) 4 ماست ا]. گفتم: 
بله, , فرمود: چون روز قیامت فرا رسد و خداوند همه را گرد آورد ما خود 
محاسبه کنندگان شیعیانمان هستیم از این رو در باره آن چه میان آنان و 
خداوند است از خداوند می خواهیم که ما در باره آن حکم کنیم و خداوند 
اجازه آن را می دهد و در باره آن چه میان آنان و میان مردم است از آنها 
طلب بخشش می کنیم و آنان آن را نف رما ام بخشند ونر ارم ار خه عیان 
غاب ان اما شور را وق رو را 


7 ۱ ۱۳ 
کفایت می کند. بنابراین غافل مباش و اگر برخی از اين تفاسیر را دیدی 
مت ت اخیر آمد مبنی بر این که ائمه 
علیهم السلام اين قبیل تأویلات و تفاسیر شگرف را برای هر کس اظهار 
نمی داشتند غافل مباش: چنانچه نظیر آن در روایت ذریح المحاربی که در 
باب دوم فصل نخست از گفتار اول ذکر شد. آمده است. و اين عدم اظهار 
به خاطر ضرری است که در پی انتشار این روایات نزد دشمنان. حاصل 
می گردد و همچنین به خاطر عدم توانایی برخی مردم و بلکه بیشتر آنان 
در درک حقیقت مقصود از سخن می باشد؛ مخصوصا در باب احوال ائمه 
علیهم السلام که نباید دچار افراط غلو و تفریط انکار گردد که توضیح 

بیشتر این مت اند انشاء الله در بحث ابطال مذهب غالیان خواهد امد. 


ص:5< 1 


باب هفتم 


در بیان آن چه از روایات به دست می آید مبنی بر این که استعمال لفظ 
الله و اله و رب براساس باطن قرآن و تأویل آن در موارد مختلف, به امام 
تامنل می شود. 


ق آین: کین اشت؛حالت برخی: آن ضماتری. که. برخشب فران هخا ون 
سبحان برمی حون و تاویل آن چه خداوند با اضافه نمودن الفاظی همچون 
عبادت, اطاعت. معرفت. رضا.؛ خشم., نفرین, دشمنی, بی نیازی, فقر و 
امثال اپنها, به خود نسبت داده است. در فصل بعد خواهد امد که اینها به 
امام تعلق دارد مثل پیروی و اطاعت از ایشان و رضا,؛ خشم, نفرين و 
آزردن ایشان و همچنین دشمنی و بی نیازی و فقر و...و همچنین چگونگی 
ناویل خدایان و انداد به خلفای جور و پیشوایان ضلالت و تاوبل عبادت آنها 


بت اطافقت ار ایان مان هد ند 


و همین طور در شرح این مسأله, کلامی مبسوط در باب سوم فصل اول 
از گفتار تخست مخصوضا دز وجه پتجم آن آوردیم و بیان داشتیم که بیشتر 
این متبائل: آدرباب» مان عملیو‌جواز در استاد می,بانتد. الته از فحوای 
نوع مجاز لغوی و به نسبت معنای عرفی و در هر صورت تاویل هایی که 
بیان می شود در حقیقت برگرفته از روایات می باشد همان گونه که برخی 
از این روایات مخصوصاً در فصل پیش بیان شد و روایات دیگری نیز در 
فصل بعد و در لابه لای کتاب خواهد آمد و در این زمینه به بیان آن چه که 
نص صریح در این باره است می پردازيم. از اين رو توهم 
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احتمال غلو که لغزشگاه خطیری است نیز برطرف می شود. 


طبرسی در کتاب احتجاج در قالب حدیثی طولانی ازبامام علی علیه السلام 
می نویسد که ایشان فرمود خداوندٍ در آیات «هو الذی فی السْماء اله و 
ی الارْض >( [و اوست که در آانسمار خداست و در زمین خداست ] و 
«هَو مَعَكم آییما کنثم»(2) [هر جا باشید او با مات ای( کون سم 
تجوی تلائه لا هو رابعْهُمٌ»(3) [هیج گفتگوی محرمانه ای میان سه تن 
تفت ار اک اه تا مه تا ارات ا ساره امطان را 
بر تمامی خلق به وسیله قدرتی که در وجود ایشان قرار داده بیان دارد و 
یس سس سس ی و عیاشی در تفسیر خود از 
فرمود: «لانخْدُواً بل_قیّن النیّن اما و الاح آده معبود ترآ ی خود 
مگیرید جز این تنسنت که ۱۷ یگانه است ] بعنلی دو امام برای خود 
یار کید مسا آمامتما کین است: 


بر کتزالقحاته کراحکی. در بارن. آبه عالت قع الله. بل اهم 
بغَْمُون»(5) [آیا معبودی با خداست (نه) بلکه بیشترشان نمی دانند] ۲ 
کین اساط هل ار آشاسم خر ار از نی وف 
کید که اباعدالله له السام فرموک دض ماه اعت امام فدارت 
بت شعراه احام صلالت وی ارد. 


و در همین کناب از سدیر ضیرفی آمده است که هی کوید: شتیدم که بیاغ 
هروی از اباجعفر علیه السلام در باره مرجثه سوالی کرد و ایشان 
فرهودند: با آنان نماز بکذازه در تشییع آنان شرکت کن و از بیمار انشان 
عیادت نما, پس چون مردند برای آنان طلب آمرزش مکن, زیرا نگاه که 
نامی از ما در نزد آنها برده می شد مشمئز می گشتند و چون نامی از 
دیگران برده می شد. شاد و مسرور می گردیدند. 
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1- [1] - زخرف/84 . 
2- [2] - حدید/4. 

3- [3 ] - مجادله/ 7. 
4 [4] - نحل/1 ۱ . 
5- [5 ] - نمل/61. 


و این کلام ۳ علیه السلام تأویل این سخن پروردگار است که: «و ادا 
دک اللَة وَحده اسْمَأاَرّن فلون الذین لا بَوْمتُونَ بالاخه و ادا دک الذین من 
دونه لا هم یسْتبشرژون»(1) [و چون ۳۳۹ به تنهایی یاد شود دل های 
کسانی که به آخرت ایمان بدا رند سر خر هی کرده و چون کسانی غیر از او 
یاد شوند: به ناگاه: آنان شادمانی می کنند] ۳1 اشمئزاز به معنای انزجار و 
تنفر می باشد. و قمی در تفسیر آیه ات له من ذونه»(2) 
ای ار ای 
مقصود کسی است که گمان کرده امام است. حال آن که امام نیست. و 
در کافی و غیبه نعمانی از جابر نقل شده است که می گوید: چون از امام 
باقر علیه السلام در باره آیه «وّمن التاس من تخد من دون الله اندادا 
وم کحفت الله»(3) [و برخی از مردم در برابر خدا| همانند اور (برای 
او) برمی گزینند و آنها را چون دوستی خدا دوست می دارند] پرسیدم, ِ" 
جواب فرمودند آنان اولیای فلان و فلان هستند, آنها را به جای امامی که 


خداوند برای مردم قرار داده است امام خود برگزیدند. 


مولف می گوید: سخن «یحبونهم» موید این معنا می باشد, چرا که ضمیر 
برای عاقل آمده است و بنابراین مقصود از حبٍ الله حبٍ امام و اولیاءالله 
می باشد. همچیین ,د ر کافی آمده است که از امام صادق در باره آیه 
«هتالک واه له الحَو»(۸) [در آنجا (آشکار شد که) یاری به خدای حق 
تعلق دارد اوست ] سوال شد, فرمودند: یعنی ولایت علی علیه السلام. 


موّلف می گوید: و چه بسا در اين باب گفته شود که منظور ولایت 
مخصوص خداوند است که به همراه ولایت علی علیه السلام می باشد. و 


ص :8 5 1 
1- [1] - زمر/45. 
2 [2] - انبیاء/29. 


3- [3 ] - بقره/165 ۱ 
4 [4] - کهف/44 . 


و در مناقپ ابن شهرآشوب از امام باقر علیه السلام در باره آیه دم 

اللَه قوّل الذین قالوا ان اللة ففیز»(1) [مسلما خداوند سخن کسانی را که 1 
اند خدا| نیازمند است و ما توانگریم شید | آمذه است که فرمودند: آنان 
ی اب ۳ نیازمند چیزهایی 9 9 ۱۳ 
ندادند بلکه چون فقر و نیاز را ب ن اتمه کود کت دادن کی که ان را با 
بر آن چه گذشت به خود خداوند نسبت داده اند. 


اما آن چه در تفسیر قمی در باره آیه مذکور آمده مبنی بر اين که حضرت 
فرمودند: به خدا سوگند که اینان خدا را ندیدند که ببینند فقیر است بلکه 
اولیای الهی را فقیر یافتند. پس گفتند اگر خدا غنی بود اولیایش راغنی می 
ساخت(3), که این منافاتی با آن چه گفتیم ندارد بلکه چه بسا تأییدی برای 
آن باشد و نهفته نیست که این توجیهی است که در بسیاری از اين قبیل 
موارد رایج می باشد, همان گونه, که در فصل گذشته آمد و همچنین در 
تفسیر آیه سوره انعام : «ولاً ۳7 الذین ند کون من دون اللّه ۳ 
اللد»(4) آه انهانی وا خر خدا هی خواند دشام مدفیه که آبان 2 روی 
دشمنی (و) به نادانی خدا را دشنام خواهند داد] خواهد آمد. و عیاشی 
روایت ت کرده که چون از امام صادق در باره ان ایة سوال شد فرمودند: آپا 
دیده ای که کسی به خدا دشنام دهد؟ گفتم: خیر چگونه ممکن است؟ 
فرمودند: هر کس ولی خدا را دشنام دهد به خدا دشنام داده است.(ظ) 


و در علل و دیگر کتب با سندهای مختلفی از امام صادق به نقل از سلمه 
تا ات اس که اسان موه ی اه اه رانا مر 
وارد شد و فرمود: خداوند عز و جل بندگان را نیافریده است مگر برای این 
که او را بشناسند پس چون او را شناختند و عبادت کردند با بندگی اوء از 
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1- [1] - آل عمران/181. 

2 [2] - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4 .ص 55. 
- [3] - تفسیر قمی, ج 1. ص 134. 

4- [4] - انعام/108. 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 403. 


به امام عرض کرد: ای پسر رسول خدا| پدر و مادرم به فدایت, معرفت و 
ناخت خدا چیست؟ فرمود: شناخت خداوند در هر روز گار شناخت امامی 
است که اطاعت از او را بر آنان واجب ساخته است. 


او مجلسی(ره) در بحار می گوید: همانا شناخت خدا را به شناخت امام 
تفسیر فرمودند تا بیان دارند که شناخت خدآ موجه از طرش آمام به دست 
نمی آید پا بدین خاطر که شرط بهره مندی از شناخت خداوند باری تعالی 
شناخت امام علیه السلام می باشد. 


در کتاب فضائل علی علیه السلام آمده است که امام خطاب به سلمان 
1 _ رضی الله عنهما _ فرمودند: ایمان کسی کامل نمی گردد 
تا اين که کنه شناخت مرا به نورانیت تمام درک کند. پس چون مرا این 
گونه شناخت, خداوند قلب او را برای ایمان می آزماید و هر کس از آن 
کوتاهی ورزد, متردد و شکاکی بیش نیست. 


سپس فرمودند: شناخت من به نورانیت می بااشد و شناخت خداوند عز و 
جل همان شناخت مرن به نورانیت است و این همان دین خالصی است که 
خداوند فرمود: «وقا آمژوا 1 یبدا ال مُحلصین له الذین»(1) [و فرمان 
نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالی که به توحید گراییده اند 
ون ودرا ترا اه عالض سانتد] کراحگف (رهاست منت از اضا که 
شناخت خداوند و اطاعت او به کسی که امام را نشناخته سودی نمی 
رساند و شناخت و اطاعت امام جز پس از شناخت خداوند فایده ای ندارد, 
صحیح است که گفته شود شناخت خداوند و طاعت او همان شناخت امام 


و اين موید مطلبی است که به نقل از امام باقر علیه السلام در اصول 
۱ هر کس به سخنگویی گوش فرا دهد او را 
بندگی کرده است پس و ار اد تن عم رانک او بی شک 
خدا را عبادت کرده و اگر از شیطان سخن می راند بی شک شیطان را 
عبادت نموده است. 
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1-1« بیته/د. 


و همچنین در همین کتاب از عیسی بن عبدالله نقل شده است که به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: جانم به فدایت, عبادت چیست؟ فرمودند: 
حسن نیت با اطاعت از راههایی باید از آن اطاعت کند. و درتفسیر قمی از 
امام صادق علیه السلام آمده است که در حدیثی فرمودند: عبادت رکوع و 
سجود نیست بلکه طاعت مردان است پس هر کس مخلوقی را در 
معصیت خالق اطاعت ورزد, بی شک او را بندگی کرده است. و از قمی در 
تفسیر سخن خداوند در سوره کهف «ولاً بُشرک بعباده 9 اح1(»5) [و 
هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد] خواهد آمد که امام 
صادق ِ السلام فرمودند: یعنی در کنار ولایت آل محمد دیگران را 


و از امام صادق علیه السلام به نقل از عیاش آهدم است که فررمودند: این 
ابه,بعتی تشليم .علی: علیه السلاق بودن. این که کسی وا که علافت. از آن 
3 


و همچنین در تفسیر آیه «وأَشرَقت الارض بنّور ربها»(4) [و زمین به نور 
پروردگارش روشن گردد] در سوره زمر از قمی نقل خواهد شد که امام 
صادق علیه السلام فرمودند: پروردگار زمین یعنی امام زمین. و در بصائر 
از امام علی علیه السلام به نقل از سلیم بن قیس آمده است که ایشان در 
ِِ پیرامون رجعت فرمودند: من پروردگار زمینم که زمین تدق آ رای 
می با بد. 


و در مناقب اين شهرآشوب در تفسیر آیه «وَسَقَاهَمٌ رهم شراب 

27 اه بزوود کارسان یادخ ای تاک به انان فی خوضاندا] آمده آمنت؛ 
بعنی سید آنان علي علیه السلام و می گوید: دلیل. ان که زیت بد. معتای 
سید است. آیه «ارکزنی عند ربک»(6) 


ص:161 


1- [1] - کهف/110. 

2۱ سیر فهیر 2ص 21 
دص اس ی 379 
5- [5] - دهر/21. 


6- [6] - یوسف/42. 


[مرا نزد آقای خود به یاد آور] می باشد.(1) 


و در بصائر از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره آرة 
«وکان الَافژ عَلی زبه ظهیزا»(2) [و کافر همواره در برابر پروردگار خود 
هم پشت (شیطان) آزنشت | هی فرماید: تفسیر این آنه در بطن قرآن علن 
علية السلام می باشد که از لحاظ ولایت رب ب او می باشد و رب آفرتندم 
ای است که وصف نمی گردد. برخی از محققین گفته اند. یعنی رب مطلق 
و بدون قید ولایت, پروردگار باری تعالی می باشد. 


قمی هنگام ذکر اين خبر می نویسد. گاهی انسان رت نامیده می شود 
همچون آیه «اذکژنی عند رَبِک», و مالک هر چیزی رت آن نامیده می شود 
همچون«وکان الکافت» که منظور آبه دوهی.می: باشد. 


ر تفسیر قمی در باره آیه سل 7 کَقیوا يِرَبهم أَعمَالَقم کرماد 
اشتگت به الریخْ»(3) [مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند 
کردارهایشان به خاکستری می ماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن 
بوزد ] اشفخ است که: هر کس به ولایت ۹ علیه السلام_ اقرار نکند 
و ی ی ها 


و در کنزالفوائد در تفسیر باطن اهل بیت در کاویل آیه «قالَ 1 من ظلَم 
فسوف برد الی زبه قَیْعَدْبْه عدّابا تکدا»(5) [گفت اما هر که ستم 
ورزد عذابش خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می 
شود انگاه او را عذابی سخت خواهد کرد ] آخده است که امام علیه السلام 


فرمودند: «نَمّ يرنه یعنی به نزد امیرالمومنین علیه السلام برگردانده می 
شود و ایشان او را به عذابی سخت کیفر خواهد کرد تا جایی که می گوید: 
«پا لیتنی کنث ترابا»(6) ای کاش من خاک بودم 


ص:162 


1- [1] - مناقب ابن شهرآشوب, ج 2ص 185. 
2 [2] - فرقان/ 55 

- [3] - ابراهیم/18. 

4- [4] - مناقب ابن شهرآشوب, ج 2 ص 185. 
5- [5] - کهف/87. 


6- [6] - نبآ/40. 


علاأمه مجلسی در بحار می گوید: ممکن است که مقصود از بازگرداندن به 
نزد پروردگار, بازگرداندن به نزد کسی باشد که خداوند او را روز قیامت 
برای حساب رسی خلائق تعیین نموده است. و این مجازی رایچج می باشد. 
و مقصود از «رَّب» امیرالمومنین علیه السلام می باشد؛ چرا که او کسی 
است که خداوند برای تربیت علم و کمالات خلق قرار داده است و ایشان 
صاحب و حاکم آنان در دنیا و آخرت می باشد. 


فولف: هی دود در ذیل واژه رب معنای لغوی ان خواهد امد و این که علی 
علیه السلام ربانی این امّت است چنانچه قرآن می فرماید: «الرتانیون و 
الاخبار»(1) و روایات بسیاری دال بر آن چه در این فصل آوردیم وجود دارد 
ی و لابه لای کتاب در فصل بعد ذکر خواهیم 
کرد تا جایی که ناویل ایه «وبحوخَة اه تفسه»(2) [و خداوند شما را از 
(عقوبت) خود می ترساند] بر امام علیه السلام نیز خواهد آمد و همچنین 
چنان چه ذیل کلمه (نفس) و تفسیر 1 خواهیم دید تمامی از باب مجاز 
با نف همان طور که بارها طقد کر کر میم 
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1- [1] - مائده/44. 
2 [2]- آل عمران/28. 
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چون سخن بدین جا کشیده شد و ناچار به بیان اين مسأله پرداختیم» پس 
چه بسا آن کس که فاقد بصیرتی نافذ و اندیشه ای صائب است و از 
تشخیص جایگاه الفا ظ و تفکیک حقیقت از مجاز بی بهره است, دچار توهم 
را ار ها ما ال ی 
غالیان باطل که در شأن اتمه از حد اعتدال تجاوز نموده اند. 


از این رو مایلم که در اینجا به تبیین حقیقت صریح علمای حدیت مان 
بپردازم که در دین جز بر آن چه اخبار صحیح از ائمه معصومین علیهم 
را ی ی ۱ 
فاسد منسوب به مفوضین و غالیان و نقل چکیده ای از روایات دال بر 
فالم ‏ اه ین ای ات ی نا ی است ۳ 
راستی حق و انحراف باطل و توهم جهال و اسرار کلام الله مجید آشکار 
گردد و فاصله بسیار میان آن چه ما از رهگذر تاویل در پی آنیم و آن چه 
جاهلان پنداشته اند نمایان گردد؛ از اين رو در این باب به طولانی شدن 
کلام توجهی نمی ورزیم. 


بدان که مردم در شناخت احوال امه علیهم السلام بر دو شق مخالفند: 
گروهی طریق افراط در پیش گرفتند تا به سرحد غلوٌ و تفویض رسیدند. و 
گروهی مسیر تفریط اختیار کردند تا آنجا که به انکار بسیاری از فضائل 
ائمه علیهم السلام مبتلا گشتند. و سبب همگی چنان که نمایان خواهد 
گشت, چیزی است واحد, و آن توهم استقلال عقل است در ادراک این 
قبیل امور که جز از طریق اخذ از ائمه و مراجعه به کلام موثق ایشان در 
اثبات و نفی ان و به همراه داشتن فهمی سلیم و ادراکی درست 


ص:164 


و تمسیی: به علمی استوار و پرهیز از : تکیه بر ظن و تخمین حاصل نمی 
و 00 ۵ ۳۳ ا تا ی است 
و چه بسا چنین افرادی که دیگری را تکفیر کرده اند و در همان حال دیگری 
او را تکفیر کرده است. 


الم این است: کهسازی ار رقویای یه وف عضر ان که 
معاشرت داشتند و این مخالفان کسانی بودند که حکومت حاکم را به 
ار ری هر لو 
شرافت نسب و حسب بی بهره باشند, باعث گردید تا از ویژگی های امام 
جز این که ایشان, اولیای معصوم از هرگونه گناه و خطا و دارای علمی 
پربار هستند که اين علم در کنار خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله 
انان وان هرز کسن:خبجری برتری می بخشد, چیز دیگری نمی دانستند. 
بنابراین به همین مقدار بسنده می کردند و در پی لازمه های دیگر امامت 
که دنباله نبوّت و بلکه چنانچه در جای خود خواهد آمد والاتر از آن است 
نبودند. از جمله احوال و فضایل شگرفی که خداوند در ایشان به ودیعه 
نهاده است و ایشان را همجون جدذشان رسول الله بر تمامی مخلوقات؛ 
حتی بر انبیاء و رْسٌْل و بر ملائک مقرّب برتری داد. 


پس چون اینان بر این شگفتی های شگرف آگاهی یافتند, از آنجا که در 
مخیّله شان نمی گنجید و طبق اقتضای عقل شان از درک آن عاجز ماندند, 
گروهی با تکذیب راوی یا تأویل آن ولو به 

_ منکر آن شدند و گروهی دچار تزلزل و اضطراب گروندند. و چون 
۳ ثابت گشت. به حد د غلو و الحاد رسیدند. اینان نمی دانستند که 
کرم و لطف خداوند بر بعضی بندگان مخلص او با اعطای کمالات شریف و 
فضایل عظیم متجلی می گردد که بقیه مردم از داشتن همه آن عاجز 
هستند. 


و همچنین در میان پیروان ائمّه و منتسبین به تشیع افرادی بودند که حب 
دتبا ووياسته بر آنان ختره .کشته: بود و-برای «است: یاب یدان .ها دز بی 
فرصتی بودند. پس چون معرفت ضعیف این نابخردان را دیدند, با انتشار 
شبهه و شعبده که مطابق با 
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سرشتشان بود _ چنان چه خواهیم دید _ دست به فریب و اغوای اینان 
زدند. اری اندک کسانی از ایشان بودند که بر ظرائثف امامت واقف بودند و 
حقایق احوال ائمه را آنگونه که صحیح بود و از خود ایشان اخذ گردیده بود, 
می شناختند. از همین رو بر طریق اوسط که از هر گونه کح اندیشی 


پیراسته بود پا فشردند و هنوز هم, چنین کسانی وجود دارند و به همین 
سبب بود که آئمه علیهم السلام حالات و کمالات پنهانی خویش را بر همه 
کس اشکار نمی کردند. بلکه برخی از خواص برجسته را برمی گزیدند تا 


شفه ای از اوصاف و احوال خویش را به شرط کتمان آن از سفلگان و 
جقال باز که نهایتد؛ خنان چه از ایشان روابت. شده است که: امر ها آمرزق 
است دشوار که جز ملک مقژب يا نب مرسل يا بنده موّمنی که خداوند 
قلبش را برای ایمان آزموده است قادر به تحمّل آن نمی باشد. و در همین 
باب حدیث ذریح محاربی در باب دوم فصل نخست گفتار اول آورده شد و 
همچنین حدبت جمیل در باب ششم فصل حاضر آمده است. 


من فرمود که من به هیچ کس نگفتم, چون ایشان فرمودند: ار انها را به 
کتتفن بگویی, لعنت من و پدرانم تا روز قیامت بر نو خواهد بود. 


و در خرائج به اسناد از اباعبدالله علیه السلام آمده است که فرمودند: 
مردی نزد امام حسین علیه السلام امد و عرض کرد: برایم از فضلی بگویید 
که خدا برایتان قرار داده است. ایشان فرمودند: تفتزا تخل ان با شاه 
مرو کت سم باس رون الله مارا اوه هش وی ره 

امام حدیثی به ایشان فرمود و هنوز سخن امام تمام نشده بود که سر و 
ما و رحمت 
پروردگا ر شامل او شد که حدیت فراموشش ؟ 


و در روایت دیگری آمده است که سه تن نزد امام آمدند و این مسأله را از 
ایشان طلب کردند. یس جون آمامننه یکی از انا حدیتی را گفت. مرد 
سر گشته از جای خویش برخاست و راه خویش در پیش گرفت و رفت, و 
دو همراهش هر چه با او سخن گفتند او پاسخی نداد. 


خر کنات متفه التحفیون بصفلن ان اب ای کم از مخ آورژم ات که 
امام 
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صادق علیه السلام فرمودند: اگر به ما اجازه داده شود که مردم را از 
حالات خود با خدا و جایگاهمان در نزد او اگاه سازیم انان تحمّل نخواهند 
برحسب مصلحت و مراعات احوال پرسش کنندگان و به قدر اقتضای عقل 
و فهم شان سخن می گویند, فراوان است. 


و در اینجا به ذکر برخی ویژگی های کسانی می پردازیم که دارای عقایدی 
سخیف در این باب می باشند و همچنین به ذکر عقاید علمای برجسته مان 


از جمله اهل تفریط, بسیاری از متعلمین و...هستند که به بررسی کتب 
اهل نظر اهتمام می ورزند 1 هدایت, از 
تسلیم شأن آتها شدن امتناع می ورزند؛ چرا که آن را مخالف مسلک اهل 
رای می بینند. از این دسته کسانی هستند که گمان می کنند, ائمه علیهم 
السلام بسیاری از احکام دینی را نمی دانند تا این که به دلشان بیفتد و عده 
اه فعتفدنم کم آنها تن کم یه راد مان ول سفن سونو و ری 
نیز منکر امکان ظهور معجزه از جانب ایشان و شنیدن صدای ملائکه و لو 
بدون دیدن آنها می باشند. و برخی از انان منکر برتری ایشان بر انبیا به 
برخی قائل به برتری جبرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام و پیامبر 
ایلوا الم لس السام راشرس اش سس و تراسا ۱ 
نیز از ایشان برتر می دانند. 


و برخی از آنان معتقدند که نفی خطا از ایشان يا اين که گفته شود که از 
گذشته و آینده خبر دارند. غلو ؛ به حساب می آید و امثال این آراء فاسد و 
خیالات سا طل که اند قصور عم ایا از معرفت امام و عجزشان از درک 
احوال شگرف ایشان می باشد. 


و شیخ مفید (ره) برخی از این مذاهب را به علمای امامیه آل نوبخت 


منسوب میر داند که دچار انکار بیش نر ویر حو هایی شده اند که روایات؛ 
دربردارنده آن می باشد. و به خاطر نقل برخی صفات خارق العاده و 
معجزات عجیب, به اعتبار بسیاری از راویان موئثق خدشه وارد ساختند و 


آنان را به غلو و دروغگویی و زندقه 
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و... متهم ساختند که از اين قبیل می توان به محمدٌ بن سنان, مفضل بن 
عمر و یونس بن عبدالرحمن اشاره کرد. و حتی انسان هر چه بیشتر 
بررسی کند در می يابد, هر کس متهم به غلو است. در خصوص ائمه علیهم 
السلام مناقب ارزشمندی را در کتاب هایشان به نقل از علمای ثقه ما با 
اعتقاد کامل به آن ذکر کرده اند و با انديشه 0 صادقانه در می یابیم 
که مستلزم غلو نیست. 


السلاه ۳ ی مخمد ضان الله ۱ وید که: ر* 
اخباری که متون آن گواه بر درستی آن است, صرفاً با ظن و وهم, چیزی 
2 ز اهانت به روایات و عدم اطمینان به برگزیدگان و کوتاهی در شناخت 
شان ائمه اطهار نمی باشد, چرا که شاهد هستیم که چون روایات مشتمل 
بر معجزات شگرف به اینان می رسد, يا بر آن خدشه وارد می کنند و یا 
راویان ان را متهم می سازند. در حالی که تنها جرم بیشتر این متهمین, نقل 
احادبث و اخباری از این دست می باشد (پایان سخن علامه مجلسی). 


و کشی (ره) نقل می کند که ابراهیم بن محمد بن سعید ابو اسحاق ثقفی 
کوفی که یکی از بزرگان شیعه و موّلف کتاب های بسیاری می باشد, 
دست به تألیف کتاب (المعرفه) زد که آکنده بود از مناقب مشهور و مثالب 
هه اين اثر برای کوفیان سنگین آمد, پس خواستند که آن را رها کند و 
متتبشتر تییا در ایشان در پاسخ گفت: و تور ی 
دای وا ان رهاط اساها ار چم 
روایت کرده بود, به نشر آن در اصفهان پرداخت. 


آیا نمی بینی که گروهی از پیروان ائمه, این که امام به زبانی غیر از عربی 
سخن گفته است يا شخصی از آنان را از اسم خویش آگاه ساخته و يا او را 
ی ی ی ی ی 
تحر نو نفلرمیم کنند؟ سیر هایی. که:قطفا خی دانه که رز کنر از آنش به 
اثمه علیهم السلام قابل نسبت است و همه این امور به خاطر ضعف 
شناخت فضایل است که خداوند باری تعالی به ایشان اختصاص داده است 
هس شین خاطر اه اتمه قاس لاه ها وه است که از انکار آن چه 
روایات به ایشان نسبت می دهند که عقل ناقص از درک آن عاجز 
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است, پرهیز شود. بلکه هیچ چاره ای جز تسلیم و پذیرفتن آن چه از ایشان 


وارد شده است وجود ندارد. 


صفار در کتاب بصائر الدرجات با سندی صحیح از زراره نقل می کند که: 
خدمت ابا جعفر علیه السلام رسیدم. پرسیدند از احادیث شیعه چه در سینه 
داری؟ عرض کردم: احادیث بسیاری نزد من است که تصمیم گرفته ام 
آتشی بیفروزم و همگی را بسوزانم, فرمودند: برای چه؟ آن روایاتی را که 
نمی پذیری بیاور؟ پس مسائلی به ذهنم خطور کرد. : فرمودند: علم ملائکه 
کجا بود آنگاه که گفتند: «اتَجْعَلْ فیها من بُفْسِدٌ فیها ویسفک الدما ء»(1) [ایا 
در آن کت رافف کماری که در آن فتماد انکیزد. وخهن ها بر برد ] 


علامه در کتاب بحار می نویسد: ظاه را زراره فنکر آن ذسته از احادیتی: بوذ 
و ی وی و یف تب یهت چا 
علیه السلام با ذکر داستان ملائکه و انکار فضل آدم و عدم وصول آنان به 
هرتنه: تتتاخت: فضل: اوه اورا از این اکام ساخت, که نقی. این آموز تتبجه 
کمی معرفت و شناخت است و شایسته نیست انسان چیزی را که به ان 
غلم ندارد انکار کتوباکه باشتت در مقام خسلیم: جر ایو سابراین علانکه. را 
آن عل شأن خویش از شناخت ادم عاجز ماندند, در نتیجه بعید نیست که تو 
از شناخت آنمه عاحد مانت. 


مولف می گوید, در برخی نسخه های بصائر دیدم که به جای «الأمور» 
«الادمون» آمده است و شاید معنی در این حالت چنین باشد که زراره 
گفت: در آن لحظه احادیثی به ذهنم خطور کرد که حاکی از خلق چهل با 
هزار آدم قبل آدم ابوالبشر علیه السلام می باشد. پس امام علیه السلام 
پاسخ دادند که اگر این مشاه حقیقت نداشت. پس ملائکه از کجا خبر 
داشتند که آدم در زمین فساد می کند. اما به هر حال این روایت به وضوح 
بر منع رد روایات ایشان و بر کوتاهی درک امثال زراره از رسیدن به کنه 
شان ایشان و درک تمامی روایات دلالت دارد. 


قنور مشب التضاتر و کر کب با سندهاق متا پم تفل ار حایر آز ۲۱ 
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1- [1 ] - بقره/30. 


جعفر علیه السلام آمده است که فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و آله 
می فرماید: به درستی که حدیث ال محمد علیهم السلام عظیم است و 
مشکل, و جز ملک مقژب يا نب مرسل يا بنده ای که خداوند قلبش را 
برای ایمان آزموده است بدان ایمان نمی آورد. پس چون حخدت. از ال 
محمّد به شما رسید که دل هایتان برای آن نرم گشت و آن را درک کردید., 
بپذیرید و آن چه که دل هایتان نسبت به آن مشمئز گشت را به خداوند و 
پیامبر و به عالمی از آل محمّد ارجاع دهید و اگر کسی حدیثی یا چیزی را 
که از عهده درک آن برنیامدید به یکی از شما بگوید و در جواب پاسخ دهد 
که به خدا سوگند چنین نبوده است, بدون شک هلاک خواهد شد و انکار 
فضائل ایشان کفر است.(1) 


ور همختیزن در هميز: کنات با اشتادی ضحم آز حدذاء اهده آاشت که هی کویوه 
شنیدم ابا جعفر علیه السلام می فرماید: بدنرین پیروانم در نزد من کسی 
است که چون حدیثی منتسب به ما را شنید که در باره ما سخن می گوید و 
از تصمل ان تاتوان ماند و مشمئز گردید, آن را انکار ورزد و قبول کننده آن 
را تکفیر کند در حالی که نمی داند که شاید حدیث ما باشد و منسوب به 
ما, پس بدین عمل از دین ما خارج است. 


از مفضل روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: روایاتی که از ما 
برایتان نقل شده و امکان حدوث در میان مخلوقات دارد ولی شما ان را 
درک نکرده اید انکار نکنید و از ما بیرسید. ولی روایاتی که امکان حدوت 
در میان مخلوقات ندارد را رد کنید و از ما نیرسید. 


و از یحیی بن زکریا نقل شده است که: شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرماید: هر کس دوست دارد که ایمانش کامل گردد. بایست بگوید که 
سخن من در تمامی امور سخن آل محمّد صلی الله علیه و آله می باشد, 
در تمام آن چه کتمان کردند يا آشکار ساختند و به من رسیده است با 
نرسیده است. و اخبار از این دست تسیار است. که برخی از آنها در تومین 
فصل خاتمه این مقذمات خواهد امد. 
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اما افراطی ها گروه هایی هستند همچون کسانی که معتقد به خداوندگاری 
آنها می باشند, پا به این که در عبادت و آفرینش و رزق, شریکان 
خداوند باری تعالی هستند؛ يا اين که ِ گویند خداوند متعال در آنان حلول 
اه 
و الهام الهی, از عالم غیب باخبرند. 


و همچنین کسانی که می گویند, امه در حقیقت پیامبر بوده اند و یا این که 
به تناسخ ارواح برخی در دیگری معتقدند و اين که می گویند, شناخت آنان 
ما را از طاعات بی نیاز می سازد و چون حب آنها باشد, انجام گناه ایرادی 


ندارد. 


نات وقات افیات اس یساش وی سم 
ایشان کشته نشدند بلکه امر مشتبه گردیده است و همین گونه است حکم 
ای را ای ول ما 
صلی الله علیه و اله برتری بخشد. یکی از این افراد عبدالله بن سبا می 
باشد که کشی اخبار متعددی را در لعن او روایت کرده است. از جمله 
خبری که از آبان بن عثمان نقل می کند که می گوید: شنیدم ابا عبدالله 
علیه السلام می فرماید: خداوند عبدالله ین سباً را لعنت کند که برای علی 
علیه السلام اعای ربوبیت کرد, حال آن که به خدا سوگند. علی علیه 
السلام بنده ای صالح و برادر رسول الله صلی الله علیه و آله بود و جز با 
اطاعت خدا و رسولش به کرامتی دست نیافت. وای بر کسانی که دروغ 
بافتند. 


برخی از اصحاب علم گفته اند که او بهودی بود. سپس اسلام آورد و شیعه 
علی علیه السلام شد و آنگاه که به دین بهود بودء در باره یوشع بن نون 
وصیٌ موسی علیه السلام عَلوٌ می کرد. سپس پس از وفات پیامبر صلی 
الله علیه و آله. مثل همان را در باره علی علیه السلام می گفت و نخستین 
کسی بود که امامت علی علیه السلام را رد کرد [و در مورد او ادعای 
ربوبیت کرد] و از دشمنانش برائت جست و به ستیز با مخالفانش پرداخت 


ان را یر کرد 


و گفته می شود که از همین جا بود که مخالفان شیعه گفتند که اصل تشیع 
و رفض از یهودیت گرفته شده است و از اين جمله, بنان بن سمعان يا ینان 
بن سمعان نهدی از بنی تمیم است که صد سال بعد از هجرت در عراق 
سر براورد و قاثل به 
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ال ی ات ای کون مان که امش ای اس سوه 
ناسوتیتش و پس از ایشان به الوهیت فرزندش محمد بن حنفیه معتقد بود 
و اين که بعد از او به فرزندش ابوهاشم ر سید و در نهایت به خود بنان 
۳ بنان نامه ای به امام باقر علیه السلام نوشت و او را به خود 
که معتقد بود پیامبر است دعوت کرد. و این چیزی است که صاحب کتاب 
میزان الاعتدال آورده است. 


و کشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
بنان و سری و بزیع را لعن کند که شیطان را به بهترین صورت آرمی اش 
در آنها می بینی. پراوی می گوید: عرض کردم بنان آیه «وهو الذٍی فی 
السَمَاء ال وفی الاو ض [1(»6) [و اوست که در آسمان خداست و در 
زیون خداشت و‌هموست ستحیده کار وان ]را اين گونه تأویل می کند که 
خدایی که در زمین است با خدایی که در آسمان است تفاوت دارد. ینس 
خدای آسمان غیر خدای زمین است و خدای آسمان بزرگ تر می باشد, که 
امام فرمودند: به خدا| سوگند که خدآی: جز خدای بعانة بی همتا نیست؛ او 
خدای آسمان ها و زمین است. بنان که لعنت خدا بر او باد دروغ بربافته و 
عظمت و جلال خدا را تحقیر کرده است. و از جمله اين افراد. شخصی 
است به نام بشار شعیری که به او میشر و بشیر نیز گفته می شود و 
رن روایاتی در لعن رن ت امام غلیه السلام او آنها روایت کرده از جمله 
۳ او شیطان است و پسر شیطان که از دریا 
بیرون آمده تا شیعیان و بیزوان مرا کمراه سازد. پس حاضران به غاثبان 
برسانند که من بنده خدا هستم و فرزند بنده خدا.(ادامه روایت). 


کشی (ره) به سخن بشار اشاره داشت و نه سخن علبايي ها که می گویند 
ی و ی ی ی 
داشت که او بنده خداست و در قالب محمّد ظهور یافت و اظهار کرد که 
فرستاده خداست, یعنی آنها _ که لعنت خداوند بر آنها باد _ مذاعی ربوبیت 
عای ف ادهش ینعی 
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یک بار به صورت علی و بار دیگر به صورت محشّد ظهور یافت و اظهار 
داشت که بنده خداست, در حالی که خود خدا بود و در قالب محمّد بیان 
کرد که فرستاده خداست حال آن که خود خدا بود. و کشی (ره) می گوید: 
یاران ابوالخطاب در مورد چهار شخص یعنی علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام با اين افراد اتفاق نظر داشتند. و در این مورد که 
معنای سه شخص دیگر یعنی فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام التباس 
و خلطی بیش نیست؛ ؛ یعنی در حقیقت همه آنها شخص علی علیه السلام 
بودند, چرا که او نخستین ایشان در امامت بود. و کشی می افزاید که 
اصحاب ابوالخطاب, الوهیت محقّد صلی الله علیه و آله را انکار کردند. و 

اه کب ای ال هم ال وی است وس 
پروردگار است و محّد را در جایگاهی قرار دادند که آن پنج نفر, سلمان 
زا.در ان خایکام-قرار. دادند.ه اه را سول مخمد. صلی.. الله: علبه::و: له 


نامیدند. 


موّلف می گوید: منظور از پنج تن کسانی هستند که قائل به ربویّت محقّد 
صلی الله علیه و اله بودند و سلمان را فرستاده ایشان می دانستند و می 
گفتند ربوبیّت از محقّد به فاطمه و علی و سپس به حسن و پس از او به 
حسین , علیهم السلام انتقال یافت. کشی (ره) می گوید: اصحاب 
ابوالخطاب علبایی در ۷ اباحات و تعطیل و تناسخ بعنلی در ترک 
عبادات و برداشته شدن تکلیف به ترک محژمات با آنان اتفاق نظر داشتند. 
ایشان (ره) در مورد تناسخ چنان چه از ظاهر کلام شان پیداست می گوید: 
علبائیه که ان را پنج علبایی نامیدند معتقدند که بشار چون ربوبیت محمد 
صلی الله علیه و آله را انکار کرد و آن را خاص علی علیه السلام قرار داد 
و محمّد را بنده علی دانست و منکر رسالت سلمان گردید, به صورت 
پرنده ای مسخ گردید که در دریاست و به آن علبا گفته می شود و به همین 
خاظز انان: را (علباییه) تاهیدند. و از حمله آنان یرم بن: سید و صاند 
نهدی و حادث شامی و محشد بن بشیر _ که لعنت خداوند بر آنان باد _ می 
باشند. 


و کشی (ره) از امام کاظم علیه السلام روایت می کند که می فرماید: بار 
خدایا از آن چه محمّد بن بشیر در باره من ادعا می کند به سوی تو برائت 
می جویم. بار خدایا مرا از دست او راحت تخرد سپس می فرماید: هی 
کس جرأت دروغ بافتن بر ما 
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را نکرد مگر این که خداوند گرمای آهن را بدو چشانید. همانا بنان پر علی 
بن حسین دروع بست و خداوند گرمای آهن بدو چشانید الصا بر 
پدرم دروعغ بست؛ پس خداوند گرمای آهن بدو چشانید. و بشیر که لعنت 
خدا بر او باد بر من دروغ می بندد و من از او به خدا پناه می برم. 


کشی(ره) همچنین می گوید: ابن بشیر و اصحابش می گفتند که موسی بن 
جعفر علیهما السلام در میان خلقی ظاهر بودند و همگان ایشان را می 
دیدند ال را را رک رت ونر 
همان آفزیتشن انتساتی. و بشری و جشسماتین نمایان می گردید و مردم از 
اذراک. آو فتع. شدند. در حالی که او دز بان انها بود ولی فردم از او 
محجوب بودند. و او در وقت غیبت خویش محمد بن بشیر را خلیفه خود 
کرد و هر آن چه را که مردم بدان نیاز داشتند به او آموخت. آنها معتقد 
بودند که انسان ظاهر, آدم بود و انسان باطن, ازلی است و معتقد به 
دوگانه پرستی بودند. و می پنداشتند که علی بن موسی(علیهماالسلام) و 
تمامی فرزندان ایشان که ادعای امامت کردند, باطلند ۵ رو ور .زر 
همین رو جان و اموال قائلین به امامت ایشان را حلال شمردند و معتقد 
ی نو ۶ خدامتن نز آران واجب گردیده است. بر پا داشتن 
ی ی 
آیه «او یرَوَجْهُم دکراا واتانا»(1) [یا آنها را پسران و دخترانی توام با 
یکدیگ 0 ازدواج با محارم و غلمان را مباح می دانستند. و 
همچنین معتقد به تناسخ بودند و اين که ائمه یک به یک از بدنی به بدنی 
کار مقر همم ند بو ری ماو سین الم خ ان و اهر بر ورد حار 
کسانی است که به او منتسب می باشند و اوست که نه کسی را زاده و نه 
زاییده از کسی است, و نهفته در وجود کسانی است که بدو منتسبند و بدن 
آنان محل و ظرفی است برای او. و این که هر کس که ادعای نسبت با آل 
محمّد علیهم السلام را کند باطل است و دروغگو و اینان همان کسانی 
هستند که خداوند فرمود, بهود و نصاری هستند, آنجا که 
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می فرماید «وقالتِ یمود واللصازی تم آنتاء اللّه وََحَاوْ»(1) [و بهودان 
و ترسایان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم ] تا جایی که می 
فرماید: «تل آشم تشد جُثَنْ خَلق»(2) [بلکه شما (هم) بشرید از جمله 
کسانی که آفریده اه پس کشی(ره) می افزاید: محمد بن بشیر اهل 
شعبده و خرق عادات بود و بدین کار مشهور بود, که ایشان به تفصیل به 
نقل حیله ها و مذاهب دوستانش از جمله علی بن حسکه می پردازد. کشی 
نقل می کند که یکی از یاران به امام حسن عسگری علیه السلام طین نامه 
ای عرضه داشت: جانم به فدایت. علی بن حسکه مذعی است که از 
دوستان شماست و این که شمایید اول و قدیم و شما خود بدو فرموده اید 
که مردم را بدین مسأله دعوت کند. و همچنین معتقد است که نماز و 
زکات و حج و روزه همگی چیزی جز معرفت و شناخت شما و امثال ابن 
حسکه که مذعی پیامبری و بابیت است نمی باشد. 


تا اين که امام در پاسخ نوشتند: ابن حسکه که لعنت خدا بر او باد, دروع 
گفته است. به خدا سوگند که خداوند محمّد صلی الله علیه و آله و انبیاء 
پیش از او را جز به یگانه پرستی و نماز و زکات و حج و روزه و ولایت 
مبعوث نکرد و محمّد صلی الله علیه و آله جز به سوی خداوند یگانه دعوت 
نکرد و ما جانشینان نیز که فرزندان او هستیم, بندگان خداییم و هیچ چیز را 
شریک او قرار نمی دهیم... 


و از جمله این افراد فارس بن حاتم قزوینی ابوسهمی, این ابی زرقاء 
حسن بن محمّد بن باباء قمی و همچنین محمد عهری ملعون که ادعای 
نبقت کرده بودند و این که علی بن محمّد عسکری او را فرستاده است که 
در باره ابوالحسن علیه السلام قائل به تناسخ و غلو و ربوبیت بود و حکم به 
مباح بودن ازدواج با محارم ات | هماج فردان یا خیرم کر 


۵ آهذه انست: که شخضی اه وا خن علا عام. هی شنند. که غلامن بر بشته 
اوست. پس چون او را , به خاطر این کار سرزنش می کند, در جواب می 
گوید: این جزو 
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لذات است و نشانه تواضع و خداوند جیزی از این قبیل را حرام نشمرده 
است. و از اين دسته حلاجیه هستند که گروهی متصوفه اند و اهل فساد و 
قائل به حلول. شیخ مفید(ره) می گوید: حلاج صرفاً اظهار تشیّع می کرد 
هر چند که ظاهر عملش صوفی گری بود و یارانش گروهی ملحد و زندیق 
بودند و با اصحاب هر دینی همراهی می کردند و در باره حلاج ادعاهای 
باطل می کردند و همان گونه که مجوس برای زردشت ادعای معجزه می 
ی اه 


شیخ صدوق (ره) می فرماید: نشانه حلاجیان غالی عبارت است از: ادعای 
اتصاف به عبادت در حالی که تارک نماز 9 تمامی فراتض دینبی بودند. 
ادعای شناخت اسماء اعظم خداوند. ادعای آمیختن حق با وجود آنها و این 

که ولیخ در صورتی که خالص گردد و کنم ماهت: انا تس | اند در نزدشان 
برتر از انبیاست. و ادعای دانستن کیمیاگری. در حالی که جز نیرنگ بازی 
چیزی از آن نمی دانستند. 


مولف می گوید: اینان و کسانی که در فساد عقیده و ترک طاعات و حلال 
شمردن محژمات و تعطیل احکام الهی راه آنان را در پیش گرفته اند. از 
علیهم السلام کردند يا قائل به تفویض _ که در اینده از ان سخن خواهیم 
کت هن ای مق و دی کم امس ای لاه هر و 
اش یم الم اقراط مم ان سا ور رس و 
ام ای مها اه اس ی ی و 


کشی (ره) بنابر سندی صحیح از ابی بصیر نقل می کند که: ابا عبدالله 
علیه السلام به من فرمودند: ای ابا محمد, از کسانی که می پندارند ما خدا 
هستیم برائت بجو, عرض کردم: خدا از انان بیزار باد. فرمودند: از کسانی 
که معتقدند ما پیامبریم برائت جو. عرض کردم: خدا از انان بیزار باد. و در 
همین کتاب به نقل از آبن مسکان از ایشان امده است که فرمودند: لعنت 
خدا بر کسانی باد که در باره ما چیزی گفتند که ما در باره خود نگفتیم و 
لعنت خدا بر کسانی باد که ما را از عبودیت پروردگاری که ما را آفرید. و 
بازگشت ما به سوی او و اختیار ما در در دست اوست. بری دانستند. و در 
چنانچه 
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در امالی شیخ به نقل از فضیل بن یسار آمده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: مواظب باشید که غالیان جوانان تان را فاسد نکنند, که 
همانا غلات بدترین خلق خدا هستند که عظمت او را تحقیر و برای بندگان 
اذعای ربوبیت می کنند. سپس فرمود: فرد غالی به سوی ما برمی گردد و 
ما او را نمی پذيريم, اما چون اهل تفریط به سوی ما برگردند او را می 
پذیریم. 


خدمت ایشان عرض شد: این چگونه است ای فرزند رسول الله؟ 
فرمودند: چرا که غالی به ترک نماز, روزه, زکات و حج عادت کرده است و 
قادر به ترک عادت خود و بازگشت به طاعت خدای عز و جل نیست., اما 
اهل تفریط چون بفهمند عمل می کنند و اطاعت می ورزند. پس بایست 
در اینجا به بیان خلاصه روایتی بپردازيم مبنی بر این که علت وقوع این 
گمراهان در اين باطل, شدت جهل آنان و تاکید صرف بر نظرات باطل 
شان و عقول فاسدشان می باشد. 


خلاصه آن چه در تفسیر الامام و الاحتجاج به نقل از امام رضا ,علیه السلام 
آمده است این است که ایشان آیه «المَفصُوب عَلیهم ولا السالین»() [نه 
(راه) مغضوبان و نه (راه) گمراهان ] را تفسیر به کسانی کردند که از 
بندگی امیرالمومنین پا فراتر گذاشتند. پس مردی ایستاد و عرض کرد: 


بر ورد کاتان را برایم توصیف کنید که چر| که مردم منطقه ما در این 
موضوع اختاای.: ار نده نس افام صفا‌از ضفات خر اونه ستحان را برای 
او متذکر شدند. سپس ان مرد عرض کرد: پدر و مادرم به فداپتان, همراه 
من کسی است که ادعای دوستی شما را دارد اما معتقد است که که این 
ها همگی اوصاف فلی علیه السلام است و او همان الله پروردگار جهانیان 
افته بش وی انام رضا عایه اسام آنم ستن را شوم اسان 


شروع به به لرزیدن کرد و فرمودند: بسیار پاک و منژه است خداوند از آن چه 
طالما ‏ هن ار مر ود آیا نه اين بود که علی علیه السلام اهل غذا 


خوردن و ازدواج کردن بود و با این حال. نمازگزاری خاضع در پیشگاه 
الهی؟ ! پس چگونه ممکن است کسی که چنین صفتی دارد خدا باشند ۱ جر 
اگر چنین 
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کسی خدا باشد, تمامی شما نیز خدا هستید ؛ چرا که در اين اوصاف که دال 
بر حدوث است با او مشترک هستید. پس مرد عرض کرد: آنازخفی کورند 
چون علی علیه السلام از خود معجزاتی نشان داد که جز خدا توانایی انجام 
ان را ندارد پس دلالت می کند که او خداست و این که صفات محدّت 
ناتوان را از خود نشان می داد برای این بود تا امر را بر مردم مشتبه سازد 
و آنان را بیازماید تا ایمانشان از سر اختیار باشد. امام رضا علیه السلام 
فرمودند: اولین مطلب در اینجا آن است که آنها راجع به برگشتن این 
تخر نه ‏ آنها, اتذيشه تفن کنید. پس گفته می شود که ظاهر شدن فقر و 
نیاز دلالت بر این دارد که هر کس چنین صفاتی داشته باشد و به ضعفای 
ی معجزات کار او باشد. بنابر 
اين. از اين فهمیده می شود که این معجزاتی که از ایشان صادر گردید, در 
حقیقت عمل خداوندی است توانا که شباهتی با مخلوقات ندارد, نه عمل 
مستاحی: کم در مات ضفی یا متام تفه شترا را و 


پس امام رضا علیه السلام فرمود: اين گمراهان کافر به خاطر جهل شان 
چنین می گویند و این باعث گردیده تا دچار اعجاب شوند و بر انديشه فاسد 
خود پا فشارند و بر عقول ناقص خود که بدان راه غیرحق را می پویند, 
اکتفا وزژیدند.فا جابی که قدرت خداوند.را کوخی بند انسند و اهر اه را 
ی رو و فان اس سا هرا روا نش عرا کس اراس که امن 
بودند که خداوند بالذات قادر و تواناست و قدرتش عاریه ای و غنایش 
اکتسابی نیست .. . بنابراین م حال این عده همانند حال کسانی است که در 
موی با ار شاه ا از فص او وی‌نوویه کی ورام ش ند وه 
کرم و لطفش زندگی کنند. از این رو در پی راهی هستند که پادشاه قصد 
گذر از آن دارد تا برای دیدنش به کمین نشینند. باتفا" کفته مین نتنود: 
پادشاه به همراه سیاه و خدم و حشمش بر شما گذر می کند. پس چون او 
را دیدید حق تعظیمش را به خوبی ادا کنید و مبادا با نام پادشاه کسی جز 
اشرا ها رش ها کی امس تاعاس ای ای کد کون از 
صورت حق‌ پادشاه را ادا کردم اید و به همین خاطر سزاوار عقوبت 
بزرگی خواهید شد. 


ِِ این قوم می گویند: ما همین طور رفتار خواهیم کرد. طولی نمی کشد 
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یکی از بندگان و غلامان پادشاه در قالب خدم و حشم که پادشاه به او عطا 
ره دادح ومد ۱ 
او را به خاطر این کبکبه و دبدبه که در حقیقت هدیه پادشاه است. نو 5 
و و ی از یک بنده می بینند پس به سویش می 

شتانند و آن کونه که بایست بر بادشاه درود فرستند بر او درود می 
فرستند و نام پادشاه را بر او می نهند و منکر این می گردند که بالاتر از او 
پادشاهی تصوّر شود و يا این که او مملوک بوده باشد. در بی. این اتفاق: آن 
بنده منعم و دیگر همراهانش شروع به نهی آنها از اين کار می کنند و از 
اين که او را به اسم پادشاه خواند ه اند اظهار برائت می کنند و به آنها می 
کییند که باتفاه آن کفیتن است کد: این تعمت: ها را به ایشان عطا کرده 
است, اما این قوم آنها را خی که کا ان کت امس آنان شنم 


می یر د. 


پس حال این قوم غالی نیز چنین است. دیدند که امیرالمومنین علیه السلام 
بنده ای است که خداوند برای نمایان ساختن فضل و اقامه نمودن حجتش 
او را اکرام کرده است. پس خود خالق در نزد آنها کوچک : تر از. ان امد که 
علی علیه السلام بنده او باشد و شأن علی را بالاتر از اين دیدند که خداوند 
عز و جل پروردگار او باشد. پس نام خدایی بر او نهادند. پس ایشان و 
شیعیاننش به تهی آنها از اين کار پرداختند و بدان ها گفتند که: همانا علی و 
فرزندانش علیه السلام بندگان مکرم و مخلوق خداوندند که جز بر کاری 
که پروردگار جهانیان آنها ۶ رز ان قذرت. دادم توانایی اک ندارند و 
آفریدگار آنها ترورد کاز است که از صفات موجودات حادث منژه است و 
هر کس آنها (ائمه) و یا یکی از آنها را به جای خداهو‌تد یکتا پروردکار بداند: 
بی شک از کافرین گمراه می باشد. ولی آن گروه تنها به طغیان و کفر خود 
ادامه داد.(1) 


خلاصه این که ادعای ربوبیت برای غیر خدا و ادعای نبقت و امامت برای 


غیر نب و امام حکم افراط دارد و وارد مقوله غلو می گردد همان گونه که 
حدیث حسن بن جهم از امام رضا علیه السلام که در کتاب عیون الأخبار 
0 
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این مسأله می باشد که امام پس از کفر شمردن غلو و بیزاری جستن از 
ان می فرماید: هر کس برای انبیاء ادذعای ربوبیت کند و برای ائمه ا(عای 


نبوت و پا مذعی امامت برای کسی جز اثمه گردد, ما از او در دنیا و اخرت 
بیزاریم. 


بر این اساس مخالفان نیز وارد جرگه غالیان می شوند و بنابر وجه مذکور 
می توان غالی گری را به آنها و حتی به غیر از آنها تفسیر کرد چرا که 
بسیاری از آنها ار تن بزرگان شان مسائلی را نقل می کنند که به 
صراحت بیانگر اعتقاد آنها به حلول و اتحاد در ایشان می باشد, چنان چه در 
کتاب تذکره الأولیاء و دیگر کتب صوفیه آضدخ است. و حبنی از اعتقادات 
متداول آنها تا به امروز چنین برمی آید که ایشان اين موضوع را برای هر 
اتسان خوشتخت: و مجنون. اعتماد :دازتد, بنابزاین» از این مساله غافل. مباش 
و در آن چه صادقانه بیان کردم تدبّرٍ کن تا بدانی که حقیقت آن چیزی است 
که محدئین قدیم و جدید شیعه بر آن اعتقاد دارند که خارج از اين دو گروه 
افراط و تفریط می باشند و اين که پروردگار جهانیان و آفریننده خلائق و 
روزی بخش تمامی آنها خداوند نکاته قدیم و قادر است که هیچ شریک و 
شبیهی ندارد و محمّد صلی الله علیه و آله فرستاده اوست و ائمه دوازده 
گانه علیهم السلام که فرزندان او هستند, مانند سایر آفریده ها مخلوق خدا 
هستند کش به لوازم عبودیت یعنی افعال طاعات و ترک محزمات و 
تدای اند این اک اما ات ور اه غاد الساای وه 
شود و يا ایشان و پیامبر هیچ گونه دخلی در مسائل الوهیت و عبودیت 


خلاصه هب ارتباطی میان ایشان و خداوند سبحان وجود ندارد جز این که 
خداوند عز و جل چون با علم کامل خویش می داند که مقتضای 9 
مصلحت این است که فرستاده اش را برتری بخشد و همچنین از انجا که 
ائمه _ همان گونه که گفته شد _ از یک اصل می باشند و تمامی از نور 
واحدی افریده شده اند و بر تمام خلق برتری دارند و هیچ کس با انها 
برابری نمی کند, پس خداوند ایشان را شرف بخشید و آنها را پیش از 
4 دیگر مخلوقات از نور عظمت خویش آفرید و حبنی دیگر موجودات 
به خاطر آنان خلق کرد. سپس ایشان را به خاطر کمال قابلیت شان با 
۳ آقرون برگریه تا حاین که افعال تیکو و تصال کرنمتتو احوال 
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غریبه عطا فرمود و تمامی علوم و حکمت ها را بدیشان اموخت و معجزات 
و اسرار و اسم اعظم را در نزد ایشان به ودیعه گذاشت و فضایل ژرف و 
بزرگی را که به هیچ کس جز آنان عطا نکرده بر ایشان ارزانی داشت و 
2 ایشان را بش از سناح رای دیکر خلایی. واخب کرد.ق همان کوژه 
که آنقا را مفوظی يف اطاعت خویش, کرده» اطاعت انشان 1 نیز واجب 
کرده است و حتی میان پیروی از آنها و عبادت خود جمع کرده به گونه ای 
که عبادت خود را بدون اطاعت از ایشان. عین مخالفت با خود قرار داده 
است و چنان چه ذکر خواهیم کرد, همان گونه که پادشاه برخی از امور 
پادشاهی را به برخی از وزرای معتمدش که پا او مخالفت نمی ورزند 
تفویض می کند, خداوند عز و جل نیز اموری را به ایشان تفویض کرده 
است کیسانی که نه تنها مخالفت نمی ورزند پلکه خداوند از حسن ارادت 
آنان نیز آگاهي دارد, چنان چه می فرماید: «بل عتاد مکَْمُونَ * لایَسَیَو 
بالقَوْلٍ وقم یمرو یَعمَلونَ(1)» [بلکه (فرشتگان) بندگانی ارجمندند* که در 
سخن بر او پیشی نمی گیرند و خود به دستور او کار می کنند] و «و ما 
تاو الا آن تشاء الله»۱۵ .همین خاطر در فران گرم یه خاویل, و با 
ای ک مص خر ام وا سس سم ای اموری را که نسبت 
نب اسان ماخ ساکته ری کنم که به سار از این خفا رد فر قالب 
کنایه و انواع مجاز اشاره می کند و تبیین آن را بر عهده ایشان قرار می 

اه ی 
۳۳ یه نبیین این امور پرداخته اند. 


خلاصه حکم این بزرگان به تشبیه _ حکم وزراء و امرای مقرّب پادشاه 
عظیم الشان می باشد ه همان کونه. که اکز شخصی. را اجتان به خوذ نزدیک 
سازد که اطاعت از او را اطاعت از خود و مخالفت با او را عین مخالفت با 
خویش بداند و حتی آن چه را که او حکم کرده حکم خود بخواند, هیچ یک 
باعث نمی شود که آن فرد از حدٌ بندگی خارج گردد و به مرتبه ای از 
مرا نب خاص پادشاه نائل گردد. همین گونه 
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1- [1] - انبیاء/27926. 
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است حکم ایشان چنان چه در حدیت امام رضا علیه السلام که پیش از این 
ذکر گردید, امده است. 


و در کتب اصول کافی و احتجاج. علل الشرایع. عیون الاخبار. کمال الدین, 
امالی شیخ صدوق و دیگر کتب از امام رضاأ علیه السلام روایت شده است 
که در حدیثی طولانی به ذکر صفات امام و بیان شأن ایشان می پردازد و 
می فرماید: امامت جلیل القدرتر, عظیم الشآن نره والامقام تر و وسیع تر 
و ژرف تر از ان است که مردم بتوانند با عقل شان بدان دست یابند یا این 
که با نظرات شان بدان دست یازند و امامی برای خویش اختیار کنند. 
خداوند عز و جل پس از مقام نبوّت و خلیلیت, امامت را در مرتبه سوم و 
به عنوان فضیلتی شریف خاص حضرت ابراهیم کرد. 


سیس امام علیه السلام فر مودند: هیهات هیهات, عقل ها گمراه گشت و 
حلم ها سرگشته, اندیشه ها حیران گشتند و چشم ها خسته, بزرگان حقیر 
گشتند و حکیمان متحیر. خطبا عاجز گشتند و خردمندان غافل, ناتوان 
کردیدند. وشعر | فاضر و بلیغان تاتمان از این که بتوانتد شانی از عون با 
ی پس به عجز و تقصیر معترف 
گشتند و چگونه ذات امامت وصف گردد يا چیزی از آن درک گردد یا کسی 
یافت شود که جای آن را بگیرد و نیاز بدان را مرتفع سازد؟ نه هرگز.(1) 


مت است که امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: شما را از غلو در اک 
پس هرچه می خواهید در باب فضل ما بگویید. 


و در تفسیر امام علیه السلام و کتاب الاحتجاج آمده است که امام علیه 
السلام می فرمایند: امیرالمومینین علیه السلام فرمودند: در باره ما پا از 
حد عبودیت فراتر نگذارید. سپس هر چه خواستید بکمیید که .هر کر به 
انتهای آن نخواهید رسید و برحذر باشید از غلو همچون غلو نصاری که همان 
من از غالیان بیزارم. 


1 شف الغمه از کتاب دلایل الامامه حمیر ی آورده شده که از مالک جهنی 
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اینجا نیامده.. 


نقل می کند که امام صادق علیه السلام در قالب حدیثی طولانی فرمودند: 
ای مالک هر چه می خواهید در باره ما بگویید و ما را مخلوق قرار دهید. و 
اين سخن را چندین بار برای او تکرار می کند. 


در کتاب نوادر الحکمه و دیگر کتب از میثم نان اضنه است که می گوید: 
امام علی علیه السلام به من فرمودند: در باره فضل ما سخن بگویید که 
خرجی: بر آن نیشت و از بزر کین اهر ما ضخبت کنید که هی کناهی تدارد. 


و در بصاثئر با سندهای مختلف از اسماعیل بن عبدالعزیز نقل شده که امام 
صادق علیه السلام به او فرمودند: ای اسماعیل. ساختمان را بیش از ان 
که تحمّل دارد مرتفع مساز ز که فرو می ریزد, ما را مخلوق قرار دهید و هر 
چه می خواهید بگویید که هرگز به نهایت آن نخواهید رسید. 


همچنین در همین کتاب از کامل تمار از امام صادق علیه السلام آمده است 
که فرمودند: ای کامل. برای ما پروردگاری قرار دهید که به سوی او باز 
می گردیم و هر چه خواستید در باره ما بگویید. سپس فرمود: چه می 
ی گفته شده الف غیر معطوف یعنی نیمی 
از حرف و این کنایه است از نهایت کمی, چرا که حرف الف به خط کوفی 
نیمی از آن مستقیم نوشته می شود و نیمی دیگر خمیده و گفته شده الف 
غیر معطوف یعنی الفی که پس از الف چیز دیگری نیست و همچنین گفته 
شده الفی که قبل از ان صفر وجود ندارد یعنی منظور همان یک است. 


و واضح »لت ایس رعایات مخضوضا روایت ت آخیر مبنی بر این که تمام 
فضایلی که از ایشان در قالب کتاب و سئت آمده به تنسبت ایشان بسیار 
اندک است, البته بعد از اقرار به این که ایشان بندگان خداوند سبحان و 


همچنین در همین کتاب و در امالی شیخ صدوق با سندی در حذ صحیح از 
تعالن نف فجن ها ای لاسام کرسد: آهعالوه.علی عانه 
لاصتا بای بر امامت که را ام رای ان فران سم انوا ار 
از مقامی که خداوند رفعت بخشیده بالا مبر, علی علیه السلام را همین 
بس که در رجعت با رجعتیان پیکار می کند و اهل بهشت را همسر می 
دهد. 
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و در امالی شیخ و دیگر کتب از شیخ مفید(ره) به استناد از محمد بن زید 
طبری آمده است که می گوید: در خراسان کنار امام رضا علیه السلام 
ایستاده بودم در حالی که گروهی از بنی هاشم از جمله اسحاق بن عباس 
بن موسی نزد ایشان حضور داشتند که امام علیه السلام فرمود: ای 
اسحاق, به من خبر رسیده که شما می گویید مردم بنده های ما هستند, نه, 
به خویشاوندی ام با رسول الله سوگند که هرگز چنین نگفته ام و از هیچ 
یک از پدرانم چنین سخنی نشنیده ام و از هیچ یک از ایشان چنین سخنی به 
هن رسدور سبلکه. ها مین جوییمه ِِ بنده ما هستند در اینکه باید از ما 
اطاعت کنند و در دین موالی ما می باشند؛ پس حاضران به غائبان 


در کافی و ریاض الجنان از محمد بن سنان چنین نقل شده است که: در 
نزد امام جواد علیه السلام بود که مساله اختلاف شیعه را مطرح کردم و 
ایشان فر مودند: خداوند در وحدانیت یکتا و یگانه بود سپس محمد و علی و 
فاطمه علیهم السلام را آفرید که به مدت هزار دهر درنگ کردند. سپس 
اشیا را خلق کرد و ایشان را بر آفرینش آن گواه گرفت و اطاعت شان را 

و آاخان تا کت نا هه حصراعت حوات اراد دام اس 
بارح وشانت و رشاو ام وی ی با نان خرس کرد 
چرا که آنها والیان اند و امر و ولایت و هدایت در اختیارشان است. پس 
انشان انواب الپی,وخانشیان وحاجتان بارکاه او ند هر آن خه زا که 
بخواهند حلال می کنند و.هر چه را اراده کنند خرام می کنند و جز آن چه 
خواست خداوند است انجام نمی دهند. بندگان بزرگی که در سخن از کلام 
الهی پیشی نمی گيرند و به امر او عمل می کنند و این همان دیانتی است 
که هر کس بدان بپیوندد نجات می يابد و هر کس از آن پیشی جوید در 
دریای افراط غرق می گردد. و هر کس از ایشان را از مراتبی که خداوند 
آنها را در آن قرار داده پایین تر بیاورد, در خشکی تفریط نابود می گردد و 
حق معرفت آل محشد از سوی مقمنین ادا نشده است. و سپس فرمودند: 
ای محفْد این را با خود داشته باش که از علوم نهفته و مخزون می باشد. 
مولف می گوید: این روایت از جامع ترین روایات در باره احوال ائمه علیهم 
الما صفب بات اک مار ات چم ار اساط میت ان که 
مارا 
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مقصود, دلالت بهتری داشت. 


و در اینجا بایست به توضیح پاره ای از بندهای این روایت که نیازمند تبیین 
است. بیردازیم؛ : پس مقصود از سخن راوی یعنی (اختلاف شیعه), اختلاف 
در شناخت ائمه _و احوال و صفات ایشان می باشد و مقصود از یکتا در 
وحدانیت (متفردا فی الوحدانیه) در سخن امام علیه السلام یعنی این که 
تنهاست و چیزی به همراه او نمی باشد. پس مبالفه معنای یکتا می باشد و 
منظور از (دهر) زمان طولانی می باشد که بر هر هزار سال اطلاق می 


دد. 


و کلام ایشان که می فرماید آنها را گواه گرفت «و آشهدهم» یعنی اينکه 
اشیا را در محضر ایشان خلق کرد و در حالی که ایشان بر دوره های 
آفزبتنش و اسرار آن واقف بودند آنها را به ایشان یاد داد, به خاطر همین 
علم کامل ایشان بر شرایع و احکام و علل افرینش و اسرار غیب است که 
شایسته مقام والای امامت وتقدم بر ساير خلایق گردیدند. 


و در این حدیت دلالت صریحی وجود دارد بر سخنان پیشین ایشان که 
فرمودند, ما را مخلوق قرار دهید و هر آن چه خواستید در باره ما بگویید 
که هر گر به منتهای آن نخواهید رسید؛ که تصریح به عدم دخول ایشان در 
خالقیت. ری است بر آن چه که برخی از مفوضین توهم کرده اند و اين با 
سخن خداوند که می فرماید: «مَا اد رم خلق السَماوات الا ض»(1) 
[(من) آتان را نه در آفرینش استماز ها و زمین به شهادت طلبیدم ] هی 
منافاتی ندارد بلکه: مهید. آن نیز فی باشد: چرا که ضمیر در «آسهدنمم* به 
مشرکین و به شیطان و ذریّه او باز می گردد چرا که خداوند باری تعالی 
نش ار انن آبه میت قرهایو: < افتخ ونه ود مه اولیاء من ذونی»(2) [آیا (با 
اين حال) او و نسلش را به جای من دوستان خود می گیرید] و سخن امام 
علبه آلساام (ه آجری علها طاعتتم) بفنی این که خدامند فرمان مر دارگ از 
ایشان را بر 
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1- [1] - کهف/1د. 
2- [2] - کهف/0<ظ . 


تمام موجودات حنی جمادات آسمان ها و زمین واجب و لازم کرده است. 
چنان چه به صراحت در اخباری که در فصل دوم گفتار نخست آمد بیان 
گردید, ی از مسائلی چون شکافته شدن ماه؛ روی آوردن درخت, 
تسبیح سنگریزه ها وصانند ان که. از شهار یدمن است: اشکار می. کردد. 


و سخن ایشان (و جعل فیهم), یعنی از فضایل و علوم و کمالات و امثالهم 
که فهم هیچ کس , نه آز نف رتفد 


و سخن ایشان (5 فوّض [ هت الاشیاء الیهم): بیعنلی همان مواردی که امام در 
روایت ت آورده است غیر از خلق کردن, روزی دادن و امثال آن را به ایشان 


تفویض کرد که در اینده به تفصیل بیان خواهد شد و نیز معنای این که 
ایشان ابواب الله و جانشینان و حاجبان خداوند هستند. 


تک آفتای که فرسوون هر که را بخوا هد ال ی مس شارت دآزه 
اي ی ی اه ی سا را و ۱ و 
که جز خواست خدا چیزی نخواهند, برخی امور را به ایشان تفویض نمودو 
همان گونه که در کتاب بصائر, راویان شیعی متعددی از اباالحسن علیه 
السلام آورده اند که ایشان فرمود: خداوند قلوب ائمه را جایگاه اراده 
خویش قرار داد و چون خداوند چیزی را بخواهد, آنها نیز همان را می 
خواهند و این سخن خداوند است که فرمود: 5 ما تشاوون الا آن ۳ 
پا لا که الته ور عضی رمانای انس موه تام ار ارادن سس 
است. چیزی را جز خواست خدا نمی خواهد. 


و بدان که برخی معانی تفویض نیز خود از جمله مصادیق لو به شمار می 
رود و چنانچه علامه مجلسی در کتاب بحار بیان می کند. نخستین مصداق 
ان معانی است که برخی از این معانی از ایشان به دور است و قائل بودن 
به ان کفر است و وارد مقوله غلو می گردد _ همان گونه که بارها اشاره 
شد _ و البته برخی از این معانی برای امام اثبات شده است. 


از معانی دسته نخست تفویض در آفزنتش: رزق» ربوبیت.: 3 احیا می 
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1- [1] - دهر/30. 


که دسته ای قائل بر اين یودند که: خداوند ایشان را آفرید و امر خلقت را 


به آنها تقه ری کرد ینس ایشان می آفرینند و روزی می بخشند و می 
هو اند داوم دم مق که که ان تفش و موجه مس اند و افیا فد 


وجه اول: این که گفته شود که ایشان تمام این کارها را با قدرت و اراده 
خویش انجام می دهند و انها فاعلان حقیقی هستند. که این کفری است 
صریح و ادله عقلی و نقلی به صراحت دال بر محال بودن آن می باشد و 
هیچ انسان عاقلی در کفر قائل ان شک نمی کند, چنانچه اخباری در کتاب 
های غالیان و امثال انها بدان تصریح کرده است البته ممکن است مقصود 
این باشد که ایشان علت غائی برای ایجاد تمام کائنات می باشند و خداوند 
سبحان ایشان را در اسمان و زمین مطاع قرار داده است و تمام اشیا حتی 
جمادات به اذن خداوند از ایشان اطاعت می ورزند, چرا که اگر ایشان 
اراده به کاری کنند خداوند اراده انها را رد نمی کند؛ اما چیزی که هست. 
ایشان جز اراده خدا| جیز دیگری اراده نمی کنند. علامه (ره) می گوید: و 
این چنین است روایاتی که در باب نزول ملائکه و روح برای هر امر در نزد 
ایشان, وارد شده است و این که هیچ ملکی از اسمان برای امری نازل 
نمی شود مگر آن که با آنها شروع کند و این به خاطر داخل بودن ایشان در 
این مساله است و نه برای مشورت با انان در اين امر چرا که امر و خلق 
از آن خداوند تعالی است و این تنها برای مشدف ساختن آنان و 
بزرگداشت و بالا بردن شأّن آنان است. 


مولف می گوید: ان چه آن مرحوم بیان کرده است حاوی نکته و توجیه 
معتبری است برای روایات مذکور و دیگر روایات. و دلیل این سخن را که 
ائمه علیهم السلام علّت غایی خلقت هستند و به امر خدا تا روز قیامت 
مورد اطاعت دیگر خلایق می باشند نیز بیان شد. همچنین از جمله روایاتی 
کال داش مشاه فی اش ای امت هر سییر کات اختجا 
نقل می کند مبنی بر اين که گروهی از شیعیان در باره تفویض امر خلقت 
و رزق به ائمه علیهم السلام دچار اختلاف شدند, گروهی گفتند: خداوند 
انیم هم اساا راو اس ار ایا ماه م این امن را ایا 
تفوبض کرده, فا نی و هو و ی ی و 
اي ار ال اس و اه و ی وراه 
خداوند عز و 
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حل.قادر به خلق تمی, بافند, بسن در تهایت تضميم. کرفتنع:تا این فساله: را 
به محمد بن عثمان که نائب امام عصر علیه السلام بود ارجاع دهند. پس 
برای او نامه نوشتند. در نتیجه از جانب او توقیعی بدین شرح صادر شد: 
همانا این خداوند است که اجسام را خلق نموده و روزی ها را تقسیم می 
خواهند, او نیز خلق می کند و طلب روزی می کنند, او روزی می دهد و 
این به خاظر اجابت دعا وب رکن خق ایشان می باشد (1) 


مولف می گوید, برای شفاعت یا اظهار معجزه ای از او درخواست می 
کنند؛ همان گونه که پیش از این بیان داشتیم. 


در روضه الواعظین از کامل بن ابراهیم نقل شده است که: نزد امام حسن 
عسکری علیه السلام رفتم تا از ایشان در باره تفویض سوال کنم. سلام 
کردم و نشستم. پس ناگهان جوانی ( حضرت مهدی علیه السلام) همچون 
پاره ماه و چهار ساله و يا در این حدود بود, فرمودند: ای کامل به نزد ولی 
خدا امده ای تا از او در باره مفوّضه سوال کنی. بدان که انها دروغ گفتند 
بلکه دل های ما ظروف مشیت خداست و خداوند می فرماید: 5 ما 
تشاژون الا أنْ تشاء الله»(2). 


وجه دوم: تفویض در آمر دین که خود می تواند دارای دو وجه باشد: 


1 اين که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به 
طور کلی تفویض کرده که هر چه را می خواهند. بی أن که مبتنی بر وحی 
یا الهامی باشد, حلال و يا حرام کنند یا ان چه را که به انها وحی شده است 
با رای خود تغییر دهند که این وجه باطل است و هیچ عاقلی چنین چیزی 
نمی گوید چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله برای جواب سوال کننده ای؛ 
روزهای متمادی چشم انتظار وحی می ماند و هیچ گاه از جانب خود جواب 
نمی داد که خداوند فرموده است: «و ما بطق غن 
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1- [1] - احتجاج .ص 471. 
2 [2] - دهر/30. 


العّوی, ان هُو الا وحی بُوحی»(1) 


2 از آنجا که خداوند پیامبرش را به نحوی کامل کرد که هیچ امری را جز 
ان که موافق با حق و صواب باشد انتخاب نمی کند. و با اختیار خود هیچ 
چیزی را که مخالف مشیت خداوند است حلال نمی گرداند. بنابراین خداوند 
تعیین برخی امور از قبیل زیاد شدن در نماز, تعیین نوافل نماز و روزه و 
طعمه الجد و.. . که در جای خود بیان شده است را به خاطر اظهار شرف و 
کرامت یشان تدیشان ضویض کرده است که القه اصل این تغین بزح از 
طریق وحی و الهام نمی باشد. پس هر آن چه که پیامبر تعیین می کند, به 
وسیله وحی مورد تاکید قرار می گیرد و در اين صورت عقلا هیچ ایرادی 
ندارد و روایات بسیاری نیز بر ضحت. آن دلالت دارد. به. طور منتال:. دز 
بصائر با سندهای مختلفی از امام صادق علیه السلام نقل شده که: خداوند 
پیامبر صلی الله علیه و آله را تأدیب فرمود تا آن که او را بر مشیّت خود, 
پایدار قرار دهد پس اموری را به ایشان تفویضص نمود و فرمود «مااتاکمٌ 
ارس سول فحْدُوهُ وم تام عَنةٌ قانتقوا»(2) [و آن چه را فرستاده (او) به 
با 0 ۳06 2 
چه را که خدا , به پیامبرش تفویض کرده, بر ما نیز تفویض کرده است. 


در تسیر عیاشی از جابر تقل شدح: که آبه«لیسن لک مخ الاگر شی 3(»۶) 
لمع یک از اين کارها در اختیار تو نیست] را نزد امام صادق علیه السلام 

لت کردم. ایشان فرمود: بله به خدا سوگند برای او چیزی و چیزی و 
0 و حدیث را ادامه داد که همان طور که هنگام تفسیر آیه خواهد 
آمد. مراد از (امر) در اینجا خلافت امام علی علیه السلام است. تا آنجا که 


فرمود: چگونه از امر الهی برای او چیزی نباشد در حالی که خداوند به او 
عون کردی که هر آن مرا که‌پامیر خلی الله ای و الم‌ لا کید جلال 


اوست و آن چه را که حرام کند حرام. و این سخن 
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2- [2]- حشر/7. 
3- [3] - ال عمران/128. 


خداوند است که فی قرماید: ها آتاکم الشول»(1) که رو‌ایات موجود در 


وجه سوم: تفویض امور بندگان از جمله تدبیر و تادیب انها و امر کردن 
خلایق به اطاعت از انها در اموری که دوست دارند و چه اموری که کراهت 
دارد؛ چه مصلحت ان را بدانند, چه ندانند. 


کش اه نی 9 «مَا 1 السول شوه 3 ۳ عَنْهٌ اند نتقوا» 
و اها ‏ صس ی وا ون ی 
آن حمل می شود, آنجا که می فرماید: ما حلال کنندگان حلال خدا و حرام 
کنندگان حرام او هستیم, نی بیان اماب کته مات وه مردم کر آیمبایه 
بایست به ما رجوع کنند. 


وجه چهارم: تفویض بیان علوم و احکام طبق آن چه اراده کنند يا مصلحتی 
در آن ببینند که این به سبب اختلاف عقول مردم در باره واقعیت احکام می 
باشد و برخی از آنها نیز به سبب تقیه می باشد. و برحسب ظرفیت عقل 
هرصوال کنده بو بان عسیی و کال ایاته انوا مار می ود اخند کر 
این تبیین بر عهده ایشان است و وظیفه سوال کننده هم سکوت و پذیرفتن 
می باشد همان گونه که در روایات بسیاری آفتده است: بر شماست که از 
ما تال کنیهورفر ماشت که راش مس همان وله که در ووانا هآ نده: 
ی ام 
ی روایات بر ۳ ۳ 2 ۳ 
علیهم السلام اختصاص دارد همان طور که در نوادر محمد بن سنان امده: 
ابا عبدالله علیه السلام فرمود؛: به خدا سو گند که خداوند بر احدی از خلایق 
خر وی اه ی اه اه ماه و اه اما کر 
است که این سخن خداوند است که فرمود: 
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1 خفسیر غیاشی‌ ض 220 39[ 


«اتّا آنرلتا ایک الکتاب بالحق لِتخکم بیْن التّاس یا آزاک اللَهْ»(1) [ما اين 
( ۱ ۱ 1 
آموخته داوری کنی] و اين مسأله به اوصیا نیز تسرژی می يابد. روایتی مثل 
این وهانت »ور کنات اختصاض اجه که «ارای اللت» راجه الما آلهت متیر 
کرده است. 


0 ارت 0 در 1 8 ۹ یی :2 
ی ۱ ۳[ 


وجه پنجم: اختیار ایشان در حکم به ظاهر شریعت يا به علم شان و يا به آن 
چه خداوند از واقع و حق محض به آنها الهام کرده است که یکی از معانی 
روانت ممدبن ستان که زه‌ایات ذییر نید بو ان «لالت ضی کننوه همین مغتا 


می باشد. 


وجه ششم: تفوبض در بخشش, , یعنی خداوند سبحان زمین و هر آن چه در 
آن:اشت زر اسرای یشان افرند وق انقال و قمع خر آت بر کتیده وه 

را برای ایشان قرار داد, پس اد هر ان ی 
عطا کنند و هر کس را که بخواهند محروم سازند؛ همان گونه که روایات 


نیز دال بر آن می باشند. 


از جمله این که در بصائر و... با سندهایی از ثمالی نقل شده است که: 
شنیدم ایوجعفر علیه السلام می فرماید: هر که ما چیزی را که از کار برای 
گران به دست آورده برایش حلال کنیم برای او حلال است., چرا که 
امامان اهل بیت دارای تفویض هستند و هر چه را حلال کنند حلال و هر چه 
را حرام کنند حرام است. و همچنین در همین کتاب از حضرمی و از رقید 
غلام ابوهبیره آمده است که: ابا عبدالله علیه السلام فرمود: اگر دیدی که 
حضرت حجّت علیه السلام به کسی صد هزار درهم و به دیگری یک درهم 
داد, نباید اين کار بر او سنگین آید چرا که امور به او تفویض شده است. 


مولف می گوید: همه اين ها مربوط به این جهان می باشد. اما در جهان 
دیگر شکی نیست که خداوند به ایشان اموری همچون شفاعت, امر, نهی, 
گرفتن. عطا 


ص:191 


1- [1] - نساء/105. 


کردن. داخل در بهشت یا در آتش کردن را تفویض می کند که هیچ کسی 
غیر از آنها چنین حقّی ندارد؛ همان گونه که روایات متواتر بسیاری که 
برخی از آنها پیش از اين بیان شد و مخصوصاً روایت ت اعمش که در فصل 
سوم و روایت جمیل در باب ششم فصل حاضر نزن دلالت دارد. و 
همچنین روایات بسیاری نیز در لابه لاای کتاب تخد هد البته روایات 
نت. از آن استت. که دفر شدم ات اها اکر سر. یکی: از وفابات هد که 
احاطه پیدا کنی, فهم بسیاری از روایات وارد در شآن پیامبر صلی الله علیه 
و آله و ائمه اطهار علیهم السلام آسان می گردد و از سوی دیگر, فساد 
سخن کسانی که آن را از زمره غلو می دانند و بر محتوای آن آگاهی 
ندارند و همچنین بطلان سخن کسانی که تفویض را به طور کلی نفی کرده 
اند و به معنای آن راه نبرده اند بر تو آشکار می گردد, چرا که بسیاری از 
مردم هر چند که از بزرگان به شمار روند, فاقد پژوهش و تحقیق در باره 
احوال اتمه از طریق روایات منقول از ایشان و فهم معانی وارده در آن 
می باشند. پس در اینجا به بیان تأویل آیات و کلمات قرآن می پردازم, 
«قمن شّاء قلیْوّین وَمن شاء قلیکفْرُ»(1) آپس هر که بخواهد بگرود و هر 
که بخواهد انکا ر کند] و خداوند هدایتگر راه است. 
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فصل دوم 


اشاره 


در بیان دیگر تأویلات عام که در غیر موضع خود پیاده می شوند و شامل 
بیش از یک موضع می باشند که به همراه متون و ادله آن به نحوی که در 
عنوان گفتار سوم گذشت خواهد ام این فصل. براساس حروف الفبا و 
مانند فرهنگ های لغفت, تنظیم شده است. یعنی ابتدا حرف اول و سپس 
حرف آخر و سپس حرف دوّم, مدنظر قرار می گیرد. و در بسیاری از 
فوارته مشقات. کلضه را که در فزان:د کر شده. است نه, هضرام. اضل آن. و 
گاهی به تنهایی برای توضیح ذکر کرده ایم و در این راستا به بیان مطالبی 
شاه اس رام کال ان سا فان س کار ساطاله کلام 
را ببندد. و بالله التوفیق. 


باب الف 


الأآب: این کلمه در سوره عبس آمده و به معنای چراگاه و انواع گیاهان 
خوراکی حیوانات تفسیر شده است. لذا ممکن است همان گونه که در 
تاویل مرعی آمده است تاویل گردد. 

الاربه: به معنای حاجت می باشد همان گونه که مارب جمع مأربه نیز بدین 
معناست. و همچنین گفته شده است که به معنای عقل و فهم خوب می 
بااشد و در 
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سوزه تون امه ک گر اقلی الفته من عالطا که در دنل افت. فاد 
تأویل آن 


بان خواهد نو که حه سا قوان از آنبرای تاویل آیت کلمه بهره خست: 


الأواب؛ مفرد و جمع این کلمه در موارد بسیاری آمده است. شیخ صدوق 
در کتابی که در باب فضائل شیعه تالیف کرده است.؛ از امام صادق علیه 
العلام اه تفران خوستی تنعل می کته کس‌صامساگوم‌خلی الاب له باه 
فرمودند: ای بقل اهل دوستی با تو همگی اواب و حفیظ می باشند. از 
انن حویت حنین بومن آند کم وان ات وا نف فودار آمام ی عاه 
السلام تأویل کرد و این تأویل با آن چه در لغت مبني بر تفسیر آوب به 
استقامت آخشوه: 0 دارد و حنی با دیگر معانی افات ب همچون تواب, 
بازگشت کننده به سوی خداء فرمانبردار و تسبیح کننده نیز متناسب می 


باشد. 


لفات نف هعتین فخل رزجوع و باز کشت آهذه است. آن چه از اين کلمه 
استفاده می شود این است که پیامبر و ائمه علیهم السلام پناهگاه محبان 
خویش چه متأحرین و چه متقدمین آنها می باشند و به خاطر محبّت و 
ولایت ایشان: بهشت مکان باز گشت و قرارگاه دمتنشدار ان آنان شده است 
و آتش نیز به خاطر ترک محبّت و ولایت آنها محل استقرار دشمنان شان 
گردیده است. و همچنین روشن است که معنای رجوع به سوی خداوند 
طعان اشت کیان تاه ویر خست شاشب می قوا رین عامیل: کرد. 


ایویاه سافیری اس از سااله عیص ین سای سس راهم که ماذرش خر 
لوط و همسرش رحیمه دختر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم می 
باشد. در باب چهارم از فصل دوم گفتار نخست در حدیث ۳۳ فارسی, 
به نقل از کتاب کنزالفوائد چنین امده است که علت ابتلای ایوب. شک در 
دوباره بدو رسید که قصه حضرت ایوب به طور مفصُل در سوره انبیا بیان 
خواهد شد. 


در ارشاد شیخ مفید از امیرالمومنین نقل شده که در قالب حدیثی طولانی 
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فرمود: سییدی موی من سنتی است از حضرت ایوب و همان گونه که 
خداوند پراکندگی اهل ایوب را گرد هم آورد, برای من نیز چنین می کند به 
گونه ای که اگر یک حرکت کنند. می گویند مُرد و هلاک شد....الخ 


و در کتاب رجال کشی از حضرت چنین روایت شده است که: «در من 
ستتی از حضرت ایوب وجود دارد و به خدا| سوگند که خداوند اهل مرا برایم 
جمع خواهد کرد همان طور که برای ایوب اهلش جمع گردید.» 


مولف می گوید: شاید منظور امام علیه السلام مبتلا شدنشان به کارهایی 
است که هد از سامت از این ات تست نم ای وه او اما 
شان صورت گرفت و حضرت صبر پيشه ساختند تا خداوند همه این موارد 
را در رجعت برایشان جمع گرداند. 


الأثات: در سوره های نحل و مریم آمده و معنای آن طبق تصریح صاحب 
قاموس, اسباب خانه می باشد که مفرد ندارد. و يا به معنای مال به طور 

می باشد که مفرد آن اثائه است که بر اين اساس می توان آن را 
همان گونه که در تأویل متاع بیان خواهد شد تأویل کرد. والله اعلم. 


الأنثی و |ناث: در برخی موارد انثی, به حضرت فاطمه علیها السلام تأویل 
شده است همان طور که در مناقب ابن شهراشوب از امام باقر علیه 
السلام آمده که در باره آیه «و ما خلق الذکر و الأنثی»(1) فرمودند, مراد 
از «الذکر» امام علي و منظور از «انثی» حضرت فاطمه است و همانند 
این تأویل در سوره آل عمران ذیل آیه تا اضیع عْمَل عَامل عنکم من 
دکر او »۱2۱ آهده اسشت. شانه بتوان خنین ات را در موارد دیگر 
لفظ انتی. به. کونه اي. که برخی. *نان. مغمنه.را نید شامل کردد: جاری 
ساخت. و از برخی روایات بر می آید که اناث در برخی موارد به زنی تاویل 
شده است که از پشت با او اميزش شده. چنانچه در تفسیر عیاشی از امام 
صادق علیه السلام نقل شده است که مردی نزد ایشان امده و عرض کرد: 
سلام بر تو ای 
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امیرالموّمنین. امام فرمود: دست نگه دار. این لقب تنها برای امام علی 
است و خداوند او را به این اسم نامید, و عیر او بدین لقب نامیده نشده 
است مگر اين که مورد تعرض جنسی قرار گرفته باشد و يا در صورت 
نبودن بدان مبتلا گردد و این همان 


قول خداوند است که فرمود: «ان یَدْعُونَ من ذونه لا تا»(1) 
[(مشرکان) به جای او جز بت های مادینه را (به دعا) نمی خوانند]. البته 
شاید بتوان در برخی موارد مناسب. و يا در مقام مذمّت متکلمان این تاویل 
ارت کی که آاعه ان تادر ات صا رای اهال .وال ان مر بر 
معنای ظاهری و هم بر معنای اول وجود دارد. 


الأجاج: این کلمه در سوره های فرقان؛ فاطر و واقعه آمده و به معنای آت 
بسیار شور می باشد که از امام باقر علیه السلام نیز چنین روایت شده 
است, در اصول کافی ویر کب ار آماق خسن علبه السام و آمام خستین 
علیه السلام روایت شده که فرمودند: خداوند ولایت ما را بر آب ها عرضه 
کرد پس هر آبی که آن را پذیرفت, شیرین و کفارا ش.ه هر ابی که آن.,ر| 
منکر شد خداوند آن را تلخ و شور قرار داد. و در باب چهارم از فصل دوم 
گفتار نخست و همچنین در ضمن تآویل برخی آیات تعداد فراوانی از 
۱ 0 ی بر این 
اشاس می: توان آن زا به خافعان. رسای ۳ 
جماعت و يا به آبی که جهل و سپاهیانش از آن خلق شده اند تفسیر کرد 
که همگی در زمره آن گروه قرار می گيرند. و حتی می توان ان را به 
علوم شخیی و اعکام تاطل. آنها کفستر کرد جنانخم که.در ذیل ۷ 
«ماء» به بیان وجه جمع این تاویلات خواهیم پرداخت. 


یأجوج و مأجوج: نام اين دو در سوره کهف و انبیا آمده و ذکر داستان شان 
نیز انشاء الله همانجا خواهد امد. و در ذیل کلمه «حصن» پیرامون سد 
بزرگ «الردم» موجود میان آنها و بتی؛ ادخ مظالبی ذ کر ی شود که دلالت 
دارد بر این که منظور از آن تقیه است؛ همان گونه که در ۱ لغت «الردم و 
سد» نیز بدان اشاره خواهد شد و از 
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این. مطلب: می, خوان: خنین: استفاده: کرد که متظور از باجوخ و ماجوعر 
دشمنان و مخالفان خدا| و رسولش و ائمه علیهم السلام می باشد. 


الأبد: به معنای مدت و اجل است که تأویل آن ضمن تأویل کلمه اجل می 


اید. 


الأْید: و دیگر کلماتی که در بردارنده معنای یاری کردن (تاییدا هی باشتد 
دک اصل «آید» می باشند. اضل. ایو چه معنای وه فویت و کی 
می باشد و در روایت ت آهنده که بر کرش آلهی تونته شندم" محمد صلی الله 
علیه و آله رسول خداست و او را به وسیله علی علیه السلام یاری و تأیید 
کردم. و ذیل کلمه «نصر» مطالبی خواهد آمد که دلالت ترر هبل آنه « آندک 
بتطرو»(1) [تو را با یاری او تایید کرد] به تقویت پیامبر به وسیله علی علیه 
السلام می باشند و همین طور در روایت دیگری که ذیل کلمه ایمان آمده 
است. و همان گونه که بارها بیان کردیم. پر واضح افت: که ایند و -بارق 
همه انبیا و دین و امت اسلامی و بلکه تمامی امت ها به وسیله امام علی و 
دفنستی آیشان ضورت. کرفتد.و این که اضل تایند | ز جانب خدای سبحان جز 
با تمشک به ولایت و جز به خاطر ولایت نبوده است. 


پس بر این اساس, چه بسا این امکان وجود داشته باشد که با وجود تناسب 
0 برای, حمل این معنا بر تاینه: آن را بر ولابت اه و ذریهم او مثلا 
باشد, برای اهل ولانته امبت ورف خاطر ولایت: با جة خاطر تقویت و تروید 
ولایت؛ همان طور که از آن چه در توضیح استعانه, قوّه و النصر خواهد آمد, 
فهمیده می شود. 


نمسای باصاندم عیز است که از باقن ماندن اه اس آز راه 
رفتن؛ گرفته شده است. از همین رو اثار بر نشانه ها و اشیا باقی مانده 
اند غلی شم بجعت ها و اسالعم اطلای هی نود 

در اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: از 
آتارهدایت بیروی کنید کهنشاته های امانت و نقوا هشتند که‌متظور از ار 
ها انس انیم تام می ص لا ی ای ار کت امه 
ماد آن-را تا جاین که 
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تناسب دارد به ائمه علیهم السلام تاهیل کرد می.دانيم که,بیشتر آنار اهل 
خیر گذشتگان و آیندگان؛ تروب مسائلی است که به توحید و نبوت و ولایت 
و اطاعت مربوط می باشد و آثار اهل شر, ترویج خلاف اینها و برپایی 


اسا‌ امه کنر 


می باشد. بر همین اساس, کلمه آثار باید به تناسب معنا شود و احتمال 
دارد که منظور از آن مسائل مربوط به ترویج ولایت و یا انکار و خاموش 
کردن نو آن ناش : پس تأمل کن و از مطالب ذیل کلمه علم. مبنی بر آين 
که هداز ام گر ۳1 «أو تاو من علم»(1)[یا اثر علمی از گذشتگان 
تدای هی ارت عی را مس نتسه 


الائنی عشر: بیان و توضیح این کلمه ذیل لغت مثنی خواهد آمد. 


الأمیر: مفرد و جمع این کلمه در بسیاری از موارد مرادف معنای ثواب 
آمده است و در ذیل کلمه ثواب بیان خواهد شد که مي توان این کلمه را 
در جای مناسب به امام و ولایت امام و خیرات و ثواب تاویل کرد. 


لآخر: و آن چه شامل آن مي شود مثل المستأخرین؛ در کتاب ریاض الجنان 
ایام ماه ی لصو وه یی ارام صار یت ملسم 
آمده است که فرمودند: ما همان اولین و آخرین هستیم. و همچلین 
فرمودند: فا سنایقون و آخزون هستیم. و در روایات بسیاری از ائمه علیهم 
السلاه اند است که ایام لین علیه السام آولو اک می یامد بایان 
تاوبلن: این کلمه متناسب با این معنا مانعی ندارد. در تفسیر فرات بن 
ابراهیم از امام باقر علیه السلام آمده است که به گروهی از شیعیان 
فرمود: شما سابقان نخست و سابقان اخر دنیا و سابقون به سوی بهشت 
در آخرت هستید. این روایت دلالت. دارد بر این که هی وان در ضورت 
کاس میاه سا امن که ات است کط انب مهم الما 
اولین آفریده ها خداوندند و اولین موّمن و تسبیح کننده و تقدیس کننده 
اویند و شیعیان نیز همان گونه که در فصل های پیش آمد, بعد از آنها چنین 
می‌ اند و سین اشان اسان نکسین کسانی همتند کم ید 
دا و ماه روا اس ترا 
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1- [1] - احقاف/4. 


آخرین_ جانشینان خداوندند و شیعیان شان آخرین امت هایی هستند که 
ال هی کرد ها مه کر روا انت ری قصول کفرتم امد 
ایشان در عالم ذر و هنگام گرفتن عهد توحید و نبوت و امامت از بز ورد کار 
خویش اطاعت کردند و 


و ی نب وا من 
0 خکفت: و فز وتی: گقل و تخیر تک در دین: .سر آمد مخلوفات: فی 


قر شعنی فا وک که از آمام کی اه الساام ور اه ده 
مفید از امام باقر علیه السلام به نقل از پیاهتر آمده است که در تفسیر 
اول و آخر بودن امام علی علیه السلام فرمودند: او اولین موّمن به خدا و 
رسولش می باشد. و به همین خاطر است که همان گونه که در کتاب 
معانی الاخبار آمده است, امام و علیه السلام فررمودند: من آن صدیق 
اول و آخرین کسی هستم که وقتی پیامبر علیه السلام در قبر بود به او 
نگاه کرد و در رجعت آخرین امامی هستم که روحش قبض می گردد. در 
تفشیز. آمام عسرن علبه. الشلام. آمدم. که وقتی بامیز ضلی الله. علیة. و 
اله, در روز غدیر امام علی علیه السلام را به عنوان پیشوای مردم معرفی 
مد باه که وان امش ام سم با اه ست کت وت آر 
منافقین برای رد این منقبت و ,فضیلت تلاش کردند که این آیه نازل شد 
«ومن الّاس من ول آمتّا یال وبالَوم الأخرِ وا هُم بمَومنین»(1) [و 
برخی از مردم مف: کوشد ما به خدا| و روز بازیسين, ایمان آورده یم ولی 
کون کان زر استین) پستند] این روایت دال بو نافیل «اترم ۱۱ ره جه 
روز غدیر می باشد و به همین منظور ذیل کلمه تقذم بیان خوآهد شد که 
مراد از متقذمین؛ موّمنین هستند که این امر موید تال اه اول در این 
بخش می باشد و لذا منظور از مستأخرین, منافقین و دشمنان, اتمه اطهار 
علیهم السلام می باشند. و همچنین در تأوبل آیه «ِمن شاء منک آن تقد 
از تاعو»(2) آهر که از.شما زا که بخواهد. پیشتی,جوید.یا باز انستد ] تبر 
۳ آمد. که هر. کنین به تننوی ولایت امه علیهم السلام بشتابد ات انش 
دوزخ دور می شود و هر کس از 
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1- [1 ] - بقره/9. 
2 [2] - مدثر/37. 


6ات آنما در فتود نم ام تردبی رصن زر ود 


۵ الفه دلالت ایم .ان بر افکان تامیل فرم به طلاجت فان به ترکه ان 
روشن و نمایان می باشند. و ذیل کلمه السابق می بینیم که می توان سابق 


امام صلمت علیه السلام و تسلیم ایشان بودن و به کسانی که در روز عدیر 
برای بیعت با او سبقت جستند تاویل کرد. 


از آن چه در اینجا گفتیم چنین برمی آید که منظور از تأخر و تأخیر در 
تسباری از آبات. فران: امامت و ولایت می باشد. الته از آن چه بایة بنا بز 
ظاهرش و آن چه قرینه بر آن حکم می کند تأویل کرد نیز غافل مباش. 
والله اعلم. 


الااخره: به چند خی ناویل شده است: 


1. ائمه اطهار علیهم السلام به جز امام نخست یعنی علی علیه السلام: در 
کافی و دیگر کتب به نقل از ابان بن تغلب از اباعبدالله علیه السلام روایت 

شیده است که در 7 آیه «وبْل لش رکین ی الذین لا ت ار کاح هم 
بالاخه هم کافژونت»(1) [و وای بر شیر کان * همان کسانی که زکات نمی 
دهند و انان که به آخرت ناباورند] فرمودند: وای بر کسانی که سبت به 


امام اول شرک ورزیدند و دیگر ائمه را منکر شدند. 


و با آن چه در ذیل کلمه شرک خواهد آن و با آن چه در باب هفتم فصل 
پیشین ذکر شد؛ معلوم می کر زد که قرار دادن امامی در کنار امام حقیقی, 


2 ولایت پيامبر صلی الله علیه و آله: همان گونه که در اصول کافی و.. 

باره ابه «والاخره خی و یه بقی»(2) [با از که (جهان) آخرت نیکوتر و ۱ 
است ] از اباعبدالله چنین روایت شده است. و شاید علت چنین تعبیری از 
ولایت 1 است که امر به ولایت؛ جزو آخرین احکام بوده است, همان گونه 
که احادیث روز عدیر و 
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1- [1] - فصلت/ 7. 


مزر ری 17 


مطالب باب دوم گفتار دوم در تاویل ار «قل نما أَعظَکُم بواجدو»(1) [بگو 
من فقط , به شما یک اندرز می دهم ] بر آن دلاللت می کند و همین طور, آن 
چه از تفسیر امام علیه السلام در باره روز غدیر بیان کردیم. بیانگر چنین 


3. رجعت و تشکیل دولت امام زمان: که اين تأویل در تفسیر عیاشی از 
امام 


باقر علیه السلام در باره یه «الذین 1 ی ِ منون بالاخزو»(2) [و [کسانی که 
به آخرت ایمان نمی 1 است که به حقأنیت رحجعت 
انشا نمی آورند. 


در کانی ک یکی از فان در بارت رحفت توفته است برواتی به سل از 
ابوبصیر از تیف از صادقین علیهما السلام در باره ان «ومن کان فی هِ_ ذه 
أعْمی قَهَوٍ فی الأخرو أغمی»(3) [و هر که در ك (دنیا) کوردل باشد در 
ارت ی ول ام وا را ام کم اور این امست کر 


به: رضعت آیمان نمی آوزند. 


هدر تغستر قمی از آمام ضادق .در ناره آبه: «ولاخوخ عتر لک مخ 
لْولی»(4) آو قطعاً آخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواهد بود] آمده که 
منظور از آن رجوع و بازگشت پیامبر در پایان می باشد. و در کافی از امام 
صادق در باره آیه «ومَّا له فی اجره من تّصیب»(5) [ولی در آخرت او را 
نصیبی نیست ] روایت شده که بعنی در دولت و حکومت حضرت مهدی 
علیه السلام بهره ای ندارند. 


آنچه در تامیل خشیر و آلنعته و ماد آن آمدم است, عمید آمخ اهیل آخیر 
ای ای 
در شرح کلمات الحرث و الدار_ الأخره مطالبی خواهد آمد که می تواند 
تأییدی برای این خاویل : به حساب آید. 
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2- [1] - انعام/113. 
2129 + اسر ۶ 72 


4- [3]- ضحی/4. 


ال ورن ۳ آن به معنای بستن و حبس کردن است و لذا به شخص در بند 
و محبوس اسیر گفته می شود که جمع آن آسری و آساری به فتح همزه در 
ادلی و ضم ندز دوهی فص باشنگ: 


در تفسیر امام عسکری علیه السلام آفه که از امام باقر علیه السلام 
سوال شد: نجات دادن یک مومن و دوستدار اهل بیت علیهم السلام از 
دست یک ناصبی که قصد دارد با زبانش او را گمراه سازد بهتر و با فضیلت 
تر است, يا نجات یک اسیر از 


دست رومیان. امام فر مود: اولی افضل است, زیرا| برای او بهشت خدا و 
دين الهی را فراهم کرده و او را از آتش نجات داده, در حالی که آن فرد 
مظلوم اسیر در دست رومی, خود به بهشت می رود. 


مولف می گوید: از این روایت؛ سخن امام در تفسیر اسیر جواز خاویل اسیر 

به این معنا برمی آید و همچنین از آن: تاویل اطعام اسیر و نجات او به 
تعلیم علم و ارشاد او به ولایت اهل بیت عليهم السلام نیز فهمیده می شود 
که در یم کلمات الطفام الفی و القواغ ماهد امد 


هید این تاویل رو ات و و ی ی ام 
ره دا سا اس ی هت 

فرموده است: ای بندگان خدا, به دستور خداوند از علی علیه السلام پیروی 
کنید و مانند کسانی نباشید که غیر از خدا معبودی اختیار کردند و جاهلانه از 
پدران کافر خود تقلید نمودند, زیرا کسی که در دیش از ان که دین خدا| را 
وه ی سس ایکا ی اه را ی 


فی ورن 


توص تا رن لا ال را ره اعراف ونر 
اساس اللغه به معنای سنگینی معنا شده است و در قاموس اصر بکسر 
الف , ۱۲ گناه می باشد که در شرح کلمه دنب تاویل آن بیان خواهد 


شد. ص شیح کلینی در 
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[- [1 ] - بقره/286 «و لا تحمل علینا اصرا>. 
2 1+ ال عمران/81:* «فال عافترنم و آخذتم علن ذلکم اصری». 


باره آیه: «وَیَضَع عَلهُمْ رهم والاعْلل یی کاتث عَلَبْهِمٌ»(1) [و از (دوش) 
آنان قید و بندهایی ۳۳ کم بر ایشان بوده است برمی دارد] از امام باقر 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمود: منظور از اصر گناهانی است 
که قبل از شناخت فضیلت امام بدان گرفتار بودند. و منظور از اغلال حرف 
ها و سخنانی بود که می گفتند بدان امر شده اند از جمله ترک فضیلت 
ات اما هنگامی که فضیلت امام را شناختند, این گناه و اصر از آنان 
برداشته شد. سپس ایشان فرمودند: اصر به معنای گناه است و جمع آن 


اضارعف تاه کاویلن ناه مت ناهد 


در تفسیر قمی در باره آنة « وحم علین دَلِکَم اصری»(2) [و در این باره 
پیمانم را پذیرفتید ] از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: 
عهدی, یعنی پیمان ایمان اوردن به پیامبر و یاری کردن علی. 


الأمر و الأمر و آولوا الأمر و ما آمروا به: و هر آن چه بدین معنا می باشد: 
برای کلمه الأمر و آمروا الله که در قرآن آمده, تأویلاتی وارد شده جدای از 
1 
است. از جمله اين که 


تصط اس نمی ام ی اسشص سر تراسا 
علیه السلام به نقل از طارق بن شهاب آمده است که در حدیثی فرمودند؛ 
هی ای یه سای رس صس: در ارت ای اسر میم 
و ار ی و 
اولیای مقزب خداوندند و امر آنها میان کاف و نولم است (به معنای کُن) که که 
ذیل واژه اللیل مویداتی مبنی بر تاویل آیه «کل آقر خکیم»(3) به 

عهم ااسلام دک مهوت و در کال آنهن از حصربه عای عم السلام 
نف تنعل ار اين صقر بار آمده است که اشان در بان آنه‌داها آختتا اظ آو 
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2 [1] - آل عمران/81. 
3- [2] - دخان/ 4. 


تهاژا»(1) [ناگهان فرمان ما شب هنگام یا در روز فرا می رسد] فرمود: ما 
امر خداوند عز و جل و سپاهیان او هستیم. 


2 منظور از آن, خلافت ِ علین علیه السلام است که در تفسیر سوره 
الخعمران دیل ای «لیشن کی هو ال رش ۱ مضنداتی سراف این عا وا 
از امام باقر علیه السلام به نقل از جابر خواهد آمد که عیاشی در تفسیرش 
به-روایت. آن: پزداخته است. که:در <یل گفتار بنشین: در بیان نخس دوم 
تفویضی ند بدا اشاره شد. و آن چه از اباعبدالله علیه السلام در باره آند 
«آتی مر رال قلاً تَسَتَعجلوخ»(3) [(هان) امر خدا در 


رسید, پس در آن شتاب مکنید] در غیبه نعمانی آمده است نیز موید آن می 
باشد که ایشان فرمودند: امر ما امر خداست نسبت به آن عجله به خرج 
ندهید, که از ظاهر روایت چنین برمی یذ که مراد از سخن امام علیه 
السلام که می فرماید «امرنا» خلافت و ولایت آنهاست, هرچند که احتمال 
معنای بعد نیز در آن فجوی داشت وش و همچنین آن چه در تفسیر 
قمی(ره) در باره آیه «و بعکم تا و به»(4) [و آن چه را بدان 
فرستاده شده ام به شما می رسانم ] با موید این فسالة می بااشد که 
می گوید: تیان چه بدان امر شده ایم از ولایت امام علی علیه السلام 
بر ایشان؛ ؛ که لت الظاهر آن چه ذکر شده, در حفیقت مضمون روایات 
است., هر چند که به صراحت به معصوم استناد داده نشده است. 


3. منظور قیام حضرت قائم علیه السلام می باشد. همان گونه که در غیبه 
تقضانی:ار آمام‌ضادی علبه السلاخ قل شوه که‌ور تاره ایغ ای اند اللم 
[(هان) امر خدا در رسید] فرمود: اين همان قیام قائم است. ۳9 در 
تفسیر آیه در سوره نحل نیز از کتاب کمال الدین و دیگر کتب فونداخی 
برای ال کت انه وص ین احطال سافت را ار یه 
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1- [1] - یونس/ 24. 

2 [2] - آل عمران/ 128. 
3- [3] - نحل/ 1. 

4 [4] - آحقاف/23. 


و حتی چه بسا مراد از تأویل ائمه باشند که این معنا نیز جایز می باشد, 
ولی بهتر است که در هر موضعی, طبق معنای متناسب با آن تأویل گردد. و 
که ۱۱ 0 اک ۳ 
انا شین امن الصا سیف کنند کنند و در شرح کلمات العدل و المعروف 
تافنل این دو و معنای امر به عدل و معروف بیان خواهد شد و اين که 
ایشان بدین دو امر می کنند و از منکر باز می دارند و حتی چه بسا گفته 
شود که همانا شیعیان شان نیز چنین می باشند چرا که امر به عدل و 
معروف یعنی ولایت و طاعت ائمه می کنند؛ همان طور که در کلمات 
المنکر و الناهی نیز چنین استفاده ای خواهد شد. 


و در روایت ت طارق بن شهاب از امام ی علیه السلام آمده است که امام, 
امر کننده و نهی کننده است و ذیل کلمه الولی خواهد آمد که ائمه علیهم 
السلام صاحبان 


اشتتض هدن کافی باش‌ هت حت ان ان تور ان اولن ام انمه 
هستند تغاکت آنما و اما منظور از آن جه. که از اضر المی بدان امد -نندم 
ولایت آماصعای ایه سا مسا ند 


خلافة ان کم ان مضامین این روانات ماخالن ای وی ای کف 
نم فا نراد از اسستهضر وط جع اسر اف است سا ای که ان 
تحت عنوان امر خدا تعبیر شده و ائمه علیهم السلام و ولایت ایشان 
می باشد و این که ایشان و شیعیان شان همان کسانی هستند که خداوند 
انها را امران به رضای خود و ناهیان از خلاف رضای خود خوانده است. و 
همچنین از این روایات و دیگر روایات روشن می شود که مراد در باطن؛ 
مرتبط با منهیات خداوند در ذکر خداست چرا که فرمان به چیزهایی می 
دهد که باعث غضب خداوند می شود و نهی از آن, مانع عکس آن می گردد 
و تانق کم سای تمد کعنوون علم ناد وه آن فرمان ,فد کف این 
موضوع در ذیل کلمه علم خواهد آمد) همان دشمنان ائمه علیهم السلام و 
مطیعان انان هستند که دستور به مخالفت خداوند و پیامبرش دادند و به ِ 
عمل کردند. پس غافل مباش. 


التأسیس: یعنی آن چه که مبتنی بر پایه و اساس است که در سوره توبه 
اخته استت ها خر اسان امد است رای تال ان وه یره 
می شود. 
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و در کافی از امام رضا علیه السلام نقل شده است که امامت را پایه هایی 
است که ريشه های آن رشد کننده و شانه های آن برافراشته است. 


الانس و الانسان و الناس: از امام صادق علیه السلام چنین روایت شده 
ای اه کنیس بت شا آن آلمص تن ان است یم 
اخر صورت انسانی و قلوب شیطانی دارند. 


لفظ الانسان و الناس که در قران امده قسم به خصوصی از این اقسام 
می باشد و حتی مقصود فرد خاضی از یکی از این اقسام می باشد. چنان 
ی اه اس ما ها و اه 


است و در پاره ای موارد به آبوفلان و 


با در برخی نم آمام علی. غلنه السلام: رجاتی که بر تاویل تقیینت: دلالت 
می کند, از ایام علی علیه السلام در باره آیه «ایّا عَرَصتا لمات عَلی 
السَعاوات والاذض والجتال قأبین آن بخملتها وأشتمّن نها وحماع 
الانسَا»(2) اما امات الفیه یار کلیف را اسان ها ورس و که 
ها عرضه کردیم پس از برداشتن آن تشر باز زدند.ه از ان هراسناک شدند 
ای ی ات اس ند رب لا اه رات ان 
که از محمد بن حنفیه نقل می کند که ایشان گفت: خداوند امانت مرا در 
عوض ثواب و عقاب بر اسمان ها و زمین عرضه کرد و آنها گفتند که بار 
ای اه و ی ی 

و عقاتب: بر غهده فی: کیر یم تا جایی که امام علیه السلام فرمود: و اسان 
ی ات ول لا وه توا هه ای ا ا یرفتت همان کر کی 
که حق این امانت را به خاطر دستور الهی ادا نکند بسیار نادان است و بر 
رد اروت 

و در بصائر با سندهای متفاوتی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 


روایت شده است که در باره اين ابه فر مودند: منظور امانت ولایت است 


که ایا ار سعی کیان ا حفل انا مه آسانی. که ان را رید 
گرفت ابوفلان می باشد. و در 
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اه ات72 


روایت دیگری آمتفه که او اولی بود و در روایت سومی شرور منافق آمده 
است که البته آن چه ال آن به ابو فلان دلالت دارد, در سوره عصر 


ذکر خواهد شد. 


و از جمله این مویدات روایتی است که شیح کلینی از امام صادق علیه 
السلام نقل می کند که از ایشان در باره آیه «و ادا مس ج الانسان الصَث»(1) 
آه کون انشان را اسخی زد ] شوال شد. ایشان فرهودندد او اتوفصیل 
بود و آیه-ذر شان او نازل شد. و آن چه دلالت بر تأویل دوم می کند روایتی 
است در تسیر قمی از امام باقر علیه السلام باره ایه « ریَعست ان لن 
یفدر عَلیّه أَحن»(2) [آیا پندارد که هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت ] 
که خر ههد ندز تور یل است که دعر شار ضلی الله علیه 


۵ ال رابه ف‌ترسانم که از مقیدات امین اش حظالیی, انست. که 
در ننوزه های الرجفن الذلز ال بیان خواهد شد. 


و همچنین روایت ت ابن حنبل و دیگران که با سندهای مختلفی از امام سجاد 
علیه السلام و از پدر بزرگوارشان امام سین علیه السلام روایت شده که 
فرمودند: امام علی علیه السلام به من گفتند که پیامبر صلی الله علیه و 
آله در حالی که فاطمه علیها السلام نزد ایشان بوده در منزل را کوبیدند 
وفرمودند: آیا نماز نمی خوانید؟ من گفتم یا رسول الله, جان های ما به 
دست خداست اگر بخواهد ما را برای نماز بیدار می کند, یعنی لطفش را 
پر ما زیاد می کند. بسن پیاهتر رقت ور حالی که می فزموه «وکان. اانتهان 
اکتَر شی ء جدلا»(4) [ولی ِِ بیش از هر چیز سر جدال دارد] یعنی از 
نظر به حق و صدق سخن ؟ 


و علاشه مجلسی در بحار می گوید: دا خاونلن انسان به افراد و مصادیق آن 
به خاطر ظهور شقاوت در او می باشد, همان گونه که تاویل ان به امام 
علی به دلیل آن است که ایشان کامل ترین مصداق آن در کمالات و 
سعادت ها می باشند. 
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2 [2] - بلد/د. ۱ 


4 [4]- کهف/4د. 


موی کفید آننخه ف رتیل ناس فب نا حاری است ه دال بو خواز 
تاویل به امثال این دو شخص میٍ باشد 1 به اوصاف آنان متصف باشند 
همان گونه که تأویل آن به عثمان آنگونه که علت آن به صراحت بیان شده 
پیش از آين ذکر گردید. 


کید صبحر جوایتی است که کر اخکی در کت القواند از این شاه تقل مین کنه 
که امام علی علیه السلام روزی پایش را به زمین کوبید. پس زمین به لرزه 
افتاد. مالک به زمین گفت., ارام باش و بعد فرمود: به خدا سوگند من آن 
انسانی هستم که زمین اخبار خود را برای او نا 
من نیز چنین می کند.....الخ. 


این فز مور تاهیل اتشان فد آها بیشتر تاویل فان ناس: در بازن میامن بد 
ائمه علیهم السلام می باشد و در روایت آمده است که شیعیان شان نیز از 


شبیه مردم (ناس) می باشند در حالی که دشمنان آنها شبیه میمون 

نسناس) هستند _ که خداوند ذر.بازه آنها فرموده است: «ان هم [ کالانّقام 
ب هم اصَل سبیلا»(1) [آنان جز مانند ستوران نیستند بلکه 0 ترند] و 
در برخی ژوایانت صریحاً ناس به شیعیان تاویل شده است همان گونه که 
در برخی,ٍ روایات دیگر به دشمنان آنها تأویل گردیده. پس این کلمه در هر 
مقامی ار مناسبی دارد هر چند که در بسیاری از موارد دال بر تأویلاتی 
است که در قالب روایات بیان کردیم. از جمله روایتی که دال بر تامیل 
بخست کلمه ناس می بااشد روایتی است که در اصول کافی و9.... پا 


9 


سندهای مختلف از امام باقر و امام صادق علیه السلام در باره آیه: «أَمٌ 


یحَسْدو ن النّاس»(2) [بلکه به مردم رشک می ورزند ] روایت شده که 
فرمودند: آن مردم ما هستیم که مورد حسادت قرار گرفتیم. 


و در کافی و... از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که مردی نزد 
علی عغلیه. السلام آمند و.در باره ناسش: اشباه الناس .و تستناس سوال کرد: 


ایشان فرمودند: ای حسین _ و در روایت دیگری: ای حسن _ پاسخش را 
بده که ایشان فرمود: 
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1- [1] - فرقان/44. 


2- [2] - نساء/4د. 


منظور از ناس پیامبر و ما اهل بیت هستیم و به همین خاطر خداوند فرمود: 
«ی2ّ آفیضواً من حَبّتٌ التّاسن»(1) [پس از همان جا که (انبوه) مردم 
روانه می شوند شما نیز روانه شوید] و آن کس که مردم را حرکت داد 
پیامبر بود و ما هم از او هستیم. اما اشباه الناس شیعیان و دوستداران ما 
هستند و اآنها از ما هستند و به همین خاطر ابراهیم فرمود: هر کس مرا 
پیروی کند از من می باشد. اما نسناس همین توده _مردم می باشند ,وبا 
دستش به مردم اشاره کرد _ و فرمود: «اٍِنْ هم الا کالائام بل ۵ حی احل 
ییلا(2) که روایات مبنی بر تأویل و ۱ 
بسیار است. و از جمله روایاتی که دلالت صریح بر ورن ناس به شیعه 
دارد در کلمه 


شراب آمده است که به نقل از امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی 
ادخ که ایشان در باره ۳1 «فیه شفاء للّاس»(3) [در آن برای مردم 
درمانی است ] فرمودند: علومی که از ائمه صادر می شود شفای شیعیان 
است و آنها 0 (ناس) می باشند اما دیگران خدا عالم است که چه 
چیزی هستند! و آن چه موید تأویل مذکور انستم. فطظالیی, اشت. که .زیل 
کلمه حمیر و قرده و...ذکر می شود که دلالت می کند بر اين که مخالفان 
ائمه در باطن از اقسام این حیوانات هستند نه از نوع ان همان گونه که 
روایت نسناس بر این تأویل صحّه می گذارد. 


و از جمله روایاتی که حاکی از این مطلب است که در برخی آیات منظور 
از ناس مخالفان می باشند, روایت امام علی علیه السلام در باره آیه 
وک نها شهّدء علی النّاس»(4) [و شما بر مردم گواه باشید | در 
کنزالفوائد است که می فرماید: یعنی این به خاطر قطع رحمی است که از 
پاره کردند و حکم دیگری را برگزیدند. 
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1- [3 ] - بقره ۷۹۹ 
2 [4] - فرقان/44. 
3- [1] - نحل/6۵9. 
4 [2] - حج/97. 


یوتسن: از آنبیای بنی اسرائیل است که در قران, بنه اسم و لقیش از اه یاد 
شده و او همان ذوالنون است که خداوند او را در شکم ماهی حبس کرد 
که قصه مفصل آن در سوره های یونس و صافات آمده است. در باب 
چهارم فصل دوم گفتار نخست در روایت حبه عرنی گفته شد که یونس 
ولایت امام علی علیه السلام را انکار کرد, پس خداوند او را در شکم ماهی 
حبس نمود تا اين که به ولایت ایشان اقرار کرد و در روایت دیگری که در 
سوره صافات بیان می گردد امده است که وقتی مکلف به ولایت امام 
علت: نید گفت: چگونه ولایت کسی را بپذیرم که او را ندیده ام و نمی 
شناسم و در روایت دیگری آمده که در شکم ماهی به پیامبر و امام علی و 
ال او علیه السلام توسشْل جست تا این که خدا او را نجات داد. 


آلار : این کلمه به آموری همچون دین» ائمه علیهم السلام, شیعه, قلوبی 
که مصل. عم فنسته, سر کذشت افت هام بش ۵ نع دیان ال ده 
است و در برخی 


بالات و بسیاری از مواضع به معنای متعارف آن نیز تأویل شده است که 
هر کدام متناسب بامقام خویش می باشد. دلایل این 0 ویلات عبارتند از: 
دلیل تویل, اول, مطلیت است که در باره ای« الم یک ره الله تایه 
قنهاجژوا فیها»(1) [مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید. ] در 
تفسیر قمی (ره) افلاه است که می گوید: منظور دین و کتاب خداست که 
واسع است, پس در دلالت و .فتطالب ان تفکر کنید و همچنین دلالت دیگر 
ایه بر این مساله در تاویل 0 به تمسشکی به قران و دین و تدبر در انها 
می باشد که پرواضح است. و همچنین روایتی است که شیخ صدوق به 
اسناد مختلف از اباعبدالله علیه السلام روایت می کند که چون از ایشان 
در باره ان «اأَقَلم ب سیر وا| فی الأرْضص»(2) [آیا در زمین نگردیده اند ] سذال 
شد, فرمود: بدین معناست که آیا در قرآن تدیّر نمی کنید و همان گونه که 
در شرح کلمه سیر خواهد آمد و از روایت اول نیز برمی آید. تأویل سیر به 
تدبر واضح می باشد. 


و دلیل تأویل دوم روایتی است که شیخ مفید در کتاب اختصاص از امام 
باقر 
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1- [1] - نساء/97. 


2 شش 109 


علیه السلام به نقل از جابر در باره آیه «قانتشژوا فی الأرْض»(1) ذکر می 
کند که در باب چهارم فصل دوم گفتار نخست نیز بیان شد که ایشان 
فرم‌دند: متظور از ارض اوضیا میباشتة که خدامته به. اظاعتد و ولایت 
آنها همانند. اطاعت سامیر ضلی اللم علیه ۵ آله ۵ اسام غلی, علید الما 


کرده است. 


فقلق. می کنیف ظاهر | مراد امام.علی, عیه. اسلا ات تامیل ارو که 
ولایت و اطاعت می باشد و ممکن است که مقصود انتشار و روانه شدن 
به.- سنوی یشان و فان برداری. ان آنان باشتدء از عهیدات. ایت قاویل 
روایتی اسپت که علی بن ابراهیم در تفسپرش از اباعبدالله علید السلام ور 
ارم آیه دنا ت ها کین الارض قبَنظرو»(2) 


[آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند که عاقبت کسانی زا که پیش از انان 
تدبر نکردند؟ 


مولف می گوید: مبنای این استدلال بر تبادری است که از ظاهر روایت 
یعنی تاویل سیر به تدبر برمی اید چنان چه که در سند تاویل اول_به 
صراجت ,بدان اشاره شده است و احتمال این که مقصود بیان آیه 
«فینظروا» باشتد بعید به نظر من رشد و با ففاه حدت نیز هماهنکی ندارد: 
پس در اين مسأله تدبر کن و از این نکته نیز غافل مشو که احتمال دارد 
مقصود در این روایت اخبار اقت هایی که در قرآن آمده است باشد که در 
این صورت. هر دو روایت با هم موافق و هر دو تأویل یکسان می شود. 


دالله ] اس 


ذیل لغات «الحبّه و الظْلْمَات» مطالبی دال پر تأویل زمین به زنان خواهد 
آمد آنجا که خدا مي فرماید: «ولا حَبّهٍ فی ظلْمَاتِ الارْض»(3) که به فرزند 
درون ِ مادر تاویل شده است و 1 «یساو کم حخرت ث لکم»(4) [زنان 
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0 
2 [2 - غافر/82. 


3- [3] - انعام/59. 
4 رفن223 


ففید آن‌اعت اش امازهایتت کهتوال بو اسصمال ارخد در بعضی تس اویلات 
به معنای متعارف ار است روایتی است که جابر از امام باقر علیه السلام 
نقل می کند که چون از ایشان در باره ایه «افلمٌ ۳ فی الاض» 
سوال شد فرمودند: آیا کسی را می شناسی که در یک روز از شرق تا 
غرب زمین سیرت دهد؟ جابر می گوید: چه کسی چنین توانایی دارد؟ پس 
امام فر مود: این شخص امام علی علیه السلام است., ایا سخن پیامبر را 
نشنیده ای که به علی علیه السلام می فرماید: بر ابرها سوار می شوی و 
فراتر از اسباب قرار می گیری. پس فرمود: این سخن رسول الله صلی 
۱ و 


در ضمن از مطالب باب چهارم فصل دوم گفتار نخست نیز غافل مشو که 
در آنجا آمده که برخی زمین ها ولایت اثمه علیهم السلام را پذیرفتند لذا 
پاک و شیرین آب و شیرین گیاه گشتند و برخی دیگر ولایت را نپذیر فتند, , لذا 
خالیه ان ات و اه 


شدند و, ذیل لفغت الحیاه و الموت تاویل حیات و مرگ زمین خواهد آمد 
چنانچه تأویل حیوانات زمین نیز لحت واژه دابه بیان می گردد و شرح کلمه 
زیت امیل ار ان زینو در الفشاد تاول فاد کنر ان وردر انمض 
ناویل نقص ان و در واژه اوتاد, تاویل میح های زمین وِ در جبل. ناویل کوه 
های آن و در الورثه, تأویل وارثان آن و در الظلمات. تأویل تاریکی های آن 
و در الشیر و الانتشار, تافیلن پراکنده شدن در آن بیان خواهد گردید که 
البته تافیل دو مورد اخیر و ظلمات و تاریکی ها در اینجا نیز آشکار گردید. 


البته تنوجه داشته باش خاه تلاو که برای مین ذکر شد, بی تناسب با معنای 
لغوی آن نمی باشد و در کتاب قاموس آمده است که آأرض زکیّه رنه 
زکیّه یعنی زمینی که شایستگی خیر و پرکت را دارد. ی اللغفه 
گفته شده: هو ارنض للخیر یفتی قابلیت آن را دارد. 

تشن اف کی ار این که قافن ماش کهدو شش موا رو سین اه 
ظلم تاویل شده است که در مقام ذم است و در لغت البلد از آن چه به 
معنای حقيقي زمین است, سخن خواهیم گفت که در آن تصریح است بر دو 
نوع مذموم ان به همراه ناویل هر کدام, به نحوی که مقابل ناویل دیگری 


می باشد. 
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الأزفه: در قاموس آمده که آزف الرجل یعنی عجله کرد و آزفه به معنای 
قیامت می باشد که در سوره های مومن و نجم آمده است و مقصود از آن 
خود قیامت است که البته مطالبی دال بر صحّت تأوبل آن به رجعت نیز 
وجود دارد که چنین خاوای با وجود معنای قرب: و نزدیکی. ای. که در آن 
وجود دارد بعید به نظر نمی رسد. و در ضمن لغت صیحه. مطلبی که موید 
این تاویل است بیان خواهد شد. 


الأسف: و آن چه که مشتمل بر آن می گردد و از آن مشتق می شود, 
همچون ۵ اصل تفت نهایت حزن و خشم می باشد و ضمن لغات 
«الحزن والغضب» و چنان چه پیش از اين در باب ششم فصل اول از گفتار 
سوم گذشت می توان از آن جهت تاوبل الأسف به اموری که مرتبط با 
ری ات ۵ از انعه امه اسلا استو شوم 


یوسف: پیامبری است معروف که فرزند یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم 
خلیل می باشد و قصه مشهوری دارد که در سوره یوسف امده است. و در 
حدیث سخن گفتن ماهی با امام سجاد علیه السلام _ چنانچه انشاء الله در 
سوره صافات بیان خواهیم کرد آمده است که یوسف علیه السلام جون 
در ولایت شک و تردید کرد آن حادثه چاه برایش رخ داد که در باب چهارم 
فصل دوم گفتار نخست بدان پرداخته شد و همچنین در سوره پوسف نیز 
آن.جة که ذال بر این است که ایشان به پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه 
علیهم السلام توسشل جست تا این که خداوند او را از چاه نجات داد و 
پادشاه گردید, خواهد أَصَد و همچنین مقیداتی مبنبی بر این که حضرت قائم 
علیه السلام شبیه به یوسف است نیز ذکر خواهد شد و در توضیح لغت 
یعقوب خواهیم دید که امام حسین علیه السلام در امقّت خویش همچون 
یعقوب علیه السلام می باشد. 


الأف: گفته شده صوبی است که چون انسان آن را از خود ایجاد کند نشان 
دهنده کراهت و انزجا ر او می باشد و اصل ان از الأفف گرفته شده که به 
معنای دلتنگی می باشد و معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است که 
باز گشت بیشتر آنها به همان معنای متعارف است که در لفت و عرف بیان 
شنم ات مان تست که ان ان اسر کسیه کف از اخل «لات 
باشد شایستگی و استحقاق ندارد. 
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الاثتلاف: و کلماتی مانند المولفه قلوبهم و هر آن چه متضمن این معنا باشد 
اد فبیل. آلت: که فی شوم «ات ما رعاش که عیان آن-ذه الفت و 
دوستی ایجاد کرد و الفت اسمی است از ريشه اثتلاف و به معنای همدمی 
و اتحاد و آمیختگی که خداوند عرٌ و جل در مواضع متعددی از قرآن می 
فرماید که «آلف. ۰ میان مسلمین پس از آن که در جاهلیت با یکدیگر 
دشمن دنق ند ول اساا اد کرد. 


و در امالی از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین روایت شده است که: 
بهترین مومنان کسی است که با مومنان انس گیرد و کسی که نه انس می 
گیرد و نه انس و الفت ایجاد می کند, خالی از هرگونه خیر است. و 
همچنین می فرمایند: بدترین مردم کسانی هستند که بر مومنین بغض و 
خشم گیرند و قلب های انها نیز از انان انزجار و 


کینه دارند. سخن چینند و میان دوستان جدایی ایجاد می کنند و در پی عیب 
مردم می باشند. 


سپس این آبه را تلاوت فر مودند که «هو از ده 9 بتطر و بای مه 

والف ب: ین قُلویهِمٌ»(1) [همو بود که تو را با یاری خود و مومنان نیرومند 
گرد انید ومیاندل هایشان الفت: انداخت:] بز این اساش دوستی و آلفت 
حقیقی که در دنیا و آخرت قطع نمی گردد الفت و دوستی ای است که به 
یت 5 0 "1 کرد چنان جه از روایت عباشن: ذیل. لفت التعمة 


فهمیده می شود و مخصوصاً این که و رهان. خکوهت امام زمان علیه 
السلام دوستی و الفت مخالفان ائمه علیهم السلام از هم گسیخته می 


شود همان گونه که در قيیامت چنین خواهد شید که تاییداتی در این باب در 
کل اقات ال اه و شید دا قراهد اند 


و بدان از سخن برخی علما و اخبار و روایات برمی اید که منظور از مولفه 
قلوبهم انسان های ضعیف الایمان و منافقان اين امّت هستند, چنان چه که 
در اصول کافی از امام باقر علیه السلام نقل شده که: هیچ زمانی مثل 
زمان ما مولفه قلوبهم زیاد نبودند که تفصیل این سخن در سوره توبه بیان 
خواهد شد. پس می توان مولفه 
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1- [1] - انفال/62 و63. 


القلجب را تاهیل کرد بة کسی که. شایسکی مداراً کردن.ه انس گرفتن, را 
دارد و با هدایای مالی و مراعات ظاهری و ارائه زیبایی های دینی می توان 
دل او را به دست آورد تا حقّ را آن گونه که باید بشناسد و بر آنان ثابت 
قدم گردد که در ذیل کلمه اذن و خرطوم مطالبی در ثایند این خاویل بیان 


خواهد شد. 


الأفق: به صورت مفرد و جمع در سوره فصلت «سَْرِيهم آیایّتا فی 
وفی انفُسهم»(1) [به زودی نشانه های خود را در افق های(گوناگون) 
رل هایشان بدیشان خواهیم نمود] و در سوره نجم «وهو بالافق 
الأْغْلی»(2) [در حالی که او در 


افق اعلی بود] و در سوره تکویر «وَلقَدٌ را باق الفیین»(3) [و قطعا آن 
(فرشته وحی) را در افق ۰ دیده ] آمده است و تاویل آن در جای خود 
گفته می شود همان طور که روایت ت آن در الحق بیان شده است و از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که: همانا افق مبین مسافتی است میان دو 
سوی عرش که در آن نهرهایی به عدد ستارگان از دو جام جاری هستند؛ که 
امکان قابلیت این ناویل , به امام و.. + متناسب با تاویل زمین» , عرش, اسمان 
و رودها وجود دارد, در حالی که امکان بقا بر ظاهر لفظ آن نیز ممکن 
است. ی ام ی 
ائمه علیهم السلام می باشد و از اين مسأله نیز غفلت مکن که احتمال 
دارد مراد از افق آعلی نیز همین باشد و حتی چه بسا که گفته شود این 
افق مبین داخل در آفاق وارده در آیه نخست می باشد. 


در پایان این نکته که آفاق الأرض یعنی اطراف و نواحی آن و در فرهنگ 
قاموس این کلمه هم به ضم اول و هم به ضم دوم آمده است که به ناحیه 
یا آن چه که از اطراف آسمان ظاهر است گفته می شود و بر این اساس 
چه بسا بتوان به خاطر تناسب آشکاری که وجود دارد آن چه را که در تأویل 
السماء و المشرق و المغرب و الأطراف بیان خواهد شد در اینجا نیز جاری 
شاخت که موید. این مساله.دیل اقت 
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1 [2] - فصلت/53. 


2- [3] - نجم/7. 
3- [1] - تکویر/23. 


الأرائک: جمع آریکه است و به معنای تخت درون حجله می باشد يا بر هر 
آن چه از جمله تخت است, مانند: سکو, منبر, تخت مزین موجود در قبه یا 
بیت اطلاق می شود, که همگی این ها در قاموس آشفن است. 


و روایتی نیز بر معنای نخست دلالت می کند و در وجه چهارم باب سوم از 
فصل افل کقار تکست مطالی داز عر ااقتامل ای کته موارده کر 
نعمت های بهشتی به نعمت هایی که انسان مقمن در این جهان _ له در 
بهشت _ از قبّل حث اهل بیت از قبیل علوم و کمالات ایشان به دست می 
آورد. وجود دارد. و بر همین اساس می توان که این کلمه و معنای تکیه بر 
ان ان جوز باه یکت 


(سریر) و تکیه زدن بر آن گفتیم را به حالت علما در تدریس و تعلیم علوم 
احل بت عم السام میا ارت وال اا بحات مصااعه احا نیت 


و9... ناویل کرد. 


الافک و الموتفکه: در قاموس چنین آمده که آفک (بر وزن ضَرّب و عَلمَ) 
ی در هو او آیعنی آو 
را منصرف کرد و فلان مأفوک عن الخیر یعنی از خیر منصرف گردانیده 


شند. 


کلمه افک در قرآن بسیار استعمال شده است و کلمه موّتفکات در سوره 
های توبه, الحاقه و الموتفکه در سوره نجم امده است. از ائثمه علیهم 
السلام روایت_ شده که دشمنان خویش و کسانی را که ادذعای امامتی می 
کنتد که از آن اما نخشت, اهل افی هیده آنه 


و توجیه این روایت با توجه به آن چه از اهل لفغت ذکر کردیم واضح و 
روشن می باشد و همان طور که در لفت الجبت خواهیم دید. افک به لحاظ 
مبالغه بر دو بت قریش اطلاق شده است و در سوره ذاریات 1 آیة 
«یوفک عنه من آفک»(1) مطالبی دال بر این که مراد از افک, ا(فک از 


ولایت یعنی روی گردانی از ولایت است خواهد اند 


در اصتول کافی از اتمصیر قل شیم که می. نید از اناعندالله ها 
السلام در 
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تا | عبات ۵ 


باره آیه «والْمَوتفِکَة آَهُوی»(1) سوال کردم, فرمودند: موتفکه همان اهل 
بصره هستند, عرض کردم: «والْفوتفکَات امه 1 بالات »(42 [قوم 
نوج و عاد و نمود و قوم ابراهیم و9 اصحاب مدین پات اسان دلایل آشکار 
برایشان آوردند] چطور؟ فرمود: آنها قوم لوط هستند که سرزمین شان بر 
آنان خراب شد. 


مولف می گوید: منظور از این ۱ در قوم لوط نیست 
آن گونه که درمعنای لغوی آن در انتهای روایت آمده است بلکه هر 
سرزمینی که بر اهل خود خراب شود را : نیز شامل می گردد که آن چه از 
امام علی علیه السلام در کتاب من ۵ الفقیه به نقل از جویریه آمده 
دال. ند آن هی یانش ایشان در باره سرزمین باب می فرمایند: این 
سرزمین ملعون است که تا کنون دوبار عذاب شده و منتظر بار سوم می 
باشد, که در روایت دیگری آمده سه بار. و همچنین در سوره نجم سخن 
امام علی علیه السلام می آید که فرمود: ای اهل بصره و ای اهل موتفکه 
و ای سپاه زن, و تا جایی که فرمودند: و تا کنون دو مرتبه بر سر ساکنانش 
خراب شده و سومین بار نیز در زمان رجعت خواهد بود. 


بع همین همین خاطر قمی آیه شریفه را که می فرماید «والَمَوتفِکَات 
بالْحاطتّه»(3) [و (مردم) شهرهای سرنگون شده (سدوم و عاموره) 
مرتکب خطا شدند] تأویل می کند که مقصود از موتفکات بصره می باشد 
و منظور از خاطئه مکان زن است. و آن اه از < کر کوتت تضره اب داهن 
متبادر می شود, دگرگونی واقعی آن همچون سرزمین لوط می باشد همان 
گونه که مفاد ظاهر سخن امام علیه السلام می باشد و همچنین احتمال 
مجاز بودن ان همچون غرق شدن و... نیز می تواند وجود داشته باشد. 

الأْبکه: مترادف ضیعه و به معنای بیشه است, جمع آن آیک است که بر هر 


باشد و چه 
1 
1- [1] - نجم/53 . 


2- [2] - توبه/70. 
3- [3 ] - حاقه/9 . 


بسا بتوان نظیر این قوم را در اسلام, اصحاب شجره ملعونه یعنی بنی امیه 
قرار داد که چگونگی تطبیق این دو در جای خود بیان خواهد شد. 


آبابیل: پرنده ای است معروف که خداوند آن را از جمله سپاهیان مهلک 
خود برای اصحاب فیل قرار داد و داستان آن در سوره فیل بیان خواهد شد 
۵عامیل آن تیه دیل افت فیل وا هو اسه: 


ابل : همان گونه که در تأویل الناقه و الأنعام و الدواب خواهد آمد می توان 
ال ماه فا رتاش ان ول و 


الأثل : این کلمه در سوره تن آ موه و مراد ات زان درخت طر فاء می باشد 
که از جمله درختان مذموم است که گفته شده است ولایت را نپذیرفت و 
تال اور من ال جر المتضوعشعت اف اسر ان واه شید 


الأجل: در قاموس آمده که اجل به معنای موت یک چیز, غایت زمان و مرگ 
فن باشد دجم آن اجال است و فاحل یبد هعنای تین معذار رمان: من 
باشد وفتظور از لا جله اخرت امنت: که.در قران بشبار تکرار شده است و 
حتی کلمه اجل الله نیز آمده است. و شاید بتوان ازآنجا که تأویل به آخرت 
و روز قیامت می شود, در جای مناسب آن را به رجعت تأوپل کرد آن چنان 
که از امام صادق علیه السلام در باره آیه «لِ کنبّت عَلیّتا تال لولا أحَوتتا 
ای آجل قریب»(1) [پروردگارا چرا بر ما کارزار مقرر داشتی, چرا ما 1 تا 
مدتی کوتاه مهلت ندادی؟ و آمده است که فرمود: یعنی 
تا زمان خروج قائم علیه السلام(2), و در سوره انعام بیان خواهد شد که 
آجل دوگونه است: اجل محتوم که تقدیم و تأخیری در آن نیست و اجل 
مسقی که در آن بداء و تجدید نظر رخ می دهد, هر آن چه را که بخواهد 
مقدم و آن چه را که بخواهد موجر می سازد که البته از مواردی که به 
معنای ظاهری آن آمده است نیز غافل مباش. 
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1- [1] - نساء/77. 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج1, ص‌285, ح196. 


اسرائیل: ذیل لفات ابن و یعقوب خواهد آمد که می توان این کلمه را 
درجای مناسب به رسول اکرم و نائّب ایشان او ره چرا که معنای آن 
عبدالله می باشد و همچنین می توان آن را به امیرالمومنین نیز تاویل کرد 
واه مویه این مسباله است جمله ای است که بر ربازت ه امیرالمومنین 
علیه السلام آمده که امام صادق در این زیارت که صفوان آن نس 
کند امام علی علیه السلام را اسرائیل می نامد. 


اصل: در لغت الشجر و در شرح آیه: «گشْجره طَبّه أْلهّا تایث»(1)[مانند 
درخت پاکی که ریشه 1 پایدار (در زمین) است] تالا برای واژه اصل 
ذکر خواهد شد. 


الأصیل: به معنای غروب (عشم) است و تأویلش نیز همان تأویل عشود 
مب بانتد که ردیل ان انده است :ومع ان اخال موباشند 


الاکل: بضم همزه و هر آن چه مشتمل بر کل به فتح آن و يا سکون آن 
همچون یأکلون 9.. .. گردد: در قاموس است که آکل با ضم همزه پا 
ضم همزه و کاف به معنای ثمر و رزق و بهره دنیوی و همچنین اندیشه و 
عقل می باشد و چنان چه در لغت شجر خواهد آمد و در خبر آن زندیقی که 
در فصل سوم گفتار دوم گذشت مطالبی وجود دارد دال بر تأویل آیه «نْوْتی 
موه نامع به اهاز عم آمامو ایا اه دراب لاله 
حرام به مردم رسیده است. و توجیه این ریاد واضح است ؛ چر| که افاده 
علم در حکم ثمره درخت علما می باشد و همچنین موید این مطلب است 
تاویل نمره و میوه (فاکهه) به علم امام که در ذیل شرح هر کدام خواهد 
امد که البته توضیح مفصّلی در این باب در وجه چهارم از باب سوم فصل 


اول گفتار نخست داده شده است. 

و پر واضح است که از تمام اين امور بر می آید که می توان مشتقات 
کلمه آکل را به تناسب, به انتفاعات و لذّات دینی در مقام مدح و يا به ضذ 
آن در مقام ذم تأویل کرد که مطالب ذیل کلمه شراب بر اين امر صمٌّه می 
گذارد: 
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ار 


الال: با کسر همزه و تشدید لام به معنای قرابت و خویشاوندی می باشد 
که در سوره توبه و در ذیل کلمه قربی مطالبی در نایید این ناویل امده 


است. 


الأمل: به معنای امید است فان ارتهها و توقعات دنیوی به کار می رود و 
در سوره های حجر و کهف استعمال شده که در سوره نخست مطالبی دال 
درونش چنین صفتی باشد در دین کامل نیست. 


الأول و الأولون و الأولی: ذیل لغت آخر گذشت که ائمه اطهار علیهم 
السلام اوّلون و امیرالمومنین علیه السلام اول و صدیق اول است و انها و 
شیعیان شان سابقون اولون هستند که همانجا نیز توجیه آن بیان شد. و در 
برخی روایات به امام علی علیه السلام گفته شده که: تو اولین تسبیح 
کننده حق تعالی هستی و تسبیح کنندگان به واسطه تو تسبیح گفتند و شاید 
مراد چنان.چه گفته شد این:باشد که ملاتکه تسبیخ:را 2 
آموختته و دیل. کلمه ظیب خواهد امة که اولین. تفت ها پاکی نست 
اوست و می توان بر این اساس نه تناسب, برخی موارد را چبین چنین تآویل 
کرد. اما باید در نظر داشت که در بسیاری از موارد, اول با 
ظاهری خود آمده اند و می توان در برخی مواضع این کلمه را طبق مضاف 
البة آن تاویل کزد. اما کلمه اولنترا نیز عی توان در جای مناست به:تاوبان 
مقابل تأویل اخری تأویل کرد. 


لال: و آن چه بدین معناست همچون التأویل: در قاموس آمده که: آل البه 
آولا 3 بنیز عع (بارکایت) 7 ال الکلام تأویلا: خق اند کرو و انوا 
تفسیر نمود و خلاصه این که تاویل بیان معنای حقیقی و مقصود باطنی 
تفت سای از و تحت تا ات کر 
است که منطوق عبارت و معنای ظاهری لفظ می باشد. اما در بسیاری از 
روایات تنزیل به عنوان نک از مصادیق ناویل امده و بر معنا و مقصود 
اصلی آیه اطلاق شده است هر چند که از ظاهر لفظ چنین معنایی فهمیده 
نشود همانند آبه «بلع مَ اترل الیک»(1) که در سوره 
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1- [1] - مائده/67. 


مائده آمده است. تنزیل آن (یعنی تأویل آن) اين است که آن چه را که در 
باره ان بر تو نازل گردیده ابلاغ کن که امثال این ایه بسیار است. 


و توجه داشته باش که در روایت زندیق که در فصل سوم گفتار دوم بیان 
شد و همچنین در سوره صافات مطالبی قال بر تاه آل یاسین به آل 
محمد علیهم السلام آمده و این که خداوند همان طور که از,سوره یس بر 
می آید پیامبر را یس نامید. سلیمان دیلمی در باره ند «أَوخلوا آل فرزغون 

شَدّ العداب»(1) [فرعونیان را در سخت ترین (انواع) عذاب درآورید] از 
2۳ صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: به خدا سوگند منظور از 


مولف می گوید: ذیل کلمه فرعون مطالبی دال بر تأویل آن به مورد اول 
بیان شده است و در سوره های آل عمران و نساء نیز کلمه آل ابراهیم 
آمده است که چنان چه به صورت مدلل در سوره نخست آمده, مقصود از 
آن: پیامتر و اتمه علیهم. السلام می, باشند. و همچنین از روایاتی که در آنجا 
دکر شد چنین فهمیده می شود که مقصود از کلمه ال محمّد که در انجا 
آمده ذریّه و عترت ایشان می باشد و در روایت ت سلیمان دیلمی آمده است 
که: به اباعبدالله علیه السلام عرض کردم آل چه کسانی هستند؟ فرمود: 
ذریه محقّد. گفتم: اهل چه کسانی هستند؟ فرمودند: ائمه علیهم السلام . 


و از ابوبصیر نقل شده که: به امام صادق علیه السلام عرض کردم آل 
مشمد علیهم السلام چه کسانی هستند؟ فرمود: ذریه ایشان, گفتم: اهل 
ست انشا وه کسایی شسند ‏ مرسمه آنمت عاسم ااسلا که ععرتسته 
کشاتی اند فرفف اضحای تا مهم السلام 


و در امالی شیخ صدوق با سندهای مختلف ازامام صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمود: امام حسین علیه السلام فرمودند: به خدا| سوگند 
محمّد صلی الله علیه و آله از آل ابراهیم است و عترت هدایت گر او از آل 
محمدند که روایات دیگر در سوره آل عمران خواهد آمد. 

خلاصه در این که ائمه علیهم السلام مصداق آل ابراهیم می باشند, شکی 
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1- [2] - غافر/46. 


هر چند که گفته شود سایر موّمنین هم در این زمره هستند, اما غیرمومنین 
هر چند که به لحاظ لغت و عرف داخل در آل هستند اما حقیقتاً از مقوله 
آن خارجتمی باشتده.همان طور که ادا شتان پر وه تشیا ری ار آبات .و 
روایات برمی ابتته تفزخی از این روایات ذیل کلمه اتباع خواهد آمد و برخی 
محققین در این باره کلام زیبایی دارند به این مضمون که ال به معنای 
رجوع کردن است. پس هر کسی که به پیامبر باز گردد از هر لحاظی که 
باشد؛ : للسی؛ سببی, , علمی و عملی؛ قولی و فعلی, خلقی و خلقی. , پس در 
حقیقت او جزو آل ایشان می باشد که باید در موارد مختلف به او مراجعه 
کرد. پس به همین خاطر مصداق آل در بسیاری از موارد تتها ا نت عایمم 
میات اس ال 12 
فی: گردد همبزانساس. آنچه دیل کلمات الوالص الاب الاین؛ الاخوان: الاتباع 
خواهد آمد, برخی خواص پیروان آنها نیز داخل در آل هستند لذا در روایات 
وارد شده که سلمان از ما اهل بیت است و در باره سادات مقمنین در 
ترخی‌توهایات امدخ که لام بر ما اف آل الا 


بدان که از آن چه در گذشته ذکر شد و اکنون نیز ذکر می کنیم, خاویل تمام 
آیات یا بیشتر آنها در حق ائمه و ولایت آنان می باشد که بر اين اساس می 
تع ان کلمت ناویل را در مواضع مناسب به این معانی تفر کره اگر چه در 
مورد خصوص قرآن این سخن صادق نیست. 


الاهل دی کلمه, ال: تأویل اهل الشتی ه امل بت آونه انمه اظهار. غلنهم 
السلام بیان گردید ۵ نم که مارا میا سر داش شیعیان را هم 
جزو اهل بر بیت علیهم السلام شمرد. 


قتدی کنر ال ند رفاشی ان امای سا هی یش الملام امین که قرو تسام 
صلی الله علیه و آله, علی و فاطمه و حسن و حسین عليهم السلام را 
گردهم آورد و فرمود: ای ام اهل خدا. ۰ و بقیه روایات ذیل 
کلمه بیت و هنگام تفسیر ایه تطهیر در سوره احزاب ذکر می گردد. و 
هکس انشا ال خیل: کلفه دون اهد اد که آشا هن 0 
دعدت ارآ شمه اخل اسساظه عم ها هار 
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قرآن هستند. البته اهل نف صفنای قارف ار نسیان دز فرآنربه. کار ور فته 
است به طوری که این تآوبل تناسبی با مضاف الیه کلمه اهل ندارد و در 
توضیح بسیاری از مواردی که کلمه اهل يا آل يا اصحاب و اولوا و ذوو 
آمده, همین معنا یا آن چه از تأویل آن به پیامبر و ائمه و شیعیان شان یا 
دشمتان شان آمده:را ذدکر کردیم. 


اولوا: ذیل کلمه اهل گفتیم که خاوتل این کلمه و امتال آن را در آیاتی که با 
این کلمه شروع شده و يا چیزی بدان اضافه شده است, بیان خواهیم کرد؛ 
زیرا معنای این کلمات جز با مضاف الیه انها معلوم نمی شود. 


ائم: و آن چه از آن مشتق می گردد همچون آثیم و ائم: در قاموس آمده 
است که اثم به معنای گناه و قمار و کاری است که حلال نیست و در 
روایت مفضل که در باب چهارم از فصل اول گفتار نخست گذشت استفاده 
می شود که منظور از اثم و فاحشه دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و 
دوستی اهل باطل می باشد, از جمله این ۳ 
گوید: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اين که به نیکی و عدل و 
خوبی ها دستور داده و از زشتی های ظاهری و باطنی نهی کرده است و 
منظور از کناهان باطنی, دوستی اهل باطل و منظور از زشتی ظاهری, 
فروع و شاخه های انها می باشد. پس بر این اساس مانعی ندارد که کلمه 
اثم در جای مناسب خود به این معنا معنا تاویل شود و اثیم و اثم به کسی تاویل 
شود که چنین چیزی در وجودش می باشد, همان طور که در ذیل کلمات 
مجرمین و کذب و اعتداء خواهد آمد, «الذین آجرموا»(1) [آنان ‏ که جرم 
کردند] و «معتد آثیم»(2) [متجاوز گنهکار] به خلیفه اول و دوم تأویل می 
گردد, چرا که روشن است گناهی بالاتر از آن وجود نداردر و در باب دوم 
فصل اول گفتار نخست و در باب چهارم نیز مطالبی دکر کرفیند: مبنی بر 
این که منظور اصلی از تمام چیزهایی که در قران حرام شده است. 
پیشوایان ظلم می باشد و اثم کنایه ای از آنهانست. 
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آدم: ابوالبشر معروف است و در سوره بقره روایتی خواهد آذ مبنبی بر 
اين که خداوند آدم علیه السلام را آفرید و از روح خود در وجودش دمید و 
ارام تما ی ایا سا ای 2 
ائمه علیهم السلام در صلب او و از نسل ایشان بودند. پس به خاطر ولایت 
ایشان و اقرار بدان چنین شد, همان گونه که روایتی در اين باب در باب 
چهارم فصل دوم از گفتار نخست بیان گردید و در باب مذکور و در سوره 
بقره آمده اشتت که ادم به پیامبر و ال او توسل کرد تا خداوند توبه او را 
پذیرفت. حتی در روایات متعددی چنین آمده است که چون آدم بر قبول 
ولایت عزم راسخی نداشت در زمره انبیای اولواالعزم قرار نگرفت و به 
آزمایش شجره ممنوعه نف مد آن اخراج از بهشت مبتلا شد و در ذیل 
الخلفاء خواهد امد که هر یک از امامان همچون ادم خلیفه الله می باشند. 


و همخنین در زوایات بعدی. که در سوره بقره می آید بیان شده است: که 
چون خداوند اسنضاق نیامیز ضلی اللةه غلیه و الهو ائمة علیهم السلام را به 
ادم اموخت با ملائکه احتجاج کرد و در ذیل کلمات ابن. ولد و...نیز خواهد 
امد که مقصود از بنی ادم در اصل پیامبر و ائمه و مومنان می باشد و این 
که کفار و منکران ولایت؛ فرزندان شیطان هستند. 


و در روایتی نیز آمده که آدم بدین خاطر آدم نامیده شد که از گل سطح 
زمین افریده شد.(1) 


در اصول کافی از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
ی ی ترس 0 منبر او می نشینند, خداوند 

باریتعالی برای او آیاتی نازل ساخت تا بدان ی خفید.ه آرافتشن باید و آن 
همان داستان سجده ملائکه بر آدم بود که ابلیس و پدرانش نافرمانی 
کرد شین اند بف ساختر دحی: کرد که هفانا من. امر کردم و اطاقت 
نشدم پس تو نیز به خاطر این که در باره جانشینت فرمان دادی و مورد 
اطاعت قرار نگرفتی ناراحت مباش. 


۳ 


لآ غلل انش الم ج ردص 26ز ,یاب 10 


الأم: مفرد و جمع این کلمه در قرآن آمده است. در سوره های آل عمران؛ 
رعد, زخرف و ام الکتاب امده است و در سوره های انعام و حمعسق ام 
القری به کار رفته است و امّی در دو جای سوره اعراف و امیین در دو 
جای سوره آل عمران و در سوره جمعه و امیون در سوره بقره آمده 


ست . 


در قاموس آمده که أمْ کل شی ء یعبی اصل و اساس [ و ام بر والده نیز 
اطلاق می شود همجون آیه «أمَهَانکم» و امثال [ که شامل ام و امهات 
قی کرفد که آن تیر در مواند فتفددی آمنده است. 


صاحب کتاب الوحده از طارق بن شهاب چنین نقل می کند که: 
امیرالمومینن که درود خدا بر او باد در روایتی فرمود: ائمه از ال محمد 
علیهم السلام و ام الکتاب و خاتمه آن می باشند. و ذیل کلمه المحکم نیز 
می آید که درل آبه «مِنة آباث مُحْکمَات هن آأدٌ الکتاب»(1) [پاره ای از 
آیات محکم (صریح و روشن) است آنها کتابند] احتمالا همین معنا 
می باشد اما در شرح کلمه الصراط خواهیم دید که همان طور که مشهور 
است, مقصود از ان فاتحه الکتاب می باشد و بین تفسیر و ناویل منافاتی 
وجود ندارد لذا در ذیل کلمه مفتاح می آید که ائمه اطهار علیهم السلام 
۱ 


درو اختاالیضا ول ارات از ایام کی که ااسم سل مد 
چون از ایشان سوال شد چرا| مکه ام القری نامیده شده است., فرمودند: 
نف خاظز این کة.: میزخ از زیر ان حستردم:شد: 


و در علل الشرایع آمده است که از امام جواد علیه السلام سوال شد که 
چرا پیامبر اتکی افنون تجوه آیشان .در ماب فرمونفی؟ مردم. عه. موی 
گویند؟ جواب داده شد: آنان معتقدند که چون پیامبر نمی توانست بنویسد 
۳ نامیده شد, که ایشان فرمودند: دروغ گفتند _ که لعنت خدا بر آنها باد 

این ۳ مک است در حالی خداوند مان می فرماید: «هو الذزی 
بکت فی الایه نو از هم یثلو غلبم آباته 
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1- [2] - آل عمران/7. 


ویرک 5 وه ۹ الکتات وَالْجکْمَة»(1) [اوست آن کس که د ر میان بی 
تا 
پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد] پس چگونه ممکن است 
کسی که نوشتن را نداند به مردم کتاب و حکمت بیاموزد, به خدا سو گند 
که پیامبر صلی الله علیه و آله می خواند و به هفتاد و دو زبان می نوشت و 
گفته شده ایشان فرمود: به هفتاد و سه زبان و همانا ایشان امّی نامیده 
شوت را که ال حی سفه خه ار عوا رت القری به شمار می رود. و این 
همان سخن خداوند است که می فرماید: «ولثنذر ام القری وَمن 

خی او برای آنن که روم ام ای که اه کسانی را کر 
پیرامون انند هشدار دهی ].(3) 


مولف می گوید: از اين تأویل و با استعانت از آن چه در شرح آیه و در 
تفسیر تعلیم کتاب و حکمت خواهد آمد برمی آید که می توان امیین را نیز 

به ائمه علیهم السلام تأویل کرد چرا که ایشان کسانی هستند که پیمر 
حقها انا وف اس ای ایس ‏ سسصه رصان سار 
فعلوم اشت:,باد داد: 


و بدان که ذیل کلمه شرک خواهد آمد که عقوق والدین به عقوق پیامبر 
صلی الله علیه و آله و خدیجه تأویل شده است همان طور که از آیه «و 
آرواجْة ََهائهُم»(4) [و همسران رسول الله صلی الله علیه و آله مادران 
مومنین اند] نیز معلوم می گردد و همین امر, اين امکان را فراهم می 
سازد که ام و امقات را در جایی که تناسب دارد به ایشان سلام الله علیها 
1 ام سلمه يا حتی فاطمه علیها السلام تاویلن کرو 1 

که ناویل آب. نه. حضرت علی: غلیة: السلام. و این که: ایشان. وال حقیفن 
اب ی و از برخی روایات صریح نیز برمی آید که 
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2- [2] - انعام/92. 


3- [3] - علل الشرائع ج 1. ص 151, باب 105 . 
4 [1] - احزاب/6. 


و در کافی از امام رضا علیه السلام روایت شده است که در باره صفات 
امام فرمودند: امام مادر مهربان به فرزند صغیرش می باشد, که طبق این 
تفسیر می توان ۱ در پاره ای موارد به امام ایا کرد 


الأْمْه: اين کلمه درر قرآن بسیار به کار رفته است 1 بقره: 
«وکدّلک جَقَلتاکم امد وسطا»(1) [و بدین گونه شما را امتی میانه قرار 
دادیم ٍ که یه بیان, 0 دعوت ابراهیم و اسماعیل می پردازد «ومن 
درا ات مسامه لک»(2) او از سل ما امتی فرمانبردار خود (یدید آر)] و 
در سوره اعراف: 5 من حَلفتا 11 یهَذون بالد ه* وبه بغدلون»(3) [و از 
2 
حق داوری می نمایند] و در سوره هود: «وَلَیْنَ أَحْوتا عَنهَمٌ الْعداب ای 1 
یس لو اگر عذاب را تا چندگاهی از انان: بهتاخیر افکتیم ] و:. 


از جمله حالت, ستّت, شریعت و دین. و از جمله به هر نسلٍ قبیله يا گروه 
کفیه ینود که ,وضو آفامه عالض ۵ با خر تیک کارت مه سنوی ار 
فرستاده شده است و همچنین هر کسی که بر حق است. پس در نتیجه 
امام, پیشو| و9 جلودار مردم می باشد. و در معانی الأخبار دن باره وجه 
تستمیة. آمام کفته. شده است. که امام زا جه این دلیل. آمام. کعتم اند. که 
پیشوای مردم است واز جانب خداوند متعال منصوب شده و اطاعنتش 
واجب گردیده است. پس آن چه از این روایات علی رغم اختلاف الفاظ 
برمی آیته تامیل اور حان مناست امام علبه. السلام می باشه و آهل جحو, 
و شیعیان برحق, هر چند که اندک شمار باشند, تا جایی که گفته شده است 
که علی علیه السلام امت واحده ای بود همان گونه که ابراهیم علیه السلام 
در روزگار خودش چنین بود. 
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1- [2] - بقره/143. 
2 [3] - بقره/1286. 
3- [4]- اعراف/181 . 
4- [5 ] - هود/9. 


پس در اینجا به نقل برخی از این روایات می پردازيم تا دسترسی به 
مطلوب برای اهل نظر و بینش آسان کردد, در معانی الاخبار از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که چون از پیامبر صلی الله علیه و آله در 
باره جماعت امنش سوال شد., فرمودند: جماعت امت من همان اهل حق 
هستند هر چند که اندک شمار باشند, و در زوانت دیگری. امه" ۳ 
هستند که بر سبیل حقند حتی اگر ده نفر باشند. 


اپویضین از ایام اوق علید ایام خن روایت می کف کی از اناد 
پرسیدم امّت محمّد صلی الله علیه و اله چه کسانی هستند؟ فرمودند: 
کسانی که شریعت پیامبر را تصدیق کردند و به ثقلین یعنی قرآن و اهل 

ای تا اه ی وی کرو 
سار افحانشیا نمی رات مو باتند: 


و در تفسیر عیاشی از ابن آبو عمیر و زبیری نقل شده است که: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: به من بگویید که امّت رسول الله چه 
کسانی هستند؟ ایشان فرمودند: امّت رسول الله به طور خای نی ها تیم 
می باشند, عرض کردم: دلیل اين که امقّت حضرت محمد تنها اهل بیت 
مذکور ایشان هستند چیست؟ فرمود: سخن خدای عر و جل که می 
فرماید: «وَاد یرَفع ابراهیم القواعد من ات واسْمَاعیل»(1) [و هنگامی 
که ابراهیم و اسماعیل پایه, های خانه (کعبه) را بالا می بردند] تا آنجا که 
می فرماید: «ومن ریت اه لته لی»۱2۱ [پروردگارا ما را تسلیم 
(فرمان) خود. قرار ده و از تضل ما امتی فرمانبردار خود (یدید آر)] پسن 
هنگامي که خداوند دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل را مستجاب کرد و از 
ذریه آن دو امت مسلمانی قرار داد و در میان آنها پیامبری از خودشان 
یعنی از همان امّت مبعوت کرد ابراهیم در پی این دعا, دعای دیگری کرد و 
برای آنها (ذریّه خود) پاکی از شرک را طلب_کرد تا فرمان خداوند بر آنان 
مصداق پیدا کند. پس فرمود: «واعتی نی آن تیه 
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1 
۰12 بقره/128. 


لاسام آعرا م فروتدآنمرا از پرستون سانتووز دازآ و آین»دال بر آن 
است که ائمه و امت مسلمانی که خداوند پیامبر را در میان انهٍ مبعوت 
کرد تنها از ذربه ابراهیم هستند؛ زیرا| فرمود: «واجتبنی و پیت اراد و 
الاصَتَام» [مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار .(2) 


مولف می گوید: مراد امام که فرمود: امتِ پیامبر. بنی هاشم اند یعنی 
امه علیهم السلام می باشند نه دیگر مردم از دیگر فرق اسلام و این 
مطلبی است که سائل در می یابد. به این ترتیب منافاتی ندارد که بگوییم 
شیعیان نیز داخل در افقّت پیامبرند, زیرا| شیعیان از پیروان پیامبرند و هر 
کس از آنها پیروی کند جزو آنها محسوب می شود. 


پس از اين مطلب غافل مباش که طبق حدیث امام سخن ابراهیم علیه 
السلام که فرمود: «واجتبنی وبیِیت 8 آن یبد الاضتام» طر بت پرست فریش 
را ه لو آن که بر آق: فدتی کوتاه بت پزستی, کردم باشده ذر زمره ذربه و 
فرزندان ابراهیم علیه السلام خارج می کند. همان گونه که داستان پسر 
نوح و سخن ابراهیم علیه السلام که فرمود: «قمن تبعنی فان منتی»(3) 
[پس هر که از من پیروی کند بی گمان او از من است] نیز بر اين معنا 
دلالت ضیف کتد: همان طور که از شرح کلمه «آتباع» ۹ نیز این معنا فهمیدم 
می و فایده بسیار فراوانی دارد که ای امامت مخصوصاً 
آیه «لاینال عهدی الظالمین»(4) در سوره بقره به دست می آید. در همین 
تفسیر از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند: امت وسط امتی 
است که دعای ابراهیم در حق, آنهل مستجاب شد. کسانی که خداوند در 
باره ایشان فرمود: «کنثم حَیْر أمّه آخر جّت للنّاس»(5) [شما بهترین امتی 
هستید که برای مردم ۰ 0 
باشد. و در روایت دیگری آمده است که دعای حضرت ابراهیم و 
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1- [1] - ابراهیم/35. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 85 ,ح 101. 
- [3] - ابراهیم/36. 

4 [4] - بقره/124. 

5- [5] - آل عمران/110. 


آتیماغیل در سق خاندان فضفد ضای ال غلیه و آله بود که از خانذان 
ی وان رها انم کمساصا یه ی اه رن 
بدو ایمان اوردند و از ایشان پیروی کردند.(1) 


و در اصول کافي و.. ۱ امام صاو ق نقل شده که چونر از ایشان در باره 
آیه «وکَدَلِک جعلتَاکم أمَة وسطا لتکوئوا شهداء علی التّاس»(2) [و بدین 
گونه شما را اضتی: میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باتتید | سوال شد؛ 
فرمود: ما امت وسط و شاهدان بر مخلوقات و حجّت های روی زمین 
هستیم.(3) 


و در ندز کشف الغمّه و مناقب و دیگر کتب از امام علی علیه السلام نقل شده 
که چون از ایشان در باره ایه «وممن خلقنا امه یهدون بالحق»(4) سوال 
شد فرمود: مراد من و شیعیان من است. 


در روایتی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام آمده که فرمودند: 
منظور ماییم. و از مجاهد به نقل از ابن عباس نقل شده که منظور از 
«وَممَن حَلَفتا» بعنی از ات محشّد صلی الله علیه و آله و مه یعنی علی 
بن ابی طالب علیه السلام و مراد از «یهَذُون بالحفث» آن است که امام 
علیه السلام پس از تو ای محمّد صلی الله علیه و آله به سوی حقّ دعوت 
می کند. پس ابن عباس ادامه می دهد که: معنای آمه در آیه اسم علم 
است زیرا که خداوند باری تعالی فرمود: «ٍِنَ اراهیم کان امد قانت له 


حنیفا»(5) [به راستی ابراهیم پیشوایی مطیع خدا (و) حقگرای بود و از 
مشر کان نبود ]. 


ملف می گوید: پیش از این به بیان توافق موجود میان این تفسیر و 
دیدگاه اهلٍ ِ پرداختیم. روایت امام صادق علیه السلام نیز موید و 
که او را در ۵ تبوک آمر به در مدینه کرد فرمود: ای علی ! 
خداوند تو را در این اقامت به تنهایی یک افّت 
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۱۱-1 -تفسیر عیاشی: خ لاهن 16 2ر ج 128 


2 [2] - بقره/143. 
3- [(3] - کافی, 0 1 ض 7 2, باب 9 ۳ 4. 


4 [4] - اعراف/181. 
5 [5] - نحل/120. 


قرارداد همان گونه که ابراهیم علیه السلام را چنین قرار داد. هیبت و 
شکوه تو منافقین و کفار را دفع می کند. امام صادق علیه السلام در ادامه 
فرمود: پیامبر این مطالب را از ازیو فیخود که هر آن فد دز صفتته کنیس 
جز منافقین نبود چرا که همه مسلمانان به جز علی به همراه پیامبر برای 
جهاد خارج شده بودند. 


مولف می گوید: حال امام علی علیه السلام در اوایل بعثت و بعد از وفات 
پیامبر همین گونه بود. در روضه الکافی از امام باقر علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: اصحاب امام زمان علیه السلام امّت معدودی هستند 
که به خدا سوگند در یک لحظه گرد هم جمع می شوند. 


و قمی نیز در تفسیرش مثل این روایت را از امام علی علیه السلام نقل 
کرده است و در احتجاج هم از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: 
رسول الله صلی الله علیه و اله در خطبه روز غدیر فرمود: همانا علی و 
ائمه علیهم السلام بعد از او فرزندان من هستند و از میان انها امتی قیام 
می کند که مهدی علیه السلام جزو انهاست.(1) 


و از امام صادق علیه السلام در شرح او «وا هذه تک تقد واجد2(»65) 
[و در حقیفقت این امت شماست که ات یگانه است ] آمده است که 
فرمود: منظور خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد. مرحوم علامه 
مجلسی در بحارالأنوار می گوید با این تال مراد از آشت, ائمه علیهم 
السلام می باشد و گفته شده است که مخاطب آیه ایشان هستند که 
شیعیان شان نیز بر سبیل آنها می باشند. 


مولف می گوید: ی ی ی 
با معنای لغوی ثّت که ذکر کردم موافق و هماهنگ است و موید آن روایت 
امام صادق علیه السلام است که در باره آیه «ولوّ شاء اللَه لجقلکم ده 
واجدخ»(3) [و اگر خدا می خواست شما را یک امت قرار می داد ] فرمود: 
یعنی بر مذهب و امری واحد. و 


2315 
111-1 - احتجاخض 64 


2- [2]- انبیاء/92. 
3- [3] - نحل/93. 


همین گونه است آیه «وَنَ هذه تک أَقد وَاجده» و ذیل کلمه رسول می 
آید که امّت تاو تکیت اباتبه مردم زمان ائمه اطلاق شده است که بیشتر 
این تأویلات انشاء الله در جای خود خواهد آمد. 


الامام: معنای لغوی و عرفی آن در شرح کلمه آمه گفته شد. این کلمه در 
قرآن بسیار آمده است از جمله در سوره پس آبة «امام میین»(1) و در 
سوره تنزیل «َیمَه بهذون»(2) و در سوره توبه «یَمَة لْفرٍ»(3) و در 
سوره قصص« یمه یَدعُونَ ی التّاٍ»*(۵) 


در تفسیر قمی از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: به خدا 
سوگند من امام مبین هستم که حق را از باطل اشکار می سازم. و در 
معانی الأخبار از امام باقر علیه السلام نقل شده که «به نقل از پدرانش از 
امام حسین علیه السلام فر مود: هقکا مه که ند «وکل شی ء احضیتاه فی 
امام مُیینِ»(3) [و هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم] نازل 
شد. گروهی از اصحاب از جمله ابوبکر و عمر از پیامبر صلی الله علیه و 
آله. پرسیدتد: آیا متظور تورات. است؟ فرمود: خیر. پرسیدند ایا منظور 
انجیل است؟ فرمود: خیر. در اين حال امام علی علیه السلام وارد شد که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: امام مبین این شخص است که خداوند 
علم هر چیزی را در او قرار داده است. 


در خطبه لوْلوّه در وصف بنی امیه و بنی عباس از امام علی علیه السلام 
بن زندراز آمام صادق علبه السلام روایت من کند که فرنود: امامانی که دز 
قران امده دو دسته اند: امامان عدل و امامان جور. 


2 ند بم 


۰ 3 میم 
دمن فرمانهه فوخعا مزر دو با فتاه نی ان آنان.را 
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1- [1] - یس/12. 
2- [2 ] - انبیاء/73. 
3- [3] - توبه/12. 
4 [4] - قصص/41. 
5- [5] - یس/12. 
6- [6 ] - سجده/24. 


پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را هدایت می کردند] به امر 
ما نه به امر مردم و می فرماید «وحعلتَاهَم یمه یعون [لی الثار»(1) [و 
یه و را ار 
مقذم بر امر خدا می کنند و بر خلاف آن چه در قرآن آمده, بنا بر هوای 


ابوبصیر می گوید, امام صادق علیه السلام فرمود: هميشه در دنیا یک امام 
صالح و یک امام فاچر وجود دار امام نیک آن است که خداوند در باره آن 
فرمود: : «وَجَعَلتَاهم 1 هدوت یم رتا» 9 آما امام فاجر آن است که در باره 
آن فرفودم است: «وجعاتا هم اه بدعون ای التّارٍ» و از امام علی علیه 
السلام نقل شده که فرمود: پیشوایان قربش, ۰ و فاجرشان هر دو 
امامند. سیس این دو آنة را تلاوت کرد. و در صحیح ترمدی 9 ابو داوود 
و9 9 از پیامبر روایت شده که فرمودند: بر اقت خود از ائمه گمراه کننده 
می ترسم. و ذیل کلمه مستضعفین و فجور و. . خواهد آمد که منظور از 
اشام ممدمع در فان آمام غلی علیم الساه هدر یشان میا شد و 
منظور از ائمه دیگر همان گونه که بیان شد, دشمنان ایشان هستند و ذیل 
کلفه اتعه. تام ات به آنهه طخمت:ه تن دج برخی, جاها ات انمه 
قراتت نوم ات همان ظور کف در آبه ات وسط و انشا لاه بان 


خواهد شد. 


الاامت در سجوه نام آمدم. است:ه نان امین فخیلی آن فرص می 


الایاخی: خنه. انم مفندد باع ۵ به معنای. کسن است: که. همسد. بداشه 
باشد چه مرد باشد, چه زن. این کلمه در سوره نور آمده است و می توان 
از تأویل آن چه برای زوح و نکاح امده است برای ناویل آن استفاده کرد. 


ان یات نیت امن ناتساد کف ها صداره 
هستند. از جمله روایتی که سلیم بن قیس هلالی در کتابش از مقداد نقل 
ی ده ی ای ای اه ی ام ون 
شنوای خداوند است. شاید وجه این تاویلن آن باشد که چون امام_ علیه 
الا یا اد اه متا 
شدن حاجات قرار داده شده, پس گویی که او به منزله 
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ات 2 ۱۰۰7 


امام علی علیه السلام مشترک هستند چنین حکمی دارند. 


و ممکن است که مقصود درک کمالات و انواع گفتگوها باشد همان گونه که 
در معانی الأخبار و...از امام علی علیه السلام آمده است که فرمود: من 
گوش شنوایی راذن واعیه)ز هستم که خداوند فرمود «وَتعیها در اعتَ»(1) 
[و گوش های شنوا آن را نگاه دارد]. 


و در کنزالفوائد کراجکی آمده است که محمد بن عباس سی حدیث از عام 
و خاص روایت کرده مبنی بر اين که گوش شنوا گوش علی علیه السلام 
استه کمهونن از مطانس را کمساع خی اه این له شمه کر 
فراموش نکرد. 


و در زیارت امام علی علیه السلام که صفوان از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده آمده است: علی گوش خداست و در برخی زیارات حضرت 
نیز گفته شده: شهادت می دهم که تو گوش شنوای خداوندی که معارف 
علوی را فرا گرفت. پس توجه داشته باش که گوش غير فراگیر و غیر شنوا 
و سنگین را به ائمه ظلم یا گوش های آنها تأویل کرد و در ذیل کلمه الرآی 
بان خماهد شد که فلت انسان ده کون داز 


و بدان که در روایات بسیاری که برخی در اصول کافی از امام صادق علیه 
السلام ووایت شده است, ایشان فرمود؛ خداوند ایمان,را بر اعضا و جوارخ 
بنی ادم واجب و تقسیم کرد و اعمالی را که هر عضو بایست انجام دهد 
بیان فرمود و روشن است که قبول ولایت؛ اصل ایمان است و در ننليیجه 
گوش های مطیع و ممدوح گوش هایی هستند که ولایت را بپذیرند و تلاش 
کنند تا خیر را بشنوند و به شر گوش قرار ندهند همچون گوش های انبیا و 
اوصیا و مقمنان که حال گوش های مخالف نیز از این فهمیده می شود. 


ِ ۳ م‌ 1 3 ِ ۳ 7 
الاذن و من آذن له: عیاشی در باره ایه «لا من اذن له الرَحمنْ»(2) [مگر 
۱ 
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1- [1] - حاقه/12. 
2- [2] - طه/109. 


که (خدای) رحمان اجازه دهد] از امام صادق نقل می کند که: به خدا 
سوگند ما کسانی هستیم که خداوند فردای قیامت به انها اذن داده است. و 
پر واضح است که مقصود از اذن دادن, اجازه شفاعت شیعیان می باشد و 
همچنین است هر آن چه خداوند بدیشان اذن داده است. همان گونه که 
می فرماید: «ولسَوف ای > فترصی»(1) [و به زودی پروردگارت تو 
را عطا خواهد داد تا خرسند گردی] و همان طور که خواهیم دید, چنین در 
روایات امده است که در روز قیامت هیچ کس حق شفاعت ندارد. 


و همچنین در دنیا در اموری بدیشان اجازه داده شده که چنین اذنی به هیچ 
کس داده نشده است, از جمله معجزات و آن چه که در باره ی 
قسمت تذیبیل بیان کردیم. پس بدین نکته توجه داشته باش و از جاهایی که 
می توان این تأویل, را نا بر تناسب در آن چاری ساخت غافل مشو. و 
همچنین به این فا عنایت داشته باش که شیخ صدوق در _کیون اخباپ 
الرضا از امام رضاأ علیه السلام در باره آیه «ومَا کان تفس آن نوّمن الا 
بلن الله»(2) [و هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان ناقود | خل 
من کنخ که ایشان فرمودند: ان به معنای تجزیم. ایمان آوردن آنها تییست 
بلکه بدین معناست که آنها جز با اذن الهی نمی توانند ایمان بیاورند و ذن 
خداوند, امر کردن نفس به ایمان آوردن است تا زمانی که مکلف و متعبد 
باشد و نیز وادار کردن نفس به ایمان, هنگام از بین رفتن تکلیف و تعبد از 
نفس است... الخ, که در آنجا به این معنا اشاره کردیم با اين که ارتباط 
کاملی با موضوع ما ندارد ولی ذکر آن در اینجا فوایدی دارد که بعد از این 
مشخص می شود. پس غافل مشو. 


الأْذان و الموذن: در لغت به معنای ندا و اعلام می باشد و در سوره های 
توبه «واوا" من اللّه وَرسوله [لی الاس یوم الحح الأکتر»: (3) [و [اين آیات ] 


اعلامی است 
ص35۰ 2 
1- [1] - ضحی/<. 


2 [2] - یونس/100. 
3- [3 ] - توبه/3. 


از اتب شا و سامبرش به مودم در روز حج اکیرآنه اغراف هرن موّدن 
بیتَهم »(1) [آری پس آواز دهنده ای میان آنان آواز درمی دهد ] 2 است 
که «بینهم» در آیه دوم به معنای بین اهل بهشت و آتش جآن لغته اللة علن 
الظالمینَ»( (2) [که لعنت خدا بر ستمکاران باد] می باشد. 


در روایات مدع ادخ است که مقذن و اذان امام علی علیه السلام می 
باشند که در معانی الاخبار و...از امام علی علیه السلام روایت شده که 
ایشان فر مودند من در قرآن با نام های متفاوتی آمده ام که از جمله 
فرمودند: من در دنیا و آخرت موّذن هستم و سخن خداوند سبحان که می 
فرهاید «قاذن, مَوَّذَنْ هم > آن موذن من سم و منظور از آذان در ا ۳ 
«وأَدَانْ من اللّه ور سوله ای التاس یوم الحَجُ» نیز من می باشم. ۳ 
مجلسی می گوید: شاید مراد از اذان, موّذن باشد چرا که مصدر می تواند 
به معنای اسم فاعل باشد و پا این که منظور این است که موذن آن اذان 
علی علیه السلام است چرا که در موسم حج او بود که ندای برائت سر می 
داد پس شاید مراد امام در خدیتی. که فزمود: ذر دنیا و. آخرت: من موذن 
هستم ؛ , همین باشد که در آیه سوره حج نیز بدان اشاره شده است و روایت 

امام صادق علیه السلام نیز موید آن می باشد, آنجا که می فرماید: علی 
علیه السلام موّذن می باشد که در روز قیامت اذانی می گوید که تمام 
مخلوقات می شنوند. در سوره حح بیان خواهد شد که می توان اذان روز 
حچ اکبر را به دعوت حضرت حجّت علیه السلام در هنگام خروجش تأویل 
کرد و اين بطن معنا می باشد و با ظاهر آن منافاتی ندارد. چرا که همگی 
السلام می باشد. و از امام علی علیه السلام روایت شده است که: دعوت 
قائم علیه السلام به سوی خود, جز با دعوتش به سوی علی علیه السلام 
صورت نمی پذیرد. پس دعوت او در حکم دعوت علی علیه السلام می 


باشد. 
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1- [1] - اعراف/44. 
2- [2]- اعراف/44 . 


الاسن: گفته می شود آسن الماء یعنی کدر و بدبو شد. که در آیه «أْهَارْ 
من مٌاء غیر اسن»(1) [نهرهایی از اب صاف و خالص که بد بو نشده است ] 
سوره قتال به کار رفته است و ذیل «آنهار» خواهیم دید که منظور از «ماء 
غیر آسن» یعنی آب غیر کدر علی علیه السلام می باشد. بر این اساس 
واضح است که امکان تاویل اف های مذموم و نکوهیده همچون اجاج و 
حمیم و... به دشمنان اهل بیت وجود دارد. همان گونه که در شرح آجاج 
گفته شد و در ذیل ماء نیز بدان اشاره خواهد شد. 


الاامن و الاأمنه و الأمن: مفرد است و جمع آن آمنین و هر آن چه بیانگر این 
17 در قاموس آمده که آمن و آمن بر وزن صاحب مخالف 
خوف می باشد و امن (بر وزن فرح) امنا و امانا و امنه, فهو امن و امین. و 
در کتاب نصوص از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودند: 
همانا اهل بیت من امان شما هستند. پس انها را دوست داشته باشید. 


در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام چنین روایت شده که: 
انمه‌علمم السلام اعای عوارنود و ها ای هت یرای کشانی کشید 
۳[ 


و در امالی شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام آمده که فرمودند: خداوند 
باری تعالی ما را در روی زمین برای اهل زمین امان قرار داد پس مادامی 
که در میان آنها هستیم در امان هستند. و روایاتی که بیانگر چنین مقامی 
برای ایشان در دنیا و آخوست فی, با نید فراوان است و خی از. آن-خه ذیل 
«ولیجه» و « بیان خواهد شد دانسته می شود که اطلاق لفظ 
مومنین بر ائمه علیهم السلام در برخی ایات بدین معناست که انها از سوی 
خداوند اعطا کننده امان می باشند و خداوند امان شان را جایز دانسته 
است. 

بنابراین می توان لفظ آمان و آمن و آن چه بدین معنا در قرآن آمده است 
را به رهایی از عذاب و دیگر مهالک دنیوی و اخروی که ائمه علیهم السلام 
از محبان شان دفع می کنند تأویل کرد. همان طور که در ون به ایشان و 
شیعیانشان آمده است و 
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1- [1] - محمد/۱ 1. 


این دال بر این است که شیعیان ایشان در حالات مختلفی در امان می 


باشند: 


اولا: از این لحاظ که ایشان از عذاب آخرت در امان هستند. همان طور که 

در برخی روایات نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است که 
فرمودند: آگاه باشید که در روز قیامت کل علیه السلام و شیعیانش در 
امان می باشند» که روایت دیگری در ذیل بیت خواهد آمد. 


و در کنزالفوائد و تفسیر فرات بن ابراهیم به نقل از ابن عباس و قیکرا 0 
از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: آگاه باشید که 
در روز قیامت شیعیان علی علیه السلام می گویند ما علوی هستیم. پیس 


ثانیا:؛ از این لحاظ که ایشان در دنیا پیش از قیام قاثم علیه السلام به برکت 
وجود علوم امه علیهم السلام از لغزش و ضلالت و شک در دین در امان 
می باشند. همان گونه که در ذیل القری, آمتیزن ۷ «سیژوا فیها لبالِت 
وَیّامَا آمنین»(1) [شبها و روزها در اين آبادیها در امنیت کامل رفت و آمد 
کنید] به در امان بودن از شک و ضلالت و لغزش تأویل می شود. چرا که 
ایشان علوم خود را از معادن آن که امر به گرفتن از آن شده آند, گرفته 


اند. 


تالثا: از اين لحاظ که ایشان از شر اشرار هنگام قیام قائم در امان هستند 
همان گونه که ذیل القری از امام صادق علیه السلام نقل خواهد شد که 
ایشان در تاورل آیه سیر که در همانجا ذکر شده است می فرماید: مقصود 
این است که سیر شیعه در زمان قائم به صورت آمن می باشد. در ذیل 
کلمه بعد (الأمانه) آمده است که امین در قرآن به معنای امنین می باشد و 
آن چه در تأوبل آیه «وَمَن دَحَلَةْ گان آمتا»(2) [و هر که در آن درآید در 
امان است | ذیل کلمه بیت آمده نیز موید این می باشد. 


الأمانه: ‌ ر قاموس. آماند و اه به معنای مخالف خیانت آفتژه است و این 
که امین بای فوی وم تنم اد ۰ 
یعنی او مورد 
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1- [1] - سبا/18. 
2 [2] - آل عمران/97. 


اعتماد می باشد و در مصباح نیز به ودیعه امانت گفته شده است. و در 
برخی زیارات و روایات بسیاری _ که پاره ای از آنها در گفتار های پیشین 
آورده شد _ آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام 
امنای خداوند هشتتند او نی: نی آنها امین خدا در مین فر خلایه م یرد فر ان: 
وحی و علم خداوند می باشند و شکی نیست که بنابر اقتضای منصب 
خلافت و امامت ایشان بر تمام امور امین می باشند. 


به همین خاطر است که در تفسیر فرات بن ابراهیم و... آمده است که 
پاش صلی الله علیم و له بارفاحی ورمان‌ سای ساننگو ‏ کرو 
که: علین علیه السلام امین من بر امتم می باشد. و در بعضی روایات امده: 
من و این (یعنی علی علیه السلام) امین اين امت و پدران و نگهبانانشان 


اضول کافیداد نامیا خیش ااسلای رام ری که دی سره 
گرس تسا ایام له اسلام امه هام ‌مان عاسش میا ند 


و موید این مطلب, حدیت امام صادق علیه السلام در سر فرات بن 
ابراهیم است که فرمود: خداوند ائمه را امانت داران سر خویش قرار داد. 
و در برخی روایات آمده؛ خداوند امر خلایق را نزد شما به امانت گذاشت. 
و در توضیح بلد در سوره تین شواهدی دال بر تاویل البلد الامین به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و همچنین ائمه علیهم السلام بیان خواهد شد که می 
اند مت دی فه‌خعانی. که بوای. اتسور آنها در کرویم و ترآ یر 
نان انار شوه لت کت هرا که طر ی ارراعه رای کسام کد ید 
ایشان پناه می برند امن می باشند و در تمامی امور نیز همان طور که قبلا 
بیان کردیم, محل امن می باشند. و تاویل مقام امین که در سوره دخان و... 

ای یا ی وم یت او 
امثالهم تاویل شده است که البته ممکن است در برخی ]نت تنها یکی از 
معانی مد نظر باشد. اما امانت در تمامی مواردی که تناسب دارد. به 
ایشان و ولایت و امامت آنان تأویل شده است. و در برخی روایات آمده که 
امامت همان امانت به ودیعه گذاشته شده می باشد که خداوند آن را نزد 
اولیای موّمن خویش به امانت سپرده است. و در بعضی زیارت ها چنین 
است که مقصود., وجوب مراعات و دوستی و اطاعت از ایشان و ترک هر 


ص :39 2 


آن چه نمی پسندند, می باشد که به طور مثال در حدیث قلین که میان 
8۳ بحاص شهرت دارد آمده است. و در برخی روایات نیز چنین آمده 
صلی الله علیه و آله. 


و در تفسیر فرات ت از امام باقر علیه السلام روایت شده که: ها ان آماتتی 
هستیم که بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه گردید. مولف می گوید: 
شاید مقصود حضرت. ولایت امه علیهم السلام باشد. همان گونه که در 
باب چهارم فصل دوم گفتار نخست آمد, مطالبی دال بر این گذشت که 
امانتی که بر مخلوقات عرضه گردید. امانت علی علیه السلام و ولایت آن 
حضرت بود که در ذیل انسان نیز مطالبی که به صراحت دال ؛ بو این -مصتاله 
نود بیان گردید که در تفشیر ایه نیز ذکر خواهد اشند. 

در تفسیر فرات به نقل از شعبی در باره «اٍِنّ ال نعمَّا تهظکم به ان اللَة 
کا ن سَهیعا بصیرا(1)» [در حقیقت نیکو چیزی است که خدا شما را به آن 
پند می دهد. خدا شنوای بیناست ] آمده که: به اين مسأله اعتقاد 1 و از 
کسی جز خدا نمی ترسم و می گویم که منظور ولایت علی علیه السلام 
می باشد. و در کتاب سعد السعود امده که در تفسیر امام باقر علیه 
السلام در باره این آیه دیدم که ایشان فرموده اند؛ این آیه پیرامون ولایت 
است که بایست به خاندان محشّد صلی الله علیه و آله واگذار شود. 


و در روایات متعددی امه کة مقضود آز. این امانتت اضر خد آوتد اشت متی 
بر این که امام اول آن (امانت) را به امام بعد از خود برساند. 


مقلف. هی طونتد یل واه اند بیان خماهت‌شد که. هر انساتی آما داز 
فراتضی است که خداوند بر او واجب ساخته است و شکی نیست که اصل 
فرائض و بزرگ ترین آنها ولایت و امامت امه علیهم السلام می باشد, لز | 
این آیه و بسیاری آیات دیگر که در بر دارنده معانی ای از این قبیل هستند 
تون آفن: مالدین افتوایی. ندان تاولص کرد آها ایشان در غیت 
ی ۱ ۱ ات ری ار اه ی 
امامت چنین معنایی دارد و از آنجا که ایمان بدون امامت سودی نمی 
بخشد, بنابراین امامت متقّم توحید و نبّت به شمار می رود و 
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1- [1] - نساء/8د. 


ایمان جز بدان کامل, و حتی می توان گفت تحقق نمی پذیرد. و در فصل 
دوم گفتار نخست بیان کردیم که در روایات بسیار و متواتری ایمان به 
ولایت و امامت و به حقّ پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام 
تأویل شده است, که بسپاری از این روایات در باب های گفتارها و به ویژه 
در باب دوم فصل دوم گفتار نخست و همچنین باب سوم فصل اول از 
همان گفتار بیان گردید. 


اما این که در برخی روایات همچون روایت یت مفضل در باب چهارم فصل اول 
و روایت قمی از امام صادق علیه السلام در باره ایه «حببت الیکمٌ 
الایمان»(1) [ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید] آمده که فرمود 
منظور از ایمان, امام علی علیه السلام است و این که فرات بن ابراهیم 
نیز در تفسیرش از این عباس نقل می کند که: امام علی علیه السلام در 
قرآن نام هاپی دارد که مردم آن را نمی شناسند و از این جمله, ایمان در 
نت «وَمن کف بالایقان 9 قَقَدٌ خبط عَملَْ(2)» [و هر کس در ایمان خود شک 
کند قطعا عملش تباه شده است] می باشد که ایمان به امام و به علی 
علیه السلام تال شده است و به همان صورتی است که بارهز اشاره 
کردیم یعنی مقصود, ولایت امام علی علیه السلام می باشد, همان گونه که 
در آیه «ومن یک بالایمان» [و هر کس در ایمان خود شک کند ] در سوره 
مائده نیز ایمان به ولایت امام علي علیه السلام تال شده و در هیچ یک از 
آیات, هیچ منافاتی میان این دو تأویل وجود ندارد. اما در باره موّمن و هر 
آن چه بیانگر این معنا باشد باید گفت که همان گونه که در تأویل ایمان 
آمد, روایات بسیاری وجود دارد که به صراحت من آمن را به ولایت و 
امامت تاویلن می کند. از جمله این که در مناقب ابن شه رآشوب از امام 
صادق علیه السلام آمده است که در تفسیر آبه «وَلیَعَلَم لد الذین 
امتوا»(3) [و خداوند کسانی را که (واقعا) ایمان اورده اند معلوم بدارد] 
فرمود: یعنی ولایت علی علیه السلام. 
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1- [1] - حجرات/7. 


2 [2] - مائده/ 5. 
3- [3] - آل عمران/ 140. 


ی کار ایام کی سا سای تشه مات وه دای | ۱ 
ول تسوا يمَاتقم یظلم»(1) اکسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به 
شرک تا ۳1 فرمودند: یعنی به ولایت امام عم ایمان آوردند و ولایت 
شان به علی را با ولایت فلان و فلان و فلان در نیامیختند چرا که اين تلبس 
به ظلم می باشد. و در کتاب صدوق از امام باقر علیه السلام آورده شده 
که فرب ها سا ات سول اه ای لاه غاد دا ماه 
ولایت لو علیه السلام را در ظاهر و نه در باطن پذيرفتند» پس 7 
سبحان این آیه را نازل فرمود که «الْذِینَ قالوا تا یأقوَاهم وم و 
قلویهْمٌ»(2) [آنان که با زبان خود ند ایمان آذ زیم و حال آن کی 1 
هایشان ایمان نیاورده بود ]. 


روابات آن انن دست بسار است. از حمله امام عشکری.-غلیه السلام آیه 
چا ها لین وهای کسانی. که اسان آوونم ابوا رابت تیه دا و 
قت موی آ مات علی شین کرونن که ای با آن خه بش او این کر 
کردیم قتا قانی که ندارد هبیي بلکه موید ان نیز می باشد, زیرا پر واضح 
است که ایمان به ولایت, بسته به ایمان به خدا و رسولش می باشد و از 
همین رو جز بدان کامل نمي گردد و به همین خاطر است که آیه سوره 
نساء که می فرماید «ویقولوت نوْمنْ ببَعّض وَتکفرٌ ببِفقض وَیرِیدُوت آن 
َخَذواً بَیِن دلک سبیلا»(3) [ما به بعضی اتغان داریم و بعضی ۱۳ انکار می 
کم و مت ات ان این (می جاهی تا حور احتار کف آاویل ‏ 
الان انش است, مرا که آنها به تس صلی اللم .لیم و الم اسان 
آور ون اما ولایت و امامت علی علیه السلام را کافر شدند که انشاءالله 
حدیثی ذیل تادیل یه بیان خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری از روایات نیز 
در تاونل موّمن و مترادفات آن به علی و ائمه علیهم السلام و شیعیانشان 
تاویل شده است که این نیز خود دال بر تآویل ایمان است به آن چه متذکر 
شدیم. اها تفیل اه هن شمان کوته کسن اد ایرد 
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1- [1] - آنعام/82. 


2- [2] - مائده/41. 
3- [3] - نساء/150. 


گفته شده واضح و روشن می باشد. 


در اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: مومن 
دوگونه است, موّمنی که به عهد خداوند عر و جل ایمان آورد و به شرو 

که برای آن شرط کرده است عمل نماید که آیه «رجال ضَدَفوا ما عَاهَذُوا 
ال عَلَْه»(1) [از میان مومنان مردانی اند که به آن چه با خدا عهد بستند 
او فا ند سا رآ هی ارت له بر رات ری امه 
همراه پیامبران شهد | و صالحان است و اوست که اهوال دنیا و آخرت 
نا 
برای او شفاعت نمی شود. و دسته دوم مومنان همچون نهالی می باشند 
که گاهی کج و گاهی مستقیم می گردد و در روایتی دیگر آمده است که او 
چون نهالی می باشد که باد به هر سو بخواهد او را نمی تواند ببرد و اين از 
(2) 


اخبار وارده در خصوص تفاوت درجات ایمان و مراتب مومنین که تا حد ود 
ده رتبه شمرده شده است, در بخش کفر و ایمان اصول کافی امده است 
کا یر اهامای ان کات او ان مس یا تست 
به امام علی و المه عللهم السلام ار آندا که اصل.و کاسل نزن نوشان سین 
باشند در توحید شیخ صدوق همان گونه که در باب دوم فصل اول گفتار 
نخست نیز آمد 07 صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: ِ 
رک ۱ ۱۱ ۳ از 001 
ای ای اسر ماو ی و ارات 


دراینجا به ذکر پاره ای از این روایات برای صاحبان انديیشه می پردازیم: 


9 ر تفسیر عیاشی به نقل از فضیل از ز امام باقر علیه السلام در باره آیه 
«تا کم ال ورسولة ۳۳ آمئوآ»(3) آولف تفا قتها دا یافش 


ص :243 
1- [1] - احزاب/23. 


2 ۱2 سیر یا می هب وت ,12422 
3- [3] - مائده/55. 


انفان آورده اند ] روایت شده. که آنها اتمه علیهم. السلام فن: باشتد: ۱ و 
همچنین از حضرت به نقل از زراره نیز در باب ششم فصل اول از این 
گفتار سوم روایت شده است و همچنین روایات دیگری مثل این روایت در 


تفسیر این آیه در سوره مائده ذکر خواهد شد و درست این است که مراد 
از «الْذِينَ أَمَتُوا» در آیه مذکور و امثال ۳ فقط امامت می باشد نه شیعه. 


در اصول کافی در باره آیه «قَسَیَزی ال عَمَلَکُمْ وَرَسولهُ وَالموْینُونَ»(2) 
ای او اس ام ما ار تا اس سوت | 
امام صادق روایت شده که فرمود: امام علی علیه السلام فرمودند: منظور 
ما هستیم(3) و ذیل کلمه (ایذاء) روایاتی دال بر ۳ موّمنین به قف و 
امه ی سا وان ای 


در مناقب ابن شهر آشوب در باره آیه داستان نوج «رّبِ اغفو لِی ولوالدی 
ولِمن دحل بییی مومت وِلْمُوْمنینَ والْمَوْمتاتِ»(4) [پروردگارا بر من و پدر و 
مادرم و هر مومنی که در سرایم دراید و بر مردان و زنان با ایمان 
ای اه هه و ای ای مه 
علیه السلام به همراه نوح در کشتی بود. پس هنگامی که خارج شد., قبر 
اق ‏ سا ت و ون ات ای رات تساه 
سا و اند ظلب متفرت را ۳ 


ی سای بان واه فد رال بر لو که خاضیی کر رنه 
ایات به ائمه علیهم السلام تاویل شده است ما بدین معنا که ایشان از 
طرف خداوند امان می دهند و خداوند امان آنها را مجاز شمرده است که 

بز ایت.اساس: مومن. ار امن مشتی فندم- است .ههان. کوته. که: از انمان 
مشتق می شود. 


در ک القواتفی.. از اما ضادق وه کروهی. از غلهای ال تفت آمتن ازست 
که 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, جح1, ص 357, ح 142. 
2 [2] - توبه/105 . 

3- [3] - کافی, ح1, ص 277, باب 29, ح 4. 
4 [4]- نوح/28. 


5- [5 ] - مناقب. 0 3 .ص‌ 4 د. 


ایشان دز باره آیه «هو الذی آتدک بتطّره قالخ »۱11 [همو بود که تو 
را با یاری خود و مومنان نیرومند گردانید] فرمودند. مقصود علی علیه 
السلام می باشد. 


در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام در باره. آیه «اِنَ الذین آمَئواً 
وا الَالِحاتِ» (کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ] 
روایت شده که فرمودند: یعنی امیرالمومنین و اصحابیش. و در مناقپ از 
کتاب اسباب نزول واحدی نقل شده که «و مر پتول الله و رَسولة والذین 
آمتوا»(2) [و هر که دوستبی کند با خدا| 9 ۳ او و کسانی که ایمان 
آورده اندا یعنی علی علیه السلام را.(3) گاهی نیز لازم است که در برخی 
موارد «الذِین مَنوا» را بنابر اقتضا بر عده معدودی از مومنان آن زمان 
اطلاق کنیم؛ همان گونه که در لابه لای کتاب بیان خواهد شد. 


حنی در بازه اق. موارد:بایسنت که آن. را بر تمامی کسانی که علی الظاهر 
اقرار به ایمان کردند ولو در باطن هم منافق آبودند خامیل: کرد همچون آیه 
«ا ۳ الذین آمَنوا» و از جمله روایاتی که دال , بر این مورد آخیر می باشند 
روایتی است از طیار در کتاب روضه که می گوید: از اباعبدالله علیه 
السلام در باره آیه «پا ۳1 الذین آمَو» در جایی که مومنان را خطاب قرار 
نمی دهد پرسیدم که آیا منافقین را نیز شامل می شود؟ فرمود: آری, 
منافقین, گمراهان و هر آن کس که علی الظاهر دعوت را پذیرفته است 
یر داحلتتن آنفی, نود بنایر این بایشت که هر آیه وا با : بر تناسب تفسیر 


کرد. 


الالشمه امک افت به فعتای فد است: له بو نتفای معوته مطاخ م تاه 
قف ساشد که خهم ان الفه ع رف الله اسم دات انیت: و اصل. انیا یر 
تفصیلی که مفشّران بیان مي دارند الاله بوده است. در تفسیر امام 
عسکری علیه السلام در باره آیه «وال ۹ ال واج»(4) آمده که یعنی: 
خداوند شفا که محمد.ه علی(ضاوات اه 
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1- [1] - انفال/62. 
2 [2] - مائده/6د. 
2 ات بصن 9 
4 [4] - بقره/162. 


علیهما) را با فضیلت اکرام کرد و خاندان آن دو را فضیلت خلافت بخشید و 
شیعیان شان را با روح و ریحان و کرامت و رضوان برتری داد. 


در باب هفتم فصل پیش روایاتی مببی بر تآویل اله , به امام و آلهه به امامان 
صلالت: آهده انست.و همین طفر تاویل کلعه جل لم به امام بر حق ذکر شد 
اه مه ای و وا کت 
ای 


الأب: ذیل کلمات الاأخْ و الوالدین خواهد آمد که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و علی علیه السلام پدران این امقت هستند و در سوره احزاب در شرح ۳ 
«وأروَاجه 2 أَمَهَائْهُمٌ»(1) [و همسرانش, مادران ایشانند] نیز خواهیم دید که 
در قرآن اهل بیت آمده که« هو آب لکم» یعنی او پدر شماست. که آن چه 
در اواخر فصل دوم گفتار دوم یعبی ِِ عمر با غلام در باره آیه «التیوم 
اف بالمَوّمنین من آنفسهم وه وَاجة اتها هه [پیامبر به موّمنان از 
خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش مادران ایشانند ] آوردیم 
موید این مطلب می باشد و همچنین ذیل الابن مطالبی خواهد آمد دال بر 
اين که مراد از فرزندان انبیا اثمه علیهم السلام و جتی شیعیان شان می 
باشند و ایشان پدران آنها می باشند و از اين مسأله و آن چه ذیل الأخ 
خواهد آمد فهمیده می شود که شیطان پدر کقار و مخالفان می باشند و 
حتی اطلاق لفظ آن بر رسای آنها نیز صادق است. بر این اساس می توان 
ان و آباء را نز آن چه تناسب دارد بان کرد و آن چه موید این شاه 
است؛ ایس اشت. که در برخی. ارات امیرال‌مدن آمدم: اسنت: مرا 
موّمنان پدری مهربان بودی. 


در روایت طارق بن شهاب از امام علی علیه السلام روایت شده که 
0 امام پدر مهربان نت و در آخر باب پنجم فصل دوم گفتار نخست 
فلیه السلام مدران این ات هشتند. 
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الایتاء و ما آتی به: و کلمات قرآنی بسیاری که مشتمل بر این دو می 
باشتده حفنة وی نهد آباه؛ نزد او آمد و آتاه: 9 بدان از آن 
چه که در فصول مقذمات پیش مخصوصاً باب چهارم فصل 93 گفتار 
بکست. امد و از آن چه در ترجمه کلمات خواهد آمد روشن می گردد که 
عمده آن چه ۳ آوردند و خداوند عژ و جل به ایشان و ساير اهل خیر. پس 
اوح حطا مه ات م اسان هسام سای االهعمه ماه صانیه 
علیهم السلام می باشد و , بر اين اساس می توان موارد مناسب این کلمات 
را به امر ولایت و آن چه بدان برمی گردد تأویل کرد و همچنین می توان 
آن کلماتی را که به اهل شر و دشمنان دین بر می گردد, در جای مناسب 
شا ات ی ای 


و در بر کلمات <«الکتاب و علم# خواهيم دید که امکان تاویل. آن جه 
دارندگان علم و کتاب وجود دارد همان طور که ذیل واژه زکاه می بینیم که 
می توان ان را به پرداخت ز کات تاویل کرد. 


الأخ و الاخوان: گفته شده آخ در قرآن گاهی بر فردی از یک قوم اطلاق می 
شود بدون آن که از نظر دینی برادر انها باشد. در تفسیر عیاشی از امام 
سجاد علیه السلام امده است که چون به ایشان گفتند که جذت گفته است 
که: برادران مان بر ما ظلم روا داشتند پس به خاطر ظلم شان با انها پیکار 
کردیم. امام فر مود: وای بر تو. آپا قرآن نخوانده ای که می فرماید: «وَالی 
عاد احَاهْمْ هوذا»(1) [و به سوی عاد برادرشان هود را (فرستادیم) ] «وَآلی 
مَذین َحَاهم مْ شعیبا»(2) لو به سوی (مردم) مدین برادرشان شعیب را 
(فرستادیم) ۲ «والی تمُودّ أَحَاهم صالکا»(3) [و به سوی (قوم) مود صالح 
برادزشان را (فرستادیم) | پتن اینها نیز مانند آنها هستند که تنها از.تظر 
قومی برادر بودند نه از نظر دینی ! 
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و همچنین در اصول کافی از امام رضا علیه السلام روایت شده که 
فرمودند: امام برادری مهربان است. و همچنین در روایت دیگری آورده 
است که: مومن برادر مومن است چرا که پدر و مادرشان منتسب به 
پیامبر و وصٌّی او هستند که پدران این امّت محسوب می شوند و بدین 
خاطر که همگی از ز گل بهشت آفریده شده اند. 


و همچنین همان گونه که پیش از اين نیز اشاره شد. ذیل آتباع خواهیم دید 
که هر کس از پیامبر و ائمه پیروی کند و آنها را دوست بدارد از ایشان به 
شمار می رود. و در برخی روایات _ مانند کتاب کافی آفنژه: کد: همانا گل 
فلت موم اه بافی مانده کل آنما فف. ناشن یه همین خاظر اشت. که 
قلوب شیعیان به ایشان اشتیاق دارند. 


و ذیل نعیم خواهد آمد که خداوند به وسیله نعمت خویش که اهل بیت و 
ولایت آنها می باشد, بندگان را پس از آن که با هم دشمن بودند برادران 
یکدیگر قرار داد, و ذیل ضعفا تبر. اهدم آنشت: که هوهتم ترآذر دی حفهه 
است و نسبت به یکدیگر از مادر مهربان تر هستند و همچنین کافر و 
برادران شیطان دشمنان ائمه علیهم السلام هستند و برادران یکدیگر, چرا 
که.همکی. | ز گل سجین خلق شده اند و از یکدیگر تبعیت می کنند و فرمان 
شیطان می برند, همچنین در روایات آمده که هر کس قومی را توت 
بدارد از آنان به حساب می آید هر چند که از نژاد آنان نباشد. علت دیگر 
برادری آنها اين است که همگی از نطفه شیطان می باشند همان گونه که 
خداوند می فرماید: «وَشَاركَهُمْ فی الأموال والاأولاد وَعَدْهَمٌ»(1) [در اموال 
و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده 
۱ بیانگر شریک شیطان بودن آنهاست بسیار می 
باشد که در اين باب روایت صریحی ذیل سیر خواهد آمد و به همین خاطر 
پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه غدیر آن گونه که از امام باقر علیه 
السلام در احتجاج آمده است, فرمود: آگاه باشید که همانا دشمنان علی 
برادران شیطانند که برخي به برخی سخنان زیبا می گویند. بنابراین می 
توان آخ اخوان آخوات و آخت وا هدر قران آمده است., در جای مناسب 
به دشمتان:هسا اهل. انمان خاویل کرد 
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الایذاء: و مشتقات این کلمه در قرآن فراوان به کار رفته است همچون 
آیه« ان الذین یَوَذونَ ال وَرسولة»(1). 


اصل ایذا.؛ رساندن مکروه و بدی است و لو اگر با زبان باشد که اسم آن 
اذیت می شود. از روایات بسیاری ختین بزمی اید. که مقضود از ایذا که دز 
گران آمده: مت با انعه غلیهم السلام .هن با شم حال چه بحت:عنوان 
اذیت موّمنین آمده باشد که این بسیار واضح است., جون مومن حفیقی 
ایشان می باشند, و چه تحت عنوان اذیت خدا| و رسولش آمده باشد که در 
خقت. ری تا اتمه آزار پساننن بد آنهاست.2 ترفن سامت رون 
خداوند است که پیش از این فض‌ضا در باب ششم فصل پیش مطالبی 


در کشف آلقیه از مق نل به تقل از ایو شروقید آموه که یه فوا کی و ون 
الغاشین والنمات ۱3 او کسانی که مردان نان مقس زرابی آ که 
ششکت رعمل ری تشه اراد فی رصاسها در سانشان عل 
علیه السلام و فاطمه علیها السلام نازل شده است و این که تعدادی از 
مناففین ایشان را آزار هی دادئد و بر آنها درف برفی بافنند. 


و قمی در باره [۳ «اِنّ 0 دون ال ور سولة» می گوید که این ان در 
باره کسی نازل شده که حق علی و فاطمه را غصب کرد و به آزار فاطمه 
پرداخت, در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس او 
را بیازارد مرا آزرده است و هر کس او را پس از مرگم بیازارد گویی که او 
را در زمان حیاتم آزرده است(3). 


در تفسیر فرات با سندی که به اتمه علیهم السلام برمی گردد آورده شده 
که ایشان فرمودند: ای کسانی که ایمان آوردید پیامبر را با آزار علی علیه 
السلام و ائمه علیهم السلام میازارید آنگونه که موسی را آزردند که علاأمه 
مجلسی می گوید: این هم امکان تنزیل را دارد و هم امکان تاویل اما 
است 


ص :249 
1- [1] - احزاب/57. 


۱ 
3- [3 ] - تفسیر قمی ج2, ص 70 1. 


و ون تقاینی اصت 3 و همچنین مقاتل از ابن عباس در باره ار «اِنَ الذین 
یُوْدُونَ اللة وَرَسولة» آمده که: این زمانی بود که منافقین گفتند. محشّد تنها 
یر که از ما هی‌ ها هد این ات که ال شش را عبادت کید 


و در تفسیر عیاشی(1) در باره آیه «لا لوا ضَدقایکم بالمر وّالأدْی»(2) 
[صدقه های خود را با منت و آزار, باطل مکنید] از امام باقر علیه السلام 
ی ی سا 
در شان عثمان نازل شده. و در مورد معاوبه و پیروانش ساری و جاری می 
باشد. و در شرح أنهٌ «قالذین, هاجَرُو»(3) [یس کسانی که هجرت کرده 
اند ] ۳ آنجا که می فرماید: «وَأودواً فی سبیلی»(4) [در راه من آزار دیده 
ان ] و نوزم آل. غمران خواهد آمد که خامیل. آن انفه: علهم السام می 


الأسوه: به معنای پیشواست., گفته می شود ناسی به: یعني از عمل او 
پيروي کرد و بدان اقتدا کرد و در سوره احزاب «قدٌ کان لْکمٌ فی سول 


له سوه حستة»(5) [قطعا برای شما در (اقتدا به) رسول خدا سرمشقی 
نیکوست ] و در سوره ممتحنه:«قد کاتت اسوه حسته»(6) آمده است 


ور اضلد | 
شد بسن از وحی ولایت من باشد و ذیل کلمه شیعه آمده که ابراهیم علیه 
العام ان شیعیان علی. غلية السلام هی باشد که بر آبیم آشاس می توان 
تأآسی در آیه را به تأسی جستن به امر ولایت 0 کرد, فخضه‌خرا پس از 
این که قید اسوه حسنه آورده شده است که البته در ذیل حسته نیز چنین 
معنایی را خواهیم دید. 
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1- [1] - تفسیر عیاشی ج1, ص 167. 
2 [2] - بقره/264. 

3- [3] - آل عمران/195. 

4 [4] - آل عمران/195 . 

5- [5] - احزاب/21 . 


| لابلاء: ون چه به معنای آن است مثل «یولون»؛ اصل معنای ایلا سوگند 
خوردن می باشد و در سوگند ترک هم بستری با همسر رایج شده است که 
در ذیل حلف, قسم یمین مطالبی خواهد امد که بیان کننده این معنا می 


باشد. 


اللاء: در لغت به معنای نعمت می باشد و از آنجا که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و ائمم و همچنین ولایت ایشان از بزرگترین نعمت های خداوند می 
باشد, آلاء و آلاء الله به ایشان و ولایت شان تاویل شده است. ق رد2 روایت 
اپویوسف برّاز از امام صادق علیه السلام در باره آیه «َادْکرُو آلاء 
اللق» یل ایس ععمت ما دا را به‌یاد آفرید. باشد که ,وشتکار شویه 
خنین. روایت؛ شنده که منظور از الاع بزر ی ترین. نعمت. های. خداوند.فتغال 
ات کف متس هی 


و در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام در باره آیه «قباّ آلاء ریما 
تکَذّبان»(2) [پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را متکرندا آمده 
که: خداوند باری تعالی فرمود: . پس به کدامین دو نعمت کفر می ورزید به 
محمّد صلی الله علیه و آله يا به علی علیه السلام(3), و در روایات 
فراوانی آمده که ایشان آلاء الله هستند که برخی از این روایات ذیل کلمه 
«النغفه» آمته آنتت: 


الاماء و الأمه: می توان آمه را بنابر آن چه ذیل کلمه آسیر آمده برای 
مناسبت اشکاری که وجود دارد ناویل کرد. 


الا نیه: همان گونه که در سوره دهر آمده, به معنای ظرف می باشد و چه 
شتا شمان آنرا به آن عم دیل کاس و اخفاتب آهته تاویل کرد 


لاناع: در برخی آبات آناء الیل آمذه که مقضود ساغات شب می. بانشد و 
دیل کلمت ساغه سامنل آ ناهد آند. 


المآوی: وان یر ان دلالت می کند مانند آوی: ماو در اصل به معنای 
منزل و مرجع می باشد و گفته شده: آک الی ال ده بای هی بدان 
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هه من 1 
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در آن ساکن شد و آواه الیه یعنی: آن را به خود چسباند و افزود و آوانا 
یعنی: 9 
کار می زوند 5 .ذیل چتیم. می.. تبتیم. که.در آبة «لَمْ یجذک بتیمّا قاوی»(1) 
[مگر نه تو را تیم یافت پس پناه داد] اين گونه تأویل شده که: تو را ننها 
یافت و مردم را به واسطه : تو پناه داد, و این بیانگر این است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله در دنیا 7 
به وسیله ایشان مأوای آنان خواهد گشت و واضح است که ائمه نیز با 
اطاعت و ولایت شان که در حقیقت اطاعت خدا و رسولش می باشد در 
اخرت ماوای مقمنان می باشند و از این رو ائمه جور و ضلالت نیز ماوای 
بی ایمانان مي باشند و در روز قیامت آتنضن است که مأوای شان خواهد 
بود بنابراین, فاهای مومن در دنیا پیامبر و ئمه علیهم السلام و در آخرت 
بهشت, و مأوای غیرمومن در دنیا آن امامان ضلالت و در آخرت آتش جهنم 
خواهد بود چرا که اگر شخصی در امور دنیوی و اخروی اش به شخصی 
مراجعه کند در حقیقت او ماوایش خواهد بود. 


الایة: روایات وان فراهانی در تامیل افظ آبعر ایات.ق ایات. اللة آفته که 
منظور حجح و ائمه علیهم السلام می باشد. و شیخ کلینی بابی را برای این 
مطلب قرار داده است که بسیاری از این روایات پیش از این بیان شد و 
برخی نیز در لابه لای مطالب خواهد آمد. اما اصل آیه به معنای نشانه است 
۵ ای قرآن آیه نامیده شده چرا که نشانه ای است برای جدا کردن کلامی 
از کلام دیگر پا بدین خاطر نامیده شده که نظام هر یک از آنها نشانه ای 
است از خداوند سبحان. 


و در کتاب الغیبه از امام صاد 3 علیه السلام نقل شده که ایشان برای این 


تاهیل به. آبه. «وععلا ان یم واه آی2۱»2) [و پسر مریم و مادرش را 
نشانه ۳ گردانیدیم ] استدلال ضقن کند کل مقصود از آیه حجت می باشد. و 
از امام باقر علیه السلام نقل شده که قرمود: امام علی علیه السلام می 


فرمود: تدرایخد آوید عر ول آیتن بتز و : تر از من نیست. 
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1- [1] - ضحی/6. 
2 [2] - مومنون/50. 


و از امام صادق علیه السلام در باره آیه « نلک آیائتا»(1) [نشانه های ما بر 
تو آمد] و آیه «ولَمْ بُوْمن بايَاتِ ربه»(2) [و به نشانه های پروردگارش 
نگرویده است ] چنین روایته شده که مراد از آیات اثمه علیهم السلام می 
باشد یعنی به آنها ایمان نیاوردند و از ایشان پیروی نکردند. و ذیل کلمه 
(معحکم). خواهد. امد که آبات..مخکمات. به اتفه. عللهم. السلام. کاویل: ی 
شوند و آیات متشابهات به آن سه نفر. 


در امالی شیخ صدوق از حذیفه بن الیمان نقل شده که امام صادق علیه 
السلام فرمود: مراد از آیه بهشت است و هادیان به سوی آن اتمه 7۱ 
محمد علیهم السلام می باشند و شیخ علامه ما می گوید: بدین دلیل بر 
ائمه علیهم السنلام ایات اطلاق شده که فشانه. هایی. اشکار برای عظمت: 
قدرت, علم, لطف و رحمت خداوند می باشند و نشانه هایی راهنما برای 
به دست آوردن بهشت. البته از برخی آیات که در خصوص حضرت قائم 
علیه السلام تاویل شده آمده که ایشان هر چند که داخل در ائمه علیهم 
السلام می باشند و تاویل آیات بر ایشان هم جاریست, اما چنان چه در 
کمال الدین از امام صادق علیه السلام در باره آیه «یوَم ۳7 بتَعض یات 
زبک»(3) روایت شده مقصود از آیه: خروج قائم علیه السلام می باشد. 


و در روایت اين بکیر از امام صادق علیه السلام در باره آیه «ذدَا ثثلی عَلیّه 
تا قال آساطیو الاَلی»(4) [چون آیات ما بر او خوانده شود گوید 
افسانه های پیشینیان است ] آمده که فرمود: منظور تکذیب قائم ه 
الفلاه ات موی اما عم باشه جرا که‌ بت ایشان فت. کته ما ودرا کمن 
شناسیم و تو از نسل فاطمه نیستی؛ ار 
صلی الله علیه و آله می گفتند. 


و ان «یوم تأنی بَعض آیانت زبک»(5) [روزی که پاره ای از نشانه های 
پروردگارت (یدید) آید ] به طلوع خورشید از سوی مفرب کاوین شده است 
همان 
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3- [3] - انعام/158. 
4 [4] - قلم/15. 


5- [5] - انعام/158. 


طوٍ کف دی هی آمام. غلته اشطلام. تبر ور اه سازین. توا بات 

بهم»(1) [(آری) آنان کسانی اند که آپات پروردگارشان و لقای او را انکار 
ِِ لفط آیه بو.صفجه اشمانی. اخ ناویل شده که با نام قائم علیه السلام 
شی:نا ند همان اور کوش در قمی ون تیز از آفام بافر. قلیه التتلام 
چنین ار برخی الفاظ (آیات) به ولایت 
تأویل شده است که به ه طور مثال در اصول کافی از امام صادق در باره آیه 
«والذین گقرواً وَکََبْواً ببَایِت»(2) [ولی کسانی که کفر ورزیدند و نشانه 
های ما را درو ۶ آنکاشتند ] روایت شده که یعنی به ولایت علی علیه السلام 
کافر شدند. 


و همچنین در تفسیر قمی 9... از امام صادق در باره اند مورد اشاره روایت 
شده که بعنی: ولایت و حق علی و فاطمه و ائمه علیهم السلام را کفران و 
تکذیب کردند. علاوه بر این روایات امام در خصوص تفسیر این آیات با 
آیات دال بر صدق محمد صلی الله علیه و آله در اوامر و نواهی و آخبار 
گذشتگان که آورده است و ابلاغ آن به ۰ بندگان خدا| در خصوص ِ 9 


همچنین در برخی آیات نازل شده در خصوص نبوتٌ محمد صلی الله علیه و 
آله و امامت علی علیه السلام و ذریه طاهرینش منافاتی با تأویل نخست 
وجود ندارد, چرا که اینها اموری منسوب به آنهاست و از آنها خارج نیست و 
مرجع مورد نظر ائمه علیهم السلام هستند و اشکالی ندارد که هر آیه ای با 
ان چه متناسب ان است تاویل گردد یا آن که در کلمه تأویلات ذکر شود و 
مرجع آن همان طور که بارها گفته شد, یک نفر باشد. 
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1- [2 ] - جاثیه/1 1. 
2 [3]- حج/57. 


باب باء 


الندع وه حه شامل. آنمی کردی. همعون ند اکم ».و اسالعی خن از 
آغاز آفرینش مخلوقات به دست خداوند و این که اولین چیزی که به صورت 
نور آفرید روح پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و ارواح 
اس سس سای رت و 
چه شقی پرداخته, که در باب های گفتارهای پیشین مخصوصا در باب پنجم 
فصل دهم کار تسه که ند 


در تفسیر قمی در بیان آیه «گقا دم تمُودون»(1) [همانگونه که خداوند 
افریدتان باز می گردید ] به نقل از امام باقر علیه السلام امده است که 
ایشان فررمودند: آنگاه که خداوند انسان ها را آفرید, آنان را به صورت 
موّمن و کافر و سعید و شقی خلق کرد و همین گونه نیز هدایت یافته و 
گمراه در روز قیامت باز خواهند گشت ! و همچنین روشن شد که این 
تفاوت در پذیرفتن 9 نپذیرفتن ولایت می که بر این اساس امکان این 
تأویل در باره هر آن چه از اين قبیل باشد امکان پذیر است. پس این را 
بدان و به برخی از شواهدی که در ترجمه کلمه «الاوّل» آمده است رجوع 


البر ء: و هر چه شامل آن می گردد, همچون «بریَ» و مانند آن. اصل معنای 
این کلمه رهایی می باشد و آبرآه یعنی او را رها ساخت و باه یعنی آفرید, 
گویی که او را از عدم رهانید و بریءمنه یعنی روحش را از دست آن آزاد 
کرد و از آن دور شد و از همین معناست «التبری من الأعادی», مثلاً گفته 
می شود فلانْ براً من فلان و تبرأ: هنگامی که از او دوری چست و با او 
دشمنی کرد. و البته ناگفته پیداست. همان 
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گونه که دوستی با اولیای خدا| واجب است, دشمنی با دشمنان اولیای خدا| و 
بیزاری جستن از انها و پیروانشان و مذهبشان نیز واجب است. 


خداوند در سوره توبه و دیگر سوره ها به صراحت بیان می کند که او و 
فرستاده اش از مشرکین بیزار هستند و در ذیل واژگان شرک و کفر و... 
خواد اند شمان امه لین سای وتان اما مرک واه 
هستند. بنابراین تاویل برائت دز قران به:براکت 7 
ائمه علیهم السلام و دیگر اهل ولایت از اینان و ادیان و پیروان شان صحیح 
فاد ان جد ام آزه رات ت این گروه از ولایت و اهل ولایت و 
بلکه برائت ت از خدا و رسولش نیز صحیح می باشد و همچنین است برائت 

برخی از آنان از یکدیگر در قیامت صغری و کبری. از آن چه بیان کردیم 
معنی کلمات ابراء البری, الباری و البریه نیز روشن می گردد. 


البواء: و دیگر کلماتی که بیانگر این معنا می باشد, همچون «یتبوأ» و مانند 
آن. هروی_می گوید معنای اصلی بواء لزوم می باشد و گفته می شود: با 
الامام فلاناً بفلان: بعنی فلانی را ملازم دیگری قرار داد و بَوّآه الله لا 
یعنی او را در آن ساکن کرد لها یعیفر ل ره فقو تساه 
بعضب : کی 
مخلوقات را به پایبندی به ولایت و ایمان به آن و پایبندی به پیامبر و ائمه 
علیعم السام ملی تاخته است.و آها مرا ان منم فد و مین 
میت وحن بای اخرت زا بای کست که ار انم اف اظاعت تیواحت 
کرده است, چتان چه آتش دوزخ و خشمش را نیز برای دشمتان و مخالفان 
را ای ی اهامای تاش هی و و ال کت 
واللة اعام 


الباب و الأبواب: در روایات بسیاری که برخی از آنها ذکر شد و برخی 
دیگر نیز خواهد آمد _ گفته شده 6 که "ایشان ابواب 0 هستند. و در نهج 
قمن آتاها ها ی 
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سارقا»(1) یعنی: ما خزائن و باب های الهی هستیم پس جز از درهای خانه 
ها بدان وارد نشوید که هر کس از غير در وارد خانه شود دزد نامیده می 
شود. 


در کتاب کنزالفوائد از ابوذر نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
خدا وارد شود از در آن داخل گردد. 


و ذر کتاب: سلیم: بن: فیسن. آمده: است: شتیدم. شلمان. فارسی که رخمت 
خدا بر او باد می گوید: همان علی علیه السلام دری است که خداوند 
گشوده است. هر کس از آن داخل گردد موّمن است و هر کس از آن خارج 
گردد کافر. 


و این روایت را شیخ کلینی از امام باقر علیه السلام اين گونه نقل می کند 
که: هر کس از آن داخل نشود و از آن خارج نگردد از طبقه کسانی است 
که خداوند در مورد آنها می فرماید: «لی ففیهم المشیه» که دیگر روایات 
ذیل کلمه «البیت» خواهد آمد. 


حدیت. من شهر علم هستم و علی دروازه آن. نذیتن است مشهور و 
0 ی بر ۳ من خانه حکمت هستم و 
علی دروازه آن: 


در مناقب ابن شهرآشوب از حضرت علی علیه السلام نقل شده که در 
حدیثی فرمودند: من آن دروازه الهی هستم که بدان وارد می شوند, پس 
سجده کنان داخل گردید. 


و در معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: 
علی علیه السلام در خطبه ای فرمودند: من باب مغفرتم که در توضیح 
کلمات «الحطه» و «السفینه» خواهد آمد که ائمه علیهم السلام همچون 
باب مغفرت بنی اسرائیل می باشند و در کلمه «السور» خواهیم دید که 
باب در آیه: «فصْربٍ بینم بیتهّم بشور له باب»(2) یس میانشان دیواری زده می 
تک ما 
«العذاب» نیز خواهد آمد که باب در آیه: «ولو فَتَجتا َلیْهم 
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رورت از اه رآ من ای یه ری 
ایمان و مقام و دروازه های بهشت, و دروازه های احکام و دروازه های 
درستی و یقین وتقوی می باشند. 


۵ کففضی تن سای این که اکمه غاتم الشاام باب الله ند ار امام باق 
علیه السلام چنین روایت می کند: خداوند به وسیله پیامبر صلی الله علیه و 
آله و جانشینان بعد از او, از چشم مخلوقاتش ینهان گشت و از علم. آن 
۷ وا که خی بان بار عاشت ه اشان توت موز با خر 
وم و عکمت را تمام و کمال:: به علی علیه السلا م داد فرمود: : من هر 
علم هستم و علی دیوازه ,آن 9 خداوند با اند «ا ول هٌِ_ ذه القژیه قکلوا 
حوت شم م رغداً ولاخْلوا اباب سُجْدا وفولواً جطه تفر کم حَطایاکم 

ستزید 7 المْحُسین»(2) آیدین شهر . ذر آیید و از (نعمت های) آن هر گونه 
ِِِ فراوان بخورند. و سخده: کنان. از در (بزری) درایید. .و بخوبید 
(خداوندا) کناهان.ها زا بزیز .عا خظاهای. شما را بيخشاييم و. (یاداضن) 
تیکوکار انا خیم اف هد] اطاعته از علی علبه السلام را بر مخلوفا 
واجب ساخت و منظور از «المحسنین» کسانی هستند که در فضل این باب 
انآ نون خم نفد 


دررکافی از غلی علیه السلام حدیثی روایت شده است که: خداوند با آیه 
«وأَئوا التوت من بُوّابها»(3) [و به خانه ها از در (ورودی)] آنها درآیید ] 
برای علم, صاحبانی قرار داده و اطاعت از آنها را بر بندگانش واجب 
ساخته است. و منظور از «البیوت» خانه های علم است که در نزد 
مایران هه مه مایم است و < اماب همان خانشسان اشاند. 


فولف: فی. کوید؟ از این دو خدست و اضال ان که در دیل کلمه <البیت .و 
دیگر 
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2- [2] - بقره/8 د. 
3- [3 ] - بقره/169. 


کلمات خواهد آمد, روشن می گردد که مقصود تشبیهات معنوی است و این 
که انبیا دروازه ها و نشانه های بین خداوند هستند و واسطه های وصول به 
خلق, و ائمه علیهم السلام دروازه های انبیا و واسطه های وصول ان از 
انبیا و چنان چه از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت شده است که به علی 
علیه السلام فرمودند: تو دروازه من هستی که از آن بر من وارد می شوند 
و من دروازه خداوندم. هر کس از غیر تو به سوی من بیاید, نم به 
خواهد رسید و نه به خداوند. پس خداوند فرمود: «ليسَ البهٌ بان أّ َو 
البنوت:..»(1] آنیکی آن تیست که از پشت خانه ها در آیید | 


ناگفته پیداست که در دروازه خدا, در خداست. بنابراین علما نیز دروازه 
ای مصول ای اف سس ور را 
که سببی برای نائل آمدن به ایمان و مغفرت گناهان و دخول در بهشت و 
شناخت احکام هستند و ابواب نام گرفته اند و چون علی علیه السلام باب 
اکبر است در بیشتر روایات بدین اسم نامیده شده است. در نتیجه از این 
روایت دانسته می شود که خلفای جور, پیروان, شان و علمایشان و یاران 
شان ابواب کقر و ورن ف آتشنند: بنابراین هر تاویلن متناسب بامکان خود 
خاز خعی کردده 


اس 


ر تفسیر قمی در مورد آیه« آخْذتاهم بغته فاد هم شون » [ناگهان 
(گریبان) آنان را گرفتیم و یکباره نومید شدند] از باقر علیه السلام 
روایت شده است که منظور از بغته قیام حضرت قائم علیه السلام می 
باشد به گونه ای که گویا آنان تاکنون حکومتی نداشته اند و این همان 
ای هواس هار دتم نان ال انم 
حاوی عذاب ناگهان است. به قیام امام عصر(عج) استفاده کرد. والله اعلم. 
البهتان: و هر آن چه شامل آن می گردد. همچون بَمّت و امثال آن. البهت 
به ضم باء به معنای تحیّر است و همچنین با ضم و فتح و کسر به معنای 
کذب و دروغ می باشد. چنان چه در قاموس امده است: بهتّه (بر وزن 
مَتَعه) یعنی گفت انجام داده, 
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1- [1 ] - بقره/169. 


آن چه را که انجام نداده است. به طور خلاصه بهتان به معنای فریه و افترا 
است که در توضیح خود آن خواهد آمد و همچنین مسائلی متناسب با این 
تال در توضیح واژه «زور>»> خواهد آمد. و الله اعلم. 


واضح است. هروی می گوید: بیت الرجل, خانه و قصر او می باشد. لفظ 
بیت در قرآن و روایات بسیاری به صورت مفرد, جمع مضاف و موصوف و 
حالات دیگر بسیار ذکر شده است که مراد از آن در برخی آیات خانه های 
معنوی, همچون شرف, کرم و علم می باشد و در میان عرب و عجم 
متداول است که از نسب و حسب شریف با واژه «بیت» تعبیر می کنند. به 
می ار مورا ات و ان ای ات یه ام مه و 
به «ولایت» و شیعه و پاره ای هم به خانه صدق, عصمت. طهارت. علم؛ 
نبوت و امامت و امثالهم تاویل شده است. هر چند که بعضی از انها نیز به 
خانه های ظاهری تفسیر شده اند که به هر یک از این موارد در ضمن 
روایتی که دال بر آن است خواهیم پرداخت. 


در حدیث مفضل که در باب چهارم از فصل اول گفتار نخست ذکر شد, 
شرح داده شد که البیت الحرام به پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندانش 
علیه السلام کاوتل.می کردد که آن. سه در فرع فان «کعیه»: خواهد آمد, 
موید آن خواهد بود قح یا این تراد برایشان اطلاق شده است بدین 
خاطر باشد که ایشان از خاندانی محترم هستند که تعرض به ایشان حرام 


کقتی فر اک رن آبراهصر از امامت باق اه فتاه ان است نم 
فرمودند: ما بیت الله و بیت عتیق و بیت رحمت و اهل بیت نبوّت می 
بای را ارام صادی له السام ات یواست مت 
سوگند ما اهل بیت رحمت می باشیم. و در کلمه «المعمور» خواهیم دید 
که «البیت المعمور» به ایشان ناویل می شود. و در کتاب سلیم بن قیس 
از مقداد روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فر مودند: همانا 
علی له اسلا جانه ی ات که هر کس باعل آن کرروان انس و یات 


است. 
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در گناب علل الشرانع و خیگر کب در تاره آبه جوم له ان اهاز 
هر که در آن دراید در امان است ] از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که: یعنی هر کس با قائم ما اهل بیت بیعت کند و با او همراه شود و 
در زمره پاران او دراید, در امان خواهد بود. 


السلام آمده است که: هر کس آهنگ این خانه کند در حالی که حق مارا 
می شناسد, در دنیا و آخرت در امان خواهد بود و از نگرانی های آن 
کفایتش خواهد کرد (2) 


ور مناقب این شهر آسوب دز هورد آیه «ایی الیکبان ها الیفت »۵ 
ها و وا اه 
از امام علی علیه السلام روایت شده است که فرمودند: ما آن خانه هایی 
هستیم که خداوند باری تعالی امر به داخل شدن از طریق درهای آن را 
داده است. ما باب الله و خانه های او هستیم. خداوند دستور به ورود از آن 
داده است که هر کس از ما پیروی کند و به ولایت ما اقرار کند از درهای 
آن وارد این خانه گردیده و هر کس با ما مخالفت ورزد و غیر از ما را برما 
برتری بخشد از ورای آن وارد گردیده است. که دراین باره روایت دیگری 
در کلمه «ابواب» ذکر گردید. 


ملق فی. حهنوه: ان خامیل با کامیل انیم نم امه کلمم النلای جیه 
منافاتی ندارد و ایشان همان خانه ها و درها و معدن علم می باشند که 
نسبت به دیگری واسطه محسوب می شوند. چرا که در اين حال احتمال 
می رود که ابواب نه علما و راویان حدیبت ایشان تاوبل شود. ۰ و الله اعلم. 
و در کشف الغمه از انس و بریده نقل شده است: هنکامی که ند «فی 
بیوت آذِن اه آن ترفَعٍ»(4) [در خانه هایی که خدا رخصت داده که (قدر و 


منزلت) آنها 
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1- [1] - آل عمران/97. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, جح 1 ص 212. 
3- [3 ] - بقره/169. 

4- [4 ]۲ 5 نور/36. 


رفعت یابد] نازل شد, از رسول الله صلی الله علیه و آله سوال شد که این 
خانه ها چه خانه هایی هستند؟ فرمودند: خانه های انبیاء سپس ابوبکر گفت: 
آنا این خانمبیتی حانج غلی عم الم و فاطنه علها السام سر خرو 
آن است؟ که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: بله, از برترین های آن 
می باشند. مولفت ام وید ممکن است که منظور از بیوت در این آیه, 
هه ما اه هی وه ات ان سین سر آنهد کر 
خواهد شد. 


در اصول کافی از امام صادق علیه السلام در باره داستان حضرت نوح در 
آیه «رَبٍ اعْفرٌ لی وَلوالِدَق وَلمن دَحَل بیین مُوْمن.(1) [پروردگارا بر من و 
پدر و مادرم و هر مومنی که در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان 
ببخشای ] امده است که فرمودند: همانا منظور این است که هر کس داخل 
در ولایت گردد, وارد خانه های انبیا گشته است.(2) 


علامه مجلسی می و شاید مراد از «بیت» در [ خانه معنوی و خانه 
های انبیا باشد که همگی در عرّت و شرف و کرامت و اسلام یکی هستند, 
بنابراین هر کس که انان را دوست بدارد. داخل در خانه های ایشان شده 
است و از این رو شیعیان اهل ولایت, داخل این خانه می باشند و مشمول 
دعای نوج علیه السلام. 


در همین کتاب از امام صادق علیه السلام آمده است که در باره آیه «یرید 
اللة لیَذُهبِ 2 الزخس»(3) [خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما 

خاندان (پیامبر) بزداید ] فرمودند: یعنی آئمه علیهم السلام و ولایت ایشان 
که هر کس در آن داخل گردد, وارد خانه رسول الله صلی الله علیه و آله 
گردیده است. مابقی روایات در آیه «تطهیر» ذکر خواهد شد. 


و در روایت سالم خیاط از امام باقر علیه السلام در باره آیه «قتَا وَجَذْتا 


- 


0 
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1- [1] - نوح/28. 
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3- [3] - احزاب/33. 


عَیْرّ بت من الفْسلهین»(1) [ولی در آنجا جز یک خانه از فرمانبران (خدا 
بیشتر) نیافتیم ] آمده است که فرمودند: آل محشد علیهم السلام در آن, 
یعنی در شهر باقی نماندند که تمام حدیث در توضیح کلمه «خروج» ذکر 
می شود. 


و در امالی شیخ در قالب خطبه امام حسن علیه السلام پس از صلح معاویه 
آمده است که فرمودند؛ پس از آن که خداوند پیامبر صلي الله علیه و آله 
را عاضوز جه تن آنوات یه خو جات« غلی غلیه: الساام نمود؛ زمانی که 
خداوند به پیامبرش فرمود تا مسجدش را بنا سازد, ایشان ده خانه در آن 
ساخت. ثه خانه برای پیامبر صلی الله علیه و آله و همسرانش و دهمین آن 
کن فز فسظ آنما می باشد برای ندرم هر که بر راه واست. باشه تساخته 
شده و «بیت» همان مسجد مطیّری است که خداوند می فرماید نت 
الیش .ها احل .مت همه کساتی کار لفق یاک یی ال 


و در روایت حریز 1 باره آیه«و أَوحی ریک [لی الحْلِ آن اتخذی من لجبال 
بُیُوت»(2) [و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از پاره ای کوه ها 
خانة هایی برای خود درست کن] از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که فرمود: به ما امر شد تا از میان عرب پیروانی برگزينیم و «وَمِنَ 
السْجَرٍ» یعنی از میان عجم و «وَمقّا یَفرسُونَ» یعنی از میان موالی. 


و روایاتی که موید مسائلی بیش از این نیز می باشد, در مواضع مختلفی 
سجن توضم کلنات الفسجد و الفری خراهد امد از این مساله نیز افل 
مباش که امکان ناویل خانه های مدذموم به خلفای جوره پیروان؛ ولایت؛ 
ها خی اس 


البیات و التبییت: و آن جچه مشتمل تر آن می گردد همچون «یبیتون»: به 
ظور ما داز «الیات» در رای «التهان» آهده اشست: بایراین. اک 
تخواهیم تاویل. کنیم, تاویل آن.شب‌می باشد آما «التبیت»«نه: فعنای تدبیر 
در شب و همچنین به معنای 
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1- [1] - ذاریات/36. 
2 [2] - نحل/68. 


حمله شبانه می باشد و چه بسا بتوان آن چه بر آن شامل می گردد را به 
این تأویل کرد که دشمنان در مورد توافقات شان. شبانه تدبیر می کنند. و 


یا این گونه ناویل کرد که مقصود, قذبیر آنان برای از بین بردن ولایت 1 
ولایت و یورش تور آنان قر #هان خومت شان می باشد. و الله اعلم. 


البعث: و مشتقات آن. بدان که از اخباری که برخی از آنها در «آخره» ذکر 
شد و برخی نیز در «الحشر» و «القيامه» و دیگر مواضع بیان خواهد شد. 
چنین برمی آید که لفظ بعث که مراد از آن اخض از زور فیافت. در ظاحز. 
تنزیل است و مراد اد ان براساس تاو زمان رجعت می باشد و همچنین 
تأویل مشتقات آن مب یبعئون, مبعوثون و یوم البعث و امثالهم نیز به 


از جمله اخباری که در اين خصوص دلالت می کند. روایتی است که عیاشی 
و دیگران, از امام صادق علیه ات نقل می کنند که در بارهم آیه 
«و فُسَمَو مها بالاه جَهْد آیْمانهم لا یبَعَتُ ث ال 2 من یِمّوت»(1) می فرمایند: آنگاه 
انم تلم السام تام کد و اهل رحعت با ام با کرت هنن ها 
خواهند گفت: ای شیعه, دولت شما ظاهر شد و اين دروغ شماست. می 
گویند که فلانی و فلانی رجعت کردند و به خدا که خداوند مردگان را بر 


نمی انگیزد. ۰ لح ۳۹9 


در_مناقب ابن شهرآشوب از ان عباس نقل شده است که می گوید: ۳ 
«و أقسَمَوا بالله جهد جَهْد. أبْمَانهم» [و با سخت ترین سوگندهایشان به خدا| 
سوگند خمرز دید | در 0 امام علی علیه السلام می باشد ! 


شا یه ماس و حی کو ی ناوج کم کم .ی 
علیه السلام در رجعت میعوث نمی شود و مردم برای او برانگیخته نمی 
هه رو ها 
معنای لغوی معروف ان. یعنی ارسال و فرستادن می باشد و بعئت 
تسا اس تاره اساسا سس ای الا ی نی 
اقرار به ولایت علی و فرزندانش _ علیهم السلام _ 
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1- [1] - نحل/38. 
سس ای ور 29 سا 


می باشد, چنان چه بارها و خصوصا د‌ و آختر. باب چهارم فصل دوم گفتار 
تخت :در دی ار ود رفن کر دنه 


البروج: در قاموس آبرج (بضم باء) به معنای رکن و دژ آمده است که مفرد 
بروج می باشد. ونبة. انمه:دوا دی کانه غلیه السلام عاویل شده است و این 
که ایشان بخ. تعداد برج های, اسمان می باشتد که روایاتی صریه دال بر 
این ماه در توضیحم کلمه «سماء» نقل خواهد شد. 


در غفافت ان هر اشوب بقل از اس صانه ار آماخ علن.غه السلام 
وان وس وی تسص ارعای صت الم اه اس سای 
کسا اسان سک در بارم انم نوم اس مان فص ایا ره 
قسم به آسمان دازای برع ها. همانا تعداد آیشان به تعداد‌بروح می باشد.و 
قنیم یه قداه ند رم رها ه ماه ها نداد آما به ععداد فادها است :۱۱۱ 


التبزح: به معنای نمایان شدن و خروج می باشد و در سوره احزاب به 
اک ۷ ۳5 


البهجه: و بهیچ در سوره حج و ق «من کل رفح بهیج»(2) [و از هر نوع 
(رستنی های) نیکو می رویاند] یعنی هر دسته و گروه نیکو و زیبا و همچنین 
در سوره نمل«عدایّق ات بهَجَو»(3) [باغ های بهجت انگیز رويانیدیم ]. 
ظاهراً هر چیزی با قبول ولایت نیکو می گردد چنان چه از روایاتی که در 
باب های گفتار نخست و آن چه در ذیل واژه «الحسن» به میان آمده است 
آاشکار هی کردد. والله اعلم. 


البرزخ: در لغت به معنای مانع میان دو چیز می باشد. عالم برزخ عالم میان 
دو عالم دنیا و آخرت است و منظور از برزخ های ایمان, منزلگاه های میان 
اول و آخر آن می باشد. به طور خلاصه, برزخ حالت وسط می باشد و در 
سه جای قرآن آمده 


ص:65 2 
1- [1] - مناقب, ج 1 ص 346. 


2 [2]- حج/د. 
3- [3] - نمل/60. 


است که در بعضی به صراحت تأویل ؛ به پیامبر صلي الله علیه و آله شده 
است که روایت دال بر آن, ذیل واژه «بحر» خواهد آمد. 


البرد: و هر آن چه بر آن مشتمل می گردد همچون البارد. البته مبرهن 
است که در قران جز در مواردی که مقصود از ان خیر و نعمت می باشد., 
به کار نرفته است. قمی در برخی جاها آن را به خواب و آسایش تفسیر 
کرده, همان گونه که علمای لغت نیز تصریح کرده اند که گاهی منظور از 
آن راحتی و آرامش می باشد. پیداست که این جز با ولایت و اهل ولایت 


حاصل نمی گردد. 


البعد: و البعید و آن چه بدین معناست همچون بعّد و امثال آن. بعد, مخالف 
قرب و به معنای دوری می بااشد و ذیل «القرب», تأویلاتی همچون تال 
فرب الهی: یه ولایت و اطا کت بنامس صلی الله‌ لصو لو امه تلهم 
الملام ت اسان را امد ان کار لیاسو الم و 
امه علیهم السلام و پیروان ایشان همان مقژبون می باشند. 


از همین رو می توان معنای مخالف آن یعنی دوری و دور (بَعّد و بعپد) و هر 
آن چه این معنا را برساند را برحسب معنای مخالف و متناسب با آن تأویل 
کرد. در قاموس معنای لعن برای بعد آمده است,: ۳ ارفنه اللهٌ بعنلی 
او را از خیر دور کرد و مورد لعن خود قرار داد. البته از این نکته نیز غافل 
مباش که گاهی به معنای لغوی خود یعنی مطلق دوری نیز آمده است. 


البلد؛ مفرد و جمع می باشد و در اصل به هر قطعه از زمین گفته می 
شود, چه آباد بااشد و چه .ویران. , همچنین به هر زمینی که مأوای حیوانات 
نیز باشد, گفته می شد. تاویل « الب الأْمین» به پیامبر صلی الله علیه و آله 
در روایات امن است که دلیل آن در سوره تین ذکر خواهد شد. قمی (ره) 
آن را به ائمه علیهم السلام عاویل کرده است که شاید به دلیل روایاتی 
باشد که در این مورد ذکر شده است. چنان چه در تحت واژه «صلاه» 
ِ امد و از اين جمله است: ما همان البلد الحرام می باشیم. و در 

کلمه «الطور» خواهیم دید که می توان «البلد الأمین» را همان گونه که 
معنای ظاهری آن دلالت می کند, نم که تامیبن کرد 
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و در تفسیر قمی(ره) در باره آیه «وَالبَدٌ الب یَحرْخْ تبائة یادن رَبُه»(1) 
[و زمین پاک (و آماده) گیاهش به اذن ۳ برمی آید ] ادن است 
که این مثلی است برای ائمه علیهم السلام که علم شان به اذن خداوند 
نمایان می کر رز و «والذی خبتلع آو آن (زمینی) که نایاک است ] فتلی 
است برای دشمنان ایشان که «ا یَخْرُح» [برنمی آید ] علجمم «الا تکد]» 
[جز اندک و بی فایده ] یعنی علم ِ ور و فاسد بروز نمی یابد که 
ادامه مویدات ان در تفسیر ایه و در شرح واژه های «الطیب. الخبیت» 
خواهد [ ۰ چرا که این دو کلمه , به ایشان و دشمنان ایشان تفسیر شده 
اند. 


از آن چه گفتیم, امکان تأویل شهرهای ستوده شده «البلاد الممدوحه» به 
ایشان و تاویل شهرهای نکوهیده به دشمنان ایشان روشن می گردد, هر 
چند که نص خاصی در این باره وارد نشده است. البته روایاتی در تایید 
تأویلات بلد در هوارهم« ازضن» کر کرفید: و اللة اعام 


البتر: تنها در یک جای قرآن ی «وَبر معط (3) [چاه های متروک ] 
آمده است که تأویل آن امام علی علیه السلام و ولایت ایشان و به امام 
ساکت و به امام غائب و به فاطمه علیها السلام و فرزندان محروم از 
خلافتش و به هر عالمی که به سخنش گوش داده نمی شود. می باشد. 
چنان چه دلیل آن در تفسیر آیه و در توضیح کلمه «قصر» ذکر خواهد شد و 
دلنل شفیت: به کار نگرفته شدن علم, ملک و فواید بزرگ ایشان می باشد, 
۳ به تمام و کمال , به این صفات متصفند و دارای 


البحرٍ و البحار: اصل بحر آب فراوان می باشد و به همین خاطر بر مکان 
گرد آمدن آب اطلاق می شود و گاهی کنایه از توسعه می باشد. گفته می 
شود: : تبحر فی العلم یعنی گسترده گردید در علم و حتی گفته شده است 
که وجه تسمیه بحر, گستردگی آن می باشد. در تفسیر فرات بن ابراهیم از 
آفام بات له السام رات 
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2 [2] - همان. 
3- [3] - حح/45. 


شده است که: ائمه علیهم السلام دریاهایی هستند که آت شان برای 
نوشندگان گوارا است. و در روایت ت طارق بن شهاب از امام علی علیه 
السلام روایت شده است که فرمودند: امام دریایی است که خشک نمی 
شود و در همین کتاب از ایشان آمده است که امام دریای مملة است. 


۵و بعضی از ذیارات: آهنه" شهادت می دهم که تو دریای سرشار علم 
هستی. و در زیارت دیگری آمده: سلام بر تو ای دریای علم ها. آشکار 
است که می توان از این ماوبلات برای تاونل دریا و دریاهای غیر مذموم 
فشض‌ضاً دریاهای ممدوح و با منفعت, به امام علیه السلام و پیامبر صلی 
الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و حتی حضرت فاطمه علیها السلام 
بهره برد, چرا که ایشان دریای علوم و نبوّت می باشند. از همین رو می 
توان دریاهای شور مضر و نکوهیده را به دشمنان ایشان تاویل کرد, چرا که 
آنها دریای ظلم و ضلالت و شرارت ها مي باشند و ان چه ناویل اول را 
تايید می کند. در سوره الرحمن و در ناویل «البحرین» در ایه «مرج 
البجرین» آمده است که بحرین به علی و فاطمه _ که درود خدا بر آنان باد 

_ تأویل شده است. و از این جمله روایتی است که فرات در تفسیرش از 
آمام صادق علیه السلام وامام رضاأ علیه السلام به نقل از ابوذر و آبن 
عباس آورده است که فرمودند: «مرح البَحرین یلتقیان» یعنی ۳ و 
فاطمه علیهما السلام «بيتهه و ا یبغیان» افیان آن دو حد فاصلی 
است که به هم,تجاو ز نمی کنند] یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله 
«بخَرخ ملهما اللوْلَو و المََجانْ»(1) [از هر دو (دریا) مروارید و مرجان 
برآید] یعنی حسن و حسین. 


آن گونه که در خصال آمده, امام صادق علیه السلام در باره این آیه 
فرمودند: همانا علی و فاطمه علیهما السلام. دو دریای ژرف علم می 
باشند. در روایت دیگری از ابن عباس نقل شده که علی علیه السلام دریای 
وی و اف و ی 
برز خ حاثل. میان. آن دو می باشند که مانع می گردد که علی غضصّه دنیا را 
بخورد و فاطمه به خاطر دنیا با شوهرش جدال کند. اجه تاویل دوف را 
او هی ون سامت دم 
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همچنین قید «گوارا تون آن: بزاق نوشندگان» که در روایت فرات ت از امام 
باقر علیه السلام اف چرا که ظاه را این اشارم داررد به آیه «ومَا یستوی 
خرن هذا عَدْبْ فْراث سائغْ سرابة وهذا مِلخْ آجاج»(1) [و دو دریا 
یکسان, نیستند. این یک شیرین کی ز دا (و) نوشیدنش گواراست ۵ ان 
یک شور تلخ مزه است آ]. 


در ضمن برخی دلایل تأیید در شرح واژه «أجاج» ذکر گردید و چه بسا 
همچنین آن چه در شرح واژه «للماء» می آید بر آن صصّه بگذارد و همچنین 
تاویل ایه: «عطلنات فی, بکر لعی عهاه عیع» و آمانتد تاریکین..هابی 
است که در دریایی ژرف است که موجی آن را می پوشاند] به عثمان و دو 
برادرش که در شرح واژه «الظلمات» بیان می ون و در پایان از 
مواضعی که «بحر» به خود معنای ظاهری آن, یعنی دربا تفسیر می گردد 
نیز غافل مشو. 


التبذیر: که واژه «المْبدرُون» تنها در سوره بدی اسرائیل آمده است و تبذیر 
به معنای پراکنده کردن و مصرف نمودن بدون اعتدال و در جای نامناسب 


در تفسیر عیاشی و دیگر کتب در باره آیه «ولا یذ تبُذِیرا»(3) [و ولخرجی 
و اسراف مکن ] از امام صادق علیه السلام به نقل از جمیل بن اسحاق بن 
عمار امد است که فرمودند: در ولایت علی علیه السلام تبذیر نکنید. شاید 
بدین معنا باشد که ولایت علی علیه السلام را برای دیگری قرار ندهید و آن 
را درغیر محل خود صرف نکنید که بر این اساس, مبذرون همان دشمنان 
او را ری و همین خاطر 
است که خداوند بعد از «تبذیرا» می فرماید «اِنّ ال ره ۳ اخوَان 
السْیاطین»(2) [چرا که اسرافعاران برادران شیطان هایتد]. بنآبراین 
دشمنان ایشان برادران شیطان می باشند 9 چنان چه در شرح وان «اخ» 
گفته شد و در شرح «الاسراف» نیز خواهد آمد. 
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البژٌ: و البرره و الأبرار: بر مقابل بحر و به معنای خشکی می باشد و چه 
بسا بتوان در پاره ای ایات متناسب با سیاق و تاویل بحر و آن چه در تاویل 
«ارض» .و امنالها کفتیم آن زاتاونل کید اما دز القضیاح المتین ودیکر کنب 
آمده که الب (بکسر باء) , به معنای خیر و فضل می باشد و بر (بفتح باء) و 
با تیم به-معنان کمرال. و صادق می باشد. تقی بر عکس فاجر است و 

اس ی ات ام 
در کلمه انفاق راجع به آن سخن خواهیم گفت. از خبری که در اینجا خواهد 
آمد و نیز در ذیل کلمه خیر مشخص می شود که به طاعات تفسیر شده که 
یکت از این.ظاعات: افرار به فضل. اه حیز بعتی انمه عیهم السلام میت 
باشد. در ذیل کلمه تقوی تاویل بر ائمه علیهم السلام خواهد امد. پس غافل 
فان ه خرهای خال بر امین ار از اتمه اینه السا م‌ رفن ار ساره 


۱ ت‌. 


در کتاب کنزالفوائد, در باره آیه «اِنّ الأْْرّار لفی تعیم* وا الْفْعَاَ آفی 
جچیم»(1) [قطعا نیکان به بهشت اندرند و بی شک بدکاران در دوزخند] به 
نقل از امام باقر علیه السلام آمده است که مقصود از ابرار, ما هستیم و 
فجار دشمنان ما می باشند و ابن حنفیه روا یت کرده که حسن بن علیعلیهما 
السلام فرموده است : به خدا| سوگند در هر جایی از کتاب خداوند (قرآن) 
که واژه ابرار آمده, مقصود تنها حضرت علی و فاطمه علیهما السلام و من 
و حسین علیهما السلام می باشیم, زیرا ما و پدران و مادرانمان همان 
نیکان یت هایمان با بندگی و نیکی کردن شان و منزلت 


در ذیل واژه السفره که خواهد آمد, واژه برره به ائمه علیهم السلام تأویل 
حضرت علی علیه السلام. مثل شیعیان مطیع و فرمانبردار تاویل نموده اند 
و بعدها در ذیل واژه اتباع به این نکته اشاره خواهد شد که ناویل واژه برره 


به شیعیان پیرو ائمه علیهم السلام با خامیل این هار به فرب انمه خلنمه 
السلام, هب منافاتی ندارد. به همین 
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خاطر, در برخی روایات؛ تاویل این واژه به شیعیان اتمه علیهم السلام بیش 
از تأویل به خود ائمه علیهم السلام است. بدیهی است که حصر موجود در 
روایت ت آبن حنفیه نسبت به غیر محبان اهل بیت, حصری اضافی است. 
بنابراین امه علیهم السلام و شیعیان درستکارشان, از نیکان هستند. بنابر 
آن چه بیان نمودیم, می توان واژه بر را که با کسره نوشته شده, به 
اطاعت از ائمه علیهم السلام و پیروی از آنان تعبیر نمود. زیرا کاملً روشن 
است که آنان منشأً خیر و نیکی و سرچشمه طاعت و بندگی اند. در ذیل 
واژه خیر نیز که بعدا خواهد آمد, امام صادق علیه السلام فرموده است که 
ما بایهو اساس خیر هستیم اه تعامی یکین ها آ۶ وعهدمان تشات من کیره 
از جمله این نیکی ها توحید, نماز و روزه است و در ادامه سخن. فضل را 
به اهل خود اختصاص می دهد. 


شتاید این سکن ابید برای خامیل هه آبرار به باران خضرت: علی. عایه 
السلام باشد و شاید با بررسی و تعمق در واژه هایی چون خیر و فجور و 
افال ان که بف.دیال. ای مطالب عواهد آمدد. عبر غیر از این: تاویلن 
برداشت شود. 


البشر: همان انسان نر یا ماده است و بعدها در تفسیر سوره فرقان؛ آیه 
»هو الذی حَلَق من المَاء بشوا قَجَعَلَه تسبا وصهْز1(»۱) [و اوست کسی که 
از آب بشری آفرید و او را (دارای خویشاوندی) نسبی و دامادی قرار داد] 
بیان خواهد شد که مقصود از آب همان آبی است که خداوند از زیر عرش 
آفرید و آن را با نورش درآمیخته و نطفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
را از آن قرار داد. و سپس آن را در صلب (پشت) مردان پاک و در رحم 
زنان پاک به ودیعه نهاد تا آن که به عبدالله و ابی طالب رسید و نیمی از 
آن نطفه پیامبر صلی الله علیه و آله و نیمی دیگر نطفه علی علیه السلام 
شد. در این آبه مقضود از بشر: رسول خدا و حضرت علی علیه السلام می 
باشد. همان طور که مقصود از واژه صهر و نسب به ترتیب حضرت علی 
علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است, شاید هم بتوان آن را 
بة. همان صفهومی: که.در ذیل وازه. آتسان: ونان آهذه: تاونل نمود. بر این 
اساس شاید بتوان 


ضن :271 


1- [1] - فرقان/54. 


بنا بر مقتضای جمله, نک 
ان اد ال با 


بشری: و هر کلمه ای که افاده چنین معنایی را دارد, مانند بشاره و بشرتم 
و امثال آن. اين واژه با کسر باء می باشد و بشری از مصدر استبشار 
گرفته شده است و مراد از ان. خبر دادن از امور شاد و مسرت بخش 
است. از جمله روایات در تاویل این واژه, روایتی از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و حضرت علی علیه السلام است که در لحظه های مرگ مومن 
بر بالین او حضور می يابند و به او سود می رسانند و بعد از مرگ : نیز اگر 
محت شان باشند در کنار او حضور دارند ۳ وارد بهشت شود. در 1 
آمده است که و مفهوم واژه بشری همانند واژم بشری در این آیه «لهَمْ 
البْشْری فی الکیاه الدئّیا وفی الاخرو» [ذن زنند کی دتیا ورد آخرت مژده 
برای آنان است ] است و تفسیر این 1 در سوره بونس خواهد آمند: حذاء 
در روایتی راجع به تفسیر آیه نامبرده از امام صادق علیه السلام این گونه 
نقل می کند که امام علیه السلام مومنان را به قیام حضرت قائم علیه 
السلام و کشتن دشمنان شان بشارت می دهد و این که آنان در سرای 
آخرت نجات می یابند و در کنار حوض کوثر بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
خاندان راستینش وارد می شوند.... چه بسا مقصود این است که امام. 
مومنان را در لحظه مرگشان به اموری مژده می دهد که برخی از این 
امور مانند قیام حضرت قائم علیه السلام و امثال آان, بشارت های دنیوی 
هستند و اموری چون نجات در اخرت و ورود بر پیامبر صلی الله علیه و اله 
مژده های اخروی می باشد. 


بنابر این روایات, زمان بشارت. لحظه مرگ است اما در آن واحد, هم خیر 
دنیا و هم خیر آخرت بشارت داده می شود و عامل ظرف در این آیه, کلمه 
بشری است. چنان چه از برخی روایات بر می آید, براساس قرینه سازی 
در معنا می توان گفت بر خلاف مومنین, منافقان نیز به شر دنیا و اخرت 
ارام ون بس مایت سوه که اه الا ۶ متاخهای را 
در لحظه مرگ به بدی ها بشارت می دهد و چنین می فرماید: من علی بن 
ترجیح می دادید و اکنون من شما را به عذاب و شکنجه هایی چنین و چنان 
بشارت می دهم. در روایات فراوانی وجود دارد که انسان چه موّمن و چه 
کافر, 
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حضرت علی علیه السلام را در لحظه مرگش می بیند. براساس روایات 
موجود, گاهی واژه بشری, در دنیا به خواب خوش مومنان تاویل شده است 
و در برخی از روایات مقصود از بشارت دی آخرت: چیزهایی است رکه 
مومن به هنگام مرگش می بیند پس با چنین نگرشی ,عامل ظرف, متعلق 


محذوف است. 


در کتاب فقیه آمده ,که مردی از,پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد 
اين آیه الهی «لَهْمْ البْشْرّی فی الحباه الکیا فی الاخَْو»(1) پرسید. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله پاسخ دادند, که سخن خداوند در این ایة «لَهْه 
البْسْرَی فی الحیاه الذْنْی» همان صحنه (منظر) خوبی است که موّمن آن را 
می بیند و در دنیا به آن بشارت داده می شود. اما مقصود از این سخن 
خداوند «و فی الاخره» بشارت موّمن در لحظه مرگ است. خداوند تو را و 
کسی که جسمت را به سوی قبرت تشییع می کند, امرزیده است. 


کلینی نیز چنین گفته ای را از امام باقر علیه السلام روا یت کرده است: در 
دنیا به مومن بشارت داده می شود. ۳ این گفته, کلینی از امام رضا 
علیه السلام اين گونه روایت می کند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
صبح هنگام به یارانش می فرمود, آبا بشارت هایی وجود دارد؟ مقصود از 
آن رویاست. معنای سومی هم وجود دارد که مشهور است و آن تفسیر 
واژه بشری در زندگی دنیوی به بشارتی است که خداوند از زبان پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله به مومن مي دهد مانند این سخن خداوند «و 
بشر المومنین»(2) و مانند آن؛ که در آن, بشارت اخروی در لحظه مر 
مومنین از زبان فرشتگان و دیگران به آنها داده می شود و اين پشارت به 
هنگام خروج از قبر و روز رستاخیز و ورود به بهشت و نجات از آنش جهنم 
است. در کتاب کمال الدین از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان دزن خفنشنید اب «وبشر الصّایرین»(3) مقصود از بشارت را قیام امام 
زمان علیه السلام تفسیر کرده 
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1- [1] - یونس/64. 


2 مر در 
3- [3 ] - بقره/15. 


است و از این آیه چنین برداشت می شود که می توان در صورت تناسب 
معنابی, تاویل هایی این چنین را انجام داد و سخن پیشین تأییدی بر این 
گفته است. پس در این امر دقت کن؛ شاید مقصود از این واژه, بشارت 
اتمه علیهم السلام به قیام حضرت: قائم .علیه ؛السلام در دنا -باشه. ازر این 
ملد نیز غافل نشوید که اطلاق و شمول معنای بشارت نسبت به 
غیرموّمن, حالت تحکم و استهزا دارد و برخی از اين تأویل ها هم در مورد 
عذاب اخروی و يا دنیوی کاربرد دارد. مانند قیام امام زمان علیه السلام و 

تام آن‌دشضان او وهاند آن: این مساله را دری کرد هار ان مسأله 
لت کت کم‌سای معاوی این قارب اشکا نی کم کر شون تاهیل زود 


بشر و مبشر: با توجه به مطالب یاد شده در بشری, در صورت تناسب می 
توان واژه بشپر و مانند آن را نیز به پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام 
علیه السلام تاونل نمود. از این مطالب گفته شده در ذیل واژه نذیر هم 
استفاده می شود. 


بصر و مبصر: و کلماتی هم معنای آن مانند اولی الابصار و من آبصر و 
الخستضر و افنال آن. در ذیل واژه عین؛ معنی لغوی و تأویلی واژه بصر و 
همچنین معنای تکلیف البصر و کلف به خواهد آمد و در اين ترجمه تأویلی 
دیکر.از. اب واژه خواهد آمد: . چه بسا می توان واژه ابصار را در صورت 
تناسب به رسای خوب یا بد تاویل نمود, آنچنان که از تأویل ص161 کلمه 
«العین» استنباط می شود. در ذیل کلمه آعمی روایاتی خواهد آمد که دال 
آن ات که موه مراد از ای من حضا کسی. است که بت ولا 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام آگاهی ندارد و حق آنها را 
می شود و در برخی تفسیرها, به وضوح به دشمنان علی علیه السلام 
اطلاق شده است. بنابراین واژه بصیر و کلمات هم معنای آن؛ همان اتمه 
علیهم السلام و عارفان به حق و ایمان آورندگان به آنها می باشند. مطالبی 
که در ذیل واژه عین خواهد آمد, گواه بر اين ادعاست و همچنین روایاتی در 
این زمینه بیان خواهد شد که در این روایات؛ خداوند ایمان را ؛ بر تمامی 
اعضا و جوارح انسان واجب گردانید. 
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در تفسیر قمی مقصود از اين آیه «هَل بَستوی الأغقی والبَصِیرُ»(1) [آیا 
نابینا و بینا یکسان است ]. موّمن و کافر است. در مورد آیه فوق, در کتاب 
مناقب از اين عباس اين گونه نقل شده است که مراد از بصیر همان 
افرال تن شاه الفا ماشته. سیر ساره ارات اه ان 
شان شراخ ره بصیرت هستندر امام صادق علیه السلام به صراحت این 
موضوع را بیان نموده و علت آن را چنین بیان می کند: همانا خداوند برای 
مردم چهار چشم آفرید؛ : دو چشم ظاهری که به واسطه آن امور دنیا را 
تبسن هدحتم باطفی و ترفنی. که اضهو آخرت را بنگرو: شیعیان و پیروان 
ما صاحب چهار چشم هستند و خداوند دو چشم باطنی مخالفان ما را نابینا 
کرده. به همین خاطر در برخی روایات همچون کتاب کنزالفوائد و غیره و 
در باب چهارم از فصل اول گفتار سوم این سخن خداوند بلند مرتبه, 
و (نمی شناسند) تفسیر شده است. . و د در توضیحات 
واژه غشاوه, فلت تاویل واژه اغشیناهم به واژه اعمیناهم (آنها را نابینا 
ساختتم) خواهد آمت به این شکل که آنها ,زان هذانت را نمی بنند زیرا 
ولایت را رها نمودند. از واژه های مستبصر و من اضر و اصال ۳ آشکار 
است که معنای آن دربردارنده افرادی است که در توحید و نبوّت و ولایت و 
شناخت حق امه علیهم السلام. شکی ندارند و تایید این مبحجّت در توضیع 
واژه اعمی خواهد ۳۹ به طور کلی مقصود از بصیر و کلماتی مترادف آن: 
در بسیاری از آیات قرآن به صاحب بصیرت تعبیر شده است. بی شک 
مقصود از اين واژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و 
شیعیان شان می باشند. بفن این مشاله ددعت که از این نکبه‌غافل 
فشته. که, با توکه یه اه یر تصوقیض:می خوانخ-بر این ععتا نید ولالت 
کند که خداوند بصیر است یعنی می داند. نسبت به پیامبر صلی الله علیه و 
اله و اتمه علیهم السلام و شیعیان شان و یا دشمنان شان چه کاری انجام 
متا رت کم فست ب آعا ماد سای اه ای و امس 
علیهم السلام آگاه و بیناست و پیروان و دشمنان خداوند و پیامبر اکرم 
صلی. تایه اه هه ام اسان م هدارا بات 
وا 
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1- [1] - انعام/50 و رعد/61. 


دشمن و گناهان شان را می داند. در برخی اخبار و روایات؛ واژه بصر به 
معنای خلیفه دوم تأویل شده است و خبر آن در کلمه «سوال» خواهد آمد 
و شاید دلیل این سخن ان باشد که وی نزد اتباع خود بمنزله ان است. 


رو در فا ها رنه او سای آن فان ونر کی 
و غرور است و با ۳۳ آن دوه تاویل این واژه نیز به دست می اید. پس 


دقت کن. 


البعیر: چه بسا اين واژه با تأوبل واژه ابل, تأویل گردد و این کلمه تنها در 
سوره یوسف امده که شاید نیازی به ناویل ان نیست. 


البقر و البقره؛ این واژه در ذیل واژه انعام خواهد آمد. چه بسا تأویل واژه 
انعام در صورت تناسب بتواند برای تفعسیر این کلمه نیز استفاده شود و 
توصتحانن که در زین توانه داية و یز ان خواهد اضهه فی توا ند تایندی ۳ 
معنای این واژه باشد. 


بکره و ابکار: این واژه با کسر همزه به معنای صبح هنگام (بامدادان) است 
و معنای آن در توضیح واژه های صبح و غداه خواهد امد. تفسیر واژه های 
سایر زمان ها نیز می تواند در تاویل این واژه پاری رساند. اما ابکار. به 
فتح همزه, جمع بکر (دوشیزه), است و در مقابل معنای ثيّب (زن بیوه _ 
شوی مرده) می اید و تفسیر این واژه در سوره واقعه ذکر خواهد شد. 


البوار: کلمه بوار و کلمات مترادف آن مانند یبور. در فرهنگ لفت, واژه بور 
به مانند بوار به معنای هلاکت و نابودی است. معانی نزدیک به این معنا نیز 
کر ی ی و لا دا ی سرا اک ی و و 
ضلالت تاویل شده که این حالات به علت غعصب خلافت به وجود آمده 


بروز: کلمه بروژ و هر چه دارای چنین معنایی است. به معنای ظهور و 
پیدایش است و در ذیل واژه های باطل و ظاهر خواهد امد و در صورت 
تناسب, می توان برخی از این تاوباات را در مشتقات این لفظ نیز به کار 


گرفت. 


با تا رت اس ده اف سایق او یی وت هر نی اروت 
و مقصود از رجل بئس (با کسر همزه) یعنی مرد شجاع و البئیس بر وزن 
عقیل , به معنای سخت و شیر است و عذاب بئیس با کسر همزه و فتح آن 


به معنای شدید است . تفسیر بات شدید در برخی آیات در مورد حضرت 
قاقم علند الشلای و 
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یارانش به کار رفته است و در برخی از آن به حضرت علی علیه السلام 
نسبت داده شد. در برخی روایات آمده است که حضرت علی علیه السلام 
قدرت خداست که به واسطه او انتقام جویی ضیا کرد و جنایت کاران از 
او در امان نیستند. 


وز تن قفیم مقصود از وانه بای این اه فا آخشسا اه۲ »۱ 
[پس چون عذاب ما را احساس کردند ] بای امیه است که قیام کننده را 
احساس نمودند. و همچنین در تفسیر عیاشی به نقل از امام باقر علیه 
السلام مطلبی در تخیر بانین. شدید در آیه «بعتتا 9 عبادذا لا ای باس 
شدید»(2) [بندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شما می گماریم] 
آمده است که وقتی سخن خداوند بلند مرتبه را خواند فرمود مراد حضرت 
قائم علیه السلام و یارانش هستند که صاحب قدرت و نیروی فراوان 
هستند. در تفسیر قمی امده که مقصود از واژه باس در ایه یاد شده, 
امیرالمومنین علیه ایسلام وو یارانش هسیند. ابن شهراشوب در کتاب 
مناقب راجع به آیه «لیْنذَ بسا شدیذا من لد 3(»۵) [تا (گناهکاران را) از 
جانب خود به عذابی سخت بیم دهد] از امام باقر علیه السلام و امام صادق 
علیه السلام اين گونه نقل می کند که مقصود از باس شدید. حضرت علی 
علیه السلام می باشد و او در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و به 
را ان ای ری 


و اد ماه ش افو مود در تسیر باس الم بة خضرت علی. عایه ایام 
روایتی از فرات است که وی به نقل از سلمان فارسی از پیامبر خدا نقل 
کرده است که پیامبر صلی الله علیه و اله در حدیثی به حضرت علی علیه 
السلام می فرماید: همأنا تو قدرت خداوند هستی که به واسطه آن انتقام 
می گیرد و تو لشکر هلاک کننده از سوی خداوندی, همان طور که خداوند 
بلتذمرتبه در آیه «ولقَذ آندرهم تطتتتا»(5) [و [لوط ] آنها را از عذاب ما 


سخت بیم داده بود ] اشاره داشته است و نو 
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1- [1] - انبیاء/12. 
2 [2] - اسراء/5. 
3- [3] - کهف/2. 


5- [5] - قمر/36. 


ای علی؛ زبان خداوندی که با آن سخن همم کون تو تازیانه عذاب الهی 
هشستی. که به: واسطه آن پیز وز ی کرژد. + الخ. 


در کتاب معانی الاخبار از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودند: 
من بأس (قدرت) خداوند هستم که جات کاران از او در امان نیستند و با 
اند کی تامل, می توان میان معانی لغوی این واژه با چنین ناویلی, تناسب 
برقرار نمود. پس در این متیتألة انديشه کن و در ذیل واژه صبر, مراد از 
واره,ناشاء در آیهت‌چنگ با دشضان و سراران شباطین: با صلوات: و درون جر 

محمد و خاندان پاکش و با مخالفان. با ذکر نام آنهاست و بعدها نیز خواهد 
آمد که می تواند تأوبل اين واژه به زمان غصب حق امام علیه السلام و 
سیطره میرن بر آها عازار مات همان تامیل رده همچنین زمان 
بلس نپز به زمان شدّت قتال تعبیر شده است و شاید همین معنا مراد از 
واژه یس الکافرین و امثال آن باشد. . پس دقت کن. 


بخس 1 نقص است ۳ ۳ آیه 15 یخن تبحسوا 0۳ شتا ءخ مه( [و 
اموال مردم را کم مدهید] واژه تا و را 
کار رفته است که در ذیل واژه میزان بعدأٌ خواهد ات واژه بخس به 
کاستن حق امام و ستم بر ایشان تأویل می شود. و در ارتباط با مومن و 
مخالف. واژه بخس در معنای نقص در ثواب و عقاب نیز وارد شده است. 
همان طور که در کتاب کافی, نقل از امام کاظم علیه السلام شاهدی بر 
اين آیه آمده است «وآنّا لمّا سَمغتا ای آمتّا به قمن بُوّمن یرَبه قلا یاف 
بَحسَا ولا رهفا»(2) [آو ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرويديم پس کسی 
که به پروردگار خود ایمان آورد از کمی (پاداش) و سختی بیم ندارد] 
فرمود: هدایت همان ولایت است. یعنی ما به مولایمان ایمان آور دیق و هر 


کس به ولایت مولایش 
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1- [1] - اعراف/95. 
2 [2] - جن/13. 


ایمان بیاورد نه از نقص و کاستی خواهد ترسید و نه از فقر و تنگدستی. در 
انش هشسالهدعت کی وان را به طور کامل درک کن.(1) 


ابلیس: و کلماتی هم معنای ان مانند مبلسین. تاویل دوم این واژه در ذیل 
واژه شیطان خواهد امد. با توجه به وحدت مسمی, می توان واژه ابلیس را 
به شیطان نیز تعبیر نمود. در برخی روایات از اصبغ بن نباته نقل شده 
است و رای اه اسر ایو فاص سر ها ها ده 
بن یمان بوده به سوی جبانه فرستاد, وی معجزه ای از حضرت باز گو نمود 
و شرح وقایع را به اين جا رساند که حضرت علی علیه السلام (در حال 
معجزه) فرمود: ۳ فرشتگان پزوزد ارم در همین لحظه شیطان شیاطین 
و فرعون فرعونیان را نزد من بیاورید. بعد آبن نباته ادامه داد که به خدا 
سوگند در یک چشم بر هم زدن, او را نزد وی حاضر کردند و هنگامی که او 
را در مقابل حضرت حرکت می دادند. فرمود: وای بر کسی که به خاندان 
محمد صلی الله علیه و آله ستم می نماید و وای بر آنها که از طرف من 
چه شکنجه ای خواهند شد. ی ۱۳9 سرورم بر من 
رحم کن, من تحمل این شکنجه را ندارم. پس حضرت فرمود: ای پلید و 
نایاک و فاسد کننده شیاطین, خدا بر تو رحم نکند و تو را نیامرزد. سیس 
چضرت رو به ما نمود و قرمود: از او بیرسید تا هویت خود را به شم 
با کی یت ای ای ها و نم 
امتم. من سرورم و مولایم امیرالمومنین علیه السلام و جانشین خداوند 
عالم را انکار نمودم و ایات و معجزات خداوندی را تایید نکردم... الِخ. 


و روشن است که مقصود از این واژه, ناویل دومی است. زیرا| او سرد سته 
فاسدان است و در قرآن به شیطان تفسیر شده است و اجتمال دارد 
مقصود از آن معنای اول باشد, جاپی که فراوان به فرعون تأویل گنه 
است. به طور کلی بنابر تناسب می توان این واژه را به معنای اول و دوم 
تأویل موه نی زا را 0( آنان نسبت داد, 


زیرا نها 4 ی آنننن هایی ما تفر کون شطای مساطین هن اال آرمعته 
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[- [1 ] - کافی: ج,1 ض‌ 00 


در کتاب معانی الاخبار حدیثی متناسب با این موضوع از امام رضا علیه 
السلام نقل شده است که ایشان فرمودند: علت آن که خداوند با واژه 
هایی چون ای ابلیس و ای عاصی خطاب می کند, این است که مقصود از 
ابلیس کسی است که از رحمت خداوند منع شده است و معنای لفوی 
متناسب با واژه بلس(متحرک الحروف) در فرهنگ لغت ۳ است و 
مقصود از آن شخصی است که هیچ خیری ندارد, بلکه سراسر شر و بدی 
است و از جمله معانی آبلس, ناامید شد و سرگردان شد است که از میان 
آن. ابلیس می باشد. بدیهی است که با مطالب یاد شده: معنای واژه 
مبلسین نیز مشخص شده است و می توان آن را به دشمنان ائمه علیهم 
السلام تعبیر نمود, زیرا با توجه به تفسیر قمی آنان از خیر و نیکی ناامیدند 
و در دین سر گردانند. در این شساله ریت کر 


ساب که نان عم او ار اسب مهای یاه سخت کرون. 
غلبه نمودن و به شدت کسی را موّاخذه کردن و ظلم زیاد است. در معنای 
داز باس تین کلمم یه آللهجر آیه «ولقد آند هم. بسا ۱ آن 
الط اما را ار غاب ما شخت داد وا هم حصرته علی علیه السلام 
تاویل شده است. با توجه به مطالب یاد شده. می توان واژه بطش را در 
سوره بروح نت «ِنَ بتطش زبک لشدید»(2) [آری عقاب ,پروردگارت سخت 
سنگین است ] و سوره دخان نت «بوه وم تبطش البَطسَه الکبری»(3) [روزی 
ار و اول و دوم را 
به حضرت علی علیه السلام تأویل کرد و ممکن است که مقصود زمان 
رجعت باشد و یا به قیام حضرت قائم علیه السلام نیز تأویل گردد. چه بسا 
بتوان در صورت تناسب, این نوع تاو را دز آباتش دیگر نیز به کار برد 
ولی ظاهرا چاره ای از نگهداشتن معنای ظاهر در بعضی موارد نیست. 
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1- [1] - قمر/36. 


3- [3] - دخان/16. 


آبرص: واژه ابرص در دو قسمت به کار رفته است که هیچ نیازی به تفسیر 
آن نیست که ممکن است این واژه به کلمه بطش الله برگشت نماید, اما 
در ذیل واژه جلود و صبعه می توان این واژه را ؛ به منکرین ولایت تاویل 
کرد. در این مسأله دقت کن. 


بعض: به مقداری از هر چیز می گویند و تأویل اين واژه در برخی آیات ذکر 
شده مانند آفة 0 توهر* ببعض وَتَکْفدٌ ببعض»(1) [و می گویند ما به 
بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می کنیم] که مقصود از بعض کسانی 
هستند که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان آوردند و به ولایت 
ائمه علیهم السلام کافر شدند. امثال این 1۳ ور جاهات که امکان یه 
تامیان وجود داشته باشد, خواهد آمد . اما در بسیاری از موارد لازم است 
که کلمه اضافه نوم نه مغ تیور خاویا. کردد. 


بعوضه: این واژه تنها در سوره بقره اون است که بنابر روايتي که آرای 
ختلف در باره ان وجود دارد به حضرت علی علیه السلام تاویل شده 


است. 


بغضاء: مقصود از آن بیماری معروف است که در سوره امتحان «ممتحنه» 
و آل عمران و در دو بخش از سوره مائده آمده است. که این معنا در باب 
سوم فصل اول آمده است و ذیل واژه های سخط و غصب و امثال آن نیز 
خواهد آخند و بدین معناست که دشمنان اتمه علیهم السلام مورد خشم 
خداوند و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و پیروان آنها 
می باشند. از سوی دیگر می توان در صورت تناسب و بنابر مقتضای حال. 
این واژه را به کینه و دشمنی نسبت به ولایت اتمه علیهم السلام و ترک 
بندگی آنان تأویل نمود و در تایید اين تأویل نیز مطالبی در ذیل واژه مولفه 


و عب ذکر شده است. 


ابتضش: وانم اییضش. ۵. خر چه افاده. ختین: فغناین را دارده.خر هعنای. ظافر 
است و این ن معنا در برخی موارد مورد توجه است و این واژه به روشنایی و 
1 از سر گردانی تاویل شده است و ممکن است در صورت 
فنابست به. آفام غلیه السلام.و وام‌شق و فلم. کامل. اما تن تین نوه: 


کلمه بیاض الوجه نیز کنایه از سرور و 
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1- [1] - نساء/1<0. 


شادی است و همان طور که در واژه سواد الوجه نیز این معنا ذکر خواهد 
شند؛ مناسب اهل ولایت است. 


شاه این ماه ما کم وارات انم اف مه اه یط مات 
آن. اصل این کلمه روا ی رو 
روزی است و کناب از وسعت روزی و گستراندن و صضد این واژه جمع 
کردن است و در ذیل واژه ید توضیحاتی خواهد آمد که امام را دست باز 
(دست رحمت گسترده) خداوند بر بندگانش می داند و در ذیل واژه ید 
تاویلن هایی مناسب با این واژه خواهد آهتگ: در ذیل واژه ارض نیز بیان شد 
که امام, زمین گسترده است و ذیل واژه رزق نیز به ولایت و علم تعبیر 
شده است. مقصود از واژه بسط, اعطا و ولایت و نشر و گسترش آن 
است و در معنایی عامیانه نیز وارد شده است. در برخی صوازة به. آازار و 
اذیت در دین تاویل شده است. این مطالب در تفسیر آیاتی که در بردارنده 
واژه بسط هستند به تفصیل بیان خواهد شد. 


بدعه . این کلمه و کلمات هم معنای آن در سوره های حجد یبد «ورهبانیة 
بُتدغوها»(1) [و (آما) ترک دنیاییٍ که از پیش خود نز آوزدند | و آبه تور 
احقاف «فْلْ ما کنث یذ عم الوْمْل»(2) آبگو من از (میان) پیامبران 
نودرآمدی نبودم ] و در سوره بقره و انعام «بدیع السمَوات»(3) آمده است. 
اصل بدعت به معنای اختراع است و می توان واژه بدیع را در آیه آخر به 
ولایت تعبیر نمود. 


بقعه: همان تکه ای از زمین است و همان طور که در ذیل واژه شجر 
خواهد امد, مقصود از ان بقعه مبا رکه, کربلاست و این واژه تنها در ابه 
سوره قصص امده است. 


بیع: معنای آن روشن است و در ذیل واژه شراء نیز معنای آن خواهد آمد. 
در باب چهارم فصل دوم از گفتار نخست به نقل از امام باقر علیه السلام 
درتفسیر 
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1- [1] - حدید/27. 


2 [2] - احقاف/9. 
3- [3] - بقره/117. 


بپع در آیه سوره جمعه «وذرّ وا البع»(1) آضذژح است که بیع به معنای اول 
تاویل شده است و می توان این معنا را در مواردی شا چهر. تلا در ای 
سخن خداوند «لائلهيهمٌ یجارهٌ ولا بیع عر عن ذکر الله»(2) آ[مردانی که نه 
جارت و نه داد و دی آان را از اد دا سا داشتن نما و دادن کات 
به خود مشغول نمی دارد] نیز به کار برد. اما گاهی, به دلیل وجو وجود قر 

بلید آن را به امام حة خق. تأویل نمود مثلاً در آیه «قالوا الما البیع منل اج 
وَأحل ال الیع وحم الربا»(3) [آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند 
رباست.» و حال آن که خدا داد و ستد را حلال, و ربا را حرام گردانیده 
است ] مقابل بیع, ربای حرامی است که به طور آشکار آمده است و آن از 
اعمال دشمنان ائمه علیهم السلام می باشد و همان طور که در ترجمه این 
ایه بیان خواهد شد, این نوع بیع به دشمنان امه علیهم السلام ناویل می 
شود و در ذیل واژه تجارت. مطالبی مطرح خواهد شد که هر دو تفسیر را 


بیع: با فتح باء به معنای معابد یهود است و تفت ان در ذیل واژه صوامع 
خواهد امد. از ان غافل مباش. 


البیعه: این کلمه و کلماتی جویر یبایعون و امتال آن در معنای هم پیمان 
ی ۱ 9 ۳ 
دوستش در وجود خود دارد فروخته و جان خالص خود را در اختیار او نهاده 


است. 


ظترتی در کناب اعاح کفنه که می‌ ان این مان را به بیعت گرفته 
شده در زمینه ولایت تاویل نمود. امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, روز غدیر سخنرانی کرد و خطبه را با اين 
گفته به پایان رساند: هان, در آخر خطبه ام از شما می خواهم که به همراه 
من با علی دست بیعت دهید و به این بیعت اقرار کنید و بعد از من نیز بر 
اين پیمان بمانید و من با خداوند بیعت کردم و علی با من بیعت نمود و من 
با توجه به این سخن خداوند, برای او بیعت می گیرم. 
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1- [1] - جمعه/9. 


2- [2 ] - نور/7 3 ۱ 
3- [3] - بقره/275. 


سپس فرمود: ای جماعت مردم, هر کس با علی علیه السلام بیعت کند, 
قطعا با خداوند پیمان بسته است و دست خداوند بالای دست آنهاست, 
تقوای خدا پيشه سازید و با علی علیه السلام بیعت کنید و هر کس خلف 
وعده نماید, در واقع با خودش خلف وعده کرده است. خداوند انسان حیله 
گر را هلاک می کند و هر که وفای به عهد نماید مورد رحمت خداوند قرار 
قی گیرد از 2 


و در پایان مطلب خاتمه نیز حدیت مفضل در تفسیر بیعت و نقض آن 
خواهد آمد که به,,بیعت. با حضرت. قائم علیه السلام و ظهوز آن.حضرت 
اشاره خواهد داشت. پس تامل کن. 


بلوغ و بلاغ و ابلاغ: و تبلیغ و کلماتی مترادف ان مانند بلغ و ابلغ و....بلوغ 
می رود و هر دو در معنای رساندن هستند. در نهایت واژه بلاغ یعنی آن چه 
به واسطه آن به چیز مطلوبی می رسند و در معنای کفایت نیز آمده است, 
گفته می شود بلاغ است و مقصود از آن ذوبلاغ یعنی صاحب بیان کافی 
است و می توان کلماتی مشابه آن را که در قرآن است تأویل نمود. ولی 
بیش از یک بار در مقدّمات گذشته بیان شده که اصلی ترین تبلیغ پیامبر 
صلی الله علیه و اله و ساير انبیا, تبلیغ در امر ولایت و امامت و دوستی 
اهل بیت بوده است. این تافیل در صورت تناسب می تواند کاربرد داشته 
باشد و يا امکان دارد که با توجه به مضاف الیه آن به این شکل تأویل شود. 
دررذیل واژه نذیر, که بعدها خواهد آمد, مقصود از کلمه من بلغ در آیه 
«و آوچی ال هد لقن لأنذِر کم به من بَلع»(2) [و این قرآن به من وحی 
شده تا تما زا و هر کسن که این سامبه آورسوسنن ده ] قمکن اس که 
به امامی از میان خانواده محمد صلی الله علیه و آله گفته شود که با قرآن 
بیم می دهد... الخ. و بدان که این کلمه در برخی موارد تنها حمل بر معنای 
ظاهری خواهد شد. والله اعلم. 
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1 اخمجا جر 00 
هام19 


اراری اين واه در سوره ۹ اب و ۳ واژه در ذیل واژه. های 
7 0 


برق: مشخص است که این کلمه از برق به فتح راء مشتق شده است و 
به معنای درخشان و براق می باشد و همان طور که در آیه آمنده: احتمال 
دارد که اين واژه با کسر باء به معنای تعجب و سرگشتگی باشد و در ذیل 
واژه صاعقه این واژه به شیر عاویل خواهد شد آن هنگام که حضرت 
قائم علیه السلام قیام می کند. در سوره بقرم در آبة «فلدا برق الْبَصَیْ»(1) 
ایتنن ان کام که دیده: خيره.: کرددا آمکان دارد که: تفسیر .برق. به. رعد با 
معنایی مترادف آن باشد. 


استبرق: همان دیبای ضخیم و يا دیبای ظریف و نازک است. دیبا لباسی از 
جنس ابریشم فارسی است که این لفظ مه مُعَرّب است و در ذیل واژه یاب 
تاویل این واژه آمده است و می توان استبرق و سندس و مانند آن را به 
نوعی از لباس تأویل نمود. و الله اعلم. 


برکه: و مبارک و هر چه افاده چنین معنایی را دارد, مانند بار کنا و امتال آن: 
در فرهنگ لغت, بر که انگیزه رشد و فراوانی و سعادت است و تبریک دعا 
برای 1 ی 3 بابک علی محمد و آل محمد 
تبارک اللد عتی دا وید و هن اک و این از صفات ویژه 
خداوندی. است. در کافی و غیر آن در تقسیر آیه «وجعلیی هبار کا»(2) [مرا 
بابرکت ساخته ] از امام صادق علیه السلام این گونه نقل شده است که 
ایشان فر مودند: مقصود از مبارکا, بیعنلی بسیار نافع و سودمند است. سیس 
در ذیل کلمه شجر, الشجره المبارکه به حضرت ابراهیم علیه السلام و 
پناضز ضلی, الم علبد و اله وعلی. علبه اللام و آنمه عنهم الشلام تعبیر 
شده است و آنها ريشه های مبارکی هستند. در ذیل واژه قری آمده که آنها 
اماکن .ار کت هنن با لته 
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1- [1] - قیامت/7. 
2 [2] - مریم/31. 


و در ذیل واژه اللیل, مقصود از لیله مبارکه حضرت فاطمه علیها السلام 
است و در ذیل واژه کژه آمده است که مقصود از کره مبار که غیر خاسره 
(هجوم مبارک بی شکست), نبرد آنها و ولایت آنهاست. تفاسیری غیر از اين 
نیز وارد شده است ما از تمام این مطالب این نکته برداشت می شود که 
خداوند پاک و منزه برکت را بر اتمه علیهم السلام اختصاص داده و اهل 
بیت علیهم السلام و ولایت آنها و دوستی آنها و اطاعت و بندگی شان را و 
هر چه مناسب این جایگاه است, مبارک گرداند. بر این اساس مقصود از 
واژه برکه عطای خداوند به ائمه علیهم السلام و خیر تام و نفع عام و 
9 ۱ 
معانی لغوی این واژه هستند و چه بسا خداوند در آیه «رَحْمَثْ ال ویر 

یک هل البِیتِ»(1) آرحمت خدا و برکات او بر شما خاندان (رسالت) 
باد] تمامی این معنا را مد نظر قرار داده است. پس این مساله را درک 
کن و کلمه تبارک الله را بدین شکل تأویل کن که خداوند از اطاعت غیر 
پیامیر و ائمه اطهار (صلوات الله علیهم) خرسند نمی گردد. پس در این 
مسأله دقت کن. 


اک ها مد مات نات نی سم اما اند کرو 
بخشش است. در ذیل واژه شر خواهد امد که اين کلمه دلالت بر دشمنان 
ماش الا مار وا اما هر فلت امه رم رو 
از جمله اين اعمال بخل است. پیش از اين در باب سوم و چهارم فصل 
اول از گفتار نخست این مطلب بیان شد و در ترجمه ما و در لابلای این 
کتاب کلماتی همانند واژه بخل مثل, عیب ها و زشتی ها تا مجرمات و 
مذمومات به دشمنان خدا| و خلفای ستمگر و اطاعت و ولایت آنها تأویل 
شده است. خود واژه بخل نیز به این معانی تأویل می شود, اما بخل بزرگ 
بر نر از زیر پا گذاشتن حق ذوی الحقوق(اهل بیت), مثل ندادن خمس به اهل 
ان است. برای تأیید اين گفته در ذیل واژه استغنا , به نقل از برقی از امام 
صادق اه السلام ود مور ای هوانا مره شا وی 2۱ او انا ان که 
بخل 
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ورزید و خود را بی نیاز دید] این گونه روایت می شود که مقصود از من 
بخل. یعنی کسی که از دادن 0 سرباز زند. برخی تایبدا در ذیل واژه 
شح نیز خواهد آمد و در روایت آهذه است که مقصود از «استعتی بر آید 
غن آولیاء الله» این است که دشمنان اتمه علیهم السلام کسانی هستند که 
امامت ائمه علیهم السلام را انکار نمودند و از دادن حق شان, حتّی خمس 


جلوگیری کردند. 


التبدیل: و مشتقات آن مانند الذین بدّلوا بدان. تبدیل از نظر لغوی به معنای 
تحریف بف, تفسیر و قراردادن فرع در جایگاه اصلی می باشد و معنا و مفهوم 
آنفیت نا توجه به معمول آن مشخص می گردد. در قرآن موضوعاتی که با 
عنوان تبدیل خیر به شر آمده مانند تغییر قرآن و کلمات آن و تغیبر نعمت 
ها و اال آنء امین آن به اعمالی است که از دشمان انم علیهم السااه 
سر می زند که از جمله اين اعمال تغییر و تحریف قران و امام علیه 
السلام و تحریف ولایت و شریعت می باشد. 


در کتاب و ی است که ایشان در 
حدیثی بلند, آیه «والله بنا ما کتّا مُشرکین»(1) را ذکر نموده که مقصود از 
این افراد. افراد خاصی هستند که در سرای دنیا به یکتاپرستی مشغول 
هستند اما به خاطر مخالفت با فرستادگان خدا| و خلف وعدهر سودی از 
ایمان شان به آنها نمی رسد, زیرا آنها خیر و نیکی را با چیز دیگری عوض 
نمودند. + ألِخ. و همچنین مقصود از آن این است که به جای امام حق, امام 
باطلی را نشاندند و طاعت و بندگی در مقابل باطل را به منزله حق به 
شمار آوردند و این در آیة دون الذی هو آٍتی بالذی هو حَیْرْ»(2) [آیا 
به جای چیز بهتر خواهان چیز پست ترید] در حکم اقتباس است و تأویل اين 
آیه و امثال این آیه مشخص است. در باب های گفتار دوم مطالبی در 
مفهوم و معنای تبدیل و تحریف قرآن خواهد آمد. از روایات این گونه برمی 
آید که مقصود از افرادی که خداوند در قرآن آنها را تغییر دهنده شر و ضرر 
خوانده است. همان ائمه علیهم السلام و شیعیان شان می باشد. 
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حتی اگر براساس تأویل باشد. عکس این حالت در دشمنان آنها وجود دارد. 
در تفسیر قمی(ره) و دیگر کتب از امام باقر علیه السلام آمده است که 
انشان در خدیثی طولاتی که در آن کل مقفن و کاقر را ذکر نمودند- 
سخنانی با این مفهوم- که خداوند روز قیامت دستور می دهد که نیکی های 
دشمنان آهل نت ار آنان ستانده شود و به شیعیان آنها داده شود و بدی 
های دوستان آهل ب بیت گر فته شود و به دشمنان آنها داده شود, فرمود و 

این. ضعنای. آبة. شتزیف «قأولَیّک درل له تیا نم حستات»(1) 0 
خداوند بدی هایشان را ی ی ال کر 
ِ آن در برخی 9 به معنای مطلق تبدیل غافل مشو. و خداست که 


بصل: این واژه معروف است و هنگام توبیخ بنی اسرائیل در سوره بقره 
آمده است که آنها در صحرای بی آب و علف به (منْ و سلوی) راضی 
نشدند, بلکه پیاز و دیگر گیاهان ژمینی را خواستند. بر این پایه می توان 
این واژه و کلمات, همراه آن را تاویل نایسندی از گیاهان زمین و کالاهای 
دنیوی دانست و علّت ناپسند بودن آن نیز این است که آیه به صراحت آن 
را ذکر کرد و شرح و تفصیل این آیه به همراه تفسیر آن, در جایی دیگر 
خواهد آمد. 


باطل: باطل و کلمه مبطلون. واژه باطل ضد حق و حقیقت است و تفسیر 
این واژه به همراه واژه دشمنان اتمه علیهم السلام و دولت باطل آمده 
است که بنی آمیه و امثال آنها از غاضبان خلافت: جزء این دشمنان بودند و 
مراد از واژه مبطلین,؛ مدعیان باطل و پیروان آنات هشن 


.تسیر قنی در بارهه وافه اتعها الاظل اه «الچیم. کقتوا ایک 
الط »(2) [آنان که کفر ورزیدند از باطل پیروی کردند] از امام ِِ 
علیه السلام آمده است که آنها کسانی هستند که از دشمنان علی علیه 
الم هام سل صای اللهخت ه آلمه یچ ند ری 
تحت ی لا ای امد 
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در مناقب ابن شهر آشوب به نقل از امام علی علیه , السلام آمده است که 
ایشان در حدیتی فرمود: و در باره من «لارتاب الْمبّطلَونَ». (1) [و گرنه 
باطل اندیشان قطعا به شک می افتادند] در دعای دو بت قریش آمده 
است: واجباتت را باطل کردند. شکی نیست که اساس و ستون واجبات 
ولایت است و آن دو آن را باطل کردند, پس آن دوه اصل باطل کنند کار 
هستند و دز ذیل کلمه احباط که بة‌معتی ابطال عمل, است؛ قطالیی ذیگر 
خواهد امد. 


بعل: در سوره صافات آیه «أتوغون با وَتدژون خسن الْحالقین»(2) [آیا 
بعل را می پرستید و بهترین افرینندگان را وامی گذارید ] واژه بعل, نام بتی 
است و در ذیل واژه اصنام این واژه تاویل خواهد شد. واژه هایی مانند لات 
فا ان ی یم تا مه یا رای و 
شده است و اینجا نیز چنن کاویلی امکان دارد. واژه بعل به صورت مفرد و 
جمع اگر , به معناي شوهر باشد با اين تفسیر مناسبت ندارد, جز اين که در 
ی وا مر راو ها هه ی اه ان که 
لفظ, از نظر ‏ معنایی متناسب هستند اما این تناسب چندان نزدیک نیست,؛ 
ها تا اما سا ی سم اس ار اه سا 
نباش, 
البغل؛ شاید بتوان این وازهرا به خر وجاوبایان و امنال ان تقسبیر نموند: 
بقل: در فرهنگ لغت, بقل به معنای هر چیزی است که از تخم و بذر می 
روید, نه ند آن کهريشه آن برشد تماید. اين واژه در سوره بقره ذکر شده 


است و تاویل ان مانند تاویل واژه بصل است زیرا هر دو در یک ایه امده 


اند. 


تال امیل این تفر فیل کلمه فلت که ای یال اشت: خواهد امه 
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کوت 2۸ 
2 ضاقات/ 12 


ابرام: و مشتقات آن بو معنای, استقرار و تصویب است. در ذیل تفسیر 
سمزم رخرف اه ار وا اقا قاا و۱۵ ابا در کارت اتزام 
ورزیده اند ما (نیز) ابرام می ور زیم ] این ۳ بیان خواهد شد که زمان 
نزول این آیه به هنگام عقد و پیمان برای غصب خلافت بوده است. 


ابراهیم: او خلیل الله است و تنها بنده خداوند است که در میان کفار 
زندگی می کرد و عامل شکستن بت ها بود و بر آتش نمرود صبر نمود و با 
استدلال ها و دلایل قاطع با او برخورد کرد و خانه خدا را بنیان نهاد و دین 
الهی را رواج بخشید. خداوند از طریق پیشوایی انان بر امّت و عژت و 
بزرگواری برای حضرت ابراهیم علیه السلام و خانواده پاکش, به آنها 
شرافت بخشید. در ذیل واژه امت بیان شد که حضرت علی علیه السلام از 
برخی جهات همانند حضرت ابراهیم علیه السلام در میان امتش است و با 
بهنرین توجیهات و یا تال معنایی که هر کدام در جای خاص خود خواهد 
آمد, از سایر جنبه ها نیز با هم تطبیق داده شده اند. در فصل های گذشته 
آهذاه و-ذر .دیل جازم شیعه تب "خواهد. امد که خداوند بلند مرتبه, ابراهیم 
علیه السلام را تنها به خاطر ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان, 
خلیل خود قرار داده آنتنت, خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را به خاطر 
توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام از آتش نمرود 
نجات داد و آن حضرت زمانی که تصمیم گرفت محب تمامی ائمه علیهم 
السلام باشد و به آنها انمان آوزد, امامشد و در ردیف بیامبران اولواالعزم 
قرار گرفت و شیعه علی علیه السلام شد. 


بکم: جمع ابکم است و به شخص لالی اطلاق می شود که قادر به سخن 
گفتن نیست. در ذیل واژه شرک. روایتی در مورد منکر حضرت علی علیه 
السلام نقل خواهد شد که منکر ان حضرت در روز قیامت کر و لال و نابینا 


امام علیه السلام در تفسیر کلام خداوند بلندمرتبه. بکم را به دشمنان علی 
علیه السلام این مت کید کند و همان طور که در سوره بنی اسرائیل, ۳1 
«وَتَحْسْرُهم یوم 
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القیامه علی وجُوههم عمیا وبْکْمّا وضّا أواهم جَهتَمْ کلما حَبت زَدتَاهم 
سعیرّا»(1) روز قیامت آنها را کور و لال و ِ به روی چهره شان 
درافتاده برخواهیم انگیخت. جایگاهشان دوزخ است هر با ر که آتش ان فرو 
نشیند شراره ای (تازه) برایشان می افزاییم ] آمده, در روز قیامت منکران 
آن خضرت در قیان طیقات جمتم: لال می کردند. 


ملف گوید: از آنجا که واژه آخرت و روز قیامت به بازگشت تأویل شد. 
احتمال دارد که مقصود از ان همان دشمنانی باشند که در روز قیامت به 
خاطر پاسخ ندادن نسبت به اعمال ناشایست خود و عذرخواهی از کردار 
ناپسند, از روی خجالت و خواری و ترس و وحشت لال می گردند. همچنین 
بنابر آن چه در ذیل واژه لسان آمده. بدین معنا باشد که ایمان بر آنها 
واجب شده است. از سوی دیگر مقصود, دشمنان ائمه علیهم السلام 
هستند که در این دنیا به خاطر دم اختراف به جفوی: انم لییم الم ۶ 
فضائل انها بلکه با انکار نمودنشان, مانند افراد لالی هستند که سخن نمی 
گویند. به همین خاطر آنان در روز رستاخیز لال محشور می گردند و چنین 
تفسیری در ذیل واژه عمی نیز خواهد آمد و این آیه سوره طه «وَتَحْسْرّهُ 
یوم انامه غْمی* قال رب ِم حسَرتیی آغمی وقَذ کنث بتصیزا* قال کَدّلک 
آتتک آبائتا فتسیتها»(2) [و روز رستاخیز او را نابینا بر می 
کفنت: برفرد کارا چرا مرا نابینا محشور کردی با آن که بینا بودم* می 
فرماید, همان طور که نشانه های ما ب نو آمد و آن زار تِ فراموشی 
سپردی ] و اين آیه سوره نحل «ضصَرّب الله متلاً عَبْذَا تاه یا مقر لین 
شی »(3) اخدا مثلی مي زند. بندم ای است زرخرید که هیچ کاری از او 
برنمی آید] و آیه ی «هل بر یِستّوی هو وَمّن یامَرّ بالعدل هو علی صراط 
مُسْتفیم»(۵) [آیا او با ۳ که به عدالت فرمان می دهد و خود 
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بر راه راست است یکسان است ] مصداق همین مفهوم است. در این 
فساله دعت. کم 


بهیمه: این واژه در سوره مائده و حج آمده است و به معنای دلیل و برهان 
است و تاویل ان دو نیز خواهد امد و در اصل به معنای بیان روشن می 
باشد. در سوره انعام نیز به فرزند مومن تاویل خواهد شد. در این مساله 


ندن . این واژه, جمع بدنه به معنای شتر است و تنها در یک قسمت از 
ورن عع وارد شجم است و عی تفا نافیل ماه ایلوا برای اتتوشت: 


برهان: در تفسیر عیاشی از عبدالله بن سلیم این گونع روایت شده است 
که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «قو جَاءکم برهان من 
7( پرسیدم, فرمود: مقصود از برهان, حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله می باشد... الخ.(2) در زیارات و غیر آن آمده, آنها برهان های روشن 
و صریح می باشند و در زیارت جامعه نیز جمله «و خصکم ببرهانه» امده 
است(شما را با برهان خود ویژه و خاص نمود). در کافی از امام علی علیه 
السلام نقل شده که ایشان در حدیثی فرمودند که خداوند, اسلام را برهان 
و دلیل محکمی برای کسی که در مورد آن سخن می گوید (متکلمان 
اسلام) قرار داده است و تاویل واژه اسلام نیز بیان خواهد شد. 


در مجمع البیان از قول امام صادق علیه السلام در مورد آیه «لوْلا آن أی 
بژهان زبه»(3] [ اگر یوسف برهان پروردگارش را ندیده بود ] آمده است 
که مقصود از برهان پیامبری و عصمت مانع از انجام زشتی ها است. 


به طور کلی می توان در هر جا به هر شکل که مناسب است, حتی در حجخ 
و آدله مربوط به حقیقت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه عليهم السلام, 
آن را ناویل نمود. همان گونه که در کلمه بینه توضیح داده خواهد شد. یس 
تأمل کن. 


هسام ها اه ماحال اس فرخگ افت: سن سای 
ِِ است و درون هر چیزی همان باطن خواهد بود. در ذیل واژه نعمت, 
7 
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خاویل تعضت بانیم ولانت تفه عایمم ااسلام و احاف غاب خواقد آمد. در 
ذیل واژه ظاهر, روایتی بیان می شود که می توان از این روایت چنین 
برداشت نمود که حضرت علی علیه السلام ظاهر و باطن است. مقصود از 
باطن این است که او با علم پوشیده شده است. در کتاب بصائر روایتی 
دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که امام علیه السلام در آن به 
توضیح شب معراحج پیامبر صلی الله علیه و آله و وحی خداوند بر او می 
پردازد و خداوند بلند مرتبه به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
محمد, علی ظاهر است. من هر چه را که بر تو وحی نمودم بر او اشکار 
می کنم و تو نباید چیزی را از او پنهان نمایی و علی باطن است و هر رازی 
را که برای تو افشا نمودم, اين رازم را برای علی نیز بازگو کن. لذا بین 
من و تو رازی نیست که ان را از علی پنهان کنم... الخ. 


در کتاب ارشاد القلوب از امام باقر علیه السلام روایت شده که علی علیه 
السلام ظاهر است؛ یعنی هر دانشی که پروردگارم به من عطا نموده بر او 
آشکار شده است و او باطن است, به خدا سوگند که او بر علوم و نسل 
های پیشین و جدید و سایر کتاب های اسمانی احاطه دارد... الِخ. 


در باب چهارم فصل اول از گفتار نخست این بحث بیان شده است که در 
ذیل واژه فاحشه, در صورت تناسب معنایی با سیاق کلام می توان واژه 
بطن را بر شکل مفرد و جمع به معنای قلب تاویل کرد, همان طور که این 
تا در ذیل واژه شراب خواهد امد. مقصود از واژه بطون در آیه «یْحْرَخٌ 
من بویا شراب اف ۱1۳ [(آنگاه) از درون (شکم) آن شهدی که به 
رنگ های گوناگون است بیرون می آید] این است که قلب های اهل ولایت 
مورد ستایش قرار گرفته و قلب های دشمنان مورد سرزنش واقع شده 
است. و این احتمال نیز وجود دارد که واژه بطن در معنای ظاهری خود 
باشد, همان طور که در ذیل واژه اذن امده که خداوند بلند مرتبه ایمان را 
بر تمامی اعضا و جوارح فرزندان آدم علیه السلام واجب نمود. بدیهی 
است که شکم از اعضای بدن است و ولایت مهم ترین اصل ایمان است و 
بر هر بطنی واجب 
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است که ولایت را بیذیرد و به سوی حرام نرود. در این مساله دقت کن. 
همچنین می توان واژه بطانه را به عشق و نفرت پنهانی و امثال آن تعبیر 
نمود. گفته می شود «فلان بطانه فلان». یعنی در امور مخفی و پنهانی او 
فارد شوم است( از آههی‌هانی آمهاند ارروهانش اطااع‌بافته است | . 


بین: در ذیل واژه ید, مقصود از اين کلام الهی «یعلم ما بدٍ ین َیْدیهم»(1) 1 
هر چه را در پیش, رزوی آنان است می. داند | غلم : را انبیای گذشته 
است و آیه «بشلک من ین ندند»(2) [و مراقبینی اش و وت مس 
برای آنها قرار می دهد ۳ به علم و دانایی موجود در قلب اشاره شده 
است. می توان این کاویل زا و آبات مشایه این در آنه به کار بر 


بستمتو تاه مات سته و هر کلفه آی که آفاده این معا راجاری اصا 
این کلمه مانند کلمات مبینه و مبین و امثال آن و سایر مشتقات اسمی و 
فعلی از واژه بیان گرفته شده است. در فرهنگ لفت.: بیان معنای واضح 
شد, دارد و جمع آن آبنیاء است و واژه های بینه با کسره و بیّثّه و تبیُنته و 
آ تم و استبنته معنای آن را «نوضیح دادم و آن را شناساندم» می باشد و 
بان یبین و تبین و استبان هم لازم و هم متعدی اند. 


همچنین در فرهنگ آمده است که تبیان جزء کلمات فصیحی است که از 
مصادر شاذ است و مقصود از بیان,. فصاحت همراه تیزهوشی است. 
بالاخره معنای بیان یعنی ادای مقصود با الفاظ بلیغ می باشد. این واژه در 
ردیف واژه های فهم و تیزهوشی (هوشیاری) است و اصل ان کشف و 
ظهور است. مقصود از تبیان هر چیز, یعنی کشف و روشن نمودن آن است 
و این واژه مصدری کم استفاده است. ساختار فعلی این واژه با همین 
معنای مذکور, در قران به وفور یافت می شود اما می توان در صورت 
تناسب. معنای این واژه را به ولایت ارتباط داد. مانند تاویل ایه «قد 
بینا»(3) 
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و همچنین این کلام خداوند «لثبیّنَ للناس»(1) و یا آیه «لْبّن َکُم» و امثال 
رن در رت اسب ممه وان فهای بان 1 بف. اف ولایت: ارتباط ,داد 
همچتین: می توانیم بنانز معتضای حال, الفا ظ بیان: هنین و شته و امثال آن 
را که ساختار اسمی دارد و بعدها نیز آنها را ذکر خواهیم نمود, به همین 
شک تفسیر تماییه. 


خر را مت وان ای ی ات نع ما انا اند 
السلام و یا هر مفهومی که با امامت و ولایت ارتباط دارد, تاونل کرد. 
چیزی که در تفسیر واژه حجت و برهان آمده. گواهی بر این نوع تفسیر 
اس ها ام ها هار رت ار 
خواهیم نمود. 


شیخ قمی و دیگران ذز تفتنتیر این آبة: خی ۳ اب »122 نا ولیلی 
آشکار بر ایشان ار 
بینه, رتسول ابششت و جانن نیز او آمام باقر علیه السلام نقل کرده که بینه 
در معناي اشکار نمودن حق است و در تفسیر این واژه در آیه «من بعد ما 
جَاءنَهَم الیت»(3) [مگر پس از ان که برهان آشکار برای انا آمد] گفت 
که ود آت این ات کش ار ام که حممعیت مراشان اشا.. 


شند. 


مولف می گوید در ذیل واژه حق توضیحاتی بیان خواهد شد که مراد از 
واژه بینه را ائمه علیهم السلام و ولایتشان می داند و همچنین در توضیحاتی 
دیگر, مقصود از این واژه, ولایت و امامت امه علیهم السلام است و بی 
شک رسول خدا همان حقیقتی است که سمبل و رمز (نماد) 1 
اشت+بتابراین عی توان وازه نهد را مه رتسول کدا صلی. الم غایه ‏ الم نا 
اماق‌علية العنام اویل کرد قبا آن-را دز ففهوخ امامت اتمه غلبم الشلام 
و لزوم ولایت آنها و اعتقاد به درستکاریشان و بصیرت و بینایی در امر حق 
ناویل نمود. تفاوتی میان کلمه بینه و بینات وجود ندارد, مگر آن که در جمع 
و مفرد بودن با هم متفاوتند و در برخی تفاسیر, وجوه 
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تخت ان شان نژم انش همان طور که در کتاب کافي به نقل از امام 
کاظم علبه السام فر. کسیر آید کات ای شام باتسات ۱۱ 
آپیامبراتشان دلایل اشکازر برایشان..می آمرنند ِ است که مراد از 
ام سا ان سس رباع 
علیه السلام امده که ان حضرت فرمود: ما حجت های خداوند و دلایل 
محکم او هستیم و در روایتی از داوود بن کثیر به نقل از امام صادق علیه 
السلام آمده که آن حضرت فرمود: ارف کاتسا آن مه ین 
گفته رسید که ما نشانه های آشکارز هتتنتنم: ,۰ ألخ. در برخی آیات تأییداتی 
برای این ادعا آمده است. رن بن ابراهیم سخنی از امام 
باقر علیه السلام آورده شده است که آن حضرت فرمودند: تنها ائمه علیهم 
السلام با ادله محکم خداوند, داوری می کنند. 


در تفسیر امام عسکری علیه السلام . در تأویل آیه «وَلقَد تا ایک آیات 
بَاتِ»(2) [و همانا بر تو آياتي روشن فرو فرستادیم] آمده است که 
مقصود از آیات بینات در این ایه, نشانه راستگویی نو در امر نبوت و 
تأآییداتی برای امامت کلف علیه السلام, برادر و وصی نو و همچنین بیانی 
روشن بر کفر کسانی است که در مورد تو و برادرت تردید نمودند. و در 
تاویل یه «الذین 9 ما آنرَلتا من البیثاب»(3) [کسانی که نشانه های 
روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم نهفته می دارند] فرموده است : 
از یی اه مرس رس دای وا خلت 
او و آن چه از دلایل روشن و آشکار به سوی شما آورده, تنها ۰ 
الا سس عت اسان شا راشای قه مر 
امامت قلی علیه السلام است.: پیامبرکر راستین و دینر او دین راستین 
اشته در مور اب« قد ها خاک الا »۱3۱ ام اکر بش از آن که 
ترا نها ولای اشکاز اس 
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مقصود از بینات ویژگی های پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام 
ویاران اتفاست و.براق این کوته تأویلات, روایات زیادی وجود دارد که در 
جای خود ذکر خواهد شد. در ذیل واژه امام, امام مبین را به حضرت علی 
علیه السلام. امیل تموههیزا آن حطوت آشکار کنتوه چی از ناظل. آزسست: 
ی سر ریب ی 
می توان در تاویلن این سخنان و پا توضیحی که در موردر آیه «أَقَمَن کان 


۱۳۹ 


مس تیم 


علی بیته من رّبه. 1(۰) [آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی 
روشن انتتت | ادخ است این واژه را به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
حضرت علی علیه السلام و شیعه او تاویل کرد و روایتی در تایید تفسیر این 
کته بع امین صلی الاه علیه:و آلتخوا هد ان دز شیر قمی.نه یف از 
امام باقر علیه السلام, این واژه در آر باد شده به حضرت غگلی علیه 
الشلام تامیل شنده. است:۱ 2 .در کتاب. که القوانة به تقل, ار پیاتیر آکرم 
ضلی, الله علیه ۵ آله موم که ابقان در خی هه فصانل. شوعه علی 
علیه السلام اشاره داشته, فرموده است که شیعه علی از طرف پروردگار 
و پیامبر صلی الله علیه و آله, حضرت علی, فاطمه زهراء حسن و حسین 
علیهم السلام و امامان دیگر در مسیر روشن و آشکار قرار دارند... الخ. 
گزیده کلام آن که مقصود از واژه بینه از نظر لغوی عرفی به معنای واضح 
و آشکار شدن است. گفته مي شود «هذا بیّن و تلک بیّنه» و همچنین بر 
ادله واضح بپرای حق که کاملا" اثبات شده نیز واژه بینه اطلاق می شود. 
قطا و این تاویلات باد شده برای کی از این دو معنا؛ به خصوص با معنای 
دوم مناسب است. البته. پیشتر آنما از نظر ظهور حقیقت آن در خودش و 
تخعق آن تراق,د کران ها ند تافتر ضلی الا علیم و اله ,ور ضقایستة: یا آمام 
علیه السلام و ولاینش با هر دو مناسب است و یا مانند آیات الهی و 
معجزات اسمانی در مقایسه با نبت و امامت. همچنین است وضع بقیه 
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بداء و ابداء: و مشتقات آن دلالت بر ظهور و بروز و آشکار کردن دارد, 
مانند فعل یبدون و امثال_ آن. اصل معنای بداء ظاهر شدن و آشکار شدن 
است و به دلیل هویدا| ۵ آنتنکا رز بودن» به صحرا بادیه گفته شده است. به 
صحرانشینان, بادی یا بدوی و واژه هایی مشابه آن اطلاق می شود و این 
واژه در مورد عرب های بادیه نشین به کار می رود. این معنا بعدها در ذیل 
واژه اعراب خواهد آمد و در آنجا واژه ای در معنای روت زا ان به. کان 
می رود. در ذیل واژه کتمان نیز مفاهیمی خواهد آمد که بعدها در ذیل واژه 
های سر.جهر و اعلان می اید و امکان دارد که این واژه ها در صورت 
دشمنان با مکر و ریا در محبت به پیامبر صلی الله علیه و اله و مردم 
تظاهر می کنند. همچنین این واژه در معنای کینه و نفرت يا محبتی است 
که در قلب های دشمنان يا در دلهای اهل ولایت ظاهر می شود. 


بغی و باغی: و ابتفاء و کلمات هر ادف ان مانند الذین یبغعون و یبتغون و 
مانند. ان از نظر لغوی کلمه باغی در معنای طالب امر خیر يا شر می باشد 
و کلماتی مانند ابتغاء و مشتقات آن نیز در آیاتی از فیان نم هفیری معا 
آمده اند و می توان افراد خواهان زشتی ها و افراد سرزنش شده از سوی 
خداوند را به دشمنان تاویل کرد. در بسیاری از موارد واژه بغعی به معنای 
تجاوز از حد و سرکشی است و این کلمه خلاف اطاعت است و در اصل به 
معنای کسی است که در پی مخالفت و ظلم و بدی است. در فرهنگ لغت 
گفته شده «بغی علیه». به معنای برتری یافت و ستم نمود و از حق خارج 
شد و تجاوز کرد. می باشد. به طور خاص يا عام این واژه به معنای دشمنی 
نمودن با اتمه علیهم السلام و پا دشمنان آنهاء ستمکاران و قاتلان و 
بازدارندگان ائمه علیهم السلام از حق خلافت و دعوت به سوی دیگران می 
باشد. انسان سرکش و گروه متجاوز به معنای کسانی هستند که بر امام 
هدایت کننده سرکشی نموده و از بندگی او خارج شدند. 

در روایتی دیگر واژه بعی به سومی تال شده است. در برخی از روایات 
باب هارق از فصل اول دز گقتر تخشت + مقصل در تسیر ای «ولوب کی 
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والَمنگر وَالبعي»(1) [و از ز کار زشت و نایسند و ستم باز می دارد] از امام 
صادق علیه السلام این گونه آمده است که بغعی؛ همان دشمنان پیامبران 
هتنتنند. و مردم را اد دوستی با اهامان: وه ندچ ون فرانز انما باز آعي دار ند 


در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل شده که مقصود از بغی, 
شخصی است که بر ما اهل بیت طغیان نموده و دیگران را به غیر ما فرا 
می خواند.(2) در 1 واژه فحشاء بغی در معنای غاصب سومی خواهد آمد 
و به دشمن اتمه علیهم السلام و ولایت ظالمان کشتن امامان و 
ادا اار هلت ال تم ام لفات 


در تفسیر امام, مقصود از واژه های غیر باغ و لاعاد در نت «عَیرَ باغ 1 

عارٍ»(3) [در صوربتی که ستمگر و متجاوز نباشد | این است که از پیشوای 

هدایت خارج نشده, متجاوز نیست و در مورد امامت کسی که در واقع امام 
هس ای اه کی ی 


در روایاتی متواتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل شده است که 
مقصود از گروه سرکش همان کسانی هستند که عمار را کشته اند, 
ا آنها به حدی دشمنی کند که امکان خروج بر امام داشته باشد بلکه حتی 
کسی با شیعه آنان به حدی دشمنی نماید که با آنها از درگیری در دین 
امتناع نکند, حتی اکر این دشمنی زبانی باشد, چنین شخصی سرکش و 
متجاوز است و در ِِِ افراد ظالم و سرکش قرار می گیرد. برای فهم 
تفسیر صحیح این کامة اما و اندیشه کن که خداوند هدایت گر است. 


بقیه و باقیه: واژه های باقیات و بقاء ضد فناء و نیستی است و مقصود از 
بقیه الشی, باقيیمانده هر چیز است. در سوره هود واژه «#بقیه الله» به 
امامان بازمانده و به خصوص امام عصر علیه السلام تعبیر شده است. 
برخی از اين روایات در فصل سوم 
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گفتار دوم آمده است و بر خطبه امام صادق علیه السلام, امام بازمانده 
حضرت آدم علیه السلام و نسل پاک نوج علیه السلام است و در ذیل واژه 
ذزبه, آنها بازماندگان نسل آنراهیم علیه السلام هستند و در سوره 9 4 
آنة ای که ب کن تا بو بلدی اسرائیل می پردازد, کلمه بقیه در آیه 5 

مَمّا تر تر ک ال مّوسی وال هازون»(1) [با زمانده ای از آن چه خاندان موسی 
0۳9 هارون (در آن) بر جای نهاده اند ] به نسل شامیر ان و به برخی ابا 
به جای مانده نزد آنان, تاویل شده است. در سوره زخرف, واژه «کلِمه 
باقیه»( (2) بار دیگر , به امه علیهم السلام و ولایت و امامت آنان تعبیر شده 
است. در اين زمینه بعداً روایاتی بیان خواهد شد. در سوره کهف و مریم 
«اماقات الساا ات7۱۱ 2 درشتی و مرت انعه اطیار علیمم انسام 
تال فدم آعت و در کتالک اند ه کمن کر ات ان امات صادق یه 
اس اه کی استای سس یی یس مان سیون ارت ۱ 
کلمات مشابه به الفاظی چون بقیه و بقاء را به همین شکل تفسیر نمود. 


بکاء: هر کلمه ای که مانند آبکی و مانند آن مشتمل بر اين معناست. به 

طور صریح در ذیل واژه ضحک خواهد آمد. در سوره 1 آیه «قَما یکت 

لبم السَمَاء وَالأرَضْ»(۵) [و آسمان و زمین بر آنان زاری نکردند ] مقصود 

این است که آسمان و زمین بر حسین بن علی علیه السلام گریستند و از 

روایات نیز چنین برمی اید که مراد. بخشی از زمین است که مومنان در ان 

به عبادت می پردازند و یا مقصودر درهای آسمان است که اعمال مومنان 
بخ آنخا فتتقل می: شود وه هنخام مر ی موضن: اسان : نز آواعی: نزن 
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1- [1] - بقره/248. 

2- [2]- زخرف/28. 

3- [3] - کهف/46 و مربم/76. 
4 [4] - دخان/29. 


بلاء: کلماتی مانند بلونا و ابتلی و امثال آن. ابتلاء در اصل به معنای امتحان 

و آزمایش است. ۳4 شود بلوته ۵ بلتم در فرهنگ لفت, تکلیف 
بآ و گرفتاری است. زیرا که برای بدن دشوار است و همچنین این 
واژه در معنای رنج و زحمت می باشد. 


نیکی کردن است. بدان که خداوند به طور صریح در ترجمه واژه های فتنه 
۵ امتال آن که نها سانش ندشن با ی افلای ارام ری تون 
ات ای او ی ههار ای و 
اله و ائمه علیهم السلام و دوستی پا انها, طاعت و ایمان و دوری گزیدن از 
دشمنان شان و صبر به این امر در سختی ها و اسانی ها قرار داد. 


بنابراین می توان واژه ابتلاء را در آیات قرآنی بنابر مقتضای حال, انواع 
امتحاناتی دانست که در یداه ولایت؛ دامن کیز طرفداران , ولایت و پا 
دشمنان امر ولایت می شود. از جمله شواهد موجود بر بر این تاویل: , سوره 
بقره آیه «واذ ابْتلی ایراهیم ری یکلمات»(1) [و چون ابراهیم را 
پروردگارش باً کلماتی بیازمود] و آیه «ولتبلونکم بشیءٍ من الخوف 
والجُوع»(2) [و قطعاً شما را به چیزی از (قبیل) ترس و گرسنگی و 
کاهشی در اموال و جان ها و محصولات می آزهانیم افیف باشد. در این [۳۳ 


و آناتن افال ان تک 


ابن: اين واژه به صورت مفرد و جمع و در حالت اضافه به واژه السبیل 
خواهد امد و به وضوح واژه آبن سبیل به آئمه علیهم السلام ناویل شده 
است. در روایات آمده که آنها راه خدا| می باشند. همچنین می توان آبن 
سبیل را به تمامی شیعیان و یا در راه ماندگان تعبیر نمود. در ایه مباهله, 
تفسیر واژه « آبنائنا» به امام حسن و امام حسین علیه السلام ذکر شده 
است و می توان این تفسیر را در هر جایی که این واژه به ائمه 1 

ااشااش یرف تور نید کار بو ههان ور که مر عران لفط انا 
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یا بنی به ویژه در حالت اضافه, بدین شکل تفسیر نفسیر شده است. در سوره 
ابراهیم در تفسیر اند «واجتبنی و پیت آن 2 تَعبْد الاأضتام»(1) [و مرا و 
0 اه ۳ ود از 2 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام فرزندان او هستند که دعوت ابراهیم علیه 
السلام به آنان ختم می شود, چرا که آنان _بر هیچ بتی سجده نکردند. 
مفاهیمی که ذیل واژه ذریّه و آل و امت می آید در تایید اين سخن است. 
در کلمه ولد, گفته خواهد شد که منظور از بنی آدم کسانی است که 
بحسب تأویل, ولایت فلانی و فلانی و فلانی را نپذیرفته اند. چون هر کسی 
ولایت آن دو را بپذیرد, شرک شیطان را پذیرفته و او پدرش است. در 
تفسیر عیاشی و.دییر آن»به تفل. از هارونربن محمد آهده. که ام نم این 
کلام خدا, یعنی عبارت يا بنی اسرائیل از امام صادق علیه السلام پرسیدم, 
فرمود: انها ما هستیم و از محمد بن علی نقل شده است که در مورد این 
سخن خداوند _ يا بنی اسرائیل _ از امام صادق علیه السلام سوال کردم. 
فرمود؛: این واژه مختص خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است و در 
همین تفسیر به نقل از آبی داوود آمده که از پیامبر صلی الله علیه و آله 
شنیده ام که می گفت: «من ابن عبدالله هستم, اسمم احمد است و من 
عبدالله هستم و اسمم اسرائیل است. خداوند هر فرمانی به او داد به من 
هم داد و هرچه به او عنایت داشت به من هم داشته است.» 


شنخ: غلامه ما هی گهیه؛ شانه مقضود از عبارت: نا نی اشوائیل آدکزوا 
ِعمَیِی»(2) [ای فرزندان اسرائیل نعمت هایم را که بر شما ارزانی داشتم 
به اد ارید ] در باطن خاندان محمد است. زیرا معنای اسرائیل. عبدالله 
است. در حالی که من این عبدالله هستم و اسمم عبدالله است. همان 
طور که خداوند در 1 «سبخان الذزی آسری بعبده آیلا»(3) [منزه است آن 
(خدایی) که بنده اش را نبا نکاشت سیر داد ] فرموده است. هر خطاب 
خوب و نیکی که در ظاهر به بنی اسرائیل می شود در باطن به من و 
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نه آلسته لیم هی سس ات اس راشای داد 
دیدیلوات های سل و دنه ند خواهد آمدمتا مطالیی که در دنل وازه 
آل يا اخ آمده و بعدها در ذیل واژه اتباع و ولد نیز بیان خواهد شد. بدیهی 
است که می توان واژه بنی اسرائیل را به شیعه و یا سایر افراد امت 
اه رال و وه ین یه 
صایااص ات هام ی ار ور فص و ان با نما 
دو صورت مفرد و جمع بدین شکل تعبیر نمود. در برخی موارد نیز می توان 
آن زا به بیز‌وان اهل. نتم و کفر تقسیر کرد .چنان چه در تفسیر قمی از 
امام صادق علیه السلام نقل شده که در مورد ایه «دَونی وَمَن حلفث 
وجید»(1) [مرا با آن که (او را) تنها آفریدم واگذار] می فرماید: منظور از 
«وحیدآ», زنازاده است که ان باه خليیفه دوم است(2). + ألخ. و در مورد 
این سخن خداوند «و تتین شهودا»(3) آو پسزانی: آمادة خدمت دادم) ] 
فرمود: مقصود از آن این است که برای او پیارانی قرار دادم که شهادت 
می توان برخی از واژه ها؛ مثل بنات را در برخی موارد در صورت تناسب 
معنایی بدین شکل تفسیر نمود. طل تأیید آن چه اشاره نمودیم. می توان 
واژه بنات را فد اه سوره هود (هوّلاء بنانی(4)) زنان امت دانست که به 
حر له تراسا سر صای لاه ره له وتو 


بنیان : و هر واژه ای که شامل این ساختار است. در قرآن ذکر بناء و بنیان 
به شکل ممدوح ۱ است. از ان له با مسحد فیا و 
مسجد ضرار در سوره برائت (توبه) است که این مطلب در ذیل واژه 
مساجد خواهد آمد که می توان بناء و بنیان را براساس بنای قلوب بر 
تمسک به ولایت و یا دشمنی اهل 
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په لیم السلام خاویل موی ای طوز که هر یک ان ده کرت آخم اد 
صحابه ماس ار خود را بر این اساس ساختند. همان طور 
که توضیح آن در سوره یاد شده خواهد ان سوره شاهدی برای این 
تافنل, ها آتتشت: در آمالی شیخ از امام علی علیه السلام نقل شده است که 
حضرت در حدیثی می فرماید: دوستدار ما به خاطر دوست داشتن ما غبطه 
ی ورن رشن ما یانش را (هانه اش وا نز لبه های پرتگاه می 
سازد. ,۰ لح پس تامل کن و غافل مشو. 


و در ذیل واژه نیت ؛ مطالبی در تأیید این موضوع بیان شده است. می توان 
چنین تأویلی را براي کلماتی که می توانند در جایگاه بناء و بنیان قرار گیرند 

نیز اورد. بنابراین آن چه بر ظاهر معنا در این واژه تفسیر شده فراوان 
ات اه 
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باب تاء 


تب و تباب و تتبیب: هر یک از دو کلمه تباب و تتبیب در سوره ای آمده 
است و معنای آن خسارت و هلاکت است و تفسیر واژه های خسارت و 
هلاک در قرع آنما خواهد امد: از ای فساله عافل اس 


تراب: در سوره نبا تأویل این سخن کافر در روز قیامت «یَا لَیْتیِی کنث 
ثرابا»(1) [و کافر گوید کاش من خاک بودم ] خواهد آمد. معنای عبارت این 
است که ای کاش من از شیعه ابی تراب. یعنی حضرت علی علیه السلام 
بودم و آن شاء الله علت نامگذاری علی علیه السلام به ابی تراب را یاداور 
خواهیم شد. علت ان است که او صاحب زمین و دلیل و محبت خدا بر 
زمین است و بقاء و ارامش زمین به وجود ایشان بستگی دارد .در سوره 
بلد و در ترجمه واژه مسکین نیز تفسیر واژه متربه خواهد امد «اوّ مسکیت 
دا مَتربو»(2) [یا بینوایی خاک نشین ] منظور از مترب بالعلم یعنی بی نیاز 
در آن از غیر ان و مراد حضرت علی علیه السلام است. اترب در لغت به 
معنای «فقیر و نادار شد». یعنی وضعیت او به حدی شد که بر خاک 
نشست. می تواند در معنای بی نیاز شد نیز باشد. یعنی مال او به مقدار 
خاک شد و معنای این تفسیر به معنای صاحب علم فراوان به حد خاک 


است. 


مولف گوید که در این تفسیر و توجیه باید گریست. به ویژه بعد از مطالبی 


ص: 305 


1- [1] - نبا/40 . 
2-2 بلد/16. 


مشابه این آیه که لفظ تراب در آن به کار رفته, استفاده نمود. معنای تراب 
به معنای خاک خلقت انسان نیز آورده شده است و معنای آن در ذیل واژه 
طین خهواهد. آمد. در زوایتی دیکر در ذیل. واژه. خماء. تراب: به. کل 
مستضفمین تاونل شنده است و این ماه در معنای متفاوفت فیر به کار دفجه 


است. 


وازم اتراب خمصع ترب را سر کت کشره است. این کلمه در فرفی لفت: یه 
معنای همسن و سال و هر کس که با تو در یک زمان متولد می شود است. 
این واژه در سوره صاد. واقعه و نبا به عنوان صفتی برای حور به کار رفته 
است و مقصود از آن افرادی در یک سن و سال هستند, یعنی زادروز آنها با 
هم یکسان است و اين تفسیر با ذکر آیه خواهد امد. شیخ قمی می گوید: 
مراد از آن فرد همسن و سال است و هر جا که تأویل آن بیان می شود 
این واژه به همراه حور تأویل می گردد. 


توبه. و تاثبون و هر چه افاده چنین معنایی دارد, مانند تابوا و امثال آن: 
بدان: که توبه همان باز کشت از کناه و اظهار تشیفانی از آن است و چون 
ولایت طاغونیان و دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و امه علیهم السلام 
از بزرگ ترین گناهان و فاسدترین ن آن و آشکارترین آن است. از اين رو 
توبه را دز بظن. فران به. ان تضسبت: دادم و ابة ها تامیل. رت شده اند که 
فراد تفبه ار اماست: 


در کتاب مناقب ابن شه رآشوب از جابر و دیگران روایت شده که امام باقر 
علیه السلام در تفسیر ۳1 «قاعفر للذین تابوا»(1) [ کسانی را که توبه 
کرده اند بیامرز ] فر موده است. . مقصود از تابوا این است که از ولایت بلدی 
امیه توبه نمودند و در روایتی دیگر آمده که از ولایت طاغوت های سه گانه 
و بنی امیه توبه کردند و در ابه «واتبعو| سبیلکی»(2) [از راه نو پیروی 
کردند] مقصود, حضرت علی علیه السلام است. زیرا او اه خداوند است.. 

الخ. در ذیل واژه جاحدین. مراد از آیه «الََبَون القایخون»(3) [(آن 
مقمنان) همان توبه کنند از پرستندگان ] خواهد آمد که مقصود ائمه علیهم 
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السلام هستند و بر کسی پوشیده نیست که آنها کامل ترین توبه کنندگانند. 
زیرا با وجود عدم ارتکاب گناه. هميشه توبه از انان سرمی زند. همچلنین 
می تواند از تفسیری که خداوند سبحان را بسیار توبه پذیر نام برده, در 
تاویل این واژه استفاده نمود. همان طور که در ذیل واژه غفور و مغفره 
خواهد آهتد: خداوند نسبت به اهل ولایت بسیار توبه پذیر است. 


تابوت: همان صندوقی است که در آن کالا ذخیره می گردد. اين لفظ در دو 
سوره امده است, یکی در سوره طه, جایی که خداوند سبحان به مادر 
موسی دستور داد تا آن حضرت را در تابوت بگذارد و در دریا بیفنکند و بار 
دیگر این لفظ در سوره بقره آمده و از تأبوتی که در میان بدی اسرائیل 
بوده حکاپت می کند. از ابوجعفر روایت شده که معنای دوم همان تأبوت 
اول است که از آن موسی علیه السلام بوده و در روز وفاتش زره و 
عصایش و لوحه ها و نشانه های نبوّت وی را درون آن قرار دادند و آن را 
نزد یوشع, ار بای ابر به آن تبرک می 
چستند و در میادین جنگ میان دشمن و مسلمانان قرار می دادند و سبب 
آراپش ببود. در تفسیر این آیه 5 نقیه ما تک آل موسی وال هاژون 
7 الملایِکة»(1) [و بازمانده او از جه خاندان موسی و خاندان 
هارون (در آن) بر جای نهاده اند در حالی که فرشتگان آن را حمل می 
کنند] و در بسیاری از روایات ذکر خواهد شد که سلاح. در میان امت ما.؛ 
مثل تابوت در میان قوم بنی اسرائیل است. ۳ از بنی اسرائیل. اهالی 
9« ۳ 02 قآ یر تس مات 
او داده می شد. 


در صحیحه بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل شده است که ابوجعفر 
صلی الله علیه و آله می گفت: اسلحه رسول خدا در میان ما مثل تابوت 
در میان قوم بنی اسرائیل است. هر کجا که تابوت می گشت, نبوث به آنان 
داده می شد و هر کجا این اسلحه در میان ما می گشت. امر کامل و تمام 
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استلجه ات و از روایات بز می ای که مقضود از میراث پیامبران نزد ائمه 
علیهم السلام. لوحه ها و الواح و عصای موسی علیه السلام و چیزهایی غیر 
از ان استت وحجفت تابوت برد که در فان ان سوته سکن ار این رات 
هاست. در برخی از زیارت ها آنکه است: شما کسانی هستید که تأبوت 
آرامش به سوی شما فرستاده شد و در برخی زیارات آمده, خداوند شما 
را جایگاه و تابوت حکمت و فرزانگی اش قرار داده است. در مناقب ابن 
ههراقوب از اما ناقر غلیه السام ووایت: سده کف نهد از .وفات سیامیر. 
صلی الله علیه و آله جبرئیل نزد اهل بیت علیهم السلام آمد و از سوی 
ان بیت تنها صدای جبرئیل را می شنیدند و 


و سخن جبرئیل به این کلام رسید: خداوند شما را تابوت علم خود قرار داد 
و کتابش را در میان شما به میراثت ث نهاد. ,۰ لح ار تن ان زار نمی 


تحت: در ذیل واژه عذاب خواهد ۳۹ که مقصود این واژه, تاویلن چیزهایی 
که زیر پاست., به افراد پست و بردگان و افراد بی خبر و نیز زمین می 


تفت: در باب دوم فصل اول آمده است که با آوردن توجیه مناسبی برای 
معنای لغوی این واژه میِ توان ان را به دیدار امام ناویل کرد. 

پادآوری لپن معنا به خاطر آن است که بتوانر واژه تفت را در سوره <6» 
آبه «رَّ ی ۱ ایس باید الودگی خود را بزدایند| درسشت 
تاویل نمود. در این فساله: ام[ کن تا دریابی که می توان کلمات زیادی را 
به دلیل تناسب معنایی و یا حتی تناسب دور از فهم. بدین شکل تاویل نمود. 


ذیل کلمه کسر و اهلاک امده است. 
تجارت: در معنای خرید و فروش و گرفتن و دادن است. در ذیل تفسیر 
سوره جمعه که بعدها بیان خواهد شد؛ جابر از امام باقر علیه السلام نقل 


ص :308 


1- [1] - حج/29. 


«و ادا راو تجاره ف لقوا»(1) [و چون داد 1 سند پا سرگرمی ای ببینند ] 
منظور « خلیفه اول است و در عبارت «آو َهُوا» منظور خلیفه دوم است 
« ار تقصوا الیها»... الخ. 


در کتاب دیلمی به نقل از امام صادق علیه السلام نقل شده که می 
فرمایند: من تحار سودآور _هیستم و باعث نجات ,از عذاب دردناک می 
شوم. ء نذا وند نیو دز آبه #هل کم علی یِجارو تنجیکم من عذّاب آلیم»(2) 
[آیا شما را ای ار ها | 
۱ بان میت ۲ استاوه از الم وا اس 
عبارات قرآنی از جمله سنوزه فاطر آبة «یجاره لن تبور»(3) [امید به 
تجارتی بسته اند که هرگز زوال نمی پذیرد ] و امثال آن را که مفهوم 
تجارت سوداآور در آن آمده, به امام علی علیه السلام و ولایت آنها و طاعت 
و بندگی در برابرشان تاویل: نمود و مقصود از تجارت زیان آور را روسای 
مخالفین ۳ اطاعت و فرمانبرداری از آنان دانست. خداوند در سوره نور یه 
جرحال ا تیف یهار وا بیع ویر الله11 [مزدانی که نه بجارت و نت 
داد و ستدي آتان زا از باد خدا به. خود مشغول نمی دارد | و آیاتن: مشانه 
چبیر حتیزن تاویای: را بیان نموده است. پیش از این در ذیل واژه بیع چنین 
ویر ی ام ی ی عیام بسن 
چنین آضدة است: گواهی می دهم که تو و پسرعم تو و برادرت با خداوند 
تجارت کردید (معامله کردید) و خداوند بر شما آیه «ٍنّ اللة اشتری من 
المتمتین. اشتین. ۹۱ اور حففت هرا ار ضومان حان. و مالشان. وا 
خریده است ] ۳ فرستاده. بر کسی پوشیده نیست که می توان چنین 
ای زا از ایو وبارات داش شود ریا اها با اطاعت ار سار ی 
الله علیه و آله که امام همه است. تجارت نمودند. توضیحات و تاویلات 
دیگر از این آیه: در ذیل واژه شر|ء خواهد 2 از اين خسااه غافل نشو. 
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1- [1] - جمعه/11. 
2 [2] - صف/10. 
- [3] - فاطر/29. 
4 [4]- نور/37. 

5- [5] - توبه/111. 


اتباع: و «من اتبع» و هر چه افاده این معنا را دارد مانند «الْذینَ ابعَو» و 
امتال ان: سعنای بیزوی کردن و دتباله روق را در بر دارد: 


بدان که واژه اتباع و متابعه امری به شکل اضافی مورد توجه قرار می 
گیرد و حسن و قبح معنای آن به مضاف الیه آن بستگی دارد که آیا دارای 
معنای خیر است پا شر. بی شک پیروی خوب و نیک همان پیروی از پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و دوستی با اهل بیت و اعتراف 
به حقوق آنهاست و اطاعت و نشانه بندگی در برابر خداست, زیرا| در این 
امر, پیروی از خداوند نیز وجود دارد و پیروی زشت و ناپسند. مخالفت با 
ائمه علیهم السلام و اطاعت از دشمنان شان و دوستی با دشمنان و کینه 
توزان از جمله دوستی با خلفای ستمگر و امثال آنهاست. بنابر مطالبي که 
در ذیل واژه باطل گذشت.: می توان این واژه را به پیروان باطل تاویل 
نمود. در ذیل واژه سخط نیز اتباع در معنای پیروی از ستمکاران به حضرت 
علی علیه السلام تاویل شده که خداوند بر انها خشم و غضب نموده است. 
می توان سایر موارد را نیز با همین مفهوم تأویل نمود. همان طور که در 
ذیل واژه رضوان خواهد آمد گاهی به صراحت آیه «أَقَمن انبع رضوان 
الله»(1) به اثمه علیهم السلام تعبیر شده است و شاید علت این تعبیر اين 
ات که امه اس را تشر ربوم پیروی کنندگان هستند. همچنین 
واژه رضوان به حضرت علی علیه السلام ناویل خواهد شد و شبعه آنان 
همه تأیع اه فستند و در ذیل وافه دکر ناویل عباوت «من. انیم الا کی تیر. 
خواهد امد. 

به طور کلی باید در تاوتل این واژه به مضاف الیه آن تما نوجچه داشت و 
تاویل را بر طبق نوع مضاف الیه انجام داد. در ذیل واژه های آل, اهل و 

اخوان؛ سخن خوبی در این مورد آهنذة است با این مضمون که هر کس از 
پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام تبعیت کند, جزء انها خواهد 
بود. چنین سخنی به صراحت در مورد سلمان به کار رفته است. هنگامیکه 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده: «سلمان منا اهل البیت» در برخی 
روایات نیز به طور صریح عبارت «من اتبع النبی». فقط به 


ص:10 3 


1- [1] - آل عمران/162. 


حضرت علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام وشیعیانشان تأویل شده 
است‌هها این زمایات‌ترا برای دک اندستمندان بادار مهم بر 


آبزخ تتتهر شوت ۵ ذیکران سندهایی را ذکر نمودند که از آن جمله زراره 
است که وی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که آن حضرت در 
تفسیر عپارت «من اتبعنی» در آیه «قَل 5_ذه سبیلی اه و الن ال علی 
بصیرو 3 من اتبقیی»(1) [یگو اين است و ۳ پیروی 
ام کرد. با بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم ] مقصود از «من اتبعنی» را 
حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام هی, داتدا ها در زفایتی. دیکره 
ما ی واه تا 


در کتاب کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام نقل شده است که آنها در 
فوزد آیف. #عسیی. اه ومّن اتبَعک المهمین ۲۱۱ [ای پیامبر خدا و 
ای ای ای را مقصود علی بن 
ابی طالب است و او در راس مومنان است. از امام باقر علیه السلام نقل 
شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: روح. راحت, رحمت. 
یاری, اسانی, رضوان و دوستی و محبت خدا و رسول او به کسی داده می 
شود که علی علیه السلام را دوست بدارد و حق جانشینان وی را به جای 
۰ بر من است که آنها را مورد شفاعت خود قزار دهم.و سزاوار استت 
که خداوند. شفاعت مرا در حق آنها اجابت نماید؛ زیرا آنآن پیروان من 
تا و را 
سنت او سنت من است و این مطلب, تعبیر این کلام خداست « «ِ 
هه کته 491 افو ندانی کم بعضی. از بان از سل عضی ویکرتر 
روایت ت امام صادق علیه السلام می فرماید: هر که از ما پیروی 


ص:1 31 


1- [1] - یوسف/108. 

2 [2] - مناقب, ج 4. ص 410. 
3- [3] - انفال/64. 

4 [4] - آل عمران/34 . 


کند و دوستدار ما باشد, از ما اهل بیت است. حضرت آبراهیم علیه السلام 
نیز چنین سخنی را بیان فرموده است: «قمن تبعنی قَلّهُ منی»(1) [هر که 
از من پیروی کند از من می باشد. ] 


در کتاب واحده به نقل از طارق بن شهاب گفته شده است حضرت علی 
علیه السلام در حدیتثی فرمود: هر که ائمه علیهم السلام نسل محمد را 
این موضوع اشاره داشته است: هر کس از من پیروی کند او از من 


7 


در تفسیر قمی عمرو بن یزید می گوید: ابوعبدالله فر مود: به خدا سو گند 
شما از خاندان محمد هستید. گفت: فدایت گردم از خودشان. فرمود: به 
خدا| آری از خودشان و سه بار تکرار کرد. . سپس نگاهمان به هم دوخته شد. 
و فرمود: ای عمر وه همان خداوند می فرماید: «انَ ۳ الاس یابزاهیم 
للذین ابَعومْ و_دا التبیهٌ والذین آمتوا وال ولو الم غفتین »۱ (2) [در حقیقت 
تزدیک گزین صر دم یف ابر انیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند 
و (نیز) این پیامبر و کسانی که (به ايین او) ایمان اورده اند و خدا سرور 
تک 


در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: 0 
به. خاندان مفحمد صلی الله علیه .اه اهتمام ورزد و همان طور که 
خویشاوندی آنان را با پیامبر صلی الله علیه و آله مقدم داشته, آنها را بر 
تمامی مردم مقدم بدارد, این شخص در گروه خاندان محمد صلی الله 
علیه و آله قرار می گیرد. البته نه به اين معنا که خود آنها می گردد, پلکه 
به اهمیت دادن به آنها و پیروی از آنان مثل آنان می, شود (در گروه آنان 


جای قی: کیرد) و سخن خداوند در آیه «وَمن ولمم کم قائَهة منقّم»(4) [و 
هر کش از شضا آنها را به دوستی گیرد ایا و 
ص:312 


1- [1] - ابراهیم/36. 

2 [2] - آل عمران/68. 

- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 113. 
4 [4] - مائده/1<. 


ابراهیم «فمن 


تبعنی قائه منی»(1) ۳4 [پس هر که از من پیروی کند, بی فان او از من 

است | کوبای. همین مطلتب: آینت: روایتی 0 ۱ ۳۳ 
مردم و امت آمده است و مهمتر از «من آتبع ابراهیم», پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیانشان می باشند. در ذیل واژه 
آخ نیز آتداه: هر کس قومی را دوست بدارد از انان می شود. آگاه باش که 
باید در برخی موارد, تنها معنای متعارف و عادی این واژه را در نظر 


العترفون .و هر کلمه ای مانند اترفدا و اضال آن که افاده این معنا را داده 
دارد و شخص جبار و رها شده نیز هرچه می خواهد انجام می دهد و 
خودداری نمی کند. عبارت «اترفته النعمه» یعنی او را به سرکشی 
واداشت و آترف فلان یعنی بر سرکشی و تجاوز اصرار ورزید. و مترفه با 
ضمه یعنی نعمت. مقصود از مترفین در قرآن حکام ستمگر رفاه طلب جبار 
و غوطه ور در سرای دنیاست, چنین شخصی اسراف کار, طغیانگر و 
سرکش است. می توان این واژه را به معنای طغیانگران و افراد سرکش 
توت بنی. امتة ور ساییحکام مر که دشعتان الفه وشعیان هس 
تأویل نمود. همچنین این واژه, سایر دشمنان ائمه علیهم السلام را که لذات 
دنیوی به آنها روی آورده و علل سرکشی و طغیان آنها بر حق اهل بیت 
شده است. تآویل نمود. به طور تفه مقصود از این واژه, دشمنان اتمه 
علیهم السلام و مخالفان شیعه, رفاه طلبان دنیا و اسراف کاران ار 
های تتیویهستتی. وارم کر فجن سنوزخ: آنبیا یه «وازجقوا الم عا ان 
فیه»(3) آف به: توق آن اجه در آن فتعم وید باز کودید او نیز در 
واقعه آیه «(َهْمْ کائوا قَبْلَ دَلک مُترفین»(4) [اینان بودند که پیش از این 
تازنزفود ان ۳ به دشمنان اهل بیت نسبت داده شد و این آیات تأویل 
مترفین و جبارین و 
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1- [1] - ابراهیم/36. 
2 سین عیاشید خ ۸1ص 356 . 
3- [3] - انبیاء/13. 
4 [4] - واقعه/45. 


افتال. ان :۱ بخ آن فشماره تاییدصی کنق ار با ففت سر مساله را درک 
خواهی نمود. 


تمام: و اتمام و کلمات مترادف آن, مانند أنمٌ و امثال آن در ذیل واژه 
«کلمه» بعدها ذکر خواهد شد ,در تفسیر آیه «واذ استلی ابراهیم رَبهٌ بکلمات 
قَأتَمَهُنَ»(1) [و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن 
همه را به انجام رسانید] مراد از کلمات؛ توسل جستن به ائمه علیهم 
القلام اشت: عطرت انراهیم تا امام نوازدهم: بعتن حضرت کانم :ید 
السلام کامل ترین کلمات هستند. و در حدیبت آمده که آنها کلمات تام و 
کامل هستند و در سوره مائده, اتمام نعمت با امر ولایت صورت می گید 
و در سوره توبه اتمام نور خدا به همین مفهوم و با یاری ائمه علیهم السلام 
انجام می گیرد. شاید بتوان در بسیاری از موارد و در ذیل واژه های اتمام و 
تمام, چنین تأویلی را به کار برد. در کتاب عیون, امام صادق علیه السلام در 
نز ِ «وایُو لح والْعْفَرَه»(2) [و برای خدا حج و عمره را به پایان 
رسانید] فرمود: هرگاه کسی از شما حح گزارد آن را با زیایت ما به پایان 
برساند ؛ زیرا حج او با زیارت ما به کمال خواهد رسید. پس تامل کن. 


تین: در سوره تین» 2 علت تأویل این واژه به امام حسن علیه السلام بیان 
خذاهد شور ققق تن آین. وارمورا به بای اکرم صلی الله علیغبو آله تاویل 
نمود, زیرا روایتی در تابید مناخ دوم آمده است. و وجه شبه در این 
استعاره این است که انجیر از لذیذترین و خوشمزه ترین میوه هاست و 
جزء میوه های بهشتی است. در ذیل واژه طور نیز این کلمه به شهر تاویل 


شده است. 

التیه: و کلماتی مانند بتیهون. گفته شده مقصود از تیه, سرزمینی است که 
شخص در ان هدایت نمی شود و علائمی در ان تبیست ۰«تأه فلان» یعنی 
شخصی از مقصد خود دور شد در حالی که او تنها در یک مکان است. و در 
فصل سوم در گفتار نخست مفاهیمی بیان شده بیانگر این مطلب است که 
این امت. سرگردان شدند. 


ص :314 


او رب 
2- [2]- بقره/196. 


همان طور که بنی اسرائیل سرگردان گشتند و معنای سرگردانی آنها نیز 
بیان شده است و این معنا برای تفسیر این ایه سوره مائده «یتیهقون فی 
اش رکه در سابان هر کردانن خوا هت بود] ماس هواس 


التلاوه: و مشتقات آن مانند. یتلو و امنال آن در ذیل واژه «صحف» خواهد 
واژه های تلاوت و کلمات مترادف ان استفاده شده, به کار می رود. 


در ذیل واژه کتاب خواهد آمد که فقط ائمه علیهم السلام, قرآن را به شکل 
صحیح تلاوت می کنند. درباب تنم فضل اول در فا تکمت آن آمده که 
مقصود از تلاوت آیه, فهم معنا و تفسیر و تأویل آن است. سپس آن چه که 
بر آن دلالت می کند با ملاحظه تناسب مقام و موارد تلاوت و مشتقات آن 
این است که براساس تاونل: , فهم آن چه مرتبط به امامت و ولایت است., 
منظور می باشد. این موضوع بر انسان تافل کر اوق روشن است. 
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1- [1] - مائده/26. 


باب تاء 


امده که خداوند, عصای حضرت موسی علیه السلام را تبدیل به مار کرد. 
بنابر مطالبی که در ذیل واژه عصی و یا در حکایت حضرت موسی و 
انداختن عصایش خواهد امد می توان واژه ثعبان را به برخی دلایل پراکنده 
دشمنان در برابر حق اهل بیت علیهم السلام تفسیر نمود و یا آن که در 
مغنای معجزه های: رسواگر فراغته آن. زمان تاویل کرد. 


ثاقب: در ترجمه واژه های شهاب و نجم خواهد آمد, مقصود از شهاب اقب 
مه اسر شلی نع سم ام تسام و سوت 
قه علیه السلام است و این نام گذاری بدین دلیل است که هر یک از 
ایشان دل های دشمنان خدا را سوراخ می کنند که مراد نفوذ علم و 


ثواب: و مثوبه. در تفسیر عیاشی, رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
تفسیر این سخن خداوند «تواب من _عند الله»(1) [یاداشی است از جانب 
خدا] و نیز 1 «ومَا عند اللّه یر للاّزار»(2) [و ن چه نزد خداست برای 
نیکان بهتر است ] فرمود: تو 1 ثواب هستی وبار ان تو نیکانند(3). 
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1- [1] - آل عمران/195. 


2 [2] - آل عمران/198. 


با سیاق کلام واژه تواب را , به او و یا ولایتش تأوپل نمود که در بیشتر موارد 


به ولایت تاویلن شده است. در اینجا نیز همین بر همین تاویل مناسب است. مقصود 
از 7 همان ِ و پاداش ۳ و تاویل کارت ات من ۹ به 


خداوند ۱ ۰ می گوید 1 کنار و قرار داد. . یس درک کن. 


ثیب: این واژه نقطه مقابل کلمه بکر است و تنها در سوره تحریم آمده 
می توان ان چه را که در سوره بقره برای تاویل واژه بکر امده 
ترا کاهیل این دام نیز به کار زرد 


ثیاب: در ذیل واژه لباس که می تواند تأویل واژه ثیاب باشد. مطالبی در 
این ره خواهد : البته در جاهایی که این تناسب معنایی_بین دو واژه 
ضوزت گیرد.ه دز خیل واژه فرش تأویلی از اين واژه خواهد آمد. در وجه 
چهارم باب سوم از فصل اول در گفتار آغازین آن آهته کض هون توان لباس 
های مورد پسند و تحسین برانگیز را کی ی 
ها و کمالات آنان ۲ مساجد و عبادتگاه ها و امثال آن تآویل نمود, زیرا| 
۳0 


ثابت: و تثبیت و ثبوت و کلماتی مانند ثیب و امثال ان گفته می شود. 
«ثبت ثبوتا» بعنی ثابت بدون نیستی و فنا و «ثبئه و اثبته » یعنی ان را 
محکم کرد و حبس نمود. در ذیل واژه قول که بعدها خواهد آمد, سخن 
ثابت به ولایت و اعتقاد محکم ,و مستدل تاویل شده است. در ذیل واژه 
شجر در تامیل «کشچرو طیبهٍ َصَلما تابث وَفرَغهّا فی السّماء»(1) [مانند 
درختی پاک انست. که. ريشه اش استوار و شاه ان خر آسفان است ] 
باشند و در ذیل واژه قدم نیز ثبات قدم و ثبوت کنایه از بقاء مداوم بر امر 
ولایت و توانایی در ان و دادن فرمانروایی به حضرت لمع علیه السلام می 
باشد. بر اين اساس می توان بنابر تناسب معنایی, ایاتی را که دربردارنده 
واژه های ثبات, ثبوت و 
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ان 


تثبیت هستند به ساختن و استوار نمودن؛ قدرت در اعتراف به ولایت و 


تمسک جستن به ان تاویل نمود. والله اعلم. 


ثلاث : در ذیل واژه ظل علت تعبیر آیه ِِِِ دی تلاثت شعب»(1) به سه 
خلیفه مي آید. در ذیل واژه اصنام علت تأویل کلمه ثلات در آیه «وَمَتَا 
الالت الأری». (2) به نعثل (عثمان) 1 آمد. در سوره واقعه مقصود از 
عبارت ازواج لاه معصوم و بندگان و دشمنان به ترتیب سابقون, اصحاب 
یمین و اصحاب شمال هستند. بنابراین در صورت تناسب می توان در 
برخی موارد چنین تأویلی را به کار برد. 


ِِ : آنها قوم صالح پیامبر بودند که شتر ماده را پی کردند و داستان آنها 

ر است. در روایت حلبی و بقباق در تفسیر [ «کدیی تَمَود 
بطفواما»(3) به نقل از امام صادق علیه السلام روایت شده است: وه 
نمود جماعتی ۵ ون از شیعه, هستند بو دا ود می فر‌ماید: «وأمَا تَمَود 
فهدیتا هم قارهت" ستحبو| العف عن الَهّدی قحَدَئمْم م صَاعقءة العداب الهُون»( )4 
[و آما 0 پس آنان را راهبری کردیم 0 کوردلی را بر هدایت ترجیح 
دادند پس به (کیفر) آن چه مرتکب می شدند صاعقه عذاب خفت آور آنان 
را فروگرفت ] مقصود از مود در این ابه شمشیری است که حضرت قائم 
علیه السلام در هنگام قیام به دست می گیرد... الخ. 


روایت ت کامل این موضوع در ذیل کلمه ناقه و زمان کاونل ان واژه به امام 
علیه السلام خواهد آمند. 


هستند و شاید هم مقصود. دسته ای از خوارج هستند که از اصحاب علی 
علیه السلام بودند, سپس بر او خروح نمودند. از جمله اين خوارج. ابن 
ملجم لعنه الله است که همان پی کننده شتر ماده است و شاید هم مقصود 
اهل کوفه و قاتلان امام حسین علیه 
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1- [1] - مرسلات/30. 
2- [2]- نجم/20. 

3- [3] - شمس/11. 
4 [4] - فصلت/17. 


السلام و شهدای کربلا و جماعت زیدیه و امثال آن باشد. 


در اینجا مقصود از هلاک و نابودی آنهاء می تواند تأویل معنوی داشته باشد. 
یعنی بنی امیه بر انها تسلط یافتند و انها از میان برداشته شدند و همان 
طور که دیده می شود. سرزمینشان نیز در پی این تسلط تغییر یافت. با 
مطالعه مطالب آخر این حدیت چنین برداشت می شود که نابودی, آنها با 
شمشیر حضرت قائم علیه السلام است. والله اعلم. می توان این ناویل به 
کار رفته در مورد قوم مود را در مورد اين جماعت نیز به کار برد. با 
نگاهی به فصل دوم از گفتار نخست و در لابه لای تفاسیر می توان این 
تاویل .| به قوم عاد و لوط و طوایف دیگری از این امت تعمیم داد. 


لو به بعای فیل ور.هلای ایست و تاییل فبل وهلای: در نعای شون شزا ره 


امد. 


الثمر: اين واژه به شکل مفرد و جمع. میوه و ثمر درخت است. در ذیل 
واژه اکل مطالبی مناسب برای تاویل واژه ثمر امده است و برخی دیگر از 
تاویلات نیز در ذیل واژه فاکهه خواهد آمد. 


در تفسیر قمی, امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «واررْق هه من 
الْمَرَاتٍ»(1) [و مردمش را از فرآورده ها روزی بخش] فرمود: مقصود از 
تقرات: میوه ها .و تمره. قلب: است: یغنی. آن- میوه :ها را در نظرز مرذم 
دوست داشتنی نمود تا مردم نزدیکشان شوند.(ادامه روایت). در ذیل واژه 
درخت» با این تفکر که فرز ند میوه مرد است, میوه درخت پاک و مبارک به 
امام حسین علیه السلام و ائمه علیهم السلام ناویل شده است. در برخی 
موارد این واژه به علم ائمه علیهم السلام نیز تعبیر شده است. در ذیل 
واژه حبل که بعدها تفسیر آن ذکر خواهد شد, حسن و حسین علیه السلام 
میوه دل رسول خدا هستند. در برخی خطبه های امیرالمومنین علیه السلام 
آمده است که من میوه اش را خوراندم. امام باقر علیه السلام در این 
زمینه فرمود: یعنی امام علي علیه السلام اعمال پاک را به مردم آموخت. 
شرح مفیدی برای این : نوع تأویل در وجه چهارم باب سوم از فصل اول در 
گفتار نخست آمده ِِ و 
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ره 12 


می توان از طریق این شرح ثمرات موجود در قرآن را در مقام خیر و نیکی 
و در حالت نعمت به معنایی مناسب, تاویل نمود و در مقام سرزنش به ضد 
آن تاویل کرد: همان طور که شجره ملعونه و نایاک به دشمنان تعبیر شده 


ست . 


الثقل: و اثقال و ثقلان. از نظر لفوی ثقل به معنای کالا و بار مسافر و 
خادمان اوست و هر چیز باارزشی که مورد حفاظت قرار می گیرد. ابن 
اثیر می گوید: کتاب خداوند (قرآن) و اهل بیت علیهم السلام ثقلین نامیده 
قنور زبدا رفن آن. ند کمان. : به آن سنگین است. زیرا واژه ثقل به امر 
مهم و باارزش اطلاق می شود و برای بزرگداشت قدر و منزلت آن دو و 
اه اس 


مولف گوید کلمه نقلان در سوره الرحمن آمده و ان شاءالله خرن جا آن 
چه از قران و ائمه علیهم السلام به تفسیر ان کمک می کند بیان خواهیم 
کرد. براساس حدیث متواتر پیامبر صلی الله علیه و آله که در میان ما و 
مخالفان وجود دارد, ایشان ‏ فرمودند همانا من در میان شما دو چیز گرانقدر 
را به ارث می گذارم, کتاب خداوند و عترتم. در غیبه نعمانی از امام صادق 
علیه السلام در باره امر گرانبهای رسول صلی الله علیه و آله آمده است 
که ایشان فرمود: همانا من در میان شما دو چیز گرانقدر را به ارث مي 
گذارم. در سوره مزمّل خداوند می فرماید: «[ا ستلقی علیک قوّلا 
تقیلا»(1) ارت اش مس ای یار اس سرا ان 
رابة فران تفسیر کرده اند. 


در آینده در باره تفسیر قرآن به ائمه علیهم السلام و همچنین تفسیر چنین 
مقامی به ولایت و امامت سخن خواهم گفت و از قرائن به نظر می رسد 
که مقصود هم امامت و ولایت باشد و مرجع هر کدام دیگری است. در ذیل 
کلمه میزان خواهیم گفت کسانی آیه «من ثقلت موازینه» را به علی علیه 
السلام و پیروانش تفسیر می کنند. فا انب آمام نر تفس شوه است. 
در این صورت سنگینی میزان» کنایه از امامت اثئمه علیهم السلام می 
باشد. در باب خفه هم در باره مقصود از ثقل میزان در آیه شریفه گفته 
خواهد شد که حساب و رجحان عمل براساس ولایت است. روایاتی 
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1- [1] - مرمل/5. 


در موزد تقنسیر آیه ای در سوره اعراف و عنکبوت این معنا را فان مه 
کند. در سوره عنکبوت آیه ضبار کة «وَلیِحملنَ نَقَالَهُم»(1) [و بارهای گران 
رک اسراب بارهای کران هناهد کرعت استطور از امال: گناهان و 

دشمتی امه علهم الم است و به ان تیب مي توان انقال و تب و 
معانی ذکر شده 0 باشد. . پس انديشه کن و غافل مشو که حاقفت باید 


الکلت اجه ام رن ه حعافتی آز .ینم این کافه رات رخ قر که و 
ون ی ی و در سوره واقعه به طور صریح مراد از ثله می 
ید. 


الثمن: تمن هر چیزی, آن چیزی است که مستحق آن باشد. و در ذیل کلمه 
شراء توضیح داده می شود که مراد از ثمن قلیل. نعمت های بی دوام 


الثری: از لحاظ لغوی به معنای خاک مرطوبی است که زیر خاک باشد. در 
سوره طه فقط چنین امده است که مراد از ان, طبقه ای از زمین است و 
شاید بتوان به ان چه درون زمین می باشد, تفسیر کرد. 


ای باتوی ی ار موی کار تام سوام 
السلام نقل شده: ما ایه های قرانیم که خداوند به پیامبرمان عطا کرده 
است و در ترجمه کلمه سبع و سوره حجر, تفسیر مثانی به ائمه علیهم 
السلام, همراه با برخی اخبار مستند امده است. 


در کنزالفوائد یعقوب بن زید چنین روایت ت کردهن به اباعبدالله علیه السلام 
کفتم فعنای این کلام. خداوند «ان تقوژها له منتّی وفرادی»(2) [دو دو و 
به تنهایی برای خدا به پا خیزید ]| چیست؟ فرمود: مثنی به معنای ۳ 
کردن از محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و فرادی اطاعت 
از امه علیهم السلام است که از فرزندان این دو هستند. سپس فرمود: 
ای یعقوب. به خدا سوگند که به غیر از اين معنا نیست و در ذیل کلمه شفع 
و وتره کلامی خواهد آفد که این دو تفسیر را تایید 
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شوت / 19 
2- [2] - سبا/46. 


می کند. شاید بتوان در برخی مترادقات این کلمه ر نیز اپن گونه 
هم) ات من ات در ذیل کلمات اسباط, هن توضیح 
خواهیم داد که مراد از دوازده, نو ماه و چشمه؛, ائمه علیهم السلام می 
موضوع چنین می باشد. پس تدبر کن 


المئوی: مثوی و مأوی از لحاظ معنایی قریب هستند. به همین دلیل می 
توان تفسیر کلمه ماوی را در اين مورد نیز به کار برد. پس توجه کن و از 
این امر غافل مشو که مثوی برخلاف ماوی در بیشتر موارد در مورد 
غیرمومن به کار می رود. 


ص:322 


1- [1] - حح/9. 


الجنب: و جانب هر دو به معنای پهلوی انسان است. کلمه دوم بیشتر به 
معنای ناحیه به کار رفته است. در حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار 
دوم ذکر شده. جنب الله به ائمه علیهم السلام تفسیر شده است. شاید 
علت این تفسیر نزدیکی اتمه -علیهم. السلام به 1 آستت. در سوره تاقش اوه 
کریمه «یا حسرّتی علی ما قطث فی جنپ الله»(1) [تا آن که (مبادا) 
هن اه ور حور سا رام ی 
السلام تفسیر می شود. کفعمی از امام باقر علیه السلام. در باره ابه 
مذکور چنین روایت ده کرد که فرمود: جنب الله , به معنای ولایت اولیاء 
خداست و این روایت ت متناسب با تفسیر صدوق است که گفته است جنب 
از لحاظ لغوی. باور قطعی به آن برای اطاعت کردن است, چون ولایت از 


در کنزالفوائد از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که ملائکه در شب 
ود اه یاضر اه و معا اه الفا سب سا نید 


استاد علامه (ره) گفت, یعنی شما جانبی هستید که خداوند مردم را به 
حرکت به سمت ان دستور داده. سپس گفت گاهی جنب به معنای جانب و 
ناحیه است. 


مولف گوید با توجه به آن چه گفتیم معلوم می شود موارد همچون این دو 
کلمه را نیز می توان این چنین تفسیر کرد و هم در بعضی موارد می توان 
نه اعضای بدن تفستر کرد حمان‌صور کددر دیل کلمه. ادن تمه دا ونه 
ایمان را واجب کرد و در میان تمامی اعضای انسان تقسیم کرد. جنب و 
جانبی که پسندیده باشد, صاحب آن متشرف به قبول ایمان و ولایت می 
شود و همچون انبیاء و اوصیاء و پیروان شان از 
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الجنب: و اجتناب و مشتقات آن همچون «اجتنبوا» به معنای دور شدن 
است. اصل معنای جنب و جنابه, دوری است و فقط در مورد کسی گفته 
می شود که به سبب آمیزش و یا خارج شدن منی غسل بر او واجب است؛ 
زیرا تا زمانی که پاک نشده نمی تواند نماز بخواند و گفته شده تا زمانی که 
غسل نکند باید از مردم دوری کند. 


در ذیل کلمه ظهور در این باره سخن خواهیم گفت که می توان جنابت را 
به عدم شناخت ائمه علیهم السلام تفسیر کرد. و جنب را به کسی که آنها 
را شناخته است. تفسیر کنیم. قمجتین اصی: توا نب وس له فساتل ور قیل 
کلمات شرّ و قبیح و امثال اين دو اين امر را تأیید کنیم. از تفسیر مذکور 
می توان آن چه شامل اجتناب نمی شود را به ترک ولایت و تمسٌک به غیر 
اتمه علنهم السلام تفسیر. کرد همان کوته کم ان چهه: در قران به. اب کلفه 
اضافه شده بر این معنا دلالت می کند. 


الاجابه: و استجابه و مشتقات آن مانند «یستجیب» و امتال آن. بدان که 
معنای ِِ اجابه پذیرفتن چیزی و دستورات هست و اصل معنای جواب 


در قرآن چنین آمده: «أجیبُوا داعی الله»(1) [دعوت کننده خدا را پاسخ 
(مثبت) دهید] و «استجیبوا لربکم»(2) [پروردگارتان را اجابت کنید]. ان 
شاءالله در سوره شوری از عبدالله بن عباس نقل خواهیم کرد. مراد از 
«وَیستَجیبٌٍ الذین مَنوا»(3) [و 9 کسانی را که ایمان آورده 
اجابت می کند] کسانی اند که سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله در باره 
اهل بیتش و مودت آنان را پذیرفتند. بدین شکل می توان در تمامی موارد 
به فراخور مقام, حتی پاسخ امت ها مبنی بر ردٌ یا قبول را 
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1- [1] - احقاف/1 د3. 


2- [2] - شوری/47. 
3- [3 ] - شوری/26 : 


نیز چنین تفسیر کرد. حدیثی از امام پاقر علیه السلام در تفسیر قمي در 
بایه کلام خداوند تعالی «یَوَم یَجْمَمْ ال الرْسَلَ قَیقول مااا تم قالوا ل 
ِ لت»(1) [(یاد کن) روزی را که خدا پیامبران را گرد می 9 ی 
فرماید چه پاسخی به شما داده شد می گویند ما را هیچ دانشی نیست ] این 
کلام را تأیید می کند. امام فرمود همأنا تفشیر: ایة بدین گونه است که 
خداوند می فرماید: شما که جانشینان اوصیا ء تن هستید در پاسخ به آتان 
چه جوابی دارید؟ پس می گویند: هیچ آگاهی نسبت به آنان نداریم(2) 


همچنین برخی روایاتی که در تفسیر انا خواهد آفه: این کلام را تأیید 
می کند. آن چه در باب اطاعت و تنبیه آن می آید و افاده این معنا می کند 
که مراد, اطاعت ازامر ولایت است. با توجه به آن چه گفتیم می توان 
اجابت و استجابت او را به پذیرفتن خواسته های او در باره اهل ولایت 


الجیب: مفرد و جمع آن واضح است. مثلا می گویند فلانی ناصح الجیب 
(ذرستکار) است. هراد از جیب. قلب: و شنیته. است: و بر این اساس شاید 
بتدان اب این دو اضر تفنضر کرد نه شکلی کهفتناست اشن.ه خداهند عالم 


است. 


الجبت: در فرهنگ لغت, جبت با کسره به معنای بت, کاهن, ساحر. سحر و 


امر بی خیر. معبود غیر خدا می باشد. در سوره نساء آمنژه است 
بالجیّتِ»(3) [به جبت و طاغوت ایمان ِِ و در آن جا ان شاءالله از 
آمام باقر علیه السلام نقل خواهیم کرد که مراد چیست. در دعای دو بت 
قریش(4) آمده؛ دو بنش, دو طاغوت و دو دروعغش. و در زیارتی امده: 
پروردگارا بت ها و یاغیان و سرکشان این امت را از روْسا گرفته تا 
پیروانشان و از اولین تا اخرین شان نفرین بنمای. در ذیل کلمه فحشاء 
توضیح خواهم داد که دشمنان شان در کتاب خداء بت و طاغوت است. 
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1- [1] - مائده/109. 

2۱-2 ]> تقشییر قمی: ج آرض: 197 

3- [3] - نساعء/1د. 

4 ]> ای دعا به ضهرت. کامل فن کتاب البلت الامین. کمن ص 626 


خالوت: نام پادشاهی از طاغیان زمان: بنی اسراتیل است: در فزهنگ لغت 
آمده است این کلمه غیرعربی است و گفته شده معاویه همجون جالوت 
است در میان بنی اسرائیل. با توجه به آن چه در باره طالوت گفته شده 
استه هه ها شامل رسای جی حفل هوق ال ری از شرا نو 
مهتران خوارج نهروان, باشد. 


الاجدات: جمع جدت به معنای قبر است و تفسیر آن در ذیل کلمه قبر 
خواهد امد. 


الجروح: و آن چه شامل تجریح می شود به معنای جراحت و زخم واضح 
است. می کون يف کونه ای‌سفستر کره که ساهایردیری قلب هخخم های 
معنوی متناسب باشد که ناشی از تير زدن با زبان و تیر حسد دشمنان 
نسبت به اهل ولایت است. 


الجناح: با ضمه جیم یا فتحه. با ضمه به معنای گناه است و در قرآن بسیار 
ذکر شده است و چه بسا تفسیر آن همچون تفسیر [ثم و مانند ان امکان 
پذیر باشد. با فتحه به معنای بال پرنده است و گاهی استعاره از بغل تا 
بازوی انسان و گاهی کنایه از پهلو, نیرو, شانه و روح چیزی و امثال آن 
است. جناح له به معنای به او متمایل شد, می باشد. و 
معا آخژه ات از جمله دستور به خفض الجناح یعنی تواضع و فروتنی و 
ترک سختی و تکبر نسبت به والدین. به خصوص والدین معنوی یعنی نبی 
صای: الم له ال علی عله لام ه که گر امامی وه هت 
مومنین یعنی ائمه علیهم السلام و پیروان شان؛ زرا تواضع در برابر چنین 
افرادی به تواضع در برابر خدا برمی گردد. تقنسنی, آن به میل و خشوع 
نسبت به خدا, در پذیرش حق و رساندن ان به صاحبانش است. واضع 
است که حقی بدون ولایت نمی باشد, بلکه ولایت همان حق است. 


ااخهه ما ون هم ای ال سای ای کارا شام فی دهد 
به معنای انکار حقّ و شدت عناد با حق است, چه از روی علم باشد و چه 
از روی جهل. تنها با دلایل محکم می توان چنین معنا کرد. شاید این روایت 
از امام صادق علیه السلام در کافی گواه این معنا باشد که منکرین این 
مستلی که ارب هاش و که آن قایل در کی چم باه ایهان فرمود. 
نگو منکر بلکه بگو جاحد. راوی گفت: اندیشیدم و کلام خداوند تعالی را در 
مورد برادران یوسف به یاد اوردم که او را 
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شناختند اما منکر شناخت او شدند. در باب چهارم فصل اوّل از گفتار اول 
زتوانتی: از مفضالن,د کز شد. در آن.خا آمده است. که از. میان ذشمتان انمه 
وس اس ی منکرین اوصیاء هستند. بارها به خصوص در باب سوم فصل 
دوم از گفتار اول گفته شد چه کسانی امام علی علیه السلام و ائمه علیهم 
السلام ان را انکار کردند و ولایت شان را پذیرفتند و چه کسانی 
پس از پیامبر صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام ظلم کردند. انان 
منکرین نبت پیامبر صلی الله علیه و آله و انبیاء قبل از ایشان بودند و آنان 
حق خدا و ربوبیت او را انکار کرده و آنان همان کافران و مشرکانند. در 
زیارت علی علیه السلام امده: مخالفین تو, تو را انکار کردند. بر اين اساس 


الجدید: گاهی در قرآن خلق جدید اففه: اشت: و فان ان ان دهدن 


الخشده ان حور یل کلمه سم هی اند ور موری انز کلمه تن ضدق مین 
کند. 


الجلود: روشن است که این کلمه جمع جلد می باشد. در قرآن شهادت 
پوست آدمی بر او در روز قیامت آمده است و در برخی روایات آصذه مراد 


از آن شرم گاه است. 


در باره شکنجه پوست تن آذفه در آنش و از بین رفتنش و دوباره به ِ 
آمدنتن روایاتی آمده است. در روایات آمده بو بدتب های فاسد به منکرین 
ولایت تفسیر می شود. در ذیل کلمه اذن و دیگر کلمات روایاتی را شرح 
دا ره ای اها را امن اعصات بان امی ‏ ره 
است. واضح است که اصل 1 به ولایت است و نیکی از بدن آدمی سر 
نمی زند مگر با ولایت. 


الجلده: و مشتقات آن مثل «اجلدوا». در فرهنگ لغت «جلده یجلده» به 
معنای زدن با تازیانه است. در سوره نور به معنای مجازات برخی گناهان 
آمده است. در باره تفسیر گناه کار و تازیانه سخن خواهم گفت. شاید 
بتوان پس از اندیشیدن در مورد این کلمه از این تفسیر بهره برد. و خداوند 
هادی است. 
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الجند: و جنود به شکل مفرد و جمع همان ارتش و خدم است. در روایت 
جابر از امام باقر علیه السلام در باره آیه کریمه «وقا بَْلَمْ جُُود زبک»(1) 
[و (شماره) سیاهیان پروردگارت را جز او نمی داند ] آشژه ِ مراد از 
جنود همان شیعه است که آنان شاهدان خدا بر روی زمین اند. 


مرصای ار نی کامم ‏ ی ام نع امه خسن لام 
ارنش و حزب خداوند هستند و واضح است که دشمنان شان ارنش ابلیس 
و یاران او هستند. تفسیر کلمه ابلیس بیان شده است. خلاصه می توان 
ارنش مذمت شده را به پیروان دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر کرد 
حتی اگر در میان امت های پیشین بوده اند. ارتنش ممدوحه را می توان به 
باوان فیءضلی الله فلیهی اله و ان ایهم السلامة هر کف ولتت آیان را 
ات ماس ای اه سا اه سا تشر 
کرد 


الجودی: که شده جودی کوهی است در موصل و برخی روایات گویای آن 
است که : تیه » ای در کوفه واقع شده است. در مورد آن در سوره هود سخن 


الجهاد: و مجاهدون و کلماتی در این حوزه معنایی مثل «جاهدوا» و يا جهاد 
با کسره به معنای جنگ با دشمن است. همان طور که بعدا مشخص خواهد 
شد, شاید اصل این کلمه از جهد باشد. الزهری در مجمع البیان از پیامبر 
صلی الله علیه و آله روایت کرده. موّمن با شمشیر و زبانش چهاد می کند. 
صاحب مجمع البیان در باره آیه کریمه «وجاهوهم به جهاذا کبیرا»(2) [با 
آنان به جهادی بزرگ بیرداز ] در سوره فرقان دبا ره دلالت اين آیه بر اين 
که عالی ترین و بزرگ ترین جهاد. جهاد سخنوران در حل شبهه دروغ گویان 
و دشمنان دین است می گوید: می توان سخن پیامبر صلی الله علیه و آله 
را که فرمود: از جهاد اصغر به جهاد اکبر بازگشتیم, چنین تفسیر کرد. زیرا 
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1- [1] - مدثر/31. 
2 [2] - فرقان/52. 


جهاد با سفهاء با حجت و برهان برتر از جهاد با دشمنان با شمشیر است. 
(1) 


مولف گوید به همین سبب در روایات آمده است که طالبان علوم و علماء 
دین در زمان غیبت امام زمان (عج) همچون جهاد کنندگان اند. در ذیل کلمه 
اخلاص و شهادت مسائلی را شرح خواهم داد که دلالت می کند بر اين که 
مومن منتظر در زمان غیبت؛ , همچون مجاهد است. تا واضح است که 
جهاد از جهد و تلاش و اجتهاد و تحمل سختی در به دست اوردن حق و 
۱ ۱۳ ۳ ی 0 
صورت می گیرد با حجّت و برهان و قلم و زبان نیز انجام می شود. بر این 
اساس می توان جهاد را به از بین بردن شبهه مخالفان و مجاهدین را به 
اه ی ی هن رد ان رن 
امر در روایات صریح دیگری نیز بیان شده است. از جمله در کنزالفوائد از 
امام صادق. علیه. السلام خر ره ایغ کرشه قوتن. کاهد تاعا بحاهه 
لتفسه»(2) [و هر که بکوشد تنها برای خود می کوشد ] روایت شده مراد از 
اس ماه ی اس مسا ی اش ی ات اس مور 
مجاهدت به شکل مذموم نیز تفسیر می شود. 


الجوار: و مشتقات آن مثل «یجار» و امثال آن. در فرهنگ لغت(3), «جأر 
جارا و جورآ» بر وزن مت یعنی صدایش را در درگاه خداوند به دعا و تضرع 
و طلب کمک بلند کرد. و نیز به این معناست که گاو ماده صدا کرد. در ذیل 
خواهد امد. 


الجبار: مردم جبار به کسانی گفته می شود که مردم را خوار می کنند و 
آنان را مجبور به کاری می کنند. به انسان متکبر و کسی که با ظلم و جور 
ری ما و و می شم همچنین به معنای جنگ و مانند آن 
نیز می باشد. بی شک مصداقش ائمه علیهم السلام اند. چنین تفسیری 
صحیح است. چون روایات زیادی بر 
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ای 
2- [2] - عنکبوت/6. 


3- [3] - منظور از فرهنگ لغت, همان قاموس اللغت می باشد که موّلف, 
همواره به ان ارجاع می دهد (مترجمان). 


فقط یکبار در سوره تج امرخ است. این که خداوند به خود صفت جباریت 
داده است., به معنای سلطان و ملک والایی است که احدی قدرت و توانایی 
او را ندارد. مشخص است که در این صورت صفت برای مدج به کار رفته 


اتات متا نیع ای کار سس و 


است. 


الجار: و مشتقات آن مثل «یجیر» و مانند آن. در فرهنگ لغت. جار همان 
پناهنده ای است که دیگری را پناه می دهد تا به او ظلم نشود. پناهنده و 
همراه و یاریگر از معانی ان است. جمع این کلمه, جیران؛ جیر و اجوار 
هستند و بیشتر این معانی در قران امده است و به نظر می رسد که جار 
حقیقی همان پناه برنده در ایمانش به خدا و رسولش و ائمه علیهم السلام 
است. اگر چه خانه دنیایی اش دور از این اشخاص است. اما در بهشت هم 
جوار انان خواهد بود. تنها کسی وارد جوار الهی می شود و در روز قیامت 
پناه دهنده است که اهل ولایت باشد. در دنیا هر پناه برنده ای را بدین 
شرط پناه دهند که مطمئن باشند پناه برنده اداب اهل حق و احکام اهل 
ولایت را بداند. 


الجهر: به معنای آشکار و ظاهر کردن است. آن چه در ذیل کلمه ابداء 
تفسیر کردیم در مورد این کلمه نیز صحیح می باشد. ان چه در ذیل کلمه 
سر خواهد امد, اين معنا را نایید می کند و در برخی موارد متناسب می 
توان جهد را به دوستی و پیروی و کمکی تفسیر کرد که دشمنان پیامبر 
صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام از روی نفاق و به خاطر منافع 
خودشان نشان می دادند. همچنین تقیه و مدارا که اهل حق با دشمنان 
نشان می دهند تا مورد اذیت واقع نشوند نیز تفسیری برای این کلام است. 


الجذع: در ذیل کلمه نحل توضیحاتی خواهم آورد که مناسب تفسیر این 


الجزع: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل جزوع ۵ هانته آنعنغ ضر رز 
تست در کال کاوه صر اد اد فص مرو طا چم یو آهان. ات شم 


باشد. 
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الجمع: و جمعه و کلمات هم معنی این دو و سایر کلماتی که در مورد جمیع 
افریدگان و جوامع شان به کار می رود. مثل یجمعکم و مجموعون و تمامی 
مثال هایش. در قران هم بسیار بیان شده است. در باب چهارم فصل دوم 
از گفتار اول روایتی از کتاب اختصاص در تفسیر روز جمعه به روز بستن 
پیمان توحید و نبوت و ولایت آمده است. در ذیل کلمه یوم توضیحاتی 
خواهد آمد که جمعه اسم قائم(عج) است. زیرا گروه حو" نزد او جمع می 
شوند و واضح است که براساس این تفسیر, مراد از روز جمع هم روز 
ظهور قائم (عج) می باشد و ناویل بوم القيامه و دین و امثال آن که ِ 
رستاخیز دلالت می کند, به روز قائم 4 نتیجه می گیریم که 

جمع شدن خلق در کلام خداوند برحسب بطن قران, جمع شدن در میثاق و 


رجعت می باشد. 


و بدان که در معانی الاخبار آمده است: از علی علیه السلام در باره جماعه 
و فرقه سوال شد. فرمود جماعه, اهل حق هستند, اگر چه اندک باشند و 
فرقه, اهل باطل اند, آگر چه بسیار باشند. مثال آن را در ذیل کلمه امت 
بیان کردیم و در باب دوم فصل سوم از ز گفتار اول روایتی از صاحب کشاف 
آمده است که می گوید کسی که با حب آل محمد علیهم السلام بمیرد بر 
سستت: و.خما غه‌مرده: استت: ده خبل. کلمم. فرق‌خواهد امد که هراد از .این 
اختفاع. احهاع س پلایت علی علبه اللامصی پاش رون است که هراد 
از اجتماع نایسندیده که کار مردی غیر از اهل ایمان است. امری خلاف 
اولی ا بت رخا به از بین بردن ولایت می شود. پس با اندیشه در 
مورد اين مطالب می توان بیشتر کلمات وارد در قرآن مربوط به اجتماع و 
افتراق دا تقشسیر کرد 

الجوع: و مشتقات آن. ضد سیری است. در ذیل کلمه رزق و طعام ان چه 
دلالت بر تفسیر این دو کلمه طقف کنر و تناسب با علم و هدایت به سوی 
ولایت و امثال آن می باشد, 9 آمد. 1۹ بر این اساس بتوان گرسنگی 
را به فراخور تناسب به جهل در مورد حق و گمراهی و نیندیشیدن به ولایت 
۵ افتالن ان تفتتیر: کرد: آن چه در ذیل کلمه فک و غشاوه توضیح می دهیم, 
مقید این معانی است. 


ی کاس مات کی کت ‏ فا مرف به تست اسان صلن: 1 
1 
به و 
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آله به بیماری گرسنگی سگی مبتلا شد. گروهی از صحابه این موضوع را 
روایت ت کرده اند, به خصوص این که پیامبر صلی الله علیه و آله نامه ای به 
سوی معاویه فرستاد, گفتند او در حال خوردن است. پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: خداوند شکمش را سیر نگرداند. 


الجنف: به معنای روی گردانی است و در ذیل کلمه میل توضیح داده خواهد 


شند. 


الجوف: در سوره آحزاب آمده است و در ذیل کلمه قلب, معانی مشتتمل 
بر ان خواهد امد. 


جبرئیل: واضح است که اسم فرشته گرانقدری است که ولایت و عذاب را 
پیامبر صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام باشد. و او از اين که این 
ام از آن آمشهه اشتار چت کر آه اون کی اشت که با حام رقم 


دست می دهد. 


الجبل؛ و جبال, در کتاب الغیبه از باقر علیه السلام روایت شده: رسول الله 
صلی الله علیه و اله فرمود: من و یازده تن از فرزندانم و تو ای علی علیه 
السلام, مایه قوام زمین هستیم. یعنی کوه های زمین هستیم. خداوند به 
واسطه ما زمین را برای اهلش محکم کرد. اگر ما نباشیم, زمین با اهلش 
در گل فرو می رود(1). 


ابوذر در تفسیر فرات گفته است: اهل بیت نبی صلی الله علیه و آله در 
میان ما همچون کوه های برافراشته اند. در برخی روایات امده انان کوه 
های محکم و استوارند. می توان جبال را بر اين اساس به فراخور تناسب 
تفسیر کرد. ی یر ۱ ی 
مطالبی ذکر خواهد شد که این امر را تایید می کند. همچنین در برخی 
آیات, چبال به شیعه عرب و به خصوص قریش تفسیر شده است. همچنین 
در ذیل کلمه شراب و در سوره نحل , به اين معانی اشاره خواهد شد. در 
تفسیر عیاشی از صادق علیه السلام در باره آیه شریفه «وّأن کان 0 

لترول من الحتال»(2) آهر چند از مکرشان کوخ ها از جای کنده می. شد | 


روایت شده که 
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ام تفت 0و 
2 ایا همان 2 


فرمود: اگر چه مکر آنان یعنی بنی عباس در مورد قائم علیه السلام باعث 
از بین بردن دل های مردان می شد.(1) براین اساس, می توان جبال را در 
برخی جاهای متناسب با این معنا, چنین تفسیر کرد. اما باید احتیاط کرد و 

اکر کاضلا متناسنت با این معتا تبووه ان را به شکل طاهری تفشتیر کرد ۳ 
از روایاتی که در باره عرضه ولایت بر کوه ها و پذیرفتن برخی و عدم 
پذیرش از جانب برخی دیگر که در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول 


الجدال: و کسانی که مجادله می کنند و کلمات در بردارنده چنین معنایی. 
در فرهنگ لغت, جدال به معنای ستیزه گری و خصومت است. و در نهایه 
امده است که مقابله برهان با برهان است. مجادله, مناظره و دشمنی با 
یکدیگر است. همان طور که جدال در مورد باطل و به معنای زورآزمایی 
ابپست, گاهي در مورد حق نیز به کار می رود. فعل اوة کریمه «وَجادلَمّم 
بالتی هی أجْسَنْ»(2) [و با آنان به (شیوه ای) که نیکوتر است مجادله 
نمای ]. در ذیل کلمه انسان گفتیم جدال گاه در قرآن به معنای با حق و 
راستی سخن گفتن است. در کتاب احتجاج از امام باقر علیه السلام نقل 
شده که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر فرمود: علی علیه 
السلام جدل کننده با حجت از رسول الله صلی الله علیه و آله است و از 
پیامبر صلی الله علیه و اله روایت شده که فرمود: ما در دین خدا و بر زبان 
هفتاد پیامبر مجادله می کنیم.(3) روایاتی نیز امده است که دشمنان ائمه 
علیهم السلام, مجادلان در مورد خدا و سبیل الله هستند. 


از جمله اين روایات, روایت عیاشی است که از امام صادق علیه السلام در 
مورد آیه کریمه «ومن لاس من یجادل فی اللّه بعیرٍ علّم وا هدّی وا 
کتاب یر" ان عطفه یل عن سییل اللّه»(4) [و از ۳ و و 


ات کت و تاه دا 


ص:333 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 253, ح 50. 
2 [2] - نحل/125. 

3- [3] - احتجاج. ص 37. 

4 [4] - حح/3و4 . 


بدون هیچ دانش و بی هیچ رهنمود و کتاب روشنی به مجادله می پردازد* 
(آن هم) از سر نخوت تا (مردم را) از راه خدا گمراه کند] روایت ت کرد: 
اولی روی خود را (به علامت اعتراض و از سر نخوت) به دومی کرد و 
فش ای کی یل الم خی ال علیه و ال ی کل السا وا 
رهبر مردم معرفی کرد. آن دو گفتند: نه, هرگز این موضوع را نمی پذیریم. 
همچنین ایشان در تفسیر این آیه در مصباح الشریعه فرمود: کسی که با 
مردام در متیر غیو ان آن هه خداوند دور داد دمن تخر ات آفد. 
خالفت و رماع کرده است: پس فرمود: مجازات برای کسی که بی 
حقیقت و معنا, ادعای تقوی کند مجازات سنگینی وجود دارد. 


مقلف گوید بی شک این حدیث به نزاع و جدال غاصبان خلافت و پیروان 
شان اشاره می کند. همان طور که در باب هفتم از گفتار قبل به صورت 
مفصل در این باره سخن گفتیم, با توجه به بطن قرآن, ستیزه گران در راه 
خدا| آنان را تصدیق می کنند. در ذیل کلمه شهر هم برای سومین بار, آن 
چه را که در رابطه با تفسیر جدال می باشد., ذکر خواهیم کرد. پس مجادله 
اهل باظل در عرآن جوز کدنه فجه ور عال عاضر را جی توان ور مورد 
خاش ی لاه و ال اه مه لام تسس کت اس ان 
شان در امت های پیشین و در حال حاضر که به سوی توحید و اقرار به 
نبو‌تشان دعوت می کردند. 


الحفال هلال تین کشی که اد لخاظ طایخ و بای زماست که 
در هر دینی می باشد و واضح است که از نظر خداوند زیبای حقیقی با 
ولایتت قمر ان انست: 


الجلال : به معنای عظیم است. در سوره الرحمن دو بار ذکر شده است و 
فان عا کلام ام تباقر له اللام یر اه بر که ماس حاازه 


الجمل: به صورت مفرد و جمع هر دو به معنای شتر می باشد. در ترجمه 
کلمه ابل تفسیر این کلمه نیز امده است. 


الجهاله: و جاهلان و مشتقات ان مثل مجهول و مانند ان. جهل ضد علم 
است و ار ادمی بداند که جاهل است. جهل ساده است و در غیر این 
صورت جهل مرکب دارد. ابن الاثیر می گوید: در احادیث در باره جاهلیت 
روایاتی بیان شده و همان حالتی است که عرب قبل از اسلام داشته است. 
جهلی که نسبت به خدا و پیامبرش و 
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شرایع دین داشتند و حالتی چون افتخار به ننسب ها و تکبر و گردنکشی و 
کفر و نفاق وامثال آن. این حدیت جزء۶ روایات متواتر است که هر کس 
بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. در برخی 
روایات به مرگ با کفر و نفاق و گمراهی تفسیر شده است. در باب اول از 
فصل دوم از غیبه المعانی روایتی را ذکر کردیم که هر کسی بدون شناخت 
خن کاس ام علمم الا مره حیحص علی عل. ماس را 


در آمالی و غیره از سلمان فارسی روایت شده که رسول الله صلی الله 
ع یه الق مت شرس ۵ معا مق بت حاهل ماس ۳ 
او دشمنی کند. مشرک است و اگر او را نشناسد و با او دشمنی نکند و 
ولایت او را بیذیرد. چون او را نشناخته مشرک نیست. در باب چهارم فصل 
اول از گفتار اول روایتی از مفضل آمده است که در آن آجتام" هر کس 
امام را نشناسد, خدا| و دیش را نمی شناسد, زیرا| خدا| ودین و احکام و 


مولف گوید بر اين اساس می توان هر آن چه معانی جهالت را در برداشته 
باشتد عم ختی. کلمانی حون لاعلمون و مانند آن‌ترا هکتر از. کر وم: تخات 
یافته تفسیر کرد. ظاهر روایت سلمان هم با این امر منافات ندارد. کسی 
که نمی شناسد و دشمنی نمی کند هم شامل جاهل می شود, چون مراد از 
آن جاهل غیرمشرک است و این معنا با قرینه کلام نبی صلی الله علیه و 
اله در روایت هر کس امامی از ما... مانع از جاهل بودن مشرک نمی شود. 
روایتی که کلینی (ره) از امام علیه السلام اورده است: ماییم عالمان و 
دشمنانمان کسانی هستند که جاهل اند و پیروان ما نیز صاحبان خردند. 


در برخی روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: هر گناهی 
که ادمی حتی به صورت عمدی مرتکب شود او را در زمره جاهلین قرار 
وت راتس و ار ار ان 
معصیت قرار داده است. روشن است که به این ترتیب, همه به غیر از 
معصوم, جاهلند ها انسانی که گناه بزرگی چون عدم تمشک به اهل 
بیت را مرتکب می شود به خصوص اگر با آتان دشمنی ورزد, جزء جاهلین 
ها ایا خی ای یه 
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الجئوم: به معنای مردگان است و شاید بتوان به چیزی که متناسب با 
تفسیر میت باشد, امین کرد معنای اصلی جئوم, چسبیدن به زمین است. 


الجحیم: در کتاب النهایه, جحیم نامی از اسامی جهنم است و اصل آن 
چیزی است که شعله آتش از آن شعله ور گردد. در فرهنگ لغت به معنای 
آتش سوزان است که شعله های آن فروزان ات انش قرو زاین در 
کقدال ۵ با مکان تیار داض شاید خوان: آن وا بر قطالنی: که در تسیر 
کلمه نار خواهد آمد تفسیر کرد. 1 ی اه 
مخالفین تفسیر می شود. همان طور که در تفسیر اصحاب النار خواهد امد. 
اگر به توضیح بیشتری نیاز هست, می توان به تفسیر کلمه جنت مراجعه 


کرد. 


الجرم: و آن چه بدین معناست, مثل الذین اجرموا. جرم با ضمه به معنای 
گناه است. روشن است که انکار حقوق ائمه علیهم السلام و ولایت آنان 
جرم بسیار بزرگی_ است و بدتر از آن همان مجرمان اند. این امر از روایت 
ابوضتر در بایه انه کریفه «کدلی فقل بالسرهین 1۳ ازاری) مایا 
مجرمان چنین رفتار می کنیم ] برداشت می شود. مجرمین کسانی اند که 
سینت به مد .صلی له علیه و الصم کت امین وله بو تسوت 
جانشینان او مرتکب جرم بسیاری شده اند. 


در مناقب ابن شهرآشوپ جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرذه 
است: «بتشاءلون* غن المخرمین»(2]. [از. یکدیگر می پرسند؟* دز بارهم 
مجرمان ] رسول الله , نم علی: یه الملام. کر مدید علی ! مجرمان, تکذیب 
کنندگان ولایت نو هستند. در برخی روایات تفسیر بعضی از این آیات در 
باره دشمنان ائمه علیهم السلام آمدو است. مثل روایت ت امام صادق علیه 
السلام در باره آیه کریمه «اٍنّ الْذِينَ آخرفوا کانما. فنق. الذین امنوا 
تخون »۱3 آ(اری در دنا کسانی که کناه‌می کردند آنان‌را که 
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ایضان آورخه: بودند به ريشخند. می کرفتند ] زوایت شده: قطعاً این آیه دز 
ای یی اس ی ی تام اعمی نو 
علی علیه السلام وقتی از مقابل بنی امیه ومنافقین می گذشت, آنان او را 
به سخره می گرفتند. 


در تفسیر فراأت بن ابراهیم از امام در باره این 1 روایت شده : اضر اد از 
انا خلیفه اول و دوم و کسانی که از-آنتان تبعیت کردند می باشند(1) و 
غیر از این روایاتی بسیار در این زمینه می باشد. در زیارت امام علی علیه 
السلام آمده است: هر که با تو دشمنی کند مرتکب گناه شده است. 


الجسم: جسم به شکل مفرد و جمع. در باب کلمه عمر خواهیم گفت که 
تفسیر آن جسم نیکو و مذموم است. آن چه در ذیل کلمه جلود گفتیم. نیز 
اش رای سس ند 


جهنم . * کفته: ان اين کلمه غیرعربی است, نام آتش آخرت است. و برخی 
گفته اند عربی است. وجه تسمیه آن, عمق زرف آن است. فقن تهان به. ان 
چه در ذیل کلمه جحیم گفتیم و متناسب با این کلام است, تفسیر کرد. 


الجنه: و اصحاب ار نی شک بهشت همان است که خداوند به موّمنین 
وم ,دادن آنیست. و اضتاب و اه آن اضر صلی ال غلبم .و الم و انمه 
علیهم السلام و پیروان آنان هستند. همان طور که در روایات متعددی از 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است: پیامبر صلی الله علیه و آله اين آیه 
را تلاوت کرد: «لاً َشتوی أضحاث الثّار وأَسْحاث الْجَنٍَ»(2) [دوزخیان با 
بهشتیان یکسان یس ند ] و فرمود: اصحاب بهشت کسانی اند که مرا 
اطاعت کنند و ولایت علی علیه السلام را پس از من بیذیرند. و اصحاب 
جهنم کسانی اند که ولایت را انکار کرده و پس از من؛ عهدشان را نقض 
کنند. همچنین در ذیل کلمه نادی خواهیم گفت که نادی اهل بهشت علی 
علبه السلام است. در رواتی آمدم است. که علین علبه السلام صاحت 
بهشت و جهنم است. یعنی مالک و تقسیم کننده آن دو مکان است. همان 
طور که در منتخب البصائر از علی 
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علیه السلام روایت شده: من صاحب بهشت و جهنم هستم و اهل بهشت را 
به بهشت و اهل جهنم را به جهنم می فرستم. 


بدان که بهشت دو نوع است, بهشتی در دنیا و آن همان است که آدم قبل 
از اخراختش در آن سا مینست انجا همان مکان احل بمت جر غالم 
برزخ است که رواياتِ دالْ بر اين دو بهشت را در ابتدای کتاب بیان خواهم 
کرد. 0 است که مومنان در روز قیامت وارد ار مت 
شوند و حدیث پازدهم از فائده آخر خاتمه بعدی خواهد آمد که هنگام ظهور 
قائم علیه السلام, دو بهشت در کنار مسجد کوفه و اطرافش ظاهر می 
شود. 


همان طور که در ذیل کلمه نار خواهد آمد و به طور مفصل در مورد چهارم 
باب سوم از فصل اول در گفتار اول در مورد 1 
جنه را به تناسب موضوع به حب ائمه علیهم السلام و ولایت آنان تفسیر 
کرد که سبب ورود به بهشت حقیقی خواهد بود. در این صورت اصحاب 
بهشت, همان شیعه خواهند بود که در دنیا و آخرت جاویدانند. در آن جا کلام 
نبی صلی الله علیه و آله آمده است: من شهر علم هستم و علی در آن. 
واضح است که مراد از جنه در این جا دین است که به ولایت و اطاعت 
علی علیه السلام باز می گردد. در هر جایی باید به فرا خور تناسب تفسیر 
کرد. در برخی روایات. بهشت های دنیوی که خداوند مثال زده است, به 
زندگی دنیوی و برخورداری های اهل دنیا در آن تفسیر شده است. چون 
دنیا بهشت کافر است. 


0 الغمه از امام صادق علیه السلام در باره آبه کریمه «وَاصْرت لهّم 

تلا َجْلَیّن جعلتا لأحدهما جتَشّن ( 1 آو بزای آنان. ان ذة.مرد را منل بپزن 
که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم ]| سوال شنده. است. . فرمود: : مراد از 
رجلین علی علیه السلام و دشمن اوست. خداوند برای دیگری که دشمن 
اوست: دو بهشت قرار داد. یکین بهشت دنيا که در طول حیانش از آن بهزم 
می جوید و دیگری برای پیروان او پس از وفاتش, چون او کافر است و 
دنیا زندان موّمن است و بهشت کافر,و فرمود: و دو 
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بهشت برای او نهاده شده چون او کسی بود که ان را به وجود اورد و 
درختانش را کاشت و رودهایش را جاری ساخت و این معناء مجازی است. 
بدین معنا که دنیا برای او و پیروانش مورد اعتماد می شود تا مدتی در آن 
جا بهره ببرند.(ادامه روایت). بر این اساس, روشن است که آن چه مرتبط 
با بهشت است را نیز باید به فراخور اقتضای کلام به دنیاء دین و ولایت 


الجان و المجنون: دن ذیل کلمة تنیطان. خوا هد آهد. که خن زا میت« تهان در 
ی ار ها وا ما 
در مورد جان در سوره حجر توضیح خواهد آمد. اما مجنون و آن چه بدین 
معناست دز نیون کم از امام صادق علیه السلام در باره آیه کریمه 
دون ئَهْ لمَجتّون»(1) [آو می گفتند او واقعا دیوانه ای است ] سوّال 
۱ فزمود؛ این کلام را در موزد ثبی صلی الله علیه و اله گفته: اند, 
چون علی علیه السلام را به عنوان امام مردم معرفی کرد(2) و از این 
روایت روشن می شود که هرگاه کلمه مجنون و يا «به جنه > (او جنون 
داردا ۵ باامالن اند کر نید مراد از آن همین تفسیر است. . و می توان آن 
را در مورد انبیاء پیشین هم به کار گرفت, چون زمامداری شان برای ولایت 
هم بوده است و آنان, مردم را به سوی ولایت دعوت می کردند. والله 


آعلم. 


الاجتباء: و مترادفات آن. اصل معنای اجتباء برگزیدن است. در روایات 
فا اه ار اه و و اما هی ۱ 
برگزید و خداوند محمد صلی الله علیه و آله را برای رسالت برگزید و علی 
و حسن و حسین و ائمه علیهم السلام از فرزندان حسین را برای امامت و 
جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله برگزید. در روایاتی از جمله حدیث 
امام کاظم علیه السلام در کنزالفوائد در باره کلام خداوند تعالی «و 

دنا واجتییْنا»(3) [و از کسانی که (آنان را) هدایت نمودیم و ۳ 
ذکر شده که فرمود: به خدا سوگند که آنان پیروان ما هستند که خداوند با 
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محبت ما.؛ آنان را هدایت کرد و آنان را برگزید که پیرو دین ما باشند, پس 
بو انز دیزی زند خفن کنفق مه بر این کین فی مر ت: 


ِِ به صورت مفرد ق جمعج می آید, مثل جوار و جاریات. جز در سوره 
تکویر که مراد از آن ستارگان متحرک آسمان هستند. در بقیه موارد به 
معنای کشتی است., به خاطر حرکتش در دریا. در باره معنای اول ذیل 
کلمات خئس و نجوم توضیح خواهم داد. اما در باقی موارد از امام صادق 
علیه السلام در تفسیر قمی در باره ايه کریمه «حمَلتَا کم فی الجاریه»(1) 
[شما را بر کشتی سوار نمودیم ] نقل شد که فرمود: یعنی امیرالمومنین 
علیه السلام و یارانش(2). استاد علامه مان(ره) گفت: امام علیه السلام 
اشاره کرد که علی علیه السلام در این امت مانند کشتی نوح است. چون 
انان را از طوفان دریای فتنه ها و گمراهی ها نجات می دهد. 


مولف گوید در ذیل کلمه سفینه خبر قوی تری از پیامبر صلی الله علیه و 
آله خواهد آمد که فرمود: اهل بیت من همچون کشتی نوح اند. بر این 
اساس مراد از جوار و جاریات و مترادفات ان مثل سفینه, فلک و امثال ان 
امه علیهم السلام است. و به هر کدام در جای خود می پردازيم. سخن 
امام در یکی از خطبه هایش این معنا را تایید می کند که فر مود: من 


جواری آسمان را به وجود آوردم. 

امام باقر علیه السلام فرمود: معنای این عبارت این است که ائمه علیهم 
السلام هادیانی از طرف من هستند. در ذیل کلمه سفینه توضیحاتی خواهد 
آمد که می توان آن را به علمای شیعه و راویان حدیث هم تأویل کرد و بر 
این اساس شاید ۳ آنها به معنای تلاش تمام و کمال باشد و آنان 
فراوان تلاش می کنند تا بتوانند مردم را از گمراه شدن حفظ کنند و آنان 
را به اهداف شان برسانند. 


ِِِ و مشتقات و مترادفات آن مثل یجزی و مانند آن. در ذیل کلمه 
ب مطالبی گفته شد و در ذیل کلمه عذاب نیز مطالبی را خواهیم گفت. 
مس توانننجه گرفت آن چه در تفسیر توا ب گفتیم در برخی جاها برجسب 
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کلمه نیز صحیح می باشد, جچون در اغلب موارد واب و عذاب را بیان می 
کند. و خداوند عالم است. 


الجزیه: آن چه از کفار اهل کتاب گرفته می شود. همان طور که در سوره 
توبه خواهد آمد, اصلاش از جزاء می باشد. س روایات مربوط به رجعت 
آمده است که قائم (عج) از مخالفان جزیه می گیرد. 

الجفاء: با ضمه جیم. معنایش در ذیل کلمه زبد خواهد آمد. 


التجلی: و مترادفات آن. اصل معنای تجلی. ظهور است. ای اه 
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الحماء: به معنای خاک سیاه متغیر است. در ذیل کلمه طین هم تفسیر این 

کلمه خواهد آمد. در کافی در ذیل کلمه طینه از امام صادق علیه السلام 

نقل شده که در حدیثی در باره طینه فرمود: شرشت شم احل بیت از 

حماء مسنون است اما سرشت مستضعفان از خاک است. شاید مراد این 

اد ۱ ۳ 
که رنگ و بویش تغییر کرده؛ به همین دلیل نه از مقمنان اند و از ز کفار. 


الحب: با فتح و ضمه. احبّاء و مترادفات آن مثل تحبّون و مانند آن. حبه. یک 
دانه است به معنای گندم سیاه و مانند آن که در زمین کاشته می شود و از 
امام صادق علیه السلام نقل شده که در باره آیه کریمه«کَمَتّلِ خبه انیت 

تا رل کم کل تسام 1 مَتَهْ حبع»(1) [همانند دانه ای ات کم مت 
خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد ] فرمود: اولین آنها فاطمه 
علیها السلام و باقی آنها ائمه علیهم السلام هستند که از فرزندان اویند. 
این حدیت در ذیل کلمه سنبل خواهدآمد. در تفسیر مذکور از ابوالحسن 
موسی علیه السلام در باره ۳1 کریمه «وّلا حبّه فی ظلْمَاتِ الاْض»(2) [و 
هیچ دانه ای در تاریکی های زمین ] نقل کرده که فرمود: حبه, فرزند در 
شکم مادرش است که قبل از تولد سقط شده باشد. 


ملف می گوید: از این روایت مشخص می شود که مراد از ظلمات 
الاررض, 
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کم ماون انمت و هیان :ور کمفر ال کلمه ارص دام کشت ارچ زو 
معنای زن است. در ذیل کلمه ظلمات این مطلب تایید می شود. شاید 
ِ از طلمات. سرشت کافر است و آن چه در ذیل کلمه حیاه خواهد آمد 
۱ ای باشد. همچنین واضح اف ون 
علیها السلام خبه الله. است, به همین سیب ی توان. آن .را عر فوارد ذیگر 
به فراخور تناسب به فاطمه علیها السلام و فرزندان او تفسیر کرد. حب با 
فتحه بک بار به موّمن و سرشت او تفسیر شده, به این دلیل که خداوند 
بخشش را بر او می افکند و یک ار اس تم سای ره 
کزیهه «فالی آلعت غالی* ۱۱ اشکافنده داته و هسته. است] الحت: 
سرشت موّمن است که خداوند محبتشش را بز.. آن افکنده است. و نوی 
ار سک ار یط به این دلیل 
نوی نامیده شده است که از هر گونه خیری دور شده است. 


در تفسیر عیاشی و... از امام به همين شکل روایت کرده است, اما در این 
کتاب گفته شده حب, موّمن است وان[ ز کلام خداوند تعالی «ألْقَیَن علبک 
مَحَبهٌ مُنی»(2) [مهری از خودم بر تو افکندم ] برداشت می شود. و نوی 
کافری است که از حق دور شد و آن را نپذیرفت. استاد علامه گفت: ظاهر 
خبر این است که حب. صفت مشبهه از محبه است. در کتاب های فرهنگ 
چنین مطالبی نیامده است. فقط حب با کسره به معنای دوستدار و با فتحه 
جمع حبه است. سپس گفت: این که در این جا حب جمع حبه باشد, دور از 
ذهن نیست, اما به معنای خون دل و دانه دل است. وجه تسمیه حبه القلب 
این است که محلعی ات 


مولف گوید روایت اوّل با تأیید این معنا مناسبت دارد که در آن حب به 


سرشت موّمن تفسیر شند. در روایات امده است که سرشت قلب موّمن 
از باقی مانده سر رز شت ائمه علیهم السلام است به همین سبب قلب موّمن 
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حب آنها حتْ خداوند تعالی است. شاید علت تفسیر حبه به فرزند نیز همین 
باشد. بعنلی در مورد والدینش و خداوند و ائمه علیهم السلام این گونه 
است. اگر : به کتوان ولد خفسیر شنود ه. نیز شاید ان خه وا که در مهرد کاویل 
لمات کسیم درست اد 


سپس (ره) گفت: النوی با واو به معنای دوری است.؛ مثل نای با همزه. 
شاید هدف بیان اشتقاق نباشد, بلکه تفسیرش به دوری قلب کافر از قبول 
حو انستم. ساند در اصل با مت ازست ه سکف تهب اتدال صنعرت 
گرفته, اگر چه زمان و مناسبت این توضیحات را نداده اند. و در تفسیر نوی 
به این مطالب اشاره خواهیم کرد. روایت تفسیر قمی بر تفسیر دوم دلالت 
می کند: «انّ اللّة قَالِقّ الحبّ وَالبَوَی»(1) [آخدا شکافنده دانه و هسته 
است ات حفاق. اشت نو ام امه علسم اسلا تا شوه تا فد مر ی 
چیزی است که از ان دور شده است. شاید علم دانه ای 2 که کاشته 
می شود و ريشه کرده و آن چه که از علم دور شده, باطل است. و این 
را ام ی سا مش ی تسا و ات تاهج ارت 
(2) 


حب با ضمه به معنای دوستی است. واضح است که اين صفت متعلّق به 

خداست. و آن چه مرتبط به خداست در اين آیه «فسوف بای 2۱ بقوّم 
تم وبِْبُوتَة»(3) [به زودی خدا گروهی (دیگر) را می آورد که آنان ر1 
دوست ضیف دازد و انان (نیز) اه‌زا دوست. دارندا و اسال آن» در ضورة عبت 
خدا به مردم و مردم به خدا است. و مراد از اهل حب. نبی صلی الله علیه 
و آله و امه علیهم السلام و شیعه آنان هستند. مثل کلام امام علیه السلام: 


مائیم محبین خدا. 


در باب سوم فصل اول از گفتار اول گفتیم عل علیه السلام و الله, و 
حبیب رسول خداست و در سوره مائده آمده است: «فسوف ف یاتی اللهٌ 
یِقَوّمٍ هم وَبحبَوتَة» [به زودی خدا گروهی (دیگر) را می آورد که آنان را 
دوست:می دار و انان (ثیز) آه-را دوست. دارند] در مهرد علی غلیه النتلام 
و اصحابش نازل شده. در 
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السلام و اصحابش را دوست داشته باشند و در ذیل و در مطالب بیشتری 


در روضه الکافی آمده است هر کس بداند خدا او را دوست دارد باید در 
بندگی خدا قدم بردارد و از ما تبعیت کند. سپس فرمود: به خدا سوگند 
فقط کسانی از ما تبعیت می کنند که محبٌ خدا باشند. هر کس یاران ما را 
رها کند, با ما دشمنی کرده و به خدا سوگند فقط کسی با ما دشمنی می 
کند که عصیان خدا کند و هر کس در عصیان خدا بمیرد, خدا او را خوار می 
کند. عشق مرتبط به غیر خداء مراد از آن دشمنان ائمه علیهم السلام و 
قر 0 قریش آمندم: آ مت : ۵ سای کم وس نات را 
دوست دارند. 


الحجاب: در فرهنگ لغت, حجبه حجابا یعنی او را پوشاند. حاجب به معنای 
دربان و حجاب., پرده است. در قرآن در چند جا ذکر شده است. اما تمامی 
انها را نمی توان به یک شکل تفسیر کرد. در این جا به برخی تفسیرهای 
ممکن اشاره فهی: کننمر. کر هد تناسب زیادی نداشته باشد. در روایات 
ات که سای له و واه لاش مسا 
الله هستند که به واسطه آنان خود را از خلق پوشانیده است. در برخی از 
ان روایات و در گفتار های پیشین ذکر شد به خصوص در باب پنجم فصل 
دیش ار ار اور کاس وس نوی ری سای اه عضو 
آله روایت ت کرد که فرمود: هیچ حجاب و پرده ای بین علی علیه السلام و 
خدا| نیست, بلکه او پرده و حجاب میان خدا| و خلق خداست. استاد علامه 
گفت: بعنی همان طور که حجاب واسطه میان پشت و روی پرده است, 
نی صای اه و اون امه لیس لها موانم‌مان لور مقد اون 
عز و جل اند. در کلام خداوند تعالی در سوره اعراف «وبییتَهَمَا ججاب»(1) 
[و میان ان دو (گروه) حایلی است ] خواهد آهد که خحات دیواری است 
میان بهشت و جهنم. نبی صلی الله علیه و 
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آله. چ: انم غلیمم الشسلاه بر ان اننساده اند مه دا ی دنهد اند 
دوستداران ما. در ذیل کلمه حصر و سدذ خواهیم گفت می توان حجاب را به 
فراخور موضوع, تقیه و ولایت تفسیر کرد. 


الحرب: و محارب. معنای اصلی حرب, دشمنی و عصیان و ترک صلح 
است. در روایات زیادی از نبی صلی الله علیه و آله روایت شده: علی! 
اس ات هس سا بت با ات 


در امالی از نبی صلی الله علیه و آله نقل شده: جنگ با علی علیه السلام, 
وی در باب دوم فصل دوم از 
گفتار اول گفته شد هر کس با علی علیه السلام دشمنی ورزد با خدا 
جنگیده است و همچون کسی است که آشکارا با خدا بجنگد و خدا را به 
جنگ فرا بخواند. 


بدان که از کلام قمی(ره) بر می آید که از نظر او هر کس با خدا و 
رسولش بجنگد, مهدور الدم است. و کلام خداوند تعالي را ذکر کرد «وتر 
ما بقی من الربا ان کنثم مومنین* قان لَمّ تفعلواً قدئواً یحرب من اللّه 

ورشوله»(1) [و اگر مقمنید, آن چه از ربا باقی مانده است واگذارید* و 
اگر (چنین) نکردید, بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخاسته اید] و 
گفت: هر که پول ربایی بگیرد, قتل او واجب است و هر که ربا کند, ۳ 
القتل است و در ذیل کلمه نار هم. معنای دیگر حرب خواهد آمد. و خدواند 
عالم است. 


المحراب: به شکل مفرد و جمع به معنای مکان عالی, بهترین جای خانه, 
محل ایستادن امام جماعت در مسجد. این معنای مشهور آن است و بدین 
اسم نام گذاری شده است. چون محل دور شدن از مردم است و شاید 
محل جنگیدن با شیطان با شمشیر عبادات است. بی شک اهل بیت و 
خالص ترین پیروان آنان در محراب می ایستند. در زیارات ائمه علیهم 
السلام آمده است که آنان محراب های عبادتند. شکی. نیست که آتان دز 
هر عبادتی, محراب اهل حق اند. آناق کساتی اند که خدا فد به 


ص :346 


1 «یظره 76 2792 


مردم دستور داده است که در نزد آنان خدا را عبادت کنند. توضیحات در 
ذیل کلمه مسجد و.... هم این معنا را تانید فی. کنن: 


الحزب: به معنای گروهی از مردم, جماعتی از مردم و سربازان است. 
مورد اخر استعمال بیشتری دارد. تفسیر حزب همچون جند می باشد و در 
روایات بسیاری امده است: علی ! حزب نو حزب من است و حزب من؛ 


در تفسیر قمی در باره آیه «أوَلَیْکَ جرْب اللّو»(1) [آری حزب خداست ] 
امده است که ائمه علیهم السلام یاوران خدایند.(2) در ذیل کلمه غیب, 
صراحتاً خواهیم گفت که شیعه, همان حزب الله است. 


در امالی از علی علیه السلام روایت شده: ما برگزیدگان خداییم و حزب ما 
حزب خداست و حزب شیطان؛ مردم ظالم هستند. 


در سوره احزاب و... خواهیم گفت که احزاب تفسیر می شود به بنی امیه و 
دیگر کسانی که با علی علیها السلام جنگیدند و برای مخالفت با او با 


یکدیگر هم دست شدند. انان باقی مانده احزاب پیشین اند که با خدا و 
رسولش جنگیدند. 


آیه کریمه«قَاِن جرب اللّه هُمْ الْعَالبُون»(3) [حزب خدا همان پیروزمندانند] 
در تفسیر واحدی به 0 خدا و رسولاش تفسیر شده که آنان پیروز می 
شوند. یعنی بر تمام خلق برتری دارند. در زیارت قائم(عج) آمده است: 
شهادت می دهم که حزب تو همان گروه پیروزند. 


الحساب: و حسبان. کلمه دوم در سوره انعام, کهف و الرحمن آمذه است. 
در دو سوره اخیر صراحتاً به عذاب تفسیر شده است. امام صادق علیه 
السلام آیه «خسباتا مُنّ السماء»(4) [افتی. از اشمان تفر ند ] در. سشورح 
ا ان و آتشی از جانب خدا و يا شمشیری از 
شمشیرهای قائم(عج) تفسیر کرد و در ابتدای این 
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حدیت در مورد بهشت یر ان به دنیا از کتاب کشف الغمه آفژج است. 


در ذیل کلمه شمس به تفسیر این کلمه در سوره الرحمن اشاره خواهد 
شد. اهل زبان تأکید دارند حسبان به معنای عذاب و بلاء و شر است و 
برخی ار آان مین مسق راخ ان حسابه‌فن اد اما کلخه امه این 
هعتا تردیک ات و بر ععاتی. آلاخاز از باق غة الشاام ووایت» فده 
است: رسول الله فرمود: هر که از او حساب کشیده شود عذاب می 
شود. شخصی گفت يا رسول الله پس کلام خداوند عر و جل به چه 
معناست که فرمود: «فسَوف بحاست جساب بسیر1(»۱) آبه زودی اش 
خشانی بتین. اسان کنتد] قر مود آزتم حفنا هن از سر تقصیرات گذشتن و 
بخشودن است. در جوامع الجامع روایت شده که حساب یسیر» همان 
پاداش نیکی ها و موز گناهان است, و این که هر کس به سختی 
حسابرسی شود عذاب خواهد شد. 


مولف گوید براساس این دو روایت می توان حساب را در بسیاری موارد 
براساس تمسشک به ولایت و غير از ان به عذاب و پاداش در دنیا تفسیر 
کرد: 

1 تفر ناخ کن و از مسائل همچون «حستم>» و امثال آن غافل مشو. زیرا| 
- به معنای گمان کردن است. در ذیل کلمه زعم خواهد آمد که 


هر زعمی در قرآن دروغ است. یعنی زعم فقط به معنای توّهم به کار رفته 
اش و هواند استسال ام نم ری فد کی ان نت امت. 


الحاصب: در فرهنگ لغت حاصب به معنای بادی است که سنگ ریزه ها را 
به هوا بلند می کند. معانی دیگری هم برای آن ذکر شده است, اما 
مفسرین این کلمه را در قران بدین معنا تفسیر کرده اند: بادی که سنگ 
ریزه را بلند می کند. در ذیل کلمه ریح خواهد امد که می توان این کلمه را 
فراخور تناسب به قاتم علیه السلام یا سباهیانش و مانند آن خقسیر کرد. 


الحطب: می توان آن را مثل کلمه قود تفسیر کرد. 
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الحوت: به معنای مفرد و جمع است. معنای آن نهنگ است. در ذیل کلمه 
به نسل نبی صلی الله علیه و آله. سخن خواهیم گفت. 


الحدیثت: در قرآن به معنای مشهورش, خبر, سخن و روایت آهنذه است. اما 
ها را اد 
شرح آن خواهد آمد. در قرآن به صورت مفرد بسیار آمده است. در جاهای 
زیادی به معنای قرآن است که بر پیامبر صلی الله علیه و اله نازل شده و 
من وان نی کلمانیرا به این چا تین مد اکر موتبط به امر ولایت 
و امامت باشد. ؛ چون از آن چه بیان کردیم و آن چه در تفسیر کلمه قرآن و 
کتاب و مانند آن دو می آید, چنین برداشت می شود. بلکه گفته می شود 
قرائن این تفسیر در بعضی جاها آمده, همان طور که در سوره قلم و نجم 
و کهف و . ..آمده است. اما به شکل جمع و با وجود این که کم آمده است. 
این تفسیر در مورد آن,به سختی صدق مي کند. همان طور که در سوره 
انبیاء آمده است: «هَا باتهم من ذکر من رّبهم مَحدت...»(1) [هیچ پند تازه 
ای از پروردگارشان نیامد مگر اين که بازی کنان آن را شنیدند] و همچنین 
در سوره شعراء می آید. همچنین در ذیل کلمه ذکر خواهیم گفت که تفسیر 
اين دو آیه به امر به ولایت صحیح است و شاید هم این تفسیر در مورد 
کلمات هم معنی آن مناسب باشد. 


الخرت ده سای جیعم کیردن ۵ کاشتی است, آها خر آن-نن گران: 
ا ‏ ص ار ما ی یل اه ی ات ۵ 
السلام می باشد. در تفسیر عیاشی از باقر علیه السلام روایت شده: حرت 
زمین است.(2) از آمام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: حرث 
کاشتن است. در باره این آیه «من کان پرید حَزت الاختو نزد 5 له فی 
حوژثه»(3) [کسی که کشت آخرت بخواهد برای وی در 
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کشته اش می افزاییم ] به ثواب کارش تفسیر شده است. در تفسیر قمی 
حرت به معنای دین است.(1) 


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام در باره ان مذکور روایت کرده است: 


هر کی خذاهان شعاکت. انمه علبهم السلام بش خرف او وبا می 
کنیم. نعتی آن-قدر آن را آفووتی می نختنتيم که.بهره کافی,از دولت انان 
ببرد. در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت شده: مال و 
فرزندان؛ حرت دنيایند و عمل صالح, , حرت آخرت. گاهی خداوند ۳ 

بای مش مق وکا ار ی سرا ما 
نوات شم آمیرالمن علی عله اسان صطه خواید عم مانتر ای 
حدیث را ذکر کرد. 


مولف گوید برخی از این معانی مربوط به ظاهر و برخیر مربوط به باطن 
کلام است. برخی نسبت به دنیا و برخی نسبت به آخرت گفته شده. با این 
وجود, بزخی به: ترحی قیکر باژ فی. کردد: ا ات 
که شناخت ائمه علیهم السلام, همان ثواب و دین و عمل صالح و 
ی 
باشد هم برداشت می شود. 


همان طور که در ذیل کلمه جلد گفتیم نسل و فرزندان, همان چیزی است 
که والدین کاشته اند, چنانکه در ذیل کلمه حبه گذشت و در کلمه زرع نیز 
خواهد آمد. همچون زرع و مال و نسل, گاه فقط مرتبط به دنیاست. اگر 
بدون شناخت ائمه علیهم السلام و کمک به دشمنان انان و اعمالی نظیر 
آن باشد. در تفسیر دنیا نیز به این مطلب اشاره خواهیم کرد. 

الحنث: به معنای گناه و شکستن قسم است. براین اساس می توان حنث 
عظیم را به ترک ولایت تفسیر کرد. چون یکی از بزرگترین گناهان است. 


ان جه در ذیل کلمه ثم امد و در ذیل کلمات ذنب و عین خواهد امد, این 
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الحح: از لحاظ لغوی به معنای قصد است و پس از مدتی به قصد خانه خدا 
برای عبادت مشهور شده است. حج به نبی صلی الله علیه و آله و ائمه 
علیهم السلام نیز تفسیر شده است و گفته شده حج از فروع آنان است. 
همان طور که در باب چهارم فصل اول از گفتار اول, روایت مفضل بن 
عمر را ذکر کردیم. در ذیل کلمه صلاه نیز خواهیم گفت که ایشان فرمودند: 
حج. ما ائمه علیهم السلام هستیم. در آنجا به آن چه از استعاره و امثال آن 
برداشت می شود. اشاره خر کرو کین ها هس لت که فر سر 
خاها یس ان سای سار سس و شهايی معا ار کم 
دریافت. اما با نقل روایاتی از ائمه علیهم السلام و مقایسه با ولایت و 
ااعت از آنان تبحم حواهيم. کرفت مروابات ان این مفنا را ثابید هی 
کندن کین تخر غیاستی: از آمام بافر علیه. السام در باره ایغ کرتمه «توم 
الحخ الاکتر»(2) [روز حج اکبر] چنین نقل شده: قیام قائم علیه السلام" و 
فراخواندن مردم به سوی خویش ۱21 در همین کتاب از امام باقر علیه 
السلام روایت شده: شایسته است که مردم قصد خانه خدا را کنند و آن را 
بزرگ بدارند تا بدین وسیله خداوند را پزرگ و عزیز بدارند و ما را زیارت 
کنند. زیرا ما ادله به سوی خداونديم. آشکار است که معنای کلام نشانگر 
ماس کته ار را ام ها سره ات کت ره 
حاجی نیستند و حاجی بودن مختص شیعه است. همان طور که در محاسن 
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: غیر شیعه, مردم عادی 
اند و شما حاجی هستید. 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر فرمود: علی بن الحسین علیه السلام 
در عرفات به الزهری فرمود: سر و صدا چه فراوان و حج گزاران واقعی 
چه اندکند. الزهری گفت: ایا این هزاران نفر از مردم حجاج نیستد؟ سپس 
فرمود: به من نزدیک شو. دستش را بر چشمان او کشید. الزهری گفت: 
یدق که: آنان. هصة, میصون 7 در میان آنأن ندیدم. در 
میان ده هزار نفر فقط یک نفر انسان بود. 
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پس فرمود: الزهری. هر کس به حج بیاید و با دوستانمان دوستی کند و از 
دشمنانمان دوری کند و مسلمانی که از ما پیروی کند, انگاه در این مکان 
در کنار حجرالاسود حاضر شود و9 امانات ما را حفظ و به عهدهایش وفا 
کند. او همان حاجی است و دیگران همانند آنان که دیدی. ای الزهری ! 
منافقان و دشمنان محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و 
دشمنان محبینشان و دوستداران دشمنان شان حاجی نیستند. مقمنان 
خالص دوستدار محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و مخالفین 
دشمنان آن دو فقط حاجی اند. ابوبصیر و غیره نظیر این روایت ت از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده اند که به صورت خلاصه در باب دوم فصل 
دوم از گفتار اول ذکر کردیم و گفتیم امام, آنان را الاغ. میمون و خوک می 


دبد. 


الحجه: و احتجاج و کلماتی در این حوزه معنایی مثل حاج. معنای ان ان 
قطعاً کلام مستقیم است و قصد از آن دلیل و برهان است. بی شک نبی 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام همگی حجت بر خلق خدایند. 
همان طور که بارها در مقذمات و... آمده است و در مباحث بعدی هم 
خیافت کیت در هام از اما بامد یه ااسلام روایت سه وتیل لاه 
صلی الله علیه و اله در روز غدیر فرمود: خداوند ما را, یعنی آئمه علیهم 
السلام را حجت بر کم کاران و دشمنان و مخالفان و خائنان و گناه کاران و 
ظالمان تمامی جهان قرار داد. 


در کنزالفوائد از ابوذر و در کتاب سلیم بن قیس نیز روایت شده: : از رسول 
الله صلی للم عایه وله تدم و فخعای علیه لام کشت ابر 
خلق است و همچنین در هر امتی که پیامبر مرسلی دارد نیز حجت است و 
از آنان کوافی می خواهم که او را می شتاسند. همین کفتیم که او ححت 
بر اهل آسمان و زمین است و احتجاج خدا و پیامبرانش هم به همین سبب 
اتسار ور که دول که رازه لت اما رش ان 
مطلب را متوّجه شده ای دانسته ای که مراد از حجت فرد مخالف امر خدا 
آن است که در مقابل حجت خدا باشد. 


الحرج: از لحاظ لغوی به معنای تنگنا است. از صادق علیه السلام روایت 
شده: 0 
اللة لیجعل 
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عَلَیْکُهُ من حرج»(1) [در دین بر شما سختی قرار نداده است] خواهیم 
و همراه ولایت پذیرفته می شود. یس حرح» , سختی و تنگنای 
غیر اهل ولایت را بیان می کند که عبادات و اعمال شان پذیرفته نمی شود. 
در ذیل کلمه ضیق و شرح و اسلام و... می آید که مراد از حرج در آن زمان 
سخت که برای منافقین ایجاد شد, به هنگام شنیدن دستور ولایت علی علیه 
السلام بود. برخی روایات در سوره نساء و اعراف و انعام و حج و... خواهد 
استفاده کرد. 


الحدود: و محاده و کلمات هم ففنن ان مثل (من حاد الله) و... , حدود جمع 
حد است و معنای اصلی آن فاصله و منع بین دو چیز است. مراد از 
حدودالله, حرام ها و ممنوعات است. زیرا از انجام ان منع شده است. از 
ان جمله حدود نهایتی برای چیزی تعیین کردن است. به همین دلیل گفته 
شده معنای اصلی آن منع کردن است. در باب پنجم فصل اول از گفتار 
اول گفتیم که ائمه علیهم السلام حدود قرآن هستند. 


در مناقب ابن شهر آشوب در حدیثی از امام صادق علیه السلام روایت 
شده: ماییم حدودالله و در ذیل کلمه حافظ روایاتی را ۳ 
آنان حافظان حدود الله هستند. شاید مراد از آن سایر حدود باشد که 
همراه ولایت شان است. قطعا" از معانی حد ود الله بودن اتمه علیهم 
السلام, لزوم پیروی از انان و تمسک به ولایت شان است. در ذیل کلمه 
شر خواهد امد که دشمنان شان اصل هر شری اند و هر زشتی و ناپسندی 
از جمله تجاوز از حدود الهی, از فروع نان است. همچنین در باب چهارم 
فصل اول سخن امام علیه السلام را نقل کردیم که فرمود: اگر بگویم 
فلانی (یکی از خلفا) معبودی است که از حدود الهی تجاوز کرده که خداوند 
او را از آن نهی کرده است, راست گفته ام. 


مراد, تعذی از ائمه علیهم السلام و ترک ولایت شان است. محاذه الله, 
دشمنی با او و مخالفت و جنگ با او و دوری از اوست « کوبی از خدود آلهی 
تجاوز کرده انشت و از ان جة بیان کردیم این معانی ثابت می شود و 
خواهیم گفت که دشمنی ائمه 
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السلام و جنگ با آنان, دشمنی با خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و 
جنگ با آنان است. پس می توان آن چه معنای محاده الله و رسولش را 
دربرداشته باشد, به دشمنی با ائمه علیهم السلام نیز تفسیر کرد. 


الحدید: اين کلمه واضح است. اصل: ان خرن است و این معنا هم در سوره 
حدید و در دیگر سوره ها آمده است. در ذیل کلمه حدید, روایاتی خواهد 
آمد که نشان می دهد قلوب پاران قائم علیه السلام از آهن محکم تر 
است. همچنین در بعضی جاها, از جمله خود سوره حدید, به سلاح تفسیر 
شندم اشت در روایات اسفه که عانم لیطعت بارا تسف لاد 
هستند و بر این اساس شاید بتوان به فراخور تناسب, حجد یبد را , به قائم علیه 
السام زان کش کی انا حی وان اساکه را ههد آعامت 
و ولایت و برهان هایش تفسیر کرد. زیرا هر یک شمشیر و سلاح خدایند, 
برای این که بارانش را اژ شر دنیا و آخرت حفظ کنند, همچنان که ولایت و 
دلایل آ تیم است, چنان که ظاهر است. والله :۳۹ 


الخشند؛ ان است: که آدمین:سیتد بر آذرشن» تن دارد و آرزوی توال ان 
نعمت را بکند تا از او در درجه پایین تری باشد و شاید هم آرزوی زوال 
کامل:ان: رکنم انر جه خودیشن آن نعمت را نداشته باشد. گاهی بر 
تا ی وا | 
داشته باشد. اما آرزوی نابودی نعمت برادرش را نکند. در اغلب مواقع این 
صفت پسندیده است. 


فو یل کلفعماست ‏ فضا رمابا تیا ای کت که خضراخا شین ند 
ائمه علیهم السلام مورد حسد واقع می شوند. پس دشمنان شان حسود ند 
که به فضائل وامامت آنان و برتری که خداوند به آنان عطا کرده حسد می 


ورزند. 


بدان روایاتی در باره حسد برخی انبیاء سخن می گوید که مراد از آن غبطه 
است. و تنها شامل آرزوی آن منزلت می شود. ان شاءالله در سوره بقره 
در داستان خوردن میوه درخت توسط آدم علیه السلام می آید. 
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الحصید: و حصاد. در تفسیر قمی(ره) در باره ای کریمه «جَعلتَاهَم 
خصیط»(1) [تا آنان را درو شده گردانیدیم ] گفته شده: یعنی با شمشیر 
فان لیم الا درو دی را اتطریی اش آنم.هت وان ساره را که 
به معنای درو کردن محصولات نیست تفسیر کرد. تفسیر به حصاد و 
مترادفاتش به استفاده از علوم و مانند آن بهتر است. همان طور که ۳ 
تفسیر حرث گفتیم و خداوند عالم است. 


الحفده: این کلمه یک بار در سوره نحل آهنده است و در تفسیر عیاشی از 
امام صادق علیه السلام نقل شده: حفده فرزندان دخترند. و ماییم حفده 
رسول الله.(3) 


الحامدون: و حمید و حمد و آن چه شامل معنای حمد می شود. مقصود از 
حمد و شکر یکی است. همانند سوره فاتچه. د‌ ر تفسیر عیاشی و قمی (ره) 
آمده است مراد از آیه کریمه «التَاتّبونَ القایذون»(4) [(آن مومنان) همان 
تونه کند ان رسد نان ] امه عانيم اسلام است مان آه جر شان:عای 
افو الساام خ سایر امه عاضم اس مار شیم اس بر ان اسان هی 
توان حمید و مانند ان را به فراخور تناسب به امام علیه السلام تفسیر کرد, 
چون بی شک امام حامد است و محمود و امام در هر حالتی چه سختی و 
جاح تفت دای عظیم افیا مد هت کید سس کس انا هدات 
به سوی توحید و نبوّت و ولایت است. 


الأحبار: جمع حبر با فتحه و سکون و با کسره حاء نیز می باشد. از لحاظ 
لغوی به معنای عالم و صالح می باشد. به همین سبب به علماء بهود آحبار 
گفته می شود. بدین معنا با لفظ احبار در قرآن آمده و نیز با لفظ یحبرون 
نه معنای در ناز و تعمنتة به سر بردن آفدم است: تفسیر آن بنه مدع آنمه 
علیهم السلام در برخی آیات بعید لیست. صدوق از امام صادق علیه السلام 
روایت ت: کرد: ماییم احبار روزگار. در زیارت امام ۷ علیه السلام آسته 
شهادت می دهم که تو حبر روزگاری. اما در تفسیر 
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عیایشی از امام صادق علیه السلام در باره آیه کریمه «والَبَانیُوتَ 
وَالأحْبَا»(1) [و (همچنین) الهیون و دانشمندان] روایت شده که ربانیون 
امه علیهم السلام هستند نه انبیاء و انانند که مردم را با عمل شان تربیت 
می کنند. احبار شامل علماء است نه ربانیون.(2) شاید جمع بین روایات 
بهتر باشد, یعنی در روایتی که احبار با ربانیون امده است. مصداق احبار, 
علما باشند. و خداوند عالم است. برخی ایات در باره ذم برخی از احبار به 
سبب خوردن اموال مردم به ناحق و بازداشتن از سبیل الله بیان شده 
است. در این صورت ان را تفسیر می کنیم به علمای مخالف و پیشوایانی 
که کارشان بازداشتن از سبیل الهی است. پیشوایانی که مردم را به عدم 
پیروی از ائمه علیهم السلام دستور می دهند. 


الحجر: و مترادفات آن مثل حجاره. خداوند تعالی در کتابش قلوب کفار را 
در قساوت به سنگ تشبیه کرده است. تفسیر آن قلوب مخالفین و 
روسایشان است. همان طور که از توضیحاتی که در ذیل کلمه قلب و 
اصنام وارد شده چنین برمی اید. پس در موارد متناسب می توان به ان 
تفسیر کرد. در ذیل کلمه «عین» هم خواهم گفت که به سبب فوران علم و 
هذایت از آن, شاید بتوان حجر را در موارد متناسب به امام تفسیر کرد. نه 
اين دلیل که امام با شمشیر و براهینش بر سر دشمنان خدا می کوبد و 
قوی بودنش در مسیر الهی را چنین می توان تفسیر کرد. همان طور که 
ذیل کلمه حدید بیان کردیم. والله اعلم. 


الحذر: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل یحذر و مانند 0 اصل حذر با 
کسر به معنای پرهیز کردن است. حذر با کسره وسیله پرهیز کردن نیز می 
باشد, مثل اسلحه و امثال ان. این معنا از حدید و.... برداشت می شود. 
واضم افتت که خذری به غیر از تمسک:به انفه ایهم الساام و ولابت شار: 
معفی:تدارد: لکد را ایت کار حقر است هزها کردن خذر م رها کتنده آن 
رحده هسام انم یی لام ی اسان ۱ 
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موجب آن می شود که آدمی از آن شخص و همه مسائل مر تبط با او حذر 
کف تام کی ۲ ونان 


التحریر: به معنای آزاد کردن و در سوره نساء, مائده و مجادله, عبارت 
«تحریبر الرقبه» به معنای آزاد کردن برده است. در سوره آل عمران. 
محرا به معنای آزاد آمده است. در ذیل کلمه فک ,توضیحأتی خواهیم داد 
که رامیت ور تفتر توی ال هه نات آامیرار شاف ون 
و هدایتش به سوی ایمان به خدا| و رسول صلی الله علیه و آله و اتمه 
علیهم السلام. خلاصه کلام اين که مراد. رهایی از آتش و نجانش از دستان 
شبه گمراهان به واسطه تعلیم ولایت و هدایت است. پس در توضیحات 
کلمه عبد تدبر کن تا به تفسیر حر نیز پی ببری. 


فرش و حریر و لباس تعبیر شده است. در ذیل کلمات فرش و لباس 
توضیحاتی خواهد امد. همان طور که در ذیل کلمه ثیاب هم بیان کردیم که 


الحسره: در فرهنگ لغت آمده است: حسره تمرم و بکرسترن تخسر | روی 
آن را باز کرد و کنار زد. تحسر به معنای حسرت خوردن است. تحسر 
واضح است و ۳7 قد قیان آمدم است, هل سورع کیت هو اند دجم یوم 
الحسْرو»( (1) [و آنان را از روز حسرت بیم ده] و مراد روز قیامت به هنگام 
ذبح مرگ است. براساس آن چه در ذیل کلمات حشر و قیامت و یوم و... 
خواهد آمد و تفسیر آن چه در قیامت کبری می آید. می توان یوم الحسره 
را نیز به زمان رجعت تفسیر کرد. صورت را هم به فراخور تناسب به 
حسرت خوردن دشمنان ائمه علیهم السلام و پاران شان در رجعت و ترک 


الخشرتنه مشتقات آن. کفیم که هر کلمه ای که سای کتوم رود مت 


است را 
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مي توان به بازگشتن تفسیر کرد. در تفسیر قمی در باره آیه کریمه «دلِکَ 
حسر تا بسیژ»(1) [اين حشری است که بر ما آسان خواهد بود] گفته 
شده: یر رن معنای برانگیخته شدن در هنگام باز گشت است(2). روایات 


دیگری در تفسیر آخرم و بت وی به باز کشت دلالت من کند: 


آنچه در ذیل کلمه نشور و ....می آید نیز این کلام را تأیید می کند. در 
تزخی روایات اهذه است که گاهی مراد, باز گشتن است. در تفسیر قمی از 
امام صادق علیه السلام در باره آبه کریمه «ویوَم ۳ من کل مد 
قوَجَ»(3) [و آن روز که از هر امتی گروهی از کسانی را که آیات ما را 
تکذیب کرده اند محشور می گردانیم ] سوّال شد. امام فرمود: مردم در 
باره آن چه می گویند؟ گفتند: ضفف کویتة آن دز روز قیافت وافة من ننیود. 
فرمود: خداوند از هر امتی گروهی را جمع می کند و باقی را رها می 
کند؟ ! اين آیه فقط در باره رجعت ها این .ات 
«وحسَرتَاهم 2 قلم غاد ممم احدا» اه آنان زا کرد.می آورتم هم یه یک 
را فرو گذار نمی کنیم ](5) و در بصائر از علی علیه السلام روایت شده: 
من کردآوزنده بهستوی خدذآنم. 


در مجمع النبان از پیامتر ضلی الله غلیه و ال روایت ده من کردآوزنده 
ای هستم که مردم در کنارم جمع می شوند و من آخرین نبی صلی الله 
علیه و اله هستم و پس از من پیامبری نیست. 


الحصر: و آن چه شامل این معنا می شود, به معنای تنگناست. حصر الصدر 
برخلاف شرح الصدر است. و در ذیل کلمه حرج گفتیم و در ذیل ضیق نیز 
خواهیم گفت که تفسیر آن دو چیست. به همین سبب به کلمه حرج رجوع 
کن و تدیُر کن تا به معانی آن پی ببری. 


الحضار: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل محضرین و مانند آن. 
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1- [1] - ق/44. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 2, ص 303. 
3- [3] - نمل/93. 

4 [4] - کهف/47 . 

5- [5] - تفسیر قمی, ج 2 ص 106. 


ندان. که..یشتر خهوارق اخضار نز .قران فواردی. است. که. هن وان تین 
تفسیر کرد: خداوند تعالی, دشمنان ائمه علیهم السلام و اعمال شان را دن 
روز قیامت برای مجازات شان در آتش احضار می کند, چون بیشتر انها در 
مورد کفار به کار گرفته شده است. همچنین می توان به احضار در رجعت 
تفسیر کرد. چون رجعت., خود, قیامت صغری است. 


الخمیز:: به شکل مفرد و جمع. در باب دوم فصل دوم از گفتار اول بیان 
فراخور ۱۳ بعید لیلست.. ۳9 ور کنات ۱ ۳ تساو علیه 
السلام در مورد مخالفین, این کلام را تأید می کند: نماز و روزه و علوم 


الحواریون: حواری, همان پاک و مطهر است. گفته اند آنان یاران پیامبران 
اند که در پذیرش آنان و پاری شان خلوص دارند. از امام رضا علیه السلام 
روایت شده آنان حواریون نامیده شدند چون خود را خالص کرده اند و 
دیگران را هم با موعظه و یادآوری از کثافت گناهان. پاک ساخته اند(1). 
کفعمی (ره) گفت: اصل این کلمه مخاص دوازده با ترس عیسی علیه 
السلام است که در رس شان شمعون بن حمّون الصٌْفا جانشین عیسی بر 
فقمتین تفن آها بعد در مورد راستویاتن که شببه. آنان نودند نیز استعمال 
شد. 


در التوحید از امام رضا علیه السلام نقل شده که عالم ترین و برترین آنان 
لوقا بود. صدوق در کمال الدین از ابورافع روایت کرد: آن که جانشین 
0 و حکمتش شد و کتابش را آموخت؛ شمعون بن حمون الصفا 


د. اگر چنین باشد بدان که در مناقب ابن شهراشوب از انس روایت 


فرمود: 12 امام پس از من از فرزندان علی علیه السلام و فاطمه علیها 
السلام, انان حواریون من هستند. 
در روایت دیگری آشتخ آنان به تعداد حواریون عیسی هستند, دوازده نفر. 
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در الکافی از صادق علیه السلام روایت شده, حواریون عیسی علیه السلام 
پیروان او بودند و شیعه ما حواریون ما هستند و حواریون عیسی از یاران 
مه نز تمدق آس‌آساس میسون یات رای حوار نون ,را در 
مورد ائمه علیهم السلام و شیعه آنان تطبیق داد. بدان که این کلام ان 
چه گفتیم و دیگر روایات برداشت می شود. روایاتی که گفته اند, تصاضه 
حواریون عیسی در زمان حیات شان بر طریق خیر بودند. اما در تفسیر 
السدی و دیگر مخالفین آمده است برخی از آنان پس از عیسی مرتد 
شدند. در میان آنان کافر و منافق بودند. ای دانیم که آنان ند کین خا[: 
طلحه و زییر, استناد می ورزند که آنان از حواریون رسول الله بوده اند. ما 
می توانیم بگويیم شما خود معترفید به ارتداد برخی حواریون عیسی. ر 
در میان امت هم چنین شده است. ی 
آمده است که عیسی در شب عروجش به آسمان دوازده یارش را نزد خود 
جمع کرد. آنان را از عروجش و ارتداد برخی از.انان ن مطلع ساخت. و این 
که هر که شمعون را تبعیت کند, به حق است. اما در این روایت به 
صراحت بیان شده که تمامی آنان حواریون بودند. بلکه ظاهر روایت چنین 
است که با یارانش وداع کرد. روشن است که در میان یارانش,: نیکان و 
غیزیکان نود اتف شاید,دز آن زمان لفظ حواریون یر از وروی هر 
نیز اطلاق می شد. همان طور که در این ایه نیز چنین است و خداوند عالم 


است. 


خیلی سفید و سیاهی اش خیلی سیاه است و در ذیل کلمه فرش خواهد 
اعد که انب تور شجه اس کر این خاا سر من وان کی 


کرد. 


المحیض: در روایات متعددی آمده است که تنها کسی با علی علیه السلام 
دشمنی می کند که از طریق زنا تولد شده باشد و يا مادرش در حالت 
حیض به او حامله شده باشد. همچنین می توان محیض را به عدم ولایت 
ائمه علیهم السلام تفسیر کرد. با توجه به تضاد ان در ذیل کلمه طهر و 
تناسب ان با توضیحاتی بر ذیل ایذاء. 


الحبط: و احباط و مشتقات آن مثل احبط و...احباط همان نابود شدن و 
باطل کردن اعمال است. به گونه ای که یاداشی در بر نمی گیرد. همان 
طور که ایات و 
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روایات بر اين معنا دلالت می کنند. از سوره های زمر و قتال و دیگر سوره 
تا ار شاه ی یا ار 
کسانی است که ولایت را رها کرده اند و همچنین دشمنان آئمه علیهم 
السلام. و به معنای باطل کردن اعمال است. توضیحاتی که در ذیل تبدیل 
گفتیم از جمله نیکی ها و بدی ها در روز قیامت هم بدین معناست. یعنی 
اعمال را پراکنده می سازد و این همان حبط است و در مورد دشمنان 
ولایت به کار می رود. 


ار 
معنای حطه. ریزش گناهان است. برخی مفسرین می گویند حطه به معنای 
لااله الا الله است. 


الحظ: بهره یا مخصوص بهره خیر و فضل است. در ذیل کفل خواهیم گفت 
ار و | 
خی ایا ار اس ره سا ی مت آسته را 
اساس شاید بتوان حظ را به فراخور تناسب به کلماتی از این قبیل تفسیر 
کرد, یعنی امور مربوط به ولایت و ترک آن. 


الحافظ: و حفظه و حفیظ و مستحفظون و مترادفات و مشتقات آن. در 
ذیل کلمه آقاب ب گفتیم که شیعه هر آوّاب و حفیظی است. پس می توان 
این کلمانت وا با توعد یه شاسبشاور بم این ساتی تافیل کرد انن.عاویل 
اسب سا شاوی اات اشت. در ابات مه اند فرامنی سدع است که 
آنان حافظان دین خدایند. از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: قطعا ائمه علیهم السلام همان حافظان و عالمان حدود الهی اند. 
در زیارات آمده: شهادت می دهم که شمایید حافظان حدود الهی. 


در الکافت از آمام زا علت الساام رعات شنه که در یه فرموه ما ا 
ااشخاف کین حد است: عر اب دوم عصل یل ار آماه ضادن اند ااسلام 
روایت کرش مایا خدافند تعالی سا را امن بخافقظ خرانهدای خود عرار 


داد. 
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در زیارات آمده: شمایید حافظان خدا و حافظان امانت های خداوند. در 
زیارت جامعه آمده: شمایید امانت محفوظ. در ذیل کلمه امانت هم گفتیم: 
اطلاق حفظ فقط بر معنای لغوی آن بسیار امده است. همچنین از این 
غافل مشو که # 1 و حافظ بودن خداوند تعالی بدین معناست که در حق 
ولایت؛ آنان را از هر بدی حفظ می کند و در مورد دیگران مراقب اعمال 
بدی اسنت که از انان سر فی زند: 


الحرف: و تحریف و مشتقات آن مثل یحژفون و مانند آن. اصل معنای 
تحریف تغییر دادن است دلب سوره نساء و مائده آمده است: «یْحرّْفْونَ 
الکلم» (4) [کلمات را برمی گردانند] و در سوره بقره افتاة «یَسْمَعون کلام 
الله 2 یِحرْ فوته»(2) [گروهی از آنان سخنان خدا را می شنیدند سپس آن 
را بعد از فهمیدنش تحریف می کردند] و مراد از آن برخشنب. تاویل 
دشمنان ائمه علیهم السلام هستند که قران را تغییر می دادند. همان طور 
ین های گفتار دوم به خصوص در خبر زندیق که در باب سوم ذکر 

شد, گفتیم آشکار است که دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبین خلافت , 
قرآن را تغییر دادند و تحریف کردند. در دعای دو بت قریش آمده است: 
آن دو, کتابت را خصزربفت: کردند و در نوزم خج تقسیر آبة. کر یمه هرن بعید 
اللة غعلی حرّفب»(3) [و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک 
حال (و بدون عمل) می پرستد] خواهد اضذ که کشانن که در فورد نبی 
صلی الله علیه و آله و قرآن شک دارند و مشخص است که ولایت نیز 
شامل آن می شود. بر این اساس تفسیر این کلام و مترادفاتش, شکاکین 
در مورد ولایت است. و افرادی شبیه به انان که در دین شان ثبوت ندارند 
و به همین دلیل در برخی روایات امده که شامل کسانی می شوند که غیر 
ائمه علیهم السلام را خلیفه خود قرار دادند. 


ص: 3062 
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الحلاف: و کلماتی در این حوزه معنایی مثل آیه کریمه «یَحْلفُونَ لکم»(1) 
[برای شما سوگند یاد می کنند] و مانند آن. در تفسیر قمی آمده است: 
خی حون برایر رس شرا سای اه انم واه سک ی و اه 
پیمانی را نقض نمی کند. 


مولف گوید روشن است که آیات حلف درمورد منافقین به کار رفته است 
و بی شک حلاف دوم و امتال او در نفاق و سوگند, شریک بودند» ] هت 
مصداق تفسیر آن آیات هستند و مراد, سو گند مرتبط به ولایت می باشد., 
که این امر در توضیحات کلمات یمین و قسم خواهد آمد. 


الحنف: به شکل مفرد و جمع به طریق مستقیم حرکت کردن است. گفته 
شده اصل معنای حنف این است: پای او به طرف داخل کج شد. به همین 
دلیل به کسی که متمایل شود, حنف گویند. انديشه حنیفیه همان راه راست 
است که از باطل به سوی حق متمایل می شود و حنیف همان مسلمان 
متمایل به دین مستفیم است. جمع ان حنفاء است. دین حنیف یعنی راه 
مستقیمی که هیچ کجی در آن وجود ندارد. در میان عرب, حنیف کسی 
است که بر دین ابراهیم علیه السلام باشد, زیرا او عادل بود و از بت هایی 
که پدر و قومش می پرستیدند به سمت عبادت خداوند تعالی متمایل شد. 
به همین دلیل به سنت هایی که ابراهیم علیه السلام در جامعه وضع کرد, 
مثل ختنه کردن و... حنیفیه گفته می شود. واضح است که ولایت نبی صلی 
الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام همان انديشه حنیفیه است. و از سنن 
ابراهیم و طریقه اوست. مسلمان صراط مستقیم را در پیش می گیرد و از 
باطل به سوی حق متمایل می شود, پس می توان حنیف را به این طریق و 
کسانی که در اين طریق پیش می روند تفسیر کرد. به همین دلیل در کافی 
و تفسیر قمی از باقر علیه السلام در بارهم آبه- کرنمة «قَأَقم جک لین 
حنیفا»(2) [پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن] 
روایت ت کرده که فرمود: این همان ولایت است. در ذیل کلمه فطره هم 
مطالبی بر کایت این کلام فی اند 
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1- [1] - توبه/96. 
2- [2] - روم/30. 


الحدائق: جمع حدیقه است و به معنای بهشت و باغ می باشد. در ذیل کلمه 


الحریق: و ان چه شامل حرق می شود. عذاب حریق در مواردی از ایات 
قران امده است. در ذیل کلمه عذاب و نار وامثتال این دو تفسیرهایی 
خواهد آمد که می توان در این جا به کار برد, چون مقصود تمامی آنها یکی 
است. از این غافل فشه که کافی فقظ معنای لفمی ان مدنظر می باشد. 


الحق: ضد باطل است. زمانی که گفته می شود چیزی حق است. یعنی 
ِ- و لازم واجپ و مطابق با واقعیت است. از آن خماة ایه کزیمة:« 21 

عّ الق علی اکترهم»( (1) (آری ۳ (خدا) در باره بیشترشان محقق 
و نعتی: کاب و فاختب: شد .و افال ان زیاد. است 
و احق؛ برتر و واجب تر است و معانی ساير مشتقات حق به همین صورت 
#0 اما معنای اصلی حق در قران به ولایت و امامت و حق ال محمد 
عم السلام نی صلی لاه علیه و الهصلی علیة الشتاام و فانم,ع اه 
السلام تأویل شده. در برخی آیات به ظهور ائمه علیهم السلام تأویل شده 
است و در برخی روایات به رجعت و شاید به قائم علیه السلام بازگردد. در 
باره کلام خداوند «َه لحَو»(2) [که آن قطعا راست است] به امام تأوبل 
مسا رونت ار کمن حا کر ی کم و در زیارات برگزیده ای 
آمده: حق همان است که شما به آن راضی شدید. 


علاصه عماجم تعافی تال هانان ص ه آمیر آهاست اتمه عام المتام ار 
می همان جوا ۳ به ف متضاد باطل بودنش, به فراخور تناسب 
رن هم آنده ات 
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1- [1] - یس/7. 
2- [2 ] - یونس/3 <. 


شهرآشوب از امام صادق السلا در باره آنت: مه «قد ِ__ 
الرَسو ل پالحق من 7کم» (ار [ای مردم آن پیامبر (موعود) حقیقت را از 
سوی پروردگارتان برای شما آورده است ] روایت شده : این ان در مورد 
ولایت قلی علیه السلام است. همچنین روایت ت کرده اند؛ امام صادق علیه 
ااسا موه قطاعا وا بت قلیه غایه السا م کف یت است. 


در کتاب الحافظ ابونعیم و دیگر بزرگان از علی علیه السلام روایت شده: 
هنگامی که آیه نجوی نازل شد, ده بار با نبی صلی الله علیه و آله نجوا 
کردم و از جمله اين که از او پرسیدم حق چیست؟ فرمود: اسلام و قرآن و 
ولایت که به تو برمی گردد. 


مولف گوید بیان اسلام و قرآن تفسیری است که نیاز به تأویل ندارد. بلکه 
امد. 


در کافی در نارن ایة کریعة‌صوات دا الفریی ع نت ۱۶۱ وق خمشا ند را 

به او بده ] از امام صادق علیه السلام نقل شد: ی از آنان است و حقش 
خاتشنی. است که برای او مادم شده اش و اسم اکتر ,و مهزات علم و 
آناو علم نبوت. . در روایات آمده است که حق 7 فاطمه علیها السلام فدی بود 


و در جای خود در سورم:بتی. اسر ائیل بة آن هی بر داز یم 


در اتقسیر فرات. بنن. انراهیم. از ضادق غلیه السلام. آیه گریمه«وتواضغا 
بالحق» (3) [و همدیگر را به حق سفارش کرده اند] به ولایت علی علیه 
السلام (4) تأویل شده است. در روایت مفقضل از امام علیه السلام یه 
امامت تال شنده آتفت: 


در تفسیر عیاشی از جابر روایت شده : : از ابوجعفر علیه السلام در باره یه 
کرسه «وترید ال آن تحی العق یکافاه» 9 آوزلی) دام خواست 
حق (اسلام) را 
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1- 1 - نساء/170. 
2 2 - اسراء/26. 


انسسنت که ۳۹ می ِِ اما ۰ کار ۱ نجاه نداده ۷ و «بْجِتةً 
الحفت» [حق (اسلام) را ثابت کند] حق آل محمد علیهم السلام است و 
«بکلِمَاته» [با کلمات خود] همان علی علیه السلام است. مراد اين است 
که خداوند حق آل محمد علیهم السلام را در زمان قیام قائم علیه السلام 
می دهد. و «یبطل الباطِلَ» [و باطل را نابود گرداند] یعنی فائم علیه 
السلام به هنگام ظهورش.: باطل بدی امیه را باطل می کند. «وبفَطع دابر 
الکافرین»(1) [و کافران را ريشه کن کند] در باره بنی امیه است.(2) در 
ذیل کلمه دبر توضيحاتي خواهد آمد. در تفسیر قمی (ره) در باره کلام 
خداوند «ولو انبع الْحق أمَُاءقمْ»(3) [و اگر حق از هوس های آنها پیروی 
هی کرد ] گفته شده که حق: همان رسول الله صلی الله علیه و آله و علی 
اس ون هستند. در تفسیر فرات از امام صادق علیه السلام روایت 

: علی علیه السلام در خطبه ای فرمود: به خداوند سوگند که من 
۷۳ حقم که خداوند به آن دستور داده است. پس بعد از حق چه چیزی 
جز گمراهی وجود دارد؟ 


در کنزالفوائد از امام صادق علیه السلام در باره کلام خداوند «سَتَرِيهم 
آبانتا فن الاقاق وفی آنفیهم خن سیم لیم الحوث»(۵) [ به زودی 
نشانه های خود را در افقهای گوناگون و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود 
تا برایشان روشن گردد که او حق است ] روایت شده در آفاق با نقض 
پیمان های مردم در مناطق مختلف و در انفس خود با مسخ شدن برایشان 
روشن می شود که او قائم آل محمد علیهم السلام است. در تفسیر قمی 
در باره آیه کریمه «وَیستنبتّوتک آحو" هع»(5) [و از تو خیر می گيرند آی آن 
راست است ] گفته شده: اهل مکه از تو می پرسند آیا علی حق و 
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اقا 81 

2 تسیر شیر مر دوه 24 
سس وی 7 

4 [4] - فصلت/53. 

که وت 5 


امام است؟ «فْل ای وربی له لَحَو»(1) [بگو آری سوگند به پروردگارم که 
آن قطعا راست است] یعتی بلی آمام است و قمی(ره) گفت: و-هانند ان 


در کنزالفوایئد از باقر علیه السلام روایت شده که در باره کلام خداوند 


«حتی جاء الحوث» (2) [تا حق آمد] فرمود: منظور از حق, ظهور علی ابن 
اسات اسان سس ام اشت: 


در ذیل کلمه خروج و یوم خواهیم گفت «یوَم یِسْمعون الصَيْحَه بالحفت»( (3) 
[روزی که فریاد (رستاخیز) را به حق می شنوند] به رجعت تفسیر می 
شود. با توجه به آن چه در این جا ذکر کردیم و مطالب آتی و همچنین با 
توضیحات ذیل کلمه الحاقه, خی کیر یم که ا لخاد نیز رجعت؛ ناویل 
می شود و در ذیل کلمه دین. دین حق به ولایت تفسیر می شود. در ذیل 
ی و در ذیل جمع نیز گفتیم 


۱ لحلق: در دو سوره بقره و فتح به معنای تراشیدن مو با تیغ است. 


الحیق: و کلماتی در این حوزه معنایی و مشتقات ان مثل حاق یحیق. معنای 
اضلی:هیی باب مکرفهی: است که اسان آن زا اتعام داده واه »| فرا 
گرفته همراه اوست, بر او واجب و شامل او می شود. بی شک هیچ 
مکووفی. بدتر از ذششتی آهل.ست:علییا السلام و کارهای این تین یت 
بشن امن لور مورهگران و کار شاه کار ام نو و توضیحات در 
دنل احاطة آن را تانید فت کند. 


الحبک: با دو ضمه, جمع حباک و به قول مشهور به معنای راه است. یک بار 
در سوره ذاریات به کار رفته است. در ذیل سماء توضیح خواهیم داد که به 


ص: 3067 
1- [1] - همان. 


2 [2] - توبه 48 . 
3- [3] - /42. 


استاد علامه مان (ره) پس از ذکر روایت دال بر این معنا گفت: شاید 
فا وا ای هیام ار اه ات و 
شاءالله در سوره مذکور, توضیحات لا زم را بیان خواهم کرد. 


الحبل: معنای عرفی آن مشخص است. در سوره آل عمران آمده 
«واعتصقواً بحبل الله»(1) [به ریسمان خدا چنگ ز نید ] «وَحبل من 
الّاس»(2) [و ریسمان مردم ] تفسیر حبل الله به قرآن و اتمه 0 
السلام محکم و متواتر است, زیرا در تفسیر آیه اول از روایت متواتر ثقلین 
و روایات بسیار دیگری که در مورد این لفظ امده بیان شده است: همانا 
علی. علیة. السام-رسفان محکم آلهی. استه در اثبات ایهم ساب خن 
ها ارات ت کافی,است: در کناب العنده: ار آفام‌ضادق یه السلام 
روایت شده: ماییم حبل الله که خداوند تفالی در موزد آن: فرمود: 
«وَاعْتَصهواً ۳ له آبه ریسمان خدا| چنگ زنید ] روایاتی این چنین بیش 
از حد مرن 1 روایاتی که می گوید مراد, ولایت است و مشخص 
است کهبا رمهسهاصل الله بودن آنان سر دم آنفت: 


استاد علامه (ره) گفت: قرآن و ائمه علیهم السلام به حبل تشبیه شده آند, 
فقط به اين دلیل که این دو وسیله خلق به سوی خدایند, چون به وسیله آن 
دو و با پیروی و تمشک به آن دو, خلق به قرب الهی و عشق و کرامت و 
بهشتش دست می یابند. گویا هر یک از این دو ریسمان است که بین خدا و 
خلقش کشیده شده آند. 


طلاصه کلام این که ظاحل انا اساره ار ان وی شون ان 
و رف ی را ار 
رها مزاع مراد ان هی 7 
جانب خدا و ریسمانی از مزدم در اب دیکر: قران؛ علی علیه السلام و ائمه 
مالسا هی وه کای آلسم‌ها اهتاه یساس اضا یواست شوه 
ات ها ات یه اور 
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1- [1] - آل عمران/103. 
2 [2] - آل عمران/112. 


مهرد ال کر آبه کريفه. خوا مها یل اللم, غمتها» 1۶ [و همکی. .یه 
ریسمان خدا چنگ نید سوال 9 فرمود: آن کلام خداوند است که 
فرمود: «الا بل مَنّ اللّه وحَبّل مُنّ التّاسٍ»(2) [مگر آن که به پناه امان 
خدا| ۱۳ مردم ۳ اولی کتات خدا| و دومی تا علیه السلام است. 
روایتی هم در ذیل کلمه اعتصام خواهد آمد. 


در تفسیر عیاشی در بازه آیه کریمه «الا بحتل مر صرق الله وَحبل من الّاس» 
[مگر آن که به پناه امان خدا و زینهار مردم ۳117 امام صادق علیه 
السلام نقل شد. حبل الله کتاب او و حبل الناس. علی بن ابی طالب است. 
(3) مخالفانمان به سبب ذکر روایت ثقلین, باید کلام ما را بپذیرند. چون 
آنها نیز این حدیث را بارها نقل کرده اند. به گونه ای که مسلم شده است. 
دراین حدیثت حَتل الله بودن قرآن صراحتاً بیان شده است و اشاره شده که 
اهل بیت هم این چنین هستند. و تاکید شده برای رهایی از هلاکت باید به 
هر دو مورد تمسک جست و این که هر دو با هم و در کنار هم خواهند بود تا 
در روز قیامت بر نبی صلی الله علیه و آله وارد آیند. در برخی روایات شان 
هم بر این امر تاکید شده است. همان طور که در تفسیر زمخشری و غیره 
از رسول الله روایت شده: فاطمه علیها السلام شادی قلب من است و 
فرزندانش ثمره قلب من هستند و همسرش نور چشمان من و ائمه علیهم 
السلام از فرزندان او امینان تخرد کار هستند و ریسمان ممتد بین او و 
خلقش هستند. هر کس به آنان تمسٌک جوید, نجات می یابد و هر کس از 
آنان دوری کند, مت ی نو دز تخسیر آبه: تحقیق بیشتری در ,مورد 
علت این امر خواهیم کند: بة. انیم تزتیتب. می توان: آبد کریمه «خبل من 
مسَد»(4) [بر گردنش طنابی از لیف خرماست ] و مانند آن را 0 
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1- [1] - آل عمران/103 . 

2 [2] - آل عمران/112. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 219, ح 131. 
4- [4] - مسد/<. 


الحلال: و ما آحل الله. حلال ضد حرام است. در باب دوم فصل اول با 
سندهای متعدد ثابت کردیم تمامی آن چه خدا حلال کرد در کتاب هست و 
مراد از آنها در بطن قران: اتمه هدی هستند. همچنین در باب چهارم از 
همان فصل گفتیم مراد از حلال و محللات در بطن قرآن شناخت پیامبران و 
ولایت شان و پیروی از انان است و محلل هم همان است که انان حلالش 
می دانند و انانند اصل حلال و دستور به پیروان شان برای اطاعت و کف 
خدا| از فروع انان است. به فراخور تناسب در ذیل کلمه حرام به برخی از 
اس سای ای دافم کرو 


الحامل: و محمول و کلماتی در این حوزه معناپی. در قرآن اشفه است, 
حاملین عرش و کسانی که با نوح زینت و غیر را حمل می کنند. همچنین 
حمال الذنوب در قرآن ذکر شده که شامل زشتی و شر می شود. از 
تفسیر متعلقات این صفت و روایات دیگر مشخص است که مراد از اولی؛ 
ائمه علیهم السلام يا یاران شان هست و دومی؛ دشمنان و مخالفان شان. 
مثل خلفای جور و یاران شان. در ذیل کلمه عرش می گوییم که آن به علم 
تفلننیر عی .شود و آنمه علنهم الشبلام خاملان آن هستند. 


در بصائر از صادق علیه السلام روایت شده: ماییم حاملین عرش؛ در ِ 
قیامت. در کنزالفوائد و... از امام باقر علیه السلام نقل شده: کسانی که 
عرش را به معنای علم حمل می کنند, چهار نفر از اولین اند و چهار نفر از 
آخرنن» و آنان فحند صلن الله علیفی ال سعلی و خسن و سین عایه 
السلام هستند و در اطرافشان یاران و شیعیان آنها هستند. 


چن کتزالفذانه از آمام: کاظم غلیه: السلام تقل شود مایب که با توح: هی 
ام 


در اقب از صادق علیم السلای تقل ده مایم حافلان کاب در ووانک 
امده است: درود بر شما حاملین فرقان الله. در زیارتی دیگر آمده است: 
ای حاملین کتاب اللّه. در خطبه ای از علی علیه السلام در وصف ائمه 
علیهم السلام آمده است که آنان حاملان بطین های قرآن هستند و در ذیل 
کلمه انسان و آمانه و... آیه کریمه «وحمَلها الانسَان»(1) [و(لی) انسان آن 
را برداشت ] به آن چه ابوفلان مرتکب شده بود 
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اه ات72 


ناویل می شود و در ذیل کلمه وزر و... کسانی که اوزار و مانند ان حمل 
می کنند, به دشمنان تاویل می شود. 


ملف گوید اگر چه لفظ حاملین کتاب الله ومانند آن در قرآن نیامده است؛ 
اما آن چه افاده این معنا می کند, مثل کسی که علم کتاب را داراست و 
مانند آن است که در قرآن آمده است. خلاصه کلام اين که اکثر کلماتی که 
معنای تحمیل و تحمل دارند. چه صفات نیک و چه صفات ناپسندیده با توجه 
به قرائنی که به آن اشاره کردیم برحسب بطن, چنین معنایی را می 
رسانند. البته در بسیاری بات .بایستی. به:. شکل. ظاهرق عفسیر شود چتین 
تبر کن. والله اعلم. 


الحول: اين آثیر گفت: وقتی می گویند مردم را دیدم که در حوالی او 
ایستاده اند. یعنی به گرد او و در اطراف او جمع شده اند. گفتم افراد حول 
عرش به شیعه تاویل می شوند. پس افراد اطراف جهنم دشمنان هستند. 
شاید بتوان از این مطالب به فراخور تناسب در ناویل غير از این دو 
استفاده کرد. در بسیاری مواقع نیز چنین معنایی کاربرد ندارد. حول به 
مات شال ات اصل ای کل از حول ای سال اس اد وا 
از تفسیر کلمه «سنه» نیز استفاده کرد. اصل حول به معنای انتقال و 
پس تذبر کن و خداوند هادی است. 


الحرام: و ما حرم الله. آن چه خداوند آن را حرام کرده و تعرض به آن را 
به علت بزرگ دانستن خود وضع کرده است. مثل حرام ها و تخاهی: آندخه 
ای او ها ال تا 
محرمات وگناهان. در ذیل کلمه بیت و بلد اشاره کردیم و در ذیل کلمات 
شهر و صلاه و.. . خواهیم گفت ائمه علیهم السلام همان بیت حرام و بلد 
حرام و مسجد حرام و مشعر حرام و اربعه حرام و امثال آن مانند کعبه 
هستند. همان طور که مفصلاً در ترجمه هر مورد تفسیرش بیان شده است. 
در مقدمات پیشین آن را بیان کردیم و روایت فرات بن ابراهیم از باقر 
علیه السلام این کلام را تایید می کند که فرمود: ماییم حرم برتر خداوند. 
وق وب از آمام ضادقخلیه السطلام زوانت کرده اند خداوندعر جل 
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حرمات سه گانه ای دارد که چیزی مانند آنها وجود ندارد. کتابش که حکمت 
و نور اوست, خانه اش را که قبله مردم نهاد و عترت نبیتان. 


شاید از آن چه بیان کردیم بتوان حالات احرام را به حالت لزوم تمسٌک به 
ای کم ما ارام یا 
هلسند. 


در باب دوم فصل اول از گفتار نخست گفتیم و در ذیل کلمه فاحشه و... 
نیز خواهیم گفت که باطن تمامی آن چه خدا در قرآن حرام کرده و دستور 
به دوری از آن داده است. پیشوایان جورند. در باب چهارم همان فصل 
گفتیم و در ذیل شر نیز خواهیم گفت که دشمنان ائمه علیهم السلام. همان 
حرام محرم هستند و دوستان شان نیز شامل این امر می شوند, و حرام از 
اعمال انان است و چهارپایان شان همگی حرام هستند. 


خلاضنه آنن که چتین رزوآناتی اد هسنت. یماد از آن چه.تر انتدا. کفتيم 
ائمه علیهم السلام و آن چه پس از ان ذکر کردیم. دشمنان شان می 
باشند. شاید این در تأویل شان به فراخور تناسب کافی باشد, اما گاهی نیز 
باید به ظاهر اکتفا کرد و چنین تاونلن ندارد. 


المخروم؛ این کراجکی در کثر الفوائد از ابوغندالله علیه السلام دز باره آیه 
«وفی اموالهم حق * للسَّایل وَالمَخْروم» ۱11 [و در اموالشان برای سائل و 
محروم حقی (معین) بود] فرمود: مقام سائل و محروم عظیم است. سائل 
همان رسول الله است و محروم کسی است که خمس بر او حرام است. 
ار ای ام ای ات 
السلام. اين امر به معنای ظاهری اش محدود نمی شود, یعنی چیزی فراتر 
از ان چه مردم می گویند را شامل می شود. پس توجه کن. 


الحطمه: و حطام. معنای اصلی حطم, و 
روی هم افتاده است. به همین سبب به آتش حطامه و حطمه گفته می 
شود, چون همه چیز را خرد می کند. حطام تکه های چیز خشک است که 
شکسته شده. در سوره همزه, 
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حطمه ذکر شده است و به آتش تفسیر می شود و شاید بتوان از آن برای 
تاویل حطام نیز استفاده کرد که در دو سوره زمر و واقعه آمده است. 
همچنین در سوره نمل چنین می آید؛ «لابَعَطع کم شسلیعان حَنودة»(1) 
[مبادا سلیمان و سیاهيانش ندیده و ندانسته شما را پایمال کنند ] 


الخکمه وا کم و مک و عکمه وعکیم و رادقات ان الحکم با خمه به 
معنای قضاوت است و حاکم مجری حکم است. جمع آن حکام است. حکیم 
صاحب حکمت است و این معانی و معنی محکم در برخی زیارات می اید. 
مثل: بر شما درود باد ای مجریان حکم الله. 


در فل کلفه نت کفتیم کت ان ات لاه هستد که قساوت من کته ور 
ذیل کلمات عدل. قسط و.. . خواهیم گفت که انان مجریان قضاوت هستند, 
ِِ دستور این کار به آنها داده شده است. در ذیل کلمات عدل, قسط 

.. خواهیم گفت که آنان مجریان قضاوت هستند, , چون دستور اين کار به 
آنها داده شده است. در ذیل کلمه دین خواهیم گفت که علی علیه السلام 
حاکم هم الفیه ات خاصه کلام ابرم که بیش آناقحا ان حوا و 
جانشینان او در دنیا و آخرت هستند و آنان به حق و صدق, عدل و قسط 
قضاوت می کنند. و قضاوت آنان: قضاوت نازل شده از جانب خدای عز و 
جل است 0 شان برخلاف آنان هستند. بر این اساس,: آن چه 1 
اولی تناسب دارد را به افلی وان خه.با ذوفن تناسب دارد به دومی ناویل 
قم کنم آن حور سر اش وه از امام صادق علیه السلام نقل 
شده, تایید می کند که منظور دو ۳ 0 صادق علیه السلام در باره 
آیه «ولاً تأکلْواً آموالکم ۹ بالتاطل 5 وولو با الی الْخکام»(2) [و 
اموالتان را میان خودتان به ناروا" مخورید ِ عنو ان رشوه قسمتی از) 
آن را ؛ به قضات مدهید ] فرمود: حکام در این جا به معانی قاضیان و حکام 
ظالم ی بات شام اظم مالس خر رصان آت ی کت 
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حاکم همان قاضیان هستند(1). از این مطالب و آیات نازل شده در باره 
ولایت نتیجه می گیریم که می توان حکم خداوند را به ولایت نیز تأویل کرد, 
چون در راس احکام الهی است. در ذیل کلمه وارت خواهیم گفت که انا 
وارثان احکام خدا هستند. 


در زیارات آمده راست: و به شما که حکم خدایید. . در باب سوم گفتار دوم 
گفتیم «نشکم اللة آیانه»(2) [سیس خدا آیات خود را استوار می ساخت ] 
یعنی اولیائش را از گمراهی و دشمنی و پیروی از اهل کفر و طغیان حفظ 
می کند. در تفسیر فرات بن ابراهیم از باقر علیه السلام نقل شده: 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: او از جانب رسول خدا صلی الله علیه و 
تفیل مت را ابلاغ می کند. محکم به معنای مورد اطمینان 
است و در اصطلاح هخسرین. جیرن. است. که معنای. ان واضع است و 
احتمال و اشتباه در آن وجود ندارد. در زیارت قائم علیه السلام آمده است: 
یابن طه و المحکمات. 


در تفسیر عياشي و ... از ابوعیدالله علیه السلام بر مورد آیه کریمه «هَوَ 
الذح أنتل علک الکتات مه آیاث مُحْکماث هن ام الکتاب»(3) [اوست 
کسی که این کات (فران) را بر تفر فزستاد باره آق.از آن ابات مجکم 
(صریح و روشن) است آنها اساس کتابند] نقل شده که فرمود: این آیم در 
مورد امیرالمومنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام می باشد. «َحَرٌ 
مُتَسَایهاث»(4) [دیگر متشابهاتند] فلانی و فلانی است. «قَمّا الْذِینَ فی 
قْلَوبهم رَبْعْ»(5) [اما کسانی که در دل هایشان انحراف است] یاران شان 
۵ احل ولایت باطل قفه: ۱3 آمتاد: لاه (رم) که آستت: بخیهبیست: که 
عتظیر ار خشته. انبه علیمم السام به. کات ابات: هه ان و 
دشمنان شان به متشابهات. به این دلیل باشد که امرشان برای مردم و 
پیروان شان مشتبه می شود. سپس گفت: 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 104, ح 206. 
2 [2]- حج/2د. 

3- [3] - ال عمران/7. 

4- [4] - همان. 

5- [5 ] - همان. 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 185, ح 2. 


شاید مراد این باشد که آیاتی که در مورد اتمه علیهم السلام تازل شنده: 
محکمات است و کسانی که در قلوب شان شک است و به باطل متمایل 
هستند؛ متشابهات را دنبال می کنند کنند و آنها در مورد پیشوایان خود تفسیر 
ففن: کنفد: او اک سر فا راخ حاورا هن و 
علم می دانند و احتمالات دیگری نیز وجود دارد که در تفسیر آیه به آن 
اشاره خواهیم کرد. مشخص است که محکمات به ائمه علیهم السلام 
تفسیر می شود, همان طور کف سایقا کفتيم آنان. ام الکتات ند والله 
آعلم. 


معنای اصلی حکمت, چیزی است که جهل و زشتی در آن راه ندارد. به 
همین سبب برخی ان را به عدل و علم و برخی به شناخت بهترین چیز با 
بهترین علوم تفسیر کرده اند. براساس روایات به معنای ولایت و اطاعت 
خداوند و شناخت ائمه علیهم السلام و شناخت و تفقه در دین نیز می 
باشد. در ذیل کلمه ملک حکمت به فهم و قضاوت تفسیر می شود. در ذیل 
حرام گفتیم که می توان آن را بخ کاب تاویل کرد و شاند مرخم تماهفی آنما 
یکی باشد: معرفت و شناخت. و بایستی در هر موردی به فراخور موچنوع 
تآوبل کرد در تفسیر فرات بن ابراهیم از ابن عباس نقل شده: «وَبَعَلَمَهَم 
الکتاب وَالْحمة»(1) آه کات ف کت به ان سامو | کابنبه درا و 
خکست اتکی اه السا ال فنیه است ۱2 


در روایت علی بن نضر در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام نقل 
شده لته انا لفعان الخکمته از اه ده رای لقمان را جکست داذس ۱ 
یعنی معرفت امام زمانش به او عطا شد.(2) صدوق و غیره از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده اند: «ومن یوت الْجکمه قَقة أوتی خَیدا کنیدا»(5) [ 
و به هر کس که حکمت داده شود. بی شک صاحب خیر فراوانی شده 
است ]. همان بندگی خدا و معرفت امام است. در 
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1- [1] - بقره/129. 

2 [2] - تفسیر فرات کوفی, ج 2. ص 4183. 
3- [3] - لقمان/12. 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 139. 

5- [5 ] - بقره/269. 


رای خیکری از آمام:غلیه الشلام کف دهد آن ان مرف تفقه دز 
دین است. سپس فرمود: هر که از میان شما دانا باشد, حکیم است. موّلف 
گوید پس ائمه علیهم السلام_مهم برین و کامل ترین حکماء هستند. به 
ِ سبب در زیارات شان امده که انان حکماء خداوند و چشمه های 

حکفت و( کر جکيم.هشتند: از امام کاظم علیه السلام روایت شنده؛ حکمای 
خدا در زمین هستیم. در حدیثی از نبی صلی الله علیه و آله آمده است: : من 
شهر علم هستم _ و درروایتی دار الحکمه ء و علی درب آن است. در ذیل 
صراط خواهم. کف که مراد از «واد فی ام الکتاب لدیْتا لعلد حکیمُ»(1) 
[و همانا که آن در کتاب اصلی (لوح محفوظ) به تزد ما سخت والا و پر 
حکمت است | علن غلیه السلام فی پاش در دیل لیل خواهیم کفت هر اهر 
حکیمی به اثمه علیهم السلام تاویل می شود, ٍ پس تأمل کن تا بتوانی حکیم 
بودن خداوند را این گونه تاونلن کنی که با حکیم است, به گونه ای که 
ائمه حکما را خلق کرد و به ولایت و اطاعت از آنان دستور داده. 


الحلم: و حلیم. حلم با یک ضمه و يا دو ضمه به معنای رویا است. جمع آن 
احلام است. با کسره به معنای اندیشه و عقل است, جمع آن هم احلام 
است. از جمله کلام خداوند تعالی «اَم تَأَمرْهْم اَجْلامْهم بهدا»(2) [آیا 
ند ارهاسان ایان راب اند 0( وهی انوا خیم کشت آسنت 
که جلین حالف را ار باسته وخفه. اش حلما و احلام استم, میخصن 
است که حلم بدون ولایت سودی ندارد. بلکه حلیم کسی است که از اهل 
ولایت باشد. همان فرد که در ذیل عقل و.. ۰ خواهد امد. بر این اساس می 
توان حلیم بودن را خداوند این گونه تفسیر کرد که عقوبت دنیوی را به به 
برکت وجود نبی صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به تخیر می 
اندازد و عقوبت اخروی را از گردن اهل ولایت ساقط می کند. 


الحلقوم: در مورد این کلمه در حناجیر سخن گفتم. 
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1- [1] - زخرف/4 . 
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الحمیم: اگر چه ِِِ در قرآن به معنای تست صضیفی: آذفی: امه 
است. اما به معنای آب گرم جهنم نیز آمده است. در ذیل سموم در مورد 
آن سخن خواهیم گفت. معنای اول از دشمنان اهل بیت سلب شده است و 
بی شک آنان کسی را ندارند که در آخرت و در بازگشت و حتی در دنیاء 
عذاب الهی را از آنان دور کند. در مورد معنای دوم باید گفت که در ذیل نار 
هم صراحتاً به دشمنی ائمه علیهم السلام تفسیر می شود و آنش از آن 
دشمنان آنان است. در ترجمه تمامی کلماتی که به معنای آتش است مثل 
خهتم: خحتمن: غاب .و شعیر. و اصال ان که کفتتم: فی وان از این تاویل 
استفاده کرد. در این جا نیز چنین است. همان طور که در ذیل سموم خواهد 
فد خمیهه نتز اب این دروخ است و شاید بتوان اپن اضر .را به خق. ان 
دشمنان و قض کم به علوم و دستورات باطل شان فا کرد. در ذیل ماء 


هم این معنی خواهد امد. 


الحزن: و مشتقات آن مثل یحزنون. الحزن با ضمه غم و اندوه است. در 
ذیل «فرح» خواهیم گفت که متضاد حزن است و انواع مختلفی دارد و باید 
به فراخور تناسب در مورد اهل ولایت و دشمنانشان ناویل کرد. از این امر 
غافل مشو که اکثر حزن اهل حق به سبب عدم عمل به احکام و ضعف 
اهل دین و کفراهین مردم و عدم نقد کرت خدا| است و ۳1 مسائل , امه 
معصوم علیه السلام را رنج می داد, چون از هول اخرت ترس دارند. ایاتی 
در باره حزن پیامبر صلی الله علیه و اله و روایات تفسیری نها در لابه لاای 
کات فا ام را در هی کی سس احل باخال بر کل مان فرح 
و فزع اشاره خواهیم کرد. 


الاحسان: و محسن حسن و حسنه و مترادفاتش مثل (الذین احسنوا) و 
ال سس رصم ارس ی سس 1و 
می شود. احسان متضاد بدی کردن است. در ذیل کلمه عدل خواهیم گفت 
که احسان به علی علیه السلام تفسیر می شود. «اِنَ اللة یامَرٌ بالعدل 
والاحسان»(1) [در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان فرمان می دهد]. هر کس ولایت 11 را بیذیرد. احسان کرده 
است. در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل شده: 
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1- [1] - نحل/90 . 


احسان, ولایت علی علیه السلام است.(1) هر دو تفسیر, متناسب با سایر 
موارد نیز می باشد. در واقع این دو تفسیر یکی است. مر 
علی علیه السلام و گاه به شیعه او تأویل شده است. از اين معنا در تفسیر 
«حسنه» و «حسنی» نیز می توان بهره جست. واضح است که علی علیه 
السلام سرور محسنین است. در معانی الاخبار از امام علی علیه السلام 
روایت شده که در خطبه ای فرمود: در قرآن برای من نام هایی ات 
تدخدز باشنید عا به: دتبال آنها ترهید حه کمراه.می شوید: تا آن جا که فرمود: 

و من محسن هستم. همان طور که خداوند می فرماید: «اِنّ ال لمع 
المْخسنین»(2) [و در حقیقت خدا با نیکوکاران است ]. کفعمی از باقر علیه 
السلام نقل کرده: «وستزید آاخخس رت (3) [و (یاداش) نیکوکاران را 
خواهیم افزود] کسانی هستند که در فضل علی علیه السلام و علوٌ منزلتش 
شکی. تداز ند.. قبلا. نیز به اين معانی اشاره کردیم. در ذیل کلمه اسلام 
تن توافت اهه که رم زاره و سم عیم ا رن ی کی و این فرد 
علی علیه السلام می باشد. 


در ذیل کلمه قرض نیز می گوییم, قرض به نیکی در ارتباط با امام. در 
زمان حکومت فاسقین تفسیر می شود. در ذیل کلمه وعد, تعبیر وعد حسن 
به وعده انتقام از دشمنان علی علیه السلام که از ز جانب خدا , به ایشان داده 
شده است که بهشت از آن او و دوستانش می شود خاویل می گردد. 


در کنزالفوائد در باره آرة کریمه «قَلَهٌ جرا ء الخستی» 4(۰) [پاداشی (هر چه) 
نیکوتر خواهد داشت ] از نبی صلی الله علیه و آله روایت شده: در روز 
قیامت خداوند می فرماید: کسانی را که به تو و اهل بیتت ایمان اوردند, 
بشارت بهشت را بده و پاداش نیکویی نزد من دارند و آن ورود به بهشت 
ابیست. در رروایت ت ثمالی از صادق علیه السلام در باره «ْلْ هل تَربّضُون بتا 
ال احد دی الَحستییّن»(5) [بگو آیا برای ما جز 


ص :378 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 289, ح 62. 
2 [2] - عنکبوت/69. 

3- [3] - بقره/58 : 

4 [4]- کهف/88. 

5- [5] - توبه/52. 


یکی از این دو نیکی را انتظار می برید] روایت شده: «حسنیین» یعنی یا 
مرگ در راه بندگی خدا و ورود به بهشت و یا درک ظهور امام علیه السلام. 
سپس فرمود: ما علی رغم شرایط سختی که در آن هستیم, نتظریم 
خداوند آنها را از جانب خود عذاب بدهد و آن مسخ شدن و يا قتل آنان به 
دست ما است. سپس فرمود: تربص, یعنی انتظار. 


در الکافی در باره «بالتی هی أَجْسَنْ»(1) [آنچه را که بهنر است] از امام 
صادق علیه السلام روایت شده: این همان تقیه است. مانند این در مورد 
حسنه ذکر شده است. در روایات بسیاری حسنه به ولایت و حب اهل بیت 
و شناخت آنان و پیروی از آنان و پذیرفتن آنان تاویل شده است و «سیته» 
تفشیر شنده: به دشمنی و آنکار انان و بیروی از دشمنان شان: همجتین 
حسنی به ولایت تفسیر, شده است. ابوالخطاب از صادق علیه السلام 
وی و ه ی با ی ای داش کر زاف ۱ 


همان ولایت است. 


روایت محمد بن القاسم بن عبید از امام صادق علیه السلام مانند قبلی 
او ای ان ادا شیر وا به در کرقت ان 
آبی بعقور از ایشان روایت کرد: خسته قعط شناخت: امام و: اطاعت: از 
اوست. و سینته فقط انکار امامی است که از جانب خدا| آشتذه است. در 
تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت شده: «مَن جاء 
بالحسته»(4) [هر کس کار نیکی بیاورد ] به خدا| سوگند حلسنه, ولایت ۹ 
9 السلام و سینه, دشمنی او و پیروی از دشمنان اوست. 


روایت شده که فرمود: «وَمّن یَفْترفَ حَسَتَهٌ»(3) [و هر کس نیکی به جای 
اورد (و 
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1- [1] - نحل/125. 
2- [2] - لیل/6 . 
3- [3] - لیل/9. 
4- [4] - انعام/160. 
5 [5 ] - شوری/23. 


طاعتی اندوزد) ] به معنای موذت آل محمد علیهم السلام(1) است. در 
روایت دیگری از ایشان آمده: «اقتراف الحسنه». همان حب ما اهل بیت 
است. در روایت سومی آمده «اقتراف الحسنه» این است که ما را بپذیرد 
و در مورد ما راست بگوید و بر ما دروغ نبندد. در مورد اهمیت این مسئله, 
حضشت سافتن صلب. ات علبه و آله کافن استه عم علن علیه:ااسلام 
حسنه ای است که بدی به آن ضرری نمی رساند و دشمنی او سیثه ای 
است که نیکی به آن سود نمی رساند. همچنین حسنه به ائمه علیهم السلام 
و سیثه به دشمنان آنان تأویل شده است. همان طور که در کنزالفوائد از 
کاظم علیه السلام در باره آیه «ولا تشتوی الْحَسَتَة ولا السَیلَ»(2) [و نیکی 
با بدق یکنسان تیست | روایت: شده ما همان خنسته هستيم و بنی, آمیه: 
سینه هستند. در ذیل کلمه اسم خواهیم گفت که اسماء حسنی به ائمه 
علیهم السلام تفسیرمی شود. در ذیل تبدیل نیز در مورد تبدیل حسنات به 
سیئات سخن گفتیم. و این که این دو کلمه گاه به معنای ظاهری شان می 
[ ۴ یعنی حسنه به معنای صحت و سلامت و امنیت و وسعت روزی و 
امثال آن تین می شود. در روایاتی که از آنة ای در سوره نساء «َ] 
اضاک من حسته فمو الله» 9۱ آهر چم ازر خونی, ها به ته می,رنند آز 
جانب ۳[ دهد ند نیز این چنین ناویل می شود. مشخص است 
1 بیماری و سختی می باشد. پس 
تدبر کن و هر یک را به فراخور تناسبت معنا کن. 


الحصن: معنای اين کلمه در شرح کلمه بعدی خواهد آمد. در کافی و... از 
باقر علیه السلام روایت شده: حصن همان امام است. در معانی آخبار و 
افالی آن اما زضا علبه الساه روایست ند که از روانش ۵ بدوانش از 
نبی صلی الله علیه و آله نقل کرده اند: خداوند فرموده: ولایت علی حصن 
من است, پس هر که وارد حصن من شود, از عذابم محفوظ است.(4) در 


ذیل کهف خواهد آمد که آنان کهف حصین 
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1- [1] - مناقب, جح 3. ص 229. 
2 [2] - فصلت/34. 

- [3] - نساء/79. 

4 [4] - معانی الأخبار. ص 371. 


(غار محکم و استوار) هستند. در ذیل سوره نیز این مطلب ناپید می شود 
اما این کلمه فقط در سوره حشر آمده است و فقط تفسیر به بزرگان اهل 
کفر و نفاق متناسب می باشد. جچون بزرگان آنان همچون امام ما؛ همانند 
دژهای آنان هستند. اما سور به معنای دژ آشکار است. 


تفسیر عیأشی از امام صادق علیه السلام در باره آبه کریمه «اشغل 
کم وش ر5فاه(1) [(0) میان شما و آنها سدق استوار قرا" دهم] نقل 
شده که به معنای تقیه است.(2) و فرمود: «وَمَا اسْتطاغوا له تفبا»(3) [و 
نتوانستند آن را سوراخ کنند] یعنی اگر تقیه در پیش گیری نمی توانند کاری 
از پیش برند و تقیه دژ محکمی است که بین تو و دشمنان خدا سدی ایجاد 
می کند که تمی توانند به خق در آن سوراخی ایجاد کنند. بر این اساس می 
توان سد و مترادفانش را و مترادفات حصن را به فراخور تناسب به تقیه 
تفسیر کرد. 


المحصن: و محصنه به شکل مفرد و جمع می آید. معنای اصلی |حصان در 
زمان عرب منع کردن است. زن با اسلام و عفاف و ازادی و ازدواج 
محصنه می شود. و مرد نیز همین طور است. چون هر یک از انان, از این 
طریق, مانع از بسیاری امور غیرصحیح می شوند. بر این اساس حصن بر 
هر جایی که مانع از ورود در ان شوند, اطلاق می شود. 


در ذیل کلمه شرک خواهیم گفت که محصنه به فاطمه علیها السلام تفسیر 
می شود. در حدیث نیز امده است که فاطمه علیها السلام همچون مریم 
پاکدامن بود. پس خداوند آتنتن را بر فرزندان او حرام کرد. بر این اساس 
می توان محصنات را به فراخور تناسب. چنین تفسیر کرد. همچنین 
محسنین را به علی علیه السلام و فرزندان ائمه او تفسیر کرد. اما موارد 
این ار است و شاید بتوان با نوجه به نکات ذکر شده در 
حصن به صاحب تقیه و ولایت و....تفسیر کرد. 


ص: 361 
1- [1] - کهف/95. 


2 21]تفسیر عیاشی, خ 2ص 369 
3- [3] - کهف/97. 


الخین: التمالی از باقر غلیه السام در باره آیه گزیمه: «ولتغلفن تیاه جقه 
چین»(1) [و قطعا پس از چندی خبر آن را خواهید دانست ] روایت نز د: 
یعنی زمان خروح قائم علیه السلام در باب سوم از گفتار دوم در باره 
«ثوّیی آکلها کل چین» [ ما [میوه اش را هر دم به اذن پروردگارش می دهد ] 
گفتیم که به ظهور علم امام دلالت می کند که در هر زمانی این مسئله می 
باشد. جون حین به فعناق اوقت ات و اب 
۱ ۱ 


الحلیه: و مترادفاتش مثل یحلون و... . از لحاظ لغوی زینتی است از جنس 
طلا و نقره. حلیه بر نقره هم اطلاق می شود. در ذیل ماء خواهیم گفت که 
می توان در برخی ایات, حلیه را به حق نفسیر کرد. شاید مراد از حق هم 
ولایت باشد. در وجه چهارم باب سوم از گفتار اول در فصل اول گفتیم. می 
توان حلیه و حلی را به برخی علوم ائمه علیهم السلام و تمامی چیزهایی 
که شیعه به خاطر برکت وجود ائمه علیهم السلام از انها بهره می برد, 


الحیاه: و حی و احیاء و مترادفانش مثل محیی و یحیی و . ۰ .در ذیل موت 
معنای حیاه وحی از لحاظ لفوی و عرف خواهد آمد. رن عبارت الحیاه 
الدنیا بسیار به کار رفته است. کاهی به رجعت تاویل شده است. همان 
طور که در بصائر از صادق علیه السلام در باره کلام خداوند « تا ی 
رسشْلتا والذین منوا فی الحیّاه الکبا»(3) [در حقیقت ما فرستادگان خود و 
کسانی را که گرویده اند قطعا یاری می کنیم ] نقل شده: این عبارت به 
معنای زمان رجعت است. چون بسیاری پیامبران یاری نشدند و در دنیا 
کشته شدند. همان طور که ائمه علیهم السلام چنین بودند. در مطلب اخیر 
از خاتمه بعدی دلایلی برای این معنا ذکر خواهیم کرد. در مواردی به ولایت 
سه خلیفه ناویل شده است. 


ص: 3892 
1- [1] - ص/98. 


2 ]+ ابراهیم/25: 
3 [3] - غافر/51. 


ر تفسیر عیاشی از باقر علیه السلام در باره آیه «من کان پرید ۳ 
۷4 وزیتتها»: (1) اکسانی که زد که دنیا و زیور 11 را بخواهند ] روایت 
شده: بعنی فلانی و فلانی. 


مولف گوید به نظر می رسد که مراد تفسیر «الحیاه الدنیا و زینتها» به آن 
دو نفر, یعنی به ولایت آن دو نفر می باشد. همان طور که از روایت پیشین 
برداشت شد و شاید مراد دو نفری باشند که «الحیاه الدنیا» را می خواهند. 
«الحی من الخلق» به مومن شیعه که امام را می شناسد تاویل شده. این 
معنی در ذیل المیت نیز خواهد امد. 


در کافی از امام صادق علیه السلام در باره ان کریمه «پخرخ 2 الحمت من 
الَمَیّت»(2) [زنده را از مرده بیرون می آورد ] روایت شده زنده ای 
که از مرده برمی خیزد. همان موّمنی است که از سرشت کافر برمی 
خیرد. و مرده ای که از زنده خارج می شود, همان کافری است که از 
سرشت موّمن برمي خیزد. سپس فرمود: خداوند می فرماید: «أو من کان 
یا قأعبیتاخ»(3) [آیا کسی که مرده(دل) بود و زنده اش گردانیدیم ] مرگ 
او امتزاج سرشتش با سرشت کافر است. ای که. خذآونت شین أن دو 
تفاوت ایجاد کرد, گوبا به او حیات داده است. سیس فرمود: و این چنین 
خداوند عرٌ و جل, موّمن را در هنگام تولدش از ظلمت به نور می آورد و 
کافر را از دقن ۳ ظلمت می آوزق پس از آن که فرمود: «لیْنذِر من کان 
حی وق لْقَوَلَ علی الگافرین»(4) (5) [تا هر که را (دلی) زنده است بیم 
دهد و گفتار (خدا) در باره کافران محقق گردد]. مشخص است که تفسیر 
در نور بودن. امتزاج با سرشت موّمن و در ظلمات بودن, امتزاج با 
سرشت کافر می باشد. واضح است که می توان نور را به سرشت موّمن 
و ظلمه را به سرشت کافر تفسیر کرد. در مناقب از ابن 


ص:383 


1- [1] - هود/15 . 

2 [2]- روم/19. 

3- [3] - انعام/122 

4 [4]- یس/70. 

5- [5] - کافی, جح 2, ص 8 ,باب 1, ح 7. 


عباس روایت شده که آیه کریمه «و ما تستوی الأْحیاع»(1) علی و جعفر و 
و شین کس و اطمه خصی آند بر این اسان زند کی 
فان فا کرام کلم مار وت ان اشت که تشه یا درا 
حیات ابدی در بهشت., بلکه در دنیا نیز مفید است. 


در مناقپ شهرآشوب از باقر علیه السلام در باره کلام خداوند «۱1 اک 
لا یُحَییکمٌ»(2) روایت شد. این به معنای ولایت علی علیه السلام است در 
روایت دیگری به بهشت تفسیر شده است. شاید به این دلیل که ولایت 
پسبب آن است. در تفسیر امام علیه السلام در باره آیه «وَمن آکیا ها قکامَا 
تا التاسن جمیفا»(3) [و هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گویی 
تمام مردم را زنده داشته است ] بیان شده هر کس از کفر به ایمان بر سد» 
گوبا تخاصت مردم را زنده کرده است, در حالی که قبلا آنها را پا 
شمشیرهای آختت کته اسنت: 


در کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام در باره آیه کریمه «یْحّیی الأرضَ بَعْد 

مونها»(4) [مرده را از زنده نتز هن هی. افرد | تفن ری تغی با هرز ون 
اهل زمین کافر شدند و خداوند به واسطه قائم علیه السلام زمین را زنده 
می گرداند, در آن عدل را بر پا می کند و زمین زنده می شود و اهل زمین 
پس از مرگشان زنده می شوند. از امام صادق علیه السلام روایت شده: 
كِ کردن زمین پس از ِ "عدل پس از للم است. در ذیل عین 


التحیه: ۳ مثل حیوا و... .در زبان به معنای سلام است. 


در غوالی اللثالی و دیگر کتب از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
مراد از تحیه در کلام خداوند «وَلدا خیم بتجیّه»(5) صلح و نیکی و احسان 


است. 


در روایتی آمده است سلام کامل برای فرد مقیم, دست دادن است و برای 


ص :364 
1- [1] - فاطر/22. 
2- [2] - انفال/24 . 


3- [3] - مائده/32 . 


4- [4] - روم/19. 
5- [5] - نساع/86 . 


مسافر در آغوش کشیدن است. در ذیل تسلیم معانی سلام خواهد آمد و 
این که مصودافس ی تصلی: الله علی و الهبو آکمه عایهم السلام رف شیعه 
آنان هستند نه مخالفین شان. به همین دلیل سلامی بر غیر مسلمان نیست 
و اگر مخالف سلام کند باید او را با «علیک» پاسخ داد. آن چه در توحید از 
صدوق نقل شده این کلام را تايید می کند. 


صدوق از امام علی علیه السلام نقل کرده: مراد از لقاء الله در تمامی 


قران برانگیختن است و همچنین کلام خداوند «تَحیتَهُمٌ بوم بلقونة 
سلامُ»(1) [درودشان روزی که دیدارش کنند سلام خواهد بود ] یعنی در 


روزی که برانگیخته می شوند. ایمان از قلوب شان نمی رود.(2) 


در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده: در مورد شیعه و قرب 
شان به خدا سخن گفت و فرمود: شما اهل تحیه الله هستید. , بر این 
تاو ات که اه و هت و بت 
هستند که قبلا ذکر کردیم. پس فهم کن. 


یحیی: پیامبر مشهوری که بارها به خصوص در سوره کهیعص نامش ذکر 
شده است. در این سوره چنین امده است که پدرش زکریا از خدا خواست 
فرزندی به او عطا کند که همچون حسین علیه السلام کشته شود و خداوند 

به او یحیی را عطا کرد. او هم مانند حسین شش ماه در شکم مادرش بود 

۳ از خصوصیات هر دوی آنها. آستنت:. بخین به: وسیله یک فرزند ریا 
۳ همان طور که حسین علیه السلام توسط 
زنا زاده ای به شهادت رسید. از حسین روایت شده: خداوند با خون یحیی 
گروهی را کشت و با خون من گروه گروه می میرند. 


خلاصه این که امام حسین علیه السلام در امت ما همچون یحیی است در 
بنی اسرائیل. در جای خود و همچنین به طور پراکنده. وجه تشابه و 
نم ار ما 
ی او را از سروران و عزیزان انبیاء 
فرار داد. 


ص: 385 


1- [1] - احزاب/14. 
2 [2] - توحید صدوق, ص 267. 


باب خاء 


الخباء: به معنای چیز غایب است که در سوره نمل آته و تفسیر آن در 
کیال مهس خواهد آند. 


الخاسی ء: به شکل مفرد و جمع است. در النهایه گفته شده خاسی ء, 
مطرود است. در دیگر کتب به معنای قطع شده است. مشخص است که 
هر کس حق ائمه علیهم السلام را نشناسد, مطرود است و از حق و خدا و 
بهشت و امام و کلام قطع می شود مثل سگ ها و چارپایان. پس درک کن. 


الخطاء: و خطیثه و خاطیء به شکل مفرد و جمع است. خطاء ضد درست 
است و خطیثه گناه است. کفعمی گفت: اگر کسی گناهی و یا اشتباهی 
بکند. گفته می شود حَطاً و اگر به عمد کار درست را انجام ندهد. گفته می 
شود آخطا. گفته شده هر دو به یک معنا است و اولی نزدیک تر و مشهورتر 
است. واضح است که هیج خطا و کناهی بزری : تر از ترک ولایت نبی 

الا ای ما ما و 
جهل و چه از روی عمد نیست. پس هر کس چنین کند. خاطی و مخطی 
است. می توان خاطئین را به دشمنان ائمه عليهم السلام و پیروانشان 
تافیل کرد همان طور که در ذیل اثم گفتیم و در ذیل افک گفتیم, خاطثه به 


فلان فخض کاویل فی. رو 


در کافی از امام صادق علیه السلام در باره کلام خداوند«من کشب سیله 
واحاطتث به خطی_یَنْْ»(1) اکسی که بدی به دست آورد و گناهش او ۳1 ۳ 
میان 9 ] روایت شده: اگر امامت علی علیه السلام را انکار کند دچار 
چنین حالتی می شود. 
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1- [1 ] - بقره/81. 


پس از اين برخی شواهد دال بر اين معنا خواهد آمد. اما از آن چه در باب 

فیل. فقه خواهد فد داشته می شود که کاهی. نت اشاه در آمفز تأویل 

شده در خصوص شیعیان می باشد و به معنای توهم متعارف برمی گردد. 
تقو تامل کر 


الخراب: و آن چه بدین معنی است مقابل آباد است. شاید بتوان از آن چه 
در ذیل کلمه فعمور گفته می شود در تقسیر آن استفاده کرد. : ی اصل 
کن. 


الکظات: ه کظت و ان که بوعاطه خص تا دلالت کب تفای .ای 
خطاب, گفتگو و رو به سوی دیگری کردن و فهماندن سخن به اوست. در 
ذیل کلمه فصل خواهد آمد که ائمه علیهم السلام فصل الخطابند و خداوند 
یف انا فصل الططظاب و فهم ایکیره ها در اتجام کار راعطا کرد قبا ایده 
ویژگی است که اهل حق از باطل تشخیص داده می شوند. شاید تفسیر 
برخی موارد خطاب به مقتضای حال, به اين امر و به سخن در ذیل کلمه 
امامه برگردد. پس این سخن را فهم کن و بدان که خطب., با فتحه خاء و 
سکون طاء مطلبی است که در مورد مخاطب و شأن حال واقع می شود و 
خهسا ها از کال آن ده مواردق ان این فسل اسفاده کرد و خدامتد 
آکای نز استت 


الخائبون: و آن چه در این حوزه معنابی قراز فی. کیرد مانند خاب. معنای 
اصلی خیبه, معرومیت و زیان است و در یکی از زیارت های امام علی 
عمه تسام تم اس ای من اکن سیر کش مت ۲ را 
نپذیرد. ناامید گردد. شکی نیست که هیچ ناامیدی بالاتر از محرومیت از 
بل ببة انمه. عیهم ااسلام کشت آين خدا از خبارت: هایی: است. که 
تارتی اخص کول به آنها است. 

المخبتون: و آن چه این فعتی. را برساند: در سوره هود آمده است «وأَحْبنُو وا 
ای ر 5 بهمٌ»(1) آبه سوی پروردگارشان آرام یافتند] و در سوره جع ان 
«وبشر المْیتن»(2) [و فروتنان را بشارت ده] و در همین سوره آمده 
است «قثجبت له 
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از 


2 [2] - ححج/34. 


قلوبهٌُ»(1) [و دل هایشان برای او خاضع گردد] به همین دلیل مخبت, 
یعنی فروتن و مطمئن به ان چه بدان فراخوانده شده است. و آخبت قلبه: 


مطمئن شد و فروتنی کرد. 


در کتاب کشی به نقل از ابن اسامه آمده است که فرمود: به امام صادق 
علیه السلام گفتم نزد من فردی است که کلیب خوانده می شود و شما هر 
حرفی که می زنید فوراً می گوید, من می پذیرم. به همین خاطر, او را 
کلیب التسلیم نامیدیم. امام صادق علیه السلام بر او رحمت فرستاد و 
فرمود: آیا معنای تسلیم را می دانید؟ همگی ساکت شدیم. فرمود: ب# 
قسم, +تسلیم همان فر فروندی است, و خداوند می فرماید: «الذین آمَنوا 
یلوا الطَالِحات وأَحْبُوا [لی بهِم»(2) اکسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده و (با 9 به سوی پروردگارشان آرام پافتند ] در 
کنزالفوائد به ۳۳ از امام باقر علیه السلام در باره تفسیر آیه «وبشر 
ال تیه [و فروتنان را بشارت ده ] آخته است : این آنق: مخصوصاً برای 
ها قازل شنم اشت, 


مولف گوید واضح است شیعیان مخلاص اتمه علیهم السلام در مقابل 
دشمنان وارد بهشت می شوند. 


التخافت: و آن چه در این حوزه معنایی فراز مت کیرد مانند یتخافتون و 
مانند آن. اصل خفوت, ارات و شکون است. مقصود از تخافت. آشکار 
نکردن سخن است و اشاره مخفیانه یک نفر به دیگری. 


در ذیل کلمه الجهر گفته شد و در السر نیز به آن اشاره خواهد شد که می 
توان از آنها در تفسیر این کلمه استفاده کرد. در ذیل کلمه الصلاه به تفسیر 
این آیه اشاره می کنیم: «وّلاً تحَافتث بها»(3) [و بسیار آهسته اش مکن ] 
یعنی ولایت علی علیه السلام را پنهان نکن و ولایت آن چیزی است که 
خداوند ان را به علی علیه السلام ی عبط هرا اخ 


ص :388 
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2 [2] - هود/23. 
3 [3] - اسراء/110. 


الخبائث: و خبیث و آن چه بدین معناست مثل خبیثین و خبیثات و از این 
۱ 
طیب(یای) است. با این کلمه از شیطان یاد می شود. مطرزی در مغفرب 
می گوید: مقصود. شیطان های جن و انس چه مذکر و چه مونث است. و 
آن که .در جات ابلنس گفته.شد این گفقه. را تایند فی کند. 


هروی می فرماید: خبث, کفر است. گاهی خبیث گفته می شود و مقصود 
از اس ی ان ها ناوارس تسام اس 


در کافی به نقل از امام باقر علیه السلام در تفسیر آبه«وَبْحَرَمٌ عَلیهم 
العبایت»(1) [چیزهای نایاک را بر ایشان حرام می گرداند] آمده است: 
خبائث, سخن کسانی است که با امام در صراط مستقیم مخالفت می کنند. 
(2) به نقل از امام باقر علیه السلام در باره آبه «لایستّوی الحبیتٌ 
والطیت»(3) [پلید و پاک یکسان نیستند] و ۳ «الْحَبیتَات / خبیئین»(4) 
[زنان پلید برای مردان پلیدند ] آمده است: منظور از آن خلیفه دوم است. 
در احتجاج به نقل از امام حسن مجتبی علیه السلام آمده است که آن 
حضرت در ضمن حدیثی در باره اين آیه «الخبیتات للخبینینک, فرمود: 
منظور, معاویه و اصحاب او است. و در باره 1 «الطیَا للطیبین»(5) 
[زنان پاک برای مردان پاکند] فرمود: منظور علی علیه السلام و اصحاب او 
است. در اخبار فراوانی به نقل از نبی صلی الله علیه و آله آمده است: ای 
علی, فقط حلال زاده است که تو را دوست دارد و حرام زاده است که به 
تو بعض می ورزد. 


در ذیل کلمه البلد اشاره شد که البلد الخبیت, به دشمنان ائمه علیهم 
خبر اشاره خواهد شد. پس غافل مشو و به یاد داشته باش. 
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1- [1] - اعراف/157 

2 [2 - کافی, ج 1, ص 495. 
3- [3 ] - مائده/110. 

4- [4 ] نور/26. 

5- [5] - همان. 


3 : و اخراج و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد مانند آخرجوا 

۰ معنای متداول آن واضح است و در ذیل کلمه یوم خواهد آمد که یوم 
۵ , تفسیر می شود. در بصائر به نقل از امام صادق علیه 
السلام در باره آیه «بِوَم یِسُمَعون الصَیِحَه بالحق لک یوم مْ الحْرُوح»( (1) 
[روزی که فریاد (رستاخیز) را به حق می شنوند آن 0 روز بیرون آمدن 
(از زمین) است ] آمده است: یوم الخروج, رجعت است. 


در ذیل کلمه اتباع از پیامبر نقل شد که: آو امن راحتی؛ رحمت, پیروزی» 
آتا تین هنت باز گشت, و نزدیکی به خدا و رسول او, از آن کشعی انیت 
ای ه ‏ ه اصا مهد امس مت ره 


اهر است که معصوه از ایو ‌خماهه هر کین واه سای سا ناد کنو 
خدا او را از گناهان و کفر و مصیبت های دنیا دور می کند, شیعه و 
مش اران امک السام ات ع سس ان حخالان امه ام 
۳1۳ 


آن چه در تفسیر عیاشی به نقل از باقرین علیه السلام در باره آیه «وَمَا هم 
تخارجین موق الان و او از آنتن یرون امدش تسه | کمنه ده کلام ما 
را تایید می کند. که آن دو حضرت فرمودند: دشمنان علی علیه السلام 
همان ماندگاران در آتتفن اند و هرگز از آن خارج نمی شوند(3). امام علن 
علیه السلام در نهج البلاغه فرمود: هر کس تقوای الهی پيشه کند. خدا برای 
او راه نجاتی از گمراهی و نوری در ای قدار مهف واضح است که 
نم اش ات ای که فاد کامه نم ان تاره مد 
شور سکن آگاهباشن: 

گر کافی به. تقل. از آمام ناف غلیه السلام در باره اه «ا له آ کرو مه 
اوه ۱۱ همان کسانی که باعی از یشان رون رات دنه 


امده است: 
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1- [1] - ق/42. 

2 [2] - بقره/167. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص  ,92‏ 146. 
4 [4] - آل عمران/195. 


این آیه برای رسول الله صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و حمزه و 
در نهایت برای امام حسین علیه السلام نازل شده است(1) در روایت 
دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: این آیه برای ما نازل شده 
9 از خبری طولانی در کافی فهمیده می شود که اين آیه در مورد همه 

یان موّمن نیز می باشد. چرا که همه آن چه که در آسمان و زمین 
است از آن خدا و رسولش صلی الله علیه و له و ائمه علبهم السلام و 
رون موّمن آنها است. ولی کافران و مشرکان و ظالمان و کسانی که 

لف رسول خدا و ائمه علیهم السلام می باشند, در دنیا به مقمنان ظلم 
کردند.ه آنها زا از ملک خودشان بیرون راندند. بننن. آگاه بانش, 


سالم الحیاط به نقل از امام باقر علیه السلام در باره «َأَْر تا من کان 
فیقا ین المومنین* قعا وجذتا فبها یر نیت من الَْشلمین»(2) آپس هر که 
از مومنان در آن 9 بود بیرون 0 و(لی) در انجا جز یک خانه از 
فرمانبران (خدا بیشتر) نیافتیم ] روایت کرد: فقط ال محمد علیهم السلام و 
در آن غیر از ایشان کسی نماند. 


استاد شیخ علامه ما (ره) می فرماید: گویا ضمیر, با توجه به این تفسیر به 
مدینه بر می گردد و به خروج امیرالمومنین علیه السلام و اهل بینش از 
مدینه به سمت کوفه اشاره دارد. مدینه و خروج علی علیه السلام دك 


شهر شبیه به سرزمین لوط و خروج آنها از آن سرزمین است. هنگامی که 
خدا اراده کرد ساکنانش را هلاک کند, لوط را از آنجا خارج ساخت. و آن 
هنگام خواست خشم خود را بر ساکنان مدینه به خاطر کفر و گمراهی شان 
نازل کند. علی علیه السلام و آهل بیتش را خارج کرد. و بر ساکنانش, همه 
انواع مصیبت های ظاهری و معنوی را نازل کرد. 


الخد: در سوره لقمان اه است و معنای عرفی مشخص است. شاید 
نتوان آن رابه خیزی که ذر یل کلمه وه کفته‌می شود: تسیر کرن. 
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لا کافیر جع گر 226 
2 [2]- ذاریات/35و36. 


الأخدود: شکاف زمین و شیار است و در سوره بروج» در باره اصحاب 
علی علیه السلام امده است که ان حضرت روزی بالای منبر فرمود: ای 
اهل گوفق: 7 تفر ان تما کفته من شود که عتل. آنها همجون:-اصحاب 
اخدود است. حجربن عدی و اصحابش کشته شدند.(1) وجه الشبه در خود 
سوره بیان می شود. پس منتظر باش. 


الخلد: و خالدون و آن چه این معلی را مس رساند مانند خلد. درخروج 
اشاره شده که دشمنان علی علیه السلام در آننتن جاویدان هسنند و 0 
اد آن خارخ تهی شوید. . مقصود از آن واضح و روشن است. در فصل های 
پیش نیز, به صراحت به آن اشاره شد. جاودانگی دوستداران علی علیه 
السلام در بهشت نیز اشکار است: به همین خاطر به بهشت. دارالخلد گفته 
می شود, به معنای جاودانگی و ماندگاری. پس آگاه بادش. 


الخمود: خمود النار: خاموش شدن زبانه آتش, خمدالمریض: بیمار بی 
هوش شده و مراد از خامدون در قرآن, مود ان است. شاید بتوان در 
شسیز آنء از کفسی. کلمه المیت کمی در فت. 


الخبر: مفرد و جمع آن و آن چه در اين حوزه معنایی قرار می گیرد, مانند 
خبیر. در ذیل کلمه النباً خواهد آمد که به امام و امامت و ولایت تفسیر می 
شود. مشخص است که نبا به معناي خبر است و در سوره محمد صلی الله 
علیه و آله به هنگام تفسیر ارت «وَئبلو آحْبَارِکم»(2) [و گزارش های (مربوط 
به) شما را رسیدگی کنیم ] خواهیم گفت که مراد از .ان اخباری در باره 
ایمان به خدا و رسولش و در باره ولایت و از این قبیل است. 


بر این اساس,: شاید بتوان در دیگر مشتقات خبر : نیز از همین 7 
استفاده کرد. ما وا که و و به این 


صفت خوانده, به امامت و 
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ولایت و کار کسانی که به ولایت معتر فند ۵ کتنانی. که. ان را انکار می 
کنفدن هر بط با شند: 


الختار: در یک جا در سوره لقمان آمده است و معنای آن مفسد نیرنگ باز 
است و مخصوص دشمنان ائمه علیهم السلام است. در ذیل کلمه فساد به 
ان اشاره می شود. پس اندیشه کر 


الخسران: و خسار و خاسرون و آن چه که معنای خسارت و زیان را می 
رساند مانند الذین خسروا و.... در فرهنگ لغت, الخسر مانند اخسار و 
خسران به معنای کاستن است. کژه خاسره: باز گشتی بی سود و زیان بار. 


خشره تخسیرآ: او را نابود کرد. به صراحت به خسار در معنای نابودی و 
گمراهی و... اشاره شده است. در زیارات و غیر آن آمده است که دشمنان 
شماء همان خسارت دیدگان اند و هر کس به شما نپیوندد قطعا زیانی 
آشکار می بیند. در تفسیر امام علیه السلام و در ذیل کلمه فساد نس 
آفذز بغد از آن که الففسیدین فی الار مش ز۱ به همان کسانی تفسیر کرد که 
ا ظاعت دا برانت کشت و آماست. کی کم‌خدا مخالستسا امسرا ماخ 
کرده است. پذیرفتند. متصفان به این صفت. همان زیان کارانند. کسانی که 
به خود ضرر رساندند تا آنجا که به آتشن کشانده شده و در عذاب جاویدان 
ماندند و بهشت را بر خود حرام و از نعمت های جاویدان آن محروم 
گشتند. در ذیل کلمه کره, کره خاسره (بازگشت بی سود و زیان بار) به 
دشمنی ائمه علیهم السلام تفسیر می شود. در ذیل کلمه المیزان, کلام 
خداوند «ولا تحسرّ وا المیرّان»(1) [و در سنجش مکاهید ] به ناچیز نشمردن 
حق امام علیه السلام و به او ظلم نکردن, تفسیر مي شود. از آن چه بیان 
کردیم, تفنتیر. .تا بر آبات نیز مشخص می شود. پس آگاه باش. 


الأخضر: و خضر با ضمه خاء. جمع آخضر است, به معنای آن چه سبزرنگ 
است و رنگ مشهوری است. در چند جا خداوند آن را آورده است, از جمله 
در 
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سوره دهر: «عَاليهْمْ یاب سُنذس خصَرُ»(1) [(بهشتیان را) جامه های 
ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است | و ثیاب سندس خضر به عنوان 
مثال برای هر چیز خوشایند و پسندیده و زیب امده است. شاید مقصود از 
ان چیزی باشد که حزن و اندوه را از بین می برد و رنگ معرفت و يا کنایه 
از ان می باشد. 


بعضی از شارحان حدیث به آن اشاره کرده اند. در شرح کلام امام علیه 
السلام در حدیث معراج به حجاب های نور که می رسد, می گوید: نور خدا 
سبز است و بیانگر نور معرفت است. جیزی تشنبیه به آن در جذیت: گزاش 
نی امده: آنتشت: به نقل از تعبیر کننده خواب: هر کس در خواب ببیند که 
چیزی سبز پوشیده و یا چیزی سبز رنگ خورده است و از این قبیل. 
معرفتش افزون می گردد. 


به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که آن امام در حدیثی در بیان 
محسنات سبزی و این که مومن ان را دوست دارد. فرمود: قلب مومنان 
همچون سبزی است. و به همین دلیل شکل آن را دوست دارند. چه بسا 
بتوان به فراخور تناسب, به ولایت و شناخت ائمه علیهم السلام تفسیر کرد. 
پس انديشه کن و خدا می داند. 


الخمر: با دو ضمه خاء و میم , جمع خمار است. یعنی هر آن چه می 


پوشاند. در سوره نور آمده است و شاید بتوان آن را : به همان چیزی که در 
ذیل کلمه ستر می گوییم. تفسیر کرد. بآ دنت کن: 


الخمر و الخنزیر: در باب چهارم فصل اول بخ آن: اشارم شنت و .ذر خیل. کلمه 
فحشاء گفته می شود که خمر(شراب) و خنزیر(خوک) و همچنین لحم 
الخنزیر (گوشت خوک) به دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر می شود. 


در باب دوم فصل دوم از گفتار اول به خبر ابوبصیر اشاره شد که به 
ضراعت محالفان انمه علنمم لاه راخوک‌ضفت هی خماند. 


در تفسیر امام علیه السلام آمده است : و بدانید که اگر شما کسی را که 
خوااو را کوک کرد‌تاست: رن کید ۵ کش را که عدآوند آمرا به نام 
فاسقان و 
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فاجران خوانده است با نام و لقب ما بخوانید. گناه آن از گناه خوردن 
گوشت خوک, بزرگ تر است. این خبر به حرمت خوردن گوشت خوک و 
نوشیدن شراب و از این قبیل دلالت می کند. در ذیل کلمه میته اشاره می 
شود که دشمن امام علی علیه السلام هر چند از آب فرات بخورد و با بسم 
الله شروع کند و با الحمدلله به پایان برساند. چیزی جز مرگ و خونی 


ريخته شده و گوشت خوک نخواهد بود. 


و بدان که شراب بهشتی مانند شراب نجس دنیا نیست و به همین خاطر 
است که در ذیل کلمه انهار. رودهای شراب در بهشت به علم ائمه علیهم 
السلام و برکات انها تفسیر می شود. پس غافل مشو. 


الخیر: و خیرات را اخیار و خیره و آن چه در این حوزه معنایی قرار می 
وا وی ان ماو لت ی ار اس نت ار 


خیره الله با فتحه باء: برگزیده خداوند, خیّر با تشدید باء: کریم هنز واه 
دارای صفات نیکو و جمع آن اخیار است. بسیاری از اوقات. خیر در معنای 


اسم تفضیل به کار فی رود فا هذا آخبر سفن دلک: او, بهتر از فلانی است. 
ی ی نان معی تن کار میم نو 


اخبار زیادی از شیعیان و آهل سنت به دست ما رسیده است که «أَوَلَیکَ 
قم خر ال ۱۱۱۰ اناد که بوترین آفزیدکاند | را به علی علیه السلام .> 
ار و 
مشر کین , ۳ اشاره خواهد شند. 

خیر, به اطاعت از امام علیه السلام و حتی خود امام و به ولایت و حقوق 
امه علیهم السلام و به* آیاتن. که در منزلت شرفت آنها نازل شده است, 
تقسیر می شود. تفسیر خیرات به ولایت نیز. در زوایات آمذه است. ,در 
کترالف‌اند یف تقل از امام کاظم. علیه. السلام. در تعشیر آیه «وااعل 
الحَیْ»(2) [و کار خوب انجام دهید ] آمده است: ولایت و حقوق آل محمد 
ام ام یا اما ان سا وه 
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م2 ا م77 


تفسیر ایه «آن یترل عَلَیِکُم هن من تبکم1(4) اخیری. از خانب 
پروردگارتان ۳ فرود 1 خداوند کفار و دشمنان را از آن 
جهت که دوست ندارند, خیر و برکتی به شما موّمنان برسد, سرزنش و 
مذمت کرده است. مقصود از خیر و برکت. ایاتی است که در منزلت محمد 
صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام و ال محمد علیهم السلام نازل می 


شود. 


در ذیل کلمه تبدیل, خیر به امام حق تفسیر شد. هر چند اطاعت از امام 
نیز. احتمال داده مي شود. در روضه الکافی به نقل از ابوجعفر علیه السلام 
در بارم ایه-«فاستبفهوا الخیوات»(ها آینن در کاز‌های. تیک بر یکدیکر بیش 
گیرید ] آمده استت 9 ولایت است. ۰ از ائمه علیهم 
السلام نقل شده است: ماییم اصل همه خوبی ها و اطاعت از خدا فرع 
ماست و دشمنان اند اصل همه بدی ها و کارهای زشت., فرع انهاست. به 
روایتی, معصیت خداء فرع آنهاست. ابن شاذان به نقل از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد: ماییم اصل و فرع همه خوبی ها. از آن جمله, ,. توحید» 
نماز, کظم غیظ, بخشیدن گناه کار دستگیری از فقیر و همسایه و اقرار به 
فضل اهل بیت من علیهم السلام است و مرجع همه این تفاسیر این است 
ی ی یی ی یا ای 
کلی هیچ خیری ٍِِِ نداد مک ول وت آنها با شان. پس اند 
کن و از دیگر موارد کاربرد خیر, مثل صحت و عافیت و... غافل مشو. 


مثل آن در ذیل کلمه حسنه آورده شد. مقصود از آن را به هنگام تفسیر 
برخی از آیات, در لابلای کتاب سوم پس آگاه باش و مواظب باش 
داشته باشد. ۳ هعاتی آلاخبار بة نقل ۳1 امام صادق علیه التتناام اخو 
است: از آن حضرت سوال شد معنای «جزاک الله خیراُ» چیست؟ امام 
فرمود: خیر, رودی در بهشت است که از کوثر 
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سرچشمه می گیرد. و بدیهی است که مراد از آن, اهل ولایت است. چه 
بسا بتوان نهر را به آن چه ذر ترجه آن. گفته مي شود, نفسیر کرذ و خدا 
می داند. از آخبار, اين چنین برمی آید که اخیار به ائمه علیهم السلام و 
شیعیان تفسیر شود و آنان برگزیدگان خدا در بین مخلوقات اند و برخی از 
آن اخبار در ذیل کلمه کرام آورده می شود. همچنان که در زیارات نیز آمده 
استعه در عیون الاخبان نه بقل آز‌امام-رضا علیه الا مبه روایت ار پیامیو 
صلی الله علیه و آله آمده است: خدا ماء اهل بیت و پیامبران و ملائکه را از 
روی علم برگزیده, چرا که مطمئن بود از ولایت او خارج نشده و هميشه 
معصوم خواهند ماند. در مقدمات پیشین اشاره شد که ائمه علیهم السلام 
برگزیدگان خدا هستند. پس انديشه کن و غافل مشو از این که عده ای از 
شیعیان نیز, در علم و عمل, پتزتز ان عده اف :دیگرتد. در خصال , به نقل از 
امام صادق علیه السلام امده است: بهترین شما؛ بخشندگان هسنند و 
بدترین؛ بخیلان. روایات در این باب فراوان است. از این روایات به نظر 
از ۱ هس 33 ولی در ترکیب مضاف و 


الخنس: وختاس. در سوره تکویر. خنس به پیشوایی که خود را پنهان می 
کند و سپس ظاهر می شود, و به کسانی که خود را پنهان و علم اوصیاء را 
کنار هی کدارند و مردمو را به غیر از دوستی آنان دعوت ضفقن. کننده نیز 
تفسیر می شود. , در فرهنگ لغت, خنس عنه خنوسا یعنی عقب افتاد و کلمه 
خنس. , مانند ژکع, مشتق از این کلمه است, به معنای ستارگان بسیار و اين 

ستارگان پنهان می شوند., همچنان که اگر نام خدا| بياید, شیطان پنهان می 
شود. و ی ی وس ی مقلف گوید: از اين 
سخن و آن چه بعد از اين گفته خواهد شد, که تأویل شیطان: دومی و دیکز 
امامان گمراهی هستند؛ تاویلن خناس نیز به دومی استفاده می شود. یس 


درک کن. 


۰ و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد مانند یخرصون 

, تخمین و حدس زدن و دروغ است. در تفسیر قمی, خراصون کسانی 
هه کر را براساس نظر خود, بدون هیچ علم و یقینی. تفسیر می 
کنند. مولف گوید واضح 
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است که این عمل, مخصوص علمای مخالف و امثال آنهاست و در تأویل و 
تنزیل خود اینان مد نظر هستند. اين از ان چه گفتیم معلوم است. 


الاختصاص: ون چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد مانند آیه «بختَصٌ 
برَحمیه»(1) [به رحمت خود اختصاص دهد ]. در ترجمه خواهد امد که ائمه 


الخالص: و مخلصون و آن چه این معنی را برساند و متضمن معنای اخلاص 
باشد مانند اخلصناهم و.... خالص: صاف و زلالی که هیچ ناخالصی ندارد و 
هرگاه چیزی تمیز و سالم شود به آن گفته می شود: خلص, و مخلاص با فتح 


ام پر کربدج شدم: اتخاب یوم خاصه: آنبرا خااص‌وتاب کرت استخاصه 
اه اما سای موی یی لصا ام را خااص ات کرد 


اکز بزای او ژبده و عالص آن هر خی را اقعات. کند کفته می شود اخاض 
اب نی دز مات های سای استم افت که اه یار یی انیم 
بندگان خاص و خالص خداوند هستند. و مخلص در وحدانیتش می باشند. در 
اختهام به قل ار ادحااد کانلی امد ات که علی بسن علت السلام 
در غیبت قائم علیه السلام و اهل زمانش فرمود: ای اباخالد. همانا مردم 
کنند 2 0 آنان را 10۳ 
زان به له کسات فرار <اده. است. که همراآض با رشول الله ضلی. االه 
علید و آله‌بار .ی کند. آنان.هسان معلصان و شیعیان. با صدافت ها :و 
دعوت کنندگان به دین خدا؛ , بصورت اشکار و نهان می باشند(2) 


جابر به نقل از امام باقر علیه السلام در باره آیه شریفه: «ومَا وا [ 
یعْبُدُوا ال مُخْلِصین له الدّین»(3) اه فوسان تاه نو محر ای که حر| ۱ 
بپرستند و در حالی که به توحید گراییده اند دین (خود) را برای او خالص 


را 
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2 [2] - احتجاج. ص 318. 
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اا نان نا نها هت ای الب لاله اه اناد 
علیقد. السام است. 


در امالی به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که فردی اعرابی به 
تاه لین الق یه مه له کیت قیمت بهشت چیست؟ آن حضرت 
فرمود: لا اله الا الله که بنده مخلصانه آن را بر زبان آورد. گفت: اخلاص آن 
چیست؟ فرمود: عمل کردن به آن چیزی که من به خاطر آن مبعوث شده 
ام و دوست داشتن اهل بیتم. و از آن کسی است که حق «لاله الا الله» را 
به جای آورد. 


در باب هفتم فصل اول از گفتار سوم حدیث سلمان از کتاب فضائل علی 
علیه السلام آورده شد که در آن دین خالص در «مَخلصین له الین» [دین 
(خود) را برای او خالص گردانند] به شناخت امام علیه السلام تفسیر شده 
است. در تفسیر دین بیشتر به آن اشاره خواهد شد. پس غافل مشو. 


رفع به تفسیر خافضه و مقصود از ان اشاره خواهد شد. ولی این کلمه 
(خافضه) در یک جا امده است. در جناح معنای خفض الجناح و مقصود از ان 


را گفتیم. 


الخوض: ۹ حوزه معنایی کوان ففه رد مانند الذین یخوضون 
و خائضون و.... اصل معنای خوض: فرو رفتن پا در جایی است که آب و گل 
باشد. پس معنایش گسترده شد و شامل هر نوع فرو رفتنی که اذیت و 
کثیفی در پی دارد, شد و مخفی نیست که هیچ اذیت و هیچ کثافتی. بدتر از 
دروغ شمردن پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام و 
غیبت آنها و عیب گذاشتن بر روی آنها و مسخره کردن شان و .. نیست . از 
بعضی از روایات به نظر می 9 ۳ 3 
قبیل صحبت دشمنان ائمه علیهم السلام به دروغ, در باره آنان است. 


هشن قمی شقن از پباشنو اکرض‌ضلی الله علیغ و ال اشدی اشت کی 
هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد, نباید در مجلسی که در آن به 
امام فحش داده 
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می شود و يا اين که از مسلمانی غیبت می شود, بنشیند. خداوند تعالی 
می فرماید: «و ادا ریت الذین یَخُوضون. 1(۰) [و چون ببینی کتیقا ند (به 
قصد تخطئه) در آیات ما فرو می روند]. 


در کافی به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که: به سه مجلس, 
خداوند خشم می کند و اهل آن مجلس را مجازات. پس با آنان نشست و 
برخاست نداشته باشید. ۰ سپس فرمود: مجلسی که در آن یاد دشمنان ما در 
آن فراوان و یاد ما اندک است. مجلسی که در آن, هر چیزی مانع ورود ما 
شود و تو آگاه هستی. سیس این آنزه «و ادا ای الذین یْحوصُونَ فی آیاتتا 
أغُرض عَنهَم»(2) [و چون ایکا ی (به قصد تخطته) در آیات ما فرو 
قف تدای انشان ری برتاب ] را تلاوت نمود.(3) 


کشی به نقل از امام رضا علیه السلام روایت کرد: با واقفیه مجالست 
نکنید, جوا که خدا ند ی فر زارد اگر دیدید به آیات خداوند کفر می ورزند 
و آن را مسخره می کنند, شین با آبان تتشینید تا که وارد شبخانی:,غیر از 
هستند که به این ایات کفر ورزیدند. 


ائمه اطهار علیهم السلام نیز تفسیر می شود. پس غافل مشو. 


الخمط: و در سوره تیتنا آمده است. آنجا گفته می شود که مقصود, بار 
اندک درخت است و خمط _ براساس آن چه در فرهنگ لغت آمده است _ 
به هر چیز تلخ و هر گیاهی که تلخ شده باشد, گفته می شود. قفی آن: را به 
ام غیلان (خار شتر) تفسیر می کند و آقوال دیگر هم وجود دارد. اجمال 
تا ی ات ی و 


ص :400 
1- [1] - انعام/68. 
2 [2] - همان. 


الخدیعه: و مخادعون ره به آیزن معناست مانند یخادعون و یخدعون. 
در جاهایی از قرآن آمده است که منافقان و کفار, خدا| را فریب می دهند, 
در حالی که این خداوند است که آنان را فریب می دهد و همچنین رسول 
صلی الله علیه و آله و اهل ایمان را فریب می دهند. اصل معنای خدع: 
مکر و نیرنگ و فساد و نشان دادن چیزی غیر از آن چه در دل است. و در 
مورد خداوند به معنای مجازات می باشد و در سخربه, دلیل آن بیان خواهد 
شد. سپس معنای یخادعون: یعنی این که آنان با تظاهر به ایمان, همه چیز 
را از بین ببرند, پس خداوند نیز نعمت های انان را در دنیا از بین می برد و 
عذاب جهنم را نصیب انان می کند. در ثواب الاعمال به نقل از امام صادق 
علیه السلام آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس خدا 
را فریب دهد خدا| او را فریب می دهد و لباس ایمان را از ز تن او بیرون 
فت. آوزن. پس به او گفته شد: دا ۳9 به آن 
چه خداوند عر و جل امر کرده است عمل می کند و مقصودش غير خدا 
بوده آند, مانند خلیفه اول و دوم و همانندهای آنان تا جایی که دنیا را برای 
دنیاخواهان رها می کنند و تظاهر به عبادت و بندگی خالص می کنند. در 
ظاهر با اهل بیت علیهم السلام مدارا می کنند و اظهار موالات آنان می 
کنند, مبادا مورد نفرت مردم واقع شوند و در ضمن ان به خواسته هایشان 
می پردازند. مثل آن چه مامون با امام رضا علیه السلام کرد. در دو فصل 
آخر فصل اول از اين گفتار سوم کلامی آورده شد که آن چه اینجا بیان 
کردیم را تایید می کند. پس انديشه کن تا دریابی. 


الخشوع: و آن چه به این معناست مانند خاشعین و غیره. 
الخضوع: و آن چه در اين حوزه معنایی قرار می گیرد مانند خاضعین. بدان 


که خشوع کلمه ای است دال بر فروتنی و آرامش و خضوع نیز په همین 
9 در صلاه گفته خواهد شد که خاشعین به شیعیان آگاه تاو لا نت 

شود. در تفسیر فرات بن ابراهیم به نقل از ابن عباس در باره «ولنها 
َییرخ الا علی الحاشعین»(2) [و به راستی 
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این (کاز) کران است مگر بر فروتنان ]/ امده است که خاشع و فروتن در 
نماز کسی است که همراه با رسول الله صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السلام به نماز روی آورد. مولف گوید پس خشوع, تواضع در و 09 
عرُ و جل و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام. نسبت 

و اک ۱ ی اه ۳ ۱۲۲۱ 
مات و ولایت شان است. پس اندیشه کن. 


بذان که خداوند یسان دی مور کسی که از اهل. انش انیت ی اقط 
خشوع به کار برده است و منظور ذلتی است که روز قیامت همراه و 
ملازم دشمنان ائمه علیهم السلام است چرا که معلوم می شود که انها از 
اهل دوزخ هستند و توانایی رهایی از انش را ندارند. 


به نقل از امام صادق علیه السلام در تفسیر «وجّوه یوَمَیْذ حاشعهٌ»(1) [در 
آن روز چهره هایی زبونند ], آشذه است که منظور, خضوع کننده ای است 
که طاقت دست کشیدن ندارد. به نظر می آید مقصود از خضوع نیز همین 
باشد. پس اندیشه کن. 


الخسف: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد. معنای اصلی خسف 
کمبود و خواری و ماه گرفته و بی نور و فرو رفتن در زمین است. در قرآن 
در چند جا تهدید به خسف آمده است. شاید بتوان به دشمنان ائمه علیهم 
السلام قبل قیام قائم علیه السلام تفسیر کرد مانند سپاه سفیانی در 
صحرا. 

هر آن چه در عذاب می آید و هر آن چه در سورو نحل به هنگام آیه «ََمن 
الذین مکیوا السیتات آن یَسفت اللةْ بهمٌ الا ضَ» (2) [آیا کسانی که 


تدبیرهای بد می آندیشند انمن. شدند از آین. که خدا آنان, را دز زمین. قرو 
ببرد] گفته می شود به این کلام دلالت می کند. 


اخبار در باره ماه گرفتگی قبل از قیام قائم علیه السلام فراوان است که 
از بعضی از اخبار به نظر می اید که تعداد ان بیشتر است. پس غافل مشو 


۹9 
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1- [1] - غاشیه/2. 


2- [2] - نحل/45 . 


بتوان آن را به بی نوری معنوی تفسیر کرد مانند از بین رفتن نور ایمان و 
فرو رفتن در تاریکی گمراهی و دشمنی اهل بیت علیهم السلام و از این 
قبیل که مناسب با آن باشد. 


الخطف: خطف و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد. اصل معنای 
خطف: ربودن و قاپیدن چیزی به سرعت و شاید برحسب مقتضای مکان 
بتوان ان را به چیزی که از دشمنان ائمه علیهم السلام سرمی زند. مانند 
ربودن امامت و يا ربودن مردم از پیروی ائثمه علیهم السلام و ربودن عذاب 
برای ایشان و از اين قبیل دانست. و خدا بهتر می داند. 


التخفیف : آن چه در اين حوزه معنایی قرار می گیرد و شامل خفّت (سبکی) 
می شود. این کلمه مقابل سنگینی است و تخفیف, برداشتن سنگینی است 
. در میزان و در سوره اعراف خواهد امد که «مَن حَفت مَوازیتة»(1) [و هر 
ها ار ات یه اه رامآ سر 
می شود. 


از خبری از امام صادق علیه السلام - که در سوره اعراف خواهد آمد _ به 
تظر می آیه که فقو ار نفل آلسرانسکینی عمل. و ول آن به جا مر 
ولایت باشد. و از آن می توان استفاده کرد که مقصود از خفه المیزان, 
پدترفعه تون عم بع اضر عدم ولاسبا نع ار علیعليه السلام نحل 
شده است که نیکی ها, ثقل المیزان هستند و بدی ها, خفه المیزان. مولف 
گوید واضح است که ولایت به نیکی ها تفسیر می شود و دشمنی با امه 
علبهم السلام, تفسیر بدی.ها است: و آن چه در تقل گذشت., آن را تأییدمی 
کند. در آن همچنین اشاره شد که ثقل به معنای معصیت است. و چه بسا 
بتوان آن را اینجا _ به فراخور تناسب _ به کلمه مقابل معصیت, تفسیر 
۱ همچنین باید آن چه از تخفیف خداوند سبحان گفته شده است را به 
کم کردن مسقولیت های سخت دنیوی و گناهان نابود کننده و عذاب شدید 
که از دوش اهل ولایت برداشته می شود تفسیر کرد. 


الخلف: و خلیفه و خلائثف و خلفاء و آن چه در این حوزه قرار می گیرد مانند 
ص:403 


1- [1] - قارعه/8. 


استخلاف. الخلف «فقایلن 5 ذام (جلو) است و به معنی پشت و رو به عقب 
برگرداندن می باشد. معنای خلف با حرکت و با سکون. یعنی هر کس که 
متأخر باشد, اماء با حرکت (خلف) برای خوبی و با سکون (جلف) برای بدی 
کاربرد دارد. و خليفه یعنی جانشین, وهاء فر آن برای مبالغه است و جمع 
ان خلفاء و خلائف می باشد. و استخلفه: او را جانشین خود قرار داد و 
چنین است آن چه این معنی را برساند. 


در بلد اشارو خواهد شد که «ماخلفهم» در کلام خداوند «یِعْلمْ ما بَیْنَ 
يديهم وم حلعَمَم»(1) [آنچه در پیش روی انار و آن چه در پشت رت 
است می داند] به اخبار حضرت قائم علیه السلام و بازگشت و به قیامت 
کبری و صغری تفسیر می شود. در بعضی از جاها به شکنجه تفسیر می 
شود. شاید بتوان به برخی از مواردی که در ذیل کلمه وراء گفته می شود 


در تفسیر عیاشی به نقل از زید بن علی در باره کلام خداوند «ثْمّ جَعَلتَاکم 
حلائْفت فی الاْض»(2) [انگاه شما را پس از نان در زمین جانشین قرار 
دادیم ] آهذم اشت که اه فرمود ما آنشان هستیم 


در کافی به نقل از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و 
فا اراس و تا ام ای ادا بر 
روی زمین هستند. 


همچتین: فز کافی, به تقل. از آمام رضا علیه السلام آمده است که او دز 
حدیثی طولانی فرمود: امامت, خلافت خداوند و خلافت رسول صلی الله 
علیه و آله است 3 امام خلیفه 1 مش اند اخر خر مایم آنن صوهوع 
در طرائف 0 از ابن مسعود نقل شده است که فرمود: خلافت از 
طرف خداوند عرٌ و جل در قرآن به سه نفر داده شده است. یکی به آدم 
علیه السلام. از آن جهت خداوند می فرماید: «اثی جاعل فی الاأض 
حَلیفه»(3) آمن در زمین 
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1- [1 ] - بقره/255. 


2 [2] - یونس/14. 
3- [3 ] - بقره/30 : 


جانشینی خواهم گماشت ] منظور حضرت آدم علیه السلام است. خلیفه 
دوم, حضرت داوود علیه السیلام است. چرا که خداوند می فرماید: «یا 
داهود 7" عقلراک خلیفه فی 1 رضص»(1) [ای داوود ما نو را در زمین خلیفه 
(و جانشین) گردانیدیم ]/ یعنی در بیت المقدس. خلیفه سوم, امیرللمقهنین 
علیه السلام است. با توجه به کلام خداوند که مي فرماید: «وَعغَذ الله ِِ 
اها فنی وعملوا. الصَالحات لیِستَحْلفتَهّم فی الوض»(2) [خدا به 

از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده داده ِ که 
حتما آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد] و در بعضی از اخبار 
آمده است که علی علیه السلام چهارمین خلفا است, بعد از آدم علیه 
السلام و داوود علیه السلام و هارون علیه السلام. با توجه به کلام موسی 
علیه السلام که می فرماید: ای هارون, جانشین من باش در بین قومم. 
خلاصه این که هیچ شکی در خلافت انان نیست. 


الاخلاف: مختافون د ها اخیهوا قیه واندین خالفوا وه تخاقوا وه غیره که ای 


معنی را می رساند. 


ای و اون نف ی ان ها ای که ان 
معنا را می رسانند. تخلف عنه, یعنی پس از او آمد و خلف با فتحه, یعنی 
آنکه نشت سر من آید: و در دو باب شش و هفت فصل اول از این گفتار 
سوم به دلایل ممکن بودن تفسیر مخالفت با خداوند به مخالفت با امام 
اشاره کردیم. 


تردیدی نیست که دشمنان ائمه علیهم السلام و منکران امامت شان, با 
خدا و رسولش و کتاب خداء, مخالفت کردند و از دستور و حکم نها 
سرپیچی کردند. اینان همان کسانی هستند که با یکدیگر مخالفت کردند و 
از ائمه علیهم السلام و کتاب و شریعت, فاصله گرفتند. همچنان که به 
صراحت در روایتی مَوَنْقْ در فصل اول گفتار دوم به آن اشاره شد. پس هر 
چه از این قبیل نقل شده است, مصداق و ناویل ان, به حسب باطن و 
فان آنمه‌عاییم السام هی آما درعضی از جاها به نطر یآ 
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1- [1] - ص/26. 
2- [2 ]۲ 5 نور/2د. 


که ما اختلفوا فیه و تخلفوا عنه, امر امامت و ولایت و سپس احکام باشد تا 
9 به آن از فروع 1 س است. در باره آن چه 


در تفسیر عیاشی به نقل از علی بن حسین علیه السلام در باره کلام 
خداوند «ولاً 9 مختلفین»(1) [در حالی که پیوسته در اختلافند] آمده 
است که آن حضرت فرمود: مقصود از آن کسانی از اين امت است که با 
ما مخالفت کنند و عده ای از آنها با عده ای دیگر در دین شان اختلاف پیدا 
می کنند, مگر کسانی که خدا به آنان رحم کند.(2) به همین خاطر است که 
آنان را خلق کرد و ایشان, اولباخ. ها از مقمنان می باشند. 


به تایید این سخن در وازگان. رحمت وتفریق و نعمت و.. ..آشاره می شود. 
در گفتارهای پیشین, مخصوصاً در فصل های گفتار دوم و در آخر فصل سوم 
کت آیله ات صر مد ان ین یر موه انم مه مار 
مخالفت کردن با امامت. آورده شد. اخباری دیگر نیز در لابلای کتاب آورده 
خواهد شد. 


در تفسیر قمی (ره) به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است که او در 
حدیثی فرمود: اما متنظاو و کلام خداوند « کم لفی قوّل مخْتلفِ»(3) [که 
شما (در باره قرآن) در سخنی گوناگونید ] فلی علیه السلام اوتنوت: که این 
امت, در ولایت او اختلاف پیدا کردند.(4) 


دیگر روایات نیز در نبا و غیر آن آورده می شود. ینس بدان که اختلاف 
اصحاب ما در مسائل. حقیقتاً اختلافی نیست. پس همانا اختلاف آنها به 
خاطر اختلاف کلام هایی است که از ائمه علیهم السلام به دست آنها 


ر سبده است. 
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2 [2] - تفسیر عباشی, ج 2, ص 174, ح 83 84. 
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دز ذیل کلفه اضحاب به هیام تقشی زفاتی از یاضر خی الله علید بد 
الم این فطاب تیرز فهمیده می شود که فرموو«اختلات اضحاب من برای 
شما ه است». سیس آنان در عمل به قول امه علیهم السلام 
هماهنگ هستند و معترفند که حکم خداوند در هر مسأله ای یکی است و 
نزد امام به خاطر آموزش از خداوند و رسولش معلوم و مشخص است. 
آنان (اصحاب) چیزی را یاد نمی دهند. مگر اين که از امام علیه السلام بیان 
شده باشد. اما هنگامی که در اخبار امام به خاطر مصلحت هایی که از آن 
کماه تقبه. هی باشهه اختلاف پیش می: ای آناندصی. ود که این اخلافی 
نزد ما پیش آمده و هنگامي که آن را بیان می کنیم, نمی دانیم از ز کلام حق 
می باشد یا نه. پس حقیقتاً اختلاف ما؛ با وجود این که علت آن مخالفان نیز 
هستند, اختلاف نیست. کر بات این نکن مر خایی دبحر سان حی: شون و ان 
را در کتاب اصول ذکر خواهیم کرد. 


در بعضی از اخبار معنایی دیگر, برای سخن پیامبر صلی الله علیه و آله 
امده است که می فرماید: «اختلاف اصحاب من برای شما رجمت است» 
و این کلام که می فرماید: «اختلاف امت من رحمت است.» 


در سوره توبه در اين آیه «لوّلاً تقر من کل فژقی»(1) [پس چرا از هر 
فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی کنند] آورده می شود و مقصود, رفت و 
آهد خده: ای. از آنها به نزد عدم ای دیکر , به خاطر محقق ساختن امور دینی 
و فراگیری احکام شرعی می باشد. همان طور که بعضی از آنهاء نزد علی 
علیه السلام و حسین علیه السلام رفت و امد می کردند. بر اين اساس می 
توان آن را تعمیم داد تا جایی که اصحاب ائمه علیهم السلام و بلکه علمای 
هر زمانی را در بر بگیرد. شاید. برخی از آن چه که در قرآن در مکان های 
ای اس رها و ان ی 
به فراخور حال در مورد برخی از آپات قرآن به کاربرد. در این صورت 
مرجع آن, همان چیزی است که در اصل ترجمه پیش گذشت. پس بدان. 
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1- [1] - توبه/112. 


ِ و آن چه در این حوزه معنابی قران ضی کید مانند من یخاف الله 

۰. معنای آن واضح و مشخص است. در واژه خشبه, مطالبی گفته خواهد 
کی انا ار سانتس سای که خوا ان ما وت 
ترس, چه از خودش و چه از عذابش می دهد, ائمه عليهم السلام و شیعیان 
ایشان هستند. 


مقصود اتدان در خشیه نیز خواهد آمد و از اين کلام تزضی اند که در مور 
غیر ایشان احیانا یا ترس دشمنان ایشان از مفاسد دنیوی است و یا ترسی 
است که از لوازم قلب های منافقان می باشد. و وت خر ند ار اشاره 
می شود. . یس آگاه باش. 


همان تفسیر حظ و نصیب می باشد. پس اندیشه کن. 


الخلق: و آن چه در اين حوزه معنایی قرار می گیرد و از آن مشتق می 
شود. هیچ شک و شبهه ای نیست که این کلمه و مشتقات ان بیشتر به 
معنای ایجاد کردن از عدم است و در اصل _ با توجه به آن چه نقل شده 
است _ به معنای تقدیر (سرنوشت) است. پس نیازی به تفسیر آن نیست 
جز آن چه که در فطره می آید و می توان برخی از آیاتی که دارای کلمه 
«خلقت» می باشند را با فراخور تناسب, به آن تفسیر نمود. چرا که واضح 
و مشخص است که فطره و خلقه, معنایی نزدیک به هم دارند. حدیثی که 
در واژه موت می اید نیز ان را تایید می کند. 


اما در تفسیر عیاشی به نقل از امام باقر علیه السلام در باره 1 شریفه 
«والذین یعون من دون له لا کون ی*(2) [و کسانی را که جز خدا 
که خلیفه اول و دوم و سوم ۳ به جای خدا می خوانند. ای ات ان 
«لاً بَعْلَمُونَ شَیتا» آحبزخ تصی, افزنند ] یعنی این که چیزی را عبادت نمی 
کنند. و هم یخلقون به معنای عبادت می کنند است.(2) بر این اساس می 
توان با فراخور تناسب کلمه خلق را به معنای مردم و انسانها, نیز در نظر 
گرفت. این چنین است اختلاق به معنای بهتان و دروغ و افتعال. 
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ی ای و و 7 وم 1 


پس آگاه باش. 


الخلق: با ضمه خاء (جْلْق) و با دو ضمه خاء و لام (جْلقَ) به معنای خوی و 
سرشت و عادت است. مشخص است که سرشت نایسند از ان دشمنان 
صادق است. یعنی تمسک به ولایت سرشت نیکو را در پی دارد. 


اتخبا له فساه جن مین اتسبت وه درس مخت کعلن: خسم .و غقل,به کار 
می رود. در لفت به معنای کمبود و نابودی است که مرجع هر دوی انها 
فساد است و در سوره ال عمران و توبه امده است . تفسیر ان همان 
چیزی است که در فساد خواهد امد. و خدا بهتر می داند. 


المخذول: و آن چه در اين حوزه معنایی قرار می گیرد یه معناي بی کسی 
وربی یار است. در سوره لٍل عمران آمده است: «آن ی بنضه کم الله قلاً عغالیت 
لکم وان یحْذُلْکم فَمن ذا الذی 2 نضْرٌکم من بعدو»(1) [اگر خدا شما را یاری 
کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد ]. 

در سوره بنی اسرائیل: «قَتَفْعْد مَدْمُومَّا مَحذولا»(2) [تا نکوهیده و وامانده 
بنشینی ] و در سوره فرقان: «وکان السَیّطَانْ للانسان خذولا»(3) [و 
شیطان همواره فروگذارنده انسان است . 


در توحید به نقل از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه اول آمده است 
که آن حضرت فر مود: اگر بنده, آن چه از طاعت به او امر شده است را 
طبق دستور خدا| انجام دهد, بنده موفق خوانده می شود و اگر این بنده 
بخواهد معصبت خدا کند, پس خداوند حاپل بین او و ان معصیت می شود و 
ترک این معصیت به توفیق الهی است و 
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ما سا 2 
3- [3] - فرقان/29. 


هر زمان خدا او را به گناه تنها گذارد و حایل بین او و گناه نشود. پس او را 
خوار کرده است ۳ نکرده و او را موفق نگردانده است.(1) 


مولف گوید هیچ شکی نیست که ولایت از بزرگترین طاعت هاست و ترک 
اساس پاری خدا و توفیق او از ان دوسنتداران ائمه علیهم السلام و 
متوسلان به ایشان است. همان طور که در نصر نیز اشاره می کنیم. ذلت 
از ان دشمنان ائمه علیهم السلام و کسانی است که ایشان را رها می 
کنند. بنابراین خوار و ذلیل در دنیا و آخرت؛ هر نوع مخالف با خدا و 
رسولش و ائمه اطهار علیهم السلام, مانند سه خلیفه و پیروان شان 
هستند. امام باقر علیه السلام در ضمن حدیثی می فرماید: در روی زمین 
دشمنی نیست. مگر این که خدا او را تنها گذاشته است و خوار کرده است 
و به خاطر خواری, به هدف نمی رسد. پس آگاه باش و غافل مشو. 


الخاهة خلم.ه خلیل مفرو ومع مفنا. اضلی خاها هی وی مامت 
است. پس خلیل. دوست و دوستدار است و معلوم است که موّمن 
متمسک به ولایت؛ دوست خدا| و رسولش و مقمنان در دنیا و اخرت است. 
همچنان که رها کننده ولایت دشمن اینان هستند. ولی بعضی از ترک 
کنندگان ولایت با یکدیگر فقط در دنیا رفیق هستند, چرا که اساس دوستی 
آنها دنیاست ,مانند خلیفه دوم که دوست خلیفه اول بود. این سخن, در 
سوره فرقان گفته خواهد شد. در تفسیر کلام خداوند «وَبوم بعضِ الظالم 
۷ یدّیه»(2) [و روزی است که ستمکار دست های خود را مي , گزد (و) 
می گوید ای کاش با پیامبر راهی برمی گرفتم ] و «لیْلِّی لَمْ تخد فلا 
خلیلا»(3) [ کاش فلانی را دوست (خود) نگرفته بودم ] باید گفت که منظور 
از خله, دوستداران دشمنان ائمه علیهم السلام و منکران ولایت است. پس 
آگاه بانتن: 


المختال: در کتاب نهایه الخیلاء, با ضمه و با کسر به معنای تعبر و 
خودیسندی 
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2 [2]- فرقان/27. 
3- [3] - فرقان/28. 


است. گفته می شود: با ناز و غرور و تکبر خرامید, پس او مختال است, 
در چند جا در قرآن آمده است. از آن جمله«ا اللّد لا بت کل مختال 
قخورٍ»(1) [ که خدا خودپسند لافزن را دوست نمی دارد]. ی 
بر نزدیکان و یاران او تکبر و سرکشی کند و بر آنان فخر بفروشد. در 
صال ‏ ۱ با ضایر امن له ات مت ما ,عصرن 
انسان را از اين که با ناز و غرور راه برود منع کرد و فرمود: ۰ 
لباسی,بب‌نقد وبا آن غزور بورژده خدا اه رابا آتش جفتنم زوسیام مین 
ار اه 
پرداخته است. بدیهی است که دشمنان ائمه علیهم السلام لباس خلافت و 
سلطنت دنیوی به تن کردند و به وسیله ان متکبر و مغرور شدند و بر اهل 
بت رتسول حدابهلی للم که و الم ویروان بای فعر موی تیان 
می باشند. پس غافل مشو. 


الخیل: اسب ها. به قول مشهور هیچ مفردی ندارد و گاهی, مجازأ[ٌ به اسب 
سواران سپاه و یاران قوی گفته می شود. واضح اتست. کف اند آنها را 
می توان به دشمنان ائمه علیهم السلام و خوب آنها را به دوستداران اتمه 
علیهم السلام تفسیر کرد. همچنان که از این قبیل در چند و غیرجند به آن 
اشاره تک ۵ب ان اشاره خواهد شد. گواه این ۳ چیزی است که 
مفسران ۳ باره کلام خداوند در سوره بلی اسرائیل «عاجّلِب عَلیهم 
یکیلک وَرَجلک»(2) [و از ایشان هر که را توانستی با آوای خود تحریک کن 
۳ آنها بتاز] بیان کردند و گفتند: همانا خیل شیطان 
1 او ات 
علیهم السلام و آزار ۱ و ۰ ۰ آماده می شود و فرس 
غیرمذموم برعکس این 
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اساقمان 15 
2 21] - اسراء/64. 


الختام: و خاتم و ختم و ان چه این معنی را می رساند مانند ختم الله و طبع 
(مهرزد) و... هروی می فرماید: معنای ختم پوشاندن چیزی و محافظت از 
آن که مبادا, چیزی به آن داخل شود و فرمود: : مهروموم نامه در عربی را؛ 
خاتم الکتاب می نامند. چرا که از آن محافظت می کند و اجازه نمی دهد 
که به باطن. آن نخان بننود. و تاء خاتم. فتحه و کسره می گیرد. 


الخاتم: در فرهنگ لغت, هر چه بر گل می نهند, انگشتر, مٌهر, پایان _و نتیجه 
را ی و ختاماً و ختم 
له قلیه: جلو فهمیدن او را گرفت. در تفسیر امام و کلام خداوند 
«حَتَمّ ال عّی فْلوبهم»(1) آخدوند بر دلهای آنان بر سوام آیتبان: همر 
نهاده ] بر چهره آنان علامتی می گذارد که اگر ملائکه و رسول الله صلی 
الله علیه و آله و علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام آن را ببینند, می 
فهمند کسانی هستند ِ ایمان نیاوردند. در «قلب» گفته خواهد شد که 
قلب مختوم, قلب منافق است. در سوره شوری به تفسیر کلام خداوند 
«فان بسا ال ی؟ یم علی قلیک»(2) [آپس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر می 
نهد] اشاره می شود که مقصود این است که اگر بخواهی وحی را ۳1 
خودت دور می کنی و در باره فضل اهل بیت علیهم السلام, حرف نمی 
زنی. بر این اساس می توان در بعضی از جاهاء ختم را به الهام نشدن که 
گاه برای مقمنان است. تفسیر کرد. بو ی شتا کر آیه «یسقون من 
#حجیق مَحْنّومٍ»(3) [از باده ای مهر شده نوشانیده شوند] آمده است و ان 
شاء آلله گفته خواهد شد که ختامه مسک, نمایانگر با ارزش و نفیس بودن 
آن است و کنایه از خراب نشدن. و دز زخیق به تفشیر .آن: آشارم هی تقنود 
ومی توان از آن در تفسیر مسک به سودمند بودن. به خاطر بوی خوشش 
استفاده کرد.انچه در روح 
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1- [1 ] - بقره/7. 


2- [2] - شوری/24 ۰ 
3- [3] - مطففین/25. 


ف انتر ان :۱ تأیید می کند. در زیارات آمده است: «بکم فتح الله و بکم 
یختم» به خاطر شما خداوند اغاز کرد و به خاطر شما ختم می کند. روایات 
دیگری به همین معنا نیز وجود دارد. 


شاید بتوان اد تقسیر ان قر فته پر استفاده کرذردسن اندیشه کن. در ام 
اشارنشد که انمة. اظهار علیهم السلام. ام الکناب و خاتم آن هستند: طر 
خند خهد این لقظ تیامده اشت: اضا افط‌خانم النسن در فران. آمده امست: 
پس اندیشه کن. 


الخرطوم: و در یک جاأ در سوره قلم امه است و درخود این سوره و در 
سماء گفته خواهد شد که مقصود از آن چیست, پس اندیشه کن. 


الخصم: و اختصام و أن چه بر این معنی دلالت می کند مانند یختصمون و... 
در خصال به نقل از نضربن مالک امده است که فرمود: به به امام 

علیه السلام گفتم: در باره کلام خداوند «حَصمان اختصَموا قفی هم»(2) 
[اين دو (گروه) دشمنان یکدیگرند که در باره پروردگارشان ۲ هم سنیزه 
دشمنی کردیم. اه انا یت 7 2 


ما و ایشان با یکدیگر در روز قیامت, دشمن هستیم. در تفسیر قمی در 
باره کلام خداوند «عند رَبکم تخنَصفون»(2) [پیش پروردگارتان مجادله 
ماهنت کیدا اصتم اس که متام خی له السام ازمت هر کش که 
حق او را غصب کرده است. 

در صحیح بخاری به نقل از امام علی علیه السلام آمده است که فرمود: 
من اولین کسی هستم که در محضر پروردگار برای شکوی و دشمنی با 
گناه کاران, روز قیامت زانو می زنم. 

اگر این را فهمیدی, می توانی _ به فراخورتناسب _ این چنین, تفسیر کنی. 
از بعضی آیات به نظر می آید که عده ای از دشمنان با عده ای دیگر در 
جهنم و روز قیامت کبری می جنگند. پس چه بسا بتوان برخی موارد ,چنین 
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1- [1] - حج/19. 


الخزنه: و خزائن. در سوره زمر, خزنه الجنه (خزانه داران بهشت) ذکر 
شده است و در همین سوره و در دیگر سوره ها خزنه جهنم (خزانه داران 
جهنم) آمده است. اما خزائن الله (انبارهای خداوند) و خزائن رحمته 


(انبارهای_ رحمتش) و خزائن ن السموات و الارض (انبارهای ۳0۹ و زمین) 
نیز در قرآن آمده است. 


شکی نیست که هر مال انبار شده ای, انبار کننده ای دارد. به نقل از ائمه 
علیهم السلام آمده است که: ما خزانه داران وحی خداوند هستیم و در باب 
نیز اشاره شد که ما خزانه داران هستیم و نگهبان در اين خزائن . بعضی از 
شارحان حدیث گفته اند منظور, خزانه داران علم و خزانه داران بهشت 
است. بدین معنی که کسی وارد بهشت نمی شود. مگر به ولایت ما وفا 
کند. 


ملف گوید در النار و اللیل و الملائکه خواهد آمد که می توان با توجه به 
تفسیر النار و الملائکه, خزنه النار را به ائمه اطهار علیهم السلام هم تفسیر 
گر .در الجته: کفنیم. کم علیم علیه البلام صاحب بهشت: و هتم است و 
افل نفست را ور بهشت: سکونت. من دهد وا هل ان را انش 

آن چه برخی از شارحان چند لحظه پیش گفتند. تأکیدی بر همین مطلب 
است. پس کسی وارد آتش نمی شود, مگر اين که به ولایت اهل بیت 
علیهم السلام وفا نکند. در فصل چهار فصل دوم از گفتار اول حدیثی از 
کنزالفوائد به نقل از شیخ طوسی (ره) اورده شد که به صراحت آاذعان می 
کند کت کای عانه لس و انم دار اس ات ی انار عفد 

در بصائر به صورت مستند به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است 
که آن حضرت فرمود: قطعاً ما خزانه داران خداوند در زمین و آسمان 
هستیم و کتجیکهط و کفرن بیست باکه گنه غلم اشت 111 
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در روایتی دیگر ما خزانه داران خداوند در دنیا و آخرت هستیم و شیعیان 
ما, خزانه داران ما هستند. در تفسیر عیاشی به نقل از همین امام علیه 
السلام آمده است که فرمود: ما خزانه داران دین خداوند هستیم, آن را 
حفظ می کنیم و می پوشانیم و از دشمنان مان پنهان نگه می داریم, 
ففصان که سول ات لین اه عایهه له ایا میا این کسره 
او اجازه داده شد هجرت کند و با مشرکین جهاد کند. پس ما هم به روش 
رسول الله صلی, الله علیت و ال کلم کنيم تا انس کب شداوند به ها 
اجازه دهد با شمشیر دین او را نمایان سازیم و مردم را نک از دعوت: کنیم 
و به خاطر دین با آنان می جنگیم. همچنان که رسول اللّه صلی الله علیه و 
الهضر اعاز با آنان ید چهیسا وان خراتن را ه,خود انمه علیهمالسلام 
تقسی کند باز آن جمت: که سامتر صلی, الله. علیه و آله در حفننی: من 
فرماید: «من خزانه دار علم هستم و علی علیه السلام کلید ان...»و شکی 
نیست که هر کدام از آنها این چنین هستند. پس انديشه کن. 


بدان که در کتاب روضه الواعظین به نقل از امام صادق علیه السلام که آن 
حضرت علیه السلام از پدرانش نقل می کند. امده است که مجسمه 
تمامی مخلوقات خداوند در خشکی و دریاء در عرش می باشد. این تفسیر 
آیه «وان من شععء الا عندتا خراننه»(1) [و هیچ چیز نیست مگر آن که 
امامت شاد و خدا می داند. 


الخیانه: و خائنون. در تفسیر قمی به نقل از امام باقر علیه السلام آفاه 
است که آن حضرت فر مود: خیانت به خدا و رسول, معصیت به انان و 
خیانت در امانت است. پس هر انسانی امین آن چیزی است که خداوند ان 
را واجب کرده است. و در امانت بیان کردیم که خود این کلمه به ولایت 
بعد از ملاحظه این روایت و آن چه در امانت گفتیم, جای شک باقی نمی 
ماند که دشمنان اتمه علیهم السلام و غصب کنندگان حقوق ایشان,؛ خائن به 
تمام معنی هستند و تفسیر قران در مورد انها درست است. و آن چه به 
نقل از امام صادق علیه 


ص :415 


1- [1] - حجر/21. 


السلام در باره اين آیه «وامّا تَحَاقنّ من قوّم خیاتت»(1) [و اگر از گروهی 
بیم خیانت داری (پیمانشان را)]. روایت و کلام ما را ۱۳۳9 
کند, که آن امام علیه السلام فرمود: منظور معاویه است که به کل علیه 
السلام خیانت کرد. پس اندیشه کن.(2) 


الخزی: و آن چه در این حوزه معناپی قرار می گیرد کلمه ای است دال بر 
رسوایی و تنگ. در «عذاب» می آید که منظور از خواری دنیا تاکهان: قبل 
قیام قائم علیه السلام. مسخ است و بدون هیچ قید و شکی اهل خفت و 
ار ان اد ام اسان ص و بر سرا ای ور 
الا ات مس سا و ار هم 
پس آندیشه کن. 


الخشیه: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد مانند من پخشی و... 
در «علم» خواهد آمد که مقصود از کلام خداوند «لتَمَا یَعشی اللَد من عتاده 
العْلمَاء»(3) [از بندگان خدا تنها دانايانند که از او می ترسند ] ۳ علیه 


السااف امه اطیار عافد الساام آسنته. 


خشیه به معنای مراقبت کردن است و به نظر می آید که اهل خشیه 
(ترس) از خدا, ائمه علیهم السلام و علمای شیعه می باشد. شاید بتوان از 
ان استفادن کرد و وف ترس از خن و ترسان از اوه از عدایتشن -رابه 
خود ائمه علیهم السلام و علمای شیعه تفسیر کرد. همانا کسی که از خدا 
می ترسد,ترک معصیبت موق زره مخصوصاً از بزرگترین گناهان که ترک 
ولایت است. ان, شاء الله در دور و فاطر , به هنگام تقستیر. آنة «اتمَا اه 
ال من عتاده الْعْلْمَا» [از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند] 
فرق بین الخوف و الخشیه را بیان می کنیم. 


دنو ره مومیین به فرکام تفسیر این یه هیا لذین تون ها انوا دیجم 
ص:416 
1- [1] - انفال/8د. 


شیر قممر خرن 277 
3- [3] - فاطر/28. 


وجله ۳۳ [لی رهم راجعون»(1) [و کسانی که آن چه را دادند (در راه 
خدا) می دهند در "حالی که دل هایشان ترسان است (و می دانند) که به 
سوی پروردگارشان بازخواهند گشت ] گفته خواهد شد که اهل ولایت خدا 
را عبادت می کنند و اطاعت را همراه با ولایت ائمه علیهم السلام دوست 
دارند. اما با این وجود. می ترسند که در محبت و طاعت کوتاهی کرده 
باشند. 


پس انديشه کن تا دریابی که منظور از الخشیه المذمومه الممنوعه (ترس 
نابه چا و ممنوع)- که در خشیه الله آمده است _, همان ترس دشمنان امه 
علیهم السلام از مفاسد دنیا برای منافع دنیایی است و ترس برخی از 
پیروان شان از انها, از ضرر دنیوی است. ان هنگام که اطاعت از انان را 
رها کنند و به ولایت متمسک شوند. 


العاس« یات الشیطای ( کام های شبظان )ور جنو سا در غران آمده 
کب علی اه الشلام سیر شوه است, عصطا نها شام رون اه 
شاه روهام اه عفانم ام دی ام تا سای 
السلام, او را تشویق و تحریک می کند. 


در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: 
به خدا سوگند که از گام های شیطان, ولایت فلاني و,فلانی است.(2) در 
امالی به نقل از همین امام در باره آیه «وّلا تَبعُوا حُطوَاتِ السّیّْطَان»(3) 
[و ان ای های شیطان پیروی مکنید] آمده ات مقصود آن, چیزی است 
که شیطان شما را با گمراهی, تفر آن دادار تته‌یق.هن کیم داز شا می 
خواهد که گناه کنید و با کسی که خدا او را رسول و سرور همه قرار داده 


خلاصه, از مهم ترین گام های شیطان, عملی است که پیروانش در مورد 
خلافت انجام دادند. اگر انسانی از کسی تبعیت و از سنت و راه و روش او 
پیروی کند گفته 


ص: 417 


1- [1] - مومنون/60. 


تن هاش و ی ی[ 9 
3- [3 ] - بقره/168. 


می شود: آتبع خطوات فلان. و خطوه به معنای گام است, کفته شده: 
خطوات الشطان اعمال ای است: وه عولی اشتاهات آوست. ع افل, 
همان چیزی که امام علیه السلام گفتند, تحریک و وسوسه و گمراه کردن. 
و با خود کلمه نیز هم خوانی دارد. 


الاخفاء: و آن چه مخفی _می شود. در ذیل کلمات السر, و الاستعجال و 
الکتمان و الخدیعه خواهد امد. 


السلام, دشمنی با ایشان را در دل پنهان می کردند و برای راندن و ازار و 
اذیت شان به تدبیر می نشستند. 


ء ه ِ 


در تفسیر قمی در باره این آیه «بل بدا لهّم ما کنو یخفون من قبل»(1) [و 
اگر هم بازگردانده شوند قطعا به آن چه از آن منع شده بودند برمی 
گردند] آمده است که: منظور, دشمنی با علی علیه السلام است.(2) بر 
این اساس, می توان در جاهای مناسب, به آن تفسیر شود. و از همین می 
توان استفاده کرد و اخفاء اهل الحق را به ممانعت شان از ولایت. تفسیر 
نمود. 


الخاویه: گفته می شود: خوت الدار: خانه ویران شد. ارض خاویه: سرزمین 
خی ارس وت ار ی سای اور 
تناسب _ به نابودی معنویت (ترک ولایت و محرومیت از آن) و نابودی 
ار اس کر اه 


ص :418 


۷ 


باب دال 


الدأب: معنای اصلی دأب: چیزی که پیوسته و مستمر انجام شود. و 
مشخص است که عادت دشمنان خدا, ترک ولایت و دشمنی با اهل ان می 
باشد: یس کاخ باش: 


الدابه: و دواب در دو جا آمده است. یکی در سوره آنفال: «انّ شَعّ الوا 
عند اللو»(1) [قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا] و در ذیل کلمه شر نیز 
خواهد آشد که دواب به بنوامیه و دشمنان ِ ِِ» السلام م تهسیر می 
شود. و دیگری در سوره نمل «آخرجتا َهْمْ د مَنّ الأَرْضٍ کلمهمٌ»(2) 
[جنبنده ای را از زمین برای نان بیرون می 7ص که با" ایشان سخن 
گوید]. روایت های فراوانی وجود دارد که معتقد است. مقصود از دابه 
الارصز امبرالونتن علیه السام است. او داب الارهن ارمت که از شروط 
روز قیامت است که در تفسیر خود آیه به آن اشاره می شود. و چه بسا 
بتوان این دو تفسیر را در جای دیگر نیز به کار برد. پس غافل مشو. 


الدرجات: در تفسیر قمی در باره ی «لَْم درجاث عند رَبهمٌ»(3) [برای آنان 
نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی نیکو ِِ بود] آمده است: 
این آنة برای علی علیه السلام و ابوذر و سلمان و مقداد نازل شده است. 
(4) در کافی به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که آن حضرت 
کرمود: با مان کامل: مانب 
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اتفال 22 
2 آومل 82 
3- [3] - انفال/4. 


2 ]> تفسیر فمی: ج اض 255 


بهشت می روند و با زیادی ایمان, نزد خدا درجه بندی می شوند. در ذیل 
کلمه رضوان خواهد آمد که مقصود از این آیه «هم درَجاث عندالله»(1) 
[براق آنان نزد پر ورد کازشان درجات خواهد بود] ائمه اطهار علیهم السلام 
درجات و منزلت والای مقمنان می افزاید. 


در سوره طه آمده است و واضح است که مقصود از درجات, رتبه 
ظاهری و معنوی است که با کمال ایمان به دست می آید و کمال ایمان با 
امه علیهم السلام و ولایت شان محقق می گردد. سپس کونی. کف انان: 
همان درجات می باشند و درجات هم » از آن آنها و از آن پیروان آنهاست. 
از آن چه گفتیم, میف, توا تیم در تقشتر بای از جام:ها. _ به فرآخورتناشب 

استفاده کنیم. برای تاکید بیشتر در ذیل کلمه «وسیله» نیز شرح می 
تخر درجات همان جایگاه پیامبران و اتمه اطهار علیهم السلام است. 
مشخص است که استدراج چیزی, غیر از آن چه است که گفتیم و عبارت 
است از زیاد شدن نعمت های دنیوی به وسیله زیاد شدن گناهان و از آن 
دشمنان اتمه علیهم السلام است و در دو سوره قلم و اعراف 
«ستسْتدرجُهُم من حبّْ لا یعْلَمُون»(2) [به تدریح از جایی که نمی دانند 
گریبان شان را خواهیم گرفت ] خواهد آمد. 


داوود: در سوره ص و سباً و دیگر سوره ها خواهد آمد که داوود در پذیرفتن 
ولایت, درنگ کرد و دچار اشتباه شد. و هنگامی که به پیامبر صلی الله علیه 
و آله و ائمه علیهم السلام توسل جست., خدا| اشتباه او را بخشید و عذاب 


الادبار: و تدبر و آن چه در این حوزه معنایی گزار مف. برد هانتد من آدیز 6 
شاد رن بدان که آدبار با فتحه همزه, جمع در است, به معنای عقب و 
قتا له هی و سا رمرم فصتر. آویر انس بط ففنای نت کرد 
کنایه از نپذیرفتن و 


ص :420 


1- [1] - آل عمران/163. 
2- [2] - قلم/44. 


در ذیل کلمه ارتداد می آید که مقصود از «الْذِینَ ارتُوا عَلی آبارهم»(1) 
[آنان که به (انحرافات) گذشته شان برگشتند ] 4 ائمه علیهم السلام 
در نپذیرفتن ولایت است. در ذیل کلمه طمس نیز خواهد آمد که ادبار بر 
گمراهی ِ دلالت می کند. و تأویل «من دیر» ‏ و از این قبیل نیز همین 


در مجمم البیان, به نقل, ,از امام ,صادق علیه السلام در باره آیه « اقا 
تبون الفْرَانَ أم ی فْلوب فْقَالََا»(2) [آیا به آیات قرآن نمی اندیشند 
يا (مگر) بر دل هایشان قفل هایی نهاده شده است ] آمده است؛: آیا تدبیر 
نع کنند با بر آیت قضاوت کیید که‌حق با انان انست: 3۱ 


مشخص است که امر ولایت. همان حق است و معنای سایر مشتقات تدبر 
نیز, این چنین است. پس اگاه باش. 


الدحور: و مدحور. معنای دحر و دحور, طرد کردن است و به نظر می آید 
که طرد شدن از رحمت خدا و بلکه از هر خیری باشد و این طردشدن. 
همان ولایت است رانده شده است. پس اگاه باش. 


الداخرون: خواران و ذلیلان. در ذیل کلمه ذله به تفسیر آن اشاره می کنیم 
که تفسیر داخرون نیز می باشد. و آن چه در ذیل کلمه خذلان گفته شد, آن 
تا شاد موه کند. 


الذارت کر کاقن ففیر کافی بقل اد امام باق علیه السلاه امن ات کر 
نحن الدار (ما خانه هستیم) و این همان کلام خداوند است که می فرماید: 
«تلک الدَاٌ الاخرخ»(2) [آن سرای آخرت ]. در ذیل کلمه باب کلام پیامبر 
صلی الله علیه و آله 


ص :421 


1- [1] - محمد(ص)/25. 

2 [2] - محمد(ص)/24. 

3- [3] - مجمع البیان, جح 9. ص 174. 
4 [4] - قصص/3. 


آورده شید من خانه خکمت هستتم. و غلی درواژه آن است: 


دز تقشین اش به. نف از آماق ضادق,علیه. الصلام در باره ای «واحلوا 
قوَمَهُمٌ دار البوّار»(1) [و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند]. آمده 
است: مقصود از آن,. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله است که می 
فرماید: پس از من, کافرانی نگردید که گردن یکدیگر را می زنند. شاید 
تفسیر دارالبوار. کفر و نابودی معنوی باشد. اما مقصود از کفر اینجا 
گمراهی در نتیجه غصب خلافت از ائمه علیهم السلام است. و در این 
صورت مقصود از دارالبوار از نظر باطن گمراهی در ترک تمسشک جستن به 
ائمه علیهم السلام می باشد. و آن چه در کافی به نقل از امام صادق علیه 
السلام آمده است. کلام ما را تاییق هی کند:. آن خضرت ور هرن در 
طولانی فرمود: ایمان درجاتی دارد و خود نیز مرتبه ای است و اسلام نیز 
مرتبه ای و کفر نیز مرتبه ای است. پس آگاه باش هر جا را مناسب با 
معنی تفسیر کن. چرا که کلمه دار زیاد است. و در ذیل کلمه آخره گفتیم 
که الدار الأخره چگونه تفسیر می شود. 


الدارسه: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد, به معنای خواندن 
اف ای ی اه و ات ی 


شد چرا که اولین کسی بود که با قلم نوشت و کتاب خواند. در سوره مریم 
ای کت ما یس اه ی اه ای انا 


متوسل شد, پس خداوند او را به مقامی والا رساند و از قوم خود پنهان و 
ات سا ها هسام اس ده 


الدخول: وادخال و داخل و آن چه در این حوزه معنابی قواژفی. یرد مانند 
یدخل و... بدان که مذخل در قران به معنای داخل شدن است و در مورد 
متمشکان به ولایت به کار می رود. 


122 


تا ایراهم اور 


تفسیر مدخل, به فرد داخل در ولایت نیز صحیح می باشد. آن چه مقابل این 
کلمه است. مقابل آن نیز در تفسیر می باشد. و ان ان حهسان. کردم 
چگونگی دخول و ادخال نیز مشخص شد. پس در هر مکان انديشه کن تا 
کلام ما را به خوبی دریابی. 


ا لاله وال ان که این خوزه معا رن فرار اف کوش کنو ریق آنه 
[فظ نباشد. لفظ دلاله و دال در قران نیامده است, اما ان چه به معنای ان 
است و در ماده مشترک هستند, مانند دلیل و آن چه در ماده اشتراک 
ندارند. مانند هادی و مرشد. در قرآن آمده است. اگر این مطلب را 
دریافتی پس بدان که کفعمی به نقل از امام باقر علیه السلام می فرماید: 
اتمه علیهم السلام, دعوت کنندگان به بهشت و راهنمایان به سوی آن 
هستند و در کتاب معراج به نقل از همین امام علیه السلام آمده است که: 
ما راهنمایی اشکار هستیم برای کسی که هدایت یابد. در منون زیارتی 
امده است که: شما شفا دهنده مریضان خدا و ارشاد کننده به راه او 
هع مر شک ارت ان است سار ا ها بان ات یا فد 
و حجّت اویید. 


در زیارت امیر المق‌منین علی علیه السلام آمده است که: شهادت می دهم 
که اوه رعلت له السامواههای ی رفن | مرن است کم اه رابت رسالت 
خویش مبعوث کرده ای. و امثال این روایات که اهل بیت علیهم السلام را 
وامایان موی کی وخوین اند مشعط ان یه آان وسولایت 
است. مان آنانتر اهتمایا مه سنوی شو‌یبا طل. هستید. پس تفسیر به 
ان کر موز ایام کسبا ان قطات مناست: است,دزست وه مرح اش د 


غافل مشوء 


الدم: در باب چهار فصل اول آمد که در قرآن, از دشمنان ائمه علیهم 
السلام بالدم (با خون ابا میم شور ری از تاکیدات را 7 ور یل کلحه 
فحشاء می آوریم. در ذیل کلمه میته خواهد آمد که دشمن علی علیه 
الستلاض از ان اب قرات هم تشد هدور اغای تم الله. کوید و در بایان 
الحمدلله, چیزی جز مرگ و خون ریخته شده نیست. پس شاید بتوان خون 
را به خوراکی ونوشیدنی دشمنی کننده و نجاست و کینه ای که از اهل بیت 
علیهم السلام در دل دارد, تفسیر کرد. همان خون دلمه ای که از ان خلق 


و 


در تفسیر امام علیه السلام آمده است: بدانید که خون و خوردن آن, 
خرمتش در نزد خدا کمتر است از کسی که از برادر موّمن خود. پیش 
پادشاه ستمگر بدگویی کند. او در واقع خودش و برادر مقمن و یادشاه را 
تایود کرده است. از این می توان استفاده کرد و اکل الدم (خوردن خون) و 
سفکه (ریختن آن) را به سعایت و بدگویی نزد دشمنان دین و ستمگران. 
تفسیر کرد. 


المدهنون: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد مانند یدهنون 
معنای اصلی مداهنه, 4 رب دادن و سازش کردن است و در سوره 7 
«أقیهدا الحدیِ شم مُدُونَ»(1) [آپا شما اين سخن را سبک (و سست) 
می گیرید] و در سوره قلم «ودوا لو ثدْهِنْ فَیَدْنُون»(2) [دوست دارند که 
نرمی کنی تا نرمی نمایند ] امده است. 

در محاسن به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: این آبه در مورد 
آن دو (خليفه اول و دوم) نازل شده است. در تفسیر قمی آمده است: 


دوست دارند که درمورد علی علیه السلام ظاهرسازی کنید تا با تو, 


انشا کسیر بات ارم فص اول از کار این سای ی کت متسود 
نبی صلی الله علیه و آله وائمه علیهم السلام و دين خدا است. چرا که دین 
نیا تعاعت آبان است تدخحیی فی کردد ه هر کیان را تاد 
پس دین خدا را نشناخته است. اینان اصل و ريشه دین هستند و عبادتی 
بدیرفته نفی‌شوه مگ با فتاخت اما ورد کلمه اخلاصی اتایم کردم که 
دین خالص به شناخت امام علیه السلام تفسیر می شود. در ذیل کلمه شهر 
خواهیم گفت که دین قیم (با ارزش). شناخت امامان 12گانه و 4 امام 
مورد قبول زیدیه و اقرار به خلفای راشدین است. 


در پایان باب سوم فصل دوم از گفتار اول, اشاره شد که دین قیم و کلام 
خداوند «ودلک دینْ الَقیمه»(3) [و دین پایدار همین است ], به شناخت 
کامل علی 
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1- [1] - واقعه/81. 
2 [2]- قلم/9. 


3- [3] - بینه/د. 


علیه السلام تفسیر می شود. در ذیل کلمه قیمه خواهد آمد که دین القیمه 
به دین فاطمه علیها السلام و دین قائّم علیه السلام تفسیر می گردد. و در 
ذیل کلمه هدایه خواهیم گفت که دین الحق, ولایت علی علیه السلام است 
و آن چه در ذیل کلمه حق بیان شد و تفسیری که از دین به ولایت شد, 
کلام ما را تايید می کند. همچون سخن امام صادق علیه السلام در تفسیر 
آیه «اِنّ اللة اصطقی اک الدین»(1) [خداوند برای شما این دین را 
برگزید: دین, ولایت علی علیه السلام است و در تفسیر «قلا نموت تن لا 
انم مسآ رون ۷( (2) [پس البته نباید جز مسلمان بمیرید ]: ۳ ۲ 
علی علیه السلام است. در تفسیر قمی در باره کلام خداوند «أَنْ آقیموا 
الذین»(3) [که دین را برپا دارید] آمده است: منظور اقرار به ولایت است. 
(4) در ذیل کلمه کذب خواهد آمد که تکذیب الدین به تکذیب ولایت و 
تکذیب نبی صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام تفسیر می شود و از 
اینجا فهمیده می شود که دین مخصوص علی علیه السلام است. در مناقب 
ابن, شهر آشتوتب به نقل از امام باقر علیه السلام در باره «فمَا یکذیک بعذ 
پالذین»(5) [یس چه چیز تو را بعد (از این) به تکذیب جزا وا می دارد ‏ 
آمنده است: دین,: ۳" علیه السلام(6) است. و در برخی از زیارت هایش: 
ای دین استوار خدا, ,. ودر برخی دیگر: سلام بر دين به ارث رسیده. همگی 
این روایات؛ تأکیدی بر کلام ماست. 


به نقل از امام صادق علیه السلام در باره آیه: «أَقیهوا الکین» [دین را برپا 
دارید ]: منظور, امام است. در تایید این کلام, یوم الدین به ظهور قائم علیه 
السلام و روزی که خدا برای ولایت خی اه اصا ار روم سندان 
گرفت. تفسیر شده است. ِ روایت تصالی ۰ به نقل از امام باقر علیه 
السلام در باره «والذین ند دون 
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1- [1] - بقره/132. 

2 [2] - همان. 

3- [3 ] - شوری/3 1. 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 246. 
5- [5] - تین /7. 

6- [6] - مناقب, 3 , ص <11. 


پیوم م الدین»(1) [و کسانی که روز جز| را باور دارند] آمده است, ظهور 
انم علیه السلام آننیت. 


در کنزالفوائد به نقل از امام باقر علیه السلام که ایشان از پیامبر صلی 
الله علیه و آله در باره آیه «وکت که یوم الذین»(2) [و روز جزا را دروغ 
می شمردیم ] نقل می کنند, آصده آننیت ۰ زوز.گهد.ع بیمان: آن زمان کم ای 
علی علیه السلام ولایت تو را انکار کردند و دروغ شمردند. ان شاء الله در 
ذیل کلمه کذب نیز آن را بیان خواهیم کرد. 


نقل شده است که ائمه علیهم السلام. پیروان دین خدا و همراه با پیروان 
شان به دین خدا هستند. همان طور که در بصائر به نقل از امام صادق 
علیه السلام امده است: ما پیروان دین خدا هستیم. و به نقل ازامام باقر 
علیه السلام که در ضمن حدیثی می فرماید: همانا ائمه حق و پیروان شان. 
همان کسانی هستند که به دین خدایند و ائمه علیهم السلام ستم و ظلم از 
دین خدا| عزلت گزیدند. 


در کافی به نقل از امام صادق علیه السلام آشتخ است: کسی که به ولایت 
فردی ظالم, 0 زند, هیچ دینی ندارد و از خدا نیست. 


در محاسن به نقل از امام باقر علیه السلام در باره آیه «ومَ حعل عََیِکم 
فی الدّین من خرَح»(3) [و در دین بر شما سختی قرار نداده است ] آمده 
است: منظور در نماز, زکات, روزه, حج و خیر. اگر ولایت خدا و رسولش و 
اولی. اامزر احل, بت را سفیزیس دا اعفال ما را فیول مت کنو دیزن به 
معنای چیزی است که انسان به آن گردن می نهد, و به معنای اطاعت و 
عبادت و پاداش است. 


واضح است که نماز و زکات و روژه نزد خدا پذیرفته نمی شود, مگر با 
ات ها ار که فایت خیصای اه لته اه ماه اس سا 
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1- [1] - معارج/26. 


2 [2] - مدثر/46. 
3- [3] - حح/8 7. 


ثواب نیز نصیب کسی نمی شود, مگر با ولایت واقرار به آن. و عذاب: 
نتیجه ترک ولایت است. 


السلام. روز ۳ 9 هت صغری و حشر, #9 ِ و روز ِ 
کامل و روز پیمان آلست است. روز برپایی طاعت است. و بدیهی است 
ک سر خشین همه این اون ه معص اهر ماس هی لاه علسسی لو 
ائمه علیهم السلام و لزوم شناخت و دوست داشتن و اطاعت از انها و ترک 
شده در ذیل کلمه دین» به یک چیز برمی کزدند و ان؛ لزوم اطاعت از خدا| 
ماس صلی له عله و آلموانیه اظمار علمم ام ای ارت حررت 
سل که فرمات: جهان سل اول ,از کفتار اول در سدع مطلت:را آن 
چنان که باید, به جا می اورد. پس اندیشه کن. 


الدین: با فتحه, بدهی دارای مدت مشخص. و واضح است که دین, گاهی 
مالی و گاهی غیر مالی است, مانند ذمه حق الله و حق الناس. پوشیده 
نیست که ولایت از بزرگترین حقوق و واجب ترین آنها است, همه باید آن 
را بتدفر نج هم ومات ان را به چا آورزد: و چه بسا بتوان در جای مناسب 
خود, به تا یه بعضی ان مادم ار ی نفد پس اندیشه کن تا که 
رابطه بین این دین يا دین باکسره را دریابی. برخی از موکدات و بهتر 
تاه شا ای و هر ی 
می آوریم. 


الدعوی: و ادعاء و هرآنچه این معنی را می رساند مانند یدعون. ی 
شود : : ادعاه: آن چیز را از آن خود دانست. اذعی کذا: آن را راست يا دروغ 
پنداشت. دعوی اگر در مورد ولایت به کار رود. معنای حقیقی آز تیاختر. 
اس اه وم ای الا اس و مر ای و 
این صادق است. پس انديشه کن. 

الدعوه: و دعاء و داعی و مدعو الیه: کسانی که صدای زنند و از خدا| و 
رسولش و حق, بهشت و از اين قبیل را می طلبند. وکسانی که از غیر خدا 


چیزی دیگر را می خواهند. و همچنین آن چه خدا و انبیای او و پیروان 
واقعی آنها 
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می خواهد. 


در کنزالفوائد به نقل از امام کاظم علیه السلام در باره آیه «یومیّذ یعون 
الداعی لا عوَح ل1(»2) [در آن روز (همه مردم) داعی (حق) را که هیچ 
انحرافی در او نیست پیزوی می کنند] آمذه است : داکن, علی علیه السلام 
است و در برخی زبارات شهادت می دهم که تو صدا زننده به سوی خدا 
هستی. در برخی دیگر: شهادت می دهم که شما صدا زنندگان به سوی خدا 
و رهبر این صدا| زنندگان اید. در زیارت قائم علیه السلام: ای دعوت کننده 
به سوی خدا. در ذیل کلمه منکر خواهیم گفت که داعی در بعضی از آیات 


در بصائر به نقل از امام صادق علیه السلام آهده. استت* دام اتمه را 
فراخوانان به تقوی قرار داد. در ذیل کلمه الدلاله نیز گفته شد که آنها 
فراخوانان به بهشت هستند. و شکی نیست که آنها و شیعیان مخلص, 
دعوت کننده به هر حق و خیری هستند. 


در ذیل کلمه اخلاص گفتیم که شیعه زمان غیبت امام علیه السلام. در 
اشکار و نهان مردم را به دین خدا دعوت می کنند و به عکس., دشمنان 


شان به سوی غیرخدا و آتش و هر شر و باطلی. قد ترنحقه. آبه:به: طور. 
ضنر بخ گفته. نتب که آبان دغوت کنند کان به اش سستند: 


ن تفسیر عیاشی, به نقل از امام باقر علیه السلام در باره آیه «والذین 
باون من دون الله»2۱) [و کسانی را که جز خدا می خوانند] آمده است: 
کییناتی. که بخ مقانل پروردگار. خلیفه اول و دوم و سوم را صدا می زنند. 


در باب چهارم فصل اول از گفتار اول گفته شد هر کس دیگران را به 
طاعت خودش فرا بخواند, مانند خلفای ظالم است و مثلا ۳ 
شون ماند فرغمن اسنعت. خرا که صحفت انا ریکم ااعلی: آن وت که 
اطاعت. عبادت کردن است. در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول, اخباری 
آورده شد که اذعان می کردند: ولایت؛ 


ص :428 


1- [1] - طه/ 108. 
2- [2] - نحل/20. 


همان چیزی است که خداوند همه مخلوقات, حتی انبیاء و ملائکه را ؛ هن 
فراخوانده است. و از انبیاء پیمان گرفته است که مردم را به آن دقاوت 
کنند و هر کسی امت خود را فرا بخواند. و آنها فقط برای دعوت به ولایت 


مبعوت شده اند. 


ابن شهرآشوب در کتاب مناقب خود به نقل از امام رضا علیه السلام در 
باره [۳ «کیْر علی الَمُسرِکین ما تدْعُوهمٌ الیّه»(1) [بر مشرکان آن چه که 
ایشان را به سوی 7 فرا می خوانی کزان مف آنف] خف فرماید: ولایت 
علی علیه السلام و هر آن چه ولایت او حکم می کرد, بر مشرکان سخت 
آهد: فیک ات دیکر یر کس یل کلضه متتقیم می اور نس 


مولف گوید می بینی که در اين تفسیر در بیان داستان های پیامبران و 
دعوتشان از مردم و در بیان آن چه خدا به آنها نسبت می دهد ولایت و 
اقرار یه آن که اصل و متای همه چیز است زا ذکر.می. کندم: حتی اگر در 
هر موضوعی به سندی دست نیابیم. وف خیل کلفه اهل ۵ امه اشارهشنده 
که آئمه, صاحبان دعوت ابراهیم علیه السلام اند. 


در برخی زیارات آمده؛ سلام بر تو ای دعوت نیکو. از بدیهیات است که دعا 

مستجاب نمی شود مگر با توسل : به آنان و هیچ کس خدا را صدا نمی زند 
ار ار ی ی حر اس اد هی اس شم یت 

3 ماندن بر ولایت است. بر این اساس,: می توان دعای افراد برگزیده 

و هر نوع ت که خدا نت ان فرمان داده است, به به این نوع دعاء (توسل 
فا هه سر کرد 


الدم: آن را قبل از دين ترجمه کردیم. به آنجا مراجعه شود. 


ای ان ایور وک تست تا ید آنن 
جهان که مقابل آخرت است., گفته می شود و رابطه و تناسب بین آن دو 
مشخص است. در ذیل کلمه حیات گفته شد که شاید بتوان زندگی دنیا به 
رجعت و ولایت دو خلیفه اول و دوم تفسیر کرد. اشکالی ندارد که دنیا با 


تانشب میان آن ده ه هفمانند آنها و 
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حکومت: رولیت آنان‌تامیا توش همه آنها با معا اقوی: ترشیت ) 


تناسب دارند. 


در ذیل کلمه عذاب می گوییم که عذاب ادنی (عذاب کمتر) در دنیا به 
وسیله شمشیر است,ٍ و شاید بتوان از همین جا استفاده کرد و در تفسیر 
.ها فتاشب این امین به کار برد. پس اندیشه کن و غافل مشو از این 
که تسش نات کر تب آمنده است که با ظاهر تناسب دارد. همچنین 
کلمه دنیا نیز مصداق هایی با معنای ظاهر دارد. بش تاغل کر 
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باب ذال 


الذر ء: و آن چه در اين حوزه معنایی قرار می گیرد مانند ذرء و. ..در فرهنگ 
لغت, ام نی او را آفرید و بیشترش کرد. گفته. شنده ذریه از این کلمه 
است و به نظر می آید که ذژیه از ذر باشد, همچنان که از جمع آن 
مشخص است و به آن اشاره می شود. در ذیل کلمه خلق, تفسیر ذرء 
اورده شد و در ذیل کلمه فطره نیز اورده خواهد شد. پس ذرء به هر دو 
معنی است. انديشه 


الذئب: در سوره یوسف آمده است و در ذیل کلمه حح اشاره شد که 
دشمنان ائمه علیهم السلام. گرگ هستند. 


الذباب: واضح است و در سوره حج آمده است و شاید بتوان آن را تفسیر 
کرد به. آن. جیزی. که .در بقوضهه: کفقیم و در تحل. تیر خواهم. کفت:* زنبوز. 
عسل. و خدا می داند. 


الذنب: مفرد و جمع آن را در اثم گفتیم و شاید بتوان از آن در تفسیر ذنب 
و ذنوب استفاده کرد و به ولایت اهل باطل و پیروی از انها و حتی به خود 
ای ال تس سا ان سم اه ات 

هیچ گناهی بزرگ : تر از آن چه گفتیم وجود ندارد و اينها خود گناه هستند و 
را را و و اهنت بیانگر این 
فساله اس ها ارس ایا اه کی سس انم 


بدان که مراد از گناه پیامبر, گناه امت و پیروان اوست؛ همچنان که دلیاش 
در نوی فتخ کر یف «لیعفت لک اللقها مدع وی ۱ تأر»(1) [تا 
خداوند از گناه 
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1- [1] - فتح/3. 


گذشته و آینده تو درگذرد] ذکر خواهد شد. امام علیه السلام می فرماید: 
به خدا| سوگند که او گناهی ندارد و خداوند تضمین کرده است که گناهان 
کته و آینده پیروان او را می بخشد. 


اقا دز مهرد یه مامتر ار تری: ادلی: بهخسات مین ان همان که ور 
جای خود ذکر شد. 


الذهب: معنای ظاهری آن معلوم و مشخص است. ولی شاید بتوان آن را 
به برخی از علوم تفسیر کرد. همچنان که کلمه مال نیز به علم تفسیر 
خواهد شد. پس اندیشه کن و خدا هادی است. 


الذبح: در سوره صافات به دلایل تفسیر ذیح عظیم به امام حجسین علیه 
السلام اشاره خواهد شد. و از پیامبر صلی الله علیه وا نقل شده است: 
«ایا ای .لت و اسقیان. اما غیل يار نیما الستاام و ند 
خهدشان غتالله بش عدالطلت: استه ور داستان. آن مسعور است: ساید 
بتوان در برخی از موارد ذیح را به همان چیزی که در قتل گفته می شود 
تفسیر کرد. و خدا می داند. 


الذره: و ذریه. گفته شده که ذره, مورچه سیاه قرمز رنگ است و گفته 
شده ذرات ریز پراکنده ای است که با نور خورشید که از پنجره می تابد 
فایل زیت امس مارهش ای رای هه ردان اسان 
چه مذکر و چه مونت است و اصل این کلمه از ذژ. به معنای پخش و 
پراکنده است. چرا که خداوند فرزندان انسان را در زمین پخش کرد 4 
هنگام که آنها را از وجود حضرت آدم علیه السلام آفرید و همگی در عالم 
ذژ بودند و خودشان. بزرگ ترین شاهد برای خودشان هستند. همچنان که 
به طور مفصل در روایات آمده است. 


کلمه ذره در چند جا قران آمده است وه بسا بتوان در پاره ای از 
موارد آن, به خارج نشندن دربه از ضلتب؛ ادم بز کردده. اضا ذربة در .ذیل کلمه 
ادن آن آشاره شند و فنظور حارج شندن هر کسرن که رمانین نت هی 
پر سنیده, از نسل ابراهیم علیه السلام است. 


7 
در باره ایه «رّبتا 
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سِ و ۶ بر تن و ۲ 

نی اسکنثت من ذربتی بوای»(1) [یرورد کار | من (یکی از) فرزندانم را در 
دره ای بی کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم ]: مانند خود ایشان 
هستیم و بقیه آن ذریه. 


و به نقل از امام صادق علیه السلام در باره آیه «والّذین مَنُوا عم عَنَمْد 
رهم بایمان لحَفتا هم ذُرَیْتَهْمٌ»(2) [و کسانی که گرویده و 9 9 
آنها را در ایمان پیروی کرده اند فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد] 
آمده است: الذین آمنواء رسول اللغ ختلن االه غلیه و اله .و علی. غلیه 
السلام است و الذریه, ائمه اطهار علیهم السلام. 


# تلا -ه 


در اتباع, آنث «دریه من بعض»(3) [فرزندانی که بعضی اش آنان از 
قسل بقصی رب ند و 
ابراهیم علیه السلام و جایگاه ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به پیامبر 
صلی الق عاية:ه آله تقسیر شید در کلمة ال کفته شه که آل بیامیر صلن 
الله علیه و آله, ذژّیه ایشان هستند و در عترت در تفسیر آیه «مَب لا من 
آوَاجتا و5 ذرباتتا وم آغْین»(۵) [ما از همسران و فرزندانمان آن ده که 
مایه روشنی چشمان (ما) باشد ], گفته خواهد شد که منظور فاطمه علیها 
النسلام وحم لا السام اس وه طص کی هی او هه انیم 
اطهار علیهم السلام می باشد و در زیارت نامه امده است که شما اآثئمه 
اطهار علیهم السلام, همان نسل برگزیده هستید و در روایتی از طارق به 
نقل از امام علی علیه السلام امده است که اثئمه علیهم السلام همان ذریه 
مطهر و بزرگوارند. 


الاک موف کلیه‌اتی کر همان ظو رن که اسب ارو هی یه 
السلام تفسیر شد. به خاطر داشته باش و آن چه در رجل, وقتی گفته شود, 
ایت کلام را نمی کند. 


ص:3 43 


1- [1] - ابراهیم/37. 
و21 

3- [3] - آل عمران/34. 
4 [4] - فرقان/74. 


الذکر: و تذکره و ذکری و ذاکر و آن چه این معنا را می رساند, مانند الذین 

یذکرون و یتذکرون و هر آن چه مربوط به ذکر و تذکر و تذکیر باشد. تذکر 
و تذکیر باید زبانی گفته شود, چرا که معنای آنها تنثه و تنبیه است و این 
اف ندونییان خم و قذیر و آن: که همان معتی ۲ کر هی باشتم که 


ذکر در قرآن به چیزهای مخت لفی تف_ سیر شده است: 1. قرآن, 2 
تایه ارات اللم هه لت تن ی له اسلا ق اه ار 
علیهم السلام. 5. ولایت و امامت و پی_روی از علی علیه السلام و دیگر 
اا ای ان تا ای رس مرها اه 
فا ماه ایا را هس را اف 
خدا و احسان او به گونه ای که با ایمان به او و ایمان به پیامبر صلی الله 
علیمند آلعه امه اطیا علهم اتسام‌هاست بان 


در کافی, امام صادق_ علیه السلام در باره آیه «وله تذکز لک وقَوّیک»( (1) 
فرماید: ذکر, قرآن کریم است. و ما سرپرست و مسوولیم.(2) 


همچنین امام صادق علیه السلام در کافی در باره آنة «قاسَألوا أَفْلَ 
الذکر»(3) [پس اگر نمی دانید. از پژوهندگان کتاب های آسمانی جویا 
نود | فت قرها ند رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر است و ما اهل 
بیت او, اهل ذکریم و روایات در باره این که مقصود از اهل ذکر ائمه اطهار 
علیهم السلام می باشد, فراوان است. در باب چهار فصل فصل دوم از گفتار 
اول, به تفسیر ذکرالله به علی علیه السلام اشاره شد و همچنین روایتی در 
ذیل کلمه تعریف آوردة فی. .شود در, باب: اول فصل: دوم از آن کفتار: 
حدیت سعد الخقاف آورده شد که به تفسیر ذکرالله به امه اطهار علیهم 
السلام و این که اتمه علیهم السلام ذکر الله اکبراند, تاره داشت. 


ای بسن انس ی از آسام ای یت السام رات کرت که امه 
۴ 
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1- [1] - زخرف/44. 
2 [2] - کافی, ج 1, ص 269. 


3- [3] - انبیاء/7. 


السلام ذکر حکیم هستند و در بعضی از زیارت های علی علیه السلام آمده 
است: ایها الذکر الحکیم: ای ذکر حکیم. 


موی بقل از انتاه غلامه. (ملسی) وید انمه علمم السلام با.دکر 
خوشحال می شدند, چرا که آنها به مردم متذکر می شدند که صلاح شان 
در علوم توحید و معاد و دیگر معارف و احکامی است که بزرگترین آنها 
ولایت و شناخت ائمه اطهار علیهم السلام می باشد. و مشخص است که 
متضوز. ففیی: ات آما شاید به. قران. وسافیر صلی الله علیه و الم و 
ولایت نیز مربوط باشد. ینس انديشه کن و یادآور ۳-1 توحید و نبوت و 
ولایتی است که در روز «پیمان آلست» از مردم گرفته شد. 


به نقل از امام صادق علیه السلام دلن باره ۳ 5 من أَغْرضَ عَن ذکری»(1) 
[و هر کس از یاد من دل بگرداند] گفت: ما 9 علی. علیه. السلام 
می باشد. در تفسیر قمی امام صادق علیه السلام در باره آیه. «الذین 
کاتی اد فی غطاء غن ذگری»(2) اکسانی که چشمان (بصیرت)شان 
از یاد من در بردم بود| می. فرماید. که: منظور از دکرر ولایت: علی. علیه 


امام کاظم علیه السلام در کنزالفوائد در باره آیه «لقد آنزلنا الیکم کتاباً فیه 
ذکر کم آفلا تعقلون»(3) [در حقیقت ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که 

یاد شما در آن است آیا نمی اندیشید] می فرماید: اطاعت بعد از پیامبر 
صلی الله علیه و آله, از آن امام علی علیه السلام است. و امام کاظم علیه 
السلام در مناقب می فرماید: ولایت علی علیه السلام یادآوری برای 
پرهی زگاران, یعنی جهانیان است. 


اتونضین در نارم آبه قفا فی. از ری لبسشر»(4) [و اين (آیات) جز 
تذکاری برای بشر نیست ] روایت ت کرد که: اری, منظور ولایت علی علیه 
السلام است و همه 
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1- [1] - طه/124 . 
2 [2]- کهف/101. 
3- [3] - انبیاء/10. 
4- [4] - مدثر/31. 


به ار امر شده آند. در واقع, مرجع همه تفسیرات ذکر, چه به طور صریح و 
چه به طور ضمنی, به ولایت برمي گردد و حق همین تفسیر آخر, که امام 
۱ 17 
خدا را به تعمت ها نش و احسانش در حق خووتان ناد کنید. بدان گوته کد با 
اسان هه ضای للم لصو ال سر ان ها تدم اه 
علی علیه السلام, زینت اسلام و باور به امامت فرزندانش, اتمه اطهار 


به نقل از امام صادق علیه السلام در كافي در باره آیه «ولا دک ال 
25د2(»۵) [و چون خدا| به تنهایی یاد شود ] آمده است که می فرماید: از 
کی اظا عسه شید که اطاعت ار اه آمر دم ات 


در باره آیه «لدا ذعی اللْْ ود کَفَرْیْمٌ»(3) [چون خدا به تنهایی خوانده 
می شد کفر می ورزیدید] می فرماید: منظور, ولایت کسی است که 
خداوند به ولایت او امر کرده است. به همین خاطر گفته شده که ائمه 
علیهم السلام, صاحبان ذکر هستند. 


همچنان که امام صادق علیه السلام می فرماید: ما صاحبان ذکر و صاحبان 
علم هستیم. همچنین در مورد آنها گفته شده که آنان کسانی هستند که از 
ذکر تبعیت می کنند. و همان طور که امام صادق علیه السلام در باره «اتَمَا 
شَذر من انتع الذکت»(۵) [بیم دادن تو تنها کسی را (سودمند) است که 
کتاب حق را پیروی کند] می فرماید: همه تفاسیر, ذکر را علی علیه السلام 
م: دانند: بسن | گام نانترن. 


ذکر بسیار به تسبیح فاطمه علیها السلام تفسیر شده است. همچنان که به 
نقل از امام صادق علیه السلام در معانی الاخبار در باره آیه «وَاوْکُُواً ال 
کنیدا»(5) [و خدا| را بسیار یاد کنید ] آمده است: از امام سوال شد که 
معنی ذکر بسیار چیست؟ امام علیه السلام فرمود: هر کس تسبیح فاطمه 
زهرا علیها السلام را بگوید خداوند را 
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۲۰ 
3- [3] -غافر/12. 


4 [4] - یس/11. 
5- [5 ] - جمعه/100. 


بسیار یاد کرده است. 


از آن چه گفتیم معلوم می شود که تذکیر و امثال آن ممکن است به تنبیه و 
تدبر در حق هم تفسیر شود که همان ولایت و اطاعت از اهل بیت علیهم 
السلام می باشد و توسل نجستن به کسی غير از انها. همچنان که مولف به 
آن اشاره کرد و در روایاتی تفسیر تذکره و ذکره نیز اين چنین است. پس 
اگاه باش. 


السام است. تا که شاند که انم ایهم السلام بلکه ان خااصی آما 
نیز مد نظر است. امام علی علیه السلام در ضمن حدیثی در معانی الأخبار, 
می فرماید: من در قرآن با اسم های مختلفی آمده ام. پس حذر کنید که به 
خود نسبت دهید و گمراه شوید. پس امام اسم هایی را گفتند, از آن چمله: 
آنا الذاکر: من همان ذکر هستم که خداوند می فرماید: «الذین ند ون 
ال1(»2) [همانان که خدا را یاد می کنند] 


فواقف. بت کلام ها یلیم ها ای سم با اد مت ور شاه تففیر 
اولی الذکر. من اتبع الذکر و... سخن امام علیه السلام که می فرماید: انی 
علیهم السلام و شیعه نیز شامل این اختصاص شوند, ندارد. 


او وج نم سای ای امه تم متا ۲ سم وا تال 
عزژت است و در اصل., این کلمه به معنای قدرت و توانایی و چیرگی است 


همچنین از اسماء خداوند عز و جل, معز و مذل است. یعنی به هر کسی 
که بخواهد. عزت می دهد و به هر کس که بخواهد, خواری می بخشد. ذل 
که ای اه ای را ی 
است. همچنان که ذل با ضمه نیز مقابل عزت است. از این رو به انسان 
مطیع و فرمانبردار, ذلیل گفته می شود و به مطیع و فرمانبردار غیرانسان, 
ذلول. و این صفت پسندیده ای است که به ان اشاره خواهد شد. مقابل ان 
عزت به معنای تکبر سرکش و تسلیم ناپذیر است. 
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1- [1] - آل عمران/191. 


همچنان که در آیه «اَحَتَة الوا بالائم»(1) [نخوت وی را به گناه کشاند ] 


آتشخ است. 


اکر این زا دیافتی: ان که آنات‌بوپوایات از له اه فولا ال ۵ 
لرسوله وللمومنین»(2) [ولی عزت از آن خدا| و از ان پیامبر او 3 از آن 
مومنان است ], در سوره منافقین به طور صریح اشاره دارند که عژت از 
ان خدا| و رسول اوست و اینانند که عزیز و پیروز و تسخیر نایذیرند. 
همچنین عرّت از آن ائمه اطهار علیهم السلام و همه شیعیان مومن ایشان 
است و دشمنان مخالف ایشان اهل ذلت و خواری هستند. سپس اینان 
همان اذلون نزد خدا در دنیا و اخرت هستند و انچنان که واضح و اشکار 
اشتزت رت طاخر نها درد ور فا یا شود ال شان دار 


کقعمی در باره آیه «ثْعِرٌ من تشاء وثذل من تشاء»(3) [هر که را خواهی 
عزت بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی], می فرماید: هر کس را که 
بخواهی با ایمان و طاعت, عزت می بخشی و هر کس که بخواهی با کفر و 
معصیت؛ خوار می کنی. موّمن را با بزرگ داشتن و ستایش و وارد بهشت 
کردن, عرت می بخشی و کافر را با جزیه و اسارت و وارد جهنم کردن, 
خوار می کنی. سپس فرمود: این که خدا, اولیاء را فقیر می کند و مصیبت 

به آنها می رساند, به خاطر خوار کردنشان نیست., بلکه می خواهد آنها را 
دز ات کرامت دار روایاتی از جمله آن چه در سوره ملک می آید و در 
سوره مجادله در باره اه «اولَیِک فی الأْدلِينَ» (4 [آنان در ِِ« زبونان 
خواهند بود] و در سوره منافقین همه این کلام را تانب مه 


امام باقر علیه السلام 9 تفسیر قمی در باره ود «والذین کسبوا 
السَیتّات»(5) [و کسانی که مرتکب بدی ها شده اند ] تا «وتَرَهَفَهُم ذلخ»(6) 
[و خواری آنان را فرو 
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2 [2] - همان. 

- [3] - آل عمران/26. 
4 [4] - مجادله/20. 
5- [5] - پیونس/27. 
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هفق: کنزد], می فرماید: اینان اهل بدعت و شبهه و شهوات هستند که 
خداوند جچهره انان را سیاه ضفن.. کتد و لباس ذلت و خواری بر تن انان می 
پوشاند.(1) 


در زیارت جامعه: جچه بسیار, خداوند ما را از خواری خارج کرد. این گفته, 
مطلب را به صراحت بیان می کند. آن چه امام رضا علیه السلام در کافی 
ایشان همچنین می فرماید: و امام دلیل عزت مسلمانان است. 


امام علی علیه السلام در حدیئی در کافی, تن بازخ. -هبز کی اسلام می 
فرماید: خداوند اسلام را برای دوستدار از عزت قرار داد و پایه های آن 
را در برابر کسی که با آن بجنگد, محکم کرد. و به تفسیر اسلام اشاره 
خواهد شد. اين غیر از آن خشوعی است که به آن امر شده است و 
شایسته است موّمن» متصف به آن باشد. 


ِِِ در سوره ۲ که خداوند می فرماید: «واحفض لهمَا جتاح الل 
۳ از 1 تواضع است که ٍِ"۱ تکبر از 9 دشمنان می رفن 
ففضنان, که: قبلا نهر آروزا شترح دادیم وق نا اشاره ند و در. کین نیز 
اشاره خواهد شد. پس اندیشه کن. 


الخلول: لول و آنچه که این نی را عی روشاه خقابل.خت: اشت؛ 2 
معنی فرمانبردار و مطبع در برابر آن چه که بدان امر شده است. همچنان 
که قبلا گذشت. در مورد انسان؛ کنایه از خوش اخلاقی است و بر این 
اسانشن: شاید بتوان آن را تا آنجا که مناشب معتی باشد به فرماتبر داری در 
رای امر خدا تفسیر نمود. از قبیل امر به ولایت, همراه با اطاعت از او 
۰ پس آگاه باش َِ 


الذمه: ذمه به معنای عهد و پیمان است و تفسیر آن همان چیزی است که 
در عهد ذکر خواهد شد 

المذموم: مشخص است که سرزذش واقعی از 1 کشت است که به 
ولایت تمشک بچوید و هر کس در امر ولایت سهل انگاری کند, مذموم 


است. 
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الأذقان: جمع ذقن است و در دو سوره اتراء و بسن آمده. استت: :دز تفشتیر 
قمی, کنابه از وجه و به معنای ان است و ترجمه وجه در خود وجه اشاره 
خواهد شد. در اذن اشاره شد که خداوند تعالی. ایمان را بر همه اعضای 
بدن انسان واجب کرد. اعضاء و جوارج مورد مدح و ستایش ان اعضایی 
است که ولایت را پذیرفت و کارهایی رآ انجام داده که خداوند دستور آن را 
داده است. پس فهم کن 


الذاریات: این کلمه در خود سوره ذاریات آمده است و مقصود باد است و 
تفسیر آن همان چیزی است که در تفسیر ریاح گفته خواهد شد. و خدا می 
داند. 
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باب راء 


الرب: و ربی و ربانی. اما ربی با کسره راءء مفرد الربیین است رو زبان 
شناسان از همه پیشتر آگاهند. برخی از مفسران در باره آیه «وکاین من 


ثبی قاتل مَعه ربیّون کنین»(1) آو چه بسیار پیامبرانی که همراه او 
های انبوه کارزار کردند] در سوره آل عمران می فرمایند: منظور, گروه ها 

و چماعت هایی است و عرف می گوید: نامه متوت ا۵ ا 37 
ای هت ار ات ی اس سر 
ايه فرموده اند: ربانیون. دانشمندان و خدایرستان هستند. 

امام علی علیه السلام در ضمن حدیثی در بصائر فرمودند: من جدا کننده 
این امت و ذوالقرنین آن هستم. 

یشان ه تزول. ایفه. در باره: غلی علیم السلام بة سکام تفسیر آن. اشاره 
می شود. اما گفته شده که ربانی لفظی سریانی است اما بیشتر اتفاق 
نظر بر این است که این کلمه عربی و منسوب به الرب است. 


به همین خاطر گفته شده الربانی, عابد خداشناس است و گفته شده او 


مرد علم و عمل است و امده است: به این خاطر به علماء و فقهاء 
زبانیون کته شدم: جرا که آنان غلم رایادهی دهته و جرا که انان: به ندبیز 


مردم و تعلیم شان می پردازند. کلمه ربانیون در دو سوره آل عمران و 
مائده امده است. 


است. کسانی که مردم را با علم شان تربیت می کنند. در نذیر سخن 
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1- [1] - آل عمران/146 . 


علیه السلام: «آنت ربانی هذه الامه» آورده می شود. در برخی از زیارات 
قائم علیه السلام امده است که: ای ربانی ایات خدا. اما در مورد معنای 
رب, 4 قول است و به هر 4 معنی به کار می رود. 


1 به معنی صاحب. مانند رب الدار به معنی صاحب خانه. هروی در کتاب 
خوو هی قومانو رب ها با شا هان سرا تا عبت ان فعی. ساب می 
تامتذتجولی به‌تظر می.آید که طیق کول زوم -ضحیم با خن 


2 کفته ِِ به معنای آقا. همچنان که در آیه «قیسقی ربه حَمر»(1) [اما 
یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند] آمده است که ربه, به معنای 
آقای او و پادشاه اوست. بنابراین سید به معنی امیر و پادشاه می باشد و 
فرد بزرگی که از او فرمانبرداری می شود, به همین جهت است که به 
بزرگ قوم, آقای قوم گفته می شود. و همچنین؛ سید به معنی واجب 
الاطاعه نیز به کار می رود. و دومی را به وجود فردی مورد اطاعت و با 
ویژگی های صاحب امر و ری و تدبیر, ارجاع می دهند. برخی از این معانی 
رراعز تدییر مراهعایی در زا دز بر هی کیرد 


3 به معنی مدبر و مدیر. به علمای ربانیون نیز مدبر گفته می شود, 
همچنین به رب البیت (صاحب خانه), مدبر البیت می گویند. 


4 به معنای مربی و تربیت کننده. کسی که به اصلاح و سر و سامان دادن 
امور برمی خیزد. و مشتق از تربیت می باشد و سخن خداوند باری تعالی 
دز سور تشاء هرانک ۱۵۱ دخفان همسرانتان | ]۶ همین کاهد. می 


باشد. 


کلمه الربٌ. معرف به آل به طور کلی, فقط براي الله به کار می رود. 
گروهی از زبان شناسان و دیگران نیز به صراحت ان را بیان کرده اند. در 
سوره حمد به معنای ظاهری و باطنی رب العالمین, اشاره می شود. 
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1- [1] - یوسف/41. 
2- [2] - نساء/23. 


اما کلمه رب اگر اضافه شود, چه در لفظ و چه در معنی, در مورد کلماتی 
و مس از آن جمله آیه «ارَجعٌ ای ربک»(1) [نزد 
پروردگار خویش برگرد]. 


نو التغایه, کلمه. الوت اکر اف شود زا ال به کار رهدار فقظ بزای اه 
به کار می رود و برای غیرالله باید اضافه شود. به طور کلی فقط در شعر 
آمده است و زیاد نیست. جزئیات مطلب, در باب هفتم فصل اول از گفتار 
فس عفن استنه اما وه 


جز. آشر اشاره‌شتن که اراب هشافای عور وسمخالفان هن عضت کنر نان سق: 
کته اس مت سا ان اس سا مس رس ات 


مایا میات ده از آساه علی یه سم سور مه 
حدیتی از مخالفان خود عیب جویی می کند, این کلام را تأپید می کند. آن 
امام علیه السلام فرمودند: گوساله را به عنوان رب خود انتخاب کنید و 
شیاطین را به عنوان یاوران خویش. ان چه را که گفتیم به خاطر بسپار چرا 
که به مناسبت های مختلف به کار می اید. 


الرحب: و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد و از آن کلمه مرحبا 
می باشد که به معنای وسعت و فراخی است. به همین خاطر است که در 
معنی مرحبا گفته شده: لقیت رحبا: به جای فراخ آمدی. فراء می فرماید: 
معنای آن رحب الله مرحبا. . خدا به تو وسعت و فراخی دهد, می باشد و 
مرحب را جای وسیع و جادار و گشاد قرار می دهد. 


در پسر, حتی در سعه و ضیق و عسر نیز ان چه که در تفسیر این کلمه 
مفید باشد, اورده می شود. پس اندیشه کن. 


الوطتبتمقایل خی او سور ااه جوا لب ۱ یمن زر 
هیچ تر و خشکی نیست ] آمده است. برای این دو معنی ذکر می شود و 
امام صادق علیه السلام می فرماید: که این دو کلمه بیانگر زنده 
هستند. پس انديیشه کن 
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الرطب: و یطوق قی مات و وان وان آن.وا به همان چیزی که 


فاکهه تفسیر می شود, تفسیر کرد. ما کم و وس آنرس سور ان 
اشاره خواهد شد. و خدا می داند. 


الرعب: شدت ترس و جزع است و مقصود ترس و وحشتی است که 
خداوند در قلب دشمنان پیامبر صلی الله علیه و اله می اندازد. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله در مجمع البیان می فرماید: به وسیله ترس, به اندازه 
یک ماه پیروز شدم. شاید بتوان ان را به قیام قائم علیه السلام. همان طور 
که در برخی از روایات امده است., تفسیر کرد. از ان جهت که خداوند در 
قلب دشمنان امام زمان علیه السلام ترس و وحشت به اندازه یک ماه می 
اندازد و در بعضی از روایات 6 ماه. واضح است که دشمنان ائمه علیهم 
السلام و شیعیان ایشان. بسیاری از اوقات اگر یکی از ائمه اطهار علیهم 
السلام يا یکی از اصحاب را می دیدند,. وحشت زده می شدند, هر چند که 
در اوج پیروزی و غلبه می بودند. و به طور صریح از برخی از اموی ها و 
عباسی ها و غیره نقل شده است. پس انديشه کن 


الرغبه و آنچه که این.فغنا را می رشاندمانته زاغتب وی عیام رغبه مین 
شدید به چیزی يا روی گردانی از چیزی است. ۱ 
میل و رغیت موّمن به دستور خدا در مورد ولایت و متعلقات آن می باشد و 
زوی. کردانی, کامل: او از خیز ی اشتت که خداوند آن را تفی کردم اشتت: هثل 
پیروی از طاغوتیان و هر چیز که باعث ترک ولایت می شود و میل و رغبت 
کامل مخالفان درست مخالف ان چیزی که بیان شده. پس اندیشه کن. 


الرقبه: و رقاب در اصل به معنای گردن است و از طریق مجاز جزء از کل, 
به انسان الا میت رتور اگر گفته شد ات رقبه: کو دنم را ازاد کن, 
کت که کت تا که رین ایا کت ترا اراد کر 


و در فک گفته خواهد شد و در تحریر هم به تفسیر فک الرقبه (آزادی 
کردن) اشارة شید به: نظر مین آبق که دیکر مهار وفیه و رعات. نیز هن 
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تفتسیر شود. پس آگاه باش. 


الر قیب: و آن خه آنن صعنی زا عن وساند ماد آ منوا به معنای نگهبان و 
محافظ و انتظار کشنده و... است.امام رضا علیه السلام در قرب الاسناد 
قزر باره آیه وا تقنوا انی فعم #قیت» ز اف اصظان بریخ که من( هم ).با 
شما متظره ار .حی. فرهایدد اري: اتظار بکشیند مهن هم هفانند..شها از 
منتظران می باشم, منتظر فرج. همچنان که از روایتی که در سوره هود 
گفته خواهد شد نیز مشخص و مبرهن است و آن چه در تربص و انتظار 
ببان خواهه .ند خر ان را یه هن کته امیرالمومنین علی علیه السلام در 
تفسیر فرات در برخی از خطبه هایش می فرماید: ما, نگهبانان خلق خدا 


در تفسیر قمی .ابوالجارود ور باره ایة «اِنَ 0 عَلَیِکَم تقیبا»(2) [که 
خدا همواره بر شما نگهبان است ] روایت کرد که رقیب. همان نگهبان 
است. و در علم گفته می شود که علی علیه السلام از خدا می ترسید و 
مراقب او بود. یعنی دقت می کرد مخالف امر او عمل نکند. آن چه گفتیم 
شاید بتوان در تفسیر دیگر موارد این کلمه نیز. استفاده کرد. 


الرکب: و رکاب و رکوب و آن چه درٍ این حوزه معنایی قرار می گیرد, مانند 
رکبوا. در فرهنگ لفت رکبه رکوبا و مرکا سوار چارپا شد. و ارتکب 
الذنب: مرتکب گناه شد, رکب: شترسواران, اسم جمع يا جمع10نفر به بالا 
می باشد. ۵ هفرد. آرن: رکاب و راکبه است. 


رکبه ترکیبا: بر روی هم سوار و ترکیب کرد و در النهایه, الرکب در اصل به 
شترسوار گفته می شد. اما معنای آن وسیع شد و به سوارکار هر نوع 
چهارپا اطلاق شد. هروی می فرماید: الرکب با فتحه را شترسوار و با 
ضمه, گفته شده که جمع رکاب است., به معنای شترهای سواری, و به 
قولی جمع رکوب (با فتحه راء) به معنای هر نوع سواری است. و جمع 
رکاب, رکائب می باشد. آن چه هم معنای 
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1- [1] - هود/93. 
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رکوب می باشد نیز در همان معنای مشهور به کار می رود. اما می توان با 
برداشت منفی از آن به دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر کرد. 


ی به همان چیزی که در فصل سوم از 

ر اول اشاره شد, نیز تفسیر کرد. آنجا که طبرسی در احتجاج به نقل از 
۳ علیه السلام در باره آیه «لَْْبْنَ طبقّا غن طبقٍ»(1) [که قطعا از 
حالی به عالیرخافشد شست آ من فمایهعا درا کسانین که‌.فیل از 
شما بودند را بییمایند. 


و انديشه کن و غافل مشو, که رکبان و بلکه رکب و رکاب نیز می توان به 
یاران قوی, چه در مقام مدح و چه در مقام ذم تفسیر کرد. ان چنان که در 
خیل گذشت و بنابر استعمال آن در مورد رکاب شتر _ همان طور که قبلا 
گفتیم هف‌ وان ار ان برزاشت تا ی داشست: 


شاید بتوان تفسیر را به همان چیزی که در ابل و دواب ب گفته شد, ارجاع داد 
و در ذیل کلمه آنعام تیم وا ند آمد. . پس انديشه کن. 


الرهبه: و آن چه به این معنی می باشد مانند برهبون و مانند آن. اصل 
معنای رهبه ترس | ست و تفسیر ان همان زو تفسیری | ست که از خوف و 


الرهبان: در مورد رهبان و رهبانیت در سوره حدید خواهد آمد که معنی 
رهبانیه. مبالغفه در عبادت و از ترس خدا, قطع رابطه با مردم است. هر 
انا 
پیروی نماید, مخصوصاً در زمینه ولایت و پیروی از ائمه | 

صص ان ی تا 
شایسته آن بُوّد, حفظ کرده است. پس رهبان به کسی تفسیر می شود که 


عیاشی به نقل از امام صادق علیه السلام در باره آفه: لک با منهَم 
قسیسین رهبا ت»(2) (3) [زیر | برخی از انا دانشمندان و تیان نی اند] 
روایت کرد که 
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1- 11] - انشقاق/19. 
2 [2] - مائده/82. 


ایتان در قاضله تماتی:بین شین غلبه الساام وق فمف ضلی, الله غلیه .و له 
نودنده افظار آن حصرت صلی الله علدی ندرا ی کرد ند 


مقلف: کفنده مر این اسانسر می تدای رضان را جا نها که نات عفتی 
است به عابدان و زاهدان منتظر حضرت قائم علیه السلام تفسیر کرد. و 
آن چه در تفسیر آحبا ان ی و 
کهذر ضذفت بعضی از رهبان آمده اشت غافل مشنو. 


مقصود از آنان, همان طور که در اخبار اشاره کردیم, مخالفان زاهد, مانند 
شیوح متصوفه است. تا جایی که از زهدشان وسیله ای برای به دست 
آوزدن دل مردم وه گرفتن اموال آنها استفاده می کردند و مانع پیروی از 
أئمه علیهم السلام می شدند. . و آن چه در سوره برائت در باره آیه «ایْحَدو 
اعباتهم ورهیانفم اربایا من دون الله. ,(1) [اینان دانشمندان و راهبان 
خود را به ۰ به الوهیت گرفتند] گفته خواهد شد. این را تأیید می 
کند. گفته شده که اینان از آنان اطاعت کردند و به قول آنان اعتماد, تا 
جایی که حلال را حرام و حرام را حلال کردند. بدون اين که از سوی 
خداوند چنین حکمی صادر شده باشند. و چه بسا این ایه. شامل اعتقاد 
بعضی از جاهلان مخالف بااین شیوخ نیز باشد, افرادی که خود را با خدا 


الریب: و مریب و مرتاب و آن چه بدین معنی است مانند الذین ارتابوا. در 
کتاب نهایه و دیگر کتاب ها آمده است: ریب. شک است و به قولی شک 
همراه با تهمت. در فرهنگ لغت, ریب همانند ریبه (با کسره راء), به معنای 
کم رتست اس وا رات ار رسای با اه ارات هه 
او تهمت زد. خلاصه این که ریبه و ریب همان طور که مشخص است؛ در 
اصل به معنای بی قراری و اضطراب می باشد. سپس به معنای شک 
شقا نیقی ال رصان ور ور ری لقت بر آمده‌استت؛ 
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1- [1] - توبه/31 . 


همچنین به معنای سوء ظن و تهمت نیز زیاد به کار می رفت. آن چنان که 
واضح و مشخص است, مرجع همه اين معانی به نگرانی و اضطراب برمی 
گردد. در آخر باب پنجم از این فصل از گفتار اول گفته شد که هر کس ادعا 
کند علم قرآن را می شناسد و از احکامش اطلاع دارد. بدون اين که از 
اهل بیت علیهم السلام پا فقهاء شنیده باشد, یس او دوف وین مشکوک 


است که به خدا و رسولش دروغ می بندد. 


دقیق امام کوتاهی کند. پس او شکای است و از این رو به نظر می رسد 
که ریب را بتوان به جهل در حق امام و شی در اما مت و شناختش و 


نگرفتن علوم از او تفسیر کرد. 


آن چه در خوف گفته شد و آن چه در شک گفته می شود این را تایید می 
کند. آن چه در تفسیر قمی به نقل از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«ولا یرتاب الذین آوئوا الکتابِ والمومنون»(1)1 و آنان که کتاب به ایشان 
دادم تتندة و (نیز ‏ هومتان یه شی تیستند ار آمدم است نیز دلیلی تر تا نید این 
کلام است که ایشان فرمودند: منظور, ولایت علی علیه السلام است. از 
سیاق حدیت مشخص می شود که سخن امام علیه السلام از ولایت قلی: 


طریب»121 [(هر) متجاوز شکاحی‌آبه تون تفسیر شده است. همان که 
در معتدی و مثاع نیز به آن اشاره می شود. واضح است که او در مورد 
امام علیه السلام شک داشته است و مردم را نیز به شک می انداخته 
است. پس آگاه باش. 


بدان که مریه و آن چه از آن مشتق می شود, مانند ریب و مریب, به خاطر 
وجود آن معنی. همه به یک شکل تفسیر می شوند. آن چنان که واضح 
است و در ترجمه شان نیز ذکر خواهیم کرد. و در نظر داشته باش و بدان 
که در بعضی از مکانها, فقط به مطلق شک استعمال می شوند. 


الرفث: در دو جا آمده و به معنای آمنزش زان ۵ مرد و دشنام است. در 
شنهر کفته خواهد-شع که. اختمالا یکی اد این ده کنايه. از دیخری استه ان 


چه در 


ص :448 


1- [1] - مدثر/31. 
2 [2] - 25/8 . 


فحشاء ذکر خواهد شد. آن را تأیید می کند. و شاید بتوان دیگری را به 
همان تفسیری که از نکاح...می شود. تفسیر کرد. و خدا بهتر می داند. 


الرج: در سوره واقعه در آبه «لدّا رت الّرَض رجٌا»(1) [چون زمین با تکان 
(سختی) لرزانده شود].» آمنده است. معنی رج. به شدت تکان خوردن 
است و شاید بتوان آن را به همان تفسیری که از رجفه و زلزله می شود, 
تفسیر نمود. پس اندیشه کن. 


الریح: ربح و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد, مانند «ربحت 
تجارتهم» که در سوره بقره امده است و معنای ان در تجاره بیان شند. 


الرماح: جمع رمح است و شاید بتوان آن را به چیزی که در اسلحه گفته 
می شود, تفسیر کرد و در حدید گفته شد. سیس انديشه کن 


الروح: در فرهنگ لغت روح با ضمه: آن چه زندگی انسان به آن وایشتهة 
است و منت می باشد و به معنای قران. وحی جبرئیل. عیسی و فرشته 
ای که چهره اش مثل چهره انسان است و جسمش, همچون ملائکه است. 
دمیده شده, حکم پیامبری, حکم و امر خداوندی نیز می باشد. و در نفس؛ 
به شرح معنای اول روح اشاره شد. پس انديشه کن. آمده است که ائمه 
اطهار علیهم السلام, روج خداوند و کلمه او هستند و امام علیه السلام, 
روح قدسی است و در بعضی از زیارات امده: شما ارواح مطهر هستید. 


در بعضی دیگر آمده است که خداوند سبحان, از روح خودش در شما دمیده 
است. و نیز آمده است که شما را با روح خودش تأیید کرد. شاید مقصود از 
این دو کلام آخر, روح القدس باشد که در پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ائمه اطهار علیهم السلام است یا با آنهاست. فتخضتو‌ضا ابرم که تر تفسیر. 
قمی در باره «بَلقی التوح من آقره علی من یشاء من عباده»(2) [روح را 
به فرمانش به هر که بخواهد القاً می کند] آمده است که روج القدس, 
مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار 
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هید 
2 2. غافر/ 15. 


علیهم السلام است و این روح» ستونی از نور است, بین ما و بین خداوند 
عرْ و جل(1ر و به هنگام تفسیر آیه «یتَترّل الملایْكَة والثوخ»(2) [در آن 
(شب) فرشتگان با روح فرود ایند |, در لیل, روایتی نیز ذکر خواهد شد. به 
نقل از امام صادق علیه السلام در باره «قّل الرّوحْ من مر َبَی»(3) [بگو 
روح از (سنخ) فرمان پروردگار من است] آمده است: که این خلقت را 
کسی از پیشینیان غیر از محمد صلی الله علیه و آله نداشت. و محمد صلی 
الله علیه و آله به همراه ائمه علیهم السلام راه درست را به آنان نشان 


می دهند. 


روایات؛ در باره دوع القدس بسیار است و از روایات کافی و دیگر روایات 
به قطر می آید که آنها دو نوع هستند. یکی از آنها روحی از ارواح پنجگانه 
است که خداوند در معصومین قرار داده است. و دیگری خلقتی بزرگ تر از 
ملائکه که خداوند عر و جل, با پیامبر صلی الله علیه و آله و مخصوصا با 
ائمه اطهار علیهم السلام قرار داده است. و شاید سخن امام علیه السلام: 
و از روحش در شما دمید, اشاره ای به نوع اول باشد و با روح خودش تایید 
کرد, اشاره ای به نوع دوم باشد. خلاصه اين که روح در آیات و روایات, 
بیشتر به معنی روح القدس به کار رفته است و همچنان که به بعضی از آن 
معانی که از فرهنگ لغت ذکر کردیم, نیز به کار رفته است. شاید بتوان در 
معنی از مکان ها و _ به ارواح ائمه اطهار علیهم 
السلام تفسیر کرد. در روایت ثمالی بت تقل از اما باقر علیه السلام آمده 
است که آن جر 9 فرمود: خذا ند عز و جل در بکانکی خویش بی 
همتاست. یک کلمه گفت و آن کلمه نوری بود که از آن حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و علی علیه السلام و عترتش را آفرید. و یک کلمه دیگر 
گفت که روحی در آن نور و در بدن های ما شد. پس ما روح خدا و کلمه او 
هستیم و به واسطه ما او بر خلق پنهان شد. طارق بن شهاب از علی علیه 
السلام نقل می کند که آن حضرت در حدیثی فرمود: امام. بشر 
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2-2 فدر 41 
[3] - اسراء/85. 


اتتماتین و روح قدسی و امری الهی است. پس آگاه باش. 


و بدان که موّمنان هم روحی دارند که روح ایمان خوانده می شود و در 
روایاتی که در شمارش ارواح امده است, به صراحت به این روح نیز 
اشاره شده است. در بعضی از آیات نیز روح به آن تفسیر می شود. در 
کافی به نقل از امام کاظم. غلبه السبلام در باره ۶و یدهم بژوح مَنَهْ»(1) 
[ 0۳ [و آنها را با روهی از جانب خود تأبید کرده است ] است که 
خداوند عرٌ و جل, موّمن را با روح خودش تأیید کرد که هر زمان موّمن 
نیکی کند, این روح در نزد او حاضر می شود و از خوشحالی می لرزد و هر 
زمان او بدی کند, این روح نیز از او دور می شود و پنهان می گردد و در 
زمین آرام می گیرد. از امام باقر علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمده است که: اگر فردی در مورد من شک کند. روح ایمان از او 


خذا هی کردد. 


آن امام علیه السلام فرمود: اين آیه «و تدم بژوح مَنْْ» آ[و آنها را با روحی 
از جانب خود تایید کرده است ] این روح همان است که از او جدا می شود. 
از بعضی از روایات به نظر می اید که او از نوع فرشته است. همان طور 
یه ی ی وا با ی او 
نیست. مگر اين که برای قلبش 2 گوش در درون است. یک گوش که در 
رظان وسوشه کیجم می دهد و یک کون دیگر که فرتته: رن آن فن 
دمد .و خد اوند موفن زا با ان فرشته ید مي کند: همان طور که در این 
ایه«و یدهم بژوح مَنهْ» امده است و بقیه روایات, در باره جدایی ارواح 
موّمنان زیاد است. ۰ و غير کافی آخنده است که انشاء الله بعضی از 


آنها را به طور مفصل در سوره حجر بیان می کنیم. 


الریح: و روح با فتح در فرهنگ لغت. واضح و مشخص است که ریج به 
معنای غلبه و نیرو و برتری و رحمت و بخشایش و چیز خوب و خوش ایند, 
است و اما روح به معنای نسیم و رحمت و بخشایش و اسایش امده است. 
به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است که: رحمت, سپاه خداوند 


بزرگ است. در جنود گفتیم 
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1 ماد له/ 22 
2 2۱ کاممی ‏ در 2 ات10 1 


که ائمه اطهار علیهم السلام سربازان خدا هستند. و از نصرت و رحمت و 
مثبت و نافع در مورد دوستان و معنای منفی در مورد دشمنان داشته باشد, 
همان طور که کلمه قائم ۷ نیز این چنین است. امام صادق علیه السلام 
فرموده است: همان 7 باد برای قومی؛ عذاب است و برای بقیه؛ 
رحمت و بخشایش. 


ائمه اطهار علیهم السلام نیز این چنین هستند. در اتباع گفتیم که رحمت و 
آسایش از طرف خدا, ات ای ار را دوست 
بدارد و از او و از ائمه اطهار علیهم السلام تبعیت کند. آن چه در اسود 
کفته‌خواهدشنر انس دی که رن آاخسانی. و قافل و که مین 
توان روح را به برخی از علوم و سودهای حاصل از برکات ولایت اهل بیت 
علیهم السلام. چه زود و چه دیر تفسیر کرد. همان طور که در مورد چهارم 
باب سوم از فصل اول گفتار اول ذکر شد. و خدا می داند. 


الریحان: ریحان يا هر گیاه خوشبو, فرزند و رزق و روزی. در شرح نهج 
البلاغه به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله امده است که ایشان به 
حسن علیه السلام و حسین علیه السلام فرمودند: قطعاً به شما نسبت 
بزدلی و ترس و بخل می دهند, در حالی که شما از ریحان های خدا هستید. 
(1]) شاید مقضود این باشد که نها جزه بر گزیدگان. هستتد. همان کساتی 
که خداوند خیر و برکت شان را به مردم روزی کرده است. و مقصود پیامبر 
صلی الله علیه و آله از «هما» حسنین, آن دو ریحان است. پس دریاب و از 
تفسیری که چند لحظه پیش همین جا در روح اشاره کردیم, نیز غافل مشو. 


الراسخون: رسوخ:, استواری و نفوذ در اعماق. در آل عمران در آ 
«والااسخون فی الیلم»(2) آريشه داران در دانش ] امده است و آنجا 
تاره مین ند که تور پیامیر ضلی ال عايه ق الم وه اتمه علیمم السلام 
است و شاید بتوان بعضصی از 
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یاران ایشان, مانند سلمان نیز در آن داخل کرد. در دو باب یک و چهار فصل 
اول از کار ال ند سا تفت همان کهدر ابش از همین حصل بدان 


پرداخته شد. و خدا می داند. 


الرد: و راد و مرتد و آن چه در این حوزه معنایی قرار می گیرد مانند الذین 
ارتذوا و... در فرهنگ لغت, رده ردّا و مردا: او را بازداشت, رد علیه: آن را 
نپذیرفت و خطا شمرد, الارتداد: برگشتن. در اعراف خواهد آمد که هر 
کس حق علی علیها السلام را نشناسد, پس آن کس از خدا و رسولش 
برگشته است. در معانی الاخبار به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده 
است که هر کس علی علیها السلام را در گفتار و رفتار نیذیرد, پس مرا 


در باب دوم فصل دوم از گفتار اول رهاناتی آورنم: شند. که به ضر ات هی 
هر کح امام را کار کته تاشت ی اه مودک خر آرزیت. 


در کافی و غیرکافی به نقل از امام صادق علیه وود در باره آیه «ان 
الذین ازتدوا علی اذبارهم»(1) [بی گمان کسانی که پس از آن که (راه) 
هدایت بر آنان روشن شد (به حقیقت ) پشت کردند ], افذة است که: 
ایشان فلانی و فلانی و فلانی هستند. کسانی که از ایمان به ولایت علی 
علیه السلام روی برگرداندند.(2) و حدیث ارتداد مردم به جز سه نفر بعد 
از رسول الله صلی الله علیه و آله صریح است. پس اندیشه کن. والله 
اعلم. 


بدان که رد, به معنای صرف (روی کردن) نیز هست و موّید این گفته, 
جمله ای است که در نهج البلاغه امده است. «به سوی خدا و رسولش 
باز گردان, آن چه که تو را از گرفتاری ها؛ کزانبار فی: کید و کارها بر تو 
مشتبه می گردد. همان گونه که خداوند عر و جل می فرماید: 4 
دجار اختلاف. شندید. آن را به: شوی خدا و بیامبر باز کرذانید. 
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بازگرداندن به سوی خدا, یعنی استناد به آیات محکم او و بازگرداندن به 
سول ای له مب ار ی ام یت ان ی مر ام 
تشتتی. 


بدان و غافل مشو از آن چه در باب هفت از فصل هفتم در باره آیه «ثَمّ یرد 
الی ربه»(1) [سپس به سوی پروردگارش باز گردانیده می شود گفته شد. 


احتمالا معنای ظاهری این ۳ بازگشت به دنا در زمان رجعت است و 
مواردی که به ناچار, باید به ظاهر ایه اکتفا کرد, مشخص و واضح است. 


الرشد: و رشاد و راشدون و از این قبیل مثل رشید و مرشد. اصل معنای 
زشد و رزشد و رشاد: هدایت یافتن و راه مستقیم رفتن؛ و مقابل گمراهی 
است. از نام های خداوند, رشید است. به معنای کسی که مردم را به 
سمت مصلحت شان هدایت می کند و به قولی: هر عاملی به عملی در راه 


درست . 


فز رفابات آفوم انست که انمه اظمار غلبیم اسلام مان .هدانت. کران 
هستند, همان طور که در زیارات به صراحت به آن اشاره شده است: شما 
اقم سیا ‏ عصاا ات کر فد 


در اکن از زیارات آمده است: ای راه درست و مستقيم. در ذیل کلمه 
سبیل اشاره خواهد شد که انها اتمه اطهار علیهم السلام _ رام راست 
هستند. بر اين اساس, رشد و رشاد, ولایت آنها و پیروی از گفتار و 
رفتارشان و هر چه به اين معناست. می باشد. همان طلوز که دز خقسیر ابه 
«قَاِنْ آتسئم مهم رْشْذا»(2) [پس اگر در ایشان رشد (فکری) یافتید] از 
سوره: تساء: ایشان را می بینند. که دل در مخبت ال محمد علیهم. السلام 
سیرده اند. 

همچنین رشد به حق و هدایت به سمت او تفسیر شده است. همان طور 
که در مجمع البیان به نقل از امام صادق علیه السلام در باره آیه «لَعلمَم 
یرَشْدون»(3) [باشد 
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که راه يابند ], آمده است که شاید آنها به حق برسند و به سوی او هدایت 
شوند. 


در زیارت جامعه آمده است که: دستور شما هدایت است. بر اين اساس, 
ائمه علیهم السلام همان کسانی هستند که به سمت خدا ارشاد و راهنمایی 
می کنند. و رشید, ایشان و پیروان انها هستند. اگر رشید در مورد خدا به 
کار رود. از همین جا می توان در تفسیر ان استفاده کرد. 


الرصد: و مرصاد و آن چه در حوزه معنابی این دو قرار می گیرد. هر گاه 
برای کسی کمین بگذاری, گفته می شود رصدت فلانا. و هر گاه چیزی را 
آماده و مهیا کنی, گفته می شود آرصدت الشیء. مرصاد: کمینگاه. در ذیل 
کلمه ید. تفسیر دیگری از رصد گفته خواهد شد که چه بسا در جای دیگر 
نیز سودمند باشد. پس اندیشه کن و از کمین گمراهان, در برابر اهل حق, 
همان کشسانی که پیزوان بیامبر ضلی الله علیه و اله و اتمه اطهار علیهم 
السلام می باشند, غافل مشو. به همین دلیل خداوند تعالی جهنم را مرصاد 
می نامد. در مجمع البیان در باره آیة «اِنْ ریک لبالمرضاد»(1) [زیر | 
پروردگار تو سخت در کمین است ] آمده است که: پلی در صراط است که 
از آن هر بنده ای که مظلمه ای بر ذمه اش باشد, نمی تواند عبور کند. در 
نهج البلاغه آمده است که اگر خداوند به ظالم مهلت دهد, هرگز از او نمی 
گذرد و در کمین آوست به هنگام عبورش از راه و از طریق گلوگیر شدن 
چیزی در مجرای آب دهانش. سپس فهم کن. 


الرعد: واضح و مشخص است و در حدیت آمده است که رعد. صدای 
فرشته ای است که ابرها را به حرکت در می اورد و در برق به چیزی که 
الرغد: اين کلمه , به معنای مرّفه و خوب است و اگر کسی زندگانی او فراخ 
و مرفه گردد, به او کفتة. فی. نننود؛ آرغد فلان. و این کلمه بر این اساس 
اس اص سا 
کنیم. پس صبر داشته باش. 
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الررقود: و مرقد. رقود در سوره کهف امده است و مرقد در سوره بس. و 
چه بسا بتوان آن را به خاطر هم معنی بودن با نوم, به همان چیزی که نوم 
دی مس و تفسیر کرد. 


ی : بدان که معنای اراد ه خلق, واضح 
است و به زودی بدان اشاره خواهد شد. از آن چه در ذیل کلمه حرث و 
حیات و برخی آیات که متضمن لفظ و معنای اراده می باشد آمده, چنین 
برمی آید که اخبار و روایات وارده در خصوص دنیاطلبان و اهل فساد و 
طالبان امور ناپسند و مذمومی که مخالفت با خدا و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله مترئب بر انجام آنهاست, به جاست این گونه افراد را به به 
دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفان ایشان تأویل و در مقابل, طالبان 
آخرت و شکی, و امغال: آن:را به ائمه علنهم السلام. و بروان انشان تاویل 
کرد. ان تاویل را مت توان رات ده کلشهحین با سر بر به کار برد البته به 
شرط آن که این تافیل باتسایق کلام متسه باشد. 


اما اراده خداوند؛ موّلف در اینجا به ذکر معنای آن خواهد پرداخت. البته آن 
چه در باره اراده خداوند و تافیل آن: کفته. فی. شود, <دقیقا ور ذبل کلمه 
مشیئت نیز خواهد آمد. گواه این مطلب. کلام امام علیه السلام می باشد 
که در برخی روایات آمده است: خداوند, قلب و جان اتمه علیهم السلام را 
مهبط اراده خویش قرار داده است.؛ لذ| ۱ اراده کند, اتمه نیز آن را 
۱ راده خواهند کرد و این همان کلام خداوند در آیه «وَمَا تشَاوّون ال آن یِشَّاء 
الله»(1) [وشما نمی خواهید مگر آن که خدا بخواهد ] می باشد. 


در اینجا مولف به پاره ای از معانی اراده و مشیئت اشاره می کند: بدان 
اراده بشری, عبارتست از تصور فعل و منفعت ان و تصدیق حصول ان و 
نتایج حاصل از ان با تامل و تفکر تا جایی که این تردد و تفکر به عزم 
(تصمیم قطعی) منتهی شده. در نتیجه در وجود ادمی, اشتیاقی حاصل می 
شود که تمامی اعضاء و جوارح را به حرکت واداشته تا سرانجام آن فعل 
صورت پذیرد. مشیئت بشری نیز به همین 
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ماست و که ها یه ملق فل و اشتای قلی (دروباز میت که 
1 د. اما اراده الهی در نزد متکلمین. عبارتست است از علم به خیر و 
مت ۵ آردحه اصله و شا مات ابا مه فاد اسان 
(متکلمین) جز ۶ صفات قدیم (مقابل حدوت) خداوند می باشد که مرجع و 
تسا آن اکلم اش براساسن آن چه از روایات و کلام برخی از محدئین 
برمی آید, اراده به معنای احداث و ایجاد نیز آمده است. مثلا در روایت 
صفوان آمذی اشت که از انوالششن علبه‌المام خواستم | اراده آلفی. 
بشری را برایم باز گوید. آن حضرت فرمود: اراده بشری همان ضمیر 
(نیت) افو و فعلی است که پس از آن (نیت) به وقوع می پیوندند, اما 
رازم الفن‌شمان احدات و اتشاست سوه دی الم 


کا رادم هش ان امه مان کات مت انف سن لا 
الظاه هنکیم القضاد ده الحعضت نی فرعاره ی وهی رم صلام: او 
اطاعت) و نهی می کند (از فساد و معصیت) و یحب و یرضی, یعنی امر 
می کند و واب می دهد. و یبفض و پیسخط یعنی نهی می کند و مجازات 
می دهد. لذا اراده به معنای اول (امر کردن) به افعال خداوند تعلق داشته 
م ای نم (رضاایمص ال ها اسان الم ات کرخه در 
هر دو حالت, جزء صفات فعل خداست. مشیئت نیز به همین صورت است. 
امام رضا علبه السلام می فرماید مشی‌و ارادم جرء صفات: افعال النی 
است و هرکس بپندارد که خداوند همواره اراده می کند, موحد نیست... 


همچنین از برخی روایات. چنین برمی آید که اراده بر برخی مراتب 
مقدراتی که طبق حکمت. عامل خلق و وجود این چیز به شمار می ایند, 
اطلاق می شود. مانند مقدراتی که در لوح محفوظ ثبت و ضبط می ِ 
بر این اساس,: می توان بین اراده و مشیت تفاوت قائل شد. همان طور که 
۳ محاسن و دیگر کتاب ها به نقل از امام کاظم علیه السلام آمده است 
که حضرت می فرمایند: هیچ چیزی کسوت شود اتف یانه نمی ان که 
خداوند آن را اراده و مقدر کرده. سپس اراده خویش را به انجام رسانیده 
پات ان ان حضرت سوال شد: معنای شاء رای الهی) چیست؟ 
فرمود: ابتدا و اغاز فعل. سوال شد: و معنی اراد (اراده کرد) چیست؟ 
فرمود: دوام و 
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ثبوت بر آن فعل (روایت). شاید مراد از ابتداء و اغاز فعل, شروع نگارش 
آن فعل در لوح محفوظ باشد. گاه دو واژه اراده و مشیت بر هدایت کردن 
بندگان به اطاعت و خوار ساختن آنان در گناه و همچنین بر فراهم سازی 
مقدمات وجود و شرایط خلقت. اطلاق می شود. خداوند دارای دو اراده و 
مشیت است؛ " اراده حتمیه و اراده عز میه. منظور از اراده حتمیه ان است 
که بندگان, قادر به خلاف آن نباشند که این اراده جزء۶ صفات فعل الهی 
است و هر یک از افعال خداوند به هنگام صدور و وقوع به این اراده 
متصف می باشد. مانند اماته (میراندن) و امراض (بیمار ساختن) و غیره. 


اما اراده عزمیه بدین معناست که خداوند متعال. چیزی برای تمام 
مخلوقاتش قرار دهد که آن چیز. خود برحستبٌ حکمتی, یکی از دلایل 
حدوت و وقوع فعل دیگری باشده مانتد افر بش اغضاء و.خوارع انشان و 
تقویت آدمی, مثلا جهت انجام طاعات. بر این اساس, چنان چه زناکار, ۳ 
تضاند, این عمل (زنا) طبق اراده و مشیت الهی صورت گرفته است. اما 
اراده عزمیه خداوند که بر آفرینش آلت زنا و نیرو و دیگرِ اسباب این عمل 
قرار گرفته, له ون عضا اج دیگری نظیر ازدواج یا مثلاً توحبد بوده است. 
آدمی اگر در عین استطاعت بر انجام زنا و برخورداری از آلات و اسباب 
این عمل. خویشتن داری نماید. سزاوار ثواب الهی خواهد بود. در این امر 
بیندیش تا مشکلات, بر تو حل شود و خداوند هادی است. 


الرجز: الرجّز با کسر و ضم را در لغت به معنای پلیدی و پرستش بت ها و 
عذاب و شر ی استت. همچنین به معنای شک نیز آمده است. کما این که در 
اب صادق علیه السلام ند ذیل ابة «وَیْذُ هِب عَنکم 
جر السْیّطان»(1) [و وسو سه شیطان را از شما بزداید ] آمده است : 5 
تاهت عنم بختی شی. و ترفید و امتال: آن که بر شبای. انشان ها وارد فی 
شک مر نا زامد ار ی شون با ایحا اب نز ان آساموعی ان 
وحرره هعتای شک را نف شی نیت بف خدادند هیرسصمل ضلی الله علید و 
ات امس من اسلا و ولایت و پیروی از امامان و تردید در اوامر و 
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نواهی ایشان, و نیز شک در برخی مخالفان این بزرگواران و برائت از 
دشمنانشان تأویل کرد. همچنان که می توان رجز, به معنای شرک 9« 
دا مر ی و 
علیهم السلام و شریک داشتن مخالفانشان در ولایت ایشان تأویل کرد. اما 
رجز به معنی بت پرستي را می توان به اطاعت از 3 خلیفه و دیگر خلفای 
ظالم و دوستی با آنها تاویل. گرد رجز, به معنی عذاب را نیز می توان_به 
شمشیر و دیگر چیزهایی که خداوند بر دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله 
و اتمه علیهم السلام مسلط می کند, تاوی: کرد. البته خداوند در دنیاء, 
شتمظیر حضرت قاتم (عحج) و در آخرت: غذابی. دردناک زا بر اینان: مسلط 
خواهد ساخت. 


در تفسیر امام علیه السلام در ذیل آیه شریفه: «قأَنرلتا عی الّذین ظلَمَواً 
زخزا عن السعاء‌یعا کایوا تعسفون لاوما (فیز) بر آنان که ینم کروند 
به 0 این که نافرمانی پیشه کرده بودند عذابی از آسمان فرو 
فرستادیم ].امده است که علی علیه السلام می فرماید: مراد از رجز در 
آیه, رجز دنیوی است که به وسیله شمشیر شخصی که خداوند وی را بر 

ن اا ص ‏ تا وا هار ی متیر ابا سا 
خواهد ساخت, نازل می شود. سوال شد: این شخص کیست؟ حضرت 
فرمود: پسری از ثقیف که به او مختار بن ابوعبیده می گویند. (ادامه 
ِِِ« ۵ آن خضرت:. نتم مختا وا بو شنیبل تصیل اور این نکته را درک 


الر ابیت طنق آن هدر کبل کلیة ادن کفته شن خذا وید معال یمان را بر 
تمام اعضاء و جوارح ای واجب کرده ای ی است که بزرگ ترین 
عضو آدمی: انس مین باشد: لذا انسانن. که ولایت را فبول نداشته: و. به 
واجبات دین. یعنی انجام حلال و ترک حرام عمل نمی کند کند , خجل و 
سرافکنده و مذموم و معذب خواهد بود و برعکس. گاه, سر , کنایه از آبکار 
و ولی و امام می باشد. همان طور که در ذیل کلمه «ید», در روای یت طارق 
به نقل از امام علی علیه السلام آمده است (و همچنین به معنای ذم و مدح 
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1- [1 ] - بقره/9د. 


آلزکس؛ این کلمت اسم است وه هر فحل رید و اکی. رحس گویته 
همچنین به معنی گناهان یا همان کارهای زشت و عذاب و کفر و وسوسه 
شیطان و شک در دین نیز امده است. و طبق آن چه در ذیل کلمه 
«ابلیس» بیان شید به برخی از روسای گمراهان نیز اطلاق می شود. از 
جمله تفاسیر کلمه الرجس, در آیه تظهیر از سوره احزاب, شک و گناه و 
غیره می باشد. و واضح است که هر جا که مناسب بود, می توان 3 
کلمه الرجز را برای رجس نیز به کار برد. چه این در کلمه در برخی معانی 
با یکدیگر مشترکند. پس بیندیش. 


الرس: یعنی چاه پر از سنگ یا دفن کردن در چاه. بفتی ره فنها ن آذفخه 
(او را درون چاه انداخت). به زودی در سوره فرقان؛ داستان اصحاب 
ا که اسر اما ورمنان اسسافت ماه امد شن ختطز بارش 


الریش: این کلمه در سوره اعراف اند است. مراد , از الریش در آن 
سوره متاع و مالی است که بدان آراسته می شود. (۱1 تاویل الریش, دقیقاً 
همان تاویل دو کلمه متاع و مال است. بدان. 


التربص: و مشتقات آن مانند المتربص و غیره. تربص یعنی مکث, توقف و 
انتظار. تأویلاتی را که در ذیل کلمه «الرقب» بیان شد و در ذیل کلمه 
«انتظار» نیز گفته خواهد شد؛ می توان برای کلمه تربص نیز به کار برد. 
چه معانی این الفاظ نزدیک به هم و چه بسا یکسان می باشد. گواه این 
3 کلامی است که در ذیل کلمه احسان ۵ ناویل بت کویمه «قَل 
هل بر بصَون بتا»(2) [بگو آیا برای ما انتظار می برید] ذکر شد. در پایان 
هه آمد. که مراد از تربص در برخی موارد, توقف کسانی 
است که گفتند «ما بی نیاز از شناخت اوصیا هستیم» تا آن که امامی, علم 
۳ کند. ی یا با وی 
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[- [1] - کافی, 0 ۳1 ض‌ 55 ,باب طد1. 
2 [2] - توبه/52. 


الروض: مفرد و جمع آن یکی است. الروض عبارتست از جايي که آب در 
آن :عم دم و در آن له ام اقیه وید جح تسا آفیگه ان تاویلات. کلخه 
«الجنه». مانند علوم و غیره را در صورت تناسب. در اینجا به کار برد. در 
کافی به نقل از امام رضا علیه السلام آمده است که آن حضرت در حدیثی 
بلند به بیان صفات امام علیه السلام پرداخته و فرمودند: امام. یعنی غدیر 
(برکه) و باغ و بستان (الروضه)... الغْ(1) پس درک کن. 


لاه اراد وه بر ات اوه با اه سای اقا 
برپایی. الرام. دعوت نفس به جهاد در جنگ با دشمن می 0 از این رو 
رباط و مرابط به زمام بستن اسب های طرفین نبرد در قلمرو خویش (و 
اعلام آمادگی طرف دیگر) اطلاق مي شود, تأوبلات دیگری از این کلمه در 
بل که ات در اب «صایت را وا ۶ اضر کدی شتا دکی 
فر اه ان لاه تسام ان ات ان استته که شرا انشا 
همراهی و همسویی و ماندن با امام می باشد. از امام صادق علیه السلام 
هل ی است سا رادار ان ری ی سار دا 
کات سل صلی ام اس هام ات ات سر ات 
است که منظور از مرابط کسی است که وجود خویش را وقف هدایت و 
رشان انشا ها کند. اه اتمه علمه الفام ‌عاسابت ش شارت از 
اين رو کلمه رابط بر زاهد و راهب و حکیم نیز اطلاق می شود. 


در بصائر به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که خداوند اتمه 


علیهم السلام را ارکان زمین قرار داد تا ساکنان آن نلفزند و مرابطان 
ایشان بر هدایت خویش استوار بمانند. هیچ هدایت شده ای از ضلالت و 


گمراهی نجات نمی یابد. مگر به واسطه ایشان (ائمه) و هیچ انسان هدایت 


یافته ای گمراه نمی شود جز با کوتاهی و تقصیر در ادای حق ایشان. 
ِ تخانت اب عبارت یی الق علیمم السلام.._ کان خه سس اشاره 
د _ خود را هدایت بشریت کرده آند. امام علیه السلام در 
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[- [1] - کافی, 0 1 ض‌ دص باب طد1. 
2*2 - آل عفران/200 


تفسیر خویش می فرمایند: شیعیان ما در محدوده ای که ابلیس و عفریت 
های آهمازد.می شفتنه استقر ار بافته ف انها را از تسلظ بر نسعیان ضعیی 
ما بازمی دارند. اینان هزاران هزار بار برتر از مبارزان رومی و مشرکین 
می باشند. چه ایشان از دین پیروان و محبان ما دفاع می کنند و آنان از 
جان هایشان. در ذیل, کلمه <القدم»:ه در تاویل آیه کریمه «وَلیوبط عَلی 
قَلویکَمٌ»( (1) [و دل هایتان را محکم سازد)] بیان خواهد شد که هر که با 
علی علیه السلام دوستی کند, خداوند وجود و عشق علی علیه السلام را بر 
وی هو و و ار و ای و ان 
شک ننماید و از و سو سه شیطان تا نگردد. از این رو می توان سایر 
مشتقات این کلمه و مترادفات آن را هر جا که مناسب بود بدین شکل 
تأویل کرد. پس بیندیش: 


الأربعه: در ذیل کلمه «الشهر» و غیره, تالم آیه ۱ أَوبعه حرَمٌ»(2) 
[چهار ماه (ماه) حرام است ا], خواهد آفتت. که هه او از اربعه حرم» برخی از 
امه علیهم السلام می باشد. به طوری که در صورت لزوم و با توجه با 
تآویل الایام وِ الشهور و امثال این دو کلمه, می توان آزبقه را به چهار روز 
با چهار مان شاوی برد 


الرجوع: و مرجع و دیگر مشتقات آن مانند یرجعون و.... بر طبق یکی از 
روایات وارده, می توان کلمه رجوع را در آیاتی که متضمن لفظ یا معنای 
این کلمه هستند, به رجوع و بازگشت به ولایت علی علیه السلام تأویل 
کرد. اين روایت در کافی به نقل از امام کاظم علیم السلام و در تفسیر آیه 
مبارکه «ودا قیل لَهمْ تعالّا یَسْتعفرٌ کم سول اللْه»(3) [و چون بدیشان 
کت نیو اد تاساسحا ۱ بخواهد], چنین آمده است 
که علی علیه السلام فرموده: هر گام به. آنان: نجوتند به. ولایت :علی, تعلیه 
الا اه وان وت ی اس ال عایه 
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1- [1]- انفال/1 1. 
2 [2] - توبه/36. 


3- [3] - منافقون/د. 


و آله گناهان شما را خواهد آمرزید. سر برمی تابند (روایت). از آن چه در 
ذیل کلمه «الماب» کدشت غافل مباش. را که میات مروط بم این 
کلمه تقیها مانند کلامی اشت که بر مرس و رمع و اما این وان من 
شود. 


مفید این مطلب: کلامن استه که در خیل, کلمه <انتففار» و امتال. آن 
خواهد آمد چه این کلمات نیز بیانگر و متضمن معنای رجوع می باشند. از 
ان جمله کلامی است که در ذیل کلمه «التوبه» و در تفسیر قمی به نقل از 
پاقرین (امام باقر و امام صادق علیهماالسلام) در آیه «وحرام علن قریه 
اهلکتاها شم لا برحفون»(1) و بر (مردم) شهری که آن را هلاک کرده ایم 
0 (به دنیا) حرام است آ بیان شد که ایشان فرمودند: هر قریه 
ای که خداوند به واسطه عذاب خویش آن را نابود سازد, اهالی آن در روز 
رجعت بازگردانده نمی شوند .۱2 در روایتی دیگر در تفسیر اه «لعَلهَم 
یژجعون»(3) [شاید آنان (از اسلام) برگردند] انح است : یعنی روز 
رجعت بازگشت داده می شوند تا مجازات شوند... الخ. 


مولف کو ی از این دولو ‏ چنین برمی ان که در صورت تناسب معنا با 
سیاق کلام. می توان دیگر | یات مشتمل بر رجوع و ارجاع را به بازگشت در 
روز قیامت تاویل. کرد اما حقیقت رجعت, که بدیهی برین بدیهیات است. 
در زیارت حضرت قائم علیه السلام هنگام خروج از آن مکان مقدس می 
ی گواهی می دهم که بازگشت شما حقیقتی است که هیچ شکی بدان 
راه ندارد. «یوَم یی بعَضْ آیات زبک ینغ تقستا ایقائها لَغُ تن مت من 
قَبل »(4) [(اما) روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت (پدید) آند 
کسی که قبلاً ایمان نیاورده يا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده, 
ایمان آوردنش سود نمی بخشد] در آخرین فائده (نکته) خاتمه بعدی, 
روایاتی در خصوص رجعت بیان خواهد شد. . پس در آنها 
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1- [1 ] - انبیاء/95. 

2- [2] - تفسیر قمی, ج 2. ص 30. 
اه ال مان 72 

4 [4] - انعام/158. 


بیندیش. البته تأویل دیگری نیز آمده است که متناسب با برخی مواضع 
است که این خاویل در کافی به نقل از ز امام ها 0 علیه السلام در حدیثی از 
آن حضرت؛: دیل. شفتتیر . ایة دس 5۶ 9 قهْم لا پو جعقون»(1) [کرند, 
لالند, کورند. بنا براین به راه نمی آیند]/ 0 یت ون یعس سعن 
نمی گویندر و به آنها اجازه عذرخواهی داده نمی شود(2).. ۰ الخ. 
پنندیتشن ف آگاه:باشن: خر برخی سوارد خمل کلنه:: بر معتای ظاهر ناگزیر می 
شود. 


الرضاعه: و عشتعات آن: رضاعه با کنتر و قتجراع اسم از ازضاع است, و 
معنای آن روشن اشت..ور یل کلمه :۶« ناویل این کلمة بم-غلهه ود 
علم امام ناویل شده است. از این رو می توان دریافت که در صورت 
خامت‌جای است کاسه رضاعه هم ماع اس رها ماس کر تاسل 
نمود. 


الرفع: و مترادفات و مشتقات ان. رفع با هر معنایی (بلندی), ضذ وضع 
(پستی) است. از این رو به معنی رفعت معنوی نیز هست. الرفع در مقابل 
الخفض نیز به کار می رود. اما در «المیزان». صراحةٌ رفعه الله ت معنای 
خداوند جان او را قبض کرد و بالا برد امده است. همان طور که رفع 
السماء را به قبض جان پیامبر صلی الله علیه و آله و بالا بردن. روخ آن 
حضرت به هنگام رحلتش تاویل کرده اند. البته هر دو معنا ات هب 
است. امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه «فی تفن مگ مد 

موفوعو»(3) [در صحیفه هایی ارجمند* والا | که در ذیل کلمه الشفره ۳3 
اشاره شده است, می فرماید: مراد از مرفوعه, نزد خداست. ِِ 
نیز به نقل از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «حَافضَه افعف»(4) 
[آپیست کننده (و) و است ]. آمده است: به خدا سوگند, ِِِ خدا| 
به. آتتتن فرستاده منی شوند و دوستان خدا به 
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4 [4] - واقعه/3. 


معنایی در دیگر موارد ایات نیز به کار رود. 


در «وسیله» در خصوص درجه و رتبه بالایی که علت علیه السلام در روز 


الرکوع: و مشتقات آن مانند رکع و.... رکوع در لغت (لفظ) به معنی 
خمیدگی و پایین انداختن, سر به نشانه تواضع يا چیز دیگری خواهد بود که 
قعانتی دنک تادر انتکه تاویل اب کلمت به رل لاب غلی علبه ]لام .و 
فرهاتبوداری هه تعاضع فرای خدا رل خدا ضلی الله. غلیفدم الهند آنعه 
علیهم السلام آمده است. 


در کنزالفوائد از ثمالی نقل شده است که امام باقر علیه السلام در تفسیر 
آیه «ولذا قیل لهُمْ اکفوا لا یرَکُْون»(1) [و چون به آنان گفته شود رکوع 
کنید به رکوع نمی روند] می فرمایند: این در باطن قرآن است و هرگاه به 
ناصبی بگویند که ولایت علی علیه السلام را بیذیرند, چنین نمی کنند. شیح 
علامه می گوید: تا این تاویل: ز کع: فجا :| به.فعنی خضوع و فر ما تیردآری 
است و به صورت کنانین بر ولایت اطلاق می شود. چرا که ولایت, شرط 
صحت و درستی رکوع است و معنا این خواهد شد که هر گاه به انان بگویند 
درست رکوع کنید, نخواهند توانست, زیرا رکوع ایشان بدون ولایت علی 
علیه الشسام یه تفت 


مقلف گوید واضح است که معنای اول بهتر است و موید آن, کلامی است 
که در تفسیر امام علیه السلام در ذیل آیه «وار و مع الراکعین»(2) [و با 
رکوع کنندگان رکوع کنید]/, می فرمایند: ۰ فد ار نت یه 
بزز کی خداوند در پیروی از مجمد صلی الله علیه و آله,: علی غلیه السلام و 
ائمه علیهم السلام بعد از ایشان تواضع نمایید. و سپس می فرمایند: هر که 
با متواضعان, تواضع نماید و به نبوت محمد صلی الله علیه و اله و ولایت 
علی علیه السلام و خاندان پاکش اقرار و برای دیگر برادران مقمن به ائمه 
علیهم السلام, تواضع کند و با آنان دوستی نماید, خداوند 
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متعال می فرماید: ای فرشتگان من, شاهد باشید که من بهشت خوبش را 
وا و رسای سرتسد هی ام ی ال 
خاندان مطهرش آمده است .همان طور که در تفسیر فرات به نقل از ابن 
عباس در تفسپر ۳۹1 «وارکفوا مع مَع الراکعین» آفده: انتت. که این آیه 
مر 
نازل شده است. زیرا ایشان اولین کسانی اند که نماز خوانده و رکوع 
کردند. در کشف الغمه به نقل از یکی از داتشفندان ختبلی. اهمده است که 
عراه ار ات اه ی دام طات ‏ سا مس نات در فل امه 
«الطائف» نیز بیان خواهد شد که مراد از رکوع و سجود, خاندان محمد 
صلی الله علیه و آله می باشد. بر اين اساس می توان رکوع را بر معنای 
متعارف خود نیز حمل کرد. همان طور که مضمون آخرین تاویل روایت 
قبلی نیز چنین بود. پس درک کن. 


الر آفه: و رووف. رآفت بالاترین و لطیف ترین درجه مهربانی است که در 
ذیل کلمه رحمت,؛ تأویل آن خواهد آذ که تاویل رآفت و روف نیز همان 
است. پس درک کن. 


الراجفه: و رادفه و رجفه و مرجفون. اصل معنای رجفه, حرکت و اضطراب 
است. ارجوفه یعنی دروغی که باعث اضطراب و عدم آرام و قرار انسان 
می شود. در تفسیر سوره احزاب در ذیل ابه «والمَوَجفُون فی الدیته»(1) 
[شایعه افکنان در مدینه (از کارشان) باز نایستند ], به نقل از امام صادق 
علیه السام. آمده آنفت. به متظور ار راحفهه شین عله السلام ور ادفم 
پدر او حضرت علی علیه السلام می باشد. و نیز اولین شخصی که در روز 
قیامت خاک را از چهره خود می زداید. حسین علیه السلام است. گرچه 
مفسرین, رجفه را به نفخ اول و رادفه را نفخ دوم (نفخ صور), تفسیر کرده 
اند. البته این تفسیر» مناسب ناویل مذکور نیز هست. همان طور که در ذیل 
کلمه «الصور» بدان اشاره خواهد شد و چه بسا بتوان تاویلات مذکور را در 
پاره ای از موارد رجفه و برحسب تناسب اجرا کرد. و حنی می توان رجفه 
را بخ قیام خضرت قاتم.خليه. المنلام وار کست. اشتان ها خاویل کرد. اکاد 
پاش 
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1- [1] - احزاب/60. 


الرحیق: همان شراب ناب است که تأویل آن در ذیل کلمه الشراب خواهد 


امد. 


الرزق: و مشتقات ان مانند رزقنا و غیره. رزق با فتح راءء مصدر فعل 
است و با کسر راءء یعنی هرانچه که مفید فائده باشد. حال هر نوع فایده 
ای و معنای متعارف ان؛ قدرت و نیروی بدن و هر آن چه بدن بدان نیرو 
می گیرد و نیز به معنی نیروی جان است. ابن اثیر می گوید: روزی ها دو 
دسته اند. گروهی ظاهر و مختص بدن می باشند, مانند قوت و گروهی 
باطنی و مختص جان می باشد, مانند علوم و معارف (پایان). بر این 
اساس, رزقناه یعنی به او فایده و چیزی بخشیدیم که بدان قوت یابد, از 
جمله مال و امکانات و علم و منزلت و اقتدار و غیره. همان طور که در 
تفسیر امام نیز همین معنا به صراحت آمده است. از این رو رزق صراحهة 
به صهای عم موه است, یی ان حه که مرن رسای- ان 
چبزی است. که رمجی بان ارفی یجان تقویت: می. نود با جایین, که 
«رزقناه» به «علمناه» (به او علم بخشیدیم) تاویل شده است. همان طور 
که در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق علیه السلام در ذیل آنة «ومقّا 
رَرَفتَاهم ینفِفون»(1) [و از آن چه به ایشان روزی داده ایم انفاق می 
کید امد است که ای کستتان را اس مر اد 
و در روایتی دیگر, قرائت می کنند. در کنزالفواند به نقل از امام کاظم 
علیه السلام در تفسیر آیه «من بلق اللة بقل له مجْرجا" وَررْفة ین حَیث 
۲ یت و۰ امه کسن از کدا برها کند (خدا؛ 2 اکتا رت ده 
قرار می دهد* و از جایی که حسابش را نمی کند به به او روزی می رساند ], 
آمدم است اقا ن. کروی از ینعی هستی که بی فان به ماو 
علم دست پابند, لذا گروه دیگری از شیعیان به نزد ما امده, علوم و معارف 
را از ما کسب کرده و به آنان انتقال می دهند و برایشان روایت می کنند و 
آنها نیز شنیده و اين علوم را حفظ می کنند. این همان رزقی است که اینها 
از محلی که گمانش نمی رود, آن را به دست می آورند و نیز تأویل آن به 
ولایت نیز آمده است و ولایت؛ بزرگ ترین منافع و معارف است. کما این 
که به معنای شکر 
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ای 
2 [2]- طلاق/3. 


این نعمت (ولایت) و امثال آن نیز آمده است. 2 روایت ت ابوبصیر به نقل از 
امام صادق علیه السلام در ذیل آیه «واللَه بٍ رَرّق من یشاء»(1) [و خدا به 
هر که بخواهد بی شمار روزی می دهد ], است: مراد از یرزق, 7 
علی علیه السلام است, در باب چهارم فصل اول از گفتار سوم. تأویل آیه 
کریمه «و تجعلّون رزقگم»(2) [و تنها نصیب خود را فراز. فف دهید] امده 
است که: شتما شکر تغمتی را که خداهند وتان دادم ه بة واننطظه: محصة 
ضلی: الله علیة و اله و خاغدانین بر ما منت ماو زار انی <اشتها: بخ 
جای می آورید. دا کلامی است که در تفسیر قمی به نقل از 
امام صادق علیه السلام و در تفسیر همپن آیه آمده است که آیه در اصل 
بدین صورت بوده است: تجعلون شک کم(3). ,۰ ألِخَ. 


و این که در این ۳۹ قرآن اهل بیت علیهم السلام بدین شکان آده: ضرری 
برای چنین تاویلی در روایت نداشته و این تاویل را نقض نمی کند. پس 
درک کن و نسبت به تاویلاتی که موّید اين معنا بوده و در ذیل نظایر رزق 
مانند طعام و مال و متاع و اب و غیره نیز خواهد امد, غافل مباش. 


الرفیق: و مرفق و مترادفات و مشتقات این کلمه. رفق یعنی نرمخویی و 
متضاد کلمه عنف, یعنی خشونت و تندخویی است. رفق همچنین به معنی 
لطف و رأفت و درستکاری می باشد. از این رو به مرافق, همراه و دوست 
و یاری کننده رفیق می گویند. رفیق در مفرد و جمع یکسان است. رفقه 
همانند متکاست که بدان تکیه داده می شود و مرتفق چیزی است که بدان 
تکیه می شود. اصل این کلمه از مرفق به معنای آرنخ اشت» کویین انسان 
از آرنچ خود به عنوان تکیه گاهی استفاده می کند. ارفاق نیز مانند رفق 


۱ ت‌. 


بدان که در کافی به تقل از امام رضا علیه السلام در حخدیتی از آن.خضرت 
امده است: رفیق همان امام انیس و مهربان است (ادامه روایت). و 
روشن است که رفیق 
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2 [2] - واقعه/82. 
کر تشر قعیر ج 2ص 326 


برای تکیه گاه خوب و پسندیده نیز به کار می رود. بنابراین می توان 
برحسب تناسب معنا؛ این کلمه را ؛ به امام علیه السلام و ولایت امام تاویل 
کرد. 


الرهق: رهقه یعنی او را فرا گرفت و بدان نزدیک شد. ارهقه یعنی او را با 
آن بوشانید به ان خیر را به او نزدیک کرد. رهق معانی متعددی دارد. از 
جمله, جهالت. تندی, عجله, ظلم, دروغ و تحمیل آن چه خارج از توان است 
هت و اضنال آن: اما آن چه به وفور در قرآن آمده, همان فراگیری ذلت 
و عذاب و غیره است. روشن است که این معنا؛ متناسب دشمنان ائمه 
علیهم السلام می باشد و برعکس. موید این مطلب, کلامی است که در 
ذیل کلمات نجس و ذله بدان اشاره شد. 


الشیت ای امه در هون های فرفان وفیمل آمده است که مرا فرنل 
قران يا ادای درست حروف و غیره می باشد. همان طور که در کافی به 
نقل از امیرمومنان علیه السلام در کفستر» اه «ورَتل القَوان تژنیلا»(1) 
ادخ است. یعلی رٍ : قرآن را به درستی تبیین کن(2) (روایت). بنابراین می 
توان با خوخم نب تامیل: قرآن در معنای امام علیه السلام و خاصه برخی از 
الم علیهم السلام: جانند علی علبه. السلام و حضوت. فاتق علیة الساام: 
تآویل را به معنای لزوم تبیین و وضوح امه علیهم السلام و امامت ایشان 
دانست. و ای که از غیر خود متمایز گردند. و خدا داناتر است. 


الأرجل: جمع رجل است, یعنی همان عضو مشخص. در ذیل کلمه «تحت», 
تاویل این کلمه آمنده است. همچنین در ذیل کلمه «اذن» چنین آمده است 
که خداوند ایمان را بر بر تمام اعضاء و جوارح انسان واجب دانسته است. 
یکت:ار این اعضاع,بای ادفی است که فراعض الفی زا اطافت: فی کنو به 
طوری که خداوند به پاء دستور پذیرش ولایت ائمه علیهم السلام و رفتن به 
مساجد و انجام عبادات و حرکت به سمت نیکی ها را (البته با تمسک به 
ده فز انم یرمذههم انست. و فکسن این بابای محالمان ۵ ونان اکمه 
علیهم السلام است که مورد عذاب واقع شده و به بدی و ترک ولایت 
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1- [1]- مزمل/4. 
2- [2 ] - کافی, 2 ص‌ 297 ,باب 8 و در مصدر ان امده است: بینه تبیانا. 


صاحبش شهادت می دهد. این پا در قرآن مذمت شده است. موید این 
للب. کلامی است که در ذیل کلمه «قدم» خواهد امد. پس اگاه باش. 


سره ارات میور است که رل بر اسان مد الم خام ده 
اطلاق می شود, نه بر کودکان. همچنین این کلمه به فرد متصف به نیکی و 
آن که تر. فردانکن : به کمال رسیده است. نیز اطلاق می شود. تاویل. کلخه 
تحال صوحل یر خی ات که در ام مدع آهدهه انم ایهم ااسلا م2 
نه-خضوض علی: علیه آلمناام وبا مفر ضلی الله علیم .و آلهدمن باشند. جایر 
است. این تأویل را در سایر مواردی که در مقام مدح آمده به کار برد و 
حتی می توان این کلمه را به شیعه تاویل کرده و همچنین می توان در 
صورت تناسب و در مقام ذم, این کلمه را به دشمنان ائمه علیهم السلام 
کال کره: همان طور که این معنا از برخی روایات. به خصوص روایاتی که 
در ذیل کلمه «شرک» آمده است. برمی آید. در اینجا موّلف به پاره ای از 
روایات اشاره می کند. در مناقب ابن شهراشوب و سایرین از امام صادق 
علیه. السلام مه تعل از آمام .علی. علیم الشام در تفستر آبه. «وعان 
الأغرافی رجال»(1) [و بر اعراف مردانی هستند], آمده است: ما همان 
مدا نی هنستیم. که بر بل .بر اه مابین بهشت و جهنم ایستاده آیم. هر کس 
که ما را شناخته و ما او را بازشناسیم, وارد بهشت می شود و هرکس ما 
را نشناسد و ما نیز او را, داخل جهنم می شود(2). 


در کافی به نقل از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «رجال صَدقوا ما 
عَاهَذوا الل»(3) [از میان مومنان مردانی اند که به آن چه با خدا عهد 
بستند صادقانه وفا کردند], آامده است: مراد از رجال(4), , در آیه. ائمه 
جلیهم الشلام می.باشد. در خبل هاکه تلم » یر تاهیل. ابه <«ووحلا شَلضا 
لرجلِ»(5) [مردی است که چند خواجه ناسا زگار در ۳ او شرکت 
دزد آبدین و شک هد آمد که هراد اد تخل اولن: علی یه 
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1- [1] - اعراف/66. 
22 صافتترض وود 
3- [3]- احزاب/23. 

4 [4]- کافی, ج 8, ص 27. 
5- [5 ] - زمر/29 . 


الفتای سرخ دی شی صی ال ده اند انیت موی ار ارت هام 
فحخضوض سمدای کربلا کین فده استه اش رجال الله یعنی شما مردان 
خدایید. که از این زیارت و روایات دیگر چنین برمی آید که خواص شیعه نیز 
جزء (رجال الله < مردان خدا) هستند, که این معنا معنا به کات آمده است. 
شون و اما که سر او باه ارس اس مهس 
و کلمه رجال نیز حمل بر معنای متعارف خود شوند. کلمه رجل با فتح راء و 
کسر جیم. جمع آن راجل, یعنی روند غیرسواره است که تأویل آن, نقطه 
مقابل تاویلاتی است. که در .دیل کلمة «خیل» و در کاب» گفته شد: بسن 
درک کن. 


الرحله و رجل: اما رحله با کسر راءء, یعنی ارتحال یا سفر یا سیر و حرکت. 
قامیل: اینها همان قاویل رل و رحلت استی اما کل باافیم راغ که جمه ان 
رحال است. عبارت است از لمعان و درخشش. یکی از معانی رحله که در 
قرآن آمده است, اسباب و وسایلی است که مسافر با خود همراه می کند. 
تار کلمه «اثات» نیز گذشت. . پس بیندبش. 


آشاره خوا فد شد کممتایر از اوول عموه کت است که عفن ریادی ار 
خداوند گرفته باشد. پس فهم کن. 


الرسول: و رسل و رساله و هر آن چه بدین معناست. و رٍساله با کسر و 
فتح راءء اسم مصدر از ارسال. به معنی روانه ساختن است. رسول, یعنی 
زاس شوه اسر کرلنانسال است رها کقه رت کم ات 
اصلی بعثت پیامبران, ولایت می باشد بنابراین می توان رسالت پیامبران 
وا ماس و اساط با یت ول کی سور ی ات سمل 
منامام سل به معنای ائمه علیهم السلام به کار رفته 
اش ور ات رت ما ان کلغات انوه ات هی جرا سا اد 
همانند رسول, میان پیامبر و امت می باشد يا ائمه علیهم السلام به منزله 
پیامبران در میان امت های پیشین هستند که به واسطه ایشان حجت 
خدایی کامل و معرفت خداوند و اوامر او حاصل می اید. همان طور که در 
حدیث نبوی امده است: «دانشمندان امتٍ من همچون پیامبران بنی 
اسرائیل اند.» موید این معنا در 
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ذیل کلمه «نبی» و در حدیثی از امام باقر علیه السلام در باره ائمه علیهم 
السلام: خواهد امه زیرا ور انا بنا بز فرمایض اهام.بافر علیه السلام: انمه 
غلیفم. الشبلام یه من له اسیاع و تتاخبران وده. عتما ما ای قفاوت که امه 
علیهم السلام چیزی را حلال يا حرام نمی کنند. در ذیل کلمه «مصطفی» 
نیز کلام آن حضرت در زیارت ائمه علیهم السلام خواهد اف که: «یامن 
اصطفاهم الله» یعنی ای کسانی که خداوند. ایشان را برگزید. اين کلام 
برگرفته از 3 کریمه «اِنَ ال اصطقی»(1) آبه یقین خداوند بر مردم 
جهان برتری داده است ] استت: 


در تفت ین تسوا شوتبرسامس صلت له و چیه فیمایدد آض 
علی ! به جای من, تو رسالاتم را ابلاغ کن. فرمود: ای رسول خدا! مگر 
ابلاغ نکرده ای؟ فرمود: «بلی اما تو تاویل کتاب را به جای من ابلاغ کن». 
و نیز از امام صادق علیه السلام در ضمن آیه 5 اک ۳ رسْول» آضذخ 
است : برای هر قرنی, امامی است که انسان ها را به راه حقیقت هدایت 
می , کند, در تفسیر عیاشی از جابر ,نقل شده است که م وف تفسیر آیه 
» ولکل امه " تتول فاد جاء از قضی یلم بالفشط هم 1 
ْطلْفون»(2) ۱۳ را پیامبری است پس چون پیامبرشان بیاید 
میاتشان به. عدالت. داوزی: شود و بر آنان ستم نرود] را از آمام بافر علبه 
السلام جویا شد. آن حضرت فر مود: تفسیر این ایه در بطن قران نهفته 
است که برای هر قرنی از این امت رسولی از ذریه محمد صلی الله علیه 
و آله است که مردم را به قرآن _ که به ایشان فرستاده شده فرا می 
خوانند و,ایشان اولیاء و فرستاده هستتند. . مفشر می گوید: معنای نف «ق 
عاء تاو قطن یر این است که فرستادگان در بین مردم به عدالت 
حکم می کنند که این معنا از کلام خداوند در آیه «و هم لابظْلمون» 
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بعد از اين که آن قوم, رسول و فرستاده خوبش را تکذیب کردند, خداوند 
بین آنها و فرستاده شان به عدالت حکم کرد که مراد از عدالت, نجاتِ 
فرستاده و هلاکت آن قوم است. و نیز اين آیه بیانگر احوال این قوم در روز 
قيامت و شهادت فرستاده انها بر ضرر ایشان و اجرای عدالت الهی در 
میانشان می باشد. والله اعلم. پس در این معنا بیندیش و آگاه باش که 
رسول به معنای جبرئیل نیز امده است. همان طور که در کافی به نقل از 
امام کاظم علیه السلام در ضمن آیه مبارکه «انَه لَقَوّل سول کریم» (1) 
که (قرآن) قطعا گفتار فرستاده ای ار ات آنده ات که رسول, 
در اين آیه همان جبرییل است (روایت). البته کلماتی که بیانگر معنای 
ارسال می باشند در برخی موارد. حمل بر معنای ظاهری شده اند. 


الرحم: اولواالارحام و رحمت و مرحومون یعنی کسانی که خداوند در قرآن, 
ایشان را اهل و سزاوار رحمت خویش می داند و دیگر مشتقات این کلمه. 
رحم با کسر حاء بر وزن کتف در فرهنگ, به معنای محل رشد و نمو طفل 
و به معنای قرابت و اسباپ قرابت می باشد. جمع آن نیز ارحام است. 
رحمت یعنی تحریک لطف و آموزش و مهربانی است. و به 1 
داتشتمتدان متطور از رخمت اآلهی: ستی آخرنن خد رحفت: ها نند توات 1 
از این کلمه می توان اسباب و دلایل نوات و رحفت: نظیر. اطاعت زا نیز 
اراده کرد. ی ان ی 
صایت اه له ص الم موه اصه خی شام امفم ات هی هراد 
ازاولواالارحام 09 فان کون رل کلمات ری فرص حاه .و 
امثال آن و نیز در سوره حمد؛ دو تفتنتیر ایة الرحمن الرحیم نیز مطالبی 
دال بر ناییداین ناویلات خواهد اف 


در کشف الفقه و کشف الحق به نقل از ابن مردویه در ذیل آیه «و 
آولواالأرحام» آمده است که اولواالارحام, همان علی علیه السلام است. 


زیرا آن حضرت, موّمن و مهاجر و رئوف و مهربان بودند. در نصوص به نقل 
ال 
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حسین علیه السلام آمده است که: : پس از نزول آیه مبا مبا رکه «وأَولو لارام 
بَعَصَهَم ۳۹ ببَعض فی کتاب الله»(1) آ[خویشاوندان سبت به یکدیگر ۱ زژ 
دیگران) دور کناب دا س راوارگرند | تاویل آن را از رسول صلی الله علیه و 
آله جویا شدم. آن حضرت فر مودند: به خدا| سوگند, تنها مراد از این آیه, 
شمائید و شما همان اولواالارحام هسنید و هرگاه من وفات یابم؛ پدرت 
قلی یه التباام رواد خاسشتتی من ماه وقهاکر پدساز دسا روو: 
برادرت حسن علیه السلام سزاوار خدمت خواهد بود (روایت). از زید بن 
علی. علید. السلام. تقل. شدم است. که فتظور. از اولواالارخام آنست که 
خوبشان ی صلی الله غلبه ۵ آلت به امازت > خلافت و ایفان شد ادا ترنده 


در تفسیر عیاشی به نقل از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه «تساءلون به 
الا حام»(2) [و زنهار از خویشاوندان مبرید ] آشنوه است که ارحام, بعنلی 
خفیشی با تبی ضلی الله عافد ی آله و شرورشانرعلی علیه السلام. کذ یه 
هودتن دوستی‌سا ایشتان: فرمان داده شدند, اما آما مخالفت کردند ه یدان 
عم رو ۱9 


روایات مربوط به این کلمه. بسیار زیاد است که در لابلای سطور این کتاب 
عبادت های متعدد و متفاوت حاصل می شود چند چیز است: 

1 علانشمنه اظاعت ار اماج‌هتاسی به اشان: 

2 علم امام و آن چه خداوند بر زبان وی جاری می سازد. 


3. گاه به معنای علی علیه السلام و گاه به فاطمه علیها السلام و گاه نیز 
به حضرزت رتبیول صلی ابله. علیه و اله تاویل شده است. همان طور که ایه 
کریمه «ومَا ااتنای الا 2 مه للْعالمین»(۵) [و تو را جز رحمتی برای 
جهانیان نفرستادیم ] به 
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صراحت؛ بیانگر این معناست. و از مطالبی که به زودی خواهد آهندء می 
توان چنین استنباط کرد که هر یک از ائمه علیهم السلام. رحمت الهی به 


البته تناسب این معانی با معنای لغوی رحمت بر کسی پوشیده نیست. و 
گاهی این کلمه حمل , بر معنای متعارف خود می شود. اما فعل این کلمه به 
اتمه علیهم, السلام. و شیعیان: و. پیروان: شان: اختصاض دارده بعتین اتمه 
علیهم السلام, اهل رحمت الهی اند و رحمت خداوند در دنیا و اخرت به 
اسان اختضاض دادد. تیا رخفت الفی. فقطظ در تر کی تفه انفه ایهم 
السلام است. به طوری که تنها ائمه علیهم السلام. سزاوار و شایسته 
رحکمت الهی اند, نه دیگران. 


دی روایات: عفن از انش لبهم الشلام در سر آبه ۶ خن کحم 
اللة»(1) [مگر کسی را که خدا رجمت کرده است ] امده است که: مراد از 
من رحم الله, ما هستیم و به خدا سوگند ما همان کسانی هستیم که 
خداوند انها را مورد رحمت قرار داده و مستثنایشان ساخته و ما اهل 


در تفسیر عیایشی به نقل از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه «ولا ون 
تین * لا من رَجم ریک»(2) آدر حالی که پیوسته در اختلافند* مگر 
کسانی که 7 به آنان رحم کرده ] آفژه است که: مراد از رحم 
ربک آل مجمد علیهم السلام و پیروانشان(3) می باشد. و مراد از ۳1 
«ولدلک حلَقَهْع»(4) [و برای همین آنان را آفریده است ] این است که اهل 
رحمت در دین اختلافی ندارند. که این مطلب در ذیل کلمه اختلاف بیان 
را که تا اسان ند که سس و ول امه 
کسانی اختصاص می یابد که دوستدار و پیرو طلی علیه السلام باشند. در 
سوره حمد و در تفسیری که امام علیه السلام در ذیل. آیة «الرَحم_ن 
الژجیم» [رحمتگر مهربان ] فرموده انش خواهد امد که.ضر ادا رکنم گر این 
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معانی تأویل الرحمن والرحیم نیز به زودی در سوره مذکور بیان خواهد 
شد. البته در روایات زیادی تاویل اول به کار رفته است که برخی از آنها در 
ات رانا ان مس یو کر تن تال مد 


که ۳ حضرت ۳ 1 ۷ دوک ََف فرمودند: بعنلی شیعیان 3 به 
منظور رجمت آفرید. ۰ و مراد از رحجمت در اینجا اطاعت ازامام است ۰(ادامه 


روایت). 


و در تفسیر امام علیه السلام در ذیل آیه «قَل بفَصل اللّه وبرحمیه»(1) 
[بگو , به فضل و رحمت خداست ] آمده آنتت. که رسول خدا به من 
فرمودند: خداوند قرآن و علم را با تأویل این دو و رحمت را با توفیق 
دوستی با محمد و خاندان پاک ایشان و دشمنی با دشمنان شان فضیلت 
بخشید». نظیر همین معنا در 1 «واللة تتتض برَحخمته من پشاء»(2) آخدا 
هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد ] از سوره بقره نیز آمده 
است. 


اما آن چه بر تأویل دوم کلمه رحمت دلالت می کند. تفسیری است که در 
کافی به نقل از امام باقر علیه السلام ون ذیل: آبه «ورَحمتی وسعت کل 
شی ع»(3) [و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است ‏ آفندة است. مراد از 
«رحمتی», علم امام است و علم امام همه چیز را تن تزصفن: کیرات خر که 
قمم خی ان علم اهام تشات هی برد هراد ار سههجیم شیعیان ما می 
باشند(4) (روایت). در کنزالفوائد به نقل از امام صادق علیه السلام در 
تفسیر آیه «ما بِفتح الله للنّاس من رَحْمَه قلا مُمُسک لها»(<) [هر رحمتی 
را که خدا ما ی نا دا و 
رحمت در این آیه, حکمت و علمی است که خداوند بر زبان امام علیه 
السلام جاری ساخته است. 


برخی از زوابات ماود تن بر تاونل سوم دلالت مین کف کم باوق آ از اما 
در 
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تفسیر عیاشی و غیره به نقل از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم 
السلام, در ضمن آیات «ولوْلاً قَصْلّ اللّه عَلبَکمْ وَرَحْمَنْه»(1) [و اگر فضل 
خدا| و رحجمت او بر شما نبود ] و «قَل بِفَصل اللّه ِِ آسنه است, 
که فضل و فخر خداوند, محمد صلي الله علیه و آله و رحمت او, علی علیه 
السلام می باشد. در مناقب نیز خاویای نزدیک به همین ۳۳ اخیر آمده 
است که فضل و فخر خداوند. علی و رحمت او, فاطمه علیها السلام است. 
(3) امام باقر علیه السلام نیز در تفسیر اند «واللَه تخت برَحمته من 
پشاء»(4) , می فرمایند: رحمت؛ همان ۳۹ علیه السلام است. در ذیل واژه 


کفل نیز تاویل ابه «کِفلَیّن من رَحْمته»(5) [تا از رحمت خویش شما را دو 
بهره عطا کند] به صورت حسنین آمده است. 


در برخی از زیارت های مربوط به کلم علیه السلام, چنین آشنه است: 
«السلام علیک يا رحمه الله الواسعه» : سلام بر تو ای رحمت واسع 
خداوند. در زیارت امام جواد علیه السلام نیز می خوانیم: «السلام علیک پا 
رحمه الله» و در زیارت جامعه چنین می خوانیم: شما (ائمه علیهم السلام) 
رحمت موصوله الهی هستید. 


تهاها تعام ان صعاتی. با یکفییر اسب داشته. و خاشب عمان انا کاملا: 
روشن است. لذا در هر مکانی, می توان یکی از اين معانی را به کار برد. 
در ذیل کلمه خیر نیز گفته شد که ائمه علیهم السلام. اصل و اساس و خیر 
توه هر کته سین مسآ مرا آها سوت هی نود ها سداه 
نیکی ها رحم کردن بر فقیر است. 


در تفسیر قمی. به تقل. از پیامیر صلی الله. علیه.و اله آهده است که آن 
حضرت ضمن حدیثی در توصیف معراج می فرمایند: . سیس به بیت معمور 
رفته» وارد آنجا شدم. در آنجا 2 رکعت نماز خوانده و از آنجا خارج شدم. 
ناگهان به دو رود برخورد نمودم. رودی نام کوثر و دیگر رود. رحمت نام 


داشت و من من از آت رود کوثر نوشیدم 
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و با اب رود رحمت خود را شستشو دادم (روایت). این ناویل نیز با برخی 
موارد کاربرد رحمت؛ متناسب بوده و به کار رفته است. شاید بتوان رود را 
به چیزی تال کز که در ضفز: نرجمه این کلقه امه است. البته روشن 
است که تمام این روایات برای اهل بیت و دوستانشان به کار می رود. 
آگاه باش. 


الردم: یعنی سدذ و هر آن چه روی هم چیده شده تا به هم پیوند خورد. اما 
این کلمه تنها در سوره کهف امده و در ذیل سد نیز بدان اشاره خواهد شد 
و پیشتر در ذیل کلمه «حصن» نیز به ناویل این کلمه اشاره شد. پس 


المرقوم: یعنی کتاب. و هم وزن و هم معنی با مسطور است. در 

کنز الفوائد به نقل از امام باقر علیه السلام در تفسیر ایه «کتَابٌ 
مر قومُ»(1) (کتابی است نوشته شده ] امده است: مراد از کتاب مرقوم, 

کتابی است که در آن خیر و نیکی و محبت محمد صلی الله علیه و آله و 
خاندان مطهرش نگاشته شده باشد. 


ملف گوید: اين تأویل را می توان برای کلمه «رقیم», «مسطور», 
«مکتوب» و امثال ان نیز به کار برد. پس بیندیش. در ذیل کلمه مسطور 
بپان خواهد شد که آئمه علیهم السلام, همان کتاب مسطور هستند و ان 
ناویل را می توان در اینجا به کار برد. که توضیح بیشتر این مطلب در ذیل 
کلمه «کتاب» خواهد امد. پس بیندیش. 


مریم: دختر عمران و مادر حضرت عیسی علیه السلام است. در خلال 
شرا اش ای تا ره سای دا ی ی سر ای ۲ 
حضرت زهرا علیها السلام در میان این امت به منزله حضرت مریم علیها 
اقا وا سر ی ات اه ات وا رات 
علیها السلام بخشیده است (شرافت و تقذّس حضرت فاطمه به مراتب 
بیشتر از شرافت حضرت مریم است) که این امر. در ضمن مقایسه احوال 
شرع ۱ 
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الرکن: و رکون با ضم را, یعنی زاویه و طرف محکم تر. رکن الیه یعنی به 
آن گرایش یافت, به آن روکرد, رکن فی الخیر: به نیکی گرایش یافت. 
رکون یعنی مودّت و نصیحت و طاعت.گویی مراد از رکن فی الخیر: قرار 
دادن خیر و نیکی به عنوان رکن و تکیه گاهی قلّت بخش است. دز قران: 
گرایش به ظالمان پا میل به بقای دشمنان اتمه علیهم السلام و اطاعت از 
آنان منع شده است. همان طور که این مطلب در سوره هود خواهد آمد. 
پیش تر در باب سوم از فصل اول گفتار سوم مطالبی ذکر شند که موید این 


داز ازودابات آمده اتست: که انیم غاییی لاش اه ها مار ان 
زمین بوده که مانع اضطراب و انحراف ساکنان ان می شوند, همان طور 
که از وا وان ارکان عرش مان وید الم یهام ها ی ماس 
و9 ثنای خداوند و رکن اعظم خداوند باد می شود. مراد از تمام این موارد, 
ای است که انیت ود آلسام بان سای حول مت ار ساره 
یاد شده را دارند. در ذیل کلمه «قوّت» نیز مطالبی خواهد امد, مبنی بر 
اس ام ارگ تاره کی باران عضرت فاتمرعات السااه 
است فهم کن. 


الرمان: اين کلمه در وجه چهارم از باب سوم فصل اول از اولین گفتار و 
نیز در ذیل کلمه «ثمر» امده است. در ذیل کلمه «فاکهه» نیز مطالبی 
خواهد امد مبنی بر این که می توان کلمه رمان (انار) را به پاره ای از 
علوم ائمه علیهم السلام و معارف انان تاویل کرد. فهم کن. 


الرهن: و مشتقات آن مانند رهین. هروی می گوید: رهن در سخن عرب به 
معنی شیء ملزوم است. هذا رهن لک یعنی این شیء برای تو دائثم و در 
گرو توست. رهن در فرهنگ لغت: هر آن چه بدل از چیز دیگری که از تو 
گرفته شد, در نزد تو می ماند. جمع آن رهان و رهون و رُهُن با ضم راء و 
هاء است. رهین به معنای مرهون است. رهنیه و رهن دلیل به معنای 
شاتمه و شتم بوده و هاء رهینه برای مبالغه است ,لیکن به معنی مرهون به 
کار رفته اند. گفته شده است : ابوعمرو کلمه 
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ی نی 9و 


رهان را برای اسب ها به کار برده است. ۳1 «فرهان مَفبوصَهٌ»(1) [وثیقه 
ای بگیرید آرا با این معنا قراء نت کرده است. و پرواضح است که بندگان به 
ازای نعمت هایی که خداوند بر آنها ارزانی داشت و برایشان فرض دانسته 
با آن تعمت هاارا در فسیز اطاقت از ان و رهش و انمه غلییم السلام 
مصروف نمایند. مرهون خدایند. فهم کن 


رویا: و رویت و ارائه و آن چه به این معناست و دیگر مشتقات آن مانند 
ازاک: رویت. یعنی نگاه با چشم و قلب. رآیته رویه و رآیاء یعنی او را دیدیم, 
و ریا چیزی است که آن را در خواب می بینی و رأی, یعنی عقیده و 
اصحاب رای یعنی صاحبان قیاس و منطق. چه ایشان هرگاه در باره "1۳ 
ای به حدیث يا اثری دست نیابند طبق رای و عقیده خویش نظر می دهند. 
نهایتاً کلمه ترائی است که تفاعل و مشارکت رویت است. ترائت القوم 
یعنی قوم همدیگر را خیدند. ۵ ارفه: دلی الامز عفتی, آن. ام ترا بت اد 
شناسانید, به گونه آی که با چشم یا قلیش آن را دریافت. 


اما کلمه دوم رآیته, «ارائه», به معنی تعلیم و تفهیم است. تراءی له یعنی 

بر او آشکار و ظاهر شد. و نیز عرب به هنگام طلب خبر می گوید: از اگم 
آزانک یی مزا نا خیر کن. کاف این دو کلمه, , تثنیه و جمع بسته می شود 
اما تای آن دو, دائماً مفتوح است. و نیز به هنگام تعجب از یک چیز و یا تنبیه 
و آگاه سازی مخاطب می گویی: آلم ترالی کذا, یعنی تعجب نکردی, مگر 
نشنیدی, و مگر بدان علم نداری؟ که به عبارتی ساده تر: اين را بدان. اما 
رباع غبازشنت ان انجام. کاری بة ضنطفر مایانون: آن به:<دیگران .۵ ربا : 
همانند سمعه و آوازه است, به خاطر شنیده شدنش. اما به مرور در معنای 
انجام کار برای غیرخدا به کار رفت. حال که این مطلب روشن شد بدان 
که در ذیل آیه «لتَعکُم بیر" ین التاس بمَأ آزاک اللَ»(2) [تا میان مردم به 
(موجب) آن چه خدا| به نو 9 آداوری ۳۹-3 از سور ه نساءء همان طور 
که اجمالاً در پایان اضافات فصل اول از گفتار سوم بیان شده, آمده است 
که آراک الله به الهمک الله: جفتی بینش, قلبی (الهام) تاویل شده است.. و 
چه بسا با توجه به آن چه در 
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1- [1 ] - بقره/283. 
2- [1] - نساع/105. 


تعریف لفوی رویت و ارائه گفتیم, بتوان همین تأویل را در دیگر آیات 
شمان الا ی ارس ج ساب شیس تتران است ر 
معتقدند کلمه ریت درمعنای علم نیز به کار رفته است. لذ| در تفشتیر اه 
شریفمٍِ «و آرتا متاسکتا»(1) [و آداف دینی ما را به ما نشان ده] از سوره 
بقره, ار را به «علم آنها را به ما ند >> فعنا کروه اند. شاهد دیگری که 
موی این عطلت است: خرن قمی در تاصل. آبه «یریکم آیاته» (2) [آیات 
خود را به شما می نمایاند] می باشد. وی معتقد است «یریکم آیَایه» بدین 
معناست که آمابان ود دا دز رجعت نب ما تشا نم کهد. این قاویلن نید آزن 
جمله تأوبلاتی است که می توان برای موارد مشابه آن را به کار برد. البته 
بسیاری از آپات: تبانکر آنتد. که رویت در همان معنای ظاهری خود, بیعنلی 
دیدن با چشم, چه در خواب و چه در بیداری, به کار رفته است. به ریت با 
چشم در خواب, رویا نیز گفته می شود. فهم کن. 


و نیز روایاتی در دست هست. مبنی بر تأویل ریاء به دورویی و نفاق در 
اظهار ولایت و ذکر ایمان در نزد مردم. درست همانند کاری که غاصبان 
ی سا تسا تا ات 
ها رجا سار ار ان 


در روایتی به نقل از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «یراوّون 
التّاس»(3) [با مردم ریا می کنند ] ادخ است که مراد از یراون در 1 
دورویی و نفاق در اظهار ولایت و اعتراف به ایمان در نزد مردم است. نه 
در خلوت و خفا. (ادامه روایت). 2 مسر عیاشی به نقل از امام صادق 
علیه السلام در تفسیر آیه «الذین ینْفِمُون َمَوالَهْمٌ ری اء الّاس»(4) [و 
کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم آنفاق می کنند ] آمده 
انتت که‌ راهن ار وبا کاران فلایم فان لان ع ععاونه وامابرین انست. 
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۱ 
1 
3 [3] - نساء/142. 
4 [4] - نساء/38. 


اک سس هرا وا ی اعال میت عسسال یا 
شده و الربوه, یعنی زمین مرتفع و بلند. دیگر مشتقات این کلمه, رباء در 
مر نات ار ال ال ول اس اه وال آن.اان 
می شود. 


ربا در ذیل کلمه شرور و کلمه حرام نیز خواهد آمد. همچنین در دو باب دوم 
و چهارم از فصل اول از گفتار اول, روایاتی دال بر تأویل کلمه ربا به 
دشمنان ائمه علیهم السلام آشوه است. از این روایات می توان چنین چبد 
استنباط کرد که رباخواری, کنایه از اطاعت و پیروی از دشمنان ائمه ِِ 
السلام باشد: بیندیشن و آگاه باش که در سوره «موّمنون» و در ترجمه 
قرآن, کلمه ربوه به نجف و کوفه تأویل شده است. فهم کن. 


الرجاء: و مشتقات آن مانند پرجو. ؛ رجاء در اصل به معنی توقع و ارزو 
است. رجوته آرجو, رجواً و رجاء (همزه رجاء متقلب از واو عله است). 
رجاء به معنای ناحیه, گوشه ۵ اوه نیرز آاهدم است و جمع آن ارجا است. 
ایا اسابا کر همرت رحضیااات مرو هآ بو 
عبارت است از تاخیر و مرجثه نیز از همین کلمه, اشتقاق یافته است. 
مر جنه, گروه معروف از مخالفان ائمه علیهم السلام می باشند. 


در تفسیر قمی و در ذیل آیه «لایرجون لقائنا» چنین آمتده است که لایرجون 
یعنی به لقاء ما ایمان ندارند. در همین کتاب به نقل از امام باقر علیه 
السلام در تفسیر ایه «مالکم لا ترجَون اللحَ وقارا»(1) [شما را جچه شده 
است که از شکوه خدا| بیم ندارید ] آمده است: لا ترجون» بیعنلی از ات ۲ 
جلال خداوند, بیمی ندارند. 


و باز در همین تفسیر در یل آیه «قّل لْذینَ وا تون 
ام ال (2) [به کسانی که ایمان آورده اند بگو تا از کسانی که به 
روزهای (پیروزی) خدا امید ندارند درگذرند] تأویل لایرجون بدین صورت 
آمده است که به ائمه علیهم السلام, حقْ می گوید: امامان جور را نفرین 


تکتنده اند خوامتمخوم اناوت 
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1- [1] - نوح/ 13. 
2- [2] - جائیه/14. 


مجازات کند.(1) 


بر این اشافوم .مین وان من مرجمالله:را به اتفه علهم. الساام و عروان 
ان بح ارت اد ۱ به مخالفان ائمه علیهم السلام تأویل کرد. به زودی 
در سوره برائت؛ معا آیه «مَرَجَوّنَ لأمر اللّه»(2) [و عده ای دیگر 
[کارشان ] موقوف به فرمان خداست ] و در سوره احزاب و ترجمه سوره 
طلاق. معنای ایه «ترجی من تشاء» خواهد امد. پس بیندیش. 


الردی: و هر آن چه به معنای ارداء پا به هلاکت انداختن می باشد, مانند 
یردوهم و غیره. ردی در لفت. یعنی هلاکت و طریق الردی, یعنی مسیری 
که پایان ان هلاکت و نابودی است. در روایات امده است که دشمنان ائمه 
علیهم السلام, همان هلاک شدگان و نابود شدگان می باشند که همین معنا 
در ذیل کلمه تهلکه و امثال آن نیز خواهد امد. در روایات نیز امده است که 
دشمنان ائمه علیهم السلام. همان اهل طریق ردی يا هلاکت معنوی هستند 
که مراد از هلاکت معنوی, مخالفت با ائمه علیهم السلام و دشمنی با 
ایشان است. بنابراین ارداء یعنی وارد ساختن در این مخالفت و دشمنی 
است. از آن چه گفته شد, معنای تردی و مشتقات آن نیز درک می شود. 
موید این مطلب در سوره اللیل خواهد آمد. فهم کن والله اعلم. 


کلمه جبال گفته شد که منظور از جبال رواسی (کوه های استوار). همان 
ائمه علیهم السلام می باشند. بیندیش. والله هادی. 


الرضوان: و رضی و مترادفات آن و هر آن چه مشتمل بر حروف رضا 
است, مانند مرضات و ارتضی, رضی و پرضی و غیره: رضی عنه. رضی 
علیه, رضی و ۶ضوانا با کشتر و ضم رامع متصاد غضب: و خشنم انشت: با 
توجه به آن چه در گفتارهای پیشین گفته شد, روشن است که خداوند, تنها 
ا ای ی ی اش تسام اس ات 
هر که ولایت ایشان را قبول نداشته 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 269. 
2- [2] - توبه/106. 


باشد, خشم و غضب الهی نصیبش خواهد شد که این معنا در ذیل واژه 
«سخط» نیز خواهد آمد. بر اين اساس, گاهی رضوان خدا به معنای علی 
علیه السلام و ولایت آن حضرت می بااشد و گاه کسی 71 خداوند از او 
زاضی اهت و آو رخا خیفون یه علی علبه السلاع وشعتان آن حصرت 
تال ی اس و واه ار این که ی ساسا ای 
لاه ره وه موی سس اس ی اس ماه 
از ات ام رای موی ار ار سانی ‏ ی ال تیا 
ای ای اه ای ام اد ان کت فصو تا « 
ها ی ها ای را مان غلی علیم السلام و پیردان 
آن حضرت می باشد. مراد از مرتضی و یه «من اَتصی من رَسْول»( (1) 
آیامتری وا که آن وخشووباس ارعلی: علیة الملام اسحه وابا آن حه از 
تمام این مطالب بر می آند: این است که موّمن؛ در نزد خداوند تنها نامیر 
و المة غلهم. السلام. و شامدگان بو رفتکای. هستند که ولایت: ایشاره ۱ 
پذیرفته باشند و این نکته بر می آید که معیار رضایت و خشنودی خدا, قبول 
وتو اطاعت ار ائمهه علیم ااسلام وی رابت ابشان می باسند کم 
اين مطالب در باب ششم و هفتم از اولین فصل گفتار سوم امده است. 
شاندایته صام یات تما سر معناي خشنودی خدا و رسول خدا را می 
توان بر طبق این معانی و امثال آن تأویل کرد. . یس بیندیش. 


در اینجا به برخی از این تأویلات اشاره خواهد شد. ابن شهرآشوب در 
مناقب خود به نقل از امام باقر علیه السلام درتفسیر آیه «وّکرهوا 
رصواتة»(2) [و خرسندیش را خوش نداشتند ] آورده است: مراد از 
رضوان, علی علیه السلام است. خداوند در جنگ بدر و حنین و بطن نخله و 
روز ترویه و عرفه _ که در این روز 15 آیه در خصوص امری که رسول 
صلی الله علیه و آله به خاطر آن درمسجدالحرام به نماز ایستاد, نازل شده 
است کر هر اه مر مان یه ولد مک لو یه 
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1- [1] - جن/27. 
2 [2]- محمد(ص)/ 28. 


السلام, فرمان داد. مراد از آیه «ابعُوهَم باسان ضی اللَةّ عم و رَصُواً 
عَنهْ»(1) [و کسانی که با نیکوکاری ِِ آنآن پیروی کردند خدا از یمان 
خشنود و آنان (نیز) از او خشنودند] علی علیه السلام(2) می باشد. از ابن 
عباس در تفسیر ایه «رضی الله عنهم و رضوا عنه» نقل شده است که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: ای علی ! تو و شیعیان تو در 
روز قیامت, راضی و خشنود برانگیخته می شوید». 


پاره ای دیگر از روایات در ذیل کلمه «نفس» خواهد آمد. در تفسیر عیاشی 
به نقل از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه «افمَن اتبع رصوان ال کمن 
باء بسخط م هن الله»(3) [آیا کسی که خشنودی خدا" را بر وی ی کند حون 
۱۹ است که به خشمی از خدا دچار گردیده است ] تا عبارت «هم درجات 
عندالله» آمده است: کسانی که به دنبال رضوان خدایند, همان ائمه علیهم 
السلام هستند. و ائمه علیهم السلام, معیار درجه بندی مقمنان به شمار می 
که در صورت پذیرش ولایت و معرفت ایشان, خداوند درجات مقمنان 
را دو چندان کرده و علوّ درجات را ارزانی شان می کند.(4) تتمه این 
روایت در ذیل کلمه «سخط» خواهد آمد. گرچه برخی از شواهد این معنا و 
71 ین که رضوان خدا و رسول خدا از آن محبان و پیروان علی علیه السلام 
است, در ذیل کلمه اتباع بیان شد. اگاه باش. 


در عیون به نقل از امام رضاأ علیه السلام ذیل آیه «وّلا یسعَعون / لِمّن 
ارْتحَی»(3) [و جز براي کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت نمی کنند ] 
آستن. سر منظور از الا لِمّن اَتحی شیم نقنی: سای که خداوند, دین آنها را 
بپذیرد.. ۰ الِخ. واضح 7 که دین را فقط با ولایت ائمه علیهم 


در پاره ای از روایات آمخه است که سلمان فارسی, روزی هم رکاب علین 
علیه 
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1- [1] - مائده/119. 

21-2 فناقب انن شفر آ شوب ج: درضی.20 1 
3- [3] - آل عمران/163. 

4 [4]- تفسیر عیاشی, ج 1. ص 229, ح167. 
5- [5] - انبیاء/286. 


السلام شد و علی علیه السلام او را دور دنیا چرخانید , امور عجیب و 
شگر فی(1) را به او نشان داد. سلمان به آن حضرت گفت: سرور من؛ 
چطور چنین, چیزهایی ممکن است؟ آن حضرت پاسخ داد؛ ای سلمان, 

آیه «عَالِمْ الب قلا هر علی عَیبه َحدا * الا من ارْتحی من رَسُول»(2) 
[دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگآه نمی کند* جز پیامبری را که 
از او خشنود باشد ] را نخوانده ای ؟ مراد از مرتضی دز اند من هستم و 
منظور از رسول, حضرت رسول صلی الله علیه و آله می باشند که خداوند 
غیب را بر ایشان ظاهر ساخت... الخ. و این گوثه زوایات؛ بسیار متعدد بود. 
برخی از آنها در ذیل کلمه ید و در تفسیر آیه اخر فوق. خواهد آمد. 


الراعی: و مرعی و هر آن چه مشتمل بر رعایه می باشد. مراعات. یعنی 
محافظت ومراقبت از یک چیز و تحت نظر گرفتن آن به خوبی و راعی, 
یعنی سرپرست و ولی امر یک قوم. جمع آن رعاء ,با کسر و ضم راء است. 
و رعی با کسر راء یعنی گیاه و علف و رعی با فتح راء مصدر رعی 
(چریدن) است. مرعی نیز مصدر میمی است., مانند رعی و هم اسم مکان 
مانند مرعاه می باشد. در ذیل کلمه رهبانیت اشاره شد که رعایت 
رهبانیت, تنها با پیروی از نبی صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و 
تمسک به ولایت ایشان امکان پذیر است که می توان این ناویل را در سایر 
موارد متناسب با این لفظ, به کار برد. بر این اساس, مرعی و امثال آن را 
می توان به فوائد ولایت و علم و امثال آن, تاویلن کرد. گواه این مطلب., 
کلامی است که در وجه چهارم باب سوم از اولین فصل گفتار اول آمده 


است. 


غیرمومن خاص و بلکه مطلق غیرمومن از آن بهره می برند, مانند بعضی 
فواید ظاهری. تا فرق میان میوه و گیاهان گذارده شود, همان طور که ایه 
شریفه «وفایهة 
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1- [1] - مولف می گوید: براساس آن چه در کتب مفصل آمده است آن 
چه علی علیه السلام به سلمان و شیعیان مخلص خود نشان داد همان 
چیزهایی است که ان حضرت در حدیث «سباط » به آنها نشان داده است. 
2 [2] - جن/ 26. 


تاعا لک ها امه آه صبفن جرا کاه (تا ففساه ا استفادم تیدا 
و دام هایتان باشد] بر آن دلالت دارد. فهم کن و آگاه باش که در ذیل کلمه 
امه مط و هت ور اک ند صای اف اه ج م6 
و اه ال بات مرا او هه تا اسام 
این گونه اند. همان طور که این تأویل و معنی به صراحت در زیارت جامعه 


آمده است. 

رفی .9 مر ادفات. آن مانتد آن چه در آیه «یرمون المحصنات»(2) [ نسبت 
زنا به زنان شوهردار می دهند ]امده است. رمی در اصل بة معلی القاء و 
افکندن است., اما در این ایه به معنی قذف, افتراء و بهتان است. 
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2- [2 ] ۰ نور/4. 


باب زاء 


الزرابی: این کلمه در سوره غاشیه آمده است. زرابی جمع زربیه با کسر و 
فتح زاء است و عبارت است از: فرش های فاخر سلطنتی. که می توان 
تأویلاتی را که در ذیل کلمات مشابه آن به ویژه در وجه چهارم باب سوم از 
اولین فصل گفتار اول بیان شد. برای زرابی نیز به کار برد. یکی از ان 
تاویلات, انواع علوم و معارف منشعب شده از ولایت است. 


الزیت: و زیتون. زیتون واضح است. زیت, مفرد زیتون است که معنا و 
تأویل آن در ذیل کلمه مشاه و در سوره تور به هنگام ناویل آیه نور خواهد 
آمد که دز این آیه, زیت را , به علم و دانش تأویل کرده اند. در سوره تین 
نیز کلمه زیتون به امام حلسین علیه السلام تاویل: شده است. 


البته قمی همین کلمه را به علی علیه السلام تأویل کرده است که به زودی 
در سوره مذکور بیان می شود. و چه بسا می توان این تأویل را در سایر 
سوره ها نیز به کار برد. 


در بیان علت استعاره زیتون برای قاو: علیه السلام چنین آتدجه است: 
زیتون یک نوع میوه و چاشنی و دارو است که روغنی نیکو و مفید دارد, و 
علی علیه السلام و نیز حسین علیه السلام. هر یک از ایشان میوه قلب 
مقزبان درگاه. الهی اند که. علوم و معارف آنها. انشاء اللة قوت قلب 
ممنان است و نور آن حضرت و فرزندان مطهرش, هدایت گر همه هدایت 
شمیت اش او و وی را یه تفر اس اه میل ‏ ده است. 


زیتون همچنین به بیت المقدس ناویل شده است که این ناویل در سوره 
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الزجاح: با کسر و فتح و ضم زا معنای آن زوشن است. به زودی در ذیل 
کلمه مشاه و ایه نور, بیان می شود که مراد از زجاجه. فاطمه علها 
السلام و علی علیه السلام و غیره می باشد. آگاه باش. 


الزوج: و ازواج و هر چه مشتمل بر تزویج می باشد. مراد از تزویج نفوس, 
محشور شدن هر انسانی با امام محبوب دنیوی خویش است (امامی که 3 
دنیا محب او بودم است). از محمد بن ختفیه در تفسیر ایة «و ادا اا تشن 
روجت»(1) [و آنگاه که جان ها به هم درپیوندند] تفن نفخ است: کو مین 
گوید: به خدا سوگند اگر بنده ای خداوند را بین رکن و مقام عبادت کند, 
خداوند او را با کسانی محشور می کند که محب ایشان است. 


زر تفسیر قمی. فر ذثل. آبه ]کش وا الذین طلَمُوا وَأرَوَاجَهُ»(2) اکسانی 
را که ستم کرده اند با هم ردیفان شان گرد آورید] کلمه ازواجهم به معنای 
همانند آمده است. واضح است که این تأویل را در دیگر آیات قرآن می 
توان به کار برد. این تآویل از جهت لغوی متناسب با تفسیرهایی است که 
مفسران برای کلمه ازواج در نظر گرفته اند, مثل همنشین, صنف. 


از اين رو در تفسیر زوجناهم در آیه«وَرَوَجْتَاهم بخور عین»(3) [و آنها را با 
حوریان درشت چشم همسر می گردانیم ] قژناهم بهنْ (مردان را همنشین 
حوریان بهشتی کردیم) آمده است. در ذیل کلمه عترت» کلمه ازواج در آیه 
«رینا هب لا من اروَاجتا»(4) [پروردگارا به ما از همسران آن ده] به 
خدیجه و در و دیگر به فاطمه علیها السلام خاونل شده است. بیندیش 
۵ ان کر ام اه آام با اه اه ات ها 
حضرت در خطبه ای می فرمایند: و خداوند با ایجاد تضاد در بین اشیاء 
اظهار داشت که هیچ ضدی ندارد و با ایجاد همانند. نشان 
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1- [1] - تکویر/8. 
2 [2] - صافات/22. 
3- [3 ] - دخان/ 4د. 
4 [4] - فرقان/ 74. 


داد که همنشینی ندارد. ظلمت را مقابل نور. نرمی را مقابل خشونت و 
کرها را ففایل بترم قرار داه,بین قاط اختلاف.شان. الفت ایجان کرو و 

بين نقاط اشتراک شان, فاصله انداخت و با تفریق آنها, بر ایجاد 0 
تفریق و با تألیف آنهاء پر ایجاد کننده الفت دلالت کرد و آیه «ومن کل شَی ء 
حَلفتا روج ین لعلکم تدکرژوت»(1) او از .هر چیزی دو ۰ (یعنی نر و ماده) 


الزبد: زبد در فرهنگ لغت. عبارت است از محزک آب و غیره. و اصل 
معنای لغوی آزیدا الجر و القدژ و الیعیر, یعنی کف خود را بیرون ریخت. 
اين کلمه در سوره رعد و در ۳9 باطل آمده است. وجه این تآویل در 
ذیل کلمه ماء خواهد اف ۳9 دیگر این کلمه, سخن کافران و دشمنان 
ائمه دین می باشد. مانند ارائه مصحف های جعلی و ساختگی و غیره... 


در کتاب احتجاج به نقل از علی علیه السلام آمده است., علی علیه السلام 
در حدیثی به توصیف تغیبر دهندگان فران وخ پرداخته و می فرمایند: 
خداوند داستان محژفان قرآن ر بیان کرده و در تمثیل آنان می گوید: 
«قَأمّا الرْبَد قيدهبٍ جفاء وا ما بقع لاس قَیَمَکَتْ فی الاْض»(2) [اما 
۳ 
زمین (باقی) می ماند]. منظور از زبد در اين آیه, سخن ساختگی کافران و 
مشرکان است که این سخنان به هنگام دقت نظر, از بین می روند و باطل 
می شوند و متلاشی می گردند. آما ان..جه: مفیة انسان: هاست تتویل 
حقیقی (همان قرآن) است که باطل به هیچ وجه بدان راه نمی یابد و قلب 
ی ی مراد از آرض در همین آیه, محل استقرار علم و دانش 

۰ الخ. و منظور امام علیه السلام, از آن چه ملحدین در قرآن ایجاد 
ِ و های اندک در آن است و گرنه در عدم تحریف به زیادت؛ 
تردیدی نداریم. پس فهم کن. 
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1- [1] - ذاریات/49. 
22رد 17 


الزبور: بر وزن قعول به معنی مفعول. زبرت الکتاب, یعنی کتاب را نگاشتم 
ق دنر تفر بعتی ارت راداو فران دادم و کا کم کدف مق ان رت هی 
صحف و کتاب است. کتاب های نازل شده بر حضرت داوود علیه السلام 
نیز زبور نامیده می شوند. در باب چهارم از سومین فصل گفتار اول بیان 
شد که زبور نیز متضمن امر ولایت بوده است. صدوق به نقل از امام 
صادق علیه السلام می گوید: خداوند زبور را بر داوود علیه السلام نازل 
کرو وال هه مش هن امن یه ماع احاو رسول صلی: ال 
ار 0 ۱۳۱۱ ۳۳ 
خلیه انشا هه است. 


الزبر: پیشتر معنای آن: گذشت: و به زودی ذر ذیل کتاب نیز خواهد او ول 
باب های گفتار های قبلی به خصوص باب چهارم از دومین فصل گفتار اول 
بیان شد که در تمام کتاب های آسمانی, امر ولایت و دستور به پذیرش آن 
این که فنولی هه ال سا مارد کروسساله لت است سا ن نوم 


است. بیند بش. 


الزجر: و تمام مشتقات آن مانند زاجرات؛ زجر در سوره نازعات و دیگر 
سوره ها در معنای نفح صور امده است. زجر در اصل بةه معنی بازداشتن, 
به وسیله خشم و فریاد است. به زودی تاویل صور و نفخ صور و صیحه 
ای اه کاس وه ام ی ایا با 


زجر نیز به کار برد. بیندیش. 


زکریا: همان پیامبر معروفی است که سرپرستی (کفالت) حضرت مریم را 
عهده دار شد و خداوند به او یحیی علیه السلام را عطا کرد. به زودی 
داستان توسل زکریا علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله برای این 
که خداوند به او فرزندی عطا کند, بیان خواهد شد. گفته شده است که 
زکریا, تنها به دلیل علاقه شدیدی که به حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
و خاندان مطهرش داشت از خداوند فرزندی مسالت داشت تا بدین وسیله 
خود با حضرت رسول صلی الله علیه و اله در غم فقدان فرزند. همدرد 
شده و فرزندش یحیي با امام حسین علیه السلام در شهادت و قربان شدن 
شریک شود و ظاهرا امام علی علیه السلام در اين امت, شبیه زکریای نبی 


است. 
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زور: در اصل به معنای انحراف است, سپس بر دروغ و بهتان اطلاق و 
بدان ها مشهور شد. چرا که دروغ و بهتان, نوعی انحراف از حق است. در 
فصل سوم گفتار دوم در تأویل آیه «و یفُولونَ مُنکراً من القول و ژورا»(1) 
آن سختی نایسند و دروغ است که فی. گویند ] آمده ات که سرا از زور 
اقوال وتا دشمنان ائمه علیهم السلام و اسناد کذب به پیامبر صلی الله 
ی وت وی و دب 
در آنهاست. در ذیل کلمه قول نیز. یکی دیگر از تأویلات کلمه زور خواهد 
آمد. در آنجا مراد از زور. سخنان دروغ و احادیث ساختگی است که 


دشمنان دین به ناروا , به امامان و پیروان شان نسبت می دادند تا بدین 
وسیله. اسباب تقرب خود را در نزد حاکمان جور و بزرگان آنها فراهم 
اوردند. 


زرع: و هر آن چه مشتمل بر لفظ و معنای زراعت می باشد؛ زرع فلانْ: 
بذر (تخم) را پاشید. و الله زرع: خداوند بذر را رويانید. کلمه زرع غالبا به 
معنای مزروع به کار رفته است. لذا بر فرزند نیز اطلاق می شود. چرا که 
پدر, بذر(نطفه) فرزند خویش را در زمین (تخمدان) مادر پاشیده, خداوند 
عرٌ و جل آن را می رویاند تا زمانی که ها فقضی در که سود مدید عم 
برداشت[(تکلیف) برسد. در آن زمان مشخص می شود که این بذر, بذر 
سالم و مرغوبی بوده است یا نامرغوب. البته در برخی از آیات قرآن و پاره 
ای از روایات. امعان تأویل زرع به آئمه علیهم السلام و حتی حضرت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است. همچنین در کنزالفوائد به نقل 
از امام صادق علیه السلام کلمه زرع را به عبدالمطلب تاویل کرده اند. 
مضافا این: که ابن غیاس دز تفسیر آبه کریمه«کرَژع خر شطاه»(2) 
[چون کشته ای است که جوانه خود برآورد ] می 5" اصل زرع» 
عبدالمطلب بوده و میوه آن محمد صلی الله علیه و آله است. ق دز ایة 
«یِعجبٍ الخراع»(3) آو دهقانانرا به شحفت: آورد | زار را به.غلی, ین این 
طالب؛ خاویل کرده اند. 
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11 | مفادله/ 2 


2 [2]- فتح/29. 
3- [3] - همان. 


مولف گوید: یکی دیگر از تأویلات زرع. حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
و ثمره آن علی علیه السلام است که در تفسیر سوره فتح نیز خواهد امد. 
در تفسیر فرات به نقل از ابوجعفر علیه السلام آمده است که از حضرت 
کاظم علیه السلام در خصوص تفشنید. اه فوق سوال شد, ایشان فرمودند: 
اين مثلی است که خداوند برای شیعیان ما به کار برده است. گو این که 
نطفه شیعیان, در صلب پدران جاری شده, پس از آن مردان, نطفه های 
9 را در تخمدان همسران شان می کارند و در پایان, خداوند نطفه ها 

به منظور نز تخضیل ۶ایت: ه هدفی که اشتان ها کر روز یت بدان تمه 
شدند, پرورش داده و خارج می سازد که برخی از این نطفه ها پاک و 
پرهی ز گار و برخی, ممتحنه القلوب (آنان که قلوب شان آزموده شده است) 
و برخی دانا و دانشمند و برخی شریف و نجیب و برخی اهل تقوا و برخی 


احل امه تام وا هن سم ما 


طاهزا می مراک بو به مفسای کلام کلم زر را به عومن با جیرق 
مشابه ان تاویل کرد. . پس بیندبش. تاویل زد به موّمن با سایر ناویلاتی که 
در باب زرع ارائه شد, مانند فرزند و باسطا به معنی بذر وسیع و ساير 
معانی که در فرهنگ لفغت آمده است. قابل اجتماع است. در کتاب نصوص 
از حذیفه نقل شده است که نبی صلی الله علیه و آله, یکایک امامانی را 
که از تسل ایشان وجود آمده: برشمردند و فضائل انها را بیان کردتند. یس 
دستان مبارک شان را به آسمان بالا برده, فرمودند: خداوندا ! علم و فقه را 
به فرزندان من و فرزندان انها ارزانی دار. (ادامه روایت) 

در اين مطلب بیندیش و از تأویلاتی که در باب حرث بیان شد, نیز غافل 
مباش. چرا که ان تاویلات نیز از نظر معنایی با تاویلات فوق الذکر متناسب 


است. 

زبع. : و هر آن چه لفظاً یا ۰ زیعغ 
قلوب. یعنی انحراف قلب ها از حقیقت و اظهار شک و نردید در حق. زبعغ 
یعنی عدول؛ شک. و انحراف و خروحج ازر حقیقت, تاویل کلمه زیبع در 


«محکم» در ضمن تفسیر او 0 فی قلوبهمٌ ریغ»(1) [کسانی که در 
1 
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1- [1] - آل عمران/7. 


شد؛ که مراد از زیغ در این آیه, خلفا است و دوستداران آنان از دشمنان 
ها ما ها ی ار ی اف 
خیا ات ی اوه با آست که مسا سس دس ی 
با علی علیه السلام. همان عدول و انحراف از حقیقت است. بنایراین. می 
قافن سای فو ارد ای ند حون تامرای »۱ به کار برد. پس آگاه باش. 


زخرف: زخرف با ضم زاء در فرهنگ لغت به معني طلا و بالاترین حد 
خوبی با القول, یعنی سخنی که ان را با زیور کذب و 
تزویر بیارایند. به طور کلی زخرف القول یعنی سخن باطل اراسته شده. 
در ذیل کلمه خر اشاره شد که دشمنان علی علیه السلام, برادران 
شیطانند. چرا که آنان سخنان دروغ را به قصد فریب به یکدیگر ابلاغ می 
کنند. بنابراین, مراد از زخرف القول, سخنان دشمنان علی علیه السلام و 
اقوال آنان در موزد آن حضرت و دین اسلام می باشد. 


الالفی* .و مر ادفات آن‌ مانند. از افت: و غیرم: ز لقن بعتی قرب و نزدیکین. و 
ی اش ر لقی. ازارل: اه و ۳ 
ازلفناهم: مقرب شان ساختیم و نیز آیه «وأرلِتِ الْجِنَهُ لِلمْتَفین»(1) [و 
بانقترورا ی رای برس کاران. تردیی. می. کرودا که متظور ار الفت 
الجنه در این ایه این است که بهشت به اهل خود (بهشتیان) نزدیک شد. و 
زلقی الی: الله: تعرب:نه خدا: در تقشیز حرات,ین اراهیم یه تقل. از احام 
باقر علیه السلام آمده است: امامان. مقذمات نجات و اسباب تقزب و 
رستگاری اند. در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است: ائمه 
علیهم السلام اسباب نجات و تقرب هسنند. در از زیارت های 
مخضوضی آفام کل علیه الساام کت امتح استه اما ال لقه وال اجه 
بسا مراد از زلفت در این عبارت. مبالغه در عدم دستیابی یک از بدون آئمه 
علیهم الشلام باشد: یا این که آنها هراد از آن در باطن هستند.. جرا که 
افتاسن لت مخاصین کامل: انعه علمد السام ولا بت اماست هشن تاسل 
۳ 
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1- [1] - شعراء/90. 


زلق: و مترادفات آن مانند: یزلقونک. اصل زلق, لفغزش و زلت است. که 
ناویل زلت به زودی خواهد امد. پس فهم کر 


زاهق: و مترادفات آن. زهق الشیء: از بین رفت و باطل شد. شاید در 
برخی موارد بتوان این کلمه را به معنای هلاکت معنوی که مترتب بر ترک 
ت صحی اهل تشم السلام است الک 


زلزله: و مشتقات و مترادفات آن نظیر زلزال و زلزلت و....اصل زلزله 
حرکت و اضطراب و تکان ها و ارتعاشات زمین و...است. در ناویل کلمه 
راجفه گفته شد که با توجه به تناسب معنا و مقتضای کلام می توان این 
۱ ۳ دز ار ۳ ۳۳ 


معنای ان روشن است و جایز است با توجه به مقتضای کلام و معنا؛ زوال 
را به زوال معنوی تاویل و تفسیر کرد. 


زعم . و مشتقات آن, مانند یزعمون و . ..آگاه باش که معنای متعارف این 
کلمه, حدس و گمان است. زعمتنی کذا: مرا اين گونه پنداشتی. کلمه زعم 
به میزان زیادی در قرآن به کار رفته است. در ذیل کلمه ظن بیان خواهد 
شد که ظن, در قرآن به دو وجه به کار رفته است. گاه به معنای ظن و 
گمان یقینی و گاه به معنای حدس و گمان همراه با تردید. اما کلمه زعم 
فقط در معنای شک و تردید به کار رفته است. حتی در قران به نقل از 
امام صادق علیه السلام امده است که: ان حضرت؛ خطاب به مردی 


زقوم: زقم, لقم, تزقم, تلقبم, ازقمه فازدقمه, ابلعه فابتلعه؛ زقوّم: کوه 
همراه با خرما, نام درختی است در جهنم, غذای اهل اتش, گیاهی صحرایی 
و خلاصه اين که خداوند در قران و در توصیف زقوم می فرماید: زقوم 
درختی است که در جحیم می روید. زقوّم بر وزن فعول از زقم به معنای 
بلعیدن سریع و شرب بیش از حد, می باشد. زقوّم در زبان اهل زیقیه, 
همان کوه همراه با خرما است. این کلمه در سوره های صافات. دخان و 
دافهم و تیور دیل کلمهتحراموه ات آندم ات هص تین در دنل کامه 
شجر ه؛ اشاره خواهد شد که یکی از تاویلات درخت ز قوم, 
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دشمنان ائمه علیهم السلام و دوستی با انها و قبول ولایت و پیروی از 
آنهاست. البته می توان نفس کلمه زقوّم را به معنای حب و دوستی / 
دشمنان امه علیهم السلام گرفت که در این و کی ره 
معا مساق امه لیم لاه من نات 


ازلام: جمع زلم با تحریک لام است. زلم: چوب (تیر) بدونِ پر. در سوره 
مائده کلمه ازلام در دو جا , به کار رفته است و در هر دو مورد از تقسیم 
اموال با استفاده از ازلام نهی شده است. ۱ شود: اعراب جاهلی 
هر گاه قصد انجام فعلی داشتند به سه چوب که بر روی یکی از آنها عبارت 
«امرنی ربی. : خداوند مرا بدان فرمان داده است. » نوشته شده و روی 
دیگری عبارت «نهانی ربی . : خداوند مرا از آن باز داشته است.» و سومین 
چوب نانوشته بود, صر یه هون 2۷79 اگر چوب «امر» خارج می شد, آن کار 
را انجام می دادند واگر چوب «نهی» بیرون می آمد از انجام فعل منصرف 
می شوند و اگر چوب نانوشته انتخاب می شد, دوباره تکرار می کردند. بر 
این اساس معنای استقسام با ازلام یعنی تعیین قسمت و نصیب. اما 
مشهور آن است که ازلام در قرآن به معنای دیگری آمده است. مراد 
اصلی از ازلام اين است که اعراب جاهلیت گوشت قربانی را با تیرها 
(جفب‌های) دهکانه و بعشیون آی مخصوص تسم من کروید کم .مب کفیه 
مفسرین؛ این شیوه, مخصوص همان قمار است که خداوند آن را حرام 
کرده است. برخی معتقدند آن شیوه, شطرنج و نرد می باشد. به هر تقدیر, 
ان تدابانت امد افست که در باظید خضان انعه علمم الا ماه اضان 
خلافت: ضیم باشید که. این ,مطلت ن یل کلفه فخضا ۵ انضات ببد تکراز 
خواهد شد. تناسب بین این معانی بر فرد بینای دانا مخفی نیست. فهم کن. 


زنیم: این کلمه در سوره قلم و به معنی انسان بدنام و مشهور به کفر, 
کفرش است و منظور از ان همان خلیفه دوم است. 

زینت: و تزیین و هر آن چه مفید این معناست. زینت: چیزی که بدان خود را 
می ارایند. زین. متضاد شین است. تاویل کلمات زینت و زین به ترتیب در 
ایات 
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«زیته الحتاه الحْیا»(1) آزیور زندکی. فتباا و عانعن ین کم قو 
عملد: 2(۳۰) ۳ آن کس که زشتی کردارش برای او آراسته شده ], 
دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبان خلافت و امامت می باشد. 0 
می توان ژینت مذموم و نکوهیده را به دشمنان امه علیهم السلام 

پیروان شان تأویل کرد. و با توجه به پاره ای از روایات که در ذیل کلمه 
حچیات آمده است. می ِ گفت مراد از حیات دنیا در آیه «من کان پرید 
لاه انیا ۱۱۱ اکشاتی کصوند کی دسا ه زیعر آن را بخداهنها دلاست ,۱:1۶ 


است. 


تر تسیر قصی به: تقل از امام ضادق علیه الملام در دیل آبه«اععن رین اه 
شوء عَمَله»(4) آمده است: مراد از «کمن زین له». غاصبان حق خلافت 
علن علیه السلام می باشتد. بنابر این از انن ایه و ذیکر روانات. برفی آید 
که امامان و پیروان شان: اصحاب ینت وی بر ی 
ایشان و وجود مبارک شان, زینت آسمان و زمین و مردان و غیره 

باشد, همان طور که در ذیل کلمه مسجد., قاویل اه «حْدُواً یتک عند کل 
مسجد»(د) [ای فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازی برگیرید] خواهد 
آمد. در فضائل انن. شاذان به. تقل. از سلمان آمده: است. که. پيامبر. صلی 
الله علیه و آله در حدیثی فرموده اند: به یقین؛ , علی علیه السلام زینت 
زمین و ساکنان آن است. در عیون و دیگر کتب , به نقل از ابوعبدالله 
الحسین علیه السلام آمده است که حضرت فرمودند: ری رخ مرول 
صلی الله علیه و آله وارد شدم؛ : فرمودند: خوش آمدی ای زینت آسمان ها 
و زمین: , در مناقب این شهرآشوب پیز به نقل از ابن مسیعود در تفسیر آیه 
«[ا جقَلتا ما علی الارض زیتهة لها تلهم ای خ عملا»(6) [در حقیقت 
فا ان خه.وا که نر زمین. ات زبوری ۳ قرار دادیم. تا آنان: زا 
بتانمايم که کدام‌بی از آیشان نیکوکارترند] آمده است: زینت مردان 
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1- [1] - کهف/8 2. 
2 [2] - فاطر/9. 
3- [3] - هود/15. 
4 [4] - فاطر/9. 
5- [5] - اعراف/31. 
6- [6] - کهف/7. 


تم نی ات تایه لام ای 


در کافی به نقل از علی علیه السلام آمده است که آن حضرت در حدیثی, 
اسلام را این گونه توصیف فرموده اند که: خداوند اسلام را زینتی برای 
کسانی قرار داده است که آن را بسان زیوری زینتی میٍ پوشند و 
دستاویزی برای آنان که آن را به خود نسبت می دهند. روانت امین اسلام 
نیز به زودی خواهد ۳ 


زکات: و تزکیه و هر چه بدین معناست مانند زکی و...زکات در فرهنگ 
اس ی ای که راا عا کس ۳ 
اموالت را بدین وسیله پاک کنی. زکی یزکو زکوا: رشد کرد و زیاد شد. و 
زکی در غیرمال, مثل زکیْ طعام یعنی طعام نیکو و حلال. و زکی از انسان 
سا ان را ار 
کمال رسیده است. 


بنابراین انسان هر چه از مال و علم و جاه و. ..ببخشد, زکات محسوب می 
شود و می توان ایتاء ز کات را, تم آرم: تفتنیو تقودر کفا اس که به تودی. ان 
خواهد شد. 


زکات در روایات متعدد, به ائمه علیهم السلام تأویل شده است. وجه این 
ناویل بدین ع است که ائمه علیهم السلام, بز وید کان و پاک ترین 
مخلوقات الهی بوده. به طوری که رسولش نیز از بین مردم است. يا بدین 
دلیل که ایشان از ز گناه, مبری و پاک بوده و در افعال خیر سبقت می گیرند 
و پیروی از آنان, قلب ها را از رذائل و پستی ها و گناهان پاک می کند و 
باعث زیادت علم و دین و هر گونه خیری می شود و پا به دلایل دیگری 
است که به پاره ای از آنان در ذیل کلمه صلاهاشاره خواهد شند. گرچه 
برخی از روایات در باب چهارم از اولین فصل گفتار اول, گذشت. در روایت 
جابر به نقل از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه « آقیموا الصلاح وَائُوا 
ال کا»(1) [نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید] آمده است که حضرت 
فرمودند: مراد از نماز و زکات. علی علیه السلام است. بنابر اين. می توان 
زکات الهی را به ائمه علیهم السلام و پیروان شان و هر که خود را پاک می 
سازد. تاویل کرد. اما مراد از ناپاک. دشمنان خدا و ائمه علیهم السلام می 
باشتن آن-خه.زر. تأویل آیه« لَمْ تر [لی الذین 
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1- [1] - حج/78. 


کون آ نسم بل اللة یکی من یشا»(1) [به کسانی که خویشتن را پاک 
می شمارند ننگریسته ای (چنین نیست) بلکه خداست که هر که را بخواهد 
پاک می گرداند] در تفسیر قمی آمده است., موّید این مطلب است که 
مراد از «یزکون». کسانی هستند که خود را صدیق و فاروق و ذو النورین 
معرفی کرده آند. 


از انجا که زکات به معنای مطلق بذل و بخشش نیز به کار رفته, تاویل این 
کلمه در تفسیر امام, عبارت است از بذل و بخشش مال به شیعیان ضعیف 
الایمان. (همان طور که این تاویل در ذیل کلمه ضعفاء خواهد امد) و هم 
دردی با برادران شیعه موّمن و پاری رساندن به انها و تصداق بر انان به 
منظور جلب محبت ائمه علیهم السلام, همراه با اقرار به امامت آنها و 
توسل به آنها و ولایت ایشان و صرف و بخشش علم حاصله از ائمه علیهم 
السلام. در جهت هدایت شیعیان ضعیف الایمان و ارشاد علمای پیروان ائمه 
علیهم السلام که خواستار ترغیب و تشویق مردم به ولایت ائمه علیهم 
السلام باشند و نیز صرف علم به منظور ترویج دین و بیان احکام وارده از 
ائمه علیهم السلام و بذل جاه و منزلت و عقل و صرف جسم و اعضای 
بدن. به منظور یاری رساندن _به شیعیان مستمند و ضعیف الایمان و 
برطرف سازی نیازها و دفاع از انان و غیره و همچنین بذل علم, به منظور 
اشاعه حق و اجرای احکام و دیگر مسائلی که با بذل علم, می توان به 
امام باری زسانید. جرا که می توان. اشکارا فضاتل ایشان را باز جو کرد 
(البته به شرط این که نیاز به تقیه نباشد). انجام تمام این امور. مستلزم 
اقرار به ائمه علیهم السلام و توسل به ایشان و پیروی از خط مشی آنان 
می باشد. ور یل کات فال بر تال این واژه به علم, خواهد آمد. بر این 
اساس, می توان پرداخت زکات مال را به بذل و بخشش علم به اهل آن و 
نیازمندان به آن تاویل کرد. بدان که اکثر این معانی را می توان در باره 
نظاثئر زکات مانند انفاق و قرض و صله و که قزر قر آن. ک ایدم ات به 
کار برد. البته این مطلب در ذیل کلمه انفاق نیز خواهد آمد. 
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فتاه ات ان مان ای مکی ناوات واروه با این امه 
رشان امه یمالسا ام ای ی فا سا ند سباس مات ره 
متفرعات اعمال دشمنان ائمه علیهم السلام است. پاره ای از موَیدات اين 
مطالب در باب چهارم از فصل اول گفتار اول و نیز در ذیل کلمه شر و 
غیره نیز امده است. 
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باب سین 


سو ۶. سیثه و مسی ۶ (گناه کار) و مترادفات آت مانند اساء (بدی کرد) 
و9.. ...سیثه در فرهنگ لفت به معنای خطا و اشتباه آمده است. و آساء الیه 
متضاد آحسن(خوبی کرد) است. در کل. سوء. بر هر چیز نایسندی اطلاق 

می شود. ساءه (او را ناراحت کرد) متضاد سرّه (او را خوشحال کرد) می 
باشد. و سییء, یعنی زشت و قبیح و هرگونه شرّ و بدی. در ذیل کلمه 
«حسنه» گفته شد که برخی مفسرین, کلمه سیثه را به دشمنی با ائمه 
علیهم السلام و انکار آنان و پیروی از دشمنان ایشان تاویل کرده اند. در 
ذیل کلمه «زینت» نیز گفته شد که دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبان 
خلافتت, همان کسائی. اند که خداونده اعمال. زشتت و بد آنان را در خششنم 
شان زیبا جلوه داده است. بنابراین سوء (بدی) و عمل سوء (بد), نیز به 
معنای سیثه و حتی غصب خلافت و انتقال آن از امه علیهم السلام به غیر 
ایشان می باشد. در ذیل کلمه «خطینه» و در تأوبل آیه «مّن کسَتِ سَیته 
واحاطث یه خطی َتْ»(1) [آری کسی که بدی به دست آورد 1 
را در میان گیرد] نیز آمده است که مراد از «قن گت شتتت»*: کسی آستت 
که امامت علی علیه السلام را انکار نماید. در تفسیر امام علیه السلام 

آمده است که آن حضرت فرمودند: مراد از بدی فراگیر, ۵ 
که آدمی را از دین و ولایت خدا| خارج می سازد. 


در حقیقت این بدی, همان شرک به خدا و تکفیر نبوت محمد رسول الله 
صلی الله علیه و اله و عدم قبول ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام, 
عبارت است از اعمال 
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مخالفان و دشمنان ائمه علیهم السلام. لذا مراد از ُسیء و الفاظ مترادف 
آن.هعان دتصان انفه ایهم السلام هی اند 


گواه این مطلب در ذیل کلمه «مکر» خواهد آمد چه در آنجا آمده است که 
مراد از مکر سَیی (مکر بد)؛ عملی است که خلفا در بیت سقیفه به انجام 
آن مبادرت ورزیدند و نیز در ذیل کلمه «ذلت» نیز تاویل آیه شریفه «الذین 
کفیوا السیتّات»(1) [و کسانی که مرتکب بدی ها شده اند] بدین شکل 
آمده است که مراد از «الذین». بدعت گزاران و اهل شبهه می باشند. 


در کنزالفوائد به نقل از امام صادق علیه ِ در تفسیر آیه «أَ حخستب 
الذین اخترخوا السَیاتِ»(2) [آیا کسانی که مرتکب کارهای ید شده اند 
پنداشته اند] آمده است که آن حضرت «الذينَ امْترَجوا السَیْاتِ» را به 
فرزندان عبد شمس تاویل فرموده اند. همچنین در پاره ای از روایات به 
صراحت کلمه «السیئات» به خلفای راشدین و بنی امیّه و امثال آنها تأویل 
شده است. علّت اين امر یا میالغه در بدی عمل آنهاست و یا مراد از 
خاو خود خلفا و با تنها ولایت آنها مد نظر قرار گرفته است. در روایت 
جابر به نقل از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیة «وفهم السیتات»(3) [و 
آنان را از بدی ها نگاه دار] در تأویل کلمه «سیئّات». به بنو امیه و پیروان 
آنها اشاره شده است. در روایتی دیگر. سیثات را به سه خلیفه تاویل کرنده 
اند. البته اين تأویلات در خصوص بدی صادره از بشر, مانند گناه و لغزش و 
امثال آنبة. کار فن رود. آما کلفه:دیکزی در مسنوزم: رد و در آیه کریمه 
«یحافون شُوء الجساب»(4) [از سختی حساب بیم دارند] و امثال آن آمده 
است که معنای آن. متفات از معنای سوء و سیثه می باشد. در این [7 
مراد از سو ۶ الحساب, مناقشه در عدم پذیرش اعمال نیک آنها و عدم 
امرزش بدی هایشان می باشد. 
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اين تأویل به صراحت در پاره ای از روایات آمده است و در ذیل کلمه 
«حساب» نیز چنین امده که هر کس در روز حساب مورد مناقشه قرار 
گیرد, دچار عذاب خواهد شد. در تفسیر ایه « اضایک من سَیتو»(1) [آنچه از 
بدی به تو می رسد] از سوره تسا ۵ آبه: لا تقس رم السُو»(2) [عذاب به 
آنان نمی رسد] و غیره نیز آمده است که مراد 0 این ایات» ترش 
و گرسنگی و بیماری و سختی و. ..می باشد که در ذیل کلمه حسنه نیز وارد 


شده است. 


البته اغلب این معانی, ظاهری است و باید در نظر داشت که هر یک از این 
معانی در صورتی قابل پذیرش است که با سیاق عبارت تناسب داشته 
باشد. در ذیل کلمه تبدیل نیز به پاره ای از این معانی و تاویلات مانند تبدیل 
حسنات و سیتات اشاره شده است که در تأویل این آیات نیز معنای 
ظاهری و متعارف کلمات لحاظ شده است. بسن در آن بیتدیعتن, 


السبب: این کلمه, در مفرد و جمع یکسان به کار می رود. سبب در لغت به 
معنی ریسمان و هر آن چه به واسطه آن دو چیز با یکدیگر پیوند می 
خورند. است. جمع آن اسباب می باشد. در باره روایات به نقل از حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله آمده است که ایشان در حدیث ثقلین فرمودند: 
ریسمان (سبب) بزرگ, کتاب خدا (قرآن) است که یک سوی آن در دست 
خدا و سمت دیگر آن در دست شما (اقت) است و ریسمان کوچک همان 
خاندان و اهل بیتم می باشد. مفید به نقل از امام صادق علیه السلام آورده 
است که آن حضرت فرمودند: ما (ائمه). ریسمان بین شما (امت) و 
خداوند عر و جل می باشیم. بنابراین منظور از اسباب, امامان يا ائمه 
علیهم السلام و قرآن می باشند. ق رن اه ند که اه ظلمی امد 
قرآن ریسمان های الهی اند. در ذیل کلمه «حبل» نیز علت اطلاق حبل 
(ریسمان) بر ائمه علیهم السلام و قرآن آمد. و ذکر شد که این تاورل 
بسیار مناسب ایه مذکور می باشد. 


قفین در تفشیر خویشن: سیب را به معنای دلیل و علت اتخاد کردم و به آبه 
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«واتیتاخ من کل شمه سَتبا»(1) [و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشیدیم ] 
استدلال نموده است. زیرا «سبب» در این ایه. همان دلیل و علت معنا می 
شود. و پرواضح است که در کل, معنای سبب همان وسیله ارتباط و پیوند 
یک چیز با چیز دیگر خواهد بود. در باب پنجم از دومین فصل گفتار اول, 
سخن امام علیه السلا م بیان شد که فرمودند: ماه احل یت,.علت اهر 
مخلوقات ی آنهاییم. به واسطه ما خداوند, شناخته و 
به یگانگی پرستش شد و به واسطه ما به اهل ثواب , پاداش داد و اهل 
ایا ارات کر ای فواشه ار ان ما اس که سب یر 
اش هم السلام اطلای می. فد وه ععام. علت ۵ هقف تن آمده 
اف ور کت اه ام سا سل ات و ره 
معنای ولایت امه علیهم السلام نیز امده است. 


خنان که. در کنذالق‌اند آمذه انسشت: بافر ضلی اللم. یه ال در حورتن 
تومهد تسا خداوت وا که-فحت علی علیه السلام ۵ انمان نت ان 
حضرت را به عنوان دو ریسمان برای بشریت قرار داده است و چه بسا 
مراد خضرت-رسول, صلی الله علبه و آله از دود سیب این باشخ: که محعت 
علی علیه السلام. اغت ات ادمی ان انش جهر ه علت فلس د 
بهشت می باشد. پس بیندیش تا بدانی که کلمه «اسباب» را در برخی 
مدارد.قف فان طیی ظر اهل. ناطان ناویل کی خن از نظر نان اساب 


بة معلی امامان جور و بپیروی از آنان می باشد. 


السحاب: معنای آن واضح است. و وجه تسمیه ۳ انسحاب و حرکت 
((عقب و جلو آمدن) ابر در هواست. سحاب از ريشه «سحب» به معنی جر 
و کشش اشتقاق یافته است. مفرد آن نیز سحابه است. البته می توان 
وجه تسمیه آن را, ریزش باران از ابر دانست. در روایت ت طارق بن شهاب 
آمده است که علی علیه السلام فرمود: امام, همان ابر باران زا است. در 
کافی: به عقل. از امام رضا علید. السلام آفدم است که. ارشان:فرمووه: آند: 
امام, همان ابر باران زا است. در یکی از زیارت ها چنین آمده است که: 


ص :504 


1- [1] - کهف/84. 


شهادت می دهم که شما (ائمه علیهم السلام) ابرهای رضوان (بهشت) 
خدانید. موّید این مطلب. کلامی است که به صراحت در ذیل کلمه غمام 
قانی امه یماسا اما مایا ول وی خواهد امه 


خدا داناست. 


السراب: آن چه در نیمه روز. همچون آب به نظر می رسد و حال آن که 
ات تشگ چه بسا بتوان سراب را به توهمات جاهلان, تافیل کر از مثلا 
خیری سا علم نیا مان صعنه مین بر ارحره عال آن که سفن شستت , مانده 
بسیاری از علوم ومعارف و اعمال دشمنان ائمه علیهم السلام نسبت به 
کسانی که آنها را امام می پندارند و حال آن که امام نیستند. اين_معنا در 
ذیل کلمه «ماء» نیز خواهد آمد. روایتی که در ذیل کلمه «ظلما» بدان 
اشاره خواهد شند؛ موّید این مطلب است. 


المسکوب: این کلمه در سوره واقعه به کار رفته است. ماء مسکوب, یعنی 
۷ پاشیده شده. در وجه چهارم باب سوم از اولین فصل گفتار اول؛ تاویل 
ای که آمده است. 


السبت: یکی از روزهای هفته است. مفسرین معانی متعددی برای این 
«سبات» استنباط شده است. سبت فلان, یعنی فلانی دست از ز کا ر کشید. 
در ذیل کلمه «نوم» خواهد آمد که مراد از «سبت». پیامبر ح اه علیه 
و آله وتنام آن-حضرت می باشید: در تفسیر امام علیه السلام آمده است که 
مرادان اات: الست مان اه علمم السلام و رفتاو آنان با ره 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله می باشد. چه بسا اين تاویل بر مینای 
تاویل «سبت» به رسول خدا صلی الله علیه و آله و «حیتان» به ذریه آن 
خسرت سکلت رف شم ساره ارد کی وتان اصحاب: الست 
فرمودند: له بن الحسین علیه السلام می فرماید: خداوند اصحاب السبت 
را به دلیل اقدام به صید ماهی, مسخ کرد. حال تصوّر کن وضعیت قاتلان 
ول شلی الله یه ولمم تحار ارت ویر ان هرت و 
خواهد نو 9 گرچه آنان ر 1 دنیا مسق نکرد, اما در روز قیامت 
۳ ال قطعاً حالاتی ۵ 1 بر قاتلان ذریه 
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نبی صلی الله علیه و آله جاری ساخته اند که فقط انسان بصیر و بینا قادر 
به ریت آن است و حتی می توان گفت, دشمنان ائمه علیهم السلام به 
ضورت. کاملا آشکار در انن دنیا مستخ شده. اند. عرا که دز برخی روایات: 
داستان مسخ بنی آمیه مانند مروان آمده است که خداوند او را به وزغ 
تبدیل کرد و حتی روایت شده که بنی امیه در روز قیامت در ظاهر میمون 
محشور می شوند. از روایت وارده در صحیفه سجادبه و سایر روایات 
واه دی دک تانق فلت رسول صلی: الله» علبه و ال هت وان مه 
تس امه را دسافت. زرا ی این توایاتم رسول صلی الله میت و ال 
میمون هایی را مشاهده کردند که بر منبر ایشان بالا می رفتند. در آن 
هنگام, جبرئیل, غاقبت امر بتی امبه. و حکومت شان: را به عرض آن:خضرت 
ان ان شا کم صویم اما تاد عنه الما که اد شاه 
اعلم. 


در خصال به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که وجه نسمیه 
سبت این است که خداوند فرشتگان را در روز شنبه از هرگونه کاری رها 
ساخته تا او را عبادت کنند و فرشتگان نیز پروردگارشان را نه. انح ی 
امد وق تشم دنل راوید هش انم هشن اتکی من ها ارت 


السبات: ارامش و راحتی و سکون و مطلق دست کشیدن از چیزی یا تنها 
به معنای دست کشیدن از حرکت می باشد. خداوند این کلمه را در سوره 
فرقان و نباءء صفت برای کلمه «نوم» قرار داده است. که در ذیل کلمه 
نوم, تاویلات این کلمه نیز خواهد امد. 


السته: اصطلاح سته ایام (شش روز) به کات در قرآن به کار رفته است. 
الته.شاید وان خاویلاین که در ذیل کلمه «یوم» و «وقت» و غیره آمده 
است را برای این اصطلاح نیز به کاربرد. تک از 1 قاه با ناویل یوم به 
انمة: غلیفم السلام باانکی از انشان می‌ناشد. 


السحت: در لفت به معنای حرام و کارها و مکاسب حرام و فاسد است. 
وجه تسمیه این کلمه, بدین دلیل است که هر نوع سحتی (چیز حرامی), 
زایل کننده برکت است. چرا که اصل سحت., نابودی و هلاکت است که این 
معنا در کی از ایات سوره مائده به کار رفته است. در ذیل همان آیه, 
اشاره خواهد شد که کلمه سحت:, به 
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معنای عداوت و کینه ای است که از امام علیه السلام به دل گرفته شده 
باشد. در دعای دو بت قریش نیز آمده است «و کم من سحت آکلوه» (چه 
بسیار کینه ای که آن را به دل گرفتند) که در این دعا سحت به معنای 
عداوت آمده است. . پلس بیندیش. 


السراج: معنای ان روشن است. در یکی از زیارت های ائمه علیهم السلام 
این کلمه آمده است: یا آیها السراج المنیر (ای چراغ فروزان) 9 در زیارت 
و ما 
آیات با توجه به سیاق کلام. سراج را با السلام تأویل کرد. همان 
طور که اين واژه در قرآن صریحاً ما ما لیا اس شا 
کار رفته است. گواه این مطلب, کلام است که در ذیل کلمه مصباح و 
قلب خواهد امد. پس بیندیش. 


السیح: و سابحات و مترادفات آن قانتد یسبحون. سبح در اصل به معنی 
شنا در آب می باشد و گاهی نیز به هر نوع حرکت از آب که با سهولت 
همراه باشد, اطلاق می گردد, مانند: حرکت کشتی ها. و يا به هر نوع سیر 
آرام, _مانند سیر و حرکت و چرخش ستارگان نیز اطلاق می شود. حتی 
ظاهرا من باب تشبیه و مجاز برای فراغت. خواب و ارافشن نید به کاز می 
رود. لذا مفسران کلمه سابحات در ان «والسَابحاتِ سبخا»(1) [و به 
فرشتگانی که (در دریای بی مانند) شناکنان شناورند] از سوره نازعات را 
به جان موّمنان, هنگام قبض و جان کندن و نیز به فرشتگان بین آسمان و 
زمین و کشتی ها و ستارگان تأویل کرده اند. 


بدیهی است مراد از مومن در اینجا همان شیعه می باشد. در ذیل کلمات 
«ملائکه, سفن و نجوم» نیز خواهد آمد که یکی از تأویلات این سه کلمه 
ائمه علیهم السلام می باشد. و چه بسا مراد از سبح در این صورت. حرکت 
در دریای علوم و معارف ائمه علیهم السلام باشد, چرا که سیر در این 
علوم مفید, ارامش جان و بهره وری خواهد بود. والله اعلم. 
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التسبیح: و مشتقات و مترادفات آن مانند سبحان؛ ؛ تسبیح به معنی تعظیم و 
دوری از بدی ونقص و عیب است. و سبحان الله و هر کلمه ای که دال بر 
تسبیح خداوند باشد. بدین معناست که خداوند متعال از اقوال و دعاوی 
اهل باطل منزه و مبراست. یکی از این دعاوی, فرض شریک برای خداوند 
و سایر صفاتی که خداوند از آنها مبراست می باشد. دعوی دیگر آن است 
که خداوند هیچگاه برای بشر, امامی تعیین نکرده است و به شراکت سه 
خلیفه و امثال آنان با علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام در امر خلافت 
راضی است وحتی خداوند از معامله و نوع رفتار این سه خلیفه با اهل بیت 
علیهم السلام و اهل ولایت و حتی از قتل حسین بن علی علیه السلام به 


دست يزید نیز راضی است. 


زر فعانی الاخیان آففه است که سر بت خطاب: ۱« علی علیه الساامم ععای 
سبحان الله را جویا شد. آن حضرت فر مود: سبحان الله نوعی تعظیم و 
بزرگداشت شکوه و جلال خدا و مبرا ساختن پروردگار از اقوال 0 
مشرکان است.(1) پس بیندیش. 


اقا ذر تامیل کلمه ضمسیهنفن» آمدم است که خرا امه غانمم ااسلام و 
رسول صلی الله علیه و آله می باشد. زیرا ایشان پیش از همه انسآنها, 
حق تسبیح خداوند را بجا می اورد. به طوری که سایر انسان ها تسبیح 
خداوند را از ایشان فرا گرفتند. همان طور که اين معانی در برخی از 
روایات مربوط به واژه تسبیح در باب پنجم از سومین فصل گفتار اول 


پاره ای دیگر از اين روایات در ذیل کلمه «صافین» خواهد آمد. موّید این 
مطلب, کلامی است که در ذیل کلمه «عرض» امده است. چرا که در انجا 
ائمه علیهم السلام. به عنوان حاملان عرش الهی معرفی شده اند. کما این 
که در ذیل کلمه «حامل» نیز بیان شد. از اين رو آئمه علیهم السلام, همان 
مسبحون هستند. توضیح بیشتر در ذیل کلمه «ملائکه» خواهد آمد. در آنجا 
نکن از ناسیلات فلانکت انبم علهم السااه هی بانته. 


ص :08 5 


اد ]سای ا ارت 9 


التسریح: "و مترادفات آن ؛ . نلسریج» رها ساختن و آزاد گذاشتن است. از این 
رو در قرآن به معنای طلاق نیز آمده است. تأویل کلمه طلاق در ذیل کلمه 


«طلاق» خواهد امد. 


السفاح: ۵ متتتقات آن مانند مسا فخین و غیرم؛ : سفاح یعنی فسق و فجور. 
لذا ۳ سفاح, همانی است که در ذیل کلمه فجور آمده اسنت. و فوید آن 
کلامی است که در ذیل کلمه زنا بازگو شد. 


الأسلحه: جمع سلاح است و سلاح ابزاری است از جنس آهن که برای جنگ 
تدارک دیده می شود. مانند شمشیر و.. . این کلمه در سوره نساء آمده 
است و در ذیل کلمه «جدید» به تاهتلا دی اشاره کردیم که شاید بتوان برای 
اما بش کار دی ات شام 


السائحون: و سائحات ؛ اهل سیاحت به معنای «حرکت» آب جاری بر زمین 
است. سیح شظ نی گویند که بر روی زمین جاری و گسترده شده باشد. 
کلمه «سیح» در سوره توبه, آیه «قسیجُوا فی الارض اربعة اشهُر»(1) [پیس 
در زمین چهار ماه سیاحت کنید] به کار رفته است. به روز دار نیز سائح 
غی کون جرا کسرورخن رده دلیل,جریان‌ماکن در رین یه کی 
است که به قصد عبادت بر روی زمین راه می رود واین که اکثرا اين نوع 

حرکت بدون توشه صورت می گیرد. بر وج اب ۳ 
که مراد از کلمه سائح که در قرآن آمده است, کسی که در زمین به 
سیاحت و گردش می پردازد نیست؛ زیرا در روایات آنتده است که هیچ 
سیاحتی در اسلام وجود ندارد. لذا سیاحت هایی که درزمان عیسی بن 
هریم لته الساام آاسای هی افتانه از همونت خست ( نم به فص فرها ی 


باشد. 


المسجد: و ساجدون و مساجد و سایر مشتقات کلمه سجود ؛ مساجد جمع 
مسجد و معنای آن روشن است. اما در تأویل مساجد و نیز المسجد 
الحرام, ائمه علیهم السلام ذکر شده است. يا بدین دلیل که ائمه علیهم 


السلام, طبق آن چه در ذیل کلمه البیت مفصلا بیان شده, خانه های معنوی 
محسوب می شوند و يا بدین علت که 


ص :09 5 
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ایض یم الضلام. ان اهالی مساحه عفن ان الق سر ات 
ها مرا مس اه هن امعم اس میا سا سا 
را محلی برای خضوع و سجود و تذلل و اطاعت قرار داده است. همان 
طور که ائمه علیهم السلام نیز این گونه اند. بنابراین می بایست در برخی 
روایات؛ پیش از واژه مساجد پا ملسجد؛ مضافی را در تقدیر گرفت. البته 
در صورت نامل بیشتر, مطلب روشن خواهد شد. + در تفسیر عیاشی به نقل 
اماش: ضادق علنه السلام. در فسشد یم اما هم عتد کل 
مسجد»(1) [در هر مسجدی روی خود را مستقیم (به سوی قبله) ِِ 
آمده است. که فراد او عند کل مسجده همان انمه. غلیهم ااسلام. می 
باشد(2). 


ای ای خی وه یت واعی اس یم اس و 
زینت معنوی برای روح و جان ادمی است. لذا می بایست این زینت را در 
نماز و هر نوع عبادتی و یا حتی هنگام امامت هر یک از ائمه علیهم السلام 
به همراه داشت. موّلف گوید: برخی احتمال داده اند که منظور از فرمایش 
آن حضرت در تاویل «عند کل مسجد» به معنای ائمه علیهم السلام, این 
است که خطاب نیز در اين آیات, متوجه ائمه علیهم السلام بوده است. 
البته این احتمال, طبق دیگر روایات بسیار بعید و دور مي باشد. در حدیثی 
از امام صادق علیه السلام آهنده است که آن حضرت در آیه «وَاَنْ المساجد 
لله قلا توغوا 2 مع ال أ حَذا»(3) آ[و مساجد ویژه خداست پس هیچ کس را با 
خدا ۱ فرموده اند: امام, تنها از خاندان محمد صلی الله علیه و آله 
است. پس جز از این خاندان امامی نگیرید. در کنزالفوائد به نقل از امام 
همان ائمه علیهم السلام می باشد. در روایتی دیگر آمده است: و ائمه 
جانشینان. تبی. اند و. تک, نک ایشان امام. آند. بنابراین غیر. از انان را به 
امامت نگیرید. زیرا در غیر این صورت, همانند کسی خواهید بود که غیر از 
خدا, دیگری را به خدایی بر گزیند. 


ص:10 5 
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3- [3] - جن/18. 


در باب چهارم از فصل اول نیز مطالبی آهذه میتی بر ۱ المسجدالحرام 

نم اتمه‌علیمم السلام علت: این تامیل. در یل کلهه بت ۸ وتتیت. زر آرسا 
تیم فا از البیت الحرام ائمه علیهم السلام می باشد. گواه این مطلب, 
در ذیل کلمه «کعیه» خواهد امد. این تاویلات در ذیل کلمه «بنیان» نیز بیان 
شد. در اینجا با تازل دیگری روبرو می شویم که این تاویل برای ملسجد 
مذموم و نکوهیده ای چون مسجد ضرار که در قرآن به کار رفته است. 
جاری است. اما سجود در لغت به معنای خضوع می باشد و نیز بر گذاشتن 
پیشانی بر روی زمين, نیز اطلاق می شود. تاویل «سجود», پذیرش ولایت 
کی علیه السلام و فرمانبرداری و تواضع و اطاعت از خداوند و رسول 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می باشد که دقیقاً همین معانی و 
تأویلات, مفصلا" در ذیل کلمه «رکوع» نیز آمده است. در تفسیر قمي به 
نقل از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه «و قد کائوا یعون الی السّجٌّود 
و هم سالمُون»(1)1 آنها به سجده فرا خوانده می شدند در حالّی که سالم 
بودند] آمده است که مراد از «یدعون |لی السجود», دعوت به ولایت علی 
علیه السلام در دنیا و منظور از «و هم سالمون», قادر به انجام آن می 


باشند, است.(2) 


که این ال قفا مشاه توفیه ملاع است که ور دی کار کم 
آمده است. البته در ذیل کلمه «نجم» اشاره خواهد شد که در برخی موارد 
کلمه سجود به معنی عبادت آمده است و چه بسا مراد از آن. عبادت کامل 
است. یعنی عبادتی که با حب اهل بیت و پذیرش ولایت علی علیه السلام و 
اتمه علیهم السلام بعد از وی همراه باشد. 
در ِِِِ روایات کلمه «سجود» به عدم سرکشی و عصمت از لغزش و 
خطا تأویل شده است. کراجکی به نقل از امام صادق علیه السلام در 
تفسیر آیه «والَجْمْ والشچجر یسچجّد جدان»(3) [و بوته و درخت چهره سایانند ], 
این تامیل زا یه کار ترده است.: 


ص:11 5 
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ِ ِ 9 1 
۳ 7 رحمن ۰ 


یت ی رنه مرا اد مه سل عوا صلی الاف عم و له 
فک ای اه تیا ام سا مر اند تصش ان 
پلک زدنی از امر الهی سرباز نزده اند. مقید این مطلب کلامی است که در 
تفسیر قمی و دیگر تفاسیر به نقل از امام باقر علیه السلام در تأویل آیه 
«وتقلیک فی السٌاجدین»(1) [آو حرکت تو را در میان سجده کنندگان (می 
نگرد) ]. آختژه است که مراد از «فی الساجدین». صلب (پشت) پیامبران 
بوده تا اين که او را از صلب پدرش(2) بیرون آورد. این زوآیت: .حفضاز در 
اه سس ار سس سا کار لته وا سا ورس 

توان کلمه «سجود» را در هر سیاقی به معنایی تآویل کرد که متناسب 1 
سیاق, ناشن اور برخی, موارد نیز می. توانهعتای. ظاهری آن.را در نظر 
گرفت, همان طور که در کلمه «رکوع» چنین شد. موّکد و موّید این مطلب 
نیز به زودی در ذیل کلمه «طائف» خواهد آمد. چ | که در آنجا آیه «و الرکع 
السجود» تمحات آنممد‌ضای انله یه واه ناویل فده است که از این 
تاویل و دیگر خأوبلات چنین برمی آید که کلمه «ساجدین» به ِ خضلی؛ الله 
که ههام تیزم اساسا شوه آاس‌مهصان سار کو ر 
اين کلمه در معنای انبیا به کار رفت, حال یا به علت عصمت همه پیامیران 
هستته که‌در نزقی از روابات‌به فسیلت: ویرنی انشان:آشاوه عوا هدر ند 
ازیان جمله در کترالقوائد به نقل از امام.باقر علیه الشلام در تعسیر آبة ۴و 
تقلیک فی الشاجدین»(3) آمده است که ساجدین همان علی علیه السلام. 


آکان پاش که این معانن .و ۳ فقط در مواردی به کار می رود که 
سجود و ساجدین و مساجد برای, خدا باشد. اما اگر این کلمات برای غیر 
خدا به کار رفته باشد, ناگزیر تأویل آنها برای نقطه مقابل ائمه علیهم 
السلام بکار می رود, یعنی خلفاء 
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و سلاطین جور و پیروان آنها. 


السد: سدذ در فرهنگ لفت به معنی کوه و مانع آمده است. و سد الثلمه: 
منفذ (سوراخ) را درز گرفت و محکم بست. کلمه سد با ضم سین نیز 
خوانده شده است که مراد از ان اعمال صادره از خداوند متعال می باشد. 
و سدذ با فتح سین به معنی عمل انسان می باشد. در ذیل کلمه «حصن» 
گفته شد که می توان کلمه سد و هر چه را بدین معناست, مانند ردم را در 
صورت تناسب به تقیّه و ولایت ائمه علیهم السلام و حتی فقط امام علیه 
السلام اویل کرد. به زودی در ذیل کلمه «قساوت» نیز خواهد آمد که گاه 
از سد, معنایی غیر از معانی فوق اراده می شود. پس در این نکته بیندیش 
تا هر مکانی را با ان چه متناسب است., تاویل نمایی. والله هادی. 


السدید: اين کلمه در سوره نساء و احزاب, به شکل «قولاً سَدید»(1) 
امده است. به زودی در ذیل کلمه «قول» خواهد امد که می توان قول را 
به ولایت و ارشاد و راهنمایی به سمت ولایت تاویل کرد. 


السعید: و نیز الذین سعدوا؛ هر دو در یک 1 از سوره هود آمده است و 
مراد از ان. شیعه می باشد. همان طور که در زیارت جامعه امده است: 
«به خدا سوگند هر که با شما دوستی کند خوشبخت و هر که با شما 
دشمنی ورزد نابود خواهد شد». در برخی زیارت های دیگر آمده است: هر 
که ِِ دا وق و وس در برخی دیگر چنین آمده 
۱9 در تفسیر امام علیه السلام, مراد از سعید, کسی است که ریسمان 
خود را به ریسمان علی علیه السلام و امامان پس از وی گره زده باشد. 


السامدون: این کلمه در سوره نجم آمده است و در آنجا به معنی «لاهون» 
(سرگرم شدگان) و مستکبران می باشد. تأویل این کلمه همان تاویازن 
است که در ذیل کلمه لهو و استکبار خواهد آمد. 


الا رزخ 5 و سواد و هر چه بدین ِ یی نداشته و باعث گمراهی 
شان تاویل 
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1- [1] - نساء/9 و احزاب/70. 


کرد. همان طور که در ذیل کلمه «حج» به نقل از امام صادق علیه السلام 
امده است: مردم», افراد معمولی هستند و شما حاجی واقعی هستید و در 
ذیل کلمه:<«ناس»: خن خسن نیز امده و نسناسن. و در جالی که با دستت 
خویش به انبوه مردم اشاره می کردند, فر مودند: اما نسناس. همین خیل 
عظیم جمعیت است. سواد الوجه(روسیاه) می تواند کنایه از ذلت و ترس و 
محرومیت باشد, همان طور که در ذیل کلمه ابیض گفته شد. در کتاب 
العلل در حدیثی از پيامبر صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند: از 
جانب خداوند, ندایی به گوش خواهد رسید که همه کائنات آن را خواهند 
تشه ان اه ان است این مصفت عون مد صای آا خاس ‏ اه 
است دا لت من غای مالسا است. ها تال ان هن 
علیه السلام را دوست داشته و وای بر آنان که او را دشمن داشته و : بر او 
دروع بستند. دور آن روز و در اه قنامت ویک از تیان تو ناف تمعن 
مانند, جز آن که با شنیدن این نداءء زان پافته و رخسارشان سفید و 
نورانی و قلب شان سرشار از سرور خواهد شد. اما دشمنان تو و منکران 
حقّانیت و ولایت توء روسیاه گشته و قدم هایشان لرزان و سست خواهد 
شد. چند روایت دیگر نیز در ضمن ایه «یِوَم تبیض وَجَوهْ ِ د وَجوة»(1) 
[(در آن) روزی که چهره هایی سبید و خهره هاین سیاه کردد]. از سوزه ال 
عمران خواهد آد: آگاه باش. 


السید: و ساده؛ معنای سید در ذیل کلمه «ربٍ» گفته شد و پوشیده نیست 
که مرو ان ال رو رل دا صلمه له یه الیه انعه هسام 
و سروران اهل باطل, دشمنان ائمه علیهم السلام و سلاطین ظلم و 
رهبران گمراهی و علماء مخالف می باشند. 

الستر: در ذیل کلمه «حجاب» گفته شد که علی علیه السلام همان ستر و 
حجاب, بین خدا و خلق خداست. در ذیل دو کلمه«سدٌ و حصن» نیز گفته 
شد که می توان کلمه «ستر» را به معنای تقیه يا ولایت ائمه علیهم السلام 
تیک ای وت ای وا 
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1- [1] - آل عمران/106. 


السحر: و ساحر و مسحور و مترادفات آن نظیر مسخر و غیره؛ سحر. 
تبرنی و جر میتی عفل. و متوجه ات عفل 1 
عقلانی اش. روایات متعددی وارد شده است, رن که دشمنان 
علی علیه السلام و غاصبان خلافت آن حضرت. معتقد بودند حضرت رسول 
ضلی الله علیبه و آله وعلن‌علیه السلام هر جو شاحر بوده انم.همان طور 
کف در زیل. طلمه فحتون خواهد آمد که دشسان انجه علیهم الساخ معتقد 
بودند, محمد صلی الله علیه و اله مجنون و مسحور عشق پسرعمویش 
(علی) است و ان حضرت مردم را مسجور ساخته تا از ایشان و 
پسرعمویشان اطاعت کنند. بر این اساس. هر جا که سحر نسبت به پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمده باشد. می توان تأویل فوق را در آنجا نیز به کار 
برد و همچنین برای دیگر پیامبران نیز قابل استفاده است. چرا که ظاهرا 
اه( با پذیرش ولایت علی علیه السلام و ارشاد بدان بوده 
است. در اين معنا تأمل کن و هوشیار باش. 


المسجور: و مترادفات آن مانند یسجرون و سچرت؛ ؛ این کلمه در سوره 
طور چنین: آمده. آنشتة «فالتتر الْعسَجُور»(1) لو آن دریای سرشار (و 
افروخته)] و در سوره تکویر«ولا ایا سَجَرَت»(2) [دریاها آنگه که 
جوشان گردند] و سوره غافر نم فی التّار جسجزون»(3) [در میان جوشاب 
(و) آنگاه در آتش برافروخته می شوند]. سجر التنور در فرهنگ لغت: آن را 
گداخت و سجرالنهر: رود را پر کرد و «سنجور»: آن چه. بدان تتور زا شعله 
هت ای ب امسر ماه ساره سس سای سر که مسا 
بدانجا ریخته و آن را پر می کند. و المجور من اللولو: مرواریدهای به نظم 
کشیده جدا جدا از هم. هروی می گوید: البحر المسجور, وب 


مملو.. خر : بر شده فهع. مسجور: بسن آن بر شده: است. و.نهایتا ین که 
اصل معنای سچر و سجره؛ کدری و کدورت است. 
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1- [1] - طور/6. 

2- [2] - تکویر/6. 


3- [3] -غافر/72. 


اگر این را فهمیدی, پس بدان که بی شک السْجر در آیه آخر به معنی 
ی ها 
مواد آتش زای آن هستند. اما معنای «السجر» در آیه دوم دزی مها آنه 
اول, , روشن خواهد شد. آیه اول. , مدج است و در این آیه, کلمه «مسجور» 
به معنای مملو و سرشار می باشد. لذا بر طبق آن چه در ذیل کلمه «بحر» 
گفته شد که مراد از دریای ممدوح و نیکو, ائمه علیهم السلام می باشند, 
می توان در اینجا نیز دریای مملو را ؛ به امام سرشار از علم یا امام برحق, 
تال کنتد. آما اک «مسجور» به معنی. آتشدان باشد: معنای آبه دوم دم 
خواهد بود و باز بر طبق آن چه در ذیل کلمه بحر گفته شد که مراد از 
دریای مذموم, امام جائثر و ستمکار است. در این آیه نیز می توان کلمه 
«مسجور »> را به امام گمراه کننده و دشمنان اتمه علیهم السلام ناویل کرد. 
البته در این خالت این معنا با سم موجود ور ای تناسبی ندارد و همچنین 
1 است. «مسجور» در این آیه, هیزم و مواد آتعش زاء سوخت معنوی 
باشد. یعنی امام برحق به خاطر ظلم دشمنان در دنیا و آخرت» غضب کند. 
یا می توان «مسجور» را به معنای امام مظلومی تأویل کرد که مورد ظلم 
دشمنان قرار گرفته انتیات: همان طور که گفته می شود: حرقه (او را 
سوزانید انگاه که به او ظلم کرد و او را به شدت اذیت کرد). والله یعلم. 


السحر: و اسحار. به زودی دز دی کلمه ت«لیل#: تاوبلاتی خواهد امد که یی 
توان ناویلات متناسب ان را در اینجا نیز به کار برد. 


السخریه: و مترادفات آن مانند؟ پیسخرون و. . در فرهنگ لفت آمده است: 
سخر منه, سخر به مانند قرح و هزی مانند استسخر (به سخره گرفت) و 
انتتم از سخریه و سخری با کسر راء. در دعایی از امام رضا علیه السلام 
در لعن و نفرین بر خلیفه اول و دوم آمده است: پروردگارا, لعئت کزن آنانن 


زا گف:ایات نو دا به سره کر فیند:. بر طبق بسیاری از روایات این دو 
خلیفه و پیروانشان, علی علیه السلام و آیات نازله در شأن آن حضرت را 


به سخره می گرفتند. النته کر دیل کلم هر 6و بعد از آن نز خفا هد آ هد 


اما مراد از سخریه خداوند نسبت به اين افراد, آن است که خداوند آنها 7 
به همان شکلی که در دنیا رفتار کردند, مجازات خواهد کرد. همان طور که 
در سوره 
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توبه «سَخر ال منفَم»(1) [خدا آنان را به ریشخند می گیرد] خواهد ات 
در العیون به نقل از امام رضا علیه السلام در حدیثی طولانی از ان حضرت 
آمده است: از امام رضا علیه السلام معنا و تفسیر آیات «سَچخر اللهٌ ِهْمْ» 
و «یِسْتَهُیء بهمٌ»(2) [خدا| (است که) ریشخندشان می کند ] و «وَمَکیوا و 
مکر اللة»(3) [و (دشمنان) مکر ورزیدند و خدا (در پاسخشان) مکر در 
میان آورد] و «بحادٍغون اللة وه حَاد عَهْمٌ»(4) [منافقان با خدا نیرنگ می 
کنند و حال آن که او با آنان نیرنگ خواهد کرد ] را جویا شدم. آن حضرت 
فرمودند: خداوند مسخره نمی کند و به استهزاء نمی گیرد و مکر نمی بندد 
و فریب نمی دهد, بلکه با این امور, جر چنین افرادی را مجازات می کند. 
خداوند, ی ۱ ادغا هی کنتد: البته معنای 
فوق چیزی غیر از سخره به معنی استخدام و تسخیر به معنی تذلیل و 
هموار سازی است, همان طور که در سوره ابراهیم «سَخحْرَ کم( (5) [برای 
شما مسخر کرد] و سوره زخرف «لیبّخدّ بَعَصَهْم بِعَصَا سخریا»(6) [تا 
تغقضی. از آنها بعضی (دیکر) را در خدمت گیرند] آمدو است. در این آیات: 
«سخر» به معنای متعارف خود به کار رفته است. گرچه این کلمات در 
مقام امتنان بر اهل بیت به کار برده می شود, زیرا اهل ولایت از ولایت 


ائمه علیهم السلام برخوردار و بهره خن کته و با ولایت ائمه علیهم 
السلام, حجت بر دشمنانشان تمام می شود. 


السدر: در ذیل کلمه «شجر» خواهد آمد. در سوره نجم» 7 یه « عند سره 
الْتتَمی»(7) [نزدیک سدرالمنتهی ] آسشذن است که منظور از سدره المنتهی, 
اک هم الساممی اس هراد از رن یه (درکی بای نت امه 
غلیهم الشلام آافت. دور 
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1- [1] - توبه/79. 

2 [2] - بقره/15. 

- [3] - آل عمران/54. 
4 [4] - نساء/142. 

5- [5] - نحل/12. 

6- [6] - زخرف/32. 

7 [7]- نجم/14. 


بزخی روایات آمدم است؛: لام بر تو اق سدره المتتهی و در برخی دیگر؛ 
ای سدره المنتهی. پنابراین. می توان در مواضع مناسب کلمه سدر را به 
اثمه علیهم السلام تاویل کرد, همان طور که از تاویلات وارده در ذیل کلمه 
«شجر», چنین برمی آید. 


السر: در کتاب واحده و برخی از زیارت ها آمده است که آئمه علیهم 
السلام, راز مخفی و مخزون و موضع سر خداوند و اسرار نهفته خداوند در 
اجسام بشری و کلید سر خداوند می باشند. کلمه سر در قران نیز در 

تفه هم السام ووات اسان امل کرد سوه این مطلب: کمن 
ات که,در یه آامام علی له السام در وور غدیر آمده اشت هد بوم 
ابلاء السرائر( این روز اشکار شدن رازها است). .پس بیندیش و بدان که در 
این موارد, کلمه سر برای خداوند و به معنای آن سر الهی به کار می رود. 
اما در موارد دیگر, سر برای غیر خدا به کار می رود. مانند ایات «والله 
یَعْلَمْ |سْرَارَهم»(1) [و خدا از همداستانی آنان آگاه است] و «َعلمْ سکم 
وجهرکم»(2) [نهان و آشکار شما را می داند] و «یعْلَْ ما بُسرُّونَ وا 
یعلتون ۱۳ [آنچه ر و می دارند و آن چه را آشکار می کنند می 
داند] و «َعلَمْ سِوَهُم وَتَجواهم4(»2) [راز آنان و نجوای ایشان را می داند] 
ی ی ۱ ان ی و مت 
دارند, کینه و دشمنی و عداوتی است که دشمنان رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله و ائمه علیهم السلام و منافقان دارند و نیز مراد از سر و آن چه 
تکار می کف عداوت» و وشعی با وسول ضی الله. علبه و الم ورانیه 
علیهم السلام و تدبیر در آزار رسانی و عصب حقوق ایشان می باشد. در 
عرسا ظاهر ا: اطفار عااممرت پیامیر ضلی لاه یه ۵ له خاندان ان 
حضرت داشته و از ایشان اطاعت کرده و خود را جزء یاران و دوستداران 
سای ذانند. وعال آن کم‌مامانن افعال از رو 
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1- [1] - محمد(ص)/26. 
2- [2] - انعام/3. 

3- [3] - هود/د. 

4- [4] - توبه/8 7. 


نفاق و طبق مصلحت خویش است. همان طور که در ذیل کلمه قلب و 
کتمان اشاره خواهیم کرد و در ذیل کلمه خدیعه نیز گفته شد. در سوره 
محمد صلی الله علیه و آله و غیره و به هنگام تأویل آیات مذکور, اجادیئی 
به نقل از امام صادق علیه السلام گفته خواهد شد که مقید این تاه‌بلات 
خواهد بود. 


السرور: و السراء. کلمه سراء در سوره آل عمران و اعراف آمده است و 
در ذیل کلمه الضر و الضراء نیز خواهد امد. مراد از کلمه ضراء نیز فقر و 
نیاز به دشمنان دین است. بنابراین السراء را می فوان نة نقطه مقابل آن 
اویل کرمالسا ور ایک مطای ۲ تخس وا این وکا 
باشد. در ذیل کلمه فرح, معنای سرور و ویژگی آن و انواع سرور بیان شده 
است. کرخه این کلهه: (سترون) قر فز آن«به ندز نعدبة کار رفته ازسنت, 


السرر: جمع سریر. معنای آن واضح و روشن است. در ذیل کلمه «آراتک», 
تاوبلانی: گفته شد. که.هت قواند :یه عتوان ناویل سریر و یا تقیزی ان ان 
استفاده کرد. غافل مباش و خداوند داناست. 


الاساطیر: و متشطور. .و مترادقات: آن :در -دیل, کلمه: مرقومن به ناویل 
مسطور نیز اشاره شد که مراد از مسطور یعنی نوشته شده با خیر و 
عشق و ولایت ال محمد علیهم السلام. در ذیل کلمه کتاب نیز خواهد امد 
که فراد ان کتاب, فشطوز انمه علنهم السلام می باشد, در آبات پیشین به 
تأویل اساطیر الأولین اشاره شد که مخالفان ائمه علیهم السلام در زمان 
یی توقای اش شاه که ان عصر می کم اس سوه 
شناسیم, تو فرزند فاطمه نیستی, ای 
رسول صلی الله علیه و آله گفتند. در تفسیر قمی, اساطیر الاأولین به 
معنای دروع های پیشینیان است که بازماندگان؛ مجددأٌْ آنان را به زبان 
خواهند آورد. 


السعیر: یکی از اسم های جهنم است. چنان چه در ذیل کلمه جحیم گفته 
شد و نیز با توجه به آن چه در ذیل کلمه نار و اصحاب نار خواهد آمد که 
می توان سعیر را به دشمنی با ائمه علیهم السلام, خافیل. کرد وا اضتخای 
اسر همان مخافیش اتمه علمه الم اند 
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السفر و السفره: اصل سفر با سکون فاء به معنای کشف و وضوح می 
باشد. اسفرالصبح یعنی روشن شد و صبح اشکار شد. اسفرت المراه عن 
وجهها یعنی چهره اش نمایان ساخت. و مسافر و سفر با فتح فاء نیز از 
همین کلمه گرفته شده است. چرا که هر یک مستلزم طهور و بروزند. و ه 
همین دلیل به کتاب های الهی, سفر می گویند. زیرا آنها مبین و توضیح 
دهنده محتوای درونی خویش اند. و نیز سفر بین القوم فهو سفیر یعنی در 
بین قوم, صبح و خیر را ظاهر ساخت و ان چه به مصلحت قوم است را 
روشن کرد. پس او سفیر و فرستاده است و جمع سفیر, سفره است که بر 
سفره کابان نی اطلاق .هی تتنود, بر ایق اسانتنبة فرتشکاس. که: اعفال 
انسان ها را برمی شمارند و وحی بر انان نازل می شوند, شفره می 


گویند. 


در ذیل کلمه توبه, اکثر اپن معانی آمده است و در همانجا اسفار الصبح به 
ظهور امام يا علم امام تاویل شده است. همان طور که در ذیل کلمه صبح 
خواهد امد و همان طور که در ذیل کلمه ابیض امده است. تاویل اسفار 
وجوه بیاضها و سرورها (روشن شدن چهره های سفید و شاد شدن چهره 
ها) به ولایت, کاملا روشن و واضح است. و چه بسا بتوان سفر غیر مذموم 
را به چیزی جهت دستیابی به ولایت ائمه علیهم السلام تاویل کرد همان 
طمر کم جنین. کاویلی در ذیل کلمه سیر وجع خواهد آمد. و مراد از سفر 
مذموم رابه چیزی برخلاف آن دانست. در برخی از زیارت ها آمده 
شما (ائمه علیهم السلام, سفیران و فرستادگان بین خدا و بندگان خدا می 
باشید. و در زیارتی دیگر آمده است: شما فرستادگان گرامی و نیکوکار 
هستید. در زیارت غدیر به نقل از امام عسگری علیه السلام امده است: 
سلام بر تو ای فرستاده خداوند در بین بندگانش. 


در تقسسیر عیاشتی به نقل: از آمام. ضادق غلیه السلام دز ذیل آیه کرنفه:«کلا 
ها تذْکِرَ1(»6) [زنهار (چنین مکن) این (آیات) پندی است] آمده است که 
مراد ار ره تن این ای همان فران است. در مواممم هراد اد تکوم 
ولایت معرفی شده است. و 
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1- [1] - مدثر/4د. 


در آیه حضرت فرمودند: مراد از «فی صْحفب مَکرمَه ن قَزفوعی»(1) (در 
صحیفه هایی ارجمند* والا نزد خداست. و ۳ «مْطَفّرَو * بأیّدی سفرو ۲ 

کرام بتررو»(2) [پاک شده۴* به دست فرشتگانی* ارجمند ۵ از یعنی 
با دستان ائمه علیهم السلام. بی تردید یکی دیگر از معانی سفره. واسطه 


می باشد. 


سقر: در فرهنگ لفت سقر, با حرکت قاف و معرب است, به معنای جهنم. 


السکره: و سکاری و مترادفات آن. السکره یعنی آن چه عقل را مستور 
می سازد. در ذیل کلمه غشاوه گفته شد که می توان سکره را به معنی 
فرو رفتن دشمنان ائمه علیهم السلام در عداوت و دشمنی چات وم 
شام ات نت ی ال سامت کم نامه تن کی خلت ای که 
دشمنان ائمه علیهم السلام. مست و بی هوش اند, ۳ غرق شدن در 
ی ان هم اس رم ات اساانه سای 
عبارت در پاره ای از آیات است. بیندیش. 


السامری: وی صاحب گوساله بنی اسرائیل است. داستان سامری و 
موسی و گمراه ساختن قوم موسی و خوار ساختن هارون, مشهور است. 
در ذیل کلمه عجل خواهد آمد که عجل در این امت, همان خلیفه اول و دوم 
هستند و همان سامری است. همان طور که در سایر روایات و آیات آمده 
است. 


علیه السلام بصره را فتح کردند. مردم. اطراف ان حضرت جمع شدند. 
حسن بصری نیز در میان انان بود و با خود چوب ها و لوح هایی به همراه 
داشت و هر کلمه ای که امیرمومنان علیه السلام بر زبان جاری می 
ساخت. او آن را می نوشت. امیرمقمنان علیه السلام به او گفت: چه می 
کی کفت: آثار شما را می نویسم تا بعد از این به صورت حدیث نقل 
کنم. علی علیه السلام فرمود: هر قوم و امتی یک سامری دارد و 
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سامری این امت, اوست. ولی او نمی گوید: « لا مساس» بلکه می گوید 
« لا قتال(1)». و مبرهن و واضح است که حسن بصری نیز همچون سامری, 
فا و ی ام ات تاره ایس سا کر 
۳ هارون بود, منع می کرد و او و امتثال اوء مصداق این کلام 
امیرمومنان علیه السلام می باشند. همان طور که این کلام در مورد 
ابوموسی اشعری و عمروین عاص نیز به کار می رود. در ذیل کلمه فرعون 
نیز خواهد آمد ,گرچه هر زمانی گوساله و سامری ای خواهد داشت. 


۶ و 


السامر: این کلمه در سور مومن ۵ نز ان «سامرا| تهجژون»(ع) [شب 
هنگام (در محافل خود) بدگویی می کردید] به کار رفته استه آشنهر .5 
مسامره نیز همنشین و همکلام شدن در شب. منظور, گروهی هستند که 
شب زنده داری کرده و با یکدیگر سخن می گویند. سامر, اسم جمع است. 
اصل کلمه السمر, رنگ نور ماه است, زیرا جماعت و گروه شب زنده دار 
در شب و در زیر نور ماه با یکدیگر هم سخن شدند. 


در ذیل کلمه هجرت خواهد آمد که مراد از مسامره, اجتماع دشمنان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در شب و سخن گفتن آنان در 
خضوص آسیب رسانی به بیامبر صلی الله علیه و الة و خاندان انست. 
السورم به زودی در سوره حدید تأویل کلمه شنور در آیه «فصَُرت بیع 
بسور لح باب»(د) [آنگاه میان آنها دیواری زده می شود که آن را وزواره 
ای ات باطنش رجمت است و ظاهرش روی به عذاب دارد ] خواهد ۳ 
که مر اد از سور در این آیة: ی صضلی الله علبه و اله و منظور از باب. علی 
علیه السلام می باشد. و بر همین اساس, سایر آیات را نیز می توان تاویل 
کرد. و این تاویل همچنین در ذیل کلمه «حصن» نیز امده است. 
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2 [2] - مومنون/67. 
3- [3 ] - حدید/3 1. 


السوره: یک قطعه نازل شده از قرآن و این که علت نزول سوره ها در 
قرآن, ولایت ائمه علیهم السلام می باشد. چه در تاوتل و چه در تفسیر 
روشن و واضح است. 


الأساور: جمع السوار, و سوار به معنی دستبند است. در وجه چهارم از باب 
سوم اولین فصل از گفتار اول, ی یا وت 
علوم و کرامات ۲ برکات امه علیهم السلام, ناویل کرد که در اختیار 
شیعیان قرار گرفته است. 


السیر: و مترادفات آن, مانند یسیر و غیر. یعنی در زمین راه رفت. در ذیل 
کلمه قری خواهد آمد که السیر در برخی از آیات قرآنی به معنای تحصیل 
علم و دقت و تدبر و عبرت آموزی و امثال آن به کار رفته است. 1 نکن که 
از تًویلات این حکم, همان سیر حقیقی و واقعی است. البته همراه با 
پذیرش ولایت اتمه علیهم السلام و علم و عرفان. از دیگر تأویلات اخیر, 
سیر واقعی موّمن به سمت حضرت قاثم (عج) در زمان ظهور حضرت 
مهدی و نیز سیر علم از امام به رعایا و امت است. 


ادن تفن دیل کلمه الاشترقمعتی شاوی این کلمه آمده آمنت: 


الأسباط : ابن اعرابی می گوید: اسباط خاصه به معنی اولاد می باشد و نیز 
به فرزند فرزند (نوه) نیز سبط می گویند, به قبیله بهودی نیز سبط می 
گویند. السبط در اصل درختی است که شاخه های فراوانی دارد و اسباط و 
تسا وه آ ها نی است «اساظ رای یی رال 12 فله ان ۱2 
فرزند یعقوب پیامبر بودند. عرب نیز طایفه و اقوام فرزندان اسحاق را 
اسباط مق ایند ها اقواه فررندان اشماغل زا ساه: در فص سار 

ال مات امدع است که اسااسی اس ای م۲ دید که یک 
1 و سپس ظاهر شد و ائمه علیهم السلام نیز 
در اين امت 12 تن می باشند. بدون هیچ تفاوتی و در روایت ت طارق بن 
شهاب آمده است که امیرمومنان علیه السلام فرمودند: امامان خاندان 
مدای الب ان و الم ماش سای هی که ام ان 


در امالی به نقل از چابر آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: خداوند فرزندان پیامبر را به حسن و حسین خاتمه داد و نیز از 
ایشان روایت شده است که فرمودند: حسین. یکی از فرزندان است. در 
ذیل کلمه ولیجه, روایتی خواهد 
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آمد, مبنی بر این که حسنین دو فرزند این امت هستند. بنابراین. می توان 
اسباط را به ائمه علیهم السلام تاویل کرد که در این حالت با خاتمه بودن 
حسنین به عنوان فرزندان نبوت, تناقضی نخواهد داشت. زیرا منظور این 
است که بعد از حسنین, فرزندی می اید از غیر این دو. روشن است که 
امامان دیگر, فرزندان حسنین می باشند و بلکه همه امامان یکی هستند. 


السخط: و آن چه خداوند را به خشم آورد. اين کلمه در سوره ]۷ عمران 
«أَقمن ایع رضوان ال کمن باء بسَکطٍ ین الْه»(1) ایا کسی که 
ی ای ی من اس کی ین ات ار 
گردیده ] و مائده «لینسنَ ما قاعث لَهم أنفْشْهم آن سخط ال عَلَیه»(2) 
آراستی چه زشت است آن چه برای خود پیش فرستادند که (ر نتیجه) خدا 
بر ایشان خشم گرفت ] و قتال «ابَعُوا ما أُمُحَط ال وِرهُوا رواتَة»(3) 
را 
خوش نداشتند] آمده است. السخط با ضم سین و خاء و یا فتح این دو 
حرف به معنی غضب و خشم و کراهت است که نقطه مقابل رضا است. 
سخط. یعنی خشمگین شد و اسخطه : نیز او را خشمگین ساخت و منظور از 
عصبانیت و خشم خداوند, سا د الهی است که بارها تکرار 
ما را 
امات یه الساام افیا کرد 


در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق علیه (لسلام آمده است که در 
حدیتی فرمودند: مراد از ۳1 «ایْبَعوا ما اسَخظ اللْ(4)» دوستی با فلانی و 
فلانی و دوستی با دشمنان و ظالمان حق علی علیه السلام می باشد که 
قسمتی از این خذیت در ذیل. کلمه رضوان آمده استت: این تافنل در ذیل 
کلمه رضوان و اتباع آمده است. در 
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2 [2] - مائده/80. 

3- [3] - محمد(ص)/8 2. 
4 [4] - محمد(ص)/ 28. 


آمالی شیغ,به تقل از غلی علیه السلام آمده است که فیچ بنده ای تیست 
ما وجود داشته باشد. 


السلطان: در لفت به معنی حجت و برهان و غلبه و والی و قدرت پادشاهی 
و تسلط پادشاه می باشد. السلطنه در اصل به معنی قدرت و نیرو است. 
که این معانی در قرآن آمده انست. دررکتاب ابوبکر شیرازی به نقل از ابن 
ان ور تس ال هن ای فا یراع ی 

اه تا یت ای 
علیه و آله راء مبنی بر اين که علی علیه السلام سلطانی است که خدا, او 
را در نبرد با دشمنان یاری می رساند , مستجاب کرد. در روایتی, دیگر از 
ائمه علیهم السلام در آیه کریمه «وَمن قتِل مظلومَا فقذ فعد جوا لولبه 
سْلطانا»(2) [و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده 
اس ای کی ی ایس 
در کربلاء ظالمانه به شهادت رسید و خداوند برای آن حضرت. سلطان و 
مورا اوه را ای ما شا ام 
که ائمه علیهم السلام, پادشاهان دنیا و آخرتند و خداوند حکومت و 
ای سا ان ار اه اما ما مت اه 
واسطه حجت و برهان, دائما" و به واسطه شمشیر و اقتدار ظاهری در روز 
رجعت., قادر به تسلط و غلبه بر مردم می باشند. بنابراین می توان برخی 
اه ای وه مر سا 1 


د. 


بدان که مراد از سلطنت شیطان. همان طور که در سوره حجر و دیگر 
سوره ها به تفصیل خواهد آمد, غلبه و برتری شیطان بر قلوب غیر شیعه 
فی باشد که بدین. وسیله:فی کواند قلوب عیر شنعه: را حمراه: ساخته و آنان 
زا تست فان انم ایهم الم و انار خعاست: مه علمم الما م 
غلبه ای بر شیطان ندارند. 
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در تفسیر عیاشی, به نقل از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه کریمه «اِنّ 
عبادی لس لک عَلَیِهمٌ سْلطان»(1) [در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی 
نیست] آمده است که مراد از اين آیه آن است که تو ای شیطان, قادر 
نیستی بندگان مرا وارد بهشت و يا جهنم(2) کنی. این اون دیگری است 
کهرمی وان در عهاردی .ماه ۵ ما سب به کار ید عم وان این آبهترا 
به معنای اول سلطان ارجاع داد. چرا که وقتی شیطان, قادر به اضلال 
بئدکان. خداوند. تباشده در نتیخه قادر به وارد ساختن آنها ذر جهتم. نیز: 
نخواهد بود. پس بیندیش و آگاه باش نسبت به آن چه در ذیل کلمه عبادت 
و غیره خواهد آمد. چه در آنجا گفته خواهد شد که مراد از عبادی, بندگان 
شخه.و آنعم علسمه السلام و اشا می اند و خدآوند هانی است. 


اتسم اس بر ال و سس سوه ی ابا مامت ی ات 
پس این کلمه بر مبنای شلاق و تازیانه اطلاق شد. زیرا در صورت ضریه به 
آن, کوئیت آغشته به خون می شود. السوط در سوره فجر در | آیه «فضَت 
علْهغْ ریک سَقط عذاب»(3) [(تا آن که) پروردگارت بر سر آنان تازیانه 
0 | به شلاق و تازیانه و عذاب 
شدید تفسیر کرده اند و نیز گفته شده است که السوط در اين آیه, اسم 
یکی از عذاب های الله است. در ذیل کلمه باس گفته شد که علی علیه 
السلام: همان تازیانه غذاب الهی است. که با آن. بیروژ مین شود. توضیح 
بیشتر در ذیل کلمه عذاب خواهد آمد. پس بیندیش. 


السبع: همان عدد معروف است که در سوره حجر «ولْقَد آتیتای سبعا من 
المتانی»(4) [و به راستی به به تو سبع المثانی (سوره فاتحه) ۵ کران 1 
را عطا کردیم] و بقره » سبع ستابل»(ظ) [هفت خوشه ]| و لقمان «سبعه 
آبحر»(6) [هفت ۰ 
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1- [1] - حجر/42. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 262 ح 106. 
3- [3] - فجر/13. 

4 [4]- حجر/97. 

5- [5] - بقره/261. 

6- [6 ] - لقمان/27. 


آیات قرآن, همانند «سَبعَ سماوات»(1) [هقت آسمان] به کار رفته است. 
کلمه السبع المثانی در سوره حجر» به اتمه علیهم آلیینلام 1 شده است 
و تقریبا همین تاویل در مورد سوره دوم (بقره) نیز به کار رفته است. یکی 
دیگر از موارد کاربرد السیع المثانی, روایت عیاشی از امام صادق علبه 
السلام است که در تفسیر آیه «ولقه آئثناک تا گن العیایِی والفزان 
الَعَظیم» ( (2) [و به راستی به نو سبع المثانی (سوره فانحه) ق فان وی 
تا ای ار 


عیاشی می گوید: ظاهر و باطن سوره حمد. فرزند فرزند می باشد که 
هفتمین فرزند, قائم (عج) است(3). روایات دیگر نیز با همین معنا وجود 
دارد که به هنگام تفسیر آیه مذکور, خواهد آمد و در برخی از این روایات. 
قرآن عظیم به پیامبر صلی الله علیه و آله و در برخی دیگر , به قائم (عح), 
تاویل شوه آنندت. که در اینجا به پاره آق, از دلایل تافیل تست در .ای چم 
ائمه علیهم السلام, خواهیم پرداخت. 


بدان که یکی از احتمالات ۵ ۱ ۶ ۱ 
تا ها را تن 
از ائمه علیهم السلام نشأت گرفت و یا به اعتبار اين که نسل 7 تن از 
ایشان در کوفه بسیار زیاد است. همان طور که در روایت 7 خوشه گندم 
خواهد اد و در آنجا نیز 7 خوشه گندم صریحاً به ائمه علیهم السلام تاویل 
شده است. که در ذیل کلمه نسل بخ ان اشاوخ خواهد شد. بر بر این اساس,: 
می توان المتانی را از ثناءع مشتق دانست, جه اتمه علیهم السلام همان 
اتج.و ان که اه علهد السلام بت اوار رین افراه جر اما شاد نان 
هستتد. اما اهل لعف جتین اخمالیرا دکر تکروه اند می نوان الضانیتر 
اه من تست که آو اخبان صراحا در اعت ار آیده اس 
خاطر دو وجهه بودن ائمه علیهم السلام 


ص: 5327 
11 بفره/29. 


2 


دز قرآن با به خاطر همران بودن ابشان با حضرت رزسول صلی: الله علبهو 
اله يا بدین دلیل که دارای دو جهت می باشند. یک جهت تقدس و روحانیت 
۵ ارباظ ام با خداوند و کت دوم چنبه بشرنت آنان. است: که ار اهر با 
بندگان خدا در ارتباطند. 


تامیل: سبع یه انفه. علیهم. السلام. محتمل. ازست, خر که.ااکر هداد اتمه 
علیهم السلام را دو برابر کنیم,. 14 تن شوند که در این صورت با در نظر 
گرفتن تغایر اعتباری میان دهنده و گيرنده, با تعداد معصوم علیه السلام 
کاملا متناسب است. چرا که دهنده, به عنوان نبوت و کمالاتی که به او 
اختصاص داده است. و گیرنده قطع نظر از ان در نظر گرفته می شود. و 
از اين جاست که می توان تعبیر «قرآن عظیم» را ۱ 7 
و آله تأویل کرد. ادامه سخن به هنگام تفسیر آیه مذکور خواهد آمد. با توجه 

به آن چه گفته شد, می توان سبعه ابحر (7 دریا) و 7 آسمان و امثال آن را 
شا و امه الشاام تال کرو زیرا در ذیل کلمه بحر گفته شد که 
کلمه بحر در برخی موارد به ائمه علیهم السلام تأویل می شود. همان طور 
که در ذیل کلمه سماء نیز چنین ناویلی خواهد امد. 


السرعه: و مسارعون و سایر مشتقات ان مانند یسارعون و غیره. 
سرعت. ضد بط و کندی است. عجبت من سرعه فلان: یعنی از شتاب او 
شگفت زده شدم. السرعه. همان شدت و عجله در چیزی است و 
المسارعه یعنی: مبادرت ورزیدن به عملی در اولین فرصت ممکن. ظاه را 
با توجه به آن چه از برخی روایات برمی آید مراد از سریع: الخساب در آیه 
«اِنَ اللّه سریع الجساب»(1) [یس (بداند) که خدا زود شمار است ] این 
است که رسیدگی به.-خسات یک فرفر خد اون را از رید کی به زاب 
دیگری با خضی داد شنیدن درخواست ها و عذرهای هیچ انسانی, مانع از 
شنیدن عذر و درخواست دیگری نمی شود. و خداوند سریع ترین حساب 


کنندگان است. 
ها 

و9 
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آموزش), به اتمه علیهم السلام تاویل شده است. همان طور که در مناقب 
این شهرآشوب و دیگر کتاب ها به نقل از امام باقرٍ علیه السلام در ذیل آیه 
«یسمارغون فی الْحَیْرَاتِ وَمْمْ آها سابغون(1)» [آنانند که در کارهای نیک 
شتاب می. هرز ند. و آنانتد که در اتخام آن شنات هی ود ند ] امده است. که 
و ی ی ی تن 
هیچ کس بر او پیشی نگرفته است. و موید این مطلب؛ تاویلات خیرات 
(نیکی ها) به ولایت علی علیه السلام و غیره می باشد و چه بسا بتوان با 
ففتن تاویل: سار عون (شتاب کنندگان در نیکی ها و آمرزش) را به شیعه یا 
تتیعیان: حالص افیل کرو کف این ال از ان چه مر یل کلمة. التسایقیر 
خواهد آمند: ظاهر است. بنابر این و با استناد به قرینه تضاد, می 3 
شتاب کنندگان در گناه و کفر را نیز به دشمنان ائمه علیهم السلام و 
پیروانشان تأویل کرد. گرچه دو کلمه اثم و کفر, همان طور که در ذیل این 
دو واژه آمده است, به دشمنی با ائمه علیهم السلام و نیز ولایت و دوستبی 
با اهل ناطن:تاویل,شدم اسخت, توضته پیش در دیل, کلمه السایفین هو هه 


امد. 


السمع: و مشتقات و مترادفات آن همانند سمیع و غیره ؛ السمع در فرهنگ 
لغت یعنی حسٌّ شنوایی و گوش و آن چه در گوش فرو مي رود و قابل 
شنیدن است. غذ کر آن مخسضوع آسنت و هه مکستر بر آن. آن جة. کار ی 
رود, مانند سماع. سمع هم برای مفرد و هم برای جمع, یکسان به کار می 
رود. و جمع آن السماع است. سمع در اصل, مصدر سمعت الشی سمعاً و 
شتضاعا خی با شنت سمع برای خبری به کار می رود که شنیدن آن از روی 
عمد نباشد, یعنی به طور غیر عمدی آن را بشنوی؛ اما استماع فقط برای 
نسمع من ذلک یعنی از اولی قبول نمی شود, در حالی که از دومی پذیرفته 
می شود. و عبارت «لا نقدر علی |سماعه: قادر به شنوانیدن او نیستیم» از 
همین قبیل است. همچنین در ی اذن: وان آمده است که پاره 
ای از انها دن ایتحا عفدد. است: :در خبل کلمه .سوال عبر کلمه المتمم به 
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موه 


در روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «وکائوا لا 
پلیرر ن سفعا»(1) [توانایی شنیدن (حق) نداشتند ] اوه است که 
زمانی که تام علی علية القلام بر رباشان جاوق می .شته آناق ار شوت 
بغفض و کینه نسبت به علی علیه السلام قادر به شنیدن نام آن حضرت 
نبودند. و طبق روایتی؛ لایستطیعون سمعاً" به معنی اعمی و نابینا تاورل 
شده است و از تمام اين تأویل برمی آید که می توان آیاتی که مشتمل بر 
معناي سماع و استماع است, در صورت وجود تناسب به ولایت و فا وج 
رد تاویل. کرد. قخنی: هن توازن ابة «سمیع» را به این صورت تایل کرد که 
خداوند اقرار به ولایت ائمه علیهم السلام و يا انکار ولایت ایشان را می 

شنود ی بدان آگاه هست. در تفسیر امام علیه السلام آمده است که 
سمیع برای گفته های نیکان و بدان و هرگونه شنیدنی ظاهر و پنهان به کار 


می ر ود. 


سواع: اسم نف است و در ذیل کلمه اصنام خواهد آمد که مراد از صنم 
می تواند یکی از خلفای جور باشد. این کلمه فقط در سوره نوح به کار 


الساعه: در لفت به معنی وقت حاضر و کنونی است. ساعت جزئی از 
اخزاة زمان است که در قرآن به روز قیامت.با لخظه ای که قیاجت تا کیان 
در ان به وقوع می پیوندد, اطلاق می شود. و يا بدین دلیل که قیامت, علی 
رغم طولانی بودنش نزد خداوند, تیا کبی. بیس تست و سر اسان ناویل, 
هر چه بر قیامت و زمان قیامت دلالت می کند. می توان گفت: منظور از 
الساعه. رجعت و قیام حضرت مهدی (عج) است. و در برخی روایات 
خساجا کامه اساعم ای رت و فا حضرت ان هسام ال 
شده است. در ذیل کلمه وعد و در کیز العرفان به نقل از امام صادق علیه 
السلام در تفسیر آیه «هل بَنظَُونَ الا السَاعه آن تیم بَفْتَه»(2) [آیا جز 
(اين) ای سا تا ی ناگهان بر 
آنان در رسد] و در مناقب آبن شنز اتتوت وتان بو به صل ادلی علنه 
السلام امده است که: روز قیامت به وسیله من برپا خواهد شد. و از امام 
باقر غایه الشاام ردانت ده 
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رجعت, توسط علی علیه السلام و ذربه وی صورت خواهد گرفت. 


دز تقسیز معا نل بن شلیهان و صایرین در خیل ابة «فنکه عم الساعه ([) 
[علم (به) قیامت نزد اوست ] ادخ است که مراد, مهدی (عج) است که 
بعد از خروج آن حضرت؛ قیامت برپا می شود. در آخرین نکته از پاراگراف 
خدیت مححل بهتعل. از آماهسیاکر علیه شام اه ات کمحصرت اقر 
علیه السلام, تام آیات مشتمل بر ساعه را به قیام حضرت مهدی(عج), 
0 این حکم. تأویلی است که در کتاب 
اقب این شاذان بخ‌عل از اماموضا علبه السام درل آیه عل کی 
با ور ارس که اما وتا را ی توات ] آیده است ّ 
مراد اين است که ولایت علی علیه السلام را تکذیب کردند و همچنین در 
یه ااتعمانمم مرذیکر که تفل. از آماج ضاوی. غلبم السلام در چیل. آیه 
«بَل ک بالسّاعَه»(3) ۳ است که خداوند یک سال را 12 ماه قرار داد 
هراس 12 ات بر ار کرت ار ماس عانمم التای. 12 
صاحب رت فبار راو که علی لالم ی سافت ار آن ساعات 
است. در تفسیر قمی به نقل از آن حضرت آمده است که شب و روز, 12 
ساعت است و علی علیه السلامٍ شریف ترین ساعت از این 2 ساعت 
مف‌باشته این امیل ابد کربمهها یا الا »من ناسر ۱2 


مولف گوید: ظاهر [ معنای تأویل در این دو روایت _ همان طور که در ذیل 
سنه و شهر و ایام خواهد آمد _ پیامبر صلی الله علیه و آله است. زیرا 
بدین وسیله می توان دریافت که هر یک از ائمه علیهم السلام, یک ساعت 
۱ ی ی اه 
السلام آن باشد که انکار هر یک از 
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29 [3 ]+ کنات الفیبه, ‏ و5 

4 [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 88. 


این دو به معنای انکار دیگری است. 


بة .همین دلبل هر یک از این ذو الضاعه و علن غلیه السسلام. با لفظ دیگری 
بیان شده است. و چه بسا علت این تغییر زمان به ولایت علی علیه السلام 


الاسراف: و مسرفون و مترادفات آن؛ مانند الذین یسرفون و غیره. بدان 
که اسراف یعنی افراط و ریخت و پاش و هر آن چه که حلال نیست و نیز 
اسراف یعنی تجاوز از نیت و قصد معلوم و يا انفاق در غیر اطاعت الهی. و 
السرف به معنی جهل و نادانی نیز امده است. واژه اسراف به مفهوم 
شریک قائل شدن برای ولایت ائمه علیهم السلام و دشمنی با ائمه علیهم 
السلام تافیل شده است. مراد از مسرفین و در آیه «وّلا تطیعوا| مر 
الفشرفین»( (1) [و فرمان افراط گران را پیروی مکنید] کسانی هستند که 
در زمین, فساد کرده و دست به اصلاح نمی زنند. 


از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه «لمَسَرفینَ» آمده است که مسرفین, 
کسانی هستند که محرمات را حلال دانسته و خونریزی می کنند و چه بسا 
براساس تأویل, بتوان اسراف را غصب حق خاندان محمد صلی الله علیه و 
آله و شیعیان آن حضرت و ریختن خون ایشان دانست. در مناق, 
شهرآشوب به نقل از امام صادق علیه السلام در ذیل ایه «وکذلک تجْز 

عن آشرف»(12 او این کونة هر که را ماقرا گرا سرا یه 
امه ات که مرا آمصتن من اس ان است که سا با که 
هلامت علین علیه الفنلام شریی قانل ده آفت مجاز ات خواآهنم. کره: 


در کنزالفوائد به نقل از امام کاظم علیه السلام در ذیل همین آیه آمده 
است که کسانی که در دشمتی با آل محمد علیهم السلام افراط کرده اند, 
مجازات می کنیم. در کل, اسراف. به تمام افعال و اعمال مخالفان ائمه 
علیهم السلام اطلاق می شود. دشمنان ائمه علیهم السلام همان مسرفین 
هستند, به خاطر افراط در عقاید و افعال شان. گواه این مطلب. کلامی 
است که در باب تبذیر گفته شد. 
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در تفسیر قمی در ذیل آیه «والّذین ۱5 نققوا غ بُشرفوا وله فثژوا وان 

دیک قواتا»(1) [و کسانی اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می کنند 
و نه تنگ می گيرند و میان این دو (روش) حد وسط را برمی گزینند/ لم 
یقتر وا یعنی از افراط و اسراف و انفاق در معصیت و سرکشی از غیر حق 
کوتاهی نکردند و در حق خداوند بخل نورزیدند و قوام یعنی عدل و انفاق 
در ان چه خداوند بدان امر داده است.(2) 


پر واضح است که انفاق در پاری رساندن به دشمنان ائمه علیهم السلام 
بدون تقیه, همان اتفاق در معصیت خداوند در غیرحق است. همچنین ندادن 
آن به اهل ولایت, بخل در حق خداوند است. همان طور که در ذیل کلمه 
بخل اشاره شد. اعطاء حق به اهل حق و انفاق در ترویج اعطاء حق. همان 
عدل ودقواهی ات که آن.زا : به انفاق در اوامر الهی تفسیر کرده اند. 


بدان که مسرف بر موّمنی اطلاق می شود که مطیع ائمه علیهم السلام و 
مقالف: آنها تمسنت: همان طور که در معانی الاخبار به نقل از علی علید 
السلام آمده است که در حدیثی فر مودند: اما دوست ما که مطیع اوامر ما 
می باشد, به بهشت جاودان بشارت خواهد داد و دشمن ما به عذاب 
جاودان بشارت می دهد, اما ان که امرش مبهم است.؛ همان مومنی است 
که در حق خویش, اسراف کرده است. چرا که نمی داند عاقبتش چه 
خواهد شد و خداوند چنین فردی را با دشمنان ما یکسان نمی کند, بلکه وی 
را به شفاعت ما از آتش نجات می دهد. زوشتن. است. که تجانتا, اسراف 
همان انفاق و بذل و بخشش مال و حال در غیر اطاعت و پیروی از ائمه 
عم اس من اه 


سفقف: این کلمه در چند جای قرآن و به معنی «آسمان» آمده, بنابراین 
همان خاویات که در مورد «السماء» گفته شده در مورد سقف هم صدق 
می کند, خداوند بهتر هی داند. 


سابق: سابقون و ع_باراتی هم معنای آن چون «الذین سبقوا», سبفه 


۶ .. 
پلسبعه __ به 
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ضم باء _ و یسبفه _ به کسر باء در قاموس آمده و به معنای جلو رفت؛ 
ق باه در ماده «آخر» و نیز "«اول» هم روایاتی با این مضمون ذکر 
گردید که اهل بیت و شیعیانشان. سابقان اوّلین (گذشتگان) و سابقان 
آخرین (مردم آخرالزمان) در دنیا و سابقان به بهشت در آخرت هستند. که 
در آنجا این مقام اه تصودیص در آنایا: 
و ندبر : 


در کشف الغمه از اين عباس روایت کرده که گفت: پیامبر صلی الله علیه 
و آله در توضیحم آیه «وَالسّایقَونَ السَابقون»(1) [و سبقت کیرد کان مقدم 
اند] فرمود: جبرئیل به من گفت: آنها علی و شب شیعیانش هستند که به 
کرامت و لطف خداوند. پیشگامان به سوی بهشت و و هه نان درگاه اویند. 
باز دز همان کتاب: از امام ضادق علیه السلام روایت کردم کم آنتحضرت 
دز توضتح این ابه فرمود: وقتی خداوند اراده فرمود خلق را بيافریند, آتشی 
برایشان برافروخت و گفت: داخل آنتفن 9 ۱ ! اولين کسانی که داخل آتش 
شدند محجمد؛, تک لو حسن؛ حسین و له فرزند حسین بودند» آنگاه 
شیعیانشان هم به تبعیت از آنها وارد آتش شدند. به خدا| قسم «سابقون» 
آنها هستند. 


در احتجاج از امام باقر علیه السلام روایت کرده که: در خطبه روز غدیر 
پس از اينکه رسول خدا صلی الله علیه و اله دستور داد با علی عغلیه 
السلام به عنوان امیرمومنان بیعت کنند و دوستش بدارند و بر او سلام 
دهند. فرمود: ایشان رستگارند و در بهشت پرنعمت خداوند جای دارند(2). 


مولف گوید: اين روایت ت اشعار دارد که می توان «سابقین» را از این جهت 
به «شیعیان» ناویل کرد, اما چنان که در بجّت «یمین» که در سوره واقعه 


فا اتکی رات ال ات اس ام سا و ری 
علی علیه السلام شده است. 


در کتاب های دیگری همچون عیون از امام رضا علیه السلام به نقل از 
پدران گرامی اش از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: عبارت 
«والسَابقون 
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اه( 


222 ناتسا خر 60: 


۳ 4 ۳ 9 ن 9 
السَایمُون» در توصیف «آولیّک هم الوارئون. الذین یرئون الفردوس(1)» 
ااتانتن نوات بران: همان که. مت رت راب ارت .ی بدا بارل 
گردیده است. 


در کنز القو‌امد نیز از ابن عباس روایت کرده که گفت: سابق اين امّت, علی 
علیه السلام است. | همو نقل شدم که گفت : خداوند در قرآن در آیه «ربتا 
اعْفرّ لنا و لاخوانتا الذین سََفُونا بالایمان »(2) پروردگارا بر ما و بر آن 
برادران ها که در 0 4 بر ما پیشی گرفتند ببخشای ] استغفار 
برای هد علیه السلام را بر هر مسلمانی واجب فر موده, او سابق ات 


است. 


نیز از ابن عباس و امام باقر علیه السلام در توضیح آیه «وَمنَهْمٌ سابق 
بالخیرات(3)» [برخی از انان در کارهای, نیک به فرمان خدا| پیز گام اند ] 
روایت شده که به خدا قسم این ایه در شان علی علیه السلام است. 


علاوه بر روایاتی که قبلا در باره مسارعین (ییشی گیرندگان) ذکر نمودیم» 
روایات دیگری خواهد آمد که «سابق به خیرات» (پیشی کبرتده.در تیکف 
ها) را به علی علیه السلام, و به امام و شهدای آل محمد علیهم السلام 
تأویل ِ اند. معلوم است که «سابق» مراتب متفاوتی دارد, یعنی همه 
آنهایی که برشمرده شد را ام اف رود و مه فرت امته تا شک ور 
سبقت علی علیه السلام و _ به تبع آو _ اتمه علیهم السلام از همه جهات 
نیست. از اين و آستت کم ور سا رخ خوا رن خاویلن «سابق» به آن حضرت 
منحصر گردیده است. لذ| این تخصیص در هر جا که با آن حضرت تناسب 
داشته باشد, جایز است. هرچند ما به طور خصوصی آن را ذکر نکرده 
باشیم. در این معنا بیندیش و فراموش نکن که ماده «سبق» در مواضعی, 
به معنای مطلق جلو رفتن و پیشی گرفتن هم آمده است. 


اشتکای: اشان یس آسرانل: پناضر مشهور وترادر حضرت اتمافیل 
تنم 6 یه |ام سود سار اک ی شاه وا است ری اساغی 
علیه السلام در 

ص: 535 


1- [1] - مومنون/10 و 11. 
2- [2] - حشر/10. 


3- [3] - فاطر/32. 


زمان حیات پدرش وفات کرد, نبوت بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام به 
اسحاق علیه السلام و پس از او به فرزندش یعقوب علیه السلام و آنگاه به 
اسباط (فرزندان یعقوب) منتقل گردید, و بدین سان ۳ زمان پیامبر خاتم 
شلی اه له و لس ه ور ان امه سل سا ها 


از روایات متواتری که با نص قران کریم هم مطابق است. برمی اید که 
«ذبیح» همان اسماعیل بوده. اما اسحاق هم این منزلت را از خداوند 
درخواست کرد و خداوند اجر آن را به وی عطا فرمود. در صفحات و 
حواشی کتاب. بعضی از احوال حضرت اسحاق علیه السلام خواهد آمد, 


استبرق: در باب «باء» توضیح داده شد. 


سارق: و عبارات هم معنای آن که شامل سرقت و استراق سمع می شود. 
کسی است که مخفیانه می آید و مال دیگری را می برد. در ذیل «شر» 
مطالیی: خو هتم آ مره حاکن از اننکه دیمان انمه. علیهم السلام اضل هر 

شر و بدی هستند و از شاخه های انها (اعمال اه 
از جمله سرقت سر می زند. قبلا هم در همین باب معلوم شد که ائمه 
سین ال علیم و الم درهای خانه علم اند و هر کس از راهی غیر از در 
وارد خانه علم شود. سارق خواهد بود. بنابراین می توان سارق را به 
علمای مخالف و منکر ولایت و دزدان حق ائمه علیهم السلام ناویل نمود. 


در تفسیر کباندتون از امام صادق علیه السلام روایت شده که به عبدالسلام 
فرمود: از مردم و از خودت برحذر باش ! عبدالسلام گوید: گفتم: پدر و 
مادرم فدایتان: از مردم می توانم بر حذر باشم, اما از خودم چطور؟ ! 
فرمود: خبیثی که استراق سمع می کند نزد تو می آید, از تو مطالبی می 
شنود, آنگاه به و انسان خارج شده, سخنان تو را منتشر می سازد. 
عبدالسلام گوید: گفتم: پدر و مادرم فدایتان, اين که دیگر چاره ای ندارد! 


مولف گوید: بنابراین می توان هر موردی را که «استراق سمع>»؟ آمده این 
که اون مود یی اک هاطی حن وشن این ای ی 
ععانو و تنل کنی فاصان: انا مارم اش فحفن با سر ار تیان 
یا از امام انها استراق کرده و عینا یا با تحریف برای مردم نقل و منتشر 
سازند. پس اندیشه کن. و خداوند 
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می داند. 


سائق: و کلمات هم معنای آن مثل «سیق» و غیره که دلالت بر «سوق» 
(راندن) به فتح سین دارد: گفته اند سائق متضاد قائد است؛ قائد کسی را 
ار ان ی و هار اه ی کت ۲۱ 
1۳ 


در کنزالفوائُد جابر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در توضیح آیه 
«وجاعت کل تفس معها سایق 3 شهیدل» آو هز کننتی می آید: ( در :حالی 
که) با او سوق دهنده و گواهی دهنده ای است ] فرمود: سائق, علی علیه 
السلام و: شهید.. رسول خدا ضلی الله. علیه و اله: است: شابراین می توان 
هر کلمه ای که در قرآن دلالت بر «راندن» و «حرکت دادن» داشته باشد, 
در صورت مناسبت, به ۹ علیه السلام تاویل کرد. 


ساق: شاق: بای اتسان..ه نیز تنه اصلی درخت. را گویند که شاخه ها بر آن 
سوار است. جمعش «سوق» است. و بسیاری مواقع _ همان طور که در 
جاهای مختلف قرآن دیده می شود _ به عنوان کنایه از ز کاری سخت به کار 
رفته است. البته تاویل فناشنته هر مورد آن _ در قرآن _ در محل خود 
خواهد آمد. 


ابن مردویه از امام حسن بن علی علیه السلام روایت کرده که در توضیح 
آیه «قاسشتوی عَلی شوقه »(2) [تا ستبر شود و بر ساقه های خور بایستد ] 
فرمود: بعنلی اسلام به وسیله شمشیر علی علیه السلام_ استوار گردید. و 
شاید همان طور که در توضیح ماده «زرع» گفتیم, منظور آن حضرت.؛ تأویل 
«زرع» در آیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و «شطاآ» (جوانه گیاه) 
به علی علیه السلام باشد. و معلوم است که رسالت پیامبر صلی الله علیه 
و آله وقتی انجام می شود که اسلام استوار گردد. و شاید هم مقصود 
ایشان, تاویل «زرع» به دین باشد _ چنان چه در توضیح «حرت» بدان 
اشاره رفت و به دین تأویل گردید _ و در توضیح «زرع» نیز اشاره کردیم 
که 
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1 [1] - ق/ 21. 
2 [2] - فتح/29. 


توان «حرث» را به آن تاویل نمود. پس بدین تقدیر می توان «شطاً» 


به علی علیه السلام تأویل کرد. پس تأمل کن. 


سفک: یعنی کلمات هم معنای آن مثل یسفک و تظایر ان: نفک به معنای 
او است و توضیح آن در واژه دیه ذکر شد. در توضیح «قتل» و دیگر 
اصطلاحات انیلن «سفک دم» (خون ریزی) خواهد آمد. در این معنا 
بیندیش. 


شتوال؟ شا هون و امتال ان لاله .و خیرهه در دابیات 
بسیاری از جمله در عیون از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که از قول 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در توضیح آبه «و قَفوهم َقْم مس هو 
(1)» [و بازداشت شان نمایید که آنها مسوولند ] فرمود: دز مورد ولایت 
علی علیه السلام مورد بازیرسی قرار می گيرند. 


در معانی الاخبار از امام رضا علیه به نقل از پدران گرامی اش از 
حسن بن علی علیه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: ابوبکر به منزله «سَمع» (گوش), عُمر به منزله «بَضر» (چشم) و 
عثمان به منزله «فواد» (قلب) هستند. فردای آن روز از ایشان در مورد 
این کلام توضیح خواستم. پیامبر صلی الله علیه و آله با دست به آنها اشاره 
کرد و فرمود: آنها «سمع» و «بصر» و «فوّاد» هستند و در مورد ولایت 
وصی من از آنها سوال شد., ده لب کیت الاح اشاره کرد. آنگاه 
اين آیه را تلاوت فرمود: «اِنَ السَمع و البَضَر و الفوّاد 1 ولیک کان عَنهٌ 
مسوّولا(2)» ۱ 0 ۱ و چشم 
و قلب همه مورد پر سش واقع خواهند شد ] و ادامه فر مود: به عژت 
پروردگارم سوگند ! همه أمْتم در روز قیامت نگه داشته شده و از ولایت او 
مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت, و آیه «وَقَمُوهَم لَهْمْ مَسْوّلون» به اين 
مطلب اشاره دارد. در توضیح «عهد» خواهد آمد ک عهد مورد سوال و 
بازیرسی. همان عهد ولایت است که خلق باید در مورد آن پاسخگو باشند. 
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1 آب‌صافات 22 
2 21] - اسراء/36. 


مولف گوید: بنابراین می توان سوال روز قیامت را به سوال از ولایت و 
حقوق ائمه علیهم السلام ناویل کرد. و از سیاق روایت ت معلوم است که 
اکثر افراد مورد بازیرسی. دشمنان آنها" خواهند بود. و ممکن است شخص 
وال کنوم سول حفا سل الله هو الم ام دی وه «سروی 
نیز روایتی ذکر شد که تأویل «سائل» در «للسّایّل وَالْمَخُروم»(1) لو در 
اون ی با ی ری ای وا سل ی 
علیه و آله است, و خداوند حق او را از آنها می خواهد. این روایت هرچند 
بر معنای دیگری دلالت داردر ولی پس از دقت نظر در آن همراه با دیگر 
توایات فی وان تین شجه در فت: که یه ان خه.ها حفتیم نی آشاومم خارد: 


هیچتین دز توضيع آبه. «فشاوا اف الا کن 2 آشن آکز تج دانید از 
پژوهندگان کتاب های آسمانی جویا شوید] در سوره نحل, روایت شده که 
او کم ام سا سس ات اس وا ۱ 
سوال کنند. از این روایت می توان استدلال کرد که در تمام علوم. مقصود 
از «مسوّول» (پاسخگوی پرسش ها) ایشان هستند. همه این توضیحات 
مربوط به مواقعیی است که «سوال» به طور اجمال ذکر گردیده, پس در 
مواردی که متعلق سوال ذکر شده. تاویل سوال به تاویل «متعلقش» 
مربوط خواهد بود, امّا با این حال در مواردی باید ان را حمل بر ظاهر و 
متبادر نمود. پس تامّل کن. 


سبیل : و سْبُل, چه به صورت نکره و چه معرفه به «ال» يا اضافه, مانند 
سبیل الله, سبیل الطاغوت و مانند ان. 


بدان که سبیل در لغت همان راه است.؛ و آن يا راه خدا, , یعنی حق,؛ خیر و 
بهشت و امثال آن مانند راه هدایت و رشاد است. يا مقابل آن یعنی کفر, 
گمراهی, باطل» هوای نفسی:و امتال. آن. در مور فستم. اجل: روایت. ده 

کة تاویل ان ولامت انعه علییم السلام :و به حصوض, علی. (صلوات. الا 
علیهم) و راه و روش ایشان و حثّی شیعیان آن حضرات می باشد, و به 
طور صریح در روایت ت آمده که راه خدا, هدایت, 
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ال وا ریات 19 
2- [2] - نحل/43. 


شاد (راستی)؛ سبیل اقوّم (مستقیم ترین راه)؛ راه واضح, و راهی که 
پیماینده آن نجات خواهد یافت و امثال ۳ ایشان هلستند؛ چنان که از 


روایانت ذیل و سایر روایات معلوم خواهد شد. 


همچنین در بعضی روایات در توضیح و تفسیر برخی انا آمده که مقصود 
از آن (سپیل قسم اول) راه بهشت و راه خیر است. البته چه بسا نیازی به 
ذکر این تامیل ها شاد ربا کفتی به نج دوستان ۵ هیر فان به ولایت اهل 
بیت. وارد بهشت نخواهد شد. 


اما در مورد قسم دوم «سبیل» روایت شده ۳ آن دوسنی خلفای 
سه گانه است. ۳ وس مر یز 
خداوند سبحان _ همانطور که از برخی روایات استفاده می شود 
موارد بسیاری قسم دوم را به صورت جمع (یعنی سْبل) و قسم اول ۳ 
صورت مفرد (سبیل) ذکر فرموده است. 


در اینجا مناسب است گزیده ای از آن روایات را نقل کنیم, با ذکر این نکته 
که در توضیح «صراط», «طریق» و امثال ان هم روایاتی در تایید ان چه 
اینجا می اوریم خواهد امد: 


در مناقب ازرامام باقر علیه السلام روایت کرده که در توضیح آیه «و ضَدُوا 
گر شتیل. الله »۱1 آار ره دا بان داشند | فونوو: نی از ,ولایت غلی 
یه السام‌جا کیزی ی کنتد: 


در روایت دیگری آمده که منظور از «سبیل» تفای علیه السلام است و جز 
با ولایت او کسی به آن چه نزد خداوند است نخواهد رسید. و در تفسیر 
عیاشی از جابر از امام پاقرٍ علیه السلام روای_ت کرده که در توضیح آیه 
«ولین فنانر فی‌سیل الله او غمرمبت مق او اکزتر راخخدا کستم شوید ,را 
بمیرید ] فرمود: ی مر اس ی 
در رام ولایت آنها کشته شود, در راه خداوند کشته گشته, و هر کس با 
ولانت: آنها تفیرده هر کتتن در رام خداو ند بوته 


ص:540 
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است.(1) 


در کتاب واحده نیز از طارق بن شهاب روایت ت کرده که علی علیه السلام 
فرمود: «السبیل الی الله» و «السلسبیل» ائمه آل محمد علیهم اس 
و و ای اس ار و ام و ت کرده که 

فرمود: «السبیل الاقوم» (استوارترین و مستقیم ترین راه) همان ائمه 


علی علیه السلام در خطبه لولوّه می فرماید: «سبیل رشاد» (راه 
استواری), ائمه علیهم السلام می باشند, و در توضیح «مثل» خواهد آمد که 
«سبیل هدی» (راه هدایت), ایشان هستند. در برخی زیارات هم عباراتی 
جهن < انم السبیل الاعظم» (بزرگ ترین راه شمایید) و «السبل الواضحه» 
(راه های واضح و آشکار) موجود است. 


از ابوبصیر روایت شده که امام باقر علیه السلام توضیح 1 :5 لاتتبعوا 
السیل فتفری بکم غن شبیله»(2] آاز زان های دیگر که ما را از زاه فی 
پراکنده می سازد پیروی مکنید ] فرمود: ائمه علیهم السلام, سبیل الله و 
صراط الله (راه خذا هستتم هر کسن از اما رو رداند در «سل» فرار 


در روایت دیگری, امام باقر علیه السلام می فرماید: «سبیل»>ٍ ما هستیم. 
در روایت دیگری ۰ می دانی مقصود خداوند از «ولاتتبعوا السل» 


چیست؟ گفتم: نه ! فرمود: دوستی فلانی و فلانی, و «سبیل» ۳ ادامه ۷ 
ینعی عع ایا 


درٍ تفسیر عیاشی از زید بن علی روایت می کند که در توضیح آیه «و عَلی 
ال قصد السبیل (3) [و نمودن راه راست بر عهده خداست ] گفت: راه 
واضح و آشکار و راه میانه (قصدالسبیل), همان راه ما اهل بیت است. 
نیز در همان کتاب از امام صادق علیه السلام روای یت کرده که در توضیح آیه 
ص:541 


11 ]+ عفسیر عیاشی: خر .ض 225 159 
2 [2] - انعام/153. 


3- [3] - نحل/9. 


«وائیعٌ سبیل من آنابِ الو »(1) [و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به 
سوی من بازمی گردد] فرمود: مقصود «سبیل محمد و علی» است... الخ. 


تا ت کرده که امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «یا 
لتیی اقحا دقع الر شول یبا »121 [ای کاشنبا پیامیر زاهی برمی گرفتم | 
فرمود: ی کل علیه سا 
را هم پذیرفته بودم.(3) 


در روایت دیگری, آن حضرت در توضیح آیه «قلا بَسْتَطیعَون سبیلا»(4) [در 
نتیجه نمی توانند راهی بیابند] فرمود: یعنی نمی توانند راهی به ولایت علی 
علیه السلام پیدا کنند, و علی همان «سبیل» است. (ادامه روایت). در 
توضیح «توبه» نیز روایاتی آوردیم که دلالت می کرد بر اينکه علی علیه 
السلام, «سبیل الله» است. همچنین در باب چهارم از فصل اول از گفتار 
اول گذشتت که جذاوند اتمه :غليهم الشلام زا سل خود قزار دادم الخ: 


در توضیح «یمین» هم خواهیم آورد که «سبیل» و «سلسبیل» آن 
بزرگواران هستند, چنان چه در کتاب سلیم هم روایت و 
کلن اه السام اسشت. 


روایت شده که فرمود: «سبیل الله» شیعیان ما هستند. هر کس چیزی در 
راه خدا نذر کرد باید ان را به شیعه ما بدهد. 


در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «ثْ الیل 

پبسرة»() [سپس راه را بر او آسان گردانید ] فرمود: سبیل یعنی راه خیر. 
و در روایت دیگری _ که در توضیح «موت» هم خواهد آمد _ فرمود: یعنی 
پیمودن راه هدایت را برای او 


ص:542 


1- [1] - لقمان/< 1. 

2 [2] - فرقان/27. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص 99. 
4 [4] - فرقان/9. 

5- [5] - عبس/20. 


آسان کرد. همچنین در همان کتاب در تفسیر آیه «و ها لیسّبیل مقیم(1) » 
اه رو اس ی را ی و ان ها ی اه 
ممکن است مقصود از سبیل الله اطاعت از او و دین او باشد, و پوشیده 
نیست که ولایت از مهم ترین ارکان آن است. در متون زیارتی ون ان 
می بینیم که اینگونه به ائمه علیهم السلام خطاب می شود:, «شما 
مجاهدان در راه خدا هستید»», و احتمال دارد در اینجا هم با اندک تکلفی آن 
را , به آن چه گذشت تأویل نماییم. همچنین خوب است بدانید که سبیل در 
بعضی آیات غالبا به حجٌّت و برهان و امثال آن تفسیر شده است, از جمله 
در توضیح ماده «تفریق»(3) روایاتی خواهد آمد که می گوید «سبیلی یعنی 
حجت و حرجی علیه شیعیان نیست.؟ 4 در روایتی آمده که امام صادق علیه 
السلام در تفسیر آیه «و لَن یَحْقَلَ ال لِلکافرین عَلّی المومنین سبیلا»(4) 
آم‌کذافتد هرگر بر (زیان) موهان برای کافوان رام (تسلطی) قرار قداده 
است ] فرمود: یعنی هر چند ممکن است با قدرت و زور بر انها غلبه نمایند 
اما در حجّت و برهان راهی برای غلبه بر انها ندارند. در توضیی, «ایمان» 
هم روایاتی آوز دنم مبنی بر اینکه مقصود خداوند در آیه «یریذون أآن بتَخذوا 
ین ذلک سبیلا»ء(3) [و می خواهند میان این (دو) راهی برای خود اختیار 
سا باتک وا فص سل عاصاین اه 
اطاعت کنند و اطاعتی از علی علیه السلام نداشته باشند. در توضیح 
«ابن» هم گذشت. که <«ابن. سبیل» به آن بزر گواران خال طی. حون .5 
دی ان رای انسته از کنزالفوائد و یگ هنایم کت از امام باقر علیه 
السلام در تفس اه ها آفاء ات علی تشوله من اهل الفزی فلله و 
للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ین السبیل »! (6) [آنجه خدا 
از دارایی ساکنان 1 فربه ها عاید پیامبرش گردانید, از آن خدا| 


ص:543 


1- [1] - حجر/76. 

2 [2] - تفسیر قمی, ج1, ص 379. 

3- [3] - در متن چنین است. و صحیح آن: «فریق» است.. 
4 [4] - نساء/141. 

5- [5 ] - نساء/150. 


6- [6] - حشر/7. 


و از آن پیامبر (او) 9 متعلق به خویشاوندان نزدیک (وی) و یتیمان ۲ 
۷93 و در راه, ماندگان است ] روا بت کرده که فرمود: ان انه مخصوص 
ما است و در شأن ما نازل گردیده. مساکین, ره 0 
منکیم وستول خد ا.ضلی الم اد الم.سن باه اناعصصل هم عا 
هستیم که هیچ راهی جز به وسیله ما شناخته نمی شود, و «امر» کاملا از 
آن ماست. خواننده محترم. ضمن تأقل در این مطلب., آن چه را در توضیح 
«ابن» گذشت که می توان ابن سبیل را به شیعه تأویل کرد مد نظر داشته 
باشید. از اين جهت که انها فرزندان ائمه ای هستند که همانا سبیل می 
باشند. ذر این ضفام تا همین آندا راما اشکان تلو رخجه وه عالم و 
هدایتگر فقط خداوند است. 


سرابیل: جمع سربال یعنی پیراهن و زره يا هر چیزی که پوشیده می شود. 
در توضیح «ثیاب» آن را ذکر نمودیم, و در توضیح «لباس» هم مطالبی 
خواهد ای تافیلن انن. کلمة یز قزار کیرد انها راهن تنظر 


اسفل: (و سافل): هر معنایی که برای عالی (بلندمرتبه) بشود, سافل 
مخالف آن است. «سفله» مردم پست و رذل را گویند که برایشان مهم 
نیست چه می گویند و چه به آنها گفته می شود. در سوره فلت می 
فرماید: «لیَکُونا من الأسْقَلین »(1) [تا زیون شوند] و در سوره تین می 
فشهاید< شب اسقل سافلین» (2) و امثال آن که در سایر سوره ها آمده. در 
توضیح «عالی» خواهیم گفت که مراد از «عالین» و امثال آن, ائمه علیهم 
السلام هستند. پس اشکالی ندارد که مراد از «سافلین» و «اسفلین» و 
امثال و دشمنان ایشان باشند, و بی شک آنها جز۶ و هستند. حتلی 
در تفسیر سفله آمده, مقصود از آن افرادی است که مذعی امامت اند اما 
شایستگی و صلاحیت آن را ندارند. پس چنین افرادی در پایین ترین درجات 
جهنم هستند. 


سلسبیل: نام چشمه ای است در بهشت. و چون آبی گوارا و روان است. 
سلسییل نام گرفته. در توضیح «سبیل» گفته شد که تأویل ان ائمه علیهم 
السلام 


ص :544 


1- [1] - فصلت/29. 


2- [2]- تین/د. 


هستند, و دلیل و توضیح ان در «یمین» که در یک موضع از سوره دهر 
(انسان) است خواهد امد. 


سلسله: (به صورت مفرد و جمع) اصل ان پیوسته کردن چیزی است به 
طوری که ادامه پیدا کند, غالبا در عرف بر زنجیر آهنین اطلاق می شود که 
اسرا را با آن مي بندند و در گردنشان قرار می دهند. و مولف ار وا مه 
چیزی نزدیک به تام اغلال آورده است. و خداوند آگاه است. 


اسماعیل: دو نفر به نام اسماعیل در قرآن ذکر شده اآند: یکی اسماعیل بن 
اتواهم یل یه ای رس رای اه و له اش کف 
و تعمیرکننده مکه مشرژفه. که همان اسماعیل ذبیح است. ماجرای ذیح او و 
خلاصین اما ی کت این کف ول دای ال یه ی ال سا مه 
مهم انس در لت و ار ففل اند و آکه حسه لالهلا ی سم 
در این امت., ذبیح الله است و فدیه رهایی اسماعیل شد و شباهت علی 
علیه السلام در این ات به اسماعیل علیه السلام به دلیل رضایت دادنش 
فد و دی .در لیله المتیت که»جای پیامین:ضلی, الله-علیه و ال خوابند. 
هه این ساحا ها در ی صافات اهر اند 


دوم اسماعیل بن جزقیل که خداوند در سوره مریم علیها السلام از او یاد 
فرموده, و او را «صادق الوعد» توصیف کرده است. 
در آنجا خواهیم گفت که وی به خاطر وعده ای که با یک نفر گذاشته بود, 


یک سال سر قرار منتظر وی ماند, و در آنجا نیز خواهیم آورد که چنین 
اهامای لاه اه ماه و ها ری 


همچنین در آنجا خواهیم آورد که اسماعیل علیه السلام گرفتار قومش شد 
و او را گرفته و پوست سر و صورتش را کندند. فرشته ای نزد اه اخنده 

که ت انجام می دهم ! اسماعیل فرمود: من 

به حسین بن علی علیه السلام اقتدا کرده ام . در توضیح «عین» 0 


امد. 


سنبل: در قاموس سنبله _ به ضم سین _ مفرد سنابل الزرع (خوشه های 
گیاهی) امده است. 


ص:45 5 


در تفسیر عیاشی از مفصل روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه 
السلام در مورد آیه «کمتل ات سبع سنابل»(1) [همانند دانه ای 
است که هفت خوشه پژو‌ناند ۱ سوال کردم, ۱ فرمود: بذر (حبه) فاطمه علیها 
السلام , و هفت خوشه. هفت نفر از فرزندانش هستند که هفتمینشان قائم 
علیه السلام باشد. گفتم: حسن علیه السلام چه؟ فرمود: حسن علیه السلام 
امامی است که اطاعت او از جانب خداوند واجب گردیده, اما از خوشه ها 
نیست. اولین آنها حسین علیه السلام و آخرشان, قائم علیه السلام است. 
گفتم: پس تاویل اینکه خداوند فرموده «فی کل سب مانَهٌ حَبّه»(2) 
جنست ۱ فومفد از سل هر کدامشان یکضد تقو در کوفه به دنا فی. ایند 
این فقط شامل این هفت نفر است.(3) (ادامه روایت). 


در توضیح «سبع», توجیه این روایت گذشت:, به آنجا مراجعه کنید. 


تسویل: منظور, کلمات هم ريشه آن است. مثل سول و امثال آن. اصل 
تسویل, تزیین کردن باطل به صورت حق است؛ و مهمترین مصداق ان 
برنامه ای بود که در سقیفه پیاده کردند, در آن بیندیش. 


سیل: ات بسیار و روان را گوپند. وقتی ان جاری شود, می گویند «سال 
الماء سیلا». در توضیح «ماء» تأویل آن خواهد آمد. در سوره رعد «السیل» 
و در سوره سبا «سیل العرم»(4) وارد شده است. 


سفیم : از «سقم> و به معنای بیماری است. می توان آن را مثل تآویل 
#مرنض 4 که خواهد آهد. . قاویل تخود 

یطان» شمان مار مشیون است کمسالات اسان ور سوم سل و شناد 
سوره ها خواهد آمد. در آنجا خواهیم گفت که آن چه ۰ 
علیهم السلام ما هم صادر گردید و قائم علیه السلام علنا به سلطنتی بیشتر 


از او د ات 


ص:546 
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4- [4] - سبا/16. 


خواهد یافت. و هر چه سلیمان علیه السلام داشت., برای قائم علیه السلام 
هم خواهد بود. حثّی خواهیم گفت که خداوند به علت توسُل سلیمان علیه 
السلام به اهل بیت, ان عطاها را به وی فرمود. و همه امامان. زبان 
پرندگان را می دانستند و اير و باد برایشان مسخر بود. و همچنین خاتم 
سلیمان علیه السلام و دیگر انار پیامبران همگی نزد ایشان است. 


تقلمز یه ض شبن و شکندید لام بله ف شردتان,را کوته. ور توضنج 
شمغارخ» تامیلی خواهیم آفرد. کومی ان تلم زا به همان تا وی برد 


سلم: (و سلم, سلام,. تسلیم, اسلام. مسلمون و هرچه معنای آن را می 
رساند. مثل «الذین اسلموا» و «المسلمات» و «من 0 و امثال آن که 
متعلق اه وا ها سح اه 
نهادن؛ فرما تسه و ترک مخالفت و اذیت است. وقتی کسی کاملاً ِِِ 
فرمانبردار می شود, می گویند «أسلَم», یا «استسلم» يا «هو سَلم» یا 
«سلمٌ» ( به کسر سین و سکون لام ). «آدخلوا بسلام» یعنی با سلامت و 
امنیت از آقات وارد شوید. می گویند «الجنه دارالسلام» (بهشت خانه سلام 
است) چون هر کس وارد 1 شود از عذاب و سایر بلایا رهایی می یابد. در 
روایات _ چنان چه در سوره شعرا خواهد آمد _ «قلب سلیم». تفسیر به 
کسی شده که از شک و شرک و حب دنیا در سلامت بماند. خداوند که خود 
زا به «سلام وق کروه ضعه. مرالفه کر بزی: تن از کاستی ها < 
نقاثّص, يا مبالغه در سلامت و امنیت دادنش می باشد. 


در مات ار هراس از اسام‌ضاوین علم سوام هام2 
یذغو الی دارالسّلام (1) [و خدا| به فرمان خود (شما را( به سوی بهشت و 
آمرزش می خواند] می گوید: سلام, خداوند است و سرایی که خلق کرده, 
بهشت است, پس در آن بیندیش. و سلام و تسیلم یکی است. می گویند: 
«سلمث قلاها .۸ تسلما* اسایم شیدم ار همم ام جویتوه «ایو ای 


وجهی لله»(2) خود را تسلیم خدا| 
ص: 5347 
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نموده ام ] وجه و روی خود را تسلیم خداوند کردم. یعنی عبادتم را خالصانه 
برای او قرار دادم و اوامر و نواهی او را اطاعت نمودم. به همین دلیل این 
دین را «اسلام» نامیده اند. خلاصه اینکه همگی به «تسلیم» و «سلامت» 


البته واضح است که تسلیم نسبت به خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله 
و «سلامت» از عذاب و شرک و شک تنها به قبول ولایت و اطاعت اتمه 
علیهم السلام محقّق خواهد شد. تسلیم نسبت به آنها, عين تسلیم نسبت به 
خداوند سبحان است. و از این طریق ۰9 حاصل می گردد و فرد 
مستحق سلام و سلامت می شود. بنابراین همانطور که در گفتار های 
۲ اول و در دو باب آخر از 
فصل اول این گفتار (گفتار سوم) گذشت. کسی که ولایت ائمه علیهم 
السلام را نپذیرفته, مسلمان نیست. هرچند به نبوت پیامپر صلی الله علیه 
و آله اقرار کند. و به همین لحاظ در روایاتی ( زا به. آن 
بزرگواران و شیعیانشان تویل کرده اند, زیرا شیعیان. تسلیم فضائل و 
ولایت آنها شده اند. در روایت آمده است که تأویل سلام. سلم, اسلام, 
تسلیم و امثال آن, پذیرش ولایت و تسلیم در برابر آن است. و حثّی گفته 
شده که تسلیم در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله از طریق تسلیم در 
و ی و همچنین روایت شده که 
تأویل «رجل سلم» در آیه «و رجْلا سَلماً لِرَجُل»(1) [و مردی که ننها تسلیم 
یک نفر است ] علی علیه السلام و اتمه علیهم السلام و شیعیانشان است. 
زیرا انها نسبت به تمامی فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و اله تسلیم 


شدند. 


در کافی و غیر آن از امام رصادق علیه السلام روایت شده که در توضیح آیه 
«و من یسم وَجْههٌ ی اللّه و هو مُحسن»(2) ات ۳ 
ند ۷۳ خدا ک امرمی در فان عای له التنم تال 
گردیده. او اولین کسی بود که مسلمان شد و وجه خود را برای خداوند 
خالص گردانید و او محسن است یعنی مومن مطیع (ادامه روایت). 
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2 [2] - لقمان/22. 


امثال اين روایت بسیار است, از جمله در تفسیر این آیه از سوره ذاریات 
«قما وَجَدُنا فیها عَیْر بت من الَمْسلمین»(1) [ولی در آنجا جز یک خانه از 
قوماتتران (خدا بیشتر) تيافتیم ] و دیگر آیات خواهیم آورد که در احتجاج از 
۳۹ علیه السلام در توضیح جمله 5 اشهدوا بت مَسْلمون»( (2) [و گواه 
باش که ما تسلیم (او) هستیم ] روایت کرفه که فر موه مسلمان شدیم 


یعنی فضائل اهل فضل را پذيرفتيم و نسبت به امر پروردگارمان تکبر 
نورزیدیم. (ادامه روایت). 


در توضیح «دین» دلایلی بر اینکه تاویل «مسلمین». پذیرندگان ولایت علی 
علیه السلام است. آوردیم که تأویل «مسلمات» هم از آن معلوم می گردد. 
در روایت ده تطهیر نیز دلیل اینکه خداوند تا وقتی شخص به ائمه علیهم 
السلام ایمان نیاورده, طهارت قلب به او نمی دهد, و تنها در این صورت او 
را از عذاب و دیگر بلایا حفظ می فرماید. خواهد آمد. در فصل سوم از 
گفتار دوم هم در حدیث زندیق دلیل آوردیم بر اينکه تأویل تسلیم در «و 
سَلموا تسلیما»(3) تسلیم در برابر کسی است که پیامبر صلی الله علیه و 
اله او را وصی خود قرار داده و فضل و عهدش (پیمانش) را به او سپرده 


۱ ت‌. 


در تفسیر فرات بن ابراهیم از ابوهاشم روایت می کند که گفت: در مسجد 
الحرام خدمت امام باقر علیه السلام نشسته بودم که والی جهت ایراد 
خطبه جمعه بالای منبر رفت. وقتی گفت «اٍنّ اللةَ و مَلایْکتَةُ یَُلونَ عَلی 
الب و سَلْموا تسلیما»(4) [خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند 
بر او درود فرستید] امام به من فرمود: ابوهاشم. خودش هم نمی داند چه 
وان عدات ای رود ور سای ولت‌عای عله ام نام 
کامل شوید. 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام در توضیح آیه «ْمّ لا یَجدُوا 
فی 
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1- [1] - ذاریات/36. 
2 [2] - آل عمران/64. 
3- [3] - احزاب/56. 
4- [4] - احزاب/56. 


سوه ها ما قضنت و شاخ | عشلیما ۱11۰ زسیس آن کی که کرده 
ی رب 3 کافملا تشر مایم قوعو 
آوزند ] فرجهد* یعنی تسلیم ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام شوند, و 
مقصود از «حکمی که کرده ای». ولایت علی علیه السلام است. 


و در احتجاج از علی علیه السلام نقل کرده که پیرامون ایه مذکور. فرمود: 
منافقان در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و اله شهادتین می گفتند اما 
عهد آن حضرت نسبت به احکام دین و برهان های نبوت را که با وصیش 
عهد بسته بود, رد می کردند و در دل از آن کراهت داشتند و در خفا و در 
صورت امکان. عهد آن حضرت را نقض می کردند. خداوند هم این آیه را 
نازل فرمود: «قلا و رک لا نون حتّی یحعَمُوک فیما شجر بیَهْمْ تم لا 
یجدذ وا فی ألفُسهم حرجا ما و مضبت و بُسَلْموا تسلیما»(2) [ولی چنین 
و او را 
آزن خهة قیان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سیس از حکمی که کرده 
ای در دل هایشان احساس ناراحتی (و تردید) نکنند و کاملا بت خسليم گر ود 


آورند ] 


در متاقب از زٍ امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که در توضیح آیه «ان 
الخین عند عد ال الاشلام »(3) فرمود: یعنی تسلیم در برابر ولایت علی علیه 
ال لاه 4(۰)و در تفسیر عیاشی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که در توضیح آیه «و ان جتجوا للسَلم قَاجْتح لها»(5) [و اگر ؛ ِِِ 
گراینذنة نو (نیز) بدای گرای و بر خدا توکل تما که او شنوای دانانتتت | 
فرمود: «سَلّم» یعنی پذیرفتن امر ما.(6) 


دز متاقب از شریک و خایر و غیر اه روایت شفه کف:فر نویه آیه«ا راو 
ص :50 5 


1- [1] - نساع/65. 

2 [2] - نساء/65. 

- [3] - آل عمران/19. 

4 [4] - مناقب. ج 3 ,.ص 114. 

5- [5 ] - انفال/6۵1. 

6- [6 ] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 71. 


فی السلم کاقه»(1) [همگی به اطاعت آخدا] درآیید ] ۱ یعنی در 
۱ 


و 0 9 
خوآ ود سور به: ورف خی آنق دانمه ال محخمه هستید: 


در تفسیر امام چنین آمده: این آیه یعنی همگی با سلم و مسالمت وارد دین 
اسلام شوید, آن را بپذیرید و به آن عمل کنید, و 
آن را قیول. کزده و بعضی را تیذیر فته تباشیده که از خمله | ن», قبول ولایت 
عاین. علبه. انس رت 


دز آفالی و کی یی از فاختر لت الم یه و ال عل فینه که فر یه 
سلم علی سلم خداست. (ادامه روایت). و در معانی الاخبار از امام باقر 
علیه السلام و آیشان از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: در قرآن 
بعضی اسم ها مخصوص من است, آنگاه فرمود: سَلم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در آیه «و رَجْلاً سَلماً لِرَجُل »(2) آمردی است که چند 
خواجه ناسازگار در (مالکیت) او شرکت دارند] من هستم»؛ , منم کسی که 
فعط شبايم رسد خدا صلی الله علیمرو الق است. 


در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام در تفسیر اين آیه روایت ت کرده 
که فرمود: مقصودی از مردی که حقیقتا سالم است. علی علیه السلام و 
شیعیان او هستند. در روایت دیگری فرمود: این (که خداوند ذر آیه متل 
زده) متل ما است. اما بدان که از مطالب یاد شده, تاویل سلام به تسلیم 
مذکور استفاده می شود. زیرا _ همانطور که در تفسیر عبارت «سبل 
السّلام» و غیر آن در سوره مائده خواهد آمد در ان سلامت از عذاب خدا| 


و کفر و... است. و چه بسا روایت منقول در تفسیر فرات ت از همین قبیل 
باشد که از امام صادق علیه السلام روایت می کند: آن حضرت آیه چهارم و 


پنجم سوره قدر را این گونه می خواندند: «بدّن رهم من کل مر 
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1- [1 ] - بقره/208. 


سلام »(1) یعنی در هر امری سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و علی 
علیه السلام. و در تایید. آن: مطالبی است که در توضیح «تحیه» گفتیم. 
خلاصه اینکه «سلام» در چنین جاهایی, مانند «تَجِیّْهٌ و سَلاما». سلامت و 
اس ار ات ما ی با یی اش فا ات اسر سای 
الله غلیه و الم و اتمه عایهم السلامو دوسان هپروانشا نی فضندای کامل 
آن بوده و قابلیت همه اینها را دارند, زیرا| سبب صدق آن اطاعت است. 
پس دریاب. 


و بدان که «سلم» در بعضی آیات به معنای سلامت دنیوی است 0 
لطیف دارد که می توان ج ان مواضع ر بدان تأویل کرد؛ 7 یکی روایتی 
است که در کافی از داوود رقی آورده که گفت: به امام صادق علیه السلام 
کته ام خر رو را صلی اه له و الم که مات فرسد 
وقتی خداوند عز و جل, پیامبر. وصی و دختر پیامبر صلی الله علیه و اله و 
العه علمم الشام و یشان را خلی فرمو بو ار آها کهه کرفت: بم نما 
وعده داد که زمین مبارک. حرم و امنیت را تسلیم. آنها فرماید, و «بیت 
معمور»1 ۵ را بزایشان بایین. آورده و «سقف مر فوع»(و] را به به آنها نشان 
دهد, و از دشمنان راحتشان با و هر چه را در زمین است. بدون 
خصومت و درگیری با دشمنان تسلیم آنها کند, و هرچه که دوست داشته 
باشند برایشان فراهم گردد. (ادامه روایت). 


دوم, روایتی در کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام است که روایت شده 
آن حضرت در توضیمح 11 «فسلام لی من آصحاب الیمین»(4) [از یاران 
راست بر تو سلام باد] قرمود: بعتی کوز ار ایب تیان در فلا مت ی 


و آنها فرزندانت را نمی کشند. در توضیح «لیل» هم روایتی با همین 
مضمون خواهد امد. در مورد ان بیندیش. 
ص:552 


1۱ و527 
2-2 طور/ 4 
دور 5 
4 [4] - واقعه/91. 


سموم . : باد گرم و داغی را گویند که به همراه آتش می وزد و سمّی کشنده 
و مهلک 1 در "تفسیر قمی ذیل ایه ءٍ «قّ اصَحابٍ الشمال ما اصَحاتٌٍ 
الشمال * فی سوم و حمیم ۴ و ظِل من بَحْمُوم(1)» [و یاران چپ, 
کدامند یاران چپ * در ر (میان) باد کرم و آب داغ * و سایه ای از دود تار ] 
می گوید: شمال, دشمنان آل محمد و یاران و دوستداران آنها هستند. 
شموم توعی انش است. و حمیم آب. داغ شنده را کویند. و «ظل, من 
رای را 


در توضیح «نار» خواهد آمد که همان تاویال قابل ذکر برای سموم در مورد 


سیما (و مسوّم): در قاموس و دیگر کتب «سومه» _ به ضم سین _ هم 
آمده. «سمه» و <«سمائه» (به مد و قصر خوانده می شود) به ضعتای 
علامت است. «سَوَم الفرسَ» یعنی بر اسب علامت (داغ) گذاشت. در 
توضیح «صفت» مفهوم آن خواهد آمد, بعلاوه که در «ختم» هم گفته شد 
که می توان «سماء» و هرچه از خانواده «تسویم» است را به تشیع و عدم 
ار و تور ایمان و ظلمت نفاق که در پیشانی انسان نمایان است, و نیز به 
هرچه خداوند به عنوان علامتی بر ایمان و نفاق قرار داده, تاویل کرد. 
شاهد این گفتار تفسیری است که برای سیمای زرد و وخامت حال موّمن 
بیان کردیم. در حدیت امده که در پیشانی موّمن علامت سجده, و مانند ان 
هم در مورد سیمای اهل آتش گفته شده که چهره شان (سیمایشان) سیاه 
و چشم هایشان کبود است و امثال ان. 

مایب آنز وایتی ااست. که زر وید «اَدْن» ذکر گردید و دلالت داشت بر 
اینکه خدای تعالی ایمان را بر همه اعضا و جوارج انسان _ که صورت هم 


از جمله آنها می بااشد واجب فرموده است. به علاوة در توضیح 


«متوسمتن» خواهی کفت که: ناویل آن. اتف اطفار علیمم الفنلام. فستند: 
زیرا سیما و علامت تک تک افراد را به خوبی می شناسند. در تفسیر سوره 


قلم-خها هیم. کفت که تاوبل دنتسه ۱ 
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11-1 وافعه/ 43 
2-2 تقشسیر قمید جر اض 327 


الحْرَطوم »(1) [زودا که بر بینی اش داغ نهیم (و رسوایش کنیم)] همان 
علامت و داغعی است که در هنگام رجعت «دابه الارض» بر صورت دشمنان 
می گذارد. و در معانی الاخبار از امام رضا علیه السلام روایت کرده که در 
تفسیر «بسم الله» فرمود: یعنی نشان می کنم بر نفس خود «سمه»ای از 
سمات زذات خداوند عز و جل را که همان عبادت است. به ۳-۱ حضرت 
گفتند: «سمه» چیست؟ فرمود: علامت. برای درک مطلب در آن تأمل 
کنید. 


سجن (و سجین): در سوره پوسف «سجنه»؟ زیاد آمده و معنای آن حبسی 
است که برای عذاب و شکنجه باشد. همان طور که در سوره شعر | در 
خطاب فرعون به موسی علیه السلام چنین آتفه" «لاأجْعلتَک من 
الخشخمتین »۱2۱ [قطعاً تو را از (جمله) زندانیان خواهم ساخت ] و در 
سوره یوسف علیه السلام هم خواهد آضد که آن حضرت در زندان به پیامبر 
خاتم صلت الله علبه و الم و انمه علمم السام توسل خست و خداوند 
نجاتش داد. و در تفسیر سوره شعرا روایتی مبنی بر اینکه مانند اين گفتار 
از فرعون این امّت هم صادر شده, ذکر خواهد گردید. 


اما «سچین» که در سوره مطففین آمده پا نام وادیی در جهنم یا طبقه ای 
از طبقات زیرین زمین, و يا اینکه «فعیل» و از ریشه «سجن» و به معنی 
حبس و زندانی کردن است. 


براشانیهر گذام آن این ععانی._ چتان جع ور توصم هیحور و ین 
خواهیم آورد _ آنها دشمنان نیامبر صلی الله علیه و اله و اهل بیت هستتند, 
که این فعنا از مقابله «سجین» با «علیین» فهمیده می شود. در ان تامل 
کن و غافل نباش که می توان آن را به دشمنی اهل بت تاویل نمود, 
همانطور که ناویل عباراتِ هم معنای انش هم همان است. خداوند بهتر می 


داند. 


سفینه: قمان. کشتن. انفت. و.ذر مخالسن ضفید وه غیر آن. از. علی:.غانه 
السلام روایت کرده که ضمن حدیثی فرمود: به خدا قسم ما در این امّت 
مثل کشتی نوح علیه السلام و باب «حطه» بنی اسرائیل هستیم. (ادامه 
روایت). و حدیت پیامبر 
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1- [1] - قلم/16. 
2 [2]- شعراء/29. 


کر تین زیارات می 0 0 می ۳ شما ِ 0 
در توضیحم «مصباح» 0 تأیید آن خواهد آمد, بعلاوه تأییدهایی که در 
توضیح «جاریه» شد. بنابراین می توان سفینه را به همان تأویل ها 
برد. تدبر نما و اين را در نظر داشته باش که احتمال دارد تاویل و 
بعضی موارد مناسب _ به علمای شیعه, راویان روایات ائمه علیهم السلام 
و اصحاب کامل و هدایتگر آنها هم صحیح باشد, چه, انها در حمل و نقل 
احکام و روایات برای مردم مانند کشتی هستند و مردم از آنها منفعت می 
برند. و هر کس به آنها تمشک جوید از غرق شدن در دریای گمراهی نجات 
می بان له همین دلیل ها رای توخیه امیل .سیف یم انمه. هم 
السلام ح ا ی اه 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که به زراره بن آعیّن فرمود: تو ] 
برترین ناخدای کشتی از آن دریای پرآب هستی, یعنی ها 
حدیث دیگری معلوم می شود _ دریای هدایت. 


در کافی از فیض بن مختار روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام وقتی 
امامت امام کاظم علیه السلام را اعلام کرد به شیعیان فرمود: شما کشتی 
هستید و او ناخدای کشتی. تامّل کن. 


سکینه: بر وزن قعیله و از سکون و طمأنینه است. و در سوره بقره «فیه 
سَکیت من 5 سم »)در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان] یعنی 
خیزی که به. آن ار آهش و سکون بجیرندر بعتی جبری که موخب وقار ضما 
می شود نه اینکه شما را متوقف کند و از حرکت باز دارد. از امام رضا 
علیه السلام روایت شده که در تفسیر [۳ 1۳ اللهٌ سکیتته (2) 
فرمود: : سکینه, بادی از بهشت است که صورتی مثل صورت انسان دارد, 


در کافی. ای امام خادق غلبه السلام رواست کرد کف فرموو کته همان 
ایمان است. و در روایت دیگری فرمود: ولایت است. در بعضی زیارات می 
خوا نیمه «اننم 
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الذین آوتد الیکم تابوت السکینه» [شما همان کسانی هستید که مایه 
استحکام صندوق آرامش اید] که در توضیح «تابوت» به مقدار کافی توضیح 
داده شد. ار ار دای 
توضیح واژه بعدی بعنی «مسکین» از تفسیر امام علیه السلام خواهیم آورد 
و استنباط های دیگران, بتوان تأویل مناسبی برای بعضی کلمات قرآنی که 
متضمن معنای «سکون» و امثال هستند بیابیم. از این تدبر غافل نشو. 


مسکین: (مفرد و جمع) بنا بر مشهور, شخص بی چیز را گویند. ولی فقیر 
کسی است که چیزی دارد که او را سر پا نگه دارد. کفعمی می گوید: 
مسکین یعلی متواضعی (فروافتاده, فروتن) که جبار و متکبر نیست. گوید: 
این قول معصوم علیه السلام هم که فرمود: «اللهم احشرنی مسکینا» 
(خداوندا مرا مسکین محشور بفرما) نیز به همین معناست. و این همان 
چیزی است که از «اهل استکانت» قصد می شود. زیرا «استکانت» به 
معنای تواضع و خضوع و ذلت (فروافتادگيی) است. ۰ و9 چنان جچه در «سبیل» 
گذشت و در "«طعام» هم خواهد آمد که تاویل مساکین,. 7۳ علیهم السلام 
فتخته. ه هو د آن: اسلی است هدر سر حاه کا اف ۱۱/11 
بینوایی خاک نشین ] خواهیم آورد به اينکه _ همانطور که در «تراب» هم 
دزیر تافیل «مسکین», علی علیه السلام است. 


در تفسیر امام عسکری علیه السلام روایتی آفنده که می توان از آن 
استدلال کرد مسکین همان شیعیان مستضعف هستند و بخشش و اطعام 

نه آها آمورشن علم‌و رها شاری اما ار دشت‌ مان اصی‌تان است: 
اماخ عایة الفلام نمی فرما ید: دوشتان مد ود از او مساکینی هستند که 
مواسات و دلداری با آنها از اطعام به فقر بهنر است, آنها کسانی هستند 
که افضا و خوارحشان بیحر کت و نانوان که وان مقابله بادنسان 
خدا را ندارند. دشمنانی که این دوستان را به خاطر دینشان حقیر می 
شمارند و امیدهایشان را به باد تمسخر و استهزا می گیرند. آگاه باشید, هر 
کس آنها را با فقه و فهم تقویت کند و به انها علم بیاموزد تا مسکنتشان 
زائل گردد, با اين کار یکی از حقوق الهی را که بر عهده زبان پیامبر بوده 
ادا کرده آشت (اخافه ردایت ‏ 
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آنکان پوایاتی در فضل این کار عل کرده که به رات همین تامیل را میت 
رساند. 


و بدان که می توان مسکین را به همان معنای ظاهری اش تفسیر کرد 
یعنی شیعیان بی چیز و فقیر. در این معنا تامّل کن. و از تاویل «اهل 
استکانت» به شیعیان و «استکانت» به اطاعت ائمه علیهم السلام و خضوع 
برای انها و امثال ان, غافل مشو. 


سن: همان دندان است که در سوره مائده آمده, و چه بسا بتوان مطالبی 
در توضیح «آذْن» و دیگر اعضای بدن گفته شد در مورد «سن» هم 
پذیرفت. 


شنه (و شْنن): طریقه و روش را گویند. در باب دوم از فصل دوم گفتار 
ی ۳ 
فرمود: اهل سئت و جماعت کسی است که با دوستی آل محمد بمیرد. در 
معانی الاخبار روایت ت کرده که مردی از علي علیه السلام در مورد سثت و 
بدعت سوال کرد. حضرت فرمود: سئت., آن چیزی است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وضع کرد, و بدعت چیزی است که بعد از او به وجود 
امد.() 


و روایات دیگری دلالت دارند بر ايینکه. از سئت های خدا و انبیاء برپایی و 
ال صای ال یر ات اد رای ات ار 
امام صادق علیه السلام که در تفسیر آیه «سْتّه من قَدْ سنا فک من 
سنا و لا تجذ لشتینا تگویلا»(2) [سنتی که همواره در میان (امت های) 
اد ای ی ها ور 
سنت (و قانون) ما تغییری نخواهی یافت ] فرمود: یکی از سنت ها پذیرفتن 
و نهادن وصی است. بنابراین می توان «سنت خدا و رسول و پپامبران» را 
به امامت و ولایت اتمه علیهم السلام تاویل نمود که در نتیجه, ناویل بدعت, 
ها اه سا 
ال ای ان هیارا ای نت اصا دس 
خوانیم: شهادت می دهم که دشمنان تو بر سنت هاي باطل و کور بودند. ۰ و 
و فتاز کم ی را شما سنت خدا هستید که به وسیله آن قضا رانده است. 
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ان بیندیش. 


سینا (و سینین): تام کوهی است., در توضیح «طور» تأویلش خواهد آمد, از 
ان غفلت نکن. 


ختون* لاشه کنزیدم. از تحضجی. که. براق <خما» اآوردیم. تاویل 
«مسنون» هم فهمیده می شود. 


سفاهه (و سفهاء و هر چه بر سَقه دلالت کند): جهل و نادانی. به کافر نیز 
سفیه گویند. قبلا روایاتی را که دلالت بر سفیه بودن دشمنان ائمه علیهم 
السلام می کرد., ذکر نمودیم. پس سفاهت به معنای عدم تبعیت از ائمه 
علیهم السلام است, چنان چه در توضیح «رشد» گفتیم که رشد به معنای 
تبعیت از ائمه علیهم السلام می باشد. امام صادق علیه السلام در تفسیر 
آیه «لا تال عَهّدی الظالمین»( (1) [از دودمانم (چطور) فرمود پیمان من به 
بیدادگران نمی رسد ] فرمود: سفیه نمی تواند امام شخص مثقی باشد. 


و در تفسیر قمی آورده: وقتی قائم علیه السلام ظاهر کون خداوند ِ 
وسیله او و اصحابش بدعت ها و باطل را می میراند, همان طور که 
سفیهان حق را میراندند. در تایید آن تافلت است. که بزاه ادلی 
آوردیم. و در تأویل «کفار» هم خواهد آمد, علاوه بر اينکه بدیهی است هیچ 
سفاهتی بالاتر از انکار امام تعیین شده از طرف خداوند نیست. 


اسراء: و هرچه شامل آن و سری باشد که هر دو به هعنای حرکت در شب 
است. در تأویل «سیر» گذشت و در تفسیر «و الیل اذا ۰ 
خواهد آمد. و شاید بتوان با ملاحظه آن دو مورد, اتفا ره کرد که تا 
اسراء حصول علم در حکومت دشمنان و مانند ان است. 

سعی: و هر چه شامل آن باشد مثل یسعی و غیره؛ سعی گاهی به معنای 
راه رفتن با سرعت است., که در این صورت با «الی» متعذی می شود و 
کاهی به معتای 
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عمل با جدیت و اهتمام است که با «لام» متعدی می گردد. همچنین کسی 
که به سعی وصف می شود, يا ان وصف. خیر و وجود سعی در او ممدوح 
است, يا شر و فساد و مذموم است. ظاهرا اولی را می توان نسبت به 
ولایت و تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام تأویل 
کرد و دومی, را بز.خلاف آن, خنان چه سیاق بیشتر آیاتی که در بزدارندم 
«سعی» ان 


سفی (و کلمات مشتمل بر آن) معنایش راب دادن و آبیاری) معروف 
است. در توضیح «ماء» ۳ / با ذکر احادیث «الماء العذب» روایاتی نیز 
خواهد آمد که بر ۳ «سقی الماء» به افاده علم (علم آموزی) دلالت 
دارد. در توضیح «ناقه» نیز دلیل دیگری بر این تاویل خواهیم آورد. البته از 
مواضعی که «سقی» در معنای ظاهری خود به کار رفته نیز غافل مشو. 


سلوی: در قاموس آورده که «سلوی» پرنده ای است و مفرد آن «سلواه» 
می باشد. دیگران گفته اند: اين کلمه مفرد ندارد, و آن همان پرنده ای 
است که بر بنی اسرائیل در هنگام سرگردانی [در بیابان ] نازل گردید. و 
چنان چه در سوره بقره و غیر ان خواهد امد, سلوی پرنده ای خاص 1 
خداوند بر آنان انعام فرمود. در توضیح «طاثئر» و «لحم» و «نعمت» و 
«من» مطالبی خواهیم آورد که از آنها می توان "۳ سلوی ۳ هم استفاده 
کرد به طوری که به ولایت و علم مربوط گردد. چنان چه در تفسیر آیات 
مربوط به آن ذکر خواهیم کرد. پس منتظر باش. 


اسماء: و هرچه مشتمل بر «تسمیه» (نامگذاری) است. و آن عبارت است 
اک قرار دادن یک لقظ به. اتاعبی شیعء 9 از دیکران متضایة حردد. اضل ان 
از «سمه» و به معنای علامت است. اسماء الله مشهورند, و بیشتر علماء 
بر آنند که جایز بیست بدون دلیل و متن (آیه پا روایت) تافی بر خداوند 
سبحان اطلاق کرد. در بعضی زیارات می خوان نیم: «سلام بر نام رضی 
خداوند». در باب دوم از فصل دوم گفتار ار حدیث جابر گذشت که 
مشتمل بر این بود که ائمه علیهم السلام, اسماء حسنای خداوند هستند که 
خداوند بدون شناخت. آنها عملی را از کسی تمی بپذیرد. و روایاتی که دال 
بر اینکه انها اسم خداوند و اسم اعظم هستند فراوان و مستفیض(1) 


است. و چه 
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تواتر نرسیده. (مترجمان). 


شبا انار اسشم بدای آنها از این خمت است که نان که اسم دا لت بر 
مسمی دارد, ایشان هم دلالت بر (راهنمایی به سوی) خداوند و صفات 
مقذس او می کنند, يا از این جهت که توسشل به آنها _ مثل توسل به نام 
های خداوند _ موجب رسیدن به حاجات ارت همچنین در باب دوم از 
فصل اول گفتیم که خداوند تعالی ائمه علیهم السلام را در کتاب خود نام 
برده و بهترین و محبوب ترین کنیه ها را برای آنان آورده ۳1 چنان که 
دشضاشان را به صیغوضش رین قام ها از نظر کون و بندکان باتفوایشن کنید 
داده است. بنابراین می توان هرچه مناسب با اسم و تسمیه است يا شامل 
آن من 9 به همین دو منوال تأویل کرد. اقا کن و از مواضعی که لا زم 
است بر معنای متعارف حمل شود و نیز آن چه در «اجل» و معنای «اجل 
مسمی» گذشت, غفلت ننما. 


سا ین اسان روت ات یا هی ی و هه 
اش سای کویتد #ر علل از علی علیه السلام روایت کردم که از آن 
حضرت پرسیدند. چرا آسمان را سماء نامید زد؟ فر مود: زیرا اما 
«وسم الماء» یعنی معدن اب و کان است(1) (ادامه روایت). 


در مورد آسمان در بسیاری از آیات, روایت شده که آسمان ٍ به پیامبر صلی 
الله علیه و آله تأوبل می شود. در سوره طارق نیز دلیل تاویل آن به علی 
علیه السلام خواهد آمد. و طارق بن شهاب از علی علیه السلام روایت 
کرده که آن حضرت در حدیثی فرمود: آسمان سایه افکن. مانند آن در 
کافی هم از امام رضا علیه السلام روایت شده. و در حدیتث دیگری چنین 
فر موده: او آسمانی است که خلق در علم به سوی او صعود می کنند. 


بنابراین می توان آسمان های هفتگانه را به هفت امام که در توضیح 
«سبع» آمد تأویل کرد, همچنین تاویل اسمان در هر مقامی به مناسبت خود 
ضحم اشعیاعا تاویل آن ته پيامین صلی الله علیهو ال شیر نقلشدم 
بلکه مناسب تر است. ۵ کات این تام ها با فعای ظاهری ار عم ره 
بلند معنوی, ظاهر و معلوم می باشد. و بنابر روایت منقول علل, چون ائمه 
علیهم السلام معدن و کان علم هستند, 
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آسمان به آنها خاهتلن می کرو و در توضیح «ماء» (آب) خواهیم آورد که به 
علم ناویل شده, و موید آن این حدیث است که فرمود: خلق در علم به 
سوی او بالا می روند. 


اکنون لازم است بعضی روایات را که بر تأویل آسمان به پیامبر صلی الله 
علیه و آله اشاره دارد. ذکر نماییم: در اختصاص از ابن عباس روایت کرده 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله در توضیح آیه «و السماء ذاتِ لوح 
»(1) فرمود: ابن عباس ! آیا فکر می کنی وقتی خداوند به آسمان دارای 
برج ها قسم می خورد, مقصودش همین آسمان و برج های آن است؟ 
گفتم: یس چه ای رسول خدا؟ فر مود: شا من هخستم و بروح اتمه 
علیهم السلام دوازده گانه بعد از من که اولشان علی و آخرشان مهدی 
است.(2) 


ر تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام در تفسیر ان «والسماء ذات 
اریتک»(3) [سو گند به آسمان مشبی ] روایت ت کرده که فرمود: آززت ۳ 
وتو عد( ضلی الله علیه هم الم و رات ی کل علنه. الملام. انمت. 
40) 


قوف کوید: در توضبه خی دلیل عامیل آنببه.غلی, غلیه السلام گذشت: 
و شاید افزودن کلمه «ذات» در این حدیت سهوی از راویان پا ناسخان 
است؛ و یا از این جهت است که آن حضرت همراه با رسول خدا| به منزله 
تفس واحد هستند و کین علیه السلام هم اسفاق است. و خدا آگاه است. 
در توضیح «ماء» و «میزان» بعضی روایات را در اين باب خواهیم آورد. در 


آنها تأمل کن. 


سنه: در توضیح «شهر» دلیل امکان تاویل «سنه» به پیامبر صلی الله علیه 
و اله _ البته در جایی که تناسب داشته باشد _ خواهد امد, اما در بیشتر 
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سواء (و هرچه شامل آن است): اصل سواء عدالت و وسط است. و 
تسویه, متعادل و مساوی کردن را گویند. لذا بر حالت تساوی و استقامت 
اطلاق می کیدو دلیل ناویل «صراط سوی» به ولایت در توضیح «صراط» 
خواهد [ ۳ و در توضیحم «اصحاب» گفتیم که شیعیان. اصحاب صراط سوی 

هستند. در «مَکِب» نیز دلیل آننکه مقصود از آبه «افخن تون یقشی مکبا علی 
وَجهو آهٌدی ان بمرز یقشی سویبا علف صراط مَسرره مششتقیم(2) تن آپا ان کس 
ار ما ار ی ما 
راه راست می رود ] سلمان و امثال اویند, ذکر خواهد شد. و از همینجا می 
توان استفاده کرد که این تاویل در غیر این دو ایه هم که مشتمل بر سواء و 
استواء باشند يا معنای آن را برسانند _ در صورت تناسب _ صحیح است. 
تأل کن و از ورود آن به معنای کقتا و نصا استقامت. خلقت و امثال 
آن که به معنای متعارف و ظاهری بازمی گردد, غافل مباش. البته با در 
نظر داشتن امکان تاویل بعض يا بیشتر ان در ان چه که هدف تاویل است 
چنان چه بارها گفته شد, پس بیندیش. 


سهو: یعنی هرچه شامل آن باشد مانند «ساهون» که در دو سوره ذاریات و 
ماعون آمده است. چنان چه در توضیح «نسیان» و در تفسیر دو آنة مذکور 
هم خواهیم گفت, 0 ترک و غفلت و ضابع کردن می باشد که از 
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باب شین 


شطاً (و شاطی): «شطاً الزرع» به معنای جوانه گیاه است. تأویل آز آذزن 
توضیح و شد. اين ماده یک مرتبه و آن هم در سوره فتح آمده 
است. «شاطی الوادی» جانب و کناره دژه و وادی را گویند. در توضیح 
«شجره» نیز می آید و آن هم یک مرتبه و در سوره قصص می باشد. 


شی ء: معنای ظاهری_ آن معروف است. در_توضیح «رحمت». دلیل تاویلن 
«اشنی۶» به. قیعه در آیة «رحمتی وسعت کل شی 1(»2) را آوردیم. شاید 
در جاهای دیگری غیر از این آیه هم _ چنان چه مناسبت داشته باشد ِ_ بتوان 
به همین تاویل تمشک کرد. خدا می داند. 


مشیت (مشیئه): بعنلی کلماتی که دلالت بر مشیت خداوند, ما شاء الله 
(آنچه خدا بخواهد) و امثال آن دارد. در توضیح «اراده» مطالب مفصلی 
کفتیم که بر عشیت: و افسام آن» نیز دلالت دارد. 


در آیتضا ارم اشت بقبه. آن ته‌ضیحانت: را که متقابار دز.مورد از اوه هم 1 
می گند, بیاوریم: در کتاب «واحده» از طارق بن شهاب روایت ت کرده که 
علی علیه السلام ضمن حدیثی فرمود: ائمه علیهم السلام از آل محمد 
علیهم السلام هسند و قدرت و مشیت خداوندند. (ادامه روایت). و در 
زیارت بعضی از امیرالمومنین(ع) می خوانیم : ای جایگاه مشیت خداوند! 
شاید وجه و دلیل در اين د ها وراه 
«و ما تشاوّن الا ان بشاء اللّه»(2) [و تا خدا نخواهد 
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(شما) نخواهید خواست ] خواهد آمد که خطاب به ائمه علیهم السلام دارد, 
زیرا قلب های آن بزرگواران ظرف مشیّت خداوند است. پس خواست و 
مشیت شان مقارن با خواست و مشیّت خداوند است که در توضیح اراده 
هم گفته شد. لذا مقصود این است که اگر آنها چیزی بخواهند, خداوند 
مخالف نیست, یعنی اصلا آنها چیزی جز آن چه خداوند خواسته نمی 
خواهند. پس صحیح است که از فرط اطاعت بی کم و کاست خداوند 
«مشیت الله» و جایگاه مشیّت او شده باشند. و شاید به خاطر این است 
که آنها سبب ایجاد خلق و اجرای مشیّت در بندگان از هر جهت هستند. در 
0 ۳ ۱ بلکه سزاوارتر و صحیح تر آن است که بیشتر 
موارد شامل «مشیت »> مانند 5 لو شاء ر تک لا مر من فی الأَّض »(1) [و 
ا ارم ا اص اه 
انفان می آوزدند | زا تاویل تماییم: که در این آیه می. فرماید: خداوند 
بندگان را به ایمان به خود و پیامبر و اوصیاء مجبور نمی کند تا در نتیجه 
تکلیف برداشته گردد (ادامه روایت). 


و خلاصه اینکه احتمال دارد مقصود در بسیاری از آیات همان باشد که در 
اراده از مشیت حتمی گذشت. هرچند به حذ اجبار نرسد. همچنین از بعضی 
روایات چنین استفاده می شود که می توان جملاتی چون «من پشاء الله 
آن یرحمه» يا «یغفر له» و امثال آن که از امور خر هستند را به شیعه و 
دوستداران ائمه علیهم السلام تأویل کرد, چنان چه از پیامبر صلی الله علیه 
و اله روایت شده که در تفسیر آیه «ِن له ابیز آن بسک به و تفر ما 
دون ذلک لِمَن یشاء(2)» [مسلما خدا اين را که به او شرک ورزیده شود 
اه ی ار ایا وراه کم روص دا ای زاره 
السلام فرمود: مقصود از «من یشاء» شیعیان و دوستداران تو است. 
(ادامه روایت). 


روایات دیگری نیز این حدیث را تایید می کند. و او ان استفاده می شود که 
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مقابل و مخالف آن را به دشمنان ائمه علیهم السلام می توان تأویل کرد. 
زیرا تقابل واقع شده است و آنها هستند که خداوند خواست آنها را عذاب 
دهد یر ان که هنگام تأمل نمایان می شود. در مورد مشتقات اراده نیز 
چنین است. تدبثر کن تا جایگاه هر کافیلی زا ستناسی 


شراب: وانچه ازان مشتق می گردد؛ هر مایعی نوشیدنی را گویند. در 
روایاتی در تفسیر «شّرات مَختلف ۰ [آن شهدی که به رنگ های 
گوناگون است ] شراب تأویل به علم شده که رشته های گوناگون دارد. 
بنابراین می توان سایر وا وی که متضمّن نوشیدنی؛ نوشیدن و نوشاندن 
باشد را به همین تاویل برد. موّید آن همان است که در تأویل «ماٍِ (آب) 
به علم گفته شده و نیز روایت جابر در تأویل «قَذ عَلِم کل آناس مَشْرَبهّم 
»(2) [هر قبیله ای آبشخور خود را می دانست ] که در تامنل «عین» خواهد 
آمد. برخی روایات این باب در سوره نحل خواهد آمد که در یکی آنها 
احتمال اینکه مقصود از شراب, ائمه علیهم السلام باشند وجود دارد. تدبر و 
انديشه کن. 


در اینجا دو روایت نقل می کنیم که یکی از تفسیر قمی از حریز از امام 
ضاوی. علیه ااسلان است, امام. در تقسیر جه آرحی 9 الی التخل... »(3) 
مي فرماید: به خدا قسم, ژتیفر عکسل ماییم. که خداوند به. اه فخی. کرد؛ 
«آن اتخذی من الجبال بیوتا»(4) [از پاره ای کوه ها خانه هایی برای خود 
درست کن ] یعنی به ما امر فرمود که از میان عرب. شیعیانی برگزینیم, 5 

من الشچر» یعنی از عجم, «و ما یَعْرِشُون» بعنی از موالی و آن چه که از 
7 زنبور خارج می گردد و رنگ های گوناگون دارد «یَحْرخْ من بطونها 
شراب ۳3 آلوائه»(5) [(آنگاه) از درون (شکم) آن شهدی که به 
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رنگ های گوناگون است بیرون قف آبداکافی است که ار ها ها چیه 


و روایت دوم در تفسیر عیاشی از مسعده از امام صادق علیه السلام است 
که در تسیر ان آبه خرشوهه نحل رتجور:عسل ] انمم.عنهم الشام تور 
کوم ها عرب. درختان موالی آزاد شده, و «مما یعرشون» یعنی فرزندان و 
نردکانی که اراد تشه آمدولی تیت ار خر و رسول صلی الله علیه و آله 
و امه علیهم السلام هستند. و شراب رنگارنگ رشته های علمی ای است 
که گاهی ائمه علیهم السلام به شیعیانشان می آهاه ند و «فیه شفاء 
للناس» یعنی شفای شیعیان در علم است, و مقصورٍ از «الناس» شیعیان و 
غر-شیعیان انم که خداوند آنها زا بت فی اند انگاه آمام علیة الساام 
فرمود: اگر مقصود از «شراب» همین عسل می بود, هیچ مریصضی از آن 
نمی نوشید, مگر اینکه شفا می یافت, زیرا در کلام خدای تعالی خلف وعده 
وجود ندارم. بلکه شفاء در علم قرآن است, زیرا خداوند می فرماید: «و 
یل من الْفْوَآن ما هو شفاء و رَعْمَة لِلمومنین»(2) (3) [و ما آن چه را 
ی ار شف. و ]| ام که 
و از اینکه بتوان استنباط کرد که نوشیدنی های مذموم به علوم دشمنان 
ائمه علیهم السلام و دوستی شان تأویل ی کر و3 وظتر ان که در ها 
خواهد آمد _ غافل مشو. 


شعیب: پیامبر مبعوث بر اهل «آیکه» و ساکنان «مَدین» که از روستاهای 
شام است. به خاطر حسن برخوردی که با قومش داشته به او «خطیب 
پیامبران» می گویند. کلیه حالات او در سوره های اعراف و قصص آهذاه: 
ایشان بوده که عصای خود را به موسی علیه السلام داد و دخترش را به 
ازدواج او درآورد و به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله متوسل می شد و _ 
چنان چه در جای خود بیان خواهد شد _ ات خود را به اين کار (توسل) 
دعوت می نمود. تدبر و انديشه کن. 
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82/22 
سیر اشیرج و رصن که زا 


شهاب: (و شهب) هر چیزی که بسوزد و نورافکنی کند. لذا بر هر چیزی که 
مانند ستاره ای روشن فرود. هی آنذ: اطلاق ی کردد. در .زیازت 
امیرالمومنین(ع) و غير آن می بینیم که آن حضرت را «شهاب اقب» 
خوانده اند. در زیارت حضرت قائم علیه السلام می خوانیم: «یابن الشهّب 
الثاقبه» (ای فرزند ستاره های درخشان) بنابراین می توان هرجا که در 
قرآن «شهاب» و «شهب» آمده _ در صورت تناسب - به ائمه. امام, 
بت ار سا یه ی انا رو 
سوره نجم رویاتی دال بر تأویل «نجم ثاقب» به پیامیر صلی الله علیه و 
آله خواهد آح و چه بسا تاخیلن شهاب هم به آن حضرت _ همان طور که 


پیداست _ صحیح باشد. خدا می داند. 


اشتات: شتی الشتات یعنی تفرق. زمانی می گویند: «شث الامر» که کار 
متفژق و پراکنده شده باشد. اسم ان «شتات» است. «قوم شتی» یعنی 
قوم پراکنده. هروی گوید: مفرد اشتات, شت است. قمی هم در تفسیر 
خود ذیل «یومَیْ یَصَذر التّاسْ آشتاتا»(1) گوید: یعنی موّمنین: کقار و 
منافقان بر حسب اعمالشان, به صورت متفرق و جدا جدا| می ایند ۱2 
بیندیش و از اینکه بتوان این تاورن را در موارد مناسب برای اشتات و شتی 
به کار برد غافل مشو. 


شح: و اشخه. در قاموس «شح» (با سه حرکت شین) به معنای بخل و 
حرص آمده است. ی کوبشد" : «هو شحیج,؛ قوم شتا و اشته ه اشستاع» 
در توضیح «بخل» استدلال بر صحت تاویل بخیل به دشمنان ائمه علیهم 
السلام گذشت که از رساندن حق به اهلش بخل ورزیدند. شح و شحیح نیز 
چنان چه گذشت هون است: مون ب ق یک از نطر هعی دی 
هستند, بلکه شهٌ و شحیح از بخل و بخیل شدیدتر است. در روایت آمده که 
شح و یمان در قلب انسان مسلمان جمع نمی شوند. و روایات در مذمت 
انسان شحیح خیلی فراوان است. حتثّی روایت شده که: شحیح از بخیل 
بدتر است. زیرا بخیل نسبت به ان چه خودش دارد بخل 
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می ورزد» اقا شحیح نسبت به آن چه مردم دارند هم بخل می کند. پس 
شکی نیست که دشمنان ائمه علیهم السلام شحیح هستند, زیرا نه تنها 
خودشان ولایت را نمی پذیرند بلکه راضی نمی شوند ,مردم_ هم آن را 
پپذیرند. خداوند در سوره احزاب می فرماید: «] شته عاییم . أشكَةه عَلّی 
الحیّر»(1) [بر شما بخیلانند... بر مال حریصند] و ما و دا اه فعه کر 
تأویل آن بنی امیه و امثال آنها هستند, ۵ تاهیل یو ولایت و امام است., که 
همگی موّید تأویل شح می باشد. بیندیش. 


شرح: و هر آن چه مشتمل بر شرح و امثال آن است. شرح یعنی کشف, 
پرده برداری و باز کردن. می گویند: شرح الکلام. یعنی سخن را توضیح داد 
و از مقصود ان پرده برداری نمود. شرح صدر عبارت است از توسعه و باز 
شدن سینه به طوری که مطلب را بفهمد و دری کند و حق را بیذیرد. امام 
صادق علیه السلام در مورد شرح صدر فرمود: خداوند عز و جل در قلب 
قوفن نوی هی آفکند که به.وشیله ان فلیش با ود وستغ. 6 آمادم: مت کریدة 
تا تسلیم خداوند شود و به او اطمینان کند و با وعده هایی که خداوند ِ 


آرام گیرد. و در روایت دیگری: «حنی یکون علی ما فی ایدیکم منکم» : تا 
اين که آن چه در دستان شماست. از خود شما باشد. 


در کافی از آن حضرت. رواینت شده که فرمود: قلب در درون انسان تجلّی 
می کند و حق را جستجو می نماید, اگر , به آن رشید ارام .و قرار می کیرد 
و همین معنای شرح صدر است. در تأیید این روایت؛ مطالبی در توضیح 
«حرج» گذشت و در «ضیق» هم خواهد آمد. در تفسیر فرات از امام باقر 
علیه السلام روایت ت کرده که ذیل « الم تشرخ لک صیرک»(2) [آیا برای تو 
سینه ات را نگشاده ایم ] فرمود: ها 
کیست و ااعلی علیه السلام را حصت ‏ قرار تدای 21 


در بصاثر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ذیل همین آیه فرمود: 
یعنلی 
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2- [2]- انشراج 0 


فان کلام کی له اسام عم نی کی ام ییا 
قبحر هم کارت زارد تامل کن. 


شیح : معلوم است. و چنان چه مقایسه بین شی_خ با «طفل» _ که 
توضیحش خواهد آمد اقتضا می کند, شاید بتوان آن را به انسانی که در 
فر کت خیا و آهام شت ید کمال رده تاویل نمود. خداوند بهتر می داند. 


شدّت: و هر چه مشتمل بر آن باشد. اصل شدت.؛ ِِ قدرت؛ ِِ و 
صلابت است. وقتی کسی چیزی را محکم و ثابت ک: کند می گویند: < «شد 
الشیء». «شد ال ملکه» و «شدده» بعئی آن را تقویت کرد. در توضیح 
«قوت» عاویل «أو آوی الی هک شدید»(1) [یا به تکیه گاهی استوار (قبیله 
ای نیرومند و مدافع) روی می آوردم ] به اصحاب قائم علیه السلام و شذت 
آنها که ستصتد و شنیزده نفرند خواهد آمد. همین تأویل, در مواضع دیگر هم 

در صورت تناسب به کار می آید, چنان چه در «بأس شدید» 1 و 
مطالبی که در آنجا گفتیم این تاویل: را تقویت می نماید. در توضیح 
«عذاب» هم دلایلی بر خاویل «عذاب شدید» به علی علیه السلام در زمان 
رجعت خواهیم آورد, و همانطور که معلوم , است این تأویل, با تاویل آن به 
قاش یه اسلا صفانانی تدارو: علاضه, ال آن همان عامیلت اسحه که 
برای قوت ذکر خواهیم کرد. در بسیاری مواقع هم به همان معنای ظاهری 
اش آمده. اما «اشد» _ به ضم شین _ به معنای قدرت است. زیرا مقصود 
از آن حالت رسیدن به رشد همراه با با میت است. بنابراین می توان 
آن را مثل «رشد» تافین کرد. خدا می داند. 


شهادت: و شهید, شاهد, مشهود و هر چه مغنای آن را برساند مثل شهود: 
آشهاد, شهداء و امثال آن. بدان که شهادت و بر کشته شدن در راه 
ِ اطلاق می گردد. اينکه می گویند «آستشهد فلان» یعنی فلانی شهید 

شد. مظلومانه در راه خدا کشته شد. در این صورت جمع آن «شهدا۶» 


و 
کاهت.قم بز خی قطعی و اغلام آن اظلاق مین کرد می کویند فلانی بر آن 
ص :69 5 


1- [1] - هود/80. 


ی بو و ی ام ی ی 
0 صورت جمع آن «شمّد» _ به فتح هاء مشدد. , و اشهاد می 


برخی اوقات هم شهادت بر یک چیز حاضر اطلاق می گردد. وقتی می 
گویند «آشهده» یعنی 9 را حاضر کرد. «اين مشهد فلانی است » یعنی 
محل حضور اوست؛ که «عالم العیت الشهاده»(1) از همین مقوله می 


باشد. 


ممکن است مجازا بجای علم هم شهادت اطلاق گردد, چنان چه در 
«شهدالله» گفته شده که به معنای «عَلم الله» است. همچنین به طور 
مجاز بر دیدن و مشاهدت هم اطلاق می گردد, می گویند «شاهده» یعنی 
آن را دید و مشاهده کرد. سایر اطلاق های آن نیز همین گونه یعنی مجازی 


است. 


در توضیح «جهاد» و غیر آن گذشت و در توضیح «قتل» و غیر آن هم خواهد 
آمد که ائمه علیهم السلام و شیعیانشان, شهداء _ به معنای اول هستند. 
در مورد اتمه علیهم السلام که معلوم است. اثا در صور 3 شترا در به این 
و ار رب ی یم 
بمیرند, چنان چه _ علاوه بر مطالب گفته شده در جهاد, اخلاص و... 

باب دوم از فصل دوم گفتار اول هم گذشت. 


در «محاسن» از آبان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که هرگاه آن حضرت یادی از افراد کشته شده در مرزها (ثغور) می کرد. 
می فر مود: وای بر آنهاء؛ خه فی. کنقد؟ | آزبا در مرگ دنیا و هزک آخر نت 
عجله می کنند. به خدا قسم شهداء فقط شیعیان ما هستند هرچند در 
رختخواب بمیرند. 


در تفسیر عیاشی از منهال قطاب روایت ت کرده که گفت: به امام صادق 
۷ السلام عرض کردم: دعا کنید خداوند شهادت را و کند ! 


مود: موّمن,, شهید است, و این آیه را تلاوت فرمود: یی هم 
ون و5 السهّداء(2)» [آنان ۱ راستینانند و پیش تروود از شان کو 
خواهند بود ]. 
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1- [1 ] - انعام/73. 
2 [2] - حدید/ 19. 


از ماخ باقر عانه السااه توات شی کهفر مد هر گام از شا عارش به 
است که همراه با قائم آل محمد علیهم السلام و با شمشیر او جهاد کرده. 
مه یا ی ما ام ات رارسا ها اس 
الله علیه و آله و با شمشیر آن حضرت جهاد کرده. آنگاه فرمود: بلکه به 
خدا فسم سل کی است یر سول دا ضلی اه که والف هدر 
خیمه آن حضیت به شهادت رسیده باشد. خداوند در شان شما,(شیعیان) 
فرموده: «و الّذین آمَئوا یله و رُسْه أولیک هُمْ الْدَیمُون و السَهداء ند 
زبهم... »(1) [و چ 1 وی ایمان اورده اند آنان 
همان راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود] بعد فرمود: به خدا 
قسم شما صادقان و شهداء نزد پروردگارتان شدید. 


توت ی از مر صی الت لصی اهر سر وال وا 
السالحین»(2) آمده که فرمود: شهداء یعنی عمویم حمزه. و در ات 
اف ست. یم ام اد کب مار اه و الا ان 
صالحین؛ سلمان و ابوذر و مقداد و شیعیان مانند آنها. بنابراین, شهید, , شهدا| 
و سایر مطالب مربوط به شهادت در قرآن را بنا بز این معا هی توان به 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان یا تنها بعضی از ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان تامیل کرد, چنان چه از مطالب ذکر شده معلوم گردید و در 
توضیحات «قتل» هم خواهد امد 


به علاوه, در تفسیر عیاشی از ِ سلمه از پيامبر صلی الله علیه و آله 
تا ار و وا 
امام از ذریه حسین علیه السلام, و شهداء , علی و حسن و حسین علیهم 
السلام هستند.(3) (ادامه روایت). 


اما این کلمه در قرآن به اين معنا بسیار کم استعمال شده؛ بلکه شاید 
بتوان گفت در غیر اين دو آیه دیگر در قرآن نیامده است. بله, , شهید؛, , شهدا, 
آشهاد و امثال آن به 


ص:71 5 
1- [1] - همان. 


2- [2] - نساء/69. 
3 تفسیر عباشیر حل ض دور 


معنای دوم زیاد استعمال شده, و در بسیاری از آیات مذکور اشاره شده به 
اينکه مقصود در آنها ائمه علیهم السلام هستند, زیرا اين آیات به حسب 
روایات مشتمل بر این است که از صفات ائمه علیهم السلام شاهد بودن 
شان بر اعمال مردم در دنیا, و همه خلق در اخرت نسبت به اعمالشان 
تفه از هر با مر هار باضی تشصلی هت و له 
می باشد, چنان چه در اخر این مبحث خواهد امد, و در توضیح «سائق» هم 
در ال شیر ی ات مش بای ای له 
آله گذشت. 


در اینجا دلایلی می آوریم بر اینکه تأویل شاهد و مشهود. پیامبر صلی الله 
علیه و اله و علی علیه السلام است., زیرا _ همانطور که معلوم است _ هر 
کدام از اين دو بزرگوار شاهد دیگری است. و ائمه علیهم السلام شاهد بر 
مردم, و پیامبر صلی الله علیه و اله شاهد بر انها, و انها شاهد بر شیعه, و 


در توضیح «خبر» نیز دلایلی بر اینکه شیعیان شاهدان خداوند در زمین اند 
گذشت, و احتمالاً مقصود همین معنا باشد, هرچند معنای اوّل هم محتمل 
است. و در محلّ خود خواهیم آورد که حمزه و جعفر در روز قیامت 
شاهدان پیامبران هستند. بنابراین به حسب تناسب. در بسیاری از ایات 
اين تأویل یعنی حمل شهداء بر همه امامان یا بعضی از آنها با پیامبر صلی 
الله علیه و آله و شیعیان یا بعضی از شیعیان مانند حمزه و جعفر _ مثلاً _ یا 
غیر آن.دو صحیح فوم باشد, 


در نویه یت هم مطا این خواهه آمند که می:هوان از آن‌خاویل شهادت 
به معنای سوم _ یعنی حاضر در مقابل غائب _ را استفاده نمود, یعنی به 
قویته خاویل «غیب» به امام غائب, قیامت و رجعت. شاهد را به امام حاضر 
و برنامه های او تام نماییم. 


در اینجا بعضی روایات را که شاهد بر معنای دوم است نقل می کنیم: در 
کباب شنم ین فسن از فقداه. زوایت کرده که کشت از پیامر ضلی الا 
علیه و آله شنیدم که فرمود: ۳ دیان و شاهد این افقت است... 

در بعضی از زیارات می خوانیم: شهادت می دهم که تو در راه آن که شاهد 
و شهید و مشهودش بودی از دنیا رفتی... 


ص:572 


در معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر « و 
شاهد و مشهّود» فرمود: یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله سر ان 
ات ۱ ِِ فضائل نیز از آن حضرت روایت هآ 
السلام است. 


در کافی از امام رضا علیه السلام روایت کرده که از علی علیه السلام در 
باره آیاتی که در شأن خودش نازل گردیده سوال کردند. فرمود: خداوند 
می گوید: «قمن کان علی ی من یه و تلو شاهد منه »(1) [پس آپا آن 
کسی که دارای بینه از جانب پروردگار خود است و در کنار او شاهدی از 
اک و ار اد ند ای اه ات وا 
است, و کسی که دنباله رو او و شاهد و از او است. من, علی بن ابی 
طالب هستم که هم شاهدم و هم از اویم.(2) این روایت در مواضع متعذد 


ذکر شده است. 


ر تفسیر عیاشی از امام باقرٍ علیه السلام روایت ت کرده که ذیل آیه «یوَم 
یَفَومٌ لاشهاد»(3) و «و پقول الأشهاد»(4) فرمود: آشهاد, ائمه علیهم 


دض افیا هت هم. دلایلی بر خافیل سم یم اسان به زفات 
رجعت خواهد ام از ۹/۳ کاظم علیه السلام روایت شده که در توضیح 
«فاکیتا عع الساهدین »۱۱۳ فرمود: ها به: تقم. پیامیران: بر غلیه. افتشان 


شهادت می دهیم. 


در مناقب از سلیم بن قیس از علی علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
خداوند از «شهداء علی التّاس» ما را اراده فرموده. رسول خدا شاهد بر 
ما و ما شاهدان خداوند بر خلقش هستیم, خداوند مي فرماید: و کذلک 
ناکم مد وسطاً ۳ شهداء عَلی الّاس و یکون الرَسْولٌ عَلَیکُم 
شهیدا»(6) [و بدین گونه 1 شما را امتی میانه 


ص:3 57 
1 و77 


2 [2] - مناقب, ج3, ص104 / کافی, ج 1, ص 247. 
3- [3] -غافر/51. 


4 [4] - هود/18. 
5 [5] - آل عمران/53. 
6- [6 ] - بقره/143. 


قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد] و از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: شاهدان بر مردم فقط پیامبران 
و ائمه علیهم السلام هستند نه ساير امّت, زیرا ممکن نیست خداوند از انها 
استشهاد کند, زیرا در امّت کسانی هستند که شهادت شان در دنیا نسبت 


مولف گوید: شاید _ همانطور که اهل سنت توهم کرده اند مقصود 
حضرت؛ عامه مردم باشد, که در این صورت _ چنان چه در محل خود 
خواهد امد _ با روایات دال بر شاهد بودن بعضی خواص شیعه مثل حمزه, 
جعفر و امثال انها در روز قیامت منافاتی ندارد. 


در حدبت لیله القدر از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: به 
خدا سوگند, خداوند مقذر فرموده که بین اهل ایمان اختلاف نباشد., به 
همین جهت آنها را شاهد بر مردم .قرار داده: محمد صلی الله علیه.و اله بر 
ما شهادت می دهد ما بر شیعیان مان شهادت می د هیم و شیعیان شاهد 
بر سایر مردم هستند. در آن تال کن. 


و بدان که مهم ترین شهادت در روز قیامت, علیه منافقان این امّت بلکه بر 
همه امّت نسبت به ولایت و رفتار و اعتقادشان نسبت به پیامبر صلی الله 
علیه و آله و اهل بیش خواهد بود. چنان چه در سوره نساء از کتاب احتجاج 
خواهد آمد که در ذکر حکایت موقف می گوید: ۱ 
و آله به دشمنی, کینه و نقض عهد منافقان و کافران قوم و امتش شهادت 
خواهد داد, انان که ستتش را تغییر دادند, بر اهل بیتش ستم روا داشتند, به 
همان وضع گذشته خود یعنی جاهلیت _ بازگشتند و از امّت های ظالم و 
خائن گذشته. غیت تمودند: (ادامه ای ٩‏ 


دلالت این روایت بر صحخت تاویل شهادت های وارد در قرآن _ هر جاأ 
تناسب داشته بااشد _ نسبت به ولایت مخفی نیست. و شاهد آن توانتی رن 
خذیفه .من باشد که. زد احتجاح و غیرد آن نقل تنبده.. ۵ خذیتن ظولانی آشیت 
سمل پر حایت لاف علی لب السا م و اه تام صلی لاه خلیه.: 
آله وقتی در روز غدیر او را نصب فر مود, اولی و دومی مخفیانه با تعدادی 
از اصحابشان پچ پچ می کردند و تلاش در ابطال ان حکم می نمودند. در 
ضمن حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: من همه را 
از صحبت مخفیانه و پچ پچ نهی کردم. شما با هم چه 


ص :5374 


می گفتید؟ گفتند: ای رسول خدا, ما پیش از راین, هی ما طاتقی : با < 
نداشتیم ! رسول خدا فرمود: «أ کم أعلغْ آم ال و من الم مِتَن 
شهاده عنده من الله» (1) [آیا شم بهتر می دانید پا خدا| و 
ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا| را در نزد خویش پوشیده دارد ] 
(ادامه روایت). غفلت نکن. 


1 


حال بدان که در قرآن نسبت امر شهادت به شهدای (شاهدان) کقار نیز 
وارد. شده. خداوند خطاب به کفار و منافقان می فرماید: «ادْعَوا شهداءکم 
من دون اللّه (2) [و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید ] و امال. ان که 
تاویلش, چنان چه در تفسیر امام علیه السلام آمده به این است که فرمود: 
نغنی آخ. ضتاخعاتی کمن متلمانانشننه: و ای دشمنان محمد و آل پاک 
اس ها اه و اه وا وا ان 
دهند. و شاهدان تان که می پندارید نزد پروردگارتان هستند و برای شما در 
پیشگاه او شفاعت اد 


البته تاودا دیگری هم دارد که از روایت ابوبصیر از امام باقر علیه السلام 
می توان برداشت کرد. آن حضرت فرمود: نوشته ای که دشمنان علی علیه 
السلام دز کعبه بر آن بیمان بستند و شهادت دادند و با مهرهایشان آن. را 
مهر کردند. سپس فرمود: اما خداوند پیش از نوشته شدن پیمان. پیامبر 
صلی الله علیه و آله را از آن مطلع کرد و اين آیه را نازل فرمود: تکیت 
شَهادتَهم و بُسْتَلون»(3) [گواهی ایشان به زودی توشتت می: شود [از. ان 
پرسیده خواهند شد. ] 


در «ابن» نیز دلایلی , بر این قبیل تأویل ها در نوضیح «و بنین شهود|»(4) [و 
پسرانی آماده خدمت؛ دادم | آمد, سك آنها تاقل کن و از مواضعی که بر 


ص:5375 


1- [1] - بقره/140. 
2 [2]- بقره/23. 
3- [3] - زخرف/19. 
4 [4] - مدثر/13. 


شجر: (و شجره). شجر جمع شجره است, و آن چیزی است که بر ساقه 
ای می روید. گفته اند شجر اسم مفردی است که از آن ان 
شود, و جمع شجر اشجار است. 


امّا بدان که اين لفظ در قرآن هم با ذم آمده و هم با, مدج و هم بدون مدع 
و ذم. مورد اوّل مانند «کشَجرو خبیته» و «السْجرة الْمَلَعْوته» و امثال آن. 
مورد دوم مانند: «شجرو مبا زکه» و «کَشَجَرَه طیبه» و امثال آن. . و سوم 
مانند «شجر» در آیه نحل فنلا و.غیر ار تن تأویل مورد اوّل. دشمنان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام هستند که کوشیدند با 
دهانشان نور خدا| را خاموش کنند. مانند آن سه نفر (ابوبکر, عمر» عنمان) 
و بنی امیّه و گردنکشان بنی عباس و پیروان آنها از هم عصرانشان و 
اعصار آشوة: و خلاصه طابفه های اهل و مخالفین. و تاویل مورد 
دوم, پیامبر صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام, ابراهیم نبی علیه 
السلام و ائمه علیهم السلام هستند, که نو از هر حاوبلی به این چهار نفر, 
ریشه. ساقه. شاخه ها, برگ ها و میو ه های درخت هم ذکر شده که با آن 
ناویل متناسب است. چنان_ چه هنگام ذکر روایات روشن خواهد شد, مانند 
بدخی. از اتها که «شجره آدم» و بعضی دیگر که «شجره موسی» را به 
پیافتر صلن الله غلیه. و الة و امه صلوات الله علیهم تأویل کرده اند. ۳ 
در مورد سوم که بدون مدح و ذم است. در بعضي از آن آیات تأویلی برای 
شجر در روایات ذکر شده. مانند: س الَجْم و اسر بد مخ_دان »(1) که 
چنان چه روایتش در «سجود» گذشت 7۳ 
السلام ناویل شده است. همچنین در آیه «ما کان ۳۹ آن تنیئو| 
شجر‌ها»(2) به امام و خلیفه تافیل تردن همانطور که در تحف العفیل از 
امام صادق ۹ النلام روانت شدم که دز توضیه این. آبه. فزهود: بعتین 
شما نمی توانید از جانب خودتان و از خواست خود و هوای نفستان امامی 
نصب کنید و او را بر حق بنامید (ادامه روایت). 


همچنین روایت شده که تأویل شجر در سوره نحل, عرب است, چنان چه 
در 
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سوره نحل خواهد آمد, و همانطور که در «شراب» دلیلش گذشت به عجم 
و موالی آزاد شده هم تال گردیده است, و البته مقصود, شیعیان آنها 
است که در روایات مربوط بغ آن تنصریح شده, حتّی در روایتی که ان شاء 
الله در مورد آیه نحل خواهد آمد, نقل شده که شجر به زنان مقمن (یعنی 
شیعه) تأویل می گردد. بنابراین می توان بعضی از این تاویل ها را در غیر 
قوام کر نشندمر و اه دو صورت تاست. و بر حسب متاست:نه کار برد 
روایاتی که در عرضه شدن ولایت بر همه مخلوقات و پذیرفتن آن توشط 
برخی مانند درختان خوش میوه, و انکار آن.: توشط بعضی دیگر مانند 
«طرفاء» (درخت گز) و امثال آن که در باب های فصل دوم از گفتار اول 
آمد نیز همه اين تأویل ها را تقویت مي کند و با همین مطالب, ست تأویل 
در هر درخت بر معنای ظاهری آن نید . اشاز فی بردد. برای فهم ان تامل 
کت اش عم ار ان کواوند است: 


خال ارم است ی روا را کر آیمات بسا کک اس کنو کر 
نماییم. در تفسیر عیاشی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که در توضیح «کشَجرو طیبه ۳ _ کشچرو خبیته» فرمود: این مثلی است 
که خداوند برای اهل بیت پیامبرش زدو, و مَثل دشمنان آنها «و مَتّل کلِمَه 
خبیته کسَجرو خبیته اجثَت من قوّق الاأرْض ما لها من قرار»(1) [و مثل 
سخنی ناپاک چون درختی ناپاک است که از روی زمین کنده شده و قراری 
ندارد] است. در فصل سوم از گفتار دوم» روایت سوال زندیق از 
اسان سا وا ات رات ی 
ريشه اش (در زمین) ثابت است, به ائمه علبهم السلام عالم به کتاب تأویل 
می شود و درخت ملعون به دشمنان آنها کی رده ند تین کر اعد 
نور خداوند را با دهانشان خاموش سازند. 


در روایت حمران از امام باقر و امام صادق صلی الله علیه و آله وارد شده 
که در تفسیر «کسْجرو طیبّه أضلها ثابث و قزغها فی السماء»(2) [ مثل 
درخشت پاکی که 
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زیتنله: آن. اتوار ی شاخه آن در اسمان است ] فرمودنهه پیامیز خلی: ال 
علیه و آله و امامان بعد از او ريشه ثابت, و ساقه آن ولایت است برای هر 
کس داخل آن گردد. و در تفاسیر و غیر آن با ذکر اسناد از امام صادق ,علیه 
السلام در و صیح این قسمت از همین آیه که خداوند فرموده «یوْتی آکلها 

حين حین بلژن زبها»(1) [میوه هاش را هر دم به اذن پروردگارش می دهد ] 
فزمود درختت, رسول خدا است. ريشه او در بنی هاشم ثابت و محکم 
است, و ساقه و شاخه درخت» علی(ع) است. 


در بعضی روایات نیز آمده که حضرت فاطمه علیها السلام میوه آن درخت 
است. و باز در بعضی روایات آمذه که شاخه های درخت» اولاد فاطمه 
علیها السلام از ائمه علیهم السلام و برگ های آن شیعیان شان هستند. و 
هر نفر از آنها که مي میرد برگی از آن درخت جدا می گردد. و هرگاه 
فرزندی از شیعه متولد شود هت راوی گوید: به 
آن: خضرت کفتم: بسن «نوتین اکلها کل حین یادن ربها» چیست؟ فرمود: 
احکام حلال و حرام است که در هر سال آز طرف امام به شیعیان می 


رلسد. 


و در روایتی آمده که مقصود, کمک هایی است که ائمه علیهم السلام 
توسط اموزش احکام حلال و حرام به شیعیان شان می رسانند. و در 
بو ات ین ی ار ام ا هو سا ات ور 
هر زمان آنها مورد سوال واقع گردند. علم شان به مردم می رسد. موّید 
ان, کلام حضرات ائمه علیهم السلام در بعضی روایات است که فرموده 
اند: ما درخت علم هستیم. 


در اشالی بخ ان غلی خلیه السلام روایت کرو که فرمونه سا سم صلی: |( 
علیه و آله فرمود: من مثل درختی هستم که خودم ريشه آن, علی ساقه 
آن, و حسن و حسین میوه و شیعیان ما برگ های آن هستند, پس امکان 
ندارد از (درخت) پای (میوه) غیرپاک حاصل آید. 


در روایت دیگری آمده که فرمود: فاطمه علیها السلام برگ های آن و قلب 
شیعیانشان از انهاست, لذا دل شیعیان براق آنها می سوزد. 
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ایر اهم نظر: 


از عبدالرحمن بن عوف از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: درخت, من هستم, , فاطمه شاخه آن, علی لقاح آن, حسن و حسین 
میوه آن, و شیعیان ما برگ های آن مي باشند, ريشه این درخت در بهشت 
عدن و شاخه. ها و بر گ ها و میوه های آن نیز در بهشت. است: 


و کر تقسیر فرات از آمام باق غلیه السلام ردان خروه که قوموه: ها 
فرخعی هتم که وستنه آن.رسول خدا ضلی الله علبه و آله.و شاعد آنن 
علی علیمالسلام و شاخه های آن فاطمه علیاالسلام و میوه آن حسن و 


را ناسا وی اه یه اه تولف مرو موه وی از 
یک درخت آفریده شدیم, من ريشه آن: دتم و حسن و حسین میوه های 
آن, و شیعیان ما برگ های آنند. هر کس به این درخت تمسک کند. نجات 
ناب و هر کنن از آن. زو بحرداند: تستقو‌ا کنه: 


و دیلمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر آیه «سژرو 
المتهی >(2) و « لها تابث و قَرغها فی السماء»(3) فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ريشه آن, علی(ع) گرده لقاح آن, فاطمه علیها السلام 
ساقه, ائمه علیهم السلام شاخه ها و شیعیان بر های آنند. راوی گوید: 
گفتم: پس معنای «منتهی» چیست؟ فرمود: دین به این درخت منتهی می 
شود. هر کس از این درخت نباشد مومن و شیعه ما نیست. 


مقلف گوید: این روایت دلالت دارد بر اینکه شجره طیبه (درخت پاک) که 
به پیامبر و ائمه _ صلوات الله علیهم _ ناویل شد. همان درختی است که به 
عنوان «سدره المنتهی» نام برده شده. در توضیح «سدر» نیز مطالبی در 
تايید این سخن امد. و در بعضی زیارات می خوانیم: شمایید «شجره 
المنتهی». و در بعضی: شمایید 
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درخت طوبی. و در زیارت قائم علیه السلام می خوانیم: ای فرزند درخت 
طوبی. و در بشاره المصطفی از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: ما درخت مبارک هستیم. و در روایتی فر مود: ما ریشه های مبارک 
(پربرکت) هستیم. و در نامه امام هادی علیه السلام به برخی اصحابش 
امده که درخت مبارک, علین بن ابی طالب علیه السلام است. در توضیح 
«مشکاه» دلایل تاویل «شجره مبارکه» (درخت مبارک) به ابراهیم نبی _ 
صلوات الله علیه _ خواهد آمد. 


9 در تفسیر قمی ذیل آیه «و شجر تخر من طور سیناء»(1 ( می گوید: 
آن رت درخت وتون اشت. که که تال ادا حلی اه ام ۵ ۱ 
علی علیه السلام است. کاورل «طور» نیز در ضمن نرجمه آن و درخت آن 
که همان «شجره مبارکه» است خواهد آمد, چنان چه آیه نور تصریح دارد. 
و در کامل الزیارات در توضیح این آیه که خداوند ضمن بیان حکایت موس 
علیه السلام مي فرماید: «ئودی من شاطی الواد لْیْمَن فی البععه 
الما گه من السُجَرّه أن پا موسی (2) [از جانب راست وادی در [ 
ار وا ی ام یا ایا اه 
السلام روایت ت کرده که فرمود: کرانه راست وادی, او (امام حسین (ع)) و 
مر کرنا ع ی رصع صا اب سوام ات 


استاد ما جناب علامه (ره) فرمود: شاید مقصود این است که به واسطه 
روح محمد صلی الله علیه و آله, خداوند در این مکان به موسی علیه 
السلام وحی فرمود, و آن حضرت را به درخت تشبیه کرده که شاخه های 
امافتباز نمی رهند ه صرات (مبوع.های) علوم تا اخر دا از اما خراهد 
بود. 


در تفسیر_ امام علیه السلام آمده که فرمود: درختی که خداوند امر کرد 
(ادم) نبه. آن. تزدیی: تشود۸, درختی بود که که .زنشه. آشن. مخمد صلی: الاه 
علیه و ۹11 و 
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مولف گوید: در محل خود خواهد آمد که طافرا تضهن این است که 
خداوند آدم را از حسد نسبت به اصحاب کساء و طمع در مراتب آنها نهی 
فر مود. کر ان‌تامل کن هسدان کف هر کس قزر انن فطالت تامل. که ۳9 
همه مواردی که از اهل بیت به شجره تعبیر شده برایش واضح می گردد, 
مانند آنکه زوابت 17 شده اهل بیت, درخت تقوی هستند و امثال آن, خداوند 


شر: و اشرار و هر چه در معنای آن است مانند شرّ البریه, شرّ الدواب و 
امثال آن. شر بر هر بدی و فساد اطلاق می گردد. جمع صاحب شر, اشرار 
و جمع خودٍ شر, شرور است. و بسیاری مواقع به معنای افعل تفضیل به 
کاز فف زوده چنان خه دور <«خین» هم _ که. ند آن: آاستت کففیم: وااز اه 
در مورد خیر گفتیم معلوم می گردد, شر که ضد خیر است. همان دشمنی 
امه علیهم السلام و غصب حقوق انها و افعالی است که از دشمنان و 
هه سور وا هیارا را 
از فصل اول گفتار اول خبر مفصّل بن عمر امد که در ان امام علیه السلام 
فرمود: آنها _ دشمنان امه علیهم السلام _ شر, و اصل هر بدی هستند, و 
بدی ها از آنها منشعب می گردد. از جمله حرام و حلال شمردن آن, حرام 
و محرّم همان ها هستند, و هر زشتی و فحشایی از جمله دروغ. سخن 
چینی, بخل, قطع رحم, 0 خوردن مال تیم به ناحق, تجاوز به به 
حقوق و حدودی که خداوند امر به انها فرموده, و ارتکاب فحشای ظاهر و 
باطن؛ مانند زنا و دزدی و هر کار قبیحی که مانند اينها و از شاخه های آنها 
است. بعضی روایات در مورد خیر ذکر گردید, که از برخی از آنها معلوم 
می شود که گاهی ی بر بعضی شیعیان نیز اطلاق می گردد, از این 
جهت که نسبت به دیگران, علم و عمل را ترک می کنند. بان هام صادق 
علیه السلام روایت شده که در تفسیر «اِنْ شَرّ الدواب کن اللخ.. 1(۰) 
فرمود: یعنی بنی امیه. (ادامه روایت). 


در تا لقواگه ام فلی صلیه السلام از بسن اضلی: له علید ی آله 
روایت 
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کرد که دور تقنسیر «اولنی هش سر البربه زوا فرمفند اي علیة, آنها 
دشمنان تو و پیروانشان هستند. و از امام بآقر صلی الله علیه و آله روایت 
کرده که در باره همین آیه قرمود؛: آنها کسانی اند که مرتد شدند و حق 
علی علیه السلام را غصب نمودند. و ظاهر اين است که هیچ شری بزرگ 

تر از کاری که آنها کردند نیست, پس اشرار همان ها هستند. و روایتی که 
به بدتر بودن آنها حثّی از کار دلالت دارد خواهد آمد. 


در تفسیر امام عسکری علیه السلام آمده که بدترین علمای امّت کسانی 
هستند که نسبت به ما گمراهند و راه شناخت ما را بر مردم می بندند. و 
ما را لعنت می کنند در حالی که خودشان مستحق لعن و نفرینند, و ما در 
کرامات خداوند و صلوات او و ملائکه اش غوطه وریم و از درود آنها بی 
نيازيم. قز. آن تامل. کن: اما از مواضعی که شر در معنای ظاهری به کار 
رفته یعنی همان معانی که در سوء گفته شد, غفلت مکن, در آنجا به دقت 
بنگر. خواهی فهمید. و خداوند هدایتگر است. 


مشعر: و شعراء که جمع شاعر است یعنی کسی که عادت کرده کلمات را 
طوری ترکیب نماید و الفاظ را به گونه ای منظم و معنادار ترکیب کند و در 
غین.حال ورنو فافیه,را تبز رغایت: سانه: قرآن شعر نیست. و بالاخره ذکر 
شعائر چند مرتبه در قران تکرار شده, شعائر حج که جمع آن شعیره است. 
به معنای اثار و علامت های حج می باشد. 


ازهری گوید: شعائر همان نشانه ها و احکامی است که خداوند به آن 
نوی و مره اتعام انا تحمدی تشن احاظ اس که ,هر الخرام. 
همان مکان معروف _ به به این اسم نام گذاری شده است, زیرا مکانی 
علاست. دار سم عرای عادت است. و زمانی. کم کسی ری را با 
زیرکی و عقل و درایت درک می کند و می فهمد, می گویند: «شقر به» بر 
وزن نصر و کرم. 


در حدیت مفصل در باب چهارم فصل اول از گفتار اول, دلایل ناویل 
مشعرالحرام به اهل بیت علیهم السلام گذشت., از اين رو می توان 
شعاثر الله را نیز به آنها تاویل نمود که مفید آن تفسیر گفته شده در 
شعائرالله به علّم های دین خدا است؛ 
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زیرا شکی نیست که آنها آعلام دینند. 


یب ی و زره و شعائر, ما و اصحاب 
اه ای احعات رل ۳ انیت صعنای دیکرز این انفنت: که 
گاهی به نزدیکان و خواص انسان شعار وق گفته می شود کنایه از اينکه 
آنها به منزله لباسن.-خسبیده به.قوی (شطر)یدتن سستتدر. بز خلاف 2 
که لباس گشاد و رویوش است که به بدن نمی چسبد. در این معنا تأثل 


کن. 


اما دی قفرد شعر آغر تین هر هرا هم دلایلی خماهد آهد بو اینکه: اما 
کسانی اند که در دین خدا تغییر ایجاد کردند, و با امر خداوند مخالفت 
نموده. مانند علمای اهل سنت که به نظر خودشان دین تازه ای وضع 
نمودند. در تین آن: بروایتی انبنت. که.فن گوید: مقصود. افراد قضصّه پرداز 

هستند. امام صادق علیه السلام فرمود: آپا تا کنون دیده اید کسی از 
1 تبعیت کند؟ پس مقصود از شعرا, اینان (مخالفان ائمه علیهم 
السلام) هستند. 


مولف گوید: شاید بتوان هر جا مناسب باشد, شاعر را به اين معنا تأویل 
نمود. اک 


شعری: ستاره ای معروف در آسمان است؛ شاید مطابق آن چه در فا 
«نجم» خواهد امد. بتوان شعری را هم تاویل کرد. 


شکر: و شکور, شاکر, مشکور و هر چه معنای آن را برساند مانند «من 
پشکر» و افنال آن: چنان چه شکر به خداوند منتسب شود به معنای اجر و 
پاداش دادن است, پس «خدای تعالی شکور است» یعنی به بند گانش در 
مقابل طاعانشان در دنیا و اخرت ثواب و پاداش می دهد. و مخفی نیست 
که ماع بوون دنت ۵ قرفت با سای اه ی و و ات 
علیهم السلام, امکان ندارد, پس شکر خداوند نسبت به اهل ولایت 
اعمالشان مورد شکر واقع می گردد. 


اما شکر کردنِ منسوب به غیر خدا نیز در لغت به معنای پاسخ گفتن به 
تیکن: به: وسیله کفتار و کردار ات و شک آن آنببت کهبعد از معرفت. خن 
اطاعت خدا و 
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اظهار نعمت هایش و رضا به قضا و امر او, انجام پیوسته رفتار متناسب با 
این رضایت است. اما از آنجا که ولایت و معرفت هن کف از بر ترین 
طاعات و اوامر و نعمت های الهی است, گاهی شکر به ولایت و معرفت 
تأویل شده و گاهی به اطاعت پیامبر و ائمه علیهم السلام _ صلوات الله 
ی و کات »رها مشاست با وانت‌رو شکر بر این سم از این ره 
روایت شده که تأویل شاکرین و افراد موصوف به شکر, علی علیه السلام 
و ائمه علیهم السلام و به تبع آنها شیعیان شان هستند. و تأویل شکور هم از 
آن فهمیده می شود, چنان چه در صبر خواهد اه که تاویل شکور کسی 

است که به خاطر ولایت اهل بیت عليهم السلام, شکر می کند. از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح «لَقَلْکمٌ تشکرون نا (1) و «و 
ان تشکژوا ت*ضد لکم »2۱ قنور یعنی شکر به خاطر ولایت و معرفت. 


و در تقسیر امام علیه السلام ذبل «لو یات .ها ۶ فاعم و اسکد ی 
اه( مي ترماید: بعی خا را شعر کنه به خاطر طیانن که روریه نان 


فربود. آن هم از رین فرار کرفتن,در وانت سحمد ورعلی _.ضلوات الله 
علیهما. و اطاعت از آنها وجانسسان بای شان که خدافند آمر به اطاغت 
از ایشان کرده است. 


و در جای دیگر فرمود: خدا را شکر گویید که به شما نعمتِ اطاعت از 
کسانی را عطا نمود که به اطاعت از انها امر فرموده. یعنی محمد, علی و 
ال پاکشان. صلوات الله علیهم. 


و در احتجاج ضمن خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر چنین 
انکم: آگاه باشید کسی که در قرآن به صبر و شکر وصف شده؛ علی(ع) 
اش تن ان اه آولادشو اد تشل ی ۱۰۱ دنه وواخت ). 
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رن 1 
3- [3 ] - بقره/72 1. 
4 [4] - احتجاج, ص‌59. 


و در تفسیر سوره ال قضزان آمده که «سیچّزی ال الشاکرین»(1) و 
«ستجزی الشاکرین, >(2) در شا عی‌شلیه ااسام نازل شده, تراسلی 
زغم. آینکه. در. :جنگ آحد زخم های فراوانی برداشته بود, باز هم خدا را به 
خاطر [توفیق ] اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله شکر کرد. روایت 
دیگری نیز در این مورد نقل شده است. 0 
آمد و دلالت بر این دارد که ترک شکر نوعی کفر و تارک ولایت نیز به همین 
ففتا کاقر است: اف متنه. و نیز در نظر داشته باش که ممکن است 
شخصی چون خیراتش را برای خدا [و پنهانی ] انجام داده و برای کسی 
نقل ننموده ], مورد کفران وافع شود و مردم به دلیل عدم آگاهی از خوبی 
هایش او را شکر و تقدیر نگویند. اما در مقابل. شخص کافری از این روی 
که کارش برای خدا نبوده و مقبول واقع نگردیده, با منتشر شدن خوبی 
هایش مورد تقدیر آنها واقع گردد. 


شوری: یعنی هر چه متصصر ی آن باشد, مانند تشاور. شوری و امثال 0 در 
تفسیر قمی ذیل «و أمَرْفْم شوری بِیتهُم »(3) می گوید: یعنی در احتیاجات 
دینیشان با امام مشورت می رنمايندي 2 9 خداوند سبحان فرموده: «و 

ردو الن الرَسْول و الی ادلی الأفر ۰ (3) آو چون خبری 
احاکی) از انمتی با ,کشت به. آنان بزسد ِ دهد ه اکر. ان ۱ جه 
پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند. ] 


مولف گوید: از این روی می توان همین تأویل یا تأویلی نزدیک بة: آن-ر| در 
غیر آن از امور مشاوره و هم خانواده های آن در صورت تناسب جاری کرد. 
زیرا معنای شور در لفت؛ نشان دادن و اظهار چیزی بر دیگری است تا او 
هم نظر خود را نسبت به آن اظهار نماید, واشاره و کلمات هم معنای آن 
هم از این بانب هدر وفنی فته ی شود سار آلمه بکدا» فنی. ار 
خود را به اه ابران داشت: 


بنابراین می توان هم خانواده های شور و اشاره را در معنای مذموم به 
رت ر 


ص: 85 5 
1- [1] - آل عمران/144. 


2 [2] - آل عمران/145. 
3- [3] - شوری/36. 


4- [4] - نساء/93. 


مخالفان علی علیه السلام تأویل کرد که در پس زدن ولایت و امثال آن از 
خود نشان دادند. در ان تامل کن. 


شهر: و شهور و اشهر. گفته اند: شهر (ماه) از شهرت به معنای شیوع بین 
مردم گرفته شده, و آن را «شهر» نامیده اند, زیرا با ریت هلال در اول 
ماه, نزد مردم مشهور می گردد. و اين اقبال از سوی مردم به خاطر 
اج 0 به آن در معاملات و حجج و روزژه و دیگر منافع می باشد. و 
رعایت است که سییر ال ما و تفر الحر اه ماه رام 
«الاشهر الحژم الاربعه» (چهار ماه ان و «الائثنی عشر شهر|» (دوازده 
ماه) و «الاشهر المعلومات» و امثال آن در قرآن, در صورت تناسب به 
مت و 


در غیبت نعمانی, کنز الفوائد و سایر کتب, از امام زين العابدین علیه 
السلاخ.و از ایهحمته الیو ابر عفی از آفام بافر علبه السلام زوایت 

است که آن حضرت ضمن حدیثی فر‌مود: : خداوند سبحان در وصف ائمه 
می فرماید: ,هن عدح الشْهُور عند الله انا عَسَر شهرا. ۰. ملها اربعةه حرم 
دیک الخی الَْيم قلا تَظِخُوا فه آلفسکم )1) ارت مار بان | 
نزد خدا از روزی که اسان وا ها و زمین را آفریده در کتاب (علم) خدا 
دوازده ماه است از این (دوازده ماه) چهار ماه (ماه) حرام است. این است 
ایب استوار. پس در این (چهار ماه) بر خود ستم مکنید. ] آنگاه: فرمود؛ 
شناخت ماه های حرام و ماه های بعد از آنهاء, دین قیم نیست. زیرا بهود و 
نصاری و مجوس و سایر امت ها نیز همگی این ماه ها را می شناسند, و به 
ترتیب نام می برند, بلکه مقصود در ایه ائمه علیهم السلام هستند که 
دوازده نفر و برپادارنده دین خداوند می باشند, و ماه های دوازده گانه 
آماس وین مم‌حرام‌عای عانه لس مخ است که خداونه تاضاورا ارام 
علی (بلند مرتبه) خود مشتق فرموده, چنان چه نام رسولش را از آسم 
«محمود» (پسندیده) خود برگزید. و سه ماه حرام دیگر, سه تن از فرزندان 
اویند که نامشان علی است. یعنی علی بن الحسین, علی بن موسی و علی 


بن محمد, که 
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1- [1] - توبه/36. 


حرمت این اسم به دلیل اشتقاقش از نام خداوند است.(1) 


در روایت ت جابر آضژه است که «دین قیم» بیعنلی اقرار به این چهار ر تن پس 
در مورد آنها به خودتان ستم نکنید, یعنی به ولایت همه آنها اعتقاد داشته 
باشید تا هدایت یابید (ادامه روایت). 


و در روایتی آمده که چهار ماه حرام: علی, حسن, حسین و قائم صلوات 
الله علیهم _ هستند. به دلیل آیه «ذلک الدین القیم»(2). و از امام صادق 
علیه السلام روایت شده که «دین قیْم» چهار تن مذکور در روایت ن آخیر 
هستند. و کشی از امام رضا علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: « ]فد 


مات (3) ما هستیم. پس روت (امتر تشن جنسی), ,. فسوق نام و 
ال ها سس ات 


مولف گوید: گویی امام علیه السلام به آن سه نفر و منع پیروی از آنان 
اشاره کرده است.؛ چنان که شرح ان در تفسیر ایه مذکور خواهد امد. پس 


در «صلاه» و غیر آن هم این روایت خواهد آمد که امام علیه السلام فرمود: 


ماه حرام (الشهر الحرام) ما هستیم, و نیز ماه خدا (شهر الله) ما هستیم, ۰ و 
افنالن آن. 


استاد ما جناب علامه _ طاب ثراه _ فرمود: دلیل این که از آن بزرگواران 
به «شهور» تعبیر شده این است که به واسطه آنها است که آسمان ها در 
گردش است و ارکان [جهان ] استقرار یافته, و به یمن وجود آنها سال ها و 
روزگاران می گذرند, و به برکت آنها و به خاطر شهرت آنها در همه 
روزگاران و فیضان نور و علوم شان بر ممکنات به اندازه قابلیت های هر 
کدام, عالم امکان نظم گرفته است. لذا در اختلاف افاضه نور» به اهلّه 
(اوضاع ماه) تشبیه شده آند, پس نسبت بو مخالفین در «محاق(4)» 
هستند. نسبت به قاصرین (کسانی که در حق انها کوتاهی می کنند) چون 
هلال ماه؛ و نسبت به اهل یقین ماه تمامند. و به هر تقدیر انوار انها مقتبس 
از نور خورشید 


ص: 587 


1 کاب آلفیه, صر 52 


2 [2] - توبه/36. 
3- [3 ] - بقره/197. 
4- [4] - سه شب اخر ماه قمری که ماه دیده نمی شود. (مترجم). 


وجود, رسول خداوند ملک معبود است. 


مولف گوید: یا حقیقت از این جهت است که خورشید به حضرت ختمی 
3 قاهان گنه 


متشاکسون: این کلمه در سوره زمر است. در توضیح «شرک» دلایل معنا 
و تاویل آن خواهد آمد. 


ت ره یلق ها زاو ال ای ی 
علیه السلام تاویل شده, و اطلاق آن بر هر کدام از ائمه علیهم السلام به 
خصوص قائم علیه السلام ظاهر است. همچنین در روایات آمده که 
خورشید و ماه در بعضی آیات تال به اولی و دومی می شود, یعنی اولی 
به خورشید همست رهام کف احهال: این تعبیر از باب تهکم (استهزاء) 
است, زیرا در بین اهل سّت این مطلب (تأویل خورشید و ماه به اولی و 
دومی) مشهور است., چنان چه از روایت ذیل معلوم می گردد. 


بنابراین تأویل آن در هر مقام به مناسبت خود جایز است. در زیارتی چنین 
امده: سلام بر خورشید تاریکی ها «السلام علی شمس الظلام». و در 
زیارت دیگری: سلام بر خورشیدهای پرهی ز کار (السلام علی الشموس 
الاتقیاء) 


روما ی کت کش آجم بت با سای له 
ره الم مدای ها ی ی ایا که ی افیا هام تا ار 
السلام نقل می کند که ضمن حدیثی فرمود: امام چون خورشیدی است که 
طلوع می کند و به نور خود عالم را منور و متجلی می سازد, در حالی که 
خود در افق قرار دارد و در دسترس و قابل ریت نیست. 


امیرمومنان(ع) در خطبه ای می فرماید: آنا آضحیت شمسها (من خورشید 

را گرمی دادم و درخشندگی بخشیدم). امام باقر علیه السلام فرمود: 

- از خورشید در فرمایش امیرمومنان(ع) ] بعلی قائم علیه السلام ما 
که نور ساطعی است برگرفته از نور دیگر. 
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و از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح «5 
سس 5 ضفاها»۱1۱) فر مود خورشيم۸, ر سول خدا ضلی الله غليه, و آله 
است که خداوند به وسیله او دین را برای مردم» واضح کرد. (ادامه 
روایت). 


و در کتاب نصوص, از جناب سلمان علیه السلام نقل شده که گفت: رسول 
خدا در خطبه ای فرمود: ای مردم. هر کس خورشيد را از دست داد باید به 
ماه تمسک جوید, و هر کس ماه را از دست داد باید به فقرقدین (ستاره 
های قطبی) متمسک گردد, و هر کس فرقدین را گم کرد باید به ستاره 
های نورانی پس از من تمسک جوید. سلمان گوید: وقتی پیامبر صلی الله 
علیه و آله از منبر پایین آمد, دنبالش رفتم و عرض کردم: پدر و مادرم 
فدایت ! مقصود از خورشید و ماه و فرقدین و ستاره های نورانی چیست؟ 
ستاره های نورانی, ثه امام از نسل حسین هستند که تهمی ایشان مهدی 


است. 


و در تفسیر قمی ذیل «السْمس و الْقَمَرٌ بخسْبان»(2) [خورشید و ماه بر 
حشابی (روان)اند ] زوایت کرده که فرمود: یغنی آن دو در عذابند. راوی 
گوید: گفتم: خورشید و ماه در عذابند؟ فرمود: اين خورشید و ماه از آیات 
خداوند هستند که به امر او در حرکتند. وقتی قیامت شود دیگر خورشید و 
ماهی نخواهد بود, خداوند آن دو را که لعنت بر آنها باد ۳ عذاب قرار 

داده. نشنیده ای که از رسول خدا صلی الله ۷ و آله زوات.صی ند 

خورشید و ماه دو نور و در آتشند؟ گفتم: بله. فرمود: آیا نشنیده ای که 
مردم می گویند: فلان و فلان (ابوبکر و عمر) خورشید و ماه و نور این 
امتند؟ پس بتین: آ نما در آتینتند: و خداوند از این آیه قصدی عغيیر از این نداشته 
است.(3) (ادامه روایت). 


شطط: و هرچه به معنای آن است. شطط به معنای جور و ستم در کلام و 
رفتار, و تجاوز از حد و دوری از حق, و البته بیشتر برای کلام باطل استفاده 
ص :589 

ی 


2- [2 ] - رحمن/2. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 321. 


می شود, و پیدا است که بزرگ ترین ستم در گفتار و رفتار و تجاوز از 
حدود و دوری از حق, انکار ولایت و ترک ائمه علیهم السلام و پذیرفتن 
افافت نان افاهت باه تال کی 


نقتریعت* ۵ هم خانواده ها ه هم.معاهای ار ماد <«شوع لکم»: و امتال آن: 
شریعه و شرعه به معنای راه ظاهر و واضح است, و از این جهت بر 
احکامی که خداوند بر بندگانش مشروع کرده هم اطلاق وه ردق 
گویند : «شرع له ذلک» (آن را برای او مشروع کرد) یعنی بازش کرد و 

روش آن را تعریف و اظهار و تبیین نمود. و «شرع فی ذلک» یعنی شروع 


به ان کرد. 
در نامه امام ابوالحسن علیه السلام به اصحابش آمدم: ما ِِِِ هستیم 
و ۰ را برایمان مشروع 3 که از ان 2 1 جمله, تأویل امثال 


الییتلام ارت اهر یس رود ۱ 


شفع: یک مرتبه و در سوره فجر استعمال شده. همانجا معنای لغوی آن 
بعنی زوج _ در مقابل وتر به معنای فرد و مفرد _ و تاویل های مختلف ان 
تین فرار اه اد مه ای اه الم ماه لها اسلا 
وتر: خداوند. شفع : حسن و حسین علیه السلام و وتر: علی علیه السلام. 
تشه مار ای الا یه له وق شاه السام ره ار 


شفاعت: و شفعاء و هر چه معنای آن را برساند. اصل شفاعت درخواست 
گذشت از گناهان و جرم ها است, بلکه چه بسا بر مطلق درخواست از 
کسی برای دیگری, و نشان دادن خیر و شر نیز اطلاق گردد, که همه این 
معانی گاهی در دنیا وهای به آن است و حثّی بعضی موارد آن فقط 
مختص دنیا است., اما یر یر استعمال آن تز فان مربوط به آخرت 
هی اش ال که ای ها ممودهسدان کرو وم ان اعام ضادق 1۶« 
السلام روای یت کرده که فرمود: شافعان ما هستیم. (ادامه روایت). 
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پس وقتی 


ص :590 


دشمنان ما که این رنبه را ندارند وضع ما را می بینند؛ گویند: «فما نا من 
شافعین»(1) [در نتیجه شفاعتگرانی نداریم أ 


همچنین روایت ت است که: به خدا قسم اگر همه فرشتگان مقلاب و همه 
پیامبران برای یک ناصبی (دشمن اهل بیت) شفاعت کنند, شفاعتشان 


پذیرفته نمی گردد. 


در «شرک» روایتی خواهد مد که از ار اطلاق شفعاء بر عیر ائمه بر 
ها اما اس موی کات ارام میاه مب 
بر اعتقاد روا آنها است. دقت کن. 


رفاناتی, که بر فختخافت اه و یشان و عطاه دی اما سای شخاعت 
به طور مطلق دلالت دارد خارج از حد و شماره است. و از همگی آنها 
معلوم می شود که شفاعت حسنه, شفاعت برای 9 
سوی ولایت؛ و شفاعت سیثه در مقابل آن و برای افراد مقابل آن. می 
باشد, چنان چه در توضیح «حسنه» و «سیِثه» گذشت. بنابراین همین تأویل 
در قرآن صحیح است, که در توضیح «اذن» مقداری صحبت شد. حتما آنجا 
را ببینید. 


شیعه: (اشیاع و شیع که هر دو جمع شیعه هستند) به معنای یک فرقه, و 
۳ و هواداران یک شخص است. بر مفرد و جمع و موّنث و ۲ 
اطلاق می گردد. در قاموس گوید: این واژه بر دوستان علی علیه السلام و 
اهل بیت علیهم السلام اطلاق می گردد, به حدی که اسم خاص انها شده 
است., ولی انها (شیعیان) فرقه های متعددی هستند که بر اساس بیشتر 
روایات اهل بیت علیهم السلام و کلام امام صادق علیه السلام که فرمود: 
شما شیعیان 9 هستید. (ادامه روایت). فقط دوازده اقاهض ها برحقند و 
آنها مصداق حقیقی این اسم می باشند. 


در توضیح «قتل» خبری صریح مشتمل بر وجه تسمیه شیعه خواهد آمد, 
بلکه در بسیاری از روایات این اسم به طور حقیقی فقط بر محبان خاص و 
ضاجتان اسان کامل که کایلا مقیع و فرمابردار اتجه علهم السلام هستد 
اطلاق می گردد. و در میان کسانی که حقانیت دوازده امام و امامت آنها را 
قبول دارند کسانی که چنین 
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شفر 100/۱ 


صفاتی نداشته باشند دوستدار و محتب خوانده می شوند و به این معنا 
شیعه نیستند, هرچند همگی اهل بهشت خواهند بود. از حضرت حسن بن 
علی علیه السلام روایت شده که شخصی به ایشان گفت: ۳ 
شیعیان شما هستم. فرمور: اگر کاملاً مطبع اوامر و نواهی ما باشی راست 
یی بر گام خود مرا هه از فان مایا ها موی 
دشمنان شما هستم, در این صورت در خیر هستی و به خیرخواهی رسید. 


امام صادق علیه السلام به شخصی که گفت: من از شیعیان آل پاک محمد 
صلی الله علیه و آله هستم, فرمود: اي مرد, پولی که به همراه داری, 
بیشتر دوست داری خرج خودت کنی يا خرج برادران مقمنت؟ گفت: البته 
دوست دارم خرج خودم کنم. فرمود: پس تو از شیعه ما نیستی, ما _ اهل 
بیت _ اگر اموالمان را صرف برادران مخصوص مان کنیم برایمان دوست 
داشتنی تر است از اينکه صرف خودمان نماییم, پس بگو: من از دوستان 
شما هستم و با محبت شما امید نجات دارم. 


روایت ت است که وقتی جمعی از محبان اهل بیت علیهم السلام به امام رضا 
علیه السلام گفتند: قااد مان غلی صمم. افام به. آنها فر فده شیعیان 
اوء شیعه علی: , حسن» حسین؛ . علیهم السلام سلمان؛ ابوذر, مقداد, عمار. 
محمد بن ابی بکر و کسانی هستند که هیچ گاه از اوامر و نواهی او تخطّی 
نکردند. پس شما بگویید: ما طرفدار و دوست علی علیه السلام و دشمن 
دشمنان غلی.علیه السلام هستیم: (ادامه روابت): 


و از بن الحسینعلیهما السلام روایت شده که وقتی مردی به ایشان 

تب خالص شما هستم, فرمود: ای بنده خدا, اگر مثل 

براهیم خلیل علیه السلام هستی که خداون در باره او می گوید: «و ان من 

شیعته لاتراهیم * از جاء ره بعلت سلیم (1» [و بی گمان ابراهیم از 

پیروان اوست*آنگاه که دلن, بای به. یاه پرفردارتن آمداع اک 

ولیت .ماند فلت آو سیم ی باشد از سعیان .ما حستی: ووابات از این 
قبیل فراوان است. 


مولف گوید: در تفسیر <«5 ان من شیعته لا راهیم» در سوره صافات 
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1- [1] - صافات/83 و 84. 


آورد که مرجع ضمير «شیعته », علی علیه السلام است., که از آن فهمیده 
می شود که می توان هر جا لفظ شیعه و اشیاع و امثال آن در مقام مدح 
است به این جماعت و امتال آنها تاوبل نمود. هرچند در افمّت های پیشین 
باشند و در مقام شرٌ و مذمت, به پیروان دشمنان آنها و کسانی که محبت 
آنها را نیذیرفتند تأویل کرد, هرچند از اثت های سابق ی حانج از 
تقابل بین آنها در مطالب پیشین و آیتده معلوم هی شود. 


در روایت ت معلّی بن خنیس از امام صادق علیه السلام در تفسیر «اِنّ اف 
فقو ديتَهْمٌ و کائوا شیعا»(1) [کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و 
فرقه فرقه شدند] آمده که فرمود: به خدا قسم, این قوم (مخالفان ولایت 
اهل بیت) با دین فاصله گرفته و از آن جدا شده اند. 


و در تفسیر قمی ذیل همین انة می و از لهج علیه السلام فاصله 
گرفتند و خودشان حزبی تشکیل دادند. موّید این دو روایت قرائتی است که 
از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که به جای «فرقوا», «فارقوا» خوانده 


اند. 


و مطالبی در توضیح «آل» و «اهل» و امثال آن در اين زمینه گذشت. پس 


مشرق: و شرق و امتال آن مانند مشارق و مشرقین و مانند آن. مشرق 
معروف است. دلیل نامیدنش به این نام, اشراق یعنی طلوع و نورافکنی 
خورشید از آن سفت. است. روایت ه است که تاویل کلمه «مشارق» در 
قرآن, پیامبران و «مشرقین». پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السلام هستند. ۳ این تاویل از این جهت است که انوار هدایت آنها بر 
اهل دنیا اشراق (طلوع و نورافکنی) می کند, که تأویل مشرق و اشراق نیز 
از آن معلوم می گردد, چنان چه در طلوع و مطلع هم خواهد آمد. پس 


بیندیش. 


در تفسیر عیاشی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که در 
تفسیر 
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هام 19 


«رَبٌ المشارق» فرمود: یعنی اوصیاء. و از ابوبصیر در تفسیر «رَبٌ 
المشرقیّن ۳ دو مشرق یعنی 
ی افص اه مس ال شش لت تا مر مس مر یه 
یعنی حسن و حسین علیه السلام. 


در توضیح «مشکاه» دلیل تأویل «شجره... لا سَرْقَبّهٍ و لاعَرْیبّه»(2) در آیه 
نور به «لا بهودیه مه و لا دعیه آخری» (اينکه یهودی یا حرام زاده باشد) 
خواهد امد. 


با توح به آن خه. کفیمر اما فی ددد که خامیل فا ل رف وز ری 
ساها مه بیامیراآن.یا امین او مانمه _ضلوانت الاه ایهم _ باشتد. 


در اس 0 تن ۳ 1 1 تفت 
که در تآوبل «خوف» آخه ذفخ حتماً مراجعه کن. اما در کافی از امام رضاأ 
علیه السلام روایت شده که ضمن حدیتی فر مود: امام پدر دلسوز است, 
پس بیند بش. اما شفق به معنای سرخی خورشید فقط در سوره انشقاق 
آمندم و همانجا در تأویلش سخن خواهیم گفت. 


نقنقخه فر اجه بهمعنای آن ات چانته بش نی قفا وان فرعم خان اوه های 
ان مانند شقاق. معنای ظاهری شق و شفاق به کسر شین _ دشمنی و 
الا ات که مس هه کرام ار وه طرف . کش محالف: گر زا 
گرفته. در مورد «شق الارض» روایت شده که تأویل آن خروج مردم از 
قبرها در زمان رجعت است. و نیز روایت شده که تأویل «شقاق با خدا و 
سل و ال ارت رایع ات که مها اس صلی الم یم و له 
علی علیه السلام کردند و «اهل شقاق» و «کسانی که با خدا و رسول 
شقاق کردند» دشمنان علی علیه السلام" هستند, همانطور که مطالب 
صار دا مرو وی ایآ صا ال اه ار مت هآ تن سفن 


باشد. 


در تفسیر قمی ذیل «یوم تلا ره الرض عنهّم»(3) [روزی که زمین به 
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ار 
2- [2 ]۲ جِ نور/3. 
3- [3] - ق/44. 


اه ان ها نمی تا 2 آمام ضاوق اند ااساد رات 
کرده که فرمود: یعنی در زمان رجعت.(1) 


موّلف گوید: شاید بتوان عباراتی چون «شق السماء» (شکافتن آسمان) و 
امتال آن را شفین. کونه خامیل کرد. ِ آگاه است. در کشف الغمّه از 
امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که ذیل «و شاقوا الرَسُول»(2) [با 
پیامبر صلی الله علیه و اله مخالفت کردند] فرمود: یعنی با رسول خدا 
صلی الله: علیه و اله.در آمر علن: غلیه تن اختلاف کردند. و در احتجاج 
از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در خطبه غدیر فرمود: آگاه باشید که دشمنان علی(ع), اهل شقاق و 
نفاقند.(3) (ادامه روایت). 


شرک: و شرکاء. مشرکون و عبارات هم معنای آن چون «الذین آشرکوا» و 


ها را ی سر 
و اسم در هر دو شرک می باشد. 


و فان که جر رانا رک ورزیدن بدا مر ک ور ضاوت خدار تامل 
به شرک در ولایت و امامت گردیده, یعنی شخص مشرک کسی را شریک 
آمام می کند که اهل امامت نیست و با ولایت آل محمد صلي الله علیه و 
آله ب-ولایت ظیر آنها را هم هی پذیرد. حتی این معنا در «لیْنْ أَشْرَکت»(4) 
[اگر شرک ورزی ] نیز وارد شده؛ بعنلی اگر در امامت کلف علیه السلام و 
ولایتِ غیر او مشرک شدی... همان طور که در باب های سابق گفته شد. 
پس بنابراین همه اهل سنت مشر کند, چنان چه روایات ذکر شده در «دعا» 
و «اخرت» و غیر آن به صراحت همین معنا را می رساند. از 
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تفس قمع 2 ررض 23 30 
2 [2] - انفال/13. 
3- [3] - احتجاج. ص 59. 


جمله دلایل بر تأویل شرک به آن چه گفته شد, مطالبی است که در باب 
ها کته ون دراب ففتم همین فص مس آ ورد ۵ تفن بر ان 
بیان تحقيقي این مقام و وجه تناسب بین دو معنای ظاهری و باطنی در باب 
سوم از فصل اول گفتار اول می باشد, البته روایاتی هم در اين مورد در 
توضیح «عبادت» و غیر آن خواهد آمد. 


فا ای ماس له رن کرک مور خی لاه غیت 
اله ذر خطبه غدیر فرمود: کسی که به بیعت علی علیه السلام شرک بورزد 
مشرک است. (ادامه روایت). 


روایات به این مضمون» فراوان و از حد شماره بیرون است. اما در بعضی 
روایات نیز آمده که «مشرک» به ناصبی و دشمن اهل بیت و محارب و 
منکر ولایت آنها و تکذیب کننده قرآن و تأویل های آن تا بای هون 
کی که تأویلن قرآن را تکذیب کند, از این حیث که بیان ولایت را انکار 
نموده, به منزله تکذیب کننده خدا و پیامبر است. و چه بسا وجه این 
استدلال, در حکم جنگ با خدا بودن. اقتدا به کسی است که خداوند دستور 
اقتدا , به او نداده. اما ی نت که هر تن کول هاندر ک هان سه 
در ورد شرک وارد شده به مخالفان ولایت اهل بت علیهم السلام جایز 
است, حال از هر صنف و گروهی باشد, علاوه بر اینکه حقیقت تافو این 
است که چون محبت علی با محبت دشمنانش جمع نمی شود. پس هر 
کس دشمنان علی علیه السلام را دوست بدارد, در حکم دشمن ناصبی و 
مشرک به هر دو معنا می باشد. 


لازم است بعضی روایات را که بر اين معنا دلالت دارد و در «جاهل» و نیز 
اب ارم از فصل ول کفار او شمه فان ار حمله انکه ایام 
علیه السلام فر مود: کسی که قران و تاویل ان را تکذیب کند, مشرک 
است. و روایت مفضل که دلالت می کرد بر اینکه مقصود از حرام هایی 
چون خمر و خون و. ۰ مردانی هستند, و کسانی که دنباله رو و دوستدار 
انها می باشند مثل کسی هستند که برای خداوند شریی قائل شده باشد. و 
روایاتی که در باب سوم از فصل دوم گفتار اول گذشت و بر این دلالت می 
کرد که رد و انکار ائمه علیهم السلام در حد شرک به 
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قوی کترالقوا ند ار انوتر روامت گرد که رس کدا صلی: شاه و له 
فرمود: کسی که ولایت علی علیه السلام را ترک کند. خود گمراه است و 
دیکران را کمراه می کند. کسی که نکر ولایت علی, علیه. السلام باه 


در عیون از امام رضا علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: ناصبی مشرک 
است. و در بعضی زیارات می خوانیم: کسی که دشمن شماست مشرک 
است. و در بعضی دیگر می خوانیم: کسی که با شما بجنگد مشرک است. 
و روایت جابر از امام 9 السلام که در توضیح «و امش کین 
اک ال و هی ره ااامم رات ۱ 


و در خصال از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «کباثر» [که 
در قران امده ] هفت چیز است که در حق ما نازل شده بود ولی مردم ان 
را در باره ما حلال شمردند: اول شرک به خدا, دوم قتل نفس محترم, 
سوم خوردن مال یتیم. چهارم عقوق والدین, پنجم قذف محصنه (تهمت به 
زن شوهردار). ششم فرار از جنگ و هفتم انکار حق ما. اما در مورد شرک 
به خدا, خداوند آیاتی در باره ما نازل فرمود و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله اخادشی در سان ها آیرادفیمود, آها دا مرسول راکیب کردند مه 
خداوند شرک ورزیدند. و در مورد قتل نفس محترم, حسین علیه السلام و 
پارانش را کشتند. در مورد خوردن مال بتیم, فیئّی را که خداوند برای ما 
قرار داده بود بردند و به دیگران دادند. و در مورد عقوق والدین. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را در حق ذریه اش عاق خودشان کردند و 
مادرشان خدیجه کبری را در حق ذریه اش عاق خودشان کردند. اما در 
مورد قذف محصنه. روی منبرهایشان به فاطمه علیها السلام تهمت 
زدند(2). و در باره فرار از جنگ, از سر طاعت و بدون اجبار با 
امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردند اما از نزد او فرار 
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.21+ احتفالا معضود از قذف/ تکذیتب. آن حضرت: در فاجرای فدک 


است. 


کرده او را رها نمودند. و امّا در مورد حقّ ما که خودشان هم نسبت به آن 
تنازع و اختلافی ندارند و همگی قبول دارند, حق ما انکار شده است. 


تا اینجا مربوط به شرک در معنای کفر بود هر چند در معنای مشارکت نیز 
[و شریک ] _ چنان چه در توضیح «یسر» خواهد آمد _ این حدیث است که 
فرمودند: : کسی که در دلش ولایت و دوستبی فلان و فلان و فلان قرار دارد, 
شری۲(شریک) شیطای: می باشه و از بنی ادم علیه. السلام. یبسن 
چایز است آن را برحسب این آیه سوره اسراء: «و شاركهُمْ فی الأْموال و 
الدلاد»(1) ۵ امال. ان تافیل. کرخر وشن می وان «فشار کات» و 
«شرکاء» را در مقام مذمت به دشمنان ائمه علیهم السلام و هر کت 
کنندگان در عصب خلافت و پیروانشان که با محبنت آنها مشرک شده آند, 
تأویل نمود, چنان که از دو روایت اول معلوم می گردد. و در کافی, و غیر 
آن از امام باقر علیه السلام روای یت کرده که در تفسیر آیه «ضرتب تب اللة متلا 
رجْلا فیه شر کاء مَتَشاکِسُون رَجْلا...»(2) [خدا مثلی زده اسبت مردی 
اشته که چیه خفاحه تسا کار در (مالکیت او کت دارند ( هزین ار را 
افرادی متفرق و پراکنده بر ولایت او هستند و در عین حال یکدیگر را لعن 
و نفرین می کنند مانند حنفیان, شافعیان و غیر آنها و نیز اشاعره, معتزله و 
امثال انها, و با اين حال عامه می گویند: همگی این فرقه ها و دسته ها بر 
حقند و همگی در بهشت خواهند بود. و در تفسیر قمی. ذیل این آبه. می 
گوید: این مثلی است که خداوند برای علی علیه السلام و شریکان 
ظالمش زده که حق او را غصب کردند و با یکدیگر کینه و مشاجره دارند. 
(ادامه روایت). 

مولف گوید: روایت اوّل دقیق تر و به تأویل نزدیک تر و سند و متن آن 
0 به آن اعتماد می کنیم. ار را از 
امام معصوم صادر شده باشد, می تواند تال تذیکری بر آی. انة باشد, شدا 
بهتر می داند. 


ص :598 
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همچنین روایت شده که مقصود از شرکاء در جمله «و جعلوا لله 
شر کاء»(1) بت ها و شیاطین و حکَام جور هستند. پس یعنی کسی که در 
مخالفت امام علیه السلام و امثال آن از ظالمان تبعیت کند آنها را با 
خداوند در اطاعت شریک نموده. و در حقیقت چنین شخصی برای خدا 
شریکانی قائل شده. و احتمال دارد که لفظ جلاله (الله) در تأویل, کنایه از 
امام باشد, چنان چه توضیح آن گذشت و در باب های پیشین آمد. در تفسیر 
قمی از امام صادق علیه السلام رواب بتک کر ردیل ای ها ش ی 
شْععاءکمٌ الذین رَعَمَنْمْ آنَهْمْ فیکمٌ شُرکاء»(2) [شفیعانی را که در (کار) 
خودتان شریکان (خدا) می هب با شما نمی بینیم ] فرمود: این 1 در 
شان صعاويه و .ینت آهیه نا رل دم :۰< وه تقطع ۱ 
موذت و دوستی تان قطع شده است )4 


مولف گوید: از آن چه گفتیم تاویل شر کاء در مقام مدجح به اتمه علیهم 
السلام و شیعیانشان استفاده می شود, اما در قرآن خیلی کم است؛ تأمل 
کن و از استعمال آن در بعضی موارد به معنای مطلق مشارکت متعارف 
غاقل نشو. خدا می داند. 


شک: و آن چه شامل آن باشد, مانند کسی که در شک است و امثال آن. 
در «ریب» معنای شک و دلایل کافی فز تآوین آن.ذکر کزدید: ع موید, آن 
مطالبی. است که در توضیع «حرت» کذشت. عامل کن. در زیازت های غلی 
علیه السلام می خوانیم: شهادت می دهم کسی که در تو شی کرد به 
رسول امین ایمان نیاورده است. 


شمال: : و مشتمه. در قاموس امه شمال (چپ) ضد یمین (راست) و به 
معنای شومی و ضد یمن و برکت است و مشثمت ضد میمنت است. و 
دست شومی (شوم) ضد ۱ است. و در نهایه می گوید: 
جانت: اشام بعتین.سمال. و 
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3- [3] - همان. 

4 [4] > تقشسیر قمی: ج 1 ض 218 


(چپ) و به دست چپ «شومی>» گویند. و خلاصه اينکه از هر دو یک معنا 
قصد می شود. و از شمال نیز آن چه در تناسب آن و خلاف خیر و امور 
بز ی ۱۳۳ چنان چه دست چپ ین گونه (یعنی 
برای کارهای پست) است. در تفسیر قمی ذیل آیه «أصَحابٌ المسْمه»(1) 
می. گوند" مشئمه دشمنان آل محمد علیهم السلام هستند. بنابراین 
«شمال» هم آنها و اصحاب و پیروانشان می باشند چنان چه صریحا در 
«#سموم >> گذشت. همچنین توجیه آن به اينکه کتاب هایشان به دست 
چپشان داده می شود معلوم است. در «یمین» و غیره تاجدهابی بر تاوبل 
آن خواهد آمد. تأمل کن و از مواردی که لزوما باید بر معنای متعارف 
(یعنی سمت راست) حمل گردد غافل مشو. 


شیطان: و شیاطین. در قاموس گوید: شاطن خبیث و شیطان معروف 
است و هر انسان و جن متکبر و مضری را گویند. 


مولف گوید؛: موید آن. حدیثی است در تفسیر امام علیه السلام که می 
فرماید: شیطان از هر خیری دور است. . و لیز. : رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در مورد منافقان اثتش فرمود: آنها شیطان هایی هستند که به طور 
سری (و درگوشی) سخنان فریبنده و بی اساس (برای اعفال مردم) به 
نکذیکن مش گویند. و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود؛ 
کشسی. که خدانند ایا ا اه حق فرار دهوار شاه استه 


بنابراین تأویل شیاطین به دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام و خلفای جور و شیطان بزرگ و رئیس همه آنها یعنی دومی (عمر) 


پا اولی (ابوبکر) صحيیع می باشد, چنان چه در خبر زندیق که در باب سوم 
از گفتار دوم گذشت نیز دلایلی بر این مطلب ذکر گردید. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر «انَحَدُوا السْیاطین 
اولیاء من دون اللّه 2 فرجهد: انها اتمه اي ی ار اماهان.حق بر نید 
و از آن حضرت در 
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نفسیر تسیر 2[ لِکل 7 تب عَذوا»(1) نقل شده که فرمود: خداوند پیامبری 
نفرستاد مگر اينکه در ۵ اقتش دو شیطان بودند که او را آزار می 
رساندند و مردم را پس از او گمراه می ساختند, دو همراه نوج علیه 
السلام «عیطیطوش» و «خرا» بودند, با ابراهیم _ صلوات الله علیه _ 
«مکثتل» و «زرام». با موسی علیه السلام «سامری» و «عقیبا» , با عیسی 
علیه السلام «یولینس» و مرتبون» و دو همراه محمد صلی الله علیه و 
اله«جثه» و «زریق» بودند. 


در کافي از آن حضرت روایت شده که در تفسیر «أرَ لین أصّلانا من 
الجن الائس»( (2) [و کسانی که کفر وفززندتد کفتند. بر‌فرد کارا ان دوه 
9 1۳0 
مقصود آن دو نفر (ابوبکر و عمر) هستند, و فلانی شیطان بود (ادامه 
روایت). که احتمالاً مقصود حضرت از فلانی, دومی (عمر) باشد, چنان که 
د‌ ر تفسیر قمی از آن حضرت علیه السلام روایت می کند که ذیل «ولا 
کم السَیّطان »(3) [و مبادا شیطان شما را از راه به در برد زیرا او 
برای شما دشمنی آشکار است ] فرمود: یعنی دومی. البته احتمال به اولی 
هم هست., چنان چه در «ابلیس» گذشت. و در «انس» به روایت از امام 
صاوی غانه الفلام کات ده خرمیه: کرخ‌هی از انسان ها چهره ظاهری 
شان مانند آدمیان است و قلب هایشان قلب شیطان. که بعضی علماء در 
وجه تسمیه دومی به شیطان گفته اند: بلکه غیر شیعیان زنازاده هستند, 
حون زنانادم ار اب هرد که.با اب شیطان مخلوط. شندم:درست می: شنون و 
فرزند شیطان هم شیطان است. 


مولف گوید: به همین دلیل بر این ها (مخالفان اهل بیت ) «اخوان 
الشیاطین» گفته می شود, 8 چه در «اخ» گذشت و توضیح بیشتر آن در 
«والد» خواهد اند در «جند» و «حزب» و «خطوات» هم تاونل جنود 
شیطان, حزب شیطان و خطوات شیطان کی در توضیح «ولی» و 
«عبادت» نیز تاویل اولیاء شیطان و 
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2 [2] - فصلت/29. 
3- [3] - زخرف/62. 


بندگان شیطان خواهد آفخ: به _ همین ترتیب, هر جا مناسبتی داشته باشد در 
محل خود ذکر خواهد شد. حتما مراجعه کن. 


مشحون: : یعنی بر. «فلک مشحون» (کشتی پُر) چند مرتبه در قرآن آمده, و 
بنا بر تاویل کشتی به. اتمه.علیهم السلام: معنای ان بر بودن از علم.5 اسان 
می باشد. . پس بیندبش. 


متشابهات: تاو آن در سوره آل عمران خواهد آمد و در «محکم» نیز با 
آشاره به معنای ظاهری آن گذشت, به به آنجا مراجعه شود. شاید بتوان تأویل 
آن سا سای که فاست با ال ان است را دز معی وان که او 
مشاب وه حضاهای آن انوم .ترحمت کاس ه احتمال . به کار رد 


شفه: در سوره بلد «شفتین» آمده. دلایل تامیل آن به حسنین (ع) را در 
توضیح «عین» ذکر خواهیم کرد. 


شراء: 7 اشتراء یعنی هم 9 های آن مانند «اشتری» و «یشتری» و 

و «باعه» مثل اشتری ات دای از داد هستند. خلاصه اینکه ۳9 
«اشتراء» در قرآن غالبا برای تبدیل شر به خیر است. مانند خریدن 
گمراهی به هدایت. و امثال ] یعنی کسب اولی به به عوض دومی و تبدیل 
آن به دیگری. کف شنت که اس حالت شتسه رهم سا > 
مخالفان ائمه علیهم السلام است.؛ چنان چه در خبر زندیق در باب سوم از 
گفتار دوم ذکر گردید که دشمنان ائمه علیهم السلام همان کسانی هستند 
که ابات دا را به سای اند کی فر ویو 


و در تفسیر امام علیه السلام ذیل «ولا تشتژوا بعهّد ال تن قلیلا»(1) 
آمده که فرمود: یعنی به خاطر رسیدن به اهداف دبیوی آیاتی را که خداوند 
ند توت فخفد. ضلی الله.غلته و اله ج. امامت علی و غترت طاطر‌ینش._ 
ضلوات الله علیفم.._ تازل فزمووه انار تنب ویرا عافت انار اودی و 
ضرر است. بنابراین می توان جملاتی از این قبیل را در همین راستا تاویل 
کرد. 


ص :602 
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اما «شراء» بیشتر موارد نسبت به ائمه علیهم السلام و شیعیانشان است., 
چنان چه در تفسیر قمی, کشف الغمه, طرائف و غیر آن از ائمه علیهم 
السلام و این عباس روایت شده که «و من التّاس من بَشری " 3 نفسهة ابتغاء 

قضات اللب۱1 اواز عیان مردم کشت است که‌سان خود. وا من اش طلب 
خشنودی خدا| می فروشد و خدا نسبت به (اين) بندگان مهربان است ] علی 
علیه لام است: دص له الستص ان رسول دا ضلی االد 
علیه و آله خوابید.(2) 


در تفسیر قمی «یشری نفسه» را «تبدیل می کند» معنا کرده. و بدان که 
از امام صادق علیه السلام روایت شده در توضیع «اِنْ اللة اشتری من 


المومنین»(3) فرمود بیعنی پیمان را از آنها خریده. و ور 5 
اع وا )4 یعنلی در زمان رجعت ۳ (ادامه روایت). 


در نکته آخر از خاتمه به طور مفصّل در باره آن بحت خواهیم کرد. تال 
کن. 


شفاء: 1۳ چه متضمّن معنای آن است. چون «یشف» و امثال آن. گفته 
شده که شفاء همان دوا است, اما ظاهر این است که بهبودی از درد را 
شفاء گویند. در «شراب» تأویل آن به بخشی از علم اتمه علیهم السلام که 
برای مردم حاصل می گردد گذشت مانند هدایت به ولایت و خلاصی از 
مرض جهالت و علم به مسائل دین و امثال آن, چنان چه در «مرض» هم 
مطالبی به عنوان تأیید آن خواهد آمد و احتمالا مقصود در بعضی مواضع 
تفای قلب: مو مان به ظهور امامشان از درد فراق و مانند آن است, چنان 


چه در «صیحه» توضیح داده خواهد شد. و خدا می داند. 


اشقی: و هم خانواده هایش مانند شقاوه, شقوه, اشقی,: لیشقی و امتال 
ان در قاموس گوید: شقاوت, شدّت و سختی را گویند, انسان بدبخت و 
عاقبت به شر را شقی گویند, زیرا در دنیا و آخرت در ستختین و غذاتب 
است. 
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4- [4] - توبه/111. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 1, ص <305. 


خلاصه شقی صضد سعید (خوشبخت) است, و شقاوت صد سعادت. در 
«سعید > ناویل آن به شیعه گذشت و دلایل تأویل شقی به مخالفین اهل 
بیت و منکران ولایت و امامت ائمه علیهم السلام هم آمد و آوردیم که 
تاویل «اشقی» اولی و دومی و سایر دشمنان ائمه علیهم السلام است, 
بنابراین شقاوت و شقوه یعنی انکار ائمه علیهم السلام و دشمنی با آنها, و 

در تفسیر امام علیه السلام آمده که علی بن الحسین فرمود: ی 
ی ها اه ادا 


بیرون رود. (ادامه روایت). 


و در کتاب نصوص از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده که فرمود: ما را 
دوست ندارد مگر موّمن با تقوی, و ما را دشمن نمی دارد, مگر منافق 
شقی. و در خطبه علی علیه السلام چنین آمده: آن شقی (بخت برگشته) با 
افسردگی پاسخش دهد: ای کاش تو را دوست نگرفته بودم. 


و در روایت جابر از امام باقر علیه السلام ذیل «لا یلاها / 1 الأشقی»(1) 
[جز نگون بخت ترین (مردم) در آن درنیاید | آمده که فرمود؛ آو دشمن. ال 


محمد است. خاطازم کون 


مشکات: در قاموس هن ان آمده که مشکات دریچه ای را گویند که قابل 
عبور نباشد. گفته شده که مشکات, محفظه ای است در میان قندیل که 
جرا وا ذز آن قرار می دهند و مشکات همان نور و فتیله مشتعل را گویند. 
مشکات در سوره نور امده و در انجا روایاتی خواهد امد, در اینجا م 
تفت ژهابات را که در خاوب: 1 وارت شتده کر طی کنیم از خمآن علی رون 
حفقر. ار اماق کاظم علبة. السلام رات هی کند. که در 0[ 
فیها مصباح. : 2۳۰۰ فرمود: مشکات, فاطمه علیها السلام است رو مصباح؛ 
حسن و حسینعليهما السلام «المضباج فی پجاجه الّجاجة کائها کَوکت 
دش فاطمه علیها السلام بین زنان عالم. کوکب دی (ستاره فروزان) 


است. «بوقد من شجرو مبارکه» درخت مبارک, ابراهیم علیه السلام است. 
«رَینُوت لا 
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1- [1] - لیل/15. 
2- [2 ]۲ 5 نور/3. 


شَرَقیه و لاغژییه» یعنی ابراهیم نه یهودی است نه نصرانی «یعاذ یلها 
بْضی ۶ و لو لَمْ تَمُسسة ناژ تور علی ور» یعنی امامی بعد از امام دیگر. 
«یهّدی اللهَ لنُوره من پبشاء» بعلی خداوند هر کس را بخواهد به ولایت ما 
هدایت می فرماید.(1) و در روایت دیگری آمده که فرمود؛: خداوند هر کس 
را بخواهد به وسیله ائمه علیهم السلام هدایت می فرماید. و صدوق از 
اما رضا غلبه السلام روایت کردم که فرمود عال ها در قران جزاعدانن 
اتتت که.ذر آن جچراغی باشتده ما ان خر اغدان. هستیم که.خراعغ در آن است: 
گرا عجمه صلی الله علیه بو ال من باشتد که .در عبایی از سل پاش 
است... با آنصا که فرحوت سوت آن-سرا از درخت. رفهن سارک 
ابراهیمی است., نه شرقی است و نه غربی, یعنی از نژادی معروف است 
که متهم به آلودنین نشده. (ادامه روایت). 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که ذیل این آیه فر مود: نور 
ِ محمد صلی الله علیه و آله است. راوی گوید: مشکات چیست؟ 
فرمود: سینه محمصد. گفتم: مصباح؟ فرمود: تغنی:ذر آن فتتیته تور .گام نبوت 
است. گفتم: دراغ داخل حباب؟ فرمود: حباب علی علیه السلام است., علم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به قلب علی علیه السلام صادر گردید. و 
موّید بعضی روایات. جمله ای است که در زیارت علی علیه السلام می 
خوانیم: سلام بر تو ای مشکات نور. پس بیندیش. 


شهوات : میل ها و خواهش های نفس است. و تبعیت از شهوات به معنی 
تیعبت از هوی اشت. .در «هعف»* خواهد آمد که تامبل. صره انع قواه»۱ ۱2 
[کسی که از هوای نفسش پیروی کند] کسی است که با نظر خود به دینش 
عمل می کند و آن را از امامی که خدا مشخص کرده نمی گیرد. شاید آن 
تاورل: برای شهوات هم _ در صورت مناسبت جاری شود. البته در نظر 
ار و 
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[- [1] - تفسیر قمی, 0 2 ض 798 
2 [2] - قصص/0<. 


باب صاد 


صابتئون: کسانی هستند که به گمان خودشان از دیگر ادیان خارج شده و به 
دین خدا مایل گشته و پیوسته اند, که البته دروغ می گویند. برخی گفته اند: 
وزشگاه شمالی است و [برای عبادت] رو به قطب شمال می ایستند. 
قمی گوید: نها اهل. کناب تیسختد و ستار کان و سیارات: را می. براستتد. و 
گفته شده که ملائکه را عبادت می نمایند. از امام صادق علیه السلام 
روایت است که آنها در عقایدشان پیامبران و ادیان را کنار گذاشته می 

هر چه پیامبران آورده اند, باطل است., لذا 0 2 
را انکار می کنند, بنابراین شریعت و کتاب و پیامبری ندارند. اما مخفی 
نماند که اين کلمه را در قران می توان به بعضی غالیان نسبت به ائمه 
علیهم السلام تاویل نمود. چون ائمه علیهم السلام تاویل نجوم و ملائکه 
هستند و غلوکنندگان هم منکر شریعت و نبوت و امامت اند, و نیز برخی 
متصوفه از مخالفان اهل بیت که مدّعی ترک دنیا هستند امّا عبادات را کنار 
گآشته .نکر فص آشبا و افضیاء فت باشتو. خامل کن. 


صاحب: و اصحاب و هر چه به معنای صحبت و همراهی باشد. در قأموس 
امده: صحبه. صحابه و صحبه یعنی با او معاشرت کرد. جمع صاحب, 
ساب مسا مت ات ات ان عاسات سس اس 
اععاب هه ات از ات اشایر سا ام 2 
تنل بر رو مت اک امه یم لس موس نب ای ده 
حتّی در روایتی که در توضیح «کهف» ذکر خواهیم کرد. امده که جناب 
اهطالت را ات حا ات ی اش 
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شمال. اصحاب مشئمه و امثال آن که مشتمل بر بدی و مذمت است, 
دشمنان و مخالفان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمّه اند که حق آنها را 
غصب کرده ولایتشان را انکار نمودند. حثّی در روایتی که قبلاً در «سبت» 
ذکر کردیم آمده که «اصحاب شبت». بنی امیه و امثال آنها در این اقت 
هستند. 


قابرانیه می‌ نان سای موارون کرماند ان است را سست. ازومت 
طبق ان چه ذکر شد ناویل کنیم. روایاتی که این معنا را می رساند, هر 
کدام در جای خود یعنی در توضیح کلمه مربوط , به آن ذکر گردیده. البته 
بعضی موارد هم که نیاز به تامرل ندارد واضح و روشن است. 


در اینجا بعضی مطالب را در مورد صحبت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و تحقیق مقصود از صحابه و مصادیق حقیقی آن ذکر می کنیم. بدان آن چه 
از آیات و روایات تدلینت ی آ ند این است که در زمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله, صاحب و صحابی گاهی به فردی گفته می شد که آن حضرت را 
دیده بود و با او معاشرت داشت. هرچند در باطن مومن و حتّی مسلمان 
هم نبود. گاهی هم فقط به مقمنان خالص که اول انها علی علیه السلام, 
حسنین (علیهما السلام) و همچنین بقیه ائمه علیهم السلام هستند, اطلاق 
صاحب و صحابی می شد. دلیل صاحبی بودن بقیه ائمه علیهم السلام 
مطالبی است که در مقدمات پیشین و غیر آن آوردیم که ائمه علیهم 
السلام همگی یک نور و از یک سنخ می باشند, علاوه بر اینکه ملاقات نور 
شریف شان با نور در شب معراج معروف است, بنابراین نیازی به 
معاشرت ظاهری و جسمی مثل تعریف اول صاحب_ نیست. دلیل بر این 
سخن آیاتی از قرآن کریم است از جمله «ا ول بَفکووا ما يصاجيهعٌ م 
جنّه»(1) [آیا نیندیشیده اند که همنشین_ آنان هیج جنونی ندارد. او جز 
هشداردهنده ای آشکار نیست ] و «ماأ | صاخ کم و ما عوی»(2) [(که) 
یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده ] و «وما شا کم 
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1- [1] - اعراف/184. 
2- [2] - نجم/2. 


بِمَجئُون»(1) [و رفیق شما مجنون نیست ]؛ , چون خطاب در این آیات فقط 
با مسلمانان نیست بلکه چنان چه در آیه اول بلکه بیشتر آیات به صراحت 
آمده, خطاب با غیر مسلمانان نیز هست. همچنین ظاهر است که مصاحبت 
در لغت و استعمال از جانب دو طرف می باشد. در سوره کهف نیز خداوند 
سبحان می فرماید: «فقال لصاجبه ... قال له صاجبه »(2). در آن تأمل کن 
تا بر مطلب واقف گردی. بش از این آبانته و غیو ان خاضرسی کرو که 
«صاحب» در آیه غار نیز از همین قبیل می باشد, چنان چه مفاد اصل کلمه 


اما دلیل بر روایت اول, مطالبی است که در تفسیر «و ما مُحَمَد لا وتو ل 
قد خلت ین قثله ال [ فا مات او فتل الْقلیتم »(3) [ ومحمد جز 
فرستاده ۳۳ از اة (هم) بیامبرانی:(آمده و) گذشته اند نیست . آیا 
اگر او کشته شود با بمیرد از عفیده خود بر می گردید؟ ] خواهد آمد. دلیل 
بر روایت دوم نیز روایات متعدد و متفژقی است که در لابه لای این کتاب 
عی. آید و اهل شست. هم ان زوایات: را بدون اینکه مقصود و معنایش را 
بفهمند ذکر نموده اند, لذا هم خودشان گمراه شده اند و هم دیگران را 
گمراه نموده اند. از اين روایات ظاهر می گردد که مصداق صحابه در 
حقیقت ائمه علیهم السلام هستند, زیرا هیچ گاه با خدا و پیامبر صلی الله 
علیه و آله مخالفت ننمودند با اینکه انوارشان از ابتدای خلقت پیامبر صلی 
الله علیه و آله با آن حضرت معاشر و همگی با هم جمع و از یک سنخ 
بودند. در اینجا بعضی روایات را که شاهد بر این مطلب است ذکر می 
هم ای 
کسانی هستند؟ فرمود: اهل بیت من. نیز از ان حضرت روایت شده که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اختلاف اصحاب من برای شما رحمت 
است. گفتند: اصحاب شما کیستند؟ فرمود: اهل بیت من. 
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1- [1] - تکویر/22. 


2 [2]- کهف/34 تا 38. 
3- [3] - آل عمران/144. 


مولف گوید: شاید مقصود اختلاف آنها در فتوی و امثال آن از جهت تقیه 
باشد, و می دانیم که تقیه برای شیعه رحمت است. قبلا فیز :در تخظرح 
«اختلاف» بعضی از معانی آن ذکر گردید. در آن بیندیش. و بدان که بیشتر 
است., مانند این کلام رسول خدا صلی الله علیه و اله که فرمود: اصحاب 
من مثل ستار گانند, به هر کدامشان اقتدا کنید هدایت شوید. و مخفی نماند 
چنان چه ظاهر است. معنای این احادیث بنا بر فهم انها هم درست در می 
آید. غفلت نکن, خداوند هدایتگر است. 


صواب: ضد خطا است. در سوره ۳ می باشد, و در آنجا تأویلش خواهد 
مدز ها وم من وان شاوی «حق» و «صدق» دا رای ان نیز آورد, چنان 
چه در توضیح «ناطق» که خواهد آمد و در توضیح «خطا» که گذشت 
اشاراتی بدان رفت. 


صیب : در .سور بقره_ آمده و مقصود ان باران و ابر باران زا است. اما 
در محل خود خواهیم آورد که تأویلش معجزات و آبائف است که در ولایت 
وارد شده. خدا می داند. 


مصیبت : وان هو ای ان کید گاهی عقوبت های دنیوی و اخروی را 
گویند که برای انتقام نصیب اهل شر می گردد, که در این تاویل آن 
السلام و پیروان انها می شود, چنان چه از توضیحات «عذاب» و غیر ان 
استفاده می گردد. بلکه در این صورت شاید بتوان در بعضی موارد _ به 
خب ات ارسرا هنت خایفه خص فامال اما عامیل تقو کاهی بر 
نوشاه قباوت. از سختی ها,؛ آزآد. دشمتان و اضال آن است که برای 
امتحان و بالاتر رفتن درجات و زیاد شدن اجر, در دنا برای اهل خیر پیش 
می آید. در این صورت تأویل آن بلایایی است که نصیب اهل ولایت یعنی 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان می شود. زیرا دنیا برای انها زندان و محل 
اقلا ات جتان چم ووایات سای شاهد ان ای وشات ید موه 
آن استه خایل کر 

صنو بت برای_ مفرد و جمع استعمال می شود. در عرف آوای کلامی را 
گویند. در قرآن بردن صدا؛ هم مطلقاً و هم در حضور پیامبر صلی الله 
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شده. و ظاهر است که مستفاد از منع بالا بردن صدا نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله, قصد اطاعت حق و رعایت ادب و عدم مخالفت است. بنابراین 
می توان بالا نبردن صدا را به ترک جدال هایی که در سقیفه برای خلافت 
انجام دادند, تاویل نمود, چنان چه در محل خود ذکر شده است. 


در انن ضورت. بالایردن صدا غبازک از بالا رفتم.ضداشان در ستقیفه .و 
مسجد النبی صلی الله علیه و آله در ایام غصب خلافت ایست. موید این 
معنا فرمایش خداوند در سوره لقمان است: «ٍنّ نکر الأصوات مهوت 
ااخسر 1 [ رن آمازها ادات‌خران است ] زرا قلا کذفتت که آنما ید 
منزله الاغ ۱ همجنيین خطاب خداوند به شیطان : 5 اسْتفزر من 
اشتطفت مهم بضویک و آلت علنهم(2)» [ و از ایشان هر که را توانستی 
با ادا هر 0 کین وا سواران ,عبات بو آ ها سار آبعن‌ها وعوت 
به فساد و وسوسه هایت... بیندیش و از امکان تاویل آن به هر چه دشمنان 
در باب خلافت گفتند, غافل مشو. خداوند بهتر می داند. 


صبح: و مشتقات آن مانند مصبحین. صْبح و همچنین صباح به معنای فجر 
یعنی اول روز است. اصبحٌ یعنی صبح کرد. در کنز الفوائد از علی علیه 
السلام روایت ت کرده که در توضیح «5 الصَبْح |ذا تتفس »(3) [ سوگند به 
صبح چون دمیدن گیرد] فرمود: خداوند از صبح اوصیا را قصد فرموده و 
می گوید: علم آنها منورتر و واضح : تر از صبح در هنگامی است که بدمد. از 
این روایت ت استفاده می شود که می توان هرچه را در قرآن از اين قبیل 
است و مناسبت دارد به ائمه علیهم السلام ۲ علومشان تاویل نمود. 
همچنین احتمال می رود که مقصود از صبح در روایت امام, و دمیدن صبح, 
ظهور علم او يا خود او و قیامش (مانند قائم علیه السلام) باشد. موید این 
معنا در توضیح «نهار» خواهد آمد. بنابراین می توان هر چه را به معنای 
صبح و امثال آن است ای ور ای ار ای 
آن تاضیل نفهد: اما بیشتر 


ص:10 6 
1- [1] - لقمان/19. 


2- [2] - اسراء/64. 
3- [3] - تکویر/18. 


موارد لفت «صبح» و افتال, ار در قرآن به معنای متعارف یعنی چیزی 
نزدیک به معنای «صار» (گردید) می باشد. بیندیش, خداوند عالم است. 


مصباح: و مصابیح به معنای چراغ روشن است. در «مشکات» دلایل تأویل 
مصباح در آیه نور به حسنین (ع) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و نور 
علم و نبوت گذشت. 


در بعضی روایات آمده که ائمه علیهم السلام مصباح نور خداوندند. همچنین 
در بعضی روایات آمده که آنها مصیاح الظلم (چراغ تأریکی ها), مصابیح 
الهدی (چراغ های هدایت), کشتی نجات و اعلام (تشانه های) پرهیزگاری 
هستند. و مخفی نیست که همه اینها حق است و انها مصداق «مصباح» به 
قمه. این معانی»و اعتال آن: از قبیل ۶ المصابيه الواردی* (حراعهای ,وود 
شده) ‏ که کنایه است می باشند. چنان چه در ناویل «نجوم» خواهد آمد 
و در تأویل «سراج» هم گذشت. لذا هر جا مصباح در قرآن است نه تنها به 
ام اس تس ای رم نی تا هت ور 
کناب فضانل الشعد ۱ آمام شادی کلم السلام اد سامیر صلی الله‌علبه و 
ال رواست کردم که علی. عليم اللام فرع سعان بو خراخ ها 
تاریکی ها هستند. 


صرج: به معنای قصر و ساختمان باشکوه و حیاط خانه است. تاولن ممدوح 
و مذموم «بنیان» گذشت. که شاید بتوان آن تافیل را در اینجا نیز پذیرفت. 
اما نیاز به توجیه و توضیحات زیادی دارد. تأمل کن. 


صفح : و کلمات هم معنای ان. در اصل , به معنای روی گرداندن است به 
طوری که اصلا ندبده (نادیده گرفتن)؛ و پس از آن به معنای بخشایش و 
گذشت: رانج شده: در عیون از ِ زضا علیم. السلام و-ور امالی از اصام 
صادق علیه السلام از پدرش از علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده 
که در تفسیر «فاصفح الطَفح الجمیل»(1) [پس به خوبی صرف نظر کن ] 
فرمودند: یعنی بخشایش بدون عتاب و سرزنش. (ادامه روایت). 


ص:1 61 


1- [1] - حجر/85. 


ظاهر 1 قید ترک عتاب؛ توضیح ۱ است, اما ذکر صفح در جاهای دیگر 
همراه با عفو مانند: «َاعْفَوا ع اصِفخوا»(1) [یس عفو کنید و درگذرید] و 
ی کر ۱ پس توصیف 
به «جمیل» در آیه برای توضیح است. به هر تقدیر مخفی نیست که 
مقصود, صفح پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیان 
مومن انها در دنیا از دشمنان و مخالفان و امثالان بدکارشان به اقتضای 


مصلحت می باشد. امّا در آخرت, صفح (چشم پوشی و گذشت) از اهل 
فلابت خواهد بو در «عفه» هم خواهد آمد. تامل کر 


ضلا رو مصلخون وحشتقات. آن مانتد.صلم و امنال آن. ضلا: ضه فساه 
اتنت, آن‌را اصلاح کود بعنین.قساه‌را از آن دقع کرد لدا به ابجاد الفت»ی 
محبت بین مردم و دفع فساد از روابط آنها, صلح و اصلاح گفته می شود. 
ی ها سا دمص اد 
کسی است که واجبات الهی و حقویرٍ مردم را ادا می کند. در «فساد» 
دلایل اینکه اصلاح زمین در آیه «و لا تُفْسِذُْوا فی الَرض بَعْدَ اضلاجها»(2) 
ای ی ان اصا ان ات سل تا ی اما و الم 
و علی, علیه الستلام. است خواهد امه فظاهر آشفت: که خدای تفالی. به 
وجود پيامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیتش ائمه علیهم السلام. بین خلق 
اضاع کومبالنه در وی که اسانها از آن‌بسر نوا ران. اطاعت کش 
بلکه خداوند به برکت آنها و به وسیله اطاعت و دوستی آنها هر چه در دنیا 

و آخرت است را اصلاح می فرماید. و آنها و شیعیانشان گرد محور صلاح 
دور می زنند. چنان چه در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت 
شده که در تفسیر «لٌ لا نیع جر الْمضحین »(3) [ما اجر درستکاران را 
تباه نخواهیم کرد] فرمود: اين آیه در شأن مخمد ضلی, الله-غلبه: و ال .و 
شیعیانش نازل شده. و در کافی از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که 
فرمود: امامت صلاح دنیا است. (ادامه روایت). 


ص:612 
1- [1 ] - بقره/1009. 


2 [2] - اعراف/85. 
3- [3] - اعراف/170. 


پس می توان سایر موارد مناسب از اين قبیل را به همین تأویل برد. 
توضیحاتی که در توضیح «فساد» و واژه بعدی (صالح) می اید موّید این 


صالمصالجون و خالحانه و کسانی که به خالحات عمل می کننم آخیرا در 
معنای صلاح. صالح 7 توضيخ دادیم اما لفت صالحات در فران-به عنوان 
صفت اعمال آشده که تاویل آن ولایت و اطاعت از ائمه علیهم السلام و 
افتال آن ات در رواتی غمل خاله به معرقت انم علنهم السام بر 
تاویل گردیده. در «بقیه» تاویل باقیات صالحات به دوستی ائمه علیهم 
السلام گذشت. اما صالحون کسانی هستند که به اعمال صالحه عمل می 
کنند و در چنین عبارتی زیاد ذکر شده اند: «الذین یعملون الصالحات»(1) و 
اقا آن و به علی و انمه عبیم السام و اسان خصوها شیهان 
خاص مثل حمزه, جعفر, عبیده, سلمان وم امثال آنها تفسیر شده است. 
روایات در اين اينکه مقصود از «صالخٌ الموْمنین» در قرآن علی علیه 
السام اش سید فسات بان احل مت 


و در بعضی روایات از ابن عباس نقل شده که صالح المومنین, علی علیه 
السلام و شیعیان اویند. از پیامبر صلی الله. غلیهة و اله. روایت ت است که در 
تفسیر و صالخ الموّمنین فرمود: ای علی, صالح مومنان تو و فرزندان 
مومن هسنتند. و در تفسیر قمی ذیل «أنٌ الارَضَ یرتها عبادی 
الطَالِحون »(2) [و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین ر 
بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد] از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: مقصود قائم علیه السلام و یاران او است. در «شهادت>ٍ 
روایاتی در تاونل صالحین گذشت. و در تفسیر عیاشی دی «قَلَیعمَل عملاً 
صالحا»(3) [پس باید کار نیک انجام دهد] از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: مقصود از عمل صالح. معرفت ائمه علیهم السلام است. 
(ادامه روایت). 


ص :3 61 
1- [1] - کهف/2. 


2 [2] - انبیاء/105. 
3- [3] - کهف/110. 


در روایت جابر از, امام باقر علیه السلام آمده که آن حضرت در تفسیر 
«الذین امَتوا و ۶ الصَالحات »(1) [ کسانی که ایمان آوردند و کارهای 
نیک انجام دادند] فرمود: یعنی کسانی که به خدا و پیامبر صلی الله علیه و 
اله و ائمه اولی الامر علیه السلام ایمان بیاورند و از اوامر انها اطاعت 
نمایند, ایمان و عمل صالح همین است. (ادامه روایت). 


در توضیح «کلمه» دلایل خاوتلن عمل صالح به ولایت و محبت اتمه علیهم 
السلام خواهد آمد. . همچنین در «عمل» دلایل تأویل, آن به امام می آید. در 
«مفسدین» هم ادله ای بر تافیلن «الذین آمَئوا و ماه الصَالحات » به علی 
علیه السلام و اصحابش ذکر خواهد شد. 


در مناقب آبن شهر آشوب و غیر آن روایات متعددی از اتمه علیهم 

فان انن اس مصران آمده. نی ین اننکه معضود از «النین امتوا و 
عَملو الصَالْحات» افراد مذکور یا اه 
17 شده که در تفسیر این ان فرمود: علی علیه السلام و شیعیانش. و 
از ابن عباس نقل شده که ذیل این آیه گفت : انا غلی: حمزه, جعفر, 
فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام هستند. 


روایات در این معنا بسیار است. پس اشکالی بهامیل دکر شوه نیست: 
تأمل کن و بدان که صالح نبی علیه السلام از پیامبران بزرگوار است و 
خداوند او و قومش و ناقه اش را در مواضع متعددی از قرآن ذکر فرموده. 
قوم او مود بودند که در «ثمود» توضیحاتی در مورد آنها داده شد که موید 
آن توضیحاتی است که در «ناقه» خواهد آمد. شبیه صالح علیه السلام در 
این اقت. رسول خدا صلی الله علیه و آله است و در تفسیر آیات خواهد 
آمد که مصیبت های وارده بر اهل بیت مانند خارح کردن ناقه است. که 
مانند این روایت از علی علیه السلام هم صادر گردیده, حتما مراجعه کن. 


صیحه: صیحه و صیاح. فریاد را گویند. در «یوم», خاویل «یِوَم يَسُمَعون 
ص :614 


الَْیْحَه بالحق»(1) [روزی که فریاد (رستاخیز) را به حق می شنوند, آن 
(روز) روز بیرون آختدر: (از زمین) است ] به رجعت خواهد ۰ چنان جه 
دلیل آن در «خروج» گذشت. بنابراین چه بسا مقصود در آیه این است که 
خبر تنل نذا عف دهد و ام کرو موی عله اللامحی با اه انشت..ه ۱ 
اینکه.خمق خضت فانم علیه السلام اضحاست را ند ی دهد و گروع خود 
را اعلام می نماید, چنان چه در «نداء» و آخرین ِ ز خاتمه خواهد آمد. 
وبا این که آنها (قاتخ علیه الشلام و. اصخایش):در جنک و غبره مر کفاز و 

منافقین صیحه می ژنند. و پا فریادی است که در ات آشفه: پیش / 
ظهور سه مرتبه بین اسمان و زمین برمی اید. خدا می داند. 


شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام روایت می کند که ان حضرت ضمن 
حدیثی که احوال غیبت قائم علیه السلام تا ظهور را شرح می داد فرمود: 
سه ندا در ماه رجب بلند می شود: نخست «للا. لعتَه ,الله علی 
الظالمین»( (2) [هان لعنت خدا بر ستمگران باد] , دوم «آرقت لا قة»(3) 
[گرفتاری هولناک, فرا رسید] و سوم: بدنی زا که هنگام طلوع 
خورشید پدیدار می گردد و ندا می دهد: خداوند فلانی را برای هلاکت 
ستمگران برانگیخت. در آن هنگام خداوند برای مومنین فرح ایجاد می کند 
و دل هاشان را شفا می بخشد. (ادامه روایت). 


و از بعضی روایات معلوم می 0 که آن بدن مذکور امیر مقمنان علیه 
السلام است. امل کن. ۲ امکان اخرایه ان را فر-سایر اباته فتصل: بر 
صیحه بفهمی, , علاوه بر اینکه هلاک شدن با صیحه که در امت های گذشته 
تن اقاق احنادم. بر آن. تقوم مدیرشن ولایت: آن وی آنها فده اس 


صاخه: این کلمه فقط در یک موضع آن هم سوره عبس آمده؛ به معنای 
«صیحه» است. وقتی می گویند: «تصحٌّ الاسماع» یعنی گوش ها را کر می 
1[ 


ص:5 61 
1- [1]- ق/42. 


2 [2] - هود/.18 
3- [3] - نجم/57. 


صریخ: و مشتقات ان مانند مقصرخ و امثال ان. بدان که صراخ و صریخ به 
معنای فریادرسی و فریادرس به کار می رود, و مُصرخ فقط به معنای 
فریادرس و یاور است. اصطراخ و تصار خ نیز استعمال شده. اصل صرخه, 
فریاد بلند در حال استغاثه (فریادخواهی) می باشد. و مخفی نیست که هیج 
فریادرسی از [عذاب ] خداوند جز شفاعت نیست. در «شفاعت» گذشت. و 
در «نصرت» هم خواهد امد که غیر از اهل ولایت کسی شفیع و پاوری 


صدذ: صاذون و مشتقات آن, مانند «الَذین یَضْیون»(1) و افتال آن..ضد و 
صدود به معنای منع و بازگرداندن و روی گرداندن است. در کافی از سدیر 
از امام باقر علیه السلام روا یت کرده که فرمود: ای سدیر, نزدیکان تو راه 
دی خدا زا شنته اند در <کفر4 دلایل فاویل. آیه «اِنّ الذین کقروا و ضدوا 
عن سبیل الله...»(2) [کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا باز 
داشتند] به بنی امیه خواهد امد, از این جهت که مانع ولایت علی علیه 
السلام شدند. 


۳ 
خدایا, کسانی که راه بندگان تو را به سوی تو می بندند لعنت فرست ! 


خلاصه اینکه مانعان دین و راه خدا و امثال آن رسای مخالفین اهل بیت 
می باشند. موّید آنن فعتا تاهیلی استت که برای «دین» و <سیل »و غیر آن 
ذکر گردید. تامل کن و غافل از تفسیر «صدود» به خنده که در بعضی 
روایات آمده غافل مشو, در حالی که اهل لفت به آن تصریح سموده اند. 


چنان چه در معانی الاخبار از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت ت کرده که 
ذیل «و لمّا رب ابِنْ مَزیم متا |ذا قومّک منه بصدون >(3) ۱ وهنگامی که 
(در مورد پسر مریم مثالی آورده شد, به ناگاه قوم تو از آن سخن هلهله 02 
انداختند (اعراض کردند) ] فرمود: ضّل در عربی به معنای خنده است. آنگاه 
مولف معانی الاخبار 


ص :616 
1- [1] - اعراف/45. 


22 و زد 
3- [3] - زخرف/57. 


می گوید: بعضی روایت و 
خندد) «صدید» است نه «ضدود» که از روایت خلاف آن ظاهر می گردد. 
همچنین آورده اند که فرق بین صدٌ به معنای خنده و صدٌ به معنای منع و 
امثال آن این است که دومی از باب «فعل» و اولی از باب «فغعل» است. 
و قرینه این سخن, متعذی شدن دومی با «من» و اولی با «عن» می باشد. 
تدبر 


صدید: خون و چرکی آسب نت که از زخم بیرون می. آید.. خن توان: آن: را ختل 
«فرق» که خواهد امد ناویل نمود. 


صعید: و صعود و مشتقات آن مانند یضغد و امثال آن. مقصود از «صعید», 

بیرونی زمین پا چیزی است که از سطح زمین بالا مي آید و یا شوره 
و امثال آن که با سطح بیرونی زمین مخلوط می گردد. تأویل «ارض» در 
توضیح آن آمد, اما در مورد ضعود صاحب قاموس گوید: ضذ مبسوط است. 


صعود: شدید و سخت. عذاب به ان وصف شده, زیرا| عذاب. شخص دا 


را در بر می گیرد و بر او غالب می شود و مطیع او نیست. «هذا صعود» 
آمسکت تسار است: 


در ره تن هی فرمایوه فا هه هداز آبم تمدق ای رایهت الا 
رفتن از گردنه (عذاب) وادار می کنم ] که در آنجا دلیل بر اينکه صعود 
کوهی از انش و جایگاه خلیفه دوم است که به اندازه هفتاد خریف (هر 
خریت‌صعادل هار سال )ار آن با مق زود آنگام میف‌ط من کتو: وا آید 
همین گونه عذاب می شود خواهد آمد. شاید بتوان بعضی موارد متناسب 
زا که با صفوو و.امتال آن اقا داری به سای روک ند ایک کم 
تاویل نمود. 

اصفاد: جمع صفد به معنای قفل و بند است. مقصود غل و زنجیر می باشد. 
شاید بتوان ان را مانند «سلاسل» و «اغلال» تاویل کرد. البته اصفاد تنها دو 
مرتبه در قران امده است. 
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عم 1 


صید: حیوانی است که در بند شود و از قبل مالکی نداشته و حرام گوشت 
هم نیست. البته شاید این تعریف در عرف شرعی قابل قبول باشد, و شاید 
بتوان آن را به حسب تناسب به معنای عرفی تاویل کرد. خدا می داند. 
تآویل صید و امثال آن (چون منافع و مکاسب) به منافع و نعمت های 
موی ,مان علوم هاعال انا نمی دا ای ا بان نیو و 
حلال نموده در روایات امده است. شاید در صورت تناسب با صید حیوانات 
وحشی بتوان آن را به هدایت مخالفان اهل بیت علیهم السلام بلکه , به قتل 
آنها نیز تون نمود. در آن بیندیش؛ , خدا می و 


صبر. و صابر, مفرد, جمع. , مذکر و موّنث و ساير مشتقات آن مانند صبّار و 
«من صبر» و امثال آن. اصل صبر, نگهداشتن نفس از اظهار جزع و بی 
تابی است. گفته شده که صبر یعنی خویشتن داری در ناملایمات. که اگر در 
امتثال امر خداوند بود در شرع پسندیده و از بهترین اعمال است. 


در روایات به صبر بر ولایت و بر فتنه های دشمنان و اذیت هایشان به 
خاطر محبت ائمه علیهم السلام و حقوق انها و صبر بر تقیه و شبهات و فتنه 
ها و حیرت و سختی در زمان غیبت امام علیه السلام ناویل شده است, 
چنان چه به صبر بر گناهان و انجام واجبات و غیر آن و فقر و جنگ با 
دشمنان و امثال آن که صبر به طور صریح در چند جا به آن نسبت داده 
شده. تفسیر گردیده است. شاید مقصود همه آنها فعرام با تمشک به 
ولایت باشد که هیچ کدام از آنها بدون ولایت فایده ای ندارد. همچنین می 
توان گفت: از نظر باطنی مقصود از جنگ, غلبه بر دشمنان دین به وسیله 
اه هراصع ار ان اه تحص راد مر ار 
۳9 دین از جمله مخالفان و منکران ائمه علیهم السلام. و مقصود از 
طاعات و واجبات؛ خصوص ولایت و اطاعت ائمه علیهم السلام, و مقصود 
از معاصی انکار ولایت و مخالفت با ائمه علیهم السلام باشد. و به همین 
ترتیب امثال آن: چنان چه تأویل هر کدام در تلوضیح خودش آنژه است. 
تامل کن تا وجه روایات در ۳۳ صابرین و «الذین صبروا» و امثال آن؛ نه 
علی و فاطمه و حسنین و ائمه علیهم السلام و شیعیانشان به طور مطلق 
و کسانی که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام زندگی می کنند, برایت 

تی کرد ویر دنه نم رسد ای له غاس هد 
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تاویل شده, و در روایتی شیحر به امیر مومنان علیه السلام. همچنین در 
سعدالسعود از امام صادق ۳ السلام روایت است که فرمود: «صبر 
جمیل» صبری است که شخص در آن به مردم شکایت و با آنها درد دل 
نکند. 


فر هیاس کی ی اه ان اشتاطظ کرو 
ذکر می نماییم: 


در تسیر کات راهم کل وا از را ار اما صاوق غان 
السلام رواب یت کرده که فرمود: یعنی صبر بر ولایت.(2) 


در توضیح «فتنه» دلیل بر اینکه مقصود از صبر, صبر آئمه علیهم_ السلام بر 
فتنه های دشمنان است, خواهد آمد. و در تفسیر عیاشی و غیر آن ,از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که ذیل «اصبروا و صابروا و رابطوا»(3) 
[صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی" کنید] فرمود: یعنی بر 
واجبات صبر کنید و در راه خدا از مرزهایتان مراقبت نمایید, و راه بین خدا 


و در روایت دیگری فرمود: «و رابطوا» یعنی ماندن نزد امام علیه . 
(4) و در روایت مفصّل از آن حضرت ذیل «تَواضَو مَوّا بالصَیُر» آمده که 
فرمود: صبر یعنی عترت پیامبر صلی الله علیه و آله. 


استاد ما جناب علامه, فرمود: یعنی صبر بر شبهه ها؛ فتنه ها, حیرت و 
سرگردانی و سختی هایی که در غیبت امام علیه السلام بر آنها وارد می 
آید..فوید آین. فرمایش, روایاتی است. که در «غییت» خواهد آمد .و بر مد< 
شیعیان صابر در زمان غیبت دلالت دارد. در توضیح «فائزین» دلیل بر اينکه 
تأویل «الذین صبروا» علی و فاطمه و حسنین (ع) هستند خواهد آمد, زیرا 
آنها بر طاعات و فقر و بلاهای دنیوی صبر کردند. 
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2 [2] - تفسیر فرات, ج 2 ص 607. 
3- [3] - آل عمران/200. 
4-4 - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 236. 


در کنزالفوائد از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر «لأیات 
لکل ضبارِ شکور»( 0 (که قطعاً در این یاد آوری برای هر شکیبای 
سپاسگزاری عبرتهاست ] فرمود: یعنی بسیار صبور بر سختی ها و راحتی 
هام یور رن ات ها عررام سا و بوای هداب اطر ولنقه سا اهل 
بیت علیهم السلام ,در «ضلاع» دلایل تاویل اضر به تاه صا ی الله علیه و 
اله خواهد امد. در عقاید از آبن عباس نقل می کند که در تفسیر «تواضوا 
بالصَبر» گفت: مقصود ی علیه السلام است, زیرا وقتی خبر شهادت 
کس به او رسید, گفت: اثا لله و ائا الیه راجعون, و خداوند آیه «آولیّک 
۶ صلواث من ۳ 2۳۰ [بر ایشان درودها و رحمبی از 
پوورد کارها ن باد] را نازل فرمود. مولف گوید: احتمالا مقصود آن حضرت 
از تاویل صبر به علی علیه السلام مبالفه در میزان بالای صبر او است. 
یعنی از شدّت صبر, خودش عین صبر شده. و چه بسا وجه کنایه از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به صبر هم همین باشد, و شاید هم می خواسته 
تال «الذین تواصوا» به علی علیه السلام را بگوید نه تأویل «صبر». پس 
بیند بش. 


در تفسیر قمی ذیل «والصابرین فی اتتاساء 5 الصَرَاع»(3) [و در سختی و 
زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند] می گوید: در شآن علی علیه السلام نازل 
شده. صبر او در مشکلات و سختی ها بر همگان واضح است, و همو است 
که فرمود: صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلویم بود و 
میرأثم را می دیدم که به تاراج می رود.(4) 


و در تفسیر امام عسکری علیه السلام ذیل «و الظّایرین فی البأساء» می 
رما یعنی در جنگ با دشمنان. و هیچ دشمنی بدتر از شیطان و لشکرش 
پاکش از خود 
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آیرا هاگ 
212 -بقره/ 157 
3 31]*بقرم/177. 
4-[4] - نهح البلاغه. ص 52, خطبه 3. 


دورشان می نماید. و «ضراء» یعنی فقر و سختی, و هیچ فقری دشوارتر از 
فقر موّمن نیست که به جای پناه بردن به دشمنان آل محمد علیهم السلام 
خودداری و صبر پيشه می کند, و اموالی را که از آنها می گیرد, غنیمت می 
شمارد و به آنها لعنت می فرستد, و برای رواج دوباره یاد آل محمد علیهم 
السلام و ولایت آنها کمک می طلبد, و «چین البّاس» در آیه یعنی هنگام 
و رن 
الله علیه و آله و آل پاکش درود می فرستد (ادامه روایت). و در زیارت 
امپرالمومنین علیه السلام می خوانیم: تویی صابر در باساء و ضراء و حین 
الباس. 


2 م2 


رء شاخی است که در آن می دمند. در قرآن می فرماید: «یوم یف فی 
الطور»(1) که مقصود صور اسرافیل است و چنان چه س روایات آمنده: 
اسرافیل به اذن خدا در آن می دمد. جمعی از اهل لفت گفته اند: صور 
جمع «صوره» و مقصود, دمیدن روح در آن است: «و تفح فیه من ژوچه 
»(2) . بنابر هر دو تقدیر, در توضیح «یوم» دلایل تأویل «يَومّ بقع فی 
الصُور تأئون افواجا»(3) آروزی که در صور دمیده شود و گروه گروه 
تنأسند | به زمان رجعت خواهد ان پس بنا بر معنای اول می توان گفت: 
شاید مقصود, دمیدن در صور در زمان رجعت توسط جبرئیل يا قائم علیه 
السلام و يا کس دیگری پاشد که در «صیحه» گذشت., بلکه شاید اظهر آن 
است که مقصود از آن تاویان باشد که در مورد «قاذا نقرّ فی التّاقور»(4) 
[پس چون در صور دمیده شود] خواهد آمد که کذ ام زو وقتی اراده فرمود 
قائم علیه السلام را ظاهر فرماید, در قلب آن حضرت علامتی می گذارد. 


آواتم رات ۱ 


صوره. : و تصویر و مشتقات آن مانند «صور کم» و امثال آن که مقصود خلق 
صورت و شکل است. در «سماء» و غیر آن گذشت و در «وجه» نیز دلیل 
بر 


ص: 621 


1- [1] - نمل/7 8. 
2- [2]- سجده/9. 
3- [3 ] - نبا/ 18. 
4- [4] - مدثر/9. 


خدای تعالی صورت مومن را به ولایت و نور ایمان روشن می کند و نیز 
اینکه می توان صورت را به حسب مناسبت به تاویل گفته شده در «وجه» 
تالم اه ام ممفید ان بات طارق ار علی ع لام ات 
که در توضیح «ید» ذکر می نماییم. 


صخره: : سنگ بزرگ را گویند. جمع آن صخر _ به سکون و فتح خاء _ است. 
در «حجر», «جبال» و امثال آن گفته شد, و شاید وان ال ها راب وود 
صورت تناسب _ برای اینجا نیز استفاده کرد. فاص کی 


صدر: هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع در قرآن آمده است. به 
معنای سینه می باشد. در «قلب» توضیحاتی خواهیم داد که از ان معلوم 
می شود در بسیاری موارد مقصود از «صدر» همان قلب است. 


اما تأویل مواردی که به لفظ «یصدر» از صدور و به معنای رجوع است, در 


اصرار: و هر چه مشتمل بر ان است مانند «اصروا» و امثال ان اصرار بر 

یک چیز, 3 
شود. لذا بیشتر در مقام مذمت آمده. و واضح است که بدترین مصداق آن, 
کاری است که دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبان خلافت انجام دادند. 


ضر. و صرصره هر دو به معنی سرمای شدید و آزاردهنده و مهلک است. 
خداوند آن را به عنوان صفتی برای باد ذکر می فرماید. تأوبل باد (ریج) قبلا 
گفته شده. شاید بتوان خاویل ان-وا در افها نیز استفادی خرد: 


صاغرون: معنای «ضغار»» ذلّت, خذلان (بی اعتنایی و به حال خود رها 
کردن) و کشتن است که قبلا گفته شد, و خواهیم گفت همه اینها برای 
کسی است که ولایت راز کنار گذارده و دشمن ائمه علیهم السلام باشد, 
تلف رت و خذلان همیشگی نزد خداوند. و در برزخ و قیامت نزد خلق. 

لذا تاویلن «صاغرین» و امثال آن چون «صغیره» _ یعنی گناهی که سبک تر 
از کبیره است _ چنین افرادی می باشند. چنان چه خدای سبحان می 
فرماید: «اِنْ 
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تجتند تجْتیبوا کبایْر ما هون علهْ تفر عَْکمْ سیثایکم» (1) [اگر از گناهان بزرگی 
که ۲ آن(ها) نهی شده اید دوری گزینید بدی های شما را از شما می 
زداییم و شم را در جایگاهی ارجمند درمی آوزریخ | آن چه که در «سیثه» و 
«ذنب» و غیره گفته شد., در ِِ نیز با ملاحظه و مقایسه مطالب با 
یکدیگر می توان استفاده کرد کف اون صغیر ه؛ مانند و است که بین 
«ضال» (گمراه) و «مفضوب علیهم» (کسانی که مورد غضب واقع شده 
انداضی باشتده کایل کن و البته خداوند هدایتگر است. 


تر ی ی و یعنی چیزی که رنگ زردی گرفته, 

که رنگی خاص و معروف است. گاهی به سیاهی نیز «صفر» گفته می 
شود. نقل کرده اند که «جمالث ط ضفر»(2) احفنی شتتر ان تروزنی آند] نید 
از همین قبیل است. در «اخضر» و «اسود» و غیره مطالبی گفته شد که 
شاید در بعضی موارد آن به حال نزدیکی به هلاکت تامنل کردد: 


صهر: مشهور آن است که «صهر» (دامادی) نوعی خویشاوندی می باشد 
که به واسطه ازدواج حاصل می گردد. در قاموس گوید: صهر. شوهر دختر 
یا خواهر انسان را گویند, مانند «ختن» [که به معنای داماد و پدر زن انسان 
است ]. اقوال بعید دیگری در مورد آن گفته شده که همگی بی اساسند. 
تاویل ِِِ که علیه السلام در محل خود یعنی سوره مبا رکه فرقان 
خواهد امد 


مصیر: به معنای باز گشت. عاقبت و محل رجوع است. توضیحات گفته شده 
در «ماب» اینجا هم صدق می کند. 


صیاصی: جمع صیصیه, به معنای قلعه. در «حصن»* مقداری از تاویل آن 
گفته شد. 


صراط : در قاموس گوید: صراط _ با کسر صاد _ راه را گویند و نیز پلی که 
روی جهنم است. فعتتزان. آنترا در گران به دس اساام سیر مود اند 
زیرا همان گونه که راه پیماینده خود را به مقضصد می رساند, این دین» 


سالکان خود را به بهشت 
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1- [1] - نساع/31. 


فتاات اد 


رهنمون است. در روایت؛ تاویل آن به دین خدا| یعنی ولایت ده و 
همچنین به طور صریح در روایات به ولایت و معرفت ائمه علیهم السلام و 
خود ائمه و علی علیه السلام و راه او و دين او و به قائم علیه السلام نیز 
تامیل کرخیدی اهر ان اشت که باز کشت همه ات عاول ها کی است.ه 
عضو اطاعت‌دا ه هل صلی الم نی اله. دنه مهم الساام ور 
دنیا است. یعنی صراط مستقیم. صراط سوی. صراط حمید و غیره همین 
است:: در این ضورت اهل ضراط های مذکوره چنان چه از روایات استفاده 
هامید ای ات انم هه الق مه اد سم لام رن 
شیعیانشان می باشند. اما صراطی که به معنای پل جهنم است. شرط 
استفاده از آن در قیامت آن است که شخص در دنیا بر صراط به معنای 
اوّل باشد, چنان چه از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
صراظ یواست یی را نیا کم اما فاحت اه اس « 
کسی که او را بشناسد و به هدایت وی اقتدا کند از صراط دوم که پل روی 
جهنم است. عبور خواهد کرد (ادامه روایت). 


از این رو عبور کردن مردم از آن به حسب تفاوت شناخت شان نسبت به 
اثمه علیهم السلام و اطاعت آنها فرق می کند, به طوری که مخالفان ائمه 


علیهم السلام هرگز از روی آن عبور نمی کنند, و روایات آن در جای خود 
خواهد آمد. 


در انتخا به نعضی روایات که برخاویل. های مد کوردلالت دازرند را کر من 


در معاتی الاقباز از آمان ضاوق,علیه اسلام روایت ی کنن که ول ها هت 
الصُراط الَْسْتفَیم »(1) فرمود: صراط, مستقیم علی علیه السلام و 
معرفت اوست., و دلیل آن آیه 5 ای فی آم الکتاب لد لدینا لعلث حکیم»(2) 
آه همان که آن.ور کناب اضلی, (لو محفوط به زو ما شحت وا و بر 
مت است | ماو آن ی کید التنام بر نورد تاه ایست که 
خداوند فرموده: «اهدتا الصراط اا خن تیم 


در مناقب به نقل از تفسیر ابوبکر شیرازی از شعبه از قتاده از حسن 
بصری 
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1- [1] - حمد/د. 
2 [2] - زخرف/4. 


روایت تا آیه: هد خراه. عل هی 12 را خواند و تین 
مستقیم می پس از ان تبعیت کنید.(2) 


مانند. این رذایت: نیو از اهام: باقن غلیه. السلام و آمام.ضادق. غلیه اانسبلام 
روایت شده و حتی از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: به خدا 
قسم صراط مستقیم علی علیه السلام است, به خدا قسم صراط, میزان 


ات اشت. 


و در تفسیر قمی و غیر آن از ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت می 
کند که در توضیح «صراط الله» فرمود: یعنی علی علیه السلام. و امام 
باقر علیه السلام فرمود: اينکه علی علیه السلام صراط خداست یعنی او 
صراط به سوی خدا است. چنان چه می گویند فلانی باب سلطان است. 
یعنی می تواند تو را نزد سلطان ببرد. لذا این صراط, علی علیه السلام 
است.(3) 


از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده که ذیل 5 أنّ هذا| صراطی 
مقستقیما»(4) فرمود: صراط مستقیم خداوند ماییم. و در روایت دیگری 
فرمود: آل محمد صراطی هستند که به خدا منتهی می شود (ادامه 
روایت). 


در زیارت می خوانیم: ای صراط واضح. و نیز: انتم الصراط الاقوم, یعنی 
شما پایدارترین صراط هستید. 


در مناقب و کنزالفوائد نیز از علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده که 
گیل دی کن عشاء الی صراط مستفيم ۱۷ اآن که را واه به رام 
راست هدایت می کند ] فرمود: مقصود 0 از صراط مستقیم , , ولایت 


علی علیه السلام است.(6) 
از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح «اهدتا 
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1- [1] - حجر/41. 
2- [2 ]۲ 5 مناقب. ج3, ص 90. 


رف رس روز 
4 [4] - انعام/153. 

5- [5] - بقره/142. 

6- [6 ] ِ مناقب. ج3, ص 90. 


الصُراط الَمْسَتقیمٍ» فرمودند: یعنی دین خدا که توسط جبرئیل نازل گردید. 
و در روایت دیگری آمده که: دین خدا؛ ولایت است. که البته ناویل های 


«دین» در توضیح آن خواهد آمد. 


در تفسیر فرات از امام صادق علیه السلام در توضیح «عن الصّراط 
لناکتون»( (1) [از راه درست سخت منحرفند ] روایت شده که فرمود: بعنلی 
ا< ولایت علی علیه السلام متخرفتن این رات را فر کف الفته اد علی 
علیه السلام چنین نقل کرده که فرمود: یعنی از ولایت ما منحرفند. 


و از امام صادق علیه السلام نقل شده که ذیل «فَستعّلَمُون 
مَن أضَحاب الصّراط السَوی و من افْتدی»(2) [بگو همه در انتظارند پس 
۳ در اتسار باشید. زودا که بدانید بازان رام زاست کیانتند .و حة کسی راه 
بافتة اننیت ] فرمود: ضراظ سوط, فاتم علیه السلام اتدتء و دا ترا وه 
کنفی. شنت که به اظاعت غلی علنه الساام‌ضدایت رود و« از امام باقر 
علیه السلام روایت شده که فر مود: اصحاب صراط سشوی, قلخ علیه 
السلام است. و از ابن عباس نقل شده که گفت: به خدا قسم. صراط 
اه 


صدع: و مشتقات آن مانند «قاْدغ یما نُر»(3) آیتتن آن چه را بدان 
کن ‏ طافر واشکار کنید. ما و ۰ 
ماه ولایت تاویل کرد, چنان چه سیاق کلام دز هه فواضه غر آن دلالت 


دارد. 


صوامع: جمعه صومعه, معبد نصرانیان را گویند. چنان چه بیع معابد یهود 
است. هر دو در سوره حجر وارد شده. شاید از توضیحات «نصاری» و 
«یهود» و «مسجد» تأویل آن به معابد بعضی فرقه های مخالفان مانند 
صوفیه و غیره یا بعضی روسای آنها معلوم گردد. البته بنا بر اينکه اين معابد 
پیش از نسخ ادیانشان بر حق 


ص :626 
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2 [2] - طه/135. 
3- [3] - حجر/94. 


بوده اند. اين احتمال هم هست که بتوان آنها را به معابد اهل حق و 
روسایشان تاویل نمود. همه اینها علاوه بر احتمال عا : بر ظاهرش 
استته ام کن. 


صنع: و مشتقات آن. اصل صنع به معنای عمل و کار خیر يا شر است. 
صنیعه بهترین کار و به معنای احسان و نیکی است. در «عمل» تاویل آن در 
خیر و شر خواهد آند هاویل «صنع الله» را در «فطرت» ذکر می کنیم. و 
از آن معلوم می شود که خداوند با اهل ولایت به خوبی و با غیر آنها به 
طور دیگری رفتار می کند. پس بیندیش. 


صبغ: و صبغ, چیزی است که با آن رنگ می کنند. صّغه صبغاً یعنی آن را 
رنگ کرد. همچنین مایعاتی که چیزی درونشان ربخته می شود را صبغ 
گویند, مانند نان که داخل شیر بریزند و امثال آن. و گفته اند؛ صبعه, دین و 


ملیت است. و «صبغه الله» همان «فطره الله», و نیز دستوری است که 
خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و اله نسبت به ختنه داد. 


گفته شده که صبغه نام گرفتن ملت, به این دلیل است که نصرانی ها به 
جای ختنه, فرزندانشان را با آبی به نام معمودیه می شستند (غسل تعمید) 
و می گفتند: این کار اولاد را طاهر می کند, خداوند هم در پاسخ آنها 
فرمود: صبغ و تطهیر به ایمان است نه به این غسل. و در روایتی از املم 
صادق علیه السلام آمده که در توضیح «صبْعْة اه و مَن أحْسَنْ من اللّه 
ضیقه ۱ ۱1 آاين است نار برع الیی و کشت شوش ار از خدا مرها اه 
را پرستندگانیم ] فرمود: یعنی صبغ مومنین به ولایت در میثاق. (ادامه 


ولایت | . 


صحف: این کلمه هرچند در قرآن تکرار شده امّا از تأویل آن, تأویل کلمات 
هم معنای آن هم مشخص می شود. مانند صحف (جمع صحیفه) که تکه 
پوست يا کاغذی است که روی ال سس مانند مصحجف. ,و از امام 
باقر علیه السلام روایت شده که ذیل نو[ من اللّه و فا 
مطَُره»(2) [فرستاده ای از جانب 
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مس و اه ی ی کی اه 
دا ی و ۳ 
۳ 


از این روایت ت ظاهر می شود که می توان صحف مکرژمه و امثال آن را به 
ائمه علیهم السلام خامیل کرد. در باب های پیشین به خصوص باب چهارم 
فصل دوم از گفتار اول. دلایل وجود اسماء پیامبران و ائّمه _ صلوات الله 
علیهم _ در صحف ابراهیم و صحف موسی و لزوم ولایت ائمه علیهم 
السلام و برابر بودن تکذیب ولایت با تکذیب خدا, ذکر گردید. برای «کتاب» 
نیز در جای خود تأویل هايي خواهد آمد که صحیفه را در صورت تناسب _ 
فی‌خوان به بعضی از ان تامیل ها برد 


صحاف: جمع صحفه و به معنای کاسه است. خاویل آن قبلا گفته شده و در 
«آنیه» و «کاس» و غیر آن هم خواهد آمد. 


ضداف: و آن. خه مشتمل. بز آن: است. خداوند مین فرماید: «الذین 
یصدفون.» ج دض کر ونض وف ار می گویند 
9 عند» بعتی. از آن. روی. کرداند. در روایات دلایل اينکه «الذین 

بضدفون عن آیاتنا»(1) [به زودی کسانی را که از آیات ما روی می 
گردانند ] منحرفان و مخالفان امام حق هستند. ذکر گردیدهاست. از جعفر 
بن مختار نقل شده که گفت: حیان سزاح که از کیسانیه(2) بود, نزد امام 
صادق علیه السلام رفت و ادعا کرد که محمد بن حنفیه نمرده و زنده 
است. امام علیه السلام پس از اثبات مرگ او برای حیان فرمود: شما از 
آیات, خدا منحرف شدید, (صدفتم). خداون می فرماید: «ستجّزی الذین 
تضد فون غنُ آیاختا سوء القذاب بما کانوا ٍ ند فون (3) آبه زودی کسانی 
را که از آیات ما 7 کر اعراضشان به عذابی 
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1- [1] - انعام/157. 
2 [2] - کیسانیان اصحاب مختار بن ابی عبیده ثقفی هستند که به کیس 
معروف بود و قائل به امامت محمد بن حنفیه و غیبت او در کوه ضوی بود. 
3- [3 ] - انعام/ 197. 


تأمل کن و غافل مباش که مقصود از «ختّی |ذا ساوی بِیْنَ الصَدَفَیّن»(1) [تا 
آن که میان دو کوه برابر شد] غیر آن است. زیرا مقصود از «صدفین» (دو 
صدف) قسمتی از کوه می باشد. 


در نهایه گوید: صدّف با صْدف هم به بخشی از کوه که دیده می شود. می 
خویند و هم بة: پوسته آق که مروار نزو ان فرار دار 


تضز ب : و آن چه شامل آن و صرف باشد. خداوند که می فرماید: «و لَقَد 

صَاّفنا» و امنال. آزخ: یعنی «بارها بیان کردیم و توضیح دادیم». در تاویل آن 
9 شده که مقصود, تکرار بیان علی علیه السلام و ولایت اوست. از 
دلایل: ان زفانتن اشست. از عیاشیی که در تفسیر خود از امام باقر علیه 
السپلام نقل می کند: آن حضرت در تفسیر «و لَقَدٌ صَرّفنا فی هدّا الْفَرْان 
روا( [و به راستی ما در این قرآن (حقایق را( گونه کون بیان 
کردم تا بند کیرتد | فرمود. یعنی علی علیه السلام. را در قران ذکر کردیم: 
0 


بیندیش و بدان که صرف و تصریف بة معاتی: متعدد در فران. آمده: از 
جمله آن چه که ذکر گردید و غیر آن, چون: رد کردن. تبدیل کردن و سایر 
معانی که هر کدام در محل خود توضیح داده می شود. از مطالعه آنها 
غفلت نکن. 


صافون: و صافات و امثال آن که مقصود, ملائکه و ضف. کشبدن آنها برای 
عبادت خدای تعالی باشد, یعنی به صف می ایستند يا در عبادت پاهایشان 
را ردیف می کنند. بدان که در «ملائکه» تاویل 31 به اتمه علیهم السلام 
خواهد آمد. در «حامل» و «مسبحین» گذشت., و در «عرش» هم خواهد 
ی را به: آنمهعلمم السلام تامیل, فن کر ود 
پس در اینجا مقصود آن است که حضرات ت علیه السلام در این دنیا برای 
عبادت پروردگارشان و در آخرت هم برای شفاعت به صف هستند. همجنین 
پاهایشان را در عبادت پروزد کار دیق می, کنتد, 


ص :629 
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بعضی روایات این باب در باب پنجم فصل دوم از گفتار اول گذشت. در 
تفسیر فرات بن ابراهیم از امام بأقر علیه السلام روایت کرده که آن 
حضرت ضمن حدیثی فرمود: «صافون»(1) و «مسبحون»(2), ائمه علیهم 
السلام هستند. پس بیندیش. 


صدقه: و متصدذقون و هر چه شامل آن باشد. ضَدّقه چیزی است که 
داوطلبانه و به قصد قربت بدهی و با هد یه تفاوت دارد. پس صد قه شامل 
زکات, نذر و غیر آن هم می شود. در «زکات» به طور مفصّل و در 
«مسکین» گذشت, و در «مال», «انفاق». «قرض», «صله» و امثال : 
دلایل امکان تآویل صدقه به بعضی از ناویل های زکات و امثال آن خواهد 
آمده کل بذل مال در فواسات با شه و یو اسان نه نان انا 
آرصعت ان علیمم الام ع وت ابا 


از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: کسی که به دشمنان 
ما صدقه بدهد مثل آن است که در حرم خدا و حرم من دزدی کرده (ادامه 
روایت). 


ی و نیز بذل مال و علم و جاه و مقام و امثال آن 

کسام اعانه م کمک مه اهام عم الما هم مان اند خی اک در 
حلسان فضاتل و سافت آها و مح‌ شمان سان. در صورت قدم کفف.. 
باشد, همچنین بذل نیرو و قوت بدنی در راه کمک به شیعیان ضعیف, حتّی 
رت مان یط کی این وال نی رات 
برادران شیعه و انجام حج و روزه و ساير عبادات و مبژات ت مانند آن به نیت 
انها باشد, که از همین جا تاویل «متصدّقین»(3) و کلمات هم معنای آن به 
ائمه علیهم السلام معلوم می گردد. زیرا چنان چه معلوم است. اصل همه 
اینها بلکه همه خیرات ت که مهم ترین آنها هدایت به دین و بیان آن است., از 
انمهه علیهم. الشلام .ی علما و افرآوخیر شنخه می باشند. تایل: کن و.از 
۱ 7 تما لیی ار سا 
غانل هش را این تال در هی نع عطا واسای ضاذو ازست: 


ص:630 
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2- [2] - صافات/166. 
3- [3] - یوسف /9 8. 


صدق: و صادق و صدیق و هر چه به معنای آن است, مانند «مصدق» و 
«من بصدق» و امثال آن به صورت مفرد و جمع و مونث و مذکر. بدان که 
صدق, ضدٌ کذب, و صدّیق کسی است که بسیار راست می گوید و در 
گفتار و کردار ملازم راستی و صدق است و دستورات پیامبران را کاملا 
تصدیق می نماید. و گفته شده که صذیق کسی است که علمش درست و 
صادق باشد, و مخفی نیست که شخص کامل در همه این صفات. امیر 
و صذّیقه, حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است. 


و ی ی وی 
وت حزقیل که "۳۹ آل فرعون سا 


در کشف الغقه به نقل از گروهی از اهل سنت روایت کرده که گفته اند: 
آیه « ولیک هم ال قون 5 الشهداع»(1) در شأن علی علیه السلام نازل 
شده است. و در روایات بسیاری و همچنین زیارات می خوانیم که نهر 1 
0 «یها 0 ِِ خطاب می 9 در «آخر» کلام ۳۳ حضرت 
۷ 9 سا ۱ ۳ صلی الله عیه. و لد 
را تصدیق کرد. 

در زیارت دیگری می خوانیم: «یا رس الصدّیقین», یعنی نسبت به دپگر 
صدیقان مانند ائمه علیهم السلام و شیعیان خالصشان. ان حضرت در رأاس 
همه است. چون بعضی از شیعیان کامل را می توان مجازا مصداق این 
اسم دانست., زیرا چنان که گذشت. این گونه افراد جزء اهل بیت علیهم 
السلام به حساب می ایند, لذا ان چه به معنای صذیق است بر انها نیز 
اطلاق می گردد. حال یا اين اطلاق _ چنان چه گفتیم _ مجازی است و یا 
تفصل صرف از جانب خداوند سا همانطور که در «شهدا۶» دلایل آن 
گفته شد. در خصال از آن حضرت روایت کرده که فرمود: هر 


ص: 631 
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کدام از شیعیان ما که بمیرد. صذیق و شهید است. امر ما را تصدیق کرده 
و محبت ها و دشمنی هایش در راه اک و با این شیوه خواستار وجه خدا 
و جهان آخرت, مومن به در و رسول است., ,که خداوند فر موده: «والذین 
منوا بالله 5 ژسله اولیّک_ هم الطذیقون ۲ السهّداء. ) (1) [و کسانی که به 


خدا و پیافیزان وی ایمان 0 اند. آنان همان اسشتشانند ]. 


و در تفسیر آمام علیه السلام. آمده که: هر کش در دئیا برای برادران شیعه 
اش تواضع کند, نزد خداوند از صدّیقین و شیعیان واقعی علی علیه السلام 
است. و در روایتی آشده که هر موّمنی صذیق است. تاویل کلمات هم 
معنای مصداق نیز همین گونه می باشد, زیرا| ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان, مصذقانی هستند که توحید و نبوت و ولایت را تصدیق نمودند. 
و بارها گفته شد که ایمان یعنی تصدیق ولایت در کنار تصدیق توحید و 
نبوت, که سردسته همه مصدذدقان. علی علیه السلام است. همچنان که 
اخیرا هم معلوم گردید. 


در کتاب مناقب و کی ان از تعدادی راویان اهل سنت به نقل از ابن عباس 
و غیر او و همچنین از تعدادی راوپان شیعه نقل شده که امام باقر و امام 
صادق علیه السلام فرمودند: 5 الذی جاء بالطدّق 5 صَدذق به (2) [و آت 
کس که راستی آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پر کاز انند. )نی 
رس صل اا اه ا ص را مهم تساه ام 
تصدیق نمود (ادامه روایت). 


همچنین در روایات آمده که تأویل «صدق» ولایت علی علیه السلام و 
همچنین پیامیر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام است. در تفسیر 
عیاشی از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: صدق در «کذّبِ 
بالطدق»(3) [(سخن) راست را چون به سوی او آمد دروغ پنداشت ] ولایت 
ما اهل بیت است. 


و در کشف الغشه از امام کاظم علیه السلام نقل کرده که در توضیح آیه 
فرمود: 
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آن کسی اسنت. که. قول, پیامیز صلی: الله عليه و اله: را دز بارم علی. غليةه 
السلام نپذیرد. و در غیر آن از امام رضا علیه السلام از پیامبر صلی الله 
علیه و آله روایت شده که در. تففشنیو. ابة فرمود: صدق, ۹۹ علیه السلام 
است. و در روایت دیگری امام کاظم علیه السلام فرمود: صدق, محمد 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام است. 


طارق بن شهاب می گوید: علی علیه السلام ضمن حدیثی فرمود: صدق و 
عِ_ دل در «و تمّث کلمَه نک صدقاً و عَذلا»(1) [و سخن پروردگارت به 
راستی و داد سرانجام گرفته است ] امام است. از این رو در تفسیر امام 
علیه السلام ذیل آیه «مُصَتقا لما مقکم »(2) [موید همان چیزی است که با 
شماست ] می فرماید: در کتاب بهود آمده که محمد پیامبر صلی الله علیه 
و آله, شید آولین و آخرین و موید به سید اوضیاء و خلیقه رسول برفرد کار 
عالمیان و فاروق امّت و در شهر حکمت است. 


اقا ذو وهایات زبانی آموه که تأوبل «ضادقون»: اتمه علیهم السلام ند 
زیرا عصمتی دارند که در همه گفتار و کردارشان ملازم با صدق است. 
بخصوص در عهدهایی, که خداوند از آنها گرفته, چنان جه از توضیحات ذیل 
«صَدقوا ما عاهذوا ال یه (3) استفاده می گردد, که بعضی شیعیان 
بلکه اکثرشان مجازأ : نم این کافیل ملخق. مت کردندر. زا ختان که فیح 
داده خواهد شد, آنها در ادعایشان نسبت به حقانیت ائمه علیهم السلام 
صادق هستند. در تفسیر فرات ت از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: ما هرگاه 1 بگوییم صادق هستیم. و در معانی الاخبار از علی 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: اسم هایی در قرآن می باشد که 
مخصوص من است. مواظب باشید که خود را بر آن اسامی غلبه ندهید که 
گمراه می شوید. خدای تعالی که فرمود: و مع الصادقین »(4) [با 
راستگویان باشید] آن صادق من هستم. 


و از جابر و غیر او نقل شده که در توضیح ««کوئوا مع الصّادقین » گفت: 


ص:633 
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2- [2] - بقره/41. 
3- [3] - احزاب/23. 


4- [4] - توبه/119. 


و و طالب علیه السلام باشید. و از علی علیه السلام روایت 
شده که ذیل این آیه فرمود: «صادقون» ما هستیم و «عشیرته» بعنی 
عشیره پیامبر صلی الله علیه و آله و از اين عباس هم نقل شده که ذیل 
همین آیه گفت: بعنی با علی علیهالسلام و اصعایش باشید 1 
دیگری گفت: با آل محمد علیهم السلام 


موّلف گوید: شاید مقصود از اصحاب علی علیه السلام. شیعیان خاص او 


باشد, چنان چه در «صدق» گفتیم که آنها هم جزء تافیل صدق قرار می 
گيرند. و شاید هم مقصود از اصحاب, ائمه علیهم السلام باشد. 


وراز علی علیه السلام روایت شده که فرمود: آیه «رجال صَدقوا ما عاهَذوا 
للع علیه (1)» [از میان موّمنان مردانی اند که به آن چه با خدا عهد بستند 
صادقانه وفا کردند] در شأن ما است. آنگاه فرمود: به خدا قسم منتظر 
منم؛ , و کسانی که پیمان خود را به پایان بردند و شهید شدند, حمزه و جعفر 
هستند. البته تأویل اين آیه به حسین علیه السلام و یارانش قبلاً ذکر گردید. 
و در کافی از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: ای علی, کسی که پیمان خود را به انجام رسانده و 
ها مت اه کار کف است که 
تو را دوست بدارد و هنوز نمرده.(2) 


دلالت این روایت بر اینکه صادق شامل بیشتر شیعیان می گردد, واضح 
است, و موید این شمول سیر آیه مذکور است که در «ایمان» گذشت. و 


و بدان که سس تفسیر امام هنگام تآویل آیه «ن کس صادقین»(3) [اگر 
راست می گویید] که خطاب به منافقین و کفار است, می فرماید: بعنلی 
اگر راست می گویید که محمد این قرآن را از پیش خود درآورده و از 
ا ‏ ار سمماصر ی اه اس ی ها 


می گوید, به امر خدا| نیست (ادامه روایت). 
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این تفسیر در مواضع منتعدد به کار می اند موید همه ان چه گفته شد؛ 
توضیحات «کذب» است که خواهد آمد. در توضیحات «قدم» تأویل «قدم 
صدق» به پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و ولایت و 
شفاعت را ذکر می کنیم, و در «لسان» تاویل «لسان صدق» به علی علیه 
السلام و اينکه او لسان صادق خدا است خواهد آمد. در «عداوت» نیز 
توضیح می دهیم که ضدیق (دوست) (به فتح صاد و بدون تشدید دال) 
مقابل عدو (دشمن) است. و ظاهرا مقصود از ان مومن در مقام مدح 


تگ سمل کی 


صاعقه: مفرد و جمع آن در قرآن آمده. گفته شده که صاعقه نام عدان 
مهلک است. و گفته اند: صاعقه, فریاد عذاب را گویند که انسان به واسطه 
آن غش می کند و می میرد. لذا تعضی آن را به. مزر ی کفستر کردم آند: و 
گفته. اند صاعقه نوعی رعد است که همراه با آن آتشی شعله ور می 
گردد که از برخورد تکه های ابر به وجود می آید و به هر چه برخورد کند آن 
را می سوزاند. ,همانطور که در «ثمود» گذشت, در «عذاب» هم دلایل 
تآویل «صاعِعَة الْعذاب الُون»( (1) [صاعقه غذاب خفت آور آنان را قزا 
گرفت | به شین هنکام طهور فانمْ :علیه السلاش و آینکه انن:تاویل :در 
سایر آیات هم معنای آن هم جاری است ذکر خواهد شد. همچنین ممکن 
است صاعقه را تبدیل کنیم به هر چه که موجب هلاکت می گردد, بلکه از 
توضیحاتی که در اول سوره نقده فت. ای ظاهر می گردد که می توان 
صاعقه را به لعنت و امثال آن که از سوی خدا و پیامبر صلی الله علیه و 
اج و من ضاوو من دی م‌ساطت اراس مو: کته تال نموه 


صلصال: در قاموس گوید: صلصال خاک داغی است که با شن و گل خشک 
مخلوط شده, ولی به ظروفت تفا لی .و غیر. ان تنذیل, تشدم: گل گندیده را 
نیز صلصال گویند. تمتیوت تعر صقان است که ار توایات تشر فی اه در 
«طین» نیز مقصود از آن خواهد آمد. 
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صَُمّ: جمع اضَم است, یعنی کسی که نمی شنود, و برای کسی که حق را 
نمي پذیرد و با عقل سالم استدلال نمی کند نیز کنایه زده می شود. در 
قران به این معنا با لفظ اضم اه آن آمده. در «آذن» و 
قمع نخان دآنیص کف در انتحار هه کار نف اند دی فاشزی ۷ 1 
روایتی به این مضمون که منکر علی علیه السلام, روز قیامت کر است. 
ذکر گردید 


در تفسیر امام علیه السلام ذیل «ضُمٌ» می فرماید: یعنی در آخرت و 
عذاب آن کر می شوند. در «اعمی» دلایل اینکه دشمنان ائمه علیهم 
السلام در این دنیا هم کر هستند, خواهد امد. به این معنا که تاب شنیدن 
فضائل آنها را ندارند. تحقیقی در این بحث گذشت که در اینجا هم مفید 
است. در «بکم» هم بیان اينکه دشمنان اتمه علیهم السلام در زمان رجعت 
کر هستند گفته شد. 


اصنام: جمع ضتم و آن بت ت است که به جای خداوند پرستیده شود. گفته 
اند؛ صنم بتی است به صورت نقش و یا مجسمه ای از سنگ و غیر آن, اما 
وَتّن بّتی است که از نقش و تصویر نباشد. در «فحشا» دلایل تاویل فحشاء 
به دشمنان ائمه علیهم السلام بعنلی خلفای جور خواهد آ نگ در باب سوم 
فصل اول از گفتار اول, وجوه این استعاره را توضیح دادیم, زیرا نزد 
پیروانشان معلوم است که آنها را به دست خودشان به خلافت نصب 
نمودند. بدون اينکه امری از جانب خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله در 
مورد خلافت آنها صادر شده باشد. و گفته اند که این خلفا و ائمه جور هم 
مانند بت هایی هستند که کقار به دست خود تراشیده و بدون اینکه خداوند 
ذشتتور دادم بانشم آنهارا می برزستتیدند ومی کفتند این نت ها شفیقان .ما 
نزد خداوند هستند. 


از آن چه ذکر گردید, معلوم می شود که می توان بت هایی که به اسم یاد 
شده اند مانتد یغوت و یعوق و نسر و امثال آن را به سه رئیس مخالفین و 
امثال آنها تافیل. کمن علاوه بر روایتی که خواهد آمد مبنی بر اينکه لات و 
عژی به اولی و دومی اطلاق می گردد و اين اطلاق مستلزم تأویل مناه به 
سومی است. و تأویلی که در «جبت» گذشت به اینکه جبت اولی است با 
این توجیه که مقصود از آن هر چیزی غیرخدا است که پرستیده شود. و 
حقیقت _ چنان چه ابن آثیر در نهایه تصریح کرده 


ص:636 


_ آن است که اصل مقصود از هر بتی, معبود غیر از خدا است, پس بر سه 
۳۹ و امثال آنها صدق می کند. در «طاغوت» مطالبی می آفزن که این 


مطالب را واضح می سازد. پس بیندیش. 


صیام: و آن چه شامل آن باشد, چون صائمین. اصل صوم خودداری است 
ولو از سخن گفتن. و در اینجا منظور خودداری از مفطراتی است که خدای 
تعالی. معتن فر فوصت باب هار فصل. اون از کار او ناویل 
صوم به ائمه علیهم السلام و اینکه صوم از فروع ائمه علیهم السلام است 
و شیعیانشان صائم هستند, ذکر گردید. همچنین دلیل اينکه آنها اصل خیرند 
و هر خیر و نیکی _ از جمله صوم _ از آنها منشعب است بیان گردید. در 
«صلاه» حدیت آن حضرت که فرمود؛ صلاه و صیام در کتاب خدا| ما هستیم 
واضال ان هیرامبا توت ایح و احیم اما و وحه ایق اتتعا رن خواهد 


ات 


و بدان که می توان صیام در قرآن را بر معنای متعارفش نیز حمل کرد, اما 
به این صورت که مقرون به ولایت باشد, چنان چه نظیر آن در «زکاه» گفته 
شد و در «صلاه» هم خواهد ۰ پس بیندبش. 


اصطفاء: و مصطفون و هر چه شامل اصطفاء الهی باشد, مانند: «اصطفاه 
الله», به معنای انتخاب کردن و برگزیدن است. پس «من اصطفاه الله» 
یعنی کسی که خدا او را از میان خلقش انتخاب کرده و برگزیده. و شکی 
نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شیعیانشان 
همین گونه اند, چنان چه در «خیره» گذشت. در روایات بر تأویل «من 
اصطفاه الله» به ائمه تا السلام و اینکه آنها و شیعیانشان برگزیده خدا| 
هستند؛ فر و ان ان ی درباب ب فص روم اکتا اول 
حدیثی آوردیم که در آن خطاب خداوند به پیامبرش این گونه بود که شما و 
شیعیانتان برگزیده من هستید. (ادامه روایت). 


دز با نیز دلیل اینکه انها بر کزید کان: خداوند از .هبان.خلق. هشتند دکر 
گردید. در زیارات می خوانیم: «یا من اصطفاه الله» (ای برگزیدگان 


خداوند). خدای 


ص: 637 


تعالی می فرماید: «اللَْ یَصطفی من الْمَلایگه رُسْلاً و من التّاس»(1) [خدا 
از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند و نیز از میان مردم ] همچنین در 
زیارات می خوانیم: شما نمازی هستید که خداوند برگزید و پاکش کرد و 
این گونه در قرآن توصیفش نمود. : «اِنَ ال اضطفی آدم 2۳۳۰۰ که او و 
بر گزیده است. 


در تفسیر فرات از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: ائمه 
علیهم السلام, , به امر خدا برگزیده شده آند. 


در تفسیر قهی از امام صادق علیه السلام_ روایت ت کرده که ذیل 5 سلام 
علی عباده الذیق اضطفی»3۱/ فرنود آنها ال محمة علبفم الساام: هستتتد: 
(4) 


و در امالی و غیر آن با سند از امام باقر علیه السلام رواء یت کرده که ذیل 
«ثمْ وتا الکتابِ الذین اضطفینا من عبادنا مهم ظامْ تسه و مهم 
فص و مهم سایة؛ بالحیّرات یادن اللّه»(5) ۳ این کنات ۲ به آن 
بندگان خود که (آنان را( برگزیده بودیم ف ی ارت دادیم. پس برخی 1 
بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه رو و برخی از. انا در کارهای 
نیک به فرمان خدا| پیشگامند ] فرمود: این آیه مخصوص فرزندان فاطمه 
فا الساام ات طالم ما کشت انتت که عفر اغام را تاه ه سبانه 
رو کسی است که به حقانیت امام معترف باشد, و سابق به خیرات امام 
معصوم است. 


و در روایت دیگری فرمود: افراد نام برده در اين آیه, آل محمد علیهم 
السلام هستند. ظالمانشان هلاک شوند. مقتصدان صالح اند و سابق به 
خیرات. امام معصوم است. و در روایت دیگری: سابق به خیرات. علی 
علیه السلام است. و نیز سابق به خیرات. افرادی از ال محمد علیهم 
السلام هستند که به شهادت رسند. و ظالمانشان کسانی هستند که هم 
عمل صالح دارند و هم عمل بد, و مقتصدان مجتهدان می باشند. 


ص:638 
1- [1] - حج/75. 


2 [2] - آل عمران/33. 
3- [3] - نمل/52. 


۱ 0 / 
5 [5]- فا ۰ 


انامه ات 


استاد ما جناب علامه (رحمه الله علیه) مطالبی فرموده که خلاصه آن چنین 
است: مقصود از اصطفاء در اینجا آن است که از میان آنها ائمه علیهم 
السلام و اوصیائی قرار داده نه اینکه همه شان را بز کیره باشد. و مقصود 
از ظالم هالک, گنهکاران آنها هستند يا کسانی که به ناحق ادعای امامت 
کنن و عقیده درستی نداشته باشند. بنابراین ضمیر در «جتَاثْ عَذّن 
2 نها که آخر آبة ذ کر شده به مفتضدان برفی کرد نه ظالمان. " 


مولف گوید: شاید هم بتوان ضمیر را به همه آنها ارجاع داد, زیرا روایت 
شده که همه فرزندان فاطمه علیها السلام و علی علیه السلام از دنیا نمی 
روند, مگر اینکه : به علی و ائمه علیهم السلام. ایمان می آورند, حتی اگر دم 
مرگشان باشد, و این از و آنهاست, چنان چه آن شاء الله در آخر 
سوره نساء در تفسیر «و ان من هل الکتاب ال یِوْمتنَ به قَبِل مَویه »(2) 
خواهد آمد. 


صلاه: وحح ان و سایر مشتقات رازه عاتنت ره ی «من صلّی» و امثال 
آن. بدان که صلاه در قرآن هم به خدای تعالی, هم به ملائکه و هم به 
مومنین؛ اسناد داده شده است. در سوره احزاب روایاتی خواهد آمد 
متضمن اینکه صلاه از جانب خداوند, رحمت و تزکیه و ثناء می باشد, و از 
جانب ملائکه مدح و نیز ت زکیه, و اما از جانب مردم عبارت است از دعا و 
را ای هن ام ی ام ار 
سخن ما در بیان تأویل آخری (یعنی عبادت مشخص) است., به علاوه شکی 
سم ام ار یر ی اه اه ها ام 
السلام و شیعیان شان می باشند و صلوات خداوند و ملائکه شامل هی 
گروهی از مخالفین آنها تمی شود نیست: زیرا امکان ندارد که بر اهل 
آتتتن و ذشمتان خدا درود فرستاده شود. پس بدان که در روایات سل 
از ۱ 
فا وال اسب وا اس اس 
شده و هم به معنای متعارف ان. البته 
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21 ]> فاسا/ 35 
2 [2]- نساء/159. 


در صورت همراهی با ولایت و از ائمه علیهم السلام و گرفتن 
احکام نماز از آنها. همچنین در روایت است که «الصلاه الوسطی»(1) 
(نماز میانه)؛ علی علیه السلام است, و مقصود از «صلوات»(2), ائمه ۳ 
صلوات الله علیهم _ هستند. در فصول پیشین توجیه اين تعبیر تا حدودی 
بیان گردید. استاد ما جناب علامه _ طاب ثراه _ فرمود: وقتی نماز در علی 
کلب السلاخ. کامل:فی. شود و مار کامل فقط توسط علی. علیه السلام و 
اما او عین‌سا مر صلی الله‌های و انم و ات عمم ااشلام خوانه می 
شود, و آثار نماز بر آنها نمایان است, به طوری که گویی آنها عين نماز 
شده اند و همچنین به علت اهمیت زیاد قبول ولایت علی علیه السلام در 
قبول نماز و عدم صحت نماز بدون ولایت او و اینکه دعوت کننده به نماز و 
آموزش دهنده نماز او بود. لذا گاهی از اين آمور در بیان بطن قرآن, به آن 
حضرت و ائمه علیهم السلام تعبیر می گردد. 


مولف گوید: مخفی نماند که توجیه تاورل: سایر عبادات به آن حضرات علیه 
السلام نیز همین می باشد. پس غافل مشو. لذا تاویل مصلین و کلمات هم 
اه 0 ۱۱۱ 
متمسشک , به صلاه مذک_ور _ به هر معنا که بگیریم _ هستند. و در روایتی 
مصلّین به پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام تأویل شده, زیرا 
آا املنن تفا کرآران بودند. 


لا زم است بعضی روایات را کم دلیل این مطالب است ذکر نماییم: در 
تفسیر امام علیه السلام ذیل و اقیموا الصّلاه»(3) فرموده: یعنی نمازهای 
واجب را به طور کامل با رکوع و سجود و حفظ اوقات و احکام آن و 
خودداری_ از انجام مبطلات نماز پا کارهایی که 9 نقصان آن می شود 
نم جای: آوریدم حفوی, لارم تبار ما ادا کتند که برری ترین. آنها صلدات 
فرشتادن. بر معمد صلی, الله یه ی الم و .اکن غلبم لسلام 
است.همراه با اعتقاد به امامت و ولایت آنها و اینکه آن حضرات بهترین 
خلق هستند, و همچنین همراه با ادای حقوق الهی و پاری رساندن به دین 
خدا. معنای 


ص :640 
1- [1 ] - بقره/38 2. 


2 [2] - همان. 
3- [3] - یونس/97. 


ذنگر آیه این انسست که صاوات بر مخبه ضلی اللة علیه و آله ی التخ را که 
علی علیه السلام سید و افضل همه آنهاست. برپا دارید. و در کافی از امام 
رضا علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «و در اسَم ره صَلّی»(1) [و 
نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد] فرمود: پعنی هر جا اسم 
پروردگارش برده شود بر محمد صلی الله و علیه و. اله. و ال او علیهم 
السلام درود و صلوات فرستد. و در ۳۳ الاخبار از امام صادق علیه 
السلام. روایت گرده کم فرمودة هر کین امین ضلی: الله علبه. و. له 
صلوات فرستد به معنای آن است که: فن تور سر آن مان وروقایی هستم 
که هنگام «الست بربکم» جواب مثبت بدان دادم.(2) 


و شیح از داوود بن کثیر روایت می کند که گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای داوود. صلاه در کتاب خدا ما هستیم. زکات ما هستیم. صیام ما 
هستیم,. حج ما هستیم, شهر حرام (ماه حرام) ما هستیم, بلد حرام ما 
هستیم, کعیه الله, و قبله الله و وجه الله ما هستیم. خدای تعالی می 
فرماید: «قَایتما ۳۳ قتَمٌْ وَجه خ اللّه»(3) [آو مشرق و مفرب از آن خداست 
کر ار ات اه ۱ 
هستیم. (ادامه روایت), تا آنکه فرمود: خداوند ما را آفرید و خوب آفرید, و 
ما را در کتابش نام برد و به بهترین و دوست داشتنی ترین نام ها نزد 
خودش برای ما کنایه اورد. (ادامه روایت). 


در باب دوم فصل اول از گفتار اول. روایت سعد خفاف که بیانگر تاویل 
صلاه به ائمه علیهم السلام بود ذکر گردید و نیز روایتی به همین مضمون 
در باب چهارم همان فصل که در آن آمده بود. صلاه از فروع ائمه علیهم 
السلام است. همچنین در آن روایت دلیل اپنکه آنها اصل هر خیری هستند و 
هر نوع نیکی _ از جمله صلاه از آها مات هی یرو بان ید و در باب 
چهارم فصل دوم از گفتار اول به نقل از کتاب, اختصاص دلیل تأویل صلاه 
به علی علیه السلام فا و « 9]ذ| 


ص: 641 
1- [1] - اعلی/15. 


2 انیم ال اررض 115 
3- [3 ] - بقره/115. 


قَضیّتِ الصّلاه»(1) [و چون نماز گزارده شد] به وفات علی علیه السلام 
ذکر گردید. در «زکات» نیز دلیل ۳ صلاه به علی علیه السلام 0 
(2) 


و در روایت سلیمان از علی علیه السلام آمده که فرمود: صبر در 
«استعیئوا بالسَتر و السّلاه 5 ها آکبیوط الا علی الخاشعین»(3) [و از صبر و 
نماز 1 و ۳ راستی نماز, کاری بس سنگین و گران است؛ مگر صِ 
فروتنان ] رسول خدا صلی الله علیه و آله است و صلاه اجرای ولایت من 
است, و اینکه خداوند فرمود: صلاه دشوار است و هر دوی آنها را دشوار 
نخواند, به این دلیل است که حمل ولایت بر غیرخاشعان سنگین است. و 
خاشعان شیعیان فهیم و بینا هستند. (ادامه روایت). 


و در تفسیر عیاشی از ثمالی و جابر روایت کرده که امام باقر علیه السلام 
فرمود: «ولاتجهز بضلاتک»(4) [آو نمازت را به به آواز بلند مخوان] یعنی 
دلایت, علی غلیه السلام.. که عین ضلام است.. ه اکرام سای که.بن نو زها 
داشتیم را با صدای بلند اعلام نکن تا زمانی که به تو امر کنیم, و «لاخافت 
بها» (با صدای آهسته هم نخوان) یعنی علی را کتمان و پنهان نکن و به او 
بکه که خه آکز امین تست فه آم‌داریم (اداهه رزوانت). 


در همان تفعسیر از امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح 
«حافظوا علی الطَلواتِ و الطّلاه الَوْسطی و قَوموا بل قانتین»(5) [بر 
نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه با خدا| به پا خیزید ] فرمود: 
نله انت,. رجول خدا ضلی الله علیه و آلضو آمیر مومنان و ماطمم حسون و 
حسین علیه السلام هستند, و وسطی امیرمومنان علیه السلام است, و 
«قوموا لله قانتین»(6) یعنی جهت اطاعت ائمه علیهم 


ص: 642 


1- [1] - جمعه/10. 

2- [2 ]۲ اختصاص, ص 129. 
3- [3] - بقره/ 45. 

4 [4] - اسراء/110. 

5- [5 ] - بقره/38 2. 

6- [6] - همان. 


ا لام تفه اباب ووانت): 


و در روایت ت ادریس بنٍ عبدالله از امام جادق علیه السلام روایت شده که 
در میت آیه حقالها لخ ی مت ااعصلین مر کته ار تما کارا 
نبودیم ] فرمود: یعنی می گویند ما از پیروان امامانی که خداوند در 
وصفشان فرموده «السّايقَونَ السّایفون»(3) نبودیم. مگر نمی ,بینی که 
مردم اسبی را که در مسابقه پشت سر اولین اسب است مصلی نامند 
(بعنی اسبی که در مسابقه دوم می شود مصلی نام دارد)؟ همین معلی 
مقصود است در آنجا که فرماید «مأ ۳ نبودیم» یعنی پیرو پیشروان 
نبودیم. در محل خود, روایات دیگری نیز خواهد آفد: توفیق از خدا است. 


تصلیه: و هم خانواده های آن مانند «اصلوها» و امثال آن. در قاموس گوید: 
«صلی اللحم یصلیه صلیاٌ» یعنی گوشت را کباب و برشته کرد, و نیز در 
آتش انداخت تا آن را بسوزاند, مانند «اصلاخ». در قرآن امثال «تَصلیه 

جحیم(4)» [و فرجامش در افتادن به جهنم آست) زیاد آمده, و مخفی 
تشنت که چنین عذابی جز برای دشمنان ائمه علیهم السلام نخواهد بود. 
تأمل کن. 


صنوان: معنای صنوان این است که از یک پایه و ريشه دو درخت نخل یا 
بیشتر منشعب شود. مفرد آن صنو و به معنای مثل است. ابن به طریق, 
ابن نعیم و دیگران از جابر بن عبدالله روایت کرده اند که وی از پیامبر 
صلی الله علیه و آله شنید که فرمود: مردم از درخت های مختلف هستند, 
و من و علی از یک درخت هستیم. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «و جنَاتُ 
من آغناب و رَرغ و تخیل صِنُوان و عَبْرٌ صِنُوان ...»(3) [و باغ هایی از انگور 
۰ و درختان خرما, چه از ريشه و چه غیر از یک ريشه ...]. عامل 


ص:643 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج2, ص 178. 
2 [2] - مدثر/43. 

کضد | وانعه/0 1 

2 وافعد 94 

5- [5 ] - رعد/4. 


ضیا ء: گفته شده: فرق ضیاء و نور آن است که ضیاء از اصل یک مولد تولید 
می شود, وت تور یی شین عمکر آست ان هو آندسن و لند تدم ناکه آز 
چیز دیگری کسب شده باشد. در «نور» دلایل اینکه پیامبر صلی الله علیه و 
آله و ائمه علیهم السلام ضیاء هستند خواهد آمد. در زیارت می خوانیم: «یا 
ضیاء الله» (ای ضیاء خدا). بنابراین هرجا مناسب باشد., تاونل آن به اهل 


ضغث: مفرد و جمع آن در قرآن آمده, مانند اضغاث. اصل ضغت دسته 
خاشاکی است که ممکن است تر و خشک در آن باشد, و برای چیزی که 
مختلط و غیرواقعی است استعاره قرار می گیرد. 3 همین لحاظ به 
خواب های پریشان و مشتبه, اضغاث گویند. بنابراین شاید در صورت 
تتانتفب: تتوان ان ۱ فاص ال مات فاسد آنها, و 
اموری که به گمان وتان حق است., تآویل نمود. اما مورد ضعوات در 
سوره ص و اضفغاث در سوره یوسف علیه السلام و سوره انبیاء و تطبیق 
تأویل نیاز به تکلف و توجیه پیچیده ای دارد, که نیازی به آن نیست. چنان 
چه ظاهر خواهد شد. 


ضر: و ضرّاء و مضطر و آن چه هم معنای آن .است مانند ضرار, ضار و 
افنال آن: در تفسیر قمی ذیل «اأَمَنْ 1 تخت الخخطة اذا دعاه»(1) یا 
(کیست) آن کش که درا ندوترا جون وی را بخواند اخایت هم کند] آن آمام 
صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: در شأن قائم علیه السلام نازل 
شده, به خدا| قسم او مضطر است, هرگاه در مقام (ابراهیم علیه السلام) 
دو رکعت نماز بخواند و دعا کند, خداوند 


ص :644 


1- [1] - نمل/62. 


دعایش را اجابت می فرماید.(1) موّلف گوید: مضطر در لفت کسی را 
گویند که به چیزی پناه می برد و کسی که ضرری پا یکی از بلاهای روزگار 
او را بیچاره و محتاح ساخته. و صّر. سختی و شدت و بدحالی. و ضذ نفع و 
امثال ان است. در «صبر» دلایل اینکه ائمه علیهم السلام و شیعیان شان 
هنگام بلاها و سختی ها صابرند ذکر گردید. پس اگر ضراء را ؛ به احتیاح و 
و سا اما سس ساسا سم و 
السلام بلکه به همه ائمه علیهم السلام و شیعیان شان صحیح می باشد. 
۱ ی ۱۲۳ 
زمان حکومت و شوکت مخالفان اهل بیت به ائمه علیهم السلام و شیعیان 
می رسد. صحیح می باشدر لذا در «اهلاک» خواهد آمد که در تفسیر امام 
علیه آلسلام آیه «قمن اططة یر باغ و لا عاد»(2) [پس هر کس به خوردن 
آنها ناچار شود. به شرط آن که ناچاری او در اثر ستمکاری و سرکشی 
نباشد , بر او گناهی نیست ] به کسی که برای حفظ جان خود از دشمنان 
دين و از ترس ضرر و اذیت آنها مجبور به ارتکاب فعلی حرام _ هرچند نزد 
آنها عبادت باشد رو تاسرل کرده اند. ام که از روابانت. کفه دون 
مورد زر تم ونمتان دین وارد شده غافل مباش, چون مقصود از ضرر, 
محدودیت هایی است که خداوند برای ادب انها قرار داده تا به راه حق 
بیایند. همچنین از ضرری که خداوند بندگانش را ار ان مه فرمودهه رای 
به ارتکاب آن نیست غاقل. فشتو. خداوند هدایتگر است. 


7 و می 17 نام کر 


تضرع: و هم خانواده های آن. می گویند: «تضاّع الی الله» یعنی به درگاه 
خدا زاری و تذلل کرد و طلب حاجت نمود. از توضیحاتی که در «خشوع» و 
غیر آن امد. تاویل تضرع نیز نسبت به انسان های خوب و بد مشخص می 
کردد. و واضح است که درخواست خوبان باقی ماندن بر ولایت و هدایت و 
زیادتر شدن آن و 
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تقین قمیر رصن 105: 
22 قره/ :17 


همچنین کسب نعمت های ظاهری و معنوی در دنیا و آخرت است. اما 
درخواست بدان و اشرار, برداشته شدن عذاب به ِِِ ترک ولایت در 
قیامت کبری می باشد و در دنیا منحصر به زمان مرگ و مواجه شدنشان با 
عذاب است. تاه کون 


ضعفاء: و مستضعفان و هم خانواده های ات چون «الذین اسْتَصعفو سعه ِ« و 
غیره. بدان که ضعف پا به حسب دنیا است و يا به حسب آخرت. 7 
است که آئمه علیهم السلام و شیعیانشان در دوران حکومت ظالمان پیش 
از قیام م قانم علیة الشلام. پاررترین ففوته تمع امل نوده اند.لذا کر روابات 
اد کم ار فا مان و اضال ان نه معتام ای (رصعی در 
دنیا), آنها هستند. 


اما در مورد 9 : به صورت مفرد و جمع و مستضعفین به معنای دوم 
روایت شده که تاویل ان کسانی هستند که دین ضعیفی دارند و امام را 
نمی شناسند. بنابراین سزاوار است در هر مقام به مناسبت هر کدام از دو 


حفتار تامیل شا ان کر 


قزر آشحا رفابانیرا برای توجه عافلان و افل قمع.حی. آجریم که ولالت: بر 
ناویل اوّل دارد: 


در تفسیر عپاشی از حمران از امام باق علیه السلام روایت کرده که در 
توضیح «...الَمْسْتضْعَفینَ من الّجالِ و الساء و الولدان الذین تَفُولون رین 
آخرخنا...»(1) [ چرا شما در راه خدا (و در راه نجات) مردان و زنان و 
کودکان: مستضعف. تمی: خنکید؟ همانان: که می. وبند" بپرفرد کارا ها را از 
این شهری که مردمش ستم پيشه اند, بیرون ببر...] فرمود: اين افراد ما 


صدوق از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به علی و حسنین (ع) نگاه کرد و گریست و فرمود: مستضعفان 
بعد از من شما هستید. امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تعالی می 
گوید: «و تریذ آن تفن علی الذین اسیْضْعمُوا فی الاْض چ عافد 
له مت( ۱2 ی رای سرزمین فرو دست شده 


بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان (مردم) کرذاتنم و ایشان 
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را وارت (زمین) کنیم ] که این آیه تا روز قیامت در حق ما جاری است. و 
در رسانت ایفت آمده. که سامبر ضلی: له علنه و اله بم ی انعم 6 افل 
بیش فرمود: شما بعد از من مستضعف خواهید بود. 


ملف گوید: در «قوت» موید آن که دلالت بر تأویل «قوی» به قائم علیه 
السلام دارد و نیز دلایل اینکه شیعیان ائمه علیهم السلام از آنها و جزء آنها 
هستند, خواهد امد. علاوه بر روایاتی که در ضعیف و مستضعف بودن 
و اه ما سا ای هت و 


است. 


اما از جمله روایاتی که بر تاویلن دوم و بلکه اول دلالت دارد روایت سماعه 
است که گوید: از امام صادق علیه السلام در باره مستضعفین 1 کردم. 
فرمود: آنها اهل ولایت اند. گفتم: کدام ولایت؟ فرمود: منظور ولایت دین 
بیست. چون ولایت دین در نکاح و ارث و معاشرت می باشد, و افرادی که 
فقط چنین ولایتی دارند, نه مومن هستند و نه کافر و گروهی از آنها منتظر 
امر خداوند هستند. آنگاه فرمود: اما ی من الرجال النساء و 
اولدان آلذین یَفُولون ...»(1) [و چرا شما در ۳ ۳۳0 27 
مردان و زنان 0 مستضعف نمی جنگید. همانان که می گویند 
پروردگارا] ما هستیم. 


مقلف گوید: یی و هه 
دو موضع از سوره نساء امده. حضرت. اولی را به ائمه علیهم السلام تاویل 
کرد, چون در مورد اول خداوند مستضعفین را خر با نام خود آورده و 
جهاد در راهم آنها را مانند جهاد در راه خود معرفی فرموده _ چنان چه از 
مطالعه کل آیه واضح می گردد _ و دومی را به کسانی که ایمانشان کامل 
نیست. تأویل فرمود. که انطباق مستضعفین بر چنین افرادی با مطالعه کل 
آیه معلوم می گردد. 


و در تفسیر امام علیه السلام آمده که: به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گفته شد؛ چه کسی مستحق زکات است؟ فرمود: ۱19 
فحمد و ال باکتن. کم بضیر تشان. ضفییف. است. اا کساتی. او آنها که 
بصیرت قوی دارند و نسبت به ولایت 
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اولیاء خدا و براعت از دشمنان خدا معرفت خوبی دارند. برادران شما در 
دین و از رحم شما و بدران و مادرانتان بشما نزدیک ترند. به آن -خضرت 
وفنند: پس مستضعفان از مخالفان و جاهلان نسبت به حق اهل ولایت 
چطور؟ فرمود: به هر کدام از آن جاهلان کمتر از یک درهم و کمتر از یک 
قرص نان داده می شود. اما به مخالفان نه زکات داده می شود و نه 
صدقه. (ادامه ولایت). 


روایات در بیان اینکه مستضعفین کسانی اند که امر ولایت را نمی شناسند, 
بسیار و در کافی ید ان ذکر گردیده است. در «جاهلین», «مسکین», 
«زکات» ویر ان مطالیی فن بانید ان معا ام ددفتسا دص یردان هم 


می آید: 


ضعف: و اضعاف و مضاعفه و آن چه معنای آن را برساند. اصل ضعف _ به 


بسیاری از اهل لغت گفته اند که ضعف منحصر به دو برابر نیست. بلکه 
کمترسر ند ار خوسپوانره رین اعد آن :مات است. سا مخمی تمانه 
که تصاعت. کین (حید برایر رن اعمال خی محصوص ال اش 

ای ی و 
است. و در بعضی روایات آمده که خداوند تعالی هر کدام را تا هفتصد 
برابر یا بیشتر, زیاد می کند, چنان چه در «سبع» و «سنبل» مطالبی در 
تایید ان آمد. و کمترین حدّی که خداوند ۰ دو برابر است. پس 


ضیق . و هم خانواده های آن چون ضیّق و غیره. اصل ضیق, , ضد وسعت 
است و به فقر و ناگواری و اندوه و هر حالت سختی, ضیق گفته می شود. 
در «شرح» و «حرج» گذشت. 9 در «یسر» بلکه «عسر» هم مطالبی 
خواهد آمد که می توان از آنها تأویل ضیق صدر (تنگی سینه) بلکه مطلق 
«ضیّق» (تنگ) را با توجه به تقابل آن با شرح صدر و سر و تناسب آن با 


موّید این معنا روایتی است در توحید صدوق از امام صادق علیه السلام که 
ضمن حدیثی فرمود: هر گاه خداوند شرّ بنده ای را بخواهد, در دلش نقطه 
سیاهی می گذارد و گوش دلش را مهر می زند تا در کفر خود مردّد بماند و 


اعتقاد در قلبش قرار نگیرد, آنگاه این آیه را تلاوت فر مود: «و من برد 5 أن 
تضاه هل حور خ صعفا 
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خرجا»(1) [هر که را بخواهد گمراه کند, دلش را سخت تنگ تا 


در روایت دیگری آمده که فرمود: آبا مت ذاتن خر خیست ؟ کفتی؛ نه 
حضرت انگشتان دست خود را به هم متصل کرد و فرمود: 2 
پشته که نه جیزی وارد آن. می. شود و ته چیزی از آن خارج هی کردد. و 
معلوم است که همه اینها در مورد کسی می باشد که ولایت را نپذیرد. 
تاه کرد تا دراو 


ضحک: یعنی مشتقات آن. بدانکه از آن چه در «صلّ» و «مجرمین» گذشت 
و از توضیحاتی که در سوره مطففین امده, استفاده می شود. به حسب 
ناویل, مقصود از خنده افراد مذموم در قران؛ خنده دشمنان ائمه علیهم 
السلام بر شیعیان و مسخره انها است. و مقصود از خنده مقمنین بر 
۰ در بهشت می باشد که در سوره مذکور به طور صریح می 
ید . 


در تفسیر قمی ذیل «و یه مُوَ أَضْحَک و آیکی»(2) [و هم اوست که می 
خنداند و می گریاند] فرمود: اسمان را با باران به گریه اورد و زمین را با 
نباتات به خنده انداخت و چنان که که ظاهر است., این معنا مجازی است. 
(3) و در بعضی تفاسیر از عطا و آبن عباس و قتاده نقل شده که در مورد 
آیه. مذکور گفته اند 


و ی کت ی و ی 9 

گنه | مس ور و البته امثال اين تأویل در زمان رجعت نسبت به مومنین و 
ِ و رسای هن دو دسته صادق است. بنابراین شاید بتوان این تأویل 
ها را در جاهای دیگری که مناسب با ضحک یا بکاء است معتبر دانست, 
علاوه بر اینکه می توان زمپن و آسمان و نیز باران و نبات را که در حدیت 
آفته: متناسب با هر کدام تاویل نمود. 


همچنین می توان گربه افراد مذموم را مطابق آن چه در مورد خنده شان 
دک کرفیده تامیل تمود به. انکم. ابا به-خاطر وفتاری کم با.خافاق الهی 
کردند باید [بر 
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2- [2] - نجم/43. 
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حال خود] بگریند. خداوند می فرماید: «قَلیصْحکوا قلیلاً ۹ کثیرا» [از 
ی ی را ی و 
این گریه ها زمانی خواهد بود که حق بر آنها واضح گردد. اما گریه افراد 
ممدوج به خاطر خشیت خداوند و شکر بر نعمت ایمان به خدا| و پیامبر 
صلی الله علیه و اله و اتمه علیهم السلام و از خوف کوتاهی هایی است که 
در ادای حقوق ائمه علیهم السلام کرده اند. تامل کن. خداوند عالم است. 


ضنی: یک مرتبه آن هم در سوره طه استعمال شده. تأویلش همانجا خواهد 
آمد. در توضیح «معیشت» نیز به آن اشاره خواهیم کرد. ضنک در لفغت به 
معنای تنگی و سختی است. 


ضلال: ضلالت. ضال؛ مضل, مفرد و جمع هر کدام و آن چه معنای آن را می 
شا نم مات من صل «اصل یمین شاه | وه یره 


بدان که در بیشتر موارد, ضلال و ضلالت ضدّ هدی و هدایت است. در آینده 
خواهیم گفت که تاویل هدایت, هدایت به ولایت و پیروی پیامبر تلم الله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام است, و در نتیجه ضلالت, ترک و انکار 
ولایت و عدم شناخت ائمه علیهم السلام ۳ پیروی از آنها و امثتال آن 
می باشد. از اين رو در روایات» گاهی ضال تأویل , به کسی شده که نسبت 

به ائمه علیهم السلام و ولایت آنها جاهل است _ چنان چه روایتی در 
«علامات» خواهد آمد و موید آن ۳ «یاب» و«جهالت» ک. دشت _ و کاهی 
هم به منکران آنها و ولایتشان تآویل گردیده. و معلوم است که تاویل اول 
در صورتی صادق است که در مقابل «مغضوب علیهم» قرار گیرد. و دومی 
در سایر مواضع, و احتمال می رود تاویل اولی در بعضی از موارد دومی 
هم صادق باشد. 


خلاصه آنکه کمترین حد گمراهی, عدم معرفت و شامل نداشتن ایمان 
کامل است. چنان چه از تفسیر سوره حمد معلوم خواهد شد؛ و در «ضعفا» 
هم گذشت. و هر چه انکار بیشتر شود, گمراهی هم بیشتر می گردد. پس 
بیندیش. 


اما شکی نیست که مضل, و 
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بنابراین همه علمای مخالفین مضل (گمراه کننده) هستند. و مقصود از 
«صو اضام الله۱ ۱ آکسی که‌خدا ماه ری ام سک کین است. 
که ۵ به خیانتش عالم است., اما به حال خود رهایش می نماید, و بعفا 
ان یی سس آر را یواست ند وه الق اند و ور 
نتیجه لطف از او منقطع می گردد. خلاصه اینکه ضلالت و سایر مشتقاتش 
به حسب تاویل متعلق به ولایت اند. در کتاب غنیه از امام صادق علیه 
السلام روایت شده که فرمود: هر کس با ائمه علیهم السلام مخالف باشد 
خود گمراه است و دیگران را هم گمراه می کند, و تارک حق و هدایت می 


باشد. 


و در امالی صدوق از سلیم بن قیس روا یت کرده که گفت: به امير مقمنان 
علیه السلام گفتم: کمترین حذ گمراهی انسان چیست؟ فرمود: اینکه نداند 
خداوند او را , به اطاعت و قبول ولایت چه کسانی امر کرده است. (ادامه 
وا ی اما ی اما ی تا ان 
هستند که از حجّت های خدا| و کسانی که مورد احترام ویژه خداوند می 
باشند, گمراه گشته اند. در زیارت جامعه می خوانیم: کسی که از شما جدا 
شود گمراه است. 


و در زیارت های علی علیه السلام می خوانیم: به خدا سوگند کسی که غیر 
از تو را پیروی کند گمراه است. و در زیارت دیگری: دشمنان تو بر سنثت 
گمراهی و کوری قرار گرفته اند. و در «شرک». بعضی روایات گذشت و 
بعضی دیگر هم در «غضب» در سوره فاتحه خواهد امد. در باب پنجم فصل 
دوم از ز گفتار اول هم این روایت می آید که خداوند عز و جل هنگام خلقت 
اکوای سس سام صل الله عایه و ارم .هس الا چم انا 
فرمود: هر کس از راه غیر شما رو به من بیاورد گمراه است و سقوط می 
کند. همچنین در باب مذکور روایت معراج امده که در ان منکران ولایت و 
ناز انار اسر صلن الله هو آله بعلن اه اسلا را نزد خداهند 
از کافران و گمراهان معرفی می کند. و بعضی روایات نیز در «حق» 
کت ار تلم سوه کی یه الفا ماقم ان ی یی که 
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کرده. پس بعد از حق غیر از ضلال چه می ماند؟ 


در «کذب» هم دلایل تاودلن دروغجویان به منکران امام علیه السلام خواهد 
آمد. علاوه بر اينها. به کسی که بین مردم ضایع می شود و مردم حقّش را 
نمی شناسند, «ضال» (ناشناخته) گفته می شود. چنان چه در تفسیر 
عیاشی از امام رضا علیه السلام زوایت کرده که.دیل «و وخی ضالا فهندی 
(1) [و تو را سرگشته یافت پس هدیت کردا] فرمود: یعنی تو را میان 
قومت ناشناخته (ضال) یافت طوری که به فضل تو اگاه نبودند. پس آنها را 
به تو هدایت نمود. تامل کن. 


ضال: نوعي از گوسفند است, شاید بتوان آن را مطابق تافنل «غنم» 
(گوسفند) تاویل نمود. 


آضغان: در دو موضع از سوره «قتال» آمده است. اضغان جمع ضغن و به 
معنای کینه. دشمنی و بفض در دل می باشد. در همان سوره خواهد امد که 
مقصود. دشمنی و کینه ای است که دشمنان علی علیه السلام نسبت به او 
و پیامبر صلی الله علیه و آله داشتند. موید این تاورل توضیحاتی است که 
در «بغضاء» گذشت و در «عداوت» و غیر آن هم خواهد آمد. بیندیش. 


ضحی: صْحای خورشید, مقدار نور و انبساط و نورافشانی آن را گویند. در 
«شمس» دلیل تاویل «صْحاها» به توضیح و اظهار ولایت و قیام قائم علیه 
السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر گردید. بنابراین می توان 
«ضحی» را در صورت تناسب به یکی از این معانی تاویل نمود. خداوند 
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1- [1] - ضحی/7. 


باب طاء 


اطفاء: پعنی آن چه که شامل آن باشد مانند اطفائه و یطفی. وقتی می 
گویند «اضا مان النار فانطفأت» پبعنی آتفتن را خاموش کردم, در نتیجه آتتتن 
فروکشید و خاموش شد. در «نار» دلیل تامیلن اطفاء خواهد آمد. حتما 
مراجعه 


طیب: مفرد و جمع آن در قرآن آمده مانند طیین و طیّبات و کلمات هم 
معنای ان. بدان که طیب, ضد خببت است, پس هر ناویلی خبیث گفته 
می شود, تاویل طیب صد آن خواهد. بود. لذ| روایت شده که تأویل « کلم 
طیب» ولایت است, چنان چه روایت آن در «کلمه» خواهد آمد. 


در مناقب ابن شهرآشوب از ۳ صادق علیه السلام روایت ت کرده که در 
تشز «ه هدما الی الطت مق القق لا آمته کفتار بای هداس تفند ] 
فرمود: به امیز فو‌فنان 0 السلام و امارت و امامت ۳ هدایت شدند :۱2 
که اسناد به طیّب از باب مجاز است., چنان چه متعارف می باشد. در 
لت لبیل خاویل نلق یت به انمه هم السام کرفتت. 


در «شجره» یز دلیل کاونن شجره طیبه به پیامیر ضلی: الله غعلیه:و اله د کر 
گردید. و در «خبیث» هم دلیل تاو ی و طیبین به علی علیه السلام و 
اصحاب و شیعیانش گفته شد. همچنین در «نظر» ۳ تاویل آن به شیعیان 
خواهد آمد. و در «طیر» و غیر آن خواهد آمد. چنان چه در بعضی فصول 
گفتار اول و در 
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]سس 
2- [2 ] - مناقب. 0 3 .ضص‌ 1116 


توضیحات «اتباع», «حب» و غیر آن گذشت که دلیل ای تاویل هاء پاکی 
روح و دل و حتی بدن آنها است. و در بعضی روایات آمده که دلیل آن پاکی 
ولادتشان است. چنان_ هدر تقستیر قفی ذیل ناه یک ۰« 
[سلام بر شما خوش ۳ از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: بعنلی ولادت شما پاک است 12 (ادامه روایت). 


در روایات آمده که امام علیه السلام فرمود: کسی که ما را 209 بدارد 
باید خدا را بر اولین نعمت, حمد و سپاس گوید. به آن حضرت گفتند: اولین 
نعمت چیست؟ فرمود: پاکی ولادت (یعنی حلال زادکی), 


در کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «و یجلٌ لَهم 
الطبات ۱۱۱ آه بای انا جبوهای باکفوه را خلال ست کرداندا فوجود 
شقن کیفین. غام از اهاش (آذامه زوانت . 


در «شجره» دلیل اینکه اهل بیت علیهم السلام شجره طوبی هستند, ذکر 
گردید. و در سوره تقوم که.عن کرماند فطویی اور خسن مآب»(4) 
[آخوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند] 0 در ۰ مقصود 
شجره طوبی خواهد آمد. به آنجا مراجعه کنید. 


۳ در قاموس آمده که 9 اسمی عجمی و نام پادشاهی ۷ که 
آن در سوره بقره حواهد آهتت: یکره کف _ 11 السلام 
هم در این امّت شبیه طالوت در بنی اسرائیل است, چنان چه خداوند در 
حکایت طالوت می فرماید: «و زادَهْ بَسَطَءّ فی العلم و الجسم»(5) [و او 
را در دانش اداره امور و بیروی بدنی فزونی بخشیده است ] که در آنجا 
مفصل توضیح خواهیم داد. در کتاب مناقب ابن 
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یرک و و 2 
3- [3] - اعراف/157. 

4 [4]- رعد/ 29. 

5- [5 ] - بقره/247. 


نهر اشوت یهد اکن این آنه:خنین امدم: همه ات فتول :داششند. .که 
علی(ع) از همه شجاع تر است. و همه قبول داشتند که علم او از همه 
بیشتر است. ولی در علم غير او (سه خلیفه) اختلاف داشتند, بله. کسی که 
همه قبولش دارند, بهتر از کسی است که در مورد او اختلاف می باشد. 


طلح: در سوره واقعه آمده است. درخت موز و ام غیلان از طلح , به شمار 
می رود. قاویل آن همان است که در «شجر» گذشت. در سوره واقعه 
خواهد آمد که صحیحش «طلع» است نه «طلح». تأویل طلع هم خواهد 
که 


طرد: یعنی آن چه شامل طرد است. مانند طارد و امتال آن: معنای طرد: 
راندن و بازداشتن و دور کردن است. مخفی نیست که طرد از جانب خدا و 
پیامبر. مخصوص کسانی است که ولایت را ترک کردند و دشمن ائمه علیهم 
السلام بودند, و این طرد شامل اهل ولایت نیست. لذا در قرآن از طرد 
نیر چنین افرادی نهی شده است. پس بیندیش. 


طور: کوه. در مورد آن اقوال مختلفی موجود است: کوهی نزدیک ۳۷۳ 
است و سینا و سینین به آن اضافه می شود و کوهی است در شام که گفته 
شده؛ کوو مضاف به طور همین کوه است, پا کوهی در قدس در سمت 
ی 
السلام در ان می باشد. اقوال دیگری هم بیان شده. به هر تقدیره طور, 
همان کوهی است که خداوند در سرزمین مقدس روی آن با موسی علیه 
السلام تکام فرمود. در معانی الاخبار گوید: معنای طور سینا آن است که 
زاوآ درخ تون و غیر آن بود که مرجم از ان استفاده نفی کرنم 
۳ 
اک می شود نه طور سینین. (پایان نقل قول از معانی 
بار). 


در تفسیر سوره تین دلیل تأویل طور سینین با _ برحسب اختلاف روایت _ 
سیناء به علی علیه السلام خواهد امد. در متون زیارتی می خوانیم: شهادت 
می دهم که تو طور هستی. 


در «جبال» تأیید تأویل جبال به ائمه علیهم السلام, گفته شد که شاید وجه 
ای ایا ان است. که آن سوت صاحت ا صع یی ره 
السامفی بان 
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و يا اینکه آن حضرت در وقار و شکوه در امر دین و ثبات در حق و بلند 

مرتبگی, شبیه طور است. چنان چه جناب خضر علیه السلام به آن حضرت 
این گونه خطاب کرد: تو مانند کوهی بودي که توفان ها آن را تکان نمی 
دهد و تندرها نابودش نمی کنند. و یا اینکه آن حضرت میخ زمین است., زیرا 
زمین به برکت آن حضرت قرار گرفته, چنان چه کوه ها میخ زمین هستند, ۰ و 
تایه سم مخه استفای این اشست.- که ار رت فحل همه معا .و 
افاضه انوار و وحی خداوند است. همانطور که کوه طور چنین بود. 


از لطائف این مقام آن است که چنان چه دو درخت انجیر و زیتون از آن 


کوه رویید» از علی علیه السلام هم حسنین (علیهما السلام [ متولد گردیدند, 
و تاویل ین نو درون شین (علیهما الملاه) کشت 


مقداری هم در «شجر» صحبت شد و آنجا هم دلیل اور شجره طور به 
پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام ذکر گردید. و شاید هم 
مقصود از طور در اين صورت. معنای ظاهری يا غیر ان باشد که برای ما 
مجهول مانده و روایتی در مورد آن به ما نرسیده است. به هرز تقذیر آن هم 
نظن دیکری: از امن ابهتفی با شت عافل تمشو: 


قمی در تفسیر خود تأُویل طور سینین به حسنین (ع) را ذکر نموده ولی ما 
روایتی در این معنا نیافتیم. شاید باز هم بطن دیگری از آیه باشد که بعضی 
وجوه دکر شنده ذر.ففرد. آن.خاری, کردد: بسش پیندت 


بدان که در بعضی فضائل نجف آمده که آنجا قطعه ای از طور سینا است. 
در کتاب ارشادالقلوب از امام صادق علیه السلام امده که فرمود: غری تکه 
ای از کوهی است که خداوند روی آن با موسی علیه السلام تکلم فرمود. و 
در تهذیب از امام 9 السلام روایت کرده که فرمود: علی علیه 
السلام وصیت کرد که مرا پیت وه مرت کت و ها نها دقن تما 
که انجا ابتدای طور سینا است. در خصال از امام کاظم علیه السلام روایت 
کرده که از قول پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند چهار شهر را از 
بین شهرها برگزیده و فرموده است: «و این و الرَیثُونِ * و 
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طّور سینین* و ها الب اأمین»(1), آسوگند به (کوه) تین و وزیتون و طور 
سیناً و این شهر امن ۲ امان ] تین مدینه مت زیتون بیت المقدس است, 
ای ما 


بنابراین می توان طور را به نجف کوفه نیز تأویل کرد که در این صورت 
دفن علی علیه السلام که به منزله هارون علیه السلام است جور می آید, 


به تخوق که دز قاموش بعضی معاتی آن ذکر کردید. دبر کن. 


تطهیر: و مطّر و مطهرون و ساثئر لغات هم معنا و هم خانواده ان از جمله 
طهور و طهر و امثال این ها. بدان که متطهّر و تطهیر, پاکی و رهایی از 
پلیدی, نجاست, خبائت و گناه و امثال آن از جمله عیب و نقص ظاهری و 
باطنی را گوبند. هر ای و 
الله علیه و آله و آئمه علیهم السلام است. از اين رو روایت شده که تأویل 
طهارت و مشتقات آن, کلماتی است که معنای رهایی از کنان به خصوص 
گناه دشمنی ائمه علیهم السلام _ و پاکی دل از آن را می دهند و نیز پاکی 
ات (حلال سرا کت من ای که الته اه این یا رکه مات این 
هستند که مطهر و متطیر و هرچه به معانی ان است در مورد انان صدق 
می کند. 


در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که در 
مورد «و بل کم من السّماء ما لطهرِکم »(3) [و از آسمان بارانی بر 
شما فرو ریزانید تا شما را با آن پاک گرداند] فرمود: تختضا: ( ا شمان ): 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است و ماء (آب), علی علیه السلام که 
خداوند به وسیله او دل دوستانش را پاک می فرماید.(4) 
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هن ۱ 

2 [2] - معانی الاخبار, ص 365. 

3- [3] - انفال/11. 

4 تفس قر ات ی 193 حصت 90 1 


در کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ضمن حدیثی فرمود: هر 
بنده ای ما را دوست بدارد و ولایت ما را بیذیرد. خداوند قلبش را پاک می 
سازد, و تا بنده ای به ما سلام نکند و تسلیم ما نگردد خداوند قلبش را پاک 
تفن کند: پس هرگاه تسلیم ما شد خداوند او را از شدت و سختی حساب 
به سلامت می دارد و از بزرگ ترین دلهره (فزع اکبر) در امان قرارش می 
دهد. در «خبیت» گذشت که دوستدار علی علیه السلام ولادت پاک دارد 
(حلال زاده است). و بعضی شواهد آن و شواهد پاکی طینت دوستداران 
ام علیه السلام در «طیب» گذشت. در سوره واقعه نیز خواهد احت: 


دار آیة تطهیر سوره احزاب هم دلیل اينکه مقصود از مطهرین,؛ ائمه علیهم 
السلام هستند و خداوند آنها را از کفر و شک و گناهان و غیر اينها طاهر و 
پاک کرده ذکر خواهد شد. در «صحف» نیز دلیل اینکه صَحف مطهّره آنها 
هستند گذشت. در باب چهارم فصل اول از گفتا ر اول هم دلیل تاویل طهر و 
ها ی ایا ای 
شناخت ائمه علیهم السلام و پاکی دل از پلیدی جهل نسبت به آنها است, 
بیان گردید. همچنین در سوره 2 ذیل ی بییف ۱1 [ خانه ام را 
پاکیزه گردان ] دلیل اينکه مقصود. دور کردن ۳ دین از خانه است. 
ذکر خواهد شد. 


طائر: به معنای پرواز کننده در هواء وت آن طیر است. در باب چهارم 
فصل دوم از گفتار اول, دلیل اینکه پرندگان هم به ولایت مات شدند که 
تعدادی از آنها ولایت را پذیرفتند و تعدادی نپذیرفتند ذکر گردید. و در لابلای 
مباحث کتاب, روایاتی در مورد بعضی پرندگان خواهد آمد. در «نحل» و 
«لحم» دلیل امکان استفاده نوعی تأویل برای هر دسته خواهد آمد, ۳ 
تاویل پرندگان مدع شده به موّمن و به عکس. بیندیش. 

اشا ظاتر نه حعای شانس. وه عمل خیر ور هیا فقط سر تیر امد استت: 
به معنای فال بد گرفتن یعنی همان طیره هم استعمال شده. و مخفی 
نماند افراد مذمومی 
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1- [1] - حج/26. 


که ولایت را کنار گذاشتند, به جهت طائرشان نبود که مرتکب اين رفتار 
شدند. و ایشان به خاطر فقر و ابتلاء مقمنین در دنیا به انها فال بد می 
زنند. در حالی که در واقع و نزد خداوند بد یمنی از خودشان است که نه 
تنها ولایت اولیای خدا را ترک کردند, بلکه با آنها دشمنی هم نموده و تحت 
ولایت دشمنان اولیای خدا قرار گرفتند. تال کر 


طمس: و آن چه مشتمل بر آن باشد. طمس به معنای ريشه کن کردن 
چیزی از روی غضب يا به هر سبب دیگری است. و شکی نیست که 
ی ات ی ی ی و تا سای 


در مجمع البیان از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «مِنْ 
بل آن هس جوهاً" قتردّها علی آژبارهاء(1) [پیش از آن که چهره هایی 
را محو کنیم و در نتیجه آنها را به قهقراً بازگردانیم ] فرمود: یعنی آنها را از 
راه هدایت محو کرده به پشت سرشان برمی گردانیم یعنی برای مذمفت و 
عدم رستگاری ابدی به حال گمراهی رهایشان می سازیم. تامل ک. ۱2۱ 


طبع: پعنی کلمات و عبارات مشتمل بر آن. در «ختم» معنای «حَتَمَ ال 
علی فْلویهمٍ»(3) [خداوند بر دل های ان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده ] و 
تاویل ان گفته شد. و واضح است که طبع , به معنای ختم بوده و تاویل ح 
یکی است. در «قلب» دلیل, ایتکه فلت مطیوع» (دل مهرخورده قلب 
منافق است خواهد امد. پس بیندیش. 

طلع: شکوفه درخت و میوه را گویند, یا نخلی که ثمرش رطب يا لقاح نخل 
باشد, پس تاویل طلع چه در مقام مدح و چه در مقام مذمت. همان تاویل 


مره و , اسثال آن می باشد. در «شمس» گذشت و در «فجر» هم دلیل 
امکان تاویل این دو به 
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ظهور امام علیه السلام و زمان ظهور امام علیه السلام خواهد آمد, چنان 
چه می توانستیم «مطلع الشمس» را , به همان اور[ «مشرق» تافنل کنیم. 


یس بیندییش؛ , خداوند عالم است. 


طمع: و آن چه شامل طمع است جون «یطمع» و امثال آن. 0 
کین ار توضیحاتی آشد که می توان از آن استفاده ۱ تاویل کسانی که 
خداوند طمع در خوبی را به آنها نسبت داده, ائمه علیهم السلام و 
شیعیانشان هستند, و تأوبل طمع آنها توقع و امیدی است که نسبت به 
بقای ایمانشان و به دست آوردن خیرات در دنیا و آخرت دارند و به خصوص 
ات ای تا ان 
السلام دارند. و همه اینها به برکت ولایت و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و 
آله.و اتمه علیهم الننلام. است,تامل کن و از تاویل ضد آن به‌ ضه آن غافل 
کم قصاوه یم رسای امه فلیر ااساام فر سا و اهالن هی 


باشد. خدا می داند. 


طاعت: و طائع و «من بّطع الله» و هم معناهای آن, مانند سایر مشتقات 
اطاعت. که در لغت به نای سرسپردن است. در باب سوم فصل اول و 
باب هفتم فصل اول از همین گفتار سوم, گذشت و در «عبادت» هم دلیل 
ال احاعت خر به اطا عش در ار فات باکت از مه ود 
السلام در اوامر و نواهی شان و اينکه اصلا معنای عبادت و اطاعت خدا 
همین است, خواهد آمد. در «اتباع» نیز مفصل در این باب بحث کردیم. 


در کافی از امام صادق علیه السلام روایت است که در تفسیر «و من ب 

اللة و رشوله »(1) ۳2[ فرمان برد] فرمود: یعنی 
کسی" که از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله, ,. در مورد ولایت علی(ع) و 
ائمه علیهم السلام بعد از او اطاعت کند «فقَذ فار فوزا عظیما»(2) [قطعا 
به رستگاری بزرگی نائل آمده است ]. 


و روایات در اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اطاعت از علی, 
اطاعت 
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از من است و اطاعت از من. اطاعت از خدا است. و هر کس مرا اطاعت 
کند خدا را اطاعت کرده, فراوان است. بنابراین شکی نیست که مقصود از 
مطیعان خدا؛ 1 
مطیعان غير خدا, مخالفان هستند, یعنی انها عاصی اند و جزء «من عصی 
الله» (کسانی که خداوند را معصیت کردند) به شمار می روند. چنان چه 
در «عصیان» خواهد آمد. منتظر باش. 


طرف: و اطراف که جمع طرّف _ به فتح راء _ و به معنای ناحیه و جهت 
است. طرف به سکون راء _ بناً بر قول مشهور, جمع ندارد و مقصود از 
آن چشم و به معنای قوه بینایی است. در «مبصر» سخن از آن رفت و در 
خ«عین * و. «نظر هم .عی, آبد. در «تقض» قم دلیل از «اطراف الارض» 
در بعضی جاها به علماء ذکر خواهد شد, و شاید بتوان این تاویل را در 
موارد دیگر هم که تناسب داشته باشد, جاری ساخت. تأمل کن و از ورود 
طرف نسبت به اوقات نیز غافل مشو که شاید مقصود بعضی, ساعات 
باشد, و چه بسا بتوان آن موارد را هم به تأویل گفته شده برای «ساعه» 
کال کر خدا می داند. 


طائف: چیزی است که طواف می کند یعنی گرد چیز دیگری دور می زند و 


آن را می پوشاند. از این رو در تفسیر طوفان قوم فرعون آمده. از 
توضیحاتی که در «غرق» و آخرین روایت ت از آخرین نکته خاتمه خواهد آمد, 


می توان در صورت به گونه ای تاویل طائف را استفاده کرد. غافل 
مشو. 


مفرد و جمع آن در قرآن آمده. .در تفسیر عیاشی, از امام صادق علیه 
لسلام روایت کرده که در تفسیر «اَنْ طَهُرا ین لِلطائْفی و العاکفین و 

لشیع السخود(0)» (خانه مرا برای طواف کندگان و معتخفان و رکیت ۶ 

سجود کنندگان یاکیزه کنید ] فرمود: یعنی برای آل محمد علیهم السلام(2). 


مولف گوید: مقصود آن حضرت این است که همه آنها مثصف به این 


صفاتند, و احتمال دارد مقصود از «طائف », معنای لغوی و ظاهری آن باشد 
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برای جهاد و ترویج دین در شهرها و کشورها می گردند, مثل امام علی 
علیه السلام, امام حسین علیه السلام و قائم علیه السلام. و مقصود از 
عاکف هم امامانی هستند که خانه نشین شدند و احکام را برای مردم بیان 
نمودند. مثل امام باقر و امام صادق علیه السلام و دیگران _ صلوات خدا بر 
هه اما انا دام کر و نات ها بر اين تأویل, پاید بیت و تطهیر آن 
را بر خانه نبوت و ولایت و خالص کردن آن از پلیدی کفر و جهل و فحشا 

حمل نمود, چنان چه تا هر کدام در محل خود آمد. 


همچنین بدان که شیعه از این حیث که به اهل , بیت علیهم السلام پیوسته 
اند _ چنان چه در اتباع و غیر آن نیز گذشت ان اه متمول ای 
تاویل قرار می گیرند و در این صورت احتمال دارد مقصود از طائف و 
عاکف هم شیعیانی باشند که به حح یا عمره سفر می کنند تا به خدمت 
امام برسند و از جانبش کسب علم نمایند. و هم شیعیانی که مجاور آنها 
هستند و هم کسانی که در زمان غیبت به شهرهای علما سفر کرده و نزد 
انها مجاور می گردند تا ولایت و دین را بیاموزند. بلکه ممکن است مقصود. 


باشد. 


از جمله دلایل موید تأویل اول؛ روایتی است که در کافی از امام باقر علیه 
السلام روایت شده که آن حضرت به مردم نگریست که با جهل طواف می 
کنند. و فرمود: به آنها دستور داده شده که بعد از طواف به سوی ما بیایند 
و ولایت ما را بیاموزند و به ما یاری رسانند. بیندیش تا معنای موارد طائف 
و هم خانواده های آن را در مدح يا ذم يا به صورت مطلق در غیر این آیه و 
حتی معنای طائفه را نیز دریابی. چنان چه در «امقت» و «فثه» و «فرقه» 


کشت : تامل کر 


طبق: و کلمات هم معنای آن مانند طباق. در قاموس گوید: طبَق پوشش 
هر چیزی گویند, و طبق هر چیز با آن چیز مساوی است. ۰ به معنای حال 
نیز هست. در فصل سوم گفتار اول معنای آیه «طبقا عن طبق» گذشت که 
از آنجا و مطالب کنونی با ملاحظه آن چه در «سماء» گفته شد, تأویل 
«طباق» که در سوره ملک و نوح علیه السلام آمده استفاده می گردد, 
چنان چه در جای خود خواهد آمد. 
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طرق: و طریقه. اضل طرق به:معنای کوبیدن است,: لذا به کسی که شبانه 
می آید, طارق گویند, زیرا نیاز به کوبیدن در دارد. ان مت مره سا ود 
گویند, زیرا کویی اتسان آن را هنگام بیمودن و گذر کردن می کوید. مقصود 
از مسلک در اینجا _ چنان چه پیدا است _ عموم محل عبور می باشد. اما 
مخفی نماند که در سوره طارق دلیل تأویل طارق به روحی که همراه ائمه 
علیهم السلام است و آنها را حمایت می کند. خواهد آمد, و اين لغت فقط 
در همین سوره وارد شده. همچنین طریقه فقط در سوره جن آمده, که در 
آنجا و همچنین در توضیحات «ماء» دلیل این که مقصود از آن ولایت ِ 
علیهم السلام است, خواهد آمد. در عیون از امام رضا علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: قرآن «طریقه الله المثلی» ۱ 
ظاهر و آشکار است. اما آیه «و بَدهَبَا بطريعَيكَم الَمَنلی»(1) [و آیین والای 
شما را بزاندازند] که دی سنوره طه و حکایت: از قول فزعون انست: جر 
ما وا و ار سا سای اس 
ولایت است. زیرا| کلام کلام فرعون است. اما ناویل طریق در «سبیل» و 
«صراط » ذکر شد. پس این سه واژه _ چنان چه پیداست _ به یک معنا 
هستند. موّید آن: روایت صدوق از امام صادق علیه السلام است که آن 
حضرت ضمن حدیثی فرمود: طریق نجات و طریق مستقیم, ما هستیم. در 
تبارت هن وان سا طریق ارشه هم تما ریق اعوم هی :و 
امثال آن ۱ خر ضعانی الاخان از آن خضرت روایت کرده که فوهود: 
طریق مستقیم در دنیا آن است که به حدٌ غلوٌ نرسد, از کوتاهی و تقصیر, 
بالاتر و راست باشد به باطل منحرف نگردد. و طریق در آخرت همان راه 
مستقیم موّمنین به سوی بهشت است و آنها از راه بهشت به راه جهنم 
منحرف نمی گردند و آن راه فقط به بهشت می رسد. (ادامه روایت). 
خلاصه, شمه روابا ی که در تاو تنل :مهرد یا جمع آخفه: دقیقاً در طریق 
نیز صدق می کند. تدبر کن. 


و خروح ٩‏ است. و ۳ آن ۳۳ 
نيافتیم, 
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روایتی در کمال الدین از حضرت قائم علیه السلام که از آن حضرت در 
مورد معنای طلاق سوال شد که رسول خدا صلی الله علیه و اله حکمش 
را به امیر موّمنان علیه السلام واگذار کرد. ایشان فرمود: خداوند عز و 

1 شأن زنان پیامبر صلی الله علیه و آله را بالا برد و شرافتِ 0 
مقمنان را فقط به آنها داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آی 
اباالحسن. انن ظرافت خاوفتی که.بر سل وبا اظاعت باشبراخ نما 
خواهد ماند. پس هر کدامشان بعد از من, علیه تو خروج کرد طلاقش بده 
و از شرافت مادری مقمنان و همسری پیامبر ساقطش نما. که موید ان 
روایتی است در تفسیر قمی که امام صادق علیه السلام در تفسیر «ترجی 
هن تشّاء مِلَهْن وَئْوْوی الک من تسّاع»(1) [نوبت هر کدام از آن زن ها را 
2 را که می خواهی پیش خود جای 
ده] فرمود: آن که نزد تو ماوی گرفت., در نکاح است و آن که از تو دور 
ماند, حکمش طلاق است 2(۰) بنابراین شاید بتوان بعضی مواضع را به این 
صورت تاویل کرد. خدا| می داند. 1 توضیحات «نزویی» که گذشت و 
توضیحات «نکاحج» که در آینده بدان خواهیم رسید, تاویل طلاق را _ در 
صورت تناسب _ می توان استفاده کرد, به طوری که در مقابل تاویل تزویج 
و نکاحج قرار می گیرد, یعنی ترک معاشرت و با هم بودن و تقارن. تأمل کن. 


طفل: مفرد و جمع آن آمده و معنایش معلوم و معروف است. شاید بتوان 
به قرینه آن چه در تأویل «رشد» و «ارشد» و «حلم» و-اهتال آن کفته فنند: 
طفل را به کسی که عارف به ولایت نیست, تازیل مود بشن محضود. کی 
است که به حد شناخت ائمه علیهم السلام نرسیده, هر چند به ظاهر و در 
عرف بالغ باشد. چنان چه توضیحات «غیبت» و «جاهل» نیز اين معنا را 


تایید ففت. سنن: خداوند داناتر است. 


طل: همان شبنم و بارانی است که قطره های کوچک دارد. پس تأوبل آن 
بعضی از تاویل هایی است که برای «غیث» و «مطر» و «ماء» خواهد امد. 
ال خقط یی مره و آن هم کر شوره مره کان نفته اس تاحل کن. 
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طول: به فتح طاءء, غنا و تروتمندی را گویند که نسبت به خداوند به خاطر 
فضل اوست., و هن فضل در جای خود خواهد آمد. اما وقتی به مردم 
نسبت داده شود مقصود تروتمندی و وسعت رزق آنها است. در شرح واژه 
«غناء». مقصود از روت در روایات خواهد آمد. و طول به ضم طاء 
معروف و به معنای طولانی شدن زمان و امثال آن است, بلکه نيازي به 
تاویل ندارد. و شاید بتوان از تاویل چیزهایی که مقید به قیود است. تاویل 
آن را دریافت. بسن انذيشه کن. 


طعام : و اطعام و سایر مشتقات آن مانند اطعموا و غیره. طعام چیزی 
است که خورده می شود. و چه بسا مختص به گندم باشد. و طعم یطعم 
یعنی چشید و خورد. و اطعام یعنی طعام دادن. امّا در تأویل طعام به علم, 
رولیتیر دررکافی وارد شده که به امام باقر علیه السلام طعامه 7 
«قَلَیِنظر الانسان الی طعاهع»(1) [ پس انسان باید به غذایش بنگرد] 
چیست؟ فرمود: علم او که باید مواظب باشد که از چه کسی علم می 
آموزد. 


موّلف گوید: شاید این فرمایش بدان سبب است که چنان چه طعام, 
خوراي بدن انسان است, علم هم, خوراک روح اوست, پس تاویل طعام به 
علم صحیح می باشد. بنابراین ۱ ۱ ۰۰ ۳ 
حلال معین شده از طرف شارع به درست می آید, غذای روحانی یعنی علم 
صحیح و حق هم آن است که از قران و سئتِ به دست امده از ائمه علیهم 
السلام کسب شود. در «رزق» توضیحات کافی بزای. ان ناویل دکر ند و 


همچنین از چیزهایی که بیان خواهد شد, تأویل اطعام به تعلیم و وجه 
ممدوح آن به شناخت ولایت و راه حق می باشد. 


در «اسیر» و «تیسره» مطالبی ِ تأیید آن گذشت., در «فک» و غیره هم 
خواهد. آمد. هفختین روایت شده که تاهیل «طعام المسکین». حقوق ق ال 
محمد علیهم السلام است. چنان چه در تفسیر قمی ذیل «و لا یَخْصٌ علی 


طعام المسکین»(2) 
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[و به اطعام مسکین تشویق نمی کرد ] روایت ت کرده که امام فرمود: بعنلی 
حقوق غعصب شده آل محمد علیهم السلام. 


بنابراین. مي توان آن را مناسب با «خمس» و امثال آن و پرداخت آن به 
اقاتت ند تافنل ردان حه عی ان آن را است با مها حلال 
و پاکی که خداوند روزی دوستان اهل بیت علیهم السلام فرموده و طعامی 
که آنقا در زاه‌محبت عاندان نبات به قعو انشان من:-دسند, حمل نمود. این 
نسبت به طعام ممدوح بود, و طعام مذموم. تأویلی مقابل آن دارد. تأقل 
کن. 


طامه: به معنای مصیبت است, زیرا| از همه چیز بالاتر می رود و ها زا مت 
پوشاند. در سوره نازعات «الطامه الکبری»(1) ادخ است که آن به 
قیامت تفسیر کرده اند. و از روایتی که ان شاء الله در آنجا خواهد آمد, 
تأویل بلکه تفسیر آن به خروح «د اه الأرض» در نزدیکی قیام قائم 

السلام از جانب کوه صفا ذکر خواهد شند. ون استفاده می شود که می 
توان امثال طامه را به احوال مناسب آن در قیام قائم علیه السلام و مانند 
آن تاویل کرد. در «قیامه» دلیل تاهیل ذیکزی, تیز خواهد آهت: تن انديشته 


طعن: می گویند «طعن فیه و علیه» بعنی آن را معیوب ساخت. در نوره 
نساء می فرماید: «و طعنا فی الدین»(2) [و به قصد طعنه ۳ در دین ] ؛ 
و در سوره توبه می فرماید: «و طعئواً فی دییِکم»(3) [و شما را در دین 
تان طعن زدند] که تاویل آن به ن چه دشمنان علی علیه السلام در روز 
غدیر گفتند و سایر کنایه هایی که زدند, پیدا و آشکار است, چنان چه 
توضیحات بیان شده در «دین» و غیره آن را تأیید می کند. . پس تأمل 


مطمئن: و 1 چه مشتمل بر اطمینان باشد. اصل اطمینان, سکون و 
آرامش است. از روایاتی که بعضی از آنها در «عین» خواهد افهم معلوم 
می شود که اطمینان 
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ار و و وت اس 
است و نفس مطمئنه. علی و ائمه علیهم السلام و اصحاب خاصشان می 
باشتد..در زوایتی آمده که مقصود از تفس مطمئنه؛ ی 
آله و اهل بیت او است. در کتاب مستدرک و غیره از انس بن مالک روایت ‌ 
9 ۳ ج امتوا وتطمیر" 
ونم پذگر الله لا بذک له تیه الفلوب»(1) [همان کسانی که ایمان 
آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد آگاه باش که با یاد خدا دل 
ها ار افتن مت باید. ] فرجهود: یعنی ما اهل بیت و شیعیان ما... 


کامیل دک به خلایت هم کدف ند کر کر 


طین: در کتاب ایمان و کفر اصول کافی روایات متعلدی در «طینت» آمده 
که خلاصه اش چنین است: خدای تعالی, بدن های پیامبر صلی الله علیه و 
اله و ائمه علیهم السلام را از خاک «علیین» افرید. دل شیعیانشان را از 
باقیمانده ان خاک خلق نمود. و رسای دشمنان انها را از خاک «سجین» 
آفرید و از اضافي آن, دل پیروانشان را خلق کرد. آنگاه هر دو خاک را با 
هم مخلوط کرد و از آن بدن های دشمنان اهل بیت علیهم السلام و 
پیروانشان با علاوه بر روایاتی که در باب پنجم از فصل دوم از 
کفتار اول دک شنده ور «حب», «حیاه» «حما» و «تراب» هم روایات و 
مباحثی در این باب گذشت و مقداری هم در 0 ۲ 


بنابراین شاید بتوان «طین» را _ هر جا مناسب باشد _ به یکی از این دو 
وجه, ال نمود. اما مراد از «طین», پا ظاهر ی بدن است و یا 
نطفه و سیری که پیش از آن در قالب گیاه و غذا و پس از آن به صورت 
علقه و مضفه و استخوان و .... داشته است و البته احتمال حمل آن به 
خاک خلقتِ آدم علیه السلام و غیر آن منافاتی با آن چه ما در مواضع 
مناسب گفتیم ندارد. تامال کش و خداوند, آگاه است. 


طغیان: و طاغی و طاغوت و آن چه معنای اينها را برساند. مانند «الّذِین 
ظه کربطضا تحار ارخد موی عیالت را وم تطا وت 
هر چیزی 
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است که غیر از خدا پرستیده شود. گفته شده: شیاطین جنّی و انسی و 
نوات مس 


حال که این دانستی, در تفسیر قمی ذیل «5 ان للطاغین لَسَر مآب»(1) [و 
بزای حطسان کران خاضا ند فرخامی. است | اه اعام ضادق عنم الساام 
روایت کرده که فرمود: یعنی اولی و دومی و بنی امیه.(2) در شرح واژه 
«جبت »>, استفاده تاویل جبت و طاغوت به اولی و دومی 1 ۱[ و در 
ظلمات و نیز در شرح واژه «فحشا». دلیل تأوبل طاغوت به دشمنان علی 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: شما کسانی هستید که از عبادت 
طاغوت اجتناب کردید, و هر کس جبار و ظالمی را اطاعت کند او را 
پرستیده است. و از آن حضرت روایت شده که فرمود: هر علضی که پیش 
ار قام قاتم لته السلام بلتر کرورر صاحت آنهاعون انست. 


بنابراین, طغیان یعنی مخالفت دشمن با اتمه علیهم السلام و ترک اطاعت 
آنها و آزار رساندن به شیعیانشان برحسب مراتب ب ظقیان . چنان. جه. عابید 
آن در طبفی» آمند: تن تاملن کان: 
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تا دعوم ات بر کت ۳ ِ" کرد که ات روا ۲ تأویل 
آب در «ماء» خواهد آمد. در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت 
کردم که فرمود: الذین کفر وا یعنلی ی امیه «کسَراب بقیعوه بحسبهة 
الظمان ماء»(1) [چون سرابی در زمینی هموار است که تشنه آن را 7 
می پندارد. ] 


شما را سیراب می کنم.(2) 


ظهر: و ظاهر و ظهیر و ماظهر و تعابیری که اين معنا را برساند. ظهر 
خلاف بطن (شکم) و به معنای پشت است. جمع آن آظهر, ظهور و ظهران 
می باشد. همچنین ظاهر خلاف باطن است, « ََر» به معنای بارز و آشکار 
گردیده است و به معنای غلبه نیز آمده است. گفته می شود: ظهر علیه 
یعنی بر او غالب آمد. 


و تظاهروا علیه یعنی با هم همکاری کردند که از مشتقات آن, ظهیر به 

معنای معاون و همکار است. در «وراء» مطالبی خواهد آفت کنه: خی وان 

تأویل ظهر را در موارد مناسب از آن استفاده کرد. در «بطن» هم مباحثی 

گذشت که در این مقام مقید است, به خصوص وقتی «ظاهر» بر معنای 

ظاهری و معروف حمل گردد. پس بیندیش. موّلف گوید: در «بیت» روایاتی 

گذشت در این که هر کس با ائمه علیهم السلام مخالفت ورزد و دیگران را 
بر آنها ترجیح دهد, از پشت خانه خدا به سمت 
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خانه آمده "است. از این بیان و تاوران «باب» به اتمه علیهم السلام چنان 
چه در محلّش گفته شد یه رورت ی 
جور و علمای گمراهی هستند. در «قری» دلیل تاویل «القری الظاهره»(1) 
[آبادیهای آشکار] به شیعه و علماء شیعه و اصحاب خاص ائمه علبهم 


و در «نعمت» نیز دلیل خافیل «النعم الظاهره» به پیامبر صلی الله علیه و 
آله و آمام ظاهر و آدامز طاهر شده بباضر صلی اللهغلیه و آلم و چتذهایی 
ام ی هر را ی 
معرفت و توحید خدا و امثال ان _ را ذکر خواهیم کرد. 


در باب چهارم از, فصل اول از گفتار اول ذکر شد, و در «فحشاء» نیز ذکر 
خواهد شد که ان زشتی ها و فحشاهای آشکار و مخفی در آیه «و 
لائَْبُوا القواجش ما ظَهَّ متها و ما بَطَن»(2)[به کارهای زشت. چه آشکار 
آن و چه پوشیده اش نزدیک نشوید ] دشمنان ائمه علیهم السلام هستند. 


در روایات بسیاری افتن که ۳۹ علیه السلام, ظاهر است, بعنلی ظاهر 
اسلام, و «باطن» است بیعنلی کف است که دلش منبع علم است و 
خداوند اسرار خود را در دل او مخفی نموده است. ِ روایات هم در 
«باطن» ذکر گردید. ۰ پس از تامل در ان چه ذکر شد؛ شاید بتوان بخشی از 
این ناویل را در سایر مواضع نیز استفاده نمود. تأمل کن و از توضیحاتي که 
در طکایه» و دعلی ب ال آن مف آونزیم غافل. قشی,. یر از آنقا خانیل 
«ظهور» به معنای غلبه را می توان استفاده نمود. از توضیحات 
خاستعانت» هم عی‌قهان تاویل قطمره و امتال آن یه ما مین مساو 
در ولایت و ترک ولایت را برداشت کرد. پس بیندیش. 

ظل: و کلمات هم معنا و هم خانواده آن, مانند ظله, ظللنا و غیره. ظل با 
کید طاع ما سا اس سل تسه هام ۲ 
ظهر ظل و از ظهر به بعد. فیء گویند. و به هر حال, خلاف نور و پرتو 
افاب است: اقب »لد شه 
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قابل ریت مانند جن و نظایر آن و نیز بر شب و تاریکی مطلق, اطلاق می 
گردد. لذا وقتی می گویند «هو فی ظله» یعنی تحت حمایت و کنف اوست. 


جمع آن ظلال می باشد واه اقامت را گویند. پس هل نعتی آفافت کرد 
یا دگرگون شد, که معنای اخیر در حالتی است که جزء افعال ناقصه به 
شمار اید. 


در فان کريخم به: ابرم معنا ز باز استعمال شده است. طله. _ بهضم ظاء:_ 
هم پوشش و هر چیزی است که سایه بیندازد مانند درخت, کوه. ابر ود 
خلاصه هر چیزی که بیوشاند و مستور نماید. حفع ان ظال .من باشند: 


در «عذاب» خواهد ۳۹ که «عذاب یوم الظلّه»(1) [عذاب روز انز (اتشبار ).| 
# علیه السلام است. در واژه سموم» «ظل من یَحموم»(2) [سایه ای از 
دود تار ] به سایه ای با گرمای زیاد تفسیر شده است. می گویند «ظل 
ظلیل». یعنی سایه ای دائمی و دلچسب, و «ظل لا ظلیل» یعنی سایه غیر 
مرغوب. خلاصه, ظِل گاهی در مقام مدح به کار می رود و گاهی در مقام 
مذقت, که در اوّلی, منافع و در دومی. ضررهای سایه مد نظر است. لذا 
مواضعی که یه معنای اول آمنده در روایات به ائمه علیهم السلام و حمایت 
و لطف آنها در دنیا و آخرت و امثال آن تافیل شده, در جاهایی که به معنای 
دوم است به دشمنان ائمه علیهم السلام و بلاهایی که از جانب آنها در دنیا 

و آخرت به مردم می رسد. در مناقب ابن شهر آشوب با ذکر سند از ابن 
عباس روایت کرده که در تفسیر «ع لاالظل»(3) [ونه سایه ] گفت: یعنی 
سایه علی علیه السلام در بهشت. و در روایت دیگری گفت: سایه علی 
علیه السلام در بهشت است. و در حدیت قتاده از امام باقر علیه السلام 
امده که ضمن حدیثی فر مود: ائمه علیهم السلام سایه سمت راست عرش 
ک هی امه رات 


در «سماء» گفته شد که «السماء الظلیله» (آسمان سایه افکن) ام 
گفتار اول» روایتی صریح 1 
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شرح کافی و مفصل ذکر گردید. و در کنز الفوائد از امام صادق علیه 
السلام پروایت کرده که در تفسیر «انطلفُوا [لی ما کم به تبون" انطلفوا 
الی ظل ذی تلاثِ شعب+ اظلیل ولا بُغْنِی من اللَهّپ» (1) اد 
هفان چیزی. که. ان و[ تکذیب می کردید* برهید به سوی. (آن) نود اسه 
شاخه * نه سابه دار است و به از شعله (آتش) حفاظت می کند] فرمود: 
هر کاه مر دم از خشنکی به بان عویی, برخیز ند. به. آنهاً کفته فی شود؛ نزد 
کسی بروید که تکذیبش می کردید _ یعنی امیرمومنان علیه السلام " 
ای ان ی که 
دارد, بعنلی اولی و دومی و سومی. (ادامه روایت). 


پس مقصود از ظل در اینجا ظالمان به آل محمد و دشمنان آنها هستند, 
چنان چه در مجْل خود خواهد آمد. تامل کنخ تا تأویل آن را در هر موضع 
بر و البته از مواردی که به معنای اقامت ۲ دگرگون شدن آمده نیز 
غافل مشو. خداوند هداینگر است. 


ظلم: ظالم. مظلوم و امثال آن مانند «الذِينَ ظلْمّوا» و غیره. ظلم در لغت, 
قرار دادن چیزی در غیر جای خودش است, می گویند ظلم, ظلمه حقه و 
اسم فاعل آن ظالم و ظلوم است. اما در عرف, ظالم به کسی گویند که 
به خود یا دیگری ضرری وارد کند. بنابراین هر خطاکار و متجاوزی ظالم 
است. از اين رو در عرف شرعی بلکه غرف عمومی, کسی که از احکام و 
حدود. الهی تجاوز کند. ظالم مي باشد. خدای تعالی می فرماید: «و مّن 
7 حذود الله فاول _ یک ظ هم الظالمُون»(2) [و کسانی که از حد ود احکام 
الهی تجاوز کنند انان سا ستمکاران اند] لذا بر هر شخصی غیر از 
معصوم, ظالم اطلاق می گردد. هر چند نسبت به خودش,: زیرا| حداقل گناه 
صغیره ای از او سر می زند و عفو و بخشایش, تفصّلی از جانب خداوند 
سبحان است. اما کمترین حدذ ظلم در حقیقت. ارتکاب کگناهان صغیره و 
بعداز آن ارتکاب کبیره است و مرتکب هر دو نوع گناه, نسبت به خودش 
ظالم می باشد و ظالم تر از انها 
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کسی است که به بندگان خدا ضرر برساند, و به همین ترتیب تا اين که به 
کفر و ستم و اذیت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و 
شیعیان آنها منجر شود. و بزرگ ترین ظالمان, اولی و دومی و بنی امیه و 
قاتلان حسین علیه السلام و امثال آنها هستند که سردسته همگی اوّلی و 
دومی هستند که اصل و پایه فتنه در این امت و آزار و اذیت آل پیغعمبر 


لذا همان طورکه به طور مفصل در باب سوم فصل اول از همین گفتار 
شوم بای ات رت اه سص ویر را سوت 
سا سمل ات اس ء اساسی ان سس اه ات 
السلام و شیعیانشان روا داشته شد. پس «ظالمون» مخصوص دشمنان 
اهل مت علنیم السام ات موه اسفاده هی شود کم« ماه مین »> 
ائمه علیهم السلام و شیعیانشان هستند. از توضیحات بیان شده در «رجز», 
تأویل ظالم در بعضی مواضع به دشمنان امام حسین علیه السلام استفاده 
قفه حوزن 


موّید این تال روایتی است ام عیاشی که نقل کرده, امام صادق 
علیه السلام در تفسیر «قلاً تُوْوَان الا عَلّی الظالمین»(1) [تجاوز جز بر 
ستمکاران روا نیست ] فرمود: ور رسیم و نسل قاتلان حسین علیه 
السلام. و در روایت دیگری فرمود: خداوند به هیچ کس تعذی نمی کند, 
شک تسه نار ان قاناان خسن عیه الساام 2 


مولف گوید: این معنا معنا به دلیل رضایت آنها از جنایت های پدرانشان است. 
پس بیندیش. در «انسان» دلیل تأویل «ظلوم» به ظلوم در ولایت و این که 
مقصود از آن اولیٍ است که اوّلین آنها بود گذشت. موید آن تفسیری است 
که ذیل «یوَم یعض الظالِمْ عَلّی یدب »(3) [روزی است که ستمکار دست 
های خود را می گزد ] خواهد آمد که مقصود از ظالم, خلیفه اول است. در 
باب سوم گفتار دوم هم اشاره ای بدان رفت. 
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1- [1 ] - بقره/193. 


م2 عخقسیر ایض 09 وت 2 
3- [3] - فرقان/27. 


در کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ضمن حدیثی 
و ی اه را ی ما تو 
تعسوت: (یادشاه) مقمان هستفی و مال بازفاه‌طالمان. تطالمان کسانی 
هستند که به تو حسد می ورزند و بر تو تعذی می جوبند و بعد از من, تو را 


در زیارت علی علیه السلام می خوانیم: شهادت می دهم بدبخت ترین 
ظلوم, کسی است که تو را انکار کرد. و در تفسیر قمی ذیل «بایاتتا 
یِظلمُون»(1) از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: یعنی ائمه 
علیمت الم زا کار فی کزند: 


دزن «ایمان» نیز دلیل تاویل ظلم به ولایت و ی ۱ خلیفه اول, و دوم 
گذشت, و در واژه «شهر» دلیل تأویل «قلاً تَظلِموا فیهن آأنفسکم»(2) 
[پس در این (چهار ماه) ۱ و ی ۳ السلام 
دوستی کنید تا هدایت یابید را می توان استفاده کرد. همچنین در توضیحات 
«مصطفی» دلیل ظالم بودن کسی که امام را نمی شناسد. چنان چه واضح 
است و در این مورد به خود ظلم کرده. خواهد آمد. در «شهادت» هم دلیل 
این که کتمان کننده شهادت به ولایت علی علیه السلام ظالم است., ذکر 
گردید. خلاصه آن که دلالت روایات پر قادیل ظلم و ظالم _ با همه معانی 
متفاوتی که برحسب شدت و ضعف بیان کردیم بد: انکار حق انعه:علنمم 
السلام و عدم ایمان به آنها واضح 3 آشکار ات و لازم است در هر 
مقامی به مناسبت همان مقام تأویل گردد. خداوند هدایت گر است. 


ظلمت: و آن چه معنای آن را برساند, مانند مظلم و غیره. اصل ظلمت. 
خلاف ِ نور است. در روایات. تاویل های متعددی برای ظلمات 
آضام: از جمله تاویل به کفر, دوستی با دشمنان ائمه علیهم السلام و جهل 
۵ وه مر ففت: تست ید امه ام آلشام ده فان اما و نیز به دشمنان 
امه مالسا م و به خصوض, او و دومت و بزیه و معاویه ,و بت امیه و 
امثال آنها و ظطلمت های فتنه روزگار حکومت 
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1- [1] - اعراف/9. 
2 [2] - توبه/36. 


آنها. همچنان که به گناهان و تاریکی های گناه که معلوم است بزرگ ترین 
گناه, ترک ولایت تام شده است. البته به عذاب خداوند که در نتیجه : 
و ترک ولایت ایجاد می گردد, ققت خاو‌یل شده است. 


در همین راستا روایت شده که تافیل «ظلمات الأرض». رحم و شکم های 
مادران است, چنان چه در «حبه» گذشت. 


در تفسیر قمی و عیاشی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که در توضیح «ولاً عتّهٍ فی ظلْمَاتِ الارض»(1) [و هیچ دانه ای در تاریکی 
ی .ظلمت های زمین, رحم ها هستند. و روایت شده 
که تاویل «ظلمات الب والبر»: (2) سختی ها و شدائد موجود در خشکی و 
دریاست, چنان چه دلیل آن در جای خود خواهد آمد. و در «حیاه» توضیحاتی 
آمد که که من توان تامیل لمات به طیتت کافر را برداشت نجود, خلاشه: 
اصل در معنای ظلمت برحسب بطن و تاویل: تشبیه حال مخالفان و 
فصار آمه ام ار هرا وا وس سیب مرا اد 
رو ها 
در مقابل آن؛ نور و کسانی که در نور سیر می کنند قرار دارد, 
خواهد آمد و در «بصیر» نهر این آن:بیان کردید: از جمله شواهد این معنا, 
روایتی است که در کافی از امام باقر علیه السلام در توضیح «واية له 
الیل تسلخْ مِلْة اهاز قلاا هم مُظْلمُون»(3) [و نشانه ای (دیگر) برای آنها 
شیب است کم وی را انم سس ار آن برس موه اه ان 
تاریکی فرو می روند] روا؛ یت کرده که آن حضرت فرمود: بعنی محمّد صلی 
ااه که له ار تا کی هر ار ی تفا ره سرد حصل احز 


بیت او را ندیدند. 


در اینجا بخشی از روایات که دلیل بر اين تأویل ها هستند را ذکر می کنیم. 
بعضصی از ان روایات در مورد آیة ۳ است.: بعضی قبحر: در 1 نور و 
دسته آای 


و 
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1- [1] - انعام/59. 
2- [2] - انعام/97. 
3- [3] - یس/37. 


هم در توضیح و تأویل ی و در مناقب این شهرآشوب از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده که ذیل «یحرجهُم مَنَ الظلماتِ الی 
التور»(1) فرمود: نفنی آنان. زا از کفرربیزهن هی آوود و به ایهان که همان 
ولایت کل علیه السلام است وارد می کند. و در تفسیر «وَالذِينَ کفروا» 
فرمود: یعنی به ولایت کافر شدند. و «اوّلیاة هم الطاغوت»(2) یعنی 
دشمنان علی علیه السلام و پیروانشان که مردم را از نور ولایت علی علیه 
السلام خارج می کنند و به ظلمت یعنی دشمنان علی علیه السلام. چشم 


می دوز ند. 


و در کلفی از امام صادق علیه السلام روای بت کرده که 9 تفسیر «بخرجَهّم 
من الظلْمَات آلی لو رٍ» فرمود: یعنی از ظلمت های گناهان به نور توبه و 
ری ی وا وا 


و در تفسیر «والذین کقژوا» فرمود: کافر الا نوری ندارد که بخواهد از 
آن خارج گردد. و مقصود آن است که آنها در نور اسلام بودند و وقتی پیرو 
امام جور شدند که از جانب خداوند تبود؛ با ولایت و پیروی آنها از نور اسلام 
به تاریکی های کفر کشیده شدند. (ادامه روایت). 


و در تفسیر عیاشی از آن حضرت روایت ت کرده که در توضیح همین آیه 
فرمود: نوره آل محمد علیهم السلام هستند و ظلمات؛ ِِِ آنهای_ و در 
مناقب از ابن عباس روایت کرده که در تفسیر «وما یشْتوی الاعْمی 
والبَصیرٌ* ولا الظلمَاثْ ولا النُورُ»(3) [و نابینا و بینا یکسان نیستند* و نه 
تیرگی ها و روشنایی ] گفت: ظلمات. ۱ ۳ ۱۳ و نور. علی 
علیه السلام است.(4) 


و در روایت ت صالح بن سهل همدانی از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که درتأویل آیه نور فرمود: «کظلمات». خلیفه اول و دوم هستند. «فی بخ 
لجم بَقسَاه ۲ 
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1- [1] - بقره/257. 

2 [2] - همان. 

3- [3] - فاطر/20. 

4 [4] - مناقب. 3 ص 98. 


مَفْحٌ» در دریایی زرف است که موجی آن را می پوشاند ] بعنلی عثمان, 
«مّن قوقه مَوْجْ» [(و) روی آن موجی (دیگر) است] یعنی طلحه و زبیر 
«ظلماث بعضها فوّق بعض»(1) [تاریکی هایی است که بعضی بر روی 
بعضی قرار گرفته است ] معاویه و یزید و فتنه های بنی امیه است. (ادامه 
روایت). 


و در تفسیر امام علیه السلام ذیل «و5ر وَتَ کم فی ظلقات لا * یبصرّون»(2) [و 
در میان تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد] فرمود: یعنی وقتی 
مردند و نور ادعای ایمان ظاهری شان رفت, عذاب آنها را به باطن 
کافرشان می گیرد و در ظلمت های عذاب خدا قرار می گیرند. (ادامه 
روایت). برای فهم ناویل ان در هر موضعی تأمل کن؛ خداوند هدایت گر 


۱ ت‌. 


ظعن: سفر و کوچ و حرکت را گویند که تأویل آن در واژه های سفر و 
امثال ان امده است. 


ظن: و هم خانواده های آن مانند یظ و غيره. در قاموس گوید: ظن, 
اعتقادی است که از شک قوی تر است و به حد یقین هم نمی رسد. قمی 
در تفسیر خود گوید: ظن در قران بر دو نوع است: ظن به معنای یقین و 
ظنْ به معنای شک. در کتاب توحید از علی علیه السلام روایت شده که 
فرمود: ظن بر دو قسم است: ظنٌ شک و ظنّْ یقین. ظن هایی که به امور 


نسبت داده شود به معنای یقین است. و شاهد این معنا روایت ذکر شده در 
کتاب 9 از امیر المومنین علیه السلام است که در تفسیر «الذین 
و انم شم سا وج ربهم»(3) [همان کسانی که می دانند با پروردگار خود 
ار کرد] فرمود؛ یعنی آنها به برانگیخته شدن, بقین دارتد و ظن 
در اینجا به به معنای یقین است. (ادامه روایت). 
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1- [1] - نور/40. 
2- [2] - بقره/17. 


3- [3 ] 5 بقره/46. 


و لز آن حضرت علیه السلام روایت شده که در تفسیر «وَتَظُونَ ۱ 
الظنوتا»(1) [و به خدا گمان هایی (نابجا) می بردید] فرمود: در اینجا ظن, 
به معنای شک می باشد و ظنْ یقین نیست _ آنگاه فرمود: ظن بر دو 
قسم است (که اندکی پیش گفتیم) آغا فر «زعم: کذشت کمه-زعم مانند 
ظن نیست, بلکه هر جا در قرآن آمده به معنای ظن شک و کذب است. 
نت خداوند و اولیاء او _ صلوات 0 بق رات 
عالمند. 
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اما احراب/۱0 


باب عین 


عتبی: و هم خانواده های آن مانند «قمّاهم من المَعتبین»(1) و «ولا هم 
یستعتبون»(2). اصل عغتبی _ به ضم عین _ رضایت است., «استعتبه» یعنی 
از او طلب رضایت و بخشایش از بدی کرد. همچنین وقتی گفته می شود 
«آستعته» و <آعنبه» بعتی از اور اصی ند و غذرش را پذیرفنت: 


در «رضوان» ۵ یر ان کفته شد که رضایت از خدا و پیامبر مخصوص اهل 
ولایت است و شفاعت فقط , نف آتقاامین رسد در«عَفو الله» و امثال آن هم 
خواهد آمد که عفو خدا مخصوص همین افراد است و آن طور که خداوند, 
عذر اهلِ ولایت را که از آنها راضی است _ می پذیرد. عذر دشمنان ائمه 
علیهم السلام را قبول نمی کند. پس انديشه کن و خداوند, آگاه است. 


عجب: و هم خانواده های آن مانند «عجبتم» و «یعجبک» و غیره. بدان که 
غجب _ به ضمّ عین کر وقتی گفته می شود 
اه الشتن*.هتی.ان, حیو ند هی, بررن»حلون کرد. «اغضت: مه 14 او 
«تعجب» که از عجب _ به فتح عین و جیم _ است, زمانی گفته می شود 
که به دلیل مخفی بودن علت چیزی يا هر دلیل دیگر, موقعیت و جایگاه آن 
خی نزو آنسان تزر نمی ‌ماند با عر مق که فایل انکار انیتت: 


اما مخفی نماند که بیشتر موارد این کلمه بر حسب بطن و تأویل. منتسب 
به مخالفان و منافقان و منکران ولایت علی علیه السلام است که از آن چه 
در شان 
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1- [1] - فصلت/24. 
2- [2] - نحل/84. 


علی علیه السلام بیان می شد., تعجب می کردند, در حالی که آنها به ظاهر, 
خودشا ندرا نود با سر.صلن الله‌علیه و آلهو اعخم به ان فا تا نمی 
دادند تا پیامتر صلی الله غلیه و آله.و مردم را خفش آید و نند افتد. همان 
ظور کد.سیای ابات و دواات مارد شدم-ور شیر ان اناته بر این معا 
دلالت دارد. 


عذب: تاهیلن آن در «فرات» که هم معنای آن است, خواهد آمد و در 
«اجاج» هم گذشت. 


عذاب: و هم خانواده های آن مانند داب و عیره عذاب عبارت است از 
اه و ار هایس سای وی و چا من نداوم 
است, عذاب برای اهل خلاف است که با ائمه مخالفت نمودند. عذاب 

گاهی در دنیا واقع می کرو مانند بلاهای اشکاری که بر امت های گذشته 

نازل گردید, و نظیر آن در امت اسلام, شمشیر علی علیه السلام و پس از 
رجعت و در نزدیکی قیام قائم علیه السلام بر دشمنان ائمه علیهم السلام 
نازل می گردد. 


توا در مات آحده که ات کر ی موافم نع غلی لته آلساا مر در 
بعضی مواضع به قائم علیه السلام و شمشیر او و در جاهایی به «خسف »> 
(فروکش کردن زمین و بلعیدن انسان ها) و مسح و امتال آن که قبل از 
قیام قائم علیه السلام رح می د هد تأویل می زو بنابراین وقتی بخواهیم 
ناویل کنیم ؛ بایذ در هرمعافن: مناسیت آن.را تحاظ مایم حال به عصی 
اورهایات کهبر تاول,هان مدکهر حلالت زارد آشاوه فی کیرد 


وی از سین ای تس ها ااساا سس خوا س کر حوایی سس کم 
بر سر کقار می ربخت. و در کنزالفوائد از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که در تفسیر «لمَّا رأوا الْعَدَاب»(1) [آچون عذاب را ببینند] فرمود: 
عذاب در ایه, علی علیه السلام است. (ادامه روایت). 


و در «بأس» گذشت که علی علیه السلام. شلاق عذاب خدا است که 


خداوند 
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1- [1] - یونس/4<. 


به وسیله او دین خود را یاری ضف گنه و در روایت سلمان آمده. که لین 
علیه السلام ضمن حدیثی فرمود: «عَذَات یوم الظلو»(1) [عذاب روز ابر 
(اتشبار) انان را فرو گرفت ] من هستم. و در بصائر از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که در توضیح «اد| فتختا عَلیهم بابا دا عذاب شدید»(2) 
[وفتی, که فرق. از ,غاب برهای بر آنان تنودیم ] فرموود عداتب ندید 
علی علیه السلام است, در زمانی که رجعت کند. در «ثمود» و «صاعقه» 
دلیل تأویل «فَاحَدمُم صاعقة ا ادا الهّون»(3) [صاعقه ِ خفت آور 
آنان را فرو گرفت ] به شمشیر در زمان قیأم قائم علیه السلام گذشت. در 
۳ دح ۳ ۱ نیز از امليٍ صادق علیه التیباخ روایت شده 0 ِ 
آنان می 0 فرمود: عنی 0 درٍ زمان رجعت « و ,در 0 
دلیل تأویل «فْل هل تبون بتا. بح بر اص سکم آن بتکم لاد بعذاب 
مَنْ عنده و بأبدیتا»(6) آیکو آیا برای ما انتظار می برید... در حالی که ما 
شارت یر اراس وت ما ای 
برساند] به اين که مقصود از «عذاب من عندالله». مسخ و «بایدینا» قتل 
در زمان قائم است. ذکر گردید. 


در غیبت نعمانی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که در تفسیر 
«عراب الخری فق. العیاه الدیا 17 اغذاب رسواینین .را فر ند کی:جیا ۱ 
فرمود: : خزی در دنیا این است که پیش از قیام قائم علیه السلام, شخص به 
طور ناگهانی مسخ می شود. 


هدر تفسیز.قمی از آمام باقر علیه الشلام روابت کردم که:در توضیع «هة 
القادژ 
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3- [3] - فصلت/17. 

4- [4] - سجده/1 2. 

ک | ] تفسیر قهی: 2 2:,هر 148. 
6- [6 ] - توبه/32. 

7 [7]- انعام/65. 


علی آن ببعت عَلَیْکَم گداا وم من قوقکم»(1) [او تواناست که از بالای سرتان 
عذایی بر شما بفرستد] فرمور یعنی دجال. و صیحه, ۵ <« و افن. کت 

لرَجْیکُم»(2) یا از زیر پاهایتان] ما و 
خ اسان اس که هام خی اس لیم سا نی ش 
شود, و مقصود از خسف, فرورفتن لشکر سفیانی در بیابان است, چنان چه 
از سایر روایات هم معلوم می شود. 


در همان تفسیر, ذیل آیه مذکور از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 

فرمود: «عذاباً من فوقکم» یعنی سلطان جاثئر. و «من تخت جْلکم» یعنی 
افراد پست, بردگان و کسانی که خیری در آنها نیست. در «نار» مطالبی 
خواهيم افرد که فی مان از اما استباط کرد که تاویل قوات دز عصی 
مواضع مناسب. دشمنی ائمه علیهم السلام و دوستی با دشمنان ائمه 
علیهم السلام است. دوستی و دشمنی. سبب عذاب است, زیرا «نار» 
(آتش) هم به آن تاویلن گردیده و شکی نیست که انش هم عذاب است. 
موید این معنا مباحتی اننت که در «جتت» و «ئواب» و غیر آن آوردیم. پسن 


عرب.: منظور, اسم منسوب به آن است مثل عربی که در قرآن آمده 
است. عرت لاف عجم است, نی علت معرعوف و رشان آنها: که 
مفرد آن عربی با یاء نسبت است. و اعراب یعنی غیر شهرنشینان که مفرد 
آن:آعزابی است وخمع آن قرب نمی با شند. 


و تعژب یعنی ترک شهر و مخالف هجرت است. از توضیحات و 

«مهاجر» معنای تعاب و آعراب به حسب تأویل, استفاده می گردد. 
بعضی روایات «آعرابیان» هم آضده: که مقصود خلیفه اول و دوم است. اما 
به حسب لفت, بادیه نشینان و کسانی هستند که از معالم و احکام دین بی 


اف ماه ای ای اتف کب موه سا سای 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 211. 
2 [2] - همان. 


شیعیانمان زنب هنسیم و تسایر مرحم آغر ایتد, در همان کتاب از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس مسلمان و آزاد به دنیا بياید, 
عربی است. معنای «اسلام» را قبلا گفتیم و برخی مطالب نیز در 
«اعجمی» خواهد آمد. 


در تفسیر قمی از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت کرده که روز فتح مکه 
فرمود: ای مردم, خداوند به وسیله اسلام, تکبر انتساب به نیاکان را از 
میان برچید. عربیت به پدر و نسب نیست. بلکه عربیت عبارت است از 
زبان گویا, پس هر که با زبان گویا سخن گفت, عربی است. بدانید که شما 
همگی فرزندان آدم هستید و از خاک ساخته شده اید. در «ولی» دلیل 
تأویل عرب به ائمه علیهم السلام خواهد آمد, که تأویل «فرآناً عَربیا» و 
امثال آن نیز از آن استفاده می گردد. پس بیندیش. 

عفبه: و عاقبت و هم خانواده های آن مانند عقبی و غیره. عقبه در لغت 
گردنه صعب العبور در کوه می گویند. اين کلمه در سوره بلد امده و در 
آحا ناویل ارت اه هم اسام مات مارا زیر خواهم کرد 
اما عاقبت در لفت. آخرت را گویند, بش عاقینت. هر چیر, خاتمه: بایان آن 
است. در کافی و غیر ان از امام باقر علیه السلام روایت شده که در 
تفسیر «والعاقبة للَعَْمَین»(1) فرمود: ما عاقبت هستیم و دوستی ما و 
متفین است. (ادامه روایت). از آن چه ذکر شد می توان استفاه کرد که 
تال مذکور در سایر موارد این کام و هم خانواده های آن مانند عقبی و 
غیره نیز صدق می کند؛ چنان چه در «ولایت» روایت تأیید کننده آن در 
تفسیر «هو حَیرٌ تواباً و حَیرٌ عقباُ»(2) خواهد آمد. در «عقبه» نیز به همین 
تپ بل کم 


عقاب: و هم خانواده های آن. عقاب در تفسیر _ و نه در تامیلن. .ان را 
عقب: و هم خانواده های آن. پشت پا را گویند و جمع آن آعقاب است. 
گاهی مطلق پشت و ما بعد هر چیز از آن اراده می شود. و مخفی نیست 


_ 


که مقصود از 
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1- [1] - اعراف/128. 


2- [2]- کهف/44. 


ناژ گنت هعقب ق اسقال آن ارتداندن فین اشت که مخ لین اهل ست 
غلیفم السلام هر کب آن شید 


یعقوب: همان پیامبر معروف بنی اسرائیل است. در «ابن» دلیل اين که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله, اسرائیل (یعقوب) این امّت است., و نیز 
در «اسرائیل» دلیل اين که علی علیه السلام اسرائیل امت است. ذکر 
گردید. 


در روایت انتفت که علی, علیه: الشلام فررنداتسن, را خمع: کرو نه: آنها 
گفت: من شباهتی به یعقوب نبی علیه السلام دارم همانطور که او 
سفارش یوسف علیه السلام را کرد, من هم سفارش حسن و حسین علیه 


وی تا و اف اه رز ی وه کی او 
علی له الماا متا له سوت اش ای لام اه و الم ام 
همانطور که خداوند مدتی بین یعقوب و فرزندش جدایی انداخت و سپس 
انها را به هم رساند, علی علیه السلام را هم روزی به فرزندانش می 
رساند, که البته این دیدار در دنیا خواهد بود 1 
را یکجا جمع می کند. در «ایوب» روایتی نت که در سوره یوسف علیه 
الفا هر واه مدیم این مرن هعصت مات ال لیر ی اه 
ای یه شرف رسد که متوسل مع ی یر انم صلی. له عایون اه 
دید . 
۳ 


عنب: مفرد و جمع آن در قرآن آمده است. از مباحث وجه چهارم از باب 
سوم فصل اول از گفتار اول می توان استفاده کرد که تأویل عنب (انگور), 
بعضی از 9 ۹۳9 اتمه علیهم السلام است. چنان چه موید آن در 
«فاکهه» نیز خواهد, امد وشاند شوان: ان :۲ بای مات ذکر شده در 
مورد «شجر» هم تأویل نمود. 


عنت: و هم خانواده های آن مانند عنتم و غیره. اصل عَتّت. شکستگی 
استخوان بعد از جوش خوردن است. آنگاه برای هر مشقت, ضرر» فساد و 
هلا کتی استعاره گرفته شده است. و خواهیم گفت بلکه واضح و آشکار 
است که ترک ولایت؛ سیب این اسیب ها می باشد, بلکه اصلا تأویلش 
همان است. پس هیچ بعید نیست که هر جا مناسب باشد, عنت را ,: به آن 
تأویل نماییم. 
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آعرج: معنای ظاهری اش لنگی پا است. و شاید از آن چه در «اعمی» و 

«مریض» می آید و در «بکم» و «صم» و افتالن آن هم 0 03 
استفاده کرد که تاویل اعرج _ در صورت مناسبت _ جاهل مرددی است که 
از تلاش در کسب معرفت حق ائمه علیهم السلام و فضائل انها عاجز است 
و نمی تواند به حق برسد. توضیح این معنا در «ارجل» و «مرض» امده 


ات پس تامل کن. 


خداوند ذوالمعارج است. معارج بعنی پله ها که مفرد ان معرح است و 
معراج _ به کسر میم _ مفعال از عروج یعنی صعود و بالا رفتن. و گویی 
وسیله بالا رفتن می باشد. در «درجات» و «وسیله» و نیز تآویل امثال اینها 
خواهد آمد که می توان در صورت مناسبت معارج را به به آئمه علیهم 
السلام هولایت اتسیو سره له این ولا اسان رن 
مراتب علم و عرفان و تقژب و ایمان و رحمت و رضوان می رسد بلکه 
قعنن <اشت: که اسان را به دورترین درجات بهشت می رساند. پس 
بیندیش. 


قح به کسر عین, به معنای کجی و انحراف و ضد استقامت و اعتدال 
ات 1 به انسان بد اخلاق يا منحرف در دین. اعوح گویند. در تأویل 
«استقامت» و کلمات هم معنای ]رم مباحثی خواهد آمد که دلیل تن تال 
آ مایت و ندیه وایت امه یمد السام و اصاه آن مت ایند 
تال کن ه ندان. که عوجر خلاف آن است یعنی به معنای ترک ولایت و 
تمسک به باطل و مخالفت با خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و اثمه 


عبادت: و معبود و عابدون و کلمات هم معنای آن مانند اعدا , بعبدون و 
امتال آن: بدان که عبادت در لفت؛ پیروی و سرسیردگی و خضوع و تذلل را 
گویند. 


در کافی نیز از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: عبادت یعنی 
اطاعت و پیروی. پس هر کس اطاعت کند, عبادت کرده است. (ادامه 
روایت). در باب سوم فصل اول از ز گفتار اول, و نیز در باب هفتم فصل اول 
از همیر گفتار سوم روایات و مباحثی کامل در این معنا و بیآن دلیل آن 
ذکر گردید. از جمله روایتی که در تفسیر قمی از امام او علیه السلام 
نقل کرده که فرمود: عبادت, رکوع و سجود 


ص:685 


نیست, بلکه اطاعت از مردان است, هر کس در معصیت خدا| از مخلوقی 
پیروی کند, او را پرستیده است. 


و روایتی در کافی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: هر کس 
به سخنگویی گوش فرا دهد او را عبادت کرده است, اگر آن گوینده از خدا 
می گفت. شنونده خدا را عبادت کرده و اگر از شیطان می گفت, شنونده 
هم شیطان را پرستیده است. 


خلاصه دلالت روایات بر این که مقصود از عبادت و اطاعت خدا, تبعیت در 
امر ولایت و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و تعبّد 
نسبت به خدا با اين اعتقاد و روشی می باشد که از طرف آنها معرفی 
شده _ چنان چه به طور واضح در اطاعت گذشت _ ظاهر و واضح است. 


در تفسیر امام عسکری علیه السلام ذیل «اعْبْذوا رتکمٌ»(1) [پروردگارتان 
را ات کسدا آمده دس نطو و اراس ات که 
خودش فرمان داده. یعنی معتقد باشید که خدایی جز الله نیست. شریکی 
ندارد, عادل است و ستم نمی کند و محمد صلی الله علیه و آله بنده و 
فرستاده اوست و آل محمد علیهم السلام از خاندان همه پیامبران بر زر .و 
علی علیه السلام از همه آل محمد برتر و افضل است. و در جای دیگری 
فرمود: یعنی با با بزرگذاشت قاطا ار و وال ی صار ‏ 
الله علیهم و ات آها ص ات نت نا و رم 
ی بعضی ِِِ آن در باب 6 هفتم مذکور و بعضی دیگر دز غیر. آن 
1 و ان یه السام سر خول 
امامت و خلاقت او است. و در امالی و غیر آن از پیامبر صلی الله علیه و 
اله روایت شده که ضمن حدیتی فرمود: محبت علی علیه السلام, عبادت 
است. بنابراین . مخالف آن, یعنی عبادت هوای نفس, شیطان. بت ها و غیره 
قدکی ار است از ترک ولایت و تبعیت از خلفای جور و پیروان آنها و 
تعبند به اعتقاد و روشی که از آنها رسیده است. چنان چه بارها در «اتباع» و 
«طاعت» و «شرک» و غیره ذکر گردید. و در 


ص:686 
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«عصیان» و غیر آن هم خواهد آمد, با اين که مباحت ذکر شده در مقدمات 
قبلی و اینجا برای کسی که اهل حق جویی باشد کافی است. شاید حدیث 
مفصّل را در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول گذشت. به باد بیاورید 
که تصریح داشت: ولایت دشمنان آئمه علیهم السلام مانند عبادت بت ها 
ایک سا ای ی ایا ات تا ی ین 
این دشمنان, معبودانی سوای خدا| و متجاأوز از حدود و احکام خداوند 
هستند. (ادامه روایت). 


سختصمد ان کلام ساسیر صلی الب له لت که قرو ات تشون 
وقتی که گروه هایی از امتم بت پرست شوند. همین است. همچنین از مهم 
ترین شواهد این معنا روایاتی است که در خاوبل انواع بت ها 8 و 
برادرانش, به دشمنان اهل بٍ بیت علیهم السلام وارد گردیده است: 


در تفسیر قمي از امام صادق علیه السلام بروایت ت کرده که ذیل «أَقحستبِ 
الایه ها آن وا ماد من کت آالا ۱ با کشاتی که کر 
ورزیده اند پنداشته اند که (می توانند) به جای من بندگانم را سرپرست 
بگیرند] از قول امیر مومنان علیه السلام فرمود: یعنی خلیفه اول و دوم و 
وا ار اه ار و ی 
با دوستی این دو نفر از عذاب خدا| نجات می يابند, و دلیل کفرشان, محبنت 
این دو نفر بود. بنابر این تحقیق و توضیح, ایرادی ندارد که هر جا به انحاء 
مختلف, دستور داده شده که خدا را عبادت کنید. مطابق ارت کر کرقیم 
ی تا باه اف اه و 
دهیم» و ای را 
السلام و تبعیت از دشمنان ائمه علیهم السلام ناویل کنیم, و معبود عیر خدا 
را , به خلفای جور و دشمنان ائمه علیهم السلام و علمای مخالفین, به 
خصوص اولی و دومی تأویل نماییم. از آن چه ذکر شد برای خواننده مجنرم 
واضح می گردد که تأویل خداپرستان, ائمه علیهم السلام و شیعیانشان 
هستند و مقصود به بندگان مورد مدح در قرآن کریم _ چه به صورت مفرد 
و چه به صورت جمع- آنها می باشند, و در مقابل اين, موّمنان 


ص: 6897 
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به مخالفان از بزرگانشان گرفته تا پیروان آنها هستند. اما مواردی را که به 
طور مطلق وارد شده و مقید به مدح و مذمت نیست. شاید بتوان به 
اقتضای مقام به هر کدام, از این دو جهت تاونل نمود, مثلا وقتی که در 
مقابل خُر آمده باشد که تأویل آن (حر), انسان خوب و کسی است که از 
اسارت شیاطین آزاد شده, با مراجعه به تافیلن «خر» که در توضیح آن آمده 
و توضیحات بیان شده در «اسیر» می توان آن را تاویل کرد. در بعضی 
زوایات. به آن خه که ما حفتیم به طور واضح تصریح شده است, چنان چه 
در کتزالعواند ان اما صادی. علیه السلام روایت. کرت که دز تفسیر. در 
فی هد آبلاغا لَقَوّم عابدین»(1) آبه راستی در این (امور) برای مردم 
عبادت پيشه اتلاغیت (حقیقی) است ] فرمود: قوم عابدین شیعیان ما 
هستند. و در همان کتاب از آن حضرت روا یت کرده که در تفسیر «یا عبادی 
الذین سر فوا»(2) [ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته 
اید ] فرمود: به خدا قسم, خداوند غیر از وس ما را در این آیه قصد 
نکرده. و از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: «بل عباد 
مکُرفون»(2) و با دست مبارکش به سینه خود اشاره کرد و گفت: 
«لایسْبقو تة لول »(۵) [که در سخن بر او پیشی نمی گیرند]. 


و در «نفس» دلبل تأویل «عبادی» در قرآن به محشد صلی الله علیه و آله 
و اهل بیت علیهم السلام او ذکر گردید. در «هون» هم دلیل تال «عباد 
الرحمن» به ائمه علیهم السلام را بیان خواهیم کرد. و در «صالح». دلیل 
تأویل «عباد الله الصالحین» به قائّم علیه السلام و یارانش گذشت. و امثال 


11 زیاد است. 


در بعضی زیارات می خوانیم: «أنثم الْعَایدُونِ الحامذُون» (شمایید 
پرستندگان ستایش ۳ و در بسیاری از زیارات آمتفخ است: ارت العباد 
المکرمون» (شمایید بندگان اکرام شده) ۰ پس تأمل کن و غافل مشو. 
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4- [4] - بقره/184. 


معدوده: مفرد و جمع و سایر هم خانواده های آن مثل عدّه در «آیه». دلیل 
تام ایام _به ائمه علیهم السلام گذشت, پس بطن و تأویل «ایام 
معدودات» آنها می باشند. همچنین تامنل آن و امثال آن مانند عذه و عاذین 
و غیره _ در موارد مناسب _ به ائمه علیهم السلام و مسائل مربوط به آنها 
صحیح است. پس تامل 0 


عضد: به معنای بازژوی دست است, و به معنای کمک و قدرت هم به کار 
7 شاید بتوان آن ر به 9ص اف «یبد>> می آ نو تاویل کرد, زیرا در 


عقود: و تعابیری که مشتمل بر این کلمه است مانند: «عَقَذٌ البیع». «عقد 
حبل», «عقد عهد» «عقد شذت,ٍ و قوّت» و «عقد ضمانت». در سوره 
مبارکه مائده می فرماید: «َوفوا بالعْفود». (1) [به قراردادهای (خود) 99 
کنید ا. قمی در تفشیر خود در دیل این آیه از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در ده جای مختلف, بر 
خلافت علی علیه السلام با مردم. عهد و پیمان بست ؛ آنگاه خداوند این آیه 
را نازل فرمود. یعنی عقد و پیمان هایی که در مورد علی علیه السلام بر 
شما نازل گردید. و از آن چه در عهد و یمین و میثاق می اید. معلوم می 
گردد امه علیهم السلام کسانی هستند که ایمان, به آنها گره خورده و بر 
ای وی وی اف ی و و و 
از گفتار اول و به خصوص باب چهارم آن نیز به طور مفصل گذشت. پس 
این گونه ناویل در مواردی که از این قبیل در قران وارد شده صحیح می 
باشد. امل, کین 


عمد: جمع عمود و گفته شده جمع عماد است, و آن چیز است که یک چیز 
دیکر با ان قوام و بات فی. کیرد عمود ضمه. معروف و معلوم است و 
بارها توضیح داده شده, چنان چه در روایات کتاب کافی و غیر آن آمده که 
دار ای ای له مه خی ال رس سا اسان سا و 
زمین و میخ های زمین هستند و قوام و ثبات آسمان و زمین به آن 
بزرگواران می باشد, پس در موارد مناسب تاویل «عمد؟» به آنها و ولایت 
ا ای ام 
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1- [1] - مائده/1. 


عند: به معنای ظرفیت است. در عباراتی از قرآن آمده ما «مَا عند 
الله» و هم معناهای آن و «الْذِین عند بک» و امثال آن. در روایت است که 
تاونل «عندالله», ولایت می باشد, چنان چه در روایت ت جابر از امام باقر 
علبه السلام آمده که چن کسیر قفا و لاه کر وافی ۱۱۱ اه ر, 
خداست بهنر و پایدارتر است ] فرمود: بعنلی ولایت علی علیه ۳ و 
اوهیا ء از فرزندان او که نزد ِِ است. همچنین روایت شده که تآویل 
«الذین عند ریک # اکسانی که نزد پروردگار تو هستند | پیامبران و ائمه 
علیهم السلام می باشند, همچنان که تفسیر قمی از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده که ذیل «أن الذین عند ویک 121 آبه یقین کسانی که 
نزد پروردگار تو هستند] فرمود: یعنی پیامبران و ائمه علیهم السلام از 
عبادت او سر باز نمی زنند و تکبر نمی کنند. بنابراین, تاویل غیر این دو 
مورد که از همین قبیل باشد به این صورت صحیم است. همچنین تاویل 
مقابل و مخالف آن به ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام و تمسک ؛ به آنها و 
امثال آن صحیح می باشد, مانند «ما عِلْد یر الله» و امثال آن چون «ما 
و یِلفذ»(3) [آنچه پیش شماست تمام می شود ] و غیره. 


عنید: و هم خانواده های آن. در لفت به معنای معارض و مخالف است؛ و 
در روایات ناویل به منکران ولایت علی علیه السلام شده, چنان چه در 
کنات فضائل علی. علبه السطام. و غیز آن از این منمفود روایت کروه اند که 
پیلمبر صلی الله علیه و آله در فضائل علی علیه السلام فرمود: در آیه 
«قّا في : جتم کل کثار غنیر»(4) ان 5 کر سرسختی را در جهنم فرو 
٩ 1‏ 
کی کشا و دشضتی هفه ی است و از امامسافر ناسا 
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1- [1] - قصص/6۵0. 
2 [2] - اعراف/206. 
3- [3] - نحل/96. 

4 [4] - ق/24. 


روایت شده که فرمود: عنید کسی است که از حق روی بگرداند و بی شک 
«حق», ولایت علی علیه السلام است. پس تامل کن 


معاد: و برخی از تعابیری که مشتمل بر عود و اعاده هستند, زیرا برخی از 
این تعابیر, یازی به تأویل ندارد. معاد هر چیز, محل يا زمان بازگشت آن 
است. در روایات آمده ۳ معاد در قرآن, رجعت است., همچنان که 
خشر و تشر و اصال آن:در رهابات به زجعت تاویل شده است: 


در تفسیر قمی_ از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که ذیل «لَرَادْک [لی 
مَقاد»(1) [یقیناً تو را به سوی وعده گاه بازمی گرداند] فرمود: معاد یعنی 
رجعت.(2) و در بصائر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
یعنی او به سوی شما باز می گردد. 


و در غیبه نعمانی از علی علیه السلام روایت ت کرده که در توضیح این آیه 
فرمود: یعنی رجعت در دنیا. و روایت دیگری هم در این مورد در فایده آخر 
از خاتمه خواهد آمد. 1۳ جه ذکر شد می توان تا بینشتر هم خانواده 
های عود و اعاده را نیز کشف کرد, همچنان که در شرح واژه «بدء» برخی 
از ادله تأیید کننده آن گذشت. پس تاأمل کن. 


عاد: قوم هود نبی علیه السلام و از فرزندان عاد و پدر «شدید» و «شداد» 
بودند و پس از قوم نوح علیه السلام ظهور کردند. هود علیه السلام قوم 
خود را به توحید و اقرار به ولایت محمد صلی الله علیه و اله و اتمه علیهم 
السلام دعوت کرد اما آنها نپذیرفتند, خداوند هم به وسیله باد. هلاکشان 
نمود. گفته شده که دو قوم عاد بوده, يکي عاد آدم و یکی عاد هود, و اولی 
همان است که خداوند فرموده «عادا الأْوّلی»(3) [قوم عاد اوّل ] که ان 
شاء الله حالات آنها در سوره اعراف و سوره هود و غیره خواهد آمد, و 

شاید بتوان گفت که بنی امیه در اين امّت, شبیه عاد, و شذادشان 9 و 
پسرش بودند, زیرا سلطه و فشار زیادی بر مردم داشتند. که در این 


صورت 
ص: 691 
1- [1] - قصص/95. 


۱ ِ 9 ج2, ص 123. 


باد هلاک کننده آنها هم در ابتدا, قیام سفاح و لشکرش بود و در آینده هم, 
قیام قائم علیه السلام می باشد که «جْنذالله الأغظم» است, چنان چه در 


خاویل:صریح» وضو کدشت. تامال کنء خداوند داناست: 


عهد: و هم خانواده های آنها, مانند «عهدنا» و غیره. عهد در لغت به معانی 


در قرآن کریم به بیشتر این معانی و نیز به معنای امامت و ریاست امه 
است, چنان چه ارت «ل تال عقّدی الظالمین»(1) [ییمان من به بیدادگران 
نف زد اب آین معا کو یه دار در مجمع البیان و غیر آن از امام باقر و 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که در توضیح این آیه فرمودند: عهد 
در اینجا امامت است. 


و تأویل عهد و عهدالله و امثال آن در بیشتر مواضع از قرآن بلکه در همه 
موارد, به عهد ولایت و این که خداوند در روز میثاق همین عهد را از بندگان 


ی 
کش ان از امّت گرفت, چنان چه از توضیحات ذکر شده در باب چهارم فصل 

دوم از گفتار اوّل معلوم گردید و از توضیحات «ایمان» و «میثاق» هم 
معلوم خواهد شد. 


در اینجا بعضی شواهد را نیز ذکر می کنیم تا مقصودمان کاملاً واضح گردد: 
در تفعسیر امام علیه السلام ذیل «یَنقَصٌون عهد الله»(2) [ییمان خدا| را پس 
از بستن آن می شکنند] آمده که فرمود: یعنی عهدی که خداوند به ربوبیت 
خود و ثبوت محمد صلی الله علیه و آله و امامت علی علیه السلام و 
بهشت رفتن و کرامت شیعیان او از نها گرفت. و «من بَفد میتاقه» [پس 
از بستن آن] یعنی تحکیم و تأکید آن عهد. و در همان تفسیر, ذیل 
«والْمَوفونَ بعهُدهم |5ا َامدو»(3) افانان که تون عم ید نویه 
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ار 1 
2- [2] - بقره/27. 


و وت بقره/177 


عهد خود وفادارانند] فرمود: از بزرگ ترین و مهم ترین پیمان هایشان این 
بود که علمشان را در مورد شرافت کسانی که خداوند شریفشان داشته 
مخفی نکنند و نام های شریف را ؛ بر افراد مقر, اسرافکاران, گمراهان و 
گمراه کنندگان نگذارند. 


و در کنز‌الفوائد از امام صادز, علیه السلام روایت کرده که در تفسیر 
«َوفوا بالعهد ان العَهّد کان مسَوّولا»(1) [به پیمان ۳ وفا کنید زیرا که 
از پیمان پرسش خواهد 1 یعنی عهدی که پیامبر صلی الله علیه 

و آله نسبت به دوستی ما و اطاعت امیرمقمنان علیه السلام از مردم 
کی که ار ام ای ور نی ۱ 
قطع ننمایند و به آنها اعلام فرمود که در مورد اين عهد و نیز در مورد 
قرآن, باید جواب پس بدهند. در کشف الغمه از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده که در تفسیر «یْوفَون بققد ال ولا َنقَصّون الهبتاق»(2) ژبه 
پیمان خدا وفادارند و عهد (او) را نمی شکنند] فرمود: یعنی, عهدی که در 
روز غذیر از انها در دین به ولایت علی:علیه السلام. گرفته شد. 


در 0 عیاشی از آن حضرت روایت کرد, که در توضیح «أَوقواً بعهدی 
آوف هد کم»(3) آبه پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم ] فر مود: یعنی 
به ولایت علی علیه السلام وفا کنید تا من هم در مورد بهشت به شما وفا 
نمایم.(4) 


و در روایت ت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام اوه که در تفسیر «الّ من 
اعد عند الاَجْمن عَهدا»(5) [جز آن کس که از جانب (خدای) رحمان 
ای ار ی ی ای اه اه 


و ائمه علیهم السلام بعد از او معتقد باشد که عهد نزد خدا همین است. 


فک اه مر اه ره سای را کر ید 
گس 


ص:693 
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2 [2]- رعد/20. 
3- [3 ] - بقره/40. 


5- [5] - مربم/87. 


که عهد ما را بشکند, عهد و ذمه خدا را شکسته. (ادامه روایت). در 
«میناقی» و غیر آن هم روایاتی خواهد آمد. اما در «صدق». دلیل این که آیه 
«رجّال صَدَقوا ما عَاهذوا اللة عَلَیّه»(1) [مردانی اند که به آن چه با خدا 
عهد بستتد. ضاوفانه وفا کردند | انمه علیمم السلام .سانشان به آنمه .و 
شیعیان ایشان, اشاره دارد, ذکر شد. زیرا ایشان بودند که به عهدهای 
خداوند ها تمفدند: که:یرز رین ار ولایت است. در «خیر» نیز دلیل این 
که ائمه علیهم السلام ريشه هر خیری هستند و از فروع آنها هر عمل خیر و 
نیکی منشعب می گردد, ذکر شد که یکی از اعمال نیک هم پیمان 
همسایگی است. , بر ناویل آ رد کر کرویمر قر خدارق .فتاسنیت: .. 


ایرادی ندارد, 1 ات ۳ است. 


عبره. و اعتبار و هم خانواده های آن مانند فاعتبروا. عبرت اسم مصدر از 
اعتبار است. عبرت عبارت است از موعظه و پندی که انسان می گیرد و 


مواود دیحو آن رابه ار خی نندد. 


در یکی از زیارت های امام حسین علیه السلام می خوانیم: «خداوند تو, 
پدر, جد, مادر و فرزندانت را عبرتی برای صاحبان خرد قرار داد», یعنی 
اهل عقل, از فضل و علم و شکوه و مظلومیت و شهادت شما پند بگیرند و 
بر پستی دنیا واقف گردند و بفهمند که مخْل قرار و آرامش و جایگاه خوبان 
در آخرت است. 


و مخفی نماند که آن حضرت خود عین و اصل صاحبان خرد است, چنان چه 
خواهد آمد. و معلوم است که حقیقت عبرت نیز نزد آنها است. در کافی از 
علی علیه السلام روایت ت کرده که ضمن حدیثی در توصیف اسلام فرمود: 
خداوند اسلام را عبرتی برای پند گپرندگان قرار داد. "۱ «اسلام» ذکر 
گردید. بنابراین شید نتوان همین الا فز. ممارد ماسب, کر کرد ۰ پس 
تاضا: کت 


معذرت: و عذر و اعتذار. معنای عدذر معلوم است. در سوره توبه» روم و 
مومن و غیره خواهد آمد که تأویل آن مربوط , به منافقان و عذر آوردن آنها 
در امر ولایت 
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اخد ابر 


است. پس مصداق «معذُرون»(1) [عذر آورندگان] و کسانی که در باطن 
عذر می اورند, انها می باشند و عذرخواهی شان مربوط به رفتارهای 
زشتی است که در سفیعه و سایر مواقع از خود بروز دادند. در «زینت »* 


موید آن ذکر کردید, اما کم و غافل مشو. 


تعزیر: و هم خانواده های آن, مانند عژروه و عزه. اصل تعزیر, منع و 
جلوگیری است. و مقصود از آن در قرآن دفاع از پیامبران و تکریم و تقویت 
ایا میس ات ات که می انآ راو اراخ ولیت و 
توت آیر لب اه ها مایا وا 


عزیر. یکی از پیامبران بنی اسرائیل است. مانند قائم علیه السلام از قوم 
خود غائب گردید. حالات او ان شاء الله در سوره بقره خواهد آمد. اما 
تمشٌک و دعوتِ مردم به اهل بیت علیهم السلام توسط او, چنان که بارها 
گذشت و باز هم خواهند آمد, ظاهر و آشکار است. 

عغسر: و عسری, به معنای سختی و خلاف سر است. در «یسر» دلیل 
اهر آن (عسر) به دوستی و ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام و اولی و 
دوم ه تاویل نوریب ش و انش کم رک هد آمند. فت آنها مف اند که 
غسر و شر برای کسی است که محبت علي و اوصیاثش را ندارد. مقداری 
هم در اين رابطه در «ضیق» بحث شد. حتما مراجعه کنید. 


عشیره: و آن چه به معنای معاشرت است. عشیره انسان, قوم اویند و 
عشیره پیامیر ضلی. اللم علیة ی الم کر عفیفی.. علی, :و فروند ان .با کش 
علیهم السلام می باشند, چنان چه در سوره مجادله و غیر ان خواهد امد. 
اما معاشرت ممدوح و پسندیده, همان رفت و آمد و نشست و برخاست 
مومنین با ائمه علیهم السلام و با یکدیگر است, و معاشرت مذموم به 
عکس ان ی اش ال کن ۲ تال انوا در رم صوعون عمفیت: حداآ وید 
هدایت می کند. 
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1- [1] - توبه/90. 


عشر: بعنی عناق دم فر لاشتهر * و.گیر آن دلیل تأویل دوازده ماه (اثنی عشر 
تشنیر | به دوازده امام بیان شد. در سوره نجم هم دلیل تاونل «لیال 
عشر»(1) [شب های دهگانه ] به ائمه علیهم السلام از امام حسن مجتبی 
علیه السلام تا امام حسن ار علیه السلام ذکر گردید. شاید آن تافیلن 
ها را در موارد دیگر هم بتوان پیاده کرد, و خداوند, آگاه است. 


عصر: در لغت. روزگار و برهه ای از زمان و نیز بعد از ظهر را گویند. در 
و ایا ات انا اوه اه ای ای اه 
السلام فرمود: و العصر»(2). عصر قیام قائم علیه ِِ است. اما 
اعصار به معنای باد, و معصرات به معنای ابر می باشد, که تاویل آن در 
«ریح» و «سحاب» گذشت. 


کرو اوه متتملن : بر این کلمه است. در لفت به معناي حرج و زجمت 
است. خداوند تعبیر «عقفر ناقه» را در چند موضع از قرآن ذکر فرموده 
است. تأویل «ناقه» در توضیحات آن در ارتباط با شهادت علی علیه السلام 
بلکه قتل هر کدام از اتمه علیهم السلام خواهد آمد. پس بیندیش. اما 
«عاقر» به معنای عقیم است که در توضیحات «عقیم» خواهد آمد, و چه 
بسا نیازی به تاویل هم ندارد. تدبر کن. 


عفرخ مش گویند «اعتَمر» یعنی قصد کرد و زیارت ِِِ عمره زیارت 
خانه خدا به همان روش معلوم است. در روایات آمده که تاویل عمره 
پیامپر صلی الله علیه و آله و اثمه علیهم السلام هستند و عمره از آنها 
شا ره خور امد ای نله یه چ له سم زا سا آورد و 
توسط خود ان حضرت و ائمه علیهم السلام اعلام و به مردم تعلیم داده 
شم یل آن بر باب تقفاوم فظل اول:ار کنر افل و کنر آن نز کاشت: 
اقا در «صلاه» و عبادت های مانند آن مباحثی بیان شد که از آنها برمی آید, 
می توان عمره را بر معنای متعارف نیز حمل کرد. البته به پیوست ولایت و 
اطاعت اعمم یم اسامه کرکن اکاس ار اهر کسید ال که 
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لافس 2۳ 
22 ۶ص 1 


از تین امام علیه السلام در مورد «صلاه» ذکر کردیم ناف نماید, اين 
معنا را درک خواهد کرد. 


معمور. و آن.خه معنای «عمارت» را مین:رشاند: ای 
مفایل آن خراب است. زر بعضی یار ات هی خوانیه « اما البت العتعور» 
ااعه خاش ابا که شاه مود آن امست کي اس ام لام اد حاه 
نبوت, و امامت, عصمت و طهارت می باشند که به هر خیری در دنیا و 
اخرست اناد کت 


در توضیح «بیت» مقداری در مورد این معنا بحث کردیم, و در سوره طور 
هم بیت معمور خواهد امد که در اسمان است و تاویل ان پیامبر صلی الله 
کید و الم انم لیم الساای رولیت ایسان می اش با وان هی نوان 

_ در موارد مناسب _ عمارت را در مقام مدح به عمارت (ساختمان) 
تاونلن کرد یعنی انجام خیرات و امثال آن همراه با تمسک به ولایت که 
موجب رهایی زان است و در مقام ذم, به عکس آن صادق است. 


عمر: و هم خانواده های آن. عمر _ که هم به ضم عین هم به فتح عین و هم 
به ضم عین و میم خوانده شده _ مدت زندگی را گویند . شاید استعمال آن 
و مه ای دز این مذت معمور (آباد) است. در «حیات» دلیل 
این که زندگی واقعی, , معرفقت ائمه علیهم السلام است که موجب حیات 
ابدی می گردد, گفته شد. 


بنابراین,. عمر واقعی و قابل ستایش, آن است که در راه بقا و تقویت آن 
حیات صرف شود و زمانی است که در آن مسجد پاک روج و جسم پاکی 
که حکم ظرف برای آن را دارد, آباد گردد, و عکس آن تأویلی به عکس 


دار عفین آن‌در زنل حدشت» نتوین 


عجز: و هم خانواده های آن مانند معاجزين, آعجاز, عجوز و غیره. بدان که 
عجز_ که بنا بر لغت فصیح تر بر وزن رَجّل است., اما به سکون جیم نیز 
تلفظ شده _ آخر و دُم را گویند, جمع آن آعجاز می باشد, و آعجاز نخل, 
زختشه‌های انز کوبند. عجوز به ضم عین به معنای ضعف و با فتح عین به 
معنی پیرزن است که جمع آن عجائز می باشد. می گویند «آعجزه الشی ۶» 


پقتی ان سا ان خشتت ‏ ه عص .کون یف ...149 معی دم 
تواایف انشت: 
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و معجزه آن است که خصم را در هنگام مبارزه طلبی عاجز و ناتوان سازد. 
«عاجَرّ فلانْ» یعنی رفت و کسی به او نرسید. و «عاجز فلانا» یعنی با او 
شا ان ار رو بیشتر این معانی در قرآن 
کریم امده, از جمله «معاجزین» که دو سوره ححج و غیر آن است و به 
معنای کسانی است که مانع انبیاء و اولیاء می شوند و با انها نزاع می کنند 
تا نسبت به فرمان خداوند ناتوانشان سازند, و يا معاندینی که مسابقه می 
دهند, و یا بدین معناست که آنها گمان می برند ما را ناتوان خواهند کرد, و 
هر تقو ی کون شارسن وال آن را ه کاری که دفمتان آنله 
علیهم السلاه راهان .با ان‌تترر کواوان نضو‌دید تاویل کرد که:با آن 
رفتارها می خواستند ائمه علیهم السلام را تضعیف کنند و سرجای خود 
بنشانند و با گرفتن قدرت و قوت از آنهاء ناتوان شان سازند و اهدافی از 
این قبیل, تا حدی که اقدام به سلب اعتقاد مردم نسبت به علم و فضل و 
کمال حضرات نمودند, امّا اصلا کاری از پیش نبردند و فقط در ظاهر به 
اهدافشان دست بافتند. 


تامل کن و از امکان تاویل عجوز _ در مقام مذمت _ به فلان زن غافل 
مشو, چنان چه از توضیحاتی که در «غابرین» و غير ان می اید واضح 
خواهد شد. و شاید بتوان آن را _ در مقام مدح که همسر جناب ابراهیم _ 
صلوات الله علیه است به حضرت خدیجه که رضوان خداوند بر او باد 
تاهیل کرو زیرا این دو زن در بسیاری از صفات به هم شباهت دارند, نی 
در خرح کردن اموال شان و این که همسر ابراهیم علیه السلام مادر انبیاء 
بود و حضرت خدیجه مادر اوصیاء. تامل کن. 


غوت ور «وژلت> و عاویل عزت: عریر وهم عانوادم های ار چون یعژ و غیر 
زا پم تاره کافت کر رضم ساسا فا کون وزار ال عرت 
خداوند به اين که غالب است و نسبت به آن چه برای اولیاثش یعنی پیامبر 
ضلی الاضقایمع ال اه خلیم الم و اسان و رات شهان 
انها اراده کند قدرتمند و قوی است., غافل مشو. 


عزی: نام بتی است. یر «لات » دلیل تأویل عژی به خلیفه دوم خواهد آمد, 
در توضیح «اصنام» هم گذشت., اما عزژی فقط در سوره مبارکه نجم آمده 


ست . 
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عدس: از حبوبات معروف است. در سوره بقره «عدس ها» آمده که در 
بحث از «بصل» توضیح داده شد. 


عیسی: در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول. ذکر گردید که دلیل نامیده 
شدن پیامبران اولواالعزم از آن جهت بود که عزم بر اقرار ولایت داشتند. 
همچنین دلیل این که خداوند تعالی تنها از این جهت عیسی علیه السلام را 
آیه ای برای جهانیان قرار داد که به نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله 
و ولایت علی علیه السلام اقرار کرد. 


در لابلای مباحث کتاب روایاتی خواهد آمد به این مضمون که جناب عیسی 
علیه السلام هنگام اظهار معجزات خود مانند زنده کردن مردگان و غیره. به 
پیامبر خاتم صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام توسٌل می جست و 
آنقدر به آن حضرات متوسل شد تا خداوند به سوی خود جذبش فرمود و از 
قتل نجانش داد. 


در سوره مبارکه صف, دلیل؛تشا رت هریم امه سامین خلین: الله غلیه و له 
خواهد امد. در سوره مبارکه زخرف نیز دلیل شباهت علی علیه السلام به 
عیسی علیه السلام خواهد امد, که روایات در این قبیل معانی بسیار است. 


عرش: در لغت چند معنا دارد, از جمله تخت پادشاه, عزت. استحکام امر, 


پایه و رکن یک چیز, قصر و سقف خانه, و جمع آن عروش است. عرش 
قومه زنیسن. قوم. و کستی آننتت: که اقفر انما را ندید می تماید. 


یعرشون یعنی بنا می کنند, و معروشات یعنی بلند شده و بالا رفته. گفته 
می شود: «عرض الکرم» داربست درخت انگور, تعتی: آن را روی چوب یا 
مانند آن گذاشت. تا بر آن قرار گرفته و امتداد پابد. اسم فاعل آنْ عرش 
است. معنای عرش الله, معروف است. 


در توبات ناد آشدم کس تفیل غیت عم افت کم انمم عم الما 
حاملان و صاحبان آن هستند؛ چنان چه بعضی از آن روایات در «حامل» ذکر 
گردید. در روایت ت جابر از امام باقر علیه السلام آمده است که در تفسیر 


«الذین یَحَملون العزش "1 
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وحن حوَل»(1) (کسانی که عرش (خدا) را حمل می کنند و آنها که 
پیرامون آنند] فرمود: یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و اوصیاء بعد از او 
که از علم خداوند آکاهتق (ادافه زوایت): 


همچنین در بعضی روایات آمده که خاویلن آن ملک و حکومت است. مانند 
روایتی در کتاب توحید از امام صادق علیه السلام که در تفسیر «رَنّ 
عرش العظیم»(2) [پروردگار عرش عظیم] فرمود: یعنی ملک عظیم. از 
یا ک9 ب 9‏ بر 271 


و در «شراب» دلیل تأویل «مایعرشون» به موالی (بردگان آزاد شنده), 
فرزندان و بردگانی که خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام را دوست دارند, بیان گردید. 


مولف گوید: در آیه الکرسی از بیان تامیل «کرسی» به اتمه علیهم السلام, 
استفاده می گردد که می توان عرش را به آرزویی که شیعیان فرمانبردار 
تست به سامیر ضلن الله علیه ورالم.و انضه علیفم السلام داشتن, عاویل 
نمود, که بعضی از معانی لغوی هم این معنا را تانند ضعون کتد. . پس بیندیش. 


معیشت: و هم خانواده های آن مانند «عیشه». مقصود از آن خوردنی و 
نوشیدنی و امثال آن است که برای ادامه حیات لازم است. جمع آن معاش 
می باشد. این کلمه در قرآن هم در مقام مدح آمده مانند «عيشه راضیه» 
و هم در مقام مذمت مانند «معيشه ضنکا», و هم به صورت مطلق, یعنی 
نه بار مثبت دارد و نه منفی, مانند «معایش» و امثال آن. در سوره طه 
دلیل تاویل «معيشه ضنکا» به مدفوع و کثتافت هایی که دشمنان امه 
علیهم السلام در زمان رجعت می خورند خواهد آمد, که می توان تاویل 
معیشت پسندیده به بهره مندی شیعیان از نعمت ها در زمان حکومت ال 
محمد علیهم السلام و غیره را از ان استفاده نمود. 
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1- [1] - غافر/7. 
2 [2] - توبه/129. 


در «رزق» گذشت و در «مال» و غیر آن هم دلیل اشکان امین هنت به 
همان تاویان که در «مال» و «رزق» و امثال آن گفته شد, خواهد آمد, زیرا| 
در معنا با هم نزدیکند و همگی در مال بودن با هم مشترک اند. تاصل. کنزن: 


اعراض: و هم خانواده های س مانند معرضون 6 عن افزهن و غیره. اصل 
اعراض عدم توجه به چیزی و ترک ی 1۳ 
شندن: از آن: می بانشند. 


از زهایاتی که تعدادی از آنها در دعر و ظیر آن گذنز شت. معلوم می شود 
که مقصود از موارد اعراض از خیر در بطن قران 1 «من آعرَض عَن 
ذکری»( (1) و امثال ۳ اعراضی است که مخالفان اهل بیت نسبت به 
احامتت ائمه علیهم السلام و تمس , به آنها و پیزوی از آنها در تمامی امور 


بروز دادند. 


همچنین در اعراض از غیر خیر مانند «والذین هم عن للم مُعرصون»(2) 
[و آنان که از بیهوده روی گردانند ] و امثال آن مقصود اعراض شیعه از 
سخنان بی ارزش دشمنان و دست یازیدن به ائمه گمراه است, چنان جچه 


در «لفو» و غیر ان خواهد امد. 


عرض: به فتح راء (عرض) به معنای اه کالا اس که عاویل فستاع» و 
توضیحات مرو بش ای اه آمد. و عوّض (به سکون راء) , به معناي 
وسعت و نیز ابراز و اظهار یک چیز است. به هر حال در هر دو صورت 
نیازی به تاویل ندارد. 


اعراف: و تعارف و ساير کلماتی که مشتمل بر معرفت و علم و عرفان 
باشند, مانند «تعارفوا». «یعرفون» و امثال ان. بدان که «اعراف» جمع 
غرف (به ضم عین) است که از یال اسب يا تاج خروس استعاره شده 
است. از این رو به پشته تبه شنی که روبروی انسان است, «عرف 


الرمله» گویند. 


همچنین به معنایی که در «معروف» خواهد اند ثیر به. کار رفته, چنان چه 
در روایات مذکور در اینجا و ذیل واژه معروف بیان شده است. کلمه 
آعراف فقط در 
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1- [1] - طه/124. 
2- [2]- موّمنون/3. 


سوره اعراف به کار رفته ۵ کقسیر . از در همان سوره خواهد آمد که 
اروت ات از مار یبن توت 3 ۳0۰ همچنین دلیل تاویل آن به ائمه 
فان طور که در «رجال» نم گذشت. در خرائج از ۳ علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: آعراف ما هستیم, در بهشت می ایستیم و تنها 
کسانی وارد بخشت: می شه‌ند که ما آنها را تشناسیم و آنها ها را تشناستد: 
مولف گوید: اين که امیرمومنان علیه السلام فرمود: اعراف ما هستیم یا از 
باب مجاز و به معنای بلندی درجه و مرتبه شان است, که در این صورت 
کلام آن حضرت که فرمود,یارانمان را می شناسیم, توضیح این قسمت از 
ایه است که «یعرفون کلا بسیماهمٌ»(1) [هر یک (از آن دو دسته) را از 
سیمایشان می شناسند ]. و برای بیان تاویل آعراف به معنای عرفان 
است؛.بعنی. حض رات اکمه علفم سای کی محاشان را در دنا و 
اخرت می شناسند, و همین طور انها عارفان به خداوند هستند و تنها به 
ای الاخار ار علی هسام رواته کردم کر کت روول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: تو و اوصیاء بعد از تو عارفانی هستید که ننها 
از راح‌شها است کف‌کداوه زا میهان شاخت وعارفانی شین که هرا 
کسانی وارد بهشت می شوند که شما را بشناسند و شما آنها را بشناسید. 


(ادامه روایت). 


همچنین در معانی الاخبا ر از علی علیه السلام روا بت کرده که ضمن حدیثی 
فرمود: هر کس مرا بشناسد و حقانیت مرا قبول داشته باشد, پروردگارش 
را شناخته. زیرا| من وصضی پیامبر خدا| در زمین و حجّت خدا| بر بندگان 
ی هر کم کر ان مسا بانتض ها ما مد ضلی للع یه و ابر 
انکار گزوه است: (ادامه روایت | 


در باب چهارم فصل اول از گفتار اول نیز دلیل این که هر کس امام را 
بشناسد, خدا و دین خدا را شناخته, بیان گردید. همچنین در باب هفتم فصل 
اول از کفتاز سوم بعضتی از آداه تاونل معرفت خدا , به شناخت امام, توسط 


مردم هر دوره و زمان 
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با توضیحات کافی ذکر گردید. 


در «معروف» نیز مطالبی در ۳ این بیان خواهد آمد. بنابراین تاونل هر 
چه که معنای معرفت را می رساند _ در صورت مناسبت _ به مطالبی از 
این قبیل صحیح است. تن 
مطلق معرفت, غافل مشو 


عرفات: سرزمین معروفی است که حجاح فش ان وقوف دارند. به دلایلی 
که در «مشعر» ذکر شد می توان آن را به پیامبر صلی الله علیه و اله 
ناویل کرد. پس بیندیش. 


اعتراف: و هم خانواده های آن مانند «اعترفوا» و غیره. در «اقرار» 
توضیحاتی بیان می کنیم که شاید شفان.تامیل اعتراف. از آنها برداشت 
کرد. چون در معنا با هم متحدند. تاه کر 


اصل آن از معرفت و علم است. یعنی چیزی که جزء اطاعت خدا معرفی 
شده, چنان چه منکر یعنی چیزی که از دایره اطاعت خدا خارج است. از 
این و نار معروف و منکر در روایات, در ارتباط با ولایت و اطاعت و 
طرفراری از البه کلم السام‌بان کسده استه هن او انمه لیم 
السلام روایت شده که مقصود از اضران به معروف؛ ان حضرات هستند, 
زیرا گفتارشان گفتار خدا _ که همان معروف است _ می باشد. همچنین 
هر امام دستور به پیروی از امام بعد از خود می دهد و از آن استفاده می 
شود که مقصود از «قول معروف» نیز, قول , به امامت و ولایت آئمه علیهم 
لاه ها تا 


در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روا یت, کرده که تفسیر باطن 
و تاویل «فلمّا جاءهم ما عرفوا کقژوا , به فلعته اللة: علی الکافرین»(1) 
ادلی .همین که ان که ز که اه‌ضافش ‏ را می شناختند برایشان آمند. انکازش 
کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد ]| فرمود: وقتی آن چه در مورد علی 
علیه السلام می دانستند. محقق گردید و برایشان پیش امد به. علم 
خودشان کافر شدند. لذا خداوند پس از آن می فرماید: 
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«لَعتَة اللّه ۹ الگافرین» یعنی بنی امیه, که به معنای باطنی قرآن, کافر 


مفید با سند از محمد بن سائب کلبی روایت می کند که وقتی امام صادق 
غلبه الساض یه غران امه وروی تنل کسید ابو حنیفه خدمت آن حضرت 
رفت و مسائلی را از ایشان پر سید از جمله گفت: قربانتان شوم امر به 
معروف چیست؟ فرمود: ابوحنیفه, معروف در میان اهل زمین» امیر 
مقمنان علیه السلام است. گفتم: جانم به فدایتان منکر چیست؟ فرمود: 
دو نفری که در حق او ظلم کرده و با ظلم و زور, امارت او را گرفتند و بر 
گرده مردم سوار شدند. (ادامه روایت). 


در تفسیر آبه «الایْبونَ الْایدُون» [توبه کنند کار و عبادت کنندگان ] ۳ 
«لامژون بالْمَعژوف والتّاهون غن المنکر»( (2) [ امر کنندگان به معروف و 
شی کندیان از سیر | خهاهیم کفتته که ایتها .خنفات انته علیفم الشلام 
است. و در بعضی زیارات می خوانیم: معروف, همان چیزهایی است که 
شما بدان امر کردید. در باب سوم فصل اول از همین گفتار سوم به نقل 
از کافی گذشت که معروف نسبت به ائمه علیهم السلام عبارت است از 
بیان فضائل شان و دعوت به پیروی از آنها. 


در «غرف»* دلیل-تاویل آن به استمرار ارتباط با امام و وصیت می آید. در 
«اعراف» و نیز «منکر» توضیحاتی خر اند ان ی اون اه تفر 
موضعی, برای تأویل باید مناسبت آن را مد نظر داشت. فقط خداوند است 


عصف: یوم عاصف و ریح عاصف و امثال آن چند مرتبه در قرآن تکرار 
شده. در «ریح» گذشت و در «یوم» هم دلیل تأویل هایی خواهد آمد که می 
تغان تامیل, عضف را ۶ تیز از آنها برداشت. کرد: عصف به معنای کاه است. 


تعفف: : و هم خانواده های آن. اصل عفت. خودداری کردن از چیزهایی است 
که جایز و سزاوار نیست؛ مانند نگهداری زبان از درخواست و گدایی و 
حفظ شکم از حرام و فرح از زناء و پیداست که همه اینها تنها زمانی سود 
خواهد داشت که تمسشک به ولایت امه علیهم السلام دو کنار آن باشد, بلکه 


تعفف حقیقی, خودداری از 
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دوستی و پيروي دشمنان خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام و نگهداشتن اعضا و جوارح از مدح و یاری آنها, بلکه خودداری از هر 
چیزی که حقانیّت و واقعیتِ آن از جانب قرآن و سنّت ثابت نشده است. در 
«لباس» نیز در این مورد توضیحاتی خواهیم داد. تامل کن. 


عاکف: مفرد و جمع و مترادف های آن. عکوف یعنی ماندن. نگهداشتن و 
اقامت, اعتکاف از همین, واژه, مشتق شده است. در «طائف» توضیحات 
مصلی کی شید که با تاویل عا که بر ی بات سین وی و انشا 
تگزار بت نی اقا عرانی اللانی ار سامت صلی لاه یه و مرو نب 
ذکر نمودیم که پیامبر صلی الله علیه و آله در راه عده ی را دید که 
شطرنح بازی می کردند. فرمود: «مّا قذه التَمائیل ای ات ۱ 
عَاکفُون»(1) [اين نندیس قاین. که نها بر آن چنبره زده اید چیست؟] از 
این روایت برمی آند که..من وان این کلمه ف.تظایر آنن. زا به. هفراهی .و 
پیروی از اهل جور و حاکمان جور که از 9 اهل بیت علبهم السلام 
هلسند؛ هستند, تاویل نمود. چون از سوی دیگر, ناویل قمار و بت و امثتال آن: ظضین 
حکام هستند. غافل مشو. 


عتیق. معنای 2 در توضیح «بیت عتیق » یعنی کعبه در سوره حج بیان شد. 
کعبه را عتیق گویند, زیرا| هیچ گاه در ملک کسی نبوده است. و گفته شده: 
یعنی از غرق شدن محفوظ مانده, زیرا| قدیمی ترین خانه روی زمین است. 
در شرح واژه «#بیت >> دلیل تاونلن بیت عتیق به اتمه علیهم السلام گذشت. 
یعنی آن حضرات هیچ گاه تحت فرمان مخلوقی قرار نگرفتند و هیچ گاه به 
آنها امر نشد از دیگران اطاعت کنند. بلکه همه انسان هاء مأمور به محبت 
و اطاعت از آنها کردیدند: و آنها ارباب همه انسان ها شدند. ِ «فک» و 
«تحریر», تأویل «تحریر رقبه» (آزاد کردن گردن) و «فک رقبه» [باز رون 
گردن) که هر دو به معنای آزاد کردن برده هستند, بیان شده است. البته 
لفظ «عتق» در قرآن نیامده است. غافل مشو. 
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علق: و علقه به معنای خون بسته ای است که از نطفه منعقد شده, 
درست می یود در «دم»> (خون) توضیحاتی آمده که در موارد متناسب, 
تأویل علق از آن فهمیده می شود. در «قطره» و «نطفه» نیز مواردی در 
تأیید آن خواهد آمد: 


عنق: مفرد و جمع آن در قرآن به کار رفته و در بیشتر موارد به جای 
«رقبه» (کردن) هم به کار می رود و گاهی مقصود از آن جان انسان 
است.؛ همان طور که «رقبه» نیز به این معنا به کار می رود. گاهی مقصود 
از آن بزرگ و رئیس جماعتی از مردم می باشد. در «أَذن» و «گوش» دلیل 
اين که خداوند ایمان را بر همه اعضای بدن انسان _ که گردن هم جزء آنها 
است _ واجب کرد, ذکر شد. 


اما عنق هم در مقام مذمت آمده و هم در مقام مدح, که در این مورد به 
توضیحات« رآس» فر اه نود تال کرو منز از احتمال اطلاق عنق و 
ناویل ان به ان چه در «رقبه» گذشت بعنی تر ان و روساء غافل مشو, 
یانعم کر ار ان نیز ذکر گردید. پس بیندیش. خداوند دانا است. 


معوقین: به معنای تأخیر انداختن و جلوگیری کردن است. در سوره احزاب 
می خوانیم : «قّو بَعْلَمْ اللْهْ الْمَعَوْقین مِنکم» (1) [خداوند کارشکنان (و ماه 
7 شما را (خوب) می شناسد] که تاویل اه کسانی. که علی 
علیه السلام را از خلافت عقب زدند. ظاهر و هویدا است. 


یعوق: نام یکی از بت ها است. در «اصنام» دلیل امکان تأویل آن به 
دشمنان ائمه علیهم السلام یا بعضی از آنها ذکر گردید. 


غل: اسان کشک و بداخلاق. ور سوه قلم خماهد آمد که تامیاش خارمه 


دوم است. 


عجل: به معنای گوساله است. در تفسیر امام علیه السلام آمده که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اصحاب موسی علیه السلام بعد از او 
دنبال گوساله رفتند و از خلیفه الهی (جانشین موسی علیه السلام یعنی 
هارون‌علبه التلام) سوییخی کردند: آینکزفیز سه کوسالة را پیزوی: خوا ند 
کرد و ای علی, با تو که جانشین من 
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هستی به. متخالفک خواهند پرداخت: و مقالفان: در پیروی از کمساله به یمود 
شبیه می باشند. (ادامه روایت). در ثواب الاعمال از امام کاظم علیه 
السام رات ره که تسه ایلی بصت له شاه میب فاد 
سامری است. (ادامه روایت). 


در «فرعون» دلیل اطلاق گوساله بر سومی نیز خواهد آمد, و معلوم است 
که هر سه آنها گوساله بودند, چنان چه اخیراٌ بیان شده و در اول تور 
«قتال» (محمّد صلی الله علیه و آله) از امام باقر علیه السلام این روایت 
خواهد آمد که علی علیه السلام به ابن عناس فرنود؟ ابا شفاخت مت دهی 
که پیامبر صلی الله علیه و آله, ابوبکر را به عنوان جانشین خود معرفی 
فرمود؟ گفت: من فقط شنیدم که آن حضرت به جانشینی تو سفارش می 
کرد. امام به او فرمود: پس چرا با او بیعت کردی؟ گفت: مردم بر 
جانشینی ابوبکر اتفاق نظر پیدا کردند و من هم بین مردم بودم. فرمود: 
همان طور که گوساله پرستان دور گوساله جمع شدند. شما هم در فتنه 
افتادید. (ادامه روایت). 


ملف گوید: از اینجا می توان کیفیت انطباق سایر افعال گوساله پرستان 
را نیز با کار گوساله پرستان این امثك فهمید, به خصوص رفتاری که با 
هارون این امّت نمودند. مقداری در «سامری» و باب دوم از گفتار اول 
توضیح دادم شید و در آیتده هم خواهیم گفت که قاثم علیه السلام, اولی و 
دومی را از قبر بیرون می آورد. می سوزاند و خاکسترشان را در دریا 
غربال می کند, همان کاری که موسی علیه السلام با گوساله کرد. 

در «لات» و غیره نیز توضیحاتی در این ارتباط خودهد آمد. 


استعجال: در کافی از امام باقر علیه السلام روایت شده که در حدیثی در 
توضیح «لو أنَ عندی ما تسْتفجلون بو»(1) [اگر آن چه را با شتاب خواستار 
آنید نزد من بود] فرمود: یعنی بگو اگر به من دستور داده شود که شما را 

به آن چه در سینه هایتان مخفی کرده اید و هر لحظه منتظرید که مرگ من 
زودتر فرا رسد تا به اهل بیتم ظلم کنید. (ادامه روایت). از این حدیت 
استفاده می شود که می توان این تاویلن را 
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در ساير موارد متناسب با این کلمه و هم معنای آن پذیرفت. تال کي آز 
آیاتی که در عجله کفار به عذاب موعود خداوند در آخرت و حتی در دنیا 
وارد شده است, غافل مشو. 


الشت عله انا ای اد رمع کیت در دلفان ند که می وان انیا 
نیز به عجله منکران رجعت و تکذیب کنندگان دولت اتمه علیهم السلام و 
ظهور امام و به وقوع اتفاقاتی که شیعیان از اتمه علیهم السلام نسبت به 
استهزا, دشمنی و تکذیب ائمه علیهم السلام و روایات آنها نقل کرده اند. 
تاویل نمود. بیندیش و خداوند, آگاه است. 


عاجله: متضاد آجله و کنایه از دنیا و زینت های آن است. در «دنیا» تأویل 
آن به خلفای جور و 7 و دولت آنها ذکر ر گردید که شاید بتوان «عاجله» 
را هم به همان صورت 1 کرد. خداوند, آگاه است. 


عدل: و هم خانواده های آن مانند یعدلون و غیره. در قاموس گوید: عدل 
متضاد جور (ستم) است, و در نفس انسان ها چیزی مانند عدالت پذیرفته و 
مستقر تیستت:: ول غفه دام یلا معجون» فتی شم کرد 6 مد 
فلاناً بفلان» یعنی بین آنها مساوات برقرار نمود. و اعتدال بعنی قرار 
گرفتن در حد وسط از نظر کمیّت یا کیفیت. و هر چیز متناسب را معتدل 
گویند. ابوعمرو گوید: عدل به فتح عین قدیه, قیمت؛: حقٍ و انسان 
صالح را گویند. که در قاموس نیز به همین معانی و معانی دیگر آمده است. 
در قرآن به بیشتر معانی مذکور استعمال شده که تعسیه آن انا تاره 
ار و اور رای ای ی ای ی 
است, همان طور که در تفسیر عیاشی وغیر آن از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده که در توضیح «اِن ال بَامرُبلْعدّلِ والاکْسان وایتاء ذی الْفْرْبی 
یی غن الَقَجشَاء والمنگر»(1) [در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و 
بخشنش به خویشاه‌ندان فزمان. می دهد و ز کار زشت و نایسند و ستم باز 
می دارد ] فرمود: عدل شهادت به 
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1- [1] - نحل/90. 


فخدانتت کت ویو است 11 ( انامه روایت) و کافی تسایر اکوم سل 
االه عیهو آلهکاویل ند استه همان کم فر همان تعسبر از آمام‌ باکر 
اساسا م ات ی که فرصت عرص صه سای اه ام اه 
است: هر کس اد اق اتاعت کنر غاول می‌سافد و اسان علی. اه 
السلام است, هر کسی او را دوست بدارد و ولایتش را بیذیرد احسان 
کرده, و اهل احسان در بهشت اند و «ایتاء ذی القری» یعنی قرابت و 
تسا ده با ماس صلی ماه د اه که نات سس مقس وت ب 
پرداخت حق به ما داده است.(2) (ادامه روایت). 


همچنین گاهی روایت شده که تأویل عدل؛ ائمه علیهم السلام هسند و 
گاهی فقط به علی علیه السلام تأویل شده است, چنان که در «صدق» 
گذشت و در «فضاه هم نمی آید. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر «ومن یأر بالْعول 


هو عَلی صراط و مستقیم»(3) [کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود 
رورا باشت اسه ار یعنی علی و ائمه علیهم السلام. 


در بعضی متون زیارتی می خوانیم: شهادت می دهم که تو به قسط و عدل 
حکم کردی. اما همان طور که از معانی لغوی عدل معلوم شد, گاهی عدل 
به معنای قدیه می اند که در این صورت تأویلش همان تاویل «قدیه »> 
است. همچنین گفته شده که بعضی از متعلقات آن به معنای عدول و 
بازگشت از چیزی و تبدیل آن به چیز دیگری است, و نیز به معنای مساوی 
کردن یک چیز با چیز دیگر هم آمده که تقریبا به هم نزدیکند, بلکه از یک 
وادی می باشند. و مصداق معنایی آنها یکی است, یعنی پایین آفزدن شأن 
و بی اعتنایی به آن چیز است, همان طور که در «خطیثه» گذشت. ۳ آن 
که فرمود: آنان که از خداوند عدول کردند, دروغ گفتند, زیرا خدا را به 
چیزهایی همچون بت های خودشان تشبیه کردند. 
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از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر «تَّ لین ِ 
یبهم بَعِلون»(1) [با این همه کسانی که کفر ورزیده از د (غیر 

پروردگار خود برابر می کنند] فرمود: در رد کسانی 9۰9۰۹« بت 
های ما... (ادامه روایت). 


بتابراین تأویل موارد مشابه اين روایت. به کسی که به جای ائمه علیهم 
السلام, کسی دیگری را برگزیند يا مانند مخالفان از امام روی بگرداند, 
جایز می باشد, همچنان که بارها توضیح داده شد. موید این معنا جمله ای 
است که در بعضی زیارت ها می خوانیم: و شهادت می دهم, کسی که از 
تو برگردد. از دین استوار برگشته. بیندیش, خداوند., اگاه است. 


اعتزال: وه هض خانوادنه های. آن. فانتد الک » و غرم به هعتای: تر ک 
کردن. دوری کردن و هجرت است. شاید بتوان در بعضی موارد مناسب, 
ان را مانند واژه «بعد» (دوری) تاویل کرد. در «هجرت» هم خواهد امد. 


س‌ 


معطله: و کلمات هم معنای آن. مقصود از ان در «بتر» گذشت. 


عقل: و هم معناها و هم خانواده های آن, مانند «قوم یعقلون». عقل در 
لفت به معنی فهم و علم است و گاهی بر قوه درک و تمییز بین خوبی و 
بدی و توانایی شناخت اسباب و دلایل امور اطلاق می گردد, که به این 
معنا, معیار تکلیف؛ نسبت به احکام می باشد. 


گاهی اوقات نیز بر برخی مراتب و درجات روحانی اطلاق می شود که هیچ 
کدام از اين درجات جز برای اهل ولایت آن هم به برکت تمسک به پیامبر 
صا لم اش ب آ صلکصی ‏ سس فا ا سای سس سا د 
عاملی است که به حق تمسی, جسته است و حق به معنای پیروی از 
بر ون سای اف با نم ان ور ات مور در 
«قلب», «الباب» و «علم» و غیره شاهد این معنا می باشد. 


بنابراین تأویل «یعقلون» آن است که آنها می فهمند که حق در کلام خدا و 
بیامیز خلی الله غایه و الم هم اقفه عایمم السلام است و انها رابا حیکران 
قابل مقایسه 
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ام 


نمی دانند وبزنامه زندکی: شان, پیروی از آن حضرات و:ترک مخالفت. آنها 


است. 


بلکه چه بسا بتوان «لِفَوم ۳۱ را به صاحبان عقل بعنی پیروان 
تیاضترن صلی الله: علنه.و الم .و انمه: غلبهم الشنلاق نافیل نموم سس و 
کامل و حقیفی: تور سيامین صلی الله علیه و آل‌ما میزوع تریف آن حضرت 
است که انوار معصومین و ارواح انبیا و مرسلین از آن منشعب شده است 
و ارواج همه شیعیانشان از آغاز تا انجام, از شعاع آنان آفریده شد. چنان 
که از بعضی روایات در مورد خلقت عقل و نیز مطالب گذشته و روایت 
مفضل از امام صادق علیه السلام معلوم می گردد که فرمود: ما به صورت 
نور آفریده شدیم و شیعیان ما از آن نور خلق گردیدند, و از این جهت است 
که آنها را «#شیعه » گویند, پس هرگاه قیامت بر پا کزدن: پایین دست ها به 
مراتب بالا ملحق می گردند, تأمل کن تا دریابی و خداوند آگاه است. 


عضل؛ : و اعمال و عاملون. «من عمل» و سایر هم خانواده های آن. بدان که 
عمل. يا صالح و خوب است يا بد. در «صالح» و «خیر» و امثال آنها دلایل 
تأویل عمل صالح به ولایت و معرفت ائمه علیهم السلام و محبّان آنها و به 
خصوص شیعیان خاص و اهل عمل صالح شان بیان گردید. 


در رفاقی افده که:-تامیل. کل صالعر آمام. ات ان عه ور کناب 
وماحنم» ان ظارق به ماب اد کلی. علنه. السلاام رواست. شدط که ضمن 
حدیثی فرمود: عمل صالح. امام است. در زیارت جامعه می خوانیم: شما 
کسانی هستید که به اراده خدا عمل می کنید. 


و ی ات او ی 
مناسبت خواهد خن معلوم می شود که می توان اعمال سیثه و امثال آن 
را به دشمنی و مخالفت ائمه علیهم السلام و غصب حق آنها و اطاعت از 
خلفای جور و عمل مطابق روش آنها همراه با ولایت و اعتقاد به حقانیت 
فان و یرم ال نموه بلکه مغلوم می شود که ناویل عمل, شنن: اصلاً خود 
خاماخ غور فاحل کفر فستشان که کلام خداوند دوز 
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11« غتکزوت/ 35 


مورد فرزند نوح علیه السلام فرمود: «انّهْ عَمل عَیْرٌ ضالح»(1)[او دارای 
(کرداری) ناشایسته است ] شاهد بر این معنا 0 در بضاتر از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: اعمالی که بی نتیجه و بیهوده 
اهباء هرا ضی باشد همان اغمالی استه که مخالفان. ه ونان سا و 
دشمنان شیعیان مان انجام می دهند. 


و از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: اینها اعمال کسانی 
ای 9 اقا وقتی عمل حرامی پیش می آمد مرتکب آن 
قف نمی ضال یو ال ای عامم السام بان ان هن 
شد, انکار می کردند. خفب امل کن‌ها تامیل سای فدارد‌ اسب ۵ ار ۱ 
نیز دریابی. خداوند توفیق می دهد. 


علهه معا می. کته غال عبله عتن: قضر شیف وال و اغال معتن 
عیال او زیاد لشند. اولی؛ اجوف تانف (عیل) است و دومی؛ اجوف واوی 
(عول). اما دومی بو معناي ستم و انحراف هم آمده مانند این ناه سوره 
نساء: «دَلک آدتی لا تعولوا»(2) [ این خودداری نزدیکتر است تا به ستم 
گرایید ( و بیهوده عیالوار گردید) ]. 


در شرح واژه «غنا» نیز خاوبای خواهد آمد که در مورد این کلمه نیز مصداق 
دارد. و تأویل آن در آیه «و وجدک عایئلا قأَغتی»(3) [و تو را تنگدست یافت 
و بی نیاز گردانید ] این است که مردم در علم آموزی عیال آن حضرت 
بودند که از آن می توان پی برد که «علیه» در سوره توبه هم به همین 
معنای خافیل می گردد. شاید هم بتوان توضیحات ذکر شده در «فقیر» را در 
مورد عائل نیز پذیرفت. و خداوند, عالم است. 


اعجمی: یعنی منسوب به عجم, و عجم عبارت است از غیر عرب و به 
خصوص اهل فارس, چون نمی توانستند خوب عربی صحبت کنند و 
منظورشان را به عربی بفهمانند. 

در نوره شعر آغ و مخمد ضلی الله. علیه و اله وغیر ان زوایاتی ذر فضیلت 
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1- [1] - هود/46. 
2 [۲2 - نساء/3. 


3- [3] - ضحی/9. 


ایرانی ها خواهد آضذ و بر این موضوع دلالت دارد که ایرانی ها در یاری 
رساندن به حضرت قائم علیه السلام و تأیید آن حضرت و دستیابی به علم 


وبذيرشن آن بر عرب ها پنشی گرفته اند. 


دز مرن خر نت قیر ادلی تامیل. شعفب: به. اهل. فارزس و این که ضرف 
حرف زدن به زبان عربی, فخر و فضیلتی به شمار نمی رود و ملاک برتری, 
تقوی است., بیان خواهد شد. لذا از ائمه علیهم السلام روایت شده که 
فرموده اند: شیعه ما عرب هستند و دشمنان ما عجم. یعنی هر کس شیعه 
ما باشد عرب است. گرچه نیاکان او عرب نباشند و دشمن ما هر چند, 
عرب باشد, عجم به شمار می اند بیندیش, البته مقداری در این مورد در 
«عرب» توضیح داده شد. 


عزم: و هم خانواده های آن مانند «عزمت» و غیره. عزم عبارت است از 
سعی و کوشش درونی برای انجام کاری. 


در باب چهارم فصل دوم از گفتار اول از امام باقر علیه السلام روایات شد 
که دلیل نامیده شدن پیامبران اولواالعزم به این نام, عزم و تصمیمی بود 
کی ور درا سای و و اس اه اس 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام دحضرت. جهدخ عید. السلام از آها کرمت 
شد. در تفسیر آیه «وَلَمْ تچ له عَْمَا»(1) [و برای او (آدم علیه السلام) 
ری تبافتیم) روانت دبخری مانند آن شواهد آمد: اف فننره: 

عصمت: و اعتصام, و هم خانواده های آن مانند یعتصم, یعصمک و غیره. 
عصمت و اعتصام در لغت به معنای منع, خودداری و پایبندی است و آن چه 
که اسان نف انس دبا شک سانشان ول : اسال ان کهاشان ان 


پایبند است. 


در مغانی. الاخبار از هفشام روایت کرده که کفت: به امام ضادق. غلید 
السلام عرض کردم: این که شما می فرمایید امام حتماً باید معصوم باشد, 
به چه معنا است؟ فرمود: معصوم کسی است که به امداد خداوند از همه 
محرمات خودداری می کند. 
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1- [1] - طه/115. 


خداوند می فرماید: فجن بعتضيم باللم ففه قَقَدٌ هدٍی الی صراط مش »۱1 
ام کی سب اس سوام رات ات یم ات 


و در روایت دیگری فرمود: معصوم کسی است که به حبل الله (ریسمان 
الهی) چنگ زده و ریسمان خدا قرآن است و قرآن به امام هدایت می کند, 
چنان چه خداوند می فرماید: «اِنّ ع_دا اقآ دی یی هت َفومُ»(2) 
[قطعا اين قران به. (آییتی) که خود پایدارتر است. راه می تنماید. ] (ادامه 
روایت). تامل کن. 


عظام: جمع عظم و به معنای استخوان است. شناید وان ان را دزن عضی 
موارد مناسب, به فطرت کاشان کرد تامل کین 


عظیم: و هم خانواده های آن مانند عظم (بزرگی) که مخالف صعر 
ار و یا از نظر کیفیت. ی 


و بزرگداشت. 


و پوشیده نیست که عظمت حقیقی از آن خداوند است. لذا برای ریاست 
در دین و درجات کمال قرب و حکومت بر همه مخلوقاتش, پیامبر و ائمه 

ات لاه علمم امن رسد ور ات نان ار مه مت 
نهایت عظمت و جلالت را دارند, و خداوند با انتخاب آن حضرات می 
خواست مخلوقات را به عظمت بی نهایت؛ هدایت فرماید. اما عظیم ان 
است که خداوند بدان عظمت داده, مانند ولایت و اهل ان به طوری که هر 
کس عظمت و بزرگی را در ترک ولایت بداند. مستحق عذاب عظیم خواهد 
کیت : که البته تسلّط و حکومت های دنیوی که افراد نادان در توهم خود 
آن زا فزری و عظیم هن شیماز ندز .تین تست عتین خداو ند به آتما عطیت 


نداده است. 


عقیم: در قاموس گوید: زن عقیم یعنی زنی که نمی زاید. و باد عقیم یعنی 
بادی که موجب لقاح گیاهان نمی گردد. ۱ در 
تفسیر قمی امده: یعنی هیچ روزی مثل ان روز نیست. عقیم در قرآن 
صفتِ این سه چیز (زن _ باد _ روز) قرار گرفته که در هر مورد متناسب با 
موصوفش تاویل می رد انديشه 
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1- [1] - آل عمران/101. 
2- [2] - اسراء/9. 


علم: و عالهون و معلومات و سایر هم خانواده های آن مانند «الذین 
تغلخون ‏ «اویوا العلم» «علمای» و استال آن کفنون قران کریم هم واه 
هستند. بدان, واقعیت و حقیقتی که از روایات متظافر و متواتر آشکار می 
کرد این است که مقصود خداوند از کسانی که علم را در فران به: آنان 
نسبت داده و به عنوان اهل علم,؛ , معرقفی نموده و آنان را عالم, توصیف 
کردم است: بامتر صلی الله علبه و اله.غلی علبه لام و آنمه .هم 
السلام هستند که در این زمینه, هدف اصلی به شمار می ایند. و شاید در 
تق از اهر ام ی ان اه ایا راون اخانس ان در 
ذکر شده باشد, همچنان که از بعضی روایات فهمیده می شود و روایات در 
اين که علوم آن حضرات ب تام و کامل است و مقصود از همه آن چه که 
گفتیم آن حضرات هستند, متعدد و متواتر است.؛ به طوری که روایت شده 
آن بزرگواران عینِ علم خداوند می باشند. به منظور وضوح بيشتر این و 
سل آن کم سور اما سوه اانه کمسه نا ار روارت 
اشاره می نماییم: 


در باب پنجم فصل اول از گفتار اول_ روایاتی در تفت به این مضمون که 
هه اهل .یم التسام یه کل وفران آ هو ی‌همه عاوم فان ترن زا 
است و به تفسیر و تأویل و هر آن چه مربوط به قرآن پاشد علم دارند, و 
مقصود ار «لعلعه الذین پشتطوتت» رز [عطعا از میان آنان کسانی: ند که 
ام تواتد زیت و ادرست) آن وا درباتدا ان تور کواراند و آها ند 
ات ات یت 


و در منابع شیعع و اهل سنت؛ روایاتی آمده بدین مضمون که مقصود از 
«مَن عندة علْمْ الکتاب»(2) [آن کس که نزد او علم کتاب است ] علی علیه 
السلام و ائمه علیهم لام هشتند که برع ارآ در باب دوم فصل اول 
از گفتار اول ذکر گردید. در «ولی» به وضوح و صراحت خواهیم آورد که 
اهل استنباط علم خداوند, ائمه علیهم السلام می باشند. 
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در «باب» و «بیت» نیز گفته شد که آن حضرات درها و خانه های علم و 
درهای: علوم افیا هستند و خدیت:« انا قدیته العلم و 1 بانها» شهرت 
یافته. است. در «هیزان» نیز دلیل این که بیامبر .ضلی الله علیه و آله: 
ترازوی علم و علی علیه السلام, دو کفه آن است, ِ خواهد شد. ِ 
تفسیر «و آولوا العلم» در سوره آل عمران روایاتی نقل می کنیم به 

که صاحبان علم. انبیاء و اوصیاء یعنی ائمه علیهم السلام هستند. یک ِ 
هم در «ذکر» گذشت. 


و در کنزالفوائد ازز امام‌پاقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «اَا 
بات فی صدون الدیج ونوا للم( بای روشن در سته های کساسن 
اشت: که علم (الهی) یافته اند رود آها و,. بر بزاسخان. در غلوی .ما 
تیم دی کنر کباش ویر آن از امام‌صادن علبه السلام روایت کرده 
که ذیل «وَمَّا بَعِْلَهَا الا الْعَالِمُون»(2) [و(لی) جز دانشوران آنها را درنیابند] 
فرمود: عالمون, ما هستیم. 


و در کنزٍلفوائد و غیر آن از ابن عباس روایت کرده که در تفسیر «َمَا 
بخشی الله من عنادم الفلها ع( و از بندکان شذا تما دانابانند که ار آه من 
1 یعنی علی علیه السلام که عالم به خدا بود و از خداوند می 
ترسید و خدا را در همه احوال در نظر داشت. و در کافی و غیر ان از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: علماء ما هستیم, شیعیان ما 
متعلم (آموزنده) اند, و سایر مردم, ناچیز و کم ارزشند. 


و از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «ائنونی بکتاب من 
قل هذا او آتازو مٌ علم»(4) اکتابی پیش اد این (قرآن) با بازهاندم ای از 
داش ند فن آوریدا فرموده سقضصون خداه‌ید. از . کنات هزات ۵ آتجیل 
است. اما «آثاره من العلم». علم اوصیاء است. و در واژه ات دلیل 
تاویل «الذین یَعْلْمُونَ»( (5) [آنان که می 
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دانند] به ائمه علیهم السلام گذشت. بلکه در توحید صدوق آمده که علی 
علیه السلام ضمن حدیثی فرمود: من علم الله هستم, که تحقیق و توضیح 
معنای این حدیث در «قدرت» خواهد امد. یعنی بس که حضرت امیر ظاهر 
۰ ی تعالی به شمار می رود و ائمه علیهم 


از این روایت شریف معلوم می شود که _ در موارد مناسب _ می توان 
علض حدا راه انیم انیم الشام با علوم آها تال تفه تسین لیم و 
عالم‌بودن خدا زا ی دز موزد‌هناسب:_ به این تاویل کتیم که خدای تعالی:به 
هر جه. مرقیظ با پیامیر صلی الله:علیم و الغ « اهل ضت علبیم السلام .و 
ولایت آنها و هواداران و منکرانشان, مربوط باشد علم دارد, چنان جچه نظیر 
آن در توضیحات «خیر» گذشت. خدا بهتر می داند. 


و در زیارت حضرت قائم علیه السلام می خوانیم: ای فرزند علوم کامل. و 
در زیارت جامعه: خداوند شما را , به علم خود برگزید. در «ساعت» نیز دلیل 
تامیل «و ان یلد للسَاعه»(1) به مهدی علیه السلام گذشت. و در بعضی 
روایات ۳ که علم الساعه (علم قیامت). علی علیه السلام است. چنان 
چه در جای خود خواهد آمد. 


خلاصه شکی در این که آن ائمه علیهم السلام مصداق حقيقي علم و عالم 
هستند وجود ندارد, زیرا کسی علام ز تور از انا تیبیست: یحیی بن معین که از 
علمای اهل سنت است. از عطا روایت ت کرده که از او پرسیدند: آیا بعد از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی عالم تر از علی علیه السلام سراغ 
داری؟ گفت: نه به خدا سوگند! 


خطیب خوارزمی در کتاب اربعین از عمر بن خطاب روا بت کرده که گفت: 
علم شش بخش است که پنج بخش آن نزد علی و یک بخش آن نزد مردم 
است و البته در آن یک ششم هم با ما شریک است. وصی در ان یک 
قسمت هم عالم تر از ما است. و از ابن عباس روایت شده که گفت: ثه 
بخش از ده بخش علم به علی علیه السلام داده شده و البته او به یک دهم 
باقیمانده هم که نزد مردم است. از خود آنان عالم تر است. مولف گوید: 
در این معنا شهادت دشمنان کافی است. و نیز کلام آن 
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حضرت که فرمود: پیش از این که مرا از دست بدهید. هر چه می خواهید 
از من سوال کنید. و مخفی نیست که همه ائمه علیهم السلام در علم 
9 هستند, چنان چه در جای خود ثابت خواهد شد. بیندیش تا بفهمی 

که تاویل این تعبیر قرآنی: «من لایعلم» کسانی که نمی دانند, دشمنان 
ائمه علیهم السلام است. چنان چه در 0 گذشت. 


امام علیه السلام در تفسیر آیه: «وآن تَمُولواً علّی اللّه ما لا تعَْمون»(1) [و 
(وامی دارد) تا بر خدا چیزی را که نمی دانید بربندید] فرمود: یعنی قائل به 
امامت کسی شوید که خداوند به او بهره ای نداده و او را از بدترین و 
کافرترین دشمنان خود می داند. (ادامه روایت). این روایت همچنین دلالت 
دارد به این که مقصود از عمده موارد حرف زدن و دستور دادن از روی 
جهل. ادعای امامت از سوی غیرائمه اطهار علیهم السلام است و در مقابل 
آن گفتاری که بر مبنای علم است, پذیرش امامت ائمه علیهم السلام 
است. پس تأمل 3 و از آن چه در «شهر» گفتیم مبني بر این که «آشهر 
معْلومات»(2) اماههای, معلوم | به اتمه علیهم السلا م تأویل می شود, غافل 
مشو. و حتماً به دلیل تأویل «وما متا الا له مَقا لو( 3 [و هیچ یک از 
7 ۳ 
به مقام ائمه علیهم السلام و امثال آن که در «وقت» و «یوم» می اید., 
مراجعه کزن:. خداوند هدایت گر است. 


علامات: و آعلام. علامت همان نشانه و آعلام جمع عَلم به معنای پرچم و 
کوه بلند و برافراشته که به وسیله آن راه را تشخیص می دهند. به: تزر ک 
قوم نیز عَلّم گویند. چنان چه در قاموس به آن تصریح کرده. در سوره نحل 
و در توضیحات «نجم »> دلیل تأویل علامات به ائمه علیهم السلام و اوصیاء 
خواهد آمد. در «ولی» هم دلیل اين که ائمه علیهم السلام عَلم پیامبر صلی 
الله علم و ال هسنده میا هی کرو ار امام بافر عله المتلام-روارت 
شده که فرمود: خداوند علی علیه السلام را 
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بعنوان عَلّم و نشانه بین خود و بندگان قرار داد. هرکس او را شناخت. 
موّمن و هر کسی منکر او شد, کافر است و کسی که او را نشناخت, 
حفزآهامی مانن این روایت در کتاب کافی نقل شده, و از امام صادق علیه 
السلام روایت شد که فرمود: امام, عَلم و نشانه ای است بین خدا و مردم, 
هر کس امام را شناخت مومن است, (ادامه روایت). تأمل کن. 


عام: به معنای سال است. شاید در صنعت تناسب, بتوان تاویل ذکر شده 
در «سنه» را برای عام نیز پذیرفت. 


عدن؛ بو معنای اقامت و ماندن است. بعنوان تک از صفات بهشت ذکر 
فده ۵ تامیل «ختات »۰ بمشت )را قبلا بیان منودیم 


علانیه: و هم خانواده های اعلان. که به معنای اظهار و آشکار کردن چیزی 
است. در «سر» و امثال 0 دلیل ناویل «ومَا یِعلتون» در «مَا یَسوّون وم 
یعلتون 1(۵) [آنچه را پوشیده می دارند و ان چه را آشکار هن کنند می 
داند] و عبارات هم معنای اب خحت مخا ماد اهل بیت علیهم السلام و 
اطاعت آنها ذکر شد که اين محبّت از سوی دشمنان پیامبر صلی الله علیه 
لو انمهمم السام ومافنین اطمان بیش و کسم که ان اظهار 
محبت آنها؛ از نفاق و مصلحتِ شخصي خودشان بود. تامل کن. 


مانند آن را نیز در «جهر» و «ابداء» ذکر نمودیم. همچنین در جهر و غیر آن 
احتمال تاویل بعضی موارد به سخنان بی پرده اهل حق که موجب رفع 
اذیت و ازار ظالمان و دشمنان دین از انها می گردید. گذشت. 


استعانت: و هم خانواده های آن مانند «استعینوا» و غيره. در سوره حمد 
ذیل «و ایاک نستعین» می آید که مقصود از اين تعبیر. آن است که ما در 
تمسک به ولایت و استقامت در عبادت های مقرون به ولایت و امثال 1 از 
تو یاری می طلبیم. و به همین ترتیب در سایر موارد مناسب می توان این 
تاویل را جاری کرد. پس غافل مشو. 
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عین: و عیون و معین. عین در لفت به معانی متعددی است و جمع آن آعیّن 
و عیون می باشد. از جلمه معانی آن فوه و حسن بینایی است.؛ فانتن :« الم 
تجّقل له عیتین * ولسانا و ۳۹ شفتین(1) [ آيا بة انشان دوختتم و یک ژیان و 
دو گوش ندادیم؟] و نیز «و حور عین»(2) یعنی زنانِ چشم درشت. 


از دیگر معانی آن چلتیمه آت است. دلیل نامیده شدن آن به 0 عیان 
شدن؛ يعنلي پید | شدن آب جاری از آن است. مانند «فانفجرَت من انا 
شوه ینا»(3) [پس دوازده چلشیمه از آن جوشیدن گرفت ]. و «ذات قرار 
و معین» پعنی آب جاری چشمه ها که قابل ریت است. ار 
در قرآن ادج به همین معنا می باشد. از این رو در بعضی موارد به رود 
خرات فاونل شده است. چنان که در «قرار» هم خواهدٍ آمد. معني دیگر 
«عین». حفظ و نگهداری است. همچنان که صدوق ذیل آیه «وَلنصْتَعَ عَلی 
غینی»(4) [تا زیر نظر من پرورش یابی ] گوید: یعنی در حفظ و حمایتِ من 
و ذیل «تجری باغینتا»(2) گوید: یعنی به حفظ و مراقبت ۳۹ همچنین 
«عین» به معنای جاسوس و برگزیده و گلچین هر چیزی می باشد که در 
قرآن موردی نیافتیم که به این دو معنا تفسیر شود. الیته شاید بتوان 
فا رف را ان امامت ای ان ان سس 


پس از بیان این توضیحات می گوییم: در روایات زیادی آمده که علی علیه 
السلام و همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام. عین 
الله هستند. چنان که در معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که علی علیه السلام در خطبه ای فرمود: من عین الله هستم.(6) و 
در تفسیر فرات بن ابراهیم از کتاب سلیم بن قیس از مقداد روایت ت کرده 
که گفت: از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که 
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6- [6] - توحید صدوق, ص164, باب22. 


فرمود: کلف چشم بینای خداوند است. و در روایت ت طارق آسفه که 
علیه السلام فرمود: بل ی ری و زو ی 


و در زیارت علی علیه السلام : خداوندا| بر علی درود فرست, همان امامی 
که چشم تو بر همه مخلوقات بود. و در همان زیارت امده است: سلام بر 
چشم مراقپ خدا که هیچ چیز از آن مخفی نمی ماند. و نیز. شهادت می 
دهم که او عين الله است. کسی که او را شناخت به بدبختی و شقاوت 
نمی رسد. و در بعضی تُسَخ امده: او چشمی است که اگر به کسی نظر 
کند, ارام و قرار به او می دهد. 


و ی وف آن تماق یت لاه اس و رال 2 
عیتین* و لساتا وَشفتین» فرمود: دو چشم» , رسول خدا صلی الله علیه و 
آله, زبان, امپرمومنان علیه السلام و دو لب حسن و حسین علیهما السلام 


هستند. (ادامه روایت). 


قاتراین کر هر‌حای فران انش کلمهبههشه ال یت هم المتاام بای 
از آنها به اقتضای مقام ِ تأویل شود, صحیح ۱ و این به حلسب 
تناسب بین معانی لغوی حقیقی و تاویلی مجازی است. پس پیامبر صلی 
لو لت هه اه لس ای از اسسفت که از رت 
خداوند شاهد خلق هستند, عین الله (به معنای دیده و حس بینایی) هستند. 
بعتی هقان: طون کم اسان نا جشم بر اقور اظلاع بیداشی کنده خداوند .هم 
پیامیز ضلی الله علبه و آله و انمه:علبهم السلام را آفرید تا شاهد و ناطر او 
برخلقخش باشند. در مورد «عین» به معنای حفظ نیز همین طور. یعنی 
پیامبر و ائمه علیهم السلام حافظ دین خداوند هستند و وجودشان سیب 
ی ی ی و به همین صورت, «عین» به معنای جاسوس و 
برگزیده. که برگزیده و منتخب بودنِ پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت 
علیهم السلام از سوی خداوند, معلوم و آشکار است. و همان طور که گفته 
شد, آنها ناظر و شاهد مردم می باشند. 


ایند ابش شتا تقلی است که جوزی از حدیث عمر , بن خطاب بیان می 
کند که مردی در حال طواف به زنان مسلمانان 0[ علمن له 
السلام به او سیلی زد. ان مرد از علی علیه السلام نزد عمر شکایت برد. 
عمر از ان حضرت دلیل زدن 
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وی را پرسید. امام علیه السلام جواب داد: در حَرّم خدا به حریم خدا چشم 
دوخته بود. هد به. از .هنت کفت: به حق» , تو را زده است. یکی از چشم 
های خدا تو را دیده است. جوزی توضیح می دهد که یعنی یکی از دیده بان 
ها و مامورهای ویژه خداوند, تو را دیده است. این حدیث را ابن شهر آشوب 

نیز از اعمش نقل نموده و در آخر آن این جمله : نیز از عمر ذکر شده است 
کف کفت وان دست. دست: خوا است مد اوه هد اتسوا هر وش ۱ 
قرار می دهد. 


همچنین در «عین» به معنای سرچشمه, باید گفت که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و ائمه علیهم السلام منبع علوم و حکمت های ریّانیند و آن علوم و 
حکمت ها از سرچشمه آنها به سوی خلق جاری می گردد و دیگران به 
ماه تا سا یا ای شا ی و ار 
جام صافي آنها انواع علوم را می نوشند. 


از جمله شواهد اين تأویل, روایتی است که ابن شه رآشوب در مناقب از 
1 ارب بَعضاک اْحجر قانقجرت یله ان عشره عینا قذ عَلِم کل 
اتاس مَسشربهم»(1) [گفتیم با عصایت بر آن تخته سنگ بزن پس دوازده 
چشمه از آن جوشیدن گرفت (به گونه ای که) هر قبیله ای آبشخور خود را 
می دانست ] فرمود: قوم موسی علیه السلام از آن جناب ۳ خواستند و 
قوف یه اس رهم آن امد بای ها له اه کرجه ضان ند که 
در آیه شنیدی, به همین شکل مسلمانان نزد جدذم, رسول خدا صلی الله 
علیه و اله اهدتد و کفند؛ حانسین خوذان را در ات معرفی. کنید ۱ 


راوی گوید: امام حدیث را ادامه داد تا اینجا که فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و آله گفت: خداوند سبحان فرموده است: وقتی فاطمه را به ازدواج 
علی در آوردی, خداوند از آنها یازده امام_ از پشت علی علیه السلام می 
آفریند که با علی دوازده امام می شوند, آنها همگی هدایت گران ات تو 
هستتد که هر تسلی ار است توس یکی از آنها هدایت هی کردند ,و.عالم 
می شوند, همان طور که هر طایفه از قوم موسی علیه 
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1- [1 ] - بقره/ 60. 


السلام (که دوازده طایفه بودند) آبشخور خود را دانستند.(1) 


مقداری هم در «شراب» در "9 این معنا بحث شد. و از جمله مویدها, 
تاویلی: شنت که در یاو ضاع مهن به اتمه عایمم السلام و علم آنا 
خواهد آمد. در «بصیر» 1 این که شیعیان دارای چهار چشم هستند که 
دوتای آن ظاهری است و دوتای آن باطنی, ذکر گردید و گفته شد که 
خداوند دو چشم باطنی را در مخالفان اهل بیت کور نموده است. همچنین 
در «عترت» دلیل تأویل «قره آعین » به حسن و حسین علیه السلام خواهد 
آمد که به نوعی مي توان تأویل آن را دریافت, هم با عین به معنای ظاهری 
(چشم) و هم با تأویل آن به چشم دل و بصیرت, چنان چه از توضیحات 
«آعمی» (کور) معلوم می گردد. شاهد این بیان روایتی است که در «أَدْن» 
(گوش) گذشت, به اين مضمون که خداوند ایمان را بر همه اعضای بدن 
انسان واجب فرموده که چشم هم از جمله انهاست و بر چشم واجب است 
که ولایت را بپذیرد و به خیر نظر بیندازد و به شن نگاه نکند, چنان چه چشم 
های انبیاء و اوصیاء و پیروانشان این گونه است و چشم های دشمنانشان 
برخلاف از . پس بیندیش. 


در معانی الاخبار از ابن عباس روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: هرگاه چهار چشم به یک چشم ظلم کردند. چشم چهارم قاتل چشم 
بت بود ! گفتند: ای 1 منظورتان از اين چشم ها چیست؟ 
اوتة که خهار تفن و چهارمین آنها از تسیر ظلم.و تقد غلی, را فنی. کفند: 
(ادامه روایت). 


از این حدیتث فهمیده می شود که «عین» بر خلفای جور و دشمنان ائمه 
علیهم السلام نیز اطلاق می گردد. که البته شاید از این جهت باشد که آنها 
جاسوس های شیطان و حافظان بدعت ها و مروجان کفر او دوستانِ خاص 
و همکاران و چشمه های احکام باطل شیطان هستند. بنایراین شاید در 
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عمه: و تعابیر که ۳ مشتمل بش ان ۱ ست مانند یعمهون. می گویند: «رجل عمه 
و عامه» یعنی مرد سرگردان و گم کرده راه. 


در تفسیر امام علیه السلام ذیل «فهّم یعمَهُون»(1) [یس آنان سر گشته اند ] 
می فرماید: یعنی آن افراد از هیچ چیز ناپسند و قبیحی چشم نمی پوشند و 
هر آزار و اذیتی که از دستشان بیایند بر محقّد صلی الله علیه و آله و علی 
علیه السلام روا می دارند. در تفسیر قمی می گوید: «یَعْمَهُون» یعنی 
کمراخ مت وید مواف کوفک نعتی. از ولایت و اطاعت ال با خن ضلی الاد 
علیه و اله گمراه می شوند. پس بیندبش. 


۶و 


عَثْْ: و هم خانواده های آن مانند عاتی و غیره. در لفت به معنای خبازیت: 
تکبر و به شذ مرتکب فساد شدن است, و البته واضح و اشکار است که 
هب فسادی بزرگ : تر از کار دشمنان اهل بیت علیهم السلام و غاصبان 
خلافت نبود. آنها که به شدذت مرتکب این فساد شدند, تکبر کردند و 

به اهل , بیت علیهم السلام و شیعیانشان فشار آوردند, بنابراین _ به حسب 
تآویل حضا دا عْنّو و اهل عَثّو, آنها و اعمال آنهاست. در «کذب» و 
«استکبار» شواهد این ۱ بیان می شود. پس بیندیش. 


عنو: و هم خانواده های آن مانند «ولا 7ه تفتع| قفی الاْض مُفسدین»(2) بعلی 
در زمین از سر فساد برای و تلاش نکنید. عثو به معنای فساد 
می باشد, و گفته اند که به معنای دشمنی است. 


به هر کدام از این دو معنا که باشد, پیداست که بهی در این آیه نسبت به 
ضدیت با ائمه علیهم السلام است. پس کسی که با ائمه علیهم السلام 
دشمنی دارد, صاحب عثو است. تامل کن. 


عداوت: اعداء معتدی» من یتعد و سایر هم خانواده های آن مانند عاّین 
(به معنای کسانی که در اوج عداوت قرار دارند). گفته می شود: عدا علیه 
عدواٌ و غذوانا و عدوی» یعنی به او ظلم کرد, و عدی, اعتدی, آعدی و 
عدوی به معنای فساد است. 
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1- [1] - نمل/4. 
2- [2] - بقره/600. 


و «قداه عن الأْمرٍ» یعنی از آن کار منصرفش کرد و به کار دیگری مشغول 
نمود. و عداء دا ء تقذیه عنی»غهور کرد هنن تن 


خلاصه, عدوان؛ همان تعذی و ظلم و تجاوز از حد است. این کلمات و 
امتال انا چم این سیون کزان ریاد آحومر ادا ال آن ها 
طور که معلوم و واضح است, دشمنان ائمه علیهم السلام و رفتاری می 
باشد که با امه علیهم السلام و شیعیان و دین خدا از خود بروز دادند, که 
در «شدود»: ف«ظلم» و غیر آن شواهد این تاهیل دعر کردید و در هاونان» 
هم دلیل این که سه خليفه, معاویه و پیروانشان دشمنان خدا| هسنند و 
دشمن آنها, دشمن دشمن خداست. خواهد اف 


و امالی: ان سامت لت الله: علیه وه ال تفل میم کنه که مین خدنای 
فرمود: دشمنان علی علیه السلام , دشمن خدا هستند. و در احتجاج از امام 
باقر علیه السلام روای یت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه روز 
غدیر فرمود: «عادون» در قرآن, دشمنان علی علیه السلام هستند. و 
فرمایش آن حضرت «اللهم و ال من و لاو عاد من عاداه» مشهور و متواتر 


است. 


و روایات در نقل کلام پیاشتر ضلی الله غلیه و له که فه وود دشمن علی 
علیه السلام دشمن من و دشمن من» دشمن خداست. فراوان می باشد که 
چند مورد از آن در مقدمات. بیشین. دکر کردید. ذر «ناغی» نیز دلیل امن 
«عادی» به متجاوز بر ائمه علیهم السلام و پذیرنده امامی غیر از اهل بیت 
علیهم السلام بیان شد. 


ور یلیل خاویل «معتر آییم» (متجاوز گناهکار) به اولی و دومی 
خواهد آمد. و در «مثاع» دلیل تأویل «مَعتد مریب» نف ووصفت ها مه آ ورن 
که با پاره کردن نامه ابوبکر, مبنی بر باز کرداندن قدک, بر فاطمه علیها 
السلام تعدی نمود. به هرحال تجاوز و دشمنی و ظلم مخالفان اهل بیت 
علیهم السلام از هر جهتی ظاهر و آشکار است. و از این جهت که 
«معاداه» (چون باب مفاعله و دو 7 است) از 1 دو طرف می 
باشد, تبژی از چنین افرادی و دشمنی و کینه انها لازم و ضروری است, 
پس خداوند عز و جل, ملائکه., پیامبران, ائمه علیهم السلام و مومنان از انها 
بیزارند؛ همچنان که در وجه اول باب دوم از فصل اول از گفتار اول 
گذشت, و آن 
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چه در «بغعض» و «برائت» و امنال آن ذکر کردیم, موید آن است. بتابر این 
نیازی به اطاله کلام نیست. 


ی معنای مور ان دسته کوزه است. این کلمه در آیه الکرسی و نیز 
و هت ین ی ۱ 

که تاویل «العر وق الوعی »1۱ (دستکیوم.خسکم) علی: عليه السلام. ائنه 
علیهم السلام و ولایت و ایمان به آنها است. انديشه کن. 


عشی: و عشاء. گفته اند که عشی (به فتح عین و کسر شین) آخر روز و 
قبل از نماز مغرب و عشاء هم مثل آن است. در «صبح» گذشت و در 
«فجر» و «دلیل» و امثال آن توضیحاتی خواهیم داد که می توان «عشی» 
را _ در صورت تناسب _ به همان تاویل «لیل» و مخالف تاویل «صبح» و 
«صخی» تاویل نمود. بیندیش, خدا عالم است. 


عصا: همان عصا يا چوبدستی است. در متون زیارتی مربوط به علی علیه 
السلامٍ می خوانیم: شهادت می دهم که تو عصایی از جانب خدایی. و 
احتمالا مقصود این است که تو مانند چوبدستی هستی که خداوند به وسیله 
تو خلقش را ادب می کند و و به اطاعت و تبعیت می کشاند و باطل های 
اما زا از نی می برد هلت کوو‌سن آما زا اشکاز فی‌سا ره سا زاننمی 
توان در موارد مناسب _ چنان چه در «موسی» خواهد آمد _ عصا را به 
ذوالفقار تاویل نمود. 


اما در این که عصای جناب موسی علیه السلام نزد ائمه علیهم السلام 
است تردید و خلافی نیست, و آن عصا را آدم علیه السلام از بهشت آورد و 
دست به دست گشت تا به شعیب علیه السلام رسید و آن را به موسی 
علیه السلام داد و او هم هرگاه برای نشان دادن معجزه از عصا استفاده 
می کرد, به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام متوسٌل 
قی کر دی 

شاید هم بتوان آن را به بعضی برهان ها و معجزات تاویل نمود که مانند 
عصا قابل تکیه و اعتماد و ادب کننده است و انسان را به اطاعت می 
کشاند و باطل ها را 
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مجودمی کنق چنین خاویلی در تقعیان 4 هم کفتهنند. هخداونم عالم است: 


عصیان: و معصیت و عاصین و دیگر هم خانواده های آن مانند: عصوا,ء من 
یعص الله و غیره. عصیان به معنای نافرمانی و متضار طاعت است. در 
مقدمات پیشین _ به خصوص در باب سوم فصل دوم از گفتار اول, , و نیز دو 
تایه اک فص رآ فصن ار یراس کر را که 
کصیان ارات ای سرام عضنان خدا وا حی‌صلی الا لد 
و آله است. همچنین در واژه های «حتب». «اطاعت». «ذنب» و غیره 
روایاتی در این معنا گذشت و در «فرار» و غیره هم خواهد آمد. 


در تفسیر امام علیه السلام آمده که به علقی علیه السلام تن عاصیان 
این امت کیانند؟ فرمود: کسانی که به آنها امر شد تا اهل بیت علیهم 
السلام را احترام کنند و حقوق ما را ضایع ننمایند, اما مخالف ان عمل 
کردند و عصیان نمودند و منکر حق ما شده, ان را سبک شمردند. و همان 
فرزندان رسول خدا را که باید احترام می کردند و دوست می داشتند, 
کشتند. (ادامه روایت). 


و در تفسیر قمی و غیر آن از امام صادق علیه السلام روایت شده که ذیل 
«ومن تعص ال 5 رَشولخ»(1) [ و آن که خدا و رسولش را نافرمانی کند ] 
فرمود: نغنی کست که در مورد ولایت غلی علیه السلام با خدا| و پیامبر 
لب الله‌غايه و الم معا افت کنر 


در «کفر» دلیل تأویل عصیان در بعضی آیات به خلیفه سوم خواهد آمد. 
بنابراین می توان این تاویل را در هر موردی که تناسب دارد, پیاده نمود. 

از این مات معاوم ند که‌اویلن «معصیه الله و رشوله» در همه مواضع, 
مصداق «لایعصون الله»(3) [کسانی که خداوند را معصیت نمی کنند] ائمه 


علیهم آلسلام و 
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ِ ۳ تفسیر قمی. ی 
5 - تحریم /. 


شیعیانشان می باشد, زیرا| ترک عصیان حقیقی یعنی ترک هر نوع و درجه 
از عصیان که تاویل آن به امامان معصوم علیه السلام در روایات بیان شده 
است. و از شواهد این تاو تاویل ملائکه به ائمه علیهم السلام است. 


در «ذنب», توجیه گناه و عصیان انبیاء بیان گردید. بیندیش. 


عطاء: و اعطاء و هم خانواده های آن مانند: یمن آعطی. در روایت جابر از 
امام باقر علیه السلام آمده که در تفسیر «وآمّا من أعطی و انقی»(1) [ و 
۱ ۱۳6 ی 2 
خن است: اعسا کرده ان ال مره مود 


از اين روایت, تأویل سایر موارد هم معلوم می شود. تأویل حق, به ولایت و 
حق مه علیهم السلام و امثال آن گذشت. چنان چه در «تقوی» دلیل تأویل 
«من آعطی» به پرداخت کننده خُمس آل محشد رد السلام خواهد آمد. 
دز <«اهاع» پیز کفیم. که خاویل آن:.در بعضن موارد بران هی اعطاع مقیه 
است, زیرا هر دو به یک معنا هستند. پس غافل مشو. 


عفو: و عافین و سایر مشتقات آن. عفو به معنای چشم پوشی و گذشت و 
ترک عقوبت است. موارد آن در فران تسبت: به غفویت: دنبوی. به. گنه ای 
است که نمی توان گفت, ترک عقوبت آخروی را هم در بر می گیرد, بر 
خلاف مغفرت که در مورد هر خظا و لغزشی استعمال می گردد, چنان چه 
از سیاق آیات قرآن و غیر آن معلوم می گردد. 


در «خیر» دلیل این که ائمه علیهم السلام اصل هر خیری هستند و همه 
خوبی ها از آنها نشات می گیرد, بیان شد که البته عفو بدکاران هم جزء آن 
آتنته قزر یکی از .تفن زارت علی غایه الثینلام می خوانیم: تویی 
فروبرنده خشم و عفوکننده مردم. و معلوم شد که عفو آن حضرت و نیز 
عفن خدا و نامر هی اللم عانه ۵ الم در با وشسا ررا تیر شاصل. قی 


گردد, چنان چه در «صفح» هم گفتیم. 
اقا در آخرت عفو مخصوص خوبانی است که کارهای بدی هم مرتکب 
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شده اند از این رو می توان ۳ عَفوّ بودن خداوند و کلمات هم معنای 
بای ور ارو که شام بان ات است_ مه سار کانان اد 
ولایت او کفتنا نی که در پی ولایت اند و به ولایت رجوع می کنند, برداشت 
نمود, چنان چه در «مغفرت» خواهد آمد. 


در کافی از امام, صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «یسْألوتک 
مَادّا ینفقون قلِ العقو»(1) [از تو می پرسند چه چیزی انفاق کنند بگو مازاد 
(بر نیازمندی خود) را] فرمود: یعنی عفو مرانه 2(.۰) که در «وسط» خواهیم 
کفت. که می تعان آن.را دود بفضی ضوارد به امام علیه السلام تاویل کرد. 
شاید هم مقصود در اینجا ولایت باشد, که از آن معلوم می شود می توان 
این نوع تاویل را در بعضی جاهای مناسب به کار برد. بیندیش. 


عْلَو: عَلی, عالی, آعلی و دیگر هم خانواده های آن مانند استعلاء عُلوٌ به 
معنای رفعت و بلندی است. گاهی هم علیث به معنای شدید و قوی به کار 
می رود. اقا مخفی نماند که علوّ حقیقی از آنٍ خداوند سبحان است و 
کین هم کر ار تفت که او نلید هر تیه و برکر استت: هدیری ان دش 
را نیز به مراتب عالی می رساند. 


آشا عا چنامیو ضلی الله علیم و اله.ه اتمه علنیم الشتاام هنیا نشان-ور. 
آخرت که واضح است, و در دنیا نیز در زمان رجعت معلوم است. ولی در 
غیر آن از این جهت که آنها بر حق و برهان محکم و در مقام قرب خداوند 
هستند؛ صاحب علو و بلند مرتبگی می باشند. یچ 
استعلاء دز مورد دشمنان. دین آنده. در روایات: بیان: شده که تاوین آن 
۱۳ دنیوی, طغیان, قتل ائمه علیهم السلام و امثال آن است, چنان چه 
در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده آن حضرت در توضیح «و 
لتعلنْ علوّا کبیرا»(3) [و گردنکشی ای بزرگ خواهید کرد] فرمود: یعنی 
قتل امام حسین علیه السلام.(4) 
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1- [1] - بقره/219. 

2 1. کافی, ج 1, ص‌55. 

3- [3] - اسراء/4. 

4 [4] - کافی, ج 8 ,ص 142. 


در تفسیر قمی ذیل آیه مذکور می گوید: یعنی اذعای خلافت که از سوی 


اولی و دومی و اطرافیانشان مطرح شد.(1) بنابراین باید در هر مقام و 
ناویل ملاحظه تناسب آن مقام را نمود. بیندیش. 


در «مَتّل» دلیل اين که ائمه علیهم السلام «المتَل الأعلی» هستند همراه با 
توضیح معنای آن ذکر خواهد شد, و در تفسیر سوره زخرف ذیل آیه «و یه 
فی ام ِ لدینا لعلی حَکِیمٌ»(ا او همانا آن 2 کتاب اصلی (لوح 
مومنان علیه السلام 9 در «صراط» ی 1 معنا گذشت. و 
کتاب فضائل الشیعه شیخ صدوق به سناد از ایوسعید خدری ِ ت کرده 
که گفت: از وصول‌شدا در ففرد ام کنتضن لحار [یا از بلند مرتبگان 
تودق. ؟ | تشوال کردیم که افراه بلند مربه خر ار ملانکه کبانند؟ فرمدد: من 
و علی و فاطمه و حسن و حسین(صلوات الله علیهم), ما 0 
(تالارها) عرش خداوند را تسبیح و تقدیس می کردیم, وقتی خداوند ادم 
علیه السلام را خلق فرمود به ملائکه دستور داد او را سجده کنند. اما ما را 
امر به سجده نفرمود, و زمانی که ابلیس از سجده خودداری نمود, خداوند 

به او فر مود: «استکبات ت ام کنت من العالین»(3), یعنی تکبر کردی پا واقعا" 
جزء کسانی هستی که نام هایشان بر سرادق عرش نوشته شدم؟ (ادامه 
روایت). 


با ملاحظه این روایات ویر ان کسیر این فا ولات جارند می ان 
استفاده کرد که تاویل این کلمات 0 خانواده های ان مانند 
خر وا ی اس با ی اه اه ی 
علیه السلام و یا ِ_ علیهم السلام می باشد, به خصوص تاویل به 
ار تا و ما که اقب کر رنه ای تا بر 
سوره حجر ذیل «هذا صراط علی مستقیم» خواهیم گفت که اهل بیت 
علیهم السلام, این ایه را به صورت اضافه صراط به علی (بر وزن فعیل) 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2. ص 406. 


2 [2] - زخرف/4. 
3- [3] - ص/5 7. 


نت کرده اند که مقصود امپرمومنان علیه السلام می باشد. روایتی نیز 
در 1 گذشت که قابل تأمل است. پس در از بیند بش. 


عمی: و اعمی و دیگر هم خانواده های آن مانند عموا و گیره. بدان که 
است و ان ۶ حس ی مفهومی ندارد. اش در بیشتر ساها قرآن این 
گوته نیست, بلکه در آن. موارد: مقضود از کوزی در دنیاء کسی است: که 
درک و , بصیرتش از فهم امور دینی عاجز و محروم باشد, و خلاصه, مقصود, 
انسان کوردل چنان, که خدلوند در سوره حح می فرماید: «انَعَا لا 

تقمی البْضَاز وَلکن نمی الْفْلُوتْ الیّی فی الصٌدُور»(1) [همانا چشمها کور 
ار تا ۱ 
شوند ]. 


در «بصیرت» نیز دلیل صریح بر اين که خداوند برای مردم چهار چشم 
آفریده که دو تای آن ظاهری و دو تای آن باطنی است, گذشت و گفته شد 
که این چهار چشم در شیعیان فعال است. و ما در آنجا توضیح دادیم که 
مقصود از کوری, عجز از دیدن ولایت اهل بیت علیهم السلام و عدم 
شناخت انها می باشد. 


و در خصال از علی علیه السلام روایت کرده که ور تقشتر «ااند کاتتك 
اعینهّم فی غطاء عن ذٍکری کائوا [ پستطیعون سفعا»(2) [(به) همان 
کسانی: کة خشمان, ( نضیرت)شان از باد من در برده نود و تواناینین شنیدن 
(حق) نداشتند] فرمود: پوشیده بودن چشم مانع از یاد خدا نمی شود. اما 
خداوند. کافران به ولایت علی علیه السلام را به افراد کور تشبیه کرده, 
زیرا سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد علی علیه السلام برای 
آنها نشکین و کر آن اسنت و تاب شتیدتتشن را تدارند, 


و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «والذین 
ادا دَکرّوا بات ربهم م لم بخدوا علیها ضما و غفیاتا»(3) [و کسانی اند که 
جون به آیات 


ص:731 


1- [1] - حج/46. 
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3 [3] - فرقان/73. 


پروردگارشان تذکر داده شوند. کر و کور روی آن نمی افتند] فرمود: یعنی 
مستبصر (محقق) بودند و شک نداشتند.(1) و در روایت دیگری فرمود: این 
آیه در مورد شما شیعیان است که وقتی فضایل ما برایتان گفته می شود 


و در کتاب مناقب از اهام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر 
«وتحشره یوم الفتایه آغمی»(2) [و در قیامت او را کور زنده و محشور 
فف. کثتم ] فر ود بفتی کسن. کهدر آخرت چشمانش کور است. در دنیا 
دلش نسبت په ولایت علی علیه السلام کور بوده, لذا در آخرت حیران می 
شود و می گوید: «لِم حس تیی أعْمَی»(2): [چرا مرا نابینا محشور کردی ] 
| ذیل «صَنٌ بُکمْ عُشین»(4) اکر و لال و کور] 
می فرماید: در آخرته کوزند و خیزی: تمی. ستت. و.در وواتی. آمده: که 
مقصود از اخرت در اینجا زمان رجعت است. و این روایت در شرح واژه 


آخره دک کیت 


در عضال ای رشول کط صلی اه وم المروایت کرو کم شود کسه 
که ی و بت الم کف اد لین اس بتاترایی حتصوو ار 
«اغمی»* (کور) _جتان چه اخیرا اشارة کرويم.. کین است که انبه هم 
ماه تاسیسات آا وش هه اسان 


از این رو ِ روایات؛ تآویل به بعضی ا2 آنها : به طور اخص آمتخ باست.؛ 
مانند روایت مناقب از آبن عباس که دا تفسیر «وَمَ یستوی الأْعْمی 
وَالبَصِیرُ»(5) [کور وبینا مساوی نیستند ] گوید: کور, ابوجهل اه و به 


ال سیر ی اس هن رای یل اس 
چنان چه در «بصیر» گذشت. 


جر وواشت جاس از آماش باق له الساام آعده که رود کی دشن 
۳ 
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11 کافیر و خی 127 


2- [2] - طه/124. 
3- [3] - طه/125. 


4 [4] - بقره/18. 
5- [5] - فاطر/19. 


علیه السلام است. در زیارت علی علیه السلام می خوانیم: شهادت می 
دهم که دشمنانت بر سئثت گمراهی و کوری ِ در «شرک» روایتی 
گذشت و در «غشاوه» هم روایت دیگری و این که تأویل آن کوری است 
اند و موّید آن تأویل بصیر به علی و ائمه علیهم السلام و شیعیانشان 
است که در «بصر» گذشت. به آنجا مراجعه و در مطلب دقت کن. خداوند 
انسان طالب را به حقیقت و راه صحیح هدایت می فرماید. 


ص :33 7 


باب غین 


مغرب: : و غربی و امتال آ مانند مغارب. تأویل «المغربیّن >( , حسنین 
علیهما السلام هستند. و چه بسا دلیل این تعبیر آن است که بعد از,وفات 
مامیران: اسرار علوم آها در سیته اوضیا عروت من کنم آگاه از آ ماج 
خلق افاضه می گردد و هر کس بر حسب استعداد و ظرفیت خود از آن 
علوم بهره می برد. 


از اینجا معلوم می شود که می توان غروب را به مخفی بودن علوم اوصیا 
باکه انب شدن خود آها نید تامیل نمود. چنان چه از مطالب ذکر شده در 
«طلوع» معلوم می شود. در «مشگاه» نیز تاویل «لاشرقیه و لاغربیه» به 
حرام زاده و منکر نبودن, و نیز به بهودی و نصرانی نبودن ذکر شد, که 
شاید به دلیل نماز خواندن نصرانی ها به سمت مغرب باشد. و شاید هم 
«غربی» در بعضی جاها به همان دلیلی که گفتیم , به کسی و چیزی که 
منسوب به اوصیا است تاویل رت دقت کن. 


غراب: مفرد و جمع آن وارد شده و به معنای کلاغ است. شاید بتوان همان 
تاوبای که در «طائر» و «ابابیل» و غیر آن گذشت در اینجا نیز پذیرفت. 


عضب: و مغضوب علیهم و عبارات هم معنای آن مانند «الذین عَصَت غعصّتب الله 
عَلَیِهمٌ» و غیره. غضب همان سخط و خلاف رضایت است. تور خیه 
دلیل تاویل «المَعْصَوب عَلیْهمٍ»( [ کشت شدان | به. اسان (دشتان 
اقست له اسلا نم الان که ایام وا اد صوفیت ابر مور نو 
خواهد امد. 
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وه 1 
22 جنید/ 7 


در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ذیل «قبَوُو 

ای عَصب»(1) [پس به خشمی بر خشم دیکز گرفتار آمدند ] 
فرمود: بعنی بلی امیه(2). (ادامه به روایت) اما مقصود از «عضت من 
الله»(3) اعضتی از جانب خدا] ب سلب رحمتی است که موجب رهایی از 
عذاب مس کرد 


و در احتجاح از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: غضب 
خداوند تعالی, عقاب و مجازات اوست. شاید هم بتوان غعضب را به به همان 
خاوبلی. بزد که ها بر مویه داي آوزدیمه به: این که کی همان 
شمشیر قائم علیه السلام است و در دنیا در زمان رجعت و نیز در آخرت بر 
کقار و منافقان وارد می آید. در «سخط» و «رضوان» و امنال آن, تیز 
روایاتی تایید این معنا آمد. پس بیندبش. 


غلب: و غالبون و هم خانواده های آن مانند یغلبون و غیره. مي گویند 
«غلبه» 0 پر او چیره شد و برتری یافت. در «حجزب»* دلیل تاویل ان 
«قَِنّ جرب اللّهِ هم الْعَیُون»(4) [البته حزب خداوند پیروز خواهد بود] اين 
اک و وی ی ی 
مقصود از ۸ غلبه و عْلَوٌ ظاهری همان است که در آخرت و نیز در زمان 
رجعت و ظهور حکومت حق پدیدار خواهد گشت., چنان چه در زیارت قائم 
ک آسام می حواس ماو میم کر هو ای واه ور 
همچنین است در مورد غلبه و عْلوْ معنوی. یعنی به عسّب دلیل و برهان در 
همه دوران؛ شیعیان غالب هستند, چنان چه در «سبیل» از امام صادق علیه 
السلام روایتی رنقل شد که آن حضرت در مورد آیه «ولن یَجْقَل ال 
کافران راه اه 1 است ] فر مود: 0 ۳ 
برهان. هر چند ممکن است کفار با 
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1- [1] - بقره/90. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 69 ,حدیث 70. 
3- [3] - نحل/106. 

4- [4] - مائده/6د. 

5- [5 ] - نساء/141. 


. 4 


غیب: مفرد و جمع آن به کار رفته و خلاف شهود و حضور است. یعنی آن 
چه از انسان, غایب و پنهان می شود چنان چه در «شهاده» گذشت که 
گاهی به چیز حاضر, شهادت گویند مانند آیه شریفه «عالم العیت 
والسْهادو»(1) [دانای به پنهان و آاشتکار | هتامیل .۵ تخیر یب وه عیر 
چیز گذشت, از جمله: در روایت قمی از جابر از امام باقر علیه السلام 
اد هل و ُوْنَون بالقیف»۱2۱انان که به غیت انمان مین آوزقد! 
فرمود: : غیب همان برانگیخته شدن, محشور شدن و قیاأم قائم علیه السلام 
و رجعت است(3). (ادامه روایت). 


و در روایت مفید در کتاب نصوص از جابر از رسول خدا صلی الله علیه و 
ال ام مه ار اس ای ای فرص تا ال 
کسانی که در غیب او صبر پیشه کنند ! خوشا به حال کسانی که بر محبت 
او پمانندر خداوند چبین افرادی را در قرآن اد گونه توصیف می فرماید: 
«والذین یَوْمنْونَ بالعیب», و نیز فرمود: «اولَیِک حرّت الله الا ان جزت اللّه 
هه هم الَغْفلخون»(4) [آنان حزب خدایند و قطعا حزب خدا رستگارانند ]. 
(ادامه روایت). 


خلاصه این که مقصود از غیب _ از نظر تأویل _ در بسیاری جاها, رجعت و 
قائم علیه السلام و قیام است, اعا کافت بر شانن اور عفیزن: ایند تب 
اطلاق هه کرو همچنان که فرمایش امام علی علیه السلام به سلمان 

که در «رضوان» گذرشت ِ_ بآ ایشاره دارد: آن حضرت در تفسیر آبف 
«عَالِمْ اقب قلا بُظُهرٌ علی عَیبه أَحن* لا من اژتضی من 7سول»(5) 


ایا ان تست و سس را بت و اه نمی که جز پیامبری را که 
از او خشنود باشد ] فرمود: من همان مرتضای 
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لت انعام 73 
2- [2] - بقره/3. 


3- [3 ] - تفسیر قمی, ج1, ص‌ 43. 
4 [4] - مجادله/22. 


5- [5] - جن/26. 


پیامبرم که خداوند غیب خود را بر من آشکار فرمود. زیرا| معلوم است که 
علی لته السام از اوه کاها آکامنوو نافیل این روایت » ال ان 
نیز در این ]نت در اصل قائم علیه السلام و قیام اوست. دقت کن. و 
را ارات 


اما بدان که از آن چه در «شهادت» گذشت معلوم شد. بعضی از معاني 
شهادت .در مقابلٍ مایت کت فراز میت ترا یعنی وقتی غیب و رازه 
«عَالِم الغیت وَالشهادو» به امام قائم علیه السلام و قیام او تأویل نمودیم, 
تآویل شهادت هم امامان حاضر و اقدامات آنها در هر زمانی می باشد. 
بیندیش و غفلت نکن. خداوند هدایت ۳۹ است. 


استغائه: و هم خانواده های آن. در «صریخ» و غیر آن توضیحاتی دادیم که 
دیگر نیازی به توضیح استغاثه در اینجا نیست. 


غیث: و غیوت. «یغوت» آشتم بتی ات و:در طاضتام» و غیر ان.دلیل. امکان 
تأویل یغوث و امثال آن به دشمنان ائمه علیهم السلام یا به خصوص بعضی 
از انها کشت رس رال ره 


اما غیت به معنای باران است. در منون زیارتی کی علیه السلام_ می 
خوانیم: تو باران و مایه حاصل خيزي مومنان بودی و در روایت طارق آمده 
که علی علیه السلام فرمود: امام, باران پرپار و دائمی است. این روایت 
در توضیح «سحاب ماطر» (ابر باران زا) آمد. 


کلمه غیت در سوره قمر. شوری و حدید به کار رفته, و ظاهراً در دو سوره 
اول می توان آن را به ائمه علیهم السلام و منافع آنها تأویل کرد امّا در 
نو رو حجد بد» تال ان اتمه جور و آرتکت های آنها است. جچون گاهی مردم 
گمان می کنند بعضی باران ها مفیدند در حالی که به مقتضای علم خداوند 
و اهل معرفت؛ چنین باران هایی مضر می باشند. بیندیش و از امکان تاترژن 
«عغیت» به علم و ولایت امام غافل مشو, که علم و ولایت از رک ترین 
منافع امام است. چنان جه تاورل «ماء» نیز همین گونه است و از 
توضیحات «شحافب» اتفاده می شود و در «صیب» نیز گذشت. دقت کن. 


ص:737 


غابر: غابر در لغت به معنای گذشته و نیز به معنای آینده و باقی آمده, اضّا 
همه موارد آن در قرآن به معنای باقی است. خدای تعالی در چند جای 
قرآن هنگام بیان حکایت جناب لوط علیه السلام و نجات او از عذاب وارد 
شده بر قومش و استثناء همسر آن حضرت "از نجات یافتگان, در همه 
موارد آن زن را از «غابرین» می شمارد. موید این بیان توضیحات ذکر 
شده در «افلاک» و «بیت» است که در آیه «قما وَجَذْتا فیها عَیرَ بت من 
اه رها ی ار ار (خدا بیشتر) 
نپافتیم ] در حکایت لوط علیه السلام. به بیت آن محمد صلی الله علیه و آله 
تافیل گردید. دقت کن. 


غرور: (به ضمٌ غین) و هم خانواده های آن از جمله عرور (به فتح غین), و 
غرور یعنی هر چه که غیر خود را فریب دهد و ظاهری دوست داشتنی و 
درونی نایسند و مکروه دارد, که بر شیطان نیز اطلاق می گردد, چون 
وت ار ی ان ری 


می گویند. «عَهْ» یعنی فریبش داد و دچار باطل نمود. در کنز‌الفوائد از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر «غرّکم بالله العرژوژ»(2) 
[ و آرزوها شما را غژه کرد] فرمود: پعنی شیطان, و تأویلش, دومی و 
امثال اوست. بنابراین همان گونه که ناویل غرور به او و امثال او صحیحم 
ات فاویل غذ ور و هم خانواده های آن به فریب دادن انسان ها برای ترک 
حق نیز صحیح هی باشد. توضیبحاتن که در «خدیغه» و «زخرف» و غیر آن 
گذشت., مقید این معنا است. 


در کنزالفوائد از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «وعََکُم بالله 
ی تا ار و رت 5 
که فرمود: منظور, شیطان می باشد. از انجا که شیطان؛ به دومی و امثال 
او تاونل شده, پس صحیح است که غرور نیز به او و امثالر او تأویل شود. 
افزون بر این که غرور و آن چه مشتمل بر آن است به نیرنگ های آنان که 
انسان را به منظور ترک حق در آن 
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1- [1] - ذاریات/36. 
2 [2] - حدید/14. 


می افکندند, تأویل, می شود. احادیثی که در شرح واژه خدیعه, زخرف و 
مانند آن آمنذخ: در تأیید این دا می باشد. 


استغفار: و مففره و آن چه که به این معنا است مانند: غفران. یففر و 
ماش ار غفره _و یغفره به اين معنا است که آن را پوشاند. غفر الله له 
ذنبه یغفره غفرا و مغفره و غفرانا یعنی گناه او را پوشاند و آن را مورد 
عفو قرار داد. استغفره به معنای از اف طلت شفران و آفر نت کرطهی 


باشد. 


در شرح واژه عفو به برخی از تفاوت های عفو و مغفره اشاره نمودیم. 
حلبی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «و مغفره من 
رَبهمٌ»(1) او مغفرتی از جانب پروردگارشان ] نقل کرده که فرمود: منظور 
از ای لت ی ناسا ی یواست از خایر کت یه 
روایت را از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. 


مولف گوید: دلیل اين تأویل, این است که علی علیه السلام و ولایت او در 
قران. سبب مغفرت الهی و دستیابی به عفو و بخشش او می باشد. 
بنابراین صحیح است که مففره و امثال آن برحسب تناسب, به یکی از این 
دوه تاویل شود بلکه می توان استغفار را نیز به خواهان ولایت بودن و 
تشک خن ان و بف:.ظلی عليه السلام عاوبل,نید. از این سه است که 
در احادیث. «مستغفرین بالأسحار»(2) [کسانی که سحرگاهان طلب و 
مغفرت می کنند ] به شیعیان, تاویل شده است. 


در شرح واژه توبه آمده است که مراد از آن در باطن قرآن, پشت کردن 
به ولایت آن سه طاغوت است. پس تاویل استغفار نیز این گونه است. 
حتی از حدیثی که در شرح واژه رجوع امده, چنین برمی اید که استغفار 
پیامبر صلی الله علیه و اله از خداوند. برای کسی می باشد که به ولایت 
علی علیه السلام بازگشته است. پس استغفار ملائکه نیز پیرامون اهل 
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1- [1] - آل عمران/136. 
2 [2] - آل عمران/17. 


در جامع الجوامع از پمام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه 
«ویستغفرون لِمن فی الاْض»(1) [برای کسانی در زمین» طلب مغفرت 
می کنند ] روایت شده که فرمود: منظور اشخاصی از مقمنان می باشد. 
حنی ما معتقدیم, معنای این که خداوند, غفور, غفار و چیزهایی از این 


انديشه کن. 


همچنین در شرح واژه سرعه آمده که منظور از «المسارعَون الی مغفر و 
من الله» (کسانی که به سوی مغفرت الهی شتابانند ) انفه علیهم السلام و 
شیعیانشان می باشند. 


دز فنر هام خاع نیز اخاذیتی. امذه که دلالت دارد بر اين که آیات پیرامون 
امر به مغفرت مومنین به این صورت ناویل می شود که سزاوار است ائمه 
علیهم السلام, دست از نفرین پیشوایان ستم بردارند تا خداوند, خود, انتقام 
گیرنده. از انا باشد. این مطلب: حاهنل دیگری برای مغففرت می باشد. پس 
انديشه کن. 


غمره: چه به صورت مفرد و چه جمع, دارای معانی ای است که از جمله 
ان کثافت و چربی است که به دست می چسبد. معنای دیگر غمره, فرو 
رفتن در چیزی است. رجل مغتمر به معنای مست می باشد. 

در تفسیر قمی پیرامون تفسیر آیه «فی عغمرو مَنْ هَذا»(2) [از این 
(حقیقت) در غفلت است] از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: منظورء در شک است. در برخی تفاسیر دیگر آمده که فی غمره در 
آبه فوق به معناي آذز تاداتی: وه کمزاهی | بوده و مراد از آن‌شیک تادانی. و 
کمراسی جو مشاله: امامت نمی باشم. ان این رن. است که. .ور احاخیت آز 
دشمنان ائمه علیهم السلام به اهل الغمره یاد شده است. پس اندیشه کن. 


غور: غار الماء فی آلا را به این معنا است که آب در اعماق زمین فرو 
رفت. در شرح واژه ماء؛ احادیثی می آید که بر تاونل غور الماء به عیبت 
امام دلالت دارد. پس غافل مباش. 
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1- [1] - شوری/د. 


2 [2] - مومنون/63. 


تغیبر: و مغیُرون و آن چه به این معنا است. بدان که تغییر به معنای تبدیل 
می باشد. در شرح واژه تبدیل آورذنم که مراد از تبدیل بر حسب تا 
امامان, کلام الله و احکام آن است که مخالفین, آنها را تغییر دادند. پس 
تغییر نیز دقیفاً" به به مانند تبدیل, تاوتل می شود و منظور از مغیرون؛ همان 
مخالفین می باشند. 


در دعاء دو بت قربش می خوانیم: «اللهم العن الذین غیر وا نعمتک» [خدایا, 
آن دو را که نعمتت را تغییر دادند, لعنت فرما] همچنین در اين دعا آمده 
است: «و کم من فرض غیروه و کم من سئه غیروها» [و چه بسیار واجبی 
کهران را شین اتید مه بسیار یت که در ایند انخاد مود ند 


در حدیت زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذکر شده, احادیتی آمده که 
دلالت دارد بر این که امیرالمومنین علیه السلام. «مفیرون لکلام الله» 
ای ای ما اراس وا ای که ۱ 
را تحریف کرده اند, تفسیر نموده و فرمود: مراد از تغییر کلام الله, تحریف 
قرآن می باشد. البته تعبیر به لفظ تغییر به این معنایی که ذکر شده, به 
صراحت در قران نیامده است. 


عمز: این واژه در ابه «یتغامزون» به کار رفته و معنای ان در شرح واژه 
عض و لمم می اید. 


غض: یعنی آن چه که مشتمل بر عغض است. زیرا در قرآن به «عَضٌ الصٌّوت 
و عض البضر» (پایین آوردن صد| و پایین انداختن نگاه) امر شده که به 
معنای نگاه داشتن آن دو می باشد. پیش تر یه مغتای. پابین آوردن ضتدا 
اه ای ول ای ای کی اه کر مس رات موی 
باشد که به نوعی این تاویل در شرح واژه عین آمذه است. 


اه 7 ۳ 
اینجا نیز مفید است زاو دنه 
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غبرظ: و آن چه مشتمل بر آن است. غیظ به معنای شدت خشم است. در 
شرح واژه کاظم خواهد. امة که ائمة علیمم. السلام, «الکاطفین القیط»( ۱۱ 
افرویرندکان خشم | مین باشتن .ظاهر این است. که از جمله خواردی که 
اتمه علیهم السلام خشم خود را فرو می بر ند تحمل کردن دشمنی 
خشتمتان در کزون سر آرار انیت آنان ست باندید: 


تابراین شاند خبط در برخی آز مهار شناست به وشضی و اضال آن‌ امن 
شود. همچنین در کافی از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که فرمود؛: به 
درستی که امام, خشم منافقین است. (ادامه روایت). بنابراین شاید غیظ 
در موارد مناسب., به مواردی از این دست. نیز تاویل شود. پس تامل کن. 


غرفه: به ضم غین چه به صورت مفرد و چه جمع, به معنای مکان مرتفع 
است. در باب سوم از فصل اول از گفتار اول احادیثی امده که دلالت دارد 
بر این که می توان غرفه و امثال آن را به برخی از لذت های معنوی که به 
هه و ی و و 
آخرت برای انسان مومن فراهم می شود, تأاذیل برد. چنان که احادیثی که 
در تافیل جیه و واژه های دیگر مانند حور انهار و امتال از آفنذه: موید این 
تال ی ور لصا ای اه اه 
هام سر ای را ی ی 


غدق: این واژه در سوره جن به کار رفته و به معنای فراوان می باشد. در 
شرح واژه ماء؛ دلایل ناویل «ماء عدق » (اب فراوان) به ولایت؛ دانش 
سا ای ای 


غرق: و مشتقات آن و آن چه که بر آن دلالت دارد. معنای ظاهری غرق؛: 
واضح است. احادیثی در شرح واژه جاریه, سفینه و بحر امده و در شرح 
واژه ماء و دیگر واژه ها نیز خواهد امد که شاید بتوان از انها ناویل غرق به 
هلااکت در طوفان_ دریاهای فتنه و گمراهی که در نتیجه دشمنی با پیامبر 
صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام که کشتی های نجاتند می باشد 
را استنباط نمود. 
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1- [1] - آل عمران/134. 


همچنین در حدیث آخر از نکته آخر خاتمه این فصل خواهد آمد که عذاب 
های گوناگونی که بر ساير امقت ها نازل شده بر زوراء نیز نازل می شود و 
ای که وهی فرص افیا ی و است: بر هیچ کس 
پوشیده نیست که این حذیت: بر خاویل دومی نیز دلالت دارد و خداوند, آگاه 
است. 


غاسق: و غسق و غساق. عاسق و غسق به معنای تاریکی ابتدای شب 
است. از تاویل لیل و همچنین از تآویل ظلمت می توان تآویل غاسق و 

غسق را نیز استنباط نمود. ی ۳ ۳ 
سوره اسراء آمده است. 


غساق. به معنای چیزی است که از زخم ها روان می شود و به مانند صدید 
می باشد. در سوره ص, معنای صدید به همراه تأویل آن خواهد آمد زیرا 
این واژه در این سوره و سوره زا به کار رفته است. موید آن, در بخش 
چهارم از باب سوم از فصل اول ‏ ز گفتار اول آمده است. در آنجا به تاویل 
امثال آن به آن چه که به دشمنی با ائمه علیهم السلام و حالات دشمنان 
شان برمی رد اشاره نمودیم. 


احادیئی که بر تاویل اغتسال و مانند آن. به ان چه که بر شناخت امام و 
زدودن آلودگی جهل به آن از قلب دلالت دارد, اشاره کردیم. 


غفله: و غافلون و آن چه که به اين معنا است. این دو واژه ۵ کی از 
سوزه انبیاء ایه «وَهم فی عَفْلٍ مُعْرضون»(1) [و آنان در بی خبری؛ 
رویگردانند] و در سوره پس ابه «فهْم غافلون»(2) [پیس آنان غافلند ] و 
علاوه پر آن در موارد زیادی آمده است. از آنجا که پیش تر بارها روشن و 
ی ات هی ان ۳ کب ور اف رای کار اسر ناه و فاد 
باطنی. آن.. دشفتان افته غلنهم الساص مسالفین آنان. ع. ایکا کرند حان 
ولایت می باشند, پس صحیم است که عغفله و غافلین را در موارد مناسب 
علیهم السلام. ترک اطاعت از آنان و تمسک جستن به غیر آنان و امثال آن 
می شود, تاویل برد. 
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1- [1]- انبیاء/1. 
2- [2] - پس/6. 


در روایتی آمده است که آنان؛ از خدا| و رسولش و از وعید (هشدار) او 
غافلند. ظاهر این است که بزرگ ترین هشدار, پیرامون انکار امامت می 
اد مس کایل کن وان احادی که ور ان اف بر حفی بر اظلان 
شندهه:غافل :مشو. شاید مر اذه عفلت. آنان از دشمنان لت سب باشد. 
چنان که در احادیث آمده که انسان موّمن. شریف و با کرامت ۰ پس 
ی ۱ و و بو 


خداوند هدایت کننده است. 


آغلال : و عْلَ ی ی ی 0 
داده می نیو در برخی پا تغلال بر گناهان که و و 
وشنوان نند اظلاق. شدم آشت: دز رح 7 آسورشدلایل تاهیل اعلال وه 
سخن جاهلان که از نادیده گرفتن فضل و برنری امام علیه السلام دم می 


زدند» امده است. 


غلول به معنای خیانت است. از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: غلول, هر چیزی است که در آن خیانت شده که همان نادیده گرفتن 
فضل و برتری افاه .ورد اقا نم وماند آن من اند در شرح 
واژه یتیم, تأویل مال یتیم به اموال شیعه و فیء (غنیمتی که بدون جنگ و 
خونریزی به دست آید)؛ ای به امام است.؛ خواهد آمد. 


عل به کسر غین به معنای کینه است؛ می باشد. در شرح واژه آضغان 
تآویل آضغان آمده که می تواند در موارد مناسب ناویلی برای غل نیز 
بانعت سفن تام که 


غارمون: و آن چه که به این معنا است و شامل غرم به ضم می شود. 
غرامه به چیزی گفته می شود که ادای آن لازم و ضروری است. از این رو 
است که به شخص بدهکار غارم می گویند. معنای غارمین در آیه زکاه نیز 
همین است. دز آنه زکاه خواهد آمد که مراد از غارمین در آن ان شیعیان 
بدهکار می باشند. در شرح واژه دین؛ آیاتی اضدن که .هی :وان :از ان تاویل 
بیشتر آیاتی که این واژه و امثال آن در آن به کار رفته را استنبا ط نمود. 
پس خوب تأمل کن و غافل مباش. 


غلام: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. معنای آن مشخص است. 
شاید بتوان غلام را در موارد مناسب به ان چه که در شرح واژه فتی خواهد 


آمد, تاو برد. در آنجا خواهیم 9 کنو مراد, «غلام الجنه» (جوان ی ( 
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برخی گفته اند که مراد از غلام الجنه, خدمتکاران جوان است و برخی نیز 
گفته اند به این معنا و به معنای انسان می باشد. همچنین شاید بتوان غلام 
را به تآویلی که در بخش چهارم از باب سوم از فصل اول از گفتار اول 
آموه: نان برد 


غمام: غمام, آنر .کید فی: با شتق.ق وه تشتفنه: ان این آتتتت که انسمازخ را 
می پوشاند. دز متسین قمی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آبه 
«بوم تسَفق السَماء بالعمام»(1) [و روزی که ا شمان با ابری سپید از هم 
می شکافد ] روایت شده که فرمود: منظور از ی 0 
باشد.(2) 


اشای فا علافه قر موه ای این تاونل اختمال دازد که متظور این است: که 
آن کسی که در ابر می باشد, علی علیه السلام است که به تدریج از 
شمان تازل فی شود. ولی ظاهر این است که کنابه از آوردن خضرت علی 
علیه السلام به غمام, به دلیل فیوضات. فضائل, علم و سخاوت فراوان او 
می باشد, چرا که سحاب در عرف گرب و کجم. به به عنوان استعاره برای 
انسان عالم و سخاوتمند می آید. مولف گوید: برخی از روایات کانید کننذه 
این مطلب و این که صحاب (ابر) در برخی از روایات به علم ائمه علیهم 
السلام و برکات آنان تاویل شده, در شرح واژه سحاب آمده است. پس 
غافل مباش. 


کی به .عناق کصه ی آندهم.می باشید: کاویل خم به حاتته خاویل حون .و 
کرب مي باشد. ولی عم در بیشتر موارد, پیرامون دشمنان اتمه علیهم 
السلام تاویل شده است. 


مغانم: خرن شه. مشتملن بر مفانم است. اين واژه در چند جای از قرآن 
ی مغنم و غنیمه به معنای سود به دست آمده 
می باشد و در مورد آن چه که از کفار گرفته می شود نیز استعمال مب 
شود و در سوره انفال ابه «وَاعلموا انمّا عَنِمَتّم من شی ء فان لله 
حَمُسَة»(3) [و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای 
خدا| است ] آمده است: ان شاء الله زر کفتتییز از سوره خواهد آمد 
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1- [1] - فرقان/25. 


2- [2] - تفسیر قمی, ج 2, ص 90. 
3- [3 ] - انفال/41. 


که مراد از آ: تمام دستاوردها و منافع می باشد که از جمله آن, مصادره 
اموال اهل گمراهی و ضلالت است. شاید بتوان آن را به منافع معنوی نیز 
تآویل برد. چنان که احادیثی که در سوره انفال خواهد آمد, شاهد و گواه 
این تاوتلتفت اش 


از مطالبی که ذکر نمودیم: برمی آید که می توان همه این تأویل ها زا دز 
آباتت که مغانم در آن آمده است, تطبیق داد. سخنی چند در اين رابطه در 
شرح واژه فی ع, انفال, انفاق؛ متاع و امثال آن خواهد آمد. . پس تأمل کن و 
غافل مباش و خداوند, هدایت کننده است. 


غنم : معنای آز مشخص است. مفرد از شاه می باشد. در شرح واژه 
اتعام احادیتی افدم کمن توا او اما تافیل عنم وا نو فواته‌هعاست: 
استنبا ط نمود. موّید این تن احادیئی است که پیشتر آفده و در شرح 
واژه دابه و واتط‌های دیکز قیر می: آند: خاحلن کن مغافل مباش. 


تغابن: در سوره تغابن, یوم التغابن (روز تغابن) ذکر شده است. روز تغابن, 
روزی است که اهل الجنه (اهل بهشت), در معامله به اهل النار (اهل 
جهنم), زیان می رسانند. مغبون. کسی کی اه را در مقابل چیز 
کم بفروشد. 


تأویل اهل الجنه و همچنین تأوبل اهل النار, واضح و آشکار است. و می 
تواند ان روز نیز به زمان رجعت و قیام حضرت قائم علیه السلام تاویل 


غثاء: در شرح واژه علم, دلایل غناء به غیر شیعه آمده است. غناء در لفت 
به معنای خس و خاشاکی که سیل می اورد و کف روی دریا می باشد. 


عدو: و غداه و آن چه که این معنا را می رساند. غدو و غداه در اصل به 
معنای ابتدای صبح است. برخی نیز گفته اند که به معنای ما بین طلوع فجر 
و طلوع خورشید می باشد. بیشتر لفت دانان. قائل به معنای اول که همان 


احادیثی در شرح واژه صبح و ضحي آمده و در شرح واژه فجر و واژه های 
دیگر نیز خواهد آمد که بر امکان تاوتل عدو به آن چه که تاویل آن واژه ها 
نیز است.؛ دلالت دارد. دلیل این مطلب., ظاهر و اشکان استت.: از این مطلب 


و همچنین با در نظر گرفتن باون رزق و نظایر آن, تاویل غداء نیز استنبا ط 
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کن. 


فقشاوه؛ و غاشیه و آن چه که این معنا زا.می. رساند. مانند: بغشاکم و 
نظایر آن. غشاوه به معنای پوشش است. غشاء الشی ء چیزی است که آن 


در تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون تفعسیر آیه «وعَلی بارهم 
غشاوهة»(1) [و بر دیدگان آنان: پوشش است ] امده که فر مود: یعنی از 
آتجایی که آنان ار نظر کرون ذر آن جة که‌بر آبان واجتهشنده نود که.همان 
توحید, نبوت و ولایت است, اعراض کردند و در آن جچه که از آنها خواسته 
شده بود؛ کوتاهی نمودند, به آن چه که می بایست به آن ایمان داشته 
باشند. جاهل ماندند پس به مانند کسی شدند که پوششی بر روی 
چشمانش می باشد و آن چه را که روبرویش است نمی بیند. پس ملائکه 
اتی تس رای یه آها زاعی ساس و ین سای سلی اد 
7[ 
نیز ان پوشش را می بینند. 

در تفسیر قمی از امام +باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «وَجعلتا من 
بین ايديهم سَت ومن خلفهم سَت قأَعسَیتاهم فمَد فَهَم لا یببصرون»(2) [و (ما) 
فراروی آنها سدی و پشت سرشان سدی ِِ و پرده ای بر (چشمان) 
آنان: فرو کسترده ایم در نتیجه نمی توانند ببینند] فرمود: خداوند (در آیه) 
میٍ فرماید: «پس آنها را کور ساختیم» همچنین حضرت پیرامون آیه «فَهَمٌ 
۳9 ببصزون» [پس نان نمی بینند ] فر مود: منظور این است که آنها هدایت 
را : نمی بینند. خداوند بر گوش, دیدگان و دل هایشان پرده افکند و انها را از 
دیدن هدایت, کور ساخت.(3) در روایتی از امام صادق علیه السلام امده 
که فرمود: پس آنها به خاطر انکار ولایت امیرالمومنین علیه السلام و 
امامان پس از او, قادر به دیدن عقوبت و مجازات از سوی خداوند که برای 
آنها در نظر گرفته شده, نمی باشند. (ادامه روایت). 


ص :747 
1- [1 ] - بقره/۰7. 


2 [12- پس/9. ۱ 
3- [3 ] - تفسیر قمی, جح 2 ص‌ 196 در تفسیر یس ایه 9. 


نز کافی: از امام ضادق غلبه السلام. بیراهون تفسیر آبه-«هل آتیک خدیت 
العاشیّه»(1) [آیا خبر غاشیه به نو رسیده است ] روایت شده که 9 
ِ قائم ِ السلام با شمشیر آنها را می اب در ت 

الا رون الکتاب؛ بقتت کسایی که اما را می ام -عخرتءسسن 
خود را به اینجا رسانید که فرمود: منظور از آیه «لا یُسْمِنْ و تفن 
جوع»(3) [( که) نه فربه کند و نه گرسنگی را باز دارد] این است که به 
آنان سودی تمی رشاند و تشستن: در خانم‌هایشان تغعی برای انان تدارد. 


موّلف گوید: شاید مراد حضرت از این که فرمود: «یَفشون الکتاب» این 
است که انها با خصومت و عدم ولایت؛ به محضر امام وارد می شوند و این 
وارد شدن به محضر امام سودی برای انان ندارد و نمی تواند انها را از به 
زیر سوال رفتن, پیرامون جهل شان برهاند. يا اين که مراد حضرت, این 
است که در زمان حضرت قائم علیه السلام ورود انها به محضر حضرت 
سودی برایشان ندارد, چرا که امام به خصومتی که دلشان مخفی می کنند, 
آگاه است. همچنین نشستن آنها در خانه ها نیز نفعی برایشان ندارد, چرا 
که امام به آنان آگاه است وه آنان توان چنین کاری را نمی د هد. 


هر کدام از اين دو تقدیر را که در نظر بگیریم, صورت دیگری از تأویل 
غاشیه می باشد. احتمال دارد که در قسمت دوم که به تأویل اول بر می 
گردد, دشواری و تکلف باشد. در شرح واژه لیل دلایل تاورل یه «واللیّل ادا 
یغشاها»(4) [سو گند به شب چو پرده ِ آن پوشد ] به اعمالی که دشمنآن 
ائمه علیهم السلام انجام دادند تا این که رسول الله صلی الله علیه و آله را 
در پرده ظلم و ستم فرو بردند و مردم. علی علیه السلام را در زیر سایه 
ِ- او قرار دادند, خواهد آمد. پس تأمل کن تا این آنة هانی, زا که 

1 بر خشاوخ. و غشیان .هسبتد. و ابه. هایی. از این دست. که. تیاد. به 
تاویل ندارند را دریابی. و خداوند هدایت کننده است. 


ص:48 7 


11 هار1 
212 کافی, ج رس 125 
3- [3] - غاشبه/7. 
141-4« شتمسن/4. 


9ووو 0 


غطاء: این واژه در سوره کهف ان «الذین کاتی عم فی غطاء غن 
ذگری» (1) [( (به) همان کسانی که چشمان (بصیرت)شان از باد من در پرده 
بدا ور وهی آیم نکسا عی قطاء 2۱ درل ها رده آت را 
(از جلوی چشمانت) برداشتیم ] آمده است. از احادیثی که در شرح واژه 
ای ات ها اس مارا ای لو ار را تا 


غلو: و غالی یعنی آن چه بر اين معنا دلالت دارد. غلو ب به معنای, از حد 
گذشتن است و در سوره نساء و سوره مائده ایه «لاً تلو هی دینِکُم»(3) 
[در دینتان, غلو نکنید] به کار رفته است. در ذیل باب اول از همین گفتار, 
معنای غلو و اقسام غلوکنندگان را بررسی نموده و دلایل این که مخالفین 
نیز جزو آنان هستند را تبیین نمودیم مزجرا انان در علفای نتم غلو نمودند 
و جایگاه آنان را تا حد امامت و ولایت از جانب خدا| بالا بردند. پس رجوع 


غناء* و استغناء بعلی آن جه که مشتمل بر این دو و اغناء می شود. مانند؛ 
بعلی و امثال ان. غناء در اصل به معنای بی نیازی است. 


برقی, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «وأمّا من بَخْلَ 
اس هر ستغتی »(4) اه آما ان که بغاه فرتید و را سیف نار دید ] رها بت کرده 
که فرمود: منظور. کسی است که در دادن خمس, بخل ورزید و با عمل به 
نظر خود از اولیاء خدا اظهار بی نیازی نمود در روایت جابر از امام باقر 
علیه السلام پیرآمون تفتتیر ابه فوق اصنخ که فر جود؛ منظور این است که 
با تکیه برخود و بر باطل, از حق, اظهار بی نیازی کرده است. بنا براین 
استغناء نکوهش شده و ان چه که به این معنا است, در حقیقت به معنای 
ترک پیروی از ائمه علیهم السلام و تمسشک نجستن به انان, می باشد. و می 
ماما مها مر 


ص:749 
1- [1] - کهف/101. 


2 [2]- 22/8 
3- [3] - نساع/171. 


4- [4] - لیل/8. 


بی نیازی از حق در جلوگیری از عذاب و رساندن ثواب نمی شود, ابه 
سوره دخان«يَوَم لا بعْنی مَوّلی غن تَوَلی»(1) [همان روزی که هیچ دوستی 
از هیچ دوستی نمی تواند حمایتی کند ] به این صورت تاویل می شود که 
دشمنان ائمه علیهم السلام نمی توانند در روز قیامت یکدیگر را یاری کنند 
و برای همدیگر فائده ای داشته باشند. از این مطلب برمی آید که می 
بان ان تفیل را ماود دی ازران ست بر نی دا سس 1.0 
کن و از امکان تاویل غنی و غنایی که در مقابل فقیر و فقر هستند به آن 
یا و وروی رها اسب اسان 
مانند: تاورل آن. به. عالمان. دیتی: و اهل. بضیرت در دین: تروتمتدان و 
نیکوکاران از شیعه که قادر به کمک به شیعیان نادان و فقیر می باشند. 


همجنین در برخی از موارد به دولتمردانی از مخالفین ناویل می شود. از 
جمله روایاتی که بر آن چه ذکر نمودیم» دلالت دارد, روایتی است که ۳ 
تفسیر عیاشی از امام دص علیه السلام پیرامون تفسیر آیه :5 جک عائلا 
قَعْتَی»(2) [و تو را تنگدست یاقت: و بی نیاز گردانید] آمده که فرهود: تو با 
علم خود, قوم هایی را سرپرستی می کنی. پس خداوند آنها را به وسیله تو 


در روایت دیگری تب امد که منظور آ یه این است که خداوند تو را به 
وسیله ِِ بی نیاز کرد. پبس از هیچ کسی 1 باره هیچ 0 مپرس. پس 
بودن خداوند ۳ او از همه کنن چه ردب مخالفین 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و اعمال و عبادت های آنها 
هافنال ان تاهیل ترجه قدا آفان انست. 


و و غاوون و آن چه که این معنا را می رساند و بر غوایه و اغواء دلالت 
اند بیع و ال اروت بر الب معا صلالت و کفراهی 
در کافی و کتاب های دیگرز از امام صادق علیه السلام پیرامون تقتتیر اجه 
ص:50 7 


1- [1] - دخان/41. 
2 [2]- ضحی/9. 


«قکُبکبُوا فیها هم والقاژون»(1) [یس آنها و همه گمراهان در آن (آتش) 
افکنده می شوند] روایت شده که فرمود: انهاء گروهی هستند که عدالت 
را به زبان, توصیف کردند ولی با ان مخالفت نموده و به راهی غیر از 
عدالت رفتند. 


در روایت دیگری امده که انها بای امیه و منظور از غاوون, بای عباس می 
باشند. موّلف گوید: بر کسی پوشیده نیست که غی و غوایه, چنان که پیشتر 
آمده, به معنای گمراهی و ناامید شدن از پاداش و هدایت است و اغواء نیز 
به معنای افکندن انسان در این امور می باشد. بنابراین, غاوی به معنای 
دشمنان آئمه علیهم السلام است که گمراه شده و گمراه کننده هستند. 
ظاهر این است که ی امن وهمکتنی وگران ار حمله این اف اد‌بودید. 
تن خی ای ات ام رات ماش اد عاست سار ادن 
آغواء است, به کار برد. موّید این مطلب. حدیئی است که در _رسوره حجر 
آمده و دلالت دارد بر اين که مراد از آیه «الاً من انتعی من القاوین»(2) 
امک حراهاتی که ارو ری کتا که طای مه شا نمی اند 
دومی بلکه اولی نیز است. همچنین احادیثی که در شرح واژه رشد و یک 
واژه ها آمده است, این مطلب را تایید می کند. پس تامل کن. 
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1- [1] - شعر94/۶۱. 
2 [2]- حجر/42. 


باب فاء 


فنه : و فیء یعنی آن چه که اين معنا را می رساند مانند: ما آفاء و نظایر 
آن. فاغها نه. این معا استه کم بار کته و افاء بهععای. باز کروا نت مه 
باشد. فیء به چیزی گفته می شود که بدون جنگ و لشکرکشی حاصل شود 
و غنیمه چیزی است که با جنگ و خونریزی به دست آید. فثه به معنای 
گروهی جدا شده از دیگران است. تاء گرد در فثه به جای تانفن. فف بانشند 
که از وسط آن افتاده, زیرا| در اصل,؛ فتی بوده است. جمع فنه, فتات و 
فئون می باشد و فثتان به معنای دو فرقه و دو دسته است. 


در شرح واژه بغی احادیتی آمده که دلالت دارد بر این که منظور از «الفثه 
الباغیه» (گروه ستمگر) که در قران امده, دشمنان علی علیه السلام و 
ائمه علیهم السلام, به ویژه اصحاب معاویه و نظایر انها می باشند. حتی هر 
کسی که با یکی از ائمه علیهم السلام یا شیعیانشان اگر چه با جدال لفظی 
و نه جدال با نیزه, نزاع کند. از مصادیق الفثه الباغیه (گروه ِِ 
محسوب می شود. بنا بر این منظور از الفثه المحموده (گروه ستایش 
شده) که در مقابل الفثه الباغیه است., اصحاب ائمه علیهم السلام و علمای 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: حضرت قائم علیه 
السلام در کمتر از یک گروه خروح نمی کند و این گروه کمتر از ده هزار 
نفر نمی باشند. از این حدیبت می توان ۱ ستنبا ط نمود که فثه در برخی از 
موارد مناسب می تواند به اصحاب حضرت قائم علیه السلام و نظایر انان 
تاویل شود. پس تامل کن. 


فیء, همان طور که ان شاءالله در سوره انفال و دیگر سوره ها می آید, به 
معنای 
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اموال متعلق به امام می باشد. مانند: فدک که متعلق به حضرت فاطمه 
قلها الساام است سطا و ار 


در تهذیب از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمودند: فیء و انفال, غنائمی است که در سرزمینی که در آن خونی 
ربخته نشده يا از قومی که صلح نمودند, به دست اید یا اموالی است که 
خود انها ببخشند و زمین هایی که به عنوان جزیه داده می شود یا انها که در 
اعماق دشت هاست نیز شامل معنای فیء و انفال است. همه این موارد, 
جز ۶ مصادیق فی ۶ ,و انفال می باشد و همه انها متعلق به خدا| و رسولش و 
پس از رسول, متعلق به امام علیه السلام است. 


در احادیثی آمده, هدایایی که به پادشاهان داده شده و از طریق جنگ به 
دست مسلمانان رسیده» هر زمینی که صاحب ندارد, معادن. جنگل ها و 
اموال کسی که بمیرد و وارثی نداشته باشد, زد نیز از جمله موارد فی ء می 
باشد. همچنین در برخی از روایات امده که اد زمین برای امام علیه 
السلام است. حتی از حدیت طولانی که در کافی در باب جهاد و غیر آن 
آمده خی هی یی کفتهام زین را کدرا پیامبر صلی الله علیه و آله 
او, ائمه علیهم السلام و موّمنان کامل می باشد و سرتاسر آن, از فروع 
آنان است و سرانجام از تملک ستمگرانی که زمین را از چنگ آنان بیرون 
کشیدند و از مخالفین می باشند, خارج شده و به آنها بازخواهد گشت. 
برخی احادیث نیز در شرح ماجرای فدی مضیر. اند کمن سووم خی و 
سوره های دیگر ذکر شده, خواهد آمد. پس منتظر باش. در شرح واژه 
مغانم نیز مطالبی آمده که می توان آن را به استثنای ۳ به منافع 
دنیوی, در اینجا نیز تطبیق داد. پس اندیشه کن. 


فرات: در قاموس اللغه, فرات بر وزن غراب به معنای آب بسیار شیرین و 
گوارا و نام رودی در کوفه می باشد. احادیث بسیاری پیرامون فضائل آتد 
فرات و این که رود فرات ت از رودهای بهشت می باشد, نقل شده است. 


در شرح واژه ماء؛ روایتی از امام صادن علیه السلام نقل خواهد شد که 
فرمود: منظور از «ماء عدق», ات فزرات است که همان ودیت آل محجمد 
شناخت امام علیه 
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السلام تأویل می شود. سماء؛ چنان که خواهد ۳ به معنای علم می 
باشد. اما فرات‌به اب: ات رین و کوارا هتطایر ان تاوزل هی :شنود: 


در روایتی, «العذب الفرات» به مومن و بم, آیف که که بر گزیدگان از آن خلق 
شدند و به ماده جسمانی و معنوی آنان تأویل شده است. چنان که این 
اور از احادیئی که در شرح واژه ماء می آه ظاهر و آشکار می شود. 
همعنین. قبیین. این فطلتب. در. شرع وازه بحر و اجا آمده است. پس 
انديشه کن. 


فج: و فجاج. در قاموس اللغه, فج به معنای راه وسیع بین دو کوه آمده و 
جمع آن فجاج می باشد. شاید بتوان آن. را به. امام با به مانند. تاهیل: هابی 
کف رادار ره سل آمدم تال برد پس اندیشه کن. 


گر <: به سکون راءء چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. معنای آن 
مشخص است. در شرح واژه اذن, احادیثی امده که دلالت دارد بر این که 
خداوند متعال ایمان را بر تمام اعضای بدن انسان واجب کرده است. بر 
سا بتوان حفظ کردن 9 ۲ امثال این هوارد راب 1[ ار 
نکردن آن و به کار نبردن آن در آن چه خداوند به ان راضی نیست و از ان 
نهی فرموده, به همراه تمشُک جستن به ولایت, تأویل برد. از اين رو است 
که در تین آن تر تترع وانم علور کر تمودیم. که شمادت: و کواهی ان 
علیه صاحبش به خاطر ترک ولایت بوده, زیرا جلود در برخی موارد به فرح 
٩‏ ین ایس اب همجن در تفسیر قمی پیرامون معنای ایه سوره 
انبیاء «والتی أحخضتت قَرجها»(1) [و آن (زن را یاد کن) که خود را پاکدامن 
نگاه داشت ] آختت که بعنلی هیچ کسی , نف ان نگاه نکرده است ۳4 پس تاما 
1 


فوح: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. فوح, به معنای فرقه گروه 
و طائفه می باشد و مراد از ان, همان چیزی است که در بیان مراد از 
طائفه و فرقه چه بهترین انان و چه بدترین شان امده است. پس به شرح 
واژه فرقه رجوع کن. 
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1- [1] - انبیاء/91. 


ی 


فتح: و مغانح و آن چه این معنا را می رساند, مانند: استفتعوا و نظایر آن. 
فتح در اصل, ضدٌ بستن است و در معنای کشف کردن و نگاه کردن نیز 
رواج یافته است. فاتحه کل شیء به معنای ابتدای هر چیزی است. معنای 
مفتاح مشخص است و در اصل به چیزی گویند که برای گشودن و بیرون 
آوردن چیژهای بسته شدم. که دسترسی. به. آنها مشکل. است, به کار می 
رود. 


مفتح نیز به همین معنا است. ولی با این تفاوت که جمع مفتاح, مفاتیح و 
جمع مفتح. مفاتح می باشد. یکی از اسامی خداوند, فتّاح می باشد. زیرا او 
درهای رزق و رحمت را به روی بندگانش به ویژه مومنین و شیعیان باتقوا 
هی کنلناند: برخی نیز گفته اند که معنای آن, حاکم بین آنان می باشد, زیرا 
فتح به معنای حکم کردن نیز آمده است. بر کسی پوشیده نیست که همه 
این معانی به معنای کشف کردن و پرده برداشتن از چيزی, برمی گردد. در 
تقسیر قمی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر ابة «تَصر من ال 
وَفنْم 6 قریب»(1) [یاری و پیروزی نزدیکی از جانب خداست ] روایت شده 
که فر مود منظور, در این دنیا با فتح و گشایش حضرت قائم علیه السلام 
است.(2) 


| 
نیز به قیام حضرت قائم علیه السلام تاویل برد. در برخی از متون زیارتی 
می خوانیم: «بکم فتح الله و بکم یختم» یعنی خداوند به هنگام آفرینش 
خلائق با شما آغاز کرد. در قتر جر ارم رجمم دلایل خادیل بزخی از آیانی که 
شامل فتح الله (گشودن خداوند) می شود به انجام دادن خیر بر زبان 
شاقیر ضلی:الله علیه,و لو ایام غلیه الساام آامده است: شاید توان این 
تاویل را در بسیاری از موارد تطبیق_ داد, حلی شاید بتوانیم بگوییم که 
ففتای ان ده که در تن #بار تن وی اد یز ,فمین. فی, باشته: پل کال 
کن. 
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1- [1 ] - صف/13. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 347. 


اما پیرامون مفتاح و فتح باید بگوییم که در سوره آنعام, ۳ «وعند مفاتح 
الک اه کلیدهای بر آوست | امه مهس آن به کسنه, 
خواهد آمد. در شرح واژه خزنه, احادیثی آمده که دلالت دارد بر این که 
تاه لیالد اه لیر سم عام ه ای کلم السام کاب ار 
است. در احادیث آمده که ائمه علیهم السلام, کلیدهای رحمت, کلیدهای 
بهشت, , کلیدهای حکمت, کلیدهای قر آن و اهتال آن هی باشتد:و معنای. شمه 
آنها این است که آنان وسیله رسیدن به اين موارد هستند. و شاید این نیز 
1 از معانی حدیبت حضرت باشد که فرمود: « رک فیح الله» یعنی شما.؛ 
کلید تمام خوبی ها هستید, خنان که بیشتر به آن اشاره نموديم. 


فرح: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: یفرح و امثال آن. فرح در 
اصل به معنای گشاده بودن چهره و شادمانی است. گاهی این شادمانی به 
خاطر مسائل دنیوی مانند مال و مقام و فارغ از اخرت می باشد و گاهی 
نیز به معنای حال و روز انسان در اخرت و خوشحالی وی در نزد خداوند و 
توجه به عاقبت است. 


فرح به هر دو صورت در قرآن آمده است. صورت اول. نکوهش شده و 
همنوع: است:و از صعات رقم ان پامیز صلی الله علنه وال و اتمه علبهم 
السلام می باشد و به انان نیز تاویل شده اسیت. چنان که در کافی از امام 
باقر علیه السلام. پیرامون تفسیر آیه «لِکیلا تأسَوا عَی ما قَاتَکمْ ولا تفرَخُوا 
بماأ آتاکم»( (2) [تا بر آن چه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به 
(سبب) آن چه به شما داده است شادمانی نکنیج ] روایت شده که فرمود: 
انق آنه دز شان آبوفلان و اصحاب او است و «لاَاً سَوّا عَلّی ما قَاتکُمٌ» یعنی 
آن چه که در خصوص علی بن آبی طالب(ع) صورت گرفت و «ولاتفرحوا 
بما آتاکم» یعنی فتنه ای که شما پس از رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
در آن افتادید.(3) در نهایه, آشت یقت و یم صواره موز نم ای ور 
و اندوه می باشد. 


ص :756 
1- [1] - انعام/59. 
2 [2]- حدید/23. 


3- [3] - کافی, ج 1, ص 305. 


شکی نیست که صورت دوم فرح در مقابل صورت اول است. پس ناگزیر 
باید پیرامون اهل ولایت باشد, چنان که در باب سوم از فصل دوم از گفتار 
اول, از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که پیرامون تفسیر آیه «فْل 
بعطل للم خقیه قیزلی فات کوا (1) [بگو به فضل و رحمت خداست 
که (مقمنان) باید شاد شوند ] فرمود: منطو از فسقلن الله, نبوّت پیامبرتان و 
منظور از رحمته, علی علیه السلام است. پس فضل به معنای نبوّت و 
ولایت و منظور از «فلیفر حوا» شیعیان می باشد. (ادامه ات۱ موید این 
حدیت, در شرح واژه سرور نیز امده است. بنا بر اين فرح. باید متناسب با 
هر مقام از نظر مدح يا نگوهش, تأویل شود. پس تأمل کن. 


مفلحون: و آن چه که به این معنا است و شامل فلاح می شود, مانند: : من 
افلع و نظایر آن ذر احاذیت آمده که انمه علیهم السلام. و شیعیان آنان به 
ویژه افرادی که در زمان غیبت امام علیه السلام صبور می باشند, همان 
مفلحون (رستگاران) هستند. فلاح در لغت به معنای باقیماندن پیروزمندانه 
ات خنی: انان: آن چه که می خواستند. به دست می آورند و در بهشت 
باقی می مانند. گاهی در باره کسی که تعقل بورزد و قاطع باشد و ویژگی 
های نیک در وی کامل شده است, قد آفلح می گویند. شکی در این نیست 
که هیچ خیر و نیکی بزرگ : کر از ,ولابت.ه خخسک: تن به آن نمی باشت: 
نک ۱۳ 


پس فلاح. همان تمسک جستن به ولایت می باشد و از اين رو به شیعیان 
که به ولایت تمسک جسته اند, مفلحون گفته می شود, چنان که در حدیثی 
در شرح واژه غیب آمده است. 


در امالی صدوق و کتاب های فیکر ار سلمان فارسی روایت شده که او به 
حضرت علی علیه السلام عرض کرد: بسیار کم پیش می امد که تو بیایی و 
من نزد رسول الله صلی الله علیه و اله باشم جز این که می فرمود: ای 
سلمان؛ او و حزب او همان مفلحون (رستگاران) در روز قیامت می باشند. 
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1- [1 ] ِ یونس/8 <ظ. 


فوّاد: ۰ِ_9 آفنده. آفنده, جمع فوّاد است. فوّاد به معنای قلب؛ , پو۵شسش 0 و پا 
میان آن می باشد. در شرح واژه سوّال دلایل عاهیل فاد در برخی از آیات 
به عنمان, آمده است. در کنزالفوائد از ابن عباس پیرامون تفسیر نت 
«َاجعَل افْیْدَه من التّاس»(1) [پس دل های برخی از مردم را به سوی 
آنان گرایش ده ] روایت شده که گفت: پیامبر صلی الله علیه و له فرمود: 
افئده, دل های شیعیان ما است که به سوی محبت ما میل پیدا می کند 


در شرح واژه ان دلایل این که خداوند, ایمان را بر تمام اعضای بدن 
واجب نمود؛ آمده است. بنا بر این می توان آفئده در ۳ ذم و نکوهش را 
به مان ی نطانر اوه به:دل هاق دشستان انمه علیهم السلام. و یروا 
آنان تآویل برد. همچنین افئده در مقام مدج می تواند به شیعیان و دوستان 
ائمه علیهم السلام و به دل های آنان تاویل شود. در شرح واژه قلب نیز 
احادیئی آمده که دلالت دارد بر بر این که می توان آن را به امامان عدل و 
۳ هل هاشانرا هل سای مععتین و امین ال زین ی اما 


فرد: و فرادی. فرد به معنای طاق و در مقابل زوح و شفع (جفت) می 
باشد. تافرن زوح و شفع پیشتر آمده است. تأویل ونر نیز خواهد ۳ در 
شرح واژه مثنی دلایل ناویل فرادی, آشتوح است. می توان این تاویل را در 
تأویل فرد نیز تطبیق داد. پس رجوع کن و بیندیش: 


فساد: و مفسدون و آن چه که به این معنا است. مانند: «الذین یفسدون» 
۵ هانند آزن. مفسده بر ضد مصلحت است. بدان که هیچ فسادی بز رگ تر از 
فساد دشمنان آل محمد علیهم السلام یعنی غصب خلافت و جلوگیری از 
ولایت.علی علیه الظلام و باز داشتن انمه علیهم. السلام از ععوکشان. و 
آزار رساندن به آنها و کشتن آنان و کشتن اصحاب آنهاء نمی باشد چرا که 
این اعمال آنان, موجب افکندن مردم در گمراهی ۳ به امروز است و به 
همین خاطر است که فساد در میان خشکی و دریا, زمین ها و ادمیان ظاهر 
دم است, از این رات که امام بافر علیه الساام سنا ن که 
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ما 


در تفسیر قمی نقل شده, فرمود: فساد, به معنای معصیت کردن نسبت به 
خدا, رسول او و یمه علیهم السلام می باشد. همچنین حضرت, پیرامون 
تفسیر آبه «ظهر الما فی الب والبخر یقا کَسبت آیدق. اللاس»(1) آبه 
سبب آن چه دست های مردم فراهم آورده, فساد در خشکی و دریا نمودار 
شده است ] فرمود: منظور, همان روزی است که انصا ر گفتند: یک امیر از 
ما و یک امیر از شما باشد.(2) 


امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آبه «ولا تس فی الاّْض بعد 
الاتفا» 3۱ و در ومین پس از اصلاح آن فتباد. مکنید | فرهود" منظور آين 
ات رس ای اصا ان تس سول ال خی الم که الم و 
علی علیه. السلام, با پیروی از غیر آن ده زمین را فاسد نکنید. 


در تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون آیه فوق آمده که فرمود: با 
اظهار پیمان شکنی برای بندگان مستضعف خداء, بر روی زمین فساد نکنید, 
چرا که با اين کار انان را در دین شان اشفته و در مذاهب شان متحیر و 
سر گردان می سازید. من در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام 
پیرامون تفسیر ات «وَیفسدون فی الا ض»(4) [و در زمین» فساد می 
کنند ] روایت شده که فر مود: با بیزاری جستن از کسی که خداوند امامنش 
را واجب نموده و باور داشتن به امامت کش که خداوند مخالفت با او را 
واجب کرده است. در زمین فساد می کنند. سیس حضرت فرمود: 
دارندگان این صفت همان خاسرین (زیانکاران) هستند. این حدیبت به طور 
کامل در شرح واژه خسران امده است. 


در کافی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه «لَْفْسدْنَ فی لارْضٍ 
مت تین وله غو کبیزا»(5) [قطعاً دو بار در زمین فساد خواهید کرد و 
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1- [1] - روم/41. ِ 

2- [2 ] - تفسیر قمی, ۳ ۳۳ ص‌‌ 137 همچنین در ان امده است: «منا رجل 
و منکم رجل» [مردی از ما و مردی از شما باشد ]. 

3- [3] - اعراف/56. 

4 [4] - بقره/27. 

5- [5] - اسراء/4. 


بسیار بو کین برخواهید خاست ] روایت شده که فر مود: منظور, کشتن 
تین , حسن و حجلسین علیه السلام است 1(۰)بنا بر این منظور از مفسدون؛ 
دشمنان امه علیهم السلام و قاتلان آنان ۱ 
اولی و دومی می باشند. 


در روایت اباجارود از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «و ریک 
اعلم بالفقسدین ۱2۱ اه پروز کارت در باره منسدان: آگاه: تزا روایت 
شده که فرمود: آنها, دشمنان محمد و آل محمد علیهم السلام پس از او 
می بااشند. در تفسیر قمی آمده که حضرت؛ پیرامون تفشتیر آبه «لنفنتندن 
فی الازض»(3) [قطعاً دو بار در زمین فساد خواهید کرد] فرمود: منظور, 
فلانی و فلانی و اصحاب آن دو می باشند.(4) همچنین در کافی 

قمی. از اهام صاوق علیهالسلام بت راون سس آبه <الدین, ]توا وولو 
لصَالِحَاتٍ»(3) (کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند] روایت 
پیرامون تفسیر 71 کین فی الاَرض»(6) [مانند ت کنندگان در 
زمین] فرمود: منظور حبتر و زریق و اصحاب آن دو می باشد. (ادامه 
روایت). مراد از حبتر, اولی و مراد از زریق, دومی می باشد. چنان که در 
دعای توت فرش .مین خوانیم: «اللفم انهها افسدا غبادی» اخدایا این ده 
بندگانت را فاسد کردند ]. احادیث به این مضمون» بسیار است و همین 
مقذار کف کر تهوويم ترآ اسان ضاخب بضیرت کفایت مین کت برخی.ار 
0 که موید این تاویل ها می باشد, در شرح واژه اصلاح و صالح آمده 
است. پس غافل مباش. 


معنای شکافته شدن و جدا| شدن از یکدیگر است. تفجیر الانهار که به 
نای کا فت. 
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1- [1] - کافی, ج 8, ص 142. 

2 [2] - یونس/40. 

3- [3] - اسراء/4. 

4 [4] - تفسیر قمی, ج 1. ص 406. 
5- [5 ] - بقره/82. 

6- [6] - ص/8 2. 


رودها می باشد نیز از همین ريشه است. وجه تسمیه فجر به این خاطر 
است که در آن تاریکی از نور شکافته و جدا می شود. 


در قاموس اللفه, فجر به معنای نور صبح و این که شب از آن شکافته شد 
ازور خن حور نید در ساهی: ست حی: با شور آمفه است. در احادیت, 
فخر بهحضرت: فاتم علیه السلام و طلوع فجر به. فیام آن.خضرت تاویل 
شده است. علاقه و مناسبت این استعاره, از مطالبی که ذکر نمودیم» 
واضح و آشکار می شود. موّید این تیلم احادیئی است که در شرح واژه 
ضنه امدم. و بن انا بت آمه خلمم السلام ق نفد لوق انا تافیل ده 
است. احادیثی در آخ رابطه در شرح واژه نهار نیز می اید. پس انديشه 
کت دز اخجابه کی اد ان احادیت اشاره مت کنیمر. 


در روایت ت جابر از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر ارت «والفچر»( (1) 
[قسم به سییده دم ] آمده که فرمود: منظور, حضرت قائم علیه السلام 


است. 


قر کالفوا اد آماض‌ضاوی یه اتساام داتفه که فرجووه طلی غابه 
السلام سوره قدر را قرائت نمود, و فر مود: رسول الله صلی الله علیه و 
آله این 19 ر بر من قرائت نموده و قفرمود: این 7 شأن 9 
کل ۳-۱ 
اقاق, هی اد « ات من سوه الم قحصی قانم. له سار فلت و 
و جانشینان نو نوری تابناک بدرخشد. (ادامه روایت) 


در شرح واژه لیل, حدیت دیگری که واضح تر از این حدیث است. خواهد 
آمد. پس تأمل کن و از لزوم تأویل تفجیر براساس مضاف الیه آن, غافل 
مشو. به طور مثال. «تفجیرالعین و النهر» (شکافتن چلتیمه و رود) به 
استنبا ط علم و تبیین آن و امثال آن, تاوی می شود. موارد دیگر بیز به 
همین شکل است. ۰ پس انديشه کن. 


فجوز: و فجار و آن چه به این مغتا اسبت:.مانند: فاجر, فجره و امثال آن. 
فجور در اصل , به معنای انحراف است و از این رو به انسان دورو ور فاجر 
شع گوینده تزیرا 


ص:761 


1- [1] - فجر/1. 


او از صداقت و راستگویی منحرف شده است. همچنین به انسان فاسق 
نیز فاجر گفته می شود. چرا که او از حق انحراف پیدا کرده است. 


در شرح واژه بر, دلایل این که منظور از فجار, دشمنان ائمه علیهم السلام 
9 شیعیانشان به ویژه آن سه هستند؛ آمذه است. ۰ پس فجور آنان؛ اعمال 
آنان: به ویژه اعمالی که در حق ائمه علیهم السلام و شیعیانشان انجام 
دادتد و آنها را تکذیب تموده و حقوق آنان را پایمال کردتذ و مانتد آن؛ مین 
باشد. 


از امام کاظم علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «اِنَ کتاب الفّار لفی 
سجین»(1) [که کارنامه بدکاران در سجین است ] روایت شده که فرمود: 
آنها, گسانی هستند که در حق ائمه علیهم السلام, فسق و فجور ورزیده و 
با آنها دشمنی نمودند. و در روایت تب حلبی آمده که گفت: از امام صادق علیه 
السلام یوم که آیف یل برب اسان لمیر آمامه» زور ادلی ند اشان 
می خواهد که در پیشگاه او فساد کاری کند] را قرائت و می فرمود: بعنلی 
او را تکذیب کند. در روایت دیگری آمده که حضرت فرمود: می خواهد بر 


ما فسق و فجور بورزد یعنی با خدعه و نیرنگ خود, دست به این کار می 
دق شاند اسام ضاوف له السلام آمامه زا به کسسر ضی خوا زد 


در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «یَجْعل 
الْمَفِینَ. ,۰( آ[پرهیز کاران را قرار می دهیم...] نقل شده که فرمود: 
منظور, امیرالمومنین علی علیه السلام است. همچنین حضرت در تفسیر 
«کالقجار»(4) [مانند فاجران] فرمود: منظور, حبتر و دلام و اصحاب آن دو 
فتتتتدر بسن انا بشته: کش 


تفاخر: و فخور. فخر و فخار به معنای افتخار کردن به حسب و نسب و غیر 
ان دو است. تفاخر به این معنا است که هر کسی به مفاخر خود افتخار 
نماید. فخور به فتح فاء به معنای فخر فروشی می باشد. در شرح واژه 
مختال, دلایل تاویل فخور به 
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]> مطففین 7 


2- [2] - قیامت/د. 
3- [3] - ص/28. 


4- [4 - همان. 


دشمنان ائمه علیهم السلام ادن است و ظاهر این است که آنان به دنیای 
خودشان و تسلط ظاهری شان نزد شیعیان فخر فروشي می نمودند. چنان 
که کقار امت های گذشته نسبت به پیامبران و پیروان آنها اين گونه بودند. 
مانند: فرعون, قارون, پیروان موسی؛ قوم نوح, شعیب, عاد و تمود. پس 


تأمل کن. 


فرار: و آن چه شامل فرار می شود. مانند؛ یفر و امثال آن. فرار به معنای 
گریختن است. در شرح واژهم شرک حدیتئی آمده که بر تاویل فرار من 
الزحف (فرار از پیشروی) به آن چه که با امیرالمومنین علیه السلام انجام 
دادند, دلالت دارد. حضرت در آن حدیث فرمود: آنها داوطلبانه و نه به اجبار 
با او بیعت کردند ولی سپس از او گریختند و او را بدون یار و یاور رها 


کردند. 


ملف گوید: شاید مراد, بیعت آنها در روز غدیر و رها کردن و بی پناه 
گذاشتن او بنن از فوت بیامیر. ضلی. الله علیه:و اله می باشد. چرا که این 
عمل به منزله فرار از پیشروی و مستلزم این از می باشد. چنان که این 
مطلب بر هیچ انسان متفکری پوشیده نیست. همچنین احتمال دارد که 
مراد. بیعت اخیر آنان و تنها گذاشتن او در جنگ جمل و صفین و غیره باشد 


بدان که «فرار اٍلی الله» (فرار به سوی خدا) در برخی از احادیث به 
معنای حج آمده است. چنان که در «من لایحضره الفقیه» و کتاب های دیگر 
از امام سجاد علیه السلام روایت شده که پیرامون تفسیر آیه «فَِدّوا ای 
لی»(2) [پس به سوی خدا| بگریزید ] فرمود: منظور این است که به 2 

بیت الله الحرام رفتند. (ادامه روایت). پیشتر تاونل واژه 72 و بیت آخته 
ان باعل سا 


فطره: و آن,چه که برفطره دلالت دارد. مانند: فطر. واژه فطره در سوره 
۱ ۱ ی و 
مردم را بر آن سر شته است ] آمده است. در آیات دیگر نیز نظایر این 
۳۳۳۲ ۱۳ 
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1- [1] - ذاریات/50. 


2- [2] - روم/30. 


«قَطرّ السْماواتب»(1) [آسمان ها را پدید آورده] و امثال آن. فطور و 
انفطار در اصل به معنای شیارها و شکاف ها و شکافته شدن است. چنان 
۹ 7200۳ 77 
نیز استعمال شد پس «فطره الله التی قطر التّاس عَلیها» به معنای 
آ[سرشت خداوند که ۳ مردم را فز ان آفرید ] می باشد. همچنین معنای 
آیاتی شبیه به این نیز به همین شکل می باشد. 


در برشی و اخاومت آمده که منظور از این سرشت این است که خداوند 
آنها را بن توخیف. نوت بامیر صلی الله کلم و آلذ ۵ ولایت امیرالغوخیه 
علی علیه السلام آفریده است چنان که حدیت آن در باب سوم از فصل 
قمم اد کار امل آمدم است, آنن الک احکی در کر القاند نیز ار امام تاقر 
علیه السلام روایت نموده که حضرت فرمود: از ابوحنیفه سوّالی پرسیده 
شد. وی در جواب گفت: آن فطرتی است که خداوند, مردم را بر آن 
آفریده است. سیس گفت: خداوند آنها را بر معرفت خلق کرده 2 
احادیث فراوانی بر این که خداوند اصل خلقت و سرشت بلی آدم را بر 
دین اسلام بنا نهاده و این که هر نوزادی بر آن متولد می شود, دلالت دارد. 


چنان که در مقدمات گذشته ثابت شد. شکی در این نیست که اسلام, 
عبارت از اقرار به توحید. نبوت و ولایت می باشد. همچنین این مطلب از 
حدیثی که پیشتر امد و در ان ذکرٍ شد که خلقت و سرشت سایر مخلوقات 
و همگی آنها بر این امر بوده و آن سه اقرار, بر تمام مخلوقات به هنگام 
آفرینش آنها عرضه شده و هیچ کسی جز اهل ولایت بر آن پایبند نمانده, 
فافع و رون شوه ا رسک چنان که در احتجاج از آبی بن کعب روایت شده 

ما ی دوه 
با ووایت ار سا بر تست است که آیانی که سمل بر نظره و 
خلقه می باشند, به این نوع از فطرت و خلقت یعنی به همراه عرضه شدن 
آن سه اقرار و اقرار کردن به آن در عالم ذر و غیر آن به طوری که پیشتر 
آهذهه ناویل تنوخ: 


بنا بر این چنان که در شرح واژه حیاه اه و در شرح واژه موت نیز می 
اید, 
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هی تفن «الخمن المخلوفین» (محلوقات زنده )ترا به کسانن عاویل نجود 
که در دنیاء, یعنی زمانی که در تاریکی های خا ی غعرق شده بودند, به 
این فطرت. هدایت شدند و به ولایت, تمشک پیدا کردند, بلکه می توان 
مراتب خلقت انسان یعنی این که ابتدا نطفه بوده و بعد علقه (خون بسته) 
و سپس مضغه (پاره ای از گوشت) و سپس استخوان شده و همین طور 
پیش رفته ۳ این که حیات در ان دمیده شده را به مراتب قابلیت شناخت 
ولایت و درجات دستيابي به درک ایمان از پایین ترین حد ۳ بالاترین آ 
ناویل برد. یس خوب تأمل کن و خداوند آگاه است و انديشه کن و از 
مطالبی که پیشتر آوردیم, غافل مشو. 


فقیر: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. فقیر به معنای نیازمندی 
است که قوت لایموت خود را دارد. در شرح واژه مسکن, احادیثی امده که 
قف انار اقا او تمس را بر شمان تانوان اسصاط کرد. سای 
که آن علمت کف رها را از دست مات ان امه هم السام عات. 
دهد و از کمک گرفتن از دیگران بی نیاز ز سازد, ندارند, اگر چه خود, اجمالا 
چیزهایی را بدانند. همچنین می توان فقیر را در برخی از موارد به معنای 
شیعیان عاجز و ناتوان و امامان شکست خورده آنان در زمان دولت 
ستمگران و همین طور به معنای شیعیان فقیر که هیچ مالی ندارند, گرفت. 
از مطالبی که ذکر نمودیم, تأویل فقر نیز واضح و روشن شده است. پس 
انديشه کن. 


فوز: و فائزون و آن چه این معنا را می رساند. فوز در اصل به معنای 
نجات است و به معنای انجام دادن کارهای نیک نیز آمتذه ا تاک همچنین 
«فاز فلان » بعنی نجات پید | کرد. احادیث پیرامون این که فائزون (نجات 
یافتگان). همان شیمیان. علن علیه السلام بلکه. امه علیهم السلام, و 
شیعیان آنها می باشند, فراوان است. چنان که پیشتر حدیتی در شرح واژه 
سابقین و حدیث دیگری در شرح واژه طاعه آمده است. همچنین از اصبغ 
بن نباته روایت شده که گفت: علی علیه السلام فرمود: ما نعمتی هستیم 
هخا ارمرا تاش اررانی عاست مات جات بافان ور وور 
قیامت تنها به وسیله ما است. همچنین در توحید از ابن مسعود پیرامون 
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«انّی جرَيلهمْ الوم یما روا أَهم 5 هم الْقَایَرُون»(1) [من (هم) امروز به 
(یأس) آن که 0 مدانان ِِ دایم ای اد کر ار ۱ 
روایت شده که گفت: منظور این است که علی, فاطمه, حسن و حجسین 
علیهم السلام, در دنیا بر طاعات, گرسنگی, فقر و بلا و آزمایش الهی صبر 
پیشه کردند و در دنیا, انها نجات یافتگانند. 


در مسند احمد پن حنبل از ام سلمه روایت شده که گفت: پیامبر صلی الله 
علنه و اه فر مود: علی علیه السلام و شیعیانش, همان نجات یافتگان در 
روز قیامت هستند. دز عقون ریا رین حی قرا: ۰ 
تعالی» (شها همان به چست آمرندکان کرامت الهی.هشسید) و «قاز 

تقشسی نکم» ( کی که بغشها تمسی ورزین تخاب یافت ): ی 
معنا بی شمار است و شکی در این نیست که ولایت آنان. سبب نجات 
این اد نات هه دست آوسن مطاوت عصانوه آل. , یعنی بهشت می شود. 


فردوس: از بالاترین درجات بهشت می باشد. فردوس.: در اصل به معنای 
باغ وسیع است. پس تاویل ان, همان است که در ناویل واژه جنه ذکر شد. 


همچنین به معنای سرکشی, گناه ها معصیت ها و گناهان کبیره ای که 
خداوند از آنها نبهی فرموده است نیز استعمال شده است و در خصوص 
بخل ورزیدن در پرداخت زکات, و زنا کردن. فحش دادن. پاسخ خصمانه, 
سوء معاشرت و اظهار کردن به چیزهای زشت نیز به کار رفته است. 


فاحشه به بیشتر از این معانی در قرآن آمده است. از جمله آن, خروح 
کرو با نتمشیر غلبه امام است. .نان که در سر قمی از آمام صاد و 
علیه السلام روایت کر و سر ها 
مَاجسّه مَبیتوٍ»(2) [ای همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به 
کار زشت اشکاری کند] فرمود: منظور از فاحشه, خروج کردن با شمشیر 


است. 


۳ 
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میرداماد, قائل است به این که چنان که فاحشه به معنای گناهان شرم 
انگیز و معصیت های زشت آمده, به معنای طاغیه (بسیار سرکش) نیز به 
کار رفته و تاء در آن نه برای تأنیت, بلکه برای مبالفه است. یعنی گمراهان 
سرکش و بی شرمی هستند که در بی شرمی و بدی از حد تجاوز کرده اند. 
سپس می گوید: فواحش که جمع فاحشه می باشد. به هر دو معنا به کار 
رفته است. موّید این مطلب احادیئی است که در آن فاحشه و فحشاء یک 
بار به دشمنان ائمه علیهم السلام و خلفای ظلم و ستم به ویژه رسای 
سك به ویژه اولی از آنان و بار دیگر به ولایت آن دشمنان, اطاعت و پیروی 
ز آانج عمل. به آمامرسان تامیل شده اننتت. ازجمله. اخادتی. که بز 
اول دلالت 3 آخاوشی است. که ور بان دوم ار فصل, اول ان کفار 
او ده که ان ماه آن‌عست مها تم امد سا بر تال 
فحشاء به رجال است. حدیت دیگر, حدیث محمد بن منصور می باشد که 
در آن تمام فواحشی که خداوند در قرآن حرام کرده است, چه آشکار | 
باشد ,و چه پنهانی, به سردمداران ظلم و ستم تاویل شده انتدت: همچنین 
این تاوبل در روایت داوود بن کثیر نیز آمده است. قسمت اول آن حدیت را 
ور اینجا خواهيم اهیق. احادیتیکری تیور بابجهاره از فصل اول آمده 
که از خمله آن جدیت مصفضل بن غمر خی باشد که مشمل. بر ناویل فحتفاء 
و فواحش, چه آشکارا باشد و چه پنهانی. به ولایت اهل باطل است. ظاهر 
این حدیث., فروع و شاخه های اهل باطل است. روایت دیگر, روایت شیخ و 
مان انوا نی کنر اشت سیف ار عا‌ضاین لاسام حل 
هی کند که :دز آن آمده است: ای داوود, از -دشتمن ما در قرانبة فخشاء: 
کی قی ی ی ات ریت ار تس نس ام 
الخنزیر تعبیر شده است. ای داوود. خداوند متعال, ما را آفرید و ...(ادامه 
ای ای اس وا ار اما ی ها ای 


در تسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آبه «وَینهّی 
غن ۱ لمح رورا والمتکر وَالبغي»(1) [و از کار زشت و نایسند و ستم باز می 


دارد] روایت شده 
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1- [1] - نحل/90. 


که فرمود: ی ی 
آنها را به قتل رساند و از حقوقشان بازداشت. همچنین در همین تفسیر و 
کتاب ۳1 دیگر از امام باقر علیه السلام پیرامون تقستیر. ایه فوق روایت 
شده که فر مود: منظور از فحشاء اولی و منظور از منکر, دومی و منظور 


از سیب وی ات و ناوات 


از جمله احادیئی که بر تاویل دوم دلالت دارد, احادیثی است که پیشتر به 
آن اشاره نمودیم و حدیث مفضل که در باب ِِِ آمده یکی از آنها بت 
حدبت دیگره روایت شیح و دیگران است. 7 یکی تیک از این احادیث, روایت 
است که در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه 
«وینی عن الفَحشَاء والمنگر والبَفيٍ»(2) آمده که فرمود: منظور, فلانی و 
فلانی و فلانی می باشد. در کافی رو کتاب های دیگر از امام صادق علیه 
السلام پیرامون تفسیر آیه «ولدا ققلْواً قاجشّة قالوا وَجدتا یا آباعتا وال 

مرت بها»( (3) اه‌جفن کار زشتی: کنتد همه کویتد 0 را بر آن یافتیم 
ِ ما را بدان فرمان داده است ], روایت شده که فرمود: آیا کسی را 
دیدی که ادعا کند که خداء او را به زنا و شرب خمر يا چیزی از این 
محرمات امر کرده است(4)؟! بلکه این مطلب, در باره پیروان 
سردمداران ظلم و ستم است که ادعا کردند خداء آنها را به پیروی از 
گروهی امر فرمود است که خداوند به پیروی از آنها امر نکرده است. و از 
این رو است که خداوند بدین شکل به آنان پاسخ داد و فعل آنان را فاحشه 
نامید. (ادامه روایت). احادیث فراوان دیگری نیز موّید این تاویلن هستند؛ 
پس غافل مباش. 


فرش: و فراش. فرش به فتح برای معانی بسیاری به کار می رود که از 
جمله آن, بچه شتر می باشد مانند آیه «حَفولة و قرشا»(5) احیوانات 
ی 
که از جمله آن جمع فراشه که به 
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لا یی ای 2 299 
2 [2] - نحل/90. 

3- [3] - اعراف/28. 

4 [4] - کافی, ج 1, ص 435. 

5- [5] - انعام/142. 


معنای حشره ای به مانند پشه که به دور چراغ می چرخد است. می باشد. 
اما از جمله معانی فرش به فتح و کسر و فراش به کسر, آن دسته از 
اسباب خانه است که پهن می شود. فرش فرشا و فراشاً یعنی آن را پهن 
کرد معنای دیگر آن» همسر مرد است و جمع آن قرش به دو ضمه می 
باشد. این واژه در سوره واقعه آیه «و فرش مَرفوعو»(1) اس 
بالا بلند] آمده است و در آنجا؛ شفسنید آن به تم ویر آن خفاهد آفد. 


در بخش چهارم از باب سوم از فصل اول از گفتار اول تبیین نمودیم که 
احتمال دارد فرش را , به آن چه که موّمن در دنیا از آن لذث می برد که 
همان حکم ائمه ۱۳ السلام و آداب آنان و تظایر ان است: تام نود 
موید این خاویل در شرح واژه لباس,: خواهد آمد .بنا بر این شاید بتوان این 

نوع تأویل را در سوره های دیگر که این واژه فو انشا ۳ است نیز تطبیق 
ِ اگر چه به معنای آن چه که پهن می شود, باشد و خداء آگاه است. 


مفروض: و فریضه و آن چه این معنا را می رساند و مشتمل بر ان است. 
فرض بر وزن ضرب, در اصل به معنای تعیین کردن زمان, مقدر کردن, آن 
چه که خداوند متعال واجب فرموده, آن. جه که انسان بر خودش لا زم 
گردانیده و مانند آن می باشد. که ال ان ی 


فر اطا نان این اس روا وه کاس ای له عایه و آله فر ده 
یمین لین عل امه طربضه آق الفی است. راخامه رحامت ا اهر 
این است که پیروی از علی علیه السلام از بزرگ ترین فرائضی که خداوند 
واجب فرموده و تعیین نموده و بر ان تأکید کرده است. می باشد. در این 
صورت ننا بر آن چه که در شرح واژه مال آمده هه ام شده؛ اباتت 
از قرآن که مشتمل بر این قبیل واژه ها است. می تواند در موارد مناسب 
ی ات او ی ار اس تام کن. 
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افاضه سعتی آر اجه که مشتمل:ر افاضه ات ‌مانتوه افضتم و نظایز آن:. 
بدان که هر گاه مشتقات این واژه با حرف فی به کار رود, به معنای خوض 
(فرو رفتن و غوطه ور شدن) می باشد. در شرح واژه خوض, معنا و تاویل 
آن آمده است. . پس تامل کن. 


فرط: و افراط و مفرط یعنی هر آن چه که در بردارنده معنای افراط و 
تفریط باشد, مانند: فژطت و نظایر ان. در قاموس اللفه افرط پفرط به 
بای ری وی کر فرط فرط به معنای کوتاهی کرد و فرط پفرط به 
معنای پیشی گرفت يا شتاب کرد آشوم ات 


در شرح واژه اسراف امده و در شرح واژه تقصیر نیز می اید که منظور از 
مسرفون (اسراف کنندگان) و مقصرون (کوتاهی ورزان), دشمنان و 
مخالفین ائمه علیهم السلام و منظور از اسراف و تقصیر. اعمال زشت 
انس ای ام سای ای را 
اقا رال سای ند ی ال ما 


شاهد و گواه اين تأویل روای این شهراشوب در مناقب از امیرالمومنین 
علیه السلام می باشد که در خطبه ای فرمود: اگاه باشید هر کسی نسبت 
به من کوتاهی بورزد. نسبت به خدا کوتاهی ورزیده است. اما فرط به 
معنای پیشی گيرنده. اگر چه در احادیث به صراحت نیامده است ولی علی 
کله لام ره افو ما وان اه سل الله‌هایه وا 
پیشی گیرنده از من و من پیشی گیرنده از شیعیانم و هستم. همچنین از 
اسر ‌صلی الله عاسشه الم رات سوه رون ی اه 
شما به سوی حوض کوثر هستم. در مکاتبات امام هادی علیه السلام نیز 
آمده که ما پیشی گیرنده از انبیاء هستیم. شاید به اين معنا است که اثمه 
علیهم السلام در راه رسیدن به بهشت از انبیاء پیشی می گیرند و برای 
وارد ساختن کسانی که آنان را وارد بهشت می کنند و فراهم سازی و 
تا هم سرا را اس مت ی اه ات 


فرع: در قاموس اللغه, فرع کل شیء به معنای بالاتر از آن چیز و فرع 
القوم به معنای بزرگ قوم امده است. 
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فزع: و آن چه که شامل آن می شود. مانند یفزع و نظایر آن. در قاموس 
0 اه را ترساند ق افرت المم به عهای. از آها عالب 
کمک کرد و فزعهم و آفزعهم به معنای به آنها کمک کرد و یاری رساند و 
آفزعته به معنای او را آگاه کردم, آمده: ارت 


۳ روایت, الفزع الأکبر (بزرگ ترین هراس), به معنای بستن در جهنم, 

. که به روی اهل آن بسته می شود, افنتن است. اجمالا, فزع در 
اصل به معنای نگرانی. اضطراب و ترس شدید می باشد. در خصال از 
رای انم لس مووایت س ماس ها اه 
آله فرمود: ای علی, حال تو و شیعیان موّمنت در یوم الفزع الاکبر (روز 
قیامت) در سایه عرش این گونه است که همه مردم در وحشت و ترس 
می باشند. ولی شما ترس و وحشتی ندارید. 


در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام آمده که از پیامبر صلی الله علیه 
و آله تقل .هی کند که فرمود.همانا علی, علیه الشلام. و شتعیانش دز .روز 
قیامت بر روی پشته مشک تنیز بوی می باشند. مردم می ترسند و آنها 
ترس در دل ندارند و مردم اندوهگین می شوند و آنها غمی ندارند و 

خداوند متعال در این رابطه فرموده است: «لایِحَرُ وه تمْم الَقرغ لت (1) 
[بزرگ ترین هراس: نان مین تم کند | ۳۳ همچنین بر 
هیچ کسی پوشیده نیست که زمان رجعت نیز روز هراس همگان به جز 
شیعیان می باشد و بارها تبینن شد که مراد از واژه های آخره. قيامة و 
افال آن-درساضی فرآن:دزمان زععت ی باشه با جر این خدا می داند. 
شاید ی 1 اتمه 
علیهم السلام را در زمان رجعت و در آخرت و حتی در دنیا فرا می گیرد, 
تاویل برد. چنان که در شرح واژه رعب و واژه های دیگر آمده است. پس 


انديشه کن. 


فریق: و فرقه و تفریق و فرقان و امثال آن مانند: الذین تفرقوا و نظایر 
۳ اه و 
فرقه تفریقا و تفرقه به معنای پراکنده ساخت و تفرق تفرقاً و افترق در 
مقابل گرد هم آمدند و 
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انفرق به معنای جدا| شنت آمده است. همچنین در قأموس اللغه, فرقان به 
ضم به قران و هر چیزی که جدا کننده بین حق و باطل باشد, معنا شده 
است. برای فرقان معانی دیگری نیز ذکر شده است. همچنین در این 
کتاب, فرقه به کسر به معنای گروهی از مردم آمده و فریق بر وزن آمیر 
به بیشتر از فرقه, اطلا خی شود از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: قرآن, همه کتاب خدا و فرقان, آیات محکم آن که عمل به آ 
واجب است؛ می باشد. در شرح واژه رب و واژه های دیگر آمده که علی 
علیه السلام. فاروق (جدا کننده بین حق و باطل) اين امت است. در شرح 
وازةوليجة بر می آید که او خدا کنتده بینحق و باطل می بافند احادنت, 
پیرامون این که او فاروق آعظم (بزرگ ترین جدا کننده بین حق و باطل) 
است, فراوان می باشد. همچنین در شرح واژه قران و کتاب, ناویل ان دو 
بهعضرت علی یه السلام وایق که او آیات»فحکم فران, انشت, خواهد 
آمد, چنان که در شرح واژه محکم نیز آمده است. بنا بر اين هیچ شبهه ای 
اس را 
علی علیه السلام و همچنین به امام نیست و وجه مناسبت بین ان دو, 
پیشتر ذکر شده است. پس تامل کن. 


نان که خذاوند متعال بان‌ها تفرقه.و اخلاف را نمی و تکوهش و غکس آن 
را مدح نموده و امر به آن کرده است. چنان که این مطلب در شرح واژه 
اختلاف و جماعه آمده است. در آنجا مصداق حقیقی اهل تفرقه و اختلاف 
که همان کسانی هستند که با اتمه علیهم السلام مخالفت کرده و در دین و 
احکامشان اختلاف پیدا کردند. تبیین شده است. 


در رو ایت اباجارود از امام باقر علیه السلام پیرامون تفعسیر آیه «ولاً 

تقو (2) آپراکنده نشوید] آمده که فرمود: خدا آگاه بود که آنان پس از 
عتان که کسانی. که پیش از آنها ی درم ی امر 
فرمود بر ولایت آل محمد گرد آیند و متفرق نشوند. 


772 


1- [1] - آل عمران/103. 


در شرح واژه جماعه, دلایل اين که جماعت, اگر چه کم باشند. اهل حق 
هستند و فرقه, اگر چه بسیار باشند, اهل باطل هستند, آمده است. بنا 
براین درست است که آیاتی که در آن تقرقه و اهل آن نکوهش شده آند, 
به این نوع از تفرقه و به مخالفینی که در دین به تفرقه افتادند, تاویل شود. 
همچنین از این مطلب استنباط می شود که فریق مذموم (گروه نکوهش 
شده) و فرقه در غیر مقام مدح که در قرآن آمده است. مخالفان ائمه 
علیهم السلام هستند و فریق محمد (گروه مدح شده) و فرقه ناجیه (گروه 
نجات یافته), همان ائمه علیهم السلام و شیعیان آنها از سابقین و لاحقین؛ 
می باشند. چنان که خداوند سبحان فرمود: «قریق؛ فی الْحَتَّه وقریق فی 
السُعیرٍ»: (1) [گروهی ۳ بهشت و گروهی در جهنم هستند]. در کتاب 
نصوص و کتاب های دیگر حدیثی با سلسله سندهای متعددی از پیامبر صلی 
الله علیه و آله نقل شده است که از جمله آن حدیثی است که با سندی از 
علی علیه السلام روایت شده که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله به من 
فرموده است: امت من به هفتاد و سه فرقه تبدیل خواهند شد که تنها یک 
فر قه, نجات پافته اند و بقیه هلاک و نابود شده اند. نجات یافتگان آنها, 
کسانی هستند که به ولایت تمسشک می جویند و علم و دانش شما را می 
آموزند و.به. نظر شما عمل می کنند. پس غیر آنان هیچ راهی برای تجات 
ندارند. (ادامه روایت). احادیثی که بر تفرقه این امت دلالت دارد و این که 
تنها یک گروه از آنان, نجات یافتگانند و آنهاء همان کسانی هستند که به 
بصیرت., باید حقیقت را دریابد و خداوند. هدایت کننده است. 


فسق: و فسوق و فاسق و ان چه که این معنا را می رساند, مانند: فسقوا, 
یفسقون و نظایر ان. در قاموس اللغه. فسق به معنای نافرمانی از خداوند 
و سرکشی و خروج از راه حق, آشدد آستت: بر کسی پوشیده نیست که 
تزدرا تن یرفن کافر شدن به خدا و رسولش صلي الله علیه و آله و 
اتمه علیهم السلام است. پس دشمنان و مخالفان آنان همان فاسقان 
هستند و منظور از فسق و فسوق, اعمال انان به ویژه 
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آن چه که نسبت به ائمه علیهم السلام و شیعیانشان انجام دادند, می باشد. 
این معنا علاوه بر این که به خودی خود واضح و آشکار است از معنای واژه 
های نظیر آن مانند: فخور و فاجر و امتال آن تیز متخصضص فی نود 


همچنین این مطلب از احادیت نیز برمی ۳ پس شبهه ای در درستی این 
تأویل بیست. حبی در حدینیٍ در شرح واژه کفر, تاهین فسوق به دومی 
آمده است و شاید دلیل این تأویل از روی مبالغه در فسق و فجور او باشد. 
موْمنا»(1) [آیا که مومن است] روایت شده که گفت: ای و 

علیه السلام است. و پیرامون تفسیر آیه «کمن کان قاسفا» [چون کسی 
است که نافرمان است ] گفت: منظور, انسان منافق و دشمن علی علیه 
السلام که ولید بن عقبه است. می باشد.(2) همچنین در تفسپر فرات بن 
ایراهیم از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «وما بُضِل بو»(3) [با 
11 گمراه نمی کند ] روایت شده که فرمود: منظور این است که فقط 
فاسقان از طریق ولایت علی علیه السلام منحرف می شوند, یعنی هر 
کسی که از زمره ولایت مداران او خارج شود. فاسق اپست. و از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که پیرامون تفسیر آیه «وَاللَةّ لا دی الْقَوَم 
اْقاسقین»(4) [خداوند. مردمان فاسق را هدایت نمی کند ] فرمود: 
منظور, ستمگران به جانشین نو هستند. (ادامه روایت). 


در تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون تقنیر ابة «الفاسقین» آمده که 
فرمود: منظور. کسانی هستند که در مورد دین خدا و اطاعت از او. فاسق 
می باشند که همان کافران و دشمنان ائمه علیهم السلام که نام تن 
را به پیشانی دارند. هستند. در برخی از زیارت های امیرالموّمنین علیه 
السلام می خوانیم: «و فسق من دفع حقی». (هر کسی که تو را ۳ 
بازداشت. فاسق است). احادیث در این 
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واه صاوان است, پس فا سانش 


فالق: و فلق. فلق به سکون در اصل به معنای شکافتن است و در قران 
در سوره انعام, آبه«قَالخة الاصباح» 1 [شکافنده صبح ] و آیه «قالق 
الحبَ»(2) [شکافنده دانه] به کار رفته است و منظور از آن. خلقت می 
باشد. بنا بر این تآویل ۳ همان است که در شرح واژه فطره آمد. اما 
مراد از فلق به فتح لام در سوره فلق خواهد آمد. 


فوق: ضذ تحت (زیر) است. در شرح واژه عذاب, دلایل تاویل فوق و 
تفسیر آن به یادشاهان ستمگر: دخال و به اسمان امده است: یس غافل 
مباش. 


فک:, در لغت به معنای رها کردن و آزاد کردن است و در سوره بلد: آبه 
«قّک رقبی»(3) آزاد کردن گردن (بنده) آمده و منظورر از ان آزاد. کردن 
بنده است. در برخی موارد. در شرح واژه تخریر بد. آن اشاره نمودیم. 
همچنین آیه «تحریژ رقبو»(4) زان ردق کرذن (بنده) در مواردی از قرآن 
آمده است و مراد از همه آنها برحسب تفسیر, آزاد کردن ان از بند مین 
ظاهری و برحسب تأویل, آزاد کردن آن از آتش و رها کردن وی از کفر و 
گمراهی و نجات دادن از دست شبهه های مخالفان گمراه کننده است که 
به وسیله هش دادن ولایت و هدایت کردن به سوی حق و حقیقت که 


از جمله احادیتی که شاه و گذاهی,.یز. این خافیل می باشتم. احادیتی است 
که در شرح واژه اسیر آمده و در سوره بلد نیزر می آن3: در کنزالفوائد از 
امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «قک رقبو». آزاد کردن ردان 
(بنده), روایت شده که فرمود: همه مردم به جز شما بنده آتشتند پس 
خداوند شما را به وسیله ولایت ما از این و آزاد کرد. در روایت دیگری 
از امام باقر علیه السلام آفتلاه که فرمود: به 
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وسیله ما را ی 
کزشسنگی که همان (مسفبه) است, ما اطعام کنند کار هستیم. پیس تأمل 


ِ 


فلک: به ضم به معنای کشتی است. مفرد و جمع فلک یکسان می باشد. در 
تتیر و اتف خاوبه هفتته دلایل کامیل آن‌ وه امین آنجه که به معنای آن 
ی وا ۱ 
شیعه و فضلای اصحاب ائمه علیهم السلام تیز. امنده است. 


ور سرکی اد فنارت ها ام مدشن عاه لام می خیانم خالستاام 
علیک يا فلک النجاه» (سلام بر تو / کشتی نجات). پس 0( اما 
فلک به دو فتحه به معنای اسمان است. پس فلی به مانند سماء تاویل می 
شود و خدا آگاه است. 


فشل: یعنی آن چه مشتمل بر فشل است مانند: فشلتم و نظایر آن. فشل 
به معنای ترس ضعف و کسالت می باشد. ظاهر این است که این واژه از 
ایکا میا راهان اه مس سوه ای 
خدا, رسول او و ائمه معصومین صلوات الله علیهم. استوار و ثابت قدم 
نیستند. 


فصل: و تفصیل و مفصل و ان چه این معنا را می رساند, مانند: فاصل, 
قضلنا و تظایر آنم دز فاموس الاعه فصل, به مضای ها هربن جو چ. کلام 
حق, قضاوت بین حق و باطل و بریدن» امده است و تفصیل به معنای شرح 
و زه نفصیل دادن به منظور تبیین و واضح ساختن؛ می باشد. 


در تفسیر قمی پیرامون آیه «أَتَرل کم اکتا مُصّلا»(1) [اين کتاب را 
به تفصیل به سوی شما نازل کرده است ] آمده است که منظور, جدا کردن 
حق از باطل و تبیین هر یی از ان دو است.(2) از این مطلب. استنباط می 
شود که می توان این معنا را برای واژه تفصیل نیز در موارد مناسب تطبیق 
داد. البته با در نظر گرفتن تأویل حق به غیر آنان و امثال آن چنین برمی آید 
که می توان آیه هایی که اين واژه ها در آنها آمده است را : به آن چه که به 
این معنا برمی گردد یعنی مسأله امامت, ناویل برد. 
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پس تأمل کن. 


کی ای ی ی اه فص ان 
کتدگان قاطم وتیات فاحل افضا ‏ السکر رات کت ان عامام) 
بین مردم می باشند. چنان که در تفسیر فرات از امام باقر علیه السلام و 
امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: ما فصل الخطاب و 
ای اي مر 
روایت شده که فرمود: من قضْل الفَضَاء (قضاوت کننده نهایی) هستم. در 
برجی از زبارت های امیرالمقمنین علیه السلام می خوائیم: «صل علی 
۱ 0 اک و از ۱ 
قضاوت گر نهایی تو در میان خلق تو است). در برخی دیگر از اين متون 
تبارتی می خوانيم: «با قاصل العکم و الاطی بالصواب» (ای جک کننده 
نهایی و ای گوینده حقیقت) و «یا 2 الخطاب» (ای تصمیم گیرنده قاطع 
و نهایی). 


شاید مراد از آنها این باشد که ائمه علیهم السلام, تمیز دهندگان بین حق و 
باطل در تمام امور به ویژه احکام می باشند و این که آنان و ولایت شان 
مرن خدایی‌ سح ار تباطل اشتو وله آنان‌ راکو ار وه تفر 
داده می شور و درست از اشتباه, هدایت از گمراهي و ایمان از کفر, 
مشخص می گردد, چرا که شرط آن جدایی, محبنت انان؛ ولایت آنان و 
شناخت حقوق شان است. . پس انديشه کن. 


در شرح واژه یوم » دلایل ناویل یوم الفصل (روز جدابی) به روز رجعت و 
زمان قیام حضرت قائم علیه السلام خواهد اند همچلین حدیتی نیز در 
شرح واژه وقت می آید. قی ی تام کب 


فضل: و آن چه مشتمل بر فضل و تفضیل است. فضل در اصل در مقابل 
کاستی و به معنای زیادی می باشد و گاهی نیز بر نیکی کردن به دیگری و 
بر مقام رفیع نیز اطلاق می شود. در احادیث فضل, فضل الله, فضل من 
اللی ما ان که اس فان مسا سای خی الله لته اند 
نبوت او و به لین علیه السلام, ولایت و امامت اوء پیروی از او, اقرار به 
ولایت او و به امام و قرآن و آگاهی از تاویل قران؛ تاو شده است. . پس 
در هر مقامی؛ تأویل, متناسب با آن مقأم, صورت هت رت برخی از 
احادیئی که شاهد و گواه این خاویل ها می با شته, در باب سوم از فصل دوم 
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اشاره کردیم. 


در مناقب, , تفسیر قمی و کشف الغمه از امام باقر علیه السلام پیرامون 
تخیر یه «وَیوّْتِ کل دی فصل قصْلهة»(1) [و به 9 نعمتی از کرم 
خود عطا کند] روایت شده که فرمود: منظور, علی بن ابی طالب(ع) 
است. (ادامه روایت). مرجع ضمیر در فضله احتمال که فضل یا ذی 
الفضل (صاحب فضل) باشد و تاویل بر دومی دشواری و مشقت دارد. 


رٍ تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه«قَل بفصل 
ال > وبرخمته»(2) [بگو , به فضل و رحجمت خداست ] روایت شده که فرمود: 
اش نت یه ‌صای اه امه رن از قای اه 
السلام است.(3) 


مولف گوید: شاید مراد از فضل. محمد صلی الله علیه و آله و مراد از 
رحمهء علی علیه السلام باشد. از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر 
آیة « ام یَحْسْدُون التاس علی ما آتاهم ال من قَصْله»(4) [بلکه به مردم 
برای ۳ از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می ورزند] 
روایت شده که فرمود: مراد از فضل نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله 
, نبوّت و نسبت به علی علیه السلام امامت است. همچنین از امام صادق 
علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «فْل بقصّل اللّوٍ» [بگو به فضل و رحمت 
خداست ] روایت شده که فرمود: منظور از فضل الله, ار و 0 
صلی الله علیه و آله است. حضرت در روایت دیگری فرمود: منظور از 
فضل الله, علی علیه السلام و اقرار به ولایت او می باشد. 


در زفایت ظارق. از .علی غلیم السلام آمدم کم فرمود آمافه فضل الهی ع 
رحمت او است (ادامه روایت). در تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون 


تفسیر ایه «واللة 
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ای 

2- [2 ] - یونس/8 <ظ. 

ود 9 تفشیر بشید :2 92 س 9 
4- [4] - نساء/5<4. 


دُو القَصّل الْعظیم»(1) [و خدا دارای فزون بخشی عظیم است ] آمده که 
فر موده: بعلی بر کسی که او را به دین خود توقیق می دهد و به موالات و 
دوستی با تو و برادرت علی بن ابی طالب علیه السلام هدایت می کند. 
همچنین, شک جر این تست که قرط این کفخداوند برع وا بر مگران 
برتری می دهد همین امر می باشد. پس تامل کن تا دریابی. احادیث در 
اين باب, فراوان است. 


فیل: معنای آن مشخص است و از مسخ شدگان می باشد. اين واژه در 
ِ فیل امده است. در این سوره. حکایت اصحاب فیل که این حیوانات 

به منظور تخریب خانه خدا, به سوی کعبه راندند و خداوند, آنان را به 
0 سنگ ریختند و نابود ساخت, ذکر شده است. 
شاید از احادیثی که در تافرن بیت, مسجد و امثال آن آمده, بتوان اصحاب 
فیل را به آن دشمنانی که سعی در تخریب خانه نبوّت و تضییع ولایت 
داشتند, مانند برخی از حاکمان مخالفین و خلفای آنان, بلکه به علمایشان 


نیز تأویل برد. 


از اين مطلب استنباط می شود که می توان آبابیل را نیز به کسانی که 
سعی در نابود کردن آن دشمنان و برطرف کردن شبهات انان. به وسیله 
نیزه یا زبان داشتند, تاویل نمود. چنان که موّید اين تاویل در شرح واژه 
حجر, طاثر و امثال ان امده است. پس تامل کن. 


فوم: این واژه در سوره بقره آهتژه و مراد از آن بنا بر روایتی که از امام 
باقو خلیه السلام نقل شدم. کندم. ی باشته برخی نیز کفه اند که‌مراه آز 


آ سیر است ۰ تأویل فوم به هر یک از آن دو معنا کم باشد, همان می 
باشد که در تام بصل امده است. پس غافل مشو. 


فتنه: و مشتقات آن مانند: مفتنون, فتثا, یفتنون و نظایر آن که در قرآن 
امده است. در قاموس ِ فتن به معنای سوزاندن به وسیله انش است 
و آیه «یَوْم هم عَلی الثارٍ یفتنُو»(2) [همان روز که آنان بر آتش عقوبت 
(و ازموده) شوند ] به 0 
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1- [1 ] - بقره/1005. 
م2 ارات 13 


معنا می باشد. فتنه به کسر , به معنای حیرت است., مانند مفتنون. همچنینٍ 
به مغنای,پشسند کرونچیری بر ضی:بانشند. مشتقات دیگر آن فتنه یفتنه فتنا 
۵ فتونا و اففهه: و آفتن. فبه: است. فتته مب امفناق. حمراهی: اه کقو: 
رسوایی, عذاب جنون, رنج و اختلاف نظر داشتن مردم نیز می باشد. فننه 
یفتنه گاهی به صورت متعدی می آید که معنای آن او را در فتنه افکند. 
است مانند: فتنه و افتنه فهو مفتن و مفتون. و گاهی به معنای لازم می آید 
که معنای آن در فتنه افتاد می باشد, مانند: افتتن فیهما. اجمالا فتنه و 
افتنان در سخن عرب به معنای امتحان, آزمایش و ابتلا می باشد. و گاهی 
ی یا ی کر فتنه در اصل از 
معنای انداختن نقره در آتش به منظور محک زدن آن. کرفته فده ات در 
نموم توت اعادشی,واهد امد حال بو این کذ سک این امن از 
پیامبرشان در اعایت مولیت. علی عله اتسلام بوده است, حقیقت این 
است که امتحان سایر امت ها نیز به همین شکل بوده است و مراد از آن 
چه که پیرامون امتحان آنان آمده نیز همین می باشد. چنان که این معنا از 
احادیثی که در مقدمات سابق در تبیین عالم زر و گرفتن پیمان آمذة: ظاهر 
و آشکار شده است. 


در اینجا به احادیث دیگری اشاره می کنیم که شاهد و گواه مدعای ماست. 
کی از ۳ احادبت؛ حدیئی است که در تفسیر فرات از ز جابر انصاری با 
پیامپر صلی الله علیه و آله پیرامون تفسیر ایه «احخستب لس ان پر کوا آن 
بقولها اما هم لا تین 1 با فردم بنداشتم کم تا کفتند ایسان آوزدنم 
رها می 1 و مورد آزمایش قرار نمی گیرند] روایت شده که فرمود: 
حدافند اما را ها غلی,غلم الصام ارموی ما 

قر اف اء خی غلبم اسلام رحاست دم که قرف رهانی که اه اد 
نازل شد. عرض کردم: يا رسول الله. این امتحان چیست؟ پیامبر فرمود: 
ای علی, به وسیله تو و به وسیله ولایت تو امتحان می شوند. (ادامه 
روایت). از امام صادق علیه السلام 


ص :790 


1- [1] - عنکبوت/2. 
2 [2] - تفسیر فرات. ج 1, ص 317. 


پیر آمون تسیر آبه «واَفوا فلتد ٩‏ تصیينت الذین طلیها 2 خَاضَه»(1) [و 
از فتنه ای که تنها به تششمکا رازن شما نمی رسد بترسید ] روایت شده که 
فرمود: منظور از ان, تنها رها کردن علی علیه السلام و ولایت او است و 
ی ی ی ی نی در شرح 
واژه لات. دلایل این که مراد از فتنه, فلانی و فلانی پس از پیامبر صلی الله 
علیه و آله می باشند و فتنه آن دو شدیدتر از فتنه گوساله و سامری بوده 
است., خواهد آمد. حدیثی نیز در شرح واژه عجل آمده #0 ِِِ آخر 
از خاتمه پیش رو نیز موّید اين تأویل در تأویل آیه «وقَلومْمٌ عتّی لا تون 

فتو و کون الدین لله»(2) [با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای ۳ و دین 
وی ی خدا| شود] می آند: چرا که مراد این است که حضرت قائم علیه 
السلام. اهل نفاق و ايین های مخالف حق و دشمنان اهل ولایت را می 


خر کتزالفواند از اما ضادق, علیه السلام روایت فده که فرفون: ,بیامیر 
صلی الله علیه و آله علی؛ قاطمه: حسن و حسین علیه السلام را در خاثه 
اش کرد ارت .انا را ان کشت مه سختی. که.ان دسته دیسستان. شان 
خواهند دید, باخبر ساخت و فرمود: خداوند عز و جل می فرماید: 
دشمنانتان را امتحانی برایتان قرار دادم. نظر شما چیست؟ آنها فرمودند: 
تا رسیدن آن زمان به خاطر امر الهی و آن چه که از قضای او نازل شده 
صبر پيشه می کنیم. پس از آن بود که آیه «وجقَلتا بعکم لبَعض فتنه 
ات ون اوکان نک تصیرا»(3) [و برخی از شما را برای دزی در 
(وسیله) آزمانتن قرار دادیم آپا شکیبایی می کنید و پروردگار نو همواره 
بیناست ] نازل شد و آنها چنان که فرمودند, صبر پیشه خواهند کرد. 


در تفسیر عیاشی از ایام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «رئتر 1 


تقلتا فَِة للمَوْم الظالمین»(4) [پروردگارا ما را برای قوم ستمگر 
(مساه آزمایش قرار مده ] 
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1- [1] - انفال/25. 
2 ره 19 
3- [3] - فرقان/21. 
4- [4 ] - یونس/<9. 


روایت شده که فرمود: منظور, تسلط آنان بر ما و امتحان آنان به وسیله 
ها اشت(1 شا بر این فزشت است که خامیل آبات: پیرآمون فنبه .و افتتان 
فا تسه اس اه سیب ععال آارست ‏ ۱ 
علیهم السلام و شیعیانشان و دشمنی آنان نسبت به ترک ولایت و تمسٌّک 
خسن نه آن در کدشتها اف آینجه نی متمم. کرد تیاشیر ضلی: الله. علیه .چ 
آله به فریفته شدن او در عشق , و ان ی ۱ تأویل شود. . موید این 
تاویل در تفسیر سوره قلم آیه «قستبصرٌ وَیبصرّون پاک المَفتون»(2) 
ثبه زودی خواهی دید و خواهند دید* (که) کدام یک از شما دستخوش 
جنونید ] خواهد آمد که پیامبر صلی الله علیه و آله. هنگامی که فضائل علی 
علیه السلام را بر شمرد. دو مرد گفتند: پیامبر صلی الله علیه و آله 
مجذوب این جوان شده است. ینس از این بود که خداوند این آیه را نازل 
کرد. موند دیکری همانتد این مورد نیز در شرح واژه جتون آمده اسنت: بسن 


تأمل کن و غافل مباش. 


بدان که در اینجا تأویل دیگری نیز برای فتنه در برخی از آیات مانند ۳ 
سوره بقره «وَالْفتْتة آشَذ من الْمَثْلٍ»(3) [(چرا که) فتنه (شرک) از قتل 
بدتر است ] وجود داون و ار این است که انسان, چه مخالف يا موافق به 
نقل از امام حاضر يا یکی از شیعیان, مطلبی را اظهار می کرد که منجر به 
ازان ان باکه جر یه کته ضدن آان هید شد. ار حفلم: فواره ان 
افترایی است که مخالفان به ائمه علیهم السلام و شیعیانشان می زدند, به 
طوری که هیچ کدام جرأت اظهار مذهب و طریقت خود را نداشتند. مورد 
کیک اه رعش دشضا نامه هم الساام بره حاکمان ظآم ند کون وه 
که منجر به کشته شدن ائمه علیهم السلام و بسیاری از شیعیانی که از 
خواص بودند, می شد. به این ی 
کشته شدن نیز گفته می شود, چرا که به قتل منتهی می شد, چنان که در 
شرح واژه قتل, امده است. پس تامل کن. 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ,ص 35 ,حدیت 38. همچنین در این آیه آمده 
است «لاتسلطهم علینا فتفتنهم بنا» [آنها را بر ما مسلط نکن تا به وسیله 
فا انها زا بیازمایی ]| 
2 [2] - قلم/5 و6. 
- [3] - بقره/191. 


فرعون: به انسانی که خودسر و سرکش و حیله گر و حق ناشناس است, 
گفته می شود. پادشاه هم عصر موسی نیز به این لقب. شهرت یافت و 
خداوند در باره او حکایت های بسیاری را ذکر کرده است. از امام رضا 
علیه السلام روایت شده که معنای آیه «یا فرعون». ای سرکش می باشد. 
همچنین در احادیت, فرعون به فرعونیان این امت که از دشمنان ال محمد 
علیهم السلام و به خصوص: اولی و معاویه می باشند, ناویل شده است. 
چنان که از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: معاویه, فرعون 
این امت بود. در کتاب خصال از کین علیه السلام روایت شده که فرمود: 
6 تن از اين ات در تابوت: در ری امفل: انش جهنم هشتند کة عبارنند از 
عخل (کوساله) که. همان: تعتل, و فرعون که ان معافیه بق هامان این 
امت؛ که همان زیاد و قارون ان که همان سعد و سامری, که همان 
ابوموسی دا بل بنٍ قیس است. چرا که آبوموسی همانند شافری. ِ 
اه ی در ار ای له الم بل 
شیم که فوی سامت لت ال علنه ۶ الق هن فرحنت اسعت این 
پرچمی که در روز قیامت بر من وارد می شود, به دست فرعون این امت 
یعنی معاویه و دومی در دست سامری این امت یعنی عمرو بن عاص می 
باشد. (ادامه روایت). دلایل تآویل فرعون به اولی در شرح واژه آل آمده و 
در شرح واژه هامان نیژ می آید. همچنین در شرح واژه ابلیس آمده که 
احتمال دارد, فرعون به دومی نیز قاویل شود. موّید این تاویل: روایت ده احمد 
بن اسحاق مبنی بر این است که روزی که دومی کشته شد, روز نهم ربیع 
بود و به آن روز واژه فرعون, اطلاق شده است. در برخی از متون زیارتی 
می خوانیم : «اللهم العن جوابیت هده الأمه و فراعنتها الروساء منهم_ و 
سا هر اامن وا رن رخداناست:های ان ات تفر وهای 
اعماروتشا سانشان با ان دا اقا لغت بفرما 


در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول در خلال روایت ت مفضل بن عمر» 
آمده است که امام علیه السلام فرمود: هر کسی دیگران را به پرستش 
خود فرا بخواند, به 


ص :793 


مانند فرعون می باشد که گفت: «لاٌ قَالّ تا َیکُم الأعلی»(1) [من, 
پروردگار برتر شما هستم ]. هتم اور افص وم از گفتار اول احادیئی 
آمده که دلالت دارد بر اين که دشمنان ائمه علیهم السلام و چیزهایی که به 
انان مربوط می شود به منزله فرعون و چیزهای مرتبط با او می باشد, 


پس تامل کن. 


فقه: یعنی آن چه که مشتمل بر فقه است مانند: یفقهون و نظایر آن. فقه 
به کسر به معنای دانستن چیزی و فهم آن و ذکاوت می باشد. همچنین در 
عرف به معنای مشهورش, که همان استنباط مسائل شرعی و علوم دینی 
السلام روایت شده که فقه, بصیرت و بینش در دین به منظور شناخت 
حقوق پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و اموختن علوم 
دینی از آنان می باشد. همچنین در کافی از امام کاظم علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه «فَهُمّ لا یفْقَهُون»(2) [پس اآنان, درک نمی کنند | روایت 
شده که فرمود: یعنی منکران امامت, نبوّت تو را درک نمی کنند. پس تامل 


فاکید هم متغات آن ات فاکیین م تظایر آن ور فان اللفمر فکمه 
معنای هر نوع میوه و فکه بر وزن خجل به . معنای خوردن میوه آمده است. 
همچنین, فاکه به معنای صاحب میوه و فکههم تفکیهاً به معنای برای آنها 
فبوه: ارو خی ات کمک از اجفله فل هایس ات که ون سا هو 
نقیض دارد یعنی هم به معنای میوه خورد و هم به معنای از خوردن میوه 
اجتناپ کرد. است. همچنین در قاموس اللغه آمده که فکُههم ملح الکلام 
تفکنها به معنای به شیرینی با آنها سخن گفت. می باشد. اسم مصدر آن, 
فکاهه که به معنای شوخی و مزاح است, می باشد. همچنین فاکهه به 
معنای با او مزاح کرد و آفکو‌هه به.جعنای. کار شکفت: است: فکه بر وزن 
اس و رای و 
دوستانش, سخنی بگوید که آنها را بخنداند. تععّتِ لتفگهه (از شوخی او به 
شگفت آمد) پیز از این معنا گرفته ده است,: اجمالا قاکهه به معنای غذا و 


ی ات 
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برده شود و به هر دو معنا در قرآن آمده است. ولی ما در اینجا تآویل 
قاکهة بت مهای‌هدا را پررسممی کنس هرا که تاونل قاکرخ یه ای 
سخن در شرح واژه ضحک و نظایر آن آمده است. ان رت اه 
آکل و نمره احادیئی آمده که بر تاویل آن دو به علم امام, و معبت اتمه 
علیهم السلام دلالت دارد. پس فاکهه نیز به مانند ان دو, تاوتل می شود. 
همچنین در بخش چهارم از باب سوم از فصل اول از گفتار اول. روایت 
صریحی پیرامون ناویل فاکهه به ان جه که ذکر کردیم, امده است. افزون 
۱ ۱ ۲ 
و ذریه تاوبل می شود. ینس شاید بتوان آن تاویل: را نیز در اینجا البته د در 
وا اس تراسا مات 


افواه: در شرح واژه لسان: تأویلی آمده که می توان آن را در موارد 
مناسب برای افواه نیز به کار برد و دلیل آن, ظاهر و آشکار است. موّید 
این تأویل, روایت طارق از علی علیه السلام است که در شرح واژه ید. 
خواهد آمد. پس تال 


فتی: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. فتی در لغت به معنای 
جوان است. عرب. پادشاه را چه پیر یا جوان باشد. فتی می نامند. در 
روایتی امده که منظور از فتی, مرد موّمن می باشد. در کافی از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که در جواب مردی که پرسید: «فتی» در 
نزد شما به چه معنا است؟ فرمود: منظور از فتی, مرد مومن است. 
درست است که اصحاب کهف. پیر بودند ولی خداوند متعال. آنان را به 

ای ار 
تفاوت روایت می کند که در ان امام علیه السلام فرمود: آنها به مانند 
(فتیه) جوانان بودند و همچنین حضرت در اخر ان حدبت فر مود: هر کسی 
به خدا ایمان بیاورد و تقوی پيشه کند. (فتی) جوان مي باشد. بنا ؛ بر این می 
توان فتی را در موارد مناسب به مرد موّمن شیعه, تاویل برد. پس انديشه 


فقدیه: و فداء و آن چه معنای آن دو را می رساند. مانند: یفتدی و نظایر آن. 
در قاموس اللفه, فداه بقدیه فراء و فدی قنگن: مشتقات آن مانند افتدی 
به وفاداه به 
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معنای این که چیزی داد و او را آزاد ساخت می باشد. فدّاه تفدیه یعنی به 
او کنت: جانم مدایت یام همجن آقدی. الاستر سنی آن.خه که اسبر براع 
آزاد شد نش به او پرداخت, پذیرفت. در شرح واژه اسیر, احادیئی آتنه که 
از آنها چنین برمی آید که قدبه و فداء؛ گاهی به فائده رساندن دانشی که 
نجات دهنده انسان از گمراهی است و نظایر آن که فرد مومن بوسیله آن 
از اشارتعشهات ماس مسفن ایور یی شوت درا 
اماق بافر علیه السلام امدة که.در شرع هفام. علی.علیت الشاام دز زور 
قیامت حدیثي را ذکر نموده و در آخر آن فرمود: خداوند عز و جل می 
فرماید: «قَالیوم لا + يوَحذ نکم فدیِه»(1) [یس امروز از شما فدیه گرفته 
0( از آن, اين است که از دشمنان علی علیه السلام و از 
کسانی که کافر گشتند, قدبه گرفته نمی شود. بعنلی آنان؛ عمل تک 
تدارند تا به فسیله آن. خفو را ارام صازیه (اداهه.-روانت): دلالت. این 
وخایت. ظاهر ج آشگا. است. بلکه همین از آقر امکان تامیل فداء و 
قدبه, به به اعمال نیک و خیر و مانند آن که موجب رهایی از عذاب است نیز 
تا من سب ظاهر این اشتته که مرگ گرتن فدیه ها ولا سر عحت 
اتمه علیهم الستلام و اطاعت از آنان هی باشندو مفند این مطلتب ور شرخ 
واژه هدی که فداء تب بر زان اطلاق می شود خواهد آمد. . پس تاضا. کون 


افتراء: و مفترون و آن چه به این معنا است و مشتمل بر هزینه می شود 
مانند: الذین یفترون و نظایر آن. فریه به کسر ف به معنای دروغ و افتراء 
به معنای دروغ بزرگ و افتراه به معنای چیز ساختگی و دروغی را : به او 


نسبت داد می باشد. 


جای هیچ شکی نبست که ادعاهای مخالفان و دشمنان ائمه علیهم السلام 
در گرفتن حق خلافت و امامت از ائمه علیهم السلام و ادعای آن برای غیر 
آنان, از بزرگ ترین دروغ ها و بهتان ها است, بلکه هیچ بهتانی در اسلام 
تر کنر از ان نمی باشد. با بن این جاق قچ شکی ینت که تاویل 
۱ .6 
صفات را از صفات برجسته خلفای آنان دانسته, از جمله همین تاویل 
است. احادیث فراوانی بر تاویلی: که کر. نمودیم» 
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شهادت و گواهی مي دهد که از جمله آنها حدیث زیدیق است که در فصل 
سوم از گفتار دوم آمده و در آن امام علی علیه السلام فرمود: دشمنان 
اتمه علیهم السلام به خدا دروغ و افترا بستند, پس منظور از مفترون و 
اهل فریه, آنانند. حدیث دیگر, حدیثی است که در آخر باب پنجم از فصل 
اول از گفتار اول آمده و دلالت دارد بر این که هر کنسی که بدون راهتمایی 
از سوی اتمه علیهم السلام, ادعای علم داشتن به قرآن و احکام آن را 
بکند. دروغگو و از اهل شک می باشد. و به خدا و رسولش نسبت دروغ 
می دهد. در روایت داوود بن فرقد از امام صادق علیه السلام امده که 
فرمود: هر کسی که ادعای امامت کند و در حقیقت امام نباشد, به خدا و 
رسولش و به ما بهتان زده است. ابنصین ان امام صادق علیه "السلام نقل 
من کند. که پیراهون تفسیر آبه «ومن اظلم مقن افتزی غلی الله کذبا»(1) 
[و کیست نستمکار تز از آن کنزن که بر خدا دروعغ بسته ] فرمود: منظور, هر 
کسی. به غیر از انمه علیهم السلام است که ادعای امامت کند. 0 
برخی اخاویت نایید کننده این تاویل در شرح واژه زور آتوج و نیز در شرح 
واژه قول می آید. پس انديشه کن و غافل مباش. 
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باب قاف 


قناء: در قاموس اللفه قناء به کسر و ضم به معنای معروفش يا به معنای 
خیار آمده است. این واژه در سوره بقره آیه «و قنائها» به کار رفته توبن 


آن به مانند تآویل بصل می باشد. ۰ پیلسسن تأمل کن. 


قران: در لفت به معنای تلاوت کردن اشت: قر | فراغه و قر ایا بعتی, تلاوت 
کرد. سیس قرآن که از جانب خداوند. نازل شده, به به این نامر نامیده شد. 
جوهری می گوید نام قرآن از ماده قرأت الکتاب قراءء و قرآناً گرفته شده 
است. ابوعبیده می گوید: قرآن از ريشه قرن الشیء قرانا که به معنای آن 
چیز گرد آمد و به یکدیگر پیوست می باشد, گرفته شده, چرا که قرآن نیز 
سوره ها را گرد آورده و به هم پیوسته است. بنا بر هر دو تقدیر, در 
احادیت. قر ان به پیامیر ضلی الله علیه و آلم: فلن علیه السلام و همچنین 
به حضرت قائم غلیة السلام تأویل شدم است: چنان که مقید این تاویل ها. 
حدیئی است که پس از این خواهد آمد هب خاهیل کتاب به همین مواردی 
که ذکر نمودیم, دلالت دارد. 


دوه ایرالتتن یه الشاش کسیر آن اعمال اولی کر شنو آمده 
که حضرت فرمود: من. همان ایمانی هستم که او به ان کافر شد و همان 
قرآنی هستم که او آن, را رها کرد. بقیه احادیث در تفسیر سوره حجر آبه 
» من المتانی والفرَان العظیم»: (1) [و به راستی به تو سبع المثانی 
ار ها وا و چنان که در شرح 
واژه سبع نیز به آن احادیث اشاره کردیم. همچلین 
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می توان وجه تناسب این تأویل را این طور تبیین نمود که آنها, استنباط 
کنندگان علوم قرآنی هستند و به تمام چیزهایی که در آن است, آگاهند و 
قرآن, پیرامون آنان و ولایت شان؛ نازل شده است. چنان که این مطلب. 
بارها تبیین شد. پس گویی آنان به منزله خود قرآن گشته اند و از این نظر 
که آنان محل گرد آمدن علوم, کمالات و غیر آن می باشند, بر مردم واجب 
است که از آنان یاد کنند و علوم را از آنان فرا گرفته و به مانند قرآن, به 
آنها ایمان بیاورند. همچنین در احادیث آمده که علم قرآن نزد آنها است و 
این که آنها اهل قرآن و استنباط کنندگان علم آن می باشند, ظاهر و آشکار 
است. بسیاری اژ ان احادیث پیشتر آمده و پس از این نیز خواهد آمد. . یس 
به ویژه از اين که مراد از واژه قرآن در باطن, معنای معروفش نیز می 
تواند باشد, غافل مباش. 


قریب: و قربی, اقربون, اقرباء قربات. مقربون و آن چه اين معنا را می 
رساند و مشتمل بر قرب و قرابه و قربی و نظایر ان_می شود. در قاموس 
اللغه, قرب منه بر وزن کرم و قربه بر وزن سمع قربا و قربانا به معنای به 
او نزدیک شده است یعنی آن فرد از نظر زمان يا مکان يا صفت يا نسب و 
همین طور از نظر ظاهری يا معنوی به او نزدیک می باشد. مقرب کسی 
است که قرب.؛ منزلت؛ ارزش و جایگاه دارد. همچنین بر کسی که به 
خداوند متعال تقرب جوید, قربان اطلاق می شود. قربان بر وزن فعلان و 
از ريشه قربه است. همچنین در قأموس اللغه, قرباک؛ آقرباک, آقاریک؛ 
آفرنو کبه هضای اقفر ان قبیله. نو که‌به نو نردیک سفن اشنم آمدة آنزنت: 


احادیثی در شرح واژه اجل و فتح آمده و در شرح واژه یوم نیز خواهد آمد 
که دلالت می کند بر این که مراد از بسیاری از اموری که خدواند ان را 
قریب (نزدیک) شمرده است. برحسب باطن, چیزهایی می باشد که در 
زمان رجعت و قیام حضرت قائم علیه السلام اتفاق می افتد. پس درست 
است که این امور در موارد مناسب به ان تاویل شود. در شرح واژه امر 
احادیثی امده که دلالت دارد بر این که ائمه علیهم السلام, اولیای خداوند و 
مقربون درگاه الهی هستند. پیشتر نیز دلایل این که منظور از سابقون الی 
الجنه و مقربون الی الله, علی علیه السلام و شیعیانشان می باشند, امده 
انتت: وی رح فانه اتاع یر اخادیتی آمدم که دلالت می. کند بر ایض که 


تقرب به خدا 


ص :7989 


و رسول صلی الله علیه و آله او مخصوص دوستداران علی علیه السلام و 
پیروان او است. همچنین در باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول در سخن 
از داستان معراج. به دلایل این که هر کسی از پیامبر صلی آلله علیه و آله 
و علی علیه السلام پیروی کند, از مقربان درگاه الهی خواهد بود, اشاره 


شده است. 


در کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «َأَمّا ان کات 
من الَمْقَّبین»(1) [و اما اگر (او) از مقربان باشد] روایت شده که فرمود: 
9 اس ال فص انم اسام ماما نس از اه اشکه دورن 
دیگری حضرت و منظور کسی است که در نزد امام علیه السلام 
منزلت دارد. اما «اصحاب الیمین». همه کسانی هستند که این منزلت برای 
آنها وارد شندم است. نا بر این درست است که تقژب نزد خداوند و رسول 
الله. به. اتمه علیهم الشنلام وه فیزم شیفیان. کامل, آنبان عاویل.شود: اما 
یهن احادیث پیرامون این که مراد از قربی,؛ ذوی القربی, آفربون و 
ار اسی ر تواس ص اه ها ی ای 
فاطمه, حسن, حسین و نه امام معصوم دیگر علیهم السلام می باشند, 
یکسان است. چرا که انان از نظر حسب و نسب بلکه از هر جهت به پیامبر 
ضلی ال علجه.و له ری می باشتد. اک فیسی که بر همه‌نایت نید 
این است که مراد از اين واژه ها در پرخی, از آیات, بر حسب ظاهر نیز 
آنان می باشند. مانند: آیه «فْل لا أَشَألْكَم یه مدا لا الْمَو؟ة فی 
الفْرْیّی»(2) [بگو به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما خواستار اب 
دوستی در باره خویشاوندان ] و آمنال آن. حتی شاید بتوان گفت که سیدان 
ما و ور ار او سا 
مردم در شبهه نمی افتند. احادیث دیگری نظیر این نیز, نقل شده است. 


در اینجا به برخی از احادیث که بر این تاویل بلکه بر معنای ظاهری نیز 
دلالت دارد. اشاره می کنیم. 7۳ الغمه از ابن روایت شده که 
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هنگامی که آیه «قل [ أسأَلکم عَلیه آدا [ المَوَدَه فی ۳ » [بگو به 
ازای آن (رسالت) پاداشی از شما خو تیار نیستم مگر دوستی در باره 
خویشاوندان ] نازل شد: از پیامبر ضلی الله علیه و اله. پزسیده شد که این 
کسانی که خداوند دوستی با آنان را بر ما واجب فر موده, چه کسانی 
هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله سه بار فرمود: علی, فاطمه و دو 
پسرش. برخی از احادیث در این رابطه در شرح واژه عدل و در باب چهارم 
از فصل اول از گفتار اول آمده است. همچنین در شرح واژه بنیم » دلایل 
تأویل آیه «یتیماً ذا مقربه» به خویشاوند پیامبر صلی الله علیه و آله آمده 


است. 


در تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «واتن الَمَال ۳۹ 
خبه ذوی الْفْرْبی»(1) [مال (خود) را با وجود دوست داشتنش به 
خویشاوندان بدهد ] روایت شده که فرمود: بعلی مال را به عنوان هدیه نه 
به غنوان صدفه به خونساوندان فقیر یا میر ضلی الله علیه و اله بدهه, را 
که خداوند, شان آنان را برتر از صدقه قرار داده و آنان را خویشاوندان 
خود دانسته و این خویشاوندی را به عنوان هدیه و نیکی در باره آنها جاری 
تماخته اسنت..دز من لابحضره الفقیه پیرامون تفسیر آبه «الوَصه للوالکین 
والأفَْیینَ یالْمعْرُوفِ»(2) [برای پدر و مادر و خویشاوندان (خود) به طور 
پسندیده وصیت کند ] روایت شده که فرمود: ۳ چیزی است که خداوند 
کر ورجل آن را برای صاحبان این مقام قرار داد. راوي عرض کرد: آبا برای 
آن حد و مرزی است؟ حضرت فر مود: بله, حداقل آن؛ یک سوم آن ثلت 
می باشد. مولف گوید: ظاهر, اين است که مراد امام, تفسیر آقربین به 
المةغیمم السام می باهتو و آن ان اویل والدین یه با منت صلی الله. عارة 
و آله نیز استنباط می شود چنان که در شرح والد نیز خواهد آمد. پس یک 
سوم ثات, سهم همه آنها است ولی , به امام علیه السلام اعطا می شود. 
همچنین از این حدیبت, ناویل معروف به صله رحم با امام و وصیت کردن 
برای او نیز بر می آید, چنان که در شرح واژه معروف و در تأویل 
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ای 
2- [2] - بقره/160. 


وصیه به آن چه که به این دلیل می باشد, به آن اشاره نمودیم. پس تامل 


کن. 


پدان که از مسائل ظاهر و مستدل اين است که پیامبر صلی الله علیه و 
آلفه انمه. علبهم السلام و ولابت آنان از بز رگ گوین رابت ها مفردیکی ها 
و آن چه که به معنای آن دو و ولایت شان يا به معنای اطاعت از خدا به 
همراه ولایت کامل می باشد, است. پس انديشه کن و از مواردی که در 
آن, این واژه ها به معنای متعارف شان آمده, غافل مشو. و خدا آگاه و 
هدایت کننده است. 


قلب: هتقلب و آن جه این فعنا رادم رشان .ما ند قلبوا, انقلبوا و 

آن. گاهی مراد از واژه قلب, دل و عقل می باشد. لا ۳ 

قلث»(1) [برای کسی که قلب داشته باشد] که منظور از آن, عقل است. 
گاهی نیز معنای مصدری اش از قلبه یقلبه وقتی که چهره آن شخص را 
بگرداند پا آن که چیزی را کاملا زیر و رو کند, اراده می شود. تقلب فی 
الامور یعنی به دلخواه در امور تصرف کرد. و متقلب به معنای بازگردانده 


شده و زیرورو شده است. 


در احادیت, دلایل اين که می توان قلب در مقام مدح که به معنای اول 
اس اس در ساسا هسام سل وان و 
تامیل عره آضوم است, را که‌ هدارا ععل کامل است ملکه اسحیم. ور 
کال هار مس ار اي ات ای که عراه 
از «دی القلب» در قرآن, او می باشد و اوء دل هوشیار خداوند است بعنی 
دلی است که خداوند, آن را ظرفی برای دانش خود قرار داد و ان را به 
طاعنش فراخواند. چنان که صدوق بر این مطلب تصریح کرده است. 
همختین از آن استنباط می شود که می توان قلب های نکوهش شده مانند 
قلوب کفار و امثال آن را به قرینه قرار دادن 1 در مقابل تأویل اول, به 
پیشوایان ظلم و جور و دل های آنان و خیالات فاسدی که در آنها می باشد 
تأویل برد. موید آن, حدیثی است که در کافی از امام باقر علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه «ّهُ عَلیخ دا الصَدُورٍ»(2) آهمانا او به آن چه در 
سینه هاست کاملا اگه 
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است ] نقل شده که فرمود: یعنی از دشمنی با اهل بیت تو و ستم به آنان, 
پس از تو که آن را سس هایشان افکندند, آگاه است. حضرت فرمود: 
منظور از ایه <«واش‌ما التعوی الدین ظلفوا»(1) او آنان که.ستم. کردند 
تقانی بم. تحما برخاست | همتن .می پاش .ور ایها به ری از اعاریت 


فز معاتی الاخیان از امترالموشین غنيه. الساام روایت نجه که فرنود ور 
قرآن نام هایی به من اختصاص داده شده است. (ادامه روایت) تا این که 
حضرت فرمود: ۰ من» صاحب آن قلبی هستم که خداوند سبحان در مورد آن 
فرمود: «اِلّ فی دَلِک لَذکُری من کان له قَلث»(2) [قطعا در اين (عقوبت 
ها) برای هر صاحبدل و حق نیوشی که خود به گواهی ایستد عبرتی است. ] 
(ادامه روایت). در مناقب و توحید صد وق و ذبگر کتاب ها با سلسله 
سندهایی از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: من؛ دل هوشیار 
خداوند هستم. همچنین از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر این حدیبت 
آمده که فومود: منطو راین است که.م ,خر اح‌علم آلهی هتم در اخادرت 
متعددی آمده که خداوند متعال دل های ائمه علیهم السلام را خاستگاه 
اراده خود قرار داده و هرگاه خداوند, چیزی را اراده کند. اما نید از ۱ 
اراده می کنند. منظور از آیه «وقا تشاوون الا آن جَشّاء الذ»(3) [و تا خدا 
نخواهد (شما) نخواهید خواست قطعا خدا دانای حکیم است ] نیز همین 
است. آن شاءالله توضیح این حدیث در سوره دهر خواهد , آمد. همچنین 
برخی از توضیحات آن در شرح واژه مشیه آمده است و با تأمل و انديشه 
راستين, دلالت همه آنها بر مقصود, واضح و آشکار می شود. 


در کنزالفواید از ام صاخی خانه الما انس اه اس 2۱۱ 
لرجّل م هن قَلبَین فی جذفه»(4) [خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل 
0 
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3- [3] - انسان/30. 
24 ]> آخر اب ۸ 


روایت شده که فرمود: منظور این است که محبت ما و محبت دشمنانمان 
در درون یک فرد. جمع نمی شود. (ادامه روایت). شاید این حدیت مبنی بر 
تأویل قلبین به امام حق و امام باطل باشد, چنان که پیشتر آمده است و 
اين تأویل نسبت به مطالبی که پیش از اين آمده. مناسب تر می باشد و یا 
مبنی بر این باشد که قلب, گاهی به معنای آن چه که در ذهن, امام حق و 
امام باطل است نیز می آید. موید این تاره حدیثی است که از امام باقر 
علیه السلام نقل شده که در تفسیر ایه «یخول بیّنَ المَرء وقلبه»(1) [بین 
انسان و قلبش, حائل می شود] فرمود: منظور بین موّمن و معصیت او و 


در روایت دیگری آمده که منظور این است که بین او و بین کسی که می 
داند آن باطل, هميشه حق است., مانع می شود. این مطلب نیز می تواند 
دلیلی برای تأویل قلب به امام حق, هر انسان موّمن و نظایر آن دو باشد. 
تفن اندیشه کی مناد تامیل ان هدر دل ها نسنه ها و مانند آن است چه 
و رح 0 بر 
اساس حدیت کافی که پیشتر ذکر شد, غافل مشو. بدان که قلب به معنای 
دوم اگر در قرآن یافت شود و همین طور تقلب, انقلات: و آن چه بهمعتای 
این دو است, اگر در مقام دم و نکوهش باشند, می توان آنها را در موارد 
مناسب به افعال دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و اتمه علیهم السلام, 
از قبیل بی ثبات بودن انها در دین و تن در دادن به تغییر خلافت و امامت 
ائمه معصومین علیهم السلام و برگشتن و ارتداد انان از اسلام و پذیرش 
ولایت. تاویل برد. در دعای دو بت قریش می خوانیم: «اللهم انهما قلبا 
دینک». خدایا ان دو, دینت را دگرگون ساختند. همچنین ار این واژه ها در 
مقامی غیر از مقام نکوهش باشند, بر حسب آن چه که با آنها تناسب دارد, 
تأویل می شوند. چنان که در شریج واژه سجود در باب ینجم از فصل دوم از 

ر اول, دلایل تاویل اه «وتَقَلبک فی الساجدین»(2) [و حرکت تو را در 
2 سجده کنندگان می نگرد] به انتقال نور پیامبر 
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2 [2] - شعراء/219. 


صلی الله علیه و آله در صلب پیامبران و رحم زنان آنان, آمده است. در 
روایتی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «وَْقَلبْ أَفیْدَهُم»(1) 
[و دل ها و دیدگانشان را برمی گردانیم ] نقل شده که فرمود: خداوند می 
فرماید: «دل های انان را وارونه می کنیم, به طوری که سر و ته شود». 
حضرت علی علیه السلام در روایتی فرمود: هر کسی که داش چیز معروف 
و پسندی را نشناسد و چیز منکر و نایسندی را انکار نکند, خداوند قلب او 
را وارونه و سر و ته قرار می دهد و هیچ خیری را از انها ۳ ابد نمی پذیرد. 
(ادامه روایت). دلالت این حدیت بر این که خداوند, دل ها را وارونه می 
کند, ظاهر و آشکار است و شاهد و گواه آ احادیئی است که در شرح 
وانم آدن: آمده: هر این که خداونه: ایمان را بر ام افسای بدن عاعب 
که دس ماهر ام است کمسیم رس اعصاع ونم فلی است 
که برخی از قلب ها, موّمن و برخی غیر موّمن می باشند, چنان که در 
حدیث امام صادق علیه السلام که در کافی نقل شده بر این مطلب. تصریح 
شده است. حضرت در این حدیث می فرماید: خداوند, ایمان را بر تمام 
اعضا پراکنده است و ایمانی که خداوند واجب نموده عبارت از اقرار, 
معرفت, , پیمان بستن؛ رضایت داشتن و تسلیم شدن به این که هیچ خدایی 
جز خدای یگانه نیست و هیچ شریکی برای او نمی باشد و این که محمد, 
بنده و رسولش است و اقرار به آن چه که وی از نزد خداوند آورده, می 
تاش را نوات 


صدوق در معانی الأخبار از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: قلب ها بر 4 نوع می باشد که عبارتند از : 1. قلبی که در آن نفاق و 
ایمان است. 2. قلب منکوس (قلب وارونه شده). 3. قلب مطبوع (مهر 
رده شده) 4. قلب آزهر "۳ آروشن و نورانی]. از حضرت پرسیده شد: 
آرهو چست ‏ حضرت فرمود. بعی.شکل داخلی آن فلت بمانند .جرا فف 
باشد و منظور از قلب مطبوع, قلب انسان منافق و منظور از قلب آزهر, 
قلب انسان موّمن است که اگر خدا به او چیزی عطا کند. شکر گذار و اگر 
او را به چیزی مبتلا کند. صبور خواهد بود. منظور از قلب منکوس, 
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قلب انسان مشرک می باشد. سپس حضرت آیه «قمن یَفْشی مک علی 
که کون سار راه می پساید هدایت یامه بر اشت با ان کس که ابستاده بر 
راه راست می رود را قرائت فرمود. پس تأمل کن و غافل مباش و 


خداوند هدایت کننده است. 


قانتون: و آن چه مشتمل بر قنوت و آن چه که به معنای آن است. می 
باشد. مانند: من یقنت و نظایر ان. قنوت در لغت به معنای اطاعت. 
سکوت, دعاءء ی از سخن و ایستادن در نماز می باشد. زید بن آرقم 
می گوید که مان هار یت مف کر ۲ .اي که اه <عصمیما اد 
قانتین»(2) [و خاضعانه برای خدا به پا خیزید] نازل شد. پس از سخن 
خودداری کردیم. 


در شرح واژه صلاه, دلایل تأویل قنوت به پیروی از ائمه علیهم السلام و 
تمسشکی جستن یه ولایت آنان۸ آمده است. 


همچنین در شرح واژه رکوع بلکه در شرح واژه سجود نیز حدیثی امده که 
می توان از آن تاویل قنوت به معانی که ذکر نمودیم و فروتنی در برابر 
خدا و پیروی از او و دعاء و خواستن حاجات از او به وسیله ولایت و تاویل 
قانتین به پیامبر صلی الله علیه و آله و امه علیهم السلام را استنباط نمود. 
چرا که آنان کامل ترین افراد هستند. همچنین می تواند قانتین در خصوص 
پیامبر ضلی الله. علیه. و اله. و غلی غلیه. السلام. تاویل شود. زیرا آن دو: 
اولین کسانی بودند که فروتنی ورزیدند و دعا کردند و پیروی نمودند و به 
رکوع و سجده رفتند و نماز گزاردند. 

آقوات: جمع قوت به ضم است و به معنای غذا که بدن انسان به وسیله آن 
ادامه حیات می دهد می باشد. این واژه, در سوره سجده امده, است. و 


می توان آن را ؛ به مانند واژه های طعام. رزق و امثال این دو, خامیل برد 
پتیو ام کرد 
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فیح : و هر چیزی که از مشتقات قبیح باشد و یکی از اين واژه ها در سوره 
قصص آیه «ویَومّ القيامه هم من الْممْبُوجین»(1) [و روز قیامت (نیز) 
ایشان از (جمله) زشت رویانند] آمده که مقبوحین در آیه به معنای کسانی 
که به خاطر روی سیاه. کریه .شنت فی, با شند و از انا دوری گزیده می 
شود. است. پس قبح در مقابل زیبایی است. در شرح واژه بعد. حسن و 
اشوه اخادنی آفدم که از انهار امکان:کامیل. ممفبحین. به مخالفین 5 
علیهم السلام استنباط می شود. همچنین در شرح واژه شر و دیگر واژه ها 

امده است که هر آمر زشت و قبیحی از فروع دشمنان ائمه علیهم السلام 


بنابراین آیاتی که پیرامون چیزهای زشت و قبیح آمده, اگر چه لفظ قبیح در 
آنها نیامده باشد و اگر چه حرام نیز نباشد مانند جنایت (در معنای اخص 
حقوقی که از جنحه و مخالفت شدیدتر است). به دشمنان ائمه علیهم 
السلام و ولایت آنان و پیروی از آنان تأویل می شود و منظور از مقبوحون, 
آنان می باشند و شاید چیزهای زشت و قبیحی که حرام نیستند, به جهل 


قرح؛ معنای ظاهری و باطنی آن در شرح واژه جرح آمده است. پس تأمل 
کن و غافل مباش. 

معنایش مشخص است. در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول, دلایل این 
که معنای باطنی قرده, مخالفین ائمه علیهم السلام می باشند, امده است. 
چنان که در شرح واژه حمار و خنزیر نیز آن را تبیین نمودیم. حتی از 


ی ی هت و ار ای و ات ام ها 
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قصد: و مقصد و آن چه به این معنا است. قصد در لغت به معنای درستی 
راه, نعمد داشتن و در مقابل زیاده روی می باشد. در شرح واژه سبیل, 
دلایل تاویل قصد و قصد السبیل به راه اهل بیت علیهم السلام و طریقت 


انان امده است. 


همچنین در شرح واژه مصطفی به دلایل تأویل مقتصد به فاطمی که به 
حقوق.اهام علیه: السلاه استا است: و پم انسان غاید عوشا ان فاطمیون 


اشاره شده است. 


اخما کید که امه یم سا مرا ما سوه ره را نی 
کوشا وذارای افتذال است: یبسن غافل اس 


قعود: و قاعدون و آن چه اين معنا را می رساند. مانند: مقعد و نظایر آن. 
در قاموس اللفه و کتاب های دیگر, قعود و مقعد به معنای از حالت ایستاده 
۱ 0 ۱۱ 3۳۳0 
آمده است: همچنین مقصد به معنای مکان نشستن و القواعد من النساء 
جمع قاعد بدون تاء گرد است که به معنای زن مسنی که دست از ازدواج 
کشیده است. می باشد. قواعد البیت جمع قاعده و به معنای پایه و 
دیوارهای خانه می باشد. قعد عنه یعنی به او بی اعتنایی ورزیده و او ۳ 
رها کرد. همچنین قعد له به معنای اين که برای یافتن او کوشش و تلاش 
کرم اس ای واه همست ان ای در فر ان مره است ولی: ان 
یک روایت چنین برمی آید که می توان قعود در مقام ذم و نکوهش و 
القاعدین المذمومین (دست کشندگان نکوهش شده) که در قرآن آمده 8 
در موارد مناسب به کسانی که دست از یاری امیرالممنین علیه السلام 
برداشتند و یاری او را چه در عمل و چه در گفتار و غیره رها کردند, تأویل 
برد. همچنین از این تاویل می توان تاویل قعود در مقام غیر ذم را نیز به آن 
خی هس ا تا آن ات و سس وان اه معا ان اسارستاط 
نمود. 


آن روایتی که تأویل قعود و قاعدین در مقام ذم و نکوهش را از آن 
برداشت کردیم. روایت ت ابن شهرآشوب است که آن را در کتاب مناقب خود 
اد نان تفن حی. کند که پامیر صلی الله له و آله :فرمود؛ خداوند, 
نه دلیل ذشمتن. این ات با علی علبه: الملام ول باران- را ان انان 
برداشت. مردی پرسید: آیا کسی با علی علیه السلام دشمنی می ورزد؟ 
رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: بله, پاری نکردن او, 
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دشمنی کردن با او است. موید این مطلب, حدیثی است که در شرح واژه 
نفاق می اید که پیامبر صلی الله علیه و اله در آن فرمود: ای علی, هر 
کسی از یاری تو دست بردارد. منافق است. پس تامل کن. 


قلائد: و مقالید. مقالید به معنای کلیدها ۵ ففرد. آن.فقلد و .حقلاه است. 
برخی ی یت و نورد 
و 0 به هر تقدیر تویل آن همان 
است که در تأویل مصابیح آمد. قلائد,. یعنی نعل و چیزهای دیگری که هدیه 
است و بر گردن آویخته می شود تا دیگران بدانند هد یه است. مفرد 
آن, قلاده (گردنبند) است که در گردن آویخته می شود. 


در تفسیر سوره مائده, احتمال تأویل آن به منافع امام علیه السلام و 
شیعیانشان بلکه به ولایت خواهد آمد. چرا که آنان به مانند گردنبندی در 
کردن انسان هستند. از جمله احادیثی که موّید این تاونل می باشد, در 
شرح واژه دی می آنذ و خدا, آگاه است. 


قبر: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. معنای آن مشخص است و 
بر حسب تاویل نیز بر معنای خودش اطلاق شده است. اما از تاویل میت 

به انسان جاهل از حق و انکا ر کننده ولایت و مانند ان که در شرح واژه 
وت خها هد امد استنباط می شود که می توان قبر را در موارد متاسب به 
رل های آن افراد, 1 برد. چنان که ۳1 «ومَ انت بقسمع من فی 
الْفْبُور»( (1) آ[و تو کسانی را که در گورهایند نمی توانی شنوا سازی ] که در 
سوره فاطر آخلام: شاهد و گواه این, ناویل می باشد. چر| که مراد از آیه, 
تشبیه کفار به اهل قبور است. ان کت 


قتور و نظایر ان دو. بیشتر لغت دانان قتر و قتره به دو حرکت و قتر به فتح 
را به معنای غبار دانسته اند. برخی نیز گفته اند که به معنای سیاهی مانند 


پخته شده, بلند می شود. این دو واژه در 
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برخی از آیات قرآن آمذه اند و به هر معنایی که باشند, کنایه از سیاهی 
روی و تیره بودن آن می باشند. اعاویی که مونخنص هامیل سا هید رو 
می شود, در شرح واژه اتود ادخ است. همچنین قتر به سکون؛ اقتار و 
تقتیر به معنای خست ورزیدن در روزی و نفقه ناچیز دادن و تهیدستی آمده 
است. که از جمله أنَ یه «لر بید بسّر قوا چلَ یَفتروا»(1) آنه ولخرجی می 
وا ار 


قدر: و آن چه به معنای قدر است, مانند: تقدیر و نظایر آن. در لفت؛ 
معانی متعددی دارد که از جمله آن, منزلت و تنگی می باشد و به هر دو 
معنا در انا از قرآن آمده است. و «لْلَةْ القَدر» [شب قدر ] به دو 
تفسیر شده است. ولی در برخی از روایات امده که قدر به معنای تقدیر و 
در ای ی مور ماوت مب بان کر ای کار اش اه 
صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: ولایت امیرالمومنین علیه السلام 
در شب قدر نازل شده است و آن شبی است که ولایت علی علیه السلام 
فا اعفان ها ور عبرخ در ان مقدر شده است. همچنین در معانی الأخبار از 
علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول الله به من فرمود: ای 
علی, ایا معنای شب قدر را می دانی؟ عرض کردم: نه. حضرت فرمود: 
خداوند در ان شب تمام موجودات را ۳ روز قیامت. مقدر ساخته است و از 
جمله ان چه مقدر فرمود, ولایت تو و ولایت ائمه علیهم السلام که از نسل 
تو ۳ روز قیامت هستند, می باشد. در برخی از احادیث امده که وجه 
تسمیه شب قدر به این نام, به این خاطر است که خداوند, در آن شب, آن 
چه که در سنت است را مقدر ساخت. 


بر هیچ کسی پوشیده نیست که از بزرگ ترین چیزهایی که در آن شب 
مقدر شده, نیکی اهل ولایت و شرارت غیر انان است. در شرح واژه موت 
نیز مانند این مطالب به فراخور تناسب امده است. همچنین در شرح واژه 
قضاء معنای قدرالله و تقدیرالله خواهد آمد. در شرح واژه لیل نیز دلایل 
تاویل لیله القدر به فاطمه علیها السلام خواهد آمد. و شاید تأویل غیر آن 
مورد نیز امکان داشته باشد. پس بیندیش و از ادن قدر به معنای مقدار 
که بدون تأویل بودنش ظاهر و آشکار است, غافل 
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مشو و خدا, آگاه است. 


قدره: بختی: آن: چه:مشتمل بر قدرت است. قدرت به معنای توان انجام 
دادن چیزی است و در مقابل ناتوان بودن است. در شرح واژه مشیت. 
احادیثی آمده که دلالت می کند بر اين که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
أئمه علیهم السلام. قدرت 0 هستند و مراد این است که آنان, مظاهر 
آن قدرت می باشند, چرا که صفات کمال در آنها گرد آمده است و آنان و 
وایت ای لت ایا اه مه ها اي کاس مان فورت اما 
خداوند, هویدا شده است. به طوری که آنان قدرت خداوند متعال را 
برشمردند. يا به این دلیل است که آنان هرگاه چیزی را اراده کنند, خداوند 
دست رد به سینه آنان نمی زند و برایشان فراهم می سازد, اگر چه آنان 
جز آن چه را که خداوند اراده کرده, اراده نمی کنند. چنان که در شرح واژه 
مشیت آمده که آنان به منزله قدرت خداوند متعال و مشیت او شده اند. 
البته باید توجه داشت که همه این مطالب از باب مجاز می باشد وگرنه 
قدرت خداوند سبحان عین ذات او است که با هیچ یک از مخلوقات تناسب 
و شباهتی ندارد. همچنین در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول احادیئی 
آمفخ کة: دلا لت مین کند : بر این که هر کسی فضائل و خصوصیاتی که خداوند 
به به آئمه علیهم السلام عطا کرده است را انکار کند, در حقیفت قدرت 
خداوند و مشیت او را انکار کرده است. دلیل این مطلب از ان چه که 
پیشتر آمده تبیین شده است. افزون بر این که ظاهر این است که با در 
نظر گرفتن قدرت خداوند متعال, هیچ بعید نیست که او پیامبر صلی الله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام را با آن خصوصیاتی که در آنها قرار داده 
است, بیافریند. اجمالا جای هیچ بحتی نیست که آنان, مظاهر قدرت خداوند 
هر 3 شاتی نوف عنم سای در فان اهوم و 
مشتمل بر ذکر قدرت خداوند عز و جل می باشد مانند: قادر. قدیر و مانند 
آن دو را در موارد مناسب, به آنان يا آن چه که مربوط یه آنان:فین.شود, 
تاوبل برد. یعنلی این که خداوند, توانا است و هی گاه ناتوان نمی شود چرا| 
که او این بزرگواران را آفرید و یا آن فضائل و خصوصیات را به انان عطا 
کرده است و آن چه را که به شیعیانشان وعده داده, مقدر ساخته است و 
دشمتان.شان را به.آن ندید کرده انستت و.مانند آن: یفن آندیسته کر 


ص :800 


قره: و آن چه مشتمل بر قره است. قره العین کنایه از شادمانی و آن چه 
که به وسیله آن انسان شادمان می شود, است و از قَرّبه فا به کسر به 
معنای آرام گرفت و خوابید و استراحت کرد و یا از فُرٌ به ضم به معنای 
سرد مشتق شده است, چرا که اشک چشم به هنگام شادمانی, سرد می 
پاشد. در احادیث, قره آعین در آیه «رَبْتا هب نا من آرواجتا وذُرْبایتا فد 
َعْْن»(1) [پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه 
روشتی.چشیمان: (ما) باشند] بة امام خسن علیه السلام و آهام-خشین علیه 
السلام و به شادمانی و خیری که به وسیله آن دو حاصل آمذه: تاو‌یل شده 


است. 


دز کنزالتواند و کاب های دیکز از میاختر ضلن اللم علبه .و الم روایت شنده 
که پیز آمون تسیر آبه. قوق فرموده است: این اب در شان آل.محنهه ال 
شده و جبرئیل فرموده است: منظور از ازواجناء خدیجه و منظور از ذریاتنا, 
فاظف لها ااشام ممطی ارنآ رن شرع میا نی 


در مناقب از سعید بن جبیر روایت شده که گفت: ان ]نم در خصوص 
حضرت علی علیه السلام می باشد و بیشتر دعای حضرت عبارت بود 
از:«رینا هب نا من أرواجتا» [پروردگارا به ما از همسران] یعنی فاطمه 
علیها السلامٍ 5 ذربانتا» [و فرزندانمان ] یعنی بسن و عسشن علیه 
السلام«فرّ اعْن» [مابه روشنی چشهان |( 2). مولف می گوید: موید این 
تافیل: آخر این ابر من باشو جوهاعفاها الفيق اماهاه نا آما زا سشهای 
پرهیز کاران قرار بده ] چنان که این مطلب به همرآه بقیه احادیث در سوره 
فرقان خواهد امد. 

قرار: و مستقرون و اقرار یعنی آن چه که معنای اقرار را می رساند, 


می یابد و مستقر 
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به معنای ثابت و آرام می باشد. استقرار به معنای ثبوت و اقرار به معنای 
اعتراف و اذعان به حق است. همچنین استقر نیز گفته می شود. 


در حدیت, دلایل این که ائمه علیهم السلام سرچشمه تمام خوبی ها هستند 
و هر نیکی که از جمله ان اقرار به ان فضل برای اهلش یعنی اعتراف به 
ولایت 9 امامت می باشد. از فروع انان است. در شرح واژه مستودع, 
دلایل تاویل مستقر به کسی که ایمان به خدا و به رسولش صلی الله علیه 
1 است. خواهد 
آمد. دِ تفسیر قمی پیرامون تفسیر ایه «لکل بت 2 مُسْتقژ»(1) [برای هر 
برای هر خبری, حقیقتی است(2) موّلف گوید: این ۳ نه ناه ایمان نیز 
برمی گردد و اقرار چنان که روشن است. به معنای استقرار و ثبات می 
باشد. در معانی الاخبار از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر ایه 
«واویتَاهما الی رَبُوو دا قرارٍ ومعین»(3) [و پسر مریم و مادرش را 
نشانه ای خردانیدیم و آن دو را در سرزمین بلندی: که جای. زیشت: و 
(دارای) آب زلال بود ۳ دادیم ] روایت شده که فرمود: منظور از ربوه, 
کوفه و منظور از قرار. مسجد و منظور از معین, فرات می باشد. روایتی 
مانند این در کامل الزیارات از امام صادق علیه السلام, البته با کمی 
تفاوت, روایت شده که حضرت در ان. منظور از ربوه را نجف کوفه 


قسوره: این واژه در سوره مدثر ات «حَمَرٌ متفر ه* قرّن من 
قسورو»(4) آبه خران رمنده ای مانند۴* از پیش شیری کریزان شده است ] 
آمده است و مراد, شیر می باشد. در شرح واژه حمام احادیئی آمده که 
صقان از ان تامیل سور ند علی عله: انسام را استناط مود یر 
تامل کن. 
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3- [3] - مومنون/۵0. 

4 [4] - صافات/48 و 49. 


قصر: و قصور و مقصرون و آن چه این معنا را می رساند و مشتمل بر 
تفسیر می باشد. قصر در لغت به معانی امده که از جمله ان کاستی و 
ناتمامی است., مانند شکسته خواندن نماز. همچنین تقصیر نیز به همین 
معنا می باشد. از دیگر معانی قصر, در مقابل بلندی و در مقابل مد می 
باشد. از این رو به معنای جنس نیز امده است. 


برخی گفته اند که آیه «قاصراث الطرّف»(1) [و نزدشان (دلبرانی) 
فروهشته نگاه و فراخ دیده باشند ] و نظایر آن به همین معنا می باشد. 
ف ی و یا ای اس رات ی 
ادخ است. در احادیت, تاویل «قصر مشید»(2) [کاخ مرتفع ] در قرآن به 
رسول الله صلی الله علیه و آله و به امام ناطق و به علی علیه السلام 
شده است و علت آن, منزلت و جایگاه رفیع آنان نزد خداوند و تمام خلق 
می باشد. چنان که احادیث پیرامون رت در تفسیر همین آیه در سوره <66) 
خواهد آمد. بنابراین می توان واژه های قصر و قصور را که در قرآن آمده, 
در موارد مناسب به آنان يا به آن چه که به آنان مربوط می شود. تأویل 
برد و خدا آگاه است. اما مقصرون و آن چه مضمون قصر به معنای اول را 
می رساند, در آیه قصر الصلاه و تقصیر مصطلح در حج آمده است. شاید 
آن دو را بتوان به معنای متعارف تقصیر» تاویل نمود. ظاهر این است که 
خاویل رن همان تقصیر و کوتاهی کردن در مورد ولایت می باشد. چنان که 
در شرع وازم کعبهه دلایل اطلاق معضرین بر کساس کهحافت:غلن عاید 
الساام راد افید اتداتن ماهد اند دز روایت حایر از عامرین خرن 
علیه السلام آمده که فرمود: مقصرون, کسانی هستند که در زمینه شناخت 
تن متام اه عاسم الساس تا خی کم ای فد آمافت ان 
زا قبول داشته باشتد. شاید بتوان بین این دو معنا را جمع کردنو ان را به 
درجات و مراتب کوتاهی کردن. حمل کرد. 


آقطار: جمع قطر به ضم می باشد و به معنای ناحیه, کناره و طرف و در 
سوره احزاب و رحمان به کار رفته است. شاید بتوان اقطار زا به مانتد 


آفاق, آطراف و 
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نظایر آن دو تأویل برد. اما قطر , به کسر , به معنای برنج و مس گداخته مي 
باشد. برخن. کفیم اند که قطظران کین مکی آن قطر هی باشد: بنابراین 
شاید بتوان آن را در موارد مناسب به مانند حدید و نظایر آن, تامیل برد. 


پس تأمل کن. 


قنطار: چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع, مانند: قناطیر. در قاموس 
اللغه, قنطار, برابر با وزن چهل, اوقیه (هفت مثقال) از زر يا هزار و 
تست دار یار ار ۵ دفنست. آوفنه :۱ هفتاد هزار دینار یا هشتاد هزار 
درهم يا دویست رطل (نصف من که برابر با 12 آوقیه است) از زر یا سیم 
یا هزار دینار يا یک پوست گاو پر از زر و سیم و امثال آن دو آمده است. 


پس تأمل کن. 


قمر: در احادیت, قمر به تقو : حسن و حسین و به قائم و آئمه علیهم 
السلام تأویل شده است. از جمله احادیثی که بر علی علیه السلام دلالت 
فف. کته احادیئی است که در شرح واژه شمس آفنوه و حدیتی است که 
صدوق آن را از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «وَالْقَمِ 5 
تلاها»(1) [سو گند به مه چون پی (خورشید) رود] روایت ( 
منظاور از, که امیزالغومین. علبه السام, اشت که نس ان رشول. الا 
ضلی الله خایه و اله امد و فتطور از سس کورشد .سول الصا 
الم یمه الم استه که علم را ور علی له التتام ده است. 


از جمله احادیثی که بر حسن و حسینعلیهما السلام) دلالت می کند, حدیث 
حلبی ازامام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر انم «والْقَمر ادا تلاها4 می 
باشد که فرمود: توص ی نیما اس همچنین از 
جمله احادیثی که بر قائم علیه السلام دلالت دارد. سخن علی علیه السلام 
است که در خطبه لوّلوّه, پیرامون علائم حضرت قائم علیه السلام فرمود: 

به آن هنگام, از ما اهل بیت, القمر الأزهر (آن ماه روشن) ظاهر خواهد 
شد. بالأخره از جمله احادیثی که بر ائمه علیهم السلام) دلالت می کند, 
حدیثی است که در تفسیر فرات از اباذر نقل شده که گفت: اهل بیت 
پیامبر علیهم السلام در میان ما, به مانند ماه شب رو می باشند. (ادامه 
روایت). در برخی از زیارت های حضرت قائم علیه السلام می خوانیم: 
«یابن البدّور 
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الختیره* [ای پسر رام های کامل نورانی ] و امثال آن فراوان است. چنان 
که در شرح واژه نجوم نیز امده است. در شرح واژه شهر احادیثی را ذکر 


بدان که در شرح واژه شمس؛ , دلایل تاترل قمر در برخی از موارد به دومی 
یعنی زفر, آمده است و آنجا توجیه این تعبیر را بیان نمودیم. پس غافل 
ور ایا ان هه ان ات وا ای متا 
هدایت کننده است. 


قهار: و آن چه به معنای قهار است. قهر به معنای چیره شدن است. و 
خداوند سبحان, قهار می بااشد یعبی بر ان چه از نابودی, باقی گذاشتن,: 
ثواب دادن, عقاب کردن و مانند آن که اراده می کند, چیره است. پس 
ناویل قهار این است که خداوند بر قدرت دادن به اهل ولایت و نابود کردن 
شمان اتمه علیهم السلام و مانتد آن-جیره است. بسن انذیشته کن: 


قدس: و مقدس و قذوس. در شرح واژه روح, معنای روح القدس و این که 
منظور از آن؛ امام می باشد, آمده است. همچبین در شرج واژه ی 
قدفن: بم آمام و به قلبهانی کمجایگاه علم ,و دین و افتال آن تأویل شنده 
اس فان وان ار المتوسه یلوا لس را یه 
مانند قدس ناویل برد چنان که این تال از احادیئی که در شرح واژه وادی 
ام سا مه ان ای ای یا ات 
اتمه علیهم السلام همان کسانی هستند که خدا را پاک و منزه خواندند و 
حق تقدیس او را به جای آوردند و آنها اولین کسانی بودند که این عمل را 
انجام دادند, چنان ک در باب ینجم از فصل دوم از گفتار اول آفدخ است. 
همچنین خداوند عز و جل مقدس تر و منزه تر از تطهیر کردن غیر آنان بر 
آنان است و او از این کان ۵تکس ار منز است. تقدیس نه معنای تطهیر 
کردن و منزه ساختن می باشد. و خداوند, آگاه است. 


قسیس: به تشر ک مسیحیان گویند. احادیئی در شرح واژه رهبان آمده که در 
اینجا نیز مفید است. پس تامل کن. 

قسطاس: به ضم» واژه ای رومی به معنای ترازو, یعنی مطلق ترازو پا 
دقیق ترین ترازو می باشد. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده 
که قسطاس, ترازویی 
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است که زبان دارد. در کنزالفوائد از امام ِِ علیه السلام پیرامون 
تفسیر ان «وزئوا بالقسشٌطاس الشتقیم»(1) [و ؛ با ترازوی درست بسنجید ] 
روایت شده که فر مود: منظور از قسطاس, اب علیه السلام می بااشد و 
او معیار عدل تمام خلایق و داور این امت است. در بصائر روایت شده که 
حضرت فرمود: منظور قسطاس الله, من هستم. (ادامه روایت). احادیئی 
که حوید این تال فی, اد در فتر هامم هیر ان خماهد آمته نش ال 
مباش. 


قصاص: این واژه در دو. اند از سوره بقره آمده است و به معنای تلافی می 
باشد. در شرح واژه قتل, دلایل اين که تأویل قصاص, وابسته به تأُویل قتل 
می باشد و اگر قتل , به گمراه کردن تاویل شود چنان که خواهد آمد, یس 
قصاصر آن به خلود و باقی ماندن تن دی در آ مینز < جهنم تأویل می شود, 
خواهد آمد. همچنین احتمال دارد که قصاص در برخی ِ تأویل های قتل, 
چنان که در آن آیه خواهد آمد, به برخی از آن چه که به دست حضرت قائم 
علیه الصبلام و اصحایشن بر سر دشمان ائمه علبهم الشلام. می آنید:-تاویل 
شود. چنان که در احادیثت آضتة که آن سه و معاویه و همچنین قاتلان امام 
حسین علیه السلام به زمین رجعت می کنند و شیعیان به خاطر اعمال انان 
نیت نع آشه غلیین اللام ۵ شعصانشان. دز دیا بکه یک آنان را عبت 
کی ی 


قصص: و آن چه از آن مشتق می شود و بر آن دلالت می کند. قصص به 
کسر, جمع قصه و به فتح. اسم مصدر می باشد. قص الأثر یعنی به دنبال 
آن رفت. قص الخبر قصا و قصصاً به معنای این که خبر را به دیگران اعلام 
و می توان آیاتی که 
در آنها واژه قصص آمده را در موارد مناسپ, به بیان چگونگی ولایت و آن 
چه به آن مربوط می شود, تأویل برد. پس تأمل کن. 


قمیص: معنای آن مشخص است. شاید بتوان آن را به مانند ثیاب و لباس و 
مانند ان دو که پیشتر امده و پس از این نیز می اید, تاویل برد. پس 
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قبض: و آن چه مشتمل بر قبض است. در شرح واژه بسط احادیثی آمده 
کف فان از آها تافیل ری از هوارد فتض راید فزشه تقایل این ود 
واژه, استنبا ط نمود. اما بیشتر وارد قبض را نمی توان این گونه ناویل 
تموحکان که انم مطلت با تام و یه طاهر و اشکار می‌ نود 


قرض: و آن چه معنای قرض را در بر دارد مانند: یقرض و نظایر آن. قرض 
به معنای بریدن و مالی که داده می شود تا مشکل شخص حل شود و نیز 
به معنای کار خوب يا بدی که پیش فرستاده می شود. می باشد. در اصل 
قرضت القوم از باب مجاز به معنای انان را مجازات کردم. امده است. در 
احادیث, قرض حسن در قران به صله رحم با امام ناویل شده است. در 
کنزالفوائد از امام صادق علیه السلام ه شده که پیرامون تفسیر آیه 
«قرضاً حسنا»(1) فرمود: منظور, صله رحم و منظور از آن رحم, در 
خصوص آل محمد علیهم السلام می باشد. در روایت صدوق از امام کاظم 
علیه السلام پیرامون ایه فوق روایت شده که فرمود: منظور. صله و 
ارتباط با امام در دولت فسق و جور است. اخبار فراوان دیگری نیز, موجود 
است. همچنین احتمال می رود بتوان قرض را به معنای متعارف ان, البته 
همراه با مفهوم ولایت گرفت. یعنی کسی که چیزی را به خاطر دوستی با 
اتمه علیهم السلام و تمسکش به ولایت آنان, به سادران شیعه اش قرض 
می دهد. همچنین به برخی از احادیثی که در اینجا نیز مفید است. در شرح 
واژه صدقه و امثال آ اشاره کردیم. پس غافل مباش. 


مقسطون: و آن چه این معنا را می رساند. مانند: آقسطوا و تظایر آن:در 
صحاح و کتاب های دیگر, قسط به کسر به معنای عدالت آمده و مقرد و 

جمع آن یکی است. در باره کسی که عدالت بورزد, گفته می شود: اقسط 
الرجل فهو مقسط. ایه «ٍنَ اللة بِجبُ المُفُسطین»(2) آخداوند 7 را 
دوست می دارد] که در سوره حجرات و دیگر سوره ها آمده, به همین معنا 
می باشد. 


قسط به فتح و قسوط به معنای ستم و عدول از حق است. در باره کسی 
که 
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ستم و عدول از حق کند, گفته می شود. قسط الرجل فهو قاسط و آیه 
«وأمّا القاسطون قَکائوا لِجهَتَم حطبا»(1) [ولی منحرفان هیزم جهنم 
خواهند بود] که در سوره جن آمده به همین معنا است. ضابطه, این است 
که هر چیزی که مشتق از آقسط باشد به معنای عدالت و هر آن چه که 
فتی از فسط باضدبه معنای تسم می بانند. 


در احادیت, قاسطین به دشمنان اتمه علیهم السلام به ویژه معاویه و 
اصحابش تاویل شده است. مولف می گوید: ظاهر این است که تاویل به 
معاویه و یارانش از باب مثال بوده وگرنه تمام حاکمان ظلم و جور از آن 
سه و ما بعدشان, از مصادیق قاسطین می باشند. از این ناویل استنبا ط 
می شود که مقسطین نیز به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام و شیعیانشان ناویل می شوند. شاهد و گواه این تاویل احادیئی 
است که در شرح واژه میزان خواهد اه .۵ بر این که مراد از قسط, 
عدالت می باشد, دلالت می کند. افزون بر ۵ که در شرح واژه 
رسل آمده نیز ؛ این تأویل گواهی می دهد. در برخی از متون زیارتی می 
خوا نم «ارسید آتکم الحاعِمَون بالعدل و القسط». (گواهی می دهم که 
1 حکم کننده به عدل و داد هستید). همچنین این تاهویل از برخی از 
احادیئی که در شرح واژه عدل آمده و بر تاویل آن به پیامبر صلی الله علیه 
ق آله.و بامام علبه السلام ۵ ور خصوضن علی علبه السلام دلالت :دار 
نزخم آید» هفحنين. از امیل الموارین الخبیط به انجه. علنهم السلام مین 
توان تأویل قسط به آنان, به ویژه امیرالمژمنین علیه السلام را نتیجه 
گرفت. پس ائمه رم السلام و با مقسطون و القائمون 
بالقسط (عدالت ورزان و برپا دارندگان عدالت) هستند. یعنی به علی علیه 
السلام و پیروی از او و ولایتش تمسک جسته و بر ان ثابت قدم هستند. 
چنان که در کتاب تصال تفه امد که فاعته خی اه اه و اه 
خرصوظ آق غلی, که وه شبات مرادارندکان. غدالت فسته, ان ند 
ما و وت ۳ به معنای عدل است و 
منظور از عدل در ظاهر قرآن. محمد صلی الله علیه و آله و در باطن 
قرآن, علی علیه السلام می باشد. در روایت دیگری آمده که منظور از 
قسط تن ای قرآن, عدل و در 
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پا اه اه امن یه الااه شمه با شیف ال کو اف 
هبانش: 


قنوط: و آن چه مشتمل بر قنوط است. مانند: قنوط به فتح, من یقنط و 
نظایر ان. قوط در لغت به معنای یاس و ناامیدی ۳ 5 عنه یعنی از 
ناامیدی او خداوند و روح و احسان و یافته است. 2 
آن, حالت هر کسی که به خدا و روز آخرت ایمان نداشته باشد, است. بنا 
۱ به ۳ ان سه و ی شان و معاویه و ی که با 
غلی لاسام و آمامان من امس اه یه و ال دی 
ورزیدند. چرا که هیچ شکی در باور نداشتن آنان به روز حشر و ثواب و 
عقاب نیست, یس چگونه به آن چه که به 0 باور نداشتند, امیدوار 

بودند؟ بلکه حقیقت این آشت که هرد کته نمه علیهم السلام آزار 

برساند. اگر چه معتقد به قیامت باشد. از رحمت ِ ناامید شده است. 
چرا که ائمه علیهم السلام نزد خداوند و رسولش منزلت رفیعی دارند و 
فصایل آنان نه ور موه که وه کنست ی مر قایلان آنان پوس و نود 
چنان که بسیاری از آنان به فضائل آنان اعتراف کرده بودند. پس چگونه 
کسی که نعوذبالله. شفیعان خداوند را دشمنان او قرار می دهد, امید 


نجات داشته باشد؟ ! 


قارعه: به معنای مصیبت است, زیرا| قرع در اصل به معنای ممانعت 
(کوبیدن) به وسیله ابزار یا عمود می باشد. قوارع الدهر, حوادث کوبنده 
تق ان یام ای اسان مامت اس را امس موی ار لها 


می کوبد. 


در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: قارعه به 
معنای انتقام و عذاب است. در شرح واژه عذاب. دلایل تاوبل عذاب و 
تأویل نقمه به شمشیر علی علیه السلام آمده است. بنابراین ن قارعه نیز می 
تواند به یکی از آن دو به ویژه قیامت حضرت قائم علیه السلام تآویل شود. 
شاهد و گواه این تام احادیئی است که پس از این خواهد آمد و در آن 
قيیامت به قیام حضرت قائم علیه السلام تال شده است. بر هیچ کسی 
پوشیده بیست که قیام حضرت قائم علیه السلام, ضر به کوبنده ای است 
ک انا لام ان دای کفایه سا نف وا رده آمتو ش 
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قطع: و قطیعه بعتی. آنجه: که به این معا استه سا ننده بقظعون. متطایر 
آن. قطع در اصل به معنای روشن کردن و تمییز دادن و جدا کردن قسمتی 
از قمیمتن:د ین من باننند. سایر معانی قطع از همین گرفته شده اند. گفته 
می شود قطعه قطعا یعنی آن را روشن کرده است. و و 
النهر و الوادی قطعا و قطوعا یعنی از رود و وادی عبور کرد یا آن را 
شکافت. گفته می شود قطع فلان فلاناً بالقطیع يعني او را با آن وسیله 
(مثلا شاخ بریده شده) زد. قطع بالحجّه یعنی او را با آن دلیل, ساکت کرد, 
مانند: آقطعه. گفته می شود قطع لسانه یعنی او را با احسان و نیکی خود 
ساکت کرد. گفته می شود قطع رحمه قطعاً و قطیعه یعنی او را رها کرد و 
عاق نمود. گفته می شود بینهما رحم قطعا یعنی آنها قطع رحم کردند. 


قطاع الطریق به معنای دزدی است. مانند: قطع به ضم و قطعه به کسر, 
گروه از هر چیزی می باشد. مقطعات به معنای لباس های کوتاه ی باشد. 
مفرد آن ثوب است و از لفظ خود, مفرد ندارد و آیه «قطعت هم 
ثتیابت»(1) [جامه هایی راز آتش) برایشان بریده شده است ] به همین معنا 
است یعنی لباس هایی برای آنها دوخته شد. گفت می شود: انقطع به 
صورت مجهول یعنی ناتوان از سفرش است و قطع به یعنی به او قطعیت 
و یقین پیدا کرد و شکی در او ندارد. سایر معانی نیز به همین گونه اند. 
برخی گفته اند قطیعه به معنای قطع رحم, در عرف, کاربرد زیادی دارد. 
اباتی از قران که مشعمل بسن وازه ع اسنت مه کر این معانی که یه 
روشن ساختن و تمییز دادن. مرتبط می شود امده است. 


در تفسیر قمی پیرامون اد شریفه «5 قطعناهم»(2) آمده که این ۳ به 
فا این وا حرکت دادیمه فی باشد. بس عامل کرن. 


بدان که از جمله آن معانی که در قرآن آمده,. معنایی است که پیرامون 
راهزنی می باشد. چنان که در سوره عنکبوت و شرح واژه قطع الرحم و 
غیر ان و همچنین 
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2 [2] - اعراف/168. 


در سوره بقر ه؛ قتال و دیگر واژه ها آشفه است. 


در شرح واژه شر از تفسیر امام صادق علیه السلام مطلبی آشلاح که بر 
تاوبل قطاع الطریق و سبیل به علمای مخالفین که ولایت و راه پیروی از 
(قطع ولایت و راه پیروی از امام) هی باشنه از فروع انان است. 


در شرح واژه رحم, دلایل تاویل ارحامی که در قران ذکر شده به رحم ال 
محمد علیهم السلام آمده است. پس قطع نیز مربوط به آنان می باشد. 
چنان که خواهد آمد که صله نیز به همین شکل است. شاهد و گواه همه 
این مطالب که ذکر نمودیم. سخن امام صادق علیه السلام در تفسیرش 
است که در بیان عذاب کسی که قطع صله رحم کند فرمود: هر کسی که 
قطع صله رحم ال محمد علیهم السلام کند یعنی حقوق نان را انکار کند و 
آنان را از تکلیف شان باز دازد وغیر آنان را با نام های. آتان بنامد و به 
القاب آنان بخواند و در باره مخالفان خود که از اهل ولایت آل محمد 
هستند القاب زشتی را به کار برد, در روز قیامت به او گفته می شود: ای 
بنده خدا, تسین مخت وال محمه کاهم اسلا را به خاطر دوستی ات 
با اینان» به دست آوردی. پس اکنون از آنان, بی نیازی بجوی تا تو را یاری 
رسانند. اما او هیچ دستگیر و یاوری را نمی یابد و به سوی عذاب دردناک 
روانه می شود. (ادامه روایت). 


مشتمل بودن این حدیث بر توضیح معنای قطع رحم رسول الله صلی الله 
علیه و اله نیز وا نج و اشکار است. در شرح واژه شرک؛ حدیتی در تفسیر 
ایه «لقد تقطع بیِتکمٌ»(1) [به یقین پیوند میان شما بریده شده] به این که 
منظور از ان قطع مودت و دوستی می باشد, امده است. پس انديشه 


قاع: زمین صاف و پهناوری که کوه در آن نباشد. جمع آن قیع و قیعه و 
ی اس را ص ی صا 0 
3 
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قدّف: اين کلمه و آن چه که به معنای این کلضه: و مختمل بر ان ایک 
مانند قدّف. قذف در لغت به معنای پرتاب کردن و انداختن است و به این 
معنا در قران: بشیار انم اما بنابراین نیازی به خاویل ندارد. این کلمه 
در عرف به معنای تهمت زدن به زنان محصنه (شوهردار) و متهم کردن 
انان به کار زشت و فسق و فجور و نیز به معنای فحش بد دادن شهرت 
یافته است. اما اين دو معنا در قران با کلمه قذف نیامده, بلکه با کلمه 
م«#رمی» وارد شده است, خداوند در سوره لور می فرماید: «والذین یرَمَون 
الَمْجضتات»(1) [و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می دهند ] 
منظور از رمی در این آیه و آیات مشابه, همان معنای معروف «قذف» 
اسنت: در . کلمه. «شرک* آورديم کد فرایتن. وجود دارد متی. بر. این که 
دشمنان ائمه علیهم السلام بر سر منبر به حضرت فاطمه علیها السلام 
تهمت زدند. خاهنل آیه مذکور نیز همین است., و خدا داناتر است. 


مانند ۷ به ۳9 کت 0 ۵۹ص «حسنی» آمد که 
تأویل اکتساب کار ستوده, مانند انجام دادن کار نیک, به کسب کردن ولایت 
و حب اهل بیت علیهم السلام و اطاعت از آنان است. 


از همین مطلب استفاده می شود که می توان کا ر نایسندیده و نکوهیده را 
به کسب دشمنی و عداوت اهل بیت علیهم السلام و دوستی با دشمنان 
ان هار ازان تسوا نو یا ال تن ای 
ایجاب می کند. مطالب ذکر شده در تاویل کلمه «سیثه» مبنی بر ترک 
وتو حفتیهی با پوشمتان انم قایهم الم مور کرام ایس عاشت بسن 
تامل کن. 


قطوف: جمع قطت وبه معا خ,میوق ها ی میاوشده استت ی میزهابی تطیر 

میوه. گفته می شود «قطف العنب و بقطفه» یعنی انگور را چید. بنا بر این 

می وان خاویل: کات فاکمه: تفر متصامن آن را در این کلمه : 0 

دانست. مطالب ذکر شده در ذیل کلمه «حصاد» نیز قابل است. 
تن اما که خاخوبایی: 
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قبول: و کلماتی که مشتمل بر این کلمه است, مانند یقبل و تقبل و نظایر 
آن. بدان آن چه از احادیث 7 شده در مواضع مختلف برمی آید, ناظر بر 
آیزن. آنتفته که قیول و پذیرش عمل با جزای عمل متفاوت است. زیرا جزاء 
دادن یعنی ساقط شدن قضای عمل و عذاب و لازمه جزاء دادن آن است 
ی ای ها ها ی ای ات 
شرایط اخلاص و تقواء بعلاوه توجه وافی و شناخت کامل. صورت نمی 
پذیرد. رواینی هست به این مضمون که اگر خداوند عملی را از بنده ای 
قبول کند هرگز او را عذاب نخواهد کرد. از اين روست که خداوند فرموده 
اشت :ها تفیل لاه زر" من الْتَفین»(1) [گفت خدا فقط از تقواپیشگان 
اک 0 
علیهم السلام و شیعیان مخلص ایشان است. پس مخالفی که عملش نه 
صحیح و نه مجاز است, قبول و پذیرش در مورد عمل او قابل تصور نیست. 
بنا براین. بیشتر موارد قبول و پذیرش, منوط رسیدن به این مرتبه است. 

حتی اگر در بعضی موارد, کلمه قبول به معنای جز|ء دادن, حمل شده 
باشد, باز هم باید آن را به اهل ولایت منوط دانست. همچنان که از اين آیه 
نژ کی انا و دن کلماتن نیز وصوان و عقوهضو هد زا بر این مدعا ذکر 
و ار نم یا و 


قبله: در قأموس ادن است, قبله جایی است که به سوی آن نماز می 
گذارند, به معنای جهت, کعبه و آن چه که قبله قرار می گیرد نیز آمده 
است. گفته می شود قبله و دبره ندارد یعنی جهت ندارد. در کلمه صلاه 
آوردیم که کلمه قبله به ائمه علیهم السلام تاویل شده است و بنا بر این بر 
اساس بطن قرآن, قبله و استقبال, کنایه از چنگ زدن ی و 
پیروانشان و مسائلی از این دست است. در تفسیر عیاشی از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که ما قبله خدا و ما کعبه خدا هستیم. در 
کلمه کعبه نیز شواهدی بر این مدعا خواهد امد. و خداوند هدایت گر است. 
قتل: قتال و تعابیری که مشتمل بر این کلمه است., مانند من قتل. من فتّل 
و الذین یقاتلونک و نظایر ان که در قران به الفاظ مختلفی وارد شده 
است. قتل در 
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لغت به معنای کشتن و هلاک کردن و قتال به معنای مبارزه و درگیری در 
جنگ است که در شرع اسلام به عنوان جهاد نامیده شده است. گاه قاتل به 
معنای قتل و آهلک آمده است. مانند اين آیه که می فرماید: «قَائلهم ال 

بُوْقَکون»(1) [خدا آنان را بکشد چگونه (از حق) بازگردانده می شوند ] 
۵ ی 
السلام در احتجاج روایت شده است که در باره آیه «َائلَهَم الَه 
فرمود: بعنی خدا آنان را نفرین کند. خداوند در اینجاء نفرین را قتال 0 
است و در باره این آیه «فْتَل الانسان مَ اکقرخ» (2) [کشته باد انسان چه 
ناسپاس است ] فرموده است : بعنلی نفرین بر انسان. در ادامه این بجت 
خواهیم گفت که گاه منظور از قتل, عذاب است. پس تأمل کن. حال باید 
کفت که در اتجا دم خامیل و معنا 1 یکی همان معنایی 
بای ی توا ی ری ی پا ی 
خواهیم گفت. بعنی این که مراد از 9 قتل, گمراه شدن از ولایت خاندان 
تیامفر ضلی الله علبه و العو اطاعت ارسافیر صلی اللهعانة. و الة و انمد 
علیهم السلام.و مطالبی از این:ذاست باشد: و قتالی که در قرآن.بة. آن اهر 
شده است و سنتوده می باشد, دفع شبهه مخالفان ولایت و مجاب کردن 
شخصیت های آنان است و این که اجازه ندهند آنان نفد حان سست اعتقاد 
دا را از برام عفرفته حتحر ف»صازند. ریز ا انحراف هه مراهی ضادر شوم 
از تتتر آن.عتالفان شنت به شسان یا اعتفاه و حاهلان هل شاف در 
رد امامت ائمه علیهم السلام, کفر دانسته شده است و این گمراه کردن ها 
در رن افغال کامراخ امه اشسه اه ار نمی افصاه ی حیالت باشد 
و خواه از روی اعتقاد به حق بودن طریق. موّید همه این مطالبی که گفتیم 
سخنی است که در تفسیر امام صادق علیه السلام امده است که فرمود: 
امام سجاد علیه السلام در حدیثی در باره حکم قتل و قصاص چنین فرمود: 
می خواهید شما را از قتلی بالاتر از اين آگاه کنم که قاتل آن باید قصاصی 
بزرگ تر از این قصاص را بدهد؟ گفتند: بله, پس فرمود: 
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نز ۲ تر از اين, آن است که انسان, کسی را بکشد که پس از آن هرگز 
زنده 0 شد. گفتند: آن چه قتلی است؟ فرمود: این که فردی را از 
سای فه ی ال یه مالس وت مالسا م واه 
اد هر ی که سر ما ام و ار ی 
گله علیه السلام و دشمنان اعتقاد تِ امامت او و دور ساختن وی از حق 
خفیش و انکار فضایل اودرا در بسن کرد‌اس همان فتلی است که بات 
می شود مقتول برای هميشه در اتش جهنم بسوزد. زیرا جزای چنین عملی 
باید در ردیف خلود در انش جهنم باشد. (ادامه روایت). تاویل دوم برای 

کمله «قتل» همان است که در کلمه «شرک» و دیگر کلمات به صراحت و 
روشنی گفته شد یعنی مراد از قتل نفس که خداوند آن را حرام کرده 
است., قتل ائمه علیهم السلام و شیعیان موّمن آنان به انگیزه دینی و عصب 
حقو‌دن اننت. هام ضلی الم علیه چ الم جه آنان اعطا فرموخه انسته: 
فاننو فتل کسیضن کانه. الساام و اراس عم عاهم کی عایم لاس 
یارانش مصداق کسانی هستند که مظلوم کشته شدند و دشمنانشان 
با دشمنان ولایت به هر صورت ممکن است. به ویژه به همراه قائم علیه 
السلام در زمان رجعت. در احادیت زیادی ,از ائمه علیهم السلام در تفسیر 
این آیه از سوره حج «أذِن لِلْذٍین بُقاتلون باه ظْلِمُوا»(1) [رخصت (جهاد) 
داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند] آمده است که منظور 
از این آنخ: حضرت قائم علیه السلام و یارانش هستند که به انتقام خون 
حسین علیه السلام برخاسته اند. در آخرین فایده از خاتمه آینده, ِِِ 
خواهد آمد که نشان می دهد تاویل آیه «وقاتلوفم حتّی لا تکونٍ فنتة»(2 
آلتنلام و بارانش با کفار و منافقین بچنگند. ی از امام صادق 
علیه السلام در یل این آیه: «فَفْیِل کیت قدر * نم فْتل کیت قتر»(3) 
[کشته بادا, چگونه (| 
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سنجید؟* آری, کشته بادا, چگونه (او) سنجید] روایت شده است که در 
حدیثی طولانی فرمود: مقصود خلیفه دوم است و معنای آیه این است که 
توسط قائم علیه السلام عذاب می شود.(1) در تفسیر قمي و کتاب های 
دیگر از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «وَمّن قَتَل مظلوما قَقَ9 جعلتا 
وله شلطاتا قلاً شرف فی الْقثّلِ ره کان متضورا»(2) [و هر کس مظلوم 
کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم پس (او) نباید در قتل زیاده 
روی کند زیرا او (از طرف شرع) یاری شده است ] روایت شده است که 
این آیه در باره قتل حسین بن علی علیه السلام نازل شد. زیرا او مظلوم 
کشته شد و خداوند به ولیث او یعنی حضرت قائم علیه السلام قدرت داده 
است که اگر به دستور خداوند قیام کند بر دشمنان حسین بن علی علیه 
ایام سر اه مایت 0 


در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در 
تفسیر ابه «ومن تفت مومنا 9 مَتَعمد!»(4) [و هر کس عمدا| مومنی را 
بکشد] فرمود کسی که مومنی را در حال دینداری بکشد. همان شخص 
فتعسدن.. است: کم خداهد جر فوان فرمفده. است: ط«واعد الم عدا۲ 
عظیما»(5) [و عذابی رح برایش آماده ساخته است آ]. از امام پر سید ند 
اگر دو نفر با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و یکی دیگری را با ضربه شمشیر 
بکشد, مصداق این ایه است؟ حضرت فرمود: این مصداق قتل عمدی که 
خداوند در قرآن فرموده است «واْعَدٌ له عَذابا عظیمّا» [و عذابی بزرگ 
برایش آماده ساخته است ] نیست(6). موّلف گوید: می توان از این روایت 
استنباط کرد که تأویل قتل غیر عمد نیز مانند همین قتل اخیرٍ است. پس 
خاصل کن: و بدان که معنای دیگری نیز براي قتل و جود دارد و آن این است 
که انسان چیزی را , به انسان مومنی. عمدا يا از 


ص: 617 


سر قمی ررض 380 
2 [2] - اسراء/33. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 409. 
4 [4] - نساء/93. 

5- [5] - نساء/93. 

6 [6] - کافی, ج 7. ص 273. 


روی جهالت, نسبت دهد که همین شهرت و آوازه, باعث قتل آن انسان 
مومن 9 در کافی از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه 9 
لین بقیّر حق»(1) [و پیامبران را به ناحق می کشند] روایت شده است 
که فرمود: | به خدا سوگند که آنان با دست هایشان, پیامبران را نکشتند و با 
شمشیرهایشان به آنان ضربت نزدند. بلکه احادیث آنان را ی را 
منتشر کردند و به جرم پخش این سخنان. دستگیر و کشته شدند و این 
قتل و تجاوز و معصیت است. روایات زیادی داریم مبنی بر این که کسی 
که رازق: زا در بارة مقستی: فاش, کنم به .طوری. که. سرانجام به قتل. آن 
مومن منجر شود يا آن که خبر قتل مومنی را بشنود و به آن راضی باشد. 
در گناه قاتل شریک است. در کلمه فتنه گفتیم. به برخی از مصادیق این 
توع قتلر قصه نبیر کفته‌تی صوه: سن, عامل کن 9 تاسل.هر کلمهه: ای را با 
معنای مناسب آن درک کف 0 توفیق دهنده است. 


قفل: چیزی که با آن بسته می شود. در سوره محمد صلی الله علیه و آله 
آمده است: «اَم علی قلوپ اَفَالعَا»(2) [یا (مگر) بر دل هایشان قفل 
قایشا ور بت سار ره مایت اس ۱ 
پیشتر ذکر کردیم. پس بیندیش. 


قلیل: و آن چه که مشتمل بر قلّت است. در کلمه کثره مطلبی خواهد آمد 
که نشان 0 مراد ِ اکثر نکوهش شدگان, دشمنان ِ علیهم 
انا ۲ 


در روایت نیز آمده است که شیعه ما در اقلیت هستند. مقید این معناست 
آن چه که در معنای کلمه جماعه و شکر در اين آپه «وقلیل من عبادی 
السَکوم»(3) [و از بندگان من اندکی سپاسگزارند ] آمده است. مطلب در 
همه این کلمات؛ ظاهر و آشکار است, ال کنخ از ای تعبیر کید 
غافل مباش که زندگی دنیوی را بر 


ص :0186 
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2 [2]- محمد(ص)/24. 
3- [3] - سبا/13. 


دشمنان خدا, قلیل دانسته اند. زیرا فانی و زودگذر است. چنان که در 
عبارت امام سجاد علیه السلام آمده است که فر مود: آن چه عاقبت آن 
فانی و گذراست, زیاد نیست. در مواضعی نیز کلمه قلت ی آن آمنذخ 
است که نیازی به تاویل ندارد. پس تدبر کن. 


قول: و آن چه که شامل این کلمه است. بدان آن دسته از آیات قرآنی که 
با لفظ «قول» همراه است, به سه دسته تقسیم می شود: نخست اقوالی 
که به مدح و نیکی و مسایلی از این دست موصوف می شود. مانند قول 
تابت» قول طیّب و قول معروف و نظایر انها. دومٌ, اقوالی که با نکوهش 
همراه است و خلاف دسته اول می باشد, مانند قول منکر, قول زود و 
زخرف القول و لحن القول و قول مختلف و امثال آنها. سوم. کلماتی که 
آشکارا و صریح به کلمه ای مقرون نیستند, مانند اين آیه: «وَلقَد وتا هم 
الَقوول»(1) [و به راستی این گفتار را و ی 

نازل ساختیم ] و این آیه: «لقَ9 حف" المَوّلَ»(2) [آری گفته (خدا) در باره 
بیشترشان محقق گردیده است ] و اين یه" «واذا وقع الق عَلیهم»(3) [و 
چون قول (عذاب) بر ایشان واجب گردد ] و نظایر آن. 


اما کلمات دسته اول در بسیاری از موارد به ولایت و قول به ولایت و 
اشامت ای همم سا ول ‏ اصت. فا رس راز 
روایات وارد شده در کلمات طیب و معروف و غیره ذکر شد. در تفسیر 
فرات بن ابراهیم از ابن عباسٍ روایت شیده است که در باره این آیه: 
«یبّ ال الذین آمئوا لول الّابتِ فی الحیاه الیا»(4)[خدا کسانی را 
کف ایهان آفوده اند بر رقدمی وتا 6رقن آخرت تا سکن استوان تانت.فی 
گرا کت امس از عمل تام وایت علی علیه ااساام است نگ از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که قول ثابت را به اعتقاد 
مقرون 
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به حجت و برهان تفسیر کردند. پوشیده نماند که اعتقاد حقیقی, اعتقاد به 
ولایت است. بنابراین می توان سایر موارد «قول» در دسته اول را با 

فص ی که ذکر کردیم پا نظایر آن, عاورل نمود. بنا براین چنان که از 
اه ار پر ان ردول اضر ضلی اللن علیم و آلم.۵: اتضه 
علیهم السلام و شیعیان آنها هستند. اما کلمات دسته دوم در بسیاری از 
موارد به دشمنی و خصومت با علی و ائمه علیهم السلام و ادعای خلافت 
دشمنان سه گانه آنان ۵ دیحران تامیل می شود. 


این دشمنان, به. بیافتر اضلی الله علیه و الة افترا بستند و آخادیتی: زا به: وق 
تسبیت: دادند و.بزای کمراه. کردن. مردم, جه. بسا فران: را تحریف کزدند: 
برخی از شواهد این مطلب در کلمات زخرف و اختلاف و در حدیث زندیق 
که در فصل سوم گفتار دوم در توضیح این ایه «یقولون مُنکرّا مَنّ القَوّلِ 
ورو1(»۱2) اانها سختی: زشت و باطل می کویند ] دکر نشندر آمده 1 در 
کلمه زور نیز به این موضوع اشاره کرده ایم . از امام باقر علیه السلام 
زواینت شده: اشت. که در خدیتی طولاتی. که آن:.ز| به طور خلاصه ذکر می 
کنیم, , فرمود: دشمنان ائمه علیهم السلام با دروغ بستن به ائمه علیهم 
السلام و افترا بستن به ایشان و نقل روایات ساختگی و تحریف شده در 
مدح سه خليفه, به حاکمان جور و والیان و قاضیان تقرب می جستند. 


بسیاری از علمای معتزله تصریح کرده اند که در زمان معاویه, به دستور 
وی روایات زیادی در مدح سه خلیفه و بنی امیه و نکوهش ائمه علیهم 
السلام, جعل شده است. به طور کلی, جعل روایت در دستگاه آنان مشهور 
بود و شرح آن نیازمند تألیف کتابی قطور است. شاید به علت همین اشتهار 
باشد که ابوحنیفه گفت می توان برای مصالح دینی؛ حدیث جعل کرد. در 
شرح کلمه لحن نیز خواهد امد که لحن القول به دشمنی علی علیه السلام 
تامیل شدع است..سا براین فی توان شا فواردیه که کلمه: قول.نه این 
صورت آمده است را به این وجهی که بیان کردیم تاه نمود. در این 
صورت, گوینده این ‌ دشمنان اتمه علیهم السلام و مخالفان و پیروان 
انان هستند؛ چنان که ظاهر و اشکار است. اما در باره کلمات دسته سوم 
باید گفت که هر 


ص:020 
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چند هر موضعی؛, تاویل خاص خودش را دارد ولی در نهایت؛ همه به موضوع 


ما در اینجا تأویل هایی که در منابع ذکر شده است را قآ هویم ۶ معیاری 
بزاخ. امشناط تافیل عتاشیب بزای سانر ففارخ باشهه جر کافی با ند ار 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که در تفسیر آیه؛ «وَلْقَدٌ وصَتا 
لقم القول اعلیم بد ون اوسبت راستی این کفار را بزای انان بی‌«ور 
بی. و به هم پيوشتته. نازل. ساختيم آمید که آنان بند. بدیرند] فرمود: بعنن 
امام بعد از امام. شیح ما علامه (ره) فرمود: شاید مفهوم «وصلنا القول», 
بیان حق و هشدار و تبلیغ شریعت با انتصاب امام بعد از امام يا قول اعتقاد 
به ولایت املم بعد از امام باشد. پا آن که منظور همین آیه است که: «نی 
جَاعل فی الاأْرْض حَلیقت»(2) [من در زمین جانشینی خواهم گماشت ] یعنی 

این وعده به وعده دیگر متصل است. طبرسی گفتهم است: آیه ای بعد ِ 
آیه دیگر و سخنی پس از سخن دیگر آوردیم. مولف گوید: شکی نیست که 
امام, پزر ی رین آیات الهی است.؛ ینس بعید تیشت که تاویل. آیه پس. از آیة 
به به امام بعد از امام باشد. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روای یت کرده 
که در تفسیر آیه «لْقَدٌ حقّ القَوّل»(3) [آری گفته (خدا) در باره بیشترشان 
محقق گردیده است ] فرمود: یعنی تهدید به قتل در دنیا به دست قائم علیه 
السلام و عقوبت انش در اخرت. در تفسیر قمی از امام روایت شده که 
رسول خدا صلی الله علیع و آله به امام علی له السلام در باره اين آیه: 
«واذّا وقع لول عَلیهمْ آخرجتا هم دابّه من الأرَض تلْْهمٌْ»(4) [و چون 
قول_ (عذاب) بر ایشان ۳ گردد جنبنده ای , از زمین برای آنان بیرون 
می آوریم که با ایشان سخن گوید که مردم (چنان که باید) به نشانه های 
ما یقین نداشتند] فرمود: ای علی, وقتی آخرالزمان فرا برسد, خداوند تو 
را که ابزاری برای داغ نهادن در 
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دست: دازیي. در ژییاترزین شکل. بزون می. آورد:(ادامه. روایت).(1) مولف 
گوید: شاید مراد از این سخن همان رجعتی باشد که هنگام قیام مهدی علیه 
السلام رج خواهد داد. به طور خلاصه, مقصود از ز کلمه «قول» در اغلب این 
موارد. دستور خداوند به یاری ائمه علیهم السلام و ناکام ساختن دشمنان 
ایشان است. 1 بفتان. تام کر بدان که کلمه قول و مشتقات آن دارای 
تعسرس برشت وال اک ز ازراتوال تس ات از اقرال بر 
و يا آن که از سوی خداوند است. و همان طور که اندکی پیش گفتیم و در 
مطالب پیشین نیز ذکر شد و در تاویل برخی از ایات وارد شده در بیان 
دطوت انبیا و امت های آنان ذکر خواهد شد, همه آنها به موضوع ولایت باز 
عفن حز ند پیشتر بیان کردیم که هدف از دعوت همه انبیا و اوصیا, نبوت و 
امامت بوده است. یعنی نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
امامت ائمه علیهم السلام. 


صلی الله علیه و آله و صالحان این امت. مانند ائمه علیهم السلام و علمای 
زمان به تمسک به توحید و نبوّت و ولایت و ترک دشمنان غاصب حق آنان و 
ارشاد آنان به گردن نهادن به امر ائمه علیهم السلام و خودداری از 
نافرمانی امامان و مسایلی از این قبیل. ناویل می کنیم. 


در آن دسته از آیات که خداوند به اطاعت فرا می خواند و نسبت به 
محالفت دید می کنو تا سین تال را کر می کی باویل اقوال 
اهل شرارت. سخنانی است که اشرار همه امت ها و دشمنان پیامبر صلی 
الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام, به ویژه منافقین؛ مطرح هی کنند و 
هه صعیفیت و اضیلت آنان با سکن اه آن ند مهتم ولانت را انکار ی کنشد. 
این اشرار, معتقدان به ولایت را تکذیب کرده و ادعا می کنند ولایت؛ 
دروعی بیش نیست و دعوت کننده به ان ساحر و کاهن و مجنون است و 
سخنانش از جانب خدا| نبست و زاییده افکار خود اوست. انان روز محشر و 
ات بزرگ و کوچک و قیامت کبری به ویژه قیامت صغری یعنی رجعت 
ان 


ص :022 


اد مین فصو 2 خر 107 


آنکاز می کف سا بر اقیال اهل فر ارت در باه انکار خق امن صلی الله 
علیه و اله و اتمه علیهم السلام نیز در مفهوم همین کلمه نهفته است. فا 
از شواهد مطالبی که ذکر کردیم» روایتی است که از امام صادق علیه 
الشلام در شفستر این ایه۳ «ان تقولْو کل اه عا لا لفه »12 دا 
چیزی را که نمی دانید بربندید ] نقل شده است که فرمود: یعنی این که به 
امامت کسی معتقد باشید که هیچ بهره ای از امامت برای او قرار داده 
نشده است. (ادامه روایت). زیرا کاملا ظاهر و آشکار است که قول و 
گفتاری که از آن نهی شده است, ادعای امامت برای اشخاصی غیر از ائمه 
علیهم السلام است. و در مقابل. قول خیر» ادعای امامت ائمه علیهم 


بنا بر این اگر کسی در مطالبی که گفتیم, تأمل کند, مغیاه خاویل در تسباری 


از آبایت را به دست خواهد آورد. و خدواند هدایت ۳ است. 


قدم: و تقدم و هر آن چه این معنا را می رساند, مانند متقدم و نظایر آن. 
قدم در لغت به معنای گذشته و به معنای پا می باشد. 


اين کلمه مونت است و حمع آن اقدام می باشد. 1 می شود قدم القوم 
و استقدم یعنی از آنان پیش گرفت. و قدم القوم یعنی کسی که در 
پیشاپیش آنان حرکت می کند و معانی دیگری نیز دارد. قدیم به معنای 

و( وه 79 2 مصطلح آن. چون این را دانستی بدان 
مت در مواضع مختلفی از قرآن, مایه ثبات قدم و نظایر آن آمده است. 
چنان که خداوند در سوره بقره و قبکز سوره ها می فرماید: «وتَبت 
َفْدَامَتا»(2) [و گام های ما, را استوار دار] و در سوره محمد صلی الله 
غلیه.ه الم هو ست افدافک 9 آو. کام هاسان زا اهار می دارد] ۵ 
آاان تسه 


و خداوند در سوره نحل می فرماید: «قترل قدم بعد تپونها »(4) 
بعد از استواریش بلغزد ] و در سوره بونس. : «وبشر الذین امَیو 
قدَم صذق»(3) [و به 


ِ 
2 بعی) 
شوب 
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دمحم 27 
4 [4]- نحل/94. 
5- [5 ] > یونس/2. 


کسانی که ایمان آورده اند مژده ده که براعر آنان نزد پروردگارشان سابقه 
نیک است ] و در سوره حجر: «ولقَدٌ عَلتا الَمُستفدهین نکم و لَقدٌ عَلمتا 
الفشتآخرین»(1) [و به یقین پیشینیان شما را شناخته ایم, و ۳ (شما 
را نیز) شناخته ایم] و در سوره مدثر: «لمن شاء نکم آن یِتَقَدّم او 
یتأمر»(2) [هر که از شما را که بخواهد پیشی جوید يا باز ایستد] و در 
مواضع زیادی چنین آمده است: «بما قدَمت ي آیدیهم»(3) [به سبب کارهایی 
که از پیش کرده اند | ۵ یدنک (دست های شما) و در مواضعی نیز 
آیاتین اسنت که مفهوم بیش فرستادن نقس را در پر دارد. مانند فرموده 
خداوند در سوره انفطار: «عَلِمت تفس ما دمن و خر تُ»(4) [هر نفسی 
آن چه را پیش فرستاده و بازیس گذاشته نذان و تظایر ازن: 


این که ی سین اب این اات اه انم ونم ی ون که 
ال سای ان اال مت تساه نی مات سای سا 
است. در اینجا , به مضامین برخی از اين روایات اشاره می کنیم تا موضوع 

بر اهل بصیرت روشن ور در سوره یونس نیز خواهد آمد که «قدم 
فاص با تیم ی له ابا 
و ولایت تاویل شده است. 


در کافی و تفسیر عیاشی و کتاب های دیگر از ائمه معصومین علیهم 
السلام نقل شده است که مقصود از «قدم صدق », ولایت است و این آیه 
در ولایت علی علیه السلام نازل شده است. از این روایت بر می آید که 
می توان قدم ثابت و ثبات قدم را نیز همین گونه تأوبل کرد. یعنی باقی 
ماندن بر ولایت و پاییندی به آن, به طوری که در دنیا و آخرت؛ متزلزل 
نشود و دچار لغزش و ارتداد نگردد. شاهد این مدعا. است که در 
تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه: «و لیرَیط عَلی 
فلْوبکَمٌ و بت به الاأْفْدَام»(5) [دل هایتان را محکم سازد و گام هایتان را 
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بدان استوار دارد] نقل شده است که فرمود: کسی که علی علیه السلام 
را دوست بدارد. خداوند علی علیه السلام را , ی 
ولایت ایشان ثابت می ماند.(1) 


در همین تفسیر از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده است که 
حضرت آیاتی را ذکر کردند و آنها را چنین تأویل کردند که اين آیات در این 
باره نازل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به مردم واز جمله 
خلفای سه گانه امر فرمود که خلافت و امارت موّمنین را , تلف انم 
السلام تسلیم کنند. 


حضرت فرمود: 1 پس از آن که آن دو نفر به امارت علی علیه السلام 
رضایت دادند. گفتند: به خدا سوگند ما آن چه را که پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفت, به علی علیه السلام تسلیم نخواهیم کرد. پس این آیه نازل شد: 
«ولاً تنقَضواً الابُمان»(2) [و سوگندهای (خود را( پس ۳ استوار کردن آنها 
مشکنید ] ادامه آیات, تا آنجا که می فرماید: «ولا تتخْدُوا أیْمَاتکمْ دخلا بتکم 
قتزل قَدمْ بَعد تبوتها»(3) [و زنهار سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان 
تخود فرار مدهید با کاهی نع از اسجوارش‌ سرد اساضر صلی الله علیه و 
آله. فر مود شش یس از ان که امارتمومتین را به. .علی.علية السلام 
تسلیم کردید. 


نت آندشته کن واز آنحه که در کلهه<« ادن خذشت نیز غفلت نکن که 
خداوند ایمان را بر همه اعضا و جوارح انسان واجب گردانیده است و 
پوشیده نیست که یکی از آن اعضا, قدم و پا می باشد., چنان که در کلمه 
«رجل» ذکر کردیم. و خداوند داناتر است. 

و نیز در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت شده اپست که در 
تفسیر این آیه «و لد عَلشتا ال ود وت هنکم اف 21 الفشتآچرین»(4) 
[و به یقین 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 5. 
2 [2] - نحل/91. 
3- [3] - نحل/94. 
4 [4]- حجر/24. 


پیشینیان شما را ِِِ ایم و آیندگان ها را نیز) شناختهِ ایم ] فرمود: 
تفت خر بزام و است اک وز کته 9 و 


در کافی از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که در تفسیر این آیه 
«لِمَن شا منکم آن یتقدَم و تأْحْ»(2) [هر که از شما را که بخواهد پیشی 
جوید يا باز ایستد] فرمود: کسی که برای ولایت ما پا پیش نهد, از جهنم 
دور خواهد شد و کسی که از آن دور گردد, به جهنم نزدیک خواهد شد. 
(ادامه روایت). در شرح کلمه سابق و ٍِ و اول, روایت هایی در این 
مضمون آوردیم و به طور مبسوط سخن 


1 تاویل این آیات, در تفسیر قمی آمده است که خداوند فرمود: «علمث 
تفس 2 قدَمث و جر ت»(3) [هر نفسی 11 چه را پیش فرستاده 9 بازیس 
گداشته بداند. آ این ایه.ذر باره خایفه دوم بارل‌شه است: نعتی. آن.چه. را 
که از ولایت ابوفلان و ولایت خویش؛ مقدم داشته و آن چه را که از ولایت 
فالبان ام ند از میامن ضای الله علیه الم بهتاخیر اتفاحته امت: 


امام علیه السلام در تفسیر این آبه؛ «بما دم ک یديهم»(4) آبه سیب 
کارهایی که از پیش کرده اند ] فرمود: ی 9۱۵ 
الله علیه و آله و اهل پیت او ائمه علیهم السلام و تکذیب وی و تحریف 
قرآن و نظایر آن. پس تأمل کن و مواضعی که براساس مطالب گفته شده, 
نارتد تاویل 0 و انا که بازق ه‌خاویل تداود را شاسایی کردم ار 
آن غفلت مکن, و خداوند هدایتگر است. 


قسم و حلف و یمین به یک معنا هستند و در کلمه یمین, تاویل آن در زمینه 
لایت 
و و9 
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مسایل مربوط به آن خواهد آمد. در کلمه «حلف» نیز این مطالب ذکر 
شده است و شاید بتوان همان موارد را در باره کلمه قسم نیز صادق 


قسمه: و استقسام و کلماتی که چنین مفهومی را می رسانند. مانند 
نستقسموا| و نظایر آن. در کلمه «آزلام» تفعسیر قسمه و استقسمام (بهره 
خواستن) ذکر شده است. در آنجا گفتیم که تاورل این کلمه. دشمنان ائمه 
علیهم السلام و غاصبان خلافت است. 


بنا بر این شاید بتوان بهره خواستن را پیروی خلیفه از آراء و تمایلات آنان و 

تقسیم کردن خلافت. در میان ستمگران و موارد مشابه تأویل نمود. #۷ 
صورت چه بسا این امکان وجود داشته باشد که چنین خا وبا تون را در سایر 
ایاتی که شامل عمله قسمه هستند. صادق دانست. و خداوند هدایت گر 


است. 


قلم: معناي قلم, مشهور و شناخته شده است. در پایان فصل اول خاتمه 
بعدی در تأویل «ن واقلم (1) خواهد آمد که «نون», نام رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و «قلم», نام علی علیه السلام است. در سوره قلم, 
مناسبت قلم, بیان خواهد شد. شاید بتوان کلمه اقلام را نیز مانند قلم 
تاویل نمود. و خداوند داناتر است. 


قوم: در لغت به معنای گروهی از مردان و زنان است. هم مذکر و هم 
مونت آوزون فرم نو گفته شده است که قوم. به مردان اختصاص دارد. 


قوم از کلماتی است که از لفظ خودش مفرد ندارد. جمع آن اقدام است و 
در قرآن هم برای سنوده شدگان و هم برای نکوهش شند کات آمده است. 


مقصود از ستوده شدگان. موّمنان از اهل ولایت هستند که به لطف ائمه 
علیهم السلام هدایت شده و به فضل ولایت آنان, تقرب جسته اند, هر چند 
از ملت های پیشین بوده باشند. و مقصود از نکوهش شدگان کسانی اند که 
ولایت را نپذیرفته اند, چنان که نمایان و آشکار است. موید این مطلب, 
موضوعی است که در شرح کلمه «لذ» خواهد آمد و اين آیه قرآن: «ققماً 
[2(»5) [مردم سنیزه جو ] به بای امیه و نظایر 
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آنان تأویل شده است. در باب دوم از فصل اول از ز گفتار سوم, مطلبی مطلبی ذکر 
شیده که دلالت می کند کلمه قوم در این آیه: «ومن قوّم مّوسی اد یهَذُون 
بالقی»(1) [و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می 


کنند ] به اهل اسلام تاویل شده است. 


شرح این موضوع را در آنجا به تفصیل گفتیم. در تفسیر عیاشی از امام 
صادق علیه السلام نقل شده انستت که در قرو ایشان نام گروهی را بردند 
که به ولایت علی علیه السلام ایمان نداشتند, حضرت فرمود: «فان کف 
بها ه وّلاء قَقَدٌ وکلنا با قَوعا لیْسْواً بها یگافرین»(2) [و اگر نان 
(مشرکان) بدان کفر ورزند. بی گمان گروهی (دیگر) را بر آن گماریم که 
بدان کافر نباشند ] و به جماعتی اشاره کرد که یاران او بودند. یعنی آنان 
مصداق کلمه قوم هستند که در ابه وارد شده است. 


یکی از روایت های جالب و متاسب این موضوع. , روایتی است که یکی از 
مخالفان نقل کرده که روزی معاویه گفت: خداوند, قریش را به سه دلتل/ 
برنری بخشیده است. اولی این آیه؛ «و آنذر عشیرتک الأفریین»(3) [و 
خویشان نزدیکت را هشدار ده] و ماء خویشاوندان او هستیم و دوم این آیه: 
«ولَهْ لذِکرٌ تک ولفَومک»(4) [و به راستی که (قرآن) برای تو و برای قوم 
نو (مایه) تذکری است ] و صاء قوم او هستیم و سوم این آیه؛ «لایلافی 
فریش»(5) [برای الفت دادن قریش] و ما؛ , قریش هستیم. فزدق از انضار 
گفت: عجله نکن معاویه, خداوند فر موده است : «وكذّبِ به قومک»(6) [و 
قوم تو آن (قرآن) را دروغ شمردند] و تو از قوم او هستی و نیز فرموده 
است: «ال قوّمی ایْحَذُوا عذا الفرَانَ مَهْجُوزّا»(2) [پروردگارا, قوم من این 
قرآن را رها 
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کردند ] و تو از قوم او هستی. این سه آیه در مقابل آن سه اب و اکد تو 
او و ام ار 


در بسیاری از احادیث و روایات؛ قوم سنوده شدگان این امت و قوم پیامبر 
صای اقا و اب ی سا مس بان او اه ای ار 


تاویل شده است. 


تر دید نست: که آنان.بهتریخن بانماند کان هدر زاس آنقا هشتتد: آنان. اقا 
مصداق آیات محسوب می شوند. یکی از این احادیت. روایتی است که در 
کلمه «حت» ذکر شد., که آیه: «حمیر وَیجبونه»(2) [انان را دوست می 
دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند] در باره علی علیه السلام و یاران او 

نازل شده است. از امام صادق علیه السلام نیز روایتی ذکر کردیم که در 
تفسیر این آیه؛ «وأنهة لرکر لک وَلقَوّمک»( تست [و به راستی که (قرآن) برای 
تو و برای قوم تو ([مایه) تذکری است] فرمود: ذکر, قرآن است و ما قوم 
او هستیم. 


تمالی از امام باقر علیع السلام روایت کرد که در تفسیر این آیه: «قاٍن 
کف بها 5_وُلاء قَقَدٌ وکلتا بها قَوَمَا لیسو يا یافرین»(2) [و اگر نان 
(مشرکان) بدان کفر ورزند بی گمان گروهی (دیگر) را بر آن گماریم که 
بدان کافر نباشند ] فرمود: یعبی اين که من اهل بیت تو را مسقول ایمانی 
قرار دادم که نو را ؛ به خاطر آن فرستادم, پس آنان هی گاه به این ایمان؛ 
کفر نخواهند ورزید. پس تأمل کن و غفلت مکن. 


قیامت: و مقام. معنای یوم القیامه و یوم القیام و آن چه به این معناست, 
مانند یقوم الناس و نظایر ان معلوم است. در علل از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: قیامت به این نام نامیده شده است. 
زیرا مردم برای حساب بر می خیزند. کلمه قیامت., به قیام قائم علیه 
السلام و رجعت مردم به دنیا نیز تاویل 
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شده است. در منتخب البصاء تر از امام صادق علیه السلام نقل شده که در 


تفسیر این یه : «ویوَم یِفْومٌ السَها»(1) [و روزی که گواهان بر پای می 
ایستند ] فرمود: به خدا| سوگند, ات اه در باره رجعت است. 


جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر اين آیه: 
جوم امامت ۱2۱ (رور صامت) فرموه بعی قام قانم علیه السلام. موند 
این مطلب. احادیئی است که در کلمه «یوم »> خواهد [ ۳ حکایت عجیب و 
جال تخود دارد کم‌شاید عوان با استفای از آن تاویل برخی ار ابا در 
که در انا کاعه فامت‌ با تظایر آن آمفم استه تال میت کی از ۱ 

نقل کرده است که روزی ابوذر که خداوند از او خشنود باد, بر معاوبه وارد 
شد. معاویه به او گفت: می دانی کی قیامت فرا می رسد؟ گفت بله, 
وقتی که خاندان نبوت و برهان را ویران و اهل عزت و برتری را غارت 
کردند و برگزیده های خداوند یکتا را نافرمانی نمودند و ابن آکله الذبان و 
بدنرین مردمان را از میان میانسالان و جوانان بر مسند خلافت نشاندند و 
سنت خداوند را از بین بردند. قیامت عظمی و طامه کبری فرا می رسد. 


اما کلمه مقام و مقامه. در قاموس و غیره, کلمه مقامه به فتح به معنای 
مجلس و به ضم به معنای اقامت است. مقام و مُقام به معنای موضع نیز 
هست. در سوره فاطر, کلمه دارالمقامه وارد شده است و در تفسیر این 
سوره. شواهدی ذکر خواهد شد که نشان می دهد منظور از این کلمه, 
جایگاه های ائمه علیهم السلام و پیروانشان در بهشت است. در کلمه 
«دار» نیز مطالبی اشاره وار ذکر شد که می توان دار را به ائمه علیهم 
السلام و ولایت ایشان تافیل. کرد اما در باره کلمه مقام باید گفت که در 
قرآن به طور مکرر وارد شده است. مانند مقام ابراهیم, مقام معلوم, مقام 
کریم, مقام امین و مقام محمود و نظایر ان. که هر یک از این کلمات را 
باید برحسب درجات تقرب پیامبر صلي الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام 
به خداوند در دنیا و آخرت و جایگاه آنان در بهشت و شفاعت بزرگ آنان 
برای شیعیان در روز قیامت و پایبند 


ص:830 


1- [1] - غافر/51. 
2- [2] - بقره/85. 


« فیهما عَیْتان تصَاختان(66) قیاع آلاء رنکما...خوژ مَفْضوراث فی الختام(72)» 


« فیهما عَیّتان تَسّاختان(66) قیأی آلاء رنکُما نکذنان(67) فیهقا قاکقَة وتثل 
مْانْ(68) قیای آلاء ریما تگتان(69) فیهق حَیْراث سار (70) ق 
آلاء ما نخان (71) ود مفضوراث فی الیتام(72)» 


[در آن دو (باغ) دو چشمه همواره جوشان است * پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ * در آن دو میوه 29 و انار است * 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید * در آن جا (زنانی) 
نکوخوی و نکورویند * پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ * 
حورانی پرده نشین در (دل) خیمه ها ] 


1) علی بن ابراهیم در باره آیه؛ «فیهما عَیتان تَصَاحَتان» گفته است: بعنلی 
3۳0 ۳ ۳ «فیهن حَیراث ث حسانْ» گفته است: آنها گل 
های نیلوفری هستند که بر ساحل رود کوثر می رویند. هر گاه یکی از آنها 


کنده شود, به جای آَنْ َّ دیگری می روید و آیه «خود فصو ت فی 
الخِیام» یعنی: چشم از نگاه کردن به آنها باز می ماند.(1) 


1 


2) محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب, از ابو 
ایوب. از حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام پرسید: 
تفسیر آیه: «فیهِنّ حَیْرَاتْ جسَانْ» چیست؟ فرمود: آنها زنان مومن و صالح 
و9 عارف هستند. پر سیدم. : «حور مَفَصَوراث فی الخیام» یعنی چه؟ فرمود: 
آها خوریان شفیدی هستتند که در جعاب نو هدر حادرها و خیمه هاییت 
از مروارید و یاقوت و مرجان در حفظ و امانند. هر خیمه ای چهار در دارد و 
در جلوی هر دری هفتاد حوری نار پستان وجود دارد تا حجابی برای ان 
حوریان سفیدروی و درخشان باشند و هر روز کرامتی از جانب خداوند 
متعال بر انها وارد می شود. خداوند عز و جل, موّمن را , بف آن نان خشار بت 


داده است.(2) 


یزید 


ص :674 


1 یر فمی ج 2ص 32 


2 [2] - کافی, ج 8, ص 156, ح 147. 


نوفلی, از حسین بن اعین برادر مالک بن اعین نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: وقتی یک فردی به فرد دیگری می گوید: 
جزاک الله خیر| [خداوند به تو خیر دهد ], مقصودش چیست؟ امام صادق 
علیه السلام فرمود: خیر رودخانه ای است در بهشت که از کوثر سرچشمه 
می گیرد. و سرچشمه کوثر از پای عرش است. خانه های اوصیای خداوند و 
شیعیان آنها در آن جا قرار دارد. 9 آن رودخانه نیلوفرهایی می 
روید که هر گاه یکی از آنها کنده شود. یکی دیگر به جایش می روید. به 
همین خاطر نهر نامیده می شود. این است کلام خداوند که می فرماید: 
«فیهنٌ خیراث حسان». پس هر گاه کسی به دوستش می گوید: جزاک 
الله خیرا, ,. مقصودش از خیر, آن خانه هایی است که خداوند عز و جل آنها 
را برای برگزیدگان و نیکان خلق خود اماده کرده است.(1) 


و همین روایت را ابن بابویه از پدرش که خداوند او را رحمت کند, از محمد 


بن یحیی عطار, از احمد بن محمد. از حسین بن يزید. از حسین بن اعین 
برادر مالک بن اعین به نقل از امام صادق علیه السلام ذکر کرده است.(2) 


4) در کتاب «صفت جئت و نار» به نقل از ابو جعفر احمد بن محمد بن 
عیسی, از سعید بن جناح, از عوف بن عبدالله ازدی, از امام صادق علیه 
السلام در یک حدیت طولانی ذکر شده است که حضرت فرمود: خداوند 
حوریان بهشتی را همزمان با درختان بهشت خلق کرده است و انها را به 
خاطر شوهرانشان در دنیا محبوس کرده است (انان را به شوهرانشان در 
دنیا اختصاص داده است). هر کدام از آنها هفتاد لباس فاخر به تن کرده آند, 
ولی سفیدی پاهایشان از پشت هفتاد لباس دیده می شود همچنان که 
شراب فرهو در نيشه سید ونی نیدم می شود وبا آنتسان: که نم سفید 
رنگ در داخل یاقوت قرمز دیده می شود. یک مرد هر بار در حالی که 
دارای قدرت جنسی صد مرد به مدت چهل سال است با او آمیزش می کند 
ِ باکره و پاکدامن هستند و هر بار که با انها اميزش می شود دوباره 
0 
باکر 


ص :5 67 


[- [1 ] - کافی, 0 9 ض 30 2, حِ( 299 
رصان ار 1 


می شوند. «لم تم انس قبلهَم ولا جارث»(1) [دست هی انس و جنی 
پیش از ایشان به آتها نرسیده است ] یعنی هرگز هیچ انسانی و یا جنی آنها 
را لمس نکرده است. «فیهن حَیرَاث حسَان» یعنی خوش اخلاق و زیبارو 

هشند ای الاکمت: مامتان 2۰ اون که انا باففت: و مرحانتد 
یعنی به و یاقوت و به سفیدی مروارید. حضرت فرمود: در بهشت 
نهری وجود دارد که در دو ظطرف. آن. زان آوازه خوان وجود دارند و 
خداوند تبارک و تعالی به آنها وحی می کند و می گوید: پیام تمجید و تسبیح 
و تحمید 0 برسانید و آنها هم با صدای بلند آواز می خوانند, 
آوازی که مخلوقات هرگز مانند ۳ را نشنیده اند و از پی آن ساکنان 
بهشت به وخد و طوتب: فی ابتد :131 


5( ابن بابویه, از لت بن احمد بن موسی دقاق, از احمد بن حسن خشاب, 
از محمد بن حصین. از محمد بن فضل. از امام صادق علیه السلام. از 
پدرش امام باقر علیه السلام, از جدش امام حسین علیه السلام, از پدرش 
علی علیه السلام نقل کرده است که حضرت در سخنانی که در باره زهد 
خود بیان می کرد, فرمود: اگر می خواستم. از آن لباس فاخر پر نقش و 
نگار ابریشمی شما به تن می کردم.(4) 


«تبارک اسَمٌ یک ذٍی الجلال والاگزام(78)» 


[خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوارت ] 


نارای ار سصص از دیع ار امین 
ی را ای دی ۳ 
علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه «تتازک اس ریک ذی الجلال 
والاگرام» فرمود: ما عظمت خداوند و کرامت او هستیم »؛ کرامتی که 
خدایت را هت ای کس ان ها مات 


ص :6 67 


وم 
2- [2] - رحمن/ 59 
4 [4] - امالی صدوق. ص 496, ح 7. 


2) سعد بن عبدالله به نقل از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد 
نق ام تن از هام نا از سعد بن طریف, از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که حضرت در باره آیه: «یبازی اسم زبک ذی 
الحلال والاکرام» فرمود: ما عظمت خداوند و کرامت ‌ او هستیم, کرامتی 
که خداو‌ند تیار ک و تعالی ان را :بم:خاظر اظاعت. از .ها به بند کان خود عطا 
خواهد کرد.(ع) اک خدا| توا ود این حدیث به طور کامل در تفسیر آیه 
و ایز ات 2 مَعَهم العِتاب والمیرَان» آو با آنقا کنات ۵ غز ارف را فرود آهرخیم ] در 
سوره حدید 9 آمد.(3) 


ص: 677 
11 ]سیر قمی:. ررض 322 


سر تابر آلدرخاتبص 56 
3- [3] - حدید/ 25. 


ص :6789 


سوره واقعه 


اشاره 


سوره واقعه مکی است. به جز دو آیه 81 و 82 که مدنی است. دارای 96 
ایه است و پس از سوره طه نازل شده است. 


ص :679 


ص :680 


1 ابن بابویه, از پدرش, از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از محمد 
بن حسان, از اسماعیل بن مهران, از حسن بن علی, از پدرش, از ابو 

بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: هر 
ایس | بخواند, خداوند او را دوست می 
دارد و محبوب همه مردم می گرداند و در دنیا با هیچ سختی و فقر و نیازی 
روبه رو نخواهد شد و به هیچ مصیبتی از مصیبت های دنیا دچار نمی گردد و 
از دوستان شلف علیه السلام به شمار می آید. این سوره مخصوص 
امیرالمومنین علی علیه السلام می باشد و هیچ کس در این سوره با او 
مشارکت ندارد 1 


2) و از همان. از محمد بن حسن, از محمد بن حسن صفقار. از محمد بن 
یحیی. از احمد بن معروف. از محمد بن حمزه, از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که: هر کس مشتاق بهشت و توصیف ان می باشد, باید 
سوره واقعه را بخواند و هر کس طالب آن است که به وصف جهنم پی 
۳ 


3) و از همان از محمد بن حسن,؛ از محمد بن حسن صفار, از عباس. از 
حماد, از عمرو, از زید شحام, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت فر مود: هر کس سوره واقعه را قبل از خواب بخواند, خداوند عز و 


ص: 6891 


11 آدتوات الاغمال:ض 126 
21-2 خواب آلاعمال: ض 146 


خواهد کرد و چهره اش مانند ماه شب چهارده درخشان خواهد شد.(1) 


تیا تا یساس ای ال اه و هسام مات 
شده است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, جزء بی خبران و 
غافلان نخواهد بود. و اگر این سوره نوشته شده و در منزل قرار داده شود, 
قو ان هت[ خیر و برکت زیاد خواهد شد و هر کس به خواندن آن عادت 
کند, فقر و نداری از او دور می شود. پذیرش و نگهداری و موفقیت و 
کشایش مالی, از برکت های مداومت بر قرائت ت این سوره به شمار می 


آید. 


سلی هی همم کرو هکس ار ی 
در منزل خود اویزان نماید, خیر و برکت او زیاد می شود. و هر کس به 
خواندن آن عادت کند, فقر و نداری از او دور می شود. و در این سوره 
پذیرش و زیادی و نگهداری و موفقیت و گشایش مالی وجود دارد. 


6( امام صادق علیه السلام فرمود: در این سوره سودهای بی اندازه وجود 
دار یکت از آنما این است که اگر بر مرده ای خوانده شود, مورد بخشش 
خداوند قرار می گیرد. و دیگر این که اگر بر کسی که در شرف مرگ است 
خهانده شودر-خداوند خر وخ روج از ندستنن. را اسان:می. کرداند وبا آنن و 
اجازه خداوند متعال به راحتی می میرد. 


ص: 6892 


1- [1] - ثواب الاعمال. ص 146. 


نزن به دوستی مامبرز ضلی الله علبه و الم و اتمه انیم اسلا امین کرد 
و این که ابراهیم شیعه علی علیه السلام بوده است. خداوند متعال در باره 
«بیت» (کعبه) فرموده است: «ایاث بیٌْ_تاث مقَامٌ ابراهیم»(1) [نشانه 


در تفسیر فرات بن ابراهیم و منابع دیگر از امام صادق علیه السلام روایت 

شده که در باره ایه: «ومَا منا الا ل مَقَامٌ معلومٌ»(2) [و هیچ یک ۳۷ 
(فرشتگان) بیست مگر (اینکه) ۳۳ او 1 و( مر نبه ای معین است ] 
فرمود: اين آیه در باره ائمه علیهم السلام و اوصیای آل محمد علیه السلام 
نازل شده است. در کشف الغمه از انس روایت شده که گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و آله را دیدم که به طرف علی علیه السلام می آمد و این 
ایه را تلاوت می کرد: «عشسی آن تلفتی یک خهاها یه محمود»(3) [امید که 
پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند] سپس گفت: اق غلی: مقام 
محمود آن ات که اد او ند قدرت شفاعت را به من اعطا کرده است و 
شفاعت من جز به شیعیان تو نرسد. (ادامه روایت). در برخی از متون, 
زیارت امام علی علیه السلام تعبیر يا «رتٍ المقام» امده است. استاد ما 
علامه, در باره کلمه نخست. یعنی درامدن به مقام ابراهیم یا حچ یا عمره 
گفته است: این ورود جز با ولایت تو پذیرفته نمی شود و کسی که بدون 
اغتقاد به ولایت تو به آن دراید. گویی از در وارد تشده است. شاید متظور 
از مقام محمود, ورود به رستاخیز و حاضر شدن در برابر خداوند متعال 
برای حساب است. کنایه از اين که خلق به او رجوع می کنند. و در باره 
کلمه دوم. یعنی الففام. کفته متسد مها حسابرسی اعمال بندگان در 
روز رستاخیز است و او صاحب مقام عظیمی در درجه قرب و کمال است. 


ِ 0 دیگر, ِِ است منظور از قیام, ۳ و عالی آن و 
الشام » زضایت 


ص: 631 
1- [1] - آل عمران/97. 


2 هافات/ 164 
3- [3] - اسراء/79. 


تفسیر سوره واقعه 


اشاره 


یشم الله امن لَجیم 


« |۱5 وققت الواققغ(1) لس لوفعیها کَابغ(2)...والسّایفون السّایفون (10) ولیک المقتَبُو(11) 
« لا وقعت الواقعغ(1) لس لوفعنها کادب(2) حافطّه لَافعه (3) لالز 
لأرْضْ رجا (4) وبْسّت الجبال بَسٌا (5) قکاتت نع ( (6) وكنثة 4 


یلاته 0۸ قَأَصِحَابٌ المیمته ما اصعان لته 8( فاصحایت العشامه م 
اخار المشأَمَه (9) والسَابقون السَابقون (10) اوانی المَقَرّ بو (11)» 


[آن واقعه چون وقوع یابد (که) در وقوع آن دروعی بیست پست کننده 
(و) بالا برنده است * چون زمین با تکان (سختی) لرزانده شود * و کوهها 
(جمله) ریزه ریزه شوند * و غباری پراکنده گردند * و شما سه دسته شوید 
* یاران دست راست. کدامند یاران دست راست؟ * و یاران چپ. کدامند 
پاران چپ؟ * و سبقت گیرندگان مقدمند * آنانند همان مقربان (خدا) ] 


1( ابن بابویه گفت: پدرم که خداوند از وی خشنود باد, برای من از سعد بن 

عبدالله, از قاسم بن محمد اصفهانی. از سلیمان بن داود منقری, از 
سفیان بن عیينه, از زهری, از امام سجاد علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: هر کس با آزامتتن: خداوندی آرامش نیابد, نفس او با حسرت 
خوردن به دنیا قطع می شود. به خدا قسم که دنیا و آخرت مانند دو کفه 
ترازو می باشند. هر کدام از آنها که برتر باشد, ۳ سپس این 
آنه :۱ تلاوت فرمود: «لذّا وققتِ الواقعهٌ» یعنی قیامت «ليِسَ لوفعتها 
کاذبه* خا٩‏ فص مه خدا ففنم که فان خدامند. در ان تم کر 
که هد ات یعنی این که به خدا قسم. دوستان خداوند در بهشت 
مکان 


ص:683 


بالایی پید| می کنند.(1) 
2 علی بن ابراهیم در باره آیات: «لدا وققت الواققة* لیس لوفعتها 


کاذِبَه» و حقیقت است و کلمه «حَافِصَذ» در باره دشهنان خدا است. 
«رافعة» در باره دوستان خداست. در باره «[ذَا رَجّتِ الأرْض رَجٌا» گفته 
است: یعنی بعضی از قسمت های آن, قسمت های دیگر را می کوید و می 
یو ب الجبال بسَا» یعنی این که کوه ها از جای کنده شوند 
«قکاتی بثا» هباء: آن چیزی است که در شکاف و ستونی از نور 
خورشید دیده مي شود. و ایه «وکنثم آژواچا تلائَتٌ» یعنی در روز قیامت. و 
در باره اف «قاصحاث الَمَیمته ما اصَحات المیمته» گفته است که انها 
موّمن هسیتند که پیرو, و تابع بوده اند و برای حسابرسی نگه داشته می 
شوند. «وأصخات العشامه م اصَحات المشامه * والسّابقون السَابقون» 
آنهایی هستند که بدون هی حسابرسی وارد بهشت می شوند ۳49 


مس 
للا . سر 


3) سپس علی بن ابراهیم گفت: حسن بن علی, از پدرش, از حسین بن 
10 از علی بن حسین عبدی, از ابو هارون 
عبدی, از ربیعه سعدی, از حذیفه بن یمان, نقل کرده است که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به دنبال بلال فرستاد و به او دستور داد که 
پیش از وقت و بی موقع اذان بگوید. سیزده روز از ماه رجب گذشته بود. 
وقتی بلال اذن سر داد, مردم از این کار به شدت ترسیدند و وحشت کردند 
و گفتند: پیغمبر در میان ما است. نه از ما پنهان شده است و نه مرده 
است ! بنابراین جمع شدند و گرد هم آمدند. آن گاه پیامبر صلی الله علیه .و 
آله و سلم پیاده آمد تا اين که به دری از درهای مسجد رسید و دو طرف در 
را گرفت. در مسجد مکانی بود که «سذه» نامیده می شد سلام کرد و 

گفت: ای اهل سده! می شنوید. گفتند: بلی شنیدیم و اطاعت کردیم" 
سیتن. پر سید؟ آبا ابلاغ می کنید؟ گفتند: ای رسول خدا! ما آن را ضمانت 
می کنیم. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: به شما 
خبر دهم که خداوند مردم رز دو گونه خلق کرده است و من را در بهترین 
گروه قرار داده است, و این گفته خداوند است که 
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[- [1 ] - خصال, ض‌ 04 ۳ 95 
ی 3 


مي فرماید: «ه اشخات الیمین»(1) [و یاران راست] و راتحات 
الشمال»(2) [و یاران چب ] پس من جزو اصحاب یمین هستم و من در 
میان اصحاب یمین از همه بهتر هستم. سپس هر یک از آن دو قسم را سه 
قسمت گردانید و من را در بهترین قسمت آن سه قسمت قرار داد. و این 
کلام او است ,که می فرماید: «قَأصَحاث العَیْمته ما أصحاث الَیمته * 
واضخات العشاقه ما اضعات العشاقه *والسا عون الشایکون»پسن هن آز 
سابقان هستم, و در میان آنها از همه بهتر هستم. سپس هر کدام از آن سه 
قسمت را تبدیل به دسته و قبیله گردانید و مرا در میان آن بهترین 

قرار داد و این کلام خداوند است که می فرماید: «یا ۳ لاس 1" حافتاکم 
شن دذکر وأنتی وجقلتاکم شْغوتا وقبائل لتقارفوا ان أَُرَمَکَم عند الله 
آتقاخم»7د) [ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت 
ملت و قبیله قبیله گردانيدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در 
حقیقت؛, ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست] پس قبیله من 
بهترین قبیله است و من سرور فرزندان آدم و گرامی ترین آنها نزد خدا 
هستم و فخری نیست. سپس خداوند آن قبیله ها را به خانه هایی تبدیل 
نمود و مرا در بهترین آن خانه ها قرار داد و اين کلام خداوند است که می 
فرماید: «لنما پرید اللغ لیذهت عنکم الیعسن. اهل البیت. وبطی کم 
تطهیّا»(4) [خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامیر) بزداید 
و شما را پاک و پاکیزه گرداند. ] بدانید و آگاه باشید که خداوند مرا از میان 
سه نفر از اهل خانواده ام برگزید و من سید و سرور آن سه نفر و در نزد 
خداوند پرهیزکارترین آنها هستم که فخری نیست. خداوند مرا و علی و 
جعفر فرزندان ابوطالب و حمزه بن عبدالمطلب را برگزید. ما در «ابطح» 
خوابیده بودیم. هر کدام از ما لباسمان را به صورتمان کشیده بودیم» عین 
بن آبی طالب علیه السلام در سمت راست من بود و جعفر در سمت چپ 
من و حمزه زیر پایم خوابیده بود. صدای بال فرشتگان و خنکی دست 
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1- [1] - واقعه/ 27. 
2- [2]- واقعه/ 41. 
3- [3] - حجرات/ 13. 
4 [4] - احزاب/ 33. 


کی سای طالت غایه الاام که در رو سته ام وه را ای سار 
کرد. وقتی از خواب بیدار شدم, جبرئیل را به همراه سه فرشته دیدم. یکی 
از آن سه فرشته به جبرئیل گفت: ای جبرئیل ! به سوی کدام یک از اینها 
فرستاده شده ای؟ با پایش مرا تکان داد و گفت: به سوی آین. آن فرشته 
روز ۵ افام ترا وی تن طالب است, سرور و اقای 
جاشیان‌و این عفر بهانی طالب است وال وی روا اماتر 
ای ی ۱ است. سرور شهیدان. 
1 


4 شیخ در کتاب امالی خود, از محمد بن محمد, از ابو نصیر محمد بن 
حسین مقری, از عمر بن محمد وراق, از علی بن عباس بجلی, از حمید بن 
زیاده از محمد بن تسنیم وژاق, از ابو نعیم فضل بن رکین, از مقاتل بن 
سلیمان. از ضحخاک بن مزاحم, از ابن عباس نقل کرده است که از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره آیات «والسَّابمون السَابمُون * 
آولٌک المَقَرّبونَ 1 * فی جتّات التّعیم» پرسیدم. حضرت فرمود: جبرئیل به 
من گفت: آنها علی علیه السلام و شیعیان آو هستند آنها کسانی هستند که 
برای رفتن به بهشت سبقت می گیرند و مقرب درگاه خداوند هستند به 
خاطر کرامتی که خداوند به آنها داده است.(2) شیخ مفید اين روایت را در 
کتاب امالی خود آورده است.(3) 


5) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن 
او نامر سا ما است 1 
کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: ای جابر, خداوند تبارک و 
تعالی انسان ها را سه گونه آفرید. رو این است گفتار خداوند متعال که مي 
فرماید: «وکنم آژواجا تلائت * قَأَصَِحَابٌ القیعته ما اضحات المَيهْته * 
واضعات.: القساجه. عا. اشخات: القساعه * والسّابمّون السَابقون * آولتک 
المََرّ بو ن». سابقون, پیامبران خدا و افراد خاصی 
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2- [2 ] - امالی طوسی, 0 ۳1 ض‌ 70 
ای سس ور 


هستند که مقرب درگاه او هستند. ۱۳ به 
روح القدس آنها را تایید نموده است که به وسیله آن چیزها را می 
شناسند. 0 ۳ 
خداوند عز و جل می ترسند. آنها را به روح قدرت و نیرو تایید نموده است 
که به وسیله 0 می توانند از خداوند اطاعت نمایند. و آنها را به روج 
شهوت مجهز نموده است که به وسیله آن علاقه و تمایل بیشتری برای 
اطاعت از خداوند عز و جل نشان می دهند و از نافرمانی او کراهت دارند 
و آان را زشت می پندارند و در میان انها روح مدرج را قرار داده است که 
به کمک ان رفت و امد می کنند. و خداوند در میان مومنان اصحاب میمنه 
نیز روح ایمان را قرار داده است که به وسیله آن از خداوند می ترسند و 
در میان آنها روح قوت و قدرت را قرار داده است که به وسیله آن توانایی 
دارند تا از خداوند اطاعت و پیروی نمایند و در میان آنها روح شهوت را 
قرار داده است که به وسیله آن نسبت به اطاعت از خداوند شوق و 
اشتیاق بیشتری نشان می دهند و در میان آنها روح مدرج را قرار داده 
است که به کمک آن رفت و آمد می کنند.(1) 


6 و نیز محمد بن یعقوب, از تعدادی از یارانش, از احمد بن محمد بن 
خالد, از پدرش, از محمد بن داود غنوی, از اصبغ بن نباته نقل کرده است 
که: مردی نزد امام علی علیه السلام آمد و گفت: ای امیرالمع‌منین ! عده 
اق از خردم. کمان. می: کنتد کهفدم مومن. تهزنا میت کند. و نه دزد می 
نماید و نه شراب می نوشد و نه رباخواری می کند و نه خون حرام می 
ریزد؛ یعنی در عین ایمان داشتن, این معاصی را مرتکب نمی شود. بر من 
گران آمد و دلگیر شدم, وقتی فهمیدم که این بنده مثل من نماز به جای 
می | ورد و همپچون من دعا می خواند و با خانواده من ازدواج می کند و 
من با خانواده او ازدواج می کنم. از من ارث می برد و من از او ارث می 
برم (امکان ارث بردن ما از یکدیگر وجود دارد). اما به خاطر گناه کوچکی 
که انجام داده است از ایمان خارج شده است؟ علی علیه السلام فرمود: 
راست گفتی, از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, که دلیل او کتاب 
خدا بود, شنیدم که می گوید: خداوند عز و جل مردم را به سه دسته 
آفریده است و برای آنها سه جایگاه قرار داده است و این 
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[- [1] - کافی, ج ۳1 ص 213, ح 1 


کلام خداوند عز و جل هی باشد که در قرآن گفته است: «اشخات 
المیمته». ۲ الْمَسْامه», «السَابمقون». و اما آن چه در باره سابقون 
گفته است: آنها پیامبران مرسل و غیر مرسل او می باشند که خداوند در 
میان آنها پنج روح قرار داده است؛ روح القدس, و روح ایمان و روح قوت و 
قدرت, و روح شهوت و روح بدن. به وسیله روح القدس, پیامبران مرسل و 
غیر مرسل مبعوث شدند و به کمک ان, اشیاء را شناختند و با روح ایمان 
خداوند را عبادت نمودند و هیچ چیز را شریک او قرار ندادند و با روح قوت 
و قدرت با دشمنانشان جنگیدند و زندگی خود را سر و سامان دادند و با 
روح شهوت به غذاهای لذیذ رسیدند و با دختران جوان ازدواج حلال کردند 
و با روح بدن رفت و آمد نمودند. اثها کساتی هشتند که آمرزیده هی شون 
و از گناهانشان صرف نظر می گردد. سپس فرمود: خداوند عز و جل می 
فرماید: «تلک الرْسُل قصّلتا بَعَضَهُمْ علی بِعض مهم من کلم الله وفع 
بَعصَهُمٌ دَرجاتِ وانیتا عینتتی, اب مریم البیْتات وابْتاه بژوح الفَدٌس»(1) 
[برخی از ان پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم. از.انان. کشی بود 
که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد. و به عیسی 
پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم ] و 
در باره گروهی فرموده است: «وایدَهم بژوح مَنْه»(2) [و آنها را با روحی 
از جانب خود تاپید کرده است. ] می فرماید, با این وی کی ها آتها را کرام 
داشته است و آنها را بر دیگران برتری داده است, پس اینها کسانی هستند 
که آمرژیده می شوند: و از خناهاتشان چشم پوشی مین شود. 


سپس از اصحاب میمنه یاد کرد و آنها در قالب و جسم خویش, مومنان 
راستین هستند. خداوند در میان انها چهار روح قرار داده است: روح ایمان, 
روح قوت و قدرت, روح شهوت و روح بدن. بنده پیوسته این روح ها را 
1 دست دهد. ان هرد پر سید ای 


با عز و جل 
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1- [1 ] - بقره/ 53 2. 
2 [2] - مجادله/ 22. 


می فرماید: «ومنگم من یرد الی أردّل العْمُر لکت لا یَعْلمَ بَعْد علم 
شَیِنا»(1) [و بعضی از شما تا خوارترین (دوره) سالهای زندگی (فرتوتی) 
بازگردانده می شود, به طوری که بعد از (آن همه) دانستن, (دیگر) چیزی 
ی ادا انم عایل بات عص وه که هه هخا نار تقصو ود کاس 
می شوند و فقط مربوط , به کسی نمی شود که از دین خدا خارج می شود, 
زیرا خالق و آفریننده ۳ او را به پایین ترین نوع عمر برمی گرداند. در 
نتیجه او وقت نماز را نمی فهمد و نمی تواند در شب يا روز برای عبادت 
بیدار بماند و یا اين که در صف نماز جماعت به همراه مردم حاضر شود. 
این کاسته شدن و نقصان گرفتن روح ایمان است و هیچ ضرری به او نمی 
زساند. برخی از آنها کسانی. هنستند که رو قوت و قدرت در آنها کاهش 
یافته است,: در نلیجه نمی توانند با دشمنانشان کی و نمی توانند به 
دنبال رزق و روزی باشند و بعضی از آنها کسانی هستند که روح شهوت در 
انا کاهتن ناه اس نن ار رن یر آدمی از حلمی افتان تور 
کند, به او گرایش پیدا نمی کنند و به سراغ او نمی روند. ولی روح بدن در 
اشا فی اوه نف ای ی رها ای هه هر سا 
انشا راید شالت خی اس سا ار غ سر اه ی 
این کار است. و بعضی اوقات حالت هایی در زمان قدرت و جوانی به او 
دست می دهد که قصد گناه می کند و روح قوت و جوانی او را تشویق می 
کند و روح شهوت این کار را برایش زیبا جلوه می دهد و روح بدن او را به 
پیش می برد تا اين که او را در اشتباه و گناه می اندازد. ار رن 
عیبی در ایمان او پیدا شود و ایمان از دست او برود, دیکر . نف ار برنمی 
گردد تا اين که توبه کند. و وقتی توبه کند و رو به سوی خدا آفود: خداوند 
نیز به سوی آو رف فف: ورد و اگر دوباره به گناه برگردد, خداوند او را 
دار وت رنی دای وا اصحاب مشئمه, بعضی از آنها از بهودیان و 
مسیحیان می باشند. خداوند عز و جل می فرماید: «الذین آئیتاهم الکتابِ 
یَعرفوتة ما یَعْرِفُونَ آنتا ۵ هم»(2) (کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی) 
دادم آیم همان کونه که تتران خود زا می شاد ای ( عمجمدا را می 
تات ا آنامعیت م. 
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1- [1] - نحل/ 70. 
212 ]> بقره/ 146 


ولایت او را از طریق تورات و انجیل می شناسند. همچنا 
را در خانه هایشان می شناسند و «وانْ قریفا 2 شفم لمکتمون الحقَ و 
ون * الکو" من یک قلا تکوتن من الففترین»(1) 1 
ایشان حقیقت را نهفته می دارند و خودشان (هم) می دانند * حق از جانب 
پروردگار تنوست,؛ پس مبادا از تردیدکنندگان باشی. ] وقتی که آنها انکار 
کردند, نمی دانستند که خداوند آنها رابه آن وضع دچار ساخته و روح ایمان 
را از آنها گرفته و در بدن آنها فقط سه روح قرار داده است: روح قوت و 
فدرت, و روج شهوت., و روج بدن. و آنها را به چهارپایان ملحق کرده و 
فرموده است (« ان 1 هم الا کالانعام»(2) [آنان جز مانند ستوران نیستند ] زیر| 
اک 9 
با روح بدن خرکت می کند. سبسن آن کسی که سئوال کرده بود گفت؛ اق 
امیرالمقمنین ! به اذن خدا روح مرا زنده کردی.(3) 


7 ابن بابویه با سند خود, از ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عز و جل انسان ها را به دو 
دسته تقسیم کرد, و مرا در بهترین دسته آن قرار داد و اين گفته خداوند عز 
و جل است در یادآوری اصحاب یمین و اصحاب شمال و من بهترین 
اصحاب یمین هستم, سپس هر یک از آن دو گروه را به سه قسمت تقسیم 
گردانید و مرا در بهترین ثلث آن قرار داد همان طور که می فرماید: 
«قَصَحَابٌ ااقیفتخ ها اضعا امه واان المسامه ما أضَحات 
المساَمه* والسَایفُونَ السَّایقَونَ» و من بهترین سابقین هستم. سپس هر 
کدام از آن قسمت های سه گانه را به قبیله هایی تبدیل نمود و مرا در 
مخت ی ی و و ی 
«حعلتا کم شعوباً وقبائّل لتعار فوا ان رم عند الله آنقا کم»: (4) [و شما 

0 و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل 
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1- [1] - بقره/ 146-147. 

2 [2] - فرقان/ 44. 

3- [3] - کافی, ج 2, ص 214, ح 16. 
4 [4] - حجرات/ 13. 


پرهیزگارترین شماست ] من با تقواترین فرزندان آدم هستم و گرامی ترین 
آنها نزد خداوند عظیم الشان که البته مباهات نمی کنم. سپس خداوند آن 

ها را به به خانوارهایی تبدیل نمود و مرا در بهترین خانواده قرار داد و 
این کلام خداوند است که می فرماید: «الْمَا برید د اللة لیَذهبِ عَنکمْ الرَجسَ 
اقل الینت: ویطیر کم تطهیرَا»(1)-(2) اد فقط می خواهد آلودگی را از 
شما خاندان (پیامبر) بزدأید و شما را پاک و پاکیزه گرداند]. 


محمد بن حسان رازی, از محمد بن علی, از محمد بن سنان. از داود بن 
کثیر رقی نقل کرده است که به ابو عبدالله امام صادق علیه السلام گفتم: 
فدای تو گردم, در باره ایه: «والسّابقون السَابقون* اولتّک المََرّبو نَ* مرا 
باخبر ساز. حضرت فر مود: خداوند این سخن را موقعی بیان کرد که آدمیان 
ِ« ۳ ذره بودند و در حال گرفتن میثاقر از آنها بت دو هزار سال قبل 
حضرت فرمود: خداوند عز و جل وقتی که خواست آدمی را | زگل بیافریند. 
آتشی ۳ برای آلها برافزوخت. و به آنها کفت:.داخل. انش شوید. اولین 
کسانی: که وارد: آتش شدند عبار نند. بودند از؛ مخمد صلی الله علیه و اله و 
سلم و امیر الموّمنین و حسن و حسین و نه نفر از امامان صلوات الله 
علیهم اجمعین که پی در پی امام بودند. سپس شیعیان انها از انها پیروی 
نمودند. به خدا قسم که انها سابقون هستند.(3) 


9) شیخ در مجالس خود. از گروهی, از ابو المفضل, از ابو عباس احمد بن 
محمد بن سعید بن عبدالرحمن همدانی در کوفه, از محمد بن مفصٌل بن 
ابراهیم بن قیس اشعری, از علی بن حشان واسطی, از عبدالرحمن بن 
کثیر, از جعفر بن محمد, از پدرش, از جدش امام سجاد علیه السلام, از 
امام حسن علیه السلام نقل کرده است که حضرت در سخنانی که به 
مناسبت صلح خودش با معاویه ایراد می کرد 


ص: 691 
1 اد اضرا 39 


2 
3- [3 ] - الغیبه, ض‌ 90 ۳ 2 


کش کف تدرم قل ان هه سل کدا کی الق خیم و الم ع یا 
تصدیق کرد و با جان خود از او حفاظت نمود. سپس همواره رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم در هر جایی او را مقدم می داشت و در هر کار 
سختی او را می فرستاد. چون به او اعتماد داشت و می دانست که او 
دارای ارامش است, و می دانست که او خیرخواه [مطیع ] خداوند و 
رسول او و این که او نزدیک ترین فرد نسبت به خدا و رسول او می باشد. 
خداوند عز و جل فرموده است: «والسّابقون السَابقون* ادانی المَقَرّبون» 
پدر من سابق سابقین و نزدیک ترین مقربین نسبت به خداوند عز و جل و 
رسول او بود.(1) 


متن خطبه به صورت کامل در تفسیر آیه «انمَا یُِیدُ اللة ليذْهِب عَنکمٌ 
تخس 7 هل الییت وبطیر کم تطَهیّا»(2) [خداً فقط می خواهد آلودگی را 
ارتشما خاندان (یاضیر) بز دایة و شمارا بای هباکتة کرداندا آمذة انست. 


0) محمد بن عباس, از احمد بن محمد کاتب, از حمید بن ربیع. از حسین 
بن جمسن اسف ار شمان من کت از این ایب نصم. از عامر: از ابر 
عباس نقل کرده است که: سه نفر از همه پیشی گرفته اند: : یوشع, دوست 
موسی علیه السلام به سوی موسی, و صاحب یس (حبیب نجار) به سوی 
عیسی علیه السلام, و علی بن ابی طالب علیه السلام به سوی پیامبر صلی 
ها ۱ 


1) محمد بن عباس, از علی بن حسین بن علی مقری, از ابوبکر محمد بن 
ااص ساره ی ی ی را و 
عمرو بن دینان, از طاوس, از این عباس نقل کرده است که: سبقت 
گیرندگان سه نفر هستند: حزقیل موّمن آل فرعون که به سوی موسی 
پیشی گرفت و حبیب صاحب یس به سوی عیسی, و علی بن ابی طالب 
نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم, 


ص :692 
1« امالی طوستی: ج مر 175 


2 (2]- اجراب/ 33 


امنت صت تما ات که هراوآ اس اه اقا مان عاش تسام 
رجعت آنان به هنگام قیام قائم علیه السلام باشد. زیرا| هر یک از آنان 
دارای قیامی معلوم است و هر کدام از آنان, صاحب قیام می باشد. به 
ویژه امیرالمومنین علیه السلام. باب المقام و نظایر آن نیز همین گونه 
ناویل می شود. به طور کلی بعید نیست که بتوان کلمه مقام را در هر جای 
قرآن که آمده باشتور. مفانیش: با موازدی به. کر کرد تاویل نمود. پس 
تأمل کن و خداوند توفیق دهنده و هدایت گر است. 


قیام: و مقیم و قائم و قوام و اقامت و مستقیم و آقوم و کلماتی که اين 
معنا را می رساند و شامل قیام و اقامت و استقامت می شود مانند 
قوموا؛ افففه ا استقیمو| و9 قیم و قیمه و نظایر آن مانند این «دیتا 
یم »(1) [دینی پایدار ] و آیات بسیاری که در بردارنده این کلمه است. در 
قیام است. قام الامر و استقام به معنای اعتدل (راست شد) و قوّمته به 
معنای عدلته (او را راست ساخت) است و وصف ان قویم و مستقیم می 
باشد. 


القوام بر وزن سحاب به معنای عدل است و امت قائم و مستقیم یعنی 
امت عادل. آقوم یعین, صحیح و بالمکان یعنی اقامتی که 
طولانی شود و آقام الشیء یعنی آن را ادامه داد و آقام فلاناً (فلانی را 
ایستاند). برعکس «أجلسه» (او را نشاند) است و قام بالأمر و آقام یعنی 
اما 


قوام به کسر قاف یعنی پایه کار و ستون آن. گفته می شود فلانی قوام و 
ماخ اس ی ار از ار ی سا ما 
اسماء خداوند متعال است یعنی تدبیر کننده ای که زوال پذیر نیست. در 
روایات آمده است که استقامت و مترادف های آن به معنای پایداری و 
تبوت بر ولایت امه علیهم السلام و امامت آنان و تداوم بر اطاعت ایشان 
است. از همین روایات برمی آند که اعوجاج را می توان به ترک ولایت 
تأویل کرد. همچنان که در کلمه عوج, شرح دادیم. کلمه اقامه و آن چه به 
معنای آن است به اقرار به ولایت یعنی اقرار به امام و محبت او و 


ص :032 


باد.(1) 


2) از همان از احمد بن محمد بن سعید با سند خود, از سلیم بن قیس, 
از امام حسین علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه: «والسّابقون 
السَایفْون* ولیک الفْفَرَبُونَ» فرمود: پدر من در رسیدن به خداوند عز و 
و در رسیدن به رسول او اسبق السابقین و نزدیک ترین مقربان است. 
2 


3) طبرسی به نقل از امام باقر علیه السلام می گوید: سابقون چهار نفر 
هستند: فرزند مقتول ادم علیه السلام, و سابق امت و 
که همان موّمن ال فرعون است و سابق امت عیسی علیه السلام که 
ارام سای ات سمو خاه ات واه مس که 
همان علی نع ای طالت یه الساام من پاش ۱2۱ 


4) و از طریق مخالفان: ثعلبی در روایتی مرفوع که آن را به عباس بن 
ند ا داتس ای مه موی سل اسان للم مه آله .هام 
فرمود: خداوند سبحان و متعال. مردم را به دو دسته تقسیم کرد و مرا در 
بهترین قسمت آن قرار داد و اين است کلام او که می فرماید: «وأصخات 
الیّمینِ م آشخان الیمین»(4) [و یاران راست. یاران_ راست کدامند ] و من 
در میان اصحاب یمین از همه بهتر هستم, سپس آن قسمت را به سه 
قسمت تقسیم کرد و مرا در بهترین قسمت آن سه بخیش قرار داد. این 
است کلام خداوند که می فرماید: «قَأضَحَاب المَیْمَتَهِ قا أََحَابٌ المیمتهٍ * 
واضخاب الخساخه مَ اصحان المسأمَه * والسَابقون السَابفون» پس من از 
سابقون هستم و در میان آنها از همه بهتر هستم. سپس آن سه قسمت را 
به قبیله هایی تبدیل کرد و مرا در بهترین آن قبیله ها قرا داد و لب کلام 
خداوند ۳ «جعلتاکم شغوبا وقبائل لتَقاَفُوا ان أَکرَمَکَم 
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1- [1] - تأویل الاایات, ج 2 ص 641, ح 3. 
2 یل الا باوج ررض 2,042 4 
ایا رت 

[4] - واقعه/ 27. 


5- [5 ] - حجرات/ 13. 


قبیله قبیله گردانيدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت 
ارجمندترین شما سر خدا پرهیزگارترین شماست ] من در نزد خداوند عز و 
جل پرهیزگارترین و گرامی ترین فرزندان آدم هستم و هیچ فخری نیست. 
سپس خداوند عز و جل آن قبایل را تبدیل به خانوار گردانید و من را در 

بهترینٍ آن خانواده ها قرار داد و این است گفته خداوند که می فرماید: 

«مَا رید ال لذْمبِ عَنکَمْ الرجَس أهل البیّتِ هکم تطهیَا»(1)-(2) 
اد فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزدآید و شما را 
پاک و پاکیزه گرداند]. 


تعلبی از ابو عبدالله, از عبدالله بن احمد بن یوسف بن مالک, از محمد بن 
ابراهیم بن زیاد رازی, از حارث بن عبدالله حارثی, از قیس بن ربیع. از 
اعمش, از عبایه بن ربعی, از ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا 
ضلی. الله غلیه و آله. و.سلم قر موه خداوند مردم را به دو قسمت تقسیم 
نموده است و حدیث همان است که ذکر شد.(3) 


15 انم کميم. حافقظ اور کناب رخال خود دز خفشی که سنه ان زارته این 


گانی ف اند از ات غاش فصل رون اشت ن شاه سره این 
ات میس ای امه انم اس رم اه 


6 فقیه ابن مغازلی در کتاب مناقب در باره آیه «والسّابقون السَابقون» 
کب‌سند. آن را به. آی: خاش من وساند کنته. است:؛ .سایفون مه نعر 
هستند: یوشع بن نون به سوی موسی علیه السلام سبقت گرفت. و صاحب 
یس به سوی عیسی علیه السلام سبقت گرفت و علی علیه السلام به 
(همراهان پیامبران) انها برتر است.(4) 


« له شم الأولین( رل ) وقلیل مَنّ الاخرین ( (14) ..بطوف عَلیَهم ولدان محلذون(17)» 

« له من الأأولینَ(13) وقلیل مُنّ الخرین (14) عَلی شْزّر موصُوتو (15) 
ص :694 

1- [1] - احراب/ 33. 


2 2۱ سم نی (نشخه خی از شواهد اتتویل. 2 ری 9ج 
69 


3- [3] - تفسیر ثعلبی (نسخه خطی). 
4 [4] - مناقب ابن مغازلی. ص 265, ح 365. 


فتکئین لیا فتقایلین (16) یَطوف عَلَهمْ ولدانْ مُحَلدُونَ(17)» 


[گروهی از پیشینیان ۴ و اند کم از متاخران * بر تختهایی جواهرنشان * که 
روبروی هم , بر آنها تکیه داده اند * بر گردشان پسرانی جاودان (به خدمت) 
می گردند] 


1) محمد بن عباس,: از محمد بن حریر, از احمد بن یحیی, از حسن بن 
حسین, از محمد بن فرات ت از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت در باره آیات: «ثلهْ مَنَ الأولین * وقلیل من الخرین» فرمود: «ثْلهٌ 

من الأولین» فرزند اه است که برادرش او زا کثیت: , و مومن 
آل فرعون و حبیب نجار دوست و صاحب یس می باشند «وقلیل من 
لأخرین» علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد.(1) 


2( ابن فارسی پر کتاب «#روضه» به نقل از امام صادق علیه السلام می 
گوید؛ «ثلذة من الأولین» فرزند مقتول حضرت آدم علیه السلام, و مقمن آل 
فرعون» و ۳ یس می باشند «وقلیل من الاخرین» علی بن ابی طالب 
علیه السلام می باشد.(2) 


3 غلی..بن ابراهیم در بازه آیه: <تلة من من الأولین» گفت: آنها پیروان 
پیامبران می باشند. و در باره 9 من الاخرین» گفت: آنها ِِِ 
حضرت محمد صلی الله علیه و و سلم می باشند. «علی سر 
موضصُوتو» یعنی نصب شده «یَطوف ولدَانْ محَلذُون» یعنی در وا 
که شاد و خوشحال هستند.(3) 


رس هن ار انام خلی غانه الم ارم ان کته نا 
فرزندان اهل دنیا هستند, نه کارهای نیک انجام داده اند که به آنها پاداش 
داده شوند و 4) طبرسی در معنی ولدان از علی علیه السلام روایت کرده 
است که: آنها اولاد اهل دنیا هستند که نه دارای اعمال نیکی هستند که به 
خاطر آنها واب داده شوند و نه کارهای زشت انجام داده اند که مجازات 
شوند. به همین خاطر است که این مقام 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 643 ح 7. 
2 21« رحصه الواعظینر ض 119 


فصو 2 ی ار 32 


و منزلت , به آنها داده شده است 1(۰) 


5) طبرسی به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است 
که از حضرت در باره فرزندان مشرکان سئوال شد. حضرت فرمود: آنها 
خدمتکاران اهل بهشت هستند.(2) 


«یأکُواب وأتاریق وأس من مَعین(18)» 
[با جامها و آبریزها و پیاله(ها)یی از باده ناب روان ] 


1) ابن بابویه: از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از پدرانش, از امام 
علی علیه السلام نقل کرده است که فرمود: حوض ما آبگاهی بزرگ است, 
دارای دو مجری است که از بهشت سرچشمه می گیرند: یکی از «تسنیم» 
است و دیگری از معین.(3) 


«لا یضَدَغُْونَ عَلْها ولا بُنرِفون(19)» 

ار که ته از آن دسر یرنه که نی خر رذند ۱ 

1) علی بن ابراهیم در باره «ولا بُنزقون» گفته است که یعنی رانده و دور 
«ولگم طَیْر ما بَشتهون(21)» 


[و از گوشت پرنده هر چه بخواهند] 

1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از وشاء از 
عبدالله بن سنان نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در باره 
بهترین غذا| در دنیا و 
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11+ مخفع اسان و ض ود 
2- [2] - مجمع البیان, ج 9, ص 361. 
3- [3] - خصال, ص 624, ح 10. 
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آخرت پرسیدم. حضرت فرمود: گوشت است. آیا کلام خداوند عز و جل را 
نشنیدی که می فرماید: «ولخم طیر مَمّا بَشتهون».(1) 


« وجود عی(22) کََمتال اللوّلو المَکَنُون(23)» 


[و حوران چشم درشت * مثل لوْلو نهان میان صدف ] 


1) کتاب «صفه الجنه و النار»: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی, از 
سعید بن جناح. از عوف بن عبدالله ازدی, از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که حضرت فرمود: هیچ مومنی وارد بهشت نمی شود. مگر این 
که پانصد حوری را به ازدواج خود درمی اورد. همراه هر حوری هفتاد خادم 
و هفتاد کنیزک می باشد, انها به مانند «لوَلوٌ منثور» و «لوْلو مکنون» می 
باشند. معنای مکنون این است که مانند مروارید در داخل صدف می باشند 
که دست ها آن را لمس نکرده اند و چشم ها آن را ندیده اند و معنای 
منثور این است که زیاد هستند. هر مرد مقمنی هفت قصر دارد و در هر 
قصری هفتاد خانه است و در هر خانه ای هفتاد تخت وجود دارد و در روی 
هر تختی هفتاد بستر است و بر هر یک از آن بسترها زنی زیبا و چشم 
درشت و چشم سیاه وجود دارد. «تجری من تَحتهم الائهاژ»(2) [از زیر 
(قصرهای)شان نهرها جاری است | : نهرهایی که دآرای آن غیر گندیده و 
صاف هستند و تیره و کدر نیستند «وانهاز من لبن لمْ یتَعَبَر طْعمَهة»(3) [و 
جویهایی از شیری که مزه اش دگرگون نشود] یعنی شیری که از پستان 
چهارپایان خارج شده است. «وأَنَار من عَسّل مَصَمی»(2) [و جویبارهایی 
ایا ای ی ای فلس ی رات 
«وألئهاز من خمر لذو للشاربین»(5) آو رودهایی از باده ای که برای 
تسد گان کی است | عنی شدای کادم ها اب ان رانا باها یشان 
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1- [1] - کافی, ج 6, ص 308, ح 1. 
2- [2]- اعراف/ 43. 
3- [3] - محمد/ 15. 
4 [4] - محمد/ 15. 
5- [ ] - محمد/ 15. 


نفشرده اند و نگرفته اند و وقتی به غذا میل پیدا می کنند, پرندگان سفید 
رتگی به نزد آتها می آیند و بال هایشان را بالا می برند و آن مومنان از هر 

نوع که بخواهند می خورند. پا ها ۰ 
تخواهتد وا کر هون میوه کتتدر شاخه ها به.ترد آنها هی آتد.و از هر متوه 
ای که دوست داشته باشند می خورند. حضرت فرمود: «والمَلائْکة یدَخْلون 
غلیهم هن کل باب * سَلامْ غلیکم بما صیرئم قیفم غُفْبی الدّارِ»(1)-(2) [و 
ان از هر دری بر آنان: درمی: ایند (و. به آنان می گویند) درود بر 
شما , به (پاداش) آن چه صبر کردید, راستی چه نیکوست فرجام آن سرای. ] 


تون قضا آعها لا کانیت ۱25 الا قیلا...فی سِدر مَخصّود(28) وطلح قنصّو(29)» 


«لا یَسَمَعون فیها لوا ولا تأیمّا(25) الا قیلا سَلامّا سَلامَا(26) وأضَحابٌ 
الیمین ما َضَحَابْ الیمین(27) فی سذر مَخْصُود(28) وطلح مَنصّود(29)» 


آفر آنحا تم پیهوده آق ی شت‌ند و ق. (ستکتی] کنام آلون ۲ شختی کر 
سلام و درود نیست ۴ و یاران راست؛ یاران راست کدامند ؟۴* در (زیر) 
درختان کنار بی خار* و درختهای موز که میوه اش خوشه خوشه روی هم 
چیده است ] 


ی ‏ صص ی و 2 سعمون فیها لّوا ولا تَأیهّا» پعنی نه 
فحش می شنوند و نه دروع و نه ساز و آواز. و در باره آر «وأصخات 
الّمین ما أَصَحَابٌٍ لیَمین» گفته است: منظور از یمین علی علیه السلام و 
پاران" و شیعیان او می باشد و در باره ابه: «فی سدر محْصُورٍ» مف کوند: 
آن درختی است که نه برگ دارد و نه خار. و امام صادق علیه السلام 
«وطلع منصُودٍ» قرائت کرده است. یعنی متراکم و روی هم.(3) 


2) طبرسی می گوید: پاران ماء از یعقوب بن شعیب روایت کرده اند که به 
امام صادق علیه السلام گفتم: آنة این گونه است: «وطلح مَنصُود» گفت: 
نه, «وطلع 
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2 [2]- اختصاص/ ص 352. 
اد ] دتفمتیر قمی: 2 خن 327 


مَنصود».(1) 
«وظل تَمَدُود(30) وماء َسْکُوب(31) وقاکهّه گنیرو(32) لا مَفّطوعه ولا مَمَنوعَو(33)» 


۴ ۴ 


نه بریده و نه 


[و سایه ای پایدار* و ابی ریزان * و میوه ای فراوان 


ممنوع ] 


ند بن وا ار کی ین انس از هدن مرن بن 
سعید زیات, از یکی از یارانش, ی 
امامٍ دی لاه ات ۶ در باره این آیات پرسیدم. : «وظل مَمّدذود * ومَاء 
سکوب * وقفاکهّه کثیرو * لا مَفطوعَه ولا مَمنّوعّو» حضرت فرمود: ای 
نصر ! ! به خدا قسم این آیات این گونه نیستند که مردم فکر می کنند. این 
همان علم است و آن چه از آن خارج می شود. .از آودر باه ارت «وبر 
مُعَطْلٍ وقضر مَشْیی»(2) [و (چه بسیار) چاه هایر متروک و کوشکهای 
افر اشته را] پر سیدم. فرمود: منظور از «وبر معَطلو» امامی است که 
ساکت است و منظور از «وقصٌّر مشید». امام ناطق آنننتت. که سخن می 
گوید.(3) 


2 ی بن. ابزاشیم کی نارق ای فطل ع وی عی. وین ان اند 
گسترده ۳ 9 بهشت و در پهنای آن قرار دارد و عرض بهشت مانند 
عرض آسمان و زمین است. شخصی که سواره است, مدت صد سال نمی 
تواند ان سایه را بپیماید.(+) 


3) شیخ وزام: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که 
فرمود: در بهشت درختی وجود دارد که آدم سواره مدت صد سال نمی 
تواند شنایه ان زا بییماید. اگر.دوست دارید این ایه را بخوانید: «وظل 
مَمَدّودٍ» و مکانی در بهشت (موضع سوط) وجود دارد که از دنیا و هر چه 
در آن است. بهتر است و اگر دوست 
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1 مهم الیان: ور ض 361 

2 [2]- حج/ 45. 

3 2 ]-خمصضر بضار الخسات 5۳ 
4 تفتتیز عفی:. 2ص 327 


هام 


داٍرید بخوانید «قمن ژُحْزح غن التّار وأاخل الجّه ققَذ قار وما الحتاة الب 


( متاع الغژور»(1)- ۳ 1 [پیس هر که رز از آنتضن به دور دارند و در بهشت 
تا ها سای است و زندگی دنیا جز مایه قریب نیست. ] 


4) کتاب صفه الجنه و النار: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی. از 
سعید بن جناح. از عوف بن عبدالله ازدی, از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که در حدیثی طولانی فرمود: وقتی مومن به در بهشت می 
رسد, به به او گفته می شود: برگه عبورت را نشان بده. می گوید: این جواز 
عبور من است., در [ نوشته شده است : به نام خداوند بخشنده مهربان 
اين جواز عبوری است که از طرف خداوند عزیز حکیم. پروردگار جهانیان 
برای فلانی فرزند فلانی صادر شده است. آن گاه ندا دهنده ای با صدای 
بلند که همه می شنوند می گوید: هان, بدانید که فلانی فرزند فلانی به 
سعادتی دست یافته است که پس از آن هرگز دچار بدبختی و شقاوت نمی 
گردد. سپس داخل می شود. ناگهان درختی را می بیند که دارای سایه 
بژر کین اننتت وه انیت ریزان و میوه هایی آویژان از درخت. اسم آن درخت 
رضوان است. از تنه آن درخت دو چشمه جاری است. آن مرد مقمن آن 
چنان که به او دستور داده شده است, به طرف یکی از آن دو چشمه می 
رود و با آب آن خودش را می شوید و وقتی از آن خارج می شود. 
سرسبزی و خرمی در او ظاهر می شود و از چشمه دیگر می نوشد و از 
آن پس در شکمش هیچ دل درد و مرض و بیماری وجود نخواهد داشت و 
این است کلام خداوند متعال که می فر ماید: «وسقاهم رهم شراب 
طهَور2(»۱ا اه پروردکارشان باده اي پاک به آنان :هی نوشاند ] 


سپس فرشتگان به استقبال اقفف ایند و می گویند: خوش آمدی, به همراه 
دیگران داخل شو. او هم داخل می شود. ناگهان با دو شاخه یک درخت 
مواجه می شود. شاخه های آن از مروارید هستند و شاخه های کوچکتر ان 
از زیورالات و لباس های گران قیمت. میوه های ان به شکل پستان 
کنی زکان باکره است. فرشتگان با 
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21 [1] - آل عمران/ 185. 


22 اه ار 7 
انسان 21 


شتران و اسبان و زیورآلات و لباس های گران قیمت به پیشواز او می آیند 
و می گویند: ای دوست خداء بر هر چه می خواهی سوار شو و هر چه می 
خواهی بپوش و هر چه می خواهی بخواه. او هم سوار چیزی می شود که 
دوست دارد و آن چه را که دوست دارد می پوشد. او سوار بر شتر و 
اسبی که از نور است و لباسش از نور است و زیورآلات او نیز از نور و در 
خانه ای از نور حرکت می کند و به همراه او فرشتگانی هستند همه از نور 
و خدمتکارانی از جنس نور و جوانانی از نور» آن قدر که فرشتگان از اين 
همه نور وحشت می کنند و برخی به یکدیگر می گویند: کنار بروید. کاروان 
خداوند ضنوز و بخشاینده از رام‌رسید. آن کام:بة اولین کاخ خود که از نقره 
است می رسد. کاخی که دارای ایوان هایی از مروارید و یاقوت است. آن 
گاه زنان آن کاخ به او روی می آورند رو می گویند: خوش آمدی. خوش 
آمدی, پیش ما بیا. پس او تصمیم می گیرد که وارد قصر خود شود. اما 
فرشتگان به او می گویند: ای دوست خدا,؛ حرکت کن,؛ بر و. این کاخ و کاخ 
ها کر از او است .تا ان کم‌یمبی کا * طلاییم‌می رده کاخی که 
دارای تاجی از مروارید و یاقوت است. زنان کاخ رو به او می گویند: 
۳ امدی. خوش امدی ای دوست خدا! نزد ما بیاء پس او تصمیم می 
گیرد که وارد کاخ خود شود اما فرشتگان به او می گویند: حرکت کن ای 
دوست خدا. سپس به قصر دیگری از ی قرمز می رسد با تاجی از 
مروارید و یاقوت. او تصمیم می گیرد که وارد این قصر خود بشود, اما 
فرشتگان به او می گویند: حرکت کن ای دوست خدا! این قصر و دیگر 
قصرها از آن تو است. تا اين که به تمام هزار قصر می رسد و به هر کدام 
از آنها نگاهی می اندازد و در یک چشم به هم زدن در تمامی سرزمین خود 
حرکت می کند و وقتی به آخرین قصر رسید, سرش را پایین می اندازد, آن 
گاه فرشتگان به او می گویند: ای دوست خدا| چه پیش آسنتخ است ؟ می 
گوید: نزدیک بود که چشمم کور شود, فرنفننگان. .هی گونزد: مژده باد ای 
دوست خدا! در بهشت کوری و کری معنا ندارد. سپس به کاخی می رسد 
که بیرون آن از درون آن پیداست و درون آن از بیرون آن. خشتی از آن 
نقره است و خشت دیگر از ز طلا و خشتی دیگر از یاقوت و دیگر خشت آن 
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مروارنة, صلاظ. (سیمان) آن تنجار آز وی کوش است, ودارای آنوان هایین 
از نور است که می درخشند و ادمی چهره اش | در دیوار می بیند و این 
است کلام خداوند که می فرماید: «ختامة مسُک»(1) [(باده ای که) مهر 
آن مشک است] یعنی درپوش آن شراب با از نوی کوش است: سپس پیامیر 
دازرند باه تمود: ام سلمه , به او گفت: او ها ها 
باق ایا ضا بر انها فقضل. و بر ری نداریم ٩‏ خصرت. فر‌فود: بلیم دارخی با 
نمازتان و روزه تان و عباداتتان که برای خدا| انجام می دهید که به منزله 
ظاهر. است بر روی باطن.(2) صفت «حور العین» در تفسیر ایه «فیهنَ 
خیراث حسان»(3) [در نم جا (زنانی) ِِ ات بو نکو رویند ] قبلا امده 
ار ۱ «فلا تعلمٌ تفس ما هی لهّم من رو أَغْْن 
جَر|ء بمَا کائوا یعملون»(4) [هیج کس نمی 0 چه چیز از چه روشنی 
ای رم هام ای ایا 
کرده ام ] پس باید به آن جا مراجعه شود و هر کس بخواهد به صفات زنان 
«حور العین» و زنانی که از جنس ادمی هستند پی ببرد, باید به کتاب 
«معالم الزلفی» مراجعه نماید. 


5 غلن ین آنراهیم در بارخ. ایه" «وماء مسکوب» گفته است که معنای 
مسکوب.؛ و پراکنده است. و گفته است: «لا قفطوگه ولا مَمَتوعّوٍ» 
بت این کهنه قظم هی و وه کستی از شید آنته مت نوج ۱ 


«وفژش مَرَفوعو(34)» 
[و همخوابگانی بالا بلند ](6) 
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1 ]مین 26 
2 یر یر 2 ض: 3217 

3- [3] - رحمن/ 70. 

4 [4] - سجده/ 17. 

5 [5] - کافی, ج 8, ص 97, ج 69. . . 

6 [6] - برخی از مترجمان فارسی قران «فرش مرفوعه» را بساطها و 
فرشهای ارزشمند ترجمه کردهاند و برخی دیگر, آن را مجاز تلقی کرده و 
فعادل. خفسران. محترم. و باندبالا را برای آن آوزدهاند.. ترجمه. اول, :ا 


(مترجمان) 


1) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب., از 
محمد بن اسحاق مدنی؛ از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: علی علیه السلام گفت: ای رسول خدا! د ر باره آیه؛ رف من 
فوقها غرّفٌ»(1) [برای ایشان غرفه هایی است که بالای آنها غرفه هایی 
(دیگر) بنا شده است ] ما را با خبر ساز و بگو که با چه چیزی ساخته شده 
است؟ حضرت فرمود: ای علی ! ان غرفه ها را خداوند عز و جل برای 
بندگان و دوستان خاص خودش ساخته است و آنها از مروارید و یاقوت و 
زبرجد ساخته شده اند. سقف آنها از زبرجد است که با نقره آميخته شده 
است. هر اتاقی از آن هزار در طلایی دارد و در جلوی هر دری فرشته ای 
گمارده شده است. در آن بسترهایی از حریر و دیباج وجود ۰ 
از آنها بز زوق برخی دیگر قرار داده شده است و در داخل آنها بر ز مشک 


و کافور و عنبر است 0 ۳ ۱ 
مَرّفَوعَو».(2) 


«لّ نس تاه انشاء(35) قجَعَلتاهن أبْکادا(36) غزبا آثرابا(37) لأصحاب الیمین(38)» 


آما آنان را بدند آورده ایم بدید آفردنین * و ایشان را دوشیزه کردانيده انم 
* شوی دوست همسال * برای یاران راست ] 


1) لین بن. آنراهیم در باره آید؛ « آنشاتاخق انشّاء» فرمود: منظور زنان 
حور العین" در بهشت می باشد و در باره آیه: «فَجَعلَاهَت کارا * غرّبا» 
کفته. ارزررت؛ عتی به عربی صعبت می کنند و کلمه «راً به معنی هم و 
سن سالان هستند و منظور از «لأصَحاب الیَمین» یاران امام علی علیه 
السلام می باشد. 


وف نش عبدالله. از.حاین سن. بزینر ار اما باق علبه الشلام فعل. کرده 
است که حضرت فرمود: 
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خداوند تبارک و تعالی می فرماید: با لطف و رحمت من وارد بهشت می 
شوید و با عفو و بخشش من از عذاب جهنم نجات پیدا می کنید و با 
کارهای نیک خود بهشت را در میانتان تقسیم می کنید. پس به عزتم قسم 
که شما را در خانه جاودانگی ساکن خواهم کرد, خانه کرامت و بزرگی که 
اک در آن داخل شوند, قدشان هفتاد متر بیشتر از قد آدم علیه السلام 
خواهد شد و به سن حضرت عیسی علیه السلام سی و سه ساله خواهند 
شد و در زبان به مانند محمد صلی الله علیه و آله و سلم عربی سخن 
خواهند گفت و در زیبایی همچون یوسف علیه السلام خواهند گردید. سپس 
چهره هایشان برتر و بالاتر از نور خواهد شد و قلبشان مانند ایوب خالی از 
کته وساوت خواهو ند 11 


3) و نیز از همان کتاب و با همین سند., از امام باقر علیه السلام نقل شده 
است که فرمود: اهل بهشت, بدون مو و بدون ریش و سبیل هستند. سرمه 
زده اند. تاج بر سر گذاشته اند. گردنبند و النگو و انگشتر به دست دارند. 
دارای پوست لطیف هستند. زیبا ِ احترام می باشند. به هر کدام از 
آنها در خوردن و نوشیدن و اشتها و آمیزش جنسی, قوت و قدرت صد مرد 
داده شده است و لذتی که از یک بار ناهار خوردن می برد, به اندازه چهل 
سال است و لذتی که از خوردن شام می برد. آن هم به اندازه چهل سال 
است. خداوند چهره انها را با نور و بدن هایشان را با ابریشم پوشانده 
سبز رنگ.(2) 


4) و نیز از وی با همین سند. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت فرمود: بدانید که اهل بهشت هميیشه زنده هستند و هیچ وقت نمی 
هیر ندز مدا رند.و هز ک2 نضی: خوابتد: هميشه بی نیاز هستند و هیچ وقت دچار 
فقر نمی شوند. شادمانی می کنند و هیچ وقت غمگین نمی شوند و می 
خندند و هیچ وقت گریه نمی کنند و هميشه مورد احترام هستند, پس هیچ 
وقت خوار و ذلیل نمی شوند. اهل مزاح و شوخی هستند و هیچ وقت 
عصبانی نمی شوند و هميشه شاد و خوشحال 
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هستند. می خورند و هیچ وقت گرسنه نمی شوند و دائما می نوشند پس 
هیچ وقت تشنه نمی مانند و لباس پوشانده می شوند. پس هیچ وقت برهنه 
نیلستند. هميشه سواره هستند و دائماً به دیدار یکدیگر می روند و پسرانی 
که جاودان و مخلد هستند دائما بر آنها سلام می کنند و در دستانشان 
همیشه سیوهایی از نقره و ظرف هایی از طلا می باشد و دام بر تخت 
هایی نز تکیه زده اند و هميشه بر تخت های گرانبها نگاه می کنند و هميشه از 
جانب خداو ند بر آنها سلام و درود فرستاده می شود. به لطف و رحمت 
خدامتد ان آمیفست من طلییس ترا که ابر اتعام هر خی توا است ۳ 


5 از وق بااسته خود ار سای از آعام باق علیه اتسام هل کرو 
است که فرمود: سنگ های مرمر زمین بهشت از نقره است و خاک آن از 
«وزس»(2) (شبیه زعفران) می باشد و جارو زدن آن با مشک است و شن 
های آن از مروارید و یاقوت می باشد.(3) 


6 و نیز از وی, با سند خود از جابر, از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: تخت های ان از مروارید و یاقوت می باشد و این کلام 
خداوند است که می فرماید: له سر موضوتو»(4) [بر تختهایی 
جواهرنشان ] یعنی وسط آن تخت ها از شاخه هایی از مروارید و یاقوت 
درست شده است که حجله ها بر روی آنها برپا می شود و جنس آن حجله 
ها از مروارید و یاقوت می باشد. سبک تر از پر و نرم تر از ابریشم, و بر 
روی آن تخت ها فرش هایی گسترده است که اندازه آن شصت برابر اتاق 
های دنیایی است که روی هم قرار داده شده اند و اين گفته خداوند عز و 
چل است که می فرماید: «وقش َرَفوعَوٍ» و آیه: «عغلی الاأرایي 
یَنظرّون»(5) [بر تختها (نشسته) می نگرند] یعنی به چوب های آن تخت ها 
که حجله ها نر. انها قراز 
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- [2] - گیاهی که برای رنگ آمیزی لباس از آن استفاده می شود. 

«المعجم الوسیط, ماده ورس »* 

4- [4] - واقعه/ 15. 

طد و ]-مطففین: ایات 23 وود 


داد نگاه می کنتد ۱11 


7 ور ای همان تا نت خوو از ایرد از اضام باق غلیه اللام عل کروه 
افشت که رود سول کدا ضای اه اه ماس سم خرعود مرها 
بهشت در جاهایی که حفره نیست جاری می شود. از برف سفیدتر و از 
عسل شیرین تر و از کره نرم تر است. گل آن نهر, مشک بسیار خوشبو 
است و سنگریزه های آن مروارید و پاقوت. چشمه ها و نهرهایش در هر 
جایی از بهشت که ولی خدا| دوست داشته باشد و اراده کند, جاری می 
شود. اگر تمام کسانی که در دنیا هستند از جن گرفته تا انسان در آن جا 
مهمان باشند, غذا و نوشیدنی و لباس ها و زیورآلات آنها را در برمی گیرد و 
فیخه یی از آن کم تفی اند و کاشته نمی شود 12۱ 


از تست و اسان از اسام ناف علیم شام تفن کرده 
است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ريشه های 
درخت خرمایی که در بهشت است طلای قرمز رنگ است و تنه و ساقه آن 
از زبرجد سبز رنگ و خوشه های آن مروارید سفید رنگ و برگ آن, لباس 
های سبز رنگ است و خرمای آن, سفیدتر از مروارید است و شیرین تر از 
عسل و نرم تر از کره. ذر آن هی شتفتی: و سختی نیست: درازی خوشه آن 
دوازده متر است. از بالا تا پایین مرتب و چیدم شده است. از آن دانه و 
میوه ای چیده نمی شود مگر این که خداوند آن را به شکل اول برمی 
گرداند و این کلام خداوند است که می فوفا رد «لا مَفَطوعه ولا 
م1 عو»(3) [نه بریده و نه ممنوع ] دانه های خرمای آن درشت است چون 
کوزه سفالین و مور ۵ آثار آن ب بررکی سطظل. صاته‌های اهل پشست از 
کمن طلا است و اش ان های خر آهای از مرواد ۳ 


9) حسین بن سعید در کتاب زهد از حسن بن علوان. از عمرو بن خالد, از 
ژجو بو علی: از پخرانشرم از آمان علی. علبه السلام ول کردم. ازست. که 
فرمود: رسول 
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که رابتعا دد 

4- [4 ] - اختصاص,: ص‌ 7د. 


خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پایین ترین افراد بهشت که شأن و 
ار اس ما هه ها و ار 
زن از حور العین بهشتی هستند و چهار هزار زن باکره و دوازده هزار زن 
بیوه. هر کدام از ان زنان. هفتاد هزار خدمتکار دارند. جز این که 
خدمتکاران حوریان دو برابر است که در سرتاسر هفته در اطراف گروه 
خود می چرخند و وقتی که روز و يا ساعت یکی از آن زنان فرا می رسد. 
همه آن زنان گرد او جمع می شوند و با صداهایی که بهتر و زیباتر از آنها 
پیدا نمی شود به آواز خواندن می پردازند. تا آن جا که در بهشت چیزی 
باقی نمی ماند که از زیبایی صدای آنها به رقص درنياید. آن زنان می 
گویند: هان بدانید که ما جاودانيم پس هرگز نمی میریم. ما در ناز و نعمت 
۵ ها آز زندیی شود رای 


0 0 ی ۱0 
باکره و چهار هزار زن بیوه و با دو حور العین در بهشت ازدواج می کند. 
گفتم: جانم فدای تو, هشتصد باکره !؟ فرمود: تلو هر کاهند. بعی. از انا 
وارد می شود, او را باکره می بیند. گفتم: جانم فدای نو حور العین از چه 
چیزی خلق شده اند؟ فرمود: از خاک نورانی بهشت. و استخوان ساق پای 
او از پس هفتاد لباس فاخر دیده می شود جگر زن, آینه مرد است و جگر 
مردء آیئه ای برای. آن زن. گفتم: قریانت. گردم. آیا آنها با کلام.با بهشتیان 
سخن می گویند؟ فرمود: بلی. آنها با کلامی صحبت می کنند که مردمان 
مانند آن و یا بهتر از آن را نشنیده اند. گفتم: آن کلام چیست؟ فرمود: با 
کلام نرم و لطیف می گویند: ما جاودان هستیم پس نمی میریم, ما در ناز و 
نعمت هستیم پس دچار سختی و گرفتاری نمی شویم. ما ساکن و مقیم 
هستیم و دیگر کوچ نمی کنیم. و ما راضی هستیم پس خشمگین نمی 
شویم. . خوش به حال کسی که برای ما آفریده شده است و خوش به حال 
کسی که ما برای او آفریده شده ایم و ما آن زنانی هستیم که اگر موی 
یکی از ها دز فضای آسمان آهیزان شود, نور آن دیدکان را 


707: 


عهض ص 001: 2702 


می پوشاند.(1) 


1) حسین بن سعید در کتاب زهد, از نضر بن سوید, از درست.؛ از یکی از 
یارانش, از امام صادق علیه السلام نقل کرده_ است که فرمود: اگر یک 
حوری از حوریان بهشتی بر مردمان دنیا روی آورد و طره ای از موهای 
خود را نمایان سازد اهل دنیا شیفته او می شوند و یا اي ین که می میرند و 
اگر نمازگزار در هنگام نماز از پروردگارش نخواهد که ۳۷ حوری ها را 
زوجه او بگرداند, آن حوریان می گویند: این مرد, چقدر به ما بی علاقه 
است ((2) 


2 شیر کات اشحاع ار آمام ضادق خلت السام سفل ل کرده ات 
که حضرت در جواب سئوال زندیقی که از او پرسیده بود: از 2 کجا می گویند 
که: هر گاه یکی از اهل بهشت به سوی میوه ای می رود که آن را بچیند و 
بخورد, وقتی آن را می خورد, آن میوه دوباره به شکل اول خود باز می 
گردد؟ چنین گفت: بلی, نمونه اش چراغ است. کسی که به دنبال نور است 
از آن نور می گیرد, اما چیزی از نور آن چراغ کم نمی شود و نور آن تمام 
دنیا را پر می کند. آن شخص گفت: آیا اين گونه نیست که از بس که می 
خورند و می نوشند دیگر نیازی ندارند؟ حضرت فرمود: چون غذای آنها مایع 
است, از پایین آنها خارج نمی شود بلکه به همراه عرق از بدن هایشان 
خارج می شود. آن تتتخص یز سید چگونه است که هر گاه مرد با زوجه اش 
هم بستر می شود دوباره او باکره می شود؟ حضرت فرمود: زیرا از بوی 
خوش و عطر آفریده شده است و دچار عیب و نقص نمی گردد و جسمش 
دچار آسیب نمی شود و در شکاف او چیزی جاری نمی شود و حیض او را 
آلوده نمی کند, بنابراین رجم, چلسبیده و پر گوشت است و در آن فقط 
مجرای ادراری وجود دارد. آن شخص پرسید: : آپا حوری بهشتی هفتاد دست 
لباس می پوشد و همسر او از پس ان لباس ها و بدنش استخوان ساق 
ال بلی. همچنان که یکی از شما می تواند 

سکه پول را در داخل آب ببیند, هر چند عمق آن آب به اندازه طول نیزه 


باشد. 
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تداوم بر ولایت ۳ رسیدن به اعتدال و راستی, تأویل شده است. آقوم و 
القائمین و المقیمین بافوز الخیر و امثال آن مانند قیم و قیمه و قوام و 
نظایر آن به امام قائم علیه السلام و ائمه علیهم السلام و شیعیان آنان بر 
حسب مقأم, ناویل می شود. اگر قیام به معنای قیم باشد نیز همین ناویل 
را دارد. اما قیام به معنای مصدری را می توان برحسب مناسبت, به 
استواری بر ولایت و مفاهیم مشابه آن تاویل کرد. معنای یوم القیامه را نیز 
در شرح کلمه پیشین ذکر کردیم. 


در کلمه اسراف نیز تأویل قوام در انفاق کردن آن چه خدا بدان, امر کرده 
است., ذکر شد که بزرگ ترین آن, ولایت و اهل ولایت است. کاژی. کلهه 
مستقیم در شرح کلمه صراط و کلمات دیگر آمد که نشان می دهد صراط 
مستقیم و طریق مستقیم و قسطاس مستقیم و نظایر آن به امام و ولایت 
ناویل می شود و نیز معیاری است برای ناویل هر کلمه ای که صفت 


مستقیم برای آن امده است. 


در روایتی آمده است که مقصود اصلی دستور خداوند به پیامبر برای قیام. 
هشدار دادن (انذار) بوده است. روایت دیگری نیز هست که هدف از قیام 
پیامبر صلی الله علیه و اله.را انذار کردن نسبت به ولایت: در رجعت می 
داند. در منتخب البصائر از امام صادق, علیه السلام نقل شده است که در 
2 اين آیه: «یا ۳۹ مهن * قَمّ قأنذِر»(1) [ای کشیده ردای شب بر 
سر 2:0 مقصود از این آیه. محمد صلی الله علیه و 
آله و قیام وی در رجعت برای انذار کردن است. (ادامه روایت). اینک برای 
اثبات تاویل کلمانی که کر کردیض‌روایاتن رام ورن 


در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در معنای 
اين آیه: «قاو وَاسَتَقم2(»2) [به دعوت پرداز و همان گونه که ماموری 
ایستادگی کن ] فرمود: یعنی به ولایت قلخ علیمٍ السلام و بر ولایت ِ«(۳۹ 
علیه السلام. و در باره این ایه: «لِمَن شَاء هکم آن پستقیم»(3) [برای هر 
یک از شما که خواهد به راه راست 
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2 [2] 5 شوری/<1. 
3- [3] - تکویر/28. 


آن: شخضن بر سید پس چگونه بهشتیان از نعمت های بهشت بهره مند می 
شوند در حالی که کسی از آنها یافت نمی شود مگر اين که پسرش و با 
پدرش و يا دوستش و يا مادرش را از دست داده است. وقتی که آنها با او 
در بهشت نیستند و شکی ندارند که انها به دوزخ می روند, پس بهشت چه 
فایده ای دارد برای کسی که می داند یکی از نزدیکانش در دوزخ دچار 
عذاب است؟ حضرت فرمود: اهل علم می گویند: یاد آنها را فراموش می 
کنند و برخی دیگر گفته اند: اتتظار می. کشند که آنها بیایند و آمیدوارند که 
آنها در بین بهشت و جهنم باشند. در بین اصحاب اعراف.(1) 


را ار وا اد ات سا سس ان 
الحسین کاتب در سال سیصد و چهارده. در همان سالی که از دنیا رفت. از 
محمد بن حسن بن شمون.: از عبدالله بن عبدالرحمن؛ از فضیل بن یسار, 
از وهب بن عبدالله بن أحخخ وقی هنائی, از ابو حرب بن ابی الاسود دوئلی, 
ون او موی از ایواز معیل ها صلی لام مرو لس نام 
نقل کرده است که حضرت به او گفت: ای ابوذر ! اگر زنی از زنان اهل 
بهشت در یک شب تاریک در آسمان دنیا ظاهر شود. زمین را به گونه ای 
ومتن عی ند که توتانی آوستش ان مان اسشت گنه وه های شب 
چهارده روشن می شود و تمامی اهل زمین انتشار بوی خوش او را 
استشمام می کنند و اگر لباسی از لباس های اهل بهشت در دنیا پخش 
شود هر کس , نف[ زگاه کند از شدت نور آن چه دیدگانش می بیند, عش 
او ری و یا و راو و 
اله و سلم نازل کرد, زیبایی و خوبی اهل بهشت روز به روز زیادتر می 
تفت که زشتی و پیری مردمان روز به روز در دنیا افزایش می 
۳ 


عبیس بن هشام, از صالح حذاء, از یعقوب بن شعیب؛, از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد پوششی از 
پوشش های بهشت برداشته می شود و هر کس که دارای روح است. اگر 
در فاصله پانصد سال از بهشت باشد, 
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ات 
2- [2 ] - امالی؛ 0 2 ص‌ 11416 


با ودرا 0 گفتم: آنها چه کسانی هستند؟ 
فرمود: کسانی که والدینشان آنها را طرد کرده اند.(1) 


5) و نیز از وی: از تعدادی از یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از 
ی از محمد بن فرات. از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: شما را بر حذر می دارم از این که پدر و مادرتان شما را 
از خود برانند. بوی بهشت در فاصله هزار سالی استشمام می شود اما 
کسی که از جانب پدر و مادرش طرد شده باشد, و کسی که صله رحم را 
قطع کند و آدم سالخورده ای که زنا کرده باشد و آدم متکبر از دریافت بوی 
ان محروم هستند.(2) 


6) ابن بابویه, با سند خود, از عبدالله بن حسن بن حسن بن علی, از 
پدرش, از جدش علیه السلام نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: هر کس بر محمد و آل او درود فرستد و بگوید: 
صلی الله علیه و آله و سلم, خداوند عظیم الشأن می گوبد: سلام و درود 
خدا بر تو باد و پس باید بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم, زیاد 
درود فرستید. و هر کس بگوید: درود خدا بر محمد و بر آل او سلام و درود 
نفرستد, بوی بهشت را درنمی یابد. در حالی که بوی آن از فاصله پانصد 
سال قابل استشمام است.(3) روایات در این باره بسیار است و از ترس 
طولانی شدن کلام انها را ذکر نمی کنیم. 


«ثله من الأْولین(39) وثله من الخرین (40) وضحَابٌ الشمال ما آصحاث 
ی (421 فی سموم وحمبم (42) وظل من یِحَمو ص ۲ (43) لا بارد ولا 
کریم (44) انیم کائوا قَبَلَ لک مَرفین (45) و کا ند بصرّونَ علی الحنث 
العظیم (46) و او مُولون آیذا متا وکنا ثرابا وعظاها یا لَْعُوونَ (47) 
آو آباوُتا الأْولونَ (48) قُل اِنّ الأْولیَ والخرين (49) 


0 
[- [1] - کافی, 0 2 ض‌ 6۷0 2, جح( 3 


2- [2] - کافی, 0 2 ض‌ 61 2, ۳ 6. 
3- [3 ] ‌ امالی صدوق, ض‌ 0 د, ۳ 6. 


لَجْمُوعُونَ ٍلی میقاتِ یوم معْلومٍ(50) نم نم ام ۳ الصَالون, المَکَبُو 
(51) لاکلون من سَجّر من رَفوم (52) قمالوْوَ مها البّطْونَ (53) 
قشاربون عَلیّه من الحمیم (54) فَسَاربُون شرب الهیم (55)» 


[که گروهی از پيشینيانند * و گروهی از متاخران * و یاران چپ کدامند 
یاران چپ؟ * در (میان) باد گرم و آب داغ * و سایه ای از دود تار* نه خنک 
و نه خوسش * اینان بودند که پیش از این آناز پروردگان بودند * و بر گناه 
بزرگ پافشاری می کردند * و می گفتند: آیا چون مردیم و خاک واستخوان 
شدیم واقعا (باز) زنده می گردیم؟ * یا پدران گذشته ما (نیز) * بگو: در 
حقیقت اولین و آخرین * قطعا همه در موعد روزی معلوم گرد آورده شوند 
* آن گاه شما ای گمراهان دروغپرداز * قطعا از درختی که از زقوم است 
خجاهین‌خورد که ار آن شکمهاسان وا خواشد آکند " مروت آن از اب جمنت. 
می نوشید * (مانند) نوشیدن اشتران تشن ] 


1 علی بن ابراهیم. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از حسن بن 
علی؛ 0 از سالم بیع زطی نقل کرده است کهز شنیدم ابو سعید 
مدأئنی از امام صادق علیه السلام در بای آیات: «ثْلةٌ من الأولیت * وله 


من الاخرین» پرسید. امام فرمود: «ثْلهٌ من الأْولینَ» 3 موّمن آل 
فرعون ِ و اون او لین اب طالت یه السام موی 
باشد.(1) 


2 محمد بن عباس, از حسن بن علی تمیمی, از سلیمان بن داود صیرفی, 
از اسباط. از ابو سعید مدائنی نقل کرده است که: از امام صادق علیه 
السلام ۳ نار آیه؛ و من الأولین*وئله ده من الاخرین» پر سیدم. وی ات 


فرمود: «ثلة مَنّ الاأولین» 9 مومن آل فرعون است. و «وئلة من 
او ای ای ها و 


)2( 


3) غلی: بن ابراهیم می وید: «نله من من الأولین» آن دسته اول هستند که 
همراه 
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1- [1]- تفسیر قمی, ع 2 ص 326 


پیامبر صلی الله علیه و اله و تلم بودند و «وئّلة من الاخرین» کسانی از 
همین امت هستند که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
هستد. وی باره. «فاصعاب. الشمال ها اضعات الشمال» می کوید: 
اصحاب شمال دشمنان آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و یاران آنها 
می باشند که ولایت آنها را پذیرفته اند. و در باره آیه «فِی سَمُوم وخهیم» 
می گوید: : سموم م اسم آتش و حمیم آبی است که داغ و جوشان است. و در 
باره ۳ «وظل من یِحَمّوم» گفته است که آن سایه ای است که بسیار 
گرم است. «لا بارد ولا کریم» یعنی این که مطلوب نیست. «فشاربون علیه 

من الحمیم» یعنی از آب کُشنده تقوم مین تونتستخ. و یم ج قعای ‏ گر وه 
2 


4 محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از یکی از یارانش, از عثمان بن 
عکیسی؛, از شیخی از اهل مدینه نقل کرده است که: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: تکلیف آن کسی که آب را با یک نفس و بدون این که 
مکث کند می نوشد تا اين که سیراب شود چیست؟ فرمود: ایا لاتی ه آن 
وجود دارد؟ گفتم: انقا..هت فد که آن فان ترش رهم ات "فر موه 
دروغ گفتند: شرب هیم, نوشیدنی است که با نام خداوند عز و جل نباشد. 
۳4 


5 ابن بابویه, از پدرش. از محمد بن ابی قاسم, از محمد بن علی کوفی با 
سند خود که آن را به امام صادق علیه السلام می رساند نقل کرده است 
ا آیا آدمی باید با یک نفس بنوشد؟ فرمود: اشکالی 
ندارد. گفتم: کسانی که نزد ما هستند, می گویند: آ شرب هیم است. 
حضرت فرمود: شرب هیم آن است که هنگام نوشیدن؛ اسم خداوند برده 
نشود.(3) 


6 از همان, از پدرش, از عبدالله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن 
خالد. از عثمان بن عیسی. از شیخی از اهالی مدینه نقل کرده است که: از 
امام صادق علیه السلام پر سیدم . ایا فردی که اب را یکسره و بدون قطع 
نفس می نوشد تا این که سیراب شود, اشکالی دارد؟ حضرت فرمود: ایا 
لذت بردن چیزی غیر از 
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2- [2] - کافی, ج 0 ض‌ 93د, ۴ 9. 


این است؟ گفتم: آنها می گویند: آن شرب هیم است. حضرت فرمود: دروعغ 
حفته: ند شرب هیم آن است که نام خداوند عز و جل هنگام نوشیدن برده 


نشود.(1) 


7) و از همان, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن 
صفار, از احمد و عبدالله پسران محمد بن عیسی, از محمد بن ابی عمیر, 
از حفاد من ان ناه ار دالله بنم علی حلبی:. از اما ضاوه عله 
السلام نقل کرده است که فرمود: هنگام نوشیدن اگر در سه نفس بنوشید 
بهتر از این است که در یک نفس بنوشید و فرمود: زشت است که نوشیدن 
به هیم تشبیه شود. پر سیدم. : هیم چیست؟ فرمود: رمل و ریگ (به معنای 
گله شتران نیز امده است). و در حدیتئی دیگر آمده است که حضرت 
فرمود: هیم به معنای گله شتران است. (سپس ابن بابویه گفت: از شیخ ما 
محمد بن حسن بن ولید شنیدم که می گفت: محمد , بن حسن صفار می 
گوید: هر جا در کتاب حلبی آمده باشد: «و فی حدیت آخر» [و در روایتی 
دیگر ] منظور از ان. محمد بن ابی عمیر می باشد.(2)) 


8) محمد بن حسن طوسی با سند خود از حسین بن سعید, از نضر بن 
سوید. از هشام بن سالم. از سلیمان بن خالد نقل کرده است که از امام 


صادق علیه السلام پر سیدم . آپا فردیر که ۳1 را با یک نفس می نوشد, 
اشکال دارد؟ فرمود: مکروه است و آن شرب هیم است. پر سیدم: هیم 
چیست؟ فرمود: گله شتران.(3) 

9) و : نیز از همان, با سند خود از حسین بن سعید. از نضر, از عاصم بن 
حمید., ۱ نقل کرده است که: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود؛: در سه نفس نوشیدن,: بهتر از یک نفس نوشیدن است. و 
کراهت داشت که به هیم تشبیه شود. و فرمود: هیم. شتر پیر است.(4) 


«هذا تلهم بو الذین(56) تن حَلفتاکُم...لو تشاء جعلتاة أجاجّا قلولا تشْکُرُونَ (70)» 


«هدا تزلهم یوم الدین(56) تحَن خلفا حَلفتا کم قلولا تَصَذقون (57) آَقر نتم ما 
تمنّون (58) 
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هه ی وه ره و 
9 هر 94 146 


آزکه شم تحلفوتة ام تَخْنْ الحالفُونت ,(59) تن قَدَرّتا بیتکمْ الموت وما تَحُنْ 
9 9 ی بان سل مَتَالکم وئنشتکم في ما لا تعْلمُون ِ 
ولد عَلفْنم التشَاة الأولی قلولا تذکژون (62) أقرآیثم ما تخْرئون (63) 
انیم تزرغوتة أم تَخْنْ الرّارغون (64) لو تشاء لجعلتاخ خطامَا قَظلم 
نقکهون (65) 9 لشقرفون [66) ِ تَحَنْ ه مخرومون (67) رتم المَاء 
الذٍی تسْرَبُوبِ (68) اانشم اَنرَشْمُوة من المَرّن ام تج المٌنزلوت (69 لو 
تشاء جَعلتاخ أجَاجا قلولا تشون (70)» 


[اين است پذیرایی آنان در روز جزا * ماییم که شما را آفریده ایم پس چرا 
تصدیق نمی کنید؟* آیا آن چه را (که به صورت نطفه) فرو می ریزید, دیده 
ای ایا شا انوا حلممی ک باه ان ای مایم که عان دا 
مرگ را مقدر کرده ایم و بر ما سبقت نتوانید جست * (و می توانیم) امثال 
شما را په جای شما قرار دهیم و شما را (به صورت) آن چه نمی دانید. 
پدیدار گردانیم * و قطعا پدیدار شدن نخستین خود را شناختید؛ پس چرا 
سر عبرت گرفتن ندارید؟ * آیا آن چه را کشت 
اید؟ * آیا شما آن را (بی یاری ما) زراعت می کنید یا ماییم که زراعت می 
کنیم؟* اگر بخواهیم قطعا خاشاکش می گردانیم, پس در افسوس (و 
تعجب) می افتید* (و می گویید) واقعا ما زیان زده ایم* بلکه ما محروم 
شدگانیم* آپا آبی را که می نوشید دیده اید؟ * آیا شما آن را از (دل) ابر 
سپید فرود آورده اید يا ما فرودآورنده ایم؟ * اگر بخواهیم آن را تلخ می 
گردانيم: پس چرا سپاس نمی دارید؟ ] 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
هشام بن سالم, ام هل ای ها 
شنیدم که می گفت: بسیار جای تعجب است از کسی که مرگ را انکار می 
کند مار سس ما ی و سیر و باز 
تا مت ار ی ری ار | 
اين که پیدایش اول را می بیند.(1) 
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1- [1] - کافی, ج 3, ص 258, ح 28. 


2( علی بن ابراهیم در باره آیه؛ «هذا ترْلهم یوم الدین» می گوید: یعنی این 
پادااش آنها است در روز پاداش و آیه: «أر ام ۳ لمتون» بعنی نطفه و 
آیه: «أَم تَحْلقوتة آم تک الحالقون» تا کلمه «حْطاهّا» یعنی اجازه ٍشد و 
استوارح را به آن نمی دهیم. و در باره آیات: «أَرَْثمْ القاء الذٍی تبون 
* آنث َنرَكْمُوة من العْرّنٍ» گفت: یعنی از ابر. و آیه: «لو تشاء جََلتاة 
تعنی: سنوی و کل و مفنای کلمه «اجاج» تلخ است که در روایت ابو 
خاروة نبه ععل از احام بافر علبة السلام کر عسیر ای ههدا بلح اعاع01 
[ان یک شور تلخ مزه است ] در سوره «الملائکه» قبلا ذکر شد. 


3( محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از 
ابن اذینه, از ابن بکیر تقل. کردم" است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
هر گاه خواستی ,زراعتی بکاری, یک مشت از بذر آن را بردارٍ و رو به قبله 
بایست و بگو: «أقرَأیثم ما تجْرّنون * انم تررَغوتة أم تَخنْ الرارغون». اين 
را سه بار بگو: بلکه کشاورز واقعی خدا است. سپس بگو: بار خدایا آن:: ۱ 
دانه ای مبارک بگردان و سلامتی را به واسطه آن. بة. ها ازژانن دار و 


4) و از وی, از تعدادی از یارانش, از احمد بن محمد بن خالد, از علی بن 
حکم,؛ از شعیب عقرقوفی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت به ار ی و ی و 
الزارع فاجعله حبّا مبارکاً [بار خدایا من دانه را پاشیدم ولی کشاورز تو 
1 


«أَقرأنتخ الاو التن عون (۱7۳۱ نم آنشلنق... تن جعلتاها تذکره ومتاغا للمقوین(73)» 


نسائم_ شجرتها 


0 


3 7 
1 - ‌ِ 
تنم 


«افد انم الا الق کونون(۰۱71 ۱ 
المُنشوّون(72) تحَنْ 


ص:15 7 


اًُ 


فاص 12 
2- [2] - کافی, 0 ك, ض 22 0 2 
اد ایض دور 3 


جَعَلتاها تذِکرَة ومتاعا للمْفُوین(73)» 


(آبا ان شیر که رم افر وب علاخظه کروه ایند انا ها اجب 
درخت آن را پدیدار کرده اید با ما ندیدا ور تدم ایم ؟ * ما آن را (مایه) عبرت 
و (وسیله) استفاده برای بیابانگردان قرار داده ایم ] 


1) علی بن ابراهیم در بارج: ابة « ریت التَار النی تورون» گفته است 
را و آن زا له ور في سارت و ار 
آن بهره مند می شوید. و آیه: «أنثم آنشانم شجرتها مْ تحن تن المُنشوّون ۲ 
تحَنْ جعلتاها تَذْکرَه» یعنی یادآوری برای آتش روز ۳ «ومتاعا 
للمَفَوینَ» یعنی برای نیازمندان.(1) 


«قلا أقْسِمُْ یواقع النّجُوم(75) وله لقَسَمٌ لو تغلقون عَطیمُ(76)» 


آنه (چنین است که می پندارید) سوگند به جایگاه های (ویژه و فواصل 
مغتر) سار کان * آحر پذانید: آن و کندی شخت پرز ی است. ۱ 


1) محمد بن یعقوب., از علی , بن آبراهیم, از هارون بن مسلم, از مسعده 
پن صدقه, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت در باره 
آیه؛ « فلا افسخ بمواقع لنجُومٍ» فرمود: اعراب جاهلی به آن قسم می 
خوردند. به همین خاطر است که خداوند متعال فرمود: «قلا آووزنه بمواقع 
النجوم» و فرمود: سخت است کا ر کسی که به آن قسم بخورد (بی گمان 
باید به قسم خود پایبند باقی بماند). و فرمود: اعراب جاهلی کعبه را بزرگ 
قید اشتته. وت اه اه رخب سم نمی خور دنه و مر فروی. که 
در آن موقع رفت و آمد می کرد, نمی شدند هر چند پدرش را کشته باشد 

ها دلیل بود که خداوند به پامپزش صلی اللهعله و آله و سلم فرمود: 
«لا أَفْسم یهد البلد * وأنت چل بهدا البلد»(2) [سوگند به اين شهر * 
حال آن که تو در این شهر جای داری ] 


ص:16 7 


11 تسیر قمی: ررض 327 
2 1-2 


رود] فرمود: یعنی در پیروی از علی علیه السلام و امه پس از اوء و در 
بارخ این ایه" «قالوا رش ال تم اسَتَقامُوا»(1) [گفتند پروردگار ما خداست 
سپس ایستادگی کردند] فرمود: یعنی بر ولایت علی علیه السلام پایدار 
ماندند.(2) در تفسیر عیاشی و دیگر منابع از امام صادق علیه السلام در 
باره همین آیه روایت شده است که فرمود: یعنی طاعت خدا و رسول و 
ولایت زا به. کمال زشانتند ور.یر ان بایدار عاندند, در روایت دیگری آمده 
است یعنی بر اطاعت از ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری پایدار 


ماندند. در این زمینه, روایت متعددی وجود دارد. 


در تفسیر امام صادق علیه السلام از آیه «وأقیموا الطَلاه»(3) [و 1 را 

پا دارید] مطالبی آمده است که در شرح کلمه صلاه به طور مفصل ذکر 
شد و از آن روایت چنین برمی آید که به پای داشتن نماز را می توان به 
بای داشتن امامت آکجه علبهم السلام و اطاعت از ایشان تأویل نمود. زیرا 
بف تفصیل: بان کرکيم که براساسن این اویل, انمه»غلبهم. الشلام همان 
صلاه هستند. در کلمه دین : نیز آوردیم که دین به. ففنای افر ار به.ولایت وبه 
اقامت امام علیه السلام و تلاش برای تروب ولایت اوست. در شرح 

وزن نیز مطالبی خواهد آمد که تنقان من دهص < فرژها الوزن بالقفسط»(4) 
به «َقیمُوا الامام بالعدّلٍ»» تأویل می شود. به طور کلی, اقامه, مضاف 
قرار گرفته است و حکم آن همان حکمی است که در باره مضاف الیه آن 
جاری می شود و هر جا که این کلمه آمده است به چیزی امر می کند و 
منسوب به ولایت می شود, یعنی آن امر باید همراه با پایبندی به ولایت و 
شرف از انحه علیهم الصلام انعام. کیرد به علاوه دز مسیاری از موارد. 
تأویل مضاف الیه آن ذکر شده است که به امام علیه السلام و ولایت او باز 


تم کرددر تن تاه کن: 

در روایت تن علاء بن بن سیابه از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آنة «ان 
ح_دَا 1 
ص :34 6 


1- [1] - فصلت/30. 

2- [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 246. 
3- [3 ] - بقره/43. 

عوه 9 


و فرمود: در نادانی خود بدان جا رسیدند که کشتن پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم را خلال سطردند ملی وهای آن.هام را بررز ن یهد ند ۶ 
جایی که به آن ماه قسم می خوردند» پس وفا می کردند.(1) 


2 از همان, از علی بن ابراهیم. از پدرش. از اسماعیل بن مزار, از یونس, 
از یکی از اران ما نقل کرده است که از او در باره آیه: «قلا أفسِم بقواقع 
الجُومٍ» پرسیدم. فرمود: هر کس به آن قسم بخورد گناهکار است و 
فرمود: اعراب حاهلت. کفیه.را کراسن. هی داستنه وب اندفتم تم 
خوردند ولی حرمت خدا ۱ 7 
ان جا بود نمی شدند و چهار : پا را هم از آن بیرون نمی راندند به اين دلیل 
بود که خداوند تبارک ۵ سا فر مود: « لا أَفسمٌ یهد البلد * وأنت جل بهَدّا 
البلد ۴ ووالد ومَا ولت»(2) [سو گند به این شهر* و حال آن که تو در این 
شهر جاي داری* سوگند به پدری (چنان) و آن کسی را که به وجود آورد] 


فرمود: آن: شهر را طرافی میداشتند و به آن قسم میخوردند ولفن. .نف 
ان ار 
شمردند.(3) 


3) ابن بابویه در کتاب فقیه با سند خود از مفضل بن عمر جعفی نقل, کرده 
ست که از صادق علیه السلام شنیدم که در باره آیات: « فلا َفُسمٌ 


بقواقع النُوم * وله لقَسَمٌ لو تعْلمُون عَظیمٌ» فرمود: مقصود آیه, قسم 
خوردن به امامان پاک علیه السلام است. او ار وی 


گوید : این قسم از نظر من بسیار بزرگ است.(4) این حدیث در کتاب 
«نوادر الحکمه» آمده است. 


4( طبرسی می گوید: از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 
نقل شده است که مقصود؛: فرو افتادن ستارگان برای راندن شیطان ها 


نی در کاب ففخ اسان مب کید از اما ضاوق غانه اسرلام کل 


شده 


ص:717 


[- [1] - کافی, 0 7 ض‌ 450 ۳ 4. 
2- [2] + بلد/ 1-3. 


3- [3 ] - کافی, 0 7 ض‌ 450 ۳ 3 
ار نب 


است که فرمود: اعراب جاهلی به ستارگان قسم می خوردند. به این دلیل 
بود که خداوند سبحان فرمود: من به ان کم کی ور هطرووی بسیار 
بزرگ است گناه کسی که به آن قسم بخورد, چرا که قسم خوردن به 
ستارگان, قسم بزرگی در عصر جاهلی بوده است. 


«لَه لفْرآن کرِیمْ(77) فی کتاب مَکُنون(78) لابَمَسٌهُ الا المْطَهَرُوَ(79)» 


تدگان بر آن دست نداریی 


1) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود. از علی بن حسن بن فصال, از جعفر 

بن محمد بن حکیم از و 
عبد الحمید, از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود: قرآن را 
در حالت ناپاک بودن و جَنب بودن لمس نکن و به نخ آن دست نزن و آن را 
زان نک خداو نو هن فرمایو ۱۶ مه الا المُطَعَرُونَ».(1) 


2) طبرسی می گوید: جایز نیست که آدم جنب و کسی که در حال حیض 
است و کسی که به حدث (آن چه که وضو را باطل می کند) آلوده است به 
فران دششت به ند: اين را از امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر این آیه 


ذکر کرده است.(2) 


«وتجُعلوت ررکم کم َکدبُونَ(82) قلولا دا تلقتِ...قدینین(86) ترجفوتها ان کُنثم ضادقین(87)» 


«وتجْتلون ررکم نکم کَدُو(82) قلولا لا بلقت الخْلفوم(83) واأنثم 
چینیز تنظرّون (84) وحن َفَرَت البه هکم دا لا تبصرّون (85) قلولا آن 
کنتم عَیر مدینین(86) ترجعوتها ان ۳ صاد قین (87)» 


[و تنها نصیب خود را در تکذیب (آن) قرار می دهید *پس چر 


(جان شما) به گلو می رسد * و در آن هنگام خود نظاره گرید * به ان 


ص:718 


مد جر 127 322 
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شما نزديکتريم ولی نمی بینید * پس چرا اگر شما بی جزا می مانید (و 
گردانید ] 


1 کل بن ابراهیم, از محمد بن احمد بن ثابت, از حسن بن محمد بن 
ی ی ی ی 
شرت آر آبانیی لته ادص ‌الفلی علی. که موی تصیوم عر از فده 
الاعلی روایت ت کند _ از ابو عبد الرحمن سلمی نقل کرده است که: امام 
علی علیه السلام در هنگام تلاوت سوره واقعه, آیه را اين گونه برای آنها 
تلاوت کرد: «وتَجْعلون شکرکم نکم ُکذبُونَ» و وقتی حضرت رفت, 
فرمود: من می دانم که الان کسی می گوید که چرا این گونه خواند؟ من 
ار ی وا ری نک 
خواند. و وقتی باران می بارید می گفتند: باران فلان و باران فلان بر ما 
بارید.(1) پس خداوند این گونه آیه را نازل فرمود: فو تاو کر کم آنکم 
تگضون».(2) 


2( از همان, از علی بن حلسین؛ , از احمد بن آفع عبدالله, از پدرش» از ابن 
ابی عمیر» از ابو بصیر, از املم_ صادق علیه السلام نقل کرده است که در 
باره آیه ؛ «وتَجَعلون رِرقکم کم 7 فرمود: آیه این گونه است : 
«وتجعلون شک رکم ی تعدبون» ۳1 


)شرف آلدین عفی کفته است در کامیل. باظتی افل پیت غلیمم السلام 
در حدیث احمد بن ابراهیم در باره ائمه علیهم السلام آمده است که: 
«وتجْعلون رِرَكُمٌ» بعنی شکر و سپاس شما از نعمتی که خداوند به شما 


داده است و با نعمت محمد و آل محمد بر شما منت گذاشته است «نَکَم 
کذبُون» بعنی جانشین ,و وصی او را تکذیب می کنید. «قلولا ادا بلعت 
الخلقوم دایم حتتد تا ون رجتی ند 


ص:719 


1- [1] - نوء: افتادن ستاره ای از برج هایی در مغرب است که با طلوع 
فخر ضورت امی: کیرد ا ‏ 
و در همان لحظه طلوع می کند و هر شب تا سیزده شب این کار ادامه 
می: باتن, کرب‌عهاق:حا هی بارش باراره فز ناه کوماه سترما راد 


افتادن این انم ها نت فی دادند.ه انار ناهن باران فاد و کرهانه 
سرما می دانستند «الصحاح, ماده نوء». 

2 [2] - تفسیر قمی, ج 2, ص 328. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 328. 


وصی و جانشین او امیرالمومنین علیه السلام نگاه می کنید, خداوند 
دوستدار او را به بهشت و دشمن او را به عذاب جهنم بشارت داده است. 
فتتو آکرت له سک ی ما از شم به آسرآلموین غایم البتلام 
نزدیک تر هستیم «ولکن لا تبِصرّون» یعنی شما نمی دانید.(1) 


4) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن لسعید» از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از سلیمان بن داود. از 
ابو بصیر نقل کرده با یر ای توت محسل سن در باره آیه: «فلولا 
ادا بلغت الخلقوم * وانتم جینیز تنظرون * وحن 2 الیه ولکن لا 
یَصیون * قلولا آن کنتم عبر مدینین* تژجعوتها آن نتم ضادقین» پرزسیدم: 
حضرت فرمود: وقتی به حنجره ها برسد و اگر موّمن باشد, خانه و جایگاه 
خود را در بهشت می بیند و آن گاه می گوید: مرا به دنیا بازگردانید تا 
خیرهایی:ر | که زیده.ام به. اهل آن خبر دهم به اه کفته می شود؛ برای: ایرة 
کار راهی وجود ندارد.(2) 


5) حسین بن سعید در کتاب زهد, از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از 
سلیمان بن داود, از ابو بصیر نقل کرده است که یه امام صادق تِ 
السلام گفتم. معنای آپات: «قلولا لا بلقت العْلقوق * وانثم یذ تنطژون * 

هت وت له ینم ولکن لا تموو * قلو ای شقن موبوی + 
ترجعوتها آن کم صادقین» را پر سیدم. جصر ۳ فر مود: جان آدمی که در 
حال احتضار است وقتی به حنجره ها برسد, اگر مومن باشد, خانه و جایگاه 
خود را در بهشت می بیند و آن گاه می گوید: مرا به دنیا باز گردانید تا 
چیزهایی را که دیده ام به اهل آن خبر دهم. به او گفته می شود: برای این 
کار راهی وجود ندارد.(3) 


6 علی بن ابراهیم در باره آیه: «قلولا ادا بلقت الجْلفْومَ» گفته است که 
متظور تس و جان اسست و گفت که معتایش این است که: وقتی جا ن ها 
به حنجره ها برسد «وأنثق جیتیز تنظَرّونَ * وتحنْ أَفْربْ الیّه منکَم ولکن لا 
بْصِرُون * قلولا ٍن كنَم 


ص:720 
1- [1] - تأویل لیات ج 2, ص 644, ح 9. 


2 [2 - کافی, جح 3, ص <135, ح 15. 
3- [3] - زهد, ص 84, ح 223. 


غَیْر مدینین» فرمود: معنای آن این است که اگر اجازه انجام کارهای خود 
را نداشته باشید «تَرَجِعَوتها» یعنی وقتی جان به حنجره ها برسد, روح را به 
بدن باز گردانید «ان کُنثْمٌ ضادقین» ۱ 


«قَأمّا ٍن گان من الفقرّیین(88) قَروخ ورَبْحَانْ...الیَقین (95) قَسَیّعْ باشم ریک القظیم(96)» 


«فأَتا ان کات من المْقَرّبینَ(88) فَروح 6 وَیْحان وج تعیم(89) وا ما ان کار 
من أصْحاب الیمین (90) فَسَلامٌ لک مِن أصخاب الیّمین [91) ما آن کار 
هب المَکَذبینَ الصَالین (92, قترّل من حمیم (93) تیه ججیم (92) ار 
هَدّا لهُو حَقٌ الیقین (95) فَسَبحٌ پاسم م وک العطیم(96)» ۱ 


[و اما اگر (او) از مقربان باشد * (در) آسایش و راحت و بهشت پر نعمت 
(خواهد بود) * و اما اگر از یاران راست باشد * از یاران راست بر تو سلام 
باد * و اما آکر از رهز نان گمراه است * بنن.با. ابی جوشان پذیرایی 
خواهد شد * و (فرجامش) درافتادن به جهنم است * این است همان 
حقیقت راست (و) یقین * پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوی ] 


ل ۳-۹ 


1 شیخ در کتاب امالی خود, از محمد بن محمد, از مظفر بن محمد, از 
ابوبکر محمد بن احمد بن ابی ثلحج. از احمد بن محمد بن موسی هاشمی, 
از محمد بن عبدالله زراری, از پدرش, از حسن بن محبوب, از ابو 
زکریا موصلی, از جابر, از امام باقر علیه السلام. از پدرش. از جدش علیه 
السلام نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی 
علیه السلام گفت: تو آن کسی هستی که خداوند در ابتدای آتشسی اسان 
ها در آن موقعی که به صورت سایه و شبح بودند, با تو بر آنها حجت و دلیل 
آورد و به آنها گفت: آیا من پروردگا ر شما نیستم؟ گفتند: بلی هستی. گفت: 
آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده من نیست؟ گفتند: بلی؛ 
هست. و گفت: آیا امیرالمومنین علی علیه السلام جانشین من نیست؟ اما 
همه مردم از روی تکبر و نافرمانی از ولایت تو سرباز زدند به جز افراد 
کمی که از کم 


ص:721 
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هم کمترند. و آنها همان اصحاب یمین هستند(1). 


2 ابن بابویه, از علی بن حاتم قزوینی, از علی بن حسین نحوی, از احمد 
بن ابی عبدالله برقی, از پدرش محمد بن خالد, از ابو ایوب سلیمان بن 
کرده است که فرمود: وقتی موّمن می میرد, هفتاد هزار فرشته تا قبرش 
او را همراهی می کنند. وقتی داخل قبرش قرار داده می شود منکر و 
نکیر به نزد او می آیند و او را می نشانند و به او می گویند: پروردگار تو 
کیست؟ دین تو چیست؟ و پیامبر تو چه کسی است؟ او در پاسخ می گوید: 
خداوند پروردگار من است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر من 
است و اسلام دین من. و انها در یک چشم به هم زدن, قبر او را برایش 
فراخ می سازند و از بهشت برای او غذا می اورند و راحتی و خوشی را به 

او می دهند و این کلام خداوند عز و جل است که می فرماید: «قاتَا [ 
کان من المَقَرّیین" فروخ ورَیْحَان وجنهةٌ تعیم» یعنی در قبرش نصیبش می 
شود «وجِنَ تعیم» یعنی در آخرت. 


سپس حضرت علیه السلام فرمود: وقتی کافر می میرد, هفتاد هزار مامور 
اتش او را تا قبرش مشایعت می کنند. و او با صدایی بلند به گونه ای که 
همه به جز ثقلین [جن و انس] آن را می شنوند, به حاملان خود می گوید: 
اگر دوباره به دنیا برگردم از مومنان خواهم بود. و می گوید: مرا به دنیا باز 
تدای ۲ کارهای تک وا که تری. کرد ام اشام دهم مور اس به ار 
جواب می دهد: نه این گونه نیست,؛ این فقط جمله ای است که گوینده 
و ای آنها را صدا می زند و می گوید: اگر باز 
گردد, کارهایی را که نباید انجام دهد, انجام خواهد داد. وقتی داخل قبرش 
قرار داده می شود و مردم او را ترک می کنند؛ 4 منکر و نکیر در ترسناک 
ترین صورت به نزد او می آیند و او را سر پا نگه می دارند و به او می 
گویند: پروردگار تو کیست و دین تو چیست و پیامبر تو چه کسی است؟ 
زبانش دچار لکنت می شود و از جواب دادن باز می ماند. سپس ضربه ای 
به او می زنند که حاکی از عذاب خدا است. ضربه ای که همه از آن 
وحشت می کنند. سپس به او می گویند: پروردگار تو کیست و دین تو 
چیست و پیامبر تو چه کسی است؟ او در جواب 


ص:722 


الم ری 327 


هت حوید" "نمی دانم. آن اه افعن کته نه می دانی و نه هدایت شدی 
و نه رستگار گردیدی. سیس دری را که به آتش باز می شود برای او باز 
وی ی یا ی با ی 
عز و جل است که می فرماید: «وآشَا اٍن ان من المکذبین الصَالین * قَنرل 
مَنْ حمیم» یعنی در قبر و «وتَْليَة جَچیم» یعنی در آخرت 1(۰) 

3) و از همان, از حسین بن علی بن شعیب جوهری, از عیسی بن محمد 
علوی, از حسین بن حسن حمیری در کوفه, از حسن بن حسین عرفی, از 
عمرو بن جمیع, از ابو مقدام نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: آنن ده ابة در باره دوستان و دشمنان ما نازل شده است. «قأتَا آن 
کان من الِمَقَرَیینَ * فروح ورَیحانْ» یعنی در * ول «وجنَه تعیم» یعنی در 
آاخرت «وآتَا آن کات من المگذیین الصَالین * مر من خمیم» یعنی در 
قبرش «ویَصْلیَهُ ججیم» یعنی در آخرت.(2) 


4 محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از محمد بن احمد نهدی, از 
فعاویة بن حکنمه.از یکی ازبارانش: از غنشتة بن ,اوه از امامتضا وق علیه 
السلام نقل کرده است که در باره اه «وآتَا ان کات من أصَحاب امین * 
قسلامٌ لک من آضخاب الیّمینِ». آن گاه حضرت فرمود: رسول خدا صلی 
اللغ علیه و اله و فلع به علی علبه الفنلام کفت؛ آنان مزوان وشیعیان بو 
هتتد و فرتندان نو از انا در آمان‌هنتند. و توسط آبان کشته نمی نش ند. 


)3( 


5) از همان از علی بن محمد, از یکی از یارانش, از آدم بن اسحاق. از 
عبد الرژاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سالم, از امام 
باقر علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: در باره 0 نازل 
شوم انیت «و 2 آن کان من القکذبین الصّالین* فنژل مور من میم وتَصلیةٌ 
جچیم» اینها همان مشرکان هستند.(4) 


6) علی , بن ابراهیم, از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد, از محمد بن 
ابی 


ص:723 


ار 
مداد امالی صدونضن دعر 11 


را 
4- [4] - کافی, 0 2 ض 25 ۳ ۷ 


الفْرَآن یقدی یی ی أَفَوَمْ»(1) [قطعاً اين قرآن به آیینی که خود پایدارتر 
است راه می نماید] امده است که فرمود: بهدی الی الامام, یعنی به سوی 
امام, هدایت می کند. نظیر این روایت در کلمه اعتصام نیز ذکر شد و 
روایتی همانند آن از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است. شاید 
مقصود, شیوه ۲ طریقت امام باشد, چنان که از تانیث الثقی بر می آید. 
موید این مطلب. روایتی است که از امام باقر علیه السلام در تفسیر این 
ايه نقل شده است که فرمود: به سوی ولایت؛ راهنمایی می کند. همان 

طور که در شرح کلمه طریق ذکر شد, در برخی از متون زیارتی, امام 1 
کلمه «طریق» مخاطب قرار داده شده است: ایها الطریق الاقوم که در 
کمله قسط نیز احادیثی ذکر شد که نشان می داد ائمه علیهم السلام و 

امام ی علیه السلام و شیعیان او به پادارندگان قسط هستند. در کافی از 
امام رضاأ علیه السلام نقل شده است که فرمود: امام, قائم به امر 


در کتاب الغیبه از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: امام, 
قائم به امر در میان مسلمانان و ناطق به قرآن است. (ادامه روایت). 2 
برخی از منون زیارتی نیز آمدهو است که خداوند آنان را قوام امر خویش 
قرار داده است. و در برخی دیگر, تعبیر « نتم القَّامُون بأمره» یعنی 

قائم به امر او هستید, آمده است. 


در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: ما 
قوام خداوند بر خلق او هستیم. در کلمه دین نیز روایاتی ذکر شد مبنی بر 
این که مقصود از دین قیمٌ و دین قیمه, ائمه علیهم السلام و اقرار به 
اماعت ان وه کال ان مات آاشان اس و برعی رواب بر 
این تعابیر به علی علیه السلام و معرفقت او تأویل شده است. در روایت 
خایوراد ام باکر شم السام بر و آبه: «ودلک دیش القعَهه(2) [و 
دين (ثابت و) پایدار همین است] آمده است که فرمود: مقصود از دین 
آ ص تب ای را متام ات 


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در تفسیر آیه 
مذکور 


ص: 835 


1- [5] - اسراء/9. 


یو از اس رن رن اراه سر یواست کیان نام 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «قأمّا ان ان من العقرّیین" 
فروح وریخان» یعنی در قبرش و «وجنة تهیم» یعنی در آخرت. «وأمّا ان 
گان من المکذیین السالین * فتژل جُنْ عمیم» یعنی در قبرش «وتسلية 
جچجیم» یعنی در آخرت.(1) 


7 محمد بن عباس, از علی بن عباس, از جعفر بن محمد. از موسی بن 
زیاد, از عنبسه عابد, از جایر بن بزید از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که در باره آیه: «قَسلامٌ لک من آصخاب الیّهین» فرمود: آنها شیعیان 
هستند. خداوند متعال به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
«فسلام لک من آَصَخاب الیهین» یعنی تو از آنها در امان می او و 
قر نان هرا که کم کید 


8) از همان, از علی بن عبدالله, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از محمد بن 
عمران؛ از عاصم بن حمید, از محمد بن مسلم, از امام پاقر علیه السلام 
نقل کرده است که حضرت در باره [- «وأمّا ان کان من اضحاتب امین ۳ 
فسلام لک من آصحاب الیمین» فرمود: آنان شیعیان و دفستذاران. ما 
هستند.(3) 


9) از همان از عبدالعزیز بن یحیی, از محمد بن عبدالرحمن بن فضل, از 
جعفر بن حسین؛ , از پدرش. از محمد بن زید, ی 
از امام باقر علیه السلام در باره آیات: «قأمّا ان ان من الققتّیین * قروخ 
وریحان وجَنهٌ تعیم» پرسیدم. حضرت فرمود: این 3" باره امیرالمومنین 
اعلی: علنه السلامرو آماماتین امتتت. که بلتن از آم‌می آنند..صلفات د اونة یز 
آنها باد.() 


0) و نیز از وی, از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
محمد بن فضیل, از محمد بن حمران نقل کرده است که از امام باقر علیه 
السلام در باره آیه: «قَأتّا آن کان من المَقَرّیینَ» پر سیدم . حضرت فرمود: 
او کسی است که در نزد امام جایگاهی داشته باشد در باره ان «وآمَا آن 


کان من آصحاب الیّمین» پر سیدم. 
ص:24 7 


1 تفر فمی:ء ج 2ص ور 3 


2 [2] - تأویل الایات, ج 2, ص 652, ح 12. 
4 [4] - تأویل الایات, جح 2, ص 652, ح 16. 


حضرت فرمود: : آن کسی است که با این صفت. وصف شده است. و در 
باره اپ : «وأمّا آن کان من المکذبین الصَالین» پرسیدم. حضرت فرمود: 
آنما کسانب هنشت که امام را انکار فی کنند 11 


411( طبرسی در تفسیر «جوامع الجامع» به جای فروح, فژوح آورده است, 
که به نقل از امام باقر علیه السلام می باشد و به معنای رحمت است. 


ص:725 


1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 653, ح 18. 
2 [2] - جوامع الجامع. ص 480. 


ص:726 


سوره حدید 


اشاره 


نازل شده است. 


727 


ص:728 


فضیلت و ثواب قرائت سوره حدید 


1 ابن بابویه, از پدرش, از احمد بن ادریس, از محمد بن حسان, از 
اسماعیل بن مهران؛ از حسن؛ از حسین بن ابی علاء, از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: 


هر کس سوره حدید و مجادله را در نماز واجب, به طور پیوسته بخواند, 
رود و هیچ وقت در وجود خودش و خانواده اش بدی نخواهد دید و در بدنش 
نیز هیچ مریضی نخواهد یافت.(1) 


2( طبرسی به نقل از عمرو بن شمر, از جابر جعفی, از امام باقر علیه 
الفتااه مین کرد 


قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف را می بیند و ار بمیرد در جوار رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم خواهد بود.(2) 


3) در کتاب خواص القران: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده است که فرمود: 


هر کس این سوره را بخواند, حقی بر خداوند است که او را از عذابش در 
امان بدارد و در بهشت خود به او نعمت دهد, و هر کس به خواندن ان 
عادت کند هر 

ص :729 


ت نوات علض 127 


خن کهدر ند و نج وفندانن اش ند اون رمع اهزاات زندان اسان 
می نماید, هر چند که مرتکب جنایت های زیادی شده باشد. 


4 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس آن را بنویسد و 
بر خود آویژان نماید, اگر در حالت جنگ باشد, هی نیر و هی آهتی بر او 
آسیب نمی رساند و در جنگ شجاع خواهد بود و اگر در جایی از بدن که 
آهن در آن فرو رفته است, خوانده شود, فورأً و بدون هیچ دردی از بدنش 
خارج خواهد شد. 


ص :30 7 


تفسیر سوره حدید 


اشاره 


بسّم الله الرَعمَن الرَحیم 
«سَیّع لله ما فی السَمَاواتِ والأرض وشو العزیژ الحَکیمم(1 


[آنچه ذو انتتمان ها و زمین است خدا را به پاکی می ستایند و اوست 


ت اترای و اس لش اه ای ای دای تساه 
الحکم (بهترین و جامع ترین کلمات) به من داده شده است.(1) 


«هُو الأّول والاخژ والظَِرُ والتَاطِن وفو یکّل سَء علیمْ(3)» 
[اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست ] 


1) محمد بن یعقوب: از احمد بن ادریس. از مجمدین عبد لها ره از صدوان 
بن یحیی, از فضیل بن یحیی, از فضیل بن عثمان, از ابن ابو یعفور رولیت 

کرد: از امام صادق علی السلام در باره کلام خداوند عز و جل «قَو الأول 
والأخرٌ والظاهر والبتاطن وهو بکل شوه عَلیمُ» پر سیدم و گفتم: مقصود از 
اول را دانستیم, اما تفسیر آخر چیست؟ پس فرمود هر چیزی ی نابود می 
شود و یا تغییر می کند یا دچار تفییر و زوال می شود پا از رنگی به رنگ 
تیحر و از "شنکلین به شکل دیگر, از صفتی به صفت دیگر و از فزونی به 


نقصان تغییر می اد جز پروردگار جهانیان. او پیوسته به 
ص:731 


.1 -خقسیر کسیر 2 .خن 5330 


بات انس ام یا این اس ارو ری هار ره 
اه او سا ما ای یر ی ای ان 
شا میا ما اسان که ی ای ات هی 
گوشت و خون و مدتی «جنازه و استخوان پوسیده»؟ و با مانند «بسر» که 
مدتی «بلح» و مدتی «بسر» و زمانی رطب و زمانی خرما است. این چنین 
صفات و اسامی آن تغییر می یاید. حال آن که خداوند عز و جل , بر خلاف 
آن است.(1) ابن بابویه در توحید همین حدیت را روایت ته کرد و عبت 
حسین بن احمد بن ادریس از پدرش, از محمد بن عبدالجبار رواء ۵ 
خت تا ام سا یس ی فا ریات که 2 


قااان آر علی نآ اه آی‌مفرت ار کیت امس ی از اه اس 
محمد بن ن حکیم,؛ از میمون بان روایت ت کرد: شنیدم از امام صادق علیه 
السلام در باره الاول و الاخر سئوال شد و آن حضرت فرمود: اول یعنی 
اولی پیش از او نبوده است, و آغازی قبل از او نبوده است. آخر به معنای 
نهایتی که صفت مخلوقات است,: نمی باشد, بلکه به معنای قدیم است. 
اول و آخری است که پیوسته بوده و هست و آغاز و پایان ندارد و حدوث بر 
آانع نف تقو سار الم نع حالف یکی کر ی ایفه خالی هر 
و سی بن 
ممکلم اد فلی ی امراحیم ددات کردم اس حفتیرا تا بایان ان باتصسین 
سند و متن داده است.(4) 


3) و نیز محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از امام رضا علیه السلام در 
خدینم, کف: دی آن. اشامن خداوند تعالی را تفسیر امی: کنو رعفافت کردم 
است که نام ظاهر بدین سبب نیست که بر اشیا سوار شده و بر پشت آن 
نشسته است و بر قله آن قرار گرفته است, بلکه به سبب توانایی و غلبه و 
قدرت بر آن است. همان طور که اگر شخصی بگوید, بر دشمنانم آشکار 
شدم و خداوند مرا بر دشمنم آاشکاز 
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1- [1]- کافی, ج 1, ص 89, ح 5. 
22 توخیدر صن 14 :2 
3- [3] - کافی, ج 1, ص 90, ج 6. 
اس ۳ 


2- [1] - بینه/5. 


گرداند, از غلبه بر دشمن خبر می دهد و ظهور خداوند بر اشیا نیز چنین 
است: معناق. حرش این است. که آو,برای هر ان که او ترا طلب: کند, 
ظاهر است و چیزی از او پنهان نمی ماند. و اوست مدبر هر آن چه خلق 
کرده است. پس کدامین ظاهر از خداوند آشکارتر و واضح تر است؟ زیرا 
به هر سو روی آوری, مخلوقات او را می بینی. اگر تنها به خود بنگری, آثار 
او را می یابی, در حالی که ظاهر در میان اشیا بدین معناست که خود آن 
شی ء و حدودش واضح است. در مورد لفظ مشتری هستیم, اما از لحاظ 
باطن اشیاء نیست که در آن فرو رود. بلکه بدین معناست که علم و حفظ 
و تدبیر اشیا را در باطن خود دارد و در برگرفته است همان طور که 
«ابّطْثه» یعنی در مورد آن آگاه هستم و به پنهانی های رازش عالم هستم, 
پنهان و نهفته است و غایب از نظرهاست. در مورد لفظ مشترک هستیم, 
آما از لخا ظ معا متفاوته هسيم: (اشترای اعطی دارد 11 


ابن بابویه در توحید همین حدیث را از محمد بن علی ماجیلویه که رحمت 
خدا بر او باد, از علی بن ابراهیم بن هاشم. از مختار بن محمد بن مختار 
همدانی, از فتح بن یزید جرجانی, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت 
کرده و عین حدیث را اورده است.(2) 


مد ناس از مد ین هل عطار از اخمم نن خسف ان آنه 
ذرعه عبیدالله بن عبدالکريم. از قبیصه بن عقبه, از سفیان بن یحیی, از 
جابر بن عبدالله روایت کرد: عمار را در کوچه ای در مدینه دیدم و در باره 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از او سئوال کردم. او خبری را برای من 
بیان کرد مبنی بر که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در مسجد در میان 
جمعی از قومش بود. هنگامی که نماز صبح 
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1- [1]- کافی, ج 1, ص 95, ح 2. 

2- [2] - توحید,. ص 186 ح 2. در توحید آمده است: این حدیت را ابن 
بابویه در التوحید روایت کرده و گفته است: علی بن احمد بن محمد بن 
عمران دقاق که رحمت خدا بر او باد. از محمد بن یعقوب کلینی, از علی 
بن محمد؛ از محمد بن عیسی؛ از حسین بن خالد, از ابو الحسن امام 
فسوی آلرضا عابه السام ووایت رده است. کب وت را عا در 


کرده است. همین اسناد درست است و شاید آن چه در نسخه آمده است.؛ 


را خواند, به سوی ما آمد. با هم نشسته بودیم که خورشید طلوع کرد. در 
ان زمان علی بن ابی طالب علیه السلام بر ما وارد شد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم در مقابلش برخاست و بین دو چشمش را بوسید و او را 
به گونه ای نزد خود نشاند که زانوهایشان به یکدیگر چسبیده بود. سپس 
فرمود: ای علی ! برخیز و با خورشید سخن بگو, زیرا او با تو سخن می 
کوید. مردم. برخاستند. و می. گفتندد آبا معتفدی. که. خورشید با علی: سنخن 
هی کوید؟ برخی, هی کفنند: او هميشه پسر عموی بی مقدارش را مدح 
می کند و می ستاید. علی علیه السلام خارج شد و به خورشید گفت: ای 
مخلوق خداوند ! چگونه ای؟ پس خورشید گفت: نیکویم, ای برادر رسول 
خدا! ای اول و ای آخر ! ای ظاهر و ای باطن ! ای کسی که به همه چیز 
آگاهست. 


علی علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگشت. پیامبر 
ی ی ی ی ای 
را مات بر ات دسا حا اسا عرص 
الله علیه و آله و سلم فرمود: سخن خورشید به تو چنین بود: : ای اول زیرا| 
تو اولین کسی هستی که به خدا ایمان آورد. گفت: ای آخر, زیرا تو آخرین 
کسی هستی که در هنگام عسلم مرا به چشم خود خواهی دید. گفت: آی 
ظاهر ! زیرا تو اولین کسی هستی که بر پنهانی های رازم آگاه می شوی و 
ی ی 
تو عالم به هر چیزی هستی, زیرا خداوند علمی از حلال و حرام و واجبات و 
احکام و تنزیل و تفسیر و تاسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مشکل را 
تال نکرد فگر آن که توعالم به آن باشی. اکر کروهی از امتم آن:چه. را 
ار سور یک و هک ی 
بر هر گروهی می گذشتی, خاک قدمت را مایه شفای بیماری خویش می 
پافتند. جابر گفت: هنگامی که عمار سخنش را به پایان رساند, سلمان آمد. 
عمار گفت: سلمان هم با ما بود. سلمان هم همان سخنی را گفت که عمار 


بیان کرد.(1) 
5)وی از عبدالعزیز بن یحیی, از محمد بن زکریا, از علی بن حکیم. از ربیع 
ام ار ان پم شش ار انا اه سا مات کر 


ص:34 7 


1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 654, ح 1. 


علیه و اله و سلم روزی در حجره علی علیه السلام بود. پیامبر خوابیده بود 
و علی علیه السلام نماز عصر را نخوانده بود. خورشید در حال غروب بود. 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بیدار شد. علی علیه السلام در باره 
نمازش با او سخن گفت: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم دعا کرد و 
خداوند خهرشید زا بر کرداند خنان که عضر در آسمان نود و.خذیت باز گشتن 
خورشید را بیان کرد0 به علی علیه السلام فرمود: ای علی ! برخیز و بر 
خورشید سلام کن و با او سخن بگو زیرا خورشید با تو سخن خواهد گفت. 
علی علیه السلام برخاست و گفت: سلام بر تو ای مخلوق خدا. خورشید 
گفت: بر تو سلام باد ای اول و ای آخر. ای ظاهر و ای باطن. ای آن که 
دوستدارانش را نجات می دهد و وتیقه دشمنانش هست. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم به او فرمود: ی ی 
پنهان می کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به و گفت: بگو: 
خورشید به تو چه گفت؟ و علی کلام خورشید را بیان کرد. 1 
علیه و آله و سلم فرمود: قطعاً خورشید راست گفت و به امر خداوند 
سخن گفت. تو اولین موّمنان هستی از نظر ایمان آوردن و تو آخرین 
جانشینانی. 0 0 
کسی هستی که بر دشمنانت ظاهر می شوی. تو تنها کسی هستی که در 
بردارنده علم آشکار شده بر اوست و در اين امر احدی بالاتر از تو نیست. 
تو خزینه علم من و گنجینه وحی پروردگار منی. فرزندانت بهترین فرزندان 
هستند و پیروانت ت همان بزرگواران روز قیامت هستند.(1) 


6) علی .ین ابیز آهیم دز بازه آیة «هو الأْول» گفت: یعنی قبل از هر چیزی, و 
«والاخژ» یعنی پس از هر چیزی باقی می ماند. در باره آیه شریفه: «وهو 
عَليمّ بات الصَدُور»(2) [و او به راز دلها داناست ]. گفت: مقصود. ضمیر 
انسان هاست(3) 


کي الفی له التطاوات ما نم قی سس انم ها که واللق رها تین تسه( 


«هو. الذی عله السفاه ات والا ض فی سه ایام ند استوی غلی العرشن 
یعلمّ ما بلح ۲ 
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1- [1] - تأویل الیات, ج2, ص 655 ح 2. 
2 [2] - حدید/ 6. 


ی کی 2ص وی 


فی اارض وقا 2 رخ لها وقا تترل من السَمَاء وق تَر فیها وقو مک 
بن ما کم 0 تَصیذ (4)» 


۳ و زمین را در شش فنکام. آفرند؟ آن: کام بر 
عرش استیلا یافت. آن چه در زمین درآید و آن چه از آن برآید و آن چه در 
آن بالا رود (همه را) می داند و هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر 
چه می کنید بیناست ] 


1( علی پن ابراهیم در باره کلام خداوند «هو الذی خلق السماوات والاّضَ 
فی سته یّام» گفت: یعنی در شش زمان خلق کرد (1) 


2) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از آبن محبوب. 
عتخالله بسا مایت کردة از اهام ضادن, علیه السلام. مشندم که 
فرمود: دا ای کی ون و یی کل 
خیر بيافریند. روز یکشنبه و دوشنبه زمین ها و روز سه شنبه غذاهای آن را 
آفشدند: چهارشنبه و پنج شنبه آسمان ها را و روز جمعه غذاهای آسمان را 
خلق کرد و این معنای کلام خداوند عز و جل است «خَلق السماوات 

والأرَضَ و م بینهما فی سِتّه أیّام»(2)- -(3) معنای «استوی عَلی العشٍ» 
در سوره طه بیان شد. 


«یولخ اللیل فی التهار ویولخ هار فی اللیل وهو عَليمٌ بدا الْصَدّور(6)» 


[شب را در روز درمی اورد و روز را (نیز) در شب درمی اورد و او به راز 
دلها داناست ] 


1) علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
کرد: 0 از شب کم می شود, وارد روز می شود و آن چه 1 
می شود, داخل در شب می شود.(4 
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کی 0 
2 سخدن .2 

3- [3] - کافی, ج 8, ص 145, ح 117. 
۱۸ تقسیر فمی: خ 2ص 145 


«قو الذی تنل علی عغبده آناب تشاب لیفرجکُم جُن الظلقات الی اللمر فان الق نک زاو 
رَجِیمُ(9)» 


آاه.همان کضی. اسنت که‌.بر. ندم‌خود آیات: روشتی فرو می فرسشد تا شتصا 
را از تاریکیها به سوی نور بیرون کشاند و در حفیفت؛, خدا| (نسبت) به شما 
سخت رئوف و مهربان است ] 


1 ابن شهر آشوب: از امام پاقر و صادق, علیهما السلام در باره کلام 
ِ تعالی « «لی رگم مر َن الطلماتِ الی لتور» ۳ 1 « «ِ_ِ 


«وقا لکُمْ آلا منوا فی سبیل الله ولله...وعَ اللة الحستی واللة بقا تغقلون خبیژ(10)» 


«وتا لکم لا 2 : تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارُ ض لا پشتوی 
تن انقج من قل ال وقائل ولیک أَعْظَم کج من الذین أنقفوا من 
9 بعذٌ وقاتلوا و کلا وغد اللهٌ الخستی واللة بمَا تعمَلون خبیرُ(10)» 


[و شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمی کنید و (حال آن که) میراث 
اسمان ها و زمین به خدا تعلق دارد؟ کسانی از شما که پیش از فتح (مکه) 
انفاق و جهاد کرده اند, (با دیگران) یکسان نیستند. آنان از (حیت) درجه 
بزرگتر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته اند و خداوند به هر 
کدام وعده نیکو داده است "۱ نار چه می کنید, آگاه است ] 


ای ی دا ای ان ان 
محمد بن سعید بن عبدالرحمن همدانی در کوفه از محمد بن مفضل بن 
ابراهیم بن قیس اشعری, از علی بن حسان واسطی, از عبدالرحمن بن 
کثیر, از جعفر بن محمد., از پدرش از جدش علی بن حسین. از حسن علیه 
السلا در سخنرانی که به هنگام صلح با معاویه و در حضور او بیان کرد _ 
روایت کرد: امام حسن علیه السلام فرمود: پدرم, اولین پیشتازان به سوی 
اه ای اه اه 


رت 737 


[- [1] - مناقب, جح 3 ص 80. 


آله, و سلم و نزدیک ترین نزدیکان بود. خداوند تعالی فرمود: «لا یَستوی 
ما مَنْ انقق من قبل الفتح وقاتل اوایک ار درجه» پدرم ذو ضیان آنان 
اولین و موّمن بود و اولین کسی بود که به سوی خدا و رسولش 
هجرت کرد و به آنان پیوست و به سبب بی نیازی و وسعت انفاقش پیشتاز 
آنان بود. خداوبه تعالی فر مود: «والذین جاوّوا من بعدهم پقولون ربا اعفر 
لتا ولاگوانتا الذین سََفُوتا بالایقان ولا تَجْعل فی قلویتا غلاً للذین وا ربا 
زک روف وجی»(1) 1[ (بز) کسانی کتیعد از ان ( خمهاجران:ه اضار) 
آمده اند (و) می گویند: پروردگارا! بر ما و بر آن برادرانمان که در یمان 
آوردن_ بر ما پیشی گرفتند ببخشای و در دلهایمان نسبت به کسانی که 
ایمان آورده اند (هیج گونه) کینه ای مگذار. پروردگارا! راستی که تو رئوف 
و مهربانی] مردم تمامی ملت ها به خاطر پیشتازی او در ایمان به رسول 
خدا ای اه هن الم هسام زر نی ای ک ان موف شم ای مور 
ایمان بیاورند) طلب مغفرت می کنند و آن بدین سبب است که احدی در 
ایمانش از او پیشی نگرفته است. خداوند تعالی فرمود: «والسَیقُون 
الأولون من الفهاجرین والأنضار والذین البَعُوهم بامسان»(2) [و پیشگامان 
تسه از فناحرار ۵ انار و ۱ 9 تکواری: از نان رو 
کردند ] و او اولین تحافی پیشتازان است. همان طور که خداوند عز و جل 
پیشتازان را بر عقب افتادگان و تاک یام برتری داده است. پیشتاز 
پیشتازان را > بر پیشتازان برتری داده است 3 این حدیت طولانی 
ِِ و آن را به طور کامل در ذیل کلام خداوند تعالی: «نمَا ِ د الله 
0 الرجْسَ هل البِیّتِ ویُطَهْرک تطهیزا»(4) آخدا فقط 
۳ ار 
راد اسان رنه 


«من 5ا الذٍی یُفُرضْ اللة قَوضَا حستا قَبْضَاعقة ل ول مد کریخ(11)» 


ص :38 7 


1- [1] - حشر/ 10. 

2- [2] - توبه/ 100 

3- [3] - امالی, 2 ص <17. 
4 [4] - احزاب/ 33. 


[کیست ان کس که به خدا| وامی نیکو دهد تا ( نتبجه اش را( برای وی 
دوچندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟ ] 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی پاران ماء از احمد بن محمد. از علی بن 
حکم, از ابو مغرا, از اسحاق بن عمار, از ابو ابراهیم روایت کرد: از ایشان 
در باره اين فرموده خداوند عز و جل: «من دا الذی بُفرض اللة قَرَضَا حستا 
فیصَاعفة له وله جر کریمُ» پر سیدم و آن حضرت فرمود: در باره پرداخت 
پول به امام علیه السلام است.(1) 


2 ایشان از محمد بن احمدء از عبدالله ن صلت, از بونس, از عبدالعزیز 
بن مهتدی, از امام موسی کاظم علیه السلام در باره این کلام خداوند 

تعالی «من 5ا الذی یر اللة قَرضا حستا یْضَاعقَة لذ ولة مر کریج» 

روایت کرد که فرمود: پرداخت پول به امام در حکومت 0( .(2) 


3) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد., از علی بن 
حکم, از ۷ مغرا, از اسحاق بن عمار, از ابو ابراهیم امام موسی بن جعفر 
علیه السلام روایت کرد و گفت: از ایشان در باره این فرموده خداوند عز و 
جل: «من دا الذی برض اللة قَرَضَا حسنا قَبْصَاعقَة له وله آأَجد ۰ 
پر سیدم» فر مود: دزن بارخ ار تباظ با آمام نازل شده است.(3) 


4) محمد بن عباس, از احمد بن هوذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق, از 
عبدالله بن حماد انصاری, از معاویه بن عمار روایت ت کرد و گفت: از امام 
صادق 1 السلام در باره این کلام خداوند عز و جل «مّن دا الذی یُفقرض 
اللة قرَضَا حستا» پرسیدم و آن حضرت فرمود: این آیه در باره صله رخ 
است و مقصود از رحم, رحم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است. 
42 

5) محمد بن یعقوب: از تعدادی از یاران ما, از احمد بن محمد, از محمد 
بن 


ص :39 7 
[- [1 ] - کافی, ج1, ض‌ 451 ۳ 4. 


2 [2] - کافی, ج 8, ص 302, ح 461. 
کر | تقسیر فممترح 331.2 


فرمود: مقصود از آن, دین حضرت قائم علیه السلام است. ان خه: تیان نفد 
او ی بود که امکان آن را یافتیم ۳ به طور خلاصه در باره این کلمات؛ 
دک کنفم: اما این نکته را سید از ار وون داشته که بایه. هد تاویلن و اون 
صورت نیاز, متناسب با اقتضای مقام به کار برد البته اگر وجود یک نص 
خاص, مانع از قاویل نگردد. و خداوند هدایت گر است. 


قارون: در کلمه فرعون ذکر شد که «سعد» قارون این امت است. مقصود 
سعد بن ابی وقاص است که مخالفان, او را در زمره «عشره مبشره» (ده 
بشارت دهنده) می دانند, چنان که سید بن طاووس در کتاب الیقین به 
تصریح کرده است. وجه شبه میان فرعون و سعد کاملا ظاهر است, زیرا 
ارتداد پیدا کرد و سرانجام متکبرانه از بیعت با امیرالمومنین علیه السلام 
سرباز زد و او را در جمل و صفین و دیگر جنگ ها یاری نکرد. با آن که از بر 
حق بودن آن حضرت کاملا" آگاه بوده و در مواردی به آن اعتراف کرده 
است. او بسیار تروتمند نیز بود. ثروتی که در جنگ با عجم اندوخته بود. 
کته نوم آن رخ اوه انات ری اه کل مان یه مره ارو 
و خداوند آگاه است. 


قرن: و قرون و قرین و ذوالقرنین و همانند آن. در نهایه آمده است که 
قرن به اهل هر زما ن گفته می شود و از اقتران گرفته شده است. گویی 
فعدارنی است که اهل هر زمان: ده مر و اخغوال خویش هه آن دی مت 
شوند. قرن به چهل سال و سی سال و هفتاد سال و هشتاد سال و نیز 
یکصد سال اطلاق شده است. و نیز گفته اند قرن به معنای مطلق زمان 
است. مصدر قرن, بقرن است و جمع آن قرون می باشد. معنای قرن در 
حیوانات مشخص است (شاخ). در قاموس آمده است که قرن در انسان به 
ار فوقانی و تفا قیناز سایق ام هی 3 و کون الرآس از 
ی ذوالقرنین؛ تا اسکندر 29 ات 9 علل نام گذاری وی به 
ذوالقرنین؛ وجوه مختلفی گفته شده است که در سوره کهف خواهد آمد. 
قرین به معنای همدم همیشگی است. فعانن دیبحرق یر تواق. ان کلضه: دک 


شده است. 


ص:836 


4 [4] - تآویل الأبات, ج 1 ص 658, ح 5. 


سنان, از حماد بن ابی طلحه, از معاذ صاحب کتاب «اکسیه» روایت کرد: 
از امام صادق علیه السلام شنیدم که فر مود: خداوند عز و جل از خلقش 
نخواست ان جچه را در دستشان است به خداوند بدهند, چون به ان نیا زمند 
است, بلکه هر حقی که خداوند دارد, فقط از ان ولی اوست.(1) 


6) و نیز محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی. از حسن 
بن میاح, از پدرش روایت ت کرد: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای 
میاح ! بک درهم که به امام علیه السلام رسانده شود ثواب آن برای 
شخص, از کوه احد سنگین تر خواهد بود.(2) 


0 9 
امام علیه السلام رسانده شود بهتر از دو هزار درهمی است که در سایر 


«یوم تری المَوّمنينَ والمَوّمتاتِ یَسعی نوژهم...خالدین فیها لک هو القوژ العظیم (12)» 


«یوم تٍیٍ المُوْمیینَ والمَوْمتَات یُسْعی ئوژٌهم بِينَ آیديهم ویأیْمانهم بُسشْراکَم 


الیو جتَاتْ تجری من تختها الأنهَارٌ خالدین فیها دّلک هو القورٌ العظيمُ(12)» 


[آن روز که مردان و زنان مومن را می بینی که نورشان پیشاپیششان و به 
جانب راستشان دوان است (به انان گویند:) امروز شما را مژده باد به 


1 محمد بن یعقوب: از علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن 
یامه از مخصم بن یم من وه از کیدالله نن دا عم اسمته اد 
عبدالله بن قاسم, از صالح بن سهل همدانی روایت کرده است که: امام 
صادق علیه السلام فرمود: «یِسعی توژهم بینَ یدیم ویأیْمانهم» ائمه 
مومنین که سلام و درود خدا بر آنان باد. در روز قیامت پیش روی آنان و 
تفت «است: صو ین لاش هی کته تا انان ردو منازل 


ص:740 


[- [1] - کافی, ج ۳1 ص 451, ح د3. 


2- [2] - کافی, ج 1 ض 2ضَِ«, ۳ 9 
3- [3 ] - کافی, 0 21 ض‌‌ 2 2 6. 


اهل بهشت جای بدهند. و نیز از محمد بن یعقوب. از علی بن محمد و 
محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از موسی بن قاسم بجلی و محمد بن 


2) محمد بن عباس از محمد بن همام, از عبدالله بن علاءء از محمد بن 
خسن از عبدالله بن یدارم از اهب ای ار الم بر سین 
روایت ت کرد: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «یسعی نوژهم 
تن وبأیْمَانهم» یعنی نور ائمه موّمنین صلوات الله علیهم اجمعین در 
روز فیامت؛ بیش .رو مومتین. و سنست: رامتشان می. شتاید تا آتان.را دز 
منازلشان در بهشت جا بدهد.(2) 


3) ابن بابویه از ابو محمد عمار بن حسین که رحمت خدا بر او باد, از علی 
بن محمد بن عصمه, از اجمد بن محمد طبری در مکه. از حسن بن لیت 
رازی, از شیبان بن فروخ آبلی, از همام بن یحیی, از قاسم بن عبدالواحد, 
از عبدالله بن محمد بن عقیل, از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرد: 
روزی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم, ایشان رو به سوی علی 
بن ابی طالب علیه السلام کرد و فرمود: ای اباالحسن تو را بشارت دهم؟ 
فرمود: بلی. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ۳ 
جانب خداوند جل جلاله برای من خبر آورد که او به پیروان و دوستدارانت 
هفت خصلت عطا کرده است: آسانی به هنگام مرگ, انس به هنگام 
تنهایی, نور به هنگام تاریکی, امنیت به هنگام ترس, عدالت به هنگام 
سنجش اعمال و جواز عبور از پل صراط و ورود به بهشت پیش از مردم, 
در حالی که نورشان در مقابل و سمت راستشان می شتابد.(3) 


«یوم یَفُول المْتَافِفُون والمتافقاث للذین...َأواکمْ الا هی مولاکَمْ ویس المصیر (15)» 


ام ‌ِ و و 
«یوم یِقول المَتافقون والمتافقاث للذین منوا انظروتا تقتبس من نور کم 
قیل ارجعوا 


ص :741 


2 [2]- 1 اس ربص 25 0: 
خا ] «خصالر ی 02 رت 112 


وَاعكُمْ قالتمشوا ثوژا رت تتتهم بشور له باث بَاطبْة فیه اللَحَْة 
وطاهره من قتله العَدَاتِ (13) تاژوتهة و نکن عم قالوا تلی و 
تم أنفُسَکم وتَربّصَتم ِ وقرتکم مان حتّی جاء أَمَرٌ الله وعَرّکُم 
پالله لعروژ (14) قالیوم حَه منک فلت ولا من الذین قرو مَاواعم 
الا هی مولاکم ویس ۰ (15)» 


[آن روز مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند, عی: کوبند ما 
را مهلت دهید تا از نورتان (اندکی) برگیریم. گفته می شود: بازپس 
برگردید و نوری درخواست کنید. آن گاه میان آنها دیواری زده می شود که 
آن را دروازه ای است باطنش رحمت است و ظاهرش روی به عذاب دارد 
* (دو رویان) انان را ندا درمی دهند: ایا ما با شما نبودیم؟ می گوپند: چرا 
ولی شما خودتان را در بلا افکندید و امروز و فردا کردید و تردید آوردید و 
آرزوها شما را غره کرد تا فرمان خدا آمد و (شیطان) مغرورکننده شما را 
در باره خدا بفریفت * پس امروز نه از شما و نه از کسانی که کافر شده 
اند, عوضی پذیرفته نمی شود. جایگاهتان آتش است. ن سزاوار شماست 
و چه بد سرانجامی است ] 


1 علن بن ابراهیم گفت: نور در روز قیامت به میزان ایمان و 
۱ بهره منافق از نور. به اندازه انگشت ابهام 
چپش است. او به نور خود می نگرد و سپس به مومنین می گوید: بو 
خود بایستید تا از نور شما بهره گیرم. مومنان به منافقان گویند: باز گردید 

و از پشت سرتان نور به دست آورید. پس باز می گردند و دیواری 
ی آنان از ورای دیوار صدا می زنند: ای 
مقمنین ! «الم تکن. تعکم قالها بل ولککم فسم آنمهکم4 بة. ,فاشتظاه 
گناهان «وارئبْتَمُ» شک کردید و بر جای خود ماندید.() 


2) حسین بن سعید در کتاب زهد: از قاسم. از علی, از ابو بصیر روایت 
کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: نور در روز قیامت به میزان ایمان 
مردم, میانشان تقسیم می شود. بهره منافق از نور به اندازه انگشت ابهام 
پای چپ او است. پس 


ص:742 


ی هیر عرص 10 


نورش را تفا و ند وان کاه:هی: کونده سر جای خود بایستید تا از 
نورتان بهره گیرم. به او گفته می شود: «ارجعَوا ورَاءکَم فالتمسُوا ووّا» 
پعنی جایی که آتش تقسیم می شود. فرمود: ننن بازمی کردند. و میان 
آنان دیواری حایل م‌ی گنود و منافقان از ورای دیوار با مومنین سخن می 
گویند: «ألم تن مَعَكم قّالوا بلی ولکتكم فتم أَنمُسَكَمٌ وترْضم وازتتتم 
وعَرَلکُم منت کی جاء أمژ الله وغرکُم بالله العزوژ * قالتوم لا نود من 
فدیه ولا من الذین کفَرّوا مَأواکْ الا هی ولا وبئس المصیر» سیس 
فرمود: ای ابا محمد! به خدا سوگند در باره بهود و نصاری چنین نفرمود: 
آ ان ات ۲ 


دای نویه از آجمو ین تن قطان هنن امه نی و کی رد 
احمد بن موسی دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب و علی 
بن عبدالله وراق که خداوند از وی خشنود باد. از ابو عباس احمد بن یحیی 
بن زکریا قطان, از بکر بن عبدالله بن حبیب, تن بن بهلول, از سلیمان 
بن حکیم, از ثور بن یزید از مکحول روایت کرد که: امیرالمومنین علی بن 
ات ی ایا ها ارس مات ماس سای ار 
علیه و آله و سلم می دانند که در میان آنان شخص صاحب منقبت و 
صاحب فضیلتی نیست, مگر آن که من همچنان منقبت و فضیلتی داشته 
باشم و من هفتاد خصلت نیکو دارم که هیچ کس با من در این خصال, 
شریک نیست گفتم: ای امیرالموّمنین, مرا از آن صفات آگاه کن. _ هفتاد 
ات ابا یآ ات ی از انآ کي ار رو 
کدا سای اه عاس ماه مار ی که رس اعت سس ات 
در زیر پنج پرچم محشور می شوند. اولین پرچمی که بر من وارد می شود, 
پرچم فرعون این زمان, معاوبه است. دوم, پرچم سامری این زمان, عمرو 
عاص است, سوم پرچم جائلیق (رئیس اسقف های) زمان, ابو موسی 
نیرگ است و چهارم. پرچم ابو اعور سلمی و پنجم. پرجم توست. ای 
علی ! زیر آن پرچم مومنان اند و تو پیشوای آنانی. خدای تبارک و تعالی به 
این چهار گروه می فرماید: «ارَجعَوا وَاءکَم قالمشُوا نودّا فصْرِب بیتَهّم 

پسشْور له باب باطنة فیه الرَحَمَة» و آنان پیروان و دوستداران من 


گروه 
ص:743 


[- [1 ] - زهد. ص 03, ح( 09 2. 


متجاوز و منحرف از صراط مستقیم با من جنگیدند و باب رحمت, همان 
پیروان من هستند. پس آنان ندا سر می دهند: «ألمْ تکُن مَعکُمْ قالوا بّلی 
ولکتکَمٌ 9رد تم أنفُسَکم وترَبصم م واژتبلم وعرلکْمْ الأمانوش» در دنیا «جحتّی جاء 
۳ رز الله وعکم باللهالَژد ژ* قالیوم لابوْحَدٌ منکمٌ فَِیَهُ ولا من الذین کقَژوا 
مَأواکم الا هت مَولاکمْ ویس المصیژ» سپس امت و پیروان من وارد می 
شوند و از حوض محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیراب می گردند و در 
دستم عصای عوسیخج (چوبدستی خاردار) انتت که با ان دشمنانم را می 
رانم همچنان که شترهای غریبه و بیگانه رانده می شوند.(1) 


4 محمد بن عباس: از محمد بن حسن بن علی بن مهزیار از پدرش, از 
جدش؛ از حسن بن محبوب, از احول, از سلام بن مستنیر روایت ت کرده 
است که از: امام باقر علیه السلام در باره این کلام خداوند تبارک و تعالی: 
«فصْربٍ پیتهّم پشور له باب باطنة فیه الَحمَةه مه وظاهرهٌ من قبله لعدَات ی 
یَادوَهُم ألم تن مَعَکُمٌ» پرسیدم. پس فرمود: اين آیه در شأن ما و 
پیروانمان و کفار نازل شده است. در روز قیامت که خلائق در راه محشر 
نگه داشته شده اند, خداوند دیواری از ظلمت را ایجاد می کند که در داخل 
آن دری وجود دارد. در باطن آن در, رحمت _ یعنی نور _ است و در ظاهر 
آن بعنلی قبل از آن عذاب است بعنی تازیکی اه ند ما و پیروان ما 
را از درون آن دیوار عبور می دهد که در آن رحمت و نور است. اما 
دشمنان و کفار را از بیرون دیوار عبور می دهد که در آن تاریکی است. 
پس دشمنان ما و شما, از دری که در بیرون دیوار قرار دارد و ظاهر ان 
عذاب است., ندایتان می دهند: ایا در دنیا با شما نبودیم؟ پیامبر ما و شما 
یکی نبود؟ نماز ما و شما یکی نبود؟ روزه ما و شما یکی نبود؟ حج ما و 
شما یکی نبود؟ 


فرمود: فرشته ای از جانب خداوند ندایشان می دهد: بله, اما پس از 
پیامبرتان صلی الله علیه و اله و سلم خود را فریب دادید. پس پشت کردید 
و پیروی از کسی که پیامبرتان دستور داده بود را رها کردید و به او شک 
کر دید و در آن چه بیامرتان راجم. به آو کفت: دجار تزفید شدید؛ آرزه‌ها 6 
اجماع شما بر مخالفت با اهل حق. شما را فریب داد. همچنان که بردباری 


خداوند در باره شما در ان 


ص :744 


صصا ی در ی 1 


وضعیت, شما را فریب داد, تا این که حق آمد _ مقصود از حق, آمدن علی 
بن ابی طالب علیه السلام و ائمه علیهم السلام پس از اوست _ . در کلام 
ی و و «وعرّکم بالله العَرُو 7» یعنی شیطان شما 
را فریب داد. «فالیوم لا بوذ منکم فده ولا من الذین تٍ کفژوا» یعنی عمصل 
نیک ندارید. تا .به. وسيلة. آن. خود. را ازاة کنید. «َأواکة انا هی عولاکم 
ویس المصیر».(1) 


5) و نیز محمد بن عباس از احمد بن محمد هاشمی, از محمد بن عیسی 
عبیدی روایت کرد: ابو محمد انصاری که خیر بود, از دوستی. از اعمش, از 
عقطاعء از ابن غباس روایت کرد که کفت" از بیامیر صلی الله علیه و الة و 
سلم در باره این کلام خداوند عز و جل: «فصْرب بیتَهّم بسور له باب بَاطنة 
فیه الرَحَمَة وظاهرّة من قبله العَدَابُ» پرسیدم و پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: من همان دیوارم و علی علیه السلام باب آن است.(2) 


ای ار اس ص تن از امه اقا اه سای 
عمرو بن ابو مقدام, از پدرش, از سعید بن حبیر روا یت کرد: از پیامیر صلی 
الله علیه و آله و سلم در باره کلام خداوند عز و جل: «فصَرِتٍ بیتهّم بسُور 
ل با تایه فیه الا مْمَةٌ وظَاهِتَهٌ من قجله العَدَان» سئوال کردند. فرمود؛ 

من دیوارم و علی باب آن است و تنها می توان از طریق در, از دیوار 

گذشت.(3) 


3 علی بن ابراهیم در باره کلام خداوند تعالی: «قالیوم لا بوْحَدُ منک 

تفت به خدا سوگند مقصود آیه, ۱ 
اهل قنله مقصود هستتند.. سیسشن گفت: «ماواکم الار .فت حولایم» بعتن 
آتش برای شما سزاوارتر است وِ کلام 0 تعالی: « الم ین للذین 
أمَتُوا» یعنی آپا هنگام آن نرسیده «آن تخسشع قلوبهم یعنی دل های ایشان 
بترسد «لذکر الله».(4) 


ص: 45 7 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 660 ح 11. 
2 [2] - تأویل الأیات, ج 2, ص 661 ح 12. 
3- [3] - تأویل الایات, جح 2 ص 662, ح 13. 
| تفسین فحیه 2ص 320 


«آلم بان للذین آمئوا آن تخشع قُلوهم.. بغد مونها قذ با لک لباب للم تمقلون(17)» 


«الم تن للذین آمئوا آن تخشع فلوئمق لذگر الله وقا رل من الق ولا 


۳۹ کالذین اوئوا الکتاب هن قبلٍ قطال عَلهمْ الامَد 25 0 
مَنْهْمٌ قاسقون(16) اعْلموا أن اللة یی الارَضَ بعد موتها قَذ ببّّا و الاجات 
عم تفقلون(17)» 


[آیا برای کسانی که ایمان آورده اند, هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد 
خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرم (و فروتن) گردد و مانند کسانی نباشند 
که از پیش بدانها کتاب داده شد و (عمر و) انتظار بر آنان به درازا کشید و 
دلهایشان سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق بودند؟ * بدانید که خدا 
زمین را پس ای فر کش زفدم می. کردانی. مه رانتی. ابات. (خفد) را باق 
شما روشن گردانیده ایم. باشد که بیندیشید ] 


1) محمد بن ابراهیم نعمانی از محمد بن همام, از حمید بن زیاد کوفی, از 
حسن بن محمد بن سماعه, از احمد بن حسن میثمی. از یکی از یاران امام 
باقر علیه السلام روا یت کرد که گفت: شنیدم که امام علیو السلام فرمود: 
این آیه که در سوره حدید است: «ولا تکونواق) گالذین أوئوا الکَتات ین 
قبّل قطال عَلبهمْ الأَْذ ققسث وه وکئیژ هم قاسقون» در باره مردم 
زمانٍ غیبت نازل شده است. سپس دار عز و جل فرمود: «اعْلموا أن 
الله یی الازض مد عونها قد 7 لک بات لعَلکُمْ تققلون» و فرمود: 
تفا زمان, بان نات ۱ 


2( ابن بابویه: از لین بن حاتم؛ از حهمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن 
سماعه, از بن حسن میتمی, از سماعه و غیره از امام صادق علیه 
السلام بروایت ن کرد : این ارم در باره قائم نازل شده است: ۳ یکوئوا 


کالذین آوئوا الکتاب من قَبّل قطال عَلیهِمْ امد ققست فُلوَهْم وکنیز منم 
قاسقون» ۱ 
ص:746 


1- [1] - و آیه در مصحف شریف این چنین است: «ولا تکو توا 
2- [2] - الغیبه. ص 14. 
3- [3 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 06. 


3) شیخ مفید با سند خود از محمد بن همام, از یکی از یاران امام صادق 
کلیه السلام روایت خه. کز3: شنیدم که فرمود: این آیه: "« ولا یکوئوا کالذین 
آوئوا الکتاب من قبل قطال عَلیهم الأْمَد 89 ققست فلوبهم وکثید مهم 
قاسقون» در باره مردم زمان غیبت نازل شده 0( 2 
است. 


گویا خداوند عز و جل خواسته بگوید, ای امت محمد! ای گروه شیعه ! 
همانند کسانی که قبل از شما کتاب بر آنان نازل شده و زمان زیادی بر 
آنان سپری شده, نباشید, , نکن تاویلن اين آیه در باره مردم زمان غیبت و 
زمان آنان است نه دیگران 0 


مه رین یعفوب : از امه بن ههرا وه از معفه بن کلم از موسی ن 
السلام در تا این کلام و عز هس 9 الارْضَ بعد مونهّا» 79 

کرو که فرضوه رف بایان رنه تمی کنم 1 
مردمی را می فرستد که عدل را زنده می کنند و زمین با احیاء عدل و با 
اقامه حد زنده می شود. و این حیات و زنده شدن؛ سودمندتر از چهل روز 


5) و نیز محمد بن یعقوب از محمد بن احمد بن صلت. از عبدالله بن صلت؛ 
از یونس, از فضل بن صاألح, از محمد حلبی روایت و 
امام صادق علیه السلام در باره آين کلام خداوند عز و جل: «اعْلمُوا ان اللة 

0 بعد مونها» پرسیدو آن حضرت فر مود: مقصود, عدل پس از 
طلم انست ۱۹۱ 


6 آبن بابویه: از علی بن حاتم, از حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن 
سماعه, از احمد بن حسن میثمی, از حسن بن محبوب, از مومن طاق. از 
سلام بن مستنیر, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که آمام در باره اين 
او مایا آ اه ی ار 
ی 
فرجه الشریف زنده می کند و مرگ 


ص: 747 


1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 662, ح 14. 


قران: و اقتران به معنای جمع شدن دو چیز است. در سوره کهف؛ روایتی 
خواهد امد که امام علی علیه السلام داستان ذوالقرنین را نقل کرد و گفت: 
در میان شما نیز کسی همچون وی وجود دارد. منظور حضرت, خودش بوده 
است. گفته شده که دلیل این تشابه آن است که دو ضربه شمشیر بر سر 
حضرت وارد آمده است. یک ضربه در جنگ خندق و دیگری ضربه ابن ملجم 
که لعنت خدا بر او باد. وجه دیگری نیز گفته شده که در جای خود خواهد 


آمد. 


از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که به علي علیه السلام فرمود: 
برای تو در بهشت, گنجی خواهد بود و تو ذوالقرنین آن خواهی بود. یکی از 
شارحان حدیث از اهل سنت گفته است, مقصود این است که تو دو سوی 
بهشت و سرزمین پهناور آن هستی. برخی نیز گفته اند, مراد اين است که 
تو دو سوی این امت هستی. در کلمه نذیر نیز روایتی خواهد امد که موید 
این قول است. برخی گفته اند منظور از قرنین, حسن و حسین علیه 
ای تا رورا اه را انا مت سس 
ی ۱ ام 
قرون به معنای ملت های هلای شده است. پوشیده نیست که هلاک ملت 
ها به دلیل ترک ولایت استِ, هم چنان که در مقدمات پیشین ذکر شد. 
همانند «الالکون من هزه الأْمّه» (هلاک شدگان این امت) که سبب هلاکت 
آنان, ترک ولایت بوده است. 


قرین و آن چه به این معناست, بیشتر در زمینه نکوهش است. در حدیت 
آمده است که هیچ کس نیست., مگر آن که قرینی بر او گماشته شده 
است. مقصود, فرشتگان و شیاطین همراه اویند که فرشتگان, او را به خیر 
و شیاطین؛ او را به شرارت می خوانند. مقید اين کلام, گفتار خداوند متعال 
در سوره زخرف است: «ومن بعش عَن ذکر الرََمَن تُفَیْض لة شیطاتا فَهَو 
له قرین»(1) [و هر کس از یاد (خدای) رحمان دل بگرداند بر او شیطانی 

مي گماریم تا برای وی دمسازی باشد] و در سوره نساء: «مَن ین 
ال اه [ ور کین فا مار اه 


ص: 637 


1- [1] - زخرف/36. 
2 [2] - نسا6/۶د. 


2- [2] - کافی, 0 7 ص‌ 174 ۳ 2 
3- [2 ۲ 2 کافی, 0 9 ض 67 2, ۳ (90د. 


زمین به کفر مردم است و کافر همان مرده است.(1) 


7 مجعت بن کباسن» از حمید ین وی ۵ از کس بن مصعد بن مه که از 
مستنیر» از اماش: باقر علیه السشلام در ناخ کلام ۳ عز ول 
«اعْلمّوا أنّ اللة بُحّیی الأرَضَ بَعْد مقوتا» روایت کرد که فرمود: مقصود از 
قزر بع از مر کفر زمینیان است و کافر مرده است. پس خداوند زمین را با 
قانم. عجل الله. تعالی. فرجه. الشرتف زندم می کند و در آن .عدالت. را 
برقرار می کند. پس زمین زنده می شود و اهل زمین پس از مرگشان 
زنده می شوند.(2) 


«اٍنّ المصَدُقین والمَطقاتِ وأَفْرَضُوا اللة قَرضا حستا ُضاعف لهْمْ ولم مر کریم (18)» 


[در حویعت: مردان و زنان صدقه دهنده و9 (آنان که) به خدا| وامی نیکو داده 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, یب 
عیسی, از سماعه بن مهران, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: خداوند عز و جل در ثروت ثروتمندان برای فقیران حق واجبی قرار 
داده است که ثروتمندان فقط با ادای این واجب ستایش می شوند و ان 
زکات است که به واسطه ان خودشان را حفظ می کنند و به واسطه این 
کارشان مسلمان نامیده می شوند. اما خداوند عز و جل در اموال 
ثروتمندان, حقوقی غیر زکات نیز قرار داده است. خداوند فرمود: «فی 
أَمَوالهم < حود مَعْلومُ»(3) [در اموالشان حقی معلوم است ] پس حق معلوم. 
۳ آن جا که فرمود : _ خداوند همچنین فرمود: 


ص :48 7 
1- [1] - کمال الدین و تمام النعمه, ص 606, ح 13. 


۱ 1-۱ 
3- [3] - معارج/ 24. 


« و أَفْرَضُوا اللة قَوضا حست».(1) 


2 ایشان از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن عمیر, از منصور بن یونس, 
از اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: بر دروازه بهشت نگاشته شده است: پاداش صدقه ده (برابر) و 
پاداش قر ض؛ هجده (برابر) است. در روایت دیگری آمذه است: پانزده 
(برابر).(2) 


3 اغلی: نن. ابزاهتم رابت کرد آمام صادن علبه السلام: فرموو بر .بات 
و پاداش قرض, هجده (برابر) و صدقه ده (برابر) 
است, زیرا قرض فقط برای انسان محتاج است., اما صدقه شاید به دست 


انسان غیر محتاح برسد.(3) 


«والزین آئوا یالله وژشله أولیک ...وا بَنایتا ولیک أَسْحَاث الجَجیم(19)» 


«والذین منوا بالله ورَسْله آولنک ‏ هم الصْدیفُون والسُهّداء عند رَبهم هم 
۹ جرهم وئورهم والذین کقرّوا و کذبوا بات اهایک اضجات الججیم(19)» 


[و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان آورده اند. آنان همان راستینانند 


و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود (و) ایشان راست اجر و نورشان و 
کسانی که کفر ورزیده و آیات ما را تکایتب کردم انذه آنان هصدمان آتشتند ] 


1) شیخ در تهذیب: با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از علی ابن 
حکم. از مروان, از ابو خضیره, از کسی که از علی بن حسین علیه السلام 
شنیده بود روایت ت کرد که در مورد شهیدان سخن می گفت: برخی از ما 
می گفتیم شهید کسی است که مبطون (آن که مستقیما در میدان جنگ, 
را بدرد و برخی چیزهای دیگری را ی 


۳29 و و ۱ 
اندک و . سپس ان 


ص:749 


[- [1 [ کافی, 0 3 ض 99 ۳ 9. 
2- [2] - کافی, ج 4, ص 33, ح 1 
ی ی ری 350 


آیه زا خوانه هوالیه تا ال له اوای فقو ال ون وان مداخ عر؟ 
رَبهِمٌ» سپس فرمود: 0 


2) احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش. از حمزه بن عبدالله جعفری, 
از جمیل بن دراج. از عمرو بن مروان, از حارت بن حصيره, از زید بن 
ارقم. از حسین بن علی علیه السلام روایت 1 شیعه ما فقط 
کسی است که بسیار راستگو و گواه (شهید) باشد. گفت: گفتم فدایت 
کرد چگونه او را تا 
میرند؟ فرمود: آیا و در کتاب خداوند در سوره حدید نخواندمو ای: «والذین 
منوا بالله وژسله اولیک ه هَمْ الصَدیفُونَ والشهّداء عند رَبهمٌ» گفتم: گوبا این 
۱ ۳ 2 فرمود: آگر تنها به گونه ای 
بود که شما می گویید, شهدا اندک بودند.(2) 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابو یوسف یعقوب بن يزید., از محمد 
بن ابی عمیر, از عمرو بن عاصم, از منهال قصاب روایت کرد که گفت: به 
ایام صادی غل اسام تمد رایس اد کعاود الب شاوی کن. 
فر مو د: یقیناً مومن به هر گونه ای بمیرد. شهید است, آیا نشنیده ای که 
ِِ در کتابش می فرماید: «والذین منوا بالله وژسله اوانی و2 
الطدیقون والشهداء عند ربهم».(3) 


4 محمد بن عباس: از احمد بن محمد. از ابراهیم بن اسحاق, از حسن بن 
عبد الرحمن, از عبدالرحمن بن ایی لیلی روایت کرد: رسول خدا صلی الله 
غلیهة و لد .و سلم فر جود راستگویان سه نفرند: خبیت تجار کة. موه ال 
یس است, حزقیل که ممن آل فرعون است و علی علیه السلام.(4) 


خود, دوخ میر قوع: ۰ با که ۳۳ 
خا سای اه هو آله و ام ترعفه زاس بان سته فیس رل 
موّمن آل فرعون, حبیب 


ص:50 7 
1- [1] - تهذیب, ج 6 ص 167, ح 318. 


2- [2 ] - محاسن, ض‌ 103 ۳ 1115 
ادا ایض 2102 117 


4 [4] - تأویل الایات, جح 2, ص 663 ح 16. 


اخت ال بش و علی و اس الب شاه تام و ام تسم ان مه هر 
است.(1) 


6) ایشان از جعفر بن محمد بن مالک؛ از محمد بن عمرو, از عبدالله بن 
شهای از مالس سای ار سر به حا. موی ان اد 
صویب: رن مه از پدرش, از پدرانش علیه السلام روایت کرد 
که فرمود فرشته اي با تست هزار شیر یز تام صلی: آلله علیه و آله. و 
تنل نار ل. ققید, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخاست تا دستش را 
ببو سد. فرشته به او گفت: صبر کن, صبر کن ای محمد | به خدا سوگند تو 
تژد خدافند خزامی فزین تمام اهل اشمان ها ۵ زمین ها هنختی. فرشته که 
نامش محمود بود, میان دو شانه اش نوشته شده بود: «لا اله الا الله. 
فخمد رتول اللهم..علی: الصدي لا گیر۸ اخداس نو حدای بکانه. نیت 
فخمخ فرتصاده خد است, غلی زاشتکوی برتر است | پیامتر ضلی, الله غایه 
و اله و سلم , به او فرمود: دوست من محمود, از چه زمانی بین دو شانه 
ات چنین نوشته شده است؟ گفت: دوازده هزار سال قبل از خلقت آدم. 
(2) 


7) طبرسی از عیاشی با سند از منهال قصاب روایت کرد: به امام صادق 
علیه ِِ کش از خا باه شمادت را ری سن. کند. فرخوده قطعا 
شید آستو این آیفزا خواند ۱۱ 


8( طبرسی از حارث بن مغیره روایت خ: کزاد: نزد امام باقر علیه السلام 
بودیم که فرمود: هر کس از شما که به این امر (ولایت) شناخت داشته 
باشد و منتظر حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد و در باره 
او گمان خیر داشته باشد, به خدا سوگند همانند کسی است که با 
شمشیرش در کنا ر قائم ال محمد علیهم السلام جهاد کند. پس فرمود: بلکه 
به خدا سوگند همان کسی است که با شمشیرش در کنار رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم جهاد کند. سیس برای بار سوم فرمود: بلکه به خدا 
سوگند همانند کسی است که در کنار رسول خدا در خیمه اش شهید شود و 
این مضمون آیه ای از کتاب خدا| در باره شماست. گفتم: فدایت شوم 
ام 


ص:751 


1- [1] - تأویل الیات, جح 2 ص 664 ح 17. 


2 [2] - تأویل الایات, جح 2, ص 644, ح 18. 


آیه؟ فرمود: کلام خداوند ک و جل: «والذین منوا بالله ورسْله ولیک هم 
الصَدیفُونَ والسْهداء عند رَبهمٌ» سیس فر مود: به خدا سوگند, ِِ 
پروردگارتان راستگویان و شهید هستید .(1) 


89 شرف الدین نجفی از صاحب کتاب «بشارات» در حدیثی مرفوع از 
حسین بن ابی حمزه, از پدرش روایت ت کرد که گفت: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: فدایت ۳ ام , استخوانِ دا شکننده شده, 
اجلم نزدیک است, می ترسم قبل از شهادت بمیرم. گفت: به من فرمود: 
ای ابا حمزه ! گمان می کنی شهید تتها کسی است که کشته شود؟ گفتم: 
بله, فدایت شوم. پس فرمود: ای ابا حمزه ! هر کس به ما ایمان اورد, 
سخنان ما را تصدیق کند., و منتظر قائم ما باشد, همانند کسی است که در 
زیر پرچم قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف شهید شود. به خدا سوگند, 
کشا که سس نگ ور ری مقر صلی اه کی اس دام 
شهید شده است.(2) 


410( از ابو بصیر روایت شده است که گفت: امام صادق علیه السلام به 
من فرمود: ای ابا محمد ! کسی که در اين حالت بمیرد شهید است. گفت: 
گفتم: فدایت شوم, حتی اگر در بستر بمیرد؟ فر مود: حتی اگر در بسترش 
بمیرد, او زنده ای است که به او روزی داده می شود.(3) 


1) محمد بن یعقوب: با سند خود از یحیی حلبی از عبدالله بن مسکان, از 
ابو بصیر روایت ت کرد که گفت: به امام خاوی کل الا و فدایت 
ی ای اهر و رو همانند کسی است که شما را مردود 
شمرده است ؟ فرمود: ای ابا محمد ! کسی که این امر (ولایت) را نیذیرد و 
هون کسی است که سل فا صلی الم هه ال ومد 
اه ار ایا اس ها مدا ها کش کر 
بمیرد؟ فرمود: بله, به خدا سوگند حتی اگر در بسترش بمیرد. نزد 


ص:52 7 
1- [1] - مجمع البیان. ج 9. ص 396. 


2 [2] - تأویل الیات, ج 2, ص 655, ح 21. 
3- [3] - تأویل الایات, جح 2, ص 666 ح 22. 


پروردگارش زنده است و روزی می خورد.(1) 


12( محمد بن یعقوب: با سندش از عبدالله بن مسکان, از مالک جهنی 
روایت 709 ای مالک؛ آیا راضی 
نیستید از اين که نماز به پا دارید. زکات دهید. دست و زبانتان را از ز گناه باز 
دارید و وارد بهشت شوید؟ ای مالک ! قطعا مردم امامی را در دنیا پیشوای 
خود قرار نمی دهند, مگر آن که در روز قیامت او آنها را نفرین کند و آنان 
او را نفرین کنند. تنها شما و امثال شمایید که این گونه نیستید. ای مالک ! 
قطعاً در میان شما کسی که بمیرد و بر اين امر (ولایت) استوار باشد, به 
خدا| سوگند همچون شهیدی است که با شمشیرش در راه خدا جنگیده 
است.(2) 


3 ابن بابویه: از.بدزشن. با-نستتذی. که ان ۱ به از ابو بصیر و محمد بن 
مسلم می رساند روایت ت کرد : امام صادق علیه السلام فرمود: یدرم از 
خدش: از مورانتی. لبم الشساخ روایت. کود : اهبزالمومتین: کلبه. الساام :در 
یک مجلس به پارانش چهارصد باب علم را آموخت., از جمله این که فرمود: 
از نادانان بیر هیز بد, زیرا نادان از خداوند عز و جل نمی ترسد و در میان 
آنان: قانلی. انبیا ۵ نیز در مان آنان: دشسمان: ما هستند.» خداوند تبارک و 
تعالی امر زمین را می داند و ما را برگزید و برایمان پیروانی برگزید که 
یاریمان می کنند و از شادیمان شاد می شوند و از حزن ما اندوهگین می 
شوند. مال و جانشان را در راه ما می بخشند, آنان از ما هستند و به سوی 
ما باز می گردند. در میان شیعه ما بنده ای نیست که به امری نزدیک شود 
کف اموا او آن بارداستم ایس قیعه ها کین ان مر کش نم بلانن.دن رنه 
ثروت يا فرزندانش یا در باره خودش دچار می شود که به واسطه ان 
تمامی گناهانش از بین مي رود. و خدای عز و جل را در حالتی ملاقات می 
کند که گناهی ندارد, قطعاً اندکی گناه برای او می ماند و در هنگام مرش 

بر او سخت گرفته می شود. هر کس از شیعه ما بمیرد. شهیدی است که 
ام مر ما را تصدیق نموده, به خاطر ما عشق ورزیده, به خاطر ما عصبانی 
۱ 


ص :753 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 146, ح 120. 
2 [2] - کافی, جح 8, ص 146, ح 122. 


باشد, چه بد همدمی است ]. گفتار اولی که بر منبر گفت من شیطانی دارم 
که گمراهم می سازد, ار 0 
باشد. چنان که تأویل شیطان در قرآن چنین است و در کلمه شیطان به 
وضوح مطرح شد. بنا بر این می توان قرن را در بسیاری از موارد به 
مفهوم دوم تأویل نمود. پس اندیشه کن و خداوند, آگاه است. 


یقطین: در سوره صافات, اه یقطین ذکر شده است و به کاقی 5 می 
شود که تنه نداشته باشد, مانند کدو و نظایر آن. یقطین, بیشتر به کدو 
است. شاید تاویلی که در کلمه شجر ذکر کردیم, برای بقطین نیز مصداق 


قریه: و قری. در قاموس, قریه به کسر نیز خوانده می شود به معنای محل 
تجمع است و منسوب آن قروی و جمع آن فُری است. گفته اند قریه از این 
رو قریه نامیده شده که آب در آن جمع می شود. قریه در قرآن به صورت 
سنوده و نکوهش شده وارد شده است. و ورود ان دز قران بسیار است. 
در بیشتر مواردی که قریه بدون مضاف الیه «اهل» آمده است. بر مردمان 
ستوده شده و نکوهش شده اطلاق شده است, چنان که خواهد امد. در ان 
ذشنته: از آیاتف که هدف از قریه, مردمان ستوده شده است, به ائمه علیهم 
اتسام ,و شیاین آنان عامل می شون هرز آتجا بوخ ای زوانات را که 
شاهد این مدعاست می اوریم: 


در تفسیر عیاشی و احتجاح از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: خداوند ما را مثال قرار می دهد؛ ما قری هستیم که خداونج به ان 
برکت داده است در اين آیه: «وجَعَلتا بیَِهْمّ_وَبیْنَ الفری التی اکتا فیها 
قرّی ظاهره وَقَدرّتا»(1) [و میان آنان و میان آبادانی هایی که در آنها برکت 
نهاده بودیم. شهرهای متصل به هم قرار داده بودیم و در میان آنها مسافت 
را به اندازه مقرر داشته بودیم ]. 


کر روآف دی افرشوو: لین اون این ابة است: «واسأل الْقَرَیِه»(2) [و از 
(مردم) 


ص:838 


1- [1] - سبا/18. 


طلب می نماید. خداوند 0 است: ِِِ منوا بالله وژسّله ولیک 
هم الصَذیفُونَ والشْهداء عند رَبهم لهْمْ أَجْرَهمْ وئورُهم».(1) 


خآ امیر آلمفمتین غليم الساام ردایت ده است که به بار ین فرمدده 
در زمین بمانید و بر بلا صبر کنید و دستان و شمشیرها و زبانتان را حرکت 
ندهید و در آن چه خداوند برای شما شتابی ندارد. عجله مکنید. یقیناً هر 
کس از شما در بسترش بمیرد, در حالی که حق پروردگار و رسول خدا 
ضلی. الله علیه نم ال و سلم و احل-فسی ضاوات. الله عم اخمعین.,۱ 
بشناسد, شهید مرده است و پاداش او بر خداست و خداوند بر خود فرض 
دانسته است که به نیت وی برای انجام عمل صالح, اجر دهد هر چند ان 
عمل را انجام ندهد و حتی نیت جهاد, جایگزین جنگیدن با شمشیر است.(2) 


5) ابن بابویه در فضائل شیعه: از پدرش, از سعد بن عبدالله, از معاوبه 
بن عمار, از جعفر بن محمد. از پدرش. از جدش. روایت ت کرد که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در روز قیامت گروه هایی 
را بر منبرهایی از نور می آورند که چهره هایشان همجون ماه کامل می 
درخشد و اقوام اولین وآخرین به آنان غبطه می خورند. سپس سکوت کرد 
و آن گاه کلامش را سه بار تکرار کرد. عمر بن خطاب گفت: پدر و مادرم 
فدایت/ آنان. شهدا هستند؟ فرمود: آنان شهدا هستند, آما-شهدایی: تیستند 
که شضا کفان .خی کنید. صحفت آنان: اتییا .هستتند؟ فرفود؟ آشبایی. که فنضا 
گمان می کنید, نیستند. گفت: آنان اوصیا هستند؟ فرمود: اوصیا هستند, نه 
ان اوصیایی که شما گمان می کنید. گفت: پس از اهل اسمان هستند یا 
زمین؟ فرمود: آنان از اهل زمین هستند. گفت: پس مرا خبر ده آنان چه 
کسانی اند؟ پیامبر با دستش به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود: این 
شخص و پیروان او هستند. در میان قریش, تنها فرد سفاک و خونریز, و در 
میان انصار, تنها بهودیان و در میان عرب تنها زنازادگان و در میان تمامی 
مردم, تنها انسان شقی است که بغفض و کینه او را در دل دارد. ای عمر! 
کسی که ادعا می کند مرا دوست دارد. اما با او 


ص:754 


[- [1 ] - خصال, ض 035, جح( 10 
10 


دشمن باشد, دروغ گفته است. 


16( ابن شهر آشوب. از علی بن جعد» از شعبه, از قتاده, از حسن,؛ از ابن 
عباس روایت کرد که در باره کلام خداوند تعالی «والذین نوا بالله ورسْله 
آولک هم الصدیقون» گفت: صدّیق اين امت. علی بن ایی طالب علیه 
السلام است که لو همان صدیق اکبر و فاروق اعظم است. سپس ابن 
عباس گفت: «والشهّداء عند رَبهمٌ» منظور از این آبه, ی و حمزه و جعفر 
هستند. آنان راستگویان و شهدای پیامبران بر امت هایشان هسنید, بقینا 
آنان رسالت را ابلاغ کرده و به کمال رسانيدند. .سین گفت: «لقم آجد هم* 
نزد پروردگارشان به سبب تصدیق نبوت «وئوژهم» بر صراط است ۳1 


7) از طریق مخالفین: حافظ محمد بن مومن شیرازی در کتابش به نام 
«المستخرح من التفاسیر الاثنی عشر» در تفسیر کلام ِ تعالی: 
«والذین منوا بالله ورسْله ولیک هم الصذیقون والشْهّداء عند رَبهم له 
اع هم ون همان ان عیانن روایفت کرت است که کف 7( ۳ 
یعنی کسانی که تصدیق کردند «بالله» که او یکی است: عليي بن آیی 
طالب علیه السلام و حمزه بن عبد المطلب و جعفر طیار. «أولتک عم 
الطذیقون» رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
(راستگوی) این امت. علی بن ابی طالب است که آو صدیق اکبر و فاروق 
اعظم امتت:(2) 


8 موفق بن احمد در حدیثی مرفوع از ابن عباس روایت کرد: قوم پیامبر 
ضلی الله علیه و له سلم از او پر سندند؛ این آبه دز شان"چه کسانت 
نازل شده است؟ فرمود: ا ( 
می شود و منادی ندا سر می دهد: سرور جانشینان برخیزد و کسانی که 

پس از بعثت مجمد صلی الله علیه و اله و سلم ایمان آوردند: با او 
رت یات له شاه وی ی رورا تر 
سفید به دست او داده می شود و به زیر ان تضا هه پیشینیان اولین از 
مهاجرین و انصار جمع هستند و غیر از انان کسی در میانشان نیست تا ان 
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جا که علی علیه السلام به روی منبری از نور پروردگار عز و جل مي نشیند 
و همگی یکی یکی بر او وارد می شوند. او اجر و نورشان را ؛ نف نان عف 
بخشد. آن گاه کههمگان واود شنوند به آنان گفته مین شود: صفتتان و 
جایگاهتان را در بهشت شناختید. پروردکارتان هن. فزرمایده شما زد من 
مغفرت و پاداش عظیمی دارید که همان بهشت است. پس علی علیه 
السلام برمی خیزد و آن قوم زیر پرچمش, همراه او وارد بهشت می شوند. 
سپس به منبرش باز می گردد و همچنان تمامی موّمنین بر او وارد می 
شوند و او بخشی از آنان را به بهشت وارد می کند و اقوامی را نیز داخل 
جهنم مي گرداند و این همان کلام خداوند تعالی است: «والذین منوا بالله 
وله آولیک هم الصَذیفون والسْهداء عند رَبهم لهْم أجْرْهَمْ وئورُهم» یعنی 
موّمنین, پیشتاز از میان پیشینیان و اهل ولایت «والذین کفَرّوا 2 | بایایتا 
اوانکی احخات الجچیم» یعنی کسانی که کافر شدند و ولایت هت کی 
علیه السلام را تکذیب کردند.(1) 


«سَایفْوا الی مَعْفرو من ریم وجتّهٍ عرضُهّا.. وْییه من یسَاء واللة دُو القَصْل القظیم(21)» 


«سابقوا الی مَغفرو من وجَتٍّ عرص کقرْض السَمَاء والأْضٍ أعدّت 
للذین: امئوا بالله ودشله دلک فطل الله پونبه هن تشاء واللة دو الفصل 


العظیم (21)» 


[(برای_ رسیدن) : به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون 
پهنای آسمان ۲ زمین است (و) برای کسانی آماده شده که به خد| و 
پیامبر انش ایمان آورده اند بر یکدیگر سبقت جویید. این فضل خداست که 
به هر کس بخواهد آن را هی دهد و خداوند.ر| فزون بخشی بز رگ است ] 


1 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن یزید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت کرد و 
گفت: به ایشان گفتم: ایمان درجات و جایگاه هایی دارد. آیا مومنان در آن 
جایگاه ها نزد خداوند برتری دارند؟ فرمود: بله. گفتم: رحمت خداوند بر 
شماء. آن را برایم وصف. کن تا بداتم؟ فرمود؛ خداوتد میان. موهنان مسابقه 
ای قرار می دهد. همچنان که 
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اسب ها را در روز شرط بندی به مسابقه می گذارند. سپس نا را 
براساس سبقتشان در تقرب به او برتری می دهد و به هر کسی درجه ای 
را عطا می کند و از حق هیچ کس کم نمی شود و هیچ متأخری از پیشتاز و 
هیچ کس با درجه کمتر, بر دیگری با درجه بیشتر پیشی نمی گیرد و به اين 
شکل, اولین و آخرین امت از لحاظ برتری مشخص می شود. اگر پیشتاز 
در ایمان بر متأخر برتری نمی داشت. آن گاه آخرین اين امت از لحاظ 
مرتبت. اولین می شد. بلی, اگر پیشتاز در ایمان. فضلی بر کسی که در 
ایمان آوردن تاخید کرده و پس از او قرار گرفته است, نداشته باشد, 
آخرین این امت بر او پیشی می گیرد. اما خداوند با درجات ایمان, 
ی به خاطر تأخیر داشتن در ایمان در 
خرن بیش از اولین است. و نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و 
انفاقشان بیشتر است. اگر معیارهایی برای سبقت نبود که به واسطه آن 
برخی مومنین بر دیگران از نظر مقام نزد خداوند پیشی بگیرند. آخرین ها 
با اعمال عبادی فراوان خود, بر اولین ها مقدم بودند, اما خداوند عز و جل 
ان امر‌وا مصیرفت که اون صقان باین رن درجات مایا داشته 
باشند و کسی که خداوند او را در مرتبه آخر قرار داده است, مقدم شود و 
کسی که خداوند او را مقدم کرده است؛ موخر شود. 


گفتم: مرا از سبقت به ایمانی که خداوند عز و جل موّمنین را به آن فرا 
خواند, آگاه کن. پس فرمود: کدام خداوند یز و چل: «سابفوا ۳ مَغفرو 
من ریم وجتَه عَرَضْها کعرض السَمَاء والارْض اعد للذین توا بالله 
وسلو» و فرمود: : «والسّایقون السَابقون ۴ اوانکی المَقَرّ بو ن»(1) [و سبفت 
گیرندگان مقدمند* آنانتد همان مقربان (خدا) ] و فر مود: «والسّایقَونَ 
اللولوت_من الفهاجرین والانهار والذین انتغوفم باخسان رّضِی اللهة 
که اه سشامان تن ار مماخران. و انضار.ه کنسانی. که 
تیکوکاری از انان پتوهی کرچند. خدا از ایشان حشنون و ان اه 
خشنودند ] از اولین مهاجرین, به سبب درجه سبقتشان اغاز کرد سپس در 
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دوم انصار را ذکر کرد و در مرحله نوم کباتی: که از آنان با تیکی تفت 
کردند. پس هر قومی را به میزان درجات و جایگاهشان نزد پروردگار نهاد و 
سپس عاملی را که به سبب ان, خداوند عز و جل برخی اولیای خود را بر 

دیگران نا ۳ خداوند عز و جل فرمود: «تلک الششل فلا 


َعَصَهَمْ علی بِعّض مهم من کلم اللغ ورقع بَعضَهُم درجاتِ وایتا عیسی ابِنَ 
ِ البّاتب ۳ یداه پژوح القْذْسٍ ولو شَاء ال ما افْتتل الذین من بَعُدهم 
بعد ما جَاءلَهْم الیثَات ولکن اختلفواً قلهّم کف امه ومنهّم من گقَرَ ولو 


۳ ال ما افتتلواً ولکِقّ اللة یف ما ری( 0 از آن پیامبران را بر 
برخی دیگر برتری بخشیدیم. و ی 0 
ترحات خی از انا را نا مد مه یی سر هراشا اس 1 
او را به وسیله روح القدس تایید کردیم و اگر خدا می خواست, کسانی که 
پس از آنان بودند, بعد ان (همه) دلایل روشن که برایشان آمد, به کشتار 
یکدیگر نمی پرداختند؛ ولی با هم اختلاف کردند. پس بعضی از آنان کسانی 
بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند و اگر 
خدا می خواست, با یکدیگر جنگ نمی کردند. ولی خداوند آن چه را می 
خواهة انجام می دهد ه فزمو جوا قصانا عس این غلی تقض»(2) 
او در حقیقت, بعضی از آنبی را بر بعضي, و بر «انظ 
کف قصّلتا بَعصَهُمْ علی بَعّض ولا رخ أْبرُ رجات وأَکیر تفضیلا»(3) [یبین 
چگونه بعضی از ار انار رز بر بعضی دیگر برتری داده ایم و قطعا درجات 
آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است] و فرمود: «هَم دَرَجَاثْ عند 
الله»(4) [(هر یک از) ایشان را نزد خداوند درجاتی است] و فرمود: 
«ویوّت کل دی فصّل فصلهة»(5) [و به هر شایسته نعمتی از کرم خود عطا 
کند] و فرمود: «الذين 


ص :758 


1- [1] - بقره/ 253. 

2 [2] - اسراء/ 55. 

3- [3] - اسراء/ 21. 

4 [4] - آل عمران/ 163. 
5- [5 ] - هود/ 3. 


آمئواً وقاجژواً وجاقذواً هی سبیل الله بأوالهة وانفيهم أَعْظَم ترَجَة عند 
الله »11 اکسانن که انمان آورده و فجرت کوده و در راه خدا با مال و 
جانشان به جهاد پرداخته اند, نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند] و فرمود: 
«وقصّل اللة المجاهدین لی القاعدین جرا عظیها * درجات مه ومعْفره 
ورَحمهٌ»(2) ([مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی اک برتری بخشیده 
0 به عنوان درچات و آمرزش و رحمتی از جانب 
و (نصیب آنان می شود)] «لا.: بشتوی منکم من آنقق من بل التّح وقاتل 
آولیک أعطَم درجة من الذین نوا من مد وقاتلوا»(3) (کسانی از شما 
که پیش از فتح (مکه) انفاق و جهاد کرده اند (با دیگران) یکسان نیستند. 
آنان از (حیث) درجه بزرگتر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته 
اند ] و فر مود: «یرفع اللهٌ الذین منوا ۳ والذین او العلم درجاتِ»(4) 
[خدا (رتیه) کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمندند (بر 
حسب) درجات بلند گرداند] و فرمود: «ولی با م لا« مد قم فا ولا تَضَبٌ 
ولا مَحَمَضَهٌ ِ مَخمهه فی سبیل الله ولا یَطوّون مَوط ۳ الا 0 تالون من عذو 
تلا الا کیب لهُم بو عَمَل ضالع»(د) [و در هیچ مکانی که کافران را به خشم 
می آورد قدم کی ار و از دشمنی غنیمتی بة دست نمی آهو تذ کر 
اين که به سبب آن عمل صالجی برای آنان (در کارنامه شان) نوشته می 
شود ] و فر مود: «ومَا عضو لأنفقسکم مه من خیرِ تجدذوة عند الله»(6) [و هر 
گونه ننکت. که برای خویش از پیش فر ستید, نت را نزد خدا| باز خواهید 
یافت ] و فرمود: «قمن یِعْمَل متقال درو حَیرّا برخ* ومن بَعْمَل منقال درو 
۳ ير1(»۵) [پس هر که هموزن ذره ای نیکی کند, (نتیجه) ار را خواهد 
دید * و هر که هموزن 
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ذره ای بدی کند, (نتیجه) آن را خواهد دید] و اين آیات, درجات و جایگاه 
ما اساع ای ای رات کی انس 1 


2) سید رضی در خصائص: در حدیتی مرفوع به نقل از جعفر بن محمد بن 
علی امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: آسقف نجران 
نزد عمر بن خطاب آمد و گفت: ای امیرالمومنین ! هوای سرزمین ما بسیار 
سرد و پرهزینه است و تحمل حملات یک سیاه را ندارد. من هر سال خراج 
سرزمین مان را به طور کامل به شما می پردازم. خود او خراج را می 
ای متا رای ات سای تم سس ای تال را 
طور کامل دا کند و عمر برای او رسید بنویسد و ذمه او را مبرا گرداند. 
فرمود: یک سال اسقفی که پیرمردی زیبا بود, نزد عمر امد و عمر او را به 
دک و سر سای اه اه هام ست ار وا 
او خواست ایمان بیاورد و شروع کرد به بیان فضل اسلام و نعمت ها و 
کواخانتی. که خسامانان بم ان دست: من یا یفه: اسقف به او گفت: ای عمر! 
شما در کتابتان می خوانید عه خداوند بهشتی دارد به پهنای آسمان و 
زمین» پس جهنم کجاست؟ عمر خاموش شد و سرش را پایین اورد. 
رای کل اس که مسا ار و سوت اس و 
نصرانی ۳ ۳ آری تو جواب بده. علی علیه السلام 
فرمود: ای اسقف نجران, من به تو پاسخ می دهم. وقتی روز فرا می 
گفت: تا به حال ندیده ام که کسی این چنین به سئوال من پاسخ دهد. پس 
گفت: این جوان کیست ای عمر؟ عفر کفقت: این جوان, علی بن ابی طالب 
ای اه ری ی س لت صای لک واه عم سانای 
شخصی که به او ایمان اورد. او پدر حسن و حسین است. 


اسقف گفت: ای عمر ! قطعه ای از زمین را به من معرفی کن که خورشید 
تنها ساعتی بر آن تابیده است, و قبل و بعد از آن زمان, دیگر بر آن نتاییده 
ات کت از اين جوان بپرس. امیرالمومتین علیه السلام فرمود: 
اسرائیل شکافته شد و خورشید بر ۳ 
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تابید, و حال از کف فیل هد از ارب بو ار نتابیده است. اسقف گفت: 
درست گفتی, ای جوان. سپس اسقف گفت: ای عمر ! چیزی را نام ببر که 
در دستان اهل دنیاست و شبیه است به میوه های اهل بهشت؟ پس گفت: 
از این جوان بپرس. فرمود: من پاسخت را می دهم. آن قرآن است. اهل 
دنیا از طریق آن تصمیم می گیرند و نیازشان را از طریق آن رفع می کنند, 
بی آن که کاستی و نقصی در آن به وجود آید, میوه های پهشت نیز چنین 
است. اسقف گفت: درست گفتی, ای جوان. پس اسقف گفت: ای عمر! 
به من بگو, آیا استضان ها نف -دارند؟ عمر کفت: از این جوان بپرس. پس 
علین علید اللاخ فرمودد بلهی ای اسف درخات راون کفت: ابا آندوها 
قفل هم دارند. پس فرمود: بله, ای اسقف ! قفل های آن شرک به 
خداست. اسقف گفت: درست گفتی, ای جوان. پس کلید آن قفل ها 
چیست ؟ فرمود: گواهی به اين که خدایی جز خدای یگانه نیست و غیر از 
عرش چیزی حجاب آن نیست. گفت: درستی گفتی ای جوان ! 


سپس اسقف گفت: ای عمر ! بگو اولین خونی که به روی زمین ریخته شد, 
خون چه کسی بود؟ گفت: از این جوان بپرس. فرمود: ای اسقف نجران ! 
من پاسخت را می دهم. ما همچون شما نمی کوییم, اولین خون, خون 
فرزند ادم بود که برادرش او را کشت و این چنین که شما می گویید 
نیست.؛ بلکه اولین خونی که به روی زمین ريخته شد. خون بند ناف حواء 
بود, به هنگام تولد قابیل فرزند آدم. اسقف گفت: درست گفتی ای جوان! 
پس اسقف گفت: یک سئوال مانده است. تو ای عمر ! بگو خداوند تعالی 
کجاست؟ _ فرمود: _ عمر عصبانی شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
من پاسخت را می دهم. در مورد هر چه می خواهی بپرس. روزي نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. فرشته ای نزد او آمد و 
سلام کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از کجا آمده ای؟ 
گفت: از هفت آسمان, از سوی پروردگارم. . پس فرشته ای دیگر آمد, سلام 
کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم : به او فرمود: از کجا آمده 
ای؟ گفت: از هفت زمین, از سوی پروردگارم. . سپس ای دیگر آمد. 
سلام کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به و گفت: از کجا 
آمده ای؟ گفت: از محل طلوع خورشید, 0 سپس فرشته 
ای دیگر آمد و رسول خدا به او فرمود: از کجا آامده ای؟ گفت: از محل 
غروب خورشید, از سوی وود ار پس خداوند همه جاأ هست,: خداوند در 
آسمان: انتیت: 
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در زمین است, و او تنها حکیم داناست. امام باقر علیه السلام فرمود: 
معنایش این است که عزت پروردگارم همه جا را در بر دارد. و علم چیزی 
از خداوند تبارک و تعالی پنهان نیست.(1) 


و 1 ۳ 
آرشمان: وسعت بهشت را داراست؟ گفتند: پس بهشت کجاست؟ گفت: 
بالاتر از انتفان هفتم و زیر عرش است.(2) 


4) سید رضی در «فضائل عترت» . در حدیتی از امیرالمومنین علیه السلام 
روایت کرد که جاثلیق (اسقف) از او پرسید: بگو بهشت و جهنم کجاست؟ 
فرمود: بهشت در آخرت زیر عرش هست و جهنم در زیر زمین هفتم قرار 
دارد. جاثلیق گفت: درست گفتی. 


ط] اب شفر. اشوب* از آمام باقز و امام صادق علیهما السلام روایت کرد 
که ن باره ره کلام خداوند: «دّلک فصل الله بر رت من چشاء» فر مودند: از میان 
بندگانش, , و در باره کلام خداوند تعالی: «ولاً توا ما فَصّل اللة با 
علی بعض»(3) از ار اسن را حدا یت شارت اان شصت. | سا ۱ 
بر بعضی (دیگر) برتری داده آرزو مکنید] فرمودند: اين دو آیه در شأن 
امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است.(4) 


«ها آصابِ من ميت فی الأرَض ولا فی...تاکم واللة لاب کل مُختال قحُورٍ (22)» 

«مَا اب من مَصِیتَهٍ فی الأرْضٍ ولا فی آنفس 2 الا فی کتاب من قبل آن 
تبرآها ٍنَ لک علی الله یَسِیژٌ (21) لکیلا تأسَوا علی ما قَاتَکَمْ ولا تفُرخوا 
با 1 واللهٌ لا تحت کل تا[ قجخور (22)» 


آطبع مضییتی: نهذ ز سین ۵ نم در تخسیهای شما ( > به.شما) ترسند:- محر آن 
که 
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1- [1 ]- خصاثص الائمه علیهم السلام, ص 90. 


2 21 وه اه اعطین رصن 554 
3- [3] - نساء/ 32. 


4- [4 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 99 


| 


پیش از آن که آن را بدید آوريم در کتابی است. این (کار) بز خدا آسان 
ات « تا بر آن که ار دستت شما رف آنده‌هکین نون و عه: (نستی) آن 
چه به شما داده است شادمانی نکنید و خدا هیچ خودیسند فخرفروشی را 
دوست ندارد ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد. از 
قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, از علی بن هاشم بن برید, از 
پدرش روایت ت کرد که مردی از علی بن حسین علیه السلام در باره زهد 
پرسید, فرمود: ده چیز است, بالاترین درجه زهد, پایین ترین درجه اجتناب 
از گناهان (ورع) است و بالاترین درجه ورع, پایین ترین درجه یقین است و 
بالاترین درجه یقین»؛ پایین ترین درجه رضایت است, همانا, تماهی زهد در 
آیه ای از کتاب خداوند عز و جل آمده است: « لکیلا اه علی ما قَاتکم ولا 
تفرخوا بما آتاکم» .(1) 


2) علی بن ابراهیم: از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری, از 
ی از امام صادق علیه السلام روای یت کرد: گفتم: فدایت شوم 
حد زهد در دنیا چیست؟ _ گفت:_ پس فرهود: خداوند در کتابش معین 
کرده است., خداوند عز و جل فرمود: «لکیلا تاشو| علی قا فاتکم ولا تفو‌خوا 
بماأ آتَاکم» عالم ترین مردم به خداوند, کسی است که از خدا بیش از 
دیگران بترسد. هر کسی بیش از دیگران از خدا بترسد. به او عالم تر 
است. عالم ترین مردم به او, زاهدترین آنان است. شخصی به او گفت: ای 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم, مرا پند ده. پس فرمود: هر 
خاین که هسیقهای دا را ه کارت کنر .جرا که تن هرز در اس 
به دور از خداوند نیستی (از تیررس خداوند بیرون نخواهی رفت).(2) 


3) و نیز علی بن ابراهیم از پدرش. از قاسم بن محمد, از سلیمان به داود 
در حدیثی مرفوع. روایت کرد: ۰ مردی نزد علی بن حسین علیه السلام آمد _ 
و این حدیث را ذکر کرد تا این که گفت _ و به امام گفت: زهد چیست؟ 
فرمود: زهد, ده جزء دارد, بالاترین درجات : زهد, پایین ترین درجات رضایت 
است. آگاه باش که زهد دور انة ای از کتاب خداوند عز و جل آمده است : 
«لکَیّلا تأسوا عَلی ما قاتکم 
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[- [1] - کافی, ج ‌ ص 104, ح 4. 


ی وچ 2 و 1 


ولا تفْترخوا یقا أَاکُمْ».(1) 


4) و نیز علی بن ابراهیم از محمد بن ابی عبدالله, از سهل بن زیاد, از 
ی ی ] از امام جواد علیه السلام روایت کرده است که 
در باره کلام خداوند تعالی «لکیلا تسوا علی ما قاتکم» از: امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: فردی, از بدرم درباره این آبه پر سیة و 
ایشان فرمود: اين آیه در مورد ابوبکر و یارانش نازی شده است. یکی 
مقدم است و دیگری موخر. «لکیْلا تأسوا علی ما قَاتَکمْ» مقصود فتنه ای 
است که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دچارش شده اید. 
فرد گفت: گواهی می دهم که شمایید صاحبان حکمی که در آن اختلافی 
نیست.. پشن آن مرد بردخاشت, رفت. و دیگر. آو را تدیدم.(2] 


5) و نیز علی بن ابراهیم از محمد بن جعفر رزاز, از یحیی بن زکریا, از 
ی یر از عبدالرحمن بن کثیر, از امام صادق علیه السلام در باره 
کلام خدلوند تعالی روایت ت کرد که فرمود: «مَا آضابِ من مصیبٍَ فی الاْض 
ولا فی؛ انتشکم الا فی. کتاب من قتل ان تواها» خداوند راست گفت و 
تیامیر اتشن آن را آبلاغ کردند. کتات اف خر اتمان: علم او به آن را دربردارد 
و کتاب خدا در زمین, آگاهی دادن ما در شب قدر و مواقع دیگر است. «اِنَ 
دلک علی الله یسین».(3) 


6 لین بن اآبراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که سر حسین 
را ۱ 
السلام و دختران امیرالممنین علیه السلام را به آن مجلس وارد کردند. در 
عالی که علی نن.حسین علنه السلام زا با زنجیز بسته پودید. یزید گفت: ای 
علی بن حسین ااحمد و سپاس از آن خدایی است که پدرت را کشت. علی 
بن حسین علیه السلام فرمود: خداوند. کسی که پدرم را کشت., لعنت کند. 
_ فرمود: _ پزید کاب نت ۵ 9 داد گردن 9 بزنند. علی بن 
ای اد ی یا را ان 
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رف 2 


2 متیر قفی: ج 2 311 
کر ] یر قخیر 2 2 331 


از من محرمی ندارند؟ یزید گفت: تو آنان را به منزلشان باز می گردانی. 
سوهان زد و آن را شکافت. پس گفت: ای علی بن حسین, می دانی قصدم 


یزید گفت: بو خدا سوگند. قصدم همین بود. سپس گفت: ای علی بن 
حسین «ومَا اضانکم من مصیبه فبما سشت آیدیکم»(1) [و هر (گونه) 
مصیبتی به شما برسد به سبپ دستاورد خود شماست] علی بن حسین 
علیه السلام فرمود, هرگز این آیه در پاره ما نازل نشده است. فقط این 
آیه در شأن ما نازل شده است: « ما آضَابِ من مُصیبٍَ فی الاْرْض ولا فی 
نفْسکمٌ» ما کسانی هستیم که نه به خاطر آن چه در دنیا از دست داده ایم 
عاشتیت من خوريم ۵ ناه بت سیت: آن. که به: ما دادم من ود شادمات هن 
شویم.(2) 


7 ابن بابوبه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی که خداوند از او خشنود 
باد, از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش از علی بن حسین, از محمد بن 
عبدالله بن زراره, از علی ین عبدالله, از پدرش, از جدش, از امیرالمومنین 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: دو نطفه در رحم با یکدیگر درمی 
آمتو ند + یک از آن ده تین باشه: فرزند, شبیه آن می شود. اگر نطفه 
زن بیشتر بود, شبیه دایی و خاله اش می شود و اگر نطفه مرد بیشتر بود, 
شبیه عمو و عمه هایش می شود. و فرمود: نطفه, چهل روز در رحم می 
ماند. پس هر کس بخواهد در مورد فرزندش دعا کند. پس در همان چهل 
روز قبل از خلقتش دعا کند. سپس خداوند عز و جل فرشته ارحام را به 

سوی نطفه می فرستد, ی کر 
عز و جل بالا می برد و هر طور که خداوند بخواهد, به ان کل قی فده 


پس می گوید: ای خدای من. مذکر يا مونث؟ و خداوند تعالی هر آن چه 
بخواهد را وحی می کند و فرشته می نویسد. سپس می گوید: آیا بدبخت 
گردد یا سعادتمند؟ پس خداوند عز و جل هر آن چه بخواهد به او وحی می 
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1- [1 ] - شوری/ (اد. 


ی 


می نویسد و می گوید: خدایا روزی او چقدر است و مرگش چه زمانی 
است؟ سپس ان را می نویسد و هر چیزی که در دنیا دچار ان می شود را 
می نویسد؟ پس او را به رحم باز می گرداند. کلام خداوند عز و جل به 
عصی مدای . اشاره دارد: «ما آضابِ هن مَصببه ی الأرْض ولا فی أنفْسکم 
الا في کتاب من قبل آن تثر آها»(1) حدبتی در. تسیر ین آبه ذر تقتنبیر آنه 
«(ّا آنرلتاة فی لیّله القَدّر» [ما (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم ] ان شاء 
الله‌شواهد آمد: 


هی ااا ایا با اه واه قفوم هب تا بات ان لاد کی ۳( 2 


«لقَذٌ آرسَلتا سْلتا بالبياتم وأنزلتا هم الکتاب والمیزان وم ال 
بالقشط وأنرلتا الحدید فیه بَأسْ شدیذ ومتافغ لاس ولیِقلم اللة ‏ وم 
ورسْلة بالعیّب ان اللة قووٌ عزیژ(25)» 


[به راستی (ما) پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب 
و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن برای 
مردم خطری سخت و سودهایی است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه 
کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری می کند. اری, خدا نیرومند بر 
ناپذیر است ] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن حسن و غیره, از سهل بن زیاد, از محمد 
بن عیسی و محمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ همگی از محمد بن سنان, 
از اسماعیل بن جابر و عبدالکریم بن عمرو, از عبدالحمید بن ابی دیلم, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: موسی علیه السلام به 
یوشع بن نون دستور داد و یوشع بن نون به فرزند هارون دستور داد, در 
حالی که نه به فرزندش و نه به فرزند موسی دستور نداده بود. یقینا 
خداوند عز و جل بهترین هایی دارد و هر که را بخواهد, از هر کس که 
بخواهد انتخاب می کند. موسی علیه السلام و یوشع را به مسیح علیه 
السلام بشارت داد. هنگامی که خداوند عز و جل مسیح علیه السلام را 
ختغفت. کر در مسبت به. آنان فرمود: یقینا پس از من پیامبری خواهد اضدذ که 
نامش احمد است و از فرزندان اسماعیل علیه السلام که تصدیق من و 
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استدلال من و استدلال شما را می اورد و پس از ان در میان حواریون و 
در میان مستحفظین نیز این امر جاری است. خداوند عز و جل از این روی 
آنان را مستحفظین نامیده است که اسم اکبر (نام برتر) خداوند در میان 
آنان حفظ شده است و آن کتابی است که به وسیله آن به هر چیزی می 
توان علم داشت, همان که همراه با انبیا که درود خدا بر آنان باد بوده 
است. خداوند غز و جل سیف فرماند: خولعد هل رسلا من قبلک»(1) [و 
قطعا پیش از تو (نیز) رسولانی فرستادیم] و «واتزلتا" عم الکتات 
والهیرَان»(2) [و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم] کتاب, اسم اکبر 
است و آن چه با نام های کتاب تورات و انجیل و فرقان شناخته می شود, 
همین کتاب است. در آن, کتاب نوح علیه السلام است, کتاب صالح و 
شعیب و ابراهیم علیه السلام است. پس خداوند عز و جل فرمود: ها ها 
لفی الصَخف الأولی 7 ِ- ابراهیم وموسی»(3) [قطعا در صحیفه های 
ات مت ۳ اه ارس ار ۳ به الم دی ادامه 
داشتت نا اس که باه سسمد .ی لاه علنه م آله م منم وسا دنه 
ضحافی. که خدافند. غر. ود حل, "فخمد ضلی الله. علية. چ. آلة. و یلم «ا 
برانگیخت. باقی مانده مستحفظین تسلیم او شدند و بلی اسرائیل او را 
تکذیب کردند. پس او از خداوند عز و جل کمک خواست و در راهش 
مجاهدت کرد سیس خداوند عز و جل بر او ایه ای نازل کرد که ای 
محمد! فضیلت وصی خود را اعلام کن: پس پیامبر اکرم ضلی الله علیه و 
آله و ام فرمود حدایا کرت ها مردمی ظالم ند کای تداشته اید. 
پیامبری به سویشان فرستاده نشده بود و از همین روست که فضیلت 
نبوت و شرف انبیا را نمی شناسند و اگر از فضل اهل بیتم برایشان بگویم, 
به من ایمان نخواهند اورد. پس خداوند عز و جل چنین فرمود: 


ص :767 
1- [1] - رعد/ 38 


2 [2] - حدید, 97. 
3- [3 | - اعلی/ 18-19. 


«ولاً تَحرَن عَليهمٌ»(1) [و بر آنان اندوه مخور ] «وقل سلام قسَوف 
یعلمون»(2) [و بگو: به سلامت, پس زودا که بدانند] پس برخی از فضایل 
وی ود راما وروی رشان در تلبت اسان شید اعد رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم این نفاق آنان و سخنانی را که می گفتند, 
دانست؛ را «ولقَدٌ تعْلمٌ لک یَضیق صَدرک بقا 
یقولون»(3) او قد قطعا می دانیم که سینه تو از آن چه می گویند تنگ می 
شود] «قَابَهْم و بکدیونی ول الظالمین بایاتِ الله یَجْحَذدُون»(4) [در واقع 
و ی ولی کارا آیات خدا را انکار می کنند] 
آنان بدون برهان آن را انکار می کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم با آنان انس می گرفت و در برابر برخی از برخی دیگر کمک می 
ار سای و و وا ی ی که 
و زمان وفات او فرا رسیده است. برای ایشان استدلال و اقامه دلیل کرد. 


بسن . خداوند. غر و. حل فرفودد صفادا فذعت قانضت ۶ والی: یک 
قازغب»(3/ [پس چونر_ فراغت تا ات درکوش * و با اشتیاق به 
سوی پروردگارت روی آور] هنگامی که فراغت یافتی, پرچمت را علم کن 
و جانشینت را معرفی کن. و فضل او را آشکارا بیان کن. پس رسول اکرم 
فرمود: هر کس من مولایش بودم. علی مولای اوست, خدایا دوستدار او را 
دوست بدار و با دشمن او دشمنی کن _ سه بار _ پس فرمود: مردی را 
فرا می خوا: نم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را 
دوست دارند و از آنها روی برنمی گرداند, و فژار نیست حضرت با این 
کلمه, کسی را مدنظر داشت که [از جنگ ] بازگشت و اصحاب خود را می 

ترساند و انان نیز او را می ترساندند _ فرمود: علی علیه السلام سرور 


ص :768 


1- [1] - نحل/ 127. 
2- [2] - زخرف/ 89. 
3- [3] - حجر/ 97. 
4 [4] - انعام/ 33. 
5- [5] - انشراح/7-8. 


است و فرمود: علی علیه السلام ستون دین است و فرمود: این همان 
کسی است که به خاطر حق با مردم می جنگد و فرمود: حق با علی علیه 
السلام است, با هر رویه ای که در پیش گیرد. و فرمود: من در میان شما 
و اش رابت اد عت رازه که او از اين دو بهره گیرید. هرگز گمراه 
نخواهید شد: کتاب خداوند عز و جل و اهل بر بیتم. ای مردم ! گوش فرا دهید 
که به گوش شما رساندم و تبلیغ کردم. 0( وارد می 
شوید, در آن جا از اعمالتان در قبال ثقلین خواهم پرسید. ثقلین: کتاب 
خداوند عر وخل. اسمو اخل پیت من, یش از انا ی کیرد که هلای 
می شوید و به آنان نیاموزید چرا که آنان عالم تر از شما هستند. با کلام 
اه هر ای ما 
ححجت بر انان تمام شد (جای عذر و بهانه ای باقی نماند). رسول اکرم 
صلی الله علبه و آله شم پنوشته فصل افل نخس را که فلام. وندروه 
خدا بر آنان باد, بیان نموده و با قرآن برای آنان روشن می کرد: «انمَا رید 
اللة لذهِتَ عَنکُمْ الرْجَس آَهْل البیّتِ وْطَورکمْ تطهیزا»(1) [خدا فقط می 
خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه 
گرداند] و خداوند عز و جل فرمود: «واعْلقواً اخان یم سم شی ۶ فان لله 
حَمَسَءٌ وللرّسّول ولذی القربی»(2) [و بدانید که هر چیزی را به غنیمت 
گرفتید, نک بتجم. ان برای خدا| و پیامبر و برای خویشاوندان است ] پس 
خداوند عز و جل فر مود: «وآتِ ۳ القَرّبی حقهة»(3) [و حق خویشاوند را به 

ی ار 0 ی 97 
السلام حقش جانشینی بود که به او عطا شد و همچنین او اسم اکبر و 
میراث علمي و نشانه های علم نبوت بود. پس خداوند عز و جل فرمود: 
«فْل لا سالک عَلیّه َجْرّا الا المَودّه فی الفرْبی»(4) [بگو به ازای آن 
(رسالت) پاداشی از ۱ غواسار. کشت مر دی در خارج 
خویشاوندان] پس فرمود: «و آذا الموده سئلت * بای ذنب قتلت» [و 

گامی که در باره مودت 


ص :769 


1- [1] - احزاب/ 33. 
2 [2] - انفال/ 41. 
3 [3] - اسراء/ 26. 
4- [4] - شوری/ 3 2 


شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم, جویا شو] و اين 
آیه: «وکایّن من قَرْیه عتث عَن اهر رَبها»(1) [و چه بسیار شهرها که از 
فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند] و نظایر آن. این پرسش و 
مردان سرکش و نافرمان, نشان از قریه ای دارد, بی دیوار و بارو. امام را 
گفتند: «قری ظاهره» چیست؟ فرمود: شیعیان ما هستند, یعنی دانشمندان 
شیعه. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: قری ظاهره, رسولان و نقالان علم به شیعیان ما و فقهای شیعه 
هستند. سپس فرمود: در این ایه: «وقذرتا فیها السیر»(2) [در میان انها 
مسافت را به اندازه مقرر داشته بودیم ] سیر, مثالی برای علم است. 
«سیژو( فیها لت وََبَامَا آمنین»(3) [در این (راه)ها شبان و روزان آسوده 
خاطر بگردید] همان علم حلال و حرام و فرائض و احکام است که در شب 
ها و روزها (از پس پرده روزگاران) به آنان می رنه و اگر اين علم را از 
متابعی. که.به آنان امر شده است, اخذ کنند, دچار تردید و گمراهی نخواهند 
شد. در روایتی نیز آمده است, از انحراف و کجروی در امان خواهند بود. 
در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که مقصود, حرکت 
ایمن شیعیان در زمان حضرت قائم علیه السلام و کامل کردن دین از 
طریق صاحب الأمر علیه السلام است و آن حضرت برای برخی از سفیران 
و تضاشد ان از خواص اصحابش توقیع کرده است که ما همان قری هستیم 
که خداوند به آنها برکت داد و شما قری شاهده هستید. (ادامه روایت). 
شاید دلیل کنایه ایشان به قری این است که آنان مجمع العلوم هستند. 
چنان که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: من شهر علم هستم. و نیز 
رساتر است. و خدا عالم است. 


قسوه: و تعابیری که مشتمل بر این کلمه است. ضدٌ رقت است. قلوب 
قاسیه در قرآن بسیار آمده است. در کلمه قلب؛ ذکر کردیم که می توان 
آن را به دل های 


ص:839 
1- [1] - طلاق/8. 


2- [2] - سبا/18. 
[و | : 


پرسیده شود که به کدامین گناه, کشته شد] می فرماید: در باره مودتی از 
شما سئوال می کنم که فضل آن بر شما نازل شده است.: مودت نزدیکانم, 
به, کدامین, گناه. آنان را کشتید؟ خداوند عز و جل فرمود: «قاسْألوا هل 
الذکر آن کت 1 تَعلمُون» (1) [پس اگر نمی دانید از پژوهندگان کتابهای 
آیجای یبا شوید ] فرموه کات همان کر است: و اهل ,اه ال ععمه 
علیهم السلام هستند که خداوند عز و جل به پرسش از آنان دستور داد, نه 
از نادانان. و خداوند عز و جل قرآن را ذکر نامیدو و فر موده است: «وآنّلتا 
یک الذکر لین لاس ما رل ایهم ولعلهْم یتقکرژون»(2) [و اين قرآن را 
به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آن چه را به سوی ایشان نازل شده 
است, توضیح دهی و امید که آنان بیندیشند] و خداوند عز و جل فرمود: 
«وائَه لذ کر ی ولقومک وسوف تسمألون»(3) [و به راستی که (قرآن) برای 
تو و برای قوم تو (مایه) تذکری است و به زودی (در مورد آن) پرسیده 
خواهید شد ] 


و خداوند عز و جل فرمود: «أطیقُواً اللة وأطیغواً اللَسُول وأولی الم 
مِنکٌ»(4) [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت 
کنید ] و فرمود: ««ولو ردو 4 الی» [اگر أَنْ را ارجا دهند ] به خداونر و به 
«الَسول والی آولی الأمر مِهُم لعَلمة الذین یَسْتنبطوتة متهْ»(5) [اگر آن 
وا را نا 
تب توانند درست و نادرست) آن را دريابند ]| پس خداوند امر مردم را به 
اولی ۱ اطاعت از انا و پیوستن به آنان را 
اس ی امه سسوان له خی له ار 
چجه الوداع بازمیگشت, جبرئیل علیه السلام بر نازل شد و فرمود: «یا 
یا الرشول بَلعْ ما آنزل الیک من ریک وان تن فا لت رسَالتة والله 
یعصمّک 


ت- 


ص:770 


1- [1] - نحل/ 43 و انبیا/ 7. 
2 [2]- نحل/ 44. 

3- [3] - زخرف/ 44. 

4- [4 - نساع/ 9<ظ. 

5- [5] - نساء/ 93. 


من الناس ان اللة لا یهّدی القوم الکافرین»(1) [ای پیامبر ! آن چه از جانب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده 
ای و خدا تو را از (گزند) مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را 
هدایت نمی کند] پس مردم را فرا خواند, آنان جمع شدند, دستور داد تا 
شاخه هایی را بیاورند و خارهای ان زمین را جارو زدند. سپس فرمود: ای 
مردم ! مولای شما کیست و چه کسی از شما به خودتان شایسته تر است؟ 
گفتند: خدا و رسولش. فرمود: هر کس من مولایش بودم, پس علی مولای 
اوست. خدایا هر که علی را دوست دارد. دوست بدار و با هر کس با علی, 
دشمن است. دشمن باش. و سه با ر کلام را تکرار کرد0 یس تیغ نفاق در 
قلوب مردم جای گرفت و گفتند: خداوند عز و جل هرگز اين موضوع را بر 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل نکرده است. او از این طریق فقط 
می خواهد شان(2) پسر عموی خویش را بالا ببرد. 


زهانت. که وارة مدیتهة شند: انضار بت نزد اه آمدند و کفتد؟ اي رسول خدا ! 
با به ما نیکی کرده است و به وسیله تو و برانگیختن تو در 
میانمان ما را گرامی داشت. خداوند دوستمان را شاد و دشمن ما را خوار 
کرد ای روم‌های رت هایس روتسا ما و مات قاری 
تیه آنان عصا کتی. بضضفین شم نی ها وا مات نی کفه: 


دوست داریم یک سوم اموالمان را بردارید تا بتوانید به هیئتی که از مکه به 
نزد شما می آیند, چیزی عطا کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
پاسخ آنان را نداد و منتظر شد تا آیه ای از جانب پروردگارش بر او نازل 
شود. پس جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و فرمود: «فل لا أسألکم 
علیّه َجْدّا الا المودح فی الفربی»(3) [بگو به ازای آن (رسالت) پاداشی از 
شما خواستار نیستم 7 دوستی در ِ خویشاوندان ] پیامبر اکرم اموال 


ص:771 


1- [1] - مائده/ 67. ۱ 

2 [2] - در اصل. ضبع بوده است که آن را شان و موقعیت ترجمه کرده 
ایم. ضبع: ما بین زیر بغل تا وسط بازوست. البته بالای زیر بغل, مورد نظر 
است «المعجم الوسیط, ماده ضبع, جح 1, ص 533ظ». 

3- [3] - شوری/ 23. 


موضوع بر محمد نازل نشده است و او فقط می خواهد زیر بغل (مقام و 
موقعیت) پسرعموپش را بالا ببرد و اهل بیت خود را بر دوش ما سوار کند. 
دیروز می گفت: هر کس من مولای او بودم, پس علی مولای اوست., و 
امزوز چی کونج ففل.! اشالکم علیب آخوا الا المو فی العرتی» ایکو ند 
ازای آن (رسالت) پاداشی از تا خواسار شنم چگر دوستن ان 
خویشاوندان ]. سیس ارت خمس نازل شد. انا کفتنه می خواهد اموال و 
غنیمت هایمان را به او ببخشیم. سپس جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد 
و فرمود: ام هرد ! نبوتت را به اتمام رساندی و زمان حیاتت در این دنیا 
را به پایان رسانده ای. پس اسم اکبر, وارث علم و نشانه های علم نبوت 
را نزد علی بگذار, زیرا من زمین را بدون عالم باقی نمی گذارم, آن که به 
واسطه او اطاعت و ولایت من شناخته می شود و آن عالم حجتی است 
برای کسانی که در فاصله زمانی بین مرگ یک پیامبر و بعثت پیامبر دیگر به 
وتا هف ات فرمود: پس نام اکبر, وارث علم و نشانه های علم نبوت را 
برای او به وصایت گذاشت و هزار کلمه و هزار باب را برای او به او 
وصیت کرد که هر کلمه و باب به روی هزار کلمه و باب باز می شود.(1) 


2) سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن ابی نصر, از 
هشام بن ساأالم, از سعد بن طریف, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد: 

هشت نفر نزد او بودیم و سخن از رمضان به میان آوز دنم و او فرمود: 
نگویید این رمضان است. رمضان نه می اید و نه می رود. تنها امر فانی 
انست هی آندهمی رود به چای آن بگویید: ماه رمضان, چرا که ماه به 
نام اضافه می شود و نام رمضان, نام خداست و آن ماهی است که قرآن 
در آن نازل شده است. خداوند این ماه را مَتّل و عید قرار داد. در ماه 
رمضان برای زیارت ائمه علیهم السلام و برای عید نباید کسی خارج شود. 
ندائید کسی که در فان رمضان از خانه اش فی فسیل الله خارج شود وم 
فی سبیل الله هستیم؛ ما همان راهی هستیم که هر کس وارد ان شد, 
حصاری به دور او پیچیده می شود و حصاأ ر همان امام است, روز قیامت در 
میزان اعمالش صخره ای خواهد بود که از آسمان ها و زمین های هفت 
گانه و آن چه روی آنها و میان آنها و 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 32 2, ح 3. 


در زیر آنهاست: سنگین تز است. گفتم: ای ابو جعفر ! میزان چیست؟ 
فرمود: ای سعد ! زرف نگری و وسعت نظرت افزون شده است. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم همان صخره است و ما میزانیم و خداوند 
عز و جل در شأن امام فرمود: «لیِفُومّ الّاسنْ یالقسط» و هر کس در برابر 
امام تکبیرکنان بگوید: لا اله لا الله وحم لا شریک له ؛ خداوند رضوان اکبر 
را برای او در نظر می گیرد و کسی که رضوان اکبر را برای او در نظر 
بگیرد, او را با ابراهیم و محمد صلی الله علیه و اله و سلم و پیامبران را در 
دارالجلال همراه می کند. گفتم: دارالجلال چیست؟ ِِ ما دارالجلال 
هستیم. و اين کلام خداوند عز و جل است: «تلک الذَار لاخره تجعلها للذین 
لا پریدون لوا فی الاْض ولا قسادا والعَاقبة «ٍِِ [آن سرای 
آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد 
نیستند و فرجام (خوش) از آن پرهیزگاران است.] سعد, ما همان عاقبت 
هستیم و خداوند عز و جل در باره دوستی ما برای تقواپیشگان می فرماید: 
«تبازک اسم یک ذٍی الجلال والاکرام»( (2) [خجسته باد نام پروردگار 
شکوهمند و بزرگوارت] ما همان جلال و کرامت خداییم و خداوند تبارک و 
تعالی بندگان را به وسیله اطاعت از ما گرامی داشته است. 


«لعَ آژزسلتا ژسْلتا بالتیتاب واأتّلتا مَعَهمْ...ورَسْلة بالقیّب ان اللة قوعٌ عزیژ(25)» 


«لقذٌ آژسلتا رُشْلتا بالبيئاتم وآنزلتا مَعهْمْ الکتاب والهیزان لَفُومَ التّاسن 
بالقشط وأنرلتا العدیة فیه بسن شدیذ ِِ لاس ولیقلم اللة من یَنصرة 
ورْسْلة بالقیّب ار اللة وود عزیژ(25)» 


و ترازو را فرود اوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در ان برای 
مردم 


ص :3 77 
1- [1] - قصص/ 3. 


2 تن 7 
که ار ] تسیر قصیز ج 2ص :1312 


خطری سخت و سودهایی است ید یر آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسی 


در نهان او و پیامبر انش را با که آری خدا, نیرومند شکست ناپذیر 
است 


1) طبرسی در احتجاچ: از امیرالممنین علیه السلام در ضمن حدیثی گفت: 
«وآنرّلتا الحدید فیه باس شدید» مقصود از نازل کردن آن؛ خلق آن است. 
(1) 


2 ابن شهر آشوب: از تفسیر سذی, از ابو صالح, از ابن عباس: در باره 
کلام ِ تعالی فرمود: «وآنرّلتا الحدیة» فرمود: خداوند آدم را همراه با 
شمشیر ذوالفقار نازل کرد و این شمشپر را از برگ درخت مورد بهشت 
خلق کرده است. . سپس فر مود: «فیه سر شدید» آدم به وسیله آن با 
دشمنانش از جن و انس می جنگید و به روی آن نوشته بود: پیامبرانم 
پیوسته با این می جنگیدند, پیامبری پس از پیامبر دیگر و راستگویی پس ۲ 
راستگوپی دیگر, تا آن جا که امیرالمومنین آن را به ارث می برد و به 
وسیله آن همراه با پیامبر, می جنگد. «ومتافع للّاس» ان محمد و علی 
علیه التلام اسان الله کوی ع او زواناشت که فا را به + اه 
غلی‌تن, ای طالفب عایه الشلام عجارات. کند.. کقت: تعامی بارانمان روایت 
کرده اند که مقصود از اين ایه ذوالفقار است که خداوند. ان را از اسمان به 
شاخ صات اه لیم هر اله وه سم درل کون ار انا به عان یه 
السلام عطا کرد.(2) 


«ولقَذ آزسلتا وجا وايْراهيم وجعلتا فی دریْتَهمَا او والکتابت قمئقم شُهْتدٍ وکنیژ مهم 
قاسفون(26)» 


[و در حقیقت؛ نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندان آن دو نبوت و 
کاب وا فرار دام از آها ری رمیات اش ادلی یات از آنان 
بدکار بودند ] 


1 ابن بابویه, از علی بن حسین بن شاذویه موّدب و جعفر بن محمد بن 
مسرور که خدا از ان دو خشنود باد, از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیدی, 
از پدرش, از ریان بن صلت., از امام رضا علیه السلام _ در حدیث مامون 


همراه با 
ص :774 


شرس هه 
2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 24 


طلما که دیاز بان آشاره کروه ام . مایت کر غلما کفتنده امه ار 
الحسن ! در مورد عترت به ما بگو, انها ال هستند یا ال تیستند؟ آمام رضا 
علیه السلام 9 انان ال او هستند. علما گفتند: پس این کلام از رسول 
کی کی سس ان آن را رد کردر می گویند: آل محجمد؛ اف اوست. 
امام رضا علیه السلام فرمود: به من بگویید آيا صدقه به آل او حرام است؟ 
و بله. فرمود: پس صدقه بر امت حرام است؟ گفتند: نه. فرمود: این 
تفاوت, میان آل و امت است. وای بر شما؛ شما را به کجا می برند؟ 


آیا شما از ذکر روی گردانیده اید یا قومی مسرف هستید؟ آیا نمی دانید که 
ورائت و پاکی از آن برگزیدگان هدایت شده است نه دیگران؟ گفتند: از 
کجا چنین نتیجه ای گرفته ای ای اباالحسن؟ فرمود: از کلام خداوند 59 
جل: 4 آرسَلتا توحا وابراهیم وجَعلا فی ذریْتهمَا التبوح والکتاب فمنهّم 
در و در مهم فاسقون» پس وارت نبوت و کتآب از آن هدایت شدگان 
اس آبا نمی دانید که نوح از پروردگیر تعالی درخواست کرد و 
د: «ِنْ اان من احای وان وغدک الحَو" وآنت احْکم العاکمین»(1) 
[پروردگار پسرم از کسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو 
پهترین داورانی] و خداوند عز و جل به او فرمود: «یا نوخ اه لیْس ,من 
آقلک ات عَمَل عَیْرُ صالح فلا تسالن ها انش لک یه علذ اثی آعطک آن کون 
من الجاهلین»(2) [ای توح ! او در حقیقت. از کسان تو نیست. او (دارای) 
کرداری ناشایسته است. پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه. 
ریا 


«ْ قَمَیْتا علی آثارهم برژسلتا وقمْیْنا...ملهم رهم وگنیژ علهغ قاسفون(27)» 


«ثَمٌ قفَیْتا علی آتارهم برُشْلتا وقَفْیتا بعیسی ابن مَرْیِم وائیتاة الانجیل وجعلتا 
۳ : 


ص :775 
1- [1] - هود/ 45. 


2 [2]- هود/ 46. 
تا عون اخاد الرضا غلنه اسلا رم ووامر 1 


ها 
- 
ِ 


وو ه ‌ 


الذین انبعو ۳ ورَحمه ورهبانبُه ایتدغُو ۱ 
1 زر 02۶ ۳ 
۱ مِنهّمٌ اجرهم وکییز 


رضوان الله فقا رعوها حق رعایتع فان 


: ح 
2 مَنَهْمْ فاسقون(27)» 


ها ما ک هه 
ار ان 9 
لذین | أ 


لا ابتغاء 


[آن گاه به دنبال آنان پیامبران خود را پی دربی اوردیم و عیسی پسر مریم 
را در پی (انان) اوردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دلهای کسانی که از 
او پیروی کردند رافت و رحمت نهادیم و (اما) ترک دنیایی که از پیش خود 
درآهر دنه فا آن زا بر انشان مقرر نکردیم. محر نرای آن که کسب 
خشنودی خدا کنند. با اين حال آن را چنان که حق رعایت آن بود منظور 
نداشتند. پس پاداش کسانی از انشان را که آیمان آوردهبودتد بذانها دادیم 
ولی بسیاری از آنان دستخوش انحرافند ] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از علی بن 
اسباط, از محمد بن علی بن ابی عبدالله, در باره کلام خداوند عز و جل: 
«ورهتَانّد ابتدغوها ما کتتاها عَللهم الا ابیِقاء وان الله» از امام موسی 
ام ها تا ها نماز شب(2). ابن بابویه در عیون 
الاخبار روایت ت کرد: پدرم از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن حسین بن 

ان ای ی یا ی ی 
موسی کاظم علیه السلام نقل کرده است که. ۰ و عین همین حدیث را 


روایت کرد.(2) 
یا ها الذین وا وا اللة وآمئوا یشوله...تفُشون به ور لک والله َو رَجیْ(28)» 


ِِ تون به 4 ِ عَفْود یی 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا 
از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که 
به (برکت) آن:راه شپرید و بر شما ببنخشاید و خدا آمرزنده مهربان است ] 
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1-1 | کافی,خ فز ی 288 2 13 
۵ نون اخبار الضا اه النملامر خر 24 29 


1 محمد بن یعقوب: از احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبار, از ابی 
فضال, از ثعلبه بن میمون, از ابو جارود روایت کرد: به امام باقر علیه 
السلام گفتم: خداوند به اهل کتاب را اه است. فرمود: آن 
چیست؟ گفتم: کلام خداوند عز و جل که فر مود: ِ یناه هم الکتات صن 
قبله هم به بوْمئوَ # ولذا بثلی غلبم قالوا ما به لةُ الحق من رما [ا کا 
من قبله مسلمین ۴ اوانک و آجر هم 28 مر ِِ صَبوا»(2)" اکشسانن که 
فل از آن کاب (اشمای اه اسان داده 1 ۳۳ 01 موز گزوید ‏ 
چون بر ایشان فرو خوانده می شود می گویند بدان ایمان آوردیم که 1 
0 است (و) از طرف پروردگار ماست ما پیش از ان (هم) از تسلیم 
شوندگان بودیم * انانند. کة,به (یاش) آن که صبر کردند دو بار پاداش داده 
می شوند] _ گفت: _ فرمود: خداوند به شما نیز همچون آنان عطا کرده 
است. سپس اين آیه را تلاوت کرد: «یا یا الذین نوا الفُوا اللة وآموا 
برشوله یو ژ کثلن ین یه وغل لک ُوزا تشون به» یعنی امامی 
که او را ای و را ی 9 


2) و نیز محمد بن یعقوب از تعدادی یارانمان. از احمد بن محمد, از حسین 
بن سعید, از نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان. از سماعه پن مهران, از 
امام صادق علیه السلام در باره کلام خداوند عز و جل: «یوَیِک کفلین جن 
رَحمیه» روایت کرد: حسن و حسین علیهما السلام. #وتحقل. لکم نود 
تقشون» فرمود: امامی که او را پیشوای خود قرار می دهید.(3) 


کل بن ابراهیم گ کفت: حسن بن ی از پدرش. از حسین بن سعید, از 
نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان. از سماعه بن مهران؛ از امام صادق 
علیه السلام مانند ان.زا روایت کرد (13 


3( محجمد بن عباس.: از ۳ بن عبدالله, از ابراهیم بن محمد تقفی, از 
اسماعیل بن بشار, از علی بن جعفر حضرمی, از جابر بن یزید جعفی, از 
امام باق علیه السلام در باره کلام خداوند عز و جل: «افُوا اللة وامئوا 
پرشوله یو م کفلین من 
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1- [1]- قصص/ 52-54. 


2- [2 ۲ - کافی, 0 1 ض 00 1, حِ( 3. 
رآ 


4- [4]- تفسیر قمی, ج 2, ص 332. 


دشمنان امه علیهم السلام و موارد مشابه تاویلن کرد. موّید این موضوع, 
مطالبی است که در تأویل آیات مشتمل بر این کلمه, در لابلای کتاب خواهد 


امد پس غفلت مکن. 


قضاء: قضاء و آن چه که مشتمل بر آن است مانند قضی و نظایر آن. قضاء 
با الف ممدود يا مقصور در لغت به معانی مختلفی است. از جمله, خکم و 
سقفی ور انم ات ور وی وی وا ند آن: گفته شده 
که اضل همه معانی.ان انقطاع شی ء و تمام شدن آن است و قضاء خداوند 
متعال, عبارت از خکم و واجب کردن و تعیین سرنوشت خلایق و نشر آن به 
طور مفصل در لوح است., همچنان که قدر به معنای نشر سرنوشت در لوح 
به صورت مجمل و با ذکر برخی صفات می باشد. 


قضاء نیز مانند اراده و مشیت _ چنان که در اراده ذکر شد _ به دو صورت 
حتمی و غير حتمی است. قضای حتمی در افعال خداوند متعال است که 
چون حکم می کند. شی ۶ وجود می یابد و غیر حتمی مانند افعال بندگان 
است که اختیار انجام دادن يا ترک فعل را در آنان قرار داده است. خواه به 
معنای نشر در لوح باشد یا غیر آن. واضح است که علم خداوند به چیزی و 
اثبات آن در لوح, دلیل وقوع آن نیست., بلکه چون خداوند آن را بداند, واقع 
می گردد. در مورد قدر و تقدیر نیز همین مطلب صادق است. به علاوه, در 
کلمه فصل,. مطالبی ذکر شد مبنی بر اين که امام. حدفاصل خکم و قضاء 
در میانٍ خلایق_ است. در کلمه رسول نیز آوردیم که مراد خداوند از این 
آیه: «وفضی بیتهُم بالعشط»(1) [و میان آنان به عدالت داوری شود] آن 
است که امام علیه السلام در هر قرنی در میان مردم به عدالت حکم می 
راند. در واژه تسلیم نیز ذکر شد که مراد از «ما قَصَیّت» در این آیه: 
«لایَچدُوا فی أَنفَسهمٌ خرچا مَمّا قَصَیْت»(2) [سپس آ سح کم راخ ای 
در دل هایشان احساس ناراحتی (و تردید) نکنند] حکم پیامبر صلی الله 
علیهو آله به.ولایت علی: علبه السلام اسنت. از ان 


ص:640 


1- [1] - یونس/4<. 
2 [2]- نساء/65. 


[حمنه» روایت یت کرد و فرمود: حسن و حسین علیهما السلام مقصود [ 
هستند. گفتم: «ویجَعل اک توا تفشون» فر مود: امامی را برای شما می 
فرستد که او را پیشوای خود قرار دهید.(1) 


4) و نیز محمد بن عباس. از علی بن عبدالله, از ابراهیم بن محمد, از 
ابراهیم بن میمون» از ابو شیبه, از جابر جعفی, از امام باقر علیه السلام در 
باره کلام خداوند عز و جل: «بْوْیَم کِفلین من رَحْمَیو» روایت کرد: حسن و 
حسین علیهما السلام مقصود کلام هستند. «ویجَعل کم تورّا تقسون ۷ 
فرمود: امام عادلی برای شما می فرستد که او را پیشوای خود قرار می 
دهید. او همان علی بن ابی طالب علیه السلام است.(2) 


اه دقع من ی ان موس تسار ار اعدری خسن 
بن یزید از عمویم حسین بن یزید, از شعیب بن واقر روایت کرد:(3) از 
حسین بن زید شنیدم که در حدیثی از جعفر بن محمد., از پدرش علیه 
السلام, از جابر بن عبدالله که خدا از او خشنود باد. از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم روا بت کرد که در باره کلام خداوند تعالی: «یْوْْکٌ کفلیّن 
من رَحمَیّه» فرمود: مقصود حسن و حسین علیهما السلام هستند. «ویَجْعل 
اکن بو 3ا تفشون به »> فرمود: مقصود, علی علیه السلام است .)4 


6) و نیز او از عبدالعزیز بن یحیی, از مفیره بن محمد, از حسین بن حسن 
مروزی, از احوص بن جوا از سس بن رزیق, ِ ثور بن یزید, از خالد بن 
و وا دا با مت بر 
سینه ام زد و سپس فرمود: ای کعب ! علی علیه السلام دو نور دارد, نوری 
در اسمان و نوری در زمین. پس هر کس به نور او تمسک جوید, خداوند او 
را وارد بهشت می کند و هر کس از مسیر 
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1- [1] - تآویل الایات, جح 2 ص 668, ح 27. 
2- [2] - تأویل لایات, ج 2 ص »ِ" 2 
جای «حدثنی» «وحذثنی» باشد به ۳۳ واو عطف ؛ در شواهد التنزیل, ج 
2 ص 228 ح 944 چنین آمده است: محمد بن زکریا, حذثنا محمد بن 


4 [4] - تأویل الایات, جح 2, ص 669 ح 28. 


مردم را به این امر بشارت ده.(1) 


7) شرف الدین نجفی در باره معنای نور علی علیه السلام در حدیثی 
مرفوع از انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روایت 
کرد که فرمود: خداوند از نور چهره علی بن ابی طالب علیه السلام هفتاد 
هزار فرشته خلق کرد که تا روز قیامت برای او و دوستدارانش طلب 
سار من کید 21 


9( کون بن ابراهیم در باره کلام خداوند تعالی گفت: کم کفلین من 
۱ یکف از ان دو این که او را 
وارد جهنم نمی کند, و دوم این که او را وارد بهشت می کند. و کلام خداوند 
تعالی وت عل لکم تور شون تن ایمانی بشما قطا مب کید ۱ 


ص :779 
۱ -تأٌویل لیات ج 2 ص 2,669 30. 


3- [3]- تفسیر قمی, ج 2 ص 332. 


سوره مجادله 
اشاره 


شوره مجادله: مدتی است و 23 ایه دارد و نس از منافقون. تازلشده 


است. 


ص :790 


ص:781 


فضیلت و ثواب قرائت سوره مجادله 


1و کناب خواضی فان ای نامر صلی الله‌خاه و آله.ه تم زماست 
شده است که فرمود: هر کسی که این سوره را بخواند, ۱ 
زمره حزب رستگار خداوند است. هر کس آن را بنویسد و به گردن بیماری 
شا فیرزه هیا تن او تخوانهر خردش آزام مت کبری: اکر بع ان جه‌یر عایسنهان 
می شود یا فصند حفظ کردن آن را دازته بخدانند: آن را حفط می کنه, تا 
این که صاحبش آن را بیرون آورد. 


2) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس آن را بنویسد و 
بر گردن بیماری بیاویزد یا بر او بخواند. دردش آرام می شود و اگر بر مالی 
ری و رم 


3( امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس آن را در کنار مریض بخواند, او 
به خواب می رود و آرام می شود اگر شب و روز آن را قرائت ت کند, از هر 


وتا سن-حقطظ هی شوه اکی بر آن چه آقار وبا دقن.می کیه بخوانیی ۱ 
وهای که ان راار آناحا ید ره حفطاعی شوه 


اگر آن را بنویسند و در میان غلات و غیره بیندازند, به اذن خداوند تعالی, 
آن چه آن را و زایل خواهد شد و دیگر در آن وجود 


ص :793 


ص :784 


تفسیر سوره مجادله 


اشاره 


شم الله الرَحْمَن الرَحیم 
«قَدٌ سمع اللهُ قول التی جادلک فی زوچها...وزشوله وتلک خدو الله وللگافرین داب ألیم(4 


«قَذٌ سَمغ اللة قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی الله واللة مغ 
تحاورکما ان الله سمبغ تصیز(1) الذین نظاهژون منکم من تسائهم ان 
آنهَاتهم ان امد لا 1 اللائی ولتَهْمْ و یه هم لیمولوت ۳ 
وان آللة لعمو عَفُوز(2) والذین بطاهژون ‏ ین نسانهم 9 يعَودُونَ لمَا فا 
فتخریژ رقبم من قبّل آن یتماسّا کم تو ن یه وال له با تفعلون َبیژ(3) 
فمن لم یجذ فصیام شهّرین متتایقین م من قبل آن 

ام سین مشکی دلک لیوا بالله ورشوله و 0( 
عَذاب الیمُ(4)» 


[خدا گفتا ر (زنی) را که در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت می 
ی 
میان شما کسانی که زنانشان را ظهار می کنند (و می گویند پشت تو چون 
پشت مادر من است) آنان مادرانشان نیستند. مادران آنها تنها کسانی اند 
او ی ی تست ی ی ی 
مسلما درگذرنده آمرزنده است * و کسانی که زنانشان را ظهار می کنند, 
سپس از آن چه گفته اند پشیمان می شوند, بر ایشان (فرض) است که 
پیش از آن که با یکدیگر همخوابگی: کنند, بنده ای را آزاد گردانند. این 
(حکمی) است که بدان پند داده می شوید و خدا , هن 


ک 
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چه انجام می دهید, آگاه است * و آن کس که (بر آزادکردن بنده) 
دسترسی ندارد, باید پیش از تماس (با زن خود) دو ماه پیاپی روزه بدارد و 
هر که نتواند, باید شصت بینوا را خوراک بدهد. این (حکم) برای آن است 
که به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این است حدود خدا. و کافران را 
عذابی پردرد خواهد بود] 


1) محمد بن عباس: از احمد بن عبدالرحمن, از محمد بن سلیمان بن بزیع, 
از جمیل بن مبارک؛ از اسحاق بن محمد از پدرش, از جعفر بن محمد از 
1۳9 4( ای کر که را مه اک گنای 
الله علیه و آله و سلم به فاطمه سلام الله علیها فرمود: برای همسرت 
مش از هن خی مان ده می دهد ام را ار ان اقای ها .اه کرد. قاضامه 
سلام آلله علبیا فرموه: ای سول دا ابرای. ود دعا انم کنی که این 
مسائل را از او دور کند؟ فرمود: از خداوند خواسته ام. پس فرمود: قطعاً 
اصقرد ازهایسن فرار مب سد و خیجران مه واسطه اف ازمانن می: شون 
جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: «قَدٌ سَمع اللة قول التی تجادلک 
فی ژوجها وتشتکی الی الله واللة یسم تحاوزکما ان الله سَميعٌ تصین». 
۷۹ 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش از ابن محبوب, از ابو 
ولاد حناط, از حمران, از امام 9 السلام روایت کرد: امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: یس ات 
و آله و سلم آمد و به او گفت: ای رسول خدا! فلان شخص همسر من 
ها ار 
ام. از من هیچ کار ناخوشایندی ندیده است. اما من از او نزد خداوند عز و 
جل و شما شکایت می کنم. فرمود: او 0 
کنی؟ گفت: او امروز به من گفت: تو همچون مادرم بر من حرام هستی و 
مرا از خانه ام بیرون کرد, به مسئله من رسیدگی کنید. رسول خدا فرمود: 
خدادند بر خن آبه ای تارل نکرده ات که به.وشباه. آن فبان وه قمسرت 
قضاوت کنم و دوست ندارم جزء کسانی باشم که از پیش خود سخنی می 
گویند؛ پس او شروع کرد به گریه در پیشگاه خداوند عز و جل و رسولش 
صلی الله علیه و آله و سلم. او رفت و خداوند عز و جل این آیه را بر نازل 
کرد: «یشم الله لحم 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 670, ح 1. 


نکن بر هی اید که ان خه. دا نز و رسولش حکم می کنند, ولایت است. 
در کافي از امام باقر علیه السلام روایت شده که در تفسیر این ایه* ولو لا 
کلمَةهٌ القصل لَفضی بیتَهْمٌ»(1) [و اگر فرمان قاطع (در باره تاخیر عذاب در 
کار) نبود عم لها میاتشان داوزی می. شد | فرمودد اکر آن چه. از نستوی 
خداوند متعال برای مردمان پیش فرستاده شده است نبود, قائم علیه 
السلام حتی یک : تن از آنان را زنده نمی گذاشت. در شرح کلمه صلاه نیز 
ذکر شده که آبه؛ > «قو قَضیّتِ الطَلاخ»(2) [و چون نماز گزارده شد ], به 
ولایت علی علیه السلام تاویل شده است. بنا بر این می توان برخی از این 
تولات یا نظایر آنها ر بر حسب مقتضای 9 در سایر موارد جاری 


قوه: ۵ ان قه. شامل, این. علمه. می شود هانند فوی و افال ان .نو کمال: 
الدین از امام صادق علیه, السلام نقل شده است که فرمود: این سخن 
حضرت لوط: «لَو أَنْ لی يم فُوّ او آوی (لی رُکُن شدید»(3) [(لوط) گفت 
کاش برای مقابله با شماً قدرتی داشتم یا به تیه گاهی استوار پناه می 
جستم ] فقط با تکیه بر قدرت حضرت قائم علیه السلام و یادآوری توانایی 
یاران او گفته شده است. زیرا به هر یک از آنان قدرت چهل مرد و دلی 


سخت تر از اهن داده شده است. (ادامه روایت). 


دز تسیر قضی: دی ایه مذکور آمده است که این قوت و تکیه گاه سخت و 
توانمند, حضرت قائم علیه السلام و سیصد تن یاران او هستند. بنا بر این 
می توان این خاویل را به اقتضای مقام در و دیگر جاری ساخت, بلکه 
شاید بتوان در باره «قوی» نیز به اعتبار روایت اول. همین تأویل را ذکر 
کرد. پس تامل کن و از احتمال این تاویل در قدرت معنوی, خواه از نظر 
ام کل ۱ ۵۱ وب تجوهسن عم اه یا هر که ۱ 
ذکر کردیم, ٍ بسن :تامل گر و غفلت نکن از اين که می توان مضمون 


ص: 641 
1- [1 ] - شوری/1 2. 


2 [2] - جمعه/10. 
3- [3] - هود/8. 


الرجیم* قذٌ بسمع الل قول الی تجادلک فی زوجها وتشتکی لی الله واللة 
یَْمَعْ تحاورکُمَا». یعنی مکالمه آن زن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سیلم راج به همسرش «ِنْ اللة سمیغ تصیژ" الذین بُطاهژون ینکم من 
شمائهم ما هن أَهاتهم ان امهائهم لا الا اللایی وف انم موی مر 
من تون روز وان" اللة لعفو عَفُوژ». 


توا وا صلی له اف ا شم وس سس ارنمم یاو سا 
و به او فرمود: همسرت را بیاور. پس او را نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و تشلم. آورد. به او فرمود: آیا تو به همسرت گفته ای: نو همچون 
ماش هن خرایی کفت ار مت آمپوسول دا صلین الله که الم 
و سلم به او فرمود: خداوند در مورد تو و همسرت آیاتی نازل کرده است 
و آن را بر او قرا نت کرد: «قَدٌ سَمع اللهّ» تا آن جا کلام خداوند تعالی: «اِنَ 
اللة لعَفُو عَفُووٍ». پس همسرت را با خود ببر. یقیناً تو کلامی زشت و باطّل 
گفته ای, خداوند تورا عفو کرده و آمرزیده است. این کار را تکرار مکن. 
مرد در حالی که به خاطر آن چه به همسرش گفته بود, احساس پشیمانی 
می کرد. رفت. خداوند از آن پس این کار را از مومنان نایسند -دانست, و 
اين آیه را نازل کرد: «والذین بٌظاهرون» از میان شما «من تسَائهمٌ تم 
یَمَودُونَ لمّا قالوا» یعنی آن چه که آن مرد به همسرش گفت: تو همچون 
مادرم بر من حرام هستی. فرمود: هر کس پس از عفو و آمرزش خداوند 
(نسبت به مرد اول) چنین گوید, پس باید «فتحریژ رقبه من قبل ان 
تقاسّا» یعنی قبل از هم بستر شدن با او «دَلکم توعظوي به واللة بمَا 
تعملون خبیز" فمن لم یِجذ فصیام سَهرَین مَتتایعین من قَبّل آن یتماسّا قمّن 
تَستطغ قاطا سکن مشکیتا» پس خداوند پس از نهی از ظهار, این 
مجازات را عقوبت ظها رکنندگان قرار داد و فرمود: «دّلک لوْمنوا بالله 
ورسوله وتلک حُدُودٌ الله». پس خداوند عز و جل این مجازات را حدٌ ظهار 
قرار داد. 


حمران از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: در قسم خوردن, در 
ضرر رساندن, در غضب, ظهار نیست. ظهار فقط در صورتی است که به 


هنگام طهر (پاکی از حیض) و بدون جماع باشد و باید دو شاهد مسلمان نیز 
به ان شهادت 
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بدهند. (1) 


3) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از صفوان بن 
بحنفه آن علاءین رین از سحمد بن فسامب ای امام باخر علبه السلام 
روایت کرده است که در باره کلام خداوند تعالی: «قمن لم یَستطعٌ قَِطعَامٌ 
سنین مسعیناٌ» فرمود: (عدم استطاعت) از بیماری و يا مرض تشنگی.(2) 


4) و نیز محمد بن یعقوب: و نز از پدرش. از محمد بن ابی 
عمیر, از جمیل بن دراج روایت کرد که: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
مردی به همسرش می گوید: مر ی اه تفت ی ان 
۰ در این صورت. حکم آن چیست؟ فرمود: این. ظهار است. راوی 
گفت : از آن, حضرت پرسیديم که اکر شخصی. ظهار کند, چه وقت باید 
کفاره بدهد؟ فرمود: هر وقت بخواهد با همسرش هم بستر شود. گفتم: 
اگر پیش از هم بستر شدن, او را طلاق دهد, آیا کفاره دارد؟ فرمود: کفاره 
از او ساقط می شود. گفتم: اگر مقداری از روزه ها (در کفاره ظهار) 
بگیرد, سپس بیمار شود و روزه را بشکند, پس از بهبودی روزه هایش را از 
نو شروع کند یا اين که باقی مانده را ادامه دهد؟ فرمود: آکز یهام دوزه 
گرفت و بیمار شد, در آینده ادامه دهد, اگر در ماه دوم یکی یا دو روز روزه 
گرفته باشد, روزهای باقیمانده را ادامه دهد. _ گفت: و فرمود: آزاد و 
برده یکی است. فقط این که نصف کفاره یک انسان آزاد بر برده واجب 
است و (برای برده) آزاد کردن برده و صدقه دادن ندارد. فقط باید یک ماه 


روزه بگیرد 3(۰) 


محبوب, از ابو ولاد, از حمران, از امام باقر علیه السلام روایت و همانند 


حدیث دوم را ذکر کرد.(4) 


که در 


ص :7988 
[- [1] - کافی, 0 0 ض 2 1 حِ( ۷ 


2- [2] - کافی, 0 4 ض‌ 10( ۳ 1 
3- [(3] - کافی, 0 0 ض‌ 15 حِ( 10 


رای ی و 3 


اسلام ظهار کرد پیرمردی بود به نام اوس بن صامت که از انصار بود. او 
بر همسرش خشمگین شد و به او گفت: تو همچون مادرم بر من حرامی. 
پس از کرده خویش پشیمان شد. گفت: سنت چنین بود که اگر در جاهلیت 
کسی به همسرش می گفت: تورترای من مانتد پشت: مادرق هستی. آن:زن 
تا ابد بر او حرام می شد (امکان رجوع به او را نداشت). اوس به 
شمتتوت. تاد یش لها انن امر راور حاهت عران فی دا نسم ده 

خد اند اسلام زا برایمان آورده اشت! بسن به سنوی رتول ای 
علیه و آله و سلم برو و از رسول خدا در این باره سئوال کن. خوله نزد 
اه 
رسول خدا! اوس بن صامت همسر من است و پدر فرزندانم و پسر عموی 
من است. او به من گفت: تو همچون مادرم بر من حرامی. ما در جاهلیت 
این کار را حرام می دانستیم و اکنون خداوند به واسطه نو اسلام را 
برایمان اورده است. پس خداوند این سوره را نازل کرد.(1) 


«آلغ رز أنْ الله یلم قا فی السماوات وقا...یقا غملوا یوم القباعه ان اللة یکل شیء علیغ(7 


«أل2 7 تر أن اللع یَعَلمٌ ما فی السماوات وقا فی الْض قا یکُونْ ين َجُوی 
تلاّه الا غو افش ول شم الا و سَادسْهَمٌ ولا دی من دلک ولا کر الا 
کف صفوخ ان ما کانوا نز هم نها عملوا بوم العيامه ان الله کل نی 
عَلیم (7)» 


اش ات ترا آن چه را که در آسمانها و آن چه را که در زمین 
است می داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست, مگر اين که 

او چهارمین آنهاست و نه میان بج به مکر این ۸٩‏ او یمین اعاست 9 
نه کمتر از اين (عدد) و نه بیشتر, مگر این که هر کجا باشند او با انهاست. 
آن گاه, روز قیامت آنان را : به آن چه کرده اند آگاه خواهد گردانید ؛ زیر ا| خدا 


1 محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از تعدادی یاران ما, از احمد بن 
محمد بن خالد, از یعقوب بن یزبد» از ابن نی عمیر» از آبن اذینه, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرد که راجع به کلام خداوند تعالی «َا یَکُونْ من 


تجوی تلائو الا هو 
ص :7989 


ی ی ی و و 


رابعَهَم ۶ و ه 


ولا حمَسَه الا هو سَادسهُمٌ ند فر مود: او یکی است.؛ ذات او یگانه 
خود, متفاوت و متمایز است و خداوند, خویش را به 
همین صفت توصیف کرده است. او به هر چیزی اشراف و احاطه و قدرت 
احاطه دارد. مثقال ذره ای در اسمان ها و زمین, نه کوچک تر و نه بزرگ تر 
از آن. از لحاظ علم و احاطه از او پوشیده نیست, نه از نظر ذات. زیرا 
مکان ها محدود هستند و فقط حدود چهار گانه را شامل می شوند. پس 
اگر می خواست احاطه خداوند به ذات بااشد و نه به قدرت؛: لازم می اد 
که حدود چهار گانه, او را در بر بگیرند..(1) 


2) و نیز وی از تعدادی یاران ما از احمد بن محمد برقی, در حدیثی مرفوع 
روایت ت کرد و گفت: جاثلیق از امیرالمومنین علیه السلام پرسید _ و حدیت 
را ذکر کرد تا آن جا که گفت _ از خداوند عز و جل برایم بگو, او کجاست؟ 
امیرالمومنین فرمود: او اين جا و آن جاست, قوق و تحت ماست, به ما 
احاطه دارد و همراه ماست و این کلام خداوند تعالی اسیت: «مَا تون 
وی تلائه لا هُو رایعم ولا خشسه لا مُو سَاد وا هن رلک لا 
اک الا هو مَعَهْمْ أَینَ ما کائوا».(2) 


3) و نیز وی, از علی بن اسباط, از علی بن حسین, از علی بن ابی حمزه, 
از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام رواب ین را 
عز و جل: «ما یِونْ من تجُوی تلائو الاو زيم ولا حمسه ء الا هو سَادِسَهَمٌ 
ولا آدٍتی من دلک ولا اکتر الا هو مَعَهُم این ما ]انوا 2 99 تبنم بما عملوا یوم 
القیامه ان اللة بکل شیعء علی» فرمود: این و ره فلانی و فلانی و 
ابو عبیده جراح و عبدالرحمن بن عوف و سالم, غلام ابی حذیفه و مغیره بن 
شعبه نازل شده است که نوشته ای را نگاشتند و با یکدیگر عهد بستند و 
توافق کردند که اگر محمد از دنیا برود, نه خلافت و نه نبوت در بنی هاشم 
نماند. یس خداوند عز و جل این آیه را در باره انان تازل کرد.(3) 


ابن بابویه گفت: حمزه بن محمد علوی که رحمت خدا بر او باد, از علی بن 
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ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از عمر بن اذینه, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرد که... و مانند حدیث اول را ذکر کرد.(1) 


خشنود باد. از محمد بن ابی عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, 
از علی , بن عباس, از حسن بن راشد. از یعقوب بن جعفر جعفری, از ابو 
ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: قطعا خداوند تبارک و 
تعالی پیوسته بی زمان و مکان بوده است؛ اکنون نیز همان گونه است: 
مکانی از او خالی نیست و مکانی با او پر نمی شود و در مکانی جای نمی 
گیرد. سه نفر با یکدیگر نجوا نمی کنند, مگر اين که او چهارمین آنان باشد. 
پنج نفر با یکدیگر خلوت نمی کنند, مگر این که او ششمین آنان باشد. چه 
کمتز وه بشتته آز. انم هر خانی. که باشتد. آو با انان. آییشت: میان او و 
شده است. و با پرده ای که پوشیده نیست مخفی شده است. معبودی جز 
خداوند بزرگ بلند مرتبه نیست.(2) 


5) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از علی بن 
ی ی ی وا 
سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام در باره کلام خداوند عز و جل: 
«لَمّا اللَجّوی من الشیّطان»(3) [چنان نجوایی صرفا از (القاآت) شیطان 
است] پرسیدم. فرمود: منظور, دومی است و کلام خداوند تعالی: «ها 


بکون من تحوش لاله الا هو رَايِعَهَمٌ» فرمود: مقصود, فلانی و فلانی است و 
پسر فلانی, امین ایشان بود, هنگامی که با یکدیگر جمع شدند و وارد کعبه 


شدند و نوشته ای را نگاشتند که: اگر محمد بمیرد, امر خلافت هرگز به 
ایشان (بنی هاشم) باز نگردد.(4) 
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«الم تر الی الذین تُهُوا عَن الجُوی تم یعُودُون...تفول حَسْبْهُمْ جَهَتَمْ یضلوتها فیس المصیرُ(8 


« الم تر الی الذین توا عَن اللَجُوی تم بَعوذو لقا نُهُوا َْه وبتتاجون یالائم 
والقَدُوانِ ومعصیتِ > اش ول وادا جَاوُوک حبّوک بمَأ 3 بجنی به الله 


ویَفولون فی آنفسهم لولا عدبتا آللة با تقول حَسْبْهُمْ جَهتَمْ یَصلوتهاً قَبنْسَ 
العصیز(8)» 


ایا کتساتی را که از نجوا منع شده بودند ندیدی که باز بدانچه از آن منع 
گردیده اند, برمی گردند و با همدیگر به (منظور) گناه و تعدی و سرپیچی 
از پیامبر محرمانه گفتگو می کنند و چون به نزد تو آیند, تو را پدانچه خدا به 
آن (شیوه) سلام نگفته سلام می دهند و در دلهای خود می گویند: چرا به 
و وا 
آن درمی آیند و چه بد سرانجامی است ] 


1) علی بن ابراهیم, در باره کلام خداوند تعالی: «الم تر ٍلی الذین نوا 
عن وی" تم یِمَودون لما تُهُوا عَنْهْ» گفت: یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به نزد او آمدند و از او خواستند که از خداوند برایشان 
چیزی را مسألت کند. و آنان چیزی را طلب می کردند که برایشان حلال 
نبود. خداوند عز و جل این | آیه را نازل کرد: «ویتتاچون یالائم والقژوان 
ومّصیّتِ الرْسُول» زمانی که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
می ادنوه می گفتند: ۳ صباحاً ۵ نت فتسا ء [صبح خوبی داشته باشی و 
عصر خوبی داشته باشی ]. و این ۳ اهل جاهلیت بود. پس خداوند 0 
جل این آیه را نازل کرد: «ودّا جَاوُوک حَبّوک بما ل2 بُحَّک به اللة» رسول 
اللهضی الم عله ه له سم بان روا ات سامت هن ار ان 
نف فا داوم نج است سلام اهل نمشت: آلساام علکر 1۱ 


2 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
ابن اذینه, از زراره. را وا ت کرد: فردی یهودی بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و عایشه نزد پیامبر بود. 
گفت: سام (2) علیکم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بر 
شما باد. سپس دیگری وارد شد و 
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همانند اولی سلام کرد, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او نیز همچون 
دوستش باشة داد میسن دیحری وارد شند وه همانند انان رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم نیز به او همچون دو دوستش پاسخ داد. عاپشه 
عصبانی شد, گفت: بر شما باد مرگ و غضب و لعنت ای بهود, ای برادران 
بوزینه ها و خوک ها. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ؛ به او فرمود: 
ای عايشه ! اگر فحش و دشنام, در برابر انسان, مجسٌم شود تجلی بدی 
خواهد داشت. اما مهربانی بر هر چیزی نهاده شود آن را زینت می بخشد 
و هر چه از مهربانی دور باشد. زشت می شود. عانشنه اخره رسول خدا,؛ 
نشنیدید آنان چه گفتند: سام علیکم (مرگ بر شما)؟ فرمود: بله, تو 
تون من که باستخی اوه کم بر شما باد. اگر مسلمانی بر شما 
۳ بگویید: سلام علیکم و اگر کافری بر شما سلام کرد, بگویید: بر 
تو باد.(طا 


ها ها الخیخ تیا اظ قاعتتخ فلا عتاخوان انوا بالب والتکفی واتتوا ال الق ال تخفرون 19 


«یا یا الذین نوا لا تَاجیغ قلا تتتاجوا بالائم والعدوان وفصتّت الرَسُول 
وتتاجوا بالیث واللّقوی والَقوا و ال الذی یه تُحْسَرُونَ(9)» 


اه کصسانی که انهان ارمنداسن با رمانه که هی که 
به (قصد) گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر با همدیگر محرمانه گفتگو نکنید و 
به نیکوکاری و پرهیزگاری نجوا کنید و از خدایی که نزد او محشور خواهید 
گشت.؛ پر وا دارید ] 


سر انس اس سته سا انم تال از اس ی کت 
0 0 ۱ ۱ از عباد ابن یعقوب ابو سعید اسدی, 
فتم ی روت ت کرد: نشانه منافقان. کینه علی بن ابی طالب علیه 
السلام بود. روزی در مسجد با تعدادی از مهاجرین و انصار نزد رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. فو شم زر صان انان ده که.غلی ای 
السلام وارد شد و از همه گذر کرد تا اين که کنار پیامبر صلی الله علیه و 
آله. ۵- یلم تست او در جای همیشگی خود نشسته بود و همه این 
موضوع را می دانستند. پس دو نفر که متهم به نفاق بودند. در گوشی با 
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رسیده مبنی بر اين که خداوند متعال قوی است را به این تأویل کرد که او 
از محقق کردن وعده ای که به اولیای خود و پیامبر صلی الله علیه و اله و 
ائمه علیهم السلام و شیعیان انان و دشمنان ائمه علیهم السلام که دشمنان 
خدا| نیز هستند داده است. در دنیا و اخرت. ناتوان نیست. خداوند این وعده 
را پیشتر عملی کرده و در اينده نیز عملی خواهد کرد. پس در این تامل کن 


و خداوند و حجت های کاخ او می دانند. 


ص: 641 
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یکدیگر سخن گفتند و رسول خدا (ص) دریافت که منظور آنان چیست. . پس 
آن خضتا رن عصاتی .ند که ری خفرم انش تفیید کرد. سپس فرمود: قسم به 
کسی که جانم به دست اوست., هیچ کس وارد بهشت نمی شود مگر این 
که مرا دوست داشته باشد, و هر کس بغفض این شخص را در دل داشته 
باشد و ادعا کند مرا دوست دارد, دروغ گفته است. و در این هنگام دست 
ها را و ۱ 2 
نازل کرد: «یا یا الذین أمَئوا لذا نایم قلا تتتاجوا بالائم والعُدُوان 
وعَفصیّت الرّسول وتتاجوا یالب والقوی والَفْوا اللة الذٍی یه تُْسَرون». 
(1) 


« ما الَجوی من السَیّْطَانِ خرن الذین آموا...وعلی الله قلیَتوکل المْوْنُوَ (10)» 


« الما اللَجُوی من الشَیّطان لیِخْرّن الذین آمَوا ولیّس بصارهم سین الا بان 
الله وعلی الله قَلیَتوکل المْوْمیونَ (10)» 


[چنان نجوایی صرفا از (القاآت) شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده 
اند دلتنگ گرداند, ولی جز به فرمان خدا هیچ آسیبی به آنها نمی رساند و 
مومنان باید بر خدا اعتماد کنند ] 


1) علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از ابو بصیر, از امام 
۰ ت کرد: سبب نزول این ایه این است که فاطمه 
سلام الله علیها در خواب دید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قصد 
دارد همراه با او و علی و حسین و حسین علیهم السلام از مدینه خارح 
شود. پس از شهر خارج شدند, از دیوارهای شهر گذشتند و دو راه در برابر 
آنان بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سمت راست را برگزید. 
آن راه. آنان را به جایی رساند که در آن درختان خرما و آب بود. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم گوسفندی ذرآء خرید _ گوسفندی که در 
یکی از گوش هایش نقطه های سفید است _ و سپس دنتفر اد آن را ذیح 
کنند. به محض این که از گوشت آن خوردند, از دنیا رفتند. فاطمه سلام 
الله علیها گریان و ترسان بیدار شد., اما رسول خدا صلی الله علیه و آله 
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و سلم را مطلع نکرد. وی اس اس کر 
لاعف را آوزن فاطمه لام الله علیها را جر انشوار کردده همان ود که 

فاطمه سلام الله علیها در خواب دیده بود, دستور داد امیرالمومنین و حسن 
و حسین علیهم السلام از مدینه خارج شوند. چون از برج و باروی شهر 
خارج شدند, دو راه در مقابل ایشان بود. همان طور که فاطمه سلام الله 
علیها دیده بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنان که فاطمه 
سلام الله علیها در خواب دیده بود. سمت راست را برگزید, تا اين که به 
مکانی رسیدند که در آن درختان خرما و اب بود. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم گوسفندی با نقطه هاي سفید در یکی از گوش هایش خرید و 
دستور داد گوسفند را ذبح کردند و آن را کباب کردند. هنگامی که خواستند 
آن را بخورند فاطمه سلام الله علیها برخاست به گوشه ای رفت و از آنان 
دور شد., و از ترس این که آنان بميرند. گریه کرد. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم او را صدا کرد. نزد او رفت و بالای سرش ایستاد و او 
همچنان گریه می کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: چه 
شده است دخترم؟ فرمود: ای رسول خداء من شب قبل, چنین خوابی دیده 
ام و شما همان کارهایی را انجام دادید که در خواب دیدم. پس از شما دور 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخاست., دو رکعت نماز گزارد و با 
پروردگارش مناجات کرد. جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و فرمود: 
شیطانی است که به او زها گفته می شود, او همان کسی است که این 
خواب را به فاطمه سلام الله علیها نشان داد. او موّمنان را در خواب, از 
غم آن چه آنان را اندوهگین می کند. ازار می دهد. جبرئیل دستور داد او را 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بیاورند. او را اوردند. به او 
فرمود: تو همانی که این خواب را نشان دادی؟ گفت: بله. ای محمد ! پس 
ان حضرت., سه بار بر روی او اب دهان انداخت, به طوری که سه جای او 
را شکست. پس جبرئیل علیه السلام فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم, اگر تو و يا یکی از مومنین در خوابتان چیزی ببینید که از آن 
تیان مراب نوی اعوذ بما عاذت به ملائکه الله المقربون و انبیاوه 
المرسلون و عباده الصالحون من شر ما ریت من رویایی [به خاطر خواب 
بدی که دیدم, به همان چیزی پناه می برم که فرشتگان فرش هد اند ۵ 
پیامبران مرسل و بندگان صالح او بدان پناه بردند] سپس سوره حمد و 
معوذتین (دو سوره ای که با 
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«قل اعوذ» شروع می شود)و قل هو الله احد را یخواند و سه بار به سمت 
چپ خود آب دهان بیندازد. در این صورتت: ذیکر آن.جة که. نو خواب یندم 

به او ضرری نمی رساند. گاه خداوند ۱ آیه را نازل کرد: 
«اَمَا التَجوی من الشیّطان» 1(۰) 


2) و نیز او از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از 
ابوبکر حضرمی و بکر بن ابی بکر, از سلیمان بن خالد روایت کرد که گفت: 
از امام باقر علیه السلام در باره کلام خداوند عز و جل «انَمَّا اللّجُوی من 
السْیّطان» پرسیدم. فرمود: مقصود, دومی است. در باره کلام خداوند 
تعالی: «فا نون ن تجّوی تلائه الا هو رَابعَهَمٌ»(2) [هیچ گفتگوی محرمانه 
ای میان سه تن نیست مگر اين که او 0 آنهاست ] پرسیدم, فرمود: 
مقضودم فلانی و فلاتی, است: و نیز فرزند فلاتی که امین: ایشان بود. آنان با 
یکدیگر جمع شده و وارد کعبه شدند و نوشته ای را نوشتند که اگر محمد 
بمیرد, امر (خلافت) هرگز نباید به قریش باز گردد.(3) 


3 محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش, همگی از ابن محبوب, از هارون بن منصور عبدی, از ابو 
الوزد. از امام باقز علیه السلام زوایت کرد: سول خدا صلی الله. علبه و 
له و مه قاطمه علیها السلام در مهرد خواین که فده بو فرمود یب 
«اعوذ بما عاذت به ملائکه الله المقربون و انبیاه المرسلون و عباده 
الصالحون من شرّ ما رآیت فی لیلتی هذه آن یصیبنی منه سوء آو شیء 
آکرهه» [از شر خوابی که امشب دیده ام به آن چه که فرشتگان مقرب 
خدا و پیامبران مرسل و بندگان صالح او پناه بردند, پناه می برم که مبادا 
گزندی از آن به من برسد يا دچار چیزی شوم که برایم خوشایند نیست ] 
سیس سه بار به طرف چپ خود, آب دهان بینداز. (4) 


4) و نیز از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از معاویه بن 
عمار:. | 
ره از 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص <335. 
2 [2] - مجادله/ 7. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 336. 
4- [4] - کافی, ج 8, ص 42, ح 17. 


امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: اگر شخصی در خوابش 
چیزی را ببیند که از آن اکراه دارد. باید به طرف دیگری بخوابد و بگوید: 
«َمّا الّجُوی من الشیطان لیخژن الذین أَمَنَوا ولیّس بصارهم سین الا بلن 
اللّه» تن بکوید غونت. جفا عاذت به ملائکه الله. آلفقریون. و. انبیاةه 
المرسلون و عباده الصالحون من شر ما رأیت من شرّ الشیطان [از 
شر آن چه دیدم و از شر شیطان رانده شده به آن چه ملائکه مقرب خدا و 
ابنیای مرسل و بندگان صالحش پناه می جویند پناه می برم ].(1) 


با ها 
شنیدم که فرمود: رویا و خواب موّمن در آخر الزمان جرئی از هفتاد جزء از 
۱ 


6) و نیز وی از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از سعد بن 
اس هر و ار 
نوع است: بشارتی از خداوند برای موّمن؛ و هشداری از سوی شیطان 
رانده شده و افکار پریشان.(3) 


7) و نیز وی از تعدادی پاران ما, از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, از 
نضر بن سوید, از درست بن ابی منصور, از ابو بصیر روایت ت کرد که گفت: 

به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت شوم رویای راستین و دروغین از 
ای میگیرد؟ فرمود: درست گفتی. اما رویای دروغین و خلاف 
واقع آن است که شخص؛ آن خواب را در ابتدای شب که در تسخیر 
عاصیان و فاسقان است. می بیند. در این خواب, چیزی به نظر شخص می 
رسد و برای او مجسم می شود که دروغین و خلاف واقع است و خیری در 
آر تنترنت: اما روقیای صادق. آن است که شخص آن رقیا را پس از گذشت 
ذه سوم از شب. یعنی. یش از سحر ببیتد که سنکام. فرود آمدن ملاتکه 
است. در این ور خواب او صادق است و ان شاء الله خلاف واقع 
تست آلسته مکر این که جشم ناشه با بر مکانق باناک ماه باشد مسا آن 
که 


ص: 797 


تا ای عرص 142 2 166 
2- [2 ] - کافی, 0 9 ض‌ 00 ۳ 59 


3- [3] - کافی, ج 9 ص‌ 0 ح 01 


خداوند عز و جل را چنان که باید. ذکر نگفته باشد. در این صورت, رویای او 
خلاف واقع خواهد بوده‌با اتفبیر آن را از ضاخیشن به تاخیر میب آندا زد (۱ 


8) و نیز وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از معمر بن خلاد. از 
امام رضا علیه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم هنگامی که صبح می شد به یارانش می فرمود: آیا بشارت هایی 
دارید؟ فقضود آن حضرت؛ خواب و رقیا بوده است ۳4 


«یا ها الذین آئوا 5ا قیل لک تقسَخوا... وئوا الولم ترجاتِ واللة یقا تفقلون خییژ(11)» 


«با یا الذین آئوا لا قیل لک تقَسَخُوا فی المجالس قَافْسَخُوا یَفسَح, اللة 
لکمْ ولا قیل انوا قانشژوا یَرقع وم الا الذین انوا هکم مالذین اوتذا 
اللع رجات واللة بقا تقمقلون خبیف(11)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون به شما گفته شود: در مجالس جای 
باز کنید. پس جای باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل کند و چون 
گفته شود: برخيزید, پس برخیزبد. خدا| (رتبه) کسانی از شما را که گرویده 
و کسانی برا که دانشمندند (بر حسب) درجات بلند گرداند و خدا به آن چه 
قق کنید اعاه است ] 


1) علی بن ابراهیم در باره کلام خداوند تعالی: «یا 1 الذین منوا ادا قبل 
لک تقسَخوا فی المَجالس ِ یَفْسَح الا کته سول له 
0 9 که وارد مسجد شد, مردم در برابر او قیام 
می کردند. او آنان را از این کار بازداشت و فرمود: «تفسخوا» یعنی ِ 
مجلس برای او جا باز کنید. «ودّا قیل انشرُوا قانشْرُوا» یعنی هنگامی که 

: برخيزید, پس برخیزید.(3) 


2( محمد بن یعقوب: از تعدادی یاران ما؛ از احمد بن محمد بن خالد, از 


پدرش» از عبدالله بن مغیره, از فردی که نام او را ذکر کرده است, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


و سلم هر گاه وارد 
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[- [1] - کافی, ج 8, ص 91, ح 02 


2- [2 ] - کافت» 0 9 ص 90, ض 5:9 
ق ری 2 


مکانی می شد, در نزدیک ترین جایی که فراهم بود. می نشست.(1) 


3) و نیز وی از علی بن ابراهیم, از پدرش, از برخی یارانش, از طلحه بن 
زید, 7 ت کرد که فرمود: رسول خدا صلی 
الله غلیه.و آله.ه سم نيشتر ببه-سمصت فبله مین تشست .۱2۱ 


4) و نیز وی از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, 7 
مرازم, از ابو ی زاهد, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: هر کس به جای درویش ما رانة مجلس راضی شود, پیو سته خداوند 
عز و جل و ملائکه اش بر او درود می فرستند, تا زمانی که برخیزد.(3) 


5) و نیز وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از نوفلی, از سکونی, از امام 
صادق علیه السلام رواب یت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: شایسته است که مردم در تابستان طوری بنشینند که میان 
هر دو نفر به اندازه استخوان بازو فاصله باشد, تا گرما آنها را اذیت نکند. 
۹1 


6 طبرسی در احتجاج: از امام حسن عسکری علیه السلام روایت کرد و 
گفت که: به ابوالحسن امام هادی علیه السلام خبر دادند که یکی ای 
شیعه او با یکی از ناصبی ها بحث و مناقشه کرده و با برهان خویش, دهان 
او را بسته و باعث رسوایی او شده است. پس آن فقیه شیعه بر علی بن 
محمد علیه السلام وارد شد و در صدر مجلسش, اریکه بزرگی قرار داشت 
و امام علیه السلام بیرون از اریکه نشسته بود و در مقابلش مردمی از 
علویین و بتن .هانتم نشستهة بودند: آمام غلية السلام اتقدر ان: فقیه: را بالا 
برد تا او را در صدر مجلس نشانده و خود نیز نزد او رفت و نشست. این 
امر بر آن اشراف گران آمد. علویین او را سرزش نکردند و امام علیه 
السلام را جل دانستند. | به او گفت: ای فرزند 
و9 


ص :799 
[- [1] - کافی, ج ۳ ص 484, ح 6. 


2- [2 ۲ - کافی, 0 ۳۳۸ ض‌ 4ط9ِ, ۳ 4. 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 4ط9ِ, ح( 3. 


4- [4] - کافی, 0 2 ض‌‌ 95 ۳ 9. 


باب کاف 


مکب: و آن چه که به معنای آن است. در قاموس آمده است که کبّه یعنی 
اه که دیص او که گر اس سلهم 
لازم و هم متعدی به کار می رود. روایت ها 
در تفسیر اين آیه: «أقمن یَمشی مک عَلی وَجهه َهُدی»(1) [پس آیا آن 
کس که نگون سار تاه مر ان هدایت پافته تر است ] فرمود: یعنی 
دشمنان, ائمه علیهم السلام و در باره این آیه؛ «أمّن یَمُشی سوب عَلی 
صراط مُسْتَفِیمٍ»(2) آیا ان کشن که انستاده بر رام زاست می زود ]| فرخاد: 
سلمان و مقداد و عمار و اصحاب او. در کلمه قلب روایتی ذکر شد که 
نشان می دهد مقصود از این اف صاحب قلب وارونه است, یعنی کسی که 
بر قلب وارونه راه می رود. پس کب القلب به معنای وارونه دل است. 


پس تامل کن. 


کتاب: ۵ آنخه. متشتتمل بر کتابت است. در صحاح آمده است که معنای 
کتأب, روشن است و چمع آن کتب است. سپس گفته است: کتاب به 
معنای واجب و کم و سرنوشت است. در قأموس امده که کتاب چیزی 
است که با آن نوشته می شود و به معنای تورات و صحیفه و واجب و حکم 
و سرنوشت است. و نیز آمده است که کاتب, عالم است. و در منایع دیگر 
معنای کاتب, عالم , به کتابت ذکر شده است. اکتتاب, آموزش دادن کتات 
است., مانند تکتب و املاء. و مکتب. محل تعلیم پا تعلیم کتابت است. فکشن 
از علماء تصریح کرده است که علت نام گذاری کتب به اين کلمه, آن است 
که کتب به معنای جمع کردن است و کتاب را به این نام نامیده اند چون 


ص:043 


1- [1] - ملک/22. 
2 [2] - همان. 


عباسیان ترجیح می دهی؟ 


فرمود: بر حذر باشید از اين که همچون, کسانی باشید که خداوند تعالی در 
موی ان کرو ِ تر الی الذین أَوئوا تصیا من الکتاب یعون ٍلی 
کتاب الله لشَکُم هم تم بتولی قریو" مهم وهم ُمرضُونَ»(1) [آیا داستان 
۱۹ را که بهره تم از کتاب (تورات) یافته اند تداتننه ای که چون به 
سوی کتاب خدا فرا خوانده می شوند تا میانشان حکم کند, آنگاه گروهی از 
آنان به حال اعراض روی برمی تابند] آیا کتاب خداوند عز و جل را به 

عنوان کم می پذیرید؟ گفتند: بله. فرمود: آیا خداوند نمی فرماید: «یا ما 
الذین آَمئوا لا قیل لکَمْ تقسَخوایفی المَجالس قَافْسَخوا یَفْسَح اللغ لکُمٍ» تا 
آن جاأ که می فرماید: «والذین ۳ العلم دَرَجَاتٍ» پس خدآوند, راضی و 
خشنود نشده است مگر آن که عالم موّمن را بر مومن غیر عالم برتری 
دهد ؛ همچنان که راضی نشده است که مومن را بر غیر موّمن برتری دهد. 
حال نظرتان را ,بگویید, مگر چنین نیست؟ مگر خداوند نفرمود: : «یژفع اللةٌ 
الذین مَنُوا والذین اوئوا العلم درجاتِ» پا فرمود: آیا خداوند 
کسانی را که نسب شریفی دارند برتری می دهد؟ آیا خداوند موه : «هل 
وی الریق عون والزین ۲ کامون» 12 [ابا کبانی: که .می: دانتة: و 
کشادی که نمی دانتد کات | نم حون خرا انکار مت که‌هنکاس که 
ارا ی مت الا که ای ی اش کي ها اما رو 
است؟ ! اقدام این فرد در خاموش کردن فلان ناصبی از طریق برهان هایی 
ک اهر اس ایا ار س ‏ ا ای اب 
نالاگر, آنیدت: 


فرد عباسی گفت: ای فرزند رسول خدا! او را شرف عطا کردی و ما را از 
ان که نسبی چون نسب ما ندارد, نازل تر کردی. در حالی که از ابتدای 
اسلام تاکتون. ان کسی برتر. است که شرفش بالاتر باشد. فرمود؛ خداوند 
فتزم است, ایا عباس با ابونکر که تیمی بود: بیعت نکرهه در حالی که عباسن 
هاشمی بود؟ آیا عبدالله بن عباس به عمر بن خطاب ابو الخلفا خدمت نمی 
کرد در حالی که خود هاشمی بود و 


ص :800 


1- [1] - آل عمران/ 23. 
2 [2] - زمر/ 9. 


عمر عدوی بود؟ چرا عمر افرادی غیر از قربش را وارد شوری کرد. ولی 
عباس را وارد نکرد؟ ی دادن غیر هاشمی بر هاشمی از جانب ما 
زشت است. پس بیعت عباس با ابوبکر و خدمت عبدالله بن عباس به عمر, 
ن ایا و رآ ار شم را 
است. در این هنگام؛ " آن. فرد. هاشمی, خاموش شده کویی: در دهانش سیگ 
ريخته باشند. _ گفت: _ از علی بن محمد هادی علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: اک ند از غیبت قائمتان علیه السلام, عالمانی که به 
سوی خدا دعوت کنند و با برهان های الهی از دینش دفاع کنند و بندگان 
ضعیف خدا را از دام ابلیس و پارانش نجات دهند, نبودند, هیچ کس بر دین 
خدا باقی نمی ماند و همه مرتد می شدند. آنان هستند که زمام قلب مردم 
ضعیف شیعه را به دست می گیرند. همان طور که صاحب کشتی سکان را 
به دنت می. کیرد: آنان. نزدخداه‌ند غر و جل؛ بهترین هستند.(1] 


معنای خبیر _ ان شاء الله _ در سوره ملک خواهد آمد. 


ها ابا الویق امتوا او تاخستق الا عولب اطقوا اللف و شوه ولا کب معا عون [3 1 ]۸ 


ما ۶ 


« الذین آمئوا لا نایم الرّسول قَقَدْموا تین ید بَقواکُم ضدقة 
ید لک از قان لم ۳ ان اللع عَفوز رَجیم(12) أَشْمَمتْمْ آن تقد 
ین ید جاک صَدقاتِ قلاٌ لَمْ تفقلوا وتاب اللة عَلیِکُم 2 فاقوا الاح 
وآُوا ال گاة وأطیعُوا اللة ورَسَولة واللة حَبیز بقا تمملون(13)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه با پیامبر (خدا) گفتگوی محرمانه 
می کنید. پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه ای تقدیم بدارید. اين (کار) 
برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر چیزی نيافتید, بدانید که خدا آمرزنده 
مهربان است ۴ آیا ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه هایی 
تقدیم دارید؟ و چون نکردید و خدا (هم) بر شما بخشود. پس نماز را برپا 
دارید و زکات را بدهید و از خدا و پیامبر او فرمان برید و خدا؛ نهآ که ی 
کنید آگاه است ] 


دلک 
موا 
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1- [1] - احتجاج. ص 454. 


ای خی شش فا ی ا امن مه خی زد 
ابو جعفر محمد بن حفص خثعمی, از حسن بن عبدالواحد, از حفص بن 
منصور عطار, از ابو سعید وراق, از 0 از جعفر بن محمد, از پدرش, 
از جدش علیهم السلام روایت کرد که فرمود: زمانی که مردم با ابوبکر 
بیعت بستند و با علی بن اپی طالب علیه السلام چنان کردند, ابوبکر 
پمک مس ی له تسام گرانس نان مدآ ولی از او بی توجهی 
متفه این اضر بو آف کرارن امد ی ی را 2 
ببیند و با او درد و دل کند و به خاطر روی آوردن مردم به او و اين که زمام 
خلافت را به او سپرده اند, از آن حضرت عذرخواهی کند و به او اعلام کند 
که اه اف رو وه ارسینصل اسر وه هه 
الحسن ! به خدا سوگند, این امر از جانب_ من همراهی نشده است و من 
علافه و اف چم این اهر شدای عر اه که امتنش ار نا دنه 
خویش اطمینان ندارم و از قدرت مالی نیز برخوردار نیستم و قبیله بزرگی 
هم ندارم که بتواند در برابر دیکر قبایل سر برفرازد و قد راست کند. پس 
چرا چنین رفتاری که مستحق آن نیستم را نسبت به من داری و چرا در اين 
مقام. به من کراهت نشان می دهی و با چشم بد به من می نگری؟ 
گفت: _ علی علیه السلام به او فرمود: ای اهر عکوعت مشای تیه 
و علاقه ای به آن نداری و در خود توان این کار را نمی بینی, چه چیزی تو 
رااداشت که ان کار وافول کی ؟ 


ابوبکر گفت: حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده 
ام: «امت من به گمراهی اجماع نمی کنند.» هنگامی که اجتماع آنان را 
دیدم, حدیت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را دنبال کردم ۵ کفتم: 
اجتماعشان نمی تواند بر خلاف هدایت باید و از اين رو اجابتشان کردم. 
اگر می دانستم یکی از آنان نمی پذیرد, امتناع می کردم. علی علیه السلام 
فرمود: اما در باره حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر 
کردی, باید از تو بپرسم: من از اين امت هستم یا نه؟ گفت: بله. فرمود: 
همچنین گروهی که از بیعت با تو امتناع کردند و سلمان و عمّار و ابوذر و 
مقداد و ابن عباد و کسانی از انصار که با او بودند. در زمره این امت بودند 
یا نه؟ گفت: همگی از از همین امت هستند. علی علیه السلام فرمود: پس 
چگونه به حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم استدلال می کنی, در 
حالی که 
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اینها از بیعت با تو سر باز زدند؟ و امت هیچ گونه ایرادی نمی تواند بر 
تسوبی یی مر ام یحو ی او 
نصیحت پذیری ایشان از او هیچ گونه کوتاهی نکردند؟ ابوبکر گفت: ز 
متوجه شدم که آنان با اين کار مخالفند و از آن امتناع می کنند که کار از 
کا ر گذشته بود و ترسیدم که اگر خلافت را رها کنم, کار بالا بگیرد و مردم 
ی به خلافت من پاسخ مثبت می دادید و با من همراه می 
شدید, هزینه کمتری برای دین داشت و به حفظ دین, کمک بیشتری می 
کرد و بهتر از آن بود که مردم با یکدیگر درگیر شوند و دوباره به کفر 
گرایش پیدا کنند و دانستم که نو در حفظ دینشان از من کمتر نیستی. امام 
علیه السلام فرمود: بله. اما به من بگو,ء کسی که شایستگی این کار را 
دارد, باید دارای چه صفاتی باشد؟ ابوبکر گفت: با نصیحت و وفاداری و 
کنار گذاشتن تعارف و مسامحه و نیز با مهربانی و حسن برخورد و برقرار 
کردن عدالت و دارا بودن علم به کتاب و سنت و داشتن قدرت بیان کلام 
حق و نیز زاهد بودن در دنیا و تذاشتن کرانن ریاد .ان ه-ستاندن داد 
مظلومان از ظالمان دور و نزدیک. سپس خاموش شد. 


علی علیه السلام فرمود: تو را به خدا سوگند _ ای ابابکر _ آیا اين 
صفات را در خودت می بینی یا در من؟ گفت: که دز تو فی.ستم ای 
اباالکش موس خدا تفاس که فی طهمه نل اد اسان آوردن 
مسلمانان. من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اجابت کردم یا 
تو؟ گفت: البته تو. فرمود: به خدا تو را سوگند می دهم, من سوره برائت 
را برای اهل موسم و تمامی امت خواندم یا تو؟ گفت: البته تو. فرمود: 1 
زا اش ند هی هم در ی من از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
۳( تو؟ گفت: البته : تو. گفت: تو را به 
خدا| سوگند می دهم, آپا ولایت 0 خدا| فا رسول ۳ 
صلی الله علیه و آله و سلم در آیه زکات خاتم, برای من بود یا تو؟ گفت: 
البته تو. فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم, ۱1۳ 
مولای تو و همه مسلمانان هستم یا تو؟ گفت: البته که تو, فرمود: تو را به 
خدا سه کن سو هر ایا ره سول کاس ال قلی ول ول و 
مقام همچون منزلت هارون نسبت به موسی, از ان فن است نا تو؟ گفت: 
البته تو. فر مود: کر | 
نصاری. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با من و اهل بیت و 
فرزندان من 
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حاضر شد يا با تو و اهل بیت و فرزندان تو؟ گفت: البته شما. فرمود: تو را 
به خدا سوگند می دهم, آیا تطهیر از بدی ها در باره من و خانواده و 
فرزندان من نازل شد يا تو و اهل بیت تو؟ گفت: البته تو و اهل بیت تو. 


گفت: تو را به خدا سوگند می دهم. من و اهل بیت و فرزندان من صاحب 
دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز کساء هستند که 
گفت: پروردگارا! اینان خانواده من هستند که به سوی تو بیایند نه به سوی 
آتتش: پا تو؟ گفت: البه تور واه و فرزندان تورپووند: فرمود: : تو را به 
خدا| سوگند می دهم این ایه در شان من است پا تو؟ «یوفون بالیذر 
ویَحَافُونَ یوجّا کان شَرّْ مُستطیزّا»(1) [(همان بندگانی که) به نذر خود وفا 
ی آن فراگیزنده است می ترسیدند] گفت؛ 
البته تو. فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم, تو جوانی هستی که از 
آسمان مورد ندا قرار گرفت: هبح شمشیری چون ذوالفقار و هی 
جوانمردی چون علی نیست. یا من؟ گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا 
سوگند می دهم, تو کسی هستی که خورشید برای او در وقت نمازش 
بازگردانده شد و آن گاه نماز خواند و سپس خورشید پنهان شد یا من؟ 
گفت: البته تو. فر مود: تو را به خدا سوگند, تو کسی بودی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم روز فتح خیبر پرچم را به دست او داد و خداوند 
پیروزی را به او عطا کرد يا من؟ گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا 
سوگند, مدای کت هی که کم ماود سمل ای الا علسن 
آله و سلم و مسلمانان را با کشتن عمرو بن عبدود از بین بردی یا من؟ 
گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا سوگند. تو کسی هستی که رسول خدا 
ضلی اد علیه و آله و سلم تو را از حضرت آدض ۲ پفرت‌با این جمله اد و 
پاک و تطهیر کرد یا من؟ و ان جمله این بود که: من و تو, از ادم تا 
عبدالمطلب از ازدواج هستیم نه از زنا. گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا 
سوگند. من همان هستم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به 

همسری دخترش فاطمه سلام الله علیها برگزید و فرمود: خداوند تو را 
همسر او قرار داد یا تو؟ گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا سوگند, من 
پدر حسن و حسین, دو ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
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1- [1] - دهر/ 7. 


هستم که در باره آنان فرمون ین د دور سرور _ جوانان افل نت اوه 


فرمود: تو را به خدا سوگند, برادر تو در بهشت مزین به دو بال است که با 
آنها پرواز می کند یا برادر من؟ گفت: البته برادر تو. فرمود: تو را به خدا 
سوگند. من, دین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ضامن شدم و 
ی مخاطب قرار گرفتم یا تو؟ گفت: البته 
۱ وه تیا 
فرمود: خدایا ! بهترین مخلوقت را بیاور تا با او در خوردن این غذا همراه 
شوم, یا تو بودی؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا سوگند, من 
بودم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را به جنگ با ناکئین و 
قاسطین و مارقین بر سر تأویل قرآن بشارت داد يا تو؟ گفت: نو بودی. 
فرمود: تو را به خدا سوگند, من بودم که شاهد آخرین کلام رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم بودم و او را غسل دادم و به خاک سپردم یا 7 تو؟ 
گفت: نو بودی. فرمود: تو را به خدا سوگند, ی 
خدا ضلی الم علیه و الم وساخق دز قورد ای فر موو؛ عالم , وج 
ات رو یمود ۰ داور شماست., پا تو؟ گفت: البته که تو 

۳ 1 به او بر امارت (خلافت) در حیات 
خویش دستور داد پا نوک کوت! تو هستی. فرمود: تو را به خدا سوگند, تو از 
رها اسیلک اصلن للع و له ول سا برع 
داری يا من؟ گفت: 3 فرمود: تو را به خدا سوگند, تو کسی هستی که 
خداوند عز و جل در هنگام نیازش, دیناری را به تو عطا کرد و جبرئیل به تو 
فروخت و سپس محمد صلی الله علیه و اله و سلم را مهمان کردی و 
فرزندانش را طعام دادی يا من؟ گفت: ابوبکر گریست و گفت: البته تو 
بودی. فر مود: تو را به خدا سوگند, تو کسی هستی که بر شانه رسول خدا 
صلوه ال ید .و اه وسم‌شوار و و بت ها کعنه: را اند احت و 
شکست و حتی اگر بخواهد به افق آسمان دست یابد. می یابد یا من؟ 
گفت: البته که تو. فرمود: تو را به خدا سوگند, تو کسی هستی که رسول 
۰ به او فرمود: تو صاحب پرچم من در دنیا و 
خرت 
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هستی یا من؟ گفت: البته که تو. فرمود: تو را به خدا سوگند, تو همان 
شش کف رسول خوا ضلت الله هه له و سم ساسا خاه آه 
به مسجد باز شود و تمامی درهای خانه های پارانش بسته شود و برای او 
در مسجد, چیزهایی را حلال کرد که خداوند برای او حلال کرده بود یا من؟ 
گفت: نو بودی. فرمود: تو را به خدا سوگند, ی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صدقه داد و با او نجوا کرد؟ یا من 

آن گاه که خداوند عز و جل قومی را سرزنش کرد و فرمود: «] سَتَعیة آن 
دموا بیِن یدق تَجْواکمٌ صَدقاتٍِ» گفت: البته تو بودی. فر مود: #0 
سوگند, ته بودی که زسول خدا ضلی الله علية و ال و سلم در مورد آو.به 
ایهم لها الام رم ده هشن کشت فوار دادم که ار ان ایمان 
افکی‌ ات و اه ای اسملای ستش آات اشت با سا کف ال عه 
بودی. 0 همچنان امام علیه السلام مناقب خود را که خداوند عز و 
حاه تا ابا واه داوم و برشمرد و ابوبکر به او می گفت: ۳ 
بودی. و فرمود: پس به این ۷ تفش را آن, امور امت محمد 
صلف له و لو شرا انوکسی سحست. رد دی کش ات 
که دارای این صفات باشد. علی علیه السلام به او فرمود: پس چه چیزی نو 
را در مورد خدا و رسول و دینش فریب داد, حال آن که تو, ویژگی ها و 
شایستگی های دین خداوند را نداری؟ گفت: پس ابوبکر گریست و گفت: 
راست گفتی _ ای ایا الحسن _ بگذار امروز در آن چه هستم و آن چه از تو 
شنیدم, تدبیر کنم. گفت: علی علیه السلام به او فرمود: این وقت را به تو 


ابوبکر از نزد او بازگشت و روز را به تنهایی سپری کرد و تا شب به احدی 
اجازه بر هم زدن خلوتش را نداد. رصان مردم در گشت و گذار بود 
که ماجرای خلوت او با علی علیه السلام را شنید. ابوبکر شب هنگام رسول 
خذا.ضلی: الله علبه. و الة ۵ شتلم را در خواتب دید که در تور همیشین 
خویش نشسته است.ابوبکر به سمت او رفت تا به او سلام کند, پیامبر 
رویش را پر کرداند. اتفیکر به اه گفت: اق»رسون خدااصلی الله علیه و لد 
و سلم, ایا ورزر رن رح فرموده ای که من انجام نداده ام ؟ فرمود: 
سلامت را پاسخ دهم, حال آن که تو با کسی که خدا و رسولش با او 
دوست هستند, دشمنی کرده ای؟ حق را به صاحبش بازگردان. گفتم: 
صاحبش کیست؟ فرمود: کی هاش موه ار رش کوو: او علی 


است. 
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گفت: ای رسول خدا, مطمئن باش که بر اساس دستور شماء (خلافت) را 

به او باز می گردانم. گفت: پس تا صبح هنگام گریست و به علی علیه 
السلام گفت: دستت را بده. و با او بیعت کرد و امر (خلافت) را به او سیرد 
و به او گفت: به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می روم تا 
مردم را از خواب خویش و آن چه بین من و تو گذشت., آگاه سازم و پای 
خود را از اين امر بیرون یکشم و تو را امیر خویش بدانم. علی علیه السلام 
فرمود: باشد. ابوبکر در حالی که رنگ چهره اش دگرگون شده بود, خارج 
شد و در راه با عمر روبه رو شد که به دنبال او می گشت. عمر به او 
گفت: حالت چگونه است ای خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم؟ ابوبکر نیز او را از آن چه گذشته بود و آن چه در خواب دیده بود» 
آگاه کرد. عمر به او گفت: تو را به خدا سوگند ای جانشین رسول خدا 
مراقب باش فریب سحر و جادوی بنی هاشم را نخوری. اين اولین سحر 
آنان نیست. آن قدر با او بود تا آن که او را از قصدی که داشت. منصرف 
کرد و تصمیمش را تغییر داد و او را مشتاق امر حکومت کرد و به او دستور 
داد بر این امر ثابت قدم بماند و به واجبات خویش عمل کند. علی علیه 
الستلام به:جاین که با ابویکز قرار گذاشته بو بعنی, مسنجد رفته ولن هیج 
کمن زا نز آن:جا تذیم پس اخساسن کرد که از,سوخ آنان قرارتن رخ داده 
است. نزد قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشست و عمر از 
کنار او گذشت و به او گفت: محال است که بگذارم به آن چه می خواهی, 
دست پیدا کنی. علی علیه السلام به موضوع پی برد. پس برخاست و به 
خانهراس با کشت ۱۳۰ 


2) و نیز وی از احمد بن حسن قحطان و محمد بن احمد سنانی و علی بن 


احمد موسی دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب و علی بن 
کارا یا ار اون وس 
زکریا قطان, از بکر بن عبدالله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از سلیمان بن 
حکیم, از ثور بن یزید, از مکحول روایت کرد که امیرالمومنین علی بن ابی 
ایا ام سس سس سا ام اس بر تدارا 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


ص: 607 


حالص 49 ور ع 30 


می دانند که در میان آنان احدی نیست که منقبتی داشته باشد, مگر اين که 
فن نی آن فضیلت: را دارم من هفتاد صفت نیکو دارم که احدی از آنان, آن 


را دارا نیست. 


گفتم: امیرالمومنین, آنان را بگو؟ فرمود: اولین منقبت..._ و هفتاد مورد را 
ذکر کرد _ بیست و چهارمین خصلت این است که آن گاه که خداوند عز و 
جر این آیه را بر پیامبرش نارال کردء جیا آها الذيخ امتها ادا تاخیتم ال سول 
ت مَوا بین یدی تَجَواکم صَدَقَة» من دیناری داشتم و آن ی او 2 
اک 
علیه و اله و سلم یک درهم صدقه می دادم. 


به خدا سوگند احدی غیر از من, از میان یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم, قبل و بعد از من چنین نکرده است, پس خداوند عز و جل اين آیه را 
نازل کرد: «أَسْقفئم آق: تمدقوا پیت پوت جاک ضَدقاتِ قادٌ لم تفعلوا 
وتاب ال علاکخ» مگر توبه برای چیزی غیر از گناه می باشد؟ ا[1) 


3) علی بن ابراهیم از احمد بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه, از 
۱ از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روا ۰ 
از ایشان در باره کلام خداوند عز و جل: «ذا تَاجِیتمْ الَسُول فَمَدْمُوا بَیْن 
دح تجْواکُم ضد و ستوال کردم فرمود لین ن ابی طالب السلام 
پیش از گفتگوی محرمانه 9 صدقه داد, پس آن آیه به این [۳۳ منسوج 
نو ۶ عفر آن نعدهها بين بو تحفا کم صَدقاتِ».(2) 


4) و نیز وی از عبدالرحمن بن محمد حسین, از حسین بن سعید, از محمد 
بن مروان, از عبید بن خنیس. از صباح, از لیت بن ابی سلیم, از مجاهد, از 
علی علیه السلام روایت کرد که فرمود: در کتاب خداوند آیه ای است که 
احدی قبل و پس از من به مقتضای آن عمل نکرده است: یعنی آیه نجوی. 
من دیناری داشتم که آن را به ده درهم فروختم. من پیش از هر نجوایی که 
با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتم, درهمی صدقه می دادم. 


م 9و و 


فرمود: سن آن, آبة بة این آنه منسوخح شد: | 


ص :808 


1- [1] - خصال. ص 574, ح 1. 
2 ]تفر قمی:خ 2 ضن 3516 


آن تقتضوا نم تفت وهای صععات» ۲ آن. خآ که.می فرمانده «والات کیره 
یقا تفْملون» 1(۰) 


5 محمد بن عباس از علی بن عتبه و محمد بن قاسم, از حسن بن حکم, 
از حسن بن حسین, از حیان بن علی, از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس 
در پاره کلام خداوند عز و جل «یا أیهّا الذین متا ۱3 تَاجیتمْ الرّسول 

عق مها سف ند سوام صدفه» روا یت کرد: 1 
السلام نازل شده است که دیناری داشت. آن را به ده درهم فروخت. هر 
گام با پناعش صلی الله علبه و آلهم الم نخها می کر درهفی را تقذیم 
هی کرد تا آن.جا که-ده‌بار تجوا کرد و.شیش یه فتسوخ شد. اخدی, قبل, و 
پس از او این کار را نکرد.(2) 


6) و نیز محمد بن عباس از علی بن عباس, از محمد بن مروان, از ابراهیم 
بن حکم بن ظهیر, از پدرش, از سدی, از عبد خیر, از علی علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: اولین کسی بودم که با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم نجوا کردم. دیناری داشتم, آن را با ده درهم عوض کردم و با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ده بار سخن گفتم. هر بار که می 
خواستم با او نجوا| کنم, درهمی صدقه می دادم. آن کار بر یاران رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم سخت و گران امد. منافقان گفتند: او را 
چه شده است که ارزش پسر عمویش را به به طور غیر واقعی با می برد؟ 
(3) تا آن جا که خداوند آیه را منسوخ کرد و فرمود: «أَسْفَفْيُم آن تُقَدَمّوا 
بین بدی تجُواِکمٌ صَدقاتِ قلذ لمْ تفعلوا وتات الله علنکم فافییا الصَلاج 
وآئوا الرکاه واطیعها اللة ورَسُولهٌ والله خَبیرّ بما تملون» پس فرمود: 
اولین و آخرین کسی بودم که بر اين آیه عمل کرد. ی ار 
به. این آبه عمل نکر د.(3) 


7) و نیز وی از عبدالعزیز بن یحیی, از محمد بن زکریا, از ایوب بن 
19 


ص :809 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 337. 

2 [2] خاویل الایات, ج 2 ص 673, ح 4. 

3- [3 ] - تجش: آن است که شخص با آن که نمی خواهد کالایی را بخرد, 
ولی قیمت آن را مرتب بالا می برد تا دیگران بشنوند و قیمت بالاتری را 


مطالب در آن جمع می شود. لفظ کتاب در قرآن به چند معنا آمده است. 
کتاب به معنای قران که خداوند نازل کرد. به معنای لوح محفوظ و معانی 
دیگر نیز هست که در جای خود ذکر شده است. مات کات مات کب 
تشز سین فان را حادم تلا : به معنای واجب و حکم و نظایر آن. در کلمه 
امام. ذکر شد که کتاب در برخی آیات به معنای 0 و کتابت نیز آمده 
است. آن چه گفتیم براساس تفسیر بود, اما در زمینه 1 باید گفت در 
چند جا, کتاب به علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام تاویل شده است. 
در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در باره آیه 
«الم* لک الکتات لا رَيْبِ فیه»(1) [الف لام میم* این است کتابی که در 
(حقانیت) آن هیچ بردیدی نیست ] فرمود: کتاب: علی علیه السلام است و 
تردیدی در آن نیست و «هذّی للمَتفین »(2) [(و) مایه هدایت تقواپیشگان 
است ] بیانی برای شیعیان ماست(3). 


درزدایت آن تضرانی که از آمام کاطم غلبه الشلام: تفسیر فحم و لکاب 
یی »(4) [حاء میم سوگند به کتاب روشنگر ] را پر سید آضده اننتت که: ان 
حضرت فرمود: ری وی له در ار مه ام سور خی یه 
السلام است در برخی متون زیارتی افتخ است که « انم الکتاب 
القسطور» (شما کتاب مسطور هستید). برخی شواهد نیز در کلمات 
محکمات و فرقان و قرآن و نظایر آن به خصوص قرآن ذکر شد. ما در آنجا 
به متونی که به اين تاویل تصریح کرده بود, اشاره کردیم و توجیهاتی را 
او کمتان مس دار تالا کزان ی ار سا ماس 
نیز بدان که در بعصضی موارد, کتاب به نبوت؛ ناویل شده است و دلیل آن در 
کلمه ملک خواهد آمد. 


در برخی منابع, ان جه را که اولی و دومی و ابوعبیده و ساألم, رئیس 
حدذیفه و 


ص :044 


1- [1 ] - بقره/291. 

2- [2] - بقره/2. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 44. 
4- [4] - دخان/1و2. 


پيشنهاد دهند. البته در این جا به مجاز به کار رفته است «لسان العرب, 


ماده نجش». 


از محمد بن مروان, از کلبی, از ابو صالح. از ابن عباس در باره کلام 
خداوند تعالی: «پا نا الذین َمَُوا ادا تاجیِتمٌْ التسٌول قَقَدموا بين ید 

تجْواکَمْ صَدقة» روایت کرد: این ۱ 
علیه و آله و سلم را حرام کرد, سپس به اصحاب اجازه داد که برای سخن 
گفتن پیامبر صلی الله علیه و آله صدقه دهند. اگر فردی می خواست با او 
سخن بگوید, درهمی صدقه مي داد و سپس با او در مورد آن چه می 
خواست سخن می گفت. اين آیه مردم را از سخن گفتن با رسول خدا 
ضلین اللهعلي و. الم ود سلم با داشت و ایشان از این که-فیل ار خن 
گفتن با پیامبر صدقه دهند, بخل ورزیدند. ۷ 
که داشت صدقه داد. او آن را به ده درهم فروخت و ده بار با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفت. احدی از مسلمین غیر از او این 
کار را نکرد. و اهل میسره (منافقان) از این که این کار را انجام دهند, بخل 
ورزیدند. منافقان گفتند: علی بن ابی طالب فقط , به "این ,تسیب صدفه: داد 
که اهر زپامر عموستتیترا رواجم دهد و خدا و ساره و تعالی ذ نیز اين آیه را 
نازل کرد: «یا ۳1 الذین منوا ادا تَاجَیتَمّ الرَسْول روا ین بدی تخماکم 
صَدقة دلک حَیْرّ لکَمْ» از گرفتن 3 و «وأَطَْرُ» می فرماید: و 
شما را از گناه, پاک می کند «قان لم تچذوا» اگر نداشتید که صدقه بدهید 
«قَاِنّ اللة عَفْور رَحیمٌ* ز اسْمقَتْمْ» خداوند حکیم ,می فرماید: ای اهل 
میسره! آبا تر ندید «آن تقدفها ین بفت ها کی مقصود. پیش از 
تجوآها نان اسر یفی تواها زسول دا صلی اللعله و آله و سم 
«ضَدقاتٍ» بر فقیران «قلذٌ لم تفعلوا» ای اهل ره وتاب لاه تیک » 
اگر اين کار را نکردید. از شما گذشت «قأقیموا الصّلا» می فرماید: 
نمازهای پنج گانه را به پا دارید «وائوا الرّکاه» و زکات را بدهید. می 
فرماید: صدقه دهید. پس آن چه را به هنگام مناجات امر شده بودید, با 
نماز و دادن ز کات نسخ شد ایو اللهَ ورَسولة» با صد قه در واجبات و 
پذیرفتن از آنان را «واللة خَبیرّ با تعملون» بعنی به آن چه انفاق می 
کنید آگاه است. 


شرف الدین نجفی پس از ذکر این احادیث از محمد بن عباس گفت: بدان 
که محمد بن عباس در تفسیر ایه مناجات, هفتاد حدیث از طریقه خاصه و 
عامه ذکر کرده است که در بردارنده این معناست که نجوا کننده با رسول 
خ اتصام الما 


ص:10 6 


آله.ی سم .همان آمیرالیفمتیم غلیه السلام است, ته‌یگران و ها آز مان 
ان احادیث, تنها هشت حدیث را انتخاب کردیم که اینها کافی است و حق 


8( شرف الدین از ابو جعفر طوسی که رجمت خدا| بر او باد, در جامع 
یر ای با تم از کی 2 
مرفوع از علی علیه السلام روایت ۳ خداوند به واسطه من 
در مورد این امت آسان گرفت؛ چون خداوند با این آیه صحابه را امتحان 
کر ان ار امس هل ها خمالاه یم و الم و سای عفر رفن 
حضرت رسول در منزلش از نجوای با هر کسی سرباز می زد مگر اين که 
صدقه دهد. من دیناری داشتم و آن را صدقه دادم. من با عمل کردن به این 
آف باعث شدم خداوند به مسلمانان باز کردد وب آنان توجه کند. اگر هیچ 
کس نف ان ابة غفل نمی کرد عراب ار ل می فده جهن هقی از کم به 
این آیة امتناع کرده بودند.(2) 


مولف گوید: روایات در مورد اين امر از طریق خاصه و عامه بسیار است و 
ذکر آنها باعت طولانی شدن, کتاب ی دردد. 


«اله و الت‌الخیم تولوا قعقا قصت اللقب ای ای آن ال قوی قرب( 21 


هالم بو الت. الذيق تواها 0 نکم ولا منْهْم 
ویَحْلفُونَ عَلی الکذب وهم یعْلِمونَ(14) أعَدّ اللهة با تیدا ره 
ما کائوا یَعْمَلونَ(15) انحَذُوا أيْمَاتَهْم جْيَة قصَذوا عن سییل الله قَلهْمْ عَدَابٌ 
۳ مَهینْ(16) لن نع عهْم آ 0 وا اولادذهم من الله شیتا آولنک. اضجات 
الثار ‏ هم فیها 0 یوم يعلهم الله ییا قیِحْلفون له کما یحْلفون 
لک ویخسیون ‏ هم عَلی ی ء آلا هم هم الک ذبون(18) اسْتَجود عَليهمٌ 


ب السیّطَان هم 
الحاسژون(19) 5 ی بحاتون ال موشواد آ ولیک فی الادّلیَ(20) کت 
ال 


ص:1 01 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 674,ح 6. 
2-2 شامیل الابات: ج 2 هن ۸675 7 


البق آنا وژشلی ان اللة قوواٌ عزیژ(21)» 


[خدا| برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. راستی که چه بد می 
کردند * سوگندهای خود را (چون) سپری قرار داده بودند و (مردم را) از 
خداوند نه. از اموالشان و.نه. از املاذشان هرکز کاری.ساخته. نیست. آنها 
دوزخی اند (و) در آن جاودانه (می مانند) * روزی که خدا همه آنان را 
برمی انگیزد. همان گونه که برای شما سوگند یاد می کردند, برای او (نیز) 
سوگند یاد می کنند و چنان پندارند که حق به جانب آنهاست. آگاه باش که 
آنان همان دروغگویانند * شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از بادشان 
برده است آنان حزب شیطانند آگاه باش که حزب شیطان همان زیانکارانند 
ی‌تحقیفت: کشانی که با خدا و تیاهتر آوبه دشمتی فرفی خیزیمانان و 
(زمره) زبونان خواهند بود ف خدا| مقرر کرده است که حتماأ من و 
فرستادگانم چیره خواهیم گردید. آری خدا نیرومند شکست نایذیر است ] 


1) علی بن ابراهیم روا یت کرد: ان زان جع رل ده ایک زیر 
رشول خدا صلی الله علیه.و آله و سلم از کنا ر او گذشت و او را دید که او 
با مردی یهودی نشسته بود و اخبار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
را می نوشت. خداوند عز و جلٍ اين آیه را نازل کرد: «ألم تر ٍلی الذین 
تولوا قومّا عضِت اللة علیهم مّا هم مَنکمْ ولا مِلْهْمٌ» پس دومی نزد رسول 
کب نف وا فرمودتمی تم که 
از (روی منابع یهودی) می نویسی در حالی که خداوند از این امر نهی 
است ؟ گفت؛ آی رسول خدا ضلی اللة»علیه و آله و سلم ! آن.چه.در توراث 
راجع به صفات شما بیان شده است را می نویسم و شروع کرد به خواندن 
آنها در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عصبانی بود. مردی 
از انصار به او گفت: وای بر تو, نمی بینی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم عصبانی شده است؟ گفت: به خدا پناه می برم از غضب خدا و 
رسولش, من فقط این اخبار را می نویسم» جون مطالبی 3 آن 
گفته شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او گفت: 
1 ب 
اعراض از آنچه آورده ام, کافر می شدی. و اين همان کلام خداوند تعالی 
است: «ایَحَذُوا انمانوم خته» بعنی حجابی و آنان و کفار است. ۰ و ایمان 
۱ ید ۱ ۱ ۱ و ۳ 
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اما راجع این به کلام خداوند تعالی: «بوم یم اللة جمیقا قیحْلفُون لة کما 
یَحْلفُونَ لک » روایت کرد: روز قیامت. 9 
صاوات الله امه اخسعین | عضب کرد انی خعمی کت اععا فان را 
نز آنان. فرضته هی دارد: برای خداوند سوگند یاد می کنند که چیزی از این 
کاهان زر انجام‌نداده ان مان طور کضدر چنیا برای تشبول دا ضلن. الم 
علیه و آله و سلم سوگند یاد کردند که ولایت را به بنی هاشم باز نگردانند, 
و نیز همان طور که به قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عقبه 
همت گماردند. زمانی که خداوند پیامبرش را مطلع کرد و به او خبر داد, 
سوگند یاد کردند که آنان چنین چیزی را نگفته اند و قصد این کار را نداشته 
اند,تا اين که خداوند اين آیه را بر رسولش نازل کرد: «یَحْلفُونَ بالله ما 
قالواً ,وق قالوا له الکفرٍ وکقژواً بعْد اسلامهم وا یقا لمْ تالا ۳ 
تقمواً لا آن تام اللة ورَسُولة من قصْله قاٍن یثوبُواً یک حَیْرّا لهُم»(1) [به 
خدا ما ۱ ان 
کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده اند و بر آن چه موفق به 
انجام آن نشدند, همت گماشتند و به عیبجویی برنخاستند. مگر (بعد از) آن 
کمضدا رتش اد فضل خود آبان راب ماز کرداتیدند] 


و نیز ادامه داد: این مسئله زمانی رخ می دهد که خداوند عز و جل در روز 
قیامت؛ اغمالشان ابر آنان عرضه می دارند و آنان انکار می کنند و همان 
گونه که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوگند یاد کردند, 
برای خدا نیز سوگند می خورند و .این همان کلام خداست: «یوم بْعَنهُمْ اللة 


جمیقا قحلفُون له ما بحلفون لک و تخسئون هم قلی شیء آلا هم هم 
الکادبُون * اتود عَهم السَیّطان 0 هم ذِکرّ الله» یعنی شیطان بر 


آنان غلبه کرد «آولیک حرت الشیّطان» پبعنی یاران شیطان هستند « لا ان 
جرب السْیّطانِ هم الخاسژون ِ ان آلذین ُحادّون اللهَ ورسولة امانی فی 
الادلین * کتب اللة لالب ۳ فر سای ان الله قَووٌ عزیژ».(2) 


ص :3 01 


1- [1] - توبه/ 74. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 337. 


ی ال راهان کیت ان غلی ین انت‌طانت رد 
السلام شنیدم که فرمود: امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند؛ 
هفتاد و دو فرقه در آتش هستند و یک فرقه در بهشت است. سیزده فرقه 
از هفتاد و سه فرقه, شعار دوستی ما اهل بیت را سر می دهند, یکی در 
بهشت است و دوازده فرقه دیگر در آتش جهنم هستند. تنها فرقه هدایت 
شده و امیدوار و مقمن و تسلیم و موفق و هدایت پافته, همان است که 
امامت مرا پذیرفت و تسلیم دستور من بود. دوستدار من و دشمن دشمنان 
من بود. به من عشق می ورزید. و دشمنی دشمنان مرا در دل داشت. 
گروهی که حق مرا و امامت مرا و وجوب اطاعت از من بر اساس کتاب 
خدا و سنت پیامبرش را شناخت و شک به دل راه نداد و به آن حقیقتی که 
خداوند درباره ما, به دل های ایشان تاباند و فضل ما را به آنان شناساند و 

به آنان الهام کرد و آنان را در میان شیعه ما قرار داد تردید نورزید, تا آن 
جا که قلویشان آرام گشت و چنان یقینی یافتند که در آن شکی وجود 
نداشت. ۵ این که من بر پس از من ۳ روز قیامت هادیانی 
هنتند. که. خداوند آنان؛ را به خویشن و بیامبرش در جعیاری. از ابات قزان 
نزدیک و قرین ساخته است و ما را پاک و مطهر ساخته و ما را معصوم و 
شاهد بر مخلوقاتش قرار داده است. ما را حجت در زمین و نگهبانان 
گنجینه های علم و معادن حکمت و ترجمان وحی خویش قرار داد و ما را 
قرین قرآن ساخت و قرآن را فرین: ها .قراز ادن ته-ها از قران"ختارمی 
شویم و نه قرآن از ما جدا می شود تا روز قیامت بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در کنار حوض وارد آییم. 


آن فرقه از میان هفتاد و سه فرقه از آنش نجات مي یابند و از تمامی فتنه 
هستند. آنان هفتاد هزار نفر هستند که بی حساب و کتاب وارد بهشت می 
شوند و تمامی هفتاد و دو فرقه دیگر, از غير حق وام ستاندند و دین 
شیطان را یاری کردند و از ابلیس و دوستانش کمک گرفتند, آنان دشضان 
خداوند تعالی و رسول و مومنین هستند و بدون حساب و کتاب به خاطر 
برائت از خدا و رسولش وارد آتش جهتم می شوند. آنان به خدا و رسولش 
شرک ورزیدند و بی آن که بدانند, غیر خدا را بندگی کردند و گمان می 
کردند کار نیکویی انجام می دهند. آنان روز قیامت می گویند: پروردگارا به 


خدا| سوگند که ما مشرک نبودیم و برای او سوگند می خورند, 99« 7 
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شما سوگند یاد می کنند و گمان می کنند که مایه ای از راستی دارند. اما 
آنان همان دروغگویان هستند.(1) 


«لا تچذٌ قوما بُوْنْونَ بالله والیوم الاچر بُوامو...جرّث الله لا جرب الله هُمْ الفقلخوت(22)» 


« لا تجد دز قوما ب وْمِنُونَ بالله والیوم الاچر اون من 6 و حا اللهَ وسولة ولو 
کائوا باعهَمٌ آو تاعف آو احوائَهمٌ 9 عَشیر هم آولتک 1 فی قلويهمٌ 
الایمان ۳۹ بژوح مَنْةٌ وبدَخلهْمٌ 2 جات تجری من تَحنهّا الاتهاز خالدین فیقا 


رضی اللة عََهْمْ ورَضُوا عََه آولیک حرّبٌ الله الا ان حرّبِ الله هم 
المْفْلحون (22)» 


[قومی را نیابی که به خدا و روز بازیسین ایمان داشته باشند (و) کسانی را 
که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند _ هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا 
برادرانشان يا عشیره آنان باشند _ دوست بدارند. در دل اینهاست که 
(خدا) انمان زا توشته و آنها را با روحی از جانب خود تایید کرده است و 
آنان را به بهشتهایی که از زير (درختان) آن جویهایی روان است در می 
آورد. هميشه در آن جا ماندگارند خدا از ایشان خشنود و آنها از او 
خشنودند. اینانند حزب خدا. 1 


1) علی پن ابراهیم: کلام خداوند تعالی: «لا تچدٌ قوما وتو بالله والتوم 
الاخر اون من حاذ اللهَ ورسولة ولو کائوا آباءه هم او عم ۵ احواتَهَمٌ ۳ او 
عشیرتهم» بعنی کسی که به خدا و روز قیامت 9 بیاورد, کی که 
دشمن خدا و رسول خداست, دوستی نمی کند. خداوند می فرماید: 
«أولک کب في قَلوبهمٌ الایمان» ِ همان ائمه علیهم السلام هستند 
«وایدهم بژوح مَنْهُمٍ» روایت کرد که روح فرشته ای بزرگتر از جبرئیل و 
شا ات که اج ضدا ی اهنا وا و 
علبهم الشاامسی باشد (2] 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
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تم اه کات یمن نس 06 
ی قمی ‏ ی 1 


بن حکم, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت کرد و گفت: در باره 
کلام خداوند عز ۵ جل <انرل السَکِیتة فی قلوب المَوّمنینٍ»(1) [که در 
دلهای مقمنان آر ان را فرو فرستاد ] از ایشان پر سیدم. فرمود: مقصود, 
ایمان است. در باره کلام خداوند عز و جل: و دهم بژوج مَنْهّمٍ» از او 
پرسیدم. فرمود مقصود, ایمان است.(2) 


3( و نیز وی از محمد بن یحبی؛ از احمد, از صفوان, از بابان. از فضیل 
روایت کرد که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: «أولیْک کت فی 


فلویهق الایقان» آنا خود آنان نیژ,در این امر تاثیر دازند؟ فزهود: نع:[3) 


4) و نیز وی از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید, از یونس, از 
جمیل روا بت کرد که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره کلام خداوند 
عز و جل: «هو الذی انل السَکیته فی قلوب المَوّمنین»(2) [اوست آن 
کس که در دلهای مومنان آرامش را فرو فرستاد] پرسیدم. فرمود: مقصود, 
انمان اشت. دفتمت نوا هم یژوح مَنْهُم» فرمود: مقصود, ایمان است. در 
باره کلام خذاوند مشعالی: «والرممم کلفه الفوی»5۱/ او ارمان تقوا زا 
ملازم انار ساخت ] پر سیدم. فر مود: مقصود, ایمان است.(6) 


5) و نیز وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از علی بن 
حکم, از سیف بن عميره, از ابان بن تغلب. از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: قلب هر موّمنی دو گوش دارد: گوشی که وسوسه 
کر هاتن. در ان خر فاد هی کنو و دفنیین. که قرشتته در آن بدا می 
کند, قجدا ود مومن زا به واسطه فرشته ایهم کند وانن همان کلام 
خدادند تعالی است: «ه یدهم بژوح منهّم».() 


6) و نیز وی از حسین بن محمد و محمد بن یحیی. همگی از علی بن محمد 
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1- [1]- فتح/ 4. 

2 [2]- کافی, ج 2 ص 12, ح 1. 
3- [3] - کافی, ج 2 ص 12, ح 2. 
4 [4- فتح/ 4. 

5- [5] - فتح/ 26. 

6- [6] - کافی, ج 2 ص 13, ح د. 


7- [7] - کافی, ج 2 ض‌ 206 ۴ 3. 


بن سعد., از محمد بن مسلم بن ابی سلمه, از محمد بن سعید بن غزوان, 
ای ی ار دایص راو هه کم 
برد آباالحخسن علبه الشاام رفتم. به من خرمود: خداوند شاری و عالن 
او ی دا ای ی وتا 
پیشه می گیرد, در کنا ر اوست و هر گاه گناهی مرتکب می شود و از حقوق 
خداوند تجاوز می کند, از او دور می شود. س هنگام نیکی اش با او 
شادمانی می کند و به هنگام گناه. پایش در گل فرو می رود. خداوند 
رحمت آورد بر کسی که تصمیم به کار نیکی می گیرد و آن را انجام می 
دهتف با تضصیم کف کار بتق‌هی یود و بان نت سود و آن سا هام تفن 
دهد. سیس فر مود: ما روح را با اطاعت خداوند و کار برای اوء قدرتمند 
فا سر ۱ 


7 اين بابویه: پا سند خود, از محمد ین مسلم. از امام باقر علیه السلام 


روایت کرد که فرمود: «واَیّدَهم برژوح د مَلَهُمٍ» یعنی آنان را قوی می کرد.( 21) 
و سند این حدیث در کلام خداوند تعالی: «والسماء بنیناها باید» آمده است. 


8) عبدالله بن جعفر حمیری: از احمد بن اسحاق بن سعید, از بکر بن 
محمد ازدی, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: قلب دو 
گوش دارد: گوشی که روح ایمان در مورد خیر با او سخن می گوید و 
گوشی که شیطان در مورد شر با او سخن می گوید, پس هر یک از این دو 
بر ای اه و ی ک ی ایا اه 
سا و کی اه 
خان هبع؟ سا رد گفتیم: روحی که خداوند تعالی راجع به آن فرمود: 
«وایدهم بروح مَنهُم»؟ فرمود: بلی. و امام صادق علیه السلام فرمود: 
اا ی 
که موّمن است دزدی نمی کند. منظور امام این است که تا زمانی که به 
آن عمل گناه مشغول است از ایمان, خارج است و اگر وضو سازد و توبه 
کند. در حالت دیگری (ایمان) قرار می گیرد.(3) 


ص: 617 
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2 [2] - توحید, ص 153, ح 1. 
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بزخی از باران تزدیک. آنان دز ضحیفه ای توشتند و دز کعبهر دفن کردند و 
پیمان بستند که اگر محمد صلی الله علیه و آله کشته شد یا به رحمت خدا 
رفت؛ , این موضوع را مخفی نگاه داشته و از اهل بیت او علیهم السلام 
قهان ند آمده است. در روایت ت احتجاج آمده شنت که اد مبارکه: «قَوَبْل 
بر تون الکتاب»(1) [پس وای بر کسانی که کتاب (تحریف شده ای) 
سپ« نازل شده است. 


در تقضی روایات: امته استت: کهه: انا در آن صحیفه نوشتند که اگر محمد 
صلی الله علیه و آله به رحمت خدا رفت و جانشین او تعیین نشد و فلان 
سخن را گفت: همه سخنان او, دروغ بستن به خدا و رسول اوست. بعدها 
در لابلای کتاب, روایات زیادی در باره حکایت صحیفه خواهد آمد و حتی 
مضمون آن را ذکر خواهد کرد به ویژه در آبة عدیر در سوره مائده. در 
احتجاج, بیش از ده حدیث در این زمینه خواهد آمد. , بت تاه کته هرا آیز: 
و یا ان 

و روشن است يا به ظاهر آن باز می گرددر اما در نظر گرفتن ارتباط 1 
آیات با ائمه علیهم السلام و شیوه و زمینه آنها, نشان می دهد که ارتباط 
خاص و پیوند کاملی بین آیات و ائمه علیهم السلام است, چنان که در کلمه 
«آم» کفتیم که ائمه علیهم السلام, ام الکتاب و خاتمه آن هستند. در کلمه 
علم نیز ذکر کردیم که مقصود از «وَمَنْ عندة علْمْ الکتاب»(2) [و آن کس 
که نزد او علم کتاب است میان من و شما گواه باشد] ائمه علیهم السلام 
هستند و آنان, عالم به همه کتاب بوده و مجمع الکتب می باشند. در مفاتح 
نیز امد که آنان مفاتیح الکتاب هستند. در کلمه امساک نیز روایاتی خواهد 
آمد که: نشان می دهد امه علیهم السلام و شیعیان هستند که به کناب 


پايبندند. 


در کلمات نذیر و ناطق نیز شواهدی می آید که بیانگر آن است که آنان 
انذار دهنده به کتاب و ناطقان به: ند در کلمه وارت ضی ایذ که آنان کتاب 


رابه ارت 
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9 محمد بن عباس از میدز بق:مخمد: از پدرش, از ی 
السلام _ آبن حنفیه ۰ کود: ۸ ی 
خداوند در سمت راست قلب بنده می نگارد و هر کس خداوند در قلبش 
چیزی را بنگارد, احدی نمی ,تواند آن را از بین بیرد. آبا نشنیده ای که 
خداوند تعالی می فرماید: «أولیک کَتب فی فُلوبهمٌ مْ الایمان وأَبدَهم بژوح 
مَنُْ» تا آخر آیه. جب ما اهل بیت؛ همان ایمان است (1) 


0 غلی‌دین ابراسم زواجت کرد معصوو ار این ای فروه : «أولیک رن 
ات که ائمه علیهم السلام یاران خدا هستند «آلا ان جرب الله 


هم المَفلخون».(2) 


1) از طریق مخالفین, ابو نعیم از محمد بن حمید, با سند خود, از عیسی 
ند له بن محهد رین کف ین ۶ و نان ابی ها لب از پدرش. از جدش, 
از علی علیه السلام روایت کرد که فرمود: سلمان فارسی گفت: ای 
ا اس هر کاس سل یا ای ادص ی مه تحام دارم ده 
بدون استثنا, به میان دو کتف من زد و فرمود: ای سلمان. این شخص و 
حزب او همان رستکاران هستند.(3) 


ص :0186 
1- [1] - تأویل الابات, ج 2 ص 7,676 8. 


2 [2]- تفسر قمی, ح 2 ص 338 


سوره حشر 


اشاره 
سوره حشر مدنی است. 4 آیه دارد و پس از سوره بینه نازل شده است. 


ص :619 


ص:20 0 


فضیلت و ثواب قرائت سوره حشر 


ای اه او ار اس اراس ی اه له و 
سلم روایت کرد: هر کس حشر را بخواند, بهشت و جهنم, عرش و کرسی 
و حجاب ها و آسمان های هفت گانه و زمین های هفت گانه و هوا و باد و 
پرندگان و درختان و کوه ها, خورشید و ماه و ملائکه بر او درود می فرستند 
و برای او طلب استغفار می کنند و اگر در روز و يا شب بمیرد. شهید 
است.(1) 


2 در خواص قرآن آمده است: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت شده است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, حزب رستگار 
خداوند است و بهشت و جهنم و عرش و کرسی و حجاب ها و آسمان های 
هفت گانه و زمین های هفت گانه و پرندگان در آسمان و کوه ها و درختان 
و جنبندگان و ملائکه ‏ بر او درود می فرستند و برای او طلب استغفار می 
کنند, اگر در روز و یا شب بمیرد. از اهل بهشت است. هر کس این سوره 
را شب جمعه بخواند, تا صبح از بلا در امان است. هر کس چهار رکعت 
نماز بگذارد و در هر رکعتی سوره حمد و حشر را بخواند و هر حاجتی که 
بخواهد و طلب کند., در صورتی که معصیت نباشد, خداوند تعالی ان را 


3) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس آن را بنویسد و 
بر گردن بیاندازد و حاجتی را طلب کند. خداوند آن را اجابت می کند. در 
صورتی که آن حاجت, معصیت نباشد. 


ص: 021 
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4( امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را شب جمعه 
بخواند:. تا ضبح از بلای اند آمان .است: و هر کس براق: براآورده شدن 
حاجتش, وضو سازد و چهار رکعت نماز بگذارد و در هر رکعتی سوره حمد 
و حشر را بخواند, بعد از تمام کردن چهار رکعت. حاجتش را بیان کند, 
خداوند, برآورده شدن آن حاجت را آنتعاز مق کند هه کش ان ساسا ات 
پاک بتو‌یشسد و آن را بنوشد, به به اذن خداوند تعالی ذکاوت و کمی فراموشی 
نصیب او می شود. 


ص :022 


تففزتیر اتقو رجا 


اشاره 


یسم الله امن لَجیم 


«سَبّحَ لله ما فی السَماواتِ وا فی الأرْض...ومن باق اللع قَاِنّ الله سَدیدٌ العقاب(4)» 


«سیّح لله قا فی السَمَاوات وما فی الَرْضٍ ومو العَزیرٌ الحکیم(1) هو الذی 
خرچ الذین کقژوا من أهْل الکتاب من دبارهمٌ ا ول الکشر قا تم آن 

جوا وظنوا ام مهم خضولهم من الله تام للق من حَیّثْ لمٌ 
| وقّف فی قلويهمٌ ات رون بو تَهّم هم دی المَوْمنین 
قاغتیژوا با آولی الابْضار(2) لوا آن کب اللة علنهمْ الجلاء عم فی 
الکبا ول فی الآخره عَدَابْ التار(3) دلک بَهْم شائوا ال ورَشولة ومن 
یساق الله قاِنَ اللة شدید ذ العقاب (4)» 


[آنچه در آسمانها و در زمین است تسبیح گوی خدای هستند و اوست 
شکست ناپذیر سنجیده کار * اوست کسی که از میان اهل کتاب کسانی را 
که کفر ورزیدند در نخستین اخراج (از مدینه) بیرون کرد. فان کمی کرذنه 

بیرون روند و خودشان گمان داشتند که دژهایشان در برابر خدا مانع 
آنها خواهد بود, ولی خدا از آنجایی که تصور نمی کردند بر آنان درآمد و در 
دلهایشان بیم افکند (به طوری که) خود به دست خود و دست ات خانه 
های خود را خراب می کردند. پس ای دیده وران عبرت گیرید * و اگر خدا 
اين جلای وطن را بر آنان مقرر نکرده بود, قطعا آنها را در دنیا عذاب می 
کرد و در آخرت (هم) عذاب آتتن داشتند * این (عقوبت) برای رخ بود که 
آنها با خدا و پیامبرش در افتادند و هر 


ص :3 02 


کس با خدا درافتد, (بداند که) خدا سخت کیفر است ] 


یفن اتراهیم ات کت متوی تنفل .این ابات این است که در 
1( از یهود بودند: بنو نضیر» قریظه و قینقاع. میان آنان: و 
۱ اه 0 ۳۳۱ 9 ۲۷ آنان عهدشان را 
شکستند و سبب شکستن عهدشان, بنو نضیر بودند. روزی پیامبر صلی الله 
و یاران 
پیامبر, او را یج تب کشته بود, طلب قرض کند. پس نزد کعب بن 
اشرف رفت. هنگامی که بر کعب وارد شد, او که 0 
خوش آمدی. برخاست. گویی می خواهد 7 او غذایی بیاورد. در حالی که 
با خود اندیشه قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قتل یارانش 
را داشت. جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و او را مطلع کرد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه بازگشت و به محمد بن سلمه 
انصاری فرمود: نزد بنو نضیر برو و به آنان بگو که خداوند عز و جل او را از 
نیرنگی که به آن همت گمارده بودید مطلع ساخت؛ | پس يا از سرزمین ما 
خارج شوید و يا اعلان جنگ کنید. گفتند: از سرزمین تان خارج می شویم. 
پس عبدالله بن آبی تزد آنان. فرشتاد که.خارج تشوید: بمانید و به محمد 
اعلان جنگ کنید. من و قوم و هم پیماناتم شما را یاری می کنیم. اگر خارج 
ماندند و استحکامات و قلعه های وود ۳ اد اس ورن آن 
کاح تسیر سول خد | صلی الله غلیه .و الة وه سلم بیغام فرسادید ها از 
اين جا نمی رویم. پس هر چه می خواهی بکن. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخاست. تکبیر گفت و یارانش 
تکبیر گفتند و به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به سوی بنو نضیير برو. 
امیرالمومنین علیه السلام پرچم را گرفت و به پیش رفت. سپس رسول 
ی ال هو ارو سای جله اد و نلفه اسان رایس دز کر 
عبدالله بن ابی به آنان نیرنگ زد و هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به خانه هایشان رسید, هر چه نزدشان بود را حفظ می کردند و 
هن جریا میو صلیت الله علیهو ال و طلم فقتان‌نفی تفت را خرات هت 
کردند. مردی از آنان خانه خوبی داشت که آن را خراب کرد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمان داد درختان خرمایشان را قطع کنند. اما 
آنان به جزع و فزع افتادند و گفتند: ای محمد ! خداوند تو را به خرابی امر 


کرده 


ص :024 


است؟ اگر اين درختان از آن توست. آنها را بگیر و اگر از آن ماست. آنها 
را قطع نکن. پس از آن گفتند: ای محمد ! از سرزمین تو خارج می شویم, 
ار ات را هه ی او هرن 
چه را شترها حمل می کنند با خود ببرید. قبول نکردند و چند روزی ماندند. 
و را ای اه ها ی وا 
خود می بریم. فرمود: نه, از اين جا بروید و هیچ کس چیزی را با خود نمی 
برد و با هر کس چیزی يافتیم. او را می کن 


سپس به همین شکل از آن سرزمین خارج شدند و برخی از آنان به فدک و 
وادی قری رفتند. و برخی از آنان به شام رفتند. 9 راجع به آنان این 
آیه را نازل کرد: «هو الذٍی آشرج الذین کقرُوا فن ال الکِتّاب من دیارهم 
لول الحشر قا تم آن وا وظیوا هم مَانعتفم خضوتهم جن آلله 
تا هم اللة من حیّتٌ که یحتَسبُوا» تا آن جا که فرمود: «ومّن بشاق اللة 
ان له دی الجقاب» و در موردمبرزنش پامر صلی اه عبه و آله ‏ 
و «ما قَطغعتم من 

ترکتموها قَائْمَه علی آضُولها قبلان الله ولیِخزی القاسقین» 0 دوکت 
سم تست با انا را (دست نخورده) بر ريشه هایشان بر جای نهادید به 
فرمان خدا بود. تا ناقرضانان را خوار گرداند] تا آن.جا که فرمود: «ربتا نک 
رَوّوف رَجِیمٌ»(1) [راستی که تو رئوف و مهربانی ]. 


و خداوند راجع به عبدالله بن ابی و یارانش این آیه را نازل کرد: «لمْ تر 
الی الذین تاققوا تفولون لاخوانهم الذین کقژوا من من أهل ی جِْنم 
لنَحْرَجَنّ مَعکمْ ولا تطیعٌ فیک خذا ابذا وان فوتلثم ات نکم ها 

انم لکاذبُون» [مگر کسانی را که به نفاق برخاستند ندیدی که به ِِِ 
آهل کتاب خود که از در کفر درامده بودند. می گفتند: اگر اخراج شدید 
حتما با شما بیرون خواهیم آمد و بر علیه شما هرگز از کسی فرمان 
نخواهیم برد و اگر با شما جنگیدند, حتما شما را پاری خواهیم کرد و خدا 
گواهی می دهد که قطعا آنان دروغگویانند] تا آن جا که فرمود: 


ص :025 
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«لا یَنَضَون» آ[یاری نیابند] (1) سپس فرمود: «کمتل الذین من قَبلهمٌ» 
[درست مانند همان کسانی که اخیرا] مقصود بنو قینقاع است. «قریبا 
داموا وتال هرهم ولقش عَدات ألیج»(2) [(در واقعه بدر) سزای کار (بد) 
خود را چشیدند و آنان را عذاب دردناکی خواهد بود] سپس مثلی را در 
مورد عبدالله این ابی و بنو نضیر بیان کرد و فرمود: «کمتل السَیّانِ لا 
قال للانسان افو قلقّا کقر قال نی بَرٍیغ منک ات اف الله رب 
التالمین* افگان یهت لهقا فی الا خالل فا ودلک جزاء 
چون ِ کافر شد, گفت: ۳ تو 1 زیرا من از ِ برورد کار 
جهانیان می ترسم * و فرجام 9 آن است که هر دو در آتش جاوید 
می مانند و سزای ستمگران این است ]. 


2( سیس گفت: در این روایت. کلماتی بود که در روایت علی بن ابراهیم 
بن ِ حمزه, از ابان بن عثمان, از ابو بصیر _ در غزوه بنو نضیر _ روایت 
کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به انصار فرمود: آگر 
بخواهید, اموال را به مهاجرین می دهم و اگر بخواهیدر قنان شتها وه آنان 
تسم قف کلم و آنان را در کار سا باقی می گذارم گفتند: می خواهیم., 
اموال زا نان آنان. تقسیم کنی..شن, رضبول خدا ضای. اللة علیه و آله.و 
سلم آنها را میان مهاجرین تقسیم کرد و به انصار چیزی نبخشید., فقط به 
ده نفر از آنان. سمل بن. ین و آنه دخانه عطا کرد جرا که-خون آن .ده 
اظهار نیاز کردند.(د) 


«ما قطعثم من لیتم آو موه قایَِة علی آأضولها قیژن الله ولیگزی القاسقین(5)» 


[آنچه درخت خرما بریدید يا آنها را (دست نخورده) بر ريشه هایشان بر 
جای 


ص :026 


1 شیر 1212 1 

22+ ترا 15 

3- [3] - حشر/ 16-17. 

4 2 تین اقمور 2 1936 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 2, ص 340. 


برده آند. در همه اين آیات, روشن و آشکار است که با توجه به نکته ای که 
ذکر شد, کتاب به معنای ظاهری آن يا معنایی که به ظاهر بازمی گردد. می 
باشد؛ هرخند می توان برخی از این ایات را براساس همان نکته به غیر از 
معنای ظاهری حمل کرد. دسته ای از روایاتی که نشان می دهد می توان 
کتاب را براساس همان نکته مذکور بر معنی ظاهری ان يا معنایی که به 
ظاهر باز می گردد, حمل کرد 1 اینجا ذکر می شود. امام صادق علیه 
السلام در تفسنیر آیه «ولْقَد ۳ مُوسی الکتاب»(1) [و همأنا به موسی 
کتاب (تورات) را دادیم ] فرمود: مقصود, تورات است که در بردارنده 
احکام ما و ذکر برتری محمد صلی الله علیه و اله و اهل بیت پاک او و 
اقامت سلن بن ای طالب علیه السلام و جاسیان ایو فصل مسلماتار 
تابع وی و نگون بختی مخالفان علی علیه السلام است. 


و نیز در تفسیر آیه: «قوّیل لِلذٍین 7 الکتات بایديهم نم و هِ_ ۱ 
ند آلله) ات نشیم ماع سس کسانی که کنات (جریق فنم. آخ) با 
دستهای خود می نویسند سپس می گویند این از جانب خداست ] فرمود: 
کتابم در بردارتدم برتری فجمد. ضلی الله. علیه. و. اله و علی. علیه. السلام ۵ 


امامان پس از اوست. (ادامه خبر). 


در روایت زندیق که ی باب سوم از گفتار دوم, ذ کر شد, آمده است که 
مقصود ا* این. ان" سیون الکتات بايْديهم ثّ ان _ذا من عند 
الله»(3) [کسانی که کتاب (تحریف شده ای) با دست های خود می نویسند 
سپس می گویند این از جانب خداست ] دشمنان ائمه علیهم السلام 
هستند. انان برای تغییر ولایت. بخش هایی از کتاب خدا را تحریف کردند, 
هم چنان که بارها این موضوع را شرح دادیم. یعنی همان کاری که بهود و 
نصاری نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و گروهی 
از پیامبران خویش انجام دادند. همه اینها مصداق ظاهری و باطنی این آیه 


ص :046 
1- [1] - فصلت/<45. 


22 بفره/9 7 
3- [3] - همان. 


نهادید به فرمان خدا بود تا نافرمانان را خوار گرداند] 


1) محمد بن یعقوب: ی دا ی 
اجهذ بن عاند, از آن‌حضنجه. از ابام‌ضادی علنه. الساام زوایت. کرد کد 

فرمود: هسته خرما؛ مادر خرما است. خر زان همان هسته ای است که 
خداوند عز و جل از بهشت برای آدم علیه السلام نازل کرد. در باره کلام 
خداوند تعالی: «ما فطعئم شن ليتو آو ترگقوقا قائقه 2 علی آضصولهّا» فرمود: 


«وما آقاء ال علی رسُوله مهم قما أَوجمثم عَلیّه...والفوا اللة ان اللة دید العقاب(7)» 


«وما آقاء اللة علی وله مهم قما أَوجفْثم عَلبّه من خَیل ولا ر؟ ب ولكنٌ 
الا تعاط ره علی من شاء وال غلی کُل شیء قدیز(6) ما قاء ال 
علی ۹ من ال القری قلله وللرسُول ولذی القرّبی والیِتاقی 
والقساکین وائن السّییل کی لا یکُون خولة یی الاْنتاء منم وما تام 
الَسول قَحْذوة وما تعَاكمْ له قانتقوا والّفوا اللة ان اللة شَدیذ العقاب(7)» 


[و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید. (شما برای 
تصاحب آن) اسب یا شتری بر آن نتاختید, ولی خدا فرستادگانش را بر هر 
که بخواهد چیره می گرداند و خدا بر هر کاری تواناست * آنچه خدا از 
(دارایی) ساکنان 3 قریه ها عاید پیامبرش گردانید, از 1 خد | و از آن 
پیامبر (اوز و متعلق به خویشاوندان نزدیک (وی) و یتیمان و بینوایان و 

ادا ناهن را سا تس هرا 
فرستاده (ام) به شما داد آن را بکيزید و از آنچه شما را باز داشت. باز 
ایستید 9 پروا بدارید که خدا سخت کیفر است ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی. از 
ابراهیم بن عمر یمانی, از ابان بن ابی عیاش,: از سلیم بن قیس روایت کرد 
که گفت: از امپرالمومنین علیه السلام شنیدم که فرمود: به خدا سوگند. ما 


ص: 027 


[- [1] - کافی, ج 1 ص 453, ح 1 


خداوند ]0 را ذی القربی خطاب کرد, کسانی که خداوند, آنان را قرین 
خود و پیامبرش صلي الله علیه و آله و سلم نمود و فرمود: «تّا آقاء اللة 
علی وله من اهّل الفْرٍی قلله وللرَسُول ولذی الفرّبّی والیتاقی 
والقسَاکین وابن السبیل» این آیه مخصوص ماست و خداوند برای ما در 
صد قه سهمی قرار نداد. خداوند, پیامبرش و ما را کراقف داشت و 
نگذاشت چرک کف دست مردم, غذای ما باشد.(1) 


2) شیخ در تهذیب: با سند خود, از علی بن حسین بن فضال, از محمد ابن 
ی اسمصی ار را ناسون 
علی حلیی, از امام صادق علیه السلام در باره اين کلام خداوند تعالی: «وتا 
آقاء اللغ علی رسوله مهم قَمَا آو جَمثْم عَلیّه من حَیْل ولا رکاب ولکِنّ اللة 
۱۳ رَسْلة علی من یشَاء» فرمود: فیء اموالی است که" در پای آن 
ار کی ال 
منزله ان است.(2) 


3) و نیز وی: با سند خود, از علی بن حسین. از سندی بن محمد, از علاء 
از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: فیء و 
انفال زمین هایی است که برای ان خونی ريخته نشده است و قومی صلح 
کرده اند و با دستان خودشان, آن زمین ها را عطا کرده اند. زمین های بایر 
و آن چه در دل دشت است همگی فیء هستند و از آن خدا و رسولش 
صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. هر آن چه از آن خدا باشد, از آن 
ما فاص ور وا را 
ی ان سا ها اه مسا و سس 
از ایشان, از آن امام علیه السلام است. و اين همان کلام خداوند است که 
فرمود: «ومّا ما ء اللةٌ لین رسوله مِنهَمٌّ فمّا اه جَفتَم عَلیه من خیل ولا 
رکاب» فرمود: نمی بینی که آن, 9 و کلام بت «ّ] آقاء اللغ 
علی شاه من ال لیر هت له عشنت یی آستت. پذرم در بارزم ان 
می فرمود: در این اموال, ما فقط دو بهره داریم: بهره رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم و بهره 


ص :0286 
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2 مارسص ور 3712 


ذی القربی. و در باقی آن شریک مردم هستیم.(1) 


4) محمد بن عباس: از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حدید, از محمد بن اسماعیل بن بزیع. همگی از منصور بن حازم, از 
زید بن علی علیه السلام روایت ت کردند که _گفت: به او گفتم: فدایت شوم. 
مقصود از کلام خداوند عز و جل: «یّا آقاء اللهٌ غلی ۱ 
الفْرّی» چیست؟ فرمود: به خدا سوگند ذی القربی فقط خویشاوندی 
ماست.(2) 


5) و نیز وی از احمد بن هوذه, از ابراهیم بن اسحاق, از عبدالله بن حماد. 
از عمرو بن ابی مقدام, از پدرش روایت کرة, که: گفنت: ار 
السلام در مورد کلام خداوند عز و جل «هّا آقاء اللغ غلی رشوله من آهْل 
القَری قلله وللرَسُول ولذی القَرّبی والیتامقی والمقساکین وابن السّییل» 
پر سیدم. فر مود: این آیه مخصوص ما نازل شده است. هر چه از آن خدا و 
رسول او باشد, از آن ما نیز هست. و ما اولو القربی و مساکین هستیم, و 
مسکنت ما نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هیچ گاه از 
بین نمی رود. ما ابناء السبیل هستیم. چرا که راه خداوند شناخته نمی شود, 
مگر به واسطه ما؛ تمامی این امر از آن ماست.(3) 


اسماعیل, از صفوان بن یحیی؛ از عاصم بن حمید, از ابو اسحاق نحوی 
روایت کرد که گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم. شنیدم که 
فرمود: خداوند عز و جل پباخیر را بر مخبت خویش اتب کروه فر مود 
«انک لعلی حَلقٍ عَظیم»(4) [راستی که تو را خویی والاست ] سپس اختیار 
‌" به او داد و فرمود: «وما آناکم الرسول فجْذدوه ومَا که عَنهٌ فا نتقوا» و 

فرمود: «مَن بطع الرسٌول فد أطاع اللة»(5) [هر کس از پیامبر ۳3 
برد, در حقیقت خدا را فرمان برده ]. _ گفت: _ سپس 


ص :029 


1- [1] - تهذیب. ج 4 ص 134, ح 376. 
2 [2] - تاویل الایات, ج 2 ص 677, ح 1. 
3- [3 ] او الایات. ج 2 ص 677, ح 2. 
4- [4] - قلم/ 4. 

5- [5] - نساء/ 80 


فرضود هما نا سار صلی الله یه اه سم اهاز را کی عایه 
السلام داد و او را امین خویش قرار داد. شما پذیرفتید و مردم انکار کردند. 
به خدا سوگند قطعا دوست داریم شما به هنگام کلاممان سخن بگویید و به 
هام شوت مان کت اختیار کید عارانظه بان ما د خداو نت عفر و 
جل هستیم. خداوند برای احدی خیری در عدم پذیرش دستور ما قرار نداده 
است. و نیز وی از برخی یاران ماء از احمد بن محمد, از ابن ابی نجران, از 
عاضم بن. خمید ار ابو اتحان روایت: کرد که کفته ار افام بافر علیه 
السلام شنیدم که... و مانند این حدیث را روایت کرد.(1) 


7 و نیز وی از علی بن ابراهیم, از پدرش, از یحیی بن ابی عمران, از 
یونس؛ ان روایت ت کرد که گفت: نزد امام 
صادق علیه السلام بودم که فردی در باره آیه ای از ز کتاب خداوند عز و جل 
پرسید و امام پاسخ او را داد. سپس فردی دیگر داخل شد و راجع به همان 
آیه پرسید و امام برخلاف آنچه به اولی گفته بود, بیان کرد و در اثر اين 
امر: چنان شدم که گویی قلبم با چاقو پاره شده است. با خود گفتم: ابو 
قتاده را در شام رها کردم که حتی در یک واو اشتباه نمی کرد, و نزد این 
فرد امدم که همه چیز را اشتباه بیان می کند. در این حالت بودم که فرد 
دیگری آمد و در مورد همان آیه سئوال پرسید: به او کلامی را گفت که با 
آن چه به من و دوستم گفته بود, فرق داشت. خود را آرام کردم و گفتم: 
اين امر به خاطر تقیه است. سپس به من روی کرد و فرمود: ای ابن 
اشیم ! خداوند عز و جل اختیار را به به سلیمان بن داود علیه السلام داد و 
فرمود: «هذَا عَطاوْتا فامْتْنْ آو آمتشی بعیّر جساب»(2) [(گفتیم) این 
بخشش ماست (آن را) بی شمار ببخش یا نگاه دارآ و به پیامپرش صلی 
الم علیه و آله و سلم اختیار داد و فرمود: «وما اتَاکمٌ الرَسول فَحذوة ومَا 
تام 216 عَنْدٌ قانتهوا» و آن اختیاری که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم داد, به ما نیز عطا کرد.(3) 


8) و نیز وی از تعدادی پاران ماء از احمد بن محمد, از حجال, از ثعلبه بن 
ص:830 
[- [4 ] - کافی, 0 1 ض 07 0 1 
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میمون, از زراره. از امام باقر علیه السلام و صادق علیه السلام روا بت کرد 
که فرمودند: خداوند عز و جل در امر مخلوقاتش اختیار را به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم داد تا ببیند چگونه از او اطاعت می کنند. سپس این 
آیه را تلاوت کردند. «وما آتَاکُمْ الاشول قَخْذُوه وما تهَاکمٌ عَه قانتقوا».(1) 


9 و نیز وی از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عمر بن 
ایا فا سا تا 1 
شنیدم که به برخی یاران قیس ماصر فرمود: خداوند عز و جل 0 
صلی الله علیه و آله و سلم را به بهترین شکل تأدیب تمود و هنگامی که 
ادب او کامل شد, فرمود: «اّک لقلی جُلقِ عظیم»(2) [راستی که تو را 
خویی والاست ] سپس در امر دین و امت به او اختیار داد تا امور بندگانش 
را تدبیر کند. و خداوند عز و جل فرمود: «وما ناکم السُول َحْدُوْ وا 
ای کارا صا ال له و اه و سم بت ماساه 
روج القدس به راه راست هدایت شده و موفق و موید بود. او در تدبیر 
ار اه ی ما ی کی اد 
مدب است. ۱ ۱ ۱۹ و 
کر که ون کف ری ند منامیر اکرم هل اللم. له و آله ورسلم به هر 
دو رکعت, دو رکعت دیگر افزود و به نماز مغرب, یک رکعت افزود و آن 
آمر داعت نص که ها در رم وان آن «ا شکست وتان بعرب.۱ 
نمی توان در سفر و غیر سفر شکست. خداوند عز و جل تمامی انها را 
صحیح دانست و به این ترتیب نمازهای واجب هفده رکعت شده است. 
بیس رتسول کد | صلی الله له و له وسام وال را نت ار رکعت 
یعنی دو برابر واجب قرار داد. و خداوند عز و جل ان را صحیح دانست و 
ادها ات مس ی ای کم کت استه رآ ها وود کت 
نماز شکسته است که بعد از عتمه (ثلث اول شب) خوانده می شود و به 
جای نماز «وتر» محسوب می شود. خداوند عز و جل در هر سال, روزه 
هام تام را ما و رس سای ام عبه وات سا وت 
روزه ماه شعبان و سه روز از هر 


ص: 631 


امین زر ص08 2 3 
2 [2]- قلم/ 4. 


ماه را قرار داد که دو برابر واجب است خذاونن.عو هل ان را صحیح 
دانست و اجازه فرمود: خداوند خود شراب را حرام کرد و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم هر نوع نوشیدنی که مستی آورد را حرام کرد و 

ی ها را اه و وا وا 
اموری را که بد می دانست مکروه قرار داد, نه اين که آنها را حرام کند. 
بنابراین, نهی وارد شده در این امور, نهی تحریم نیست, بلکه نهی کراهت 
است. سپس جوازی را ور ان امور قرار داد که باید با اجازه انجام شود و 

اجازه گرفتن در این موارد بر بندگان واجب شد, همان طور که پیروی / 
تین ۵ هت نی نان واجب است. اما خر آمفزی. که آنان را حرام قرار 
داده بود اجازه چنین امری را صادر نکرد. در واجبات نیز چنین بود. بسیاری 
از توشیختی های مشتی آور با با نمی حرام حرام: قرار داد چیه ار که 
اجازه ای در آن باشد و اجازه کم کردن دو رکعتی که خود به آن چه خداوند 
واجب کرده بود, افزود را صادر نکرد و فقط به مسافر این اجازه داده شد 
ی 
است, اجازه شکستن و یا کم کردن را بدهد. پس دستور رسول خدا| صلی 
ال ماه ما وس تایه ما تا من اه یه 
خداوند عز و جل است و بر بندگان واجب است که همان طور که تسلیم 
خداوند تبارک و تعالی هستند, تسلیم امر او نیز باشند.(1) 


0 و نیز وی از ایو علی اشعری, از محمد بن عبدالجیار, از اين فضال, از 

به بن میمون» از زراره, روایت ت کرد که گفت: از امام باقر و صادق 
علیهما السلام شنیدم که فرمودند: خداوند تبارک و تعالی در امر خلقش, 
اتار زا هبار صلن ال عله وله وسلم عطا کروتا بر خی 
چگونه اطاعت او را می کنند. سپس این آیه را تلاوت کرد: وا تا کم 


السول قَحْذدُوه وما تاک عة عَنْهّ فانتمّوا». ایشان از محمد بن یحیی, از احمد 
بن محمد, از حجال, هی ی پر ی ۳30 
کرد.(2) 


ص:32 0 
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اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی, پیامبرش را تأدیب کرد هنگامی که همان طور شد که می 
۰ به او فرمود: «کَ لقلی خلق عظیم»(1) [راستی که تو را خوبی 
مات اس در حسعش. اخعار راچد او اعطا کرد و فرمفوه وا آتاکم 
الرَسَول قجذُوه ومَا تا عَنة عَْنهٌ فانتهوا» خداوند عز و جل واجبات را فريیضه 
قرار داد و جایی را برای افزودن بر آن و ارائه احکام جدید, باقی نگذاشت. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک ششم را بر آن فرایض 
افزود تِِ آن را ۳ و این 0 


ای ار با نگاه دار. ] 


2) و نیز وی از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از یعقوب بن یزید. از 
حسن بن زیاد, از محمد بن حسن میئمی, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: خداوند عز و جل پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را 
تأدیب کرد. و هنگامی که همان طور شد که می خواست. اختیر را 2 آ 
عطا کرد و فرمود: خوضا آتاکم الرَسَول فجْذدوه وم تاک عَله عَنه تمُوا» و آن 
که بر ی ۱ 
نیز داده است.(4) 


3) و نیز وی از علی بن محمد, از برخی یاران ما.؛ از حسین بن 
۵ از صندل خیاط, از زید شحام روایت ت کرد که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره کلام خداوند تعالی «هذا عَطاوْتا قَامثْن آو َمُسک 

یر چساب»(5) [(گفتیم) این بخشش ماست (آن را) بی شماژ سر 
> دار ] رنه فرمود: به سلیمان ملک عظیمی عطا کرد. سیس این 
آبه:فر حور صول خدا ضلی. له عانه.و الم سم امن شهه بسن می 
تواند به هر که می خواهد عطا کند و از هر که می خواهد منع 


ص:833 
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کند. و خداوند به اف تفر از آنجه به سلیمان عطا کرد بخشید و این 
۳ ِ- این ایه برداشت می شود: : «ومّا تا کم الرَسول قجذُوه ومَا تهَاکم 


- 9 و 


عَنه فانتهوا».(1) 


4 محمد بن حسن صفار از یعقوب بن یزید. از محمد بن ابی عمیر, از 
ابراهیم بن عبدالحمید, از ابو اسامه, از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: خداوند محمد صلی الله علیه و اله و سلم را خلق کرد و او را 
ادب کرد, تا در سن چهل سالگی به به او وحی کرد و در همه اموز به او اختبار 
داد و فرمود: «وتا ناکم السَول فجْذوه ومَا تاک عَنه عَنهٌ قانهٌ نتقوا».(2) 


5) و نیز وی از محمد بن عبدالجبار. از حسن بن علی بن فضال, از ثعلبه, 
از زراره. از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت کرد که فرمودند: 
خداوند اختیار امر خلفش را به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم سپرد 
تا ببیند چگونه اطاعت می کنند؟ سپس این آیه را تلاوت کرد: «وما آتاکم 
سول فَحْدُوهْ وقا تام عَلْهْ قانتقوا».(3) 


6 و نیز وی از محمد بن عبدالجبار, از برقی, از فضاله, از ربعی, از 
قاسم بن محمد روایت کرد که گفت: خداوند تباررک و تعالی پیامبرش را 
ادب کرد و نیکو ادب کرد و فرمود: «جخْذ العفو وامر بالعف وآغرض عَن 
الجاهلین»(4) [گذشت پيشه کن و به (کار) پسندیده فرمان ده و 1 نادانان 
رخ برتاب ] ۵ آن. اه که شنین: نید خداوند نازل کرد: «نّک لقلی خلق 
عظیم»(3) آراستی که تو را خویی والاست ] و اور را در امر دینش اختیار 
داد و فرمود: «ومّا آتا کم الرَسول فجْذدوهٌ ومَا تقاکم عَنه عَنَهّ فانتهوا» خداوند 
خمر را کاملاً حرام کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر نوع 
مستی آوری را حرام کرد و خداوند آن را پذیرفت. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم از طرف خداوند بهشت را ضمانت می کرد و خداوند این 
امر را 


ص :34 6 


کافیه 1 هن وا 10 
2-2 بضافر الدرجات.ض ووور م1 
3- [3] - بصائر الدرجات, ص 353, ح 2. 
4 [4] - اعراف/ 199. 

5- [5] - قلم/ 4. 


می پذیرفت. خداوند واجبات را ذکر کرد. اما اجازه افزودن چیزی تا بر ان 
نداد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهره ای بر آن افزود و خداوند 
پذیرفت و چنین اختیاری به احدی از پیامبران غیر او عطا نشد.(1) 


هاشم: از تخر ۳ ِ زوانت کرد که گفت: ار ِ وا ِ 
السلام پرسیدم, در باره تفویض (اختیار) چه می گوبی؟ فرمود: خداوند عز 
و جل اختیار دینش را به پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم عطا کرد و 
فرمود: «وما تام سول قَحْدُوهْ وما تهَاکَمْ عََهْ قانتهوا», اما در 
خلقت و و روزی چنین نیست. سپس فرمود: و « اه 
الق کل شَیّع»(2) آخدا آفریننده هر چیزی است] و خداوندٍ تعالی می 
فرماید: «اللة الذی حلقكم نم رَرَقکم نم منم نم بُحْييكة, هل من 
شْرکایکم من یِفْعل من دلکم من شیء سْبَحَاتَةُ وتقالی عَمّا بش رگون»(3)- 
)4) آخدا| همان کسی است که شما را آفرید, سپس به شما روزی بخشید, 
آن گاه شما را می میراند و یس از آن زنده می گرداند. آپا در میان 
شریکان,شما کسی.رست. که کاری از این (قبیل) کند؟ مره اشت: او و 
ها او ی ی اد 


8 محمد بن عباس: از حسن بن احمد مالکی, از محمد بن عیسی, از 
محمد بن آبی عمیر, از عمر بن اذینه, از ابان بن ابی عیاش, از سلیم بن 
قیس هلالی, از امیر المومنین علیه السلام روایت کرد که فزمود: در این 
کلام خداوند عز و جل: «وقا آتَاکمْ الرَسُول فَحْدُوهْ وقا تهَاکمْ عََهْ قانتقوا 
وائمُوا اللة» یعنی از ظلم تا 
چرا که «اٍنّ اللة شَدید العقاب» نسبت به کسا: نی که به او ظلم کنند.(ظ) و 
احادیث در اين زمینه بسیار است؛ به صورت مختصر بیان کردیم تا طولانی 


نگردد. 
ص: 835 


یضایر الدرجاتص دور 3 

2 ۲21 - رعد/ 16. 

3- [3] - روم/ 40. 

4- [4] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 2 ص 219, ح 3. 
5- [5] - تأویل الایات, ج 2 ص 678, ح 3. 


و 
نیوزق ی 9 
«والذین تَبوو وا الذار والایقان من قبلهم یجبون...ومّن وق شح تفه واولیتّک هم المْفلخون(9 اد 


«والذین تبووّوا الدّار والایقان من قبلهم یُجبُونَ مَن هاجر ایهم ولا یَجدُوت 
فی صَدورهم حاجَهٌ مَمّا آوئوا ویْونُونَ له ایهم ولو کان هم حَضاضَة 
وهن وق شح تفْسه قأولیک هم المُفْلجون (9)» 


[و (نیز) کسانی که قبل از (مهاجران) در (مدینه) جای گرفته و ایمان آورده 
اند, هر کس را که به سوی آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه 

به ایشان داده شده است, در دلهایشان حسدی نمی یابند و هر چند در 
خودشان احتیاجی (مبرم) باشد, انها را بر خودشان مقدم می دارند و هر 
کس از خست نفس خود مصون ماند, ایشانند که رستکارانند ] 


1) محمد بن یعقوب: از تعدادی یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد. از 
عثمان بن عیسی, از سماعه روایت ت کرد که گفت: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم, فردی که فقظ غداخ مرش را دار آر باید به کسی که 
کمتر از او داراست. عطا کند و کسی که غذای یی ماهش را دارد, باید به 
کسی که کمتر از او دارد عطا کند و در مورد سال نیز چنین است؟ با این 
که تمامی این موارد, حد کفاف است و واجب نیست چیزی را ببخشد و بر 
آن ملامت نمي شود؟ فرمود: موضوع, به دو گونه است: اول اين که باید 
گفت؛ بهتزین آنان, مشتاق نرین آنان دز آمر رغبته ترجیح دادن دیگران 
پر خودش است. چون خداوند عز و جل می فرماید: «ویُْیْرُونَ علی 
آنفسهم ولو کانَ بهمٌ حَضَاضَهٌ» و امر دیگر اين که : بر کفاف سرزنشی 
نیست. و دست بالاتر بهتر از دست پایین تر است. 0 
توست, آغاز کن (چراغی که به خانه واجب است. به مسجد حرام است). 
(1) 


ورن وق ازبکن ین صالع: آن‌بندان ین فحمه صیری: از عنت بن وید 
تسا نی از امام موسی علیه السلام روایت ت کرد و گفت به او گفتم: مرا 
توصیه ای کن. فرمود: تو را به ترس از خدا ۳ 2 سپس خاموش 

شد. از کمی مالم شکایت کردم و گفتم: به خدا سوگند, بی لباس بودم تا 
آن جا که پسر فلانی دو لباس که بر تنش بود را به در آورد و آنها را بر من 
پوشانید. فر مود: روزه بگیر و صدقه بده. 


ص:836 


در روایت صد وق از امام صادث, علیه السلام در تعسیر این آیه «مَا آضات 
من مصیتٍَ فی الأرْض و لافی أنْسكُمٌ الا فی کتاب من بل آن تب رآها»(1) 
اه میتی هیر زو در تفس های شا (به شما) رنه مکر ان 
که پیش از آن که آن را بدید آموتم خر کناب اشنت ] امه است که فرمود: 
کتاب خداوند در آستتمار: علم او به رویدادهای جهان و کتاب او در مین 
علم ما در شب قدر و دیگر زمان هاست. دلالت این روایت فد مرن اعلاش 
واضح و آشکار است و از آن دسته از مفاهیمی است که به معنای ظاهری 
باتفیه. کرند. از جمله اين روایات. روایتی اس از امام باقر علیه السلام 
در کنر الهواند که در تسیر این ای «فاها هن ادتی. کتا یف شمیته» 12۱ [آما 
کسی که کارنامه اش به دست راستش داده ۱ این 1 در باره 
علی علیه السلام نازل شده و در باره اهل ایمان جاری شده است. از امام 
صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه, روایت شده است که فرمود: علی 
علیه الااف و ان اند که ایتقان بش فست رانسته نان اگم هه 
شود. 


مولف گوید: پوشیده نیست که در اینجا ِِ از کتاب. نامه اعمال است 
نه کتاب های الهی که قبلاً ذکر کردیم. کتب به این معناء با معانی پیشین 
متفاوت است. اگر کتاب را به طور مطلن : یعنی نامه اعمال همه بندگان 
بگیریم, معنای ظاهری آیه را 1 قرار داده ایم, اما اگر کتاب را مشتمل 
بر ولایت بدانیم يا بگوییم کتابی است که نشان می دهد شخص از اهل 
ولایت و ساکنان بهشت است. در این صورت معنای باطنی ایه مذ نظر 


ماست. 


در اين زمینه از امام باقر علیه السلام نیز در تفسیر اين - «الذین ج تیتَاهم 
الکتات ۳ حخَو" تلاوته آول_ یک بوْمنون به»(3) [کسانی که کتاب 
(آسمانی) به آنان داده ایم (و) آن را خنان که باید می خوانند .ایشانند که 
بدان ایمان دارند] روایت شده است که فرمود: انا آل محمد علیهم 
السلام هستند و مقصود از کتاب. قران مجید 


ص: 647 
1- [1] - حدید/22. 


2 [2] - حاقه/19. 
3- [3] - بقره/121. 


[- [1] - کافی, ج 4, ص 18, ح 1. 


گفتم: آن چه را برادرانم به من عطا کرده اند, صدفه دهم ؟ فرمود: روزی 
را که خدا به تو عطا کرده را صدقه بده, اگر چه دیگران را بر خود ترجیح 


تام که سم ار اسان ها از سل ما از یه اس هه 
صاه ومانت. ره که کت ار آمامتصارن شنم الم ویک سوم 
بهترین شما بخشنده ترین شما و بدترین شما خسیس ترین شماست. نیکی 
به برادرانر و تلاش برای برآورده کردن نیا نیازهای ایشان از خلوص ایمان 
انشت ی اوه کسیزا که هس راتن نکی دهووست. ارم و ان 
کار برای شیطان ناخوشایند است و شخص را از آتش به دور می دارد و 
وارد بهشت می کند. ای جمیل ! این امر را برای بهترین یارانت با زگو کن. 
گفتم: فدایت شوم بهترین یارانم چه کسانی هستند؟ فر مود: انا کسانت 
هنن کهور سین و آسانی یه شاد اسان یکی .عین: دنید: سپس فرمود: 
ای جمیل ! کسی که مالی بسیار دارد. این امر برای او ساده است. اما 
خداوند عز و جل صاحب مال کم را به خاطی بجی اش.قدع می: کت در 
کتابش فرموده لست: «ویوئُونَ عَلی أَنفُسِهمٌّ ولو کَان یهم حضَاضَه ومن 
یوق شخ تسه قأولتک ۶ هم المْفلحون» 2(۰) 


شیخ در امالی از ابو عبدالله محمد بن محمد. از ابو قاسم جعفر بن محمد 
کح اس راهن و ام ی واه 
بن علاء, از ابو سعید ادمی, از عمر بن عبدالعزیز معروف به زحل, از جمیل 
سا ایام ای اه سا ما ی ی سا 
بخشنده ترین شما و بد: ترین شما؛ خسیس ترین شماست. و همان حدیت 
را ذکر کرد.(3) مفید در امالی از ابوالقاسم جعفر بن محمد که رحمت خدا 
بر او باد, روایت کرد و همین حدیث را با سند روایت کرد و متن هر دو یکی 
است.(4) 


4) و نیز وی از تعدادی یاران ما, از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد بن 
بی 


ص: 037 
[- [1] - کافی, ج 4, ص 18, ح 2 


2- [2] - کافی, 0 4 ض 1 ۳ د1. 
3- [3 ] - امالی؛ 0 ۳ ض‌ 05 


4- [4 ] - امالی؛ ص‌ 1 2, ۳ 9. 


نصر, از محمد بن سماعه, از ابو بصیر, از یکی از دو امام علیه السلام 
9 ت کرد که به ایشان گفتم: کدامین صدقه بهتر است؟ فرمود: تلاش و 
بخشش انسان فقیر و کم درامنده ایا تشتیده ای: که خداو‌ند. غز. و.جل 
فرمود: «ویوْیرُونَ علی أنقسهم ولو کان هم حَضَاضَ» آیا در اين جا اموال 
زیاد را می بینی ؟(1) 


5) و نیز وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن ابی 
را ای صاحت از ان ات اس لیر از اما ضای .تا 
السلام روایت کرد و گفت: کسی از امام پرسید: بگو حق موّمن بر مومن 
چیست؟ فرمود: ای ابان ! پاسخ او را بده و به او کمک کن. گفتم: فدایت 
شوم پیوسته پاسخ او را می دهم. پس فر مود: ابان, نصف مالت را با او 
تقسیم کن. سپس به من نگاه کرد و متوجه شد که حالم چگونه است. 
فرمود: ای ابان !ایا نمی دانی که خداوند عز و جل از کسانی که دیگران را 
با او تقسیم کنی, او را بر خود ترجیح نداده ای. چون فقط تو و او یکی 
هستید. فقط زمانی او را بر خود ترجیح داده ای که از نصف دیگر نیز به او 


عطا کنی.(2) 


6) شیخ در امالی از محمد بن محمد. از ابو نصر محمد بن امین قصری, از 
محمد بن سهل عطار, از احمد بن عمر دهقان, از محمد بن کثیر غلام عمر 
بن عبدالعزیز, از عاصم بن کلیب, از پدرش, از ابو هریره روایت ت کرد و 
و ای 
شکایت کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خانه همسرانش 
ی گفتند: فقط آب داریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
پا وه ما ی و وی ات 
سلم ! سیس به نزد فاطمه سلام الله علیها امد و به او فرمود: دختر رسول 
خدا چه چیزی داری؟ فرمود: فقط به اندازه بچه ها غذا داریم. اما مهمانان 
را بر خود ترجیح می دهیم. علی علیه السلام فرمود: ای دختر رسول خدا,؛ 
رسول خدا صلی 


ص:838 


[- [1] - کافی, ج 4, ص 18, ح د3. 


2- [2] - کافی, ج 2 ض‌ 1927 ۳ 9. 


الله علیه و آله و سلم آمد و خبر را به او گفت. به مچرد اين که او رفت, 
خداوند عز و جل این آیه را نازیل کرد: «ویْویرُون علی نسم ولو کان هم 
حَضَاضَه ومن یوق شخ تفسه فاولیک هم المَفلخون».(1) 


اس 
کثیر, از عاصم بن کلیب, از پدرش, از ابو هرپره, روایت ت کرد گفت: 
کی سا له اه و و ری ات 
کرد.. و این روایت را با بعضی تغییرات اندک که در معنا تاثیر نمی گذارد, 
بیان کرد.(2) 


7) محمد بن عباس. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعبد» از فضاله بن ایوب, از کلیب بن معاویه اسدی, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرد که در باره کلام 1 دون تعالی «ویْوْنْرُونَ 
علی آنمسهم ولو کان يهم حضاضه ومن یوق شخ تفسه قاأولیک هم 
ات فرحود هی له شاه ترامع تیا ار بو ک 
ان هام اه ها ار ای ای 
علی علیه السلام از نزد او رفت و مقداد بن اسود که رحمت خدا بر او باد 
را دید و مدتی ایستادند و با یکدیگر صحبت کردند و او نیازش را برای امام 
بیان کرد. امام دینار را به او عطا کرد و به مسجد رفت و خوابید. رسول 
خد | ضتلی الله علیه و الق و فیدام :مت زیادی منتظر ماند ولی او نیامد. 
پنانش ضلی, الله.علت. و له .شام عم مسجه رعت وتا مان -علی یه 
السلام را دید که در مسجد خوابیده است. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فص درا ای ادحصس اس مار لام نهد له 
سلم به او فرمود: ای علی ! چه کردی؟ فرمود: یا رسول الله, 19 
کر مقداد بن اسود را دیدم, چیزی را برای بم گفت که خدا خواسته بود 
کار را نهر زو سم وا ری 
جبرئیل, خبر آن را به من رساند و خداوند آیه ای را در مورد آن نازل کزد؛ 
«ویوُیْرُونَ 


ص:839 


1- [1] - امالی, ج 1, ص 188. 
]ال الاباهرم در 679 2 


اشیهة ولو کان بهم م حضصاصَه وهن وق شخ تفْسه ولیک هه هم المْفْلخون». 


8) و نیز وی از محمد بن احمد بن ثابت, از قاسم بن اسماعیل, از محمد 
بن سنان, از سماعه بن مهران, از جابر بن یزید, از امام باقر علیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پول و 
لباس هایی را آوردند, در حالی که یارانش نزد او نشسته بودند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم آنها را بين آنان تقسیم کرد, تا آن جا که لباس 
و دیناری باقی نماند. در ان هنگام مردی از فقرای مهاجرین از راه رسید. 
خه وی ات ای ام ههام ما ار و اه 
شما بهره اش را به اين مرد می دهد و او را بر خود ترجیح می دهد؟ علی 
علنه السلام فربهود: بهره من از آن اوست. آن را به او عطا کرد. رسول 
حدا ها انامه له ام انا اه تا وم وه سس 
فرمود: ای علی, خداوند تو را پیشتاز خیر داد که مالت را عطا می کنی و 
دیگران را بر خود ترجیح می دهی. تو سرور مومنان هستی و مال, پادشاه 
ظالمان است. ظالمان همان کسانی هستند که حسادت تو را در دل دارند 
و بر تو ظلم می کنند و حقت را پس از من, از تو می گیرند.(2) 


مق نا ین تم ان کاس ی اساعل, از ال بسن ابا از 
عمرو بن شمر, از جابر بن یزید, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان یارانش 
نشسته بود, علی علیه السلام از راه رسید, در حالی که لباس کهنه ای که 
برخی قسمت هایش پاره بود بر تن داشت. نزدیک رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم نشست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدتی 

به او نگریست و فرمود: «ویْوْیرُونَ علی نسم ولو کان هم حَضَاضَه ومن 
بُوق شخ تقسه قأولیک هُم المْفْلحُونَ» سپس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به علی علیه السلام فرمود: تو سرور و آقا و امام کسانی 
هستی که این ابه, راجع به انان نازل شده است. سیس رسول خدا صلی 
الا هه اه فشتام. بای لس اه رو امه اه کم تم 
ری ات ؟ 


ص:640 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 679,ح 5. 
2- [2] - تأویل الیات, ج 2 ص 679, ح 6. 


فرمود: ای رسول خدا, یکی از پارانت نزد من آمد و از بی لباسی خود و 

خانواده اش شکایت کرد, دلم به رحم آمد و او را بر خود ترجیح دادم و 

دانستم که خداوند بهتر از آن را بر من می پوشاند. ای اه 
علجه ال و شام فر جوده؛ راست گفتی. جبرئیل نزد من آمد و به من گفت, 
خداوند در بهشت به جای آن یک جامه سبز از ستبرق که حاشیه آن از 
یاقوت و زبرجد است. به تو عطا خواهد کرد. بهترین پاداش: پاداشی است 
که پروردگارت در مقابل سخاوت تو و ترجیح دیگران بر خویش و صبر تو بر 
پوشیدن این لباس کهنه به تو عطا می کند. بر تو بشارت باد ای علی ! و 

ار رل ای اسآ مسام از 
نزد او رفت.(1) 


«والذین جَاوُوا من بَعدِهم یِفولون ربا اغْفم...غلا للذین منوا رَبْتا اک رَوّوف رَجیمُ(10)» 


«والذین جاوّوا من بَعدهم یفولون ربّنا اعفر لتا ولاخوانتا الذین سَبفوتا 
بالایقانِ ولا تجْعَل فی قلوبتا غلا للذین امَنوا زبتا نک رووف رَحیمٌ(10)» 


[و (نیز) کسانی که بعد از آنان (مهاجران و انصار) آمده اند (و) می 
گویند: پروردگارا! بر ما بر ان برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشی 
گرفتند, ببخشای و در دلهایمان نسبت به کسانی که ایمان اورده اند, (هیچ 
گونه) کینه ای مگذار. پروردگارا ! راستی که تو رئوف و مهربانی] 


1) شیخ در مجالس از گروهی. از ابو المفضل. از ابو عباس احمد بن محمد 
بن سعید بن عبدالرحمن همدانی در کوفه. از محمد بن مفضل بن ابراهیم 
بن قیس اآشعری, از علی بن حسان واسطی, از عبدالرحمن بن کثیر از 
جعفر بن محمد, از پدرش, از جدش علی بن حسین. از حسن بن 
علیهم السلام روای یت کرد که _ در خطبه ای که به هنگام صلح با معاویه بیان 
کرد _ در مقابل معاویه فرمود: پدرم اولین کسی بود که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم او را تصدیق کرد و او را با جان خویش حفظ کرد. 
ار را اه را 
مقدم. هی کرد و در هر نوغ سختی که.بینش می آهد: آو.را با اعتماد 


ص: 041 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 680 ح 7. 


و اطمینان کامل می فرستاد. زیرا| می دانست که علی علیه السلام خالص 
ترین و نزدیک ترین مقربين به خدلْ و رسولش می باشد و خداوند عز و جل 
فرمود: «والسَابقون السَابقون اوانی المََرّبو ن»(1) [و سبقت گیرندگان 
مقدمند* آنانند همان مقربان (خدا).] پدرم پیشتاز پیشتازان به سوی 
خداوند عز و جل و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و نزدیک ترین 
نزدیکاي بود. خداوند تعالی فرمود: «لا و انقق من قَبْل القتّح 
وقاتل اولنک عَظَم دَرَجه»(2) [کسانی از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق 
و جهاد کرده اند (با دیگران) یکسان نیستند: آنان از (حیت) درجچه بزرگتر از 
کسانی اند ] یدرم اولین آنان بود از نظر تسلیم شدن و ایمان آوردن و 
اولینشان به سوی خدا و رسولش از نظر هجرت و پیوستن, و اولین آنان از 
نظر تسین و وت انفاق. خداوند سبحان در ت او 9 «والذین 
جاوُوا من بَعْدهمْ یَمُولونَ ربْتا اغفژ لتا ولاخوایتا الذین سَبَفُوتا بالایمان ولا 
تجقل فی قلوبتا غلا للذین منوا زبْتا اک روّوف رَیْ» مردم از تمامی 
ملت ها برای او طلب استغفار می کنند, چون پیش از همه مردم به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و در این زمینه, احدی از او پیشی 
نگرفته است. خداوند تعالی فرمود: «والسّابقون الاولون من المهاجرین 
والأنضار والذین ائبعوهم باخسان رّضی اللة عَنهَمٌ»(3) [و پیشگامان 
نخستین از مهاجران و انصار و کسآنی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند, 
خدا از ایشان خشنود و آنان (نیز) از او خشنودند] او سرآمد همه پیشگامان 
است. همان طور که خداوند عز و جل پیشتازان را بر عقب ماندگان و 
ِِ برتری می دهد, پیشتاز پیشتازان را نیز بر پیشتازان برتری می 
دهد.(4 


این خطبه طولانی است و آن را در تفسیر کلام خداوند تعالی: «اتَمَا پرید 
اللةٌ لَذْمبِ عَنکُمْ الرجسَ اهل البیت وبْطَهُرَکُم تطهیا» او تن مر 
خواهد الودکی را از شا خاندان: (بیامبر) بزداید و شمارا بای و باکیزه 
گرداند] بیان کردیم. 


ص :642 


1- [1] - واقعه / 10-11. 

2 [2] - حدید/ 10. 

3- [3 ] - توبه/ 100. 

4 [4]- امالی, ج 2 ص <17. 


2) محمد بن عباس از علی بن عبدالله., از ابراهیم بن محمد. از یحیی بن 
صالح, از حسین اشقرر از عیسی بن راشد. از ابو بصیر, از عکرمه, از ابن 
عیام مایت کرت که کفت: خداو‌ند طلب: استفار بر ای علی علنه السلام 
را بر هر مسلمانی در قرآن واجب کرده است و این همان کلام خداوند 
تعالی است که فرمود: «ربتا عفر لا ولاخوانتا الذین سَبَقوتا بالایمان» و او 


«لمْ تر الی الذٍین تاقوا بَفولونَ لاجوانهمْ...خالدین فیها ودلک جَّاء الظالمین(17)» 


#7 الی الذین تاققوا یَفُولوَ لاجوانهم الذین کقروا من أهْل الکتاب لن 
رجنم لنَجْرَجنّ مَعكَمْ ولا نطیع کم اخدا بدا وان و لَصْرتکمٌ والله 
نة لکادئون(11) لین آخرجُوا لا یَحْرْجُونَ مَعَهَمْ ولیْن ‏ فولوا , 
ينَروَهَم وین تصَروهم ول الابار ز ی رل نصز ون (12) انم أشد رهبة 
فی ضذُورهم من الله لک ام قومْ لا یَْقهون(13) لا بُقاتلوتکم جمیقّا الا 
قرّی مُحَصَتَهٍ آو من وراء بذر تسم تقتهخ شدید تخسهة جم 

و هم شتی لک با هم قومْ لا بعقَلونَ(14) کمتل الذین من تلهم قریبّ 
وا وتال ل أمقرهم و َذاب آلیم(15) کمتل السْیّطَانِ اد قال للانسان 
اف قلمّا کقر قال انّی بری۶ هنک ای أحاف اللع رب العالمین(16) قَکانَ 
عاقبتهما أَهُما فی التار حالدیّن فیها ودلک جَرّاء الظالمین(17)» 


[مگر کسانی را که به نفاق برخاستند, ندیدی که به برادران اهل کتاب خود 
که از در کفر درآمده بودند می گفتند: اگر اخراج شدید, حتما با شما بیرون 
خواهیم آمد و بر علیه شما هرگز از کسی فرمان نخواهیم برد و اگر با شما 
چنگیدند, حتما شما را یاری خواهیم کرد و خدا گواهی می دهد که قطعا 
آنان دروغگویانند ‌‌ اگر (یهود) اخراج شوند. آنها با انشان ببرون نخواهند 
رفت و اگر با آنان جنگیده شود, (منافقان) آنها را پاری نخواهند کرد و اگر 
یاریشان کنند, حتما (در جنگ) پشت 1 


- 


ص:043 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 681, ح 8. 


است. (ادامه روایت). و دلالت آیه بر این که کتاب به ائمه علیهم السلام 
داده شده است و آنانند که آن را تلاوت می کنند و می فهمند, کاملا واضح 
است, زیر در بزخی از روایات مضنهور آمدم آنستت که» شهادت می دهم که 
تو کتاب را به حق, تلاوت کردی. در کلمه تلاوت نیز در این زمینه. مطالبی 
آهرزدیم: و نیز در کتاب مناقب از امام, باقر علیه السلام نقل شده است که 
دود تخیر این اب" «ولا بر بات الذیه اوئوا, الکتاب»(1) [و آنان که کتاب به 
ایشان داده شده 9 (نیز) مقمنان به شک نیفتند ] فر مود: آنان؛ ییا ند 
آنان اهل کتابند و آنانند که کتاب به آنان داده شده است. حضرت در روایت 
دیگری در ذیل آیه اول فرمود: یعنی این که شیعیان در موضوع قائم آل 
محمد علیهم السلام هیچ تردیدی نکنند. (ادامه روایت). دلیل این که شیعیان 
کسانی هستند که کتاب به آنان داده شده و آنان اهل کتاب هستند, واضح 
( ( ه ۰ ۱ ۵ ۳ ۳ ۱ 
وان کات با ماه سار وس تون اس ما یه اما و ون امام و 
مر ار 


و نیز بدان که در روایتی, «الَذِينَ اوئواً الکتاب» و نیز «أقل الکتاب» بنا بر 
بکه احمال به ما لقان هه تعیب کسید دان شعیان و نظایر آنان جفتی کفار 
یهود و تا ری تاونل شده است. در وجه سوم از باب سوم از فصل اول از 
گفتار ال ذکر شد که اهل کتاب و نظایر آن که براساس قرآن بر بهود و 
نصاری صدق می کند, به مخالفان و دشمنان اتمه علیهم السلام تاویل می 
شود. به طور کلی, اوااتش مایت ی ی آهل 
الکات و فن. آونن. الکتاب و عانیر ماه را بف. انم غلیهم. السلام ده 
شیعیان وه دشمان. آنان ناویل کرت ناشن این باند هن آیترا با توحة بد 
مقتضای مقام و ورود آن در ستایش پا نکوهش, تاوتل نمود. به عبارت 
دیگر, رعایت تناسب در تأویل کاملا ضروری است. 


در روایت دیگری که برقی به صورت مرفوع از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده, 


ص :048 


1- [1] - نساء/47. 


خواهند کرد و (دیگر) یاری نيابند * شما قطعا در دلهای آنان بیش از خدا 
مایه هراسید. چرا که آنان مردمانی اند که نمی فهمند * (آنان به صورت) 
دسته جمعی جز در قریه هایی که دارای استحکاماتند یا از پشت دیوارها با 
شما نخواهند جنگید. جنگشان میان خودشان سخت است. آنان را متحد می 
بندازی. ولف. دلهایشان. براکندم. است: زیرا آنان فردمانی. آند که نمی 
اندیشند * درست مانند همان کسانی که اخیرا (در واقعه بدر) سزای کار 
(بد) خود را چشیدند و انان را عذاب دردناکی خواهد بود * چون حکایت 
شیطان که به انسان گفت: کافر شو و چون (وی) کافر شد, گفت: من از 
تو بیزارم, زیرا من از خدا پروردگار جهانیان می ترسم * و فرجام 
فردوسان آن است که هر دو در آتش جاوید می مانند و سزای بآ 


1( در ابتدای سوره این امر بیان شد. 
«ولا تکُوئُوا گالذین تشوا اللع قََسَامْة أنْسَمة ولیک هُمْ القاسفون(19)» 


آوسون کسانی ماشید که ها را قرایوش کردنوه او رشن آنان,را دار 
خود فراففضی کف نان همان تافوفابانند 


1 ابن بابویه, از محمد بن محمد بن عصام کلینی. از محمد بن یعقوب 
کلینی, از علی بن محمد صرف بن علان, از ابو حامد عمران بن موسی بن 
ابراهیم, از حسن بن قاسم رفام, از قاسم بن مسلم, از برادرش عبدالعزیز 
بن مسلم روایت کرد که گفت: از امام رضا علیه السلام در باره کلام 
خذاوند عر و جل تسوا اللة خانشاهم» پرسیدم فرهود: خداو‌ند عبارک. و 
تعالی نه فراموش می کند و نه اشتباه می کند, فراموشی و اشتباه فقط 
مربوط به مخلوق حادث است. آپا نشنیده ای که خداوند عز و جل می 
فرماید: «وما کان ریک تسیا»(1) [و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده 
است ] تنها کسانی خداوند و دیدارش را فراموش می کنند. که خودشان را 
فراموش کرده باشند. همان ۵ خداوند عز و جل می فرماید: «ولا 


تکوئوا کالذین ِِ الله قانسَاهَم شیر افنی هد الا شون ین 
فرمود: «قَالیَومْ تنسَاهم کما تسَو ۳ 
ص :644 


1- [1] - مریم/ 64. 


لقاء يِومهمّ هذا»(1) [پس همان کوته. که آنان, دیدار امروز خود.را از باد 
پردند ما رهم افزوز نان وا از باد مت بریم | بعتی. به. خاطر فر آمو نی 
آماد کی تشبت به این روز آنها را قرآمفش می کنیم.(2) 


«لا یشتوی أَضحابْ التّار وَضحاب الجَتّه أَضحاب الجَتّه هُمْ القَایرُوت(20)» 
[دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند. بهشتیانند که کامیابانند] 


1 ابن بابویه, از ابوالحسن علی بن عیسی, که در کنار مسجد کوفه بود, 
از اسماعیل بن علی بن رزین _ پسر برادر دعبل بن علی خزاعی _ از 
پدرش, از امام رضا علیه السلام از پدرش, از پدرانش, از علی بن ابی 
طالب علیه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 1 
و سلم این آیه را تلاوت کرد: «لا پُستوی أصخات الثّار واضعات الجتّه 
اصَحات الجتّه هم القایُژون» سیس فرمود: اصحاب بهشت کسانی هستند 
که مرا اطاعت کردند و پس از من علی بن ابی طالب علیه السلام را 
پذیرفتند و ولاینش را قبول کردند. اصحاب جهنم کسانی هستند که از 
ولایت او به خشم آمدند و عهد را شکستند و یس از من با اه جنکیدند.(3) 


2 کب در امالی» بااستد قوهه از علن. آمیرالمفشتی علبه. السلام. زوایت 
کر که ارو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت 
کرد: «لا تشتوی آضخاث التّار وأصخاث الجِتَه آصخاث الجِتّه هَمْ القایُْونَ» و 
فرمود: اصحاب بهشت.؛ ی 0 
اه بن ابی طالب علیه السلام را پذیرفتند و ولایتش را قبول کردند. 
پز مود : اصحاب جهنم چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که از ولایت او 
به:-خشتم آمدند و عید.را شکستد و بت از هن با اه جنکیدند 13 


3) و نیز وی, از گروهی. او هو از محمد بن جعفر رزاز, از جدش 
لین از 


ص: 045 
1- [1] - اعراف/ 1د. 


۵تون اار الرضا عل السام رخ یی 12 و 
هضور اخار ال ضا علنه السلامعیص رو سرد 


4- [4 ] - امالی؛ 0 ۹۱ ص‌ 7 


عطیه بن سعد عوفی, از محدوج بن زید ذهلی نقل کرده است که با 
قومش نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده بودند و او اين یه 
لاو کووه جر سم اضعا التّار وأصَخاب الجِتّه آصخات الجته هم 
الفَایُژُون» _ و گفت: گفتیم: ای تال خدا صای الله غایه اله و سم 
اصحاب بهشت چه کسانی هستند؟ فرمود: هر کس از من اطاعت کند و 
پس از من تسلیم اين فرد باشد و دست علی که سلام و درود خدا بر او باد 
را گرفت و او در آن لحظه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود _ 
و آن را بالا برد و فرمود: بدانید که علی از من است و من از او هستم. هر 
کس با او دشمنی کند, با من دشمنی کرده است و هر کس با من دشمنی 
ِ خداوند عز و جل را ناخشنود کرده است. پس فرمود: ای علی ! جنگ با 

تو, جنگ با من است, و صلح با تو, صلح با من است. و تو علم میان من و 
1 قطیم. کفرت: بر زید بن ارقم در منزلش وارد شدم و 
روایت محدوج بن زید را برای او بیان کردم. گفت: گمان نمی کردم از 
میان کسانی که این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را 
شنیدهاند. کسی جز من باقی ماند باشد. گواهی می دهم که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود. سپس گفت: کسانی که این کلام 
را از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدند, با او دشمنی کردند و 


دست رد بر سینه او زدند.(1) 


4 صاحب اربعین در حدیث بیست و نهم. از ابو علی محمد بن محمد 
مقری که رحمت خدا بر او باد, از سید ابوطالب یحیی بن حسین بن هارون 
علوی که اصل او حسنی است. از ابو احمد محمد بن علی که رحمت خدا 
بر او باد. از طریق قرائت من نزد او, از محمد بن جعفر قمی, از احمد بن 
ابی عبدالله برقی, از حسن بن محبوب., از صفوان بن یحیی, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: هر کس از خداوند تبارک و تعالی کمک 
او و و او 
برایش کافی است. و هر کس به آن چه خداوند به او روزی داده است, 
قانع باشد, بی نیاز می شود. ی از خداوند بتر سد؛ نجات می یابد. ای 
بندگان خدا ! هر چه می توانید از خداوند بترسید و خداوند را اطاعت کنید و 
حکومت را , به اهلش بسپارید تا رستگار شوید و صبر پيشه کنید؛ . چون 


ص :046 


[- [1 ] - امالی, 0 2 ضص 1100 


خداوند با ضانزین اس یلا ییا کالکه یا للم قاسفاند 
أنفَسَهم»(1) ی کر 
آنان را دچار خودفراموشی کرد] «لا تشتوی ضَحابْ الا ۳ الجتّه 


اححاب الحنم هر القار ین » ۱ نام 


پدرم. از پدرش, از ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت کرد که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر من اين آیه 
را تلاوت کرو لا نی اصعانت التّار واضحات الخته. اضخاب الجنه هم 
القَایْرُونَ» گفتم: ای رسول خدا ! اصحاب جهنم چه کسانی هستند؟ 0 
کسانی که کینه علی علیه السلام و فرزندانش را در دل دارند و در باره 
انان عیب گویی می کنند. گفتم: ای رسول خدا! رستگاران چه کسانی 
هستند؟ فرمود: شیعه علی علیه السلام. همان رستگاران هستند. 


5) و نیز وی, از ابو علی حسن بن علی بن حسن صفار, از ابو عمر بن 
هر از ات ی وی از کم چا امه او مس رات 
جعفر بن عبدالله بن محمد بن مسلمه, از ابو زبیر, از جابر بن عبدالله 
روایت ت کرد و گفت: نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. علی بن 
ابی طالب علیه السلام وارد شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: برادر من نزد شما آمده است. سپس به کعبه نگاه کرد و دستش را 
به روی کعبه گذاشت و فرمود: به جان کسی که جانم به دست اوست.؛ 
این شخص و شیعه او همان رستگاران روز قیامت هستند. سپس فرمود: 
او اولین شما از نظر ایمان و وفادارترین شما در عهد با خداوند, و 
پایدارترین شما در امر خداوند, و عادل ترین شما در مورد مردم و منصف 
ترین شما در تقسیم درست است و پاداش او نزد خداوند از همه شما 
بیشتر است و اين آیه نازل شد. «اِّ الذین منوا وعهلوا الصَالحَاتِ ولیک 
هم حبد خر البربُه»(2) [در حقیقت: کیسا تن که گرویده و کارهای شایسته کرده 
ِ آنانند که بهترین آفریدگانند ]" 


همدان, از عبدوس بن عبدالله بن عبدوس همدانی در کتابش, از حسین 
احمد محمد بزاز در 


ص: 047 


1- [1] - حشر/ 19. 
2- [2]- بینه/ 7. 


بغداد, از قاضی ابو عبدالله حسین بن هارون بن محمد ضبی؛ از ابو عباس 
احمد بن محمد بن سعید حافظ, از محمد بن احمد قطوانی, از ابراهیم بن 
انس انصاری, از ابراهیم بن جعفر بن عبدالله بن محمد بن مسلمه. از ابو 
زییر, از جابر روایت کرد و گفت: نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
ی سا ی 
آله و سلم فرمود: برادرم نزو ما آمده اشته. منبتن.یه کفنبه زوی: کرد و 

دستش را بر روی کعبه گذاشت و فرمود: و 
اوست؛ این فرد و شیعه او همان رستگارانند. و حدیت را تا آخرش بیان 


کرد.(1) 


6 و نیز وی, با سند خود روایت کرد: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به فاطمه سلام الله علیها فرمود: ای فاطمه ! گریه مکن. زیرا فردا 
ری ای یی او تا و ۰ و 
هنحامی که برانگیخته شوم, علی نیز با من است. ای فاطمه ! گریه مکن, 
زیرا علی و شیعه او همان رستگاران هستند که وارد بهشت می شوند.(2) 


«هُو اللة الذی لا الة الا هو الم القیّب...فی السَمَاواتِ والأّرْض وشو العزیژ الحکِیم(24)» 


«هو اللة الذی لا ال الا هو عَالمْ الغیب وااسعا هو الرَحَمَنْ الرَحیمٌ(22) 
هو اللهّ الذی لا ال / هو الملک ادوس السّلام المَوّمنْ المْمَیمِنْ العزیز 
الحتاء ژ المَتکبرٌ شحان الله عهّا پشرکون(23) هو اللهٌ الخالق البار ی القَضو 
له السمّاء الخشتی * يِسَبخْ له ما فی السماوات والأرْض وهو العزیز 
الحکيم (24)» 


[اوست خدایی که غير از او معبودی نیست. داننده غیب و آشکار است. 
اوست رحمتگر مهربان اوست خدایی که جز او معبودی نیست : همان 
فرمانروای پاک سلامت (بخش و) موّمن (به حقيقت حقه خود که) نگهبان, 
عزیز, جبار (و) متکبر (است). پاک است خدا از آن چه (با او) شریک می 
گردانشد ۲ اوست دای الق توساز ضورتگر (که)بهترین تانما (و ضعات) 
اد آن‌ ات اه ور آشماها م۱ 


تفت ار سس 02 
22 2 هافی کار رفیدرض 206 


1) علی بن ابراهیم در باره کلام خداوند تعالی: «هو الله الذی لا الة الا ۵ 
الملک المحَوسن گفت: قدوس یعنی مبری از ناخالصی ها و آفاتی 
موجب جهل می شوند. «السْلامٌ المَوْمنْ» اولیای خود را از "9 حجوه 
کند «المَهَیمنُ» یعنی گواه است. «هو اللة الخالق, الباریٌ» بعنی و کسی 
است که هر چیزی را از عدم خلق می کند. «له الأسَماًء الخستی بِسبخْ 

ما فی السمَاواتِ والاض وهو العزیر الحَكِيمٌ».(1) 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نضر بن سوید, از 
هشام بن حکم روایت کر 1 از امام صادق علیه السلام در باره 
اسامی خداوند و اشتقاق آن پرسیدم و این که «الله» از چه گرفته شده 
است. فرمود: ای هشام ! الله از اله ۳ شده است و اله, مالوه (معبود) 
را ایجاب میکند و اسم با مسمی فرق دارد. پس هر کس اسم را بدون در 
نظر گرفتن معنا بپرستد, کفر ورزیده و کسی را بندگی نکرده است و هر 
کس اسم و معنی را بپرستد, کفر ورزیده و دو چیز را بندگی کرده است و 
هر کس معنا را بدون اسم بپرستد, آن توحید است. دانستی ای هشام؟ 
گفت: _ گفتم: بیش از اين بگو: فر مود: خداوند نود و نه اسم دارد. اگر 
اتم. فمان متحمی بوده هر یک ند ان اشاهمه نک الة مود اما ال معنایی 
است که تمامی اسامی بر آن دلالت می کند و همه آن اسامی, غیر از الله 
است. ای هشام ! نان نام چیزی خوردنی است. اب. نام چیزی نوشیدنی 
و ای ای وی اس ی 
سوزاند. ای هشام ! به گونه ای متوجه شدی که بتوانی با دشمنان ما که 
همراه با خداوند عز و جل. معبود دیکری میگیرندد بحت کنی. و آنان را 
شکست دهی؟ گفتم: بلی. فرمود: ای هشام ! خداوند تو را سود رساند و 
پایدارت قرار دهد. هشام گفت: به خدا سوگند, از زمانی که از آن مجلس 
برخاستم, احدی نتوانست مرا در مسئله توحید شکست دهد.(2) 


3) ابن بابویه: از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی بن زکریا قطان 
از بکر بن عبدالله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از ابوالحسن 
عبدی, از سلیمان بن مهران, از صادق, جعفر بن محمد, از پدرش محمد بن 
علی, از پدرش 


ص :649 


ی و ی زا 
2- [2] - کافی, ج 1 ص 68, ح 2 


علی بن حسین, از پدرش حسین بن علی, از پدرش علی بن ابی طالب که 
سلام و درود خدا بر آنان باد روایت کرد: رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: خداوند تبارک و تعالی نود و نه نام دارد. هر کس نها را 
برشمرد, وارد بهشت می شود. آن نام ها چنین است: الله, اله, واحد, احد, 
صمد., اول, اخر. سمیع. بصیرء قدیر, قاهر, علی, اعلی, باقی, بدیع, باری ء. 
اکرم. ظاهر, باطن, حول, حکیم. علیم, حلیم, حفیظ حق, حسیب. حمید. 
حقی, رب, رحمن, رحیم, ذاریء. رازق, رقیب. رووف, باژ, سلام. مومن, 
مهیمن, عزیز, جبار,. متکبر,. سید, سبوح. شهید. صادق. صانع, طاهر, عدل, 
عفو, غفور, غنی, غیاث, فاطر, فرد, فتاح. فالق, قدیم, ملک, قدّوس, قوی, 
فریب: قیقد خایض: باسط. فاصن ساجات. سید مولفد. صان. مخبل, 
مبین, مقیت, مصور, کریم, کبیر, کافی, کاشف الضر, وتر, نور, وهاب, 
ناصر, واسع, ودود» هادی, وفی, وکیل, وارث؛ بر, باعث, تواب, جلیل. جواد, 
خبیر, خالق, خیر الناصرین, دیّان. شکور, عظیم, لطیف, شافی.(1) 


4) و نیز وی. از ابوالحسن علی بن عبدالله بن احمد اصفهانی اسواری, از 
مکی بن احمد بن سعدویه بردعی, از ابو اسحاق ابراهیم بن عبدالرحمن 
قرشی در دمشق, از ابو عامر موسی بن عامر مری, از ولید بن مسلم, 
زهیر بن محمد., از موسی بن عقبه, از اعرج., از ابو هریره روایت کرد که 
رتتول خذا ضلی الله علیة و آله .و تلم فرمو وه خداوند تبارک و تعالی نود و 
نه نام دارد. او فرد است و فرد را دوست دارد. یکی از صد کمتر. هر کس 
انها را بر شمرد, وارد بهشت می شود. 


به ما رسیده است که بسیاری از اهل علم گفتند: اولین اين نام ها چنین 
آغاز می شود: لا اله الا الله وحده لا شریک له, له الملک و له الحمد, بیده 
الخیر و هو علی کل شیء قدیر. لا اله الا الله, له الاسماء الحسنی: الله, 
واحد. صمد, اول, آخر, ظاهر, باطن, خالق, باریء مصور, ملک قدوس. 
سلام. مومن. مهیمن, عزیز, جبار,. متکبر,رحمن, رحیم. لطیف, خبیر. سمیع, 
بصیر, علی. عظیم, باریء, متعالی, جلیل, جمیل, حی, قیوم, قادر, قاهر, 
حکیم, قریب, مجیب, غنی, وهاب, ودود. شکور ماجد, احد, ولی, رشید, 
غفور, کریم, حلیم, تواب. رب مجید, حمید, وفی. شهید, مبین, برهان 
رئوف, مبدی ء, معید, باعث, وارث؛ قوی, شدید, ضاز, نافع, وافی؛ حافظ, 
ِ قابض, باسط, معز, مذل, رازق, ذو القوه, متین, قائم. وکیل, جامع, 
دل؛ 


ص:850 


آمده است که امام در تفسیر این آیه: «وما تقتّق [ رت وا الکتابت»(1) 
[و اهل کتاب دستخوش پراکندگی, نشدند] فرمود: یعنی تکذیب کنندگان 
شیعه. و در تقسیر این آیه: «لم ین الذین کقروا من من أَهلِ الکتاب. 2۳۰ 
[کافران اهل کتاب و مشرکان دست بردار توو آففی ود انا ریت 
کنندگان شیعه هستند, زیرا کتأب: همان آیات و اهل کتاب: شیعیان هستند. 
(ادامه روایت). در اینجا دو احتمال وجود دارد: نخست این که ضمیر هم در 
سخن امام علیه السلام «هم مکذبوا الشیعه» به اهل کتاب بازگردد. در این 
صورت. سخن آخر امام علیه السلام «و آهل الکتاب الشیعه». سرآغازی 
است برای را زیرا شیعیان به 
هر آنجه: در کباب آمده است. عمل می کنند. در این صورت؛ این روایت 
پر ورود تعبیر اهل کتاب به شیعیان دلالت دارد. دوم آن که ضميیر هم به 
الذین کَقیواً بازگردد. بنابراین. روایت نمی خواست از تکذیب کنندگان 
شیعه به اهل کتاب تعبیر کند, ,بلکه در مقام نکوهش و ستایش وارد شده 
است. همان طور که «الذین اوئوا الکتات» نیز چنین است. پس در همه 
مطالبی که ذکر شدٍ تام کرخ تا مواضع خاوین آیاتی که در آن کلمه کتاب و 
تعابیر همراه با آن آمده است را بدانی و هر مقام را با مفهوم مناسب با 
آن تاویل کن. توفیق از سوی خداوند است. 


2 ی بر پا رن 
دادن ۳ بر لاف وا ۳1 عفد[ تمه قحر آن که به قصد 
اصلاح باشد, در این صورت کذب مطلق نیست. پوشیده نماند که یکی از 
تزر کرت ن انواع کذب, این سخن مخالفان است که می گویند, امام پس از 
تراسا ال هو اه کی سدع اه اش ان 
پاک او هستند و پیروی از ائمه علیهم السلام در همه زمینه ها واجب 
نیست. این سخن مخالفان. از آن نظر که مستلزم فراخواندن به قول و 
اد ان مه صمل اوو ات ها سول صلی اه عاسه له 


ص :649 


1- [1] - بینه/4. 
2- [2] - بینه/1. 


ری خر 92 3 


معطی, مجتبی, محجیبی» ممبت؛ کافی, هادی, ابد, صادق. نوره قدیم, حق» 
فرد ونر واسع, محعصی؛ مقتدره مقدم, موّخره منتقم , بدیع.(1) 


اش و از امه تیاه بن عفر فسات که وجفت خی بر آو بان ام 
علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابا صلت عبد سلام بن صالح 
هروی, از علی بن موسی رضا علیه السلام. از پدرانش, از علی علیه 
اس رات کت هرس رآ دا سای اه ام له رام 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی نود و نه نام دارد. هر کس او را به این نامها 
و رواد من 
شود. شیخ محمد بن علی بن بابویه که رحمت خدا بر او باد. گفت: در 
جویت میا مر ضلی, | له علبه و آلد و تلم که فرمون: شداوند تارف وعالی 
نود و نه نام دارد, هر کس انها را بر شمرد, وارد بهشت می شود, معنای 
کلمه احصاء (برشمردن) احاطه بر اين اسامی و اطلاع یافتن از معانی 
آنهاست و معنای بر شمردن 1 را به شمارش آوریم. و 
تدفیق. اه خداست سس رح شعانی‌تام ها وا آعان کرد که آنما زاف 
کتاب توحید ذکر کرده است.(2) 


6) محمد بن یعقوب: از تعدادی یاران ماء از سهل بن زیاد, 9 
محمد اشعری, از ابن قداح, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 

وه ای یا ها ری کر اند ار اش و 
نگوید: سلام کردم, اما پاسخم را ندادند. شاید سلام کرده است., اما کسی 
نشنیده است. و نیز هر کس پاسخ سلام را می دهد باید بلند و آشکارا 
پاسخ دهد و سلام کننده نگوید: سلام کردم. اما پاسخم 1 ندادند. سپس 
فرمود: علی علیه السلام فرمود: عصبانی نشوید و دیگران را عصبانی 
نکنید, به یکدیگر سلام کنید و سخن نیکو بگویید. شب هنگام که مردم در 
خوابند, نماز بخوانید تا به سلامت وارد بهشت شوید. سپس این کلام 
خداوند عز وجل را بر آنان تلاوت کرد: «السْلامٌ المَوّمنْ الفهیمن».(3) 


7 ی ات اس ار ون ایف حالص ار ترس اسماعا ]۱ 


علین : سا اسر 
روایت 2 از امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم که فرمود: 


خداوند تعالی بر بنده اش 


ص: 051 


صض وف 3 
2- [2 ]۲ 5 توحید» ض‌‌ 95 ۳ 9. 
3- [3] - کافی, ج 2, ص 470, ح 7. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد که: لا اله الا الله, هو 
الحی القیوم و یسمی بهذه الاسماء (خدایی جز خدای حون قیوم نیست و او 
این نامها را دارد): رحمن, رحیم, عزیز, جبار, علی, عظیم. پس عقول مردم 
سرگردان و حیران شد و سبک مغز شدند. پس برای او مثال هایی زدند و 
برای او شبیه هایی را آوردند و او را به مثال ها شبیه کردند و او را همچون 
شبیه ها مجسم کردند و او را , نم کون اه قران داوند کهعبیی میکند و از 
بین می رود. پس در دریایی 0 فرو رفتند که ژرفای آن را درک نمی 
کنند و غایت بعد و عمق ان را نمی دانند.(1) 


8) ابن بابویه. از پدرش که رحمت خدا بر او باد, از سعد بن عبدالله. از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن فضال, از علبه بن میمون, 
و از امام صادق روایت ت کرد که در باره کلام خداوند عز و 

جل: «عالم العیب والشهاده» فر مود: عالم غیب» یعنی آن چه نبوده است و 
شماات:یهنی آن خه بنده: است ۱2۱ 


9 محمد بن یعقوب: از علی , بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از عبید, از 
پوتشن» از هشاه ین خکم زوایت کرد که کفت: ۶ امام‌ضازن غلیه السلام 
در باره سبحان الله پرسیدم و ایشان فرمود: منزه کردن (پاک دانستن 
ساحت) خداست.(3) 


0و تیاه احمد ین مان ان صوالعظیم مق تا له خفن اعای 
ی امساطه ا» ساسا لس رال ان صفام بسن الم واه روانت کود 
که کت از اها ضادی عایه السلام مر بای کلام داد عر و عل: 

#۳ ن الله» پر سیدم و گفتم: معنای آیه چیست؟ فر مود: مفصود منزه 
ی خداست.(4) روایات در اين باره بسیار است که در آخر سوره 
ایا نم 


ص:052 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 2, ص 341. 
2- [2] - معانی الاخبار, ص 146, ح 1. 
3- [3] - کافی, ج 1, ص 92, ح 10. 

4 [4] - کافی, ج 1, ص 192, ح 11. 


و یه 
اشاره 


ص:853 


ص :054 


1 ابن بابویه: با سند خود, از ابو حمزه ثمالی, از علی بن حسین علیه 
السلام روایت کرد: هر کس سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و نافله 
خود بخواند, خداوند قلبش را برای ایمان میآزماید و به دیدگانش نور عطا 
می کند, و هرگز به دامان فقر نمی افتد, و نه خودش دچار جنون میشود و 
نه فرزندانش.(1) 


ای وا القرا ند از سای خی لاه عبت و هسام وواوت 
شده است: هر کس این سوره را بخواند, ملائکه , ی ۱ 
بدا آه له اتععفار. من کننده ار هد عفد با تصمه که این سر ۱ 
خوانده است بمیرد. شهید است. و مومنان. شفیع او در روز قیامت هستند. 
هر کس آن را بنویسد و سه روز متوالی بنوشد, به بیماری طحال دچار 
نمی شود و از درد اين بیماری و بالا گرفتن و فزونی یافتن آن در امان می 
ماند و به اذن خداوند تعالی. در مدت زندگیاش مثل باد حرکت خواهد کرد 
(کنایه از سلامتی). 


3) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس این سوره را 
بخواند, ملائکه بر او درود می فرستند و برای او طلب استغفار می کنند. 
و رت را 
مردان و زنان مومن, شفیعان او در روز قیامت هستند. 

4) امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به بیماری طحال مبتلا شد و 
امه ای در آه نان مسا اش ری ای آب آن 
را بنوشد, به اذن خداوند عز و جل بیماری طحال او از بین می رود. 


ص: 855 


اب تماخض 187 


ص:856 


تفسیر سوره ممتحنه 


اشاره 


یشم الله امن لَجیم 


ها وی و ی ات بلاق نها مین خصی 43 


ِ- 


« ّ الذین آمئوا لا تتدوا عذوی وعَدُوكُمْ آولیاء بُلون ال یالقوژه وق 
توا یقا جاعکم هن العو ُرجُون الرَسول ولاكمْ آن تومئوا بالله کم 


ن کنثغ 2 ثم جهاد فی سبیلی وابیقاء مَرضایی " ید الیهم بالمَوده 9 

پما مت ینم وما أَعُلنم وهن یفْعلة نکم قة َقَدٌ چَل سواء السّییل(1) ان 

9 ب- 11 آغداء ویسْطوا لبم يم وألستتهم بالسشُوء وودُوا لو 

ریت12 تعکر ااخانم ولا اولاد کم کوخ القَتامه تعصل تک ,وال نها 
ز(3)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی 
برمگیرید (به طوری) که با آنها اظهار دوستی کنید و حال آن که قطعا به 
آن حقیقت که برای شما آمده, کافرند (و) ی شما را (از مکه) 
بیرون می کنند که (چرا) به خدا پروردگارتان ایمان 0 اید. اگر برای 
جهاد در راه من و طلب خشنودی من بیرون آمده اید. (شما) پنهانی با آنان 
رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه 
آشکار نمودید, داناترم و هر کس از شما چنین کند. قطعا از راه درست 
منحرف گردیده است * اگر بر شما دست یابند. دشمن شما باشند و بر 
شما به بدی دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید * روز 
قیامت, نه خویشان شما و نه فرزندانتان هرگز , به شما سود 


و 


ص: 057 


نمی رسانند. (خدا) میانتان فیصله می دهد و خدا , به آنچه انجام می دهید, 
بیناست ] 


1 علی بن ابراهیم: اين آیات در مورد حاطب بن ابی بلتعه نازل شد. 
ظاهر آیه ۳۳ است و معنای ان خاص است. سبب نزول این آیات این 
است که حاطب بن ابی بلتعه مسلمان شد و به مدینه مهاجرت کرد. 
خانواده او 9 بودند. از سوی دیگر, قریش ترس آن: را داشنت که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آنان بجنگد. پس نزد خانواده 
حاطب رفتند و از آنها خواستند که نامهای به حاطب بنویسند تا خبری از 
رتیه ل خدا ضلی. الله: علیه :و الق سنلم برای انان بیافرد ه این کف ابا فضند 
حمله به مکه را دارد يا نه؟ پس نامه ای به حاطب نوشتند و از او در این 
باره پرسیدند. حاطب برای آنان نوشت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم می خواهد چنین کند. آن اه نامه زا به زنی هسام صفیه راد صفیه, 
نامه را میان موهایش گذاشت و رفت. جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا 
ضلی الله»علیه و الم للم تازل فده آم را مطاع تاخت: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, امیرالمومنین علیه السلام و زبیر 
بن عوام را به دنبال صفیه فرستاد. هنگامی که به او رسیدند, امیرالمومنین 
لب ایام باق کر مور نامه کجاست؟ صفیه گفت: مل درک ند ارم 71 
752 
دروغ نگفت و پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, بر جبرئیل علیه السلام 
دروغ نبسته است. و جبرئیل بر خداوند جل ثنائه دروغ نبسته است. به 
خدا سوگند, یا نامه را نشان بده و یا سرت را نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم مي برم. گفت: دور شوید تا آن را درآورم. پس نامه را 
آز ین کشوانسش , درآورد. امالصوضی علیة الساام آن .وا حرفتنو ره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: ای حاطب ! این چیست؟ حاطب گفت: ای رسول خدا! 
به خدا سوگند, نه نفاق کرده ام و نه تغییر کرده ام و شهادت می دهم که 
خدایی جز خدای بکاتة نیست؛ و تو به حق رسول خدایی. اما اهل و خانواده 
فن. توستتند: که: فیییشن تارابان سب تیکین سر خورد کردم است و من دوست 
داشتم که از قریش به خاطر حسن برخوردشان تشکر کنم. خداوند عز و 
جل بر رسولش که سلام و درود خدا بر او باد. اين آیه را نازل کرد: «یا با 
الذین منوا / تتَخذوا عذّوی دوک آولیاء ئُلفُون الیهم 


لوست, دروغ بستن بر چدا و پیامیر صلی الله علیه و آله است. چنان که بر 
تامل کننده صادق, کاملا واضح است. و نیز پوشیده : نماند که یکی از بزرگ 
ترین دروغ هایی که از سوی مخالفان و دشمنان منافق و جاهل پیامبر صلی 
الله امه م اف و اتمه مایم نام صظرح سص ان است که ادا عاخت 
شمردن ولایت و اظهار امامت ت علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام و 
نقلٍ فضایل ایشان از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله را تکذیب کردند و 
ثاناً علی علیه السلام و امه علیهم السلام و شیعیان و ادعای آنان را مبنی 

بر این که امامت به انمه علیمم الستلام تعلق دارد و دیگران خی آنان ن ر 
عصت کرده اند, دروغ پنداشتند و ثالا کتاب خدا و آیاتی که دلالت بر امامت 
ائمه علیهم السلام و وجوب دوستبی آنان و دشمنی با دشمنان آنان و حق 
بودن رجعت و امثال آن دارد و اين که بهشت از آنِ مومنان شیعه و جهنم 
از آن دشمنان آنان است و مطالب ذیکری از این -دست را کد. در فران 
آمته اشت: نکدیت. نمودند وان پدیرفنن: آزسرتار ند مطالت و دلالت 
ی ان نات صدق و امثال آن ذکر شد و 
در شرح کلماتی چون انکار و امثال آن نیز خواهد آمد. بنا بر اين تردیدی در 
صحت انا کات مک و ان ان وا ها قراس که ات سار 
افاده می کند به دشمنان و مخالفان ائمه علیهم السلام باقی نمی ماند و 
این که کذاب. روّسا و خلفای آنان-هستند موضدیق: روسا و امامان شیعه 
اند و کذب؛ همان گفتار ها و دعاوی مخالفان ائمه علیهم السلام است که 
ذکر شد. مقید این مطلب., روایات ضریح و آشکاری است که در مواضع 
مختلف و در موضوعات متعدد, وارد شده است. در اینجا نمونه هایی از این 


روایات را ذکر می کنیم. 


ازرشاه این ریات روابتهاين ات کیان می کتهنشسان ائمه 
علیهم السلام کاذب هسنند و آنان, به ویژه رسای آنان و کسانی که ادعای 
امامت کردند, تاویل اين واژه قرانی اند و ایشان بودند که بر خدا و پیامبر 
خذاضای الله هه اله در سنه ای‌س‌ایات ار کات هار سم 
شده است. مثلا در کنزالفوائد از امام 


ص:850 


ص:858 


یالودّه» , تا آن جا که فرمود: «لن تنقعکُم أرحَامُکُمْ ولا أولا کم یوم الَيَامه 
ای اک واللة با تعملون بصین». ۱1 


«ریّنا ا تجْقلتا لته للذین کَقژوا واعفژ لتا نا [ک آنت العزیژ الحکیغ(5 


ورزیده اند, مگردان و بر ما ببخشای که تو خود توانای سنجیده کاری ] 


1) محمد بن یعقوب: از تعدادی پاران ما از سهل بن زیاد, از ابراهیم بن 
عقبه, از اسماعیل بن سهل و اسماعیل بن عباد و همگی در حدیثی مرفوع 
از امام صادق علیه السلام روایت کردند: در میان فرزندان آدم علیه السلام 
موّمنی نبود که فقیر نباشد و کافری نبود که ثروتمند نباشد تا اين که 
ابراهیم علیه السلام آمد و فرمود: «رَبْنا لا تجْعلتا فئتة للذین کفژوا» پس 
خداوند در اين گروه. ثروت و فقر را قرار داد, همان طور که در آن گروه 
نیز ثروت و فقر را قرار داد.(2) 


ِ- 1 ان 0 رات اتص ان هه ۱ - 0-1 هِ 0 . لا ند ِ ِ َ 
خی اللة آن ععقل سر تم الخیم عافم عم قورع واللة قرع بالق شمه خی( 417 


[امید است که خدا میان شما و میان کسانی از آنان که (ایشان را) دشمن 
داشتید. دوستی برقرار کند و خدا تواناست و خدا امرزنده مهربان است ] 


1 علی بن ابراهیم از ابو جارود از امام باقر علیه السلام در باره کلام 
خداوند و «عسی الله ان بععل نکم وین الدیق عادیيم صقم توده 
واللة قدیژ واللة غَفوژ رَحِيمٌ» روایت کرد که فرمود: خداوند به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم و به مومنان دستور داد تا زمانی که قوم ایشان کافر 
هستند. از آنان برانت بجوبند. 

خداوند تعالی فرمود: «ق؟ کاتث لک شوه حسَتَهٌ فی ابراهیم والذین مَعَهٌ 
لد 
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ی ی 9 
2- [2] - کافی, 0 2 ض‌ 202 ۴ 1 


قالوا لقومهم تا بُرءاا منک ومّا تَعْبْدُونَ من دون الله کقَرتا یِکَمٌ»(1) 
(قطعا براي شما در (پیروی از) ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی 
نیکوست. آن گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جای خدا 
می پرستید بیزاریم و به شما کفر می عز و جل دوستی 
ان 0 


دادند. پس فرمود: «عَسی اللهٌ آن یِجَعل کر نا بين الذین عادیتم مهم 
موده» پس بنتن. آن زمان که اهل مکه مسلمان شدند. اصحاب رسول خدا 


صلی الله علیه و آله و سلم با آنان درآمیختند و با آنان ازدواج کردند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز با ام حبیبه دختر ابو سفیان بن 
رب آزوها کرد سفن فر مهو دا تما کم اللق»۲ آخر دو یه 2 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برید, از ابو عمر زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: اقسام کفر را در کتاب خداوند عز و جل برایم بیان کن؟ فرمود: 
کفر در کتاب خداوند عز و جل به پنچ قسم است _ و پنج مورد را ذکر کرد 
و در باره آنان سخن گفت _ وجه پنجم از وجوه کفر: کفر برائت ت است. و 
مت و و یت ی را باس دی را بیان می 

کند: «کقهتا کم وبدا تیتتا نکم العداوغ والتفضاء آبط عتّی منوا بالله 
وحَدَهْ»(3) [به شما کفر می ورزیم و میان ما و شما دشمنی ۳۹9 
تقفتتتدکی پدیدار شده, تا وقتی که فقط به خدا 0 آورید ] بعنی از شما 
برائت میجوبیم )4 ,و این ۳ کامل در تفنسیز آنه «اِنَ الذین 
کفیوا سَواء عَلیهم ۳ م لمْ تنذرژهم 1 بَوَمنون » [در حقیفقت, سارت 
که کفر ورزیدند چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی؛ برایشان یکسان است 
(آنها) نخواهند گروید ] از سوره بقره بیان شد 1-11 
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1- [1] - ممتحنه/ 4. 

2 [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 343. 
4 [4] - کافی, ج 2, ص 188, ح 1. 
5- [5 ] - بقره/ 6. 


«ا با الذین آمئوا دا جَاءکُمْ الوْمتاث مُهاجرات...والَقوا اللة الذی آنثم به مُوْمِنْون(11)» 


«یا شا الذین آمَئوا لا جاعك الومتاث مهاجرات قَامْتجوهن الل2 أعلمْ 
پایقانه قاِن عَلفثموفن فد قلا #جقوشی ای الختار من جل له ول 
هَمْ یجلون لهْنّ وایوهم تا كِِ ولا جُتاع عَلیْکمْ_آن تنكحَوهُ دا مرف 
آخورفن. ولا تسوا بعضم الکوافر واسّألوا ما ثم ولیسّألوا ما نو 
لک خَكَم الله بَحَكُم یتک واللغ عَلیمْ حکیم(10) 1 وان تک شیء من 
َواجکُمْ الی الکّارٍ قعاقتئغ قائوا الذین تبث رُواجهُم ثل تا نوا 
وائْفُوا اللة الذی نم به من( 11 


[ای کشساتی که ایمان آورده ایدا خون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آیند, 
آنان. را از فایید. خدا به ایمان انان داناتن انست: پس اکز آنان_ را باایمان 
تشخیص دادید, دیگر ایشان را به سوی کافران بازنگردانید؛ نه آن زنان بر 
ایشان حلالند و نه آن (مردان) بر این زنان حلال و هر جه خرح (اين زنان) 
کرده اند, به (شوهران) آنها بدهید و بر شما کناهی تیست: که در .ضوزتی 
که مهزشان: را.به آنان بدهید با ایشان ازدواج کنید و به پیوندهای قبلی 
کافران متمسک نشوید (و پایبند نباشید) و آنچه را شما (برای زنان مرتد و 
فراری خود که به کفار پناهنده شده اند) خرج کرده اید, (از کافران) 
مطالبه کنید و انها هم باید انچه را خرج کرده اند (از شما) مطالبه کنند. این 
حکم خداست (که) میان شما داوری می کند و خدا, دانای حکیم است * و 
در صورتی که (زنی) از همسران شما به سوی کفار رفت (و کفار 
مورد مطالبه شما را ندادند) و شما غنیمت يافتید. پس به کسانی که 

همسرانشان رفته اند, معادل آنچه خرج کرده اند, بدهید و از آن خدایی که 

به او ایمان دارید, بترسید] 


1 علی ین ابراهیم در ای کلام خداوند تعالی: «یا با الذین آمئوا لا 
ام المْومتان ث مُهاجراتِ قَاتوهُن اللغ أَغلم بايمانهق قَانْ عَلفْمُوهل 
مُوْمتاتِ قلا ترَجعَوهُنّ الی الکشار» گفت: ات ار خر کش تساه ان 
تست ,اند اجان شور هقی کنخ اد کته که دی انش تست بط هماسر 
کافرش. موجب پیوست او به مسلمانان نشده است. و حب او نسبت به 
یکی از مسلمانان نیز عامل اين امر نبوده است و فقط اسلام موجب این 
امر شده است. پس اگر چنین سوگندی یاد کند, اسلام آ ود تن مورد قبول 
است. پس خداوند عز و جل فرمود: «قان عَلمتْمُوهنَ ٍ مَوْمتاتِ قلا ترَجعوهت 
ٍلی الکقّار لاه جل لهْمْ ولا هم بتجلون لهْنَّ وائوهُم فا 
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انققوا» یعنی مرد مسلمان. مهر آن زن را به همسر کافر او بپردازد و 
سیس او را به ازدواج خود ذرآوزد. و 0 کلام خداوند است که 
فرمود: «ولا جْتا ع عَلیِکَم آن تنکجوهت 3 موه أجْورهتَ».(1) 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن فضال, 


از علی بن یعقوب, از مروان بن مسلم, از حسین بن موسی حناط, از 
فضیل بن یسار روایت ت کرد که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 


کردم: | دارد و در بصر ه» تعداد کسانی 


که با ما هم عقیده هستند, اندک است. ایا من میتوانم او را به ازدواج 
کسی دراورم که با او هم عقیده نیست؟ فرمود: یر و خیر, نعمت است, 
زیرا خداوند عز و جل فرمود: «قلا ترَجعَوهنّ |لی لکقّار لا عُنّ حل لهْمْ ولا 
هم یجلون لهَنَّ».(2) 


3) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن فضال, 
او هی ان در ات و اتکی 
از امام بافر. علیة السلام روایته کرد که فرهود: اواج با اهل: کتاب: 
شایسته نیست. گفتم: فدایت شوم در کجای (قرآن [ این نوع ازدواج حرام 
دانسته شده توت فر مود: براساس این کلام خداوند تبارک و تعالی: «ولا 


تک بعضم الکوافر».(3) 


4) و نیز وی, از علی بنر ابراهیم, از ابن محبوب, از علی بن رئاب, از زراره 
تن اغین روانت کرد که گفت: از امام باقر علیه السلام-در بارم علام خدآونه 
تعالی: ۰ من الذین وئُواً الکتاب من قبلکمٌ»(4) [و زنان 
پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب راششاتی) به آنان داده شده ] 
پرسیدم, فرمود: این آیه با کلام خداوند تعالی: «ولا توا » بعصم 
الکوافر» منسوخ شده است.(5) ۲ 


ادلی شون اه وی از اه تاف لاسام زر بای لام 


خداوند 
ص :062 
۱2 ۱ سیر قضی: ج .خن 343 


2- [2] - کافی, 0 ك: ض‌ 9« حِ( 6. 
3- [3] - کافی, ج هئ ص‌ 8رد حِ( 7 


4 [4] - مائده/ د. 
گ 5 ]- کافی, ج کر ض 58و ع:8. 


تعالی «ولا تشْیکُوا یعضم الگوافر» روایت کرد که قرمود: هر کس زنی 
وا و مسلمان است, باید اسلام را به او 
عرضه دارد ؛ اگر پذیرفت. او همسرش باشد و اگر نپذیرفت, آن زن تب 
بری و دور است و خداوند از اين که او را به همسری بگزیند. نهی کرده 
است.(1) 


6 لین زر مور تاره کلام دنه غالی» خواش ایا عا ات کفت: 
بیعنلی اگر زنی از مسلمانان به کفار پیوست, کافر باید مهر او را به مرد 
مسلمان بپردازد. اگر فرد کافر چنین نکرد و مسلمانان از آنها غنیمت 
گرفتند, قبل از تقسیم کردن آن غنائم, راهان سیر ی | 


۳ و 


که به کفار پیوسته است. بکتون خداوند فر مود: «وان فاتکم ری ۶ من 
آزواخکن الی الکان فتی. زاین که.بم کمار پنوشتد و کار از کساتی 
بودند که میان شما و آنان عهدی نبود, پس غنیمتی از آنان به دست آوردید, 
«فائوا الذین دَهبت رواجم مَثل ما آنققوا واَفُوا اللة الذی نم به 
مُوْمنُون» سبب نزول این آیه اين بود که عمر بن خطاب, فاطمه دختر ابی 
امیه بن مغیره را به زنی داشت که با او هجرت نکرد و با مشرکان در مکه 
ماند و معاویه بن ابی سفیان با او ازدواج کرد. یس خداوند به رسول خدا| 
صلن لاهن له مشاه ی داد که یر ان اس وه 


7) شیخ در تهذیب, با سند خود, از محمد بن حسن صفار, از محمد ابن 
عیسی, از یونس, از اين اذیته و اين سنان, از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد و 1 کر را مر است 
مسم یت ۲ 4 عقویت و آیه: «وان قَاتکم شو ۶ ح هر ارهاخکم الی 
الکفار قائوا الذین ذدهبتك از واحمم ل ما أنقموا» چیست؟ و فرمود: اين که 
مردی که همسرش رفته است. به زن دیگری عقوبت شود _ یعنی با او 
ازدواج کند و اگر آن مرد با زن دیگری ازدواج کرد, امام باید مهر آن زن 
را همچون مهر آن زن که رفته است. بدهد. گفتم: چگونه است که مومنان 
باید مهر آن زن را بدهند, در حالی که در رفتن آن زن اقدامی نکردهاند و 
نقشی نداشتهاند و چگونه است که مقمنان باید هزینهای که آن 
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1 شیر قفی ج 2رض 344 
22 تفر قمیه ج2ضی 344 


مرد برای همسرش کرده است را از خنانمن: که. به. دست. میا وز تور 
بپردازند؟ فرمود: امام, آن: هر را بة آن هرد می. دهده-جه. از کافران 
غنیمتی. را به دست. آورده باشند و چه تياورده باشتد. زیرا امام باند 
(خسارت) مردم تحت امر خود را جبران کند. چون هنگام تقسیم کردن 
غنائم رسید. اگر بهره ای باشد, در ابتدا باید همه خسارتها و مشکلاتی را 

پیش از تقسیم غنائم به وجود امده است, پوشش دهد و تامین کند و 
پس از آن, اگر چیزی باقی ماند, میان موّمنین تقسیم می کند و اگر چیزی 
باقی نماند, حقی بر گردن امام نیست.(1) 


8 ابن بابویه: از محمد بن حسن که رحمت خدا بر او باد. از محمد بن 
حسن صقار, از ابراهیم بن هاشم, از صالح بن سعید و دیگر یاران یونس, از 
باراشیم از آمام باضر ادن علیهها السام رجات کرد و کفت مسر 
مردی به کفار بوسته و خداوند عز و جل را به او فرموده است : «وان 
فاتکم شو ۶ ی من رواجم الی الکفار قا توا الذین ذهبتك ازواجهّم ح م 
أنققوا» عقوبت در آين آیه چیست؟ فرمودند: کسی که همسرش 
می رود باید با زن دیگر که با او ازدواج می کند _ عقوبت شود؛ و اگر 
با زن دیگری, غیر از آن که رفته است, ازدواج کند, امام باید 1۳ 
همسرش را که رفته است, به او بدهد. پرسیدم. : چگونه است که مومنان 
باید مهر آن زن را بدهند, دز جالی که در رفتن آن.زن تائیرزی نگذاشته اند.و 
نقشی نداشتهاند, و چگونه است که موّمنین باید از غنائمی که به دست 
میآورند. مهر آن زن را به شوهرش بدهند؟ فرمودند: امام آن مهر را به آن 
مرد بازمیگرداند, چه از کافران چیزی را به دست آورده باشند و چه به 
دست نیاورده باشند, زیرا امام باید (خسارت) مردم تحت امر خود را 
جبران کند. چون هنگام تقسیم کردن غنائم رسید. اگر بهره ای باشد. در 
ابتدا باید همه خسارتها و مشکلاتی را که پیش از تقسیم غنائم به وجود 
اتوه است, پوشسش دهد و تأمین کند و یس از از اک چیزی باقی ماتد: 
میان موّمنین تقسیم می کند و اگر چیزی باقی نماند. حقی بر گردن امام 


نیست.(2) 
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۳ 


«با با الَبیةٌ لا جاعک الموّمتاث ببایعتک...واستففر له اللة ان اللع عَفُورٌ 7جیط(12)» 


« ها الب ادا جاعک المَوّمتاث ایتک علی آن لا ُشرٍکُن بالله ی ولا 


بیشرفن ولا بَرنینَ ولا یفن أولاَهْنَ ِ ِ پیهتان ۱ یِفتریتة بین دیون 
وأَجْلهنَّ ولا بَعَصیتک فی مَعوف قَبَایعَهَنَ سَ شتفیر لوق الله ان له ود 
#7جیم(12)» 


[ ای پیامبر ! چون زنان باایمان نزد تو آیند که (با این شرط) با تو بیعت کنند 
که چیزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود 
را نکشند و بچه های حرامزاده پیش دست و پای خود را با بهتان (و حیله) 
به شوهر نبندند و در (کار) نیک از تو نافرمانی نکنند, با انان بیعت کن و از 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. دوه اتید بن معمه بر 
ابی 3 از ابان, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح کرد, مردان 
بیعت کردند. سپس زنان آمدند تا با او بیعت کنند. پس خداوند عز و جل 
این آبه را نازل کرد: «پا یا الب [دا جاعک الموّمتاث بایقتک,علی آن لا 
1 بشرکن پالله سب ولا تشرفن ولا رین ولا بل أولادَْ ولا بَأنین ببهتار 
یفترِیته ین أبْدیهنّ وارَجْلهنّ ولا بَمقصیتک فی مَفژوف قَبَايْهنّ واستئهرٌ 
الله ان اللة عُفور رْحِیٌ» هند گفت: فرزنداتمان را بزرگ کردیم. آن گاه 
جهل بود, گفت و ی 
1 نت از امر فرموده است که نباید توا آن. اف ما نیت 
کنیم, چیست؟ فرمود: : بر صورت خود سیلی نزنید. گونه خود را مخراشید, 
موهای خود را چنگ نزنید, لباس های خود را پاره مکنید. لباس سیاه مپوشید 
و نفرین مکنید. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم با انان بیعت 
کرد. گفت گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه با تو بیعت 
کنیم؟ فرمود: من با زنان دست نمی دهم. کاسه ای از آب را طلب کرد, 
دستش را وارد ان کرد و دراورد و فرمود: دستتان را وارد اب کنید. این 


ئ ۱ 


و 


ص: 865 


[- [1] - کافی, ج دك ص 27<, ح 5. 


صادق علیه السلام روایت شده است که در تفسیر آیه: «وَلیََْمََ 
الکاذبین»(1) آو دزهوغخویان را (نیز) معلوم دارد] فرمود: آنان دشمنان .علی 
علیه السلام هستند. در کتاب مناقب از ابن مسعود روایت شده که گفت: 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس ادعا می کند به آن چه من 
اورده ام , ایمان اورده است ولی با کل دشمنی می کند, دروغگوست و 
ایمان ندارد. ابوالمعزی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که در ذیل 
این انة: «وتقم الامه ری الذيق کدیما علی.الله و خوفهم مشق 2 و 
0 را که بر خدا رو سیاه می بینی ] فرمود: 
کسانی که امام نبودند ولی ادعای امامت کردند.(3) در کافی از امام 

ضادن غلیده اسلام رواک ند کم فرسووه کسی, که.ها را 0 
توا ک ای ای له اه مات کون شم وت ات | 
صلی الله غلن و له را کت کر دامع را کت رده اشته اادا ید 
روایت). 


ذر آتفای باب تجم از .فضل امل از کقبار اول: مطلین دک شد که نشان 
هی دحتم کی که دوز راهمانت از صوی امه علنمم السلمم انعا کرد 
علم قرآن و احکام آن را می داند, دروغ گویی شکاک است که به خدا و 
رصول اه صلی الله علیه و آله کروع می هید (اداعت ووایت ابر کلمه بن 
نیز ذکر شد که دشمنان ائمه علیهم السلام اصل و بنیاد همه شرارت ها 
هستند و همه زشتی ها از جمله دروغ, شاخه هایی از آن اصل است. پس 


تأمل کن. 


از جمله این روایات, روایت هایی است که نشان می دهد دشمنان اتمه 
علیهم السلام فرب (تکذیب کننده) هسنند و ایشان به ویژه رسای نان و 
ضدعیان خلافت, هانند آن:سه تن ۵ افتال. انان؛ تآویل «مکذبین» می باشند 
قآ که کی ی اس ی تا صای او الب اس 
آنان با انکار حق و ولایت اوء وصی خدا| را تکذیب کردند و در نتیجه, پیامبر 
صلی ای اه مر 


ص: 651 
1 فنکروت 3 


2- [2]- زمر/00. 
3- [3 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 45 2. 


2( و نیز از وی: از تعدادی پاران؛ از احمد بن محمد, از عثمان بن عیسی, 
از ابو ایوب خزاز, از فردی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که در باره اين کلام خداونر عز و جل «ولا یعصیتک فی مَعروف» فرمود: 
معروف این است که زنان. گریبان چاک ندهند, برگونه های خود چنگ نزنند, 
نفرین نکنند. در کنار قبر نمانند. لباس سیاه تپوشند, موهای خود را آشفته و 
پریشان نکنند.(1) 


3) و نیز وی: از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب, از سلیمان بن سماعه 
خزاعی, از علی بن اسماعیل, ۱9 یت کرد و گفت: از 
امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: می دانید که خداوند در این آیه: 
«ولا بَعَصیتک فی مَعْرُوفٍ» چه فرموده است؟ گفتم: نه. فر مود: ۰ 
صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه سلام الله علیها فرمود: هنگامی که 

من از دنیا رفتم, به خاطر من صورتت را چنگ مزن, موهایت را آشفته و 
پریتشان مساز و نفرین مکن و آه فراوان نکش. سپس فرمود: اين همان 
معروفی است که خداوند به ان امر فرموده است.(2) 


4) و نیز وی, از تعدادی یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد. از محمد بن 
علی, از محمد بن اسلم جبلی, از عبدالرحمن بن سالم اشل, از مفضل ین 
کر زوایت کرد کت و 4 ری مسا ای 
الله علیه و آله و سلم چگونه عمل کرد. هنگامی که زنان خواستند با او 
بیعت کنند؟ فرمود: ظرفی که در آن وضو می گرفت را طلب کرد. در آن 
آب ریخت. دست راستش را در آن فرو برد و هر گاه زنی می خواست با 
او بیعت کند. می فرمود: دستت را در اين آب فرو کن و آن زن دستش را 
همچون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن آب فرو می کرد. و 
ی وا اه 
پدرش» از برخی یارانش, از امام صادق علیه السلام مانند همین حدبت را 
روایت کرده است. 


ص :866 


[- [1] - کافی, ج : ص 26, ح 3. 
2- [2 ۲ - کافی, 0 : ض‌ 7 ۴ 4. 


3- [3] - کافی, ج 5 ض 226 ۳ 1 


از سعد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: می 
دانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با زنان چگونه بیعت کرد؟ 
گفتم: خداوند عز و جل و فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, 
بهتر میدانند. فرمود: آنها را اطراف خود جمع کرد. سپس ظرفی را که در 
آن وضو می گرفت, طلب کرد و امر کرد که در آن آب ریختند و دستش را 
کف ان ره برگ: سپس فرمود: گوش فرا دهید ای زنان ! با شما بیعت می 
کنم که به خداوند شری نورزید. دزدی نکنید, زنا مکنید, فرزندانتان را 
مکشید. بچههای حرامزاده پیش دست و پای خودتان را با بهتان و حیله به 
شوهر نبندید, از همسرانتان در کار نیک نافرمانی نکنید. آیا فی:.پذیرید؟ 
هد آری. پس دستش را از ظرف درآورد و به آنان گفت: دستتان را در 
اين ظرف آب بزنید, آنان هم چنان کردند. دست رسول خدا صلی الله علیه 
و.اله:و فنلم پاک تر از آن بود که دست زن تامجرمی را لهس کند.(1] 


6 علی , بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از علی, از 
عبدالله ۰ روایت کرد که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره 
کلام 1۹| «ولا یَعصیتک فی مَعرّوفٍ» پرسیدم. فرمود: مقصود, 
نماز و زکات و امور خیری است که زنان را به انجام آنها دستور داده است. 
(2) 

7) شیخ مقداد در «کنز عرفان» آورده است: روایت شده است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم با زنان در صفا بیعت کرد. عمر پایین تر از 
ی ی ی ی ی یت 
بود. از ترس این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را پشناسد. 
خداوند شرک نورزید. هد و از مار مرا اه که مار 
مردان بخواهی ! _ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همان 
روز با مردان بیعت کرده بود که فقط اسلام و جهاد را بپا دارند. _ پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دزدی نکنید. هند گفت: ابو سفیان 
مردی آزمند و تبهکار است و من از مال او بسیار به دست آورده ام. نمی 


انم انا 
ص: 067 


[- [1] - کافی, ج ه ص 26, ح 2 
هر کی رن 33 


حلال است با حرام؟ ابوسفیان گفت: مالی که پیش از این و در گذشته از 
آن نو ده اسنت, بر تو حلال اسست: رسول خدا صلی الله علیه و آله ۳ 
خندید, او را شناخت و به او فرمود: تو هند هستی, , دختر عتبه؟ گفت: بله, 
پس از آن چه گذشته است, بگذر و ما را ببخشای. خداوند از تو بگذرد. 

فرمود: هند گفت: مگر زن آزاد زنا میکند ٩‏ مر ین خظات ب خاط ارم 
چه میان او و هند در جاهلیت گذشته بود, لبخند زد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: فرزندانتان را مکشید. هند گفت: ما آنان را در 
کوک ریت گرم شا آنان سرا کشیه سای اسان وت جه 
دانید. پسرش حنظله بن ابی سفیان به دست علی علیه السلام در جنگ بدر 
کشته شده بود. عمر آنقدر خندید که از شدت خنده بر زمین افتاد و به 
پشت دراز کشید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لبخند زد و فرمود: و 

بهتان نزنید. هند گفت: اند بان کار زشی است هنعط با 
را به هدایت و مکارم اخلاق دستور می دهی. هنگامی که آن حضرت 
فرمود: در امر معروف از دستورم نافرمانی مکنید, هند گفت: اکن 
میخواستیم از دستورات تو سرپیچی و نافرمانی کنیم. به این مجلس 
نمیامدیم و در حضور تو نمینشستیم. 


8) از طریق مخالفین: موفق بن احمد در مناقب در باره این کلام و 
تعالی: «یا آیهّا النبیةٌ ادا جاءک المَوْهتاث یبایعْتک» از زبیر بن عوام روایت 
کرد که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که در 
هنگام نزول این آیه, زنان را به بیعت فراخواند, و فاطمه , بنت اسد, مادر 
امیرالمومنین علیه السلام اولین کسی بود که بیعت کرد ۹1 


9) و نیز گفت: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
فاطمه بنت اسد, اولین زنی بود که خودش پیاده از مکه به مدینه به سوی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مهاجرت کرد.(2) 


410( طلی بن حسین بن محمد اصفهانی, در «مقاتل الطالبیین », از امام 
صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: فاطمه بنت اسد., مادر علی علیه 


السلام یازدهمین 
ص :868 


اعا ‏ عص اقب هار من ص ول 1 
2 2 ] «مناقب: خوارنهی:دض ۱196 


نفر بود در میان کسانی که در پذیرش اسلام پیشتاز بودند و او از زنانی بود 
که در جنگ بدر شرکت داشت. هنگامی که اين آیه نازل شد: «یا آیهّا التبوهٌ 
ادا جاءک المَوّمتاث یَبایعَتک» فاطمه اولین زنی بود که با رسول خدا صلی 
اللخ غلیه و آلم هسام تفت کرت او در روحاء مقابل حمام ابو قطیفه دفن 


شده است.(1) 


«ا ها الذین میُوا لا تتولوا قوها عَضت ال عللهم قد تسوا من الأخو گما 
بیس الکَمَارٌ من أَخاب القْبُور(13)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده, به 
دوستی مگیرید. آنها واقعا از آخرت سلب امید کرده اند, همان گونه که 
کاتوات ال وه فاهامه ی اد 


1( محمد بن عباس.: از ۹ بن عبدالله, از ابراهیم بن محمد تقفی, از 
محمد بن صالح بن مسعود, از ابو خارود ژیاد این ندز ۱ ز کسی که از علی 
عله سای یم مد نوات کرد 2 سوه آاعشه ل افحت نیم 
جمادی و رجب [ از فاصله میان ماه جمادی و رجب واقعاً در شگفت هستم 
و تعجب میکنم ]. مردی برخاست و گفت: ای امیرالمومنین ! این چیست که 
این قدر از آن در عجب هستی؟ فرمود: مادرت به عزایت بنشیند, کدامین 
موضی تفت ار ام انم اس کشا میس حا ضای اه 
علیه و آله و سلم و اهل بیت او که سلام و درود خدا بر آنان باد. عداوت و 
دشمنی می کنند؟ و اين تأویل اين آیه مبارکه است که میفرماید: «یا ‏ 
الذین منوا لا تتولوا وا عَضِت اللة عم قَذ توا من الاخره کما نیس 
الما من أَضحاب اوه و هنگامی که جنگ بالا گرفت و به اوج خود 
ر سید, 7 ۰ مرد و هلاک شد و به کدام وادی پای نهاد؟ ! و این تآویل ان 
آبه است: «نَةّ رددتا لکمْ الکاح عَلیهم ومد تا کج باقوال وبئین وحعانا کم 
أکتر تفیرا»(2)-(3) آپس (از 


ص :869 
تقایل امس 7 


2 (2]- اسرا/ 6 


چندی) دوباره شما را بر آنان چیره می کنیم و شما را با اموال و پسران 
یاری می دهیم و (تعداد) نفرات شما را بیشتر می گردانیم ] 


2) علی بن ابراهیم در باره کلام خداوند تعالی: «یا یا الذین منوا لا تتولوا 
منوا لا 


قومَا غضت اللهّ عَليهم» _گفت که این آيه. به آیه. <یا ۳۹ الذین 
تَخدُوا عَذُوی و عَدُوكَم آولیاء»(1)-(2) [ای کسانی که ایمان | ِ- هید 
دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید (به طوری) که با [: 
اظهار دوستی کنید ] معطوف است. 


ص:0 67 


1- [1] - ممتحنه/ 1. 
2- [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 345. 


سوره صف 
اشاره 
سوره صف», مدنی است. 14 آیه دارد و یس از تغابن نازل شده است. 


ص :671 


ص :072 


فضب فضیلت و ثواب قرائت سوره صف 


تا ات اس از ای ام یر هسام رات 
کرد که فرمود: هر کس سوره صف را بخواند و آن را در نمازهای واجب و 
نافله, عادت همیشگی خود قرار دهد. ان شاء الله خداوند او را با ملائکه و 
انبیای مقرب خویش در یک صف قرار می دهد.(1) 


هخا تاداس سای الله اه و له مسا رت که 
درود می فرستد و تا زمانی که در دنیاست. برای او طلب استغفار می کند 
و چون بمیرد, در آخرت, همراه با او خواهد بود. هر کس به خواندن این 
سوره در سفر عادت کند و انر را پیو سته بخواند, خداوند عز و جل او را 
حفظ می کند و از مصائب و ناگواریهای راه در امان نگاه داشته میشود تا 
باز گردد. 

3 سول خدا.ضلی. الله علبه. و اله..ه شلم فر مود .هر کس این .سوره را 
تحواند نا زاین که در دناسته عشی علیه السام برای اه طلت: اس عار 
می کند و زمانی که بمیرد, در اخرت همراه او خواهد بود و هر کس به 


خواندن این سوره در سفر عادت کند, خداوند او را حفظ می کند و او را از 
مصائب و ناگواریهای راه در امان نگاه میدارد تا آن که به سلامت باز گردد. 


4( امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را بخواند و به 
خواندن این سوره در سفر عادت کند, از مصائب و ناگواریهای راه در امان 
ماه ا نی ع انوا اش ار کرو ند ادن عرامند ای صالم 


می ماند. 


ص :3 67 


اب ااصمال خی 127 


ص :074 


آیات الهی و کتاب خدا و نیز ساير کتاب های آسمانی و سایر پیامبران الهی 
را تکذیب کرده اند. زیرا کتاب های اسمانی نیز مشتمل بر ولایت است و 
پیامبران برای ولایت مبعوت شدند. و از همین روست که خداوند در قران؛ 
گاه انان را به طور مطلق, «مکذبین» خوانده يا با یکی از کلماتی که ذکر 
شد یا کلمات دیگری همچون الیوم الاخر, الحق و غیره, مقیّد کرده است. 


چرا که حق, آن است که تکذیب امام علیه السلام به معنای تکذیب پیامبر 
صلی‌ الا علیه ق له اشکی زیر کفار آنان یکت است و کات سامیر ضلی 
الله علیه و آله یعنی تکذیب خداوند و همه آن چه ذکر شد. در مباحت 
پیشین به ویژه در نخستین باب های گفتار اول, روایاتی ذکر شد که این 
موضوعات را ؛ به تفصیل بیان می کند. با این همه, 2 
اول از کفتار شوم از کناب کترالقواند ووایف تفل شید که.نشانمی داد 
«تکذیب» به تکذیب وصی ضلی/ الله علیه و آله تافیل شده است. در همین 
کتاب از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در تفسیر این آیه: 
«وأمّا ان کَا من الْمگذیین السالین»(2) اه اضا اثر از درو فان مراخ 
است ]۱ فرمود: بعنلی انکارکنندگان امام علیه السلام. 


در روایت یت آبوبکر راز امام صادق علیه السلام نقل شده که در تفسیر این 
آییه «ویل وحن لاک ی( اآن روز های» یز تکیت کشدکان | فرموو: 
1 در تفسیر عیاشي از امام صادق علیه السلام 
نقل شده که در تفسیر اين آیه «تا للم آنَ منکُم مُکَدیین»(3) [ما به 
راستی می دانیم که از (میان) تشصاً تکذیب کفند کات هستند ] فر مود: بیعنلی 
فلانی و فلانی. (ادامه روایت). دم رواپات بسیاری از اتمه علیهم السلام 
نقل شده است که در ذیل آیه «أرأیّت الْذٍی بُکَذنْ بالین»(4) [آیا کسی را 
که (روز) جزا 1 عتی: ان نم ولابت: علی 
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لآ خافی 92 
22 فسات 15 
3- [3] - حاقه/49. 
4 [4] - ماعون/1. 


تفسیر سوره صف 


اشاره 


یسم الله امن لَجیم 


«سَیّ لله ما فی السَمَاواتِ وا فی الأرضٍ...عنة الله آن تمُولوا ما لا تَْعَلو(3 


«سَیّح لله ما فی السَمَاواتِ وا فی الأرْض وو العزیژ الحَکیمُ(1) با نا 
الذین امفل له اون قا لا معلون(2) کر عم غند الل آن ولو ها لا 
تفعلون(3)» 


[آنچه در آسمانها و آ تشه کر یوم وت ی ی تا و ی 
ارجمند حکیم * ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا چیزی می گویید که 
انجام نمی دهید؟ * نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام 
ندهید ] 


تین تاه ان اهاعدا صلی الاه عا و لب ام 
را مورد خطاب قرار می دهد که به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
وعده دادند که او را یاری می کنند و با دستور او مخالفت نمی کنند و عهد 
خود را در باره امیر المومنین که سلام و درود خدا بر او باد. نمی شکنند. 
خداوتد می دانست که آنان به آنچه می گویند, وفا نمی کنند. پس فرمود: 
«لم تفولون ما لا تفْعلون * کی مَفْع عند الله آن تقولوا ما لا تفقلون» 
خداوند آنان را به اعتراف و اقرار خودشان, مومنین نامید. اگرچه راست 


نگفتهاند.(1) 

2( محمد بن یعقوب: : از تاو بن ابراهیم, از پدرش» از آبن ان عمیر» از 
هشام بن سالم روا 0 
فرمود: قول و 


ص :5 07 
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وعده مومن به برادرش,؛ نذر اوست که کفاره ندارد. هر کس در این وعده, 
خلف وعده کند, وعده الهی را زیر پا نهاده و در معرض خشم خدا قرار می 
گیرد. و اين همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «یا أبها الذین 
توا ل ولو عا لا تبْعَلونَ * کنر مَفت عند الله آن تفُولوا معا لا تفقلون»: 
(1) 


«اِنّ اللة یب الذین بُقَایلوَ فی سییله فا کَهُم بان مَرَضوص(4)» 


[در حقیقت. خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف چنان که 


1) محمد بن عباس: از علی بن عبید و محمد بن قاسم, ۱ از حسین 
بن حکیم, از حسن بن حسیين, از حیان بن علی, از کلبی, از ابو صالح, از 
ابن عباسٍ در باره کلام خداوند تعالی: «اِنَ اللع یج الذین یقَاتلو فی 
سبیله فا کانم نهّم بنیان مَرَصَوص» روایت ت: کرد: این آیه در ان علی و 
7 7 
حارت بن صلّه و ابو دجانه انصاری که خداوند از آنان خشنود باد, نازل 
شده است.(2) 


2) و نیز وی, از حسین بن محمد, از حجاج بن یوسف, از بشر ابن حسین, 
از زبیر بن عدی, از ضحایک, از لبن عباس ,که خداوند از او خشنود باد, د در 
باره این کلام خداوند تعالی: «ِن ال ال ای فی وراه خن 
کم نهم بنیان مَرَصَوص» روایت ه کرد که گفتم: اینان چه کسانی هستند؟ 
_ علی بن ابی طالب علیه السلام, حمزه شیر خدا و رسولاش, عبیده 
بن حارثت و مقداد بن اسود.(3) 


محمد, از اين فضیل, از حسان بن عبیدالله, از ضخاک بن مزاحم, از ابن 
عباش که دا ونو: از او خشنود باد, روایت ت کرد که گفت: | 
هنگامی که در جنگ بود, 
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2 [2]- - ول ات مر 1 


3- [3] - تأویل الابات, ج 2 ص 685, ح 2. 


همجون تتانف ريخته شده از سرب بود. همان گونه که خداوند راجع به او 
سخن گفته و او را مدح فرموده است و هیچ کس همچون او مشرکین را به 
قتل نرساند.(1) 


4) تحفه اخوان: از محمد بن عباس با حذف سند؛ از امام باقر علیه السلام 
توانت کرد که فرهوید آین. آیه در ان علی بن ات طالت علیه السلام 
حمزه, عبیده بن حارث. سهل بن حنیف, حارث بن صمه, ابو دجانه انصاری 
و مقداد بن اسود کندی نازل شده است. 


5( از طریق مخالفین: از حبری, از ابن عباس روایت شده است که این ۳1 
در شان له علیه السلام, حمزه» عبیده بن حارث؛ سهل بن حنیف؛, حارثت 
بن صمه و ابو دجانه نازل شده است.(2) 


6) علی بن ابراهیم سپس مومنانی را که در راه خدا جهاد کردند و جنگیدند 
ذکر کرد و خداوند فرمود: «اِنَ اللة یب الذین یْقَایلونَ فی سبیله صفا 
ات بنیان مرَصَوص» گفت: همچون بنایی که از بین نمیرود. به صف 
5 


«ولاً قال موسی لقویه با قوم لع نوَدوتیی...جاعقم بالتّثاب قالوا ها سخز ُیینْ(6)» 


«واد قال موشی, لقومه با 9 9 لمٌ تَوْذوتنی وقد تعلمون ۳ سول الله 
لیم قلقا راغوا آراغ اللة قل و واللة لا دی القوم القاسقین(5) ولد قال 
عیسی ابْنْ مریم یا : تبی اشرلییل ای رشول الله کم مُصَدفا لعا نب 

من التورزاه ومَبشْرّا ۳ ات دی ی مد قلتقا حاءقم بالبیتات 
قالو هد سخر سیْ(6)» 


[و (یاد کن) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من ! چرا 
آزارم می دهید با اين که می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟ 
پس چون (از حق) برگشتند. خدا دلهایشان را برگردانید و خدا مردم 
نافرمان را هدایت نمی کند * و هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت: ای 
فرزندان اسرائیل ! من فرستاده خدا| به سوی شما هستم. تورات را که 
پیش از من بوده تصدیق می کنم و به فرستاده ای که 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 686, ح 3. 


هآ سیر ره صت 2 و6 
9 ] عشسیر قمی: 2 2ر ضن 1310 


پس از من می آید و نام او احمد است, بشا شبارتگرم. نس وقتی: بز ای آنان 
دلایل رون آورق: و این سحری آشکار است ] 


1( علی بن ابراهیم: در باره کلام خداوند تعالی: «قلمّا راغوا آاع اللهٌ 
قلوبَهم» ۷ یعنی خداوند در قلوبشان شک و تردید ایجاد کرد. سپس 
سخن عیسی پن مریم علیه السلام به بنی اسرائیل را بیان کرد: «أنی 
سول الله لیم قلقّا اغوا آراع اللة قْلويَهَم م واللة لا یهّدٍی القوم, و 
* ولد قال عیسی این مریم با بنی اسرائبلي ان سول اه الیکم مُضَد 
لقا بْن تَدطٌ من الوا ومْتَشا برَشُول بانت هن بفدی: آس فده تب 
جاءهم بالات قالوا هَدّا سخر مَبینْ» فردی یهودی از رسول خدا صلی الله 
یو آله ۵ سم برزریه: چرا نام تو محمد و احمد و بشیر و نذیر است؟ 
فرمود: محمد است, چون من در زمین ستوده شده هستم. احمد است.؛ 
چون در اسمان ستوده تر از زمین هستم. بشیر است. چون هر کس 
خداوند را اطاعت کند. به بهشت بشارت می دهم و نذیر است, چون هر 
کس از فرمان خدا سرپیچی کند. به انش بیم می دهم.(1) 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از 
محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که _ در 
حدیثی طولانی _ فرمود: زمانی که تورات بر موسی علیه السلام نازل شد, 
بشارت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم داده شد. میان یوسف و 
موسی علیه السلام ده پیامبر بود و جانشین موسی علیه السلام. یوشع بن 
نون علیه السلام بود. او همان جوانمردی است که خداوند نام او را در 
کتابش برده است. انبیا همواره به محمد که سلام و درود خدا بر او باد, 
بشارت میدادند تا اين که خداوند مسیح عیسی بن مریم علیه السلام را به 
پیامبری مبعوتث کرد و او به پیامبری محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
بشارت داد. و کلام 0 تعالی در این زمینه, چنین است: «یِجدوتَهة» [ که 
نام او را نزد خود مییابند] مقصود, یهود و نصاری است. «مَکنوبا» [ نوشته 
شده ] یعنی, صفت محمد که سلام و درود خدا بر او باد و نام او مکتوب 
است «عندَهمٌ فی 
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وراه والائجیل یرم بالعئژوف وتلهاهة غن القنگر»(1) [ نام او را در 
تورات و انجیل نوشته مییابند. همان پبامبری که آنان را به کار پسندیده 
فرمان میدهد و از کار نایسند باز میدارد] و کلام خداوند عز و جل است که 
از زبان عیسی علیه السلام خبر میدهد و سخن می گوید: و و ول 
و و ی و ی 2 
ی ی و ی ی سا با 
برخی پیامبران به آمدن برخی دیگر بشارت می دادند تا اين که زمان بعثت 
را 


«یرِیذون لیوا ور الله یأفُواههم واللة من وه ولو گُرة الگافژوت(8)» 


آمی خهآهند تور خدا رانا دهان خمد ‌حاموش کنند م خال ان که خدا کر خه 
کافران را ناخوش افتد, نور خود را کامل خواهد گردانید] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از برخی یاران ماء از ابن محبوب. 
از محمد بن فضیل, از ابوالحسن ماضی, امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت کرده و گفته است: از آن حضرت در باره آیه «پریذون لمطف وا تور 
الله يأفواههم» پرسیدم و ایشان فرمود: می خواهند ولایت امیرالمومنین 
غلیة السلام را با کلامتانقاهوش سازند. کم «واللة فن مرو 
معنایش چیست؟ فر مود: یعنی خدا| وند؛ امامت را تمام می کند ۹ طور 
که رود دای وا لاد بو اه والتور الذی آنرلتا»(3) [به خدا و پیامبر او 
و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید] نور, همان امام است. گفتم: 
آیه «هو الذی أَرسَل َسولة بالدی ودین الحق»(4) [ اوست کسی که 
فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد ] ! به چه معناست؟ 
فرمود: او کسی است که رسولش را به ولایت وصی و جانشین خود دستور 
داد و ولایت؛ همان دین حق 
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1- [1] - اعراف/ 157. 

2 [2]- کافی, ج 8 ص  ,117‏ 92؛ کمال الدین,. ص 208, ح 1. 
3- [3 ] - تغابن/ 9. 

4 [4]- صف/ 9. 


است. گفتم: «لیْظهرخ علی الدین کله» به چم معناست ؟ فرمود: در زمان 
و این دین را بر تمامی ادیان برتری 
میبخشد و غلبه مید هد. و فرمود: خداوند ۱۳ ۱۷ «و الله مَتم 
نوره بولایه القائم علیه السلام و لو کره الکافرون بولایه علین علیه السلام» 
[خداوند, نورش را به وسیله ولایت قائم علیه السلام تمام می کند, اگر چه 
کافران به ولایت علی علیه السلام ناخشنود باشند. گفتم: این کلام, قرآن 
است؟ فرمود: بله, این کلمات؛ جز۶ قرآن است, اما غیر از آن تاویبل 
است.(1) 


2) و نیز وی, از احمد بن ادریس , از حسین بن عبدالله, از محمد بن حسن 
و موسی بن عمر» از حسن بن محبوب, از محمد بن فضیل, از امام موسی 
کاظم علیه السلام نقل کرده است که از آن حضرت در باره این کلام 
خداوند عز و جل «یریدون شطفی تور الله پاقواههم» پرسیدم و ایشان 
فرمود: می خواهند ولایت امیر المقمنین علیه السلام را با کلامشان 
خاموش سازند. گفتم: «واللة مَتّم تورو» به چه معناست؟ فر مود: خداوند, 
امامت را تمام می کند و امامت, همان نور است و این کلام خداوند تعالی 
است که فرمود: «امتوا باللة فوشوله والور الذی, آنزلتا»(2] آبه دا و 
پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید] _ فرمود: _ نور, 
لا 


٩‏ میدن اس ای نی الم ان اسماعل ن اسان این 
بن هاشم, از ایو جارود. از لمام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
«پریدوت لبطمووا تور الله. بانماههم واللة قیم تورو» به خدا سنو کند. اکر. 


ت_ 


شما این امر را رها کنید, خداوند رها نمی کند.(4) 


4) محمد بن حسین, از محمد بن وهبان, از احمد بن جعفر صولی. از علی 
0۰ از حمید بن ربیع, از هشیم بن بشیر, از ابو اسحاق حارث بن 
عبد 


ص :880 


1- [1] - کافی, ج 1, ص 358, ح 91؛ تأویل الأیات, ج 2 ص 686, ح 5. 
2 [2] - تغابن/ 8. 
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حاسدی, از علی علیه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم از منبر بالا رفت و فرمود: خداوند به اهل زمین نگاه کرد 
و مرا از میان آنان برگزید. پس یک بار دیگر نگریست و علی علیه السلام 
را به عنوان برادر و وزیر و جانشین و خلیفه من در میان امتم, و ولیْ هر 
مومنی پس از من انتخاب کرد. هر کس او را دوست بدارد. خدا را دوست 
دارد. هر کس با او دشمن باشد, با خدا دشمن است. هر کس به او عشق 
بورزد, به خدا عشق ورزیده است, و هر کس دشمن او باشد, دشمن 
خداستی ها بو که معط موی ان را جوست ارو تا کافران ‏ 
او دشمن هستند. او پس از من, نور زمین و رکن ان است. ی 2 
و عروه الونقی است. پس رسول خدا صلي الله علیه و آله بو سلم این آیه 
تا تلاوت کرد: «یپریذون لیْطفتوا تور الله بافواههمٌ » , « ویابی اللة الا آن 
نم تورة و لو گرة الکافژون»(1) اف خواهند نور خدا| را با سخنان خوبش 
خاموش کنند ولی خداوند نمی گذارد تا نور خود را کامل کند هر چند 
کافران را خوش نیاید] ای مردم ! هر کس این کلام مرا شنید, باید به غائبین 
برساند. پروردگارا ! من تو را گواه بر آنان می گیرم. 


ای مردم ! خداوند, برای بار سوم نگاه کرد و پس از من و علی بن ابی 
طالب علیه السلام, یازده امام را برگزید که سلام و درود خدا بر آنان باد. 
آنان يکي پس از دیگری می آیند. هر گاه یکی از دنیا رفت, دیگری به جا او 
خواهد آهد: همانند ستاره های آشمان ؛ هر گاه ستاره ای پنهان شود ستاره 
دیگری می آید. آنان هادیان هدایت شده هستند. نیرنگ هیچ کس به آنان 
ضرری نمی رساند و تلاش برای ناکام گذاشتن و خوار کردن آنان به نتیجه 
نمیر سد. آنان حجت خدا به روی زمین هستند. ۵ آنان بر خلق خدا گواهی 
می دهند. هر کس از آنان اطاعت کند. از خدا اطاعت کرده است و هر 
کس از آنان سرپیچی کند, از خدا سرپیچی کرده است. آنان با قرآن هستند 
و قرآن با آنان است. از یکدیگر جدا نمی شوند تا اين که بر من در کنار 
حوض وارد ایند.(2) 


ص: 0861 


1- [1 ] - توبه/ 32 
2 [2] - تأویل الایات, جح 2 ص 687, ح 6. 


«هُو الذٍی سل رسولة بالهةی ودین الحَق لْظَهرَة علی الدینِ کله ولو گُرة المْشرکُوتَ(9 


[اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روا: نه کرد تا آن 
را بر هر چه دین است فائثق گرداند. هر چند مشرکان را ناخوش آید ] 


1) محمد بن عباس: از احمد بن هوذه, از ابراهیم, از عبدالله بن حماد, از 
ابو بصیر روا یت کرد که گفت: ان 
خداوند. عز و جل «الذی ارسّل رَسولة بالهُدی ودین الق لْظُهرَهٌ علی 
الدین کله ولو کرح المُشرکون» پرسیدم و ایشان فرمود: به خدا سوگند, 
هبوز تا آن نازل نشده است. گفتم: فدایت شوم جه زمانی تافرل آن 
نازل می شود؟ فرمود: ان شاء الله زمانی که قائم عجل الله فرجه 
الشریف بیاید. هنگامی که قائم که سلام و درود خدا| بر او باد, ظهور کند 

هر کافر و مشرکی از ظهور او ناخشنود و بیزار است. کافران و مشرکان 
حتی اگر درون صخره ای پنهان شوند, صخره می گوید: ای موّمن ! درون 
من کافر يا مشرکی است. او را بکش. بفن به. سضت آو هن آید و آو را می 
کشد.(1) 


2) و نیز وی از احمد بن ادریس. از عبدالله بن محمد, از صفوان بن یحیی, 
از یعقوب بن شعیب, از عمران بن میتم؛ از عبابه بن ربعي, از 
امیزالمومین علیم السلاش زوایت کرده است که فرعود «فو آلدی ارشل 
رَسولة بالهدی ودین العه* ره 6 لو النیی کله ولو کر الخشر کون ۱ 
این امر آشکار شده است؟ نه هرگز . قسم به کسی که جانم به دست 
اوست, حنلی روستایی باقی نمی ماند, مکر. این که صبحگاهان و 
شاماهان: دای شیایت. یه الم لا له وید رل الله (بگانگی 
خداوند و پیامبری محمد صلی الله علیه و آله و سلم) در آن جا سر داده 


شود.(2) 

3) و نیز وی از یوسف بن یعقوب, از محمد بن ابی بکر مقریء از نعیم بن 
سلیمان. از لیث, از مجاهد, از ابن عباس, در باره کلام خداوند عز و جل 
«لبْهرَة علی الدین کله ولو کرح الفشرکون» روایت ت کرد که گفت: این 
امر فقط زمانی 


ص: 0892 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 688 ح 7. 


غلیف اضرا کنیس کرد 


در کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام در تفسیر اين آیه «وکّ ندب تم 

الدینِ»(1) [و روز جزا را دروغ می شمردیم] نقل شده است که ِ 
ها ی اه اه رب ما 
چرا که ولایت تو را انکار و تکذیب کردند و از تو نافرمانی کرده و تکبر 
ورزیدند. 


در تفسیر قمی ان امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر این 
ایه ما بکدت بو الا کل معتد آیم»(2) [جز هر تجاوز پیشه گناهکاری آن را 
ری ی ار رو 7۹ و دومی, زتتول عدا لین له علیه و آله 
را تکذیب می کردند(3). همچنین در تفسیر قمی در معنای تکذیب آیات 
آمده است که امام علیه السلام فرمود: یعنی کسانی که در صداقت محمد 
صلی الله علیه و آله در باره فرزندانش تردید می کنند و او را در نصب 
علی علیه السلام. سید اوصیاء و ائمه پاک نهاد علیهم السلام تکذیب می 
کنند. در باب دوم از فصل اول از گفتار اول, از تفسیر عیاشی و امام علیه 
السلام ذکر شد. کسی که در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام تردید 
ورزد, تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و موسی علیهما السلام و 
ساير کتاب های اسمانی را تکذیب کرده است. (ادامه روایت). در باب 
چهارم از همین فصل در روایتی طولانی, امده است که یکی از کارهای 
دشمنان ائمه علیهم السلام, تکذیب انبیاء الهی است. به طور کلی باید 
گفت ناویل هر واژه قرآنی در شرح ان کلمه آمده است. در همه تعابیر 


قرانی که با تکذیب همراه است. مرجع ضمیر تکذیب کنندگان, مخالفان و 
منکران ائمه علیهم السلام می باشد. پس تامل کن و خداوند هدایت گر 


است. 

ص :853 

1- [1] - مدثر/46. 

2 [2]- مطففین/12. 


ن 3 ] تخیر قمن, 2 2 105 


2 [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 689, ح 8. 


صورت میگیرد که, هیچ یهودی و نصرانی و صاحب نماند, مگر اين که 

به اسلام گرویده باشد و گوسفند و گرگ و گاو و شیر و انسان و مار در 
اما نی ی معس انبان را پاره نکند و جزیه از میان برداشته شود و 
صلیب شکسته شود و ای همان کلام خداوند 
تعالی است که فرمود: «لیْظَهرَة علی الدین کله ولو کرة الفُشرکون» و 
این در زمان ظهور قائّم عجل آلله فرجه الشریف اتفاق می افتد.(1) 


4 محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از برخی پاران ما؛ از اين محبوب, 
از محمد بن فضیل, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرد و گفت: 
«هو الذی ارسّل رسولهة بالهدی ودین الحق» به چه معناست؟ فرمود: او 
کسی است که رسولش را به ولایت وصي و جانشین خود دستور داد و 
ولایت. همان دین حق است. گفتم: «لیَظهرة علی الدین کله» به چه 
معناست ؟ فرمود: بعنلی این دین را بر تمامی ادیان در مان ظهور قائم 
اس ی 


هن ید ا ال ان مد سین ان انو‌خطايه. ار .مخ ین سا ن: 

از عمار بن مروان, از منخل بن جمیل, از جابر بن یزید. از امام باقر علیه 

السلام در باره کلام ِِ تعالی: «هو الذی ارسَل سول بالهْدی ودین 

الق لیْظهرَةُ علی الدینِ کُله ولو کرة المْسْرِکُونَ» روایت کرد که فرمود: 

۱ این دین ۳ در زمان ظهور قائم علیه السلام مسلط می 
زد.. 


6 بن ایراهیم در باره کلام خداوند تعالی «یریدون اتای ۵ تور الله 
یأَفواههم واللة منم توره»(4) ادخ خواهند نور خدا| را با دهان خود خاموش 
کنند و حال آن که خدا گرچه کافران را ناخوش افتد. نور خود را کامل 
خواهد گردانید | کفت:به واسطله ظهور عانم ال مخمد‌صلی الله غلبم و ال 
و سلم. چون آن حضرت ظهور کند, دین اسلام را بر همه ادیان مسلط می 
سازد تا جایی که غير او عبادت 


ص:883 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 689, ح 9. 
2 [2] - کافی, ج 1, ص 358, ح 91. 

3 ]+ فتضر ضایر الدرحات من 17 
4- [4] - صف/ 8. 


که پیش از ان اکنده از ظلم و جور شده بود.(1) 


«یا ها الدین توا هل لحم علی یجازم...تطز من الله وقتخ قَرِیبٌ ویر الموْمنيَ (13)» 


«یا یا الذین آعئوا عل أَدلکمْ علی تَجاو نجیکُّم من عذاب آلیم(10) 
تّ ون بالله ,وزشوله وتجَاهدون فی سییل الله یمُوالکم وانُسكم دَلکَم 
خیر یر لک ان نتم تعْلمون(11) عفر لک دنویَکَمْ ویْدخْلکَمْ جات تجْري من 
تیه اائهاژ ومساکن طمَةَ فی جناپ عَذن دلک القَوءٌ العظیم(12) وآکری 
تجبوتها تطر من الله وقتخْ قریبْ ویَشّر المَوْمنی (13)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! آبا تشما را بر تجارتی راه نمایم که شما را 
از عذابی دردناک می رهاند؟ * به خدا ۳ او بگروید و در راه خدا با 
مال و جانتان جهاد کنید این (گذشت و فداکاری) اگر بدانید. برای شما بهتر 
است * تا گناهانتان را بر شما ببخشاید و شما را در باغهایی که از زیر 
(درختان) آن جویبارها روان است و (در) سراهایی خوش در بهشتهای 
همیشکی زز آورد. این (خود) کامیابتی-بزرک انست ۴ و (رخمتی) دیخر که ان 
را دوست دارید, یاری و پیروزی نزدیکی از جانب خداست و مومنان را 
۳ 


1) علی بن ابراهیم: از ابو چارود. از امام باقر علیه السلام در باره کلام 
خداوند تعالی: «با اما آلذین منوا قل َدلکم علي تجازه تجیکُم مَنْ عذاب 
آلیم» روایت ت کرد که فرمود: 0 گفتند: اگر بدانیم آن ارت نات صال ‏ 
جان 1 فرزندانمان را در این راه فدا می کنیم و خداوند متعالی فرمود: 
«یومئون بالله وزسوله وتجاهدون قفی سییل الله یاموالکم وأنفُسِکم» ۳ 7 
چا که فرمهد: <«دلی القمر العظنم * دای نها تصه کن الله و 
قریب» یعنی در دنیا با فتح قائم عجل الله فرجه الشری ی" 9 مک 
(2) 


ص :0894 


1-1 ] > تفسیر قمی: ررض 1346 
سیفن نی 11 


2 حسن بن ابی حسن دیلمی که رحمت خدا بر او باد, از رجال خود با سند 

متضل از وفلیه ار امام-ضادق علنه الشلام زوایت: کرد کم آن.خضات 

فرمود: امیر المومنین علیه السلام فرمود: من همان تجارت پرسودی 

هستم که از عذاب دردناک نجات می دهد و من_همان هسیتم که خداوند در 

قرآن بیان کرده و فرموده است: «یا ۳ الذین مَنُوا هل ادلکم علی نخان 
2 من عذاب آلیم» 11 


محمد جوینی, از علی بن أجمد ِِِ 2 حدیثی هه و ۳ 0 
الله علیه و آله و سلم روایت ت کرد که فرمود: بی گمان, مبارزه علی علیه 
التتلام با عمرهین عبدود بهتر از اعمال امنت من تا روز قیافت است: و آن 
همان تجارت پرسود است که از عذاب دردناک نجات هی دهد. و خداوند 
تعالی فرمود: «قل کم قلی یَجَارو ثنچیکم ُن غذاب ألیم * نیون پالله 
وشوله وْجَادُونَ فی سّییل الله وال وانفس کم 5 هک 
تمْلمُون * عفر لکم 9 وبْوخِلكَم جَتَاتِ تجری من تما الأنهَار وقساکن 
طیبَةّ فی جات غَذن دک الق العظیمٌ».(2) 


4 محمد بن عباس: از احمد بن عبدالله دقاق, از ایوب بن محمد بن وراق؛ 
از حجاج بن محمد. از حسن بن جعفر. از حسن نقل شده است که گفت: 
از عمران بن حصین و ابو هریره در باره تفسیر این کلام خداوند: «ومساکن 
طِیبَهٌ فی جتّات عَذّن» پر سیدم و آن دو نفر گفتند: به سراغ کاردان آمدهای 
( کار را به کاردان سپردهای). ما دو نفر در باره اين آیه شریفه از پیامبر 
صای اه ی و اه سا ری رای دای رو 
مقصود, در فضرق از مزوارند در بهشت: انست: و در ان قضد: هفتاد خانه از 
یاقوت قرمز و در هر خانه, هفتاد اتاق از زمرد سبز و در هر اتاق, هفتاد 
تخت و بر هر تخت, هفتاد بستر از رنگهای مختلف, و بر هر بستر, زنی با 
چشمان سیاه نشسته است و در هر قصری, هفتاد سفره است و در هر 
سفره ای, هفتاد نوع غذاست., و در هر اتاقی, هفتاد خدمتکار مرد و زن 
وجود دارند. خداوند تبارک و تعالی هر صبح نیرویی به موّمن عطا می کند, 
تا ان جا که 


ص: 885 


1- [1] - تأویل الیات, ج 2 ص 689, ح 10. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 690, ح 11. 


شفاند اد هه انم اصفانات و لها در رضرک ات کام رنه سره 
مند شود.(1) 


«یا آنها الذین آمئوا گونوا آنضاز الله ما قال...علی عَدومم قأختخوا ظاهرین(14)» 


یه الذین ۳ کن نها الله کما قال عیسی این مزیم للحواریین 

من آنضاری الی الله قال الحوارِیُون تَجْنْ 9 نصا الله قأمتت طائفهة من بنی 
اش ائیل وکقرزت طایْفه فایذتا الذین آمَتّوا عغلی عذوهم وا صبحوا 
ظاهرین (14)» 


گفتند: ما یاران خداییم. پس طایفه ای کفر ورزیدند و کسانی را که گرویده 
بودند, بر دشمنانشان پاری کردیم تا چیره شدند] 


17 علی بن ابراهیم در باره ِ خداوند تعالی: «پا 11 الذین ۳ ۳۹ 
انهار الله کقا قال عیسی لین مریم للعواریین مَن آنضاری الی الله قال 
الحواربُون تج آنضاژ الله منت طایِقه من کلین اسرائیل وکفرّت طایْفَة» 
گفت: قومی که کافر شدند, کسانی بودند که شبیه عیسی علیه السلام را 
به صلیب کشیده و کشتند و آن کسانی که ایمان آوردند, گروهی بودند که 
پذیر فتند تا شبیه عیسی علیه السلام کشته شود؛ اما آن گروه که او را 
کشتند و به صلیب کشیدند, کار خود را کردند. و این همان کلام خداوند 
تعالی است که فرمود: «قَمه آلانت ها .علی. دوهشم و صبحوا 
ظاهرین».(2) 


5 محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., و تعدادی یاران 

ماء از سهل بن زیاد. و همگی از ابن محبوب, از آبو یحیی کوکب الدم, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: حواریون عیسی علیه 
السلام شیعه او بودند, و شیعه ما حواریون ما هستند. حواریون عیسی علیه 
السلام نسبت به او مطیع تر از حواریون ما نبودند. عیسی علیه السلام 
فقط به حواریون فرمود: «مَن انضاری 


ص:886 


1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 690, ح 12. 


ری فیح ری 347 


الله قال الخواربّونَ تحن تن نصا الله» اما به خدا سو کند: آنان نه او را دز 
ای 
ما از زمان. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را باری می کنند, به 
خاطر ما می جنگند, سوزانده می شوند, اذیت می شوند و از سرزمینشان 
آواره می. گردند. خداه‌ند از سهی ما به آنان جزای نیک. عطا کند. 
امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: به خدا سوگند, اگر بینی دوستان ما را با 
شمشیر بزنند, با ما دشمن نمی شوند و به خدا سوگند, اگر به دشمنانمان 
نزدیک گردم و مال بسیاری به آنها عطا کنم, ما را دوست نخواهند داشت. 
۳ 


3) محمد بن عباس, از احمد بن عبدالله بن سابق. از محمد بن عبدالملک 
بن ز تجوبه, از عبد رزاق, از معمر رو است که قتاده این آنة را 
تلاوت کرد: « الزیت. متا گنها متا الله ما قال عیسی این زیم 
للعواریو قز. اضاری لین الله و کف ذافته را شک سيم که 

«حواریون» نزد محمد صدرآیی الله علیه و آله و سلم اند و با او بیعت 
که ماه ار ی ۲ چا که اه دعس وا ساط نا سر 
تمامی حواریون از قریش بودند. وی آن گاه علی علیه السلام و حمزه علیه 
السلام و جعفر علیه السلام و عثمان بن مظعون و دیگران را نام برد.(2) 


ص: 0807 


1- [1]- کافی, ج 8. ص 2268 396 


لد 9 
اشاره 


ص: 1 


ص2۰ 


ترجمه تفسیر روایی البرهان 

جاح هنووید هام یا اس 

مولف: علامه سید هاشم بحرانی 

مترجمان: دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
(اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) 


ص :3 


کرب: همان معنایی که برای کلمه حزن و غم ذکر کردیم» در باره کرب نیز 
مصداق دارد. بلکه باید گفت. همه آنها به یک معناست و همان تأویلی که 


کار ها ت یر ار امه صرق مین کید بقن تال کر 


کسب: و اکتساب و آن چه اين معنا را می رساند, مانند کسب و اکتسب و 
امنال آن,.مطالی. که در شرح وازه ارات کفته شتد می تواند ناویل این 
ها ور سر اهفنای امک اش مه اشات سر فران سای 
واژه کسب, در بسیاری از موارد در زمینه معاصی به کار رفته است, چنان 
که خداوند به این موضوع اشاره کرده است: واضح و آشکار است,: پس 


انديشه 


کعبه: این واژه در سوره مائده آمده است و در واژه های قبله و صلاه و 
غیره, روایاتی را ذکر کردیم که نشان می دهد, ائمه علیهم السلام کعبه 
خداوند هستند. در تفسیر امام صادق علیه السلام است که فرمود: علی بن 
حسین علیهما السلام فرمود: علی علیه السلام مانند کعبه ای بود که 
خداوند دستور داد قبله نماز قرا گیرد. خداوند او را قرار داد تا در امور دین 
و دنیا به او اقتدا شود. همان طور که مقام و منزلت کعبه با پشت کردن 
کافران نقصان نمی گیرد, تاخیر انداختن در احقاق حق علی علیه السلام از 
سوی افراد مقصّر, از منزلت او نمی کاهد. (ادامه روایت). شاید بتوان از 
مطالب ذکر شده. نوع تاویل کعبه را نیز دریافت, چرا که کعبه و علی علیه 
السلام در معنای لغوی, یعنی بلندی و ارتفاع. مشتر کندو پس تامل کن. 


کوکب: به صورت مفرد و جمع. در واژه مشکاه تظالیی اف کم تا ری 

دهد «کوکب دری» به فاطمه علیها السلام تاویل می شود. در روایت او 
بن شهاب از امیرالمومنین علیه السلام آمده است که آن حضرت در حدیتی 
فرمود: ائمه آل محمد علیهم السلام, کواکب علوی هستند. در کلمه نجم 
ری و اي ند همان معا خوه ام زیرا نجم و کوکب به یک معنا 


کلب: طبرسی در احتجاج از امام صادق علیه السلام روایتی طولانی در 
ژمیته تراغ اضجاب غلی, علیه السلام با اولي ۵ تصوفی ۵ اضات آنها در 
زمینه خلافت نقل کرده است. در این روایت د آمده است. سلمان که خداوند 
از او خشنود باد, ایستاد و گفت: شنیده ام که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله می گفت: در همان حال که برادرم 


ص :054 


ص :4 


سوره جمعه فو وا تن خاک زاف فش اوق فا شا اه او نوف نهان ف تن تمه 9 
سوره منافقون 7 
تور ای 1 
شویت طلاق کر 
سوره تحریم و 2 1 9 
و ای ی 
وم ی 1 
سور فاد و و یه ی و ی و 6 
تمه تارج ۱ 
ره 7 
0 222 
ور ین 7 
۳ و ی ی و 25 
ری ات 1 7 22 
سور و وی وی وی وی ی ی ی و ی :1 89 2 
قفش رو ات 


تور ی فان عا ی و ۰ 
م ی 7 3 2 

اور کرش ی 

سوره انقطار ۱ 
رن ما هقف 7 
شفی ها و ی 
ی ی 1 
شوزه طارق ی 7 
تور ی و 
یه 1 

وتو زیخ گر ۵ 
تتی رالد ی 115 
اتکی نی زین و 
رال 2 

تتتو ارت این 5 
و 2 و 
تن اه 


6 ی 9و 
رم رل 0 
سنورخ-عاویانت ی 1 
تب فان ی 
تراغ ۱ 

وان ار ی 
تاو رهوج ی ۳ 5و 
هل 3 


تلو رها عون ی 
که زان نکر 9 
ستوره کافرون 7" 
ی 7 
7 2 7 
سوره اخلاص 7 
ورین قاو ی 7 
تقو رم انم ی 7 
فصل های پایانی کتاب هو و 717 
در برگرداندن متشابهات قرآن به تأویل آن و 9 7 ۱7 
در فضیلت قران ی 


رون و 
در اینکه می باییست در برابر آن چه از سوی اهل بیت (ع) می رسد تسلیم 
اسان یود ی 

فان کنات 2 


ص :0 


سوره جمعه 


اشاره 


سوره جمعه مدنی است. 11 آیه دارد و بعد از سوره صف نازل شده 
است. 


ص :9 


ص:10 


فضب فضیلت و ثواب قرائت سوره جمعه 


1( ابن بابویه: با سند خود, از سیف بن عمیره, از منصور بن حازم, از امام 
جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: بر هر موّمنی, اگر از شیعه ما باشد. 
واجب است که در شب جمعه, سورههای جمعه و «سبح اسَم ربک الأْعْلی» 
را بخواند و در نماز ظهر, سوره جمعه و منافقون را بخواند و اگر این 
کار را اتعام.دفمق غملستن همانند. عمل ول خدا صلی الله عليم و ال 


خواهد بود و جزا و پاداش عملش نزد خداء, بهشت است.(1) 


2) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن آبی عمیر, از عبد 
الله بن مغیره, از جمیل, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه 
السلام نقل می کند: خداوند به وسیله سوره جمعه, مقمنان را رامین 
داشت و رسول خدا صلی الله علیه و اله آن را مژدهای برای مومنان و 
سوره منافقون را تنبیهی برای منافقان قرار داد و نباید ان را ترک کرد و 
هر کس آن را از روی تعمّد ترک کند, نمازی برای او نخواهد بود.(2) 


3) از کتاب خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده 
است که: هر کس این سوره را بخواند, خداوند به تعداد تمامی کسانی که 
در روز جمعه در تمامی سرزمین ها گرد هم می آیند, ده پاداش برای او در 
نظر خواهد گرفت و هر کس آن را در هر شبانه روز بخواند. از هر آن چه 
که واهمه دارد در امان خواهد بود و از هر شرژی به دور خواهد ماند . 


ص:11 


1- [1] - ثواب الاعمال. ص 147. 
2- [2] - کافی, 0 ۳ ض‌ 25 ۳ 4. 


4 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: هر کس به خواندن 
آن عادت کند, پاداشی عظیم برای او در نظر گرفته خواهد شد و از هر آن 
که مین تزستد و از ان بر حذر داشته شده است,؛ در امان خواهد ماند و از 


هر شرزی به دور خواهد ماند. 


5( امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس آن را شب يا روز, در صبح 
گاه و شامگاه بخواند, از وسوسه شیطان در امان خواهد ماند هو آن روز 
تا روز بعد, هر ان چه از او سر بزند, آمرزیده خواهد شد. 


ص: 12 


و پسر عمویم با تنی چند از پارانش در مسجد من نشسته است. گروهی از 
سگ های اهل جهنم, او را به چنگ آورده و می خواهند او را بکشند, تردیدی 
نیست که شما؛ فصن رود هستید. (ادامه روایت). در شرح واژه های خیر 
و شر و غیره. روایاتی ذکر شد که نشان می دهد در موارد مناسب, کلب به 
دومی و دوست او و اصحاب دو خاویل :هشن ینس تاملد که 


اکواب: جمع کوب به ضم کاف به معنای کوزه آبی است که دستگیره 
ندارد. در مواضعی از قرآن این واژه وارد شده است.: تاو واژه «ماء» 
خواهد آنده .فی نان از شترع آن: تاونل کلمه اکواب را نیز دریافت کرد. 
زیرا اکواب. ظرف ماء است. همان طور که دل های اهل علم و معرفت, 
ظرف روایات می باشد. در شرح واژه «کأس», توجیه دیگری نیز خواهد 
آضد-یش انديشه کنو خداوند اخاه انشت: 


کبت: و آن چه که مشتمل بر اين کلمه است, مانند گنت و امثال آن. گفته 
قی ود که نی انا ای کو هه لت شاد ام کدانسته بسن 
هر شرحی که در واژه هلاک بياید, در واژه کبت نیز مصداق پیدا می کند. 


کید: و مشتقات آن مانند یکیدون و تظایر آن. بدان که کید از سوی خلق 
خدا به معنای مکر و حیله است و از سوی خداوند به معنای اقدام تدریجی 
و انتقام است, آن هم از جایی که گمان نمی رود. به طور کلی باید گفت. 
کنو یه عیام سار ات له راهن دا وه اه ی آنهاست, 
همچنان که در واژه سخریه به صراحت ذکر شد. پوشیده : نماند مکر و حیله 

ای که از سوی دشمنان علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام در سقیفه 
صورت گرفت. از بزرگ ترین و بدترین حیله ها بود. پس بعید نیست 

بتوان «کید» وارد شده در قرآن را به همین مکر و نیز مکر کسانی که به 


همچنان که مطالب ذکر شده در شرح واژه «مکر» بر بر این موضوع صحه 
خواهد گذاشت و مطالبی که در شرح کلمه «خدیعه» و کلمات دیگر ذکر 
شد؛ این موضوع را کاملا" واضح بیان می کند. و خداوند آگاه است. 


کبر: و استکبار و مستکبر و کبراء و کبریاء و کبائر و آن چه این معنا را می 
رساند و مشتمل بر معنای تکبر و کبر است. مانند متکبر و الذین استعبر وا 
و امثال 


ص: 855 


تفسیر سوره جمعه 


اشاره 


بسّم الله الرَعمَن الرَحیم 
۱ ما هی السَمَاواتِ وا فی الارْض الم الفْدُوسٍ الْعَزٍیز الحکیم(1 


ژآن چه در انتتضان ها و آن چه در زمین است., خدایی را که پادشاه پاک 
ارجمند فرزانه است تسبیح می گویند ] 


نادانی 0 منزژه 9 


«و ای تع قی ااکین زشولا کوخ بوالحکعة وان کاتوا من قبل ی ضلال قیین(۷)2 


«فو الذٍی بت فی امن رشولاً مهم بتلو علنهم آنانه ویرَکيهم وبعلهم 
الاب والْحكُمَة ون کاتوا : من قَبْل هی صَلال مین (2)» 


[اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت 
تا آیات او را بر آنان" بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان 
بیاموزد و (آنان) قطعاً پیش 1۳ در گمراهی آشکاری بودند] 


1 ابن بابویه می گوید: پدرم برای ما روایت ت کرد: ی ان از 
۰ اه وا اه 
پرسیدم: : ای فرزند رسول خدا! چرا پیامبر صلی الله علیه و آله أمی نامیده 
شد؟ فرمود: مردم چه می گویند: گفتم: آنها میپندارند که پیامبر به دلیل آن 
که قادر به نوشتن نبود, اقی نامیده شد. ایشان فرمود: دروغ می گویند؛ 
لعنت خدا بر آنها باد! چگونه چنین چیزی همکن است در حالی که خداوند در 
قرانِ می فی‌ماید: «هو الذي یت فی امین سول صفم تلو عنم آباته 

وَیرَكيهمٌ وبعلمُهُمْ الکِتابِ وَالْجکَمَه» چگونه می توانست چیزی را اضر 
۱ ۱ ۱۱۱ ۱ 0 ۳ 2 
علیه و آله می خواند و به هفتاذ و دو _ و یا قرمود: به هفتاد و سه _ زبان 
مینوشت ؛ ایشان به این دلیل امّی نامیده شد 


ص:3 1 


تا شیر قمی خ مین 340 


که از اهل مکه بود و مکه از «آهات فُرّی» بود و این همان چیزی است که 
خداوند می فرماید: «لثنذِر أَمّ الفری وَمَن حولها»(1)-(2) [برای اين که 
(مردم) از القری.(کبنکه) و کسانی را که 9 آنند هشدار دهی ]. 


محمد بن حسن صفار نیز در بصائر الدرجات چنین روایت کرده است: از 
احمد بن محمد بن عیسی, از ابو عبد الله برقی, از جعفر بن محمد صوفی 
نقل شده است که گفت: از محمد باقر علیه السلام سوال کردم... و همین 
حدیث را ذکر کرد.(3) 


2 و از اور می گوید: محجمد بن حسن؛ , از سعد بن عبد الله, از حسن بن 
ی ارآ سا اس اه اه ور 
او و 
آن حضرت عرض کردم: مردم میپندارند که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تا کنون ننوشته و نخوانده است. فرمود: دروغ گفتند, لعنت خدا بر آنها 
باد ! چگونه چنین چيزي ممکن است, در حالی که خداوند عر و جل فرچود: 
«قَو اْذی تقت فی امن سول هم تتلو للم آنایه وتزکبهم ولمم 
الکتات وَالَحكَمَه ون کائوا من قَبْل لفی صَلال مبین » ؛ چگونه می توانست 
احکام کتاب و حکمت را به آنها آموزش دهد, در حالی که خود قادر به 
خواندن و نوشتن نبود؟! گفت: عرض کردم: پس چرا آیثی نامیده شد؟ 
فرمود: به مکه نسبت دلده شد و این همان چیزی است که خداوند در 
قرآن می فرماید: «ْنذر أّ الفْرّی ومَنْ ولها»(4) و ام الْتَی مکّه است 
۱ 


ص :14 


اسان 92 
ارات عرص و 
2 | بضاند الدرجات رصن 220 12 
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نامیده شد.(1) 


3) و نیز او می گوید: پدرم برای ما از سعد بن عبد الله روایت ت کرد که 
معاویه بن خکم, از احمد بن محمد بن ابی نصر. از برخی از یارانش, از 
امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: از چیزهایی که خداوند عز و 
جلْ به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عطا کرد. آن بو که او می 
۲ یا و و ی 6 و۳ آن 
خضرت در وسط مدینه بود. که نامه به دست آو رسید. پدن ان را خواند, 
ی اطلاع نداد و به آنها دستور داد که وارد مدینه شوند و 
هنگامی که وارد مدینه شدند, آنها را با خبر ساخت.(2) 


4) و نیز او از محمد بن حسن- که رحمت خدا بر او باد - از سعد بن عبد 
الله, از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن سعید و محمد بن خالد 
برفی: آز فحضد بخ آبی غقیره ی هشام بن سالم, از آمام جعفر ضاد ی علنه 
ااساه ات رم است یت برس ای الم اه اف هام جر 
خواند: ولی نف توشت 11 


5) و نیز او گفت: پدرم - که رحمت خدا بر او باد - از سعد بن عبد الله 
برای ما روایت کرد و گفت: احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد 
بن ابی نصر, از ابان بن عثمان, از حسن بن زیاد صیقل روایت کرده است 
که گفت: شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: ازجمله 
ختزهایی. که خداونن عر و جل به غامبرش صلی, الله علبه. و آله غظا کرد 
ی 


نصر بن مُزاجم, از پدرش, از ابان ابی عیاش, از سلیم بن قیس هلالی, از 
علی علیه السلام روایت کرده است که: فرمود: و 
۱ 


ص:15 


واه ها ماو 0 


7) علی بن ابراهیم, گفت: پدرم, از اين ابی غمیر, از معاویه بن عشّار از 
امام جعفر, 1 علیه السلام درباره این سخن خداوند متعال: «هو الذی 
بت فین الاسین رشول مبهَم» روایت کرده انست که ایشان قزمود: آنها می 
نت رن 0 ات خداونة نزن آنها یود و رمنولی نزد آنها فرشاده 
نشده بود و به این دلیل. خداوند تبارک و تعالی آنان را ای بودن نسبت 
داد.(2) 


حفاد, اه ام حتت ضادق عل الا 
فرمود: امن صلی الا اه هی و ارو و مه سر ان وا که 
نوشته نشده بود نیز می خواند.(3) 


«وآخرین مهم لمّا یِلحَفوا هم وَهْوَ الْعَزیرٌ الحَكِيمُ(3 


[و (نیز بر جماعت هایی) دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته اند و 


اوست ارجمند سنجیده کار ] 


1 علی بن ابراهیم: سخن خداوند متعال: «وآخرین ملَْم لا ۳-۲ بهمٌْ» 
گفت: متیر ایا هستند که بعد از آنها وارد اتملاشض ۲ شدند.(4) 


«دیک فطل ال نی هن با وال دُو الَعَصْل الْعظیم(4) 


آآین قصا خعاست: آن رامه هر کم‌خواهد عطامی کند رخا دار اس فسل 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حکم. از قستورد تخحعی, از کسی که این حدیث را روایت ت کرده 
اشت ار افام 


ص:6 1 


1- [1] - تأویل الأیات, ج 2 ص 692, 2 1. 
2 ]تسیز قمیزج. 2اض 319 


و ضایر الخرسانت ص از ر وی گر 
امن هی هر و 


جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: برخی از فرشتگانی که در آسمان 
دنیا قرار دارند, سوی دو سه تن مینگرند و میبینند که آنان سخن از فضیلت 
آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین میرانند. آن گاه می گویند: آیا می 
بینید که اینان با وجود این که شمارشان اندی است و دشمنانشان 
بسیارند, باز هم سخن از فضیلت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بر 
زبان میاورند؟ در آن دم, گروه دیگر می گویند: «دَلک قَصْل الله یوْتیه من 
یشَاء وَاللةٌ دو العصّل الْعظیم» ۳0 


2 از وانله از تاقعر ار ام‌شاصم ام اموصین + که کوا از او رای 
خشنود باد - نقل شده است که: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
می فرماید: هیچ قومی نیست که گرد هم آیند و فضائل محمد و علی بن 
ابی طالب و خاندانش صلوات الله علیهم اجمعین را بر شمارند. مگر آن 
را شا را کر و 
هرگاه که متفرق شوند, فرشتگان به آسمان فراز می شوند. دز ان دم 
فرشتگان دیگر به ایشان میگویند: ما از شما بویی را استشمام می کنیم 
که قبلا" به مشام ما نرسیده بود و هیچ بویی از آن نیکوتر نیست. تشن آتان 
دز پاشخ هف, کورند؟ ما نزد قومی نشسته بودیم که فضائل محمد صلی الله 
علیه و آله و سلّم و خاندانش صلوات الله علیهم اجمعین را یاد می کردند؛ 
این بویی است که از ایشان به ما رسیده است. آن فرشتگان می گویند: ما 
را در آن جایی که آنها بودند فرود آورید, ولی آنها پاسخ مبدهند. ایشان 
پراکنده شدهاند. 


«عکل الذین خطلوا القوراه ثق َغ تخیلوها...اللّاس فتعتوا الَمَوّت ان کم ضادفین(6)» 


«متل, الذین خمّلُوا التقراه ت لَم تَخملّوها کمتل الچمار بَحَهل آسقادا ینس 
متل لمَوّم الذین کة بوا بایّات , الله وال ا بهّدی الوم الظالمین (5) ِ ی 
۳1 الذین هادُوا ان عَد تم أولیاء ااخ من دون الناس قتَمتَوْا الَمَوّت 

کنثم ضادقین(6)» 


ال کسانی که( عمل بدا تور اتبر آنان بار تفن (وبدان»مکلف کرویدند) 
آن گاه آن را به کار نبستند. همچون مَتّل خری است که کتابهایی را برپشت 
می کشد (وه) چه زشت است وصف آن قومی که آیات خدا| را به دروعغ 
گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه نمی نماید * بگو: ای کسانی که بهودی 
شده اید ! اگر پندارید که شما 


ص: 17 


[- [1] - کافی, ج 2 ص 149, ح 4. 


دوستان خدایید نه مردم دیگر, پس اگر راست می گویید درخواست مرک 
کنید. ] 


1) علی بن ابراهیم: : سپس مثالی از بنی اسرائیل آورد و گفت: «مَتَلْ الذین 
لو لوا تم لمْ بَخملوها کَمتلِ الجمار یَحْملّ أسْقارّا» گفت: الاغ, کتاب 

0 و 0 0 ۱ ۳0 ۱7 
است, عمل نمی کند؛ بنی اسرائیل نیز اين گونه هستند مانند الاغ کتاب 
هایی بر دوش آنها گذاشته شده است که از آن چه در آن است. آکاهیف: 
ندارند و به آن چه که در آن است, عمل نمی کنند و دربارو اين سخن 
خداوند متعال: «یا یا الذین هاژوا ان رعشثم أنَکَم 1۳ للة .هن دون 
لاس قَتموا الموت |ٍن کُنثُمُ ضادقین» گفت: در تورات نوشته شده است: 
«أولباء من العموت» ۱1 ااولیای خدا: آردوق مرک را داریدا 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
خکمر از غید الله بن بحتی, کاهلی: اد مجید بن.مالی: ار عید ااعلی لام 
ال سام نقل می کند اه وی و ی 

روایت کرد, و به ایشان عرض کردم: فدایت شوم ! مرا اکنون 
گونه تصور کردی؟ فرمود: «خیر». این امر بر من گران آمد, پس گفتم: 
بله, سوگند به خدا که این گونه تصور کردی. فرمود: «سوگند به خدا! نه, 
این گونه تصور کردم»: گفت: این امر بر من گران آضته پس خدمت 


ایشان عرض کردم: بله, سوگند به خدا این سخن را گفتهای. فرمود: «آری, 
این را گفتهام, ار ی ای کر ی کار را 
است ؟»(2) 


«فْل اد الْمّت الّدی تیژُون مه قل...والشهاده قِتتلکم یقا کُنثم تفملون(8 
«قْل ان الْمَفَت ای تفژون مه قَاتّه فلاقیکم نم 5 [لی الم الْعَّب 
والشهاده قیتمْکم بقا نم تفملون(8)» 


[بگو: آن مرگی که از آن می گريزید, قطعاً به سر وقت شما می آید. آن 
گاه به سوی دانای نهان و آشکار ۰ خواهید شد و به آن چه (در 
زو زمین )امی کردی: آحاهان خوآهد کرد ] 


ص :9 1 


آن: بدان که کبر و کبریاء به معنای بزرگی است و استکبار یعنی بزرگی 
خواهی و طلب پزرگی با اعتراف نکردن به حق. کباثر الائم به معتای 
گناهان پزر که و کبراة به عناق روسا و کسانی است که امرشان مطاع 


ست . 


از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که فرمود: استعبار یعنی 
اطاعت نکردن از کسی که امر به اطاعت از وی رسیده است و سر باز 
زدن از پیروی کسی که حکم به پیروی از او وارد شده است. از این 
روست که در بسیاری از روایات واژه های متکبرین و مستکبرین و آن چه 
به این معناست, به دشمنان ائمه علیهم السلام و غاصبان خلافت و سر باز 
زدن آنان از پذیرفتن ولایت؛ تاهیلن شده است و این که انا همان «کبراء» 
هستند که جاهلان, ایشان را پیروی و اطاعت می کنند. در روایات متعددی 
از امام صادشی علیه السلام روایت شده. که دز تفسیر این آیه؛ « لیس فی 
جَهَنم موش للمتکبرین»(1) [آیا جای سرکشان در جهنم نیست ] فرمود: 
کسی که می گوید من امام هستم, در حالی که امام نیست. (ادامه 


روایت). 


وی هد با ی ون 
السلام نقل شده که در تفسیر این ایه: «اد لا بْجِبٌ المْسشتگبرین» (2) [و او 
گردنکشان را دوست نمی دارد ] فرمودند: پعنی مستکبران ۳ ولایت, علی 
علیه السلام, 9 نیز در تفسیر این آیه: «قالذین 1 یَوْمنْونَ بالاخژه قلَوبمُم 
مک وهم فش رون 1 آینش. کساتی که به. آخرت ایمان ندارند دل 
هایشان انکار کننده (حق) است و خودشان متعبرند] فر مودند: اتات نسبت 
به ولایت فلی علیه السلام, استعبار می ورزند. در شرح واژه کذب در باب 
چهارم از فصل دوم از گفتار اول از امام باقر علیه السلام در کنزالفوائد, 
روایتی نقل شد که خلاصه ان این است که به جز شیعیان, همه مردمان. 
استکبار ورزیده و از ولایت علی علیه السلام سر باز زدند. 


بزرگان 


ص:856 


2 [2]- نحل/23. 


۱ 
این 2 6 مر 


1) علی بن ابراهیم: درباره اين کلام خداوند تبارک و تعالی: «فْل ار الْمَوّت 
الذی تفتون مه فا مْلاقیکَمٌ» گفت: امیر المومتین علیت النناام کروه 
ای مردم ! هر انسانی که از چیزی میگریزد, در خلال گریز از آن چیز, با آن 
روبرو خواهد شد و اجل, غایت و سرانجام نفس است که گریز از آن؛ 
رویارویی با ان است.(1) 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش. از بکر بن محمد ازدی, 
از ست جعفر صادق روایت کرده است که ء فرمود: «انَ المَوْت الّذی تفرّونَ 
له قاه فلاقيکم نم دون الی عالم اقب والّهاده قیتبلکم یقا نم 
تعْمَلّونَ» - فرمود - : سال ها شمارش می شود سیس ماه ها فا رفن 
می شود, سپس روزها شمارش می شود, سپس ساعت ها شمارش می 
شود, سپس 00 ها شمارش می شود « فاد جاء أجَلَمْم تسا ون 
سَاعة ولا بِسْتَقدمُون»(2)-(3) [ پس چون اجلشان فرا رسد نه (میتوانند) 
تحاغتی او آنوا ی انار ند وش بش ای ند له یی عفر موی کر 
رارصا لاسام مایت را 


«با ها الذین آمثوا ادا ودی للطلاه...َیّ مُن اللَُو ومن التجارو وال عبر الا زقین(11)» 


« ا نها الذین مئوا تا وی للصّلاه من یوم الجُمْعه قاسعوا [لی ذکُر ال 
ژوا الَبع دک حَذ لَکمْ ان نم َمْلَمُونَ(9) قلدا فصَِیّتِ الطلاه قانتشروا 
ال ض اتقو ور من َصْل اللّه وَاوْکژوا ال کنیا لعَلکم تیخوت(19) ولد 
رو تجاره 3 ۱ انقصّوا لیا وَترکوک قَائْمّا قْل ما عند الله حَیرٌ من اللهُو 
من التجاه اللة وم حَیْرّ الرّازفین(11)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون برای نماز جمعه ندا درداده شد, به 
سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید. اگر بدانید, این برای شما 
بهتر است * و چون نماز گزارده شد, در (روی) زمین پراکنده گردید و 
فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید. باشد که شما رستکار 
گردید * و چون داد و ستد یا 


ص: 19 
1 | تقسیر قمیرج 2راص 349 


2 [2] - اعراف/ 34. 
3- [3] - کافی, ج 3, ص 262, ح 44. 


4 [4] - قرب الاسناد. ص 20. 


سر گرفتن ببینند, به سوی آن روی آور می شوند و تو را در حالی که 
ایستاده ای ترک می کنند. بگو: آن چه نزد خداست از سرگرمی و از داد و 
ستد بهتر است و خدا بهترین روزی دهندگان است ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از محمد بن حسن. از سهل بن 
زیاد, از احمد بن محمد., از مفضل بن صالح, از جابر بن یزید, از امام محمد 
باقر علیه السلام نقل کرده است که: گوید: به ایشان عرض کردم منظور 
از این سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید: «َاسْعَوّا [لی ذکُرٍ اللهٍ» 
چیست ؟ فرمود: عمل کنید و بشتابید و ۱ 
ار یت ایک را ارو 
گيرند, می باشد و میزان نیکی و بدی در آن دو برابر می شود. گفت: امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند ! : به من رسیده است که 
پاران پپامبر صلی الله علیه و آله و سلم روز پنج شنبه خود را برای روز 
خمعة آماده. می کردند؛ زیر آن: روزی است. که بر مسلمین: تنی: کر قته 
میشود.(1) 


2 ابن بابویه گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که رحمت خدا بر او 
باد- برای ما روایت اب ۲« 
کت کت از اخام: علیه السلام دز خصوص ۳ سخن خداوند 
عرٌ و جل که می فرمود: « فاد قضیّت الصّلاه فانتش وا فی الارض وَابْتغُوا 
من فقصل اللّه» پر سیدم ۵ ان فر مود: نماز در روز جمعه است و 
براکنوم سین دی رهش شتنه. آزست: و نیز امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: «وای بر حال مرد مسلمانی که در طول هفته. وقت خود را برای 
روز جمعه به خاطر دینش خالی نکند؛ چرا که از آن بازخواست میشود». 
(2) و همچنین در کتاب من لا یحضره الفقیه با سند خود از ابو ایوب از امام 
جعفر صادق علیه السلام مانند همین حدیث را نقل کرده است.(3) 


3) و از او: با سند خود از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: شنبه از ان ماست و یکشنبه از ان شیعه ماست و دوشنبه از ان 


بنی امیه و سه شنبه 


ص:200 


1- [1] - کافی, ج 3, ص 415, ح 10. 


2 [2] - خصال, ص 393, ح 96. 
کرد سس لا حصته العمی عا و و 2 25 1 


از آن پیروان آنهاست و چهارشنبه از آن بنی عباس و پنج شنبه از آن 
پیروان آنهاست و جمعه برای تحامت یر مزوهان است در ان مسافرت 

تست (نباید. ذر آن بیفر کرد). خداوند تعالی, می فرماید: «فلذا قَضیّتِ 
الصَلاخ فانتش وا فی الأَرْض وَابْتغوا من فقصل اللّه» منظور روز شنبه است. 
(1) 


4 احمد بن محمد خالد برقی, از عثمان بن عیسی, از عبد الله بن سنان و 
ابو ایوب خزاز نقل کرده است که: اه کته که ما آراام رها 
علیه السلام در خصوص این سچن خداوند عر و جل که مي فرمود: «فلدّا 
قضنت. الطلاخ قاششووا فی الارض وابتغوا من فصّل الله» پزسیدیم و 
ایشان فر مود: نماز, روز جمعه است و پراکنده شدن روز شنبه است و 
فرمود: شنبه از آن ما ۵ یک ششته از ان بتی: آهته آننت:۱ 12 


5) علی بن ابراهیم گفته است: در روایت ابو جارود, از امام محمد باقر 
علیه السلام در خصوص این سخن خداوند تعالی: «يا ایها الذین آمَتُوا ادا 
تودی للصّلاه من یوم ااحفعر قاسْعوا |لی ذکر اللّه روا البیع» آمده. اس 
که می فرمود: «اسعوا» به ۳ بشتابید است و می فرمود: بشتابید 
یعنی برای آن کا ر کنید که همان کوتاه کردن سبیل و کندن موهای زیر بغل 
و کوتاه کردن ناخن ها و غسل گرفتن و بر تن کردن پاکیزه ترین لباس ها و 
خوشبو کردن خود برای جمعه است. و این همان «سعی» است ؛ چرا که در 
سخن خداوند تعالی آمده است: «و من اراد الأحْرَة و سَعی لها سَغیها و هو 
و 
آن بکند و مومن باشد] 


6 طبرسی: در خصوص سخن خداوند تعالی که می فرماید: « فان سَعوا الی 
ذکر اللو» گفت: عبد الله بن مسعود ام ثت کرده است: «فامضوا 
الی ذکر الله» [بروید به سوی ذکر خداوند ] و گفت: این قرائت ت از امام 


علی علیه السلام نیز روایت شده است. و گفت: 0 ت از امام محمد 
باقر علیه السلام و امام جعفر صادق 


ص:21 
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2- [2 ] - محاسن,؛ ض‌ 6 ۳ 9. 
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4- [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 349. 


علیه السلام نیز روایت شده است.(1) 


7) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از محمد بن موسی, از عباس بن 
معروف؛: از ابن ابی نجران از عبد الله بن سنان؛ از ابن ابی یعفور» از ابو 
ار اه لا ای وا ۱ 
ایشان پرسید: ی خداوند عز 
0 او علیه السلام در (روز) میثاق گرد آوزد. پس ۳ 
ِ ۳ رو که آفریدگانش را ار ای وه مغ آوزت اين روز را جمعه 
مید.(2) 


8) شیخ در مجالس خویش گفته است: ابو الحسن محمد بن احمد بن 
زکریا نقل کرد و گفت: احمد بن هوذه از ابراهیم بن اسحاق از محمد بن 
نان ای زبس تن ی که ست ار ام هر ای اه 
السلام پر سیدم. : چر| روز جمعه را جمعه نامیدهاند؟ فرمود: به دلیل آن که 
خدامن عالی خی خوس رسای (گرفتن سان) وایت فححد صلی االه 
و له مر فا راهان امه اع سس ان کت اون 
(3) 


9( شیح مفید در کتاب اختصاص آورده است : از جابر جعفی روایت شده 
است که: ء شبی نزد آمام محمد باقر علیه السلام بودم و اين ایه را خواندم: 
«یا ۳ الذین مَنُوا ادا تودی للصّلاه من یوم الجْمَعه قاسَعةا ای ذِکُر اللو» 
گفت: ایشان فرمود: ای جایر ! دست نگهدار, چگونه 1 عرض 
کردم: «یا ها الذین منوا ادا ودی للصّلاه من یوم الجْمعَه فاسَعوا| ای ذکر 
الله» 9 ای حایرا ای تحریف است. گفت: 0 فدایت 
شوم ! ۰ پس چگونه بخوانم ؟ گفت: ایشان فر مود «یا ایا الذین امَتوا ادا 
تودی للصّلاه من یوم لجع قامضوا ای ذکر الله» ای جابر ! اين آیه 1 
حون از ل سید آشتت ار .صیعی رشسات) بود, به معنای دویدن می شد و 
ان ان جع است که.ر سول خدا ضلی الله صلبه و آلوو شام از اف 
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3- [3 ] - امالی: 0 2 ض‌ 9 2. 


بیزار بود؛ ایشان, دویدن مرد برای نماز را مکروه میدانست. 


ای جابر! چرا روز جمعه را جمعه نامیدند؟ گفت: عرض کردم: فدایت 
شوم ! به من جواب را بگویید؛ فرمود: آیا می خواهی تو را از تأویل اعظم 
(شگفت) ان اگاه کنم؟ عرض کردم: بله, فدایت شوم ! گفت: پس آن 
حضرت علیه السلام فرمود: ای جابر ! خداوند, جمعه را جمعه نامید. به اين 


دلیل که خداوند عرٌ و جل در آن روز, اولین و آخرین و هر آن چه را از جِنْ 
و انس آفریده بود و هر آن چه را که پدید آورده بود, از آسمان ها و زمین 
ها و دریاها گرفته, تا بهشت و جهنم., و نیز هر آن چه را که در روز میثاق 
آفریده بود, همه را در این روز جمع آورد و از آنان برای خود پیمان ربوبیّت 
و برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم میثاق نبوّت و برای حضرت علی 
علیه السلام میثاق ولایت گرفت و در آن روز بود که خداوند به اسمان ها و 
زمین فرمود: «ایتا طَوغا او گزها الا آنْتا طایْهین»(1) آخواه یا ناخواه 
بیایید. آن دو گفتند: فرمان 9( ۱ تبارک و تعالی بدان 
خاطر که در این روز, تمامی ها این 
روز را جمعه نام نهاد. سپس خداوند عل و جل فرمود: «یا یا الذین منوا 
ی و ۱ 
آودد نماز, امیر المومنین علیه السلام است و منظور از نماز, ولایت است 
که همان ولایت کبری (بزرگتر) میباشد. بسن در آن روز بود که فرنتادکان 
و پیامبران و فرشتگان و تمامی آفریدگان خداوند و ثقلین, از جنْ و انس و 
تیر. اسمانها و ریا .و عومتان.. هی امدند ۶ حغفت: خداوند تیار ی و 
تعالف: :را اجابت کنند. 


(حضرت در قرائت ت این قسمت از اند به جای «فاسعوا» به معنای بشتابید, 
فرمود: فامضوا یعنی راهی شوید) «فامضوا| ای ۳ اللّه» آبه سوی ذکر 
خدا راهي شوید] و ذکر الله: همان امیر المومنین علیه السلام است و 
«وَدَرُوا البيعٍْ» یعنی بیعت با اولی است «دَلِکَم» یعنی بیعت با امير 
المومنین علیه السلام و ولایت آن «حَیرٌ لکم» از بیعت با اولی و ولایتش 
«ان کنثق تفلفون* قلذا فُضِیّت الطَلاة» بعنی بیعت با امیر المومنین علیه 


السلام است «قانتشئوا فی لا ض» منظور از «الارض» اوصیا و جانشینان 
است که خداوند به پیروی از آنان و ولایت آنان دستور داده 


ص:3 2 


1- [1] - فصلت/ 11. 


3- [3] - نحل/22. 


اشست فان کونی که یرم از رل عدا صلی لاه و و له و فاص 
اطاعت از امیر المومنین علیه السلام دستور داده است. خداوند. زمین را 
کنایه از اسمای اوصیا قرار داده و آنان را ارض نامیده است (وابتغوا فَصّلِ 
الله). جابر گفت: «وَابْتعُوا من فصْل الله» ! فرمود: این تحریف ؛ آیه, 
این گونه , نازل شده 0 وَابتَعُوا قصْل الله علی الأوصیّاء «واوکژوا اللة 
کنیا لعَلکَم تُفلِحخون» سیس ِ عز و جل در آن جایگاه. محمد 

الله علیه و آله را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای | رأوا» 
شکاکان و منکران «یِجَارَه» یعنی اولی ,را «او لَقوّا» یعنی دومی را « 
1 نضر فوا الیها» گفت: عرض کردم :«انقصُوا الیهّا» فرمود: تحریف است. 
اين گونه نازل شده است. «وَتَرکوک» همراه علی علیه السلام «قَایْمَا قَلْ» 
ای محمد ! «مَا عند اللّه» از ولایت تغل علیه السلام و ولایت اوصیا صلوات 
الله علیهم اجمعین «حَی م مَنّ الَهُو من التجازو» منظور بیعت با اولی و 
دومی است «ِلْذین تقو > گفت: عرض کردم: در اين آیه « لِلذٍین اتفوا » 
وجود ندارد؟ گفت: فرمود: بلی, آیه ا؛ بن, گونه نازل شده است و شما همان 
کسانی هستید که تقوا پیشه کردید «واللَه حَیر الرّازقین».(1) 


10( محمد بن عباس, گفت: عبد العزیز بن یحیی, از مغیره بن محمد. از 
از جابر بن عبد الله نقل می کند: کاروانی که دارای تجارتی از شام بود, 
وارد مدینه شد. مردم مدینه طبل و دف زدند و ابراز شادی و سشرور کردند. 
ان کاروان وارد مدینه شد, در حالی که پیامبر صلی الله علیه و اله خطبه 
روز جمعه را ایراد می کردند. پس مردم از مسجد بیرون رفتند و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله را در حال برگزاری نماز رها کردند و با ایشان 
در مسجد به جز دوازده مرد کسی نماند که علی بن آبی طالب در میان ان 
دوازده نفر بود.(2) 

1) و نیز او گفت: احمد بن قاسم. از احمد بن محمد بن سیار. از محمد 
بن خالد, از حسن بن سیف بن عميره. از عبد الکریم بن عمرو, از جعفر 


احمر بن سیارٍ از امام جعفر صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند 
تعالی: «وادَا راوا تجارزه 


ص :24 


1- [1] - اختصاص, ص 128 . 
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و لهَوّا انقصُوا لیا وترگوک قاز قایمَا» روایت کرده است که فرمود: از 
اطرافش و شدند مگر علی وین ابی طالب علیه السلام, پس خداوند 
عزژ و جل فرمود: «قل ها عنة الله یو غُن اللقو ومن التجاره واللغ حبر 
الرّازفین».(1) 


ِِِ بن ابراهیم: درباره این سخن خداوند که می فرماید: «و ادا رو 

اء لها ۱ نقصّوا ایا وَترکوک قَایمَّا» گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه 
ِِ در روز جمعه پیشاییش مردم در حال اقامه نماز بود که کاروانی که 
همراه آنها گروهی مشغول دف زدن و شادی و سرور بودند. وارد شدند. 
پس مردم نماز را رها کردند و برای تماشا کردن آنها شتافتند. پس خداوند 
تعالی, فرمود: «ولذا روا تجاره آو لا نف وا یا وترکوک قایْمَا قْل ما 
عند ال حَیر حَیْرْ من اللهُو من التَجَاه وَاللاة یر ال ازقین».(2) 


و الق ۱ ی ار : احمد 
کی ی اه ۱ ادا می کند؟ گفت: در 
حال ایستاده. خداوند می فرماید: «وتَرکوک قایْما».(3) 


4 و نیز از او: از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از و 
از ابو ایوب, از ابن ابی یعفورر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: (آیه این گونه) نازل شده اسیت : ۰ او یجان و 


ها انصرفوا لها وترکوک قایما فْلّ ما عند له حَیْرْ من اللقوٍ ومن 
التآزهیعتی راخ کسانی کهخصو‌انشه کقو «والاد ۶ ۳ زفین».(4) 


415( آبن تتتفتر آتنه نت از تفسیر مجاهد, و ابو یوسف یعقوب بن سفیان نقل 
است ۳ آبن عباس درباره این سخن خداوند تعالی: «و ادا روا تجاره 

و لها انقطُوا لها وترکوک قَایعّا» گفت: دحیه کلبی در روز جمعه از شام. 
کاروانی آوره بود و نزدیک «احجار الزیت» ای های روغن ] ایستاد و 


سپس برای آگاه کردن 
ص25 
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مردم از امدنش, شروع کرد به طبل زدن. پس همه مردم, به جز علی و 
حسن و حسین و فاطمه صلوات الله علیهم اجمعین و سلمان و ابوذر و 
مقداد و ضَهَیب به سوی او رفتند و پیامبر صلی الله علیه و اله را ترک 
کردند که به نماز ایستاده بود و خطبه را ایراد می کرد. پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: خداوند, روز جمعه به مسجد من نگاه کرد و اگر این 
هشت نفر که در مسجد من نشسته بودند, نبودند, حتما بر اهل مدینه, انش 
فرود می آورد.و مانند قوم لوط پر آنها نی .مین بارین.. حرباره این کروه: 
آیه «رجال لا ئلهيهم تَجَارَه»( 1 0 0 ی ۱100 
آنان را از یاد خداً و بر پا داشتن نماز و دادن زکات. به خود مشغول نمی 
دارد] نازل شد.(2) 


«انقصُوا نها ۳ می کند که فرمود: 10 الیها» یعنی به سمت 


آن رفتند.(3) 
ص :26 
1- [1 ] - نور/ 7 


سر 106 


سوره منافقون 
اشاره 


سوره منافقون مدنی است. 11 آیه دارد و بعد از سوره حج نازل شده 
است. 


ص27۰ 
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فضیلت و تواب قرائت سوره منافقون 


1( ابن بابویه: با سند خود, از سیف بن عمیره, از منصور بن حازم, از امام 
جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: بر هر مومنی- اگر از شیعه ما باشد 
ت واجب است که در شب جمعه, سوره های جمعه و «سبح اسَم زبک 
الأعْلی» را بخواند و در نماز ظهر, سوره جمعه و منافقون رآ بخواند. هر 
کس این کار را انجام دهد. عمل او همانند عمل رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و شام خواهد نود و باداش حرای او توعد اون بفشیت: است: 11 
اون کنات واه القدان. از پیاسر ضلی الله. غلیه.ه الم شام مایت 
شده است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, ۳0| 
دین در امان خواهد بود و اگر بر دمل ها تلاوت شود, آن را ريشه کن خواهد 
کرد و اگر بر دردهای درونی تلاوت شود آنها را تسکین خواهد بخشید. 


دارضول خدا ضلی الله غلیم .و اله و سم فر مر هر کس این سوره را 
بخواند. از شرک و نفاق در دین در امان خواهد بود و اگر بر بیمار و یا 
دردمندی تلاوت شود, خداوند تعالی او را شفا خواهد ۳ 

4) امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بر کسی که به چشم درد دچار 
شده, این سوره را تلاوت کند. خداوند درد او را کم خواهد کرد و بیماری او 
را شفا خواهد داد, و هر کس ان را بر دردهای درونی تلاوت کند, ان را 
تسکین خواهد داد و به حول و قوّه الهی شفا خواهد یافت. 
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تفسیر سوره منافقون 
اشاره 

بسّم الله الرَعمَن الرَحیم 

«دا جاعک الْمَتَاففون قالوا تشْهَذ [ک...قطیع عَلی فلوبهم قَهَمْ لا یفْقَهُون(3)» 


«ازّا جاعک المتافمون قالوا تشد تک لرسول, له وال یلم اک لَرسوة 


وله ٍ بَشهَذ ان المنافقین لکاذِبُوت(1) انَحَذُوا ام حَنَهَ قهَیوا عْن سبیل 
له ساء ما کائوا بَعمَلون (2) دک با منوا 3 نم کفروا قطبع ح 
فلویهم قَهْم لا یفقَهُون(3)» 


[ چون منافقان نزد تو آیند, گویند: گواهی می دهیم که تو واقعا پیامبر 
خدابی و خدا (هم) می داند که تو واقعا پیامبر او هستی و خدا گواهی می 
دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند * سوگندهای خود را (چون) سپری 
و و 21 2 را) از راه خدا بازداشته اند. راستی که آنان چه بد 
فی. کنتت ۴ این بدان: سیب است. که انان ایمان آورده سپس به انکار 
پرداخته اند و در نتیجه بر دلهایشان مهر زده شده و (دیگر) نمی فهمند ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از برخی یاران ما؛ از این مجیوب: 
از محمد بن فصَیل از امام موسی کاظم علیه السلام - در حدیثی- روایت 
را از آن حضرت درباره این کلام خدای تبارک و تعالی: 
«دّلک با منوا نم کقرووا» پزسنیدم. و ایشان. .قرهود؛ خداوند تبارک و 
تعالی هر آن 0 را که از رسولش در خصوص ولایت وصی اش پیروی 
نکند, منافق نامیده و کسی را که وصی او و امامنش را انکار کند, همانند 
کسی قرار داده است که محمد صلی الله علیه و اله و سلم را انکار کرده 
است. خداوند متعال در این باره, آیه ای را نیز نازل کرده و فرموده است: 
ای محمد! «/ذ| جاءک الهْنَافِفُون» در خصوص ولایتٍ وصیٌ خودت «قَالوا 
هد اتک ترسشول الله وال عم اک لرشولة واللة یهد ۱ د ان 


ص :31 


الَفْنافقین» در ولایت علی علیه السلام «لکاذبُون ِ احَذُوا ۳۰ خّهَ 
قصَدوا عن سییلٍ اللّه» و مقصود از سبیل, همان وصی پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم است «(َهُمْ سَاء ما گائوا یفمَلونَ* دک هم آمنوا» به 
رسالت تو و «کقژوا» به ولایت وصی تو «قطيع عَلی هم / 
یِفْقَهّونَ». گفتم: «لا یِفقَهُون» به چه معناست؟ فرمود: می گوید: نبوت و 
پیامبری تو را نمی فهمند. گفتم: «ولذّا قیل لهُمْ تعالَوا یَسْتَعُفرّ کم سول 
الله» [و چون بدیشان گفته شود : سانشد ۳ پیامبر خدا شما آقو وش 
بخواهد ] به چه معناست؟ فرمود: «هرگاه به آنها گفته شود به ولایت علی 
علیه السلام باز گردید تا پیامبر - که درود و سلام خدا بر او باد - آمرزش 
گناهان شما را بخواهد, «لوّوا ژوّوسهم» [سرهای خود را بر می گردانند ]. 
خداوند می فرماید: »5 ورأيتَهْمْ بَضدُون» [آنان را می بینی] که از ولایت علی 
علیه السلام سر بر میتابن «وقم مُسْتَکْیرُونَ» [که تکبرکنان روی برمی 
تایند] سپس گفتار به پسمت شناخت خداوند نسبت به آنها سوق داده شد و9 
فی‌مود: «سَوا غ عَلَهمٌ آستغقرت لَهم آم لَمْ تستفْفر هم آن بَغْفر ال لَهمْ ان 
اللهَ لا ر بهدی الْقَوَم القاسقین»(1) [برای 0 تب است, چه ترایشان 
آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی, خدا هرگز برایشان نخواهد 
بخشود. خدا| فاسقان را راهنمایی نمی کند] فرمود: کسانی که به وصین تو 
ظلم کردند».(2) 


2 طبرسی در کتاب احتجاحج: از ابو بصیر, از ابو جعفر امام محمد باقر 

علیه السلام روایت می کند که: طاووس یمانی به ایشان عرض کرد: 
مرا از قومی که شهادت حق را به جای آوردند و در عین حال قومي دروغ 
گو بودند با خبر کن. فرمود: منافقین هنگامی که به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله گفتند: «تسشهذ نک لرسَول الله» پس خداوند عرٌ و جل آیه « لد 
جَاءک الْعتاففون قالوا تشهَذ ایک لَرَسْول الله واللَة عم انک را وَاللة 
یشهذ اِنَ الَمْنافقین لکاذِبُون» را نازل کرد.(3) 


3) علی بن ابراهیم گفت: این آبه در سال پنجم هجری درباره عزوه 
یسم (4) نازل شده است که همان غزوه بنی مقصطلق است و ان 
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وی 32۵ 
2- [2 ] - کافی, 0 1 ض‌ 9 د, ۳ 91 


و اشراف خود را پیروی کردند, به طوری که تقلید از آنان را جایز دانستند 
و معیار آنان پیروی از گذشتگان می باشد. همچنان که در خلال تفسیر 
ایا وا در شرح واژه شرک نیز مطالبی آمد که 
تأویل کلمه کباثر را نشان می دهد و اين که گناهان کبیره, هفت گناه است 
۵ هفه: آتها تسیت به انفه. علیهم السلام ضورت. مین کید در شرح واژه 
«شر» نیز ذکر شد که شرارت از شاخه های دشمنان ائمه علیهم السلام 
است. در واژه های دی نیز مطالبی امن است که می توان برخی از آنها 
را به دسته ای از دشمنان اتمه علیهم السلا تآویل نمود. به طور کلی باید 
گفت. گناه کبیره که بزرگ ترین گناهان است., عداوت و دشمنی با ائمه 
علیهم السلام می باشد. ان یدز عفن 95 9 مزع 
گردد. البته کبیر , به معنای سنگینی نیز آمده است. همان طور که واژه کبیر 
و مشتقات آن که به آنها اشاره شد, در قرآن به معانی مشهور و متعارفی 
آمده اشت کهنباز خربه تال دای آوعه هن لمات را نف مان 
ناویل کرد در تأویل تکبری که به خداوند نسبت داده می شود و اين که او 
کییر ات کته انم ان اه احل ار ان ات که اد کان‌فاس که رشفیان 
ی ۱ 
نیز از اعتقادات فاسد, رضایت داشته باشد. پس تامل کن و غفلت نورز» و 


خداوند هدایت گر است. 


کثره: و تکاثر که به معنای فخر فروشی به زیاد داشتن است ق آنتگ ین 
معنا را می رساند. پوشیده نیست که بسیاری از واژه هایی که معنای 
کثرت را می رسانند. به همین معنای معروف و متعارف خود حمل می 
شوند, حتی به هنگام تال 


با این همه در خصال از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: تکاثر 
یعنی لهو و بازماندن و عوض کردن خیر با آن چه که بسیار پست و بی 
ارزش است. (ادامه روایت). در شرح واژه تبدیل, روایتی ذکر شد که 
نشان می دهد تفسیر واژه تکاثر از امام علی علیه السلام. جایگزین کردن 
امام باطل به جای امام حق است. پس تکاثر یعنی اقدام دشمنان ائمه 
علیهم السلام. یعنی اجماع و تکاثر بر مقدم داشتن اولی بر علی علیه 
السلام و همچنین مراتب بعدی. از همین روایت ۱ 
به معنای نکوهش شدگان است و نکوهش کثرت به همین قوم و 
کاتهایشان: و احمام 


ص: 057 


3- [3]- احتجاج. ص 329. 
4- [4] - مُریسیع: چاه آبی در ناحیه قدید, در مسیر شام که غزوه رسول 


اخرخرصلت الله علیه ماه فسصبا تم مصطای در ان سح انفاق افیاه 
«معجم ما استعجم, ج 4 ص 1220». 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلْم برای آن غزوه رفته بود. هنگامی که 
رسول دا صلی له له و نوتم ار ان سار مین کشت کر واه ببه 
چاه ابی رسید که اب در ان کم بود. اتس بن سیارٍ هم پیمان انصار بود و 
جهجاه بن سعید غفاری اجیر عمر بن خطاب بود. نان در کر هم 
آمدند و سطل این ستّار با سطل جهجاه در هم پیچید. ابن سیار گفت: این 
سطل من است و جهجاه گفت : این سطل من است. جهجاه با سیلی بر 
صورت ابن سیار زد و خون از آن جاری شد. آبن سیار خزرجی ها را صدا| 
زد و جهجاه قریش را فراخواند و مردم سلاح های خود را آماده کردند و 
نزدیک بود جنگ در میان افتد. عبد الله بن بت صدا را شنید و گفت: این 
چیست ؟ ماجرا را برایش تعریف کردند. پس بسیار خشمگین شد و سپس 
گفت: من از این مسیر متنفر بودم. همانا من خوارترین فرد عرب هستم؛ 
کر بمانم و چنین خبری به گوش من برسد و من نتوانم 
تغییری ایجاد کنم. 


سپس به یارانش روی آورد و گفت: اين کار شماست. آنها را وارد منازل 
خود کردید و با اموال خود به انها کمک کردید و با جان خود از انها حمایت 
کردید؛ گردن خود را به زیر تیغ بردید (خود را در معرض کشته شدن قرار 
دادید) و زنانتان بیوه شدند و فرزندان شما یتیم گشتند, در حالی که اکر 
آنها را بیرون میکردید, سنگینی آنان پر دوش دیگران بود. سپس گفت: 
هنگامی که به مدینه با زگشتیم, حتماً عزیزتر, ذلیل تر را خارج خواهد 
ساخت. زید بن ارقم در میان آن مردم بود. او جوانی بود که تازه به سن 
بلوغ رسیده بود. سول عدا فان للم خلیم. و الم و سم ور آن موفم. که 
هنگام ظهر بود و آفتاب سوزانی میتابید, زير سایه درختی نشسته بود و 
جمعی از یارانش از مهاجرین و انصار 9 بودند. تاکهان تب آضد:و 
ایشان را از آن چه که عبد الله بن آبَی ف گفته بود, مطْلِع کرد. 0 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای جوان ! شاید تو گمان می کنی؟ 
عرض کرد: به خدا سوگند! نه, گمان نمی کنم. فرمود: شاید تو بر وی 
خشم گرفته ای؟ عرض کرد: به خدا سوگند ! نه, بر وی خشم نگرفته ام. 
فرمود: شاید وی نسبت به تو بدخْلقی کرده است؟ عرض کرد: نه. به خدا 
سوگند این طور نیست. 


پس رسول خدا - که درود و سلام خدا بر او باد - به برده خویش شقران 


ص :33 


گفت: مرکب را زین کن. او مرکب را زین کرد و آن حضرت سوار شد و 
مردم از این امر باخبر شدند و گفتند: (حتماً امر مهمی است که) رسول 
خداضای الاهکا هه الم اس ی وت ار رورس وا ههار اه 
جا برود. ,«پس مردم به راه افتادند و سعد بن غباده دنبال وی رفت و به 
نار لاله که واه واه سید و عرض کرد: سلام و درود خدا 
و رحمت و برکانش بر تو باد, ای رسول خدا! فرمود: و سلام و درود خدا 
نیز بر تو باد ! عرض کرد: چرا در چنین موقعی ار قرو 
سخن یارتان را نشنیدهاید که چه گفته است؟ عرض کرد: مگر ما یاری به 
جز شما داریم؟ فرمود: الله شآ ان کردم است هار مه 
بازگردد عزیزتر, ذلیل تر را بیرون خواهد کرد. عرض کرد: ای رسول خدا! 
شما و یارانت عزیزترین و او و یارانش, ذلیل ترین هستند. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تمام روز را بدون ان که کسی با 
وی هم صحبت شود راه رفت. قوم خزرج نزد عبد الله بن آبی رفتند و او 
را سرزنش کردند و عبد الله بن ابی سوگند یاد کرد که حتی یک کلمه از 
ان حخیان زا افش بان یاهرنه ایعت::انان کفتید: سن بیا تر مرول خقا 
- که درود و سلام خدا بر او باد - برویم تا از ایشان معذرت خواهی کنیم. 
اما او صورت خود را برگرداند. هنگامی که شب شد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله تمام شب و روز را راه رفت و فقط برای نماز از مرکب خویش 

پایین آمد. روز بعد, رسول خدا صلی الله علیه و آله و یارانش از مرکب 
های کف بات آمدنی مه ولیل دار شانهای کفداست ور رم درا 
کشیدند. در همین میان, عبد الله بن ابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم آمد و سوگند یاد کرد که چنین چیزی را بر زبان نیاورده است و 
شهادت می دهد که هیچ معبودی جز الله نیست و تو یقینا رسول خدا 
هستی و زید حرف های دروغ را به من نسبت داده است. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله عذر او را پذیرفت و خزرج روی به سمت زید بن ارقم 
ی و ی ی تو بر سرور ما عبد الله نسبت 
دروغ بستی. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت, زید همراه 
ایشان بود که می گفت: به خدا سوگند ! شما می دانید که من حرف های 
دروغ را به عبد الله بن ابی نسبت ندادم. هنوز اندکی از راه را بیشتر نرفته 
بود که آن سختی و مشقتی که هنگام نزول وحی بر رسول خدا - که درود و 
سلام خدا بر او باد - وارد می گردید, بر وی پدیدار گشت. ایشان آن قدر 
سنگین شده بود که نزدیک بود شتر از سنگینی وحی در کل فرود رود. در 
همان 


ص :34 


حال که رسول خدا صلی الله علیه و اله عرق می ریخت, ناگهان عرق های 
او پاک شد. سپس گوش زید بن ارقم را گرفت و او را از روی مرکب بلند 
کرد, سپس فرمود: « ای غلام ! سخن تو درست بود و قلب تو هوشیار بود. 
خداوند در خصوص آن چه گفتی, آیاتی را نازل کرد.» هنگامی که پایین آمد 

پاران خویش را گرد آورد و .و۶ منافقین را بر آنها خواند: «بسٌم له 
الرَحمَن الرّجیم * ادا _جاءک الْمْتافیُون قالوا تشد 3 اک لرسول الله واه 
یعْلَمُ اک اش اد وال یِشْهذٌ ان لمنافعین لکاذِبون * الخدها ایقانیم اه 
فص کن شبیل الم نَهْمْ ساء ما کار 17 
0 ک کل لمنافقین بقلفون»(2) 8 این دورویان نمی دانند] 


کرد: احون ره اک و 9 
هک 7 
سحرگاه تا هنگام چاشت سوار بر مرکب خویش راه رفت و سپس فرود 
آمد و مردم فرود آمدند و خود را که خواب بودند بر روی زمین انداختند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی خواست که مردم سخن 
بگویند. گفت: فرزند عبد الله بن ابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم امد و گفت: ای رسول خدا! اگر تصمیم قتل او را دارید. دستور بدهید 
که من سر او را برای شما بیاورم؛ به خدا سوگند ! اوس و خزرج می دانند 
که من نیکوترین پسر برای پدرم هستم و من از اين بیم دارم که دیگری را 
مامور کنید که او را به قتل رساند و من طاقت دیدن قاتل پدرم را نداشته 
باشم و او را به قتل برسانم و یک موّمن را به خاطر کافری به قتل برسانم 
ما سنوی هی مس کوا ی ام اه ما رتاک 
تمانی که نامام با مکی زار ناه کر 9 


اهدی خ ۳ ۳ 5 ‌ِ ی و و ه‌ 
«وادا ۳ هم تعجبک اختفاخه مهم وان یِقولوا...ورَأيْتَهْمْ بَضَدون وَهم مُستکبرون (5 


اب س 3 5 ع‌ِ ۳ ۳ رگ 
«وادا رقم تَعجب؟ 5۱ ۳ وان یِمولوا 0 _ 9 لعَوَهمٌ کانهم و ‌ 


رللا ‏ ور روم 


مسنده یحسبون 
ص:35 


1- [1] - منافقون/ 8. 


ی کی هر 52 


کل صتحم لته هم اعد قاََرفغ قاتلهم ال آلی بُوْقَکُونَ(4) ,ولذا قبل 
هم الوا یستهن تسیز لک 0 الله لوا رَوْوسَهْم و راو یَضْدون وهم 
یرون ( 5 7 


[ و چون آنان را ببینی, هیکل هایشان تو را به تعجب وا می دارد و چون 
سخن گویند, به گفتارشان گوش فرا می دهی, گویی انان شمعک هایی 
پشت بر دیوارند (که پوک شده و درخور اعتماد نیستند), هر فریادی را به 
ژبان خویش می بتذار ند خودشان دشمتندر از آتان بیرهیز : خدا بکشدشان ۱ 
تا کجا (از حقیقت) انحراف یافته اند * و چون بدیشان گفته شود بیایپد تا 
پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد. سرهای خود را بر می گردانند و آنان 
را می بینی که تکبرکنان روی برمی تابند] 


1) سپس علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود. از امام محمد پاقر 
علیه السلام" در تِِِ سخن خداوند تعالی که می فرماید: «کاَمْة 
رل مت کند که: نه سخنی را ممر شنوند و نه تعقل می 
ورزند, و در اين سخن خداوند. تعالی: «یحسبون کل صَیحو عَلیهم» منظور 
از صیحه, مطلق صدا است «هم الَعدة قاحدر هه هم قاتلمم بخ ال بُوْفَکونَ» 
و آن گاه که خداوند, آنان را برای #99 توصیف کرد و بدی ها و 
شرارتهای آنان را برای رسول خدا و عشیره های ایشان شناساند, عشیره 
هایشان به آنان گفتند: رسوا شدید, وای بر شما ! نز پیامبر خدا بروید تا 
برای شما استغفار کند, ولی آنان صورت خود را برگرداندند و از طلب 
استغفار امتناع کردند و خداوند می فرماید: «ولذا قیل لَهْم تعالةا بستغفر 
کم سول الله لوا رُووسَهْمْ».(1) 


«سواء عَبهم أشتفقزت لَهم آم لم تشتفیز لَهم تن یَغفر ال هم اِّ ال لا تهدی الْقَوْم 
القاسفین(6)» 


[برای آنان یکسان است چه برایشان آمرزش بخواهی يا برایشان آمرزش 
تخواهی. خدا هر گر برایشان ناهد بخشنود. خدا فاشسعان با راهتمایی نمی 
کند ] 


ص :36 


21 1 ]سیر قمی رصن 2و3 


1 غباشی: از غناشس بن, قلال: از ایق الخسن امام رضا علیه السلام تخل 
می کند که فرمود: خداوند تعالی به محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «أن تشتففز هم سَبُهین مه قلن بَففر الله َهُمٌ»(1) [اگر هفتاد بار 
مرانشان آمرتن طلب کنی: هرک خدا آنان را توا آمر نید بسن بای 
آنها صد مرتبه استغفار کرد تا خدا آنان را بيامرزد. ولی خداوند این آیه را 
نازل کرد: «سواء عَلیهض أسْتغفرت ت لهُم ام لَمْ تسد تستغفر هم ن بَعْفرّ ال 
هُمْ» و فرمود: «ولً ‏ علی اد هم کات ان 5 ول 7 تم عَلی قبره»(2) 
لو هرگز بر هیچ مرده ای از آنان ّ مگزار و بر سر قبرش نایست ] 


«یفولون لین رَجفْتا ٍلی المدیته لْحَرجَّ...وللْْوْمنین وَلكنَ المناففین لا یعون (8 


«یفولوت لن رَجغتا ی الْقدته لَْحرجنّ الاعَرٌ ملها ال وله الْعرَه 
وَلرسوله و[ و ا حتاف لا ان : 18 
[آمی گویند: اگر به مدینه برگردیم, قطعا آن که عرتمندتر است آن زیون تر 


را از آن جا بیرون خواهد کرد, و(لی) عژت از آن خدا و از آن پیامبر او و از 
آن مقمنان است. لیکن این دورویان نمی دانند ] 


- 


عبد الله بن حتّاد 1 بز ستان؛ 00 از 
۳۳ علیه السلام روایت می کند که فرمود: خداوند عر و جل 
موّمن را صاحب اختیار تمام امور خویش قرار داد, ولی اين اختیار را به وی 
نداد که ذلیل باشد. مگر سخن خداوند عرٌ و جل را نشنیده ای که می 
فرماید: «وللّه الْعرَّةْ وَلِرسُوله وللْمُوْمنین» مومن عزیز است و ذلیل نخواهد 
بود. سپس فرمود: موّمن از کوه عزیزتر است, کوه را با کلنگ میکنند و از 
حجم آن میکاهند. ولی هیچ چیزی نمیتواند از دین مومن بکاهد.(4) 


ص: 37 


1- [1] - توبه/ 80. 

2 [2] - توبه/ 84. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 106, ح 92. 
4 [4] - کافی, جح 5, ص 03, ح 1. 


2) و از او: از مجموعه ای از یاران ما, از احمد بن محمد, از عثمان بن 
عیلسی, از سماعه نقل می کند که: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 
خ امومع ی تا شاه افیا سم اس تشن ار وان 
این اختیار را به وی نداده است که تفس خویش را ذلیل سازد؛ مگر این 
سخن خداوند عر و جل نشینده ای که می فرماید: «وللّه مت وَلِر سوله 
ولَمومنین» مومن باید عزیز باشد و نباید ذلیل باشد. خداوند او را به 
وسله آمانو اساام وی اه 


او از اوه از یس ایرآ همان برش از ها من نش از سند الله 
بن مسکان, از ابو بصیره از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: خداوند مومن را صاحب اختیار تمام چیزها قرار داد, ۳ 
ذلیل کردن نفس خویش.(2) 


4) و از او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از حسن بن 
محبوب. از داود رقی روایت شده است که: شنیدم امام جعفر صادق علیه 
السلام می فرماید: برای موّمن شایسته نیست که نفس خویش را ذلیل 
سازد. از ایشان پرسیده شد: چگونه نفس خویش را ذلیل می سازد؟ 
فرمود: در معرض کاری قرار گیرد که طاقت آن را ندارد.(3) 


5) و از او: از گروهی از پاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از 
السلام فرمود: برای مقمن شایسته نیست که نفس خویش را ذلیل سازد. 
به ایشان عرض کردم: با چه چیزی نفس خویش را ذلیل می سازد؟ فرمود: 
در ان چه که توانایی ان را ندارد, وارد شود.(4) 


6) و از او: از محمد بن احمد. از عبد الله بن ضَلت.؛ از یونس: از سعدان, 
از سماعه, از امام جعفر صادق علیه التینلام 0 شده است که: خداوند 
عر و جل مومن را صاحب اختیا ر تمام امور خویش قرار داد. ولی این اختیار 
را به وی نداد که نفس خویش را ذلیل سازد. مگر این سخن خداوند عر و 
جل را در این جا 


ص :38 


[- [1] - کافی, جح 5, ص 03, ح 2. 
2- [2] - کافی, جح 5, ص 03, ح د3. 


3- [3] - کافی, ج ی ص 6۵3, ح 4. 
4- [4] - کافی, جح 5 ص 64, ح 3 


آنان بر غصب امامت از اهل آن و نافرمانی از ائمه علیهم السلام باز می 
گردد. آیانی که در برد از تدم واژه اکثر است نیز موّید همین معناست. مانند 
اين آیه از سوره یوسف: «وقا کنر الّاس ولو حَضت بمومنین»(1) [و 
بیشتر مردم هر چند آرزومند باشی ایمان آورنده نیستند ۰ برخی روایات نیز 


همین معنا را تایید می کند. از مظالین. که:د کر ند تأویل واژه قله قله و اقلین 
نیز روشن می گردد, همچنان که شرح این واژه ها خواهد آمد. و خداوند 
آگاه است. 


کوثر: این کلمه در سوره کوثر وارد شده است و در لغت به معنای مجموع 
زیادی از هر چیز است و نیز به معنای سرور بسیار بخشنده. مقصود از 


کوتن در فر اند تفر ات که برر ی خزین نف در مت اف باشند: گفته اند 
به معنای کثرت نسل و دودمان است و شاید هر دو معنا مورد نظر باشد. 


در سوره کوثر انشاء الله روایتی خواهد امد, مبلی ِِ می توان کوثر 
راته. امامٌ عابة السلام. تافیل کرد. همچنان که در کلمه «زلفی» نیز ذکر 
شد. در سوره کوثر شواهدی خواهد آهد که نشان می دهد کمفر: جوض 
پیامبر صلی الله علیه و آله است و در رجعت در همپن دنیا نیز خواهد بود و 
حامی و ساقی ان علی علیه السلام است. پس تامل کن و خداوند آگاه 


است. 


کره: اين واژه در چند جای قرآن آمده و به معنای بازگشت است. در صحاح 
جوهری آمده است: گفته می شود که و کر بنفسه یعنی به صورت متعدی 
و لازم به کار می رود و به معنای بازگشتن و پیچیدن است. در تفسیر 
عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت شده که در تفسیر این آیه ؛ 2 
رَدَدتَا لک الکر»(2) [پس (از چندی) دوباره شما را بر آنان چیره می 
کنیم ] فر مود: یعنی خروح حسین علیه السلام در رجعت. (ادامه روایت). 
هنگام تفسیر این ]۳ روایات دیگری نیز خواهد آشد: 


در کنزالقوائد از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
اه مه ما رها کنر 
روز قیامت. 


ص:858 


سس 10 


ندیدهای که می فرماید: «وَلِله الْعرّهْ ويْرسُوله وللْمَوْمیِینَ»؟ برای موّمن 
سزاوار است که عزیز باشد و ذلیل نباشد.(1) 


7) محمد بن عباس: از ابو ازهر, از زبیر بن بکار, از برخی یارانش نقل می 
کند: مردی به امام حسن علیه السلام گفت: در تو تکبر وجود دارد. امام 
حسن علیه السلام فرمود: تکبر تنها از آن خدا است, ولی ,آن چه در من 
است, عزت است. خداوند کر بو جل افیف فرماید: 0۳ التخ ور سوله 
ولْمُوْمنینَ».(2) 


8) رَمخشری در ربیع الابرار روا یت کرده است که: به امام حسن بن علی 


علیه السلام گفته شد: در تو [] حساس ] عظمت وجود داردی فرمود: خیر» 
بلکه در من عزت است ؛ خداوند تعالی می فرماید: «وَللّه ادخ ور سوله 


۰ 


وَلِلْمَوّمنین».( 3( 
«وأنفقوا من ما ترفتاکم من قَتل آن بایی...أجَها وال خییژ بقا تملون(11)» 


وافو من_قا ررَفْتاکم ۳1 بل آن این أَحَدَكُمْ الَمَوَت ول رب لول 
ژتیی الی اجل قریب قاصق واکن کم السالجین(10) ون بوک ال 
51 خاء لها ور یه ۳ تلو (11)» 


[و از آن چه روزی شما گردانیده ایم, انفاق کنید بیش از آن که یکی از 
شم را جز ی فرا رسد .و نمی مرو کارا را ای تیش (اعل) مرا 
به تخیر نینداختی تا صد قه دهم و از نیکوکاران باشم؟ ت‌ و(لی) هر کس 
اجلش فرا رسد, هرگز خدا (آن را) به تأخیر نمی افکند و خدا , بة آن چه.نی 
کنید آگاه است ] 


1 9 ضِ ۳ جلها وال خبیة با 
تعملون».(4) 


ص :39 


1- [1] - کافی, ج 5, ص 64, ح 6. 

2 [2] - تأویل الایات, جح 2 ص 695, ح 2. 
3- [3] - ربیع الابرار, ج 3, ضص 177. 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 352. 


2) ابن بابویه در کتاب (الفقیه), در حدیثی مرسّل از امام صادق علیه 
السلام روایت مس ۳ است که: از ایشان در خصوص سخن خداوند عر و 
جل: «قاصْدّق اکن من الصَالِجینِ» پرسیده شد و حضرت فرمود: «أستق» 
از صدقه گرفته شده 0 «واکن مَن الصَالحجین» منظور این است که حح 
را به جای بیاورم.(1) 


3) طبرسی: از ابن عباس نقل می کند که: هیچ کسی نیست که ثروتمند 
باشد و زکات ان مال را نداده باشد و نیز توانایی جح را دار بوده, ولی ان 
را به جای نیاورده باشد, مگر این که وقتی بمیرد. از ِِِ عرٌ و جل 
میخواهد که (به دنیا) بازگردد. به او گفتند: ای ابن عباس ! تقوا پیشه کن؛ 
مگر این فقط کافر نیست که خواستار بازگشت (به دنیا) میشود؟ گفت: 
هن پر شما آیه ای می خوانم, سپس آیه «ونفقوا من ما رَرَفْتاِکم من قْبلِ 
آن ای أحدکمْ المَوث قَیِفول رَبْ لولا آخزتیی |لی أجلِ قریب قاصَّدّق وأکن 
گم الطالجین»(2) را بر آتها تلاوت 0۳ یتآ با کف صا و 
7 السلام نیز روایت شده است. 


4 علی بن ابراهیم: احمد بن ادریس برای ما نقل کرد: احمد بن محمد, از 

بن سعید, از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از هارون بن خارجه, از 
اهر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که در خصوص 
این سخن خداوند تعالی: «وَلن بُوْحْرّ اللة تفَسّا ادا جاء أجََهّا» فرمود: نزد 
خداوند کتابهایی (قضاهایی) قطعی است و آن چه را که می خواهد ق دم 
قی کنذو آن جه را کفدمی خهاهد, وک فی کند و آن گاه که شب فدن فرا 
رسد. خداوند آن چه را که تا سال آینده در چنین شبی اتفاق میافتد, نازٍل 
می کند و این همان سخن خداوند تعالی است که فرمود: «ولن یوخ الله 
تَفُسا ادا جاء أجلْها» آن گاه که آن را نازل کرد و نوبسندگان آسمان ها آن 
بان مت کرو اه این همان خه من ات که آن ترا بفه تاخیر نمی 
اندازد.(3) 


ص :40 
1- [1] - من لا یحضره الفقیه, ج 2, ص 142, 2 618. 


2 2 ]مت اسان 0 ری 2 
تقشیر قمفم 2 :352 


سوره تغابن 


اشاره 


ِِ تغابن مدنی است. 18 آیه دارد و بعد از سوره تحریم نازل شده 
۳ 


ص:41 


ص :42 


فضیلت و ثواب قرائت سوره تغابن 


1( ابن بابویه: با سند خود, از حسین بن اج علاء, از ابو بصیر» از امام 
هی ای یه السای وایت کید اس هر کر سین این راادر 
نماز واجب بخواند. شفیع وی در روز قیامت خواهد بود و برای کسی که 
شهادت آن را جایز بدانده شاهد عدل خواهد بود. سپس تا زمانی که آن 
شخص وارد بهشت شود, از او جدا| نخواهد شد 1 


امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: هر کس مسبحات (سورههایی که 
با «سیبح» شروع میشود) را قبل از خواب بخواند, تا زمانی که امام زمان 
علیه السلام را درک نکند, از دنیا نخواهد رفت و اگر بمیرد, در جوار پیامبر 
ای اه او را 


3) و در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده است که: هر کس این سوره را بخواند, خداوند هو ک ناگهانی را از او 
دور خواهد کرد, و هر کس این سوره را بخواند و بر پادشاهی که بیم خشم 
او را داشته باشد وارد شود, خداوند او را از شر آن سلطان در امان نگه 
خواهد داشت. 


4) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس این سوره را 
بخواند, خداوند ضر کت ناگهانی را از او دور خواهد کرد؛ و هر کس آن را 
بخواند و بر پادشاه ظالمی که از او هراس دارد وارد شود خداوند او را از 
شر آن سلطان در 


ص :43 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 148. 


امان نگاه خواهد داشت و هیچ بدی به او نخواهد رسید. 


فا اما صادی هسام من راید هن کش ار افشام ما ان کی 
که بیم داشته باشند .شش او وازدتشود انن-سوره را بخوانه آن شا الله 
خدام تن اضسا از آن ساطان در اما نگان‌ ماه دا شت: 
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تفسیر سوره تغابن 


اشاره 


بسُم الله الرَّحَمَن الرّجیم 
«یْسَیٌ ِلّه ما هی السَمَاوات وما فی...ینگم خُوْمْ وال بقا تلو بصیژ(2)» 


«ییسیخٌ یله ها فی السَمَاواِ وما فی الأرض لَّة المْلک وله لحم هو علی 
کل «شی ۶ قدیر(1) هو الذی اف شنک کافد ومنکم 25 مِنْ واللهٌ بما 
تقملون بَصیر(2)» 


[هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است., خدا را تسبیح می گویند. او 
راست فرمانروایی و او راست سپاس و او بر هر چیزی تواناست * اوست 
پل ی مات برخی از شما کافرند و برخی مومن و خدا , به آن 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, 
از حسین بن تعیم صحّاف نقل می کند: از امام جعفر صادق علیه السلام 
درباره اين سخن خداوند تعالی پرسیدم: «هَمنكم کافِر ومنکم ئُوْینْ» 
فرمود: خداوند عز و جل. ان روز که انها در صلب آدم علیه السلام و به 
صورت ذزه بودند و از انها میثاق گرفت؛ از ایمان انها به ولایت ما و 
کفرشان نسبت به آن آگاه شد.(1) 


2) و از او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از حسین 
ين نعیم صخاف روایت شده است که: از امام جعفر صادق علیه السلام در 


خصوص آیه «قَمنکمْ کافِر ومنکم مَوْمِنْ» پرسیدم: فرمود: خداوند عرٌ و جل 
آن روز از ایمان آنها نسبت به ولایت ما و کفرشان. تسیت. به آن احاهن 
یافت که به صورت زذژه در 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 341, ح 4. 


صْلب آدم بودند و از آنها میثاق گرفت. همچنین از ایشان در خصوص این 
سخن خداوند که مي فرهاید: «وَأطیعُوا اللْ وَأطِیعُوا الْسْولَ قاٍن 7 و 
تما علی رسُولتا ابلاغ الَمْیینْ»(1) [و خدا را فرمان برید و پیامبر (او) را 
اه تا ار رو رن پیامبر ما فقط پیام رسانی آشکار 
است ] پر سیدم. فرمود: به خدا| سوگند ! به هوش باشید, هیچ کس قبل ۳ 
شما به هلاکت نرسید و هیچ کس تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام به 
هلاکت نخواهد رسید, مگر به خاطر ترک ولایت ما و انکار حق ما؛ رسول 
خفا ضلی ال عليه له از آنن‌ضا ترفت: مر ماش کحم ها وا مر 
گردن این امت نهاد و خداوند هر کسی را که بخواهد به صراط مستقیم 
هدایت می کند.(2) 


3) و از او: از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از مردی, از 
زراره؛ از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که: به ایشان 
عرض کردم: نظر شما در خصوص نکاح مردم چیست؟ چرا که من به سنْ 
و سالی رسیدم که شما می بینید. ولی اصلا ازدواج نکردهام. فرمود: چه 
چیزی تو را از اين کار باز می دارد؟ عرض کردم: آن چه مرا از اين کار باز 
می دارد این است که میترسم نکاح انها بر من حلال نباشد؛ مرا به چه 
چیزی فرمان می دهید؟ فرمود: پس تو که جوان هستی, چه میکنی, ایا 
صبریيشه می کنی؟ عرض کردم: کنیزکان را می گیرم. فرمود: حال به من 
بگو, پس چگونه کنیز را بر خودت حلال می دانی؟ به ایشان عرض کردم: 
کنیز مانند آزاده نیست, اگر نسبت به چیزی شک کردم, او را می فروشم و 
از | 5 کتارن فی بیزم: 


فرمود: به من بگو که با چه استدلالی کنیز کان را بر خودت حلال دانستی؟ 
کت وا تا ند اسان ی رود ار سا خت جوا 
کنم؟ فرمود: آهمیتی نمیدهم که این کار را انجام بدهی. عرض کردم: 
ملاحظه کردید که فرمايیش شما چیست: اهمیتی نمیدهم که این کار را 
ندارد که گناه کنی بدون این که من به تو دستور دهم, پس چه میفرمایید؟ 
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11 ففاین 12 
2 [2] - کافی, ج 3, ص 353, ح 74. 


صلی الله علیه و آله ازدواج کرد؛ از همسر نوح و همسر لوط نیز آن اعمال 
(که میدانیم) سر زد. آن دو تحت فرمان دو بنده از بندگان صالح ما 
بودند. عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه و آله در این زمینه در 
موقعیت و منزلت من نیست؛ آن زن تحت فرمان ایشان بود و تسلیم حکم 
و دستور ایشان بود و به دین ایشان اعتراف و اقرار داشت. 


گفت: به من فرمود: مگر آن چه را که در خصوص خیانت در سخن خداوند 
عر و جل: «قخاتتاهما»(1) [و به آنها خیانت کردند] ملاحظه نمی کنی, و 
منظور از آن فقط فاحشه (کار زشت) است. و در حالی که رسول ۳ 
صلی الله علیه و آله برای فلان شخص زن گرفت. گفت: عرض کردم: 
خداوند شما را اصلاح کند, به من چه دستوری می دهید, , بروم و به دستور 

و امر شما ازدواج کنم؟ به هن فرمود: اگر قصد چنین کاری را داري, بر 
توست که از میان زنان, «لْهَاء» را برای خودت برگزینی. گفتم: «بلهَاء» 
کیست ؟ فر مود: زنی که دارای پوشش بوده و پاکدامن باشد. گفتم: زنی 
که بر دین سالم بن آبی حفصه باشد؟ فرمود: خیر. عرض کردم: زنی که بر 
دین ربیعه الرآی باشد؟ فرمود: خیر, بلکه آزاده هایی که ناصبی (کافر به 
ولایت) تباشند: و از آن چه که می دانيد» آگاهی نداشته باشند. غر.ض کردم 
و آیا از این حالت خارج است که باید مومن باشد و یا کافر؟ فرمود: : روزه 
بگیرد و نماز بخواند و تقوای خدا را داشته باشد و از امور پشما آگاهی 
نداشته" باشد. عرٍض کردم: خداوند عر و جل می فرماید: «الذی حَلَقَکَم 
قمنکم کافر ومنکم م مرگ یور یه خی سوگند! امکان ندارد که کسی از 
ی و و ات ی امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: ای زراره ! سخن خداوند از سخن تو صادق تر است, مگر 
سخن خداوند, عز و جل را ملاحظه نکرده ای؟ «خلطوا عَملا صالخا واخَر 
شا ی 2۱ ان یوب علنه»(2) [و کار شایسته را با (کاری) دیگر که 
بد است درآمیخته اند, امید است خدا توبه آنان را بپذیرد] پس چرا فرمود: 
«عسی»؟عرض کردم: آنها از این دو حالت. خارج نیستند؛ یا مومند و یا 
کافرند. 


گفت: پس ایشان فر مود: نظرت در خصوص این سخن خداوند عژ و جل 
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1- [1]- تحریم/ 10. 
2 [2] - توبه/ 102. 


2 [2]- اسراء/6. 


چیست؟ ٩«‏ الَمْسَتضعفین من الرجّال والنساء والولدان لا[ ستطیعون جیله 
ولا یهت بهتدون سبیلا»( (1) افدو ار مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره 
جویی نتوانند و نیابند] عرض کردم: از این دو حال خارج نیستند؛ ؛ یا 
مومنند و يا کافرند. فر مود: به خدا سوگند! که نه مومنند و نه کافرند. 
سیس به من رو کرد و فرمود: نظرت راجع به اصحاب اعراف چیست؟ 
عرض کردم: از اين دو حال خارح نیستند؛ یا موّمنند و يا کافرند, اگر وارد 
بهشت شوند, موّمن هستند و اگر وارد جهنم شوند, کافر هستند. فرمود: به 
خدا سوگند ! که نه موّمنند و نه کافرند, اگر موّمن بودند, مانند ممنین وارد 
بهشت می شدند و اگر کافر بودند, مانند کفار وارد جهنم می شدند, ولی 
آنان قومی هستند که اعمال آنها و نیکی و بدی آنها مساوی بود و اعمال 
رین بای ی ها 
عرض کردم: آنها اهل بهشتند و یا اهل جهنم؟ فرمود: همین طور که 
خداوند آنها را رها کرده, من نیز رها می کنم. عرض کردم: آیا آنها را به بعد 
موکول می کنید (ارجاء)؟ فرمود: آری, آنها را به بعد موکول می کنم آن 
گونه که خداوند آنها را به بعد موکول کرد؛ : اگر بخواهد به وسیله رحمتش 
آنها را وارد بهشت خواهد کرد و اگر بخواهد آنها را به خاطر گناهشان وارد 
جهنم می کند و در حق آنها ظلم نکرده است. پس عرض کردم: آیا کافری 
وارد بهشت می شود؟ فرمود: خیر. عرض کردم: آیا به جز کافر کسی وارد 
جهنم می شود؟ فرمود: خیره ای زراره ! مگر آن که خداوند بخواهد. . من می 
گویم هر آن چه که خداوند بخواهد, ولی تو نمیگویی هر آن چه که خداوند 
بخواهد, تو هنگامی که سن و سالت بیشتر شود, باز خواهی گشت (به این 
سخن خواهی رسید) و گره هایت باز خواهند شد.(2) 


16 اا ی 
السلام در خصوص این ین خداوند: «قمنکم کافدة ومنگم موم 
پرسیدم. فرمود: خدای عز و جل آن روز که آنان در صلب آدم علیه 
السلام بودند و از آنان میثاق گرفت. 
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1- [1] - نساء/ 9. 
2- [2] - کافی, 0 ۳۳ ض 295 0 : 


از آنمان انبم ولانت‌سا و کفر انهان فر رولیت ها آکاهی یاف 111 


3 


«دلک بان کاتت تهج م ژ هر ولو وَاستعتی اد وال نید حمیط(6)» 
«دلِک باه گاتت تانيهم رَسَْهم باب ققالوا نز تَهذوتتا قکَژوا وتولوا 
واستعتی اد للع زو حمی<(6)» 


این (بذفرکای) از آن ری بودگه بتاسراتشان «لایل آشکار برانشان عن 
اوردند, و(لی) انان (می) گفتند: ایا بشری ما را هدایت می کند؟ پس کافر 
شدند و روی گردانیدند و خدا بی نیازی نمود و خدا بی نیاز ستوده است ] 


1) علی بن ابراهیم: گفت: احمد بن ادریس برای ما نقل کرد: احمد بن 
م ی و ی از حمزه بن بزیع, از علی بن 
شوید سائی روایت ت کرده است که: از عبد صالح, اهام موسیم کاظم علیه 


السلام در خصوص سخن خداوند, عز و جل: «دّلِک ال کات نیمه تیف تسام 
بالبیتات» پرسیدم. فرمود: «بالبیثات» همان ائمْه صلوات له علیهم 


«زعع الذِین گقژوا آن آن ببْعَُوا فُل بَلّی وربی لتبعق نم تون بما عملبْم وِدَلک علّی اللّه تسیز(7)» 


[کسانی که کفر ورزیدند, پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شند. بگو: 
آری سوگند به پروردگارم ! حتماٌ برانگیخته خواهید شد. سیس شما را به 


(حقیقت) آن چه کرده اید قطعا واقف خواهند ساخت و این بر خدا آسان 
است ] 


1) علی , بن ابراهیم: سپس خداوند سیحاین از دهریون سخن به میان می 
آورد و می فرماید: «رَعم الذین کُقژوا آن آن ُعئوا فل تلی ورئی للتعاق ن 
و ما 
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11 ]> تفسیر قفی: ‏ 2راض 13524 
2 هسیر میج رن 3521 


رز ۱ 


ِ ۲ اجه ودک 9 گ ۱ الله یسیر»(1). 
«قأمئوا بالله زشوله واللور الذی آنزلتا وال یقا تقعلون خبیز(8)* 


[پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید ؛ و خدا 
به آن چه می کنید آگاه است ] 


1) علی بن ابراهیم: «واللّور الْذٍی آنرَلتا» امیر المومنین علیه السلام است. 
(2) 

مرداس نقل می کند: صفوان بن یحیی, و حسن بن محبوب. از ابو ایوب, از 
ابو خالد کابلی روایت ت کردهاند که: از امام محمد باقر علیه, السلام در 
خصوص سخن خداوند عرّ و جل: «قاأمئوا بالله ور سوله والتُور الّذٍی نرلتا» 
پرسیدم و ایشان فرمود: - ای ابا خالد | یه خدا سوگند ! «الیُور» همان 
ائقه از آل محمد تا روز قیامت هستند - که درود و سلام خداوند بر ایشان 
باد - به خدا سوگند ! انها همان نور خدا هستند که نازل کرد. به خدا سوکند ! 
آنها نور خداوند در آسمان ها و زمین هستند. به خدا سوگند ! - ای ابا خالد! 
- نور امام در دل های مومنین, از نور افتاب تابان در روز روشن بیشتر 
است. به خدا سوکند! انها دل های مومنین را نورانی می کنند و خداوند عز 
و جل نور آنها را از هر کسی بخواهد, می پوشاند و سپس دل های آنها 
تاریک می شود. به خدا سوگکند! - ای ابا خالد ! - هیچ بنده ای نیست که ما 
را دوست بدارد و ولایت ما را داشته باشد, مگر آن که خداوند قلب او را 
پاک کند, و خداوند قلب هیچ بنده ای را پاک نخواهد کرد, مگر اين که به ما 
اقرار و اعتراف کند و با ما از در آشتی درآید. ۵ آکر با ها از ور استی 
ها و ای ار ای را هو تس تام تا 
در امان نگاه خواهد داشت.(3) 


بق ی آن ا اس از ان شاد ای که ای تا هرا یر 
علیه ااسلام 
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1 تفتیر قمی: ج 2ص 3524 


ی ی و 35 
3- [3] - کافی, ج 1 ض‌‌ 0 1 ۳ ك 


2 


و سعد بن عبد الله در بصائر الذرجات همین حدیث را روا یت کرد: از احمد 
و عبد الله, دو فرزند محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن ابی خطاب, از 
۳ بن مجبوب؛ از ابو ایوب خزاز, از ابو خالد یزید کناسی نقل می کند 

که: از امام محمد باقر علیه السلام در خصوص سخن خداوند عر و جل: 
«قأمئوا بالله وَزشوله وَالبُورِ الْذی أنزلتا» پرسیدم و ایشان فرمود: به خدا 
سوگند, ای ابا خالد! «البُور» همانا امّه - که درود و سلام خداوند بر 
ام ای سوه آضاا ای سا و حافی تم ازور نات 
«از هول و وحشت روز عظیم قیامت در امان نگه خواهد داشت» روایت 
کرد.(2) 


3) و از او: از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی. از علی 
بن اسباط و حسن بن محبوب, از ابو ایوب, از ابو خالد کابلی نقل می کند: 
از امام محمد باقر علیه السیلام در خصوص سخن خداوند عز و جل: «قاَمئوا 
بالله وَرشوله والنور الذٍی آنرلتَا» پرسیدم. فرمود: به خدا سوگند. ای ابا 
خالد! «التور» همان امه علیهم السلام هستند. ای ابا خالد ! نور امام در 
قلوب موّمنین از نور آفتاب درخشان در روز روشن بیشتر است, و آنها 
هستند که قلوب موّمنین را نورانی می کنند, و خداوند نور آنها را از هر 
کسی که بخواهد می: پوشاند. بش قلب های آن تاریک: هی شود و با آن 
ظلمت. دل آنها را می پوشاند.(3) 


4) و از او: از احمد بن ادریس, از حسین بن عبید الله, از محمد بن حسن 
و موسی بن عمر, از حسن بن محبوب, از محمد بن فضیل, از ابو الحسن 
علیه السلام روایت می کند:ٍ از ایشان در خصوص سخن خداوند عر وج 
«یریذون | ور اللّه بافواههم» [می خواهند نور خدا را با دهان های 
خود خاموش کنند] پرسیدم. فرمود: می خواهند ولایت امیر المومنین علیه 
السلام را با گفتار باطل (و طعن و 


ص:531 


تفر قفیرج 2ص 34 
2 ]+ مختصر بضانر. الخرجاتم .ص96 


3- [3] - کافی, ج 1 ض 1 1 ۳ 4. 


مسخره کردن) خاموش کنند. عرض کردم منظور از سخن خداوند تعالی: 
«واللَه متم تورهو»(1)1 و خداوند, تمام کننده نور خویش است ] چیست؟ 
فرمود: می فرماید, و خداوند امامت را به اتمام می رساند, و امامت 
همان نور است. و این همان چیزی است که در سخن خداوند متعال آمده 
است: «قأَمئُوا بالله وَرَسُوله والُور الذٍی آنرَلتا» فرمود: «الور» همان امام 
است.(2) 


«یوم بَجْمعْکُمْ لبم المع دلک یوَمْ التَقابّن...خالدین فیها بدا دک الْقَوَرّ الْعظیخ(9 


دوم یَجْمَعكُم لیم المع لک یوم العَابنِ ومن, یقن یله وعمل صالخا 
4 عََهْ سیایه وبْوحلَه جَتّاتِ تجری من نکم لها خالدین فیها بدا دیک 
الْقَوَرّ الَعَظيم (9)» 


آروزی که شما را برای روز گرداوری گرد می اورد, ان (روز) روز حسرت 
(خوردن) است و هر کس به خدا| ایمان اورده و کار شایسته ای کرده 
باشد. بديهایش را از او بسترد و او را در بهشتهایی که از زیر (درختان) ان 
جویبارها روان است دراورد, در ان جاأ بمانند. این است همان عاضتا نف 
بزر 


ار ی ال ی که سم ار ام یه 
اصفهانی, از سلیمان بن داود, از فص بن غیات, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت می کند: . یوم التلاق. روزی است که اهل اسمان و اهل زمین 
همدیگر را ملاقات می کنند 4 , اهل 
بهشت را صدا می کنند: «ن افیضوا علتا من الماء و م ها 2 اللة»(3) 
[که از آن آب يا از آن چه خدا روزی شما کرده بر ما فرو ریزید] و یوم 
التغابن. روزی است که اهل بهشت, اهل دوزخ را فریب می دهند, و یوم 
الحسره, روزی است که مرگ اورده شده و قربانی می شود.(4) 


«مَا آضاب من ميت الا بلان اللّه ون بوّمن باللّه هد قَلبَْ وله یل شم ء علیم(11)» 


۳۹۹ ‌ 8 ره وب ر 
«مَا اضات مره < مصیبه | ادن الله ون یَوْمن بالله یهد قَلبِةٌْ وَاللهٌ بکل شی ء 


سر 


ص:52 


1- [1] - صف/ 8. 


2- [2 ۲ - کافی, 0 1 ض‌ 1 1, ۳ 6 
3- [3]- اعراف/ 50. 
اس ایا دی مس 


عَلیم(11)» 


[هیچ مصیبتی جز به اآذن خدا نرسد و کسی که به خدا بگرود, دلش را به 
راه اورد و خدا(ست که) به هر چیزی داناست ] 


1 علی بن ابراهیم: منظور این است که خداوند را در قلب خویش 
تصدیق ی و هنگامی که خداوند قلب او را روشن سازد و هدایت را 
اختپار کند, خداوند هدایتش را افزون می کند؛ ؛ آن گونه که فرموده است: 
«والذین اهتدوا راهم هدی»(1) [و کسانی که هدایت شوند, خدا بر 
هدایتشان میافزاید ]. 


2 محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
سنان, از حسین بن مختار, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که: همانا قلب ما بین سینه و حنجره در نوسان است تا 
این که ایمان آورد, و اگر ایمان آورد, آرام می گیرد. و اين همان سخن 
خداوندعز و جل است: «ومن یوّين بالله یهد قَلبَهٌْ» فرمود: [یعنی] آرام 


«وطیغوا ال وطیفوا الْشولّ قان تولیثم قما علّی سولتا البلاغ لمیین(12)» 


امشدا زا ظرمان رید و باسر رای را اطاعت سانبده اک رف کردانیه 
سا ها اس متا شتا 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن محبوب, 
از حسین بن تعیم صحٌاف, از امام جعفر صادق علیه ,السلام روایت کرده 
است که: از ایشان در خصوص این آیه پرسیدم: «وأطیعُوا ال > اون 
الرَسَول فان ینم قاتمَا دِ رسولتا البلاغ المَبینُ» فرمود: به هوش 
باشید, به خدا سوگند ا سکس فل ار فا به هلاکت نرسید و هیچ کس تا 
زمان ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف به هلاکت نخواهد 
رسید, مگر کسی که ولایت ما را ترک کند و حق ما را انکار کند. و رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله از اين دنیاً رحلت نکرد. مگر زمانی که حق ما را 
بر گردن این امت نهاد, و خداوند هر آن کس را که بخواهد به صراط 


ص:3 5 


ولایت من و پیروی از دستوراتم و ولایت علمن علیه السلام و اوصیای ینس 

از.اهه رزوی از انان. است واه کشت یشان حخصوفت با منوا فرمانت 

از من و دشمنی با علی علیه السلام و اوصیای پس از اوست و خداوند به 

خاطر همین خصومت. کسانی را در پایین ترین مراتب جهنم قرار می دهد. 

(ادامه روایت). و شاید مراد از این رجوع» باز گشت معنوی و قلبی باشد, 
ال کر 


کفر: و کافر و کفار و آن چه آن معنا را می رساند مانند کفران و کفور و 
کفار به فتح کاف و کفره و الذین کفروا و من یکفر و آهل الکفر و امثال 
]رن در قاموس آمده است که کفر به ضم کاف, خلاف ایمان است. به فتح 
کاف نیز می آید, مانند کفور و کفران و کفر نعمه الله و بها کفورا و کفراناً 
ت را ار که و اس وکا انا ند ست دای 
خداوند و جمع آن کفار و کفره است و مونث ان کافره و کافرات و کوافر 


امده است. 


رجل کقار بر وزن شذاد یعنی کافر. اصل معنای کفر, پوشاندن و پوشیده 
داشتن است. گفته می شود کفر علیه یکفر یعنی او را پوشاند و آن شیء 
را پنهان کرد. از اين روست که به شب و دریا و ابر و کشتزار و همانند آن, 
کافر گفته می شود (مثلا کشت و زرع, دانه را می پوشاند) و نیز گفته می 
تنتود اکفیم‌یعتی آفوا افو ذانسته تکفیر کردن در کناهان مانفدختی 
کردن و بی نتیجه ساختن در کار ثواب است. کثاره. صدقه ای است که 
برای روزه و امثال 1 دادم عاوه اتود کفر عنه, یعنی کفاره داد. موضوع 
بحث ما در اینجا کفاره نیست, بلکه , به کافر کین فی بتارم 


بدان که احادیث متواتر به طرق مختلف؛ بر این موضوع دلالت دارند که 
منظور از کلمه کافر و آن چه به این 0 دشمنان پیامبر صلی الله 
علیه و اله و ائمه علیهم السلام می باشد. زیرا تردیدی نیست که کفر 
هبدن هه انار کفر به خدا و انکار آنان, انکار سخن خداوند است. همان 
طور که بارها و بارها آن را توضیح داده و تبیین کردیم, مثلا در شرح کلمه 
جحود و غیره. بنا بر این هر کس آنان را یا امامت شان را انکار کند یا در 
ان نردید ورزد» کر ات و گفتار و اعتقاد او کفر است. همین معنا می 
تواند تاویل شکل های مختلف کفر و کافر در قران باشد. حتی در برخی از 
روایات, واژه کفر به رسای مخالفان ائمه علیهم السلام به ویژه ان سه 


ص:859 


ی و 
2- [2] - کافی, ج 2 ض‌ 58 ح 4. 


«یا یا الدین آمئوا ان من رواجم ووكم...وِتضقخوا وتففژوا قِنّ ال عفوز رَحیغ(14)» 


ق لین آمئوا ان من لرْواجکَمٌ واولادکم عَذوّا لَکُمْ قَاعدَروهم 5 


ک 


أ 
ره تصفحخو| وَتَعفرّ وا قاِنَ ال عَفود جیهم (14)» 


تن 
۱۳ 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! در حقیقت برخی از همسران شما و 
فرزندان شما دشمن شمایند از آنان بر حذر باشید و اگر ببخشایید و 
در حذوقد و اضر دید به پاستی خد | آموزندم صهربان است | 


1) علی بن ابراهیم: و در روایت ت ابو جارود. از امام محمد باقر علیه السلام 
در خصوص ای خداوند تعالی: «أن من ازع اجکم واولاد کم عَذة] کم 
فاخذژوهم» روایت ه کرده است که: آن به این_ معناست که چون مرد 
میخواست به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله را هجرت کند, همسر 
و فرزند وی به وی آوتر ان خن نید نا و می گفتند: تو را به خداوند قسم 
می دهیم که از پیش ما نرو و ما را تنها مگذار؛ ما بعد از تو بی سرپرست 
خواهیم ماند. برخی از آنان سخن خانواده خود را گوش می دادند و هجرت 
نمی کردند. پس خداوند آنها را از فرزندان و همسران خود بر حذر داشت 
و آنها را از اطاعت ایشان نهی کرد. برخی از آنان, آنها را تنها می گذاشتند 
و هی رفتند و می گفتند؛ به هوش باشید, به خدا سوگند ! اگر با من هجرت 
نکنید و سپس خداوند در روز قیامت مرا با شما جمع کند, به هیچ وجه, هیچ 
سود و فایده ای به شما نخواهم رساند. و هنگامی که خداوند آنان را با 
کرده و نیکی کند و ام رخ داشته باشد و خداوند لت -صمم. کرها ید 
«وّان تَعفوا توا و تفر وا قاِنَ اللة عْفور 7حیمٌ».(2) 


«لمَا أمَوالکَمْ وولاْکم فثته واللة عندة جر عظیمُ(15)» 


اافموال ما و۵ فرسدافان صرفا (رسته) ارفاشتی. (برا اند و 


خداست که نزد 


ص :54 


۱1 کافی ره دض ووو 74 


ی که ند 


اف باذا شیر تفر ی اس 


1) علی بن ابراهیم: «[مَا أمَوالکُمْ وَأَولادْکم فلْتف» منظور. دوست داشتن 
ات 


اما اللع‌خا استماف #انشعقها واط‌ اب وی که قاول هو | لو( 16 


«قَاتفُوا ال وا اسْتَطعَْم اشقفوا واظیغوا خانفنوا تا سکم وَمن یوق 
شُ تسه و ولیک ۵ هم اون (16)» 


[پس تا می توانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید و مالی برای 


1) علی بن ابراهیم: سخن خداوند تعالی: «قَانّفُوا 1 عا اشتطتتم ۸ این 
کلام ح تغالی را شس‌خصی کته دانتا ال و تُقَایه»(2)-(3) [ از 
خداوند چنان که شایسته اوست؛ بترسید ] 


2( طبرسی: از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت پشده است که: این ات این سخن خداوند تعالی را منسوج 
ی گنه ۳ ال عَو تقانه»(4)[ از خداوند چنان که شایسته اوست, 


3( ابن عفر آتبوي* از تفسیر وکیع, سفیان بن مره همدانی, از بنده ای 
صالح نقل می کند: از امام علی بن ابي طالب علیه السلام در خصوص این 
۱ و۱ حَو بُقَایّه» [ از خداوند چنان که 
شایسته اوست؛ بترسید ] فرمود: به خدا سوگند! هیچ کس بقارم هل 
تفت رل سای ام ای ها اور کزیم 
و او را از یاد نمی بریم, و ما او را شکر کردیم و به او کفر نخواهیم ورزید, 
ِِّ , و هنگامی 


ص55۰ 


| تقسیر فرص و35 


2 [2] - آل عمران/ 102. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 355. 
4- [4] - مجمع البیان, ج 2, ص 356. 


خداوند تعالی این را نازل کرد: «قَالَفُوا لد مَا استطعم» . وکیع گفت: 
یعنی تا جایی که طاقت آن را دارید. سپس فرمود: «واس سُمَعّوا» آن چه را 
که به آن امر می شوید «و آطیعو|» بعلی خداوند و رسول گرامیاش خزرام.. 
الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او - که درود و سلام خداوند بر ایشان باد 
اکن ان جه که نما اه فی ور اطاعت ند ۱۱ 


4 علی بن ابراهیم, در ۰ سخن خداوند تعالی: «ومن یوق شخ 
تفسه » با «یوق شخ تَفسه», آن گاه که انفاق در راه فرمانبرداری 


خداوند را برگزیند ص 


7 ام ۲ ۳ ول شب تا صب 
یقرت که رای کی مرا ال ففن خس 
عجفوط 7 ! عرض کردم: فدایت شوم ا دغایی دبکز غیر. از ابن.دعا را از 
شما نشنیدم ! ! قرمود: و چه چیز است که از, بخل ورزیدن نفس بدتر باشد؟ 
خداوند می فرماید: «ومن یوق شخ تفسه قاولنک ه هم الْمْغلخون» 3(۰) 


فصلی در معنای خشت و بخل ورزیدن 


1( محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم, از مسعده 
بن صدفه, از جعفر, از پدرانش علیهم السلام نقل می کند: امیر المومنین 
از مردی شنید که می گفت: بخیل از ظالم معذورتر است. فرمود: اشتباه 
می کنی, ظالم ممکن است توبه کند و استغفار کند و ان چیز غصبی که با 
ستم گرفته است به صاحبش بازگرداند. ولی بخیل اگر بخل بورزد, از زکات 
و صدقه و صله رحم و اکرام مهمان و انفاق در راه خدا و ساير موارد 
نیکی, امتناع می ورزد. بر بهشت حرام است که بخیلی وارد ان شود.(4) 


ص :56 


11 ستاقب: 2 ض 177 

مه 2اه تقسیر قمیخ 2 3 
کد اد ] +تقسیر قمیز ح 2: خن 355 
4- [4] - کافی, ج 4, ص 44, ح 1. 


عمیره از برخی یارانش, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که: امیر الممنین علیه السلام فرمود: اگر برای خداوند در بنده ای 
حاجتی نباشد (خیری در او نبیند), او را به بخل مبتلا می کند.(1) 


3) و از او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن ابی عمیر, از 
خن بش احصق.ان اسحا تسه ارم ار امام ععف صاون علية السام 
روایت شده است که: رسول خدا به بنی سلمه فرمود: ای بنی سلمه ! 
سرور و سید شما کیست؟ گفتند: ای رسول خدا ! سرور ما مردی است که 
بخیل است. گفت: فرمود: و کدام بیماری از بخل بدتر است؟ ! سپس 
فرمود: بلکه سرور شما آن مرد سفید تن است؛ « برّاء بن مَعْرور».(2) 


4) و از او, از برخی پارانش, از احمد بن ابی عبد الله, از پدرش, از ابو 
علیه السلام روایت شده است که: بخیل که است که در ان چه خداوند 
بر او واجب کرده است, بخل بورزد.(3) 


5) و از او: از علی بن آبراهیم, از هارون بن مسلم, از مسعده بن صدقه, 
۱ از پدرش (علیهما السلام) روایت شده است که 
فرمود: وسوآن فا ضامن اللد علنه ه آله ه شیامن فر مهو هیچ چیز همانند 
بخل. اسلام را نابود نکرد. سیس فر مود: بخل را خزیدنی است مانند 
خزیدن مورچه, و دارای شاخه هایی است مانند شاخه ها و فروع شرک.(4) 


6) و از او: از احمد بن محمد, از محمد بن علی, از ابو جمیله, از جابر, از 
مر اما مارا یا ای کت رل ۴ 
صلی اللم,علیه و آلت وسلم‌فی فزمودند کسی که کات واحت مالس وا 
به جای آورد و نسبت به قومش بخشش کند, بخیل نیست.(<) 


ص: 537 


1- [1] - کافی, ج 4 ص 44, ح 2. 
2 [2]- کافی, ج 4 ص 44, ح د. 
3- [3] - کافی, ج 4 ص 44, ح 4. 
4 [4]- کافی, ج 4 ص 44 ح د. 
5- [5]- کافی, ج 4 ص 44, ح 6. 


7 ال ام از امد یبن مخفد از دی بن انوم ار فطل بت این ره 
روایت شده است که: امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: می 
دانی شحیح کیست؟ عرض کردم: همانا بخیل است. فرمود: شخ از بخل 
بدتر است. بخیل نسبت به آن چه در دست دارد. بخل می ورزد. ولی 
حیه: نی یه آن چه در دنت مرخع آاست: حور مق ورزة و تسبت ابه 
آن چه در دست خودش است نیز بخل می ورزد, تا آن جا که هر چیزی که 
در دست سایر مردم می بیند آرزوی داشتن آن از راه حلال یا حرام را می 
کند, و نسبت به آن چه خداوند به او داده است., قانع نمی شود.(1) 


8 و از او: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن مغیره, از مفصّل بن 
خاا ان اس اد ادف ناف که ام ردات شی ات 6 
ول ها ضاین اه نف وه الم و تست یی کی ناه 
واجب مالش را بدهد و نسبت به قومش بخشش کند, بلکه بخیل واقعی 
کسی است که زکات واجب مالش را به جای نیاورد. و نسبت به قوم خود 
بخشش نداشته باشد, در حالی که در سار موارد تبذیر و اسراف می کند. 


)2( 


9( ابن بابویه: پدرم گفت: سعد بن عبد الله, از قاسم بن محمد اصفهانی, 
از شنلیمان بن داود ری از فصیل بن عیاض نقل. هی کند که: آمام جععر 
صادق علیه السلام فر مود: می دانی شحیح کیست؟ عرض کردم: همان 
بخیل است. فرمود: شخ از بخل بدتر است., بخیل نسبت به آن چه در دست 
خویش است بخل می ورزد, ولی شحیح نسبت به آن چه در دست دیگران 
است حرص می ورزد و نسبت به آن چه در دست خودش است بخل می 
ار و ام ار 
آن را از راه حلال و یا حرام می کند, و سیر نمی شود و قانع نمی شود به 
آن چه که خداوند به او داده است.(3) 


0) و از او روایت شده است که گفت: پدرم برای من نقل کرد: احمد بن 
ادریس, از احمد بن محمد. از پدرش, از نضر بن سوید. از عبد الاعلی 
ارجانی, از عبد الله بن اعین, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: ار وال کت و 
غیر از راهی که شایسته آن 


ص :8 5 


[- [1] - کافی, 0 4 ض‌ 45 ۳ 7. 
2- [2] - کافی, 0 4 ض‌ ۳/۹ ۳ 9. 


است., انفاق کند.(1) 


وان او مجمه بن کی موی ار پذرشد ار امه بت اش یو االت: 
از برخی یارانش که به سعد بن طریف رسانده است. از اصبغ به تُباته, از 
حارثت اعور روایت شده اسنت که گفت: کف از پرسشهایی که امام حسن 
علیه السلام از امام علی علیه السلام پر سید این بود که: شحٌ چیست؟ 
فرمود: سح 2 آن است که آن چه در دستان توست,؛ شرف (آبرو) پنداری» و 
آن چه را که انفاق کردی, تباه بدانی.(2) 


2) و نیز او از محمد بن حسن بن ولید برای ما نقل می کند: محمد بن 
حسن صقار, از احمد بن محمد. از پدرش, از حماد بن عیسی, از ریز, از 
ژراره روایت ت کرده است که: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: شحیح کسی است که از انفاق کردن مال خویش در حق الله 


امتناع ورزد و آن را در غیر از حقّ الله عرٌ و جل انفاق کند.(3) 


13) و نیز او گفت: احمد بن محمد بن عبد الرحمن مقری برای ما روایت 
کرد: اس ی ی ی اس ی 
محمد بن حجٌاح مُقری رقی, از احمد بن علاء بن هلال, از ابو زکریا, از 
سلیمان بن بلال. از عماره بن غَزیّه, از عبد الله بن علی بن حسین علیه 
السلام, از پدرش, از جذش صلوات 0۳ روایت می کند: 
تصول دا سای الم یه و ال تاد میت فرا ی بخیل واقعی کسی 
است که در حضور او نام من ذکر شود و بر من درود نفرستد.(2) 


ص :59 


ای تا سس وج 2 
2 ععانی الاشارض 245 :3 
3- [3] - معانی الاخبار ص 246, ح 6. 
4 معاتی الاکتار:نض 246 ح 9 


ره تامیل.شده است که آمردن رشان ددم متا اعه کفر ه انکارآنان 
است. اما در مواضعی که واژه کفر در باره امت های کدازشنتة وارد شده 
است نیز کفر را به به انکار ولایت تاویل می کنیم. زیرا همچنان که پیشتر ذکر 
کرفیم. هیه: آمته ها مکلف مه افرار به,ولایت هشتتنده پسن.تامل کو را 
مواضع تأویل را در هر مقام بدانی و از این موضوع نیز غفلت نکن که 
براساس اصل تقابل. کفر ورزیدن به غیر خدا مانند طاغوت؛ به معنای 
اسان امردن م‌کدا ونم ول ضای اه هو الم تکلمم ااسا 
است. کفر ورزیدن به طاغوت و هر چیزی که جایگزین خداوند قرار » 
می شود, به معنای برائت و تبری جستن از ان است. همچنان که در روایت 
است که از امام صادق علیه السلام در باره کفر , به طاغوت. سذال شد؛ 
چضرت فرمود: یعنی تبری جستن از او, و نیز در ذیل اين آیه: «نَمْ یوم 
القیَامه ۳-۹ تتضکم ببعض»(1) [آنگاه روز قیامت بعضی از شما بعضی 
در را انکار می کنند] فرمود: یعنی برخی از انان از رخ در نت رفن 
جوید. 


در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: کفر در قرآن 
ره ار ریا 0 
خداوند امر فرموده است و کفر به معنای برائت و کفر ورزیدن به نعمت 
ها. کفر انکار, دو قسم است: انکار از روی علم و انکار از روی جهل. 
تفاوت معانی کفر در قران و نیز تفاوت دلایل کفر, از همین مطلب, روشن 
می شود. پوشیده نماند که همه انواع کفر که ذکر شد, بر دشمنان آئمه 
علیهم السلام صدق می کند و کفر را به هر معتا بگیریم, به آنان تأویل می 
شود._پس تامل کن هغافل مباش از اين که معنای کفر نعمت, خودداری از 
شکر آن است و در شرح واژه شکر, معنای شکر تبیین شد. 


در سوره آل عمران در تفسیر آیه: «وما یَفْعَلواً من خر قلن بکْمَرَوِه»(2) 
[و هر کار نیکی انجام دهند هرگز در باره آن ۳ نبینند ] مطالبی 
خواهد آمد, مبتی بر این که مردم نسبت به پیامبر صلی الله علیه و. اله. و 


ائمه علیهم السلام و موّمنان 
ص :860 


1- [1] - عنکبوت/25. 
2- [2] - آل عمران/115. 
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سوره طلاق 


اشاره 


سوره طلاق مدنی است. 12 آیه دارد و بعد از سوره انسان نازل شده 


است. 


ص: 61 
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فضیلت و واب قرائت سوره طلاق 


تن اه ار ای ات سس او یه ال وی و 
هر کس سوره طلاق و تحریم را در نماز واجب بخواند, خداوند او را در روز 
قیامت پناه خواهد داد که از جمله کسانی که می ترسند و غمگین می 
شوند, نباشد, از دوزج معاف می شود, و خداوند او را به خاطر تلاوت 
کردن این دو سوره و تداوم بر آنها, وارد بهشت خواهد کرد؛ زیرا اين دو 
سر اه را ای اه ال و ات ۱۱ 


2 کر کناب وا القر ان: از باس صلن الله علیه.ه له وصلم وحایت 

شده است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, خداوند به او توبه ای 
صادقانه خواهد بخشید, و اگر بر روی چیزی نوشته و با آب شسته شود و 

ت آن در منزلی 0 شود, به هیچ وجه کسی در آن 0 
واه کزیدو اکن‌ساکن شو نقی نا زمانی که آنمتزل,متروی تتتوی در 
آن خواهد ماند. 


3 رتسول خدا ضلی, اللف علیه. و آله. و-سلم دفی: فرماید: هر کس به 
خواندن آن عادت کند. خداوند توبه ای صادقانه به او خواهد بخشید. و اگر 


و و وا ی 
شود هبح کتنور .دز آن: مت ل سکن تخماهد کرموم خر این که از امش 
خارج شود. 

4) و امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر بر روی چیزی نوشته شود و 
1 آن در موضعی پاشیده شود, آن موضع از شر کینه در امان 9 


ماند, و اگر آت آن در منطقه ای مسکونی پاشیده شود درگیری در ار 
ج رخ اتفاق خواهد افتاد و جدایی حاصل خواهد شد. 


ص:63 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 148. 


ص :64 


تفسیر سوره طلاق 
اشاره 
یشم ال لحم لیم 


«با یا لیم ا5ا طَلعْْمْ الشْتاء قطلْفُوٍ...ا تفری لعلّ اللّه بُْدث بقد یک آمزا(1)» 


«ا نها ال ٍدا طلقم اساء قطلَون لیتهن وأضوا الْعدة واتّقوا ال 
نکم اِئخرجُوهن من بیوتهيّ ولا خرن 1 آن تین بِقاحسَه مب بولک 
حَدور اللّه من تقد خَذود آلله فد ظلم تفسَة تگری لَعلّ اللة یت بعد 
دلک أَمرا(1)» 


[ای پیامبر ! چون زنان را طلاق کویید در (زمان بتدی)عدم: آنان طلاقشان 
گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا, پروردگارتان, بتر سید. آنان را 
از خانه هایشان بیرون مکنید و بیرون نروند, فحر ان که مرتکتب: کار فشت 
آشکاری شده باشند. این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا| 
(پای) فراتر نهد, قطعا به خودش ستم کرده است. نمی دانی شاید خدا 
پس از این پیشامدی پدید اورد] 


کین اه کی باه صای ال ام ده اه مرت خطات: گر از 
گرفته ولی مقصود مردم است؛ و این همان چیزی است که امام 
صادق علیه السلام می فرماید: خداوند عرٌ و جل پیامبرش را به شیوه «به 
دز فنگفیم تا دنوار نود » مور خطاب قرار فی دهد ( ظاهرا تیامتر خای 
ای اف سم فا رو مور مر ۲۱ 


2) محمد بن یعقوب از برخی پارانش, از سهل بن زیاد, و محمد بن یحیی, 
از احمد بن محمد, و تقلی بن ابراهیم, از پدرش» و از حسن بن 
مجبوب؛ از علی 
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1 اسر مه 2 مر و3 


بن رئاب, از زراره, از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: 
هر طلاقی که بر اساس سنت و يا هر طلاقی که بر اساس عده نباشد, 
ارزشی ندارد. زراره گفت: به امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: 
طلاق سنت و طلاق عدّه را برای من شرح می دهید؟ فرمود: در خصوص 
طلاق سنت., هر گاه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد باند :تا تمانی: که آن 
زن حیض شود و پاک شود منتظر بماند. پس هنگامی که عادت ماهیانه 
طلاق بدهد و دو شاهد بر این ماجرا بیاورد؛ | سپس او را تا دو حیض ترک 
کند. بنابراین عذهاش با سه حیض به اتمام خواهد رسید. و در این صورت 
ره ی اس وی ید وا ی 
خواهد شد, اگر بخواهد می تواند یا آن ازدواج کند و یا نکند و تا زمانی که 
در عذه باشد, نفقه و مسکن او بر عهده مرد است و تا پایان عده از 
همدیگر ارث می برند. 


فرمود: و اما در خصوص طلاق عذه که خداوند تعالی در اين باره می 
فرماید: «قطلقوهت دنه و أحَضُوا الْعِدَه», (باید گفت:) اگر مردی از 
میان ما فخواهد رن خویش را ظلاق عم دهزه باید متتظر بانشند که آن .رن 
حبض شود و از حبض خارج شود, سپس بدون این که با او جماع کند او را 
یک بار طلاق بدهد و دو شاهد عادل بیاورد و اگر بخواهد, می تواند از همان 
روز و یا چند روز بعد از ان به او رجوع کند قبل از ان که حیض شود. باید 
بر بازگرداندن او شاهد بیاورد و با او هم بستر شود و تا زمانی که حیض 
شود با او باشد. پس اگر حیض شد و از حیض خود خارج شد. بدون این که 
با او جماع کند او را یک بار طلاق بدهد, و بر آن شاهد بیاورد. سپس می 
تواند. هر گاه که بخواهد. قبل از آن که حیض شود به او رجوع کند و برای 
رجوع خود شاهد بیاورد و با وی هم بستر شود و تا زمانی که برای سومین 
بار حیض شود, پیش او باشد, و هنگامی که از سومین حیض خویش خارج 
شد, بدون این که جماع کند او را برای بار سوم طلاق دهد و بر ان شاهد 
بیاورد, و هنگامی که این کار را انجام داد, زن از وی جدا خواهد شد و در 
این صورت اتدها فیدن.با آن بر مرد حلال نخواهد ِ_ من ان که نا 
مردی دیگر ازدواج کند. به ایشان گفته شد: اگر از جمله زنانی نباشد که 
حیض شوند چه؟ 
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فرمود: چنین زنی, طلاق سنت داده می شود.(1) 


3) عبد الله بن جعفر جمیری: با سند خود از صفوان نقل کرده است که 
گفت: از ایشان شنیدم- منظور امام جعفر صادق علیه السلام- که مردی 
نزد ایشان آمذ. .و پر نننید؛ من زن خویش را در یک مجلس, سه بار طلاق 
دادم. فرمود: اهمیتی ندارد. . سپس فرمود: مگر کتاب خداوند تعالی را نمی 
0 «یا [ ۳ دا سس السَاء و تون واخضوا ید 
و 0 فرمود: 1 تذری [ 5 تا یْدِث بعد د لک آقدا» سپس 
1 د: هر آن چه که با قران و سّت مخالفت داشته باشد, به قرآن و 
سنت بازگردانده خواهد شد.(2) 

4 علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام 
در خصوص سخن خداوند متعال: «قطلقوهَن لِعِدُتَهنَّ» نقل شده است که: 
عذه همان طهارت از حیض است «وَحضوا الَعد», همان است که منتظر 
باشی تا حیض شود, پس هرگاه حیض شد و پاک شد و غسل کرد. یک با ر او 
را طلاق دهد بدون آن که با وی جماع کند, و هنگامی که او را طلاق میدهد 
بر آن شاهد بیاورد. سپس اگر بخواهد باید به وی رجوع کند و باید بر رجوع 
خود شاهد آورد, و اگر بخواهد او را برای بار دوم طلاق دهد, باید هرگاه که 
حیض شد و پاک شد و غسل کرد. برای پار دوم او را طلاق دهد و بر طلاق 
از بدون آن که با وی جماع کند, شاهد آورد. . سپس اگر بخواهد, باید به او 
رجوع کند و بر رجوع خود شاهد آورد, سپس منتظر باشد تا آن زمان که 
حیض شود و پاک شود, و هرگاه غسل کرد. وی را برای سومین بار طلاق 
دهد. مرد در آن زمان. قبل از آن که سومین طلاق را دهد, بیش از هر 
وقت ذبکرق ان زن را تحت اخقار دارد: ۳ 
اما اگر رجوع ۱ 5 همان طلاق دفعه قبل 
را مد نظر قرار میدهد. این است سنت در طلاق. طلاق فقط وقتی واقع 
میشود که بدون این که با او جماع کند, آن زن از حیض پاک شود. همان 
گونه که توصیف کردم. همچنین هر زمان که بخواهد به او رجوع کند, باید 
شاهد بیاورد. اگر زن خویش را 


ص67۰ 


رل 


[- [1] - کافی, ج 0 ض 5 ح 2 
]عقوت اامستاد ی 30 


طلاق داد و دوباره به وی رجوع کرد, تا آن زمان که می خواهد وی را حبس 
میکند. سپس اگر برای بار دوم طلاق داد. سپس دوباره به وی رجوع کرد. 
برای یک بار میتواند او را تا آن زمان که بخواهد حبس کند. سپس اگر بعد 
از این که به وی رجوع کرد ان یک بار یک طلاق باقی مانده را نیز بدهد, 
سه بار پای شدن را مد نظر قرار میدهد که همان سه بار حیض است. و 
اگر حیض نشود. سه ماه را باید به اتمام برساند, و اگر باردار باشد, هر گاه 
که وضع حمل کرد زمانش به اتمام خواهد ر سید و این همان ,سخن 
خداوند تعالی است _که می فرماید: «یتَسنَ من من تشاییم آن 
تبثم مهن تلاتة هر واللائی لَغ بیَصْن» [و آن زنان شما که از خون 
دیدن (ماهانه) نومیدند اکن شک دآزید (که خون می بینند یا نه) عده آنان 
سه ماه است و (دخترانی) که (هنوز) خون, ندیده اند (نیز عذه شان سه ماه 
است) ] عذه آنها نیز سه ماه است «و ولا الأْجْمَال جلَیت آن بصعن 
حملهت »(1) [و زنان 1 مذتشان این است که وضع -خهال کنند ] و اما در 
خصوص سخن خداوند تعالي: «وّان کنٌ آولات حَمل قأنفقوا عَلیْهنَ حتّی 

یَصَعْن حملهْن قَاِنْ آرصَئن کم فانومْن اجُورَمُنَ وآئمژوا بتکم موف وان 
تعاس سَرّتْمٌ» می فرماید: او راضی شود بچه را شیر می دهد, و اگر 
هرد 2 نباشد که فرزندش نزد وی بماند, می فرماید: «قسرَضع له 
جر ی * لیْنفق دُو سَعه من سعته ومن قدر له رِرْفْة قلبنفق مقا آتاة اللةْ» 
[ (زن) دیگری (بچه را) شیر دهد* بر توانگر است که از دارایی خود هزینه 
کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آن چه خدا به او داده خرج کند]. 
(2)-(3) 


5) محمد بن یعقوب: : از علی بن ابراهیم, از پدرش. از برخی پارانش, از 
امام "رضا علیه السلام در خصوص سجن خداوند عر و جلْ « لا تخرجوهن 
هن تم ول ککرعن لا آن نان عاحم صفه نفل مق کند* منطور, 
اذیت کردن خانواده مرد و بداخلاق بودن اخسنت 4(۰) 


6) و از او: از برخی یاران ما, از علی بن حسن میثمی, از علی بن اسباط, 
از 

ز‌ 
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1- [1] - طلاق/ 4. 


2 [2]- طلاق/ 6-7. 
هر ]تسیر فمیرج 2ص را 


4- [4] - کافی, جح 0 ض‌ 7 2 1. 


برگزیده. ناسپاسند و کسی کارهای نیک آنان را سپاس نمی گوید و چنین 
کارهایی در مات مردمان گسترش نمی یابد, زیرا| نیکی های آنان اوج 
گرفته و نزد خداوند می رود. اما کافران» مورد سپاس قرار می گیرند و 
کار شیر . آنان :جر میان مردم یخن مین صضوده دن تتبجه به اتتمان. ضعوح 
نمی کند و نزد خداوند نمی رود. پوشیده نماند که می توان همین معنا را 
برحسب مقتضای مقام, در برخی از موارد شکر نیز جاری ساخت. ینس 


تأمل کن. 


در اینجا به برخی از روایات در زمینه کفر اشاره می کنیم و آن دسته از 
روایاتی را می افزیه که فوائدی را در بردارد و ذکر آنها اجتناب ناپذیر 
ات وگرنه اگر ِِ همه آن روایات را 9 متنوی هفتاد من ِ 
تا ۳۹۹ و شد؛ مطالعه کند. هیج جای ی برایش باقی نخواهد ماند 
که کافران به دشمنان ائمه علیهم السلام ناویل می شود, چه رسد به این 
که بخواهد مطالب و روایات همه کتاب را بخواند. و خداوند هدایت گر 


است. 


در باب اول از فصل دوّم از گفتار اول, گفتار علماء در باره کافر بودن انکار 
کننده ولایت و جاهل به آن ذکر شد و شاهد این مدعاء روایاتی است که ابن 
آنفز هدیکران او علماغسخالفان تنعل کرد اند که کفته آ توکس کیک 
از ارکان اسلام را انکار کند, به اجماع علماء کافر است. در باب دوم از 
همین فصل نیز روایات ات ذکر شد, مبنی بر این که انکار کننده و 
دشنام دهنده به علی علیه السلام کافر است. از جمله آن احادیث, حدیث 
انس بن مالک است که بر اين که هر کسی در علی علیه السلام شک کند, 
کافر است., دلالت دارد. در باب تینوم یز اجادینی در این رانظه آمده انتخت 
که ار خمله. آن-خدنت ام سلمه از بباهیر صلی اللة علیه ,و الغمي باشتد که 
فرمود: هر کس خدا را با انکار ولایت علی علیه السلام ملاقات کند. خدا را 
بت پرست ملاقات کرده است. در باب پنجم نیز روایاتی ذکر شده است که 
صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام را انکار کند و از آن دو عدول 
نماید, نزد خداوند از کافران گمراه خواهد بود. همچنین در باب هفتم از 
فصل اول از همین گفتار نیز 


ص: 661 


محمد بن علی بن جعفر صلوات الله علیهم اجمعین نقل مي کند: مأمون از 
امام رضا علیه السلام_در خصوص سخن خداوند عرٌ و جل: «لا تُخرجُو هش 
من بَیوتهنَ ولا یخَرَجْن الا آن یاتین قاچشه مَُبَثُهِ» پرسید. فرمود؛ ِِِ 
گناه آشکا ر همان است که خانواده همسرش را اذیت کند. پس اگر اين کا 

یا ۳ 


اخراج کند.(1) 


7 و از او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن محبوب. از سعد 
بن ابی خلف نقل می کند: از ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام در 
خصوص موردی از طلاق پرسیدم, فرمود: اگر مرد زن خویش را طلاقی 
دهد که امکان بازگشت در آن نباشد. زن در آن لحظه از او جدا خواهد شد 
و صاحب اختیار خویش میشود و مرد حقی بر وی نخواهد داشت و هر طور 
که می خواهد عذه خویش را به اتمام خواهد رساند و نفقه ای نخواهد 
داشت. گفت: من عرض کردم: مگر خداوند عرٌ و جل نفرمود: «لا 

حرجُوهنّ من بَيُوتهنّ ولا یخْرُجْنَ»؟ گفت: ایشان فرمود: منظور خداوند 
همآن زنی است که مرحله به مرحله طلاق داده می شود, و این همان زنی 
است که به بیرون نخواهد رفت و اخراج نخواهد شد تا ان که برای بار 
سوم طلاق داده شود و وقتی که برای بار سوم طلاق داده شود, از ان مرد 
جدا خواهد شد و نفقه نیز ندارد. زنی که مرد, او را یک بار طلاق دهد. 
منتظر می شود که عده او به اتمام رسد. این زن, عذه را منزل همسرش 

به اتمام خواهد رساند و تا آن زمان که عذه خویش را : به اتمام می رساند, 
دارای حق مسکن و نفقه است.(2) 


8 شیخ در تهذیب: با سند خود از موسی بن قاسم, از عبد الرحمن, از 
ار و ار اه مر سای اه الا ای که کر 
ایشان در خصوص زنی که همسر او بمیرد, می فرماید: برای حج و عمره 
بیرون می رود و زنی که طلاق داده می شود, بیرون نمی رود؛ زیرا خداوند 
تعالی می فرماید: «ولا یَعْرْیْنَ» مگر آن که در سفر, طلاق داده شده 
باشد.(3) 


ص :69 
[- [1] - کافی, ج 6, ص 97 ح 2 


2- [2 ۲ - کافی, 0 0 ض‌ 07 ۳ 5. 
ص10 1597 


9( ابن بابویه در کتاب من لا بحضره الفقیه روایت ت کرده است که: از امام 
صادق علیه السلام در خصوص سخن خداوند عرٌ و جل: «ل تخرِجُوهنّ من 
ُیوتَهن ولا یْْرُجُنَ الا ان یاتین هاجشه مُبِیتو», پر سید ند فرمود: کر ان که 
کنو کم بر ام عارو ی وه 


صر 


0 و از او: با سند خود, از سعد بن عبد الله قمی, از امام زمان عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف روایت شده است که گفت: به ایشان عرض کردم: 
مرا از آن گناه آشکار آگاه ساز که ار زن در روزهای عذه خویش انجام 
دهد. همسرش اجازه دارد وی را از منزل خود بیرون کند. فرمود: گناه 
آشکار همان «سخق» است: که غیر از زیا است": زرا که اکر زن. زبا کتد و 
حدٌ بر او جاری شود مردی که او را بخواهد, به خاطر حذ, از ازدواج کردن 
با او امتناع نخواهد کرد, ولی اگر «مساحقه» انجام دهد رجم بر او واجب 
میشود, و رجم خواری و زبونی است. هر کس که خداوند دستور داده باشد 
وا ی ایا اه ات ها کر که تا ابا یار 
ساخته باشد, او را دور کرده است, و هر کس را که خدا او را دور ساخته 
باشد, هیچ کس نمی تواند او را نزدیک سازد.(2) 


1) علی بن ابراهیم؛ در خضصوض ععتای این آيه گفت: بر مرد جایز نیست 
که ادر زن خویش را طلاق دهد او را از خانه خویش اخراج کند, در حالی 
که بر مرد حق رجوع به زن مطلقه خویش دی خانه باشد. بر زن نیز جایز 
نیست که از خانه خویش بیرون رود «الا ان یاتین بقاجشه مَبیتو» و معنای 
«فاحشه» آن است که زنا کند و با از دید همسر خویش مخفی شود. از آن 
جمله چیزهایی که «فاحشه» محسوب می شود بدزبانی و گستاخی بر 
همسر خویش است. و اگر چیزی از این موارد را انجام داد, همسرش 
اجازه دارد که او را بیرون براند.(3) 


ی و ۳ از سهل بن زیاد. و مجمد بن 


آ ما ار شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السلام 
ص :70 


1- [1] - من لا بحضره الفقیه, ج 3, ص 322, 2 1565. 
2- [2] - کمال الدین و تمام النعمه ۳ 2 ص‌‌ 15 ۳ 1 2. 


ی کی مر ود 


9 ۱ 
همان چیزی است که خداوند تعالی می فرماید: «لعَل ۹ یُحدث بعد لک 
1 منظور بعد از طلاق و به اتمام رسیدن عذه است؛ ۰ عن ازدواج کردن 
وی قبل از آن که با مردی دیگر ازدواج کند. فرمود: و چقدر بهتر و 
۶ تر است برای هر دوی انها, که زن خویش را در حالت طهارت و 
پاکی و بدون جماع, برا بار اول طلاق دهد و بر ان شاهدانی بیاورد. سپس 
منتظر بماند که سه ماه و پا سه پاکی وی به اتمام رسد سپس یکی از 
خواستگاران وی باشد !(1) 


3) و از او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن خالد, از 
قاسم بن عروه, از زراره, از امام جعفر صادق روات شده است که: زن 
مطلقه به چشم های خویش سرمه بکشد و حنا ببندد و معطر شود و 
بهترین لباس خویش را بر تن کند؛ زیرا خداوند عژ و جل مي فرماید: «لعل 
اللة یِحدت بعد لک امرّا». به آن امید که وی را خوش آید, و او را باز 
گرداند.(2) 


بصیر, از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السلام در خصوص زن 

روات کرده است که: در خانه خویش, عده را به اتمام برساند, و زینت 
خویش را برای همسر خویش ابراز نماید, به ۳ آن که خداوند بعد از آن 
امری را صورت دهد.(3) 


> |+| - ۳ ۳ کب و ص 34 ۳ ۲ ۳ نت 
«فلذا بلع احلهنْ قامُسکوهنّ _بمعژو حِ و فارفوهنْ بمَغروف واشهدوا دوی 
- سا 0 5 ۰ ‌ ر ]حا 2 تصر 0 س_ ۳ ۳ ۶ ح نت 
عَدل منم واقیموا الشهادع له کم یوعظ یه من کان یوْمنْ بالله وَالیوّم 
لاخر ومن بّق الله بَجْعل له مخرجَا(2) وَیرَرْفْه من حَیْتْ لاریَخْتسبٌ ومر 
ی و 
یتکل علی ه فهو حسبه ان لع امره قد جعل لکل شی ء 
قَذرا(3)» 


[- [1] - کافی, ج 6, ص 05, ح د3. 
2- [2] - کافی, ج 6, ص 92, ح 14 . 


3- [3] - کافی, ج 0 ض 1 ح 10 


[پس چون عدذه آنان به سر رسید, (با) نف شا ششیی نگاهشان دارید پا به 
شایسشعی از انان خدا شوید. ده تن (مرد) عادل را از میان خود گواه 
گیرید و گواهی را برای خدا به پا دارید. این ات اندرز ی مه به ان کنن که 
به خدا و روز بازیسین ایمان دارد داده می شود و هر کس از خدا پروا کند. 
سا اراس ی ترا ی ی رسای و 
نمی کند به او روزی می رساند و هر کس بر خدا اعتماد کند, او برای وی 
بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است.به راستی خدا برای هر 
چیزی اندازه ای مقرر کرده اتتت ۱ 


4 علی بن ابراهیم: منظور از سخن خداوند تعالی: «فلذا بلفْن أَجلَهُن 
سوه بمعزوف 1 فارقوهنَ بمعژوف» آن است که هرگاه عذه وی به 
اتمام رسد يا به وی رجوع میکند و يا اين که از وی جدا ميشود. در این 
صورت. باید وی را طلاق دهد و او را بهره مند سازد؛ توانگر به اندازه 
توانش و نهد فریت نیز به اندازه توانش این کار را انجام دهد ۷۷ 


2 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمد ابن 
ابی نصر نقل می کند: از امام موسی بن جعفر ابو الحسن علیه السلام در 
خصوص مردی پرسیدم که زن خوبش را بعد از ان که با وی هم بستر شده 
بود, طلاق داد و دو شاهد عادل نیز بر این ماجرا داشت. ایشان فرمود: این 
طلاق نیست. عرض کردم: فدایت شوم ! طلاق سنت چگونه است؟ فرمود: 
هرگاه که از حیض خویش طهارت یافت. و قبل از آن که با وی هم بستر 
شود, وی را طلاق دهد, و دو شاهد عادل بر آن ننآوزد آن گونه که خداوند 
گر و.جل در فرآن .هی فرماید. و اگر مخالف آن بود, به قرآن ارجاع داده 
شود. به ایشان عرض کردم: ۳ در زمان طهارت و بدون جماع طلاق دهد 
و یک شاهد مرد و دو شاهد زن داشته باشد, چه حکمی دارد؟ فرمود: 
شهادت دادن زن در امر طلاق جایز نیست. گاهی شهادت دادنشان به 
همراه دیگران در امر خون (حیض), اگر حاضر باشند, جایز باشد. عرض 
کردم: اگر دو مرد ناصبی بر طلاق شهادت دهند, طلاق صورت گرفته 
شده باشد (اشتهار به فسق نداشته باشد), شهادت 


ص :72 


سین اقمی عرص 35 


دادنش برای طلاق مجاز است.(1) 


3) و از او: از برخی یاران ما: از احمد بن ابی عبد الله, از عبد الرحمن بن 
ابی تجران, و محمد بن علی, از ابو جمیله, از جابر, از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت شده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
می فرماید: هر کس که برای هدر دادن خون یک انسان مسلمان و با 
بازداشتن مسلمانی از مال خویش؛ شهادتی را کتمان کند و يا شهادتی 
دهد, در روز قیامت در حالتی خواهد آمد که ظلمتی به پهنای افق, چهره 
اش را فرا گرفته است و بر چهره اش خراش هایی است که آفریده ها وی 
را با اسم و نسب می شناسند. از سوی دیگر, هر کس که برای احیای حق 
نی, شهادت حقی بدهد, در روز قیامت در حالتی خواهد آمد که نوری 
به پهنای افق چهره وی را فرا گرفته است, و فرشتگان وی را با اسم و 
نسب می شناسند. سپس امام محمد باقر علیه السلام فرمو در نمی 
بینی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «و آقیموا الشهاده 71 ۳ 


نو از ین اس از یه ارس 
می کند: آن کم رنه اس وتا به امام جعفر صادق علیه السلام 
میرساند در خصوص سخن خداوند عرّ و جلّ «ومن یتّق ال یجْعل له 

محر چا ویر فد مر عیت لا بختشسنب رواوت ت کرده است که: آنان گروهی 
کپ ۱ 9 
سوی ما سفر کنند؛ بنابراین حدیث ما را می شنوند. و از علم ما اقتباس 
صت. کنتده ی و اموال خویش 
۱ ۱ 9 
فرا گیرند و به آنها منتقل کنند. پس اینان ان را می فهمند و انها ان را از 
دست می دهند, و اینان همان کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی؛ راه 
ار ۱ 
روزی میرساند.(3) 


5) و از او: از برخی یاران ماء, از احمد بن ابی عبد الله, از پدرش, از 
صفوان, از 
ص :3 7 


[- [1] - کافی, ج 6, ص 67, ح 6. 
2- [2] - کافی, ج 7 ص 380, ح 1 


3- [3 ] - 7 0 9 ض‌ 179 جح 201 


محمد بن ابی هزهاز, از علی بن سری روایت شده است که: شنیدم امام 
جعفر صادق علیه السلام می فرماید: خداوند عرٌ و جل رزق و روزی 
مقمنین را در جایی قرار داده است که تصور ان را ندارند, و این به خاطر 
این است که اگر بنده. وجه روزی خویش را نشناسد, دعا کردنش بیشتر 


6) و از او: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از بیش از یک 
شخص, از علی بن اسباط, از احمد بن عمر حلال, از علی بن سوید, از ابو 
الحسن اول امام موسی کاظم علیه السلام روایت می کند: در خصوص 
خن خداوند. ر مرحل ون ول علی الله فهْو حسبهٌ» از ایشان 
پرسیدم. فرمود: توکل بر خدا درجاتی دارد, از جمله آن این است که بر 
خدا در تمامی امورت توکل کنی و از هر ان چه که درباره تو تقدیر کرد 
راضی باشی و بدانی که خداوند تبارک و تعالی برای تو از خیر و نیکی و 
فضل و بخشش 0 0[ . پس 
در سپردن آن به خدا توکل کرده و در آن چیز و چیزهای دیگر به خدا اعتماد 
کنی.(2) 


7 و از او: از برخی یاران ماء از سهل بن زیاد. و علی بن ابراهیم, از 
پدرش. همگی, از یحیی بن مبارک, از عبد الله , 0 7 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده هه هر کس که سه 
چیز به او عطا شود. از سه چیز منع نخواهد شد: به هر آن کس دعا عطا 
بای ماو ما ی ی ی وس و 
عطا می شود, و به هر آن کس توکل داده شود, بی نیازی از دیگران عطا 
می شود. سپس فر مود: آپا این سخن خداوند گر و جل را نخوانده ای: 
ی یِتوکل عَلی اللّه هو حَسَبْة» و نیز فرموده است: «ين سَكَرَنم 

زیدْکَم»(3) [اگر واقعاً سیاسکزایه کنند (ععمت سا را آفدون خواه 
ِ و قرو وا ون استخت اک 19 اسر بکتاند ها تما را آحامت 
کنم ].(9) 


ص :74 


1- [1]- کافی, ج 5 ص 84, ح 4. 
22 کافید ج 2رض گر 5 
ارآ 7 
4 [4] - غافر/ 60. 


5 [5 ] - کافی, ج 1 ص 3ظ, ح 6. 


احادیئی آمده است که بر تاویل کافر در برخی از آیات به دومی دلالت 
دارند. در ذیل فصل اول از همین گفتار نیز به نقل از کتاب منتخب البصائر 
احادیئی آمده است که به صراحت بر این که انکار فضائل ائمه علیهم 
السلام. همان کفر می باشد, دلالت دارد. در شرح واژه ایمان نیز مطالبی 
ذکر شده است که این معنا را به وسیله مقابله بین کفر و ایمان تبیین می 
کند. همچنین در آن احادیثی آمده است که دلالت دارد, بر بر این که معنای 
باطنی کفر, انکار ولایت است و مراد از آیه شریعه : : «لَوَمنْ ببَعض و تکفْدٌ 

ببعض»(1) [ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می کنیم ] آیمان به 
تبوت دانکاز امامت و ولایت :هی باند. همچنین در شرح واژه های نعمه و 
کلمه, دلایل این تاویل خواهد امد. در شرح واژه کلمه, احادیئی می آید که 
بر تامیل « امه کرو « ولجم الذین کَقرو»(2) [(سخن کسانی که کافر 
شدند] به آن چه که ۷9 ائمه علیهم السلام در بارو ولایت گفته اند, 
دلالت دارد. همچنین دلالت می کند بر اين که مراد از «الذین کقروا» اولی 
از آن سه است. در شرح واژه امامء دلابل کاخیل, کف ان بلی امیه و بلبی 
عباس آمده است. همچنین در توضیمع واژه حق» , دلایل این که منظور از 
کافران در قرآن. همان بنی امیه هستند. ذکر شده است. حدیث دیگری نیز 
در شرح واژه دار آمده است که نزد شیعه و اهل سئثت. قطعی و پذیرفته 
شده است. همچنین در توضیح واژه شرک, دلایل این که هر کسی با علی 
علیه السلام درشمنی ورزد» کافر است,: آژه است. در شرح واژه معروف 
نیز به دلایل تأویل کافران ملعون در قرآن به بنی امیه و هر کسی که بعد 
از آگاهی از ولایت علی علیه السلام به آن کافر شد, اشاره شده است. در 
کتاپ مناقب از امام باقر غلیه السلام. در تفنسیز آیه: «اِنّ الذین کفَرّوا 
وضد وا عن سبیل الله»(3) [بی تردید کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را) 
از داه‌گها ار داشتند | رجات فده که فرنووه نطو ی آمیه ند 


از ولایت علی 
ص :662 
1- [1] - نساء/15<0. 


2 [2] - توبه/40. 
3- [3 ] - نساء/167. 


8) و از او: از برخی یاران ما, از احمد بن ابی عبد الله, از محمد بن علی, 
از هارون بن حمزه, از علی بن عبد العزیز نقل می کند: امام جعفر صادق 
علیه السلام به من فرمود: عمر بن مسلم چه کار کرد؟ عرض کردم: 
فدایت شوم ! به عبادت روی آورد و تجارت را رها کرد. فرمود: وای بر او ! 
مگر نمي داند که ترک کننده طلب دعایش مستجاب نمی شود؟ ! هنگامی 
که این ایه نازل شد: «ومن یلق اللة یجَعل له مخرجا * وَبرَرْفه من حَبّث لا 
یعْتَسبُ». گروهی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم درها را 
بستند و به عبادت روی آوردند و گفتند: [خداوند] ما را بسنده است. خبر 
آنان, به. پیامیر ضلی الله علیه و اله و. سلم. رسید و دنبال. انها فرفتاد و 
فرمود: چه چیزی شما را بر این کار واداشت؟ عرض کردند: ای رسول 
ری ای خواهد شد, پس به عبادت روی آوردیم. آن 
حضرت فر مودند: هر کس این کار را انجام دهد دعایش مستجاب نخواهد 
شد؛ روزی را بجویید (به طلب کردن اهمیت دهید).(1) 


9) حسین بن سعید در کتاب تمحیص: از علی بن سوید, از ابو الحسن اول. 
امام موسی ی السلام نقل می کند: از ایشان درباره سخن خداوند 
تعالی: «وَمَن بتوکل علی الاه فهْو حسبهٌ», پرسیدم. فرمود: توکل بر خدا 
درجاتی دارد؛ اه اه آن این که: در تمامی امورت به او اعتماد داشته 
باشی و هر آن چه که درباره تو تقدیر کرد, از ان راضی باشی و بدانی که 
او چیزی به جز خیر و نیکی به تو نخواهد رساند و بدانی که حکم در ان 
مورد در دست اوست. پس با سپردن کارها به خدا, بر او توکل کرده, و در 
آن و در امور دیگر به او اعتماد کتی.(۱2 


۱ ی و2 
او او درباره سخن خداوند عرٌ و جل: «ومن یی الله بقل له 


مَخر چا 3 من حیّث لا یحتسب», از امام جعفر صادق علیه السلام 
پرسیدم, فرمود: در دنیایش.(3) 


ص :75 
[- [1] - کافی, 0 , ض‌ 94 حِ( 5. 


212 سرخ دض 11062 
تسیر قصیج 2 5 935 


«واللایی یَیْسُنَ من القجیض من...ومن بِثّق اللة یِجْعل له من امرو یُسْرَا(4)» 


» واللایْی ات من, العجیض من سکم ی ازتبثم قَهدَئْهُنَ ئلائة آشهر 
الا لم یِجصنَ و اولاثٌ الاحمال جلف ان : ۳ بصَعن حملهّن من یلق الله 


َجْعل لَ من مرو بُسشْزَا(4)» 


[و آن زنان شما که از خون دیدن (ماهانه) نومیدند,. اگر شک دارید (که 
خون می بینند یا نه) عذه انان سه ماه است و (دخترانی) که (هنوز) خون 
نم ای ات و ای ای ان اس 
که وضع حمل کنند و هر کس از خدا پروا دارد, (خدا) برای او در کارش 
ی يا را ۱ 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
حماد بن عثمان. از حلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: 
عذّه زنی که حیض نمی شود و زنی که حیض ميشود. ولی پاک نمیشود. سه 
ماه است و عذّه زنی که حیض می شود و حیض او اشکالی نداشته باشد و 
منظم باشد. سه پاکی است. در خصوص سخن خداوند عرٌ و جل: « ان 
بل » از ایشان پر سیدم . : ریب و شک چیست؟ فرمود: آن خه بو .ماه 
افزون گردد, ریب و شک است و باید عدّه سه ماه را مد نظر قرار دهد و 
حیض را رها کند, و آن چه که در یک ماه باشد و از سه دوره حیض تجاوز 


نکرده باشد, عذه او سه حیض خواهد بود.(1) 
2) و از او: از علی بن ابراهیم, از پدرش,. از ابن ابی عمیر, از حماد, از 
حلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: از ایشان 


درباره این سخن خداوند عر و جل: «أن ارتَبنمُ» پرسیدم, فرمود: هر آن چه 
که بر ماه افزون گردد, ریب و شک آستت ۷4 


3) و از او: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی نجران, از عاصم بن 
خمید. از محمد بن قیس, از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده 
است که: زن باردار مهلتش تا زمان وضع حملش خواهد بود. و تا زمان 
وضع حمل ان زن, نفقه توام با احسان. بر عهده مرد است.(3) 


ص :76 


[- [1] - کافی, ج 6, ص 100, ح 8. 


2- [2] - کافی, ج ۳ ض‌ 5 2 2 
3- [3] - کافی, ج 0 ض‌ 103, ۳ ۱ 


رن .آناها سَیَجْعل له بعد غُسر شا( 7« 


«أَسکتُومن من حیِتٌ سکنتثم من وجْدكم ولا تَضَارُوهن لنضَیفَوا عَلَيهن 5 
کت آولات حمّل قأنفقوا لو حلی يصَعن حمَلهنّ فان ارصَعن لکم فائوهنَ 
ورن وآتمژوا بیتکم بمعژوفی 7 تعاسرل قسَنرضع له اخری (م) لفق 

من سعیه ومن فُچر عَلیه ررفة قلینفق مقّا آناة له ا یل ال 
ت ۳ مَ با اتاها سَتبَعْعل الله بعد غعْسْر بسْرَا(7)» 


۱۳ 


[همان جا که (خود) سکونت دارید به قدر استطاعت خویش آنان را جای 
دهید و به آنها آسیب (و زیان) مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر 
باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما (بچه) شیر 
می دهند, مزدشان را هس ها مور 
پردازید و اگر کارتان (در این مورد) با هم به دشواری کشید, (زن) دیگری 
(بچه را) شیر دهد * بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که 
دار ای را عم اد اهر کر وا کی 
جز (به قدر) او اه ان ات کات ی را هن 
دشواری اسانی فراهم می کند] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل, از ابو صباح کنانی, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که: اگر مرد. زن را در حالی که باردار باشد, 
طلاق دهد, تا زمانی که وضع حمل کند, باید نفقه او را بدهد و هرگاه وضع 
حمل نمود, حقش را بدهد و به او ضرر نرساند (اجرت او را کم نکند), مگر 
آن که زنی را بیابد که حق شیردهی اش از او کمتر باشد. در این صورت؛ 
اک هن مزد» راضی شود تسبت به شیر دادن نوزاد خویش شایسته بر 
است. (1) 


ماو اه اهاز نارهم از مار ان انب سر از اور از 
ها ی ار 
که زن خویش را طلاق داد. به او ضرر نرساند که عرصه بر وی تنگ گردد 
که مور فد قیل اربه اما رشان وس انا را ند 
زیرا خداوند عژ و جل از اين امر 


ص :77 


[- [1] - کافی, ج 6, ص 103, ح 2 


نهی کرده و فرموده است: «وّلا تَضَارْوهَنّ لنصَیفُوا عَلَیِهنَ». 


با او سا دا ی ای ار اس 


حدیث روایت شده است.(1) 
رو ,دا 


3) علی بن ابراهیم. گفت: احمد بن ادریس. از احمد بن محمد, از حسین 
بن سعید, ۱۳۹ از عاصم بن خمید., از ابو بصیر, از امام جعفر 
صادق علیه السلام در خصوص سخن خداوند عرٌ و جل: «وَمَن قُدر عَلیْه 
رفة قَلَینفق ما تا اللغْ» روا یت کرده است که: هرگاه که مرد, نفقه زن 
خویش را بدهد به طوری که از لحا ظ جسمانی ضعفی نداشته باشد و 
پوشاک وی را تامین کند (که هیچ), در غیر این صورت. بین ان دو جدایی 
حاصل می شود.(2) 


4) ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه با سند خود از ربعی بن عبد الله و 
فضیل بن یسار, از امام جعفر صادق علیه السلام رواء با 
خصوص این سخن خداوند عرٌ و جل: «ومن قدر عَلَیّه ررْفْة قلینفِق مقّا 
اتاخ اللة» فرمود: هر گام که هرد نففم زن خوینتن رآجدهه بهظوری. که از 
لحاظ جسمانی ضعفی نداشته باشد و پوشاک وی را تأمین کند ( که هیچ), 
در غیر این صورت. بین آن دو جدایی حاصل می شود. (3) 


3 علیٍ نٍ ابراهیم. , در خصوص این سخن خداوند متعال: «وَوَلان الأجْمَال 
َجلَی آن ِصَعن حملهّنٍ»(4) می گوید: زن مطلقه باردار تا زمان وضع 
و 0 و اگر روزی که همسرش وی را طلاق داد, وضع حمل 
نمود, هرگاه که طهارت یافت می تواند ازدواج کند, و اگر تا نه ماه وضع 
حمل ننمود, تا زمانی که وضع حمل نکند, ازدواج نخواهد کرد.(ظ) 


6) علی بن ابراهیم: در خصوص سخن خداوند متعال: «أَسَکئومت من حَیِتٌ 
ص :78 

[- [1] - کافی, ج 6, ص 23, ح 1 

فص ی 5 


4 [4] - طلاق/ 4. 


5- [5] - تفسبر قمی, ج 2 ص 358. 


ما .و 


من وَجْدِکمٌ» گفت: زن مطلقه ای که همسرش بر وی حق رجوع 
دارد, تا زمانی که در عده باشد, باید همسرش نفقه و مسکن وی را تامین 
کند واگر باردار بود, تا زمان وضع حمل وی باید خرجش را بدهد.(1) 


7) محمد بن یعقوب: از حمید بن زیاد, از حسن بن سماعه, از حسین بن 
هاشم. و محمد بن زیاد. از عبد الرحمن بن حجاج, از ابو الحسن روایت 
کرده است که: از ایشان در خصوص زن بارداری پرسیدم که همسرش وی 
را طلاق داده باشد و بعد از ان. سقط جنین کند, جنین کامل باشد یا کامل 
نباشد و يا اين که نوزاد را به صورت مضفغه سقط کند, حکمش چیست؟ 
فرمود: هر چیزی که وضع نمود و مشخص شود که حمل بوده است؛ کامل 
۳3۳۳۳ ۱۳۳ ۳۰ 


8) و نیز او از حمید بن زیاد, از جعفر بن سماعه, از علی بن عمران سقا.؛ 
1 از عبد الرحمن بن ابی عبد الله بصری, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که: از ایشان پرسیدم: مردی که زن 
باردار خویش را طلاق می دهد و آن چه در شکم زن است, دوقلو باشد, 
یکی را به دنیا بیاورد و دیگری در شکمش بماند, حکمش چیست؟ فرمود: 
با زادن همان اولی, بائن میشود و تا زمانی که ان چه را در شکم وی 
است., وضع نکند. نمی تواند با دیگری ازدواج کند. (3) حدیثت زراره که از 
امام محمد باقر علیه السلام روای یت کرده بود, در آغاز سوره ذکر شد: نفقه 
و مسکن در طلاق رجعی (قابل بازگشت) در زمان عذه بر عهده مرد 


است. 
«وکاین کن قوب غتت عن آفر ربها...فیها آنظ قا آخسمن ال له رژقا (11)» 


این رن عتث عَن آ رها وژسله قحاستتاها جتابا شدیتا 
واه داب و قَداقث قت و ِ ]مرها هگان عَلقتَه آقرها خُسرّا(9) آع 
له لَهُمْ عَذابا شدید قَابَفُوا | هت آولی لباب الذین آمَوا قَذ آنرل ال 
لیم ذکوا(10) 7شولاً بو لو لک آن 


ص :79 
ار ۱۰ 


2- [2] - کافی, ج 0 ض‌ 2 2 9. 
3- [3] - کافی, جح 0 ض‌ 2 2 10 


له فُتیثات لبْحرِح الْذین آمئوا وعَِلُوا الَالحات من الما الق الم 
ومن یوم یالله وَیَعْمَل صالحا بذْخِلَهْ جات تجری من تحْنها الأهَارْ خایدین 
فیها أبدا فد أَْسَنّ اللَهْ ة را (11)» 


[و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و 
از انها حسابی سخت کشیدیم و انان را به عذابی (بس) زشت عذاب 
کردیم * تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان زیان بود * خدا 
برای آنان غدایت. شنخت. آماده کرده است. پس ای خردمندانی که ایمان 
آورده اید ! از خدا بترسید. راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده 
است * پیامبری که آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند تا کسانی 
را که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند, از تاریکیها به سوی 
روشنایی بیرون برد و هر کس به خدا بگرود و کار شایسته کند, او را در 
باغ هایی که از زیر (درختان) ان جویبارها روان است در می اورد؛ جاودانه 
در ان می مانند. قطعا خدا روزی را برای او خوش کرده است ] 


1) علی بن ابراهیم, در خصوص سخن خداوند متعال: «وکایّن من ِِ 
می گوید: منظور همان آهل قریه ای است که: «عتث عَنْ أمُر رها و 


متعال: «ق1ٌ آنرل ال کم و کف دک انم 2 خدا 
لت الله خلنس اله افت. کفتد ها اه دکر هتم ۱1 


2 ابن بابویه گفت: علی بن حسین بن شاذویه موّذب. و جعفر بن محمد بن 
مسرور - که خدا از آن دو خشنود باد - برای ما روایت کردهاند: محمد بن 
عبد الله بن جعفر حمیری, از پدرش, از ریان بن صلت., از امام رضا ِ 
السلام نقل می کند که در سخنی در مجلس مامون فرمود: ذکر. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و ما اهل آن (اهل ذکر) هستیم. و 
این در قرآن؛ آن جاأ که خداوند عرُ وجل در سوره طلاق می فرماید: 
«فَالْفُوا ال با ی الاب الذین منوا قَدٌ آنرَل اللة یک ذکا * سول 
بلج کم آیات ال بیتاتِ», کاملا آشکار است. و فر مود: 


ص:00 


سر فیس 2ص 359 


پس «الذٌکر» رسول خدا صلی الله علیه و آله است, و ما اهل آن هستیم. 
02 و این در سخن خداوند متعال در سوره نحل: «قَاسألواً أمْلَ الدکُر ان 
کم لا تعلغون 12 آینس: اک نمی دانید از بروهندکان کنانمای. انتمانی 


جویپا شوید ] ذکر شده است. 


3) ابن شهر آشوب, از ابن عباس در خصوص سخن خداوند متعال: «ِْکدّا * 
*شولا» تقل می کنذ؛ دکر بودن بیامبر صلی الله غلیه و اه تا 
خداوند است. و علی علیه السلام ذکری از مچمد صلی الله علیه و آله 
است آن گونه 2 می فرماید: «ولة کر لک ولقویک»(3)-(4) [و به 


خاللة الدی علو ستع شفاوات وم وس وا ال قَة آحاط بکُل شَیء علْمَا(12)» 


«الَه الذی حَلَق نع سل سماوا 2 مچ ال مه بتترّل الأمر یهن لِتقلموا 
ام له علی کل شمه قدید ال قه 3 اخاط بل شم ء علتا(12)» 


[خدا همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین ط 
تست مه رای اش بت هر ی نا خی ی رف آست 


1 علی بن ابراهیم: سخن خداوند عرٌ و جلٍ: «اللَهْ الذٍی خَلَق سبع 
ِِِ من الارْض مهن دلیلی است بر بر آن که در دیشدی هر آسمان, 

مینی موجود است «یتترّل ار هن ِتقلَموا أَنْ ال علی کل شیء قدیژ 
ون اللَح قذ و أحاط بل شی ء 1 (5) 


2 علی بن ابراهیم گفت: یدرم» از حسین بن خالد, از امام رضا علیه 
السلام ۳9 ت کرده است که: به ایشان عرض کردم: در خصوص سخن 
خداوند عر و جل: 


ص: 01 


نوی اکار اترساله الساام هص ووع 1 
2- [2] - نحل/ 43. 

3- [3] - زخرف/ 44. 

4 [4]- مناقب, ج 3 ص 97. 


علیه السلام روی گرداندند.(1) 


در تفسیر عیاشی نیز از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه و 
للدیه کقموآ»(2) و در باره کسانی که کفر ورزیده اند می گویند] فرمود: 
منظور, پیشوایان گمراهی و کنندگان به سوی ,آتش هستند. همچنین 
حضرت در تفسیر آیه «قَوْلاء هی من الذین آمَتُواً سبیلا»(3) [اینان از 
کسانی که ایمان آورده اند راه پافته ترند] فرمود: مت ور: آلن مفد علیهم 
السلام و آولیا و خوستفاوان آنها می باشته ۱9 (ادامة ,رمایت )در کفسیو 
قمی از 3 صادق علیه السلام در تفسیر آبه «اِنّ الذین مَنُوا» آمده است 
که فرمود: منظور, رٍسول الله صلی الله علیه و آله در ابتدای دعوت است. 
همچنین ِ تفسیر آیه «ْمّ کقژوا»(5) [سپس کفر ورزیدند] فرمود: یعنی 
فحامف که ولایت در روز غدیر و غیر آن بر آنها عرضه شد. همجنین 
حضرت» مقصود از آیه «نَمّ آمَنوا»(6) [سپس ایمان آوردند ] را ایمان به 
بیعت علي علیه السلام به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و منظور از 
اب2۶ کفرقا» را کافر شبدن ید آن»جعد از فوت نامیز صلن اللم:غلیه بو 


ام عاششتن. انامه توایت ۱ 


در احادیت متعددی از ائمه علیهم السلام روایت شده که آنها فرمودند: در 
پهنای شمشیر رسول الله صلی الله علیه و آله, صحیفه ای است که در آن 
این طور آمده است: هر کسی با غیر دوستدار او دوستی کند, به آن چه که 
خداوند بر محمد صلی الله علیه و آله نازل کرد. کافر است. در کافی ار 
امام صادق علیه السلام روایت شده که آیه ای را اين طور قرائت ت کرد: 
«سال تال یعذاب واقع»(1) بولایه قلم علیه 


ص:863 


1- [1] - مناقب, ج 3, ص 88. 

2- [2] - نساء/۱1. 

3- [3] - همان. 

4 [4] - تفسیر قمی, ج 1 ص 163. 
5- [ ] - نساع/137. 

6- [6] - همان. 

7 [7] - معارج/1. 


5- [5] - تفسیر قمی, ج 2 ص 359. 


5 السَمَاء ات الْحْبِ»(1) [سو گند به ایشا رز مشبی ] برای من توضیح 
دهید. فرمود: آن (آسمان) به زمین» , محکم بافته شده است, و اتحیشان 
خوپش را در هم فرو برد. عرض کردم: چگونه به زمین بافته می باشد, در 
حالی که خداوند می فرماید: «رفع السماوات بغیر مد ترونها»( (2) 
استا .ها ی سب ناس مات رات ساسا ود 
سبحان الله ! مگر خداوند نمی فرماید: «بغیر عَمَد تروتها»؟ عرض کردم: 
آری. فرمود: پس ستون هست. ولی شما ۱ 


عرض کردم: فدایت شوم ! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ گفت: پس 
دست چپ خویش را پهن کرد و دست راست خویش را بر آن قرار داد و 
فرمود: اين زمین دنیاست, و آسمان دنیا در بالای آن مانند گنبد وجود دارد, 
و زمین دوم بالای آسمان دنیاست: واسمان دوم در بالای آن مانند گنبد 
وجود دارد, و زمین سوم بالای آسمان دوم است. و آسمان سوم بالای آن 
مانند گنبد وجود دارد, 1 زمین چهارم بالای آسمان سوم است. و آسمان 
چهارم بالای آن مانند گنبد وجود دارد, و زمین پنجم بالای آسمان چهارم 
ات ن انتمان پنجم بالای آن مانند گنبد وجود دارد, و زمین ششم بالای 
آسمان پنجم است:و آسمان ششم بالای آن مائتد کنند وجود دارد, و زمین 
هفتم بالای تفا ششم است.؛ و آسمان هفتم بالای آن مانند گنبد وجود 
دارد, و عرش خداونر رحمان در بالای آسمان هفتم است., و این همان 
سخن خداوند عز و جلٍ است: «الذی خلق سیع سبع سماوات» به صورت طبقه 
طبقه, «ومن الأَرْض مئلهن یرل لام بیتغ تم », اما صاحب امر. رسول خدا 
ص لا ها یلاع 1 
علیه و اله بر روی زمین حاضر و موجود است, و امر از بالای اسمان از 
میان اسمان ها و زمین ها بر ایشان نازل می گردد. عرض کردم: پس در 
زیر ما فقط یک زمین وجود دارد؟ فرمود: در زیر ما فقط یک زمین وجود 
دارد, و ان شش زمین در بالای ما هستند.(3) 


طبرسی: می گوید: عیاشی با سند خود, از حسین بن خالد, از امام رضا 
علیه السلام روایت ت کرده و همین حدیث را در ویژگی های آسمان ها و 
زمین ها آن 


ص:02 


ای 
2 تس و 2 


ی کف 2ص 04 


کته که ذر وتات لت رن ترا کر وه کریه ات ۱۳۱ 


3 ابن بایویه می گوید: ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد الله 
بصری بایلاق برای ما روایت می کند: ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
احمد بن جبله واعظ, از ابو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر طائی, از 
ی را ار زر 
ی 
پدرش حسین بن علی صلوات الله علیهم اجمعین برای ما روایت می کند 
که: ی ی ی و ی ات 
از اهل شام نزد ایشان آمد و عرض کرد: ای امیر الممنین ! : من در خصوص 
چیزهایی. از شما سوالاتی دازم. فرمود؛ برای آگاهی. و شناخت پیزس: نه 
برای اذیت کردن. همه مردم خیره شدند. عرض کرد: از اولین چیزی که 
خداوند تعالی آن را آفزید مرا با خبر ساز. فرمود: نور را آفرید. عرض 
کرد: پس آسمان ها از چه چیزی آفریده شدند؟ فرمود: از بخار آب. عرض 
کرد: پس زمین از چه چیزی آفریده شد؟ فرمود: از کف آب. عرض کرد: 
پس کوه چا از چه چیزی آفریده شدند؟ فرمود: از امواج. عرض کرد: پس 
چرا مکه, وی تامنده دا فر وود ژیزا زفین از زیر ان کسترده شن 


از آشمان:دنیا از آنشان پرسینه.ه عرض کرد: از جه چیزی. است ؟ فرمود:؛ 
از موجی کف دار. سپس از طول و عرض خورشید و ماه از ایشان پرسید. 
فرمود: نهصد فرسخ در نهصد فرسخ. و از طول و عرض کوکب از ایشان 
پرسید؟ فر مود: دوازده فرسخ در دوازده فرسخ. و از رنگ و نام آسمان 
های هفت گانه از ایشان پرسید؟ فرمود: نام انحفان. نار , رفیع است که از 
آت و دود است. و نام آتتمان دوم» قید وم است که به رنگ مس است. و 
اسان سوم:ز نام ان الماروم است که‌به رنگ»برنه است. و اسمان جهارم: 
نام آن ارفلون است که به رنگ نقفره است.: و نام آسمان پنجم. هیعون 
است که طلائی رنگ است. ونام آسمان ششم؛ . عروس است., که یاقوت 
سبز رنگ است. و انتتفان هفتم: نام آن عجماء است. و آن مرواریدی سفید 
رنگ است 2(۰) این حدیت», طولانی است و آن چه از آن مورد نیاز بود نقل 


کردیم. 
ص:03 


وت ای الرضا مالسا ی قاس 


ص :64 


سوره تحریم 


اشاره 
سوره تحریم مدنی است. 2 آیه دارد و بعد از حجرات نازل شده ست.. 


ص :05 


ص :66 


فضیلت و ثواب قرائت سوره تحریم 


1 در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که: هر کس آن را بخواند, خداوند به وی توبه ای خالصانه عطا خواهد کرد 
و هر کس آن را بر مارگزیده ای بخواند. خداوند وی را شفا می دهد و زهر 
در بدن وی حرکت نخواهد کرد, و اگر نوشته شده و اب ان بر کسی که 
مبتلا به بیماری صرع است. پاشیده شود. شیطان او سوزانده خواهد شد. 


2 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می قرماید: هر کس آن را 
بخواند, خداوند توبه ای خالصانه به وی عطا خواهد کرد, و هر کس آن را بر 
مارگزیده ای بخواند, خداوند تعالی وی را شفا خواهد داد, و اگر نوشته 
شود و با اب حل شود و اب آن بر کسی که به بیماری صرع مبتلا باشد, 
پاشیده شود, درد وی از بین خواهد رفت. 


اما یت یاچ فرمایت ‏ کین ورام اس تایه 
ا وا ار هرا رت ی 
خواهد اورد, و هر کس ان را بر کسی بخواند که از بی خوابی رنجخ می 
کشد. وی را به خواب خواهد برد, و کسی که بسیار مقروض باشد, اگر به 
خواندن آن عادت کند, به خواست خداوند متعال چیزی از قرض های او 
باقی نخواهد ماند. 


ص: 07 


ص :00 


تفسیر سوره تحریم 


اشاره 


بسشم اه لحم الرَجیم 


«یا ۳7 التبیةٌ لِم تُحَرم مَا أحلَ ال ..عابداتِ سَایْحات تَیبَاتِ وابکازا(5)» 


۷: 


۳۱ 


«ا أنَا لین للم ثحَرم ها أَحلّ ال لک تبّتفي مَرضات أروَاجک وال عَفُوز 
ر7جیمْ(1) قَ؟ رَض ره لک تجلع از وال َولاکم وف الم 
کی (2) وا أسَرّ الب الی بَعض آرواجه دی قَلقّا تب به َاطهره الله 
له عرّف تفه واعرض عن تقص قلا ها یه قالث هم آنتاک هد هدّا ال 
تین العلیم ,الحَبیژ(3) ان توا الی اللّه قَقَذْ صقث فلْوبُکما وان تظاهرا 
عَلَیّه قَانّ ال هٍِ ولا ۳ صالخ الْمَوْمنی والمَلَاْکة بَعْد دَلِک 
طهیز(4) عسی ری ان طلقَكنّ آن ببدلة آرواجا حَیْرا هنکن مسلمات 
مَوْمتاتِ قانتات تایّبات عایدات سایحات ات وکا -ا(5) 


[ای پیامبر ! چرا برای خشنودی همسرانت آن چه را خدا برای تو حلال 
گردانیده حرام می کنی؟ خدا (ست که) آمرزنده مهربان است * قطعا خدا 
برای شما (راه) گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است و خدا 
ها ی و ی 
همسرانش سخنی نهانی گفت و همین که وی آن را (به زن دیگر) گزارش 
داد و خدا (پیامبر) را بر آن مطلع گردانید, (پیامبر) بخشی از آن را اظهار 
کرد و از بخشی (دیگر) اعراض نمود. پس چون (مطلب) را به آن (زن) 
ح وی گفت: چه کسی این را به تو خبر داده؟ گفت: ۳ آن دانای 
آگاه خبر داده است * اگر (شما دو زن) به درگاه خدا توبه کنید, (بهتر 
است)؛ واقعاً 


ص :09 


السلام «لَیّس له دافغ»(1) [(و) آن را بازدارنده ای نیست] (کافران به 
ولایت وج علیه السلام که هیچ چیزی مانع ان عذاب نخواهد شد) سیس 
حضرت فرمود: به خدا قسم جبرئیل علیه السلام اين آیه را به اين شکل 
تازل کردای بعش مران ان آبه به انن, شکل.من ماد و یبارت ۳ 
فلی :در فران بودخ است ولی آنهاء آن غبارت را انداخته اند. 


همچنین در کافی از حضرمی روایت شده که گفت: , 0 
السلام عرض کردم, مردم شام بدتر هستند یا مردم روم؟ حضرت فرمود: 
تردیدی نیست که مردم روم کافر شدند ولی با ما دشمنی نکردند ولی 
مردم شام کافر گشتند و با ما دشمنی ورزیدند. دلالت این حدیث بر یکسان 
بودن معنای کفر در هر دو مورد و این که ممکن است کسی کافر بااشد 
شان, بدتر از سایر کفار شدند, ظاهر و اشکار است. 


کر. تفستر. آمام صاوی غلیه الساام ی آعون. آیه.عان الدیه کفیوا» امده 
است که فرمود: فتوو کسانی. هستند کمریم آن که که وین فان 
ایمان اوردند که همان توحید خداوند و نبقت محمد رسول الله و جانشین او 
علی ولی الله و تمامی ائمه علیهم السلام می باشد. کافر شدند. همچنین 
حضرت در 7 دیگری فرمود: منظور, کفاری هستند که گفتار خدا و 
رسولش را تکذیب می کنند و با جانشین وی؛ علی علیه السلام دشمنی می 
ورزند. حضرت در جای دیگری نیز فرمود: منظور,ر کسانی 77 
مخالفت شان با علی علیه السلام به وسیله چرا و چگونه و پیروی نکردن از 
او در سایر آن چه که به آن امر شد, به محمد صلی الله علیه و آله, کافر 
گشتند. حضرت در مورد دیگری فرمود: منظور کسانی هستند که کافر به 
فحتد صلی الله علیه و آله فی: باشتد. و ذر تبونش شی می کتتد و مانم: حور 
برادرش علی علیه السلام می شوند و امامت او را انکار می کنند. 


در عیون از امام رضاأ علیه السلام نقل شده که فرمود: واقف؛ کافر است. 
تو‌ز. 
ص :664 


1- [1] - معارج/2. 
2- [2] - کافی, 0 9 ض‌ 43. 


دلهایتان انحراف پیدا کرده است و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید. در 
حقیقت خدا| خود مت ۱۳ اوست و جبرئیل ۲ صالح مقمنان (نیز یاور 
اویند) و گذشته از اين فرشتگان (هم) پشتیبان (او) خواهند بود * اگر پیامبر 
شما را طلاق گوید. امید است پروردگارش همسرانی بهتر از شما مسلمان 
موّمن فرمانبر توبه کار عابد روزه دار بیوه و دوشیزه به او عوض دهد 


1( محمد بن یعقوب: از علی ین ابراهیم» از پدرش, از اين ابی نجران, از 
اسلا فرمود؛ 1 به پیامپر خویش صلی الله علیه و آله می 
فرماید: «پا تک التبیةٌ محر یم ما حل ال لک تب تبتفهی مَرَصَاتِ اجک والله 
عَفُوز رَجيمْ * قَذٌ قرَض اللَْ لک تجله یْمَانِکُمٌ» پس آن را سوگند قرار داد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله کقاره آن را داد. عرض کردم: با چه چیزی 
کفاره داد؟ فرمود: ده فقیر را غذا داد؛ برای هر فقیری یک پیمانه. عرض 
کردم: اگر کسی بخواهد کفقاره وی لباس باشد, مقیاس چیست؟ فرمود: 
لباسی که عورت وی را بپوشاند.(1) 


2) و از او: از برخی یاران ماء از سهل بن زیاد, از ابن ابی نصرء از محمد 
بن سماعه, از زراره, از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است 
که: از ایشان در خصوص مردی که به زن خویش بگوید: تو بر من حرام 
هستی:, , پر سیدم. فرمود: اگر بر وی سلطه ای داشته باشم, سر وی را به 
درد میأورم و به او می گویم: خداوند وی را بر تو حلال کرده است, پس چه 
چیزی وی را بر تو حرام گردانیده است؟ همانا او فقط سخن دروغی گفته 
است, و ااعا کرده چیزی که خداوند بر وی حلال گردانیده, حرام است. 
پس طلاق و کقاره دادن بر وی ضرورت ندارد. سپس عرص کردم: ولی 
خداوند عرٌ و جل می فرماید: «یا ایا الب لم ُحَبْمْ ما أعلْ ال لک» 
کفاره آن را واجب گردانید؟ فرمود: فقط کنیز قبطی وی, ماریه را بر وی 
حرام کرد, و سوگند یاد کرد که به وی نزدیک نشود و پیامبر صلی الله علیه 
و آله کفاره را به خاطر سوگند قسم بر خود واجب دانست. و این کفاره 
برای حرام کردن نبود.(2) 


3) شیخ در امالی می گوید: شیخ سعید ابو عبد الله محمد بن محمد بن 
نعمان 


ص90۰ 


[- [1] - کافی, ج 7 ض‌‌ 2 ح 4. 
2- [2] - کافی, ج 0 ص 134, ح 7 


برای ما روایت می کند: ابو حفص عمر بن محمد. از ابو عبد الله حسین بن 
اسماعیل, از عبد الله بن شبیب., از محمد بن محمد بن عبد العزیز برای ما 
زوایت‌مت کید که در کاب برهافتم که از زر از عیه اند بر رد 
الله, از ابن عباس نقل می کند: حَقصه, رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
درو اشهسا ار اراهه و کت ما هو کرانم کف رسول 
تام اه خن و له رمع انس اسر را کعان کم بوسر مس رام 
اسکسحصه فامت را ار ان ار سل ماه داد اسر صلی ام 
علیه و آله را با خبر ساخت. پس پیامبر صلی الله علیه و آله فهمید که 
حفصه راز او را فاش کرده است. پس حفصه به ایشان گفت: چه کسی 
شما را آگاه کرد؟ فرمود: خداوند آگاه دانا مرا باخبر نمود. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله یک ماه از زنان خویش فاصله گرفت و خداوند عرٌ و 
جلّ اين آیه را نازل کرد: «ان توت (لی اه قَقَدٌ صعث فَلوْکم». ابن عباس 
گفت: از عمر بن خطاب پرسیدم: کدام دو زن هستند که علیه رسول خدا 
ای سای ما ری سس یت هت ۶ 


4) علی بن ابراهیم. می گوید: احمد بن ادریس برای ما روایت می کند: 
احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از ابن سینان. از امام جعفر صادق علیه 
السلام در خصوص سخن خداوند تعالی: «یا ۳ التبوهٌ لِم تَحَرم ما آحل اللهة 
لک رف مَوضَات آواجک» نقل کرده است که: عاتنه 0( 
پیامبر صلی الله علیه و آله نزد ماریه باخبر شدند, ینس پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: به خدا سوگند ! دیگر به وی نزدیک نخواهم شد., و خداوند 
امر کرد که کفاره سوگند قسم خود را بدهد.(2) 


5) سپس علی بن ابراهیم می گوپد: دلیل نازل شدن این آیه آن است که 
ی و ای ار ار 
قبطیه. نیز در آن جا به. ون خدمت هی. کرد. در یکی از روزها. در متزل 
حفصه بود و حفصه برای کاری بیرون رفت و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله سنزاخ.ماریه-رفت و خقصه از فاجیا اکام شده و عضیایین مقه.ق ند 
سل خر ای | ماه ماه موم ی کرد 
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4 1 امالی: خ ررض 159 
2 قمیر عموز جر 2 ان 360 


ای رسول خدا! در روز من, در خانه من, و در بستر من, چنین کاری را 
انجام دادی ! رسول خدا صلی الله علیه و اله از وی خجالت کشید و فرمود: 
کافی است., ماریه را بر خویش حرام گردانیدم. دیگر به هیچ وجه نزد وی 
نخواهم رفت و من اين راز را برای تو فاش می کنم, ۱ 
آن آگاه ساختی, ۱9 1۳۱ عرض کرد: ٍ بله, 
کدام راز؟ فرمود: ابو بکر بعد از من خلافت را در دست خواهد گرفت؛ 
سپس بعد از آن پدرت عمر. گفت: چه کسی شما را از این ماجرا باخبر 
نمود؟ فرمود: خداوند مرا آگاه نمود. 


و حفصه در همان روز عايشه را آگاه ساخت, و عايشه, ابو بکر را مطلع 
کرد, ۵ آنه. نکر نز عفر امد ف کفت: عايشه این داستان را از حفصه برای 
را ی ار مت 
عمر نزد حفصه آمد و به وی گفت: اين داستانی که عايشه از زبان تو نقل 
می کند, چه بوده است؟ او خبر را انکار کرد و گفت: من هیچ کدام از اين 
سخنان را به وی نگفتم. پس عمر به وی گفت: اگر این داستان صخت 
دارد, به ما بگو تا اقدامات لازم را انجام دهیم. گفت : آری, رسول خدا این 
امر را گفت. پس چهار نفر گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند که رسول خدا 
ضلی الله کلیه و الم را موم کنن سایرانون حبرتیل. این :شوره. را بو 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل کرد: «یا با الب لم نحَرَمْ ما أحل 
ال لک تبَتفی مَرّضات اجک واللة غود رحیم * قَد فَرض ال کم تَحلة 
ایهانکم» منظور این است که خداوند تو را مجاز کردم رت 
قسم خودت را : بر جای آوری «والله مَولاكم وفع العلیم ليم * ولا أسَر 
التبوهٌ الی ۶7 ۳ حدیثا قلّا ات بهو» یعنی دیگران را از آن آگاه 
ساخت 9 اللةٌ عَلَیّهٍ» یعنی خداوند پیامبر خویش صلی الله علیه و 
آله و سلم را از فاش کردن آن راز و تصمیم بر قتل وی باخبر نمود «عَرّفَ 
بَعْضَة» منظور این است که وی را آگاه کرد و فرمود: چرا آن چیزی را که 
به تو گفتم, برای دیگران فاش کردی؟(1) 


ِ 
۶ 


6( علین بن آبراهیم, ,. در خصوص سخن خداوند تعالی: «واغرض عّن بعض» 
می گوید: را اد ار موه یم چم آنها بر قتل او آگاه 
نکرد. گفت: چه کسی شما را آگاه نمود؟ فرمود: «تّاْن لیم الْحَبیرٌ* ان 


وبا (لی اللّه 


ص :92 


ی قرع ررض ود 


َقَذ صقث قْلوبکُما وان تظاهزا عَلَیّه قانّ ال هو مََلاغ وجتریل وَصال 
7۳ منظور امیر المومنین علیه السلام است و «والْعایة ند وراک 
ظَهیرٌ» منظور امیر المژمنین علیه السلام است. سپس وی را مخاطب 
قرار داد. و گفت: «عَسی ری ان طلْمَکنَ آن یبدلة ارقاجا حَیرا شک 
مسلمات وتات قانتات تایّبات عایدّات سایّحات ات وانگادا»- منظور 
و ۱ ۳ ۷ ۱۳/۲ 
عايشه دوشیزه بود.(1) 


7( ابن بابویه, در کتاب من / بحضره الفقیه نقل می کند: امام صادق علیه 
السلام می فرماید: نزد من بسیار ناپسند است که مرد بمیرد و خصلتی از 
خصلتهای رس لخد ضلی الله عله و آلهمانده باس او آنرا انکام 
نداده باشد. به ایشان عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
لذت بردند؟ فرمود: آری و لین آیه را خواندند: ۳ ذ رن سَتّ التبیهٌ الی بعض 
ازواجه حدیثا قَلقَا تا به واظهرَخ اللة له عرّف 9 مضه وأرض عن تفج 
قلمّا تیاه , به قَالث من آنباک ها قال تّأیی العَِيم یی + ان توبا (لی ال 
قََد صعت فلوبْکما | وان تظاهرا عَلیّه قَاِنّ ال هو مَولاة وجییل صالخ 
الموّمنین والْلایَکة بَعد دلک ظهیژ * عسی یه ان طلْفکُنَ آن بل آزواج 
یر شم مشلمات خومتاب کایتات کانبات غابدات سایخات تباب 
وگادا».() 


8) علی بن ابراهیم می گوید: محمد بن جعفر برای ما روایت کرد: عبد الله 
بن محمد, از ابن ابی نجران, از عاصم بن حمید, از ابو بصیر نقل می کند 
ِِ فننیهخ امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: «أن تئوبا ای اللّه قَقَة فقد 

جَعت قلوبْکما وان تظاهرا عَلیّه قَانّ ال هو مَوْلاهْ وجبّریل سل 
منت ج» منظور از صالح الموّمنین همان ۳ غلی علیه. السلام 


است.(3) 


9( محمد بن عباس.: در این خصوص پنجاه و دو حدبت را از خاضه و عامّه 
نقل می کند و از جمله آن روایات این است که: جعفر بن محمد حسینی, 
از عیسی بن مهران. از مخول بن ابراهیم. از عبد الرحمن بن اسود, از 
محمد بن عبد الله بن ابی 


ص :3 9 


1 ۱ تفسیز فمن: ‏ 2ض 301 
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رافع, از عون بن عبد الله بن آبی رافع نقل می کند: چون روزی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در آن از اين دنیا رحلت کردند, فرا رسید, ایشان 
از هوش رفتند سپس به هوش آ وال دز حالن. که .هن بربة.فی. کر فد 
دستان ایشان را می بوسیدم و می گفتم: ای رسول خدا! بعد از شما, من 
و پسرم چه کسی را داریم؟ فرمود: بعد از من خدا را داری و جانشین من, 
صالخ المغمتین, علی بن ابی ظالب علیه السلامر :11 


0 ی از ام زوایت شوه است که مین کویوه مخمه بن سمل قطان 
له مس ما امس ام من ای ار ند ین 
یربوع, از پدرش, از عمار بن یاسر - که خدا از او خشنود باد - نقل می کند: 
شنیدم علی بن ابی طالب علیه السلام می فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله مرا فرا خواند و فرمود: می خواهی تو را بشارت دهم؟ عرض 
کردم: اری ای رسول خدا! و شما هميشه به خیر و نیکی بشارت می دهید. 
فرمود: خداوند در خصوص تو ایه ای نازل کرد. فرمود: عرض کردم: ای 
رسول خدا ! آن چیست؟ فرمود: با جبرئیل قرین شدی: سپس خواند: 
«وَجبُرٍیل وصالخْ الْفْوَمنین ین وَالمَلائْكة بعَدَ دک ظهیر»؛ تو و مومنین اهل 
مس ما۱ 


1) و نیز او می گوید: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن فصال. از ابو جمیله. از محمد حلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و اله امیر المومنین علیه السلام را 
و باز به:یازان خویشن هغرفن کرد وبه آنها فرضنود؛ آیا ول خودتان را بعد 
از من می شناسید؟ عرض کردند: خداوند و رسولش آگاه ترند. فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «قَانّ ال هو معلاه وجبریل صالخ 
المَْمنین», اون ام ۳ ول شما بعد از 
من است. بار دوم در غدیر حمّ بود هنگامی که فرمود: هر کس من مولای 
ا شوه ی مرای آوشت 3 


2) و نیز او می گوید: علی بن عبید و محمد بن قاسم برای ما روایت 
دند. 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 698,ح 1. 
2- [2] - تأویل لایات, ج 2, ص 698, ح 2. 


3- [3] - تأآویل الابات, ج 2 ص 699, ح 3. 


حسن بن حکم, از حسن بن حسین؛ , از حیان بن علی, از کلبی, , لز ابو صالح, 
از ابن, عباس در مصوصن این سخن خداوند عز و جل: «فاِن اللَة هو مَولاه 
وَجبّریل صالخ الَمْوْمنینَ» نقل کرده است: اين آیه فقط درباره 0( 
السام تازل ده است:۱1۱ 


3) ابن بابویه با سند خود از ابن عباس نقل می کند: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: ای مردم | سخن چه کسی از خداوند خوشتر است. و چه 
کسی سخنش از خداوند صادق تر است؟ ای مردم ! خداوند جل جلاله به 

من امر کرده است که علی علیه السلام را هادی و امام و خلیفه و جانشین 
شما قرار دهم و وی را به عنوان برادر و وزیر خود برگزینم. ای جماعت ! 
قل: علیه السلام بعد از من درب هدایت است, و سوت کننده ِ وی 
پروردگارم, و وی همانا صالح المومنین است «وَمَنْ خسن قَوّلا مَمَن دعا 
لب اللد ءعمل ضالعا ءقال انی ان الَعسلمین»(2) [و کی ِ 
خوشگفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: 
من (در برابر خدا) از تسلیم شدگانم ؟ ]. ای مردم ! کی از من است, 
فرزندان وی فرزندان من هستند و او همسر کسی است که محبوب من 
است. امر وی همان امر و دستور من است و نهی وی همان نهی کردن 
من است. ای مردم ! پیروی از وی و پرهیز از عصیان وی بر شما واجب 
است. پیروی کردن از وی, پیروی کردن از من است و عصیان کردنش, 
عصیان کردن من است. ای مردم ! علی علیه السلام صدیق و مَحدذت این 
امت است. و همانا وی فاروق و هارون و یوشع و آصف و شمعون این 
امت است. همانا وی باب جطه و کی تجات آن است: وی طالوت و ذو 
القرنین این امت است. ای مردم ! وی غم خوار گرفتاری مردم و حجت 
عظمی و آیت کبری و امام هدایت و عروه الوثقی (تکیه گاه مورد اعتماد) 
است. ای مردم ! علی علیه السلام همراه حق است و حق» همراه لین و 
بر زبان وی انتت. ای مزوما علی:علبه. السلام فستم الار است, هچ 
کدام از پیروان او وارد ان نخواهد شد و هیچ کدام از دشمنان او از ان 
نجات نخواهند یافت. او قسیم الجَثه (معیار ورود به بهشت) است. دشمن 
او وارد ان نخواهد شد, همان طور که دوست او از بهشت 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 699, ح 4. 
2 [2]- فصلت/ 33. 


از واقف, کسی است که در امامت امام کاظم علیه السلام, توقف کرده 
باشد و بقیه ائمه علیهم السلام را انکار کند. پس این حدیت دلالت دارد بر 
اين که هر کسی یکی از ائمه علیهم السلام را انکار کند. کافر است. چنان 
که این مطلب از اخبار متواتر نیز روشن و اشکار می شود. 


شاید مراد امام رضا از واقف؛ کسی باشد که در امامت تمامی ائمه علیهم 
السلام يا برخی از انها متحیز و سر کردان نشنده باشد. ور ایند آیرن احتمال؛ 
زمانت: انن. ای یعفون از امام ضادق غلیه التلام اشفت. که مین هیده به 
حضرت عرض کردم, مردی شما را دوست می دارد و از دشمنانتان برائت 
می جوید و قائل است به این که امامت حق شما است ولی اک 
آنها بین خودشان اختلاف دارند و من تمی دانم که کدام یک از آنها امام 
است, پس هرگاه بر یک نفر اجماع کنند. من قول او را می پذیرم و می 
دانم که حکومت, حق آنان است. حضرت فرمود: اگر آن مرد با این عقیده 
از دنا برود, به قرن جاهلی مرده است. (ادامه روایت). . یس بیندیش. 


کفاره: و تکفیر و آن چه که مشتمل بر آن است مانند یکفر و نظایر آن. در 
شرح قبلی معنای متعارف کفاره و تکفیر امده است. در شرح واژه احباط, 
احادیثی آمده است که می توان از آن. اتتتباط کرد که تکفیر به. معنای از 
بین_بردن سیئات و بدی ها و آن هم تنها نسبت به اهل ولایت است. چنان 
که آیات و روایاتی که در لا به لای این کتاب خواهد آمد و احادیئی که در 
واژه تبدیل و واژه های دیگر امده است. گواه این معنا می باشد. پس 
کار اضل‌بم معا ی توایت و اطاعت ان سامیر صلی الله لو آله و 
ائمه علیهم السلام است., بلکه هیچ کفاره ای بدون ان صحیح نمی باشد. 
پس بیندیش. 


کنّز: به صورت مفرد و به صورت جمع است. کنز, مالی است که ذخیره 
قی تنوژ مارم کنر ند سید خای قران اهده: ات و شاید وان آن را 
موارد مناسب به عقائد و علوم اندوخته شده در قلب؛ اعم از علوم ستایش 
شده و نکوهش شده, تآویل برد. مانند دوستبی امام و دشمني با او و نظایر 
آ وت همچنین می توان کنز را به مالی که به دست می آید تاویل نمود, مثلا 
می توان کنز در مقام ذم هک را به مالی که در راه اطاعت از 
دشمنان امه علیهم السلام به دست می اید, ناویل نمود. 


ص: 865 


تکان نخواهد خورد و فاضله تخواهد گرفت. اي باران من اشما را تضیحت 
کردم و رسالت پروردگارم را به به شما ابلاغ کردم. ولی شما نصیحت 
کنند ان را دوست ندارید. من این سخنانم مین ون و سرا خودم و 
بای شما از خدا طلب آمرزش می کنم.(۲1 


4) ابن شهر اشوب: از تفسیر ابو یوسف یعقوب بن سفیان تسشوی, و نیز 
کلبی. و مجاهد, و ابو صالح و مغربی, از ابن عباس نقل می کنند که: حفصه 
پیامبر صلی الله علیه و آله را در اتاق عايشه همراه با ماریه قبطی دید. 
پس به او فرمود: آیا این سخن مرا کتمان خواهی کرد؟ عرض کرد: آری. 
فرمود: « وی بر من حرام است» پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
میخواست دل وی را آرام کند. آما اه عايشته. را اگاه کرد و وق را ار تخر یم 
نمودن ماریه آگاه ساخت. عایشه در این خصوص با پیامبر صلی الله علیه و 
آله صحبت کرد بنابراین اين اپه نازل شد: 5 ات سر الثبی [لی بعض اژواجه 
خدیتا قلمّا تا یم وأطهرة ال علیه عرّف بعضه بَمْضَهُ واغرض عَن بَفْضي فلا 
تیاها به ال ه من آنتاک ها قال ان العَليشٌ الحَبیر * ان تتوبا (لی الله فَقَذ 

حَقت وکا وان تظاهرا عَلیّه فان اللة هو مَوَلاْ وجبریل صالخ 
المومنین» فرمود: به خدا سوگند ! صالح المقمنین, علی علپه السلام است. 
خداوند می فرماید: و خداوند وی را کفایت می کند: «والْمَلایکَه بَعد دلک 
ظهیز».(2) 


کردند. پرسیدم. گفت: حفصه و عايشه هستند.(3) 


6) و نیز سشدی, از ابو مالک از ابن عباس روایت کرده است و نیز ابو بکر 
حضرمی, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است و ثعلبی با سند 
خود از امام موسی بن جعفر علیه السلام, و همچنین از اسما بنت عمیس, 
از پناعند‌های الا علیه خ الم مایت کرد است که صاله الهومتین: ها 
علی بن ابی طالب 


ص :96 
[- [1 ] - امالی صدوق, ضص‌‌ د 9 ۳ 4. 


2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 760 
3- [3 ] - مناقب, ح 3 ص‌ 77 


علیه السلام است.(1) 


17( و هم چنینر از طریق مخالفان. از آبن عباس. در خصوص سخن خداوند 
تعالی: «وّأن تظاهر | علیه» نقل شده است که: این آیه در خصوص عايشه 
و حفصه نازل شده است, «فَانٌ ال هقِ مَوّلاخ», ور خصوص پیامبر صلی 
الله علیه و آله نازل شده است, «وجبّریل 1 ال ره ماو هم 
در خضوض قلی,علبه السلام از لشده است. 


8 از مختصر وسیط واحدی از شهرزوری: از ابن عباس روایت شده 
است که: وج از عمر بن خطاب سوال کنم, پس دو سال تون کردم 
و هنگامی که نزدیک ظهران بودیم و او برای قضای حاجت رفته بود و بعد 
0 ۱ ۳ 1 پس به وی 
گفتم: ای امیر المومنین ! آن دو زن که علیه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله. هفدستی کردند, که بودند؟ گفت؛ عايشه و حفصهه بودند. 


«با ما الذین آمَبوا قوا أنْسَكُم وأََلیکُم... لا بَعضون ال ما أَمَرَهْم ویَفْعلون ما بوْمرون(6)» 


«با ها الذین منوا فوا هکم هکم تاتا وفُوذها الّاسنْ والْججارة علنها 
ملایکه غلاظ شداه لا بَعَضَون اللَةَ ما مهم وَیفْعَلون ما بوْمَرونَ(6)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید 1 و کسانتان را از آتشی که سوخت 
سختگیر (گمارده شده) اند. از چه مت نه. آنان: دستوز دادم سر بیچی 
قت کف آن که با امد ات مر مم وروت 


1) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از علی 
بن حدیدی, از جمیل بن دراج, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می 
کند: طیار بر ایشان وارد شد و در حالی کم من نزد ایشان بودم. از ایشان 
پر سید. : فدایت شوم ! سخن خداوند عز و جل: «یا ۳1 الذین أمَتوا» را دیدی 
که در چندین جا, مقمنین را مورد خطاب قرار داده است؟ آيا این خطاب 


شامل حال منافقین هم می شود؟ فرمود: آری. شامل حال منافقین و 
گمراهان و هر ان کس به دعوت ظاهری 
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[- [1] - مناقب, ح 3 ص‌ 77 


اعتراف کند.(1) 


2) و نیز او: از علی بن ابراهیم, 0 از اين ابی عمیر, از جمیل نقل 
کرده است: طیار به من می گفت: ابلیس از فرشتگان نیست, و فقط به 
فرشتگان امر داده شد که برای آدم علیه السلام سجده کنند و ابلیس 
گفت: سجده نمی کنم. آیا با توجه به اين که وی از فرشتگان نیست., عدم 
سجده ابلیس. عصیان و سرپیچی نیست؟ ؟ گفت: من و ایشان بر امام جعفر 
صادق علیه السلام وارد شدیم و گفت عرض کردم: فدایت ]۳ 
ملاحظه مي کنید که خداوند عرٌ و جل مومنین را مورد خطاب قرار می 
دهد: «یا یا الذین آمثُوا», آیا اين خطاب شامل حال منافقین هم می 
۰ آری, و گمراهان و هر آن کس که به دعوت ظاهری اعتراف 

کند, و ابلیس از آن کسانی بود که به همراه آنان به دعوت ظاهری اعتراف 
کرد.(2) 


3) و نیز او: از برخی پاران ما, از احمد بن محمد, از محمد بن اسماعیل, 
از محمد بن غذافر, از اسحاق بن عشار. از عبد الاعلی غلام آل سام. از 
۱ ام است که: هنگامی که این آیه 
نازل شد: «یا یا الذین آَمَنّوا قوا أنفسَکم وافلیک ات6 هردی از مسافین 
در حالی که گریه می کرد, نشست و گفت: من از خودم عاجز هستم, حال 
ی رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: امر کردن آنها به آن چه به نفس خویش امر می کنی, و نهی 
کردن آنها از آن چه نفس خویش را از آن نهی می کنی, برای تو کاقی 
است.(3) 


4 و نیز او با سند خود, از عثمان بن عيسي, ا شهاگن از ایو بضیز در 
خصوص این سخن خداوند عر و جل: «قوا نفُسَکم و هیک تارا» روایت 
کردم است که گوته از آها محافطت کرد کفت: آن چه کداوتد مه آن 
امر کرده, امر می کنی؛ و از آن چه خداوند از آن نهی کرده, نهی می کنی؛ 
و اگر از ته اطاعت کردند. ها را حفط کردهاف هچ آکر از تو شریجی 
کردند, تو آن چه را که بر عهده 


ص :90 


ی وی 4 9 
2- [2 ] - کافی, 0 ۳4 ض‌ لاور جح( 1 


3- [3] - کافی, ج 5 ص 62 ح 1 


تو بوده, انجام دادهای.(1) 


5) و نیز او: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حفص بن 
عثمان از سماعه, ۷ ابو 0 از امام ,جعفر صادق علیه السلام در 
خصوص سخن خداوند عرْ و جل: «قوا انم زر و أهَلیکم تاژا». نقل می کند: 
از ایشان پرسیدم: چگونه از اهل خویش محافظت کنیم؟ فرمود: با امر به 
معروف و نهی از منکر.(2) 


6) و نیز او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, با 
نعمان, از عبد الله بن مسکان, از سلیمان بن خالد نقل می به امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: من دارای ۳ ِ ۳ که 
حرف های مرا گوش می دهند؛ آیا آنها را به اين امر فرا بخوانم؟ فرمود: 
آری؛ خداوند عر و جلّ در قرآن مي فرماید: «یا أیها الذین منوا فُوا 
أنفُسَکكَم وأَهليكَم تارا وَفوذْها الّاسنْ وَالججارخ».(3) 


7) علی بن ابراهیم: از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد, از حسین بن 
۱ ۱ ۱۳ ت کرده است 
که: از اما جعفر صادق علیه السلام در خصوص سخن خداوند عر و جل: 
«قّوا أنفُسَکم وَهلیکُمٌ تازا وفُودُها لاس وَالْججَارَة», پرسیدم و گفتم: اين 
نفس من است. می توانم آن را حفظ کنم, ولی چگونه اهل بیت خودم را 
حفظ کنم؟ فرمود: آنان ۳ به آن چه خداوند به آن امر کرده است, امر 
کنید و از آن چه خداوند از آن نهی کرده, نهی کنید؛ ؛ اگر تو را اطاعت کنند, 
آنان را حفظ کردهای و اگر از تو سر پیچی کردند. آن خه بر هد نو بو 
به انجام رساندهای.(4) 


و حسین بن سعید در کتاب زهد این حدیث را از نضر بن سوید, از زرعه, از 
ابو بصیر روا بت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام در 


تصوص سخر خداوند عز و جل : «قوا آنتشکم واقليکم تارا وئوذها التاسخ 
وَالججایخ» پرسیدم و عرض کردم: این نفس من است, ۳1 را حفظ می 


کنم, ولی چگونه خانواده 
ص :99 


[- [1] - کافی, جح 5, ص 02, ح 2. 
2- [2] - کافی, جح 5, ص 02, ح د3. 


3- (3] - کافی, 0 2 ض‌ 199 جح 1 
4 تسیر فیرح ور 62و 


5 طیرنی در کناب احتجاح: ار امیز الفومتین خلیف الصلام._ در حییتی. 
نقل می کند: با ایشان _ منظور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
اشنت: _ از گفهن. کدن کردنمه ناکهان.متوخة شدیم که اشی هایی ان آن 
سرازیر می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله بان فر شود ای کوه ! چه 
چیزی تو را به گریه کردن وامی دارد؟ گفت: ای رسول خدا! عیسی از این 
جا گذر کرده بود در حالی که مردم را از آتشي که هیزم آن مردم و سنگ 
است, می ترساند. و من می ترسم که از آن سنگ ها باشم؟ فرمود: 
نترسن» آن سنی کو کرد اشت, بتین کوه ارام کرفت: و ساکن شد.( ۱2 


«یا ها الذین آمئوا مُوبوا ای ال تِبَة...واعْفر نا لک علی کل شیء قدیژ(8)» 


ِ 1 ن‌ ی 1 ی ِِ ِ ع و 3 لا ءِ 

«ی ها الذین ج منوا تُو بوا لی الله وه تصوجا کته ریک آن یکفر عَنکم 

ای ِ_ 9 ود ِِ_ جر و ی 
تَکم وید ۶ ان تجری من یَحتَهّا الانهاژ یوم لا بخزی اللة النبیة 

والذین منوا مَعَة تورهم بعة ندیه قیا خان مفهافی. 9 انعم تا 

والدین مها مج و هم تیشعی تن آندمهم وبائتانهق تقولون 7 تممٌ 
ورتا واغفر لتا تک علی کل شیء قدیز(8)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید: امید 
است که پروردگارتان بدیهایتان را از شما بزداید و شما را به باغهایی که از 
زر (درخعان) ان جویبارها روان است درآورد. در آن روز خدا پیامبر (خود) 
و کسانی را که با او ایمان آورده بودند, خوار نمی گرداند. نورشان از 
پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است. ِِِ پروردگارا ! نور ما 


ان از برخی از یاران ماء بان حمد ین مجفد ین عالد: از 
چعفر صادق علیه |لسلام و «ا ۴ آلذین 
آمَئُوا تُوِبُوا ی اللّه تَوَبِة تَضْوجا». پرسیدم. فرمود: بنده از گناه توبه می 
و 


ص :100 


1- [1] - زهد. ص 17, ح 30. 
2 [2] - احتجاج. ص 220. 


تفی ردق 


محمد بن فضیل می گوید: از ابو الحسن علیه السلام در این باره بر تدم 
فرمود: از گناه توبه می کند و به آن باز نمی گردد, و محبوب ترین بندگان 
نزد خداوند, مَفتنون توابون هستند (کسانی که به سراغ گناهان میروند و 
توبه کنندهاند).(1) 


2) و نیزاز او: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو ایوب, 
از ابو بصیر روایت ت کرده, است که: ی امسر در 
خصوضن این ایس «یا آماالی اصفا روا ال الم تونه تضوحا»پرشردن: 
فرمود: همان گناهی که ۵4 5 وجه به آن 0 عرض کردم: 
کدام یک از ما (به گناه) باز نگشته است؟ فرمود: ای ابا محمد ! خداوند از 
میان بندگان خویش, بنده مَفتّن (کسی که به سراغ گناهان میرود) و توبه 
کننده را دوست دارد.(2) 


3) و نیز او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن 
محبوب,؛ از معاویه بن وهب روایت ت کرده است که: شنیدم که امام جعفر 
صادق علیه السلام می فرماید: اگر بنده, توبه ای خالصانه کند, خداوند 
وی را دوست می دارد و در دنیا و آخرت گناهان وی را خواهد پوشاند. 
عرض کردم: چگونه می پوشاند؟ فرمود: گناهانی را که دو فرشته وی 
نوشته بودند از یاد آنها خواهد برد و به اعضا و جوارح وی وحی می کند که 
گناهان وی را پنهان کنید و به سرزمین ها وحی می کند که گناهانی را که 
بر روی شما مرتکب می شد, کتمان کنید؛ بنابراین در حالی خداوند را 
ملاقات می کند که چیزی نیست که به گناهان وی شهادت دهد.(3) 


4) ابن بابویه, از پدرش نقل می کند: محمد بن یحیبی؛ , از محمد بن احمد, 
از احمد بن هلال روا یت کرده است که: از ایو الحسن آخیر امام موسی بن 
جعفر علیه السلام در خصوص توبه خالصانه پر سیدم, برایم مرقوم 
فتضوده باطن: بایه مانتد ظاهر کروویساکه اه ان باشد. ها 
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[- [1] - کافی, 0 ۳ ض‌ 4« 8 3. 


2- [2 ۲ - کافی, 0 ۳۳۸ ض‌ 4« ۴ 4. 
3- [3] - کافی, ج 2 ض 4« حِ 1 


4- [4] - معانی الاخبار, ص 174 . ح 1. 


آن چه که در تأویل مال به علم و در تفسیر واژه کنز که در سوره کهف 
موه اس میت ان خن بزکت ار ات اسیت مایا ری رس 


کأس: مونث است و نام ظرف شراب می باشد, چه شراب در آن باشد یا 
شاشدها این کهبا زمانی, کمک آن شاب است نش آن. کاس می کویند: 
منظور از ز کاس در قران؛ شراب درون ان ازبات مجاز است. پس تأویل آن 
همان تأویل واژه شراب و ماء است. همچنین در شرح واژه اکواب نیز 
تاویل دیگری ذکر شده است. پس دریاب و خدا می داند. 


کسف: کسف به کسر کاف و همچنین کسْفقه به کسر, پاره ای از هر چیزی 
را گویند. این واژه در چند جای از قران آمده آفنت و مراد از آن پاره های 
عذاب نازل شده از. آسمان و باره ابرهایی. که بزاق غذاب. نازل. شده: می 
ناشند. شاید بتوان. آن را در موارد مناسب به مانند واژه عذاب و حتی به 
مانند واژه سحاب نیز تاویل برد. و خدا می داند. 


تکلیت؟ یفتی. آن-که. کف متتمل. بر تکلیی. است: .خانتن. ابة «لائْکلْف ( 
تفسک»(1) [جز عهده دار شخص خود نیستی ] و مانند آن. تکلیف, امز 
کردن به آن چه که سخت و دشوار است, می باشد و از کلفه به معنای 
مشقت, مشتق شده است. متکلف کسی است که در گفتار و عمل, چیزی 
که در او نیست را ادعا می کند. همین طور متکلف به کسی گویند که 
دست به کاری می زند که به او مربوط نیست. بر هی کی یو 
نیست که بزرگ ترین تکالیف و موکدترین آنها, تکلیف به قبول ولایت و 
ترویج آن و مجاهده و تلاش در راه آن است. پس شاید بتوان این آیه و 
مانند ان را به همین معنا تاویل برد. پس تامل کن. 


بدان که در سوره ص ان «ومَا تا من الَمْتگلفین» (2) من از کسانی نیستم 
یا سای اه او که را از ما انا 
ظاهرساز,. بدعت کدار و.ریاکار ضی باشتند. که از خمله انان. کستی. انست: که 


در باره دین خدا| با نظر 
ص:866 


1- [1 ] - بقر 33/0 2. 
2 [2]- ص/96. 


5) و نیز او گوید: محمد بن حسن بن احمد بن ولید برای ما روایت کرده 
است که: محجمد بن حسن؛ از احمد بن محمد بن عیسی, از موسی بن 
قاسم بجلی, از علی بن ابی حمزه, از آبو بصیر روایت کرده است که: از 
امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص سخن خداوند عز و جل: «توبو| 
ای اللّه تَوَیةٌ نصَْوخا»پرسیدم و ایشان فرمود: منظور, روزه روزهای 
چهارشننه و پنج شنبه و جمعه است. ابن بابویه و منظور آن است 
که این روزها را روزه بگیرد و سپس توبه کند.(1) 


ِِ ۰ ( 
و ار خسن از عبد الله , ی ان 
صادق علیه السلام روایت ت کرده ات که 7 آن است که باطن 
مرد مانند ظاهرش گردد, بلکه از آن بهتر باشد. و روایت شده است که 
توبه نصوح (خالصانه) آن است که مرد از گناهی توبه کند و نیت کند که به 

هیچ وجه به آن باز نگردد.(2) 


7) علی بن ابراهیم گوید: احمد بن 0 از احمد بن محمد, از حسین 
هر ه کرد: محمد بن فضیل, از ابو الحسن علیه السلام در 
خصوص این سخن خداوند متعال: «یا ۳ 9 منوا توبوا ی الله : توبه 
تضَوحا» نقل کرده است که: و ی ۶ 
نگردد و محبوب ترین بندگان نزد خداوند. بنده پرهیز کار توبه کننده است. 


۳( 


8( حسین بن سعید در کتاب (الزهد): از محمد بن ابی عمیر» از ابو ایوب, 
از محمد پن مسلم, از ابو بصیر نقل می کند: به امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کریم: منظور از اين سخن خداوند عر و جلٌّ: «یا آیّهّا الذین 
مئوا توُوا لی اه توبَة تَضُوحّ», چیست؟ فرمود: [یعنی] از گناهی که به 
0۳[ کر ۳22 و کدام یک از ماست که باز نگشته 
است؟ فرمود: ای ابا محمد! خداوند, بنده مفتّن توبه کننده را از میان 
بندگانش دوست دارد.(4) 


ص:102 


1 ای الاشان ص 174 ح 2 
2۱2 عفعاتی الضای ص ۱ 3 


3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 362. 
4 [4] - الزهد. ص 72 7 191. 


9 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر صالح, از قاسم 
بن برید, از ابو عمرو زبیری, از امام جعفر صادق علیه السلام- در حدیثی 
بلند- روایت کرده است که: سپس. کسانی را که بعد از خداوند و رسولش 
اجازه دعوت کردن, به پسوی خداوند را دارند,وذکر میٍ کند و در قرآن می 
فرماید: «وللتکن کم مه یعون [لی خر یرون یالْمعَروف وَْهَوّنَ عن 
ال کر ولیک ه هم الْْفْلِحُونَ»( "1 [و باید ۳1 میان شما گروهی (مردم را 
9 اس دارهم رشن واه و ان 
همان رستگارانند ] سپس درباره اين افّت خبر داد که انها از چه ذزیهای 
هستند و این که انها از نسل ابراهیم و از نسل اسماعیل از اهالی خانه خدا 
هستند. نسلی که به جز خداوند کسی را نپرستیدند؛ ؛ آنهایی که دعوت 
نمودن بر آنها واجب گردید: دعوت نمودن ابراهیم و اسماعیل که اهل 
مسجد هستند, همان کسانی که خداوند در قرآن از آنها یاد می کند و می 
فرماید که پلیدی را از آنها دور نمود و کاملا آنها را پاک گردانید, همان 
کسانی که قبلاً در ویژگی های امّت محمد صلی الله علیه و آله, صفات 
آنان را کر کزذنم: همان کسانی که خداوند عزٌ و جل در اين آبة. اتها.ز 
قصد کرده است: «اوعُو (لی الله علی بصیرو آتا وَمّن ائبِعنِی»(2) [که من 
و هر کس پیروی ام کرد با بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم] منظور 
اولین کسی بود که از روی ایمان از وی پیروی کرد و وی را تصدیق نمود و 

به آن چه از جانب خداوند غر و-جل آورد, ایمان آورد او از آن امتی بود که 
در بین آنها و از میان آنهاء و به سوی آنها, قبل از سایر مردم مبعوث شد. 
وی از نسلی است که به هیچ وجه نسبت به خدا شرک نورزید, و ایمان وی 
با ظلم و ستم که همان شرک است., امیخته نشد. 


سپس پیروان پیامبرش صلی الله علیه و آله و پیروان این امت را ذکر می 
را ار وا 
فی کت و آن زا دعمت کننده به سوی: آف معرنی:من کنه وانة آن: ِ 
0 14 0 «یا ها یی سیک ال 5 


ص:103 
1- [1] - آل عمران/ 104. 


22 بوسنف/ 108 
[3] - انفال/ 64. 


کسانی از موّمنان که پیرو تواند تو را بس است ] سپس پیروان پیامبرش را 
که از گروه مومنین هستند, معرفی می. کند. و خداوند عرٌ و جل می 
فرماید: «مْحَّذ رَشولٌ الله والذین عة آشِذّاء علی الکار حماء تم 
را ژکقا شک تقو ن قطلا گم اللّه ورضواا بیبعاف فی ژخوههم و 
تر السخود دلک هم فی الّوراه ومَلعْم ۱ ال 
زا ۳ کرت 
با همدیگر مهربانند؛ آنان را در رکوع و سجود می بینی فضل و خشنودی 
خدا را خواستارند, علامت (مشخصه) آنان بر اثر سجود در چهره هایشان 
ست. این صفت یشان است در تورات و عتل آنها در انجیل ] و فرمود: 
جوم 7 بُحری ال الب والذین آمئوا معة ورهم بَسَعی یبن آندبهم 
وبأيْمَانهم» یعنی, همان مومنین, و نیز فرمود: «قَدٌ قلح الْمُوْمنُون»(2) [به 
راستی که مقمنان رستگار شدند ]. سیس آنان ر آراسته و توصیف کرد تا ۳ 
اين که هیچ کس چشم طمع نداشته باشد که به آنان بپیوندد. مگر آن که از 
ات ها عصاان صص اه ارو و 
اين بود که فرمود: «الذین ث فی صلانهش حَاشعُو * والذین هم قن لو 
مُعرِضُون * والذین هم لرگاه قاعلون * والذین هم لِفَرُوجِهِمْ حافظون * لا 
علی ارواجهة او ما کت یمام انم هم عَیْرٌ ملومین* قمن ابْتعی وراء دک 
قاولیِک هم العادون * والذین هم لاتم وَعَهَدِهم راغوت * وین هم 
عَلی صََوَاتَهم بُحافظون * أَوَلیِکَ هم الْوَارنُوت * الذین برئون الْفردوس هم 
فیها خالذون»(3) [همانان که در تماز شان فروتنند * و آنان که از بيهوده 
رویگردانند * و آنان که زکات: می بردازند * و کسانی. که.یا کدامفتد ۴ مگر 
در مورد همسرانشان با کنیزانی که به دست آورده اند که در این صورت 
بر آنان نکوهشی نیست * پس هر که فراتر از اين جوید, آنان از حد 
رگن اند وان کم آمانها همان مرا رات ی که ان 
را ی 
۱ ی وا وس اسهم ین ور 
خصوص صفات و زیور آنها می فرماید: «والذین لا یعون مق ال لها 


ص :104 
1- [1] - فتح/ 29. 


2- [2] - مومنون/ 1. 
3 در ] «مومنون/ 2211 


جر ولا یلو امس التی حتّم ال الا بالق ولا بر پرسهن وفن. تفغل دلی 
بلق اتامّا * یصاعف له العَدَابٍ یوم القیامه وَیخْلدٌ فیه مها (1) [و کسانی 
اند که با دا هعیه‌نی دیکر نمی حوانند م کسی را که خدا (خمنس را اضرام 
کرده است, جز به حق نمی کشند, و زنا نمی کنند و هر کس اینها را انجام 
دهد سزایش را دریافت خواهد کرد * برای او در روز قیامت. عذاب دو 
چندان می شود و پیوسته در ان خوار می ماند.(2) 


10( و از او ی ون ۷0 از سهل بن زیاد, از 
قاسم, از صالح بن سهل همدانی نقل می کند: امام جعفر صادق علیه 
السلام در خصوص سخن خداوند عرٌ و جلّ: «یَسْعی ئوژهم بیْن ایهم 
وبأیمانهم»(3) [نورشان پیشاییششان و به جانب راستشان دوان است ] 
می فرماید: در روز قیامت؛ انفه موّمنین صلوات الله علیهم اجمعین 
پیشاپیش آنان و در سمت راستشان حرکت می کنند تا اين که آنان را در 

منازل اهل بهشت جای دهند.(4)و روایاتی در این خصوص در تفسیر این 
سیخن خداوند متعال در سوره حدید ذکر گردید: «یوَمّ ری الَمْومنین 
والَمْومتَات پسعی 1 نوژهم ین ايديهم وبأیْمَانهم». 


11( اين شهر آشوب از تفیسیر مقاتل: از عطاء, از ابن عباس روای یت کرده 
است که: «یوَم یی ال الّیت» خداوند محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم را عذاب نمی د هد «والذین 1 معه »> و تم بن آ وخ طالب و فاطمه 
ما سا 
دهد «نْورْهُم یَسعی». صراط را برای علی و فاطمه علیهما السلام هفتاد 
برابر بیشتر از دنیا روشن تر می نماید. پس نور آنها در پیشاپیش و در 
سمت راست آنان می شتابد و آنان نیز آن را دنبال می کنند ؛ پس اولین بار 
اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مانند برق وق نند و : تیز از صراط می 
درد ی یا اه ایک ی یا وی 
دویدن اسب از آن می گذرند, سپس گروهی با سرعت دویدن مرد از آن 
می گذرند, سپس گروهی با سرعتی معادل راه رفتن از آن هه دون 
سپس گروهی با 
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صقان 6691 
2- [2] - کافی, 0 دك ض‌ د 1 ح۳ 1 


3- [3 ] - حدید/ 12. 
4- [4 ] - کافی. 0 1 ض‌ 1 1 جح 5 


سرعتی معادل چهار دست و پا رفتن کودک .ان خی گذرند, سیس 
گروهی با سرعتی معادل خزیدن از آن می گذرند, و خداوند آن را برای 
مسلمین پهن و گسترده می کند. و برای گناهکاران باریک می کند. خداوند 
سبحان می فرماید: «یِفولون ربا الهم لا تفتتا» تا این. که به:واطه ان 
از صراط بگذریم. فرمود: امیر المومنین علیه السلام بر روی کجاوه ای از 
زو سبز رن آز آن .هی کدرد.ه هصرام:اشان فاطمه سلاه: آلله عایها ثر 
روی اسبی از یاقوت قرمز که در اطراف وی هفتاد هزار حور بهشتی که به 
سان برق درخشنده هستند, از ان می گذرد.(1) 


2( قلی: : بن ابراهیم: و در روایت آبو جارود, از امام جعفر صادق علیه 
السلام در خصوص سخن خداوند عرٌ وجل: «یوَم لا بُخْزی اه الب والذین 
اهنوا مَعه توز هم بسقی بین يديهم وبايمانهمُ». و اه را 
روز دارای نوری باشد, نجات خواهد یافت, و هر موّمن نوری دارد.(2) 


3) ابن بابویه می گوید: ابو محمد عمار بن حسین - که رحمت خدا بر وی 
باد- برای ما روایت کرد: علی بن محمد بن عصمه, از احمد بن محمد 
طبری در مکه, از حسن بن لیث رازی, از شیبان بن فتوخ ابّلّی, از همام بن 
تخییه از فامم نق غبو الواخق ار کید الله یله از جایر بسن عید. الاه 
اتضاری روامت کرده تفت کف در یکی از ووزها رد پیامتر صلی الا عاید 
و آله بودم که به علی بن ابی طالب علیه السلام رو کرد و فرمود: ای ابا 
الحسن ! آیا تو را بشارت دهم؟ عرض کرد: آری, ای رسول خدا. فرمود: 
این چیرئیل است که از خداوند عر و جل برای من خبر می آورد که به 
پیروان و دوستداران تو هفت خصلت داده است: ملایمت ه هنگام هرک 
از آففتر: هنگام وحلشت؛ نور هنگام ظلمت و تاریکی, ات هنگام ترس ؛ 
عدالت هنگام سنجش اعمال, گذشتن از صراط, داخل شدن به بهشت قبل 
از مردم دیکر: دز خالی که تور آتها در پیشاییش. و دز سمت:ر اشت. آنها می 
شتابد.(3) 


ص :106۰ 
1- [1] - مناقب, ج 2 ص 155. 


هد 21 ]تفر قمی ج 2ص 3062 
3- [3] - خصال, ص 402, ح 112. 


«یا با البیةٌ جاهد الْکْقَار والمنافقین والّظ ليم ومَاواهم جَهتَمْ وشن الْمصیژ(و) 


[ای پیامبر ! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گر (که) جای 
ایشان در جهنم خواهد بود و چه بد سرانجامی است ] 


1) علی تق ایر متشه وه نیس ب فت از این مت ار 
ا ص ۱ از یعقوب بن يزید, از سلیمان کاتب, از برخی 
پارانش, از امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص سخن خداوند عز و 
جلّ: «یا یا الب جاهد الکقار بالمنافقین» روایت کرده است که ایشان 
فرمود: این آیه همین گونه نازل شده است. پس رسول خدا صلی الله 
غلیه و آله قصراه متا ففیرن با کافرین جاد کرخ‌وعلی عليم السلام ند ساره 
جهاد رسول خدا, با منافقین جهاد کرد.(1) 


از سین بن تس قاری 7 در 
از اين عباس روایت کرده است که: هنگامی که اين آیه نازل شد: «یا أبا 
ال خاهد الضار والغتانفیع»: یامد صلی, الله: علبه و آلد فزمود: «ختما 
با عمالّقه (غول پیکرها) جهاد خواهم کرد». منظور آن حضرت. کثار و 
منافقین بود. در اين هنگام جبرئیل نزد ایشان آمد و گفت: «تو» يا «علی» 
علیه السلام.(2) 


«ضرّب ال تلا لّذین کَقژوا امرآه وح...کلمات ریا وکثیه وکاتث من الْقانتی(12)» 


«صَرّبِ ب اللةُ عتلا للذین کَمژوا ا2 قرآه وج وافرأع لوط گانتا تخت عَبْدین من 
عبادتا صالحیّن قخاتتاهما فلم بغیپا عَنهَمَا من الله سین قیل ادخْلا التار رز مَع 
الدّاخلین(10) وَضَرّب, الله متلا للذی ِِ ام أه فرعون اد قالت رب ان 
لیم جنک با فی لته ِِ فزگون وَعمله نی من الوم 
الظالمین(11) وم پم ات ن ای آخضتت قَوجها 


ص:107 


1 تفسیر میج رصن 362 
اه رس 1 


مس ۳ ۹ م۶ ۷ ۳ ‌ 2( هه 
قتقفتا فیه من ژوجتا وصدقت یگلقات رئها وگلیه وگاتت من الْانتین(12)» 


[خدا| برای کسانی که کفر ورزیده اند, زن نوج و زن لوط را مَتّل آورده 
(که) هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به. آنها خیانت 
کردند و کاری از دست (شوهران) آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته 
شد: با داخل شوندگان داخل آنش شوید * و برای کسانین که آیهان آوزنه 
اند, خدا همسر فرعون را مثل آورده آن گاه که گفت: پروردگارا! پیش خود 
در بهشت خانه ای برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات ده و مرا 
از دست مردم ستمگر برهان * و مریم ذخت عمران را همان کسی که خود 
را پاکدامن نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود 
و کتاب های او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود] 


1) محمد بن یعقوب: از مجفد تن :بجنت: از احمد بن محمد, از ابن فصال. 
از ابن بکیر, از ژراره روایت کرده است که: به امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردم: نظرت درباره نکاح با مردم چیست؟ چرا که من به 
سن و سالی رسیدم که شما می بینید. ولی اصلا ازدواج نکردهام. فرمود: 
چه چیزی تو را از اين کار باز می دارد؟ عرض کردم: آن چه مرا از این کار 
باز می دارد اين است که میترسم نکاح انها بر من حلال نباشد, امر شما در 
حق من چیست؟ فرمود: پس تو که جوان هستی, چه میکنی, ایا صبرپيشه 
می کنی؟ عرض کردم: کنیزکان را می گیرم. فرمود: حال به من بگوء پس 
چگونه کنیز را بر خودت حلال می دانی؟ به ایشان عرض کردم: کنیز مانند 
آزاده نیست؛ اگر نسبت به چیزی شک کردم, او را می فروشم و از او 
کناره می گیرم. 


فرمود: به من بگو که با چه استدلالی کنی زکان را بر خودت حلال دانستی؟ 
گفت: جوابی نداشتم. به ایشان عرض کردم: نظر شما چیست؟ ازدواج 
کنم؟ فرمود: اهمیتی نمیدهم که این کار را انجام بدهی. عرض کردم: 
قاخظه کرمت ماش ها کست آهیی. یدهم که اب مار وا اسام 
بدهی ؛ این سخن بر دو وجه است. می فرمائید: برای من اهمیتی ندارد که 
گناه کنی بدون این که من به تو دستور دهم, پس چه میفرمایید؟ این کار را 
با امش و دنور شا انعام دهم فزمود رضول عدازضای | له. #لیه و لد 
ازدواج کرد؛ از همسر نوح و همسر لوط نیز آن اعمال سر زد (که 
مپدانیم), ,خچداوند عرٌ و جل داستان آنها را در قرآنٍ ذکر می کند: «صَرّتب 
له متلا للذین کقژوا اقراة توح واقراه لوط کانتا 7 تحت در مر شاد | 
صالِحَیّن فَحاتتاهما». ۱ 


ص :08 1 


و هوی و هوس خود سخن می گوید. پس دریاب و خداوند. هدایت کننده 


۱ ت‌. 


کهف: به معنای غار وسیع در کوه است. واژه کهف در چند جای از سوره 


در کتاب سعد السعود به نقل از امام جواد علیه السلام آمده است که 
فرمود: ما کهف شما هستیم. مانند اصحاب کهف که ایمان را دوباره به 
دست آوردند و آن را آشکار ساختند. در باب غیبت احادیثی وجود دارد که 
می توان از آنها 9 قاتم آل محمد علیهم السلام از جهت 


کفل* .و کفیل و ان خة مشتمل بر تکفل است. زمانی که کسی, دیگری را 
در پناه خود ها ۱ و تکفله. در 
شرح واژه بتیم و در ۱ ۱ 0 
باطنی ارتضون ردان دای شب ار کفرا یی اخمایی قاتا 
ها معصخ ام سای است» اس که کات کی ماس این ار 
علماء و دانشمندان می باشند, خواهد امد. 


شکی در این نست که کفالد. الله (ضمانت خداندا ال انسه کی در 
دنیا و آن چه در آخرت است. می باشد. ولی ۳ نسبت به اهل ولایت 
است. رکفل به کسر به معنای شانس و بهره است و در سوره نساء آیه 
«یکُن له کِفْل منها»(1) [برای او از آن (نیز) سهمی خواهد بود] و سوره 
حدید آیه «یْوْیِکَمْ کفلَیّن من رَحْمَیّه»(2) [از رحمت خویش شما را دو بهره ] 


آفدم است. 


در تفسیر فرات ین ابراهیم از امام باقر علیه السلام و نیز از اين عباس در 
تفسیر آیه «بَوْیِکَم کِفلَیّن من رَحمَیه» [از رحمت خویش شما را دو بهره 
عطا کند ] نقل شده است که فر مود: منظور, امام حسن وامام حسین 
علیهما السلام می باشند. همچنین در 


ص: 067 


1- [1] - نساء/95. 


عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه و آله در اين زمینه در موقعیت و 
منزلت من نیست؛ آن زن تحت فرمان ایشان بود و تسلیم حکم و دستور 
ایشان بود و به دین ایشان اعتراف و اقرار داشت. 


گفت: به من فرمود: مگر آن چه را که در خصوص خیانت در سخن خداوند 
عرٌ و جل: «فحَانتَاهمَا» ملاحظه نمی کنی, و منظور از آن فقط فاحشه 
(کار زشت) است.؛ و در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای 
فلان شخص زن گرفت. گفت: عرض کردم: خداوند [امور ] شما را اصلاح 
کند, به من چه دستوری می دهید. بروم و به دستور و امر شما ازدواج 
کنم؟ به هن فرمود: اگر قصد چنین کاری را داری, بر توست که از میان 
زنان, «لَهَاء» را برای خودت برگزینی. عرض کردم: «بلعَاء» کیست؟ 
فرمود: زنی که دارای پوشش و پاکدامن باشد. عرض کردم: زنی که بر 
دین سالم بن ابی حفصه باشد؟ فرمود: خیر. عرض کردم: زنی که بر دین 
ربیعه الرای باشد؟ فرمود: خیر, بلکه ازاده هایی که ناصبی (کافر به ولایت) 
نباشند, و از آن چه که می دانید, آگاهی نداشته باشند.(1) این حدیت را 
و کامل در خصوص سخن خداوند متعال: «هو الذٍی 

حَلَقکم قَمنکم کاف 9 خومر*»(2) [اوست آن کس که شما را آفرید 


برخی از شما کافرند و برخی مومن ], ذکر شد. 


2( شرف الدین نجفی می گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که درباره این ,سخن خداوند عرٌ و جل: «صَرّب اللة متلا ۹ 
کفَرّوا اواج توح ام أه لوط» فرمود: این ۳ رت المثلی است که 
خداوند سبحان برای عايشه و حفصه آورده است آن هنگام که آن دو علیه 
موز خدا صلی له اه وله هس کرد میات اسان .قاس 
کردند.(3) 


3) و علی بن ابراهیم, می گوید: سپس خداوند برای آنها ج ضرب المثلی آورد 
و فرمود: «صَرَّت ال متا للذین کقژوا ماه توح امه لوط کاتتا مت 
رین و عیا را خالخن ۲ ۱۲۳۱ 
سخن خداوند عر و 


ص :109 


1- [1] - کافی, ج 5, ص 350, ح 12. 
2 فان 2 


3- [3] - تأویل الایات» ج 2 ص 700, ح 7. 


جل: «فَجَانَتاهما» چیزی به جز فاحشه نیست. و باید حدٌ در خصوص فلان 
زن به خاطر آن چه در راه بصره از وی سر زده بود, اجرا شود. فلان مرد 
عاشق او بود, هنحافی: که. ورن خواست به بصره برود» فلان مرد به وی 
گفت: حرام است که به بصره بروی بدون آن که یک مچرم همرله تو باشد؛ 
بنابراین با فلان مرد ازدواح کرد. سینین . : «وضرّتب اللة متلا للذین امَتوا 
امراة فرَغوّن قالب زب ان لی عندک بت فی اجه وت من تون 
وعمله وَتَجنی من الْقَوّم الظالمین * ومَرْيِم ات عمران التّی 

قَرْجَهّا», گفت: کنتی: به آن نگاه نکرده است «فتَفَخْتا فیه من #وجتا», 
گفت: روحی آفریده شده «وکاتت من القانتین», گفت: از رضایتمندان بود. 


)1( 


حکم, 0 بن ۳9 از داود بن فرقد, از امام و ال ۹ 
السلام در خصوص سخن خداوند عز و جل: «وضرب اللهة متلا للذین منوا 
زمر أه ِرعَوّنَ», آمده است که: این ضرب المثلی است که خداوند آن را 
برای رقبه دختر رسول که عثمان بن عفان با وی ازدواج کرد, آورده است. 
فرمود: و سخنش: «وَتَجْنْی من یرْعَوّن وَعَمَله» منظور خلیفه سوم و 
عملاش است «وتَجیی من المَوّم الظالمین» منظور بنی امیه است جح 


نوت ابا مان ی که ذکر شصسات یام عفر خاق غلیه المنلام 
روایت می کند: «عمَرّيِم ابتت عمران اانی: آَحضتت قَرجهّا» خداوند اين 
ای ای و اه ی ار ی اس ار 
فرج خویش را محفوظ و پاک نگاهداشت., پس خداوند دوزخ را بر فرزندان 
وی حرام گردانید.(3) 


6) محمد بن عباس, از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد سیاری, از برخی 
یارانش, از امام جعفر صادق علیه السلام + خصوص این سخن خداوند عز 
و جل؛: «و مریم ابتت عمران الَتی آ نت كي فوجها», روایت ت کرده: خداوند 
انن رت الل را براه عاطمه لام له کار ی سول وا سا 
الا ام هام ات 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 362. 
2- [2] - تأویل لایات, ج 2 ص 700, ح 8. 


3- [3] - تأویل الایات, ج 2, ص 700, ح 9. 
4- [4] - تأویل الایات, ج 2 ص 700 ح 10. 


سوره ملک 
اشاره 
سوره ملک مکی است.30 آیه دارد و بعد از سوره طور نازل شده است. 


ص:111 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره ملک 


1 ابن بابویه با سند خود, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل می کند: هر کس [سوره] «تباتک الذی بیدو المْلک» را در نوشته ای 
قبل از خواب بخواند, تا صبح در امان خداوند. خواهد بود, و در روز قیامت 
نیز تا زمان ورودش به بهشت در امان ان خواهد بود.(1) 


2) محمد بن یعقوب, از برخی یاران ما, از سهل بن زیاد, و محمد بن یحیی, 
از احمد بن محمد بن عیسی, همه انان, از ابن محبوب., از جمیل, از سدیر, 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: سوره ملک همانا 
بازدارنده است و از عذاب قبر باز می دارد. در تورات سوره ملک نوشته 
شده است. هر کس ان را در شب بخواند, دارایی وی زیاد می شود و کار 
نیکی انجام خواهد داد و از گروه غافلین محسوب نخواهد شد. من بعد از 
عشای اخر در حالی که نشستهام, با اين سوره به رکوع میروم؛ پدرم علیه 
السلام هر روز و شب ان را تلاوت می کرد. 


هر کس آن را بخواند, هنگامی که ناکر و نکیر از سمت دو پایش وارد 
قبرش می شوند, نو بانشن یه انها می کویند: از این سمت؛ راهی برای 
داخل شدن ندارید, این بنده روی من می ایستاد و هر روز و شب سوره 
ملک را می خواند؛ واگر از سمت شکمش وارد شوند, به آنها می گوید: از 
این سمت.؛ راهی برای داخل شدن ندارید, این بنده هر روز و شب مرا با 
سوره ملک آگاه می کرد و اگر از سمت زبانش وارد ند به. آها ح 
کون ان ارت کست: راشف 1۳ داخل شندن ند ازید, 
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1- [1] - ثواب الأعمال. ص 148. 


این بنده هر روز و شب به وسیله من؛ سوره ملک را می خواند.(1) 


3) در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده 
است که: هر کس این سوره را - که از عذاب قبر نجات می دهد - بخواند, 
اجر و پاداشی معادل شب زنده داری در شب قدر به وی داده می شود و 
هر کس آن را از حفظ داشته باشد, مونس وی در قبرش خواهد بود و هر 
پیشامد بدی را که از جمله عذاب قبر باشد, از وی دور خواهد کرد و تا 
روز رستاخیز از وی محافظت کرده و نزد پروردگارش برای وی طلب عفو 
و شفاعت خواهد کرد و وی را از مقربان قرار خواهد داد تا اين که او را 
وارد بهشت کند, در حالی که از وحشت و ترس و تنهایی در قبر در امان 


است. 


4 ول خدا صلی له غلیه هم الم ی شاه هر کش انوا ی کز 
داشته باشد, مونس وی در قبرش خواهد بود, و نزد خداوند در روز قیامت 
برای وی طلب عفو و شفاعت خواهد کرد تا با امنیت وارد بهشت شود. هر 
فنوی انها حواهة شافت, و از صرانط شخکت آبان: کم ی کید و مومس 
انان در قبرشان خواهد بود. 


5) امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس آن را بر مرده ای بخواند. 


از عذاب وی کم می شود و اگر خوانده شود و به مردگان اهدا شود به 
خواست خداوند مانند ۳ تند و تیز به سوی آنان خواهد شتافت. 
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1- [1] - کافی, ج 2, ص 463 ح 26. 


تفسیر سوره ملک 


اشاره 


بشم اللّه اللَمْمَن الچیم 
«تبازک ِِ« بیدٍه القلک وهو وا که رک افش سقلا 2و2 التزیژز الق ( 2 


« زر تپارک الذٍی بیده ملک هو ان کل شی ء قدیر(1) و حلَقَ المَوّت 


و ش" عع و 7۳3 


والحیاه لسلو کم کم خسن عملاً وف العزیژ العَفور(2)» 


ابزر کواز. (و خجسته) است آن که فرمانروایی به دست اوست و او بر هر 
چیزی تواناست * همان که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید 
که کدامتان نیکوکارترید و اوست ارجمند امرزنده ] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: «الّذٍی حَلَق الْمَوّت والحَیَا», آن را مقدر 
کرد, 5 مشاورش این است که زندگی را مقذر کرد و سپس مرگ را مقذر 
کرد «لیبل کم » بهنی شما را به وسیله امر و نهی امتحان می کند «ایکم 
أَحسَن عملا وف العزیژ الَعفوژ».(1) 


2 محمد بن یعقوب: با سند خود, از فصال, از موسی بن بکر, از زراره. از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: زندگی و مرگ, دو 


آفریده از آفریده های خداوند هستند؛ پس اکز هرق آمد و وارد انسانی 
شود.(2) 


ص:15 1 


11 ]2 تفسیر قمی:.ه 2رض 3641 
2 [2] - کافی, ج 3, ص 259, ح 34. 


3) و نیز او: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد, از منقری, 
از سفیان بن عیینه, ایا رو و 
خداوند عز و جل؛ « لیب و کم آیکم خسن من عملا», روایت کرده است که: نه به 
ها ای 
عملاش درست تر باشد, و درست بودن عمل در ترس از خداوند و نیت 
صادق و نیکی می باشد- سیس فرمود: خالص گردانیدن عمل از خود عمل 
دشوارتر است. و عمل خالص عبارت است از: ان که نخواهی کسی به جز 
خداوند عر و جل به خاطر آن تو را پاداش دهد, و نیت همان » عمل است- 
سپس سخن خداوند عرٌ و جلّ را تلاوت نمود. دق کل فمَلٌ عَلی 
شاکلیه»(1) [بگو هر کس بر حسب ساختار (روانی و بدنی) خود عمل می 


4 طبرسی, در کتاب احتجاج: از ابو الحسن علی بن محمد عسکری علیه 
السلام - در نامه ای به مردم اهواز هنگامی که درباره جبر و اختیار از 
ایشان پرسیدند- حدیثی را نقل می کند... تا ان جا که می فرماید: تمامی 
مردم به طور کلی در اين اتفاق نظر دارند و اختلافی در بین انان وجود 
وک ۰ ون سای 
ِِ آن چه . خداوتد نازل کر به گفتار" پیامبر صلی الله علیه و لد 
هدایت دادم مر شوند که مهد امت من بر گمراهی اجماع نخواهند 
داشت. پس حضرت صلی الله علیه و آله خبر داد که آن چه امت نسبت به 
آن نظر اجماء خواهند داشت و با همدیگر نسبت به آن خلافی نداشته 
باشند. همان حق است. و این معنا و مفهوم حدیث است. نه آن چیزی که 
جاهلان تأویل می کنند و نه آن چیزی که مخالفان می گویند که دستورات 
قرآن را باطل می کنند و از دستورات احادیث تحریف شده و روایت های 
پرزرق و برق, و از هواهای نفسانی نابود کننده که با سخن صریح قران و 
معنای ایات واضح و روشن ان مفایرت دارد, پیروی می کنند. ما از خداوند 
می خواهیم که توفیق راه درست را عنایت فرماید و ما را به راه راست 
هدایت کند. 
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۷ 
2- [2] - کافی, ج ۳۳ ض‌ 3 ح 4. 


2 [2] - حدید/8 2. 


سیس فرمود: اگر قرآن نسبت به تأیید خبری گواهی داد و آن را محقق 
تعفزاد ۵ روفنة از امروم .ان وا انکار کنند. وا یکی آن این خدیت های 
تررری و بری با ان محالفت. کنتق به واشطه همین ایکا و مخالفت: را 
قرآن, به کافر و گمراه تبدیل میشوند. صحیح ترین و درست ترین خبری که 
از جانب قرآن محقق و مسلم شمرده شده است, از قبیل خبری است که 
از رتفول خدا ضلن اللد.علبه و اله تقل شندم است و همان بر ان اقاق 
نظر دارند که می فرماید: من قرآن و عترت خویش را نزد شما باقی می 
گذارم. به محض این که به انها چنگ زدید و يا پایبند بودید به هیچ وجه بعد 
از من گمراه نخواهید شد. و این دو از هم جدا نخواهند شد تا اين که در 
حوض کوثر بر من وارد شوند. و سخن دیگر ایشان پا همین مضمون: من 
دو چیز گرانبها را نزد شما به: آمائت. می. کدارهم قر آن .و عترخمه اهل. نیت 
من, و این دو از هم جدا نخواهند شد تا اين که در حوض کوثر بر من وارد 
شونده و به. محض آن که به آنها پایبتد شوید و چنگ بزنید, کمراه نخواهید 
شد. 


هنگامی که شواهد این حدیث را په طور صریح در قرآن می بینیم: «لمَا 
ولیکم اللف قرسولة والذین امنوا الذین بعیفون الصلاه ویونون الر کاخ وم 

زاکمون»(2) [ولیث شما تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده 
اند؛ همان کسانی که نماز بریا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند] و 
همه روایت های علما بر اين اتفاق نظر دارد که در خصوص امیر الموّمنین 
علیه السلام اشت که در حال رکوغ انگشتر غویش را بخشید و خذاوند. از 
این کار وی قدردانی کرد. و آیه را در شأن ایشان نازل کرد و رسول خدا 
ای اه لت مسا هی که ی وا ار سای عرص عوگ ۵ 
ممتاز ساخت و فر مود: هر کس من مولای اویم؛ ۹ مولای اوست؛ 
خداوندا! دوستداران وی را دوست بدار, و دشمنانش را دشمن بدار. نیز 
شتا مصلی اه نی و اه کم رها یک ی و ند کت مرا ۱1 
می کند و عهد و پیمان مرا انجام می دهد و او جانشین و خلیفه شما بعد از 
من است. و نیز اين سخن ایشان صلی الله علیه و آله هنگامی که وی را 
جا نشین خویش در مدینه کرد و علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول 
خدا ! آی مرا بر زنان و کودکان میکماری تا در این زمینه جانشین شما 
باشم؟ ! فرمود: مگر ملاحظه نمی کنی که نسبت تو به من 
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1- [1] - مائده/ 5د. 


مانند نسبت هارون به موسی است. جز این که بعد از من پیامبری 
نیست؟ ! پس دانستیم که قرآن بر صحت داشتن این اخبار و محقق داشتن 
این گواه ها شهادت داد. پس بر امت است. اگر اين اخبار با قرآن موافق 
بود و قرآن با اين اخبار موافق بود, به آن اعتراف کند؛ بنابراین هنگامی که 
آن زا با قرآن هصاهی‌نافنيم, 11۳0 
گر ین بود اقتدا و پیروی از این اخبار واجب است و به جز ستیزه جویان و 
مفمدان از این آلمی عارتخا هید کرد: 


سپس فرمود: منظور و مقصود ما سخن گفتن در باب جبر و اختیار و شرح 
دادن و بیان نمودن اين دو است. و هدف از آن چه گفته شد عبارت است 
از هماهنگی و هم خوانی قرآن و خبر؛ اگر با یکدیگر موافق باشند, دلیل و 
ها ار وا 
دتبال بیان آن هستیم ان شاء الله تعالی. پس فرمود: هنکامی که از امام 
جعفر صادق علیه السلام در خصوص جبر و اختیار پرسیده شد, فرمودند: نه 
جبری وجود دارد و نه اختیار. بلکه چیزی بین این دو امر است. گفته شد: 
ای فرزند رسول خدا ! منظور چیست؟ فرمود: سالم بودن عقل, مهیا کردن 
راه, و مهلت در زمان, و توشه قبل از سفر, و انگیزه فاعل از عمل خویش, 
و این پنج چیز است که اگر بنده در یکی از انها کمبودی داشته باشد. عمل 
جبر و اختیار و حد فاصل بین دو امر است, مثالی می اورم که معنی و 
مفهوم را برای طالب آن نزدیک نماید و شرح کردن بحث را بر وی آسان 
گرداند و قرآن با آیات متين و استوارش بر آن گواهی دهد و تأیید کردن آن 
از سوی خردمندان محقق شود. در امان ماندن از گناه و به دست آوردن 
توفیق در دست خداوند است. 


سپس فرمود: اما در خصوص جبر, هر کس گمان کند و چنین حرفی را بزند 
که خداوند عر و جل, بندگان را بر گناهان مجبور کرده است و آنان را به 
خاطر آن گناهان مجازات می کنده. به خداوند ظلم کرده است و اين سخن 


او را که می فرماید: «وّلا بَظلم ریک أ< حذا»(1) [به هیچ کس ستم روا نمی 
دارد] و هم چنین این سخن او 
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1- [1] - کهف/ 9د. 


را که می فرماید: «دَلِک بما قدْمَت بذاک وا ال لیس بظلام للْعبیدٍ»(1) 
[اين (کیفر) به سزای چیزهایی است که دست های تو پیش فرشتاده است 
و (گرنه) خدا به بندگان خود بیدادگر نیست ]؛ و آیات زیاد دیگر در این 
زمینه, را رد و تکذیب کرده است. هر کس گمان کند که نسبت به انجام 
دادن گناهان مجبور است, خداوند را عهده دار گناهان خویش دانسته و در 
امر مجازات به او ظلم کرده است. و هر کس به خدای خویش ظلم کند., 
شرا را تکذیب کرده است, و هر کس قرآن را تکذیب کند. بنا به اتفاق 
نظر امت؛ کافر شده است. مثالی که در این خصوص اورده می شود این 
است که مردی, بنده ای مملوک بی پول را خریداری کرد که آن بنده هیچ 
بهره و نصیبی از دنیا و مادیات آن نبرده بود و صاحب وی کاملا از این 
مسئله آگاهی داشت. مس مس و 
آن جا برايش بیاورد و بهای آن کالا را به وی نداد, و مولای بنده می دانست 
که صاحب آن کالا مردی است که هیچ کس نمی تواند آن کالا را از وی 
بخرد بدون آن که بهای دلخواه او را پرداخت کند. مولای این بنده که خود را 
به عدالت و انصاف و حکمت و ستم سیزی معرفی کرده است,؛ بنده 
خویش را تهدید کرد که اگر الا را ناورد, وی را مجازات خواهد کرد . پس 

گامی که بنده راهی بازار شد و خواست که کالای مولای خود را بخرد, بر 
آن مانعی یافت که فقط در صورت دارا بودن بهای آن می توانست آن را با 
خود ببرد و آنبتده بهای آن را نداشت؛ بنابراین ناامید از برآوردن حاجت؛ 
نزد مولای خویش بازگشت. مولایش عصبانی شد و وی را مجازات کرد؛ 
بنابراین او ظالمی تجاوز گر است و بر توصیفات خود مبنی بر عدالت و 
انصاف و حکمت, خط بطلان کشیده است و اگر بنده را مجازات نمی کرد 
خود را تکذیب کرده است, مگر چنین نبود که نباید او را مجازات می کرد؟ 
و دروغ گفتن و ظلم, عدالت و حکمت را باطل می کنند, خداوند از آن چه 
جبرگرایان می گویند. منزه است. 


شتی انا یت سای سو ار سای وی سس سا اتعار کو تاه 
صادق علیه السلام آن را باطل نمود و کسی که به آن اعتقاد دارد را در 
اشتباه دانست. این است که کسی بگوید: خداوند تعالی؛ اختیار امر و نهی 
خویش را به بندگان سیرده است و آنان را فرو گذاشته است. این سخن 
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به جز ائمه هدی علیهم السلام از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم , کسی به کنه و عمق آن پی نبرده است. ایشان فرمودند: اگر 
ِ_ از روی سهل انگاری, به آنان اختیار داده باشد, حتما آن چه را 

ختیار کرده بودند, رضایت مندی وی را در پی دارد و سزاوار ثواب و 
ِِ می شوند و نسبت به گناهانی که مرتکب شدند. مجازاتی نخواهند 
نوع خواهد بود: يا اين که بندگان علیه او همدستی کردند و او را به قبول 
کردن اختیار داشتن انها در اراء خويش مجبور کردند که در اين صورت, چه 
بخواهد و چه نخواهد, سستی و ضعف به او راه خواهد یافت. يا اين که 
خداوند عز و جل از به بندگی در اوردن انان با امر و نهی و از روی اراده و 
خواست خود عاجز بود. پس امر و نهی خویش را به آنان سپرد و آمر و نهی 
خود را بر طبق خواسته آنان قرار داد. از آن جا که از به 0 دراوردن 
آنان با امر و نهی و از روی اراده خود عاجز شد, بنابراین در خصوص کفر و 
ایمان به انها اختیار داد. این موضوع مانند مردی است که بنده ای را 
خریداری کرده تا به وی خدمت کند و حق سروری وی را به جای آورد و 
امر و نهی وی را انجام دهق و حالی. ان بنج اقا فيکنم که اوه وان 
شکست ناپذیر, عزیز و داناست. پس به بنده خویش دستور می دهد و امر 
و نهی میکند و به وی وعده میدهد که اگر از دستورات خویش پیروی کند, 
پاداشی عظیم به وی خواهد داد, و اگر از دستورات وی سریبیچی کند, به 
شدیدترین شکل مجازات خواهد شد. اما بنده از خواسته های مالک خویش 
سرباز میزند و از دستورات او سرپیچی میکند و هر دستوری که به وی می 
دهد, به آن عمل نمی کند و به خواسته های مالک خویش آاهمیتی نمی دهد, 
بلکه از خواسته و اراده خویش پیروی می کند. سپس بنده خویش را برای 
براوردن نیازهای خویش میفرستد, و بنده از خواسته خویش پیروی میکند و 
چیزهایی اب آن چه مالی وی به ان نیاز داشته با -خود میاوزد. بنتن 
هنگامی که نزد مولای خویش بازمیگردد, مولا به آن چه بنده خویش آورده 
بود, نگاه کرده و ملاحظه میکند که برخلاف آن. جیزی اشنت که به وی 
دستور داده بود. پس بنده میگوید: من با توجه به این که کار را به من 
سپردی, عمل کردم و از اراده و خواست خودم پیروی کردم و کسی که 
کاری به وی سپرده می شود (اختیار تام دارد), از چیزی منع نمی شود, به 
این دلیل که اختیار و ممانعت در یک جا جمع 
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سپس فرمود: و هر کس ادعا کند که خداوند, قبول امر و نهی خود را به 
بندگان خوبش سیرده است. قاثئل به به عجز و ناتوانی خداوند شده است و بر 
نف ات داسی که همه افخال نیو یت رانا ی برد و امر و نهی 
خداوند را باطل و نفی کرده است. سپس فرمود: ۳ 
خویس آنربه وا این ند ی درآیرین آانبا استادم از اهر و ثهی را 
در وجود آنها قرار داده است و اطاعت ایشان از امر و نهی خویش را از 
آنان پذیرفت و از این پذیرش آنان راضی بوده و آنان را از عصیان و 
سرکشی خویش بازداشت. هر کسی را که معصیت و نافرمانی او کند, 
مورد مذمت قرار داده و به وی وعده مجازات داده است. حق اختیار امر و 
نهی در دست خداوند است. آن چه را می خواهد, برمی گزیند و به آن امر 
میکند, و از آن چه برای او ناپسند آید. نهی می کند و با استفاده از قدرتی 
که در وجود بندگانش قرار داده و آنان را قادر به پیروی از امر او و یا 
اصنات از خاهای کووم آننت: معادات مه وا ام کهآ ادا 
مید هد . " زیر| او عدل است. و عدالت و انصاف از اوست و حجت را با 
هشدار دادن و تهدید کردن, تمام کرده است و گزینش از ان اوست. و هر 
آن کس را که او بخواهد اختیار می کند. و محمد صلّی الله علیه و آله را 
انتخاب و گزینش نمود و با رسالت خویش, وی را بر خلق خویش مبعوث 
کرد و اگر اختبا ر امورش را به بندگانش سپرده بود, به قریش این اجازه را 
می داد که امیه بن آبی صلت و مسعود ثقفی را انتخاب کنند, و این دو نزد 
آنان از محمد صلی الله علیه و آله والاتر بودند, و گفتند: «لَوْلا رل ها 
فان علی رَجْل مَنّ الْمَرْیَیّنِ عظیم»(1) [چرا اين قرآن بر مردی بزرگ از 
(آن) دو شهر فرود 0 آشت | م سعتظورسان همان دو مرد بود» و این 
مان ری ات کاس وا اصص سس وه ار اس 
همان چیزی که امیر الموّمنین علیه السلام در پاسخ به سوال عبایه بن 
ربعی اسدی در خصوص استطاعت و توانایی فرمود. ان حضرت فرمود: 
بدون خداوند. صاحب آن هستی, يا همراه خداوند؟ عبایه بن ربعی ساکت 

شد. پس فرمود: ای عبایه ! بگو. عرض کرد: چه بگویم, ای امیر المومنین؟ 
فرمود: اکر‌بکویی که به قضر اه خدآوندر ضاخت آن هستی: تو را به 
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1- [1] - زخرف/ 31. 


قتل خواهم رساند, و اگر بگویی که بدون خداوند, صاحب ان هستی, تو را 
نیز به قتل خواهم 9 عرض کرد: پس چه بگویم, اي امیر المومنین؟ 
فرمود: رکه از طریق خداوند که مالک و صاحب اصلی آن است., صاحب 
آن هستی که اگر تو را صاحب اختیار آن کند. از بخشش وی است واگر آن 
را ادف نیرت این از باب امتحان و بلای وی است,: و اوست مالک آن چه 
توترا ضاحت اخبار آن کردم وتیرا بز آن توانا ساخته است: اس نس 
که مردم «خول و قوّت» را می طلیند. هنگامی که می گویند: «لا حول و لا 
فقو ال بالله»؟ آن رن رو کرد: ای امیر المومنین ! تویل انت. آنة 
چیست؟ فرمود: قدرتی در برابر گناهان و معصیت های خداوند نداریم, 
مگر پاییندی به عصمت خداوند, و فوّت و نیرویی برای اطاعت از خداوند 
نداریم, مگر آن که خداوند به ما یاری کند. گفت: آن مرد از جای خود پرید 
و دست و پای وی را بوسید. 


سپس در خصوص سخن خداوند: «وَلتلوَکُمْ حلّی تلم الْمْجاهدین منم 
والصّابرین و > تیار (2) [و البثه شما را می آزفاییم تا مجاهدان و 
شکیبایان شما را باز شناسانيم و گزارش های (مربوط به) شما را 
اتید کی کنیم ], و آیه «ستستد رجهّم ع؟ من حَیثٌ لا یعْلَمون>(2) [به بدریج 7 
جایی که نمی دانند گریبانشان را 0 گرفت ] و آیه «آن یَفولوا متا و 

[ یُفْتنُونَ ن»(3) تا گنز ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش ۳ 

نمی گیرند] و آیه «ولْقَد ۳ سْلیمان» (2) [آو قطعاً" سلیمان را آزقو دتم | و 
آیه «قاّا قَدٌ قَتّا قَومک من بعدک وَاصَلقم السَامری»(5) [در حقیقت ما 
قوم تو را پس از (عزیمت) تو آزمودیم و سامری آنها پرا گمراه ساخت ] و 


سخن موسی علیه السلام که می فرماید: «انْ هی ال فتتتک»(6) [اين جز 
آز مایشن 
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1- [1] - محمد/ 1د. 
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6- [6] - اعراف/ 1<5. 


یتست از بو آیه ها که فی ما آتاکم»(1) [تا شما را در آن چه به شما 
داده است بیا زماید ], ۸ و نت ی صَرَقکم رد عَنهَمْ لیبتلِیکمٌ»(2) آسپس ِِ آن 
که شضا را سار ماید از (بعقیت) آنان منصرفتان کرد] و آیه «ّ لو تَاهم 

وتا آصحات التّ»(د) اما انوا ان رنه که باغداران را ی 
قوره آزمایشن قرار دادیم ه اب فلوم ام اش من عَمَلا»(2) [نا شما را 
بیازماید که کدام یک نیکوکارترید] و آیه ۳ ال راهم وه 
یکلماتِ»(3) [و چون ابراهیم رارپروردگارش با کلماتی بیازمود] و آیه «وَلَو 
یشاء له لانتضر مهم ولکن لبیل بعکم ببَعض»(6) [و اگر خدا می 
خواست: ار انشان انتقام.می کشید ولین (فرمان کار داد) تا برخن از 
شما را به وسیله برخی (دیگر) بیازماید/ فرمود: که تمامی این آیات در 
قرآن در معنای امتحان و رصان آمندخ است. سیس فر مود: اگر بگویند: 
حجت و دلیل در سخن خداوند عرّ و جلّ چیست, که می فرماید «یّضل من 
یشَاء ویهّدی من یشاع»(7) [هر که را بخواهد بپرام و هر که را بخواهد 
0 چم ند و این به چیزی شباهت دارد؟ قی: کونیه فهمیدن معنای 
مجازی این ایه, درک کردن دو معنا و مفهوم را می طلبد: اول این که: 
ا یرای کت ان اه سای اور اشت که آ ی اه 
تخواهت هدایت کندوهر آن کس زا که بخوایو. کفراه کند, ی اکر انان: دا 
بر یکی از دو مسیر مجبور می کرد آن گونه که شرح دادیم, پاداش و 
مجازات را بر آنها واجب نمی دانست. دوم این که: فک از معانی هدایت, 
معرفی کردن و شناساندن ,است, آن گونه که خداوند تعالی می فرماید: 
جواما تخود فهدیتاهم فاشتحیما الققی علی. القدی»۱۱) او اما تمودیان پشن 
آنان را راهبری کردیم, ورلی) (لی) کوردلی را بر هدایت 
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ترجیح دادند], و این طور نیست که هر آبه متشابهی در قرآن؛ حجتی باشد 
ی و وی نیت زو ای سود مه 

و این همان سخن خداوند است که می فرماید: «هو الذي | نٍل علیی 
الکتات مِثه آیاث مَحکماث هر هن ام الکتاب ,وأحَرٌ متشابهات ۳ ۳۹ فی 
فلويهم رد قیتبعُون ما تشابه مه ابتقاء الَفثته وابتعاء تأوبله»(1) [اوست 
کسی که این کتاب (< قرآن) "۳ بر تو فرو فرستاد. پاره ای از آن آیات 
محکم (< صریح و روشتن) است. آنها اساس کتابتد و (یاره اق) دیگر 
متشابهاتند (که تاویل پذیرند), اما کسانی که در دل هایشان انحراف است. 
برای فتنه جویی و طلب تاویل آن (به 9 خود) از متشابه آن پیروی می 
کند), و می فرماید: وقتدژ ختاد *الذین تیقتمغون القول قییغون کته 
اولیّک الذین هدَاهمٌ اللَه ول هم لوا الالباب»(2) [پس 0 ده به 
ان رام و و 
کنند. اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان ], خداوند ما و 
شما را به آن چه می خواهد و می پسندد توفیق دهد و ما و شما را با 
کرامت و مقام و منزلت آشنا سازد و هدایت کند و ما 1 به آن چه 
برای ما و شما خیر است و ماندگارتر است. هدایت کند. همانا وی آن چه 
را می 1 انجام می دهد. او حکیم و جواد و مجید است.(3) 


«التی خلق سَبع سماوات طبافا ما تری...من شی ء ان آنئم 1 فی صَلال کییر (9 


«الّذٍی حَلَّق سب نیع سما سعاوات طتافا قا تزع فی حَلْق الأَحْمَنِ من تقاوت قاجم 
نضر قل تری من قطور(3 | ی اضر کزتین ي یَنقلبٍ لیک الیضَرٌ حاسا 
وقو حسییز(4) وق را السَما ط با بقضاييخ وجقلتاها رجا للسیاطین 
واعتذذتا لَهُمْ داب . ویلذین کقژوا برَبهم دا جَهَنم ویس 
لَعصله) بدا وا فبقا سَمغو قوا لها شهیقا وهی َُوژ (7) تاذ عیرُ من 
لبط کلْمَا ا ‏ رها ال بتکم تذیة (8) قالوا بَلی قَة 
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1- [1] - آل عمران/ 7. 
3- [3] - احتجاج. ص 450. 


دام-| -<: سس لا 52 ور اه ِ ۳ 
جاعتا تذیژ قَکذْبْنا وفلتا ما ترّلَّ ال من شَیء ان آنثم | 
(9)» 


فی صَلال گبیر 


[همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن (خدای) 
بخشایشگر هیچ گونه اختلاف (و تفاوتی) نمی بینی. باز بنگر آيا خلل (و 
نقصانی) می نی ٩‏ * باز دوباره بنگر تا نگاهت زربون و درمانده_ به سویت 
بازگردد ۵ را با چراغهایی زینت دادیم و آن را مایه 
طرد شیاطین ( < قوای مزاحم) گردانیدیم و برای آنها عذاب آننتن فروزان 
اماده کرده ایم * و کسانی که به پروردگارشان یر آوردند, عذاب آشتشن 
جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامی است * چون در آن جا افکنده 
شوند, از آن خروشی می شنوند, در حالی که می جوشد * نزدیک است که 
از خشم شکافته شود هر بار که گروهی در آن افکنده شوند, نگاهبانان آن 
از ایشان پرسند: مگر شما را هشدار دهنده ای نیامد؟ * گویند: چرا هشدار 
دهنده ای به سوی ما امد و(لی) تکذیب کردیم و گفتیم: خدا چیزی فرو 
نفرستاده است . شما جز در گمراهی بزرگ نیستید ] 


لین آ راهم فوتار امه تریعه ایحا ناوات وان 
می گوید: بعضی را پوششی برای بعضی دیگر قرار داده انننت: «مّا تزی 
فی خلق الرَحْمَنِ من تَقاوتٍِ». می گوید: از نظر فساد و انحراف «فاژجع 
البَضَرَ هل تری من فُطور» منظور از نظر عیب است «یْم اجع الْبَصَرَّ», 
می گوید: در ملکوت آسمان ها و زمین نگاه کن «یَنقلبِ 4 اه کاس 
وَهو حسیث» منظور خسته می ۲ در حالی ,که درمانده است. نیز این 
سخنش که می, فرماید: «وَلقَد ر پنا السَمَاءٍ الصبا یمصاییح» فق. کوند: با 
تفا ان «وَجَعَلتا ها رخوها للشتّاطین وأغتذتا لَهْمْ عَداتِ السّعیر» 

سخذش: « دا ۳ فیها سَمعوا لها شهیفا» می گوید: دم آن را می 0 


و مٍ لاو 


«وهی تفوژ» بعنی,بالا می آید «تکلذ تمیزژ من القَْط» فف:. کید نز 
دشمنان خدا «کلمَا الْقَی فیها قَوجْ سألَمْم خرتتها الم یتک تذين همان 
فرشتگانی که آنان را با آتپش دوزخ عذاب می دهند «قالوا لین جاءتا 
تذیز قکد: تا وفْلتا مَ تزل اللةٌ من شیی ۶», پس به آنها می گویند: «ْن انم 
لا فی ضلال گییر» یعنی در عذاب سخت و شدیدی هستید.(1) 
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2) ابن بابویه گوید: علی بن احمد - که رحمت خداوند بر وی باد - برای ما 
نقل کرده است: محمد بن ابی عبد الله کوفی, از موسی بن عمران, از 
عموبش حسین بن يزید, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: مردی از ایشان پرسید و عرض 
کرد: برای چه خداوند پیامبران و رسولان خویش را برای مردم فرستاد؟ 
فرمود: تا بعد از (فرستادن) پیامبران. مردم را بر خداوند حجتی نباشد, و تا 
اين که نگویند: هیچ بشارت دهنده و هشدار دهنده ای نزد ما نیامد, و 
خداوند حجت خویش را بز آنها به اتمام رشانده باشد, مگر سخن خداوند 
اه ای یت ی را 
فرستادن, پیامبران پر اهل دوزخ چجت می آورند و می فرماید: «ام تک 

یژ * قالوا بلی قَد جاءتا تذیژ قَکَذبنا وفلنا ما تژل اللة من شیء ان نتم الا 


فی صَلال کبیر» ؟(1) 
«وقالوا لو کّا تمغ آو تقلْ ما کنا...قَشْخقا لاحاب السّعیر(11)» 
ِِِ و کت جَسْمَغ و تفقل ما کتّا فی آضخاب السّییر(10) قَاعْتَرفُوا 


نبهمٌ فسْحفا شاب ی 


[و گویند: اگر شنیده (و پذیرفته) بودیم يا تعقل کرده بودیم در (میان) 
دوزخیان نبودیم * پس به گناه خود اقرار می کنند, و مرگ باد بر اهل 
جهنم !] 

1 علی , بن آبراهیم: «وقالوا لو کت تسم اه تفل ها کافی. اخعات 
السعیر». فی: وید دنو دزک. کرژندم ولی اطافقت. نکردند و انخام 
ندادند, و دلیل بر اين که آنها شنیدند و درک کردند ولی آنٍ را نیذیرفتند, , این 
سخن اوست که می فرماید: «فاعترفوا بِدَنبهم قَسْحْقّا لأصَحاب ب السعیر». 
۱۳4 


عبد الله ازدی, از جابر بن یزید جعفی. ی و 
حدیثی که اهل بهشت را ذکر می کند. روایت کرده است که: اهل بهشت 
می گویند: اگر بروردگارمان را هی ها ام 
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شین آبه هکل اکم تورّا»(1) [و برای شما نوری قرار دهد] فرمود: 


بدان که ذوالکفل از انبیای الهی است و در روایتی آمتدخ است که اوء یوشع 
بن نون می باشد. ماجراهای او به طور مفصل در سوره انبیاء خواهد امد. 


کامل: ۵ آن خه که متتمن بر کمال و اکمال است. کمال به معنای تام و 
کافل بوکن ام در مقایل نغهن عی: با نند. شعکتن. اکمال. به فعاعم کاحل 
کردن است. مانند آبه «ولتکملوا العه»(3) [تا شماره (مقرر) را تکمیل 
کنید] و« الوم اصملت. آکم دنکم ۱9 اامروز کین سما را براتان کامل 
گردانیدم ] و «تلک عشره * کاملف»(5) [اين ده (روز) تمام است ] و «حوَلَین 
کاملین»(6) [دو سال تمام] و «َوْرَارَمْمْ گاملة یَوْمّ القیَامَه»(7) [تا روز 
قیامت ار اهان ودرا خمام ۱ 


فرات بن ابراهیم در تفسیرش و افراد دیگر از امام باقر علیه السلام در 
0 «الیَوَم اععلت لک دیتکه» روایت ت کرده اند که حضرت فرمود: 
منظور, کامل کردن دین با ولایت علی علیه السلام است. (ادامه روایت). 
ففع مان ان این.خذیت: ال موارد‌است با این کاویل- زا استاط مود 
و خدا می داند. 


کیل» ور آن شه که به این معا است ه کالوا و مکنال و تظای آن‌ وی زو 
قا موس االفه, 9 ی ی 0 
شود آمده است. کال الذراهم یعنی درهم ها را وزن کرد. کال الشیء 
بالتیءعتی آن را امارم عفد ویر فسات ان کال اتطعاة یا اه اه 
واکتال آ.می تاش در سرجوا رم ان ولایل 


ص :868 


1- [1] - همان. 

یی فرآت ی ری 7260 
3- [3 ] - بقره/1865. 

4 [4] - مائده/د. 

5- [5 ] - بقره/196. 

6- [6 ] - بقره/233. 


ی ی ی 4 


«قَاغترفوا بدَنبهِمْ قَسْْقّا لاحاب السّعیر»یعنی دور و هلاک باد اصحاب 
دوز( 


«وأسژُوا قَوَلَكَم آو اجهَرُوا به لد عَلِیم بدّاتِ الصَدُور(13)» 


[و (اگر) سخن خود را بتهان ذاریدیا اشکارشن تمایید: در حقیفقت: وق به راز 
دل ها آگاه است ] 


1 عغلی بن ابراهیم.می کهیده از درهن انشسان ها اه ارنت: ۱2۱ 
«آا یلم من حَلَق وقو اللطِیف الَحبیژ(14)» 
[آیا کسی که آفریده است نمی داند با اين که او خود باریک بین آگاه است ] 


1 ابن بابویه می گوید: علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق - که 
رحمت خداوند بر وی باد - برای ما نقل می کند: محمد بن کلینی برای ما 
روایت ت کرده است که: علی بن محمد., از محمد بن عیسی, از حسین بن 
خالد, از امام رضا علیه السلام روایت کرده است: علمی که به خداوند 
نسبت داده می شود, علمی حادث نیست که با آن به اشیاء علم پیدا کند و 
به کمک آن, امور آینده را حفظ کند و نسبت به آن چه در گذشته خلق 
کرت و اند ساحنه است:, خامل, کنو به طوری که اگر آن علم را نداشته 
باشد و به او کمک نکند, حاهل: هضفف باه ؛ همان گونه که می بینیم علم 
تا ی مه ی ۳ 
از آن علم, آنان جاهل بودند, و چه بسا که علم آنان به اشیا از بین رفته و 
جاهل شدند. خداوند از آن رو عالم نامیده شده که نسبت به هیچ چیز جهل 
ندارد. خالق و مخلوق در علم مشترک هستند؛ یعنی هم به خالق و هم به 
مخلوق, عالم گفته ميشود. ولی همان گونه که ملاحظه کردید. لفظ ان 
مشترک است., ولی معنای ان فرق دارد. 

و اما در خصوص لطیف بودن باید گفت: از جهت کم بودن و لاغر بودن و 
کوچکی نیست., بلکه از جهت نفوذ و رسوخ به امور است و امتناع از این 
که درک 
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[- [1 ] - اختصاص,: ص‌ 04<. 


شود شمان کمته که گفته: می: فده «لطتف عن هو مرو لطف فلا 
غن مذهبه» یعنی این که او پیچیده و غامض شد و عقل را مبهوت ساخت و 
امکان طلب و جستجو از بین رفت و از حد طلب فراتر رفت و به صورت 
رف و ظریف و لطیف درآمد, به طوری که وهم او را درک نمی کند, و 
این گونه است لطافت پروردگار ما که منزه است از این که با مقیاس 
خاطی درک شود و يا با صفتی خاص محدود شود, در حالی که لطافت 
انسان ها, کوچکی و کم بودن است. پس در اسم مشتری هستیم. ولی در 
معنا تفاوت داریم. اما «خبیر» کسی است که هیچ چیز از دست او خارج 
نمی شود, و هیچ چیز را از دست نمی دهد و اين به دلیل تجربه و دقت و 
ملاحظه در اشیاء و عبرت گرفتن از آنها نیست, که این تجربه و دقت و 
ملاحظه است که علم او را تعریف کند و اگر اينها نبود, عالم نمی بود " زیر | 
هر کس این گونه باشد جاهل است. در حالی که خداوند همواره به آن چه 
خلق می کند. خبیر است. اما «خبیر» در میان مردم کسی است که از روی 
جهل و نادانی طالبی که در جستجوی علم است., به دنبال علم میرود؛ پس 
در اش تاره کف اسد انار ند ولی ور ماوت ۱ 


ای بو لا که رحت 1 آ ود بن وی 
بن مختار همدانی, از فتح و 0 از ابو لخن علیه السلام - در 
حدیثی- نقل می کند: همان گونه که «الواحد» را تفسیر نمودید, «اللطیف 
الخبیر» را نیز برای من تفسیر کنید. می دانم که لطف او با لطف 
آفریدگانش فرق دارد, ولی با این وجود می خواهم برای من شرح دهید. 
فرمود: ای فتح ! او را لطیف می نامیم, به جهت آفریدگان لطیف و ظریف 
وی, و به جهت علم و دانش وی به چیزهای لطیف و ظریف. خداوند تو را 
توفیق دهد و ثابت قدم نماید- مگر آثار صنع او را در گیاهان ظریف و غیر 
ظریف ملاحظه نکردهای, و هم چنین در آفریدگان لطیف و ظریف از جمله 
حیوانات کوچکی چون انواع پشه و آن چه از آن کوچک تر باشد, به طوری 
که به زحمت می توان ان را با چشم مجرد دید و به دلیل حجم کوچک شان. 
به سختی می توان نر را از ماده تشخیص داد و نوزاد تازه به دنیا آمده را 
از بزرگ تر آن 


12 5 
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تمییز داد؟ آن زمان که کوچکی و لطافت و ظرافتشان را می بینیم. و این 
که چگونه نر این حیوانات نزد ماده ها می رود و از مرگ فرار می کند و آن 
چه به کار او آید را از اعماق دربا و از زیر پوست درختان و صحراها و 
مناطق خالی از سَکنه گرد میآورد و این اه چکوت تین قجک زا 
و ۵ اک انا فاد ره بکنند. ۵ خگوتده: بختهای. آنان 
خر را ای ترکیب 
رنگ های آنها که قرمز با زرد و سفید با قرمز ترکیب میشود نیز قابل توجه 
است و این که میتوان گفت چشم مجرد نمی تواند تمامی آفرینش آنها را 
درک کند, بلکه چشم ما نمی تواند آن را ببیند و دست ما نمیتواند آن را 
لخسن کنده ذفتین یه نها فک ,میکنیمر آن: باه درشانم که افرندکار ای 
آفریده های لطیف و ظریف, لطیف است و در آفرینش آن چه ذکر کردیم, 
لطافت به خرج داده است, بی آن که از ابزار پا دتتش‌اخ و وسیلهای 
استفاده کرده و یا پردازش کند. این در حالی است که آفریننده هر چیزی, 
آن: خی .| به وسیله چیزی دیگر به وجود می آورد, در حالی که خداوند 
خالق لطیف؛ از «هیچ» ساخت و آفرید و به وجود آورد 11 


«هُوّ الّذی جَعَلّ لکُمْ الرّض دَلْولا قامشوا هی عتاکیها وَکلوا من رژقه واه لو (15)» 


رهسپار شوید و از روزی (خدا) بخورید و رستاخیز به سوی اوست ] 
1) علی بن ابراهیم گوید: «فُو الخی ععل لکز الااضن ولو بعنن آن را 


بستر قرار ِا است. «قامُشوا فی متا کبها». منظور, اطراف و حوالی آن 
است.(2) 


«أَقمن بَمشی مکی ی وجهه أَهُدی من یَفْشی سویّا ی صراط مُسْتَقیم(22)» 


[پس آیا آن کس که نگونسار راه می پیماید, هدایت یافته تر است يا آن 
1 
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ایستاده بر راه راست می رود؟ ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد., از برخی یاران ماء از ابن محبوب. 
از محمد بن فضیل: از ابو الخسن:مای امام موسی ین حففر علبه السام 
نقل مي کند: عرض کردم: منظور از آیه «قَمن یَمَشی مکی علی وَجهه 
اهدی من یمٌشی سوب عَلی صراط مُسْتفیم» چیست؟ فرمود: خداوند 
مثالی آورده است و هر کس را که از ولایت علّی علیه السلام روی گرداند 
به کسی که به روی در افتاده و نگونسار می رود و به جایی نمی رسد, 
تشبیه کرده است و کسی که از او پیروی کند به کسی تشبیه شده که 
استوار بر راه راست ره می سپارد, و راه راست, امیر المومنین علیه 
السلام است.(1) 


2) محمد بن عباس, از حمید بن زیاد. از حسن به محمد بن سماعه, از 
صالح بن خالد, از منصور, از حریز, از ز فضیل بن یسار, از امام محمد باقر 
علیه السلام نقل می کند که آن حضرت این آیه را تلاوت کرد: «اَقمن 

۳ یِمشی مُکبَا عَلی وَجْهه آهدی ین یَمشی سویا», و در حالی که به مردم 
تاه هم کسد فرمود: به خدا ستو کند | متظور از کنتی. که ایستاده بر راه 
تا ی ی ات سا ما تا ات ات ام ام 
(2) 


3) محمد بن یعقوب: از علی بن حسن, از منصور, از حریز بن عبد الله, از 
فضیل نقل می کند که: به همراه امام محمد باقر علیه السلام وارد حرم 
شدیم. در حالی ایشان بر من تکیه داشتند. به مردم نگاه کرده در حالی که 
ما نزدیک در بنی شیبه ایستاده بودیم فرمود: ای فضیل ! در دوران جاهلیت 
این گونه طواف می کردند, و حقي را نمی شناختند و دینی و آیینی 
ندانشتند. اي فضیل ! به آنها نگاه کن: آنها روی خویش را به زمین خوابانده 
اند و واژگونه هستند. لعنت خداوند بر آنها باد! ! چه مردم مسح شده و تباه 
و واژگونهای هستند ! سپس این آیه را تلاوت نمود: «أقمن یِمشی مکی عَلی 
وجهه آهدی من یِمشی سویا عَلی صراط مُسَتَفيم», به خدا سوگند ! منظور 
ها یا ی ما ان و وا و امین 


و و و 


است. . سیس این آیه را تلاوت نمود. : «قلتّا راوه وله سیست وجوه الذین 


ص :30 1 
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22 امیل الا باه 2 02 2 


کفروا وقیل هَذا 2 3 به تَدَغعُون»(1) [و آن گاه که آن (لحظه موعود) 
را نزدیک ببینند, چهره های" کسانی که کافر شده اند در هم رود و گفته 
شود : این است همان جچیزی که آن را فرا می خواندید ] منظور امیر 
المومنین علیه السلام است. 


ای فضیل ! به جز علی علیه السلام هر کس تا روز قیامت., خود را به این 
نام بنامد, (خود را صراط مستقیم بنامد) دروغگو و کذاب است. ای فضیل ! 
به خدا سوگند! خداوند به جز شماء حج کننده ای ندارد و گناهان هیچ کس 
را به جز شما نمیآمرزد و به جز اعمال شما. عملی را نخواهد پذیرفت, و 
همانا شما اهل این آیه هستید: » ان تجتیبُوا کبایّر ما تُنهون عَنة تفر عنم 
توا و رخا مدخلاً کریما»(2) [ اگر از گناهان بزرگی که از آن (ها) 
نهی شدهاید, دوری گزینید. بدیهای شما را از شما ميزداييم و شما را در 
جایگاهی ارجمند در میآوریم ] 


ای فضیل ! آیا راضی نمیشوید که نماز را به پا دارید و زکات را به جای 
آورید و زبان های خود (از ز گناهان) با دارید و وارد بهشی ۹ سپس 
اين آیه را تلاوت کرد: «لْ 7 تر ای الذین قیل لهمٌ کفو اند کم أقَیموا 
الصَلاء وائوا الرّکاه»(3) [آیا تدیدی کسانی را که بة. آنان گفته شد؛ ِ_ 
دست (از جنگ) بدارید و نماز را برپا کنید و زکات بدهید]/ به خدا سوگند! 


4) و نیز او: از برخی از پاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از 
هارون بن جهم» از مفضل, از سعد؛ از امام محجمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که: دل ها چهار نوع است: دلی که هم نفاق و هم ایمان دارد, 
دل منکوس (وارونه). دل مطبوع و دل ازهر (درخشان). عرض کردم: دل 
«ازهر» به چه معناست؟ فرمود: داخل ان مانند چراغ است. و دل مطبوع, 
و ای وی تایح اگر به وی ببخشد. شکر می 

و اگر وی را مبتلا سازد, صبر پیشه مي کند. اما دل منکوس, دل 
0 سپس این آیه را تلاوت کرد: «أَقمن یمشی مکی علی وجهه 


0 


دی من یَمُشی سَویّا عَلی صراط ُسْتَفَیمٍ», و اما در خصوص دلی که 
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1- [1] - ملک/ 27. 
2- [2] - نساء/31 


3- [3] - نساء/ 77. 
4 [4]- کافی, ج 8, ص 288, ح 434. 


هم نفاق و هم ایمان در آن است., باید گفت آنها گروهی در طائف بودند, 
که اگر اجل یکی از آنان فرا میرسید و او بر نفاق بود, هلاک ميشد و اگر 
بر ایمان بود. نجات مییافت.(1) 


بحیی عطار برای ما روایت ظف کند 3‏ پدرم» از حسین بن حسن بن ابان, از 
محمد بن اورمه, از محمد بن خالد, از هارون, از مفصّل, از سعد خفاف. از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: دل ها چهار نوع 
اشتی. وا بایان لدعی کی ان ای ی درانن 
حدیبت؛ اه بر ازهر, انور (نورانی) نیز امده است.(2) 


«قلمَا رأوة رلقَةِ سیتث وجُوة الذین گقژوا وقیل دا اذی کُنثم یه تدعغون(27)» 


[و آن گاه که آن (لحظه موعود) را نزدیک ببینند, چهره های کسانی که کافر 
شده اند در هم رود و گفته شود: این است همان چیزی که آن را فرا می 
خواندید ] 


1 محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از محمد بن 
جمهور, از اسماعیل بن سهل, از قاسم بن عروه, از ابو سفاتج, از زراره 
از اما م محمد باقر علیه السیلام در خصوص 1 «فلتَ]ا راوخ راقه نت 
وجَوةه الذین کقتّوا قیل هذا الذی کنتم به تذغون»*: روایت ت کرده است که: 
این آنه در شأن امیر الضومتین علیه. السلام و آنانی که آن اغمال از آنها سر 
زد, نازل شده است. امیر المومنین را در بهترین جاها می بینند و 
ناراحت می شوند و به آنها گفته می شود: اين همان کسی است که ادعا 
داشتید مانند او هستید؛ همان کسی است که لقب وی را به خود بستید, و 


خود را با نام امیر المومنین لقب دادید.(3) 


2) و نی نیز او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن خالد, از 
ی او ی ای اس ی اس یمامت 
که روزی نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم و فرمود: در روز قیامت 
آن گاه که خداوند تعالی 


ص:132 


[- [1] - کافی, ج 2 ص 309, ح 2 


7- [7 - نحل/5 2. 


2 [2] - معانی الاخبار ص 395, ح 51. 
3- [3] - کافی, ج 1 ص 352, ح 68. 


آفریده ها را گرد می آورد. نوح علیه السلام اولین کسی خواهد بود که فرا 
خوانده می شود, و به وی گفته می شود: آیا رسالت خویش را ابلاغ 
نمودی؟ عرض می کند: اوه و به: اه حفته امیت: یود چه کسی برای تو 
ات وه ای یه و ی کتک تسد صای: لا ع ارف اد 
فرمود: پس نوح خارج می شود و از میان مردم می گذرد تا اين که نزد 
فص اه کم و ام شش حا اب هه ات ام ان ال 
بر تیه ای از مشک است و علی علیه السلام همراه وی است و این همان 
سخن خداوند عر و جل است: «قَلّا رأوّة هه یت و خوم آلذین کفر و 
و نوح به محمد صلی الله علیه و آله می گوید: 0 ! خداوند تعالی از 
من پرسید. آبا رسالت خویش را ابلاغ کردم؟ و من پاسخ دادم: از 5 
فرمود: چه کسی برای تو شهادت می دهد؟ عرض کردم: اه 
علیه و اله. ان حضرت میفرماید: ای جعفر ! ای حمزه ! بروید و شهادت 
دهید که رسالت خویش را ابلاغ نموده است. امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: ی ی 
هستند. عرض می کند: فدایت شوم ؛ !| پس علی علیه السلام کجاست ؟ 
فرمود: منزلت و شأن ایشان از اين والاتر است ۷ 


3) ابو القاسم جعفر بن محمد در کامل الزیارات نقل می کند: محمد بن 
عبد الله بن جعفر چجمیری, از پدرش, از علی بن محمد بن سالم, از محمد 
تن خالوه از عیه الله بن,فاد بصزی ار عیو اللمسن ید آلرخمن اضر از 
حماد بن عثمان, از امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی بلند که در ان 
حال ابو بکر و عمر را در روز قیامت بیان می کند- روا یت کرده است که: 
آن دو, علی علیه السلام را می بینند و به آنها گفته می شود: «قمَا اوه 
رلفهةٌ سیئّتك وجوه الذین کفرّ وا وقیل هَذا الذی کنتم به تَدَعُون», بعنی 
ادعای امارت ٍِِِ ِ داشتید 192 و حویت را به طور کامل در آیه «حتّی 
ادا جاعتا قَال با لت یتک بُعْد الْعسرین» [تا آن گاه که او (با 
ارف به حور ما آد (خطات ی یه شیطان) گوید: ای کاش میان من و 
تو فاصله خاور و باختر بود] از سوره زخرف, ذکر کردیم.(3) 


ص:33 1 
1- [1] - کافی, ج 8, ص 267 ح 392. 


وا ارآ را 1 
3- [3] - زخرف/ 38. 


4) محمد بن عباس: از حسن بن محمد., از محمد بن علی کنانی, از حسین 
بن وهب اسدی. از عبیس بن هاشم. از داود بن سرحان نقل می کند: از 
چعفر بن محمد علیه السلام در خصوص ایه «فلمّا راوهُْ رلقَةٌ سیتّث وجوه 
اه کفَرّوا وقیل هد الذی کنثم به تَدْعُون», پر سیدم. فرمود: ۳ علی 
علیه السلام است, که آن هنگام که منزلت و مقام وی نزد خداوند تعالی 
می بینند به خاطر غفلت و سهل انگاری در ۳ افسوس می خورند.(1) 


5) و نیز او: نقل می کند: عبد العزیز بن یحیی, از مغیره بن محمد, از احمد 
ين محمد بن یزید, از اسماعیل ؛ بن عامر, از شریک, از اعمش در خصوص 
آیه «قلتّا 1۳ وله سیئّتك وجوه الذین روا وقیل هَذا الذی ۳3 به 
تاغون» روای یت کرده است که: در خصوص علی بن ابی طالب: عجف السلام 
نازل شده است.(2) 


6) و نیز او, نقل می کند: عبد العزیز بن یحیی, از زکریا بن یحیی ساجی, از 

عبد الله بن, حسین اشقر, از ربیعه خیاط, از شریک, از اعمش در خصوص 
آیه «قلمَّا ۵ راوه رلفه سپتث وَجُوةٌ الذین کقژوا» روایت کرده است که: 
هنگامی سوواط هی اسا را بای 
صلی الله علیه و آله دیدند, آنهایی. که کی دنه میرن ند ۱ 


7) و : نیز او, نقل می کند: حمید بن زیاد. از حسن بن محمد, از صالح بن 
خالد, 1 منضووم. ار جزیز از فضیل ین سار از آمام متحفد باق علبه 
السلام روا یت کرده است که: امام این آیه را تلاوت نمود: «قَلَمّا ر وم رلْقَد 
سیئّتك جوه الذین کرّوا وقیل هَذا الذی کنتم به تَذعَون», سیس فرمود: 
آیا هی دانی. چه چیزی دیدند؟ به. خدا سوگند! علی علیه السلام را همراه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و جایگاه و منزلتش را نزد ایشان دیدند 
«وقیل هَدّا الّذٍی ۳ به تَدْعْون». اور ام امیر المومنین را بر خود می 
گذاشتید. ای فضیل ! هیچ کس به جز علی علیه السلام به اين لقب نامیده 
نخواهد نشد, هر ان که دروغگوی کذابی باشد.(4) 


ص:134 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 704 ح 4. 
2- [2] - تأویل الأیات, چ 2, ص 704 ح 5. 
3- [3] - تأویل الایات, ج 2 ص 704 ح 6. 
4 [4] - تأویل الایات, ج 2 ص 705, ح 7. 


8) ابن شهر آشوب: از امام محمد باقر و امام_ جعفر صادق علیهما السلام 
در خصوص [۳ «قلتَا وه #قَ [و آن گاه که آن (لحظه موعود) را نزدیک 
تقو -روانت کردم اشت. که این. ابه درباره علی علفه السلام نار ل. شداو 
آن در روز قیامت است. کسانی که کفر ورزیدند هل حا هت که قلمن علیه 
السلام را ديدند. چهره آنها سیاه شد و با دیدن مقام و منزلتش نزد خداوند 
به خاطر سهل انگاری از ولایت علی علیه السلام افسوس و حسرت 
خوردند.(1) 


9) طبرسی: از حاکم ابو القاسم خسکانی با سندهایی صحیح, , از اعمش 
روایت ت کرده که گفته است: آنهایی که کفر ورزیدند, هنگامی که قرب و 
منزلت علی علیه السلام نزد خداوند ديدند, غمگین و ناراحت شدند.(2) 


0 از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است: هنگامی که جایگاه 
علی علیه السلام را تزد. پیامتر صلی الله غلیه و اله دیدنده آنهایی که کفر 
ورزیدند - یعنی همان کسانی که فضل وی را انکار کردند - اندوهگین و 
ناراحت شدند.(3) روایت فضیل بن یسار, از امام محمد باقر علیه السلام 
در آبن ذفبتهة در آبه پبیشین کر شید 


«فْلْ ثم ان کیت اللةُ ومن ممت...قَستْلمون مَن هو فی صَلال میبن(29)» 


«قَل آرایئم أَنْ هکیت ال 5 ون هت أو تجمتل قمن یجیژ الکافرین من 
عذاب آليم (28) فْل هو ارم اما بهوعلیه توکلتا فستعلعون من هو فی 
صَلال مین (29)» 


[بگو: به من خبر دهید اگر خدا مرا و هر که را با من است هلاک کند یا ما 
را مورد رحمت قرار دهد, چه کسی کافران را از عذابی پر درد پناه خواهد 
داد؟ * بگو: اوست خدای بخشایشگر. به او ایمان آوردیم و بر او توکل 
کردیم و به زودی خواهید دانست چه کسی است که خود در گمراهی 
آشکاری است ] 


1 مهن 9و از حسین بن محمد., از معلی بن محمد., از علی بن 
اسباظ: از علی بن ابی خمزه. از ابو بصیر, از ابام جعفر صادق. علیه 
ال وی اه رد ی 2 روایت کرده 
ات 


ص: 35 1 


[- [1] - مناقب, ج 3, ص 213. 


دزوغکویا ۱۵ ! وقتی که رسالت پروردگارم در خصوص ولایت علی علیه 
السلام و ائلقه بعد از وی صلوات الله علیهم اجمعین را به شما ابلاغ کنم, 
أنْ گاه خواهید دانست که جه کسی در گمراهی آشکار ات ۱1 


2) شرف الدین نجفی: از علی بن اسباط, از علی بن ابی حمزه, از آبو 
پصیر نقل می کند: از امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص آیه «قل 
رام أَنْ آهلکنی اللَه من یی او رجمتا من یْجیرٌ الکافرین من عذاب 
لیم»: پزستندم و انشان. فر مود این ابه از خمله ابانت. است: که آن.را تغبیر. 
داده و تحریف کردند. و 
یاران موّمن وی را هلاک نخواهد کرد, در حالی که وی والاترین فرزندان 
آدم علیه (لسلام است. بلکه خداوند عرٌ و جل می فرماید: «قل آرایثم أَن 
فلکم ال جمیعاً و رَجمتا من یُجیرٌ الکافرین من عَذاب آلیم» بگو: به 
من خبر دهید, , اگر خداوند تمامی شما را تاجود کند. با تز ما رحمت آورد, 
پس کیست که کافران را از عذابی دردناک پناه دهد؟(2) 


3) می گوید: و آن چه از محمد برقی در حدیثی مرفوع از عبد الرحمن بن 
سالم روایت کرده است, همین را تأیید مي کند. وی می گوید: امام 
چعفر صادق علیه السلام گفته شد: «قْل ار نم ان آهلکنی اللهٌ وَمن معی 
رَحمتا», منظور از این آبه چیست؟ فرمود: ِ این آبه را این گونه 
1 نکرد, و خداوند پیامبر ۳ را ۳ نخواهد کرد, بلکه این 
گونه نازل نمود: «فْل ارام ِنْ مْلککم الله و تجانی و من مَعی 
قمن بجیر الکافرین من عَدّآب الیم» دپ به من خبر دهید, اگر خداوند 
تفانی شاه آنان که با شتفا فد وا تایود کید عم ور انا کم.با همق 
هستند را نجات دهد, پس کیست که کافران را از عذابی دردناک پناه دهد؟ 
۳ 


«فل آرآیشم ٍن آضبح وک عوزا قهن تأنیکم یماء قعین(30)» 
ص :36 1 


2 [2]- - تاوبل ال یات, 30 


[یگو: به من خبر دهید اگر آب (آشامیدنی) شما (به زمین) فرو رود,چه 


1 ابن بابویه, نقل می کند: محمد بن عبد الله بن مطلب شیبانی, ازمحمد 
بن حسین بن حفص خثعمی کوفی, از عباد بن یعقوب, از علی بن هاشم, از 
محمد بن عبد الله, از ابو عبیده بن محمد بن عمار, از پدرش, از پدر 
بزرگش عقار روایت ت کرده است که: در برخی غزوه ها همراه رسول خدا 
صلی له اند یوم و علی,عیه الما م پم اران وا یه کین رسادد 
و انها را متفرق ساخت و عمرو بن عبد الله جَمحی و شبیه بن نافع را به 
ق ی ای ول را ضلی له ری ال اد مر رم 
رسول خدا! علی علیه السلام در راه خدا آن گونه که شایسته است. جهاد 
کرد. فرمود: زیرا وی از من است و من از او هستم و او وارث علم من 
است., و دین و بدهی مرا , به جای می آورد, و به وعده های من جامه عمل 
می پوشاند و جانشین من است و اگر او نبود, موّمن واقعی بعد از من 
شناخته نمیشد. دشمن وی؛ دشمن من است و دشمن من دشمن خداست 
و دوستدار وی؛ دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداست. او 
پدر دو نوه من است و امامان از نسل وی هستند. خداوند تعالی ائمه هدی 
صلو تالف یه اعمعن زار سل وه ان مس رد موه ای ام 
ریمض رای روا تا ما ات ای 
مهدی کیست؟ فرمود: ای عقار ! خداوند تعالی به من فرمود که از نسل 
حسین» نه امام خارج می شوند؛ که نبهمین آنها غیبت خواهد کرد و این 
همان سخن,‌خداوند ع و جل در اين آیه است: «فْل ریم ان صتَ ماود 
وزرا فمن, باننکم بمَاء معین». غیبتی بلندمدت خواهد ان از 
آن دست خواهند کشید و ناامید خواهند شد و وهی بر ان ثابت قدم 
خواهند ماند, و آن گاه که آخر الزمان فرا رسد, ظهور خواهد نمود و دنیا را 

پر از عدل و داد خواهد نمود, آن گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و 
بزای تا ات مامح ای که که مر با یل او ارات 
جنگیدم. او هم نام من است و شبیه ترین مردم به من است. ای عمار ! : بعد 
ادرف امه با خداهه یمان این امک سرع افای فاد او 
علی علیه السلام پیروی کن و همراه وی باش؛ زیرا وی همراه حق است و 
حق همراه وی است. ای عمار ! تو بعد از من به همراه علی با دو گروه 
اه ایا مان اه سرا اس وس 


د ات 
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من در راه رضایت شما و خداوند است؟ فرمود: اری,؛ در راه رضایت و 
خشنودی خداوند و من است. و اخرین غذای تو در دنیا, مقداری شیر خواهد 
بود. 


هنگامی که جنگ صفین فرا رسید, عمار بن یاسر نزد امیر الموّمنین علیه 
السلام آمد و عرض کرد: ای برادر رسول خدا! آیا به من اجازه می دهید که 
بجنگم؟ فرمود: رحمت خداوند بر تو باد! عجله نکن و هنگامی که یک 
ساعت گذشت. همین سخن را برایشان تکرار کرد و حضرت باز از وی 
خواست که عجله نکند و برای بار سوم نزد ایشان رفت و اجازه جنگ 
خواست. امیر المومنین علیه السلام گریست. عمار به ایشان نگاه کرد و 
عرض کرد: ای امیر الموّمنین, این همان روزی است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برای من توصیف کرد. امیر المومنین علیه السلام از مرکب 
خویش فرود آمد و عمار را در آغوش گرفت و با وی خداحافظی کرد. 
سپس فرمود: ای ابا یقظان ! خداوند از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم و من, پاداش خیر و نیکی به تو دهد. تو نیکوترین برادر و بهترین 
دوییی بو : سپس حضرت علیه السلام گریست و عمار گربست و گفت: 
به خدا سوگند, ای امیر المومنین ! فقط با علم و آگاهی از تو پیروی کردم. 

من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم در روز خیبر شنیدم که می 
فرمود: ای عمار ! بعد از من فتنه ای به پا خواهد شد. پس هرگاه چنین 
اتفاقی افتاد, از علی علیه السلام و حزب وی پیروی کن؛ زیرا وی همراه 
حق ات و حوه ره وق ات وریفه زامن بابهان یبوط امین 
خواهی جنگید. ای امیر المومنین ! خداوند والاترین پاداش نیک را به تو دهد؛ 
زیرا که ثو آن چه بر عهدهات بود را : به انجام رساندی و ابلاغ نمودی و پند و 
نصیحت کردی. 


سپس بر مرکب خویش سوار شد و امیر المومنین علیه السلام نیز بر 
مرکب خویش سوار شدند. سپس به سمت جبهه جنگ رفت. تن 
خواست. به وی گفتند که آب تمام شده است؛ یکی از انصار آمد و به وی 
شیر نوشاند. سپس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من 
فرموده بود که اخرین غذاهای من در دنیاء شیر خواهد بود. سپس بر دشمن 
حمله کرد و هجده نفر از آنان را به قتل رساند, تا اين که دو نفر از اهالی 
امه ار رف امد را اه ۱ به شهادت رساندند. هنگامی 
کشت نید آمیر الجومتین علبه الشلام تن مقتولان کدز 
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می کرد که عمار را به خاک افتاده در میان مقتولان یافت. سر عمار را بر 


ع ع ن ت‌ ع ۳ ع ل‌ 
آلا ما الموث الْذی لیس تارکی***أرحنی قَقد آفتیت کل یل 


ای مرگی که مرا ترک نخواهی کرد, مرا راحت کن (به سراغ من بیا)؛ زیرا 
همه دوستان و یاران مرا نابود کردی. 


یا موث کم _ذا الَقَرّق عنوج**قلست ثب_قی خُلّ _ لح _لیل 


ای مرگ ! چقدر این جدایی سخت و طاقت فرساست ! تو هیچ دوست و 
هیچ یار و رفیقی را برای کسی باقی نمی گذاری 


ِ ۳ لا ج و ۳ 
اراک بص_یرا بالذین اجِبَه_م***کانک تمضی تحوهم بدلیل 


می بینم نسبت به آنانی که به آنها عشق می ورزم. کاملا آگاه و بینا هستی : 
خا ‏ ی کی هرا رایس ی اس 


2) و نیز او, نقل می کند: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - برای ما 
نقل کرد: سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی, از موسی بن 
قاسم بن معاویه بن وهب جبلی و ابو قتاده علی بن محمد بن حفص, از 
علی بن جعفر, از برادرش موسی بن جعفر کاظم صلوات الله علیهم 
اجمعین روا؛ یت کرده است که: به ایشا ن گفتم: تام این آیه خیفنت2 <فل 
ارام أَنْ آصبح ضیخ. ماه کم عَوَرّا فمهن تاتیکم یماء مُعین»؟ فرمود: اگر امام 
هش را 9 دهید و او تاني چه ار خواهید برد ۱2 


3) علی بن ابراهیم, نقل می کند: محمد بن جعفر, از محمد بن احمد, از 
انیم ی لام از ال بن علی فزاری, از محمد بن جمهور از فضاله 
ونم ی از امام رضا,علیه السلام در خصوص این 
۳۹ ط ارأیئم ان آصتع مَاوْكَة عَوَرّا قمن باتیکم بقاء معین». پرسيدند. 
فرمو ات ۳ درهای ری 0 ۳ یعبی ائمه صلوات الله علیهم اجمعین 
0 و اتمه درهای خداوند, رد بین او و آفریدگانش هستند «فمن تاننکن بمَاء 
اور کل امام است 0 
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تأویل آیه «لدّا اکتالواً عَی الّاس بستوفون* ولا الْومم آو وَرَتوهْم 
بُحسیون»(1) [که چون از مردم 1 ستانند تمام ستانند* و چون برای 
آنان پیمانه يا وزن کنند به ایشان کم دهند] خواهد آمد. از تأویل اين آیه و 
تامیل حد نمی انش ی ال مر او بای کل با ایشا 
ِ جرا که کیبل و .میزان تازای معنای نزذیی به هم هشتند. بسن غافل 
بانش. 


کتمان: و کاتم یعنی آن چه به معنای کتمان است. مانند یکتمون و نظایر 
آن.جو فاموس اللعه. کتمة کتما و کتیانا ق اکقمه ام به معنای نوشاند و 
پنهان داشت آن را, آمده است. اجمالا کتم : به معنای پنهان کردن چیزی و 
انکار کردن آن است. در حدیت زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذکر 
شد؛ دلایل این که دشمنان اتمه علیهم السلام, همان کسانی هستند که حق 
را با تحریف قرآن و مبهم کردن امر امامت, کتمان می کنند. همچیین در 

شرواره کتاب, دلایل ان تاویل فر ایه‌«ان الزین متفون ها آنزل اناد من 
الکتات»۱ ۱۵ اکشای که آن چم را حداونه از کاب تارل کرده بهان من 


دا ند احده است: 


در دعای دو بت قریش می خوانیم: «و کم من شهاده کتموها» (و چه بسیار 
شهادت و گواهی که آن را کتمان نمودند). بر هیچ کسی پوشیده نیست که 
از این آبه و آیه های دیگر استنباط می شود که مراد از کسانی که خداوند 
در قرآن, کتمان امور خیر را,: به آنها سبت داده است, دشمنان انمه علیهم 
السلام می باشند و هر کسی از گذشتگان و آیندگان که فضائل اتمه علیهم 
السلام را انکار کند, داخل در آن می باشد, چنان که موّید این مطلب که 
حدیث حذیفه می باشد, در شرح واژه شهاده آمده است. در تفاسیر آیات 
احادیئی خواهد آمد که به صراحت بیان می کند که بیشترین تحریفی که 
بهود و نصاری در تورات و انجیل و غیره انجام دادند و مطالب انها را کتمان 
۱ 
علیهم السلام بوده است. موید اين مطلب در شرح واژه تحریف نیز امده 
است. پس 
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1 اب افش زموگ 
[2]بقوه/74 1 


1- [1 ] - کفایه الاثر, ص‌ 1120 
لاسما اتمه فرع 
مسر میب را 365 


4 محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از موسی بن 
قاسم بن معاویه بجلی, از علی بن جعفرء از برادرش موسی بن جعفر 
کاظم علیه السلام در خصوص آیه «قَل ارایتمْ ان اصیح هار کم عورا فعون 
تاتیجم بماء مَعین» روایت کرده یت ۰ گر 0( 
کسی برلق شما آمام جدیدی خواهد آورد؟(1) 


5) محمد بن ابراهیم نعمانی, نقل می کند: محمد بن همام - که رحمت 
خداوند بر وی باد - برای ما نقل کرد: احمد بن بندار, از احمد بن هلال از 
موسی بن قاسم بن معاویه بن وهب بجلی, از علی بن چعفرء از برادرش 

امام موسی کاظم_علیه السلام نقل مي کند کند به ایشان گفتم: تفسیر این 
آیة. خنست ؟ «فل ار این أْن بح ماْکم عَودا قَمن ایک بماء مَعین»؟ 
فرمود: ۰ 
(2) 


6 محمد بن عباس: از احمد بن قاسم. از احمد بن محمد بن سیار, از 
محمد بن خالد, از نضر ین سوید بن یحیی حلبی, از امام صادق علیه السلام 
در خضوض آیة «فل. ار این أَنْ اضته ها کم را فهن بانیم بماءٍ مَعین», 
پرسیدم. فرمود: اگر ِِ شها | ایب شود, چه کسی برای شما امام 
جدیدی خواهد اورد.(3) 


7 و از وی, با سند خود, از علی بن جعفر. از برادرش ات تا کاظم علیه 
ی م روایت شده است بکه: به ایشان گفتم: تاویل آیه «فْل 7 و ان 
سبح صتع با کم عَورا فمن تاتیکم بمَاء مَعین» چیست ؟ فرمود: اگر امام خویش 

1 0 چه کسی آمام جذیدی زابرای شما خماهد آورد.(2۸) 
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کافی بش ی 274 و 10 
2 اغنبه ض. 117 

3- [3] - تأویل الایات, ج 2, ص 7,708 15. 
4 [4] + تأهیل الایات, ج 2, ص 708, 7 13. 


سوره قلم 
اشاره 


سوره قلم مکی است به جز آیات 17 تا 33 و 48 تا 50 که مدنی است. 
این سوره 2< ایه دارد و بعد از علق نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره قلم 


تاو علیه اسلا می 4 هر ۳ سوره «ن والتلم» را در »1 
واجب پا مستحب بخواند, خداوند عز و جل او را همواره از فقر در امان 
می دارد و در هنگام مرگ او را از فشار قبر محفوظ می دارد.(1) 


ات اس ار ار ساس شای ااه ص سس ات 
شده است که: هر کس این سوره را بخواند, خداوند به وی ثوابی 
معادل ثواب کسانی راز خواهد داد که خداوند آرزوها و رویاهای آنان را به به 


تاخیر انداخته استت: و اکز به چیزی توشنته نود و.بر دندان اسیب دیده ای 
گذاشته شود, در 9 لحظه درد آن تسکین می یابد. 


3( رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: هر کس آن را 
بنویسد و بر خویش و يا هر آن کس به درد دندان مبتلا باشد. اویزان کند, 
به خواست خداوند در همان لحظه درد ان تسکین می یابد. 


4 امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر نوشته شود و بر کسی که مبتلا 
به درد دندان باشد, آویزان شود, به خواست خداوند عژ و جل درد آن آرام 


گیرد. 
ص:143 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 149. 
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تفسیر سوره قلم 


اشاره 


بسشّم الله الرَعمَن الرَحیم 
«ن والقلّم وما بَسطرون(1) ما آنت بنقمه نک بعجئون(2) وان آک جرا غیر مفئون(3)» 


[نون؛ سوگند به قلم و ان چه می نویسند (که) نو به لطف پروردگارت 
دیوانه نیستی * و بی گمان تو را پاداشی بی منت خواهد بود] 


1 ابن بابویه,. نقل می کند: ابو الحسن محمد بن هارون زنجانی, در نامه 
ای که علی بن احمد بغدادی وزاق به دست من رساند. نقل کرده است: 
معاذ بن مثنی عنبری, در نامه ای برای ما نقل کرده است: عبد الله بن 
اسماء از جویریه, از سفیان, بن سعید ثوری, از امام صادق علیه السلام در 
خصوص تفسیر حروف مقطعه قرآن روایت ت کرده است که: «و اما نون 
رودی در بهشت است, که خداوند عرٌ و جل ار هد : بسته شو, پس 
بسته شد. سپس خداوند عرٌ و جلّ به قلم فرمود: بنویس. بنابراین قلم, آن 
چه وجود داشته و آن چه تا ون اه وه خواهد آمد را در لوح 
محفوظ نوشت. جوهر, جوهری از نور است و قلم, قلمی از نور است. و 
لوح, لوحی از نور است. 


سفیان گفت: به ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا ممکن است 
که امر لوح و قلم و جوهر را برای من کاملا توضیح دهید, و آن چه را 
خداوند به شما آموخته, به من بیاموزید؟ فرمود: ای ابن سعید ! از 
شایسته جواب دادن نبودی, پاسخ تو را نمی دادم ؛ نون فر شته ای است که 
به قلم منتقل میکند و قلم نیز فرشته است, و قلم به لوح منتقل میکند و 
لوح نیز فرشته است, و لوح به اسرافیل منتقل 
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0 نبا ویامیران صلوات له علبهم اجمعین متقل میکند 
گفت: سپس فرمود: _ ای سفیان! _ به پاخیز [و برو] که خاطرمان از تو 
جمع نیست.(1) 


2) و : نیز او, نقل می کند: علی بن حبشی بن قونی - که رحمت خداوند بر 
وی با - در مکتوبی برای من نوشت که حمید بن زید رای ما رو یت کرده 
رازی نقل کرده است که: مردی بر امام ی السلام وارد شد و 
عر.ض کرد: فدایت شوم ! در خصوص این ایه برای من توضیح دهید: «ن 
القلم وما یَسْطرّون». فرمود: نون, رودی در بهشت بود که از برف 
سفیدتر بود و از عسل شیرین تر بود. و خداوند عرٌ و جل فرمود: جوهر و 
مرکب شو. پس جوهر شد, سپس درختی را برداشت و در دست خويش 
قرار داد. _ سپس فرمود: دست, همان قوت و قدرت است و نه فکر کنی 
که مشبه به در این جا مورد نظر است. _ سپس به آن دستور داد: تبدیل به 
کلم اف تتایز دنب کلم یل شد. سپس به آن فر مود: بنویس ! گفت: 
پروردگارا ! چه چیزی بنویسم؟ فرمود: هر آن چه تا روز قیامت موجود است 
را بنویس؛ بنابراین» اين کار را انجام داد. سپس بر آن مهر زد و فرمود: تا 
زمان مشخص شده, دیگر سخن نگو.(2) 


3) و نیز او, نقل می کند: احمد بن حسن قطان, از عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الله بن ریاط عرزمی, از علی بن حاتم منقری, از ابراهیم کرخی 
روایت ت کرده است که از امام صادق علیه السلام در خصوص لوح و قلم 
پرسیدم و ایشان فرمود: این دو. فرشته هستند.(3) 


4) و نیز او, نقل می کند: محمد بن حسن بن ولید - که رحمت خداوند بر 
وی باد - از محمد بن حسن صفار, از محمد بن ابی خطاب و احمد بن 
حسن بن علی بن فضال, از علی بن اسباط, از حسین بن یزید, از محمد 
بن سالم, از اصبغ بن 


ص:46 1 


1- [1] - معانی الأخبار, ص 23, ح 1. 


3- [3] - معانی الأخبار. ص 30, ح 1. 


ثباته, از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده است که: «ن والقَلم ومَا 
یسَطرّون». قلم, قلمی از نور است, و کتابی از نور است که در 
تحقوطظ. مین باشد. ه مق بان و تتویکان: ان را حشاهدم هی کنتن ۵ خداوند 
عرٌ و جل برای گواهی دادن کافی است.(1) 


5 شید اد مخمد و وان ار انام صادق له السلام تفن مه کنو 
من همراه پدرم علیه السلام در بیت الحرام طواف می کردم که مردی 
کوتاه قامت و لاغر که عمامه ای بر سر داشت. نزد ما امد و عرض کرد: 
السّلام علیک یا بنَ رسول الله ! فرمود: پدرم جواب سلام وی را داد. عرض 
کرد: درباره چیزهایی می خواستم از شما سوال کنم که تنها یک يا دو نفر 
ار وشن ات و بابا سیم ی یا 
سوالاتش این بود که عرض کرد: درباره ایه «ن والقلم وقا بَسَطرون» 
برای من توضیح بدهید. فرمود: نون, رودی در بهشت است که از شیر 
سفیدتر است. فرمود: خداوند به قلم امر کرد, پس ان چه موجود بود و ان 
چه به وجود خواهد آمد, همه را یادداشت و ثبت کرد. ۰ لون هميشه در اختیار 
اوست, آن چه را بخواهد اضافه می کند و آن چه را بخواهد از انار تسف 
کند و آن چه را بخواهد, موجود می شود و آن چه را نخواهد, هستی نخواهد 
گرفت. عرض کرد: راست گفتی. بدرم از این سخن وی که گفت: «راست 
گفتی» تعجب کرد 2(.۰) و در ادامه آن حدبت آنده است : سیس آن مرد 
رفت. پدرم فرمود: آن مرد را فرا بخوان. دنبال وی رفتم, ولی او را نیافتم. 


6 علی بن ابراهیم, نقل می کند: پبدرم» از ابن ابی عمیر, از عبد الرحیم 
قصیر» از آمام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: درباره آیه «ن 
والْقلم» از ایشان ریدم فرمود: خداوند گر وج قلم را از درختی 
بهشتی آفرید که درخت خُلد نامیده می شود. سیس به رودی در بهشت 
فرمود: جوهر شو. پس آن نهر که از برف سفیدتر و از عسل شیرین تر 
با سپس به قلم فرمود: : بنوپس. . گفت: پروردگارا! چه چیزی 
بنویسم ! ؟ فرمود: آن چه موجود است و آن چه تا روز قیامت موجود خواهد 
بود را بنویس و ثبت کن. قلم بر روی پوست نازکی که از نقره سفیدتر و از 
یاقوت شفاف تر بود, نوشت و آن را پیچاند و در گوشه عرش قرار داد. 


ص: 147 


تال 3 3 


دریاب. همچنین بدان که از حالات نفاق و مکر بیشتر دشمنان علی و ائمه 
فا او چ امص وا صای یه 
علیهم السلام و عامه مردم اظهار می داشتند که از دوستداران و معتقدان 
آنها هستند و دشمنی و آزار آنان و بازداشتن آنها از حقشان را در باطن 
پنهان نگاه می داشتند. چنان که گروهي از مردم که از جمله آنان اولی و 
تفت .ی تا سته وه در رف یو هیر از اين گونه بودند. به همین خاطر 
خداوند متعال در سوره مائده و سوره های دیگر فر مود: «واللة یلم ما 
تبون وم تکنهون »۱ (4) [و خداوند آن چه را آشکار و آن چه را پوشیده می 
دا یا ی اه تا دی باس ام ال یم را 
اهل بیتش اظهار می دارید و آن چه که از بازداشتن حق آنان از آنها و 
دشمنی و آزار آنها در دل پنهان می دارید. از اين رو تأویل دیگری نیز وجود 
دارد که از آن غافل مباش. چنان که در شرح واژه سر آمده است. همچنین 
برخی از دلایل آن در شرح واژه نعمه خواهد آمد. 


مراد از کتمان اهل حق, چنان که در شرح واژه اخفاء آمد, پنهان کردن آن 
چه که در دل های آنان از ولایت و دوستی با اولیای الهی است. می باشد. 
همچنین توضیح ان در شرح واژه تقوی خواهد امد. و خدا هدایت کننده 


است. 


مکرمه: و کرام و مکرمون و کریم و آن چه که به اين معنا است مانند 
کرام. اکرام و نظایر آن دو. در قاموس اللغه. کرّم با حرکت راء در مقابل 
۱ گفته می شود کرْمّ به ضم راء کرامه و کرماً فهو 
کریم و مکرم. أَْرَمَهُ و کَرّمَةْ به معنای به او احترام گذاشت و او را بزرگ 
داشت می باشد. کریم به معنای کسی که خیر او زیاد است نیز به کار برده 
می شود. از احادیثی که اشاره کردیم و احادیث دیگر برمی آید که مراد از 
این واژه ها به هنگام تال اتمه علیهم السلام می باشند. در ذیل فصل 
اول از همین گفتار, حدیث محمد بن سنان آمده است که بر تأویل مکرمین 

نو علض الا ای که ای ای ای عفن اما می تاو 
دلالت دارد. در شرح 8 عباد نیز احادیثی در این رابطه آمده است. در 
توضیح واژه جلال 


ص:0 67 


1- [1] - مائده/99. 


بعد از آن بر قلم مهر زد و از آن پس لب به سخن نگشود و لب به سخن 
تخواهد کشود این همان کناب محفوظ است که مامی شسخه بردا ری ها از 
آن است. مگر شما عرب نیستید؟ پس چرا معنای سخن را نمی فهمید. در 
خی هس ی وا ار اه ها اه 
نیست که از اصل یک نوشته, نسخه برداشته می شود؟ و اين همان سخن 
خداوند غ وجل است:<۱نا کتا تشتس ما کنتم عفلون»(1 ما از آن چه 
می کردید, ی 


7) سعد بن عبد الله از ابراهیم بن هاشم. از عثمان بن عیسی. از حماد 
طنافشی: از کلبی, از امام صادق روایت کرده است که: ای کلبی ! محمد 

صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن چند اسم دارد؟ عرض کردم: و 
اسم. فرمود: ای کلبی ! ده اسم دارد. سپیس آنها را ذکر تفوده و از فیان 
آنها این بود: «ن الم ما یَسُطَرُونَ* ما آنت نعْمه ریک با 
در آغاز سوره طه تمامی این نام های ده گانه ذکر شد. 


8) حسن بن ابی حسن دیلمی: با سند خود از محمد بن فضیل, از امام ابی 
الجسن, , موسیر کاظم علیه السلام نقل می کند: از ایشان درباره انم #ن 
الق وما یَسّطَرُونَ», پرسیدم. فرمود: نون, نامی برای رسول خدا صلی 
الله علیع.ه اف سم است مقام اف رای امس امفین عنم ااساام 
است.(4) 


این مها تون اس مس انز یه تفیل می 
کند: رودی در بهشت است که خداوند به ان فرمود: جوهر و مرکب شو! 
پس جوهر شد و از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر بود. سپس به قلم 
فرمود: بنویس ! سپس قلم آن چه موجود است و آن چه تا روز قیامت به 
وجود خواهد امد را نوشت و ثبت کرد.(د) 


حجمید و ؛ 


ص :148 
1- [1] - جاثیه/ 29. 


2 یر قمیر 2 اضر 360 
215 ] «مختصر ضایر الدعات, خن 07 


4 [4] - تأویل الایات, ج2, ص710 1. 
5- [5] - مجمع البیان, 10, ص88. 


از سفیان بن غیینه, از ابن ابی تجیح, از مجاهد, از ابن عباس در روایتی که 
در آن کیفیت مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و آله را بیان می کند, نقل 
کرده است: در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه خدیجه 
مشغول اقامه نماز بودند. علی بن ابی طالب علیه السلام بر ایشان وارد 
شد و عرض کرد: ای محمد! این چیست؟ فرمود: اين دین خداوند است. 
پس به ایشان ایمان آوزق: و تضدیق نمود. سیس آن دو با همدیگر نماز می 
ی 1 
آنها منتشر شد که محمد صلی الله علیه و آله و سلّم دیوانه شده است. 
پس این آیه نازل شد: «ن والقلم وما یسَطّون* ما آنت ینعمه زبک 
یِمَجْتونِ».(1) 


11( علی بن ابراهیم: و ان «ومَا بشطژون» یعنی آن چه می نویسند. این 
آیه, قشم است و جوا ب قسم: «قا آنت یمه ربک بمَجْتُون» و در آیه 
«وَاِنَ لک لاجرا غیر ه و او بی: کضان و را باذاشنن نی ضت خواهد بود ] 
یعنی این که نسبت به آن پاداش و ثواب ب عظیمی که به تو می دهیم, بر تو 
مت لمی کدارین 91 


«واک لعلی خلَق عظیم (4 6 
[و راستی که تو را خویی والاست ] 


کاس ات اد شش سم که ند بن ات آت اسنه ‏ 
مجمد؛, از پدرش؛ از فضاله, از ابان, از ابو جارود, از امام محجمد باقر علیه 
السلام درباره آیه «وَاِنک لعلی حْلْق عظیم» نقل می کند: یعنی اسلام. 


و روایت شده است که: «حْلّقٍ عظیم» دین عظیم است.(3) 
2( قلی بن ابراهیم: از ابو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام, نقل می 


کند: در آیه «وَاکَ لقلی خُلْقِ عَظیم» یعنی این که بر دین عظیمی هستی. 
(4) 


پدرش, از 
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ماه مرن 12 
۷ 
۵ تمعانی الاغبان ص و8 1 
[۵] + ویر قفیه 212 ص369 


حماد بن عیسی, از حریز بن عبد الله, از بحر سقاء نقل می کند. امام 
صادق علیه السلام به من فرمود: ای بحر! خوش خلقی, آسان است. 
یی قرمودد آیامی خواهی که حفیقی را که آزدیجی از اهالی مدننه اسنی؛ 
برای تو روایت کنم؟ عرض کردم: آری. فرمود: روزی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در حالی که در مسجد نشسته بود, کنیزی از انصار آمد و گوشه 
لباس آیشان را گرفت و پیامبر ضلی الله علیه و آله برای وی برخاست, 
ولی کنیز چیزی نگفت و پیامبر صلی الله علیه و اله هم به وی چیزی 
نفرمود, تا اين که اين کار را سه بار تکرار کرد و برای بار چهارم, پیامبر 
صلی الله علیه و آله در حالی که کنیز در پشت سر ایشان بود, برخاست. 
آن کنیز تکة اي از لباسن انشانر | برداشت وباز کشت انصار به وی گفتند: 
خداوند تو را چنین و چنان کند. سه بار رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم را اسیر کردی و به ایشان چیزی نگفتی و ایشان به تو چیزی نفرمود. 
حاجت نو نزد ایشان چه بود؟ گفت: بیماری داریم و خانوادم ام مر 
فرستادند. که نکه. ای از سزاهن شان را برای: شفا بردارم.ه هنکامی. که 
خواستم أن را بردارم مرا دیدند و برخاستند و من خجالت کشیدم آن را 
بردارم. در حالی که ایشان مرا می بینند و برای من ناپسند است که به 
کستی تور دهم که انوا شا مغر بکیو ده با بر این خفدم آن.ز | نود اشتم: 
(1) 


4( و نیز آو: از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن آف عمیر» از حبیب 
ختعمی؛ را علیه السلام روایت کرده است که: رسول 
۹ 
ارم کرد و اس اما ان انب وان وی ار 
فا من ات 13 


ص :0 1 


1- [1] - کافی,, ج 2, ص 83, ح د1. 

2- [2] - الغوطوون اکنافا: آبن اثیر گفته است: این عبارت. ضرب المثل 
است و اصل آن از توطثه است که به معنای مقدمه چینی و ذلیل کردن 
است. فراش وطی: بستری است که پهلوی انسان خوابیده را ازرده 
نمیسازد. اکناف به معنای پهلوها است. منظور حضرت. کسانی هستند که 
پهلوهایشان نرم است و کشت که با آنان .مضاخیت: میکته: آر افش دارد 
وآزار نمیبیند « لسان العرب, ماده وطی» 


3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 3 ح 16 


5) شیخ ورام روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
برخی پارانش راه می رفتند که یک مرد بادیه نشین به ایشان رسید و 
ایشان را محکم بغل کرد و به طرف خود که ردایی نجرانی با حاشیه ای 
زبر به تن داشت. کشید. بر اثر شدت عمل آن مرد بادیه نشین, گردن 
بای ای من اد و اه به آن حاشیه زبر کشیده شده و زخم 
شد. سپس گفت: ای محمد! از آن مالی که در دستان شماست به من 
ببخش. رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی نگاه کرد و خندید. سپس 
دستور داد به وی پول دهند. هنگامی که قریش در اذیت کردن و آز زار 
رساندنش زیاده روی می کردند, فرمود: خداوندا ! قوم مرا ببخش که آنها 
نادانند. به همین دلیل است که خداوند عژ و جل می فرماید: «وانک لعلی 
خلْقٍِ عظیم».(1) 


6 شیخ در امالی نقل می کند: شیخ ابو عبد الله حسین بن عبید الله 
عضاثری - که رحمت خداوند بر وی باد - از ابو محمد هارون به موسی 
ره از مد هام از علی مهم کش هصتا ینار ایو فید الا 
محمد بن خالد برقی, از ابو قتاده قمی, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که: خداوند عر وجل دارای شخصیتهای بزرگی(اشخاص 
قابل اعتمادی) است که آنها را از میان آفریده ها و از روی زمین خلق کرد 
تا نیازهای هم نوعان خویش را برآورده کنند که اینان حمد و ستایش کردن 
را افتخار می دانند. خداوند عر و جل نیز اخلاق نیکو را دوست دارد, و در 
خطاب خود به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای محمد ! «واّک لعَلّی 
حلْقِ عظیم», فرمود: منظور بخشش و اخلاق نیک است (( ها 


«رة 7 وببصرّون (5) ۳ العتتون 6۱ .معتد نیم (۱12 غثل بعد دلک زنیم نیم (13)» 


«فستبصر تون (5) بأیيكُمْ الَْْثونْ (6) ان ریک هو أعلَمْ یقن صَل ان 
سبیله وَفة آعلَمْ بالفقتدين, (7) قلا نطع آلمکذبین (8) ودُوا لو هن 
مب هون (9) ولا تطع کل حلاف مهین (10) همّاز مَساء بتمیم (11) متا 
للحتر مک مُعْتَدٍ آثیم (12) غثل بَعد دَلک زنیم (13)» 


[به زودی خواهی دید و خواهند دید * (که) کدام یک از شما دستخوش 
جنو نید * پروردگارت خود بهتر می داند چه کسی از راه او منحرف شده و 
(هم) او به راه 
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اه اقآ ظیرم التض ود 
2- [2 ] - امالی, 0 1 ض‌ 9 د. 


یافتگان داناتر است * پس از دروغزنان فرمان مبر * دوست دارند که 
نرمی کنی تا نرمی نمایند * و از هر قسم خورنده فرو مایه ای فرمان مبر 
* (که) عیبجوست و برای خبرچینی گام برمی دارد * مانع خیر متجاوز گناه 


1 محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, از 
وشاء از ابان بن عثمان, از عبد الرحمن بن ابیت عبد الله, از ابو عباس 
قمع نفل. صش. کنو شنیدم امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: عمر» 
علی علیه السلام را دید.و به ایشان گفت: تو همان کسی هستی که این 
آیفرا عی خوانی: کم العون و با هن و ایق کر محالفت: کرفق؟ 
0 می خواهی که آیه ای که دربارم بنی امه نازل شدع است را برایت 

؟ «قهل عَسیتْمْ ان تولیِثمْ آن تُفُسذوا فی الاأض ویَْطغوا 
که( اسر ٩‏ (اع. مناققان)۱ آبا اعیة بشید که جون از خداا 
برگشتید (یا سرپرست مردم شدید)؛ سس (روی) زمین فساد کنید و 
خویشاوندی های خود را از هم بگسلید] گفت: صحت ندارد. بنی امیه از 
شما بیشتر صله رحم دارند. ولی تو فقط به دنبال دشمنی با بنی تیم و بنی 
دی و بنی امیه هستی.(2) 


2 محمد بن عباس: از عبد العزیز بن یحیی, از عمرو بن محمد بن ترکی, 
از .مد ین فضل: از محمة بن شعیت:. از دلمع,تن صالع, ار ضحای بن 
مزاحم تقل. هی کته آن اه که فریش. آن همه اکرام و عونت و 
تمجید پیامبر صلی الله علیه و اله نسبت به علی علیه السلام را دیدند, با 
علی علیه السلام دشمنی کردند و (خواستند) حیثیت او را لکهدار کنند و 
گفتند: که محمد صلی الله علیه و آله شیفته ایشان شده است. بنابراین 

خداوند عزُ و جل این آیات را نازل کرد: «ن والْقلم وم بَسْطرون» (3) 
[نون. سوگند به قلم و آن چه می نویسند] قسمي که خداوند به آن سوگند 
یاد می کند: «ما انیت تفه ۶و بمجتّون * وان تک لاجرّا عَیر مَمْنون_* 
واک لعلی خلْقٍ عظیم * قسلاصر ونلص وت *بایکم الفتتون:* ان زیک هو 
ال پمن صَل غّن سبیله هو أَعَلَمٌ بالفهتدین»(4) [( که) تو به لطف 
پروردگارت دیوانه 


ص:152 


1- [1] - محمد/ 22. 
2 [2 - کافی, جح 8, ص 103, ح 76. 


3- [3] - قلم/ 1. 
4 [4] - قلم| 2-7 


نیز در این باره سخن به میان آمد. در سوره الرحمن دلیل اين که آنان 
کرامه الله هستند که خدا بندگان را به اطاعت آنان اکرام کرده است؛ 
خواهد آمد و آن بر معنای رم الله و الله کریم نیز دلالت دارد. همچنین 
دلیلی است بر این که می توان من آکرمه الله را , به شیعیان ائمه علیهم 
السلام نیز تأویل برد. 


را این اه یم اس رارسا 
اند, امده است. در تفسیر فرات از امام باقر علیه السلام امده است که 
تامل کن. 


کاظم: و آن چه به این معنا است. گظم عَیظّه به معنای اين است که آن 
فرد با ان که می توانست به دشمنش ضربه بزند. خشمش را فرو برد. در 
شرح واژه خیر, به دلایل این که ائمه علیهم السلام, سرچشمه تمام خوبی 
ها هستند و همه نیکی ها که از جمله آن کظم غیظ (فرو بردن خشم) از 
فروع آنان است, اشاره شده است. در برخی از زیارت نامه های امیر 
المومنین علیه السلام می خوانیم: « آنت الکَاظِمٌ القیظ» (تو فرو برنده 
خشمی). عبارت ات العیظ»(1) [فرو برندگان خشم ] در سوره آل 


کلمه: و کلمات و کلم و کلام و آن چه که به این معنا است. در قاموس 
اللغه, کلام به معنای گفتار و کلمه به معنای لفظ و قصیده آمده است. جمع 
ای ای اتکی اه اه ها ات ی 
ت اه ازشااس مت ان 0 زیرا او از خدا و کلامش استفاده کرد 
یا به این دلیل که او از کامه< و بعیر ان دنور بان ات اس 
الفاظ در قرآن, فراوان و به گونه های متعدد آمده است, مانند: کلمه الله, 
کلمات الله, کلام الله و آن چه که به معنای آن است. مثلاً مانند آن چه که 
به رب اضافه شده است. از جمله آن, کلمه ربک, ( 
کلعات: از الب ابراهیم رنه تکلمات و مانند آن و کلمه التفوق: کلیه 

القضل: کلمه طیته کلفد بافيه: الکلم الط و ماننه آن و کلممه الکفر: کلمة 
خبیثه و نظایر آن می باشد. کلمه الکفر, کلمه خبیثه و مانند آن چه که از 


احادیت می اید, به | جه 


ص :671 


خویی والاست * به زودی "۳ دید یآ ۳ یک ۷ 
دستخوش جنونید * پروردگارت خود بهتر می داند چه کسی از راه او 
منحرف شده و (هم) او به راه یافتگان داناتر است ] منظور از «سبیله» 
علی بن ابی طالب علیه السلام است.(1) 


3) و از او: از علی بن عباس, از حسن بن محمد, از یوسف بن کلیب, از 
خالد, از حفص بن عمر,. از حنان, از ابو ایوب انصاری روایت شده است 
که کف کم سامین ضلی, االهعلیه و اه فست علی. اه آساام ۱ 
گرفت و بالا برد و فرمود: هر کس من مولای او باشم, علی مولای اوست, 
برخی از مردم گفتند: این تنها به خاطر شیفتگی ایشان به پسرعمویش 
ایست ؛ بنابراین این آیه نازل شد: «فقستبصر وَیبصرّون ت‌ باییکم 
الْمَفَنُونْ»(2) 


4) طبرسی, نقل می کند: سید ابو الحمد مهدی بن نزار حسینی قائنی 
سا ارم تسام ای ای سس س لاس فا ای ار 
ابو عبد الله شیرازی. از ابو بکر جرجانی, از ابو احمد بصری, از عمرو بن 
محمد بن ترکی, از محمد بن فضل, از محمد بن شعیب, از عمرو بن شمر, 
از دلهّم بن صالح, از ضخاک بن مزاحم نقل کرده است: قریش آن گاه که 
آن همه اکرام و تعریف و تمجید پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به علی 
علیه السلام را دیدند, با علی علیه السلام دشمنی کردند و گفتند: محمد 
شیفته او شده ,است؛ بنابراین خداوند تعالی اين آیات را نازل کرد: «ن 
ولمم وم یَسَطرُون»(3) قسمی است که خداوند به آن سوگند باد کرده 
است «مّا انت ینعمه زبک بمَجتون* وان لک لاجْرّا عَیر م ممنون * واتّک لَعلي 
خلق قظلیم» 3 متظور قران است, تا آنجا که هی اقرمایدخ «می صل 
عّن سَبیله» و منظور همان کسانی هستند که چنان حرف هایی را زده 


بودند «وهَو َلَمْ بالَْهْتدِین» که همانا منظور 
ص :53 1 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 711, ح 2. 
2 [2]تامیل الایات: ج 2ص 711 <3. 
3- [3] - قلم/ 1. 

4- [4] - قلم/ 2-4. 


علی بن ابی طالب است.(1) 


5( کل بن آبراهیم, درباره این آیات: «فستبصر وَیبصرّون با 
المَمْتون» می 5 یعنی این که شیفته کدام شخص می شوید؟ این آنة 
درباره بلی امیه نازل شید «باییکم» یعنی. : خبتر و ژفر و علی (علیه السلام). 
(2) 


ات کی اه کب سای صا لیم التام سس فرسانده 
عمرامیر المومنین علیه السلام را دید. گفت: ای علی ! به من خبر دادند که 

تو اپن ایه را در خصوص من و ابو بکر تاویل می کنی: «فستَبصر وَبْصوّون* 
باس ای * آمس الدرنس علیه اسلا فرموو ای را حفص! یا می 
خواهی آیه اي که در خصوص بنی امیه نازل شده است را برایت بخوانم 
«والشْجره الْمََعُوتَد فی الفْرَآن»(3) [آن درخت لعنت شده در قرآن ِ 
عمر گفت: ایلیا شک بو صحت زارد نت آفیه از نو پر همتند و 
صاه خن آها از تو عشتر است 091 


7) شرف الدین نجفی: از محمد بن جمهور, از حماد بن_عیسی, از حسین 
1 منظور از اين آیه: «ولا تطع کل حلاف تهین» خلیفه 
دوم است, و ز گشاء بتمیم ِ ماع لیر مْتد آئیم * یل تقد بعد دلک 
اد کای ک است که کفرش س نوخ عطیم ات 


و ز نیم . : ولد الزنا است.() 


8) و شرف الدین نقل می کند: محمد برقی, از احمسی, از امام صادق 
علیه السلام مشابه همین روایت را نقل کرده و در آن اضافه می کند: 

امیر المومنین علیه السلام می فرمود: «فْسَتبصرٌ وَیبصرّون * یم 
عون # شمه دهم یشان را سید مر به یشان کف توحستی. که این 


چنین حرف ها را زدی, و با من و با ابو بکر مخالفت کردی؟ امیر المومنین 
یه السام بجوم اه ای درک اه کوی‌خرصات انا تمی ای که 


آیه ای زا که زر حصتوصن بنی. امیه ِ شیده است؛ برایت ارس درباره 
آنها اين آیه نازل شد: «قهّل عَسَیْم ان وم آن تفْسدوا فی الاوض 


ص:154 


اه ۱۱ ]نی مان عرص 87 
2 تقسیر قمیه 2 ان 366 


شام 
4 یرف نش ور 367 


وَْقَطعُوا ارحَامَکُمٌ»(1) [پس (ای منافقان)! آیا امید بستید که چون (از 
خدا) برگشتید (یا سرپرست مردم شدید), در (روی) زمین فساد کنید و 
خویشاوندی های خود رز از هم بگسلید ], حضرت فرمود: عمر آن را تکذیب 
کرد و به ایشان گفت: آنها از تو بهتر هستند و صله رحم آنها از تو بیشتر 
است.(2) 


9) احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از کسی که برای وی نقل 
کرده. از جابر روایت کرده است که: امام محمد باقر علیه السلام می 
فرماید : رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: : مومنی وجود 
ندارد. مگر آن که محبت من در قلب وی خالص باشد و محبت من در قلب 
هیچ کس خالص نخواهد شد, مگر آن که محبت علی علیه السلام در قلب 
وی خالص باشد. ای علی ! دروغ است کسی که ادعا می کند که به من 
محبت می ورزد و تو را دوست نداشته باشد. فرمود: دو نفر از منافقین 
گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله شیفته این جوان (علی علیه 
السلام) شد؛ بنابراين خداوند تعالی این آیه. .زا نازل کرد: «فسَیبصرٌ 
ویبَصرون* یَییکم العتئون* 2 ریک هو أعلمُ ین صَل عن سیبله وق للم 
بالمهتد بن* قلا طع الْمکذیین * ودُوا لو ثُدَمِنْ قَیْدَمنُونَ * ولا نْطع کل حلاف 
مهین» می فرماید: که این آیات تا آخر درباره آن دو نازل شد است.(3) 


0 علی ین ابراهیم: اين آیهز «قلا نطع الْْکَذیین» درباره علی علیه 
السلام ِِ شده است.: «ووُوا لو تدَهن فیذْهتّون» بعنلی این که دوست 
داشتند که در حق علی علیه السلام تقلب و خیانت می کردی تا آنها نیز 
همراه تو خیانت می کردند « ولا تطع 93 لاف مهین» حلاف, خلیفه دوم 
ات هه ول ی و سا و را وی 
پیمانی را نشکند «همّاز مَشاء بتمیم» فر مود: کلتتیف بود که علیه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله سخن چینی می کرد و یارانش را علیه ایشان 
تحریک می کرد. مین کویذ کسی که علیه مردم بدگویی,می کند و فقرا و 
مستمندان را تحقیر می کند. و اما در این آیه: «متاع للحَیر مفتد آنیم». 
منظور از «خیر»امیر المومنین علیه السلام است, «مَعْتّد» [متجاوز] به حق 
وی تجاوز کردند و درباره 


ص: 5 1 


1- [1] - محمد/ 22. 
2 [2] - تأویل الایات, جح 2 ص 712, ح 5. 


ما نهر اه 1 


این آیه" طع تحو تک نیمهن کوید؛ غثّل: کسی است که کفرش شدید 
و عظیم باشد و زنیم: همانا حرامزاده است. شاعر می گوید: 


نیم تداعاه الرجال : تداعیا کما زیدة فی عرض الأدیم الاکارغ(1) 
حرامزادهای است که مردم وی را به این نام میخوانند, همان گونه که 
پاچهها پهنای پوست دباغی شده را افزایش مبد هند. 


ان ای ار و تنل ی کت ند ند ال ار ات بن 
محمد بن عیسی, از عباس بن معروف, از صفوان بن یحیی, از ابن 
مسکان, از محمد بن مسلم نقل می کند: از امام صادق علیه السلام 
متظور این آنه: را نز نیدم: «غثل بَعد دلک زنیم» فرمود: غْثل کسی است 
ِِِ شدید باشد و زنیم کسی است که در کفر خویش بی پروا باشد. 
2 


2 طبرسی: زنیم کسی است که اصل و نسب نداشته باشد. این معنا از 
علی علیه السلام روایت شده است.(3) 


«دا تلی علیّه آیائتا قال ساطیژ الأوَلین(15) سَتَسمَة عَلی الْحْرَطوم(16)» 


[چون آیات ما بر او خوانده شود, گوید: افسانه های پیشینیان است * زودا 
که بر بینی اش داغ نهیم (و رسوایش کنیم) ] 


1) علی بن ابراهیم: آیه « ادا ی عَلیّه آیائْتا» منظور, خلیفه دوم است, 
«قال أسَاطیژ لاوّلین». دروغ گویی های گذشتگان است, و آیه ۵« 
كِ الحْطوم» می گوید: هنگام رجعت, آن هنگام که امیر الموّمنین علیه 
السلام باز می گردد و دشمنانش باز می گردند و با وسیله داغ زنی, بینی و 
لبهای انان را مانند چهارپایان. نشانه می گذارد, و «خراطیم» بینی و دو لب 
را گویند.(4) 


ص :6 1 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 367. 
2 [2] - معانی الأخبار ص 149, ح 1. 
3- [3] - مجمع البیان, ح 10, ح 89. 
44 تقسیر قمی: ح 2:.ض. 367 


«ّا بلَوتَاهمْ کما بلَوتا آضحاب الْحتَه ...لک العداث ولعَدَابْ اجره أکبرُ لو کائوا بعلَمُونَ (33)» 


«ّ بلوَتاهم گما بلوْا أَصَحابِ اجه ٩(‏ 1 ُسَمُوا لیَْرفا مُطیحین(17) ولا 
بِسْتتلون (18) قطافت له طایّف من ی وَهم تَائْمُونَ و بح 
گالطريم (20) قتتاتوا مُظیجین (21) آن: اندوا _علی: عرنکم ان کم 


ضارمین (22) قَانطلَفْوا وَفْمْ یتحاقئون (23) آن لا یَوخْلتها ایهم 
ششکیر (24) وعتوا عَلی حزد قادرین (25) َلَمَ آوها قالوا ّ لسالون 
(26) تلم تن مخژوفون (27) قال اوْسَطهم الق آفل لک لول َو 
(28) قالوا سْبَحان زبتا 1 کت طالمین (29) قاأفبل بعصمه قضمد علی د بعض 
تلاومون (30) قالو یا ولنا | کّا طاغین (31) عسی ربا را ان بْدلتا را 
ضَِ تا الی را راغنون (32) کدلک الْعدات ولعدات اجره ار لو کانوا 


3 


3 ن (33)» 


ما آنان زا همان خوتهة که باغداران زا از مودیم: مورد آزهانتشن قرار دادیم. 
آن گاه که سوگند خوردند که صبح برخیزند و (میوه) آن (باغ) را حتماً بچینند 
* و(لی) ان شاء الله نگفتند * پس در حالی که آنان غنوده بودند» بلایی از 
جانب پروردگارت بر آن (باغ) به گردش در آمد * و (باغ) آفت زده (و زمین 
بایر) گردید * پس (باغداران) باستا وان یکدیگر را صدا زدند * که اگر میوه 
می چینید, بامدادان به سوی کشت خویش روید * پس به راه و 
آهسته به هم می گفتند: * که امروز نباید در باغ بینوایی بر شما در آید + 
صبحگاهان در حالی که خود را بر منع (بینوایان) توانا می دیدند. رفتند * 
چون (باغ) را دیدند» گفتند: قطعاً ما راه گم کرده ایم ‌ (نه) بلکه ما 
محرومیم * خردمندترینشان گفت: آیا به شما نگفتم: چرا خدا را یه پاکی 
نمي ستایید؟ * گفتند: پروردگارا تو را به پاکی می ستاییم. ما واقعا ستمگر 
بودیم * پس بعضی شان رو به بعضی دیگر آوردند و همدیگر را به نکوهش 
گرفتند * گفتند: ای وای بر ما که سرکش بوده ایم ! * آمید است که 
پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد. ؛ زیرا ما به پروردگارمان 
مشتاقیم * عذاب (دنیا) چنین است و عذاب آخرت اگر می دانستند, قطعا 
بزرگ تر خواهد بود] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از عبد الله بن محمد. از علی بن 
حکم, از آبان بن عثمان, از فضیل, از امام محمد باقر علیه السلام نقل می 
کند؛: همانا شخصی که گناهی مرتکب می شود, رزق و روزی از او دفع می 
شود, و این ایات را 
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تلاوت و « | 11 فسموا لیصرمنها مه مصبحین * و تم یت قطافت عَلَبْما 
طایْف من ریک وَهَمٌ تایمون» (1) 


2) علی بن ابراهیم, نقل می کند: پدرم از اسحاق بن هیثم, از علی بن 
کمن ۱ اسان اس از سعید بن جبیر, از اين عباس, برای من 
نقل کرده است: به وی گفته شد: گروهی از اين امت مدّعی هستند که 
بنده ای که گناهی وت از رزق و روزی ی ۳ آیا 
در قرآن, اس ار از آفتاب نیم روز واضح بر آرونگ:: ۵ روت آن را در 
سوره «ن والقلم» ذکر نمود, که پیرمردی دارای باغ هایی بود. که هیچ 
محصول از آن باغ ها وارد منزلش نمی شد, مگر آن که حق هر صاحب 
حقی را می داد و هنگامی که آن پیرمرد از دنیا رفت, پسرانش وارث او 
شدند. او دارای پنج پسر بود. در آن سالی که پدرشان از دنیا رفت , باغ 
های آنها محصولی بی نظیر داد آنها بعد از نماز عصر به باغ های خویش 
رفتند و به آن همه محصول نگاه کردند که در روزگار پدرشان تظیر آن 
سابقه نداشت. بنابراین بان که امتح را دیدند طغیان و 
سرکشی کردند و به همدیگر گفتند: پدر ماء پير مرد سالخورده ای بود که 
عقل خویش را از دست داده بود. پس بیایید پیمان ببندیم که امسال. چیزی 
از محصول خویش را به هیچ کدام از مسلمانان فقیر ندهیم تا اين که 
پولدار شویم و مال ما زیاد شود. آن گاه, همان روش پدر را در سال های 
آینده در پیش می گیریم. چهار نفر از آنان, اين پيشنهاد را پذیرفتند. ولی 
یکی از آنان قبول نکرد و عصبانی شد, و این همان کسی است که خداوند 
ول هن فرمایده خوال ۶ طَمْم ألمٌ آقل لَکَم ولا نسبشون». 


آن مرد گفت: ای ابن عباس ! از نظر سبی, در میانه آنها بود؟ گفت: خیر 

که از نظر بیثی از همه آنها کوچک تر بود. ولي از نظر عقلی از همه آن 
بزرگ تر . میانه قوم, بهترین آنهاست, و دلیل بر آن, سخن خداوند عر و جل 
کب ۱۳۳9 ای امت محمد ! کوچک ,ترین امت ها هستید, ِِِ 
حال بهترین. آنها هستید «وکدلی جَعَلتَاکم اند ویقاه فا آفبدین کوته دا 
را امُتی میانه قرار دادیم ]. پس 
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11 کافی.ج مر ضر 205 :12 
2 [2] - بقره/ 143. 


برادرشان به آنها گفت: تقوای خدا| پیشه کنید, و به همان راه و روش 
پدرتان عمل کنید, سلامت خواهید یافت و به سود خواهید رسید, ولی آنان 
به وی حمله کردند و به شدت به وی اسیب رساندند و وقتی برادرشان 
فهمید که قصد جان وی را دارند. از روی اجبار شریک آنها در آن کار شد. 
به خانه خویش رفتند و سوگند پاد کردند که صبحگاهان میوه آن. پر خبنند 
بدون آن که به خواست و اراده خداوند تنوجچه داشته باشند. بنابراین خداوند 
سزای آن گناهاشان را به آنها دارد و آن محصول را که در شرّف برداشت 
کردن آن بودند» از دست ایشان پبود و داستان آنان را در قرآن ذکر کرد: 
«تّا بلَعَتاهم کما وتا اضْحابٍِ الجتّه لا آفُسَوا لیضرفتها ‏ مصبحین * ولا 
تون * قطاف علیها طایّف من 9 هم و ار یْمّونَ* فاصبحت تالسریم», 
می گوید: مانند چیزی سوخته شده می باشد. ان ید وت ای ابن عباس ! 
«ضریم» چیست؟ پاسخ داد: شب دیجور و ظلمانی. شبی که هیچ اثری از 
تور در آن نباشد. بنابراین هنگامی که صبح شد: «فتتَادوا مطیچین ‏ آن 
انعْذوا عَلی ریم ان کم ضارمین». ابن عباس ادامه داد: «قَانطلَفُوا وَهمْ 
یتحافئون». آن مرد گفت: ای آبن یی ی چیست؟ پاسخ ودب به 
آنان ۳ نشنود. و گفتند: تّ یوخْلنما الوم عَلَیکم ششکیر** 3عد | ی حزد 
قادرین» و به گمان خویش می روند که محصول آن را بریننم و از بلا و 
عذاب ِِ که بر آنها نازل گشته بود, اطلاعی نداشتند «: ما راوها» و 1 
بلایی که بر باغ های آنها نازل شده است را دیدند «قَالوا لا لضالون* 
وتو راید اوندبه خاطر آن کا هی که مرتکتب دید ۳ 
را از آن رزق و روزی محروم .کرد, و در وافع در حق آنان ظلمی نکرده 
است «قال اوْسَطهَمٌ الم آفل لک ولا ثسَبْحون* قالوا سَُحان ربا تاکن 
الم * قافْبل بَعضَمَه بَعصَهْم علّی بَعضِ تلاومون», عباس می گوید: همدنگر 
را به خاطر آن تصمیم شومي که گرفته بودند» سرزنش می کردند «َالوا پا 
یلا زا کا طاغین* عصی را آن ببدلتا عیوا خما ۲ الی:ریتا راغبون# یس 
كِ فرمود: «کدّلک اقا وَلَعَدَابٍ ِ آکیز لو انوا یَعْلَمُونَ» ۱1 
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1- [1] - آل عمران/134. 


3) و علی بن ابراهیم نقل می کند: در روایت ایو جارود از امام محمد باقر 
علیه السلام آمده است: منظور از آیه «ّ بلَوََاهمْ کما بلوتا أَصحابِ 
الجحتّه», این است که اهالی مکه دچار شده بودند, همان گونه که 
اهالی آن باغ ها به گرسنگی و خشکسالی مبتلا گشتند. و آن باغ ها در 
منطقه پستتر (دنیا) و در کشور یمن بود که به آن رضوان گفته می شد که 

در ثه میلی صنعاء واقع بود. در این آیه: ی یت ی 
تایه تُمون », منظور از طائف, عذاب است و «أنا لصالون», منظور این است 
اشتباه رفتیم, و منظور از اين آیه: «لوّلا تُسَبجون». این است 
ها لت اه ری 1 


«شاهم ام بذلک خعیغ(40) آم هم شاه الی الشخود وق سالکین (43)* 


امم مالک تغن(20) ام هم شرکاء قلیئوا بشرَكایهم ان کائوا 
ِ (41) : بوه م مکش عن ساق وَذِعَوّنَ ای السَجٌُود فلا 9 
(42) خاشعة > اد ترَهقَهْم دل وقذ کائواً بْعَوَنَ [لی السُجُود 
سالِمَون (43)» 


۳ 


[از آنان بپرس کدام شان ضامن این (ادعا)یند؟ * يا شریکانی دارند؟ پس 
اگر راست می کویند شریکانشان را بیاورند * روزی که کار زار (و رهایی 
دشوار) شود و به سجده فرا خوانده شوند و در خود توانایی نيابند ۴ 
دیدگانشان به زیر افتاده, خواری انان را فرو می گیرد, در حالی که (پیش 


از این ) به سجده دعوت می شدند و تندرست بودند ] 


1 له تن انداهتم.می کفیف ون انی ان ای ام دک رَعیمْ» 
منظور, کفیل و ضامن است و در این آیه: «یوَم ره غن سَاق َیدعَوّن 
ای السَجُودٍ», می گوید: از اموری که پنهان شده بود, پرده بردآشته می 
شودء و آن.خفی. که از خاندان محمد - که سلام و درود خدا بر آنان باد - 
عصب شده است:, برملا می شود؛ «وَیذعَوّن ای السّجَود», برای امیر 
المومنین علیه السلام تمایان من شود ه کردن انان مانند شاخ خاو خشیک 
می شود «فلا یِسْتَطیعون» که سجده کنند, و این مجازات است به این 
دلیل که آنها در دنیا, فرمان خداوند را ۳۳ نمی ۳ ۳ همان 
سخن خداوند عر و جل است: «وَقَذ کائوا بَدعَة ن ای السُجُود و 


ص60۰ 1 


هقی فرع ررض وود 


سَالمون», 7 گوید: در دنیأ به ولایتش دعوت می شدند در حالی که می 


رحمت خداوند بر وی باد - از محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن 
اسماعیل برمکی از حسین بن حسن, از بکر, از حسین بن سعید. از ابو 
الحسن علیه السلام روایت ت کرده است که درباره اين | به: «یوم 2 
غن ساق عون ای السَجٌود» فرمود: حجاب و پوششی از نور باز می 
ی و کمر منافقان خشی و 
صاف می شود و نمی توانند سجده کنند.(2) 


3) و از او, از پدرش نقل می کند: سعد بن عبد الله, از ابراهیم بن هاشم. 
از ابن فصال, از ابو جمیله, از محمد بن علی حلبی, از امام جعفر صادق 
علیه السلام در خصوص این ایه: «یوَم یکشَفٌ عّن ساق» نقل می کند: 
منزه است خداوند جیار و توانا- سپس به پای خویش اشاره کرد و شلوار را 
از آن کنار ۶ فر مود: «وَیدذعون (لی السٌجٌّود قلا یَسْتَطیعون», آن گاه که 
قوم مات و مبهوت می شوند و ترس و هیبت بر آنان چیره می شود, و 
اس ای و شقة بَصَارْهم ترههم 
له وق کائوا بَدعَوَن الی السّجّود هم سالمون», آ نگ بابویه می گوید: 
9« از 4 سخن ِِ صادق علیه السلام: « منزه است خداوند جبار, در 
حالی که به پای خویش اشاره می کرد و شلوار را از آن کنار زد > به این 
معناست که خداوند جبار منزه است از این که به این پا که اين ویژگی های 
ان است. توصیف شود.(3) 


4 و از او نقل شده است که گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از 
محمد بن حسن صفار,. از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن 
ابی نصر, از حسین بن موسی, از عبید بن زراره, از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که: از ایشان درباره این آیه خدای عرژ و جل 
پرسیدم: : «یوَم بُسَف عن ساق». راوی گوید: آن حضرت شلوار خویش را 
از پای خویش کنار زد و دست دیگر را 
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3- [3 ] توحید» ض‌ 14 ۳ 2 


بر سر خویش نهاد و فرمود: سبحان زب الأعلی [منزه است خداوند والا 
فرمود: «شبخان بی الاعلی» این است که: خداوند منزه است از این که 
پا داشته باشد.(1) 


5) و از او, نقل شده است: محمد بن حسن بن احمد بن ولید - که رحمت 
خداوند بر وی باد - برای ما نقل می کند: حسین بن حسن بن ابان, از 
خسن تن سعیی ان حصاله ین انوت» آزابان بن عتمان» از جمزه تن متحمد 
طیار روایت کرده است که: درباره این آیه از امام جعفر صادق علیه 
السلام پر سیدم: «وقد کائوا يَدَعَوّنَ ای السٌجٌّود وَهمّ سَألمُون», فرمود: 
توانا هستند, می توانند امری که به آنها داده شده را انجام دهند و آن چه را 
از آن نهی شدند ترک کنند.به این شیوه, امتحان_ و آزمایش شدند. سپس 
فرمود: هر چیزی که خداوند عر و جل, آنها را ؛ به آن امر می کند و يا از آن 
باز می دارد, امتحان و آزمایش و تقدیر خدا در پی آن است.(2) 


6) و از او, نقل شده است: پدرم. و محمد بن حسن بن احمد بن ولید - که 
رحمت خداوند بر وی باد - برای من نقل کردهاند: سعد بن عبد الله, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن عبد الله, از محمد بن ابی عمیر. از 
ابو الحسن حذاء از صعلیش تسشن رقایت ت کرده است که: از امام صادق 


علیه السلام پر سیدم» منظور از اين آیه چیست : «وقدذ کائوا عون [لی 
السخود دهم مالفون»؟ فرفود: و آنها توانا هستتد 13 


7 احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابن فصال, از مفصّل بن صالح, | 
محمد بن علی حلبی, از امام جعقر صادق علیه السلام در خصوص این آه: 
«وَقَدٌ کائوا بدْعَوّنَ آلی السَجُودٍ و هم سالمون», روایت کرده است که: آنان 
ی 0 7۳۲ انجام برسانند و از آن چه از آن 
نهی شدند. دست بکشند. و این امتحان و ازمایش آنها بود و فرمود: هیچ 
قبض و بسط ( سختی و آسانی) وجود ندارد. مگر این که امتحان و 
آزمایشی از شوی خدای عر و جل. در ان 


16 
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2- [2 ]۲ توحید» ض‌‌ 9 0 9. 
3- [3] - توحید, ص 351, ح 17. 


ست.(1) 
«قَدَرنی ومن یدب بهذا الحَدیثِ ...گضاحب الْجُوتِ اد تادی وَفْو مَکْظومْ (48)» 


«قذژنی وَمّن ید بٍ بهَذا الْحدیِ ستَستذ رجهّم من حَیّتْ لا یَعْلَمُونَ ج (44) 
چَأملی هم ن کدی مَیی(45) ام ۶ تسم جر قهّم من مَعْرّم مَنْمَلونَ(46) 
أمْ عندهم ۸ لت قهق نون (47) قاطیز بز لخکم یک ولا تکرن. کضاخت 
الَجُوتِ اد تادی وهو مَکظومٌ (48)» ۲ 


اس مرا یا کسی کراین ار را تکذیفمی کته ما گذاب به تدربه نان را 
به گونه ای که در نیابند (گریبان) خواهیم گرفت * و مهلتشان می دهم ؛ 
زیرا تدبیر من (سخت) استوار است * آیا از آنان مزدی درخواست می کنی 
و آنان خود را زیر راهان حراتار می اند ۴ با (علع) یسفن انماست 
9 آنها می نویسند * پس در (امتثال) حکم پروردگارت شکیبایی ورز و مانند 
همدم ماهی (عیونس) مباش, آن گاه که اندوه زده ندا درداد ] 


1 محمد بن یعقوب: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از عبد الله بن جندب. از سفیان بن سمط روایت ت کرده است که: 
امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: خداوند. اگر خیر و نیکی بنده ای 
را بخواهد, هرگاه گناهی مرتکب شود, بلایی بر وی نازل می کند و استغفار 
و طلب آمرزش را به یاد او می آورد, و هرگاه شرّ و بدی را برای بنده ای 
بخواهد, اگر گناهی مرتکب شود, نعمتی در پی آن می دهد تا اين که 
استغفار کردن را از یاد برد و به گناه خویش ادامه دهد و زیاده روی کند و 
این همان سخن خداوند عرٌ و جل است: «سَتَستدرجهُم من حیّتْ لا 
عْلْمُونَ», با نعمت بخشیدن در برابر گناهان.(2) روایاتی در این زمینه در 


- 


2( تقو بن ابراهیم می گوید: در این ۳۹1 «ستشت( رجهُّم من حَیّتٌ 
یَعلَمُونَ»؛ است برای انجام گناهان. ۰ سپس به پیامبر خویش صلی 
الله عانمی الم 
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مخاسرص ۵ 23029 
2- [2] - کافی, 0 2 ض‌ 7 2 3 ۳ 1 


سلم می فرماید: «فقاط بر لخکُم یک وا و کصاجب الجخوت» منظور 
یونس ها ی ۱ 
خشم و عصبانیت آنان را ترک کرد.(1) 


3 سپلیلر نقل می کند: در روایت ت آبو جارود, در خصوص این آیه؛ «[ تادی 
و کطوم» از امام..معهد باقر. علید. السلام زوایت. شنده. است. که 


۰ به معنای غمگین و ناراحت است ۳4۵ 


«لوّلا آن تدارَگة نِقمه مش یه لثبة یاْعزاء...لَمَْنونْ (51) وقا هو ال در لعالمین (52)» 


_- 


«لوّلا آن تَدَارکَة نَعمَه من تیه لثبد پالعراء وفو مَدْمُومْ(49)_قاْتباة رب 
جعلة من الّالحین (50) وان یکادٌ الذین کتژول لیرُْوتک بابْضارهم له 
۳ الطفر ویفولون اه لمَجْتُونْ (51) ومَا هو ذِکر للعالمین (52)» 


آاکر لظافی از ایب بروند اش تدارک (حال) او نمی کرد, قطعاً نکوهش 
شده بر زمین خشک انداخته می شد * پس پروردگارش وی را برگزید و از 
شایستگانش گردانید * و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند. چیزی 
نمانده بود که تو را چشم بزنند و می گفتند: او واقعا دیوانه ای است * و 
حال آن که (قرآن) جز تذکاری برای جهانیان نیست ] 


ام 


حِِ 


1) علی بن ابراهیم: در این آیه: «لوّلا آن تدارکة نِعمَة من #7به». نعمت 
همان رحمت است «لَثْبد بالعراء» غراء: مکانی است که سقف نداشته 
باشد, و دور خصوص اين «واٍن یکاد الذین کفَرّوا لیر لقوتی بأبْضَا رهم لا 
توا الد کر هی هیده فنحامت که رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
مقام و منزلت امیر المومنین علیه السلام برای, آنها صحبت کرد, گفتند: او 
دیوانه است. پس خداوند تعالی فرمود: «وَمَا هوّ», منظور امیر المومنین 
علیه السلام « ذکر للعالمین».(3) 


2 یی گن تمد یب با سند خود, از محمد بن احمد بن یحیی, از محمد بن 
حسین, از حجال؛ از عبد الصمد بن بشیر, از حسان جمال روایت ت کرده 
ات 
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تسیر قمع 2 369 


یف ی 39 
هد زد | تسیر قمی: ج مر 369 


امام جعفز ضاون علیه اسان را ان مه یه فکه سوان بن انز رب ندمدو 

ای اه ار ی تا 
این جا, جای پای رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمود: هر کس 
من مولای اویم؛ قت مولای اوست. خداوندا ! دوست بدار هر کس او را 
دوست می دارد و دشمن بدار هر کس او را دشمن بدارد. سیس به طرف 
دیگر نگاه کرد و فرمود: خیمه ابو فلان و ابو فلان و سالم غلام ابو حذیفه و 
عبیده بن جراح در اين جا بود. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله را 
دیدند که دست امام علی علیه السلام را بلند می کند, گفتند: به چشمانش 
نگاه کنید که چگونه مانند چشمان دیوانه می چرخد. پس جبرئیل علیه 
السلام این آیه را نازل کرد: «وّان یِکاد الذین کفرّوا لیرلفوتک باضارهم لمّا 
سَمعوا الذکر وَیِقَولونَ ان لَمَجْنونٌ* وم هو الا رکه للعالمین», سپس 
فرمود: کل 1 


گفتم.(1) 


از یونس بن عبد الرحمن؛ از عبد الله بن سنان, از حسین جمال روایت 
کرده است که: یا فا را 
مکه رساندم و هنگامی که به غدیر خم رسید, به من نگاه کرد و فرمود: این 
جا, جای پای رسول خدا صلی الله علیه و آله است. هنگامی که دست علی 
علیه السلام را گرفت و فرمود: هر کس من مولای اویم, علی مولای 
اوست؛ : و در سمت راست, خیمه چهار نفر از قربش بود- که نام انها را 
برای من ذکر کرد- هنگامی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نگاه کردند که دست علی علیه السلام را تا اندازه ای بلند کرده است که 
سفیدی زیر بغلش نمایان شده است, گفتند: به چشمان وی نگاه کنید که 
چگونه مانند چشمان دیوانه می چرخد. پس جبرئیل نزد آن چضرت فرود 
آمد و فرمود: بخوان: «وّان یکادٌ الذٍین کقَزّوا لیْرلمُوتک بابضارهم لا 
سمعوا الذکر ویقولون له لَمَجْنون* وما هو الا ذکز للعالمین» و « ذکر» 
هسان غلی ی ام‌طالت یه ااسلام اسه. عرض کردم: خدا را شکر می 
ی ان رود از ی تیان بای این 
روای ار و ۱ 
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1- [1] - تهذیب, ج 3 ص 263 ح 746. 


22 ] امیل الاباته رفن 1 7 وه 


که دشمنان انفه.علیهم السلام خر ری ولایت مه اند ال شدم: است.و 
چنین اقتضا دارد که این واژه ها را باید در مقابل واژه های مقام مدج قرار 
داد. در تفسیر عیاشی و کتاب های دیگر از امام باقر در تفسیر آیه «وجَعَلَ 
کیمه الذین کمَرواً السْعْلی»(1)[وکلمه کسانی را که کفر ورزيدند. پست 
گردانید] آمده است که فرمود: کسی که به آن سخن می گوید, عتیق یعنی 
اولي می باشد 4۹ در تفسیر قمی آمده است که شأّن نزول آنة «ولْقَد 
الوا کَلِمَه الْکفرٍ»(3) [در حالی که قطعا سخن کفر گفته اند] کسانی 
هستند که در کعبه پیمان بستند که حکومت به بنی هاشم باز نگردد و 
متظور از کلمه الکفر همین است,ولایل 0 ۷ 0۳:6 2 
ذر تسوره بر آهیمدذ کر کدی خواهد آمد. 


اما غیر از ز کلمه الکفر, کلمه خبیثه و نظایر آن که در مقام ذم هستند, , بیشتر 
کلمات. به ویژه کلمه الله و مانند آن, به ائمه علیهم السلام تأویل برده می 
شود. شفعنین. تأویلن ب# از آنها به ولایت و امامت نیز در احادیثت آمده 
است. بلکه در برخی از آنها, تمام اين تأویل ها ذکر شده است ولی روشن 
است که ولایت و امامت به یک چیز برمی گردند و در حقیقت فرقی بین 
این دو تآویل نیست, چنان که بارها از آن چه در شرح های قبلی اه ده 
اين مطلب روشن و آشکار شد. اما سزاوار است که تناسب داشتن تعبیر 
تم تکام تاویل در تظر کرفته ترود: 


کلام الله و ما کلم , به اولیائه نیز به همین شکل تاویل برده می شود و می 
توان آن را به امام و به کتاب خداوند که در باره امام 1 ولایتش آمده است., 
ناویل برد. ۳ که عمده آن جچه که خداوند در باره آن سخن وت است., 
پیرامون ولایت می باشد. . پلس دریاب و از مواردی که در ان مشتقات کلام 
به معنای متعارفش آمده است, غافل مباش. در اینجا به برخی از احادیثی 
که بر تاویل این کلمات دلالت دارد, اشاره می کنیم. 


ص :072 
1- [1] - توبه/40. 


۳ 
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سوره حاقه 
اشاره 
سوره حاقه, مکی است. 2 آیه دارد و بعد از ملک نازل شده است. 


ص:167 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره حاقه 


ای ها و یاو سای ار اعالر خفقر صادی لاسام کل 
می کند: . سوره حاقه را زیاد تلاوت کنید ؛ زیر| تلاوت کردن آن در نمازهای 
دا مت ایا ها بای ماو سل ی اه 
و اله و سلم می باشد. به اين دلیل که اين سوره در خصوص امیر الموّمنین 
علیه السلام و معاویه نازل شده است و دین (و ایمان) تلاوت کننده ان تا 
زمان دیدار با خداوند عز و جل سلب نخواهد شد.(1) 


2 یر کناب خواه الغران» از بیامر صلی ال علیه و آله هیده 
است که: هر کس این سوره را تلاوت کند, خداوند حسابی آسان از او 
خواهد کشید و هر کس آن را بنویسید و بر زن بارداری آویزان کند, آن چه 
در شکم دارد به خواست خداوند تعالی در امان خواهد بود, و اگر نوشته 
شده و با آب شسته شود و آب آن به طفل شیرخواری 9۳ شود, آن 
طفل باهوش و زیرک خواهد بود. 


تاو سول دا ضلی. الم غلیع و له و سلم هی فرجایت هر کس. ای 
سوره را بخواند, خداوند حسابی آسان از او خواهد کشید, و هر کس آن را 
بنویسد و بر زن بارداری آویزان کند, به خواست خداوند آن چه در شکم 
وی است, در امان خواهد بود و اگر نوشته شده و با آب شسته شود و آب 
آن به طفل شیرخواری نوشانده شود, آن طفل, زیرک و باهوش خواهد شد 
که هر آن چه را بشنود, از بر خواهد کرد. 


ص :169 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 149. 


4 و امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر نوشته شود و بر زن بارداری 
اویزان شود, چنین وی در امان خواهد بود, و اگر به فرزند نوشانده شود, 
خداوند آن کودک را زیرک خواهد کرد و به وی سلامتی خواهد داد و به 
خواست خداوند بهترین رشد و نمو را خواهد یافت. 


170: 


تقتتنیر نتتوره حاقه 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


«الْحاقَ(1) ما الْحَاقّةُ (2) وما دراک ما...أمّا عاا قَأَِْکُوا بریج صَرّصر ایو (6)» 


تِ 


95 


«الْحافَه(1) ما لح قهُ (2) ,وما آثراک ما الحافَهُ (3), کب تَمُود وَعاذ 
اقا ره (4) قَأمّا تغوذ قأَهیکُوا بالطاغیه (5) وَأقّا عاذ قأَهِْکُوا بریح ضَژضر 


[آن رخ دهنده * چیست آن رخ دهنده ؟ * و چه دانی که آن رخ دهنده 
چیست؟ * مود و عاد آن حادثه کوبنده را تکذیب کردند * اما مود به 
(سزای) سرکشی (خود) به هلاکت رسیدند * و اما عاد به (وسیله) تندبادی 


توفنده سرکش هلاک ۳ 


1) علی بن ابراهیم, می گوید: «الْحَاقَةُ» بر حذر داشتن از عذاب است. و 
دلیل 77 حرف, آیه: «وحاق یال فرعونٍ سوء ء الْعَدّاب»(1) [و فرعونیان 
را ِ سخت فرو گرفت ] «کدیت نمَود وعاد بالق عَه», می گوید: با 
عذاب تنبیه کردنشان. «قأّا تَموذ قأَهِکوا بالطاغته * وآمّا عاذ قأَهَلکوا بریح 
ضَرّضر» منظور, آ[باد]| سرد است.؛ «عانیو» می ون علی.بانی: که از ان 
چه به آن امر شده بود, بیشتر بود.(2) 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, 
از عبد الله بن سنان. از معروف بن حَرّبوذ, از امام محمد باقر علیه 
السلام- در 
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1- [1] - غافر/ 45. 
تفن قهیب 2 ی 371 


اه 1 ی باه ای ان های 
هفت گانه خارج می شود. این باد به جز برای قوم عاد, آن گاه که خداوند 
بر آن قوم خشم گرفت,برای هیچ قومی از آن جا خارج نشد. پس خداوند 
عزْ و جل به خازنان دستور داد که از آن باد, به اندازه حلقه انگشتر خارج 
سازند؛ وا اس ۱ 
عاد. به اندازه سوراخ بینی گاو نر از مکان خویش خارج شد. فرمود: 
خازنان نزد خداوند عر و جل ناله و شکایت کردند و گفتند: خداوندا! اين باد 
از دستور ما سرپیچی کرد و ما از این هراس داریم ده رن 
دستور تو سرپیچی نکردند و سرزمین های تو ر آباد کردند را : به طور کلی 
نابود سازد. فرمود: بنابراین خداوند عرٌ و جل, جبرئیل زا بیتتن. ان باد 
فرستاد. و با دو بال خویش به استقبال آن باد شتافت و آن باد را : نه-خایگاه 
خویش باز گرداند و به آن باد فرمود: به همان اندازه که به تو دستور داده 
شده است, خارج شو. فرمود: بنابراین به همان اندازه خارج شد و قوم عاد 
و هر آن کس که همراه آنها بود را نابود ساخت(1) 


«سَکرها عم سَنع لبالِ و تمانته ام خشوها قتزی الْقَوَمّ فیها صَرعی کم أَغجاژ تخل حاوتم 
(7)> : 


[(که خدا) نت را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان تکمانت: ذر آن 
(مدت) مردم را فرو افتاده می دیدی, گویی آنها تنه های نخلهای میان تهی 


اند ] 
1) علی بن ابراهیم: منظور از اين آیه: «سَحرَها عَلهمْ سَِع لا وتمانبة 
آّام سوت », این است که ماه به وسیله ژحَل, + لب متا را 


2۱۱ شده بود, تا اين که آن قوم نابود شدند.(2) 


2 ابن بابویه: از حسین بن احمد, از پدرش, از احمد بن محمد, از عثمان 
همواره روز نحس و 


ص:172 


[- [1] - کافی, ج 9 ض‌ 2 2 04 
رف 


شومی است. به به این دلیل که 1 روزه اولین و آخرین روزی است که 
خداوند عز و جل می فرماید: «سخر‌ها عَلَْهم سَبْع لیال وتمانیه و 
حسوما».(1) 


«وجّاء فِعَوَن ومن قَْلة وَالمُوْهکَا یالْحاطِتّه(9)» 


[و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و (مردم) شهرهای سرنگون شده 
(سدوم و عاموره) مرتکب خطا شدند] 


1) علی بن ابراهیم: در اين آیه: «وجاء فرَعَون ون قََلَةْ والمْوْتهکَات 
بالحاطته». ۱ از موتفکات؛ بصره است و منظور از خاطته: فلان زن 
است.(2) 


2( شرف الدین نجفی؛ از محمد برقی, از حسین بن سیف بن عمیره, از 
برادرش, از منصور بن حازم. از حمران نقل می کند: از امام جعفر صادق 
علیه السلام شنیدم که تلاوت می کرد: 9 فرَعون من قبلة 
والْمْوْتهکَاتْ بالْحَاطِته». و فرمود: «وجاء فرَعَوَنْ» منظور خلیفه سوم 
است, «ومن قَبْلَةٌ» تا دو خليیفه اول است«بالْحَاطتَو» زن سرخ رو 
(خمیرا) که همان عائثشه است. ۰ و9 فرمود: و در این ۳ «والْمَوْتَفکَاتُ» اهل 
تبرت تست ور کلام امن الم یه السلام بر خطاب ند احالی بخ 
آمده است: « ای اهل موتکفه ! که سه بار با اهالی آن نگونسار شده است 
و بر خداوند است که بار چهارم را نیز به پایان برساند.» معنای ائتتکف 
باهلها: یعنی این که آنها را در خاک فرو برد.(3) و اين سخن امیر المومنین 
علیه السلام را به طور کامل تر در هنگام شرح این آیه: «وَالَمَوتکة 
أَمُوی»(4) [آو شهرها(ی سدوم و عاموره) را فرو افکند] ذکر شد. 


«قعضوا سول تبهم قَأَحَدَمم أحدَة ژابیة(10)» 


۳ 


ص:173 


[- [1] - علل الشرائع, ج 2 ص 82, ح 2. 
ی 


ومیل الاباتر ‏ مرا 1 1 
4 [4] - نجم/ 3د. 


سخت فرو گرفت ] 


1( علی بن ابراهیم: در روایت ت آبو جارود در خصوص سخن خداوند عز و 
جل: «احدَة احخدَه رابیِهٌ» از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند: 


ان ات مار اس رم ۱۱ 
«لًا لَمّا طعّی الْمَاء قاتا کم ون الجاریه(11)» 
[ما چون آب طغیان کرد شما را بر کشتی سوار نمودیم ] 


1 لین بن آیرآهیم در این ایه: 0 ما طَعّی المَاء حَمَلتَا کم فی الْجاربو». 
منظور, امیر المومنین علیه السلام و یاران اوست.(2) 


«تجعلها لَُمْ تذکرة وتیتها أذْنْ واعتغ(12)» 
[تا آن را برای شما (مایه) تذکری گردانيم و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] 


1) سعد بن عبد الله: از حسین بن موسی خشاب. از علی بن حسان, از 
ال ناسا اه دام ی ان ات من 
کند: «وئیها أَذْْ وَاعِیَه», گوش امیر المومنین علیه السلام آن چه که از 
جانب خداوند است را درک کرد؛ اعم از آن چه که هست و آن چه که 
خواهد بود.(3) 


2 محمد بن یعقوب, از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله, 2 
یحیی بن سألم, از امام چعفر صادق علیه السلام نقل می کند: هنکامی. که 
این تازل. شید «حتمیها ادن واعیه فرفوده ای علی ! منظوره کوش زد 
است.(4) 


3) ابن بابویه, می گوید: ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی - 
که رحجمت خداوند بر وی باد - از عبد العزیز بن یحیی جلودی در بصره؛ از 
مغیره بن محمد, از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر, از جابر جعفی, از 
امام محمد باقر 


ص:174 


11 تسیر قمیه 2ص 372 


در شرح واژه حق اجادیثی آمده است که دلالت می کند بر اين که معنای 
باطتی انه «ویرید اللْهْ آن یحو" الق کلماته»(1) [و(لی) خدا می خواست 
حق (اسلام) را با کلمات خود ثابت کند] این است که خداوند اراده می کند 
که با علی علیه السلام, احقاق حق آل محمد علیهم السلام کند. همچنین 
دلالت دارد بر این که معنای باطنی کلمه الله, علی علیه السلام است و آن 
در زمان رحعت مق باننه در روایت صدوق از امام باقر علیه السلام نقل 
شده که در تفسیر آیه فوق فرمود: متظور: شبختان اتمه و قاتم آل مجمد 
یه 


در رخ وازه .روم خدیتی آمده است که دلالت می کند بر این که خداوند 
ها اس ی 
خداوند. محمد صلی الله علیه و آله, علی و ائمه علیهم السلام را از آن نور 
خلق کرد. سپس خداوند به وسیله کلمه ای سخن گفت و آن کلمه تبدیل به 
روج شتد و خداوند آن روع را در آن تور اسکان داد. بسن آنهاء روح آلله و 
کلمه الله می باشند. (ادامه روایت). 


در فتتخب البضاتر از حضرت عغلی. علیع الشلام روایت شدع که فرجوو: من 
کلمت الله هتم که براکنده فد کان‌با ان خس هم جمع ش بان با ان براکنده 
فی: قتوند ی( آذامه ووایت ). در تفسین غیاشی از امام وضا علبة. السلام دز 
۰ آیه تس تفدت کلماث اب [سخنان خدا| پایان نپذیرد] آمده 
درک نشود. 


تن ون قافن تم ی خوانیم: السلام ی الکلمه آلنانه ععلی کامه 
آلرکفی فان کلمه موه و علی که الله لته الغایا (سلام بر 
کلمه کامل و بر کلمه رحمان و بر کلمه معبود و بر کلمه نیکوتر و برتر 
خداوند). و نظایر آن فراوان است. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه 
السلام 4 «ل تبدیل 


ص :3 07 


1- [1] - انفال/7. 
2 [2] - لقمان/27. 


ی ی 3 
اش سا ارجا وس 6 
4- [4 ] - کافی, 0 بل ض‌ 0 د, ۴ 7 


علیه السلام. از امام علی علیه السلام روایت کرده است که: من همان 
گوش شنوا هستم ؛ , خداوند عز و جل می فرماید: «وَتعیها در َاعیه» 1(۰) 


4 محمد بن عباس: سی حدیت از خاصه و عامه روایت می کند که از 
جمله آنها: اررضخید ن سمل فان ار اخمه بق یر دهقان. از مخمه بن 
کثیر, از حارث بن حصیره. از ابو داود. از ابو بریده نقل می کند که: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: از خداوند درخواست کردم که به 
علی علیه السلام گوش شنوا دهد, و به من گفته شد: خداوند این امر را 
انجام داده است.(2) 


5) و از او: از محمد بن جریر طبری: از عبد الله احمد مروزی, از یحیی بن 
صالح, از علی بن خوشب فزاری, از مکحول در خصوص این آیه: «وَتَعیها 
َدنْ وَاعبِهْ», نقل شده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 
از خداوند خواستم که گوش علی علیه السلام باشد. وی هد علی علیه 
السلام می فرمود: هر آن چه از رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
وم وا ی ۳ 


6 و از او, از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس بن عبد 
الرحمن, از سالم اشل, لز سعد بن طریف, از امام محمد باقر علیه السلام 
در خصوص آیه: «وَتعیها اد وَاعیَهٌ», نقل می کند: گوش شنوا؛ گوش علی 
علبه استلاه است: مان رسول شحا.صلی الله علیه و اله را درک کرد 
و او حجت خداوند بر مردم است. هر کس از ایشان اطاعت کند. از خداوند 
اظاعت وه است ده کی رصان کننه خامند را عضتان کرده 
است.(4) 


7) و از او: از علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از اسماعیل بن 
بشار: ار.علی»ین عفر آز خایر عفی: از امام مجمه بافر قلیه اسلا تمل 
می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به منزل علی علیه السپلام 
رفت و فرمود: ای علی ! امشب. این آنه بر مره ازل. زقید؛ «وَتعیها َدْنْ 
وَاعیْة». و من از خداوند خواستم که 


ص:175 


2 [2]- تاویل ی 


3- [3] - تأویل الاایات, ج 2 ص 715 ح 4. 
4 [4] - تأویل الایات, ح 2 ص 715, ح 5. 


گوش تو باشد و عرض کردم: خداوندا! اين گوش را, گوش علی علیه 
السلام قرار ده, و خدای عز و جل این کار را تحفق بخشید.(1) 


8 از عیاشی, از اصبغ بن نباته, در حدیثی از امیر الممنین علیه السلام 
نقل می کند: به خد سوگند ! من همان شخصی هستم که اين آیه درباره او 
تازل..ش <«ونهها ان عاعیه ها برو,رسول خدا صلی الله غلیه و ال 
بودیم و ایشان درباره وحی به ما خبر می داد و من و کسانی که در آن جا 
بودند, سخنان ایشان را گوش می دادیم و هنگامی که خارج شدیم., گفتند: 
همین حالا حضرت چه چیزی فرمود؟. 2۳۰ این حدیث طولانی است و به 
طور کامل در مقدمه کتاب در باب این که قرآن را کسی به جز امامان - 
آن گونه که نازل گردید دمم آوزی کراولش نع آنماستم دکر شد: 


تاو یر ات از اس سر ارات و 
عمر بن علی بن آبی طالب, از پدرش علیه السلام روایت کرده است و نیز 
ات و را و 
از زین سس باه امس ای‌طالت لب شام با کین الما ۶ 
توت کرو است که یلح لیر له علید و له مرا در اون 
گرفت و فرمود: خداوند به من فرمود که تو را به خویش نزدیک کنم و از 
خودم دور نکنم و این که بشنوی و درک کنی.(3) 


0 تفسیر ثعلبی: در روایت بریده: و من به تو یاد می دهم و تو درک می 
کنی, و بر خداوند است که بشنوی و درک کنی. و این ایه نازل شد: «وَتَعیهَا 
در َاعیَه» [و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] و نطنزی در خصاثص همین 
حدیث را ذکر می کند.(4) 


فرمود که تو را به خویش نزدیک کنم و از خودم دور نسازم و به تو یاد دهم 
و نسبت به تو بدرفتاری نکنم, و بر من واجب است که درباره تو از خداوند 


ص:176 
1- [1] - تأویل الأیات, ج 2 ص 716, ح 6. 


3- [3 ] - مناقب, ح 3 ص‌ 78 


4- [4] - مناقب. 0 3 ض 78 


تو واجب است که درک کنی.(1) 


۶2 محاضرات راغب: ی 5 0 عباس و طوسی در امالی, از امام 
صادق علیه السلام نقل می کنند .. و نیز در برخی کتب اهل شیعه از سعد 
بن طریف, از امام محمد باقر علیه السلام نقل کردهاند که منظور از: 


«وتعیها أدْنْ عَاعیْه» [و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] گوش علی علیه 
السلام است.(2) 


3) کتاب یاقوت: از ابو عمر غلام تعلب. و کتاب «الکشف و البیان» از 
تعلبی اورده است که: عبد الله بن حسن. . و در کتاب کلینی, از میمون بن 
مهران, از ابن عباس, از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند»: 

_ الفاطراین روایت ت از کتاب کلینی است _ هنگامی که این آیه نازل شد: 
«وتعیها أَدْنْ وَاعیَهٌ», گفتم: خداوندا! اين گوش را, گوش علی علیه السلام 
قرار بده. از آن. بنتن: علی علیه السلام هر چه را می شنید از حفظ می 
کرد:( ۱3 


ید بن یه از این غباس تنل می ند نها ار واه کون 
علی ین ایی.طالب فلنه السام تست تحل یی کید سامیر ضلی: ۱۱۱ 
علیه و آله می فرفاید: آی علی از آن زمان که این آبه. نازل. شده انستة 
ِِِ از خداوند تعالی می خواهم که اين گوش شنوا را گوش تو قرار 
دهد. 


5 جابر جعفی, و عبد الله بن حسین, و مکحول از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم نقل می کنند که می فرماید: ای علی ! من از خداوند 
خواستم که این گوش شنوا را گوش تو قرار دهد و عرض #۷ خداوندا! 
گوش علی علیه السلام را گوش شنوا قرار بده, و خداوند عرٌ و جل این 
کار را انجام داد. و علی علیه السلام فرمود: از آن بنتن؛ چیزی را نشنیدم, 
هکر این که ان را درک کردم( «وایت ت هایی که در این زمینه از خاصبه و 
عامه نقل شده است, فراوان است که ما برای آن که سخن به دراز| 
کشیده تشود: آز.د کر همه آن,روانت ها ضرف نظر کر دیم. 


ص:177 


[- [1] - مناقب, جح 3 ص‌ 78 
2- [2] - مناقب, ح 3 ص‌ 78 


3- [3 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 78 
4- [4] - مناقب. 0 ۳ ض‌ 78 
5- [5 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 78 


«وخملت الأرَضْ والجبال قَذکتا دکة واجده (14)...وانشَقّتِ السَماء قهی بَوَمَیْذ واهیة(16)» 


«وجْملّتِ الارْض والجبال قَذکنا دك واجده (14) قَیَومَیْز وققت الوَاقعهٌ 
(15) وانشقتِ السْماء قهی یوَمَیْذِ واهیهة(16)» 


[و زمین و کوه ها از جای خود برداشته شوند و هر دوی آنها با یک تکان ریز 
ریز گردند *#پس آن روز است که واقعه (انچنانی) وقوع یابد * شمان از 
هم تشکافد و در آن روز اسنت: که آن از هم کشفتته باشد ] 


1 علی. بن ابراهیم, در این ایة: <«وخملت الارْض والجبال», قی. کید 


6 مس ۶ 


فرود می 5 یند و ویران می شوند, و در این آیه: «فهی پومیر واهیه», می 


گوید: منظور باطل و عبث است.(1) 
«والعلک علی آرجَائها وتَخمل عزش ریک قَوَقَهْم بومیز تمانیة (17)» 


(فرشته ) بر سر خود بر می دارند] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
احمد بن محمد بن آبی نصر, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام جعفر 
صادق علیه السلام نقل می کند: حمل کنندگان عرش- عرش به معنای 
علم است- هشت نفر هستند, که چهار نفر انها از ما هستند و چهار نفر 
دیگر را خداوند بر می گزیند.(2) 


عبد الله, از قاسم بن محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از حفص 
بن غیات نخعی نقل کرده است که: شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام 
می فرماید: حمل کنندگان عرش, هشت نفر هستند, هر کدام از انان, 
هشت چشم دارند که هر کدام از چشم های انان به اندازه دنیاست.(3) 


3) و نیز او نقل می کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید برای ما نقل 
کرده است که: محمد بن حسن صفار در حدیثی مُرسّل از امام جعفر 
ضادق ,عانه اتنطلام 


ص:78 1 


ی ی ی زرد 
2- [2 ۲ ت کافی, 0 1 ض‌ 102 ۳ 6 
3- [3 ] 5 خصال, ض‌ 07 ۳ 4. 


روایت ت کرده است که: همانا حمل کنندگان عرش, هشت نفر هستند, که 
یکی از آنان به صورت انسان است که نزد خداوند برای فرزندان آدم طلب 
روزی می کند, و دیگری به صورت خروس می باشد که نزد خداوند برای 
پرندگان طلب روزی می کند, و سومی به صورت شیر است که برای 
حیوانات درنده, نزد خداوند طلب روزی می کند و چهارمی به صورت گاو 
نر است که برای چهارپایان نزد خداوند طلب روزی می کند, و گاو : نر از آن 
وان کفنب اسرال بان ساله را ند سر انکنده است: وان کاه 
که روز قیامت فرا رسد, هشت نفر می شوند.(1) 


4) محمد بن عباس: از جعفر بن محمد بن مالک, از احمد بن حسین علوی, 
از محمد بن حاتم, از هارون بن جهُم؛ از محمد بن مسلم نقل می کند: 
شنیدم امام محمد باقر علیه السلام در خصوص این ایه: «الذین یِحملون 
الَعزش وَمَن حوَلة»(2) [کسانی که عرش (خدا) را حمل می کنند و آنها که 
بیرآمون آنند] می فرماید: منظور از اين آیه, محمد و علی و حسن و حسین 
و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی - که صلوات و درود خداوند بر آنان باد - 
هستند؛ یعنی این که اینان همان کسانياند که اطراف عرش هستند.(3) 


35) و شیخ ابو جعفر ابن بابویه در کتاب اعتقادات خود می گوید: و اما 

حمل کنندگان عرش که همان علم می باشد, چهار نفر از متقدمین و 
هار نقر از متاخرین: هستند. اما چهار نفری که از متقذمین هستند عبارتند 
از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام و چهار نفر که از 
فتا زین ظشتته کار تن اند محضه ۵ کل خسن ع سین صلوات. الله 
علیهم اجمعین. این حدیث با سندهایی صحیح از امامان روایت شده است. 


6 لین .ین آبزاهتم می کوید: حمل کنندگان عرش هشت نفر هستند, که 
هر کدام ۱ ور خشنم. انا یه اندازه دنیاست. 


7) می گوید: در حدیثی دیگر آمده است که: حمل کنندگان عرش هشت 
نش میاشند که چهار تفر از نان از منقتمین هستند و چهار نف از نا از 
مباحرین 


ص:179 


11 اد خصالن رد 207 5 
2 [2] - غافر/ 7. 


لکلعانت الله» 011 دی های خدا زا تیدیلی تیمت | آمده است که فرنوه: 
یعنی امامت. تغییر نمی کند. در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام در 
تفسیر آن «أن الذین حفتگ هم کلمت 5 1 یَوْمنْون»(2) [در حقیقت 
کسانی که سخن پروردگارت تز انان تحفق یافته ایمان نمی آورند ] آفده 

اسجت کة قرمود: منطو کشانی: هستند. کم غلن. غلية السلام: زا انکان 
کودنه و فلایت بو نها عرصه.و اسان ید آن: بر آها واسعتشد, راداقه 
ای ای سک رال سا کت تن ناد اس ات 
ظاهر و آشکاز است. وتدر روایت عبدالله بن.ستان. از آمام ضادق علیه 
السلام آمده است که حضرت اف ان زابه ارم شکل فراعت کرده دوه 
عَهذتا الی دم من قَبْل گلماتِ فی محمد و عّلی و الکسن و الخُسین و 
الائمه فتسی» و سپس فرمود: این آیه, این طور نازل شده است. در کتاب 
خصال و کتاب های دیگر از امام صادق علیه السلام و رسول الله صلی الله 
علیه و آله در تفسیر یه «قتَلفّی دم من کلِماتِ فتاب عَلیّه»(3) 
آسنیس ادم ار پزورد کارتتن کلماتی را دریافت نمود و (خدا) بر او ببخشود] 
روایت شده است که فرمود: آدم علیه السلام گفته است: آسالک بمحمد و 
علی: و, فاظمته. و: الخسن, و الخسین: لا تبت. غلوط (به خق مجمد, علی: 
فاطمه, حسن و حجسین از نو فسالت: دارم که توبه مرا بپذیری). (ادامه 
زوآینه): 


همچنین در خصال از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «واذ اثتّی 
آتباهیم ۶ ی کلهات قاتی ۱3۱۷ او جون. تراهم را پژورد کارسن با کلمانی 
با رود ی ان طقف (] به انجام رسانید] آمده است که فرمود: این 
کلمات؛ همان کلماتی است که آدم از پروردگارش دریافت کرد و توبه نمود 

و ایرافه -علبه السلام. کته انست: اسای: بحق, محمدا گا وس (ک .در 
حدیت قبل آمده است) از حضرت پرسیده شد که معنای «آتمهن» چیست؟ 
حضرت فرمود: این کلمات را تا حضرت قائم علیه السلام که 12 


ص :074 


1- [1] - یونس/64. 

2- [2 ] - یونس/96. 

3- [3] - بقره/37. 

24 ]> بقره/224 1 

و اد خصال هن 0 وربا ۸ 8 


3- [3] - تأویل الابات, ج 2 ص 716, ح 7. 


هستند. و اما چهار نفری که از متقدمین هستند عبارتند از: نوح و ابراهیم و 

موسي. ور یتیب - که صلوات خداوند بر انان باد - و چهار نفری که از 

متاخرین هستند عبارتند از: محمد و علی و حسن و چسین صلوات الله 

علیهم اجمعین.(1) و تفسیر اين آیه: «الْذِين یَحْمِلونَ العزش وَمَن حولَذ» 

[کسانی که عرش (خدا) را حمل می کنند و آنها که پیرامون آنند] در سوره 
حم المومن ذکر گردید. 


«هَأتَا من أوّت کِتَابة بیمینه قَیِفُول هَاوْمٌ...فی جَتّه عالیو(22) ) فْطْوفُعّا دانیهُ(23)» 


«قَآًتّا من ارت کتابة بیمینه قَیِفَول هام افروّوا کِتاییة(19) ارت ظَتَنثٍِ نی 
فلاق حسايية (20) قَهُو فی عیشّه اصِیَم(21) فی حَتّهٍ عَالیّم(22) فطوفعا 
نیهُْ(23)» 


[اما کسی که کارنامه اش به دست راستش داده شود, گوید: بيایید و کتابم 
را بخوانید * من یقین داشتم که به حساب خود می رسم * پس او در یک 
است ] 


محمدی, 0/۳ عیاش از ابو طا رد 22 محمد با ال در 
خصوص این آیات: «قأتّا 2 من آوتی, کتَابة بیمینه», تا پایان آیات ذکر شده, 
نقل کرده است که: این ۳ نازل شده 
است و برای اهل ایمان ضرب المثل شده است.(2) 


سعید, ۱ ا اه از امام چعفر صادق علیه 


السلام, ی حصوص این آیه نقل شده است : «فامَّا مَنْ اوتی کتابة ِ 
قَیِفُول هاوْمْ افرَوّوا کتايي», می فرماید: منظور, 1 المومنین علیه 
السلام است.(3) 


3) و از او: از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از مردی, آنر حلبی, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: «قأَمَّا من آوتی کتَابَة 


بیمینه » تا پایان همین آبانته منظور, امیر المومنین علیه السلام است. 
«وآمَا من وخ کتابة 


ص :90 1 


روص[ 27 
هل ای 1 


بشماله»(1) [و اما کسی که کارنامه اش به دست چپش داده شود ], خلیفه 
دوم است.(2) 


4( آبن شهر_ آشوب: از ابو حمزه» از امام محمد باقر علیه السلام, ِ 
خصوص این آیه؛ «قأتّا 2 من اوتی کتابة بیمینه », نقل می کند: منظور علی 
بن ابی طالب علیه السلام است.(3) 


5) شرف الدین نجفی: علی بن ابراهیم در تفسیر خویش می گوید: منظور: 
علی بن ابی طالب علیه السلام است.(4) 


6 و از طریق مخالفین: روایتی است که ابن مَرَدویه. از رجال خود, از ابن 
عباس نقل می کند که در توضیح این آیه گفت: « ق]مّ] مَنْ آویی تابة ییمینه 
قیفول هَاوْم افْروُوا کتاییة " آنین ظتَنتُ نی مّلاة ق جسايية * هو فی عیشه 
رَاضیه * في جنٍَ عَالیو(22) قطوفْتا اه * کلوا وَاشْرَیوا قنیثا بقا أشْلفتم 
فی الایّام الحَاِیّه *» منظور, علی بن ابی طالب علیه السلام است.(5) 


احمد بن فضل, از منصور بن عبد الله, از احمد بن ابراهیم عوفی, از احمد 
بن حکم براجمی, از شریک بن عبد الله, از ابو وقاص عامری, از محمد بن 
عفار بن یاسر, از پدرش نقل می کند: شنیدم پیامیر صلی الله علیه و آله 
می فرماید: دو فرشته نگهبان علی بن ابی طالب علیه السلام بر تمامی 
فرشتگان محافظ فخر می ورزند. به اين دلیل که این دو فرشته هیچ چیزی 
را که موجب خشم خدا می شود. نزد خداوند عز و جل گزارش نداده اند. 
(6) 


8) صدر ائمهی مخالفان, بهترین خطیب خوارزم یعنی موفق بن احمد نقل 
می کند: برترین حافظان شیخ الامام شهاب الدین ابو نجیب سعد بن عبد 
الله بن حسن همدانی معروف به مروزی, در نامه ای که از همدان برای 
من نوشت, روایت 


ص:181 
1- [1] - حاقه/ 25. 


2 21 امیل یامه ررض 719 15 
3- [3] - مناقب, ج 2, ص 152. 


4 [4] - تأویل الایات, ج 2, ص 727, ح 9. 
6- [6 ] - علل الشرائع, جح ۷۱ ضص 9 2 5. 


کرده است که: حافظ ابو علی حسن بن احمد بن حسن حذاد در اصفهان 
ور ماج مس ی اراس ی ای رم هت اس اند 
علی عیدالبزاق بن عمر ین ايراهیم طهرانی در سال 473 روایت ی 
0 ای ۳ 
کوفی در مصر, از احمد بن حکم براجمی, از شریک بن عبد الله نخعی, از 
ابو وقاص, از محمد بن ثابت. از پدرش نقل می کند: شنیدم رسول خدا 
صلن له که هاله می قرماند فو‌فرشته معافط ای س ات ات 
علیه السلام به دلیل این که همراه علی هستند. بر ویجو ان فرشتگان 
محافظ فخر می فروشند و این از ان جهت است که هیچ چیزی را که 
باعث خشم خداوند عر و جل شود. به او گزارش ندادهاند.(1) 


9 و اين مغازلی شافعی همین روایت را در کتابش از طرق مختلف و با 
شقد از رشتول خدا ضلی الم علبه و اله تفل.می کنج کم‌همکی آن :زوا یت 

داراق ک:معنا و مقهوم استو آن آنق. انتت. کهسا سر ضلی الله: علبه و 
آله مش فوماند: دو فرشته محافط علی یبن انق. طالب جه.دلیل, این که 


همراه علی علیه السلام هستند, بر دیگر فرشتگان فخر می فروشند از آن 


جهت که هیچ چیزی را که خداوند عژ و جل را خشمگین کند, به او گزارش 
ندادهاند.(2) 


الرحیم روایه 0 لا 
و اصحاب شمال چه چیزی وجود دارد. آن چه در نامه اعمال اصحاب یمین 
اه اف ی اه یا 


1) عیاشی, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ند کرده 
است که: هرگاه که روز قیامت فرا رسد, هر شخص به همراه امامی که 
و ان عصر بوده, فرا خوانده می شود. بنابراین اگر امام عصر خویش؛ 
وی را خایید کندر نامه اعفال وی به دست راستش تحویل داده می شود, و 
این همان سخن خداوند عر و جل 


ص:182 


1 ]قباس درو 


تفر قح 2 و37 


است : «پوم توگه کل ناس بامامهم فمن وت کتابة بیمینه قأولیک عووون 
کتاتهت»(2) [(یاد کن) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می 
خوانیم, پس هر کس کارنامه اش را به دست راستش دهند؛ آنان کارنامه 
خود را می خوانند ] و «#یمین» یعنی همان سمت راست؛ همأنا تایید کردن 
امام زیرا| نامه ای است که آن را میخواند. خداوند می فرماید: 
«قأشّا 2 خر وت کتابة بیمینه قَیِفَول ها مْ افروُوا کتابية ف‌ نی ظنتگ نی 
علای,جسانیه فوه فی عیشم را * فی له الم * فطوقها ان » و 
کات همان امام است. و هر کس همان گونه که خداوند در قرآن می 
فرماید, او را در پشت سر خویش افکند: «فَتَبدُوه وَراء ظَهُو رهم »(2) [پس 
آن (عهد) را پشت سر خود انداختند] و هر کس او را انکار کند از اصحاب 
شمال خواهد بود, همان کسانی هستند که خداوند مر «و مات 
الشمال ما احخات ۱ الشمال ت فی سَموم وحمیم * وَظل من یِحموم»(3) [و 
یاران چب/, کدامند پاران چپ؟ 1 در (میأن) باد 0 و نت داغ * و سایة ای 
از دود باز) تا پایان آیه (4) 


2 در کتاب صفه الجثه و النار آمده است: ابو جعفر احمد بن محمد بن 
عیسی برای ما نقل می کند: سعید بن جناح, از عوف بن عبد الله ازدی, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در حدیثی بلند درباره حال موّمن در روز قيیامت و سخن 
درباره خداوند تعالی می فرماید: سپس خداوند می فرماید: ای جبرئیل ! 
بنده من را ببر و کرامت من را به وی بنمای؛ بنابراین در حالی که ان بنده, 
نامه: اعمال خوبنش را در دست راست: دارده از آن جا خارج می شود: و 
نامه اعمال خویش را در امتداد افق پهن می کند و برای موّمنان می 
گستراند, و ای ی رت « هاوَمٌ افروّوا کتايیة * اِنّی ظتَنتْ نی 
ملاق حسابية * قَهْوَ فی عیشه راصِیّی» و هم چنین در این حدیث آمده 
است : و اگر غذا بخواهند, پرندگانی سفید در حالی که بال های خویش را 
تلتد. ضیف کننده نزد آنان می ایند و هر ان چه.را که بخو‌اهند.در خالت. تنشسته 
و یا تکیه 


ص:93 1 


اا ۱ ]+ شترا 1 7 

2 [2] - آل عمران/ 187. 

- [3] - واقعه/ 41-43. 

4 [4]- تفسیر عیاشی, ج 2. ص 325, ح 115. 


داده, از آن غذاها می خورند, و اگر میوه بخواهند. شاخه درختان نزد آنها 
طقف شتا فد و از هر انح توا هندم می حفرند ۱1 


حصا لین بن ابراهیم, درباره این آیه؛ «قَاتَا من ی کتابة بیمبنه », از امام 
صادق لیم اسلا ول عی که آمام مان هر ای آن ان اعت: 
حسابرسی خواهد کرد و امامان,؛ پیروان و دشمنان خویش را از چهره 
هایشان می شناسند و این همان سخن خداوند عل و جل» است: «وعَلی 
الأغرافی رجَال» [و بر اعراف مردانی هستند] یِعرفون کلا بسیماهم»(2) 
اهر یک از ایو دسته) را از ششاضان عم شنامندا ساترانت ناهد 
اعمال پیروان خویش را به دست راست شان تحویل می دهند و بدون 
حسابرسی به بهشت می روند و نامه اعمال دشمنان خویش را به دست 
چپ آنها تحویل می دهند و بدون حسابرسی به جهنم می روند. و آن گاه که 
پیروانشان به نامه اعمال بش نکاه _می کنند به برادران خویش می 
گویند: «هاوّمٌ افروّوا کتاییة * انی تن آنی ملاق جسابية * فقو فی عیشه 
اضیو» بعلی این که پسندیده است. بنابراین آننیم قاعل به جای اسم 
مفعول , به کار رفته است.(3) 


4 علی ؛ بن ابراهیم, در خصوص این آیه:« فطوفعا ‏ َث» می گوید 


)4) 
«کلوا واشرَبُوا هنیا بقا أَسلَْنْمٌ فی ایام الحالیّه(24)» 


[بخورید و بنوشید, گواراتان باد به (پاداش) آن چه در روزهای گذشته انجام 
دادید ] 


1( محمد بن جسنر شیبا: يپ در نبهچ البیان. از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند: «اأیّْم الخالته»: منظور از روزهای گذشته, همان 
روزهایی است که در زندگی دنیایی روزه بودید. 


ص:184 
[- [1 ] - اختصاص, ص‌ اد د. 


2- [2]- اعراف/ 46. 
و [3 | -تفسیر قفی:*ج. 2 ضن 372 


4- [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 372. 


اما میت کال کرو (اامت رونت از هسام سم این ان ار 
شده؛ احادیث دیگری نیز می آید که بر این که مراد از کلمات. ائمه علیهم 
السلام و ولایت آنان است, دلالت دارد. در کنز الفوائد از امام رضا علیه 
السلام در تفسیر آیه «و ألَرَمَهُم کلم الفَوٍی»(1) [و آرمان تقوا را ملازم 
نان ساخت ] روایت شده است که فرمود: منظور از کلمه التقوی, ولایت 
ی اه ات اه 


مولف گوید: منظور از کسانی که ملزم به کلمه تقوی شدند. شیعیان آن 
حضرت می باشند, چرا که آنان شایسته تر به آن و اهل آن بودند. همچنین 
برخی از دلایل تأویل کلمه التقوی در شرح واژه مثل خواهد آمد. در کشف 
الغمه و کتاب های دیگر از برخی از اهل تسنن و دیگران از پیامبر صلی 
الله علیه و آله روایتی نقل شده است که حضرت فرمود: خداوند, عهدی را 
پیرامون علی علیه السلام به من سپرد, پس عرض کردم پروردگارا, آن را 
برایم تبیین کن. خداوند فرمود: علی علیه السلام نور کسی است که از من 
اطاعت کند و پرچم هدایت و کلمه ای است که متقین را به آن ملزم کردم. 
هر کسی او را دوست داشته باشد, مرا دوست داشته: هو کش سا 
دنتنمتی. کند, با من دشمنی کرده است. (ادامه روایت). 


استاد ما علامه مجلسی در توضیحی بیان داشتند که ائمه علیهم السلام 
همان کلمه التقوی و آن چه که به معنای آن است, هستند و وجه تسمیه 
ائمه علیهم السلام به کلمه التقوی به دو دلیل می تواند باشد: 1. به دلیل 
اين که آنان کلمات خداوند هستند که مراد خداوند را بیان می دارند, چنان 
که کلمات., آن چه که در درون انسان هست را بیان می کند. 2. يا به اين 
خاطر که ولایت انان و قائل شدن به امامت شان. سبب پرهیز و مصون 
ماندن از آتش جهنم است. پس با این توضیح باید مضافی را در اینجا؛ , در 
تقدیر بگیریم. یعنی در اصل ذو کلمه التقوی بوده است. به نظر من اگر 
امن کنیم. تطبیق این استدلال در غير کلمه التقوی نیز واضع و آشکار 


است. 


ر تفسیر عیاشی از امام رضاأ علیه السلام در تفسیر ۳ « ولو لا حلکد 
الْقَصل»(2) 


ص :5 07 


1- [1] - فتح/26. 


«وأمّا من آونی کتابتة بشماله ...سلسو تزغها سَتْعُونَ زاغا قاسْْکُوغ(2 


«وأمّا من آونی کتاتة بشقاله قتفولْ با یی لم وت کنایی(25) د 0 
خساییة(26) با لیتقا کاس العاضیه (27) ما آغتی عنی مالية (29) هلک عنی: 
ماه (29) دوه قعْلوة (30) تم الَجَحيم 1 (31) نم : ۳ 
رها سَبعون ذررزاعا فاسْلکوةه 6( 32)» 


[و اما کسی که کارنامه اش به دست چپش داده شود. گوید: ای کاش 
کتابم را دریافت نکرده بودم ! * و از حساب خود خبردار نشده بودم * ای 
کانش آن: (ضر یک کار زا تمام می کرد! * مال من مرا سودی نبخشید ۴ 
قدرت من از (کف) من برفت * (گویند): بگیرید او را و در غل کشید * آن 
گاه میان آتشش اندازید * پس در زنجیری که درازی آن هفتاد گز است وی 
را در بند کشید] 


1) علی بن ابراهیم, می گوید: این آیه در خصوص معاویه نازل شده است: 
«قیِفول یا لیْتیی لَغْ آوت کتايية * ول در قا جسايية * یا لتها کات 
الَقَاضبَد» منظور, مرگ است, «ما ای نی تالیه» نی خالی که شمم 
آوری کرده بود «هلک عَتنّی سلّطانیة» 7 حچت خویش است. پس ِ 
او گفتهم می شود: «حْدُوة قفلوخ* 2 الْحَچيم صَلوخ» یعنی جای دهید «نَمّ 
فی تی تن ای درَغهّا سبعغون زذراعا قاسلکوه می گوید: تفسیر واقعی 
زتجیری که طولش هفتاد ذرع می باشد همان هفتاد نسمکر است (1) 


2 محمد بن یعقوب: از برخی یاران ما, از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از حسین بن ابی علاء روایت کرده است که: امام صادق علیه السلام 
می فرماید: معلوبه, صاحب همان زنجیر است که خداوند عر و جل مي 
فرماید: «فی سلسلء دَرْغْهّا سَبْعُونَ ذراغا قاسْلکوة * اه کان لا بصن له 
الْعَظیم»(2) [در زنجیری که درازی آن هفتاد گز است وی را در بند کشید * 
چرا که او به خدای بزرگ نمی گروید]/ و فرعون این امت بود.(3) 

3) ابن طاووس در ال رو الواقیه: پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی 
می فرماید: اگر یک ذرع از ان زنجیری که خداوند در قرآن از آن یاد می 
کند, 

در 
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1 ]یی قرع 2 ی 372: 
2 [2] - حافه/ 32-33. 
3- [3 ] - کافی, 0 4 ض 44 2, جح 1 


تمامی کوه ها گذاشته شود تحامین آن کوه ها ذوب خواهند شد. 


الله ازدی, از جابر بن یزید جعفی, از امام محمد باقر علیه السلام در 
حدیثی بلند که در آن صفات کافران در روز قیامت بیان می کند, نقل می 
که سس امه ات ان نت شیر ور حالی که پردان مس کنورمن 
آید و در جهت چپ وی می افتد. یس فرشته ای سراغ او می آید و سیته 
او را طوری می شکافد که شکاف سینه او از جهت مقابل نمایان شود. 
سپس او را از طرف چپ به پشت باز می گرداند و به او گفته می شود: 
نامه اعمال خودت را بخوان. پاسخ می دهد: چگونه بخوانم. در حالی که 
جهنم در مقابل من است؟ فرمود: آن گاه خداوند می فرماید: حردن و 
کمرش را بشکن و هوهای جلوی سرش را به پاهایش گره بزن. سپس می 
فرماید: «جْدُوة قْلْوخْ» برای تعظیم فرمایش خداوند و اجرای آن, هفتاد 
هزار فرشته درشت خو و سخت گير می شتابند. گروهی موهای محاسن 
وی را می کنند, و گروهی او را گاز می گیرند و او می گوید: مرا ببخشید. 
آنها می گویند: ای مجرم ! چگونه در حق تو بخشش کنیم, در حالی که 
ک آوند که ارجم الر اخمین اشکه تور تبخشیدا آبا این تو را اذیت هی کند؟ 
پاسخ می دهد: آزي: هرا به. قندیدترین. شکل. اذیت: فی. کند:. و به او می 
گویند: ای مجرم ! چطور است تو را در جهنم بیندازیم؟ فرمود: آن گاه آن 
فرشته از سمت مقابل به وی ضریه ای می زند که هفتاد هزار سال 
سخوظ هی کنور و فرموفه آن کان مجرمانعی: کمیتو «ا سا اطف. [211 
واَطغْتا الرْسَولا»(1) [ای کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر را 
اطاعت می کردیم !] که شیطان از طرف چپ و سنگی از طرف راست, 
ققر اه او ‌قر‌ود .خی انقده که آن ی سنگ گوگرد است که از سمت مقابل 
او شعله ور می شود و خداوند هفتاد پوست برایش خلق می کند, که 
ضخامت هر پوست, هفتاد ذرع آن فرشته ای است که او را عذاب می دهد 
ید و رای مر چهل ذرع است و میان پوست ها 
مارها و عقرب ها و کرم هایی از جنس آتش وجود دارد. سر آن شیطان 
مانند کوه عظیم و ران های او مانند کوه وّرقان است- کوهی در مدینه- و 
لب های او از خرطوم فیل بلند تر است, به طوری که آن را روی زمین می 
کشاند و گوش های او عمیق و تاریک است و 
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1- [1] - احزاب/ 66. 


میان دو گوش او سراپرده هایی شعله ور وجود دارد که اتتن از طرف 
نشیمن گاه وق به فلیش فی رنه ۵ آن انتن خاموت نخواهد شد تا زمانی 
که هفتاد زنجیر برای وی عوض نشود که طول هر زنجیر هفتاد ذرع است 
که میان درع های آن حلقه هایی به تعداد قطرات باران وجود دارد که اگر 
حاقه ای از آن‌بر کوه های فمین حداشته شود آنما دا آب- هی کند طز1 این 
حد بت طولانی است که به طور کامل در بخش نشانه های قرب الهی ذکر 
ِ«ِ 


« کان لا بُومنْ یاللّه العظیم(33) ولا یَْصضٌ.. .ولا طَعَامْ الا من غسلین(36)» 
«ه گان لا بوْمنْ باللّه الظیم(33) ولا محض عَلی طقام المشٌکین(34) 
لس لَخ الوم قافتا حمیخ(35) ولا ام الا من غُسْلین(36)» 


[چرا که او به خدای بزرگ نمی گروید * و ب اطعام مسکین تشویق نمی 
کرد؟ * پس امروز او را در اینجا حمایتگری نیست * و خوراکی جز چرکابه 
ندارد * ] 


1) علی : بن ابراهیم: منظور از اين آیات: «للّ گان لا یمن باللّه الْظیمه* 
ولا فص عَلی طقَام المسشکین», حقوق آل محمد صلوات الله علیهم 
اجمعین است که به زور از آنها گرفتند. بنابراین خداوند می فرماید: 
«عی له لقع هاها حمی» متطور. قرب.و نر یکی است:« :۱ طعام از 
من عسْلین»: می گوید: منظور از غسلین, قطرات عرق کقار است.(2) 


«َه لَقَوّل سول کریم(40) ) وقا هُو بقل ...قَسَیْح باشم ریک العظیم(52)» 


«یَه لول ول کریم(40) وا هو بقل شاعر قلیلا ما تُوْمنُونَ(41) ولا 
یقَوّل کاهن قلبلا مَا تذگرون(42) تنزٍیل هن رب لعالمین(43) ,ولو تقَوّل 
لین بَعضَ الأقاویل (24) لأحَذتا مه بالیمین(45) , ثم لقَطغعتا مئه الوَتِین(46) 

ما منکم من أحَد عَنةَ خاجزین(46) واه للذکره للم (47) و لتَعلم تن 
ِِ مکیین(48) وا لحشَره علی الگافرین(50) وله لحو آلیقین(51) 
قَسَيْعٌ باسَم زبک الَعظیم(52)» 
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جع 


1 اختضاض / 3061 


۱ 


اکه (قرآن) قطعاً گفتار فرستاده ای بزرگوار است * و نه گفتار کاهنی 
(که) کمتر (از آن) پند می گیرید * (پیام) فرودآمده ای است از جانب 
پروردگار جهانیان * و اگر (او) 0 ای گفته ها بر ما بسته بود * دست 
راستش را سخت می گرفتیم * سپس رگ قلیش را پاره می کردیم * و 
هیچ یک از شما مانع از (عذاب) او نمی شد ۴ و در حقیقت. (قرآن) تذکاری 
برای پرهیزکاران است * و ما به راستی می دانیم که از (میان) شتا 
(قرآن) بی شبهه, حقیقتی بقینی اف 7 پس به (پاس) نام 0 
بزرگت تسبیح گوی ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد., از برخی یاران ماء از ابن محبوب. 
از محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر علیه السلام 
نقل می کند: منظور اين آیه را از ایشان پرسیدم: «انهْ لقَوّل رَشول گریم» 
فرمود: منظور آن چیزی است که جبرئیل از جانب خداوند در خصوص 
ولایت علی علیه السلام نازل کرد. عرض کردم: منظور از اين آیه: «ومَا هو 
بقَوّل شاعر قلیلا ما ثوْمتُون» چیست؟ فرمود: گفتند که محمد صلی الله 
علبه جع اله و بلق رف های دروغ به خداوند نسبت می دهد و خداوند 
چنین امر و فرمایشی در خصوص علی علیه السلام به وی نداده است. 
بنابراین خداوند آپاتی را نازل کرد و فرمود: ولایت علی علیه السلام 
«تنزیل من رب العالمین * ولو نقَقَل علیتا َعَض الأقاویل * لأحنتا مه 
بالیمین * تم له ۰ سپس جمله را عطف کرد و فرمود: 71 
ولایه علی علیه السلام ‏ همانا ولایت علی علیه السلام _ «لَذکرَه 
تین للعالمین ( برای جهانیان)- و و[ للم آن نکم کدی و آن 
علیاً _ همانا علی علیه السلام _ «لَحسْرَة یا من اه 
علیه السلام لحق الیقین «فسَبعٌ- ای محمد- باسم زبک العظیم», 
میفرماید: پروردگار خویش را شکر کن که این فضل و نیکی را به تو عطا 
کرده است.(1) 


2( ابن شهر آشوب. از معاوبه بن عمار, در روایتی از امام صادق هت 
کس من مولای ۳0 تلف مولای ای : عدّوی گفت: به خداوند ۳ 
خداوند, وی را به چنین کاری 
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[- [1] - کافی, 0 1 ض‌ 9 جح 91 


دستور نداده است و این سجن ساختگی و دروع است, و خداوند تعالی این 
آیات را نازل کرد: «ولوٍ قَول عَلینا بَعض الاقاویل». تا آن جا که می 
فرماید: «والَة لَحَشْره عَلّی . الکافرین» ,.منظور, حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم است «وایَة لو الْیقَین», منظور, علی علیه السلام 
است.(1) 


3) علی بن اپراهیم: منظور از اين آیه: جولة تقو عَتا بصن الأقاویل», 
رسول ۳ ی الله علیه ۳ آله است, «لاحَذتا 4 مه بالْمین». به سختی از 
وی انتقام خواهیم گرفت «ئَم لقَطعتا من 4 الوَین», وتینٍ رگ و شریانی در 
۳ 1 
سا را وه ریسفت اعان اه 
علیه و آله و سلم باز نمی دارد. و در این آیه: «وُ لحَشرَه غلی الکافرین* 
اج آخهه لَتین» منظور, امیر الممنین علیه السلام است: «قسبخْ 
باسم م بک الْعَظیم». )2 
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[- [1] - مناقب, جح ۳ ص‌ 37. 
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سوره معارج 


اشاره 
سوره معارج, مکی است. 44 آیه دارد و بعد از حاقه نازل شده است. 
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ص:192 


فضیلت و ثواب قرائت سوره معارج 


1 ابن بابویه: با سندٍ خود, از جابر, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل 
فی. کته ورن 3 صال سایل »را ریاد ها نید ؛ زیرا هر کس این ه سوره را 
زیاد بخواند, خداوند تعالی در روز قیامت. از وی درباره گناهانی که مرتکب 
شده, بازپرسی نخواهد کرد و به خواست خداوند. وی را با محمد صلی الله 


علیهه الهه شام مارد هت خواهد کرد ۱۱ 


2 وا در خفان القر ان: از پیامتر صلی الله. علیه.و آلهو سلم روایت شده 
است: هر کس این سوره را بخواند, از جمله مومنانی محسوب خواهد شد 
که دعوت نوح علیه السلام را درک کردند و پذیرفتند. و هر کس که اسیر و 
با در زندان باشد و این سوره را بخواند, خداوند وی را آزاد و رها ساخت و 
تا زمان باز گشتش خداوند, وی را محفو ظ نگه خواهد داشت. 


3و رسول دا صضلی. الله. غلية و. اله.و سلم .ی فر‌ها ند؛ هر کس که در 
بند زندان باشد و یا اسیر باشد و این سوره را بخواند, خداوند تعالی وی را 
آزاد خواهد کرد و به سلامت به خانواده اش بازخواهد گشت. 


4( و امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس این سوره را در شب 
ام من را خی ی ات 
خداوند با امنیت و ارامش به صبح خواهد رساند. 
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تفسیر سوره معارج 


اشاره 


سم اللّه الرَخْمَن الرَجیم 
«سألّ سای بعداب واقع(1) للْکافرین لیس...آلت سته (4 ) قاطیژ صَنذا جمیلاً (5)» 


«سَأل ایا یعداب, واقع(1) لکَافری لیس له دافع (2) مه جْنّ اللّه _ذی 
الْعارج (3) رود ۶ تفزخ الملانکة ز والتوخَ یه فی وم کان مفداژه ی ال 
سته (4 ) فاصبرّ صبزا| جمیلا (5)» 


[پرسنده ای از عذاب واقع شونده ای پرسید * که اختصاص به کافران دارد 
(و) آن را بازدارنده ای نیست * (و) از جانب خداوند صاحب درجات (و 
مراتب) است * فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال 
است, به سوی او بالا می روند * پس صبر کن صبری نیکو ] 

ای ای محا اا سا تام ماس ین 
آیه پر سیده شد و ایشان فرمود: ۳ از جانب مغرب خارج می شود که 
فرشته ای از پشت سر آن را هدایت می کند تا این که به دیار بنی سعد بن 
همام و کنار مسجدشان می رسد و در آن هنگام, همه خانه های بنی امیه 
را به همراه ساکنانش می سوزاند و هر خانه ای را که خاندان محمد 
صلوات الله علیهم اجمعین در آن خانه. طالب خونخواهی باشند. می 
وا ی لا ای ری ی نت ۱ 


2 و در حدیئی دیگر: هنگامی که دو سپاه در روز بدر, در مقابل هم صف 
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.1 شیر قمی رفن 374 


ارانف کزفتت: ابوجهل دست خود را بلند کرد و گفت: خداوندا! این شخص, 
روابط خویشاوندی ما را قطع کرد و آن چه. که نسبت به. آن: اشنایی 
نداریم, برای ما آورد پس عذاب را بر وی نازل کن, و خداوند عر و جل 
تازل کرد« شال سایل یعذاب واقع» ۱1 


3) علی بن ابراهیم: احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الله. از محمد بن 
ار ی بن حسان, از عید الرحمن بن کثیر, از ابو الحسن علیه 
السلام, و و این ۳ «سأل تفا بعدّاب واقع» روایت ت کرده است 
که: مردی درباره اوصیا و شأن و منزلت شب قدر و آن الهاماتی که در اين 
نقتپ:به آنها من شود پرسید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در 
خصوص عذابی محقق سوال کردی ؛ سپس کفر ورزیدی و گفتی که اپن امر 
تحقق پذیر نیست, پس اگر رخ دهد پس «لیْسَ له دافخ* من اللّه ذی 
الققارج». فرمود: «تَعرج الْملایْکه 9« در صبح شب قدر 2 از نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و جانشین وی [علی ] علیه السلام.(2) 


4( علی بن ابراهیم. درباره این ۹ می گوید: «فاصبرّ ضبرا جمیلا», در 
مقابل آن کسانی که اس آمر ترا کرت و درهع ی ‌# 7 افز را تحفة, 
ناپذیر می دانند.(3) 


5) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد., از محمد بن 
خالد. از محمد بن سلیمان. از پدرش, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق 
علیه السیلام روایت کرده است که درباره این آیات: «سَألَ سایّل بعدّاب 
واقع * للکافرین بولایه علی ند له دافع» [پرسنده ای از غذاب واقع 
شونده ای پر سید * که اختصاص به کافران به ولایت عقلی علیه السلام 
دازد(ه): آن. را بازدازندم. اي تیست | فرمود: ب خدا و کند! چیرتیل. این 
آیات را این گونه بر محمد صلی الله علیه و آله نازل کرد.(4) 


6) و : نیز او: از برخی یاران ماء از سهل بن زیاد. از محمد بن سلیمان, از 
یک ی ی ار 
سلم نشسته بود که امیر المومنین علیه السلام بر ایشان وارد شد و 
رسول خدا صلی الله علیه و 


ص :96 1 


1 تفر فمی ج 2ص 34 


ی 3 
ود زد | تسین قمی ج 2 372 
4 [4]- کافی, ج 1 ص 349, ح 47. 


آله فرمود: به عیسی بن مریم شباهت داری و اگر از اين ترس نداشتم که 
گروه هایی از امت من در خصوص تو, چیزی را بگویند که مسیحیان در 
خصوص عیسی بن مریم علیه السلام گفتند, سخنانی درباره تو می گفتم که 
بر هز کروهن از مردم که می گذشتی, خاک زیر پاهایت را برای تبژک 
برمی داشتند. گفت: دو بادیه نشین و مغیره و چند نفر از قریش عصبانی 
شدند و گفتند: راضی نشد که جز عیسی بن مریم ات 
پسر عمویش مثال بزند! (سراغ تنها کسی که نرفته بود. عیسی بن 
نود آانبتین خداوند این آیات .را رپامپزش‌صلی الله غلبه و آله و مامتا 
کرد: و ول صْرِب اب مریم متا [ذ قفوم منه یصدون *وقالوا اآلعنتا حَید جح 
ام و ما وخ لک [ا جدلا بل هم قوم ۶ خصفون * ان هو الا عبذ العشتا علبه 
جعَلَا متلا یی |ِسْرَاییل * ولو تشاء لجقلتا منکم» و هنگامی که (در 
مورد) پسر مریم مثالی آورده شد, به ناگاه قوم تو از آن (سخن) هلهله 
ذرانداختند (و اغراض کردند) * و کفتند: آبا معبودان ما بهترند يا او؟ آن 
(مثال) را جز از راه جدل برای تو نزدند, بلکه انان مردمی جدل پيشه اند * 
( ی کی اند اب که بو وی مت و وه و ای زا برای کرز ان اسر مب 
سرمشق (و آیتی) گردانیده ایم نیست * و اگر بخواهیم قطعاً به جای شما 
گر نی قرار مق دهم | جعی به جای بنن ماشم. «لایکه فی آا سر 
یَحلفُونٍ»(1) [که در (روی) زمین جانشین (شما) گردند] گفت: حارث بن 
عمر و فهری گفت: خداوندا! اگر حق این باشد که بنی هاشم به طور 
سلسله وار (یکی پس از دیگری) به خلافت برسند. پس بر ما بارانی از 
کی اش و ات ار کل کر سس تاه 
کاس اب وا تس اسرعی اس را ال هه 
این آیه را پس از ان نازل فرمود: «ومّا کان اللَه اریمح نت فیهق وعا 
کان له در هم وَهم پستغفژون»(2) او(لی)_ تا نو در 1 آنان هستی؛ 
۱ ۱۳ 
خدا عذاب کننده ایشان نخواهر بود] سپس فرمود: ای ابن عمرو ! يا توبه 
کن و یا اين که از اين جا برو. گفت: ای محمد! بلکه تو مقداری از آن چه 
در اختیار داری را برای سایر قبایل قریش قرار بده؛ بنی هاشم, همه 
فضایل و 
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1- [1] - زخرف/ 57-60. 
2- [2] - انفال/ 33. 


بزرگواری های عرب و عجم را به خود اختصاص داد (همه چیز رز برای 
خودش در نظر گرفت). پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: تصمیم گرفتن 
در این باره در اختیار من نیست؛ بلکه در اختیار خداوند عر و جل است. 
گفت: ای محمد! قلبم به من اجازه نمی دهد که توبه کنم, پس از پیش 
شما می روم. آن گاه اشاره کرد تا مرکبی آوردند و بر مرکب خویش سوار 
شد و رفت و هنگامی که به مدینه رسید. صخره ای بر او افتاد و سرش را 
له کر دوجو بو سار ی الم اه و لها رن فه ال سل 
بغقذاب واقع * للکافرین بولایه علی لیس له دافع * من الله دی 
المقارج» [پرسنده ای از عذاب واقع شونده ای پرسید * که اختصاص به 
کافران به ولایت علی علیه السلام دارد (و) آن را بازدارنده ای نیست ]. 
گفت : به ایشان عرض کردم: فدایت شوم ! ما اين آیات را این گونه نمی 
خوانیم. فرمود: جبرئیل, اين آیات را اين گونه بر محمد صلی الله علیه و 
آله وسلم نازل کرد و به خدا سوگند ! درمصحف حضرت فاطمه سلام الله 
یآ تا سوب لا ایام اه هه مه 
منافقینی که در اطراف ایشان بودند, فرمود: به سوی دوستتان, بشتابید؛ 
زیرا آنِ چه از خداوند خواسته بود, اتفاق افتاد. خداوند عر و جل کرمو3 
«وَاستَفْتخواً وخاب کل جتار عنیی»(1) [و (پیامبران از خدا) گشایش 
خواستند و (سرانجام) هر زورگوی لجوجی نومید شد ].(2) 


قاسم, ان از ادم ين حقاد. ار ِ 
است که: از سفیان بن عیینه در خصوص این آیه: «سَأل تا بعداب 
واقع» پرسیدم و گفتم که درباره چه کسی نازل شد؟ گفت: ای فآ دز ارو 
ام | کزتار۵ختری از من پرسیدی که هیچ کس قبلاً درباره آن از من سوال 
نکرده بود. من همین را از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم و ایشان 
فرمود: پدرم, از پدر بزرگم. از پدر ایشان, صلوات الله علیهم اجمعین از 
ابن عباس برای من نقل کرده است که: در روز غدیر خم, رسول خدا صلی 
الل ات ما ای کرو هم علی بات طظالت لاسام تا ۱ 
خواند, و دو دست ایشان را گرفت و سپس دست علی علیه السلام را تا 
جایی بالا 
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اه ناه 
2- [2 ] - کافی, 0 9 ض‌ 7 8 1. 


برد که سفیدی زیر بغل آنها نمایان شد و فرمود: مگر رسالت پروردگارم 8 
به شماأ ابلاغ نکردم؟ مگر شما را نصیحت نکردم؟ گفتند: به خدا سوگند ! 
آری, این چنین بود. فرمود: هر کس من مولای اویم, علی مولای اوست. 
خداوندا ۱ دوستداران او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار. 


گفت: این خبر بین مردم منتشر شد, و به گوش حارث بن نعمان فهری 
وه و شفان بر مر کت میت فش هد رصدل خوا ی الم ان 
آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان در «ابطح» بودند. 
از مرکب خویش فرود آمد و آن را بست و نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت: ای عبد الله ! شما ما را دعوت کردی که «لا ال الا الله» 
بگوییم, و ما انجام دادیم, پس از آن, ما را دعوت کردی که بگوییم: همانا تو 
رسول خدا هستی. و با این وجود که در دل های ما چیز دیگری بود, ولی 
اطاعت کردیم. سپس گفتی: نماز بخوانید و نماز به پا داشتیم و بعد از آن 
گفتی: روزه بگیرید و ما روزه گرفتیم و گفتی که حچ را به به جای آورید و به 
جای آوردیم, و سپس گفتی: هر کس من مولای اویم, علی مولای اوست, 
خداوندا! دوستدارن او را دوست بدار و دشمنانش را دشمن بدار؛ این 
ی خداوند است ؟ فرمود: از جانب خداست, و 
سه با و ای < گفته را تکرار نمود. حارث بن نعمان فهری در حالی که عصبانی 
بود برخاست.؛ و در حالی که گفت: خداوندا! اگر آن چه محمد می گوید 
حق است و صحت دارد. پس بر ما بارانی از سنگ نازل کن که برای 
امروزیان ما عذاب و برای آیندگان ما درس عبرتی باشد, راکو آن .خن 
محمد می گوید دروغ باشد, عذاب خودت را بر وی نارل کن. سپس بر 
مرکب خویش سوار شد و به راه افتاد و خداوند صخره ای بر او فرود آورد 
و جان پاخت, و خداوند تعالی اين آیات را نازل کرد: «سَأل سای بقداب 
واقع * للکَافرین لیس لَة دافغ* من ال ذی المَقارج».(1) 


8) و از او, نقل می کند: احمد بن قاسم, از احمد بن محمد سیاری, از 
محجمد بن خالد, از محمد بن سلیمان؛ از پدرش» از ابو بصبر» از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که: اين آیات را اين گونه تلاوت 
نمود. ۰ «سَألَ شا بعداب واقع* للکافرین بولایه هل لنشخ له دافع ۳ من 
اللّه دی الَمَعارج» [پرسنده ای 1 عذاب 
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لک اسامل الا انم دض 22 1 


واقع شونده ای پرسید * که اختصاص به کافران به ولایت علی علیه السلام 
دارد (و) ان را بازدارنده ای نیست ] و فرمود: در قران حضرت فاطمه 
علیها السلام این گونه امده است.(1) 


9( شرف الدین نجفی: از محمد برقی, از محمد بن سلیمان از پدرش. از 
ابو پصیر, از امام جعفر صایرق علیه السلام درباره این انات نعل.هی. کت کند: 
«سَأَلَ سایئّل بعذاب واقع* للکافرین» کافران به ولایت کلف علیه السلام 
«لَیْسَ له دافع», سپس فرمود: به خدا| سو گند ! جبرئیل این آیات را این 
‌تید ی ال ی زد اه ار کم وا و مکی 
یت امه فا شام یا مه ات ۰ 


0 ابو علی طبرسی. در مجمع البیان. نقل می کند: سید ابو محمد, از 
حاکم ابو قاسم حسکانی, از ابو عبد الله شیرازی, از ابو بکر جرجانی, از 
ابو احمد بصری, از محمد بن سهل, از بنده انصار زید بن اسماعیل, از 
محمد بن ایوب واسطی, از سفیان بن عیینه, از امام ِ علیه السلام از 
پدرانش علیه السلام روایت ت کرده است که: تقت اوه که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در روز غدیر خم, علی علیه السلام را منصوب کرد و فرمود: 
هر کس من مولای اویم, علی مولای اوست؛ این خبر منتشر شد و نعمان 
بن حارث فهری نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و گفت: ما را به 
این امر کردی که شهادت بدهیم که: «لا الة الا الله» و تو رسول خدا 
هستی, و زا به جهاد و حج و نماز و روزه و زکات امر کردی, و پذیرفتیم 
خود ی ۳9 اویم. علی مولای اوست. این 
امر از جانب تو می باشد و يا از جانب خداوند است؟ فرمود: به خدا 
سوگند! - که جز او خدایی نیست - اين امر از جانب خداوند است. پس 
نعمان بن حارت آن جا را ترک کرد, در حالی که می گفت: خداوندا! اگر 
این [امری که می گوید] حق است و از ز جانب تو است. پس بر ما بارانی از 
سنگ نازل کن. پس خداوند تعالی سنگی بر سر او فرود آورد و او را 
کشت. و خداوند متعال نازل کرد: ال ال یداب واقع» ۲ 


ص :200 
1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 723. ح 2. 


2 [2]- تأویل الأیات, ج 2 ص 723 ج 3. 


[اگر کلمه فصل نبود] آمده است که فرمود: منظور از کلمه الفصل, امام 
می بااشد و دلیل آن ای «وَجعَلها کلمهةٌ باقیه قیةٌ فی عقبه»(1) [و او آن را در 
پی خود سخنی جاویدان کرد باشد] می باشد که تور از کلمه باقیه در 


ان, امامت می باشد. 


در کتاب نصوص از حذیفه بن یمان روایت شده که گفت: پیامبر در حدیتی 
فرموده است: «ائمه علیهم السلام 9 تن از فرزندان حسین(ع) هستند». به 
حضرت عرض کردم: پس حسن علیه السلام چه می شود؟ حضرت فرمود: 
خداوند امامت را از نسل حسین علیه السلام قرار داده است و منظور از 
1 «وجعَلها کلمه باقیه یه فی عقبه» همین می باشد. (ادامه روایت). 


در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «الیّه بَصَعَذ 
۹۹ الطیْبٍ والعمَل الصَالح یِرفعه»(2) [سخنان پاکیزه به سوی آ بالا می 
رود و کار شایسته به آن رفعت می بخشد] آمده است که در حالی که 
دستش را به سوی سینه اش دراز کرد. فرمود: منظور, ولایت ما اهل بیت 
علیهم السلام است. پس هر کسی ما را دوست نداشته باشد, خداوند هی 
عملی را از او نمی پذیرد. همچنین از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: منظور از کلمه. گفتن لااله الا الله, محمد رسول الله و علی 
ولی الله مت ون ال ات مساو ار سل اعتقاد قلبی 
ای اب وا نا 
مطلب است., در شرح واژه طیب و قول و نظایر ان, امده است. 


تفت تاه کم کاس هر مفره ما است سا آن رای ف اون فدایت 
کننده است. 


اکئه: و آن چه که مشتمل بر کنْ است. کن به معنای پنهان کردن و 
پوشاندن می شوند نیز اطلاق می شود. می توان ان را به مانند ستر و 
بیت و نظایر ان دو در موارد مناسب, ناویل نمود. در شرح واژه های 
0 ۱ 
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1- [11- زخرف/28. 
2 [2] - فاطر/10. 


مان زوایت زر عفسی ای از ساسا ول ال ۱ 
اه رها عرسا میم حداست ] صر ی بان از معصل بی خضر اد انامه 
جعفر صادق علیه السلام ذکر شد. 


مه اساشم اسر کات اه ی کت ام اسان 
احمد بن هوذه, از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, از عبد الله حقّاد انصاری, از 
سوره 7 چگونه تلاوت کنی؟ عرض گرزم؛ کدام. سوره؟ فرمود: «أل 
سائل بعذاب واقع». عرض کردم: «یتأل سائّل یعذاب واقع». فرمود: این 
آیه ۳ گونه ری «سَأل تال بعدّاب واقع». کت به این صورت است: 
«سال سیل بعداب واقع» [ سیلی از عذاب واقع شونده به راه افتاد] بی 
ک ان قنور از آين سیل: آن یت است که در «ثویه» شعله ور می 
شود و به شوگ کنا سم تین اس زو ی کنو وشن از آن به تقینقف میرهن و 
هم خو خوا هی (اتقاشی) وا که ال. خحمد ضاعات الله علبهم اخمعین 
مدعی آن: باشتد باقن تمیگذارده مکر این که آن را میسوزاند.(2) 


2) و نیز او: از محمد بن همام نقل می کند: جعفر بن محمد بن مالک؛ از 
محمد بن حسین بن ابی خطاب, از حسن بن علي, از صالح بن سهل, از 
امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص این ۳ «سَأال شا یعذاب 
واقع» روایت ت کرده است که: تآویل این آیه این گونه است: عذابی ذ 
«ثویه» نازل می شود منظور از عذاب. ۳ است _ و به کات بلی 
اسد منتهی می شود تا این که به «ثقیف» پزشتند, و ففه آناتی را کم‌خاندان 
فخفد صاوات الله لیم اخضفی از ان خوتخوا هی دارتتر ی نون انم و 
این امر قبل از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه السُریف صورت 


3) واز طریق مخالفان: روایتی است که ثعلبی آن را با سند خود روایت 
می کند و میگوید: از عثمان بن عیینه درباره اين آیه: «سَال سایل بقذاب 
واقع» پرسیده شده و به او گفته شد که این آیه درباره عه کنو نازل 
شندم آنست ۶ ؟ذرت* 
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1- [1] - انعام/ 149. 
۱۵ یه 182 


3- [3] - الغیبه/ 182. 


درباره امری از من پرسیدی که هیچ کس قبلا درباره اين امر از من سوّال 
نکرده بود. امام جعفر صادق قو تسیر از پدرانش صلوات الله علیهم 
اجمعین برای من نقل کرده است: آن گاه که رسول خدا صلی الله علیه و 
آلهبهة غدیر خم رسید, مردم را فرا خواند.و انها کرد آمدتد. شیسن. دست 
علی علیه السلام را گرفت و فرمود: هر کس من مولای اویم, علی مولای 
اوست. این خبر در همه جا منتشر شد و به گوش حارث بن نعمان فهری 
رسید. او به دنبال رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد تا اين که به ابطح 
رسید. از مرکب خویش فرود آمد و آن را بست و نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رفت و در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان 
مردم بود. گفت: ای محمد! از جانب خداوند به ما دستور دادی که شهادت 
بدهیم که خدایی به جز الله نیست و این که تو رسول خدا هستی, و ما 
پذیرفتیم. , و دستور دادی که نمازهای پنج گانه را به جای اوریم, ما پذیرفتیم 
و دستور دادی که یک ماه روزه بگیریم. ما پذيرفتيم. و به ما دستور دادی 
که حج را به جای آوریم, ما پذیرفتيیم و به اينها اکتفا نکردی و راضی نشدی 
تا این که دست پسر عمویت را بالا بردی و او را بر همه برتر دانستی و 
گفتی: هر کس من مولای اویم, ۳ اوست ! این امر از جانب 
خودت است و يا از جانب خداوند است؟ فرمود: سوگند به کسی که جز او 
خدایی نیست؛ همانا این امر از جانب خداوند است. جار: از نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بازگشت و به سوی مرکب خویش رفت, در حالی 
که می گفت: خداوندا ! اگر آن چه محمد می گوید حق است و صحت دارد. 
پس بارانی از سنگ را بر ما نازل کن و یا شدیدترین عذاب را ؛ بر ما نازل 
کن. هنوز به مرکب خویش نرسیده بود که خداوند سنگی بر سر او فرود 
آورد که بر سرش افتاد و از زیرش بیرون آمد و او جان باخت؛ و خداوند 
این ابا نازل. کرد" «سَأل سایل بعذاب واقع» (1) 


4 علی بن ابراهیم, درباره اين آیه: «فی یَوْم گان مِقَدَار حَمیبین آلفت 
ستو» می ۳ در روز قیامت پنجاه جایگاه وجود دارد, که مدت هر جایگاه 
ها ال ات ۲ 

ص:202 


1- [1] - تفسیر ثعلبی (نسخه خطی) کتابخانه آیت الله مرعشی, قم. 
2 ]+ تفمتیر فصیرخ 2 ی 372 


15( محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش. و علی بن محمد 
قاسانی. همگی انان, از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, از 
حفص بن غیاث روایت ت کرده است که امام جعفر صادق علیه السلام می 

فرماید: اگر کسی بخواهد که هر آن چه از خداوند بخواهد, به وی عطا ۳ 
باید از تمامی مردم قطع امید کند و به جز خداوند, به کسی امید نداشته 
باشده و اکر خدامتند این. امز را در وجخود ان شخض بنتدء هر آن.خه. از 
خداوند 0 به وی عطا می کند. پس به حساب خویش برسید, قبل از 
آن که به حساب شما رسیدگی شود. قیامت دارای پنجاه جایگاه است که 
مدت هر جایگاه آن هزار سال است؛ و این آیه را تلاوت نمود. : «فی یوم 
کان مقداره حخمسین 2 ستو».(1) 1 


و شیخ در کتاب امالی همین حدیث را روایت می کند و میگوید: محمد بن 
محمد بن نعمان؛ از ابو الحسن احمد بن محمد بن حسن بن ولید, از 
پدرش, از محمد بن حسن صفار, از علی بن محمد قاسانی, از سلیمان بن 
داود منقری, از حفص بن غیات نقل می کند که: امام جعفر صادق علیه 
السلام می فرماید: ار کسی بخواهد که هر ان چه از خداوند بخواهد, به 
او عطا کند... و همان حدیثت را تا پایان ان ذکر کرد.(2) و شیخ مفید در 
امالی با سند خود, از حفص بن غیات., از امام صادق علیه السلام همین 
روایت را نقل میکند.(3) 


6) طبرسی: از امام صادق علیه السلام روایت میکند: اگر حساب روز 
قيامت به کسی غير از خدا سیرده می شد. ۱ 5 
که این. کار انجام پویرجر کر حالی که قداه ید شبحان اين. آمر دار یک 
ای ۱۳ 


7 و نیز طبرسی نقل می کند: ابو سعید خدری روایت کرده است: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند: مدت آن روز چقدر است؟ 
فرمود: سوگند. به آن کسی که جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 
ار سر ی ام و اه افرص 


روز برای موّمن از خواندن نماز واجیش 
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[- [1] - کافی, ج زر ض 19 ۳ 2 
2- [2 ] - امالی؛ 0 ۳ ضص‌ 4د. 


3- [3 ] 5 امالی: 0 رز ۳ 1 


در دنیا سبک تر و کوتاه تر است.(1) 


ی ۱ ۱ ۱ 7 
جهنم به جهنم روانه می شوند.(2) 


صادق علیه السلام با کرده ۰ ۷ 3 از ۳ 7 
روزی کي در قرآن. مدت آن ذکر شده است: «فی یوم کان مفداره 
حمسین آلفت سته » پر سید ند فرمود: نی کمان: منظور 11 ۶ رجعت 
راشفا گها ضلی. الله علیه وه آلد است., که جوران, باشاهی: اشاره. بنداه 
هزار سال خواهد بود و امیر المومنین علیه السلام در رجعت خویش, چهل 
و چهار هزار سال پادشاهی خواهد کرد. 


«بوَم تون السّماء گالفهل(8) وتکُون الجبال...السَد جَژوعا (20) ولا مس الحَیْر مَوغا (21)» 


«بَوَم تکون السْماء کالفهل (8) وتکُونْ الجبَالْ کالعهُن(9) ولا بَسَال خیم 
میت )0 یبصرٌ وق یود المَرِم لو یفْتدی من عَذاب هی ببنیه ِِِِ 
نجیه (24) کلاٍ الا لظی (15) یراع للسَوَی (16) تاغو من یر ِِ 
(17) وَجَمع جمع قاوعی (18) زا ِ خلِقَ هلوغا (19) ادا مَسّه السد 
جر وعا 20 وا مَسَة الْحَیْرٌ مَنوعا (21)» 


[روزی که آسمان ها چون فلز گداخته شود * و کوه ها چون پشم زده گردد 
* و هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی (حال) نپرسد * آنان را به 
ایشان نشان می دهند. گناهکار آرزو می کند که کاش برای رهایی از عذاب 
آن روز می توانست پسران خود را عوض دهد * و (نیز) همسرش و 
برادرش را * و قبیله اش را که به او پناه می دهد * و هر که را که در روی 
زمین است همه را (عوض می داد) و آن گاه خود را رها می کرد * نه چنین 
اسنت. (اتش) زباته می: کشد ۴ پوست سر و اندام را بر کننده اسنت * هر که 
را پشت کرده و روی برتافته * و 
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گرد آورده و انباشته (و حسابش را نگاه داشته) فرا می خواند * به راستی 
که انسان سخت ازمند (و بی تاب) خلق شده است * چون صدمه ای به او 
سد, عجز و لابه کند * و چون خیری به او رسد. بخل ورزد] 


1 قلی بن ابزاهت زا ان ایهم کین انعا کال ی 
گوید: همان گوته که سرب و مس ذوب می شود اه ان نرب 
ِِ- می ِ و منظور از ایة؛ «وّلا ال حميمّ حمیما» می گوید: سودی 


2( سپس نقل می کند: در روایت ه ابو جارود, از امام محمد باقر علیه 
الشلام. آحذه اشفت: جنطیر ار درو یم» یی یه همدر سا سانده 
می شوند و پرس اج 7 «یود المَجَرم یب 
عذاب یومیّذ ببنیه * وصاجبته و آخیه * وقصیلْته الَتی تُوّویه», منظور هما 
ماد وی امنت که او را زائیده است 2(۰) 


3( علی بنِ ابراهیم در خصوص این آیه؛ «کلا ما لظی» می گوید: . ریعنی این 
که آنتن بر آنها شعله ور می شود و در این آیه؛ «تژاعه للشوی», 
یعنی اين که دو چشم او را بیرون می آورد و صورتش را سیاه می کند: 
«یَذْعو من ابر وَتوَّلی », می گوید: او را به سوی خود می کشد «وجمع 
کا یس این سای رام ارت کف نها آناسته کر و۱۱ 
در راه خدا| انفاق نکرد, و منظور از این ان «ٍِنْ الانستان حْلقَ هَلوغا» بعنی 
حربص است «ادَّا مَسْهُ الِشْةٌ جَرُوعَا» می گوید: شر. همان فقر و 
۱ است «و5 صس لکد َتوغا», می گوید: منظور از خیر, دارایی 
مت است ۱ 


«الا لین (22) الذِینَ هُمّ علّی صَلاتهم دیون (23)» 
[غیر از : تمازکز اران < همان کساتی. که : بر نمازشان پایداری می کنند ] 


1) سپس نقل می کند: و در روایت ت ابو جارود, از امام محمد باقر علیه 
التلام 
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[> 1 ]تسیر قمی: دض 37۳2 


رز 
تال | همین فص 2 و 375 


آمده است : سیس استئنا قائل شد و فرمود: «ال المْضَلین» و نان را به 
وسیله برترین اعمالشان توصیف کرد: «الذین ه هم عَلی صَلانهمٌ َاْون», 
اگر .- را بر خویش واجب بداند, ِ به انجام دآدن آن تداوم 


2 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد. و محمد بن 
یحیی, از احمد بن محمد, از حماد بن عیسی, از حریز, از فضیل نقل می 
کند. که: ۳ امام محمد ۷ علیه السلام, در خصوص این آیه پر سیدم . 
«والذین هلف صلو‌اتهم 1 حافظّون»(2) [و آنان که بر نمازهایشان 
مواظبت می نمایند ] فرمود: همان نماز واجب است. عرض کردم: «الذین 
هم علی صلاتهم دايْمّونَ». منظور چیست؟ فرمود: نماز مستحبی است.(3) 


3 ابن بابویه: از محمد بن موسی بن متوکل, با سند خود, از محمد بن 
فضیل, از اهام ایو الچسن ماضی موسی بن جعفر علیه السلام, درباره اين 
آیات: «الا الْفضلین الذین هُم عَلی صَلاتهم دَایْمُونَ», نقل می کند: به خدا 
ستوکتد | همانا آنان. اضحاب ۳1 (اصحاب پنجاه) هستند و از شیعه ما 
هستند. عرض ,.کردم: پس منظور از این آیه چیست: «والذین هم علی 
صلواتهم یحَافظون»؟(4) [و آنان که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند] 
قوف 1 آنان کسانی از شیعه ما هستنج که نمازهای پنج گاته واجب را 
به پا می دارند, عرض کردم: «اأضَِحابٍْ الْیمین»(5) [یاران راست] چه 
کسانی هستند؟ فرمود: به خدا سوگند ! آنها از شیعیان ما هستند.(6) 


وس امه از انا عفر شاد علبه السلام فل من کت شیم آز 
پدرانش, از امیر المومنین صلوات الله علیهم اجمعین نقل می کند: نمی 
توان نماز مستحبی را در وقت نماز واجب به پا داشت, مگر آن که عذری 
داشته باشد, ولی اکو بعد از آن قضاأ خواندن نماز واجب برای او میسر 
ناشنده باند قضای ارنرا هحای آمرد 
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تقممیز قمی: 2 کار 3 
2- [2]- مومنون/ 9. 
3- [3] - کافی, ج 3, ص 269, 2 12. 
4- [4]- مومنون/ 9. 
5 [5] - واقعه/ 27. 


است که می توان از آنها تاویل به غير از اولی را نیز در موارد مناسب, 
استنباط نمود. خر کف هه این واگ ها رک اب ی کرد پس 
دریاب و خداوند متعال و حمجت های او داناترند. 


کره: و اکراه و آن چه به معنای آن دو است. در شرح واژه اراده که مقابل 
2 واژه حب نیز احادیثی آمده است که می توان 
ات آنماترخی ار شامیل های وازه‌هایی ۱۶ که تمه .بر کر افت میدشه نو 
البته در برخی از موارد مناسب. استنبا ط نمود. گاهی کره در مقابل تسلیم 
شدن و اطاعت کردن استعمال می شود. پس غافل مباش و خداوند, 
هدایت کننده است. 


اکفه: تافیل: آکمهتیر شوج انم اعفی .امد اشنت:. اکمه به: معاهه کور 
مادرزاد می باشد. پس دریاب. 


کته ور ان که که مشتمان یر کنتا آشنت: کسوه به معنای لباس می 
باشد. کساه یعني او را لباس پوشاند. در شرح واژه توب آوزدنم و در شرح 
واژه لباس را وراه خواهد آمد که شاید بتوان آن را در موارد مناسب, در 


تاویل کسوه نیز به کار برد. تشر تام کن. 
ص: 077 


6- [6] - تأویل الایات, ج 2 ص 724, ح 4. 


خداوند تعالی می فرماید: «الَذِینَ هَمْ عَلی صَلاتَهم دَائْمُونَ», آنهایی که آن 
چه در شب امکان به پاداشتن آن 0[ در روز به جای می 
آهرند: و آن چه در روزه» امکان به پاداشتن آن برایشان میسر نبود, در شب 
به جای می آهرند. نماز مستحبی در وقت نماز واجب به پای داشته نمی 
شود؛ ابتدا نماز واجب را به پای دار و سپس هر قدر که می خواهی نماز 


«والّذِین فی آموالهع حو؟ فلوم (24) للسَایّل وَالْمَخْروم (25)» 
[و همانان که در اموالشان حقی معلوم است * برای سائل و محروم ] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از عثمان بن 

عیسی, از سماعه بن مهران, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می 
کند: 0 عز و جل در اموال ثروتمندان, حقفی برای فقیران و 
تگدفتان قرار‌دان کم‌با مج سای آمردن آن از آنان ععییف و تعحید اند 
شد, که همانا زکات است. به وسیله زکات از ريخته شدن خونشان 
جلوگیری می کنند و به وسیله آن مسلمان نامیده شدند؛ ؛ ولی در عین حال 
خداوند عرٌ و جل در اموٍل ثروتمندان حقوقی غیر از زکات نیز معین کرده 
است و می فرماید: «والذین فی اموَالِهمْ عق مَعْلومٌ», و اين حق معلوم و 
معین شده, چیزی غیر از زکات است و آن چیزی است که شخص در مال 
خویش معین می کند که باید با توجه به توانایی و دارایی خویش تعیین 
شود. این چیزی که بر خود واجب دانست که به جای آوزد: اگر بخواهد می 
تواند هر روز, و یا هر جمعه, و یا هر ماه آن را به جای بیاورد.(2) 


2 و نیز از او: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسین بن سعید, از فضاله 
ایا ی یار رصان سس را ها مت ان اس اند را 
به میان آوزدند. امام صادق علیه السلام فرمود: زکات, چیزی نیست که به 
خاطر آن از صاحبش تعریف و تمجید شود بلکه زکات. امری ظاهری است 
که به وسیله آن از ریخته شدن خون 
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آن شخص جلوگیری می شود و به وسیله آن مسلمان نامیده می شود و 
اگر ان را به جای نیاورد. نماز وی پذیرفته نخواهد شد. در اموال شما 
حقوقی غیر از زکات وجود دارد. عرض کردم: خداوند. تو را خیر دهد ! چه 
حقوقی غیر از زکات در اموال وجود دارد که باید آن را به جای آوزیم ؟ 
فرمود: سبحان الله! مگر نشنیده ای که خداوند عرٌ و جل در قرآن می 
فرماید: «والذین فی ِ حواٌ هفلوم * للسَایّلِ وَالْمَحرُومٍ». عرض 
کردم: چه حقی بر گردن ما وجود دارد؟ فرمود: همان چیزی است که 
شخص در مال خویش تعیین می کند که در پایان هر روز و یا هر جمعه و یا 
هر ماه آن را به جای آورد. کما بان نود ان خمم سست: یله عقم آن 
است که بر آن تداوم داشته باشد.(1) 


3) و نیز از او: و ی از 
۰ دربارة: این ابه ی ده : «والذین فی أَموَالهمٌ < و و 
* للسّائّل وَالمَحْرُوم», که آپا فتظور آچه: چیزی غیر از زکات 0 فرمود: 
آن است که خداوند مالی و ثروتی به شخص می دهد که آن شخص هزار و 
دو هزار و سه هزار و بیشتر یا کمتر از آن مال, برای صله رحم و کم کردن 
ستی مارح فومسن مین کنو 21 


4) و نیز از او: از علی بن محمد بن عبد الله, از احمد بن محمد, از حسن 
بن محبوب, از عبد الرحمن بن حجاج, از قاسم بن عبد الرحمن انصاری نقل 
شده است: شنیدم امام باقر علیه السلام می فرماید: مردی نزد پدرم علی 

بن الحسین علیه السلام آمد و عرض کرد: منظور از حق معلوم در اين آیه 
ات «والذین فی اموّالهم حق 6 معَلومْ ف للسّائّل َالمَحرُوم»؟ علی بن 
الحسین علیه السلام فرمود: حق معلوم آن چیزی 0 ۳ 
خویش تعیین می کند که از مال زکات و صدقه واجب نیست. عرض کرد: 
اگر زکات و صدقه واجب نیست, پس چیست؟ فرمود: آن چیزی که شخص 
از مال خویش تعپین می کند که کم يا زیاد بودن آن با توجه به توانمندی و 
دارایی او است. آن شتخض به ایشان غر ض کرند: با آن مال چه 
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کا ر کند؟ فرمود: با آن.ضله ردخم .را به جای آورد و به تنگدستی کمک کند و 
باری را از دوش خانواده ای بردارد و یا به برادری دینی که گرفتار است و 
به- مصضیبتی درافتاده. است کمک کند. آن مرد گفت: خداوند می داتد که 
رسالت خویش را در کجا قرار دهد.(1) 


5) محمد بن یعقوب: از ابن فصال, از صفوان جمال. ی 

علیه السلام, درباره اين آیه: «للسَّایّل وَالمَحرُومٍ». نقل می کند: 
محروم, آن شخص دارای حرفهای است که تلاش و زحمت او در داد و 
ستد, بی نتیجه مانده است.(2) 


6) و در روایتی دیگر. از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل شده است که: محروم. مردی است که انديشه و قدرت تعقل وی 
چندان بد نیست و با وجود این که صاحب حرفه است, دامنه رزق و روزی 
وی محدود است.(3) 


7( عیاشی: از محمد بن مروان, و 
کند: من به همراه یدرم خانه خدا را طواف می کردیم که مردی بلند 
قامت, با پیشانی باد کرده که عمامه ای بر سر داشت. جلو آمد و گفت: 
السلام علیک يا بن رسول الله ! فرمود: _ پدرم جواب ب سلام وی را داد. او 
گفت: درباره چیزهایی می خواستم از شما بپرسم که تنها یک یا دو نفر 
جواب ان را می دانند. _ فرمود: یه هه دز طوا ره او 97 
قند.ق ده رکفت تما خماند: سپس آن مرد گفت: همین جا؛ ای ابا جعفر ! 
ارت زو بو اهر کرد و رازه ان مسا از یشان رسد 
یکی از سوالات او اين بود که: منظور از حق معلوم در اين آیه: < فی 

مَوَالهمٌ حق مَعْلومْ» چیست؟ فرمود: آن چیزی که شخص از مال خویش 

معین می کند که برای گرفتاری ها و صله رحم می باشد. ۱ 
راست گفتی: ات سبسن آن مرد برخاست و 
آن جا را ترک کرد. پدرم به من فرمود: آن مرد را فرا بخوان- فرمود: - 
دنبال وی رفتم. ولی او را نیافتم.(4) و این حدیث به طور کامل در تفسیر 
این آبه از سنوزه بقره د کر شید «انّی جّاعل فی 
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الأَرَض حلیفقه»(1) [من در زمین جانشینی خواهم گماشت ]. 

8) محمد بن عباس: از محمد بن ابی بکر, از محمد بن اسماعیل, از عیسی 
بن داود, از امام ابو الحسن موسی کاظم علیه السلام. از پدرش روایت 
کرده است که: شخصی از امام محمد باقر علیه السلام: دربازه این آیه" 
«والذین فی أَموَلهمْ َو معْلومٌْ * للسَایْلِ وَالْمَحُرُوم» پرسید. پدرم فرمود: 
ای شخص ! این را به خاطر پسپار و در روایت ت کردن آن خوب دقت کن و 
بیین چگونه از من روایت میکنی. سائل و محروم دارای شأن و منزلتی 
عظیم هستند. سائل همان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که 
حق خود را درباره اهل بیش از خدای متعال مسئّلت میکند و محروم کسی 
است که از خمس محروم شده است که منظور از ان همان امیر المومنین 
علیه السلام و امامان صلوات الله علیهم اجمعین هستند. آیا خوب دقت 


کردی و آن چه را گفتم, فهمیدی؟ سائل و محروم آن گونه که مردم می 
گویند, نیست.(2) 


«والذین بد فورخ یوم الدَين(26)» 

[و کسانی که روز جزا را باور دارند] 

1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از علی بن عباس. از حسن بن 
عبد الرحمن, از عاصم بنم جمید» از ابو حمزه. وا ۰ 
السلام وزباره این بدا کین دنو بقع آلنن سفن موه کف #متاور: 
و اسا ان سای سا تن ات ۱3 

«والّذین هم لُِژوجهغ حافظّوت(29)» 

اه نی که واجن هی اش ی کر 

1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از عباس بن 
2110 
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موسی, از اسحاق, از ابو ساره نقل می کند: از امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره ازدواج موقت پرسیدم. فرمود: حلال است, فقط با زن 
عفیف و پاکداهن ازدواح کن. خداوند عر و جل می فرماید: «والذین هم 
لَِرُوجهمٌ حافظّون», آن جایی که از محفوظ بودن مال خویش در آن جا 
مطمئن نیستی, شرمگاه خویش را قرار نده.(1) 


«قمَال ت کقفوا قت فساعیی او یراق ما عفن بتوفیم ]۷۱41 


تَ یر لداوو و 


مه وج نک و 0 


[چه شده است که آنان که کفر ورزیده اند, به سوی تو شتابان * گروه 
گروه از راست و از چپ (هجوم می آورند) ؟ * آیا هر یک از آنان طمع می 
پندد که در بهشت پر نعمت درآورده شود ؟ * نه چنین است. ها.انان را از 
آن چه (خود) می دانند, آفریدیم * (هرگز) به پروردگار خاوران و باختران 
سوکند یاد می کنم که ما تواناييم * که به جای آنان: بهتر از ایشان زا 
بیاوریم و بر ما پیشی نتوانند جست ] 


1( ۳۹ بن ابراهیم: منظور از : «مَمَطعین», خوارشدگان می باشد, 9 
منظور 1 «عّن یمین وغن السُّمَال عزین». نشستگانند. منظور از: «کلا 
۳" خلفتاهم ما علَمُون». آز, نطفه و سپس از خون بسته شده است, و 
تطور از فا آقسه بت العشاره واعفای رن های مسا 
مشرق های تابستان, و مغرب های ز مان ومغرب های تابستان است, و 
1 ین جمله, قسم است که جواب ۳ این سخن است: «ان لقادجمن * علی 
1 شَحل خَیرا مَنَهْمٌ».(2) 


ت 


کنشن ضار: از عباتن ی روف از ال از عید الله بن: انی جفاو در 
حدیثی مرفوع از امیر المومنین علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت علیه السلام درباره این آیه؛ جرب المشارق والمَعارب» فرمود: 
(خورشید) دارای سیصد و 
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شصت مشرق و سیصد و شصت مغرب است و روزي که در آن جا طلوع 
می کند به آن نقطه باز نخواهد گشت, مگر در سال آینده, و روزی که در 
آن حا روص کند به آن طبار تخواهد مر سال ام ۱۱۱ 


3) طبرسی در کتاب احتجاج: از اصبغ بن تباته نقل می کند که: امیر 
الموّمنین علیه السلام بر منبر کوفه سخنرانی کرده و بعد از حمد و ستایش 
خداوند فرمود: از من بیرسید؛ سینه من سرتاسر علم است. ابن کواء به 
ایشان گفت: ای امیر المومنین ! «الذاریات ذروا» چیست؟ فرمود: 
بادهاست. گفت: پس «الحاملات وقرا» چیست؟ فرمود: ابرهاست. پرسید: 
«الجاریات بنتر ا» چیست؟ فرمود: کشتی هاست. گفت: «المقشمات 
امرا» چیست؟ فرمود: فرشتگانند. گفت: اف امیر المقمین ! در قران 
چیزهایی می بینم که با همدیگر تناقض دارند. فرمود: وای بر تو ای ابن 
کوّاء! همه مطالب در قرآن تأیید کننده همدیگر هستند و هیچ تناقضی در 
میان آنها وجود ندارد. آن چه که در این زمینه سراغ داری, از من بپرس. 
گفت: ای امیر المومنین ! خداوند ۳ این آیه می فرماید: ,«رَب القشارق 
والمقارب» و در آیه اي دیگز مف فرماید: «رب المشرقین ورب 
العغرتین ن»(2) آپروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر] و در دیگر آیه می 
فرماید: «رَنّ العشرق وَالمعرب» (3) [پروردگار خاور و باختر], فرمود: 
مادرت به عزایت بنیشیند ای اين کقاء !این مشرق است و این مغعرب. اما 
در خصوص آیه؛ رت المشرقیّن ین ورب المَغْرتیّن», (باید گفت :( به این دلیل 
است که مشرق زمستان با مشرق تابستان فرق می کند و این دو مشرق 
کاملاً از هم جدا هستند. تو مگر از دوری و نزدیکی خورشید په این نکته پی 
نبرده ای ؟ و اما در خصوص این آیه؛ «رب العشّارق والْمقارب» (باید 
کفت:] خفرشنید..دا رای سیضد ۵ شصضت برچ آنیشت که .هر روز از ترحی 
طلوع می کند و در برجی دیگر غروب می کند و به آن برج باز نخواهد 
گشت. مگر سال آینده در همان روز. .)4 


4 شرف آلدین عفن از مخفد برخ خالد برفی. از مجمد بن سلیمان, از 
پدرش. 
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2 رخف 17 
3- [3] - شعرا/ 28. 


4 [4] - احتجاج, ص 259. 


باب لام 


لوْلوٌ: همان مروارید معروف است. عفرد آن لولقة:فی باشد؛ لو به معنای 
درخشیدن است, در شرح واژه بحر, دلایل تأویل لوْلوّ و فرجان در آیه 
«یِحرْح ملْهما اللوْلوُ والْمَرَجانْ»(1)[از هر دو (دریا) مروارید و مرجان 
برآید ] به امام حسن و امام حسینعلیهما السلام آمده است. پس شاید بتوان 
آن کاونل را در آیه های دیگر, ۱ داشته باشد, به کار برد. بلکه بنابر 


آن چه که در باب سوم از فصل اول از گفتا ر اول آمد و آن چه که در شرح 
را او ایا ی ها 1 
ناویل برد. و خدا می داند. 


ملجا: این واژه دو بار در سوره توبه و همچنین در سوره شوری به کار رفته 
است. ملجا به معنی پناهگاه و تکیه گاه می باشد. شاید بتوان ان را در 


موارد مناسب به امام تاویل برد و دلیل أ و حدیبت حضرت است که در 


شرح واژه امن آمذه که فرمود: ائمه علیهم السلام, برای هر کسی که به 
انها پناه بیاورد, پناه می باشند. (ادامه روایت). 


در روایت ت طارقر از امیرالمومنین علیه السلام آنده است که فر مود: امام / 
تکیه گاه و پناهنگاه است. در زیارت جامعه می خوانیم + اس هرن آخا. الرکم 
(هر کسی , به شماأ پناه بیاورد, در امان است). . یس تم کن. 


الباب: واژه « اولوا الألباب» فراوان در قرآن به کار رفته و به معنای 
خردمندان 
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از ابو تضیل باز امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص این آیه: «قلا 
سم یب + العشارق الاب زوایت ِِ است که: مشارق: همان 


علیهم اجمعین).(1) 


«یوم یحْرْجُونَ من الاجداِ سزاعا کالَهم.. .ترَهفهم دلذ دک الوم الذی کاثوا بُوعَدُوت(44)» 


ِ- 


«یوَم یَخْرَجُونَ من الأجدات سرلعا ۶ که الی نضب بوفِصُون(43) خاشقة 
ابضار هم تَرَهفَهُم ده لک ایو الذزی ۳ 0 


[روزی که از گورها(ی خود) شتابان برآیند, گویی که آنان به سوق پرچم 
های افراشته می دوند * دیدگانشان فرو افتاده, (غبار) مذلت آنان را فرو 
گرفته است. این است همان روزی که به ایشان وعده داده می شد ] 


1 علی بن, ابراهیم: منظور از: «يَوَم یخْرجون من لأمدات», قبرهاست, و 
«کاَمْم ا(لی تَضْب نب یوفصون», منظور این است که به سوی دعوت کننده فرا 
۳ میشوند. تور «تَرَهفَهم همم ذلخ», این است که به ذلت و خواری 
گرفتار می شوند «دذلکی الوم اذی ۳3 یوعذون» 12۰ 


2 شرف الدین نجفی: با سند خود, از سلیمان بن خالد, از ابن سماعه, از 

عبد الله پن قاسم, از یجیی بن میشّر, از امام محمد باقر علیه السلام 
درباره این آیه؛ «خاشعه َبَصَارهم ترَهفهّم ذله دلک الیو الذزی کائوا 
یوغعذون». روایت ت کرده است که فرمود: منظور از اين آیه, روز ظهور امام 
زمان ععل التعالی مره الترت است۱۱ 


ص:213 
1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 725, ح 6. 


2 [2]- تفسیر قمی, ج 2 ص 375 


ض 214 


سوره نو( 


اشاره 
سوره نوح مکی است. 8 آیه دارد و بعد از نحل نازل شده است. 
ص:215 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره نوح 


1) ابن بابویه: با سند خود از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند 

هر کیس به خداوند_ ایمان داشته باشد و قرآن را تلاوت کند, خواندن سوره 
«یّا آرسَلتا وا ای قَوْمهٍ» را ترک نمیکند. هر بنده ای این سوره را 
۱ پاداش اخروی در نماز واجب یا مستحب 
بخواند, خداوند تعالی وی را در منزلگاه نیکان سکن خواهد داد و علاوه بر 
بهشت خود, سه بهشت دیگر را نیز از روی کرامت و بزرگواری به وی عطا 
خواهد کرد و ان شاء الله تعالی دویست حوری بهشتی و چهار هزار بیوه 
زن را به همسری وی در می آورد.(1) 


2) در کتاب خواص القرآن آمده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم می فرماید: هر کس این سوره را بخواند و حاجتی را طلب کند, 
خداوند تباری و تعالی برآورده کردن آن حاجت را آسان می گرداند. 


شب و روز شیوه وه ِ و به ۲ عادت کند, تا 1 


خویش را دا بهشت نبیند, از دنا نخواهد رفت. اگر این سوره به هنگام 
درخواست حاجت خوانده شود به خواست خداوند, آن حاجت بز آور کح می 


شود. 
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1- [1] - ثواب الأعمال. ص 149. 


ص:218 


تفسیر سوره نوح 


اشاره 


بسُم الله الرَّحَمَنْ الرَجیم 


«لثا رسلتا وخا الی قویه آن آندز قومک من قّلِ آن بَأیتهِم عَذا آلیم(1 


دردناک به انان رسد هشدار ده ] 


روایت های مربوط به این آیه, در سوره هود و دیگر سوره ها ذکر شد. 


اما و ار اوه لو اب عم هی آذانهة واستغشوا تباتهم 
۱ و اسْتکیرُو ااستارا ۱7۱ ان وم ها | (ظ۱ نم ی اعلرت 
له و سْررّث لَهْم ارارا(9)» 


آو من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزی, انگشتانشان را 
در گوشهایشان کردند و ردای خویشتن بر سر کشیدند 3 اصرار ورزیدند و 
هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند * سپس من آشکارا آنان را دعوت کردم 
۳ باز من به انا اعلام نمودم و در خلوت (و) پوشیده نیز به ایشان گفتم ] 


-1) علی بن ابراهیم. می گوید: «وانی کلما 5عونَهْم تفر لهَمْ جعلوا 
اصَابققة فی آدانهم واستَعْشَا تابقم»: یعنی به وسیله آن خود را می 
پوشندند «و آضَ وا وا شتکتزو ار ژ* ِ ر این است که تنصمیم 
گرفتند چیزی تشننو‌ند «نمٌ نی نت له > سر ث لهمّ اسْرارّا» فرمود: 
شنی ان را اور ای مشاه 
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1 ی 


«ج ا 
واصیوا 


9 


دعوت کردم.(1) 


«وَْلد وا کم کان غَقّا 


مرو ِ 


«قَفلث استعُفژوا کم ه کان عَارّا (10) برٍسل السَماء علیِکم مُذْرازا 
(11) ود با موَال وین وتشْعل لکد عات وبکعل اک ِ 5ا (12)» 


[و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است * 
(نا) بر.شتما از. اشمان باران پی در پی فرستد * و شما را , به اموال و 


رای یاری کند و برایتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد] 


| (10)...وبجْعل لک جات ویَجْعل لَُمْ آلهارا (12)» 


۹۹ 


‌ 


کح 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
السلام گله و شکایت کرد و گفت: فرزند ندارم. به من چیزی بیاموز که 
صاحب فرزند شوم. فرمود: هر روز و يا هر شب. صد خداوند را 
استغفار کن" زیرا خداوند می فرماید: , «اسِتغفوا 7 انهٌ کاي عغفارّا * 
سل السماء علیکم مَدْرازا * وبه بر کر یأَمُوّال وبیین 1 کم جات 
وبَععل لکم آنهادا».(2) 


۶و وه از سین هو از ۲ سا بر مهدب روز از کید الر مهن 
۲ رات خر کروخ نت از رراره نقل کرده آورتیت؛ امام محمد باقر علیه 
السلام نزد هشام بن عبد الملک رفت. وی در دادن اجازه ورود به ایشان 
تأخیر کرد. حضرت غمگین شد. حاجب آن جا مسن بود و صاحب فرزند نمی 

ی و می توانی 
۱ ی 2 ای 
ام ار تا ی ۱ 
بر آورکن. کرد آن گاه حاجب به ایشان عرض کرد: فدایت شوم ! آن دعایی 
را که فرمودی, به من یاد می دهی؟ فرمود: آری, هر روز صبح و شب, 
هفتاد مرتبه «سبحان الله» بگو و ده مرتبه استغفار کن و ّه مرتبه «سبحان 
الله» بگو و بار 
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ان ۱ 
2- [2]- کافی, ج 6, ص 8, ح 4. 


دهم «سبحان الله» را با استغفار تمام کن؛ چرا که خداوند می فرماید: 
«استغنژوا ریْکمْ له کان عَّازا * بُرسل _السَهاء عَلیکم دازا * وَیْمدوکُم 
بأموال یی بقل کم جات وبَقل لک آتهادا». حاجب آين عوآرد .را 
اخای تاد ۵ صاحت فررندان. بو حانوارم ورن ند کم ان ار تن 
همواره نزد امام مود باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام 
می رفت. سلیمان گفت : پا دخترعمویم ازدواج کردم, ولی صاحب فرزند 
نلشندم, این دعا را به همسر خویش اد دادم و صاحب فرزند شدم و همسر 
هن بر آننیاور اشت که هر زمان که بخواهد آشعن شوو, با خواتون ار 
دا ات .ی تنود و این دعا را به چندین نفر از بنی هاشم که صاحب 
فرزند نمی شدند. یاد داد و الحمد لله آنان دارای فرزندان بسیاری شدند. 
۳9 


3) و از او: از برخی یاران ما, از سهل بن زیاد, از یعقوب بن يزید, از محمد 
بن شعیب, از نضر بن شعیب., از سعید بن یسار نقل می کند: به امام جعفر 
صادق لیه السلام عرض کردم: من صاحب فرزند نمی شوم. فرمود: 
در هنگام سحر صد مرتبه خداوند را استغفار کن, و اگر فراموش کردی, 
قضای آن را به جای آور.(2) 


«قّا لک لا ترجون له وقازا (13) وق؟...اا حسازا (21) ومگژوا مَکْرّا کارا (22)» 


«تّا لک لا توجون للّهٍ وقازا (13) وق حَلَقَکَم أَطوَار زا ) 1 21 ترقٍ کلف 
حلق اللَةْ سَیْع سماواتِ طباقا (15) وجَقل الْقَمر فیهنٌ ۳ وجَعلّ السْمُسنَ 
سراجا (5)16 وال آنتتگم * من الأَرَض تا ۱۱7 ۱ 2 فیها و بخ رک 
اخراجا (18) وله جَعَلَ ۳ الأرّضَ بساطا (19) لِتَسْلکوا منها شا فجاخا 
[20) قال وخ رب ب هم عضویی وائبِعوا مهن لم برخ ماه وود الا خسازا 
(21) وَمکروا مَکدا کارا (22)» 


آشما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟ * و حال آن که شما 
را مرحله به مرحله خلق کرده است * مگر ملاحظه نکرده اید که چگونه 
خدا هفت آسمان را تو بر تو آفریده است * و ماه را در فیان آنها زوشتاین 


بخش گردانید و خورشید را (چون) چراغی قرار داد؟ * و خدا(ست که) 
شما را (مانند) گیاهی از زمین 


‌ 


اسف 


۶ 
ک 


مر 22 


می باشد, چرا که لب, همان عقل است. در احادیث آمده است که مراد از 
او ائمه علیهم السلام و همچنین شیعیان ایشان می پاشنیی در تفسیر قمی 
از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «وَلیتدکرَ أوْلوا اللباب»(1) [تا در 
ات ان امه ات که رو وی ار وا اه 
علی.ه اتمه هم السلام من باشند.ق در کشت الغفه از امام باق عایه 
السلام روایت شده که فرمود: منظور از اولوا الألباب, کسانی هستند که 
در آیه «الذین بوفون بعقّد الله»(3) (کسانی که به عهد خداوند وفا می 
9 2 در کافی نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده 
است که فزسوة: متظوز از اولها الالباب, ششانرما من ناتوب در برخین 
تون قبارتیه فص خوانبی . آمام. اون الألباب (پیشوای خردمندان). . 


انديشه کن. 


لعب: و آن چه که بر آن دلالت دارد مانند یلعبون و نظایر آن. لعب بر خلاف 
جدی است. ای کم ی 
فاتتد ان ا وا 
واژه هز ۶ نیز خواهد امد که می توان از انها تاویل لعب به اعمال دشمنان 
انمه غلیهم التسلام و متافقان آنان پلکه به اقمال و افوالشان با به ضوریت 
مطلق یعنی چه نسیت به پيامبر صلی الله علیه و له و ائعه علیهم السلام 
خه کنست به دی ران: ناویل پرمدهیا این کف تامیل آن: اعفال و اخوال 
آنان.تتها تفت به پیامیر ضلی آلله علیة و الة و اتمه علیهم السلام و رفناو 
ظاهری آنها با آنان باشد. چرا که آنها تظاهر به دوستی ائمه علیهم السلام 
می کردند و انان را در ظاهر مراعات می کردند ولی در باطن خلاف ان را 
می پروراندند. مانند بسیاری از اعمال و اقوال دومی نسبت به 
افتراای مهن الا م ماه راز مایت مه امام سا کات 
السلام و تقظایر ار و خدا می داند. 


ص :079 
1- [1] - ص/29. 
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3- [3] - رعد/20. 


[- [1] - کافی, جح 6, ص 8, ح د<. 
2- [2]- کافی, ج 6, ص 9, ح 6. 


رویانید * سپس شما را در آن بازمی گرداند و بیرون می اورد بیرون 
آن رون (عجیب) * و خدا زمین را برای شما فرشي (گسترده) ساخت ۴ تا 
در راههای فراخ آن بروید * نوح گفت: . حأح 
و کسی را پیروی نمودند که مال و فرزندش جز بر زیان وی نیفزود * 
دست به نیرنگی بس بزرگ زدند] 


1) علی بن ابراهیم: در روایت ت آبو جارود. از امام مچمد باقر علیه السلام, 
در فعتومن این وک ۰ " و جل: «لا ترَجُونَ ۲ وَقَارّا» آمده است: 


2 فلی بنن. اتراهیم. می. کوید: این آیه تشر بفه: : «وَقد حَلفَکَم آطواتا ژا» یعنی 
براساس اختلاف تمایلات و خواسته ها ۴ ارادهها «واللَة آتبتکم د ن الاضٍ». 
بر سطح زم است. و در این آیه؛ «ب |[ 2 نهم غعضونی وا من يزده 
ماله ولد لا حسازاکر بعنلی این که از 0 و اغنیا پیروی کر دید 
هه مک کتارا», کار به معنای تزور است :2 


«وقالوا لا تِن آلعتکمْ ولا درل و5 ولا...عبادک ولا بلذوا الا قاجزا گقَازّا (27)» 


«وقالوا لا هن آلعتکمْ ولا ندرب ود ولا شواعا ولا یوت عتغوق چِتسرا 
(23) وقَد اضلوا کنیزا ولا تزد الظالمین, | سل (24) ما حَطيتاتهم قرفوا 
قلاخلوا تارّا قَلَمْ یَجدوا لهُم من دون الله آنضازا ِِ وال نوخ رب لا تدز 


)9 ۹ الکافرین یازا (26) الک ان تَدَرَهم یضلوا عبادک ولا بدا 


ٍِ زنهار خدایان خود را رها مکنید و نه ود را واگذارید و نه شواع و 
ار ۱ 
جز بر گمراهی ستمکاران میفزای * (تا) به سبب گناهانشان غرقه گشتند و 
(پس از مرگ) در آتشی درآورده شدند و برای خود در برابر خدا| 71 
چا 0 پروردگارا! هیچ کس از کافران را بر روی زمین 
مان هرا کم اه 


222۳: 


اه 1 ]تسیر ففن: 2 76 3 
مین قمور رن 370 


آنان عاساقی کذارعم تدکانت را کعرام. من کتد م خر بلیدگان ناساس 
نزایند ] 


1 علی بن ابراهیم. می گوید: قوم موّمنی قبل از حضرت نوح علیه 
السلام ۳ می کردند و پس از مدتی مردند. مردم برای آنها خیلی 
ناراحت شدند. وا و وی ی 
این که مردم به آن مجسمه ها خو گرفتند و هنگامی که زمستان فرا 
رسید, آن مجسمه ها را وارد منزل خویش کردند. آن: قزن سبری شد و 
قرن دیگر فرا رسید. ابلیس نزد آنان آمد و به آنان گفت: پدران شما این 
مجسمه ها را پرستش می کردند. پس آن مجسمه ها را پرستیدند و 
بسیاری از آنان گمراه شدند. لذا نوح علیه السلام علیه آنان دعا کرد تا این 
که خداوند آنان را نابود کرد.(1) 


2) ابن بابویه. می گوید: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - برای ما نقل 
فق: کند: سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد 
برقی, از حماد بن عیسی. از حریز بن عبد الله و از امام جعفر 
صادق علیه السلام, دز حصوصن این آبه شریفه : : «وقالوا ‏ تدژن الفتکه وا 
تن ۳ وا سُواعا ۴ یَعُوتَ یعوق وَتَسر|» روایت کرده است که: 
خداوند عر و جلْ را می پرستيدند, و پس از مدتی مردند. نتابراین: قوم آنها 
ناله و بی تابی کردند و اين فراق بر آنان گران آمد. ابلیس - که لعنت 
اف وا بت هایی شبیه آنان برای 
شما خواهم ساخت تا اين که به آنان نگاه کنید و با آنان انس بگیرید و 
خداوند را پرستش کنید. بنابراین بت هایی شبیه آن قوم را برای آنها 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
نگاهشان معطوف آن بت ها بود. هنگامی که زمستان و باران از راه رسید, 
آن بت ها را به داخل منازل خویش آوردند. آن قوم هم چنان خداوند را می 

پرستیدند تا اين که آن قرن سپری شد و فرزندان آنان 2 
گفتند؛ پدران ما این بت ها را می پرستيدند. بنابراین پرستش خداوند را 
کنا ر گذاشتند و به پرستش آن بت ها پرداختند. این همان سخن خداوند عز 
وجل اشتت که میفرمایده «ولا کدرر قوا ولا بشغاگا.ه زا آخر اب (12 
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ی ری 2 


3) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از یکی از یارانش, از عباس بن 
غامر: از احمد بر رزق عفشاتی: از عید الردحمن. بنم اشل بیاغ انماط 
(فروشنده زیرانداز), از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که: قریش بت هایی را که در اطراف کعبه بود با مشک و عنبر میاندود و 
گشته می کرد. یقوت مقابل در بود و بعوق در سمت راست کعبه و سر 
در سمت چپ کعبه بود. لذا هنگامی که وارد می شدند, در برابر یفوت 
سجده می کردند و به خاک میافتادند و خم نميشدند. سپس رو به سوی 
یعوق میکردند و پس از آن به نسر روی می آوردند و آن گاه لبیک می 
گفتند: لبّیک الق لبیک, لا شریک لک الا شریک هو لک, تملکه و ما ملک [تو 
را اجابت میکنیم, خدایا ! تو را اجابت می کنیم, تو شریکی نداری مگر 
شزیکی که او از آن تونتنت. که. آن شریک و هر آن چه در اختیار دارد, در 
اختیار توست. فرمود: پس خداوند مگسی سبز رنگ که چها ر بال داشت را 
و خداوند عز و جل اين ایه را نازل کرد: «یا, ایهّا اللاس رب مَتّل 
فاشتمغوا لة ار الذین تدغون من دون اللّه آن یلوا داب و اتقو 
وان يَسلْبهَمْ الذباب شَیثنا لا پستنة بسْتَنقدوه من صَعف الطالِب والمطلوب»(1) 
[آی مردم مثلی زده شد ؛ پس بدان گوش فرا دهید. کسانی را که جز خدا 
می خوانید, هرگز (حتی) مگسی نمی آفرینند؛ ؛ هر چند برای (آفریدن) آن 
اختماع کنتد و اکر آن مکسن خیزی از انان برباید تمی وانتد آن را بازیشسض 
گیرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند] (2) 


4) و نیز از وی: از یکی یاران ماء از احمد بن محمد., از ابو یوسف یعقوب 
بن عبد الله از فرزندان ابو فاطمه, از اسماعیل بن زید بنده عبد الله بن 
یحیی کاهلی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ه کرده است که: 
مردی نزد امیر المومنین علیه السلام در مسجد کوفه آمد و گفت: السّلامٌ 
علیک یا آمی المومنین و رحمهٌ الله و بر کاثه. اب سین 
جواب سلام وی را داد. آن مرد عرض کرد: فدایت شوم ؛ !| می خواهم به 
مسجد الاقصی بروم و امده ام که با شما خداحافظی کنم. حضرت به وی 
فرمود: چه کاری از دست من برمی آید؟ عرض کرد: فدایت شوم ! 
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1-1 جم/ 73 
2 [2] - کافی, ج 4, ص 542, ح 11. 


فضل و بخشش. فرمود: مرکب خویش و همه زاد و توشهات را بفروش و 
به ان جا برو و در ان مسجد نماز بخوان؛ زیرا نماز واجب در ان جا مانند 
حجّ مقبول است و نماز مستحبی در آن جا مانند حجْ عمره است و برکت 
قزر آن دوازده میل است: سمت راست ِ میمنت و خوشبختی است و 
سمت چپ آن جا مّکر است, و ون وتتظ آن, ختتنمه ای از ورن و خشنمه 
ای از شیر و چشمهای آب وجود دارد که شرابی برای مقمنان است و 
چشمه آبی پاک وجود دارد که برای (طهارت و پاکی) مومنان است, و از 
آن جا کشتی نوح علیه السلام به راه افتاده و نسر و یغوث و یعوق در آن جا 
بودند و هفتاد پیامبر و هفتاد وصی و جانشین - که من یکی از آنان هستم - 
در آن جا نماز خواندهاند- سپس در حالی که دست خویش بر سینه می زد- 
فرمود: و هر مصیبت زده و غمدیده ای در آن جا دعا کند. خداوند غم و 


5) و نیز از وی: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب, از هشام 
خراسانی, از مفصل بن عمر, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 
است: نوح علیه السلام نهصد و پنجاه سال در میان قوم خویش بود و آنان 
را به سوی خداوند گر و حل فرامی خواند و ایشان او را مسخره می 
کردند و به تمسخر میکشیدند. لذا علیه آنان دعا کردرو فرمود: «رَبْ لاتَدَرٌ 
علی الأرَضٍ من الگافرین دیا * [تک ان تدرْهُم بْصلوا عتادک ولا بلدوا 1 
قاجزا کفَادا», بنابراین خداوند عژ و جلّ به نوح علیه السلام وحی کرد که 

کشتی را بساز و بر عرض و بهنای آن بیفزای و.در ساخت ان تعجیل کن. 
پس نوح علیه السلام با دستان خویش, کشتی را در مسجد کوفه ساخت و 


مفصّل گفت: سخن امام جعفر صادق علیه السلام در هنگام غروب آفتاب 
ناتمام ماند و حضرت در آن زمان, نماز ظهر و عصر را به پا داشت و 
مسجد را ترک کرد و به سمت چپ خویش نگاه کرده و به محله داریین(2) 
(عطاران) آشاره بو اج جایگاه ابن حکیم بود که همان فرات ت امروزی 
است. آن گاه فرمود: ای 
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2- [2 ] داری به معنای عطار است. گفتهاند منسوب به شهر دارین 
است «لسان العرب, ماده دور>»> 


مفصّل ! در این جایگاه, بت های قوم نوح؛ یعنی یغوث و یعوق و نسر, برپا 
شده بود.(1) 


6 ابن بابویه. نقل می کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن 
حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن اسماعیل, از حنان 
بن سدیر, از پدرش نقل کرده است که: به امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم: نظر شما درباره این آیه چیست آن هنگام که نوح علیه السلام 
ووم حوتلین ۵ ٩و3‏ در ترا رض من الکافرین دَیَارّا * اک 
آن تَدَرَهم اه عبادک ولا یلوا لا قاجرّا کفار»؟ حضرت فرمود: هیچ 
کس از. آنان ضاخب: فرز ند تحيشد. عرض کردم: از کجا به اين امر آگاهی 
یافت؟ فرمود: خداوند به وی وحی کرد که دیگر و به تو ایمان 
نخواهد آورد, و تنها آنانی که به تو ایمان آورده اند, بر ایمان خویش خواهند 
ماند. در این هنگام نوح علیه آنها دعا کرد.(2) 


خشنود باد - برای ما نقل کرده است که: محمد بن همام, از حمید بن زیاد 
کوفی, از حسن بن محمد بن سماعه, از احمد بن حسن میثمی, از عبد الله 
بن فضل هاشمی نقل کرده است که امام جعفر بن محمد صادق علیه 
السلام فر مود: هنگامی که خداوند نبقّت نوح علیه السلام را آشکار نمود و 
شیعه وی به فرج یقین پیدا کردند, بلا و سختی شدت گرفت و غربت. گران 
آمد و کار به جایی رسید که شیعه وی دچار شکنجه شدند و حضرت نوح 
علیه السلام را به گونه ای مورد کتک و آزار و شکنجه قرار دادند که گاهی 
اوقات تا سه روز بی هوش بر زمین میافتاد, در حالی که خون از گوش 
ایشان جاری بود و سپس به هوش میامد. این ماجراها سیصد سال پس از 
بعثت او اتفاق میافتاد. حضرت نوح علیه السلام تا آن زمان. شب و روز 
آنان را فرا می خواند و آنان از وی دوری می جستند. او آنها را آشکار | 
دعوت می کرد و آنها روی گردان بودند. 


لذا پس از سیصد سال. تصمیم گرفت که علیه آنها دعا کند. هنگامی که بعد 
از نماز صبح نشست تا علیه آنها دعا کند, گروهی از آسمان هفتم بر وی 
فرود آمدند, که سه فرشته بودند. آنان بر وی سلام کردند و گفتند: ای 
پیامبر خدا! حاجتی نزد تو 
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ان و ۲ 


داریم. فر مود: آن چیست؟ گفتند: دعا کردن علیه قوم خویش را به تأخیر 
بینداز ؛ زیرا این اولین نشانه از قدرت خداوند عر و جل بر زمین است. 
فرمود: دعا کردن را تا سیصد سال دیگر به تعویق می اندازم. بنابراین به 
میان قوم خویش بازگشت و آن چه از قبل انجام می داد را ادامه داد و 
قوم او نیز با همان شیوه سابق با وی برخورد می کردند تا این که سیصد 
سال دیگر نیز به اتمام رسید و حضرت نوح علیه السلام از ایمان آوردن 
آنان مأییس شد وي به هنگام چاشت. برای دعا کردن علیه قوم خوبش 

نشست. گروهی از آسمان ششم بر وی فرود آمدند که سه فرشته بودند. 
آنان بر وی سلام کردند و گفتند: ما گروهی از آسمان ششم هستیم که 
صبح زود از ان جا خارج شدیم و در هنگام چاشت رسیدیم. این گروه نیز 
همان چیزی را از وی خواستند که گروه اسمان هفتم از وی خواسته بودند. 
حضرت نوح علیه السلام خواسته انان را نیز اجابت کرد 


حضرت علیه السلام به میان قوم خویش بازگشت و آنان را به سوی خدا 
دعوت کرد ولی دعوت وی تأثیری بر آنه نداشت و هر چه بیشتر آنان را 
فرا میخواند, آناتن تیشتتر . میک بخیند :۱ تا این که سیصد سال دیگر به _پایان 
سید و نید شال نترزیشد: شیفه تیار ان»نوخ علبه الشلام نزد. اه آمدند 
و از دست عوامْ و طاغوتیان گله و شکایت کردند و از حضرت نوح علیه 
لام خاش ک رای فا که حضرت نوح علیه السلام خواسته 
آنان را برآورده ساخت. او نماز را به پا داشت و نشست تا دعا کند؛ : اما در 
این هنگام جبرئیل علیه السلام بر وی فرود آمد و فرمود: خداوند عرٌ و جل 
دعوت تو را اجابت کرد. به یاران خویش بگو که خرما بخورید و هسته آن را 
در زمین بکارید, و از آن مراقبت کنید تا اين که به ثمر نشیند. پس اگر به 
ی او نوح علیه السلام خداوند را حمد و 
ستایش کرد و اين امر را برای پاران خویش تعریف کرد و یاران او به 
ار پس خرما را خوردند و هسته آن را در زمین کاشتند 
وان آن هر افیت کردند با این که به تفر تنخست و تمرم ارن را و جنرت 
نوح علیه السلام بردند و از وی خواستند که وعده خویش را عملی کند. 
حضرت نوح علیه السلام تحقق این امر را از خداوند عرٌ و جل درخواست 
کرد. خداوند به نوح علیه السلام وحی کرد: به آنها بگو: این خرمایی را که 
در دستان شماست. بخورید و هسته آن را در زمین بکارید. هر گاه به ثمر 
نشست., فرج حاصل می شود. 
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چون تصوّر کردند که حضرت علیه السلام خلف وعده کرده است. یک سوم 
از انان از ایمان خویش دست کشیدند و دو سوم انان همچنان بر ایمان 
خویش ثابت قدم ماندند. پس این گروه, خرما را خوردند و هسته آن را در 
زمین کاشتند, تا این که به ثمر نشست. آنان هرهم آن وا نز حطظرت. توح 
علیه السلام آوردند و از فی خواستند که وعده خویش, را عملی نسازد. 
حضرت نوح علیه السلام تحقق وعده را از خداوند عژ و جل درخواست 
کرد. خداوند به نوح علیه السلام وحی کرد: این خرما را نیز بخورید و هسته 
آن را در زمین بکارید. بنابراین یک سوم دیگر از آنان از ایمان خویش دست 
کشیدند و تنها یک سوم از ایشان بر ایمان خویش ثابت قدم ماندند. پس 
خرما را خوردند و هسته آن را در زمین کاشتند. هنگامی که به ثمر 
نشست, آن را نزد نوح علیه السلام آوردند و گفتند: تعداد ما خیلی اندک 
است و ما از این هراس داریم که با به تأخیر انداختن فرج, نابود شویم 

بنابراین نوح علیه السلام نماز را به پا داشت و عرض کرد: خداوندا ! از 
یاران من, تنها این گروه اندک باقی ماندهاند و من می ترسم که با به تأخیر 
انداختن فرج, اين گروه اندک از بین بروند. پس خداوند عرٌ و جل به وی 
وحی کرد: دعای تو را اجابت کردم پس کشتی را بساز. فاصله زمانی بین 
ات را سر او تال ۳ 


9( ۳۹ بن ابراهیم: در روایت ت آبو جارود. از امام محجمد باقر علیه السلام 
وک منظور از این آیه: «سبِع سَقاواتِ طباقا»(2) [هفت آسمان 
را تودرتو] روی همدیگر قرار دارند" و در 7 آیه: «لا دزن تک ول 
تَدرن ود ۴ شواعا وا یَغْوتَ وَیعوق وَتَسرّا», می گوید: ود؛ بت قبیله کلب 
بود. سواع بت قبیله هدّیل بود و یغوث, بت قبیله مراد بود و یعوق. بت 
قبیله همدان و سر بت قبیله حصین بود و منظور از ضلال در این آیه: و 
تزد الظالّمینَ ال صَلالا», هلاکت و نابودی است «ایک ان تَدَرْهَمٌ بُضلوا 
عیَادک ولا بِدوا الا قاجا کَاا», پس خداوند آنها را به هلاکت 29 (3) 
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2 [2]- نوح/ 15. 
هسیر فمی اه 2 ی 7 


9 سیس علی بن ابراهیم نقل می ک کند: احمد بن موسی, از محمد بن 
حفاد ۱ از تیا وان او اه هی 
روایت ت کرده است که: به امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: نوج 
علیه السلام وقتی علیه قوم خویش دعا کرد چگونه به این موضوع علم پیدا 
کرد که گفت: «ولا یلوا الا قاجا کفار»؟ فرمود: مگر سخن خداوند عر و 
جلٌّ به حضرت نوح علیه السلام را نشنیده ای که می فرماید: «ألّه آن بو 
هن قَویک الا من قَدٌ آمن»(1) [از قوم تو جز کسانی که (تاکنون) ایمان 
آورده اند, هرگز (کسی) ایمان نخواهد آورد ](2) 


«ربٌّ اعُفر لی وَلوالدةّ ولمن دحَلّ بیْبت مُوْمتا ولْْوْمنین والفْوْمتات ولا تزد الطالمین لا 
تبارا(28)» 


[پروردگارا! بر من و پدر و مادرم و هر مومنی که در سرایم دراید و بر 
مردان و زنان با ایمان ببخشای و جز بر هلاکت ستمگران میفزای ] 


1) محمد بن یعقوب: از یکی از یاران ما, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن فصال, از مفضل بن صالح. از محمد بن علی حلبی, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که درباره این سخن خداوند عز و 
جلٌ: «رِبٌ اعْفرّ لی ولوَالدَی وَلمن دحل یبن مُوْمن». فرمود: منظور از آن, 
فقط ولایت است ؛ ۰ پعنلی این که هر کس ولایت را بپذیرد؛ وارد خانه پیامپر 
صلی الله علیه و آله و سلم شده است, و در اين آیه: 1 
لذهبٍ نکم الرجخس اهل البِیّتِ یط کم تطهیرَا»(3) [خدا فقط 

خواهد القدکی زا از تتتفا خاندان. (بیامبر) بزداید .و ما را بای و پاکیزه 
گرداند ] منظور, امامان - که درود و سلام خداوند بر ایشان باد و9 ولایت 
ایشان است که هر کس ولایت آنها را بپذیرد, وارد منزل پیامبر صلی الله 
ها 
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1- [1] - هود/ 36. 

۲-۱ 
3- [3] - احزاب/ 33. 

4 [4] - کافی, ج 1, ص 350, ح 54. 


تام میات ین یه اه اما اوق یه سای مخت وه که 
فرمود: خداوند به رسولش در لیله الاسر |ء (شب اسراء) فرموده است: 
حضرت قائم علیه السلام, لات و عژی رابه صورت تازه خارج می کند و ان 
دو را می سوزاند. به فتنه افتادن مردم و اغوا شدن انها توسط ان دو, 
شدیدتر از فتنه گوساله و سامری بوده است. 


باشد. این است که فتنه لات تا روز قیامت دوام دارد و در طول این مذت 
بر بیشتر مردم پوشیده است, البته به جز مفاسد ۵ | رتیت هایی که به 
خواص و عوام مردم به ویژه ائمه بزرگوار علیه السلام وارد می سازد. 


لجه: به آب فراوان گویند. بحر لجی نیز از همین ريیشه است. بنا بر تأویل 
وا و مسر آی مان ام ات کلم سار وهاد ان تاو 
نمود. پس تأمل کن. 


لوح: به صورت مفرد و جمع. در قاموس اللغه, لوح به معنای هر صفحه پهن 
از چوب يا استخوان امده است. لوح در قران به صورت الواح موسی, 
الواح سفینه نوح و لوح محفوظ امده است. لوح محفوظ در قران به 
الکتاب: ام الکتاب و نظایر ان نیز تعبیر شده است. در شرح واژه های 
کتاب: صحف؛ 9 تأویل اين واژه ها و غیر آن به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام آمده است. ظاهر این است که 
پیترس سین که‌ندن الوا 2 مکتوبه (لوح های نوشته شده) آمده است؛ 
پیرامون فضائل امه علیهم السلام و ولایت آنان می باشد. . یلسن شاید بتوان 
آن را در موارد مناسب به ائمه علیهم السلام و به صفحه های دل آنان نیز 
تاو برد. پیشتر به این که منظور از الامامه المحفوظه, آنها می باشند 
اشاره کردیم. پس دریاب و خدا می داند. 


الحاد: و آن چه بر آن دلالت دارد, مانند: یلحدون و نظایر آن, الحاد به 
معتای ستم و برگشتن از حق می باشد. آلجد بعنی باز فتجت, عدول کرد و 
مجادله کرد. الحد بزید یعنی او را عیب کرد و به او دروغ بست. آلحد الحرم 
تقتو زر ان که کف نم ار اهر 


ص :880 


۱ ۰ نقل می کند: امین ادن و 
ا را علیه السلام درباره این ۳۳ ۲ و 
اغفو لی ولوالد وَلِمن دَحل بیْبی مَوّمنا», روایت ت کرده است که: منظور, 
فقط ملایته است که هر کش انوا نکیدخر ماود فترل ابا خایمه ااتلام 


شده است.(1) 


3 ابن تشر آنه‌ی از سعید بن از از ابن عباس.: درباره این آیه؛ جرب 
اعفر لی ولوَالدّ وَلمن دحل بییی مَوّمتا» نقل می کند: قبر علی بن ابی 
طالب علیه السام حفرآم نوج عانه السام در کستن ده و صکامی که .از 
کشتی خارج شد, قبر خویش را بیرون از کوفه ترک کرد. و علیه 
السلام برای علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها با اين گفتار: 
«وللمْوّمنین وَالمَوْمتَاتٍ» از خداوند طلب آمرزش و مغفرت کرد. سپس 
گفت: «ولا تزد الظالهین», منظور کسانی هستند که در حق اهل بیت - که 
درود و سلام خداوند بر ایشان باد - ظلم کردند « تبازا».(2) 


4) علی بن ایراهیم: در روایت ابو جارود, از اماممحمد باقر علیه السلام 
درباره ۳ سخن خداوند عز و جل: «وّلا تزد الظالمینَ الا تبارا», روایت 
کرده است که فرمود: تبار, خسران و زیان است 9 


ص:30 2 
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2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 009 د. 
۳ 


سور و سجن 


اشاره 
تور چگ عحی انست: 26 آهدارد هبعد از آغراف تال شده یرت 


231 


ص:232 


‌ ضیا بت و ثواب قرائت سوره جنْ 


1) ابن یابویه: یا سند خود, از کنان بن سدیر, از امام جعقر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که: هر کس سوره «فْلّ آوچن لیّ» را زیاد 
بخواند, در زندگی از شر چشم اجه و سحر و جادو و مکر و حیله آن ها در 
امان خواهد بود و همراه محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود و 
خواهم و از کنار او هیچ جایی نمیروم.(1) 


2 در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده است: هر کس این سوره را بخواند, پاداشی به تعداد تمام جنئیان و 
شیاطینی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله را تصدیق کردند و تصدیق 
نکردند, نصیب وی می شود که میزان پاداش هر کدام از آنها به اندازه آزاد 
کردن بندهای است ؛ وانگهی از شل اجثه نیز در امان خواهد بود. 


3 تبز رفتول خدا صلی: الله علیه ۵ اله.می فر‌ماند هر کتن این ستوره را 
بخواند, پاداشی عظیم نصیب وی خواهد شد و خودش را از جن در امان 
نگه خواهد داشت. 


4( امام صادق علیه السلام می فرماید: خواندن این سوره, اجثه را از آن 
محل دور می سازد و هر کس قصد رفتن نزد پادشاه ظالمی را داشته 
اه خای یا تخد انم ان ق ان بادساه ظالم ور احان که هد مان 
هر کس که در بند و اسیر باشد و این سوره را بخواند, خداوند تبارک و 
تعالی؛ آزاد شدن وی از بند را اما رفن کند. هر کس به خواندن این سوره 
عادت کند و به خواندن آن مداومت نشان دهد, اگر در تنگنا قرار گیرد. به 


خواست خداوند متعال, در کار او فرج و گشایش حاصل می شود. 
ص :33 2 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 149. 
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تفسیر سوره جنْ 


اشاره 


یشم اللّه امن الرّجیم 


«فلْ آوجی لت له اشتمع تقز من ...واه گان تَفول سغیغتا عّی ال شم (4)» 


«فل وج لت نَ استمع تفز چن | اج الوا تا سَمغتا فْزآتا عَجتا(1) 
تقدی الی الرْشْد قاتا به ولن تشرک بزبنا أَح(2) وله تقالی جَذ سا ما 
تحَدّ صَاحبَة ولا ول(3) و2 کان ۳9 سَفیقتا ی اللّه سَططا(4)» 


[ بگو: به من وحی شده است که تنی چند از جئیان گوش فرا داشتند و 
گفتند: راستی ما قرآنی شگفت آور شنیدیم * (که) به راه راست هدایت 
می کند. پس به آن ایمان اوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان 
قرار نخواهیم داد * و اين که او پروردکار والای ما همسر و فرزندی اختیار 
نکرده است ۴* و (شگفت) ان که کم خرد ما درباره خدا سخنانی یاوه می 


سراید ] 


1) علی, بن ابراهیم: «فْلّ» اي محمد! به قریش: «آوچی ال له اسْتَمَع 
تفر من جن ال" ققَالوا تا سَمعتا قَوآا عجِباُ» و داستان آنها را در پایان سوره 
احقاف ذکر کردیم (1) و دزباره این آیه" «وألَه تعالی دٌ جد زبتا ما ائَحَدٌ 

حِبَهٌ ولا وَلد», می گوید: این همان چیزی اشت که ره[ ز روی جهل و 
نادانی گفتند که خداوند آن را از آنان نپذیرفت. منظور از «جد زبتا», بخت 
و اقبال پروردگارمان است. نیز در این 
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از ]تسیر ففید ری 39 


کته از آنفه ه از کام تعول اشفا قلی الم خساطا» فطاط چم مناد 
ظلم است.(1) 


ی ز تضر بن سوید 9 0 از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده انیت که دزبارخ ی «ولنَه 
تعالی جذه ربتا» فرمود: چیزی که اجنه, آن را به دروغ گفتند و خداوند, آن 
سخن را از زبان آنان نقل کرد.(2) 


3 شیخ در تهذیب: با سند خود, از احمد بن محمد, از ابن ابی نصر, از 

بن میمون, از میسْر, از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند: دو 
چیز است که مردم با آن نماز خویش را باطل می کنند: اين که شخص 
بگوید: تبارک اسمک (نام تو مقدّس و متعالی باد), تعالی جَذک (بخت تو 
بلند مرتبه باد), لا اله غیرک (خدایی به جز تو نیست)؛ که جئیان از روی 
جهالت و نادانی اين سخنان را بر زبان آوردند و خداوند عر و چل آن را از 
زبان 0 نیز این که کسی بگوید: السلامٌ علینا و علی عباد الله 
الضالحین.(3) 


«واَه کان رجال من الٍنس َعودون برجال من الْجر قرَادوشم رهقا(6)» 


می افزودند ] 


1 علی بن ابراهیم: از احمد بن حسین, از فضاله, از ابان بن عثمان, از 
زراره نقل می کند که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام, درباره این 
آیه: «وََةْ گان رِجال من الانس یََودُو برجال مُنّ اج قَرَادْوهُمْ رهقّا». 
پرسیدم ۵ ایشان فرمود: اجنه بر گروهی آز انسان هایی که به مردانی از 
جلیان پناه می بردند, فرود می آمدند و بر سرکشی آنان می افزودند. و 
فرمود: _ برخی افراد نزد کاهنی که از شیطان الهام می گرفت, می رفتند 
ی به شیطان خودت بگو: فلانی به تو پناه آورده است.(4) 


ِ( 9 نیزعلی , بن ابراهیم, درباره این آیه: «وانة کان رجال من الانس 
بَعْودّونَ 


ص :306 2 


که یی فیح رو 397 
2 ینف ی 379 
3- [3] - تهذیب, ج 2 ص 316, ح 1290. 
یی هی رح 2ص 9 37 


برجال ده من الْجنٌ قرَادُوهَمْ رَهقّا». گفت: جثیان بر گروهی از انسان ها فرود 
می ا- واخبار و اطلاعاتی را که قبل از تولد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم در آسمان مي شنیدند, برای آنها بازگو می کردند. مردم نیز بر 
اساس آن چه جیان به آنها می گفتند, پیش گویی می کردند. منظور از 
«رَهقا» دراین سخن خداوند عرٌ و جل: «قَرَادُوهَمٌ رهفا». خسران و زیان 
است.(1) 


کم ره 3 ‌ 33 ِ 
«وآنا لا تذری أسَدٌ آرية بمن فی الاض ام راد بهم تم زب شذا (10) و و 
میّا الطَالخَون ومنّا دون دلک کنا تلا (11) وتا ظَتتّا آن لن تَعجر 
0 ۱ لمّا سَیعتا الهّدی متا به قمن 


لو ما (درست) نمی دانیم کهآ برای کسانی که در زمینند بدی خواسته 
شده یا پروردگارشان برایشان هدایت خواسته است؟ * و از میان ما برخی 
درستکارند و برخی غیر آن و ما فرقه هایی گوناگونيم * و ما می دانیم که 
هرگز نمی توانیم ۰ 1 را به ستوه آوریم و هرگز او را با گریز 
(خود) درمانده نتوانیم کرد * و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرويديم. 
پس کسی که به پروردگار خود ایمان آوز کت از کمی (یاداش) و سختی بیم 
ندارد ] 


زیاد, از حسن بن علت بن قطال, از اين تکیر ۳ و 
ایست که: شنیدم ,امام جعفر صادق علیه, السلام درباره این آیه: «و تا ما 
الفشلفون ومتّ الْقاسطون فَمَن أسلم قَأولیَِ تَحَرَّا رَشَذا». می فرماید: 
7 1 
علیه السلام را ترک کردند, در حق اهل زمین شر و بدی خواسته شد. و در 
اين آیه: «قمن پیَوّمن برَبه قلا یَحَاف بِحُسَا ولا رَهفا», منظور از « بخس». 
نقصان و کمبود است و منظور از «رهق». عذاب است.(2) 


ص:237 


1 شیر قمیء ج 2راصض 370 
سیر قفوم 39 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از یکی از یاران ما, از ابن محبوب, 
از محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی موسی بن جعفر علیه السلام نقل 
قت کنر این 1 را خواندم: «آنا لمّا سمعتا الهّدی امَنا به» و آن حضرت 
فرمود: هدّی: ولایت است,: به مولای خویش ایمان آفزذیم: و هر کس به 
ولایت مولای خویش ایمان آورد, از کمبود و نقصان, و سرکشی هراسی 
ندارد. عرض کردم: تنزیل است؟ خیره بلگه: ناویل آنه است. گفت: 
اين آیه را خواندم: «لا لک لَکُمّ ضَذّا وّلا رَسَذا»(1) [برای شما اختیار زیان 
و رسول خدا صلی الله علیه و له و 
سلم, مردم را به ولایت علی علیه السلام دعوت کرد. قربش ی پیش وی گرد 
آمدند و گفتند: ای محمد ! ما را از اين کار معاف کن. رسول خدا صلی الله 
علیت. و ال و سلم فرمود: این کار در اختیار خداوند است و از دست من 
خارج است. پس به حضرت محمد صلی الله علیه و اله تهمت زدند و از ان 
چا خارج شدند. پس خداوند عِر و جل این آیات را نایل کرد: «قل نی لا 
دونه مُلْتَحَدا * لا بلاغا من ال ورسالایه»(2) 0 و اختیار 
زیان و هدایتی را تدازم * بکه: هر کر کنسن مزا ذر ترایر خدا پناه نمی دهد 
و هرگز پناهگاهی غیر از او نمی یابم * (وظیفه من) تنها ابلاغی ۰ 
(رساندن) پیام های اوست ] در خصوص علی علیه السلام است. عرضص 
کردم: این تنزیل است؟ فرمود: آری, هید ای کید فد وود «ومن یفص ال 

ورسُولة»(3) او هر کس خدا و پیامبرش را تافرمانی کند| در خصوص 
1 علی علیه السلام است «فاِنّ له تاز جَتَم خالدین فیها أبدا»(2) 
[قطعاً آتش دوزج برای اوسیت و جاودانه 7 ۳0 ماند ]. کت این 
آیه زر خواندم: «حتّی ادا روا ما یوعغذون قسیعلمُون من َصَعقف تاصرّا 
وق عَدد»(5) [(باش) تا آن چه را وعده داده می شوند, ببینند آن گاه 
دریابند که یاور چه کسی ضعیف تر و کدام 
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1- [1] - جن/ 21. 
ی 2 

3- [3] - جن/22. 
4 [4] - جن/ 23. 
5- [5] - جن/ 24. 


تبدم باشته اف اظ هر وید هم متس <] خلال شمزی و آن و۱ نقض کرو .یا 
شریک قرار داد و به او ستم کرد 


از امام صادق علیه السلام دز تفسیر ایة «وَمَن یرد فیه بالخاد دٍ بظلّم»(1) [و 
(نیز) هر که بخواهد در آنجا به ستم (از حق) منحرف شود احده آست که 
فرمود؛ هرز کسی. کم:در آن یر خدا را پرشسش کند یا غبر از اولياء المت,را 
دوست داشته باشد, ور ان الحاد ورزیده و حرمتش را حلال شمرده است. 
در تفسیر قمي از امام صادق علیه السلام در تفسیر ایه فوق روایت شده 
که فرمود: شان نزول ایه. کسانی هستند که برای علی علیه السلام شریک 
قراز دادتد و.به او ستم نمودند.ا ها دز روایتی امد انست که این افرآد وازد 
کعبه شدند و پیمان بستند که مانع خلافت علی علیه السلام شوند. پس 
معنای سر نیون در شرح واژه های بیت؛ حرم و مانند آن 
دلایل این که تأویل بیت و حرم و نظایر آن, ائمه علیهم السلام و ولایت آنها 
ی باشد, آمده است. پس ۲-9 کن و دریاب. در دعای دو بت قریش می 

: انهما آلحدا فی آیاتک (همانا آن دو در آیات شرک ورزیدند). در 
ِِ سوم از گفتار دوم آمد که منظور از کسانی که در آیات خداوند شرک 
هی وزژنده دشفنان. انمه علیهم. السلام می باشند. شاید مراد از ان تغییر 
کتاب خدا| و پنهان نمودن حکومت امامٍ علیه السلام باشد, چرا که 9 نیز 
آیه الله (ایه و تشاته خدا) است: پس تأمل کن. 


لذ: اين واژه در سوره بقره آیه «وَفَو آل الْحضَام»(3) [و حال آن که او 
سخت ترین دشمنان است ] و در سوره مریم آنة «وثنذر به قوّما ل<»(4) 
آو مردم ستیزم جو را بدان بیم دهی | آهده است. در آنجا روایتی. از ِ 
)او تا اس واه اد ی ود اس مر ۳ 

با برافراشتن علی علیه السلام 


ص: 0861 


1 [1]- حج/25. 

ی ۱ 
3- [3] - بقره/204. 

4 [14- مریم/97. 


یک شماره اش کمتر است ] حضرت فرمود: منظور از این آنة: امام زمان 
عجّل الله تعالی فرجه الشریف و یاران ایشان هستند.(1) 


3 علی , بن ابراهیم گوید: منظور از جک طرائق قدذ]», این است که: بر 


فوا متا ااففوو سا التاسطونقا تیه عاخضی کل شرع عوو [26]» 


«وآتّا متا الفْسلفون ومتا الْقاسطون قمن آسلع قاولنک تحروا رشدا (14) 
وم الَاسطُون قکائوا لِجهتَم حطبا (15) ولو اسْتَقَاموا عَلی, الطریقه 
سقیتاهم مَاءعدقا (16) ليَفيتَهمْ فیه ومّن یر ض عن ذکر زیه بسلكة عَذابا 
صَعَدا (17) ون المساجد له فلا تَدْغوا مع الله احذ! (18) واه لمّا قام عَبذ 
الله یدعَوةُ کادوا یکویون عَلبه بدا (19) قل اْمَا ادعُو یی ولا آشرک به 
حَذا (20) فل |نی لا املک لکم صَرّا ولا رَشدا (21) قل انی لن یجیرنی من 
الله أَحَدٍ ولن أجد من دونه ملتحدا (22) الا بلاغْا من آللّه ورسالاته وَمن 
یقص ال وَرَسولة قَِنّ له تاز جَهتْم خالدین فیها آبدا (23) حلّی [ذا روا ما 
ُوعَدُونَ قَسیِعلَمُون من أضعف تاصرا واقل عدذا (24) فُلْ اٍنْ ری أَقَرِیبٌ 
ما ُوعدون أم یجْعَل له یی مدا (25) عم الَبّب قلا هر عَلی عَیبه آحدا 
(26) ۱ 1 سول له یَسْلک من بیّن یدیه ومن خلفه رَضذا] 
ر‌ِ 


سالات رهم واحاط یقا لَدَهمٌ وَاخهی کل ی 


۱۳۳0 


عَددَ] (28)» 


فرمانند, انان در جستجوی راه درستند * ولی ۱ هیزم جهنم خواهند 
تدحو (مردم) در راه درست پایدازی هرز ند قطعا اب کوار این 
بِِ نوشانیم * تا در اين باره آنان را بیازمايیم و هر کس از یاد 
پروردگار خود دل بگرداند. وی را در 
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قید عذابی (روز)افزون دراورد * و مساجد ویژه خداست. پس هیچ کس را 
با خدا مخوانید * و همین که بنده خدا برخاست تا او رز بخواند. چیزی 
نمانده بود که بر سر وی فرو افتند * بگو: من تنها پروردگار خود را می 
خوانم و کسی را با او شریک نمی گردانم * بگو: من برای سما اخبار زبان 
و هدایتی را ندارم * بگو: هرگز کسی مرا در برایر خدا پناه نمی دهد و 
هرگز پناهگاهی غیر از او نمی یابم * (وظیفه من) تنها ابلاغی از خدا و 
(رساندن) پیام های اوست و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند, 
قطعا آتش دوزج برای اوست و جاودانه در آن خواهند ماته رباش) ۳ ان 
چه را وعده داده می شوند, ببينند. آن گاه دریابند که یاور چه کسی ضعیف 
تر و کدام یک شماره اش کمتر است * بگو: نمی دانم آن چه را که وعده 
داده شده اید نزدیک است با پروردگارم برای آن زمانی نهاده است * دانای 
نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند * جز پیامبری را که از او 
خشنود باشد که (در این صورت) برای او از پیش رو و از پشت سرش 
نگاهبانانی بر خواهد کماشت * تا معلوم بدارد که پیامهای پروردگار خود را 
رسانیده اند و (خدا) بدان چه نزد ایشان است. احاطه دارد و هر چیزی را 
به عدد شماره کرده است ] 


کید تن تصتد آز امد مار نز عید ااسم ین هید لاد 
حسنی, از موسی بن محمد, از یونس بن یعقوب, از کسی, که از او تام می 
بر از امام محمد باقر علیه السلام درباره اين آیه: «وَألو اسَتَقَامُوا عَلّی 
الطریقه تام ماء عَدَقا». نقل می کند: منظور اين است که اگر در 
هنت مس اس طالت عله لام و ترشتدان عصت ام صوات ۱۱۳ 
علیهم اجمعین ثابت قدم بودند و در امر و نهی از آنان اطاعت می کردند 
«لأسَْیتاهم مّاء عَدقّا» می فرماید: یعنی این که به قلب های آنان. ایمان 
فف ترشاتدبی ظريعتم. فان ریت علی بن آبی طالب علیه السام و 


جانشینان وی صلوات الله علیهم اجمعین است.(1) 
اسحاق, ۳ الله بن حماد, از 9 ۷ 9 کرده ات 9 شنیدم املم 


جعفر صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل: «وآلو 
استقاه مُوا عَلی الطریقه 
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لأسْعَیْنَاهم مَاء عدفا* لَفْتَتَهُم فیه». می فرماید: یعنی در روز آلست؛ 
هنگامی که فرزندان آدم در جهان سایهها بودند و خداوند از ز آنان عهد و 
میثاق گرفت: اک آنها نسبت به ولایت ثابت قدم ميماندند, «لا متا هم ما ء 
عَدَقا» یعنی این که.حتقا از آب گوارای فرات به آنها می نوشاندیم.(1) 


3) و نیز وی با سند خود, از ابو بصیر, نقل کرده استکه گفت: از امام 
جعفر صادق علیه السلام درباره این آبه. پزسیدم: «وَلو استقاموا عَلی 
الطربقه أسَعَیتاهم قاء غدفا» و انشان فرمود: بعنی. این که ۳ علم و 
دانشی در وجود آنها قرار می دادیم که بتوانند از علم امامان صلوات الله 
۲ 


4) و نیز او: از احمد بن محمد, از محمد بن خالد, از محمد بن علی, از 
محمد بن مسلم, از برید عجلی نقل می کند : از امام جعفر صادق علیه 
الشلام درباره این آیه پر شیدم؛ : «وألو استَقَاة مُوا علی الطریقه لاسقیتاهم مّاء 
عَدقا» فرمود: علم و دانشی فراوان که از طریق اامان نفخ السلام 
فرا می گرفتند,. در وجود آنان قرار می دادیم, عرض کردم: منظوراز: 
«لَِفیَتَهْمْ فیه» چیست؟ فرمود: تنها اینان هستند که خداوند عر و جل آنها را 
به وساه ان امعام‌ سکن یی متا ذعسن ۱۱۱ 


5) و نیز او: از علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد, از اسماعیل بن 
یسار, ۳ از جابر جعفي, از امام محمد باقر علیه السلام 
درباره این سوت خداوند غز و جل: «وألو اسْتَقَاموا کلف الطریقه لسمیتاهم 
مَاء عَدَفا* لِتفََْهَمْ فیه», روا یت کرده است که فرمود: و 
اطاه (سایههای) آنها را در آب گوارا قرار می دادیم. «لتَفَْتَمٌ فیه», یعنی 
درباره علی علیه السلام.(2) 


6 علی بن ابراهیم, نقل می کند: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از 
| از قاسم بن سلیمان. از چابر نقل می 
کند: شنیدم اما متحمه بافر علیم السلاخدوبارة این ابهة <والو انتتفا هیا 
عَلّی الطریقه شفبتاهم..خاع-عدفا»: می. فرماید: هر کستی. که آندکن از 
و ای وی وس 
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2 [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 727, ح 2. 
3- [3] - تاویل الاایات, ج 2 ص 727 3. 
4 [4] - تأویل الاأیات, جح 2 ص 727, ح 4. 


او راه مییافت و طریقت همان ولایت 3 اظلّه (جهان سایهها) است. آن 
زمان که خداوند از فرزندان آدم پیمان الست را گرفت کت ب. ب وی ات 
فراوان ازژانی می.داشیم؛ بعتن این که اظله انها را در ات کذارای قرات 
قرار می دادیم.(1) 


7 ظیرسی: از بربه‌فعلی: از ایام ععفر ضادی غلنه السلام تقل.می کنه 
عم فراوانی در مود ها فر ار می‌سانید هنت از امایان اه 
علیهم اجمعین بیاموزند.(2) 


مالک 1 1 اد تاه 
جعفر صادق علیه السلام. از پدرش علیه السلام نقل می کند: منظور از: 
«فمن تلم قاوَلیک تحرّوّا رشد|» آنهایی هستند که به ولایت ما اعتراف 
کردند «قَأَولَیَکَ تحرّوّا رشدا * وآشا الا سطون فکائوا لجَهَنم حطا», منظور, 
معاویه و 0 هستند «وَألو استقاموا عَلی الطریقه لأسعیتاهم ما ء عَدفا» 
طریقت: ولایت علی علیه السلام است. «لتَفْتَتَهَه فیه», درباره به قتل 
رسیدن امام چسین علیه السلام «وَمّن برض عن ذکر رثه بَسلکة عذاا 
صَعَد * وان الْمساجد له قلا تاغوا 2 معّ الله ا< جحَدا» یعنی این که کسی را 
همراه با آل محمد صلوات الله اه نخوانید و کسی غیر از آنان 
را به عنوان امام در نظر نگیرید. «وأَلَه 4 قام عبد عبد عَذ ال یَدِعَوخ» منظور, 
تشد رت اصلی تایه و الم ماع شنت که انا را برای ولایت امیر 
المومنین علیه السلام فرا می خواند «کادوا» نزدیک بود فريش دبک ون 
عَلَیْه لبَدَ» با وی دشمنی ورزند. فرمود: «فِل نما أَدعُو ربی» فرمود: من 
فقط به امر پروردگارم فرا می خوانم «ل ملک لَکْمّ» اگر از ولایت علي 
علیه السلام سرباز بزنید «صَدّا ولا رشد». «قل انّی آن یْجیرَنی من الله 

حد» او آن چه به آن امر شدهام را پنهان_ سازم «وّلنْ اجد من ذونه 
ملتحد» موز از ملتحدا, پناهگاه است «للا بلاغا من الله». یعنی این که 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را که به آن امر شدهام. به شما 
ابلاغ کنم «وَمن یقص ال وْرَسُولَهٌ» در خصوص ولایت علی علیه السلام 
است «قَانٌ له تاز ج جَهَتَم خالدین فیها أبدا». 


ص:242 


سر قمیج ور ود 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ای علی ! تو قسیم الثار 
(تقسیم کننده و معیاری برای آتش جهنم) هستی و به جهنم می گویی: این 
شخص ار آن من است و این تخض ار آن خوست, کفنته بیس کی زمان 
وعده های تو در خصوص آتش و علی علیه السلام فرا می رسد؟ و اين جا 
بود که خداوند این آیه را نازل کرد: «حتّی ادا تاو ها دون ی مر ی 
و قیامت «قستَمُون» منظور فلاني و فلانی و معاویه و عمرو عاص و کین 
توزان قریش هستند «من أَصَعَف تاصرّ| وأقل عد 3». 3 کی زمان ان 
فرا می رسد؟ خداوند به محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «قل 
أَنْ آذری اقریتِ ما تُوعَدُونَ ام یَعْعَل له ربی یج فرمود: یعنی مدت 
[فاصله زمانی) «عَالمْ الب قلا بُظهرٌ عَلی عَیّبه أَحدا * الا من ارتصی من 
ژسول». منظور, علی مرتضی علیه السلام است که مورد رضا و پسند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و علی علیه السلام از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. خداوند می فرماید: «ََهُ یلک 
من بین بدّیه هه امین اف فا رد در قلبش علم وجود دارد و از 
پشت سر رضد است. علم رسول خدا صلی الله علیه و آله را به وی می 
آجوزن و وی زا به.وسیله. غلم. تغدیه فی کته وخداوند فق را از الهام خویش 
بهره مند می سازد. رصد: همان تعلیم یافتن از جانب پیامبر صلی الله علیه 
و آله است «لیعَْم» تا پیامبر صلی الله علیه و آله بداند «آّن فد لْلغُوا 
رسالاتِ یم وأجَاط» علی علیه السلام به علم رسول 1 
و آله ۳۹ کل شعی ء عَدَذا». از روزی که خداوند, آدم علیه السلام را 
ای و نا و ما 
وجود خواهد آمد, علم دارد؛ یعنی نسبت به همه موارد زیر علم و آگاهی 
دارد: فتنه و زلزله و خسف (نابودی) و قذف (پرتاب) , و نیز خبر امتی که 
قبلا به هلاکت رسیده است و یا امتی که بعدا نابود خواهد شد, و نیز نام و 
ست‌:اوشاهان.طالم. و عادل این که با منز ی .سرا اما خواهه ۱۳9 
شکست کشانده, به انها زیان و ضرری نمی رساند و امامان یاری شدهای 
ار کی که رای ی ات راما و دار 
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9 و نیز آو: از محمد بن همام, از جعفر, از احمد بن محمد بن احمد 
مدائنی, از هارون بن مسلم, از حسین بن علوان, از علی بن غراب, از 
کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس روایت کرده است که: در اين آیه: «وَمن 
يعرِض عن ذکرِ زبی», منظور از ذکر ربه: ولایت علی بن ابی طالب علیه 
السلام است؛ و «قأوَلِک تحرّوا رشَذا». یعنی این که حق را طلب کردند, و 
«وآشَا ااخا نطو می گوید: القاسط: کسی است که از راه منحرف شده 
باشد.(1) 


0 محمد بن عباس نقل می کند: علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد. 
از اسماعیل بن یسار, از علی بن جعفر, از جابر جعفی نقل کرده است که: 
از امام محمد باقر علیه السلام درباره این آیه پرسیدم: «ومن بَعرض عن 
ذکرِ ربه بِسلکة عغذابا ضعد*: فزمود: هر کش از علی غلیه السلام روی 
کوداند: آهوا یه غدایی «صفه» من کشانه دعیات ده دنو داب 
است.(2) 


1 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حاد بن عیسی 
نقل می کند: روزی امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: ای حقاد ! 
نماز خواندن را نیک آموختی؟ عرض کردم: سرورم, من کتاب حریز در نماز 
خواندن را از بر دارم. فرمود: ای حماد ! پس مشکلی نیست؛ ؛ برخیز و نماز 
بخوان. گفت: در مقابل ایشان به پا خاستم و روی به قبله گردانیدم و نماز 
را آغاز کردم و رکوع و سجود آن را به جای آوردم. فرمود: ای حمّاد ! نماز 
را نیک , بای کت اس ماس سرا سا ها کات 
با هفتاد سال عمر داشته باشد و نتواند یک نماز کامل را با تمام دستوراتش 
به جای آورد ! 


حمّاد گفت: احساس حقارت کردم, عرض کردم: فدایت شوم ! نماز را به 
من بیاموز. پس امام جعفر صادق علیه السلام در حالتی که قامت ۳ 
کاملا راست. بود. رمی به. فیله. ایشستاد و دشتان. خویش را در خالی: که 
انگشتانش به هم چسبیده بودند روی دو ران خویش قرار داد و دو پای 
خویش را به هم نزدیک کرد به طوری که فاصله میان آنها, به اندازه سه 
انگشت باز بود و انگشتان پاهای ایشان کاملا" وهر مت ی آن گاه در 
حالت:خشوع کفت:« الله. اکبر». سیشسن: نموه خمد 
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ی ی ری 390 


۵ق ف ال آحی» را یه ضونت رتیل خوانت سس یه قدت: یی« نفسن 

عمیق در حالت ایستاده بود و سپس دستان خویش را در مقابل صورت 
خویش آورد و گفت: «ألله آکبر» در حالی که هنوز ایستاده بود. پس از آن 
به رکوع رفت و با انگشتانی کاملاً باز, دو زانوی خویش را گرفت و کاملا دو 
زانوی خویش را به عقب کشاند تا اين که کمر ایشان کاملاً صاف شد به 
طوری که اگر قطره ای آتز وبا زره روی آن ريخته می شد. به دلیل 
صاف بودن کمرش, آن قطره سرازیر نمی شد, و گردن خود را کاملاً صاف 
کرد و چشمان خویش را بست؛ سپس سه مرتبه تسبیح گفت: «سبحان 
لس الم ی و سوام کسو ی را وتو آن که 
که کاملاً کمر وی در حالت عمود قرار گرفت, گفت: «سمع الله ۱ 
حمده>؟> و در حالت ایستاده تکبیر گفت و دستان خویش را بالا آف زا و در 
مقابل صورت خویش قرار داد. سپس به سجده رفت و دستان خویش را با 
انگشتانی بسته, در مقابل دو زانوی خویش و در مقابل صورت قرار داد و 
سار کت ان ی ااعلیته فده یر جالی کسضض تحص وی رد 
بدن او روی عضو دیگری قرار نگرفته بود, در هنگام سجده هشت استخوان 
از بدن وی بر زمین بود: کف های دو دست و دو زانو, و انگشت بزرگ دو پا 
و پیشانی و بینی. فرمود: بر زمین بودن هفت استخوان از آن هشت 
استخوان مذکور در هنگام سجده واجب است, و این همان چیزی که 
خداوند. دن قران فی فزهاید: «وَأنَ المساجد له فلا تدغوا مَع الله احخدا». 
که همان پیشانی, و کف دی تست و انکشتان بزرگ دو پاست. قرار دادن 
بینی روی زمین. سنت محسوب می شود. سپس سر خویش را از سجده 
بالا آورد و هنگامی که در حالت کاملا نشسته, کمر وی عمود شد, گفت: 
« آلله آکیر», سیس روی ران پای چپ خویش نشست به طوری که روی 
پای راست او بر کف پای چپ قرار گرفت « آستغفر الله ربی و 
آتوب الیه» سپس در حالت نشسته تکبیر ؟ گفت و به سجده دوم رفت و آن 
چه در سجده اول گفته بود, بازگو کرد و در هنگام رکوع و سجود هیچ 
عضوي از بدن وی روی عضو دیگری قرار نگرفته بود و دو آرنج وی باز بود, 
و دو آرنج خویش را روی زمین قرار نداد. وی دو رکعت نماز را به همین 
نوم به جای آوزد مور حالی که آنکشتان ده-دست را کافلا به. هم 
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چسبانده بود, برای تشهد در حالت نشسته قرار گرفت و چون از خواندن 
تشهد فراغت یافت, سلام گفت و فرمود: ای حشاد ! این گونه نماز را به 
جای آور.(1) 


و آبن بابویه در من لا پحضره الفقیه: از پدرش, از سعد بن عبد الله, از 
ابراهیم بن هاشم, و یعقوب بن یزید, از حقاد بن عیسی جهنی همین حدیت 
را نقل می کند.(2) و هم چنین همین حدیث را از پدرش, از علی بن 
ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از حقاد بن عیسی نقل کرده است.(3) 


2) و از او: از برخی یارانش, از احمد بن محمد, از محمد بن اسماعیل. 
از محمد پن فضیل, از ایو يٍ الحسن علیه السلام, درباره این آره «وَأنَ 
القساجد ا قلا تدَعُوا 2 جع ال اجدا»: تقل, هی کند: آنها اهوضیا هسنتند:21) 


4 محمد بن عباس: از حسن بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس: از 
محمد بن فضیل, از ابو الحیسن علیه السلام در باره علیه اين سخن خداوند 
عز و جل: «وَأنَ المَسَاجد لله», نقل می کند: آنها اوصیا هسنند 6(۰) 


5 و نیز از او: از محمد بن ابی بکر, از محمد بن اسماعیل, از عیسی ین 
داود نجار, از امام موسی پن جعفر علیه السلام, درباره این [ ۳ «وَأنّ 
الْمَسَاجة له قلا تذغوا مع اللّه آحدا», روایت شده است که: شنیدم پدرم» 
آمام خعفر شاد ‌علبه السلام.می فرماید: آنها امضیا ه خاشنان هستند و 
امامانی که تمامی آنها از ما هستند صلوات الله علیهم اه «قلا توغوا 
الی غیرهم فتکونوا کمن : دعا مَع الله أحذا» [دیگران را فرا نخوانید که مانند 
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11-1 اب کافی: ج ور 11 8 

2- [2 ] - من لا یپحضره الفقیه, ۳ ۷۱ ص‌ 196 ۳ 916 
حد اه امالی صوودض رم 1 

4 [4] - کافی, ج 1, ص 352, ح 65. 

در | تسس کفی: 2 2ض 390 


به عنوان عَلّم, قوم لجوج و سرسختی را بیم مي دهی که منظور از آن 
قوم, کفار و دشمنان می باشند. در روایتی نیز امده است که منظور از 
قوما لذا (قوم لجوج و سرسخت), بنی امیه هستند. به نظر من معنای 
۳ یس و کسی 


لبس: و لباس و آن چه که به این معنا است. «لبس علیه الأمر» یعنی امر 
ی ام ی اس ی ار وا ایا یت اه وت ان 
نامیده شده اند و به همین خاطر خداوند هر یک از زن و شوهر را لباس 
در حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم ذکر شد. دلایل این که 
دشمنان ائمه علیهم السلام همان کسانی هستند که با خلطشان در تحریف 
کلام خدا| و مخقفی نمودن حاکمیت امام علیه السلام و تروی آن چه که 
اراده کرده است, حق را با باطل در می آمیزند, آمده است. 


همچبین در شرح واژه ایمان؛ دلایل تاذتل آیه «وَلَم ۳ ایماتهّم 
بظلّم»(1) [و ایمان خود را به شرک نیالوده اند] به این که آنها ولایت ۳۳ 
علیه السلام را با ولایت فلانی و فلانی خلط نکردند و در نياميختند, آمده 


است. 


در سوره اعراف, احادیثی را ذکر می کنیم که بر تأویل «لباس التَوی» به 
جهاد و عفت ورزیدن دلالت دارد. با اين تعلیل که انسان عفیف., اگر چه 
عاری از لباس باشد ولی عورش آشکار نمی شود. ظاهر این است که 
شیعیان مجاهد و عفیف حقیقی اند و جهاد و عفتشان به ولایت است. . پس 
می ِا «لبا س التقوی» و مانند آن را به ولایت و آن چه در مقابل آن 
اسنته ما تقد ۳-۹ الجوع و نظایر آن را به ترک ولایت يا آن چه که به ترک 
آن مربوط می شود 1 برد. موّید اين تأویل جديتي است که در تفسیر 
قمی از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه «أ بَلْیسَکم شتَعا»(2) [یا شما 
را گروه گروه به هم اندازد ] آمده است که فرمود: منظور ات ان اختلاف 
در دین و طعنه زدن برخی از شما به برخی دیگر است. برخی از مقیدهای 
این ناویل در 
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1 شام 82 


6- [6] - تأویل الایات, ج 2 ص 729, ح 7. 


خوا فرا بخواندا خضیت فرموت آبن آ این که رل فد 


6 عیاشی: با سند خود, از امام جواد علیه السلام. در حدیثی در پاسخ به 
سوال معتصم نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می 
فرماید: در هنگام سجده کردن؛ هفت عضو بدن باید روی زمین باشد: 
صورت, و دو دست., و دو زانو, و دو پا. خداوند عر و جل می فرماید: «وَأَ 
الْمَسَاجد لله» منظور اعضای بدن, است که در هنگام سجده کردن باید 
روی زمین باشند «قلا تذغوا مع اللّه آَحَدا» و آن چه از آن خداوند است. 
بریده نخواهد شد. منظور این است که به ی در دی تنها انگشتان دست 
قطع می شوند. و کف دست با توجه به این که در هنگام سجده کردن باید 
روی زمین باشد, نباید قطع شود.(2) 


17)_علی بن ابراهیم: منظور از اين آیه: «وَنّ الَْسَاجد لِلّه قلا تذغوا مَة 
اللّه أَحد», با همان اعضای هفت گانه بدن هستند که در هنگام سجده 
کردن باید روی زمین باشند: کف دو دست. دو زانو, و انگشتان بزرگ دو پاء 


8 علی بن ابراهیم: «وله لقّا قام عَبذ عَبَدّ اللّهٍ», منظور, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله «است «یِدْغو» کنایه از خداوند است «کاذوا» منظور 
قریش است «یکونون عَلیه لبدَا» همدست شوند. و منظور از: «حتّی ادا 
۳1۳ ما یوعَذُون». امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف , و ات 
المومنین علیه السلام هنگام رجعت است « تلور ره صعف تاصرّا 
وَأقل عدد من کوید: این سخن امیر المومنین علیه السلام به ژفر است: 
ای ابن صهّاک ! به خدا سوگند ! اگر آن عهد و پیمانی که از جانب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و خداوند عرٌ و جل نبود, درمی یافتی که کدام یک از 
ما و یاورانش ضعیفتر و افرادش کمترند. _ و فرمود: _ هنکامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله برای انان درباره رجعت و رستاخیز صحبت کرد 
گفتند: این امر چه زمانی به وقوع خواهد پیوست؟ خداوند فرمود: «قَلّ» 
ای محمد!: «اِن آدذری ریب ما وعَدون ام یجْعَل له زبی أَمَد». و در این 
آیه: «عَالِمْ ایب قلا یْظهرٌ عَلی یه خَدا * الا مَن ارتصَی من رَسْول قَلنَه 
شلک من بین نذنه من 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 729, ح 8. 


ی ایض 98 ول[ 
کار فقو 2و 30 


خافه رضدا. مین کویده خداوته غر و حل به وسواش که از او خشنود 
ات حراز. اخبارق که قلا انفاق. آفادهه ۵ اخبار .مرمظ نه اما رها 
عجْل الله تعالی فرجه الشریف و رستاخیز و قیامت, اطلاع می دهد.(1) 


9) و از طریق مخالفان: آن چه ابن ابی حدید در شرح نهج البلاغه نقل 
می کند: وی گفت: یکی از یاران امام محمد باقر علیه السلام, از ایشان 
درباره این سخن خداوند عر و جل پرسید: «الا من ارتصی من 7شول قَاَة 
یَسْلکَ من بیّن یدب وین له َضَذا», حضرت علیه السلام فرمود: خداوند 
عر و جل, فرشتگانی را عهده دار می کند که اعمال پیامبرانش را ثبت کنند 
و وی را او امر ابلاغ رسالت اخیر سازند خدای عر ول فرشته آی:عطیم 
را از همان زمان به پایان رسیدن دوره شیرخواری آن حضرت. عهده دار 
وی قرار داد که حضرت را به نیکی ها و اخلاق نیکو هدایت می کرد و وی 
را از شر و پلیدی و اخلاق ناپسند دور می کرد. این فرشته همان کسی بود 
که وی را چنین مخاطب قرار می داد و می گفت: سلام بر تو ای محمد! 
ای رسول خدا! در حالی که در آن زمان, حضرت به درجه و منزلت رسالت 
نائل نشده بود و حضرت گمان می کرد که این ندا از جانب سنگ و یا زمین 
است.؛ و هر چه دقت می کرد جیزی را نمی یافت.(2) 


۱ ۱ رک ۳ 0 
که: شنیدم حمران بن اعین از امام محمد باقر علیه السلام در خصوص این 
سخن خداوند غر و جل فی پر سید: «بديغ السماوات والاو ض»*(و] [یدید 
آورنده آسمان ها و زمین است ]. و امام محمد باقر علیه السلام در پاسخ 
فرمود: خداوند سبحان همه چیزها را بدون آن که الگو و نمونه ای داشته 
باشد, به وسیله علم خویش ابداع نمود و آسمان ها و زمین ها را بدون آن 
که آسمان ها و زمین هایی وجود داشته باشد, ابداع کرد؛ مگر این سخن 
خداوند عرژ و جل را نشنیده ای: «وکان عَوشة عَلی الماع»(4) [و 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 380. 

2 [2] - شرح نهح البلاغه. ابن ابی حدید, جح 13, ص 143. 
3- [3] - انعام/ 101. 

4- [4] - هود/ 7. 


عرش او بر آب بود ]. حمران گفت: ۰ پس منظور از این آیه چیست . «عالم 
لیب قلا یه علی یه حذا»؟ امام محمد باقر علیه السلام فرمود: « لا 
را تس یواسم سلی الله‌صایه و آله ج سم 
از اه ان وود وتا کر بود. اما درباره این سخن خداوند 
عر و جل: «عالم الغعیب», خداوند نسبت به آن چه از خلق او پنهان است., 
علم و آگاهی دارد. از جمله اين که به مقدرات عالم و آن چه که در علم 
اوست؛ پیش از آن که آن را بیافریند و فبل. از ان که ان دا به. فرشتکان 
منتقل سازد, آگاه است. ای حمران ! این علم (علم موقوف), خاص خداوند 
است که خواست و اراده آن در اختیار اوست؛ اگر بخواهد, آن را به 
فا و ان تا ور ما 
و آن را به مرحله وقوع نمیرساند. اما ان.غلمی که خذاوند عر و جل ان را 
خدیی می کته وان را نف اساجسی را نف همان قلمی اشت ات ب 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و سپس به ما ختم میشود.(1) 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 2000, ح 2 


ص250 


سوره رل 


اشاره 


سوره مُرّمْل. مکی است به جز آیات 10 و 11 و 20 که مدنی هستند. اين 
سوره, 20 ایه دارد و بعد از سوره قلم نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره مَرَمّل 


1 این تا نف با ند هی آز سیف بن خضیرتر از .حتضور: از اه کید االه 
امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: هر کس سوره مزمل را در 
عشاء آخر, و یا در پایان شب بخواند, شب و روز به همراه سی -۳ مزمل. 
گواه وی خواهند بود و خداوند به وی زندگانی پاک و پسندیده و مرگی پاک 
ارزانی خواهد داشت.(1) 


2) در کتاب خواص القران: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده است که: هر کس این سوره را بخواند, پاداشی معادل کسی که تمام 
اجه و شیاطین را در راه خدا آزاد_کرده باشد, به وی اعطا می شود و 
خداوند, بلا و گرفتاری را در دنیا و آخرت از او دور می کند. هر کس به 
خواندن این سوره عادت کند ما ی را در خواب 
ببیند, باید هر آن چه دلش 0 آَنْ است, از وی طلب کند. 


تا تین رسول خدا صلی له غلیه ی لد و شام هی فرماندا قن کین 
همواره این سوره را بخواند, خداوند بلا و گرفتاری را در دنیا و آخرت از 
ی 


دبد. 


4) و امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس به خواندن این سوره 
عادت کند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب ببیند و آن چه 
۲ ها ای خداوت هر خیر وانیکی 
را که خواهان آن 


ص:253 


1- [1] - ثواب الاعمال. ص 150. 


است, به وی عطا می کند. هر کس در شب جمعه, صد بار این سوره را 
بخواند. خداوند صد گناه وی را خواهد بخشید و صد نیکی با ده برابر پاداش 
آن گونه که خذاهوند در قرآن مین فرماید, برای وی دز تظر گرفته می شود. 


ص:254 


2- [2] - انعام/65. 


تفسیر سوره مَزْمّل 


اشاره 


یسم اللّه الرَحْمَن الرّجیم 
«یا ها المرَعْلْ(1) قم ال الا قلبلاً (2) نِضقه آو انقص یله قلبلأ(3)» 


[ای جامه به خویشتن فرو پیچیده ! *# به با خیز شب را مگر اتدکی * نیمی 
از شب يا اندکی از آن را بکاه ] 


ور ابتدای سوره طه, از امام صادق علیه السلام روایت ت کردیم: «یا 
ال عل #وتاهی افتت بزرای صامفر ی الله ع یهن آلد. 


1) علي بن آبراهیم: «پا ۳ ال * فُم الیل لا قلیلاً * نط تفه آو انقض 
یه قلیلا», می گوید: همان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که 
خامه را بر خود مین شخند و هی خوانید: پس خداوند عر و جلْ فرمود: «یا 


۳۹ رل * فم ال الا قلیلا * يَصَقَة آو انقص له قلیلا». از مقدار 


اندی, کم کن. قیا بر ان فقذار. آتدی.. اضافه. کن : نعنی. این که بر مقدار. 


ِ 
۱ 


2) شیخ در تهذیب: را 

از منصور, از عمر بن أدینه. از محمد ین مسلم, | ز امام محمد باقر علیه 

التتلام نقل .می. کند: در خضوص این آیه" «قم ال 1 قلیلا» از ایشان 

پرسیدم و فرمود: خداوند به وی دستور داد که تمام ۳۰ نماز بخواند, 
آن که.شبی بیش تباید کصدر ان شب؛, هی نمازی نخواند ۳4 


ص:55 2 


1 تسیر قمیر ج ررض 399 
2 21 نهدیتب, 2ص کدی 1380 


«و زو عَلیّه ورئل الْفْرَآن تزییلاً (4) لا...هی أشَذ وطءا وأَفوَمْ قیلاً (6)» 


«أو ز؟ له ول الْفرآن تژتبلا (4) تا سَئلقی علیک قولا تفیل (5) ان 
تاشتَة الیل هت آشذ وطءا وأْعم قبلاً (6)» 


[يا بر آن (نصف) بیفزای و قرآن را شمرده شمرده بخوان * در حقیقت, ما 
به زودی بر تو گفتاری گرانبار القا می کنیم * قطعا برخاستن شب, رنجش 
بیشتر و گفتار (در آن هنگام) راستین تر است ] 


1 علی بن ابراهیم: منظور از: «وَرَثلٍ الْفْرَآنَ تژتیلا», یعنی اين که به نحو 
احسن آن را تبیین و تفسیر کن و نه مانند پراکندگی ریگ و شن( به صورت 
نثر)؛ آان را بخوان و نه به ان سرعت که شعر را میخوانند, بلکه به وسیله 
ان دل های سخت را بترسان (چنان بخوان که دلهای سخت بترسند).(1) 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن معبد, از 
واصل بن سلیمان؛ از عبد ال بن سلیمان نقل می کند کند: از امام جر 
ار ااتاد ور ارم ۱ «ورئل الفْزآن 
و یلا # پر سیدم. فرمود:امیر المومنین علیه السلام می فرماید: به نجو 
احسن آن را تبیین و آشکار ساز, و نه مانند پراکندگی ریگ و شن( به 
صورت نثر) 1۱ ۱0 ۳۱1 9 ۳9 
وسیله ان. دل های سخت خود را بترسانید و تمامی سعی و تلاش شما این 
نباشد که سوره را به پایان برسانید.(2) 


3) علی , بن اآبراهیم: منظور از «ًّا سَلقی عَلَیِک قولا تقیلا». شب خیزی و 
نماز شب 19۲ ,همانٍ گونه که آخداوند در ادامه می فرماید: «اِن ‏ شته 


- 


الیل هی اد وط ء و أَفْوَمْ قیلا», منظور از «اقوم». صادق تر است. (3) 


4) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن ابی 
عمیر, از هشام بن سالم, از امام جعفر صادق علیه السلام, در خصوص این 
آ هه «ِن ر 1 شته اللیل هی ّد و ط عءا و افو قبلا», نقل کی منظور از 
«و أَفوَمٌ قیلا», به پا خاستن 


ص :56 2 


1 | تقستیر قمی: ج ورض 382 


2- [2] - کافی, 0 2 ض 9« ۳ 1 
ی 2 


از رختخواب است که تنها برای خداوند باشد نه برای کسی دیگر.(1) 
«وادکر اسَم زبک وَتَبتّل الیه تبتیاً (8)» 


[و نام پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز ] 


1( علی بن ابراهیم می گوید: منظور, بالا بردن دو دست و حرکت دادن دو 
انگشت سبابه است.(2) 


2) محمد بن یعقوب: از برخی پیاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از 
اسماعیل بن مهران؛ از سیف ن عمیره؛ از ابو اسحاق. از امام جعفر 
صادق علیه السلام نقل می کند: رغبت آن است که کف دو دست خوبش 
را روی به سمت آسمان بالا ببرید و رهبت آن است که پشت دو دست 
خویش را به سوی آتتما رخ بالا ببرید. و در خصوص ول الب تا 6و ین 
فرماید: دعا,ء اشاره کردن با یک انگشت است و تضرع (الّتماس), اشاره 
کردن با دو انگشت و حرکت دادن انهاست. و ابتهال (استغاثه) به درگاه 
خدا, بالا بردن دو دست و دراز کردن وا نخان تیف واه 
است؛ سپس دعا کن.(3) 


3) و نیز از وی: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد 
بن خالد,. و حسین بن سعید, و تمامی انان, از نضر بن سوید, از یحیی 
حلبی, از ابو خالد, از مقروک فروشنده مروارید, از کسی که نام او را ذکر 
می کند, از امام جعفر صادق علیه السلام ر وای یت کرده است که: رغبت به 
این ترتیب است : کف دو دست خویش را روی به آسمان بالا آوردن؛ و 
رهبت این گونه است: پشت دو دست خویش را به سوی اهتمانث بالا 
آوردن, و اما تضرع بدین صورت است: انگشتان خویش را به چپ و راست 
حرکت دادن, و تبتل این گونه است: انگشتان خویش را یک بار به طرف 
بالا و یک بار به طرف پایین بردن, و ابتهال اين گونه است: دست را رو به 
قبله, نزدیک صورت خویش آوردن. و فرمود: _ ابتهال, زمانی صورت 


ص:257 
1- [1] - کافی, ج 3, ص 446 ح 17. 


۰ ۱ 
3- [3 ] - کافی, 0 2 ض 7« ح( 1 


میگیرد که اشک از چشمان جاری شود.(1) 


4) و نیز از وی: از برخی پاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از 
فضاله, از علاءء از محمد بن مسلم نقل می کند: شنیدم امام جعفر صادق 
علیه السلام می فرماید: مردی نزد من امد, در حالی که در نماز بودم و با 
دست چپ خویش دعا می کردم. گفت: ای ابا عبد الله ! با دست راست 
دعا کن. گفتم: ای بنده خداوند ! خداوند همان گونه که بر دست راست حق 
دارد, بر دست چپ نیز حق دارد. و فرمود: رغبت: باز کردن دو دست در 
خالی. که روق به آسمان باشتد, است و رهتت: باز کزدن دو دست در حالی 
که پیشت نم استفارن باشند, است و تضرع: حرکت دادن انگشت سبابه 
دست راست به سمت راست و چپ است. و تبتل: به آرامی حرکت دادن 
انگشت سبابه دست چپ به طرف بالا و پایین است, و ابتهال: عبارت است 
از باز کردن دستان خویش رو به آسمان, آن هنگام که در خود دلیلی برای 
اش رتفتن اخسانی کنی121 


ِِ نیز از وی: از برخی یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش و 
7 یا دیگران, از هارون بن خارجه, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که: در خصوص دعا کردن و بالا بردن دست ها از 
ایشان پرسیدم و ایشان فرمود: به چهار صورت است: تعوذ (پناهندگی) 
عبارت است از این که کف دو دست خویش رو به قبله قرار دهی. اما دعا 
کردن برای رزق و روزی: دو دست خود را باز میکنی و کف دستها را به 
طرف آشسمان میگیری, و تبتل: با انگشت سبابه, اشاره کردن است.؛ و 
ابتهال: بالا بردن دست است تا جایی که از سر خویش بالاتر رود, و ام 
تضرع (التماس): حرکت دادن انگشت سیابه تا نزدیک صورت است. تضرع» 
دعای ترس است.(3) 


6) و نیز از وی: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد, از حریز, از محمد 
بن مسلم و زراره روایت شده است که: به امام جعفر صادق علیه السلام 


عرض کردیم: دعا کردن و خواهش کردن از خداوند تعالی چگونه است؟ 
فرمود: کف دو دست 


ص :258 


[- [1] - کافی, ج زر ض 58 3. 
2- [2] - کافی, 0 ۳۳4 ض‌ 9 د, 0 4. 


3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 8 د, ۳ 3 


خویش را باز می کنید. عرض کردیم: ای (پناه بردن) به چه صورت 
است؟ فرمود: دو دست خویش را دراز کنید. و تبتل: اشاره کردن با 
انگشت است و تضژع, حرکت دادن انگشت است و ابتهال: آن است که دو 
دست خویش را کاملا دراز کنید.(1) 


7) طبرسی: در خصوص معنای «وَتبتل الیّه تبٌتیلا» روایت ت کرده است که: 
محمد بن مسلم و زراره و حمران, از امام محمد باقر علیه السلام و امام 
جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند: تبیل در این جا,؛ بالا بردن دو 
دست برای نماز است.(2) 


8) و نیز از وی نقل شده است: در روایت آبهتضیر آمده است؛ (تبتل) بالا 
بردن دو دست خویش به سوی خداوند و تضرع و التماس از او است 3(۰) 


9( ی بن ابراهیم: در روایت ت آبو جارود, از امام محجمد باقر علیه السلام 
ار و و و «اِنَّ لک فی 
التّار سَبخا طوبلا»(4) [(و) تو را در روز آمد و شذی دراز اننت]. فرمود: 
دارای وقت بیکاری زیادی برای خواب و حاجت خویش هستی, و منظور از: 
«وتبتّل یه تْتیله». کاملا" در حق او مخلص باش.(5) 


«واصبژ علی ما بمْولْونَ وَامَجْرْهْم هَجْزا جییلا(10)...واسَتغژوا ال ال ال عَفور رَحِیمْ (20)» 


«واصبر عَلي ما یَفُولُوت وَاهَجْرَهَمْ هَجْرّا جمیلا(10) وَدَّنی والْمَکَذیین ۳ 
امه ومهَلفة قلیلا (11) ان لحبنا یکلا وجچیتا (12) وطقاها دا عطّه 
وعذابا آلیتا (13) یوم ترخف الارَض والجتال وکاتت الجتال کنیبا تهبلا (14) 
نا ازسلتا یک روا شاهدا علبکمُ کما ازسَلتا الی فزغون رشولاً (15) 


فعضی فوعَون الّسشول قأحَْتاة أظ وبیلا (16) 
ص :259 


1 آه کاقید ج 2ضن 340 :7 
2 ]مه اسان ج 0 رن 162 
3 [3] + مجمع البیان: ج 10, ضص 164 
4 [4] - مزمل/ 7. 

ار سر قمی رم 2 392 


ن کفَرنم وا یَجْعَلْ الْولدان شیبا (17) السَمَاء مُنقطر به 


2 


۱ به 
کان وَعَذه مَفعولا (18) .ان هذه تَذِکرَة من شاء انحَدَّ الی زبه سییلا (19) 


ِنَ ریک یلم آنک تَومْ أدْتی من تن الیل وَیضقة وَئْتةُ وطایِقة من الذین 
مَقک ۳ ۵ یمد اللیل والنع ِ عَلم ان لن نحضوه فتَاب علیکم قافرووا مَ 
تیسر من القَرانِ عَلم آن سیکون منکم مَرْصَی واحَدّون یَصْربون فی الاژْض 
یعون من 0 #۷ ۳9 یقایلون ی سَییل اللو ما تییشر ملهة 


او بر آن چه می گویند. شکییا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش, فاصله 
بگیر* و مرا با تکذیب کنندگان توانگر واگذار و9 اندکی مهلتشان ده 7 
حقیقت. پیش ما زنجیرها و دوزخ * و غذایی گلوگیر و عذابی پر درد است * 
روزی که زمین و کوه ها به لرزه درآیند و کوه ها به سان ریگ روان گردند 

*بی گمان ما به سوی شما فرستاده ای که گواه بر شماست روا: نه کردیم, 
همان گونه که فرستاده ای به سوی فرعون فرستادیم * (ولی) فرعون ۷ 
آن فرستاده عصیان ورزید. پس ما او را به سختی فرو گرفتیم * پس اگر 
کفر بورزید, چگونه از روزی که کودکان را پیر می گرداند. پرهیز توانید 
کرد؟ ف‌ آسمان از (بیم) آن (روز) در هم شکافد, وعده او انجام یافتنی 
است * قطعا اين (آیات) "اندرزی است تا هر که بخواهد به سوی پروردگار 
خود راهی در پیش گیرد * در حقیقت. پروردگارت می داند که تو و گروهی 
از کسانی که با تواند. نزدیک به دو سوم از شب يا نصف آن يا یک سوم آن 
را (به نماز) برمی خیزید و خداست که شب و روز را اندازه گیری می کند. 
(او) می داند که (شما) هرگز حساب ان را ندارید. پس بر شما ببخشود 
(اینک) هر چه از قران میسشر می شود. بخوانید (خدا) می داند که به زودی 
در میانتان بیمارانی خواهند بود و (عده ای) دیگر در زمین سفر می کنند 
(و) در پی روزی خدا هستند و (گروهی) دیگر در راه خدا پیکار می نمایند, 
پس هر چه از (قران) میسر شد, تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات را 
بپردازید و وام نیکو به خدا دهید و هر کار خوبی برای خویش از پیش 
فرستید, آن را نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشتر 


ص260 


است ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از برخی یاران ماء از ابن محبوب. 
ی وی از ابو الحسن ماضی امام موسی ین جعفر علیه السلام 
نقل می کند: به ایشان عرض کردم: منظور از این آیه چیست: «واصبر 
عَلی ما َفولو»؟ فرمود: درباره تو می گویند: « واهْجْرْهْم هَجْزا جمیلا * 
ودذرنی وَالْمَکَذْبینَ یوصیک آولی التَعمَه مهم قلیلا» [از آنان با دوری 
گزیدنی خوش, فاصله بگیر * و مرا با تکذیب کنندگان وصی تو که توا نکر ند 
واگذار و اندکی مهلتشان دم) عرض کردم: آپا تنزیل این گونه است ؟ 
فرمود: اری.(1) 


2( ابن شهر آنقتو تب" از ابان ۳9 عثمان. از امام محمد باقر علیه السلام در 
خصوص سخن خداوند عز و جل؛: «وذرّنی وَالْمْکذیین», تِ می کند: این؛ 
تهدیدی از جانب خداوند عر و جل است برای کسانی که ولایت امیر 
المومنین علیه السلام را تکذیب کردند.(2) 


3) علی بن ابراهیم, می گوید: منظور از: "«وطعاقا ۱۳ عْصَوٍ» .این است که 

1 آن را ببلعد, و منظور از « بو م رجف الأرَضَ والجتال». یعنی 
این که فرو رود و نایدید شود و اور 1 «وکاتت الجبال کیت مهیلا», 
یعنی مانند ماسه ای که سرازیر می شود.(3) 


4) سپس علی بن ابراهیم نقل می کند: در روایت ت ابو جارود, از امام محمد 
پاقر علیه السلام در خصوص اين سخن خداوند عرٌ و جل: «اِنّ زبک یلم 
آنک تقوم اٍتی من ئلنّي الیل و تصفه وئلته»: تقل می. کند: پیامبر صلی الله 
علیه و اله ۱ از ۱ 19 به آن بشارت داد, 
ولی این کار بر آنها دشوار بود. نیز در رابطه با این سخن خداوند عرٌ و جلْ: 
«عَلِم آن لن تحضوه» نقل می کند: که شخص از خواب برمی خاست. ولی 
نمی دانست که چه زمان نیمه شب و چه زمان, دو سوم شب فرا می 
رسد و به دلیل ترس از این که مبادا گفته خداوند را عملی نکند, در حالت 
بیداری, شب را به صبح می رساند. پس خداوند اين آیه را نازل کرد: «اِنَ 
یک بعلم اک فوم:۳] آن.ها کذ.می فرماید«علم آن لن 
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شرح واژه شیعه, امده است. 


در کافی از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده که حضرت در آن 
پیرامون توصیف اسلام فرمود: : خداوند, اسلام را لباسی برای هر آن که آن 
را به تن کرد, قرار داد. تاویل اسلام, پیشتر آمده است. همچنین به برخی 
از تأویل ها در شرح واژه ثیاب و واژه های دیگر اشاره کردیم. پس دریاب 
تاخارد تال آن بر همه شود 


اوه وی امش اس ال ام اه یه اس مس اون زا یه 
تام باشد ماجراهای. اوط و کمن و اعمال, بیع که قو 
مرک میگ و ان که او تام لت الاه حاس و الف و عاندان 
مطهرش توسل جست تا خداوند قومش را هلاک کند و او را از شر آنان 
نجات دهد, به طور مفصل مفصل در سوره هود خواهد ات بیشتر گروه های 
مخالفین, به مانند قوم لوط می باشند, چنان که در این عصر, به عینه شاهد 
ان هستیم. این مطلب به طور کامل در سوره هود و سوره های دیگر واضح 
و اشکار خواهد شد. 


لطیف: در قرآن عبارت «الله لطیف» آضده آشتت:و یکی از معاتی انز .این 
است که خداوند. نسبت به تمامی افریده های خود در دنیا از تمام جهات و 
بر اهل دینر و ولایت در آخرت, دارای لطف و احسان است. البته به جز 
کسانی که آنها را به خودشان واگذاشت که همان کسانی هستند که به 
خاطر دشمنی با ائمه علیهم السلام به تدریج به سوی شقاوت کشانده 


شدند. 


الحاق هی آن‌خه که مشتمل یر الحاق استت؛ مانند: الخفنی و ای ان 
الخاق به-معنای اتضال. جسباندن و ملاقات: و درک کزدن حضصوری می 
باشد. شکی در این بیست که پیروان اتمه علیهم السلام, ملحق به انان 
هستند. و همین طور پیروان دشمنان ائمه علیهم السلام. ملحق ؛ به انان می 
باشند. اگر چه در دنیا یکدیگر را ملاقات نکرده باشند. پس صرف مشارکت 
در اعتقاد و اعمال و دوست داشتن آن در حکم ملاقات و دیدار می باشد. 
در حدیثی این طور آمده است که هر کسی سنگی را دوست داشته باشد, 
خداوند متعال او را با آن محشور خواهد کرد. 


لیل: بدان که ناویل واژه لیل به دو صورت آمده است: 
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تحضٌوه», نمی دانید که چه موقع نیمه شب و چه زمان یک سوم شب فرا 
می رسد. این آیه منسوخ شده است: «قافروٌّوا ما تیسر من الفْرَآن». 
بدانید که همه پیامبران نماز شب را به جای می آوردند و هیچ کدام از آنان 
نماز شب را در آغاز شت به حاي نعی آورد: و منظور از: «قکَیّف تقو ن آن 
کقَوَتَم یوم یجْعل الا شیباٌ». این است که: اکن کفر مرزیدین: جگونه ّ 
روزی که کودکان را پیر می گرداند, در امان خواهید ماند؟(1) 


5) و علی بق. آبر اهیم" در خضوض* «#قکیف کفون »2 هی کوینه فتحافی که 
کودکان آن ۳3 و صیحه را می شنوند, از روی ترس. پیر می شوند.(2) 


6 علی بن ابراهیم. نقل می کند: حسن بن علی, از پدرش, از حسین بن 
سعید, ۳ از سماعه نقلي می کند: از ایشان در خصوص این لت ۳ 
خداوین عر خل:" «و آفرُوا اللة قرَضَا حستا». پرسیدم. فرمود: مالی غیر 

از زکات است.(3) 


سبب نزول سوره مرمّل 


ای در شچ التا هل میک از اجان سید ات کاس سس و 
امام جعفر صادق علیهما السلام روایت شده است که: دلیل نزول این 
شوره آن ات که با م.‌صلی انله علیده آله. و سلم و اراس تمام شب 
را در حالت نماز سپری می کردند تا جایی که پاهای آنان ورم کرد. پس این 
امر بر پیامبر صلی الله علیه و آله و یارانش دشوار آمد. و اين سوره برای 
تچفیف و کاهش آنان در حصوص این امر نازل شد و فرمود: «واللهة فد 
الیل والّار علم آن لن بحْضَوهْ» یعنی اين که هرگز تاب و طاقت آن را 


ندارید. 


2) طبرسی, نقل می کند: حاکم ابو القاسم حسکانی با سند خود. از کلبی, 

از ابو صالح, از ابن عباس در خصوص این سخن خداوند عز و جل: «وَطایْفه 

مَنَ الذین مَعک», روایت ت کرده است که: منظور, کل علیه السلام و ابوذر 
هستند.(4) 
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ء ترا 
سوره مدبر 


اشاره 
سوره مدثر. مکی است. 6 آیه دارد و بعد از 
هل ال فده اشت: 
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فلت ق تواب قرانت نوزم تر 


1 ابن بابویه: با سند, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام 
نقل می کند: هر کس سوره قدیر | در نماز واجب بخواند. حقی بر خداوند 
خواهد بود که وی را همراه حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم در 
جایگاه ایشان قرار دهد و به خواست خداوند, در زندگی دنیوی به هیچ وجه, 
سختی و گرفتاری به وی نخواهد رسید.(1) 


2و کاب خواص القر انار سامتر ضالی. الله غلیه .ه آله دمم رحات 
شده است که می فرماید: هر کس این سوره را بخواند. ده مار تعداد 
کستانین. کة به حضرت مخمند صلی الله:غلية و اله انمان آوردنقه کسانی. که 
ایشان را تکذیب کردند, به وی پاداش داده می شود, و هر کس به خواندن 
آن عادت کند و در پایان آن سور ه؛ از خداوند بخواهد که قرآن را از حفظ 
کر اتصاف کسدمو قلی ی وا اعاوه ند و ان با ادف کم ار 
دنیا نخواهد رفت. 


5و رسول خدا صلی: ال علیه. و آله ,و سم مین فرفایدة هر کسن:به 


خواندن آن عادت کند, پاداشی عظیم به وی داده می شود. و هر کس از 
خداوند بخواهد که تمام سوره های قرآن را از حفظ کند, تا زمانی که قرآن 
را از حفظ نکرده است.؛ از دنیا نخواهد رفت. 

4) و امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس به خواندن آن عادت 
کند, و در پایان ان, از خداوند بخواهد که قران را از حفظ کند. تا زمانی که 
قران را از حفظ نکرده, از دنیا نخواهد رفت؛ و اگر چیزهای بیشتری از 
خداوند بخواهد, خداوند تعالی آنها را محقق خواهد ساخت. و خداوند داناتر 


است. 
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1- [1] - ثواب الأعمال. ص 150. 
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۳ سب 
بفسیر سوره مدبر 


اشاره 


یسم الله الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ 
«با با الْعْتر(1) فغ قأنذو(2) ورتک قکت(3) وییابک قطَُو(4) والْجْر قَاهْجْز(5)» 


[ای کشیده ردای شب بر سر! * برخیز و بترسان * و پروردگار خود را 
بزرگ دار * و لباس خویشتن را پاک کن * و از پلیدی دور شو] 


1) سعد بن عبد الله: یا سند خود, از کلبی, از امام جعفر صادق علیه 
الستلاق تغل .مق کت ها اما الفتر #تناضی از تام های ده کانه چا میر نضلی 
الله علیه و آله است که در قرآن ذکر شده است.(1) این حدیبت به صورت 
ففیند وربور کامل در اول ورن هه د کر کرهید, 


2) و : نیز از وی: اه مد بن خسن اسان از مد رن نت ترا 
تا مرا از منخل بن جمیل, از جابر بن یزید, الداقاق هد ۷ کر 
علیه السلام, درباره این آ روایت شده است که: «یا ایها المَدتر * قم 
قأنذ». منظور قیام محمد صلی الله علیه و آله 0 ِِ 
است که مردم را از آن روز هشدار می دهد. دز آنن. انه» < ها لاخد 
الکیر # تذیرا» [که آیات (قرآن) از پدیده های 
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بز رگ است * هشداردهنده است ] منظور محمد صلی الله علیه و آله است 


«للبشر»(1) [بشر را] در خصوص دوره رجعت است و منظور از: «]ّا 
ارسلناک کافه للتّاس» [ 


بی گمان, ما نو را برای همه مردم فرستادیم ] در خصوص دوره رجعت 
است.(2) 


تاصا هن ای آتام مجه اقر له السااع تخل فده است که اضر 
المومنین علیه السلام می فرمود: مدثر, موجودی است در رجعت. مردی 

به آن حضرت کرض کرد: ای امیر المومنین ! پیش از روز قیامت. انها زنده 
ند ۲ مرده؟ گفت: حضرت در این هنگام فرمود: بعد از رجعت, 
ناسپاسی ناشی از کفر, شدیدتر از کفر و ناسپاسی قبل از رجعت خواهد 
بود. (3) 


4 علی ین ایراهیم: در خصوص معنای این آیه روایت کرده است که: 
مط سل خدا صلی الله علیه و آلم و سلم است, «مدْثر» کسی است 
که جامه را به خود پیچیده باشد «قَم قأنذر», منظور, برخاستن حضرت در 
دوره رجعت است که در آن روز هشدار می دهد «ونیابک فطع », منظور 
از تطهیر, تشتمیر. لبایشن. است: بعتی. کوتام کردن: آن: و فرمود: شیعه ما 
ارت دامی کی 9 


5) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
عبد الله بن سنان؛ از ۱ جعفر صادق علیه السلام در خصوص این ایه : 
«وپیابک قطفة», روایت کرده است که: منظور از «صهر» کوتاه کردن 
لباس است.(د) 


6 هنز از فی: از شین ین مخمندر از معلی تن مر از خسن بن قلن 
وشاء؛ از احمد بن عاأئذ, از ابو خد بجه, از معلی بن خنیس,؛ , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: علی علیه السلام نزد 
شما بود که به بنی دیوان آمد و با یک دینار سه لباس خرید: پیراهنی تا 
بالای پاشنه پا و شلواری تا نیمه ساق پا و ردایی که از جلو تا سینه و از 
پشت تا شُرین وی بود. و 
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خداوند ظر و جل به وی عطا کرده است. خداوند را شکر گذار بود. سیس 
فرمود: این همان لباس و پوششی است که باید مسلمانان به تن کنند. 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ولی امروزه این امکان برای آنها 
وجود ندارد که چنین لباسی را بر تن کنند, و اکر ما اين کار را انجام 
میدادیم, ما را دیوانه می پنداشتند و می گفتند که ریاکار هستیم؛ در حالی 
که خداوند عر و جل می فرماید: «ونیابک قَطمَ». آن گاه فرمود: لباس 
های خویش را کوتاه کن و اجازه نده که لباس هایت روی ۳ کشیده 
شود. آن هنگام که قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند , چنین 
لباسی بر تن خواهد داشت.(1) 


7) و نیز از وی: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حعم, از 
عبد الرحمن بن عثمان از شخصی از اهالی یمامه که همراه ابو الحسن 
علیه السلام در زندان بغداد بود, روایت کرده است که: ابو الحسن علیه 
السلام فرمود: خداوند عرٌ و جل به پیامبر خویش صلی الله علیه و آله 
فرمود: «وَییابک قَطعْی». در حالی که لباس پیامبر صلی الله علیه و آله پاک 
بود, و این تنها به این معناست که لباس های خویش را کوتاه کن.(2) 


8) و : نیز از وی: وی وت یوب 
۳۹ آز ی از شلمه فروشنده قلشتوه (نوعی کلاه), تنعل ی کند 

و اما مر خیم یمالسا وم کم ار ها و تایه لاسام 
وارد شد. امام محمد باقر علیه السلام به ایشان فرمود: فرزندم ! لباس 
۳ 17 یر خی سشن اماض ادن غلنه السام -ِ_ فا کهان 
کردیم که بر لباس ایشان نجاستی عارض شده است. زمانی که برگشت, 
فرمود: ار ام و به امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردیم: فدایت شویم ! مگر لباس انشات چه مشای داشت؟ 
فرمود: لباس وی بلند بود, به وی گفتم که آن را کوتاه کند ؛ خداوند عر و 
جلٌ می فرماید: «وَیابک قَطَهَ».(3) 


9) و نیز از او: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, از 
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2- [2] - کافی, 0 0 ض‌ 456 حِ( 4. 
3- [3 ] - کافی, 0 0 ض‌ / ۳ ۳ 10 


1. تأویل آن. زمان وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلط شدن 
دشمنان ائمه علیهم السلام_ و چبره شدن حکومت های انان بر مردم می 
باشد: به طوری مردم. در آن. زمان دز تاریکی های جهالت به دین و به 
شناخت حق ائمه علیهم السلام متحیر و سرگردان ماندند. از این رو است 
که در برخی از روایات, واژه لیل به دشمنان ائمه علیهم السلام, تاویل برده 
شده است. به خصوص بعضی از آنان که علت و سبب واقع شدن مردم در 
ان, ظلمت و تاریکی بود. 


2 افیا انب اماصانف فی تاشتو که آمافتشان عتفی, و فده نو حتان 
که از ناویل آیه «لیال عشر» که بعدأٌ خواهد آمد, برمی آید. آیه اشاره به 
مغفلوب شدن برخی از اتمه علیهم السلام و مخفی بودن امامت آنان از 
ترس مخالفین دارد. همچنین می توان از تاونل این آ تاوتل: لیل به 
فاطمه. غلیها السام فا استاظ وم را که هی اند یو ان آن 
پوشش و عفاف او و تاریکی های ظلم و ستمی باشد که او را در خود فرو 
برد. بنابراین ناگزیر باید در تأویل هر موردی که نصْ و تصریح خاصی در آن 
۳۹۳ است. تناسب داشتن از نظر مقام مدح و ذم یر آن.ر۱ در نظر 
گرفت. در اینجا به برخی از احادیثی که بر این دو باون دلالت دارد, اشاره 
می کنیم و از جمله احادیثی که بر تاوزل اول دلالت دارد, حدیتی است که 
در شرح ولژه ظلمات آمده است که در آن امام باقر علیه السلام در تفسیر 
آیه «وَاية هم الیل تسلخ مِثة التهارز قادّا هم مظْلِمُون»(1) [و نشانه ای 
(دیگر) برای آنها شب است که روز را [مانند پوست) از آن بر می کنیم و 
به ناگاه آنان در تاریکی فرو می روند] فرمود: محمد صلی الله علیه و آله 
وفات نمود و ظلمت و تاریکی پدیدار گشت. به همین دلیل آنها فضل و 
بر تری. اهل بیت مخمه صلی الله علبه:و اله را ندندند.و درک نکردند. 


حدیث دیگر, حدیثی است که_صدوق و دیگران از ابابصیر از امام صادق 
علیه السلام قزر تفنتیر آبه «واللیّل ادا یعشاها»(2) كِِ به شب چو پرده 


بر ان پوشد ] روایت ت کرده اند که فرمود: منظور از لٍ لیل, پیشوایان ظلم و 
۳۷ 13۳ 


ص :0894 


1- [1] - یس/37. 
2 2 


نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از عبد الحمید طاتّی, از محمد بن مسلم 
روایت شده است که: امام جعفر صادق علیه السلام مردی را دید که لباس 
های وی خیلی بلند بود به طوری که به زمین کشیده میشد. پس فرمود: 
اين لباس, طاهر نیست.(1) 


0 این ماش از امام تفر صاوق عله السلام خل می. کنمه درس آو 
تجزانش ضاوات الاه علیفم آحمعین: ان امتراالهمسن علبه الساام نفل.می 
کت طمارت لناسء مین (کوتاه کردن لبانن) آن است, خدافتد غر و حل 
می فرماید: «وثیابک فطهرٌ», یعنی این که کوتاه کن.(2) 


11 علی ؛ بن ابراهیم: این آیه شریفه: «والدجْرّ قَاهجْت». «رجز» به 


«ولا تفن تسْتکُیر(6) 

[آو منت مگذار و فزونی مطلب ] 

1) محمد بن یعقوب: از برخی پاران ما.؛ از سهل بن زیاد, از جعفر بن 
محمد اشعری, از ابن قَدّاح, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 


است که: در خصوص این « ولا تصتر تَمتن تَستکنز», می فرماید: کارهای 
نیکی را که برای خداوند انجام داده ای, 9 میندار.(4) 


وم بن ابراهیم: در روایت ت ابو جارود نقل می کند ند:_ وقتی به شخصی 
چیزی را 0 بیش از آن چه بخشیدهای از آن شخص مخواه. 
(3) 

«قذا نف فی الاو ر(8) قدّلک یَوْمَیذ یوم عسیژ(9) علی الگافربن عبر تسیر(10)» 

[پس چون در صور دمیده شود * آن روز (چه) روز ناگواری است * بر 
کافران 

ص :270 


1- [1] - کافی, ج 6, ص 457 ح 11. 
222 -خصال: ض: ۸622 10 


و 
4- [4] - کافی, 0 2 ض 2 ۳ 1 
ی ی 2 30 


1) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری., از محمد بن حسان, از محمد بن 
علی, از عبد الله بن قاسم, از مفصّل بن عمر از امام جعفر صادق علیه 
السلام در خصوص این آیه؛ «قلدّا تفر فی التَاقور» روایت ت کرده است که: 
بی گمان, در میان ما؛ امامی پیروز و غایب خواهد بود, که هر گام خداوند 
عر و جل بخواهد امر خویش را به منصه ظهور برساند. به قلب آن امام 
غایب. اشاره ای میکند و آن امام ظهور خواهد کرد و امر خدای عر و جل را 
جاری خواهد کرد.(1) 


2) شیخ مفید: از محمد بن یعقوب - که رحمت خداوند بر وی باد - با سند 
خود, از مفضٌّل بن عمر, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: از 
امام صادق علیه السلام در خصوص این ابه پرسیده شد: «ف[ذَ] نقر فی 
التّاقور» 7 ایشان فر مود: امامی از ما غایب خواهد بود, و آن ک که خداوند 
غر ق حل بخواهد امر خوپش را به منصه ظهور برساند, به قلب آن امام 
غایته اسارم اند وان امامه ام خفاف کرد امد شداخ نحل را 
جاری خواهد ساخت.(2) 


3 و کر خذیتی فبکر. از آن: حضزت. غلیه: السلام نقل, می. کنده هر گام در 
گوش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دمیده شود. به ایشان 
اجازه ظهور داده خواهد شد.(3) 


4) و از عمرو بن شمر, از جابر بن یزید, از ابو جعفر امام محمد باقر علیه 
السلام نقل روایت شده است که: در این آیه: «قلدّا تفر فی التّاقور». 
«ناقور» ندایی از آسمان است که می گوید: ول شما خداوند است و 
فلانی فرزند فلانی که قائم به حق است. جبرئیل در آن روز, سه ساعت آن 
ندا| را تکرار می کند و ان روز روزی دشوار است که بر کافران اسان 
نیست. منظور از کافران. فرقه ی مرجثه هستند که به نعمت های خداوند 
و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام کفر ورزیدند.(4) 


5) ابن بابویه. نقل می کند: پدرم و محمد بن حسن برای من روا بت کرده 
اند 
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1- [1] - کافی, ج 1, ص 277, ح 30. 

2- [2] - تاویل الایات, ج 2, ص 7,732 1. 
3- [3] - تاویل الأیات, ج 2, ص 732, ح 2 
4 [4] - تأویل الایات, جح 2 ص 732, ح 3. 


که: عبد الله بن جعفر جمیری, از محمد بن حسین بن ابی خطاب., از 
درباره تفسیر جابر از ۳ جعقر ضادق علیه مت 1 2و( ِ 
مردم تنایخ فدکنید. مگر این آیه. | تخواندم وا 
فرماید: «فادّا تقر فی التّاقور». امامی از میان ما خواهد بود که غایب 
اس وان اه که حراوتونخواهد آمر خویسن را به متس مور پماند بم 
قلب آن امام غایب, اشاره ای میکند و آن امام ظهور خواهد کرد و به امر 
خدای عر و جل, حکومت خواهد کرد.(1) 


«وویی وم خَلَفث وجیفا(11) #جعلث ...ال آن بَشاء ال هو أَملَ اللَفوی وَمَلَ المَففره (56)» 


«ذژنی مار ۶ خفن وجیذا(11) وجقلث لَْ ال مَمَدُوذ] (م1[) وبیین 7 شَهّودا 


(13) وَهّدثّ ,له تفهیذا  )14(‏ نم تمغ آن آزید (15) کلا له گان یات 
عنیذا (16) سَأَرهقة صَعغُودا (17) اد قکر وقکر (18) قَفْتل کر + کیت قَدّر (19) 
نم فتل کیف قَذر (20) ر نم تظر (21) ِ عَبس ویسر (22) ۳۹1 لاب واستکبر 
(23) فقال ان هَذا الا سگد 1 ترُ (24) | ن هَذا لا قوّل البشّر (25 ماضلیه 

سَقر (26) وق اراک كِ سَقر (27) لا ثْفی ولا تدَر (28) لوَاحة للبشّر 
(29) عم یَسْعة عَشر (30) 1 و | جعلتا ما ب الثار الا مَلائُکة وما جَعلتا 
یتتهم [ا فته لین کتزوا تفن الدین اوئوا الکتاب داد الدین او 





پز 
یمان و نات الذین اوئوا لتاب والعَوْمنون وَلتَفول الذ, 


بَسَاء ومَا یعلمْ جُنود یک الا هُو وما هی الا ذکزی للبشر (31) ؟ 
والفعر (32) واللیِّ از بر ( والصَیْح ادا أسَقَر (34) تا لاحدي الْکبَر 
(35) تذیرا للبسر [36) من شاء منک آن یتقگم او بتاخر (37) کل تفس 
یقا ِسیّت زهيتة (38) الا آسحات الیّمین (39) فی جتَابٍ یتسَاءلون (40] 
عن المفخرمین (41) ما سَلَکَكَم فی سقر (42) قالوا لَْ تک 
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[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, 3 ۳۳ ص‌‌ 298 ۳ 42 


من الْمْصَلینَ (43) وم تک نیم الیشکین (44) وکتا تخوض مغ الحَایْضین 

[45) وکا ندب یوم امین (46) حنّی آتاتا لین (47) فا تنقَعَهم شَقاعة 

السافیین (48) فما هم غن لته مُعرضین (49) هم ح مد حمر مستنفره 

۲ قرب مر رو (51) 1 پرید 3 کل مق مهم ان 2 وْتی ضَحخفا 

5 (52) کلا تل لا باون اجره (53) کلا له تذکره (54) قمن شَاء 

ره (55) وما بدکرژون الا آن يسَاء ال هو أهْلّ ای واه المَعْفْتّه 
(56)» 


۱" 2و 


شتا با ان کف( اشراا نها افرنر دا از ایو یاه اه کی رم 
پسرانی آماده (به خدمت دادم) ‌ و برایش (عیش خوش) آفاده 2 ۴ ۲ 
(هم) طمع دارد که بیفزایم * ولی نه, زیرا او دشمن آیات ما بود * به زودی 
او را به بالارفتن 0 (عذاب) وادار می کنم ۴ آری (آن دشمن حق) 
اندیشید و سنجید * (آری) کشته بادا چگونه (او) سنجید * آن گاه نظر 
انداخت * سپس رو ترش نمود و چهره در هم کشید * آن گاه پشت گردانید 
و تکبر ورزید * و گفت: تم بو 
نیست * این غیر از سخن بشر نیست *زودا که او را به سقر در آورم * 
تو چه دانی که آن سقر چیست؟ * نه باقی می گذارد و نه رها می 
پوستها را سیاه می گرداند * (و) بر آن (دوزخ) نوزده (نگهبان) است * و ما 
موکلان آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره انها را خن از ماسنی 
برای کسانی که کافر شده اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتابند, پقین به 
هم رسانند و ایمان کسانی که ایمان آورده اند. افزون گردد و آنان که 
کتاب به ایشان داده شده و (نیز) مومنان به شک نیفتند و تا کسانی که در 
دلهایشان بیماری است و کافران بگویند: خدا از این وصف کردن چه چیزی 
را اراده کرده است. این گونه خدا هر که را بخواهد, بی راه می گذارد و 
هر که را بخواهد, هدایت مي کند و (شماره) سپاهیان پروردگارت را جز او 
می پندارند). نو که دحا * وس کند. به-شافگاه تور تیه کی 
سوگنن به بامداد چون آشکار شود * که آیات (قرآن) از پدیده های ۰ 
است * بشر را هشدار دهنده است * هر که از شما را که بخواهد پیشی 
جوید یا باز ایستد * هر کسی در گرو دستاورد خویش است * به جز یاران 
دست راست * در میان باغ ها از یکدیگر می پرسند * در باره مجرمان * 


ص:273 


جهخیز تفا زا دو انش (سفر ار ای ۴ کورند: از : نمازگزاران نبودیم * و 
بینوایان را غذا نمی دادیم * با هرزه درایان هرزه درایی می کردیم * و روز 
چزا را دروغ می شمردیم * تا مرگ ما در رسید * از اين رو شفاعت 
شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد * چرا آنها 1 
گردانند * گویی گورخرانی رمیده اند * که از مقابل شیری فرار کرده اند * 
بلکه هر کدام از آنهاانتظار دارد نامه جداگانه ای از سوی خدا برای او 
فرستاده شود * چنین نیست که آنان می گوپند بلکه آنها از آخرت نمی 
ترسند * چنین نیست که آنها می گویند. آن قرآن یک تذکر و یادآوری است 
اد ار ان ره ی و ی 


کر وا ماه او اهل عوا ه اهل آهززس است ۲ 


1 علی بن ابراهیم: در خصوص ولید بن مغیره نازل شده است که پیرمرد 
سالخورده و با تجربه ای بود و از مردان زیرک و باهوش عرب بود و از 
جمله کسانی بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را مسخره 
می کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اتاقی می نشست و 
فنزان. را تلاوت هی نمود: قریشی ها نزد ولید بن مغیره گرد آمدند و گفتند: 
ای ابا عبد شمس ! این چیزی که محمد می گوید, چیست؛ شعر است با 
پیش گوئی است و يا خطبه است؟ گفت: اجازه دهید من سخنان وی را 
گوش دهم. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد و گفت: 
از شعرهای خویش برای من بخوان. حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
فرمود: این سخنان شعر نیست؛ بلکه کلام و سخن خداوند است که ان را 
برای فرشتگان و پیامبرانش برگزید. گفت: مقداری از ان سخنان را بر من 
تلاوت کن. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله سوره فصّلت را بر وی 
خواند و آن گاه که به این آیه رسید. : «فانْ َغْرَضُوا» منظور قریش است 
«ففْل آنکه کم ضَاعقة مَنْلَ ضَاعقه عاد وَتَمُود»(1) [پس اگر روی برتافتند, 
بگو: شما را ان آتوخفتن چون آدزشر عاد و ثمود بر حذر داشتم ] ولید از 
وحشت لرزید و مو بر اندام وی راست شد و به منزل خویش رفت ودر این 
زمینه. سخنی با قریشی ها نگفت و به سراغ انان نرفت. پس قریشی ها 
نزد ابو جهل رفتند و گفتند: ای ابا حکم ! ابا عبد شمس به دین محمد 
گرایش پیدا کرده است. به نظر تو دیگر نزد ما نمیأید؟ ابو جهل نزد 


271 


1- [1] - فصلت/ 13. 


ولید رفت و به او گفت: ای عمو! ما را سرشکسته کردی و آبروی ما را بر 
را اه ی 
پیدا کردی ! پاسخ داد: به دین محمد گرایش پیدا نکردهام, ولی سخنانی از 
وی شنیدم که تکان دهنده بود و مرا به لرزه انداخت. ابو جهل به وی گفت: 
آنا تیان مه اش نو یه و کم خیر. خطبه, کلامی متصل و مرتبط 
است, و این سخنان به نثر است و هی 2۳۳ با یکدیگر ندارد. گفت: 
پس کلام وی شعر بود؟ گفت: خیر, من انواع شعرهای عرب از بحر بسیط 
و مدید و رمل و رجز را شنيدهام. ولی کلام وی شعر نبود. ابو جهل گفت: 
پس کلام وی چه بود؟ گفت: اجازه یندم فکر کنم. 


فردای آن روز به او گفتند: ای ابا کین شمتین | درباره آن خه. به: و کفتیم: 
نظرت چیست؟ گفت: بگویید سخنان او سحر و جادو است که دل انسان 
ها را شیفته خویش می کند. پس خداوند عرٌ و جل اين آیه را نازل کرد: 
«ذرّنی من حَلفَن وجیذا», به اين دلیل «وحید» نامیده شد که به قریش 
گفت: من به تنهایی به مدت یک سال پوشش کعبه را به عهده میگیرم و 
شما و همراهانتان نیز به مدت یک سال به عهده بگیرید. وی دارای ثروت 
فراوانی بود و باغ هایی داشت و ده فرزند پسر داشت و ده بنده که هر 
کدام از بندگانش دارای هزار دینار بود که با آن تجارت می کرد ؛ او در آن 
زمان, سرمایه داری بی چون و چرا بود. پس خداوند عر و جل اين آیات را 
نازل کرد: «درّنی ومن حَلَقت وحید] » * وجقلث 1 قالا مَمَدُودا ت‌ وبیین 
شهُودا * وت له تفهیذا * نع یَطمعغ آن آزیة * کلا 2 کان لأیانتا غییکا * 
سارهفة صَعودذا».(1) 


2( قلی بن ابراهیم: «صعود» کوهی آتشین از جنس برنج در وسط جهنم 


۷ 
3 به روایت باز میگردیم, علی بن ايراهیم می گوید: کوهی است که 
«صعود» نامیده می شود و منظور ۲ «انَه وَقَدَر * ففتل کیّف قدر * تم 


قل کت قذره چگیبه آن راتقدیر کرد و انداره گرفت آن زا تریب داد 
+ 7 

راست کرد «َمْ تظر * تم عَبِس وَیَسر» منظور, روی در هم کشید و 

ترشرویی کرد, و می گوید: فک زد (سخنانی گزاف و بیهوده بر زبان راند) 


«تَمّ أدبَر واستکبر * ققال ان هدا الا سخد 
ص:275 


1- [1] - فصلت/ 13. 
0 


گذارد و همه ایا ۳ 4 « ی 7 
او را می سوزاند «عَلیا تنسعه نَسعة عشر» فرشتگانی هستند که آنها را 1 
می دهند و اين همان سخن خداوند عر و جلّ است: «وما جعلتا اشصانت 
الثّار [ مَلایکه» و آنها: فرشتگانی در جهنم هستند که مامور عذاب دادن 
مردمند «ومَ حعلنا عدتهم لا فئنهَ فنتة للذین کَقَرّوا». می گوید: برای هر 
شخصی نوزده فرشته وجود " کف مامور عذاب دادن وی است.(1) 


4) و علی بن ابراهیم, نقل می کند: ابو عباس, از یحیی بن زکریا, از علی 
بن حسان, از عمویش عبد الرحمن بن کثیر, از امام جعفر صادق علیه 
السلام نقل می کند: «دونی ون خلفث وجیذا» می فرماید: وحید, در این 
آیه به معتای ولد الزتا است که همان زقر است., و منظور از: «وجعلت له 
مالا مَمَدّود]», اجل و زمان معین است. «وبنین شهُود», یارانش که می 
کفنند. که کی جیزی از پيامین ضلی الله علیهی المربه ارت نی «بره 
«وَمَهّدتٌ له تفهیدا» منظور فرمانروایی است. که به وی دادم و زمینه را 
توا آن قفومان رانی قر که کردم «یّْ بطمغ آن آزید * کلا لت کان لایایتا 
عَنیدا». می فرماید: یعنی این که فلایت علی له الشلام را کار می کرد 
و نمی پذیرفت و سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله را در اين خصوص 
پذیرا نبود «سأرَهمَة صَُودا * اه قکرّ وَقَدَرّ». یعنی اين که در خصوص امر 
ولایت که به آن امر شده است, تفکر کرد و با خود گفت: اگر رسول خدا 
صلی: اه و اه ار وتا وت کدی کم مر وی رورت یا 
صلی الله علیه و آله در ولایت علی علیه السلام داشته, وفادار 
نخواهد ماند «فقتل کیف قد * نم قتل کیف قَذُرَ» می فرماید: عذاب های 
ی رت امام زمان عّل الله تا ره اوه ی 
می شود. سپس به رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه 
لسلام نگاه کرد و نسبت به آن چو به آن امر شده است. روی درهم کشید 
و ترشرویی کرد «تَم او بر واشتکبر * ققال أَن هدّا الا سر یوْتَنُ». می 
فزمانه: رف کیت پا ی دا ۱ 
السلام جادو کرد «اِن دا الا ول الْبَشر» یعنی اين که اين سخنان, وحی از 


جانب خداوند بیست 


ص:276 


ارات تفستر قمی: ط 2رض و39 


محمد علیهم السلام به حکومت پرداختند و در جایگاهی نشستند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شایسته تر از آنها ؛ به ان بود. پس آنها دین رسول 
خدا ضلی الله علیه و آلهرا در پزده طلم و ستم قرو بزدند.. همچنین در این 
دایظهه اجاویت ری تیر ار امام بافر علبه السام با آقام سادق عله 
السلام در تفسیر ایه فوق امده است که فرمود: منظور از لیل, عتیق, ابن 


حدیث دیگری نیز از امام باقر علیه السلام آمده است که در تفسیر آیه 
«واللیّل ادا بغشی»(1) [سو گند به شب چون پرده افکند ] فر مود: منظور از 
لیل در این آنه جونی فی بانته که‌علی عایه ااساام ور زیر شاه حویت 
او قرار گرفت و خداوند به امیر المومنین غلیه السلام امر فرمود تا در 
دولت آنان صبر پيشه کند تا آن که به پایان بر سند. (ادامه روایت). همچنین 
در روایت جابر از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «واللیّلِ لا بَسْر»(2) 
[و به شب وقتی سیری شود ] آمده است که فرمود: موه و قیام 
حضرت قائم علیه السلام است. 


در کنزالفواند از حضرت علی علیه السلام دز شیر آبه: الیل 1 
عسعس»(3) [سو گند به شب چون پشت گرداند] آمده است که فرمود: 
بیعنلی ظلمت و تاریکی شب ۳ اس است که خداوند برای کسی که 
ولایت را برای خود ادعا کرد و از صاحبان ولایت (ائمه علیهم السلام) عدول 


کرده است, یه کار برد. (ادامه روایت). 


از جمله احادیثی که بر تأویل دوم دلالت دارد روایت جابر از امام باقر علیه 

السلام است که حضرت دز تفتشین. اب «ولیّال عشر»(4) [و سو گند به شب 

های دهگانه ] فرمود: منظور, امام حسن مجنبی ۳1 السلام تا امام حسن 

عسگری علیه السلام می باشد. حدیث دیگر, روایت نصرانی, است که در 

آن از امام کاظم علیه السلام در باره تفسیر آیه «لتّ أنرَلْتاة فی یل 
مَبازکو»(5) آ(که) فا ان نز یی فرختوه بازل 


ص: 885 


1- [1] - لیل/1. 
2- [2]- فجر/4. 
3- [3] - نبا/10. 
4 [4] - فجر/2. 


«شاطله تعفت تا بایان آبه که دز خضوض شفر نازل فنده: است: 11 


5) طبرسی: عیاشی با سند خود, از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از 
امام محمد باقر علیه السلام, و امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: 
وحید به معنای ولد الزنا است. زراره می گوید: در حضور امام جعفر صادق 
علیه السلام از شخصی از بنی هشام سخن به میان آمد که در برخی خطبه 
های خویش گفته است: من ولید وحید هستم. حضرت فرمود: وای بر او! 
اگر می دانست معنای وحید چیست. هیچ گاه به ان افتخار نمی کرد. عرض 
کردیم: معنای وحید چیست؟ فرمود: کسی که معلوم نباشد پدرش کیست. 
(2) 


6( محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از برخی یاران ما؛ از ابن محبوب, 
از محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی علیه السلام نقل می کند: به 
ایشان عرض کردم: منظور از: «لِیستیة ۷ الذین وا الکتات», چیست؟ 
فرمود: یقین افزون تری داشته باشند که خداوند عرٌ و جل و رسولش و 
وصیٌ آن بر حق هستند. عرض کردم: منظور از: «وَیَرْدَادَ الذین آملوا 
اٍیماتا» چیست؟ فرمود: نسبت به ولایت جانشین و وصی پیامبر, ایمان 
افزون تری پیدا کنند. 


عرض کردم: منظور از: «ولا یرتاب الذین آوئوا العِتابِ والمَوَمتون» 
چیست؟ فرمود. نسبت به ولایت علی علیه السلام است. عرض کردم: 
منظور از این شک و ریب چیست؟ فرمود: منظور, اهل کتاب و موّمنانی 
هستند که خداوند درباره انها می فرماید: نسبت به ولایت ملی علیه السلام 
شک و تردید ندارند. عرض کردم: منظور از: «ومَا هی الا ذکری للبشر» 
چیست؟ فرمود: آری, منظور ولایت علی علیه السلام ۹ عرض کردم؛ 
منظور از: «َهّا خی الْکبرٍ» چیست؟ فرمود: ولایت است. عرض کردم: 
منظور از: «لِمَن شّاء منم آن تقد أو یتأحْرَ» چیست؟ فرمود: هر کس در 
جهت ولایت ما گام نهد, از دوزخ دور می شود و هر کس از ولایت ما ۳ 
کروان باشد و در جهت آن گام ننهد, با , سرعت راهی دوزخ می شود. 
عرضص کردم: منظور از: «الا اصَحاب الْیَمین» چیست؟ فرمود: به خدا 
سوگند! اینان شیعه ما هستند. عرض کردم: منظور از: «لَمْ تک من 
المَصلین» چیست؟ فرمود: بعنی این که ما ولایت جانشین محمد و 
اس 


2 






ق هد 


صلوات و درود نفرستادند عرض کردم: منظور از: « کلا اتها تذکره»(1) [ 
زنهار (چنین مکن) این (آیات) پندی است ] چیست؟ فرمود: منظور از آن؛ 
ولایت است.(2) 


یا ات 
علیه السلام در خصوص این آیه, نقل می کند: «(لها لامدی الکبر * تذیزا 
بش ر». می فرماید: منظور, فاطمه سلام الله علیها است. در ابتدای 
سوره, حدیثی در هیا اد ذکر شد.(3) 


شرت الدین تجفی: عل ی کنف ذر کقشیر اخل پیت ضلوات: له عاییم 
اجمعین آمده است: رجال حدیت, از عمرو بن شمر, از جابر ين بزید, از 
اماخ مخمع باقن خلیه الشلام: وی خضوصن این آبه ود نی وین حلفت 
وَحجیذا», نقل می کند: منظور از این آنه ابلیس ملعون است که پدر و 
مادری ندارد و تنها آفریده شده است؛ و منظور از؛ «وَجَعَلّن له مالا 

ممْدُودا», آن دولت و اقتداری که تا زمان ظهور امام زمان عجُل الله تعالی 
فرجه الشریف به وی داده شد «وبیین هون ف مَهَدت له تمهید] - 
تم .ان ازید:" کل اه کان لاباتا عنتا»» می فرمانتة با امامانتتر 
ناسا زگاری داشت و مردم را به غیر از راه امامان صلوات الله 
اجمعین فرا می خواند, و مردم را از امامان باز می داشت. در حالی که 
انان, ایات خداوند هستند.(4) 


9 و نقل یکرده است: در خصوص این سخن خداوند متعال که فرموده 
است: «نتَاه هقة صعودا» از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 


م2 0 


است که: ضعود . : کوهی از جنس مس در دوزخ است است که حبتر روی 
آن قرار داده می شود و مجبوز می شود که از آن بالا رود. هرگاه دستان 
خویش را بر کوه قرار دهد تا زانو‌ها ذوب می شود و اخر آن را بلند کند, 
دوباره به حالت اول باز می گردد, تا زمان نامشخصی که خدا میداند تا کی 
خواهد بود, در این حالت خواهد ماند. در خصوص این آیات: «اِنهّ و و ور 
* ففیِل کیّف قَدَر * نم فیل کیف قَدّر * نم 


ص:278 


1- [1] - عبس/ 11. 
2- [2 ] - کافی, 0 1 ض‌ 0۷0 د, حِ( 91 


3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 386. 
4 [4] - تأویل الاأیات, جح 2 ص 734, ح 5. 


تظر + نم عبسن وتسر * ثم َذبر واشتگیر * ققال ان هدا لا سخر وت * بل 
هَذّا لا قوّل البَسَر». می 0 منظور, تدبیرن وانگاه یی 
خرفرت اس موی حون ی دید ۵ ادا می کلد که و حق, مخصوص 
اوست و آن را مخصوص اهل حق نمی دانست. سپس خداو: ِِِِ 
هی فرماید: «سَاأصلیه شقر ۲ وم اراک ما سَقر * لا ثبقی ولا ندز * لوَاحة 
لبَشَر», او آن گاه ۳9 
دوزخ است. اهالی مشرق زمین و مغرب زمین او را و آن حالتی که در آن 
قرار دارد, مشاهده می کنند. تمامی این ایات در خصوص خبتر نازل شده 
است. و این سخن خداوند متعال: «عَلیْهّا یَسَعة عَشَّ», می فرماید: 
ظور, نوزده شخص هستند که تمامی انان از انسان های مشرق و مغرب 
_هستند. و در خصوص این کلام خداوند متعال: «ومَا حعلتا اصَحات 
ار مَلایْکَة». می فرماید: آتش همان امام زمان عجْل الله تعالی فرجه 
السریف است که نور و ظهورش برای اهالی مشرق و مغرب زمین نمایان 
شد و راه را برای آنان روشن ساخت. و فرشتگان کسانی هستند که از 
علم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بهرو مند هستند. و در خصوص 
اين کلام خداوند متعال: «وما جعلتا عدتهم الا فئته 1 کقژوا» می 
فرماید: منظور, فرقه مرجئه هستند. ۵ تب تربار ادن ام ل‌ جْفْن الذین 
آوتوا الکتات», می فرماید: منظور, شیعه هستند. آنها اهل ِ هسند و 
آنها هستند که از کتاب و حکمت و نبوت بهره منح شدند. و منظور از: 
«ویزداد الذین آمَئوا ایمانا ولا وتات الذین آوتنا الکتابت», آن است که 
شیعه هیچ گاه در خصوص امام زٍمان عجّل الله تعالی فرچه الشریف شک و 
تردید نخواهد داشت «ولیَفْولَ الذین فی قلویهم مر ض والکافژون, مادا اراد 
ال بهَدّا مئلا» خداوند عرٌ و جل به آنها می فرماید: «کزلی ضل لاف من 
یشاء وَیَهّدی من یشاء». مومن ایمان می آورد., ولی کافر؛. شک و تردید 
خواهد داشت. منظور از: «وما بِعَلَمْ جُنود زبک الا هو». سپاهیان 0۰ 
همانا شیعه هستند که گواه و شاهدان, خداوند بر روی زمین 
منظور از: «وما هب لا ذکری للْسَر کلا والقمر * وال اد در نو والتم 
ادا أَسْمرَ ر * ها آاخدی الب تذیرا لنش * لقن شاء منک آن تتفتم أو 
تَاحَْ». می فرماید: منظور, روزی قبل از ظهور امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است که هر کس بخواهد حق را برمی گزیند و به سوی آن 
گام می نهد, و هر کس بخواهد از آن 0 شود. و در خصوص 
این آیات: رل تفس ما کسَبّت ر هیتةٌ * الا اصْحَاب الیهین». می فرماید: 
آنان؛ فرزندان 





ص:279 


موّمنان هستند» خداوند عز و جل می فرماید: «و ایبعتهم ذریتهم بایمان 
آلحفتا بهم ذُربتهّم»(1) [ و فرزنداتشان. آنان را در پیروی کرده اند, 
فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد] یعنی اين که آنان به پیمان و 
میثاق ایمان آوردند. . و منظور از: «وکن کب بیوّم الذین». روز ظهور امام 
زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف آنننت. ی این آنه: «فمَا 
لهُمْ عَنِ البَدرّه مُعَرِضِین», می فرماید: منظور از تذکر و یادآوری, ولایت 
اپیر المومنین علیه رش است. و در خصوص این آیات می فرماید: » 
کاهم خَمز مُستنفره * قرّت من قسورو». آنان مانند گورخرانی هستند که 
هنگامی که شیر را دیدند, فرار کردند. فرقه مرجثه نیز اين گونه هستند که 
کم ماس وا له مس رالات اه 
علیهم اجمعین شنیدند, ,از حق روی گردان شدند. سپس خداوند عر و جل 
می فرماید: «بل بُرید کل امری مََهْمْ آن وی صُحْمّا مُتسرَّة», می فرماید: 
هر کدام از مخالفین می خواهد که کتابی آسمانی بر وی نازل شود. . سپس 
خداوند .غر و جل می. فرماید «کلا بل لا بَحَافون الاخره»,. حضرت می 
فرماید: منظور دولت امام زمان عجخل الله تعالی فرجه الشریف است. 
خداوند عژ و جل آن گاه که به آنها که تذکره و یادآوری همان 
ولایت است. هی فرماید: «کلا ان 4 تذکره * فمن شَاء دکره * وم بدکژون 
الا آن بَسَاء اه هو هل الّموی عاَهْلْ الْمَعْفْرّو», منظور از تقوا در اين جاء 
مها ماس صای له یت ق ات هقرت امد ان تایه 
السلام است 2۱ 


0 احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابو یوسف یعقوب بن پزید, از نوح 
مضر وب ,؛ از ابو شیبه, از عنبسه عابد, از امام محهد باقر علیه السلام در 
خضوص این آبه: «کل تفس با کسَبث ر هبته * الا آصَحابتِ لْیَمین», روایت 
کرده است که فرمود: ها ام هد ۳ 


1 مها بن کاین از مهد ان بوا فد ان بر اب یر ان ده 
هو 1( هیتة * الا آَسْحَابِ الّْمین». روایت کرده است 


که فرمود: آنها" 
ص:260 


1- [1]- طور/ 21. 
2 [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 734, ح 6. 


ما رمع 199 


شیعه ما اهل بیت هستند.(1) 


2) و نیز از وی, نقل می کند: احمد بن محمد بن موسی نوفلی, از محمد 
بن عبد الله, از پدرش, از حسن بن محبوب, از زکریا موصلی, از جایر 
جعفی؛, از امام محجمد باقر علیه السلام, از پدرشر علیه السلام, از جذاش 
علیه السلام نقل می کند: پیامبر صلی الله ملیه و آله و سلم به علی علیه 
السلام فر‌مود: ای علی؛ در این آبات: «کُل تفس یقا سب ر هبتة * الا 
اطَحَاب الیمین * فی جتَات بتسَاءلون * عن الْمْحرمینَ * قا سَلکَكمْ فی 
سقر», منظور از گناهکا ران؛ رهمان سای هستدی که ولایت تو را انکار 
کردند «َالوا لمْ تک من الْْصَلین * ول تک بطم المشکین * وکا تخوض 

مَع الْحَایْضین», پس ای ۰ مگر این همان کسی 
۰ ها 
می گویند: روز جزا را انکار می کردیم تا اين که مرگ به سراغ ما آمد. 
پس به آنها گفتند: ای گناهگاران ! این همان چیزی است که شما را به 
دوزخ کشاند. و روز جزا, روز پیمان و میثاق است. ان روز که ولایت تو را 
دروغ انگاشتند و از تو نافرمانی کردند و تکبر ورزیدند.(2) 


3) طبرسی: از امام باقر علیه السلام نقل می کند: ما و شیعه ما 


ای کر اه الا رات کی اس ک ‏ تاعای من اس طاات 
ای ه ا ر ص ‏ ها ی و 
عباس و امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام نیز 
مشابه همین حدیت نقل شده است. 


5) و علی بن ابراهیم. می گوید: اصحاب یمین همانا علی علیه السلام و 
شیعه وی هستند که به دشمنان آل محمد علیهم السلام می گویندز چه 
چیزی: شما راانه دوز خ کشاند؟ آنها باسح فی دهند: «لم تک موه 2 
یعنی از پیروان امامان علیهم السلام نبودیم.(4) 


21 


2 [2]- تاویل لیات ۳[ 


ات 


7) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از اسماعیل بن 
مهران, از حسن قمی, از ادریس بن عبد الله, از امام جعفر صادق علیه 
السلام نقل مي کند: درباره تفسیر این آیات از ایشان پرسیدم. : «مَا سَلککم 
فی سَعَر ۴ قالوا لز تی مر امض اه فر مود: فتطور از آن: این است که 
از پیروان امامان صلوات الله علیهم اجمعین نبودیم که خداوند عز و جل 
درباره آنها می فرماید: «والسَابقون السَابقون ت ای الْعَْرَبُو»(1) [و 
سبقت گیرندگان هف مت اناد همان مقژبان (خدا) هستند ], مگر ملاحظه 
نکردی که مردم به کسی که زودتر در میدان اسب موانتر وارد هی شود 
مصلی می گویند و در اين آیه منظور همین است. «لْم تک من المَضلین» 


یعنی از پیروان پیشگامان و امامان نبودیم.(2) 


8 و نیز از او: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از برخی یارانش, از ابو 
یراق کراتی تنعل می کی اضر ااوفته له السا مر گام وه 
جنگ می رفت؛ مسلمانان را با سخنانی چند. پند می داد و می فرمود: 
نسبت به نماز پایبند باشید و نز آن قذاوفت: کنید و زیاد به شراغ. تفا 
بروید و به وسیله آن به خداوند نزدیک شوید : زیر نماز بر مقمنین, کتابی 
موقوت (عتادتی: واجب ,و زماندار) بودمر است و آن کافران رزمانی که از 1 
پرشوم شد دما شاکیر فیس ۲ قالوا آر ی مق التضلی» ان نکنه را 


دریافتند.(3) 


9) علی بن ابراهیم, می گوید: «وَلَمْ تک نطْعمْ المسَکِین». منظور, حقوق 
آل رسول خدا صلی الله علیه و آله است که همان خمس است که متعلق 
به خویشاوندان و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان | ست که آل رسول 
خدا صلي الله علیه و آله هستند و منظور از: «وکت تخوض مع الحانضین * 
وک تکذ ب بیوّم الذین» روز جزاست «حتّی تا تا الیقین» منظور, مرگ 
اشتء و «قعا دمم مَعَمْم شَفاعة عَهّ الشَافعین» یعنی اين که اگر تمامی فرشتگان 
مقژب خداوند و تمامی پیامبران گرد هم می آمدند و برای کسی که نسبت 
به آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین دشمنی می ورزد؛ شفاعت کنند, 
شفاعت آنان مورد قبول واقع نخواهد شد. و منظور از: «قما له عن 
ال کین تغرصین ۷ آن چبزی اسنت که درباره:ولافت آمیر الحقفتین ِِ 


ص:282 


11*1 -واقعه/ 10-11 
2 [2] - کافی, ج 1, ص 347, ح 38. 


5- [5 ] - دخان/3. 


3- [3] - کافی, ج 5 ص 36, ح 1 


السلام به آنها گفته می شود « کم حَمٌّ 9 مستنفره * فرّن من قسورو» 
قسوره به معنای شیر است 1 


0 علی بن ابراهیم: در روایت ابوجارود. از امام مجمد باقر علیه السلام, 
درباره این آیه روایت ت کرده است که: «بل رید کل امَری مه ان یوّتی 
صَحخفا مت مَتَشْرّة». می فرماید: آنها می گفتند: ای محمد! به ما خبر داده شد 
ی ۳ 
پس جبرئیل علیه السلام بر پیامبر علیه السلام نازل شد و فرمود: قوم نو 
همان رسم و آئین بنی اسرائیل را در خصوص گناهان از تو می خواهند. اگر 
همین را می خواهند, همین رسم و آئین نی اسرائیل را بر آنها اجرا می 
کنیم و همان گونه که بنی اسرائیل را عذاب می دادیم, آنها را ی 
دهیم. آنها گمان کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین چیزی را 
برای انها نمی خواهد.(2) 


21) این تانویه: روایت کرده ات که محمدیی خسن بن اجمذرین ولید. از 
فمم ‏ وت تاره ان هد ی تب اس ان اد کی 
اسباط, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه 
الشلامه «رباره ۳ آیه نقل می کند: «هَوَ ال العیت ال امن 
خداوند عرٌ و جل می فرماید: من شایسته آن هستم که تقوای من به جای 
آورده شود و بنده من, هیچ چیز را شریک من قرار ندهد. اگر بنده من 
۱ 
کنم. و نیز فرمود: خداوند عر و جل به عزت و جلالش سوگند یاد کرده که 
به هیچ وجه موخدان را با آتتشن دوزج 0 ند هد .(3) 


ص :284 
تا ]دسر قمیر 2ص 356 


2- [2] - تفسیر قمی, ج 2. ص 387. 
3- [3] - توحید. ص 19, ح 6۵. 


ص:265 


سوره قیامت 
اشاره 
سوره قیامت. مکی است.40 آیه دارد و پس از قارعه نازل شده است 


ص:2895 


ص :266 


فضیلت و ثواب قرائت سوره قیامت 


1) ابن بابویه, با سند خود, از ابو بصیر,,از امام محمد باقر علیه السلام نقل 
می کند: هر کس به خواندن سوره «لا أَقُسِمٌ» عادت کند و به آن عمل کند, 
ام محل وس رام سا صلی اه فانصا هه 
و ی ی 
نمی ماو این سضرا صض اه تور ۳ 


2) و در خواص القرآن: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است: هر کس این سوره را بخوانده من و جبرئیل در روز قیامت گواهی 
خواهیم داد که به روز قیامت ایمان داشته است ؛ : و در حالی که چهره وی 
درخشان تر از چهره ساير آفریدگان است و نور او در برابرش حرکت 
میکند, از قبر خویش خارج می شود. عادت کردن به خواندن این سوره, 
رزق و روزی را زیاد میکند و مصونیت را به همراه دارد و باعث محبوبیت 
در میان مردم می شود. 


خواندن این سوره عادت کند. من و جبرئیل در روز قیامت گواهی خواهیم 
داد که ان شخص به روز قیامت ایمان داشته است. 


4 و ایام صاوق غلیه السلام‌می فرمای وا نون این سره باغعه سوم 
می شود و عفت و پاکدامنی و مصونیت را به همراه میاورد. هر کس این 
بخواند, به خواست خداوند, در طول شب و روزش, در امان خواهد بود. 


2 


1- [1] - ثواب الاعمال. ص 150. 


ص :268 


تفسیر سوره قیامت 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


«لا أفْسِمٌ یوم القیَاقه(1) و 


چا أقسم بتقم الَْامم(1) وا آقسة بالَفْس اللََامَه(2) آیخسَت الانسان 
آلن تکمع عِظامَ(3) بلی قادرین علی آن تُسَوْع بتاتغ(4) بل ری الَنسَانْ 


مر آما أَمَامَه(5)» 


[ نه ! سوگند به روز رستاخیز * و باز نه ! سوگند به وجدان سرزنشگر ! * آیا 
انسان می پندارد که هرگز ریزه استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ 7 
ای سا انم ِ (خطوط) سرانگشتانش را (یکایک) درست و 
(بازسازی) کنیم * نه ! انسان میخواهد که در پیشگاه او فسادکاری 
کند ] 


1( فطل بن ابراهیم: منظور از لا بیوم القَامٍَ», این است که به 
روز ۹ قسم می خورم, و منظور از: «وَلا أَفَسِمٌ باللّفس اللوّامو». 
نفس آدم است که عصیان و سرکشی کرد و خداوند عرٌ و جل او را 
سرزنش کرد, و در اين آیات: «َیَخْسَتْ الانسان آلن تْمع عِظاعَة* بلی 
قادرین علی آن سس بانت6:سنطوز ان ات که اگر کر خداوند نو هد 
1 زر از تعفی آفریدو این اف یل بریه اسان لت 
ای نی ای که کامفی نوم مه راب تا می انار ها سمش 
می گوید: توبه خواهم کرد.(1) 


2) شرف آلدین نجفی: از محمد بن خالد برقی, از خلف بن حماد, از حلبی 
نقل می کند: ی «بل رید 
الانسان یَفجَر 


ص :289 


تفر قمی ررض 30 


اما نی این کم را کشت رز 


3) می گوید: برخی از یاران ما از امامان صلوات الله علیهم اجمعین نقل 
ی کته متظور آن این ان یل برچ اسان لفحر آمامه» این ات که 
مه اهد شاه . آهیر الهو‌فتم علبه السام نو نکر تیآ که م کر 
توطئه چینی کند.(2) 


سس 


۳ 


«یسأل یا یومْ الفیامو(6) قلذا ق البصز(7) وحسَف الْقَمَرٌ (8) وَجْمع 
السَمَسَ از (9) یِقول سا تون يق الْمقَرُ (10) کلا لا ور (11) 
[لی ِِ یوم خ الفشتقر, (12) یلد ) الا نسَا 2 یومیذ با قدّم وأکْرَ (13) بل 


اضف تِِِ روز رستاخیز چه وقت است؟ * پس آن گاه که دیده خیره 


گردد * و ماه در خسوف افتد * و آفتاب و ماه به هم گرد آیند * آن روز 
اتسان. کمیت: زام. کربر کحاست؟ ۴حاشا هی تست ۶ .ان رون 
قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است * آن روز است که انسان را 
از آن چه از دیر باز یا پس از 1 انجام داده, آگاهی دهند * بلکه انسان 
خودش بر نفس خویش بینا است * هر چند دست به عذرتراشی زند ] 


فلی ین آبراهیم این ای ره ال ان ام اضاقه»: بعتن این 
که چه سا فرا می رسد؟ خداوند می 9 "«قاد برق الَبَصَی», 
هناور ۳ زمانی است که دیدگان خیره می شوند #امکان چشم بر هم 


زدنر برای آن وجود نداشته باشد, و منظور از: « کلا ا وزر> این | است که 
پناهگاهی نیست, و منظور از: دیا الانسَان یِوَمَیُذ بماأ قدم و أَحْرَ», این 


است که نسبت به آن چه از پیش فرستاده و آن چه باز پس داشته, آگاه 


2( و نقل می کند کند: بدر روایت ت آبو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام, 
درباره این رن الانسَان یومَیّذ بمَا قدم وأَحْر», روایت شده است که: 


یعنی آن خیر و شنژی را که از پیش فرستاده, و آن رسم و آیینی که باز پس 
ذاشنته که دیحران ان .۱ 


ص :290 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 739, ح 1. 


2- [2] - تأویل الاایات؛ ج 2 ص 739 ح 2. 
3- [3] - تفسیر قمی, چ 2 ص 388. 


کردیم ] پرسید. پس حضرت فرمود: منظور از «اللیله المبار که», فاطمه 
علیها السلام مي باشد. سپس این آیه را قرائت نمود: «فیها یُْرَقْ کل مر 
حکیم»(1) [در آن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله می 
یابد] و فرمود: تا آن که از آو خبز کتیری خارج می شود و مردان حکیهی از 
رت 


در کتاب تاویل آیات از امام صادق علیه السلام روایتی نقل ,رشده که 
خر در تفسیر سوره, لیله. القدر فرمود؛ متظور از آیه «لَیاه العدر حَیو 
من الف شهّر»(2) آشب قدر از هزار ماه ارجمندتر_ است ] فاطمه 
السلام کف اعد و خقضود. از .صلانکه. در ایة- #«تترل الْملَایکَه چالت وخ 
فیها»(3) [فرشتگان با روح فرود آیند ] مومنانی می باشند که صاحب علم 
آل محمد صلی الله علیه و آله هستند و منظور از روج روح القدس است 
که پیرامون فاطمه علیها السلام است و ایه «مّن کل امر* سَلامْ» [برای 
هر کاری (که مقرر شده است) صلح و سلام است ] یعنی از هر چیز حتمی. 
و «حتّی مطلع المَجر»(4) [تا طلوع سییده دم ] یعنی تا قیام حضرت قائم 
1 السلام.(آدامه روایت). 


مولف گوید: ظاهر اين است که مراد اینجا ائمه علیهم السلام می باشند. 
پس حضرت تبیین نمود که آنها ملائکه نامیده شده اند, چرا که آنها صاحب 
علم آل محمد علیهم السلام هستند و آن را حفظ می کنند. بنا بر این معنای 
نزول آنها در آن شب, پدید آمدن آنها در آن می باشد. تا کم ایم هصا نت 
یشتر دز تاویل لیله.مبار که فیر آنده ازیته تین تال کرن. 


لحم: در شرح واژه خنزیر تأویل لحم الخنزیر (گوشت خوک) به دشمنان 
ائمه علیهم السلام آمده است. در شرح واژه موت نیز دلایل اين که می 


توان ان را به غذا و نوشیدنی ناصبی ها تاونل توزن قیت: آید, همچنین آنجا به 
دلایل معنای ایه «ایَجت 


ص:886 


11 ]+ دخان/4. 
2 [2] - قدر/3. 
3- [3] - قدر/4. 
[4] - قدر/5. 


210 و از آن پیروی کنند, اگر این سنت, شرّ و بدی باشد, گناهی 
گناه 1 بد. کردن وی خواهد بود و از گناه آنان چیزی کم نخواهد 

و اگر خیر و خوبی باشد, پاداشی معادل پاداش آنان به وی ,خواهد 
رسید و چیزی از پاداش آنان کم نخواهد شد. و منظور از: «بل الانسَان 
عَلی تفسه بصبره * ولو آلقی مَعاذیرَخ» این است که از اعمالی که از او 
سر زده است. آگاهی دارد, هر چند که عذرخواهی کرده است.(1) 


3) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم,؛ از عمر بن یزید نقل می کند: ,شام نزد ی و 
که این آیات را تلاوت نمود. «بل الانسَان عَلی تقسه بَصیرة * ولو 
معاذیره». و حضرت فرمود: ای ابا حفص ! انسان چگونه می تواند با 
خصلتی ظاهری به خداوند نزدیک شود, در حالی که خداوند از حقیقت و 
اخلاق و خصال وی آگاه است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
فرماید: هر کس راز و خصلتی درونی را پنهان کند, خداوند لباس آن 
خصلت را به وی می پوشاند. خواه خیر و خوبی باشد, و خواه شر و بدی 
باشد.(2) 


4) و نیز از وی: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار. از صفوان, از 
فضل ابو عباس, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: چگونه می 
توانید که کارهای نیک خود را نمایان سازید و کارهای بد را پنهان سازید؟ آیا 
به خویش باز نمیگردد, تا دریابد که درون او با بیرونش یکسان نیست؟ 
خداوند عز و جل در این زمینه می فرماید: «بل الانسان علّی تفسه 
بَصیرَه», اگر ذات انسان (خصلت های درونی انسان) نیکو شود ظاهر 
(خصلت های ظاهری) او نیز نیکو و توانمند می گردند.(3) 


5) و نیز از وی: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از 
عمر بن یزید روایت شده است که: من شام نزد امام جعفر صادق علیه 
الست ق‌بود مر که این آیات را تلاوت فرمود: «بل الانسَان علی تفسه بَصیره 
* ولو القی معاذیره» 
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2- [2] - کافی, 0 ۳۳ ض‌ 23 2, حِ( 6. 
3- [(3] - کافی, 0 2 ض‌ 23 2, جح 111 


و فرمود: ای ابا حفص ! انسان چگونه می تواند خود را بر خلاف آن چه در 
وجودش است و خداوند از آن آگاهی دارد, به مردم بنمایاند؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم می فرماید: هر کس خصلتی درونی را در خود 
پنهان سازد, خداوند لباس ان خصلت را به وی خواهد پوشاند؛ خواه خصلتی 
نیک باشد و خواه خصلتی پلید.(1) 


6) و نیز از وی: از محمد بن اسماعیل. از فضل بن شاذان. و محمد بن 
یحیی, از محمد بن حسین. از صفوان بن یحیی, از عبد الرحمن بن حجاج, 
روایت شده است که: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم که حَفقّه و 


جَفقتین (یک تپش و دو تپش) به چه معناست؟ حضرت فرمود: نمي دانم 
خفقه و خفقتین به چه معناست ؛ خداوند عر و جل می فرماید: «بِل الانسَان 
عَلی تَفسه بَصیرَه». و علی علیه السلام می فرماید: هر کس در حالت 
ایستاده و یا نشسته, طعم خواب را بچشد. وضو گرفتن بر او واجب می 
شود.(2) 


پدرش, از محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی و از حسین 
بن حسن بن ابان, و همگی انان, از حسین بن سعید, از فضاله, از حسین 
بن عثمان, از عبد الرحمن بن حجاج. از زید شخام روایت کرده است که: از 
امام جعفر صادق علیه السلام درباره خفقه و خفقتین پر لیدع: فرمود: 
نمی دانم خفقه و خفقتین به چه معناست؛ خداوند عرٌ و جل می فرماید: 
«بل الاشان. علی کفسته تصیرّ: .و غلی علیه السلام می فرماید: هر 
کی در خالت ایسادم ه با تشستم عم خوات را کنو مضه در کت سر اه 
واجب می شود.(3) 


8) شیخ مفید در کتاب امالی نقل می کند: ابو حسن احمد بن محمد بن 
حسن». _ یعنی ابن ولید _ از پدرش. از محمد بن حسن صفار, از احمد بن 
کت شنیدم آمام عفر صادی, غلیه السلام هی فرماید: اشکار کردن تیکن 


ها و پنهان داشتن بدی ها سودی برای 
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ی ار ورس 1 
2- [2 ۲ - کافی, 0 3 ض‌ 37 ۳ طد1. 


3- [3 ] ِ تهدذیب, 0 1 ض‌ 9 ۳ 10 


انسان ندارد, مگر این طور نیست که اک به نفس خویش بازگردد, به 
حقیقت امر پی خواهد برد و میفهمد که اين طور نیست؟ خداوند عرٌ و جل 
می فرماید: «بل الانسَان علن تفسه بنصیر », اگر ذات انسان (خصلت های 
درونی انسان) و ظاهر (خصلت های ظاهری) او نیز نیکو و توانمند 
می گردند(1). 


«اِنّ عَلیتا جَمْعة وفَراتة (17) قلذا قرآناخ...تَاضره (22) اٍلی ربها تاظره (23)» 


ت‌ 


۳ عَلیتا جمعهة وفَرَایَه (17 فاد قر تا قائیغ قََ قَرَاته (18) تم ان لیا باه 
(19) کلا بل هن العاجلة (20) وَتَذَرون (21) وَجوهٌ 6 یَوَمَیّذ باضته 
22۱ ای ر بها تاظره (23)» 


[در حقیقت. گرد آوردن و خواندن آن بر عهده ماست؟ * پس چون آن را 
برخواندیم (همان گونه) خواندن آن را دنبال کن * سپس توضیح آن نیز بر 
عهده ماست * ولی نه, (شما دنیای) زودگذر را دوست ی و آخرت را 
وامیگذارید ِ آریر در آن روز صورت هایی شاداب اند * و به سوی 
پروردگار خود می نگرند] 


1) علی بن ابراهیم. می گوید: گرد آوردن قرآن و قرائت کردن آن بر ال 
3 الله علیهم اجمعین واجب است «فلذا قر تاه قائيع قرانَة», 
آن گاه که قرآن را خواندند, از آن سروی کیدم ار انا ۶ نة> منظور, 
تفسیر آن است.(2) 


2) طبرسی, با ك_ - از رجال مورد اعتمادی که کتاب های اخبار نوشته 

اند. نقل می کند: انان سیصد اسم برای امیر المومنین علیه السلام در 

2 ٍ حدیثی است که با سند موثق از ابن مسعود 

نقل می کنند: » واه فی ام الاب لَیتا للم حکیم»(3) [و همانا که آن در 

«وجعَلتا هچ تا صدّق لب (د) [و ذکر خیر بلندی برانش ان قرار ۳ 
و «واجْعل لی لسان صدّق فی الاخرین»(3) آو برای من 
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1 | -امالی میص ی 14 و و 
شیر قمی رح 2 ین 355 


ورف 4 
4 [4] - مریم/ 0د. 
5- [5] - شعراء/ 84. 


در (میان) آیندگان آوازهم نیکو گذار] و آنة «انّ ۶ 1 جمعه وه انَه»: و این 
1 «نْمَا انت: و35 وَلکل قوّم هاد»(1) [تو فقط هشداردهنده ای و برای 
هر قومی رهبری است ] که هشدار دهنده, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم_ است و هدایت کننده, کلف علیه السلام است, و این ]نت «أَقَمَن 
کان ۹ بیتّهٍ من ۸ ولو شاهد مَنْهْ»(2) [آیا کسی که از جانب 
پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از (خویشان) او پیرو آن 
است ], که حجت آشکار. محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و شاهد 
و گواه, علی علیه السلام است. و این ِ «ِنَ علیتا للهدی * ون لا 
جر والاولی»(3) [همانا هدایت بر ماست * در حقیقت دنیا و آخرت از 
آن ماست ] و این آیه. «اِنّ ال و مَلائْکَنَه بُصَلون عَلی التبی یا ۳ الذین 
منوا صَلوا ۳0 5 سلتها ایا ۱3 (خدا هم فرش اس بر پیامبر صلی 
آلله-علیه. و آله و سلم درود مق فرستند, ای کسانی که ایمان آورده اید ! !بر 
او درود فرستید و به فرمانش به خوبي گردن نهید ] و «آن تقول تفسرد 
با حسر 7 تی علی ما قَرّطتْ فی جنب الله ان کنث لمن السّاخرین»(5) [تا 
آن که که (مبادا) کسی بگوید: دریغا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم. 
بی تردید من از ریشخند کنندگان بودم ] که جنب الله (کنار خداوند) همانا 
علی بن ابی طالب علیه السلام است. و: «وکل ش ء أمْضَیتاة فی 2 
مُبین»(6) [و هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم ] منظور, علی 
علیه السلام است, و آیه: «الک لمن ال یه کی صراط_ه ره ۱۶ 
[که قطعا تو از (جمله) پیامبرانی * بر راهی راست ], و؛ «لسَالْنّ بوَمَیّد عن 
النعیم»(8) [در همان روز است که از نعمت (روی زمین) پرسیده خواهید 


شد] که منظور دوستی علی بن ابی 
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نغور 7 
22 17 
3- [3] - لیل/ 12-13. 
4 4]- احزاب/ 56. 
3- [5] - زمر/ 56. 
6- [6] - یس/ 12 
8 [8 ] - تکاتر/ 8 


الب غلنة السلام است.: 


3) علی بن ابراهیم: «کلا بل حون الْاجله», منظور, دنیای فعلی است 
«وَتَذَرون ۳۹۹ یعنی این ک رها می کنید «وجوه یوَمَیّذ تاضره» 
درخشان و نورانی است «لی ۳ تاظره», می گوید: به خداوند عرّ و حل 
نگاه می کنند, منظور این آست که به رحمت خداوند و نعمت هایش : 


4) ابن بابویه, نقل می کند: علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق. از 
محمد بن ِِ 9 از عبید الله بن موسی رویانی, از عبد العظیم بن 
۱ 23 ت کرده 9 اما زضا غلیه 
السلام درباره اين آیات فرموده است: «وجُودْ یومیذِ تاِرخ* ی رها 
تاظره», منظور, درخشان و نورانی است که به پاداش زرد کار نتن نگاه 
می کند.(2) 


5) و نیز از وی: از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم بن 
هاشم, از پدرش ابراهیم بن هاشم, از عبد السلام بن صالح هروی روایت 
شده است که: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول 
خدا ! نظرت دریاره این حدیثی که اهل حدیث آن را نقل می کنند, چیست . 
ِ المَوْمنِینَ یرورُون رهم من متازلهم فی الجَنّه»؟ [مومنان در بهشت, 

منازل خویش پروردگارشان را دیدآر می کنند] آن حضرت علیه السلام 
ای ابا صلت ! خداوند عرٌ و جلّ, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
را بر بر تمامی آفرزید کاتتن از پیامبران و فرشتگان برتری داد و پیروی از 
پیامبر را پیروی از خویش دانست و بیعت کردن با پیامبر را بیعت کردن با 
خویش دانست, و زیارت کردن پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در دنیا و 
آخرت را زیایت کردن خویش دانست, و می فرماید: «مَنْ یْطع الرْسُول 
ققَد آطاع اللَ»(3) [هر کس از پیامبر فرمان, برد, در حقیقت, خدا را 
فیرمان بیده است ] و هم چنین می فرماید: «اِنّ الذین بُبَایعْوتک نما ببایغون 
اللة یذ الله فوّق ایديهمٌ»(4) [در 
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الا ال هم یراع 


3- [3 ] - نساء/ 80. 
4 4]- فتح/ 10. 


کنند. دست خدا بالای دستهای آنان است] و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم می فرماید: هر کس در روز حیاتم و يا بعد از مر گم مرا زیارت کند, 
خداوند ع هحل را زبارت کرده استت "و شقام و حایگاة پیامیر خلی. الاه 
علیه و آله و سلم در بهشت, والاترین مقام ها است, و هر کس ایشان را 
در آن مقام و جایگاه در منزل خویش زیارت کند, خداوند عر .و خن را 
زیارت کرده است. 


می گوید: به ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! پس منظور از این 
ص خ و ها و 
ف است ‏ ریصن اس مر مود ای ابا صلت ! هر کس خداوند را 
با صورت و جهره ای وصف کند, کفر ورزیده است. صورت خداوند عر و 
جل, پیامبران و حجت های او صلی الله علیه و آله هستند. ان 
کسانی هستند که به واسطه آنها به خداوند عر و جلّ و دین او و شناخت 
او, می توان روی آورد. و خداوند عر و جل می فرماید: «کُل مَن عَلَیهّا قان 
* ویبقی وه 2 ویک دُو الجلال والاگرام» (1) آهر چه بر (زمین) فانی 
شونده است * ورذات باشکوم ورارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند] و 
می فرماید: «کل شی ء هالک لا وَجهْه»(2) [جز ذات او همه چیز نابود 
شونده است ], مرت اس اه سرا ما سا رصع 
اه ماع ی اب هه 
باشد, در روز قیامت, نه من او را می بینم و نه او مرا خواهد دید. حضرت 
علیه السلام می فرماید: در میان شما کسانی هستند که بعد از آن که مرا 
تری. کنتنم دیکر هرا نخواهند دید. ای ابا صلت ! خداوند عر و جل در مکان 
وصف نمی شود و نمی گنجد و دیدگان و خیال ها او را در نمی یابند.(3) 


199 ون هل ره بویت 0 ۱2۳ 
یزید نوفلی, از 
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1 [1]-زضصمن/ 26-27 


2 [2] - قصص/ 9. 
3- [3] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, جح 1, ص 105, ح د3. 


علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

کرده است که: به ایشان عرض کردم: ۳0 و ۳ 
آیا مومنان در روز قیامت او را می ثِِ_ ِِ آری, و قبل از روز 
قیامت نیز او را دیده اند. عرض کردم: چه موقع؟ فرمود: آن هنگام که 
خداوند عرٌ و جلّ فرمود: «ألْسَتُ 9 قالوا أتلی»(2) امد موی ان 
شما نیستم؟ گفتند: چرا] لحظه ای درنگ کرد و سپس فرمود: مقمنین قبل 
از روز قیامت, در دنیا, او را می بینند. مگر اکنون او را نمی بینی؟ ابو بصير 
گفت: به حضرت علیه السلام گفتم: فدایت شوم ! این حدیث را از شما 
برای دیگران نقل کنم؟ فرمود: خیر, زیرا اگر آن را روایت کنی و شخص 
تادای مفای ان هم کمیی‌ت ردو ی ند ف ان را انکا ر کند, ممکن است 
این را کفر بداند. دیدن با چشم دل, مانند دیدن با چشم ظاهر نیست؛ 
خدام دض وحل راز ات یه کنند کانه کافران مت ه ات ۱2 


7) محمد بن عباس: از احمد بن هوذه, از ابراهیم بن اسحاق. از عبد الله 
بن حماد, از هاشم ید وی ی 3 امام جعفر صادق علیه السلام به 
من فرمود: ای هاشم ! پدرم که از من نیکوتر است. از جذّم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم برای من نقل کرده است: هیچ مردی از مردان 
فقیر موّمن شیعه ما نیست, مگر اين که تیعه بر او نیست(2) عرض کردم: 
فدایت شوم ! تبعه چیست؟ فرمود: منظور, پنجاه و یک رکعت نماز و سه 
روز روزه گرفتن در هر ماه است. آن گاه که روز قیامت فرا رسد, در 
حالتی که چهره های آنان مانند ماه شب چهاردهم می درخشد, از قبرهای 
خویش خارج می شوند, و به هر کدام از آنها گفته می شود: هر آن چه 
ی ی , محقق می شود. پس می گوید: با 
دا ۱ ۳ ۳ 
و سلم را زیارت کنند. و می فرماید: منبری از 
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1- [1] - اعراف/ 172. 

هن 20 

3- [3] - متن اين جمله چنین است: «ما من رجل من فقراء الموّمنین من 
شیعتنا الا و لیس علیه تبعه». ولی با توجه به سیاق متن و معنا, و نیز با 
امه اس هشیم که ار صاحب یه (اعمان نف ی استته یه ار 


أحَدکُم آن بر لحم ۳ میتا»(1) [آیا کسی از شما دوست دارد که 
گوشت برادر مرده اش را بخورد] اشاره می کنیم. بنا بر این می توان لحم 
در مقام مدح را , بش صعایل, آن و به وایی وه تیا شاوم آنبه عانهم 
السلام تأویل برد چنان که مطالبی که در فصل سوم از فصل اول ادخ 
است, گواه این تاوبل می باشد. همچنین از _ مطالبی که در شرح واژه 
فطرت آمده و در شرح واژه نطفه نیز خواهد آمد, چنین برمی آید که می 
توان لحم را در برخی موارد به بعضی از مراتب ب شناخت و درک ولایت و 
تمسک , ند آن تاورل برد. کشن کامل کمن 


الزام یخی آن چه که خشل بر الرام اه چم وان الیل آن 


لوم : و لوّامه و آن چه که به این معنا است. لوم در اصل , به معنای سرزنش 
و توبیخ و نظایر آن می باشد. در سور ۶ مائده, تاویل [۳۷ «ولاً یحَافون لومة 

لایّم»(2) [و از سرزذش هی ملامتگری نمی ترسند ] به ائمه علیهم السلام 
و شتعان خاص آنها خواهد آهند: در شرح واژه نفس. معنای «النفس 
اللوامه» و اپن که در باره شیعیان است, خواهد آند. شاید بتوان همین 
ناویل را در تاویل واژه هایی که به این معنا می باشند, تطبیق داد. در شرح 
واری خسن به این مطليب اشاره کرد نمی دز شرح وازم تدامه نیز حواهد 
آند. از مانند این دو چنین بر می آید که می توان برخی از آیاتی را که در 
آن «لوح» و مشتقات ان به از برده شده است را به همین شکل ناویل 


لبن : این واژه در سوره نحل و قتال به کار رفته است. در شرح واژه نهار, 
دلایل تاویل انهار مر اللبن (روذهاین از شیر) به امام, خواهد آفند: شاید 
تفای از وا ارس ول لین مد ای ی کات ام راد شتا 
نمود. پس دریاب و خدا می داند. 


لحن: این واژه در سور ه قتال ار «ولتَغر فلَهْم فی لخن القَوّل»(3) [و از 
آهنگ 


ص: 0867 


1- [1] - حجرات/13. 
2 [2] - مائده/4د. 


میرسد کلمه «لیس» اضافی است و يا اين که پس از «علیه» باید « الا» 
قرار گیرد تا استثناء جمله را به صورت مثبت درآورد. (مترجمان) 


نور در یکی از درانیک (جمع دُرنوک, به معنای سرسرا) بهشت برای رسول 
حا صلی مهو الم سای نت می شیر کم رارای هار له ات 
که فاصله میان پلکانهای آن, به اندازه یک دویدن اسب است. پس محمد 
صی ام اب ده عفر ی شم له سا سر ارم امه 

روند. و فرمود: اطراف آن از شیعه آل محمد صلوات 0 
موج می زند, و خداوند به آنها نگاه می کند و اين همان سخن خداوند عرٌ و 
جل است که فرمود: «وَجْوهٌ بَوَمَْذ تَاضرَه * |لی ربها تاظرَه». می فرماید: 
بسن بر آنقا نور افشانده می شود, به طوری که زمانی که بر می گردند, 
خوریان. بهشتی تمی. تهانتد. تنم از آنها. بردارند. (از دیدن آنها شیز 
نمیشوند). سپس امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای هاشم ! لمثل 
هَذ| فلیعمل العاملون [برای چنین پاداشی باید کوشندگان بکوشند ] ۳ 


8) و صاحب کتاب تحفه الاخوان همین حدیث را با سند خود. از محمد بن 
عباس, از هاشم صیداوی این گونه نقل می کند: امام جعفر صادق علیه 
السلام به من فرمود: ای هاشم !.. و همین حدیث را نقل می کند. با اين 
تفاوت که در این حدیت علاوه بر چیزی که نقل شده امده است: هیچ 
مردی از مردان فقیر شیعه ما تیلست ؛ مگر اين که تبعه بر اوست(2). 
عرض کردم: فدایت شوم ! تبعه چیست ؟ فرمود: پنجاه و یک رکعت نماز و 
سه روز روزه گرفتن در هر ماه است. و همچنین در این حدیث آمده است: 
اطراف آن منبر از شیعه محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد صلوات 
الله علیهم اجمعین موج می زند, و خداوند عر و جل یا ی 
این همان سخن خداوند عرٌ و جل است که فرمود: وی مق اف 
ٍ ربا تاظرَهْ», یعنی به نور پروردگار خویش- و فرمود:- و خدآوند عز و 
بر آنها نور می افشاند, به طوری که هر کدام از آنان زمانی که نزد 
ِِ بهشتی (که همسرانشان هستند). باز_ می گردند. همسرحوری 
ایشان: تمی تواند خیم از انا بردارد (ازٌ دیدن آنها سیر نمیشود). سپس 
امام ,جعفر صادق علیه السلام انن. اه را تلاوت کرد: «لِمثل هَدّا قلیَعمَل 
۳ (3) [برای چنین (پاداشی) باید کوشندگان 


ص :298 
11] ناویل الا ات ج مر 9و 7 42 


2۵ ]ما شین وحل سر تهر اء سنا الا و یو زود 
3- [3] - صافات/ 61. 


بکوشند ]. 
هوفخوط توفید تاستط(22) قطن آن بععلن...بالقاق (29) الی رک بَومید العساق (30)* 


فوقخوه تقفیخ باسزه 24(5) تظٌَ آن تشعل با قاقره (25) کلا ۱5۱ بل 
الَراقی(26) وقیل مَن زاق (27) وَظن له الفراق (28) والْتقّتِ السَاق 
بالسّاق (29) ای رک و وید الساق (30)» 


[و در آن رو چهرههایی دژم باشند * چرا که دانند مورد عذابی کمر شکن 
قرار خواهند گرفت * نه چنین است (که او پندارد ؛ زیرا) آن گاه که جان به 
گلوگاهش رسد ون شود : چاره ساز کیست * و داند که همان 
(زمان) فراق است * و محتضر را ساق به ساق دیگر درپیچد * آن روز 
است که به سوی پروردگارت سوق دادن باشد ] 


1 علی بن ابراهیم: منظور از: «وَوَجَوه یَوَمَیْخٍ باسِرَه» خوار و ذلیل است 
«تظردٌ آن بفعَل با فاقره», هناور اه کل زا ای الترافی» زمانی 
است که جان ها به گلوگاه ها می رسد «وقیل من اق» گفت: به | و گفته 
می شود. بز چه کسی می تواند برای تو افسونگری کند (و تو را اف 
«وَظت اه الفراق * والتفتِ السَاق بالسّاق», گفت: دنیا با آخرت درهم 
پیچیده شد «لی نک ۵1 بوم یز المساق», گفت: به سوی خداوند سوق داده 
می شوند ,(1) 


مفصّل بن صالح, از جعفر, از امام محمد باقر علیه ای روایت کرده 
ایست که درباره این آیات از ایشان ۰۰ : «وقیل من راق * وَظن ان 
الْفراق». فرمود: انسان است که هنگامی یه که مرگش فرا رسد, می گوید: 
آیا درمانگر و طبیبی وجورٍ دارد؟ «وَظنَ 1 الفراق» به جدا شدن از 
دوستان یقین پیدا کرد «وَالْتَفتِ السَاق بالسَاق» دنیا با آخرت در هم پیچیده 
شد. سپس «الی یی ی یوم عند العتتاقی»: سرنوشت به سوی زگرد کار است. 
(2) 
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اد تفسیر قصیر هچ ررض 359 
2 [2] - کافی, ج 3, ص 259, ح 32. 


3) ابن بابویه: نقل می کند: پدرم. از سعد بن عبد الله, از هیثم بن ابی 
مسروق نهدی, از حسن بن محبوب, از جمیل بن صالح, از محمد بن مسلم, 
از امام محجمد باقر علیه السلام روای یت کرده است که: ات 
آیه پرسیده شد: «وقیل من 8 راق». فرمود: این گفته انسان است زمانی که 
مرگش فرا برسد. می گوید: آباً درمانگر و طبیبی وجود دارد؟ آیا دفع کننده 
ای وجود دارد؟ «وَظّ آنهٌ الفراق» یعنی جدا شدن از خویشاوندان و 
دوستان در آن زمان است. «والتَقتِ السَاق بالسَاق» دنیا با آخرت درهم 
پیچیده شد. فرمود: «الی زبک یَوَمَیْذ المسَاق» سرنوشت به سوی 
پروردگار جهانیان است.(1) 


«قلا صَدّق ولا صلّی(31) ولکن کاب وتولی (32)...آلیسن لک بقادر ی آن بح المَوّتی (40)» 


«قلا صحِدّق ولا صَلّی(31) وَلکن کذبِ وتولی (32) نم هب [لی آخاف ی 
(33) وی لک فا ولی (34) یم وی لک قاولی (35) أیَحْست الانسان آن 
بتک شدی (36) 1 یک هن ی بت 137 ِ کان عََقَه فحَلّق 
قسوّی (38) قَجَعل مِنَهٌ الرَّوَجَیّن ۳ ر وی (39) لیس دَلْک یقادر عَلّی 


ن بخیی الموتی (40)» 


[پس (گویند:) تصدیق نکرد و نماز برپا نداشت * بلکه تکذیب کرد و روی 
گردانید * پس خرامان به سوی اهل خود رفت * وای بر تو! پس وای (بر 

تو!) * باز هم وای بر تو! وای بر تو! * آیا انسان میپندارد که بیهوده رها 
سا اس ی ۱ 
نطفه ای نبود که (در رحم) ریخته می شود؟ * پس علقه( <آوی زک) شد و 
(خدایش) شکل داد و درست کرد * و از ان, دو جنس نر و ماده را قرار داد 
* آپا چنین (خدایی) نتواند که مردگان را زنده کند؟ ] 


.1 علی بن ابراهیم: سبب نزول این است که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم در روز غدیر خم, مردم را برای بیعت کردن با علی علیه السلام 
فرا خواند. وقتی آنها را از ان چه خداوند به وی دستور داده است. آگاه 
کرد, معاویه بر مغیره بن شعبه و ابو موسی اشعری تکیه داد و سپس با 
تکبر و غرور به طرف خانواده اش 


ص :300 


اس سای و ی ور 1 


به راه افتاد, در حالی که یف : به خداوند سوگند ! به هیچ وجه به ولایت 
علی ‏ علیه السلام اعتراف نخواهیم کرد و گفته محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم را در زمینه او باو نمی کنیم. مس خداوند عل و جل این آیات را 
نازل, کرد:, «فلا ضد قٍ ولا صَلی * لین 1 الی اهله 
تعطّی * آولی لک قاوّلی». بنده کاس سروس رل خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم در حالی که می خواست از وی اظهار بیزاری و برائت + کند به 
بالای منبر رفت. و خداوند عر و جل این آیه را نازل کرد: « لا تخر 
لساتک لِتَعْجَل به»(1) [زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن (-< < فرآن) 
جر کت مه فان لک صلت الم ی لام رک یم 
و نامی از وی به میان نیاورد.(2) 


2 ابن شهر آشوب: امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: ابن هند بلند 
شد و در حالت عصبانیت و با غرور و تکبر از آن جا خارج شد و در حالی که 
دست راست خویش را بر دوش عبد الله بن قیس اشعری و دست چپ را 
بر دوش مغیره بن شعبه گذاشته بود, می گفت: به خدا سوگند ! اين گفته 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم را تصدیق نمی کنیم و به ولایت علی 
علیه السلام 0 نمی کنیم. پس نازل شد: «قلا ضَدّق ولا صَلی», تا آن 
جایی که در روایت قبل ذکر گردید. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
ای یی لس لد و به قتل رساند. که جبرئیل به 
ایشان فرمود: «لا تُحدک یه لساتک لِتعْجل به»(3) [زبانت را به خاطر عجله 
ماه اه ای خر کت هی سس سل صضای الله اس و اه 
و سلم ساکت شد (از عمل خويش صرف نظر کرد).(4) 


3 این بانوبهد تفل..می. کند: علن بن. اخمة بن محمد ین عمران.دعاقر از 
محجمد بن هارون صوفی, از ابو تراب عبید الله بن موسی رویانی, از عبد 
العظیم پن عبد اللّه حسنی روایت کرده است که: درباره اين آیات: «اوّّی 
لک قاولی * نم اولی لک قاوَلی». 7 شتا اه السا سم رس و 
ایشان فرمود: ۱ غر ول 
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1- [1] - قیامت/ 16. 
3- [3 | - قیامت/ 16. 


می فرماید: خیر و نیکی دنیا از و نود باه ره یکی آخرت از تو دور باد. 
(41) 


4) علی بن ابراهیم: منظور از: تا( الانسان 3 یرک شدی». این 
است که ۳ کشیده نمي شود و عذاب داده نمی شود و درباره 
چیزی از او سوال نخواهد. شد, « الم یک تطفهٌ من میِی یِمْنّی» هرگاه نکاح 
کرد. تا یم او منی دادیم «ثمٌ کان لقَة قحَّق قسَوّی * فجقل مثّة الرقجْن 
الاک ای لیس دلی بفاور علی:آن کیت المفتیم باشخی است بد 
ات را نکر می کند2 


« لیس و بقادر علی ۰ العوتی». ۷ 7 علیه و ال 
و سلم فرمود: میتی آی دا ار نی رای و همین روایت ت از امام 
و ار اه اا ا صا یت ام ال تم وس 


(3) 
ص: 302 
1- [1] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 2 ص 59, ح 205. 


تسیر قمی 2ص ۱ 
ان ما10 205 


سوره انسان 
اشاره 


سوره انسان, مدنی است. 31 آیه دارد و بعد از سوره الرحمن نازل شده 
است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره انسان 


1 ابن بابویه: با ند خود. از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند: هر 
کس سوره «هل ال علی الانسان» را در هر سپیده دم پنجشنبه بخواند, 
خداوند عرٌ و جل هشتصد حوری بهشتی باکره و چهار هزار حوری بهشتی 
غیرباکره را به همسری وی درمی آورد, و همراه پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم خواهد بود.(1) 


2) و در خواص القران: از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روایت می 
شود: هر کس این سوره را بخواند, پاداش وی نزد خداوند. بوستانی بهشتی 
و جامه ای ابریشمی خواهد بود. و هر کس به خواندن این سوره عادت 
کند, نفس ضعیف و ناتوان_ وی قدرت خواهد یافت. و هر کس این سوره را 
تتونشنة و با آب خل کند و اب آن زا بنو شد؛ برای دل درد او مفید خواهد بود 
و بدنش بهبود خواهد یافت و از بیماری خویش شفا مییابد. 


و ررتتوال خوا ضلی, الله علبه. وله و سل می طرمابود هل کین ای 
سوره را بخواند, خداوند, پاداش او را بهشت و هر آن چه که بخواهد, قرار 
خواهد دا هر کس ان با سس وا بح که مات آنرا نود 
برای دل درد مفید خواهد بود و بدنش بهبود خواهد یافت. 


ماه صافی عم لاه یی هه وان یه ی دا فقوت 
می بخشد و خویشتن داری را افزون می کند و نگرانی را از بين میبرد و 
(باعت آرامش خاطر می شود), و اگر در روخوانی این سوره ضعیف است؛ 
آن را روی کاغذی بنویسد و با آب حل کند و آب آن را بنوشد که از ضعف و 
ناتوانی نفس جلوگیری می کند و به خواست خداوند, این ضعف نفس وی 
برطرف می شود. 
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1- [1] - ثواب الأعمال. ص 150. 
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هد[ ]دمحم د(رض )30 


تفسیر سوره انسان 


اشاره 


یشم اه امن لَجیم 


هه اتب لین الاسان خبط خن الاشیا ففاة الیل اقا شاکها اقا کفوع(3 
فهل انت.علی فان خن خن الییر لو ین شتا از زا خلت 
الانسان من تقو ام یه تاه هی ما (2) نا هدَیْتا السَّییل 


اقا شاکزا اما کَمُورا(3)» 


[آیا اتتتان.را آن هتگام از زوز کار (به‌یاد) آید که چیزی در خور باذکرد نبود؟ 
۷ ی انسان را از نطفه ای اندر آمیخته آفریدیم تا او را بيازماييم و وی را 
متا کرعاه ما واه را فاص با اس ار عافد سید 


گرا 


1 مکند بسن تعقعت: از امد بن. خهراین ان کید العیم بو ی اه 
حسنی؛ از علی بن اسباط, از خلف بن حماد. از ابن مُسکان. از مالک جهّنی 
روایت ت کرده است که: اما ان درباره این آیه 
پرسیدم: «أولا یَدکرٌ الانسان تا حَلفْتاه من قَبْل وَلَمْ یک شَیِنا» [آیا انسان به 
یاد نمی آورد که ما او را قبلاً آفریده ای و حال آن که چیزی نبوده است ]. 
فرمود: نه مَقذر (در تقدیر) بوده و نه مَکوّن (آفریده شده) بود. گفت: و از 
ایشان دربارو این ۳۹1 پر سیدم. «هل آتی علف الانسان حین من الدَهُر لم 
یِکن شین مَدکُورا», فرمود: مقدُر غیر مذکور بود (در تقدیر بود ولی نمی 
از او به میان نیامده بود).(1) 


2) احمد بن محمد خالد برقی: از پدرش, از اسماعیل بن ابراهیم و محمد 
اه و از زراره, از حمران روایت ت کرده است 
که: از امام محمد باقر علیه السلام درباره اين آیه پرسیدم: «هل آتی عَلی 
الانسَان جین من 
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[- [1] - کافی, ج ۳1 ص 114, ح 5. 


الدَفْرٍ لَمُ ین سین مَدذْکورّا». فرمود: به عنوان یک چیز موجود بود. ولی 
یا عرض کرد م: پس منظور از اين آیه چیست: 
«أولا یَذکرّ الانسَان آّا حَلَفْتَاة من قَبّل ۳7 یک سَینا»؟(1) [آيا انسان به یاد 
نمی آورد که ما او را قبلا آفریده ایم و حال آن که چیزی نبوده است؟ ], 
فرمود: به عنوان یک چیز, نامی از او در هیچ کتابی و هیچ علمی به میان 
نیامده بود.(2) 


3) طبرسی, نقل می کند: عیاشی با سند خود, از عبد الله بن بکیر, از 
زراره روایت ت کرده است که: از امام محمد باقر علیه السلام درباره این 
سخن خداوند عر و جلٌ پرسیدم: «لَمْ یکن شین مَذْکُورّا». فرمود: به عنوان 
یک: چیژ موجود بود» ولی تامی از آن به هیان تیامده بود.(3) 


4) و با سند خود., از سعید حدذاد, از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که: در علم الهی ذکر شده بود, ولی در خلق, ذکر نشده بود. 
مشابه همین روایت ت از عبد الاعلی بنده آل سام, از امام جعفر صادق علیه 
السام نقل شده است: ۱ 


دا از رازن آفین» بویت شده آست کت از سای ره ال 
درباره اين ایه پرسیدم و فرمود: مقدور (در قضا و قدر) بود, ولی هنوز 


خلق نشده بود.(ظ) 


6 ابن شهر آشوب, نقل می کند: در تفسپر اهل بیت صلوات الله علیهم 
اجمعین آمده است که منظور از: «مَل آتی عَلی الانسان». علی علیه 
السلام است. و اين آیه: «[ا خَلَفْتا الانستان من تطمٍَ». بر صحت این گفته 
گواهی می دهد ؛ زیر | شعای اشت کر از نطفه آفریده نشده است.(6) 


7 و علی پن ابراهیم می گوید: منظور از: «مَل آتی عَلّی الٍنسَان جینْ مَنَ 
الدّهَر ۱ ور ری وه و رن ۱ 
خدیتی دیکر آمده است که ذر علم (الهی) بودن ولی در < کر تنوده است: و 
منظور از: «لتا حَلَفْتا 
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1- [1] - مریم, آیه 67. 
2- [2 ]۲ ۳ محاسن,؛ ض‌ 43د, حِ 34 2. 


3- [3] - مجمع البیان, ح 10, ص 213. 
4 [14- مجمع البیان, ج 10, ص 213. 
5- [5] - مجمع البیان, ح 10, ص 213. 
6 [6]- مناقب, ج 3 ص 103. 


الانسان من تمه آفشاج تبتلیه». او را امتحان می کنیم «و جعلتَا سَمیعا 
تست[ ۵ تفر از: ۳" هدیتاة السبیل», رام مان را برای او 
نمایاندیم «َ ساکرّا وق کفودا» و این سخن؛ پاسخی است برای 
جبرگرایان که می گویند هیچ اختیاری در کارهای خویش ندارند.(1) 


ان 9 ره مت پا ۱ 
السلام درباره این آبه بر سیدم: «[ هدیتاة السَبیل اما سَاکزرّا وَامّا کفورا». 
فرمود: و 
بنتن: شاکر و مستیاسحزار است: هیا از آن. سرییجی: عی. کند: بسن کفور و 
ناسیاس است.(2) 


9( سیس نقل می کند: در روایت ت آبو جارود, از امام محمد باقر علیه 
السلام درباره « شاج تبتلیه». 0 آبه هرد و زن با همدیکز 


آمیخته شد.(3) 


10 محمد بن یعقوب: از برخی پاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
ابن فصال, از ثعلبه بن میمون, از حمزه بن محمد طیار, از امام جعفر 
صادق علیه السلام نقل می کند: منظور از: «اتّا هَدیتاة السّبیل امّا شاکدا 
اما کفورا», ایق اسب که رام با به وی نابات موی آنی. که او آن بتره ی 
فیس کند یا از آن فترباز خی تند.زقا 


1) و نیز از او: 9 بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از عبد 
الله بن بکیر, از زراره, از حمران بن اعین نقل می کند: درباره اين ایه: 
«ایّا هدیتاة السّبیل امّا سَاکرّا وامّا کفوزّا». از امام جعفر صادق علیه 
التلام پرسیدم و اسان فرمود: پا این که پیروی می کند, پس بنده ای 
( سرباز می زند. پس بنده ای کفور و ناسپاس 
ست.(د) 
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کر فمما 2ص اد 
2 سر قیر 2ص 39 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص 390. 
4 کافی: .۱ص 124 و 


5 [5 ] - کافی, ج 2 ض‌ 863 2, ۳ 4. 


«اِنّ ار تشون من کأس...وچّه اه لا ثریذ منک جزاء ولا شُکُودّا (9)» 

«ٍنّ الأیرّار بَشْربُون من کأس گان مزاجها گافوژا(5) عَْتا یَسْرَب بها عتاا 
ال یْمَجَرُوتها تفجپرا (6) ُوفون یاللذر وَیحافون کان ره مَسْتطیرّا 
7 نیون الطقام عَلی خبه مشکینا وَبتیمّا آسیزا 

لوّجه الق لا رنه هنکم جرّاء ولا شُکُودا (9)» 


[همانا نیکان از جامی می نوشند که آمیزه ای از کافور دارد * چشمه ای 
که بندگان خدا از آن می نوشند و (به دلخواه خویش) جاری اش می کنند * 
(همان بندگانی که) به نذر خود وفا می کردند و از روزی که گزند ان 
فراگیرنده است, می ترسیدند * و به (پاس) دوستی (خدا) بینوا و یتیم و 
اسیر را خوراک می دادند * ما برای خشنودی خداست که به شما می 
خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی ۰ 


گافورّا», ی وِ 0 بودن ۳ است؛ ۳ اف در آن" است. «عَحتا 
یشرت با عباد الله» یعنی از آن. و در این [ «یّوفون بالیذر وَیحَافون 


یَوما کان سَدخ مُستطیرا», منظور از «قستطیر», عظیم است(1) 


2 علی بن ابراهیم: پدرم, از عبد الله پن میمون, قذاح. از امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره این ایه: «وَبْطعمَون الطَعَام عَلی حبه مسْکیً 
تیا وآسیژا» روایت کرده است که: فاطمه سلام الله علیها مقداری جو 
در خانه داشت که از آن فرنی درست کرد. فنحامی که فرتی. آضاده شد ه. 
آن را آوردند تا بخورند, فقیری آمد و گفت: خداوند شما را رحمت کند! از 
آن چه که خداوند به شما روزی داده, به من هم بدهید, علی علیه السلام به 
پاخاست و یک سوم از آن فرنی را به آن فقیر داد. طولی نکشید که یتیمی 
آمد و گفت: خداوند شما را رحمت کند ! از آن چه که خداوند به شما روزی 
داده, به من هم بدهید. علی علیه السلام به پاخاست و یک سوم دیگر از آن 
فرنی را به وی داد. سپس اسیری آمد و گفت: خداوند شما را رحمت کند! 
از ان چه که خداوند به شما روزی داده, به من هم بدهید. پس علی علیه 
السلام به پا خاست و ان یک سوم باقی مانده را نیز به وی داد؛ بنابراین 
چیزی از آن فرنی به آنها نرسید. پس خداوند عر و جل اين آیه را برای آنها 
نازل 


ص:10 3 


ین ین ری 390 


کرد: ۱ لطعام عَلي ۶ خبه. مشکیتا وَبتیها أسیدا», تا آن جا که می 
فرماید: «وکان کم قشکودا»( (1) [و کوشش شما مقبول افتاده است ] 
که درباره امیر المومنین علیه السلام است و اين آیه بر هر کس که چنین 
عملی را با شادابی و رضایت در راه خداوند عر و جل انجام دهد. مصداق 
دارد.(2) 


3) علی بن ابراهیم: قمطریر به معنی شدید است. و منظور از: «متکنّین 
فیهّا 7 الأراتي»(3) [در آن (بهشت) بر تختها(ی خویش) تکیه زنند] در 
حجله ها نشسته اند در حالی که بر تخت هایی تکیه داده اند؛ و منظور از: 
«ودانیة ليم ظلَالعا» [ و سایه ها(ی درختان) به آنان نزدیک است], 
فاصله اما ا شاه دران ان ام وعار ار فا ای 
تذلیلا». [و میوه هایش (برای چیدن) رام ۳ میوه آن درختان از شاخه ها 
آذیز ان است.؛ به طوری که هم در حالت نشسته و هم در حالت ایستاده می 
توان از میوه آن درختان چید. و منظور از: «وأکوّاب کاتث قواریرا * قواریر 
من فِصّْوٍ» [و ظروف سیمین رو جامهای بلورین پیرامون آنان گردانده می 
شور * جافانی ار مخ ۱ «آکواب»: کوزه های بزرگ است که دسته یا 
دستگیره ندارند؛ ؛ اینها ظرف هایی از جنس نقره هستند که اهل بهشت به 
وسیله ان می نوشند «فَدَرُوها تقدید»(4) [درست به اندازه (و با کمال 
ظرافت) آنها را از کار در آورده اند] می گوید: طبق ظرفیت و درجه 
سیراب شدن آنها ساخته شده است, به طوری که نه اضافه می آید و نه 
کم می ۱ و در این آیه؛ «من سندّس 5 اشتبرق»(3) [پرنیان نازک و دیبای 
ستبر ], منظور از «استبرق», دیبا است 6(۰) 


ِ ِِ« ۳ بن ابراهیم: منظور از اين آیه شریفه: «وبطاف عَلیَهم بانِیه من 
و آگواب کاتث قواریرا»(7) [و ظروف سیمین و جامهای بلورین 
ِِ آنان گردانده 
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1 هر / 22 
۱ 
3- [3] - دهر/ 13. 

4- [4] - دهر/ 14-16. 

5- [5] - دخان/ 53. 

6 [6 ] بت تفسیز قضی:ج 2ص 1 39 
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می شود ] این است که چشم؛ درون آنها را میبیند., همان طور که داخل 
شیشه دیده میشود. و منظور از «ولْدَانْ مُحَلدُون» ایسرانی جاودانی ], 
این است که در حجاب و مستور هستند, *9 ملک کبیرا» [کشوری 


پهناور ], بعنلی این که از بین نمی رود و ماندگار است, و این تعبیر. 
«َالم ناب شنخس حضَرْ واشتترق»(2) [[بهشتبان را جامه های 


وا اس ار ۹ پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم را مورد خطاب قرار می دهد: «لّا تن ۲ لتا 
یک الْفْذَان تنزیل» [در حقیفت. ما قرآن را بر تو به تدریچ فرو فرستادیم] 
تا آن جا که می فرماید: «بُرَة و اصیلا»(2) [بامدادان و شامگاهان]/ می 
گوید: منظور صبحگاه و شبانگاه و نیم روز است «ومن الیل قَاسَجّد له 
وَسَبِحْه لیلا طویلا»(3) لو بخشی از شب را در برابر ای حدم کین و 
شب(های) دراز او را به پاکی بستای ] می گوید: ان 
منظور از: «تَحْن حلَفْتَاهمْ وشْدذتا أَسْرَهم»(4) [ماییم که آنان را آفریده و 
پیوند مفاصل آنها را استوار کرده ایم ]. آفرینش آنهاست. 


شاعر می گوید: 
و ضامره شد القلیک آسرها***أسفلها و ظهرها و بطنها 


فتطور ازتضافین اسب است: فش القلیی اسر‌هانر یی افریتفن آن.۱ 
در اختیار دارد و به او فرمان میدهد. گفت: اسر به معنای گردن است که 
در این صورت. نیمی از بدن اسب را شامل میشود؛ ؛ یعنی نصف آن.(5) 
و اه تا ؛ پایین و پشت و شکم 
ده ر 


5) شیخ مفید در اختصاص: در حدیثی مسند از رجال خود از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم نقل می کند: ای علی ! دیشب چه کاری انجام 
دادی؟ عرض کرد: ای رسول خدا! برای چه مییرسید؟ رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و 
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1- [1] - دهر/ 19-21. 
2 [2] - دهر/ 23-25 


سخن به (حال) آنان پی خواهی برد] به کار رفته است. در مناقب ابن 
شهرآشوب با سلسله سندهایی از خروهین از صحابه مانند جابر. خدری و 
دیگران و از جماعتی از مفسرین نقل شده است که در تفسیر آیه 
«وَلتَعرِقَهُمْ فی لخن القَوّلٍ» گفته اند: یعنی با دشمنی شان با علی بن ابی 
طالب علیه السلام(1). (ادامه روایت). لحن در اینجا, در اصل به معنای به 
کنانه و-نوشش ومانند آن سخن خفتن: است: 


لسان: به صورت مفرد و جمع. در شرح واژه الباس و دیگر واژه هاء دلایل 
این که علی علیه السلام, لسان و زبان خداوند است که خداوند از طریق 
آن سخن می گوید, آمده است. همچنین در شرح واژه عین» به دلایل تآویل 
لسان به علن علیه السلام اشاره کردیم. در مناقب از علی علیه السلام 
روایت شده که فرمود: منظور از لسان مبین (زبان مبین), حبل متین 
(ریسمان محکم) و بناء عظیم (بنای عظیم) من هستم. در معانی الأخبار از 
حضرت علی علیه السلام امده است که فرمود: من زبان راستگوی خداوند 


شاید خن انس لیر ای باشد که ان ور یار امه کساساه 
قصد اظهارس,را دارده هی کنفه علی غلیم الشاام مد وم عد اون و 
اسرار از رشان حف: سازة. در متون زیارتی می خوان نیم: «لسان 
الله المعیر عنه» (زبان خدا که از او سخن می گوید), یا «یا رب یه لْسائک 
الاظق تافری ولهانک الاطق بکل عا کانمن الامور و الفبین ها کان .و 
ما یکُون» اه ار 
می گوید و زبان تو است که پیرامون اموری که بود نطق می کند و آن چه 
را که بوده و خواهد بود را تبیین می سازد.] 


در سوره مریم» احادیئی خواهد اف که دلالت تاو کید بر این که مراد از 
(لسان صدق) در یه «وَجعلتا هم لسان صذق ع(ج 1 زکر خیر بلندی 
رشان فرار «افیم | علی, بن. این ظالتب یه السلام ی باشده یعس 
معنای آنة به این صورت ِ برای نان یسری که دارای زبان صدق 
یعنی گفتار صدق است. قرار ۳ شاید ِ از واژه «علیا» در آیه فوق, 
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3- [3]- دهر/ 26. 
4 [4] - دهر/ 28. 
ای ررقم رن 1 39 


سلم فرمود: چهار فضیلت ارجمند درباره تو نازل شده است. عرض کرد: 
پدرم و مادرم فدایت شوند ! چهار درهم داشتم, درهمی در شب, و درهمی 
در روز. و درهمی در خفاء و درهمی آشکارا صدقه دادم. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عژ و جل درباره تو اين آیه را نازل 
گرد ««الذین بنفقون یل فی سیبل ال نم ۷ بتیئون ما انققوا ما ولا 
ی هم أَجْرْهْمْ عند رهم ولا وف عَلَیِهم ولاً هم یَعْرَئُون»(1) اکسانی که 

اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند, سپس در پی آن چه انفاق کرده 
اند مثت و آزاری روا نمی دارند, باداش آنان برایشان نزد پروردگارشان 
(محفو ظ) است؛ و بیمی بر نان بیست و اندوهگین نمی شوند ] سپس 
فرمود: آیا کاری غیر از اين انجام دادی؟ زیرا خداوند عر و جل هفده ايیه پبی 
در پی بر من نازل کرد که به یکدیگر ارتباط دارد: «أن الأبرار یسیون من 
ِِِ مرَاجها کافوژا» تا آن جا که می فرماید: «ِنَ هدّا کان لکم جراء 
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6( و نیز وی نقل مي کند: درباره این آیه شریفه : ما تا موف الطَعَام کف 
خبه مسکیت تیم آسیدا». از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده 
است که: علی علیه السلام در هیچ کجا نگفت که: «ما فقط برای خشنودی 
خداوند, شما را اطعام می کنیم و از شما پاداش و سپاس نمی خواهیم», 
کار زا تام داده است» بسن بقفن ان که .غلی علیه. السلام نیت ویر 


بر زبان بیاورد, او را از نیت درونیاش باخبر ساخت.(3) 


7 امد ان مهد بر حال بر کی : از پدرش. از معمر بن خلاد, از امام رضا 
علیه, السلام روایت ۰ کرده | است که: درباره این آیه از ایشان پرسیدم: 


وت داشتن ۰ 0 یا # داشتن غذا؟ فرمود: ۱ دوست 


ص :3 31 


1 فره/ 272 

2- [2 ]۲ اختصاص, ص‌ 0 1. 

3- [3 ] - اختصاص؛ ص‌ 1 1. 

4 -معاسنرضن ودره 1 


8) ابن پابویه: محمد بن ابراهیم بن اسحاق, از ابو احمد بن عبد العزیز بن 
یحیی جلودی بصری. از محمد بن زکریا, از شعیب بن واقد, از قاسم بن 
احمد عبد العزیز بن یحیی جلودی, از حسن بن مهران, از سلمه بن خالد, از 
امام جعفر صادق علیه السلام, از پدرش در خصوص این ایه نقل می کند: 
«یوفون باللَدر», امام حسن و امام حسین علیهما السلام در دوران کودکی 
مرن وید . عون خذار سل اللت غلیه و آله و یلص نهر ام ده نکن از 
بارات نف عادت آبها دفینده تک اش ان ده به امام علی علیه السلام عرض 
کرد: کاش برای شفای دو فرزند خویش سا خدا نذر میکردی؟ فرمود: 
(اگر آنها را شفا دهد), برای شکر و سیاس خداوند, سه روز» روزه می 
گیرم و فاطمه سلام الله علیها نیز همین سخن را تکرار کرد و آن دو فرزند 
نیز گفتند: ما هم سه روز, روزه می گیریم و کنیز آنها فصّه نیز گفت: من 
هم روزه می گیرم. پس خداوند آنان ناشفا داد و انان در حالن که غذایف 
نداشتند. روزه گرفتند. 


علی علیه السلام نزد همسایه یهودی خویش, شمعون - که ریسنده پشم 
بود - رفت و فرمود: آبا اين معامله را می پذیری که در مقابل ریسیدن 
مقداری از پشم گوسفند توسط دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم, سه پیمانه جو به من دهی؟ آن مرد بهودی پذیرفت. پس علی علیه 
السلام آن مقدار پشم گوسفند و آن سه پیمانه جو را آورد و فاطمه سلام 
الله علیها را از آن باخبر ساخت و ایشان سلام الله علیها پذیرفت. ِِ 
سلام الله علیها رشتن آن مقدار پشم گوسفند را شروع کرد و هنگامی که 

۱ ۱ تا ۱ 
قرص نان پخت که به هر کدام از آنهاء؛ یک قرص نان اختصاص مییافت. 
علی علیه السلام به همراه محمد صلی الله علیه و آله و سلم, نماز مغرب 
را به جای آورد و به منزل آمد و سفره را پهن کردند و همه آنها بر سر 
سفره نشستند و آن هنگام که علی علیه السلام اولیق لقع را پرداتتت: 
فقیری کنار درآمد و گفت: سلام علیکم ای اهل بیت محمد! ! من فقیری 
فتیلمان .هنستم از آن:غذاین. که مین -خوریدر به مرن نیز یدید ود نها 
را از سفره های بهشتی بهره مند سازد. پس علی علیه السلام لقمه خویش 

بر زمین گذاشت و فرمود (اين ابیات را سرود): 
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فاطم ذات المجد و الیقین 
پا بت خیر الثّاس آجمعین 

آما ترین البائسن الهسیکن 

جاء اٍلی الباب له خنین 

یشکو الی الله و یستکین 

یشکو الینا جائعاً خزین 

کل امرٍ بکسبه رهین 

موعده فی جنه رهین 

حرّمها اللةٌ علی الصّنین 

وصاحب البّخل یقف حزین 

تهوی به النار الی سجّین 

شرابه الحميمٌ والفسلین 

یَمکَتٌْ فیه الدْهرَ و السنین 

تفا ها ام ار ات صا سنا 
_ ای دختر کسی که از همه انسان ها برتر است (_ 
_ مگر آن انسان فقیر مستمند را نمیبینی _ 

_ که محزون و غمگین به در خانه ما آمده است_ 


و به پیشگاه خداوند شکایت می کند و از فقر خویش مینالد_ 


_ و در حالی که گرسنه و غمگین است. مشکل خویش را برای ما بر زبان 
میاورد؟ هر انسانی در گرو عمل خویش است ؛ٌ 


_ هر کس کار نیکی انجام دهد, خیر بسیار می بیند»_ 

_ و جایگاه او در بهشتی خواهد بود که در گرو اعمال نیک است_ 

_ و خداوند آن را بر بخیل حرام گردانیده است._ 

_ انسان بخیل, غمگین خواهد بود _ 

_ و آتش دوزخ او را روانه «سجین» (نام یک وادی در دوزخ) می کند_ 
_ که نوشیدنی او آب داغ و زردابه خواهد بود_ 

ال ای ال وس تا انم اند 
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فا ای له فا مر اه رم را ور 
آمرک سمع یا بن عم و طاعه 

ما بی من لوّم و لا وَصَاعه 

عْدیتْ باللبٌ بالبراعه 

آرجو |ذا آشبعت فی مَجَاعه 

آن آلحق الأخپار و الجماعه 

وآدخل الجثّه فی شفاعه 

_ای پسرعموی من ! امر تو را بر روی چشم میگذارم و میپذیرم و کاملاً 
مورد قبول من است._ 

_ من انسانی فرومایه و پست نیستم ؛_ 

کف ارت یه عقاو اف تفه رس اس 

_ و امیدوارم اگر در هنگام گرسنگی خویش, شخصی را سیر کنم,_ 

_ به گروه نیکان ملحق شوم و به جمع خوبان بپیوندم _ 

_ و با شفاعت وارد بهشت شوم._ 


پس دست به سفره برد وآن چه بر سفره بود, همه را به آن شخص فقیر 
بخشید و شکم گرسنه سر بر بالین نهادند و فقط آب نوشیدند. آنها روز بعد 
را نیز روزه گرفتند. حضرت فاطمه سلام الله علیها به سراغ یک سوم دیگر 
آن پشم گوسفند رفت و آن را ریسید, و یک پیمانه دیگر از آن جو برداشت 
و آسیاب کرد و پنج قرص نان پخت که به هر کدام از آنها یک قرص نان 
میرسید. علی علیه السلام همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نماز مغرب را به جای آورد و به منزل خویش آمد. سفره را پهن کردند و 
همه آنها بر سر سفره نشستند, و آن هنگام که علی علیه السلام اولین 
لقمه خویش را برداشت., تیم مسلمانی در آستانه در ظاهر شد و گفت: 
لام .علیکم ای اهل میت منیا مره سیم شمان هست آز آن دای 


0 


فاطم بنت السید الکریم 
بنت نبیْ لیس بالزنیم 
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قد جانا الله بذا الیتیم 

مهن برحم الیوم هو الرحیم 

موعده فی جنه التعیم 

حتّمها الله علی اللثیم 

وصاحب البخل یقف میم 

وهی اند 

شرابه الصدید و الحمیم 

رای فاطمه ! ای دختر سرور بخشنده._ 

_ ای دختر پیامبری که دارای اصل و نسب است, _ 
خداوند این یتیم را برای ما فرستاده است؛_ 

_ هر کس امروز در حق این یتیم مهربانی کند,_ 

_ آن شخص, انسان بخشنده ای خواهد بود_ 

_ و جایگاه او در بهشت خرم خواهد بود_ 

_ که خداوند آن را بر انسان فرومایه حرام گردانیده است._ 
_ انسان بخیل در آن جا ملامت شده و مذموم خواهد بود_ 
_ که آتش, او را روانه دوزخ خواهد کرد _ 

که نوشیدنی اوء خری:شزمگاه ژنان و آبی داغ خواهد بود... 
پس فاطمه سلام الله علیها فرمود (اين ابیات را سرود): 
فسوف آعطیه ولا آبالی 


و آوْثر الله علی عیالی 

آمسوا چیاعاً و هم آشبالی 

آصغرهما یقتل فی القتال 

فی کربلا یقتل باغتیال 

للقاتل الیل مع الوبال 

تهوی به النار الی سَفقال 

کیوله زادت علی الأکبال 

_به وی طعام خواهم بخشید و هیچ اهمیتی به گرسنگی خودم نمیدهم_ 
_ و خداوند را بر خانواده ام ترجیح می دهم._ 
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_ فرزندان من. شب را گرسنه سر بر بالین نهادند._ 
_ کوچک ترین آنها در جنگ کشته خواهد شد. _ 
او در کربلا به طور غافلگیرانه شهید خواهد شد 


_ و به قاتل وی؛ عذاب و محنت خواهد رسید. _ 
_ آتش دوزخ او را به قعر جهنم خواهد فرستاد_ 


وغل و زنجیرهای او افزایش خواهد یافت که از همه زنجیرها سنگین تر 
خواهد بود._ 


سپس حضرت فاطمه سلام الله علیها هر آن چه بر سفره بود به آن یتیم 
بخشید, و در حالت گرسنگی شب را به صبح رساندند و تنها آب نوشیدند. 
روز بعد را نیز روزه گرفتند و فاطمه سلام الله علیها یک سوم باقیمانده از 
آنشم کوسنید را ویستت وراخنین سهانه از آنجو را اشیات: و سر کرد 
و از آن پنج قرص نان تهیه کرد که هر قرص نان به یکی از آنان اختصاص 
داشت .علی علیه | لسلام به همراه ابر صلی: الله: عليه .وق آله:تمان فغزرت 


را , به جای آورد و به منزل آمد. سفره پهن شد و همه آنها بر سر سفره 
نشستند. هنگامی که علی علیه السلام اولین لقمه خویش را برداشت, یکی 
اه ی ی امن اه 
ما را اسیر می کنید و به بند میکشید و به ما غذا نمی دهید؟ ! پس علی 
علیه السلام لقمه را بر زمین گذاشت و فرمود (اين ابیات را سرود): 


فاظم با بنت التبی احفد 
قد جاءک الأسیر لیس بهتد 
یشکو الینا الجوع قد تقدد 
من بطعم الیو یَجده فی عد 


1 
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_ اسیری راه گم کرده و به غل و زنجیر کشیده شده, نزد تو آمده است_ 
_ و بر در خانه ما از گرسنگی شکایت دارد_ 
_ که (امعاء و احشاء را) پاره پاره میکند._ 
_هر کس امروز طعام بدهد, _ 
فودا انا نزد خداوند بلند مرتبه و بکاته وکا خواهد. دید 
_ کشاوزر. همان چیزی را درو خواهد کرد که میکارد._ 
_ پس بدون هیچ متْتی, آن بنده را غذا بده . 
پس فاطمه سلام الله علیها فرمود: (اين ابیات را سرود) 
لم یبق ممّا کان غیر صاع 
فق رضم راغ 
شبلای والله هما جیاع 
يا رب لا تترکهما ضیاع 
آبوهما للخیر ذو اصطناع 
عبل الذُراعین طویل الباع 
وما علی رأسی من قناع 
لا عبا نسجتها بصاع 
_ از آن چه داشتیم, تنها یک پیمانه باقی ماند_ 
_ و دستان من تاول زد و زخمی شد._ 


_ به خدا سوگند ! دو فرزند من گرسنه هستند؛_ 


خداوندا! آن دو را گمگشته رها مکن. _ 

_پدرشان دست خیر دارد و بسیار کار خیر و نیک انجام میدهد._ 

او بازوانی ستبر و قدرتمند دارد و بسیار بخشنده و کریم است._ 

_ برسر من پوششی نیست» _ 

یس دست به سفره یه نحص و ین تفر و انیم ان اسیر دادند و 
شب را با گرسنگی به صبح رساندند و تأ صبح روز بعد, بدون غذا ماندند. 
شعیب در آن حدیث نقل می کند: علی علیه السلام. حسن و حسین علیهما 
القیا را وا اهب ال اه امسسص نش سا کمن 
دار یت کرسشگی سنان 
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جوجه می لرزیدند. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن 
را هنیآ ایا نخس اسان و سا شا هر تارتین 
کند ؛ بشتاب, نزد فاطمه سلام الله علیها برویم. پس با شتاب رفتند. حضرت 
فاطمه سلام الله علیها در محراب بود و از شدت گرسنگی شکمش به 
پشتش چسبیده بود و چشم هایش گود افتاده بود. هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را در آن حالت دید. وی را در آغوش 
گرفت و فرمود: وای بر من ! سه روز است که شما در این حالت هستید! 
پس جبرئیل علیه السلام فرود آمد و عرض کرد: ای محمد! آن را بگیر و در 
جمع اهل بیت خویش, گوارایت باد. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: چه چیزی را بگیرم؟ عرض کرد: «مَل آتی علّی الانسان چین من 
الدْفرٍ لَم یَکُن شی مذْخوژا»(1) [ایا زمانی طولانی بر انسان گذشت که 
چیز قابل ذکری نبود] تا آن جا که می فرماید: «اٍّ هَدّا گان لَکُمْ جرّاء کات 
نکم قشکودا»(2) [اين (یاداش) برای شماست و کوشش شما مقبول 
افتاده است ا]. 


و سلم با سرعت به خانه فاطمه سلام الله علیها رفت و حال و وضع انان 
را مشاهده کرد پس آنان را در اغوش گرفت و اشی ریخت و فرمود: سه 
روز است که شما در این حالت هستید و من از شما بی خیر هستم. پس 
جبرئيلي علیه السلام این ایات را بر ایشان نازل کرد «انّ ار یسیون 
من کاس کان مزاجها کافوزا * عینا یشرت بها با الله بَُجْرُوَها تفجیزا», 
می گوید: منظور چشمه ای است در منزل رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم که به خانه های پیامبران و مومنان روانه می شود «یوفُونَّ بات 
منظور, علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین و کنیز 
آنها فصّه است «ویَحَافُونَ یوم کان شَرٌُّ مُسْتَطبرّا» بعنی اين که عبوس و 
گرفته سم منظور از: «ویْطعمُون الطقاع علی خْبهٍ». این استت: که با 
مسلمان «واسید!» از انتیران هش کین هنگامی که به آنها غذا می دهند, 
می گویند: «اتعا نطمکُم لوه له لا ثریذ منم جزاء ولا شکُوّا». می 
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1- [1] - دهرم/ 1. 
2 [2] - دهر/ 22. 


نیاوردند, بلکه از را در دل و نیت خویش داشتند که خداوند نیت آنها را 
اشکار نمود. 


«لا ترید منک جَرّاء». یعنی این که ما نمیخواهیم ما را پاداش دهیر «وّلا 
شکورا» و از ما تشکر و قدردانی کنید, بلکه ما «[قا نفک وه ال و 

برای طلب پاداش و ثواب اوست. خداوند عز و جل می فرماید: «قوقاهغ 
ال سر ذلک الوم ولَقَاهَم تَصْرَهٌ وَسْرورَا» [پس خدا (هم) آنان را از اسیب 
آن روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت ] در دل ها 
«وَجرّاهم یا صَبرّوا جنْهٌ وَحرِیرّا» [و به (پاس) آن که صبر کردند بهشت و 
پرنیان_ پاداششان داد] که آن راسنت کنستر انند هداز آن فی وتو «وتکنین 
فیها علی الْرایِيِ» [در آن (بهشت) بر تختها(ی خویش) تکیه زنند] و آریکه: 
تختن که دارای پوشش است « یرون فیها سَفسا ولا رفهریرا»(1) آدر آن 
خا ته. افتابی بیتند و. نه. سرهایی | 1 غباتن فت. میت تمتتان نام 
که در بهشت هستند, چیزی مانند خورشید تابانِ را می بینند که بهشت را 
تابناک میکند و می گویند: خداوندا ! تو در قرآن فرمودی: «لا یرون فیها 
شمسا و رفهریزا». پس داوج ِ و جل جبرئیل علیه السلام را نزد آنها 
السلام هستند که خندیدند و از نور خنده ۳ . بهشت درخشان شوم اس 

و اين آیات, در خصو خصوص آنها نازل گردید: «هل ای َلّی الانسان جین من 
ال هر لَمٌ ِِّ شَینا مذکورا» [آیا انسان را آن هنگام از روزگار (به یاد) آید 
که چیزی در خور یادکرد نبود؟ ] تا آن جا که می فرماید: «وکان بر 
قشکودا»: )2 [و کوشش شما مقبول افتاده است .(3) 


نقل می کند: این داستان توسط عامه و خاضه روایت شده است و نزد 
همگان روشن است که این آیات در خصوص علی علیه السلام و اهل بیت 
او صلوات الله علیهم اجمعین نازل شده است. ذکر کردن سندهای 
مخالفان در این زمینه. سخن را طولانی میکند. 
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9) محمد بن عباس: احمد بن محمد کاتب. از حسن بن بهرام. از عثمان بن 
ابی شیبه, از وکیع. از مسعودی, از عمرو بن مُره. از عبد الله بن حارت 
مَکتب, و و ی 
روایت ت کرده است که: حسن و حسین علیهما السلام مربض شدند. ینس 
علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیه و کنیز آنها فصّه نذر کردند که در 
صورت شفای آنها, برای شکر خداوند. سه روز, روزه خواهند گرفت. . پس 
آنها از بیماری بهبود یافتند و آنها نذر خویش را ادا کردند و روزه گرفتند. در 
روز اول, کنیز آنها, مقداری جو را آمبیانن کرد و بنج فرص نان پخت که 
برای هرکدام از آنان یک قرص نان بود. هنحاضیف که زمان افطار فرا رسید, 
کنیز آنها سفره را برای آنها آماده کرد. درست در آن لحظه که دست بردند 
تا روزه خویش ر افطار کنند, فقیری بر در خانه آنها ایستاد و گفت: ای 
هل بیت محمد ! فقیری از فلان طایفه بر در خانه شماست. علی علیه 
السلام فر مود: غذا| را نخورید و فقیر را بر غذا برجیع دهید. در روز دوم 
کنیزشان, همان کار روز پیش را انجام داد و جو آسیاب کرد و از آن یدج 
قرص نان پخت. هنگا می که بر سر سفره نشستند تا روزه خویش را افطار 
کنند, یتیمی بر در خانه آنها ایستاد و گفت: ای خاندان نبوت و منشاء و 
خاستگاه رسالت؛ یتیمی از فلان قبیله بر در خانه شماست:, علی علیه 
السلام فرمود: کفا یار ان ایا تخویه و ان زاب یی زرد شین انا 
همین کار را انجام دادند. 


در روز سوم, کنیز, همان کار دو روز پیشین خویش را تکرار نمود. هنگامی 
که سفره را اماده کرد و انها برای افطار روزه خویش بر سر سفره 
نشستند. پیرمردی سالخورده بر در خانه انها ایستاد و گفت: ای خاندان 
مر اقزا اسان هید وید ها دا نمی ید۱ نع ۱ ۶ 
به شدت اشک ریخت و فرمود: آی دخت پیامبر ! من دوست دارم که 
خداوند تو را در حالی ببیند که تو این اسیر را بر نفقس خویش و بر 
فرزندانت ترجیح داده ای. حضرت 9۹89 سلام ۳ سبحان 
الله, عجب حکایتی است داستانی که ما با تو داریم؛ به خاطر این بچه ها 
که این قدر آن ها را گرسنه نگاه داشتهای به خدا مراجعه نمیکنی؟ این بچه 
ها تا کی باید صبر کنند. علی علیه السلام به ایشان فرمود: خداوند به تو و 
انها صبر دهد, و ان شاء الله, خداوند به ما پاداش خواهد داد و از او یاری 
می خواهیم و بر او توکل می کنیم و خداوند ما را بس است و او بهترین 
سرپرست است. خداوندا! به جای این 
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غذایی که بخشیدم, آن چه را که از آن بهتر است, به ما عطا کن و صبر ما 
را ارج بگذار و در نظر بگیر, چرا که تو مهربان و بخشنده هستی. پس غذا| 
را به آن اسیر بخشیدند. فردای آن روز, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
صبح خیلی زود نزد آنها آمد و فرمود: در اين روزها, روزگار را چگونه 
سپری کردید؟ فاطمه سلام الله علیها ایشان را از اتفاقات آن روزها مطلع 
ساخت. ی ار رب ی مه 
و ثنا کرد و لبخند زد و فرمود: بگیرید, خداوند شما را شاد گردانید و به شما 
آفرین: کفت ووبرکت: داد. جبرئیل از جانب خداوند عر و جل بر من فرود 
آمد, خدای: تیار ی و تعالی بر شما درود می فرستد و آن چه را شما انجام 
دادید, ارج می نهد ۶ ال حا جر فاطمه سلام الله علیها را برآورده کرد و 
دعایش را مسیجاب تمود و این آیات را برایشان تلاوت کرد: «ِنَ ۳ 
سیون من کاس ان مراعها کاخووا» تا آن چا که من راید «اِنّ هد 
کان لکم جرَاء وکان کم شک 


که تشر ی ام انم مه ال ی ای ی هو سوه فا هس 
شما نعمت شنک و سرور و شادمانی جاودانه بخشید. ای اهل بیت 
در متزل جلال و جمال است. او لیاس های ابریشمین و زربفت و دیبا بر تن 
شما خواهد کرد و از شرابی مهر شده از سوی ولدان به شما خواهد 
نوشاند. شما ی ترین. آفزید ان به خداوند. هشننید.. ور آن هنگام که 
سایر مردم را ترس و وحشت فرا می گیرد, شما آرامش و طماأنینه دارید و 
در آن هنگام. که سایر فردم. غمکین.: هستند, شما شادمان. هستید: و .در آن 
هنگام که سایر مردم بدبخت و فلاکت زده هستند, شما سعادتمند هستید و 
در آسایش و راحتی خواهید بود» و در جوار پروردگار عزیز و مقتدر خواهید 
بود. او از شما راضی است و خشمگین نیست و از شرّ عذاب و مجازات او 
ایمن شدید و پاداش اه نضیت‌ نها کرذدیدت قر ان چه بخواهید در اختیار 
شما قرار خواهد گرفت و به شما تحفه و هدیه داده می شود و شما آن را 
خواهید پسندید. در روز قیامت برای دیگران شفاعت می کنید و شفاعت 
شما پذیرفته خواهد 1 بود, و 
خجسته باد ان کسی که ان زمان که همه مردم, شما را بی پناه میکنند, به 
شما یاری رساند و آن زمان که مردم نسبت به شما ظلم میکنند, یاور شما 
تاشتتنو آن زمان کهمردم شمارا بی سام‌می. کتندیبه شما ناهام :دهد و 
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ان رشان نه.مردم تما سای کته از شما دفاع کند. چه عذاب و رنجی 
ریخت, و بر پیشانی علی علیه السلام بوسه زد و اشک ریخت و حسن و 
حسین علیهما السلام را در آغوش گرفت و اشک ریخت و فرمود: 
خداوند را حافظ شما در زندگی و مرگ قرار می دهم و شما 0 
هی ساره آوسوری ها وظو آماتت راز است خداونه ان کسی وا که ار 
بسا مات ی ی ی سا سار ی ای ی 
با شما پیوند داشته باشد. خداوند, یاور آن کسی باشد که به شما پاری 
رساند و خداوند, بی یاور گرداند ان کسی که به شما پاری نرساند و شما 
زود به من ملحق می شوید و سرنوشت همه به سوی خداوند است و همه 

در پیشگاه او خواهند, ایستاد و حسابرسی بر عهده خداوند است: «ليجَز ی 
[ انتاغوا بقا عملما عخزی الدین اکموا بالخشی»(1 آبا کنشانی را 
که بد کرده اند بة (سرای) آن چه انجام داده اند کف دهو و آنان را که 
نیکی کرده اند, به نیکی پاداش دهد ].(2) 


0 محمد بن یعقوب: از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از یعقوب 
بن یزید, از ابن محبوب, از محمد بن فضیل, از ابو الحسن امام موسی بن 
جعفر علیه السلام در خصوص این آر «یوفُوتَ باللدر», نقل می کند: 

به آن عهد و پیمانی که در خصوص ولایت از آنها گرفته شده, برای خدا وفا 
فیکنتد (بایند هشند) ۱۱ 


1 و نیز وی: ی ی از اين محبوب, از 
نقل ی فد در خصوص این ار «بوفون بالیّذر تا ون یوم کان شته 
مستطیرا», از ایشان پر سیدم. فر مود: به. آن. گهد و پیمانی. که دز خصواضن 
ولایت ما از آنها گرفته شده, 
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برای خدا وفا میکنند.(1) 


12( و صفار در بصائر الدرجات؛ با همین سند؛ از ابو الحسن ماضی امام 
موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که: از ایشان پرسیدم که 


منظور از رو ون باللَذر», چیست؟ فرمود: نسبت به آن عهد و پیمانی که 
در خصوص ولایت ما از آنها گرفته شده است, برای خدا| وفا میکنند 2(۰) 


از فضاله بن ایوب, از ابو مغراء از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه 
ِِِ نقل ِ_ 94 ِ ایشان درباره ِ آیه ِ" «ویطیفون الطقَام 


فرحرن 


دوز اوق معضد ییاز امد بن مد بن کبس از مجعز 
باید نسبت به خانواده خویش بخشنده باش که آرزوی مرگ وی را نکتند, و 


این ایه را تلاوت نمود. اون الطَعَام علی حب خبه مسکی ۳ 
و آسیرا». منظور از اسیر, خانواده مرد هستند. اگر 3 و روزی مردی 
افزون گشت., لازم است که در حق خانواده خوبش بخشنده باشد. سیس 
فرمود: خداوند زرق و روزی فلان شخص را زیاد کرد. ولی آن شخص 
نسبت به خانواده خویش بخشنده نبود ؛ پس خداوند رزق و روزی را از وی 
گرفت و به دیگری بخشید. معمر می گوید: فلان شخص در همان لحظه 
حاضر بود.(4) 


5 احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش. از معمر بن, خلاد, از امام 
رضا علیه السلام در خصوص این سخن خداوند عرٌ و جل: «وَبْطعِمُون 
الطقَام خبه مسکینا» نقل می کند که: به ایشان عرض کردم: منظور, 
دوست داشتن خداوند است يا دوست داشتن غذا؟ فرمود: منظور. دوست 
داشتن و میل به غذاست.(<) 
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ات ماس یر ور 


کتاب نصوص از فاطمه علیها السلام روایت شده است که فرمود: رسول 
اللة.ضای الم علض وه ال وت اهمت امه هد نله ار سل مرا 
لسان های صدق هستند. در شرح واژه آذن, دلایل این که خداوند و 
انمان وا بر شاهی اعضای نی ارم واحب رده اشت. امد اس تا براین 
ات ار و 
که در قلب است به آن اقرار می کند و جز به بهترین آن چه که بر آن 
واجب شد, سخن نمی گوید, مانند: زبان انبیاء و اوصیای الهی و پیروان 
آنان. ی با ی 
روز قیامت پر دم ایما ن صاحبش و بر اعمال بد او شهادت و گواهی می 
دهد. پس درنگ کن. 


اجمالاً می توان از مطالبی که آمد استنباط کرد که لسان در مقام مدح و 
تکریم که از آن به نیکی یاد شده به امام و خاص حضرت علی علیه السلام 
بل با مکی صوا باه ان اان وان رعاش ناویل 
برده می شد. . بنابی‌این می توان لسانی که در مقابل نت است مانند: . سور ه 
نحل ایه «وتصف الستتهم الکذب»(1) [و زبانشان دروعغ پردازی می کند ] و 
نظایر آن را در موارد مناسب به پیشوایان ظلم و ستم و رسای مخالفین 
تاویل ترد خفی شاید‌توان از رشان آن زابه کسانی کهبا وان اما 
همخنین می:خوان ان زا به تبان ماد آنان و زبان روا تشانحادنل برد و 


لعنه: و لاعنون و ملعونون و آن چه که به این معنا است مانند: من لعنه الله 
و نظایر ان. در برخی از موارد, لاعنون به ائمه علیهم السلام ناویل برده 
شده است.: چنان که در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام پیرامون 
تفسیر آیه «آول یک یَلَهم ال ولعهُمْ اللاعئون»(2) [آنان را خدا لعنت 
می کند و لفنت. کتند کان لعتشان می کنند ] آهده است: که فر مود" منظور 
از آنهاء ما یه ارات دس در این یت ما ان ات 
مخالفین می باشند ولی به نسبت مراتب. جهل شان به دین و دشمنی شان 
با ائمه علیهم السلام و شیعیانشان, متفاوتند. پس لعن در اصل به معنای 
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1- [1] - نحل/62. 
2- [2 ] - بقره/195. 


«وداییة علَیهم طلالْها ول قَطوفها...ين فِّه وسقاهُغ رْهُمْ شراب وا (21)» 


«ودانیع نی عَلَیهم ظلالعَا ول قطوفها تدلیلا(14) وَبّطاف عَلیهم باه من 
فصه وأکوات کاتث قواریرا (15) قواربر من فص قَدروها تَقدیرا (16) 
وَیسْقوّن فیها کاس کان, مزَاجهّا نجبیلا 117 عینا فیها ‏ تیاس با (18) 
توف هم ولدان 1 دون ۳1 و حسقم ولا شا مَنتودا (19) ولا 
رایت "7 رایت تعیمَا تعبقا وقلکا کییزا (20) عالتهم تیاب شنفس خُطر واشطرق 
وَخْلوا ساور من فِصّء وَسَعَاهم رم شرا طَهُوّا (21)» 


[و سایه ها(ی درختان) به آنان نزدیک است و میوه هایش (برای چیدن) رام 

و ظروف سیمین و جامهای بلورین پیرامون آنان گردانده می شود * 
جامهایی از سیم که درست به اندازه (و با کمال ظرافت) آنها را از کار در 
آورده اند * و در آن جا از جامی که آمیزه زتجبیل دارد به آنان می نوشانند 
* از چشمه ای در آن جا که سلسبیل نامیده می شود ۴و نن کرد انان 
پسرانی اد ی می گردند چون انها را ببینی, گویی که مرواریدهایی 
پراکنده اند * و چون بدان جا نگری, (سرزمینی از) نعمت و کشوری پهناور 
می بینی * (بهشتیان را) جامه های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است 
و پیر آبه آنان دستبندهای, سیمین است و پروردکا رشان بادم ای بای به آنان 
می نوشاند ] 


_ 
آرسا 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب. از 
محمد بن اسحاق مدنی؛ از امام محمد باقر علیه السلام ذر خصوص این آیه 
نقل می کند: «ولدَا کیت نم رأیّت تقیعا وقلکا کبیرا. منطو ول 
خداست و آن همه کرامت و بزرگواری و نعمت ها و پاداش عظیم و 
باشکوهی که در اختیار دارد. فرشتگان که از جانب خداوند تبارک و تعالی 
مییند برای ورود نزد او از وی اجازه می گيرند و تنها در صورتی 99 آنها 
اجازه دهد بر وی وارد می شوند و این همان پادشاهی و فرمانروایی عظیم 
باشکوه است. و فر مود: بر استانه در بهشت., درختی است که زنز هت بز ن 
1 هزار شخص می توانند از سایه آن بهرهمند شوند. در سمت راست 
درخت. چشمه ای پاک و زلال قرار دارد. فرمود: و جرعه ای از آن به آنها 
داده می شود که خداوند به وسیله آن: دل های آنها را از حسد پاک می 
گرداند و موی صورت 1 از بین می رود, و این همان سخن خداوند عز و 
جل است: «وسقاهم رهم مْ شراب طهّورّا», و میوه هایی که از شاخه ها 
آویزان است در اختیار آنهاست. 


ص :326 


همان گونه که خداوند عز و جل می فرماید: «ودانیه لبم ظلالما 5 
فطَوفْعَا تدلیا کب که بة دلیل. یی آن.به متفانه آنان: مجواننج ور ِ 
که تکیه دادهاند, با دهان خویش از هر میوه ای که دوست دارند, بخورند. 
(1) 


2 ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از حسن بن موسی خشاب, 
از یزید بن اسحاق. از عباس بن بزید نقل می کند: روزی صبحگاهان نزد 
امام خعفر مد نله السلام بودم و به ایشان عرض کردم: درباره این ارت 
«ولذا رأیّت تم رأیت تعیمّا وَفْلکا کییرّا». برای من توضیح بدهید و عرض 
کردم: منظور از آن مُلکی که خداوند آن را بزرگ و با شکوه کرده و کبیر 
نامیده است.؛ چیست؟ فرمود: هنگامی که بهشتیان ِ" بهشت می شوند, 
خداوند رسولی را ۳ یکی از اولیای خویش می فرستد. هنگامی که رسول 

به آن جا می رسد. نگهبانان و حاجبان زیادی بر در آن جا می بیند که به وی 
می گویند: باید برای تو اجازه ورود بگیریم, و رسول تنها در صورتی که به 
وی اجازه ورود داده شود, می تواند وارد شود. و این همان سخن خداوند 
عز و.خل است: «وّلدا زایت تم رات تعیمَا ملک ۱ ۳ 


«ّا تخن ترّلتا علیک الْفْرَآن تنزیلا(23)» 


[در حقیقت ما قرآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیم ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد., از برخی یاران ماء از ابن محبوب. 
اس ار اراس ایا مس وا ما 
نقل می کند: به ایشان عرض کردم: منظور از اين آیه چیست؟ «اتّا تجْنْ 
ترّلتا علیک الْفْرَانَ تنزیلا»؟ فرمود: بولایه عل علیه السلام تنزیلاً[بً ولایت 
علی علیه السلام بی شک نازل کردیم]. عرض کردم: اين گونه نازل شده 
است ؟ فر مود: خیر» بلکه خامیل آبه آیز گونه است ۳1 


ص: 327 
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2-2 ]+هعانی, الاخبازم ض 210 1 
3- [3]- کافی, ج 1,.ص 360, ح 91. 


« ان قذه تَدکرَة قمن شاء اند اٍلی ره سبیلاً (29)... آعدّ هم عَذابا لیمّا (31)» 


و 


۱ 


۳ 
3 


« از هه تذکِرَه قَمن شاء انح الی ره سییلا (29) وا تسا ۳۰ 
بشاء اللَةْ ان ال کان _علیمّا حکیما (30) را رَحمته 


والظالمین اعد لَهْم عَذابا آلیمَا (31)» 


اک 
ِ 


[این (ایات پندنامه ای است تا هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خود 
پیش گیرد * 9 تا خدا نخواهد, (شما) نخواهید خواست. قطعا خدا دانای 
حکیم است * هر که را خواهد. به رحمت خویش در می آورد و برای 
ظالمان عذابی پردرد اماده کرده است ] 


1) محمد بن یعقوب. از علی بن محمد, از برخی یاران ماء از ابن محبوب. 
از محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی موسی بن جعفر علیه السلام نقل 
می کند: از ایشان درباره این سخن خداوند عر و جل پر سیدم . : «اِنَ هذه 
تذکره», فرمود: منظور, ولایت است. عرض کردم: منظور از رحمت در این 
آیه: «یدَخل من یساء فی رحمته» چیست؟ فرمود: ولایت ماست.(1) 


2) سعد بن عبد الله: از احمد بن محمد سیاری, از بسیاری از یاران ما؛ از 
ابو الحسن تالث امام هادی علیه السلام نقل می کند: خداوند عرٌ و جل 
قلب های امامان - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - را همگام با اراده و 
خواست خویش قرار داده است و ِ 1 جه او می خواهد, آنها نیوج می 
خواهند, و این همان سخن خداوند عز و ۱" است: «ومَ تاو ون الا ان 
َشَاء اللْ».(2) ۲ 


3) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از برخی پاران ما, از ابن محبوب. 
از محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر علیه السلام 
نقل می کند: به ایشان عرض کردم: منظور از: «یّدْجَل من یشَاء فی 
رَحمته» رقنیت ۱ فرمود: در ولایت ما «والظالمین عَدٌ هم عذابا آلیمَا», 
مگر ملاحظه 09 «ومَ ظلَمّوتا ولکن 

توا انفسَهُمٌ یَظلمُون»(3) [بر ما ستم نکردند, بلکه بر خویشتن ستم روا 
۳ خداوند منزه است از این که کسی , به او ظلم کند و ظلم را 
به نفس خویش نسبت دهد, بلکه خداوند نفس خویش را در جایگاه 


ص :3280 


[- [1] - کافی, 0 1 ضص 0۷0 د, ۳ 91 
2 ی سا ال ات طم: 
ی 7 


ما انسان ها قرار داد و مظلوم واقع شدن ما را مظلوم واقع شدن خویش 

دانست و ولایت ما را ولایت خویش دانست.؛ و این ایه را بر ما 

و سلم نازل کرد: «وما ظلتاه هم ولکن کائوا اتف سَمّه 

او ۱0 رل اه فاند آنانشتم نکردیم: بلکه آنها به*خود ستم 9 
به ایشان عرض کردم: چیزی که فرمودید, تنزیل (جزء قرآن) است؟ 


۵ آری.(2) 

4 ابن شهر آشوب: امام باقر علیه السلام درباره: «یَدْجْل من یشَاء فی 
رَحمته» می فرماید: رحمت. علی بن ابی طالب علیه السلام است.(3) 

ص :329 

1- [1] - نحل/ 8 11. 


2- [2] - کافی, 0 1 ض‌ 00 د, ۳ 91 
3- [3 ] - مناقب, ج 3 ص‌ 99 
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سوره مرسلات 


اشاره 


سوره مرسلات مکی است. مگر آیه 48 که مدنی است. این سوره 50 آیه 
دارد و بعد از همزه نازل شده است. 


ص :331 


ص: 332 


فضب فضیلت و ثواب قرائت سوره مرسلات 


1( ابن بابویه: با سیند خود, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل ی کند: 


هر کس سوره «والمَرسَلات غْوفا» را بخواند, خداوند وی را با محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم آشنا می کند.(1) 


2ص ای سامت اس تا اس صای اه اه ه اه مشاه رجات 
شده است که: هر کس این سوره را بخواند, نوشته و 


گروه مشرکین محسوب نميشود, و هر کس آن را در محاکمه ای که بین 
خودش و دیگری باشد بخواند, خداوند او را بر رقیبش پیروز می گرداند. 


ی ی او ریم راک آن 
سوره را در محاکمه ای پیش قاضی و پا والی بخواند, خداوند, وی را بر 
رقیب خویش پیروز می گرداند. 

4 و امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس این سوره را در 
ای رای ی سا ما و رن 
سوره نوشته شود و با اب پیاز محو شود و کسی که از شکم درد رنج میبرد 
ان را بنوشد, به خواست خداوند, درد وی درمان می يابد. 


ص:333 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 150. 


طرد کردن از رحمت و هلاک کردن می باشد و برای آن مراتبی است که 
پایین ترین آن ففتوغ: نفندان از ورود به بهشت است و بالاتر از آن. مسخ 
شدن ظاهری يا درونی در دنیا و شدیدترین عذاب در دنیا اخزت من باشد 
حتی مراتب آن به جایی می رسد که آن به نسل های آنان نیز سرایت می 
ند فضان اور ور من اه ق ند را اش مه ونم است. در شرح 
واژه عمی به دلایل این که هر کس کور و نابینا از ولایت باشد, ملعون 
است, اشاره کردیم. همچنین در مقدمات گذشته آمد که خداوند متعال 
مخالفان را در هر نمازی که به جای می آورند, لعنت فف کند: در شرح 
واژه مر را را ان ره ال عل 
الکافرین»(1) انش اعنت:خها بز کافران با | غورد لعیتفرار کرفتنده نس 
امیه و کسانی که بعد از شناخت ولایت آن را انکار کردند, می باشند. 
همچنین در شرح واژه شجر, اشاره کردیم که منظور از «الشجره 


الملعونه», بلی امیه می باشند. 


در کتاب نصوص از حضرت علی علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله 
لیم و 2 روایت شده که فرمود: خداوند متعال فرموده است: ای محمد., 
اثمه بعد از تو, مطهر و معصومند و دشمنان انان ملعون می باشند. در 
احتجاح از امام باقر علیه السلام, پیرامون حدیث غدیر آمده است که 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله در روز غدیر فرموده است: ای مردم. 
جبرییل از خداوند متعال مرا باخبر ساخته که او می فرماید: هر کسی علی 
علیه السلام را دوست نداشته باشد., لعنت و خشم من بر او باد. حضرت 
فرمود: هر کسی که گفتار مرا در برتری دادن علی علیه السلام بر مردم 
ارو ۰ ۰ 


احادیث در این رابطه بسیار فراوان است. علاوه بر این که خداوند متعال 
کافران و ستمگران را لعنت کرده است و هر کسی که از حدود او تجاوز 
کند را از ستمگران قرار داده است. شکی در این نیست که هر کسی که با 
امامت یکی از ائمه اثنا عشری علیهم السلام مخالفت کند, در ادعای خود 
کاذب است و به امامی که امامت او را انکار کرده. ستم کننده است و از 
چند لحاظ اصلی و فرعی از حدود الهی تجاوز 


ص :890 


1- [1 ] - بقره/89. 
ه 2 احا عون 57 


ص :334 


تفسیر سوره مرسلات 


اشاره 


سم اللّه الرَخْمَن الرَجیم 
«والْفَرسلات غُرقا(1) قالعاصقاب ما (2)...رواسی شامخات وأسْقَبناکم تاء فراتا (27)» 


«والفرسلات غزفا(1) قالعاصقات عَضَفَا (2) والتّاشرات تسا 3 
قالقارقات قرقا(4) قالْفلقیات دِکرّا (5) غذرا أ وت (6) ایَمَا توعَدُون 

لواقع (7) قلدّا لو طچسث (8) ولا السَماء فرجت (9) ,ولا الجبال 
تسقتب (1)10 13 دا الْسْل اف ک (11) لای یه احلت (12) یوم الْمصّل (13) 
وما راک مَا َو الْفَضّل (14) ویل یِوَمَیّذ للمْکذبین (15) الم هلک لین 
(16) نم تيعَهُم هم لاچرین )17 کرک تفقل بالحرضتق (16) یل بر 

کیت رون" آلمْ تحلقکم من ماء مهین(20) قجعلتَا فی قرار تک 
(21), الی قدر. تعْلوم (22) فَقدزتا فنعم القادژون (23) ویل, وه 

للْمَکذیین (24) لْمْ تجْعَلِ الأَضَ کتاَ (25) آیاء وأَمواتا (26) وجعلْتا افیا 
رواسیت 0 اقا کم ما ء رات (27)»* 


[سو گند به فرستادگان پی درپی * که سخت توفنده اند * و سو گند به 
افشانندگان افشانگر * که (میأن حق و باطل) جداگرند * و القاکننده وحی 
اند * خواه عذری باشد يا هشداری * که آن چه وعده يافته اید قطعا رخ 
خواهد داد * پس وقتی که ستارگان محو شوند * و آن گاه که آسمان 
بشکافد * و آن گاه که کوه ها از جا کنده شوند ۴ و ان گام که بیس ان به 
میقات ایند * برای چه روزی تعیین وقت شده است؟ * برای روز داوری * 
و تو چه دانی که روز داوری چیست؟ * ان 


ص:335 


روز وای بر تکذیب کنندگان ! * مگر پیشینیان را هلاک نکردیم * سپس از 
پی آنان پسینیان را می بریم * با مجرمان چنین می کنیم * آن روز وای بر 
تکذیب کتندگان ! * مگر شما را از آبی بی مقدار نيافريديم *پس آن را در 
جایگاهی استوار نهادیم ۳ مدتی معین * و توانا آفدنم و چه نیک تواناییم * 
آن روز وای تکذیب کنندگان ! * مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم * 
چه برای مردگان چه زندگان ۴ وم های بلند در آن تهاديم و به شما آنن 
گوارا نوشانیدیم ] 


هستند «قالعاصقات عَطفا», ۹« قبر «والتاشرات شا 
رستاخیز مردگان است. «قالقار قاتِ قرفا». منظور, چهارپاست. 
«اْمقَاتِ دگرّا». منطو 0 هستند. «غْذرا 1 ِ یعنی این 
هشدار می دهم که ان قسم ِ و جواب ب قسم: «اَمَا ِ لواقعغ» 
آن چه را که ربه آن ,وعده داده ميشوید, وافع خا شد که خداوند 
فرمود :«فلدا اللْجُومْ طمش »4 یعنی نور آن گرفته می شود و فرو می 
ریزد ۰() 


2) و نیز نقل می کند: در روایت ت ابو چارود. از امام محمد باقر علیه السلام 
نقل شده است: منظور از: «فادَ] النجوم طمست», .طمس به معلی از بین 


رفتن نور ان است, اما در آن آیه؛ «الی قدرِ َعلوم», منظور, نهایت و 
پایان اجل است.(2) 


3) علی بن ابراهیم: «وادّا السَمَاء فرجَت» می گوید: شکاف برمی دارد و 
گشوده می 9 9 آلجبال تسفك». یعنی این که از جا کنده می شود 
«و[ذا الشل افتت». می گوید: در زمان های متفاوتی مبعوت شدند.(3) 


4 رید امام اون قلیم الط مرح مان مار اد اه این 
است که در زمان های متفاوتی مبعوث شدند.(4) 


_ 


ع‌ِ 
3 ما رن- 


5( سل بن ابراهیم: < دلای یو حَلری» می گوید: یعنی به تخیر افتاد «لیوّم 
5 


[> 1 | تفسیر قمی: خ ررض 392 


2 اش 302 
در ات اف و 3 


القَصّل», و منظور از: «َلَمْ تخلْفک من مَاء مهین». گندیده است «فَجَعلتاه 
في قزار مَکین» در رجم, و در اين آیه: «أَمْ تَجْعَلِ الأرَضَ کتائا * أخیاء 
و أمواا», کفات؛ مساکن و منازل است. و روایت ت کرده است که: امیر 
المومنین علیه السلام در زمان باز گشت از جنگ صفین به قبرستان زگاه 
کرد و فرمود: این «کفات» مردگان است یعنی مسکن های آنهاست. 
سیس به خانه های کوفه نگاه کرد و فرمود: این «کفات» زتدکان است., و 
اين آیات را تلاوت نمود: «لَم تَجْعل ار کقاتا * َْتَاء وأموات».(1) 


6) محمد بن یعقوب: از برخی پاران ما؛ از سهل بن زیاد, از ابن فصال. از 
برخی یارانش, از ابو _کهمس, از امام جعفر صادق علیه السلام درباره این 
آیات نقل می کند: «الَمْ تمقل الأرَضَ کقات] * أَْاء وأموا», می فرماید: 
منظور, دفن کردن مو و ناخن آست.(2) 


ان اس اس کی سم وین وا لاد از سس شمه 
اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از حماد بن عیسی, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: آن حضرت به قبرستان ها نگاه 
کرد و فرمود: ای حقّاد ! این «کفات» مردگان است و به خانه ها نگاه کرد و 
فر مود: این «کفات» زندگان است و این آیات را تلاوت نمود. : «لَم تجَعل 
الااض کفاتا ۴ اعاة خاموانا» -وموایت. کردم است که میرن ذفن. تخودن 
مو و ناخن است.(3) 


9( علی بن ابراهیم: منظور از: «وَجعَلتا فیها رواسی شامخات». کوه های 
مرتفع 1 «وأَسَْیتاکم مَاء فرات». منظور, گواراست, و هز نت کوارانی: 
آت فرات است, و منظور از «انطلقوا (لی ظل 1 دی تلات شعب»(4) 
[بروید به سوی (آن) دود سه شاخه ] فرمود: یعنوم که داراق.سه شاخه 
از آتش است. و منظور از: «َِها تژمی یشَرر کالْقَضّر»(5) [(دوزخ) چون 
کاخی (بلند) شراره می افکند] شراره های آتش مانند 


ص: 337 


ا سور سیر 2ص 592 
2 [2]- کافی, ج 6, ص 493, ح 1. 
13 | معانی الاخبارتض. 42 دج .1 
4 [4] - مرسلات/ 30. 

5 [5] - مرسلات/ 32. 


تِ 


قصرها و کوه ها است. و در این آبه: «کنة جمالث لت صَفم»(1) [گویی 
شترانی زرد رنگند] یعنی این که سیاه هستند.(2) 


1 از امام رص علیه السلام ۳ ۳۹ 1 
هلک الألین» اّلی و دومی است «ْمّ ثِْهُمْ لأخِرِینٍ». منظور, سوّمی و 
چهارمی و پنجمی است «کذلک و یعنی از بنی امیه؛ و 
فنظور از این. ای" یل بویت یذ للْمْکَذیینَ» کسانياند که امیر المومنین و 
ات ای ی نا ۱ 


0 محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از برخی پاران ما, از ابن محبوب. 
از محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت ت کرده است که: به ایشان عرض کردم: منظور از: «وَبل للمَگذیین» 
چیست؟ فرمود: خداوند میفرماید: «ویل لِلمکذیین پا مَحَمَّدٌ! بما أآوحیث 
الیک من ولایئه علی» [وای بر تکذیب کنندگان- ایر محمد ا- رآن جه ۳ 
اک 
يِعَهْمٌ الاخرین». فرمود: واپسینان کسانی هستند که پیامبران را در 
۳" پیروی از اوصیا تکذیب کردند «کدّلک تفع تال رشن *: کسانی 
هستند که به آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین ظلم کردند و نسبت به 
چانشین وی آن قفهه. کناهان, ۱ مرتکب شدند. عرض کردم: منظور از: «اِنَ 
این »(4) [اهل تقوا] چیست؟ فرمود: به خدا| سوگند! ما و شیعه با 
هستند. تنها ما بر دین ابراهیم هستیم * بقیه فردم از آن بهدور هستند ۱3 


«انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون ( 28) انطلقوا... لا طلیل و لا تعبی من اللهب(31)+ 


«انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون ( 29) انطلِفُوا [لی ظِل ذی تلا شقب 
(30) لا ۲ 


ص:338 


1- [1] - مرسلات/ 33. 

2- [2]- تفسیر قمی, ج 2. ص 392. 

3- [3 ] ۵اویل الایات. ج 2, ص 754 ح 1. 
4- [4]- مرسلات/41 

5- [5] - کافی, ج 1, ص 361, ح 91. 


ظلیل و لا یغنی من اللَهب(31)» 


[ بروید به سوی همان چیزی که آن را تکذیب میکردید * بروید به سوی 
(آن) دود سه شاخه * نه سایه دار است و نه از شعله (آتش) حفاظت می 
کند ] 


1 شیخ ابو جعفر طوسی, از احمد بن یونس, از احمد بن سیار, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده است که فرمود: وقتی 
که مردم از شدت عطش پناه آوردند, به آن ها گفته میشود: « _انطلقوا 
[لی ما کنثم ب ه لکوت بعنی تکذیب امیر الممنین صلوات الله و سلامه 
علیه. فرمود: شاه که نزد اق. آمدتون: سم آنان ,گفت: ور انوا آلی 
ظل ذی تا شقب * لا ظلیل و لا یُغنی من اهب *» یعنی از لهیب 
عطش.(1) 


2( محمد بن عباس, از احمد بن قاسم, احمد بن محمد بن سیار, از یکی 
اززباران ها بو حدستی مرفجع ار انصعید اللة امام ضادی صامات الم ۶اه 
روایت ت کرده است که فرمود: وقتی که مردم, از شدت عطش پناه آوردند 

به آنها گفته میشود: « _انطلفوا ی ما کم یه ثکَبُونَ» یعنی,امیر 
الممن صلوات الله اش به آها وی «انطا را لب تخل ری 
تلا شغب *» فرمود: منظور آن سه تن هستند؛ تغنی:. قلائی, و فلانن. .و 
فلانی.(2) 


«هدذا یوم لا پنطقون (35) ولا بُفْدَنْ لَهْم قَیعْتَذِرون (36)» 
[اين روزی است که دم نمی زنند * و رخصت نمی یابند تا پوزش خواهند] 


حقاد ین عثمان نقل مي کند: شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام دریاره 
این آیه می فرماید: « ولا نون ظ فیعتذژون». خداوند منزه است از این 
که بنده وی عذری داشته باشد و به وی اجازه معذرت خواهی ندهد, بلکه 


زمین گیر شده است و دیگر عذری ندارد.(3) 


ص :339 


1- [1] - تأآویل الایات, ج 2, ص 754, ح 3. 
3- [3] - کافی, جح 8. ص 178, ح 200. 


«ٍنّ الْمَتَّينَ فی ظلال وغیُون(41) وقواکد...للمْکَحبینَ (49) قیأ حدیت بَعْدَة بُوْمنْون (50)» 


«اِّ الَْتَفینَ فی ظلا غَُون(41) وقواكة ما ز تستهون:( 122 کلوا ارو 
سا کت کف آون ( و" تا کدلک تج 0 (44) ویل یوم 
المگذبین (45) کلوا و وَتَمَتْعوا با نکم مُخر مجرمون (46) بویّل بو بومَ هد کین 
(47) ولد قیل هم 3۳ لا یرَکعون (1)48 وَیل بومَ: یز کین [49) ق, 
حدین بَعْدَهْ بُوْمِنونَ (50)» 

و ی ات ریت 
خوش داشعه باشند ۴ به. (باداش) آن خه .می کردید, بخورید و بیاشامید؛ 
گواراتان باد * ما نیکوکاران نا کف بادازقم عم هید * آن روز های: برد 
تکذیب کنندگان ! * (ای کافران) بخورید و اندکی برخوردار شوید که شما 
گناهکارید * (ولی) ان روز وای بر تکذیب کنندگان ! * و چون به آنان گفته 
شود: رکوع کنید, به رکوع نمی روند * آن رو وای بر تکذیب کنندگان ! * 
یس به کدامین سخن پس از (قرآن) ایمان می آورند؟ ] 


1 علی بن ابراهیم: منظور از: «اِنَ المتفین فی ظلال وَعْیُونِ», سایه 
سارانی از نور است که از آفتاب درخشان تر است.؛ [ او «و لد 
قیل لهّمٌ از کغوا لا یر کمون».اين است که اگر به آنها گفته شود: از امأم 
پیروی کنید, آنها پیروی نمی کنند. سپس به پیامیر صلی الله علیه و آله و 
سلم ی «قیای حدیت بعده یْوْمنُْونَ» بعد از این سخنانی که برای تو 
می گویم «بْوْمنُونَ».(1) 


ه 0 0 ای از امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره این آیة پرسیدم: ۰ «وَلدا قیل لَهْمّ ارْکعوا لا پر کغون». فرمود: 
اين آیه در بطن قرآن اين گونه آمده است: «و (3 یل لِلضّاب تولوا عَا لا 
عون | اکر به هما عناق کفته نود کم ولات: علی: عایة السلام را 
ک ی 

ابن 2 ۱ افو که «نّ ۳ فی و وَعْبُونِ» کسانی 
که از گناهان 


ص:340 


کیب ورس 305 


کرده است. همان طور این مطلب واضح و آشکار است. 


آلوان: جمع لون می باشد و معنای آن معروفٍ, است. مفرد آن: تیز نف کار. 
رفته است. در شرح واژه شراب. دلایل تأویل آلوان در برخی از موارد به 
فنون دانش سفن است. در شرح واژه صبعغه و دیگر واژه ها احادیئی آ 
است که دلالت دارد بر اين که می توان آلوان را در برخی از موارد به نور 
ولایت و از این قبیل تاویل برد. پس دریاب. 


لغو و لهو: لغو به معنای هذیان و کلام بیهوده است. کلمه لاغیه یعنی سخن 
زشت. لاغیه, لاغی و من یلغو به معنای کسی است که سخن بیهوده می 
گوید. لهو الحدیث. سخن باطل و آن چه که انسان را از کار خیر باز می 
و کت اون الا فه یا ی ار ی با ون 
بازمانده است. لهی لهوا یعنی بازی کرد. التهی و ملاهی نیز به همین معنا 


است. 


در شرح واژه تجاره, دلایل تاویلن: لهو به دومی آمده است, پس همین طور 
فان وا ره دصی و راصت ی ال آان در آن عم کر 
خداوند به آن امر کرده است از ولایت و غیر آن؛ تاورل برد. چنان که در 
مجمع البیان از امام صلدق علیه السلام آمده است که در تفسیر آیه «وَمِنَ 
التاس جن تشتری لو الحدیت»(1) [و و برخی از مردم کسانی اند که سخن 
بیهوده را خریدآرند] فرمود: منظورء طعنه زدن به حق و به سخره گرفتن 
آن است. از مطالبی که آوزدنم: می توان ناویل واژه های مشتمل بر الهاء 
(مشغول کردن و بازداشتن کسی از چیزی) را استنباط نمود. چنان که بر 
هیچ کس پوشیده نیست. پس تامل کن و خدا می داند. 


لقاء: در آیه هایی از قرآن, عبارت های لقاء الله, لقاء الرب. لقاء الأخره و 
مانند آن آمده است. ناویل لقاء از مضاف الیه آن فهمیده می شود. همین 
طور واژه هایی که مشتمل ار با یی ارس سین 
شکل ناویل برده می شود .۳ بسیاری از آنها بر معنای ظاهری شان 
بختی .ضرف ما فا متقارفحمل فی, وید میا ری به تامیل دار ند: 


خامتل وافه آخرهه له هرب هر کدام فرهای شود آمده استه همختین کر 
ص: 091 


پر کی اد انم غلی سم ای هه اساام مین خایه 
السلام و حسین علیه السلام که زیر سایه درختان و در چادرهایی از 
اب 
سپس حدیث را ادامه می دهد تا آن جا که می فرماید- : «[َا کدّلِک تَجْزِ 
ال سیف یعنی پیروی کنندگان از خداوند که همانا اهل بیت محمد 
صا ای له امیس سم ابا اا ‏ ص ات ۰ 


ص: 341 


[- [1] - مناقب, ح 2 ص 94. 


ص: 342 


سوره 


اشاره 
سوره ان وت 0 آبه دارد و بعد از معارج نازل شده است. 


ص:343 


ص :344 


فزلی فآ قرآکتت فرع زا 


1( ابن بابویه: پا سند خود, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: 
هر کس سوره «عَم یتسَاءلو» را بخواند و هر روز بر خواندن این سوره 
مداومت کند, آن سال را پشت سر نخواهد گذاشت., مگر این که در همان 
سال, به خواست خداوند, حتما به زیارت خانه خدا مشژف خواهد شد.(1) 


2 و در کتاب خواص القرآن, از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده است: هر کس این سوره را بخواند و از حفظ کند, مدت زمانی که 
برای حسابرسی وی در روز قیامت در نظر گرفته می شود تا وارد بهشت 
شود به اندازه نوشتن یک سوره است. و هر کس این سوره را بنویسد و 
به بازوی خویش ببندد, هرگز شپش به وی نزدیک نخواهد شد و نیروی 
عظیمی در وی به وجود می آید. 


سوره را بخواند و از حفظ کند. مدت زمانی که برای حسابرسی وی در 
روز قیامت در نظر گرفته می شود تا وارد بهشت شود به اندازه خواندن 
یک نماز است, و هر کس این سوره را بنویسند و به بازوی خویش ببندد, 
هرگز شیش به وی نزدیک نخواهد شد و قدرت و هیبت زیادی در وی به 
وجود می آید. 


4( و امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس این سوره را برای 
کسی که قصد شب زنده داری داشته باشد, بخواند, تمام شب را بیدار 
خواهد ماند. اگر کسی که در شب مسافرت می کند این سوره را بخواند, 
به خواست خداوند, وی را از هر دزد و راهزنی محفوظ نگاه میدارد. 


ص: 345 


1- [1] - ثواب الاعمال, ص 150. 


ص :346 


تقتشنفر تیم تیا 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


«عَم یتسَاءلو (1) عَن التناٍ العظیم (2) الّذی هم فیه مُکْتلفون (3) کلا سَتَعَمُونَ (4) تم کل 
تیقلفون (5)» 


هم اختلاف دارند * نه چنان است به زودی خواهند دانست * باز هم نه 
چنان است.؛ بزودی خواهند دانست ] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
ابی عمیر يا شخصی دیگر, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام محمد 
باقر علیه السلام نقل می کند: به ایشان عرض کردم: فدایت شوم ! شیعه 
از شما می پرسند که تفسیر این آیات چیست: «2 یتساعلون * غن الا 
الَْظیم»؟ فرمود: این امر به من بستگی دارد؛ من اگر بخواهم آنها را از 
تفس ار ساره مار تاه ان کارا سس سپس 
فرمود: _ ولی من تفسیر آن را به تو می گویم. عرض کردم: منظور از: 
«عَم تسا ءلون» چیست؟ فرمود: درباره امیر الممنین کت السلام است, 


7 ۱ 
ص: 347 


[- [1] - کافی, ج 1 ص 161, ح د3. 


2) و صفار در بصائر الدرجات همین حدیث را نقل می کند, ۵ قزر بایان ان 
آمده است: خداوند تبارک و تعالی, آنه و تشانهای. عظیم تر آز.فن ندارد, و 
بر ۱0۳۳ ۱ 0 ۲ 
پیشین واجب شد؛ ولی آنها سرباز زدند ۱11 


3) و نیز از او: از حسین بن محمد. از معلی بن محمّد, از محمد بن اورمه 
و فحمد ین عبد اللمر از علی بن.حسان: از عبد الرخمن بن, کثیر. از آمام 
چعفر صادق علیه السلام درباره اين آیات: «ع2 بتساءلون * عن التبا 
الْعظیم» روایت شده است رکه: خبر عظیم: ولایت است. و درباره این آیه 
ار اسان برسیدهه « هالک 271۲.۱ 1 الْح»(2) [در آن جا (آشکار شد که) 
یاری به خدای حق تعلق دارد] فرمود: منظور, ولایت امیر المومنین علیه 
السلام است.(3) 


4) علی بن ابراهیم روا یت کرده است که: بدرم از سین ال از امه 
رضا علیه السلام درباره اين آیات: «عَمّ تتتاءلون * عن الا القظیم * الذی 

هم فیه مُحْتلفُون». نقل کرده است که امیر المومنین علیه السلام می 
خداوند تبارک و تعالی, خبری عظیم تر از من ندارد. و خدای عر و 
۳ تقفت :با آن که ات سای ان ای 
مختلفی داشتند, ولی فضل و بزرگواری من بر ایشان عرضه شد, اما آنها 
به فضل و بزرگی من اعتراف نکردند.(4) 


5) محمد بن عباس: از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد بن یحیی, از 
ابراهیم بن هاشم, با سند خود, از محمد بن فضیل روایت ت کرده است که: 
۹ علیه السلام درباره این آیات پر سیدم : : «عَم بتساءلون 
* عن النبا العظیم * الّذی هم فیه مَحُتَلفُونَ». حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: امير الموّمنین علیه السلام می فرماید: خداوند, خبری 
عظیم تر از من ندارد و با آن که ملت های پیشین, زبان های متفاوتی 
داشتند, از فضل و بزرگواری من برای انان 


ص :348 


1- [1] - بصائر الدرجات. ص 88, ح د3. 
2- [2] - کهف/ 44. 

3- [3] - کافی, ج 1, ص 346, ح 34. 

4 [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 394. 


سخن گفته شد.(1) 


6( و نیز از او روایت شده است که: احمد بن هوده, از ابراهیم بن اسحاق. 
از عبد الله بن حقاد. از ابان بن تغلب نقل کرده ایست: از ایشان درباره اين 
کلام خدای 0 و تعالی پرسیدم: «عَّ یتسَاعلون * عن التبا العظیم * 
ای هم یه ای موه منظهر ار تا عطیع کی بن آبی .الب 
1:۳ 
اختلافی وجود ندارد.(2) 


7 ابن بابویه, نقل می کند: حمزه بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن 
زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام در قم در ماه 
رجب سال سیصد و سی و نه روایت ت کرده است که: پدرم, از علی بن 
ابراهیم بن هاشم, در مکتوبی که در سال سیصد و نه برای من نوشت., نقل 
می کند: پدرم, از یاسر خادم, از علی بن موسی امام رضا علیه السلام, از 
وم ات ی ال 
کند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به علی علیه السلام فرمود: 
ای علی ! تو حجت خدا هستی, تو دری برای رسیدن به خداوند هستی, تو 
راه رسیدن به خداوند هستی, تو خبر عظیم هستی, تو صراط مستقیم 
هستی, تو سرمشقی والا (برترین وصف) هستی. ای علی! تو امام 
مسلمانان و امیر کی و برترین جانشینان و سرور صذیقان و 
(درستکاران) . ای علی ! تو فاروق اعظم هستی (فاروق: فرق 
گذارنده بین حق و و باصل) نو والاترین صذیقان و (درستکاران) هستی؛ ای 
علی ! تو جانشین من هستی و تو دّین مرا ادا خواهی کرد و تو به وعده های 
من جامه عمل خواهی پوشاند. ای علی ! بعد از من به تو ظلم خواهد شد. 
ای علی ! مردم تو را ترک خواهند کرد و از پیش تو خواهند رفت. خداوند و 
هر آن کس از امت من را که در اين مجلس حاضر است., گواه می گیرم, 
که حزب و شیعه توء حزب و شیعه من است. و حزب من, حزب خداوند 
است, و حزب دشمنان تو, حزب شیطان هستند.(3) 


8) و از طریق مخالفین: آن چه حافظ بن محمد شیرازی در کتاب خویش 
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2 [2]- تأویل لیات 2 2 ص 258 2 3 


۵ ]سیون اای الشضا له اشامن فرص و حول 


1- [1] - لقمان/6. 


«عَم ِِ ِ * غن الب | لیم 7 ۳۹ هم فیه 9 حدیثی ۳ 
را از سدی نقل می کند: کر بن جرب آمد و نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم نشست و گفت: ای محمد ! بعد از تور اين امارت از آن 
ماست با از 1 شخص دیگری است ؟ فرمود: ای ضَخر ! بعد از من این 
امارت از آن کسی است که رابطه او نسیت به من مانند رابطه هارون 
نسبت به موسی است, و خداوند عرٌ و جل این آیات را نازل کرد: «عَم 
بتساءلون * عن الا الْعظیم» که بعضی از مردم اين ولایت را تأیید می 
کت و برش کر آن زا ان ارف کید سپس فرمود: «کلا» و اين پاسخی 
ات براق آنها دعاوق »با طافت وولیت و آن رمان آشا راهه شد 
که در قبرهای خود از آن پرسیده شوند. در آن زمان, هیچ کس در مشرق 
زمین و مغرب آن و در دریا و خشکی باقی نمیماند. مگر اين که منکر و 
نکیر بعد از مرگ, از همگی آنها درباره ولایت و خلافت می پرسند و به 
فردق: ی کویند پروردگارت کیست؟ دین ۵ آیتن تو چیست؟ و پیامبرت 
کت ی اس تا 


9) و صاحب کتاب تجحّب. با سند خود از علقمه نقل می کند: در جنگ صفّین 
مردی از سپاه شام بیرون [ ۳ در حالی که نت خوبش, قرآنی 
گذاشته بود .و این ایات را فی وان «عم تشاعلون ۲ غالا العایی: 
می گوید: ماو ان ی انا 
فرمود: تو نرو, و خودش جلو رفت و به او فرمود: آیا میدانی آن خبر 
عظیمی که در مورد آن اختلاف وجود دارد چیست؟ گفت: خیر. علی علیه 
السلام فرمود: به خدا سوگند! من آن خبر عظیمی هستم که در مورد آن 
0 ۳۳0 ۷1 کرنید و نفد از آن که .ولایت هرا 
پذیر فنیده از آن سرباز زدید, و بعد از آن که از شمشیر من فجات بافتیدر به 
وسیله ستم و سرکشی خود نابود شدبد. شما در روز غدیر از این ولایت 
احاهت اتید و کر رود قیامت نیز قمان خر روا کت فبلا میدآنشتتو: خوا هید 


دانست. سپس شمشیر خویش را بالا برد و سر و دست او را قطع کرد (و 
او را به هلاکت رساند).(1) 


0 و در روایت ت اصبغ بن نباته آمده است: علی علیه السلام می فرماید: 


به خدا 
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1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 3 ص 79. 


سوگند ! من همان خبر عظیمی هستم که در مورد آن اختلاف داشتند. چنین 
نیست آنان به زودی پبی خواهند برد باز چنین نیلست؛ آنان به زودی یی 


خواهند برد. ان هنگام که بین بهشت و دوزخ می ایستم و (به انش دوزخ) 
فی. که ی آنن.شخض او آن.هن اشت. ه این شخص از آن بوست:(۱1 


« آَمْ تعْقل الَرّضَ یهاگ (6) والجبال تاک (9(...)7) وجعلتا الیل لباستا(10)» 


« آْم تجْقلٍ الاَرَضَ مهادا (6) والجبال تاد (7) وَحَلَفْتَاكَم آژواجا (8) 
وجعلتا توَمکم شباتا(9) وجعلتا الیل لِباسا(10)» 


[آپا زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟ * و کوه ها را (چون) میخهایی 
(نگذاشتیم)؟ * و شما را جفت آفریدیم * و خواب شما را (مایه) آسایش 
گردانیدیم * و شب را (برای شما) پوششی قرار دادیم ] 


1) علی بن ابراهیم: منظور از: «أَلَْ تَجْعل ار مهَاگا»,اين است که 
انسان در کاملاً رمهیا می شود, «والجبَال آوتاد» منظور, میح های زمین 
است و: «وجِقلتا الیل لباسَا», یعنی این که لباسی است بر تن روز و (روز 
را می پوشاند).(2) 


2) ابن بابویه: با سند خود, از یزید بن سلام نقل می کند: از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم: چرا شب, لیل نامیده شد؟ فرمود: 
زیرا (زمان) انس و الفت گرفتن مردان با زنان است, و خداوند عرٌ و جل 
آن را الفت و پوشیش قرار داده است ؛ همان گونه که خود او تبارک و تعالی 
می فرماید: «وجَقلتا الیل لباسا * وجعلتا اللهار معاشَا», گفت: حقیفت را 
گفتی.(3) 


«وجعلتا سراجا وقَاجا (13) وأنرلتا...(15) وجتاب آلْقاقّا (16)» 


» ات سراخا وقاجا (13) أنرَلتا من الْمْمَصرَاتِ ماء تجّاجّا (14) لِبخْرحَ به 


[و چراغی فروزان گذاردیم *# و از ابرهای متراکم آبی ریزان فرود آوردیم * 
زا 


ص: 351 


1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 3, ص 80. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 2. ص 394. 
3- [3] - علل الشرایع, جح 2 ص 181, ح 33. 


بدان دانه و گیاه برویانیم * و باغهای در هم پیچیده و انبوه ] 


1) علی بن ابراهیم: منظور از: «وَجعَلتا سراجا ومَاجّا», آفتاب تابان است. 
(۳ 


2 محمد بن یعقوب: از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار, از 
صفوان بن یحیبی, از عاصم بن خمید, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که: یهام من ادن ۵ ۲۱۲ درباره آن احادیثی 
که در خصوص رویت و دیدن روایت میکنند, پر سیدم و ایشان فرمود: 
خورشید, جزئی از هفتاد جزء نور کرسی است. و کرسی. جزتی از هفتاد 
جز۶ نور عرش است, و عرش جزتی از هفتاد حِ نور حجاب است, و 
حجاب. جزتی از هفتاد جزء نور ستر است. پس اگر راست می گویند, به 
آفایی که ابرخ مفال آن باشه خیرم شوه و به طور کامل ناه کفد 2 


3) علی بن ابراهیم: «وآنرلتا من الَمْفَصراب» یعنی از ابرها «ماء تحاجا», 
ایا و و «وجَتَاتِ 
لَقَافَا», باغ هایی آکنده از درخت است.(3) 


«وم ینغ فی الطُور قتأئون آفواجا(18)» 


[روزی که در صور دمیده شود و گروه گروه بیایید ] 


1 جامع الاغبار؛ از ابن. مسعود نقل می. کند؛. نزد امیر المقمنین. غلیه 
السلام نشسته بودم که آن حضرت علیه السلام فرمود: قیامت دارای پنجاه 
جایگاه است که هر جایگاه هزار سال طول می کشد. اولین جایگاهی که 
انسان ها از قبرهاي خویش خارج می شوند و به آن جا میروند, جایگاهی | 
ست که مردم در آن جاء عریان و پابرهنه و گرسنه و تشنه هستند و تنها 
کسی از این گرسنگی و تشنگی نجات می یابد که در هنگام خارج شدنش 
از قبر به پروردگار خویش و به بهشت و جهنم و مبعوث شدن و حساب و 
قیامت ایمان داشته باشد و به خداوند تبارک و تعالی اعتراف کند., و پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم و رسالت وی از جانب خداوند عژ 


ص:352 


[> 11 ]- تفسیر قمی: 22ص 3921 


2- [2] - کافی, ج 1 ص ۰76 ح 7. 
ی فا ی 350 


و جل را باور داشته باشد. خداوند عر و جل می فرماید: «قتائون أفُواجا», 
یعنی این که به صورت امت هایی جداگانه از قبرها به سوی آن .ایا فت 
آیند؛ ۰ با امام خویش می ان و گفته شده؛ به معنای گروه هایی 


2) و از معاذ, روایت شده است که: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در خصوص قیامت پرسیدم و ایشان فرمود: ای معاذ! درباره امر 
پرسیدی, و فرمود: ده گروه از امت من محشور می شوند: برخی 
ارآ تک هن وی ره کر وین 
صورت که سرشان وارونه است. یعنی اين که پاهای آنها در بالای سرشان 
است تا بر چهار دست و پا راه روند. و برخی دیگر از آنان نابینا هستند, و 
برخی دیگر کر و لال هستند, گروهی, زبان خوپش را که بر سینه های 
ایشان آویزان شده را می جوند که چرک از آن سرازیر می شود که 
دیگران به دلیل این آلودگی آنها, از آنان نفرت دارند, و گروهی دیگر دست 
و پاهایشان قطع شده است, و گروهی بر تنه درختانی از آتش به صلیب 
کشیده شده اند, و گروهی از لاشه, گندیده تر و بدبوتر هستند, و به 
گروهین دیگر جامه هایی پوشانده شده است که بلند و چسبان و از جنس 
قیر است. آن گروهی که به شکل میمون ها هستند همان گروه سرکش از 
مردم هستند, , و گروهی که به شکل خوکان هستند, رشوه خوارانند. و آن 
دسته که سرشان وارونه است, رباخوارانند, و نابینایان کسانی هستند که 
در قضاوت کردن. ظلم می کنند و عدالت را رعایت نمی کنند, و آن دسته 
ی و ی و آنهایی 
که زبان های خویش را می جوند. علما و قاضیانی هستند که گفتار آنها با 
عملشان متفاوت 2 و پاهای آنها قطع شده است. 
کسانی هستند که به همسایه خویش آزار می رسانند. اما آن گروهی که بر 
درختانی از جنس انش به صلیب کشیده شده اند, انهایی هستند که نزد 
پادشاه به مردم تهمت می زنند (سخن چینی میکنند), و آنهایی که از لاشه 
گندیده تر هستند, آنهاییاند که اسیر شهوت و لذت ها هستند و حق خداوند 
دااوال سوص عحاه تس او و ان یه که لاس ات دس 
آنش بر تن آنهاست, اهل کبر و فخر فروشی و تکبُر هستند.(2) 


ص:3 35 


1- [1] - جامع الاخبار, ص 176. 
2 [2] - جامع الاخبار, ص 176. 


«وفْتَحت السَماء قکاتت آلوابا (19)...للَطاغین مایا (22) لاینین فیها آشقابتا (23)» 


«وَفیَحتِ السَماء قکاتث باه (19) و سَیرّتِ الجبال قکَاتت سرابا(20) ان 
جَهتم کاتت مضانا (21) للطاغیت ما (22) لابنین فیها ابا (23)» 


[و آسمان گشوده و درهایی (پدید) شود و وه ها را روان کنند و (چون) 
سرابی گردند * (آری) جهنم (از دیر باز) کمینگاهی بوده * (که) برای 
سرکشان بازگشتگاهی است * روزگاری دراز در آن درنگ کنند ] 


1) علی بن ابراهیم: منظور از: «وفْتَحت السّمَاء قکاتث بواب», این است 
درهای بهشت گشوده می شود و منظور از «وشیزت الجبال قکاتی 

سَرابا». این است که کوه ها مانند سرابی که در صحراها برق می زند, 
۳۰ و«اِن < جَهَنم کاتت مزضاذا» یعنی این که موجود و مهیاست 
«لطاغین سل یعنی 1 که منزلگاهی است. و: «لابئین فیها اخقابا». 
ار ظر وف ان معا سل از آنن.شسالهانی انیت که 2 
میشمارید (سالهای این دنیا).(1) 


2 و علی بن ابراهیم روا یت کرده است که: احمد بن ادریس. از احمد بن 
مجمد؛ 0 از نضر بن سوید, از درست بن ابی منصور, از 
اجول, از حمران بن اعین نقل می کند: درباره اين آیات: «لایثین فیقا اقا 
7 1 بذوقون فیها برد 5 شرابا», از امام جعفر صادق علیه السلام پر سیدم 
و ایشان فرمود: اين در مورد کسانی است که از آنش دوزخ خارج نمی 
شوند.(2) 


3) آبن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبد الله, از یعقوب بن یزید, از جعفر 
بن محجمد بن عقبه, از شخصی که از او روایت می کند. از امام جعفر 
ضادی علید السلام خر هفرت این آبه نقل می کنه«ا شین فیها اخعابا؟, غت 
فرماید: احقاب. هشت حقب است که هر کدام از آن حقبها, هشتاد سال 
است و هر سال, سیصد و شصت روز است که هر روز آن معادل هزار 
شال از ان شالمابی است که شا مارد (شال‌ای این یا (3 


ص :354 


1 تسیر قمی ج 2ص 392 


و 


«لأا یَدُوفُون فیها برد ولا شرابا(24) الا...حدایّق وأغتابا (32) وگواعت آئرابا (33)» 


« ذوفن فیها برد ولا شرا(24) ال حمیما وعَسَّاقّا (25) جزّاء وقاقّا 
(26) هم کائوا لا بَرَجُونَ ابا (27), وکبوا بأیایتا یدبا (28) وک شمه 
اعصتتاة کت (29) قدُوقوا قلن تَریدکُمْ الا عذا2 (30) ان للََتَمَینَ مار 
(31) دای وأغتا؟ (32) عکواعت ثرا (33)» 


[در آن جا نه خنکی چشند و نه شربتی * جز اب جوشان و چرکابه ای * 
کیفری هتاشت. (با خرم آنها) * آنان,بودند که به (وور) حشاب امید نداشتند 
* و آیات ما را سخت تکذیب می کردند * و حال آن که هر چیزی را 
برشمرده (به صورت) کتابی در آورده ایم * پس بچشید که جز عذاب هرگز 
(جنزی) بز ما نفی. افزاییم * مسلما برهیز کاران. را رزسکاری. است: ۴ 
باغچه ها ال اه 


1) علی بن ابراهیم: در اين آیه؛ «لا بَذْوفُونَ ها بَرذا ولا شَزرابا» میگوید: 
ب است, و منظور از: «انّ لِلَمتّمينَ مقازّا» این است که 
پیروز می شوند. و منظور از: «وَکَوَاعتِ یْرَابّا». کنیزهایی هم سن و سال 
هستند که برای بهشتیان مهیا شده است.(1) 


2( سیس روایت ت کرده است که: در روایت ت ابو جارود, از امام محمد باقر 

علیه السلام آمده است: منظور از: «ٍِنّ للْمتْفَین مَفازّا». مفاز به معنای 
کرامتها است و این فرموده خدای تبارگ و تعالی: «وکوَاعبِ» به معنای 
دختران نارپستان است.(2) 


«وکأتا دهاقا(34) لا بَسمَغون فیها... لا یتَکلَمُون الا من آذن لَ الرختن وقال ضواتا(38)» 


«وَأت دهاقا(34) لا بشمغون ها آفوا ولا کذ(35) جزاء ش لک عملاء 
جسَاا(36) رب السَمَاوات ولرْض وا ها الرگمن ل تقلکون وله 
خطاب(37) یوم یقُومْ لو والَلایِکَة صفا لا یِتکلَمون الا من أدِن له الرخمن 
وقال صوابا(38)» 


[و پیاله های لبالب * در آن جا نه بیهوده ای شنوند و نه (یکدیگر را) - 
(کند۱ ۴ (این: است) باداش از پروزدکار نو عطایی از وی حنیات * 
پروردگار آسمان ها و زمین و آن چه میان آن دو است ؛ ؛ بخشایشگری که 
کس رایارای 


مبنا را بر معنای ظاهری لقاء نیز بگذاریم, پیدا است که مراد از آن زنده 
کردن و را دادن در آن فحن آزتنت. چنان که احادیثی که در 
جایشان می آیند به صراحت بر آن دلالت دارند. همچنین حدیثی در این 
رابطه در شرج واژة تجیه آمده است. بر آمردیم که ناویل خشر فریفت: 
همان فاورل آخره می باشد. پس پیدا است که پاداش دادن در حشر 
حقیقی. مخاص اهل ولایت و مجازات کردن: یی انا ات باشد. 
همچنین است از فزاد از لقاءء دیدار ثواب آخرت و بهشت باشد, چنان که 
از برخی از موارد استنباط می شود. چرا که ننها اهل ولایت در مسیر 
درست می باشند و اعمال صحیح انجام می دهند. بنا بر این مراد کسانی 
هستند که دیدار ثواب خداوند و بهشت را اراده می کنند و مصداق آن اهل 
ولایت می باشند. واژه های مقابل لقاءالله, لقاء الرب و نظایر آن را باید به 
مقابل آن تأویل برد. پس باید هر مورد را متناسب با آن تأویل ببری و 


خداوند, هدایت کننده است. 


لوی: و آن چه که مشتمل بر لوی و تلوی است. مانند: لووا, یلوون و نظایر 
ان. 


لوی در اصل به معنای کچ شدن است. آلوی رآسه و لوّاه یعنی سر او را از 
تک هار قت:به: رقم دیکر جواند. همچنین لایلوی احد .علی. آخد. یعنی به 
سمت کسی کج نمی شود و توجه نمی کند و با او مهربان نیست. لین قی 
مناسب و روشنی نداشته باشد و معنای باطنی دیگری را همانند توریه 
اراده کند. 


بر هب کسی پوشیده نیست که منافقان و دشمنان اتمه علیهم السلام, 
هنگامی که مجبور به اطاعت از ائمه علیهم السلام می شدند, سر خود را 


از روی تکبر, اعراض و لجاجت بر می گرداندند و نیز برخی از کلماتی را بر 
زان شش آوردید کشا آها را کر و 
هایی از این دست می باشند. . پس تامل کن و خداوند, هدایت کننده است. 
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لالز استفنر شین ررض وود 
رف ی هر ی 395 


خطاب با او نیست * روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند و 
(مردم) سخن نگویند, مگر کسی که (خدای) رحمان به او رخصت دهد و 
سخن راست گوید ] 


1( علی: بن ابراهیم: منظور از: «وکاست دهاقا> پیاله پر است و درباره این 
آیه می گوید: «یوَم یوم التوخ وَالْمایکَه صَفا لا یتکلْمون الا من اذن له 
الرحمن وال صواّا». روح, فرشته ای است که از جبرئیل و میکائیل, 
عظیم تر و بزرگ تر است. روح با رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از یکی از یاران ما, از ابن محبوب؛ 
از محمد بن فضیل, از ایو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت کرده است که: به ایشان عرض کردم: مور از « یوم یِقوم اوح 
که صفا لا تون الا من آذن له الرحمَن وقال ضوابا » چیست؟ 
فرمود: به خدا سوگند! ما هستیم که در روز قیامت به آنها ۱ 
شود و سخن راست میگویند. به ایشان عرض کردم: آن گاه که سخن 
خواهید گفت, چه می گویید؟ فرمود: پروردگارمان را حمد می گوییم و بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود می فرستیم, و برای شیعه خویش 
شفاعت می کنیم که پروردگارمان بر سینه ما دست رد نمیزند (شفاعت ما 
را می پذیرد).(2) 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش. از سعدان بن مسلم, از 
معاویه بن وهب نقل می کند: ازر امام_جعفر_صادق علیه السلام پر سیدم . 
منظور از اين آیه شریفه: «لا بتکلمون الا من آذن له الَحْمَن وقال ضوابا». 
چیست ؟ فرمود: به خدا سوگند! ما هستیم که در آن روز به نها اجازهداده 
می شود و سخن راست می گویند. عرض کردم: فدایت شوم ! چه 
چیزی خواهید گفت؟ فرمود: پروردگارمان را حمد می گوییم. و بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم درود می فرستیم, و برای شیعه خویش 
شفاعت می کنیم که پروردگارمان بر سینه ما دست رد نمیزند (شفاعت ما 
را 
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تسین کمیر ج 2 و وت 
2 [2] - کافی, ج 1, ص 361, ح 91. 


می پذیرد).(1) 


4) محمد بن عباس: از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس: از 
سعدان بن مسلم, از معاویه بن وهب, اک تس ک ی لوسی 
نقل می کند: به ایشان عرض کردم: منظور از: «الا من آذن له الرحْمَنْ 
قال ضواباٌ», چیست؟ فرمود: به خدا سوگند! ما هستیم که در روز قیامت 

به آنها اجازه داده می شود و سخن راست می گویند. عرض کردم: آن گاه 
که سخن می گویید. چه خواهید گفت؟ فرمود: پروردگارمان را حمد می 
۵ , و برای 
0 ات 


5) و نیز از او: از احمد بن هوذه, از ابراهیم بن اسحاق. از عبد الله بن 
حماد, از ابو خالد قماط, از امام جعفر صادق علیه السلام, از پدرش روایت 
شده است که: و اس 
مخلوقات, از پیشینیان و پسینیان را در یک جا گرد آورد. گفتن لا اله الا الله 
از تمامی مخلوقات گرفته می شود, مگر کسانی که به ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام اعتراف کرده باشند و اين ههان سخن خداوند عر و جل 
«یوَم یِقوم الرّوخْ وَالملائْکة ضَفا لا یِتکلمون الا مَن آذن له 
الرحمَن وقال صوابا».(3) 


6) طبرسی, نقل می کند: معاویه بن . عقار,. از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که: درباره اين آیه از ایشان پرسیدند و ایشان 
فرمود: به خدا سوگند! ما هستیم که در روز قیامت به آنها اجازه داده می 
شود و سخن راست می گویند. عرض کردم: فدایت شوم ؛ !| چه خواهید 
گفت؟ فرمود: پروردگارمان را حمد می گوییم و بر پیامبر صلی الله علیه و 


آله و سلم درود می فرستیم, برای شیعه خویش شفاعت می کنیم که 
پروردگارمان بر سینه ما دست رد نمیزند (شفاعت ما را 


ص: 357 
1- [1] - محاسن, ص 183 ح 183. 


2- [2]- تاویل الأیات, ج 2 ص 760 ج 8. 


می پذیرد). عیاشی همین روایت رابه صورت مرفوع نقل کرده است.(1) 


7 ارس در خضوض ره تقل‌فی کنو ی بن آتراهیم با ند کمو او 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است: روحجء فرشته ای است که از 


جبرئیل و میکائیل, عظیم تر و بزرگ تر است.(2) 


ملف گوید: معنای روح به هنگام تفسیر این دو آیه ذکر گردید: »و یَسألونک 
غْن الروح قل الرَّوحْ من مر زبی»(3) [و درباره روح ا تو می پرسند. بگو: 
روح از (سنخ) فرمان پروردگار من است] و اين آیه که می فرماید: 
«وکدَلک اوحیّتا الک ژوحا مر من آفرتا»(۵) [و همین گونه روحی از امر 
خودمان به سوی تو وحی ۳ 


نان عقاو قریه نفخ سار المز ها قاعک بفاخ ویقول الکافز یا آنفی کب راو ۷40 


[ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم. روزی که آدمی آن چه را با 
دست خویبش پیش فرستاده است, بنگرد و کافر گوید: کاش من خاک 
بودم !] 


1) علی ین ابراهیم: اين فرموده خداي تبارک و تعالی: «لّ أنرَاكم داب 
قریبا>. بعنی در آنش ِِِ و در این آیه؛ » وم ین مر ما قدمت پداه 

ول الکاقژ با آنتیی کنبك #رانا». منظور این است که میگوید: اي کاش 
ثرابی بودم. و ترابی به با علوی است. و می گوید: این رسول خدا 
قلی اال و لسع کی که امسر ال تم لیم اس ا ها 
ثراب» گذاشت.(5) 


2 محمد بن عباس, نقل کرده است: حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, 
بن خارجه, از ابو بصیرء و از سعید سمان, از امام جعفر صادق علیه السلام 


روای یت کرده 
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3- [3] - در تفسیر ایه 5 سوره اسراء. 


4 [4] - در تفسیر دو آیه 52-53 شوری. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 2. ص 395. 


است که: منظور از: «یوَه تم تاه لجع 2 قدَمت یدام ویقول الکافر با آینزیه 
کنث ترابا» این است که ای کاش علوی بودم که به ولایت ابو تراب علی 
علیه السلام ایمان داشته باشد. 


هارون بن خارجه و خلف حماد, از ابو بصیر, مشابه همین حدیث را نقل می 
کند.(1) 


3 و نی ار امه و در باظن شیر اهل نت ضلوات. الم علیهم.. آسمعین 
روایتی است که این تأویل را که در تفسیر این آیه آمده است. تأیید می 
کند. آیر آبه خنین. است؛ «أمّا من ظلم قسَوف ی فیعذبة 
داب تکوا»(2) [اما هر که ستم ورزد, عذابش خواهیم کرد. . سیس به ِ 
پروردگارش بازگردانیده می شود. آن گاه او را عذابی سخت خواهد کرد ]. 
می گوید: به امیر المومنین علیه السلام بازگردانده می شود و او را عذابی 
بو تراب بودم, و منظور از «رَ» در اين آیه, ضاحب است 3 


2 یبال میت کنو آخمیین خوس قطان از آیوکاس اخیه بو 
یحیی بن زکریا, از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, 
از ابو الحسن عبدی. از سلیمان بن مهران, از عبایه بن ربعی نقل می کند: 
از عبد الله بن عباس پرسیدم: چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
کنیه علی علیه السلام را ابو تراب قرار داده است؟ گفت: چون ایشان 
صاحب زمین است, و حجت خداوند بر روی زمین و برای ساکنان آن است, 
و بقا و دوام زمین به خاطر ایشان است و سکون و آرامش زمین از رهگذر 
ایشان است. و شنيدهام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می 
فرماید: هنگامی که روز قیامت فرا 9 و کافر, آن همه پاداش و قرب 
الهی و کرامتی را که خداوند عرٌ و جل برای شیعه علی علیه السلام مهیا 
کرده است., ببیند. می گوید: ای کاش تراب بودم, یعنی این که از شیعه 
و ی 
میفرماید: «وَیَفول الْکَافِرٌ با آبتیی کنثك ترابا».(4) 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 761 10. 
2- [2] - کهف/ 87. 


3- [3] - تأویل الایات, ج 2, ص 7,761 11. 
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سوره نازعات 
اشاره 
سوره نازعات. مکی است. 6 آیه دارد و بعد از نبا نازل شده است 


ص:361 


ص: 3062 


باب میم 


یز ۳ در شرح واژه قلب. احادیثی آمده است که دلالت می کند که مراد از 
مَرّء و مراه هم شامل موّمن و هم شامل کافر می شود. موّمن بعنی کسی 
که دوستدار ائمه علیهم السلام است و کافر,. کسی است که با آنها دشمن 
قی باسد: چیان که ان شان. این ناویل است»,هعان طور که این:زمطلت ور 
شرح واژه مومن و کافر آمده است. 


در سوره عبس خواهد آمد که تأویل آیه «یَوَم بر المَوء من آخیه»(1) 
[روزی که آدمی از برادرش می گریزد] گروهی خاص مانند قابیل که از 
برادرش و مونسی از مادرش و ابراهیم از پدرش و لوط از همسرش و نوح 
از پسرش می رز تک می باشد. بنابراین شاید بتوان آن چه را که دکر 
شد. در برخی از موارد متناسب با آن از آیه هایی که این واه در آنها آمده 
است. تطبیق داد. و خدا می داند. 


ملا: دز خفانض. مار به معنای اشراف و بزرگان مردم و رسای انا که 
مباشر مردم می باشند و مردم به گفتار آنان ۰ گوش می دهند, افده آسنخ: 
بنابراین شاید ان ما | در برخی از موارد متناسب, به ائمه علیهم 
السلام و قلمای تبیعه که به دوفنداران آنان از سای است. ها تامیل برد 
همچنین می توان ملأً را در مقام ذم به بزرگان دشمنان امه علیهم السلام 
از ان افت از افت هاش سایق تاویل نرد. پس دریاب و خداوند می داند. 


ت: در نهایه, مقت به معنای نفرت شدید است. در شرح واژه های 
سخط. غضب و نظایر آن احادیثی آمده است که می توان از آنها تأویل 
مقت الله و افرادی که 


ص:893 


1- [1] - عبس/34. 


ی ناساس ای ها ای ال ی ند 
قی ‏ سس ات را سس رای ای تراد 
تبارک و تعالی او را سیراب از قبر برخواهد انگیخت و سیراب, وارد بهشت 
خواهد کرد.(1) 


2 ور کنات خباضت الغر ان از اسر ضلن الله غلیه و الم ساه روایت 
شده است: هر کس این سوره را بخواند. از عذاب الهی در امان خواهد 
ماند و خداوند در روز قیامت به وی شرابی گوارا خواهد نوشاند. هر کس 
این سور ه را در هنگام مواجه شدن با دشمنان بخواند, به مسیر دیگری 
خواهند رفت و از شد آنان امن هی شود یه آو ظرری نخواهند رساند. 


خواندن این سوره عادت کند. از عذاب الهی ایمن می شود و خداونرر ۳ 
روز قیامت, به وی شراب می نوشاند. هر کس اين سوره را در هنگام 
مواجه شدن با دشمنان بخواند, به مسیر دیگر خواهند رفت و از اش انفا 
ایمی خواهد شندم از آزاز اناندر فان خواهد مان 


4 و امام صادق علیه السلام می فرماید: کسی که با دشمنان خود 
روبروست, اگر این سوره را بخواند, وی را نخواهند دید و به مسیر دیگری 
خواهند رفت. هر کس نزد کسی میرود که از شر او میترسد. اکر این 
سوره را بخواند, به خواست خدا| از شرژ وی ایمن می شود. 


ص:363 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 150. 


ص :364 


تفسیر سوره نازعات 


اشاره 


بسشم اه لحم الرَجیم 


«والتّازعات غَرقا(1) واللّاشطاتِ تشطا(2) والسَایحاتِ سَبْحا(3) قالسّایقاتِ ستْقّا(4)» 


[سوگند به فرشتگانی که (از کافران) نب سختی جان ستانند 7 و به 
فرشتگانی که جان (مومنان) را به آرامی گیرند * و به فرشتگانی که (در 
دریای بی مانند) شناکنان شناورند * پس در پیشی گرفتن (در فرمان خدا) 


سبقت گیرنده اند ] 
1) علی بن ابراهیم: منظور از: «والاز عاتِ غَرّفا», جان کندن است.(1) 


2( طبرسی, در خصوص معنای همین آیه نقل می کند: منظور فرشتگانی 
هستند که با سختی و شدت., جان کفار را می گیرند, 7 


زه کمان خویش را تا بیشترین حد می کشد. وف هی گویند" اين روایت از 
علی علیه السلام نقل شده است.(2) 


3) و نیز از او: منظور, همان مرگ است که جان ها را می رباید. و می 
گوید: این روایت از امام صادق علیه السلام تقل شده است:(3) 


4( و در خصوص معنای «التّاشطاتِ» از امام علی علیه السلام نقل کرده 
ات فرسشگا ی هشن که‌عان کتاررا از مان وتو تاین هگیرند ۲ 
این که با غم و اندوه (قرارت) از درون آنان خارج شود. « نشط» به معنای 
جذب کردن و بیرون 


ص: 365 
1- [1] - تفسیر قمی, ج 2, ص 396. 


کشیدن است. گفته میشود نشطث الدّلو: یعنی سطل را بیرون کشیدم.(1) 


ک ات کر که الببان. ار ایام غلی. غایم ااسلام سل کروه ارت 
منظور از: «والتازعاتِ عَرفّا». فرشتگانی هستند که با شدت و سختی 
فراوانی جان کقار را می گیرند, آن گونه که کماندار نیز در کشیدن زه 
کمان زیاده روی کند و ان را بیش از اندازه می کشد. 


6) ابن فد در (العده) نقل می کند: در حدیث معاذ بن جبل, معاذ از پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم روایت کرده است که: پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم به من فرمود: مردم را پاره نکن (تار و مار نکن), که سگ های 
جهنم تو را تکه تکه خواهند کرد؛ چرا که خداوند عرٌ و جل می فرماید: 
«والتاشطات تشطا», آیا می دانی «ناشطات» چیست؟ آنها سگ های اهل 


دوز خ هستند که گوشت و استخوان را می خورند.(2) 


7) علی بن ابراهیم: منظور از: «والاشطاتِ تشطا», کافرانی هستند که 


در 7 به زندگانی دنیوی خویش شور و نشاط دارند, 9 منظور از: 
«والسابعاتِ سَبخا», مقمنانی هستند که خداوند را نسبیحج می گویند. (3) 


9( سیس نقل می کند: در روایت ت آبو جارود, از امام مجمد باقر علیه 
السلام در خصوص این آیه: «قالسّابقاب سبفا» روایت شده است که 
فرمود: منظور, جان های مقمنان ات که همانند دنیا به سوی بهشت از 
یکدیگر سبفت + میگیرند, و 0 های کفار نیز مانند آن به سوی آتنشن دوزج 


«قالمَدبُرات أمرا(5) یوم ترجْفْ الرَاجقغ(6) تبغها الرَادقغ(7) 


[و کار (بندگان) را تدبیر می کنند * آن روز که لرزنده بلرزد * و از پی آن 


لرزه ای (دگر) افتد ] 
ص:366 


1- [1] - مجمع البیان, ج 10, ص 253. 
2- [2 ] - عده الذاتت: ص‌ 4 2. 

و[ ] تفسیر کمی: 2رض 396 
4 تفسسز قفی: 2:21 396 


او خشنود باد - از احمد بن حسن حسینی, از حسن بن علی, از پدرش, از 
محمد بن علی, از پدرش امام رضاء از پدرش امام موسی کاظم - 
صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - روایت کرده است که: ۳ 
یاران مخاص امام صادق علیه السلام در شبی مهتابی نزد ایشان نشسته 
بودند و عرض کردند: ای فرزند رسول خدا ! پوسته این آسمان چه زیباست 
و نور این نجوم و ستارگان چه جالب است ! امام صادق علیه السلام 
قوفوتد تما اسان رای مد در عالن هار فرشت دور کننده 
یعنی: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت علیه السلام به زمین 
نگاه می کنند. و شما و همتایانتان را در مناطق مختلف زمین می بینند, در 
ی تا ای هس ار ۱۳ 
ژیباتر اشت ه انها یر جشابه همان کفبه. سما را می. کهیند. که نور این 
مومنان چه زیباست !(1) 


2) علی بن ابراهیم: منظور از: «یوَم ترَجَف الرَاجفة * تتبغها الرادفت». 
روزی 1 برمی دارد و همراه شاکنان آن خروم رو 
رادفه به معنای صیحه و فریاد است.(2) 


3) محمد بن عباس, نقل می کند: جعفر بن محمد بن مالک. از قاسم بن 
اسما ار ار یاه ای مر ارت ارم و مه ی 
سلیمان بن خالد روایت کرده است که: امام جعفر صادق علیه السلام در 
خصوص این آ یات: «یوْم ترجْفٌ الرَاجقة * تْبِعَهّا الرَادِق». می فرماید: 
منظور از راجفه (لرزه), حسین بن علی علیهما السلام است و منظور از 
را ات وا یه اه اس ها اس تا 
سر خویش می زداید. حسین بن علی علیه السلام است در هفتاد و پنج 
هزار و این همان سخن خداوند عرٌ و چل است که فرمود: 0 لتنضر شتا 
و الذین انوا فی الحتاه الذنیا و یوم یوم الأشهَا * یو لا تنقغ الطالمین 
معذرتهّم له اللعتة و هم سوء ء الدّار»(3) [در حفیفت, ما فرستادگان خود 


و 


ص: 3067 


اعار ااسااه اساسسص سر 
3- [3] - مومن/ 531-52 


کسانی را که گرویده اند. در زندگی دنیا و روزی که گواهان برپای 
میایستند. قطعا یاری میکنیم * (همان) روزی که ستمگران را پوزش طلبی 
شان سود نمی دهد و برای آنان لعنت است و برایشان بد فرجامی آن 
ام ۱ 


4 این شهز اشوت: از امام رضا علیه السلام در خصوص « تنبعهّا الادفة» 
نقل کرده است : هرگاه که زهین به لرزه افتاد, خهوح دابه (جنبنده) در یی 
آن است. و درباره این ]رت « َحْرَجتا هم 2 بهٌ 0 الازْض»(2) [جنبنده ای را 
از زمین برای آنان بیرون می آوریم] می فرماید: منظور, علی بن ابی 
طالب علیه السلام است.(3) 


و روایت ای در قفنای ای ابه وبا هفیره. مه ره کی سور فان ز کر ند 


«قَلَوبْ بَومَیِذ واجقه (8) آبُهاژها خاشقه (15(.../9) لا تاداخ رب بالواد الَفْقدّس طوَی(16)» 


«قَلوت ومیذ واجقة (8) آبهاژها حاشقة (9) بَفُولون یا لمَزدودژون فی 
الحافه (10) 0 کت عظاهَا تخره(11) قالوا تلک اد کرَه خاسره(12) 
اما هت رَجْرهْ واجدخ(13) لا هم بالسّاهه (14) هل آتاک حدیث 
مقوسی(15) اد تاداه رزبة 2 بالْوّاد المتن طوَی(16)» 


[ در آن روز دلهایی سخت هراسانند * دیدگان آنها فرو افتاده * گویند: آیا 
(باز) ما , به (مغاک) زمین برمی گردیم؟ * آیا وقتی ما استخوان ریزه های 
پوسیده شدیم (زندگی 2 از سر می گیریم)؟ * (و با خود) گویند: در اين 
صورت این برگشتی زد بان اور است * و(لی) در حقیقت, ان (باز گشت 
بسته به) یک فریاد است (و بس) * و به ناگاه آنان در زمین هموار خواهند 
بود * آیا سرگذشت قفسی بز ته امد؟ ۴ آن گام که پروردکارش او را در 
وادی مقدس طَوَی ندا درداد ] 


1 علی بن ابراهیم: «فْلوبَ یَوَمَیْذٍ وَاجقه» منظورر بیمناک است « آیْصَاژْها 
خا شِقة * یَقَولُون [ل لَمَرَدُودُوتَ فی الحافرو». می گوید: قریشی 0 
آيا بعد از مرگ باز خواهیم گشت؟ «اأیْذّا کتّا عظامّا تخْرَّ»؟ یعنی پوسیده 
شده «تلک ادا کته خاسره» می گوید: آنها این را برای استهزاء و تمسخر 
گفتند؛ پس واه غر و حل. فرمود: «قتمَا هی رَْرَهٌ واجده * فادّا هم 
بالسّاهرو», زجره, به معنای دمیدن دومین 


ص :368 


ای ۱ 
2 [2] - نمل/ 92. 
3- [3 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 102 


بار در صور است و «ساهره» جایگاهی در شام نزدیک بیت المقدس 
است.(1) 


2 سعد بن عبد الله: از محمد بن عیسی بن عبید, از قاسم بن یحیی, از 
پدر بزرگش حسن بن راشد. از محمد بن عبد الله بن حسین نقل می کند: 
همراه پدرم نزد امام جعفر صادق علیه السلام رفتیم, و پدرم به امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کرد: نظر شما درباره «کیّه» (بازگشت) 
چیست؟ فرمود: نظر من همان چیزی است که خداوند عر و جل می 
تا که سس هن ی کل ار اف که انم ای بای یه 
له و الم‌هتلم تارل تیوه تقسر ان نردوسول خا صلی اه علهو له 
و سلم اآمده بود. خدذاوند تبارک و تعالی. فرمودم است؛ «یلک ادا کتام 
خاسره» آن گاه که به دنیا و در حالی که انتقام خویش را 
نگرفته اند. پدرم به ایشان عرض کرد: خداوند عرٌ و جل می فرماید: 
«فاتمَا هی رَجره وَاجدَه * فلذا هم بالسٌاهرو». منظور از آن چیست و 
خدآوند چه چیزی را اراده فرموده است؟ فرمود: آن گاه که از آنها انتقام 
گرفته می شود و بدن ها می میرند. جان ها بیدار می ماند که نه به خواب 
می روند و نه می میرند.(2) 


ای ی که انم و اسهم سار کاس رن 
اسماعیل, از محمد بن سنان, از سماعه بن مهران, از جابر بن پزید» از 
اما محمق باون له الا م‌روانت کرزی اسفت که سل سا هی 1۱ 
علیه و الهو شلم ضی, فرفاید؛ بازگشت مبارک و سودمند در روز قیامت؛ 
ولایت من و پیروی از من و ولایت علی علیه السلام و جانشینان بعد از وی 
هی ار ای دار ی هی را 
و جانشین من علی علیه السلام و جانشینان وی - که صلوات و درود خدا بر 
همه آنان باد - وارد بهشت می کند. (و از سوی دیگر) بازگشت زیان آور, 
دشمنی با من و عدم پیروی از من و دشمنی با علی علیه السلام و 
جانشینان وی است که خداوند آنان را به خاطر همین نافرمانی, وارد پایین 
ترین درجات دوزخ می کند.(3) 


4) علی , بن ابراهیم, نقل می کند: در روایت ت ابو جارود, از امام محمد باقر 


ص :369 


ی ی ی ود 
هس سار اارسا ص ار 


علیه السلام روایت شده است که: درباره این آیه" «تّ لمرذوذون فی 
الحافزو» می فرماید: یعنی در آفرینش جدید؛ و ذر این آیه شریفه: «فلذا 
هم بالساهرو» منظور از ساهره: زمین است. آنها در قبرستان ها بودند و 
هنگامی که فریاد را شنیدند, از قبرستان های خویش خارج شدند و بر 
سطح زمین بالا آمدند, و منظور از مقدس در این آیه: «بالواد الَمْقَدّسٍ», 
مطهر و پاک است ۳ نام آن وادی است.(1) 


«قحسّر قتادی(23) ققال آنا رتم الأغلی(24) أَحدَة ال تکالّ الآخره والْوتی(25)» 


[ و گروهی را فراهم آورد (و) ندا درداد * و گفت: پروردگار بزرگتر شما 
اد ای ات ای 


1 علي بن ابراهیم: «فحشَر» منظور, فرعون است «فتای * فقال تا 

2 الأغعلی * قاَحَدَهُ ال تال الاخته والاولی», نکال:_کیفر و تنیبه است؛ 

و منظور از «آخرت» این سخن اوست که می گوید: «آتا ربمم الأعْلی», و 

متظعر از <ادلی» این سکن اوشست که فی وید ها لت لکم.من اله 

[من جز 0 برای شما خدابی نمی شناسم ] و ۳۷ ۳ 
به خاطر این سخنا ناش نابود کرد 0 


2 یرتیل من کنو ور تسیر ار آفام مین ‌باقر علی السلام تقل 
شده است که: مدت زمان بین این دو کلمه (الاولی و اخره) چهل سال بود. 
(4) 


3) و نیز از او: ابو بصیزه از امام م باکی یه السام قل کردم استت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: جبرئیل, عر ض کرد: 
خداوندا ! فرعون را رها می کنی؛ در حالی که گفت: « تا ۳3 عْلی» | 
خداوند می فرماید: این سخن را کسی میگوید که همانند تو باشد و هراس 
داشته باشد که فرصت را از دست دهد.(5) 


ص:70 3 


۱ 

2 [2] - قصص/ 39. 
ی 
4 [4] - مجمع البیان. ج 10.ص 257. 


دچار آن می شوند را استنباط کرد. پس دریاب. 


موت: و میته و میت و اموات و آن چه که شامل موت و اماته می شود, 
مانند: یموت. ممیت و مانند آن. واقعیت این است که موت در اصل به 
معنای از دست رفتن. زوال پیدا کردن و نیست شدن می باشد. میت کسی 
است که متصف به موت است. اگر چه از جنبه ای خاص. پس آن چیز یا آن 
شخص از آن جنبه مرده است. چنان که گفته می شود «هدذه الاأرض موات» 
یعنی این زمین؛ صاحب يا گیاه و آب خود و مانند آن را از دست داده است. 
همچنین به انسان مجنون, کافر و خوابیده, میّت گفته می شود یعنی او 
عقل, دین و فهم و احساس خود را از دست داده است. موارد دیگر نیز به 
همین شکل است. از جمله آن موارد, اطلاق شدن موت بر معنای 
متعارفش که همان رفتن روج از بدن می باشد. واژه حیاه و حوخ بر مقابل 
این معنا اطلاق می شود. آنگاه یموت» استعاره از حالت های شاق و 
مشکل نیز می باشد, مانند: کن 7 خواری, فقر و مانند آن. تمام این واژه 
قالبه آن.جه که:دکر کرذنم: کرمی کرد 


از مطالبی که آوردیم تبیین شد که مرگ انسان می تواند ظاهری و درونی 
باشد. مرگ ظاهری همان از بین رفتن حیات ظاهری و جدا شدن روح از 
بدن است. اما مرگ درونی که همان مرگ حقیقی می باشد, عبارت است 
از, از بین رفتن حیات درونی که همان عدم اعتقاد به دین و از دست دادن 
ایمان و عدم صحت عقائد و از بین رفتن شروط یقین می باشد. از اين رو 
است که میت به انسان جاهل به حق و ولایت, به ویژه دشمنان ائمه علیهم 
السلام و هر انسان کافر به ولایت تاویل برده شده است. همین طور ناویل 
میّنه به آنان نیز آمده است. ففحتیر فوت: آلارض: نید یه کافن شدر:. هل 
زمین» ام کردم فده شایت که مان عبارت از ترک هدایت به سوی حق 
و ولایت می باشد. چنان که احادیثی که در شرح واژه حیاه آمد بر بیشتر 
این تأویلن ها به ویژه بر تایل موت الأرض به صراحت و تاویل امامه به 
طور ضمنی دلالت دارند. در شرح واژه فحشاء و همین طور در حدیت 
مفل ور که رن ایا رخ ان ۳9 آمده بت تفیل 
تافیل میته به دشمنان ائمه علیهم السلام اشاره کردیم. 

قزر سیر غباشی ار آمام باقز عليه: الصلام بت آمون سر آیه ۶ اوهن نان 
میت 
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«وآغطش لیِلها وأخرج ضحاها(29) والأرَضَ...قَاِنّ الْجتَه هی المأُوی (41)» 


«وأعْطش یلا وأَحرح صحاها(29) والارَضَ بعد لک دخاها (30) خر منهّا 
مَاءها وَمَیّغاها (31) وَالْجبَال 1 - (32) متاعا لک ناکم در فد 


حاءتِ الما خ ای (34) یوم یتک الانسان ها سَقی (35) ویرْرّت 
الْجَجِیم لِمن پری (36) قأتا من طقی (۵7) وا" ر لاه با ال (38) فان 
لیم هی الماوی (39) وأمّا من خاف مقام رَبّه وَتی الَفْسَّ غن الهَوَّی 


(40) قاِنْ الجتّد هی الَمَأوی (41) 


[ و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید * و پس از آن زمین را با 
غلتانیدن گسترد " آنش و جراداهتتن را از آن بیرزون آورد # ی اج 
ان گردانید * (تا وسیله) استفاده برای شما و دامهایتان باشد ۴* پس ان گاه 
که آن :«شکامه: بر ک دز ویو ۴ [آن) روز است. که انسان آن: چه را که در 
نی .آن کوشیده است, به یاد آورد * و جهنم برای هر که بیند, آشکار گردد * 

اما هر که طغیان کرد * و زندگی پست دنیا را برگزید * پس جایگاه او 
همان آتنتفن است ۲ و اما کسی که از اتتکادن دلِِ برابر پروردگارش 
هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت * پس جایگاه او همان بهشت 


است ] 


1) علی بن ابراهیم: منظور از: «وأَعْطَش لیِلَها» اين است که: تاریک 
گرداند. ۳ (شاعر عرب) می گوید: 


۳ 1 ۹ "2 -‌ِ 
و بهمَاء باللیل غطش الفلا**۳و بوْنسٌنی صوث فیادها 


ی او ی ی ی وس و 
گوش نمی رسد و راه به جایی برده نمیشود. در این شب دیجور, تنها 
۱۳ صدای جفدهای نر است). 


منطلور از: «وآغطش لیلها» , خورشید است, و منظور از: «والرّضَ بعد دلک 
خاها», گسترانيد, «والجبَال ارسَاها» منظور استوار و ثابت گردانید, و 
۳ یرم تدکژ اسان ما شعی». تمامی اعمالی که انجام ذاده: ر 
به یاد می آورد, «ویْرَرَتِ الجَجيم لِمن یری», منظور, حاضر و آماده شید و 
منظور از: «ومَا من خاف ۱ ربه وَتقّی التَفُسَ غن الهَوَّی * فان الجتّه 
هی الماوی», آن بنده ای است که ان گاه که قادر به انجام گناه باشد و 


موقعیت انجام گناه برای وی پیش بياید, به خاطر ترس از خداوند, از انجام 
آن گناه امتناع می کند و نفس خویش را ات تفت 


ص:371 


مت گنف تاواش آه بفشت واه و۱ 


2 محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از این مججوت؛ 
از داود زفی: از امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص این آبه روایت 
کرده است که: «ولمن خاف مَقام ربه جتتان»(2) [و هر کس را که از مقام 
پروردگارش بترسد. دو باغ است ]؛ هر کس بداند که خداوند وی را می بیند 
و تسخنان: فق.وا.ضی شود و از اعمال ثبی و بد. فق. گام است: و این امد: 
وی را از انجام دادن اعمال زشت باز بدارد. این همان کسی است که از 
ایستادن در پیشگاه پروردگارش ترسیده و نفس را از هوی و هوس 
بازداشته است.(3) 


3) و از او: از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد بن خالد. از حسن بن 
حسین, از محمد بن سنان, از ابو سعید مکاری, از ابو حمزه ثمالی, از علی 
بن حسین امام زین العابدین علیه السلام نقل می کند: مردی به همراه 
خانواده خویش سوار کشتی شدند و به دریا رفتند. کشتی در اثر طوفان 
غرق شد و تنها کسی که نجات یافت. زن آن مرد بود که با چنگ زدن به 
تخته ای از تخته های آن کشتی به جزیره ای رسید. در آن جزيره. راهزنی 
بود که بسیار اهل گناه بود و به حریم خداوند تجاوز می کرد. این راهزن 
ناگهان زنی را در کنار خویش یافت و به آن زن گفت: انسان هستی یا 
جن؟ گفت: بلکه انسان هستم. راهزن بدون اين که چیز دیگری به آن زن 
بگوید. آن گونه که یک مرد در کنار همسرش مینشیند. در کنار آن زن 
نشست و خواست که با وی نزدیکی کند, ولی آن زن را اضطراب فرا 
گرفت (امتناع کرد). به وی گفت: چرا امتناع می ورزی؟ گفت: از این می 
تر سم » زونه شمان اشاره کرد. آن راهزن گفت: قبلا چنین کاری را انجام 
داد ه ای؟ پاسخ داد: به عرّت و جلال او سوگند که چنین کاری را انجام 
نداده ام. گفت: تو تا این اندازه از او می ترسی, در حالی که تاکنون دست 
به چنین کاری نزدی ! این در حالی است که من تو را به چنین عملی وادار 
می کنم. به خدا سوکند ! بر من واجب تر است که تا این اندازه از خداوند 
بترسم و تقوای او را داشته باشم. بنابراین ان جا را ترک کرد و 
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اس ص15 
3- (3] - کافی, 0 2 ض‌ 7" ۳ 10 


راهی منزل خویش شد و دست به هیچ کاری نزد و تنها هم و غمٌ وی, توبه 
کردن .و با کقت. بهکمیشتن: نفد اه در رام باز کشت به مر لاح ۱ 
دید که در همان مسیر راه می رفت. چندی بعد. سوزش افتاب شذدّت یافت 
و آن راهب به آن راهزن گفت: از خداوند بخواه که به وسیله ابری بر ما 
سایه افکند "تزا ورتم افتاب سار شدت حرفعه انتت: آن راهزن پاسخ 
داد: من هیچ عمل نیک از خود نزد خداوند نمی بینم؛ لذا این جسارت را در 
خودم نمی بینم که از خداوند چیزی را طلب کنم. راهب گفت: میخواهی 
من دعا کنم و تو آمین بگویی؟ آنِ راهزن جوان پيشنهاد آن راهب را 
پذیرفت. پس راهب دعا می کرد و آن جوان آمین می گفت. طولی نکشید 
که انوت بر اضما اي افکنون مدت طوانی ار رود صفت سانه ان راد 
رفتند تا این که به دو راهی رسیدند که راهب در یک مسیر و آن جوان در 
مسیر دیگری گام برداشت. آن تکه ابر همراه آن چوان در آن مسیر رفت. 
راهب گفت, تو از من نیکوتری ؛ زیرا دعای تو مستجاب شد. ولی دعای من 

ب نشد؛ پس ماجرایت را برایم تعریف کن. ماجرای آن زن ۳ 
برایش تعریف کرد. آن راهب گفت: آن گاه که ترس وجودت را فرا گرفت. 
خداوند کاهان کته مرا آمرخنده در ایتم. منافت رفتاز و اغمال حووت 
باش.(1) 


4( ابن شهر آشوپ: از سفیان بن عیینه, از زهری, از مجاهد, از ابن عباس 
نقل می کند: «َأّْا من طعَی * وأتر الحیاه الا متظور ار کتینف. که 
فا رن ات اس اد رات انا ی مه 
مقام پروردگارش کر ید : علی بن ابی طالب علیه السلام است که ترس 
داشت و از معصیت و گنام امتناع کرد و نفس خود را از هوی و هوس 
باداش <فان العته هت القاوه این ام به علن غلبه السلاه هر آن 
کرس‌طست عاف‌خنه انساه است. اعصاض دار 1 


«بسألْوتک عَن السَاعه مر ساها(42) مبلق توا / عفد 1 و صحاها(46)» 

«بسألوتک عن السّاعه آّان مُرسَاها(42) فیم نت نت ین ۳ ری 

فنتهاها(24) ما آنت ند من بخشاها(45) کاتمم بَوم بروتها لم بل 
که اد ضحاًها (46)» 
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[- [1] - کافی, ج 2 ص 56, ح 9. 


2- [2 ] - مناقب, جح 2 ض 4" 


[ درباره رستاخیز از تو می پرسند که فرا رسیدنش چه وقت است؟ * تو 
را چه به گفتگو در آن * علم آن با پروردگار تو است * تو فقط کسی را که 
از آن می ترسد, هشدار می دهی "ری که آنبرا مینست کویی: که آ نان 
جز شبی يا روزی درنگ نکرده اند ] 


1 علی بن ابراهیم: منظور از: «بشألوتک عّن السْاعَه 3 مَرّساها» این 
ات چه زمانی فرا و فرمود: 
«الی تت منتهاها؟ , رمنظور, له بخ ان انست: .و کفت اور آز جوا 
وم روهام ینوا الا عَسيَة و صُحَاها». روز قیامت است.(1) 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از محمد بن داود, از محمد بن عطیه نقل کرده است: مردی از 
علمای اهل شام نزد امام محمد باقر علیه السلام امد و عرض کرد: ای ابا 
جعفر ! امده ام که درباره مسئله ای بپرسم که پاسخ ان را نیافته ام و از 
سه گروه از مردم درباره اين مسئله پرسیده ام که هر کدام برای تفسیر و 
توضیح آن پاسخی دادند که با پاسخ گروه دیگر فرق داشت. امام محمد 
باقر علیه السلام فرمود: سوّال تو چیست؟ عرض کرد: می خواهم بپرسم 
که اولین چیزی که خداوند خلق کرده. کدام است؟ پاسخ برخی از کسانی 
که از آنها درباره اين مسئله پرسیدم, قضا و قدر است و برخی دیگر پاسخ 
دادند, قلم و برخی گفتند: روح. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پاسخ صحیحی نداده اند. هیچ چیزی 
قبل خداوند عر و جل وجود نداشت. او عزیزی بود که هیچ کس قبل از 
را و‌اين همان سخن خداوند عر و جل است که فرمود: 
«سبخان ۶ اه عَمَا یصفون»(2) [منزه است پروردگار تو 
رد ار از آن چه وصف می کنند] خالق قبل از مخلوق وجود 
داشته است. و اگر خداوند اولین چیزی 7 که می آفرید. آن را از چیز دیگر 
آفریده بود و اگر خداوند اولین آفریده ها را از طریق آفریدن یک چیز دیگر 
میآفرید, این تسلسل ادامه دار میشد و انقطاع نداشت و همیشه همراه او 
چیزی بود که خداوند تبارک و تعالی بر او مقدم نبود. اما خداوند 
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قبل از هر چیز دیگری موجود بود و چیزی را آفرید که تمامی موجودات 
دیگر را از آن چیز خلق کرد و آن چیز, همان آب است که تمامی چیزها را 
از آن آفرید, و آفرشنشن تفافیت موجودات را به آن نسبت داد, و آب را به 

0 تاترا ان آب آفدیه وباورا بر اب‌مناط کرد ۰ پس 
باد بر سطح آب, شکاف هایی ایجاد کرد (موج هایی به وجود آورد) که به 
مقداری معین که خودش می خواست به همان اندازه طغیان کند. کف بر 
آن آب به وجود آمد و از آن کف تشکیل شده, زمینی سفید و پاک آفرید که 
هیچ گونه ترک و شکافی و هیچ گونه فراز و نشیبی در آن نبود و درخت نیز 
بر آن وجود نداشت. سپس آن را مانند ورق در هم پیچید و روی آب قرار 
ذارته سنن خداوند انش را از آب خلق کرد. پنس. آتش: سطح آب را 
شکاف داد و به مقدار معینی که خدای عرٌ و جل می خواست, دودی از ان 
آب بالا آمد و از آن دود, آسمانی صاف و پاک آفرید که هیچ گونه ترک و 
شکافی در آن نبود؛ ؛ و اين همان سخن خداوند عر و جل است که فرمود: 
«السّماء بتاها * رقع سَمکها قسواها * واقطش یلها و رح صحاها»(1) 
[اسماتی که (او) آن زا بزبا کرده اسنت * سقفش را برافراشت و آن را 
(به اندازه معین) درست کرد * و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید ] 
و فرمود: در آن از خورشید و ماه و ستارگان و ابرها خبری نبود. سپس آن 
را در پیچید و بالای زمین قرار داد. سپس این دو خلقت را به هم مربوط 
کرد. و قبل از آن که زمین را گسترده و مسطح کند, آسمان را بالا برد. و 

این همان سخن خداوند عرٌ و جل است: «والارَض بَعد دلک دحاها»(2) 1 
بسن از آن مین را با غلتانیدن کسترزد ] متظور این است که گسترده کرد. 
(3) 


و اين حدیث, طولانی است که آن را به طول کامل در شرح این آیه از 
سوره انبیا ذکر کردیم: «وجعَلتا من الْمَاء کل شی ء حیَ»(4) [و هر چیز 
زنده اق را از اب ندید آوردیم | 
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11-1 ] نازغات/ 27-29 

2 [2] - نازعات/ 30. 

3- [3]- کافی, ج 8, ص 94, ح 67. 
4 [4] - انبیاء/ 30. 
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سوره عبس 


اشاره 
نننوره کین مکی اشت. 42 اي دارد و بعد از تجخم تازل شده است: 


ص: 377 


باه ِجعَلتا له تُورّا یَمُشی به فی الّاسٍ»(1) [آیا کسی که مرده (دل) 
بود و زنده اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن در 
میان مردم راه برود] آمده است که فرمود: متظور از تم کسمین است که 
0 و ۹ امامی می باشد که از او پیروی 
آبه. زا خواند: «گمن مه فی الظلمَاتِ لیس بخارج مها( (2) اه نی 
است که گویی گرفتار در تاریکی هاست و از آن بیرون آهفتی: غرنت: ] 
حضرت فرمود: این خلایق که چیزی از این شان و مقام را نمی دانند, در 
پیش او این چنین هستند. در روایت دیگری آمده است که منظور, کسی 
ای و۱ 


وحن ری ام آشست که نفتی ها آف زا با انن. آمر زنده کردم یرای 
او نوری قرار دادیم که در بین مردم حرکت کند و فرمود: منظور از نور, 
ولایت است و مقصود از ایه «کمن مثله فی الظلمات» ولایت غیر ائمه 
علیهم السلام می باشد. روایت دیگری نیز در شرح واژه حیاه, پیرامون 
تأویل اين آیه آمده است. در تفسیر عباشی نیز از آمام باقر علیه السلام 
پیرامون تفسیر اه «أموات ث غیر أعباء»(4) [مرد گانند به زقد حان ] آمده 
ات هر ای یماسا ی ات سل 


بدان که در اینجا برخی از تأویل ها به معنای ظاهری بر می گردد که ناگزیر 

به آن اشاره می کنیم. بدان که در تفسیر قمی از امام اص ۳ 
را کفتتتیر اه «امسا آاشن تین ائتیّن»(5) [دو بار ما را به مرگ 
رسانیدی و دو بار ما را یب 1 آن‌صر ان 
رجعت است یعنی یکی از زنده 


ص: 895 


1- [1] - انعام/122. 

2 [2] - همان. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 405, ح 98. 
4 [4] - نحل/1 2. 

5- [ر ] - غافر/11. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره عبس 


1( ابن بابویه: با سند خود, از معاویه بن وهب, , از امام جعفر صادق, ِ 
السلام نقل می کند: هر کس سوره «عَبَسَ وتو لی» و |ذا الشمس 

ورّت» را بخواند, زير بال خداوند در بهشت خواهد بود ی رحجمت و 
کرامت او قرار خواهد گرفت و در باغ های او جای خواهد داشت؛ ؛ و آن 
شاء الله این امر بر خداوند, رز 3 و گران نیست.(1) 


2 در کات قبانة القران: از ناه صلی. الله یه آله.ه نام حقل 
شده است: هر کس این سوره را بخواند, در روز قیامت در حالی که 
خندان و شاداب است, از قبر خویش برمی خیزد. هر کس این سوره را بر 
پوست آهو بنویسد و بر خود اویزان کند (همراه خویش داشته باشد) هر جا 
برود, چیزی جز خیر نمی بیند. 


3 و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرماید: هر کس این 
سوره را زیاد بخواند, در روز قیامت در حالی که خندان و شاداب است., از 
قبر خویش برمی خیزد. هر کس این سوره را بر پوست اهو بنویسد و بر 
خود اویزان کند (همراه خویش داشته باشد), هر جا برود, چیزی جز خیر 
4 و امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر مسافری این سوره را در 
راه سفر خویش بخواند, از خطرات ان سفر در امان خواهد ماند. 


ص :379 


1- [1] - ثواب الاعمال, ص 151. 


ص :380 


تفسیر سوره عبس 


اشاره 


بستنم الم اکن خیم 
«عَبس وتولی(1) آن جَاءعغ الأعْمی(2)...وفْو بَخشی(9) قأنت عَله تلَّی(10)» 


«عتس وتولی(1) آن جاعة الَعْمی(2) وقا بُذریک لَعلَهُ برَکّی(3) و تَدکر 
ره ید تنععة الذکری(۸) ما من اسْتَعْتی(5) قأنت له تچّذی(6) ومَا عَلیک لا 
بتکی(7) وأمّا من جاءک یسقی(8) وَهو بخشی(9) قأنت عَلة تلَقّی(10)» 


[ چهره در هم کشید و روی گردانید * که آن مرد نابینا پیش او آمد * و تو 
چه دانی؟ شاید او به پاکی گراید * يا پند پذیرد و اندرز سودش دهد * اما 
آن کس که خود را بی نیاز می پندارد * تو بدو می پردازی * با آن که اگر 
پاک نگردد. بر تو (مسئولیتی) نیست * و اما آن کس که شتابان پیش تو آمد 
ای * تو از او به دیگران می پردازی ] 


1) علی بن ابراهیم: در خصوص عثمان و ابن أَمْ مَکنْوم نازل شد. ابن ام 
ول ایا سوه اسان رسول 
ححا صلی ال یی له هسام وه سا مخ و عهان سور آن اب 
مر و ای ال ری را 
بر عثمان مقدم کرد. پس عنثمان ترشرویی کید و روی برتافت. پس خداوند 
عرّ و چل اين آیات را نازل کرد: «عتس وتولی» منظور عثمان است «آن 
جَاءخ الأعْمی * وم پذریک لعلة یز بی» منظور این است که تو چه می 
۳ شاید طاهر و پاک باشد «اه بَدک», گفت: یعنی این که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم وی را پند دهد. «َتعه الدکرّی». سپس 
عثمان را مورد خطاب قرار داد: «مّا من اسَتفْتی هْتی* قأنت له 


ص: 361 


تضلّی». یعنی این که اگر ثروتمندی نزد تو پپاید. به وی توجه می کردیر و 
مقامش را بالا می بردی «وما عَلیک لا یز » منظور این است که اگر 
شخصی ثروتمند باشد, دیگر برای تو اهمیتی ندارد که ایا آن شخص پاک و 
باتقوا هست يا نیست «وأمّا من جّاعک : یسعی» منظور, آبن ام مکتوم است 
«وَهو بَْسَی * قانت عَنْةْ تلَقّی» یعنی اين که توجه نمی کنی و به اين 
شخص نمی پردازی و توجه نداری.(1) 


2( طبرسی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است: این آیات در 
ی وی یم 
سلم بود. و ابن ام مکتوم وارد شد. هنگامی که وی را دید, متنفر شد و 


1 و خود را کنا ر کشید و روی برتافت؛ و خداوند داستان او را 
باز کو کرد و آن را تايشتد داتست:2۱] 


3) و طبرسی هم چنین نقل می کند: از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن گاه که عبد الله بن ام 
مکتوم زرا می دید می فرمود؛: خوش آمدی» خوش آمدی؛ به خدا 7 
خداوند تبارک و تعالی در خصوص توء مرا سرزنش نخواهد کرد و آن قدر 
ی و بن ام مکتوم لطف 
اه را ای یواوه در 
دص را ۱ 


« کل ها تدیغ(11) قَمن شاء 5گرغ(12)...باَبدی سقرو(15) کرام بررو(16)» 


‌ 1 ها تدکره 11(6) فمن شاء دکرخ(12) فی صَحف مَكْرّمَه ءٍ(13) مر فوعهٍ 
سَطقَر و(14) بایدی سفرو(15) کرام بررو(16)» 


تزا (سفین.مکن) این( آبانت) پندی است * تا هر که خواهد از آن پند گیرد 


* در صحیفه هایی ارجمند * والا و پاک شده به دست فرشتگانی * 
ارجمند و نیکوکار ] 

1) علی بن ابراهیم: منظور از؛ «کلا ها تکِرَه». قرآن است., «فی ضْجُفب 
ص: 3802 


]تسیر قمع ررض 398 


22 مجمع بیان 26610 
3- [3] - مجمع البیان, ج 10, ص 266. 


رسب 

مَتَمَوٍ * قَرَفوعَو» نزد خداوند «مطَفّرّو * بای سَقرو», می گوید: در 
دست امامان است - که صلوات و درود خد| بر همه آنان باد 2 «یِرّام 
بررو» ۱1 


اد او ۱ ۱0 ۱ب ۱ چعفر تا 
السلام درباره 1 9 5 سفرو* کرام بررو», نقل می کند: آنها امامان 
علیهم السلام هستند.(2) 


نقل کرده ات از ام مجمد باقر یه اسلا درباره این آیات" پرسیدم: 
«ضَحْفَا مُطَتَرة * فیها کیب قبمَخ»(3) [صحیفه هایی پاک * که در آنها 
نوشته های استوار است ] فرمود: سخنان ماست و در صحیفه هایی است 
که اتفرو نان سوه است: ۱2 


«فْیلَ الانسا ما کف (17) من آ شیء...نسَرة (22) کلا ایض ما مره (23)» 
«فیِل لانسان ما کر ِِ مِنْ اف شی عم حَلقَةٌ (18) من نطقي حَلقَه 
َقَدرغ(19) نع السَّییل یره (20) تم أَمَاتغ قأقْبَرَة (21) تم دا شاء آنشره 
(22) کلا لمّا یِمّض ما امه (23)» 


آکشته باد انسان! چه ناساس است۱* آو را از چه جیر آفریده است؟* از 
نطفه ای خلقش کرد و اندازه مقررش بخشید * سپس راه را بر او آسان 
گردانید * آن گاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد ۳ 
او را تراتکیزز * ول ته. ضوز از خه: ,| : به او دستور داده به جای نیاورده 


ست 


1) علی بن ابراهیم: «فْتلَ انسَانْ قا أکقرَه», منظور امیر المومنین علیه 
السلام و منظور از: «ما اکفرهة». چه گناهی انجام داد و به خاطر 
کدامین گناه, نب را کشتند؟ سپس فر مود: «من شیی ء حَلَفَهٌ* و اه 
حَلقَهُ فَقَدره * السییل یسره». راه خیر و نیکی را برای وی آسان 
گردانید و« آمانه 2 رخ * اداشا ان هر ژورن رجفت «کلا لمّا یَقَض 
م أَمَرَخْ» ی 


ص:383 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 2. ص 398. 

2 [2] - تأویل الاایات, جح 2 ص 763, ح 1. 
3- [3] - بینه/ 2-3. 

4- [4] - مختصر بصائر الدرجات. ص 64. 


امیر المومنین علیه السلام امر کرده است را به اتمام نرسانده است و 
برای اتمام و به انجام رساندن 1 جچه به آن امر شده است, باز خواهد 
گشت.(1) 


2) سپس علی بن ابراهیم نقل می کند: احمد بن ادریس, از احمد بن 
محمد. از ابن اه نصر, از جمیل بن دژاج, از ابو اسامه, از امام محمد باقر 
علیه السلام روا یت کرده است که: از ایشان درباره این آیه پر سیدم . : «قتل 
الانسَان ما أَََرخ». فرمود: آری. در خصوص امیر الموّمنین علیه السلام 
نازل شده انست: و منظور از: «ها اکفرَة». به خاطر این که او را به قتل 
رساندید. سپس نسب امیر الموّمنین را وصف کرد و چگونگی آفرینش وی 
و آن چه خداوند با آن به وی کرامت داده است, و فر مود: «من شیی ء 
حلقَهُ» وی را از گل و سرشت پیامبران آفرید و او را برای خیر و نیکی 
مقذر نمود «یَّّ السبیل يسرهة» یعنی راه هدایت او را هموار کرد سپس 
مردن وی را مشابه مردن پیامبران قرار داد (او را همانند پیامبران میراند)؛ 
«نَمّ ادا شَاء أنسَرَخ». عرض کردم: منظور از: « [ذَ] شَاء انشرهة» چیست؟ 
فرمود: بعد از به قتل رسیدنش, درگ خواهد کرد مشیشی ون دورد رجعت 
باز خواهد گشت ان چه را خداوند به 11 امر کرده بود, به به انجام می 
رساند.(2) 


3) محمد بن عباس: از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
احمد بن محمد بن آبی نصر, از جمیل بن دژاج, از ابو اسامه. از امام محمد 
باقر علیع السلام نقل می کند: از ایشان درباره این آیه پر سیدم . «کلا لَقّا 
ی ما أمَرَهْ» و عرض کردم: فدایت شوم اجه زماتی: ان زا به انجام می 
رساند؟ فرمود: آری, در خصوص امیر المومنین علیه السلام نازل گردید و 
منظور از: «فَتل الانسَانْ» امیر المومنین علیه السلام است «ما اکفره» 
منظور قاتل امیر الموّمنین علیه السلام است و به خاطر به قتل رساندن 
آن حضرت است که صفت کفر به او داده شده است. سپس به وصف 
شسنت. ان حطرت: و وی آفرینش وی و آن چیزی که خداوند با آن به 
وی کرامت داده است, پرداخت فرفوده هن ای شم ععاقعه» از تفه 
پیامبران وی را آفرید و وی را برای انجام دادن اعمال نیک, مقذر فرمود 
«نَمّ السَبیل یِسَرَةْ» منظور راه هدایت است. سپس مردن وی را همانند 
مردن پیامبران 


ص :364 


ار 
1 


کردن ها و میراندن ها در آن می باشد.(1) 


کنزالفواند از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «فْتلَ الأانسَانْ 

ره من آی شَیء حَلقَه* من تطقه خَلقَة ققرخ* 2 السیل برترم* 2 
مات فَته* 2 ادا شاء آنسَر»(2) آکشته باد انسان چه نأسپاس است* 
او را از چه و است ۴* از نطفه ای خلقش کرد و اندازه مقررش 
بخشید* سیس راه را , بر او آسان گردانید* آنگاه به مرگش رسانید و در 
قبرش نهاد* سیس چون #9 او را تذانکیز د] امد است که فرمود: این 
آیه در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است. و منظور از «ما 
آکفره», کشته شدن آن حضرت توسط شما می باشد. حضرت همچلین 
فرمود: سپس خداوند, مراحل خلقت او را بیان کرد. پس فرمود که از چه 
کبری: خل‌رشو است کم سورد آن تطته اس می اتبسن اه را جرای 
خیر مقدر ساخت. سپس راه یعنی راه هدایت را برای او اسان ساخت. 
سپس او را به مانند پیامبران, میراند. سپس هر زمان که بخواهد او را 
زنده می کند. یعنی تا هر زمان که خدا بخواهد بعد از کشته شدنش می 
ماند. سیس خداوند او را در رجعت زنده می کند. (ادامه روایت). 


این حدیث در سوره عبس نیز خواهد امد. 


در تفسیر امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: بدانید که گناه 
غیبت کردن شما پشت سر برادر مومن و شیعه تان از تحریمی که در 
خوردس هردار آهده است, بز رگ تر می باشد. خداوند متعال فرموده رت 
«أَبْجت احَدِكم آن یال لحم ۳۹1 میا ابا کنیتی. او تما کوست داد 
که گوشت برادر مرده اش را بخورد] در امالی از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمود: اگر دشمن علی علیه السلام به سوی فرات ت بياید و 
جرعه ای از آن پنوشد و بسم الله بگوید و هنگامی که آن را می نوشد 
الحمدلله بگوید, آن آب, چیزی جز مردار یا خون ريخته شده یا گوشت خوک 
نخواهد بود. به نظر من می توان از این حدیت و حدیت قبلی, امکان تاویل 


ص:896 
تا ]تفر عمی رین 227 


2 [2] - عبس/17 تا 22. 
3- [3 ] - حجرات/12. 


قرار داد «ئْمّ لدّا شاء آنسَرخ», از ایشان پرسیدم: منظور از: «لذّا شَاء 
انتره»-خیست ۱ فرموند ند آز به فتلبرسیدن عی. ۲ زمانی. که خداونه 
بخواهد, درنگ طین. کنده , سپس خداوند وی را مبعوت می کند و ی ین همان 
سخن خداوند عز و لا است: ادا شاء اسر و.متظور از این آ «کلا 
لمّا یم ما أمرَ» در زندگی دنیوی اوست. سپس بعد از به قتل رسیدنش 
در دوره رجعت درنگ خواهد کرد (سپس در دوره رجعت باز خواهد گشت و 
آن چه را خداوند به آن امر کرده بود, به به انجام می رساند) 1(۰) 


«قلْینظرٍ الانسَان ی طَقامه(24) آٌا صببتا...متاعا لَمْ ولاعَامکُمْ(32) قلةا جاعت الصا (33)» 


«قلینظر الانسان ی طقامه (24) آّ صببتا المَاء ضَبّ(25) نم شَقفتا الارّضَ 
شقا(26) قأنییتا فیها_ خبا(27) وَعتب بو فصبا(28) و رَیتوت چتخلا(29) وحدانت 
علبّ(30) و قاکهة وا(31) مَتاعا لکَمْ ولاتْعَامکَمْ(32) قادّا جاعت الصَاحه 
(33)» 


اسان هو ان راب عوت بارشن 
فرو ريختیم * آن گاه زمین را با شکافتنی (لازم) شکافتیم "یم در آن‌داند 
رويانیدیم * و انگور و سبزی * و زیتون و درخت خرما * و باغهای انبوه * و 
0 ۱ ار 10۱ 


فریاد گوش خراش در رسد ] 


1) محمد بن یعقوب: از برخی یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از 
را ی کو آای ممم ی اس ای راتس اس ی 
از امام جعفر ,صادق علیهٍ السلام پر سیدم و عرض کردم که در این آیه 
شریفه : «قَلینظر الانسان ای طعامه». منظور از غذا چیست؟ فرمود: علم 
وق اشتت که باید بییند. از جه کسی انا فرا می کیرد(2] 


2) شیخ مفید در اختصاص, از محمد بن حسن, از محمد بن حسن صفار از 
یعقوب بن يزید, از ابن آبی عمیر, از زید شخام, از امام محمد باقر علیه 
السلام در خصوص این آیه نقل می کند: «فَلیِنظر النسَانْ ای طَعَاأیه». 
فرمود: علم وی است 


ص: 385 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 764 ح 2. 


2- [2] - کافی, ج 1 ص 39, ح 8. 


که,باند ند ره کی ان را فرا می گیرد.(1) 
له ین انوا هن «قلینظر الانسا نسَان | (لی طَقامه * آتا ضببتا الْمَاء صتا * 2 


شَعَفنا الرّضَ شَفا * فانبئتا فیها حبا حل * بوعتبا وقَصبا». قضب: نوعی گیاه 
(سبزی) است. و منظور از: «ح ای عَلبَ» باغ های انبوه تودرتو است. 
«وفاكهة ۱۵ افی. کونید اب علف. عهاربایان. است: <« تا ۹ 


ولاتعامکه» ۱21 


4) شیخ مفید در کتاب ارشاد نقل می کند: روایت شده است که از ابو بکر 
در خصوص این آنةٌ پر سیده شد: «وفاکهه و ابو بکر معنای «أن» را 
ندانست و گفت: کدامین آسمان مرا می پوشاند و به من پناه میدهد و 
کدامین زمین مرا بر خود حمل می کند, و چه کاری باید انجام دهم اگر آن 
چه در قرآن آمده و از معناي آن آگاه نیستم را بگویم؟ اما فاکهه (میوه) را 
همه میشناسیم و نسبت به آن آگاهی داریم. اما «اب» خداوند نسبت به آن 
داناتر است. این خبر به گوش امیر المومنین علیه السلام رسید, فرمود: 
سبحان الله ! آیا نمی دانست که «اأَب» مرنع و چراگاه است, و این سخن 
خداوند عر و جل: «وقاکهه و لبّ», نشان دهنده آاهمیتی است که خداوند عز 
وج بزای انسان.ها و تغذیه م آفریشس آنها فانل اسبت و هم یرم کوبای 
اهمیتی است که بر ای دام های. آنها و آن خه به, وستله. آن ز تدم می: مانند و 
قوت می گيرند. قائل می باشد.(3) 


5) محمد بن یعقوب: از علی , بن ابراهیم, از هارون بن مسلم., از مسعده 
بن زیاد. از امام جعفر صای ها و و 


بکصد و بیست رنگ (گونه) است, که سر دسته همه میوه ها انار است.(4) 
6) علی بن ابراهیم: منظور از «قلدا جاعت الطَاعَه», قیامت است.(5) 
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[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 4. 
212 تقشییر فمی: ۶ 2ض 399 
ک ]۶ ارشام.ص: 107 
4 [4] - کافی, ج 6, ص 352, ح 2. 
کت [5 ] تقسیر ففیر 2 2 ض 399 


لوو ه 2 0 ی 


«بَهم بر الَمَرء من آذیه(34) وأَیّ. .کل امری مهم بَومیْد شأن یقنیه (37)» 


«یوع یف الم مر آخیه(34) واه وبیه (35) وضاجتته وَتنیه (37) لک 


۶ 0 0 س ۶ 


اقرح مبهم پومیر شا ب بغنیه (37)» 


[آروزی که آدمی از برادرش ۴ و از مادرش و پدرش * و از همسرش و 
پسرانش می گریزد اه ی | 
به خود مشغفول می دارد ] 


1 ابن بابویه: ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد الله بصری, از 
ام ی و امه ی ره ام ی 
اللد بت اضد.یم ام طانی بعل. کردم استه پذوم از اماه وضا غلیه 
السلامه ای .هام خفن کالم عغابه الشلام: ان امام خعفر اد عایه 
الشامر از آاه مدا لافس ار اماق سااصه ات اسلا : 
از امام خستن علیه السلام تقل می کند: علی بن این طالب علیة: النتنلام 
ی و فا ی 
سری و لجبازی از آن حضرت ۳ السلام را ای ۳ الموّمنین ! 
منظور از این ایات, چیست: «یوم یف الموء من آخیه * امه و آبیه ش‌ 
وضاحبیه وتنیه * کل امرِي مهم بومیِذ ان بُغنیه»؟ و منظور از آن, چه 
کسانین.هستند ؟ فوهود؛ 99 اتایت ال کرارنت کنو ان بسن 
که از مادرش فرار می کند, موسی علیه السلام است. و آن شخصی که از 
پدرش می گریزد, ابراهیم علیه السلام است. و آن شخصی که از همسر 
خویش گریزان است. لوط علیه السلام است. و آن شخصی که از پسر 
خویش می گریزد, نوح علیه السلام است که از فرزند خویش کنعان فرار 
می کند.(1) 


۰ 
2 علی بن ابراهیم: منظور از: «ِکل امری مهم یَوَمَیْذ شَان بَعنیه». این 
است که 00 وی را از امر دیگر مشغول می د دارد.(2) 


اسان لماعت از مت خدا.ضلی االه و ۲ 
کند: برخی از خویشاوندان رسول خدا صلی | علیه و 
ایشان پر سید ند. 


ص: 3807 


ی ای اه ور رس 


ای رسول خدا! آیا در روز قیامت, انسان, افراد نزدیک خویش را به یاد می 
آورد؟ فرمود: در سه جایگاه است که هیچ کسی. دیگری ر به یاد نمی 
آورد: زمانی که شخص در برابر ترازوی اعمال قرار می گیرد که تمام 
توجه او معطوف این است که آیا ترازوی وی سنگینی می کند یا خیر, و 
هنگام گذشتن از صراط است که آيا از صراط گذر خواهد کرد یا خیر, و 
هنگام تحویل نامه های اعمال است که آيا نامه اعمالش در دست راستش 
خواهد بود يا در دست چپ. در این سه جایگاه. انسان. همسر و خویشاوند 
و دوستان صمیمی و فرزندان و پدر و مادر خویش را به یاد نمی آورد. و این 
همان سخن خداوند عر و جل است: «لکل اقری مَنهَمْ یَوَمَیُّذ شَأنْ بغنیه », 
که به دلیل آن همه خطرات عظیم و هولناکی که در آن جا هست, انسان 
تمام توجهش ِ خویشتن می شود و به دیگری توجه ندارد. از خداوند 
می خواهیم که از رهگذر دافت هنت ۵ لوزن آن لحظات را بر 
ما آسان و آرام گرداند. 


«وْجُوخ بَومَیْد شُسَفرَه(38) صَاحکد..تزهفها قتره (41) ولیک هُمْ الکَفرهْ الَقجرخ (42)» 


«وجوهٌ یومیّذ سور خ(38) صَاحکهُ متفر (39) 3جوهٌ یومَیّذ عَلیْما 
عَبَرْ(40) ترَهفْها قَتَرْ (41) ولیک هُم الکَمرَة الَْجََهُ (42)» 


[در آن روز جچهره هایی درخشانند * خندان (و) شادانند " ور ان روز جچهره 
هایی است کم بو نها غبار تشه * (وا آنهایزا ارگ پوشانوه است: * 
آنان همان کافران بدکارند] 


کند که ولایت امیر المومنین علیه السلام را پذیرفتند و از دشمتانش بیزاری 
جستند, و می فرماید: «وجوهٌ یومیّذ مسفره * صاجکهة مُستبشره», سیس 
دشمنان اهل بیت - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - را ذکر می کند 
«وَوَجُوهٌ یِوَمَیْذٍ عَلَیها عَبَرهْ * تژهفها قَتَرَث» منظور این است که از خیر و 
نیکی و پاداش بی بهره اند.(1) 


2 سفن لیم بنق آساهیم فان کردم اشت: که سعید بن محمد. از بکر ن 
۱ 9 , از مقاتل بن 
تتسد ات کم 


ص :388 


افش ففیع خی 599 


از ابن عباس روایت می کند: منظور از: «شتاغا لک ولالعَامکَمٌ»(1) [(نا 
یله اشتتاوسفا ود افهایتان باشد | این است کهمافعن براق, نها و 
دامهایتان باشد, و منظور از غبره در اين ایه: «ووَجُوه یوَمَیْذ علیها عَبِرَد» 
سپیاه 9 است؛ «ترهفها قتَره» منظور, غبار جهنم است.: و منظور از 
«أَولَیک هَمْ الْکفَرَةْ الْعَحَرَة». انسان کافر منکر است.(2) 


ص :389 


1- [1] - عبس/ 32. 


ص :390 


سوره تکویر 


اشاره 
سوره تکویر مکی است. 9 آیه دارد و بعد از سوره مسد نازل شده است 


ص: 391 


میته به غیبت کردن پشت سر موّمن و خوردن گوشت او و غذا و نوشیدنی 
ناصبی ها و مانند آن را استنبا ط نمود. 1 شرس تاه کن و از مواردی که در آن 
کم ۳7 متعارف مقصود است, غافل مشو و خداوند, هدایت کننده 


است. 


مرجان: در قاموس اللغه, مرجان به معنای مرواریدهای کوچک آمده است. 
اين واژه در سوره الرحمن به کار رفته است. در شرح واژه بحر و لوَلو 
دلایپل ناویل مرجان به امام حسین علیه السلام و به برخی از علوم امده 


است و خداوند, دانا می باشد. 


موج: در قاموس اللفه به معناي تلاطم دریا و برگشتن از حق استتخ است. 
همچنین فتنه های بنی امیه امده است. پس دریاب. 


مرح: به معنای تکبر و خودنمایی می باشد. در شرح واژه فخر و مختال. 
دلایل اين که مراد از مرح. اعمال دشمنان ائمه علیهم السلام می باشد, 
امده است. پس غافل مباش. 


السلام به مسیح به چند دلیل است که از جمله ان این است که او صاحب 
خیر و برکت می باشد. در شرح واژه عیسی به طور مفصل در این باره 
صحبت شده است و نیازی به ذکر انها در اینجا نیست. 


مجید: به معنای شریف و بسیار مهربان و مجد به معنای شرف بسیار می 
باشد. شکی نیست که خداوند عز و جل نسبت به اهل ولایت در دنیا و 
اخرت, کریم و بسیار و است و این که قران نیز در معنای تفسیری و 
ناویلی اش: دارای فضل و فائده. به ویژه در هدایت کردن به سوی حقی 
اه اش ار و ی 


مد . : مد و آن چه که به این معنا است, به معنای بسط و گسترش می باشد. 
پیشتر احادیئی آمده است که بر استنبا ط تاودل برخی از موارد مد نیز 
دلالت دارند. پس دریاب. 


مارد: و آن چه که به معنای مارد است.؛ مانند: مرید» آمرد و نظایر آن. مرید 
و9 


فضیلت و ثواب قرائت سوره تکویر 
در سوره عبس ذکر 9 


2 از صامی صلی ال که ه له وشن روایت شوه اسر کین این 
هم سای دام یه اما اه اه ال نان 
یر دیا رسوایه ات ی توالت ایب باس سم اه 
علیه و اله و سلم نگاه می کند. هر کس این سوره را بر کسی که مبتلا به 
جخشم. ‏ درد باشد. و با چشتم وی. آسیب دیده باشد. بخواند. به خواشت 
خداوند, بیماری جچشم وی بهبود می یابد. 


2) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: هر کس این 
سوره را بخواند, خداوند در روز قیامت, آن گاه که نامه اعمال داده می 
شود, او را از رسوایی ایمن می دارد, و هر کس این سوره را برای 
شخصی که مبتلا به چشم درد باشد و یا چشم وی آسیب دیده باشد, 
بخواند, به خواست خداوند, بیماری وی بهبود می یابد. 


ص:393 


ص :394 


تفسیر سوره تکویر 


اشاره 


ن ۳ ۳ 
بسّم الله الرَحمَن الرَّجیم 
«5ا امس کُقْرت(1) ولا اللُومْ انگدرت(2)...سْجِرّت (6) ولا افو ژوْجت (7)» 


«ل| السَمس کوْرت(1) ولا الوم انگدث(2) ولا الجبال یرت (3) 
ود الْشَاژ عطلث (4) وَادّا الْوحوشنْ حشرت (5) وَلدا ایحا سکره (6) 


ولا الفُوسْ رَوْجَت (7)» 


[آن گاه که خورشید به هم درپیچد * و آن گاه که ستارگان همی تیره شوند 
* و آن گاه که کوه ها به رفتار آیند * وقتی شتران ماده وانهاده شوند * 
آن گاه که وحوش را همی گرد آرند * دریاها آن گاه که جوشان گردند * 
آن گاه که جانها به هم درپیوندند] 


از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن يزید, از اسماعیل بن 
مسلم, از ابو نعیم بلخی, از مقاتل بن حیان, از عبد الرحمن بن ابزی, از 
ابوذر غفاری - که رحمت خداوند بر وی باد - نقل می کند: در حالی که 
همگی راه می رفتیم, دست در دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
داشتم و هر دو به آفتاب نگاه می کردیم تا اين که غروب کرد و من عرض 
کردم: ای رسول خدا! کجا غروب می کند؟ فرمود: در اسمان. سپس از 
آسمانی به آسمان دیگر بالا برده می شود, تا اين که به آسمان هفتم که 
زیر عرش است. می رسد. آن گاه سجده کنان فرود می آنگ: و همه 
فرشتگانی که عهده دار آن هستند, , به سجده می روند. سپس می گوید: 
پروردگارا! امر شما چیست., از کجا طلوع کنم؟ آیا از محل غروبم طلوع 
کنم پا از محل طلوعم؟,و اين همان سخن خداوند عر و جل است: 
«والشمس تجری لِمُسَتقر لا لک تَفدیژ 


ص: 395 


العزیز العلیم»(1) [و خورشید به (سوی) قرارگاه ویژه خود روان است. 
تقعدیر آن عزیز دانا این است آ منظور, تدبیر پروردگار عزیز و توانا در 
آفویتش خویش است ؛ خداوندی که از آفریدگان خویش آگاه است. 


فرمود: سپس جبرئیل پوششی از نور عرش که به مقدار ساعت های روز 
و به آندازه درازای آن در تابستان و کوتاهی آن در زمستان و مابین اندازه 
های آن در پاییز و بهار است برای آفتاب می آورد. پس آفتاب آن گونه که 
انسان لباس خویش را می پوشد, آن پوشش را بر تن می کند و به فضای 
اسمان می رود و از محل طلوع خویش طلوع می کند. پیامبر صلی الله 
میبینم که سه شب محبوس بوده است و نور افشانی نمی کند. سپس 
لباس خورشید را بر او نمیپوشانند و به وی دستور داده می شود که از 
ی اس او وس 
فرماید: «لدّا السمس کقرت * وَادا جوم انکدَرت», و ماه نیز بدین گونه 
است: از آن, مان که طلوع می کتد و اسمان: را مف بیماند تا ان زمان که 
غروب می کند و به آسمان هفتمین بالا برده می شود, و در زیر عرش به 
ده .صی. روم و یلا جبرئیل پوه ی از نور کرسی را برای آن می 
آورد. و به همین موضوع اشاره دارد ان کاه. که. خداوند .عز و جل فف 
فرماند: «فع الدی جعل اس مت شتا ؟ 0 اافست. کی که 
خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد] ابوذر - که رحمت خداوند 
بر ماد ی وی فد از آنمنعا زسول دا خلی: الم عاجم‌ آل .هد 


سلم تنها نشستیم و نماز مغرب را نها اور دی ۱3 


2 غلی ین اتراهمه ها الشکسن کشت منطو این ااشت که‌اریی و 
تیره می شود, سر «واذا جوم انکترنگ»,.نور آن اسنت که. از بین 
می 4 و این و «و ادا الجبال شیاز یگ », یعنی این که به حرکت ی 
آیده آن گونه که خداوند ِ ِِ« «وتری الجبال تخسبها جامده وهی تمر 

مر السمَحخاب»(4) [و کوه ها 


ص :396 


1- [1] - یس/ 38. 
2- [2 ]۲ ِ یونس/ 5. 
3- [3] - توحید, ص 280, ح 7. 
4 [4] - نمل/ 98. 


می بینی (و) می پنداری که انها بی جر کتند و چال ان که انها ابر اسا در 
حرکتند ]؛ و منظور از اين آ یه: «ولدا العِسَار غطلْت» این است که: آن گاه 
که مردم می میر ند شتران؛ وانهاده و بدوی استفاده می مانند و کسی 
نیست که آنها را بدوشد. و منظور از: «ولذَا البحاژ سْجرّث», اين است که 
تمامی دریاهایی که دود اطراف دنا همنتند, تیدیل:: ۳۳ می شوند, «ولذا 
افو رحصت»رباخمسان شتتی. روا کت ۱۱۱ 


3) سیس نقل می کند: در روایت ابو جارود. با «9«. 
السلام روایت شده است که: ۳ از: «واذا ونر ژوجت», بهشتیان با 

دوشیزگان نرم خو و زیبارو ازدواج می کنند. این در حالی است که هر 
کدام از دوزخیان؛ شیطانی همراه وی خواهد بود. جان های کافران و 
منافقان با شیاطین پیوند می خورد و این شیاطین, همنشین انها هستند.(2) 


4) ابن شهر آشوب: از سفیان ثوری, از اعمش, از ابو صالح, از ابن عباس 
در خصوص این آیه نقل کرده است که: «و|ذا آل و ز زوجت», هر موّمنی 
در روز قیامت, آن گاه که از صراط می گذرد, خداوند چهار زن از دنیز و 
هفتاد هزار حوری بهشتی را بر در بهشت به همسری وی درمی آورد, مگر 
علی بن ابی طالب علیه السلام که در دنیا و آخرت همسر حضرت بتول, 
فاطمه سلام الله علیها است و در بهشت. 0 
علیها, از زنان دنیا نخواهد داشت. در عین حال هفتاد هزار حوری بهشتی که 
هر کدام از آنها هزار خدمتکار دارد. همسران ایشان خواهند بود.(3) 


۰ تت 3 سم 
«ولدّا الْمَوَوْودة سْیْلتُ(8) بای دنب قیلت(9)» 
[ پرسند چو زان دخترک زنده به گور * به کدامین گناه کشته شده است؟ [ 


1 ابو علی طبرسی: از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که 1 را این چنین خواندند: «و ادا مود 
زار * بأی 


ص: 397 
فسیر قمیرج 2رض. 200 


فم 0 
3- [3 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 4 


دنب قیلتث». که به جای «الموعوده» «مَوّده» به فتح میم و واو و دال آمده 
اشت: واز این غیاتن نیز بدین صورت روایت شذده استء و آن مودت: دی 
القربی (دوستی نسبت به خویشاوندان) است, که اک کسی مقتضای 
پنوند با آنان را به جای نیاورده باشد, از او پرسیده می شود: با کدامین 
گناه, پیوند خویش را با آنها بریدی ؟(1) 


2( و از ابن عباس روایت شده است: ان کی که در راه دوستی و ولایت 
ما کشته شد.(ع) 


3) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از یکی از یارانش, از هارون بن 
مسلم. از مسعده بن صدقه, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده 
است: امیر المومنین علیه السلام می فرماید: ای مردم ! خداوند عرٌ و جل 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نزد شما فرستاد و قرآن را به 
ار ای ان ۱ 
نازل کرده, و نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آن کسی 
که آو را فزستاده: علم نداشتید و ای بودید. در آن هنکامی که مدتی بود 
2 فرستاده نشده بود, و مدت زمان طولانی بود که مردم در 
ب (جهالت) به سر می بردند, و جهل و نادانی گسترش پیدا کرده بود, و 
۰ در همه جا رخنه کرده بود و مردم از حق و یقین؛ ۳ 
بودند و نسبت به آن کور بودند (آن را نادیده می گرفتند) و ظلم و ستم در 
همه جا بیداد می کرد و دین و آیین از بین زرفته بود. و آنش. جنگ ها 
برافروخته بود. در آن رمان که‌یاخ ها فمزارع دیا زرد شده و شاخه های 
آن خشک شده بودند و برگ های درختان آن ریخته بود و مردم نسبت به بار 
نشستن آن باغ ها ناامید شده بودند و آب آن فرو رفته و خشک شده بود. 


نشانه های هدایت محو شده بود و آثار و علائم هلاکت و نابودی نمایان 
گشته بود و دنیا نسبت به مردمانش ابرو در هم کشیده و گرفته بود و از 
آنها کاملا روی گردان بود و روی خوشی نشان نمیداد. بار دنیا فتنه و آشوب 
بود و غذایش لاشه مردار؛ لباس زیرین آن ترس و بالاپوش آن شمشیر بود. 
(در چنین شرایطی) شما یک سره پراکنده شدید. دنیا چشمان مردمانش 


را کور کرد و روزگار را بر آنها تیره 
ص :398 


1« مجمع البیان: ‏ 10ض 274 


سم بای 0ص 27۸ 


و تار ساخت. آنها صله رحم را به جای نیاوردند و خون های همدیگر را 
ریختند و از میان فرزندان خویش, دختران خود را زنده به گور کردند. 
زد کی آسوده و مرفه از آنها روی گردان بود و نسبت به پاداش و ثواب 
خداوند, امیدی نداشتند. همان طور که به خدا سوگند ! از عذاب و 
خداوند نیز نمی ترسیدند. زنده آنها, نابینای پلید بود و مرده آنهاء در آننش 
دوزخ, از شدت وحشت., خاموش بود. پس نسخه ای از آن چه در کتاب های 
اتف پیشینیان بود, برای آنها آورد؛ و این قرآن, همخوان و هماهنگ با 
چیزی است که از پیش فرستاده شده است (در میان آنها بود) و در 
2 به تفصیل از شبهههای ِ بیان شده است. این کرت ابیت پس از 

ب«ِ۳۳ آن برای شما فیت: کوزم: ۳ آن ۲ پیشینیان و اخبار.و 
۱ ۳ روز قیامت وجود دارد و قرآن, حکمی است برای آن چه 
شتما تسبت:به آن اختلاف:دازید و اکر از من دربازه آن:ببر سید شما را آکاه 
خواهم کرد.(1) 


4) و نیز از او: از محمد بن حسن.؛ و دیگران, از سهل, از محمد بن عیسی, 
و محمد بن یحیی, و محمد بن حسین. همگی آنان. از محمد بن سنان, از 
اسماعیل بن جابر, و عبد الکریم بن عمرو, از عبد الحمید بن ابی دیلم, از 
امام صادق علیه السلام - در حدیثی- نقل می کند که فرمود: «فْل لا 
سالک لیم آمرا الا موه فی العتی»(2) زبگو به ازای آن (رسالت) 
پاداشی از شما ] خواستار هس ار ۳ سپس 
فرمود: زا این گونه نازل شده است): «و ادا موم دارگ ۴ باه دنب 
قتلرت», می گوید: از شما در خصوص آن دوستی و مودذّتی که قضیلت آن 
را بر شما نازل کردم. می پرسم. یعنی دوستی خویشاوندان که به کدامین 
گناه آنها را به قتل رساندید؟(3) 


5) علی بن ابراهیم: احمد بن ادریس.: از احمد بن محمد, از علی بن حکم, 
از ايمن بن مَحرز, از جابر, از امام محمد باقر روایت شده ,است که علیه 
السلام در خصوص این سخن خداوند تبارک و تعالی: «و اد المَوَدَخْ شیلت * 
با دنب ب فتلت» 


ک 


ص :399 


[- [1] - کافی, ج 1 ض 9 2 7. 


3- [3] - کافی, ج 1 ض 33 2, ۳ 3 


فرمود: آن کسی است دی راه دٍوستی 1 ,کشته شو  #‏ 
این سخن اين آیه است: «قل لا أسالکة عم آشها الا المع فی ال 
(1) ۲ 


6) محمد بن عباس: احمد بن ادریس,: از احمد بن عیسی؛, از علی بن حدید» 
از منصور بن یونس, از منصور بن حازم, ی 


کرده ایست: به ایشان گفتم: فدایت شوم ؛ ! منظور از این آیات چیست؟ 
«و ادا العف وده سیّل * یا دنب قَتلَب»؟ فرمود: به خدا سوگند ! منظور 


اد و ار نی با ما با دا اه در قصوی 
ماست.(2) 


7 ۵ نیز از اوه از علی بخ ید ار از آبراهم بن.متمهه ار اسماغیل. بن 
یشار, از علی بن جعفر جضرمی, از جایر جعفي نقل شده است: از امام 
جعفر صادق درباره اين ایات پرسیدم: «ولذا الَمَوَوّودة یلک * با" دنب 
قنلرت», فرمود: آن کسی که در راه دوستی ما کشته شود از قاتل آن 
درباره دلیل به به قتل رساندن او پرسیده می شود.(3) 


8) و نیز از او: از محمد بن همام, از عبد الله بن جعفر, از محمد بن عبد 
الحمید. از ابو جمیله, از جابر, از امام محمد باقر علیه السلام در خصوص 
اين آیات نقل شده است که: «ولا الْمَوَوُودَهُ سُیْلتَ * با دنب فیِلَتٌ». 
فرمود: فتنظفنر آن کشسی اشت که در ره دوستی ما کشت سنوی 2 


9) و نیز از او: از علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از حسن بن 
حجسین انصاری, از عمرو بن ثابت, از ۳۹ بن قاسم نقل شدو است: 
درباره این آیات از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: «ولذا ود 
شیْلّت * بای دنب قتِلَتُ», فرمود: از شیعه آل محمد - که صلوات و درود 
شرا تر همه آنان اهر شندم می شود نه کتامیت کان کشه.شدند رو 


0 و از محمد بن جمهور, از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابر, از 
امام 


ص :400 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 2.ص 400. 
۱212 -تأویل الایات, ج 2, ص 766 ح 6. 


ص: 097 


3- [3] - تأویل الاایات, ج 2 ص 766, ح 7. 
4 [4] - تأویل لیات ج 2 ص 7,767 8. 
5- [5 ] - تأویل الاأیات, جح 2 ص 767, ح 9. 


جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: به ایشان عرض کردم: منظور از 
این آیاشت چیست : « ولد مود شئلت ۴ یی دنب قنلری»؟ فرمود: 


مار ماس لو لسام انم ۱۱۱ 


ای تفاسم حفو یبن مخمد ین قآشه هر کاب کامل الا رازه پدر 
از سعد بن عبد الله, از یعقوب بن یزید و ابراهیم بن هاشم. از محمد بن 
ابی عمیر, از یکی از یارانش, از امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص 
این آیات نقل کرده است: «و ادا وود سْیّلت ش‌ ی دنب فلت », 
فرمود: در خصوص حسین بن علی علیه السلام نازل شد.(2) . 


2 شرف آلخيق تحقف: گوند؛ از سلیمان بنق اعد از عید آلله این 
قاسم, از ابو الحسن ازدی, از ابان بن ابی عیاش, از لیم بن قیس, از 
ابن عباس نقل کرده است: منظور, ان کسی است که در راه دوستی با 
اهل بیت - که صلوات و درود خدا بر همه انان باد - کشته شده است.(3) 


شده است: 1 ۳۳ 0 این ۱ پر سیدم . وت المَوَوودخ سئلثك ۴ 
ی دنب فتلری» فرمود: منظور, دوستی ماست و در خصوص ما نازل شده 


است.(2) 


4) علی بن ابراهیم, , در خصوص این آیات: «ولذا الْمَوَوُودَة لت * باو* 
ذنب یات می گوید: عربها دختران خویش را به دلیل غیرت [جاهلانه ] 
ی کر نو و آن گاه که روز قیامت فرا ید از دختری که زنده به گور 
شده است, پرسیده می شود: به کدامین گناه کشته شد؟(5) 


«ولدّا الصَحْف تُشرث (10) ولذا... وادا الجحيغ سْعرث (12) وادا اجه آرلقت(13)» 


«ولدا الصَخّْف شرت (10) ولا السَمَاء کشطت (11) ولا الْجَجيمْ سْعْرّنَ 
(12) ولذا 0 


ص :401 
1- [1] - تأویل لیات ج 2 ص 767 ح 10 


2 [2]- کامل الزبارات, ص 134, باب 28 ع 3 


4 [4] - تأویل الایات, ج 2 ص 7,766 5. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 2 ص 400. 


أرَلِقت(13)» 


[ و آن گاه که نامه ها ز هم بگشایند * و آن گاه که آسمان ز جا کنده شود * 
وان ام که پخحیس را توارن انتم " ان گام مت راد ای ارت ۱ 


1 علی بن ابراهیم: منظور از: «ولدّا الصَحْفَ تُشْرَت», نامه اعمال است, 
و منظور از؛ «ول5] ۱ 2 
(1) 


سعید؛ 0 بن عبد ار ۳ جریچ, 7 از عطاء از ان ۳ در 
خصوص این یه روای یت کرده است که: «و[ذا الجَحيم شعرت», بعلی این که 
برای کافران برافروخته شد, و جحیم. : آتش فوقانی در جهنم است و جحیم 
در زبان گربی, ی همان گونه که خداوند عر و جل می 
فرماید: «ابتوا لَ تبا6 قالغوة فی الججیم»(2) [برانش (کوره)خانه ای 
بسازید را بیندازید ] که منظور, آننشن عظیم است, و منظور از 
«ولّا الجَلَ ارلِفت». آن گاه که بهشت را از میان با تقوایان, به اولیای 
خدآوند تردیک ۱ 


«قلا أَفسِم بالَغلس(15) الجوار تس (16)...وما تشاوون الا آن بَشَاء ال رت العالمین (29)» 


وق ای الخس(15) جوا الک (16) والیلٍ |۱5 عَسعسن (17) 
الط ادا تتفس (18) یه لَقَوّل سول کریم (19) ذی قوّوٍ عند دی 
العزشب موتکم(20 مطاع نم آمین (21) ما خاجبکم بمجبون (22) ومد 
رآخ با (23) وقا هو علی القیب ب تن 24 وا هو بقول 
شیّطان رجیم (25) این تذهبون (26) ان رک للعالمین ,271 من 
شاء 9 آن ‏ پستة بستقیم (28) وم تشاوّون پشاء اللهٌ رب اعالمیة 
(29)» 


۰ 


[نه نه سوگند به اختران گردان ف‌ (کز دیده) نهان شوند و از نو آیند * 
سوگند به شب چون پشت گرداند * سوگند به صبح چون دمیدن گیرد * که 
(قرآن) سخن فرشته بزرگواری است * نیرومند (که) پیش خداوند عرش 
بلند پایگاه است * در 


ص :402 


اتف یج 2 200 
2 [2]- صافات/ 97. 
یرفس زنط 201 


ان فطع اون امن اس افیا تون یت .۰ و 
قطعا آن (فرشته وحی) را در افق رخشان دیده * و او در امر غیب, بخیل 
نیست * و (قرآن) نیست سخن دیو رجیم ار ۱ 
زشصن؟ ۵ج بتای براق. عالمیانن تست * برای هر یک از شما که خواهد 
به راه راست رود * و تا خدا پروردگار جهانها نخواهد, (شما نیز) نخواهید 
خواست ] 


1 علی بن ابراهیم: «قلا سم بالَعْس» یی و یز من 
«ختثس». و آن نام ستارگانی است. و منظور از: «الجَوّار الکنْس», 
ستارگانی است که در هنگام روز پنهان می شوند ۳10 


2) محمد بن یعقوب: از یکی از یاران ما, از سعد بن عبد الله, از احمد بن 


حسن, از عمر بن یزید, از حسن بن ربیع همدانی. از محمد بن اسحاق, از 
این تعلیه: از ام هانی نقل می کند که: امام محمد باقر علیه السلام را 
دبدم و از ایشان درباره این آیات پر سیدم . «قلا آفتیدم یالخْتس* الجوّار 
الکتّسٍ». فرمود: خثس, امامی است که در زمان خود در سال دویست و 
شصت از دیده ها پنهان می شود. و مردم از علم و دانش او بهره مند 
نخواهند شد (از او چیزی نخواهند دانست) سپس مانند شهابی درخشان در 
تاریکی شب نمایان می شود اگر در آن زمان باشی, چشم تو روشن 
خواهد شد.(2) 


بغدادی, از وهب بن شاذان, از حسین بن ابی ربیع» از محمد بن اسحاق, از 
این تعلهه از ام‌هانی کف ده ات از امام محمّد پاقر علیه السلام 


درباره این ایات پر سیدم . « فلا افسم یالخْتّس ۴ الجوّار الکتّسٍ». فرمود: 
امامی که در سال دویست و شصت از دیده ها پنهان می شود. سپس مانند 


شهابی درخشان در شب تاریک, تمایان می گردد, و کر قز آن زهان باشی, 
چشم تو روشن خواهد شد (خوشحال و شادمان خواهی شد).(3) 


4( محمد بن ابراهیم نعمانی: سلامه بن محمد, از احمد بن داود بن فلی: 
از 
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احمد بن حسن,؛ اس از عبد ی ی نجران. از 
نقل کج است: از ۳ محجمد د باقر علیه اسام در خصوص این آیه 
پر سیدم . «قلا أفُسخ بالخْتّس». فر مود: ای ام هانی ! امامی است که در 
سال دویست و شصت. خود را از دیده ها پنهان می کند تا علم و دانش او 
از مردم منقطع شود. سپس مانند شهاب درخشان در شب تاریک. نمایان 
می شود, اکز. در آن زمان باشنی: , چشم تو روشن خواهد شد (شادمان و 
خوشحال خواهی شد).(1) 


5 محمد بن عباس: عبد الله بن علاءء از محمد بن حسن بن شمون, از 
عثمان بن ابی شیبه, از حسین بن عبد الله ارجانی, از سعد بن طریف, از 
اصبغ بن ثباته, از امام علی علیه السلام,نقل مي کند: ابن کوّاء از ایشان 
ترضید متظور از این ایات جیست :ها امس بالختس * الجَوّار الکنس»؟ 
فرمودٍ «خداوندر به هی کذام از آفرید کانش سوکند یاد نفی. کنده. منظور 
از: «الْتسٍ». گروهی هستند که علم و دانش اوصیا و جانشینان را 
پوشاندتد و مردم را به عدم دوستی و ولایت آتها 0 معنای 
خنسوا: ستروار, ) پنهان کردن) است» به ایشان عرض کرد: منظور از این 
آیه چیست: «الجَوّار الکتّسٍ»؟ فرمود: منظور, فرشتگان هستند که علم و 
دائتتن را فد ول خدا صلیالله علیه و اله و سلم آورتندو انشان» ان ۱ 
نزد اوصیای اهل بیت خویش - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - 
پنهان کرد, که تنها آنان هستند که از آن علم آگاهی دارند. و معنای کنسه: 
رفعه و تواری به (آن را بالا برد و پنهان کرد) است. گفت: منظور از این 
آیه چیست: : «واللَیّل ادا عسشعس»؟ فرمود: منظور, تاریکی شب است. و 
خداوند این را به عنوان مثالی اورده است برای کسانی که ادعای ولایت 
دارند و از اولیای امر سرباز زده اند. گفت: از ایشان پرسیدم: منظور از 
این آیه چیست . : «والطَیْح ادا تتفس»؟ فرمود: منظور, اوصیا و جانشینان 
ی ی ی 0 وود 
درخشان تر است.(2) 


6) و نیز از او: از جعفر بن محمد بن مالک از محمد بن اسماعیل بن 


ص :404 


1- [1] - الغیبه. ص 97. 


2 [2] - تأویل الایات, جح 2, ص 2,769 15. 


ی ی و ی 


0 


علیه السلام درباره این ات وت و «قلا 1 1 ِ الْجوّار 
كِ فرمود: ای ام هانی ! امامی است که در سال ات و شصت , 

د را از دیده پنهان می کند. سپس مانند شهاب درخشان در شب تاریک 
می شود. ای ام هانی! اگر در آن زمان باشی, چشم تو روشن 
خواهد شد.(1) 


7) علی بن ابراهیم: منظور از: «والیّل ادا عسعس». آن زمانی است که 
تاریک می شود, و منظور از: «وَالطیْم ادا تتفْس» آن زمان است که 
میدمد, و همگی آنها قسم است که جوآب آن؛ «نَهة لول رشول کریم * 

ذٍی قوّو عند ذی العژش مکین» یعنی اس که یزد خداوند. دارای شان و 
منزلت والایی است؛ و منظور از: «مٌطاع تم آمین», امتیازی است که 
خداوند با آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سم را بر دیگر پیامبران 


برتری داد و هیچ کدام از پیامبران را از آن بهره مند تساخت.(2) 


موسی, , از « بن لیب بن ابی حمزه. ۳8 پدرش, از ۳ رل از ت 
جعفر صادق علیه السلام در خصوص این آیه نقل کرده است: «دی قوّو عند 
ذی العش مکین» _منظور, جبرئیل است. عرض کردم: منظور از اين آیه 
چیست: «مَطاع لٌ آمین»؟ فرمود: منظور, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم است. 0 که خداوند, خواسته های وی را برآورده, می کند و در 
روز قیامت؛ صاحب مقام است, و منظور از: «ومَا صاحبکم بِمَجتون»: 
ات سل را ی اه اه اه سای رو 
دیوانه نبود که امیر المومنین علیه السلام را پیشوا و هادی 2 
و درباره این آنة فرمود: «ومَ هو عَلّی 9۹ بصنین» : منظور این است که 
خداوند عز و جلّ نسبت به پیامبر خویش صلی اللّه علیه و آله و سلم در 
امر غیب (رساندن وحی) بخیل نبود. و منظور از: «وما هو بقوّل سَیّطانِ 
رجیم», فرمود: یعنی کاهنانی که در قریش بودند. خداوند آز: شسخنان: زا به 
شیاطینی که این کاهنان. سخنان آنها را به زبان:دهی آوزدند: تفیمت داد و 
فرمود: «وَمَا هو بِقوّل سَیَطان رجیم». 
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مارد به معنای سرکش می باشند یعنی کسی که عاری از خیر می باشد و 
شرارت او ظاهر و آشکار است. عرب زمانی می گوید: «شجره مرداء» که 
برگ های درخت بریزد و شاخه های آن پیدا شود. از این رو است که به 
کسی که مویی بر صورت او نروییده است.؛ آفود هی ود ممرد, مملس 
و الشیطان المارد کسی است که از زير بار اطاعت خارج شود و قادر بر 
آن باشد. در شرح واژه شیطان. تاویل ۱۲ ۳ ۳ ۱ ۳ 09 
در خصوص برخی از انا آففه است. همچنین در شرح واژه های عتو, 
طغیان و نظایر آن به دلایل این که هر یک از آن واژه ها بر دشمنان ائمه 
علیهم السلام صدق می کند, اشاره کردیم. تاویل مارد,و مرید نیز به همین 
شکل است. موید این مطالب. آیه «ومن هل المدیته مَرذوا علی 
التقاق»(1) [و از ساکنان مخت (قی قذو اسر تماق خو. حدفتد اند] می 
باتتد: جون ظاهر و آشکار است و در شرح واژه نفاق نیز خواهد 
دشمنان ائمه علیهم السلام در زمره آنانند. پس دریاب. 


مهد . : و مهاد و تمهید و آن چه که به این معنا است, مانند یمهدون و نظایر 
آن. در صحاح, مهد به معنای گهواره کودک و مهاد به معنای بستر آمده 
است. مهدت الفراش ففدا شفتت. ان را پهن کردم و گسترانیدم. نمهید 
الأمور به معنای فیصله دادن به امور و اصلاح آن است. 


این الفاظ در قرآن به این معانی به کار رفته اند. در شرح واژه فراش؛ 
ناویل مهد امده است که می توان ان تاویل را در بیشتر موارد, اینجا به کار 
برد. علاوه بر این که واضح و اشکار است که فراهم کردن خیر و حل و 
فصل کردن ان و نظایرش تنها در مورد ولایت و اهل آن می باشد و باید 
خلاف ان را در مقابل انها قرار دهیم. پس دریاب. 


مصر: در لفت به معنای شهر می باشد. همچنین به شهر معلوم نیز مصر 


فف. هنت در شرح واژه بلد تاویل فضنر آمده است و شاید وان آن را در 
اینجا نیز در صورت تناسب داشتن؛ تطبیق داد یس غافل مباش. 
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مانند آنها. به ایشان عرض کردم: منظور از اين آیات چیست: «قََیْن 
دون * ان هو الا ذِکْرْ للْعَالمین»؟ فرمود: در خصوص علی علیه السلام و 
ولایت آق به کعا فی. زوید: و بة کها فرار.می: کید جان هو لایر 
ی برای کسانی که خداوند از آنها در خصوص ولایت علی علیه 
السلام عهد و پیمان گرفت. و منظور از: «لِمّن شاء منک آن یَسَتََيمٌ», در 
شزو 3 اظاعت ار علی فلیه الساام و امامان بعد از وق + که صلوات و 
درود خدا بر همه آنان باد. عرض کردم: منظور از اين آیه چیست: «ومَا 
تشاوّون الا از پسشاء الَه رب اعالست»؟ فر مود: زیرا| مشیت و اراده در 
انا ناوت است: تس تاه اضا ها 


9 محمد بن عباس: علی بن عباس, از حسین بن محمد, از احمد بن 
حلسین؛ , از سعید بن ینم از مفاتل, 1 
از ابن عباس,روایت ت کرده است که گفت: » لَقَوّل سول کریم * 

فَوّوٍ عند ذی العَرّش مکین * مطاع 7 اه 
ان 
مقام است و رضوان, خزانه دار بهشت و مالکی, خزانه دار جهنم. از امر وی 
اطاعت می کنند, و در آن جا نسبت به آن چه خداوند نزد وی به امانت 
گذاشته است که آن را به مردم بسپارد, امانت دار است. و برادر وی, امیر 
المومنین علیه السلام نیز نسبت به آن چه محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم نزد وی به امانت گذاشته است. امانت دار است که آن امانت را به 
9 


(1۱) له بن ابراهیم: پدرم» از محمد بن آبی عمیر, از هشام بن ساأالم, از 
امام جعفر صادق علیه السلام. حدیث به معراج بردن پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم. را تقل. کرد وا آن جا رشید که مین فرماید: تا این که به 
آسمان دنیا وارد شدم به طوری که هر فرشته ای که مرا می دید 
رنف ارت دای تقو ای که کرش وربا هدیدان کرد که در 
میان همه آفریدگان خداوند. عظیم تر و بزرگ تر از او ندیده بودم؛ 
بدترکیب و خشم آلود بو و همین دعایی که سایر فرشتگان در حق من 
کردند, را بازگو کرد, اما لبخندی نزد و مانند سایر فرشتگان بشارت دهنده 
نبود. 
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گفتم: ای جبرئیل ! این کیست که باعث ترس و وحشت من شد؟ عرض 
کرد: زواست که از او وحشت کنی, همه ما از وی وحشت داریم. این 
مالک خزانه دار دوزخ است.؛ هیج گاه لبخندی بر لب جاری نساخته است, و 
از ان روز که خداوند. وی را عهده دار دوزخ کرده است. روز به روز بر 
میزان خشم و غضب وی نسبت به دشمنان خداوند و گناهکاران افزوده می 
شود, و خداوند, وی را مسئول انتقام گرفتن از آنها قرار داده است. و اگر 
بر کسی قبل از تو لبخندی زده بود و يا میخواست بر کسی بعد از تو 
لبخندی بزند, بی گمان برای تو نیز لبخند می زد, اما اين فرشته به هیچ 
وجه لبخندی بر لب جاری نمی سازد. پس من به وی سلام کردم و او جواب 

سلام مرا داد و مرا به بهشت بشارت داد. به جبرئیل در حالی که در جایی 
بود که خداوند این گونه آن جا را توصیف می کند؛ «مطاع از نم 1 گفتم: 
به وی دستور نمی دهی که دوزخ را به من بنمایاند؛ پس جبرئیل به وی 
گفت: ای مالک ! دوزخ را به محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنمای. . بلس 
تردم.ه توش آن را بزداشت: و خری از ان,را کشوده: تا بایان خدیت: (1) 


1 علی بن ابراهیم, محمد بن جعفر. از محمد بن احمد, از احمد بن 
محمد با از فلان شخص, از ابو الحسن علیه السلام نقل کرده است: 
خداوند عر و جل, دل های امامان - که صلوات و درود خدا بر همه 


آتان باد - را محل ورود اراده خویش قرار داده است؛ پس اگر خداوند. 
چیزی را بخواهد, آنها نیز آن, چیز را می خواهند, هما ن گونه که خداوند عر 
و جل می فرماید: «ومَ تاد ون الا آن پشاء الَذ رب العالمین» ۳۸ 


2 و نیز از او: از سعید بن محمد, از بکر بن سهل, از عبد الغنی بن 
سعید, از موسي بن عبد الرحمن, از ابن چریج. از عطاء از ابن ۳ 
درباره «رَب العالمین», نقل شده است: خداوند عز و جل سیصد و چند ده 
جهان را پشت کوه قاف و دریای هفت گانه آفرید, که به اندازه یک جشم 
بر هم زدن. معصیت خداوند را نکزدند.. آنقا فرزندان آدم را نمی شناسند 
که هر کدام از آن جهان ها سیصد و سیزده بار بیشتر از فرزندان آدم 
جمعیت دارد, و بلکه بیشتر؛ و این است منظور از این ایه: «الا ان 
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بهَاء ال رب الْعالمین».(1) 


3 سعد بن عبد الله: از احمد بن محمد سیاری. از چند تن از یاران ماء از 
ابو الحسن ثالث امام هادی علیه السلام نقل می کند: خداوند عر و جل, دل 
های امامان علیهم السلام را محل ورود اراده خویش قرار داده است. و 
اگر خداوند امری را بخواهد, آنها نیز آن امر را می خواهند, 0 
خداوند عز و جل می فرماید: «ومَ تشاذ ون / آن یشاء اللَذْ» ۳۹ 


فصلی در معنای افق مبین 


1 ابن بابویه: پدرم, از سعد بن عبد الله, از موسی بن جعفر بغدادی, از 
محمد بن جمهور, از عبد الله بن عبد الرحمن از محمد بن ابی حمزه, از 
امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است: هر کس در هر روز از 
ماه شعبان یک بار این عپارت را بگوید: » آستغفرٌ الله الذٍی لا له الا هو 
الرَحمَن الرَحيم. الحمثٌ القیومٌ ۳۳ الیه » [طلب آمرزش میکنم و دست 
۳ و رحیم 
و زنده و پایدار است ] نام وی در افق مبین ثبت می شود. به ایشان عرض 
کردم: افق مبین چیست؟ فرمود: سرزمینی رو به روی عرش است که 
رودهایی در آن جاری است و جام هایی به تعداد ستارگان در آن جا وجود 
دارد.(3) 


ص :408 
1 ] دتفسیر قمی:ر ج نو 2402 


ما اس( 
3- [3 ] - خصال, ص‌ 92 حِ( 5. 


سور ه انفطار 
اشاره 
سوره انفطار مکی است. 9 آبه دارد و بعد از نازعات نازل شده است. 


ص :409 


ص :410 


1) ابن بابویه: با سند خود, از حسین بن ابی علاء نقل می کند: شنیدم امام 
جعفر صادق علیه السلام می فرماید: هر کس این دو سوره را: «[ذا 
السْمَاء انقطرّت» و «لذا السْماء انشقّت»(1) [آن گاه که آسمان ز هم 
بشکافد ] بخواند ۳9 به این دو سوره در نمازهای واجب و مستحب 
توجچه داشته باشد, همه پرده ها و رازها برای او اشکار هی شود و هی 
مانعی در برابر او ایستادگی نخواهد کرد و همچنان خداوند را در نظر 
خواهد گرفت ۰ وی را مورد عنایت خویش قرار خواهد داد تا این 
که از حسابرسی مردم فارغ شود.(2) 


ها ور خواض الغران: از سامیز صلی الم علبه و ال وشلم روانت شده 
است: هر کس این سوره را بخواند, در ان هنگام که نامه اعمال داده می 
شود خداوند وی را از رسوا شدن ایمن می دارد و عیب های او را می 

پوشاند و وی را در روز قیامت عاقبت به خیر می کند. و ی 
یا اسیر باشد و این سوره را بخواند و بنویسد و آن را پر خود آوپزان کند 
(بر بازوی خویش ببندد), خداوند خروح او را از زندان آسان می گرداند و 
فا وی هکم مار ان عد سم زرا اردص نگران آن است: 
رهایی میبخشد, و به خواست خدا, ۰ وی را خیلی زود به سرمنزل مقصود 


تال ها صای له یه و ال مسر ان کی ار 
این 
1 


1- [1] - انشقاق/ 1. 
22« تواب ا ععالءض 151 


سوره عادت کند, از رسوا شدن در روز قیامت ایمن می شود و عیب های 
او پوشیده می شود و در روز قیامت عاقبت به خیر می شود. هر اسیر و یا 
زندانی که این سوره را بخواند و يا ان را بنویسد و بر خود بیاویزد (بر 
بازوی خویش ببندد), خداوند به زودی, ازادی وی را میسر می سازد. 


4( امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس این سوره را در هنگام 
بارش باران بخواند. خداوند به تعداد قطره های باران. [گناهان] وی را 
میامرزد. خواندن این سوره. باعث افزایش توان بینایی می شود و به 
خواست خداوند بیماری چشم بهبود می یابد و پرده از برابر دیدگان 
برداشته می شود. 


ص:412 


تفسیر سوره انفطار 

اشاره 

یشم اللّه الَحْمَنِ الرّجیم 

« 5 السَماء انقطرث(1) ولا الوا انتترث (2)...فی آ ضوزو قا شاء کبک (8)» 


« 5 السَمَء انقطرث(1) ولا الْکَواکبِ انتترت (2) ولذا ایحا فُجْرَتْ (3) 


ق ال نو ث (4) عَلِمَت تفس ما قَدَمَت وأحَرث (د) با نم الانستان تا 
ک برک الکریم (6) الذٍی حلَقک قسَة موّاک فقدلک (7) فی ای ضورو تا 
(8) 


[ و آن گاه که اختران پراکنده شوند * و آن گاه که دریاها از جا برکنده 
گردند * و آن گاه که گورها زیر و زبر شوند * هر نفسی آن چه را پیش 
فرستاده و باز پس گذاشته بداند * ای انسان چه چیز تو را درباره پروردگار 
بزرگوارت مغرور ساخته * همان کس که تو را آفرید و (اندام) تو را 
درست کزد.و (آن کاه) تو.را سامان بخشید * و به هر صورتی که خواست 


تو را ترکیب کرد ] 


1 علی بن ابراهیم: منظور از اين فرموده خداوند: «و[د الیحاژ فجرَتُ» 
این است ک به آتش تبدیل می شوند, « ود ااقود ‏ بعیُرت» گفت: گشوده 
ی هو مدوم آد آن-خارخ هی یونن ۶۶ نت ون تشر کا قامت وأقَرت» 
منظور, اعمال خیر و شرّی آست که انجام داده است. , سپس مردم را مورد 
خطاب قرار داد: «یا ها الانسَانْ ما عَرّکَ یزیک الکریم * الذی حَلَقک 

فسوّاک هِعدَلک» یعنی این که هی ناهنجاری در تو نیست,؛ «فی أ ضورو 
قا شاء رک اگر او می خواست., تو را به 


ص:413 


مطر: بدان که لفظ مطر, آمطر و آن چه که به این معنا است مانند ممطر 

و نظایر آن, تنها در یک جا از قرآن و آن هم در سوره تسیا اب «ولا جتاح 
لک آن کان کم آدی من قطر او کنشم قَرضی و اک از بازان در 
زحمتید يا بیمارید, گناهی بر شما نیست ] به معنای باران و ارسال باران 
آمده است. و در بقیه موارد به معنای ازرال عذاب می باشد. از این رو 
است که برخی گفته اند؛ « آمطرهم الله» تنها در مورد عذاب به کار می 
رود. پیشتر _ تافیل عذاب را تبیین نمودیم و خدا داناتر است. شاید بتوان 
«مطر» در آیه فوق را به نوعی از آزار و اذیت هایی که به شیعه مي شده 
و مانند آن تاویل: برد. در برخی از روایات که در شرح واژه غیت آضد: از 
حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمود: امام. باران فراوان است. ۰ و 
خدا می داند. بنا بر اين تأویل مطر در آیه, امام می باشد. به اين که حرف 
«من». تعلرلنه نانمشد یعنی اگر به شما به خاطر پیروی امامی از ائمه پاک و 
مطهر علیهم السلام, آزاری از سوی مخالفین می رسد, پس دریاب و 
خداوند هدایت کننده است. برخی از مطالب مفید برای این بحت در شرح 
واژه غیث امده است. پس غافل مباش. 


مکر: و ماکرون و آن چه که به اين معنا است مانند: مکر, یمکرون و نظایر 
آن. بدان که مکر در قرآن به خدا و غیر خدا نسبت داده شده است. از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که فر مود: مکر از جانب خداوند, همان 
ات 
نمی داند, به سمت شقاوت می کشاند 


در شرح واژه سخریه احادیثی آمده است که به صراحت دلالت می کند بر 
این که مکر از جانب خدا به معنای مجازات بر مکر است. شاید آن مکر به 
عذاب و یا حتی کشا تور تدریجی گناهکاران به سوی شقاوت بر گردد. 
اما مکر از جانب غیرخداوند به معنای حیله و نیرنگ می باشد. در تفسیر 
قمی در باره تفننیر ابه «بما کائوا یَمکرون»(2) آبه (سزای) آن. که نیرنگ 
فی کردند] آفده است که کفت: یعنی در 


ص :899 


1- [1] - نساء/102. 
2 [2] - انعام/124. 


شکل دیگری غیر از این شکل فعلی بنا می نهاد.(1) 


2( ۲ از امام صادق علیه السلام نقل می کند: اگر او می خواست., 
تو را به شک دیکری غیر از این شکل, فعلی در میا مر دز 2 


«کلا بل تشون یالدین(9) وان عَلَیکُم لحافظین(10)...لفْسٍ سَیْتا لام یمد ِلّو(19)» 

«کلا بل تبون بالذین( ۵ وان لبم آحافظین(10) کزامّا کانیین(11) 
یعْلَمُونَ ما تفْعلْونَ(12) ان الاأبْرار لهی تعیم(13) وان الْفْجَاَ آفی 
ججیم(14) بَلَوَنها یوم الاین(15) وما هم عَلها بقائیین(16) وما درک ِ 
یوم الدین(17) ند ۳ وراک 2 الضر(18) بو یوم لا تفلک تفس لنَفْس 
مه وا تومتد ل(19)» 


9 


با این همه, شما منکر (روز) جزایید * و قطعاً بر شما نگهبانانی (گماشته 
شده)اند * (فرشتگان) بزرگواری که نویسندگان (اعمال شما) هستند * آن 
* روز جزا در آن جا درآیند * و از آن (عذاب) دور 
نخواهند بود * و تو چه دانی که چیست روز جزا؟ * باز چه دانی که چیست 
روز جزا؟ * روزی که کسی برای کسی هیچ اختیاری ندارد و در ان روز 
فرمان از ان خداست ] 


1 علی بن ابراهیم: «کل ۷ رون بالدّین», یعنی این که رسول خدا 
صلي الله علیه و له و سلم و امیر المومتین علیه السلام را تکذیب میکنی 

«وانّ عَلَیکم لحافظین». منظور, همان دو فرشته ای هستند که عهده دار و 
مسئول انسانند «کام کاتیی», نيکي ها و بدی ها را ثبت و ضبط می کنند 
«اِنّ الأبَْار لفی تعیم * وان الْفَار لفی جچیم * یَصلوتها یوم الذین» روز 

جازات. سیس برای بتارم عظمت روز قیامت فرمود: «ومَا دراک ای 
محمد! «ما یوم الدین * ثم ما آدراک ما یوم الدین * یوم لا تملک تفس 
لتفقس شین والامر یوَمَیْذ ِله».(3) 


2) سپس علی , بن ابراهیم نقل می کند: سعید بن محمد. از بکر بن سهل. 
أ 
9 
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بدکاران در دوزخند 


ار ۱ 
ی یر 20 


عد کم نس سید ارس ار فان سای از 
ضحای, از آبن عباس درباره: «والمر یوَمَیّذ لله», روایت کرده است که: 
منظور این است که ملک و قدرت و سلطه و عرژت و جبروت و زیبایی و 
روشنایی و هیبت و شکوه, تنها از ان خداوند است و او شریکی ندارد.(1) 


3) طبرسی: عمرو بن شمر, از جابر. از امام محمد باقر علیه السلام نقل 
یت کت ام اجکم) دی ین زوزی ودر همه روزها کی ار عداوند است 
و با اوست. ای جابر ! هنگامی که روز قیامت فرا رسد, همه حاکمان از بین 
می روند و تنها حاکمی که باقی می ماند. خداوند است.(2) 


4 محمد بن عباس: جعفر بن محمد بن مالک از محمد بن حسین, از 
ی ی ی و ی ی یج 
السلام درباره این ایات نقل می کند: «اِنّ لأبَرار لفی تعیم * وان الفْحّار 
لفی ججیم », می فرماید: ابرار و تنکان: ما هستیم و نافرماتان همانا 
دشمنان ما هستند.(3) 


۰ 


ما شرف الدین نجفی, درباره این ۳ «علمثك رز ما قدَمت 
و أحَُت»(4) [هر نفسی جه را پیش فرستاده 1 بازپیس گذاشته بداند ] 
نقل می کند: علی بن ابراهیم در تفسیر خود می گوید: این انه در خصوضش 
خلیفه دوم نازل شد, که ولایت ابو فلان و ولایت خویش را مقدم کرد 
فا ار سا حی ها سا ای 


تاخیر انداخت.(5) 


0 قل هی نت ون هم خین کفته. است: موز از یل دیون بالدین», 
یعنی ولایت را تکذیب میکنید؛ زیرا که دین. همان ولایت است.(6) 
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1- [1 ] - تفسیر قمی, ج 2 ص 403. 

2 ]فجن الیبان: 10ص 288 
3- [3 ] ناور الایات, جح 2 ص 771, ح 1. 
4 [4] - انفطار/ 5. 

ک 51 ]ناویل الابات:ج 2 من 770 

6 [6] - تأویل الایات, ج 2, ص 770. 
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سوره مطففین 
اشاره 


سوره مطففین مکی است. 36 آیه دارد و بعد از عنکبوت نازل شده 
است. مطففین آخرین سوره است که در مکه نازل شده است. 


ص: 417 


ص :418 


فضر فضیلت و ثواب قرائت سوره مطففین 


1) ابن بابویه: با سند خود. از صفوان جشّالي از امام جعفر صادق علیه 
السلام نقل کرده است: هر کس سوره «وَیل للمطففین» را دز نماز واجب 
بخواند. خداوند در روز قیامت او را از آتش دوزخ در امان نگاه می دارد و 
آتش, او را نخواهد دید, همان طور که او آتش جهنم را نمیبیند و نیز از پل 
جهنم گذر خواهد کرد و در روز قیامت از وی حسابرسی نمی شود.(1) 


2 کات خیاعت الفران ام سامسرصلی. ال غانه و له وسام رات 
شده است: هر کس این سوره را بخواند, خداوند و 
از شراب مهر شده (رحیق مختوم) به وی می نوشاند, و اگر این سوره بر 
مخزن و انباری خوانده شود خداوند آن انبار را از شه هر آفتی محفو ظ 
می دارد. 


3) رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرماید: هر کس به خواندن 
این سوره عادت کند., خداوند عز و جل از شراب مهر شده (رحیق مختوم) 
به وی می نوشاند و اگر بر انباری خوانده شود خداوند ان انبار را از شنز 
هر آفتی محفوظ می دارد. 


4) امام صادق علیه السلام می فرماید: این سوره بر هر چیزی خوانده 
شود, به خواست خداوند از تمامی حشرات روی زمین محفو ظ مانده و در 
امان خواهد بود. 


ص :418 


1- [1] - ثواب الاعمال, ص 151. 
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تفسیر سوره مطففین 


اشاره 


بسُم الله الرَّحَمَن الرّجیم 
«ویّل لْفْطَعْهِیَ(1) الذین دا اكتاْوا.َظنٌ ولیک آلهم قتّقوئون(4) لتوم عظیم(5) 


ول للْْطَعفینَ(1) الذین لا اکتالوً عَلّی لاس یِسْتوَفْونَ (2) ولا الوم 
و وَرَئوْم بُخْسرّون(3) لبط ولیک هم مه َفوئون(4) یوم ظیم(5)» 


[ وای بر کم فروشان! * که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند * 
چون برای آنان پیمانه یا وزن کنند به اسان موه کر آنان کمان نع 
دارند که بر انگیخته خواهند شند * (دز) رودی بز رگ ۲ 


1 علی ضایر هنم وی لْفَطَفْفِین», منظور کسانی هستند که در پیمانه 
و ترازو کم می گذارند.(1) 

2 و نیز گفت: در روایت ت ابو جارود. از امام محمد باقر علیه السلام نقل 
شده است: این آیه, آن هنگام که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پای به 
مدینه نهاد, نازل شد, که در آن زمان, اهالی مدینه از لحاظ پیمانه و وزن. 


بدترین مردم بودند. پنش. آنها پیمانه و وزن خود را اصلاح کردند: اما در 
مورد ویل به ما گفته اند _ البته خداوند داناتر است _ که نام چاهی در 


دوزجح است ۳ 


3) سیس نقل می کند: سعید بن محمد. از بکر بن سهل., از عبد الغنی بن 
خصوص این 


ص :421 


1 اد تسیر قمی ع 2ص 402 
2 ]شیر قفی: ج 2ض 3204 


آیات نقل کرده است: «الذین لا اکتالواً ی التّاس بَسْتَوَفون * ولذا 
كالَوهم او وَرَنوهم یخسرون». هنگامی که از مردم پیمانه می تا تقو 
بیشتر از وزن تعیین شده می گیرند, و هنگامی که کالایی به مردم می 


فروشند, از پیمانه و وزن تعیین شده کمتر می دهند, و این خصلت آنها بود 
که از ان دست کشیدند.(1) 


4 شرف الدین نجفی, از احمد بن ابراهیم, با سند خود از عباد, از عبد الله 
بن بُکیر که بٍن رل به امام جعفر صادق علیه السلام نسبت می دهد, نقل, می 
کند: «وَیل لمَطتَفین» ای محمد ! آنهایی که خمس تو را کمتر دهند «الذین 
(3ا اکتالوا ی الّاس یَسْتَوَفُونَ», یعنی اين که هنگام گرفتن حق خود از 
غنایم. حق خود 9 به طور کامل می ستانند «ولدا كالومْمٌ آو ورَومَم 
یْخسرون». بعنی آن زمان که از آنها خمس آل بیت صلوات الله علیهم 
اجمعین را بخواهند, کمتر میِ دهند. و این آیه؛ «ویل پومئز للْمَکذبی»(2) 
[وای بر تکذیب کنندکان در آن. هنگام ] یعنی ای محمد! وای بر تکذیب 
کنندگان جانشین توء و منظور از: «لذا ی عَلَبه آیائتا قال آسَاطیرٌ 
الاوَلی»(3) [((همان کم چون آیات ما بر او خوانده شود گوید (اینها) 
ِِ فا مها اف زر این است که ام مان اه ان 
قَرَجَه السُریف را انکار می کند و به او می گوید: تو را نمی شناسم و تو از 
ب# ۷ فاطمه سلام الله علیها بیستی . همان گونه که مشرکان, این 
سرا مسا سای اما و اس ام ع و 


5) علی بن ابراهیم: درباره اين فرموده خداوند: «الذینَ 5ا اکْتالو» گفته 
است: وقتی برای خودشان وزن میکنند «علی الاس بسْتَوفون ,* و ادا 
كالَوهم او ور نوهم یِخسوون» پس خداوند می فرماید: « لا بظرد" ولیک » 
منظور این است که آیا اینان نمی دانند که در روز قیامت در مورد این امر 
از آنها حسابرسی می شود؟(<) 


6 ظیرهی:ذر کتافب اسعاعه اد اضر المغسین له السلام روایت: شوه 


است : 
ص:421 
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و 
اف 1 


خفا و پنهانی گناه می کنند(1). بر هیچ کسی پوشیده نیست که مکر و 
ری که دشهسان. انمه علمی لام با دار رسو لین صلی الله.علنه و 
آله, ائمه علیهم السلام و خلایق انجام دادند, به ویژه در روز سقیفه, صفین؛ 
و امثال آن, از بزرگ ترین انواع مکر و فاسدترین انها بوده است. از این رو 
است که در احادیث, مکر به افعال و اقوال دشمنان امه علیهم السلام در 
از بين بردن حق آنان ما کرین به خود آنان ناویل فرده نج اشت:همویه 
این تاویل بلکه مبین آن مطالبی است که در شرح واژه خدیعه و کید آمده 
اتبسن ان سای 


مجوس. : این واژه در سوره حج آمده است. در تفسیر قمی حدیثی از پیامبر 
صلي الله علیه و آله نقل شده که فرمود: آگاه باشید. 9 دی که هر 
تقدیری وجود ندارد و ادعا می کنند که مشیئت و قدرت در دست انان 
است و اقوالی در این رابطه دارند. این افراد, کرو‌هیه از معتزله که 
مخالف ما می باشند. هستند. پس اندیشه کن. 


موسی. موسی علیه السلام همان پیامبر معروف است. در باب چهارم از 
فصل دوم از گفتار اول آمده است که خداوند متعال تنها پیرامون ولایت 
اهل بیت علیفم السلام. با فوتی. علیه. السلام سخن. کفته است. در لا چم 
لاق این کتاب, موارد توسل اوبه اهل بیت غلیهم السلام و این که آه از دا 
خواست که از شیعیان باشد, خواهد "۳ شاید پیامبر ما صلی الله علیه و 
آله در اين امت از چند جنیه شبیه موسی علیه السلام باشد. یکی از آن 
السلام نسبت به موسی علیه السلام بوده است., چنان که در شرح واژه 
هارون خواهد امد و همین طور در شرح واژه عجل, تیه و غیر آن نیز امده 
السلام و عصایش را به ذوالفقار علی علیه السلام تشبیه نمود, چنان که 
وجه شبه با تامل راستین واضح و روشن می شود. 


ور تقدرخ داتم. عضا. دلایل. اخشمان خامیل. آن به علی. غلیه الشنلام کین به 
همراه 


ص :900 


فستیی کمن ان ری 22 


4 [4] -تآویل الایات, ج 2, ص 771, ح 1. 
کی آسفمین قصی: ‏ 2 ضر 2024 


عءِ 


منظور از: «لا بَظر ولیک آَمم َْعُووَ * لِيوّم عظیم» اين است که آیا 
ایمان ندارند که آنها برانگیخته خواهند شد؟(1) " 


آن کتات القکار لین تین (7) ,کم (21) ععا شوت ها العف تون 


«کل ان کتاب الفجّار رلفی ۰ سجّین (/۷ وق وراک ما سجینْ (8) کاب 

مَرفومٌ(9) _وَیل, یومَیْذ لَلمُکَذبیَ(10) الذین یْکَذبون بیَوم الذین(11) وتا 
مک به به الا کل مُعْتَد مُعتَدٍ یم (12) [ذَا لیر اد بات قال, أسَاطِیرٌ لین 
(13) لا بل ران ی فلوبهم_ قا کا نوا ی (14) کلا َهْم کن زیهم 
یو مه یذ لَمعْجُوبُونَ (15) نم انهه هم لضالوا ۳ (16) نم یه 1 هد الذی نتم 

7 و (17 کلا ان کتاب ۳ برار لفن علبین (18) وتا آخزای ما علیون 
(29) کاب مَرْفَومْ (20) َشهَذه لت 211 اد را لفی تعیم (22) 
عَلّیِ ارات یَنظرون (23) تفرف فی وجوههم , تَطَرَة النویم (24) یْسَعَوّن 
من رَجیق مَحْنّوم (25) خِتامَة مسَک وف لک لافس ا متا فسون (6 (26) 


ومرَاجْه من تسشنیم (27) عَیْنا یشرت بها المَقَتَْبُونَ (28)» 


[ نه چنین است (که می پندارند) که کارنامه بدکاران در سچین است * و 
تو چه دانی که سجین چیست؟ * کتابی است نوشته شده وای کر تجطرب 
کنندگان در آن هنگام ! * آنان که روز جزا را دروغ می پندارند * و جز هر 
تجاوزپيشه گناهکاری آن را به دروغ نمی گیرد * (همان که) چون آیات ما 
بر او خواندم شود. گوید: (اینها) افسانه های پیشینیان است * نه چنین 
ای اس زنگار بر دلهایشان بسته است * 
زهی پندار که آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند * آن گاه به 
یقین»؛ , آنان به جهنم درآیند * سپس (به ایشان) گفته خواهد شد: این همان 
است که آن را به دروغ می گرفتید * نه چتین است. در حقیقت, کتاب 
نیکان در علیون است * و تو چه دانی که علیون چیست؟ * کتابی است 
نوشته شده * مقژبان آن را مشاهده خواهند کرد * به راستی نیکوکاران در 
تفه زامن اه ود بو حها رسد امین ند ۴ ۶۱ چم هاسان 
طراوت نعمت (بهشت) را درمی یابی * از باده ای مّهر شده نوشانیده 


ص :423 


1- [1] - احتجاج» ص 250. 


شنوند ۴ (باده ای که) فهز آن مشک است وردر این (تعمتها) مشتاقان:باید 
که مقژبان (خدا) از ان نوشند ] 


1) علی بن ابراهیم: «کلا ان کات الفجّار او سجّین», گفت: یعنی آن 
عذابی كّ ۳ برای آنها" نوشته و در نظر گرفته است, در سجینِ ۳ 
یک وادی, در دوزخ) خواهد بود. سپس می فرماید: «ومَا دراک ما سجین 

کتاب مَرْفْومٌ» منظورر کتاب نوشته شده است «پشهذه الَفْمَتَبون». ۳ 
فرشتگانی هستند که گناهان آنها را نوشته اند.(1) 


2( سیس نقل ضفن. کند در روایت ه ابو جارود, از امام محمد باقر علیه 


السلام نقل شده است: سچجین: ی آسمان هفتم 
است.(2) 


3) سپس علی بن ابراهیم نقل می کند: ابو القاسم حسینی, از فرات بن 
ابراهیم. از محمد بن حسین بن ابراهیم. از غلوان بن محمد. از محمد بن 
معروف., از سدی, از کلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده 
است: منظور از « کلا ان کتاب الفجّار لفی ین », فلان شخص ِ فلان 
شخصراست و منظور از: «وقا آراک ما سین * کتابٌ مَرْفُومْ * ویل 
یوم یذ للَمَکذیین 5 و الذین در یوم الدین». ۰ اولی و دومی است, «ومَ 
کر به الا ف مَع مَعتد آئیم * ادا تتلی: علیه. آبایتا قال اساطیژ لین », 
تا ور اکن وم است که سول خدا صلی المع و آله و سلم را 
تکذیب می کردند, تا آن جا,که می فرماید: «اَهْم لضالوا الْججیم», آن دو 
شخص «نََّ یقال هذا الذی کنثم , بو تکذبون». یهنی آن دو شخص و هر کس 
که پیرو آنان باشد «کلا ان کتابت زار آغف:ع له و۱2 اذراک ما علیون * 
کتاب مَوَقَومٌ * یَشهَدٌ هدخ ألَمْقََبونَ» آنهار ز ول خدا ضلی, الله. علبه: و اله: .و 
سلم و امیر الموّمنین و فاطمه و حجسین و حسین و ائمّه - که سلام ِ 
خدا بر همه آنان باد - هستند. «اِنَ الذین آجرَمُوا» [(آری در دنیا) کسانی که 
گناه هی کردند] پعنی اوّلی و دومی و هر آن کس که از آنها پیروی کرد 
«کائوا من الذین مَنوا ت کون * واذا مَرّواً بهم 
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یتعاهرون»(1) |آنان. زا که. ایمان آورده نودند به زیشخند می کرفند ۴ .و 


چون بر ایشان می گذشتند, اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل می کردند] 
تسه وصول خا ضلی اه هو له هل ۲ آخر او وی بر 
مورد ان دو شخص است.(2) 


4 محمد بن یعقوب. از علی بن محمد, از یکی از یاران ما؛ از ابن محبوب, 
از محمد بن فْصَیل, از ابو الحسن ماضی امام موسیي بن جعفر علیه السلام 
نقل می کند: از ایشان درباره این ایه پر سیدم . : «کلا ان کتات الفّار لفی 
سجّین». فرمود: آنها کسانی هستند که از امامان - که سلام و درود خدا بر 
همه آنان باد - نافرمانی کردند و به حقّ نها تجاوز کردند: عرض کردم: 
منظور از این آیه چیست: «تَمّ یال هَدَا الذی کنتم به تکذبون ۱ فرمود: 
منظور, امیر المومنین علیه السلام است. عرض کرو ایا ابرم دشک تنزیل 
است؟ فر مود: آری ۱ 


5) و نیز از او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد و دیگران: از محمد 
بن خلف, از ابو تقشّل. از محمد بن اسماعیل, از ابو حمزه ثمالی نقل شده 
است: شنیدم امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: خداوند عر و جل, 
ما را از بالاترین مکان علییّن (بالاترین درجه) خلق نمود و دل های شیعه ما 
را : نیز از همان چیزی خلق کرد که ما را آفرید, ولی بدن های آنها را از چیز 
دیگری. آفرید. دل های شیعه ما به سوی ما گرایش و تمایل دارند و نسبت 
به ما عشق می ورزند, چون آفرینش دلهای آنها از همان چیزی بود که 
دلهای ما از آن افریده شد - پسپس این آیات را تلاوت نمود- : «کلا ان کتابت 
یار آفف عل ۳۰ وا رای وا عون * کتاب وقومٌ * یشْهده 
الم بون». و دشمنان ما را از «سچین» خلق کرد, و دل های پیروان آنان 
را از همان چیز خلق نمود, ولی بدن های انها را از چیزی دیگر خلق کرد. 
دل های پیروانشان به سوی انان تمایل دارند, به این دلیل که افرینش 
دلهای آنها از همان چیزی بود که دلهای, آنها از آن آفریده شد. سپس این 
آیات را تلاوت نمود. «کلا ان کِتاب الفْجّارٍ لفی سجین * وم اراک ما 


ی 


سِجِینْ * کِتابْ مَرْفَومٌ * وَیْل بوَمَیْذ 
2 
0 سای دود 


ی ره ی 20 
3- [3 ] - کافی, 0 ۳ ض‌ 1 د, حِ( 91 


للَمکَذبین».(1) 


6 محمد بن عیاس: از علی بن عید الله, از ابراهیم بن محمد. از سعید بن 
عثمان خژاز نقل می کند: شنیدم ابو سعید مدائنی می گوید: «کلا ان کتات 
الفگا رٍ لفی سجّین * وما دراک ما سِجُین * کِتابٌ مَرْقَومٌْ», به خیر و نیکی و 
به دوستی محمد و آل محمد ۱۳ و درود خدا بر همه آنان باد - 
نگاشته شده است. سپس گفت: «کلا ان کتاب المفجّار ی سجّین * وم 
اراک قا سجید * کتات. با قفوم تسیر جايگاهي در دوزخ است و به 
ور ححاش, کنات نامیده شد و علاقه این مجاز. محلیت و مجاأورت است. 
یعنی نامه اعمالشان در سچین است.(2) 


7) و از براء بن عازب نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
می فرماید: سچین: پایین ترین درجه زمین های هفت گانه است.(3) 


8) و روایت شده است که عبد الله ٍ پن عباس نزد کعب الاحبار آمد و گفت: 
این آیه را برای من توضیح دهید. «عل ان کتات الفْجّارٍ لفی سجّین», گفت: 
روج انسان نافرمان به آسمان برده می شود, ۳ آسمان از پذیرفتن 
امتناع می کند, پس به زمین آهز ده امین یود زمین از پذیرفتن آن امتناع 
می ورزد, و به همین ترتیب تا هفتین زمین فرود آورده می شود تا بالاخره 
به سچّین می رسد و آن مکان, جایگاه سپاهپان ابلیس ملعون است - که 
لعنت خداوند و فرشتگان و همه انسان ها , بر آنها بان: (4) 


9( ابن بابویه, در کتاب معراج: در رجال خود حدیت مرفوعی را روایت 
کرده است که آن را به ابن عباس میرساند. ابن عباس نقل می 
تسم اعدا ضلی ال اه و الم ما علی علیه السلام را مورد 
خطاب قرار می داد و می فرمود: اي علی ! خداوند عز و جل بود و چیزی 
همراه او موجود نبود, و من و تو را به صورت دو روح از نور جلالش آفرید, 
و ما مقابل عرش پروردکار جهانیان, خداوند را تسبیح و تقدیس و حمد و 
ستایش می کردیم, و این در زمانی بود که هتوز آسمان ها و زمین ها 
آفریده تشده بودند: آ گاه که خداوند متعال 
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3- [3] - تأویل الاایات, ج 2 ص 775, ح 6. 
4 [4] - تأویل الاایات, جح 2 ص 775, ح 7. 


خواست آدم را بيافریند من و تو را از یک گل آفرید؛ از گل علیین آفرید. و 
ما را با [ نور درآمیخت,. و ما را در تمامی انوار و رودهای بهشتی فرو 
برد. سپس آدم را آفرید و آن گل و آن نور را در ضُلب او به امانت گذاشت 
و هنگامی که وی را آفرید, ذرّیّه و اولاد وی را از ضُلب او خارج نمود و در 
مور و بویت شود از انها اعتزدافت طرفت. اولین آفریدگانی که به ربویّت او 
اعتراف کردند. من و تو و پیامبران به ترتیب رتبه و درجه نزدیکی آنها به 
خداوند عرٌ و جل بودیم؛ و خداوند عر و جل فرمود: ای محمد و ای علی! 
صداقت ورزیدید و اعتراف کردید و در اطاعت و پیروی از من. بر تمامی 
آفریدگانم پیشی گرفتید و در علم قدیم من نیز این گونه بودید. شما بهترین 
من این گونه شما را خلق کردم. 


یت تام ضای اه ات و افو ای لیا ان کل رای 

آدم بود. در حالی که نور من و نور تو بین دو چشمش بود. و همچنان آن نور 
بین چشم های پیامبران و برگزیدگان منتقل می شد تا این که این نور و این 
گل به صَلب عبد المَطلب رسید که دو نیمه شد., و خداوند از یک نیمه آن 
مرا آفرید و مرا به عنوان پیامبر و رسول برگزید, و تو را از نیمه دیگر آن 
آفرید, و تو را به عنوان خلیفه و وصی تعیین کرد و در آن هنگام که فاصله 
من از عظمت پروردگارم به اندازه دو سر یک کمان یا کمتر بود. خداوند به 
من فرمود: ای محمد ! فرمانبردارترین بنده من به تو کیست؟ عرض کردم: 
علی بن ابی طالب. پس خدای عر و جل فرمود: وی را به عنوان خلیفه و 
وصیْ خود تعیین کن که من او را به عنوان ولیْ و برگزیده تعیین کردم. ای 
مه اهر ار ان که ی را سا یل این کارا رن 
کس که شما را دوست داشته باشد و ولایت شما را بپذیرد و از شما پیروی 
کند, دوست دارم, نام تو را و نام او را بر عرش خود نوشتم. هر ان کس که 
شما را دوست داشته باشد و از شما پیروی کند و ولایت شما را بپذیرد. در 
نزد من از نزدیکان خواهد بود و هر ان کس که ولایت شما را انکار کند و از 
شما پیروی نکند. در نزد من از جمله کافران گمراه شده خواهد بود. سپس 
پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم قرمود: ای علی !چه. کسی می تواند 
میان من و تو جای گیرد, در حالی که من و او از نوری واحد و از یک گل 
آفریده شده ایم. تو شایسته ترین مردم نسبت به من در دنیا و آخرت 
هستی, و فرزندان تو, فرزندان من 
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اتکی هفقو مها هو زو و اولیای نو اولیاق من ی و فردا, 
شما در بهشت؛ همراه من خواهید بود.(1) 


0 شرف الدین نجفی: ابو طاهر مقلد بن غالب - که رحمت خداوند بر 
وی باد - از رجال خود. با اسناد متصل به علی بن شعبه والبی, از حارت 
همدانی نقل کرده است که: بز آمیر لین علیه السلام وارد شدم؛ در 
حالي که ایشان گریه کنان به سجده رفته بودند, تا اين که صدای گریه او 
بالا آمد. پس به ایشان عرض کردیم: ای امیر المومنین ! گریه تو دل ما را 
به درد آورد وما زا سخت. غمکین و انده‌هگین کرد؛ تاکتون نو را هر کز در 
این حال ندیده بودیم. فرمود: در حالت سجده. خداوند خویش را با دعای 
برگزیدگان دعا می کردم که دیدگانم بر من غلبه کردند (خواب بر من چیره 
شد), و خوابی دیدم که مرا به ترس و وحشت انداخت. رسول خدا صلی 
اه اه سای وا صص و تا چرس رت اعر | 
الحسن ! غیبت و دوری تو از من به طول انجامید؛ من مشتاق دیدار تو 
شدهام (دلم برای تو تنگ شده است), و خداوند ار وعده ای را که درباره 
تو به من داده بود, به انجام رسانید. عرض کردم: ای رسول خدا! خداوند 
چه وعده ای درباره من به شما داده بود؟ فرمود: وعده ای که به من داده 
بود, این بود که تو را و همسرت و دو فرزندت و ذژیه و اولاد تو را در 
بالاترین درجات در علیین جای دهد و به این وعده جامه عمل پوشید. 


عرض کردم: پدر و مادرم فدایت شوند ! پس شیعه ما را چه خواهد شد؟ 
فرمود: انها همراه ما هستند و قصرهای انها رو به روی قصرهای ما خواهد 
بود و منازل انها مقابل منازل ما خواهد بود. پس عرض کردم: شیعه ما را 
در دنیا چه حاصل اید؟ فرمود: امنیت و عافیت و سلامتی. عرض کردم: در 
هنگام مرگ آنها را چه حاصل آید؟ فرمود: شخص, مهار و کنترل خویش را 
در اختیار دارد و به ملک الموت دستور داده می شود که از او پیروی کند و 
او را همان گونه بمیراند که خودش دوست دارد (هر نوع مرگی را که 
بخواهد, همان گونه می میرد) و نیز اين که شیعه و پیروان ما به مقدار 
دوستی شان نسبت به ما می میرند. عرض کردم: ایا این امر حد و اندازه 
شناخته شده ای دارد؟ فرمود: اری. شیعیانی که بیشترین عشق و 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 773 ح 4. 


آب خنک در روز گرم تابستانی است که باعث بهره مندی قلب می شود و 
سایر شیعیان ماء چنان میمیرند که گویی در بستر خویش به خواب میروند و 
لخطه مر سای ان اما سس ماه ات که ام اند 1 


1) علی بن ابراهیم: منظور از: «کل ك کتات ار آفی علیین». آن 


2 سپس نقل می کند: پدرم., از محمد بن اسماعیل, از ابو حمزه, 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: خداوند ما را از بالاترین 
درحات:عاین آفرنن و دل های: شعان ها زا : نیز از همان چیزی خلق کرد 
که دلهای ما را آفرید, او ها به همین 
دلیل است که دل های آنها نسبت به ما عشق می ورزند؛ ؛ زیرا دل آنان از 
همان چیزی افریده شده است که ما خلق شده ایم. سیس اين آیات را 
تلاوت کرد: «کلا نت کِتات الابزار لفی علَیین» تابان جا که می 9 
«بِشهْده الفْعَةَبُونَ * ان راز لفی تهیم * عَی رانک ینرُونَ * تعرف 
فی هجو« تطره اللمیم * تون میْ ژجبق قکتوم * جتامة مسک» 
سیس فر مود: |۷۳ است که اگر مقمن از ان بنوشد, بوی مشک به 


ایام حعقر ضادق:عله الفطام دی فر مایت هر کنر اب خواری, را 
ترک کند, و اين ترک کردن شراب, به خاطر غیر خدا باشد ( برای ترس از 
خدا نباشد), خداوند شرابی مّهر شده به وی خواهد نوشاند. عرض کرد: 
ترک کردن شراب به خاطر خدا| نباشد؟ فرمود: ,آری, برای محافظت و 
نگهداری از خویشتن باشد. «وفی لک قلیتتَاَس الفْتتافشون», فرمود: در 
مورد آن پاداشی که ذکر کردیم ۳ مقمنان خواهان آن هستند «ومراجة من 
تسنیم» مصدر است از فعل «سنم»_به معنای بالا بردن ؛ زیر| والاترین و 
تا ات سا اما اوه ات ها تا را 
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21-2 کفشتیر قمی: ج:2: ض 405 
ند[ ] تخیر قفی: 2 2:.ض. 105 


در بالاای نسبیم برای آنها آورده می شود(1) و «تسنیم» چشمه ای است 
که مقتّبان از آن می نوشند و مقربان, همان آل محمد صلی الله علیه و 
له و سلم هستند. خداوند عرٌ و جل می فرماید: 5 السَابقون السَابقون 
اوَلیک الفْقَبون»( (2) [و سبقت گیرندگان مقذمند * آنانند همان مقژبان 
(عدا) ]سول خدا صلی الله قلبه و آله و نام وحضرت خذیخه و علن بر 
ابی طالب و فرزندان آنها - که سلام و درود خدا بر همه آنان باد - به اين 
جمع افزوده می شوند. خداوند. عرژْ و جل می فرماید: «ألْحَفتا بهمٌ 
افررنداسان زا بد آنان حلعق وا کر او مان آز 
شراب تسنیم به صورت خالص و ناب می نوشند و ساير مومنان از شراب 
اميخته شده (با اب) می نوشند.(4) 


4 محمد بن عباس: احمد بن محمد, بنده بنی هاشم, از جعفر بن عیینه, 
از جعفر بن محمد, از حسن بن بکر, از عبد الله بن محمد بن عقیل, از جابر 
بن عبد الله نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به 
پا خواست و دست علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفت و بالا برد به 
طوری که سفیدی زیر بغفل او دیده شد و به علی علیه السلام فرمود: 
خداوند در هفت خصلت مرا بر سایرین پیش انداخته است که تو نیز همراه 
من هستی. جابر گفت: به به ایشان عرض کردم: پدر و مادرم فدایت شوند 
ای رسول خدا! آن کدام هفت صفت و خصلت است که خداوند تو را با انها 
مقذم گردانیده است؟ فرمود: من اولین کسی هستم که از قبر خارج می 
هستم که در بهشت را مس زیم و علی علبهالسلام با من است: ۰ و من 
اولین کسی هستم که در علیین شُکنی می گزینم و علی علیه السلام با من 
است؛ و من نخستین کسی هستم که حوریان بهشتی به همسری اش 
درمی ایند و علی علیه السلام با من است؛ و من اولین کسی هستم که به 
او شراب مهر شده را که مهر آن از مشک است. مینوشانند و علی 
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1- [1] - و در نسخه ای دیگر آمده است: از بالای آنها در منازلشان. 
2- [2] - واقعه/ 10-11. 

3- [3] - طورم/ 21. 

4 [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 405. 


برخی براهین آمده است. پس_ دریاب. شاید غعرق شدن فرعونیان امت 
موسی علیه السلام و پیروان آنها, عبارت از عرق شدن آنها در دریای 
کسراهن: دشضی‌جا اهل بت علنهم السلام و هلاکت دسی آنان .هیا عبارت 
ری شون نان ون ون های ریخته شده توسط شمشیر حضرت قائم 
علیه السلام و اصحابش در زمان رجعت باشد. همچنین به هنگام تفسیر آیه 
ثعبان خواهد آمد که ی علیه السلام نیز مثل این معجزه را انجام داده 
است. در شرح واژه عجل و همچنین در فصل سوم از گفتار اول دلایل 
تشبیه حضرت قائم علیه السلام به موسی علیه السلام و برخی از وجوه 
تشابه دو امت امده است. همچنین در مواردی, وجوه تشابه ماجراهای این 
امت و ماجراهای موسی علیه السلام و قومش و فرعون و پیروانش خواهد 
آمد. از جمله آن, تشبیه روز غدیر و روز زینت و روز سقیفه و روز گوساله 
و حمیراء و صفورا است. پس غافل مباش. 


محیص: و تمحیص یعنی آن چه که مشتمل , بر این کلمه است. مانند: 
یمکص و نظایر آن. تمحیص به معنای امتحان و آزمایش چیزی به طوری 
که خالضی ولا شود می باشند. ناویل آن» .همان است که در تترج واره 
ابتلاء آفد. همچنین از 1 می توان استنبا ط نمود که مجبیص به اطاعت خدا 
یا امام و ولایت او تاویل برده می شود. حضرت فرمود: محیص یعنی محل 
قرار و تجات و آنخه که ر هاین در ان سم امن کت وعافل مان 


مرض: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: مریض, مرض و مانند ان. در 
قاموس اللغه, مرض به معنای در تاریکی فرو رفتن طبیعت و تلاطم آن بعد 
از آن که صاف و در اعتدال بوده است., می باشد. گفته می شود: مرض 
مرضاً فهو مریض و مرض. جمع مریض, هراض و مرضی می باشد. برخی 
گفته اند مرض برای قلب نیز می باشد, مانند شی, آنفاق,. سستی, ظلمت 
و نقص. بنا بر اين مراد از مرض در قلب که در قرآن آمده است, شک و 
نفاق می باشد. برخی گفته اند که مرض هر چیزی است که به وسیله آن, 
انسان از سلامتی خارج فی, شود.. چه بیماری با تفاقیا کوتاهی در کاری 
باشد. اخمالا هن.حای از فزان که آنه. ای ید این معا آمده است 


ص :901 


5 و از او: احمد بن محمد, از احمد بن حسن نقل می کند: پدرم, از 
حصین بن مٌخارق, از ابو حمزه, از ابو جعفر, از پدرش, امام زین العابدین 
(علیهم السلام), از جابر بن عبد الله - که خداوند از او خشنود باد - از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره این آیه روایت کرده است که: 
«وَمرَاجَهٌ من تسْنیم». می فرماید: «والاترین شراب در بهشت است. و 
محمد و آل محمد - که سلام و درود خدا بر همه آنان باد - از آن می 
نوشند». انها مقژبون و سابقون هستند؛ یعنی رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم و علی بن ابی طالب و ائمّه هدی و حضرت فاطمه و خدیجه و 
فرزندان انها صلوات الله علیهم اجمعین که از روی ایمان و اعتقاد از آنها 
پیروی کردند و از بالای منزل هایشان به انها آن شراب داده می شود.(2) 


6 و نیز از آن حضرت علیه السلام روایت شده است : تلسنیم . : والاترین 
شراب در بهشت است که محمد و آل محمد - که سلام و درود خدا بر همه 
آنان باد - آن شراب را به صورت ناب و خالص می نوشند و اصحاب یمین و 
سایر بهشتیان آن شراب را آميخته (با آب) می نوشند.(3) 


7) و نیز از او: از محمد بن احمد فقیه بن شاذان, از جابر بن عبد الله 
اتصانی عل فده است در سامت علی اه‌شام و هم ما تشه 
بخدم که علی تن ابی طالب علیه السلام وارد شد. رسول خدا صلی 
اللة علیه. و اله: و تلم می. را به. وشن نردبی گرذانید و ضوزت: آو را با 
جامه خویش پاک کرد و فرمود:ای ابا الحسن ! نمی خواهی به تو بشارت 
دهم آن چه را که جبرئیل به من بشارت داده است؟ عرض کرد: آری, ای 
رسول خدا! فرمود: در بهشت, , چشمه ای است که به آن تسنیم گفته می 
شود, که دو رود از آن جاری می شوند که اگر کشتی های دنیا زان ان 
رودها بگذارند, به حرکت درمیایند. بر کناره های تسنیم. درختانی وجود دارد 
که شاخه های آن از مروارید و مرجان تازه و علف آن از زعفران است. . بر 
کناره های ار صندلی هایی از جنس نور وجود دارد و , بر آنها مردمانی 
نشسته اند که 
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بز بیشنانی: آنها. با نهز. توشته. شده است؛ اینان موضان هستند.. اینان 


8 محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از عیسی بن ایوب., از علی بن 
مهزیار, از قاسم بن عروه, از ابن بکیر, از ژراره. از امام محمد باقر علیه 
السلام نقل کرده است: هر بنده ای در قلب خویش لکه ای سفید دارد؛ 
هنگامی که او گناه میکند, در آن لکه سفید, نقطه سیاهی ظاهر می شود. 
ار تویة کنو ان ساهت ازسن مت وید ول آکرربه اسام.داین کاهان 
ِ دهد, این سیاهی افزون می شور تا جایی که آن سفیدی پوشانده می 
شود ؛ و اگر آن سفیدی پوشانده شود, آن شخص به هیچ به خیر و نیکی باز 
نخواهد گشت. و اين همان سخن خداوند عرٌ و جل است که فرمود: یل 
ان علی قلوبهم ما کائوا ت سور (2) 


طبرسی: عیاشی, با سند خود, از زراره. از امام محمد باقر علیه السلام 
مشابه همین حدیث را روایت کرده است.(3) 


می گیرد ۱ 2 خداوند, این اه 
(4) 


0 تسه حفیه ور کات اتصاض از امام مه ناکر لیم الساام ردان 
کرده است: 7 ۹ 1 
گناه بزند و گناه خویش را تکرار کند, نقطه ای سیاه در آن ظاهر می شود. 
اگر در انجام دادن گناه, اضزار ونند.و ان را تکرار کند, آن سیاهی افزون 
می گردد تا آن جایی که بر سفیدی غالب می شود و آن را می پوشاند و 
زمانی که آن لکه سفید پوشیده شود, دیگر آن بنده به خیر و نیکی باز 
نخواهد گشت. اين همان سخن خداوند عرٌ و جل است که فرمود: «بِل ران 
علی فلْویهم مّا کَائوا یکسبُون».(5) 


01( ابن بابویه: محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معاذی, از احمد نن 
محجمد 
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[- [11 - مائه منقبه, ص 5ظ, ح 29. 


ی 09 او 
3- [3] - مجمع البیان, ح 10, ص 293. 
4 [14- مجمع البیان, ج 10, ص 293. 
5- [5 ] - اختصاص, ص‌ 243 


بن سعید کوفی همدانی, از علی بن حسین بن فصال, از پدرش نقل می 
کند: از امام رضا علیه السلام درباره این سخن خدای عر و جل پرسیدم : 
«کلا َهْم عن رَبهم یوَمَیّذ آخخخوبون»: فرمود: خداوند تبارک و تعالی با جا 
و مکان وصف نمی شود ۳ در مکان باشد و از بندگانش در رده باشد, بلکه 
منظور آیه این است که از واب و پاداش پروردگارشان محروم و بی 
نصیب هستند.(1) 


« اِنّ الذین َجْرَموا کائواً من الذین آمَئُوا...هل تُوْبَ الکْفارٌ ما گائوا یَفْعلُونَ (36)» 


« ان الذین روا کائو من الذین منوا یَصْحَکونَ (29) درو 
یتقامزژون(30) انقلبوا ی مهم انقانها قکهین(31) وادا ر 1 
ان هو > لصَالون(32) ومَا ازسلوا عَلَیهمْ حافظین(33) - پن منوا 
مِنَ الکار یَضْحکون(34) عَلی الأرَایّي یَنظرُون (35) هل 9 مار ما 
ائوا یَفعلوَ (36)» 


[ (آری در دنیا) کسانی که گناه می کردند, آنان را که ایمان آورده بودند به 
ریشخند می گرفتند ی و و ی ۱ 
هم رد و بدل می کردند " و هنگامی که نزد خانواده(های) خود بازمی 
گشتند, به شوخ طبعی می پرداختند * و چون مومنان را می دیدند. می 
گفتند: اینها (جماعتی) گمراهند * و حال آن که آنان برای بازرسی 
(کار)شان فرستاده نشده بودند ‌ و(لی) امروز مقمنانند که بر کافران 
خنده می زنند * بر تختها(ی خود نشسته) نظاره می کنند * (تا ببینند) ایا 
کافران به پاداش ان چه می کردند رسیده اند ] 


1 


1 محمد بن عباس: از احمد بن محمد, از احمد بن حسن, از پدرش, از 
حصین بن مخارق, از یعقوب بن شعیب, از عمران بن میثم, از غبایه بن 
ربعی؛ , از امام علی علیه السلام نقل کرده است: آن حضرت بر گروهی از 
قریشی ها گذر کرد. نها گفتند: ببینید. این کسی است که محمد او را 
برگزید و از میان تمامی خویشاوندان خود, او را انتخاب کرد. آنان با چشم 
و ابرو اشازه مي کردند ( به یکدیگر چشمک میزدند). بش این ایات: تازل 
شد: : «اِنَ الذین جوا کانها هن 
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اون اخبار الرضا غلیه الساام ‏ ارص 1 زر موز 


ن میم ۳ ِ [ 
الذین امتوا یَصَحکون * وادا و بهم یتغامژون» تا پایان سوره.(1) 


2) و نیز از او: از علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از حکم بن 
سلیمان, از محمدرین کثیر, از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس درباره این 
آیة. تشر یفه: : هن الذین َجْرَموا کائواً من الذین امَنُوا تنعل شده 
است که می گوید: آن شخص, حارث بن قیس و گروه همراه وی بودند که 
هرگاه علی علیه السلام از کنار آنها می گذشت, می گفتند: این همان 
کسی است که محمد, وی را برگزید و از میان خویشاوندان خود, او را 
انتخاب کرد, ببینید! و مسخره میکردند و می خندیدند. آن. گام که زوز: 
قیامت فرا رسد, بین بهشت و دوزخ دری گشوده می شود و علي علیه 
السلام در آن زمان بر اورنگ ها (اریکهها) تکیه دادم است و به آنها می 
گوید: «بشتابید. این برای شماست» و چون آنها می آیند, دری که گشوده 
شده بود, بسته می شود و او نیز آنها را به شخره مي گیرم و به آنه می 
خندد ؛ عرٌ و جل ,می فرماید: «فالیوَم الذین امَتوا من 
الکفار تصحکمن: * علی الادانک هت * هل توب الکَفَام ما او 
0 (2) 


3) و نیز او: از محمد بن محمد واسطی, با سند خود, از مجاهد درباره اين 
سخن خدای عر و جل: «اِنْ الذین آجرموا کائواً من الذین امَنوا یَصَحکون». 
نقل می کند و می گوید: گروهی از قریش در حیاط کعبه می نشستند و با 
چشم و اپرو به یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می 
کردند و آنها را به شخره می گرفتند. روزی» علی علیه السلام به همراه 
جمعی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کنار آنها گذشتند. 
آنان به علی علیه السلام و همراهانش خندیدند و با چشم و ابرو به آنها 
اشاره کردند و گفتند: 1 پن برادر محمد است, پس خداوند عر و جل اپن آیه 
را نازل کرد: «اِنْ الذین آجوموا کائوا من الذین مَتُوا یَصْحَکُون», و آن گاه 
که روز قیامت فرا می رسد, علی علیه السلام, همراهانش را وارد بهشت 
می کند و آنان بر اين کفار اشراف پیدا میکنند و از بالا به آنان می نگرند و 
آنها را به سخره می گیرند و به آنها می خندند. این همان سخن خداوند عز 
و" 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 7,780 13. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 2, ص 780, ح 14. 


9 ون 


است که فرمود: «قالْتوم این آعثوً من الْْقّار یَسْحَکُون».(1) 


4 و از او محمد تن غیسی: از تونشن: از عنه الرخمن سالم: ار امام خعفر 
صادق علیه السلام درباره اين آیات: «اِنّ الْذينَ أَجْتَمُوا کاواً من الذین 
منوا و0 ۳ پایان سوره نقل شده است که: این آیات در خصوص 
علی علیه السلام و آن گروه از بنی امیّه که وی را به سخره گرفتند, نازل 
شد. علی علیه السلام بر گروهی از بنی امه و منافقین گذر کرد و آنها 
وی را مسخره کردند.(2) 


5) و نیز از وی: از محمد بن قاسم, از پدرش, با سند خود., ز ی 
مالی, از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است: در روز قیامت 
دو تخت از بهشت آورده می شود و بر کناره دوزخ گذاشته می شود. 
سپس علی علیه السلام می آید و بر آنها می نشیند, و آن گاه که می 
نشیند, میخندد و آن گاه که می خندد, دوز خ, فاز کون:شندم. و زین ور رو امین 
شود. سپس آن دو بیرون آوزکه: هی اه ند و در مقابل وی قرار داده می 
شوند, و می گویند: اي امیر المومنین ! ای وصی و جانشین رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم ! آیا به ما رحم نمی کنی و برای ما نزد 
پروردگارت شفاعت نمی کنی؟ پس علی علیه السلام به آنها می خندد., 
سپس از آن جا بر می خیزد و آن دو تخت به داخل برده می شوند و به 
جایگاه خود بازگردانده مي شوند, و این همان سخن خداوند 9 است 
که میفرماید: «قالبوْع الذین منوا من الکفار و و رات 
یَنظوّون * قل تب الکفار ر ما اد وا یفْعَلو»(3) و حدیثی دیگر در اين زمینه 
از امام هادی علیه السلام در دی این آیه از سوره بقره ذکر گردید؛ «اللَة 
یَستهزی بهم 9 فی طفغيانهم یعمهّون»(4) [خدا (است که) 
رشخندشان فی. کند.و آنان.:۲ در طغیاتشان. فره فی. کدارد تا سر کردان 


شوند ] 

ی ای اه اس ای را واه ال 
آنواعد التسیل )اس خیو ار ابق صال از این عاس فل می که 
ایا شک ود متا کش ره اما انا ار 
علی بن ابی طالب علیه السلام و 


ص: 435 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 781, ح 15. 


2 [2] - تأویل الأیات, ج 2 ص 781, ح 16. 
- [3] - تاویل الایات, جح 2 ص 781, ح 17. 
4 [4] - بقره/ 15 


یارانش هستند.(1) 


7 و از طریق مخالفان: حدیثی مرفوع است که چبری در کتابش نقل کرده 
و سبند آن را به این عباس رسانده است. این عباس درباره این آیات؛ «اِنَ 
الدیق اعتموا کانوا قن الخین اعنوا تصعون» تا بایان سوردن هیکوید: 
منظور از آنهایی که ایمان آورده اند؛ ِ(۳۹ بن أفه طالب است, و منظور از 
آنهایی که کناه کردند؛ مناققان قریش هستند.(2) 


9( علی بن ابراهیم: : سپس به وصف گناهکاران پرداخت. آتهایف که مقمنان 
را یه سخره می گيرند و به آنها می خندند و باچشم و ابرو به آنها اشاره 
ميی کنند, و گفت: «أن الذین اجر مُوا کایُوا من الذب ین امَنوا یَصحکون * ولد 

مرو بهم یتعامژون * وادّا انقبوا ای هه انلیا فکهین *» می ,گوید: 
مسخره می کنند «ولذّا رَأوهمٌ»ٍ یعنی مومنان را «قَالوا نّ هَوْلاء لصالون», 
پس خداوند می قزماند: «ومَ آر سلوا هم خافظین». سپس می فرماید: 
«فَالیَوَم» منظور, روز قیامت است «الذ, بن انوا من الکفار یصحککون» 
یعنی آیا کفار جزا داده می شوند «مَا کائوا عون » 3(۰) 
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1 مشمع انیا علض وود 


سر یر ی 702 
3253 ] > تفسنیر قمی, ج 2:.ض 406: 


سوره انشقاق 
اشاره 
سوره انشقاق مکی است. 25 آیه دارد و بعد از انفطار نازل شده است. 
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«فی فلویهم مَرض»(1) [در دل های آنان, بیماری است | به معنای عدم 
فنلامتین قلب:های.آنان,بهعاطر شک وفافسان وسستی شان از خق و 
کوتاهی شان در امر خداوند بوده 0 آز. این ره ان مدرض به دی 
اتمق عانهم السلام و آین. کب کساین که در کلب آنان مرصن انعته بد 
دشمنان علی علیه السلام تاویل برده شده است. , چنان که در غیبه النعمانی 
از امام صادق علیه السلام ون قفنسسیی. اجه «فی فلویهم مر ط» روایت شده 
که فر مود: به خدا قسم, منظور از مرض, دشمنی ما می باشد. 


در تفاسیر اما که اه سور ای هن 
فی فلوبهم مر ض»(2) [اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان مرضی 
هست و شایعه افکنان در مدینه (ز ز کارشان) باز نایستند ] در شأن دشمنان 
قلی صنه الساام ال موی افیا بر اسان عازن مرا مرو 
سائر واژه هایی که از این باب است را نیز در موارد مناسب به دشمنان 
امه کلهم امه ای آها از کنات در صعت اما س‌انعه کلمم 
السلام و باطل بفدن:غیر. آنان شک می کنند, تال برد. مانند بیشتر جاهلان 
و کسانی که در عقل و دین ضعیف هستند. بلکه کسانی که به علوم دینی, 
از چه نسبت به خی از آنها حاهایم که شاید‌بوان آن را ون برحی. از 
موارد به هر کسی که دچار مشکل دینی شده و فکر او را مشوش و خاطر 
او را حزین کرده است, ناویل برد. در شرح واژه شفاء, موید این مقام 
ی ی کی 


متاع: و آن چه که بر متاغ دلالت دارد و از آن. مشتق می شود مانتد؛ 
استمتعتم به و یتمتعون و نظایر آن. ۳ 
از آن .ی برد و آن گاهی اوقات می تواند معنوی و گاهی می تواند 
دنیوی باشد, چنان که ظاهر تفسیر آیاتی که این واره ذر آنهابه کار رفته 
است بر این مطلب دلالت دارد. ین کاهن ما می:وانه تمت ره 
دين و در آخرت باشد. از این رو است که در شرح واژه ماء دلایل تاویل 
متاع به حق, در برخی از موارد خواهد آمد. 


ص :902 


ی 10 
00/22 
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فضیلت و واب قرائت سوره انشقاق 
فضیلت آن در سوره انفطار ذکر شد. 


در کاس یا الق ا تاعاس صلی. ال امه سم رات 
شده است که: هر کس این سوره را بخواند, خداوند او را از این امر که 
نامه اعمالش از پس پشتش به او داده شود, ایمن می دارد و اگر این 
سوره نوشته شود و به دست زن بارداری که وضع حملش دشوار گشته, 
بسته شود و یا بر او خوانده شود, ان زن در همان لحظه وضع حمل خواهد 
نمود. 


حرش کف صلی اناه و ج الم سوم رای هر کب 
خواندن این سوره عادت کند, خداوند او را از اين امر که نامه اعمالش از 
پس پشتش به او داده شود, ایمن می دارد و اگر این سوره نوشته شود و 
به درست زن بارداری که وضع حملاش دشوار گشته, بسته شود., زود وضع 
حمل خواهد نمود, و اگر این سوره بر آن زن خوانده شود, خیلی زود وضع 
حمل خواهد کرد. 


3) امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر این سوره به دست زنی که از 
درد زایمان ردج می برد بسته شود, وضع حمل خواهد نمود : و شخصی که 
ان را بسته است باید خیلی زود, آن را از دست آن رن بردارد تا تمامی آن 
چه در شکم آن زن است خارج نشود. ام آن کوتن این سوره به دام, آن 
را از بلاها محفوظ می دارد؛ و اگر بر دیوار خانه ای نوشته شود, ان خانه را 
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تفسیر سوره انشقاق 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


«لذا السَمَاء انشقث(1) وأذتث لربها...وعَملواً الطالحات لَهُم جر عبر ممئون (25)» 

هلا السَماء انشیت(1) ۰ رها وخقت (2) ولا الارْضْ فد (3) 
والقث ما فیها وَتحلث (4) وَأذِتث [ 2 خقت (ج) با ها ان ۱ 

الی رک کلحا قفلاقیه (6) ۳ من کتاتة بیمینه (7) وف یُحَاسَتَ 
حتقابا تسیزا (8) وبقلت: الین. افله مسرووا (9) .عاما من آوتت کتابة تا 
طهّره (10) قسَوّف بو نیو (11) وَیصّلی سعیرا (12) اه کان فی اهْله 


( 

یرگن طبَق عّن طبَقٍ (19) قما لَهَمْ لا بوْمنُونَ 

فان 0 يَسْجدون (21) بل الذین مرو بو 

ِِ (23) قت َتسرقم یقذاب آلیم (24) الا الذین ] 
هم مر عَیرّ ممئون (25)» : 


[آن گاه که آسمان ز هم بشکافد * و پروردگارش را فرمان برد و (چنین) 
سرد * و آن گاه که زمین کشیده شود "وان را که‌تر ان است/ ,رون 
افکند و تهی شود * و پروردگارش را فرمان برد و (چنین) سزد * ای 
انسان ! حقّا که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی و او را 
ملاقات خواهی کرد * اما کسی که کارنامه اش به دست راستش داده شود 
* به زودی اش حسابی بس اسان کنند 
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* و شادمان به سوی کسانش باز گردد * و اما کسی که کارنامه اش از 
پیت تیان به او 97و شود * زودا که هلاک (خویش) 3 انش 
افروخته درآید * او در (میأن) خانواده خود شادمان بود * او می پنداشت 
که هرگز برنخواهد گشت * آری, در حقیقت, پروردگارش به او بینا بود * نه 
نه, سوگند به شفق * سوگند به شب و آن چه (شب) فروپوشاند * سوگند 
به ماه, چون (بدر) تمام شود * که قطعا از حالي به حالی برخواهید نشست 

* پس چرا آنان باورتمی دارند ۱ ۴ وجون سب آنان قرآن تلاوت می شود, 
چهره بر خاک نمی سایند * (نه), بلکه آنان که کفر ورزیده اند تکذیب می 
کنند * و خدا به آن چه در سینه دارند, داناتر است * پس آنان را از عذابی 
دردناک. خر ده کر کسانی. که گرویده و کارهای شایسته کرده اند که 
آنان را پاداشی بی مثت خواهد بود ] 


1) علی بن ابراهیم: «لدّا السَمَاء انشَقّت», در روز قیامتٍ « و زد نگ لو بما * 
منظور ای است که از پر ورد او خویش اطاعت کرد . و برای او 
شایسته وسزاوار است که چنین کند «و[ذا الارض ۴ ع ألَقت ما فیها 
تخل », زمین» , کشیدو می شود و شکافته می شود, ۳۳۳ ها از آن 
خارج می شوند. «وَتَحَلت», یعنی این که از مردم تهی گردید, «پا ئا 
اانسان اک اد الی,رک کذگا» منطو غمل تیک وید است که.از پیش 
می فرستی «قملاقبه», آن:عمل تیک و بد. که: از بیشن می فرستی 1 


2 علی بن ابراهیم: در روایت ایو جارود. از امام محمد باقر علیه السلام 
نقل کر وه 0 مقظور ار صفاا مر آوتت کِتَابَة بیمینه» ابو سلمه عبد 
الله بن عبد الأسود پن هلال مخزونی انشت. که از نی خروم است. و 
منظور از: «و ما من آوتوت کتابة ور | ۶ ظَهرو» برادر وی اسود بن عبد الأسود 
بن هلال مخزونی است که حمزه ابن عبد المَطلب در جنگ او را به قتل 
رساند. و در اپن آیه؛ «فسَوّف پدعُو تبور | ثبور: به معنای هلاکت است 
«ةٍ طَنّ آن ن یخُو», گمان می کرد که بعد از آن که می میرد. باز 
نو ند گشت « لا زک بالشقق» الشفق: سرخی بعد از غروب آفتاب 
است «والَیل وَمَا وَسَقَ» می گوید: آن گاه که هر آن چه را که آفریده بود 
دِ" به 9 حانب که در آن جاأ نابود می شوند, سوق می دهد «والقمر ادا 
سَق» کامل شد 
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11 آتفسیر قمیر رصن 407 


«لتَرَکیْنَ طبِقّا عن طبَقٍ», از حالتی به حالت دیگر, حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم می فرماید: شما از سنت پیشینیان به طور 
کامل و مو به مو پیروی می کنید و در جای پای انان گام می نهید و وجب به 
وجب و ذراع به ذراع (بازو. یک دست باز) و باع به باع ( فاصله دو دستِ 
باز) از راه و مسیر آنها منحرف نمی شوید و از تمامی رفتار و کردار آنها 
سرمشق می گیرید, به طوری که اگر پیشینیان دست در لانه سوسماری 
ی به ایشان عرض کردند: ای رسول 
خدا! منظور شما بهودیان ۵ قاست وم است؟ فرمود: پس منظور من 
ها ای 
باز خواهید زد امامت است و آخرین چبز» نماز خواهد بود ۳11 


3 علی بن ابراهیم, «ّهُ ظَنّ آن آن یَجُورَ * بلی» بعد از مرگ باز خواهد 
گشت «قلا أَفسم بالشقق» آن است که بعد از غروب آفتاب نمایان می 
شود, و این جمله قسم است و جواب قسم این است: «لَرینَ طبَقَا عن 
طَبقٍ» مذهب های مختلفی در پیش خواهید رگرفت «واللةٌ الم پا بُوغون» 
منظور, آن چیزی است که در دل دارند «الا الذین منوا وعملواً الصَالِحات 
هم أجْر عَیرّ مَمَنون» یعنی این که بی اد بود. (2) 


4) آبن بابویه: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - از سعد بن عبد الله, از 
احمد بن محمد بن خالد, از پدرش» از ابو سنان, از ابو جارود, از امام 
محمد باقر علیه السلام نقل کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
دید. شخصی به وی گفت: ای رسول خدا! پس این سخن خداوند عر و کل 
چه می شود: «فسوّف بحاسَب حسابا پسیرا»؟ فرمود: « ان. عرضه 
داشتن و نمایش است» یعنی رسیدگی همراه با عفو و بخشش است(3) 


5) محمد بن عباس: از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
سماعه, از ابو بصیر» ازامام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: منظور 
ارانم یات ناف عن میت کات نصنه * توف بعاس سا بوره ‏ 
وینقلبٌ ای 
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شیر قمیء ج 2رض. 407 
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له 6 مسر ور|» علی علیه السلام و شیعه وی هستند که نامه اعمالشان به 
دست راست شان تحویل داده می شود.(1) 


6) حسین بن سعید در کتاب زهد: از قاسم بن محمد, از علی نقل کرده 
است: شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: آن گاه که خداوند 
عرْ و جل از موّمن حسابرسی می کند. نامه اعمال وی را در دست 
راستش قرار می دهد و محاسبه وی مخفیانه خواهد بود و می فرماید: ای 
بنده من ! تو چنین عملی را و چنان کاری را انجام دادی؟ و آن بنده در پاسخ 
می گوید: پروردگارا! اری چنین عملی را انجام دادهام. پس خداوند می 
فرماید: تمامی انها را بخشیدم و به حسنه و نیکی مبدّل کردم. ومردم مت 
گویند: منزه است خداوند, این بنده حتی یک گنله هم مرتکب نشده است ! 
و این همان سخن خداوند عز و جل است : «فأمَا من آوتی کتابة بیمینه 
قسَوّف یُحَاسَبٌ جتسابا سیزا * وینقل الی اهْله ة مسر ور|». عرظ. کر ده 
کدام اهل و خویشاوندان؟ ! فرمود: : خویشاوندان وی در دنیاء خویشاوندان 
وی در بهشت خواهند بود, البته اگر از گروه مومنان باشند. اگر خداوند بدی 
و شر بنده ای را بخواهد, در مقابل تمامی مردم از او حسابرسی می کند و 
وی را به گریه میاندازد (سرزنش می کند) و نامه اعمالش را در دست 
چیبش قرار خواهد داد. و اين همان تت خداوند غر و جل است که 
میفرماید: «وأَمّا من اون کتابة ور | ۶ ظهّر * فسَوفت ده تیور ۴ بصلی 
سَعیرّ] از ان فی اهله ه و عرض کردم: کدامین خویشاوندان؟ 
فرمود: خویشاوندان وی در دنیا. 


اد 


عرض کردم منظور از ِِ آیه چیست؟ «نَه ار ان ۳ یخْورَ»؟ فرمود: 


7 و نیز از او: از ابراهیم بن ابی بلاد. از یکی از یاران ما, از امام جعفر 
صادق علیه السلام, از پدرش نقل کرده است: جبرئیل علیه السلام نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و دست وی را گرفت و به بقیع برد 
و به قبری رسید و صاحب آن قبر را صدا کرد و فرمود: ۱ 
برخیز: بسن از آن: قبر: مردی سفید روی گشته که خاک را از چهره خویش 
می زدود, برخاست, در حالی که می گفت: الحمد لله و الله اکبر. پس 
نا سس اس 1 
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1- [1] - تاویل الاایات؛ ج 2 ص 782, ح 1. 
2 [2] - زهد, ص 92, ح 246. 


غلیه الم و شتلم زا به. قبری فیکر برد و جیرتیل: صاحب آن قبر را صدا 
کرد و فرمود: به خواست خدا برخیز. پس مردی سیاه چهره گشته, از آن 
قبر برخاست در حالی که می گفت: وای بر من ! واویلا ! جبرئیل فرمود: به 
خواست خدا باز گرد. سپس جبرئیل عرض کرد: ای محمد! این گونه مردم 
تا ون قیامت محشور می شوند؛ مومنان این سخنان را بر زبان می اورند 
و اين گروه, همان گونه که ملاحظه کردی, چنین سخنانی را می گویند.( (1) 
اما در مورد چگونگی دادن نامه اعمال کافر از پس پشتش,؛ در حدیثی از 
امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر این آیه از سوره حاقه ذکر گردید: 
«وآمَا مد آوتخ تَابِهٌ بشماله»(2) [و اما کسی که کارنامه اش به دست 
۱ 


مجبوب؛ 1 ۳1 از امام مخمد باقر علیه السلام در 
مورد اين آیه نقل کرده است: «لتَرْکبْنَ طبِقَا عن طبقٍ», فرمود: ای زراره ! 

این امت بعد از پیامبر خود در مورد امر فلان شخص, و فلان شخص» و 
فلان شخص, از حالی به حال دیگر درنیامدند؟(3) 


9 محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, 
از جمیل بن صالح, از زراره, از امام محمد باقر علیه السلام در مورد این 
آیه نقل می کند: «لتَرْکیْنَ طبَقّا غعن طبَقٍ», فرمود: ای زراره! مگر این 
گونه نبود که این امت بعد از پیامبر خود در مورد امر فلان شخص, و فلان 
شخص, و فلان شخص از حالی به حال دیگر درآمدند؟(4) 


0) ابن بابویه: مظفر بن جعفر بن مظفر علوی - که خدا از او راضی و 
خشنود باد - از جعفر بن محمد بن مسعود, و حیدر بن محمد سمرقندی. و 
همکی آنان: از مخمد بن .مسعود. ازن-جبر تیل ین آحمد: از موستی بن خعفر 
بغدادی, از حسن بن محمد صیرفی, از حنان بن سدبر» از پدرش. از امام 
جعفر ضادق عليه السلام ععل کرده اشت:اماق رمان:عل الله: تعالین فرحه 
الشریف غیبتی طولانی مدت خواهد 
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1- [1] - زهد ص 94, ح 253. 


2 [2] - حاقه/ 25. 


تابراین.می وان ماع و مشتقات ان .را دد مهار مناسب از ایاتی: که دز 
مقام نکوهش و توبیخ نازل شده است به منافع دینی که همان تمسک به 
ولایت و شناخت امام و مانند آقیت بات تاویل برد. همین طور می توان 
تأویل آنها را به منافع ظاهری حلال به همراه ولایت برای اهل آن دانست. 
آها غیر ان.مانند هتاع الجیاه الذتیا..هتاع الفزور و نظایر ان که در فران زیاد 
به کار رفته آند, احتمال دارد که بر طبق این قرینه که آنها را در مقابل آن 
چه که به معنای حق و مترادف ان است, قرار دهیم, به منافع دنیوی 
دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروانشان و لذت های ظاهری و معنوی انها 
تامیل برده شود. از جمله مویدات این تاویل, احادیثی است که در شرح 
واژه رزفر و مانند آ آمده است. همچنین احادیثی که در شرح واژه مال. 


نفع و دیگر واژه ها می آند, در تأیید آن است. یس خوب تاصل. کزن و 
خداوند, هدایت کننده است. 


مناع: ۵ آن هر که. به این متا است مانند. منوع: من منع و مانند آن. در 
تفسیر قمی أز امام صادق علیه السلام در باره تفسیر آیه «قاع لیر مَُتد 

ی ال ار با ار کی ی اور سکیا اه اس که 
فرمود: منظور از مناع, دومی و منظور از خیر ولایت. علی علیه السلام و 
حقوق آل محمد علیهم السلام است. پس هنگامی که اولی, نامه فدک را 
در بازگرداندن فدی به فاطمه علیها السلام نوشت., دومی مانع او شد و آن 
نامه را پاره کرد. ینس منظور از معند مریب؛ خود او است. بنابراین می 
توان نظایر مناع را در موارد مناسب به دومی و امتال اتاه‌یل برد. 


فظعه: در اعت: به معنای کوشت. فرهزی. می باشد که در آن رک هاق. شیر 
درهم بافته می باشد و در رحم تبدیل به علقه (خون بسته) می شود. در 
شرح واژه فطرت آمند و در شترح واه تطقه,. اخادیتی می. اند که. شاید 
وان ار آنفا نع تاونل مضفغه را استنباط نمود. 


املاق: به معنای تهیدستی و فقر است. شاید تاویلن ار همان باشد که در 
شرح واژه فقر امده است. پس تامل کر 

هسک؛ معنای آن.مشخض است. در شرح واژه ختم به تاویل آن اشاره 
نمودیم. 
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4- [4 ] - کافی, 0 ۱ ض‌ 43د, ۳ 17 


داشت. به ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا ! به چه دلیل؟ فرمود: 
خداوند عر و جل 0 سنت های پیامبران در غیبت هایشان بر این 
امام اجرا شود. ای سدیر ! پس ناگزیر است که مدت زمان غیبت پیامبران 
را به اتمام 0 خداوند عر و جل می فرماید: «لتَرَکنَْ طبَقَا عن طبَقٍ», 
۹ که بر طبق سنت های کسانی که قبل از شما بودند.(1) 


اس 0 ارسلمن ین از آبن 
جبیر, از ابن عباس در مورد اين آیه نقل می کند: «لتَرْکبْنَ طبَقَا عن طبَقٍ», 
منظور این است که در شب معراج, از آسمانی به آسمان دیگری بالا می 
روید. سپس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می فرماید: در شب ِِ 
فاصله من از پروردگارم به اندازه دو سر یک کمان پا کمتر بود. 
پروردگارم فرمود: ای محمد! درود من بر تو باه و درود مرا به علی بن 
ابی طالب علیه السلام برسان و به او بگو: من او را دوست دارم و 
دوستداران وی را دوست دارم. ای محمد اه ار و وی 
علی, نامی از نامهای خودم را برای او مشتق کردم و برگزیدم؛ من علی 
عظیم هستم و او علی است. و من محمود و ستایش شده هستم و تو 
محمد هستی. ار بنده ای نهصد و پنجاه سال مرا عبادت کند- چهار بار این 
جمله را تکرار کرد- در حالتی در روز قیامت مرا خواهد دید که تنها یکی از 
نیکی های علی بن ابی طالب علیه السلام را نزد من خواهد یافت (به او 
خواهم داد). خداوند عر و جل می فرماید: «قما لَهْمْ» منظور, منافقان 
هستند «لا بُوْمَِونَ» چرا این فضیلت علی بن ابی طالب علیه السلام را 


تصدیق و تایید نمی کنند؟ 


2( طبرسی: از امام صادق علیه السلام در مورد این آیة می کند: 
»» ار کین طبفا غن طبق», منظور سنت های پیشینیان قبل از شما و احوال 
اتاسی ۱2۱ 


13( طبرسی در کتاب احتجاح: از امیر المومنین علیه ِ در مورد این 
آنت نقل ی کید «لتَرَکبْنَ طبِقَا عن طبَقٍ», یعنی این که راه پیشینیان قبل 
از خودتان را در مورد پیمان شکنی و خیانت نسبت به اوصیا بعد از 
پیامبران, ادامه خواهید داد.(3) 
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[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 90 ۳ 6. 
3- [3] - احتجاج. ص 248. 


سوره بروع 


اشاره 


سوره بروج مکی است. 22 آیه دارد و بعد از سوره شمس نازل شده 
است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره بروج 


تاين او وه وم ار یو ان ار ام عفر او غنه 
السلام نقل می کند: هر کس سوره «والسْمَاء ات البرْوج» را که سوره 
پیامبران است. در نماز واجب بخواند, جایگاه وی در روز رستاخیز, همراه 
با پیامبران و فرستادگان و صالحان خواهد بود بط 


2 و در خواص القرآن: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است: هر کس این سوره را بخواند, خداوند, ده برابر تعداد کسانی که در 
روز جمعه و روز عرفه گرد هم می آیند, به وی پاداش می دهد. و خواندن 
این سوره. انسان را از دل نگرانی ها و سختی ها رهایی می بخشد. 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرماید: هر کس این 
سوره را بخواند, پاداشی عظیم نصیب وی خواهد شد و از دل نگرانی ها و 
سختی ها رها خواهد شد. 

4) و امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر این سوره به بازوی کودک 
شیرخواری که قصد دارند وی را از شیر بگیرند. بسته شود, از شیر گرفتن 
او آسان می گردد, و هر کس این سوره را بر خوابگاهش بخواند, تا صبح 
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تفسیر سوره بروح 


اشاره 
«والسَماء داب الْبرُوج(1) 
[سو گند نة اسان اکنده ز برج ] 


1) شیخ مفید در کتاب اختصاص: از محمد بن علی بن بابویه, از محمد بن 
موسی بن متوکل, از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از موسی بن عمران, 
از عمویش حسین بن يزید, از علی بن سالم, از پدرش, از سالم بن دینار, 
از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته نقل می کند: شنیدم ابن عباس می 
تس ات لیا امه الف شام پم واه درو و 
و جل عبادت است و ذکر من عبادت است و ذکر علی علیه السلام عبادت 
است و ذکر امامان از نسل وی - که سلام و درود خدا| نز هفه. نان باد - 
عبادت است. قسم به آن کسی که مرا به پیامبری مبعوث کرد و برترین 
انسان ها قرار داد, وصی و جانشین من, برترین اوصیاست و او حجت 
خداوند بر بندگانش و خلیفه و جانشین او بر خلقش است. و اتمه هدایت 
کته مهد از هزو .ار تفل اوسی جه خاطر آلهاست, که خداوند مردم. را 
عذاب نمی دهد و به خاطر آنهاست که خداوند (اجرام) اسان راء به 
خواست او, نگاه می دارد که بر زمین نیفتد. و به خاطر آنهاست که کوه ها 
را نگاه داشته, تا آنها را نجنباند. و به خاطر آنهاست که باران را بر خلقش 
تارل هن کنده چیه اطی آاماست که کاهان مات زا می رصان آنا 
اولیای بر حق خدا و جانشینان راستین اویند. تعداد آنها به تعداد ماه های 
ال ست تا واه اس مسا اد ایا 
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تعداد نقیبان موسی بن عمران علیه السلام است. سیس این آیه را تلاوت 
نمود: «والسْماء داتِ البروح». تین فرمود؛ ای آین غباسن | ابا تصور موه 
کش که وقتی خداوند به اسحاض دارای افلااک سوگند باد می کند, منظورش 
واقعاً آشمان و صورت های فلکی آن است؟ عرض کردم: ای رسول خدا! 
پس منظور چیست؟ فرمود: منظور از آسمان, من هستم, و صورت های 
ارس کم اس سا ی بالات اس ۳ 
مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف است.(1) 


«والیوّم الْمَوعُود( 2) وشاهد ومَشْهود(3)» 


[ و به روز موعود * و به گواه و مورد گواهی ] 


حسان. از عبد الرحمن بن کثیر, از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد 
این آبه نقل کرده است که: «وشاهد ومشْهُود», امام صادق_ علیه السلام 
خسن ای از شانیه متفر اسر صان لاه علنه ه ات و سا ود 
آفیر المه‌متیون عایه الساام انست: ۱2۱ 


2) ابن بابویه: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از احمد تن مخمدین عشنی: از این فصال, از انوجله از مخفد بن شا 
حلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد اين آیه نقل می کند: 
«وشاهد ومشْهُود», می فرماید: شاهد, روز جمعه است, و مشهود: روز 
عرفه است.(3) 


3) و نیز از وی: بدرم, از محمد بن یحیی عطار, از احمد بن محمد, از 
موسی بن قاسم, از محمد بن ابی عمیر, از ابان بن عثمان, از عبد الرحمن 
بن: انن, عبد الله» از امام جعفر ضادق علیه السلام. نقل, شدم است* ,شا هد, 
روز جمعه است. و مشهود, 
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روز عرفه است,: و موعود, روز قیامت است.(1) 


4) و نیز از وی: از محمد بن حسن, از حسین بن حسن بن ابان, از حسین 
بن سعید. از صفوان, از یعقوب بن شعیب نقل شده است: از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد اين آیه پرسیدم: «وشاهد وَمَشهُود». فرمود: 
شاهد, روز عرفه است.(2) 


5) و نیز از وی: با همین سند, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید از 
محمد بن هاشم. از کسی که از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند, 
گفت: ابرش کلبی از ایشان در مورد این آیه پر سید. :۰ «وشاهد ومشهُود». 
حضرت علیه السلام فرمود: چه چیزی به تو گفته شده است؟ عرض کرد: 
گفتهاند: شاهد, روز جمعه است. و مشهود, روز عرفه است. امام محمد 
باقر علیه السلام فرمود: آن گونه که به تو گفته شده, نیست. شاهد, روز 
عرفه است, و مشهود, روز قيیامت است. مگر قرآن را نمی خوانی؟ 
خداوند عرْ و جل می فرماید: «دلک یوم مَجْمَوع له الناس ودلک یوم 
مَشْهُود»(3) [آن (روز) روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند و 
ان (روز) روزی است که (جملگی در آن) حاضر می شوند ].(4) 


6 ویتیز از اوه با همیره سند: ار حسیخ من شیم از فضاله از انان, از آنو 
جارود. از یکی از امامان علیهم السلام, در مورد اين آیه نقل شده است: 
«وشاهد ومشْهُو», می فرماید: شاهد روز جمعه است, و مشهود روز 
عرفه است. و موعود روز قیامت است(3) 


7) و نیز از او: از پدرش نقل شده است: احمد بن ادریس, از عمران بن 
موسی؛, , از حسن بن موسی خشاب, از علی بن حسان؛ از عبد الرحمن بن 
کثیر هاشمی, بنده امام محمد باقر علیه السلام, از امام جعفر صادق علیه 
السلام در مورد این آبه نقل شده است: «وشاهد ومشهُود», می فرماید: 
منظور از شاهد و مشهود, پیامبر صلی الله 
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8( عیاشی: از محمد بن مسلم, از یکی از امامان علیهم السلام در مورد 
این آیه نقل کرده است: «دلک یوم مَجْمَوع له التاس ودّلک یوم مَشهُود»(2) 
[آن (روز) روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند و آن (روز) 
روزی است که (جملگی در آن) حاضر می شوند ]. منظور, روز قیامت 
است که همان روز موعود است.(3) 


«فْیل آهخاث 1 التار ات الوفُود(5)...الا آن بُوْتوا باللّه الَعزیز الحمید(8)» 


«فْیلَ آصحاث الا خذود(4) اتّار ات الوفود(5) لد هُم علیْما فغوذ(6) وم 
کی ها تعاهن بالخومفن سهوور7) ما تققوا ۳ الا آن یوْمتُوا بالله 
العزیز الحمید(8)» 


[ مرگ بر آدم سوزان خندق * همان آتش مایه دار (و انبوه) * آن گاه که 
آنان بالاای آن ای یت بیع * و خود بر آن چه بر (سر) 
مقمنان می و گواه بودند * و بر آنان عیبی نگرفته بودند, جز این که 
به خدای ارجمند ستوده ایمان آورده بودند ] 


ترغیب 3 با آخرین 0۳ جمیر بود که ۳ شد و ۳9 
جمیری ها همراه وی بر این ایین شدند و او خود را یوسف نامید. مدتی بر 
همین منوال سیری شد؛ سپس به وی خبر رسید که در نجران بقایایی از 
دین مسیحی وجود دارد که آنان بر کیش و آیین عیسی و انجیل هستند و 
رئیس و رهبر این آئین, عبد الله بریا است. بنابراین مردم, ذو نواس را 
واداشتند که به آن جا رود و آنها را به پذیرفتن کیش و آنینه بهودی مجبور 
سازد. پس به سوی آنها حرکت کرد تا اين که به ۹۹ رسید, و در آن جا 
هر که را بر آئین مسیحی بود, جمع کرد, و آئين بهودی را بر آنقا عرضه 
کرد. ولی آنها از پذیرفتن اين آئین امتناع ورزیدند, پس , با آنه به بخت و 
مجادله پرداخت و اصرار و پافشاری کرد. ولی آنها از پذیرفتن کیش بهودی 
سرباز زدند و مرگ را اختیار کردند. پس ذونواس گودالی برای انها کند. و 
هیزم در 
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سای الاختا رس وود ان 
0 


آن جمع کرد و آتشی برافروخت. گروهی از آنان در آتش سوختند و گروهی 
با شمشیرهای آخته کشته شدند و به بدترین شکل آنها را عذاب داد, تا 
جاپی که تعداد افراد کشته شده به بیست هزار نفر رسید. مردی از آن 
مسیحیان به نام دوس ذو ثعلبان. سوار بر اسبی از آن جا گریخت. آنان به 
دنبال وی رفتند, اما انها در شن زار درمانده شدند و او از دست آنها نجات 
یافت. و ذو نواس به سوی لشکریان از هم پاشیده خود بازگشت. یس 
خداوند عز و جل فرمود: «فتل اصجاث اه وب الثّار ات الَوَفود» تا آن جأ 
که می فرماید: «العزیز المید» 1(۰) 


2) ابن بابویه در کتاب الغیبه: با سند خود. از انم هرا سول اسان 
الله علیه و آله- در حدیثی بلند- نقل می کند: مهرویه بن بخت تصٌّر, شانزده 
سال و بیست روز حکومت کرد. وقتی به این زمان بت گودالی حفر کرد 
و دانیال علیه السلام و یاران مومن وی را در آن گودال انداخت و در آن 
گودال, آتش برافروخت. ولی چون دید که آنش به آنها آسیبی نمی رساند و 

به آنها فزدیی: نمی شود اهایرا بعجاهی انداخت که در آن یه سایر 
حیوانات, درنده بود. او آنان را به بدترین شکل عذاب داد تا آن که خداوند 
عر و جل آنها را از دست او نجات بخشید. و اینان همان کسانی هستند که 
خداوند عزٌ و جل از آنها در قرآن یاد می کند و می فرماید: «فَتَل اشحان 
لخد ود ن‌ الثّار ذاتِ الوَود» .(2) 


فلز الخیم فقو القزمیتین والفزمتات نع لغ تقونیا فلوخ غدات کوتم ولیم غذات الجربی[16): 


[کسانی که مردان و زنان مومن زا آزاز کرنمه نهد تونه نکرده اند, ایشان 
راست عذاب جهنم و ایشان راست عذاب سوزان ] 


1) علی بن ابراهیم: منظور از: «ان ات توا وین وَالْمَوْمتاتِ» آنها 
را در آتش سوزاندند «ج لَ2 ویو قلَمْم ات مد ِِ عَذَابْ الخریق». 
( 
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2 احمد بن محمد خالد برقی: از پدرش, از هارون بن جَهّم, از مفصّل بن 
صالح, از جابر جعفی, از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند: خداوند 
پیامبری حبشی را نزد قوم خویش مبعوث کرد. پس با قوم خویش به 
مبارزه برخاست و بسیاری از یارانش به قتل رسیدند و به اسارت گرفته 
شدند, و گودالی برای آنها حفر کردند هی ان آتش برافروختند و ندا سر 
دادند: هر کس بر کیش و آئین ماست, از این گودال دوری گزیند. و هر 
کس بر آئین این پیامبر است. باید وارد اين آتش شود, و مردم شروع به 
وارد شدن در این گودال شعله ور شدند. زنی به همراه کودک خویش آمد, 
ولی از آن آنش برافروخته تر سید آن کودک به مادر گفت : وارد شو. پس 
آن زن وارد آن آتنش شد, آنها «اصحاب اخدود» هستند ۷ 


3 یر سی* غتاشی سا شی ار امام حعففر صادق غلیه السلام نقل ی گنه 
علی علیه السلام شخصی را نزد اسقف نجران فرستاد و از درباره 
«اصحاب كِِ- 2 و اسقف جوابی داد. ۰ علیه السلام ۳ 
اه و قوم خویش مبعوث کرد و قومش ۳6 
را تکذیب کردند, پس با آنهز به مبارزه برخاست.؛ 1 پس آنها گروهی از 
کر کر 
آنها محوطه ای ساختند و در آن آتش برافروختند, و مردم را گرد آوردند و 
گفتند: کسی که بر کیش و آئین ماست, از اين آنش دوری گزیند, و کسی 
که بر دین این کروج است, باید خودش را در آتش بیندازد. پس یارانش با 
شتاب خود را در آتش می انداختند, زنی به همراه فرزند یک ماهه اش آمد, 
هنگامی که به سوی آتش خیز برداشت, ترسید و دلش به حال کودکش 
سوخت خت, پس آن کودک به وی گفت: نترسن و فرا به مر اه خودت دز انش 
بینداز ! تیرا این کمترین کاری است که در راهن شدا انجام من اهیم: نس 
خودش را به همراه کودک یک ماهه اش در انش انداخت, و ان کودی از 
جمله کودکانی بود که در گهواره لب به سخن گشود.(2) 


تک 
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اخدود را یاد فا ود و می فرماید: ده نفر بودند و ده نفر دیگر به همان 
ترتیب در این بازار به قتل خواهند رسید.(1) 


«ٍنَّ الذین ج منوا ی الصَالعات هم حتانْ. ید (13) هو الققود الَوَدُوذُر (14)» 


«اِنَ لین ۳ وعَملوا الصَالحات له جتَاث تجری من تختقا الانهاز 
لور الکییژ(11) ان نطتتخ ویک ندیه رم 1 هو یبد ی وَیْعيدٌ (13) ِ 
العفوژ الوَدُوذ(14]» 


(ذکسانی که ایمان آورده 1 کارهای شایسته کرده اند برای آنان باغهایی 
است که از زیر (درختان) ۳11 جویها روان است این است (همان) رستگاری 
بزرگ* آری عقاب پروردگارت سخت سنگین اس ت * هم اوست که 
(افزنتخش را( آغاز می کند و بازمی گرداند* و اوست آن آفز ز نقه دوستدار 
(مومنان) ] 


1) محمد بن عباس: از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
مقاتل, از عبد الله بن بکیر, از صبَاح ازرق نقل, می کند, شنیدم امام جعفر 
صادق ‏ علیه السلام در مورد این آیه: «اٍّ الذین آمئوا ولا ساب 
هم جنَاثْ تجْری من تَحْتَها الأنْهَاُ» می فرمود: منظور, امیر الموّمنین علیه 


السلام و شیعه وی هستند.(2) 


2) علی بن ابراهیم نقل می کند: سعید بن محمد, از بکر بن سهل, از عبد 
ی از موس بن عبد الرحمن, از ابن جریح: از عطاء, از ابن 
عباس نقل می کند: «ٍنَ الذین امَنوا» منظور, کسانی هستند که به خداو ند 
عر و جل ایمان آوردند و تصدیق نمودند: :ٍ و «لا اله الا الله» گفتند «وعَملوا 
الصَالحات ب لهْمْ جتاث 71 تخري من تخنها الأها» ورس 
امک وه است «دَلِک الفَوّر الکبیژ». منظور به بهشت راه یافتند و از 
عذاب ایمن شدند «اِنَ بتطثن زبک» ای محمد! «لسَدیذ» آن گاه که از 
ستمگران و ظالمان و کفار بازخواست ست می کند و مجازات دهد, همان گونه 
که در سوره هود می فرماید: «انّ ادخ لیم شدین»(3) [آری (به قهر) 
گرفتن او دردناک و سخت است]. «َهُ هو دح وبمید» منظور, خلق را که 
آنها را می میراند و بعد از مرگ نیز آنها را زنده می کند «وَهو العَمُورٌ» 


نسبت به 


ص : 457 


هه ار 3 
ی 102 


اولیاء خود و کسانی که طاعت او را دارند, «الوَدُودٌ», آن گونه که هر کدام 
از شماء برادر و دوست خویش را با محبت و بشارت دوست دارد.(1) 


«ز و العَرّش الخید ۱ (15) ققّال ما پرید د (16) هل آتاک خدیت الْجْنُود (17 
فرَعَوّن وتَمَودَ (18) بل الذین کفرژوا ی تک نت (19) وال من وَرایهم 
محیط (20) بل هو فان مجیذ (21) فی لوح مَحْفُو ظ (22)» 


[صاحب ارجمند عرش* هر چه را بخواهد انجام_ می دهد* آیا حدیث (آن) 
سپاهیان* فرعون و تمون بر نو آهد* (ته) بلکه آنان که کافر شده اند در 
تکذیب اند* با آن که خدا از هر سو بر ایشان محیط است؟ اری آن قراتی 
ارجمند است* که در لوحی محفوظ است ] 


1) علی بن ابراهیم, در روایت ابو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام 
در مورد ۳۳ آیه نقل می کند: «العرّش الْمَجیذ» منظور, خداوند کریم و 


مجید است.(2) 


2 علی بن ابراهیم: منظور از اين دو آیه: «بل هو فرَان * فی لوح 

تقو لوح محفوظ. کناره دارد: کناره ای 2 عرش, و 
کناره ای بر پیشانی اسرافیل است. آن گاه که خداوند وحی می گوید: لوح 
به فان اسرافیل ضربه هی و اسان در ای هکره ار 
را در لوح است به جبرئیل علیه السلام وحی می کند.(3) 


ص :458 
1 تسیر کمی ج 2 هن 410 


یر قفی 2102 
23 2 ] تفضبیر قمی: 2 2.2 0 41: 


سوره طارق 


شاه 
سوره طارق مکی است. 7 ابهذازد وبعد از بل نازل شده است. 


ص :459 


ص :460 


امسای: و آن چه که بر آن دلالت و از آن مشتق می شود. مانند: من 
استمسیک, الذین و 5 و نظایر ]و آمسکت بالشی ء, 


استمسکت به و تمسّک به یعنی به آن چنگ زدم و پایبند آن شدم. همچلنین 
قشنگته و آمسکنه بفتی آن ردان 


اتعالجارود از امام. بافر غلبه السلام. در شضسیر آید. «الخین. بعی رن 
الاب ۱1۱ او کشسانی: کد به کیاب یگ جک دوهی ند | آمده انیت 
2 فرمود: این آرة در شأن آل محجمد علیهم السلام و پیروان آنان نازل 
شده است. از این حدیت چنین بر می آید که می توان هر کسی را که به 
خیر و مانند آن تمسک جسته است را به آنان و به اموری که به آنان 
مربوط می شود, برجسب تناسب و مقتضای مقام تاویل نمود. 


ملک: و ملک و مالکه چه مفرد و چه جمع و آن چه که به این معنا است, 
مانند ملیک, یملکون و نظایر ان. 


در قاموس اللفه, معنای ملکه یملکه ملکا به سه وجه, آن را در اختیار خود 
قرار داد و ملک خود گردانید آمده است. ملک به ضم به معنای پادشاهی و 
بزرگی است. ملک بر وزن کتف به معنای پادشاه و صاحب ملک می باشد. 
جمع آن ملوک, آملاک و ملاک ازتتات: ملکوت. بالاتر از پادشاهی است و 
ف رکه اد روا ما نوت شکی در این نیست 
که امامت, پادشاهی و حکومتی بزرگ در دین و دنیا می باشد. با اين وجود 
جای هیچ سخنی نیست در این که خداوند عز و جل به پیامبر صلی الله علیه 
و آله و همین طور تمام ائمه علیهم السلام آن چه را که به انبیاء و دیگران 
داده است را عطا کرد, چرا که او آنها را بر تمام جهانیان برتری داده است. 
چنان که در متون زیارتی می خوا سود «ااکم الا ها له وت آحدا من 
العالمین» [خداوند ایا مر مس نداده است به شما 
عطا کرد بنشن. انفا؛ پادشاهان حقیقی دنیا و دین هستند و در ان دوء 
پادشاهی برتر و قدرتمندتر از آنها نیست و نخواهد بود. اگر چه این امر تا 
زمان قیام حضرت قائم علیه السلام ظاهر و آشکار نشود. حتی آنان مالکان 
و صاحبان علم و آن چه 


ص :904 


1- [1] - اعراف/170. 


فضیلت و ثواب قرائت سوره طارق 


1 ابن بابویه: با سند خود, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده 
است که: هر کس در نمازهای واجب خویش؛ سوره «والسماء والطارق» 
بخواند, روز قیامت. نزد خداوند. دارای جاه و منزلت خواهد بود و از 
همراهان و دوستان موّمنین در بهشت خواهد بود.(1) 


2 در خواص القران: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که: هر کس این سوره را بخواند, ده برابر تعداد تمام ستارگان در 
آسمان برای وی پاداش در نظر گرفته می شود, و هر کس این سوره را 
بنویسد و آن را با آب حل کند و با آن زخم ها شسته شود, زخم ها دیگر 
چرک دار نخواهند شد. و اگر بر چیزی خوانده شود, آن چیز را محفوظ می 
دارد, و صاحبش در مورد آن چیز آسوده خاطر خواهد بود. 


3 و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرماید: هر کس این 
سوره را بنویسد و در ظرفی بگذارد و آن را با آب حل کند, و زخم ها را با 
آن بشوید, زخم ها دیگر چرک دار نخواهند شد, و اگر بر چیزی خوانده شود, 
آن: جیزر. را محفوظ می دارد, و صاحبش در مورد آن چیز آسوده خاطر 
خواهد بود. 


4) و امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس این سوره را بنویسد و 
آنرابا الکو هتم ها را با ات آن‌سووم در ان کم ها سکن 
می پابد و چرک دار نخواهند شد؛ و هر کس این سوره را بر دارویی 
نوشیدنی بخواند, ان دارو شفابخش خواهد بود. 


ص :461 


1- [1] - ثواب الاعمال, ص 152. 


ص :462 


تفسیر سوره طارق 
اشاره 
بشتم الم اکن خیم 


«والسّماء والطارق(1) وما آثراک ما الطارِق(2)...قمَهّل الکافرین أَقهلَهُم ژوتْط(17)» 


«والسَّاء والطارق(1) ومَا دراک ما الطارق(2) التَجْمْ الَاق(3) ان کل 
تفس لا لیم حافِطٌ(4) قلینظر الانسان خیق(5) خلق من تا 

دافق(6) یَحْرْغٌ من تین الطْلب والتراْب(7) اه عَلی زجیه لقَاد(8) ۳ 
ْلي السّرانژ(9) قما له من قَوّهٍ ولا تاصر(10) والسَماء دا الرَحْع(11) 


والأض داب الصَدع(12) لَقوّل فَصّل(13) وَما هو بالقزل(14) َهْم 
تکیذون گیذا(15) وأییذ کیْد[16) قمهّلِ الکافرین أمهلَهَم روَبذا(17)» 


[سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد* و تو چه دانی که اختر شبگرد 
چیست؟ * آن اختر فروزان* هیچ کس نیست مگر اين که نگاهبانی بر او 
(گماشته شده) اس ت ۴* پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است ۴* 
از اف جهنده ای خلق شده* (که) از صلب مرد و میان استخوانهای سینه 
رن بیرون می آید* در حقیقت او (-خدا) بر بازگردانیدن وی به خوبی 
تواناست *آن روز که رازها (همه) فاش شود* پس او را نه نیرویی ماند و 
نه یاری* سوگند به آسمان بارش انگیز *#سوگند به زمین شکافدار (آماده 
کشت)* (که) در حقیقت قرآن گفتاری قاطع و روشنگر است* و آن شوخی 
نیست* آنان دست به نیرنگ می زنند* و (من نیز) دست به نیرنگ می زنم* 
پس کافران را مهلت ده و کمی آنان را به حال خود واگذار ] 


1( ابن بابویه: محمد بن موسی بن متوکل, از کلی بن حسین سعدآبادی, از 


ص:3 46 


احمد بن آبی عبد الله, از پدرش, از محمد بن سلیمان صنعانی, از ابراهیم 
بن فضل, از ابان بن تغلب نقل می کند: نزد امام جعفر صادق علیه السلام 
بودم که مردی از اهالی یمن وارد شد و بر وی سلام کرد و حضرت علیه 
السلام جواب سلام وی را داد و فرمود: خوش بو 
ات .همان نات است. که‌سادوم مرا با انامه و اندک هستند کسانی که 
نام مرا می دانند ! حضرت علیه السلام فرمود: راست گفتی. ای سعد 
المولی ! پس ان مرد به ایشان عرض کرد: فدایت شوم ! این لقب من بود. 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: در القاب و عنا بن خیری نیست؛ 
خداوند عر و جل در قرآن می فرماید: «ولا تتابژوا بالالقاب بنسن الاسَم 
موق بعد َعْد الایمان»(1) [و به همدیگر لقبهای زشت مدهید چه نایسندیده 
اتفت نام دنت نار آنمان | اف سفد ! کارت جشتت ؟ ررض کرد فدایت 
شوم ! من از خانواده ای منجم هستم که هیچ کس در یمن در علم نجوم از 
ما داناتر نیست. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رحلن نزد شما 
چگونه ستاره ای است؟ آن مرد یمنی گفت. ستاره ای نحس و شوم است. 
حضرت علیه السلام فرمود: خاموش باش ! این سخن را بر زبان نیاور؛ آن 
ستاره. ستاره امیر المومنین علیه السلام و ستاره اوصیا و جانشینان علیهم 
السلام است. و این ستاره ای است که خداوند غر و جر در قفران از آن یه 
عنوان ستاره درخشان یاد می کند. آن مرد یمنی عرض کرد: پس منظور از 
درخشان چیست؟ فرمود: محل طلوع این ستاره در اسمان هفتم است؛ و 
به اندازه ای نورافشانی کرد که نور آن در اسمان دنیا نمایان گکشت. و از 
ان جاست که خداوند عز و جل ان را ستاره درخشان نامید.(2) 


2) و از او: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - برای من نقل می کند: 
سعد بن عبد الله, از احمد بن ابی عبد الله, از پدرش, از احمد بن نصّر, از 
محمد بن مروان, از ضحاک بن مزاحم نقل می کند: از امام علی علیه 
السلام درباره «طارق» پرسیده شد. فرمود: بهترین ستاره در اسمان است 
که مردم آن را نمی شناسند. و از آن جهت طارق نامیده شد, چرا که نور 
ان از اسمانی به اسمان دیگر می رود تا این که هفت اسمان را در نوردد, 
سیس همان اسمان ها را طی می کند تا این که به مکان 


ص :464 


1- [1] - حجرات/ 11. 
2 [2 1 - خصال. ص 489, ح 6۵8. 


اصلی خودش باز گردد.(1) 


ی ۷2 ۱ ی 
در مورد این آیه نقل می کند: «والسماء والطارق». فرمود: منظور از 
آیعان: اسر نی عابه اسلا استه هیوست است. که آر ترد 
پووزد کار آر آن چم در شب و رون اشناق می آفتدبزای انعم غانهم السلام 
خبر می آورد؛ همان روحی که همراه ائمه علیهم السلام است و آنها را 
داماننمی کته خرموه اگم لاف موز رون عدا سل اه 


2 ال بن اب احید: ِ از اين آیه: «ان کل تفس لقا علیها حافظ». 
( «قَلینظر الانسَان مه کیق* خلِق من بّاء 
دافق». نطفه ای ۵9۹9 ۱ 
والَرَایّبِ», صلب از آن مرد و ترائب از آنٍ زن است, و ترائب آستخوان 
های سینه است «الَه ۳ رجعه آقاده» همان گونه که او را از نطفه ای 
آخویه: کادز است که اموا تا رور فیامت بویا بار کرداند عم تلی 
السَرَائرُ». منظور, از آنها پرده برداشته می شود «والسَماء داب لشم»: 
منظور, دارای باران است. و منظور از: «والأَرْض ات الطَذع». دارای 
نبات و گیاه است, و این قسم است و جواب این قسم: «ایَه لَقوّل قَصل» 
منظور , قطعی است. «ومَ شو بالهزل» ما شوخی و بیست 
«انهم بکندون کید تظور: حیله و مکز فی. کنند «واکیذ کیدا», که مکر از 
خاب خداوند. عذاب است., و منظور از: «فمَهّل الکافرین ملعم زویدا». 
آنها را اندک زمانی آزاد و رها بگذار.(3) 


5) سپس علی بن ابراهیم نقل می کند: جعفر بن محمد, از عبد الله بن 
هو یی : و حمزه. از پدرش, از ابو بصیر در مورد این 
آنه: تقل. هی کند: «قما له من قَوّو ولا تاصر», منظور, قدرتی ندارد که با 
قدرت خالق و آفریدگارش برابری کند, ره ندارد که او را از خداوند 


نجات دهد اگر عذاب را برای او بخواهد. ۳ منظور از اين آیات چیست: 
1۳ نمه هم یکیذون کید 7 و أکیذ کید», 


ص: 465 


۱ 
تا | ستفتییین قصی: ۶ 2 ی 211 


ات صول تد صلی اه نم اه وی یه اامای مت یه 

توطئّه چیدند. پس خداوند فرمود: ای محمد! « هد هم یکیدون کید * وآکید 
کج + قمَهّل الکافرین». ای محمد! «افهلقخ | ۳ تا آن گاه که امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند و از ستمگران و طاغوتیان 
قریش و بنی امیه و ساير مردم انتقام گیرد.(1) 


ص :466 


ان ی ۱ 


سور ه ال 


اشاره 
سوره اعلی مکی است. 9 آیه دارد و بعد از تکویر نازل شده است 
ص : 467 


ص :468 


فضیلت و ثواب قرائت سوره اعلی 


1( ابن بابویه: با سند خود, از امام چعفر صادق علیه السلام نقل می کند: 
هر کس سوره «سبح اسم یک لأْعْلی» را در نماز واجب یا مستحبی 
بخواند, در روز قیامت به وی گفته می شود: از هر دری که مایل هستی, 
وارد بهشت شو.(1) 


2) طبرسی: عیاشی با سند خود, از ابو خميصه, از علی علیه السلام نقل 
قفم. کنو بیست شب, پشت سر او نماز خواندم و او تنها این سوره را می 
خواند: «سبح ایا یه شم کر مو وه ای اس که 
چیزی در این سوره است, هر کدام از شماء هر روز, ده بار اين سوره را 
می خواندید, و هر کس این سور _ را بخواند مانند این است که صحیفه 
های موسی و ابراهیم را که به جای آورد. خوانده است.(2) 


3) از خواص القران: از بیامبر صلی الله علیه و اله-روایت می شودء هر 

اين سوره را بخواند. خداوند پاداشی معادل تمامی حروفی که بر 
ابراهیم و موسی و محمد صلی الله علیه و اله نازل کرده است. عطا می 
کند, و هر کس این سوره را بر کسی که به درد گوش مبتلا گشته است. 
بخواند. درد وی بهبود می يابد, و اگر این سوره را بر کسی که به بیماری 
بواسیر مبتلا شده است. خوانده شود, ان بیماری را ريشه کن می کند, و 
خیلی زود ان شخص بهبود می يابد. 


رصول خدا ضلی الله کلية و ال می. فر هاید* هر کبن این شوره را بر 
کسی 
ص :469 


1- [1] - ثواب الاعمال, ص 152. 


در زمین است, نیز هستند. خنان که در .تنر خر وار هم ملانکه هی آید وان که 
در صحاح الاأخبار آمده است که زمین و آن چه که در آن است., برای امام 
می باشد. موید این مطلب, آیه «ی جاعل فی الأرّض حلیقت»(1) [من در 


همچنین به برخی از احادیث در اين رابطه, در شرح واژه فیء. اشاره 
کردیم. همین طور این حالت در روز قیامت و در بهشت نیز برای آنان 
است. ختی: دز آنجا مالکیت بیشتر و بزرگ تری دارند, چرا که خداوند متعال 
آنها را مالک امر روز قیامت و پادشاه و حاکم آن روز» قرار داده است و 
بهشت و جهنم به دست آنان است. چنان که احادیث متواتري بر آن دلالت 
دار آز این ده انفته کم ور اعاذیت سم خعامم الله. ماکان اعظاه 
الملک العظیم و امتال ان که دلالت بر تسلط داشتن و پادشاهی در دین, 
دنیا و آخرت می کند, به واجب ۰ دوست داشتن آنها و اطاعت آنها بر 
تمام 9 و برتری آنها از تمامی جهانیان و مانند آن تاویل: برده شده 


ست . 


البته باید مسلط و چیره شدن های ظاهری و دنیوی را نف آن اه کم: ور 
زمان 0 قائم علیه السلام و دولت آل. مد علفم ااسلام می 
باشد. حمل کرد. بنا بر این می توانیم ساير مواردی را که مشتمل بر چیزی 
است که با این تأویل تناسب دارد. به همین شکل تاویل برد. البته باید در 
تامیل هر صعام کاسته سر مشاه هگن را نظر کرفوت. 


در اینجا مختصری از احادیثی که شاهد و گواه تاویل هایی که ذکر کردیم, به 
ویژه در خصوص ملک می باشند را می اوریم. چرا که می توان ادعا کرد, 
بیشتر آن چه که ذکر کردیم از ضروریات مذهب شیعه امامیه می باشد. 

گروهی از راویان معاصر از جمله ِِ و صدوق از امام باقر و امام 
صادق علیه السلام در تفسیر آبه «قَقذ اتَبتا ال اب براهیم الکتات»(2) [در 


حقیقت ما به خاندان 


ص: 905 


1- [1 ] - بقره/30. 
2 [2] - نساء/۱4. 


که از درد گوش و يا درد گردن رنج می برد, خوانده شود, بهبود می یابد, و 
بر بواسیر خوانده می شود و پا اگر این سوره نوشته شود, خیلی زود 


5) و امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس این سوره را بر کسی 
که به. ضدا کردن: کونتن .متا است: بخواندد ان را پرطرف: می. کند و 
خواندن این سوره بر مفصلی که از جا در رفته باشد, آنزا نهنود می شاد 
و خواندنش بر بواسیر, ان را از بین می برد ان شاء الله. 


120 


تفسیر سوره اعلی 


اشاره 


بشم اللو الرَعْمَن الرَحیم 
عفن آشع رک الاغلی (1) الذی لقن تزکی (14) ودگر انشع زب قصلی (15)» 


«َِبّج سم وب الاعلی:.(1) الّذٍي حلق قَسَوّی (2) والذٍی در قهدی ( 

والذی آجد خر الْمَرّعَی (4) قَجعلَةٌ غْتَاء أَجْوَی (5) ِ ۰« ِِ قلا 7 ۱ 

ما شاء ال له بقلم اهر وما بَحْفی (7) 5 ک ری (8) شک [ن 
لقَعتِ الذکری (9) سَیَدکرٌ من یکُشَی (010 وه الأْشقَی (11) وی 

َصلی التّار الکری (12) نم لا یَمُوث فیها ولا یی (13) قَدٌ أفْلَح من 

(14) ودک اس ربه قصَلی (15)» 


[نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای * همان که آفرید و هماهنگی 
بخشید 0 _که اندازه گیری کرد و راه نمود * و آن_ که چمنزار را 
برآورد * و پس (از چندی) آن را خاشاکی تیره گون گردانید * ما به زودی 
(آیات خود را به وسیله سروش غیبی) بر تو خواهیم خواند تا فراموش_ 
_نکنی * جز آن چه خدا خواهد که او آشکار و آن چه را که نهان است می 
داند * و برای تو آسانترین (راه) را فراهم می گردانیم * پس پند ده, اگر 
پند سود بخشد * آن کس که ترسد, بزودی عبرت گیرد * و نگون بخت خود 
را از آن دور می دارد * همان کس که در آتشی بزرگ در آید * آن گاه نه 
در آن می میرد و نه زندگانی می یابد * رستگار آن کس که خود را پاک 
گردانید * و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد] 


ص :471 


از یوسف بن حارث؛ از عبد الله بن یزید منقری, از موسی بن ایوب غافقی, 
از عمویش ایاس بن عامر غافقی. از عقبه بن عامر جهّنی روایت کرده 
است که وی گفت: چون این ان نازل شد: «قرس* قسَیخ باسم ی العظیم»(1) 
آپس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی] رسول ۳ صلی الله علیه و آله 
۰ سلم به ما فرمود: آن را در رکوع خود بگذارید. و چون نازل شد: «سبح 

شم ریک الأْغلی», رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرمود: 
آّ ۳ در سجود خود بگذارید(2). 


2 ان فارسی در (الروضه): حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از پدر 
تزر اروش علجم السام ار چ پرر کاس علیه لشیلام قل. فرمود که 
ایشان فرمودند: تمثال تقاهن آن. جه خداوتد دز خشکی و درب افریده: در 
عرش میباشد و این تاوتل کلام خداوند متعال است که فرمود: «وّآن من 
شی ء عندتا حَرَائئنة»(3) [و هیچ چیز نیست؛ مگر آن که کنحیته های آن 
ات بین یکی از پایههای عرش تا پایه دیگر به پرواز پرندهای نیزر وه 
هزار سال راه است و عرش هر روز در هفتاد هزار رنگ از نور پوشانده 
میشود, چنان که هب یک از آفریدگان خداوند یارای نگریستن به آن را 
ندارد و تمامی چیزها در عرش همچون حلقهای در میان دشتی پهناور 
آشته امد ال فرسعا با تدم هناور با نع تام کرفاتلم دای که 
میان هر یک از بالهای او پانصد سال راه است. باری خزقائیل به 
اندیشه افتاد که ایا بر فراز عرش چیزی وجود دارد؟ از این رو خداوند. 
بالهای او را ی ی ی 
که میان هر یک, پانصد سال راه بود. آن گاه به او وحی فرمود: ای فرشته ! 
پرواز کن. خزقائیل بیست هزار سال پرواز کرد و سرش به هیچ یک از 
پایههای عرش نرسید. سپس خداوند بر بال و توان او افزود و باز به او 
فرمان داد تا به پرواز در اید. حزقائیل سی هزار سال پرواز کرد و باز 
نرسید. خداوند به او وحی فرمود: ای فرشته ! اکّر با چنین بال و توانی که 
داری, تا دمیدن در صور به پرواز در به ساق عرش نخواهی رسید. 
خزفائیل, عرض کرد: پاک ِِِ است پروردگار والایم. در آن دم خداوند 
عرٌ و جلْ نازل فرمود: «سَبْح اسم ریک الأعْلی». سپس پیامبر اکرم صلی 
اه 


1 


1- [1] -واقعه/74. 
با 


ود تخر 21 


تسلم فرضود" آن را در سجود خود بخذار پدز 1 ). 


3( ابن شهر آشوب, ان تخر قطان از ابن مسعود روایت کرده است که 
وی گفت: حضرت امام علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا! در 
رکوع چه بگویم؟ نازل شد: «قَسَبعٌ پاسٌم ریک العظیم»(2) [پس به نام 
بروردگار بزرگت ری گوی]؛ عرض کرد: در سجود چه بگویم؟ نازل شد: 
«سبح | سق نی الاغلی»(3). 


4 علی بن ابراهیم: بگو: رن اپپست پروردگار والای من و او را 
سپاس 0 «الذی حَلقَ قسَوّی_ * والذی قذر فهدّی», به تقدیر خود 
چیزها را اندازه گرفت و سپس هر آن که را خود خواست به سوی آنها ره 
نمود, «والّذٍی آَخْرحَ الم رن #: یعنی گیاهان, «قَجِعَلة» پس از رویانیدن آن 
«عْتَاء آخوی», پس از آن که رسید. خشک میشود و رو به تیرگی میگذارد. 
«سَْفَرِوّک قلا تنسی», یعنی ما تو را میآموزیم, پس فراموش نمیکنی, « الا 
ما شاء اللّ» چ ِ ایشان از فراموشی ِِ که همان ۰ ۱ #9 


5) سعد بن عبد الله. از احمد بن محمّد بن عیسی, و محمّد بن حسین بن 
ابی خطاب, و غیر از آن دو, از احمد بن محقّد بن ابی نصر, از هشام بن 
سالم, از سعد بن طریف خفاف روا یت کرده است که وی گفت: به حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام عرض کردم: درباره کسی که از شما دانشی 
فرا میگیرد و آن را فراموش میکند. چه میفرمائید؟ ایشان فرمود: 
سرزنشی بر او نیست. بلکه سرزنش بر کسی است که از ما سخنی 
میشنود, اما باور نمیکند و یا به گوشش مير لسد؛ اما بخ ار ایمان تقیا وزد و 
کفر میورزد 0 0 ۱ نخستین سورهای 
که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد: «سیح اش یک 
الاعلی مد که اشان اربساف رام کر تایه آیخ سب هی رز نمی 
بر ایشان روا نشد و خداوند تبارک و تعالی به این فراموشی پایان داد و 
فرمود: 


ص:3 47 
و ار اد 


را ما2 
3- [3 ] 5 مناقب. ج 2 ص < 1. 


4- [4] - تفسیر قمی, ج2, ص‌413. 


«سْقروک قلا تنسی»(1). 


6 علی,بن ابزاهیم؛ «ونیسزی للیسری* + قَدکر» ای محمّد صلی الله علیه 
و آله و سلم! «ان تفت الذکُری* سَیَذکرٌ من بَخْسّی». با توٍ به او پند 


ی «5, ها» یندی را که ِ او داده شده «الأْشْمَی الذی پصلی 

ر الْکَبْرّی» آتش روز قیامت «ْم لا یَمُوت فیها ولا يَحْي»ء یعنی در آتش, 
1 که خداوند متعال. فرفوده جویایه المَوّت کل مکان ومَا هو 
یِمَبتِ»(2) [و فز تن از هر جانبی به سویش می اند ولی نمی ۳4 «قد 
افله قن تز کن» بعنی کات فطرم | وقتی پیش از نماز عید. آن را از مال 
خود خارج کند(3). 


7 شیخ در تهذیب, با سند خود, از آبن ابی عمیر, از ابو بصیر, از زراره. از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
روزه با پرداخت زکات فطره کامل می شود همچنان که نماز با درود 
فرستادن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به کمال خود میرسد. 
پس هر کس روزه بگیرد, اما به عمد زکات فطره را واگذارد. روزهای از 
برایش نیست؛ و هر کس نماز بخواند, امّا بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم درود نفرستند و آن را به عمد واگذارد, نمازی از برایش نیست؛ 
چرا که خداوند مر و جل زکات فطره پا بر نماز مقذم داشت و فرمود: 
«قَد أفلِح من ترکی * ودک اسَم زبه قصلی»(4). 


8 محمد بن یعقوب, از علی بن محمد, از احمد بن حسین بن علی بن 
ریان از عبید الله بن عبد الله دهقان روایت ت کرده است که وی گفت: 
خدمت حضرت امام رضا علیه السلام رسیدم, لیشان به من فرمود: معنای 
این کلام خداوند متعال: «ودَکرّ اسَم زبه قصَلی» چیست؟ عرض کردم: 
هرگاه نام پروردگارش را یاد کند, بیاخیزد و نماز گزارد. حضرت علیه 
السلام فرمود: اگر چنین باشد. خداوند عز و جل کار بسیار دشواری 
خواسته است. عرض کردم: فدایت شوم ! پس معنایش چیست؟ فرمود: 
هرگاه نام پروردگارش رایاد کند. بر محشّد و خاندانش که سلام و 


ص :474 
]مر ضایر الخرسات.ض 95 


2 اه 


4 [4] - تهذیب, ج2, ص 159, ح625. 


درتت وا بر انا مار فر ون فرستدزز | 


9) علی بن ابراهیم گفت: «ودَکر ام زب قصلّی», یعنی نماز عید فطر و 
عید قربان «ٍِنَ هدّا» بعنی آن چه از قرآن خواندهای «لفی الصّحْفِ الذولی 
* صحخف ایرَآهیم وموسی »(2) .(3) 


0 یبن ایهم اد سم نن محتور زر لین مختور از تاه 
بن مره از اسحاق بن حسان؛ از هیثم بن واقد, از علی بن خسمین عیدی: از 
سعد اسکاف. از اصبغ روایت ت کرده است که وی از امیر مقمنان حضر 

علی علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «سَبح اسَم زگ العل» 
پرسید. حضرت علیه السلام فرمود: دو هزار سال پیش از آن که خداوند 
آسمانها و زمینها را بيافزیند: بر پایه عرش نوشته شده بود؛ : لا الة ( اللر 
وَحدَة لا شریک لَة, و ان مُحقّداً َبم و رَسُولة. قاشهّذُوا بهقا. و ان علیا 
وص؟ خخید صلی اللة کلیه و الهع شلم اهیم‌خذایی تست چز الله.یگانه 
است و هیچ شریکی ندارد و محمد, بنده او و فرستاده اوست. پس به این 
دو گواهی دهید و علی علیه السلام. وصی محمد است - که سلام و درود 


خدا بر او باد ](4). 
1 علی ین ابراهیم. از سعید بن محقّد, از بکر بن سهل, از عبد القنی بن 
سعید؛ از موسی بن عبد الرحمن , از آبن چربج» از عطاء, از ابن عباس 


روایت کرده است که وی گفت: «ة تلم لح ما بَحقی», بعنی آن.چه 
که تا روز قیامت در دل و جانت می گذرد «وَیسَرٌ ۵ ای محمّد ! در تمامی 


امورت «لِلَیسَرّی »(). 


«بل نون الْحتَام الظيّا (16) وال خرخ...الصُجْف الأْوّی (18) ضْحفٍ ابْراهیم ومّوسی (19)» 


«بل نویْرُون الْحتَاه ال ض (16) ولأرة < خر ماشت: 17 آن فد آفت 
الطَجْف الأولی (18) ضخْف ابراهيم وَمُوسَی (19) 


[ لیکن (شما) زندگی دنیا را بر می گزینید * با آن که (جهان) آخرت نیکوتر 
و پایدارتر است * قطعا در صحیفه های گذشته این (معنی) هست * 
صحیفه های 
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1- [1] - کافی, ج2,ص359,ح18. 

هد 2 ]د-اعلی/ 19-18 

3- [3] - تفسیر قمی/ج2. ص 413. 
4 [4] - تفسیر قمی, ج2. ص‌413. 
ک و | تقسیر قهی: 2 2ص 41 


ابراهیم کتاب و حکمت دادیم ] آورده اند که فرمود: منظور نبوت است. 
کسی پر سید. حکمت چیست؟ حضرت فر مود: فهم و قضاوت. کته 
پرسید. منظور از «وآتیْتاهم لک 2 عظیما»(1) [و به ۷1 فلکین ری 
بخشیدیم آچه می باشد؟ حضرت فرمود: منظور, همان اطاعتی است که 
واجب شده است(2). در روایت دیگری منظور_ از ن: خلافت و جانشینی 
بعد از پیامبری آمده است. همچنین در حدیت دیگری آمده که خداوند, ملک 
عظیم (پادشاهی بزرگ) را برای ائمه علیهم السلام قرار داده است. هر 
کسی از آنها اطاعت کند, خدا را اطاعت کرد و هر کسی از آنها نافرمانی 
کند, از خدا نافرمانی کرده است. در حدیت دیگری نیز آمده که از جمله آن 
اطانت هار اطاعت جفتم از اما در روز قیافت است: 


در ین عپاشی از امام باقر علیه السلام در باره تفسیر ۳۳1 «اَمّ هم 
تصیبٌ 1 جُنّ الْمْلکِ»(3) [آپا آنان نصیبی از حکومت دارند ]آمده است که 
فرمود: 9 امامت و خلافت است. (ادامه ,روایت). ,(4) در بصائر از 
امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «و جِعلَکِمٌ مَلوکا»(5) (و آنان را 
باتام. فر ان دای آحدم است که فرمبید ناور ای جهن آنهه عانمم 
السلام می باشند. چرا که پادشاهی بهشت و پادشاهی که به آنان عطا 


شده است. 


به نظر من مراد از کژه. رجعت می باشد. یس منظور, قدرتمند شدن 
ظاهری آنان است, چرا که خداوند پادشاهی را در ابتدای امر نیز به آنان 
عطا کرد ولی ستمگران, امروز آن را غعصب کردند. چنان که در روضه 
الکافی .از عبد الأَعلي نقل شده که گفت: نزد امام صادق علیه السلام آیه 
«قل, اللقم عالک القلي نذتی الغلی من تشاء شرع القلی معن کشاء»(8) 
آنکو یار خدایاه تفس که فر سا تفرشاری: 9 
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1- [1] - همان. 

2 [2] - کافی, جح 1, ص 242؛ تفسیر العیاشی, ج 1, ص 275. 
3- [3] - نساء/53. 

4 [4]- تفسیر عیاشی, ج 1.ص 272,ج 133. 

5- [5] - مائده/20. 

6 [6] - آل عمران/26. 


ابراهیم و موسی ] 


1 فخ تلد بن تمه از خسن بن و از مایمن خکتنه آ ید از 
بن ادریس, از محمّد بن سنان؛ از مفضل بن عمر روایت کرده است که وی 
گفت: ِِ امام جعفر صادق علیه, السلام عرض کردم: معنای کلام 
خداوند عز و جل: «بل توْیُرُونَ الحَباح الکنیا» چیست؟ فرمود: یعنی ولایت 
آنان را. «والاخره خی وَأَبْقی» یعنی ولایت امیر الممنین علیه السلام 
«صْحف ابراهیم وموسی»(1). 


2) و از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب. از محمد 
بن فضیل, از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که 
رو ی ها یس وا 
شده است و خداوند هیچ رسولی را جز با اقرار به پیامبری محقّد صلی 
الله علیه و آله و سلم و وصی وی, علی علیه السلام, به پیامبری برنگزید 
(2). 


و وا خیم ی این از خسم بم ستد سن سعاغه: از این ساظ, اد آیه 
مسکان, از ابو بصیر روایت شده است که وی گفت: جضصرت امام محمد 
باقر علیه ۳ درباره این کلام خداوند متعال: «مَ آتاکم الرَسُول فحْذوه 
عم این له فاتیوا» ان چمیرا فرشتاده (او) به‌نشها داد آن زا گیرید 
و سم ۳ را باز داشت بازایستید ] ریت اس اسان 
که خداوند متعال در کلام خود: «صحف ابراهیم ومُوشی» از آن ها یاد کرد: 
نزد ماست. عرض کردم: فدایت شوم ! آیا آن صحیفهها همان الواح است؟ 
فرمود رلغ: ۱9 


4 این بابویه, از ابو الحسن غلی بن عبد الله بن احمد اسوازی: از آبو 
یوسف احمد بن محمّد بن قیس شجری مذکر, از ابو الحسن عمرو بن 
حفص, از ابو یوسف محمّد بن عبید الله بن محمّد بن اسد در بغداد, از 
حسن بن ابراهیم بن علی, از یحیی بن سعید بصری, از ابن جریج. از عطاء, 
از عبید بن عمیر لیثی, از ابوذر روایت ت کرده است که وی گفت: خدمت 
رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم ر سبدم» در حالی که ایشان در 
مسجد تنها نشسته بود و من تنهایی ایشان را غنیمت 
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1- [1] - کافی, ج1, ص‌345, ح30. 

2 [2]- کافی, ج1,ص363, ح6. 

3- [3]- جشر/7. 

4 [4] - تاویل الایات ج 2, ص785 ح2. 


شمردم. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای ابوذر ! از 
برای مسجد. تحیتی است. عرض کردم: تحیّت آن چگونه است؟ فرمود: به 
جا آوردن دو رکعت نماز. پس رو به آن حضرت کرده و عرض کردم: ای 
رسول خدا! شما مرا به خواندن نماز فرمان دادهاید. نماز چیست؟ حضرت 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: نماز بهترین چیزی است که مقدر 
شده, پس هر که خواست کمتر و هر که خواست بیشتر آن را به جا اورد. 
عرض کردم: ای رسول خدا! خداوند عرٌ و جل کدام عمل را بیشتر دوست 
میدارد؟ فرمود: ایمان به خدا و جهاد در راه او را. عرض کردم: چه هنگام 
از شب برتر است؟ فرمود: نیمه تاریک شب. عرض کردم: چه نمازی برتر 
است؟ فرمود: نمازی که قنوت طولانی داشته باشد. عرض کردم: چه 
صدقه ای برتر است؟ فرمود: صدقه ای که انسان بینوا در حذ توانش 
پنهانی به تهیدستی دهد. عرض کردم: روزه چیست؟ فرمود: واجب است 
که پاداش دارد و این پاداش نزد خداوند چندین برابر است. عرض کردم: 
کذاص یک از فلاهان. رنه فرحفی گرا فیضت رف و تفه رین ۱۱ 
نزد صاحبش. عرض کردم: کدام جهاد برتر است؟ فرمود: جهاد کسی که 
اسبش پی میشود و خونش ريخته میشود. عرض کردم: کدام یک از ایههایی 
سپس فرمود: ای ابوذر ! هفت اسمان در کرسی الهی تنها چون حلقه 
ایست که در زمین بیابانی پهناور افتاده باشد و برتری عرش بر کرسی 
همچون برتری آن بیابان پهناور است بر آن 


عرض کردم: ای رسول خدا! شمار پیامبران چند است؟ فرمود: یک صد و 
بیست و چهار هزار پیامبر. عرض کردم: شمار فرستادگان چند است؟ 
فرمود: سیصد و سی گروه انبوه. عرض کردم: نخستین پیامبر که بود؟ 
فرمود: آدم. عرض کردم: آیا او از پیامبران فرستاده شده بود؟ فرمود: بله, 
خداوند به دست خود او را آفرید و از روح خود در آن دمید. . سپس فرمود: 
اه ام یار اسان سای تست اه لاسام ای اه 
السلام, و اخنوخ علیه السلام- که همان ادریس است- و او نخستین کسی 
بود که با قلم نوشت, و نوح علیه السلام. چهار تن از انان عرب بودند: هود 
علیه الم مصاله له اسلام و شعت یه السلام دار سح 
عیسی علیه السلام بود و این قوم ششصد پیامبر داشت. عرض کردم: ای 
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رسول خدا! خداوند چند کتاب نازل فرمود؟ فرمود: صد و چهار کتاب؛ 
خداوند پنجاه صحیفه بر شیت علیه السلام و سی صحیفه بر ادریس ۲ 
السلام و بیست صحیفه بر ابراهیم علیه السلام و نیز تورات و انجیل و زبور 
و فرقان را نازل کرد. عرض کردم: ای رسول خدا! صحیفههای ابراهیم چه 
بود؟ فرمود: سراسر امثال (سرمشق, پند و موعظه) بود» از آن جمله: 
پادشاهی که در آزمایش قرار گرفته و فریفته شدهای ! من تو را نفرستادم 
که دنیا اندوزی کنی, بلکه تو را فرستادم که نگذاری ستمدیدهای باشد تا به 
در کام: فن دست دعا بر آورد جرا کفرمن خواسته تسمدیده را ره تفیکتم .هر 
چند کافر باشد. و بر خردمند است که تا خرد از کف نداده. ساعات عمرش 
را چنین تقسیم کند: ساعتی را به راز و نیاز با پروردگارش بنشیند و ساعتی 
از نفس خود حساب کشد و ساعتی به نیکیهای خداوند در حق او بياندیشد 
و ساعتی را به خلوت در بهره مندی از حلال بگذراند؛ چرا که این ساعت. 
باریکو دیکر تا ها است و دلها را نیروی تازه و فراغت میبخشد و بر 
خردمند است که نسبت به روزگار خود بینا باشد و به کار خود بیردازد و 
زبان خویش نگاه دارد؛ ؛ چرا که هر کس گفتار خود را از جمله کردار خود 
بدانده خر بر انا که تخر یه با ریش میأید, کم سخن میگوید و بر 

خردمند است که در پی سه چیز باشد: بهبود  /‏ 
اندوزی برای آخرت, و لذّت بردن از غیر حرام. عرض کردم: ای رسول 
خدا! صحیفههای موسی چه بود؟ فرمود: سراسر پند بود, از ان جمله: 
شگفتا ! کسی که به مرگ یقین دارد. از چه رو شادی میکند و کسی که به 
دوزخ یقین دارد, از چه رو میخندد و کسی که دنیا و دگرگونی آن را بر 
اهلش میبیند, از چه رو به ان دل میبندد و کسی که به تقدیر یقین دارد, از 
چه رو خود را در رنج میاندازد و کسی که به حساب یقین دارد, از چه رو 
کاری نمیکند؟ عرض کردم: ای رسول خدا! ایا چیزی از آن چه که در 
صحیفههای ابراهیم و موسی بود, در آن چه که خداوند بر شما نازل کرد. 
وجود وارد و هست؟ فرمود: ای ابوذر ! بخوان: ٍِ قَذ أفلح 
من تزکی * ودک اسَم ره قصلّی* ثل تون ون الحیاح الدئیا * والاخرخ حَود 
و أبْقّی * ان هَذا لفی الصْحفِ الأْولی * صَحف ابراهیم ومّوسی» 


عرض کردم: ای رسول خدا! مرا سفارش کن. فرمود: تو را سفارش می 
کنم به پرهی زکاری خدا که ان سرامد تمام کارهاست. عرض کردم: بیشتر 
بفرما. فرمود: بر تو باد خواندن قران و فراوان یاد کردن از خداء که ان 
برای تو در اسمان, ذکر و در 
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زمین, نور خواهد بود. عرض کردم: بیشتر بفرما. فرمود: بر تو باد به 
سکوت بسیار که آن شیاطین را از تو می راند و تو را در کار دینت یاری 
می رساند. عرض کردم: بیشتر بفرما. فرمود: بپرهیز از خنده زیاد که دل 
را می میراند و نور رخسار را می برد. عرض کردم: بیشتر بفرما. فرمود: 
بر تو باد دوستی با بیچارگان و هم نشینی با ایشان. عرض کردم: بیشتر 
بفرما. فرمود: حق را بگو, گر چه تلخ باشد. عرض کردم: بیشتر بفرما. 
فرمود دز رام خدا از سرزفی خلامت گران تترس, عرص کردم پیش 
بفرما. فرمود: آن چه از نفس خود می دانی, تو را از نکوهش مردم باز 
دارد و در آن چه همانندش از تو سر می زند, بر مردم خرده نگیر. سپس 
فرمود: در بایشسته بودن اخلاق انسان؛ همین بس که سه خصلت در او 
باشد: از مردم چیزهایی بداند که درباره خود نمی داند و در ایشان 
چیزهایی را شرم اور بداند که در خودش وجود داشته باشد و هم نشین خود 
را در کاری که به او مربوط نیست, ازار دهد. سپس فرمود: ای ابوذر ! هیچ 
خردی جون دوراندیشی و هیچ زهدی چون خودداری و هی نسب والایی 
چون خوی نیک نیست(1). شیخ در مجالس خود, همین حدیث را به طور 
مرسّل با اندکی تغییر روایت کرده است(2). 
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لا 1 اد خصال: ی 523 خ 15 
212 افالیخ2ر ص 12 
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سوره غاشیه 
اشاره 


سوره غاشیه .فک آشفت: 29 آنه دارد و سنا سفرم داریات رل تیوه 
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1( آبن بابویه با سند خود, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام رروایت کرده است که ایشان فرمود: هر که همواره «هل آتاک 
خدیثكٌ الْعاشبه» را در نماز واجب يا نافله بخواند, خداوند در دنیا و آخرت؛ 
او را در پوشش رحمت خود قرار میدهد و در روز قیامت او را از عذاب 
ایا سس ۱ 


2 وا ااقر ایا باس ام ضلی الق علیه و المو نملم روایت 
شده است که ایشان مود هر که این سوره 9 بخواند. ۱ حساب 


بخواند, ی این سور ۵ ۳ آرام و 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که همواره اين 
سوره را بخواند. خداوند حساب او را در قیامت آسان میکند و هر که آن را 
بر نوزادی بخواند پا آن را نولشته, همراه او بگذارد, چه انسا ن باشد و چه 


حیوان؛ این سوره او را ارام و قرار میبخشد. 


4 و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که آن را بر دندانی 
که درد دارد و ناآرام است بخواند, به خواست خدا آرام گیرد و هر که آن را 
بر خوراک خود بخواند, آن-خهرای بی خطر رنه خدامند در ان سا فتی, :۱ 
بهره او گرداند. 
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1- [1] - ثواب الأعمال. ص152. 
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کس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را 
باز ستانی] را قرائت نموده و عرض کردم: آیا خداوند. پادشاهی را به بنی 
امیه عطا نکرده است؟ حضرت فرمود: این طور که کی رت بدرسنی 
که خداوند متعال پادشاهی را به ما ارزانی داشته است و بنی امیه آن را 
غصب کرده اند؛ ؛ به مانند مردی که پیراهنی دارد و دیگری آن را از او می 
کیرد تن آن پیراهن برای کسی نیست که آن را گرفته است.(1) یس 
دریاب. 


ملائکه: مفرد آن ملک است. جمع آن در اصل ملائک می باشد و تاء برای 
مبالغفه با تأنیت به آن افزوده شده است. برخی گفته اند که ملک در اصل 
متلک بر وزن مَْعل و مشتق از آلوکه به معنای پیام بوده است. پس لام, 
مقدم شد و همزه به خاطر کثرت استعمال, متحرک گشت و از این رو 
است که همزه در جمع. به اصل خود بر می گردد. 


در شرح واژه عرش, حَمَلَةٌ العرش و من حول العرش و مسیّحین و صافین 
و واژه های دیگر: احادیئی آقده است که دلالت می کند , بر این که معنای 


بای ماس فران اه لو السام می اوه لط طانکی کر 
شده بااشد پا ان چه که به معنای ان است امده باشد, مانند؛ الذین یحملون 
الغرنش. و مانفد آن. 


در شرح واژه نار, دلایل تأوبل ملائکه به کسانی که مالک علم آل محمد 
علیهم السلام هستند خواهد آمد. همچنین مانند این ۱ در شرح واژه 1 
آمده است و آنجا تبیین نمودیم که مراد از کسانی که مالک علم آل محمد 
صلی الله علیه و آله هستند, ائمه علیهم السلام می باشند. و وجه تسمیه 
آنان به این نام این است که علم., در تملک آنان است ولی این تاویل, بر 
خلاف آن چه می باشد که لفت دانان ذکر کرده اند, چنان که به آن اشاره 
کرده ایم. 


در حدیت طارق بن شهاب از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: 


۳ ِ 9 وار است. این حدیت در شرح واژه روج نیز امده 
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تفسیر سوره غاشیه 


اشاره 


سم اللّه الرَخْمَن الرَجیم 
«هَل آناک حدیث القاشته (1) وجُو بومی...فی جلٍّ او (10) لا مغ فیها لَعْيَه (11)» 


«قل آتاک خَدیث العاشته (1) وجوه یِوَمَیّذ خاشعه (2) عَاملمْ تَاصبَهٌُ (3) 
تطلی تاّا ام مه (4) نی من کش آه (3) تپ هة معا ال ی ری 
(6) لا یُسْمنْ ولا یی من جُوع (7) وَجُوه یومیذ نامه (8) لِسَعیها ر صیه 
(9) فی جته عالِیه (10) لا تسمع فیها لاغیهٌ (11)» 


[آیا خبر غاشیه به تو رسیده است ؟ * در آن روز چهره هایی زبونند * که 
تلاش کرده ردیج (بیهوده) برده اند * (ناچار) نز انقیی سوزان درایند 1 
چشمه ای داغ نوشانیده شوند * خوراکی جز خار خشک ندارند * (که) نه 
فریه کند و ته گرسنگی را باه دانق گر ان روز جهره هایی ۱ 
کوشش خود خشنودند * در بهشت برین اند * سخن بیهوده ای در ان جا 
نشنوند ] 


1 محمّد بن یعقوب, از چندین تن, از سهل, از محمّد, از پدرش روایت 
کرده است که وی گفت: و امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم: منظور از: «هل آتاک حدیتٍ العاشیه» چیست؟ ایشان فرمود: 
شمشیر حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف. آنان: را فرا میگیرد. 
عرض کردم: «وَجَوهٌّ یوَمَیّذ حَاشْعَةُ» یعنی چه؟ فرمود: زبونند و یارای 
جلوگیری از آن را ندارند. عرض کردم: «عَاملهْ» یعنی چه؟ فرمود: بر 
خلاف آن چه خداوند نازل فرمود, عمل کردند. عرض کردم: «تَاصبهٌ» یعنی 
چه؟ فرمود: کسانی جز اولیای امر را بر اين کار نصب 
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کردند. غران. کرذم: «تصلین تاژا حَامیِةٌ» یعنی چه؟ فرمود: در دنیا در 
زور کار خصزت قائم عت الله تعالی فرجه الترف بة انس خی در ات و 
در آخرت به آنتشن دوز خ(1). 


2) و از وی, از علی بن ابراهیم, از ابن ابی عمیر, از عمرو بن ابی مقدام 
روایت شدم: ات که ۳۳ از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: هر که ناصبی باشد- گرچه بسیار اهل عبادت و تلاش 
باشد- به این آیه منسوب است: «عاملد تاصبه * تصلی تازا حامیِة». و عمل 
هر ناصبی کوشا و پرتلاش, بر باد است(2). 


3 از مق از کلم از علی ین الکسنند از-معتد کناسی: ا< ان کسن که 
حدیت را به حضرت مام جعفر صادق علیه السلام رسانده, روایت شده 
است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «هل آتاک حدیتٍ العاشیه» 


ِِ 


فرمود: کسانی که امام را ميپوشانند. « لایْسمنْ ولا بُغیِی من جُوع », نه 
وارد شدن, انان را سود میبخشد و نه نشستن بی نیازشان میکند. 


4) و از وی, از چند تن از یارانمان؛ از سهل بن زیاد, از ابن فصال. از حنان؛ 
از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
تقاوی تمیکتد کفاتاصی مار تخواند با زبا کید جرا که این یه درباره آبان 
نازل شده است: «عاملة تاصبه سبهٌ * تصلی تازا حامیه».(3) 


ک غلی. بن آیزاهیم, از عفر ین اخمم از ید الکزيم بن ید آلرخیم, از 
3 ت کرده است که وی 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر که با 
شما مخالفت کند, اگر چه بسیار اهل عبادت و تلاش باشد, به این آنة 
فتستوب: اه «وعوه وف اه عو * عاماه ناه * تصلی تاتا عامه: 
42 


محمّد بن عمران, از پدرش» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 


روای ۳ 
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[- [1 ] - کافی, ج8, ص 0<, 19 


2 [2] - کافی, ج8, ص‌213, ح259. 
3- [3] - کافی, ج8, ص160 , ح162. 
4- [4] -تفسیر قمی, ج2, ص416. 


است که ایشان فرمود: روزی همراه با پدرم به مسجد رفتیم. یاران پدرم 
میان قبر و منبر نشسته بودند, ایشان نزد آنان رفت و سلام کرد و فرمود: 
به خدا سوگند که من روح و رایحه شما را بسیار دوست میدارم. پس ما را 
تاتارشانی:خ کوشانی باری رسانید اه دایم که ولایت ماک با جارسانی و 
کوشایی به دست نمیاید. هر ان کس از شما که به پیشوایی قومی در امد, 
به کار آن قوم رسیدگی کند. نها تفه کازود و شه بار ان سر اودرق نها 
(السابقون لااخرون) هستید. کشانی: هستید که در ونیا به تس محبت 9 
پیشی گرفتید و در آخرت به سوی بهشت پیشی میگیرید. . بهشت به تضمین 
خوا وخصعن امین ا کر صلی اه عله ماه متام بایان مات اند 
شما همگی طیبون (یاک طینتان) هستید و زنانتان نیز طیبات (پاک دامنان 
نیک سیرت) هستند. هر زن موّمنه شما, حوروش (فرشته صفت) و هر مرد 
مومن شما؛ بسیار راست کردار است. 


امیر مومنان حضرت علی علیه السلام به قنبر فرمود: مژده باد شما را به 
شادی, و بشارت باد شما را به سرور, به خدا سوگند ! رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم در حالی از دنیا رفت که از تمام امّت خود رنجیده خاطر 
بود به جز از شیعیان. بدانید هر چیز دستگیرهای (حلقهای) دارد و دستگیره 
دین, شیعیانند. بدانید هر چیزی افتخاری دارد و افتخار دین. شیعيانند. بدانید 
هر چیزی سروری دارد و سرور مجالس. مجالس شیعیان است. بدانید هر 
چیزی پیشوایی دارد و پیشوای زمین» سرزمینی است که شیعیان در آن 
شکنی دارند. بدانید هر چیزی آرزویی دارد وروی تیاه مکی کرشدن 
شیعیان در آن است. به خدا شوگند ! اگر شما در زمین نبودید. مخالفان 
شما از نعمتهای نیک به تمام, بهرهمند نميشدندر اما در آخرت هیچ بهرهای 
از بزای انان نخواهد بود. هر که ناصبی باشد, اگر چه بسیار اهل عبادت و 
کوشش باشد به این آبه: "مروت است که فرمود: «عَامله نَاصبه * تصا 

تارا حَامیْة». و نیز از وی, از محمّد بن حسن بن ولید, از ابو بصیر, از 
حصررت امام جعفر صادق علیه السلام همین حدیث روایت شده است؛ اما 
روایت او به اندازه حدیبت باد شده طولانی نیست و حدیت باد شده 
سخنانی افزون بر روایت او دارد. با این حال معانی هر دو به هم نزدیک 


است. 
7) شرف الدین نجفی, در حدیثی مسند از اهل بیت - که سلام و درود خدا 
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بر آنان با زوایت کرده است که ایشان درباره این کلام خداوند عژ و جل: 
«وَجُوه یَوَمَیّْز حاشعه * عامله تَاصبَه» فرمودند: آنان کتصاتی هنبتتته که بابه 
دشمنی با خاندان محقّد صلی الله علیه و آله و سلم را نصب کردند و اّا 
«وجوه 6 یوَمَیْذ تاعمة * ! راضیه ۶ انان شععیان خاندان محشد صلی الله 


8) کشی: از محشد بن حسن برائی, از فارسی- یعنی ابو علی- از 
یعقوب بن زید, از ابن آبی عمیر, از کسی که برایش نقل کرده بود, روایت 
کرده است که وی گفت: از حضرت امام جواد علیه السلام درباره آیه 
«وْجَوه یَوْمَیّذ خاشقة * عاملة تَاصبَهُ» پرسیدم و ایشان فرمود: اين آیه 
و وا را 


9 علی بن ابراهیم: در کلام خداوند متعال: «هَل آتاک حدیتٌ القاشبه», 
یعنی خبر قيامت به تو - ای محقد صلی الله علیه و اله و سلم + رسیده 
است و الغاشیه یعنی فراگیرنده مردم, «وَجُوه یَوَمَیْذ خاشقه * عاملهة 
تَاصبه» درباره ناصبیها نازل شند و آنان کساتی. هدن که از دین خدا 
سرپیچی کردند. آنان نماز خواندند و روزه گرفتند. اما با امیر موّمنان علیه 
السلام دشمنی کردند و اين همان کلام خداوند متعال است: «عاملهة 
صِبهٌ», تلاش کردهاند و رنج بردهاند, اما هیچ یک از کرد ها بت پذیرفته 
نمیشود, «تَصْلی» چهرههایشان «تارّا حَامية * تسقی م من عَیْنِ آنیو», از 
شدت حرارت آن به فغان میافتد «ْس هم طَعَامْ الا من صَربع ». عرق 
دوزخیان و آن چه از شرمگاه زنا دهندگان بیرون بسف ولا بعنی 
من جوع». . سپس خداوند از پیروان امیر مقمنان حضرت علی علیه السلام 
یاد کرد" و فرمود: «وجوه یومیّذ اد ِ لسعیها راضِیة», خداوند از زٍ آن چه 
که ایشان در راه آن کوشیدهاند, خشنود است, «فی جِتَه عالیه * لا تم سمع 
فیها لاعْیِة» یعنی شوخی و دروغ(2). 


«فیها عَین جاربه (12) فیها سر قرَفوعة (22...)13 أن عَلَیْتا حسابَهم (26)» 

«فبها ین جارِي (12) فیها سُژژ مَرْفُوعَة (13) وکاب مَوُْوعَة (14) 
وتعاره " 
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1- [1] -رجال کشی, ص 460, ح874. 


22 تسین قمی رم ض 415 


مَصفُوقه (15) وررايیثٌ توت (16) آأقلا بَنظَژون ای ال ۱ 
(17) والی السَماء کیت رفعت (18) والی الجبال کیت صبث (19) والی 
ررض تلف شولعث (20) فدکر ان انت مُدکرّ (21) لست علیهم بمصیطر 
(22) الا من تولی وگقر (23) فَیْعَدَْه ال العدَابِ الاکتر (24) ان تا لابهم 
(2) نم مّ ان عَلیْتا حسابهم 26 


[در آن چشمه ای روان پاشتد ای بلند در ان جاست * و قدحهایی 
نهاده شده * و بالشهایی پهلوی هم (چیده) و فرشهایی [زربفت) گسترده 
* آیا به شتر نمی تگرند که چگونه آفریده شده و 
برافراشته شده را 9 مرن 5 
چگونه گسترده شده است؟ * پس تذکر دم که تو تنها تذکر دهنده ای * بر 
آنان تسلطی نداری * مگر کسی که روی بگرداند و کفر ورزد * که خدا او 
را به آن عذاب بزرگتر عذاب کند * در حقیقت باز گشت آنان به سوی 
مات ان ساب اشناسته از) آنان به عهده ماست ] 


1 سپس علی : بن ابراهیم, 1 
الرحمن, از ابن جُریج, ۳ عطاء از ابن عباس روایت کرد که وی درباره 
کلام خداوند متعال: «فیها سر مَرقوعه» گفت: تختههای آن تختها از طلایی 
آراسته با زبرجد و 1 و یاقوت است که از زير آنها رودها جاری 
است: «واکواب توصو کف .نی خامهایی: که دسته:ندار ند( 


2( علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «وتمارق مطفُوقة» یعنی. 
فرشها و بالشها: «ورَرابی مَبنْوتَد» تصاصف آن چه خداوند در ! بهشت آفریده 
است. نمونهای در دنیا دارد, به جز زرابی که هیچ کس نمیداند 9 


3( سپس علی انا ش وا رهم مایت اه ار ای ان 
ال ۱ نظَرُونَ ای الایل 
کیت خلقت» یعنی به چهارپایان. و فرمود: «والی السَماء کیت ژفعت * 
وی الجتال کف مت تبث * والی الارْضٍ کت شطِحت», خداوند عر و جل 
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تواند همانند شتر را بیافریند و همانند آسمان را برافرازد و همانند کوهها را 
بر پا کند و ههانند زهین را بگستراند؟ آیا کسی جز من چنین کاری را انجام 
میدهد؟ «قدکر نما آنت مد کز»(1). 


4( سپس علن. : بن ابراهیم, درباره کلام خداوند متعال: «لست عَلیهم 
بِمَصیطر» گفت: : لو به 1 و نه نویسنده کردارشان (2). 


یزاوم شرت امه اه 
السلام روایت ت کرد که ایشان فرمود: کلام خداوند عر و جل: «الا من تولی 
وَفَرَّ», یعنی کسی که پند نمیگیرد و باور نمیکند و پروردگاري مرا انکار 
میکند و به نعمت من کقر میورزد «َْعَكْهْ ال اعدا التَرّ». بعنی 
سهمگین و سخت و همیشگی «اِنْ 1[ يابهَمٌ» یعنی باز گشتشان «نَةّ ان 
عَلیتا حسابهَم»(3). ۲ 


6 محقد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان, از سهل بن زیاد, از محمّد 

بن سنان؛ از عمرو بن شمر, از جابر, از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام رواء بت کرده است که ایشان فرمود: ای جابر ! چون روز قیامت فرا 
رسد و خداوند پیشینیان و پسینیان را برای فصل الخطاب (کلام فیصله 
دهنده) تزانگیود: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم و امیر موّمنان 
علیه السلام فراخوانده ميشوند. آن گاه به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم دیبایی سبز رنگ پوشانده میشود که از مشرق تا به مغرب را روشن 
میکند و به علی علیه السلام نیز همانند آن پوشانده میشود و به رسول خدا 
ضلی الله غلیف و آله و سلم دیایت کون پوشانده مشود کم از نرق زا 
به مغرب را روشن میکند و به علی علیه السلام نیز همانند ان پوشانده 
میشود. سپس ایشان در آن هنگام. به فراز میروند و ما را فرا میخوانند و 
حساب مردم را به ما میسیارند. سپس پیامبران را فرا میخوانند و ایشان 
نزد عرش خداوند تبارک و تعالی در دو صف میایستند تا حساب مردم به 
پایان رسد. 


چون بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ در امدند, پروردگار توانمند, 
علی علیه السلام را میفرستد و ایشان را در منزلهای خود در بهشت جا 
میدهد و زن و شویشان میکند و به خدا سوگند این علی علیه السلام است 
که بهشتیان را در بهشت به ازدواج یکذیکر در هیا وزد.و أین دهشی است از 
جانب خداوند تبارک و 
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تعالی که تنها از برای اوست و برای هیچ کس نیست ؛ فضیلتی است که 
خداوند او را بق 1 برتری بخشیده و بر او مئت نهاده است و اوست - به 
خدا| سوگند - که دوزخیان را به دوزج میفرستد و او کسی است که چون 
بهشتیان به بهشت در امدند, درهای آن را میبندد؛ چرا که درهای بهشت و 
درهای دوزخ به سوی او و در اختیار اوست(1). 


7 و از وی, از چند تن از یارانمان, از سهل بن زیاد. از ابن سنان, از 
سعدان, از سماعه روایت شده است که وی گفت: در کنار حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام بودم و مردم در دل شب طواف می کردند. 
ایشان به من فرمود: ای سماعه ! بازگشت این خلق به سوی ماست و 
حسابشان بر عهده ماست. پس هر گناهی که بین آنها و خداوند متعال 
وجود داشته باشد, ما از خدا میخواهیم تا آن را به ما واگذارد و او خواسته 
ما را برآهزده فیسازد و هر خه.بین آنها و مردم وجود داشته باشد, ما آن را 
از آنان به عنوان هد به, درخواست میکنیم و آنان خواسته ما را برآورده 
میسازند و خداوند عر و جل به پاداش, آن را برایشان جبران میکند(2). 


6 ابن بابویه, از ابو علی احمد بن ابی جعفر بیهقی در فید(3) پس از 
تا ار سس الم میا سره تاه مار از ای بت 
محمّد بن مهروبه قزوینی, از داود بن سلیمان. از حضرت امام رضا علیه 
السلام, از پدر بزرگوارش حضرت امام موسی کاظم علیه السلام, از پدر 
بزرگوارش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام, از پدر بزرگوارش 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام, از پدر بزرگوارش حضرت امام سجاد 
که اقا ار ی ارت وت ام کته ال مر اهر 
راوس حضرت امام علی له السلام روایت کر است: نان 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چون روز قیامت 
فرا رسد حساب شیعیان ما به ما واگذار میشود, پس هر کس که ستمی 
کرده و ستمش, بین او و خداوند عرٌ و جلَّ باشد, ما در مورد آن ستم حکم 
میکنیم و خداوند از ما مییذیرد و هر کس که ستمی کرده و ستمش, بین او 
و مردم باشد, 
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1- [1] - کافی, ج8, ص‌159, ح154. 
2 [2]- کافی, ج8, ص162, ح1637 


۷ ۳ در موارد 0 7۳ 73 برد. 0 
می داند. 


مثل: به صورت مفرد و جمع. مثل, به حرکت ثاء عبارت از این است که 
گفتار پیرامون چیزی را به گفتار پیرامون چیز دیگر که بین آن دو تناسب 
ی و ی و 
بکشد و آن چه را که مبهم است به ذهن نزدیک کند. به عبارت دیگر, مثل 
عبارت است از تشبیه کردن چیزی به چیزی دیگر در معنایی از معانی به 
منظور نزدیک کردن مبهمات آن به ذهن. صفت و داستان شگفت آمیز نیز 
به خاطر جالب بودن و تعجب آمیز بودنش, مَتّل نامیده می شود " چرا که به 
برخی از مثل ها شباهت پیدا می کند. مثل در قرآن در آیه هاي پسیاری به 
فعتای ضفت: امفه است. خداوند می فرماید: «ولله المتث الأغلی»(1) [و 
بهترین وصف از آن خداست ]. برخی گفته اند که منظور از آیه توحید, 
آفرینش و حکومت و انکار غیر آن است و عبارت دیگر, آن همین جمله لاله 
الاالله ضی. باشد. برخی نیز گفته اند که منظو صفت عجیبی است که 
برای غیر او برابر با این صفت وجود ندارد. 


در توحید صدوق از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: منظور 
از «وَللَه المتَلْ الأْعْلَی»(2) این است که او شبیهی ندارد و توصیف نمی 
شود و در وهم نمی گنجد. پس او مثل آعلی است. علاوه بر متون زیارتی, 
در احادیث مستفیض زیادی, آمده است که منظور از المثل الأعلی, ائمه 
علیهم السلام می باشند. از جمله این احادیث, روایت فرات بن ابراهیم و 
دیگران از گروهی مانند امام صادق علیه السلام. ابن عباس و دیگران است 
که علی علیه السلام در برخی از خطبه هایش فرمود و جابر آن را از پیامبر 
صلی الله علیه و اله نقل کرد که فرمود: ما مثل اعلی و سبیل الهدی (راه 
هدایت) و کلمه تقوی و حجت عظمی هستیم. شاید منظور این باشد که 
آاففای آنس یم این ناویل صی: با فرند: 
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1- [1] - نحل/60. 
2 [2] - همان. 


3- [3] - فید: شهر کوچکی است در نیمه راه مکه, از طریق کوفه «معجم 
البلدان, 0 4 ض‌ 92« 


ما آن را از مردم به عنوان هدیه درخواست میکنیم و آنها آن را به ما 
میبخشند و هر کس که ستمی کرده و ستمش, بین او و ما باشد, ما 
سزاوارترین کس برای گذشت و بخشش هستیم(1). 


دس غیامرم از اخمه بخ هونم از ابر اهیم یبن اسخاق: از یله 
بن تاو از عید اللمبن نان ار حضرت اسام خعق. صادق, یه السلام 
روایت کرده است که ۳ فرمود: چون روز قیامت فرا رسد, ما بر 
حساب شیعیانمان گمارده ميشویم. پسر هر چه از برای خداوند باشد, ما از 
او میخواهیم تا آن را به ها ببختتند و ما آن.سا: به ایشان میدهیم و هر چه از 
برای مردمان باشد, ۳ از خداوند میخواهیم ۳ به جای آن به آنها پاداش دهد 
ما ان را به ایشان میدهیم و هر چه از برای ما باشد, ما آن را بة ایشان 
میدهیم. سپس حضرت علیه السلام تلاوت فرمود: «اِنّ للتا لِيَابهْمْ * ثم ان 
عَلَْتا حِسَابهم»(2). نك« 


10( و از وی؛ با همین اسناد, از عبد الله بن حماد, از حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام. از پدر بزرگوارش علیه السلام روایت شده 
است که ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: «اِنّ للیتا لبم * نم ان علین 
حسَابهمُ» فرمود: چون روز قيیامت فرا رسد 0 تیاب 
شیعیانمان میگمارد, پس هر چه از برای خداوند باشد, ما از او میخواهیم 
که آن را ها ند ه ما ان را به ایشان میدهیم (بخشوده میشود) و هر 
کز ار سرا مخالفان ایشان پاش شا ان را , به ایشان میدهیم و هر چه از 
ترا ما باشت: ها ان را , به ایشان مید هیم . سپس حضرت علیه السلام 
فرمود: هر کجا باشیم. ایشان با ما هستند. 


یعقوب, از جمیل بن دراج روایت شده است که او گفت: به حضرت ت 
موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم: حدیث جابر را برای آنان روایت 
کنم؟ انشان فزمود آن را برای ادانان روایت نکن که آن را فاش میکنند؛ 
آیا ِِ «اِنّ الیتا ايابهم نم ان عَلَیْنا حسابهَمٌ»؟ عرض کردم: آری. 
فرمو : چون فر رسد و خداوند پیشینیان و پسینیان وا کف 
| به ما میسپارد. پس هر چه بین ایشان و خداوند 
اه و و امد تفر ای 


ص :492 


1- [1] - عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2, ص62 ح213. 
2 [2] - تأویل الایات, ج2, ص788, 4. 


ما را میپذیرد. هر چه بین ایشان و مردم,باشد: ما آن را از انان به غتوان 
هدیه درخواست میکنیم و آنها آن را به ما میبخشند و هر چه بین ایشان و 
ما باشد, ما سزاوارترین کس برای گذشت و بخشش هستیم(1). 


12( و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: «اِنّ لین آیانی ۴ مه نم ان علیتا حِسَابهمُ» 
فرمود: وقتی خداونر مردم را در یک سطح ۳۷ هیچ تفاوتی) محشور 
کرد شیعیان ما را نگاه میدارد تا به حسابشان رسیدگی کند: آن. داهن خا 
میگوییم: خداوندا ۱ ! اینان شیعیان ما هستند. . خداوند عز و جل میفرماید: امر 
آنان را به شما سپردم و شما را بر آنان شفیع گرداندم و بدیهایشان را 
امرزیدم, انان را بدون حساب به بهشت بفرستید(2). 


ان علی تن اجهدین موسی و خنتین بن امزاهیم ین اجهد کات هر :3و از 
عنر امن روات کو و ات کف فده ۱0 4 
السلام عرض کردم: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! 
سخنی تمام عیار و شیوا به من بیاموز تا هرگاه یکی از شما بزرگواران را 
زیارت کردم, ان را بیان کنم. - سپس ابو عبد الله علیه السلام زیارت 
جامعه را برای همه امامان که سلام و درود خدا بر ایشان باد, بیان کرد- 
حضرت آمام هادی در ضمن این حدیث فرمود: آن که از شما روی گرداند, 
از دین گسسته است و آن که همراه شما باشد. به.دین بیوسته است و آن 
که در حقّ شما کوتاهی کند. به دست نابودی افتاده است. حق با شما و در 
شما و از شما و به سوی شماست و شمایید که اهل حق و معدن ان 
هستید. میراث نبلات نزد شماست و بازگشت خلق به سوی شماست و 
کساشان با خشعا مه کلام فتصاه دهد مر قوه مات ۱3۱ 


4 و نیز از شیخ طوسی در امالی. با سند خود. از ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی احمری, از عبد الرحمن بن احمد تمیمی, از عبد الله بن سنان, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
چون روز قیامت 
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1- [1] - تأویل الایات, ج2, ص 788 ح5. 


2 [2] - تأویل الاأیات, ج2, ص788 6. 
3- [3] - تهذیب, ج6, ص 97, 177 


فرا رسد. خداوند ما را بر حساب شیعیانمان میگمارد ؛ پس هر چه از برای 
قذاوند اش ما ای آه اسهم که ان رایه ما ببخشد و ها آن زا به ایشان 


مید هیم (بخشوده میشود) و سیس حضرت علیه السلام تلاوت فرمود: «اِنَ 
تا لبابهم + نم ان علبنا سَابَهم»(1). 


5 علی بن ابراهیم: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: به 
حساب هر امتی امام زمان آن امت تیا کی میکند و امامان؛ دوستداران 
و دشمنان خود را از سیمای ایشان میشناسند و این کلام خداوند متعال 
است که فرمود: و علی الاأغراف رجال»(2) [و ؛ بر اعراف مردانی هستند ] 
که ایشان ,همان امامان - که سلام و درود 1 بر ایشان باد - میباشند 
«یِغر فون کلا بسِيمَاهَم 2 [که هر یک (از آن دو دسته) را از سیمایشان می 
شناسند ]. پس نامه کردان دوستداران خود را به تا راست آنها میدهند و 
کردا ی خود را به دست چب ۳9 میدهند و 2 ون هیچ ۳۷۳ 
به سوی دوزخ روانه میشوند. چونر دوستداران ایشان به نامههای 
کردارشان مینگرند. به برادران خود میگویند؛ «هاوْمٌ افرووا کتابیة * ای 
نت آتی فلاق جسابیه * فهوّ فی عیشه راضیو»(3) بیید و کتابم را 
رای و دا که ات ون بین. اه قزر بی: زد حفه 
خوش است ], یعنی خوش و خشنود. راضیه به معنای مرضیه است. در این 
جا اسم فاعل به جای اسم مفعول نشسته است(4). 
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ات ات آمالمیر هر ص20 
2 [2] - اعراف/46. 

3 [3] - حاقه/21-19 . 

4 ] - تخیر قمی 2 ان 1372 


سوره فجر 


اشاره 
سوره فجر مکی است. 0 آیه دارد و پس از سوره لیل نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره فجر 


1 ابن بابویه, با سند خود, از داود بن فرقد, از حضرت امام جعفر صادق 

علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: سوره فجر رادر 
نمازهای واجب و نافله خود تخوانید که آن .سوره از برای. خسنین. بن علی 
علیه السلام است. هر که ان را بخواند, در روز قیامت همراه حسین علیه 
السلام و هم مرتبه او در بهشت خواهد بود. به درستی که خداوند قدرتمند 


و حکیم است(1). 


2 و از خواصْ القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده اب یار فرمود: هر که این سوره را بخواند, خداوند به شمار 
قرائت کنندگان این سوره؛ گناهانش را بیامرزد و در قیامت؛ نوری از 
۱ 
همسرش بیامیزد. خداوند. پسری را بهره او میگرداند که نور چشم او 
باشد. 


3( رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخواند و به خواندن ان عادت کند, خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت 
برای او نوری قرار میدهد و هر که آن را بنویسد و با همسر خود بياميزد, 
خداوند فرزندی فرخنده به وی عطا میکند. 


4) هر که این سوره را به هنگام طلوع سپیده دم بخواند, تا طلوع سپیده دم 
فم وا صص افو ما ات هر که آن را بنویسد و به کمر خود 
بیاویزد و سپس با همسرش بیامیزد, خداوند عر و جل, , فرزندی را بهره او 
میگرداند که نور چشم او باشد و با دیدن او شاد شود. 
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1- [1] - ثواب الأعمال, ص152. 
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استاد ما علامه مجلسی در شرح این حدیث فرمود: مثل, به حرکت ثاء, به 
معنای ۳ پس شاید مراد از این 0 این 
را یواست ۳ 
فرمود: معنای دوم ظاهرتر است. مولف می گوید: حدیبت حضرت علی 
علیه السلام که در کتاب ابانه آمده است, در تأیید معنای دوم می باشد. 
حضرت در این حدیث. فرمود: در مورد ماء, مثل ها زده شد. خدا می داند, 
شاید مراد از حدیت این باشد که تمام مثل های خوب و جلیلی که در 
خداوند در قرآن آورده است., در مورد آنان و برای آنان بوده است. 


بثا بر این می قوان. آبه. «ملله. المتل. الاغلی* را این کوته. تبیین. تفوة که 
سیب خدافنه این بر کواوان را متل قران دادم است با این که امفال. غلا 
(مثل های برتر) مانند نور و نظایر آن, برای اولیاء خدا که پیامبر صلی الله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام هستند. می باشد یا اين که «ولله القتّل 
الاعلی» بر کمال عظمت شأن خداوند و رفیع بودن جایگاهش دلالت دارد 
چیا که ار اتمتعلنيم الشا مرا بان تسه وال آفرنونا انز کراتان کر 
خداوند به خاطر کمال و برتری شأن و عظمت مقامشان و قرب منزلشان 
ترق آوه ذز غورد انها و برای. آنها .تنل آورده: است. فتعلق. به او می باشند. 
نا بر این مثل هایی که مقابل این مثل ها می باشند و از نص و تصریح 
ار نی رو هه اه ی اسام و 
مربوط می شود پا به دشمنانشان و ترک ولایت. پس تامل. کر: و خداوند 
هدایت کننده است. 


۳ به معنای دین و طریقت می باشد و در قرآن آیه «ْلّه ابراهیم»(1) 
آاسن ابر ام اه مانند آن فراوان به کار رفته است. روایاتی از ائمه علیهم 
السلام نقل شده که دلالت دارد بر اين که منظور از مله ابراهیم و مانند 
آن, ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و اذعان به حق 
آنان می باشد. چنان که خداوند سبحان فرمود: «وَنَ من شیعته 
لابُراهیم»: (2) [و بی گمان ابراهیم از پیروان اوست ]. 
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1- [1 ] - بقره/130. 
2 [2] - صافات/83. 


تفسیر سوره فجر 


اشاره 


بشم ال الَجْمَن الچیم 
«والْقجرِ (1) وال عَشر (2) والسَت والْوتٍ (3) الیل |۱5 تشر » 


[سوگند به سپیده دم * و به شبهای دهگانه * و به جفت و تاق * و به شب 
وقتی سپری شود ] 


جعفی, 1 ۳ السلام 0 ِ افتت که 
ایشان فرمود: در کلام خداوند عر و جل: «والقر» حضرت قائم عجل الله 
تعالی فرجه الشریف است. «وَلیالِ عَشر» امامان هستند - که سلام و درود 
خدا بر آنان باد - از امام حسن (محتین) علیه السلام تا امام حسن 
(عسکری) علیه السلام و «والشفع» , امیر 0( 
فاطمه سلام الله علیها هستند, «والوثر» خداوند یگانه است که هیچ 
شریکی ندارد. «والَیّل ادا شر» دولت حبتر است که به دولت حضرت 
قائم عجل الله تعالی خرجه الشربق میپیوندد(1). 

2) محمد بن عباس. از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس 
بن یعقوب, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: شفع (جفت), رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی 
علیه السلام می 


ص :499 


1- [1] - تأویل الایات, ج2, ص792 ج1. 


باشد و وتر (طاق) خداوند یگانه و چیره عر و جل است(1). 


3 علی بن ابراهیم: در اين آیه واو نمی باشد. بلکه اين گونه است:« 


الق * وال < عشر» که منظور شبهای دهگانه دی الحچه است, «والسْفُع» 
دو رکعت تما ات «والوَر» یک رکعت از نماز است(2). 


4( و نیز وی, در سخنی دیگر گفت: شفع (حه جفت), حضرت امام حسن 
علیه السلام و.خضرت احام حشبین غلبه الشلامق مباشد و مت رطای), 
افیر ففشان حصر بت علی, قليه السلام انخت ۱2۱ 


5) شیبانی در نهج البیان, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که ایشان فرمود: شفع (جفت), محمّد صلی الله علیه و 
آلم وسام ع.علی غليه الستلاخ میا ست هت (طای خدافتد معا است. 


6 طبرسی: شفع (جفت), عید قربان است و وتر (طاق), روز عرفه 
آتتنت که این سک اد جان. ان تامیر اکرخ علی الم علیه ب الم تلم 
روایت شده است. دلیل این سخن آن که عید قربان با یوم تفر جفت 
میشود و روز عرفه, تک میباشد. همچنین گفته شده است: جفت» روز 


تروبه است و طاق روز عرفه است که این سخن از حضرت امام محمّد 
تباقر شاه اش مت مهف صاری عم الست رات مه 


است(4). 
«هلّ فی دک قَسَم لذٍی حِجْر (5) آلَم تر...وفرعَون دی الأَوتاد (10)» 


«هل فی دلک سم لذی جر (5) آَمْ تر یف ققل ریک بقاد (6) رم ات 
الیقاد (7) الْنی لَغْ بحلَقْ مها فی البلاد (8) وتَعُود الذین جابُواً الصَخْرَ 
بالوّاد (9) وفرعوّنَ دی لو تاد (10)» 


[آیا در این برای خردمند (نیاز به) سوگندی (دیگر) است؟ * مگر ندانسته 
ای که پروردگارت با عاد چه کرد؟ * با عمارات ستون دار ارم * که مانندش 
در شهرها ساخته نشده بود * و با ثمود. همانان که در دره تخته سنگها را 
می بریدند * 
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1- [1] - تأویل الیات, ج2, ص 792, ح3. 
سین میج 2 117 

33 ] -تفسیر قهیر ج2.ض 417 

4 [4] - مجمع البیان, ج10, ص 347. 


و با فرعون صاحب خرگاه ها (و بناهای بلند) ] 


1) علي بن ابراهیم: «هل فی لک و فد اخی گر نی ترا دا رنه 
عقل. «واللیل ادا يَسْر». منظور. شب جمع(1) است. ([2) 


2) علی بن ابراهیم: خداوند متعال 
سلم فرمود: «َم تَرٍ». یعنی آبا ی «کیّف قعل یک يعادٍ * ارم دَاتِ 
العمَاد * الیی لم یَخلف ملع فی البلاد», سپس عاد در گذشت و خداوند 
قومش را با تندبادی ,توفنده به هلاکت رساند. کلام خداوند متعال: «وتَمُوة 
الذین ج جابوا الصَحْر بالوَاد», یعنی در کوهها کنده کاری میکردند. «وفرَعَوّن 
ذی الوتاد», او خرگاهها را بر پا میداشت و میخواست به وسیله آنها به 
آسمان فراز شود(3). 


3) ابن بابویه, از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام موّدب رازی - که 
خدا از او خشنود باد - از علی بن ابراهیم. از پدرش, از محمّد بن ابی 
عمیر, از ابان احمر روا بت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره اين کلام خداوند عر و جل: «وفد عون ذی الاوتاد» 
پرسیدم: به چه سبب فرعون, ذو الأْوتاد (دارنده میخها) نامیده شد؟ ایشان 
فرمود: از آن رو که چون فرعون میخواست کسی را شکنجه کند, او را بر 
چهره. روی زمین میخواباند و دستها و پاهایش را میکشید و انها را با چهار 
میخ بر زمین میکوبید. گاهی هم او را بر چوبی پهن میخواباند و دستها و 
پاهایش را , به چهار میخ میکشید و سپس او را : بر حال خود بر جای میگذارد 
تا جان دهد. از این رو خداوند عز و را او را ذدو الأوتاد نامیده 
است(4). 


«اِنْ تک آبالضاد (14) قَمّا الانسان.. وَمیذ نکر الانسان وآلی لَْ النُری (23)» 


تِ 


«اِنّ ریک لبالچژضاد (14) اقا الانسان ادا ما ابتلاغ رب قَأکُرَمَة وَتقَمَه 
قیغول زبی أخرقر, (15) وا لا ما اسلا در عَلبّه رقة 3 
آقاتن (16) کل جل لا 
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1- [1] - جمع: روز مزدلفه است که به سبب اجتماء مردم در آن روز جمع 
نامیده شده است. «معجم البلدان, 2 ص‌162». 


یر 27 
4- [4] - علل الشرائع, ج1, ص 89, ح1. 


تکرفون, التنیم (17) ولا تحاصّونَ عَلّی طقام المپشکین (18) کون 
ارات آکلا لا (19) وئچبون الال خن جمّا (20) کلا ادا ذُکتِ الارَض دکا 


دک (21) وجاء ریک والملک صَفا صفا (22) وجی ۶ یوَمیّذ بجَهَتَم یومیّذ دک 
الانسَان وأنّی له الحگری (23)» 


[زیر| بز فزد کار حخ 1 نو سخت در کمین است * اما انسان هنگامی که 
پروردگارش وی را می آزماید و عزیزش می دارد و نعمت فراوان به او 
می دهد فی. هنن بزورد کارم مرا گرامی داشته است * و اما چون وی را 
می آزماید و روزی اش را بر او تنگ می گرداند, می گوید: پروردگارم مرا 
خوار کرده است * ولی نه, بلکه بتیم را نمی نوازید * و بر خوراک (دادن) 
ینوا همدیگر را بر نمی انگیزید * و میراث (ضعیفان) را چپاولگراته می 
خورید * و مال را دوست دارید. دوست داشتنی بسیار * نه چنان است. ان 
گاه که زمین سخت ی کوبیده شود * و (فرمان) پروردگارت و 
فرشته(ها) صف در صف ایند * و جهنم را در آن روز (حاضر) آورند, آن روز 
است که انسان پند گیرد. و(لی) کجا او را جای پندگرفتن باشد؟ !] 


1 مل, نن. ابزاهیمه هن یی لبالمزضاد. بختن. نگاهیان: و نکهداز 
همگان است (1) 


۵ 


2) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از محمّد بن عیسی, از یونس, 
ات شفضل بن صالص. ار خایردا:-حضرت اعام محتد با فر علیه السلام روایت 
گنه ات کف اسان فرمیه سل دا ی اه علیه ی له و ام 
فرمود: جبرئیل رو الامین مرا خبر داد: خداوند که هی خدایی جز او 
بیست» چون آفریدگان را به پا دارد و پیشینیان و پسینیان را گرد آورد, 
دوزخ را به پیش میآورد, حال آن که دوزخ به هزار افسار آورده میشود و 
فر ارف از انا ی کضت‌ضار قرنت مین کین کر 
و صدایی مهیب و غران و نعرهای خوفناک دارد و چنان بانگی بر میآورد که 
اگر خداوند عژ و جل آن را برای حساب به گاهی ۳ وانگذاشته بود, همه 
را هلاک می کرد. سپس دوزخ گردن میکشد و آفزیدکان را شتر اسر از 
تکو کار اد کار در مان موی فر آن 0 بندهای که خدا 
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که شین قمی: ررض 217 


آفریده باشد. از فرشته تا پیامبر. همگی ندا می دهند: پروردگارا! مرا 
دریاب, مرا دریاب. حال آن که تو می گویی: پروردگارا, ات مرا دریاب, 
ات مرا دریاب. آن گاه صراطی بر دوزخ میگذارند که باریک : تر از مو و 
بان تر از شمشیر است و سه پل بر آن قرار دارد: بر اولی امانتداری و 
چم و بر دومی نماز و بر سومی پروردگار جهانیان است که هیچ خدایی جز 
او تیست: در آن دم آفریدگان, وادار به گذر از صراط میشوند و امانت 
داری و رحم جلویشان را میگیرند. اگر از آن ها نجات يابند, نماز جلویشان 
را میکیر درو آکر از آن نیز تجات بانتد: پایان راه به پروردگار جهانیان که هیچ 
خدایی جز او نیست., میرسد و اين کلام خداوند عز و جل است که فرمود: 
«اِنّ رَبّک لبالمژضاد». این چنین مردم بر صراط با گامهاٍ بی گاه لغزان و گاه 
استوار در میآویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا سر میدهند: ای بردبار ! 
ای بخشنده ! ببخش و در گذر و به نیکی خود در گذران و سلامت دار. حال 
آن که مردم بر آن همچون پروانه فوج فوج در آتش میافتند و چون تنی از 
آنان به مهر خداوند تبارک و تعالی نجات یابد. سوی صراط مینگرد و 
میگوید: ستایش از برای و مرا از تو نجات 
بخشید(1). 


برد 7 
درباره کلام خداوند عژ و جل: «ِنْ یک لبالرَضاد» فرمود: آن پلی است 


لیا 


بر صراط که هب بندهای با حقی که از دیگری نزد اوست؛ از آن 
نمیگذرد(2). 


4) ابن بابویه, از پدرش, از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از 
علی بن حکم. از مفطل بن صالح, از جایر, از حضرت امام محقد باقر علیه 
لت 2 روایت ه کرده است که ایشان فرمود: وقتی ]نت «وجی ء یوَمیْذ 
0 تا لش سای ان از سل شا صلی الاه عهت .و سام 
9 ایشان فرمود: جبرئیل روح الامین مرل خبر داد: خداوند که هیچ 
خدایی جز او نیست, چون رب 
میآورد. حال آن که دوزخ با هزار افسار آورده میشود و هر افساری از آن 
را یکصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین گرفته است و صدایی 
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1121 کافی: عقر.ض 512 42662 


2- [2 ]۲ ِ کافت: ج8, ض‌‌ 8 2, ج2. 


مهیب و خشم آلود و نعرهای خوفناک دارد و چنان بانگی ۱ 
خداوند عر و جل ان را برای حستات: به: کاهف دگر وانگذاشته بود, دوزج 
همه را هلاک می کرد. سپس دوزخ گردن میکشد و آفریدگان را سراسر, 
از نکوکار گرفته تا ند کان: در میان. یر د: دز آن هنگام هر آن بندهای که 
خدا| آفریده باشد, از فرشته تا پیامبر, همگی ندا مید هند. پروردگارا! مرا 
دریاب, مرا دریاب. حال آن که تو ندا مید هی . پرودگارا! ات مرا دریاب, 
ات مرا دریاب. آن گاه صراطی بر دوزخ میگذارند که بژان تر از شمشیر 
است و سه پل بر آن قرار دارد: بر یکی امانت داری و رجم, و بر دومی 
نماز, و پر دیگری پروردگار جهانیان است که هیچ خدایی جز او نیست. در 
آن دم آفریدگان وادار به گذر از صراط میشوند و رحم و امانت داری 
جلویشان را,.میکیرند: اکر از آنها تجات. پابند: نماز جلویشان را می گیرد و 
اکرراز آن تفه تحت بانته بایان راهب پرهرد کارجما سا زر ول مر سود و 
این کلام خداوند عرٌ و جل است که فرمود: «اِنّ ریک لبالمرٌضاد». اين چنین 
مردم بر روی صراط با گامهایی گاه لغزان و گاه استوار در میآویزند و 
فرشتگان بر گرد صراط ندا سر میدهند. ای بردبار ! بیامرز و درگذر و به 
نیکی خود در گذران و سلامت دار. حال آن که مردم بر آن همچون پروانه, 
ی ی ی ی ی وت 
ودغالی سا بان هی را مرو وه مک سا با 
خداوندی که پس از نومیدی ی ی از تو نجات 
تختنین نهر انستی: که بر فرد کاوماتن سار اهر نده وءشکور ۱ ست . 


و نیز این حدیث را علی بن ابراهیم. در تفسیرش, از پدرش, از عمرو بن 
عنمان, از چابر, از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام روا یت کرده است 
که ایشان فرمود: وقتی آیه «وجیء یِوْمَیْذ بجَهَنْمَ» نازل شد. از رسول خدا 
صضلی الله علیه بو الهو سلم دربازو ان پر شیدند:و ایشان فرمود ختزگیل 
روح الامین مرا خبر داد: خداوند که هیچ خدایی جز او نیست. چون 
آفریدگان را بیرون آورد و پیشینیان و پسینیان را گرد آورد. دوزخ را به 
پیش میآورد. حال آن که دوزخ به هزار افسار آورده میشود و هر افساری 
از ان را یکصد هزار فرشته به دست دارند. سپس حدیث را 
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5) تحفه الاخوان: با حذف سند, از ابو سعید خدری, و سلمان فارسی 
روایت ت کرده است که وی گفت: چون این آیه نازل شد, چهره رسول خدا 
صلی ال عله و آلغمو شلم دگرگوی شدو انم چان بر چوره ارشان 
نمودار شد که بر یاران سخت امد و حالی که از ایشان دیدند. برای انان 
دردنای بود. از این رو نزد امیر مومنان حضرت علی بن ابی طالب علیه 
السلام رفتند و عرض کردند: ای علی ! امری رخ داده که بر چهره رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم نمود کرده است. حضرت علی علیه 
السلام به راه افتاد و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و 
ایشان را از پشت در اغوش کشید و بر میان کتفهایشان بوسه زد و عرض 
کرد: ای پیامبر خدا! پدر و مادرم به فدایت ! امروز برایت چه رخ داده 
است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل آمد و برایم 
خواند: «وجیء یوَمَیُذٍ بجهَنمٌ». به به او گفتم: چگونه آن را ار 
دوزخ به فرمان خداوند با هزار افسار آورده میشود و هر افساری از آن را 
یکصد هزار فرشته سهمگین و سنگدل گرفته است و هر یک از فرشتگان 
گرزی آهنین در دست دارد. نو را با افباوها د هایس ماود 
خال آن. که دوز خ ستونهایین سهمکین. و ذرشت دارد که هر یک به درازای 
راهی هزار ساله از سالهای دنیاست و سی هزار سر دارد که بر هر یک. 
سی هزار دهان است و هر دهان. سی هزار دندان دارد که هر یک سی 
هزار بار بزرگتر از کوه احد است و هر دهان, دو لب دارد که هر یک چون 
طبقهای دنیاست و زنجیری بر ان است که هفتاد هزار فرشته ان را 
میکشند و هر یک از فرشتگان چنان است که اگر خداوند به او فرمان دهد 
تا همه دنیا و همه آسمانها را با هر آن چه درون و در میان آنهاست, ببلعد, 
بی شک این کار برایش آسان است. در آن هنگام دوز از ترس خداوند 
متعال, سخت بیمناک و دل نگران و ترسان میشود و میگوید: ای فرشتگان 
پروردگار من ! شما را به خدا سوکند, ایا میدانید خداوند عر و جل چه 
میخواهد با من بکند؟ آپا گناهی از من سرزده که به خاطرش مستحق 
عذاب او شدهام؟ 


فرشتگان به او پاسخ میدهند: ما نميدانیم, ای دوزخ! آن گاه دوزخ از بیم و 
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1 [1 از تفسیر قمیر مر ص419 


تبیین این آیه در شرح واژه شیعه آمده است. در روایت صفوان از امام 
ِِِ علیه السلام در تفسیر آیه «وَمن بَرَعَت عن له [تزاهیم»(1) آو چه 
کسی جز آن که به سبک مغزي گراید از آیین ابراهیم روی برمی تابد ] آمده 
است که فرمود: منظور از مله . امامت ائمه علیهم السلام می باشد. از 
ارو ات ور اخاست اه ات که ما ان بر اسم او اه می 
باشند. چنان که در تفسیر عیاشی از امام حسین علیه السلام نقل شده که 
فرمود: هیچ کسی را نز آیین, انز اهیم جح :ما و شیعیان مان. نمی شناسم. دز 
ات ای امام سای له السام با مر ار رای نتم است که 
فرمود: نام و نام پدر شیعیان ما نزد ما نوشته شده است. تنها ما بر آیین 
انراهیم هتم امه روات سای این تافیل‌هفایل آن هنن کسانی کم یه 
آن ایمان نمی آورند و مانند آن دشمنی ائمه علیهم السلام و ولایت خلفای 
جور و سنم, وی ۵ از نسم ی باشتد: پس دریاب و غافل مباش و خدا 
توفیق دهنده است. 


مال: به صورت مفرد و به صورت جمع. معنای آن معروف است یعنی هر 
چیزی که به دست می آید و تحت تملک قرار می گیرد. در برخی از 
احادیث, تاویل مال نف گلم. آمده است. چنان که در روایت محمد بن قسم 
بق غنید از آمام ضادن علبه. الساام در متسر آیة و ما ففن عنه ماله. از 
تردی» آمده است که فرمود: یعنی زمانی که بمیر علم او برایش فایده 
ای ندارد. همچنین حضرت در تفسیر آیه « وسبجتبها الأثقّی* الذی بت قاله 
یتزکی»(2) [همان که تکذیب کرد و رخ برتافت* و پاک رفتارتر(ین مردم) 
از ان دور داشته خواهد شد. ] فرمود: عضو موّمنی است که علم را به 
آهلش می دهد. (ادامه روایت). از این روایت استنباط می شود که تأویل 
آنة هایی که در آن هزینه کردن اموال و دادن زکات و اطعام فقیران و 
مانند آن در مقام مدح آمده است, بذل علم در میان اهلش و در محلش که 
همان تبرویج ولایت ائمه علیهم السلام و آثار آن برای مقمنان خواهان آن 
می باشد. است. چنان که این مطلب در شرح واژه زکاه و مانند آن امده 
است و در شرح واژه نفع و مانند ان نیز 
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1- [1 ] - بقره/130. 
م2 ]+ لیل/17 و18 


هراس خداوند متعال میایستد و زاری کنان و نگران به خود میییچد و چنان 
اشفته میرمد که اگر رهایش کنند, همه را میسوزاند. 


در آن دم از سوی خداوند متعال ندا میر سد: آرام باش: آرام باش ای 
دوزخ! نگران نباش, تو را نيافريدهام تا عذابت کنم, بلکه تو را آفریدهام تا 
عذاب و انتقامی باشی برای آنان که مرا انکار کردند و روزی مرا خوردند و 
دیگری راپرستیدند و به نعمت من کفر ورزیدند و خدایی جز مرا به 
پرستش گرفتند. دوزخ عرض میکند: سرورا! آیا اجازه هد تا تو را 
تس 9 گزارم و ثنا گویم؟ خداوند میفرماید: آری, ای دوزخ! پس دوزخ از 
برای پروردگار جهانیان به سجده میافتد و سپس سر به نسبیح و ثنای 
پروردگار جهانیان بر میآورد. 


ابن عباس - که خدا از او خشنود باد - گفت گفت : اگر تنی از ساکنان آسمانها و 
زمینها بانگی از خروشهای دوزخ را ميشنيدند, هر آینه همگی مدهوش 
میشدند و جان میباختند و چونان اف رم که تور ان افتد, هکس 
ذوب ميشدند. دوزخ بر ستونهای خود به راه میافتد و دم و بازدمی خوفناک 
دارد و چون شتری چموش گردن میکشد و از ِ و سوراخهای بینیاش 
شرارههایی همجون کاخ میافکند که گویی شترانی زرد رنگند و تیرگی 
دودش آفریدگان را مييو‌شانده آن چنان: که.هیج کش از شدت تازیکی بارای 
نگریستن به دیگری را ندارد, جز کسی که خداوند از کردار نیکش نوری 
تاش فرانخهد نار ان تاریکی برایش نور بتاباند. 


اتتشتانان میت و مس دوم بر میا وزند و در آن چه خداوند نآزا 
فرمان داده از او سرپیچی نمیکنند و به فرمانی که گرفتهاند. عمل میکنند, 
ان کف شون هر دفان دوز ی توربانی شرا مود و غرم میتی ادن 
میشورد و نزدیک باشد که از خشم در خروش افتد. سیس دندانهایش را به 
هر شرارهای همچون ابری بزرگ است. این چنین قلبها از دیدن دوز خ از جا 
کنده میشود و دلها به لرزه میافتد و خردها از کف میرود و دیدهها تار 
ود و واه فا ید 


سیس دوزج بار دیگر نعره سا هرد و هب قطرهای در چشم آفریدگان 

تفیماند جر ان که: ای میشود و سرازیر میگردد و دلها از پریشانی به 
ِِ میرسد و هراس فزونی میگیرد. سپس دوزخ, نعره سوم را چنان 
بر میا ورد 
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اگر پیامبری عمل هفتاد پیامبر را داشته باشد, باز میپندارد که دوزخ بر او 
فرود با ند و هی راه گریزی از آن نمییابد. در آن هنگام هب پیامبر 
فرستاده شده و هیچ فرشته مقرژب و هیچ ولی برگزیدهای بر جا نمیماند, 
مگر آن که بر زانوان خود به خاک میافتد و جانش به لبش میرسد. در آن 
دم حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و سلم را بر دوزخ عرضه میکنند و 
او به ایشان عرض میکند: مرا با تو کاری نیست. ای محمّد صلی الله علیه 
و آله و سلم ! چرا که خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده است. در آن 
روز همه میگویند: خدایا ! مرا دریاب, مرا دریاب : جز پیامبر ما محمّد صلی 
الله علیه و آله و سلم که می گوید: خدایا ! ات مرا دریاب, ات مرا 
دریاب, ای ان که عهد خود نمیشکند. به وعدهات عمل کن, به وعدهات 
عمل کن. 


6 طبرسی در حدیثی مرفوع, از ابو سعید خدری روایت کرده است که 
وی گفت: چون این آیه نازل شد, چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم چنان دگرگون شد که این حالت. بر چهره ایشان نمودار شد و حالی 
که.بار اتشان از ایشان: ذيدند. بن آنان تخت امد از این رو‌بدخی از انان 
نزد حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام رفتند و عرض 
کردند: ای علی ! امری رخ داده که بر چهره رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم نمود کرده است. حضرت علی علیه السلام به راه افتاد و نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و ایشان را از پشت در 
اغوش کشید و بر میان کتفهایشان بوسه زد و عرض کرد: ای پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم ! پدر و مادرم به فدایت ! امروز برایت چه رخ 
داده؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل علیه السلام 
آمد و برایم خواند: «وجیء یَوْمَیْذٍ بجََتْمٍ». به ایشان عرض کردم: چگونه آن 
را میاورند؟ فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را میآورند و با هفتاد هزار افسار 
آزناه ین متسشن آن گاه دوزخ چنان میرمد که اگر رهایش کنند, همه 
را میسوزاند. سپس من خود را به او عرضه میدارم. او میگوید: مرا با تو 
کاری نیست, ای محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ! چرا که خداوند گوشت 
تو را بر من حرام کرده است. در آن روز همه میگویند: خدایا ! مرا دریاب. 
فرا-ذریات خال آن کهفختد.ضلی الله خلیه و اله و سلم 
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میگوید: پروردگارا! امّت مرا دریاب. ات مرا دریاب(1). 


ِ- 


ِ- ه‌ ‌ 

ح 4 ۹ ‌ِ 
7) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «فا ما الانسَانْ اذل مَا ابتلاة 
۱۰ «فیفول ربی ِ ِ ِ 
ابْتلاخ», یعنی او را شا ماند: «فقدر عَلیّه ررقة». پعنی یعنی او بهید ست میکند 


«قَیِفَولَ 9 آهاتن»(2). 


8) ابن بابویه, از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان 
بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم, از حضرت امام رضا علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان درباره اين کلام خداوند متعال: «و 
لا ما ابتلاه * فقَدر عَلَّه ررُقَهُ» فرمود: یعنی او را در تنگنا قرار دهد و بر 
آو سخت گیرد(3). 


8 


تحاصون ی طقام الیسکن؛ *, یعنی 3 را 2 9 9 ۷ 
کسانی هستند که حو" خاندان محمّد - که سلام و درود خدا بر آنان باد - را 
غصب کردند, و دارايي پتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان آنان را خوردند, 
«وتَأکلونَ ارات الا لح عنی یک.عا ود ون العال حه جا: تین 
انباشته میکنید و در راه خدا خرج نمیکنید.(4) 


410( سیس وی؛ از روایت ت آبو جارود, از حضرت امام محمرد باقر علیه 
السلام روایت کرد که ایشان درباره اين کلام خداوند متعال: «کلا ادا کت 
الأََض دکا دکا» فرمود: یعنی زلزله. وابن عباس گفت: تقی کاها رن ند 


11 یر طلی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «وجاء 9 
ایا کت ملک. اسم مفرد است که معنای جمع دارد.(ظ) 


2) ابن بابویه, از محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس 3 0 
۳ ردان کوج است که وی گفت: ۳ امام زضا علیه. السلا 


درباره کلام خداوند عرژ و جل: «وجاء والملک ضفا ضفا» پرسیدم و 
ایشان فرمود: : خداوند عز و 
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لا امعم بای 10 ض 54و 

2 فیی فعو دج 2 رس 7 11 

9 فیون اخبار الرضا علیه تلاسر ور 1 رخ 
فورح ره 21 

5و ] تقسیر قمی: 2 طن .18 24 


جل شآ" و شد, وصف نمیشود و خداوند از جا به جایی مئزه است, بلکه 
این یعنی: و فرمان پروردگارت و فرشتهها صف اندر صف اید. (1) 


را اراد اس امس سس ره ات 
اهوازی, از ابن عقده, از علی بن محمد, از داود و آبن سلیمان, از حضرت 
امام رضا علیه السلام, از پدربزرگوارش علیه السلام, از حضرت امام جعفر 
اس ار ارم تا رات اس که 
ا وسصوی ل راهان ام و وم یت ۱ مور 
این آیه را می دانید: «کلا ادا دکت الارضن دکا دکا» ؟ فر مود: چون روز 
قیامت فرا رسد دوزخ با هفتاد هزار افسار به دست هفتاد هزار فرشته به 
پیش آورده ميشود. آن گاه چنان میرمد که اگر خداوند متعال آن را باز 
ندارد, هر آناة آسمانها و زمین را میسوزاند. (2) 


«قَیَومَیز لا بَعدّت عَدَابَة آعذ (25) ولا بُونو وتاقة آَحذه 


[ پس در آن روز هیچ کس چون غذاب کردن او عذاب نکند * و هیچ کس 
چون دربند کشیدن او, دربند نکشد ] 


1 شرف الدین نجفی, ازعمر بن اذینه, از معروف بن خژبوذ روا بت کرده 
است که وی گفت: حضرت امام محقّد باق علیه السلام به من فرمود : ای 
ابن خژبوذ ! آپا میدانی ناویل ایه «فیوَمَیْذ بعدت عذابة احد * 1 یوق 
وَتاقة احذ» چیست؟ عرض کردم: خیر. فر مود: آن پآ دومی است. 
خداوند در روز قیامت. هیچ کسی را همچون او عذاب نمیکند.(3) 

, 2) علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «هََومَیْز لا یش عََابة 
احجد 2 بویْق ن وتافة احد» گفت +[ کس, دومی است 4(۰) 


«یا ها اللفْسْ امین (27) ازجهی ٍلی...قاخلی فی عبادی (29) وادخلی جلَبی (30)» 


یا نها العس القطفیه.(27) ارجفی الي عبی + اضته تورضته (28) 
قارخْلی فی 
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1- [1] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, جح 1, ص 115, -19. 
2 [2] - امالی, ج1, ص 346. 

3 [3] - تأویل آلایات, ج2, ص 795, ح 5. 

4 سیر قمی: ح 2اض 418 


عبادی (29) وَادخْلِی جلبی (30)» 


[ای نفس مطمئثه ! * خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد * در 
میان بندگان من درآی * و در بهشت من داخل شو ] 


1) علی بن ابراهیم گفت: چون هنگام جان سپردن مهوّمن فرا رسد ندا 
دهندهای از جانب خداوند ندا میدهد: «یا نما لس َلَمْطعنلة» به ولایت 
حضرت علی علیه السلام, «ارجعی [لی بي رَاضيةه مَرَْضیّه» مطمئن به 
ولایت حضرت علی علیه السلام و پسندیده ازجانت خداوند با پاداش. 
«قادخلی فی عبادی * وَارخلی جِنْبی», هیچ تلاشی نمیکند و همتی ندارد, 
جز آن که به ندا بپیوندد (به مقتضای ان عمل کند)(1). 


ی نن علو. ‏ و حمزه» 1 تخر از ابو بصیر از حضرت ۳۳ 


جعفر صادق _ علیه السلا م روایت ت کرد که: ایشان درباره کلام خداوند 
متعال: «یا نما الفَسْ مد * ارجهی الی تبی. اه مضه 


فرمود: ی 7 


3) محمّد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان, از سهل بن زیاد. از محقّد 
بن سلیمان, از پدرش. از سّدیر ضیرفی روایت کرده است که وی گفت: به 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم : فدایت شوم ! ای پسر 
رسول خدا! آیا مومن ن از جان دادن ناخشنود میشود؟ ایشان فرمود: به خدا 
سوگند ! نه. چون فرشته مرگ نزد موّمن میأید تا جانش را بگیرد, او در آن 
دم بیتابی میکند. فرشته مرگ به او میگوید: ای دوست خدا! بی تابی نکن, 
تفه کنو به خدایی: که فحید صلی اللة غلیه .و ال و سلم زا برا که من 
بر تو نیک خواه تر و دلسوز تر از پدریر مهربان که به کنارت آمده باشد, 
هستم؛ پس چشم بگشا و بنگر. در آن هنگام فرشته مرگ, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم و امیر مومنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام 
ال لها مسفه هسام میسن کید شام مس آماهام عاسم 
السلام از فرزندان ایشان را برای او نمودار میسازد و میگوید: اینان 
مر آهای ند ی سل عناهای اه یه » الم مسا و افنر 
مومنان علیه السلام و 
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ی یج 2 418 


فاطمه سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهما السلام و امه 
هدی - که سلام و درود خدا بر ایشان باد. او چشم باز میکند و مینگرد. آن 
گاه ندا دهندهای از سوی پروردگار شکوه و عزت. روح او را چنین ندا 
میدهد: «یّا ثُا امس الْمْطَْینه» به محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و 
اهل بیت او علیهم السلام, «ارجعی [لی زبک رَاضِیة» به ولایت, «مَرْضَیَة» 
به پاداش, «قادخلی فی عبادی» یعنی در زمره محشد ضلی الله غلیه :و اله 
و سلم و اهل بیت او علیهم السلام, «وادخْلی و دراین هنگام هیچ جیز 
برای او دوست داشتنی 1 تر از این نیست که روش 7۳ شود و به ند| 
دهنده بپیوندد. (1) 


لام زا ۳ است که یشان دراه کلم حداوند عذ وج «یا ما 
اکن اخطفتته * ارجفی یی راصه ۶ ده ۷ فااخْلی فی عبادی 
*وارخْلی جنْیِی» فرمود: درباره علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شد. 
(2) 


5) شرف الدین نجفی, از حسن بن محبوب با سند خود, از صندل, از 
داود بن فرقد, ازحضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که ایشان فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجب و نافله خود بخوانید که 
ان سوره حسین بن علی علیه السلام است. به آن روی اورید تا خداوند, 
شما را رحمت کند. ان گاه ابو اسامه که در مجلس حاضر بود, عرض کرد: 
چگونه این سوره مخصوص حضرت ایا و 
علیه السلام فرمود: آپا نمیشنوی که خداوند میفرماید: «یا ایتها اللعس 
امه * ازجعی [لی وک ۳ صِيهّ مر ضیه یه * قارخْلی فی عبادی * واوخلی 
خن ۱ اش هن ای نت سای منظور دارد. چون اوست 
که نفسی مطمئن و خشنود و خداپسند دارد و یاران او از خاندان محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم میباشند که در روز قیامت از خداوند خشنودند 
و خداوند نیز از ایشان خشنود است. این سوره درباره حسین بن علی علیه 
شام ها ای مس ها سصا حای تصت ای اراد علیهی اه 
و9 
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برخی از موّیدهای آن خواهد آمد. همچنین در آنچا خواهیم گفت که تأویل 
آیه هایی که در از هزینه کردن اموال و مانند آن در مقام دم م و نکوهش 
آمده است؛ بذل و ترویی علم در غیر مواضعی که ذکر نمودیم مانند علمای 
مخالفان و علوم آنان می باشد. بدان که در شرح واژه شرک, دلایل تأویل 
خوردن اموال تیم به غضب: کردن اموال ائمه علبهم السلام و قیعء 
(غنیمتی که بدون جنگ به دست آید) و غیر آن که برای ائمه علیهم السلام 
می باشند و دادن آنها به غیر آنان, آمنده است. شاید مبنای این تاورل: این 
باسد که عود یم ید انمه ایهم الصلام تاویل ری فود .این که ماه را 

نة افوال آنان: ناویل ریق ولی از ان می توان امکان تفیل بوکی ان ابات 

به این نوع از تأویل را نیز استنباط نمود. پس غافل مباش و بدان که از 
برخی از احادیث چنین برمی اید که می توان در موارد مناسب, مال را به 
آجل و مهلت نیز تأویل برد, چنان که در تفسیر قمی از امام صادق علیه 
السلام در تفسیر آیه «وَجَعَلْثْ له مَالّا مَمْدُودا»(1) [و دارایی بسیار به او 
بخشیدم ] آمده است که فرمود: منظور مهلت دادن تا مدتی است. پس 
دریاب. 


مهل: به ضم میم است. گفته اند که مهل, مذاب مس. فترشته ۵ هانند. ان 
می باشد. برخی نیز گفته اند که معنای آن, ته نشین و رسوب روغن می 
باشد و برخی معنای آن را زردآب و چرک دانسته اند. اجمالا مراد از مهل 
در قرآن. نوشیدنی اهل جهنم می باشد و شکی در این نیست که آن برای 
غیر از اهل ولایت می باشد و شاید بتوان آن را نیز به مانند زقوم, غساق و 
ماو آن نی با انعم مه سای سیم اطعا ان ال 
برد. پس دریاب. 


1 17 اش ۰ و 
خداوند آن را در دنیا نسبت به گناهکاران انجام داده و می دهد تا آنها را به 

تدریج به سوی شقاوت ببرد یا امید دارد که آنها به سویش بازگردند. بر هیچ 
کس پوشیده نیست که بزرگ ترین گناهان, ترک ولایت است. پس منظور 
از اهل الاستدراج و الامهال و 
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1- [1] - مدثر/12. 


2 [2] - تأویل الایات, جح 2 ص 795, ح 6. 


سلم نازل شده است. هر که همواره سوره فجر را قرائت ت کند, در بهشت. 
همراه حسین علیه السلام و در مرنبه او خواهد بود. به درستی که خداوند, 
قدرتمند و حکیم است. (1) 


6) ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از عباد بن سلیمان, از 
سدیر صیرفی روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! ای پسر رسول خدا! ایا موّمن از 
جان دادن ناخشنود میشود؟ ایشان فرمود: نه, چون فرشته مرگ نزد 
میگوید: ای دوست خدا! بی تابی نکن سوگند به خدایی که محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم را بر حق به پیامبری برانگیخت. من بر تو نیک خواه 
ی ی و ومد و مهربان بر فرزندش میباشم, پس چشم 

نکشا ونکر. نز ان هام فرشتته :مر ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم و امیر مومنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و 
حسن و حسین علیهما السلام و دیگر امامان از فرزندان ایشان - که سلام 
و درود خدا بر ایشان باد - را بر او نمودار میسازد و میگوید: اینان همراهان 
تو میباشند. او چشم باز میکند و به ایشان مینگرد؛ سپس نفس او را 
چنین ندا دهند: «یا ما الْفْسْ الْمْطمَیَة» به محشد صلی الله علیه و آله و 
سلم و اهل پیت او - که سلام و درود خدا بر آنان باد - «اژچهی ی رتي 
رَاضِیِهٌ» به ولایت, «مَرْضیْه» به ثواب, «قارخلی فی عبادی» یعنی در زمره 
محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او - که سلام و درود خدا بر 
آنان باد ۴ «وادخْلی چَنتی», در این هنگام هیچ چبز برای او دوست داشتنی 

نر از این نیست که روحش جدا شود و به ندا دهنده بپیوندد. 
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1- [1] - تأویل الیات,ج 2 ص 796, ح 8. 


سوره بلد 


اشاره 
سوره بلد مکی است. 0 آیه دارد و پس از سوره ق نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره بلد 


1 ابن بابویه, با سند خود, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: هر که در نماز واجبش سوره 
«لا يم بهَدا البلَدٍ» را بخواند, در دنیا در شمار نیکوکاران شناخته شود و 

در آخرت از کسانی شناخته شود که در درگاه خداوند مقام و منزلتی ۳ 
1 روز قیامت در زمره همراهان پیامبران و شهیدان و نیکوکاران شود. 


2 و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, خداوند او 
را در روز قیامت از خشم خود در امان فیذارد و در بالا رفتن از آن: کردته 
دشوار نجاتش میدهد و هر که آن را بنویسد و بر کودکی يا بر هر نوزادی 
بیاویزد, این سوره او را از تمام اسیبهای کودکان در امان میدارد. 


سوره را بخواند. خدواند متعال در روز قیامت او را از دشواری ان گردنه 
نجات میدهد و هر که آن را بنوبسد و بر نوزادی بیاویزد. آن نوزاد از تمامی 
گزندها و از گریه کودکان امان یابد و خداوند او را از ام الصبیان (ال) 


نجات میدهد. 

4) و نیز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چون این سوره 
بد. کوک آونخته فده آز. فاشتی افداه امان باند ه حون باس وا با آبد ان 
شستشو دهند, از دردهای بینی به دور ماند و نیک رشد کند. 
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1- [1] - ثواب الاعمال, ص 152. 
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تفسیر سوره بلد 


اشاره 


سم الم ال خن آ خیم 
«ل سیخ بدا الب (1) وأنت حل...هم آصحاث الْمَشاَمه (19) علَنهِم تاژ عُصَدَدْ (20)» 


«لا أقِْمْ بدا ال (1) وأنت جلٌ ها ال (2) وواید وما ولد (3) لَق؟ 
لت الانسان _فی کبدٍ (4) نخس آن بقدر عَلیّه اد (5) تعول احلکت 
مالً ید (6 ایختف ان لم بر ِ آم تجعل له عَیشٌن (8) وَلسان 
وَشفتین (9) وَهحَبناة الَجْدد 7 قلا افتَحم الْعََبَة (11) ِ راک ما 
لت (12) 4 رَقبه 03 و اطعا فی ی وم ذٍی مَیَعَبه (14) ییا 5ا 


فرحرن 


قرب (15) اد مشکیا دا ملریو (6 ً تم کار من الذین آَمَبُوا وَتواضا 


بالطَترِ وتواضوا بالَرَحمَه (17) ولیک أَصَحَابٌ تمه (18) والذین کمَیوا 
بآبانتا ‏ اشخات المسامه (19) عَلیهم تاژ مُوّصَدَهْ (20)» 


‌ 


[سوگند به اين شهر * و حال آن که تو در اين شهر جای داری * سوگند به 
پدري (چنان) و آن کسی را که به وجود آورد * به راستی که انسان را در 
رنج آفریده ایم * آيا پندارد که هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت؟ * 
گوید: مال فراوانی تباه کردم ۴ آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است؟ * 
ابا دق مین لادج ام * و زبانی و دو لب * و هر دو راه (خیر و شرّ) را 
بدو نمودیم * و(لی) نخواست از گردنه (عاقبت نگری) بالا سس ۴ و تو چه 
دانی: که ان کردته. (شخت) خیست ۱ * شنم ای را ازاذ کردن. با در زود 
گرسنگی طعام دادن * به یتیمی خویشاوند * یا بینوایی خاک نشین * علاوه 
بر اين از زمره کسانی باشد که گرویده و یکدیگر را : به شکیبایی و مهربانی 
سفارش کرده اند * اینانند خجستگاند 
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* و کسانی که به انکار نشانه های ما پرداخته اند, آنانند ناخجستگان شوم * 
بر انان اتشی سرپوشیده احاطه دارد] 


1) علی پن ابراهیم: «لا أَفیمْ یه الْبل», منظور از بلد, مک است, 
«وآنت جل ید البلّد», قریشیان روا نمیبینند که در این شهر به کسی ستم 
کنند, حال آن که ستم کردن به نو را در آن روا میبینند؛ «ووالد وم ود 
چضرت آدم علیه السلام و پیامبران و اوصیائی که به وجود آورد, «لقَ1 حَلفت 
الانسان فی کبَچٍ», پعنی راست قامت, آن چنان که هیچ چیز در آفهینش 
همانند اه تیست: « ایعکست: ان 1 فد عَلیّه آجد* یِمول اَمَلَکث الا لب ۷ 
اند عتی. اماشته دی ۱11 


2( و در روایت ت آبو جارود, از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام آمده 
است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «اَفْلَکتْ مالا لبدا» فرمود: اين 
سخن عمرو بن عبدود است؛ درآن هنگام که علی بن ابی طالب علیه 
السلام در روز خندق, اسلام را بر او عرضه داشت. 0 بنن. آن مال 
فرآهاتی که در نات ان کر رکه عشسفت آههالی زا ای اشتاد که 
در برابر راه خدا خرج کرده بود. با ۳ به هلاکت 
رساند.(2) 


3) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم. از مسعده 
بن صدقه, ازحضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده ِ 
ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «قلا أَفسم بمواقع لنجُومٍ» [نه 
است که می پندارید) سوگند به جایگاه های (ویژه و فواصل ِ 

ستارگان] (3) فرمود: اهل جاهلیت به جایگاههاکي, ستارگان سوگند یاد 
میکردند, از اين رو خداوند عر و جل فرمود: «قلا أَفُسمْ یمواقع النّجُومٍ» 
آنه (چنین است که می پندارید) سوگند به جایگاه های (ویژه و فواصل 
معین) ستارگان ] و این گونه امر کسی را که چنین سوگندی یاد کند, ندز فک 
شمرد و بالا برد. اهل جاهلیت. ماه محرّم و ماه رجب را بزرگ میداشتند و 

به آن دو سوگند یاد نمیکردند و در این دو ماه به کسی که در میان آنها 
دفت و آمه میکرد, حز حتی اگر پدر یکی از آنان را کشته بود. متعژض 
ا ۱ از گوسفند و بز گرفته تا هر حیوان دیگری, از 
حرم بیرون نمیکردند, به همین خاطر 
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3- [3] - واقعه / 75. 


خداوند عر و چل به پپامبرش صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «لا أفسم 
بهَدا البلّد * وأنت حل هد البلد». نادانی انان به جایی رسیده بود که خون 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را حلال میپنداشتند, اما روزهای ماه را 
بزر ک منداشتند. و به آنها سو کند باد میکزدند.و به شتو کتد.خود وفا فیکر دند. 
۳ 


4) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اسماعیل بن مژّار, از یکی 
از یارانمان روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفرٍ صادق 
3 السلام درباره کلام خداوند متعال: «لا أَفُسِم بهَدّا البلدٍ * وانت چل 
بهَذا البلد» پرسیدم و ایشان فرمود: گنام, کسانی را که به آن سوگند 
میخورند. ژر ی میشمارد. اهل جاهلیت, که را بزرگ میداشتند و به آن 
سوگند نمیخوردند و عرمت خداو‌ند. را در آن باس مید اشتند و به: کسی که 
در آن بود متعّض نمیشدند و هیچ جنبندهای را از آن بپیرون نمیکردند پس 
خداوند تبارک وتعالی فرمود: «لا یم یهَذا البلّد * وأنت جل بهَدّا البلد ۴ 
وود وا وَلد», آنان اين شهر را بزرگ تر از آن میشمارند که بخواهند به 
آن سه کند و 
و سلم را در آن حلال میشمارند ۳۹ 


5) محمد بن یعقوب., از حسین بن محمد., از معلی بن محمّد, از احمد 
بن محمّد بن عبد الله, در حدیثی مرفوع از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایتِ کرده, است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «لا أَفَسمٌ 
بهَذا 0 و آنت حل بهَدّا بل * ووالد وم وَلد» فر مود: امیر موّمنان علی 
علیه السلام و اماماتی که از تسل او هستند: سلام و درود خدا بر آنان باد. 
(3) 


مضه نت اس از قلی ین ید اهر از آتزاهم نو تص زد 
ابراهیم بن صالح انماطی, از منصور, از شخصی, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: «وأنت جل بهّا 
اانلد: ی رسول خدا ضلی الم غلیه و آلم م‌ ای واه وا وان 
شی ای عا المطم وااها جر که ان سا 
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[- [1 ] - کافی, 0 7 ض 50ج 4. 
2- [2 ] - کافی, 0 9 ض‌ 450 ۴ 


الاملاء در دنیا, دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروان نماض شید و نا 
فضدان تاهنل هر یک از آنها ند پس درنگ 


میل: در شرح واژه سوء و دیگر واژه ها احادیئی آمده است که از آن 
امکان تأویل میل در موارد مناسب به برگشتن از حق و آزار اهل آن, برمی 


]وه و خدا می داند. 


امتحان: پعنی آن چه که , بر امتحان, دلالت دارد مانند سوره حجرات, آیه 
« ولیک الذین امَتحنَ اللَذْ ۳3 2 للتّفوی»( (1) [آهمان کسانند که خدا دل 
هایشان را برای ۳ امتحان کرده است ] و سوره ممتحنه, آیه 
«قامَتَجنوهنٌ»(2) [آنان را بیازماپید]. امتحان به معنای آزمایش می باشد. 
در شرح واژه بلاء فتنه و غیر ان. امده است که ازمایش این امت به 
شده است که فرمود: اين طور نیست که هر کسی عبادت کند, خداوند 
قلبش را با ایمان بیازماید, جز این که در قلب او موذت و دوستی ما را 
۱ 9۳ 


مدینه: به صورت مفرد و به صورت جمع. زمانی گفته می شود: مدن 
الرجل بالمکان که شخص در آنجا اقامت کند. وجه تسمیه مدینه نیز به 
همین خاطر می باشد. جمع مدینه. مدائن و مدن است. اطلاق مدینه بر 
مدیته. آلنبی صلی, الله علیه و ال ق هر قهر ترر کر ععارف و مقتوور 
است. واژه مدینه» فراوان در قرآن به کار رفته است و شاید بتوان برخی 
از آنها 2 2 بلد. ناویل بر د. حدیت آنا مدینه العلم (من شهر علم 
مزن: این واژه در سوره واقعه آمده و به معنای ابرسفید می باشد. پس 
اه ال ات تیه اف ۰ اعا این سم 
روایت شده که فرمود: درختی در بهشت می باشد که مزن نام دارد. پس 


هر اه خداوند ارادم کند که فوشی. را فا فرش قطرم اه ار ان را ففه نود 
که اگر گیاه يا میوه ای از آن قطره 


ص :12 9 


1- [1] - حجرات/3. 
2- [2]- ممتحنه/10. 


3- (3] - کافی, 0 1 ض‌ 2« ۳ 11 


او هستند. سلام و درود خدا| ثر آنان باد.(1) 


7 و از وی, از احمد بن هودّه, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن 
حسین؛ , از عمرو بن شمر, از جابر بن یزید روایت شده است که او گفت: 
از حضرت امام محقد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند متعال: «ووالد 
وم ول» پرنننیدم و آنشان فر مود یعنی علی علیه السلام و امامانی که از 
تسل آو هستتد. سلام. و درون خدا بر اتان باد.(2] 


8) و از وی, ازحسین بن احمد, از محمّد بن عیسی, از یونس بن 
یعقوب, از عبد الله بن محمّد, از ابو بکر حضرمی. از حضرت امام محمد 
باقرعلیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: ای ابو بکر ! کلام 
خداوند عر و جل: «ووالد وَما وَلد». علی بن ابی طالب علیه السلام و 
یه ای رس اه را ای ار 


9 مد در کناب اختضاضر از آیرا هم بن مد تففی, ار اشحاغیل مه 
یسار, از علی بن جعفر حضرمی, از سلیم بن قیس شامی روایت کرده 
است که وی گفت: از حضرت امام علی علیه السلام شنیدم که فرمود: 
همانا من و اوصیای من از میان فرزندانم. امامان ره يافتهایم و همگی 
محدّث (شنونده سخن فرشتگان) هستیم. عرض کردم: ای امیر مقمنان ! 
ایشان کیستند؟ فرمود: حسن و حسین» , سپس پسرم علی بن حسین - که 
ایشان در آن روز شیرخوار بود - سپس هشت تن پس از آنها یکی پس از 
دیگری, و هم آنانند که خداوند متعال به ایشان سوگند یاد کرد و فرمود: 
«ووالد وَما وَلَة», که پدر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و 
آنان که به وجود آورد. همین اوصیا هستند. عرض کردم : ای امير مقمنان ! 
آپا دو تن از ایشان به طور هم زمان امام میشوند؟ فرمود: نه» البته یکی 
از آن دو سکوت میکند و سخن نمیگوید تا اولی درگذرد. و باز سلیم گفت: 
از محمّد بن آبی بکر پرسیدم: آیا حضرت علی علیه السلام محدّث بود؟ 
گفت: بله. گفتم: آیا فرشتگان با امامان سخن میگویند؟ گفت: مگر 
نمیخوانی: «و ما آرسلنا من قبلک من رسول و 
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لا تبی(1) و لا محدذث» [و پیش از تو هیچ رسول و پیامبری - و محدئی 1 
فر ماش ٩‏ فه سس آصو عوهان عله الم سشحت.است: کفت: 
اس اه ی و و و اس ری 


0) ابن شهر آشوب از یکی از امامان,عليهم السلام روایت کرده,است 
که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «لا أَفَسمٌ بهَدّا الب * وأنت ۳ بهَدّا 
البلّد * ووالد وَمَا وَلد» فرمود: [یعنی ] امیر مومنان علیه السلام و امامانی 
0[ سلام و درود خدا بر آنان باد.(3) 


11( ر[مخشری در ربیع الابرار, از حسن روایت ت کرده است که وی 
درباره کلام خداوند سبحانه و تعالی: «لَقَدٌ حَلفتا الانسَان فی کَبَدٍ» گفت: 
هی آفریدهای را نمیشناسم که همچویر انسان تا رنیج داشته ان او 
تنگناهای دنیا و سختیهای آخرت را تاب میآورد.(4) 


آبادی, ی ی و برقی؛ ار اد خس که یی 
یحیبی؛ از حماد بن عثمان روایت ت کرده است که وی گفت: به حضرت امام 
جعفر ضادق علیه السلام عرض کردم: در میان دو دست چهارپایان. که 
را همجچون داغ میبینم, سبب چیست ! ؟ ایشان فرمود: آن جای سوراخهای 
بینی چهارپا ۱ است., حال آن که آدمیزاد در شکم مادرش؛ 
راست قامت است و این کلام خداوند عرٌ و جل است که فرمود: «لقَ1 
حَلفتا الانسان فی کبد». هر چه غیر از آدمیزاد, سرش در پشتش و 
کت نش کر حآویشن است: (2) 


3) علی بن ابراهیم, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از حسین 
پارانش, از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام روایت کردو است که 
ایشان فر مود: ِِ خداوند متعال: « [یعست آن [ یَفْدِر عَلیه َح», بعنی 
نعثل و منظور, قتل دختر پیامبر اکرم صلی 


ص:521 
1- [1] - حج/ 52. 


2- [2 ]۲ اختصاص, ص‌ 9 
3- [3 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 105 


4 [4] - ربیع الأبرار ح3, ص 394. 


الله علیه و آله و سلم است (که نعثل, عامل آن بود), «یِفُول أْلَکْ مالا 
لبدا», یعنئی کته که از مال و تروت خویش سپاه پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم را در جیش العسره (غزوه تبوک) مسلح کرد, «أَیَعْسَبٌ 
آن ۳ ِرَةْ أحث», یعنی فسادی را که در خانش ود ام تجعل له عَیتَین ». 
یعنی رسول خدا صلی الله غلیه و اله و سلم را «ولشاتا» یفنی امیر 
مومنان علی علیه السلام را «وسْفَینِ». یعنی حسن و حسین علیهما 
السلام, «وهدیتاة التخد؛ ين» به سوی ولابت آن دوه «قلا افتحم العمَبَه * ومَا 
اراک ما لَعَقبَة», میفرماید: آبا ت آگاه ام هر جا: در فران ۱ ما 
ی ای ام ور رن و مقربه یعنی 
خویشاوندان ایشان. «او مسکیتا 3 مَثرّ بو ». یعنی امیر مقمنان علی علیه 
السلام که علم و دانش بسیاری دارد.(1) 


4 حسین بن حمدان خصیبی, از ابو بکر احمد بن عبد الله, از پدرش 
عبد الله بن محقّد اهوازی - که دانای اخبار اهل بیت علیهم السلام بود - از 
محمّد بن سنان ژزهری, از ابو بصیر, ازحضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام رواب یت کرده است که ایشان فرمود: سبب ازدواج رقیه با عثمان از 
این قرار یود که سول خد | صلی للم که و له وتم ی سا بارات 
ندا سرداد: هر کس جیش العسره (غزوه تبوک) را برای حمله اماده کند و 
ومد زا جفن کل و از مال وه برای دوکر گنه ۱۶ ی دی بوفت 
از برای او میشود و من برایش نزد خدا, خانهای را در بهشت ضمانت 
میکنم. پس عنثمان خرج سپاه و چاه را داد و خانهای در بهشت از برای او 
شد. عتمان یبن غفان عرض کرد؛ من از مال خود براق آن دو خرج میکتم: 
ابا شما برای من حانهای اه 
ام وا ی فر ای تا مسا سوت سر 
خانهای در بهشت هستم. عثمان برای سپاه و چاه خرح کرد و خانهای به 
ات روا نو ی ی وا مار نش سس زو 
زن تو نمیشود. مگر آن که خانهای را که من 
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سر قت هر 32 


برای تو تو نزد خداوند عرٌ و جل در بهشت ضمانت کردهام, برای مهریه به 
او بسیاری؛ و این گونه من از عهده خانهای که در بهشت برایت ضمانت 
کردم. بیرون میاأیم. عثمان عرض کرد: چنین کن ای رسول خدا! پ 
ما اور ور ها 
هنگام گواهی داد که از عهده خانه عثمان بیرون آمده و خانه تنها از برای 
رقیّه شده است و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ عهدهای 
برای بازگشت خانه به عثمان نیست. چه رقیّه زنده بماند و چه در گذرد. 
سپس رقیّه در گذشت, پیش از آن که با عثمان در آمیزد.(1) 


5 شیخ در مجالس, از ابو عبد الله حسین بن ابراهیم قزوینی, از ابو 
ان ی ایس تس ار اس امس سا 
برقی ابو جعفر, از پدرش, از محمّد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده است که ایشان درباره 
کلام خداوند عژ و جل: «وَهَدَيتَاة اللَجْدَیّنِ» فرمود: راه نیکی و بدی.(2) 


6) محفد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم. از محمّد بن عیسی, از یونس 
بن عبد الرحمن, از ابن بکیر, از حمزه بن محمّد روایت ت کرده است که وی 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند عز و 
جل: «وهدیتاه اللَجْدَیّن» پرسیدم, ایشان فرمود: راه نیکی و راه بدی .(3) 


17( عم بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «وهدی 0 ید ین » بیعنلی راه 
نیکی و بدی را به ما نشان ده.(4) 


8 حسن بن ابی حسنی دیلمی در تفسیرش, در حدیثی مسند و مرفوع 
به آبی یعقوب اسدی, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روا بت کرده 
است که ایشان درباره کلام خداوند عرٌ و جل: «اَلَمْ تمقل له عتَبْن*ولسَاا 
وَسَعَتَین» فرمود: : دو چشم» اب 
زبان. امير مومنان 
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1 آلهداجه آلکبری: ض 39 


3 
3- [3 ] ‌ کافی, ج1, ض‌‌ 4 


ط آتساام است ودو لب اما خسن داماغ خسن لیا السلام است: 
(1)روایتی با همین مضمون در ایه قبل امده است. 


9 محمد بن یعقوب, از حسین بن محقمد. از مقلی نزن فد از محمد 
بن جمهور, از یونس نقل کرده است: کسی که سند حدیث را به حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام ررسانده است از ایشا درباره این کلام 
خداوند عل و جل: «قلا افتحم العَقَبة * وما آفراک ما لد * قک رَقَبو» 
روایت میکند که فرمود: ۹ متعال در کلام خود: «قک رقبو». 1 
امیر مومنان علی علیه السلام را منظور دارد. پس ولایت امیر مومنان, باز 
کردن (ذمه از) گردن است. (2) 


20( و از وی, از احمد بن محمد, از پدرش» از معقر بن خلار روایت 
کرده است که وی گفت: و ار ان وی ۰ 
خوزدن: ظرقی بزرگ میاآوزدند و تزدیک: سفره ِِ میگذاشتند. حضرت 
علیه السلام دست به سوی لذیذ ترین غذاهایی که برای ایشان میاًورند, 
دراز میکرد و از هر کدام مقداری پزمیذاشت. .و در اآن ظرف بزرگ 
میگذاشت. سپس فرمان میداد تا آن را برای بینوایان ببرند. آن گاه اين آیه 
را تلاوت میفر مود «قلا افتحم العقبهة» و میفر مود خداوند عز و جل 
دانست که همه انسانها اب آزاد کرون دم زا ندارتده از این ره ترای 
آنان راهی به سوی بهشت گذاشت. (3) 


1 و از وی, از چند تن از یارانمان, از احمد بن ابی عبد الله, از محمد 
بن علی. از محشّد بن عمر بن یزید روایت شده است که او گفت: به 
حضرت امام رضاأ علیه السلام خبر دادم که دو پسرم را از دست دادهام و 
پسری کوچک برایم به جا مانده است. ایشان فرمود: برایش صدقه بده. 
وقتی خواستم به راه افتم, حضرت علیه السلام فرمود: ان پسر را با خود 
ببر تا با دست خودش صدقه بدهد, هرچند تکهای نان یا مشتی از خوردنی یا 
هر چیز اندک دیگری باشد ؛ زیرا هر آن چه که در راه خداوند داده شود, گر 
چه اندک باشد. پس از اين که نیت پاک شود, بسی بزرگ است : خداوند عز 


و جل میفرماید: «قمن یعْمَل مثقال درو حَیرّا بره * ومن بفَمَل مقال درو 
۳ يَرن» [پس هر که هموزن ذره ای نیکی کند [نتیجه ] آن را خواهد دید, و 
هر که هم وزن ذره ای بدی کند [نتیجه ] آن را خواهد 


ص :524 


1- [1] - تأویل الاأیات, ج2,ص 798. ح 4 
2 [2] - کافی, ج 1, ص 349, ح 49. 
3- [3 ] - کافی, 0 4 ض‌‌ 2 ح12. 


دید ](1)و نیز: «قلا افتحَم الْعقَبَ * وما راک ما الْعقَبَة * قک رقبه * أو 


طعام فی بوّم ذی مَشعته * بتیقا دا رتم * او مشکیة 5ا رتیه خداوند 
عر و جل دانست که همه افراد, توانایی آزاد کردن بنده را ندارند, از این 
رز سیر کرنن سیم تفا زا مخون ارا۵ کرد بنده: صدقهای از برای آن 


قرار دارد. (2) 


۶۸ و از وی, از علی بن محمد, از سهل بن زیاد. از محمد بن سلیمان 
وتف از پدرش» از ابان بن تغلب روایت شده است که او گفت: به 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! معنای 
کلام خداوند متعال: «قلا افْتَحم الْعَمَبَه» چیست؟ ایشان فرمود: هر که را 
خداوند به ولایت ما گرامی 9 او گردنه را پشت سر میگذارد و ما آن 
گردنه هستیم که هر کس از آن بالا رود. نجات مییاید. آن گاه من ساکت 
سازم که برتر از دنیا و هر آن چه در آن است, پاشد؟ عرض کردم: ٍ بله, 
فدایت شوم. فر مود: کلام خداوند متعال : «قک رقبو». سیس فرمود: 
تضاقی مردم جز تو و پارانت؛ شد بان دوزج هستند " چرا که خداوند با ولایت 
ما اهل بیت. گردنهای شما را از دوزخ رهایی بخشید(3). 


عبد الله از عباد بن سلیمان. از ابان بن تغلب, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است. 


3 و از وی, از چند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد, از جعفر بن محمد 
اشعری, از عبد الله بن میمون قذاح, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: هر که مومنی را غذا دهد تا 
این که سیرش کند, هیچ یک از آفریدگان خدا نمیتواند پاداشی را که او در 
اخرت میگیرد, دریابد, نه فرشتهای مقژب و نه پیامبری مرسل و نه هیچ 
کس دیگر به جز پروردگار جهانیان. تسین رت علیه السلام فرمود: از 
موجبات آمرزش, غذا| دادن به مسلمان, گرسنه است. آن گاه این کلام 
خداوند عرٌ و جلّ را قرائت فرمود: «أ اطعا فی یوم ذی 


ص:525 


و 
2- [2] - کافی, ج4, ضص‌‌ 4 0 10 


بهره مند شود و مومن یا کافری از آن گیاه پا میوه بخورد, خداوند متعال 
جتما مومنی را از نسل او خلق خواهد کرد. بر هیچ کسی پوشیده نیست که 
تأویل دیگری نیز برای این مقام می باشد, به ویژه پس از در نظر گرفتن 
آنخه که در شرج واه یه امحم است. بسن تامل کن. 


معین: اين واژه و تأویل آن را در شرح واژه عین آوردیم و همین طور در 


مکان: و تمکین یعنی آن چه که به معنای تمکین است, مانند: مکن و نظایر 
]رن در شرح واژه بیت: بقعه, دار و امثال آن, به ویژه در شرح واژه بلد, 
احادیئی آمده است که می توان امکان تاو مکان هایی که در مقام مدع 
آمده است را در موارد مناسب به آن چه که به ایمه علیهم السلام و ولایت 


- 


آنان فرش کرو انستتا ظ تفوو. فانته: ایغ «فکانا غلا ۱۱۱ |مفامی بلتة | و 
آبه <عکانا. قصیا»(2) [مکان دورافتاده ای ] و آیه «مکانا سَرَقیا»(3) [مکانی 
شرقی ] و امثال آن. همچنین می توان استنباط نمود که ناویل مکان هایی 
که در مقام دم و نکوهش آمده, مقابل این جاویل می باشد. مانند: «مکان 
سجیق»(4) اجایی دور ] ۲ مانند ۳ برٍخی از احادیئی که در خصوص تاویل 
بعضی » از مکان هایی که ذکر نمودبم, آشده است, در سوره مریم نیز خواهد 
آمد. احادیث دیگری نیز می آید. پس غافل مشو. اما آن چه که به معنای 
تمکین است بر تسلط و چیره شدن دلالت دارد. و از در روایات در برخی 
از موارد مناسب به تمکن و قدرت یافتن ائمه علیهم السلام در علم و 
امامت 9 تسلط یافتن در زمان رجعت, تاویل برده شده است. چنان 
حدیث آن در تفیپر سوره نور آیه «وَتَجْعلَْمْ یمه وَتَجْعلَهْم الوارئین 
وتمکن لَهْمٌ فی الا رض»(3) [و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین 
فرودست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان (مردم) گردانیم 
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1- [1] - مریم/57. 
2- [21]- مربم/22. 
3- [3] - مریم/16. 
4 [4] - حح/31. 

5 قصض 05:5 


3- [3]- کافی, ج1, ص 357, ح88. 


فرحرن 


مسعبه * ینیما دا مَه فرب * أ مسکینا دا متربو»(1). 
ِ و 


4 لیر ابر اهیمن از خعفر ین اخمهو از عید آلله بن-موشیه آز خسن 
بن علی بن ابی حمزه, از پدرش, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال فرمود: 
با ها رات صاستت. که رما رای خسن مایم که در رود 
کرشننن و فخلین اطعا میکنيم. 


5 محفد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس 
بن یعقوب, از یونس بن زهیر, از ابان روایت کرده است که وی گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره آبه «قلا افتحم الْعمَبَة» 
برض انسان. مرهود: ای ایانا انا ان کم فوباره "1 ای 
شنیدهای؟ عرض کردم: خیر. فرمود: ما آن گردنه هستیم که هیچ کس به 
سوی ما قراز تمیشود, جز آن که از ما باشد. سیس فرمود: ای ابان ! آیا 
درباره آن, تو را از سخنی برخوردار سازم که برایت ت از دنیایو هر آن چه که 
در آن است. بهتر باشد؟ عرض کردم: بله. فر مود: «قکی رقبو». مردم» 
همگی بندگان دوزخ هستند, به جز تو و به جز یارانت که خداوند شما را از 
آن‌ترهایی بخ 121 


6 و از وی, از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد, از محمّد بن خالد. 
از محمّد بن عمر, از ابو بکر حضرمی, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قک رقبو» 
فرمود: مردم, همگی بنده دوزخند, به جز کسی که به فرمان برداری از ما 
و ولایت ما دز آید؛ . یس این گونه گردنش از دوزج رهایی می یابد و آن 
کردم ول مت ماست ۱ 


تا امس اه امن ت عر با مه کی از 
محشّد بن فضیل, از ابان بن تغلب. روایت شده است که وی گفت: از 
حضرت »امام محشّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عرژ و جل: «قلا 
افتحم الَعمَبَة» پرسیدم و ایشان دست مبارک به سینه خود زد و فرمود: ما 
۳ از ان بالا رود نجات مییابد. آن گاه حضرت 
علیه السلام سکوت کرد و سپس فرمود: آیا 
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[- [1] - کافی, ج2, ص 161, ح6. 


میخواهی تو را از سخنی بهرهمند سازم که برایت ت از دنیا و هر آن چه که 
تا ره 


8 و از وی, از محمد بن قاسم, از عبید بن کثیر, از ابراهیم بن 
اسحاق, از محمّد بن فضیل, از ابان بن تغلب. از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که: ایشان درباره این کلام خداوند عر و 
جل: «قَلا افْتحم العَقَبَةٍ» فرمود: ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا 
رود نجات میاید خداوند به سب ما؛ گردنهای شما را از دوزج رهایی 


9 ابن شهر اشوب, از محمد بن صباح زعفرانی, از مَزنی, از شافعی, 
از مالک, از حمید, از انس, از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قلا افتحم 
العقَبة» فرمود: بر فراز صراط, گردنهای عبور ناشدنی قرار دارد که طول" 
او ار تا هار سا اس ار اساسا اه 
خاشاک و عقرب و افعی و هزار سال بالا رفتن. من نخستین کسی هستم 
که از آن گردنه عبور میکند و دومین کس که از آن گردنه عبور میکند, علی 
بن ابی طالب علیه السلام است. آن گاه حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم پس از سخنی فرمود: هیچ کس بدون رنج از آن گردنه عبور نمیکند, 
به جز محمّد صلی الله علیه و اله و سلم و اهل بیت او - که سلام و درود 
خدا بر آنان باد.(3) 


0 و از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا رود, نجات مییابد. 
تن فرمود: «قک رَقَبو». مردم. همگی بنده دوزخند, به جز ما و شیعیان 
ما که خداوند گردنهای ایشان را از دوزخ رهایی میبخشد(4). 


1 علی بن ابراهیم درباره این کلام خداوند متعال: «قلا اقْتحَم 
تعقیا ای ها لته کنت. آن. کردنه اسامان وم اسلا 


7 هر کس از آن فراز شود گردنش از دوزج رهایی مییابد, «او 
مسشکینا دا مَنربو» چیزی در برابر 
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1- [1] - تأویل الایات, ج2 , ص800, ح 7 . 


2 [2] - تأویل الایات, ج2, ص800, ح 8. 
3- [3 ] - مناقب. ج 2 ض 5 1. 
4 [4] - مناقب, ج2, ص 155. 


خاک از آه نکمداری فمیکندز 1 


2علی تن ابرافت دربازه این کلام خداوند متال:« اضعات: اجره 
گفت: منظور, یاران امیر مقمنان حضرت علی علیه السلام است. «والذین 
کقَرّوا بایانتا» کسانی, هسینند که با امیر مقمنان علیه السلام مخالفت 
کردند, «هم اصحانت 1 المساأَمه» ناخجستگان, دشمنان خاندان محمد صلی 
اللهخلبه ه ال و تساه هشفند: «عَلَیْهم تاد مضه » ی در ضیان: یر نده 
(احاطه کننده)(2). 


کات ای الا ارس ار عوهت ی آ له 
ازدی, از جابر بن پزید جعفی, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت شده است که ایشان - در حدیثی طولانی در وصف دوزخیان- 
فرمود: سپس بر هر شاخه از درخت زقومر هفتاد هزار مرد میآویزند و آن 
درخت, نه خم میشود و نه میشکند. آن گاه ۳۰ از پشت ایشان وارد 


میشود و به قلبهایشان راه مییابد. 


و در آخر حدیث میفرماید: و آن (آنش) بر آنها سرپوشیده است: یعنی در 
میانشان میگیرد و انان را احاطه میکند(3). 


این حدیث آن شاء الله با سخنی افزون در تفسیر کلام خداوند متعال: «انْعا 
عَلَیهم مَوْضَدَه» [(آتشی) که به دلها می رسد ] در سوره همّزه خواهد اند 


4) علی بن ابراهیم, از سعید بن محقد, از بکر بن سهل, لت ی 
از موسی بن عبد الرحمن, از ابن جریج. از عطاء از ابن عباس روایت 
کرده است که وی گفت : «ور وَتوَاصوا بالصَبر» بر واجبات خداوند عز و جل: 
«وَتَوَاضَوّا بالمرَحَمَه» بین یکدیگر حال آن که این تنها از مقمن پذیرفته 
میشود(4). 
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1 تین قمی :2 220 
هآ یر کم :2ص 220 
4-4 - تفشیر قمی: 2ص 421 


سوره شمس 


اشاره 


و شمس قکی است. 15 آیه دارد و یس از سوره قدر نازل شده 
7 


ص :529 


ص:30 5 


1 ابن بابویه, با سند خود, از معاویه بن عمار, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که در شب و يا در 
روز سوره «والشمس» و «واللیل اذا یفشی» و «والصَحی» و « آلم 
تشرح» را بسیار بخواند, هر چیزی که در کنار و دن. حصون اوست, در روز 
قیامت به سود او گواهی میدهد, حتی مو و پوست و گوشت و خون و رگها 
و عصبها و استخوانهای او و همه آن چه به همراه اوست و زمین آن را 
حمل میکند. آن گاه خداوند تبارک و تعالی میفرماید: گواهی شما را برای 
ام و ها ؛ او را به پوستانهای من ببرید 
تا از میان آن بوستانها هر کجا را خواست برگزیند و آن جا را بدون هیچ 
مثتی و تنها از روی بخشش و دهش من به او بدهید تا گوارای بندهام باشد. 


)1( 


2 و از خواص القران. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, چنان 
است که گویی به هر آن: کتتن که خورشید و ماه بر او تابیده, صدقه داده 
است و هر که کامیابیاش اندکی باشد, باییست پیو سته این سوره را بخواند تا 
خداوند او را در هر کجا که روی اورد, کامیاب گرداند و این سوره مایه 
حمایت و مقبولیت و ارجمندی نزد تمام مردم است. 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که کامیابیاش 
اندک باشد, باییست پیو سته این سوره را بخواند تا خداوند او را در هر کجا 
که روی اورد, 
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1- [1] - ثواب الأعمال, ص 153. 


کامیاب گرداند و این سور ۵؛ مابه سودهای بسیار و حمایت و مقبولیت نزد 
تمام مردم است. 


4) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: سزاوار است که هر 
کس روزی و کامیابیاش اندک و زیان و افسوس او بسیار است, پیو سته 
اس ان راشای حاضل رم ی که ات ار 
سوره را بنوشد, به خواست خداوند متعال رعشه در او از میان برود. 
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۵ ایتشارن‌س ارت رز میا کنیم هدن نمی فسسشانتحضعم | آمده ات 
نابراین شاید پتوان سایر موارد مناسب با ان معنا را نیز به مقابل 1 


دریاب و خدا داناتر است. 


منْ: و امتنان یعنی آن چه که مشتمل بر آن است, مانند: فامنن؛ من الله و 
09۹ منْ, در اصل به معنای عطاء و بخشش و گاهی به معنای آن چه 
که ید۱ ون عنود: می آید. اهتان هه جک ۳۳ بخشیدن و 
قوم بتی اسرائیل نازل شد نیز از همین قبیل می باشد, چنان که در سوره 
بقره و غیر آن, منْ و سلوی و واژه های دیگر خواهد آمد. بر هیچ کس 
پوشیده نیست که پکی از بزرگ ترین منْ و بخشش ها, ولایت و دوستی 
اهل بیت و اطاعت آنان می باشد. پس شاید بتوان برخی از آیاتی که در آن 
این واژه به کار رفته است را در موارد مناستب به آن:چه که نبه ولایت 
مربوط می شود. تاویل برد. چنان که به مقید این مطلب در شرح واژه 
احسان و عطاء اشاره شد. من در بیشتر موارد به معنای ضعیف و حقیر 
امده است. یس دریاب و خداوند, هدایت کننده است. 


مهین: صفت برای آب نطفه آمده است. شاید مراد از آن, نطفه مخالفین 
اهل بیت علیهم السلام باشد, چنان که از احادیثی که در شرح واژه های ماء 
5 تفه آمدم است: پرسمی یدبا این کف.مراد او آن عالت سول به حن 
تا نحل کر 


ماء: بدان که در احادیث, ماء در مقام غیر نکوهش, به علم امام علیه 
السلام تا برده شده است و شاید دلیل آن این باشد, که ات سب حیات 
روح است, چنان که سبب حیات جسم نیز می باشد. تاوبل ماء در بسیاری 
از روایت ها یه امام و در برخی از انها در خصوص حضرت قائم علیه 
السلام ذکر شده است. همچنین در برخی از احادیت, ماء به رت تلف 
علیه السلام تأویل برده شده است. و همه آنها به یک چیز برمی گردند. 
اله‌هن وان عامیل‌ماء به آا را این طون کی موه کم یه خاطر لم 
آنان بوده است. در برخی از روایت ت ها نیز ماء به ولایت ایمان و حق تاوبل 
رون تسف ات که آسن احیل بت آت تایه ام ساب او یشت :له 
باید در هر مقام که نص خاصی وجود ندارد. مناسب ترین و شایسته ترین 
تامیل انم 


فففتر فرع 


اشاره 


سم اللّه الرَخْمَن الرَجیم 
«والسَمس وصْحاها (1) والْقمرٍ لا تلاها (2)...قسَوّاها (14) ولا یاف غفباها (15)» 


«والسَُمُس وضحاها (1) والْقَمر ۱5 تلاها (2) والتهار لا لها (3) واللّیٍ 5 
غشاها (4) والسَّماء وما بتاها (5) والأژْض وما طحاقا (6) وتفْس وا 

سعّاها (7) قألعمما فخوزها وتقواها (8) قَ قلح قن زکاقا (9) وقا ات 
من دیّاها (10) کت فد یطغواها (11) اٍذ انتعت آشعَاها (12) فقال و 
سول له تاقة الله وِسْیاها (13) قَکَضوهْ قعقژوها قَدمدم علخ ر 
بدنبهمٌ فسوّاها (14) ولا یِحاف غفباها (15)» 


[سوگند به خورشید و تابندگی اش * سوگند به مه چون پی (خورشید) رود 
* سوگند به روز چون (زمین را) روشن گرداند * سوگند به شب ۳ 2 ی 
آن پوشد * سوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت * سوگند به 
زهین و.ان. کسرن که. آن.را کسترد * سوگند به نفس و آن کس که آن را 
درست کرد * سپس پلیدکاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد * که هر 
کس. آن را ناک گردانید. قطعا رستکار شد "و هر که آلوده اش شاخت: 
قطعا درباخت * (قوم) مود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند * آن 
گاه که شقی ترینشان بر(پا) خاست * پس فرستاده خدا| به آنان گفت: 
زنهار ماده شتر خدا| و (نوبت) آتب خوردنش (را)حرمت نهیدر * و(لی) 
دروغزنش ها (ماده شتر) ی 
(سزای) اهشان بر سرشان: غذاب آهرد هو آنان با با خای یشان کرو ۴ 


از پیامد کار خویش بیمی به خود راه نداد ] 


ص:533 


1) محمد بن یعقوب, از جماعتی, از سهل, از محفد. از پدرش, از ابو 
محفد روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره کلام خداوند عز و جل: «والشمقّس وصحاها» پرسیدم و 
ایشان فرمود: خورشید, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که 
خداوند با او دین مردم زا برایشان. اشکار کرد. عرض کردم: «وَالقَمر ادا 
تلاها» چه؟ فر مود: آن, امیر موّمنان علیه السلام است که از پی 1 
خوا ضلی االه علیف.ه آلس و سام بر امد و«دخضرت: رسولن - که سلام و درود 
خدا بر او باد - علم را در علی علیه السلام دمید. عرض کردم: «واللیل ادا 
بغشاها» چه؟ فر مود: آنان, پیشوایان چور هستند, , کسانی که بدون توجه به 
خاندان ی[ خدا صلی الله علیه و آله و سلم در امر (خلافت) خودسری 
کردند و در جایگاهی نشستند که خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
تلم به آن. سر اوارتر از.انان بودند و این گونه دین خدا را با جور, و ستم 
پوشاندند. پس خداوند از کار آنان چکایت کرد و فرمود: «واللَیّل ادا 
یَعْسَاها». عرض کردم: «والتهار ادا جلاها» بغتی خه؟ قرمود: منظور از 
نهار, امام از فرژندان حضرت فاطمه سلام الله علیها است که از او درباره 
دین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میپرسند و او برای هر کس که 
بپرسدر آن را روشن_,می گرداند. پس خداوند سخن وی را حکایت کرد و 
فرمود: «والتهار ادا جلاها».(1) 


2( کلم بن ابراهیم, از پدرش» از سلیمان ۳۹ از ابو بصیر روایت 
کرده ی وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ۳ 
کلام خداوند عز و جل: «وَالشمّس وصحاها» پرسیدم و ایشان فرمود: 
خورشنید: رسوال جدا صلی اللث عایة و الم وفتلم اس که خذاوتد با او دین 
مردم را برایشان آشکار کرد. عرض کردم: «وَالْقمر ادا تلاها» یعبی چه؟ 
فرمود: 3 امیر مقمنان علیه السلام است. عرص کردم: «واللیّل ادا 
یَغسَاها» به چه معناست؟ فرمود: انان. پیشوایان جور هستند > کشانی 
وا نت ل کنا سای له عله م له ج شاه آیر 
(خلافت) خودسری کردند و در جایگاهی نشستند که خاندان رسول خدا| 
خلی الاه هو له مه ام سا ار ان مدآ هن 
لها ای له ری اه سا را ی و وی هآ 
کلام خداوند متعال است که 
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[- [1] - کافی, ج 8, ص 3)0ظ, ۳ 12 


فرمود: «وَالیّل ادا پغشاها» ستمشان روشنی روز را می پوشاند. عرض 
کردم : فقالهار آا جلاها» بهدخه معفاست فرنود. سظوز از هار آنناغ از 
فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها است که از او درباره دین رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم میپرسند و او برای هر که از او بپرسد. 

روشن میگرداند, پس خداوند سخن وی را حکایت کرد و فرمود: «والتقّار 
ادا حچلاها».(1) 


3) محمد بن عباس, از محمّد بن قاسم, از جعفر بن عبد الله, از محمد 
بن عبد الله, از محمّد بن عبد الرحمن, از محمد بن عبد الله, از ابو جعفر 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره این کلام خداوند فاحل 
«والشمّس وصَحاها» پرسیدم و ایشان فرمود: خورشید رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله و سلم است که دین مردم را برایشان اشکار کرد عرض 
کردم: «والقمر ادا تلاها» بعنلی چه؟ فرمود: آن, امیر مقمنان علیه السلام 
است کم کر بی «رسیل خدا صلی آلله. علیة.ق آله وسلم. مراجده عرض 
کردم: «والهّار ادا جلاها» یعنی چه؟ ِِ منظور از نهار, امام از 
فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها از نسل رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم است که تاریکی جور و ستم را روشن مي گرداند. پس 
خداوند سبحانه از وی حکایت کرد و فر مود: «والهّار ادا جلاها» و از نهار, 
حضرت فائم عجل الله تعالی فرجه الشریف را سنطهر داشفت. عرض کردم: 
«واللیل ادا بفشاها* یی جچه؟ کرمودة آنان: پیشوایان کور هستند, کسانن 
که بدون توجّه به خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, در امر 
(خلافت) خودسری کردند و در جایگاهی نشستند که خاندان رسول خدا| 
صلین الله هه و الق و شام به آن ساوار آن ان دنه این رین 
خدا| را با جور و ستم پوشاندند. یس خداوند سبحانه از کار آنان حکایت کرد 
و فرمود: «وَالبّلِ ادا یعْشَاها».(2) 

4 و از وی. از محمّد بن احمد الکاتب, از حسین بن بهرام. از لیت, از 
مجاهد, از ابن عباس, از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت 


شده است که ایشان فرمود: متّل من در میان شما مَتّل خورشیيد و متل 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 422. 


2 [2] - تأویل الایات, جح 2 ص 805, ح 3. 


ماه است, پس چون خورشید نایدید شد, با ماه ره یابید.(1) 


5) و از وی, از احمد بن محقّد , از حسن بن حقاد, با سند خود به 
مجاهد, از اين عباس روایت شده است که او درباره کلام خداوند عر و 
جل: جل: «وَالشمّس ,وصحاها» گفت: او پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم است. «وَالقَمر ادا تلاها» حضرت امام علی بن ابی طالب علیه 
السلام است.؛ «والَهّار دا جلاها» حضرت امام حسن ك السلام و حضرت 
امام حسین علیه ا شام هستند» «واللیّل [ ۱ یغشاها» بنی امیه است. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند مرا به پیامبری 
برانگیخت. من نزد بلی امیه آمدم و گفتم: ای بلی امیه ! من فرستاده 
خداوند به سوی شما هستم. گفتند: دروغ میگویی. تو فرستاده شده 
بیستی. سیس نزد ببی هاشم آمدم و گفتم: من فرستاده خداوند به سوی 
شما هستم. علی بن ابی طالب علیه السلام آشکارا و نهان به من ایمان 
آورد و ابو طالب آشکارا از من پشتیبانی کرد و نهانی به من ایمان آورد. 
سپس خداوند, جبرئیل علیه السلام را با بیرقش فرستاد و او آن را در میان 
ما ار ار 

بنی امیه استوار کرد. پس انها پیوسته دشمنان ما و پیروان انان تا به 
قیامت, دشمنان شیعیان ما هستند.(2) 


که اتف این از ایو اهر ار لس د 
همچنین علی بن حکم, از ابان بن عثمان, از فضل ابی عباس, از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کردهاند که ایشان فرمود: 
«والسْمس وصخاها», خورشید, امیر ۳۹ علیه السلام است و تانند کف 
آن, قیام حضرت قائم عجُل الله تعالی فرجه السُریف است؛ زیرا خداوند 
سبحانه فرمود: «وأن یُخْسَر التّاسَ صحی »(3) [ که مردم پیش از ظهر گرد 
می ایند | و «وَالقَمر ادا تلاها» حضرت امام چسن علیه السلام و حضرت 
امام حسین علیه السلام هستند «والتار ال جَلاقا» آن, قیام حضرت قائم 
عجّل الله تعالی فرجه الشریف است «واللیّل ادا یغشاها» حبتر و دولت 
اوست که علیه او (حضرت قائم علیه السلام) حق را میپوشاند. «والسَمَاء 
ومّا بتاها» او محمّد صلی الله علیه و آله و سلم است, او آسمانی است که 
آفریدگان در 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 806, ح 5. 


2 [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 806, ح 6. 
3- [3] - طه/ 59. 


دانش به سویش فراز میشوند, «والأّْض وم طحاها» زمین بعنی شیعیان 
«وَتَفّس وم سواهاء او مومنی است که در نهان نشسته, حال آن که بر 
حق است.؛ «قَلعَمََا فجورّها وتقواها» حق را از باطل بازشناخت و این کلام 
حق تعالی است که فرمود: «وَتَفْس ما سواها». «قذ قلح من رکاها» 
نفسی که خداوند آن را پاک گردانیده, به ۳ رستگار شده است؛ 
«وَقذ خَابِ من دَسّاها» خداوند «کدبتث مود د بطعوَاها» تمود, گروهی از 
شیعیاناند, خداوند سبحانه میفرماید: «وأمَا مود فهدیتاهم قاس ستحبوا| ای 
لین الَهْدی قَحَدمُم م صاعقة العدّاب الْهّون»: (1)[و اما نا بسن آنان: زا 
راهبری کردیم, 03 کوردلی رز بر هدایت ترجیح دادند. پس صاعقه عذاب 
خفت آور آنان را فروگرفت ] و آن شمشیر است چون 0 قائم علیه 
السلام قیام کند؛ و کلام خداوند متعال: «فقال هم زشول الله» او پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و تتنام است. «تَاقة الله وَسَفْیاها» ناقه, امام 
است که منظور خداوند و منظورٍ رسول او صلی الله علیه و آله و سلم را 
دریافت و آب خوردنش بعتی:* آیشخور داش انزد اوست. «قکذَبوة فعَقرّوها 
قدمدم عَلَيهمٌ رهم بدّنبهِمْ قسوّاها» در بازگشت «ولا یِحاف غفباها» از 
همانتد آتها به هام باز کشتشان بیمین ندارد.(ق] 


7( مه بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: *«وَتَفْس وم سوّاها» یعنی: : آو 
را بیافرید و صورت بخشید, و «قَلَمَمَا فجْورّها وتنوا قا» یعنی به او 
شناساند و الهام کرد. سپس او ر مختار کرد و او برگزید.(3) 


9 مخت بن طقوی رز -حقه قم از باراتمات امد بن و بن کال 
آز آنوه فصال: از تعلیه تن ییون از جمره بن فحفه ار از عضرت: اهام 
جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده است که: ایشان درباره کلام خداوند 
متعال: «قَالهَمَها فُجُورَهَا وَتَقوَاها» فرمود: برایش آشکار کرد که چه کاری 
میکند و چه کاری را و میگذارد (4) 


قلی‌ین ایراخمه جقد تفن ۰ نها سین تفست را باکتم کرتات 
ص :37 5 


1- [1] - فصلت/ 17. 

2 [2] - تأویل الاایات, جح 2, ص 803, ح 1. 
- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 4122. 

4 [4] - کافی, ج 1, ص 124, ح 3. 


«وقَد خَاب من دسّاها» یعنی آن را فریفت.(1) 


6 76 تین 0 7 را 0 لین ال فارسی. از محش 
بن علی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «قَذ قلح من زکاها» فرمود: منظور, امیر 
مومتان حضرت علی علیه السلام است که پروردگارش وی را پاک گردانید 
«وقد د خابت من دساها» منظور, اولی و دومی است در بیعت آن دو با وی. 


)2( 


1 سس علی بن ابراهیم. از ابو جارود, از حضرت امام محمد باقر 

علیه السلام روایت کرد که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «کذبت 
مود بطْعْوّاها» فرمود: طغیان این است که نسبت دروغ گویی به او دادند. 
(3) 


2 لت یبن ایرآهیم کف «یربت ک مود ۰ 
کسی که ماده شتر را پی کرد «قةهدم ۶ 1 9 
به ناگهان و غافلگیرانه مجازاتشان کرد «ولا بَحَاف 
که هلاکشان کردیم, تزا نت .(4) 


نتعت آشْقاها» 
نبهم نیمخ قسةّاقا» شبانه, 
۳ » از پیامد کسانی 


ذ 
0 


3 ابن شهراشوب. از ابی بکر بن مردویه در فضائل 
امیرالمومنین علیه السلام, و ابو بکر شیرازی در نزول القران, از سعید قن 
مسیب رواب یت کردهاند که وی گفت: حضرت امام علی علیه السلام قرائت 
فی قرمود: ۶ اننعت اشقاها» .و به: شدای که-جانم بة دست: آوست.. این 
(محاسن) از (خون) اين (فرق) خضاب خواهد شد.(5) 


4( و ثعلبی و واحدی, به اسناد خود, از عمار و از عثمان بن صهیب, و 
از ضحاک, و ابن مردویه با سند خود, از جابر بن سمره, و از صهیب., و از 
را ها ها را هم 
طبر عوصای: 6 0 1 6 ۳۳ 2 
وی گفت: پیامبر اکرم 
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[ک 1 ]سیر فمیه خموض 222 


ی حرش 122 
هو فصو 2 ی 32 
سیر فص 2 72 
5- [5] - مناقب, ج 3, ص 309. 


صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای علی ! شقی ترین کس در پیشینیان. 
کسی بود که ماده شتر (حضرت صالح علیه السلام) را پی کرد و شقی 
ترین کس در بسینیان: قاتل توست. و ذر روایت دیگری آمده؛ کسی است 
و ۱ 


5) ابن عبّاس گفت: عبد الرحمن بن ملجم - که لعنت خدا بر او باد - از 
فرزندان قدار, یی کننده ماده شتر حضرت صالح علیه السلام بود و قصضه 
این هر دو یکی است؛ چرا که قدار عاشق زنی به نام باب شد. همانطور 


دص ام اور وتان صست کی ارت انیم ید ان 
(ابن ملجم) فرمود: ایا مادرت تو را خبر داده که چون تو را باردار شد در 
حیض بود؟ عرض کرد: بله. حضرت علیه السلام فرمود: بیعت کن. او بیعت 
کرد, سپس حضرت علیه السلام فر مود: بگذارید برود. حال آن که حضرت 
غله الم از آمشند کو صکت ی ی ی اه اما ات 
شمشیرم خواهم زد.(3) 


وان اس ان گهرو نن سوه ان مصد و بن صدقه, از عقمّار بن 
یم اگر مرد کلامی از قران را فراموش کند و سیس آن را در 
رکوع به یاد آوز ی آپا میتواند قرائت کند؟ ایشان فرمود: نه, اما چون به 
سجده رفت, , باید قرائت کند. مرد چون «والشمٌس وَصْحاها» را قرائت کرد 
تن خیم راست گفت خداوند و پاست گفت 

سول او صلی الله علیه و آله و سلم. و مرد چون «اللَة حیَرْ ما 
بش رکُون»(۵) [آیا خدا بهتر است يا آن چه (با اوا شریک می گردانند] را 
قرائت ت کردر بگوید: خدا بهتر است, خدا بهتر است, خدا بزرگتر است. و 
چون ظ# الذین کتند بربهم بمدلون»(5) [با این همه کسانی که کفر 
ورزیده اند (غیر او را) با 
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2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 009 
3- [3 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 0 د. 
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4 [4] - نمل/ 59. 
ناهام ان 


پروردگار خود برابر می کنند] را قرائت کرد, بگوید: عادلون (کسانی که 
دیگری را همتای خداوند می دانند) به خداوند دروغ بستند. و مرد, چون 
«الْحَذٌ لله الذٍی لَم چا ولط ولم تکن له شریک فی الم ولم تکن 2 
ولید من الذل وکبره تکیو 1 اساش خدایی را که 2 فررندی کرفیه و 
نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که (نیاز به) دوستی داشته 
باشد و او را بسیار بزرگ شمار] را قرائت ت کرد, بگوید: خدا بزرگتر است, 
ِ بزرگتر است, خدا| بزرگ تر است. عرض کردم: ای ورد این آیات را 

نت کرد. اما هیچ یک از این سخنان را نگفت, چه؟ حضرت علیه السلام 
ایرادی بر او نیست.(2) 
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اه 111 
2 [2] - تهذیب, ج 2, ص 297, ج 1195. 


سوره لیل 


اشاره 
سوره لیل مکی است. 1 اند دارد و پس از سوره اعلی نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره لیل 


تاو از خیات ازعرارم آن اس خی للم شایهی آله. ده عم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, خداوند 
متعال چنان به او عطا میکند که راضی شود و سختی را از او برمیگیرد و 
راه آسانی برایش فراهم میآورد و او را از فضل خود بی نیاز ضتیکگن 3 هر که 
این سوره را بیش از آن که.نخواید: پانزده مر نبه بخواند, در خوابش تنها آن 
چه را از نیکیها دوست میدارد. میبیند و هیچ بدی در خواب خود نمیبیند و هر 
خوانده است و نمازش پذیرفته میشود. 


سوره را ِِ خداوند ات چنان به او عطا میکند. کر راضی نود 
و سختی را | ز او برمیگیرد وراه اساتی پیش بایشن مبکذازد و هر که این 
سوره را 7 بخواند, در خوابش تنها نیکی میبیند و 
هرگ سوق نمشد وهر. که آن را در تما غسا وان کی تام فرآن 
را خوانده است و نمازش پذیرفته میشود. 


3) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را 
پانزده مرتبه بخواند, آن چه را خوش نمیدارد, نمیبیند و به نیکی میخوابد و 
خداوند متعال او را در امان میدارد, و هر که آن را در گوش از هوش رفته 
یا غش کردهای بخواند, وی در دم به هوش میأید. 
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تفسیر سوره لیل 


اشاره 


یشم اللّ الرَحْمَن اللّجیم 
«والٍَ لا یی (1) والتّهار (5ا تجلی (2) وما حلق الَگر والأْسَی (3) ان سَعْیَکُم سشتی (4 


[سوگند به شب چون پرده افکند * سوگند به روز چون جلوه گری آغاند ۴ 
کید به) آنکه بر و مادنا آفرید که همان علاس سا راد اشست۲ 


1) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
حماد, از محمد بن مسلم روایت تب کرده است که وی گفت:از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند. عز و جل: «واللَیّل ادا یعس ی », 
«والتَجُمٍ دا هوی»(1) [سوگند به اختر (قرآن) چون فرود فآ ام 
آیات قماندة آن پر سیدم», ایشان فر مود: خداوند عز واجل میتواند به هر یک 
از آفریدگانش که میخواهد. سوگند یاد کند, حال آن که آفریدگانش 
نمیتوانند جز به او سوگند یاد کنند.(2) 


2 ابن بابوبه در من لا یحضره الفقیه, با سند خود, از علی بن مهزیار 
روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جواد علیه السلام درباره 
کلام خداوند عز و جل: «واللیّل ادا یَعْسَّی, وَالَهّار ادا تجلّی» و نیز «وَالنجّم 
لدّا هوی» و دیگر آیات همانند آن پرسیدم, و ایشان فرمود: خداوند عز و 
جلِ میتواند به هر یک از آفریدگانش که میخواهد, سوگند یاد کند, حال 1 
که آفریدگانش نمیتوانند 
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1- [1] - نجم/ 1. 
2- [2] - کافی, 0 7 ض‌ 39 9 7 


3) علی بن ابراهیم: «والبّلِ لا یَفْشَی» هنگامی که روز را فرو پوشد. 
این قسمر است. «والهّار ادا تجلی» چون پرتو افکند و براید «وما خلق 
الک ای ها یه این متا وه سوگند به کسی که نر و ماده را آفرید, 
این قسم بود و جواب قسم این است: «انّ تک تب ور میاتاق 
کی رام کی کف کی و رآ 


4) سپس علی بن ابراهیم, از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار, 
زاین ابی "مین ان مین عتمان, از محدد بن مملم زوا یت کرد که وی 
: از _حضرت امام محمّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عز و 
جل: «والیّل ادا یَعْسی» پرسیدم, ایشان فرمود: شب در این مورد دوم, 
اف حضرت غلی علیه السلام را در دولت خود فرو میپوشاند, 
دولتی که برای او و علیه حضرت علیه السلام برپا شده و امیر مقمنان 
علیه السلام پر دولت آنها. ضبر بيشه میکند تا دولتشان شنیری.. شود. 
«والهار ادا تجلی» رازم حستفت: قانم علیه السلام از ما اهل بیت است که 
چون قیام کند. دولتش بر دولت باطل چیره میشود و قرآن درباره او علیه 
السلام مثالهایی برای مردم زده و با این سخن, پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و سلم و ما را خطاب کرده است. پس هیچ کس جز ما ان را نمیداند. 
(۳ 


«قَأَمّا من آمطی واثقی (5) وصلّق بالخشتی (6)...بّه الأْغْلی (20) وَلسَوّف یَرَصی (21)» 


«قأمّا من أغطّی والّقی (5) وصَدّق پالخشتی (6) قسَنستژه ری (7) 
ما هن بَحل واشتفتی (8) ودب بالخشتی (9) قسَیسَره قسسرة دی )10 
وم یُغْنی عَند عَنْةْ اه ادا تردی (11) ان عَلیْا للهدی, ای (م) ون لا لاچره 
وی (13) قَندرَئْکم تازا تلطّی (14) لا یَضلاها الا الأسقي (15) الذی 
کَذّبِ وَتَولی (16) وسیجته الانْقّی (17 الذزی یفن مالة ؛ کر کین (18) وم 
لأحد دٍ عندة من تمه تُْرّی (19) / ابتَعاء وه زبه ال 


ص:546 
1- [1] - من لا یحضره الفقیه, ج 3, ص 236, ح 1120. 
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(20) ولسَوف برَصی (21)» 


[اما آن که (حق خدا را) داد و پروا داشت ؟و (پاداش) نیکوتر را تصدیق 
کرد * بزودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت * و اما آنکه بخل 
ورزید و خود را بی نیاز دید * و (پاداش) نیکوتر را به دروغ گرفت * بزودی 
راه دشواری به او خواهیم نمود * و چون هلاک شد (دیکر) مال او به کارش 
نمی اید* همانا هدایت بر ماست * و در حفیفقت, دنا و اخرت از ان ماست 

* پش.شما را به آتشق که زبانه می کشد هشدار دادم * جز نگون بخت 
تر(ین مردم) در آن درنياید * همان که تکذیب کرد و رخ برتافت * و پاک 
رفتارتر(ین مردم) از ان 0 خواهد شد * همان که مال خود را می 
دهد (برای آن که) پاک شود * و هیچ کس را به قصد پاداش یافتن نعمت 
نمی بخشد * جز خواستن رضای پروردگارش که بسی برتر است (منظوری 
ندارد) * و قطعاً بزودی خشنود خواهد شد ] 


1 علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «قأقّا من آأغطی والقی, وضذق 
بالکستت: قسَئْیسره للیسرزی» درباره مردی از انصار نازل شد که نخلی در 
خانه مرد دیگری داشت و بدون اجازه وارد خانه او میشد. صاحب خانه 
شکایت او را نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برد. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم به صاحب نخل فرمود: این نخلت را در ازای 
نخلی در بهشت به من بفروش. او عرض کرد: نمیفروشم. حضرت صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: در ازای باغی در بهشت می فروشی؟ عرض 
کرد: نمیفروشم و رفت. ابو دحداح نزد او رفت و نخل را از او خرید و نزد 
کی و ای رسول خدا 
صلی الله علیه و اله تلم این تخل یا بجیر وددر ازای ان همان باعی زا 
به من بده که در بهشت به او پيشنهاد کردی. اما او نپذیرفت. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چندین باغ در بهشت از برای توست. 
آن گاه خداوند در این باره نازل فرمود: «فََمَا من عْطی وائفن: ۳ 
یالخشتی» یعنی ابو دحداح «فستیسر ره وا من بَحْلَ واسْتعْتی 
وَکدَبِ بالخسشتی, ۳۹ سر ی وم بعنی عَیَهْ ماه ادا ترگی» یعنی 
چون درگذشت « ار عَلیتا لَهْدّی» بر ماست که برای آان گر یم 
«قاندرئکم تارّ تلظی»ٍ یعنی بر آنان شعلهور می شود «ل بَصلاها الا 
الأشمی, الذی کَدّبِ وتوَلی» یعنی همان کسی که بر رسول خدارصلی لاه 
علیه و آله و سلم بخل ورزید «وسبجتبها الئقی» ابو دحداح «ومَ 


ص: 5347 


لاح عنده من تمه تجرزی, [ ابتقاء وَجه ند الأغْلَی» هیچ کس با کاری که 
به خاطر خودش انجام میدهد, به خداوند نیکی نمیکند و اگر پروردگار به او 
پاداش میدهد, این کار را انٍ روی بزرگواری انچام میدهد و این کلام خداوند 
ستفال اشیت. که فرضهه: فلا اعاء وخه ۶ دا علیه سای ریت4 بعنی 
از امیر مومنان علیه السلام خشنود میشود.(1) 


0 بن ابراهیم, از محمّد بن جعفر از یحیی بن زکریا, از 
السلام" روایت کرد ؟ که ايشان, دربارو کلام خداوند فتعا «قأند نکم تازّا 
تالی, لا بضلاها الا الاشقی, الذی کَذْبِ وتولی» فرمود: در دوزخ دژهای از 
آ تست کر آن نگونبختتر, کس دیگری بدان در نمیافتد, یعنی فلان 
کس که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درباره حضرت علی 
علیه السلام دروغگو خواند و از ولایت امیر مومنان علیه السلام روی 
کرداند. انش دوز خر قسمتهای فختلفی دازد؛ نس آتشی که ذر این درم 
اه ۱ 


3) و از وی, از احمد بن ادریس. از احمد بن محقد , از حسین بن سعید, 
از فد بن عضیتی: از خالد بن بزیضه اد عبق لایر از ایه مات از 
فیح ب ۳ 7 جعفر 9 علیه السلامٍ روایت شده است که ایشان فرمود: 
قاطا من این وَانقَی, وضَدق بالخشتی» به ولایت امیر موّمنان علیه 


السلام درم تشر وَأمّا من بل وَاستغتی, ودب بالشتی» به 
ولایت امیر مقمنان علیه السلام «قسيِسَرُهٌ ری 3 


4 عبد الله بن جعفر حمیری. از احمد بن محقّد , از احمد بن محمّد بن 
ابی نصر روایت کرده است که وی گفت: از چضرت امام رضا علیه السلام 
شنیدم که در تفسیر کلام خداوند متعال: «واللیّل ادا یَعشَی» فرمود: مردی 
در حیاط یکی از انصار. نخلی داشت و از این روا کت آزار او شده بود. 
صاحب خانه از اين امر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت 
برد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صاحب نخل را فرا خواند و به 
او فرمود: نخلت را در ازای نخلی در بهشت 
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را که ذکر نمودیم, در نظر گرفت. از آن چه در شرح واژه بشر به آن 
ی ان مارا و خی ار فوار وه اب ظطنم با بیر صای لت علنه ر ال 
و امه علیهم السلام که خداوند ان را در تحت عرض خود خلق نمود و ان 
را با نور عظمتش درآمیخت و به صلب های انسان های پاک و مطهر به 
ودیعه گذاشت و حتی به آب نطفه شیعیانشان نیز تأویل بر د. چنان که این 
مطلب از مطالبی که در شرح هام .هر زوین آن آفده استت؛ تفه اوه 
از آن چنین استنباط می شود که ماء در مقام ذم و نکوهش را می توان به 
آب تمه شمان اتمه قلیهم الشلام کاویل بری جنان که در موانه اس 
تامتای که و ورد اه هی اه کار میتروید کین اون است 
که بر ای شمان ابان ده کار مین وود 


از جمله احادیثی که موید تأویل اخیر می باشد. روایتی است که در کافی 
از امام صادق علیه السلام امده است که فرمود: : سپس خداوند جهل را از 
دریای شور و تلخ, در حالی که ظلمانی و تاریک بوده, آفرید. برخی از علماء 
گفته اند؛ شاید مراد از ماءء ماده جسمانی است که جهل و لشکریان آن و 
آتش از آن خلق شد و صفت آن این است که شور و تلخ می باشد. چنان 
که این مطلب از حدیث عقل و جهل و احادیث طینت برمی رد همچنین 
شاید مراد از ماء آن چیزی باشد که انسان های پاک و برگزیده و بهشت از 
انخاق. شنم است که هشیر تن و کوار | توضتیت می شود 


در کافی در باب احادیث طینت آمده است که خداوند متعال در ابتدا آب 
شیرین و گوارا و آب شور و تلخ را آفرید. سپس از اولی, 0 
طاعت و از دومی, آتش و اهل معصیت را خلق نمود. تشن ان انم زمانی که 

خواست حضرت آدم علیه السلام را بيافریند. مشتی از خاک را برداشته و 
آب شیرین و گوارا را روی آن ریخت, سپس چهل صبح آن را کنار گذاشت 


و پس از آن آب شور و تلخ بر آن ریخت. (ادامه روایت). تکام کی رو از 
مطالبی که در شرح اجاج امده است. غافل مباش. 


0 به برخی از احادیئی که , بر این تاوبل ها دلالت دارد, اشاره می 
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به من بده. اما او نپذیرفت. مردی از انصار که کنیه اش ابو دحداح بود, این 
ماجرا را شنید و نزد صاحب نخل رفت و به او گفت: نخلت را در ازای 
حیاط من به من بفروش و این گونه او نخلش را فروخت. ابو دحداح نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! 
نخل فلان کس را در ازای حیاط خانهام خریدم. رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمود: به جایش نخلی در بهشت از برای توست. ان گاه 
خداوند متعال بر پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود: «وَمَا 
حَلَق الذکر والانّي, ان شیک ای قاتا خن اعطی» یفن فل را 
«وائْفی, وضَدّق پالخسٌتی» پعنی آن چه را نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و.سلم بود «فسنیس رخ لَیسَرّی» تا آن جا که فرمود: «تردی».(1) 


5) و از وی از احمد بن محمّد , از احمد بن محمّد بن ابی نصر روایت 
شده است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام درباره کلام 
خداوند تباری و تعالی: «اِنّ عَلیتا للهدّی» پرسیدم و ایشان فرمود: خداوند 
هر که را با هدایت میکند و هر که را بخواهد, گمراه میکند. به ایشان 
عرض کردم: خدایت به تو خیر دهد ! گروهی از یاران ما میپندارند معرفت 
اکتسابی است و بر این باورند که هر کس از دیدگاه درست بنگرد, در 
مییابد. و ام این سخن را نادرست دانست و فرمود: ایو 
چنین است چرا آن. کروه: این برتری را برای خود کسب نمیکنند؟ همه 
مردم دوست میدارند برتر از کسی باشند که وی برتر از آنهاست. فا وی 
هاشم که جایگاهشان چنان است که میدانی و نزدیکی ایشان به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم چنان است که میدانی و برای این امر 
(خلافت) از شما سزاوارتر هستند؛ ایا میینداری ایشان به فکر خود نیستند؟ 
یا این که شما به معرفت رسیدهاید و آنان به معرفت نرسیدهاند؟ ! حضرت 
امام محشد باقر علیه السلام فرمود: اگر مردم میتوانستند, ما را دوست 
میداشتند.(2) 

6) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از ابن آبی عمیر, از مهران بن 
محمّد. از سعد بن طریف, از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: «قأمّا من أعطی وَانفی, , وصدق بالخشتی» 
که خداوند متعال در 


ص :549 


1- [1] - قرب الاسناد. ص 156. 


22 یت لا تاد رن کال 


ازای یکی, ده تا صد هزار و حتی از این بیشتر عطا میکند «فسنْیِسره 
ِلْسَرّی» هیچ امر نیکی را نمیخواهد جز آن که خداوند آن را 0 
میگذارد «وآمَا من تخل واستغتی عنن 6 از آن چه که خداوند عژ و جل به 
داده, بخل ورزید «وكَذّبِ بالخستی» که خداوند عرّ و جل, در ۷ 
تا صد هزار و حتی از این بیشتر عطا میکند «و سره لعشری» هیچ امر 
دی را نمیخواهد جز آن که خداوند آن را پیش پایش میگذارد «وما بِغْنی 
2 ادا تردی» به خدا سوگند که او در چاه و يا از کوه و يا از دیوار 
تک ی بلکه در آتش دوزخ سقوط میکند.(1) 


7 و از وی, از محمد بن یحیی, از ,احمد بن محمّد بن عیسی, از ابن 
محبوب؛ از مالک بن عطیه, از ظرتتن کتانشی: از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام" روایت شده است که ایشان فرمود: رسول خدا| ضلم ‏ 

الله علیه و اله و سلم بر مردی گذر کرد که مشغول کاشتن نهالی در حیاط 
خود بود. حضرت صلی الله علیه و اله و سلم نزد او ایستاد و فرمود: 
آیا میخواهی تو را به نهالی رهنمون شوم که ریشهای استوارتر و رشدی 
سریعتر و میوهای گواراتر داشته باشد و ماندگارتر باشد؟ آن مرد عرض 
کرد: / بله, مرا رهنمون شو ای رسول خدا! حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: به هنگام صبح و به هنگام شب بگو: سبخان الله و الحمدٌ للّهٍ و 
لا ال ال و اللغ ابر [پاک و منّه است خدا و سپاس و ستایش از آن 
اوست و هیچ خدایی جز او نیست و او بزرگتر است.] اگر این تسبیح را 
بگویی, در ازای هر کلمهای از آن, ده درخت از میوههای گوناگون در بهشت 
از برای تو خواهد بود و آنها از نیکیهای ماندگار هستند. آن مرد عرض کرد: 
۱ ۰۱۳ را ی رن که 
این حیاط من صدقهای در وقف مسلمانان نیازمندی است که مستچق 
صدفه هستند. آن گاه خداوند عرٌ و جل آیاتی از قرآن را نازل فرمود: «فامّا 


هن آعطی و , صدق بالخستی ی قسَنیسرخ للَیْسری» 1 

8) شرف الدذین نجفی در معنی این سوره. در حدیثی مرفوع. از عمرو 
بن شمر, از جابر بن یزید, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است 
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[- [1] - کافی, ج 4, ص 46, ح 5. 
2- [2] - کافی, ج 2 ض‌ 7 ح 4. 


که ایشان فرمود: «واللّیّل ادا بَغشی» [سوگند به شب چون پرده افکند ] 
دولت شیطان است که لعنت خدا بر او باد ! و روز قیامت. روز قیام حضرت 
قائم عجُل الله تعالی فرجه السریف است «والهّار لا تجلی» [سوگند به 
روز چون جلوه گری آغازد] و آن حضرت قائم عجُل الله تعالی فرجه 
الشریف و ها آغطی والنَفّی» یعنی جان خویش 
را یه حق بخشید و از باطل پروا کرد « کبس و یی » رعنی نقشنت 
«وأمّا من بَجِل وَاسَتفة شتغتی» یعنی از جان خود در راه حق بخل ورزید و با 
باطل, , خود را از حق بینیاز دید «وکَذدّبِ بالخشتی» به ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام و امامان پس از او علیهم السلام «فَسیِسُرُه لِلْعْسْرَی» 
یعنی دوز ج. و اما کلام خداوند متعال: «اِنّ علَیْنا للهَد چی» یعنی تنها حضرت 
علي علیه السلام هدایت است «وانّ تا للاخْرَه لاولی, قأندوثکم تارا 
تلطی» آن حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است که چون 

بر بو پا خیزد, از هر هزار تن, نهصد و نود و نه تن را می کشد «لا 
بلاق لا الْسْمَی» او دشمن خاندان محقد علیهم السلام است «وسیْجتها 
۱ ِ» منظور, امیر مقمنان حضرت علن علیه السلام و شیعیان اوست. 

1 


9 اتتاحی له شمان تسام اد نو للم سم 
سماعه بن مهران, از حضرت. امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: «والیّلِ لا یَعُسّی, والتّهار |5ا تجلی- اللة حَلق 
الرَوجَینِ الذگر 5 الانتی, 5 لعلی الاخته و الأولی» هک به شب چون 
پرده افکند و سوگند به روز جچون جلوهگری آغازد, که خداوند, آفریننده 
جفتهای نر و ماده است و آخرت و دنیا از ان حضرت علی علیه السلام 
است ].(2) 


0) و از محمد بن خالد برقی, از یونس بن بیان از علی بن ابی 
حمزه, از فیض بن مختار, از حضرت امام جعفر صادق علپه السلام روایت 
شده است که ایشان این گونه قرائت نت فرمود: «لِن علیاً دی و ان له 
لاخره و الأولی» [همانا حضرت علی علیه السلام از برای هدایت است و 
همانا آخرت و دنیا از آن اوست ]. و این نا حافی بود که از ایشان درباره 
قرآن پرسیدند و ایشان فرمود: در آن 
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2- [2] - نأویل لیات , ج 2 ص 808, ح 2. 


عحاسی فست: به همان مال در آن است» و کقی‌اللت القومتنن الفتا[ 
بقلی» [و خداوند به وسیله حضرت علی علیه السلام ممنان را از کارزار 
بسندگی کرد], و نیز در آن است: «ان عَلبا لِلهُدی و ان لَْ لاخزه و الأولی» 
آهمانا حضرت علی علیه السلام از برای هدایت اننت و هماناً آخرت و دنا 
از آن اوست. ](1) 


11( و در حدیتی مرفوع به اسناد وی از محمد بن اورمه, از ربیع نن 
بکر, از یونس بن بیان 0 امام چعفر صادق علیه السلام رولیت 
شده است که ایشان قرائت فرمود: «واللیِّ دا یَعْشی, والتّهار لا تجلی, 
اللة حَلَق الرّوجَينِ ار و الأنتّی, و لعَلیٌ الأخره و لأْولي» [سوگند به شب 
چون پرده افکند و سوگند به روز چون جلوهگری آغازد, که خداوند, 
آفریننده جفتهای نر و ماده است و آخرت و دنبا از ان خضزت. علی: علرة 
السلام است .(2) 


2) و از اسماعیل بن مهران, از ایمن بن محرز, از سماعه, از ابو 
بصیر بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: به خدا| سوگند این آیه چنین نازل شد: «اللة حَلقَ الروجَینِ 
اد و الأنّي, و لعلی اجه و الأْولی» آخداوند, آفریننده جفتهای نر و 
ها ارحص سا ات 


13( شرف الدّین گفت: ,و بر این سخن. آن چه در دعاٍ آمده است, دلالت 
دارد: «سبحان من حلق الذُنَا و اجره و ما سکن فی الیل و التقار لِمْحَمّد 
و ال فعته» [بای وهنره است او که دما ه آخرت با وآن چه‌را درشیرو 
وفز آرام دار آز‌برای:محند‌صلی اللف:علبه و امه سلم ذ خاند آن. مین 
که سلام و درود خدا بر آنان باد - آفرید ].(4) 


4) و احمد بن قاسم, از احمد بن محمّد بن خالد. از آیمن بن مُحرز, از 
سماعه, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده 
است که ایشان فرمود: «قامّا من اغطی» خمس را «وائقی» از ولایت 
طاغوتیان «وصدّق بالکشتنن ولایت حضرت علی علیه السلام را 


رر مت لاو و 


«فسَتَيَسرُه للیسری» پس هیچ امر 
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1- [1] - تأویل آلایات, ج 2 ص 808, ح 3. 


2 [2] - تأویل آلایات, ج 2, ص 808, ح 4. 
3- [3] - تأویل الایات, ج 2, ص 808, ح5. 
4- [4] - تآویل آلابات, ج 2 ص 808, ح 6. 


خیری را نمیخواهد جز آن که پیش پایش نهاده میشود «وَأمَا من بخل» از 
خمس «واستَغتی» با رأی خود از اولیای خدا «وکذّبِ بالخستی» به ولایت 
«قسیِسَره لِلَعْسَری» پس پس هیچ امر دی را نمیخواهد جز نت که پیش پایش 
نهاده ميشود. «وَسَیُجُا اللَّی» رسول خدا صلِی الله علیه و آله و سلم و 
کست که ار امن کرو دای بوتف مَالَهٌ یترَکی» او امير مومنان حضرت 
علف علیه السلام است و این کلام خداوند متعال است که فرمود: «ویَوون 
لاه وم راکون»(1) [در حال رکوع, زکات مي دهندا, «ا لاد عَندة 

ان اور لح ضلی: اه اه واه مسش اشت یج 
کس 0 نزد او نعمتی نیست که بایست پاداش داده شود و این نعمت 
اوست که بر تمامی آفریدگان جاری است.(2) 


ص:53 5 


1- [1] - مائده/ 55. 
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ص :554 


همچنین در باب سوم از فصل اول از ز گفتار اول احادیئی آمده است که می 
توان از ار تامیل ماء مسکوب (آب ريخته شده) به علوم اتمه علیهم 
اسلا | سا ط موی ان عفر آها انم متسین مدید 


در تفسیر قمی از امام ررض علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «ْلّ لثم ان 
سدح صقان کم 28۶ فمن تاک یمَاء مَعین»( (1) [بگو به من خبر دهید اگر آب 
0 شما (به زمین) فرو رود آچه کسی ۳1 روان برایتان خواهد 
آورد ] آمده است که فرمود: آنتخ شما.؛ پدران شمایند و اتمه علیهم السلام 
درهایی بین خدا و خلقش می باشند. وت 
نیک یقاء مهین» فرمود: یعنی کسی که علم امام را برایتان می 
آورد(2)». 


در کافی از امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه فوق آفده: اشست که 
فرمود: زمانی که امامتان از شما غائب شود, چه کسی برای شما امام 
جدیدی می آورد؟(3) در همین کتاب از امام باقر علیه السلام پیرامون 


تفسیر آیه فوق آمده است که فرمود: این آبه در شأن حضرت قائم علیه 
السلام نازل شده است. خداوند می فرماید: زقانی که ابتان از شما غائب 


دِ شما نخواهید دانست که او کجا است. پس چه کسی برایتان امام 
برایتان بازگو کند؟ (ادامه وان 


دلالت این حدبت و حدیت قبل, بر 1۳ واژه «معین» نیز ظاهر و آشکار 
است. همچنین دلالت آن بر تآویل غور الماء به غیبت امام نیز واضع و 
آشکاز عن باشد. چنان که در شرح واژه غور بیان نمودیم,. پس غافل مباش. 


ذر رفایت ظارق بن. فهاب آر حضرت. علی. غلیه. السلام. آموه: است: که 
فرمود: منظور از ماء عذب (آب شیرین و گوارا) که موجب رفع من کون 
می شود و همچنین منظور از ماء تجاج (آب تند و پی دربی), امم می باشد. 
اامص نات ۱ 


ص :16 9 
1- [1] - ملک/30. 


هد تسیر ی 2 05 
3- [3] - کافی, ج 1, ص400, باب80 ,حدیث 14. 


سوره ضحی 


اشاره 


سوره ضحی ض ین است. 11 آنة دارد و یس از سوره فجر نازل شده 
است. 


ص: 55 5 


ص:56 5 


فضیلت و ثواب قرائت سوره ضحی 


ها ار ار یواسم ی اه یه و ام سم رومیت 
شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, شفاعت محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم در روز قیامت بر او واجب میشود و به شمار 
هر نیازمند و پتیمی, ده کردار نیک برایش نوشته میشود و اگر این سوره را 
بر نام کسی که در جمع نیست و گم شده بنویسند, تندرست به نزد یارانش 
باز میگردد و هر کس چیزی را در جایی گذارد و سپس آن چیز را به خاطر 
اما ور فا ات اراس ام ای ور 
دستش برسد. 


سوره را بر نام دوست خود گام 7 
اه باز فیکردو, 


3) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که در روزی یا 
در شبی سوره های «والشمس», «واللیل», «والصحي» و «آلم تشرح» را 
بسیار بخواند, چیزی دن کار او به جاأ نميماند, محر آن: که در روز قیامت 
برایش گواهی میدهد؛ حتی مو و پوست و گوشت و خون و رگها و عصبها و 
استخوانهایش. 


ص: 557 


ص :58 5 


تفسیر سوره ضحی 

اشاره 

بستنم الم اکن خیم 

والصکی (1) وال آذا شخن (هابولشوت قطک رک هی (5)* 


«والصّحَی () الیل ادا سجی (2( مَ وَدْعک ریک وم قلی (3) ولا خر 
خی لک من الأْولی (4) وَلسَوّف بُعطیک زک قترصی (5)» 


[سوگند به روشنایی روز * سوگند به شب چون آرام _گیرد * (که) 
ترفرد کارت تج .را وانگذاشته و دشمن نداشته است * و قطعا اخرت برای 
تو از دنیا نیکوتر خواهد بود * و بزودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا 


خرسند گردی ] 
1( علي بن ابراهیم: «والصّحی» منظور, هنگامی است که خورشید فراز 
شود فوالال اس ی سای افت کار وهای وا 


قلی» بر تو خشم نگرفته است. سپس خداوند در وصف نیک خواهی خود 
بپرای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ولاَخِرَهْ حَیّرُ لک من 
الاْولی, ولسَوف تقطیک رک قتة توص ی».(1) 


2 ای واه ای ب احمق از ود له من حی» ار 
حسن بن علی بن آبی حمزه, از پدرش, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرد که ایشان فرمود: «وللاخرخ حَبد لک من 
الاولی 4 نعتی رخوت 
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1-1 تسیر قمی: خر 2 خن :426 


برای پیامپر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همان آخرت است. «ولسَوّفَ 
ی یی فد صی نی ار هشت نان و را قطا منکید که نویه 


ت 


شوی.(1) 


3( محمد بن عباس. از ابو داود, از نکاز از عبد الرحمن. از اسماعیل بن 
عیند له آن مین ی له بن ان روایت کردم است که وق کیت 
کی ۳0( ۱۰ 
امقت ایشان فتح _شد, روستا به روستا به ایشان نمایانده شد و حضرت 
صلی الله علیه و آله و سلم از این امر شادهان گشت. آن گام خداونه عر و 
جل این ایه را نازل فر مود: «وللا خره خید لی.فت الاولن: ۶ 5 سوّف بعطیک 
یک قترْضصَی» و فرمود: خداوند عرز و 3 هزار قصر در بهشت به ایشان 
عطا فرمود که خاکشان از مشک بود و در هر قصر هر آن چه از همسران 
و خادمان. سزاوار ایشان بودر وجود داشت. منظور از کفرا کفرا, روستا به 
روستا است و به روستا؛ کفر گفته میشود. (2) 


4 و از وی, از محمّد بن احمد بن حکم. از محمّد بن یونس, از حماد بن 
عیسی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام, از پدر بزرگوارش علیه 
السلام, از جابر بن عبد الله روایت شده است که وی گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بر حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد شد. 
حال آن که ایشان به آسیاب کردن گندم مشغول بود و ردایی از زین شتر 
بر تن داشت. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان 
نگریست, گریست و فرمود: اي فاطمه ! تلخی دنیا را برای آسایش فردا در 
آخرت زود پشت. سر بگذار. آن گاه خداوند متعلل بر حضرت صلی الله 
علیه و آله و سلم نازل فرمود: «ولاخْرَه حَیَرٌ لک من الأولی, وَلسَوّفت 
تتطیی ری ری ۱4 


5) و از وی, از احمد بن محمّد نوفلی, از احمد بن محمّد کاتب, از 
عیسی بن مهران, با سند خود به زید بن علی علیه السلام روایت شده 
است که او درباره کلام خداوند عر و جل: «وَلسَوّف بُعَطِیک ریک قتَرصی» 
گفت: خشنودی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دز اين بود که اهل 
بیت علیهم السلام و شیعیان ایشان به بهشت درآیند, و چرا که نه! حال آن 
که بهشت تنها برای ایشان و دوزخ برای دشمنانشان آفریده شده است؛ 
پس لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر 
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ی قح و و را 


دشمنان ایشان باد.(1) 


6 علی بن ابراهیم, از ابو جارود, از حضرت امام محمد باقر علیه 
و رواب 0 است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «ما ودعک 
یک وا قلی» فرمود: اين از آن قرار بود که جبرئیل علیه السلام بر 
رسول خدا صلی بالله علیه و له و سلم تأخیر کرد, حال آن که نخستین 
سوره یعنی: «افرَأً پاسٌم ۰ الذٍی حَلق»(2) [بخوان به نام پروردگارت که 
آفرید] نازل شده بود و سپس جبرئیل تابر گرد حضرت خدیجه عرض 
کرد: شاید پروردگارت تو را واگذاشته و فرشتهاش را بر تو نفرستاده 
است. آن گاه خداوند تبارک و تعالی نازل فرمود: «مَ و کی ریک وم 
قلی».(3) 


7 و از طریق مخالفان, فقیه ابن مغازلی شافعی در کتاب فضائل, از 
احمد بن محمد بن عبد الوهاب از طریق اجازه. از ابو احمد عمر بن عبد 
الله بن شوذب, از عثمان بن احمد دفاق, از محشد بن احمد بن ابی علام, 
از محمّد بن صباح دولابی, از حکم بن ظهیر, از سَدّی روایت شده است که 
وی گفت: این کلام خداوند متعال: «وَمَن بَفترف حسته ترة له فیها 
حستا»(4) آو هر کس تیکی به جای آورد (و طاعتی اندوزد) برای او در 
ثواب ۳1 خواهیم افزود] یعنی دوستی خاندان محمّد رسول خدا صلی الله 
و آله و سلم؛ در این کلام خداوند متعال: «ولسوف بعطیک 
فترصی». خشنودی حضرت محقّد صلی الله علیه و آله و سلم در این بود 
که اهل بیتش - که سلام و درود خدا بر انان باد - به بهشت درایند.(ظ) 


ان ریق مخالفا نم در تقسین تغلییم ات خضرت آمام جعفر صادق 

علیه السلام, و در تفسیر قشیری. از جابر انصاری روایت شده است که 
وی گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم حضرت فاطمه سلام 
اللم علنها را دیدخال آن. که آبشان ردایی ان زین قشر نر کنخ «اشت. وا 
دستهای خود گندم آسیاب میکرد و فرزندش را شیر میداد. چشمان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم پر از اشک شد و فرمود: ای دخترم ! تلخی 
دنیا را برای شیرینی آخرت زود پشت سر 


ص:61 5 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 811, ح 3. 
۱22 علق/ 1 


ی فیح رن 12 
4 [4] - شوری/ 23. 
5- [5] - مناقب ابن مغازلی, ص 263 360. 


بگذار. حضرت فاطمه سلام الله علیها پاسخ داد: ای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم ! ستایش از برای خداوند است به خاطر نعمتهایش و 
سپاس از برای اوست به خاطر موهباتش. آن گاه خداوند متعال نازل 
فرمود: «ولَسَوف بفْطیک ریک قتاضی».(1) 


9( ات از طریق مخالفان. درباره کلام خداوند متعال: «وَ[ توف 
بعطیک زبکی فتزضی» روایت شده است: خشنودی حضرت محمّد صلی 
آلله علیه و الم ور سل در ان ود که احل هس > که شام و ورون را بر 
آنان باد - به بهشت در آیند.(2) 


«ََمْ یَجذک نیما قآوی (6) ووجدک...قلا هر (10) وَما پنققه ریک قحَدتُ (11)» 


« ام پجذک نیما قا وی (6) ووَجدک ال فهّدّی (7) و5 وَجدک عاثلا قْتی 


فرحرن 


9 ام تیم قلا تلو (و)" وا السَایْل قلا هر (10) وأقّا بنقمه ریک 


دنت 


ث (11)» 


آمگر نه تو را یتیم یافت» پس پناه داد * و تو را سرگشته یافت. پس هدایت 
کرد * و تو را تنگدست یافت و بی نیاز گردانید * و اما (تو نیز به پاس 
و کدا را صران * و از نعمت پروردگار خویش (با 
مردم) سخن گوی ] 


1) علی بن ابراهیم, از علی بن حسین, از احمد بن ابی عبد الله, از 
0 بن یزید. از ابو هیئم واسطی, از زراره, از حضرت امام 
محقّد باقر علیه السلام و یا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: «الم تخد تما عاوی» مرجم را ند نوی بو 
«وَوَجدک صَالا فهدّی» یعنی قومی ۳ که تو را نمي شناختند, به سویت 
هدایت کرد تا اين که تو را شناختند «و وَجَدک عَائلا قللتی» یعنی تو را چنان 
یافت که اقوام را سرپرست بودی. پس آنان را به وسیله دانش تو بینیاز 


کرد.(3) 


۰ 2) ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی بن زکریا 
قطان. از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از ابو 


لخن قبدی: ار 
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در کنزالفوائد و کتاب هلی دیگر از امام صادق علیه السلام در تفشتیر آیة 
«وَآلو اسَتَقاموا عَلّی الطریقه لاسْقیتاهم مَاء عَدَفا»(1) [و اگر (مردم) در 
راه درست ۳ ورزند قطعا آب گوارایی بدیشان نوشانیم ] آمده است 
که مود یعتق. ا کر آنها بر ولایت, انتقامت کنند, به انها دانش زیادی که 
از ائمه علیهم. السلام: می. آموز ند را می چشانیم. (ادامه روایت). در روایت 
دیگری از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه فوق آمده است که فرمود: 
یعنی ایمان را به قلب هایشان می نوشانیم. (ادامه روایت). دلالت این سه 
روایت بر تًویل غدق نیز ظاهر و آشکار است, چنان که به آن در شرح واژه 
عدق اشاره کردیم. 


متیر کرت از مر هام وا ور اه 
السَماء مَاع»(2) [و از آسمان به تدریج آبی فرو می فرستد] آمده است که 
ه ها صا اس اس ای اه اه 
سا رای ات اما که ام از رس اس متشه زا ان 
روایت). در شر(ح واژه تطهیر آمده است و در شرح واژه انهار نیز احادیئی 
دلالت دازنه 


در تفسیر قمی پیرامون [۳ «نرَل, من السْماء ماء قسالت آودیة بقدرها 
فاختملی السَیْل بدا رابیا وممَا یوقدُون عَلَیّه فی التّار ابتغاء جلیه ۱ متاع 
رد رید مَثل»(3) ی که) از آتففهان ی فرو فرستاد بنیز رودخانه هایی به 
انداره گنجایس حورشان روان شدند و تقیل کفیبلند روی خود بزداشت و 
از آن چه برای به دست آفدن زینتی يا کالایی در اتشررفت بداه ت ام 
نظیر آن کفی برمی ان آفده است که گفت: خداوند سبحان می فرماید, 
حق را از آسمان نازل کرد. پس دل ها براساس رویکرد و جهت گیری های 
خود. و انسان صاحب یقین به اندازه یقین خود و انسان صاحب شک به 
اندازه شک خود, آن را دریافت کرد. پس وی حجم زیادی از باطل و جفا 


ص: 917 
1- [1] - جن/16. 


2 رهم21 
3- [3]- رعد/17. 


1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 3, ص 342. 
2 [2] - ینابیع المودهء ص 46. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 426. 


سلیمان بن مهران, از عبایه بن ریعی, از اين عّاس روایت کرده است که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بتیم نامیده شد که بر روی زمین نه 
از پسینیان و نه از پیشینیان. هیچ کس همتای ایشان نبود. پس خداوند عز و 
جل به خاطر نعمتهایش بر حضرت صلی الله علیه و آله و سلم منت 
گذاشت و فرمود: «َلَمْ جک ییِیمَا» یعنی یگانه بودی و هیچ همتایی 
نداشتی «فآوّی» مردم را به سوی تو و برتری تو را به نق. آنان شتاشاند ا این 
که تو را شناختند «ووجدک صألا» نزد 0 اف منسوب_ بودی, 
پس خداوند آنان را به وسیله شناختن تو هدایت کرد «5 وجدک عاثلا» نزد 
قومت تهیدست بودی و میگفتند: هیچ مالی نداری. پس خداوند با مال 
خدیجه تو را بینیاز کرد و سپس از فضل خود بر تو افزود و چنان دعایت را 
مستجاب قرار داد که اگر دعا میکردی تا خداوند سنگی را برایت طلا کند, 
هر انته آن نتننگ به خواستهات تبدیل میشد, و در جایی که هی غذایی نبود, 
برایت غذا رساند و در جایی که هیچ آبی نبود, برایت ت آب رساند و در جایی 
که. هیجخ فریادزختنی نبوده با فرشکان باربت. کرد و به وشیله آنان و را بر 
دشمنانت پیروز کرد.(1) 


3) و از وی, از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان 
بن سلیمان نيشابوري, از علی بن محمّد بن جهم روایت شده است که او 
گفت: در مجلس مامون حاضر شدم - و از حدیئی یاد کرد که در ان 
پزتسشهای فآمون از حضرت اه آیات مربوط به 
عصمت پیامبران بیان میشود- حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: 
خداو یج ی خرن جر ۲ مد و و ی و 
سویت ها کر «ووَجدک صالا» یعنی نزد قومت «فَهَدی» بعتی, آنان ۲ 
به سوی شناختن 0 کرد ,5 وَجدکر عائلا قَْتی» دعایت را مستجاب 
قرار داد و این گونه بینیازت گردانید. آن گاه صاهون عرض کرد: خداوند در 
تو برکت و جاودانگی نهد ای پسر رسول خدا !(2) 


4) و نیز علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال فرمود: «أََمْ یُجذک تیم 
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1- [1] - معانی الأخبار. ص 52, ح 4. 
2 [2] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 1, ص 177, ح 1. 


قآوّی» یعنی یتیمی که همانندی نداشت و از همین رو «در پتیم» نام گرفته 
است؛ چرا که همانند و نظیری ندارد. «و وجدک عایئلا قاغتی» به وسیله 
وحی؛ پس درباره هیچ چیز نپرسیدی جز آن که تو را از آن باخبر کردم 
«ووجدک صالا فهدّی» تو را در میان قومی ناشناخته یافت که برتری 
پیامبری تو را نمیشناختند. سپس خداوند به وسیله تو آنان را هدایت فرمود. 
«قأشَا یی قلا 7 تَقَهٌَ» یعنی به او ستم روا مدار. در این جا پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم مخاطب است, امّا منظور آیه, مردم میباشد 
«وانا الیتانل ق تن »یی اور مرن «وآَمّا بنِعمه بک قحد دْْ» آن چه 
را که خداوند بر تو نازل فرمود و تو را بدان امر کرد, یعنی نماز و زکات و 
روزه و حجّ و ولایت, و آن چه را که خداوند با آن به تو برتری بخشید, 


بازگو.(1) 


5) محمّد بن یعقوب, با سند خود, از احمد بن محمّد بن ابی نصر. از 
داود بن حصین, از فضل بقباق روایت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «وأمّا بنْعمه 
تبک قحَدت» پرسیدم و ایشان فرمود: کسی که تو را نعمت داد و بدان 
برتریات بخشید و به تو عطا کرد و نیکی نمود. سپس حضرت علیه السلام 
فرمود: و حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از دین خود و از آن چه 
خداوند به او عطا کرد و از نعمتی که به او بخشید, 3 


6 احمد بن محقّد بن خالد برقی, از وشاء. از عاصم بن حمید, از عمرو 
بن ابی نصر, از مردی از اهالی بصره روایت کرده است که وی گفت: 
حضرت امام حسین علیه السلام و عبد الله بن عمر را دیدم که خانه خدا را 
طواف میکردند, از ابن عمر درباره کلام خداوتن متعال: «و|2] بنِعمّه ری 
قحَدّتُ» پرسیدم. وی گفت: خداوند به حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
امر فرمود تا از نعمتی که به او بخشيده. سخن گوید. سپس از حضرت 
امام خسن عانه الملام دربازن کلام خدافند مععال: «واتا بنْعمه زبک 
قحَدَت» پرسیدم و ایشان فرمود: خداوند به حضرت صلی الله علیه و آله 

و سلم امر فرمود تا از نعمت دین خود که خداوند به او بخشیده. سخن 


ِِ# (3) 
ص :564 


ی ی 32 
2- [2] - کافی, ج 2 ض‌ 7 2 5. 


ماس ری زو 119 


سوره انشراح 


اشاره 


سوره انشراح ضیف است. 8 آیه دارد و پس از سوره ضحی نازل شده 


بت . 


ص: 65 5 


ص :66 5 


فضر فضیلت و ثواب قرائت سوره انشراح 


1) و از خواص القران: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
هر که این سوره را بخواند, خداوند یقین و تندرستی به او عطا میکند و هر 
که آن.را بر دردی در ستته. بخوانده و آن: را برای این درد بتهو‌یسد. خدا ونر 
شفایش میدهد. 


2) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بر ظرفی بنویسد و از اب ان بخورد, چون ادرارش بند امده باشد, خداوند 
شفایش میدهد و ادرار کردن را بر او آسان میگرداند. 


3 رت اماخ خعفر صادق علیه السلام. فرمود هر که این صسوره را 
بر سینه کسی بخواند, این سوره درد سینهاش را فرو نشاند و هر که ان را 
بر دل کسی بخواند. اين سوره به خواست خدا درد دلش را ارام بخشد. 
اب این سوره برای کسی که مبتلا به سردی است, به خواست خدا مفید 


است. 


ص: 567 


ص :68 5 


تفسیر سوره از نشر اح 


اشاره 


بسّم الله الرَعمَن الرَحیم 
فالخ فش اک ضووت (1) فوتتان‌قاوا قرع قاهت 9۱ )والن زگ فانت (8)» 


«ألَم شرع لک صذرک (1) ووجغتا عنک وزرک (2) الّذی آنق طَهرک (3) 
وتا لک 7 ذکرک (4) قاِنْ مع الْغْشر بُسدا (5) ان مغ الغشر بسا (6) قلذا 
۹ قانصب (7) ای ِِ قاوعتٌ (8)» 


ایا بزای کف شید ات را تکشاده ايم ۴ مار مایت زا دش ۶و 
برنداشتیم؟ ق‌ (باری) که (گویی) پشت تو را شکست * و نامت را برای تو 
بلند گردانیدیم * پس (بدان که) با دشواری اسانی است * اری با دشواری 
اسانی است * پس چون فراغت یافتی, به طاعت درکوش * و با اشتیاق به 
سوی پروردگارت روی آور ] 


1) محمّد بن حسن صقار, از احمد بن محقّد . از اين ایی عمیر. از 
جمیل, و حسن بن راشد. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «الَمْ تشر 
و و سس 

2) محمد بن عباس, از محمد بن همام. از عبد الله بن جعفر, از حسن 
بر نیم آز ای را و دا یی ارت آسام عفر او 
علیه السلام روایت 0 است که ایشان فر مود: خداوند سبحانه و تعالی 
فرمود: «ألَمْ یسْرَخ ی صَدرَکْ» با حضرت علی علیه السلام «ووصعتا عنک 
وررک, الْذٍی آنقضَ ظهْرَک, 


ص :69 5 


ضایر الدزحاترص ور خی 


ورقغتا تک ذِکُرک, قانْ مع الغسر یُسْراء ان مع العسر سا قلدا رغّت» از 
1 ۰ حضرت قر غود علیه السلام را به عنوآن وصی خود 
«وَالی ریک قَارغبْ» در اين امر.(1) 


3) و از وی, از محمّد بن همام, با سند خود, از ابراهیم بن هاشم, از ابن 
ابی عمیر, از مهلبی, از سلمان روایت شده است که او گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند متعال: « الم تشرخ ی 
صَلرک» پرسیدم, ایشان فرمود: با حضرت علی علیه السلام, پس او را 
وصیٌ خود قرار داده است. عرض کردم: «فلدّا قرغت فانضَبٌ» چه؟ 
فرمود: خداوند عرٌ و جل, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به 
نماز و زکات و روزه و حجْ امر کرد. سپس به او فرمان داد که چون این 
کارها را به انجام رساند, حضرت علی علیه السلام را به عنوان وصیخ خود 
تخت نی 11 


4) و از وی, از احمد بن قاسم, از احمد بن محمّد بن خالد, از محمّد بن 
علی, از ابو جمیله, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «فلذا َرَغت قانضب» فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حج بود, آن گاه نازل شد: « فاد 
قَرَغت» از حجْ خود «قانحستٌ» حضرت علی علیه السلام را ۱ 


5) و از وی, از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد, با سند خود به مفصل 
بن عمر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فر مود: «فلدا قرغت فانصت» حضرت ی علیه السلام را به 
ولایت.(4) 


6 محقّد بن یعقوب, از محمّد بن حسن و دیگری, از سهل, از محمّد بن 
عیسی, و محشّد بن حسین, همگی, از محقد بن سنان, از اسماعیل بن 
جابر, و عبد الکریم بن عمرو, از عبد الحمید بن ابی دیلم, از حضرت 
اه علیه السلام روایت کرده است که ایشان - در حدیثی 
طولانی- فرمود: خداوند جَل ذکژه فرمود: «قادا قَرَغت قانضب. ای زک 
قارغب» چون فراغت یافتی, بیرقت را برافراز و وصی خود را اعلان کن و 
0 آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم سه مرتبه فرمود: هر که من مولای اویم, پس 


ص:70 5 


و ظلم را دریافت نمود. پس منظور از ماء حق و منظور از آودیه. همان 
دل ها و منظور از سیل, خواسته ها و امیال و منظور از زید, امر باطل و 
زیور و منظور از متاع. همان حق می باشد.(1) 


در تاویل این آیه که در سوره رعد خواهد آمد, به طور مفصل از آن بجعت 
هم کنیم رال این تسس تاویل حاه ش عق ی ای و اسان ارست: 
جز این که مراد از حق, اگر امام یا علم یا ولایت او که همان ایمان است, 
باشد, پس به یکی از آن معانی سابق برمی گردد. چنان که به آن اشاره 
نمودیم و و اگر مراد. مطلق حق باشد, شامل آن معاني نیز می شود. پس 
تامل کن و از دلالت احادیثی که ذکر نمودیم بر امکان تاونل ماء در مقام ذم 
هانتد؟ ماءحمیمه حاع احاج و مانند آن به <شهان انمه عانهق. السلام و 
دوستی با آنان و علوم سخیفشان و احکام باطلشان و نظایر آن غافل 
مباش. چنان که شأن قرار دادن تاویل هایی که در مورد ائمه علیهم السلام 
می باشد در مقابل تاویل هایی که پیرامون دشمنان آنان است. همین می 
باشد. به این مطلب در شرح اجاج و تأویل رزق, طعام, متاع, مال و امثال 
آن: اشاره نمودیم, همه آنها ؛ به یکدیگر شبیهند. . پس دریاب. 


محو: یعنی آن چه که دلالت بر محو می کند. در شرح واژه حبط و ثبوت و 
مانند آن مطالبی آمده است که شاید, تاویل محو نیز باشد. پس غافل 
مباش. 


مراء: و مریه و آن چه بر مماراه دلالت دارد و همین طور سایر واژه هایی 
که مشتمل بر مریه می باشد. مانند: ممتر بن و نظایر. آن: بدان که مریه به 
معنای تیسو شک هی باتیی وه تاویل ریب در شرح واژه آن آمده است. 
همچنین واژه هایی که به این معنا می باشند نیز به همین شکل تاویل می 
روند. 

قراء و آن چه که به معنای آن است و بر معنای مماراه دلالت دارد. به 
معنای مجادله کردن با سخن باطل و نزاع دز .ان من باشد: در شرح واژه 
خوال انم آنفت که ور از کنای که ه ال فده عم کت 
ان انم وم السان می میسن ایا صرا خهها ام اه 
همین شکل است. همچنین در شرح واژه الحاد, 


ص :186 9 


1- [1] - تأویل الأیات, ج 2 ص 811, ح 1. 
2- [2] - تاویل الأیات, ج 2, ص 811, ح 3. 
3- [3] - تأویل الأایات, ج 2, ص 811, ح 4. 
4 [4] - تأویل الایات, جح 2, ص 812, ح 5. 


حضرت علی علیه السلام مولای اوست. خداوندا! دوست بدار کسی را که 
حضرت علی علیه السلام را دوست دارد و دشمن بدار کسی را که حضرت 


امام جعفر ۳ رف انسلام روایت ٍِِ نت که ایشان درباره کم 
خداوند عال. قر مودند:. « الم تشرخ لک ضصَنرک» آیا تو را آگاه نکزديم که 
وصی 1 تو کیست؟ پس پس او رز پاریگر نو و خوارکننده دشمنت قرار دادیم 
«الذی 1 ظهْرَک» و از آن نسل امامانی را بیرون آورد که هدایتگر 
مردم شدند «ورَفعتا کی ذکرک» چرا که هرگاه از من یاد می شود از تو 
نیز همراه من یاد میشود «فاذا قَرَغت» از دینت «فانضَبٌٍ» حضرت علی را 
به ولایت؛ تا گروهی به او هدایت شوند 2(۰) 


8) و از عبد السلام بن صالح, از حضرت امام رضا علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: «الم تشخ لک ضَنرک» ای محشد! آی 
حضرت ۹ علیه السلام را وصی نو قرار ندادیم؟ «ووَصعا عنک 
وررک» سنگینی نبرد با کقار و اهل تأویل را به وسیله حضرت علی بن ابی 
طالب علیه السلام «ورَقَعْتا لک» اين گونه «ذِکرَکَ» یعنی همراه با یاد تو 
ای محقد ! برای او رتبهای بالا بردیم.(3) 


شده اب 1 ابشان #9 فرمود: «قلد ِِِ قانصَبّ» و سپس 
[ِ- #9 آنان با و کن.(2) 


0 برسی. به اسناد مرفوع به مقداد بن اسود کندی - که خدا از او 
خشنود باد - روایت ت کرده است که وی گفت: همراه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بودیم حال آن که ایشان به پردههای کعبه آوبخته بود و 
میفر مود: : خداوندا ! ياریم کن و پشتم را محکم ساز و سینهام را بگشا. آن 
گاه جبرئیل علیه السلام بر ایشان نازل شد و عرض کرد: بخوان ای محقد! 
« آلم تشرح ضدرک یا مُحَمّدٌ و وضعتا عنک وزرک * الذٍی آنقض طهرک * و 


رفعتا لک ذکررک بعلیٌ صهرک» []با برای ۰ ات را نگشاده ایم ای 
مجند ا هبار کرانت را از (دوشن) و پر تداهیر ۴ 


ص:71 5 


اد کافین: ع برض دورد 
هافر خر ص 23 
9 | تمنافیه دض 23 
4 ما فبدرج دض 23 


(باری) که (گویی) پشت تو را شکست * و نامت را با دامادت علی علیه 
السلام برای تو بلتد گردانیدیم). پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 


سلم قرائت فزهود و انن مسعود ان را تبت کرد و عتعان: آن را از فران 
برداشت.(1) 


11( ابن شهرآشوب. از تفسیر عطاء خراسانی, از ابن عباس روایت 
کردم ات که وی درباره ِ 0 متعال: 7 ٍِِ وژرک, الذی 
ها ۱ 


0 علی بن ابراهیم. ی بو عفر از یحیی بن زکریا, از علی بن 
روایت کردم است که ایشان ۷ کلام خداوند متعال افو «فادَ] 
قَرَعت» از پیامبریات, «قانضتث» حضرت علی علیه السلام را «وَالی ریک 
قارَغتب» در اين کار.(3) 


3) علی بن ابراهیم در معنی این سوره گفت: «ألَمْ تسشْرغ لک صَلرک» 
با حضرت علی علیه السلام, و او را وصیت تو قرار دادیم. فنحانتی. که 
نا ای رل اهوامیر انم ی 
ها ماما و سا وا 


4 عبد الله بن جعفر حمیری, از هارون بن مسلم, از مسعده بن 
صد قه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
ایشان فرمود: پدرم علیه السلام درباره کلام خداوند تبارک و تعالی: « فاد 
قرغت قانضحب., والی یی فا رَعّب» میفرمود: چون نمازت 1 به به جاأ 7 
پیش از آن که سلام بدهی و در همان حال که نشستهای, در کار دنیا و 
اخرت به دعا بکوش و چون از دعا فارغ شدی, با اشتیاق به سوی خداوند 
تبارک و تعالی روی اور تا از تو آن را بپذیرد.(ظ) 


5 طبرسی: معنایش این است: چون از نماز واجب فارغ شدی, در 
دعا به درگاه پروردگارت بکوش و در خواسته خود با اشتیاق به سویش 
روی اور تا به تو عطا کند. این سخن از حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است. 


ص:5372 


تال عمافيع فرصن 67 

2 زیر فص 2 8 12 
سیر فصو 2ب 28 7 
4 [4] - قرب آلاسناد, ص 5. 

کر | مه النیا نع 10 1 339 


سوره تین 


اشاره 
تور تین فکن استت. 8 آبه: دار و پس از سوره بروج نازل شده است. 


ص:3 57 


ص :574 


1 ابن بابویه. با سند خود, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره «وَالتّین» را در نمازهای 
واجب و نافله خود بخواند, ان شاء الله تعالی آن چنان از بهشت به او عطا 
میشود که خشنود شود.(1) 


2 و از خواص القران, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند 
چنان پاداشی برايش مینویسد که به شماره درنیاید و گویی او با حالتی 
اندوهگین محشّد صلی الله علیه و آله و سلم را دیده و خداوند اندوهش را 
زدوده است. چون این سوره بر غذایی که آورده میشود, خوانده شود, 
خداوند ناخوشی زا از ان غذا دوز مبخرداند. کرجهه: در آن شمی. کشتندم 
باشد, و آن غذا شفابخش میشود. 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بر خوراکی بخواند, خداوند گزند ان خوراک را از او برطرف میکند. گرچه 
در ان سم باشد, و خداوند در ان خوراک شفا قرار میدهد. 


4) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هرگاه این سوره بر 
غذایی خوانده و پا نوشته شود خداوند هر آن چه را به آن آتتمتفت میرساند, 
از 1 دور میکند و به قدرت خداوند متعال, آن غذا تا رش میشود. 


ص:575 


1- [1] - ثواب الاعمال, ص 153. 


ص:76 5 


تفسیر سوره تین 
اشاره 
ها ۲ 


این وال شون (1) عطیر سیم زا قعا تکی ق بالین 1۱۱ الشخ ال باخکم الحاقمین 


(8)» 
«والثّین والرُونِ (1) وطور سینین (2)_وهدا لد الأمین (3) لَقَد حلَفتا 
الانسان فی خسن تقویم (4) تم راغ سل سافلین ( (5) 1 الذین منوا 
وعَملوا رالصَالحات قَلَهْمْ جر عَيْرْ مَمَئون (6) قما کبک بَعْد بالین (7) 


النشخ الله گم باخا ریت ()* 


[سوگند , به (کوه) تین و زیتون : * و طور سینا * و این شهر امن (و امان) * 
ترین 9 پستی 0 "کر کمناشی وا کت کره‌ندم کار ها 
شایسته کرده اند که پاداشی بی منت خواهند داشت * پس چه چیز تو را 
بعد (از این) به تکذیب جزا وامی دارد * آپا خدا نیکوترین داوران نیست ؟ ] 


1 ابن بابویه. از پدرش, از محمد بن یحیی عطار, از احمد بن محمّد بن 
خالد, از ابو عبد الله رازی, از حسین بن علی بن ابی عثمان, از موسی بن 
السلام, از پدر بزرگوارش علیه السلام, از پدران بزرگوارش علیهم السلام, 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که ایشان 
فرمود: ِِِ تبارک ۵ چهار سرزمین را برگزید و فرمود: «والتّین 
وَالرْیتَو * وطور سینین * هد البلد الامین» انجیر, مدینه است و زیتون» 

1 0 کوفه است و 


ص: 5377 


ریق ای وود 


آنن تفر آمن: مک اسنت :111 


2( محمد بن عباس. از محمد بن همام, از عبد الله بن علاء, از محمد بن 
شم ازع الله یش عر الحیه آخته از له از خمیل ناه از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده است که ایشان فرمود: 
در کلام خداوند متعال: «والتّین وَالرْیْتُونِ» انجیر, حضرت امام حسن علیه 
السلام است و زیتون. حضرت آمام حسین علیه السلام.(2) 


3) و از وی, از حسین بن احمد, از محمّد بن عیسی, از یونس, از یحیی 
ای ان در و ی امس ییحی دام جع اون عاه 
السلام روایت تب کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «والتّین 
الرَیثُونِ, وطورِ سینین» فرمود: انجیر و زیتون, حضرت امام حسن علیه 
السام محصضی. ایام کسن عم السام اه مه ور سنا حضوت 
امام علی بن نف طالب علیه السلام است. «قما مکی بعذ بعَذٌ یالّین» دین» 
ولامت‌سضرت: امام غلی ده ان طالت غلیه السام است. ۱۱۱ 


4) و از وی, از محمد بن قاسم, از محمّد بن زید, از ابراهیم بن محمد 
سعید, از محمّد بن فضیل روایت شده است که او گفت: به حضرت امام 
رضا علیه السلام عرض کردم: مرا از کلام خداوند عرٌ و جل :«والتّین 
وَالرَیِتونِ» تا به پایان سوره اگاه ساز. حضرت علیه السلام فرمود: انجیر و 
زیتون, حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام 
می 2 عرض کردم: «وطور سینین» چه؟ فرمود: آن طور سینین 

نیست, بلکه طور سیناء است. عرض کردم: طور سیناء؟ فرمود: بله, آن 
امیر ۱ حضرت علین علیه السلام است. عرض کردم: «وَهذا البلّد 
الأْمیینٍِ» چه؟ فرمود: آن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که 
مردم با او از آتش, امان مییابند, اگر از او فرمان برند. عرض کردم: «لقَ9 
حلفتا الانسان فی خسن تَفُویم» چه؟ فرمود: منظور, ابو فصیل است در 
آن هنگام که خداوند برای پروردگاری خود و پیامبری محشّد صلی الله علیه 
و آله و سلم و ولایت اوصیاء پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از او پیمان 
گرفت ؛ چرا که او اقرار کرد و عرض کرد: بله. آیا نمیبینی خداونر متعال 
فرمود: «یَمّ رَددتاه اسقل شائلین» یعتی. درک اسقل: در آن: هام که 
پیمان شکست و با خاندان محمّد صلی الله علیه 


ص :578 


1- [1] - معانی الأخبار. ص 364, ح 1. 
2- [2] - تاویل الأیات, ج 2, ص 813, ح 1. 
3- [3] - تأویل الاایات, ح 2, ص 813, ح 2. 


و آله و سلم چنان کرد. عرض کردم: «ا الذین منوا اه الصَالحات» 
چه؟ فرمود: به خدا سوگند که منظور, حضرت علی علیه السلام و شیعیان 
اوست «قَلَهْم أَجْرْ غَیْرٌ مَمَتونِ». عزضن کرد قفا تکدیک بَعَدٌ بالدین» چه؟ 
فرمود: آرام, آرام! این اجنین تکوم این کفر به خداست., به خدا نو کید که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حتی در چشم بر هم زدنی به خدا 
دروغ نبست. عرض کردم: پس آیه چگونه است؟ فر مود: پس چه کسی 
زین پس تو را در دین دروغگو میخواند کم منظور از دین, امیر موّمنان 
حضرت علی علیه السلام است « لیس الةْ باخکم الحاکمین».(1) 


از عبد الله و ار ابو ربیع ۰ از حضرت ِِ جعفر فا 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال فرمود: 
«وَالتّین وَالرَینُونِ, وطور سینین» انجیر و زیتون, حضرت امام حسن علیه 
السلام و حضرت امام حسین علیه السلام هستند و طور سیناء حضرت امام 
علی علیه السلام است و در کلام خداوند متغال» «فقا بکدیی بقد قَذٌ یالدین» 
ایا سس سا اس ۶ 


6( ابن قیفر آ توب از ابو معاویه ضریره از اعمش, از سَمیت, از ابو 
صالح, از ابو هریره و ابن عباس روایت ت کرده است که ایشان درباره کلام 
خداوند متعال: «فها یکدبی بعد یالذین» گفتند: میفرماید: ای محشد! 
عضرت امام ای ات لس رای مب اعرت مان 
آوزد تو را تکذیب نمیکند با 


/ً( و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال فر مود: «الا الذین مَتُوا واه 
الصَالحات» منظور. امیر مقمنان حضرت ٍِِ۳#۹ علیه السلام و شیعیان 
اوست «قَهْم أَجدْ عَیْر مَمنُون».(4) 


9( در کتاب احمد بن عبد الله موذب, از ابو معاویه ضربره از اعمش, از 
ابو صالح. از ابو هریره. و این عباس, و در تفسیر ابن جریج. از عطاء از 
اين عباس روایت ت کردهاند که وی درباره کلام خداوند. متعال* « لیترد اللَه 
تاکن الا کف و این بارهه ردایات کرهم آشته است : سامر 
اه ایا اه مات 


ص :79 5 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 814, ح 4. 
2 [2] - تأویل الایات, جح 2, ص 813, ح 3. 
3- [3]- مناقب, ج 2, ص 118. 
4 [4] - مناقب, ج 2 ص 122. 


سلم در خانه ام هانی ترسان از غواب بیدار شد و امٌ-هانی از ایشان خویان 
دلیل اين ترس شد. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اي ام 
هانی ! خداوند عر و جلّ قیامت و سختیهای آن را با بهشت و آسایش آن و 
دوزخ و شکنجه و عذاب آن, به خواب من آورد. من به دوزخ نگریستم و 
ناگاه و را دیدم در جرارت دون ایا ده ند و 
و مکر یه ولیت حضرت علی , بن آبی الب کایه اللام ایمان 
۳ علي علیه السلام از حجاب 
و پرده شکوه و عظمت, خندان و شادمان بیرون میآید و ندا میدهد: سوگند 
به پروردگار کعبه که پروردگارم برایم حکم کرد. و این کلام خداوند متعال 
است که فرمود: «الیس اللة باخکم الحاکمین», پس پلید به دوزج فرستاده 
منود م۵ عصربت آمام علی عليه السلام در عایان خود مباشتد :هبار اه 
اهل بیت و شیعیان خود را شفاعت میکند. 


9( ی بنٍ ابراهیم. , در معنای این سوره گفت: «والتین وَالرْیْتُون, ور 
سییین ؛ , وَهَذ] البلّد الأمین» انجیر, مدینه است و ژیتون, بیت فیت المقد زر افتخت 


و طور سینا؛ کوفه ات وان شفر امه که است. ۱1 


0 و نیز علی بن ابراهیم گفت: «والتن وَالرَیُون, وَطورٍ سینین, وَهذا 
بل الأْمین» انجیر, ۳ سم اسشت وه ون 
اشیه ی حضرت علی علیه السلام است و طور سیناء حضرت امام 
حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام است ور شهر امن, 
امامان - که سلام و درود خدا بر آنان باد - هستند. «لَقَدٌ حَلَفْتا الانسان فی 
خسن تقویم» درباره اولین: تفر از آنها تازل شه جنر رددیاخ أسَقَل ٩‏ 
الا الذین آَمَُوا وَعملوا الضَالِحاتٍِ» منظور از کسانی که ایمان آوردند, امیر 
مشان حضرت امام علی علیه السلام است «َلَهْم اجه جر غیرّ مَمَنْون» یعنی 
به خاطر این پاداش بر ایشان ملثّت گذاشته نميشود. سپس خداوند متعال 
به پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: (فَمَا یکذیک بَعْذٌ یالدین) 
آن, امتر فان حظرت اصاف علی عایه السلام تخت« لیس لاد باخکم 
الحاکمین» ۷ 


ص :80 5 


[- [1 ] - خصال, ضص ار 2 جح 589 
212 ]مر قفیر اج 2ص 2129 


سوره علق 
اشاره 


سوره علق مکی است. 19 آیه دارد و نخستین سوره ای است که نازل 


شده است. 


ص:81 5 


ص:562 


فضیلت و ثواب قرائت سوره علق 


1 ابن بابویه, با سند خود. از سلیمان بن خالد, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فر مود: هر که در روز و یا 
شب خود سوره «افراً پاسشم یک را بخواند, سپس در آن روز يا در آن 
شب جان سیارد. شهید جان داده و خداوند او را شهید بر میانگیزد و شهید 
زندهاش میکند, و همانند کسی است که به همراه رسول خدا صلی الله 
علیه و الة و در راه خدا شمشیر زده است.(1) 


2) و از خواص القران, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند 
همچون ثواب کسی که جزء مفصّل را خوانده باشد و همانند پاداش کسی 
که در راه خدا شمشیر کشیده, برای او پاداش مینویسد و هر که بر دریا 
مسافر باشد و این سوره را بخواند. خداوند متعال او را از غرق شدن در 
امان میدارد. 


3 و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر که اين سوره را 
بر در انباری بخواند. خداوند متعال ان انبار را از تمامی گزندها و دزدها در 
امان میدارد تا این که صاحبش ان چه را در ان جاست., خارج کند. 

4 و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که راهی سفر 
باشد و این سوره را بخواند, از اسیب سفر رهایی مییابد و هر که بر دریا 
مسافر باشد و این سوره را بخواند, به نیروی خداوند متعال از ناخوشی 
دریا امان مییابد. 


ص:583 


1- [1] - ثواب الاعمال, ص 153. 


ص :5654 


تفسیر سوره علق 


اشاره 
شم اللّه الرَجْمَن الرچیم 
«افْراً باسم ریک الّذٍی عَلق (1) حَلَق الانسان...کلا لا مْطِعذ واسْجْد وافترث (19)» 


«افرا پاسّم, ربک باذع خلق (1) حلّق الانسان ضر .31۶ )بر 5 یک 


لایر (3) آلذی علم بالقلم (4)عَلَ الانسان ها لم یلم (5)کلا اپ الانسان 
یطقی (6) آن تا استعد ۳ ای یک الرّجْعی (8) آر آیتٍ الذٍی ینمی 
(9) ععذا |۱3 صلّي (10) ارات ان کان عَلّي الهُدی (11) أق مر یاللَفوی 
(12) رابت ت [ن کَذْب وَتَوّل [13) 51 َعلم ین اللة ری (4 1)کلا لین لم یِنته 
لتسفعا بالتّاصیه و (15) تاصیه کاذبه حَاطنّه (16) وم عٌ تادیه (17) ستوع 


الرْبانیة (18)کلا لا تطِعَة وَاسَج۹ وافترت (19)» 


[بخوان به نام پروردگارت که آفرید * انسان را از علق افرید بخوان و 
پروردگار تو کریمترین (کریمان) است * همان کس که به وسیله قلم 
آموخت * آن چه را که انسان نمی دانست (بتدریج به او) آموخت * حقا که 
انسان سرکشی می کند * همین که خود را بی نیاز پندارد * در حقیقت, 
بازگشت به سوی پروردگار توست. * آیا دیدی. ان کس را که باز من 
داشت؟ * بنده ای را آن گاه که نماز می گزارد * چه پنداری اگر او بر 
هدایت باشد * يا به پرهیز کاری وادارد (برای او بهتر نیست) ۴ آیا چه 
پنداری (که) اگر او به تکذیب پردازد و روی برگرداند (چه کیفری در پیش 
دارد)؟ * مگر ندانسته که خدا می بیند؟* زنهار اگر باز نایستد موی پیشانی 
(او) را سخت بگیریم * (همان) موی پیشانی دروغزن 


ص: 85 5 


مشی: و آن چه که مشتمل بر ان است مانند: یمشی و نظایر ان. مشی در 
اصل به معنای حرکت کردن و عبور است. می توان مشی را در موارد 
مناسب به مانند واژه سبر» ناویل برد. در شرح واژه نور دلایل تاویل مشی 
به پیروی کردن خواهد امد. همچنین می تواند مراد از مشی در برخی از 
موارد, رفتار و معاشرت باشد. بنا بر این بر هیچ کس پوشیده نیست که 
تأویل مشی در مقام مدرح» 7 5 ولایت هدز آن و بدای آن 
می باشد ۵ ناویل آن در مقام ذم و نکوهش, خلاف این مورد می باشد. 
چنان که موید این مطلب در شرح واژه مکب آمده است. فقین تال کرنه 


املاء: یعنی آن چه که مشتمل بر آن است مانند آیه: : «وأَمی لْم»(1) [و 

نف انا مهلتر می دهم ] و نظایر آن. در شرح واژه امهال. معنای لغوی املاء 
و فصو و تأویل آن آمده است. همچبین در شرح واژه استدراح به برخی 
از مقیدات آن تاورام وثلا در سوره آعراف و سوره های دیگره اشاره 


کردیم. 


۳ و آن چه که مشتمل بر تمّی می شود. آمنیه چیزی است که انسان, 
آرزوی ان را دارد 7 به ان ممکن است. جمع آمنیه, امانی می 
باشد. همچنین نتمبیت تمنیت به معنای خواندم تیاده است. همان طور که در 
صحاح و کتاب های دیگر, این طور ذکر شده است. در روایت زندیق که در 
فصل سوم از گفتار دوم ذکر شد. دلایلی آمد که نشان می دهد می توان 
واژه های تمنی و امنیه را در اين آیه: «وما أرسَلتا من قَبلک من رَسَول ولا 
ی زا انا کی الفی اسان فی اتمه ۱2 [وب نش آز نو (ند) هید 
سا ری را نفرستادیم جز اين که هر گاه چيزي و 
شیطان در تلاوتش القای (شبهه) می کرد] این گونه ال کرد و 

مقصود این است که هر پیامبری که آرزو می کرد از رنج حاصل 9 
نافرمانی قوم خورٍ آسوده شود و به جهان آخرت منتقل گردد, شیطان 
عصیانگر در نبودن آن پیامبر, دشمنی و خصومت خود را در کتابی که ذم و 
نکوهش وی در آن نازل شده 


ص :19 9 


1- [1] - قلم/45. 
2 [2] - حج/2د. 


کناه پشته زا یکی عا کرمن شوه رای ۴ نی اشانان وا فا 
خوانیم * زنهار فرماتش هیر و شجده کنو خوذزا زید خدااتردیک گرداق | 


1) علی بن ابراهیم, از احمد بن محمّد شیبانی, از محمّد بن احمد, از 
اسحاق بن محقد. از محّد پن علی, از عثمان بن بوسف, از عبد الله بن 
کیسان. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت ه کرده است که 
ایشان فرمود: چبزئیل علیه السلام بر حضرت محقد صلی الله علیه و اله و 
سلم نازل شد و عرض کرد: ای محقد ! بخوان. چضرت صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: چه بخوانم؟ عرض کرد: «افراً باسٌم ریک الْذِی حَلَق» 
یعنی نور اقدم تو را پیش از اشیاء آفرید. «حَلْق الانسَان من عَلَق» یعنی تو 
را از نطفه آفر حضرت علی علیه السلام را از تو جدا کرده و بیرون 
آورد «اق ] ور ٩‏ رَمْ, الذٍی عم بالْقَلم» بعنی به حضرت امام علی بن 
ابی طالب علیه السلام آموخت «عَلم الانسَان» برای تو از طریق کتابت به 
حضرت امام علی علیه السلام علم آموخت: «ما لَمْ بِعَلَمٌ» پیش از آن.(1) 


2 عمر بن ابراهیم اوسی, از ابن عباس, روایت کرده است که وی 
گفت: اوّل چیزی که با آن وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
آغاز شد, رویای صالحه در خواب بود و هر خوابی که ایشان میدید همچون 
سپیدهدم صبح روشن بود. چون حضرت صلی الله علیه و اله و سلم با 
حضرت خدیجه ازدواج کرد و سن ایشان چهل سال تمام شد, روزی به 
سوی کوه حراء بیرون رفت. در ان جا جبرئیل علیه السلام برای آن حضرت 
صلی الله علیه و اله و سلم ندا سر داد و بر ایشان پدیدار نشد. از اين رو 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هوش رفت. مشرکان قریش 
ایشان را بر دوش خود نزد خدیجه بردند و گفتند: ای خدیجه ! با مردی 
جنزده ازدواج کردهای؟ ! خدیجه به سرعت از تخت پائین آمد و آن حضرت 
صلی الله علیه و آله و سلم را در آغوش خود کشید و سر ایشان را بر 
دامن خود نهاد و چشمانشان را بوسید و گفت: با پیامبری مرسل ازدواج 
کردهام. چون حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به هوش آمد, خدیجه 
عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! چه بر سرت آمد؟ 
ایشان فرمود: هر چه بود نیکی بود. اما صدایی شنیدم که مرا ترساند, 
گمان کنم جبرئیل علیه السلام بود. خدیجه از این خبر 
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شادمان شد و عرض کرد: چون صبح فردا رسید, به همان جایگاهی که روز 
تن اه زان آن اتید باز برد حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: بله, چنین می کنم. ایشان خارج شد و ناگاه جبرئیل علیه السلام را 
با زیباترین چهره و خوشترین بو مشاهده کرد. جبرئیل علیه السلام عرض 
کرد: ای محقد ! پروردگارت تو را سلام میرساند و از برایت درود و 
بزرگداشتی ویژه میفرستد و میفرماید: تو فرستاده من به سوی انس و جنْ 
هستی, پس ایشان را دعوت کن تا مرا بپرستند و بگوپند: هیچ خدایی جز 
الله نیست و محمّد رسول اوست و علی ولی اوست. ان گاه جبرئیل علیه 
السلام بال خود , بر زمین زد و از جای آن, چشمه آبی جوشید و حضرت 
خی ال که وا وس ار ارت موه کرحت ؛ سپس جبرئیل به 
ایشان آموخت: «افْرَا باسٌم رن الذٍی حَلَق» تا پایان سوره. جبرئیل به 
آسمان فراز رفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حراء بیرون 
آمد و در راه خود بر هر سنگ و تیّه و درختی که می گذشت. همه ندا می 
دادند: سلام بر تو ای.رسول خدا ضلی الله. علیه و الة و سلم. آن حخضرت 
نزد خدیجه که در انتظار ایشان بود, رفت و وي را از اين ماجرا باخبر 
ساخت و او از دیدار حضرت صلی الله علیه و اله و سلم و تندرستی و 
برجایی ایشان شاد شد. 


1 ی ی 


3( لین بن ابراهیم در معنای این پسوره گفت: «افرا باسٌم زیک» بخوان 
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر والذ ي حَلق, خلق الانسان من عَلَق» از 
خون «افر] ویک الاک الا عَلم الم یعنی به انسان نوشتن را 
آموخت که امور دنیاي از شرق تا به غرب زمین» همه بر اساس آن صورت 
می پذیرد. کل ان اهان لیطعی: آن ره اشفتی» وفتی انسان خود را 
بینیاز پندارد, کفر میورزد و نافرمانی میکند و انکار پیشه میکند «ان ای 
ربک الدٌْجعی». «ارأیّت الذی ینمی صلّی» ولید بن مقره مرم را 
ارقتاز خوایون هی یکره این کوار دا رتاش صلی لاه 
آله و سلم اطاعت کنند. پازشان میداشت. پین خدا فرمود: « ار رأیّت الذي 
ور اه |ٍن کات وتول. الم بقلم با اللء بری, لا 
لین لَم بَنته لتشققا بالَاصیّی» بعنی او را از موی پیشانیاش میگیریم و در 
آننن. جورخ فباندا زین «لَیو تادیه» هنگامی که ابوطالب درگذشت. 


ابوجهل و 
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ولید - که لعنت خداوند بر آن دو بیش باد - ندا سردادند: بشتابید و محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم را : به قتل رسانید, آن که او را یاری میکرد. 
درگذشته است. خداوند متعال فرمود: «قَلَیوْ تادیه, سدع الرْبانیِه» 
همانطور که آنها به سوی قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فراخواندند, ما نیز فرشتگان عذاب را فرا میخوانیم, «کلا لا نَطِعة واسْخْ؟ 
واقترتٍ» یعتی مردم در انجام کاری که 1 دو ایشان را به 1 فرا 
میخواندند, از ان دو فرمان نبردند؛ چرا که مطعم بن عَدیْ بن توفل بن عبد 
مناف. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را پناه داد و اینگونه هیچ 
را ام ایا 


4( محمد بن یعقوب, از یبن ومد : از سهل بن زیاد, از وشاء از 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
نزدیکترین حالت ات به خدا| قافن است که ۱ در سجده است و این 
کلام خداوند عژ و جل است که فرمود: «واسْجّدذ وافترب».(2) 


35) و از وی, از علی بن ابراهیم. از هارون بن مسلم, از مسعده بن 
صد قه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عز و 
۳ 
او چیره شود ؛ از این قرار که چون خداوند تبارک و تعالی دریاهای زیرین را 
آفرید, آنها به خود بالیدند و موج زدند و گفتند: چه چیز میتواند بر ما چیره 
شود؟ پس خداوند زمین را آفرید و بر پشت آنها گستراند و آنها زبون 
شدند. سپس زمین بر خود بالید و گفت: چه چیز می تواند بر من چیره 
شود؟ پس خداوند کوهها را آفرید و آنا را چون میخ بر پشت آن استوار 
داشت تا بر خود نلرزد و اینگونه زمین زیون شد و آرام گرفت. سپس 
کوهها ی ۰ چه چیز میتواند 
بر ما چیره شود؟ پس خداوند آهن را آفرید و آهن آنها را رید و کوهها 
زبون شدند. سپس آهن بر کوهها بالید و گفت: چه چیز میتواند بر من چیره 
ی ۵ آهن زبون شد. 
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غژید و بر خود بالید و گفت: چه چیز میتواند بر من چیره شود؟ پس خداوند 
آب را آفرید و آب آن را خاموش ساخت و آتش زبون شد. تن آنت: بر 
خود بالید و موج زد و گفت: چه چیز میتواند بر من چیره شود؟ پس خداوند 
باد را آفرید و باد, امواج آب را به حرکت انداخت و آن چه را که در قعرش 
بود. برآورد و او را از عبور و گذر در مجرای خویش بازداشت و اینگونه آب 
زبون شد. سپس باد بر خود بالید و طوفان کرد و دنباله خود را جنباند و 
گفت: چه چیز میتواند بر من چیره شود؟ پس خداوند انسان را آفرید و او 
خانه ساخت و چاره اندیشید و شیوهای یافت که باد و دیگر چیزها را مهار 
کرده و از آنها در امان بماند و اینگونه باد زبون شد. سپس انسان سرکشی 
کرد و گفت: چه کسی از من نیرومندتر است؟ پس خداوند برایش مرگ را 
آفرید و مرگ او را مقهور کرد و انسان زبون شد. سپس مرگ بر خود بالید. 
خداوند عرٌ و جل به او فرمود: فخر مفروش که من تو را در میان دو گروه 
بهشتیان و دوزخیان. سر میترم و دیگر هرگز 0 نمیگردانم که بخواهند 
به به آمید قدندیا از قو نت سند: نیز پیامبر - که سلام و درود خدا بر او باد - 
فرمود: بردباری بر خشم چیره شود و مهربانی بر رنجیدگی غلبه کند و 
صدقه بر خطا چیره آید. سپس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: چه بسیا ر این بیان به چیر گی موجودات بر یکدیگر میماند ((1) 
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سور ه قدر 


اشاره 
سوره قدر مکی است. 5 آیه دارد و یس از سوره عبس نازل شده است. 
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1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد , از ابن 
محبوب,؛ از سیف بن عميره, از شخصی, از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره « ات آنرَلتاة فی 
یله القَدْرٍ» را با صدای بلند بخواند. همچون کسی است که در راه خدا 
شنمسیر. کشیده است و هر که. این تور را به ضورت بنهاتی. (ذز دل 
خویش) بخواند. همچون کسی است که در راه خدا در خون خود غلتیده 
است و هر که این سوره را ده مرتبه بخواند, حدود هزار گناه از گناهانش 
بخشیده می شود.(1) 


بن محبوب, از سیف بن عميیره. از شخصی, از حضرت امام محمّد باقر 
علیه السلام, همانند همین حدبت را روایت کرده است.(2) 


ابراهیم, از پدرش» و هر دو آنهاء از بکر بن محمد ازدی, از شخصی, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان درباره 
تعویذ فرمود: سپویی نو بردار و آن را آب کن و بر آن سی مرنبه «ّ 
نرلتاة فی لیلّه الْقَدرٍ» بخوان. سپس آن را بیاویز و از آن آب بنوش و وضو 
بگیر که آن شاء الله به 1۳ آن افزوده میشود ۳۹ 
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صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که «لتا آنرلتاخ 
فی لیِلّه الْقذر» را در یکی از نمازهای واجب خداوند بخواند, ندا دهندهای 
ندا سر میدهد: ای بنده خدا! خداوند برای تو آن چه را گذشت, آمرزید, 
پس کردارت را از سرگیر. آن شاء الله تعالی در بیان فصیلت: تور توحید» 
از فضیلت این سوره بیشتر خواهد امد. 


4 و از خواص القران, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, پاداشی 
همچون پاداش کسی که ماه رمضان را روزه گرفته, از برای او خواهد بود 
راه خدا جنگیده, از برای او خواهد بود و هر که این سوره را بر در انباری 
بخواند, خداوند متعال آن انبار را از تمامی گزندها و اسینها در امان فیدازد 
تا این که ضاحیش ان که وا در آن استه بیرون آورد. 


5) و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخواند, در روز قیامت, بهترین مردمان. دوست و همراه او خواهد بود و اگر 
کسی که به کجی دهان و چهره مبتلاست. آن را در ظرفی نو بنویسد و به 
آن بنگرد, خداوند متعال او را شفا میدهد. 


6) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که اين سوره را 
بعد از نماز عشاء پانزده مرتبه بخواند, تا شب بعد در امان خدا خواهد بود؛ 
و هر که آن را هر شب هفت مرتبه بخواند, در آن شب تا طلوع فجر, در 
امان خواهد نود و هر که ان را بر ان چه از ظلایا تفرضیا اناتن که اندوخته 
است, بخواند, خداوند این اندوخته را در برابر 9 آن چه به آن آتتنشت 
رساند, چفظ میکند و بر برکت آن اهر اند ها کر انن سوریس حایی. که 
در آن غلات انباشته شده, خوانده شود به اذن خداوند متعال. برای ان 
سودمند خواهد بود. 
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است, القاء می کرد. (ادامه روایت). اما اين که آرزوی دشمنان پیامبر 
صلی الله لیف ق الم و امه کلم ام ایود کردن اه ایور 
السلام و دین او و روی آورزدن دنیا آنان و نظایر ان بوده است. ظاهر و 
آنشتکار می باشد از ان می توان تال برخی از موارد مناسبی که و ان 
این واژه امده است را چه در مقام مدج و چه در مقام ذم و نکوهش, 
اسشاط مود بش عافل .ماش 
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تفسیر سوره قدر 


اشاره 


سم اللّه الرَخْمَن الرَجیم 
«ّا آنرلْتاة فی لیِلَّه الْقَدرٍ (1) ما آذراک...سأامْ هی عتّی مَطَْع الْمَجُر (5 


«لّ [رلتاة فی یله اد ,(1) وما دراک ما یله القدر (2) له الق 
من آلف هر (3) تترّل اللانكة والرّوعٌ فیها بلان تبهم من کل أمر 
۵ هی حنی مَطلَع القَجْر (5)» 


[فا (فوران زا) در شب فذر نار ل کرذیم * و از شب قدر چه آگاهت کرد؟ * 
شب قدر از هزا ر ماه ارجمندتر است * در آن (شب) فرشتگان با روح به 
فرمان پروردگارشان برای هر کاری (که مقرر شده است)؛ , فرود آیند * 
(آن شب) تا دم صبح, صلح و سلام است ] 


ی 


( 


: 


3 
رن 


حر 
دس 
تاه 


۱ 


1) سعد بن عبد الله, از احمد بن حسین؛ از مختار بن زیاد بصری, از 
محمد بن سلیمان, از پدرش, از ابو بصیر روایت ت کرده است که وی گفت: 
خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم و ایشان سخنی درباره 
هنگام زاده شدن ائمه هدی - که سلام و درود خدا بر آنان باد - بیان کرد و 
فرمود: در شب قدر, فزونی روح واجب ميشود. عرض کردم: فدایت شوم ! 
آپا روج جبرئیل نیست ؟ فر مود: جبرئیل از فرشتگان است. حال آن که 
روح,؛ آفریدهای عظیمتر از فرشتگان است. مگر نه این است که خداوند 
کر هل هی فزهاید وت ل الماایعه وال 1 
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2) محمد بن یعقوب. از محمّد بن ابی عبد الله, مد نز رز سول 
بن زیاد و محمّد بن یحیی, از احمد بن محقّد. همگی. از حسن بن عباس بن 
ی 
علیه السلام روایت ت کردهاند که ایشان فرمود: پدرم علیه السلام در حال 
طواف کعبه بود که ناگاه مردی عقامه بر رخ کشیده سررسید. او که 
فرستاده خداوند متعال به نزد پدرم علیه السلام بود. هفت شوط او را قطع 
کرد و او را به خانهای در کنار صفا برد و کسی را در پی من فرستاد و اين 
ره دی آن مرد به من گفت: خوش آمدی ای پسر رسول خدا! 
سپس دست بر سرم گذاشت و گفت: برکت خداوند بر تو باد ای که پس 
از پدرانت امین خدایی! (سپس رو به پدرم علیه السلام گفت:) ای ابا 
جعفر علیه السلام ! اگر میخواهی, شما مرا خبر ده و اگر میخواهی تا 
من خبرتان دهم و اگر میخواهی. شما از من بپرس و اگر میخواهی تا من 
از شها روا ممواهی تما را نید کن واکز شخواهی تاش 
تاییدتان کنم. پدرم علیه السلام فر مود: همه این موارد را میخواهم (برای 
هن فا فی: تدارداد ان مرد گفت: پس مبادا در جواب من سخنی بر زبان 
برانی که چیزی غیر از آن را در دل پنهان داشتهای. پدرم علیه السلام 
فرمود: اين کار را کسی می کند که در دل, دو گونه دانش داشته باشد و 
هر یک با دیگری تفاوت کند و برای خداوند عرٌ و جل دانشی که در 1 
اختلاف هست., پذیرفتنی نیست. آن مرد گفت: سوال من همین است و یک 
سویش را بیان کردی. حال, هرا خر دم داتشی»را که در آن" اختلاف تست 
چه کسی میداند؟ پدرم علیه السلام فرمود: تمامی دانش نزد خداوند است 
که..نادش جلیل .و باشگهه استت: اقا دانشین که‌بندکان را از آن گزبره: 
نیست, نزد اوصیا است. آن مرد نقاب از چهره گشود و راست نشست و 
چهرهاش شکفت و گفت: من همین را میخواستم و در پی همین آمدم. به 
باور شما دانشی که در آن اختلاف بیست, نزد اوصیا است. ایشان چگونه 
آن را میدانند؟ پدرم علیه السلام فرمود: همان گونه که رسول خدا صلی 
الله علیهو ال و سلم آنرا داهن ایی کمانشان آن هرا رفتول 
خدا ای الم هو ال متام ,دیق ست را کم ای یامن وم د 
ایشان محدّثاند و رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بر خداوند وارد 
ميشد و وحی را ميشنید, حال آن که ایشان نمیشنوند. آن. یرد فت : 
داشگ کی ای مس رصول توا ضایه الم مان ده اه مسلم از نی 
سوّالی دشوار میپرسم. مرا خبر ده 
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که چرا این دانش آن چنان که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نمایان ميشد, نمایان نمیشود؟ یدرم علیه السلام خندید و فرمود: خداوند 
عرٌ و جل نخواسته کسی از دانش او آگاه شود, مگر کسی که در ایمان به 
او آزموده شده باشد, همچنان که به رسول خود صلی الله علیه و آله و 
سلم حکم فرمود که بر ارات سومان صبر پیشه کند و بز به قرمان او ۷ 
آنان مبارزه نکند. پس چه بسیار روزهایی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم نهانی به دعوت مردم پرداخت تا این که به او فرمان رسید: 
«اصدع بما نو مر وآغرض عن الَمْشرکین»(1)1_ _آن چه را بدان مأموری 
ار اه را 
دعوت خود را آشکار میکرد. در امان بود؛ اما از آن جا که به فرمانبری امّت 
ميانديشید و از مخالفتشان بیم داشت.؛ از دعوت آشکار باز ایستاد. دلم 
میخواهد که با چشم خود, حضرت مهدی این امّت - علیه السلام - را 
میدیدی در آن حال که فرشتگان, ارواح کافران مرده را با شمشیر آل داود 
در میان آسمان و زمین عذاب میکنند و ارواح همانندان آنان را در میان 
زندکان. نهة آنان. ملحق. میکتند. آن گام 2 مرد شمشیری برآورد و گفت: 
هان,؛ این از همان شمشیر هاست. پدرم علیه السلام فرمود: آری, به حق 
خدایی که محقّد صلی الله علیه و آله و سلم را بر بشر برگزید. ان ود 
نقابش را برداشت و گفت: من الیاس هستم؛ آن جه که درباره شما 
تزسندم. بف سجن قآ کاهی. هن از فا نود که فجواشتم این سخن. 
نیرویی برای پارانتان باشد. من شما را از آیهای خبر میدهم که خود 
میشناسی و اگر یارانتان به آن حجّت آورند, در سخن پیروز میشوند. پدرم 
علیه السلام به او فرمود: اگر میخواهی تا من تو را از آن خبر دهم. گفت: 
میخواهم. فرمود: اگر شیعیان ما به مخالفان ما بگویند: خداوند عز و جل به 
رشول حوو- که‌ستلام و رود فا بر اسفانتساه ۶ مسفرمانه: 15 انرلتاة فی 
لیله القذُر» تا به پایان سوره, حال, ایا رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم (در عمر خود) چیزی میدانسته که در آن شب نمیدانسته و در غیر آن 
شب هم جبرئیل علیه السلام برایش نیاورده باشد؟ در این هنگام 
مخالفان خواهند گفت: نه. تننستین نه آتها بکوه آیا چارهای داشت تا آن چه را 
میدانست, بیان نکند؟ رز راهی جز اظهار علم خویش داشت ؟) خواهند 
گفت: نه. 
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1- [1] - حجر/ 94. 


ی اک ار رل تا ی ال یی شمسا 
از دانش خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - بیان میکند, اختلافی 
هست؟ آن گاه اگر گفتند: له به به آنها بگو: پس کسی که درباره حکم خدا 
حکم میکند و در حکمش اختلاف هست. آیا با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم مخالفت کرده است؟ خواهند گفت: آرنفع, اگر گفتند نهپ آغاز 
شش شوه را تن کر ان سنج وا ی دا او ۱ لا 
والّاسخون فی الهلم»(1) [ _تأویلش را جز خدا و ريشه دارآن در دانش 
کسی نمی داند], اگر گفتند: راسخون در دانش چه کسانی هستند, بگو: 
1 


آن گاه اگر گفتند: او کیست؟ بگو: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
دارنده این دانتن بو خال: ابا یشان دانش خوهورا تبليع کرد با نها کر 
گفتند: تبلیغ کرده است, بگو: آیا وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم درگذشت, خلیفه پس از ايشان, دانشی وا .جر ان اختلاف نیست, 
میدانست؟ اگر گفتند: نه, بگو: جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
فدلم ف دق است که خایید سدم است رشتول غدا ضلی, الله علنه مه الظ و 
سلم تنها کسی را جانشین خود میکند, که به حکم ایشان حکم کند و در 
ایا ایس ای ها 
اله و سلم هیچ کس را در دانش خود جانشین خود نکرده باشد, کسانی را 
که در پشت مردان هستند و پس از ایشان زاده میشوند, تباه کرده است. 
اگر گفتند: دانش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنها از قرآن بود. 
بگو: « «حم * والکتاب الم ین * لا آنرلتاة فی بل مَبارکه لا کنا مُندرین * 
فیها ؛ تفرق کل آقر عکیم.* فزا من عندتا تا کّا مرسلین»[2) [ خاع میم 
ِ_ سو؟ کت ای ی ار تا و 
(زیرا) که ما هشدار دهنده بودیم * در آن (شب) هر (گونه) کاری (به 
نحوی) استوا| ر فیصله می یابد * (اين) کاری است (که) از ز جانب ما (صورت 
فش و ما فرستنده (پیامبران) بودیم ]. اگر گفتند: خداوند عر و جل این 
امر را تنها به سوی پیامبران میفرستد, بگو: این امر استواری که در آن 
شب فیصله مییابد و توسط فرشتگان و روح فرود میاید, 
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1- [1] - آل عمران/ 7. 
2 [2] - دخان/ 1-5. 


آیا ایشان از آسمانی به آسمانی دیگر فرود میایند.یا از آسمانی به زمین؟ 
اگر گفتند: از آسمانی به آسمانی فرود میأیند, (درست نیست چرا که) در 
آسمان هیچ کسی نیست که از فرمانبرداری به سوی نافرمانی پرگردد. اک 
ی از آسمانی به زمین فرود فا رد و زمینیان نیازمندترین آفریدگان به 
ان اف تن نیو ابا متیان چارهای جز این دارند که سروری داشته 
باشند و نزد باو حکمخواهی ین اگر گفتند: خلیفه حاکم آنان است, بگو: 
«اللَة وش الذین امَتوا یْحرجهُم من الظلْمَاتِ آلی النَور»(1) [ _خداوند 
سرور کسانی است که آیمان آورده اند آنان را از تاریکیها به سوی 
روشنایی به در می برد], تا آن جا که فرمود: (حَالذون) [جاودانند , به جان 
خودم سوگند که در زمین و آسمان, هیچ کس ولی خداوند عرٌ و جل نیست 
جز ان کس که تایید شده است و هر کس نایید شده باشد, در خطا نمیافتد 
و در روی زمین هیچ کس دشمن خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه 
باد - نیست جز آن کس که واگذاشته شده است و هر کس واگذاشته شده 
باشد, به حق نمیرسد ؛ همان گونه که ناگزیر باید امر از آسمان فرود آید تا 
زمینیان بر اساس آن حکم کنند, باید حاکمی بیز وجود داشته باشد. اگر 
و فا ار خاکم زا تفی. شتا سیم به آنها بگو: هر چه میخواهید بگویید, 
اما خداوند عز و جل نخواسته که پس از حضرت محشّد صلی الله علیه و 
آله و سلم, بندگان را رها کند حال آن که هیچ حجْتی از برای او نزد ایشان 
نباشد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: الیاس ایستاد و گفت: 
ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! در اين جا موضوعی مبهم 
هست. حال اگر گفتند: حخت خدا قرآن است, رآی شما چیست؟ فرمود: 
در این صورت به آنها میگویم: قرآن. سخن نمیگوید تا امر و نهی کند ولی 
قرآن کسانی را دارد که آنان امر و نهی میکنند. همچنین میگویم: گاهی 
برای برخی از زمینیان بلایی روی میدهد که در سئت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم و حکم مورد اجماع وجود ندارد و در قران نیز نیست, 
خداوند برای دانش خود روا ندیده که در زمین چنین فتنهای پدید اید و در 
حکومت او هیچ کس نباشد تا ان فتنه را از میان ببرد و گرفتاران را رهایی 


الیاس گفت: در این جا شما پیروز میشوید ای پسر رسول خدا صلی الله 
علیه 
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و آله و سلم ! گواهی میدهم که هر بلایی در زمین بر آفریدگان روی دهد و 
یا در جانهایشان در موضوع دین يا غیر دین پیش آید, خداوند عر و جل آن را 
فتدانسته فد فزان را به عنوان راهنما قرار داده است. سپس گفت: ای 
پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! میدانی قرآن راهنمای 
چیست؟ حضرت امام محشّد باقر علیه السلام فرمود: آری, کلیات حدود در 
آن است و تفسیر آنها در حکم است. خداوند نپذیرفته که بندهای در دین و 
یا جان و یا مال خود به بلایی افتد و در زمین او از حکومت او کسی نباشد 
که در آن بلا به درستی قضاوت کند. الیاس گفت: در اين باره شما با برهان 
پیروز هستید, , مگر این که دشمن شما به خدا تهمت زند و یگوید: . 
غَرٌ ذکژه هیچ حجتی ندارد. اما مرا از تفسیر آیه « لکلا تا سَوا عَلّی ما 
قَاتکمْ» [_ _تا بر آن چه از دست شما رفته, اندوهگین نشوید] که از جمله 
آیات مخصوص حضرت امام علی علیه السلام است و نیز «ولا تَفرَخوا یمَا 
تا کم»(1)1 و بخ ( شب ) آنْ چه به شما داده است., شادمانی نکنید ] خبر ده. 
فرمود: درباره ابو فلان و یاران او و یک نفر پیش از او و یک نفر پس از او 
میباشد, بر آن چه از دست شما رفته اندوهگین نشوید, از جمله آیات 
مخصوص حضرت امام علی علیه السلام است و به (سبب) آن چه به شما 
داده است شادمانی نکنید, گویای فتنهای است که پس از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم برای شما روی داد. الیاس گفت: گواهی میدهم که 
شما دارندگان همان جکمی هستید که در آت اختلاف نیست. گاه 
برخاست و رفت و من او را ندیدم.(2) 


3) و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: پدرم علیه السلام نشسته بود و کسانی نزدش بودند. ناگاه 
ایشان چنان به خنده افتاد که چشمانش غرق در اشک شد و فرمود: آیا می 
دانید چه چیز مرا به خنده انداخت؟ عرض کردند: خیر. فرمود: ابن عباس 
پنداشت که او از جمله کسانی اسنت که کفتند: الله پروردگار ماست و 
یت ارتخاسته مر وجحند. من به او گفتم: ای ابن عبّاس ! آیا تو فرشتگان را 
دیدهای که تو را از دو‌ستی ایشان با ته دز دنیا و اخرت و از ایمتی تو از نیم 
و اندوه خبر داده باشند؟ او گفت: خداوند تبارک و 
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1- [1] - حدید/ 23. 
2- [2 ۱ - کافی, 0 ۳1 ض‌ 199 ۳ 1 


تعالی عبت فرسایوه هس عا ال نون اخفم 111 ور حفیفت: مامتان با کم 
برادرند] و در این حکم, تمامی 5 وار میشوند. از این رو من خندیدم و 

به او گفتم: راست گفتی ای ابن عباس ! تو را به خدا سوگندت میدهم, آیا 
در حکم خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - اختلاف هست؟ 
گفت: نه. گفتم: چه میگویی درباره کسی که با شمشیر, انگشتان مردی را 
به ضربهای قطع کند و برود. سپس مرد دیگری بیاید و کف دست او را 
قطع کند, اکر جه فاضی باشن:و. ان فزد خوم را نزد تو آورند, چه خواهی 
کرد؟ گفت: به کسی که کف دست او را بریده میگویم: دیه کف دست او 
را به او بده و به کسی که دستش قطع شده میگویم: با او بر هر چه 
خواهی مصالحه کن و او را نزد افراد عادل می فرستم. من گفتم: در حکم 
خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - اختلاف پیدا شد و سخن اولت 
را نقض کردی, خدای تبارک و تعالی روا ندیده که چیزی از حدود نزد 
ار اه ری ها ان یر ور ای دست کسی را 
که دست دیگری را بریده قطع کن و سپس دیه انگشتانش را به او بده. 
ان گر ات ری که دی آن امو و را نازل کید ایر توس از 
آن که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را شنیدی, انکارش 
کتی: ند اون نو زا به فقو هیقر در همان دونه. که عشفته را دز آن.جور 
که حضرت آمام علی بن ابی طالب علیه السلام را انکار کردی, کور کرد. 
ابن عباس گفت: چشم من به همین خاطر کور شد, شما اين را از کجا 
دانستی؟ به خدا سوگند چشم من تنها از ضربه پر فرشتهای کور شد. ان 
گام من نویدم و او زا به جاطر نی خردشن رها کردم سپس او را 
۳ و گفتم: ای ابن این ! تو هیچگاه همجون دیروز سکن :رابت 
را ار 
افز, والیاتی پنن از رسول خدا صلی. الله.علیه. و آله.. سلم. میباشد. تو 
عرض کردی: ایشان کیستند؟ حضرت امام علی علیه السلام فرمود: من و 
یازده تن از پیشت من که امامان محدذّت (فرشتگان با ایشان سخن میگویند, 
اما بر ایشان ظاهر نمیشوند) هستیم. تو عرض کردی: به نظر من امر 
شب قدر, تنها با رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بوده است. ان 
گاه فرشتهای که با ایشان سخن 


ص :601 


1- [1] - حجرات/ 10. 


میگفت, برایت پدیدار شد و گفت: دروغ گفتی ای بنده خدا! من به چشم 
خود فرشنمای که حضرت آمام‌عای علبه ااسلام از آنبزایت سکن کمت 
را دیدم, حال آن که حضرت علیه السلام او را به چشم نمیدید, بلکه قلب 
ایشان او را در مییافت و آوای او در گوش ایشان مینشست. سپس با پر 
خود, تو را زد و این گونه کور شدی. ابن عبّاس گفت: در هر چه ما با 
یکدیگر اختلاف کنیم, حکم با خداست. من به او گفتم: آپا خداوند در هیچ یک 
از احکام, دو گونه حکم کرده ات۱ هتفه گفتم: همین جاست که به 
هلاکت افتادی و در هلاکت آنداختی.(1) 


4) و نیز از وی, با همین اسناد. از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام 
روایت شده است که ایشانی فرمود: خداوند عر و جل درباره شب قدر 
فرمود: «أمدا من عندتا لا کّا مرسلین»(2) [(این) کاری است (که) از 
جانب ما 7 می گیرد) ما فرستنده (پیامبران) بودیم] خداوند 
میفرماید: در ان شب هر امر استواری نازل میشود و استوار. دو چیز 

اه ار ی ۱ 
ای ار و و ات در و و 
امری کند که در آن اختلاف هست و بپندارد که درست حکم کرده, به حکم 
طاغوت حکم کرده است. هر سال در شب قدر, تفسیر اموری که در همان 
سال اتفاق می افتد. بر ولیْ امر نازل میشود و او در آن شب درباره امر 
خودش چنین و چنان و درباره امر مردم, چنین و چنان دستور میگیرد و 
افزون بر این, هر روز از دانش خداوند 79 باد 
" همچون امری که در شب قدر بر او نازل ‌ امر مخصوص و پوشیده 
و شگفت و سربسته برایش پدید میاید. «و لو ما فی الرضٍ من شَجَره 
اقلامٌ و البَحَرّ یِمَدهُ من بعدو سَبعة ابخرِ قا تفت کیماث الله نّ الله عریژ 
کرحت 2 تفیق اشت. فلوم اند و وا را 
هفت دریای ۳ سخنان خدا| پایان نیذیرد. خطعا خذاشت که 
شکنسیت ایذیرحکم است ۱۱۱ 


5( و نیز از وی, به همین اسناد, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام 
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3- [3] - لقمان/ 27. 
4 [4] - کافی, ج 1, ص 192, ح 3. 


روایت شده است که ایشان فر مود: حضرت آامام سچاد علیه السلام 
میفر‌مود: « ا آنلتا فی لیلّه القدّر» راست گفتِ خداوند عز و جل, 
خداوند قرآن را در شب قدر تال فرفوده قفا ایوای ها باه لعذر» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نمی دانم. خداوند عر و جل 
فرمود: «لیِلةٌ القَذر حَیرٌ من الفِ شَهّر» که شب قدر ندارد. خداوند به 
و میدانی چرا آن شب از 
هزار ماه بهتر است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: 
خیر. خداوند عر و جل فرمود: چون فرشتگان و روح, در آن شب به اجازه 
پروردگارشان برای هر امری نازل میشوند و هنگامی که خداوندٍ عر و جل 
اجازه چیزی را بدهد, ان را یت یر 
خداوند میفرماید: ای محمّد ! فرشتگان و روح از آغاز فرود آمدنشان تا 
برآمدن صبح, سلام مرا برای تو میآورند. 
سپس در آیه دیگری از قرآن فرمود: «و القواً فِثتة لا نصیيق الذین ظلفواً 
منک خاصت»(1) [ " ۳۳۳0 
بترسید (یعنی 0 در چقَ) « تا آنر[ تا فی لیِلّه المَدرٍ» و در آیه 
دیگری فرمود: «و ما محقّد الا سول قَذ حَلَت من له رل فان مات 
و فیل انقلة غلی افقایکم و من بتقلت قلی ققنه بُه قلن یط اللة شتا و 
سیجّزی ال الساکرین»(2) [ _و محقمدر جز فرستاده ای که پیش ِ 
(هم)" پیامبرانی (آمده و( گدشتتد: نت آرا اگر او بمیرد یا کشته شود, از 
عقیده خود برمی گردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد, هرگز هیچ زیانی 
به خدا نمی رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد ]. 
خداوند دز ایة ال میفرماید: چون حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و 
سلم جان سپارد, مخالفان امر خداوند عر و جل میگویند: شب قدر نیز با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگذشت. اين فتنهای بود که تنها 
به آنها رسید و به سبب آن, به پیشینیان خود بازگشتند ؛ زیرا اگر میگفتند: 
شب قدر از میان نرفته؛ ناچار برای خداوند غ و خل در آن-شنتب: اهر 
هست و اگر به وجود آن آفز اقراز میکردتد, تاجار باند فییذیر فتند. که تزای 
ان امر, صاحبی هست.(3) 


ص:603 
اهال/ 25 


2 [2] - آل عمران/ 144. 
3- [3] - کافی, ج 1, ص 193, ح 4. 


باب نون 


نبا؛ و نبی, چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد. نبی و انبیاء یعنی 
کسانی که از خداوند خبر می آورند. در شرح واژه رسول, دلایل صحیح بون 
تافیل .تناها مسا بل السلم آمده استت, کر کب این 
هار ان هرایم سی .ان از این‌ عفر کم اه علیمه المام ار محر 
خبر می دهتد. پس. اشکالی. تدارد که در بزخی. از ایات. متاسب: انبیاء به 
ائمه تأویل برده شود. چنان که این مطلب در شرح واژه رسول نیز به طور 
مفصل آهدج است. همچنین در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول حدیتی 
از تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «َطِیغُواً ال 
وا الزشول هاولن اافر سکم» 3۱ اخدا را اظاعت. ند و پیامتر .و 

اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید] نقل شده که فرمود: 0 در شآن 
علی و ائمه علیهم السلام نازل شده و خدا آن را در جایگاه انبیاء قرار داده 
اسنت, خر این که آنان خبزی را علال با خرام نمی کدی (ادامه روانت. 
پس زمانی که فرق آنان و انبیاء فقط در همین مورد باشد, نمی توان 
اطلاق نام نبی بر آنان را از باب مجاز و بر طبق تأویل, , بعید شمرد. یس 
جایز است که.بیشتر آبانی که.دن ظاهر مربوط به انتباء می. شود را در 
باطن : به ائمه علیهم السلام نسبت داد و از مطلبی که بلافاصله بعد از آن 
مشو. البته در این صورت را رو 
به ولایت مربوط 


ص :921 


1- [1] - نساء/59. 
۱ 


6) و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: حضرت امام علی علیه السلام چندین بار فرمود: آن تتفف ۵ 
آن عدوی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند و اپشان 
«انا انرلتاة فی لیله القَدّر» را با خاکساری و گریه قرائت فرمود. آن دو 
عرض کردند: چقدر نسبت به این سوره, رقیق القلب هستی و تحت تأثیر 
آن قرار میگیری | رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دلیلش 
آن چیزی است که چشم من آن را دید و قلبم با تمام وجود آن را دریافت 
عرض کردند؛ مگر شما چه دیدهای و او چه میییند؟ حضرت صلی الله علیه 
و آله و سلم برای آن دو بر خاک نوشت: «تترّل الملایکهُ والرُوخٌ فبها بان 
رهم من کل أَمُرٍ» سپس فرمود: آيا پس از کلام خداوند عرٌ و جل: «کُل 
آمر» چیز دیگری نافی هسماند؟ عرض کر دنده خیر. فرففد: آیا کشی را که 
اهر جر اف نازل ميشود, میشناسید؟ عرض کردند: شما هستی ای رسول 
خدا - صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود: آری, آیا شب قدر پس از من نیز 
هسبت ؟ عرض کزدند: بله. فرمود: آیا. آن آهر :در آن: نازل میشود؟ عرض 
کرت ار خر هو .بر .خه: کسی ۱ گرضی کزدند: نمیدانیم. آن گاه پیامبر - 
که سلام و درود خدا بر ایشان باد - دست بر سر من گذاشت و فرمود: اگر 
نمیدانید, اکنون بدانید, آن کس پس از من, این مرد استت. آن.ده بس. از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم آن شب زا از شدت هراشی که در 
دلشان افتاد, خوب میشناختند.(1) 


7 و از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: ای گروه شیعیان ! با سوره «لتّا آنرَلتاغ فی له الْقَدرٍ» 
برهان آفزند ۶ پیروز شوید. به خدا| دا ننتوره بشرن. از رشوال غدا 
ی قتوزرهر تتر ور این 

شما و نهایت دانش ماست. ای گروه شیعیان ! با «حم * و الکِتاب المّبین ۴ 
تا آنرلتاة فی لیلو مُبارکو تا کّا مُنذرین»(2) (حاء میم سوگند به کتأب 
روقتگو: (که)ها ار ۳ در نی قودی نان کرم ترا کم هنشت ار 
دهنده بودیم ] برهان آورید که این ایات مخصوص والیان امر 


ص :604 


111 کافن: ج 1ص 193 2 5 
2 [2] - دخان/ 3-1. 


پس از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم است. ای گروه شیعیان ! 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «وّان د و [ خلا فیها تذین»(1) [و 
هیچ امتی نبوده, مگر اينکه در آن ۱ ای گذشته است ]. 


عرض شد: ای ابا جعفر ! بیمرسان این امّت. حضرت محمّد صلی الله علیه 
و آله و سلم است. فرمود: راست گفتی, اما آیا رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم در زمان حیاتش برای بیم دادن چارهای جز فرستادن کسانی 
به جای جای زمین داشت؟ عرض کرد: خیر. حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: به نظر تو آیا فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم از سوی ایشان بیمرسان نبود, همان گونه که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم خود فرستاده خداوند عر و جل بوده و از سوی او 
بیمرسان بود؟ عرض کرد: بله. فرمود: بر بر این اساس, حضرت محمّد صلی 
الله علیه و آله و سلم نیز بدون شک برای پس از مرگ خود, فرستاده و 
بیمرسانی دارد. اگر بگویی نه, پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم کسانی را که در پشتهای مردان امُتش بودهاند, تباه کرده است (انا را 
بدون هادی و بیم رسان ان است). عرض کرد: ایا فران انشان را 
بسنده نیست؟ فرمود: , بله, اگر برایش مفشری یابند. عرض کرد: مگر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را تفسیر نفرمود؟ فرمود: بله, 
ان را تنها برای یک مرد تفسیر فرمود و مقام ان مرد را که حضرت امام 
علی بن ابی طالب علیه السلام است., برای افّت خویش تفسیر فرمود. 


عرض کرد: ای ابا جعفر ! این مطلبی است خاص که توده خردق. آن را بر 
نمیتابند. فرمود: خداوند تا فرا رسیدن زمان اشکار شدن دینش, روا ندید 
که جز در نهان پرستیده شود. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم با خدیجه علیها السلام در نهان (به پرستش خدا) بودند تا این که به 
حضرت صلی الله علیه و اله و سلم فرمان اعلان رسالت رسید. 


عرض کرد: آیا سزاوار است که صاحب این دین آن را نهان کند؟ فرمود: 
مگر حضرت امام علی علیه السلام از روزی که با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم اسلام آورد, آن را نهان نکرد تا اين که امر رسالت ایشان 
آشکار گردید؟ عرض 


ص:605 


1- [1] - فاطر, 24. 


کرد: بله. فرمود: پس کار ما نیز چنین است تا ات که ان چه مقزر شده 
(ظهور حضرت قائم عجْل الله تعالی فرجه الشریف) زمانش فرا رسد(1) 


8 و از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - شب قدر را در 
آغاز افرینش دیا آفرید .دز آن شب نخنستین کسی را که بایشتت: بيامیر 
باشد و نخستین کسی را که بایست وصی باشد, بيافرید. و حکم فرمود تا 
دز هز ال شبی. باشند که در آن. شیه. تفشنیر آامور را تا زسیدن ختان 
شبی در سال آینده, فرود آورد. هر کس این را انکار کند, دانش خداوند - 
که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - را رد کرده است؛ چرا که پیامبران و 
فرستاده شدگان و محدثان (برای اعلان رسالت الهی) جز از راه حجْتی که 
در آن شب به ایشان میرسد و نیز حجٌتی که جبرئیل علیه السلام (در غیر 
آنَ شب) برای ایشان با هرگ به پا نمیخیز ند. (راوی می گوید:) عرض 
کردم: آیا جبرئیل علیه السلام و یا دیگر فرشتگان نزد محثثان نیز میاأیند؟ 
فرمود: در رابطه با پیامبران و فرستاده شدگان شکی در اين امر نیست و 
اما نسبت به غیر ایشان؛ ناچار بایست از تسین هر آفرسشن. مین اه 
تاه اش یا نی ی وا هت اسان بر ا تا اه را 
بر بندهای که دوستش میدارد, نازل فرماید. به خدا سوگند که جبرئیل علیه 
السلام و فرشتگان در شب قدر, آن امر را بر حضرت آدم علیه السلام 
فرود آوردند و به خدا سوگند که حضرت آدم علیه السلام درنگذشت., مگر 
این که کسی را به عنوان وصی داشت و خداوند متعال به هر یک از 
تیامیر انس ان خضرت. امم عایه الشام آن اضر را تشر .سیر سانه و 
پس از او برای وصی او نیز مقدر داشت و به خدا سوگند که هر پیامبری از 
حضرت آدم علیه السلام تا حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و سلم در 
همان امری که در آن شب به او میرسید, فرمان میگرفت که به فلان کس 
وصیّت کند. خداوند عر و جل در کتاب خود. مخصوص والیان امر پس از 
جضرت محقد صلی الله علیه و له و سلم فرمویه است: «وعَد ال الّذین 
آمئوا منم وعَملوا الصَالِحات لَیَستَْلِمََهُ فی الأرٍْض کما استَخْلت الذین 
من قبلهمُ» [خدا| به کسانی از تیدا که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده 
اند, وعده داده ات مت سا آنان را در این سرزمین جانشین 
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(خود) قرار دهد همان گونه که کسانی, را که بيس از آنان بودند» جانشین 
(خود) قرار داد] تا آن جا که فرمود: «قَأولْیْک هم القاسفون»(1) [ _آنانند 
که نافرمانند ]. میفر ماید: شما را پس از پیامبرتان جانشین مر و 
دین و عبادت خود میکنم,؛ همچنان که اوصیا ء حضرت ت ادم علیه السلام 

از او جانشین او ميشدند تا پیامبری که پس از او ضامد, ی 
«یعَبْدُوتیی لا بُشْرِکون بی شَین» [مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک 
نگردانند] میفرماید؛ مرا میپرستند با ایمان به این که پس از حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری نیست, کسانی که جز این گویند 
«َاولیک هَمْ الْقَاسفون» [آنانند که نافرمانند]. پس خداوند متعال والیان امر 
را پس از حضرت محّد صلی الله علیه و آله و سلم در دانش استقرار 
بخشید و آن والیان, ما هستیم, از ما بپرسید, اگر : به شما راست گفتیم, 
اقرار کنید؛ : اما گرچه دانش ما آشکار است, شما چنین نمیکنید. اما هنگام 
تعیین شده برای ما؛ که در آن هنگام دین خدا به گونهای که در آن میان 
مردم اختلافی نخواهد بود, به وسیله ما آشکار گرد ! ؛ آن هنگام در گذر 
شبها و روزها مدّتی معین دارد که چون زمانش فرا رسد, آاشکار فیننود و 

اینچنین امر یکی ميشود. 7 
اختلافی میان مغمنان نباشد و از اين روست که خداوند ایشان را گواهانی 
بر مردم قرار داده است, بدینسان که حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و 
سلم بر ما گواه است و ما بر شیعیانمان و شیعیان ما بر مردم. خداوند - 
که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - روا ندیده که در حکمش آختلافی باشد 
و پا میان اهل دانش او تناقضی وجود داشته باشد. سیس حضرت امام 
محمّد باقر علیه السلام فرمود: برتری مومنی که به سوره «[ت]ا أنرَلتَاه» و 

تفسیر آن ایمان دارد, بر کسی که همجون او به این سوره رد 
همانند برتری انسان بر چهارپایان است ؛ و همان خداوند عرٌ و جل به 
(برکت) کسانی که به آن ایمان دارند, از گردن کسانی که آن را انکار می 
کننده همان بلایی:را با هی کید که ببه (برکت حهاق کنقد مان ان کرو کانه 
نشینان بر میدارد. و من در اين زمان. جهادی جز حجْ و عمره و (رعایت) 
همسایگی نمیشناسم.(2) 
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9( و از وی روایت شده که مردی به حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کرد: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! بر من 
خشم مگیر. فرمود: برای چه؟! عرض کرد: برای آن چه میخواهم از شما 
بپرسم. فرمود: بگو. عرض کرد: خشمگین نمیشوی؟ فرمود: نمیشوم. 
عرض کرد: این که درباره شب قدر بر این باورید که فرشتگان و روح در 
آن شب به سوی اوصیا فرود میأیند, آپا برای ایشان: آمری راما ورن که 
نیو دا صلی الاه علیه وله مدشلم انوا شیداسهه با اری: ۱ 
ام دک سوت تلهم ام ی را سا ات 
جرا که من مد انمخون سل دا صلی الله علیه و ال وسلم در کرست 
چیزی از دانش ایشان نبود که حضرت امام علی علیه السلام ان را درنیافته 
باس سرت آماه محت ساقر عله لاه فرمتد مرا ا ره کار اسشت 
ای مرد؟ چه کسی تو را نزد من فرستاده؟ عرض کرد: سرنوشت, مرا در 
نزد 1 تا ورن است. حضرت علیه السلام فر مود: پس آن چه را 

و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
۳ فرود نیامد تا اين که خداوند - که یادش بلند مرتبه و با 
شکوه باد - دانش گذشته و آینده را به او آموخت, حال آن که بسیاری از 
آن دانفتن: دانشتی محمل :ود و سیون در شیاه قدر سا مد. حال حضرت 
امام علی علیه السلام نیز چنین بود و او علوم مجمل را میدانست و تفسیر 
آن در‌شتهای قدی ین آه میرسنیه, هباند آن جه برای رشول دا ضلی ا للم 
علیه و آله و سلم بود. 


آن مرد پرسید: فکد, ان علوم مجمل, تفسیری را به همراه خود نداشت؟ 
فرمود: آری, اما بر اساس آن چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
و اوصیا میدانستند, در شبهای قدر از سوی خداوند تبارک و تعالی برای آن 
حضرت و اوصیای ایشان که لام و رما اسان اما مره 
که چنین و چنان کن,؛ ایشان فرمان میگیرند که نسبت به آن چه میدانند, 
چگونه عمل کنند. (آن مرد می گوید:) عرض کردم: اين مطلب را برایم 
توضیح دهید. فرمود: اه ال وال و کت ر 
این که علم مجمل و تفسیر آن را فرا گرفته بود. عرض کردم: پس آن چه 
در شبهای قدر برای ایشان میآمد چه علمی بود؟ فرمود: فرمان و 
سادهسازی آن چه بود که میدانست. آن مرد پرسید: پس برای ایشان در 
شبهای قدر, علمی جز آن چه میدانند پدید تمیاید؟ فرمود: این از 
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جمله اموری است که به ایشان فرمان داده شده تا پنهانش کنند و تفسیر 
آن چه را پرسیدی جز خداوند عر و جل نمیداند. آن مرد پزسید آیا اوضیا 
چیزی را میدانند که پیامبران نمیدانند؟ فرمود: خیر, چگونه ممکن است که 
وصی؛ علمی جز آن چه به او وصیت شده بداند؟ آن مر پر سید. آپا 
میتوانیم بگوییم یکی از اوصیا چیزی را میداند که وصیٌ دیگری نمیداند؟ 
فرمود: خیر, هیچ پیافتری. درنگذشته جز آن. که علمش در قلب وصیّش 
باشد و فرشتگان و روح در شب قدر, تنها حکمی را میآورند که ایشان 
باستت بر آشانین: ان مبان بندکان خکم کنند. آن فزد پرشید مگر ایشان آن 
حکم را نمیدانند؟ فرمود: بله. میدانند. ولی ایشان نمیتوانند چیزی از آن را 
تحقّی بخشند تا این که در شبهای قدر دستور یابند که تا سال آینده چگونه 
بر آن اشاش رفتار کنتد. آن مرد پرسید؛ اق ابا جعفر ! ایا من تمیتوانم این 

را انکار کنم؟ حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: ان ۳ 
انکار کند. از ما نیست. آن مرد پرسید: ای ابا جعفر ! آیا به نظر شما در 
شبهای قدر برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیزی میاآید که 
ایشان آن را نداند؟ فرمود: برای تو روا نیست که چنین سوالی بیر سی, و 
اما نسبت به علم گذشته و آينده, هیچ پیامبری و هیچ وصیای در نمیگذرد جز 
اين که وصی پس از خود را بشناسد. اما علمی که درباره آن میپرسی: 
خداوند عر و جل. رها تذیده که کسی. .جر اوضبا از ان اخام شود. آن .هرد 
پرسید: ای پسر رسول خدا! از کجا بدانم که شب قدر در هر سال هست؟ 
فرمود: چون ماه رمضان فرا رسد. سوره دخان را هر شب صد مرنبه 
بخوان, چون شب بیست و سوم فرا رسد, راستی ان چه را پرسیدی, 
خواهی دید.(1) 


0) و از وی روایت شده است که حضرت امام محقّد باقر علیه السلام 
فرمود: ارواح شیاطین و لشکریان خبیئی که خداوند عرٌ و جل برای نگون 
بختی و شقاوتِ اهل گمراهی گماشته است و شما آنها را میبینید, بیش از 
فرشتکانی است که میبیتید خداوند تباری و تعالی آنان را با خلیقهة الله. که 
و را برای عدالت و صواب فرستاده, همراه کرده است. عرض شد: ای ابا 

جعفر ! مگر چیزی هست که بیشتر از فرشتگان باشد؟ فرمود: هر طور که 
خداوند ی ار 3 
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برای برخی از شیعیان بگویم, آن رز انکار میکنند. فرمود: چگونه انکارش 
میکنند؟ عرض کرد: میگویند: فرشتگان بیش از شیطانها هستند. فرمود: 
راست گفتی, ولی آن چه را برایت میگویم, فهم کن. در تمامی روزها و 
شبها تمامی جثیان و شیطانها با پیشوایان گمراهی دیدار میکنند و به شماره 
آنها فرشتگان نیز به دیدار پیشوایان هدایت فا شخ چون شب قدر فرا زد 
و فرشتگان در آن شب به سوی ولیث امر فرود آیند, خداوند عر و جل به 
شماره آنان شیطان میافریند - و يا حضرت علیه السلام فرمود: می فرستد 
- و اینان نیز با ول گمراهی دیدار میکنند و دروغ و فریب برایش میاورند تا 
این که شاید او به صبح رسد و آن گاه میگوید: چنین و چنان دیدم. اگر او از 
ولو امر در این باره بپر لد ولی امر میگوید: شیطانی را دیدی که تو را 
چنین و چنان خبر داد و اینر گونه, آن سخنان را نف تصاضه برایش بیان 
میکند و او را ایا سا به خدا سوگند کسی که شب قدر 
را باور دارد, نیک میداند که آن شب مخصوص ماست ؛ چرا که وقتی هنگام 
درگذشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرا رسید, درباره حضرت 
امام علی علیه السلام فرمود: پس از من اين کس, ولی شماست, پس اگر 
از او فرمان برید. به هدایت میرسید. 0 
ایا ای رات وت سس تراسا ار ۲ 
هم ری نیست, در راستگویی چارهای جز آن ندارد که بگوید شب قدر از 
برای ماست و هر کس این را نگوید, دروغگوست: چرا که خداوند عرٌ و جل 
بزرگتر از آن است که آن امر را به وسیله روح و فرشتگان بر کافری بدکار 
فرو فرستد. پس اگر بگوید: امر بر خلیفهای فرود میآید که آن خلیفه بر راه 
اوست؛ سخنشان یاوه است و اکز بگویند: بر هی کس نازل نمیشود, 
ممکن نیست که چیزی بر هیچ نازل شود و اگر بگویند, که خواهند گفت: 
چنین شبی نیست. پس در این صورت به گمراهی دوری (شدیدی) 
1 


1) و از وی, از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمّد , از علی بن 
حکم, از سیف بن عمیره, از حسان بن مهران روایت شده است که او 
ایشان فرمود: ان را در شب 
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بیست و یکم و يا بیست و سوم بجوی.(1) 


2) و از وی, از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد , از حسین بن 
سعید, از قاسم بن محمّد جوهری, از علی بن ابی حمزه ثمالی روایت شده 
است که او گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که 
ابو بصیر به ایشان عرض کرد: فدایت شوم ! شبی که امید میرود شب قدر 
باشد, کدام شب است؟ فرمود: در بیست و یکم يا بیست و سوم. عرض 
کرد: اگر توان هر دو شب را نداشتم چه؟ فرمود: چه آسان است (حضور 
قرو ات ماج طانی کم تس ها خی من عرض کردم: چه بسا ما هلال 
را نزد خود میبینیم, اما کسی از سرزمین دیگری نزد ما میأید و بر خلاف آن 
خبر میدهد. فرمود: چه آسان است چهار شب, آن چه را میخواهید در چهار 
شب بجویید. عرض کردم: فدایت شوم ! آیا لیله الجْمَنی شب بیست و سوم 
است؟ فرمود: این گونه گویند. عرض کردم: فدایت شوم ! سلیمان بن خالد 
روایت ت کرد که جمع (هیئت) حاجیان (گروهی که مقدر شده است به حح 
بروند) در شب نوزدهم رقم میخورد؟ حضرت علیه السلام به من فرمود: 
ای ابا محمّد ! جمع حاجیان و نیز مرگها و بلاها و روزیها و اموری همچون 
این امور تا به سال اینده در شب قدر رقم میخورد. پس ان را در شب 
بیست و یکم و بیست و سوم بجوی و در هر یک از این دو شب. صد رکعت 
نماز بخوان و اگر توانستی تا به هنگام روشنی, شب زندهداری کن و در هر 
دو شب غسل کن. عرض کردم: اگر در حالت ایستادن نتوانستم چنین کنم؟ 
فرمود: نشسته نماز بخوان. عرض کردم: و اکُر باز نتوانستم؟ فرمود: بر 
بسترت بخوان مبادا که در اغاز شب. خواب به چشمت راه یابد؛ چرا که 
درهای اسمان در رمضان باز میشوند و شیطانها زنجیر میشوند و اعمال 
مقمنان پذیرفته میشود. رمضان, ماهی نیک است و در زمان رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم : به این ماه؛ ماه مرزوق (روزی داده شده) 
میگفتند.(2) 


3) و از وی, از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد , از حسین بن 
است که 
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او گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و یا از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره نشانه شب قدر پر سیدم. ایشان فرمود: 
نشانهاش این است که نسیم در آن شب خوش میوزد و اگر فصل سرما 
باشد, آن شب گرم میشود و اگر فصل گرما باشد. آن شب سرد و خوش 
هوا میشود. راوی میگوید: ار علیه السلام درباره شب قدر 
پرسیدند و ایشان فر مود: در آن شب فرشتگان و کاتبان به آسمان دنیا 
فرود میاآیند و آن چه را به امر سال آینده و پیشامدهای بندگان مربوط 
است, مینویسند و این امن نزد خداوند متعال موقوف است و خواست او 
در آن است. پس هر آن چه را از آن بخواهد, پیش میاندازد و هر آن چه را 
از آن بخواهد. پس میاندازد. او پاک میکند و استوار میدارد و ام الکتاب نزد 
اوست.(1) 


4) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از آبن ابی عمیر» از چند تن 
روایت شده آنفت که ایشان کخید: یکی از پارانمان که گمان نمیبریم 
کسی جز سعید بن عثمان باشد. به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کرد: چگونه شب قدر بهتر از هزار ماه است؟ ایشان فرمود: عمل 
در این شب. بهتر است. از عمل در هزار ماهی انست که در انا شب قدر 
نباشد.(2) 


5) و از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد , از حسین بن 
اب ۱ را ۱ ۱ 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: تورات 
پس از گذشت شش شب از ماه رمضان نازل شد و انجیل پس از گذشت 
دوازده شب از ماه رمضان نازل شد و زبور پس از گذشت هیجده شب از 
ماه رمضان تال ند و فرآن در نت قدر نازل شد.( 31 


6) و از وی, از علی بن ابراهیم., از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عمر 
بن اذینه, از فضیل و زراره و محمّد بن مسلم, از حمران روایت شده است 
که او از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: 
«ات تا فی 


ص :612 


[- [1] - کافی, ج 4 ض‌ 7ح 3. 
2- [2 ۲ - کافی, 0 4 ض‌ ۳۷ جح 4. 


3- [3] - کافی, ج 4 ض 127 ۳ 3 


می شود تاو می کنیم. 


۳ نف فا خبر وجفم آن اتاعهی باشد. در اخادیت نیاو تاویل ۳ و 
۷ به علی علیه السلام آمده است. همچنین در برخی از احادیث, به 
امامت وه ولات: تاونل شده است و همه آنها به یک چیز برمی گردد. در 
شرح واژه لسان. دلایل تأویل نبا عظیم وب علیه السلام آمده است. 
احادیثی که دلالت بر این تاویل می کند فراوان است و در سوره ۳ خواهد 


آمد. 


در بصائر الدرجات از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «قل مُو با 
عَظیم* آنثغ عََةٌ مْغرضُون»(1) [بگو این خبری بزرگ است* (که) شما از 
آن رزوی برمی تانید | آمدم اشت که فومود به دا قسم که منظور از ها 
عظیم, علی علیه السلام است و خود ان حضرت می فرمود: برای خداوند, 
آیه و نان های بر و تر از من و خبری عظیم تر از من نیست. در روايتي 
از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فوق آمده است: منظور از نبا 
امامت می باشد. در روایت دیگری نیز آمده است که منظور از نبا عظیم, 
ولایت می باشد. پس تأمل کن تا امکان تأویل نباً و آن چه که مشتمل بر آن 
است و حتی نبی و انبیاء به خبر دادن از ولایت و آن چه که به آن مربوط 
می شود را دریابی. چرا که بیشتر خبر دادن آنان: بنتن از توحید: در مورد 
ولایت بوده است. چنان که بارها به اين مطلب اشاره کردیم. ۰ و غافل مشو 
از اين که می توان تأویل نبی صلی الله علیه و آله به امام را این گونه 
ای ی وی یی و ای ی 
امام, و خبر در باره او بوده است. همچنین غافل مشو از این که تاورل نب 
که به معنای خبر است به امام را باید اين گونه توجیه کرد که اطلاق واژه 
تابر آماه از ناف جرالعه وظیر آن عی باشد و خدا می داند. 


انشاء: و نشأه و آن چه که مشتمل بر آن است, مانند: آنشاً و نظایر آن. در 
تقان آنها الله الحای ها اس که خداوند فرفی عفحندات وا آعا 


کرده آفتم است. 
آنشاً یقول یعنی شروع به صحبت کرد. در شرح واژه فطره و آن چه که به 
ص :922 


1- [1] - ص/6۵7. 


یلو مُبارَکه»(1)1[ _ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم ] پرسید و ایشان 
فرمود: بله, شب قدر است و این شب هر سال در دهه آخر ماه رمضان 
میباشد و قرآن, تنها در این شب نازل شده است. خداوند عرٌ و جل فرمود: 
«فیها یُفرّق کل آقر عکیم»(2) [در آن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) 
استوار "فيضله می. باندا: در شب قدر هر آن چه که در سال بعد تا به 
رسیدن همانند این شب قرار دارد, همجون نیکی و بدی و فرمانبری و 
نافرمانی و زاده شدن و مرگ و یا رزق. مقذر ميشود. پس هر آن چه برای 
آن سال مقدر شود و قضایش رانده شود, حتمی است و خواست خداوند 

.عر و جل در آن است. راوی می گوید: عرض کردم: «لیِلَة القذر حبذ 
کّ من آلف سَهّر» منظور از این آیه چیست؟ فرمود: عفل نیک در آنن شب از 
تا مه بهتر است از عمل در هزار ماهی که شب 
قدر در آن نیست 5 آگز نبود آن چه که خداوند تبارک و تعالی از برای 
مومنان میافزاید, 1 به جایی نمیرسیدند, ولی برای آنان بر 
پاداشها میافزاید.(3) 


از پارانمان, از داود بن فر قد, از یعقوب روایت شده است که او گفت : 
شنیدم مردی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره شب قدر 
پرسید و عرض کرد: مرا از شب قدر خبر دهید, آیا هر سال بوده و هست؟ 
ایشان فرمود: اگر شب قدر برداشته شود قرآن برداشته میشود )4 


8) و از وی از محمد بن یحیی, از محمّد بن احمد, از محمّد بن 
گفت: شنیدم که مردم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند: 
آپا روزیها در شب نیمه ماه شعبان تقسیم میشود؟ ایشان فر مود: به خدا 
سوگند نه, این امر تنها در شب نوزدهم از ماه رمضان و شب بیست و : 
را رآ کر ای 
ی ای نک 
شب بیست و سوم آن چه خداوند عر و جل در | ین 


ص :3 61 
1- [1] - دخان/ د. 


2 [2] - دخان/ 4. 
3- (3] - کافی, 0 4 ض‌ 4 حِ( 6. 


4- [4] - کافی, 0 4 ض‌ 19 ۳ 7. 


باره میخواهد, تحقق مییابد و آٍن شب, شب قدر است که خداوند عر و جل 
در بارهاش فرمود: «حَیّر من آلفِ شَهّرٍ». عرض کردم: معنای این سخن که 
دو امر جمع 9 فر مود: در آن شب خداآو زد آن چه از تقدیم و 
تاخیر و ازادة و قضای خود میخواهد جمع میکند. عرض کردم: و معنای این 
سخن که در شب بیست و سوم تحقق مییاب. چیست؟ فرمود: آن.( اهر 
جمع شده) در شب بیست و یکم (گونه) تحقّق بخشیدنش جدا میشود و 
برای خداوند متعال در آن بداء هست, 
نید خداوند ان را تحفق مخشند و آیرن. کونه تمی متسود و قزر آن آ: 
سوی خداوند تبارک و تعالی بداء صورت نمیپذیرد.(1) 


9) و از وی, از چند تن از پارانمان. از احمد بن محمّد , از علی بن 
حکم, از ابن بکیر, از زراره؛ از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: در شب نوزدهم, تقدیر رقم میخورد و 
و ی 
(2ا 


0 و از وی, از احمد بن محمّد , از علی بن حسن, از محمّد بن ولید, و 
محمّد بن احمد, از یونس بن یعقوب, از علی بن عیسی قمَاط, از عموبش, 
از تحضرت امام جعفر, ضادق, عایم السلام. روافت: شدم. آشیت. که: ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خواب دید که بنی امیّه 
پس از ایشان از منبر ایشان بالا میروند و مردم را گمراه میکنند و به سوی 
راه انحطاط فرا میخوانند. پس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم غمگین 
و آنده‌هنای فند. آن کام: عبر یل علیه السلام بر ایشان فرود آمد و 
عرض کرد: ای رسول خدا! چه شده که شما را غمگین و اندوهناک میبینم؟ 
سای ان ات ال ماه وس ای خر لا امه ی ار :۱ 
(در خواب) دیدم که پس از من از منبر من بالا میروند و مردم را گمراه 
مهو موی زان اتجطاط صکتا ند یرل عات انس سرت کرد 
سوگند به خدایی که تو را بر حق به پیامبری برانگیخت, من از اين امر آگاه 

ی 
کت ۱( 3۳ ۳ 
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[- [1] - کافی, ج 4 ض 8ح 9. 
2- [2 ۲ - کافی, 0 4 ض‌ 19 ۳ 9. 


«أَقرأیّت آن متعتاهم سنین»(1) [ز _مگر نمي دانی که اگر سالها آنان را 
0 نازل شد: «انا انرلتاغ فی له امد وم افزاک 
مَ لبلة القدّر. لبلة القذر حَیرٌ خی مر نآ شَهّرٍ» خداوند عز و جل شب قدر را 


ترای بیامبترزش ضلی. الله ِ برتر از هزار ماه حکومت بنی 


ابو جمیله, از رفاعه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 


2 و از وی, از چند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد, از علی بن حکم, 
از ربیع مسلی, و از زیاد بن ابی حلال, و از هر دوی انها از شخصی, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
تقدیر در شب نوزدهم ماه رمضان و قضاء در شب بیست و یکم رقم 
میخورد و در شب بیست و سوم آن چه در گذر یک سال تا رسیدن همانند 
این شب از برای خداوند تبارک و تعالی است, استوار میشود و او هر آن 
چه میخواهد در میان آفرید گانش آ مبد هد )4 


3 محفد بن عباس, از احمد بن قاسم, از احمد بن محمّد , از محمد 


نن خالد, از صفوان, از آابن مسکان, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند عژ و 
جل فرمود: «حَیرٌ من آلف شَهّرٍ» از حکومت بنی امیه و «تَتَرّل الملائکة 
والدوخ جْ فیها بلژن بهم» ی از سوی پروردگارشان بر حضرت محمد 
صای‌ااد واه ماما ومع ای اه له دراه متام 


همراه با هر امر سلامتی (ظ) 


4 از وهد اد اخمد ین قوده از اتراهیم ین اشحاق: از عید اللة بن 
حفشاد, از ابو یحیی صنعانی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: پدرم علیه السلام برایم نقل فرهود: حضرت 
امام علی بن ابی طالب علیه السلام قرائت فرمود: «یَّا أنرَلْتا فی لب 
الْقَدْر» حال آن که حضرت امام 
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1- [1] - شعراء/ 207-205 


2 [2] - کافی, ج 4, ص 159, ح 10. 
3- [3] - کافی, جح 4, ص 160, ح 11. 
4 [4] - کافی, ج 4 ص 160, ح 12. 
5- [5 ] - تأویل الایات, جح 2 ص 820, ح 8. 


حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام نزد ایشان بودند, آن 
گاه حضرت امام حسین علیه السلام به ایشان عرض کرد: ای پدر ! این آیه 
را چه شیرین بیان کردی. ۱ ۱ فرمود: ای 
را سای اه ی اه و سم ان که 
اين آیه چیزی را میدانم که تو نمیدانی. چون این آیه نازل شد, جدّت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی را در پی من فرستاد و آن را برایم 
قرائت فرمود. سپس بر شانه راست من زد و فرمود: ای برادر و ای وصی 
و ای ولیٌ من بر امّت من پس از من ! و ای دشمن دشمنان من تا به روزی 
که برانگیخته می شوند ؛ این سوره پس از من از برای توست و پس از تو 
از برای دو فرزند توست. جبرئیل علیه السلام. برادر من در میان 
فرشتگان, برای من پیشامدهای امتم را در سال. بازگفت و این امر 
همچون آن چه که بر پیامبران واقع ميشود, برای تو نیز رخ خواهد داد و این 
سوره, نوری تابنده در دل تو و دلهای اوصیای توست تا زمانی که سپیدهدم 
حضرت قائم عجْل الله تعالی فرجه الشریف سر زند.(1) 


ط فد بخ عقوت از علی ی راهم آز درشد از انش ان مه 
از این اذیته. از حضرت اهام جعفر صادی, علیه السلام زوانت کرده انشت 
که ایشان - در بیان حدیث اسراء درباره نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم در آسمان - فرمود: سپس خداوند عر و جل به ایشان وحی 
فرمود: پخوان ای محقّد نسبتِ پروردگارت تبایرک و تعالی را : «فْل هو الله 
آحه ؛ * ال الطَمَدٌ * لَم یلا وم بو * ول تن له مها 2 »(2) [ _بگو 
اوست خدای یگانه. خدای صمد ِِِ فالتا (کنسی. رات اد و زاده 
نشده است. و هیچ کس او را همتا نیست ] و این در رکعت اول بود, سیس 
خداوند عر و جل به ایشان وحی فرمود: سوره حمد را از برای خداوند 
بخوان. ایشان آن را هم چون بار پُخیست خواند, سیس خداوند عر و جل به 
ایشان وحی فر مود: بخوان: «ّ أَنرلْتاخ» که این سوره نسبتِ تو و نسبت 
اهاست خست ا رز ایت. 3 


6 شرف الدّین نجفی, از محمّد بن جمهور, از صفوان, از عبد الله بن 
ص :616 
1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 820, ح 9. 


2- [2] - توحید/ 4-1. 
3- (3] - کافی, 0 3 ض‌ 195 ۳ 1 


مسکان, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد 
که ایشان فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «حَیوٌ من اف شهرٍ» که 
سلطنت بلی امیه (در آن) باشد. و حضرت علیه السلام فرمود: شبی از 
(امامت) امامی عادل بهتر است از هزار ماه حکومت بنی امیه. # رل 
لْمایِكَة والرّوخ فیها بان هم من کل أَمرٍ» یعنی از سوی پروردگارشان 
بر حضرت محشّد صلی الْله علیه و آله و سلم و خاندان محمد - که سلام و 


درود خدا بر ایشان باد - با هر امری (سَلامُ).(1) 


۲7 و نیز از وی, از محمد بن جمهور, از موسی بن بکر, از زراره, از 
حمران روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره آن چه که در شب قدر جدا ميشود, پرسیدم: ایا آن: همان 
ِِ است که خداوند سبحانه و تعالی در شب قدر مقدُر میسازد؟ ایشان 

مود. قدرت خداوند متعال وصف نمی شود اما او فرمود: «فیها یفرق 

7 آقر حکیم»(2)[_ _در آن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) استوار 
فنضاه. حف سا ید پس چگونه چیزی حکیمانه است جز این که جدا شود, و 
قدرت خداوند متعال وصف نمیشود. : چرا که او آن چه را که 2 
صورت میدهد. و امّا کلام حق تعالی: «لیلَةْ الْقذرِ حبَرٌ من آلف شَهّرٍ» یعنی 
حضرت فاطمه سلام الله علیهاء «تتَلْ الْمَلایْکة وَالثوْ فیها» فرشتگان در 
اینجا, مومنانی هستند که دارنده علم خاندان محمّد - که سلام و درود خدا 
بر ایشان باد - میباشند و روم ,روح القدس است که همان حضرت فاطمه 
سلام الله علیها است «مّن کل آمر, سَلام» میفرماید: پرای هر امری که 
خداوند متعال او را سلامت داشته است «حتّی مَطلْع الْمَجْرٍ» یعنی تا اين 
که حضرت قائم عجُل الله تعالی فرجه الشریف به پا خیزد.(3) 


8 و از شیخ ابو جعفر طوسی, از رجال او, از عبد الله بن عجلان 
0 ۳ از 
السلام شنیدم که میفر مود: : خانه حضرت امام علی علیه السلام و حضرت 
فاامه لام الله-علیما از خضرم رولخدا صلی اللهغلیه.ه الوم سا 
است و سقف خانه ایشان. عرش تزورد کار جهانیان است و در کف خانه 
اسان فان ففتت که اه عرس: سعراج 


ص: 617 


خامیل ال ات خر ی 91 2 
22 - دخان/ 4 


3- [3] - تأویل الابات, ج 2 ص 818, ح 3. 


وحی و فرشتگان, راه دارد و فرشتگان صبح و شام و هر ساعت و هر دم با 
وحی بر ایشان نازل میشوند و فوج فرشتگان باز نمیایستد و گروهی فرود 
میآیند و گروهی فراز میشوند. خداوند تبارک و تعالی برای حضرت ابراهیم 
علیه السلام پرده از اسمانها برگرفت تا اين که او عرش را دید و خداوند به 
نیروی بیناییاش افزود و خداوند بر نیروی بینایی حضرت محمّد صلی الله 
علیه و اله و سلم و حضرت امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام 
الله علیها و حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه 
السلام افزود و ایشان عرش را میدیدند و برای خانههای خود سقفی جز 
عرش نمييافتند. خانههای ایشان از عرش خداوند رحمان سقف گرفته و 
معراجهای فرشتگان و روح, فوح فوح و بیوقفه در خانههای ایشان است و 
هیج خانهای از خانههای امامان - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - نینست, 
مگر آن که معراج فرشتگان در آن باشد ؛ چرا که خداوند عرٌ و جل فرمود: 
«تتزل المَلانگة والثوخ فیقار بلدّن بهم من کل آمر, سَلامٌ». ابن عجلان 
گفت: عرض کردم: «مّن کل آقر»؟ فرمود: بکل امرٍ ( (با هر امر). عرض 
کوده: این جنین بازل دا فر‌مود: بله: ۱1 


9 و از ابوذر - که خداوند از او راضی و خشنود باد - روایت شده 
است که وی گفت: عرض کردم: ای رسول خدا! آیا شب قدر چیزی است 
که در زمان پیامبران است ون امر بر ایشان نازل میشود و چون 
ایشان در گذشتند. برداشته میشود؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: نه, بلکه این شب تا به روز قیامت هست.(2) 


0) و از ابن عبّاس, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده است که ایشان فرمود: چون شب قدر فرا رسد فرشتگان ساکن 
سدره المنتهی که جبرئیل نیز در میان ایشان است. فرود فیایند و بیرقهایی 
با خود دارند, آنها یکی از آن بیرقها را بر مزار من و یکی را در مسجد 
الحرام و یکی را بر بیت المقدس و یکی را بر طور سینا بر میافرازند و 
اجازه نمیدهند مرد و زن مومنی بگذرند, مگر اين که ؛ و 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 818, ح 4. 
2- 21 ] - تأویل الایات, ج 2 ص 819, ح 5. 


پخته با زعفران بخورد. چنین ذکر شده که آن شب؛ همان شب مبارک 
بت که دور ان هر آمر استداری جدا| میشود 1 


1) و از طریق مخالفان, روایتی است که ترمذی در صحیح روایت 
کرده و ان این است که مردی پس از این که حضرت امام حسن علیه 
السلام با معاویه بیعت کرد, نزد ایشان رفت و عرض کرد: مومنان رو سیاه 
شدند. ایشان فرمود: مرا میازار خدایت رحمت کند. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم بنی امیّه را بر منبر خود دید و از اب ین امر ناخوش گشت. 
آن گاه خداوند بر ایشان نازل فرمود: « [ًا آغطتتاک از الکوَتر»(2) [ما تو را 
(چیشمه) کوثر دادیم- و کوثر نهری ات در بهشت ‏ و نازل شد: «ن 
نرلتاخ فی لیْله الق ققا ادرای قا لاه القذر, یله القَدرِ حَیَر خبرٌ مر جُن ألّف 
شهّر» که بنی امیّه در آن حکومت کنند, ای محقد ! قاسم گفت: 1 
حکومت آنان را شمردیم و آن, بی هیچ بیش و کم, هزار ماه بود.(3) 


2 علی بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: «ّ نرلتَاة فی له 
الْقدر» آن ۳ ای هر دام مت و 
المعمور فرود آمد و در طول بیست و سه سال بر رسول خدا صلی الله 
علیه‌و اله وسلم تال شدجوا اای ما له العد» و معنای شب قدر. 
و 
که از مرگ و زندگی یا سرسبزی و خشکسالی يا نیکی و بدی رخ مپدهد, 
مقذر میکند. همان گونه که خدآوند متعال فرمود: «فیها یفرق کل آقر 
حکیم»(4)[_ _در آن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله می 
یابد] تا به یک سال. «تتّل الْمایَِة ارو فیا» فرشتگان و روح القدس 
بر امام زمان فرود میأیند و آن چه را از ان اهفر نفشعماندم به او تقدیم 
میکتیف له القدر - کن الفسنفر» رسول دا صلی الم علیه و آلف و 
ما ور 
سلام و درود خدا بر ایشان باد - از ز اين امر غمگین شد. آن گاه خداوند نازل 
فرمود: «[ْا آنرلتاة فی له القذر, وما آفزاک ما لبلَهْ الْقذر, لبلَْ القَدر حیّد 

من آلف شُهْر» که بنی امیّه در آن حکومت کنند 1 یم 
«مّن کل مر سَلامٌ» شادباشی است 


ص :619 


1- [1] - تأویل الأیات, ج 2, ص 816, ح 1 ؛ مجمع البیان, ج 10, ص 408. 
۱ 


معنای فطره می باشد, آضژه است که خداوند, موجودات را بر ولایت و به 
خاطر آن آفریده است. پس شاید بتوان آن را در موارد مناسب که واژه 
انشاء ذر ان انم ات نیز به کار برد. 


نشاه به معنای خلقت است. در قرآن, النشاه الااخره 9 همچنین النشاه 
الأخری آمده است و شاید بتوان آن را به زمان رجعت تأویل برد, چنان که 
اين مطلب از احادیثی که در شرح واژه های آخرت, قیامت و امثال آن 
آصدم: ظاهر و آشکار می شود. حتلی می توان آن را به ولایت که تأویل 
دیگری برای آخرت بود نیز تأویل برد. 7 هر صورت., در مقابل این تأویل, 
تاویل النشاه الاولی, است.: بنتن:تامل 


تسب .: به صورت مفرد و جمع. در قاموس اللغه, نسب با حرکت سین و 
نسبه به کسر و به ضم به معنای خویشاوندی يا در خصوص نسب پدری 
آمده است. در سوره فرقان دلایل تاوتلن نسب در آیه «نسباً و صهرآ» 
چنان که در شرح واژه صهر به دلایل تاویل صهر به علی علیه السلام 
استه در خی البان: ار سامتن.صلی الله علبه و اله روانت تدم که 
فرمود: به شما امر نمودم. پس ان چه را که با شما در آن عهد نمودم. تباه 
کردید و به نسب هایتان افتخار نمودید. پس امروز من به نسبم افتخار می 
کنم و نسب شما ,را پست و بی ارزش می شمارم. متقین کجایند «اِنٌ 
ارم عند اللّه َتَقا کم»: (1) [همانا کرامی ترین شما در نزد خداوند, 
باتقواترین شماست. ] حدیث نفی خویشاوند و نسب در روز قیامت به جز 
خویشاوندان و نسب پیامبر مشهور است. پس تامل 


ناصبه: در صحاح نصبت الشیء به معنای آن چیز را برافراشتم آمده است. 
نصب لفلان یعنی با او دشمنی ورزید. این واژه در سوره غاشیه آیه «عامله 
ناصبه» آمده است. ان شاء الله در آن سور ه, دلایل تآویل ناصبه به 
دشمنان علی علیه السلام و همچنین به کسی که با او دشمنی ورزید و غیر 
او را به عنوان خلیفه منصوب کرد. خواهد امد. بنابراین هر یک از دشمنان 
ائمه علیهم السلام به دو معناء ناصبه 


ص :3 92 


1- [1] - حجرات/13. 


3- [3] - سنن ترمذی, ج ظ5, ص 444 ح 350د3. 
4 [4] - دخان/ 4. 


که فرشتگان تا به سر زدن سپیدهدم تقدیم امام علیه السلام میکنند. به 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام عرض شد: آیا شب قدر را 

یذ ناسید؟ ایشان فرمود: چگونه شب قدر را نشناسیم, حال آن که در آن 
شب فرشتگان به گرد ما طواف میکنند؟(1) 


ص :620 


سر ققیم ری 12 


سوره بینه 


اشاره 
سوره بینه مدنی است. 8 آیه دارد و پس از سوره طلاق نازل شده است. 


ص: 621 


ص :622 


علیه السلام روایت کرد 1 فرمود: ِ و 
بخواند, از مشرکان به دور است و در دین حضرت محمّد صلی الله علیه و 
اله و سلم وارد شده و خداوند عر و جل او را موّمن بر ميانگیزد و حساب 
را بر او آسان میگیرد.(1) 


2 خواض القران» اد سامید. اکرم.هضلی ال غلیه. واه هسام 
روایت شده است که ایشان فر مود: هر که این سوره را بخواند, در روز 
قیامت با برترین آفریدگان که حضرت امام علی علیه السلام است, همراه 
است و اگر این سوره بر ظرفی نو نوشته شود و کسی که به کجی دهان 
(لقوه) مبتلاست., به آن گر از این بیماری رهایی مییابد. 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را 
بر نانی نرم بنویسد و به دزدی بخوراند, آن دزد گلوگیر میشود و در دم 
رسوا میگردد, و هر که اين سوره را بر نگینی , به: اسم دزد بخواند, آن 
نگین تکان میخورد. 


4) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را 
بنویسد و بر خود بياویزد, حال آن که مبتلا به یرقان باشد, یرقان از او رخت 
بربندد و اگر بر کسی که به سفیدی چشم يا پیسی مبتلاست, آویخته شود و 
او آب آن را بنوشد, خداوند بیماریاش را برطرف کند و اکر زتان باردار آب 
آن را بنوشند, ایشان را سودمند افتد و از آفتهای غذا در امانشان دارد و 
آکز .یز تصامن ورمها نوشته شود به قدرت خداوند متعال آنها را از میان 


ببر د. 


ص :623 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 154. 


ص :624 


تفسیر سوره بینه 


اشاره 


بشم اللّهٍ الََحْمَنِ الرَحِیم 
«لَغ یک الدین کقژوا من أهْل الکتاب...هزضوا عه لک لخن کشت وی (8)» 


«َمْ یَکن الذین کتژوا من هل الکتاب والَمْشرکین منقکین ی تأیمم اد 
1) ترشول جْنّ الم تلو خفا مره (2) فیها کت مه (3) ۳ تَقتیق 
الذین آوئوا الکتاب الا من بغد ما جاعَهُم اه (4) وما آمژوا الا لیوا ال 
مُخلحین 1 الدین حَتمَاء وَیقیمّوا التلاه ونوا الرکاة ودلک دین امه (5) 
الذین کقژوا من أَهْلِ الکتاب وَالَمْشرکین فی تار جهنم خالدین 
ولیک شَرٌ ابر (6) ان الذین آمئوا وَعملوا الصَالِحات تیک : 
اه( جَرَاوْهمْ عند رنهم جتاث عَذن تجخری من تخنها الأَهَار خالد 


۳ 


ضی اللَهْ عم ورضوا عَنْة لک لمَن خشی ربة (8)» 


آکافر آن آهل کتاب و فشر کان-دست.:بردار تبودتد تا دلیلی. اشکار بر. انشان 
آید * فرستاده ای از جانب خدا که (بر آنان) صحیفه هایی پاک را تلاوت کند 
* که در آنها نوشته های استوار است * و اهل کتاب دس حون نز کته کی 
نشدنده مگر پس از آن که برهان اشکار براق آنان آمذ * و قرمان نیافته 
بودند, جز این که خدا را بیر ستند و در حالی که به توحید گراییده اند دین 
(خود) را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین 
(ثابت و( پایدار همین است * کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده اند و 
(نیز) مشرکان دز انش دهزخند (و) دن آن. هضوازه می. مانند؛ اینانند که 
ندترین آفرید کانتد ۴ در حقیفت, کسانی که 


۳ 


۳ 


ص :625 


گرویده و کارهای شایسته کردم اندء آنانند که بهترین آفرید کانند * باداش 
آنان نزد پروردگارشان باغهای همیشگی است که از زیر (درختان) آن نهرها 
0 است. جاودانه در آن همی مانند. خدا از آنان خشنود است و (آنان 
نیز) از او خشنود. این (یاداش) برای کرت است که از پروردگارش 
بترسد ]. 


روایت 0 است که یشان درباره کلام خداوند تال فر «لَمْ یِکن 
الذین کَقَرّوا من أَمْلِ الکتاب» آنان کسانی هستند که شیعیان را دروغگو 
میخوانند؛ چرا که ,.کتاب, همان آیات است بو اهل کتاب: شیعیان هستند؛ 
«والْمُشرکین مُنقکین», یعنی مرجئه «جحتّی کاریم تیهه البََ», تا این که حقیقت 
بر آنها اشکار شود «رَسْول من اللّه», یعنی حضرت محمّد صلی الله علیه 
و آله و سلم, «یتّلو ضُحْفا طَعَرّه», یعنی بر اولیای امر پس از خود رهنمون 
شود که ایشان امامان عليهم السلام هستند. و هم ایشانند که 
صحیفههای پاکاند, «فیها قَیمَه». یعنی حقیقت آشکار نزد ایشان 
است, «وا یقرّق الذین وا التَات», یعنی کسانی که شیعیان را دروغگو 
میخوانند, « لا من بعد م جَاءَنَهَم الب », یعنی پس از 1 که حقیقت بر آنها 
۱ «لا لیعبذُوا ال مُخلصین له الجین» و 
اخلاص, ایمان به خدا و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم و امامان 
علیهم السلام است. «وَبقیمَوا| الصّلاح ینوا الرکاح» و نماز, امیر مومنان 
حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام ایست. «ودلک دی القیمه» آن؛ 
حضرت فاطمه سلام الله علیها است, «الذین آمئُوا وَعملوا الطَلعات». 
کسانی که به خداوند و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای امر 
ایمان اوردند و از ان چه ایشان به ان ها فرمان دادند. اطاعت کردند. پس 
ان کار اسانو کار شاشته است ۱ 


2( و از وی روایت شده که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
درباره کلام خداوند متعال: «رضی اللَة عَهْم وَرَصوا عَنْةّ» فرمود: خداوند 
در دنیا و آخرت از موّمن خشنود است ۵ کر موّمن از خداوند خشنود باشد, 
در دلش به خاطر پیرایشی که در این دبا دیده از چه باشد که (از شکوه, 


ص :626 


1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 829, ح 1. 


چون روز قیامت به پاداش خود بنگرد, از خداوند حق, آن چنان که حف" 
خشنودی اوست. خشنود شود و این کلام خداوند متعال است که فرمود: 


«وَرَصوا عَنه». و فرمود: «وک لِمَن خشی رَبه» یعنی از پروردگارش 
فرمان برد.(1) 


و آمام جعفر صادق علیه السلام پوایت از ات که 
۳ درباره کلام خداوند عر و جل: «ودلک دِینْ 0 فرمود: آن همان 
دین حضرت قائم عجٍْل الله تعالی فرجه الشریف است.(2) 


بن جسین» و ی و ی بل اجب ی 
0 و اه ی ها ره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر بر سینه من نهاده بود و برایم 
سح یگفت: حال آن کذ‌قايشته نزدک کوش من بوخ 1 
چه را رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم میفرمود, بشنود. ایشان 
فرمود: اي برادر من ! آیا نشنیدی که خداوند عر و جل فرمود: «اِنَ الذین 
آنوا وعَملوا السَالحات ولیک هم حَیِر البرِیّ» منظور از آنان, تو و شیعیانت 
20 آن گاه که امتها به زانو 
درآیند, شما روسفید و تابناک و سیر و سیراب فرا خوانده میشوید.(3) 


ار اد ها اسان سای ار اس 
حقاد, از عمرو بن شمر, از ابو مختف, از یعقوب بن یزید روایت شده 
است که او در نوشتههای پدرش چنین یافته که حضرت امام علی علیه 
السلام فرمود: راز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که 
میفرمود: «ِنّ الذین آمئوا وعَملُوا الطالِعات أوَیکَ هُم عبر الترتّه» سپس 
رو سوی من کرد و فرمود: ۳۳ 
من و شما در حوض کوثر است و شما روسفید و تابناک و تاج بر سر 
میایید. یعقوب گفت: این حدیث را حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
بیان کرد و فرمود: در نوشته (کتاب) حضرت امام علی علیه 


ص: 627 


1 ناویل آیات:خ 2 .ض 830 1 


کسی غير از ائمه علیهم السلام را به امامت منصوب کند, در حقیقت از 
جمله کسانی است که با انها دشمنی کرده است و نیز به هر دو معنا ناصبه 
می باشد. اگر چه محبت و دوستی با ائمه علیهم السلام را ادعا کند چون 
ی ی ی ات و 
ونان انان: که غاضت حقشان می باشند. در یک دل جای نمی گیرد. 
چگونه غیر این می تواند باشد ۱ هایی که ائمه علیهم 
السلام از انان و از پیروانشان و يا به خاطر آنان خوردند, فکر کند؛ حتی 
ی ی ون 

فان فک کنر 5 کینه و دشمنی آنان را در دل خود می یابد, البته اگر او در 
دی نامع سا صادق و راستگو باشد. چرا که محبت به ائمه 
علیهم السلام با راضی شدن به ازار انان جمع نمی شود. از این رو است 
که تولی و تبری واجب شده است, چنان که احادیثت صراحتا بر وجوب ان 
دو دلالت دارند. شاعر چه خوب سروده است: 


اگر از دشمنان علی علیه السلام تبری و بیزاری نجویی» هیچ بهره و نصیبی 
از محبت و دوستی با او نخواهی برد. 


شیخ صدوق در امالی با سند صحیحی از صالح بن میثم تمار از پدرش 
(رضی الله عنه) روانت کرده که آمی المقمنین علبه. السلام در آخن خدیی 
طولانی فرمود: هر کسی که دشمن ما را دوست بدارد. ما را دوست نمی 
دارد. محبت ما و آنان در یک دل جای نمی گیرد. خداوند دو قلب را برای 
انسان قرار نداده است تا با یکی کروهی عا وبا ان دیحرنت نشف ان کرو 
را دوست بدارند. تا این که حضرت فرمود: پس انسان باید خود را بیازماید. 
پس اگر در قلب خود, دوستی دشمن ما را یافت پس بداند که خداوند. 


ی ای ی ی ی ی اس و وی ی 
اسماعیل بن جابر به امام باقر علیه السلام عرض کرد که مردی 
امیرالمو‌منین علیه السلام را دوست می دارد ولی از دشمنش تبری و 
بیزاری نمی جوید و می گوید 


ص :924 


2 [2] - تأویل الأیات, ج 2 ص 831, ح 2. 
3- [3] - تأویل الأیات, جح 2, ص 831, ح 3. 


6) و از وی, از احمد بن محمد وژاق, از احمد بن ابراهیم, از حسن ابن 
ابی عبد الله, از مصعب بن سلام, از ابو حمزه ثمالی. از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام از جابر بن عبد الله - که خداوند از او راضی و 
خشنود باد - روایت شده است که او گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم در زمان بیماریاش که بر اثر آن بیماری درگذشت. به حضرت 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: ۷ دختر عزیزم ! پدر و مادرم به فدایت ! 
کسی را نزد شوهرت بفرست و او را نزد من فراخوان. حضرت فاطمه 
سلام الله علیها به حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: نزد پدرت برو و 

به او بگو: جذم تو را فرا میخواند. حضرت امام حسن علیه السلام نزد 
حضرت علی ند ایام رفت و ایشان را فراخواند. امیر مومنان علیه 
السلام به راه افتاد و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد, 
حال آن که حضرت فاطمه سلام تا ایشان بود و میفرمود: آه, 
چقدر از اندوه تو اندوهگینم ای پدر! رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: از امروز هی اندوهی ورس نخواهد بود. ای فاطمه ! 
نبایست بر پیامبران گریبان چاک کرد و چنگ بر صورت زد و آه و واوبلا کرد, 
ولی تو همان را بگو که پدرت در مرگ فرزندش ابراهیم گفت: چشم ها 
میگریند و دل به درد میأآید, اما سخنی نمیگوئیم که پروردگار را به خشم 
آوزة ف‌عا ای ار آهیم 1 در سنوی قو غمگیرم. .سیم اگر ابراهیم زنده می 
ماند, پیامبر بود. سپس فرمود: ای علی ! نزدیی من ای. حضرت علیه 
السلام نزدیک ایشان شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
گوش خود را نزدیک دهانم بیاور. حضرت علیه السلام چنین کرد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای پرادر من! آیا نشنیدی که خداوند 
عرٌ و جل در کتابش فرمود: «اِنّ الذین مَتوا وگول الصالحات ولیک هم 
یر الْبرِیّهِ؟» حضرت علیه السلام عرض کرد: بله, ای رسول 9 
ی ایشان تو و شیعیانت هستید که 
روسفید و تابناک و سیر و سیر اب میایید. آیا نشنیدی که خداوند - که یادش 


هصق قکو با۵ 3 کتایش قرموز. «ِنْ الذیق کمژوا من 6 أهل 


- - 


الکتاب والفشر کین فی تازر 2 جَهَنم خالدین فیها اولتّک هم شَّد ۲ 
ص :628 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 831, ح 4. 


الیربّه»؟ حضرت علیه السلام عرض کرد: بله, ای رسول خدا ! رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آنان دشمنان تو و شیعیانشان 
(پیروانشان) هستند که روز قیامت روسیاه و تلشنه و در تشنگی واگذاشته 
شده و ناکام و به شکنجه درافتاده و کافر و منافق میأیند. آن از برای نو و 
شیعیان توست و این از برای دشمنان تو و پیروان آنهاست.(1) 


7) و از وی, از جعفر بن محمد حسنی, و محمّد بن احمد کاتب. از محمد 
بن علی بن خلف., از احمد بن عبد الله. از معاویه. از عبید الله ابن ابی 
رافع, از پدرش, از جدّش ابو رافع روایت شده است که حضرت امام علی 
علیه السلام به اهل شورا فرمود: شما را به خدا سوگند میدهم, آیا به یاد 
دارید روزی را که نزد شما امدم حال آن که با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم نشسته بودید و ایشان فرمود: اين برادر من است که نزد شما 
آمده است. سیس زو سنوی کعبه: کرد ی کرمود: به پروردگار بنای کعبه 
سوگند که این کس و نا شیعیانش در روز قیامت رستگاران هستند. سپس رو 
هار روا مگر نه این است که من نخستین شما در ایمان و 
استوارترین شما در فرمان خدا و با وفاترین شما به پیمان خدا و قاضیترین 
شما به حکم خدا و عادلترین , شما در حقّ رعیت و دادگرترین شما در 
تقسیم به مساوات و بزرگ مرتبهترین ی گاه خداوند 
سبحانه نازل فرمود: «اِنْ الذین أمتوا وعملوا الصالحات ولیک هم حَبرٌ 
هه و رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم تکبیر گفت و شما تکیز 

گفتید و همگی به من تبریک گفتید, آ ‏ 0 
بو عرض کرطبه خدا سهکندا اری ۱21 


8) شیخ در امالی: بر ابو القاسم علی بن شبل بن اسد وکیل, در منزلش 
در بغداد حومه باب محول در ماه صفر از سال چهارصد و ده در حالی که 
خود شنیدم, چنین خواندند که: ظفر بن حمدون بن احمد بن شداد بادرائی 
ابو منصور در بادرایا در ماه ربیع الاخر از سال سیصد و چهل و هفت, از 
ابراهیم بن اسحاق نهاوندی احمری در منزلش در فارسفان از روستای 
اسفیدهان در منطقه نهاوند در ماه 


ص :629 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 832, ح 5. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 833, ح 6. 


رمضان از سال دویست و نود و پنج. از عبد الله بن حماد انصاری, از عمرو 
بن شمر, از یعقوب بن مینم تثار بنده حضرت آمام سگاد علیه آلسلام 
روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام محشّد باقر علیه 
السلام رسیدم و به ایشان عرض کردم: فدایت شوم, ای پسر رسول خدا! 
من در نوشتههای ۱ امام علی علیه السلام به ابو 
میثم فرمود: دوست خاندان حضرت محمّد - ی( 
باد - را دوست بدار, گرچه بدکار و زناکار باشد و کینهتوز خا ندان حضرت 
محمد - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - را دشمن بدار, گرچه بسیار 
اهل روزه و نماز باشد؛ : چرا که من .از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم شنیدم که ایشان فرمود: «اِنّ الذین منوا ما الصَالحات أوَلنَک هم 
حَیرّ البَریِّ». سپس رو به سوی من کرد و فرمود: اه 
ی ی ن که روسفید و تابناک و تاج بر سر 
خواهند بود, فردا در حوض کوثر است. 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: اين در نوشته (کتاب) حضرت 
امام علی علیه السلام همین گونه هویداست.(1) 


مهدی, از ابو العباس احمد بن سعید بن عقده. از محمّد بن احمد بن حسن 
قطوانی, از ابراهیم بن انس انصاری, از ابراهیم بن جعفر بن عبد الله بن 
فرمود: برادرم نزد شما امده است. سیس رو سوی کعبه کرد و با دست به 
آن اشاره 0 سوگند , به کسی که جانم به دست اوست., این 
کس و شیعیانش در روز قیامت از رستگاران هستند. سپس فرمود: او 
کس آر اس که کم هو اسان امید اما این شما به 
پیمان خداوند و استوارترین شما در فرمان خداوند و عادلترین شما در حق 
رعیت و دادگرترین شما در تقسیم به مساوات و بزرگٍ مرتبهترین شما نزد 
خداوند است. آن گاه نازل شد: «الّ الْذِینَ لوا وَعِلوا السَالْحاتِ أوَلیْکَ 


و و +هو 


هم خیز اليَرِبّ» پس چون حضرت 
ص :630 


[- [1 ] - امالی؛ 0 مد ص‌ 19 


امام علی علیه السلام وارد میشد, یاران حضرت محمّد صلی الله علیه و 


0) و از وی, از ابوعبد الله احمد بن عَبدّو معروف به ابن حاشر, از ابو 
حسن علی بن محقّد بن زبیر قرشی, از علی بن حسن بن فضَال, از عبّاس 
بن عامر, از احمد بن رزق, از یحیی بن علاء رازی, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: حضرت امام علی 
علیه السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد حال آن که 
ایشان در خانه ام سلمه بود. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
حضرت امام علی علیه السلام رآ دید فرمود: ای علی ! چه حالی خواهی 
داشت در آن هنگام که افتها گرد ضیانند و. فیزاتها کداشته میشود: و 
آفریدگان پیش روی خداونر ور هیا ند و مردم به سوی چیزی فراخوانده 
میشوند که از آن ایشان را گزیری نیست؟ در آن دم چشمان امير مومنان 
علیه السلام گریان شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چه 
چیز تو را به. کزبت. اتداخت ای خلی ابه دا سس کند. که تور و هیا وت 
ره نا ی رای ام مان ب کننده با رخساری سفید خوانده 
میشوید و دشمنانت روسیاه و ناکام و به شکیجه درافتاده, خوانده میشوند. 
ایا نشنیدی که خداوند متعال فرمود: «اِنّ الذین منوا ععَملوا الصَالحاتِ 
ادانک هم خی خن الترنه» ایشان. نو و شیعیانت هستید و کسانی که کفر 
ود و 0 مارا دروغ خواندنده انان بدترین افریدکان» دشمتان تو 
هستند ای علی ((2) 


صاحب اربعین؛ در حدیت بیست و هشتم از چهل حد بت از ابو علی حسن 
بن علی بن حسن صفار, از ابو عمر بن مهدی, از ابو عباس بن عقده, از 
محمّد بن احمد قطوانی, از ابراهیم بن جعفر بن عبد الله بن محمّد بن 
مسلم, از ابو زبیر. از جابر بن عبد الله روایت ت کرده است که وی گفت: 
خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که حضرت امام علی 
علیه السلام آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برادرم 
نزد-شما آمده آاشت: سین رو سوق کفبه. کرد وبا دسنت خود به ان اشارم 
کرد. و در ادامه, همانند حدیثی را که پیشتر از شیخ در امالی 


ص: 631 


2 
2- [2 ] - امالی, 0 مزر ضص‌ 283. 


روایت کردیم., بیان کرد. 


1 این فارسی در روضه اله اعظین: خضرت: ایام مه تاقر علبه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز سخن بو حضرت 
امام علی علیه السلام فرمود: «انٌ الذین آمبوا وعملوا السالعات أولنک عم 
خی ختر الترنه» ایشان تو و شیعیانت: هستید 1(۰) 


2 ابن شهرآشوب, از ابو بکر هذلی, از شعبی روایت ت کرده است که 
وی گفت: مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و 
عرض کرد: افو ابص ی 
که خداوند به وسیله آن مرا سود رساند. ایشان فرمود: بر تو باد کردار نیک 
که آن در آینده دنیا و آخرتت تو را سود میرساند. وان شام حظرت احام 
غلی. علیه. الشلام. آهد.ه دض کری؛ ای رسول خدا ! حضرت فاطمه سلام 
الله غلیها شما را فرا میخواند. ایشان فزمود؛ بله. آن مرد عرض کرد؛ این 
کیست ای رسول خدا؟ ! ایشان فرمود: او از کسانی است که خداوند 
۱ ایشان نازل فرمود: «اِنَ الذین مَنُوا دار الصَالعات اولتک هم 
خر حَبْرّ البربُه».( 121 


3) ابن عباس و ابو برزه, و ابن شراحیل, و حضرت امام محقّد باقر 
علیه السلام نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و آله,و سلم در 
آغاز , سخن به حضیرت امام علی «علیه السلام فرمود: «اِنّ الذین مَنُوا 
وعَملوا الطَالِحاتِ ولیک هم حَیرٌ البَِبّه». ایشان تو و شیعیانت هستید و 
وعده من 0 09 :۱2 در آن هنگام که مردم برانگیخته 
میتی نو ۵ تتیقیانت سیر وستر آب هو خسفیدو ناسا مرا بید. 


و در خبر دیگری چنین آمده است: تو پزتزین. افرید نان هستی و شیعیان نو 
روسفید و تابناک هستند.(3) 


414( ابو نعیم اصفهانی در باب آن چه که از قرآن درباره حضرت امام 
علی علیه السلام نازل شده است, با سند از شریک بن عبد الله, از آبو 
اشحای اخارت: از حضرت امام طلی علیه الستلام مایت کردم است که 


ایشان فرمود: ما اهل بیتی 
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مضه ان ی و 
2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 09 
3- [3 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 08 


هستیم که با مردم قیاس نميیشویم. ور ان گاه مردی برخاست و نزد ابن 
عباس رفت و او را از ماجرا خبر داد. آبن عبّاس گفت: حضرت امام علی 
علیه السلام راست گفت. پیامبر با مردم قیاس نمییشود و این درباره 
حضرت علی علیه ۳ نارل شده است: «الٌ لین یا را 
الصالْحات ولیک هم یر البرتو».(1) 


کل انو سک رازن فر کات ول آلقزان فی‌ضان آمترا من 

علله. المنلام): ار مالی بن آانشن. از حمید: ان اسن نزم-هالی ووایت 9 
است که وی گفت: «اِنّ آلذین أَمَتُوا» درباره حضرت امام و علیه السلام 
نازل شد. او نخستین مردی است که در میان مردم به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم ایمان آورد. «و عَملْوا الطَالِحَاتِ» به انجام واجبات 
تمسکی حستند «اولنک فد هم حیر حَيْرّ البَربّه» یعنی حضرت امام قلمی علیه السلام 
و ار ۰ کل الا له و آله ام ساره با 
پایان سوره.(2) 


16( اعمش, از عطیه, از خدری. و خطیب خوارزمی, از جابر روایت 
ها کارا را ام 
فرمود: خضرت: علی :علبه: السلام برتربن افربدکان اشست: و در روایت ت جابر 
چنین آمده است: چون حضرت امام علی علیه السلام میآمد. یاران رسول 
خاصای هه واه ری تس ای ای ای ۱ 


7 و از طریق مخالفان: موفق. بن. احمد در کناب متا قبم ان .سیذ 
الخطا ط ام خص تراد سر یعاس سای کضاسمت مان 
نوشته, از ابو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس همدانی, از شریف ابی 
طالب مفصّل بن محمّد بن طاهر جعفری - که خداوند از او راضی و خشنود 
باد - در خانهاش در اصفهان در مجاه خوارج, از شیخ حافظ ابو بکر احمد 
بن موسی بن مردویه بن قورک اصفهانی, از احمد بن محمّد سری, از منذر 
بن محمّد بن منذر, از پدرش, از عمویش حسین بن سعید, از پدرش, از 
اسماعیل بن زیاد بژاز, از ابراهیم بن مهاجر, از یزید بن شراحیل انصاری, 
کاتب حضرت امام علی علیه السلام روایت ت کرده است که وی گفت: از 
حضرت علی علیه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی الله 
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[- [1] - مناقب, ح 3 ص 6۵8. 


2- [2 ] - مناقب, ح 3 ص‌ 09 
3- [3 ] - مناقب, جح 3 ص‌ 09. 


علیه و آله و سلم در حالی که سر به سینه من گذاشته بود, فرمود: ای 
علی ! آیا پشنیدهای که خداوند متعال فرمود: «ِنَ الذین منوا وعَملوا 
الصَالعات اولنی وم هم حیر یر البربّه»؟ ایشان, نو و شیعیانت هسنید و وعدهگاه 
مغ و تقتدا 1 و ان-هکام که ات دای حتا موش اند 
افنند شا روسفید وتایبای خراخها نده مشود( 


ی یت کردم است که وی 
گفت:«انّ الذین آمَثوا وَعَملوا الطالِحاتِ ولیک هم خَیَرٌ البربّه» درباره 
خطرت امام علی غلبه السام وان اشان 0 (2) 


9 علی بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: «لم نکن الذین کققوا 
من أَهل اکتا وَالَمَش رکین» پبعئی قریشیان «منقکین» آنان در کفرشان 
هستند تا دلیلی آشکاز بر ایشان آید 12 


ات کر ۰ 0 کار خ و مت و سوام و خآ 
الله یماسا اروت و 


, -21) و علپ بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «وقا تقرّق الذین 
آوزه| الکتات الا من بعد ما جاءئَهْم الْبِن» گفت: هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم قرآن زا بش اتشان: آوزد: با ایشان مخالفت 
کردند و پس از ايشان پراکنده شدند, «حتَفاء» پاکاین «ودلک دین موه 
یعنی دین پایدار «أن الذین کفَرّوا من أَهلِ اکات والْمُشرکین فی تار جَهَنم 
خالدین» قرآن بژ آنان ال شد, آنها ان وین بر ند و کف ورزیدند و از 
امیر موّمنان حضرت علی علیه السلام نافرهانی کردند «اولیّک هم سر 
الب », و آبه «الذین منوا ۱ الطالحات ولیک هم حَیر خر البربُه» 0 
ها ۰ 


ص :34 6 
هی ای 1۳ 


2 1 7 
کد 3 | تفستیز قمی: ۶ 2ص 23 


محبت من نسبت به او از کسی که با او مخالف است., بیشتر می باشد. 
حضرت فرمود: این, خلط بین دو چیز است و او دشمن می باشد. 


چن ال و سای ار آه فعلی نت کشسی ان امام این غلیه ااضااه 
ووانت وه کم کر تاد کیت که نها اه ی اس 
السلام دشمنی کند. زیرا تو, هیچ مردی را نخواهی یافت که بگوید: من با 
محمد صلی الله علیه و اله و ال او علیهم السلام دشمن هستم, ولی او 
ناصب و دشمن شما است. زیرا او می داند که شما دوستدار ما و از 
شیعیان ما می باشید.(1) موید این حدیث., حدیث امام باقر علیه السلام 
است که فرمود: کسی که با تو دشمنی می کند. دشمنی اش نه به خاطر 
تو بلکه ننها به خاطر این دین و ایینی که تو بر ان هستی می باشد, چنان 
که دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و آله نیز به همین دلیل بود. و حدیت آن 
در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول آمده است. 


1 ۱ 
پیرامون معنای ناصب پرسیدم که آیا در امتحان و تشخیص, به بیشتر از 
ترجیح دادن بت و طاغوت و اعتقاد به امامت آن دو نیاز است؟ حضرت در 
جواب نوشت: کسی که بر این باور باشد, ناصب است. موّید قوی تری نیز 
در شرح واژه عقود آنده است. به همین خاطر در بسیاری از موارد به 
فرق بین این دو گروه نپرداختیم, اگر چه در برخی از موارد به صراحت و 
همچنین در شرح واژه عداوه و مانند آرنه ان اشاره کردیم. پس تامل کن 
سوم از فصل دوم از ز گفتار اول آمدهه منت بر این 
که هر کسی دشمن و ناصب ائمه علیهم السلام باشد, دشمن خدا و 
رسولش و محارب لله (کسی, که با خدا| می جنگد) است. ینس درپاب. 
همچنین بدان که در سوره آلم نشرح»؛ دلایل تاوین آیه «فادَ] قرغت 
فانهب»(2) [پس چون فراغت یافتی به طاعت درکوش ] و ایند آمد که 
فاد این اسست که پرست را پوافران مت شام اس ماه سا 


ص :925 


1- [1] - معانی الأخبار. ص 365. 
2- [2] - انشراح/7. 


ی ی 3 
۱ 


ی ی ی ۱ از مقاتل بن سلیمان, از 
ضحخاک بن مزاجم, از ابن عباس روایت کرد که وی 0 کلام خداوند 
متعال گفت: «آولیک هم هم خیر خی البربّو» یعنی برترین آفریدگان «جَرَاوّقَمْ عند 
رَبهمٌ م جَتَاث عَذّن تجری من ۳ انا رز خالدین فیها آبدل» توصیف کنندگان 
نمیتوانند تنکف. ان چه را در ایند 3 کنند «ضی اللَه عَنهْمُ» بعلی از 
کردارشان خشنود است «وَرَصوا عَنْه» از پاداش خداوند خشنودند «دلک 
لِمَن خشی رَبْهْ» یعنی کسانی که ترسیدند و از نافرمانی خدا دست 
کشیدند.(1) 


23( احمد بن محمد بن خالد, از یعقوب بن یزید» از یکی از کوفیان از 
عنبسه. از جابر. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روا یت کرده است 
که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «اِنّ الذین انوا وَعَملْوا الَالِحَاتِ 
اوایی هم جر ر البریّه» فرمود: ایشان شیعیان ما اهل ببت. هستند: ([2) 


4) طبرسی, در کتاب شواهد التنزیل از حاکم ابو القاسم حسعانی, از 

ابو عبد الله حافظ, به اسناد مرفوع به پزید بن شراحیل انصاری کاتب 
خضرت اسام یاه الساام روا یه ت کرده است که وی گفت: شنیدم که 
حضرت امام علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در حالی که سر بر سینه من گذاشته بود. جان سپرد. ایشان فرمود: 
ای علی ! با نشنیدهای که خداوند متعال فرمود: «اِنّ الذین امَنُوا وعملوا 
الصَالعات ۱ خی یر البَِبّه»؟ ایشان شیعیان و تیه و ده ا .هن 
09 " در آن هنگام که امتها برای حساب جمع شوند, 
شما روسفید و تابناک فراخوانده میشوید.(3) 


5) و طبرسی, در حدیثی مرفوع., از مقاتل بن سلیمان. از ضخاک, از 
این عباس روایت کرده است که وی درباره کلام خداوند متعال: «هم حَیرٌ 
الترن» کف درباره حضرت 0 5 
السلام نازل شده است.(4) 


ص:635 


11 ]- تفسیر قمی: 2ص و 
2 ماس 27171 120 
3[ ] *مجمم البیان..ج 10: ض. ۸415 
4 [4] - مجمع البیان, ج 10, ص 415. 
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سوره زلزال 


اشاره 


سوره زلزال مدنی است. 8 آیه دارد و پس از سوره نساء نازل شده 


است. 


ص: 637 


ص:638 


فضیلت و ثواب قرائت سوره زلزال 


پدرش» از کسی که وی نام برد از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که ایشان فرمود: از قرائت سوره زلزله خسته نشوید, 
چه هر که این سوره را در نمازهای نافله خود بخواند, خداوند فر .و جل 
هرگز او را دچار زلزله نمیکند و او در اثر زلزله یا صاعقه يا هیچ بلایی از 
ها در 
از نزد پروردگارش بر او فرود میاید و بالای سرزش میتشیند و میگوید: آی 
فرشته مرگ! با دوست خدا مهربانی کن که او بسیار خدا را یاد کرده و 
بسیار این سوره را تلاوت کرده است و این سوره نیز همین سخن را به او 
میگوید. آن گاه فرشته مرگ میگوید: پروردگارم مرا ای 
به فرمان او باشم و اطاعت کنم. من روح این کس را قبض نمی کنم تا 
خداوند مرا بدین کار فرمان دهد, پس چون فرمانم 23 روش را قبض 
خواهم کرد. همچنان فرشته مرگ نزد او میماند تا اين که خداوند فرمان 
قبض روح آن شخص را به او دهد. چون پرده از پیش روی او برگرفته 
تسه تا ات و با ور مت و رو ص۱۳ به راحت 
ترین حالت قبض می کند و سپس هفتاد هزار فرشته تم روج او را به سوی 
بهشت همراهی میکنند و او را شتابان وارد بهشت م میکنند.(1) 


ص:639 


1- [1] - کافی, ج 1, ص 458, ح 24. 


خعفر صادی. غایه السلام روایت. کرفه است که انشان رمع ار قرانت 
سوره زلزله خسته نشوید. هر که این سوره را در نمازهای نافله خود 
بخواند, خداوند عرٌ و جل هرگز او را به زلزله دچار نمیکند و او در اثر 
رلزٍله با صاعقه با هیچ بلایی از بلاهای دنیا جان نمیدهد و چون خداوند عرّ و 
جل فرمان دهد تا او را به سوی بهشت برند, به او میفرماید: ای بنده ام ! 
نی در هر کجا از آن که میخواهی و دوست 
میداری. سکونت گزین که نه بر تو منعی هست و نه از جایی رانده 
میشوی.(1) 


3 و از خواضن القران: از پیامتر اکزم صلی: اللة غلیه. و: آله: و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که اين سوره را بخواند, همانند 
کسی که زبع قران را خوانده است., به او پاداش داده میشود و هر که ان 
را بر نان نرم بنویسد و به دزدی بخوراند. ان بزهکار کلوگیر میشود و رسوا 

دد. 


4 و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بر نانی بترم بتوستد و ۷ زد بخوراند, آن دزد گلوگیر میشود و در دم 
رسوا میگردد؛ و قز. که از وا تر تن به اسم دزدی بنویسد, نگین تکان 
خواهد خورد. 


5) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر کس که بر ان 
است تا نزد سلطانی برود که از او میترسد, اگر این سوره را بنویسد و بر 
خود بیاویزد و یا آن را بخواند, از آن چه میترسد و میهراسد, نجات مییابد و 
اگر این سوره بر ظرفی نو و استفاده نشده نوشته شود و کسی که به 
کجی دهان (لقوه) مبتلاست در آن بنگرد, به اذن خدا پس از سه روز یا 
کمتر, دردش از میان خواهد رفت. 


ص :640 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 154. 


تفسیر سوره زلزال 


اشاره 


سم اللّه الرْعْمَن الرّجیم 
«ذا ژلرلَتٍ ار لرالها (1) وأحرَجتِ...ومن بَفْملْ مْقال درو شَرّا یره (8)» 


«ذا رُلرلتِ الا َضٌ رلر الما (1) وََحْرَجتِ الاْرْض أنْقَالَعا (2) وََال الانسَان ما 
1 (3),یومَیذ تحَدَتْ آخبارها (4) ان ریک آوْحی لها (5) بوذ یَصدْرّ لاس 
آشتا؟ رو اعقالیم (6) فهن. تفع فتعال زره خیرا بره (7) ون تنعل 
فتعال. درو ۳9 یره (8)» 


[آن گاه که زمین به لرزش (شدید) خود لرزانیده شود * و زمین بارهای 
سنگین خود را برون افکند * و انسان گوید: (زمین) را چه شده است * آن 
روز است که (زمین) خبرهای خود را باز گوید ۴ (همان گونه) که 
پروردگارت بدان وحی کرده است * آن با (به حال) پراکنده برآیند 
تا (نتیجه) کارهایشان به آنان نشان داده شود * پس هر که هموزن ذزه ای 
نیکی کند, (نتیجه) آن را خواهد دید * و هر که هموزن ذژه ای بدی کند, 
(نتیجه) آن را خواهد دید * ] 


الله رازی, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از روح بن صالح, از هارون بن 
خارجه, در حدیثی مرفوع, از حضرت فاطمه سلام الله علیها روایت ت کرده 
است که ایشان فرمود: در زمان ابو بکر, مردم به زلزلهای دچار شدند, 
پس ترسان رو سوی ابو بکر و عمر‌گذاشتند و ان دو را دیدند که ترسان رو 
سوی حضرت امام علی علیه السلام 


ص: 641 


گذاشتهاند. مردم به دنبال آن دو رفتند تا اين. که بر دز خانه ایشان زسیدند. 
حضرت علیه السلام بدون توجّه به حال آنها و بی آن که اهمیتی به ایشان 
ندهد؛ از خانه خارج شد و به راه افتاد و مردم به دنبال ایشان به راه 
افتادند تا این که به تیهای رسیدند. حضرت علیه السلام بر آن بلندی 
نشست و مردم به گرد ایشان نشستند و به دیوارهای شهر نگریستند و 
کسانی. را که امد و شد میکردند, دیدند که از ترس به خود میلرزند. 
ی با سس اد انیب گویا آن چه میبینید شما را 
ترسانده است؟ عرض کردند: چگونه ما را نترساند, حال آن که هرگز 
همانند آن را نديدهايم ! حضرت علیه السلام لبهای خود را تکان داد و سپس 
با دست بر زمین زد و فرمود: تو را چه شده؟ آرام گیر! در آن دم زمین 
آرام گرفت. مردم از این امر بیش از آن هنگام که حضرت علیه السلام از 
خانه بیرون شد و به طرف ایشان آمد. شگفت زده شدند. حضرت علیه 
السلام به آنها فرمود: آیا از کاری که کردم, شگفت زده شدید؟ عرض 
کردند: پله. فرمود: من. همان میدی هستم که خداوند متعال فرمود: «لذا 
لت الارَض زلرالها, وأخرجت الارْض آقالها. وقال الانسانْ قا لها» من آن 
انسانی هستم که به زمین می گوید: تو را چه شده «یَوَمَیْذ تُعَدَت آخبارزها» 
و وا ان ی 


2) و از وی, از احمد بن محمّد , از پدرش, از محمّد بن احمد, از یحیی 
بن محمّد بن ایوب, از علی بن مهزیار, از ابن سنان, از یحیی حلبی, از عمر 
ار ار مر که ای ایتک اه سوت 
حضرت امام علی علیه السلام بودیم و رو سوی بصره داشتیم. در همان 
حال که پیاده شده بودیم. ناگهان زمین به لرزه افتاد. حضرت علیه السلام با 
دست خود بر زمین زد و به آن فرمود: تو را چه شده؟ سپس رو سوی ما 
کرد و فرمود: بدانید اگر اين لرزه همان زلزلهای بود که خداوند عرٌ و جل 
فر کتاشتی ار اناد کر است, مرا پاش مساو انا ابو زر له ان زار له 
مذکور در کتاب خدای تبارک و تعالی نیست.(2) 


3) محمد بن عباس, از احمد بن هوذه, از ابراهیم بن اسحاق. از عبد الله 
ار 1 یت کرده است که وی گفت: 
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تاویل برد و خدا دانا است. 


1 و لصب. در قاموس اللغه و کتاب های دیگر, نصب به دو ضمه به 
معنای هر چیزی که غلم و نشان قرار داده شود و همچنین به معنای هر ان 
چه غیر خدا را که پرستش نمایند, آمده است. نصب به ضم نیز به همین 
ام اش اضای هی ای بودند که پیرامون کعبه برافراشته شده 
ند مر شام ار فرا نی شیر که هار دوع نمی 


کردند. 


در شرح واژه فحشاء دلایل اين که مراد از انصاب در باطن قرآن, دشمنان 
اتمه علیهم السلام می باشند, آمده است. همین طور منظور از نصب بنیز 
در باطن قران. رسای مخالفین و امامان انها می باشند. زیرا اینان, مانند 
آن سه و امثال آنان, نزد پیروانشان به مانند چیزی غیر خدا هستند که مورد 
پرستش قرار می گیرد, بلکه خود آز خر ینید چنان که این مطلب ظاهر 
و آشکار است. بلکه در عیون از امام رضا علیه السلام نقل شده که در 
ضمن نامه ای به مامون فرمود: و برائت ت از تمام انصاب و ازلام (چوب های 
ِ قمار) که همان امامان گمراهی و رهبران جور و ستم می باشد. از اولی تا 
اخری شان, واجب است. نظیر این حدیث در خصال از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است. بر هیچ کسی پوشیده نیست که این دو حدیت, 
نص و تصریحی بر آن چه که ذکر کردیم. می باشد. پس تامل کن. 


منیب . : و آن چه که به این معنا است. مانند: فا استه ای ان چنان که 
در شرح واژه سبیل ۳ های دیگر اشاره کردیم, احادیثی وجود دارد که 
دلالت دارد بر این که تأویل منیب, پیامبر صلی الله علیه و آله, علی علیه 
لام مه کی که رات ی لاسام پگ میا 


در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام پیرامون تقنرتیر. آبة «من ینیب » 
آمده است که فرمود: منظور. کسی است که به ولایت علی علیه السلام 
جواب دهد. موّید این حدبت, روایتی است که پیشتر آمده لد ات 
به شیعه به خاطر نزدیک بودن معنای آن دو به یکدیگر نیز دلالت دارد. زیرا 
انابه در لغت به معنای رجوع و بازگشت است و شیعیان ائمه علیهم السلام 
کسانی هستند که به امر و فرمان خدا در 
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امام علی علیه السلام بیرون رفتیم و ایشان در بازار میچرخید و بازاریان 
را به وفای در پیمانه و وزن امر میفرمود, تا این که حضرت علیه السلام به 
در قصر رسید و با پای مباری خود بر زمین کوبید و زمین یه لرزه افتاد. 
حضرت علیه السلام فر مود: هی هی | تو را چه شده؟ آرام گیر. بدانید به 
خدا سوگند من همان انسانی هستم که زمین او را از خبرهای خود آگاه 
میسازد و یا مردی از [فرزندان] من.(1) 


4 اف وان لیبق غید الله بت اس از ایراضم تست تقتیر ای 
عبیدالله بن سلیمان نجفی, از محمّد بن خراسانی. از فضل بن زبیر روایت 
شده است که او گفت: امیر مومنان حضرت امام علی علیه السلام در 
رحبه نشسته بود که زمین به لرزه درآمد. حضرت علیه السلام با دست بر 
آن زد و فرمود: آرام باش ! اگر اين لرزه, لرزه قیامت بود, زمين مرا خبر 
میداد. من همان کسی هستم که زمین خبرهاییش را با او باز میگوید. . سپس 
قرائت فرمود: «دّا ژلزلتِ الارْض رل * وأحرَجت الارَضْ آقالها * وقال 
الانسان مَ لها یو مَیْز تَحَدَن أحبار ها 1 ن 7 رو لّا», آپا نمیبینید که او 
از پروردگارش سخن میگوید؟(2) 


5) و از وی, از حسن بن علی بن مهزیار, از پدرش, از حسین بن سعید, 
از محمّد بن سنان, از یحیی حلبی, از عمر بن ابان, از جابر جعفی, از تمیم 
بن جذیم روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام علین علیه 
السلام بودیم و رو سوی بصره داشتیم. در همان حال که پیاده شده بودیم. 
ناگهان زمین به لرزه ِ حضرت علیه السلام با دست خودر بر زمین زد و 
فرمود: تو را چه شده؟ آرام گیر! در آن دم زمین آرام گرفت. سپس 
حضرت روی شریفش را به ما کرد و فرمود: بدانید اگر اين لرزه زلزلهای 
بود که خداوند در کتابش از آن یاد کرده است, مرا پاسخ میداد اما چنین 
نیست.(3) 


و محمد بن هارون بکری با سند خود از هارون بن خارجه, در حدیثی 
ی اه ار 
که ایشان فرمود: در زمان ابو بکر و عمر, مردم به زلزلهای دچار شدند و 
ترسان رو سوی آن دو 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 835, ح 1. 


2 [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 835, ح 2. 
3- [3] - تأویل الاأیات, جح 2 ص 836, ح 3. 


کذانتتند و آن دو را دیدند که ترسان به سویر امیر مقمنان علیه السلام 
پیرون آمدهاتدلل و همانند خدیتی: را که‌:یشتر امد بیان فیکند. 


6 و ابو علی حسن بن محمّد بن جمهور عغمی, از حسن بن عبد الحیم 
تقّار روای یت کرده است که وی گفت: از مجلس یکی از فقها بر میگشتم که 
بر سلمان شادکونی گذر کردم. او به من گفت: از کجا میایی؟ گفتم: از 
۰ فلان کس - یعنی نویسنده کتاب واحده. گفت: قز 0 
گفت: 2 1 شش نفر 
از قریشیان برای یکدیگر نقل کرده اند تا اين که نفر ششم از آنان, آن را 
برای من گفته است. سپس وی چنین گفت: در زمان عمر بن خطاب 
قبرهای بقیع لرزید و اهل مدینه از این پیشامد به هیاهو افتادند. عمر و 
۳ 
لرزه آرام گیرد؛ اما آن همچنان بیشتر شد تا اين که به دیوارهای مدینه 
رسید و اهل مدینه تصمیم گرفتند که از شهر خارج شوند. در آن هنگام عمر 
کفت» آب آلخشت: غلن تن ان طالت علید السام را برد فن آمرید. حضرت 
امام علی علیه السلام حاضر شد. عرض کرد: ای ابا الحسن علیه السلام ! 
ایا نمیبینی قبرهای بقیع به لرزه افتاده و این لرزه به دیوارهای مدینه 


حضرت علیه السلام فرمود: برایم صد تن از پاران رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در جنگ بدر را حاضر کنید. آن گاه ایشان از آن صد تن, 
ده تن را برگزید و ایشان را پشت سر خود قرار داد و آن نود تن دیگر را 
پشت ایشان گذاشت: حال آن. هیر از آنان نیز هر که در مدینه بود, 
خاضتر شیده بوذ منحی بنفه زان ور از هر رو اه وود 
سیس حضرت علیه السلام ابوذر و مقداد و سلمان و عمار را فراخواند و 
به ایشان فرمود: در کنار من باشید. آنها به راه افتادند تا اين که به میان 
بقیع رسیدند. در همان حال که مردم چشم به حضرت علیه السلام دوخته 
بودند. ایشان پای خود بر زمین کوبید و سه بار فرمود: تو را چه شده؟ تو را 
چه شده؟ در آن دم زمین آرام گرفت. حضرت علیه السلام فرمود: راست 
گفت خداوند و راست گفت رسول او صلی الله علیه و آله و 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 836, ح 4. 


سلم, مرا از اين خبر و این روز و این ساعت و جمع آمدن مردم آگام کرده 
بود. خداوند عر ‏ و جل د ر کتاپش میفرماید: «لذا ژلزلتِ الاّضن زلرالاء 
وأْرَجّت لرْض ناما وال الانسَان ما لا», ند نت اکر این (لرزه) همان 
(زلزله) بود, میگفتم که او را چه شده و زمین برایم بارهای سنگین خود را 
بیرون میافکند. سپس ایشان بازگشت و مردم به همراه ایشان بازگشتند و 
آن لرزه آرام گرفت. (1) 


7 علی بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: ۰« [ذ] زلرلت الأرَض 
لَرالها, اجب الارَضَ آنقالقا» از مردم «وقَالَ الانسان ما لها» آن 
آنسان, امیر مقمنان حضرت علی علیه السلام آنتدت: «یومیّذ تَحَدّتٌ 
أخارها» تا آن, جا که فرمود: «أَشتائا» مقمنان و کافران و منافقان گروه 
گروه میآیند «لیْرَوّا أَعْمَالَهَم» از آن چه کردهاند, آگاه میشوند, «قمن یَعْمَل 
متقال درو حَیرّ| پره, من تعقل معال درو سل یر۵» و این پاسخی است 
بر چبرگرایان که مییندارند هیچ فعلی از آنان نیست ( وآنان هیچ اختیاری 
ندارند).(2) 


8) و از وی, از ابو جارود. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال : «قمن بَعْمَل مِقَال ۳ 
حَیرّا يِرَةْ» فرمود: کسی که از جمله دوزخیان باشد. اگر در دنیا ذژهای 
نیکی کرده باشد و کردهاش از برای غیر خدا بوده باشد, روز قیامت, آن را 
همچون حسرت و افسوس می بیند «ومن بَعْمَل متقال دَرّو سَرّا یَرَْ» اگر 
از جمله بهشتیان باشد, آن بدی را روز قیامت میبیند و سپس خداوند متعال 


آن بدی را برایش میآمرزد .(3) 

و حدیثی درباره این آیه پیشتر در سوره بلد امک 
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1- [1] - تأویل الأیات, ج 2 ص 837, ح 5. 
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سوره عادیات 


اشاره 


شور قادیات مکی است. 11 یه دارد و.یشن از سنوره.عضر تازل شتده 


است 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره عادیات 


1 ابن بابویه, با سند خود از سلیمان بن خالد. از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره عادیات را 
بخواند و پیوسته آن .را قرائت کند, خداوند عر و جل در روز قیامت او را به 
طور ویژه با امیر مومنان حضرت علی علیه السلام بر میانگیزد و او را در 
پناه ایشان و از جمله همراهان ایشان قرار میدهد.(1) 


2 و از خواص القران, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. همچون 
کسی. که همه قران: را خوانده باشد, به آو-باداش داده میشود و هر که 
دینی بر او باشد (مقروض باشد) و پیوسته این سوره را بخواند, خداوند 
متعال او را برای سریع ادا کردن ان دین, هر چقدر که باشد, پاری میکند. 


3 و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
در نماز عشاء خود بخواند, پاداش آن برابر با قرائت نیمی از قرآن است و 
هر که پیو سته آن را بخواند, حال آن که دینی بر عهده او باشد, خداوند 
متعال او را برای سریع ادا کردن آن دین یاری میکند. 


4) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را 
برای کسی که ترسیده بخواند. او از ترس امان مییابد و اگر کسی این 
سوره را برای گرسنه بخواند. گرسنگی او را آرام میکند و اگر برای تشنه 
بخواند, تشنگیاش را آرام میکند, اگر کسی که دینی بر عهده اوست؛ این 
نتتوره را بخهاتد و پیوشته آن: را قرا: نت کند. خداوند, آن ینوا ان دفتن. اه 
بر میدارد, به اذن خداوند متعال. 
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1- [1] - ثواب الاعمال, ص 154. 
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تفسیر سوره عادیات 
اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


ه‌ 


«والْعادیاتِ صَبَْا (1) قالمُوریاتِ قذخا (0...)2 تم بهغ بوْمَیز لحییرٌ (11)» 


«والعَادیات صَبجا (1) قالْموربا (2) قامْغیرات 4 صبکا (3) ار ن بو 
تفا (4) قَوَسَطن به حَمْغا ۳ ّ 0 لربه (6) واه 0 5لک 


لشهیذ (7) واه لِحَبٌ ار لشدیذ (8) قلا بقلم دبع ما فی الْفْبُورٍ (9) 
وخحْصل ما فی الصَدور (0 1( ان ر رهم بهش توعد لخییژ (11)» 


[سوگند به مادیانهائی که با همهمه تازانند و با شم(های) خود از سنگ 
ان می: جوا نو *و برق (از سنگ) همی جهانند * و صبحگاهان هجوم آرند 
بر آن (یورش) گردی برانگیزند * و بدان (هجوم) در دل گروهی درآیند * 

ن نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است * و او خود بر این 
(امر) نیک گواه است س هم ههلا بر و 
داند که چون آن چه در گورهاست بیرون ریخته گردد * و آن چه در سینه 
هاست فاش شود * در چتان روزی پروردگارشان به (حال) ایشان نیک آگاه 


است؟ !] 


1) علی بن ابراهیم, از جعفر بن احمد, از عبید الله بن موسی, از حسن 
بن علی بن ابی مره از پدرش, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ,کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: 
«والعادیات صَبحا؛ قالموریات قدَحا» فرمود: این سوره درباره اهل وادی 
یابس نازل شد. عرض شد: 
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جواب دادن به ولایت و اطاعت از اتمه علیهم السلام و ترک مخالفت با 
آنا رن ۵« سک تین بط کونهر: رو با مس فف کت انن: ناویل ور 
صوربی است که منیب و انابه در مقام مدع به کار رفته باشد ولی تاوتل 
مواردی که در مقام ذم و نکوهش می باشد, رجوع مخالفین بر مخالفت 
خود در امر ولایت در برخی از حالاتشان است. ینس تأمل کن ۳ دریابی و 
خداوند, هدایت کننده است. 


نبات: و آن چه بر نبات دلالت دارد, مانند؛ ما نبت و نظایر آن. نبات, چیزی 
است که از زمین می روید. در شرح واژه بلد, دلایل تأویل علم در برخی از 
موارد به علم آمده است. همچنین مواردی را که در آن نبات در مقام مدح 
آیده کلم امه غبیم لام اه که از آما کرننومی وود تبات 
در مقام ذم و نکوهش به علم امامان کذب و باطل, تأویل برده می شود. 
همچنین در شرح واژه زرع احادیثی آمده که دلالت دارد بر اين که می توان 
کی اه او بو ات رات یی رات رون ال مت بر ای 
تا ای کو یز ۳ مدج و آنهایی که در مقام ۳ آمده 
اند, به خوب و نیکو بودن و عدم 2 فرق گذاشت. همان طور که خداوند 
تا وروی وم مرس ها شام موی تا ۲۲ اه | آعوا تک 
بار آورد] یعنی او را صاحب فرزند کرد و او را به وجود آورد و پرورش داد. 


در شرح واژه شجر» دلایل تأویل انبات در برخي از موارد به انتصاب. تعیین 
را ات ان سس ال سر 


انصات: یعنی آن چه که مشتمل بر انصات است, مانند: آنصتواء نصت و 
ات یعنی گوش داد. این واژه در سوره آعراف و احقاف آهدخ است و 
مراد از آن, سکوت کردن به هنگام قرائت و ترک لغوگویی در آن می باشد. 
بر خلاف گفتا ر کافران که از گوش دادن به قرآن و ترک لغوگویی نهی می 
کردند. و خداوند متعال, گفتار آنان 4 سورو سجده چنین حکایت می 
کند: «وقَال الذین کقروا لا تسْمغوا لهدّا الْفْرَآن والْقوّا فیه لَعَلکَم 
تفلیون»(2) [و کسانی که کافر شدند ‏ کفتنده بخ ان فران کم مد هرد 
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1- [1] - آل عمران/37. 
2 [2] - فصلت/26. 


حال و قضصّه آنان چه بود؟ فرمود: دوازده هزار سوار از اهل وادی یابس 
گرد هم آمدند و پیمان بستند و همعهد شدند و همرآی شدند که تا زمانی 
وی بمب یت ی ی اس ی 
و یکدیگر را وانگذارند و از همراه خود نگریزند تا این که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم و حضرت امام علی علیه السلام را به قتل رسانند. 
در ان هنگام جبرتیل علیه التلاض بر سول خدا صلی الله علیم و اله و سلم 
نازل شد و ایشان را از قضه آنها و آن چه بر آن همپیمان و همرأی شدند. 
آگاه ساخت و فرمان داد که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم, ابو بکر را 
با چهار هزار سوار از مهاجرین و انصار به سویشان بفرستد. رسول خدا 
فشلن ا للم علیهه الم و ول بو تین ردفی و نوا «ا حمفه نیا کفت: و میس 
فرمود: ای جماعت مهاجرین و انصار ! جبرئیل مرا خبر داده که اهل وادی 
یابس با دوازده هزار سوار, اماده و همعهد شدهاند و پیمان بستهاند که هیچ 
یک همراه خود را ترک نکنند و از او نگریزند تا اين که مرا و برادرم علی 
بن آبی طالب علیه السلام را به قتل رسانند و مرا امر کرد که ابو بکر را با 
چهار هزار سوار به سویشان روانه کنم. پس ان شاء الله با نام و برکت 
خداوتدر روز دوشبهه رام رات ورای برد با دشصتان آ مادم وید و جه 
سویشان به پا خيزید. 


مسلمانان ساز و برگ خود برگرفتند و آماده شدند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمان جبرئیل را به ابو بکر داد و از آن جمله به او 
فرمود که: جچون آنان را دیدی, برد ]ان اسلام را عرضه دار, اکز با تو 
بیعت کردند که هیچ وگرنه جلویشان بایست و جنگجویانشان را از پا درآور 
و خاندانشان را به اسارت گیر و دارایی ایشان را تصلاقف کن و زمین ها و 
سرزمینشان را ویران کن. ابو بکر به همراهی جمعی از مهاجرین و انصار 
ارس سار ی وف رامش راهان رای ترکت ور 
و به راه درآورد تا به اهل وادی یایس رسیدند. چون آن گروه. فرود این 
گروه را دیدند و ابو بکر و یارانش نزدیکی آنها پیاده شدند, دویست مرد تا 
دندان مسلّح از اهل وادی یابس به سویشان بیرون آمدند و وقتی با ایشان 
روبرو شدند, گفتند: شما کیستید؟ از کجا آمدهاید و به کجا میروید؟ 
پیشوایتان بیرون آید تا با او سخن بگوئیم. آن گاه ابو بکر با چند تن از یاران 
مسلمانش به سوی آنها بیرون | و گفت: من ابو بکر, پار رسول خدا 
را 
دارید از شماست 
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هر آن چه خواهید بر شماست و اگر نه. بين ما و شما جنگ درخواهد 
فت. آنها گفتند: به لات و غَرْی سوگند! اگر نبود 4 ۱ ناگزیر و 
را رکف که ۱ دارم بر وهی آن کس رک به همزاة ‏ آمو ها 
چنان به قتل می رساندیم که ورد زبان آیندگانتان شود. پس با همراهیانت 
بازگرد و تندرستی را قدر دانید که ما تنها پیشوایتان و برادرش علی بن ابی 
طالب علیه السلام را میخواهیم. 
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ابو بکر به یارانش گفت: ای قوم ! اين قوم چند برابر بیشتر از شمایند و از 
شما امادهترند و منزل شما از برادران مسلمانتان به دور افتاده است. 
پس بازگردید تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از حال این قوم 
آگاه کنیم. آنان-همکی. گفتند؛ اي ابه بکر با سخن زسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم و فرمانی که به تو داد, مخالفت کردی, از خدا پروا کن و 
با ان کم خگ ماسن رس صا ضلی ال وال سلم 
مخالفت نکن. ابو بکر گفت: من چیزی میدانم که شما نمیدانید و حاضر 
چیزی را میبیند که غایب نمیبیند. اینگونه او _ بازگشت و مردم نیز همگی 
بازگشتند. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سخن آن قوم و 
پاسخ ابو بکر , بة: آنها-خبردان شنده فرمود؛ ای ابوبکر! با فرمان من مخالفت 
کردی و آن چه را به تو فرمان دادم. انجام ندادی و به خدا سوگند در آن چه 
به تو دستور دادم, امن سک ردب ان دام یام اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم برخاست و بر منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و 
فرمود: ای جماعت مسلمانان ! من به ابو بکر فرمان دادم که به سوی اهل 
وادی پابس راهی شود و اسلام را بر انان عرضه دارد و به سوی خدا 
دعوتشان کند. پس اگر او را اجابت کردند که هیچ وگرنه با انان بجنکد. ابو 
بکر به سوی آنان رهسپار شد و دویست تن از آنان به سوی او بیرون 
آمدند و چون او کلامی را که آنان در رویاروبی با او گفتند, شنید. جگرش 
لرزید و ترس از آنان به او راه یافت و سخن مرا واگذاشت و فرمان مرا 
اطاعت نکرد. از این رو جبرئیل از سوی خداوند متعال نزد من آمد تا به 
جای ابو بکر, عمر را به همراهی یارانش با چهار هزار سوار به سوی انان 
بفرستم. پس ای عمر! به نام خداوند متعال راهی شو و چنان نکن که 
رادوت اه کر کرد را نان فا ورس یی کرت تس ماع 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم همان فرمانی را که به ابو بکر داده بود, 
به عمر داد و عمر به همراه مهاجرین و انصاری که با ابو بکر بودند, بیرون 
رفت و به راه افتاد تا اين که به دیدرس آن قوم رسید و به انان 
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نزدیک شد. چنان که میتوانستند تکذی را شتا در ان دم دویست تن از 
آنان به سوی ایشان بیرون آمدند و به عمر و یارانش سخنی همچون آن 
چه به ابو بکر گفته بودند, گفتند. پس عمر نیز بازگشت و مردم به همراه او 
بازگشتند و نزدیک بود قلب عمر از ساز و برگ و جمعیتی که از آنان دید, 
ارجا راید آنکوته و کرران از قزر آنانءبا رکشت آن کامجر یم 
السلام نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از کار عمر 
باخبر ساخت و گفت که او باز گشته و مسلمانان نیز به همراهش 
بازگشتهاند. ها رم اه وا و 
خدا را حمد و سیاس گفت و مردم را از کار عمر و عملی که از او سرزد. 
خبر داد و فرمود که او با فرمان من مخالفت کرده و از سخن من سرپیچی 
کرده و باز گشته و مسلمانان نیز به همراه او باز گشتهاند. عمر بر پیامبر 
ها ار 
خشرت حای ال له و له سلم دادم مهار کت وتیل وا حلیه 
الله علیه و آله و سلم فرمود: ای عمر ! خداوند را بر عرش او نافرمانی 
کردی و از دستور من نیز سرپیچیدی و با سخنم مخالفت کردی و به رآی 
خوفت عم کردی: که‌شی خداوند بر رای نو ماد از این رو جبرئیل علیه 
السلام مرا امر کرده تا علی بن ابی طالب علیه السلام را به همراه آن 
مسلمانان بفرستم و خبرم داده که خداوند او و یارانش را پیروز میگرداند. 
ای گام سول ای لاه الم باعل اه 
السلام را فراخواند و همان سفارشی را که به ابو بکر و عمر و چهار 
هزار پارش کرده بوده زیه به ایشان باز گفت و خبرش داد که خداوند او و 
یارانش را پیروز میگرداند. حضرت امام 4 علیه السلام به همراه 
مهاجرین و انصار راهی شد و ایشان را به شیوهای غیر از شیوه ابو بکر و 
عمر به راه درآورد. به این ترتیب که در پیمودن راه چنان به ایشان سخت 
گرفت که ترسیدند از ز خستگی نفسشان بند آید و چهارپایانشان از پا درایند. 
ور 3 دم حضرت علیه السلام به آنان فر مود: نثر سید رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمانی به من داده و مرا خبر داده است که خداوند 
من و شما را پیروز خواهد کرد. پس مژده باد بر شما که به راه خیر و به 
سوی خیر هستید. پس جان و دل ایشان شاد شد و نیرو گرفتند و به این 
ترتیب, ایشان آن راه سخت را پیمودند تا اين که به نزدیکی انها رسیدند, 
چنان که میتوانستند یکدیگر را ببينند. حضرت علیه السلام به یارانش فرمان 
داد تا فرود آیند و خبر آمدن حضرت امام 
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علی بن ابی طالب علیه السلام و یارانش به گوش اهل وادی یابس رسید. 
پس دویست مرد تا دندان مسلح از اهل وادی یابس به سوی ایشان بیرون 
آمدند و چون حضرت علیه السلام آنان را دید, ایشان نیز به همراه چند تن 
از یارانش به سوی آنان بیرون شد. انها عرض کردند: شما کیستید؟ از کجا 
امدهاید و به کجا میروید؟ حضرت علیه السلام فرمود: من علی بن ابی 
ظالت عایه الشلاعه عمف اوه وان سل خدا صلی انم علیه و الم 
سلم و فرستاده ایشان به سوی شما هستم. شما را دعوت میکنم که 
گواهی دهید هیچ خدایی جز الله نیست و حضرت محقّد صلی الله علیه و 
اله و سلم فرستاده اوست, اگر ایمان اورید. هر آن چه از برای مسلمانان 
است. از برای شماست و هر آن چه از خیر و شر بر انهاست., بر شماست. 
آنان عرض کردند: ما خود تو را میخواستیم و در پی تو بودیم, سخنت را و 

ان هرا ما عرضه داشتی, , شنیديم. ات ها و 
پس به هوش باش و برای سختترین نبرد آماده شو و بدان که ما تو و 
یارانت را میکشیم و وعده ما با تو بامداد فرداست و در آن چه بین ماست, 
حچّت را تمام کردیم. حضرت امام علی علیه السلام به آنان فرمود: وای بر 

شا اشما مرا اتوت جتهان هقی شتکنخال آن که من دزیرابرتان 
از خدا و فرشتگان او و مسلمانان یاری میجویم و هیچ نیرو و توانی نیست 
جز جز از سوی خداوند والای شکوهمند. آن گاه آنان به پایگاههای خود 
باز گشتند و حضرت امام علی علیه السلام نیز به پایگاه خود بازگشت و 
جون شب پرده افکند, به یارانش فرمان داد تا به تیمار چهارپایانشان 
پردازند و آنها را علوفه دهند و قشو و زین کنند و چون بیرق صبح پدیدار 
یارانش چنان به انان یورش برد که پیش از آن که کاری کنند. به زیر سم 
اسبان رفتند و حضرت علیه السلام هنوز آخرین افراد سپاهش را ندیده بود 
که خجهیان. آنها-را از با‌توآوردف خانداشان را.بد. اسارت: کرفته .و 
دارایی ایشان را تصرف کرد و سرزمینشان را 0 
افوال آنها نه‌,راه افتاد. 


کر آنشگاه یرل قلبه السلام‌فیند آمه هرسیل قدا ضلی الله غلیه و 
اله و سلم را خبر داد که خداوند حضرت امام علی علیه السلام و جمع 
مسلمانان را پیروز گرداند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر 
منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و مردم را خبر داد که خداوند مسلمانان 
را پیروز گرداند و 
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آگاهشان کرد که از ایشان تنها دو تن کشته شدهاند. سپس از منبر پائین 
امد و با تمامی مسلمانان مدینه به استقبال حضرت امام علی علیه السلام 
بیرون رفت و ایشان را در سه میلی مدینه دید. چون حضرت امام علی 
علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را دید که به سوی 
واه ای 
سلم نیز پیاده شد و ایشان را در آغوش گرفت و میان دیدگان حضرت علیه 
السلام را بوسید و جمع مسلمانان نیز همچون رسول خدا صلی الله علیه و 
له و سلم به سوی حضرت امام علی علیه السلام پیاده شدند. در آن دم 
حضرت علیه السلام با غنایم و اسیران و آن چه که خداوند از اهل وادی 
یابس روزی ایشان کرده بود, به سوی مسلمانان امد. 


سپس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مسلمانان به جز از 
جنگ خیبر, هرگز چنان غنیمتی به دست نیاورده بودند و غنیمت این جنگ 
همچون غنیمت جنگ خیبر بود. پس خداوند تبارک و تعالی در این باره نازل 
فرمود: «والعادیات صَبحا» العادپات یعنی اسبهاي سواری و الصبح, یعنی 
شیهه اسبان در عنان و لگام «قالْمُوریاتِ قذا, فالمغفیراتِ صَبحا» که تو را 
خبر دادم اسبها صبح هنگام بر آنان هجوم بردند. عرض کردم: ۰ 
تفعا» یعنی چه؟ فرمود: منظور, اسبها هستند که در آن وادی گرد و 
برانگیختند «قوسَطن به جَمَعا». عرض کردم «اِنَ الانسَان لرّبه اب به 
چه معناست؟ فر مود: سخت ناشکر. طراض کر ده «وَانَة علین عَلی لک لَشَهیذ» 
یعنی چه؟ فرمود: منظور, آن"ده نتفر . هستند هستنج که هر دو وادی یابس را.دیدند 
و آزمند دوستی دنیا بودند. عرض کردم: «اقلا عم ادا نی عافی هون 
وَحْصُلّ ما فی الصَدور, رهم بهم یذ 3 
آن دو آیه مخصوص آن دو نفر نازل شد که درونی ناپسند را پنهان میکردند 
و به آن عمل فیکردند اینگونه خداوند از آن دو و کردارشان خبر داد بسن 
اين بود قصّه اهل وادی یابس و تفسیر سوره عادیات.(1) 


2( سیس و 1 بن ابراهیم در تفسیر کلام خداون متعال و 
«والعَایات صَبخحا» یعنی شیهه کنان بر آنها تاختند, ضباح نی بعنی صدای 


آن «قالْموریات قدَخا» در سرزمین آنان تیگ بود, پس چون سم اسبان آن 
جا را ۶ بر کرتتید: از 
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11 آ-تفسیر قمیر رن 3 


سنگها آتیش میجهید «قالَمَفیرات صبخا» یعنی صبح هنگام بر آنان هجوم 
بردند «قَأَتَمّنَ به تَقعَا» از تاختن اسبان غبار برخاست ِِ به جَهعا» 
همم هت رکان را ور فان کرفسون الانهان لربم آکنود»یعنی ناشکره رو 
آان کسانی هد کشسه امیر موسان حضوت: علی عابه السام فومان 
دادند و سفارش کردند از آن راه صرف نظر کند چرا که به ایشان حسادت 
میورزیدند. حضرت امام علی علیه السلام آتان را از راهی غیر از آن راهی 
برد که ابو پکر و عمر برده بودند و اين گونه آنها دانستند که حضرت علیه 
السلام بر آنان پیروز ميشود. از این رو عمرو بن عاص به ابو بکر گفت: 
علی علیه السلام جوانی کم سال است و راه را نميشناسد. اين راه پر از 
درندن است و اور این واه از کر ند ان در آهان تیسته. این یکفت و آن .ده 
به سوی حضرت علیه السلام رفتند و به ایشان عرض کردند: ای ابا 
و بت ی 
به همان راه باز میگشتی. امير مومنان علیه السلام به آن دو فرمود: 

خود گیرید و به کار خود باشید و آن چه را ۳۳ ۳1 
و بشنوید و فرمان پزیده من خود دآتم اجه چرکنم. این بفر مود و آن دو 
ساکت شدند. «وانَه علی دلی لشَهیذ» یعنی بر دشمنی «و له رخ الخیر 
لشدیت» یعنی دوستی دنیا, آن چنان که از درندگان بر خود ترسیدند. خداوند 
عرٌ و جل فرمود: «آقلا یلم لد بر ما فی ابو وحجْلْ ما فی الطَدُورٍ» 
یعنی جمع میشود و آشکار میگردد «اِنّ رهم بهم یوم لحَیی».(1) 


3) محمد بن عباس, از محمد بن حسین, از احمد بن محمّد , از ابان بن 
عثمان, از عمر بن دینار, از ابان بن تغلب. از حضرت امام محفد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم میان اهل صْفه قرعه کشید و هشتاد تن از ایشان را به سوی 
ها اه ام نو او به سوی آنان راهی شد 
و نزدیکی خَلّه با آنها رویارو شد, حال آن که سرزمینشان سنگلاخی در 
میان بیاباتی بر از سنگ: و درخت بود و شیبی سخت به سوی انان داشت: 
از اين رو ابو بکر را درهم شکستند و از یاران او جمع انبوهی را به قتل 
رساندند. چون ایشان نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
باز گشتند, ایشان کار را به عمر بن خطاب سرد و او را فرستاد. بنی سلیم 
در میان 
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11 آتفسیر قمیه: 2ص 49 


سنگها و به زیر درختها در کمین او نشستند و چون خواست فرود آید, شبانه 
بر او هجوم بردند و او را درهم شکستند تا اين که سیاهش به ساحل دریا 
رسید, پس عمر نیز شکست خورده بازگشت. این بار عمرو بن عاص نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! 
مرا بر ایشان بگمار و مرا به سویشان بفرست. حضرت صلی الله علیه و 
اله و سلم به او فرمود: تو این امر را بر عهده گیر. عمرو بن عاص به 
سویشان بیرون شد و آنان او را نیز درهم شکستند و از یارانش بسیاری را 
به قتل رساندند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چند روزی دست 
نگه داشت و آنان را نفرین میکرد, سپس بلال را فرستاد و به او فرمود: 
دار ای خی مساو ان اه حضت اماضعان علیه السا م 
را فراخواند 0 به ایشان سپرد و فرمود: او را روانه کردم که کژار 
است و از جنگ یر سپس فرمود: خداوندا! اگر میدانی که من 
فرستاده توام, مرا به کمک او محافظت فرما و دربارهاش آن چه صلاح 
میدانی, روا دار و اینگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حقّ او 
بسیار دعا کرد. حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: گویی کنون 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پیش چشم من است و حضرت 
علی علیه السلام را در کنار مسجد احزاب همراهی میکند و حضرت علی 
علیه السلام بر اسب سرخ مو و کوتاه دمی سوار است و رسول خدا صلی 
الله علیه: و اله.وشنلم به ایشان شفارنن قی کید 


پس حضرت علیه السلام راهی شد و رو سوی عراق گذاشت. چنان که 
گمان بردند ایشان میخواهد به جای دیگری رهسپارشان کند. اینگونه 
حضرت علیه السلام آنان را روانه کرد و رو به سوی دهانه آن وادی 
گذاشت و در شب راه پیمود و در روز پنهان شد تا اين که به نزدیکی آن 
قوم رسید. آن گاه به یاران خود فرمان داد تا اسبها را علوفه دهند و آنها را 
در چایی باز انستانند و فرمود؛ چاق خودرا ترک نکنیدء و خود پیشابیش آنان 
ی ی تا و ی یی 
ای را ۳ 
بنی سلیم برای ما وجود دارد ؛ کفتارها و گرگهایی که اگر , نز ها هجوم آور ند: 
ما را قراری دهد و شا ردان است دما وا بتکم کند. بسن با آو 
حرف بزن تا اجازه دهد از این وادی بالا رویم. ابو بکر رفت و با ان حضرت 
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علیه السلام در سخن شد و در اين باب بسیار گفت. اما حضرت علیه 
السلام هب پاسخش را نداد. ابو بکر نزد آنان باز گشت و گفت: به خدا 
سوگند ! هیچ پاسخم را نداد. 0 : تو به 
نزدش بروء, شاید تو بر او از ابو بکر نیرومندتر باشی. عمر رفت و 
حضرت علیه السلام همان کاری را با او کرد که با ابو بکر کرده بود. او 
برگشت و خبرشان داد که حضرت علیه السلام هیچ پاسخی به او نداده 
ان ی ه ی و انا ی یی ول | سا 
الله- کلیه و له شلم به ما-عرمان:داه که شخ علی, علبه النبلام.زا 
بشنویم و از او فرمان بریم. چون حضرت امام علی علیه السلام برامدن 
سیید هدم را احساس کرد بر انان یورش برد و خداوند ایشان را بر 
سرزمین آنان. چیزه گرداند. دز ان دم نازل شد: «والعادیاتِ صَبکا * 
قالغوریات قَذحا * قالْمُفیرات ضْبْحا * نزن به تفقا * فوسطن به جَفْعا» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد و فرمود: به خدا سوگند 
صبح هنگام علی علیه السلام بر آن قوم حملهور شد. سپس نماز خواند و 
این سوره را در نماز قرائت فرمود. چون روز سوم فرا رسید. حضرت امام 
عل اه ااصاام ه مه وارد سم ال آن کم که وصفت یوار اه ای 
قفوم را , به هلاکت رسانده بود و ششصد و بیست نوجوان را ؛ به اسارت 


گرفته ّ یلا 


2 از وقه از اخمه بخ هوتهر از ابراهم بت اسحاق؛. از عید. آلله بن 
حماد, از عمرو بن شمر از جایر بن یزید روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عز و جل: 
«والْعادیات صبخا» پرسیدم و ایشان فر مود: تاختن اسب است در جنگ, 
«قالموریات قوحا» شعله آتش از سمهایشان زبانه میکشید. «قالَمَغیرّات 
صبکا» ۳ امام علی علیه السلام صبحهنگام بر آنان یورش برد 
«قَأتون به تفعا» حضرت امام علی علیه السلام و یاران ایشان چنان 
فتموایی ها ان دنه کهدر کمن وود ونم و بو جَمَعَا» حضرت 
امام علی علیه السلام و یاران ایشان. سرزمینشان را کر ان گرفتند, «ٍِن 
الانسان لربه لَکنون» فلان کس در حقٍ پروردگارش ناسپاس است. «وآنة 
علی دَلِک لشهیث» همانا خداوند بر آنان گواه است, «واَةْ لِحْبٌ الحَیْر 
لشدید» او امیر 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2ص 841, ح 2. 


مومنان حضرت امام علی علیه السلام است.(1) 


5( و از ابن اورمه, از علی بن حسان؛ از عبد الرحمن نن کثیر, از 
حضرت ِا جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان درباره 
کلام خداوند عز و جل: «اِنَ الانسان 2 به لکنوخ» فرمود: ناسپاس در حق 
ولایت امیر موّمنان علیه السلام.(2) 


6 شیخ در امالی, با سند خود. از ابراهیم بن اسحاق احمری, از محقّد 
بن ثابت و ابو مغرا عجلی, از حلبی روایت ت کرده است که وی گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند عز و جل: 
«والْعَادیاِ صَبْحا» پرسیدم, ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و.سلم عمز نن خطاب: را به شر تماق فرشخاد. او شکست خورده بازگشت. 
ای یا تم را رد وان هه باوای ی از ای ها سل 
میخواندند. چون به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رسید, 
ایشان به حضرت امام علی. عانه السلام فرمود: تو پیشوای این قوم 
هستی» پس خود و هر سوارکاری را که از میان مهاجرین و انصار 
شرا هی آیاده ن. آن امیس رف صلن ال نو ه لد س ایشان 
را راهی کرد و فرمود: در روز پنهان شو و در شب راه بپیما و چشم از راه 

برمگی خضرت:علیعلیه السلام رای انجام. فزمان» سول خدا شد وه 
سوی آنان رهسپار شد و چون صبح پدیدار شد, پز آنان یورش برد. در آن 
دم خداوند - که یادش بلند مرتبه,و با شکوه باد - بر پیامبرش صلی الله 
علیه و آله و سلم نازل فرمود: «والْعَادیَاتِ صَبْا» تا به پایان سوره.(3) 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 843, ح 3. 


۵ امیل ال یار تر 8 22 
اه ی 


سوره قارعه 


اشاره 


سوره قارعه مکی است. 11 آبه دارد و پس از سوره قربش نازل شده 
است. 
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و سخن لغو در آن اندازید شاید شما پیروز شوید]. در شرح واژه قرآن و 
همچنین در شرح واژه لغو, احادیئی آففه: که شاید بتوان از آنها استنبا ط 
نمود که مراد در اینجا برحسب خاون( سکوت کردن برای تامل ور رین ۵ 
تأویل آن می باشد و ظاهر اين است که آن در ولایت می باشد یا اين که 
مراد, سکوت کردن به هنگام ذکر حالات امام علیه السلام می باشد. یس 
تامل کن. 


نکث: و ناکث یعنی آن چه که بر نکث دلالت دارد مانند: نکث و نظایر آن. 
نکث در لغت به معنای شکستن و نقض امده است. نکث العهد یعنی پیمان 
زاشکست وبه آن وف بکرد: چنان که در شرح واژه بیعه گذشت., احادیثی 
آمده است که دلالت دارد بر این که معتای باطنی آیاتی از قران. که واژه 
نکث در آنها آمده است. شکستن پیمان ولایت علی علیه السلام که در روز 
طذایر ویر آن. گرفته شده اسیت, مي باشد. به همین دلیل از امام صادق 
علیه السلام در تفسیر آیه «للا تقایلون ققما کنو ایقا نیمه ۱1 اجزا ‏ 
گروهی که سوگندهای خود را شکستند نمی جنگید] روایت شده که فرمود: 
آنها, , مردم بصره می باشند. احادیث دیگری نیز به همین معنا آمده است. 
بنا بر این معنای باطنی و تأویل کسانی که خداوند متعال. شکستن بیعت و 
کم و مانتد ار .دا به آنان نسبت می دهد, دشمنان ائمه علیهم السلام 
مخالفین می باشند. چنان که دلایل این خاویل و 9 4 
آخر از خاتمه پیش رو ذکر شده. می آید. پس غافل مباش. 


باشد. نصیحه در اصل به معنای خلوص است. پس نصیحت برای خداوند. 
زتتول, ضلی للم علیه و لاف ف اتمه علیهم السلام: ارت از خلوص 
داشتن در اعتقاد به آنان و پیروی از اوامرشان و پرهیز از آن چه که نبهی 
کزوند وبارق کزدن خحق و طایر آن و نضیحت: خای: براهمانی انان به ان 
که که خیرشان در آن است, من باشد. در کافی.ار امام زضا غلیه. الشلام 
روایت شده که فرمود: امام. نصیحت کننده بندگان خدا است. (ادامه 
روایت). 
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1- [1] - توبه/13. 
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1 ابن بابویه با سند خود, از عمرو بن ثابت. از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت ه کرده است که ایشان فرمود: هر که بسیار سوره 
قارعه را بخواند, ۳۹ عژ و جل او را از فتنه دجال در امان میدارد تا 
مبادا به او ایمان آورد و ان شاء الله تعالی در روز قیامت نیز از گرمای 
دوز در آمانش متا رو ۲1 


را ان از شام سای له یه ات دس 


روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این 0 را بخواند, خداوند در 


روز قیامت ترازوی او را از کارهای نیک, تین سر دآنق هر که ان را 
بنویسد و بر تنگدستی که در روزیر خانواده و خادمانش به سختی افتاده, 
بیاویزد. خداوند دست او را باز میگرداند و در روزیاش گشایشی حاصل 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را 
بنویسد و بر تنگدستی بیاویزد, خداوند امورش را بر او آسان میگرداند. 


4 و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر اين سوره بر 
کسی که بیکار شده و کالايش کساد شده اویخته شود, خداوند متعال به 
کالایش رونق میبخشد و گشایش در کار را بهره او می گرداند. همچنین؛ 
هر کسی که پیو سته این سوره را بخواند, به اذن خداوند متعال این سوره 
در کارش گشایش ایجاد میکند. 
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1- [1] - ثواب الأعمال, ص 155. 


ص :664 


تفسیر سوره قارعه 


اشاره 


سم اللّه الرَخْمَن الرَجیم 
«الْعارعَة (1) قا الْعَارعَة (2) وقا راک ما...وما آزاک ما یه (10) تاژ حَامیَه (11)» 


«القَارِعَة (1) ما الْقارعَة (2) وَمَا اراک ۳ اقا عَة (3) وم یَکُونْ الناس 
کالراش المُوِ (4) وَتکون الْجبال کالْههن اْمنقوش (5) قأمّا من نفلت 

مَوازيثة )6( فهَوَ فی عیشه راضیه 0۸ وم من حفت مَوازيتة (8) 1۳ 
هاویهٌ (9) وما اراک ما < هب (10) تاز حاميه (11)» 


[کوبنده پیت کولده .و لو بعدانی که کوبلدی عست  .‏ ووری 5 
مردم چون پروانه(های) پراکنده گردند * و کوه ها مانند پشم زده شده 
رنگین شود * اما هر که سنجیده هایش سنگین برآید * پس وی در زندگی 
خوشی خواهد بود * و اما هر که سنجیده هایش سبک بر آید * پس جایش 
هاویه باشد * و تو چه.داتی که آن چیسنت * آتشی است سوز نده ] 


1 علین ابراهت سازن کلام خدایند ال کته« لا زر چا 
القارعة. وقا دراک ما الْقارعة» خداوند. آن را به سیپ هراستاگباش و 
ترس مردم از آن تکرار میکند. «يَوَم ون الناس, کالقراش المَبتوثِ * 

کون الجتال کالیهٌن المنقوش» عهن یعنی پشم «قَأمّا من تقلث مَوَازیتة» 


با کارهای نیک «فهّوٍ فی عیشّه راضیّه, وَأمّا مَن حَفْث موازیتة» از کارهای 


نیک «َأََةَ ۹ مفزش, با سر در آتلفن دوزج افکنده میشود. «ومَ 
آژزاک» ای محمد ا«مَا هیِة» یعنی هاویه 
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«تار حامیه».(1) 


2) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
ابو ایوب, از محمّد بن مسلم, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و یا 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده است که ایشان فرمود: 
هیچ چیز در ترازو (ی اعمال) سنگینتر از درود فرستادن بر حضرت محقد 
ضای: لاه و اله یلم مادام سرت سوت که لام درو دا 
بر ایشان باد - نیست؛ و کسی باشد که کردارش را در ترازو گذارند و 
سبک آید, سپس درود فرستادن بر حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و 
تلم سا رفن ها ور ند در ترادسشن ارت ان ای تیف کند ی ۱۶ 


3) و از وی, از علی, از پدرش, از نوفلی, از سکونی, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: امیر مومنان 
حضرت علی علیه السلام فرمود: سبحان الله نیمی از (سنگینی) 
ترازوست و الحمد لله ترازو را پر میکند و الله اکبر میان اسمان و زمین را 
پر عیکند: ۱2۱ 


4 محمّد بن عباس, از حسن بن علی بن زکریا بن عاصم مینی, از هیثم 
بن عبد الرحمن؛ از حضرت امام رضا علیه السلام, از پدر بزرگوارش علیه 
السلام, از جدٌ بزرگوارش علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان درباره 
کلام خداوند عر و جل فرمود: «قمّا من تفت مَوَازيثة, فَهّوٍ فی عیشه 
راضیو» درباره حضرت امام علی بن آبی طالب علیه السلام نازل شد 
«وآشَا من حَفت مَوَازيتة, قأم قاوتة» درباره سه نفر نازل شد. حضرت 
علیه السلام آن سه نفر را منظور داشت.(4) 


5) ابن شهر آشوب, از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام و حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان درباره کلام 
خداوند متعال فرمودند: «قأًتَا من نفلت موَازیثقٍ او امیر مقمنان علیه 
السلام است «فهو فی عيشه رژاضیّه, و تا من حَفت موازیتْهة» و ولایت 
حضرت علی علیه السلام را انکار کرد «قَأَُة هاوبِه» بعنی. آتتتز, دوز خ 
خداوند آن را مادر و پناهگاه او قرار میدهد.(5) 
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1 تفیر قمی: ج 2 ص240 


2- [2] - کافی, ج 2 ص 358, ح 13. 

3- [3] - کافی, ج 2 ص 367, ح 3. 

4 [4] - تاویل الایات. جح 2. ص 849, ح 1. 
5- [5] - مناقب. ج 2 ص 151. 


6 ابن بابوبه, از پدرش, از محمّد بن یحیی عطار, از یعقوب بن يیزید, از 
محمّد بن عمر, از صالح بن سعید, از برادرش سهل خلوانی, از حضرت 
۳ خعفر صادی علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان سود در 
بود, از روستایی کر و اهاله ان < ۳ دید که بر راهها ۳ 
مردهاند. ایشان فرمود: اینان به سبب خشم خداوند مردهاند. اگر غیر از 
این بود. یکدیگر را به خاک سپرده بودند. یاران ایشان عرض کردند: دوست 
داریم ما را از فطه آنان باخنن کنت. در آن هنگام به حضرت علیه السلام ندا 
رسید: : ای روح الله ! آنان را ندا ده. ایشان فرمود: ای اهالی روستا! آن گاه 
یکی از آنان پاسخ داد: گوش به فرمان توآم ای روح الله ! فرمود: حال و 
قصّه شما چیست؟ عرض کرد: ما در تندرستی به سر میبردیم و در هاویه 
افتادیم. فرمود: هاویه چیست؟ عرض کرد: دریایی است از انش که 
کوههایی از آتش در خود دارد. فرمود: چه چیز چنین کاری بر سرتان آورد؟ 
ررض کرد خوستن سا و دوع طاغوتیان. فرمود: از دوستی دنیا چه به 
شما رسید؟ عرض کرد: همچون کودکی که مادرش را دوست بدارد؛ : چون 
رو کرد, شاد کرد و چون پشت کرد غمگین کرد. فرمود: و از بندگی 
طاغهتیان.چه یه ما .رسد ؟ عرض کرد: هرگاه فرمانمان با آنان را 
اطاعت کردیم. فرمود: چه شد که از میان آنان تو مرا پاسخ گفتی؟ عرض 
کرد: زیرا آنان به لگامهایی از آتش دهانه شدهاند و فرشتگانی درشتخو و 

سختگیر بر آنان گماشته شدهاند. من (در دنیا) در میان آنها بودم. اما از 
آنها نبودم. از این رو چون عذاب. آنان را در میان گرفت, من نیز به آن 
دچار شدم. اکنون من بر درختی آویخته شدهام و میترسم در آتش دوزخ 
واژگون شوم. 


حضرت عیسی علیه السلام به یاران خود فر مود: اکز دی در سلامت بماند, 
خوابیدن در زبالهدانها و خوردن نان جو نیکتر است.(1) 


7) محمد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمد بن خالد, 
از منصور بن عّاس, از سعید بن چناح, از عثمان بن سعید. از عبد الحمید 
9 ت کرده است که ایشان فرمود: ریت خاش خر موتم غایم. السام 
بر روستایی گذر کرد که 
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ای ار نی هر 7 


ساکنان و پرندگان و چهارپایانش همگی مرده بودند. ایشان فرمود: بدانید 
اینان به سبب عذابی مردهاند؛ ۰ چون اگر جدای از هم مرده بودند» همدیگر 
را دفن کرده بودند. حواربُون عرض کردند: ای روح و کلمه (خکم و اراده) 
خدا! از خداوند بخواه آنان را برای ما زنده کند تا ما را از کرده خود آگاه 
سازنرٍ و ما از چنین کرداری دوری جوئیم. حضرت علیه السلام از 
پروردگارش چنین خواست و در آن دم از آسمان به وی ندا زنننند که. انان 
را ندا ده. حضرت عیسی علیه السلام شب هنگام بر بلندی ایستاد و فرمود: 
ای ساکنان روستا! در آن هنگام یکی از آنان به حضرت علیه السلام پاسخ 
داد: گوش به فرمان توام ای روح و کلمه (خکم و اراده) خدا! حضرت 
عیسی علیه السلام فرمود: وای بر شما! چه کردهاید؟ عرض کرد: طاغوت 
پرستی و دنیا دوستی با ترس اندک و آرزوی بلند و غفلت ورزی در لهو و 
لعب. فرمود: دنیا دوستی شما چگونه بود؟ عرض کرد: ۰ 
مادرش را ِِِ بدارد؛ چون به ما رو کرد خشنود و خوشحال و 
شدیم و چون از ما روی گرداند. گریان و نالان شدیم. فرمود: 0 
شما چگونه بود؟ عرض کرد: اطاعت از اهل معصیت. فرمود: ِِ 
کارتان چگونه بود؟ عرض کرد: شب را در تندرستی خوابیدیم و صبع 

در هاویه بودیم. فرمود: هاویه چیست؟ عرض کرد: سجین. فرمود: ِ 
چیست؟ عرض کرد: کوهی است از گدازه که تا به روز قیامت بر ما 
شعلهور است. فرمود: شما چه گفتید و به شما چه گفته شد؟ عرض کرد: 
گفتیم: ما را به دنیا بازگردان تا زهد پيشه کنیم. نق. ها حففه ریت دروعغ 
میگویید. فرمود: وای بر تو! چرا در میان آنان کسی جز تو با من سخن 
نگفت؟ عرض کرد: ای روح خدا آنان نز دستان فرزشتحانی درشتخو و 
سختگیر , به لگامهایی از آتش دهانه شدهاند. من (در دنیا) در میان آنها 
بودم, اما از آنها نبودم. از این رو چون عذاب فرود ادن ضدا ثیر با انان دور 
میان گرفت. اکنون من با تار مويي بر لبه دوزخ آویخته شدهام و نمی دانم 
کت در آن واژگون میشوم با از آن رهایی مییابم. آن گاه حضرت عیسی 
علیه السلام رو به حواریون کرد و فرمود: ای دوستان خدا! خوردن نان 
خشک با سنگ نمک و خوابیدن در زبالهدانها در صورت سلامتی دنیا و 
آخرت, بسیار نیکتر است(1) 
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1- [1]- کافی, ج 2:.ض  ,239‏ 11 


سوره تکاثر 


اشاره 
سوره تکاثر مکی است. 8 آیه دارد و پس از سوره کوثر نازل شده است. 
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دا برخی از متون زیارتی می خوانیم : آشهد آنک نصحت لله و لرسوله و 
اک الامام الناصح (گواهی می دهم که نو برای خدا| و رسولش نصبحت 
کردی و تو امام و پند دهنده هستی). بنا بر این می توان ناصحین را به 
پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علبهم السلام و نصح را به راهنمایی به 
سوی ولایت و ترک دشمنان و شبیه قرار ندادن افراد دیگر به تمه علیهم 
السلام است. شاید بتوان نصح الأنبیاء را نیز به همین شکل ۳ ۳ 
پیشتر گفتیم که علل عمده بعثت انبیاء ولایت بوده است. بست تام کر 


نکاح و تزویج به یک معنا استعمال می شوند. چنان که ظاهر این است و ما 
نص صریحی را در خصوص تأویل نکاج در دست نداریم. در شرح واژه 
تزویج. برخی از تأویل های آن آمده است ولی ظاهر این است که در برخی 
از موارد به معنای لغوی خود می باشد. چنان که در آن, تاویل زوج نیز آمده 
است و شاید بتوان با ملاحظه و در نظر گرفتن آن دو, نکاح را نیز به آن چه 
که ماس و یر ات معا شرت اما ان یت اش اور 
بر د. 


در شرح واژه اهلال, گفتار امام علیه السلام خواهد ود که فر مود: حرام 
بودن آن چه که با غیر نام خدا ذیح می شود. بر شما نزد خداوند کمتر است 
از این که به نکاح يا نماز جماعتی که با نام دشمنان ما که غاصب حق ما 
هستند؛ بستمٍ شده؛ باور داشته بااشید. (ادامه روایت). همچلنین از این 
حدیت, ! نوع تاویل نکاح حرام و حلال نیز استنباط می شود. به احادیئی که 
وان طلاق اه اه کر سا ممی. 


ی بای اسان او غرم ینش کضومی زاین کرش ارت 
کرد به طوری که نوح علیه السلام, قبر علی علیه السلام را در کنار قبر 
خود, حفر کرد. ماجرای نوح و کشتی اش و توسل او به اهل بیت علیهم 
امه و فا کا ها ها اسان راهان 


تخرد نی اضق رکه وان بر آن است. نسخ به معنای از میان 
برداشتن, تغییر دادن, باطل کردن چیزی و جایگزین کردن چیزی دیگر در 
جای آن و همچنین به معنای انتقال دادن و استوار کردن چیزی است اگر 
چه از یک مکان به مکان دیگر 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره تکاثر 


1) محمّد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد, از جعفر بن 
محمد بن بشیر, از عبید الله دهقان, از درست., از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: هر که «أْعَاکَمٌ اکن را به هنگام خواب 
بخواند, از مصیبت و فتنه قبر به دور خواهد بود.(1) 


ابن بابویه نیز از پدرش. از محمد بن یحیی عطار, از محمّد بن احمد, از 
سهل بن زیاد, از جعفر بن محمّد بن بشار, از عبید الله دهقان, از درست.؛ 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام همانند این حدیث را روا بت کرده 
است.(2) 


2 و از وی, با سند خود, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که سوره «الْعَاکم اللکانز» را دز 
نماز واجب بخواند, خداوند برایش واب پاداش صد شهید را مینویسد و هر 
که آن را در نماز مستحبی بخواند, خداوند برایش ثواب پنجاه شهید را 
مینویسد و آن شاء الله تعالی به هنگامی که نماز واجب می گزارد, چهل 
ضفت از فر ان نهر اس مان زارت 13 


دا تا ات اد ساسا سای اه هی اه ماه 


بق شا ظر. 
ص :671 
1- [1] - کافی, چ 2 ص 456, ح 14. 


2- [2]- تواب الأعمال, ص 155. 
3- [3] - ثواب الأعمال, ص 155. 


نعمتهایی که حّ دنیا به او ارزانی داشته, مورد حساب قرار نمید هد ؛ ۰ و هر 
که آن را به هنگام بارش باران بخواند, خداوند, گناهان او را در زمان جان 
تفتیر دن ضبا فد 


4 و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که اين سوره را 
به هناخ بارش باران بخوانوه خداوند او را ضامر رده هر که ان دا به هنگام 
نماز عصر بخواند, تا ها تفت مود بر و عون اف ها مد معا 
در امان خدا خواهد بود. 


نالا یی سوت ی اب ای ارم فلت للم غاد 
و آله و سلم روایت شده است که ایشان فرمود: چون قاری قرائت کند: 
«الَاکم اللکار در فاکوت آشهانها ای راشضکر زار خداونم متاهد 
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تفسیر سوره تکاثر 


اشاره 


سم ال ِِِ ِِ 


«ْهاْمْ از (1) جلی ژزئخ المقایر (2) کلا سوفت تقلفون (3) نم کل 
سوت تقلفون (4) لو مین لقن )٩(‏ بت ن الجچية (6) ثم 
وی ین الّقین (7) ت2 ال به وَمَیّذ غن اللعیم (8)» 


[تفاخر به بیشترداشتن. شما را غافل داشت * تا کارتان (و پایتان) به 

گورستان رسید * نه چنین است؛ زودا که بدانید * باز هم نه چنین است؛ 
زودا که بدانید * هرگز چنین نیست, اگر علم الیقین داشتید * به یقین دوزخ 
را می بینید * سپس آن را قطعاً به عین الیقین درمی یابید * سپس در 
همان روز است که از نعمت (روی زمین) پرسیده خواهید شد] 


1) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «الهاكمْ لائر یعنی دارایی 
ی به غفلت درانداخت «حّی زرم الْمقَایَ» و از مرگ باد 
بکردید «کلا توف 12۶ مُون, تم کلا سَوّف مون. کلا لو تون عم 
اس لترز الججیم» بعنی؛ تاکوین آن زا خواهید تیه هیر روما 
الْیَقین, نم 2 ماه بو بو میذ مَیْذ عن التّعیم» یعنی از ولایت و دلیل این سخن؛ 3 
خداوند متعال 0 «وقَمُوهَم 1 0 [ _9 بازداشتشان نمایید 
که آنها مسوولند ](2(.)1) 
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1- [1] - صافات/ 24. 
22 تخیر فمی ‏ هر 1 24 


هشام بن ساألم, از حضرت امام ون دور یه انم روایت ت کرده 
است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «3 تَعَلمَون علم الیَقین» فرمود: 
به چشم دیدن.(1) 


3) شرف الدین نجفی در تفسیر اهل بیت - که سلام و درود خدا بر 
ایشان باد - از یکی از یارانمان, از محشّد بن علی, از عبد الله بن تجیح 
یمانی روایت ت کرده است که وی گفت: ی ی ی 
السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «کلا سَوّف تعلمون, تم کلا سَو 
تَقْلَمُو» پرسیدم و ایشان فرمود: یعنی یک بار در روز رجعت و 
در روز قیامت.(2) 


4 ابن فارسی در روضه الواعظین, از ابن عباس روایت کرده است که 
وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرائت فرمود: «لعَاکم 
الَانر», سپس فرمود: تکاثر اموال. جمع کردن آنها از راه تاحق و دریغ 
۳ آنها از راه حقّ و بستن آنها بدر ظرفهاست. «حتّی زرم الْمَقَای» تا 
این که وارد گورهایتان میشوید «کلا سوف تَقْلَمُون» جچون 1 گورهایتان به 
سوی محشر بیرون آئید «کلا لو تلَمون علْم الَیقَین» و این هنگامی است 
که صراط را میآورند ومیان دو بل دوز خ نضب می. کنند. «ر الق بوذ 
عَن النعیم» از پنج چیز: از سیری شکم ها و و سرد و لت 
خوابها و سایه خانهها و تناسب اندامها.(3) 


5( سیس ابن فارسی گفت: و در اخبار ما روایت شده که نعمت, ولایت 
حضرت امام فلت بن ابی طالب علیه السلام است.(4) 


6 شیخ در امالی. از ابو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن 
محمّد بن مهدی, از ابو العباس احمد بن محمّد بن سعید بن رحمان بن 
عقده الحافظ, از جعفر بن علی بن نجیح کندی, از حسن بن حسین؛ از 
اتصی صا ها وا اس رن ای ام رن 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت رده است که ایشان درباره کلام 
خداوند متعال: «ثَعّ تال 7 یوَمَیّذ عن النّعیم» فرمود: ما از جمله 
هسنیم. و نیز جرا با کلام خداوند متعال: «وَاعْتَصمواً بحبل الله 
جمیعا»(<) [و قفکی به ریسمان خدا چنگ زنید ] فر مود: ما آن" دیهان 
هستیم.(6) 
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1- [1] - محاسن, ص 247, ح 250. 

2 [2] -تأویل الایات. جح 2 ص 850, ح 1. 
3- [3] - روضه الواعظین, ص 541. 

4 [4] - روضه الواعظین. ص 541. 

5- [5] - آل عمران/ 103. 

6- [6] - امالی, جح 1, ص 278. 


7) علی بن ابراهیم, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد , از سلمه 
0[ از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «لیسَألن یومَیّذ مَیْذٍ غن انیم » 
فرمود: ی وا 
سلم و سپس اهل بیت او - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - به آنها 
بخشید, بازخواست میشوند.(1) 


8) محمد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمد بن خالد, 
از عثمان بن عیسی, از ابو سعید, از ابو حمزه روایت ت کرده است که وی 
گفت: به همراه گروهی نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودیم. 
ایشان ما را به غذایی فراخواند که در گوارایی و دلیذیری, چهره خود را در 
آن:تماشا میکردیم مردی. کفت: از این تعمتی که به نرد بر رسنول. خد| 
صلی الله علیه و آله و سلم از آن بهرهمند شدید, بازخواست خواهید شد. 
آن گاه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند عرٌ و جل 
ارجمندتر و والامقام تر از آن است که غذایی به شما بخوراند ۵ ان را 
برایتان.رها پبرشمازدء سیس .شما را از ان بازخواشت. کند. اما اه از تعستن 
که با حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان محشّد - که سلام 
و درود خدا بر ایشان باد - به شما بخشیده, بازخواستتان میکند.(2) 


اد ف از حتف اي تارانهانه ان اخمد بخ ان شید الله ان پذرش 
از قاسم بن محقد جوهری, از حارث بن حریز, از سدیر صیرفی, از ابو 
خالد کابلی روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام رسیدم. ایشان مرا به ناهار فراخواند و من در حضور ایشان 
غذایی خوردم که هرگز غذایی دلپذیرتر و نیکتر از آن نخورده بودم. چون از 
غذا خوردن فارغ شدیم, ایشان فر مود: ای ابا خالد!غذایت را - و یا فرمود: 
غذایمان را- چگونه دیدی؟ عرض کردم: فدایت شوم ! هرگز غذایی دلپذیرتر 
و آراستهتر از آن نخورده بودم, چنان که آیهای از کتاب خداوند عرّ و جل را 
به یاد آوردم: «یّمّ شالت یَوَمَیّذ عغن الَعِیمٍ». حضرت علیه السلام فرمود: 
سکیا ها یا ها از را ی کین آن تور بازخواست میکند.(3) 
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ی 9 
2- [2 ]۲ ۳ کافی, 0 0 ض 10 2, ۳ 3. 
3- [3 ] 5 کافی, 0 0 ص‌ 0 2, ۳ 5. 


از ابراهیم بن عباس صولی کاتب در اهواز در سال دویست و بیست و 
هفت رواب یت کرده است که وی گفت: روزی خدمت حضرت امام رضا علیه 
السلام بودیم. ایشان فرمود: نعمت حقیقی در دنیا نیست. آن گاه یکی از 
فقهایی که در حضور ایشان بود, عرض کرد: مگر در کلام خداوند عرٌ و جل: 
«نَمَ شالت : یومیّذ غن التعیم» این نعمت که همان آب سرد است. در دنیا 
نیست؟ حضرت امام آرضا علّیه السلام - با صدای بلند- فرمود: شما آن را 
چنین تفسیر کردهاید و آن را در گونههایی بیان کرده اید * وهی کفتند: ان 
نعمت,؛ ۳ سرد است و کزوهی دیگر گفتند: آن نعمت. غذای دلیذیر است 
ففیگران کتد ار تست ره رات و سناسا حال آن که پدرم علیه 
السلام. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برایم نقل فرمود که چون 

نزد ایشان ِا شما را درباره کلام خداوند متعال: «یَمّ شالت پومَیّذ 

گر غن التعیم» با , ایشان خشمگین شد و فرمود: خداوند متعال 
09 را از و چه که به آنان ارزانی داشته پازخواست نمیکند و به 
خاطر این نعمتها بر آنان مثت نمیگذارد؛ مت گذاشتن برای آفریدگان 
نایسند دانسته شده, حال چگونه چیزی که خداوند خالق, آن را برای 
آفریدگان نیسندیده به خود او اضافه میشود؟ این تنعمت؛ تنها دوستی و 
ولایت ما اهل ب بیت است - که سلام و درود خدا| بر ایشان باد 5 که خداوند 
ینس از توحید و نبوت,؛ از آن بازخواست میکند؛ چرا که چون بنده در این 
باره به وظیفه خود عمل کرده باشد, او را به سوی نعمت بهشت که تمامی 
ندارد, رهسپار میکند. این سخن را پدرم علیه السلام. از پدرش علیه 
السلام, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام, از پدرش حضرت امام 
سچّاد علیه السلام, از پدرش حضرت امام حسین علیه السلام, از پدرش 
حضرته اجاض:علی: علیه السلام پرایج نقل کرد که اشان فرتوده رسول عدا 
صلی الله غلیة و آلد تسام فرمود ای علنا ها نا اتخشتین چیزی که نید 

پس از هرگ از ان بازخواست میشود, گواهی به أنْ است که هب خدابی 
چز الله نیست و مجفد ضلی الله علیة و الة. و سصلم رتسول خداست و تو 
ولیث مومنان هستی, مقامی که خداوند برای تو قرار داده و من برایت قرار 
دادهام. پس هر که به آن اقرا کته ان را باور داشته باشد, به سوی آن 
نعمتی که جاوید است. رهسیار میشود. 


آن گاه ابو ذکوان پس از آن که حدیث را برایم روا یت کرد, بدون این که از 
او سوالی بیرسم, به من گفت: این حدیث را به دلایلی برایت روا یت کردم. 
یکی این که از بصره به نزد من آمدهای, دیگر اين که عمویت مرا از ان 
بهرهمند کرد و دیگر این که من به زبان و شعر مشغول بودم و به 
موضوعی جز این دو نمیپرداختم؛ در همین 
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مانند نسخه برداری از کتاب ها باشد. 


مشتقات نسخ به دو معنا در 4 آیه آمده است که عبارت از سوره جاثیه, ۳ 
«ّا کنّا تستنسیخ ما کم تعْمَلون»(1) [ما از آن چه می کردید نسخه برمی 
ذاشتتند ] و سوره اعراف به هنگام ذکر این که موسی آن لوح ها را 
برداشت؛ ایه «و فی تسُختها هذي»(2) م آو در رونویس آن هدایت و رحمنی 
بود ] و سوره حج» آنة «قینسَخٌ ال م ۳ السْیْطان»(3) [یس خدا| آن جه 
را شیطان القا می کرد محو می گردانید ] و سوره بقره, آیه «مَا تنسَخ من 
ایف از تفیتقا تا بخیر خلهاء او مناها »3 آهر کم را نسح کنیم.با ان دا 
به (دست) و بسپاریم, بهتر از آن پا مانندش را می آوریم] می 
ناشند. اضذن: دو ایة ار ار ار 
آشکار است. در حدیث زندیق که در فصل سوم از گفتار دوم آمده, دلایل 
این که مراد از اند سوم این است که خداوند, منافقین و دروغ هایشان را 
از قلوب مقمنین دور کرد, آمده است. حدیت دیگری نیز در سوره حج 


تاه آمق ترس و لاس آنه ار ضا تال امه اس هام 
خواهد آمد. یعبی زمانی که امامی از این دنیا می رود امامی از صلب اوء 


پس از او می اید. 


در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در حدیتث خود به 
عیسی بن عبدالله فرمود: ای عیسی, تا زمانی که ناسخ و منسوخ را 
نشناسی, موّمن نخواهی بود. عیسی ین عیدالله مي گوید: عرض کردم: 
شناخت ناسخ و منسوخ چیست؟ حضرت فرمود: مکر امام در دل تو جا باز 
نمی کند, به طوری که با پذیرش کامل از او پیروی می کنی. سپس آن 
احام ره ام ریا مه مالعا ری 
کند و تو خود را مقید به اطاعت از او می دانی. پس این. شناخت ناسخ از 
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1- [1] - جاثیه/29. 
2 [2] - اعراف/1<4. 
3- [3] - حح/2د. 

4 [4] - بقره/1006. 


هنگام پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که مردم 
به ایشان سلام میکردند و ایشان پاسخشان میداد. من نیز سلام کردم اما 
ایشان پاسخ مرا نداد. عرض کردم: ای رسول خدا! من از امّت شما 
هستم. ایشان فرمود: اری, اما حدیث نعمت را که از ۹ شنیدی, برای 
مردم روایت کن. 


سپس صولی گفت: این حدیث را مردم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم روایت ت کردهاند, با این تفاوت که در روایت آنان ذکر نعمت و این 
آیه و تفسیرش نیست. بلکه تنها روایت ت کردهاند که نخستین چیزی که بنده 


در روز قیامت از آن بازخواست میشود, شهادت و نبوت و ولایت حضرت 
امام علت ين انی طالت. علیة السلام است ۱1 


11( محمد بن عباس. از علی بن احمد بن حاتم؛ از حسن بن عبد الواحد, 
از قاسم ین ضخّاک, از ابو حفص صائغ. از حضرت امام جعفر صادقٍ علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: «نَةّ لسالت بو مَیْذٍ غن انیم », 
به خدا ۱9 
- که سلام و درود خدا بر ایشان باد - است.(2) 


2 و از وی, از احمد بن محمد وژاق, از جعفر بن علی بن نجیح, از 
حسن بن حسین؛ از ابو حفص صائغ, از حضرت ۳ 
السلام روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: ۰ 
ثسَألنْ یوم غن التّهیم» فرمود: ما آن نعمت هستیم.(3) 


3) و از وی, از احمد بن قاسم, از احمد بن محمّد , از محمّد بن خالد. 
از عمر بن عبد العزیز, از عبد الله بن نجیح یمانی روایت شده است که او 
گفت: ی امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: معنای کلام 
خداوند عز و جل: ۱ شالت یوَمیّذ غن انیم » چیست؟ ایشان فرمود: آن 
نعمت, نعمتی است که خداوند با ولایت ما و دوستی حضرت محمّد صلی 
الله علیه و آله و سلم و خاندان ایشان - که سلام و درود خدا بر ایشان باد 
7 به شما ارزانی داشت (4) 


4) و از وی, از احمد بن محمّد بن سعید, از حسن بن قاسم. از محمد 
نباته, از 
1 ِ 
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1- [1] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 2, ص 136, ح 8. 
2- [2] - تاویل الأیات, ج 2 ص 850, ح 2. 
3- [3] - تاویل الأایات, ج 2 ص 850, ح 3. 
4 [4] - تأویل الاأیات, جح 2 ص 850, ح 4. 


اس ت امام علو علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 2 
للْسالن یو بو منذ مَیْذ غن انیم », ما آن نعمت هستیم 1(۰) 


5) و از وی, از احمد بن قاسم. 
از محمّد بن ابی عمیر, از حضرت امام موسی کاظم علیه للسلام روایت 
شده است که ِِِ دردره ۳ راون عر و جل: «نم ال تومیر گن 


6 و از وی, از علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد ثقفی. از 
اسماعیل بن بشّار, از علی بن عبد الله بن غالب, از ابو خالد کابلی روایت 
شده است که وی گفت: ی ی 2 
رسیدم. ایشان عذایی پیش روی من گذاشت که دلپذیرتر از آن نخورده 
بودم. آن: گام به من فرمود: ای ابا خالد! غذای ما را چگونه دیدی؟ عرض 
کردم: فدایت شوم ! چه دلپذیر بود! اما من آیهای از کتاب خدا 7 به _پاد 
آوردم و بر من ناگوار شد. فرمود: کدام آیه؟ عرض کردم: «نْمّ لسألن 
یوَمَّذٍ غن النیم». فرمود: به خدا سوگند! هرگز از این غذا بازخواست 
نخواهی شد. سپس حضرت علیه السلام خندید و از خنده لبانش گشوده 
شد و دندانهایش آشکار گشت و فر مود: آپا میدانی آن نعمت چیست؟ 
عرض کردم: خیر. فرمود: ما آن نعمت هستیم که شما از آن بازخواست 
میشوید.(3) 


7) و شیخ مفید. با سند خود, از محمّد بن سائب کلبی روایت ت کرده 
است که وی گفت: چون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به عراق 
قارت شندر در یرم فر ود آفد: آن گاه ابو حنیفه خدمت ایشان رسید و درباره 
مسائلی از انشان پرسید. از جمله سوالهای وی این بود که به آن حضرت 
عرض کرد: فدایت شوم ! امر به معروف چیست؟ حضرت علیه السلام 
فرمود: معروف - ای ابا حنیفه ! همان معروف در میان اسمانیان و همان 
معروف در میان زمینیان است و ان امیر مقمنان حضرت امام علی بن ابی 
طالب علیه السلام است. 


عرض کرد: فدایت شوم ! منکر چیست؟ فرمود: ان دو کس که در حقّ او 
ستم کردند و امر او را ربودند و مردم را , بر اهتنا ود 


عرض کرد: پس این که مردی را مشغول نافرمانی خدا می بینی و او را از 
این کار باز میداری چیست؟ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


ص :6789 


1- [1] - تأویل الأیات, ج 2 ص 851, ح 6. 
2- [2] - تاویل الأیات, ج 2, ص 851, ح 5. 
3- [3] - تأویل الاایات, ح 2, ص 851, ح 7. 


فغرخف و با تین از کر تبستر یلکه ان ها خیر . است. که آن را ره 
داشته است. ابو حنیفه عرض کرد: - فدایت شوم- مرا از کلام خداوند عز و 
جل: «نَمّ لسالت یِومَیْذٍ عن التعیم» آگاه ساز. ایشان فرمود: 1 
نعمت چیست ای ابو حنیفه؟ ! عرض کرد: امنیت در آشیانه و سلامتی بدن و 
روزی حاضر. حضرت علیه السلام فرمود: ای ابو حنیفه ! اگر خداوند عرٌ و 
جل در روز قیامت تو را باز ایستاند تا از همه آن چه خوردهای و نوشیدهای 
تو را بازخواست کند, ایستادن تو بسیار به درازا میکشد. عرض کرد: پس 
آن نعمت چیست فدایت شوم؟ فر مود: آن نعمت, ما هستیم که خداوند با 
ما مردم را از گمراهی نجات داد و با ما آنان را (پس) از نابینایی, بینا کرد و 
با ما آنان را (پس) از نادانی, آموخت. عرض کرد: فدایت شوم ! پس چگونه 
قرآن تا به ابد نو میماند؟ فرمود: از آن جا که قرآن برای زمانی خاص 
خداق. از زمانی دیکر. قران دادم فنده که بدر روزها آن: را کمته: کنو ای 
چنین بود. قران پیش از نابودی دنیا نابود میشد.(1) 


8 طبرسی: عیاشی با سند خود - در حدیئی طولانی- روایت کرده 
است که ابو حنیفه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره اين آیه 
پرسید و ایشان به او فرمود: آن نعمت در نظر تو چیست ای نعمان؟ ! 
عرض کرد: روزی انسان است از غذا و اب سرد. حضرت علیه السلام 
فرمود: اگر خداوند در روز قیامت تو را در حضور خود باز ایستاند تا از همه 
ان چه که خوردهای و نوشیدهای تو را بازخواست کند. ایستادن تو در 
حضور او بسیار به درازا میکشد. عرض کرد: پس آن نعمت چیست فدایت 
شوم ؟ فرمود: ما اهل بیت؛ آن نعمت هستیم که خداوند آن را به بندگان 
ارزانی داشت و با ما آنان را پس از این که چند دسته بودند, یکپارچه کرد و 
خداوند با ما میان دلهایشان الفت برقرار کرد و آنان را پس از این که با 
هم دشمن بودند, با هم برادر ساخت و خداوند با ما آنان را به سوی اسلام 
رهنمون شد و این نعمتی است که پایان ندارد. خداوند آنان را از حق آن 
نعمتی که به ایشان ارزاتی داشته. بازخواستت میکند. و آن: پیامبر اکزم 
هی الا غننه و آله وساه و رت اسان عانهم السلام اینت ار 


9( ابن شهر آشوب از حضرت امام محمد باقرٍ علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «تَ2ّ لسالت یوَمیّذ غن 
التَعیمٍ» فرمود: 


ص :679 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 852, ح 8. 
2- [2] - مجمع البیان, ج 10, ص 433. 


السلام 1 


0 و از (التنویر فی معانی التفسیر): از حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمودند: ان نعمت, ولایت امیر مقمنان علیه السلام است.(2) 


حضرت امام جعفر صادق علیو ۳ 9 شده 1 وود 
کلام خداوند متعال: 1 ن2 یشالت بة بو مَیْذ مَیْذٍ غن انیم » فر مود: یعنی امنیت و 
سا مکی و دلایس حضزتت آمام 1 الا 


2۸ ابن بابویه, با سند خود. از حضرت امام علي علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «ر 2 لمات یَوَمَیّذ غن 
النّعیم» فرمود: بیعنلی [طب و آت سرد. و همانند ای حدیت در صحیفه 
حضرت امام رضا علیه السلام, از حضرت امام علی علیه السلام نقل شده 
است.(3) 


3) زمخشری در ربیع الأبرار از حضرت امام علی علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان دربارهم کلام خداوند متعال: <«نَمّ لَسَالنت یوَمَیُّذٍ غن 


انیم » فرمود: یعنی رطب و آب سرد .)4 
4 شیخ وژام, از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده است که 
انشان درباره کلام خداوند متعال؛ «نم آفشالن بَومند غن اللعیم» فرمود؛ 


یعنی امنیت و سلامتی و تندرستی ی 


5 طبرسی, از حضرت امام محمّد باقر و حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روا بت کرده است که ایشان درباره معنای نعمت فرمودند: 


آن؛ امنیت و سلامتی است 86(۰) 
ص :680 
1- [1] - مناقب, ج 2 ص 153. 


2- [2 ] - مناقب. 0 ۳ ض‌ 153 
ار اه هی ۱ 


4 [4] - ربیع الأبرار ج 1, ص 236. 
6- [6] - مجمع البیان, ج 10, ص 433. 


سوره عصر 


اشاره 


سوره عصر صیی است. 3 آیه دارد و پس از سوره انشراح نازل شده 
است 


ص: 6891 


ص: 6892 


نفج: و آن چه که به اين معنا است. در شرح واژه صور و صیحه مطالبی 


امده است که می توان مراد از نفح صور «دمیدن در شییور» را ؛ 0 


تأویل تارف بسن تأمل کن. 


نجدین: بنا بر آن چه که برخی ها گفته اند, نجدین به معنای دو راه خیر و 
شر می باشد اما در سوره بلد, دلایل این که مراد از آیه 5 هديناه 
اللَجدین»(1) (و دو راه خیر و شر را به او نشان دادیم), هدایت کردن به 
سوی ولایت تمامی اه انم شام رات ت از تمامی دشمنانشان می 
باشد, خواهد آد: بر هیچ کسی پوشیده نیست که این دو نیز از راه های 
خیر می پاشند. اين, واژه اگر چه در خصوص سوره آمده است ولی می 
توان از خاویل آن, تامیل یر ان که ال سین فدایت بذ وی دو راه يا دو 
حالت ماس رخ اش ترا استا ط مود یش کربات. 


آنداد: جمع ند به کسر می باشد و به معنای مانند و نظیر است. در باب 
هفتم از فصل دوم از همین گفتار, دلایل اون اندانبه ای ۵ ذمنی. آمده 
است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: به خدا قسم, 
منظور از آنداد و کسانی که آنها را نظیر قرار می دادند و آنها را غیر از خدا 
دوست می داشتند, آنها یعنی امامان ظلم و ستم و پیروان آنها می باشند. 
در تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون تقتتتر. آبة » .لخد من دون اللّه 
آندادا»(2) [در برابر خدا| همانندهایی (برای او) برمی گزینند ] آمذه نت 
که فرمود: یعنی کافران و تباهکاران را نظیر و مثل محمد صلی الله علیه و 
اله و علی علیه 2 قرار می دهند. 0 فرمود: 9 
الله علیهما ۵ آلهما الطیبین) ایمان آوردند ولي دشمنان از آن: رو 
گرداندند, فرمود: «ومن التّاس من یلّخْدٌ من دون اللّه آنداد»(3) [و برخی 
از مردم در برابر خدا همانندهایی (برای او) برمی گزینند ۰ ]| (ادامه روایت). 
در باب هفتم و غير ان, به این مطلب که چیزی را که 


ص: 31 9 
1- [1] - بلد/10. 


2- [2]- بقره/165. 
3- [3] - همان. 


فضیلت و ثواب قرائت سوره عصر 


1 ابن بابویه, با 1 از حسین بن ابی علاءء از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره 
«وّالعطر» را در نمازهای مستحبی خود بخواند, خداوند در روز قیامت او را 
با چهرهای درخشان و لبی خندان و چشمی روشن بر میانگیزد تا این که به 
بهشت درآید.(1) 


2) و از خواص القران, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
وا ی ای ی هر اور را اه ای 
برای او ده پاداش مینوبسد و او را عاقبت به خیر میکند و او را از یاران 
حق قرار میدهد و اگر این سوره بر چیزی که در زیر زمین دفن میشود و یا 
اه اه ۰ ما ای سا ۱ 
خارج کند. ان,را در آمان میدازد. 


سوره را بخواند. خداوند عرٌ و جلّ, او را عاقبت به خیر میکند و او را از 
یاران حق قرار میدهد و اگر این سور« بر چیزی که ی خوانده 
شنود: آن را تا زمانی که به ضاخیش,باز کرددم.دز امان میدارد. 


4( و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: اگر این سوره بر 
چیزی که دفن میشود خوانده شود آن چیز به اذن خدا در امان میباشد و 
خداوند. کست را بر آان:عیجمارد:ها از آن هرز اقبنت کند تا این که -ضاحینش آن 
را خارج کند. 


ص:683 


1- [1] - ثواب الاعمال, ص 155. 


ص :694 


تفسیر سوره عصر 

اشاره 

بسّم الله الرَعمَن الرَحیم 

«والعضر(1) ان الانسان هی خُسْرٍ (2)...وتواضوا بالحق وتواضوا یالب (3 


«والْعضر(1) ان الانسان لفی خُسْرٍ (2) 
وتو اضوا| الکو" وَتَوَاصَو وا بالطَیُر (3)» 


[سو گند به عصر (غلبه حق بر باطل * که واقعاً انسان دستخوش زیان 
است * مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به 
حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند ] 


ِ- 


ن نم و ۳ 
الذین آمَنوا وَعَملّوا الصَالِحات 


کی 


1 ابن بابویه, از احمد بن هارون فامی, و جعفر بن محمّد بن مسرور, و 
علی بن حسین بن شاذویه موّدن - که خداوند از همه انها راضی و خشنود 
باد - همگی از محمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع حمیری, از پدرش, از 
محمّد بن حسین بن آبی خطاب زیات, از محمّد بن سنان, از مفصّل بن 
عمر روایت ت کرده است که وی گفت: از جضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «وَالَعضّر, ان الاستنان لفی خُسر» 
پر سیدم و ایشان فرمود: عصره عصر قیام حضرت قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. «اِنّ الانسان لفی حسّر» یعنی تا ما « لا الذین 
أمتّوا» یعنی به نشانههای ما «وعَملوا الصَالحاتِ» یعنی , و از 
برادران«وتَوَاضَوا بالحف» یعنی به امامت «وتَوَاضَوّا بالصَبرٍ» یعنی در 
سختی.(1) 


2) محمد بن عباس, از محمد بن قاسم بن سلمه, از جعفر بن عبد الله 


ص:685 


موی ان آنه حالس بت سار از عسرامتم و له فش فا نی: 
اژعیه اللدین عنید از‌محد ین علی: ار حضرت امام‌سففو ضار ی له 
السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «ا الذین 
منوا وعَملوا الصَالعات وَتَوَاضَوا العوة ویو اضوا| یالب ر» فر مود: خداوند 
سبحانه, برگزیدگان 9 را از آفریدگانش استننا کرد, در آن جا که فرمود: 
«ن ااهان فی خشر. 1 الدین امتوا»به ولایت امیز هومنان خضرت آمام 
علّی علیه السلام «وعملُوا السَالِحاتِ» یعنی واجبات را به جا آوردند 
«وَتَوَاضوا| بالحفث» یعنی به ولایت «وتَوَاضَوا بالصَبر» یعنی فرزندان خود و 
کسانی را که ینس از خود به جاأ گذاشتند, به ولایت و شکیبایی در این 1 
سفارش کردند.(1) 


3 علی ؛ بن ابراهیم, 1 از علی بن 
روایت کردم است که ایشان" ‌ 51 کلام خدام‌ند متعال: «الا الذین منوا 
وعَملول الصَالعات وَتواصَوَز بالحه" وتو اضوا| بالصَبر» فرمود: خداوند 
برگزیدگان تِ را از آفریدگانش استئنا کرد, در آن جاأ که فرمود: «اِنَ 
الانسان لفی حسْر, الا الذین آمیُوا» میفرماید: به ولایت امیر موّمنان علْیه 
السلام ایمان آوریه «وواضوا بالحو» پسینبان و فررندان خود و کسانی را 
که بر جا لاتم یعنی به ولایت؛ «ویَواضوا| بالصَبر» بعنی کسان خود را به 
ولایت وصیت کردند و آنان را به ولایت و شکتانی در راه آن "۱ 


کردند.(2) 


4) و نیز علی بن ابراهیم گفت: «والْعضَّر, ان الانسان آفی حُسْر» آن, 
قسم است ۱ 31 زانجان است: حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام این سوره را اين گونه قرائت فرچود: 
(والقصر * ان الانسان لفی خسر * و له فیه ای آخر الهر * لا الَذین 
آمَئوا و عَملْوا الطَالِحات و تواضوا بالحق و تواضوا بالطبر و ائتَمَژوا بالّتوی 
و الوا بالطّبر) (سوگند به عصر که واقعاً آدمی را خسران است. و او تا 
به پایان از ار در خسران است. مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای 
شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به شکیبایی 
کردند و در پرهیزکاری فرمان بردند و در شکیبایی فرمان بردند). 
2 


ص:686 


1- [1] - تاویل الاایات؛ ج 2 ص 853, ح 1. 
2- [2] - تفسیر قمی, ج 2, ص 44 2. 
- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 442. 


سوره همزه 


اشاره 


سوره همزه مکی است. 9 آیه دارد و یس از سوره قيامت نازل شده 
است. 


ص: 6897 


ص :688 


فضر فضیلت و ثواب قرائت سوره همزه 


1( آبن بابویه, با سند خود, از ابو بصیر, از حضرت امام چعفر صادقم علیه 
السلام رواب یت کرده است که ایشان فرمود: هر که «وَیِل لکل هُمَرّو لمَرّو» 
را در نمازهای واجب خور بخواند, خداوند فقر را از او دور میکند و برایش 
روزی فراهم میآورد و مرگ ناگوار را از او دفع میکند.(1) 

2 و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, به شمار 
کسانی که محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و پارانش را ریشخند کردند 

به آو یادانش داده میشود؛ و اکر بر جشم خوانده شود به آن سود رشماند. 

7 


مییابد. 


4 ۱ ت امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: اگر این سوره بر 


برطرف میگردد. 
ص: 6099 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 155. 


ص :690 


تفسیر سوره همزه 


اشاره 


یشم اللٍّ الرَحْمَن الرَجبم 


«ویل تک هعرزم لعرو ( ی و .ها علیهم ُوْضَدَهْ (8) فی عَمَد مُمَدَدوٍ (9)» 

«ویّل کل همرو لمرو (1) الّذی جَمع مالً وعَدَتغ (2) تخسث أّْ مالغ أَْدة 
(3) کلا ینبل ۵ فی الخطقه (4) وم وتا راک ما حطمَة (5) تا الله الم قده 
(6 الْتّی تَطلمٌ کف الأقْید فیدّه (7) 1 عَلَیْهم مَوّصَدَهْ (8) فی عَمَد مَمَدَدَوٍ 


2 


»)9( 


[وای بر هر بدگوی عیبجویی * که مالی گرد آورد و برشمردش * پندارد که 

مالش او را جاوید کرده * ولی نه قطعا در انش خردکننده فرو افکنده 
خواهد شد * و تو چه داتی که آن. آتشن خردکننده چیست؟ * آتش افروخته 
خدا(یی) اشت + انشی) که به دلها معرشد * و (آتشی که دز ستونهایی 
دراز انان را در میان فرامی گیرد * در ستونهای کشیده و طولانی ] 


1) محمد بن عباس, از احمد بن محمد نوفلی, از محمّد بن عبد الله بن 
مهران. از محمد بن خالد برقی, از محمّد بن سلیمان دیلمی, از پدرش 
سلیمان روا یت کرده است که وی گفت: به حضرت امام چعفر صادژم علیه 
السلام عرض کردم: معنای کلام خداوند عرٌ و جلٌ: «وَیْل لک همَرّو لو 
چیست؟ ایشان فرمود: و ۲ /وز | 
علیه و آله و سلم بد گفتند و از ایشان عیبجویی کردند و در جایگاهی 
نشستند که خاندان حضرت محمد - که 


ص: 691 


برای خداوند است, اشاره کردیم. 


نفاد: و آن چه که مشتمل بر آن است مانند: نفد و نظایرآن. نفاد در اصل 
به معنای قطع شدن و نابودی است. در شرح واژه کلمات, دلایل اون آیه 
«مّا تفدث کلماثْ الله»(1) [سخنان خدا پایان نپذیرد] به اين که امکان 
تدارد کمببه کیم‌تفضانل. انمه, ایهم السلام بی برد امه است. شاید نتوان 
آن تاویلن را در برخی از موارد مناسب که این واژه در آن به کار رفته 
است. تطبیق داد. . پس تأمل کن و خداوند هدایت کننده است. 


نبذ: : یعنی آن چه که بر نبذ دلالت دارد, مانند: نبذ و نظایر آن. نبذ به معنای 
دور افکندن است و گاهی در کنابه, از ترک روی آوردن و عدم تمایل به 
جیزی هی آید: منابده به. مغنای برده برداری از خیزی و نبوشانیدن آن و 
نقاب برکشیدن از آن است. حکایت کسانی که کتاب خدا را پشت سرشان 
انداختند, اس آباعت از سوره بقره آمده است. در حدیت زندیق که در فصل 
فنو ار کار وم امه بع رال تاویل نا هد صهات امه غشم الساام 
اتشارة تموديم. ریا آنان» کناب حدا را نت سر خود افکنوند از ات بظر 
که قرانی. که متسین غلیه البیلام آن راب کش آمود وی 
تن ۶ این یل این است که. انبم آن که .دو 
این قرآن موجود. می باشد, پی ببردند» چنان که آن ظاهر غ آشکار اشجه 


دور احفحاخ از عیدالله ین خسن از اخدادن علیه. السلام روایت: ضنده که 
فرمود: زمانی که اولی خواست فاطمه علیها السلام را از فدک منع کند. 
فاطمه علیها السلام پیش او رفت و با او سخن گفت. در یکی از جمله های 
کلامش فرمود: یا عمد[ کتاب خدا را _پشت سرتان افکندید, زیرا خداوند 


می فرماید: «و الوا الأرحام عضَهْمْ آولی بتَعض...»(2) [و خویشاوندان 
ار 
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1- [1] - لقمان/27. 
2- [2] - انفال/75. 


سلام و درود خدا بر ایشان باد- برای آن مقام سزاوارتر از آنها بوذند.(1) 


2( که بن ابرراهیم در معنای این سوره گفت: این فرموده خدای تبارک 
و تعالی: ریز" لکل هُمرّوٍ» بعنی کسی که به مردم بهتان میز ند و فقیران 
را حقیر میپندارد «لْمَرّوٍ» کسی است که زمانی که فقیر و گدایی را 
میبیند, سرٍ و گردن میگرداند و خشمگین میشود. اما اين فرموده خدای 
متعال: ۳۳ جمع مالا وَعَذَدَه» مالی را فراهم آورد و در گوشهای نهاد. 
سپس فرمود: 0 ان مالة أَحْلَد» میپندارد که مالش, او را جاوید 
میکند و پایدارش میدارد. اما این فرموده خدای متعال: «کلا لینبَدَن فی 
الْحْطَمَهٍ» حطمه, آتشی است که هر چیزی را خرد سپسر, فرمود: 
«وما أدَْاک» ای محشّد! «مّا الْحطَمَة, تا اه الْمُوفَدَة الّی طلغ علی 
الأفْیْدو» انیت که بر دلها شعلهور میشود ؛ ابوذر غفاری - که خداوند از او 
راضی و خشنود باد - گفت: به متکبران نوید دهید که بر سینههایشان داغ 

میگذارند و پشتهایشان را بر زمین میکشند. اما این فرموده خدای 
متعال: «انهّا علهم وصده» بر آنان فرو بلتتته شده است. سپس فرمود: 
«فی عمد مَمَدَدو» وقتی ستونهایی بلند, آنان را د‌ ر میان گیرد, به خدا| 
شو کنو وتا ان را ورد ۱2 


3( طبرسی: عیاشی با سند خود؛ از محمد بن نعمان احول, از حمران 

ین اعین: از حضرت ایام. مه باق علبه السلام روایت کرده: است. که 
ایشان فرمود: کافران و مشرکان, یکتاپرستان را در آتش دوزخ سرزنش 
میکنند و میگویند: امروز نميبينيم که یکتاپرستی شما بهرهای به شما 
رسانده باشد و ما و شما همگی یکسانیم. در أن هنگام پروردگار متعال 
انا را خوار میکند و به فرشتگان میفرماید: شفاعت کنید و آنها پرای هر 
مومنان 0 شفاعت کنید و انان برای هر کس که او بخواهد, 
شفاعت میکنند. آن گاه خداوند میفرماید: منم مهربانترین مهربانان, به 
رحمت من بیرون آئید و اين گونه آنها همچون پروانهها بیرون میأیند. . سپس 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: ستونها کشیده میشوند و آن 
(سرزنش 


ص :692 


1 اعامیل الا انمض و 1 


تفج 2 3 124 


توا نا دی ما و گنه سح مس که حا اتکی اعاز منود ۲۱ 


4) کتاب صفه الجنه و النار: از سعید بن جناح. از عوف بن عبد الله 
ازدی, از جابر بن پزید جعفی, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت شده است که ایشان - در حدیئی طولانی در بیان صفت دوزخیان- 

به آن جا رسید که فرمود: سپس بر هر شاخهای از درخت زقوم, هفتاد 
هزار مرد آویخته میشوند چنان که شاخهها کح میشوند اما نمیشکنند. آن 
گاه آتتفن از پشتهایشان داخل میشود و دلهایشان را فرا میگیرد و لبهایشان 
میچروکد و قلبهایشان از جا برکنده. ميشود و پوستهایشان میپزد و 
گوشتهایشان آب میشور و خداوند زنده جاودان خشم مپآورد و میفرماید: 
ای دوزخبان ! به انان بگو: بچشید که جز عذاب چیزی بر شما نخواهیم 
افزود. ای دوزخبان ! آتش برافروز, آتش برافروز که خشم من بر کسانی 
که مرا بر عرشم شماتت کردند و حقم را سبک پنداشتند. سخت شده 
است و منم پادشاه جچبار. در آن دم دوزخبان ندا سرمیدهد: ای اهل 
گمراهی و تکیر و ثروت در سرای دنیا ! نوازش دوزخ را چگونه مییابید؟ آنان 
میگویند: قلبهایمان را به آتش کشید و گوشتهایمان را خورد و 
استخوانهایمان را درهم شکست., اما هیچ فریادرسی نیست و هیچ یاوری 
نداریم. دوزخبان میگوید: به شکوه پروردگارم سوگند که جز عذاب چیزی 
بر شما نمیافزایم. آنان میگویند: اگر پروردگارمان ما را عذاب کند, هیچ بر 
ما ستم نکرده است. آن گاه دوزخبان می گوید: «فَاغتَرفوا بذنيهم قسْحقا 
لاصتا السعیر»(2) آنتفن: به. کیان خود اقوار هی کنتد. و مر ناد بز احل 
جهنم ] یعنی دور باد اهل دوزخ از رحمت خدا. 


سپس خداوند جبار میفرماید: ای دوزخبان ! اتش برافروز. انش برافروز. 
دوزخبان به خشم میاید و ابری سیاه به سویشان روانه میکند که بر تمامی 
دوزخیان سایه میافکند. آن گاه آنان را چنان ندا مید هد که از اول تا به آخر 

و از دور تا به نزدیک, همه آنها میشنوند و میگوید: چه میخواهید بر شما 
با می گویند: [ 1 " سیر د؛ وای از تشنگی و وای از ذلت بسیار. اما او 
بر آنان سنگ و پارههای آهن و قلاب و چرک و کرمهای آتشین میباراند و 
اين همه, چهرهها و 
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که مضه الیاه الرص 10 
22« ملک/ :11 


پتشاتمانسان را میشوزاند.و مت کانسان را کر مدکند: و متخ تما یشان را 
درهم میشکند و در آن لحظه آنان ندای واویل سر میدهند. چون 
استخوانهایشان خالی از گوشت بر جا میماند, خشم خدا سختتر میشود و 
میفرماید: ای دوزخبان ! ! همچون هیزم در آتش, دوزخ را بر آنان #۳( 
کن. این چنین امواج آتش هفتاد پائیز روحهایشان را در دوزخ به ضربه 
میگیرد و درهایش, که از یکی تا دیگری پانصد سال راه است و هر یک 
ضخامتی هم اندازه راه صد ساله دارد, نز آنان فرو بسته ميشود. سیبس هر 
یک از انا را در سه تابوت تو در تو از جنس آهن آتشین میگذارند, چنان 
که هیچ صدایی از آنان به گوش ند خر ار کباب قاطر برآورند و چون 
الاغ عرعر کنند و چون سگ به پارس کردن افتند و کر و کور و لال هیچ 
سخرم. نگویند جچز آن. که. تاله کنتد. در آن دم درهای دوز خ بر آنان بسته 
میشود و ستونهایش بر آنان نهاده میشود و این گونه هی تاب و توانی به 
آنان نمیر سد و هیچ آاندوهی از آنان بیرودر یود و ات بر نان فرو بسته 
میشود و سیطره مییابد و در میان فرشتگان هیچ شفیعی ندارند و در میان 
بهشتیان هیچ دوست دلسوزی ندارند و پروردگار فراموششان میکند و 
یادشان را از دلهای بندگان پاک میکند و دیگر از آنان هیچ یادی نميشود. 
پس پناه میبریم به خداوند اضر تیه بخشاینده مهربان و بخشنده, از آتتشن 
دوزخ و هر آن چه در آن است و از هر کرداری که ما را به اتش دوزخ 
نزدیک. میکتد. به راستی که او. آمرزنده و بخشنده و کشاده دست و 
سخاوتمند است.(1) 


ص :694 


[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 04<. 


سوره فیل 


اشاره 


سوره فیل مکی است. 5 آیه دارد و پس از سوره کافرون نازل شده 


است. 


ص: 695 


ص:696 


فضیلت و ثواب قرائت سوره فیل 


السلام زان" 0 است که ٍِِ ۱ 9 در نمازهای واجب خود 
سوره «المٌ تر کیّف قعل ریک» را بخواند, 7 روز قیامت همه دشتها و 
کوهها و تیهها برایش گواهی دهند که او از : با رگرآران بودم است و نطا 
دهنده روز قیامت برایش ندا می دهد: درباره بندهام راست گفتید, گواهی 
بر آو پذیرفته شد: آو را به بهشت در آورید و از او خساب تکشید که او 
از جمله ای ات ی ها وتا 


2 و از خواص القران. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, خدآوند او 
را در دنیا از عذاب و از مسخ پناه میبد هد و در امان نگاه میدارد و اگر این 
سوره بر نیزهای که پرتاب میشود خوانده شود, ان نیزه با هر چه برخورد 
0 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخواند, خداوند او را از عذاپ دردناک و از مسخ در دنیا در پناه خود میدارد 


و اگر این سوره بر بیزه خسا 121 خوانده شود آن نبیزه با هر چه برخورد 
کند. از ها تک 


2 ۵ خضرت: آمام جعفر ادن غاب السلام فرمفو ار این بتووه: بر 
سیاهی قرائت شود. بی شک. سپاهی که در روبروی قاری اين سوره قرار 
دارد, شکست میخورد و قرائت ت این تور بی. کمان: مایه قوت قلب 


است. 
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1- [1] - ثواب الأعمال. ص 156. 
2- [2 ]۲ ری سای نم توب به تک اسشت: هاش مکای کر نو 


بحرین است. نیزههای خطی را که از بهترین انواع بیزه است به این مکان 
نسبت میدهند. «المعجم الوسیط, ماده خطط». 
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تفسیر سوره فیل 


اشاره 


سم اللّه الرَخْمَن الرَجیم 
تال ک قان ی تماقا الفل اب فععایه کف َو (5 


«لَم تر کت قعل ریک یأضحاب لْفیل (1) ألَم یَجْعَل کیْدهْمٌ فی تصْلیل (2) 
سل هم طنرّا آباییل (3) تژمیهم یججازه من سجٌیلٍ (4) فَجقلهم 
کعصفب کعضف تأکول (5) » 


[مگر ندیدی پروردگارت با بیلداران خه کرد؟ ۴ ابا تیر نکشان را بر باد 
نداد؟ * و بر سر آنها دسته دسته برد اه ابابیل فرستاد * (که) بر آنان 
سنگهایی از گل (سخت) می افکندند * و (سر انجام خدا) آنان را مانند کاه 
جویده شده گردانید ] 


1 محمد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمد بن 
عکیسی؛ از ابن ابی عمیر, از محمد بن حمران, از ابان بن تغلب, از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فر مود: جچون 
فرمانروای حبشه با سپاه خود سوار بر فیل برای ویران کردن خانه خدا به 
راه افتاد, انان در راه به شتر عبد المَطلب برخوردند و ان را و 
همراه خود بردند. این تیر. به. غید المصاتب رسید و او به نزد فرمانروای 
1 دربان فرمانروا ب بر او وارد شد و گفت: این مرد. عبد المطلب 


ترجمان گفت: در پی شتری آمده که از برای او بوده و سپاه ما آن را با 
خود برده است, از تو میخواهد که آن را به او باز گردانی. پادشاه حبشه به 
ها اين مرد رئیس و مهتر یک قوم است. من به سوی خانهای 

که پرستشگاه اوست آمدهام تا آن را ویران کنم,؛ حال او از من میخواهد 
شترش را آزاد کنم؟! 
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هب 
شک چنین میکردم, شترش را به با ز گردانید. عبد المطلب به ترجمان 
گفت: پادشاه چه میگوید؟ 7 و عبد المطلب گفت: ۰ من 
اب 0 
میکند. اين گفت و شترش را به بازگرداندند و او به سوی خانهاش 
رهسیار شد. در راه بازگشت, 9۰ برخورد و به او گفت: ای 
محمود ! فیل سری تکان داد. گفت: آیا میدانی برای چه تو را آوردهاند؟ 
فیل با سرش گفت: نه. عبد المطلب گفت: تو را آوردهاند تا خانه 
پروردگارت را ویران کنی,ٍ آیا به خود میبینی که چنین کاری کنی؟ فیل با 
سرش گفت: نه. ید المساایه وه به خانهاش بازگشت و چون صبح شد آنان 
سوی او روانه شدند تا وارد حرم شوند. اما عبد المطلب اجازه نداد و 
جلویشان آیستار آن گاه به یکی از غلامانش گفت: از کوه بالا بو و بنگر ۵ 
ات 2 تام مین ی رت ات کو سم و 
تنس هی نزدیک شد. گفت: تودهای از انبوه پرندگانی است که نمی 
شناسمشان, هر پرندهای تننا کین بر, منقار دارد که همچون سنگریزه پا 
نوعی دیگر از سنگ است. عبد المطلب گفت: به پروردگار عبد المطلب 
سوگند که آنها تنها اين قوم را قصد کردهاند. چون پرندگان بالای سر همه 
آن سپاه رسیدند, آن سنگها را فرو ریختند و هر سنگ بر سر مردي افتاد و 
از پشتش بیرون ۳ و از پا دز اور دشن و این گونه هیچ یک از آنان جان 
سالم به در نبرد, مگر یک تن که مردم را از اين امر خبر داد و چون این خبر 
با مردم بگفت. سنگی نیز بر سر او افتاد و او را از پا دراورد.(1) 


2) و از وی, از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد , از ابن ابی عمیر, 
از محمّد بن حمران, و هشام بن سالم, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: چون فرمانروای حبشه به قصد 
ویران کردن کعبه با فیل رهسپار شد, انان به شتری برخوردند که از برای 
عبد المطلب بود و ان را به زور با خود بردند. عبد المطلب رو سوی 
فرمانروای آنان گذاشت تا از او بخواهد شترش را به او بازگردانند. عبد 
المطلب از او اجازه ورود طلبید و او به وی اجازه 
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لا لا کافیه جر 972 25 


روایت(1). پس دریاب. 


ِِ در لفت به معنای وعده دادن و در شرع به معنای پایبند شدن به انجام 

پا ترک عملی با قصد تقرب الی الله و با شروط مشخص است. در کافی و 
کتاب های دیگر از امام کاظم علیه السلام پیرامون تفعسیر آیه «یْوفْونَ 
بالُر»(2) [(همان بندگانی که) به نذر خود وفا می کردند] آفذه ات کة 
فرمود: منظور از نذر, پیمان ولایت ما است که از آنها گرفته شد. به نظر 
من؛ دلالت این حدیت بر تأویل نذر به پیمان ولایت که شخص؛ آن را بر خود 
واجب کرده و تأویل وفای به آن ندره به وفای به ولایت و پایبندی به آن در 
این دنیا, ظاهر و آشکار است. موّید ات اجادیئی است که در شرح واژه 
عهد امده است. بنا بر این می توان این تاویل را در سایر آیات مناسب 
دیگر که [فظ ندر در آن آمده است. تطبیق داد. . پس غافل مباش. 


تذیر؛ و.منذر و آن چه که به: این معنا است, مانند؛ تذر و امنال آن» تدیر و 
منذر به معنای کسی است که برحذر می دارد. انذار به معنای ابلاغ و 
رساندن خبر است و برخلاف بشارت. تنها در بیم دادن به کار می رود. اسم 
مضدر آن نذر می باشد که جمع نیز هست. از احادیث چنین بزفی آید. که 
اشامن انحان دهنده و ترحتز دا رنه این اس است. چنان که بامر صلی: الم 
علیه و اله اين گونه بود و این که هر امامی, برحذر دارنده مردم زمان خود 
می باشد و تأویل پا تفسیر واژه نذیر که در قرآن آمده است. امام می 
باشد. همچنین تال سایر ایا که در واژه انذار آمده نیز به همین شکل 
می باشد. همین طور مراد از انذار. علاوه بر هشدار دادن نسبت به ترک 
توحید و نبوت, برحذر داشتن از ترک ولایت است. از پیامبر صلی الله علیه 
و اله روایت شده ِ_ فرمود: ای قلی: تو انذار دهنده امت من و ناخدا و 
یا رات 


۳۹ 


سس 


۳۹ 
من مه الا خلا فیا تذیز»(3) [و 


کی 


در تفسیر قمی پیرامون تفنشتو. | وخ «وّآن 
هب 


ص:933 
1- [1] - احتجاج. ص 103. 


2- [2] - دهر/7. 
3- [3] - فاطر/24. 


داد. به فرمانروا گفتند: این مرد. سرور - پا بزرگ- قریش است و مردی 
خردمند و جوانمرد است. از اين رو او عبد المطلب را گرامی داشت و به 
نزدیک خود فراخواند. سپس به ترجمان خود گفت: از او بپرس چه 
میخواهی. عبد المطلب گفت: یاران تو به شتری برخوردند که از برای من 
استت و آن را به زقر با خود بردند. دوست دارم که آن را به من بازگردانی. 
فرمانروا از این که او درخواست پس گرفتن شترشر را کرد. شگفت زده 
شد و گفت: این همان کسی است که پنداشتید بزرگ قریش است و از 
خردش یاد کردید؟ هیچ از من نخواست تا از خانهای که پرستشگاه اوست 
چشم بپوشم؛ بدانید که اگر از من میخواست تا از این کار در گذرم, بدون 
شک چنین میکردم. ترجمان, عبد المطلب را از سخن پادشاه آگاه ساخت و 
۰ به او گفت: اين خانه صاحبی دارد که از آن مراقبت میکند, 
من تنها از تو خواستم که شترم را به من بازگردانی؛ ؛ چرا که به آن نیاز 
دارم. پس پادشاه فرمان داد تا شترش را به او باز گردانند. 


غبد المطلتب رفت و در اظراف حرم فیل باشاه را خی به ان کفنته اف 
محمود ! فیل سرش را تکان داد. گفت؛ آیا میدانی تو را برای چه آوردهاند؟ 
فیل با سرش گفت: نه. گفت: تو را آوردهاند تا خانه پروردگارت را ویران 
ان کل وا ی حرمش کنند. حون فیل بت فروک حرم رسید, 
از ورود به حرم امتناع کرد. او را زدند, اما باز هم از ورود به حرم امتناع 
کرد. او را در سرتاسر اطراف حرم چرخاندند اما از هیچ راهی وارد نشد. 
در آن دم خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - پرندگانی چون 
پرستو که سنگهایی به اندازه عدس بر منقار داشتند. بر آنها فرستاد و آن 
پرندگان بر فراز سر آن مردان درآمدند و سنگها را بر سر آنان ریختند و 
هر سنگ از پشت آنان بیرون آمد, آن چنان که هیچ یک از آنان برجا نماند, 
جز یک : تن که گریخت و شروع کرد آن: چه.را که دیده بود تراق: فردم 
باز گفت. را ار و روا ار 
و گفت: اين یکی از آن پرندگان است. آن پرنده آمد تا اين که بالای سر او 


رسید و سپس سنگی بر سرش انداخت و آن نگ از پشتش بیزون امد و 
جان داد.(1) 
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[- [1] - کافی, ج 4, ص 216, ح 2 


3 و از وی» از محقد بن یحیی, از احمد بن محقد بن عیسی, از حسن بن 
محبوب؛ از جمیل بن صالح, از ابو مریم روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام محمّد یاقر علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: 
«ورْسَل عََبهِم طيْدّا آباییل, تژمبهم یججازو من سِجْیلٍ» پرسیدم و ایشان 
فرمود: پرندگانی بودند که نزدیک به زمین پرواز میکردند و از جانب دریا به 
سوی آنان آمدند, سرهایشان همچون سر درندگان بود و چنگالهایشان 
همچون چنگال پرندگان درنده. هر یک سه سنگ با خود داشت, دو سنگ در 
دو پایش و سنگی بر منقارش. این پرندگان شروع به ریختن سنگ بر سر 
۳[ پیتتن از 
آن واقعه چنان آبلهای کس ندیده بود و پیش از آن روز و نیز پس از آن, 
چنان پرندگانی دیده نشد. کسانی که از آن جمع در آن روز جان سالم به در 
بردند» رو سوی حضرموت گذاشتند و چون به آن بیان کشت ار هه 
بود رسیدند. خداوند سیلی بر آنان فرستاد و همه را غرق کرد. حال آن که 
پیش از آن روز به مدذت پانزدم سال هیچ آبی ور ان بیابان دیده نشده بود. 
آن سرزمین بدین خاطر که جایگاه موت آنان شد. حضرموت نام گرفت.(1) 


4) شیخ در امالی, از عبد الله محمّد بن محمد - یعنی مفید- از ابو 
الحسن علی بن بلال مهلبی, از عبد الواحد بن عبد الله بن یونس ربعی, از 
حسین بن محمّد بن عامر, از معلی بن محمّد بصری, از محمد بن جمهور 
عَمی, از جعفر بن بشیر, از سلیمان بن سماعه, از عبد الله بن قاسم, از 
عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. از پدر 
بزرگوارش علیه السلام, از جد بزرگوارش علیه السلام روایت ت کرده است 
که ایشان فر مود: وقتی ابرهه بن صباح, پادشاه حبشه بر آن شد که خانه 
خدا ۱ را ویران کند, سیاه حبشه, پیشتر به راه افتاد و به غارت پرداخت و 
کارا سا شاد القطای‌ سس هام دورود عبد المطلب نزد 
پادشاه رفت و اجازه ورود طلبید. او که در سایهبانی از دیبا بر تخت خود 
نشسته بود, به عبد المطلب اجازه ورود داد. فید. الحطای به آبرهه سلام 
کرد و او سلامش را پاسخ گفت. چون ابرهه در روک ند لمات 
رت خوبی و خوبرویی و خوشاندامی وی در دلش نشست. به او 
گفت: ایا پدرانت نیز همچون این زیبایی و نوری را که 
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[- [1] - کافی, ج 8, ص 84, ح 44. 


در تو میبینم» داشتهاند؟ گفت: بله ای پادشاه ! همه پدران من این زیبایی و 
نور و تابناکی زار داشمها ند ابرهه. مت تشر تما در رز کی و شورف 
سرآمد پادشاهان هستید و سزاست که تو سرور قوم خویش باشی. ۰ سپس 
او را در کنار خود بر تختش نشاند و به نگا هبان فیل تنومندش, که فیلی 
سفید و عظیم الجلّه بود و دو عاج آراسته به گونههای در و جواهر داشت و 
مایه فخر پادشاه حبشه بر پا دشاهان زمین بود, گفت: فیل را برایم بیاور. 
فیلبان. فیل را که با زیورهای تیار ار استه نود نزد پادشاق آورن: چون 
قلینا تفر عند الفطلت رس در پیش رویش به سجده افتاد. حال آن 
که در برابر پادشاه سجده نمیکرد. خداوند زبان فیل را به عربی کشود و 
فلت بت کید مات سلام کرد. چون پادشاه این بدید. از عبد المطلب 
هراسان شد و گمان کرد که او جادوگر است. اژ اين رو فرمان داد تا فیل 
را به جایگاهش بازگردانند و سپس به عبد المطلب گفت: در پی چه آمده 
ای؟ من از سخاوتمندی و گشادهدستی و ارجمندی تو سخنها شنیدهام و از 
رن چنان دیدم که میبایست خواسته تو را 
اجابت کنم, پس هر چه میخواهی درخواست کن ؛حال آن که می پنداشت 
او آمده تا از او بخواهد که ات که بازگردد. عبد المطلب به او گفت: 
ات ری ای وا گر وا 
آنان من نصا را بت ار ردا هه 


پادشاه حبشه از اين سخن برآشفت و به عبد المطلب گفت: از چشمم 
افتادی ! تو آمدهای تا گلهات را از من بخواهی حال آن که من آمدهام تا 
شرف تو و قومت را و مایه ارجمندیتان را که به خاطر آن از تمامی نسلها 
9 میشوید, ویران کنم. همان خانهای که از گوشه و کنار زمین برای 
حخْ آن زرو انم میشوند. کون 9 ِ چیزی نمیخواهی و گلهات را 
آن ترا ان کی مه ات را 
بردهاند. آمدهام تا چیزی را از تو درخواست کنم که خود صاحب آن هستم. 
این خانه صاحبی دارد که خود در برابر تمامی مردمان از آن مراقبت میکند 
و برای اين, کار سزاوارترین پادشاه گفت: گلهاش را به او 
1 گلهاش را هو اند ارم نی مه حرافت وتادشام 
با فیل تنومندش به همراه سپاهش برای ویران کردن کعبه, در پی او به راه 
افتاد. چون میخواستند فیل را به حرم وارد کنند, به زانو می نشست و چون 
او را باز و ازاد می 
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گذاشتند,هرولهکنان با ز ز میگشت. در آن دم عبد الخصاات به غلامانش گفت: 
یسرم را ۷ ۷ ۳7 عباس را آفردند: گفت: ای را نمیخواهم, 
یسرم را نزد من فراخوانید. آن گاه؛ ابو طالب را برای او آوردند. گفت: 
منظور من این نبود, پسرم را برایم بیاورید. عبد الله پدر پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم را 0 چون عبد الله نزد او آمد, گفت: ای 


پسرم ! از کوه ابو َتیس بالا برو و چشم به سوی دریا بیانداز و بنگر و ببین 
چه چیزی از ان سو میاید و مرا خبر ده. 


عبد الله از ابو قبیس بالا رفت و در همان دم پرندگانی دسته دسته سیلاً سا 
و به مانند تاریکی شب سر رسیدند و بر ابو قبیس فرود امدند و سپس رو 
سوی کعبه گذاشتند ۰ خانه را طواف کردند و سپس سوی صفا 
و مروه رفتند و هفت دور, آن جا را طواف کردند. عبد الله نزد پدرش آمد 
و او را از این امر خبر داد. 


فالتا به او گفت: ای پسرم ! بنگر تا پس از این چه میکنند و مرا 
باخبر ساز. عبد الله چشم انداخت و به ناگاه پرندگان را دید که رو سوی 
لشکر حبشه گذاشتند و عبد المطلب را از این امر خبر داد. قزر از وه ین 
المطلب بیرون رفت و گفت: ای اهل مکه! به سوی آن لشکر روید و 


غنیمتهای خود برگيرید. آنان سوی لشکر حبشه رفتند و آنها را چون چوبهای 
پوسیده به زیر پرندگانی دیدند که هر یک, سه سنگ در دو پا و منقار خود 
داشت و با هر سنگ تنی از آن قوم را از پا در میآورد. چون این بر سر همه 
آتان آهد: پرندگانی که پیش از آن دیده نشده بودند و پس از آن نیز دیده 
نشد ند باز گشتند. وقتی آن فوم میس هلاک شدند؛, عید المطلب سوی 
کعبه رفت و به پردههایش چنگ انداخت و گفت:(1) 


با حایس الفیل بذی المَعَمّس***حبسته کت مَکوکس 

فی مجلس ترققّ فیه الانفس 

ای آن که فیل را در ذی المغقس(2) بازداشتی قآ را محبوس ساختی, 
چنان که گویی ۰ کوچک قرار گرفته است ؛ آن هم در آوردگاهی 
ما را صات وا 

آن گاه بازگشت و در وصف گریز قریشیان و هراس ایشان از سیاه حبشه 

ص :704 


[- [1 ] - امالین: 0 1 ض‌ 78 
2 [2] -ذی المغمس. مکانی است در نردیکی مکه در راه طائف. « معجم 
البلدان, 0 9 ض‌ 061 


۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ب‌ ۳ 2 3 ۶ 
طارزت قریش اذ رات خمیسا***فظلث فردا لا ازی آنیسا 
3 ۳1 ‌ 3 2 2 
ولا اخسْ مِنهَمٌ حسیسا**|لا آخا لی ماجدا تفیسّا 
4 کتت دا فی آهله رَئیسا 


قریشیان چون لشکری را دیدند. گریختند؛ پس یکه و تنها شدند و من 
برای انان مونس و همدمی نمیبینم. 


و نیز در میان آنان شخص با احساس و با شعوری را احساس نمیکنم, مگر 
برادر من که صاحب بزرگی و شکوه است. او سروری یافتهای است که در 


لو بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: این سوره درباره اهل 
ها آنها با فیل روانه شدند تا با او کعبه را ویران کنند. چون او 
ی مه به او گفت: آیا می دانی تو را 
به کجا می برند؟ فیل با تفرنن. 5 نی ید المطل: کف ور 
آوردهاند تا کعبه خدا را ویران کنی, آیا که عشن کاری میکتی ‏ قیل با رش 
گفت: نه. اهل حبشه کوشیدند تا او را وارد مسجد کنند. انا سرباز زد. آنان 
شمشیر بر او کشیدند و قطعه قطعهاش کردند «وأَرسَلَ» خداوند «عَلَیِهم 
طیرّا باییل» دستهای در پی دستهای «ترمیهم بججَازو من سجیل» گفت: 
قزر یک او امن ان نی را مود واست ود سیی بر عادو سی 
در دو پا و اين چنین بالای سرهایشان بال میزدند و مغزهایشان را نشانه 
میگر فتند. آن سنگها از مغز هر یک از آنان وارد میشد و از مقعد ایشان 
خارج میشد و بدنهایشان را درهم, میشکست و آنان همچنان شدند که 
خداوند فرمود «َجَعَلهْمْ کعضصّف ماکول» عصف, گاه است و مأکول. 
پسمانده آن است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: و فتفز اغاد: 
ایلف اضما یی انسته کر اشفا بو ان رود ام 


ص :705 
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ص :706 


سوره قریش 


اشاره 


سوره قریش مکی است. 4 آیه دارد و پس از سوره تین نازل شده است. 


707: 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره قربش 


1 این بانوید با نی شود از انهضیرر اد خضظرته اما جعفر صادی 

علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره 
«لایلاف فریش» را بسیار بخواند, خداوند در روز قیامت او را سوار بر 
چهارپایی از چهارپایان بهشت بر میانگیزد تا اين که در آن روز بر سفرههای 
نور بنشیند.(1) 


2 و از خواص القران, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
هانت شوه است. که اسان تقد خر کم این سورمترا اتمه خداوند 
همچون کسی که کعبه را طواف میکند و در مسجد الحرام معتکف ميیشود, 

به او پاداش میدهد و چون این سوره بر غذایی خوانده شود که ترس از 
و آن میر ود شفابخش آن غذا شود به گونهای که خورندهاش را به 
هیچ روی نیازارد. 


3) و رسول خد صلي الله علیه و آله و سلم قرمود ش ‏ ترس | 
بر غذایی بخواند, ظنع اسیتی از ارسند 


4 و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: هرگاه این سوره بر 
غذایی خوانده شود که ترس از خوردن آن میرود. در برابر هر دردی 
شفابخش میشود و هرگاه آن را بر آبی بخوانند و سپس آن آب را بر کسی 
بیاشند که قلبش به ناخوشی افتاده و سببش را نمیداند. خداوند آن 
تاونس زا اد اه برطرفه: کید 


ص :709 
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افتن تبودم عکر. این که در ان هتنداردهنده ای. گذشته است | آمده. است 
که گفت: برای هر زمانی, امامی هست.(1) 


در روایت جهنی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «وَلو جعلتَام 

ملکا لجعلتاخ رجْلا وَللْبستا عَلَْهم ما تلو ن»12۱ [و اگر او را فرشته ای 
قرار می دادیم حتما وی را [به صورت) مردی درمی آوردیم و امر را 
همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم ] آمده است که فرمود: خر ی 
ابلاغ شود که او امامی از آل محمد علیهم السلام است. با قرآن انذار می 
کند و هشدار می دهد, چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله به وسیله 
آن هشدار می داد. (ادامه روایت). حدیث دیگری در شرح واژه لد آمده 
است. در شرح واژه هادی خواهد امد که منظور از منذر پیامبر صلی الله 
علیه و آله است. و در شرح واژه, قیامه, احادیئی آفتذه که دلالت دارد بر این 
که برخی از آیات مانند: «قم فأنذر» که در آنها به انذار و هشدار دادن 
پیامبر صلی الله علیه و اله: آمز تندم:. ببه 1 او در زمان رجعت 
برای امر ولایت, تاونل برده می شود. چنان که در سوره مدثر نیز آن شاء 
الله خواهد آمد. به مقید این مطلب نیز در شرح واژه بشری اشاره کردیم. 


نسر: نام بتی می باشد و تنها در سوره نوح آمده است. 1 
اضتام:-دایل امکان: اویل سره احال آن به شمان انمه غلهم. السلام. با 
در خصوص تدخی از انما آصه ارت 


ی ر: و آن چه که به این معنا | ت و ۳ ۱ زو زا وتان هی نهد 
مانند: انتشر: بنشزون .و نظایر آن: انتشار به معنای براکنده شدن است. 


در شرح واژه آرض به طور مفصل و در باب چهارم از فصل دوم از گفتار 
اول به طور اجمال, احادیثی آمده است که دلالت دارد بر این که انتشار 
فن ایض نم انا عت از امام و تمسک به او و نظایر این. مانند: پراکنده 
شدن برای امر ولایت, تاویل برده می شود. 


ص :34 9 
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تفسیر سوره قریش 


اشاره 


1 ۳ ۳ 
بشم اللّه الرَحْمَن الرّجیم 
«لایلاف فُریْشٍ (1) ایلافهم رخله...الّذی أطْعمَهُم من جُوع وآمتقم من حَوّف (4)» 


«لایلاف فُتِیّش_(1) ابلافهم رخلة الشتاء لصف 02۱ دای ده یت 158 
لت (3) الذی أَطعَمَهّم من جُوع وامتهم مَنْ حَوّف (4)» 


[برای الفت دادن قریش * الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان (خدا 
پیلداران را نابود کرد) * پس باید خداوند این خانه را بپرستند * همان 
(خذاییت) که در خرشنکی غذایشان داد و از سیم (دشمن) آسودمخاطرشان 
کرد] 


1) علی بن ابراهیم: اين سوره درباره قریش نازل شد " چرا که قریشیان 
از راه دو سفر, زندگی خود را میگذراندند: سفری در زمستان به یمن و 
سفری در تابستان به شام. ایشان از که پوست و خشکبار و کالاهایی 
همچون فلفل و . . که از راه دریا آورده میشد, بار میگرفتند و در شام, 
اه میخریدند. آنها در راه به یکدیگر میپیوستند و 
برای هر سفری که خارج ميشدند, یکی از بزرگان قریش را رئیس خود 
میکردند و از این راه زندگی میگذراندند. چون خداوند رسول خود صلی 
الله علیه و آله و سلم را برانگیخت, آنان از این کار بینیاز شدند؛ چرا که 
مردم گرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جمع میشدند و حٌّ کعبه 
په جا میاوردند, از این رو خداوند فرمود: «لیعبذوا رب هذا البیت. الذی 
أَطعمَهّم من جوع» و دیگر نیاز ندارند که به شام بروند و «وَمَتهُم من 
حَوّفٍ» یعنی ترس از راه.(1) 


7 1 1 
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سوره ماعون 


اشاره 


سوره ماعون 7 ۳ دارد که 3 ۳ اول ت فک و بقیه ابا مدنی است و 
پس از سوره تکاثر نازل شده است. 


ص:713 


ص:14 7 


فضیلت و ثواب قرائت سوره ماعون 


1( ابن بابویه با سند خود, از عمرو بن ثابت, از حضرت امام محمد پاقر 
۳ علیه السلام روا یت کرده است که ایشان فرمود: هر. که سنورم: ۶ زر یت 
الذی تک بالذین» را در نمازهای واجب و مستحبی خود بخواند, در شمار 
کسانی خواهد بود که خداوند عر و جل نماز و روزهاش را میپذیرد و او را 
به خاطر آن چه که در زندگی دنیا از او سر زده است., مورد حساب قرار 
نمیدهد.(1) 


هد اس مات اش ام ساحیر ام صلی لاه لت و الم سم 
را ای ان ۰ را اس را اس 
میامرزد و هر که آن را پس از نماز صبح صد مرتبه بخواند, خداوند تا نماز 
7 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
پس از نماز عشاء بخواند, خداوند اه زا.مامز ده تا ههام نماز صبح از 


ا سای رگ 

4 و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را 
پس از نماز عصر بخواند, تا روز بعد به هنگام عصر در امان و محافظت 
خداوند به سر میبرد. 


ص:15 7 
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تفسیر سوره ماعون 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


«َرَأَیت الذی تک پالدین ۱ قوک سه رون( تون اغا کمن 7۱ 


0 


«رأَیّت الّذٍی دب بالذین,(1) دک ای نت1 ال ( 2 و تقض علن 
تام المشکین (3) فویل للمضلین (4) الذین هم عن صَلاتهمٌ ساهون (5) 
الذین هم یراوٌون (6) وَیمَتَعُونَ الماغون (7)» 


انا یراک ری ار ور خی ی ام همان رن 
وا ترغیب نمی 
کند * پس وای بر نمازگزارانی * که از نمازشان غافلند * آنان که ریا می 
کنند * و از (دادن) زکات (و وسایل و مایحتاج خانه) خودداری می ورزند ] 


1) محمّد بن عباس, از حسن بن علی بن زکریا بن عاصم, از هیثم, از 
عبد الله رمادی, از حضرت امامم موسی کاظم علیه السلام, از پدر 
بزرگوارش علیه السلام, از جد د بزرگوارشم علیه السلا م روایت ت کرده است 
که ایشان درباره کلام خداوند ی و جل: «ارأیت ی تکدت یالدّین» 
فرمود: یعنی به ولایت امیر الموّمنین یه اسلا ۱ 


2) و از محمد بن جمهور, از عبد الحمان بن کثیر, از ابو جمیله, از ابو 
اسامه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو ایت شده است که 
ایشان درباره این کلام خداوند عز و جل: «َرأیّت ۳1 0 یالدّین» 
فرمود: به ولایت 2(۰) 
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. 3) علی , بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: کلام خداوند متعال: 
«أ رأیّت الذٍی ِِ یالذین» درباره ابو جهل و کافران قریش نازل شد 
«فتلک الذی ر الیتیم» یعنی حو* او را پایمال میکند «ولا بَحیض ی 

م المِسُکین» بعنی بر طعام دادن به بینوا , بر نمیانگیزد «فوَبْل للمَصلین, 
هم غن صَلانهمٌ ساهون» منظور, ترک کنندگان نماز است ؛ " چر| که 
نماز از 7 هر انسانی میرود. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده که ایشان فرمود: کسی است که بدون هب عدری نماز اول 
وقت را ۳ کاخ دیگر به تخیر میاندازد. «الذین هم یُرَاوْون» در آن چه 
انجام میدهند «وَیَقََعُونَ الْمَاعُون» همچون چراغ و آتش و خمیر و وسایلی 
دیگر از این دست که مردم به آنها نیاز دارند. و در روایت دیگری آمده؛ 
ات( 


4 محمّد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد , از حسین,؛ 
از محمّد بن فضیل روایت ته کرده است که وی گفت: از عبد صالم حضرت 
امام موسی کاظم علیه السلام درباره کلام خداوند عز و جل: «الذین هم 
عّن صَلاَهمٌ سَاهون» پرسیدم. ایشان فرمود: ضایع کردن (حقّ نماز) است. 
(2) 


35) و از وی, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حسین بن سعید, از فضاله 

بن ایوب, از ابو مَغرا, از ابو بصیر روایت شده است که او گفت: و 
امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «وَیمَتَعونَ 
الْمَاغُونَ» فرمود: قرض است که به دیگری دهند و احسان است که در حق 
دیگری کنند و اثاث خانه است که به عاریه دهند و زکات هم از جمله آن 
است. به ایشان عرض کردم: اک همسایههایی داشته باشیم که چون 
کالایی را , به اپشان عاریه دهیم, آن وا پنشکنند و تباه کنند, , در صورت دریع 
کردن کالا از آنان, ناف بر ما هست ؟ ایشان فرمود: نه» اگر چنین باشند, 
چون از آنان دریغ کنید, گناهی بر شما نیست.(3) 


6 ابن بابویه, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: پدرم علیه السلام, از پدرش علیه السلام, از امیر مومنان 
علیه السلام برایم نقل کرد که ایشان فرمود: هیچ عملی نزد خداوند 
دوست داشتنیتر از نماز نیست. پس مبادا که هیچ کاری از کارهای دنیا شما 
را از نماز اوّل وقت باز دارد. 
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نشور و آن چه که به معنای آن است. به معنای زندگی پس از مرگ می 
باشد. در شرح واژه بعث, حشر و ِِ آن مانند آخره و امتال از احادیئی 
آمندم ات که لا تم کته بر ایس که کال هر آن خه که بر اهر فر ان 
از روز قیامت تعبیر شده ات رجعت می باشد. بر هیچ کسی پوشیده 
نی که راز ان التاظی که ماه از ای و فا یر ده 
است. نشور می باشد. علاوه بر این» قمی در تفسیر خود از امام صادق 
علیه السلام پیرامون تفسیر ان 2 ادا شَاء أنسَرخ»(1) [سیس چون 
بخواهد او را برانگیزد] روایت کرده که فرمود: منظور, در روز رجعت 
است بیس تامل. کن. 


نصر. و منصور. 0 8 انصار و آن چه به اين معنا است, 1 : نلصر» 
9 


در قاموس اللغه, نصر المظلوم نصرا و نصوراً به معنای او را کمک و یاری 
کرد و او را از آن چیز نجات و رهایی بخشید, آمده است. همچنین انتصر 
۱00 استنصره علیه یعنی از او خواست تا به او 
پاریر رساند. به نیکو یاری رساندن. نصرت می گویند. «تناصروا» یعنی 
یکدیگر را یاری رساندند. تنصر به معنای پرداختن به پیروزی است. اسم 
فاعل آن «ناصر» و «نصیر» و جمع آن دو «آنصار» است. اسم مفعول آن 
نیز «منصور» می باشد. 


اطلاق واژه آنصار بر افرادی از مردم مدینه که به رسول الله صلی الله 
علیه و آله دلداری داده و با او دوستی نموده و او را یاری کردند. مشهور 
است. در احادیتث, کاویل نصره الله وامثال آن به علی علیه السلام و به 
حضرت قائم علیه السلام و قیام او و اين که منظور از آیه «وَلَمَن انتضَر 
بَعْدَ ظلّمه»(2) [و هر که پس از ستم (دیدن) خود یاری جوید] و منظور 7 
منصور» او می باشد آمده است. 


باشد و ان در زمان رجعت است. همچنین روایت شده که نصرت و پاری 
خداوند و رسولش 
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خداوند عرٌ و جلّ اقوامی را نکوهید و فرمود: «الْذِینَ هم عن صلاتهم 
سَاهون» یعنی کسانی که از روی غفلت نسبت به اوقات نماز سهلانگاری 
میکنند.(1) 


7 ظیرسی؛ غیاتنتی ,با ستهخودر از بوسی ین ققار روایت گرده: اس 
که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند 
متعال: «الذِین هم غن صَلانهم شاهون» برسیدم: ایا این آمز وشوسه 
شیطان است؟ ایشان فرمود: نه,_ هر کسی به این آامر دچار می شود. 
منظور, کسی است که نماز را نادیده میگیرد هت ۳ آوردن 7 را در اول 
وقت وا میگذارد 2(۰) 


8) و از ابو اسامه زید شام روایت شده که وی گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند عز و جل: «الذین هم غن 
صلانهم سَاهون» پرسیدم و ایشان فرمود: منظور, ترک کردن نماز و 


سستی ورزیدن در آن است.(3) 


9( و از محمد بن فضیل, از حضرت امام موسی کاظم روایت شده 


0) طبرسی درباره کلام خداوند متعال: «وَیَمتَعُونَ المَاعُون» گفت: در 
یبای | تا ات ای ام ره اه الا مان کسره 
و حسن» و قتاده, و ضعای روایت شده است که منظور, زکات واجب 
است. این حدیت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده 
است.(3) 


1 و ابو بصیر گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آن, 
قرض است که به دیگری دهی و احسان است که در حقْ دیگری کنی و 
اثاث خانه است که به عاریه دهی و زکات نیز از جمله آن است. به ایشان 
عرض کردم: اگر همسایههایی داشته باشیم که چون کالایی را به ایشان 
عاریه دهیم, آرخ .را نشکنند و تباه کنند, در صورت دریغ کردن کالا از آنان, 
کنافی بر ما هست ؟ 0 فر مود: نه» اگر چنین باشند, چون ار آنان دریغ 
کنیا هی بر ی تست ۳ 
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خصالض 2 مر 10 

2 مه الا 9 رح 26 
3- [3] - مجمع البیان, ج 10, ص 456. 
4 ]تم بیان 10 ض 256 
5- [5] - مجمع البیان, ج 10, ص 457. 
6- [6] - مجمع البیان, ج 10, ص 457. 
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سوره کوثر 


اشاره 
سوره کوثر مکی است. 3 آیه دارد و پس از سوره کوثر نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره کوثر 


1 ابن 1 از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت د کرده است که ایشان فر مود: هر کس سورهای که در 
نمازهای واجب و مستحبی فیخوانه سا اعطیتای ۳ ر» باشد, خداوند در 
روز قیامت او را از آب حوض کوثر 4 و نزد اصل (ریشه) درخت 
طوبی با رسول خدا - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - همسخن خواهد 
شد.(1) 


2 و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
متعال او را از نهر کوثر و از تمام نهرهای بهشتی اب مینوشاند و به شمار 
مردمانی که در عید قربان, قربانی میکنند, برایش ده پاداش مینویسد و هر 
که آن را در شب جمعه صد مرتبه بخواند, پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم را همچون دیدار با چشم, در خواب به گونهای میبیند که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم نزد دیگر مردمان نیز به همان گونه پدیدار 
میشود. 


سا دا یا ها موی و ی که ات رورا 
بخواند, خداوند او را از نهر کوثر و از تمام نهرهای بهشتی اب مینوشاند و 
ار سا 
ای اه ام سا و 


پس از 0 ون رارق عون 0 مر نبه با اذن 
خداوند متعال یامیز ضلی. الله غلیه.و آله ه سلم را دز خواب می بیند. 
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1- [1] - ثواب الاعمال. ص 156. 
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تفسیر سوره کوثر 


اشاره 


یشم ال امن لَجیم 


ها اغطیتاک الکوتز (1) قضل لزیک وانعر (2) ان شانتک هو ات (3)* 


[ما تو را (چشمه) کوثر دادیم * پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی 
کن * دشمنت خود بی تبار خواهد بود *] 


1) شیخ در امالی؛ از محقد بن محقد - یعنی مفید- از محقّد بن 
اسماعیل, از محمّد بن صلت., از ابو کدینه, از عطاء از سعید بن جبیر, از 
عبد الله بن عباس روایت کرده است که وی گفت: چون « لا اعظینا ی 
رل تا ی ام هه اه شام این و وی انم 
علی علیه السلام به ایشان عرض کرد: کوثر چیست ای رسول خدا؟ ایشان 
فرمود: نهری است که خداوند مرا به آن گرامی داشته است. حضرت علی 
علیه السلام عرض کرد: مر استی که نهزی خریف تست ان ابش آگ.ها 
وصف فرما ای رسول خدا! ایشان فرمود: البته ای علی ! کوثر نهری است 
که به زیر عرش خداوند متعال جاری است. ابش سفیدتر از شیر و شیرینتر 
از عسل و نرمتر از کره است. سنگهای اطرافش از زبرجد و یاقوت و 
مرجان است و گیاهش زعفران است و خاکش از مشک تیزبوی است و 
پایههایش به زیر عرش خداوند است - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم دست بر پهلوی امیر مومنان 
علیه السلام زد و فرمود: ای علی ! این نهر از برای من است و از برای تو 
و از برای دوستداران تو پس از من.(1) 
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اد امالی: عرص 07 


هن فد خر احالیز ای آنه تسم خی شم بای فعلیی ان ان ااغاسن 
احمد بن حسین بغدادی, از محمد بن اسماعیل, از محمّد بن صلت.؛ از آبو 
کدینه, از عطاء از سعید بن جبیر, از عبد الله بن عبّاس روایت کرده است 
که وی گفت: چون «َّا أغْطَیْتاک الْکَوِتر» #۲ خدا صلی الاه. غلند د 
الق تلم تال فد حضوت. امام علین.غلبه. التلام نف انشان: عرض کرد 
کوثر چیست ای رسول خدا ؟ و همان حدیث را ذکر کرد.(1) 


2 و از وی, از محمد بن محمد , از ابو الحسن احمد بن محمّد بن 
حسن, از پدرش, از سعید بن عبد الله بن موسی, از محمّد بن عبد الرحمن 
غرژمی, از معلی بن هلال, از کلبی, از ابو صالح, از عبد الله ین عباس 
روایت شده است که او گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
شنیدم که فرمود: خداوند متعال پنج چیز به من و پنج چیز به علی علیه 
السلام عطا فرمود؛ به من جوامع کلام را و به علی علیه السلام جوامع علم 
را عطا فرمود؛ مرا نب و علی علیه السلام را وصی کرد؛ به من کوثر را و 
به علی علیه السلام سلسبیل را عطا فرمود؛ به من وحی را و به علی 

علیه السلام الهام را عطا فرمود؛ : مرا شبانه سوی خود روانه داشت و 
درهای آسمان را برای علی علیه السلام گشود و پردهها را برگرفت تا اين 
که او به من نگریست و من به او نگریستم. در آن دم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به گریه افتاد. به ایشان عرض کردم: چه یز منز به 
گریه انداخت؟ پدر و مادرم به فدایت ! فرمود: ای ابن عباس ! نخستین 
سخنی که خداوند با من گفت. اين بود که فرمود: ای محمّد ! به زیر خود 
بنگر. من به پردهها نگریستم و دیدم شکافته شدهاند و به درهای آسمان 
نگریستم و دیدم گشوده شدهاند و به علی علیه السلام نگریستم و او را 
دیدم که سر به سوی من بلند کرده است. او با من سخن گفت و من با او 
سخن گفتم و پروردگارم که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - با من سخن 
گفت. عرض کردم: ای رسول خدا! پروردگارت چه فرمود؟ ایشان فرمود: 
به من فرمود: ای محمّد ! من علی را وصی و وزیر و جانشین تو پس از تو 
قرار دادهام. پس او را آگاه کن, این اوست که سخنت را ميشنود. من در 
حالی که در حضور پروردگارم عرٌ و جل بودم, او را آگاه کردم. او گفت: 
پذیرفتم و اطاعت کردم. آن کاخ خذاوند تبار ک و تعالی به فرشتگان فرمان 
داد تا بر او سلام کنند و آنها چنین کردند و او 
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[- [1 ] - امالی, ص‌ 234, ۳ 5. 


سلامشان را پاسخ گفت. من فرشتگان را دیدم که درباره علی علیه السلام 
به یکدیگر مژده میدادند و بر هر فرشتهای از فرشتگان آسمان که گذر 
میکردم, شادباش گویان به من میگفتند: ای محمد ! سوگند. به او که تو را بر 
حق به پیامبری برانگیخت. وان حاظر که اوه عر ول عمس یر 
جانشینت کرد, شادی تمام فرشتگان را فرا گرفت. دد ارن.نم خاملان رشن 
را دیدم که سر سوی زمین فرود آوردهاند. گفتم: ای جبرئیل ! چرا حاملان 
عرش سر فرود آوردهاند؟ گفت: ای محشد! همه فرشتگان به جز حاملان 
عرش به رخسار علی علیه السلام نگريستهاند تا از او دلشاد شوند. حاملان 
عرش نیز اکنون از خداوند عر و جل اجازه خواستند و او به آنان اجازه داد 
تاغل یه الشام مه اشان یه امسر سین رشن 
فرود آمدم, او را از اين امر خبر دادم و او نیز همین خبر به من داد و این 
کیش یه فد عگاهی ادها کزان کد ار رای کی له 
السلام آشکار گردیده تا به آن بنگرد. به ایشان عرض کردم: ای رسول 
خدا! مرا سفارش کن. فرمود: بر تو باد دوستداری علی بن ابی طالب علیه 
السلام, سوگند به او که مرا بر حق به پیامبری برانگیخت, خداوند تبارک و 
تالف اد یج بندهای هیچ کار کشا سس رو ها آن که از اف اه 
دوستی علی بن ابی طالب علیه السلام بپرسد. حق تعالی خود بهتر میداند 
که اگر او ولایت علی علیه السلام را آورده باشد. عملی را که انجام داده 
از او میپذیرد و اگر ولایت او را با خود نیاورده باشد, درباره هیچ چیز دیگر 
از او نمیپرسد و سپس فرمان میدهد تا او را به دوزخ برند. با 
سوگند به همو که مرا بر حق به پیامبری برانگیخت, دوزخ بر کینهتوز علی 
علیه السلام خشمناکتر است تا بر کسی که پنداشته خداوند عرز و جل 
فرزندی دارد. ای ابن عبّاس ! اگر فرشتگان مقرّب و پیامبران فرستاده 
شده بر کینهتوزی علی علیه السلام جمع ایند - که هرگز چنین نکنند - هر 
ایبة خداوند با کهوتعالی آنان زا در انش جورخ عداب میکند. عرص کزروم: 
ای سول خدا! آبا کستی .هست که کینهتور علی غلیة التنلام باشتد؟ فرمود؛ 
ای این عباش ار فوصی که فیکوییه ار انت:من: هتسد کیفه اف هدن 
میگیرند, حال آن که خداوند هیچ بهرهای از اسلام نصیب آنان نمیکند. ای 
ابن عبّاس ! از نشانههای کینهتوزی آنان علیه علی علیه السلام آن است که 
مرا بر حق به پیامبری برانگیخت, خداوند که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد 
- هیچ پیامبری را برنیانگیخت که نزدش گرامیتر از من 
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1- [1] - عبس/22. 
2 [2]- شوری/41. 


ابن عباس میگوید: و من همچنان برای حضرت امام علی علیه السلام 
همان گونهام که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به من فرمان داد 
و مرا به دوستداری ایشان سفارش کرد و بی شی این کار نزد من 
بزرگترین کار است. پس از آن روز چند صباحی گذشت و آستانه وفات 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرا رسید. من خدمت ایشان حاضر 
شدم و عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت. ای رسول خدا! گاه وفات شما 
نزدیک است, مرا به چه فرمان میدهید؟ ایشان فرمود: ای ابن عباس ! با 
مباش. عرض کردم: ای رسول خدا! چرا به مردم فرمان نمیدهید تا 
ی ای و ای ی ی اس سس 
چنان به گریه افتاد که از هوش رفت, , سپس فرمود: ای ابن عباس ! علم 
پروردگارم درباره آنان پیشاپیش رقم خورده است. سوگند به همو که مرا 
بر حق به پیامبری برانگیخت, هیج یک از کسانی که با او مخالفت میکنند و 
حقش را پایمال مینمایند, از دنیا بیرون نمیروند تا آن که خداوند نعمتی را 
که از آن بهرهمند هستند, دگرگون کند. ای ابن عباس ! اگر میخواهی با 
خداوند دیدار کنی و او از تو خشنود باشد. راه علی بن ابی طالب علیه 
السلام را در پیش گیر و هر کجا که او راهش را کج کرد, تو نیز راهت را 
کج کن و از او در مقام امامت خشنود باش و دشمنانش را دشمن بدار و 
دوستانش را دوست بدار. ای ابن عباس ! مبادا که درباره او شک در تو راه 
یابد؛ چرا که شک کردن درباره علی علیه السلام کفر ورزیدن به خداوند عز 
و جل است.(1) 


3) و از وی, با سند خود, از عطاء بن سائب, از حضرت امام محمّد باقر 
علیه السلام, از پدر بزرگوارش علیه السلام, از جدٌ بزرگوارش علیه السلام, 
از حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: جوامع کلام 
به من عطا شده است. عطاء می گوید: از حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام پرسیدم: جوامع کلام چیست؟ ایشان فرمود: قران.(2) 
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0 
2- [2 ] - امالی, 0 مزر ض‌ 99 


4( محمّد بن عباس,: از احمد بن سعید عماری, از فرزند عمٌار بن بان 
از اسماعیل بن زکریا, از محمد بن عون از عکرمه, از ین عباس پروایت 
کرده است که وی درباره کلام خداوند عر و جل: « اعطیای الکوتر» 
گفت: نهری است در بهشت؛ , که هفتاد هزار فرسخ صقن رم دارد, 
آبش سفیدتر از شیر و شیرینتر از عسل است و دو کنارهاش از مروارید و 
زشس حواعیت ات وحدامت مان آ مسا باس ای الله ند 
و آله و سلم و اهل بیت ایشان علیهم السلام, قرار داده است و نه برای 
هیچ یک از درکن پنامیزان:11 


5) و از وی, از احمد بن محقّد , از احمد بن حسن, از پدرش, از حضین 
بن مخارق, از عمرو بن خالد, از زید بن علی, از پدرش, از حضرت امام 
علی علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: جبرئیل علیه السلام منزلهای من و منازل 


6 از وی از خسن ین قوب از ۴ ین رتاپ از مسمع بن ابی 
سیار, از انس بن مالک روایت شده است که او گفت: از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: چون شبانه مرا به آسمان هفتم 
بردند. جبرئیل علیه السلام به من گفت: پیش بیا ای محمّد صلی الله علیه 
و آله و سلم ! آن گاه کوثر را به من نشان داد و گفت: ای محمد ! این کوثر 
از برای توست و نه برای دیگر پیامبران. من بر کوثر قصرهای بسیاری از 
مروارید و یاقوت و در دیدم. جبرئیل علیه السلام گفت: ای محمّد! این 
قصرها خانههای تو و خانههای وزیر و وصی تو علی بن ابی طالب علیه 
السلام و خاندان نیکوکار اوست. آن گاه من دستم را بر سنگهای کنار کوثر 
زدم و آن را بوئیدم ۳ دریافتم که از مشک است و پیش رویم قصرهایی را 
دیدم که یک آجر آن ززین بود و آجری دیگر سیمین.(3) 


ً( و از وی؛ از احمد بن هوده, از ابراهیم بن اسحاق. از عبد الله بن 


عفادر. از حمران شن آعین از حضرت امام جعفر صاوق علنه الشلام:ووایت 
ی 0 


ظهر را به جا آورد و 
ص :729 


1- [1] - تأویل الیات, ج 2 ص 856, ح 1. 


2 [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 856, ح 2. 
3- [3] - تأویل الاایات, جح 2, ص 856, ح 3. 


سپس رو سوی حضرت امام علی علیه السلام کرد و فرمود: ای علی ! این 
نور چیست که تو را پوشانده است؟ حضرت علی علیه السلام عرض کرد: 
ای رسول خدا! دیشب به جنابت دچار شدم. به.هیان. خر | رفتم اما آبی 
نیافتم. چون برگشتم, ندا دهندهای مرا ندا داد: ای امیر مومنان علیه 
السلام ! چون روی گرداندم, پشت سرم ظرفی لبریز از آب و طشتی زژین 
و لبریز از آب دیدم و از آن غسل کردم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: ای علی ! آن که ندا سر داد, خبرتیل علیه السلام بود و 
آن آب از نهری بود که کوثر نام دارد و دوازده هزار درخت بر آن است و 
هر درخت سیصد و شصت شاخه دارد. چون بهشتیان میل به طرب کنند, 
بادی میوزد و آن درختان و شاخهها یکی از دیگری خوش صداتر میشود. 
چنان که اگر خداوند تبارک و تعالی بر بهشتیان مقذر نفرموده بود که 
نمیرند, هر آینه از شدّت ی آن ضدا از شاد جان میتاختند.. آن نهز در 
بهشت جاوید است و آن از برای من و تو و فاطمه سلام الله علیها و حسن 
علیه السلام و حسین علیه السلام است و هیچ کس دیگر در آن چیزی 
ندارد.(1) 


8 سید رضی در کتاب (المناقپ الفاخره فی العتره الطاهره), از ابو 
آلکسی امه بن یر بن احهد قطار تشافعی: به نت نم بر آد و انید 
قه: از یو الله بن ند بم عصسان حاعیسه تعاغسافظ واسطنیز. از ابو 
الحسن احمد بن عیسی رازی بصری, از محشّد بن عبیده اصفهانی, از انس 
بن مالک روایت کرده است که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم به ابو بکر و عمر فرمود: نزد علی علیه السلام روید تا برایتان بگوید 
رای کی سر نان سا انس گفت: ما به راه 
افتادیم و از حضرت امام علی علیه السلام اجازه دیدار طلبیدیم. ایشان نزد 
ما آمد و فرمود: اتفاقی افتاده؟ عرض کردیم: نه, اما رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به ما فرمود: نزد علی علیه السلام روید تا برایتان بگوید 
دیشب بر او چه گذشته است. آن گاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
شنلم. امد .وه فر نود ای علی ! برایشان بگو که دیشب بر تو چه گذشت. 
حضرت علیه السلام عرض کرد: شرم دارم ای رسول خدا ! ایشان فرمود: 
برایشان بگو؛ چرا که خداوند از حقیقت شرمی ندارد. حضرت امام علی 
علیه السلام فرمود: دیشب به دنبال آب بودم تا طهارت بگیرم, حال آن که 
صبح شده بود و میترسیدم گاه نماز بگذرد. از اين رو 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 857, ح 4. 


حسن علیه السلام را به راهی فرستادم و حسین علیه السلام را به راهی 
دیگر. چون آن دو دیر کردند. غمگین شدم و در همان حال بودم که ناگاه 
سقف شکافته شد و سطلی پوشیده در پارچه از سقف فرود آمد. چون بر 
زمین نشست. آن پارچه را باز کردم و ناگاه در آن سطل آب دیدم. از آن 
برای نماز طهارت گرفتم و از باقیماندهاش غسل کردم و نماز به جا آوردم. 
آن کاخ شسطل,و بازچه بالا رفت و نشف تومیم. فد سامیو اکرم-ضای لاد 
علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام و آن دو فرمود: آن سطل از 
بهشت بود و آن آب از نهر کوثر و آن پارچه از زربافت بهشتی. ای علی ! 
مقام چه کسی به پایه مقام تو میرسد که شب هنگام جبرئیل علیه السلام 
خادم نو بوده و به تو خدمت کرده است.(1) 


9) طبرسی در کتاب احتجاج: در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم با بهودیان امده که بهودیان به ایشان عرض کردند: نوح برتر از تو 
بوده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از چه روی این 
سخن را میگویید؟ عرض کردند: چون او بر کشتی سوار شد و کشتی او بر 
کوه جودی گذشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چیزی 
برتر از ان به من عطا شده است. عرض کردند: ان چیست؟ فرمود: 
خداوند عرٌ و جل نهری در بهشت به من عطا فرموده که از زیر عرش 
و ی اه ایا ی ات 
سیمین و گیاهش زعفران است و سنگریزهاش در و یاقوت است و 
۱ و 
و اين کلام خداوند متعال است که فرمود: «اتا اغطیتای الکوِتَت». عرض 
۳ واشت کم اه مد ارم رات فه مر ان فسلت. از 
آن برتر است.(2) 


410( طبرسی: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که ایشان در معنای کوثر فرمود: نهری است در بهشت که خداوند 
آن را به جای پسر به پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم عطا فرمود. 
0 طبرسی گفت: گفته شده است که منظور از کوثر, شفاعت 


ص:731 


مور وج 79 
2- [2] - احتجاج. ص 48. 


۵ ]مه البایه 0 من 459 


غلیه اسطام رات وان 


ان قاری ور له اس اس کفت ین ها اتتاک 
الکف ترش رسول خدا صلی الله علیه و آلده سلم بر عبر رف 
این سوره را برای مردم قرائت فرمود. چون ایشان از منبر پائین آمد. 
عرض کردند: ای رسول خدا! این کوثر چیست که خداوند به شما عطا 
کرده است؟ فرمود: نهری است در بهشت که سفیدتر از شیر و راستتر از 
تیر ناتراشیده است. کنارههايش تیههای در و پاقوت است 5 فزند خانق سبز 
با گردنهایی همچون گردن شتران تنومند وارد آن میشوند. عرض کردند: ای 
رسول خدا! چه پرندگان نیکی ! ایشان فرمود: آیا میخواهید شما را از چیزی 
نیکتر از آن پرندگان آگاه سازم؟ عرض کردند: بله, ای رسول خدا ! فرمود: 
آن کس که از آن پرندگان میخورد و از آن آب مینوشد و خشنودی خداوند 
را به دست میاورد: سپس فرمود: من مختار شدم تا میان وارد شدن نیمی 
ام به بو و رب ۳ یکی را برگزينم و من شفاعت را برگزیدم؛ 
برات مقمنان پرهی ز کار است ؟ نله ۳۷ برای وان آاوفد سک کار است. 
11) 


حدیثهای مربوط به کوثر بسیار است. من برای جلوگیری از طولانی شدن 
کلام, به همین مقدار بسنده کردم. 


2 شیخ در امالی. از حفار. از اسماعیل, از ابو مقاتل کشی در بغداد 
در نیمه بهار سال دویست و هفتاد و چهار, از ابو مقاتل سمرقندی, از 
مقاتل بن حیان, از اصبغ بن نباته, از حضرت امام علی بن ابی طالب علیه 
السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: ار َانْحَژ» بر 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. ایشان فرمود: ای 
جبرئیل ! این قربانی که پروردگارم مرا به آن فرمان داده, چیست؟ عرض 
کرد: ای محشد! آن. قربانی را کم الا بردن دستها در نماز است.(2) 


3) محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محفد , از حماد, 
از حریز, از شخصی, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 


است 


ص:732 


هن ی وت 
2- [2 ]۲ امالی, 0 1 ض‌ 90د. 


ایشان درباره «قضل ریک وَانْحَرٌ» فرمود: نحر, راست ایستادن در قیام 
است., یعنی کمر و گردنش را ۳ سپس حضرت علیه السلام 
فرمود: دست بر روی دست نگذا ر که این کار مجوسیان است و روبند نزن 


و بر زانو منشین و بر پنجه دو سپایت نایست و بازوانت را باز نکن.(1) 


0 در معنای «قصل لربک وا؟ نحژ» از عمر بن یزید روایت 
کرده که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 0 
درباره کلام خداوند متعال: «قصّل لریک وائحو » فرمود: منظور, بالا بردن 
دستها تا برابر صورت است. عبد الله بن 1 
علیه السلام روایت کرده است.(2) 


15( و از جمیل روایت شده که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق 

علیه السلام درباره «قَصل نی وَانحژ» پر سیدم. ایشان با دست نشان 
داد و فزهود: یعتی.در افتاح تمازه با بالا آوردن دستانش در برابر ضورتش 
رو سوی قبله کند.(3) 


6 از مقال سن ان از اضیع ی اهر ار امد مان غلیه. فلا 
روایت شده است که ایشان فرمود: چون این سوره نازل شد, پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل علیه السلام فرمود: اين قربانی که 
پروردگارم مرا به آن فرمان داده, چیست؟ عرض کرد: ار قربانی نیست, 
بلکه خداوند تو را فرمان داده که چون احرام نماز بستی, در هنگام تکبیره 
الاحرام و در هنگام به رکوع رفتن و در هنگام سر از رکوع برداشتن و در 
هنگام به سجده رفتن, دستهایت را بالا آوری, چرا که این نماز ما و نماز 
فرشتگانی است که در آسمان هفتم هستند. هر چیزی زیوری دارد و زیور 
ها دست یه کون ی هر که شک سا سر ای خی له ماه 
یلم فر مود تست بلتم کرنن. شانم. اسکامت و لتماس آست: عرض 
کردم: استکانت چیست؟ فرمود: مگر اين آیه را نخوانده ای؛ «قما استکائوا 
رهم وما یِتصرّغون»(۵)؟ [ _و(لی) نسبت به پروردگارشان فروتنی 
رد وه تاره درا مد سپس طبرسی گفت: این حدیث را ثعلبی, و 
واحدی در تفسیرهای خود اوردهاند.(ظ) 
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[- [1] - کافی, 0 ۳ ض‌ 30 جح( 9. 
ی ی 20 


صلی الله علیه و آله برای امه علیهم السلام و دوستداران و پیروان آنان 
می باشد و اين که خداوند متعال در زمان رجعت. آنها را یاری می کند. 
همین طور مراد از نصرت و یاری خدا برای رسولش و نصرت و یاری انبیاء 
و دیگران برای پیامبرش که خداوند واجب کرده بود نیز به همین شکل 
است و مصداق, حصول ان یاری در زمان رجعت. می باشد. 


از وداشنر تضرالله به باری رصاندن فاظمه علیها السلام یه دوستدارانشن 
در روز قیامت تاویل برده شده است. بنا بر این صحیح است که آياتي را 
که پیرامون نصرت و پاری امده است را در موارد مناسب به یکی از تأویل 
هایی که ذکر نمودیم و نظایر آن که به آن ناویل ها تزقت کردتض تآویل برد. 
در اینجا به برخی از احادیث که گواهی بر این تال ها می باشند, اشاره 
می کنیم. در مناقب ابن شهرآشوب از مجاهد و دیگران از ابوهریره 
پیرامون تفسیر آیه «مَو الذی آیْدَکَ یتضّرو»(1) [همو بود که تو را با یاری 
خود: تیر ه‌مند کردانید | آهده اشست که فرمود: یعتی نو را با علین غليه الشبلام 
تقویت نمود. پس منظور از نصر, علی علیه السلام می باشد.(ج) در تفسیر 
قمی پیرامون تفسیر آیه «ولیْن جاء تَصَر من رّیک»(3) [و اگر از جانب 
پروردگارت پیروزی رسد] آمده است که گفت: منظور حضرت قائم علیه 
السلام است و همچنین در باره تفسیر آیه «ولَمَنِ انتصر بعد ند طلْمهٍ»(4) [و 
هر که پس از ستم (دیدن) خود یاری جوید] گفت: 0 حضرت قائم 
علبه التملام و ارانش‌می باشند ۱91 


در کنزالفوائد از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «وََمَن انتضر 
َعد ظلْمهٍ» آمده است که فرمود: منظور از آن, حضرت قائم علیه السلام 
ت فتحافت. کم قیام کند, از بنی امیه و از تکذیب کنند کان و ناصبیان و 
فان انتفام مین کس ده بضار اد آماه صادن لیم الشام رواست ت 
که رها سس ای ات وم اه 


ص:936 


1- [1] - انفال/62. 

2 [2] - مناقب, ج 3, ص 306. 

3- [3] - عنکبوت/10. 

4 [4] - شوری/41. 

5- [5 ] - تفسیر قمی, ج 2 ص 126. 


که سم 0 م6 
4- [14- مومنون/ 76. 


7) علی بن ابراهیم. در معنای اين سوره گفت: «]تا آعطبتاک الکَوَت», 
ی را هس سول دحا 1 
علیه و آله و سلم, ابراهیم, آن را به ایشان عطا فرمود. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم داخل مسجد شد, حال آن که عمرو بن عاص و حکم 
بش آنی. قاض آن تا بودند. عمره کفت: ای.ابا الانتر ا (ای بدر نی قبار) در 
زمان جاهلیت رسم بود که چون کسی پسر نداشت, او را ابتر مینامیدند. 
سپس عمرو گفت: محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را شنائت کردم, 
یعنی با او دشمنی کردم. آن گاه خداوند بر رسولش صلی الله علیه و آله و 
سلم نازل فرمود: «]ت]ا اعطیتاک الکوتر , قضل لربک وانحر. ان شانتک» 
ی تست عصموس قاصی « یه دامن فاد ۱۱۱ 


8) ابن بابویه با سند خود, از امير مومنان حضرت علی علیه السلام در 
حدیثی روا یت کرده است که ایشان فرمود: شرورترین پیشینیان و پسینیان 
دوازده نفرند. تا آن جا که حضرت علیه السلام در بین شش نفر دوم 


9) محقد بن عباس, از محمّد بن مَخلد دَهْان, از علی بن شهد قریضی 
در رقه, از ابراهیم بن علی بن جناح, از حضرت امام حسن عسکری علیه 
السلام, از پدر بزرگوارش علیه السلام, از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
روای یت کرده است که ایشان فرمود: عمر .ین عاض. ابز هیر قصر. کفمگ: از 
کتاب خدا هزار حرف پاک شد و هزار حرف تحریف شد. من دویست هزار 
درهم دادم تا «ِنْ شانتک هو الابْتٌ» را پاک کنم, اما گفتند: اين کار جایز 
نیست. گفتم: چگونه برای آنان جایز بود, ولی برای من جایز نیست؟ این 
سخن به معاویه رسید, او به عمرو نوشت: آخشه قزر من اهر حفتهاق.به 
فنق رسیم حال آن که‌من آن.خا نبودم ۱۱۱ 


ص:34 7 
11 تسیر فمین: ج 2ص 237 


2- [2] - خصال. ص 459,ح 2. 
3- [3] - تأویل الایات, جح 2, ص 569, ح 42. 


سوره کافرون 


اشاره 


سوره کافرون کی است. 6 آبه دارد و پس از سوره ماعون نازل شده 


است. 


ص35۰ 7 


ص :36 7 


فضیلت و ثواب قرائت سوره کافرون 


۳ ون از ابو علی اشعری, ات دب عبد الجبار. از 
ی ها پدرم - که درود خدا پر او باد - 
می فرمود: « قل هو الله اج » یک سوم قرآن و « فل با أجٌا الکافتون» 
یک چهارم قرآن است.(1) 


2 و از وی, از چند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد, از اسماعیل بن 
مهران؛ از صفوان بن یحیی, از عبد الله بن سنان؛ از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام ,روایت, شده است ک ایشان فرمود. هر که هنگام 
ازفتدن در بستر, «قل یا شا الکافژون» و «قل هو اللَه اَحث» را بخواند, 
خداوند عرٌ و جل پاک بودن از شرک را ۳۷ مقدذر میفرماید.(2) 


3) ابن بابویه با سند خود, از حسن,؛ از حسین بن ابی علاء, از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: هر که 
دز نمازی از نمازهای واجب خود «قل یا شا الکافرژون» و «قل هو اه 
أح» را بخواند, خداوند, او و پدر و مادر و فرزندانش را ۳ و اگر 
نگون بخت باشد. نامش از دفتر نگون بختان پاک میشود و در دفتر نیک 
بختان ثبت میشود و خداوند متعال او را خوشبخت زنده میگرداند و شهید 
میمیراند و شهید بر میانگیزد.(3) 


4( طبرسی, از شعیب حدذاد, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که ایشان فرمود: پدرم علیه السلام میفر مود: «قَل با 
۳ 


1 
[- [1] - کافی, 0 ۳ ض‌ 4 ۳ 


2 [2]- کافی, ج 2 ص 458 ح 23. 
]اب الاعمال: ضر 9و 1 


الَافژون» یک چهارم قرآن است. بح« و 


)1( 


5) و از هشام بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: هرگاه گفتی: «لا اعد ما تَعْبْدُونَ». بگو: باکه 
با خلوص دینم از برای خداوند او را می پرستم. آن اه کون تور وا به 
پایان رساندی. سه مرتبه بگو: دین من اسلام است.(2) 


6 و از خواهت القر اي از سامتر اکرم سلن اللت. له و له و شاه 
روایت شده است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, خداوند 
متعال چنان پاداشی به او عطا میفرماید که گویی یک چهارم قرآن را 
خوانده است و آزار شیطان از او دور میشود و خداوند متعال او را از 
هراس روز قیامت رهایی میبخشد و هر که این سوره را به هنگام خواب 
بخواند, در خواب هیچ گزندی به او نمیرسد. پس (قرائت) 1 را نت گام 
خواب. به فرزندانتان بیاموزید. هر که این سوره را به هنگام طلوع خورشید 
ده مرتبه بخواند و برای هر آن چه از دنیا و ارت مضواهم قعا کنو آکر 
سبب انجام گناه نباشد, خداوند 7 2 


7) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخواند, انا شیطان از او دور میشود و خداوند او را از هراس روز قیامت 
رهایی میبخشد و هر که: آن را به هنگام خواب بخواند, در خواب هیچ آسیبی 
نمیبیند و محفوظ باشد. پس این سوره را به فرزندانتان بیاموزید. هر کس 
آن را به هنگام طلوع خورشید ده مرتبه پخواند و به سوی خدا دعا کند, 
خداهند. آن چه را که گناه نباشد, بر این تر آوزده: فیس و3 


3 از داود بن حصین؛ از حضرت اقامر جعق صادی. #لبه 
السلام روایت ن کرده است که ایشان فر مود : چون گفتی: «قل با ایها 
الگافژون» تک ای کافران و چون گفتی: «لا ید ما تَقَبدُونَ» بگو: خدا را 
به یگانگی میپرستم و چون گفتی: «َکْمْ دِثکُمٌ ولِی دینِ» بگو: پروردگار من 


خداوند بحانة است و دینم اسلام است 1 


ص :38 7 


دس الا ۱0 6 


تفسیر سوره کافرون 


اشاره 


یشم ال لحم الم 


اک ‌ 


«قْل یا ها الگافژوت (1) لا آْبَذٌ ما...عایذوت ما أعْبْذْ (5) کم کم لت دین (6)» 


جو 


ن 
1 1 


«قل با آَا الَافژون ِ لا أعْبد د ما تعبدذون (2) و5 
(3) وا نا عابد اند عبدنم (4) و1 2 و ما ۶ 
دین (6)» 


۳۳ 


ی 0 * و نه آن چه می 
پرستم شما می پرستید * دین شما برای خودتان و دین من برای خودم ] 


1) علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمّد بن ابی عمیر روا بت کرده است 
که وی گفت: ابو شاکر از ابو جعفر احول_ درباره کلام خداوند عرٌ و جل: 
«قَل پا ۳ الکافژون, ا َعَبد م تعبدون. ولا 1 عابدُون م أَعْبذُ» پر سید. 
ابا حور همانند این که مان کیان میاورن و سین بجدربی ان را بکرار 
کند؟ ابو جعفر احول برای این سوال پاسخی نداشت., از این رو به مدینه 
رفت و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در این باره پرسید و 
ایشان فرمود: سبب نزول این سوره و این تکرار, این بود که قریشیان به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم عرض کردند: یک سال تو خدایان ما 
را بپبرست و یک سال ما خدای تو را می پرستیم و یک سال تو خدایان ما را 
بپرست و یک سال ما خدای تو را می پرستیم. آن گاه خداوند همانند آن چه 
را گفتند. به آنان پاسخ داد و دربارم این سخن که گفتند: یک سال تو خدایان 
ما را بیرست, فرمود: «قل با آَا الکافژون, لا أَعَبدٌ ما تَعبَدُون» و درباره 


ص :39 7 


این سخن که گفتند: یک سال ما خدای تو را می پرستیم, , فرمود: «ولا نم 
عابدُون ما أَعْبّذ» و درباره این سخن که گفتند: یک سال تو خدایان ما را 
بپرست., فرمود: «ولا تا عابذ ما َبدتمُ» و درباره اين سخن که گفتند: یک 
یت تو را می پرستیم, ,. فرمود: « ولا ات عَایدُون ما أغبُد ٍِِِِ 

وَلی دین». آن گاه ابو جعفر احول به سوی ابو شاکر بازگشت و او را 
9 امر آگآه ساخت. ابو شاکر گفت: این سخن را شتر از حجاز آورده 
است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هرگاه قرائت این سوره را به 
پایان میرساند. سه بار میفرمود: دین من اسلام است.(1) 


ص:740 


]تسیر قفی ‏ ی 210 


سوره نصر 


اشاره 


سوره نصر در منی در حجه الوداع نازل شد و از این رو اخرین سوره 
است. 3 یه دارد و پس از سوره توبه نازل شده است. 


ص:741 


در حدیثی پیرامون ذکر ائمه علیهم السلام فرمود: پروردگار من عز و جل 
فرموده است: از مهدی برای دینم کمک می گیرم. (ادامه روایت). 


در سوره بنیٍ اسرائیل دلایل تأویل آنه. وف فنل مَظلومَا فقد 1 لولبه 
سلطانا فلا ر یسرف فی الْقَتّل اه کان متصورا»(1) 0 مظلوم کشته 
شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم پس (او) نباید در قتل زیاده روی 
کند, زیرا| او (از طرف شرع) یاری شده است | به این که منظور از ولی 
المقتول المنصور (ولی مقتول که یاری شده), حضرت قائم علیه السلام 


در منتخب البصائر از امام باقر علیه السلام در حدیتی پیرامون رجعت آضاه 
می کند و انتقام خونش را می گیرد. (ادامه روایت). در شرح واژه اتباع. 
دلایل این که نصرت و پاری از خدا و رسولش, خاص دوستداران و پیروان 
# علیه السلام می باشد, امه است. همچنین در شرح واژهم خذلان, 
احادیثی آمده که این معنا را می رساند. حدیت دیگری نیز در آنجا آمده که 
ار ایس مات اس تور سر سا 
ایو را بر این که 
مصداق ار « ی لتتضر رشاتا والذین منوا فی الحبّاه الصْیَا»(2) 0 
ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده اند, در زندگی دنیا قطعاً پاری 
عف کنم ا مان رت استر ات رجا کهبسار از سای 
طور ائمه علیهم السلام در دنیا کشته و پاری نشدند. پس ان پاری در زمان 
رجعت خواهد بود. 


از آمام ضادن علبه السام یرآ حون تقسیر ایا ندیم ها 91 آمده 
کی فرممت سور سل آلله ضلی اه ام و له اسه جع سره 
پیرامون تفسیر 


ص: 37 9 
1- [1] - اسراء/33. 


2 [2] - مومن/1د. 
3- [3] - اعراف/157. 


ص:742 


1 ابن بابویه با سند خود, از حضرت امام جعفر صادقم علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که «ادذا جاء تَصَرّ الله وَالفیخٌ» را 
در نمازی واجب يا مستحب بخواند, خداوند "۳ ان دشمنانش پیروز 
میگرداند و در روز قیامت با نامهای وارد و سخن میگوید و خداوند 
آن را از درون قبرش با او بیرون می آورد و آن اماننامهای است از حرارت 

و آتش و نعره دوزخ. او در روز قیامت بر هر چه گذر کند., آن چیز به او 
را با ها ماهر ار 
اسباب خیر, درهایی بر آیشن کشتو‌ده شود که هیح ار زویشان را نداشته و به 
ار را 


ظ ار ای اش انم از اسر اکرم ال الله هه آلم مسا 
روایت شده است که ایشان فر مود: هر که این سوره را بخواند, پاداشی 
همچون پاداش کسی میگیرد که روز فتح مکه را به همراه پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم دیده است و هر که آن را در نمازی بخواند و پس از 
مد تن تما دنم آن سا فرانت ت کند, نماز او به نیکترین وجه از او پذیرفته 
میشود. 


تا رل یا صلی الیو او سم فرمود ظر که آنن سره 
در نماز خویش بخواند, نماز او به نیکترین وجه پذیرفته ميشود. 

4( و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را 
در هر نماز هفت مرتبه بخواند, نمازش به نیکترین وجه از او پذیرفته 


ص:743 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 157. 


ص :744 


تفسیر سوره نصر 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


«5ا جاء تضرّ ال والْقَتحْ (1 


[چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد] 


1۰ شیخ در امالی. از محمّد بن محمّد , از ابو الحسن علی بن بلال 
مهلبی, از ابو عباس احمد بن حسن بغدادی, از حسین بن عمر مّقری, از 
علی بن ازهر, از علی بن صالح مکی, از محمّد بن عمر بن علی, از پدرش, 
از جدٌ بزرگوارش علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: ام 
که «اذا جاء تصَرٌ الله وا بو ره خها ای الم علیه و ال هنیا 
نازل شد., ایشان به من فرمود: ای علی ! یاری خداوند و پیروزی فرا 
رسیده است. پس چون مردم را دیدی که دستهدسته در دین خدا درایند. به 
ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه که او توبه پذیر 
است. ای علی ! خداوند متعال - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - در 
فتنهای که پس از من پدید میاید, جهاد را بر مقمنان واجب کرده است. 
همان گونه که برایشان جهاد با مشرکان را به همراه من واجب کرد. عرض 
کردم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! آن فتنهای که در آن 
جهاد بر ما واجب شده چیست؟ فرمود: فتنه قومی است که گواهی میدهند 
هیچ خدایی به جز خدای یگانه نیست و من رسول خدا هستم,  ِِِ‏ 
سّت من مخالفت می ورزند و دین مرا بیاعتبار میپندارند. عرض کردم: | 
رسول خدا! پس برای چه با آنان بجنگیم, حال آن که گواهی میدهند 
خدایی به جز خدای یگانه نیست و شما رسول خدا 


ص:45 7 


هستید؟ فرمود: به خاطر بدعت آوری در دینشان و جدا شدن از فرمان من 
و حلال کردن خون عترت من - که سلام و درود خدا بر ایشان باد. عرض 
کردم: ای رسول خدا! شما به من وعده شهادت دادهای, پس از خدا بخواه 
که آن را برایم ِِِ فرا رساند. فرمود: آری, من به تو وعده شهادت 
دادهام. چگونه شکیبایی میورزی در آن هنگام که اینجا از [خون ] این خضاب 
میشود؟ و ایشان به سر و محاسنم اشاره فرمود. عرض کردم: ای رسول 
خدا! در آن هنگام که چنین شود, هیچ جای شکیبایی نیست. بلکه جای مژده 
و شکر است. فرمود: آری, پس برای سنیزه آماده شو که ثق ان کی 
هستی که امّت من با تو خصومت میورزند. 


عرض کردم: ای رسول خدا! مرا به راه پیروزی رهنمون شو. فرمود: چون 
دیدی که قومت از راه هدایت به راه گمراهی کج شدند, با آنان بجنگ که 
هدایت از جانب خداوند است و گمراهی از جانب شیطان. ای علی ! 
هدایت. پیروی از فرمان خداست بدون هوس و خودسری. گویی تو را در 
میان قومی میبینم که قران را تاویل کردهاند و شبهه ساختهاند و خمر و 
شراب را حلال کردهاند و زکات را نادیده گرفتهاند و هدیه را حرام 
شدا مان صرض کر ای سول خداا جرا آان چیه می کت با احل 
فتنهاند یا اهل ارتداد؟ فرمود: آنان اهل فتنه هستند و در آن کورکورانه 
پیش میر‌وند ۳ آن. که عدالت آنان را دریابد. عرض کردم: ای رسول خدا! 
ات اما ان ها فرص اه اس اه و 
کرد و به ما به پایان میرساند. او دلها را پس از شرک با ما الفت بخشید و 
دا ی از هام اف نب فص کت ی را ان سرت 
ان چه از فضل خود به ما بخشید.(1) 


و شیخ مفید در امالی, از ابو حسن علی بن بلال مهلبی, از ابو عبّاس احمد 
بن حسین بغدادی نیز همین حدیث را تا به پایان روایت کرده است.(2) 


2 این نهر آشوب: از ابن عباس و سَدّی روایت ت کرده است که آنان 
گفتند: چون کلام خداوند متعال: «انک مَبِثْ وَاَهُم مَُونَ»(1)3_ _قطعا تو 


خواهی فرد و آنان (نبر) خواهته مر ابا رل شد. ۷3 خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم فرمود: ای کاش 
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[- [1 ] - امالی؛ 0 ۳ ص‌ 603 


تاولص و2 7 
گت و ]2 زمر/ 20. 


میدانستم که آن چه هنگام است. پس سوره نصر نازل شد. پس از نزول 
اصو ‏ ص شا و سا سا 
سکوت میکرد و میفر مود : پاک و منژه است خداوند و او را میستایم و 
از خدا او میخواهم و به سویش توبه میکنم. از سبب این کار 
پرسیدند, فرمود: بدانید که خبر مرگم فرا رسید. سپس سخت گریست. 
خر کوفند: ای سول ضدا! آنا به خاظر هرک . فیگزیی:حال آن که 
خداوند گناه گذشته و آینده شما را آمرز یدج است؟ فر مود: کجاست بیم 
طلوع جلال خداوند و کجاست تنگنای قبر و تاربکی گور و کجاست قیامت و 
بیمهای آن روز؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم پس از نزول این 
سوره یک سال زیست.(1) 


3( و در الا نات و النزول: از واحدی, از عکرمه, از ابن عباس روایت 
شده است که وی گفت: ۱ نک ی ۱۳ 7 
غزوه خیبر بازگشت و خداوند سوره فتح را نازل فرمود, ایشان فرمود: ای 
علی و ای فاطمه ! [ان گاه که پاری خداوند و پیروزی فرا رسد] تا به پایان 
سوره. 


۵ علی بن ابراهیم در معنای این سوره: «لا جاء تضر ال وَالمَع» 
که وا یله ون ول ها ی ان 
و آله و سلم فرمود: خبر فز کم رنسنند: سپس به مسجد خیف رفت و مردم 
را کون آوزی و دود او ی ادج 
خاطر بسیارد و به کسانی که نشنیدهاند برساند. چه بسا حمل کننده فقه 
که خود فقیه نیست و چه بسا رساننده فقه به کسی که وی از او فقیهتر 
است. سه چیز است که دل هیچ مسلمانی بر انها خیانت نمیکند: خالص 
کردن عمل از برای خدا, خیرخواهی از برای پیشوایان مسلمانان و 
همراهی با جماعت ایشان؛ چرا که فرا خواندن ان (پیشوا) ها, هر که را 
پشت ایشان است., شامل ميشود. ای مردم ! من دو چیز گرانبها را در میان 
شما بر جا میگذارم که تا آن گاه که به آن دو چنگ زنید, هرگز گمراه نشوید 
و به لغزش نیافتید: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را. خداوند مهربان آگاه - 
که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - مرا خبر داد که ان دو از هم جدا 
نخواهند شد تا آن که در کنار حوض همچون این دو بر من وارد شوند - و 
میان دو انگشت سبابه خود را 


ص: 747 


ها ی رس 2و 


جمع کرد- و نمیگویم همچون این دو - و میان انگشت سبابه و میانه را جمع 
کرد- چرا که یکی از این دو از دیگری برتر است.(1) 


5) طبرسی, از عبد الله بن مسعود روایت ت کرده است که وی گفت: 
چون این سوره نازل شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار 
میفرمود: پاک و منژهی خداوندا و تو را میستایم, خداوندا مرا بیامرز, به 
راستی که تو بسیار توبه پذیر و مهربان هستی.(2) 


6 و از ام سلمه روایت شده است که وی گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم دز روزهای آخر چون میایستاد با مینشست با میرفت با 
متا مخ ضتر وود پاک و منژه است خداوند و او را میستایم و از خدا ای 
میخواهم و به سویش توبه میکنم. ما سبب را از ایشان پرسیدیم, فرمود: 

بدین کار فرمان داده شده ام , سپس قرائت فرمود: «ادا جاء تَصَرٌ الله 


وَالفتح».(3) 


ات اه ای سول ی له وا سار 
میفرمود: پاک و منژهی خداوندا, و تو را میستایم و از تو امرزش میخواهم 
و به سویت توبه میکنم.(4) 


شند. 
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له 1 تفش کمیء دص 210 

2 ]همع بیان 10 ی 467 
3- [3] - مجمع البیان. ج 10, ص 467 . 
4 [4] - مجمع البیان, ج 10, ص 468. 


سوره مسد 


اشاره 
سوره مسد مکی است. 5 آیه دارد و یس از سوره فاتحه نازل شده است. 


ص:749 


آیه «وَعَرْرُوةُ وَتَرُوه»(1) [و بزرگش داشتند و یاری اش کردند] فرمود: 
خداوند در باره پیامبرش از انبیا, پیمان گرفت که به امت هایشان این خبر 
را برسانند و او را یاری کنند. پس آنها او را با گفتارشان یاری کردند و امت 
هایشان را به. آن آهر نمودند و.رسول. الله. ضلی الله. علیه و. اله ر خعت 
خواهد کرد و آنها نیز رجعت می کنند و به او یاری می رسانند. 


در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول احادیثی آمده که دلالت دارد بر 

این که مراد از نصرت و یاری رسول در آیه «لنْوْمِنْنَّ به وَلتَنضْرَُه»(2) [به 
او ایمان بیاورید و حتما یاریش کنید ], نصرت و یاری جانشین او, علی علیه 
السلام می باشد. یعنی این که خداوند متعال به انبیاء امر فرمود که در 
زمان رجعت. علی علیه السلام را یاری کنند. از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمود: جبرئیل در آیه بنصرالله»(3) به رسول الله 
صلی الله علیه و آله گفته است که فاطمه علیها السلام در آسمان به نام 
منصوره نامیده می شود. که منظور, یاری رساندن فاطمه علیها السلام به 


دوستدارانش در روز قیامت است. 


همچتین جن فتون تباریی: اطلای, اضارالل. انضان رسول اللع: انضار کتاب 
الله و انصار دین الله بر ائمه علیهم السلام و شهدای کربلا ۷ افو 
است. حدیت دیگری بیز در این رابطه در شرح واژه حواریین اصتن است. 
در تفسیر فرات از امام باقر علیه السلام حدیثی نقل شده که به جماعتی 
از شیعيانش فرمود: شما شیعیان ال محمد علیهم السلام, شرط الهی. 
انصار خدا و شما و زنانتان, خوبان هستید. 


در احتجاج از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و اله در خطبه اش در روز غدیر فرمود: علی علیه السلام. ناصر و 
یاری کننده دین خدا است )4 در کتاب ابوبکر شیرازی از ابن عباس در 
تفسیر آیه «واجْعل لی من 


ص:938 


1- [1] - همان. 
22 ]ال عم 31/۵ 
3- [3 ] روم/۵. 

4 [4] - احتجاج. ص 59. 
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فضیلت و واب قرائت سوره مسد 


1 ابن بابویه با سند خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السیلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: چون قرائت کردید: «تبث ید ۷ 
هب وَتَبّ» بر ابو لهب نفرین کنید اه 
بود, [همان ] کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آن چه را 
از چاتب خداوند عر و جل بر ایشان آمده بود: تکذیب فیکر دند.(1) 


2 و از خواص القران, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت شده است که ایشان فر مود: هر که این سوره را بخواند, خداوند - 
که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - او را با ابو لهب جمع نمیآورد و هر که 
آن را بر دردهای شکم بخواند, به اذن خداوند متعال آن دردها آرام گیرند و 
هر که ان را به هنگام خواب بخواند, خداوند از او محافظت میکند. 


3) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را 
بر درد شکم بخواند, خداوند ان" درد.زا اراق میکتد و.از عیان میبرد و هر که 
آن زا ذر نستر خوة نخواند, .در آضان وه فحافظت خندای تباز ک و تعالی به سر 


خواهد برد. 
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1- [1] - ثواب الاعمال, ص 157. 


ص:752 


تفسیر سوره مسد 


اشاره 


یشم ال امن الرجیم 
قسیگ تقا ۳ هب ویب 11 ۱8 نی جیدها عیل من مسَد (5)» 


«ست توا ای ات ونت (1) ها نی له ماه وقا سب )2( سیَصّی تارا 
ات آهب (3) واه اند جاله الما فی جیدها حبّل هن مد (5)» 


_[بریده باد دو دست ابو لهب و مرگ بر او باد * دارایی او و آن چه 
آندوخت, سودش نکرد * به زودی در آتشی پرزبانه دراید * و زنش ان 


شنهه کر را طرور ۲ بر روعش طیانی از لیف خرماست ] 


1) علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «تَبّت یذا ۳ لب وَتَ »> 
گفت: یعنی زیانکار باد ؛ چون ابو لهب با قریشیان در دار الندوه گرد آمد و با 
آنان همپیمان شد تا حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را به قتل 
رسانند, حال آن که او مال بسیار داشت, خداوند متعال فرمود: «مَا ۳ 
ما2 وَمَا کیسب, سَیَصّلّی تارژا ذات هّب» او را میان میگیرد و 
میسوزاند «وامرأَئة», أم جمیل., دختر صخره بود, او علیه رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله و سلم سخن چینی میکرد م فان اسان ۱ به گوش 
ار اه ۱ ات وی اما ببس و 
بر راه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میریخت «فی چیدها» یعنی 
ی ار و یت نام ابو لهب, عبد مناف بود و 
خداوند غر وخل این کنبه. بر او‌تهاد جرا که مناف. اشم ی بود که. انان 


ص :753 


میپر ستیدند.(1) 


2 محمد بن یعقوب, از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. 
از ابن ابی عمیر, و علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن آبی عمیر, از حسین 
بن آبی حمزه, ا ار ها نا یت کرده است 
0 وقتی قریشیان خواستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم را به قتل برسانند, گفتند: با ابو لهب چه کنیم؟ ام جمیل گفت: من 
برایتان او 1 بسندهام, به به او میگویم: دوست دار امروز در خانه بنشینی تا 
با هم شراب بنوشیم. چون روز بعد فرا رسید و مشرکان برای قتل پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آماده شدند. ابو لهب نزد ام جمیل 
نشست تا شراب بنوشند. ۱ ۲۱ 
را فراخواند و به ایشان گفت: ای پسرم ! نزد عمویت ابو لهب برو و در 
بزن» اگر در را بر تو باز کرد, داخل شو و اگر باز نکرد, به در فشار بیاور و 
آن را بشکن و بر او داخل شو. وقتی نزدش رسیدی به او بگو: پدرم پیغام 
داد: کسی که عمویش در میان قوم, چشمان اوست., بیچاره نیست. امیر 
مومنان علیه السلام راهی شد و در خانه ابو لهب را بسته دید. در زد اما 
به رویش باز نشد. بسن به در فقشار آوزد و آن را شکست و داخل شد. 
چون ابو لهب او را دید. عرض کرد: چه شده ای برادرزاده؟ ! حضرت علی 
علیه السلام به او فرمود: پدرم برایت ت پیفام داد: کسی که عموبش در میان 
قوم چشمان اوست. بیچاره نیست. عرض کرد: پدرت راست گفته, مگر چه 
شده ای برادرزاده؟ گر وود تب 
و مر 0 ی 
و یک چشم از دنیا رفت. ابو لهب شمشیر به دست بیرون رفت. جون 
قریشیان او را ديدند, از چهرهاش دانستند که خشمگین است. به او گفتند: 
چه شده ای ابو لهب؟ گفت: من با شما علیه برادرزادهام همپیمان شدم, 
حال میخواهید او را بکشید؟ به لات و عرْی سوگند, بر آن میشوم که اسلام 
آورم و سپس خواهید دید چه میکنم. چون این شد. از او پوزش طلبیدند و 
او بازگشت.(2) 
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1 تفسر قمی, خ 2رض: 250 
2 [2] - کافی, ج 8, ص 276 ح 418. 


3) سعد بن عبد الله. از علی بن اسماعیل بن عیسی. و محمّد بن حسین 
بن ابی خطاب: ال اجهد‌ین بر جر و از عمرورین مره از جابن بن یزیه 
از حضرت امام مد بافر علید. السلام روانت. کرده است که. ایشان 
فرمود: شپی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نماز به جا آورد و 
«تبث بدا ابی لهّب وَتَب» را قرائت ثت فرمود. به ام جمیل, همسر ابو لهب, 
گفتند: دیشب محمّد صلی الله علیه و آله و سلم پیدریی تو و شوهرت را 
در نمازش نکوهش میکرد. ام جمیل در پی حضرت بیرون شد و 

ا ای وا لیا 
غلیهو اله و تلم زا هدن ان مره ؟ 


توا تسام وا اکه صلی اه وم اه سا رسیص الم ان کم ار 
بکر نزد ایشان کنار دیواری نشسته بود. ابو بکر عرض کرد: ای رسول خدا! 
خم شو, اين ام جمیل است و من میترسم سخنی ناپسند به شما بگوید 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او مرا نمیبیند و نخواهد دید. 7 
ی و ای ابو بکر ! محمّد را 
ندیدی؟ گفت: نه. آن گاه ام جمیل رفت. حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام فرمود: 9 زود.ضیان آن: ده زده شد:( ۱1 


4) ابن شهر آشوب: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من 
به سوی اهل بیتم - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - به طور خاصٌ و به 
سوی مردم به طور عامّ برانگیخته شدهام. 


بر اساس آن چه طبری در تاریخش و خرگوشی در تفسیرش آورده و 
محفد بن اسحاق در کتابش از ابو مالک, از ابن عباس, و از ابن جبیر 
روایت کرده است. پس : ز گذشت سه سال از میعث رسول دا صلی ال 
علیه و آله و سلم: چون کلام خداوند متعال: «و اند عشیرتک الأَفَْیین»(2) 
[و خویشان نزدیکت را هشدار ده ] نازل شد, ایشان بنی هاشم را که در ان 
روز چهل تن بودند, گرد هم آورد و به حضرت امام علی علیه السلام فرمود 
تا ران گوسفندی بپزد و پیمانهای غذا فراهم آورد و قدحی شیر بیاورد. 
سپس ده نفر, ده نفر آنان را بر سفره نشاند تا اين که سیر شدند, به 
طوری که گویی تنها یک تن از آنان ظرفی بزرگ خورده بود و پیمانهای 


بزر 


ص :55 7 


ا ممص ها آلدرسات ی 9 
2 [2]- شعراء/ 214 


تیه وه سس چنین حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم چنین 


5) و در روایت بُراء بن عازب و ابن عبّاس آمده که ناگهان ابو لهب در 
جمع آنان وارد شد و گفت: اين مرد با این کار. شما را جادو کرده است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به. آنان" فرمود: من به نوی ییاه 
و سفید و سرخ برانگیخته شدهام. خداوند مرا فرمان داده تا خویشاوندان 
نزدیکم را بیم دهم و من از سوی خداوند چیزی برای شما ندارم جز آن که 
بگویید: هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. ابو لهب گفت: آیا برای این 
سخن ما را فرا خواندهای؟ سپس آنان از گرد حضرت صلی الله علیه و آله 
و سلم پراکنده شدند. آن گاه نازل شد: «تبِتث بدا انی: اقب ویب پیامبر 
آکره خن ال غاه و له هسام تا قیر زان ۲ فراخوآند و غذایشان 
خوراند و سیرابشان کرد و فرمود: ای پسران عبد المطلب ! از من فرمان 
برید تا پادشاهان و فرمانروایان زمین شوید و خداوند هیچ پیامبری را 
برنیانگیخت جز آن که یک وصیّ و برادر و وزیر برایش قرار داد. اکنون 
کدام یک از شما برادر و وزیر و وصی و وارث و قاضی دین من میشوید؟ 


)2( 


6 و در روایت طبری, و قاضی ابو الحسن جرجانی, از ابن جبیر و ابن 
کاس ان سس اسان ای ما مسا ی ۲ 
از شما در اين امر مرا پشتیبانی میکند تا برادر و وصی و جانشین من در 
میان شما شود؟ و ان قوم شانه خالی کردند(3). 


7 و در روایت ابو بکر شیرازی, از مقاتل, از ضحاک, از ابن عباس, و در 
«مسند العشره» و « فضائل الصحابه» از احمد. با سند خود از ربیعه بن 
ناجد, از حضرت امام علی علیه السلام آمده که (پیامبر اکرم صلی الله 
همراه من باشد؟ هیچ یک از انان به سوی ایشان بر نمیخیزد و حضرت امام 
علی علیه السلام که کوچکترین فرد در میان آن قوم بوده, عرض میکند: 
من. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در بار سوم میفرماید: بسیار 
ان اس تا یم ی 
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[- [1] - مناقب, ح 2 ص 24. 


2- [2 ] - مناقب. 0 2 ص‌ 4 2. 
3- [3 ] 5 مناقب. ج 2 ص 5 2. 


زند(1). 


8) و در تفسیر خرگوشی, از ابن عباس, و ابن جبیر, و ابو مالک و در تفسیر 
تعلبی, از براء بن عازب روایت شده است که وی گفت: آن گاه حضرت 
علی علیه السلام که کوچکترین فرد در میان آن قوم بود, عرض کرد: من 
امسشل ارس ما اب اما اس ار 
رو حضرت علی علیه السلام وصی ایشان شد. آن قوم برخاستند و به 
سای مس ار مت ات سس تا ما ماه ۱ 


9( و در تاریخ طبری و صفوه جرجانی اضوة است: آن قوم شانه خالی 
کردند و حضرت امام علی علیه السلام عرض کرد: من. ای پیامبر خدا در 
اين امر. وزیر تو هستم. 


سا تدای اس لهس سر ین ان تا 
فرمود: اين مرد, برادر و وصی و جانشین من در میان شماست. پس سخن 
او را بشنوید و از او فرمان برید. ان قوم برخاستند و در حالی که 
میخندیدند به ابوطالب گفتند: تو را فرمان داد که سخن پسرت را بشنوی و 
از او فرمان بری(3). 


و در روایت ت حارت بن نوفل, و ابو رافع, و عباد بن عبد الله اسدی, از 
حضرت امام علی علیه السلام آفدم که ایتنان فرمود: من عرض کردم: 
من. ای رسول خدا! ایشان فرمود: و و ضر | بة خود پزدیی کرو آب:دهان 
خویش در دهان من گذاشت. آن ها برخاستند و در حالی که میخندیدند, 
گفتند: چه بد هدیهای به پسر عمویش داد. چون از او پیروی کرد و باورش 
نمود(3]. 


تاریخ طبری: از ربیعه بن ناجد روایت شده است که وی گفت: مردی به 
حضرت امام علی علیه السلام عرض کرد: ای امیر مومنان ! چگونه به جای 
عمویت شما وارت پسرعمویت شدی؟ ایشان - پین. از سخنی که در آن 
حدیت دعوت را بیان کرد - فرمود: آن گاه هیچ کس به سوی پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم پرنخاست. من که از جمله کم سن و سال ترینهای 
ان قوم بودم, به سوی ایشان برخاستم. ایشان فرمود: بنشین. سپس آن 
سخن را سه مرتبه فرمود و در هر مرتبه من به سوی ایشان 
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لذنک سْلطاتا تصیّا»(1) [و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش 
قرار ده ] نقل شده که گفت: خداوند سبحان, دعای پیامبرش تاه الله 
علیه و آله را پرآورده ساخت فده هد علی بن. آنی طالب: عايه الما مر را 
عنوان سلطان که او را در مقابل دشمنانش یاری می کند, 0 
همچنین این حدیبت در شرح واژه سلطان نیز آمده است. در تفسیر عیاشی 
از امام باقر علیه السلام پیرامون تخیر آبه «ومَا للظالمین من 5 آثصار»(2) 
[ستمگران, یاوری ندارند] آمده است که فرمود: برای آنان ائمه ای نمی 
باشد که آنها را با نام هایشان بنامند.(3) (ادامه روایت). در همه این تافرل 

ها تأمل کن تا موارد هر ام زا متناسب: با آن دزیایی. و خداآوتد: توفيق 
دهنده و هدایت کننده است. 


نصاری: آنها, قوم عیسی علیه السلام می باشد. برخی گفته اند که وجه 
سره اماب اس تام ای است کد. ان ار اهالی سا تا رت ره 
از سرزمین شام بودند. 


در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: آنها از اين رو به اين 
اه کی ای ی له ایا مفرمه اتسار دیا 
من به سوی خدا چه کسانی هستند؟ حواریون گفتند: ما انصار الله هستیم. 
پس آنها به خاطر نصرت و پاری دین خدا به این نام, نامیده شدند. 


در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول احادیثی آمده است که دلالت دارد بر 
این که دشمنی با ائمه علیهم السلام, موجب ملحق شدن به بهود و نصاری 
می شود و این که دشمنان ائمه علیهم السلام. بهودی و نصرانی از دنیا می 
روند. کشی از ابن عباس نقل می کند که او به هنگام وفاتش گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و آله به من امر فرمود که از جماعتی که قدریه نیز از جمله 
آن. فی. باشنده. برائت بجویم. آنقا کساتی.هنستتد که باتضاری در یشان 
شباهت دارند. چرا که گفتند: هیچ قدر و تقدیری 


ص :939 
1- [1] - اسراء/80. 


2۱ ]بگره 270 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج1, ص  ,235‏ 193. 


[- [1] - منافب. ج 2 ص 5 2. 
2- [2] - مناقب. ج 2 ص 5 2. 
4- [4 ] - مناقب. ج 2 ص 5 2. 


برخاستم و ایشان به من فرمود: بنشین. تا این که در مرتبه سوم دست 
خود بر دست من نهاد. اين گونه من به جای عمویم وارث پسرعمویم 
شدم(1). شوه ای بت اه بح ی تو را به خدا 
سوگند میدهم, می دانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شما را 
کر( آورد و فرمود: ای پسران عبد المطلب ! خداوند هب پیامبری را 
پر تیانیخت خه ان. که از خاندانتن کستی وا فذیر میرادن و وصضوه وخانشین 
او در میان خاندانش قرار داد. پس چه کسی بر میخیزد و با من بیعت 
میکند ۳ برادر و وزیر و وارث و وصی و جانشین من در میان خاندانم 
باشد؟ در آن هنگام علی علیه السلام بر آن چه با او شرط کرده بود, با 
ایشان بیعت کرد. اگر این سخن صحیح باشد, بدون شک, امامت ت او پس از 
شا ا سای اه سا مسا اه ازست 
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ایس تاره یره ورس 39 
2- [2 ]۲ 2 مناقب. ج 2 ص 6 2. 


سور ه اخلاص 


اشاره 
سوره اخلاص مکی است. 4 آیه دارد و پس از سوره ناس نازل شده است. 
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1 مود بن عقوت ی ار فد ین یخی : از فطد ین حشین: از کلی بن 
نعمان, از عبد الله بن طلحه, از جعفر روایت ت کرده است که وی گفت: 
رل یا ترا و سلم فرمود: هر که به هنگام ورود به 
بستر خواب صد مرتبه «فْلٌ فقو ال اَحذ» را بخواند, خداوند گناهان پنجاه 
شا اهر 


2 از ابو علی اشعری, از محمد بن حسان, از اسماعیل بن مهران, از 
حسن بن علی بن ابی حمزه, از منصور بن حازم, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان هر مود: هر که روزی را 
سپری کند و در نمازهای پنجگانه آن روز «فْل هو ال آَحَذ» را نخواند, به او 
گفته شود: ای بنده خدا! تو از : نماز گزاران نیستی(۵). 


3( و از وی به این اسناد. از حسن بن سیف بن عميره, از ابو بکر 
حضرمی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: هر که به خدا| و روز قیامت ایمان دارد, خواندن «قل هو اللَه 
أحط» را پس از نمازهای واجب خود ترک نکند. هر کس چنین کند, خداوند 
خپر دنیا و اخرت را برايش جمع میاورد و او و پدر و مادر و فرزندانش را 
میامرزد(3). 


4) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سکونی, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
پا 
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[- [1 ] - کافی, ج2, ص454, جح( 4. 


مارا این 2 هر 524 :10 
3- [3 ] - کافی, ج2, ض‌ 455 ح11 ۰ 


اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر پیکر سعد بن معاذ نماز گزارد و 
فرمود: هفتاد هزار فرشته که جبرئیل علیه السلام نیز در میان انان بود, 
آمدند و بر پیکر او نماز خواندند. من گفتم: ای جبرئیل ! به چه سبب سزاوار 
شد تا بر او نماز بخوانید؟ گفت: چون او نشسته و ایستاده و سواره و پیاده 
و در حال رفتن و بازگشتن «فْل هو اللَة اخد»:را می خواندز 1 


5) و از وی, از چند تن از یارانمان, از سهل بن زیاد, از ادریس حارثی, 
از محمّد بن سنان, از مفصّل بن عمر روایت شده است که او گفت: 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای مفصّل ! با «یسم اللّه 
الرَّحَمَن الرَحیم» و «فْل َو اللَه آخه» از تمام فردم در آمان.باش. وان ,1 
بر سمت راست و چپ و پیش رو و پشت سر و بالا و پایین خود بخوان و 
چون بر پادشاهی ستمگر داخل شدی. چون به او مینگری. سه مرتبه این 
سوره را بخوان و دست چپ خود را مشت کن و تا زمانی که از نزد او 


نرفتهای, بازش نکن(2). 


6 و از وی, از علی بن محقد , از سهل بن زیاد, از احمد بن گبدوس, 
از محمد بن زاویه, از ابو علی راشد روایت شده است که او گفت: به 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! شما در 
نامهای به محمّد بن فرج به او آموختهای که بهترین را پسورههایی که در 
نمازهای واجب خوانده میشود, « ]تا َنرلْتاخ» و «قل هو اللَة له اعه است. اما 

من از خواندن این دو سوره در نماز صبح دلتنگ میشوم. ایشان فرمود: از 
این دو سوره دلتنگ مشو؛ چرا که به خدا سوگند, فضیلت در این دو سوره 
است(3). 


7 و از وی, از حسین بن محقد , از عبد الله بن عامر, از علی بن 
مهزیار, از فضاله بن ایوب. از حسین بن عثمان, از عمرو بن ابی نصر 
روایت شده است که او گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه 1 
عرض کردم: کسی, به نماز ز میایستد و میخواهد سورهای را قرائت کند, 
ناگاه «فْل قُو ال أعخه و با «فْلْ با آّا الکَافژون» را میخواند (ایا میتواند 
بازگردد)؟ ایشان فرمود: از هر سورهای 
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1- [1] - کافی, ج2, ص‌455, 13. 
2 [2] - کافی, ج2, ص 457, ح20. 


3- [3]- کافی, ج3, ص‌315, ح19. 


7 تلا ۳ ۹3 9 
بازگردد, جز از «قل هو اللة أحث» و «قل با أیهّا الکافژون»(1). 


8) و از وی از ابو داودر از علی بن مهزیار. با سند خود از ضفوان جَمال 
روایت شده است که او گفت: از حضرت امام ۰ علیه السلام 
شنیدم که قرمود: تمامی نمازهای توبه کنندگان با «فل هة ال أحذ» 
است(2). 


9) و از وی, از حمید بن زیاد. از حسن بن محمّد اسدی, از احمد بن 
حسن میتمی, از بان بن عثمان. از محمّد بن فضیل از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: مکروه 
است که «قل هو ال اعدا بی مس خوا نوم شود 3 ز. 


0) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, 0 
بن عطیه, از عمر بن یزید, ی امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده اسیت که ایشان فر مود: هر که به هنگام خروح از منزل سوره «قَل 
َو ال أحت» را ده مرتبه بخواند, همواره در محافظت و پناه خداوند عر و 
جل باشد تا به منزلش باز گردد(4). 


بن سلیمان در فارس, از محمّد بن یحیی, از محمّد عبد الله رقاشی, از 
جعفر بن سلیمان, از یزید رشک, از مَطرّف بن عبد الله, از عمران بن 
حصین رواء یت کرده است که وی گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم گروهی را به سَرئهای فرستاد و حضرت امام علی علیه السلام را بر 
آنان امیز کرد. چو باز کشتند از آنان درباره ایشان پرسید. عرض کردند: از 
مه هی و یس با و 
نت کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی ! چرا 
و عرض کرد: چون «قَل هو اللهّ أَحَذ» را دوست میدارم. ایشان 
فرمود: نو ای هر مر | هونیت نداستی ۲ این که‌حداه‌ند.عر هل نو زا 
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11 کافی: عرص 15 ور مج 25 
2 [2] - کافی, ج3, ص 314, ح13. 
3- [3] - کافی, ج3, ص 451, 12. 
4 [4]- کافی, ج3, ص 394, 8. 


دوست داشت (دلیل عشق تو نسبت به این سوره این است که خدای 
متعال تو را دوست دارد)(1). 


2 و از وی, از محقد بن موسی بن متوکل, از احمد بن هلال, از 
فیسی. بفن غید االهر از در ان یس ار رسول خدا ضای: الاه: علبف.و اله 
و سلم روایت شدم است که ایشان فرمود: هر که به هنگام ورود به 
بسترش «قل هو اه اخده را بخواند.. خداوند. کناهان. یتجاه.سال. اوه را 
قبافر در 


3- و از وی. از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هاشم مکثب. از محمد 
بن آبی عبد الله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن 
یزید نوفلی, از علی بن سالم, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق 
علبه السلام:بروایت شده است: که ایشان: وم هر کهیک:بار «عل ‏ 
له أحذ» را بخواند. گویی یک سوم قرآن و یک سوم تورات و یک سوم 
انجیل و یک سوم زبور را خوانده است(3). 


4- و از وی, از حضرت امام محفد باقر علیه السلام روایت شده است 
که ان مب ده ی ال سار سا رد | ام ام ل 
فرمود که امیر موّمنان علیه السلام در یک مجلس, چهار صد باب از آن 
چه را که برای دین و دنیای مسلمان نیکوست. به یاران خود اموخت. 
حضرت علیه السلام سخن آن مجلس را ذکر کرد تا آن جا که حضرت علی 
علیه السلام میفرماید: - هر که «قّل هو ال احذ» و همانند ان «اتا انرَلتاة» 
و همانند آن آیه الکرسی را پیش از طلوع خورشید بخواند. مالش از آن چه 
میترسد, محفوظ ماند و هر که «قل هو اللةٌ ا< حَذ» و «ا انرلتاة» را پیش از 
طلوع خورشید بخوآند. کرچه شیطان لانشن کنده در آن روز به هیچ کناهی 
در نیازد. هر گاه کسی از شما حاجتی داشت, برای طلب حاجتش بایست 
صبح روز پنج شنبه, زود هنگام به پا خیزد؛ " چرا که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: خداوندا! برای امّت من در صبح زود از روز پنج 
شنبه برکت قرار ده. و نیز باید به هنگام خروج از خانهاش آ بات آخر سوره 
آل عمران و آیه الکرسی و «اا ان لتاخ» .و ام الکتاب را « « 
سورهها حاجات دنیا و آخرت برآورده شود. هرگاه شیطان, کسی از شما را 
وسوسه کرد بایست به خدا پناه برد و بگوید: به خدا و رسولش صلی الله 
وا سم تا 
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1- [1] - توحید. ص94, ح11. 
2 [2] - توحید. ص94, ح12. 
3- [3] - توحید, ص 95, ح <1. 


وجود ندارد. بنا بر این می توان آناتیت را که در ظاهر, پیرامون نصاری می 
ایا 
تآویل برد. پس دریاب و خدا می داند. 


انتظار: تقتن ففتقایت: آرخ مانند: انتظروا, فتظرین و تظایه آن به: فشتها 
بر چشم انتظار بودن و فرصت طلبیدن می باشند. در شرح واژه «وقت» و 
«تریص» احادیثی آمده که می توان از آنها, تأویل انتظار را نیز استنباط 
نمود. پس رجوع کن تا دریابی. موید رز بلکه گواه آن, حدیثی است که در 
شرح واژه صدق, پیرامون تفسیر ایه «رجال صَدفّوا. >( [از میان 
مومنان مرذاتی. اند که.به. آن چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند] 
آمده طفختین اد سموه اغراف. آبه عفاسظتوا انب عفکم عم 
الْمْنتظرین»(2) آپس منتظر باشید که من (هم) با شما از متتظرانم] می 
آید. ۱ 
است. . پس دریاب. 


تظره فتی: یدنه مادم کردن و اه که مشتمن بر. آن. آست. .در 
توحید صدوق از علی علیه السلام روایت تم که تن وا نم فردی که در 
با ره آیاتی که بر او مشتبه شده بود از او پرسید. فرمود: معنای آیه ِ 
یَنظرٌ اليهم یِوَم القیامه»(3) [و روز قیامت به ایشان نمی نگرد] این است 

7 گاهی عرب می گوید. والله مَاینظر الیتا 
فلان و قصد او تنها این است که خیری از او به ما نمی رسد. پس نظر 
کردن خداوند به خلقش, رحمت او نسبت به آنان است. به نظر من بر هیچ 
کسی پوشیده نیست که می توان این معنا را در سایر موارد مناسب نیز 
تطبیق داد و این که نظر کردن خداوند به سوی اهل ولایت است و ترک 
آن. نسبت به دشمنان ائمه علیهم السلام می باشد. تفر تافل. کن. 8 ان 
آمدن نظر در برخی از موارد به معنای تدبر و تفکر و ریت قلبی و اين که 
تآویل آن در شرح واژه اسائه و تدبر آمده است. غافل مباش. برخی از 
موّیدات این مطلب نیز در شرح واژه عین 


ص :940 
1- [1] - احزاب/23. 


2 [2]- اعراف/71. 
قر ال عمران/77 


آوردم و دینم را از برای خدا خالص گرداندم. هرگاه خداوند قر ف.جل - که 
یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - به موّمنی لباسی نو پوشاند, بایستی وضو 
بگیرد و دو رکعت نماز به جا آورد و در آن دو رکعت ام الکتاب و آیه 
الکرسی و «قل هو اللَه أحذ» و «اّا أَنرَلْتاخ» را بخواند و خداوند را سپاس 
گوید که عریانی او را پوشانده ۳ در میان مردم آراسته است و باید 
بسیار بگوید: هی نیرو و هبار توانی بیست, جز از سوی خداوند والای 
والامرتبه " چرا که این گونه, وز. ان لباس نافرمانی خدا نمیکند و در هر نخی 
از آن لباس. فرشتهای او را میستاید و برایش آمرزش میخواهد و بر او 
مهر میورزد. هرگاه کسی از نز شما وارد منزلش شد, بایستی بر خانواده خود 
سلام کند و بگوید: سلام بر شماء و اگر خانوادهای نداشت. بایست بگوید: 
سلام پروردگارمان بر ما و نیز چون وارد منزلش شد باید «فْل هو ال 
حَد» را بخواند, چرا که این سوره. فقر را از میان میبرد(1). 


5) شیخ در کتاب تهذیب. با سند خود, از حسین بن سعید., از علی بن 
نعمان. و حارث, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روا یت کرده است 
که ایشان فرمود: «قْل هو الله اکن یک سوم قران است و «قَل یا ایا 
الکافرژون» پرابر با یک چهارم آن است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم «قل هو الله اخن» را دز نماز وتز خمع هیا ورد نا تمامی. فران را در 
ان او ی 


6 و نیز روایت شده که هر کس در دو رکعت اول نماز شب. در هر 
رکعت یک بار سوره حمد و سی بار «فْل هو اللَه أحته» را بخواند, از نماز 
خود فارغ_ ميشود, حال آن که بین او و خداوند عژ و جل هیچ گناهی 
نیست که امرزیده نشده باشد(د3). 


7) و از وی با سند خود, از حسین بن سعید., از صفوان, از عبد الرحمن 
بن حجاح روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره قرائت سوره در نماز وّتر پرسیدم و ایشان فرمود: بین من و 
پدرم علیه السلام دری بود, چون پدرم علیه السلام نماز وّتر می خواند, در 
هر سه رکعت آن «قل هو الله احذ» را میخواند و چون هر بار این سوره را 
به پایان میرساند, میفرمود: « 
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1- [1] - خصال, ص610, باب 400, ح10. 


ی و هر و م2 


کدّلک اللهٌ تن کد [اوست خداوند, پروردگار من ] و پا »2 کی اللهٌ ۳ 
[اوست خداوند. پروردگار من ](1). 


8) و از وی, با سند خود, از حسین بن سعید. از نضر بن سوید, از 
حلبی, از حارث بن مغیره, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: پدرم علیه السلام می فرمود: «فْل هو اللَه 
أحته» برابر با یک سوم قرآن است. ایشان علیه السلام دوست میداشت 
ای صوره وا در تصاز صر خمع امد تا خمافی فر ان را خفع آوردهاشدا را 


9) و از وی با سند خود. از حسین بن سعید. از عثمان بن عیسی, از 
ابن مسکان, از سلیمان بن خالد, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: نماز وتر سه رکعت, است که هر یک 
از دیگری چداست و در هر سه رکعت «قل هو اللَة حَذ» خوانده 
میشود(3). 


0 محمد بن عباس, از سعید بن عجب انباری, از سوید بن سعید., از 
علی بن مُسهر, از حکیم بن جبیر, از اين عباس روایت کرده است که وی 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آلو و سلم به حضرت امام علی علیه 
السلام فرمود: عثل تو عثل «قل قُو ال أحفه است. هر که آن را یک بار 
بخواند, گویی یک سوم از قرآن را خوانده است و هر که آن را دو بار 
بخواند, وین دو سوم از قرآن را خوانده است و هر که آن را سه بار 


_. 


وان میاه فران را اوه است: 


تو نیز این چنین هستی, هر که تو را با دل دوست بدارد, یک سوم از ثواب 
بندگان از برای اوست و هر که تو را با دل و زبان دوست بدارد. دو سوم از 
واب ند بان از برای اوست و هر که تو را با دل و زبان و دست دوست 
بدارد, تمامی ثواب بندگان از برای اوست(4). 


1و از مت از علن بن فد اللهر از ایراهیم بخ محته ی ار اسحاوزین 
بشر کاهلی, از عمرو بن ابی مقدام, از سماک بن حرب, از نعمان بن بشیر 
روایت شده است که او گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: هر که «قل هو الله 
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1- [1] - تهذیب, ج2. ص‌126, ح481. 
2 [2] - تهذیب, 2 ص ۰127 ح482. 
3- [3] - تهذیب, ج2, ص127, ح484. 
4 [4] - تأویل الایات, ج2, ص860, ح2. 


حَذْ» را یک مرتبه بخواند, گویی یک سوم قرآن را خوانده و هر که آن را دو 
مرتبه بخواند, گویی دو سوم از قرآن را خوانده است و هر که آن را سه 
غرنبه: بخواندد کون تقام فران را خوانده است: همچنین هر که علی علیه 
السلام را با دل دوست بدارد, خداوند ثواب یک سوم از این افّت را به او 
و ار ای ی 
اه ان ات را بان عطا منکند و هر که ارآ با ذل ه بان وت مت 
تداز ده خدامته ات تعصافی ای اعش رنه آه طا در زر 


2 و از وی, از علی بن عبد الله, از اثر هم تن فد ازجم ین 
سلیمان. از محقد بن کثیر. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علپه و آله و سلم 
فررمود: آن غلی! به رافتی که دو ته فتلی از <«فل .هو اللة اجه یبا شد: 
هر که این سوره را یک مرتبه بخواند. یک سوم قرآن را خوانده و هر که آن 
را دو مر نبه بخواند, دو سوم قرآن را خوانده و هر که آن را سه مرتبه 
بخواند, تمام قران را خوانده است. ای علی ! هر که تو را با دل دوست 
پخار ما نو باداش یک موف اس ایض اعته ار برای اخفشت وهی که و را 
دل دوست بدارد و با زبان یاری کند. همانند پاداش دو سوم از این امت از 
برای اوست و هر که تو را با دل دوست بدارد و با زبان پاری کند و با 
شمشیر کمک رساند, همانند پاداش تفافی این ات از برای اوست(2). 


23( ابن بابویه, از احمد بن محمد بن یحیی ماو از پدرش. از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از نوح بن شعیب نیشابوری, از عبید الله بن عبد الله 
دهقان. از عروه بن آخی شعیب عغقرقوفی, از شعیب, از ابو بصیر روایت 
کرده است که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام, از پدر 
بزرگوارش علیه السلام, از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل کرد که 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به یارانش فرمود: کدام یک 
از شما تمام عمر روزه میگیرد؟ سلمان - که خدایش رحمت کند - عرض 
کرد: من ای رسول خدا! رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
کدام یک از شما تمام شبها بیدار میماند؟ سلمان عرض کرد: 
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1- [1] - تأویل الآیات, ج2, ص861, ح3. 
2- [2] - تأویل الایات, ج2, ص861, ح4. 


من ای رسول خدا! فرمود: کدام یک از شما هر روز قران را ختم میکند؟ 
سلمان عرض کرد: من ای رسول خدا! در آن دم یکی از یاران حضرت 
صلی الله علیه و آله و سلم برآشفت و عرض کرد: ای رسول خدا! سلمان 
مردی از پارسیان است و میخواهد بر ما جماعت فریش فخر بفروشد. 
فرمودی: کدام یک از شما تمام عمر روزه میگیرد , گفت: من؛ حال آن که 
او بیشتر روزها غذا میخورد. فرمودی: کدام یک از شما تمام شبها را بیدار 
فیمانده کفت: من*خال آن که او بیشتر شبها میخوابد. فرمودی: کدام یک 
از شما هر روز قرآن را ختم میکند, گفت: من؛ حال آن که او بیشتر روزها 
ساکت است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: بایست ای فلانی ! همچون 
لقمان حکیم از ز کجا برای تو آمده (برای تو میرسد)؟ ! [سلمان, لقمانِ حکیم 
اين امت است ] از خودش بپرس تا آگاهت کند. آن مرد به سلمان گفت: ای 
ابا عبد الله ! آیا اْعا نکردی که تمام عمر روزه میگیری؟ سلمان گفت: 
آری. گفت: ولی من بیشتر روزها تو را دیدهام که غذا میخوری ! سلمان 
گفت: چنین نیست که تو میپنداری. من سم روز در ماه را روزه میگیرم و 

خداوند عز و جل فرموده است: «من جاء بالحسته وله رد افتالها»(1) 1 
_هر کس کار نیکی بیاورد, ده برابر آن [یاداش ] خواهد داشت - و ماه 
شعبان را به ماه رمضان میافزایم و این گونه تمام عمر روزه میگیرم. 


آن مرد گفت: آیا ادعا نکردی که تمام شبها را بیدار میمانی؟ سلمان گفت: 
آری. گفت: ولی تو بیشتر شبها میخوابی ! سلمان گفت: چنین نیست که 
تو میپنداری. من از حبیب خودم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم شنیدم که میفرمود: هر که شب را با طهارت بگذراند. گویی تمام 
شب را بیدار بوده است و من شب را با طهارت میگذرانم. 


آن مرد گفت: آپا ادعا نکردی که هر روز قرآن را ختم میکنی؟ سلمان 
گفت: آری. گفت: ولی تو بیشتر روزها ساکتی ! سلمان گفت: چنین نیست 
ها ای اوح اه هه و که 
به حصرت 4 1۳ ای ابا الحسن ! مَتّل تو در امقت من 
متّل «قَل هو اللةْ أَحذ» 
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1- [1] -انعام/ 160. 


است که هر که آن را یک مرتبه بخواند, یک سوم قرآن را خوانده و هر که 
ارم دو مرنبه بخواند, دو سوم قران را خهوانده و هد که ازرا شنه هت تیه 
تخوانده فران زا ختم کرنه اسعت. پس هر که تو را با زبان دوست بدارد. یک 
سوم ایمانش کامل شده و هر که تو را با زبان و دل دوست بدارد, دو سوم 
ایمانش کامل شده و هر که تو را با زبان و دل دوست بدارد و با دست 
یاری کند, ایمانش کامل شده است. ای علی ! سوگند به او که مرا بر حق 
برانگیخت. اگر همچنان که آسمانیان تو را دوست حقد از ند زمینیان دوستت 
بدارند, خداوند هیچ کس را با آتش دوز خ غذابت تمبکندر هر هر زور «فل 
هو الله احذ» را سه مرتبه میخوانم. در آن هنگام سلمان برخاست و گویی 
دهان آن قوم را بسته وت 


1 یلام | َو اد آحث» را با 7 
چون آن را به پایان رساندم. سه مرتبه بگویم: «کدَلک اللةٌ رَبی» [اوست 
خداوند, پروردکار من ](2). و نیز پیشتر در بیان فضیلت سوره کافرون, 
احادیئی مشابه این حدیث امد. 


5 و از طریق مخالفان: در روایت ت خطیبترین خطیبان خوارزم, به 
۳ ۲ بن عباسن: آمده که: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: اي علی ! مثل تو در میان مردم, فقط همچون مثل «قل 
هو اللَه أَحذ» در قرآن است. هر که این سوره را یک مرتبهم بخواند. گویی 
یک سوم قرآن را خوانده و هر که آن را دو مرتبه بخواند. گویی دو سوم 
قرآن را خوانده و هر که آن را سه مرتبه بخواند, همچون کسی است که 
تمام قران را خوانده است. همچنین تو ای علی ! هر که تو را با دل دوست 
بدارد. یک سوم ایمان را دوست داشته و هر که تو را با دل و زبان دوست 
بدارد, دو سوم ایمان را دوست داشته و هر که تو را با دل و زیان و دست 
دوست بدارد, تمامی ایمان را دوست داشته است. سوگند به او که مرا بر 
حق به پیامبری برانگیخت, اگر همچنان که آسمانیان تو را دوست 7 
زهینیان دوستت بدارنده خذاوندة هیح یک از انان را با انش دوزخ غذانب 
نمیکند(3). 


ماه خواضن الفرانر ام اسر ارم ضلی الم طل وه الم و سا 
روایت 
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[- [1 ] - امالی صدوق, ص 37, ۴ 3 
2 الیان: 10۶ص 190 


شده است که ایشان فر مود: هر که این سوره را بخواند هت ان گوش 
سیارد. خداوند او را دوست میدارد و هر که را خداوند دوست بدارد, او 
نجات مییابد. قرائت ت این سوره بر گورهای مردگان ثواب ب بسیار دارد و این 
سوره چرزی (تعویذی) از برای تمامی گزندهاست. 


7) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره 
را بخواند و آن را به مردگان هدیه دهد, ثواب تمام آن چه در قرآن است؛ 
در آن باشد و هر که ان را بر درد چشم بخواند, خداوند متعال به قدرت 
حون آن دراه شاند ارام رداند: 


28( حضرت امام رضا علیه السلام در صحیفه خود فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که بر گورستان گذر کند و «ْل هو 
الَه احذ» را یازده مرتبه بخواند و پاداش آن را به مردگان ببخشد به شمار 
مردگان, به او پاداش عطا شود. 


9 و در صحیفه الرضا علیه السلام از آن حضرت روایت شده است 
که: حضرت امام علی علیه السلام فرمود: هرگاه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم پیشاپیش ما نماز سفر میخواند, در رکعت اول سور ه 
جمد و «قل یا أبا الکافژون» را و در رکعت بعد سوره حمد و «فْل هو ال 
أحذ» را میخواند و سپس میفرمود: برایتان یک سوم قران و یک چهارم آن 
را قرائت کردم. 
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تفسیر سوره اخلاص 


اشاره 


بشم اللهٍ اللَجْمَن الچیم 
«فلّ هو ال آَحذ (1) اللّه السَمَد (2) لَم بل وم بُولاٌ (3) ولَم یکُن له کفوا آحذ (4)» 


[بگو اوست خدای ناه 7 خدای صمد (ثابت متعالی) ت (کسی را( نزاده و 
زاده نشده است * و هیچ کس او را همتا نیست ] 


1 طبرسی در کتاب احتجاج: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وارد مدینه شد, 
یهودیان که دشمنان خدا بودند. عبد الله بن صوریا را نزد ایشان اورند- 
حضرت علیه السلام حدیثی طولانی را درباره پرسشهای او از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم ذکر فرمود و سخن به آن جا رسانید که او 

عرض کرد: -_مرا آگاه ساز که پروردگار تو کیست؟ در آن هنگام نازل شد: 
«فْل هو اللَه اخت ان ضوریا عرص کر رت درمت کفتی 11 


2 محمد بن یعقوب. از احمد بن ادریس., از محمّد بن عبد الجبار. از 
صفوان بن یحیی, از ابو ایوب, از محمد بن مسلم, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روای بت کرده است که ایشان فر مود: پهودیان از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: نسب پروردگارت را برای ما 


با زگو. حضرت سه روز پاسخ 
ص 771۰ 


1- [1] - احتجاج» ص 44. 


امده است. پس دریاب و خدا می داند. 


تفر و آن خه. که تما سین تفر ات مازند: انفر وا و نظایر آن. نفره به 
معنای پراکنده شدن است. ای 
شود: تفر تفورا. بنابراین شاید بتوان نفر را در برخی از موارد به مانند 
انتشار و پراکنده شدن؛ بر ترویج ولایت تاویل برد. که این میت ار 
احادیثی که در شرح واژه نفر می آند واضح ۵ اشنکارد فین شود. 1 
می توان نفر را در برخی از موارد به فرار از امر ولایت و مانند آن تأویل 
برد و در هر تاویل باید تناسب داشتن را در نظر گرفت. از جمله احادیئی 
که گواه تاو دوم می باشد, احادیئی است که در شرح واژه حمار آمده 


اشبت سس عافل بارش 


ناقور: به معنای صور (شیپور) می باشد. در ِ واژه صوره دلاپل تاویلن 
ناقور به صراحت آفده است. پس رجوع کن و "! بیاندیش و خداوند هدایت 
کننده است. 


منکر: و منکرون؛ نکیر, نکر و ساير واژه هایی که به این معنا است. منکر 
به فتح کاف؛ بر خلاف امر معروف و شایسته می باشد ِ احادبث به 
دشمنان ائمه علیهم السلام و برخی از انان مانند دومی بلکه اولی نیز 
تاویل رز تفه ابست: شاید آنان در تحریف کردن آیاتی که مربوط به آئمه 
خیش لام مس وی موی فلایت وه هطالیی را کفته اند رید 
منظور پاری کردن طریقت خود و مانند ان احادیثی را جعل نموده اند. در 
برخی از متون زیارتی ائمه علیهم السلام می خوانیم: «المنکر ما نهیتم 
عنه» منکر, آن چیزی است شما از ان نهی فرمودید. 


ِ باب چهارم از فصل اول در ضمن حدبت مفضل, احادیئی را می آوریم 

که بر تاویل منکر به دشمنان ائمه علیهم السلام و این که از دوستی با انها 

و امر به طاعتشان نهی شده است. دلالت دارد. در باب دوم از فصل اول 
را با ها ی 
کند, دلالت دارد. در شرح واژه فحشاء به دلایل تاویل: منکر به دشمنان ائمه 
علیهم | لسلام و به دومی و ولایت او اشاره کردیم. همچنین در شرح واژه 
معروف, دلایل تأویل ان به اولی. وروت آمده است. در حدیت زندیق که 
در فصل سوم از گفتار دوم ذکر شده, دلایل تال 


ص :941 


آنان را نداد, آن گاه نازل شد: «قل هو اللَهْ أَحَذ» تا پایان سوره. 


همچنین این حدیث را محمد بن یحیی, از احمد بن محمد , از علی بن حکم, 
از ابو ایوب روایت کرده است(1). 


3) و از وی, از محمد بن یحیی, از احمدبن محمّد بن عیسی, و محمّد بن 
حسین,؛ , از آبن محبوب, از حقاد بن عمرو نصیبی روایت شده است که او 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره «قل هو اللَه أحت» 
پر سیدم و ایشان فرمود: نسبت خداوند است به آفر ید حانتن: یکتای بی نیاز 
ازلی ابدی که سایهای ندارد تا او را گرفته باشد و او همه چیز را با 
سایههایشان گرفته است. شناخته ناشده را میشناسد و نزد هر نادانی 
شناخته شده است. یکی میباشد, نه آفریدگانش در او هستند و نه او دز 
آفری حاتتشی است. به حس در نياید و لمس نشود و دیدهها در نیابندش؛ 
فراز رفت و نزدیک شد., پایین امد و دور شد, نافرمانیاش کردند و امرزید, 
فرمانش بردند و پاداش داد. زمینش او را در میان نگیرد و آسمانهایش او 
را به زیر نگیرند. همه چیز را با قدرتش حمل میکند میکند و همیشگی و ازلی 
است, از یاد نمیبرد و هوس نمیراند. خطا نمیکند و به بازیچه نمیگیرد. 
ارادهاش گسست ندارد و حکم نهاییاش جزاست و فرمانش واقع 9 
زاده نشده تا ارث برد و نزاده تا شریک يابد و هیچ کس همتای او نبوده و 


نیست(2). 


4) و از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محقّد , از حسین بن سعید, 
از نضر بن سوید, از عاصم بن حمید روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام سجاد علیه السلام درباره توحید پرسیدند و ایشان فرمود: 
خداوند عر و جل دانست که در آچر الزمان اقوامی بسیار ژرف اندیشند, از 
اين رو خداوند متعال: «قلْ هو اللَهْ < حَذ» و آیات سوره حدید را تا به «و هو 
عَلِيمّ بات الصَدُور»(1)3_ و او به راز دلها داناست ] نازل فرمود؛ پس هر 
کشن موز ای ایق آیاتترا قصد کنده به تمیق فلا مش ها 


5) و از وی. از محفد بن ابی عبد الله, در حدیثی مرفوع., از عبد العزیز 
بن 
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[- [1] - کافی, جح 1, ص 71, ح 1. 


2- [2] - کافی, 1 ص ۰71 2 
3- [3 ] - حدید/6. 
4- 4 ۲ کافی, 1 7/2 3 


مهندی روایت شده است که او گفت: از ی اماي رضا علیه السلام 
درباره توحید پرسیدم و ایشان فرمود: هر که «قل هو الله آحه» را در حالی 
بخواند که به آن ایمان دارد, توحید را شناخته است. عرض کردم: چگونه 
باییست آن را خواند؟ فر مود: همان گونه که مردم آن ۳ میخوانند. 0 
علته الساام این ماه را بان او کی الله ریی» کولی ال ۶ 
[اوست خداوند, ره کا رم ؛ اوست خداوند. پروردگارم ](1). 


هی از فان فص و مه ورن ان ول بق زیامت ار 
محقّد بن ولید ملقب به شباب صیرفی, از داود بن قاسم جعفری روایت 
شده است که او گفت: به حضرت امام جواد علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم ! ۰ صمد چیست؟ فر مود: نزو کی کف ور (نیازهای) اندک و بسیار 


به سویش رو میاورند(2). 


وا فد از وی ار اسان از احمه تن آنیما ار مد 
بن عیسی؛ از یونس بن عبد الرحمن, از حسن بن سّری, از جابر بن یزید 
جعفی روایت شده است که او گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام درباره توحید پرسیدم, ایشان فرمود: نامهایی که خداوند متعال - که 
یادش باشکوه و بلند ,مرنبه باد ِ بدانها خوانده میشود, مبارک و جاودانه 
است, او ۳ فالاین. کته خویشن برفراز است و یگانهای است کم در یکت 
دانستن یگانگیاش تک شد و سپس این پگانگی را بر آفریدگانش جاری 
ساخت. پس او یگانه بی نیاز قدْوس است که همه چیز را در بر گرفت. این 
سخن: , همان معناي صحیح در تأویل صمد است و نه آن چه تشبیه کنندگان 
پنداشتهاند و در تاویل صمد گفتهاند: صمد. چیز انبوه به هم فشردهای 
ام و ها اس ای تن سا ی یم 
خداوند - که یادش باشکوه و بلند مرتبه باد - والاتر از این وصف است و او 
برتر و بزرگتر از آن است که پندارها به وصف او برسند و ژرفای عظمتش 
را دريابند. اگر تأویل صمد در صفت خداوند عرّ و جل, چیز انبوه به هم 
فشرده باشد, این تاویلی مخالف با کلام خداوند تبارک و تعالی است که 
فرمود: «لیسَ کمن شی 3(»۶) 1 چیزی مانند او 9 چرا که این 
ناویل اد اخمله ضفات اجسام به هم فشر ده وتو 
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[- [1 ] - کافی, ج1, ص ۰72 ج4. 
2- [2] - کافی,ح1, ص 0 9,ح 1. 


3- [3] - شوری/ 11 


پری است که هی میانشان خالی نیست. خداوند عرٌ و جل از این وصف؛, 
بسیار والاتر است و اما آن چه که در اخبار در این باره آمده, از این قرار 
ات هتخت رت هام موی کاطه لاسام تایه غالم که ور ند 
سخنش عالمتر است, فرمود: صمد. همان بزرگ و سروری است که به او 
رو میآورند. و اين معنای صحیح و موافق با کلام خداوند عرٌ و جلّ است که 
فرمود: «لیَسَ کمثله شی ۶» و المصمود الیه (کسی که به سویش رو می 
آورند) در لغت به معنای مقصود (قصد شده) است. ابوطالب در مدیحهای 


که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرود, گفته است: 
بالْجَمره السطی دا ضَمَذوا لها***بَوْمُونَ رَضخا رآسَها بالجتادل 


سوگند به جمره وسطی, در آن هنگام که رو به سویش آورند و آهنگ آن 
کنند تا سرش را به باد سنگریزه گيرند. 


یعنی به سوی او روانه شوند و او را قصد کنند و سرش را پا سنگریزه 
هذف گیرند متطوو ار خادل رگ و سک کوجکی است که به آن جمان قز 
گفته میشود. 


و نیز یکی از شاعران جاهلی گفته است: 
ما کت آختت بیتاً ظاهرآ**لله فی آکتاف مک تمد 


و گمان نمیبردم در اطراف مکه خانهای نمایان از برای خدا باشد که رو 
سویش اآورند. یعنی ان را قصد کنند. 


1 و۳ ۲1 رز لس ی 2 
و لا رزهيبة الا سید ضَمد 
و رهیبه تنها ان بزرگی است که رو سویش اورند. 
و شداد بن معاویه درباره خذیفه بن بدر گفته است: 
- ِ و9 1 ۷ ِ 
وه بخسام ثم فلت [۵***خذها خدیف قأئت السذ الم 


ییا پاکیم و کف باکر یو ان ور کی 
که رو به سویش اورند. 


و همانند این نمونهها بسیار است. خداوند عر و جلْ آن بزرگ صمد است 
که تمام افریدگان از جنْ و انس در نیازهایشان رو سوی او میاورند و به 
هنگام سختیها به سویش پناه میجویند و از او امید گشایش و دوام نعمت 
دارند نا 


7 


گرفتاریهایشان را از میان برد(1). 


8 ابن بابویه, از ابو محمّد جعفر بن علی بن احمد فقیه قمی سپس 
ایلاقی - که خدا از او راضی و خشنود باد - از ابو سعید عبدان بن فضل, از 
ابو الحسن محمّد بن یعقوب بن محمّد بن یوسف بن جعفر بن ابراهیم بن 
محشّد بن علی بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب در شهر خچنده. از ابو 
محمّد حماد عنبری در مصر, از اسماعیل بن عبد الجلیل برقی, از ابو 
بختری وهب بن وهب قرشی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام, از 
پدر بزرگوارش حضرت امام محقّد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قل هو اللَه احد» فرهود بجور سعنین 
آشکار کن آن چه را بر تو وحی کردیم و تو را با آن فرستادیم. با همان 
تألیف حروف که ما برایت خواندیم تا کسانی که گوش میسپارند و گواهاند, 
با آن هدایت شوند و هو (او), اسمی است به کنابه که اشاره به غایب دارد. 
است. همان گونه که سخن تو هذا| (اين), اشاره به حاضر نزد حواس است. 
این بدان سبب است که کافران با حرف اشاره به حاضر ادراک شده, از 
خدایان خود خبر دادند و گفتند: اينها خدایان محسوس ما هستند که دیدهها 
درکشان میکنند. پس تو نیز - ای محمّد صلی الله علیه و اله و سلم + به 
خدای خود که ما را به سویش فرا میخوانی, اشاره کن تا او را ببينیم و 
درکش کنیم و دربارهاش سرگردان سوم س آن هنگام خداوند تبارک و 
تعالی نازل فر مود: «قْل هو اللَةْ آ< د». پس هاء, تثبیت ثابت است و واو, 
اشاره به غایب از دریافت دیدهها و لمس حواس است و خداوند از این 
درک والاتر است. بلکه او خود. دیدهها را در مییابد و حواس را پدید 
میاورد(2). 


8 بدرخ غلیه السام. از حرش علیه السلام. ار از فان حصرت 
غلی یه الم ریات کر که اسان فرمودهت نس شا خی بوز 


حضرت خضر علیه السلام را در خواب دیدم. به او گفتم: چیزی مرا بیاموز 
که با ان بر دشمنان پیروز شوم. او گفت: بگو: یا هو يا من لا هو اله هو. 
و ی ات | 
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برای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تعریف کردم. ایشان فرمود: 
ای علی ! اسم اعظم را به تو آموخته اند این سخن در روز بدر بر زبان من 
بود. امیر مومنان علیه السلام «قل َو ال : آعةه» را خواند و چون آن زا به 
پایان رساند. فرمود: یا هو یا من لا هو الا هو اتقولی و انصرتی ی اف 
الکافرین [ ای خداء ای که کسی جز تو نیست ! مرا بیامرز و بر قوم کافران 
یاری رسان ]. 


ایشان در روز صفین نیز اين سخن را میگفت و حملهور ميشد. در آن دم 
عمّار بن یاسر عرض کرد: ای امير مومنان ! اين کنایه ها چیست؟ فرمود: 
اسم اعظم خداوند و ستون یگانگی خدا| وندی است که هیچ خدایی جز او 
نیست. آن گاه ایشان «شهد الله أثْ لا ال الا هُق»(1) [خدا گواهی می دهد 
که جز او هیچ معبودی نیست ] و آیات او تفر کت ۱ قرائت فرمود و 
سپس از مرکبش پیاده شد و چهار رکعت نماز پیش از غروب به جای و 


و امیر مومنان علیه السلام فرمود: الله یعنی آن معبود که آفریدگان در او 
ِا و به سویش الوهیت (راه و پناه) میجویند و الله از دریافت 
دیدهها پنهان است و از پندارها و خاطرها پوشیده است(2). 


0 حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: الله یعنی آن معبود که 
آفریدگان از دریافتن چیستی او و فرا گرفتن چگونگیاش سرگردانند. عربها 
چون کسی در چیزی حیران شود و علمش وا فرا خنیرد. میحفبتد: له 
الَجل. و نیز چون کسی از چیزی که از آن میترسد و هراسان است, به 
سوی چیزی پناه جوید, میگویند: ول الرْجُل. پس اله آن کسی است که از 
حواس مردمان پنهان است(3). 


1 حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: احد یعنی تک و 
بیمانند. احد و واحد هر دو یک معنا دارند ون بیمانند است که هیچ همتاأ 
ندارد. توحید, اقرار به یگانگی به معنای تک بودن است. واحد یعنی مشابه 
ناپذیر که از هیچ چیز گرفته نمیشود و با هیچ چیز یکسان نميشود. از اين 
روست که گفتهاند ساخت عدد از واحد (یک) است و واحد, خود در شمار 
اعداد نیست؛ چرا که عدد بر واحد واقع نميشود., بلکه بر اثنین (دو) اطلاق 
میشود. پس این سخن که خداوند احد 
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آیه «لَیَفولونَ مُنگرا مُنَ الْقَوَلٍ وروژا»(1) [و قطعاً آنها سخنی زشت و 
باطل می گویند] به فرفه خسضان اتمه علیهم السلام و این که قرآن را 


تحریف کرده اند, امتح است. 


چنان که به این حدیث در شرح واژه زور نیز اشاره کرده ایم. در تفسیر 
عیاشی از امام صادق علیه السلام امده که در حدیثی پیرامون نهی از منکر 
فرم هدجه کم زست فرز اد طلم آسرا بغ ها و کته ضنن ما عفط ناه 
می باشد. (ادامه حدیث), در کافی از امام باقر علیه السلام پیرامون 
تسیر آیه «ویهاقع غن آلشکر»۱2۱ اه آز کار بایسند بای فی:دازد] آمده 
ات کم قنیی دخفتظو راز آن: کی ات که فص و برری افام را انکار 
کن(اداهه روانش از احاسی که رده تاویل, آیاتی: کهقو آن نمی از 
فتکر آهده اشت تیز: ظاهر و آشکار می شود. 


در شرح واژه ار ود میا ی دی و 
کي امه هم اسام وسعاهان من بای سین تام کی 

خر آمهون سمل منکرون به کسر کاف. نیز شکی نیست که مراد ِ 
ائمه علیهم السلام می باشند. همین مر تعاض آباتی که تر آنمن انکو عما 
یا من آنکر خیراً و مانند آن آمده است, به دشمنان ائمه علیهم السلام و 
انکار کنندگان ۳ ۱7۱۲۳۸ ال تفه و ابا به:خاطر این انکار 
مصداق منکران خدا و رسول, دین و کتاب آن دو, قدرت خدا و مشیت او و 
مانند آن شدند. فر دعاق دو ست. فرنتم فیت. خهانيم؟ لایر آنعما آنکه۱ 
وحیک. خدابا ان دو وحی تو را انکار نمودند. 


ر تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام پیرآمون تفسیر. آیه و بهّم 
مرخ (3) [دل هایشان انکارکننده (حق) است ] روایت شده که فرمود: 
یعنی قلب هایشان کافر به ولایت است. در حدیث مفضل که در باب چهارم 
اد فضل, اول اند کشا اون. ادمنبه.«لایل انش که هی کمنیه که انمه علنمم 
السلام زا انکار ککنم‌مفرفتن ضصافت دا زار کرخه معا نید کسی 
ات که دار مرواتن را ممرد ان فرار دنه ه این 


ص :942 
1- [1] - مجادله/2. 


2 [2]- اعراف/157. 
21*3 ]+ نحل/22. 


است, یعنی آن معبود که آفریدگان از دریافتنش و فراگرفتن چگونگیاش 
مألوه و سر گردانند و در الهیت و خداییاش تک است و از صفات 
آفریدگانش والاتر است(1). 


2 حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: پدرم حضرت امام 
زین العابدین علیه السلام از پدرش حضرت امام حسین علیه السلام 
برایم نقل کرد که ایشان فرمود: صمد. آن چیزی است که درونش تهی 
نیست و صمد آن کسی است که سروریاش به نهایت باشد و صمد, ان 
کسی است که نمیخورد و نمیاشامد و صمد, آن کسی است که نمیخوابد و 
صمد, دائمی است که همیشه بوده و هميشه هست(2). 


3 حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: محمّد بن حنفیه - که 
خدا از او راضی و خشنود باد - میگفت: صمد. کسی است که به خودی خود 
برجاست و از غير خود بینیاز است. دیگری گفت صمد, کسی است که از 
بودن و نبودن والاتر است و صمد. کسی است که با غیر خود وصف 
نمیشود(3). 


5 حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: از حضرت امام سجاد 

علیه السلام درباره صمد پر سیدند, ایشان فر مود: صمد کسی است که 
هیچ شریکی ندارد و نگاهداری هیچ چیز بر او دشوار نیست و هیچ چیز از 
یادش نمیرود(3). 


6 وهب بن وهب قرشی, از زید بن علی زین العابدین علیه السلام 
روایت ت کرده است که وی گفت: ضمد آن: کسی. استت. که حون یزیر 
اراده کند, به او میگوید: باش, پس میباشد و صمد. کسی است که چیزها 
را پدید آورد و آنها را در گونههای متضاد و متفاوت و دو به دو آفرید و خود 

به یگانگی, همتا و یکتا بود. بدون این که هیچ ضذ و شکل و مثل و همانندی 


تن باشد(6). 
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2- [2] - توحید, 
3- [3] - توحید., 
4- [4] - توحید, 
5- [5 ] - توحید, 
6- [6 ] - توحید., 


ص90, ح3. 
ص 90, ح3. 
ص 90, ح3. 
ص 90, ح3. 
ص90, ح4. 


7 وهب بن وهب قرشی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از 
پدر بزرگوارش حضرت امام محمّد باقر علیه السلام, از پدر بزرگوارش 
علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: اهل بصره به حضرت 
امام حسین علیه السلام نامه نوشتند و از ایشان درباره صمد پرسیدند. آن 
حضرت به آتان نوشت: : به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد, در قرآن 
غوطهور نشوید و درباره آن مجادله نکنید و بدون علم سخن نگوئید که از 
جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: هر کس 
بدون علم درباره قرآن سخن براند, نشیمنگاهش از تشن پر خواهد شد. 
خد[وند سبحانه و تعالی صمد را تفسیر کرده است. حقٍ تعالی فرمود: 
«اللَه احد له الِصَمَذ» سپس تفسیرش کرد و فرمود: «لم یلد وَلم یولة, 
ول بکن له کفقا اعث», «ل بلْ» چیزی از او خارج نشد. نه چیزهای زمخت 
همچون فرزند و یا دیگر چیزهای زمختی که از آفریدگان خارج میشود و نه 
چیزهای لطیف همچون نفس و نه عوارضی همچون فراموشی و خواب و 
تردید و غم و غصه و شادی و خنده و گریه و ترس و اميدواري و رغبت و 
ناخوشی و گرسنگی و سیری از او منبعث ميشود او والاتر از آن است که 
چیزی از او خارج شود و يا چیزی زمخت يا لطیف از او تولید شود. «وَلَم 
یولذ» از هیچ چیز تولید نشده و از هیچ چیز خارج نشده است. آن چنان که 
چیزهای زمخت از عنصرهای خود خارج میشوند. همچون چیزها از چیزها و 
چهارپا از چهارپا و گیاه از زمین و آب از چشمهها و میوه از درختان, و نه 
ها ای و 5 
از چشم و شنوایی از گوش و بویایی از بینی و چشیدن از زیان و شناخت و 
تتتخیض از دل: و ان از سنی, نه ! بلکه او خداوند صمد است که نه از 
چیزی و نه در چیزی و نه بر چیزی میباشد, او پدید اورنده و افریننده 
چیزهاست. او با قدرتش سازنده چیزهاست هر آن چه را که با مشیّت خود 
برای نیستی آفریده, متلاشی میکند و هر آن چه را با علم خود برای برجایی 
آفریده: بز جا میخذارد. بسن اوست خداوند ضمد که نزاده و زاده تشدم و 
هکس ات انس 

8 وهب بن وهب فرشی گوید: از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمود: گروهی از اهالی فلسطین خدمت حضرت امام 
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علیه السلام رسیدند و از ایشان درباره مسائلی پرسیدند و حضرت علیه 
السلام فرمود: تفسیر الصمد در خود آن است. الصمد بنج حرف دارد. الف 
دلیلی است بر أئثّت بو پایدار او و این کلام خداوند عژ و جل است که 
فرمود: « هد ال آنه لا الة الق »(1)[_ _خدا که همواره به عدل قیام 
دار اف وه دص ار فد موی سای ان تس واه به 
غایب از درک حواسْ است. لام دلیلی است بر الهیّت و خداوندی او که 
اوست خداونر یگانه. الف و لام در هم ادغام شدهاند و بر زبان جاری 
نو ند یب کوش تضیر ده حال آن کم.دو تونشترخ اشکار مینو‌نده که این 
دو دلیلی است بر اين که الهیّت او به لطفش پنهان است و با حواس درک 
نمیشود و بر زبان هب توصیفگری نمینشیند و به گوش هی شنوندهای 
نمیرسد. چرا که تفسیر اله چنین است: او کسی است که افریدگان از 
دریافتن چيستي و چگونگیاش, چه با حس و چه با پندار, مألوه و سرگردانند, 
بلکه او بدید آورنده پندارها و آفریننده حواس است. اما به هنگام نوشتن 
ای ی ار اسان تساه ی ور 
در پدید آوردن آفریدگان و در آمیختن روحهای لطیف آنان در بدنهای زمخت 
آنان نمایان ساخت. پس چون بندهای به خود بنگرد. روح خود را نمیبیند, 
همچنان که لام در الصمد بیان نمیشود و به هیچ یک از حواسسّ پنجگانه راه 
نمییابد و چون شخص بر نوشته بنگرد, آن چه که پنهان و لطیف شده است 
برایش آشکار می شود. بسن وقتی بتده در خیستن. و چگونگی. اقریتنده 
بياندیشد, در آن سرگردان و حیرتزده میشود و اندیشهاش به چیزی 
نمیرسد که برایش قابل تصور باشد ؛ چرا که خداوند عرٌ و جل خود آفریننده 
صورتهاست, اما وقتی بنده به آفریدگان او بنگرد, برایش ثابت میشود که 
ان عز و حل آفریننده آنهاست و روجهایشان: را در بدنهایشان در آميخته 
است. و اما صاد, آن دلیلی است بر اين که خداوند عر و جلّ صادق و 

راستگوست و سخنش راست و کلامش راست است و بندگانش را به 

ای ها و 
را داده است. و اما میم. ان دلیلی است بر ملک و فرمانروایی او و این که 
او فرمانروای حقیقی است که هميشه بوده و هست و خواهد بود. و اما 
دال, ان دلیلی است بر دوام و پایداری فرمانروایی او و 
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اين که او عر و جل دائم و همیشگی است و از بودن و نبودن والاترست؛ 
بلکه او عر و چل خود به وجود آورنده کائنات است که هر موجودی به ایجاد 
کردن او وجود دارد. 


سپس آن حضرت علیه السلام فرمود اگر برای علمی که خداوند عرٌ و جل 
ی رن ۳ حاملانی مییافتم. هر ابته و ایمان ِِ و 
ال ات اه اند اس سای را ها ِ 
خود نیافت و آن گونه آه از دلش بر میخاست؟ و آن حضرت علیه السلام بر 
ما هی ی ات تا ای برای ان ۳۳ بدانید که 
من از جانب خدا حجتی رسا بر شمایم. پس قومی را به ولایت نگیرید که 
را کافران خفته در گور, از آخرت 
ناامیدند. 


سپس حضرت امام محقد باقر علیه السلام فرمود: حمد و سپاس از برای 
خداوندی است که بر ما منت نهاد و به ما توفیق داد تا احد صمدی را 
بپرستیم. که تزاده و زاذه تشده و هیچ کس همتای او نیست و ما را از 
پرستش بتها به دور داشت, حمد و سپاسی جاودان و شکری ۹( 
خداوند عر و جل فر مود: «لَم بلذ وَلم یُولو» خداوند عر و جل 1 
شکوه و بلند مرتبه باد - کسی را نزاده تا فرزندی داشته باشد که 
فرمانرواییاش را به ارث ببرد و زاده نشده تا پدری داشته باشد که در 
ریوبیّت و فرمانرواییاش شریک او باشد و هیچ کس همتای او نیست که در 
سلطنتش با او مخالفت کند(1). 


9) و از وی, از پدرش. از سعد بن عبد الله, از محمّد بن عیسی بن 


عبید؛ از یونس بن عبد الرحمن, از ربیع بن مسلم, روایت شده است که او 
گفت: از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم که چون از ایشان 


درباره الصمد پر سید ند فرمود: صمد؛, آن چیزی است که میانش خالی 


نیست(2). 
0 و از وی, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمّد بن یحیی 
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عطار, از محمّد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری, از علی بن 
اسماعیل, از صفوان بن یحیی, از ابو ایوب, از محمد بن مسلم روایت شده 
است که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: بهودیان 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: نسب پروردگارت را 
برای ما بازگو. ایشان سه روز پاسخشان را نداد. سپس این سوره تأ به 
آخرشن نازل. نشد: عرض کردم: الصمد چیست؟ فرمود: چیزی که : تو خالی 


نیست(1). 


1 و از وی, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از ابن فصال. از حلبی و زراره. از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی, احد و 
صمدی است که میانی ندارد و روح, تنها آفریدهای از آفریدگان اوست و 
آن, یاری و پشتیبانی و نیرویی است که خداوند در دل های فرستاده 
شدگان و مقمنان قرار داده است(2). 


۸ لین بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: سبب نزول این سوره 
ای که وا تا ای ات موه ات و 
عر تم کیردند: نپسب پروردگار تو چیست؟ آن گاه خداوند نازل فرمود :«قَل 
هو اللةّ احد ال الصَمَدلمْ یلد ول ولد ولَمْ ین له کَْوَا آحذ» و در کلام 
مه ا شیر ان کی سل صلی ال 
علیه و آله و سلم فرمود: نوری است که هیچ تاریکی در آن نیست و علمی 
است که هی نادانی در آن نیست. و کلام حق تعالی «الصْمَد» بعنی کسی 
که هیچ راه ورودي ندارد, و «لَم بَلِد» یعنی حادث نشده است و «ولَم پولد, 
و 7 ره کم 2 حذ» یعنی نه همتایی دارد و نه همانندی و نه شریکی و نه 
پشتیبانی و نه یاوری(3). 


3) سپس علی بن ابراهیم, از ابو الحسن, از حسن بن علی, از حماد 
بن مهران. ار و را سعدی, از ابان بن عبد الله, ِ 
یحیی بن آدم, از فزاری, از حریز, از ضحاک از ابن عباس روایت کرد که 
وی گفت: قریشیان در مکه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
کر ضِ کردند: پروردگارت را برای ما وصف کن تا او را بشناسیم و این 
کونه آن زا پیز ستیم. آن گاه خداوند تبارک و 
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تعالی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود: «قْل هو اللة 
ِِ یعنی بخش ناپذیر است و تجزیه ناپذیر و تناسپ ناپذیر و هیچ اسم و 

و افزايش و کاهشی بر او واقع نميشود. «اللةّ الصَمَدٌ» کسی که 
نا 
به سوی او روی اه رد نه غزیر از او زاده شده, آن چنان که یهودیان - که 
لعنت خدا بر آنان باد - میگویند و نه مسیح از او زاده شده, آن چنان که 
نصرانیها - که خشم خدا بر آنان باد - میگویند و نه خورشید و ماه و 
ستارگان آن چنان که مجوسیان را میگویند و نه 
فرشتگان,: آن ِِ که مشرکان عرب میگویند و «وَلَمْ سا در کمرها 
نبوده و رحمها در میانش نداشتهاند. نه از چیزی به وجود آمده که پبوده و نه 
از چیزی به وجود آنده که چیزی آفریده بوده «وَلم کن له کَفْهَا أحن» هب 
شبیه و مانند و برایری ندارد و هیچ یک از افریدگانش نمیتواند نعمتی را که 
او از فضل خود به وی بخشیده جبران کندل(1). 


4) طبرسی در کتاب احتجاح, از ابو هاشم داود بن قاسم جعفری 
روایت کرده است که وی گفت: "از حضرت امام جواد علیه السلام پرسیدم: 
در کلام خداوند متعال: «قل هو اه آَحذث» معنای احد چیست؟ ایشان 
فرمود: کسی که بر یگانگیاش همه همرآی هستند, مگر نشنیدهای که 
خداوند متعال فرمود: ۰ وین باتهم مر من حَلق السَمَاوات والارَضَ سر 
الشحنخ الم ۹ ۹1 قأتی کون » ؟ (2) [و اگر از ایشان بپرسی 
چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را (چنین) رام کرده 
است,: ختفا خواهند. گفت: الله. پس چگونه (از حق) با زگردانیده می 
شوند؟ ] انا بش. از آن.میکویند: اه شریک و همراهی ذارد(2] 


ص:782 
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2 [2] - عنکبوت/ 61. 
3- [3] - احتجاج. ص 441. 


سوره فلق 
اشاره 


نوره: فلق مین ات و ایض‌داردو بش آن سوه فیل تارل دم ارشت: 
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که هر کسی فضائل آنان را که خداوند به آنها عطا فرموده, انکار کند, 
قدرت و مشیت خدا را انکار کرده است. اشاره کردیم. در آن باب هاء در 
این مورد. حق مطلب را ادا نمودیم و برخی بررسی ها نیز در شرح واژه 
حجود امده است. پس غافل مباش. قمی, منکر را در برخی از موارد به 
1 تفسیر نموده است. چنان که در تفسیر 
ایه «یدع الذاع الی شی ء تگرٍ» (1) [روزی که داعی (حق) به سوی امری 
دهشتناک دعوت می کند] گفت: زمانی که امام خروج کند, آنان را نت 
چه که انکار می کنند, فرا می خواند.(2) از این تفسیر می ۱ 
نمود که غير آن را نیز در موارد مناسب می توان به همین شکل تاویل برد. 
پس تامل کن. 


اره مان ه اصهات ره ال کی شک تست که اد اش مان 
چیزی است که خداوند, کافران و فاسقان را به آن وعده داده است. پس 
ال اب ار نا دناسر ایا که و لهس ره 
علیهم السلام و مخالفین و منکران آنان می باشد. چنان که در شرح واژه 
جنه, اصحاب و واژه های دیگر نیز امده است. همان طور که در شرح واژه 
دعا, دلایل تاویل کسانی که به انش فرا می خوانند. به دشمنان ائمه علیهم 
السلام آمده است. همچنین سایر واژه هایی که به نار اضافه می شوند؛, 
این گونه تاویل شده اند و در شرح هر یک از آن واژه ها آمده است. 
همچنین در شرح واژه جنه نیز دلایل این که علی علیه السلام صاحب 
هر کسی را که بخواهد وارد اتش می کند. 


ناویل واژه نار به چند صورت آتذخ است: 


1. ولایت دشمنان ائمه علیهم السلام. چرا که آن سبب افتادن در آتش 
حقیقی می باشد. جنان که مانند آن در کاویل خن ودر باب شوم از فصل 
اول ده است. 


ص :943 


1 [1]» قمر/6: 
2 مسر قمی رس 310 


ص :784 


فضیلت و ثواب قرائت سوره فلق 


1) محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم, از احمد بن بکر بن صالح, از 
سلیمان جعفری, از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان, فرمود: ۱ 

هر یک از: «قل غود برَبٌ القَلْقٍ» و «قل غود ِرَبٌ النّاس» را سه مرتبه و 
«قْل قُو له را صد مرتبه و آگر نتوانست پنجاه مرتبه بخواند. بی شک 
خداوند عز و جل اختلال حواس يا هر یک از دیگر ناخوشیهای جوانان و 
خشکی گلو و بیماری معده را از او دور 0 7 
کار پایبند باشد, تندرست روزگار میگذراند تا اين که پیریاش فرا رسد پس 
اگر بر اين کار, خود متعهٌّد شده باشد و یا اين که او را متعهّد کرده باشند. 
تا روزی که خداوند عر و جل قبض روحش کند. در امان خواهد بود(1). 


2 شیخ در تهذیب با سند خود, از حسین بن سعید. از یعقوب بن بقطین 
روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت امام موسی بن جعفر علیه 
السلام درباره قرائت سوره در نماز, وتر پپسیدم و عرض کردم: ۳ 
روایت ۳ 2 حَذُ» است و برخی روایت 
کرده اند که در دو رکعت اول معوذتان (ناس و فلق) و در رکعت سوم 
«قلْ هو ال 5 حذ» است. ایشان فرمود: معوذتان و «قل هو اللة أحذ» را 
بخوان(2). 


محمد بن حسان, از اسماعیل بن مهران از حسن,؛ از حسین بن ابی علاء, 
از ابو عبیده 
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حذاء از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: هر که در نماز وتر, معوّذتان و «قل هو اللَه أحث» را بخواند, به او 
میگویند: ای بنده خدا ! مژده باد بر تو که خداوند نماز وترت را پذیرفت(1). 
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1- [1] - ثواب الأعمال. ص 157. 


تفسیر سوره فلق 


اشاره 


سم اللّه الرَخْمَن الرَجیم 
«قَل غود ِرَبٌ الْقَلقِ (1) من َو ما حَلّقَ (2)...وين سٌَ حاسد !۱3 حسَد (5)» 


«قل آغوز یرب الْقَلّق (1),من سر ما خَلق (2) ومن سر عاسق ادا وقَبَ 
(3) ومن شَد التاتاب فی کب 1 وین سر حاسد ادا حسَد (5]»" 


[یگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم * از شزّ آن چه آفریده * و از شنز 
تاریکی چون فراگیرد * و از شر دمندگان افسون در گره ها * و از شرز 
۱ 0 


ی ای 7 
گفت: خدمیت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودیم که مردی «قَل 
غود شوت القلق» را خواند و عرض کرد: فلق چیست؟ ایشان فرمود: فلق. 
شکافی در دوز خ است که هفتاد هزار سرا در آن است و در هر سرا؛ هفتاد 
هزار خانه است و در هر خانه, هفتاد هزار افعی است و در دل هر افعی, 
هفتاد هزار خمره سم است و دوزخیان ناگزیرند که بر آن گذر کنند(1). 

2) و از وی, از پدرش, از احمد بن ادریس, از محقد بن احمد, از یعقوب 
بن یزید, از ابن ابی عمیر, در حدیثی مرفوع, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که ایشان درباره این کلام خداوند متعال 
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1- [1] - معانی الأخبار ص 227, ح1. 


باشکوه و بلند مرنبه باد - «قمن سر خاسد ادا حسد» فرمود: آبا او را 
فیوها ی که ام امه هگ ام مان کمن اش (1) 


3) و از وی از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمّد بن حسن 
صفار, از عباس بن معروف, از سعدان ابن مسلم, از ابو بصیر. از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که چون از ایشان درباره 
حسد پرسیدند. فرمود: گوشت و خونی است که در میان مردم میچرخد و 
چون به ما میرسد. خشک ميشود, او شیطان است(2). 


4) و از وی از محمد بن حسن,. از محمّد بن حسن صفار. از عباس بن 
معروف, از حسن بن محبوب, از حنان بن سدیر, از یکی از پاران حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که او گفت: از حضرت 
علیه السلام شنیدم که فرمود: سختترین عذاب را در روز قيیامت هفت نفر 
کر کر ی کت ار انا سسر خص رت اون اس که را را هل 
رساند و نمرود که با حضرت ابراهیم علیه السلام درباره پروردگارش جدل 
کرد و دو تن از بنی اسرائیل که قوم خود را بهودی و نصرانی کردند و 
فرعون که گفت: من پروردگار والای شما هستم و دو تن از این امت که 
کش از آن دو در تابوتی شیشهای به زیر شکافی در دریاهایی از آتش 
است(3). 


فا اس ای یس سای ام اس ۰ 
ایشان فرمود: در تابوت اسفل شش تن از پیز پیشینیان و شش تن از ٍ بسینیان 
برادرش, و فرعون فراعنه و سامری و دجّال که نامش میان پیشینیان 
است و در زمان پسینیان خارجح میشود و هامان و قارون. و شش تن از 
پسینیان: نعثل و معاویه و عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری. 


راوی نام دو تن را فراموش کرده است(4). 
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1- [1] - معانی الأخبار ص 227, ح1. 
2 [2] - معانی الاخبار,. صس244, ح1. 


3- [3] - تواب الاعمال, ص 255 . 
4- [4 ] خصال, ص 495, ح9ظ. 


6( علی ا؛ بن ابراهیم, , در معنای این سوره درباره کلام خداوند متعال: «قل 
ود برَب الْقلّقٍ» گفت: فلق, چاهی است در دوزخ که دوزخیان از شدت 
حرارت به آن پناه میبرند و از خداوند میخواهند که به آنان اجازه دهد تا 
نفس بکشند. خداوند به آنان اجازه میدهد و در آن دم دوزح را شعلهور 
میکند. در آن چاه صندوقی از ات است که اهالی آن چاه از شدت 
خر آرشتتن. به. آن صندوق پناه میبر ند. آن صندوق, تأبوت است و در آن 
تابوت شش تن از پیشینیان و شش تن از پسینیان میباشند. و اما شش تن 
از پیشینیان: پسر حضرت آدم علیه السلام که برادرش را به قتل رساند و 
نمرود که حضرت ابراهیم علیه السلام را در انش انداخت و فرعون زمان 
حضرت موسی علیه السلام و سامری که آن گوساله را ساخت و کسی که 
یهودیان را بهودی کرد و کسی که نصرانيها را نصرانی کرد. و اما شش تن 
از پسینیان, نخستین کس و دومین کس و سومین کس و چهارمین کس و 
رهبر خوارج و ابن ملجم. کلام خداوند متعال: «وّمن شَر عاسق [ذا وَقَبٍ» 
یعنی کسی که در آن چاه افکنده میشود و در آن وارد میشود(1 ِ 


7) شیبانی در نهج البیان از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: الغاسق |ذا وقب, شب است در آن هنگام که 
بگذرد. 


فصلی درباره حسد و معنای آن 


1 محمد بن یعقوب. از محمُد بن یحیی, از احمد ابن محمّد , از ابن 
محبوب, از علاء بن رزین, از محمّد بن مسلم, از حضرت امام محمّد باقر 
علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: بی گمان, مرد اقدام به 


کاری شتابزده میکند. پس کفر میورزد و به راستی حسد. ایمان را میخورد 
چنان که انش هیزم را میخورد(2). 


2) و از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمّد بن خالد, و 
حسین بن سعید, از نضر بن سوبد, از قاسم بن سلیمان, از جاح مدانتون؛ء 
از حضرت 
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1 سر قمی و مر 15 
2- [2 ]۲ ۳ کافی, ج2, ص 31 2, خ1 


امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: حسد, 
ایمان را میخورد چنان که اتش هیزم را میخورد(1). 


3) و از وی, از چند تن از یارانمان, از احمد بن بن محقد بن خالد, از 
ابن محبوب, از داود کی روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: از خدا پروا کنید و بر یکدیگر 
حسد نورزید. از جمله قوانین دین حضرت عیسی علیه السلام گردش در 
سرزمینها بود. روزی عیسی علیه السلام به گردش رفت و مردی کوتاه 
قد از پارانش که غالبا او را همراهی می کرد به همرآهش بود. چون 
عیسی علیه السلام به دریا رسید, با یقینی صحیح و راستین فرمود: «بسم 
الله» و بر روی آب راه رفت. آن مرد کوتاه قد که همراه عیسی علیه 
السلام ۳ وقتی دید عیسی علیه السلام از ت گذشت. او نیز با بقینی 
راستین گفت: نسم الله .و با بر آب گذاشت و به آن حضرت پیوست. در 
آن هنگام خودپسندی پای در وجود او نهاد و با خود گفت: این عیسی, روح 
الله است که روی آب راه میرود و من نیز روی آب راه میروم. پس او را 
جه فضیلتی بر من اشت ؟ نا نام آو در اب فرو دفت:و آز کیسی بزخ: مزیم 
علیه السلام خواست تا به فریادش رسد. 


عیسی علیه السلام دستش را گرفت و او را از آب بیرون آوزد و به. و 
فرمود: ای کوتاه قد ! چه گفتی؟ عرض کرد: گفتم: این روح الله است که 


بر آب راه میرود و من نیز روی آب راه میروم. عیسی علیه السلام به او 
فرمود: خود را در جایگاهی گذاشتی که خدایت در آن جا نگذاشته است و 
از اين رو خداوند به خاطر آن چه گفتی, از تو بیزار شد. پس به سوی 
خداوند عر و جلّ از آن چه که گفتی توبه کن. آن- هرد خوبه. کرد هه به 
مرتبهای که خداوند برایش قرار داده بود بازگشت. پس, از خدا پیروی کنید 
و بر یکدیگر حسد نورزید(2). 

4 و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سکونی, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: نزدیک است که فقر. کفر 
شود و نزدیک 
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2- [2 ]۲ > کافی, جلد 2, ص 31 2, ح3. 


5) و از وی, از علی بن ابراهیم, از محقد بن عیسی, از یونس, از 
معاویه بن وهب., از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: افت دین. حسد است و خودبینی و به خود 
بالیدن(2). 


6( و از وی؛ از یو نس ؛ , از داود رقی, از حضرت امام جعفر صادق 

علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی 

الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عرٌ و جل به موسی بن عمران 
فرمود: ای پسر عمران اس 

و 

حسود از نعمت من ناخشنود است و جلوی آن چه را به تقسیم. قسمت 

بندگانم کردهام. میگیرد و هر کس چنین باشد, من از او نیستم و او از من 


نیست(3). 


7 و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد, از 
منقری, از فضیل بن عیاض, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: مومن غبطه میخورد و حسد نمیورزد, 
منافق حسد میورزد و غبطه نمیخورد(4). 


یربارت اش چف کد انم کم ی ال علیه و له شم را ای وه وب 


ی را ای سای اه یه و هه سل زان 
ای ی ایا اه مها 
ناس و فلق) 


1) حسین بن بسطام در کتاب طبّ الاتقه علیهم السلام, از محقد بن 
جعفر بپرسی, ۱ ی ۱ ۱ 
عمر» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: امیر مومنان علیه السلام فرمود: جبرئیل علیه السلام نزد 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
ص:791 


حلبی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «كمَن هو حالذ فی 
اک این کم ای ار مات سس ات 
جاودانه در آتش است ] روایت می کند که فرمود: متقین مانند کسی 
هستند که در ولایت دشمن ال محمد علیهم السلام خلود دارد و هميشه در 
آن است و ولایت دشمنان آل محمد علیهم السلام آتتضن است. هر کسی 
وارد آن می شود. وارد آتش شده است. (ادامه روایت). 


2 آن چه که هلاک و نابودی آل محمد علیهم السلام به آن است. چنان که 

7 عیاشی از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «کلمَا 
ود تارا للحَرّب اطفَاهَا اللْه»(2) [هر بار که آتشی برای پیکار بر 
خدا| آن را خاموش ساخت ] آمده که فرمود: هرگاه جبار و 
ستمگری از ستمگران قصد هلاک و نابودی آل محمد علیهم السلام را نمود, 
خداوند او را نابود کرد. (ادامه روایت). از این حدبت چنین برمی آنذ که این 
ناویل پیرامون آیاتی است که آنتن در آنها در باره اتف فتنه های کافران و 
منافقین در دنیا آمده است. 


1 حضرت قائم علیه السلام و آتش جنگ او در عصرش. چرا که او در 
سوزاندن دشمنان خدا و در گسترش نور خروجش در دتیا به مانند انش 
می باشد. چنان که برخی از مویدهای این اون در شرح واژه های عذاب و 
واژه های دیگر آمده است. در کافی از امام صادق علیه السلام پیرامون 
تفنسیر. أیة «تصْلّی تارّا خاه میهٌ»(3) [(ناچار) نو تفت سوزان درآیند ] آفنه 
که فرمود: اتف خی ور دسا در عهد حضرت قائم علیه السلام و آتش 
جهنم در آخرت,._ افروخته می شود. همچنین از امام صادق علیه السلام 
یراون قی یه جوا کی را ی ۱ آسن: ماسا به تین که 
زبانه می کشد هشدار دادم ] روایت شده که فرمود: هنگامی که حضرت 
قائم علیه السلام با شمشیر خود قیام کند, از هر هزار نفر, نهصد و نود و نه 
نفر را 
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1 
2 [2] - مائده/64. 

3- [3 ] - غاشیه/4. 

4 [4] - لیل/14. 


1- [1] - کافی, ج 2, 
2 [2] - کافی, ج 2, 
3- [3] - کافی, ج 2, 
4 [4] - کافی, ج 2, 


ص 232, 4. 
ص232, ح5. 
ص 232 ج6. 
هر 2 7 


رسید و عرض کرد: ای محقّد ! فرمود: گوش به فرمانم ای برادرم جبرئیل ! 
عرض کرد: فلان بهودی تو را جادو کرده است و جادو را در چاه قبیله بنی 
کلان ات اه ات دس کی را شوه آن خا ری .ان چاه) روانه کن که 
در میان مردم بیش از همه به او اعتماد داری و پیش چشمت بزرگترین 

ناس هی را استه یا ان عادو وشات ساوز با پر اکرم ان 
الق فلنه و ال ورسلم حضرته علی یه الستام را :فرساو.و یه اشان 
فرمود: سوی چاه ذروان برو. دران چاه جادویی است که لبید بن اعصم 
تجودی قدا با آن دنه کری استد ان جوا رای هن ای حص رت احام 
غلی علبه الشلام کرمود: من درس خواشته سول خدا صلی الله غلیه و 
آله و سلم راهی شدم و درون چاه رفتم و آب آن چاه دراثر جادو چون آب 
خنا تشنده بود.شتابان دز حستجوی آن جادو بر آمدم تا اين که به پائین چاه 
رسیدم, اما آن را نیافتم. کسانی که همراه من بودند, گفتند: چیزی دراین 

چاه نیست, بالا بیا ! گفتم: 0 با 9 
ار | رم یعنی به فرموده رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
ایشان باد هطجون بعر یقین شما نیست. آن کاه به ازافت جستجو کردم و 
جعبهای را بافتم و در آوردم و نزد پامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
بردم. ایشان فرمود: بازش کن. من آن جعبه را باز کردم و در آن تکهای از 
لیف نخل یافتم که رشتهای با بیست و یک گره در میان داشت. جبرئیل 
علیه السلام در همان روز, معوذتان ( سوره فلق و سوره ناس) را بر پیامبر 
ضلن اللق یه و اله و عم ار گنوی ساتوضلی الله علی. و ال و 
سلم فرمود: ای علی! آن دو سوره را بر اين رشته بخوان. حضرت علی 
علیه السلام شروع به خواندن کرد ۵ هر آیهای که م وان گرهای از آن 
رشته باز ميشد تا این که تمامی گرهها باز شد و اين گونه خداوند عر و جل 
آننخة وا کم‌با آن-پیافین اکرم صلی اللة. علیه و آلهو سشلم را جادو کرده 
بودند:-برای ایشان آشکار کرد ورسلامتتشن:داشتت. 


و نیز روایت شده که جبرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام نزد پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند, حال آن که ایشان بیمار بود. یکی 
از آن دو بر سمت راست ایشان و دیگری بر سمت چپ ایشان نشست و 
آن کاه جر بل غلية الشلام به س‌کانیل علیه السلام کفت: ده کشی انشان 
را جادو کرده؟ گفت: لبید بن 
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اعصم یهودی. سپس آن حدیث تا به پایان روایت شده است. (1) 


2) و از وی, از ابراهیم بن بیطار, از محمّد بن عیسی, از پونس بن عبد 
مسکان, از زراره, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: جادو بر چیزی جز چشم چیره نمیشود. (2) 


3) و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
چون مردی از ایشان درباره معوذتان پرسید و گفت: ایا این دو سوره از 
قران هستند؟ فرمود: بله, آن دو از قران هستند. آن مرد عرض کرد: در 
قرائت ت ابن مسعود و در مصحف او, این دو سوره از قرآن نیستند. فرمود: 
ابن مسعود اشتباه کرده - و یا فر مود: دروغ گفته- است. عرض کرد: : پس 
مان دو را در فران بخوانم اي بسر رتسول خدا | فر مود: نله هد آبا مندانی 
معنای معوذتان چیست و درباره چه نازل شدهاند؟ لبید بن اعصم بهودی, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را جادو کرد. ا ۱ 
عرض کرد: آیا نزدیک بود و یا ممکن بود که سحر او در ایشان اثر کند؟ 
ها ی و تست و وا تاو | 
آن را نمیدید تا اين که با دست خود آن را لمس میکرد. جادو حقیقت دارد و 
ماه و ار 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم رسید و ایشان را از آن جادو با خبر 
ساخت. ایشان حضرت علی علیه السلام را فرا خواند و فرستاد تا آن را از 
چاه ذروان بیرون آورد. سپس همان حدیث را تا به آخر ذکر کرده است.(3) 


و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که ایشان فرمود: هر که هر شب به هنگام خواب سوره فلق را 
بخواند, خداوند پاداشی همچون پاداش کسی که حج گزارده و عمره به 
جای آورده و روزه گرفته برایش مینویسد. این سوره تعویذی سودمند و 
حرزی در برابر هر چشم بدنگر است. 


سول عفا صلی لاه علص اله سم وه که ان سور 


به 
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کب یت الاشم‌خامم ازساش 13 
م2 اش الانیه رید اسلا ی ۱1۸ 
ی هلیم شام ی ۱1 


هنگام خواب بخواند: پاداشی عظیم از برای اوست و آن, حرزی از رن 
آشنت ۵ آن تعهید ی مودمند و خرزری دز بر آنر هر خیم تخیر آنست: 


6 حضرت آمام حعفر اد عد الصا مومت هر که امن مور را 
در هر شبی از شبهای ماه رمضان ۳ نمازی مستحب پا واجب بخواند, 
همچون کسی باشد که در مکه روزه گرفته و به اذن خداوند متعال ثواب 
کسی که.-خخ کزارده و غهره به جای آوزده از برای او باشد. 


7) حسین بن بسطام در طّ الائمه علیهم السلام. از محشّد بن مسلم 
روایت ت کرده است که وی گفت: آن تعویذی که حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام برای ما املاء کرد و فرمود که میرات است و جادو را باطل 
میکند و بر پوستی نازک نوشته میشود و بر جادو شده اویخته ميشود, این 
آبات. انتنت ؛ اک 
بُصَلخْ عَمَلّ الفْفسدین *و یحو اللْهْ الحَوَّ بکلْمَاته ولو کرة الْمَحْررمُونَ» 
[پس چون افکندند, ی آنچه را شما نف میا مدیم سحر است. 
به زودی خدا آن را باطل خواهد. کرد. آری خدا کار مفسدان را تا نی 
کند, و خدا با کلمات خود حق را ثابت می گرداند, هر چند بزهکاران را 
خوش نیاید ](1) و «أأنثغ أَشْذ حَلفَا آم السَماء بتاها * رقع سفگها قسوّاها» 
ابا آفتنش تما خشوارتر است‌با اسمانن که [او] ان راجتیا کرده اسعت: 
سقفش را برافراشت و آن را ژبه اندازه معین ] درست کرد | (2) و « قوفع 
او و بل ها کائوا یْمَلون * قغلبوا ُتایک و انقبوا هاغرین * و آلقت 
السحرة اجدین * فا الا برب العالمین * و مّوسی و هارون» [یس 
حقیقت آشکار گردید ۵ کانهاین که عی. کردید باظل شد, و در آن جا 
مغلوب و خوار گردیدند, و ساحران به سجده درافتادند, (و) گفتند: به 
پروردگار جهانیان ایمان آوردیم, پروردگار موسی و هارون ](4(.)3) 


8) ابو علی طبرسی در مجمع البیان درباره سبب نزول این سوره اورده 
ام ی ی تا ای وا و ۱ 
جادو کرد و سپس ان جادو را در چاه قبیله بنی رُرَیق انداخت. رسول خدا 
ی وا 
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ی امه غای السلاضض 115 


و سلم بیمار شد و در همان حال خوابیده بود که دو فرشته نزد ایشان 
آمدند و یکی بالای سر ایشان نشست و دیگری کنار پای ایشان. آن گاه 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را از آن امر خبر دادند و عرض کردند 
که آن جادو در چاه ذروان در میان پوست خرما به زیر سنگی در قعر چاه 
است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آگاه شد و حضرت علی علیه 
السلام و زبیر و عمٌار را فرستاد و ایشان آت آن.خاه زا کنیدند .وه تمیسن 
آن سنگ را برداشتند و آن پوست را در آوردند و دیدند که تارهایی از مو و 
دو دندانه شانه و بافهای در آن است که یازده گره با سوزن بر آن زدهاند. 
آن گاه آن دو سوره (معوذتان) نازل شده و هر آیهای که خوانده ميشد, 
گرهای گشوده میشد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احساس 
راحتی میکرد. در آن دم ایشان برخاست و گویا از زغل و زنجیر رها شده 
بود. جبرئیل علیه السلام گفت, به نام خدا تو را از هر آن چه آزارت دهد و 
از حسود و چشم بد افسون میکنم و خداوند متعال شفایت مبد هد. 


سیس طبرسی گفت؛ و این حدیت از عايشه و ابن عباس روایت شده 


است. 


و نیز گفت: اما این امر جایز نیست, چرا که هر کس چنین وصف شود که 
جادو شده است. گویی عقلش زایل گشته است و خداوند سبحانه اين ام 
را در کلام خود به دور دانست: 9 قال لظالْمَونَ ن یعون الا رجلا 
مس مُسَخورا * انظرّ کف ضَرَئوا تک الامْتَال قصَلوا» [ و شتفکاران کفتنهه چد 
مردی افسون شده را دنبال نمی کنید, نگر چگونه برای تو مثلها زدند و 
گمراه شدند ا(1), ولی ممکن است آن یهودی یا دخترانش بر اساس آن چه 
روایت شده. در این کار کوشیده باشند و توفیق حاصل نکرده باشند. به این 
ترتیب که خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را از آن چه که آنان 
در آب ریختند, آگاه ساخته واین گونه آن را آوردهاند و اين خود دلیلی شده 
بر راستی پیامبرٍ اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چگونه ممکن است 
ایشان از کرده آنان بیمار شده باشد ! اگر آنان توان و قدرت انجام چنین 
کاری زا داشتنده بيامبر اکرم. صلی. الله: علیه. و اله و تسلم. و.بسیاری از 
مومنان را در پی دشمنی شدید با ایشان به قتل میرساندند.(2) 


ص :795 


را 2 


ص :796 


سور ه ناس 


اشاره 
سوره نانتن-عکین آستت 6 اب دارد و پس از سوره فلق نازل شده است. 


ص: 797 


ص :798 


می کشد. (ادامه روایت). در مناقب از جابر از امام باقر علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه «وما جعَلتا أضَحاب التار 1 ملانیت۱۱۱۷ اه ها .مت کاان 
ان را جز فرشتگان نگردانیدیم ] آفنده که فرمود: منظور از نار حضرت 
قائم علیه السلام است که نور و خروجش برای اهل شرق و غرب می 
باشد و متظون از.ملانکم. کسای. هستد که .مالک علم ال سفحمد ,»انم 
السلام می باشند. (ادامه روایت). 


تبیین معنای آن در شترخ وااه ملائکه آمتدم اسننت: از این حدیث چنین بر می 
آید که .اضف توان. اضحاب. الناز را دز عفارد خناسب بذ. اضخاب وه یاران 
حضرت قائم علیه السلام تاویل برد. چه بسا از برخی از احادیث بتوان چنین 
استنبا ط نمود که نار را در موارد مناسب به مطلق امام تاویل برد. چنان که 
در کافی از امام رضا علیه السلام روایت شده که در توصیف امام فرمود: 
به درستی که امام, همان انش روی یفاع داغ برای کسی که به وسیله ان 
می و می باشد. (ادامه ۰ یفاع به معنای زمین بلند است. 
شا پزاین‌مصالیی که کر شموده با کریر باید تاسب‌ داشتن را ور تامیل هر 
ِ و نظر گرفت. و خداوند. هدایت ات 


معنای روشنایی,. محمد و چیزی که اشیاء را واضح می سازد امده است. 
جمع نوره آنذاز است. تنور الصبح ویر بعنلی لور صبح آشکار شد. سایر 
مشتقات آن قد نار تزا نار استنار, نور, تنور می باشد. در این رابطه, 
مقنذازی در شرح وازه ضباع. خن به: فیان: آمد. 


واژه نور چه به صورت نکره يا معرفه و یا به صورت مضاف به الله و غیر 
۰ در احادیت_ به چیزهایی ناویل شده که معنای آنها به یکدیگر مربوط 
استه اوجاه اراویل ون بت امام خق از ال مجمد وا هه,عایمم السام 
۵ در «خصوض. علی. علیة الشلام ضف. باشد: جزا که با ولایت. آنان. ۵ 
علومشان, عالم منور شد و دل های موّمنین, دنیا و دین, نورانی گردید. در 
زهایت یکره تور به تور سامیز ضلی االهعلیه.و اه 


ص: 945 


1- [1] - مدثر/31. 
2 [2] - کافی, ج 1, ص 257. 


فضیلت و ثواب قرائت سوره ناس 
پیشتر در سوره فلق امد. 
1۳ 


است که ایشان فرمود: هر که این سوره را بر دردی بخواند, به به اذن 
خداوند متعال, آن درد آرام گیرد و این سوره برای ظر کس. که: ان را 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را به 
هنگام خواب بخواند, در حرز و پناه خداوند متعال - که یادش با شکوه و بلند 
۱ ۰۳۹/۹ ۳7 
هر درد و ناخوشی و اسیب است و برای هر کس که ان را بخواند, 


۱ ۰ ۱ ۹ 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که این سوره را هر 
شب در منزلش بخواند, از جِنْ و وسواس (وسوسه گر) در امان باشد و هر 
که آن را بنویسد و بر خردسالان بیاویزد, آنان به اذن خداوند عر و جل از 
جنْ, محفوظ و در امان باشند. 


ص :799 


ص :800 


تفسیر سوره ناس 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


« قَل غود رب النّاس ( ای اللاس ( مسق اوق تاش (6) » 


« قَلْ آ ود رب النّاس, (1) ملک التّاس (2) له النّاس (3) من سر 
الوسواس الْحَنا لحنا س (4) آلذی یوَسُوس فی صدور الناس ۰ 
الاس (6) » 


[بگو: پتاه مي برم به پروردگار مردم * پادشاه مردم * معبود مردم و 
وسوسه گر نهانی * آن. کنین, که در تشه ها رخ وله مین کف ۴ چه 
از جن و (چه از) انس ] 


1) علی ‏ ین ابراهیم : : قول خدای عِرّ و جل: «عُو یرب لاس" ملک 
سینه ِِِ است و در آن وسوسه میاتگیزد ما کف دشرا میکند و 
آنان را از فقر میترساند و به نافرمانی خدا و بدکاری میکشاند ؛ و این کلام 
خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: «السحطان بعکم ار و َأم کم 
بالقکشاء» اسان ما را از تهیدستی بیم می دهد و شم ۳( 
می دارد !(2(.)1) 


2) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 
دارد که بر یکی فرشتهای راهنما و بر دیگری شیطانی است فتنه گر, یکی 
فرمانش میدهد و دیگری او را باز میدارد, هم چنان که برخی از مردم نیز 
شیطانی هستند که مردم دیگر را به انجام نافرمانیهای خدا میکشانند, 
همان طور که شیاطینی از 


ص: 601 


1- [1 ] - بقره/ 68 2. 
2 هشن قصی و ی 7254 


اجثه چنین میکنند.(1) 


3) سیس علی بن ابراهیم, از سعید بن محمد. از بکر بن سهل, از عبد 
ی 1 از مقاتل بن سلیمان, از 
ضحخاک بن مزاحم.؛ از این عباس روایت کرد که وی درباره کلام خداوند 
متعال گفت: «من لزٌ سر الوسشواس الْحََاس» منظور, شیطان است - که 
اخه‌گران سار و اک 
چون خرطوم خوک دارد. چون آدمی زاد به دنیا رو آورد و به چیزی گراید که 
خداوند دوست نمیدارد, او را وسوسه میکند و چون او خداوند عر و جل را 
یاد کند, پنهان ميشود, یعنی عقب چینشیند, خداوند عرٌ و جل - که پادش با 
شکوه و بلند 9 باد - فرمود: «الّذی یُوَسُوسٌّ فی ضَدُور اللاس». ,سپس 
خداوند عرٌ و جل خبر داد که او از جِنْ و انس است و فرمود: من اه < 
الناسٍ» یعنی از جِنْ و انس است. (2) 


4 محمد بن یعقوب., از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از علی بن حکم, از سیف بن عميره, از ابان بن تغلب, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: قلب هر 
مومنی دو گوش در میان خویش دارد, گوشی که وسوسه گر پنهان در آن 
میدمد و کوشی که فرشته در آن میدمد. خداوند. مومن, ۳ با آن فر شته 
یاری میکند و از اين روست که فرمود: «و ایهم بژوح مَنْة» [و آنها را با 
روحی از جانب خود "ایرد کرده است (4(.)3) 


طبرسی: عیاسی با سند خود, از ابان بن تغلب. از حضرت امام جعفر 
صادن»عله السلام ,فص دنت زا رخا بت کردم ات ۳ 


فصلی در اين که معلذتان از قرآن هستند 
1) محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد , از علی بن 
ص: 602 
1- [1] - تفسیر قمی, ج 2, ص 454. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 454. 


3- [3] - مجادله / 22 
4 [4]- کافی, ج 2 ص 206, 2 3. 


دمحم الا 0 299 


حکم, از سیف بن عمیره» از داود بن فرقد, از صابر غلام بسام روایت 
کرده است که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پیشاپیش 
ما نماز مغعرب را امامت کرد و معوذتان را قرائت نمود و فرمود: ان دو 
(سوره) از قران هستند(1). 


2) و از وی, از محمّد بن یحیی, از محمّد بن حسین,؛ از ابن ابی نجران, 
از صفوان جمال روایت شده است که او گفت: حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام پیشاپیش ما نماز مغرب را خواند و در هر دو رکعت. معودتان 
را قرائت فرمود(2). 


3 علی ‏ بن ابراهیم, ی نوی 
صادق علیه 0 روایت ه کرده است که ایشان فر مود: سبب نزول 
معوٌذتان چنین بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ناخوش شد, 
ال ای و وا سمل سا اه 
ایشان را تعویذ نمود(3). 


4 فرآزفی: از علي‌ربن. خنسین: از اخموین ایی قید. الله از نی ین 
حکم, از سیف بن عميره, از ابو بکر حضرمی روایت شده که گفته است: 
به امام محمّد باقر علیه السلام عرض کردم: آبن مسعود معوذتان را از 
مصحف پاک میکرد. ایشان فرمود: پدرم علیه السلام میفرمود: آبن مسعود 
این کار را به رای خودش انجام داده است و این دو سوره از قران 
هستند(4). 


5 _طبرسی, در حدیت آتوت آورده است : هر که «قل غود برّب القلَقٍ» و 
«قل َعُود برب الّاس» را بخواند, گویی تمام کتابهایی را که خداوند بر 
پیامبران نازل کرده, خوانده است(5). 


6) و از غقبه بن عامر از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روایت 
شده است که ایشان قرمود: بر هن آیاتی تازل. شد. که هفانشد آنها نازل 
نشده است: آن آیات معلذتان هستند(6). این حدیث را مسلم در صحیح 
خود آورده است(). 


7) و از وی روایت شده است : پیافبز اکرم ضلی الله غلیه و آله و سلم 
ص:803 


1- [1] - کافی, ج 3, ص 317, ح 26. 
2 [2]- کافی, جلد 3. ص 314, ح 9 . 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص454. 
4 [4] - تفسیر قمی, ج2, ص 455. 
5- [5] - مجمع البیان, ج 10, ص 491. 
6- [6] - مجمع البیان, ح10, ص491. 
7- [17- صحیح مسلم, جح 1, ص 588, ح 265 . 


فرمود: ای عقبه ! ایا میخواهی دو سورهای را به تو بیاموزم که بهترین 
سورههای قران هستند؟ عرض کردم: بله, ای رسول خدا! ان گاه ایشان 
معوذتان را به من آموخت و سپس در نماز صبح, این دو سوره را قرائت 
کرد و فرمود: به هنگام بیدار شدن و خوابیدن, این دو سوره را بخوان(1). 


8( و از ابو عبیده حدّاء از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
شده که ایشان فرمود: هر که در نماز وتر, معلذتان و « قل هو ال که 
را بخواند, به او گویند: ای بنده خدا! مژده باد بر تو که خداوند 1 
را پذیرفته است(2). 


9( و از فضیل بن یسار روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام 
محمّد باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم از بیماری شدید و دردی سخت در رنج بود که جبرئیل علیه السلام و 
میکائیل علیه السلام آمدند و جبرئیل بالای سر حضرت صلی الله علیه و آله 
و سلم نشست و میکائیل کنار بای لیشان. آن گاه جبرئیل با « قل آغود 
وف القلق» و کال .۲ ظ عل اعود برزب الّاس» ایشان را تعویذ 
کردند(3). 


۳10( و از ابو خدیجه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: 7 1 
علیه و آله و سلم آمد. حال آن که ایشان بیماٍ بود. آو آن حضرت صلی الله 
علیه و آله و سلم را با معقذتان و « فك و ال أَح* *» افسون کرد و گفت: 
به نام خداوند, تو را افسون میکنم و خداوند تو را از هر دردی که آزارت 


1 و از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده ۱ فر مود: هرگاه « قُل غود برَب المَلق» را 
خواندی, با خور بگو: «غود رب الفلق» [یناه میبرم به پروردگار 
سپیدهدم ] و هرگاه «قل أَعُود رب + التاسٍ» را خوانویسا خوو بیع غود 
برب ب الّاسٍ» [یناه میبرم به پروردگار مردم ](5). 


ص :604 


له ۱11 سم ایام 0ص 491 
22 مه الا م0 را 291 


فصلهای پایانی کتاب 


اشاره 


ص :805 


امه غلیهم. السلام کضیت‌هصراه فقو پیاخیر صلی الله علیه و ال خاق شید 
و به همراه آن در صلب ها تازل شد تا به صلب عبدالمطلب رسید, تأویل 
برده شده است. از اين رو تأویل آن به طینت و سرشت مور تامدخ 
است. از تاویل های دیحر آن: تأهیلن به هادی (هدایت کننده) و هدی 
(هدایت) می باشد. آشکار است که هدایت تنها با ولایت و امامت صورت 


مق کیت 


در احادیث, نور بیشتر به ایمان؛ اسلام و نور آن تاویل شده و معنای همه 
آنها ولایت می باشد. از تاویلن های دیگر رخ تآویل به قرآن است. ظاهر و 
آشکار ات کفران ش سافل قام‌فی باشد. شابزاين تا کوی باید ور 
۱ هر مورد. تناسب داشتن را در نظر گرفت. در شرح واژه ظلمات. 
احادیئی که مبین این تأویل ها می باشد, اه است. در اینجا به برخی از 
آخامتی که شاد و کی سر انن حاویل قاس باه آسارم‌می کم از 
جمله احادیثی که بر تاویل اول دلالت دارد, در شرح واژه موت؛ مشاه و 
ظلمات آهذخ است. در تفسیر قمی پیرامون تقفنیر اب «وَیجَعل لک توا 
تَمُشون به»(1) [و برای شما نوری قرار دهد که به (برکت) آن راه سپرید] 
آهده که منظور از نور, امامی است که از او پیروی هقف کید بر 


دز روانت صالج. همدانی. از آمام-صادق عل آلساام شرآمون تفسبتر آبه 
«وَمن بقل ال له وا قما له من تورٍ»(3) [و خدا به هر کس نوری 
نداده باشد او را هیچ نوری نخواهد بود] آمده که فرمود: منظور, امامی از 
نسل فاطمه علیها السلام است. و «ماله نور» یعنی برای او امامی نیست 
تا در نورش حرکت کند. همچبین حضرت پیرامون تفسیر آیه «یسعی توژهم 

9 بین ایدیهمٌ»(4) [ان روز که مردان و زنان مومن را می بینی که نورشان 
پیشاپیششان دوان است ] فرمودند: منظور از نور, ائمه مومنین(ع) در روز 


ص :946 


1- [1] - حدید/8 2. 

و 0 
3- [3 ] نور/40. 

4- [4] - تحریم/12. 


ص :806 


فز ثر کرخانفن ها یات قر ار زد پات ان 


1) شیخ احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی, در کتاب احتجاج آورده 
است: یکی از زندیقان نزد امیر مومنان حضرت علی علیه السلام رفت و 
عرض کرد: اگر در قرآن اختلاف و تناقض نبود, هر آینه به دینتان میگرویدم. 
حضرت علی علیه السلام به او فرمود: از چه سخن میگویی (در کجای 
قران اختلاف و تناقض هست)؟ عرض کرد: در این کلام خداوند متعال: 
«تَسوا اللة فَتَسيهَمُ» رخ ِ فراموش کردند پس (خدا هم) فراموششان 
کرد ](1) و نیز: «قالیوم تنسَاهمّ کمَا ۳۳2 لقاء یمهم م هَدّا» [پس همان گونه 
که آنان ویدار آمزوز ودرا یا بردند. ما (هم) امروز آنان را از یاد می 
بریم ](2) و نیز: «و ما کان زبک تسیا» [و ,پروردگارت هرگز. فرا موشکار 
نبودم است (3) و نیز: «یوم یوم الثوخْ 0 الملانکة صَفا لا یتکلمُون الا مه 
آذن له ا[2؟ حمَنْ و قال صوابا» اد کر ان پم مد 
ایستند و (مردم) سخن و مگر کسی که (خدای) رحمان به او رخصت 
دهد و سخن راست گوید (4) و نیز؛ «و الله ربا مَا کنَا مد" مٌشر کین » [به خدا, 
پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم ](5) و نیز. «یوم القیامه کف 
بَفَصٌکُم ببَعّض وَبلعن بعکم بَعْصا» [روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر 
را انکار و برخی از شما برخی دیگر را 


ص: 007 


1- [1] - توبه/67. 
2 [2] - اعراف/1<. 
3 ری م[04. 
4 [4]- نبا/ 9د. 

5- [5 ] - انعام/ 23. 


می کنند ا(1) و نیز: «اِنّ دَلک لحق" تحَاضَم هل الا رٍ» [اين مجادله اهل 
انش قطعاً راست است [( (2) و ,نیز . « تختصفوا لدت» [در پیشگاه من با 
همدیگر مستیزید ](3) و نپز: «الْبوْمّ تم عَلی اَفْوَامهم و ثکلفتا أبُدیهم و 
تشْهَذ ارَجْلهُمُ یا کائوا َکُسِبُونَ» [امروز بر دهانهای آنان مّهر می نهیم و 
دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آن چه فراهم می ساختند 
گواهی می دهند ](4) و نیز: «وَجُوه یَوَمَیْذ تَاضِره, الی ربهّا تاظره» [آری در 
آن روز صورتهایی پشاداب" و ملس وی است, و به 0 می نگرد (5) 
و نیز: «لاً ند رکه الأبْضَار و هو بُذرک الابُصات» آچشمها او را درنمی یابند و 
ِِِ که دیدگان را درمی یابد آ(6) و نیز: «و لَقَدٌ رام نله آفْتی, عند 
5 ی [و قطعاً بار دیگری ی هم ای را دیده است, نزدیک سدره 
المنتهی ](7) و نیز: «ل تنقغ السَعَاعة لا قر ادن اه ال عفر اسعات رد 
کسی) سود نبخشد. 0 را که ات رحمان اجازه دهد ](8) و نیز: 
«و ما گان سر آن یْکلمَةٌ ال الا وحیا» [و هیچ بشری را نرسد که خدا با 
او سخن گوید, جز (از راه) وحی ](9) و نیز: «کلا لَهْمْ عن رهم یَوَمَیْذ 
لَمَعْجُوبون» [زهی پندار که آنان در آن روز از پروردگارشان سخت 
محجوبند ](10) و تن <حل یِنظرون_ الا آن تاتَيعم الْلایْکَة أو بای ریک « 
[آپا جز این انتظار دارند که فرشتگان به 99 بیایند پا پروردگارت 
بياید ](11) و نیز: «بل هم بلقاء رَبهمٌ کافژونت» [بلکه آنها به .لقای 
بروردگارشان (و حضور او) کافرند ](12) و نیز: « قأَعْقَتَهْمٌ نقاقا فی فْلَویهم 
بوم بلق ت» [در نتیجه در دلهایشان تا روزی که او را دیدار می کنند 
ِِِ نفاق را 
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1- [1] - عنکبوت/25. 

2 [2]- ص/64. 

3- [3] - ق/ 28. 

4 [4]- یس/۵5. 

5- [5 ] - قیامت/23-22. 
6- [6] - انعام/103. 

7 [7] - نجم/14-13. 
8- [8] - طه/109. 

0- [9 ] - شوری/1 د. 
0- [10 ] - مطففین/15. 


2111 اعام/ 8 و19 
هل[ ند /10. 


باقی گذارد ](1) و نیز: «قمن ان یرْجُو َِاء رَبه» [یس هر کس به لقای 
پروردگار خود امید دارد (2) و یز باه اد الَمُجَرمّونَ الا قظتُوا ۳ 
موَاقعوها» [و گناهکاران آتش (دوزخ) پر می بیننید و درمی يابند که در 21 
خواهند افتاد](3) و نیز: «و تضَعٌ الموازین الْقسط لیَوّم الَْيَامه» [و 
ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم ](4) 3 نیز: «قمن لت مَوَازینة» 
[آیس کسانی که کفه میزان (اعمال) آنان سنگین باشد ](3) و نیز: «ومَن 
حَفّب مَوازیئة» [و کسانی که کفه میزان (اعمال)شان سیک باشد ](6). 


امیر مقمنان علیه السلام به او فرمود: و اما کلام خداوند متعال: ِ 
اللة فِتَسيهَمٌ» [خدا را فراموش کردند. پس (خدا هم) فراموششان کرد] 
۷ را در سرای دنیا فراموش کردند و در راه فرمانبری از او 
عمل تکردنده بسن خداو‌ند تیز در آخرت آنان را فراموش کرد؛ یعنی چیزی 
از پاداش خود برایشان قرار نداد و این گونه آنان 0 فراموش شدند. 
همچنین است تفسیر کلام خداوند عرٌ و جل: «َالیِوم تنسا هم کما زر تسوا لَِاء 
یومهم هَد|» آپس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند» ما 
(هم) امروز آنان را از یاد می بریم ] منظور از فراموشی این است که آنان 
را باداش نداده. آن گونه که دوستان خود را پاداش داده است؛ همان 
کسانی که جون در سرا خنیا به اوه رسولش یمان اوزدند: فرعان بردتد 
و خدا را یاد کردند و در غیب از او ترسیدند. و اما این کلام خداوند متعال: 
«وما کان یک تسیّ» [و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است] , 

پروردگار ما تبارک و تعالی ۱ 1 
ات 


دارنده و داناست. 


عرب میگوید: فلان کس را فراموش کردیم و او از ما یاد نمیکند؛ ؛ یعنی او 
در حق آنان نیکی نکرد و با نیکی از ایشان یاد نکرد. و اما این کلام خداوند 
ْ عرٌ و جل: «یوم یوم الرّوحٌ و المََایْکَة فا لا تون الا مَن اذِن له 
له و قال صوابا» [روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند و 
(مردم) سخن نگویند. مگر کسی که 


ص :809 
1- [1] - توبه/77. 


2 [2] - کهف/110. 
3- [3] - کهف/3 د. 


4- [4] - انبیاء/ 47. 
5- [5] - مومنون/ 102. 
6- [6] - مومنون/103. 


(خدای) رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گوید] و «و ال ربا ما 
کا فشرکین» ژبه خدا, پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم ] و «یوَمّ 

مه یکَفرّ بَعصُکم ببَعض خلت کم تعضصا» [روز قیامت بعضی از 
ی ی ۱ فا ابص وب ۷ 
نیز کلام خدای تبارک و تعالی - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - در روز 
قیامت: «انّ لک لحوگ تحاضم هل التار» زاين مجادله اهل آتش, قطعا 


رایست است ] و «لا جَحْتصمّوا لدو> [در پیشگاه مرا , با همدیگر مستیزید ] و 
«التوم تم علی انواههم ۶ تکلفتا ادنیم و تقد ارلیم بعا کانوا 


یکُسبون» » [امروز بر دهانهای آنان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن 
می گویند و پاهایشان به آن چه فراهم می ساختند. گواهی می دهند] , اینها 
هر یک در یکی از جایگاههای آن روزی است که پنجاه هزار سال به درازا 


مراد این است که معصیت پیشگان به یکدیگر کفر میورزند و همدیگر را 
لعنت میکنند. کفر در اين آیه به معنای برائت و بیزاری جستن است. 
متفر ماید؛ آنان: از یکدیکر بیزاری میجویند. همانند این نمونه در سوره 
آبراهیم, سخن شیطان است: «ائی کَقَرّث یماً أَشْرَکنْمون من قَبْلَ» [من به 
آن جه پینش. از این مرا (در کار خدا) شریک می دانستید کافرم [(1) و نیز 
سخن ابراهیم خلیل الرحمن: «کقَرّتا کم [به شما کفر می ورزیم ](2) 
یعنی از شما بیزاری جستیم. سپس آنان در جایگاههای دیگری گرد هم 
میایند. و چنان به گریه میافتند که اگر صدای آنها به گوش اهل دنیا 0 
هر آینه تمامی آفریدگان جهان ر از زندگی سیر میکرد (جان میباختند) و 
قلبهایشان از هم میپاشید؛ جز جز آن جه که خدا بخواهد, آنان پیو سته 
میگریستند تا اين که اشک هایشان میخشکید و خون میگریستند. سپس در 
جایگاههای دیگری گرد هم میأیند و در آن جا آنان را به سخن در میآورند 
(استنطاق میکنند) و آنان میگویند: «والله زبتا ما کا مش رکین» [به خدا, 
پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم]. اینان به طور خاص, کسانی 
هستند که در سرای دنیا به یگانگی خدا اقرار کردهاند, اما ایمانشان به 
خداوند متعال برایشان سودمند نمیافتد؛ چرا که با 
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1- [1] - ابراهیم/22. 
2 [2 ]1 - ممتحنه/22. 


فرستادگان او مخالفت ورزیدهاند و در آن چه ایشان از جانب 
پروردگارشان اوردند, شک کردهاند و درباره اوصیای ایشان - که سلام و 
درود خدا بر آنان باد - پیمان خود را شکستهاند و کسی را که دون تا 
جای آن که برتر است. نشاندهاند. از این رو خداوند, آنان را در ایمانی که 

یه خود نسبت دادهاند, دروغگو خواند و فرمود: «انظرٌ کیت کذ ۳2 علض 
نفْسهم» [ببین چگونه به خود دروعغ می گویند ](1)؛ آن گاه 0 بر 
دهانهایشان مُهر خاموشی میزند و دستها و پاها و پوستهایشان را به سخن 
ذر میأورد و آنها به هر گناهی که از آنان سرزده گواهی مید هند ؛ . سپس مهر 

از زبانهایشان بر هیگیرد و آنان به پوستهای خود میگویند: «لِم شهد ِ بر تا 
قالوا انطقتا الله الذی آنطقَ 4 شی ع» [چرا بر ضد ما 9 
کوبند: همان خدایی. که هر خیزی را به .زان در آوزژه مارا یا کرد 
است [(2). 


سپس در جایگاههای دیگری گرد هم میآیند و در آن جا از ترس آن چه که از 
سختی امر و دشواری بلا میبینند, از ز یکدیگر میگریزند؛ از اين روست که 
خداوند عرٌ و جل فرمود: «وْم بر العزء من آخیه * وَأمّه وآییه* وضاحبته 
وَبییه» [روزی که آدمی از برادرش, و از مادرش و پدرش؛ و از همسرش و 
پسرانش می گریزد (3). سپس در جایگاههای دیگری گرد هم میایند و آن 
جا دوستان خدا و برگزیدگان او به سخن در آورده میشوند و هیچ یک سخن 
نمیگوید, جزٍ آن که خداوند بخشنده او را اجازه دهد و او سخنی نیک 
میگوید. در آن ِِ فرستادگان را به پا میدارند و از ایشان درباره 
رساندن پیامهایی که برای افتهاشان بردهاند, میپرسند و ایشان خبر دهند 
که پیامها را به امتهای خود رساندهاند. 


آن گاه از اقتها میپرسند پو آنان منکر میشوند؛ همچنان که خداوند تعالی 
فرمود: «قَلَتسَأل ی ازسل ایهم ولتسأالق الْمْرَسَلین» [پس قطعاً از 
کسانی که (پیامبران) به سوی آنان فرستاده شده اند, 0 پرسید و 
قطعا از (خود) 


ص:1 01 
1 [1] - انعام/ 24. 


| 
3- [3] - عبس/36-34. 


فرستادگان (نیز) خواهیم پرسید !(1), میگویند: هیچ مژده دهنده و هیچ 
هشدار دهندهای نز ها تياده ان کام: فرستاد کان: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم را گواه میگیرند و ایشان به راستگویی فرستادگان و 
دروغگویی امتهای انکارگر گواهی میدهد و به هر یک از ان امتها میفرماید: 
بله, مژده دهنده و هشدار دهنده نزدتان امده است و خداوند بر هر 3 
تواناست. یعنی تواناست تا از اندامتان علیه شما گواهی گیرد که 
فرستادگان, پیامهایشان را به شما رساندهاند؛ از این روست که خداوند 
تعالي به به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «قکیّف ادا جنْتا من 
کل له بشهیر وجنْتا بک عَلی هَوّلاء شهیذا» [پس چگونه است (حالشان) آن 
گاه که از هر امّتی گواهی آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم ](2). اين گونه 
دیگر آنان نمیتوأنند گواهی ایشان را رد کنند؛ چرا که میترسند بر 
دهانهایشان مهر نهاده شود و اندامشان علیه انان به کردارشان گواهی 
دهند. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم علیه منافقان و کافران قوم و 
ات خود به کفرورزی و سنیزه جویی آنان گواهی مبد هد و میگوید که 
پیمانهای خود با حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را شکستند و سئنهای 
ایشان را دگرگون کردند و با اهل بیت ایشان - که سلام و درود خدا بر آنان 
باد - دشمنی ورزیدند و از راه پیشینیان خود برگشتند و از منش گذشتگان 
خود دست کشیدند و در این کار پا جای پای اقتهای پیشین خود گذاشتند که 
به 1 ستم کردند و در حقّ ایشان خیانت پيشه کردند ؛ در آن دم 
آنان همگی میگویند: «رتتا عبت علیتا شفولتا وکا قوجا صالین» 
[یروردگارا! شقاوت ما بر ما چیره شد و ما مزذهی. کمر ام بودیم ](3). 


سپس در جایگاه دیگری گرد هم میایند که مقام حضرت محشّد صلی الله 
علیه و آله و سلم در آن جا میباشد و آن. مقامی ستوده است. در آن هنگام 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خداوند عرٌ و جل را چنان ثنا گوید که 
هیچ کس پیش از ایشان چنین ثنا نگفته باشد و پس از آن, پیامبران را چنان 
ثنا گوید که هیچ کس همانندش را نگفته باشد و سپس زنان و مردان موّمن 
را ثنا گوید و از راست کرداران و شهیدان آغاز کند و به نیک کرداران 
پردازق در آن دم اهل 


ص :012 
1- [1] - اعراف/0. 
2- [2 1 - نساء/ 41. 


3- [3] - مومنون/ 106. 


امتهانها و اهل زمینها ان حضرت نا ضلی الله غلبم و اله و تسام مستانتد د 
این. کلام قدامند سالی انست که وت یه ان ی قام 
مَحْموذا» [امید که پروردگارت نو را به مقامی سنوده برساند آ(1). پس 
خوسا بهخال آن کس کم در آن.مقام او-وا بهره و نضیتی, باشد و جدا به 

حال آن کس که در آن مقأم, هی بهره و نصیب ندارد. سپس در جایگاه 
دیگری گرد هم میایند و از یکدیگر دوری می گزینند. آن چه گذشت, به 
تمام, پیش از حساب است و چون حساب را آغاز کنند, هر انسانی به آن 


چه نزد خود دارد, مشغفول شود. از خداوند, برکت آن روز را خواستاریم. 


سپس حضرت علی علیه السلام فرمود: و امّا این کلام خداوند متعال که 
فرمود: «وَجُوهْ یوَمَیْذِ تاضِره, اٍلی ربهّا تاظرذ» [آری در آن روز صورتهایی 
شاداب و مسرور است. و به 3 درباره جایی است 
که دوستان خداوند ی و نحل , پس از آن که حسابشان به پایان میرسد, در 
آن جا به رودی میرسند که زندگی نام دارد.. ایشان در آن رود غسل میکنند 

و از رودی دیگر مینوشند و این گونه رخسارشان فبید میگردد و ازار و 
ناپاکی و سختی, , همه از ایشان زدوده میشود. دی 3 فرمان ورودشان به 
بهشت میر سد و از ان مقام سوی پروردگارشان مینگرند که چگونه ایشان 
را پاداش داده است و از آن جا به بهشت در میأیند و این کلام خداوند عرز و 
جل است که درباره سلام فرشتگان بر ایشان فرمود: «سلام عَلیکمّ طبنَم 

َاوخْلوها خالدین» [سلام بر شتما | خوش آمدید :در آن ۳ (و) 
(بمانید) ا(د). در آن دم با گام نهادن در بهشت و نگریستن به وعدههایی که 
خداوند عر و جل , به ایشان داده, پاداش داده میشوند و این کلام خداوند 
متعال است که فرمود: «الی زبها تَاظرَخ», ناظر در لغت گاه به معنای 
منتظر, است؛ آیا نشنیدهای که خداوند متعال فرمود: «فتاظرَهْ بم یرجع 
المْرسَلون»؟ [و می نگرم که فرستادگان (من) با چه چیز بازمی گردند ](4) 
یعنی منتظر است که فرستادگان با چه باز 
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در نامه نگاری امام هادی علیه السلام با برخی از اصحابش آمده که 
فرمود: ما نور کسی هستیم که از ما تبعیت و پیروی کرد. در تفسیر فرات 
از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند تعالی ائمه علیهم 
السلام را نوری در تاریکی ها برای نجات و نوری برای بیابان ها قرار داد و 

آنها نور خداوند در دل های مومنان می باشند و منظور از نور و ۳ 
(روشنایی), آنانند. در متون زیارتی می خوانیم: «آیها النور المنیر و الثُور 
الائور و اور السّاطع و تور الله الذی لاطقی» (ای نور روشنگر و ای نور 


روشن تر و ای نور درخشان و ای نور خدا که خاموش نمی شود) و مانند 
آن که به گونه های مختلف آمده است. 


ر تفسیر عپاشی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آبه « ونر لا 
1 توا مَبیتا»*(1) [و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم ] 
تب ۱۳22 آن نور, علی علیه السلام می باشد(2). ءٍ در,همین, تفسپر از 
امام باگر. علبه. الشلام بیز آمون تفتسیر آیه «وایبَعُوا الثور الذی انزل 

مَعه»(3) [آو نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند] نقل شده که 
فرمود: آن نور. علی علیه السلام است(4). 


در احتجاح از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول الله 
صلی الله علیه و آله در خطبه خود در روز غدیر فرموده است: ای جماعت 
مردم, به خدا و رسولش و نوری که با او نازل شده است, ایمان بیاورید. 
ای جماعت مردم, آن نور از خدا در من سپس در علی علیه السلام سپس 
در نسل او تا قائم. یعنی مهدی علیه السلام, پیموده شده است(53). احادیث 
دیگری که دلالت بر اطلاق نور بر انوار شریف امامان علیهم السلام که با 
پیامبر صلی الله علیه و آله در صلب ها بودند, دارد. در باب پنجم از فصل 
دوم از گفتار اولی ادخ است. چنان که روایاتی نیز در شرح واژه حیاه 
آمده که از آنها تامیل تفر به ینت ۵ متدشت مان استا ظ می نود . پلس 
به یاد 
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میگردند. و اما کلام حق تعالی: «ولقَد راخ تلة آخْرّی, عند سئزو الفَهی», 
ال منطو حضرت مد صلی الله علیه و آلمو سلم انست در آن هگام 
که به کناره نندر؟ المنتهی رسید, جایی که هی آفریدهای از آفریدگان 
خدای عرٌ و جل آن را پشت سر نمیگذارد. کلام حق تعالی در آیههای دیگر: 
«ها زاغ البَضَرّ وما طعی * لقذ ای من آیات زبه الکَْی» [دیده (اش) 
و ار و را را 
پروردگار خود را بدید ](2), جبرئیل علیه السلام را میفرماید که دو مرتبه به 
چهره ایشان نگریست. این بار و باری دیگر. این سخن بدان جهت است که 
آقو تن جبرئیل علیه السلام آفرینشی شکوهمند است و او از جمله 
روحانیونی است که افرینش ایشان و صفتشان را کسی جز خداوند متعال 
بعلی همان ,پروردگار جهانیان در نمییابد. و ام کلام حق‌ تعالی: «ومَ کان 
لیر آن یمه ال الا وَحْیا و من وراء ججاب او یُرْسلَ رشولا قیُوجی یدنه 
ما یشَاء» [و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز (از راه) وحی 
پا از فراسوی حجابی یا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد 
وحی نماید ](3), همچنان که خداوند متعال فرمود, گاهي رسولی را 
زنتته لا ۰ آاستماتی وحی رساندهاند و این گونه رسولان_ آسمان. سوی 
رسولان زمین پیام آوردهاند. گاه بدون آن که رسولان اهل آسخان فرستاده 
شده باشند, کلام میان رسولان اهل زمین و حق تعالی بوده است. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای جبرئیل ! آیا پروردگارت را 
دیدهای؟ جبرئیل علیه السلام عرضش. کرد برفردکاز من دیده نميشود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از کجا وحی را میگیری؟ 
عرض کرد: آن را از اشترافیل, خیرم قرهوي: انس افیل. ان: را از کها 
میگیرد؟ عرض کرد: آن را از فرشتهای بر فراز خود میگیرد که او از 
روحانیون است. فرمود: آن فرشته آن را از کجا میگیرد؟ و جبرئیل عرض 
کرد : یکباره در دلش افکنده میشود. ینس این وهی است و وحی؛ , کلام 
خداوند عرٌ و جل است و کلام خداوند عرٌ و جل به یک گونه نیست. از آن 
خمله کلامن استت که خداوند با رسولان. مکوید و از آن خمله. آن اجه دز 
دلهایشان افکنده میشود و از ان جمله رویایی است که میبینند و از ان 
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جمله است وحی و تنزیلی که تلاوت و قرائت میشود: پس پس این کلام 
خداوند عر و جل است. و امّا کلام حق تعالی: «کلا لَهْم عن رهم یَوْمیْذ 
ون ن»(1), تنها بدین معناست که آنان بدون هیچ تردیدی در روز 
قیامت از واب ب پروردگارشان در پرده و محروماند. و اما کلام حق تعالی: 
«قل بنظرون الا آن تیم الَلايكَة أو بای یک او بای تعض آباتربی» 
[آیا جز این انتظار که فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید 
یا پاره ای از نشانه های پروردگارت بیاید](2), خداوند به حضرت محقد 
صلی الله علیه و آله و سلم از مشرکان و منافقانی خبر میدهد که خدا و 
رسولش صلی الِله علیه و آله و سلم را اجابت نکردند. پس فرمود: «هل 
َنظ ون الا آن ت تیقه هم المَلایِکة» در آن هنگام که خدا و رسولش را اجابت 
نمیکنند «او یاتی تک او باتی بَعض بات ۶ یک #6 بعنی پا عذاب در سرای 
ناج دسا ن-ضبا یور همچنان که مردمان قرنهای پیش عذاب شدند, این 
عبری تفت که دربارن آنان,به سامبر اکزم ضلی الم علنه و اله و ستم داد 
تین سیس فرمود: «یوَم بأتی بَعض آیات تِ 1 ینفع تفس ایمانها لم تن 
مَتَبٌ من قَبلٍ» [روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت (پدید) آید, 
کسی که قبلا ایمان نباوزده. ایمان آوردنشن سود نمی بخشد]. یعنی پیش 
از ان که این نشانه بیاید. ایمان نیاورده است. این نشانه, برآمدن خورشید 
از مغرب است. حق تعالی در آیه دیگری فرمود: «َأتَاهم مْ اللةٌ من حَیّتْ لَمٌ 
تسوا [و(لی) خدا از آن جایی. که تصور نمی ۳ بر آنان درآمد ](3), 
یعنی عذابی بر انان فرستاد. .بر همین 2 است آن جا که خداوند از پایه 
بر بنیانشان زد و فرمود: «قأتی الله باتهم من الْقَواعد» [و(لی) خدا از 
پایه بر بنیانشان زد الا یعنی بر آنان ِ ۳ ۰ 9 اما کلام خداوند عز 
و جل: «بل هم یلقاء رهم رگافژون» [بلکه آنها به لقای پروردگارشان (و 
حضور او) کافرند (5) و «الذین یَظنون 2 تقُم ملاقوا ربمم » [هماین کسانی 
که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد [(6) و «]لی ؛ بوّم بلقَةتة « ۳1 
روزی که او را دیدار می کنند ](7) و «فَمن کان ۲ 
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بو خو لقاع ۶ به و عَملا صالحا» [پس هر کس به لقای پروردگار خود 
امید دارخ باید به کار شایسته ببر داد ازل در این ایات متنظور, بز آنحیخترن 
است که خداوند تعالی [ را ل[قاء نامیدم است؛ همچنین کلام دیگر حق 
تعالی: «من کان برجْو لقاء الله فان أَجَلّ الله لاتٍِ» [کسی که به دیدار خدا 
امید دارد, (بداند که) اجل (او از سوی) خدا آمدنی است (2), یعنی هر 
کس ایمان دارد که برانگیخته میشود, وعدم خدا از پاداش و کیفر آمدنی 
است. لقاء در این جا دیدن نیست. بلکه برانگیختن است. همچنین «تحینْهُمٌ 
یوم بَلقَوتَة سِلامٌ» [درودشان روزی که دیدارش کنند. سلام خواهد بود ](3), 
۱ روز که برا: میشوند. ایمان از دلهایشان رخت بر نمیبندد. 
و اما کلام حق تعالی: «ورَأی الَمْجُرمُونَ الا قظَتّوا هم موَاققوها» [و 
کناهکاران. انش (دور خ) را هی بیتند و درهی: یابتد که ذر آن خواهند افتاد ] 
(4), یعنی یقین کردند که واردش میشوند. همچنین است کلام حق تعالی: 
ری ظیتت ۳ ملاق حجسابیه» من یقین داشتم که به حساپ ,«خود می 
رسیم ](5). اما کلام خداوند. غر. و. جل. «رباره. منافعان؛ «وَتظونَ بالله 
الظَنُوتَا» [و به خدا گمانهایی (تانجاا ی پریید ال آیشه ظت شک آتیتهد 
ظنْ یقین نیست. ظن بر دو گونه است: ظنْ شک و ظنْ یقین. آن چه که از 
ظن درباره امر معاد است. ظنّ یقین است و آن چه که از ظن درپاره امر 
دنیاست, ظنْ شک است. و اما 8 خداوند عژ و جل: «وتَصَء المَوّازین 
القشط لیوّم ااقتاه قلا بط تفس سَیتا» [و ترازوهای داد را در روز 
رستاخیز می نهیم پس هبخز کس 8 چیزی ستم نمی بیند ](7), منظور, 
میزان عدل است که آفریدگان در روز قیامت با أَنْ بازخواست میشوند و 
اين گونه خداوند تبارک و تعالی برخی از آفریدگان را بر برخی دگر برتری 
میبخشد و اعمالشان را میدهد و انتقام ستمدیده را از ستمگر میگیرد. 
همچنین معنای کلام خداوند عرٌ و جل: «قمن نفلت مَوَازیتة» [یس 
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هر کس میزانهای (عمل) او گران باشد ](1) و «وَمَن حفث مَوَازیتة» [و هر 
کس میزانهای (عمل) او سبک باشد ](2), کمی و زیادی تانب است. در 
آن روز مردم بر دستهها و منزلهایی چند هستند. برخی از آنان به آسانی 
مورد حساب قرار میگیرند و شادمان به جمع اهل خود باز میگردند. برخی 
دگر بدون هیچ حسابی به بهشت در میأیند ؛ چرا که از امور دنیا به هیچ چیز 
آلوده نیستند و البته حساب در آن جا بر کسانی است که آلوده دنیا شدهاند. 
تفضی اد آن.ها : به خاطر پوسته هسته خرما (کنابه از ز حساب دقیق) حساب 
پس میدهند و به سوی عذاب دوزخ روانه میشوند. بعضی دگر پیشوایان 
کفر و فرماندهان گمراهياند. خداوند متعال برای اینان هی میزانی بر پا 
نمیدارد و به اینان هیچ اعتنایی نمیکند؛ چرا که اینان به امر و نهی او هیچ 
اعتنا نکردهاند. در روز قیامت آنان تا به هميشه.در دوز خ خواهند بوده آتتش 
وخیارشا نوا میدار و انا خن ان عم میت 


از جمله پرسشهای آن زندیق ,این بود که عرض کرد: دیدهام که خداوند 

میگوید: «قل یتوفاکم ملک الْمَوّت الذی وکل بکُمٍ» [یگو: فرشته مرگی 
که , بر شما گمازدج شده جانتان را می ستاند ا(3) و «اللةه کی الأْنفَسَ 

۰ جینرَقنها» [خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می ستاند ](4) 

ِِِ تتَومْاهخ الْمَلایْکَةٌ طَیبینَ» [همان کسانی که فرشتگان جانشان را 
در حالی که پاکند. می ستانند](5) و همانند اين آیات؛ باری اين فعل را 
برای خود قرار میدهد و باری برای فرشته مرگ و باری بای فرشتگان و 
دیده ام که میگوید: «فمّن تَعمَل من السَالکات" هو موم قلا کفران 
لسعیه» [پس هر که کارهای شایسته انجام دهد_و موّمن (هم) باشد, برای 
تلانش او ناسپاسی نخواهد بود [(6) و «وانی لعَفَاد لح تاب امن وعمل 
صالحا تم اهتدی» ی 
بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود آ( ۶)؛ , در آیه اول 
چنین دانسته که کارهای 
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نیک. کفران نمیشوند تور نله دوم چنین دانسته که ایمان و کارهاي نیک 
تنها پس از هدایت بافتن. , سود مند است. و يافتهام که میگوید: «واسأل مر 
رانا هن قیلی عم 1:6 ۰ 
۷ شو](1), ۳3 پیش از برانگیختن, زنده از مردگان سوال میکند؟ و 
يافتهام که میگوید: «[تّا عَرَصتا الاشاته علّی السَماوات والأارْضٍ لجتَال 
قابین آن بخملتها واشففن منها وحملها الانسان له کان طلوما جَهُول» [ما 
امانت (الهی و بارٍ تکلیف) را بر آسمانهاً و زمین و کوهها عرضه ۳ 
پس, از برداشتن از سر باز ۹ و از آن هراسناک شدند, و(لی) انسان آن 
را با راستی او ستمگری نادان بود](2) و يافتهام که از لغزشهای 
پیامبرانش پرده برداشته و گفته: «وعْضی دم زبة فغوی» [و (اين گونه) 
آدم 94 پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت [(3) و جوب نوح گفته: 
«اِنَ ابنی من آملی» [پیسرم از ز کسان من است (4) او را دوک خوانده و 
گفته ؛ «اَه ینت من اک [او در حقیفقت از کسان تو نیست (5) و 
ابراهیم را چنین وصف کرده که باری ستاره را پرستیده و باری ماه رلٍ و 


- ۳۳ 


باری دگر خورشید را و درباره یوسف گفته: «ولقَاٌ هت به وم با لا آن 
رای بُْهَانَ بو» [و در حقیقت (آن زن) آهنگ وی کرد و (یوسف نیز) اگر 
برهان پروردگارش را ندیده بود, آهنگ او مي ‏ کرد ](9) و موسی را 
سرزنش کرده و در آن جا که گفته: «رَبٌ آرنی أنظر ایک ال لن ترانی» 
[پروردگارا ! خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهی 
دید آ(7] و جبرئیل و میکائیل را سوی داود فرستاده و آن دو از دیوار نماز 
خانه او بالا رفتهاند و تا به پایان قصه ؛ و یونس را چون خشمگین و گناهکار 
رو گردان شده در شکم ماهی حبس کرده و این گونه خطاها و اشتباههای 
پیامبران خود را آشکار کرده است. اما اسم کسانی را که آفریدگانش را 
فريفتهاند و در فتنه انداختهاند و گمراه شدهاند و گمراه کردهاند, پنهان 


کرده و از آنان به کنایه نام برده و گفته: «ویوم بعض 
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اطخ علی ده بقول تا ّتبی اتحَدْث عع سول سیب با نی بتیی َمْ 
0 له اصَلْنی عَن الذکُرٍ بَعْد از جاءنی» [و روزی است که 
ستمکار دستهای خوو را فف. کرد 0 ای کاش با ۰ 
برمی گرفتم, ای وای کاش فلانی را دوست (خود) نگرفته بودم, و او (بو 
که) مرا ۱ ۱ این 
تک کفتت: که امه را وم ان اه اسم با یرای را 
کرده است؟ 


و يافتهام که میگوید: «وَجاء ریک والْمَلک ضفا صفا» [و (فریان) 
پروردگارت و فرشته(ها) , صفب ور ۱ آیند ](2) و «هل ینظرون 1 آن 
0 تیه المَلا که َو نی ریک او بأَتَی بتَعض آیات ربک» [آیا جز این آنتظار 
0 که فرشتگان به سویشان بیایند پا پروردگارت بیاید پا پاره ای از 
نشانه های پروردگارت بیاید ](3) و «وَلَقَد جنْمَوَا فرادی» [تنها به سوی ما 
آمده اید ((4), یک بار نزدشان میرود و بار اسر آنان نزد او میروند. و 
ی ی وا ی بر پیامبرش - که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد - تلاوت ۲ یا ای ۱ 
است, روزگاری از عمر خویش ر به بتپیرستی گذرانده است. و يافتهام که 
میگوید: «یم نم لَسَالنت بومید ٍ عن النعیم» [سپس در همان روز است که از 
نعمت 2 زمین) پر سیده خواهید شد [(ظ), این نعمت چیست که 
شدکانش را از.آن تا رخواست شکند و تافتمام که منگوید: «سته الم کار 
اک ابافنمانده: احال ,کدا براع ما سر مت این بقیه الله 
چیست؟ (مگر خدا بقیه دارد؟) و يافتهام که میگوید: «با حسزتی. علی. ها 
قطت فی چنب اللّهٍ» [دریفا بر آن چه در حضور خدا کواهت و ۱ 
و «فََیْتما لوا تم وَجة اللٍ» , یس به هر سو رو کنید آن جا روی (به) 
ات ۳ و «کل شیء هالک الا وَجَهْةٌ» [جز ذات او همه چیز نابود 
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بیاور. از جمله احادیثی که بر تأویل دوم دلالت دارد. حدیثی است که در 
معانی الأخبار و کتاب های دیگر از امام رضا علیه السلام پیرامون تفسیر 
آیه «الله تور السْماواتِ والاض»(1) [خدا نور آسمان ها و زمین ات 
9 یعنی او هدایت گننده اهل آسمان و زمین است. در روایت 
دیگری نیز آمده که قرمود: کساتی را که در آسمان و زمین هستندر هدایت 
می 


از جمله احادیثی که بر تأوپل نور به ولایت و امام دلالت دارد, در شرح واژه 
ظلمات, مشاه و موت آمده ,است. دلو مناقب از امام باقر علیه السلام 
فرامون تقسیی اه جوا یا ال لته رل جعوه سا آو تورف را که با اه 

نازل شده است پیروی کردند ] روایت شده که فرمود: آن بو ولایت 
اپست. همچهنین حضرت پیرامون تفسیر آیه «یریدون سای | تور اللّه 
بأَفْوامهم ویاتی ال الا آن یم وخ ولو کره الَْافرژون»(3) [می خواهند نور 
خدا را باستنان ویس ‌حاموش کنو وی خداونه می کذارد تا قو‌حون را 
کامل کند هر چند کافران را خوش نياید ] فرمود: آن تور ولایت می باشد. 
همین طور از امام کاظم علیه السلام پیرامون تفسیر ایه اخیر نقل شده که 
فرمود: آن نور. امامت است.(4) 


از احادیثی که بر تأویل نور به موارد باقیمانده دلالت دارد, احادیثی است 
که در شرح واژه ظلمات نیز آمده است که عبارتند از حدیت مناقب از 
امام اف علنه شام که بر تال و تاه کم همان تشد 
دلالت دارد و همین طور حدیث کافی که قز کاویل نور به اسلام و نورش و 
بر تاویل آن به لور توبه و مغفرت, دلالت دارد. از جمله احادیثت دیو: 
احادیئی است که در شرح واژه حرام آمده و بر تآویل نور به قرآن, دلالت 
دارد. اجمالا" مصداق تاونل در همه آنها در این صورت, ولایت؛ امامت و لور 
اما تایه سا رس روص سا سا مت اسر 
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شونده است (1) و «و أصَحاث الشفین ما أَصَحابٌٍ لتمین» [و یاران راست؛ 
یاران راست کدامند](2) و «وأضحاث الشقال ما أصْحاب الشمال» آو 
یاران ج+ب» کدامند یاران چب آ(3) معنای جلب و وجه و راست و چب 
چیست؟ در اين جا امر به سختی, مبهم و پیچیده است. و بافتهام که 
میگوید: «الَحْمَنْ خ عَلّي عرش استوی» [خدای رحمان که بر عرش استیلا 
یافته است [(4) و «آمنثم من فی الِسَماء» [آیا از آن کس که در آسمان 
است ایمن شده اید؟ ](5) و «وَمُوَ الْذی فی السَماء ال و فی الأرض للْذ» 
[و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست [ 6 و «وَهو مَقَکم ین 
ما کنثم» [و هر کجا باشید او با شماست ( 7) و «وَتَحنْ َفَرَن الب من یل 
الورید» لو ما از شاهرگ (او) به او نزدیکتريم ](8) و يافتهام که میگوید: 
«مًَ 9 من تجَوّی تلاته الا هو رابعَهْم» [هیچ گفتگوی محرمانه ای میان 
سه تن نیست, فک ین که آهتچهار مین آنهاست [(9) و پافتهام که میگوید: 
«واٍن خِْنمْ لا نقیطوا فی الیتامی قانیخواً قا طابِ کم مُن السَاء» [و 
اگر در اجرای عدالت میان دختران بتیم بیمناکید, , هر چه ۳ (دیگر) که 
شما را پسند افتاد به زنی گیرید ](10), حال آن که دادگری در مورد یتیمان 

به ازدواج با زنان نمیماند و زنان نیز همگی یتیم نیستند, پس معنای آن 
ما کائواً أَفُسَهُمٌ یَطمَون» 
و بر ما ستم نکردند, لیکن بر خودشان ستم می کردند ](11) چگونه به 
خدا, ستم میشود و آن ستمگران کیستند؟ و يافتهام که میگوید: «قْل نما 
آعظکم بواجدّو» [بگو: من فقط به شما یک اندرز می دهم ](12), پس 1 
واحده چیست؟ و یافتهام که و «ومَ 
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اسَلتاک الا رحْمَة للْعَالمینٍ» [و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم ] 
(1): مخالفان ِِ با ای اس و ام و سس اند هار اه 
رت تمیکین ند و فسادگران دیگری را چنان دانسته که بر سر مذهبهای 
خود جدل 77 پس جای آن رحمت فراگیر 
ترا ان ام سار کی فا مار اس 
بر دیگر پیامبران سخن گفته و سپس چندین بار بیش از آن چه ثنای او 
گفته, آن چنان با خواری و کاهش مقام و سرزنش و نکوهش خطایش کرده 
که هیچ یک از دیگر انبیا را چنین خطاب نکرده است, همچون آن جا که 
گفته: «ولَو شّاء ال لَجَمَعَهْم عَلی الهُدی قلاً تون من الجَاهلین» [و اگر 
خدا می خواست قطعاً آنان را بر هدایت گرد می آورد. پس زنهار ازرنادانان 
ماش /2) و «ولولا آن نناک لقَد کدت تزکن هم سم قلبلا. ادا لادفتاک 
ضعت العیاه وصفت العمات ن2 لا تمد لک علیتا تصیزا» اوناکر و را انتتوار 
نمی داشتیم. قطعاً نزدیک بود 0۳ به سوی آنان متمایل شوی, در آن 
صورت حتماً تو را دو برابر (در) زندگی و دو برابر (پس از) مرگ (عذاب) 
می چشانيديم, آن گاه در برابر مٍ برای خود یاوپری_ نموم یافتی [(3) و 
«کفی:فی تقسشک ها ال میدیه وتخسشی لاس والله آعو آن شاه » [و 
از خدا پروا بدار و آن چه را که خدا آشکار کننده آن بود ذر دل خود نهان می 
کردی و از مردم می ترسیدی با آن که خدا سزاوارتر بود که از او بترسی ] 
(4) و «ومَا آذری ما بُفْعَل بی ولا یِکَمٌ» [و نمی دانم با من و با شما چه 
معامله ای خوآهد شد](5) و «مّا فرّطتا فی الکتاب من شَیّع» [ما هیچ 
چیزی را در کتاب (لوح محفو ظ) فروگذار نکرده ایم ](6) و «وکل شیی ء 
آخص تاج فی امامٍ میین» [آو هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده 
ایم ]( ), ۳1 همه چیز در امام روشنگر برشمرده شده و او همان وصی 
پیامبر است. پس پیامبر, خود سزاوارتر است تا از چنین صفتی که خدا 
گفته دور باشد: «وما آذری ما یل یی 
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ولا یکُْْ». اینها همگی صفاتی مختلف و احوالی متناقض و اموری دشوار 
هستند. اگر رسول و کتاب» حق باشند من به خاطر شکی که در این باره 
کردهام, هلاک میشوم و اگر ان دو باطل باشند, هیچ حرجی بر من نیست. 


امیر مومنان علیه السلام در جوابش فر مود: ۳ و پاک است نز وود کار 
فرشتگان و روح, او تبارک و تعالی, زنده و همیشگی است و بر هر کسی 
بدان چه کرده ایستاده و تگهبان است. باز هم اگر در چیزی شک کردهای 
بگو. عرض کرد: آن چه گفتم مرا بس است. ای امیر موّمنان ! حضرت علی 
علیه السلام فر مود: تو را از تأویل آن چه پزسیدی: آگاه میسازم و تنها به 
فضل خداوند است که در اين امر توفیق مییایم. بر او توکل میکنم و به 
سوی او توبه میاورم که توکل کنندگان بایست بر او توکل کنند. 


و امّا کلام حق تعالی: «اللَه ۹ لافس چین مَویع ا» [خدا روح مردم را 
هنگام مرگشان به تصامی باز می ستاند ا(1) و «یتوفا کم ملک المَوّتِ» [بگو 
فرشته مرگی جانتان را می ستاند آ(محا و «تَوَفه فثْ رسْلتا» 1 
جانش بستانند ](3) و «الْذین توفَاهَم العلا نک طَییینٍ» [همان کسانی که 
فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می ستانند ](4) و «الذِینَ توفْاهُم 
المَلایَکة ظالمی نفُسهم» [همانان که فرشتگان جانشان را می کر ند در 
حالی که بر خود ستمکار بوده اند ا(ظ), او : نبارک و تعالی, زک تر و والاتر 
از آن است که خود. اين امر را بر عهده گیرد. 13 که فعل فرساد کان 
و فرشتگان او فعل اوست چرا که ایشان به فرمان او عمل میکنند. ۰ یس 
خداوند - که یادش با شکوه و بلند مرتبهم باد - از میان فرشتگان,: 
ار و ها و 
کسانی هستند که خداوند درباره انان فرمود: «اللة پصطفی من الملائکه 
سل وَمِن النّاس» [خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند و نیز از 
میان مردم ](6) آین گونه هر که اهل فرمانبری باشد, روش را فرشتگان 
رحمت میستانند و هر که اهل نافرمانی باشد, 
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ستاندن روحش را فرشتگان عذاب بر عهده میگیرند. از این رو فرشته 
مر ی یارانی از فرشتگان رحمت و عذاب دارد که فرمان او را به به انجام 
میرسانند و فعل آنان فعل اوست. پس هر آن چه ایشان انجام دهند, به او 
نسبت داده میشود و به این ترتیب فعل آنان, فعل فرشته مرگ است و 
کس که خود میخواهد, جان ها را میمیراند و عطا میکند و دریغ میدارد و به 
دست هرکس که خود میخواهد, پاداش میدهد و مجازات میکند. این 
چنین فعلي [مانت دارلن اوء فعل اوست؛ همان گونه که فر مود: «ومَ 
تشاوّون الا آن بشاء اللّذ» [و تا خدا نخواهد (شما) نخواهید خواست ]1 )و 
اقا کلام حق تعالی: «قمن بَعْمَلْ من الطَالحاتِ عوقو موم قلا کفران 
لِسَعْیه» [یس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مومن (هم) باشد برای 
تلاش او ناسپاسی نخواهد بود (2) و «وانی لعَفَاد لَمن تاب امن وعمل 
صالحا تم اهتدی» آف نف بفترن فن: امد ندم کسن. هستتم. که کون ند د. آنمان 
بیاورد و کار شایسته تماید و به راه راست راهسپر شود ](3), تمامی اینها 
بدون هدایت شدن؛ نیازی را برآورده نمیسازد 9 این گونه نیست که هر 
کنفن کم فان مر کدی داشته بای صترامار انم باستد که ام مفاکتهای 
گمراهان نجات یابد. اگر چنین بود, یهودیان با اعتراف خود به توحید و اقرار 
به وجود خداوند. نجات مییافتند و دیگر کسانی که به یگانگی خداوند اقرار 
میکنند نیز» از ابلیس گرفته ۳ پیروان او در کفرورزی, همه نجات میيافتند, 
حال, آن که , خداوند این ام را ما کلام خوبیش روشن کرده است: «الذین 
امتوا ول بایتفوا اناهم نطلم ولیک لفم الامن وفم تون [کسانن که 
ایمان آورده و ایمان خود را بع شرک نیالوده ۳ آنان راست ایمنی و ایشان 
راه یافتگانند [(4) و «الْذین الوا متا بافواههم وَلَم تون قَلَوهُمٌ» [آنان که 
با زبان خود گفتند؛ ایمان آوردیم و حال آن که دلهایشان ایمان نیاورده بود] 
ها ات کت وا 
جمله این که ایمان گاه بر دو وجه 
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1- [1] - انسان/30. 
2- [2] -انبیاء/94. 
]| دله 92 
4 [4] - انعام/82. 
5- [5] - مائده/41. 


است: ایمان با دل و ایمان با زبان؛ همچون ایمانی که منافقان در روزگار 
رون وا صلی: الله علیه و آلم‌ورشلر داشتنو دمم خضرت»صلی, الا 
علیه چ آله.وشلم با شمشسه ان را در هم کیت و ترس در دلشان 
افتاد. با زبانهایشان ایمان آوردند. حال آن که با دلهایشان ایمان نیاورده 
بودند. ایمان با دل. تسلیم پروردگار شدن است و هر که امور را به 
صاخیتی ليم کون برار اه صر تورندم استء اجان که آبلیس:ور 
سجده به آدم بزرگی فروخت و بیشتر امتها در برابر فرمانبری از پیامبران 
تکبر نيشته کردند ه این کوته توحید سودی به. آنان ترساند ؛ هم چنان که آن 
سجده طولانی برای ابلیس سودمند نیفتاد. همو که در یک سجده, چهار 
هزار سال به خاک افتاده بود و از این سجده, جز گنجینههای دنیا و تأخیر در 
انجام ( را اراده نکرده است. از این رو تنها با هدایت یافتن به راه 
نجات و طریق حقّ است که نماز و صدقه سود ميرساند. خداوند با تبيین و 
روشنگری آیات و فرستادن رسولان خود. راه هر عذری را بر بندگانش 
بسته است تا پس از فرستادگان؛ مردم هیچ حجنی بر خداوند نداشته باشند 
و تا ار ی او ها را 
ز< ت است. تهی نمیشود و ایشان شمارشان سی اندی است. خداوند این 
اا تناها ار ات را ای ار ات سا 
قرار داده است, همچون کلامش درباره قوم نوح علیه السلام که فرمود: 
«وما آمق معَه الا قلیل» [و با او جز (عده) اندکی ایمان نباوردهبودند ا(1) 
و با 0 کتتاتی رکه از ات موسی علیه السلام ایمان آهودتهن فرمود: 
«ومن قوّم مّوسی 1 یهذون بالحة* وبه ده [و از میان قوم موسی 
جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به حق داوری می نمایند] 
ها وان هار چن عیمی: علبه الساام ان اه که آه دی اسراتل 
فرمود: «مَنْ آنضاری الی ال قال الحواریُون تخن نصا اللّه متا بالله 
َاشهَ بت مشاخفن *. آباز ان من در راه خدا چه کسانند؟ 0 ک ند 
مایاران رون ریت خدا ایمان آوزوه انم و کوا بان که مایم 
(او) هستیم (3) بعنی بر این که آنان تسلیم برتری اهل فضل هستند و در 
برابر فرمان پروردگارشان تکبر نمیورزند و در میان 
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2- [2]- اعراف/139. 
3- [3] - ال عمران/52. 


آنان تنها حواریون پاسخ او را دادند. خداوند برای علم. اهلی قرار داد و پر 
بندگان, , فرمانبردایری از _ایشان, را واجب کرد و فرمود: « أَطیعُواً اللة 
ای[ الرَسول واولی الأمر هک [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای 
امر خود را (نیز) الطاعت کنید.](1) و «ولو دوه ای الرَسول والی آولی 
ار یه ملع لَعَِمَة الذین یَشْتَنبطوتَة ۳ اه از آن را بهسامتر و اولیای 
اه 9 قطعاً از میان آنان بآ سای ان کمن توانند درست و 
نادرست) آن را دریابتد(2) و «اتواً اللة وکوئواً مع الصَادقین» [از خدا 
پروا کنید و با راستان باشید ](3) و «وما یلم تاویلة الا اللَة وَالراسخون فی 
العلم» [تأویلش را جز خدا و ريشه داران در دانشن یی نمی ٍِِ و 
«و أئُو اً البّوت من آبوّابها» [و به خانه ها از در (ورودی) آنها درآیید ](5) , 
منظور از خانهها, خانههای علم است که نزد پیامبران به امانت اه و 
درهای این خانهها اوصیا هستند - که سلام و درود خدا بر ایشان باد. پس هر 
عمل نیکی که بر دستی به جز دست اهل برگزیده و بر اساسی جز پیمانها 
و حدود و قانونها و سنتها و نشانههای دین ایشان جاری شود مردود است و 
پذیرفته نمیشود و اهل چنین عملی, گرچه مشمول صفت ایمان باشند, در 
جایگاه کفر هستند؛ مگ نشنیدهای, که خداوند متعال فرمود: «وما مَتَعَهُم 
آن تفْبل مهم مهم تفقانمه هم الا از کم کمر ها بالله وبرسوله 1 تاو الصلاح ال وف 
کشالم: 17 یُنففّون 7 هم گارهون» [و هیچ جیز مانع پذیرفته 
انفاقهای آنان نشد. جز اين که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند؛ و جز با 
وا ی اد ان 
مردند در حالی که کافر بودند, پس هر که از اهل ایمان سوی راه نجات. 
ایا اجان اس وا بای وی مر باعل کرین سد 
اولیای خداء هیچ بهرهای به او نمیرساند و عملش به هیچ میانجامد و در 
آخرت از جمله زیانکاران خواهد بود. همچنین خداوند سبحان فرمود: «فلم 
7 ينقعَهْم ايمانهم لمّا راوا باستا» [و (لی) 
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1- [1] - نساء/59. 

2 [2] - نساء/3. 

3- [3] - توبه/119. 
4 ال ان 
5- [5 ] - بقره/169. 
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هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند. دیگر ایمانشان برای آنها سودی 
نداد |( 1) و از این دست [ ۳ در کتاب خداوند عرْ و جلٍ بسیار است و 
هدایت 12۹ ولایت ایست؛: چنان چه خداوند عر و چل فرمود: «وَمن 
وال اللة وَرسوله والذین منوا ان جرب الله خ هم القالبون» [و هر کس 
خدا و پیامبر اه و کساتی را که ایمان آوردة 7 ول خود بداند (پیروز 
است, چرا که) حزب خدا همان پیروزمندانند ](2) و کسانی که در این 
جایگاه ایمان آوردهاند, همان کسانی هستند که از جانب حجتها و اوصیا - 
که لام و دزود خدا بر ابشان باد- و در هر عضری بر افریدکان: کمارژه 
شدهاند و نیز چنین نیست که هر کس از اهل قبله به شهادتین اقرار کند, 
مقمن است؛ چرا که منافقان گواهی دادند هیچ ۳ جز خدای یگانه 
نیست و محشّد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست. اما ری پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم را درباره سپردن دین خدا و تصمیمها و 
برهانهای پیامبری خود به وصیاش - که سلام و درود خدا بر او باد - کنار 
گذاشتند و ناخشنودی خود را از او در دل پنهان کردند و چون برایشان 
موقعیتی دست داد, آن چه را حضرت صلی الله علیه و آله و سلم استوار 
کرده بود. شکستند ؛ همان چیزی که خداوند برای پیامبرش صلی الله علیه و 
آله و سلم آشکار کرد و فرمود: «قلاً ویک لا بُوْمتُونَ حَلّی پد کمّوک فیما 
شجر بيْتهْم نم لا یجذواً فی آنفیهم حرَجّا مُمّا قصَبّت وَیْسَلْمُواً تسلیما» 
[ولی چنین نیست., به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند, مگر آن که تو 
را در مورد آن چه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند؛ . سپس از 
حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراچتی (و, تردید) نکنند و کی 

سر تسلیم فرود آورند ](3) و «وما محمد. ۳۰ رشول قذ خلت من له 
اه آقان مات او فتل نت لین أَقَایکٌُْ» [محمد جز فرستاده که 
پیش از او (هم) پیامبرانی (آمده و) گذشتند. نیست. آیا اگر او بمیرد یا 
شته شود از عقیده خود برمی گردی؟ ](4) و نیز «لتَرْکبْنَ طبَقَا عن طبَقٍ» 
تکه قطعا از حالی به حالی برخواهید نشست ](5), یعنی در خیانت به اوصیا 
۱ 
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1- [1] - غافر/85. 
2 [2 - مائده/6د. 
3- [3] - نساء/65. 
4 [4] - آل عمران/144. 


هدایت کننده است. 


نهر: و انهار, چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. نهر به معنای مکان 
جاری شدن اپ می پاشد. حلبي میٍ گوید پیرامون تفیسیر ایه «فٍ انهاز 
هن ماء عَیّر آسن ناژ من لین له بتقیر طِعْمَةّ وَاْهَارٌ من حَمّر لذو 
للساربین وأنْهَاٌ من عَسَل مُضَمَی»(1) [در آن نهرهایی است از آبی که 
(رنگ | 3 و جوی هایی از شیری که مزه اش دگر؟ 
نشود و رودهایی از باده ای که برای نوشندگان لد تم است و جویبارهایی ار 
انگبین ناب ] از امام صادق علیه السلام پر سیدم. حضرت فر مود: امام باقر 
علیه السلام فرموده است: منظور از انها, مردان می باشد و منظور از ماء 
غیر آسن, علی علیه السلام در باطن قرآن است و مقصود از «و انهار من 
لبن», امام می باشد و مراد از «وأنهاژ من خفر لَدّوٍ للشاربین»(2) [و 
رودهایی از باده ای که برای نوشندگان لذتی است | عم ائمه علیهم السلام 
است که شیعیانشان از آن لذت می برند. (ادامه روایت). ظاهر این است 
که مراد امام, کاوبل هه ۲۵۱ به امام می باشد و این که فرمود: منظور, 
عم اتمه علیم السلام است, اون برای- شم اشت: البته: احمال تداره که 
تاورلن این آیه اخیر به علمشان باشد. . یل دریاب و از تأویل نهر در مقام ذم 
و نکوهش به ولایت دشمنان اتمه علیهم السلام و خود آنان غافلِ مشو. پس 
تافل کش ففند هام ای نیل ,ها کدی است هدر ان تهر تامیل بد عم 
برده شده است زیرا| ان در این بیست که مجرای علم, ائمه علیهم 
التملام .هی::باشتتن. منت دز بایید ارم جویت. کافی. از امام سافر علیه 
السلام است که فرمود: 7 
شخصی از حضرت پر سید. نهر عظیم چیست؟ حضرت فرمود: رسول الله 
فرموده است : لاصو که خداوند آن را عطا کرده است. (ادامه روایت). 
نماد آب کم راکد را گویند. 


نهار: معنای آن معروف است. در احادیث, نهار به رسول الله صلی الله 
علیه و اله و به حضرت قائم علیه السلام و قیام او و به امه علیهم السلام 
و امام از ذریه 


۱ 
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1- [1] - محمد(ص)/15. 
2 [2] - همان. 


5- [5] - انشقاق/19. 


اا ی رد زا مات ان وی کاب ره و سار 
است. از همین رو خبری که از عاقبت کار و تباهی آنان به پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم رسید. آن حضرت را - که سلام و درود خدا بر او باد - 
اندوهگین کرد. آن گاه خداوند عر و جل به ایشان وحی فرمود: «قلا تهب 
تفشک عَلَیِهمْ حسراتِ» [پس از مق تنب حسرتها(ی گوناگون) بر آنان 
جانت (از کف) برود ](1) و «قلاً تسس عَی الوم وم الکافرین» [یس بر ,گروه 
کافران اندوه مخور آ(2). و اما درباره اين کلام حق تعالی: «واسال من 
سل من قَبلک من رُشْلتا» و 
ِ شو](3) باید گفت: این از جمله برهانهایی است که خداوند به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عطا فرمود و با ایشان, حجّت را بر دیگر 
آفریدگان خود تمام کرد؛ چرا که خداوند, پیامبران را با ایشان به پایان 
رسانید و ایشان را نزد تمامی امتها و دیگر ملتها رسول ِ قرار داد و از 
این رو ایشان را با فراز شدن به آسمان, هنگام معراج یگانه داشت و در 
آن روز پیامبران را گرد آورد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
تصمیمها و نشانهها و برهانهای خداوند را که: آنان. در رسالت خود آوردم 
بودند, از ایشان آموخت و آنها همگی بر برتری پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم و برتری اوصیا و حچختهای آن حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم در زمین پس از ایشان اقرار کردند و به برتری شیعیان وصی ایشان - 
که سلام و درود خدا بر او باد - همان مردان و زنان موّمنی که تسلیم 
برتری اهل فضل شدند و در برابر فرمانشان تکبر نورزیدند. اعتراف کردند 
و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نافرمانان و فرمانبران را در 
فیان اعتهای. آنان و. دیگر گذشتگان و درگذشتگان و پیشینیان و پسینیان 
شناخت. اما لغزشهای پیامبران علیهم السلام و آن چه خداوند در کتابش 
بیان فرمود و نشستن کنایه به جای اسم برای کسانی که جرمی بزرگتر از 
جرمهای پیامبران مرتکب شدهاند و کتاب خدا به ستمگری آنان گواهی داده 
است ؛ این از بزرگ ترین دا کت ان و قدرت چیره و عزژت 
آشکار خداوند عز و جل است. او میدانست که برهانهای پیامبران در 
سینههای اقتهایشان, بزرگ مینشیند و برخی از آنان 
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1- [1] - فاطر/8. 


2 [2 - مائده/68. 
3- [3] - زخرف/45. 


برخی دگر را به خدایی میگیرند. همچون ان چه نصرانیها درباره فرزند 
مریم علیه السلام کردند. از اين رو چنین فرمود تا دلالتی باشد بر اين که 
آنها از کمالی که ویژم خداوتد.عز و جل است, به دور هستند ؛ مگر نشنیدی 
خداوند در وصف عیسی علیه السلام در آن جا که درباره او و مادرش علیها 
السلام سخن میگفت. فرمود: «کاتا یاکلان الطعام» [هر دو غذا می 
خوردند (1). یعنی هر که-غذا بخوردر زایده. (قدقوغ) <ازد و هر که: زایده 
داشته باشد, از آن چه نصرانیون درباره فرزند مریم علیه السلام ادعا 
میکنند,. به دور است. خداوند عر و جل نام پیامبران را(2) از روی فخر 
فروشی و تکبر پنهان نداشت, بلکه چنین کرد تا اهل بصیرت بدانند پنهان 
داشتن نام منافقانی که گناهان و ی مرتکب میشوند, در قرآن از فعل 
خداوند متعال نیست. بلکه این کار از سوی تغییردهندگان و تبدیل کنندگانی 
است که قرآن را جز عجزء کردند و دنیا را به جای دین بر گزیدند. 


خداوند متعال دٍ بیان قضههای تغییر دهندگانٍ فرمود: «قوَیْل ان کون 

الکتات بایدیهم ز نم و هَذا| من عند اللّه رو به تم قلیلا» وای 
بر کسانی که کتاب (تحریف شده ای) با دستهای ون می نویسند, سپس 
مت گویند اين از جانب خحاست تا پدان بهای ناچیزی به دست آرند ](3) و 
«وان تمد منم لَفریقا تون آلستتم بالکتاب» [و از مان آنان گروهی هستند 
که زیان < خود را : به (خواندن) کتاب (تحریف شده ای ) می پیچانند [(4) و 


و تلو 


از یبیتون مَ لا یضیر من القَوّل» [و چون شبانگاه به چاره اندیشی می 


0 و سخنانی می گویند که وی (بدان) خشنود نیست (5), یعنی آن چه 
که پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بافنات باضال 
خود را بر آن بتا کزدتد؛ همچون کاری که بهودیان و تصرانیها بش از ذر 
گذشتن موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام کردند و تورات و انجیل 
را تغییر دادند و کلمات را از جای خود تحریف کردند. حق تعالی فرمود: 
«یریدون آن 
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1- [1] - مائده/75. 

- [2] - در اصل این چنین است؛ «لم یکنْ» ولی به نظر میرسد که 
نادرست باشد, چرا که خداوند - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - به 
نامهای پیامبران تصریح کرده و نامهای منافقان را پنهان داشته است ؛ یعنی 
بایست چنین باشد: «لم لم یکن» چرا پنهان نداشته است. 
3- [3 ] - بقره/79. 


4 [4] -آل عمران/78. 
5- [5 ] - نساء/ 108. 


تفه لاه بأَفْوَاههخ وی اللَة ۷ آن ینم تُورخ» [می خواهند نور خدا 
را با سخنان خویش خآموش کنند, ۳ خداوند نمی گذارد تا نور خود را 
کامل. کقد از یعتی برای ان که. امر ترا بر مردم مبهم کننده :در کناب خدا 
چیزی را ثبت کردند که کلام خدا نبود. پس خداوند نیز دلهایشان را کور کرد 
تا آنان آن چه را که در کتاب او بر اموری دلالت دارد که آنان در آن بدعت 
میگذارند و آن را تحریف میکنند, رها کنند و از دروغگویی و دغل کاری و 
پنهان کاری آنان در آن چه خود از کتاب و پرده برداشت. 


از اين رو به آنان فرمود: «ِم تلْبسُون الْحَقّ بالْبَاطِلٍ» [چرا حق را به باطل 
درهن آمیزید؛ از 12 و دربارهم, آنان مثالی زد و فرمود: «قافا الرَبِدٌ قَيذْهبٌٍ 
جْقَاء واشا ما یَنقَغٌ الاس قَیِمَکَتْ فی الاأْض» [ایّا کف بیرون افتاده از میان 
می رود ولی ۳ سود می رساند در زمین (باقی) می ماند] 
(3), کف در این جا همان کلامی است که ملحدان در قران ثبت کردند و 
این کلام, به هنگام برداشت.؛ نابود و باطل و متلاشی میشود. اما آن چه که 
مردم را سود میرساند, ای اه 
پس.: , به آن راه نمییابد و دلها آن را میپذیرند و زمین نیز در این جا همان 
محل و جایگاه علم است. پس بسته به امر فراگیر تقیّه, آشکار کردن 
نامهای تبدیل کنندگان روا نیست, همان گونه که افزودن بر آیات درباره آن 
چه آنان از جانب خود در کتاب خدا ثبت کردند نیز روا نیست ؛ چرا که این 
کانسبت روج نز شدن یل اف تعطیل و کفر یاو ای خی 
از قبله ما میشود و به باطل شدن این علم آشکار میانجامد. علمی که 
موافق و مخالف به آن گردن نهادهاند ؛ چرا که برای آنان سود مند میافتد 
و خشنودی آنان را فراهم میآورد و از اين رو آن را میپذیرند. از سوی دیگر 
این کنایه حالف بدان خاطر است که چه در گذشته و چه در خارن: تعداد اهل 
پا ی ات احل ی وین نا مدا فش اس که سر اسان ارم 
خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آلم و سلم فر مود, شکیبایی بر والیان 
امر واجب شده است, «قاضبرّ ما صَبَرّ ونوا العَرم من 


ص :029 
1- [1] - توبه/32. 


2 [2] - آل عمران/71. 
3- [3] - رعد/17. 


الرْسُلِ» [یس همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند, صبر کن [(1)؛ , حق 
تعالی این شکیبایی را بر دوستداران و فرمانبران خود نیز واجب کرد و 
فرمود: «لَقَدٌ گان لَکَمْ فی سول الله أسَوَه حسَتة» [قطعاً 
(اقتدا به) رسول خدا سرمشقی نیکوست ](2). پس آن چه شنیدی در پاسخ 
به پرسش تو در اين باره برایت بسنده است و آن اين که شریعت تقیه 
بیش از این اتتکاز جوین را , بر نمیتابد. 


و اما کلام خداوند متعال: «و جاء ریک والْمََکَ صَفا صا» [و (فرمان) 
پروردگارت و فرشته(ها) صف در صف آیند ](3) 3 وَلْقَدُ, ,جُمُوتا فرادی» 
[تنها به سویم ما آمده اید](4) و « هل ینظژون الا آن تأيه الَلایِکَة و 
نی یک 1 بأنیت بَعض ابانت بک» [آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به 
سویشان بیایند پا پروردگارت بياید يا پاره ای از نشانه های پروردگارت 

بیاید [(5), این همه بر حو" است و آمدن خداوند عر و جل همچون آمدن 
آفریدگانش نیست که او پروردگار همه چیز است. افزون بر این در کتاب 
خداوند عز و جل آیانت هست که تاویل آنها متفاوت از صورت تنزیل 
آنهاست و با گفتار و کردار آدمی همانند نیست. اکنون تو را از مثالهایی در 
این باره آگاه میسازم و ان شاء الله تعالی تو را کفایت میکند. یکی حکایت 
خداوند عر و جلّ از سخن ابراهیم علیه السلام است در آن جا که فرمود: 
«انی دام |لی بی سَیهدین» [من به سوی پروردگارم رهسپارم؛ زودا که 
مرا راه نماید ](6), معنای رفتن او به سوی پروردگارش, همان روی آوردن 
به سوی او در پرستش و کوشش است. حال دیدی که تأویل اين, سخن 
متفاوت از تنزیل آن است؟! و نیز حق تعالی فرمود: «وأنرّل لکم من 
انعم ما ۰ آژواج» آو پرای شما از دامها هشت قسم پدید ء آورد (2) 


و«وأنّلنا مهم الاب والهیزان لِیقُوم التاسْ بالقشط وانلتا دید فیه 
باس شدید» و با آنها کتاب و ترازو را قرو آوردیی ۲ 
ص:830 


1- [1] - احقاف/<د. 
ی ۱ 
]| هر 22 
4- [4] - انعام/94. 
5- [5] - انعام/158. 
6- [6] - صافات/99. 


مردم به ِِ برخیزند و آهن را که ذن ان خطری سخت است (1), که 

منظور از نا ل کردن, آن هاء , آفریدن آنهاست و همچنین فرمود: «قْل آن 

گان للجْمَن وله قآنا َو العایدینٍ» [بگو اگر برای (خدای) رحمان فرزندی 

بود, خود من نخستین پرستندگان بودم ]( ص یعنی جاحدین و انکا ر کنندگان؛ 
ای ی نا ی فص او ظاهرش دار 


جق تعالی در کلام خود: «قل نظرون الا آن تب الَلیِكَة و بای ریک َو 
ین تفن آیات ربک» را ای ی ی 
و فرمود: آپا منافقان و مشران منتظر ند ه وتا فرشتگان نزدشان ارت و آنها 
ایشان رز به چشم ببینند, «أو یی زبک و یت بتَعض آیات دبک که منظور 
از پروردگارت. امر پروردگارت میباشد و نشانهها همان عذاب دز سرای 
دنیاست؛ همان ِِِ که خداوند امتهای پیشین و ومردم فرنهای گذشته ر 
غداب. کر هفچین: فرمی الم روا نا یی الا عضها من 
اطر افها» یا تدیده آند ما ها وا را ی 
کاهیم [(3), یعنی مردمان قرنهایی که ایشان را هلاک کرد؛ امّا این هلاک 
کردن را آمدن نامید. همچنین فرمود: «َاَهُ اللهْ ی یُوْقَون» آخدا آنان 
را بکشد چگونه (از حق) بازگردانده می شوند؟ !](4), یعنی خدا لعنتشان 
کند؛ , چقدر دوع میخویند؛ اطا لعتت را کشتم, نامید. همحتین .قر مود «فنل 
الانسان ۳ اکفرهة» [کشته باد انسان چه ناسپایس است ا((5) یعنی لعنت بر 
انسان. همچنین فرمود: «قلَم تفلَوهُم وک ال تلم وما میت لا رمیّت 
ولَکِنَ ال رمی» [و شما آنان را نکشتید, بلکه خدا آنان را کشت و چون 
(ریگ به سوی آنان) افکندی تو نیفکندی. بلکه خدا افعند ](6), این گونه 
فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را فعل خود نامید. حال دیدی که 
تأویل این سخنان متفاوت از تنزیل آنهاست؟ همچنین فرمود: «تل هُم یلقاء 
رهم کافژون» [بلکه آنها به لقای پروردگارشان (و حضور او) 
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1- [1] - حدید/25. 
2- [2]- زخرف/81. 
3- [3] - رعد/41. 
4- [4] - توبه/30. 
5- [5] - عبس/17. 
6- [6] - انفال/17. 


کافرند اطٍ و برانگیختن را دیدار نامید. همچنین فرمود: : «الَذِينَ ی ام 
صلافوا زبهع» [هفان. کسانی. که می. دانتد با پروردگار خود دیدار ِ 
کرد ](2)؛ پعنی پقین دارند که برانگیخه میشوند. . همجون آن جا که فرمود: 
« الا یظنٌ ای 0 نوم عَظیم» [مگر آنان گمان نمی دارند که 
برانگیخته خواهند شد؛ (در) توت " بزرگ ](3), بعنلی آپا یقین ندارند که 
برانگیخته میشوند؟ دیدار, نزد موّمن برانگیختن است و نزد کافر. با چشم 
دیدن و نگربستن است. همچنین گاهی منظور ۳ 
همچون آن جا که خداوند متعال فرمود: «ور آی المَجَرمون النار فظنوا هم 
موَاقعوها» [و گناهکاران آتنتن (دوز خ) را می بینند و درمی یابند که د ر ان 
خواهند افتاد [(4). 


و اما کلام حق تعالی درباره منافقان: «وَتَظْنُونَ بالله الظنْوتا» [و به خدا 
گمانهایی (نابجا) می بردید ](5), ظن, در اين جا به معنای یقین نیست, بلکه 
به معنای شک است. پس لفظ در ظاهر یکی است, اما در باطن؛ دو معنای 
مخالف دارد. همچنین فرمود: «الَحْمَنْ عَلّی العزش اسْتَوّی»مٍ [خدای 
رحمان که بر عرش استیلا پافته است [(6) «يعني تدبیرش قرار گرفت و 
فرمانش فراز نشست. همچنین فرمود: «وَهو الذی فی السَماء ال وفی 
الأرْض الط» [و اوست که در آسمان خداست و در زمین خدامت ۱ ۳۸ و 
فرمود: «وهو کم این ما کنتمْ» [و هر کجا باشید او با شماست ](8) و 
«مَا یکون من تنجَوّی تاه لا هو رابعَهْمٌ» [هیج گفتگوی محرمانه ای میان 
سه تن نیست. مگر اک او آنهاست ](9), که منظور از آن, 
چیر گی امنای او بر تمامی آفریدگانش با قدرتی است که او در وجود انا 
نهاده است و این گونه فعل آنان, فعل اوست. پس سخن مرا فهم کن ؛ چرا 
که من برای تو بر شرح میافزایم تا سینهات فراخ شود و اگر کس دیگری 
نیز پس از امروز همانند تو در 
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1- [1] - سجده/10. 
2 2 بفره/ 46 

3- [3] - مطففین/4-5. 
4 [4]- کهف/3د. 

5- [5] - احزاب/10. 
6- [6] - طه/5 

7- [7]- زخرف/ 84. 


8- [8] - حدید/4 
9 [9] - مجادله/7. 


اين امور شک کرد و از سرکشیها و فتنه سازیها سوال کرد و پرسید که 
ی | را با 
نهان سازی و پرده پوشی تأویل کنند. اما برای پرسشهای خود هیچ 
پاسخگویی نیافت. سینه او نیز همچون سینه تو فراخ گردد. بدان که به 
زودی زمانهای بر مردم پدید میاأید که در آن, حقیقت, پنهان و باطل, آشکار 
و نمایان شود ۵ تماق مردم», والیان ایشان شوند و وعده حق, نزدیک و 
کفرورزی, افزون و تباهی هویدا گردد. در آن هنگام مومنان به بلا دچار 
شوند و سخت به لرزه افتند و کافران, ایشان را بدکار نام گذارند و آن گاه 
مومن تلاش میکند تا آبزوی خوینش را از گزند نزدیکان خود حفظ کند. 
چون این بگذرد. خداوند برای دوستانش گشایش حاصل میکند و صاحب 
امر را بر دشمنان خود پدیدار میسازد. 


و امّا کلام خداوند متعال: «ویتلوة شاهذ منْهْ» [و شاهدی از (خویشان) او 
پیر و آن است ](1)؛ او حجت خداوند است که بر آفریدگان خود برپایش 
ها ی ان 
الله علیه و آله و سلم نیست, جز کسی که مقام او را دارد و هیچ کس به 
دنبال. او کواه نیستت, جر کشت که .ور ناکی: سرانین همجون او کازم ۶ 
کسی که پلیدی کفر در لحظهای او را آلوده است, مجال نیابد مقام رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به خود نسبت دهد و نیز بر آنان که 
چنین کسی را در گناه و ستم یاری کردند, راه عذر و بهانه تنگ شود؛ ؛ چرا 
که خداوند با سخن خود به ابراهیم علیه السلام, آلودگان به کفر را از عهده 
داری آن چه که او بر پیامبران و اولیا خود واگذار کرده, به دور داشت: " 
پتال عَهّدی الظالمین» [پیمان من به بیدادگران نمی رسد ](2)؛ 
مشرکین؛ ,زیرا حق تعالی در کلام خود ستم را شرک نامید و فرمود: «ن 
الشوک لظله عَظیمُ» آبه راستی شرک ستمی بزرگ است ](3). یس چون 
ابراهیم علیه السلام دانست که پیمان خداوند تبارک و تعالي در امر امامت 
به بت پرستان نمیرسد. عرض کرد: ای رت آن تَعْبْدّ الأصَتَامٌ» [و 
مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار آ(4) 


ص:833 


1- [1] - هود/17. 

212 بقره/21 1 
3- [3] - لقمان/13. 
4 [4] - ابراهیم/39. 


فاطمه علیها السلام و آل محمد علیهم السلام تأویل شده ایست. پیشتر در 
شرح واژه ظلمات و لیل به هنگام ناویل آیه «واَیه 7 الیل تَسَلخ مثه 
اللماننل ای تشانه. اي (دیکر) مزا انها شب اسنت که ,رون وا "۳ 
پوست) از آن برمی کنیم ] دلایل اين که منظور از نهار (روز), رسول الله 
صلی الله علیه و آله.و منظور از بیرون کشیدن آن از شب. گرفتن او, از 

تین این افت ضی باشدر آهدم انشت: در روایت ت حلبی و فضل بن عباس از 
امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «والّهارٍ لا جلاها»(2) [سوگند 
به روز چون (زمین را) روشن گرداند] آمده که فرمود: منظور از آن, قیام 
حضرت قائم علیه السلام است. (ادامم روایت). همچنین از امام صادق 
علیه السلام در تفسیر 1 «والهّار ادا تجلّی»(3) [سو گند به روز چون جلوه 
گری آغازد] روایت شده که فرمود: منظور از نهار. قائم ما اهل ب بیت علیهم 
الشااه اننت ‏ هکامی که فیام کید دولت باطل معلوت منود (ادامه 
روایت). در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام و از ابن عباس در 
تفعسیر اب «والمّار ادا جلاها» آمده که فر مودند: منظور, حسن و حسین و 
آل محمد علیهم ۳۰ می باشد. 


در روایت صدوق و دیگران از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه 
فوق آمده که فرمود: منظور از آن؛ امام از ذریه فاطمه علیها السلام می 
باشد که از او در باره دین خدا سوال می شود و او آن را برای کسی که در 
باره ان از او پرسید. واضح می سازد. (ادامه روایت). 


نجس: در مقابل طاهر (یاک) است. پس تأوی آن نیز در مقابل تأویل 
تطهیر که پیشتر امده. می باشد. در تایید اين تاویل, احادیثی است که در 
شرح واژه رجس و ابلیس امده است ولی واژه نجس در یک مورد و ان هم 
در سوره توبه به کار رفته است. 


نحس: و نحسات. در سوره سجده آمده است. نحس در مقابل سعد (بخت 
و 
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1- [1] - یس/37. 
2- [2] - شم س/3. 
3- [3 ] - لیل/2. 


بدان که هر کس منافقان را بر راستگویان و کافران را بر نیکان برتری 
دهد گناهی بزرگ مرتکب شده است ؛ چرا که حق تعالی 0 
میان اهل حق و باطل و پاک و پلید و مومن و کافر را آشکار کرده و از اين 
روست که در نبود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کس در جای او 
نمینشیند, جز کسی که در راستی و دادگری و پاکی و نیکی در جای او 


و اما امانتی که از آن یاد کردی؛ آن, امانتی است که نبایست و روا نیست 
که جز در پیامبران و اوصیای ایشان - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - 
باشد؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی آنان را امنای خود بر بر آقرند کاتش و 
حجتهای خور در زمیذش ۱ است. پس به هنگام غیبت موسی علیه 
السلام. جایگاه او در میان توده مردم, به سامری و کافرانی که با او گرد 
آمدند و او را در پرستشش گوساله یاری دادند, نرسید. 


از اين رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس سئت 
حقی را در پیش گیرد, پاداش آن سئت و پاداش کسانی که بدان عمل 
میکنند, تا به روز قیامت از برای اوست و هر کس سّت باطلی را در پیش 
کر نهد تن بار آنست:و نی بار. کسانی که بدان: عمل میکید: تا 
به روز قیامت بر دوش اوست. برای این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم گواهی از کتاب خداوند هست و آن کلام حق تعالی در قصّه 
قابیل, قاتل برادرش است: «من کل دلک کتبتا علی تنی اسْرائیل آه من 
تل تفستا بقبر تفس او قساد فی الارّض قَکأتّمَا قتل الّاس جمیعاً» [از این 
روی بر 1 ۱ مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص 
ی و چنان است که گویی همه مردم را 
کشته باشد (1), زنده کردن در این کا تاوبای دارد که باطنش متفاوت از 
ظاهرش است و آن تأویل عبارت است از کسی که دیگری را هدایت کند؛ 
چرا که هدایت همان زندگی ابدی است و هر که را خداوند زنده بنامد, او تا 
به ابد نخواهد مرد, بلکه تنها خداوند او را از سرای سختی به سرای راحتی 
هت وا سای که رک وت موه ایس کوک بان 
در. خظطاب ففرد. و باز دیجر دز خطات: همع امده است ‏ خدافند. تبار ک و 
تعالی با 
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1- [1] - مائده/32. 


وصفی که در یگانگی و یکتایی برای خود کرده است. همان نور ازلی قدیم 
است که هیچ چیز همانندش نیست و دگرگون نمیشود و بر آن چه که خود 
میخواهد و بر میگزیند. حکم میدهد و هیچ پیگیری از برای حکمش و هیچ 
جلوگیری از برای قضایش وجود ندارد؛ و به آن جه که آفریده بر 
فرمانروایی و شکوهمندیاش افزوده و نه آن چه که نيافریده, چیزی از آن 
کاسته است. بلکه او با افرینش خود خواسته تا قدرتش را نمایان سازد و 
سلطنتش را یدید آورد و برهانهای حکمتش را آشکار کند. پس هر چه 
خواست به هرگونهای خواست, انجام داد و انجام برخی چیزها را بر عهده 
برگزیدگان خود در میان امنایش گذاشت؛ و اين گونه فعل آنها فعل او و 
فرمان آنها فرمان او شد, همان گونه که فرمود: مَنْ بطع الرَسول فقد 

اطع الل» آهر کس اریا ی ۱ 
ِِ" حق تعالی آسمان و زمین را ظرفی قرار داد تا هر که را خود از 
آفریدگانش میخواهد در بر گیرند و این گونه بد سرشت از پاک سرشت با 
علم پیشین او از این دو گروه جدا شوند و اين جدایی مثالی برای اولیای و 
امنای او شود. حق تعالی برتری منزلت اولیای خود را به آفریدگان 
شناساند و فرمانبرداری از ایشان را همچون فرمانبری از خود بر آنان 
واجب کرد و در اين امر حجّت را چنین بر آنان تمام کرد که از آنان با 
تعکتی 12[ بر یکانگی و یکتایی خود یاد کرد و فرمود: او اولیایی دارد که 
فعلها و خود را در جای فعل او جاری میسازند. ایشان همان 
ای ی وت ام وه ی ی 
انجام میرسانند. همان کسانی که خداوند ایشان را با روحی از خود 
پشتیبانی کرد و توانمندی اپشان را بر علم غیپ به آفریدگان شناساند و 
فرمود: «عَالِمْ لیب قلا بُْظُهر عَلی عَیّیهٍ آَحداء لا من ارتضی من رَسول» 
[دانای تهان است و کسی را بر غیب خود آگاه تمی کنده جز پیامبری را که 
از او خشنود باشد [(2), ایشان فضان. تعفتی. هفنند. که ند کان درباره آن 
بازخواست میشوند؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی با ایشان بر دوستانشان 
که پیرو راه ایشان بودند, نعمت بخشید. 


آن مرد پرسید: آن حچخّت ها چه کسانی هستند؟ فرمود: ایشان, رسول خدا 
ص :835 


1- [1] - نساء/90. 
2 [2] - جن/26. 


ضلن الله غلیه و الت مه سلم و جاق تا ن اه از بر کرد کان خداوند هستنه. 
کسانی که خداوند آنان را با خود و رسولش پیوند داد و همچنان که 
فرماترداری از خود را بز ند کان واخب کرو فرمافری از انشان را شر بر 
آنان واجپ ساخت ‏ و اییشان همان والیان,امر هستند که خداوند درباره آنان 
فرمود «اطنیها ار وَطیعَواً الَسُول وأوّلی الاأمر مِنکَمٌ» [خدا را اطاعت 
کنید و پیامیر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید ](1) و «وَلَو رَدُوهْ ای 
الرَسول وی آولی الافر ملقم اعلعه الذیه تعتطوه منقع# او اکر آن را 
نامر ابیای. امن حوه 1۳ کنند. قطعاً از بان 1 کشانی. اند که 
(می توانند درست و نادرست) آن را دریابند ](2). 


آن مرد پرسید. آن امر چیست؟ حضرت امام علی علیه السلام فرمود: 
همان امری است که فرشتگان در شبی که هر امر استواری جدا| میشود, 
آن را با خود فرود میآورند, از آفرینش و روزی گرفته تا اجل و عمل و 
زندگی و مرگ و دانش غیب آسمانها و زمین و معجزاتی که تنها شایسته 
خداوند و برگزیدگان او و واسطههای میان او و آفریدگانش ایست. ایشان 
همان وجه خداوند هستند که او عرٌ و جل فرمود: «قَاَیتَمَا ولو قَنَمّ وه 
اللّه» [پس به هر سو رو کنید 11 جاأ روی (به) خداست (د), ایشان بقیه 
الله هستند؛ ؛ یعنی حضرت مهدی عجٌُل الله تعالی فرجه الشریف که چون 
این تاخنی مقر ای مان و زمین را از برابری و دادگری پر میکند. همان 
گونه که از ستم و جور پر شده بود. از نشانههای او غیبت و پرده نشینی به 
هنگام فراگیر شدن سرکشی و فرا رسیدن انتقام است. اگر اين امر که تو 
ری ی و ی 

کسی دیگر بود, بی شک, خطاب خداوند بر فعل گذشته دلالت میکرد و نه 
فعل دائم و نه فعل آینده و در آن صورت میفرمود: فرشتگان نازل شدند و 
هر امر استواری جدا شد, و نمیفرمود: «تیرّل المَلانْکة» [در آن (شب) 
فرشتگان فرود آیند](4) و «فیها یُفْرّقّ کل أر حکیم» [در آن (شب) هر 
(گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله می یابد آ[5). خداوند 
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1- [1] - نساء/59. 
2 [2] - نساء/3. 
3- [3 ] - بقره/115. 
4 [4] - قدر/4. 

5- [5 ] - دخان/4. 


- که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - بر روشنگری و اثبات حجّت افزود و 
درباره برگزیدگان و اولیای_ 0 سلام و درود خدا بر ایشان باد - 
فرمود: «آن تففول تفس یا < حسرتی علی ما قّطثْ فی خنب اللْهٍ» [تا آن 
که (مبادا) کسی بگوید: دریفا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم !] 
(1), تا نزدیکی ایشان را به آفریدگان بشناساند؛ مگر : نه این است که تو 
جون متتما هی تزدیکی: کسی وا به دیکری,وفضف: کنی عیکویی؟قلان. کش 
جنب (در کنار) فلان کس است؟ 


الکته‌شدا ند تاک تال ان هت وا که ها آد م تامران و ار 
در زمین هه در کتاب خود قرار داد؛ چرا که میدانست تبدیل 
کنند ان با حذف نامهای حجتهای او از ز کتابش در آن بدعت میگذارند و این 
امز زا متهم میکنند تا اشعم آنان.را ر‌زاه‌سباظاشان باری دهت از این زو 
حق تعالی این رموز را در کتابش استوار ساخت و دلها و دیدههای آنان را 
کور کرد تا ناگزیر شون این رمزها و دیگر آیات را رها سازند؛ همان رموز و 
آیاتی که بر آموری دلالتگرند که انها آن امور را تجریف هیکنند 


و نیز خدای عرٌ و جل - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - اهل کتاب 
(قرآن) و برپا دارندگان کتاب و کسانی را که به ظاهر و باطن آن آگاهی 
کامل دارند, از شجرهای قرار دارد که ریشهاش برقرار و شاخهاش در 
آسمان است و به اذن پروردگارش هميشه میوه مید هد ؛ یعنی همانند این 
علم را در هر زمانی برای در بردارندگانش پدید میآورد. دشمنان آن شجره 
را نیز از شجره ملعون قرار داد؛ همان کسانی که کوشیدند نور خدا را با 
دهانهایشان خاموش کنند, اما خداوند تنها روا دید که نور خود را کامل کند. 


اگر منافقان - که لعنت خدا بر آنان باد - میدانستند چگونه ناگزیر شدهاند 
آیاتی را که این آنها را بزایت بیان کردمد رها کننده هر ایته. آنها زا به 
همراه آن چه حذف کردهاند. از میان میبردند, اما حکم خداوند 7 
با شکوه و بلند مرتبه باد.- بر اتمام حجّت بر بندگانش جاری شد؛ : همان 
گونه که فرمود: «قَللْه اد البالعَة» (2) [برهان رسا ویژه خداست ]. 
دیدگان آنان را پوشانید و بر دل 


ص: 037 


2- [2] - انعام/ 149. 


هایشان پردههایی کشید ۳ در این امر نینديیشند و این گونه شد که منافقان. 
آن را به حال خود رها کردند. پس نیک بختان بر آن ثابت قدم شدند و نگون 
بختان از دیدنش کور شدند: «ومن لمّ یجَعَلٍ اللهْ له تورّا فما له من تورٍ» [و 
خدا به هر کس نوری نداده باشد, او را هیچ نوری نخواهد بود ](1). . سپس 
خداوند جل کر به سبب فراخی رحمت و مهرپانیاش در حقّ آفریدگان و 

نی از آن‌جا که فد آنشت: شعدیل ند حان در کایتتن تعبیر بة مخود میا ور کد: 
کم و را صقن کرد گونهای را چنان قرار داد که دانا و 
نادان در مییابند, گونه ای را چنان قرار داد که تنها دارندگان ذهن پالوده و 
احساس لطیف وتشخیص درست در مییابند؛ یعنی همان کسانی که خود, 
سینه ایشان را از برای اسلام گشود, و گونهای دیگر را چنان قرار داد که 
تنها خدا و امنای او و ریشهداران در علم - که سلام و درود خدا بر 

ایشان باد- در میيابند. البته خداوند چنین کرد تا اهل باطل. یعنی همان 
کسانی که بر میراث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنگ زده و 
مستولی شدند. درباره دانش کتاب خدا ادعای چیزی را نکنند که خداوند 
برای آنان قرار نداده است و به خاطر نیازی که به دانستن علم کتاب 
دارند. مجبور شوند سر به آستان کسانی دیگر بگذارند و به سراغ کسانی 
بروند که خداوند, امر خوبش را به نف نان رده بود ؛ اما آنان نود کت 
فروختند و از طاعت او سرباز زدند و به خداوند عر و جل بهتان زدند و از 
زیادی یاران و پشتیبانان خود و دشمنان خداوند و رسولش - که سلام و 
درود خدا بر او باد - فریفته شد ند و از این رو در برابر اطاعت از خداوند, 


تکبر پیشه کردند. 


و اما آن چه که دانا و نادان از ذکر برتری رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم در کتاب خدا" میدانند, کلام حق تعالی است که فرمود: «مَن بطع 
السول دز ققد آطاع اللهٍ» [هر کس از پیامبر فرمان برد, در حقیقت, مدا 
فرمان برده] و «ِنَ اللة وملايکتة بصلون عَلّی اتب با با الذین امَنوا صَلوا 
غلیه. وسلفوا تسلیقا» آخدا و قرشتکانش بر بيامنر. درود می.فرستند. ای 
9 که ایمان آورده اید! بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی 
گردن نهید ](2), که این آیه ظاهری دارد و باطنی, 


ص:838 


او 
2 [2]- احزاب/56. 


ظاهرش آن چاست که فرمود: «ضلوا عَلیّ» و باطنش آن جاست که 
فرمود: «و سلموا تسلیما»؛ یعنی تسلیم کسی شوید که او را وصی و 
جانشین خود قرار داد و بر شما برتریاش بخشید و تسلیم آن چه که به او 
سیر د» شوید. این از جمله اباخت بود که گفتم و را تنها دارندگان 
احساس لطیف و ذهن پالوده و تشخیص درست میدانند. همچنین این کلام 
خداوند متعال: «سَلامٌ عَلی آل یاسین» [درود بر پیروان الیاس ](1)؛ چرا که 
خداوند. پیامبر اکرم صلی آلله علیه و آله و سلم را بدین اسم نامید و 
فرمود: «#یس فان الحکیم ۴ یک لمن المرسَلین» [یس (یاسین)؛ 
سوگند به قرآن حکمت آمور که قطعا 7 تو از (جمله) پیامبرانی ](2)؛ زیرا 
میدانست که آنان کلام او لا 
آله و سنلم را - همچون دیگر کلامهایی که حذف کردند. از میان میبرند. 
در همین حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همواره با آنان 
مأنوس بود و به خود 7 1 
مینشاند تا اين که خداوند عرٌ و جلّ فرمان به دوری از آنان داد و فرمود: 
«واهجرهم رهجرا جمیلا» [ و از آنان با دوری گزیدنی خوش فاصله بگیر [(3) 
و «قمال الّذین کَقژوا فبلک مُهْطعِین * عَن الیّمین وعن السْمالِ عزین 
بْطْع کل امری علهم آن بحل جنه تییم * کلا 01 حَفتَاهم شتا قلی» 
[چه شده است که آنان که کفر ورزیده اند, به سوی تو شتابان. گروه گروه 
از راست و از چپ (هجوم می آورند), آبا هر یک از آنان طمع می بندد که 
در بهشت پر نعمت درآورده شود ؟ | ته. چنین: است: ما آنان زا از آن چه 
(خود) مي دآنند آفریدیم ][4) و نیز اين کلام حق تعالی ع3 و جلّ: «َوم 
تدعْو کل اتاس بامامهمٌ» [(یاد کن) روزی را که هر گروهی را با 
پیشوایشان فرا مین خوانیم ا(5): خال آن که از اآنان با اسمهایشان و 
اسمهای پدران و مادرانشان نام نبرد. 


و اما درباره این کلام حق تعالی: «کل شی ء هالک ۷ وَجْهْةه» [جز ذات او 
همه چیز نابود شونده است ](6), باید گفت: در این جا مراد اين است که 
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1- [1] - صافات/130. 
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4 [4] - معارج/ 39-36. 


5- [5 ] - اسراء/71. 
6- [6] - قصص/99. 


نابود میشود, به جز دین او؛ چرا که محال است از او همه چیز نابود شود به 
جز وجه او. او عرُ و جل بزرگ تر و ارجمندتر و والاتر از چنین امری اسپت و 
تنها کسی نابود میشود که از او نیست؛ مر نمیبینی که فرمود: «کل قر 
عَلَیها قان* ی ی ای ای ی 
ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند !(1) و این گونه 
آفریدگان خود 1 از وجه خویش جدا| کرد. 


و ات اظهاز با گاهن تو از این کلام حق تعالی: «واِن نم لا نفُسطُواً فی 
الیتامی قانکخوا ما طابٍ من النساء» [و ار در 0 عدالت میان 


دختران یتیم بیمناکید, , هر چه ۱ (دیگر) که شما را پسند افتاد به زنی 
گیرید ](2), دادگری در حق یتیمان با ازدواج با زنان همانند نیست و تمامی 
زنان نیز یتیم نیستند. این ایه از جمله ان سخنی است که برایت درباره 
حذف شدن از قرآن به دست منافقان گفتم. میان سخنان مربوط به یتیمان 
و خطابها و قظههای مربوط به ازدواج با زنان, بیش از یک سوم قرآن قرار 

دارد. این آبه 1 همانندهای آن از جمله آیاتی است که بدعتها و دستکاریهای 
منافقان در آنها برای اهل نظر و انديشه آشکار است و خرابکاران و 
مردمان ملتهای مخالف اسلام در ۳ جایی برای کاهش در قرآن یافتند. 
اگر میخواستم همه حذفها و تحريفها و تبدیلهای مربوط به این موضوع را 
برایت شرح دهم, بی شک سخن به درازا میکشید. ده ای تا تقیه, آشکار 
کردن فضیلتهای دوستان و رذیلتهای دشمنان را بر نتافته است. 


و امّا کلام حق تعالی: «و ما ظلموتا ولکن کَائو[ً أ هو [و(لی 
آنان) بر ما ستم نکردند, بلکه بر خویشتن ستم روا می داشتند ](3), خداوند 
تباری و تعالی - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - بزرگ تر و والاتر از آن 
ات ها اما او امنای خود بر آفریدگانش را قرین خود 
قرار داد و بزرگی منزلت ایشان را نزد خود نشان داد و خبر داد که ستم به 
ایشان ستم به اوست و فر مود: «ومَا ظلَمُوتا» با دشمنی کردنشان در حق 
اولیای ما و یاری رساندن به دشمنانشان و فعالیت علیه ایشان, «ولکن 
کائوا آ: نفسَهْم بَظلمُون» چرا که بهشت را بر خود حرام 


ص :040 
1- [1] - الرحمن/ 27-26. 


2 [2] - نساء/د. 
3- [3 ] - بقره/37. 


و جاودانگی آتتشن دوزج را بر خود واجب کردند. 


و اما کلام حق تعالی: «انَمَا اکن بواجدو» [من فقط به شما یک اندرز 
می دهم ا(), خداوند تبارک و تعالی, احکام شریعتها و نشانههای واجبات را 
در زمانهای گوناگونی نازل فرمود, همان گونه که آسمانها و زمین را در 
شش روز آفرید و اگر خواسته بود آنان را در کمتر از چشم بر هم زدنی 
بیافریند, هر آینه آفریده بود. امّا او بردباری و حوصله را مثالی از برای 
امنای خود و حجّتی برای آفریدگانش قرار داد. پس نخستین چیزی که بر 
نان واجب کرد, اقرار به بحانکف و ربوبیت و گواهی به این بود که هی 
خدایی جز خدای بحانه نیست. جون آنان بدین اقرار کردند, اقرار به 
پیامبری پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم و گواهی به رسالت او را در 
پی اقرار نخست آورد. چون آنان بدین امر گردن نهادند, نماز و سپس روزه 
و سپس حج و سپس جهاد و سپس زکات و سپس صدقه و همانند ان یعنی 
قیء را بر انان واجب ساخت. 


منافقان زو اگر پس اه ان جه پروردگارت بر ما واجب ساخت. چیز 
دیگری نیز باقی مانده که از واجبات او باشد. ان را برایهان باز که. تا 
مطمئن شویم چیز دیگري باقی نمانده است. آن گاه خداوند در این باره 
نازل فرمود: « قل لَمَا اعظکم یواجدو» [میز , فقط به شما یک اندرز میي 
دهم ] یعنی ولایت. و نازل فرمود: «نْمَا وک له ورَسْولْة والذین منوا 
الذین یُقيمُونّ الصّلاة وَبوْئُونَ الرَْا وَهَم رَاکِعون» [ولی شما تنها خدا و 
پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند ؛ همان کسانی که نماز بریا می 
دارند و در حال رکوع زکات می دهند ](2), میان این امّت هیچ اختلافی 
نیست که در آن روز, تنها یک مرد در حالی که رکوع میگذاشت, زکات داد. 
اگر نام او در کتاب ذکر ميشد, بی شک به همراه آن چه که درباره او بود و 
آنان آن را حذف کردند, از میان میرفت. این آیه و رموز همانند آن که 
برایت ذکر کردم از آن رو استوار شد که تحریف کنندگان معنایش را در 
نيایند و به تو و همانندان تو برسد. در آن هنگام خداوند عرٌ و چل فرمود: 
«الیَوَم اکمَلْت ۹ فکم میت کیک نِعمتی وَرَضیتثٌ کم الاسَلام 
دی»(3) [امروز دين شما را برایتان کامل 
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آا سا 2 
2 [2 - مائده/5د. 


اقبال) است. در شرح واژه سعد. تأویل سعد آمده است که ظاهراً در 
مقابل تاویل نحس و نحسات نیز می باشد. نحس و نحسات را در شرح 
واژه یوم نیز می اوریم. پس دریاب. 


تین دی شرع ها موم آخادیتی اه هم وان ار آنتامیل افش را 
نیز استنباط نمود. چرا که نعاس, ابتدای خواب را که مستلزم غفلت و 


نفس: و رن و تور نفس به سکون در لفت به معانی ای آمده که از 
جمله آنه روح. جسد و خود آن چیز می باشد. همچنین در عرف خواص بر 
انسان بر سایر حیوانات می باشد, اطلاق می شود و به آن, روح نیز می 
کون جرا که یات ون موف بر آق است نی آن زاب حاظر یرو 
رو کردن آن در اذهان و به خاطر زیادی وابسته بودن آن یه قلب مادی, 

نف نامه مرا اردبف تشتته مرایت ب علم و عمل و عدم آن, 
توانایی های متفاوتی است. همین طور در برخی از مراتب, ان را عقل نیز 
می نامند. تمام این موارد در جایش به طور مفصل امده است ؛ ولی ما در 
انتا تقته فیه ار مایت تا نیسای فش تاطق با مه ماو و وضو آن 
چه که خواهان بیان آن هننستیم, قی وتان کی انشا ار انجاین 
که بین نیروی شهوانی که با نفس حیوانی اميخته و در ظلمت های مادی به 
همراه برانگیختن و و سوسه شیطان فرو رفته است و نیروی عقلانی و 
نفس ملکوتی که ه بای آن اولادی بالات به همراه تأییدی از جانب خداوند 
و کمک رسانی ملک موکل می باشد, قرار گرفته است, از یکی از اين سه 
حالت خارج نیست. زیرا نفس انسان یا از یکی از آن دو بدون دیگری یا از 
هو دی آنقا نعیت‌می: کرد بنابراین اگر از اولی فقط پیروی کند, هن 
اطاعت کروم و به معتضیات دنیوی ورس آن فلخت هایحبوای و تقیمانه 
آن مانند: خوردن؛ نوشیدن رت منازعه, چیره شدن و امثال آن بدون 
توجه و گرایش به انگیزه های عقلانی و شرعی و به دست آوردن صفات 
قدسی و اخلاق مرضیه و گوش دادن به نصایح ملکیه, اذعان کند, نفس 
آثاره بالسوء (نفس بسیار امر کننده به سوء و بدی) نامیده می شود. این 
حالت, تنها به خاطر ضعف یقین 
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و نعمت خود را , بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) 


آیینی برگزیدم ] . 
و اما کلام حق تعالی در خطاب به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم این 
ا ( ۱۳ ِ الا ۲9 لو تو را جز رحمتی 


ی و 
کفر خود پاییند هستند و تا چه حد بر کفر خویش ایستادگی میکنند. اگر او 
رجمتنی بر آنان بود, هر آینه همگی هدایت مییافتند و از عذاب دوزج نجات 
پیدا میکردند. منظور خداوند تباری و تعالی تنها این است که او پیامبر اکرم 
تک 9[ 
که پیامبران پیش از او به تصریح و نه به تعریض برانگیخته شدند و این 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که چون فرمان خدا را اجرا 
کرد و قومش او را اجابت کردند, خودشان و نیز دیگر آفریدگان اهل 
دنیایشان تندرست بر چا ماندند و اگر از او سرییچی کرده بودند. خودشان 
و نیز اهل دنیایشان هلاک ميشدند و به بلایی دچار میشدند که پیامبرشان از 
آن هشندارشان. میداد و آنان را از قرا رشیدن و فرود آمدن آن بلا بر 
سرزمینشان بیم میداد, بلایی همچون شکاف زمين و سنگبار و لرزه و 
طوفان و زلزله و دیگر گونههای عذاب که امتهای گذشته را هلاک کرده بود. 


خداوند عر و جل میدانست که پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم و 

صر ‏ اه را ی 
چنین صبری را نداشتهاند. پس خداوند او را با تعریض و نه با تصریح 
برانگیخت و او نیز حجّت خود را با تعریض و نه با تصریح برجا داشت و 
درباره وصیْ خود فرمود: هر که من مولای او بودهام. علی علیه السلام 
مولای اوست و او برای من به منزلت هارون برای موسی علیه السلام 
است, جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود. 


در سرشت و شیوه پیامبر نیست که سخنی بی معنا بگوید. از اين رو افّت 
بایست بدانند که پیامبری و جانشینی هر دو در جانشینی هارون موجود بود, 
اما در کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در همان مقام از 
او یاد کرد, ان دو 
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جمع نشده بود. پس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم. او را جانشین 
خود بر افُتش قرار داده است. همان گونه که موسی علیه السلام, هارون 
را جانشین خود کرد و به او فرمود: «اخلفنی فی قَوّمی» [در میان قوم من 
خات ان رل ال ایر امند اه خی لاه اش الم رصم ده 
امّت خود به طور (صریح) فرموده بود: امامت را جز در فلان کس به طور 
مشخص نپذیرید, وگرنه عذاب بر شما فرود میاأید. به طور قطع. عذاب 
آنان را دریافته بود و زمینه مهلت دادن و فرصت بخشیدن از میان رفته 
بود. دلیل دیگر (بر این تعریض این است) که ایشان امر کرد تا هر دری را 
(به مسجد) ببندند و فقط در آخانه | وصٌّی او را بر جای بگذارند و فرمود: 
من درها را نبستم و من (آن در را) بر جای نگذاشتم, بلکه [از خدا] فرمان 
با سا آن گاه آنان گفتند درب ما را بستی و درب کم 


0[ 
موسی علیه السلام امر فرمود تا وصایت خود را به یوشع بن نون بسپارد, 
یوشع را کوچک نپنداشت. حال ان که او پسری هفت ساله بود. هم چنین 
وقتی احکام خود و برهانهای حکمتش را به یحیی و عیسی سپرد, ان دو را 
کوچک نپنداشت. حق تعالی چنین کرد چون به سرانجام امور, علم و درایت 
داشت و میدانست وصی پیامبر - که سلام و درود خدا| بر او باد - پس از او 
به سراغ گمراهی و کفر نمیرود و از راهش باز نمیگردد. پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم سوره برائت را برگزید و به کسی داد که میدانست 
اقتش او را بر وصیش برتبری خواهند داد. سپس به او فرمان داد تا این 
ورن بزا برای: سردم مکه بخواند. جون آو از نرد سامتر صلی الله علیة و اله 
و سلم به راه افتاد. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وصیْ خود را در 
پی او روانه کرد و فرمان داد تا سوره را از او بگیرد و به مکه وارد شود و 
آن: را برای فردق ان.جا بخواند و فرجود: خداوند جلٌ جلالّه به من وحی کرد 
که فقط مردی از من باید خبر رسان من باشد و اين مأموریت را انجام 
دهدضا خیانت کشمی که خیم مد انست اش او زا بر مضی او بش هیگزینند, 
آشکار شود. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این ماجرا را به 

گونهای دیگر تکرار کرد و همین 
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کسی را که سوره برائت را از او پس گرفت و نیز یاریگر او را برای پیش 
افتادن در آن جایگاه (سقیفه), در کنار هم قرار داد و در عزوه ذات 
السلاسل هر دو رز در زیر برجم نفاق, یعنی عمرو بن عاص گذاشت و 
ره ان ده را به نگاهبانی سپاه خود گماشت. سرانجام, کار آن.دو را چنین 
به بایان رساند که:به:هنکام وفات عود: آندو را به: فرمانته تجت امر خود, 
ی ی ی و ار اف ۱ 
برند و بر اساس امر و نهی او عمل کنند. اين گونه آخرین پیمانی که 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در کار امّت خود گرفت, ۰ 
فرمود: به سپاه اسامه بپیوندید ؛ و این سخن را در گوششان تکرار میکرد تا 
درباره برگزیدن منافقان بر راستکرداران, حخت را نش نان تمام کرده 
باشد. اگر میخواستم تمامی کردار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
کردند, برایتان بر شمارم, همانا سخن به درازا و ار کته کی زر 
۱ 2 
۸ منبرٍ نشست و فریاد زد که در انجام امور امّت ناتوان است و چون در 
9 اه اه و محرمات, دانشی 
ناقص و ناچیز داشت, خواست از آن چه بر عهده گرفته بود, کناره گیرد. اما 
باز راه خود را در ستمگری پیش گرفت و نه تنها چنان بار سنگینی را به 
را اف را ی ار 
زمینه را برای او فراهم ساخت و آن دومی آمد و ری او را نابخردانه خواند 
و احکامش را نکوهیده و مردود دانست و شمشیر از کردن کسانی 
برگرفت که دوستش بر آن ها شمشیر نهاده بود و زنانی را که او اسیر 
کرده بود, به شوهرانشان باز گرداند ؛ حال آن که برخی از انها باردار بودند. 
آن گاه چنین گفت: او را از جنگ با اهل قبله نهی کردم, اما به من گفت تو 
درخخق اهل کفر‌فهر بانی‌میکتی: عال آن کف آوبا مین کهدبه آنان کرد 
برای اسم کفر, خود سزاوارتر از آنان بود. بنابراین پیوسته او را خطاکار 
میخواند و از او بدگویی میکرد و بر منبر میگفت: بیعت با ابو بکر لغزشی 
نود کف دا ما را ار سس حقط کیق صیی هن کش انا به هماتند ان 
بیعت: فزاخواند. اورا بکشيخ حال,آن که پیش از ان اشکارا میکفت: اه 
کاش یکی از نیکیهای وی از برای او بود و آرزو میکرد که همچون مویی بر 
سینه او میبود و از این دست سخنان متناقض که تاکیدی است بر صحّت 


ص :644 


های راهنمایان دین اسلام. سپس شورا به راه انداخت و با آن, گره ستم و 
کفر و جور و تباهی را محکم کرد و بر طبق خواست او نتیجهای بیرون امد 
که زیانبار بودنش بر هیچ خردمندی پوشیده نبود و امّت در برابر بدکاریهای 
آن سومی صبر از کف دادند و بی درنگ او را به قتل. رشاندند وبا .آن چه 
که آن سه نفر کردند, مجال برای کسی باز شد که در ستم و کفر و نفاق با 
انان همداستان شود و او کاری کرد همانند ان چه که انان در تصرف امر 


اقت کردند. 


با این همه, مهلتی که خداوند تبارک و تعالی برای دشمنش ابلیس واجب 
کرد به بایان مر شید هه هدت مه و به. سیر میاید. هه شخ خداوند دزبارم 
کافران محقق میشود و وعده حق فرا میرسد. همان وعدهای که خداوند 
متعال در کتاب خود داد و فرمود: «وَعَد اه الذین انوا کم وعملوا| 
الصَالحات لیسَتحلفتَهُم فی الأّرّض کما استخلفت الذین من قَبلْهمٌ» آخدا به 
کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده 0 
است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد, همان گونه 
که کسانی.زا که پیش از آنان بودند جانشین (خود) قرار داد (1), آن زمانی 
است که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز رسمی بر جا نمانده است و 
صاحب امر عجّل الله فرجه الشریف از دیدگان پنهان شده و عذر این امر 

بر او آشکار گشته است؛ چرا که فتنه, چنان دلها را در میان گرفته که 
کر کرت مس ی ان اس در آن هنگام, 
خداوند با چنان سپاهی که هرگز دیده نشده, او را یاری میدهد و اگر چه 
مشرکان را ناخوش آید, دین پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را بر 
تمامی دینها چیره میگرداند. 


و اما آن خطابی که گفتی بر نکوهش و سرزنش و ملامت پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم دلالت دارد؛ با اين که خداوند تبارک و تعالی در کتاب 
خود برتری او را بر دیگر پیامبرانش آشکار ساخت. خداوند عر و جل همان 
گونه که در کتاب خود فرمود, برای هر پیامبری دشمنی از میان جنایتکاران 
قرار داد و نظر به بزرگی منزلت پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم نزد 
پروردگارش. حق تعالی محنتی را که او از دشمنش میکشید. سخت تر 
کرد. دشمنی که در تفرقه و نفاق, هر آزار و اذیّتی از او سر زد تا پيامبري 
او را مردود کند و او را دروقگو جلوه دهد و 
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1- [1 ] - نور/2د. 


نز اشسیت زساندن به اه کوشید و خو است هر قه را که آو اهاز کردم در 
هم بشکند و به همراه یاوران خود در کفر و ستیزه جویی و نفاق و الحاد 
تلاش کرد تا دعوت او را باطل کند و ملتش را دگرگون سازد و با سنت او 
مخالفت کند و مکر خود را به تمام به کار گرفت تا امّت را از ولایت وصی 
او 0 اه رشان سازد و نگذارد به او بپیوندند و آنان_ را بر 
خی اما ره مت ‌است ۲ کیت زا که ارو نوت کته آن هد 
را از برتری اهل فضل و کفر اهل کفر همچون خودش و یاورانش در ستم 
و جور و شرک در کتاب امده, از میان ببرد. 


خداوند دانست که اینان چنین میکنند و فر مود: «انّ 0 له فی آیاتتا 
یَخَْوْنَ عَلیْنا» [کسانی که در (فهم و ارائه) آیات ما کژ می روند بر ما 
پوشیده نیستند ](1) و «پریذوت آن یلوا کلام الله» [می خواهند دستور 
خدا را دگرگون کنند ](2) آنان کتاب را آوردند, در حالی که کامل بود و 
ی ام موی راو ی 
الف و هی لامی از آن نیفتاده بود. آن گاه چون از نامهایی که خداوند از 
اهل حقّ و باطل در آن بیان کرده بود. آگاه شدند و دانستند که اگر این 
نامها آشکار شود پیمانی که بستهاند. میشکند, گفتند: ما به این هیج نیازی 
نداریم و آن چه خود داریم ما را از آن بت نیاز میکند. خداوند فرمود: 
«فتَبدوهٌ ور ء طهور جع وا ۳ به تما قلیلاً فیس مَ بت وان # [آپس أن 
(عهد) را ها و در برابر آن بهایی ناچیز به دست آوردند 
و چه بد معامله ای کردند ا(3) آن گاه از آن چه که تأویلش را نمیدانستند, 
فسانای براشتان موید امد ۵ آز اج ره رین ند نا آنرا برد آورنق.ه 
تألیفش کنند و از جانب خود چیزهایی به آن بیافزایند که پایههای کفرشان 
بر آنها بنا ميشود. در آن دم ندا دهنده آنان فریاد بر آوزد:؛ هر که چیزی از 
4 آن را نزد ما بیاورد. تن تالیی وه یم فران زار جه 
کسی سپردند که در دشمنی با اولیا, یار و یاورشان بود ۱ 


اختیار آنان تألیف کرد. به بة این ترخیب که: آن, چه. را 2 از برای 
آنهاست. حال آن که علیه آنان بود, رها کردند و چیزهایی در آن افزودند 
ص :046 


11 ] -فصلت 40 
2 [2] - فتح/15. 
3- [3] - آل عمران/ 187. 


که آشکار | نایسند و ناسا زگار ت و خداوند دانست که این آشکار و نمایان 
میشود و فرمود: «دّلک مَبلَعْهُّم عم مَنَ العلّمٍ» این منتهای دانش آنان است ] 
(1). حق عالی عیبناکی آنان و دروغ بردازی آن کس, را که در کتاتب: با 
دروغ سازی ملحدانه, نکوهش پیامیر اکرم صلی, اللم علیه و آله و سلم م رد 
پدید آورد, برملا کرد و فرمود: «لیقولْونَ مُنگرا مَنّ افو وَروژا» [و قطعا 

آنها سخنی زشت و باطل می گویند ](2) و حق ِِ برای پیامبرش - که 
سلام و درود خدا| بر او باد - آن چه را کم پس از او دشمنش در این کتاپ 
ایجاد میکند. بیان کرد و فرمود: «وَمَا آرسَلتا هن قبلک من سول ولا تب [ 
اذا 7 تضتی آلقی الشتطان فت افنته قشع اه قا تلف الشتطان ب۶ بعکم 
له آیاتی» [و پیش از تو (نیز) هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم, جز این 
که هرگاه چیزی تلاوت می نمود. شیطان در تلاونش القای (شبهه) می کرد؛ 
پس خدا آن چه را شیطان القا می کرد. محو می گردانید. سپس خدا آیات 
خود را استوار می ساخت [(3)؛ ۰ بعلی چون پیامبری میخواست از نافرمانی 
و نفاقی که در قوم خود میدید, جدا گردد و به سرای باقی منتقل شود, 
شیطان دشمنی خود با او را پدیدار میکرد و به هنگام نبود او در کتابی که 
بر او نکوهش و سرزنش و ملامت شیطان را فرود آورده بود, شبهه 
میانداخت. اقا خداوند آن را در دلهای مومنان از میان میبرد و این گونه 
دلهای آنان شبهه را نمیپذیرفت و تنها دلهای منافقان و نادانان بود که به آن 
گوش میسپرد. خداوند - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - آیات خود را 
چنین استوار کرد که دوستان خود را در برابر گمراهی و وب 
همراهان اهل کفر و نافرمانی حمایت کند؛ در برابر همان کسانی که 
خداوند راضی نشد آنان را همچون چهار پایان قرار دهد (بلکه انان را از 
چهارپایان, فرومایهتر قرار داد) و فرمود: «بل هم اصَل سییلا» [بلکه گمراه 
ترند آ(4 


پس این را فهم کن و به ان عمل کن و بدان که تو هر چه داشتی, , پرسیدی 
و من به تفسیری آسان از میان سخنان بسیار, بسنده کردم؛ چرا که حاملان 
ین علم م وجود فا ای او ی اس اه وراه 


ص: 047 
1- [1] - نجم/30. 


7 
3- [3]- حح/52. 


4 [4] - فرقان/44. 


به ارکان دین و مسلط شدن لشکریان جهل و چیره شدن شیاطین می 
باشد و صاحب این حالت در حد کفر است., اگر چه از مسلمانان شمرده 


زاده شده اند که از جمله ان. شیاطین انس و جن می باشند. سیس 
صاخت ای حالت فا هی باه اظهار کف رل هیک اه اه ان 
شخص تا درجه مشارکت دادن بین قوانین شهوانی و عقلانی در اطاعت 
ترقی پیدا می کند و در اين هنگام نیز نفس او آمّاره نامیده می شود تا 
جایی که او از انجام معاصی, آزرده خاطر می شود, به طوری که هرگاه از 
نیروی شهوانی تبعیت می کند. نفسش او را توبیخ و سرزنش می کند و او 
از اتجام ارم ر نید وعمین مه شون و تفه مت کند. این حالت؛ حالت 
میانه است و نفس؛ در این حالت؛ نفس لوامه (نفس بسیار سرزذش 
کننده) نامیده می شود. 


بز هیچ کسن. بوشیده نیست که به وجود آمدن خنین تحالتی: تنها به برکت 
تمسک به اهل بیت علیهم السلام می باشد و از اين رو است که تمام 
مخالفین اهل بیت علیهم السلام جز۶ گروه اول می باشند و عبادت های 
انان, چنان که پید | است, در حقیقت, عبادت نمی باشد. سپس ان حالت 
تعی‌سالت انا یی ام یلاها مایا سکم 
بالاترین درجه و مرتبه که همان ترک پیروی از نیروی شهوانی به طور کلی 
است؛ می رسد. به طوری که هیچ عملی از ان شخص سر نمی زند جز ان 
که وی موافق بودن آن با رضای الهی و مطابق بودنش با احادیثی که از 
سادات انس و جن آمده است را در نظر می گیرد. در این هنگام. نفس 
انسان, نفس مطمئنه (نفس آرام) نامیده می شود و خود نفس مطمئنه 
عنان. کب بسا است فرایی دارد. را که کامل ترین وبا ترین متس 
معصومين, به ویژه پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و پایین 
تر از انهاء نفس مومنان کامل می باشد. پس بر هیچ کس پوشیده نیست 
حسب قابلیت ها می باشد. از این رو است که اکر ان قابلیت از اغاز 
قطرت کال سای ان فمعضات ار ادای عصر هار آعا ات و یداه 
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کردم, پیامی از برای خردمندان است. آن مرد عرض کرد: ان چه از تو 
شنیدم مرا بس است ای امیر مومنان ! خدا را از برای تو شکر که مرا از 
کوری و شک و هلاکت باری دروغ نجات بخشیدی و حق تعالی بر این کار 
پاداشی جزیل ساخظا ترا کت قعاا وی فا و درود 
خدا در اغاز و پایان بر نورهای هدایت و پیشوایان پاکی باد, حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم و خاندانش؛ همان صاحبان نشانههای روشن - 
که سلام و درود بیکران خدا بر ایشان باد.(1) 


ان تام اد امین خی فان امن سس از یک ین ره 
الله حبیب, از احمد بن یعقوب بن مطر, از محمّد بن حسن بن عبد العزیز 
احدب چندی شاپوری روایت کرد که گفته است: در نوشتههای پدرم با 
خط خودش یافتم که گفت: از طلحه بن زید, از عبید الله بن عبید, از ابو 
معمر سَعدانی روایت شده است که وی گفت: مردی خدمت حضرت و 
علی بن ابی طالب علیه السلام رسید و عرض کرد: ای امیر مومنان ! من 
در کتاب نازل شده خداوند شک کردهام. حضرت علیه السلام به او فرمود: 
مادرت سوگوارت باد! چگونه در کتاب نازل شده خداوند شک کردهای؟ ! 
عرض کرد: بدان سبب که دیدهام آیات کتاب خدا یکدیگر را تکذیب میکنند, 
چگونه در آن شک نکنم؟ حضرت علیه السلام فرمود: آیات کتاب خدا 
یکدیگر را تصدیق میکنند و هرگز تکذیب نمیکنند, اما خردی قسمت تو 
نشده است که از آن بهره جویی. حال بکو اجه زا کهدر کناب خداو‌ند عر 
و جل ی جات آن مرد عرض کرد: يافتهام که خداوند میفرماید: 
«قَالیعم تنسا هم کما در ۳ لِقَاء يمهم هذا» [پس همان گونه که آنان دیدار 
امروز خود را | از یاد بردند, ما (هم) اقفر آنان را از باد می بریم ] (2)و 
فرمود: «تسوا اللة فتسیهّم» [آخدا را فراموش, کردند, پس (خدا 9 
فراموششان کرد] (3) و نیز فرمود: «ومّا ان ریک تسیّ» [و پروردگارت 
هرگز فراموشکار نبوده است [(4), یک بار خبر میدهد که فراموش میکند و 
بار دیگر خبر میدهد که فراموش نمیکند؛ چگونه اين ممکن 


ص :048 
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2 [2] - اعراف/1<. 
3- [3] - توبه/67 

4 [4] -مریم/64 


فرمو د: باز آن چه را در آن شک کردهای بازگور عرض کرد: یافتهام که 
خداوند میفرماید: «یِوم یوم الثوخ وَالمَلائْکة صفا لا عون / من آذن له 
الرحمنْ وقال صوابا» [روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند و 
(مردم) سخن آنگویند مگر کسی که (خدای) رحمان به او رخصت دهد و 
سن راست گوید ](1) و چون آنان را به سخن 0 آهورذید: ی :«واللَه 
یت ما کت مش رکین» ,آبه خدا؛ ,پروردگارمان سوگند, که ما مشرک نبودیم ] 
2( و «یَوم الْقیاقه کف بعکم ببعض ویلَعن به بَعضَا» [روز قیامت 
بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت میٍ 
کنند] (3)و «اِنْ لک لحق تحَاضَم اهل الثار» [اين مجادله اهل اتش قطعا 
راست است ](4) و «لا تختصفوا لو و قد قدمث الیکم بالوعید» [در 
پیشگاه من با همدیگر مستیزید (که) از پیش به شما هشدار داده بودم ](3) 
ور «الْیوْ تم عَلی افْوَاهِهم وئکلفتا یدیم وَتشهذ ارْجْلَْمْ يا کائوا 
یَکَسِبُون» [امروز بر دهانهای آنان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن 
می گویند و پاهایشان بدانچه فراهم می ساختند گواهی می دهند ](6) یک 
بار خبر میدهد که آنان سخن میگویند و بار دیگر خبر میدهد که هیچ کس 
سخن نمیگوید, مگر کسی که خداوند رحمان به او اجازه دهد و او سخن 
راست میگوید و بار دیگر خبر میدهد که آفریدگان زبان نمیگشایند. حال آن 
که از قول آنان میفرماید؛ «واللّه ربتا کت مش رکین» و بار دیگر خبر 
میدهد که آنان ول میکننده چونه. آنیخ خمکت است: ای امیر مومنان؟ ! و 
چگونه در آن چه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: وای بر تو دیگر در چه شک 
کردهای؟ کی کر يافتهام که خداوند عرٌ و جل میفرماید: «وَجُوهْ یَوْمَیْذ 
تاضِرَه, لی ر تاظره» [آری در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور 
است, و به ار 


ص :649 


[1] -نب/ 38. 
- [2] ِ انعام/23 .عبارت ‌» واستنطقوا» [و چون آنان را به 


9 اشاره ای است به کلام خداوند متعال در آیه 21 و سوره انعام: 
«ویَوْم تَحُشْرَهم جمیفا نم تفول للذین أشْرکوا ین شَُکاوكُمْ الذین کم 


نعا 
رون 6 و ( با کن ) روزی را که همه آنن را محضور مي کنیم. نا 
بق. کسنانی که تشر ی آوردم اند.فی ور کجایند شریکان شما که [ آنها وا 


شریک خدا ) می پنداشتید ]. 


3- [3] - عنکبوت/25. 
4 [4]- ص/64 . 

<- [5 ] - 8/8 2. 
6- [6] - یس/۵5. 


می نگرد ](1) و«لا تدرکَة لصا وَهو درک الابصاز» [چشمها او را درنمی 
یابند و اپوست که دیدگان را درمی یابد آ[2) و «ولْقَد اه تژله اخرزٍی, عند 
سره ای [و قطعاً بار دیگری هم او ر دیده است. نزدیک سدره 
المنتهی ](3) و «تقمزذ [ ِِِ السْمَاعَةه لا مَن, آذِن له الرَحْمَنْ ورضی له 
قوّلا* یلم ما بِیّنَ وم حَلقَهْم ول #9« به علْمّا» [در آن روز 
شفاعت (به اد 7 نبخشد, مگر کسی را که (خدای) رحمان اجازه 
دهد و سخنش او را پسند آید, آن چه را که آنان در پیش دارند و آن چه را 
که پشت سر گذاشته اند می داند و حال آن که ایشان بدان دانشی ندارند] 
(4), حال آن که هر که در دیده در آید, علم او را فرا میگیرد . چگونه این 
ممکن است ای امیز مقمنان؟ ! چگونه در آن چه شنیدی شک نکنم ؟ ! 
فرمود وای بر تو! دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: يافتهام که 
خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «و ما گان سر آن یَلمَة ال لا وخیا و 
ان ال رسولا قَیُویَ بلژنه ما بشاء» ۱2 را 
تر ود کم وا اامست دشر زار وحی يا از فراسوی حجابی یا 
فررستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید ]() و و کام 
الله موسی تکلیمَا» [و خدا با موسی آشکارا سخن گفت ](6) و «و تَاداهمَا 
تهُمَا» [و پروردگارشان نز آن. ده بان بر زد 12 و یا ما التبیهٌ قل 
ازواجک ونتایک» [اي پیامیر اس وه وه ۳ 
و «یا نها الرْسُول بلعْ ما آنزل الیک من ربک» [ای پیامبر ! آن چه از جانب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن ](9) چگونه اين ممکن است ای 
امیر مومنان ؟ ! چگونه دز آن اه شینی. شیک نکنم ؟ ۲ فر مود وای بر توا 
دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: يافتهام که خداوند - که یادش با 
شکوه و بلند مرتبه باد 


ص:850 


1 قامت رو دض 
ام 107 
4 [4] - طه/109 و110 
5 [5 ] - شوری/1 د. 
6- [6 ] - نساء/164. 
7 [7]- اعراف/22. 
8- [8] - احزاب/59. 


9- [9] - مائده/67. 


را ی ها اه ۱۱ رای مایم ارب 3 
حال آن که انسان نیز سمبع و بصیر و ملک و رت نامیده شده است., باری 
خبر میدهد که او نامهای مشترک بسیاری دارد و بار دیگر میفرماید: «قل 
تَعلم له سمیبا»؛ چگونه این ممکن است ای امیر مقمنان؟ ! چگونه در آن 
چه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: وای بر تو ! دیگر در چه شک کردهای؟ عرض 
کرد: يافتهام که خداوند تبارک و تعالی میفرماید: 5 ما تعرت کز ریک خن 
شقال رو فی الأرض و لا فی السماء» [ و هم وزن ذره ای نه در زمین و 
نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست ](2) و «ولا ینظرٌ الیهم بو یوم القیامه 
و پرَكيهم» ارو قيامت بع ایشان نمی نگرد و پاکشان نمی گرداند ](3) 
و« کلا انهْم غن ژبهم بومَیْذ مَیذ لَمَعْجُوبُونَ» آزهی پندار که آنان در آن روز از 
پروردگارشان سخت محجوبند ](4)؛ چگونه کسی که از آنان پوشیده شده 
به سویشان مینگرد؟ چگونه اين ممکن است ای امير مومنان؟ ! چگونه در 
آن چه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: وای بر تو! دیگر در چه شک کردهای؟ 
عرض کرد: يافتهام که خداوند -.که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - 
میفرماید: «أأینثم ناسا آن توف بک لا قادا هی تمَوژ» آبا 
از آن کس که در آسمان است ایمن شده اید که شما را در زمین فرو برد. 
پس بناگاه (زمین) به تییدن افتد |(5) و «الرَحَمَن ۳ العرّش استوی» 
[خدای رحمان که بر عرش استیلا یافتم است (6) و «وهو ال فی 
السَمَاوَاتِ وفی الأرْض ِ سکم وجهرَكُمْ» [و او درٍ آسمانها و زمین 
خداست. نهان و آشکار ی شما را می داند ا( 7) و «والطاهد وَالبَاطن» آو 
ِ و باطن (8) و« تغْنْ أَفرث الب من خبل الورید» [و ما از شاهرگ 
(او) به او نردیکتریم [(3) <" چگونه ات مفکن. اشست ای از موضان ۰ | کونه 
در و چه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: وای بر تو! دیگر در چه شک کردهای؟ 
عرض کرد: يافتهام که 


ص: 051 


1- [1] - مریم/ 65. 

2- [2] - یونس/61. 

3 ال خمران/ 77 
4 [4] - مطففین/15. 
5- [5 ] - ملک/16. 

6- [6] - طه/<. 

7 انعا م9 


8- [9 ] - حدید/د. 
9 [9] - /16. 


خداوند عز وجل میفرماید: 5 جاء 3 وَالمَلَک ضَفا صفا» او (فرمان) 
پروردگارت و فرشته(ها) صف در صف آیند ](1) « و لقَد جئمُوتا فرادی کما 
خافایم ال مرو» آو همان گونه که شما ,را نخستین پار آفریدیم (اکنون 
نیز) تنها به سوی ما آمده اید ](2) و«هل ینظَرُونَ الا آن ینم اللة فی ظْلْل 
من العمام المَلائْکَة» [مگر انتظار آنان غیر از این ازسات که خدا و 
فرشتگان در (زپر) سایبانهایی ازیابر سپید, به وسوی آنان بيایند [(3) و فا 
۱ تافرشم الْملایْکة أو بای 5 او یی بَعض آیات ,یک یوم بأنی 

من آتات تک لا تنقغ تما |بعانهالغْ تک آهتك هن فیل اد میت فی 
ایقانها خَیر| قلِ انتظروا ۳" مَنتظرون» [آیا جز این انتظار دارند که 
ان به تماق 9 پا پروردگارت بیاید پا پاره ای از نشانه های 
پروردگارت بیاید. (اما) روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت (یدید) 
آید. کشنف: که. قبلا. ایمان. تیاور ده با خیری در ایمان آوردن خود به دست 
نیاورده, ایمان آوردنش سود نمی بخشم بگون منتظر باشید که ما (هم) 
منتظریم آ(4), پس یک بار میفرماید: «یَأَتَ ریک» و بار دیگر میفرماید: 
«یوَم ۳7 بَعض آیاتِ زبک», چگونه این ممکن است ای امیر مومنان؟ ! 
چگونه در آن چه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: وای بر تو ! دیگر در چه شک 
کردهای؟ عرض کرد: يافتهام که خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «بل هم 
یلقاء رَبهم کافرژون» [بلکه آنها به ۱ (و حضور او) کافرندا 
(3) و از مومنان یاد کرد و فرمود: «الذین یَظَنون آنهُم مُلاَفُوا ربهم وأْهُم 
الیّه رَاجعون» [همان کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند 
ک و به سوی او باز خواهند گشت (6) و «تَحبلَهُم یوم بلقونة سَلامٌ» 
[درودشان روزی که دیدارش کنند سلام خواهد و کان بَرَجو 
لقاء اللّه فان اجّل اللّه لت » [کسی که به دیدار خدا 0 دارد, (بداند که) 
اجل (او از سوی) خدا آمدنی است ](8) و 


ص:052 
1- [1] - فجر/22. 
22 نماد 92 


3- [3 ] - بقره/210. 
4 [4] - انعام/158. 
5- [5 ] - سجده/10. 
6- [6 ] - بقره/46. 

7 ار آن/ 322 


8- [8] - عنکبوت/د. 


«قمن گان یرَجُو لقاء رب قَیقْمل عملا ضالحا» [یس هر کس به لقای 
پروردگار خود امید دارد, باید به کار شایسته بپردازد آ(1). پس 0 بار خبر 
میدهد که با او دیدار میکنند و بار دیگر میفرماید: «لاً تذ رک الابْصاژ هو 

یدرک الانضات» و ناز ذیگر میفرماید: «و لا اه به علَمَّا». چگونه این 
ص ات ای ایو فومنان اوه در آنحه شنیدی شک تکتم ؟ فرمود: 
وای بر تو ! دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: پافتهام که خداوند 
تبارک و تعالی میفرماید: «و ری الْمَجْرمون التار قظُوا أَهُم مَوَاقموها» [و 
گناهکا رآن آتش (دوزخایرا می بینند و درمی یابند که در آن خواهند افتاد ] 
(2) و «یوْمَْذِ يَوَفيهمّ اللةٌ ديتَهَم ا لح ویعلَمُون أَّ اللَة هو الحو امین » 
[آآن روز خدا جزای شایسته آنان را به طور کامل می دهد ویخواهند دانست 
که خدا همان حقیقت آشکار است آ(3) و «وَتَظْنون بالله الظنوتا» [و به خدا 
گمانهایی (نابجا) می بردید ](4). یک بار خبر میدهد 3 آنان: کمان میکنند و 
بار دیکر خبز میذهتند که آنان میدانتد. حال آن که کمان: شک است. چکوته 
این ممکن است ای افیر مقفتان؟ | چکونه در آن چه. شتیدی شک 
نکنم؟ فرمود: دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: بافتهام که خداوند 
تعالی میفرماید: :5 تضع الْموّازین القشط لیوّم القتاشد قلا تلم تفسرد 
شَیِنا» [و ترازوهای داد را در روز رستاخیز مي نهیم. پس هیچ کس (در) 
چیزی ستم نمی بیند آ(5) و « قلا لیم له یوم القیامه وَرت » [و روز قیامت 
براي آنها (قدر وا ارزشی. تخواهیم نهاد آ(6) و «قأولتک یدجْلون اجه 
یرون فیها بقیر جسَاب». [چنین کسانی, داخل بهشت میشوند و بدون 
حساب روزی خواهند داشت ](7) و «والْورن یَوَمَیْذٍ الحفد فمّن تفت 
موازية قاولتک ظ هم الْمَْلِخونَ نف 1 ّ من حَفت مَوازيتة قاولک الذین و 
انیت بمَا کاتها تا نون 1 در آن روز سنجش (اعمال) درست 
۰ . پس هن کین میزانهای (عمل) او گران : باشد, آنان خود رستگارانند, و 
هر کس میزانهای (عمل) او سبک باشد. پس آنانند 


ص:3 85 


1- [1] - کهف/10 1. 
2 [2]- کهف/3 د. 

3- [3 ] 5 نور/25. 

4 [4] - احزاب/10. 
5- [5 ] 0 انبیاء/47. 
6- [6] - کهف/105. 


شامل آن می شود, چنان که در پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام این گونه بود و به همین دلیل خداوند تفن انا را با ارواح قد سیه 
تانید تمد و انما را : بر تمامی جهانیان برتری داد. 


حال که اين مطلب را دانستی, همچنین بدان که پیامبر صلی الله علیه و 
الم و امه علمم اسلا هر دام ند سر له سس ری فان ایک 
نفس و از یک نور بوده است. چنان که پیشتر و در باب های اخیر از فصل 
دوم از گفتار اول آمده است, در مناقب این شهر آشوب از امام باقر علیه 
السلام پیرامون تفسیر آیه «الذی خَلقکم من فقس واجدو»(1) [ای مردم از 
پرورد کارتان. که شنما را از تفس واحدی: آفزند] آمذه انست که فزمود: 
موز فرانت ه تشک رسول. ال ضلی الله: غلیه و آله وه لا ابان 
امیرالمقمنین علیه السلام است. (ادامه روایت). گواه و شاهد اين حدیث, 
همین بس که آیة «و آنفقستا وأنفْسَکم»(2) [و ما خویشان نزدیک و شما 
خویشان نزدیک خود] به صورت متواتر به حضرت علی علیه السلام تفسیر 
شده است و همچنین احادیتث در مورد این که علی علیه السلام. نفس 
رسول الله صلی, الله غایهو ال است, منوا ترفی باشد همین طو هر یک 
از آنان: یه مت له تن این افت بلکه شایسته تر از آنان به کدسان .من 
پاشتن ترا حل ها آنان ند خاظن زر رصان و هط نها و 
وجود و برکتشان, موجب حیات مادی و معنوی این امت می بااشد و در 
مخالفت آنان؛ هلاک و نابودی ظاهری و معنوی است. بنابراین چنان که از 
احادیث نیز برمی آید, صحیح اشنت: که. اباتف را که در آنها 0 
امثال آن آمده است. در صوربی که در مقام ذم و نکوهش نباشد, به به نمه 
علیهم السلام و شیعیانشان یا در خصوص برخی از امه علیهم السلام تاویل 
برد. چنان که از احادیثی که پیرامون نفس مطمئنه امده است. چنین برمی 
ایند,همین ظور ضحیم. است که سایر افراد و نقونین: مانته: تخشن بیامیر 
ای الم غی و الم تفن امه کاییم ااساه وه خیم اشال ار را چه 


ص:953 


1- [1] - نساء/1. 
2 [2]- ال عمران/6۵1. 


7- [7]- مومن/40. 


که به خود زیان زده اند ؛چرا که به آیات ما ستم کرده اند ](1) چگونه این 
ممکن است ای اهتتز فوفتان ؟ اعونه دز آن چه شید شک نکن ؟ فرمود: 
وای بر تو ! دیگر در چه شک کردهای؟ عرض کرد: 2 ک 
و تعالی میفرماید: «فْلْ بتوقاکم ملک امَّتِ الذی ول یم تم [لی 
رَجَعَونَ» [بگو فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جانتان را هی ستاند 
آن گاه به سوی پروردگارتان ۱ می شوید ](2) 9( ون 
الأنعْسَ جين مَوْتَقا» [خدا رو( مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می 
ستاند ا(3) و «تَوَفثةٌ سل هم 1 یمَرَطون» [فرشتگان ما | جانش بستانند 
در حالی که کوتاهی نمی کنند]() و «الْذین تَتوفَاهَمْ المَلَئْکَة طَییین» 
همان کسانی کم فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می ستانند [(5) و 
«الذین تتوفَاهمٌ الْمَایْکةٌ المی نفْسهم» [همانان که فرشتگان جانشان را 
می گیرند در حالی که بر خود ستمکار بوده اند آ(6) چگونه این ممکن است 
ای امیر موّمنان؟ ! چگونه در آن چه شنیدی شک نکنم؟ اگر بر من رحم 
نیاوری و در آن خه که آمید است به دشت و ضورت: پذیرده شینهام را 
هک اه ار یر ار ات تک ار 
شکوه و بلند مرتبه باد - برحق بااشد ای ار 
۳ ک ۱ بت 
حرجی بر من نیست و نجات يافتهام. 


حضرت امام علی علیه السلام فرمود: پاک است پروردگار والا مرتبه و 
بوز ها ارگ و تعالی - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - و گواهی 
اه فا و ی من و 
همانند او نییست و او شنوا و بیناست و کتاب او حق است و فرستادگانش 
۱75 اگر افزونی ایمان بهرهات شود و یا 
از آن بی بهره شوی, هر دو به دست خداست. اگر بخواهد بهرهات میکند و 
اگر بخواهد از آن بی بهره میگذاردت. اما من تو را از آن چه که در آن شک 
کردهای, آگاه خواهم کرد و هیچ نیرویی نیست 
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5 [5] - نحل/32. 


6- [6] - نحل/28. 


جز از جانب خداوند متعال. اگر خداوند برایت نیک بخواهد, دانش آن. زا به 
تو میآموزم و تو را استوار میدارم و اگر جز این باشد, گمراه و هلاک 
میشوی. اما کلام حق تعالی: دس ال قَتَسيِهْمٌ» [خدا را فراموش کردند 
پس (خدا هم) فراموششان کرد ](1), تنها بدین معناست که انان خدا را در 
سرای دنیا فراموش کردند و در راه فرمانبری از او عمل نکردند. پس او 
نیز در آخرت فراموششان کرد؛ یعنی چیزی از پاداش خود برایشان قرار 
نداد و این گونه آنان 0 0 شدند. ی ۲ است تفسیر کلام 
خداوند عر و جل: «قَالیوم هم کما : تس لِقاء يَوَمهمٌ هذا» [یس همان 
گونه که آنان دیدار امروز خود ۳ 1 بردند ما (هم) افزوز آنان را از یاد 
می بریم ]( 2( منظور از فراموشی این است که آنان را پاداش نداده, آن 
گونه که دوستان خود را پاداش داده است. همان کسان که چون در سرای 
ِ به. او و رشولش ایمان آهردند, فرمان بردند و خدا را یاد کردند و در 
ز او ترسیدند. و اما کلام حق تعالی: «ومَا کان ویک تسیا» [و 
پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است ](3) پروردگار ما تبارک و تعالی 
والا مرتبه و بزرگ است و کسی نیست که فراموش کنر 0 
بلکه او به اد دارنده و داناست. عرب درباره فراموشی میگوید: فلان کس 
را فراموش کردیم و او از ما یاد نمیکند ؛ یعنی او در حقّ آنان نیکی نکرد و 
نافیکی از آنان باد ۳ حال آن چه را خداوند عر و جل ذکر کرده است. 
فهمیدی ؟ عرض کرد: بله. مرا گشایش حاصل کردی و خدایت گشایش 
حاصل کند, گرهای از من گشودی و خداوند پاداشت را بزرگ دارد. 


حضرت علیه للسلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «يَوَم یوم الرّوخْ 
والملابنکة فا لا هون الا من آذِنَ له الرحْمَن وال ضَوابّا» [روزی که 
رک و ۱ ی از 
(خدای) رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گوید (4) و «واللَّه تا َا 
3 مش رکین» آبه خدا, پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم ](3) و 
«یوم القَامَه یکفْرٌ بَعْصُکُم ببَعّض ویلعَنْ تک 
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1- [1] - توبه/67. 
2 [2] - اعراف/1<. 
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4- [4] - نبا/37. 

5- [5 ] - انعام/23. 


بتعصَا» آروز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما 
برخی دیگر را لعنت مي کنند ](1) و «ان لک لحق تَحَاضَم اهل الثار» این 
مجادله اهل آتنش قطعاً یه است ](2) و «لا تحْتَصموا لو وَقَذ قَدَمَتُ 
[لیکم بالوعید» [در : پیشگاه ,من با همدیگر مستیزید (کم) از پیش به شما 
هشدار داده بودم ](3) و «الیَوَم تَحْتَمٌ عَلّی آفواههمْ وَتکلَمَتا ایدیهم وَتسهّد 
لرجلهْمْ یا کائوا یکسبُون» اس بر دهانهای آنان مهر می نهیم و 
دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان بدانچه فراهم می ساختند 
گواهی می دهند ](4). اين ها هر یک در جایگاهی از جایگاههای آن روزی 
است که پنجاه هزار سال به درازا میکشد. خداوند عرٌ و جل در آن روز 
آفریدگان را در حالی که پراکندهاند, در جایگاهی جمع میأآورد و آنان با 
یکدیگر سخن میگویند و برای یکدیگر آمرزش میطلبند؛ اینان کسانی هستند 
که در سرای دنیا از سران و پیشروان خود فرمان بردهاند. اما معصیت 
پیشگان یکدیگر را کفر میگویند و لعنت میکنند؛ اینان کسانی هستند که کینه 
ورزیدهاند و در سرای دنیا گردن کشان و ناتوانان (در دین) را در ستمکاری 
و تجاوز یاری کردهاند. کفر در این ایه برائت و بیزاری جستن است. 
میفرماید: آنان: از یکدیگر بیزاری میجویند و همانند این نمونه, در سوره 
آبراهیم, سخن شیطان است: «اتی کقوّث با أشرَکمون من قَبل» [عن به 
آن چه.ستن از این..هزا (ذر کار خدا) شریک مف داتستید کافرم او و نیز 

سخن ابراهیم خلیل الْحمن: «کتَرّتا یکُ» [به شما کفر می ورزیم [(6) 
یعني از شما برائت می جویيم. سپس در مکانی دیگر جمع می شوند و 
در آنجا می گریند که اگرٍ آن صداها و شیون ها برای مردم دنیا آشکار شود 
نب صی: شود که همه آفر ید کان مایه: ند کی.شان, را فرآموشن کسید و قلب 
ایشان از هم میپاشد؛ جز آن چه که خدا بخواهد, و آنان پیوسته خون 

یند. 


سپس در جایگاه دیگری گرد ی 
و آنان میگویند: «و الله ربتا ما کنّا مُشرکین». آن گاه خداوند تبارک و 
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1- [1] - عنکبوت/25. 
2 [2]- ص/64. 
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تعالی بر دهانهایشان مٌهر خاموشی میزند و دستها و پاها و پوستها را به 

سخن در میآورد و آنها به هر گناهی که از آنان ی 
سپس مهر از زبانهایشان بر میگیرد و آنان به پوستهای خود میگویند: چرا 
علیه ما گواهی دادید؟ میگویند: خداوندی ما را به سخن آورد که همه چیز 
را به سخن آورده است. سپس در جایگاه دیگری گرد هم میأیند و به سخن 
در اورده میشوند و از یکدیگر میگریزند و اين کلام خداوند عرٌ و جل است: 
«یوم الم ء من اخیه, امه و آبیه, صاأحبته وبنیه »> [روزی که اضف از 
برادرش, و از مادرش و پدرش, و از همسرش و پسرانش می گریزد ل(1). 
پس به شنخن در آوزده: میشوند و هیچ کس سختنی نمیگوید. مگر کسی که 
خداوند رحمان به او اجازه دهد و او سخنی درست میگوید. در آن هنگام 
فرستادگان بر پا میشوند و در اين جایگاه گواهی 1 
تعالی است که فرمود: «فکیْفَ | جنْتا من کل امه بشهید وَجنتا بک..علی 
هوّلاء شهیذا» [پس چگونه انستتت. (حالشان) آن گاه که از هر آمتی گواهی 
آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم ](2). یس در جایگاه دیگری گرد هم 

4 ی ما ما ی ۱ 
مقامی ستوده است. در آن هنگام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم خداوند تبارک و تعالی را چنان ثنا گوید که هیچ کس پیش از ایشان 
گفته باشد و سنن سامی فرشتگان را تا گوید.ق هچ فرشتهای نمانه که 
ایشان ثنایش نگفته باشد و پس از آن, پیامبران را چنان ثنا گوید که هیچ 
کس همانندش را نگفته باشد و آن گاه آن حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم مردان و زنان موّمن را ثنا گوید و از راست کرداران و شهیدان آغاز 
کند و به نیک کرداران پردازد. در آن دم اهل آسمانها و اهل زمین آن 
حضرت صلی الله علیه و آله بو سلم را میستایند و اين کلام خداوند تعالی 
آتتت: که فرضوده سعستی آن بیع خی مَقامّا مَحْمَودذا» [امید که 
پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند ](3). پس خوشا به حال آن کس 
که در آن مقام او را بهره و نصیبی باشد و بدا به حال آن کس که در آن 
مقام هیچ بهره و نصیبی ندارد. تا را رن تشم صا سا 


یکدیگر کناره میکیز ند آن چه 
ص: 057 
1- [1]- عبس/36-34. 


2تسا 21 
3- [3] - اسراء/79. 


گذشت.: به تمام, پیش از حساب است و چون حساب را آغای کنته: , هر 
آتتتاتی یه آن چم نزد خود دازن, مشغول شود. از خداوند برکت را در آن 
روز خواستاریم. عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امير مومنان ! 
گرهای از من گشودی و خداوند پاداشت بزرگ دارد. 


حضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام خداوند عرٌ و جل: «وجُوهْ یوَمَیذ 

تاضرّهء ای 7یا تاظره» [آری فك آن روز صور رتهاپی شاداب و 2 
است, و به پروردگارش می نگرد ](1) و «لا ده الابَضاژ هو پذر 
الاتضار» آچشمها [و را درنمی یابند و 0 که دیدگان را درمی یابد ][2) 
و «وَلْقَد راخ تَرّله أحْرّی, عند سدُره المَنتَهی» [و قطعا بار دیگریي هم او را 
دیده است., نزدیک سدره المنتیی ](2) و منز لآ تتقغ, الشقاعة الا 2 مَنْ اذر 

له الرَحْمَنْ وَرضی له قوّلا* یلم ما ب ین ندیه وما حتَهمْ ولا تجیطون 
علجَا» [در آن روز شفاعت (به کسی) سود نبخشد, مگر کسی را که 
(خدای) رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید, آن چه را که 0 
ان 


اص 


۱ 


ها 


ی وان وان جوا که.تت مس کداته اند می داند و حال 
ایشان بدان دانشی ندارند [(4). 


و اما کلام حق تعالی: «وجوهٌ یومَیّذ تاضره؛ الی زبها تاظره» [آری در آن 
روز صورتهایی شاداب و مسرور است, ۹ پروردگارش می نگرد] درباره 
جاپی است که دوستان خداوند عژ و جل, , پس از آن که حسابشان به پایان 
قتر نت ور آن به رودی میرسند که زندگی نام دازدر ایشان ور ان رود 
غسل میکنند و از آن مینوشند و این گونه رخسارشان به تابندگی 
میدرخشد و ۳ و سختی از ایشان زدوده میشود. سین فرمان 
ورودشان به بهشت میرسد و از آن مقام سوی پروردگارشان مینگرند که 
چگونه ایشان را پاداش داده است و از آن جا به بهشت و یایند هم ای 
کلام خداوند عز و جل است که درباره سلام فرشتگان بر ایشان فرمود: 
«سلام عَلَیْکم ة قا زاوها غالدید» [سلام بر شما خوشن آمدید در آن 
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هر 
10 
4 [4] - طه/109و110. 


درآیید (و) جاودانه (بمانید)] (1). در آن دم با گام نهادن در بهشت و 
نگریستن به وعدههایی که خداوند به ایشان, داده, به یقین میرسند و این 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «الی ربها تاظره» نگریستن به سوی 
او یعنی نگریستن به سوی پاداش او تبارک و تعالی. 


و اما کلام حق تعالی: «لا رکه الصا وَهو یدرک البّصَا»_ [چشمها او 
را درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی یابد] او را همان گونه که خود 
فر موده, دیدگان در نمییابند؛ یعنی پندارها به اوراحاطه نمييابند. ِ درک 
الابْضَا» یعنی به آنها احاطه مییابد « و هو اللطیف الحَبیژ» [و و لطیف 
آگاه است ] و این مدحی است که پروردگارمان تبارک و تعالی خود ۳ با آن 
مدح کرد و او پاک و والامرتبه و بزرگ است و یادش ۲ شکوه و بلند مرتبه 
باد. 


موسی علیه السلام در حالی که ستایش خداوند عژ و جل بر زبان داشت. 
درخواست کرد: «رّبُ ارنی انظَر اٍلیِک» [ پروردگارا ! خود را به من بنمای تا 
بر تو بنگرم ](2). درخواست او امری بزرگ و هنگفت بود, از اين رو 
مجازات شد و خداوند تبارک و تعالی فرمود: را در دنا تقو هی ی ۰[ 
که جان دهی و آن گاه مرا وی آ وت مسنن: اما اگر میخواهی مرا در دنیا 
ببینی. به کوه نگاه کن؛ اک در جای خود استوار ماند, مرا خواهی دید. 
خداوند سبحانه تعالی - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - نشانهای از 
نشانههای خود را آشکار کرد و پروردگارمان بر کوه تجلّی کرد و کوه قطعه 
قطعه شد و پوسید و موسی مدهوش بر خاک افتاد؛ یعنی مرده, پس 
مجازات او مرگ بود. 


تبیپسن خداوند زندهاش گردانید و برانگیختش و او به سویش 9 آورد و 


گفت: پاک و منژهی و به سویت توبه آورم و من نخستین موّ من هستم ؛ 
یعنی نخستین مقمنی که از میان آنان نت نو انعان 6 ۳۳۲ 
نخواهد دید. 


و اما کلام حق تعالی: «وَلَقَدٌ ره تژلةَ أخْرّی, عند سژزو الْمْنتَی» [و قطعا 
بار دیگری هم او را دیده است؛ نزدیک سدره المنتهی ](3)؛ منظور. حضرت 
محمّد صلی الله علیه و آله و سلم است که در کنار سدره المنتهی بود, 
جایی که هیچ افریدهای از 
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2 [2]- اعرآف/143. 


تناسب, تاویل برد. 


اما تأویل نفس در مقام ذم و نکوهش از احادیثی که در شرح نفس اّاره و 
نظایر ان امده. واضح شده است و می توان از مقتضای در مقابل قرار 

دادن نفس در مقام ذم و نکوهش با نفس هایی که به ائمه علیهم السلام 
تاویل برده می شوند, چنین استنباط نمود که می توان آنها را به دشمنان 
انمه-علمم السلام.ی زوشای ان ال برد ی خامل کن» ,سین نذان 
که از برخی احادیث چنین برميی آید که اطلاق «نفس الله» بر امام به 
صورت مجاز جایز است. اين تآویل را پیشتر, چندین بار به ویژه در باب 
0 از همین گفتار و در باب سوم از فصل اول از گفتار اول 
وردبم 


کفتی ارت عان علیه البلام کیان آن وا از انام صاوق عانه السلام 
نقل کرده است., به همین تاویل می باشد که فرمود: «السلام علی نفس 
الله القائمه فیه بالسنن» (سلام بر نفس خدا که بر پا دارنده سنت ها در 
آن است). همچنین به همین تاویل در مناقب از امام رضا علیه السلام 
پیرامون تفسیر ایه «وَبْحَذر کم ال تفسَة»(1) [و خداوند شما را از 
(عقوبت) خود می ترساند] آمده است که فرمود: یعنی علی علیه السلام با 
نا ای یا ان هس در اس اس ان 
تأویل, به پیامبر صلی الله علیه و آله برمی گردد, چنان که آمدن نظیر آن 
را در باب چهارم از فصل اول از همین گفتار نبیین نمودیم. پس تأمل کن. 
در اینجا به برخی از احادیئی که بر ناویل های نفس که ما آووژنج دلالت 
دک ری سر 


در کنزالقواند ار اماق صاوق. علیه. السلام بیراسون. تقسیر آیه سا ها 
اللْفْسْ الْمُطمیل»(2) [ای نفس مطمئنه] آمده است که فرمود: این آیه در 
شأن علی علیه السلام نازل شده است. در روایت دیگری از امام صادق 
علیه السلام پیرامون تفسیر آیه فوق آضوخ که فرمود: معنای آن تنها امام 
حسصع اهر که افو مه ر اه مره رن ارام 
خشنود و خشنود شده) و صاحب اصحاب خود از 
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1- [1] - آل عمران/28. 
2 [2] -. فجر/27. 


آفریدگان خدا پشت سرش نمیگذارد. کلام حق, تعالی در آیههای دیگر: «ما 
راغ الْبَضَرٌ وقا طقی, لد زأی من آیاتِ رَبه الکیری» [دیده (اش) منحرف 
نیرز و (از حد) در تکذشت: به راستی که (برخی) از آباتت نوک 
پروردگار خود را بدید ](1), جبرئیل علیه السلام را میفرماید که دو مرتبه در 
چهره ایشان نگریست. این بار و باری دیگر. این سخن بدان جهت است که 
آفریتتن جبرئیل علیه السلام آفرینشی شکوهمند است و او از جمله 
روحانیونی است که افرینش ایشان و صفتشان را کسی جز خداوند. همان 
پروردکار جهانیان در نمییابد. 


و اما کلام حق تعالی: «لا تنقغ السّمَاعَة الا من آذِن لَ الرحْمَنْ وَرضت له 
قوّلا* بِعَلمّ ما ب ی أيْديهم وما عم ولا تحطون به خلت ؛ دانش آفریدگان 
تاو ول اه تایه ؛چرا که او تبارک و تعالی بر دیدگان دلها 
پوششی قرار داد و اين گونه هیچ فهمی به چگونگی او نمیرسد و هیچ دلی 
برای او مرز نمیگذارد و توصیفش نمیکند, جز آن گونه که او خود را وصف 
کرده است. هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بینا و آغاز و پایان و 
ظاهر و باطن و آفریننده و پدید آورنده و صورتگر است. همه چیز را آفرید 
و از این رو هیچ چیزی از چیزها به به مانند او تبارک و تعالی نیست. آن مرد 
عرض کرد: مرا کسارس حاضصل کر فه. و خدایت گشایش حاصل کند. گرهای 
از من گشودی و خداوند پاداشت را بزرگ دارد ای امیر مقمنان ! 


حصرت علیمر السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «ومَ کان لبشر آن 
بکلید اللَد لا وَح و من ور ء ججّاب و سل 7 شولا فیوحی باّنه مَ 
یَسَاع» مور را نرسد که خدا با او سخن گوید جز (از راه) وحی یا 
از قراسوی حجابي یا فرستاده ای بفرستد و به آذن او هر چهٍ بخواهد ِ 
نماید ا(2) و « کلم ال م,موسشی تکلیجّا» [و خدا| با موسی آشکارا سخن 

گفت ](3) و «و تاداهقا ریما آو پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد ]() و 
«پا 5 مّ اسْکن انت وَرَوجک الْجتَ» [ای 


۱ 
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1- [1] - نجم/17و18. 
3- [3] - نساء/164. 
4 [4] - اعراف/22. 


آدم خود و همسرت در این باغ سکونت گیر(ید) ] (1). 


و اما کلام حق تعالی: «وَمَا کان سر آن مه ال ۷ خی و من وراء 
ججاب»؛ . هیچ بشری سزاوار آن نیست که خداوند با او سخن بگوید جز به 
طریق وحی و اين صورت نمیپذیرد جز از ورای پرده و يا حق تعالی 
فرستادهای میفرستد و به اذن خود هر چه بخواهد وحی میکند و همچنان که 
خداوند تبارک و تعالی فرمود, گاهی رسولی را رسولان ۳ وحی 
رساندهاند و تس گونه رسولان آسمان سوی رسولان زمین پیام آوردهاند و 
گاه بدون آن که رسولان اهل آتتفارخ فرستاده شده باشند, کلام میان 
سا ی وت او وه ات سول ای اه ر له 
فرمود: ای جبرئیل ! آيیا پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل عرض کرد: 
پروردگارم دیده نمی شود. رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
پس از کجا وحی را میگیری؟ عرض کرد: آن را از اسرافیل علیه السلام 
میگیرم. فرمود: اسرافیل آن را از کجا میگیرد؟ جبرئیل علیه السلام عرض 
کرد: یکباره در دلش افکنده میشود. 


پس این وحی است و وحی, کلام خداوند عرٌ و جل است و کلام خداوند به 
یک گونه نیست. از ان عفلهة زو بای است که ر شولان هیتخند و-۱ ان خفاه 
است وحی و تنزیلی که تلاوت و قرائت میشود. پس این کلام خداست, در 
آن جه تسوانت ار مها صت کردم شم کی وان این که کلام 
خداوند به یک گونه نیست و از آن جمله پيامياست که رسولان آسمان به 
رسولان زمین میرسانند. آن مرد عرض کرد: برایم کشایش حاصل کردی و 
خداوند پاداشت را بزرگ دارد. ای امیر موّمنان ! 


حضررت علیه السلام فرمود: و اما کلام خداوند متعال: «هل عم له 
سمیا»(2) ناویل ات چنین است: آپا کسی را میشناسی, که الله نام داشته 
باشد, به جز خداوند تبارک و تعالی؟ مبادا قرآن را به رأی خود تفسیر کنی 
تا آن گاه که آن را ان بیاموزی. چه بسا تنزیل همانند کلام آد شون 
باشد, حال آن که کلام خداست و تأویلش همانند کلام آدمی نیست. همان 
گونه که هیچ یک از آفریدگانش همانند او 
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1- [1 ] - بقره/3. 
22 هر 65 


نیست. همچنین فعل او : نبارک و تعالی به هیچ یک از فعلهای آدمی نمیماند 
و هیچ یک از کلام او به مانند کلام آدمی نیست. کلام خداوند تبارک و تعالی 
صفت اوست و کلام ادمیان فعل انهاست. پس کلام خداوند را با کلام ادمی 
همانند مپندار که هلاک و گمراه میشوی. آن مرد عرض کرد: مرا گشایش 
حاصل کردی و خدایت گشایش حاصل کند. گرهای از من گشودی و خداوند 
پاداشت را بزرگ دارد. ای امیر مقمنان ! 


حضرت علیه السلام_فرمود: و اما کلام حق تعالی: «و ما کون یی 
ین ال رو فی ارس ولا قم الشقاهه | هم وزه ذره ای نه دب زمین 
و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست ](1) ؛ هیچ چیز از یاد پروردگار ما 
نمیرود. چگونه کسی که همه چیز را آفریده خود نداند چه چیز آفریده 
است. حال آن که او بتنیار آفزیتندم و داناست؟ ! 


و اما کلام 9 تعالی: «ولاً ین لبهم ب یوم الْقِیامه»(2) [ روز قیامت به 
ایشان نمی نگرد]؛ از اين خبر میدهد که هیچ خیری به آن ها نمیرسد. عرب 
فیکویده وف خدا سوکند فلان کش به‌عا نظر کرد ضطورشان. این اسنت که 
از او خیری به ما نرسید. پس آن نظر در این جا از سوی خداوند تبارک و 
تعالی به سوت آفرد کانشن ات مقظر او بد آنان رخمت اه از براع. آنان 


است. 


کند. گرهای از من گشودی و خداوند پاداشت را بزرگ دارد ای امیر 
مقمنان ! 


جضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «کلا هم عن رهم تومیز 
لح و [زهی پندار که آنان در آن روز از پروردگارشان سخت 
محجوبند ](3) ؛ تنها بدان معناست که آنان بی نردید ان روز قیامت ت از واب 
پروردگارشان در پرده و محروماند. عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی و 
خدایت گشایش حاصل کند. گرهی از من گشودی و خداوند پاداشت بزرگ 
دارد. حضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «اامتم تن دی 
السعاع آن بکست یم الا فتاه تقو با از آن کین که در اسمان 
ات ایس ماد سس را خسن و شرس 
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وشن 61 
ا مرن 7 
3 مهف 1 


بناگاه (زمین) به تییدن افتد |(1) و «و هو ال ی السشماوات وفی الاض» 
آه آهتنن اسمانها و رین خداست او وه هو اش اشتوی» 
[خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است (3) و هو هو کم ین 
کنتغ» آو هر کجا باشید او با شماست ](4) و «و تج أفرَت للَیّه مر ۳ 
الَوریدٍ» [و ما از شاهرگ (او) به او 1 همچنین وه ِ و 
تعالی, , سنوده و پاک و والاتر از آن است که کار آفریدگان از او سر بزند. 
حال آن که او مهربان و آگاه است و او والامقام تر و بزرگ تر از آن است 
که پیشامد آفریدگانش بر او پیش آید, حال آ که او بر عرش نشسته 
است و علمش بر هر نجوایی گواه است و او بر همه چیز وکیل است و 
آسان ساز هر چیز است و گرداننده تمامی چیز هاست. خداوند بسیار والاتر 
از آن آنتت که بر کرش خود باشد. 


و اما کلام حق تعالی: «وجاء ریک والمَلک صَفا صَفا» [و (فرمان) 
پروردگارت و فرشته(ها) صف درصف آیند ](6) و «وَلَقَدٌ جتُمُوتا فرادی کما 
حَلفْتَا کم ول مَرّو» آو همان گونه که شما را پتخستین سبار آفریدیم (اکنون 
نیز) تنها به سوی ما آمده اید ](7) و «هل ینظژون الا آن بَأنبهُم م اللٌ فی 
ظللٍ مُن الْعمَام وَالْمَلیْکَة» [مگر انتظار آنان غیر از اين است که خدا و 
فرشتگان در (زیر) ساپبانهایی از ز ابر سپید به سوی آنان بیایند ا(8) و «هَل 
ینظژون الا آن تَابيهْم الملایْكَة أو بای ریک أو بای بَعض آیات زیک»(9)[یا 
جز این اه فرشتگان به سویشان بیایند پا پزوزدکارت بیاید پا 
پاره ای از نشانه های پروردگارت بیاید |؛ اين همه بر حق است, همچنان که 
خداوند عز و جّل فرمود, آمدن از برای او همچون آمدن آفریدگان نیست و 
تو را آموختم که چه بسا آیهای از کتاب خدا تأویلی متفاوت از تنزیلش دارد 
کی اراد ها 


«نی 
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1- [1] - ملک/16. 
2 امد 
3- [3 ] - طه/<. 
4- [4] - حدید/4. 
5 [5] - /16. 
6- [6] - فجر/22. 
7- [7] - انعام/94, 


8- [8 ] - بقره/210. 
9- [9] - انعام//1586. 


دَاهبٍ ای ربی سَیِهَدینِ» آمن به سوی پروردگارم رهسپارم؛ زودا که مرا 
راه نماید ](1), معنای رفتن او به سوی پروردگارش: همأنا روی آوردن به 
سوی او در پرستش و کوشش و نزدیکی جویی است, حال دیدی که تاویل 
اپن سخن متفاوت از تنزیل آن است؟ و نیز حق تعالی فرمود: «و لت 
الحدید فیه ویر شدیذ» [ آهن را که در آن خطری سخت است رود 
آوردیم [(2)؛ یعنی سلاح و چیزهای دیگر و فرمود: «هَلّ یَنظْرُوَ الا آن 
تایم الما یکد 0 حق‌عالی بمه.-حضروت محنه.ضلی. الله علبه وله و شلم 
را نامر انس وا و 
و سلم را اجایت نکردند و فرمود: «هَل ینظَرُونَ ال آن تیم الَْلَیْکَة» آن 
هنگام که خدا و رسولش صلی االفقیم و آله و سل را احایت و تور دا 
نت و باتی تَعض ایات بف 0 بعلی با عذاب در سرای دنیاء, همان 
گونه که مردم قرنهای گذشته را عذاب کرد. 1 پس این خبری است که 
خداوند درباره بآنان به پیامبر صلی الله علیه و رد و سلم مید هد. سیس 
فرمود: «یوَم بَأیی بَعْض آیاتِ ربک لا نقغ تسا ایمائها م تکن آمتث من 
قبل او کسبت في ایمانها خیرَا»1 روزی که پاره ای از نشانه های 
پرفردکارت (یدید) ایو کسیر که قبلا ایمان نیاورده يا خیری در ایمان آوردن 
خود به. دست تیا فردم, آیمان آوردنش سود نمی بخشد ] بغتی بیش از آن که 
ان سا مسا رات ای سصون نتم از سوت آسته مراع 
خردمندان و هوشیاران و صاحبان بهی همین بس که بدانند جون پرده به 
کنار رود آن جچه را , به ایشان وعده داده شده, میبینند. 


حق تعالی در آیه ای دیگر فرمود: «ةَائَامْمْ ال من عبت لَخ َکْتَسبُوا» [ 
هلف اخدا ار آن-جایی که تور تضوا ۳ تا اهدص سر انا 
غذابی فرستاد و پر همین وجه است آن جا که خداوند از پایه بر بنیانشان 
زد و فزمهد: «فانی الله بانیم حن القواعف» اورلف خدا ار بانه. بر 
زد [(4), منظور از این 1 عذاب بر آنهاست. همچنین است 
توصیفی که خداوند تبارک و تعالی از امر آخرت کرد و فرمانهای خداوند در 
آن روزی که به اندازه ۹ هزار سال است. همچون 
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1- [1] - صافات/99. 
2 [2] - حدید/25. 
3- [3] - حشر/2. 

4 [4] - نحل/26. 


فرمانهای او در دنیا جاری میشود و او نه پنهان میشود و نه همراه با افول 
کنندگان افول میکند. پس به آن چه که برایت در پاسخ به پرسشهای 
سینهات درباره کلام خداوند عر و جل در کتابش گفتم, بسنده کن و کلام او 
را با کلام آدمی همانند نکن که او بزرگ تر و شکوهمندتر و گرامیتر و عزیز 

تر از آن است و والاتر از این است که وصف کنندگان توصیفش کنند, مگر 

به آن چه که خود عرٌ و جلّ در کلامش توصیف کرده است: تین اه 
شم ۶ هو السمیع البصیر» [چیزی مانند او بیست و اوست شنوای بینا ((1). 
آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امیر مقمنان ! خدایت 
گشایش حاصل کند که گرهای از من گشودی. 


حضرت علیه السلام فرمود: و اما کلام حق تعالی: «بل ظه هم بلقاء رَبهمٌ 
کافژون» [بلکه ۳ به لقای پروردگارشان (و حضور او) کافرند ]2 از 
مومنانی یاد کرد که میپندارند با پروردگارشان دیدار میکنند و درباره 
کسان دیگر فر مود: «|لی یوم لو تَ» [تا روزی که او را دیدار می کنند ] 
اس بفتی. ان چه وا که من خداوند وعده دادند و ادا نکردند. حق تعالی 


فرمود: «فمّن کانَ بوجُو لقاء ربه قلبِعْمَل عملاً صالخا» [پس هر کس به 
لقای پروردگار خود امید دارد, باید به کار شایسته بپردازد آ(4). 


و اما کلام حق تعالی: «بل هم بلقاء رهم گافژون»؛ منظور, برانگیختن 
است که خداوند عز و جل آن :را , دیدار خود نامیده است. همچنین از 
مقمنان یاد کرد و فرمود: «الذین بَظُونَ انم ملاقوا رَبهمٌ» [همان کسانی 
که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد ](3), یعنی یقین دارند که 
برانگیخته میشوند و در محشر جمع آورده میشوند و مورد حساب قرار 

میگیرند و با پاداش و کیفر سزا داده میشوند. ظن در اين جا به طور خاص 
بو معنای یقین است. همچنین در آن جا که فرمودر «فمّن کان یرّجو لقاء 
وه قلبَعمَل عملاً صَالکا» و «هن ان بَوَجُو لِقَاء اللّه قَانٌ اج الله لاتِ» 
[کسی که به دیدار خدا امید دارد (بداند که) اجل (او ۳ سوی) خدا آفنن 
است ](6). یعنی هر که ایمان دارد که برانگیخته میشود. پس به راستی 
وعده خدا از 


ص :865 


2 شحده 10 
داد ] -توبه/77 


4 [4] - کهف/110. 
5 [5 ] - بقره/46. 
6- [6] - عنکبوت/د. 


پاداش کنفن. احضذتن است. لقاء در این جاأ دیدن نیلست, , بلکه برانگیختن 
است. پس هر کجا در کتاب خدا سخن از دیدار اوست؛ دریاب که معنای آن 
برانگیختن است. همچنین «تحیْلْهمْ یوم بِلَوَتَهٌ سَلامْ» [درودشان روزی که 
دیدارش کنند, سلام خواهد بود ](1), بعنی در آن روز که برانگیخته میشوند, 
ایمان از دلهایشان ی ان مرم ررض کرد مرا گشایش حاصل 
کردی ای امیر مقمنان ! خدایت گشایش حاصل کند که گرهای از من 
گشودی. 


حضرت علیه السلام قرمود: : و امّا کلام حق تعالی: «و رأی الْمْجْرِمُونَ التّار 
فظنوا انم مَوّاقعوها» [و گناهکاران آنتن (دوز خ) را می بینند و درمی پابند 
که در آن 1۳0 افتاد ا(2), بعنی یقین دارند که واردش میشوند. 


و الا کلام حق تعالی: «اّی ظَتَنتْ آتی فلاق جاییة» [من یقین داشتم که 
بو حساب خود می رسم ](3) و «یومَیّذ يَوَفيهم لد دیتهم الحف" وتعلون ان 
ال هو الحَو المْبینْ» 0 ۳ 
می د هد و خواهند دانست که خدا همان حقیقت آشکار است 4(۲) و کلام او 
به ۰ «وتطنُون بالله الطْوتا» او به 5 گمانهایی ( (نابجایز می بردید ] 
طقّ شک 8 آن چه گه از امر معاد است, ظل بقین 
تاه مهار ای و سا رات 


پس فهم کن آن چه را که برایت تفسیر کردم. آن مرد عرض کرد: مرا 
ار ها ان تا هه 

چضرت علیه السلام فر مود: دص جد اون تبارک و تعالی: «و تَصع 
اْموازین لفط لتَقم امه قلا فطَغ تفس شَیة» آو ترازوهای داد را در 
روز رستاخیز می نهیم. پس هیچ کس 7 چیزی ستم نمی بیند |(0), 
موه آتر کارا | 


ص :866 
1- [1] - احزاب/44. 


2 [2] - کهف/3 د. 
3- [3] - حاقه/20. 


آل محمد علیهم السلام و صاحب رضایت الهی در روز قیامت است و او از 


انها راضی است. سپس حضرت فرمود: این سوره در خصوص امام حسین 
و شیعه آل محمد علیهم السلام نازل شده است. (ادامه روایت). 


همچنین صدوق از سدیر و او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
حضرت در بیان حضور یافتن پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام به همراه ملک الموت به هنگام قبض رو( انسان موّمن فرمود: 
تفبینن. تین آو مهرد تفا فرار فی یره یا اما انس القطمیته 1۳ ای 
نفس مطمئنه ] یعنی به محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیتش, «ارجعی 
ای زبي رَاضیه مَرَضیه»(2) [خشنود و خدایسند به سوی پروردگارت 
بازگرد] یعنی به ولایت «مَرْصَیْه» [خداپسند ] یعنی به ثواب «قارخلی فی 
عبادی»(3) [و در میان بندگان من درآی] یعنی محمد و آلش صلوات الله 
علیهم, «وااحْلِی جنْی»(4) [و در بهشت من داخل شو]. پس هیچ چیزی 
دوست داشتنی تر نزد او در این هنگام جز خارج شدن روش و ملحق 
شدن به شخص ند| دهنده نیست (ادامه روایت). 


در شرح واژه اطمینان به معنای مطمئنه , به آن چه که در این حدیث آمده و 
به ولایت اشاره کردیم. پس غافل مباش. در شرح واژه شرک دلایل تأویل 
کی ی که راون حراق رم یه احاه سین عليه الشام ایرد 
است. بر هی کسی پوشیده بیست که سایر ائمه علیهم السلام بلکه 
شیعیانشان نیز اين گونه اند. 


در روایت حلبی و فضل بقباق از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر 
ارت ِِ وم سواها»(<) [سوگند به نفس و آن کس که آن را درست 
کرد] روایت شده که فرمود: «هو المومن المستور و هو علی الحق» (او 


ص: 955 


1- [1] - همان. 

2 [2]- فجر/28. 
3- [3] - فجر/29. 
4- [4] - فجر/30. 
5- [5] - شمس/7. 


4- [4 ]۲ ِ نور/25. 
کع دای 107 
6- [6 ] - انبیاء/47. 


میزانها بر برخی دگر برتری میبخشد. در غیر از این سخن, میزانها همان 
پیامبران و اوصیا هستند - که سلام و درود خدا بر ایشان باد. و امّا کلام حق 
تعالی: «قلا تیم لَهُمْ وم الْقیامه وَرْن» [روز قیامت برای آنها (قدر و) 
ارزشی نخواهیم ها (2)؛ این سخن کاملاً خاص و ویژه است (مخصوص 
سا ات کت ان اس 


و امّا کلام حق تعالی: «قأولتک 7 الجتد بر ون فیها بغیر جساب» 
[در نتیجه آنان داخل بهشت می شوند و در آن جا بی حساب روزی مي 
يابند [(2), رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ِِ عر و جل 
فرمود: بخشندگی من و -یا فرمود: دوستی من- بر کسانی که مرا در نظر 
آورند و به بزرگی من عشق ورزند. حقّ است, بدین گونه که در روز قیامت 
چهرههایشان از نور, گلدستههایی نورانی است و جامههایی سبز بر تن 
دارند. غگرض. شد: انان کیستند اي رسول خدا؟! فرمود: قومی که از 
پیامبران و شهیدان نیستند, ولی به بزرگی خدا عشق ورزیدهاند و بدون 
هی حسابی به بهشت در تا زر 


از خداوند عر و جل خواستاریم که با رحمت خود ما را از آنان قرار دهد. و 
اما کلام حق تعالی: «قَمَن فلت مَوَازیثة» [یس هر کس میزانهای (عمل) 
او گران باشد ](3) و «حَفت مَوَازیة» [ میزانهای (عمل) او سب باشد ] 
(4), تنها به معنی حساب است. کارهای نیک و کارهای ناپسند وزن میشوند 
و کارهای نیک سنگینی میزان است و کارهای ناپسند سبکی میزان. 


و امّا کلام حق تعالی: «فْلّ بتاکم ملک الْمَوّتِ الق ول ی 2 ی 
جعون» [بگو: فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جانتان را می 
۷ 1 گاه به سوی تزفرد کارتان باز گرد ننده می شوید ](3) و «ال 

توفُی الأنفُس چین مَوَیَه» [خد| روج مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز 
می ستاند ](6) و «تَوَفنَه لت وَهم لا 


ص: 667 


1- [1] - کهف/105. 
2- [2] - مومن/40. 
3- [3] - اعراف/8. 
4 4]- اعراف/9. 
5- [5] - سجده/11. 


6- [6] - زمر 42. 


قطْونَ» آفرشتگان ما جانش بستانند در حالی که کوتاهی نمی کنند ا(1) 
ٍِِ توَفاهمْ الْمَلایِکَة طالمی آنفیهم» [همانان که فرشیگان جانشان 
را می گیرند در حالی که بر خود ستمکار بوده اند](2) و «الْذِین تن فاهم 
الماک طیبین و سلام عَلَبْکَم» [همان کسانی که فرشتگان 7۳ 
را در حالی که پاکند می ستانند (و به آنان) می گویند: درود بر شما باد ] 
(3), خداوند تبارک و تعالی امور را آن گونه که خود میخواهد. سامان 
میدهد و از آفریدگانش هر که را خود بخواهد بر هر چه خود بخواهد, 
میگمارد. اما فر شته مرگ, خداوند او را مخصوص هر کس از آفریدگانش 
که خود میخواهد, میگمارد و فرستادگان خود را از میان فرشتگان, 
مخصوص هر کس از افزید مانشن که خود میخواهد میگمارد و فرشتگانی را 
که خداوند عز ذکژه نام نهاد. مخصوص هر کس از آفرید گانش که خود 
میخواهد, میگمارد که او تبارک و تعالی امور را آن گونه که خود میخواهد 
سامان میدهد. ۳9 :۲ تمامی علم را برای تمام 
مردم تفسیر کند؛ چرا که کسی از آنها توانمند است و کسی ناتوان و نیز 
بدان سبب که در بر گرفتن برخی از علم مقدور است و در بر گرفتن 
برخی از علم مقدور نیست ؛ مگر برای کسی که خداوند در بر گرفتن, آن 
زا تاش اساسا ده انوا که ار کمسان عاضت خود است: این کار 
یاری دهد. تو را همین بس که بدانی خداوند جان دهنده و جان ستاننده 
است و او به دست هر کس از آفزید مانشن که خود بخواهد, خواه از 

فرستتان وخوام از غیر. ابان.جانها .را میسخاند: 


آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امیر مقمنان ِِِ 
کشانس خاضل. کته اه مر عخضان ۱ هدامده مشلمانان را با 

بخسده تفت خضرت. علی. غانه ااسلام نرعوده اکر خداید #۷ ت 
بوایت؛ آشکار کردم تسنهات را کشوده باشده شوکند بت او که وانه: را 
شکافت و کسان را افرید, نوی ها مس ان هستی. عرض 
کرد: ای امیر مومنان ! چگونه بدانم که من به راستی در شمار مومنان 
هستم يا نه؟ فرمود: هیچ کس این را نمیداند. جز کسی که خداوند او را با 
وا سای لاه درا سم ام رنه اتف سا ۱ 
صلی 


ص :868 


1- [1] - انعام/61. 
2 [2] - نحل/28. 


3- [3] - نحل/32. 


الله علیه و آله و سلم به او بر بهشت گواه شده باشد و خداوند سینهاش را 
کشودم باشد. تا. آن اجه را که ختاوند در کتابهایش بر فرشتاد کان: و 
پیامبرانش نازل فرموده است. دریابد. عرض کرد: ای امیر مقمنان ! چه 
کسی توان آن را دارد؟ فرمود: کسی که خداوند سینهاش را گشوده باشد 
و چنین توفیقی به او داده باشد. پس بر تو باد عمل برای خداوند در اشکار 


ص :869 


1- [1] - توحید, ص254, ح5. 


ص:0 07 


در فضیلت قرآن 


سیاری, از محقّد بن بکر, از ابو جارود, از اصبغ بن ثباته, از امیر مومنان 
حضرت علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: سوگند به او 
که حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را بر حق برانگیخت و اهل 

بیت او را - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - گرامی داشت, هر آن چه را 
در طلبش برآیید. بی شک در قرآن است. از (حرز برای در امان ماندن از) 
سوختن و غرق شدن و دزد گرفته تا (نیافتن) چهارپایی که از صاحبش 
گريخته یا کسی که گم شده يا بنده ای که فرار کرده است. هر که آن را 
میخواهد, بایستی از من بپرسد. آن گاه مردی برخاست و عرض کرد: ای 
امیر مقمنان ! مرا آگاه کن از آن چه که ازر سوختن و,غعرق 3 ایهن 
فید از قرخفده ایق. آبات با وان «الله النی بل الکتات وف لین 
الطالچین» [آن خدایی است که قرآن, را فرو فرستاده و همو و 
شایسیتگان است ](2) و «و ما قَدژوا ال حقّ قَدره الا جمیقا قبَّة مد 
یوم القیامقه والسماواث ث مَطویّاثُ بیمینه سبحاتة وتعالی عَهَا تشر کون # [و 
خدارا اجان که‌بایه نیزر تساه اند وال آنکه روز فیامت: رزفین 
یکسره در قبضه (قدرت) اوست و آسمانها در پیچیده به دست اوست. او 
فنزه. اشت و برگر است از ان خه (با قق شربی.في. کردانند اقا ,هر که 
این آیات را بخواند, از سوختن و غعرق شدن امان پابد. 


ص: 071 


1- [1] - اعراف/196. 


مردی این آیات را خواند و بعدها آتش در خانههای همسایگانش در گرفت و 
به خانه. او که در میان آنخانه ها بفد: هیچ آاسیبی: ترسید.. سیسن مردی 
دیگر برخاست و عرض کرد: ای امیر مومنان ! چهاربای من به زیر پای من 
چموشی میکند و من از آن در هراسم. حضرت علی علیه السلام فرمود: در 
گوش راستش بخوان: «وله شم من فی السْماواتِ والاژض طوعا وگزها 
وَلَیّه یرجه جَعَونَ» [هر که در آسمانها و زمین است, خواه و ناخواه سر به 
فرمان 11 نهاده است و به سوی او بازگردانیده می شوید (1). نت مرد این 
آیه را خواند و چهارپایش رام شد. مردی دیگر برخاست و عرض کرد: ای 
امیر مومنان ! سرزمین من سرزمینی است پر از درنده. و درندگان به 
سوی خانه من میأیند و تا چیزی شکار نکنند, از آن جا نمیروند. حضرت علی 
علیه السلام فرمود: بخوان: «ْقَدٌ جاعَم شول من انقسکم عَز گِ عریژ له مَا 
نتم حریص علیکم المَوّمنین ,روف رَحبمٌ* قان ولو قفْل حسّبی ال لا 
ال الا ه هو عَلیّه توکلثْ وَهو رب الْعَرّش العظیم» و 
آز ِِِ آمد که بر آو دشوار اننت شما در رنج بیفتید: به (هذایت) شما 
حریص و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است, پس اگر روی برتافتند, 
بگو: خدا| مرا بس است ۳ او توکل کردم و او 
پروردگار غرش بزری. است ا[(2). آن .هرد این. ایات:ر | خواند و از آن .بسن 
درندگان از او دوری کردند. 


سپس مردی دیگر برخاست و عرض کرد: ای امیر مومنان ! در شکم من 
نت زرد هست؛ , آیا شفایی دارد؟ فرمود: بله. بدون هیچ درهم و دیناری, بر 
شکمت آیه الکرسی را بنویس و آن را بشوی و پیاشام و در شکمت 
تخیر هاش کن تاه ادن خداوتد عر و جل بهبود بایف: آن. هرد حتین کرد وه 
اذن خداوند بهبود یافت. 


تن هرد دیگری برخاست و عرض کرد: ای امیر موّمنان ! برای یافتن 
گمشده مرا اگاه کن. حضرت علی علیه السلام فرمود: سوره یاسین را در 
دو رکعت نماز بخوان و بگو: ای راهنمای گمشدگان! گمشده مرا به من 
باز گردان. آن مرد چنین کرد و خداوند عرْ و جل گمشدهاش را به او 
بازگرداند. 


سیس فزق وی جرا برخاست و عرض کرد: ای امير مومنان ! برای یافتن بنده 


ص :072 


1- [1] -آل عمران/83. 
2 [2] - توبه/128و129. 


می باشد. و این که امام ضمیر مذکر را به کار برد یعنی گفت: ۳ 
ب خاطر این بود کمک تفدن سای را قرنطر کرفته اما ای که مرادراز 
مومن در این حدبیت؛ امام و پیروانشان می باشند, ظاهر و اشکار است. 


در کنزالفوائد از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «لاتَفثْلوا 
نس کم» (1) [خودتان ر نکشید | آمده که رم منظور. اهل بیت پیامبر 
منزله خود شما هستند, ار است که انها را به ۳ ِِ اکرام 
کنید, بلکه سزاوار است که انها نزد شما شایسته تر از خودتان باشند. در 
شرح واژه اتباع, دلایل این که شیعه از اين امت بلکه از نفس آنها می 
باشد, آضدخ است. همچنین 7 شرح واژه قتل و واژه های دیگر, تافیل قنل 
النفس (کشتن نفس) به گمراه کردن و حیاه النفس (زندگی نفس) به 
هدایت به سوی ات و نزویج النفس (به ازدواج در آوردن نفس) به 
محشور شدن با کسی که نفس دوستدار او مي باشد, نا 
اين که واژه نفس می تواند حتی در هنگام کاویل. : بر معنای ظاهری خود 
باشد, دلالت دارد. پس خامل کزن و غافل مشو. 


ناکسون: و آنشه که ابن-صفنا را مین رساند: تگست الشیء بعتی سر آن 
را خم کردم. ناکس ؛ به معنای سرافکنده است. اين واژه در سوره تنزیل آیه 
«تایسْو رَوْوسهِمٌّ عند رَبهمٌ»(2) [مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را 
به زیر افکنده ان ] اهده است و نزدیک به آن نیز در سوره انبیاء به کار 
اس اقفر ان ات که ماد ار و ار نس آسته 
که ولایت را ترک کرده و صاحب قلب پشیمان می باشد. چنان که این 
مطلب در شرح واژه قلب امده است. همچنین شاید بتوان ان چه که در 
ستوزم ,یشنم آمده: اس را با تکلی ف دشوارفربه فضین شکل تاویل بر . پس 
تأمل کن و غافل مباش. 


ص:956 


1- [1] - نساء/29. 
2- [2] - سجده/12. 


ان کن. حضرت علی علیه السلام فرمود: بخوان, «أ کَظْلْمَاتِ 

بخر لجّی يِفسَاه مَوَحْ من فوقه مَوَخْ من فوّقه سَحابْ» [یا (کارهایشان) 
ِ تاریکی هایی است که در دربایی زرف است که موجی آن را می 
پوشاند (و) روی آن موجی (دیگر) است (و) بالای آن ابری 1 
که فرمود: «ومن لم بِجْعَلِ اللةٍ له وا قَما لَغٌ من ثور» [و خدا به هر کس 
نوری نداده باشد, او را هیچ نوری نخواهد بود ا(). آن فد آشن. ایم را خواند 
و بنده فراریاش نزد او بازگشت. سپس مرد دیگر برخاست و عرض کرد: 
ای امیر مومنان ! مرا برای آنفتی از درد احاه کن جرا که.پوشته شب 
اموالم یکی پس از دیگری ربوده میشود. 


حضرت علی علیه السلام فرمود ون ی یی توا سل ]وا 
ال آو اژوا الرَحْمَنٍ» [بگو خدا را بخوانید يا رحمان را بخوانید] تا آن جا 
که فرمود: «کبره ِِ [و او را بسیار 9 شمار ](2). سپس امیر 
مومنان علیه السلام فر د: هر که در بیابانی برهوت شبی, را بگذراند و 
اين آیه را بخواند: د ۲ ال الذٍی حلَقَ السَمَاواتِ وَالارْضَ فی ستّه 
آام تم استمی علی العزش» در عیعت پرورد کار شما آن خدایی آعت که 
آسمانها و زميین را در شش روز آفرید, سپس بٍ عرش (جهانداری) استیلا 
یافت ] تا آن جا که فرمود: «تبَارَکٌ اللّهْ رَبّ القالهی» [فرخنده خدایی 
است پروردگار جهانیان ](3), فرشتگان از او محافظت کنند و شیطانها از او 
دور شوند. آن مرد رفت و به روستایی ویران رسید و شب در آن خوابید و 
از این آیه یاد نکرد. پس شیطان به نزدش اوه ورن را گرفت 
همراهش به او گفت: مهلتش بده. ان مرد از خواب پرید و این ۳۹۳ 
خواند. شیطان به همراهش گفت: خداوند پوزهات را به خاک کشد ! اکنون 
تا به صبح از او محافظت کن. چون صبح شد آن مرد نزد امیر موْمنان علیه 
السلام بازگشت و ایشان را از ماجرا آگاه ساخت و عرض کرد: در سخن 
شما شفا و راستی یافتم. سپس چون خورشید طلوع کرد به آن جا برگشت 
و جای موهای شیطان را دید که بر زمین کشیده شده است(4). 
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[- [1 ] - نور/40. 
ای 1 7 

3 [3]- اعرآف/54. 
هقی ررض 57 حاو 
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1- محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحیی, از محمد بن حسین. از محمّد بن 
سنان, از عمار بن مروان, از جابر, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: حدیت خاندان حضرت محمّد صلی 
الله علیه و آله و سلم دشوار است و مردم آن را دشوار میانگارند و تنها 
فرشتگان مقژب و پیامبران فرستاده شده و بندگانی که خداوند دلهایشان 
را از برای ایمان ات آن ایمان میآورند. پس اگر از خاندان محشد - 
که سلام و درود بیکران خدا بر ایشان باد - حدیثی به شما رسید که دلتان 
از آن نرم شد و آشنایش دیدید, آن را بپذیرید و اگر دلهایتان از ان بیزار 
شد وه تااشتانش دیدید آن را به خداو به-رسول اوه صلی الله علية و اله و 
سلم و دانایی از خاندان محمّد - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - 
واگذارید. اگر تنی از شما حدیثی را بشنود که توان پذیرفتنش را ندارد, آن 
گاه بگوید: به خدا چنین نیست. او در هلاکت افتاده است؛ چرا که انکار, 
همان کفر است(1). 


2( و از وی از احمد بن ادریس,: از عمران بن موسی؛ از هارون بن 
مسلم, از مسعده بن صدقه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: روزی نزد حضرت امام سجاد علیه 
السلام سخن از تقیه پیش امد 
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[- [1 [ 5 کافی, ج1, ص30 3, 1 


ایشان فرمود: به خدا سوگند اگر ابوذر از آن چه سلمان در دل داشت. 
آگاه ميشد, هر آینه او را میکشت, حال آن که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم میان آن دو بزادری بر قراز کرده بود. پس درباره مردم دیگر چه 
مییندارید؟ همانا علم عالمان, دشوار است و مردم آن را دشوار میانگارند 
و تنها پیامبران فرستاده شده و فرشتگان مقزب و بندگانی که خداوند 
دلهایشان را از تدای ایضان ازمووه توان قرو ند کر فنیم آن سا دار نو از این رو 
سلمان از جمله عالمان شد؛ چرا که او مردی از ما اهل بیت است - که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد - و به همین سبب او را به عالمان نسبت 
دادم(1). 


3) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از برقی, از ابن سنان ی 
دیگری. در حدیثی مرفوع 0 امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: حدیث ما دشوار است و مردم آن را دشوار 
میانگارند و تنها سینههای تابناک یا دلهای سالم و یا خلق و خوهای نیک, توان 
دز بز کر قترن (باور کردن) آن را دارند. خداوند از شیعیان ما پیمان گرفت. 
چنان که از فرزندان آدم پیمان گرفت و فرمود: «ألسْث برَبکم» [آیا 
پروردگار شما نیستم ؟ [(2)؛ پس هر که به ما وفا کند, خدآوند با نهتشنت: به 
او وفا میکند و هر که با ما دشمنی کند و حقّ ما را ادا نکند, دور آنشن کوخ 
یک و جاودان خواهد بود(3). 


4 و از وی از محمّد بن یحیی و دیگری از محمّد بن احمد, از یکی از 
یارانمان روایت شده است که او گفت: به حضرت امام هادی علیه السلام 
نوشتم : : فدایت شوم ! معنای سخن حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
چیست که میفرماید: هیچ فرشته مقژب و هیچ پیامبر فرستاده شده و 
هیچ موّمنی که خداوند دلش را از برای ایمان آزموده, توان در برگرفتن 
حدیث ما را ندارد؟ پاسخ آمد: معنای سخن حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود: هیچ فرشته و هیچ پیامبر و هیچ مومنی توان در بر گرفتن 
آن را ندارد, این است که فرشته توان نگاه داشتن آن را ندارد تا اين که آن 
را به سوی فرشتهای دیگر بیرون آورد و پیامبر اين توان را ندارد تا این که 
آن را به سوی پیامبری دیگر بیرون آورد و پیامبر اين توان 
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[- [1 [ 5 کافی, ج1, ص 31 3, و 
2 [2]- اعراف/172. 


3- [3 ] ‌ که ج1,ص 331, ج3. 


را ندارد تا اين که آن را به سوی پیامبری دیگر بیرون آورد و مومن این 
توان را ندارد تا این که آن را به سوی موّمنی دیگر بیرون ان این است 
معنای سخن جدم علیه السلام ! 


5) و از وی, از احمد بن محمد. از محمّد بن حسین, از منصور بن 
عباس. از صفوان بن یحیی, از عبد الله بن مسکان. از محمد بن عبد 
است که ایشان فر مود: ای ابا محفد ! به خدا سوگند ! سزی از سر خداوند 
و علمی از علم خداوند نزد ماست که هیچ فرشته مقژب و هیچ پیامبر 
فرستاده شده و هی مومنی که خداونر دلش را از برای ایمان آژموده؛, 
توان در برگرفتن آن را ندارد. به خدا سوگند, خداوند آن را به هیچ کس جز 
ما تکلیی فرموده مکی با انا ار هه کشن شیما قاس است و 
سرژی از سر خداوند و علمی از علم خداوند نزد ماست که ما را به یادخ ان 
فرمان داده است و ما آن چه را که خداوند فرمان داده بود تا آن راتبلیغ 
کنیم, تبلیغ کردیم, امّا هیچ جایگاه و هیچ سزاوار و هیچ در برگیرندهای برای 
آن نیافتیم نا ان را دز مین کیر دا " تا این که خداوند برای این امر از سرشت 
آفرینش حضرت محقّد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان و فرزندانش 
- که سلام و درود خدا بر ایشان باد - و از نور آفرینش ایشان, مردمانی را 
آفرید و با همان فضل رحمت خود که با آن حضرت محقّد صلی الله علیه و 
آله و سلم و فرزندانش را به وجود آورده بود, ایشان را به وجود آورد و آن 
گاه چون ما آن چه را که از سوی خداوند به ان مامور شده بودیم» تبلیغ 
کردیم, آنان پذیز فتند و ان را باور کردند و چون آن از جانب ما به ایشان 
رسید, آن را پذیرفته و از عمق جان آن را در برگرفتند و چون یاد ما به 
آنان رسید, دلهایشان سوی معرفت ما و حدیث ما گرایید. اگر ایشان چنان 
آفرینشی_ نداشتند. هرگز چنین نميشدند, نه. به خدا سوگند که توان در 
و وم انیا دا شید 


سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: خداوند مردمانی را برای دوزج و 
انش آفزید وبه ها مان دآف .همان کوته که به.انان تبلیع کردیههنه ایتان 


نیز تبلیغ کنیم. اینان از سخن ما چهره در هم کشیدند و دلهایشان به نفرت 
افتاد و آن را به ما بازگرداندند و باور نکردند و دروغش پنداشتند و گفتند: 


او جادوگر رت و دروعکو: خداوند هم بر دلهایشان مهر نهاد و آن را از 
پادشان برد. لیس خداوند 


ص: 077 


زبانشان را به بیان گوشهای از حق گشود و اين گونه آنان در حالی که به 
دل باور نداشتند, به حق زبان گشودند تا این دفاعی از اولیا و فرمانبران 
خدا باشد؛ اگر چنین نبود کسی خدا را در زمینش بنده نبود. آن گاه خداوند 


به ما فرمان داد تا از انان دست کشتم و از انان پوشیده و بتهان داریم. 
پس شما ن نیز از کسی که خداوند به دست کشیدن از او 


فرمان داده, پنهان دارید و از کسی که خداوند به پوشاندن و در پرده 
داشتن از او فرمان داده, پوشیده دارید. سیس آن حضرت علیه السلام 
دست فراز آورد و گریست و فر مود: بار خدایا! ایشان (شیعیان) گروهی 
ما ۱ ان ی دا 
ایشان قرار ده و دشمن خود را بر ایشان چیره مکن که ما را به مصیبت 
ایشان مینشانی و اگر ما را به مصیبت ایشان بنشانی. هرگز در زمینت 
پرستش نشوی؛ و درود خدا و سلام فراوان او بر حضرت محمّد صلی الله 


ص :0789 


1 سعد بن عبد الله با سند خود, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از 
عبد الله بن مسکان, از ریس روایت ت کرده است که وی گفت: از 


حضرت ام رها اس شنیدم که میفرمود: به راستی که 
تسلیم شوندگان رستگارند و تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند(1). 


2 و از وی, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از عبد الله بن 
مسکان, از سدیر روایت شده است که او گفت: به حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام عرض کردم: من دوستان شما را در حالی ترک کردم که 
اختلاف. داشتند و از یکذیکر بیز اری مبختستند. ایشان فرمود؛: ودرا با انان 
چه کار؟ خداوند تنها سه چیز را به مردم تکلیف کرده است: این که امامان 
را - که شلام و درود خدا بر ایشان باد -. بشناستد.و در آن چه از ایشان به 
آنان. فیرند, تسلیم. ایشان باشند .و آن .چه.را که در آن اختلاف: دارند به 
ایشان وآگذارند(2). 


3) و از وی با سند خود, از حسین بن سعید, از محمد بن حماد سمندی, 
از 
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عبد الرحمن بن سالم اشل, از پدرش روایت شده است که او گفت: 
حضرت امام محفد باقر علیه السلام فرمود: ای سالم ! امامی را که خود 
رهنما و زه یافته است, خداوند در نابینایی نمیاندازد و او را از هیچ سئتی 


نادان نمیگذارد. و و 
آن بحث کنند, به آنها فرمان داده شده تا تسلیم او باشند(1), 


4 و از وی, از ایوب بن نوح. از صفوان بن یحیی, از موسی بن بکر, از 
زراره, از ابی عبیده حذاء, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: هرٍ که از شخصی امری را بشنود که علمش 

به آن امر احاطه ندارد و سیس آن را دروغ بشمارد, اگر به سبب رضایت و 
مسا دا خفن کرد باشد, چنین امری موجب کافر شدن او نمیشود(2). 


5) و از وی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن سعید. و محمد 
بن خالد برقی از عبد الله بن جندّب. از شفیان بن سمط روایت شده است 
ار به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم ! ! مردی که به دروغگویی شناخته شده, از جانب شما نزد ما میأید و 
حدیئی باز میگوید, آیا میتوانيم. ان زاب اعقار بداتیم؟ انشان قرو ایا اه 
به تو میگوید: ۰ من گفتهام شب, روز است و روز شب است؟ عرض کردم: 

خیر. فرمود: اگر به تو گفت که اين را من گفتهام, آن را دروغ نپندار؛ چرا 
۳ در اين صورت مرا دروغگو پنداشتهای(3). 


6 و از وی, از علی بن اسماعیل بن عیسی, و محقد بن حسین بن ابی 
خطاب و محمّد بن عیسی بن عبید, از محمّد بن عمرو بن سعید زیات. از 
عبد الله بن جندب, از سفیان بن سمط روایت شده است که او گفت: به 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: مردی از جانب شما 
نزد ما میآید و از سوی شما به ما از امری هنگفت خبر میدهد که 
سینههایمان برای پذیرفتن آن سخن به تنگ میأید, آبا-میتوانيم. آن. وا فروع 
بپنداریم ؟ ایشان فرمود: آیا چنین نیست که از سوی ما برایتان سخن 
میگوید؟ عرض کردم: بله. فرمود: آیا میگوید شب روز است و روز شب 
است؟ عرض کردم: خیر, فرمود: آن سخن را به ما واگذار؛ چرا که اگر 
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ناس: ناویل ان را در سوره انسان به طور مفصل تبیین نمودیم. پس به 
اتجا فر احقه بزنود. 


نقض: و مشتقات آن و آن چه که بر آن دلالت دارد, مانند: الذین ینقضون و 
نظایر که در سوره نحل ۳ «ولا تنقضواً الایْمَان» () .و پسوگندهای 
(خود را) پس از اسپتوار کردن آنها مشکنید] و آیه «وّلا تکوئواً کالنی تقضث 

عولها من بعد فوو آرکایا» (2) [و مانند آن (زنی) که رشته خود را پس 1 
محکم بافتن (یکی یکی) از هم می گسست مباشید] و در سوره نساء و 
سوره مائده اه در «فیما تقضهم مبتافم قهم » (3) یس به (سزای) پیمان 
شکنی شان و انکارشان ] و در سوره رعد ِ «ولاً ینقصّون المپتاق» 4 [و 
عهد (لو) را نمی شکنند ] و در سوره رعد و سوره بقره آیه «الذین یَنقَصَون 
َهدَ الّه» (5) [همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند] و در 
سوره انفال آیه «ینقصُون عَهَدَهمٌَ» (6) [ییمان خود را می شکنند] آمده 


اند. 


در شرح واژه عهد آمد و در شرح واژه یمین و میثاق احادیئی خواهد ۳۹ 
کهولالت مین کند .یر این که فراد از همة آنهان تقضن‌و شکستن فان ولاست 
علی علیه السلام و امامتش و مراد از پیمان شکنان و نقفض کت نان 
دشمنان او می باشند. نقض در لفت به معنای فسخ کردن می باشد. 


در تفسیر خباشی از امام‌ضادی علیه السلام بیرآفون یر اه «ولا تکونوا 
کالتی تقصت غرلها» 0 [و مانند آن (زنی) که رشته خود را پس از محکم 
بافتن (یکی یکی) از هم می گسست مباشید] روایت شده که فرمود: 
منظور عایشه است که 


آن را دروغ پنداری, ما را دروغگو پنداشتهای(1). 


خطاب, از محمّد بن اسماعیل بن بزیع. از عمویش حمزه بن بزیع, از علی 
بن سوید ساعی, از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده 
است که ایشان در نامه خود به ابن سوید نوشت: درباره چیزی که از سوی 
ما به تو میرسانند يا به ما نسبتش میدهند, نگو که این سخن باطل است, 
هرت اس که شرت اممت هرا کم دای ما اه ره ۱ 
گفتهايم و بر چه وجهی قرارش دادهایم ((2) 


8) و از وی, از علی بن اسماعیل بن عیسی, و یعقوب بن یزید. و محمّد 
بن عیسی بن عبید, از حماد بن عیسی, از حسین بن مختار قلانسی, از 
حضرت امام جعفر صادق روایت شده است که ایشان فرمود: اصحاب کلام 
هلاک میشوند و تسلیم شوندگان نجات مییابند و تسلیم شوندگان همان 
نجیبان هستند(3). 


9 و از وی, از محقّد بن عیسی بن عبید, از عباس بن معروف, از عبد 
الله بن یحیی, از عمر بن اذینه, از ابو بکر بن محمد حضرمی روایت شده 
است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرمود: اصحاب کلام هلاک میشوند و تسلیم شوندگان نجات مییابند و 
تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند. اصحاب کلام میگویند: از این میتوان 
پیروی کرد و از این نمیتوان پیروی کرد. بدانید! سوگند به خدا اگر 
میدانستند 1 آفرینش چگونه بوده است. هیچ دو نفری اختلاف پیدا 


نمیکردند(4). 


10( و از وی, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از صفوان بن یحیی, از 
داود بن فرقد, از زید شخام روایت شده است که او گفت: حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: آیا میدانی به چه چیز فرمان داده 
این تساو ماگ اردن به ما متام ما ار 


11( و از وی؛ از احمد بن محمد بن عیلسی, از حسین بن سعید, از 
صفوان 
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بن یحیی, از عاصم بن حمید, از کامل تقار روایت شده است که او گفت: 
حضرت امام محمّد باقرعلیه السلام به من فرمود: ای کامل ! به راستی که 
مقمنان تسلیم شده زنتتکار تذ: ای کامل ! تسلیم شوندگان همان نجیبان 
هستند. ای کامل ! مردم همچون گوسفند هستند, به جز اندکی از مومنان و 
حال آن که مومنان خود اندی هستندل(1). 


2) و از وی, از محمّد بن عیسی بن عبید, از حسین بن سعید, از جعفر 
بن بشیر بَجَلی. از معلی بن عثمان احول, از کامل تمار روایت شده است 
که او گفت: خدمت حضرت امام محمّد باقر علیه السلام بودم و ایشان با 
من سخن میگفت. ناگاه سر به زیر انداخت و فرمود: به راستی که تسلیم 
شوندگان رستگارند و تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند. ای کامل ! 
مردم همگی همچون چهارپا هستند, ت .خر آتد کف آن هومتان ال ان که 
موّمن غریب است(2). 


3) و از وی, از حماد بن عیسی, از حریز بن عبد الله, از جمیل بن 
دَراح. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: «وبْسَلْموا تسلیمَا» [ و کاملا سر 
تسلیم فرود آورند ](3), فرمود: تسلیم در فرمان(4). 


سنان؛ از مفصل بن عمر روایت شده است که او گفت: به حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: از چه چیز رسولان به رسول بودن 
شناخته میشوند؟ ایشان فرمود: پرده از پیش چشم ایشان کنار رفته است. 
عرض کردم: از چه جیز مومن به موّمن بودن شناخته میشود؟ فرمود: 
کی ادن کون رات را در اه که.به آه رسد و 


وا مار من سین ین انس امه هک کر ار مه رن 
سنان: از عمار بن مروان از ضریس. از حضرت امام محمد باقر علیه 
الشاج ای شوه است که انشان: خرموت اک ها نت کم صدایی 
میآید, حال آن که صدایی 
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تا ند تو چه میکنی؟ عرض کردم: به خدا سوگند که در اين باره کار را به 
فرمان شما منتهی میبینم. حضرت علیه السلام فرمود: به خدا سوگند که 


این تسلیم است و در غير این صورت جدا شدن سر است از بدن. و 
حضرت علیه السلام با دست به گلوی خود اشاره کرد(1). 


6) و از شخصی, از ثعلبه بن میمون. از ژُراره و خمران روایت شده 
است که آن دو گفتند: مردی از یاران ما با ما همنشین بود. هرگاه حدیثی 
ميشنید, میگفت: سلشوا (تسلیم شوید) تا آن جا که به (سلم) لقب 
گرفت و هرگاه وارد میشد. پارانمان میگفتند: تداع انوم است. آن گاه 
حمران و زراره نزد حضرت امام محمّد باقر علیه السلام رسیدند و عرض 
کردند: مردی از یاران ما, هرگاه چیزی از احادیث شما را میشنود, میگوید: 
سلموا؛ تاان چا به «سلم» نب بروت و هر گاه وارو مدع رو سلم 
آمده است. حضرت علیه السلام فر مود: به راستی که تسلیم شوندگان 
رستگارند و تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند(۵). 


7) و از وی, از احمد بن محمد بن عیسی, از تور هه از یی 
بن عمیره, از ابوبکر بن محمّد حضرمی, از ابو صباح کنانی خیبری روایت 
شده است که او گفت: به حضرت امام محمّد باقر علیه السلام عرض 
کردم ها خدیتی را از شما باز ميکویيم: آن گاه:یکین از .ها میکوید: سنخن ما 
سخن آنان است. ایشان فرمود: چه میخواهی؟ آیا میخواهی امامی باشی 
که از تو پیروی میکنند؟ هر کس سخن را به ما واگذارد, او تسلیم شده 
است(3). 


8 و از وی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از عمر بن عبد العزیز, از 
جمیل بن دَژاج, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: تسلیم شدن, مایه روشنی چشم است و نیز این که هر 
آن چه از سوی ما مورد اختلاف است را بگویید (اعلام کنید و به آن معتقد 
باشید) یا که آن را به ما واگذارید(گ). 


9) و از وی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از حماد 
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بن عیسی؛, از ربعی بن عبد الله بن جارود, از فضیل بن یسار روایت شده 
است که او گفت: او ی 
علیه السلام رسیدیم و عرض کردیم: ما را با مردم چه کار؟ سوگند به خدا 
که ما از شما پیروی میکنیم و از شما میگیریم و سوگند به خدا که تسلیم 
شما هستیم و سوگند به خدا هر که را شما به دوستی گیرید, ما نیز به 
دوستی میگیریم و از هر کس شما بیزاری جویید, ما نیز از او بزاری 
میجوییم و از هر کس شما دست کشید, ما نیز از او دست ميکشیم. ان کا 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام_ دست سوی آسمان فراز کرد و 
فرمود: به خدا سوگند که این همان حق" آشکار است. 


2۰) و از وی, از احمد بن محمّد بن عیسی, و محمّد بن ۵ حسین بن آبی 
خطات ارم مس سای سر صت زوا ات 
کنار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودم که ۳ از 
بارامان. تم آاشیان: غوضن کی متدانیم اه حه یی از این شسکن..ها را 
مییذیرد و چه چیز را رد میکند. حضرت علیه السلام فرمود: چطور؟ عرض 
کرد: هر چه را از ما میشنود, میگوید: این سخن سخن آنان است؟ حضرت 
علیه السلام فرمود: این سخن تسلیم شوندگان است و تسلیم شوندگان 
همان نجیبان هستند. هرگاه چیزی به او میرسد که نمیداند چیست, بر 
اوست که آ را به ما واگذارد(1). 


21) و از وی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از محمّد بن حسین بن ابی 
خطاب. و هیتم بن انیت مسروق,؛ از اسماعیل بن مهران از کسی که از 
پارانمان رغایت کردء از خضرت امام جففر ضادی. علبه. السلام روانت: شنده 
است که ایشان فرمود: چون حدیثی از ما به کسی رسید که شناخت و 
معرفت فهم آن حدیث به او عطا نشده است, بایستی بگوید: سخن؛ سخن 
آنان است (و بس)؛ در اين صورت به نهان و آشکار ما ایمان آورده 
است(2). 


22۰) و از وی, از احمد بن محمّد بن عیسی. و محمد بن حسین بن آبی 
خطاب, از محمّد بن اسماعیل بن بزیع, از جعفر بن بشیر بجلی, از محقد 
بن حسین, از جعفر بن بشیر, از حمّاد بن عثمان يا دیگری, از ابو بصیر از 
حضرت امام محمد 
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باقر یا از حضرت امام جعفر صادق علیهما السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: حدیث را دروغ نپندارید, اگرچه آن را مرجتی و قدری و 
خارجی. براینان. آورده باشد و به ما نسشش داده باشد. شما چه میدانید, 
شاید چیزی از حقیقت باشد و اين گونه شما خداوند عر و جل را برفراز 
عرش خود دروغگو میپندارید(1). 


3 محمد بن یعقوب, از چند تن از پارانمان, از احمد بن محمّد بن 
عیسی؛ از ابن سنان: از ابن مسکان, از سدیر روایت ت کرده است که وی 
گفت: به حضرت امام محمّد باقر علیه السلام عرض کردم: من در حالی 
د وتان شم ,راببه سنوی نیما بر کردم که با هم احد ق «اسیتد. و 7۱ 
یکدیگر بیزاری میجستند. ایشان فرمود: تو را با انان چه کار؟ مردم تنها به 
سه چیز تکلیف شدهاند: اين که امامان علیهم السلام را بشناسند و در آن 
چه از ایشان به آنان میرسد, تسلیم ایشان باشند و آن چه را که در آن 
اختلاف دارند, به ایشان واگذارند(2). 


4 و از وی, از چند تن از پارانمان, از احمد بن محمّد برقی, از احمد 
بن محمّد بن آبی نصر, از حماد بن عثمان, از عبد الله کاهلی از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فر مود: اک 
مردمی خدای یگانهای را که هیچ شریکی ندارد, بپرستند و نماز بر پا دارند 
و زکات دهند و حخْ خانه خدا به.حا آفزت وه اه رمصان را یره بحیرند هد 
پس از این همه, فیایه کات ک او وا ره کر ار ۱ 
کرده بگویند: چرا بر خلاف این نکرد؟ با اين سخن در دلهایشان پدید 
ان ۱ ینش آن »هرت بعایه 
السلام این آیه را تلاوت فرمود: «قلاً وزنک لا بُویُونَ حلّی یکوک فیقا 
شجر ینم ثم ا یجدواً هی آنفسهم حرجا ما قصیّت ِ ویْسَلمُواً تسلیما» 
[ولی چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند. مگر آن که تو 
را در مورد آن چه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند. سیس از 
حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی (و تردید) نکنند و کاملا 
سر تسلیم فرود آورند ](3). سپس فرمود: بر شما باد تسلیم بودن.(4) 


ص:885 
]سس بضا ر لور سار 7 


2- [2 ]۲ کافی, 1 ص 321, ۷ 
3- [3] - نساع/65. 


4- 4 ]۲ 5 کافی, ج1, ص 321, ج2. 


سوگندهای خود را شکست(1) پس دریاب. 


ینبوع : چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع. ینبوع مکانی است که آب 
از آن می جوشد. چنان که شرح واژه عین آمده است, این واژه در سوره 
بنی اسرائیل ۳ «لن ون لک حتّی تَفْجْر تا من الاأرْضٍ ینبوعا»(2) [و 
را ی یه ی ۵ 
آورد] و در سول زمر نت «أنرل من السَمَاء مَاء قسلکة یتابیع فی 
لاض»(3) [مگر ندیده ای که خدا از آسمان آبی فرود آورد بتین آن: را ند 
ی ۳ 


در شرح واژه حکم آمده که ائمه علیهم السلام ینابیع الحکم (چشمه های 
حکمت) هستند. همچنین در متون زیارتی و غیره امده که انان, پنابیع العلوم 
(چشمه های دانش) می باشند. بنا بر این می توان ان را در ان چه که 
مناسب با این دو آیه است, تطبیق داد. و خدا داناتر است. 


نزاع: یعنی آن چه به معناق, تزاع. انست. چنان که.در قران, شازختم, تنازعوا 
و ینازعنک امده است. نزاع به معنای بحث و مجادله است. در شرح واژه 
های جدال و مراء به طور مفصل و مکفی در بیان اين که معنای باطنی 
نزاع, سخنان انکا ر کنندگان ولایت می باشد, سخن به میان آهتد: پس غافل 
مباش. 


نفع : : و نافع یعنی آن چه که به معنای این دو واژه می باشد, مانند: ما ینفع 
و نظایر آن. نفع در مقابل ص رل است. در شرح واژه زبد آمد و در سوره 
رغذشز احاذیتی ی آید که یز ناویل «ها تفع الناسن»۱4۱ (انچه که مردم از 
آن سود می برد] به آن چه که خدا از فرآن نازل کرده است. دلالت دارد و 
ان ال عافد آمام فر دادن فی شوه ان اییل ها اون موی 
توان تاویل موارد شبیه به آن را نیز 


ص :958 


]مسر غناشیرج 2 هن تور ع وم 
2 [2] - اسراء/90. 

3- [3]- زمر/21. 

4- [4] - بقره/164. 


5 و از وی, از محفد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید. 
از حمّاد بن عیسی, از حسین بن مختار, از زید شخام روایت شده است که 
او گفت: به حضرتٍِ اس توا کح موز عرض کردم: مردی نزد 
ماست که به او کلیب میگویند. هر آن چه از سوی شما به او میرسد, 
میگوید: هر سای هس کم فا بد عام اقترا کیب تسایم تدای آن گاه آن 
حضرت علیه السلام از خداوند برای او طلب رحمت کرد و سپس فرمود: 
آیا میدانید تسلیم چیست؟ ما سکوت کردیم. هر مود د: تسلیم. په خدا سوگند 
فروتني است. خداوند عرّ و جلّ فرمود: «الْذین آمئواً وَعملواً السَالِحَاتِ 
و أَحبئُوا ای رَبهم» [کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و (با 
فروتنی) به سوی پروردگارشان آرام یافتند ](1). 


6 و از وی , از حسین بن محمد. آز معلت بن محشّد. از وشاء از ابان, 
از محمد بن مسلم, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده 
است که ایشان درباره کلام خداوند عر و عل: «ومن بفْترف حسته ترد له 
فیها خستا»(2) فرمود: کار نیک. کردن یعتی تسلیم ما بودن و ما را 
تصدیق کردن و دروغ نبستن به ما(3). 


7 و از وی, از علی بن محفد بن عبد الله, از احمد بن محمد برقی, از 
پدرش» از محمد بن عبد الحمید, از منصور بن یو نس ؛ , از بشیر دهان از 
کامل تقار روایت شیده است که او گفت: حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: «قَد قلح الخ هو [به راستی که موّمنان رستگار شدند] 
فا ایا میداتی. آنان چه کساتی .هنستند؟ عرض کردم: شما بهتر میدانید. 
فرمود؛: به راستی که مومنان یج شونده رستگارند و تسلیم شوندگان 
همان تجیبان ستتتند. حال آن که مقمن غریب است و خوشا به حال 
غریبان(د). 


8 و از وی. از علی بن محشد, از یکی از یارانمان. از خشاب. از 
عباس بن عامر, از ربیع مُسلی, از یحیی بن زکریا انصاری, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: هر که را 
خوش آید که ایمان خود 


ص:886 


1- [1] - هود/23. 
2- [2] - شوری/23. 


3- (3] - کافی, ج1, ص 321, ح3. 
4 [4]- مومنون/1. 
5- 5 | - کافی, 1 ص 321, ح3. 


را به تمام کامل کند, بایست بگوید: سخن من درباره همه چیز, سخن 
خاندان محشد است - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - در هر آن چه 
ایشان نهان داشتهاند و هر آن چه آشکار کردهاند و در هر آن چه از ایشان 
به مخ زسیده آسنت و در هر آن خه به .هن تر سید است 1 ۲ 


9 و از وی. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از ابن 
اذینه, از زراره - يا بزید - روایت شده است که او گفت: حضرت امام 
محقد باقر علیه السلام فرمود: خداوند در کتاب خود, امیر مومنان حضرت 
علی علیه السلام را خطاب کرده است. عرض کردم: در کجا؟ فرمود: آن 
جا که فرمود: «و لو ام اد ظلْمّوا أَنفسَهّم جاعوک فاستغفر وا اللة واستغفر 
لفق ال تتول لوجدُوا الله توّابا برجیما * قلاً وَربک لا یْوْمنُونَ حنّی بحَکمُوک 
فیتا شجر جَهمْ 2 ا تجذواً فی آشیهم حرجا ما قضیت ولو 
تسْلیها» [و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می آمدند و از 
خدا| آمرزش می خواستند و پیامبر (نیز) برای آنان طلب آمرزش می کرد. 
قطعا خدا را توبه پذیر مهربان مییافتند * ولی چنین نیست به پروردگارت 
قسم که ایمان نمی آورند. مگر آن که تو را در مورد آن چه میان آنان مایه 
اختلاف است داور گردانند سپس از حکمی که کرده اي در دلهایشان 
احساس ناراحتی (و تردید) نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند]؛ یعنی در 
پیمانی که بستند: تا اگر خداوند حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم 
را میراند, این , امیر زا به نی هام برنگردانند, «ثّْ لا یَجدواً فی آنفسهم 
خرچا مَمّا قَصَیْت» [سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان , احساس 
ناراحتی (وفردت ] نکند آ. حکم بر کشتن يا عفو کردن ۹ تسلیما» 
[و کاملا" سر تسلیم فرود آورند ](3(.)2) 


0 از و5: از احقد بن. فهران: یم حسنی؛ از علی بن 
که وی گفت: راز حضرت امام جعفر صادق علبهالسلام ۳ کلام خداوند 


عرّ و جلّ: «الْذین خ تشتمغون القَقل فیتیغو فییبگهن اخشته» اکسانی: که.بهة خن 
گوش فرامی دهند و بهترین ۳ 
ص: 0897 


[- [1] - کافی, ج1, ص 321, ح6. 
ها 
3- (3] - کافی, ج1, ص 322 ۰ ح 7. 


را پیروی می کنند ا(1) ۳ به پایان آیه, پر سیدم. ایشان فر مود: آنان لیم 
شوندگان در برابر خاندان حضرت محمد - که سلام و درود بیکران خدا| بر 
ات ای ای کی مرا میشوند, بر آن نمیافزایند و از 
آن تمیکاهند و همان کوته که ان را شتيدهاند, باز میگویند(2). 


1) سعد بن عبد الله, زر امد ین مد ین این سین ین یه 
از قاسم بن محمّد جوهری, از سلمه بن حنان, از ابو صبّاح کنانی روایت 
کرده است که وی گفت: خدمت ۳ امام جعفر صادق علیه السلام 
بودم که ایشان فر مود: ای ابا صباح ! به راستی که مقمنان رستگارند. 
خرن نله مره آنن خن زا کت رو هن ور هرت کی آن گاه 
فرمود: تسلیم شوندگان همان بز کید کان در روز قیامت هستند و ایشان 
دارندگان نجابت هستند(3). 


در این باب روایات بسیاری هست که از ذکر بسیاری از آنها صرف نظر 
کردم تا سخن به درازا نکشد. پیشتر در این باره در جایجای کتاب حدیت 


ص: 888 


2- [2 ]۲ ِ کافه( ج1, ص322 / ح8. 
دعر ضایر الورسان و طاو 


فصل پایانی 


بن حکم, و ی و 
صادق, علیه السلام روانت کرده است که انشان: فرمود::زسول خدا ضلی 
الله علیه.ق آله. و سلم به حضرت.اماخ علی, علیه السلام فرمود: اي علی! 
قران در پشت بستر من بر پوست و حریر و لیف خرما و کاغذ نوشته شده 
است؛ آن را بردارید و جمع اورید و ان چنان که یهودیان تورات را تباه 
کردند, آن را تباه نکنید. حضرت علی علیه السلام راهی شد و قران را در 
جامهای زرد رنگ جمع آورد و در خانه خود هر وموم کرد و فرمود: ردا بر 
تن تفیکتم تا این که فران. را مه آورس. از این رو اگر کسی با آن حضرت 
علیه السلام کاری داشت., ایشان بی ردا یرم فیاهد ۶اءانن. که گران .۱ 
جمع آورد(1). 


2( فر مود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اک فرگه 
قرآن را آن گونه که خداوند نازل فر مود میخواندند, هیچ دو نفری اختلاف 


پیدا نمیکردند(2). 


و ات اه و 1 
تباقر علره السلام 7 شده و ۵ 1 


ات را راید 
ص :889 


1 آفسیر فمی 2 خر 5 2 
2-2 کقشتیر قمیم 2 اض 5 45: 


تا خر یت ام تحص رسد صلی الله: علنه ی لبم سای 11 


4) و از وی, از محمّد بن جعفر, از محمّد بن احمد, از محمّد بن عیسی, 
از علی بن حدید, از مُرازم. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: در قرآن, بیان روشنگر همه جیز 
هست., آن چنان که به خدا سوگند حق تعالی هر چیزی را که بندگان به آن 
نیاز داشته باشند, برای مردم بیان کرده است, ۳ هی بندهای نتواند بگوید: 
ای کاش این امر در قرآن نازل شده بود اخو آن که ان .اهر زا خداه‌ند:عر ط 


جل در آن نازل کرده باشد(2). 
پیشتر در این باره در بابهای نخستین کتاب سخن گفته شد. 


با این فصل ,سکن رابة بایان مترسانیم جکداآوند را از براق انمان و اشلام 
ميستایيم. سیس بدان ای برادر دینی و ای جویای حقیقت آشکار و ای 
خواهان علوم اهل یقین ! حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و سلم و 
خاندان ایشان؛ همان امامان هدایتگر - که سلام و درود خدا| بر ایشان باد ‌ 
و امنای معصوم علیهم السلام و حجت خداوند ثر تصاحی افو ید بان و برترین 
پیشینیان و پسینیان هستند که این کتاب: حاوی بسیاری از روایات ن 
بزرگواران علیهم السلام در شرح و تفسیر کتاب خداوند عزیز است و 
انبوهی از فضیلت ایشان و آن چه را که در شأن ایشان نازل شده است, 
در میان دارد و بسیاری از علوم احکام و آداب و قصٌّه های پیامبران و ... را 
آن چنان که هیچ کتابی گرد نياورده. در بر گرفته است و در آن اندرزی 
است از برای خردمندان. 


اس نا ۲ 


من این کتاب را از ان ها برگرفتهام. نسخهای صحیح تر نزد خود دارند. هر 
ان کاستی که در این کتاب بر ایشان نمایان شد, اصلاح نمایند. شماری از 
کااس را که این کاتعراار انما یگتفه تا انا کامکان داشت, ور 
اصلاح و تصحیح کردم؛ همچون تفسیر علی بن ابراهیم که نسخههای 
بسیاری از ان داشتم و همچون تفسیر 


ص :890 


وم رش و 35 
2 همیمض 0 5 4 


عیاشی که انت اعا قرآن تا به پایان سوره کهف دو نسخه از آن داشتم؛ و 
توفیق, تنها از خداوند سبحان است. 


و بدان هر گاه از ابن بابویه نام بردهام, او ابو جعفر محمّد بن کی بن 
حسین بن بابویه قمی, صاحب کتاب من لا بحضره الفقیه است و چون از 
شیح باد کردهام, او ابو جعفر محمد بن حجسن طوسی, صاحب کتاب 
التهذیب است که اگر از او یاد کردهام و نام کتابش نیاوردهام, آن حدیبت را 
اد فمین. کناب کرفتهام.ه ان ضا که نا .ظی سن آفردهاه ع ان کتاینشسافیت 
نبردهام, او ابو علی فضل بن حسن طبرسی است و کتابش تفسیر مجمع 
البیان است. 


در مجموع, این کتاب در بسیاری موارد بر پایه کتابهای سه شیح نکاشته 
شده که ایشان شیخ محقد بن یعقوب و شیخ محمّد بن علی بن حسین بن 
بابویه و شیخ محمد بن حسن طوسی هستند. آن چه در ادامه میانظ اجازه 
نامهای است که برای نقل حدیث از ایشان؛ در دست دارم. 


این اجازه را چند تن از یارانمان به من دادند که از جمله ایشانند: سید 
فاضل تقی زکیٌ عبد العظیم ابن سید عباس در مشهد شریف رضوی - که 
بهنرین درودها و تمام ترین سلامها بر او و پدران و فرزندانش - از شیخ 
متبخر محقق, هد ای ماس استه ای مر 
الننه ار کف شیم خسین. ن عند الصفدن ار راید هخمدان یه 
افقت و دین, شهید ثانی, از شیخ فاضل و عالم کامل شیخ علی بن عبد 
الدین علی, از پدر ارجمندش همان سعادت يافته به جمع مقام علم و 
شهادت, شیخ شمسالدین محمّد بن مکی, از شیخ مدقق فخر الدین ابی 
طالب محمد, از علامه, پدرش. نشانه خداوند,در دو جهان, جمال امّت و 
حقیقت و دین, حسن بن یوسف بن مطهّر چلّی, از شیخ کاملش رئیس 
محققان ابو القاسم جعفر بن حسن بن سعید, از سید جلیل ابو علی فخار 
بن مَعدٌ موسوی, از شیخ اوحد ابو الفضل شاذان بن جبرئیل قمی, از شیخ 
فاضل فقیه عماد الدین ابو جعفر محمّد بن ابی قاسم طبری, از شیخ اجل 
ابو علی حسن, از پدرش نمونه فرقه و شیخ طاثفه بر حق, ابو جعفر محمد 
بن حسن طوسی. 


و او (قذس الله سرژه) از طرق متعددي به محمّد بن یعقوب میرسد که از 
ان جمله است: از اسوه فقیهان و متعلمان, ابو عبد الله محمّد بن محمّد 


بن نعمان مفید, 


ص: 091 


از شیخ افضل ابو القاسم جعفر بن محشّد بن قولویه, از محشّد بن یعقوب. 


و نیز او - یعنی شیخ طوسی - از طرق متعذدی به رئیس محذئان. صدوق, 
محقد بن علی بن حسین بن بابویه قمی میرسد؛ که از ان جمله است: از 
شیخ ابو عبد الله مفید, از صدوق - که خداوند ارواح طیبه انان را پاک و 
قنور کردا ند 


پیش نویس این کتاب مبارک با عنوان «البرهان فی تفسیر القرآن» به 
درست نگارندهاش, فقیر خداوند غنی و بنده اوء هاشم بن سلیمان بن 
اسماعیل بن عبد الجواد حسینی بحرانی, در روز سوم از ماه ذی ِ 
الحرام از سال یکهزار و نود و پنچج هجری محمّدی (هجری قمری) - 
درود و سلام.بر آن معاجچر بزر کوار و خاندان پاکش باد >به ,بایان زننشید: 


ص :692 


استنباط نمود. حتی اين, نفع معنوی است که واقعی و مفید می باشد و 
آن. هدایت به سوی جق است که خیر دنیا و آخرت را به دنبال دارد. از 
جمله احادیثی که در تأیید ار 2 
واژه متاع و نظایر ان امده است. 


همچتنین در علل آبن شاذان از امام رضاأ علیه السلام پیرامون تقتضیر یه 

«لِیشُهَذُوا متافع لَهْمْ»(2) [نا شاهد منافع خویش باشند] آمده که فرمود: 
منظور از منافع, فواید بسیاری است. حضرت آنها را بر شمرد. سیس 
فرمود: از جمله ان فقیه شدن در دین و انتقال ۳ اتمه علیهم_ السلام 
به تمام گوشه ها و نواحی است, چنان که خداوند متعال فرمود: «قلولا نفر 
رت کز فژقو»(2) [پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی 
کندا بسن تام کم شا رای 


نزع: و آن خه. که فشتمل بر آن استت ما ننده؛ نزغ و نظایر آن. آنزغ به معنای 
فسخشه فساد کردنه فرنن می ماش تم السطان, مواانی. از فران 
آمده و می توان آن را به آن چه که شیطان انجام می دهد و يا به دومی که 
تأویل و سو سه های شیطان و فساد او در امر امامت و ولایت می باشد, 
تاویل برد. همین طور می توان ان را به وسوسه های او که در هر زمان 
انجام می شود و ان چه که در پی دارد و به اعمال دومی نسبت به آئمه 
ایهم السلام و امامت ناویل بر موی این فطالب در تزع واه ههره 
خواهد امد. 


نطفه: در لغت بر آب دریا و بر آب کم اطلاق می شود. در نهایه آمده است 
که-فتی آز این زو نطفه ناهیده شد که کم اسش, خمع: نطفهر قطیف: می 
ناشعسضی الماء نف نفتی اب کم مه داتفا در ابانیة ان فران 
آمده و به معنای آب منی می باشد. در شرح واژه ماء و بشر دلایل تأویل 
ماء در آیه «وَهْوَ الذی حَلّق من الْمَاء بَشَرَا»(3) [و اوست کسی که از آب 
بشری آفرید] به این که مراد. کسی است که خدا آن را از زیر عرش آفرید 
ای انامه مر ضای اه ای هن سص ار 


ص :959 
1- [1] - حج/28. 


2 [2] - توبه/122. 
3- [3] - فرقان/4<. 


منابع کتاب 
1) قرآن کریم 
2 الاحتجاج از طبرسی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 


3) احقاق الحق و ازهاق الباطل از تستری, چاپ دار الکتاب الاسلامی, 
بیروت. 


4) اخکام القرآن از خشاص, جاب ذار اخياغ الترات آلعربی: بیرونت: 
5 الاختصاص از شیخ مفید, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

6 الارشاد از شیخ مفید, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

7 ارشاد القلوب, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

8 اساس آلبلاغه, جاپ دار ضادرر نیزوت 

9 اسباب النزول از واحدی, چاپ عالم الکتب, بیروت. 

0) الاستبصار از شیخ طوسی, چاپ دار صعب, بیروت. 

11 الاتعات از آیچه‌عید الیر.خات دار اعیاء التردات آلفرنی, یر وت: 
2 اند الغانه اه ات انم ‌عاب‌دار اخباع الترات العرنی: بیروت: 
3) الاصابه از ابن حجر, چاپ دار احپاء التراث العربی, بیروت. 

4) الاعلام از زرکلی, چاپ دار العلم للملایین, بیروت. 

5 لام الساء از اعلمن:عاب مفوسنه اعلمی: بیروت: 

6) اعلام الوری بأعلام الهدی از طبرسی, چاپ دار المعرفه, بیروت. 
7 اعیان الشبعه ان طلامه امین اي دا العارفر روت 

8 الاغانی از انه القرج اضفهانی: جات دار الکتب العاخه. بینویت. 


ف اقالر الاغال ار اسان ای تسه اطامی: رت 
ص:893 


0 اقرب الموارد از شرتونی, چاپ بیروت. 

1) الأمالی از شیخ مفید, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

2) الأمالی از شیخ صدوق, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

3) الأمالی از شیخ طوسی, چاپ نعمان, نجف اشرف. 

4 امل للامل از خَر عاملی, چاپ موْسسه الوفاء بیروت. 

ای سای ات هت ات ان مرگ 

6 آنوار البدرین از شیخ علی بلادی, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 


7 النهان. الفخانه اند عفه الله رای کاب .موسسه اعامیت: 
بیروت. 


8 آوائل المقالات از شیخ مفید, چاپ انتشارات داوری, قم. 

9 بحار الانوار از علامه مجلسی, چاپ موّسسه الوفاء بیروت. 
0 البدایه هم التمايه از این کیراب دار الکتب له بیرجت: 
1) البرهان فی علوم القرآن از زرکشی, چاپ دار الفکر, بیروت. 
2) بشاره المصطفی از طبری, چاپ مکتبه الحیدربه. نجف. 

ود تضاین الدرجات ار ضفار: عات:مزاسشه اعامی: طهر ان 

4و لیلد الامین از کفعمی: داپ‌هموسشه اعلمی جروت 

5) تاج العروس از رّبیدی, چاپ دار الحياه, بیروت. 

0 اون داد از عظیب بغدازی: خاب دار الکتت العلمیه مروت 
7 اند الظفاه اد ستو‌طیرعات وا الکتب العامیه مت 


ری مار مش زر 
0 تحف العقول از ابن شعبه حژانی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

1 تذکره الخواص از ابن جوزی, چاپ دار الاضواء بیروت. 
تالایا آ ساب کار سا ارات افو ره 
3) تفسیر بیضاوی, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

4 تفسیر تبیان از شیخ طوسی, چاپ مکتبه الامین, نجف. 
هه ی ون 

6 نفسیر جوامع الجامع از طبرسی, چاپ دار الاضواء بیروت. 

7) تفسیر حبری, چاپ موّسسه آل البیت علیهم السلام, بیروت. 

ص :094 


تین افو ادا حتف کاشا ید سای مانصت اعلمه 
بیروت. 


9 تفسیر طبری, دار المعرفه, بیروت. 

0 تفسیر عیاشی, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

1 تفسیر فرات کوفی, چاپ موّسسه نعمان, بیروت. 

2) تفسیر قرطبی, چاپ دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
53) تفسیر قمی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

4 تفسیر فخر رازی, چاپ دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
5 تفسیر ابن کثیر, چاپ دار المعرفه, بیروت. 

1 


اان ای رت 


58 تفسیر نور الثقلین از حویزی, چاپ انتشارات علمی, قم. 

9 تقریب التهذیب از عسقلانی, چاپ دار المعرفه, بیروت. 

0 تنبیه الخواطر از ابن ابی فراس, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 
61 تنزیه الانبیاء از شریف مرتضی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 
2 تهذیب الاحکام از شیخ طوسی, چاپ دار صعب, بیروت. 

ای تا از ری سم 
4 ان اک 


یا ی ان ار اش 
67 نواب الاعمال از شیخ صدوق, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

8 جامع الاخبار از شعیری, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 
مر ی سا یاهآ شرت 

ای ار ال زوس وت 
ات ات اه سح ات نار کت سس 
2 ) حلیه الابرار از بحرانی, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

تا ات ال لته 

۵4 ) الخرائج و الجرائح از راوندی, چاپ موسسه النور, بیروت. 

ص: 895 


شا ی الا تفه میم التطام آ وتو یی کاب نم | روت 
الاسلامیه. مشهد. 


7( خصاثص امیر المومنین از نسائی. چاپ مکتبه التقدم, قاهره. 
8 داثره المعارف الشیعیه از اعلمی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 


9 دائره معارف القرن العشرین از فرید وجدی, چاپ دار المعرفه. 
بیروت. 


0) الدر المنئور از سیوطی, چاپ دار الفکر, بیروت. 

اه از فا تا ای از ]لسع یرت 

2 دلائل الامامه از طبری, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

3) دیوان خنساء از تماضر بنت عمرو, چاپ دار صادر, بیروت. 
تیالیاه رم ات دار امه توت 

دای هه اس ایا الا شوت 
امد اه ما ای اهامای ره 

7 ربیع الابرار از رمخشری, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 
ال هه ایا راشف 

5 
0 رجال نجاشی, چاپ جامعه مدرسین, قم. 

را را ی ام شوت 

2 روضه الواعظین از فتال نیشابوری, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 


3 الزهد از اهوازی, انتشارات علمی, قم 
4 سعد السعود از ابن طاوس, منشورات رضی, قم. 

5 سفینه البحار از قمی, چاپ موّسسه الوفاء بیروت. 

6 ان ان داوم خانت دار اخباع السته ا وی روت 

7 ات سیف سای ‌توار اخاع ایرآ ارات 
اشتن سانن: خات دار الکنات لغر ی یروت 

وشن اعلام الا از وصی خاب هو تیه )لالم 
100)تر انع الاسلام از مق حلی رجات داز الاضواع بیروت. 
1) شرح الاخبار از قاضی نعمان, چاپ دار الثقلین, بیروت. 
ص :896 


ام ای سای هام 
ای اد ای ان که تور ی 

4 الصحاح از جوهری, چاپ دار العلم للملایین, بیروت. 

5) صحیح بخاری, چاپ عالم الکتب, بیروت. 

6) صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, بیروت. 

7 را شیف سای یار ات ای سس 
ی سم هن اه سای دار اس شرفت 


59) الصواعق المحرقه از ابن حجر, چاپ دار احیاء التراث العربی, 
بیروت. 


تایه عشی: لاه ان وشن سای شا ی اشفا ات 
الخکبه الحیدریت نف ارو 


0 الطیفات ا نراد اه اب دار ادن جروت 
2 الطرائف از ابن طاوس, چاپ چاپخانه خیام, قم. 

تن الا از این دی ات دار اس وه یرون 
4 علل الشرائع از شیخ صدوق, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 
ده اد این یجان اسف در زر کی 

6 عوالی الا لیء از ابن ابی جمهور, چاپخانه سید الشهداء قم. 
یت از فر افتنم غاب تسه اعلفی روت 


118 خی ای الا میس اساای آه ‏ مصفی تاه ره 
قلنمی: بیروت. 


0 الغارات از ثقفی, چاپ دار الکتاب الاسلامی, بیروت. 

1 الغدیر از علامه امینی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

2۸ الغیبه از نعمانی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

3 الغیبه از طوسی, چاپ موسسه معارف اسلامی, قم. 
4) فرائد السمطین از جوینی, چاپ موّسسه محمودی, بیروت. 
5 فردوس الاخبار از دیلمی, چاپ دار الکتاب العربی, بیروت. 
6 فرق الشیعه از نوبختی, چاپ دار الاضواء بیروت. 

7 الفصول المهمه از این صباغ, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 
8 الفضائل از ابن شاذان, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

ص :097 


علیهم السلام قرار داد, آمده است. حدیث دیگری نزدیک به این مضمون در 
شرح واژه موت آمده که در آن نطفه در جایی به نطفه علی علیه السلام و 
این که آن از نطفه پیامبران می باشد, تاویل شده است. بنا براین شاید 
بتوان نطفه را در برخی از موارد مناسب به این شکل تأویل برد. همچلنین 
می توان نطفه در مقام ذم و نکوهش را با اين قرینه که آنها در مقابل 
نطفه در مقام مدح می باشند راء به نطفه دشمنان ائمه که از آب پست و 
بی مقدار خلق شده آند, تأویل برد. بشن خامل کنه از اخادتی کم در فرع 
هو او وا تا سا ار ما ی 
خدا داناتر اسخه 


استکاف: .و آن خه. که مشتمل بر آن است. استنکاف به معنای تکبر, 
ترشرویی و امتناع می باشد. یس 8 انم فه. فاتتق بکیر: امتناع کردن از 


ولایت می باشد. 


ناطق: و آن چه که به معنای آن است. مانند: ینطق و نظایر آن. نطق به 
معنای تعلم کردن است. در برخی از متون زیارتی می خوانیم : آشنمد انی 
الناطق یالحق و الناطق بالصواب اه ۱۳ 
دزستن. سکن عی, کوبی از ار آمام «صادق, علیه. السلام روایت:شده که 
فرمود: امام مبین قرآن است و از رسول الله صلی الله علیه و آله به 
وضوح سخن می گوید. در شرح واژه قیام: دلایل این که امام قرآن ناطق 
می باشد, آمده است. در کتاب فضائل از ابابصیر آمده که ,از امام صادق 
علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «هَدَا کِتابتا بتنطق عَلَیکم بالحق»(1) [اين 
است کتاب ما که علیه شما به حق سخن می گوید] پرسید و حضرت در 
جواب ب فرمود: این کتاب. سخن نمی گوید ولی محمد صلی الله علیه و اله و 
اهل بیت او علیهم السلام همان کتاب ناطق هستند. به نظر من شاید در 
قرائت امه علیهم السلام ینطق به صورت مجهول مي باشد. چنان که 
بررسی آن به هنگام تفسیر این آیه در سوره جاثیه می آید. پس تامل کن. 
بدان که بنابراین می توان آیاتی از قرآن را که در آن واژه هایی آمده که 
شامل نطق می شود را به سخن گفتن از حق و ولایت در موارد مناسب 
ناویل برد. و خداوند هدایت کننده است. 


ص :960 


1- [1] - جائیه/29. 


فیرشت ان جات انا رات ری کر 


۱۳ 


1) قرب الاسناد از حمیری, چاپ انتشارات نینوی, تهران. 

2) فضض الاتبياة از ر افنجق اب موفننه مفنه یروت 

3 فصن الانبياء از تعلیی: ارات المکته القافه یروت 

4و الکافن ار کلی کات دار ی رونت 

5 کامل الزیارات از ابن قولوبه, چاپ دار السرور, بیروت. 

و لکامل اف التارته آن این اماب دار :ضاو یروت 

7) کتاب سلیم بن قیس, چاپ موّسسه بعثت, تهران. 

8) کشف الظنون از حاجی خليفه, چاپ مطبعه المثنی, بغداد. 

9 کش الففه از لیات دار الاضه آع بیروت 

۵0 الکشکولن فیما چخری غلی ال الرشفل از املی,خات‌ متشه البلاغ 


بیروت. 
1 کفایه الاثر از رازی, چاپ چاپخانه خیام, قم. 


2۸ عمال الدین و تمام النعمه از شیخ صدوق. چاپ موسسه اعلمی. 
بیروت. 


کنر لها ان تسایر سا لش سرت 
اه را انار الک اش مروت 


7) لسان المیزان از ابن حجر, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 
98 لتولوّه البحرین از بحرانی, چاپ دار الاضواء بیروت. 


اسف اف اش شا دای هه مت شش نام ا میت فله 
انامه قه: 


تاص) مخع الاسال امیدا ی عاپ دار العغرفه روت 
1) مجمع البحرین از طریحی, چاپ موسسه الوفاء بیروت. 
2) مجمع البیان از طبرسی, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 
واه ال اند از هم انا الکات لو وت 
لماش ار کیان دار الکتت تام ی 

و هتسد اد علافه حلی رعای: الخطیعه: الیو به یت 
ص: 898 


7) محیط المحیط از بطرس البستانی, چاپ مکتبه لبنان. بیروت. 

98 مختار الصحاح از رازی, چاپ دار الکتاب العربی, بیروت. 1401 
وص مضر ضاگر اتدتحات .امه لیم اب امه تخیر ون 
0) مدینه المعاجز از بحرانی, چاپ موسسه النعمان, بیروت. 

1 مراصد الاطلاع از بعدادی, چاپ دار المعرفه. بیروت. 

2 مروح الذهب از مسعودی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 

3 المستدری علی الصحیحین از حاکم نیشابوری. چاپ دار المعرفه. 


بیروت. 

4) المستطرف از اشبیهی, چاپ موْسسه النور, بیروت. 
لته این الصا میم ی محات‌سان العامفن رات وی 
6 اند اخفنین یل بدا الفکر یروت 

7 مشارق انوار اليقین از بُرسی, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 
8 مفشتگان آلانواو از یریخات موشسه اعلمیم یروت 

9 مصابيخ آلسته از ف*اء بغوی, جاپ دار المغرفه: بیروت: 


70( مصباح الشریعه از امام جعفر صادق علیه السلام, چاپ موّسسه 


1) مصباح کفعمی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 
۶۵۸2 ) مصباح المتهجد از طوسی, چاپ موسسه اعلمی, بیروت. 
ای الا انآ ی اشت‌تای اکتا لس خی 


4 معانی الاخبار از شیخ صدوق, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 
5 معجم الادباء از یاقوت حموی, چاپ دار الفکر, بیروت. 

6 معجم البلدان از یاقوت حموی, چاپ دار صادر, بیروت. 
| 

انعر افیا ای ان انس شوت 
9 ره ها اس ایا الا ات 
هر یس ای اه الما ارس روت 
اه لیر ات الم ام روت 
یأر قطان هامید سای اه 

ص :899 


ها تباصا ارات وی یس 
4 هه از ای ازیو وه 
ای ای ها عم رت 
تنایص رو 
9[ 
ی تایه یاف 

و ای تا امس ات ات باه کی 
0 مکارم الاخلاق از طبرسی, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 

1) الملل و النحل از شهرستانی, چاپ دار السرور, بیروت. 

2) المناقب از خوارزمی. چاپ مکتبه نینوی, تهران. 

هد ی فراعت 


4 متا قب الاضاض علی غلبه. السلام از این مفاو لین جات دار الاض اع 
بیروت. 


95( من لا بحضره الفقیه از شیح صدوق, چاپ موسسه الم بیروت. 
6 میزان الاعتدال از ذهبی, چاپ دار المعرفه. بیروت. 


7 المیزان فی تفسیر القرآن از علامه طباطبایی, چاپ موّسسه 


98 للنهایه فی غریب الحدیثت از ابن اثیر, چاپ المکتبه الاسلامیه. بیروت. 
9 نهح البلاغه, تحقیق صبحی صالح, چاپ دار الکتاب اللبنانی. بیروت. 


1 الهدایه الکبری از خصیبی, چاپ موسسه البلاغ. بیروت. 

ای ار هی ان ان را اس اش له 
اتیاد. 

هه تا بای مار الا اسر وگ 
ای ا باهش اف نام وت 

کم اه ای ای هخا یت 

6ص اسطاست ارات ای و نع اسند: 
7 ننابیع الموده از قندوزی حنفی, چاپ موّسسه اعلمی, بیروت. 


ص :900 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


نفاق: و منافقون و آن چه که به این معنا است؛ مانند: الذین نافقوا و نظایر 
]و در قاموس اللغه نفاق بر وزن کتاب به معنای عمل منافق آمده است. 
نافق الرجل فی الدین یعنی کفرش را پوشاند و مخفی نمود. در باب سوم 
از فصل دوم از گفتار اول. حدیث محمد بن فضل از امام کاظم علیه 
علیه السلام پیروی نکند, منافق نامیده است و کسی که امامت جانشینش 
را انکار کند. مانتة کشت استه که مخمد ضلی, الله: علبة. و آله. وا انکار 


نموده و خداوند سوره منافقین را در شأن آن نازل کرده است. 


در کتاب مناقب از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «ولیعلمَنَ 
الْمْتافقین»(1) [و یقینا منافقان را (نیز) می, شناسد| آمده که فرمود؛ 

ر. کسانی هستند که ولایت علی علیه السلام را انکار نمودند. همچنین 
ی کتاب از ترمذی و گروهی, از اباسعید خدری نقل شده که گفت: 
متاففین را باشمتی,سان با علیین آبی طالب یه السلام می زا خی 
(2) در برخی از متون زیارتی علی علیه السلام می خوانیم: هر کسی که تو 
را یاری نکرد, منافق است. اخبار فراوانی به این معنا امده است. پس 
صحیح است که منافقین و اهل نفاق و امثال آن را به مخالفین و رسای 
آنان تاویل تفرد همچمن .من نوان نعاق راته خشمتن با آلمه علهم السلام و 
اعمال آنان نسبت به ائمه و شیعیانشان که در ظاهر به آنها اظهار محبت 
می کردند ولی اعمالی برخلاف آن انجام می دادند مانند: مقدم داشتن 
دشمنان آنان بر آنان و امثال آن تأویل برد. پس تام کت 


نفقه : : و انفاق و آن چه که به معنای آن است مانند: ینفقون و نظایر آن. در 
قاموس اللغه, آنفق ماله به معنای (آن را هزینه کرد) و رجل منفاق به 
معنای (کسی که زیاد نفقه می دهد) آنتده است. نفقه. درهم و مانند آن 
می باشد که هزینه می کنی. نقففه, فراوان در قرآن آمده و بیشتر آن در 
مقام مدح و ستاپش است. در شرج واژه رزق؛ دلایل تأویل آن به خانه علم 
و دانش که از اهلش گرفته شده, آمده است. . یس 


ص: 61 9 


ام 
2- [2 ] - مناقب. 0 3 ۰ص 309 2. 


تأوبل انفاق و نفقه معنوی چنان که در شرح واژه رزق. طعام. مال و امثال 
آن به طور مفصل آمد, به ان فص باشد: بنا براین ن تمام چیزهایی که انسان 
آنها را برای برادران مومنش و نزدیکان و اهل خود و دیگران از علوم 
گرفته شده از کتاب و سنت که به ائمه علیهم السلام برمی گردد, هزینه 
ق۱31۱ مانند نشر علوم دینی و دفع شبهه های مخالفین گمراه و بیان 
فضائل. انم ایهم التلام و کمالات انان. سار ختهایی: که بر بزرکن 
شان شان اما آن دلالت می کته تاویلی مدای اتفافی: که نه آن آمر. 
شده و در مقام مدح است. می باشد. افزون بر آن: هزینه کردن جاه؛ 
اقتدار, زور و اعتبار در کمک به آائمه علیهم السلام و شیعیانشان و تروب 
دین شان و فضائل و وش ان کش خاورل: آن می باشد. چنان که امام 
عسکری علیه السلام در تفسیرش پیرامون معنای انفاق فرمود: انفاق 
دست گیری از ضعفاء مانند مردی که انسان نابینایی را هدایت کند يا او را 
از مهلکه نجات دهد و غير ان و این که از انسان مظلومی که ظالمی قصد 9 
آزاز آه دا دار دفاع کند و آبروی مومنی را از واقعه ای حفظ کند ۷ 
کسی را که او از برآورده کردن آن عاجز است؛ ۷ آن 
می باشد. 


بر هیچ کسی پوشیده نیست که در مقابل آن, کمک : به ستمگران و دشمنان 
الق غلیهم: السلام. و نظایر ان ی بانشده. ان کنکر. مصاحیی. انفاق: 
تر کرداندنخقوی حالی مره کردن اموال یاک وال ای امه عانهم 
السلام و شیعیان فقیرشان و غير آنان و در راه ترویج حکومت آنان و نشر 
فضائلشان مانند نسخه برداری از کتاب های حدیت و کمک کردن به راویان 
برگزیده احادیث که فقیر هستند و مانند ات نون عانتته: بلکه آن, تفسیر و 
تنزیل. آن. انست: از اين رو است که در تفسیر قمي و کتاب های دیگر از 
امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «لن تتالوا ال حتّی تنفقوا مقّا 
تون »۱۱۱ [ه رگز به نیکوکاری نخواهید ر سید تا از آن چه دوست دارید 
ای رارصا ی ای ال مت ای اسلا 
فیء (غنیمتی که 


ص :62 9 


1- [1] - آل عمران/92. 


بدون جنگ به دست آید)؛ , خمس ور انفال را ادا نکتیو: بد ثواب دست پیدا 
نمی کنید.(1) همچنین در آخاویت. امده که قراخ از ایم «یقعفن: اخوالم 
ابتعاء مرضصات الله»(2) [کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی 
خدا| و ۳ روحشان انفاق می کنند ] اتمه علیهم السلام و شیعیانشان 


از جمله این احادبت, حدیتی است که در تفسیر فرات بن بابراهیم از امام 
صادق علیه السلام پیرامون آیه «الذین یُفِفُون أَفوَالَهم باللیّل والتهار»(3) 
[کسانی که اموال خود را شب و روز انفاق می کنند] آمده که فرمود: این 
آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده است. بر هیچ کسی پوشیده نیست 
که در مقابل این معنا نیز هزینه کردن اموال برای دشمنان اتمه علیهم 
السلام و خیانت و کار کردن برای حکام جور و ستم و مانند آن می باشد. 

پس نتامل کن تا تاویل هر مقام را مناسب با آن و به ان چه که با ان تناسب 
بیشتری دارد, دریابی. و خداوند, توفیق دهنده و هدایت کننده است. 


ناقفد .و آن. معروف, است. خلبی. و بقباق از اماخ ضادق. غلیه آلسلام 
پیرامون تفسیر آیه «ققال له سول اللّه تاد ال وَسْفْیَاقا»(4) آیس 
فرستاده خدا| به آنان گفت زنهار ماده شتر خدا| و (نوبت) آت خوردنش را 


حرمت نفد اس دایت شده که فرمود: منظور از رسول. پیامبر ما صلی الله 


پاش (ادانه روایت ۱ 


از این حدیبت می توان؛ تاویل ناقه به امام از جانب خداوند به ویژه 
امیرالمومنین و حسینعلیهما السلام را استنباط نمود چنان که در شرح واژه 
تمود تیز به آن اشارم نتید. پس دریاب. 

سک نسی: وصسی: قه مقر هه هم ان در قرآن. به: کاون-رفته آسنتت: 
در 


ص:963 
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2- [2] - بقره/266. 
دا آه فره/71 2 


شین ۱13 


قاموس اللغه, نسک به سه وجه یعنی تَسک, نسک هک وه یه 
یعنی تشک , با ۱ 


ات ی اه ی با و من اد و یا نی 
مناسک در قرآن در آیه شریفه « آرنا مقناسکنا»(1) ان دینی ما را به ما 
تشان نع | آهده نت که نم خضا .ععاید ها هی تانتهه تس که وه 
ملسک به معنای مکان عبادت و طاعت می باشد و از اين رو است که به 
قتخض عابته تا سک می. "وینه: سک به معنای طاعت و هر آن چه شریعت 

به آن دستور داده است مي باشد. در کنزالفوائد از امام کاظم علیه السلام 
پیرامون آیه شریفه «لکل الم جعلنا مشعکا هم تاسکوه» 12۱ ابرای .هر آمتن 
فناسکی. قراز دادیم که آنها بدان. غمل: می 79 آمده است که فرمود: 
ش هه شا ال عم ال و اس ان اه هقی اه 
مشک نها علی ین آنیه ال ۱۶ است. که احام شا بارهم مه 
اشد ومن فا رام مایت جس از آم‌فرا می خوانم: جرا که او بر 
هدایت مستقیم است. (ادامه روایت) ظاهر حدیت؛ تاورل: تسیک به امام 
علنه آلشاام و ناویل دین به اطاعت او اه هی تشه این که او ان کی 
ب موی انه اصا ات سس شام صای ادص ام 
است که امام علیه السلام و اطاعت از او همان منسک است که به معنای 
دین می باشد. در هر صورت این حدیبت پر تاهیلن منسک , به امام علیه 
السلام دلالت دارد. سر تال کرن. 


انجیل: انجیل, کتاب عیسی علیه السلام است و در مقدمات سابق به ویژه 
در باه رض ار فصل دوم از ار الب ولا این که فاحل سای 
ها اسا مم‌اها مر سا لیا که و له و هم 
السلام و لز وم ولایت و محبت انان و اطاعت از انان موجود بوده و این که 
بیشترین علت نازل شدن کتاب های اسمانی به همین خاطر بوده و تکذیب 
رن رون 
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آنها فین,باشده امده اششت. از ان زو روشنم شود که غلل کمدم: ادن که 
مسیحیان انجیل را تحریف کردند. به منظور بیرون کشیدن اسامی پیامبر 
صلی الله علیه و اله و امه علیهم السلام و مواردی که دلالت بر حقانیت 
انان و لز وم تمسک به ولایت انان می کرده, بوده است. پس غافل مشو. 


تخل: واژه نحل یکبار و در خود سوره نحل به کار رفته است و به معنای 
ار یلق سابل امیل انب سای لاه ب اه اه 
علیهم السلام و بنی هاشم و این که علی علیه السلام به همین خاطر 
امیرالتحل (پادشاه زنبور عسل) نامیده می شود. خواهد آمد. همچنین 
اخادشی در این وانظه در شرع‌وانه شراب آهده استه بسن ‌غافل فش 


تخل: نخل, چه مفرد و چه جمع آن در قران به کار رفته است. در شرح 
واژه های شچجر و صنوان امده است که می توان مواردی را که نخل. در 
مقام مدح و ستایش است را به پيامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه 
السلام و مانند, ان و مواردی که نخل در مقام ذم و نکوهش است را به 
۳ آنان تاویل برد. در چهارمین بخش از باب چهارم از فصل اول از 

ر اول, در شرح واثه فاکهه و مانند آن آمده است که فی توان تخل در 
3 مدح و ستایش را به برخی از منافع که از ائمه علیهم السلام و 
علومشان و سایر برکات ولایت یه دست می اید, ناویل کرد و در مقابل. 
نخل در مقام ذم و نکوهش را به دشمنان ائمه علیهم السلام تفسپر نمود. 
ولی این در صورتی است که منظور از نخل منافع آن باشد. تال که 
در تفسیر سوره مریم علیها السلام خواهیم گفت که درخت خرمایی که 
فریص ای الله علیه ی الم حص ره عفیی له الساا هرا و زیر ان مه 
حمل نمود, در محل قبر امام حسین علیه السلام بوده است. 


منزل: المنزل من الله بعنی آن چه که خدا از آن در فرآن به ما رل ال با 


ما نا و مانند آن تعبیر کرده است و دلالت می کند بر اين که تنزی از 
جانب "1 صورت گرفته است. در کتاب کافی و کتاب تا ۱ 
سور ه نساء آیه 
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«َمَنوا بِمَا أنرن»(1) آبه آن چه به سوی 9 نازل شده و ایمان آورده اند] و 
سوره بقره آیه «وّان کنثغ فی ریب هُمّا ترّلنا علی ۶ عبدتا»( (ا لو اگر در آن 
چه نو بنده شود لازل, کرده انم شک ذارید] و آیه<نسعا انعر | به انفسَهَم 
آن تکفروا با 7 ترل اللة» (3) ۱ 
۳ چه خیدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند] و سوره ی مائده آیه 
«بل‌ها انرل الک من »3 ااي ماهر آن.جه از جانب پزورد کازته به 
سوی تو نازل " شده ابلاغ کن ] و ۷ هایی تشبیه به این احادیئی آتژه است 
که مراد از آن چه که خداوند نازل کرده را ولایت و مقصود از آن چه که 
خدا هت سر سار ضای اه اه امد سار رل رده است ۱ 
پیرامون حضرت علی علیه السلام و امامت او می داند. در مورد هر یک از 
آنها در جای خود سخن خواهیم گفت. البته برخی از آن احادیث در شرح 
واژه کتاب و دیگر واژه ها آمده اسیت. از امام صادق علیه السلام روایت ِ 
شندم: انش که فرمون اور آز‌ها رل الته و النی: ان اللف‌همان وا چت 
علی علیه السلام است که خداوند بر کائنات واجب نمود. (ادامه روایت) در 
تفسیر امام صادق علیه السلام پیرامون آبه شریفه «مَ تژلنا عَلی 
عبدتا»(5) آو اکز دز ان چه بر بنده خود نازل کرده ایم شک 5 آمده 
است که فرمود: منظور از ان چه نازل کردیم. باطل نمودن پرستش بت ها 
غير از الله و نهی کردن از دوستی با دشمنان خدا ودشمنی با اولیاتش و 
تشویق به پیروی از برادر رسول الله صلی الله علیه و اله و این که مردم 
او را امام خود و فاضل و ارجح بدانند. می باشد و خداوند هیچ ایمان و 
طاعتی را بدون دوستی و موالات با علی: علیه السلام نمی پذیرد. (ادامه 
روایت). . یس تأمل کن ۳ تاویل هر موردی را متناسب با آن بیابی و خداوند 
هدایت کننده است. 
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تسل: نسل در سوره بقره و تنزیل به معنای ذریه آمده است و در شرح 
واژه ذریه, افیا ان آمده اه تایه بتوان تال واژه ذریه را برای نسل 
نیز به کار برد. مان که 


آنفال: آنفال و نافله در قرآن به کار رفته اند. نافله در سوره های بنی 
اسرائیل و انبیاء آمده است. نافله در سوره انبیاء به پسر پسر تاونلن برده 


شده است. 


اما آنفال, قولی آن را غنائم دارالحرب می داند و قولی می گوید که انفال, 
اموالی است که به امام تعلق دارند مانند: قیء (غنیمتی که بدون جنگیدن 
به درست آید). واژه آنفال تنها در خود سوره انفال آمده است. در تفسیر آن 
سوره, تاویل انفال نیز خواهد آمد. ان شاء الله. همچنین در شرح واژه 
قیعء, برخی از دلایل تأویل انفال به اموال امام آمده است. پس تأمل کن. 


تال کال و انکال در قران بت کار رفته است. در کناب قانه آمدن ازسشت 
که نکال به معنای عقوبتی می باشد که انسان را از انجام عملی که چزایی 
ِ 0 در نظر گرفته شده, باز می دارد. زمانی گفته می شود: تکل به 
ی ای ی موه و و م۳ 
گوید از همین رو است که پیرامون ایه شریفه «قجعلتاها تکالا لمَا بین 
ان وت را ترا اضر و وهای و 
آن غبرتی قزار داریا کفته اد که یی ها اسل. التیفت. (اهل, رون 
شنبه) را عبرتی برای آبادی های اطراف آنان و آبادی های پشت سر آنان 
قرار دادیم تا پند و عبرت بگیرند. همچنین در نهایه آمده است که کول به 
معنای امتناع و همچنین جمع نکل به معنای قید و بند سنگین می باشد. جمع 
دیگر ۳ آنکال است. در شرح واژه آغلال, تا به معنای قید و بند 


ضقن است. 


بر هیچ کس پوشیده نیست که مراد از نکال در بیشتر موارد عقوبت و 
عذاب کردن است پس شاید بتوان در موارد مناسب ان را به عذاب و 
مانند آن نسبت به دشمنان ائمه علیهم السلام تاویل برد. همان طور که در 


شرح واژه عذاب. همین قفیت تایا: صورت گرفته است. . پس انديشه کن. 
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تجم: دی و وم در قرآن به کار رفته است. نجم به معنای ستاره و گاهی 
به معنای گیاه ی ساقه به کار برده می شود. در احادیت,, نجم به پیامبر 
صلی اللم علبه و آله و آمام یه مییی امام غلی علبه الشلام تافیل برده شده 
است. در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام پیرامون آبه شریفه 
«وعلاماتِ وباللجم هُمْ تهِتذون»(1) [و نشانه هایی (دیگر نیز قرار داد) و 
انا به وسیله ستاره قاری ) راهیابی می کنند ] آمذه است که فرمود: 
مطور از عامات: ارضای الهی و مطیی ار کخم: سار صای له عایم. و 
آله است.(2) در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام یا امام صادق 
علیه السلام پیرامون آیه مورد نظر آمده است که فرمود: منظور از نجم, 
علی علیه السلام است(3). در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام 
پیرامون ۳ شریفه «والتَحم وَالشجر بَسْچجد ر- دان»(4) [و بوته و درخت چهره 
سایاند] آموه ات که فرمود. متظین از نحم. رسول الله ضلی الله غایم و 
آله می, بانشد و خداوند در موارد مختلف از او به نجم یاد کرده است. . سپس 
حضرت این آیه را قرائت فرمود: «واللَجُم دا قَوَی»(5) [سوگند به اختر 
(قرآن) چون فرود می آید] تا این که فرمود: آپسچدان به معنای غیادت می 
کنند. می باشد(6). همچنین حدیث دیگری نیز در این رابطه در شرح واژه 
شجود آمده است: دز شزح وازه شفس به دلایل این که انجه علیهم. السلام 

از نسل امام حسین علیه السلام, همان الیجُوم الژاهره (ستارگان 77 
می باشند, اشاره کردیم. 


در تفسیر فرات از ابوذر آمده است که گفت: اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله در میان ما, به مانند ستارگان هدایت گرند. در کافی از امام رضا 
علیه السلام آمده است که فر مود: امام به منزله ستاره هدایت 2 
سیاهی ظلمت است. همچنین در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام 
آمده است که فرمود: منظور از النجم الثاقب 
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(ستاری قرو زان ار وسول اللة.ضلن. الله علبه و اله. است, چس عامل کن. 


تدامه: تداعه و تادفهن در قرانبه از «فنه است: تدم نوعی از غم و اندوه 
را گویند و به این معنا است که انسان به خاطر فعلی که از او سر زده, 
غمگین باشد و تأسف بخورد, به طوری که آرزو کند که آن فعل اتفاق نمی 
افتاد. بر هیچ کس پوشیده نیست که بزر ؟ ترین ندامت و پشیمانی, ندامتی 
است که متوجه دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و 
شیعیان آنان به هنگام مرگ و در زمان رجعت و روز قیامت می باشد و 
آنان به خاطر آن دشمنی و ترک ولایت؛ پشیمان خواهند شد. شاید بتوان 
ندامت را در موارد مناسب به همین معنا یعنی پشیمانی از ترک ولایت 
گرفت و اشخاص تادم را به دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروان آنها تأویل 
نمود. در سوره فا شاهد مثالی برای این تاویل خواهد آمد. پس غافل 
مشو. 


آنعام: انعام جمع نعم است. در قاموس اللغه, آنعام به معنای گله گوسفند 
و شتر يا مخصوص شتر آمده است. همچنین مشهور است که می توان گاو 
زا تیر به ضفغانی ار افز ود در تفسیر عياشي از مفضل آمدم است که گفت: 
ار امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «أجلث لحم بهیمَة 
الائقام»(1) [برای شما (گوشت) چارپایان حلال گردیده] پرسیدم. حضرت 


فرمود: منظور از بهیمه, فرزند و منظور از انعام, انسان های موّمن می 
باشد.(2) به نظر من. وجه شبه در اینجا این است که انسان های مومن به 


مانند ار دارای منافع زیاد و حلال و بدون آزار و اذیت می باشند. 


این وچه شبه دقیقا بر عکس تشبيه دیگر است که در آن مخالفین انمه 
۹ ۱ 007 قوه ادراک ؛ به بهائم تشبیه شدم 
اند. در شرح ولژه بانسان, دلایل این که منظور از آبه. شریفه «ان هم ال 
کال عام تلهم اصل تسیا معالفین آنمه علهم الساام مق باشد.و این 
که آنها همان 0 هستند؛ آمده است. به 
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۳ تأیید کننده این مطلب در شرح واژه های جمار, جح دوابٌ و واژه های 
دیگر اشاره کردیم. معنای آیه دوم در حقیقت معنای ظاهری آن است و نیاز 
به تاویل ندارد و تاویل 7 همان است که در روایت نخست آمد. شاید 
شوان ان تاویل رادر مواردماست وتا دی نطر گرم آن که که در 
شا کف مالک اس افت ره اه یس اکن 


نعمه: واژه های نعْمه, تعیم, تقم, ‏ من عم علیه و تعابیری که این معنا را 
می رساند مانند انعم, تعماء الّین عم ال ام وا در قاموس 
اللغه, ای امه ها ای 
آمده است. تایه تصاشفیی رفها هی امد مهم ار عم انیم ارت 


تنعم به معنای در رفاه بودن است و اسم مصدر ان تَعمّه به فتح نون می 
باشد. همچنین در قاموس اللغه نِعمّه به معنای شادمانی و ید بیضاء آمده 
است. اللعمی به صوزت مقصور و النعماء به ضورت همدود تیز به همین 
معنا است. 


تعابیری همچون آنعم الله علیه و أْعَمّ بها نیز ذکر شده است. نعیم الله به 
ما ما مفسران نعمهالله در قرآن را به دین و 
اسلام و در برخی از آیات به پیامبر صلی الله علیه و آله تفسیر نموده اند. 
چرا که آن از بزرگ ترین نعمت های خداوند است. بر هیچ کس پوشیده 
قست که امه اه اسام وا ان توا رک پر مات الم 
ی ماشصو از ان رف اشتته که صر احادیت بساری عفه ال و نهیم و 
مانند ان به اتمه علیهم السلام و ولایت و معرفت آنان ناویل شده است. در 
احادیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و امام ظاهر و آن چه که 
پیامبر صلی الله علیه و آله از شناخت و توحید خداوند آورده است. همان 
و تیصو ی ی همچنین 
درروایات آفذه اشت که مراد از من انعم لاه علیه (کسی که خدوانم به 
ای مورا اه ویر ان ۳ ۱۶ آ ای 
باشند. چرا که خداوند با هدایت انان به سوی ولایت که مستلزم تمام خیرها 
و خوبی ها است به انان نعمت داد. 


در اینجا تنها به برخی از احادیث به عنوان شاهد مثال اشاره می کنیم. چرا 
که بیشتر آنها در جای خود خواهد آمد. در مناقب این شهر آشوب از امام 
باقر علیه 
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السلام پیرامون 1 شریفه «یِفرفون_ نِعمت الله " 2 ن کژونها»(1) [ نعمت 
و ها اوه 
اسر صای ال وه وا وت کی یه اسام را سا ای ده 
انا ات از اضر وی میا شم مات رشب 1 
علیه و آله آن را انکار کردند(2). از ابن عباس پیرامون آیه شریفه «وأّا 
یبنعمّه زبک قجدتث»(3) [و از نعمت پروردگار خویش (با مردم) سخن گوی] 
آمده است که گفت: یعنی از فضائل علی علیه السلام با آنان سخن بگو, در 
تفسیر عیاشی و تفاسیر دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که در 
جواب سوال ابوحنيفه, پیرامون واژه نعیم در آیه فوق فرمود: ای نعمان. ما 
اهل بیت همان نعیمی هستم که خداوند به بندگانش ارزانی, داشت و آنها 
پس از آن که با هم اختلاف داشتند به وسیله ما با یکدیگر مأنوس شدند و 
خداوند به وسیله ما بین آنان انس و الفت برقرار کرد و آنها را پس از آن 
که با هم دشمن بودند, پرادر یکدیک قرار داد. (ادامه روایت) از مجاهد 
پیرامون آیه شریفه «َدلو ‏ نِعمه الله کفزا»(4) [نعمت خدا را به کفر تبدیل 
کرادم اشت که ی اه سصه صا ی اقا و ند > 
اهل تن هم الساام اف سیم ار آمام‌ضادق غلبه الشام با آمام 
باقر علیه السلام پیرامون آیه فوق آمده است که فرمود: منظور از نعمه 
الله سول الله صای له علیه م آله استختا که ام را از تدای 
که راهنمایان آنها هستند. آگاه کرد. در مجمع البیان از امام صادق علیه 
السلام آمده است که فرمود: به خدا قسم ما؛ همان نعمت خدا هستیم که 
خداوند آن را به: نند کاتش ارژانی داشت. رستکاری رشستکاران به وسیله 


ماست. 


در کتاب صدوق با سلسیله سندهایی از جابر از امام محمد باقر علیه السلام 
پیرامون آره شریفه «و اسر بررخ ۳ ٍ ِعَمَه ظاهرخ وَباطتهٌ»() [و نعمت های 
ظاهر و باطن 
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1- [1] - نحل/93. 

1 
3- [3] - ضحی/11. 

4 [4] - ابراهیم/28. 

5- [5 ] - لقمان/20. 


خود را بر شما تمام کرده است] آمده است که فرمود: منظور از نعمت 
ایا یه ها 
خذاهو‌ند آوزده انده فی, باشند و منظور از نعمت باطنی, ولایت ما اهل بیت و 
پیمان دوستی با ما است. پس گروهی به هر دو نعمت ظاهری و باطنی 
اعتقاد پید | کردند و گروهی نعمت ظاهری را باور دارند ولی بةه لعمت 
باطنی اعتقادی ندارند. 


در روایت دیگری پیرامون آیه فوق از امام کاظم علیه السلام آمده است 
که فرمود: منظور از نعمت ظاهری, امام ظاهر و منظور از نعمت باطنی, 
امام غائب ازست. در کتاب مناقب از امام صادق علیه السلام پا امام باقر 
علیه السلام پیرامون آیه شریفه «صراط الذین آنقمت عَلَیهِمٌ»(1) [راه 
آنان که گرامی شان داشته ای ] آمده است که فرمود: یعنی هدایت کردی 
آنها را به اسلام و به ولایت علی علیه السلام و خشم نگرفتی بر آنان و 
گمراه نشدند(2). در معانی الأخبار از پیامبر صلی الله علیه و آله: افته 
است که فرمود: شیعه علی همان کسانی هستند که نعمت ولایت علی 
علیه. الشلام. زا بز آنها ارزانی :داشتی: در تفسیر, امام-ضادق. علیه: التلام 
پیرامون آیه ۳ «صراط آلذین انقمت عَلیهِمْ» آمده است که پس ّ 
راهنمايي #9 که آنان با ایمان به خدا و تصدیق رسول الله صلی الله 
علیه و اله و ولایت محمد و ال او وشناخت حقوق ایمانی و تقیه نیکو که 
بندگان به وسیله ان از شر و بدی در امان می مانند و موجب افزایش 
گناهان دشمنان خدا| می شود. به بخ ان راهنمایی شده اند. بر هی کس 
پوشیده بیست که با استفاده از این حدیبت» می توان نعم را در موارد 
مناسب به تقیه نیز تاویل نمود. بقیه احادیث مربوط به این باب به صورت 
پراکنده خواهد امد و برخی نیز در شرح واژه طیب امده است. 


انتقام: انتقام و تعابیر که مشتمل بر اين کلمه و نیز واژه نقمه می باشد, 
ها ۱ فانتقمنا و منتقمون و غیره. در 
متون زیارتی امام علی 
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1- [1] - حمد/7. 
2- [2 ] - مناقب. 0 ۳2 ص‌ 99 


علیه السلام می خوا: نیم که از آن حضرت به تَفْمَء الله دامقه (انتقام کوبنده 
خدا) و تَقمة الله 1 الکافرین (انتقام خدا از کافران) تعبیر شده است. 
۳ های گذشته به ویژه در حدیث جارود که در باب چهارم از فصل دوم 
از گفتار اول ذکر شد, روایاتی مبنی بر این که حضرت قائم علیه السلام 
همان کسی است که خداوند به وسیله او از دشمنانش انتقام می گیرد. 
بیان شد و در شرح واژه وعد نیز روایاتی خواهد امد که نشان می دهد 
خداوند به علی علیه السلام وعده داد که از دشمنان آن حضرت در رجعت, 
انتقام بگیرد. ۳ حدیث حافظ ابونعیم از علمای اهل سئت پیرامون آیه 
شریفه «قاتّا منهّم ُنتَقَمُون»(1) [قطعا از آنان انتقام می کشیم ] آمده 
است که گفت: منظور, انتقام گرفتن توسط حضرت علی علیه السلام 
است. ادله تأیید کننده این ۱۳ در ناویل واژه عذاب آمده است. چر| که 
نقمه در اصل به معنای عذاب و عقوبت کردن می باشد؛ اگر چه تَقمّ به 
معنای بیزاری و عیب جویی کردن نیز امده است. پس تامل کن. 


نمر تمیم: تمیمه به معنای سخن چینی است و آن انتقال سخن از گروهی به 
70 فساد و فتنه انگیزی می باشد. این واژه در سوره قلم 
یه «همّاز مَساء بتمیم>(2) [( که) عیب جوست و برای خبر چینی گام برمی 
دارد] آمده است. در تفسیر این آیه, دلایل تفسیر تمیم به دومی؛ خواهد 
آضد. در شرح واه شنت دلایل. این. که دشمتان انمه. علیهم السلام. ريشه 
اصلی تمام شرارت ها و بدی ها هستند و تمام اعمال قبیح از جمله سخن 
چینی از فروع انان می باشد. امده است. پس تامل کن. 


توّم: نوم و منام. بر هیچ کسی پوشیده نیست که تَوّم شامل معنای 
استراحت و غفلت از خیر و شر می شود و از این رو است که این حدیث 
آمده است: «الناسن نیام قادّا مائوا انتبوا» [مردم همگی خوابند و چون 
بمیرند, ار مت ار حو ‏ 7 است که خواب؛ مرگ کوچک 
است. بنابراین . شاید بتوان در موارد مناسب آن را به غفلت از ولایت و دین 
7 


ص :3 97 


1- [1] - زخرف/41. 
2- [2] - قلم/11. 


این موقعیت و مانند آن که در تاویل واژه های موت؛ غفلت. غشاوه و مانند 
1 آمده است. تامزلن نمود. 


تجوی: ؛ نجوی و آن چه اين معنا را می رساند مانند تناجوا ۵هانند ان ناکی 
را ۱ 3 
را را ار راوگان اس 
آنان عداوت قلبی و درونی خود نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ائمه علیهم السلام و تلاش برای غصب حق آنان و مسایلی از اين دست را 
در گوش یکدیگر می گفتند, آمده است. روایات تأیید کننده این تاویلن در 
شرح واژه قلب و شهاده آمده است. 


در سوره مجادله و سوره های دیگر دلایل صریح این که مراد از نجوا همان 
چیزی است که بیان نمودیم» خواهد آمد. پس غافل مشو. بدان که در سوره 
مریم در تفسیر آیه «وفربتاه تجیا»(1) [او را به خود نزدیک ساختیم ] 
اس مه سای سا یه سای 
برخی موارد نجوا کرد. بعضی از یاران ان حضرت در این باره از ایشان 
پرسیدند. حضرت در جواب فرمود: من با خداوند نجوا نکردم بلکه او با من 
نجوا کرد. (ادامه روایت) از این رو مشهور است که اهل نجوی همان اهل 
بیت علیهم السلام می باشند چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله مطالبی را 
محرمانه به آنها گفته که به احدی غیر از آنان نگفته است. و این امر در 
تا نجوا در مقام مدح و مانند آن سودمند است. پس انديشه کن. 


نجاه: نجات و اهل آن یعنی کسانی که خدا در باره آنان خبر دادم است که 
او آنها را نجات داده است یعنی آنان را از بدی های آخرت و از گمراهی و 
تظایر. ان زهانیدم است: و این مضهون. در قران زیاد به کار ردفته است. 


بر هیچ کس پوشیده نیست که علل عمده نجات و رهایی از عذاب و 
را 
خی بت مایت ات را که ار اه اوه نام 
ان اما نی از ان ارات ماه ان همه لسع لاسام 
سبب نجات هستند, راه نجات به خود ائمه 
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علیهم السلام اطلاق شده است. در شرح واژه تفلاق دلایل اين که گروه 
نجات یافته از این امّت. کسانی هستند که به ولایت تمسک جستند و به 
گفتار ائمه علیهم السلام عمل کردند, آمده است. همچنین در شرح واژه 
سفینه آمد که ائمه علیهم السلام سفینه النجاه (کشتی نجات) هستند. در 
یر واته سل آورديم. کد آنها رام تخانتت و دن توضیح واته رلنی. کفتیم. کد 
آهااحل میسن ا تایه کر 


منادی: واژه منادی و نداء و تعابیری که مشتمل این واژه اند مانند نادی و 
امثال آن. نداء به کسر نون ۵ کاهی هت از به معنای صدا است. ناداه 
یعنی او را صدا| زد. واژه منادی و واژه های مترادف آن در سوره آل 
عمران آیه شریفه «2 بت ار سمعتا متادیا پتادی للایمان آن آمِئوا برد م(1) 
و و ها را وا و 
خود ایمان اورید] و سوره ق و اعراف, ایه های «يَوْم تاد المْتاد...»(2) [و 
روزی که منادی ندا درمی دهد ] و «تای کات الجتّه آشخانت التار»(3) 
[بهشتیان_ دوزخیان را آواز .خی 1 های نکر اسنه است. احادینی 
پیرامون آیه اولی آمده است مبلدی بر این که مراد از نداء, ندا دادن به 
ولایت در روز غدیر و غیره می باشد و اين که ندا دهنده, همان رسول الله 
صلی الله علیه و آله است. از اين احادیث بر می آید که می توان آیه هایی 
یهن ای را یر عوارداستب مب وت اون مود دز ورد آبه: تو وخ 
ق روایت شده که ندا دهنده. حضرت علی علیه السلام است که دشمنانش 
را در روز قیامت با کلماتی که در جای خود خواهد امد, خطاب می کند و در 
ان روز در حالی که پرچم حمد و ستایش را در دست دارد. ندای لا له الا 
الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله را سر می دهد. در روایتی 
آمده است که مراد از آیه شریفه «یَوَم یتاد ادف ان قریب»(4) [و 
تفدی که مناج ار خایی تخدیی توا ترمی خهد ] همان نی اشت کف در 
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1- [1] - آل عمران/193. 
2 [2]- 41/8. 
3- [3] - اعراف/44. 

4 [4] - ق/41. 


رجعت اتفاق می افتد. همین طور در بصائر از امام صادق علیه السلام 
پیرامون آبه فوق آمده است که فرمود: منظور, رجعت است. در شرح 
واژه یوم نیز به آن اشاره خواهیم کرد. چون آیه به زمان رجعت تأویل برده 
شده است می توان المناد را به علی علیه السلام ناویل نمود. همین طور 
روایت شده است که حضرت علی علیه السلام کمی پیش از قیام حضرت 
قانم اه لام ور کار فرص حفرسه طاهر خواهد. ش وتا حعاست 
ائمه علیهم السلام و ولایت آنان را سر خواهد داد, پا این که مردم را به 
دین خدا و ولایت خویش در رجعت فرا می خواند. و نیز احتمال دارد که ندا 
ان اش نان ار اس ی انم کشا رت 
قائم علیه السلام به هنگام ظهورش مصافحه می کند, جبرئیل است. سپس 
ندا سر می دهد به طوری که به گوش تمام خلایق می رسد که حق با علی 
۵ آنه. علبهم. السلام ‏ است. تقضیل. آین: موضیع دز رسالة خالرجعه. و 
احوالها» آفندخ است پس تال کن. 


و همچنین بدان که از این احادیث استنباط می قنون که هی توان: آناتی 
مانند این را در موارد مناسب به همین شکل ناویل نمود. در اینجا برخی از 
دلایل آن چه را که گفتیم. به منظور آگاهی و اطلاع بصیرت خواهان می 
آوزیم: در تهذیب از امام صادق علیه السلام آمده است که در دعای بعد از 
تماز غدیر آیه. « با [ سهعتا منادیا یتادی للایمان»(1) [پروردگارا ما 
و به ایمان فرا می خواند] را خوانده و فرمود: خدایا ما 
آن ندا را شنیدیم و منادی که همان رسول الله صلی الله علیه و آله باشد 
ر تصدیق نمودیم» صتحاضی که ندا تین دا ان مرا کته اهر کر نی ونر 

و نازل فر مودی, ابلاغ کند. که همان ولایت ولی امر تو است (ادامه 
4 در باب چهارم از فصل دومم از گفتار اول دلایل ۳3 مناداه در آیه 
شریفه «| تُودی للصَّلاه من یوم الجْمَعه»(2) [چون برای نماز جمعه ندا 
درداده شد ] به عهدی که از آنان در روز میثاق گرفته شد که همان اذعان 
به ولایت علی علیه السلام است. 
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1- [1] - آل عمران/193. 
2 [2] - جمعه/9. 


امده است. 


در فضائل ابن شاذلن و کتاپ هاي دیگر از امام باقر علیه السلام پیرامون 
آیه شریفه «وتادی اصحان اجه أصحابتِ الثار»(1) [و بهشتیان دوزخیان را 
آواز می دهند ] و اند شریفه «واستمع بو بوم م بتاد المّتاد من مکان قریب»(2) 
[و روزی که منادی از جایی نزدیک 1 درفیت. دهن هه کون بان | آمته 
است که فرمود: منظور از منادی. علی علیه السلام است. (ادامه روایت) 
ذر تضوض. از پیامبر صلی الله علیه و اله-روایت: شده است که فرمود؛ 
برادرم علین علیه ِِ در روز قیامت سوار بر ناقه ای از ناقه های 
بهشت است در حالی که پرچم حمد و ستایش را در دست دارد و ندای لا 
آله. الا الله و مت رتصول اللة دا سر می دهد( ادامه ووایت) دلاات تسام 
آ اه بر معانی مورد نظر, واضح است. . یس تأمل کن. 


نساء: نساء و نسیان (فراموشی) و تعابیر مشتمل بر ان مانند تسَلوا و 
نظایر آن. ساء بیشتر بر معنای متعارفش اطلاق می شود. همان طور که 
در شرح واژه های مَرء و ِ امده است. ولی در تفسیر ایه مباهله از 
سوره آل عمران؛ دلایل این که مراد از «نسائنا» در این آیه, حضرت 
فاطمه علیها السلام است. خواهد آند. . پس شاید بتوان واژه نساء را در آیه 
های دیگر در موارد مناسب به همین معنا تاهیل برد. موید این مطلب در 
و تا هی ان ایا رت اه اب اما 
بامل برد اما مان شاه در.سام مدع را به حطرت فا امه غلما 
السلام و در مقام ذم و نکوهش را به-غیر آن حضرت تاویل برد. همان طور 
که نظیر آن در شرح واژه رجال امده است. در شرح واژه ذکر, دلایل تاویل 
ان ی سا ام ام ام ی و اه رای 
است که در توحید صدوق از امام علی علیه السلام پیرامون آیه شریفه 
«الیَوَم تنسَاهم کما تسوا»(3) [امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را انکار 
ها تا ار 


ص: 977 
1- [1] - اعراف/44. 


2 [2] - ق/41. 
3- [3] - اعراف/51. 


که فر مود: بعتی:به آنها اجر و یاداش نمی دظیم: همان طور که به اولیای او 
که ذر دنیا مطیع .وی بودنده باداش عی. دهیم. آن حضرات فرمود, گام در 
زمینه واژه نسیان: می فرماید ما فلانی و فلانی را فراموش کرده ایم؛ این 
زمانی است که امر به نیکی برای انان نکرده باشد و انان را نیز به نیکی, 
یاد نکند. از ظاهر حدیث چنین برمی آید که ولایت مداران اهل بیت از این 
موضوع مستثنی هستند. پس اندیشه کن.(1) 


ی: این واژه در سوره انعام به معنای دانه آمده است «انّ, اللح فالق 
ااعت»(2) [خدا| شکافنده دانه است ] در شرح واژه حخب. دلایل تأویل آن به 
کافر و سرشت او و هر کسی که از حق دور مانده است مانند دشمنان 
اتمه علیهم السلام امده است. همچنین توضیحاتی را پیرامون معنای این 
واژه در آنجا آوردیم. پس غافل مشو. 


نهی: و مثتّهی و ناهون و آن چه به اين معناست مانند ینْهَوّن و غیره. بدان 
که نهی به ضم نون جمع نَهّیّه و به معنای عقل است زیرا انسان در انجام 
دادن يا ندادن اعمال قبیح به ان مراجعه می کند و عقل. صاحبش را از 
انعام آن امال مه بار مین باود. 


از تن زو فلت الهی: (خردهندان) به انمه. غلیهم. السلام و شیعبانشان 
ناویل شده اسیت. در پرخی از منون ِِِ امام غلی علیه السلام می 
خوانیم: پا مَلحاً ذوی اه (ای ِ خردمندان). در معانی الأخبار از عمار 
بن مروان آمده است که گفت, ا ز امام صادق علیه السلام پیرامون آیه 
شریفه «اِنّ فی دک لیات لاوّلی الی»(3) اقطفا در آشا تزا خردمندان 
نشانه قانت است ] سخال کردم. حضرت در جواب ب فرمود: په خدا قسم 
منظور از اولی هی عرض کردم: گ اولی الثهی چیست؟ 
حضرت فرمود: آن چه که خداوند به پیامبرش خبر داد. در این زمینه پس از 
اوء آبا فلان ادعای خلافت می کند و بر مسند خلافت می نشیند و دیگری 
پس از او می آید و سومی نیز بعد از آن دو, زمام خلافت را در دست می 
بر ده نس از انها بنین امید 


ص :978 


22 هام95 
3- [3] - طه/54. 


شین صامسر مصلید اللن علیم و آله کی غله شام را آگان ناف شمان 
طور که خدا پیامبر صلی الله علیه و آله را آگاه کرد و همچنان که پیامبر 
فا امه ار کی ام اسا عرا آامسا تم ها سای اب در 
از علی علیه السلام به ما رسید. پس بعد از علی علیه السلام فرمانروایی 
و ام مرا ار که 
همه این علم به ما منتهی شد و ما به خاطر امر خدا صبر پيشه کردیم. 
مولف گوید: مقصود امام صادق علیه السلام, بیان حاصل معنا است نه این 
که تهی از چه چیزی مشتق شده است پس چنین پنداشته نشود که این 
روایت دلالت دارد بر اين که تّهی از انتهاء گرفته شده است. هر چند بنا بر 
مطالبی که در توضیح معنای هی ذکر کردیم, بعید نیست که تُهی از انتهاء 
مشتق شده باشد. پس تامل کن. در شرح واژه شجر به طور مفصل و در 
شرح واژه سذر به طور اجمال به دلایل تاویل سدره المَنْتَمّی به اتمه علیهم 
الا اه هس ال روا ارت ای باس اصای 
الم یهد له مره آن رت کهآ مه لیم آلسام مت اسف ات 
سخن به میان امد. این مطلب در تفسیر سوره نجم نیز خواهد امد زیرا| 
واژه منْتّهی در آن نیز ذکر شده است. اما وجه تسمیه منتهی به این خاطر 
است که دین به آن منتهی می شود. همان طور که در شرح واژه شجر 


امده است. 


بنا بر این شاید بتوان آفة سوره نجم «وأنَ ای ریک المنتهی»(1) [و این که 
بایان (کار) به سوی پروردگار توست ] و ۳1 « لقع زب منتهاها»( (2) [علم 
آن با پروردگار تو است ] در سوره نازعات زا هم کل یل نمود. در 
رخ واری افرد کر و هار م.های درکن دلایل, اين. که نف کنوه ۶ فنکره 
بدی؛ فحشا و فساد و مانند اینها همان اتمه علیهم السلام و شیعیان خاص 
آنها هستند؛ ۳۳ است پس بعید نیست که بتوان واژه ناهون (نهی 
کت ان سا نز مارد ساست نم امه هی اتسلام ‏ 


ص :979 


1- [1] - نجم/42. 
2 [2] - نازعات/14. 


شیعیانشان تاونل نمود. از این تفسنیر بر می. ابد-ان خه. که انا از آن نهی 
می کردند. همان عداوت و دشمنی با ائمه علیهم السلام و ترک ولایت آنها 
بوده است بلکه تأویل آن چه که خدا از آن نهی کرد نیز همین امر است. 
اين نکته باید در نظر گرفته شود که در جایی می توان این تاویل ها را به 
با باشد. موّید این مطلب, ابه شریفه «ولو رو لعاخرا ما 
هُوا عَنَةْ»(1) [و اگر هم بازگردانده شوند قطعا به آن چه از آن منع شده 
توت زد دا مات مور دس رها ات لاسام است: 
در شرح واژه امر نیز ادله تایید کننده این تاویل امده است. یس تامل کن 
تا درک کنی و خداوند و حجت های بزرگوار او داناترند و خداوند هدایت 
کننده است. 


ص :980 


تام 29 


باب واو 


وراء : وراء به معنای پشت است. شاید بتوان تأُویلی را که در واژه جلف 
اوردیم, در اینجا و همچنین در موارد مناسب دیگر_ نیز به کار ببریم. 
مختصری در این باره در شرح واز ژه نبذ سخن به میان آمد. برخی پیرامون 
آنة شریفه «قیل ارجعوا وا ءک2- توا ورَ|» (1) [گفته می شود بازیس 
برگردید و نوری و بازگردید به دنیا. پس 


بازگردند. 


و هر چند لفظ توص در قرآن به کار نرفته است ولی واژه هایی که بر 
معنای آن دلالت می کنند. در قرآی, آمده است. قانند. ابه: رزنفة تور 
مائده «(۱3 قَُتْمْ (لی الصّلاه فاعْسلواً وجُوهَکُمٌ»(2) [چون به (عزم) نماز 
برخیزید. صورت ۱ در شرح واژه تطهیر به 
دلایل تا ارف یرانق آن به آن چه که به معرفت امام علیه 
السلام و تطهیر قلب از پلیدی جهل , به ایشان و دوستی با دشمنان ایشان و 
مطالبی از این دست برمی گردد, اشاره شد. پس غافل مشو و خداوند 

هدایت کننده است. «قاعغسلوا و وه هرن معناست که بشویید آن چه 
را که فکه (ضورت ا شامل ار ذر شرع وازه, ارانک: دلایل تاویل 
موارد مناسب به چنین معنایی آمده است. . یس تامل کن. 


ص: 981 


1- [1] - حدید/13. 
2 [۱2- مائده/6 


هبه: هبه و واژه های مشتمل بو ان مانند هب و غیره. بدان که خداوند 
سبحان در موارد متعددی, موهبتی را که به بندگانش ارزانی داشته, چه به 
صورت خاص و چه به صورت اجمال توصیف کرده است. 


بر هیچ کس پوشیده نیست که بزرگ ترین موهبات الهی, توفیق یافتن به 
انحان به ان و هافر صلیو الله. لیم و المع امه تکلمم السلام ع 
شناخت حقوق آنان می باشد و این که مواهب کامل الهی فقط برای ولایت 
مدارانٍ است. آن هم به خاطر ولایت و توسل به خداوند تعالی. پس اه 
کن تا تأویل هر مورد را بدانی. 


وفت : وقت و آن چه به اين معناست مانند میقات. وقت مقداری از زمان 
اسشت و کاهی تر افتغاره ان مان یز می. آید: میقات نیز مانند وقت است. 


از جمله مواردی که میقات برای مکان 9 رود مواقیثٌ الحَخْ است 
که به معنای جایگاه های احرام می باشد. وَفْتَْ توقیتاً یعنی برای آن امر, 
زمانی قرار دادی. در کتاب کافنل آیات و منابع دیگر از امام صادق, علیه 
السلام پیرامون ان شریفه «قانّک من الْمُنظرین* ای یوم الوَفّتِ 
لمعْلُوم»(1) [تو از مهلت یافتگانی* تا روز (و) وقت معلوم] که خطاب به 
شیطان" می باشد, آمده است که فرمود: «بوم الوقت المعلوم» روزی 
نیست که خداوند مردم را برمی انگیزد, بلکه خداوند به شیطان ۳ روزی 
که حضرت قائم علیه السلام را در آن روز مبعوت می دارد, مهلت داده 
است و در آن زمان حضرت قائم علیه السلام او را در چنگ خود می گیرد و 
گردنش را می زند. پس منظور از وقت معلوم, همان روز است. در کتاب 
فضائل ابن شاذان و کتاب های دیگر از حکم بن مروان که از اهل سّت 
می باشد, آمده است که گفت: ای ی 
خوات فاد نت ۱ص اوه تما سرام نس بر سحو اسفت 
ولی قوم تو سر باز زدند. حضرت فرمودند: همانا روز تعیین حق از باطل 
(یوم الفصل)؛ میقات است. (ادامه روایت). همچنین در شرح واژه یوم 
دلایل ناملعم ال نم وهان قیام حصرت قانس علت العطام حواهد امد 


ص :982 


1 [1] - حجر/37 و 38. 


بنابراین می توان اين تأویل را در موارد مناسبی که لفظ وقت و میقات در 
ازع ان ور فنه است. به کار برد. همچنین احتمال دارد بتوان مواقیت را در 
موارد مناسب به ائمه علیهم السلام تأویل کرد و دلایل آن در شرح واژه 
مشعر و مانند آن آمده است, خداوند آگاه است. 


_ 


ثراث: و وارئُون و آن چه به اين مچناست مانند آلذین و فا آن. 
واژه تراث در سوره فجر آیه «وَتَأکلُونَ ارات کلا لمَا»(1) [و میراث 
۳ 
باشد و ان خیر ع انست: که خرد بر ای هر که ان بر ها عی. بدارد و هار 
کسی است که پس از او باقی می ماند و مستحق میرات ث اوست. یکی از 
اسامی خداوند سبحان, وارث است چرا که او از خلائق ارث می برد و پس 
از آنها باقی می ماند. می توان واژه تراث را در ایه فوق و ایه های شبیه 

نه آن در موازد اسب به. میرات بافیز صلی, الله. غلیه و اله. که متادع 
خلافت وه مس ها میرم هعج‌ن قد کی هی باشنهه تا فرل. کرد 


در تأیید اين تأویل, روایتی است که در احتجاج از قول پیامبر صلی الله 
علیه و آله در حضور یکی از صحابه آمده است که فرمود: آگاه باشپد که 
اهل بیت من. همان وارثان امر من هستند. روایت دیگری نیز در همان 
کتاب از امام علی علیه السلام در حدیت زندیق آمده است که وی پیرامون 
آیه هایی از قرآن از حضرت سوال کرد و حضرت جواب ب هایی به او داد که 
حق را برای او روشن ساخت. اگر تمام روایت هایی را که از پیامبر صلی 
لام اه روص نوات ان سرت لته 
است. شماره کنم. مبحت بسیار طولانی می شود. همچنین حدیت صریحی 
در شرح واژه صبر ذکر شد. پس تامل کن. 


در شرح واژه تابوت و مانند ۳ نیز دلایل این که آئمه علیهم السلام همان 
کسانی هستند که خداوند کتابش را به آنان به ء ارت دلده آمده است. همان 
طور که خداوند در آیه شریفه «ْ2 أقرثتا الکتات الذین اصطتتتا..»(2) 
[سپس این کتاب را به 


ص:983 


1- [1] - فجر/19. 
2 ]ار 32 


آن: ند بان خود. که (ا نان را بر کر بده بوخيم یه ضید آف:د آذیم | ههانتد. ار یه 
این امر اشاره کرده است. 


در برخی از متون زیارتی می خوانیم: آنثم ور الکتیاب (شما وارثان کتاب 
هسیید):با ام ورَنة الاحکام. (شما وارنان احکام.همتید )+ به این تعابیر در 
شرح واژه کتاب نیز اشاره شد. همچبپن پیشتر؛ دلایل تاویل آیه یازدهم از 
سوره مومنون, «أَولَیْکَ هم الْوارئُون* الذین یرو الْفرَدوس»(1) [آنانند که 
خود وارناننده شماتان که پیشت راسه ارت می مرت | بش علی غلبه السلام 
تاک به هم آمامان دکه شم که از آن هقی وان عنون اهاط کرد که 
منظور از الذین یرئون الجثه (کسانی که بهشت را , به ارث می برند) در 
آیات سوره اعراف و نظایر رت همان ائمه علیهم السلام می باشند. ظاهر 
ان ات مها رنه چین ان اه ام شام م اس و مان 
بهشتند. در شرج واژه مستضعفین, دلایل اين که ائمه علیهم السلام همان 
وارثان زمین و آن چه که در آن است می باشند. آمده است. در تفسیر آیه 
شریفه سیوره قصص «ویرید آن نم 0 الذین اسَتَصُعفوا فی الَرْض 
وَتَجْعلَهُم 1 وَتَحْعَلهَم الوّارنین»(2) [و خواستیم بر کسانی که در آن 
سرزمین فرو دست شده بودند. منت نهیم و آنان را پیشوایان (مردم) 
گردانیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم] نیز شرح این موضوع خواهد آمد. 
بنا براین می توان سایر آیات مشابه را در موارد مناسب به همین شکل 
تقسیر نمود. مانند آنت شریفه سوره انبیاء «أنٌ الاَضَ ۹ عبادی 
الصالون ۱ امین سا بندکان شایسم‌ها به او خواهند برد] و مانند آن 
که‌بازها تگزار شده است: تن اهل که عافل مه 


ولیجه: ولیجه و اٍیلاج و آن چه بر اين معنا دلالت می کند مانند یولج ِ 
در سوره توبه به معنای دوست و محرم اسرار آمده است. همان طور که 


در آن بسوره بیان خواهد شد. ایلاج به معنای داخل کردن است و مفهوم 
ایلاخ الیل فی التّهار و 


ص :84 9 
1- [1] - مومنون/10 و 11. 


2 [2] - قصص/<. 
3- [3] - انبیاء/105. 


پالعکس (داخل کردن شب در روز و بالعکس) بارها بیان شده است. تأویل 
ولیجه و ایلاج همان است که در تاویل لیل و نهار امده است. پس انديشه 
کن. 


در امالی شیح صدوق از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود: 
ار ان ای الب فلع افام سره و ای تن 
جویید؛ چرا که او جدا کننده بین حق و باطل است و نوه های این امت یعنی 
امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام از او می باشند که ائمه 
هداه هستند و دوست و محرم رازی غیر از آنها برنگزینید که در این صورت 
خشمی از سوی بزفود از عان بر شما وارد می شود. (ادامه روایت). 


در کافی از سفیان بن محمد آمده است که گفت: به امام حسن علیه 
السلام نامه ای نوشته و از ایشان پیرامون واژه نکن در آیه شریفه «ولَم 
یِتخذوا من دون اللّه 1 زسوله 1 المومنین وَلیجه»(1) [و غیر از خدا| و 
فرستاده ان ۵ مفتان محر م اسراری نگرفته اند] سوال کردم. حضرت در 
جواب فرمودند: ولیجه, کسی است که در مقابل ولیث آمر (امام حق), عَلَم 
می شود و اما ایا از خودت پرسیدی که منظور از مومنین در آیه چه 
کسانی هستند(2)؟ بدان که مومنین, امامان برحقند که از خدا برای مردم 
آمان ی کرد و امان انا طوره فول کذاو ند است: 


پس دلالت این خذیت. به. ان خة که کر کرتبض هر آفکان تافیل موّمن به 
امام به ی این که خدا , به او امان می د هد و موّمن از امان مشتق شده, 


اوتاد: ولد به معنای میخ, چیزی است که در زمین و دیوار چوبی و غیره 
کوفته می شود و جمع آن 14 است. این واژه 2 سوره نبا ۹1 شریفه 
«والجبال وتا 3(5) [و کوه ها را (چون) میخ هایی (گذاشتیم) ] آمده است. 
در شرح واژه جبال, دلایل: این که انفه علیمض النملامر اوناد الارضن ند 
اسقه است. . یس غافل مشو. 
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وجدی: وَحده, وحید و من وَحد الله. در حدیبت زندیق که مت فصل سوم از 
کفار دمم افته به: ولایل تافیل. فاختم خر اب تفه یل آعا. اعطنم 
بواجدو»(1) [بگو من فقط به شما یک اندرز می دهم ] به اشاره شد 
اا اف ای همم سار اس روم اس سره 
ولایت تایل برد. در شرح واژه «ابن» دلایل ناویل وحیده به دومی که به 
معنای «زنازاده» می باشد, آمده است. همچنین دز چندین مورد اشاره 
کردیم که منظور از اهل توحید و کسی که به زان خداوند ایمان آورد, 
اتمه علیهم السلام و شیعیان آنان که ولایت مدار هستند, می باشند. همین 
ون کر سوت است. که امه علهم ااسلام وه اصلی عام.کوین نا موه 
باشند و همه نیکی ها که از جمله آن توحید می باشد از فروع آنان است. 
بلکه در گفتارهای سابق به ویژه در باب هفتم از فصل اول از گفتار سوم و 
در ناب شوم ار فضل اول ان کار اول یام این. که عراد از توخیده ور 
باطن, قائل شدن به امامت اتمه علیهم السلام و اقرار به ولایت آنان می 
باشد. امده است. پس غافل مشو. 


ود : ود و مَوَده هر دو به معنای محبّت می باشند. پس تمام تاویل هایی که 
در شرح واژه خْتْ آمد در اینجا نیز مصداث پیدا می کند. دلایل این که 
منظور از الموده فی ااق بو (دوستی و موذت با نزدیکان), ولایت ائمه 
علیهم السلام است و این که دوستی با آنان در حکم دوستی با خدا و 
رسولش است, در شرح واژه فزیت و غیره آمتته است و در سوره شوری 
نیز خواهد آمد. همچنین در سوره مریم علیها السلام به دلایل تاویل ود در 
آیه شررقه جع ام ال ی 12۱۱۳ اه توف دای ) وحمان براه 
آنان محبتی (در دل ها) قرار می دهد] به ولایت علی علیه السلام اشاره 
خواهد شد. در روایت شیبانی از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرمود: ما ود د الله (محبت خدا) و حجت اوییم. (ادامه روایت). 


بنا بر این می توان موارد این چنین که ود و مَوَدّه در مقام مدح است را به 
ولایت, یا آن.جة که به آن نز.می گرود: تاویل نمود, از مطالیی: که کفته شد, 
1۳ 
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موده به دوستی با ائمه علیهم السلام نیز آاشکار قی شود. بلکه در برخی 
احادیث آمده است که چدٌ, در حقیقت, تصحیف موده است. بر هیچ کس 
پوشیده نیست که یکی از اسامی خدای سبحان, ودود است که آن پا از 
باب مفعول به معنای محبوب می باشد؛ یعنی خدای تبارک و تعالی در دل 
های اولیای خود محبوب است و واضح است که مقصود از اولیاء پیامبر 
ضلی الله. علیه و اله.. اتمه غلیهم السلام. و بیرهان آنان بعنی ولایت هداران 
می باشند, و يا به معنای فاعل یعنی دوستدار است؛ یعنی خداوند سبحان. 
بندگان صالحش را دوست دارد به این معنا که او از آنها خشنود می شود و 


در اینجا نیز روشن است که منظور از بندگان صالح همان افرادی هستند 
که در بالا ذکر کردیم. همچنین واژه ود به فتح واو در سوره نوح آیه شریفه 
«ولاً دزن ود 1 سواعا»(1) [و نه ود را واگذارید و نه سواعء را] آمده 
ات ی ی اد ما مه ای یو و 
همان است که جر قت. های نیو آنبه در روا هتم آید. 


ورد. : و آن چه اين معنا را می رساند. ورد به کسر واو, آبی است که بر آب 
می ریزد. تاویل آن چه در مقام مدح و چه در مقام ذمٌ و نکوهش به مانند 
خاونلن انفت که ,در نو واژه ماع آمد: پس اندیشه کن. 


ود ۵ هغیت و انم که این متا رافی اند نع صفاد ما گنهن ۵ 
مانند آن. بر هیچ کس پوشیده نیست که خداوند به ائمه علیهم السلام 
وعده داد که آنان را جانشینان خود بر روی زمین قرار می دهد و به انان 
قدرت عطا می کند و انتقام آنان را از دشمنان می گیرد. همان طور که در 
رجعت این کار انجام خواهد گرفت و اين که یه آنان شفاعت و بهشت اعطا 
می کند و هر آن که آنان بخواهند در بهشت جای می دهد و همین طور 
خداوند به شیعیانشان و کسانی که به عهد خدا وفا نمودند و به پیمان 
ولایت تمسک جستند, وعده داد که خیرات دنیا و آخرت را ,: ۳۳9 ارزانی 
۱ ۲ کب 3 ۳( |[ ی 2 
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دشمنانشان وعده ذلت و رسوایی و عذاب در دنیا یعنی در زمان رجعت و 
قیام حضرت قائم علیه السلام و در آخرت را داده است. واژه وعید را می 
توان به وعده دادن خداوند به دشمنان ائمه علیهم السلام اطلاق کرد ِ 
که تمام علماء وعید را به شر و بدی اختصاص داده اند,. همان طور که 
وعده را مختص خوبی دانسته اند. همچنین علما برای هر یک از وعده ها و 
وعیدها موعد و زمان مشخصی را قائل هستند که عمده آن. در #هان 
رجعت و قیاأم حضرت قائم علیه السلام در دنیا و روز قیامت در جهان 
آخرتر مت با ند پیت ان این نیز بارها دلایل: تاویل عبات دوبار ۵و آخرت ده 
زمان رجعت ذکر شده است. پس غافل مشو. 


بنا بر اين می توان واژه هایی مانند: الوغد. وعدالله, الومد الحَی, الوَغذ 
الحسن و مانند ۳ و همین طور ما وعذالله و ما یوعدون و مانند آن را در 
موارد مناسب به وعده های خدا نسبت به ائمه علیهم السلام و شیعیان و 
دشمنانشان ناویل نمود. همین طور می توان وعید و واژه های مترادف ان 
زا اه که اوه اه مان هه خی هنحص 
ره است, تاویل. کرد: هفچتین مین وان :زوز موعود و میعاد. و فاتند آن-را 
به زمان قیام حضرت قائم علیه السلام و زمان رجعت تفسیر نمود. 


دلایل این ناویل. اخادیتی ات که بیشتر آنها در خلال عفسیر آبات خواهد 
آمد. در تفسیر فرات از ثمالی از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه شریفه 
«یَمَا توعَذُون لضادق»(1) [که آن چه وعده داده شده اید راست است ] 
آمده است که فرمود: آن چه که در باره علی علیه السلام به شما وعده 
داده می ششود. در کافی از امام صادق علیه السلام پیرامون ۳1 شریفه 
«حنّی ادا روا ما پوغذون امّا العدات واه السَاعه»(2) [تا وقتی آن چه به 
آنان وعدم داد هی تنود ۳ دابا زور دستاشیز. وا شید | آشدم است که 
فرمود: منظور از ساعه, خروج حضرت قائم علیه السلام است. در آن روز 
یعنی به هنگام قیام, حضرت قائم علیه السلام خواهند دانست که چه 
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کسی جایگاه بدتری دارد. (ادامه روایت).(1) از این حدیث استنباط می 
شود که روز موعود به معنای روز قیام حضرت قائّم است بلکه دلالت ان 
ایو ای ار ات 


در کنزالفوائد پیرامون آیه شربفه «اأَقَمن وعَذتاة وغدا حسَنا»(2) [آیا کسی 
که وعده نیکو , به آو داده ایم ] آمده است که فرمود: منظور از آن چه وعده 
داده شده, حضرت علی علیه السلام است که خداوند به او وعده داد که از 
دشمنانش در دنیا انتقام بگیرد و به او و اولیای او در اخرت؛ وعده بهشت 
را داد. پس خوب تأمل کن؛ ۳ مورد هر تاویل را متناسب با آن پداتف و 
خداوند هدایت کننده است. 


وقود: وقود و مشتقات آن مانند مَوَفْده. در قاموس اللغه فد به معنای 
هیزم و شعله اتف آمده است. از دیگر مشتقات آن وقودر موقود, تقد و 
استیقاد است. بدان که می توان تأویل واژه نار و مانند آن را در موارد 
فناسب بر ای ناویل وفون ثیز چه کار برد .هحداوند. آحاه است: 


ولذان؟علدان: ولوو آن خه به این خعتانست عاشه والدر آولام ماولد و مانند 
آن. در آدامه در باره این که مقصود از این که خداوند ولدی (فرزندی) 
برای خود گرفته است؛ چیست. صحبت خواهیم کرد. 


بدان که احادیث زیادی وجود دارد که نشان می دهد, کلمه والدین به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام و نیز به پیامبر صلی الله 
که هو هه مین ی وه وصی به امام حق يا به امام علی علیه 
السلام اطلاق می شود. از جمله این احادیث روایتی است که در کافی از 
امام رضاأ علیه السلام پیرامون صفات امام آمده ۳ که فرمود: امام پدر 
دلسوز است(3). (ادامه روایت). روایت دیگر, روایت أصبغ بن نباته است 
که به طور مفصل در باب سوم اک آمده 
ات .و استولالی یرای اطلای وا لدین نز مان صلی اه غلبم و اله و اجاخ 
علیه السلام نیز به همراه دارد. 
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حدیث دیگری نیز در کتاب بشاره المصطفی از حضرت علی علیه السلام 
آمده است که فرمود: رسول الله فرموده است: من و نو پدر این امقت 
هستیم. (ادامه روایت). روایتی نیز در تفسیر عیاشی و تفاسیر دیگر از 
زا ی اه ی سم مات که سوت سل دحا 
۷ 
ابابصیر گفت: به حضرت عرض کردم که, این مورد در کجای قرآن آمده 
است؟ حضرت فرمود: دز آیه شریفه «وبالوالدیّن اخسانا»(1) [و به پدر و 
مادر احسان کنید.(2)] در تفسیر امام صادق علّیه السلام آمده است که 
وه رسول الم صلی الم و ام ترهدو استه رم ولمم نها 
و من برین آانست .هس بداری سااز آها محمد خی الم 
علیه و اله و علی علیه السلام است و حق ما بر شما از حق پدر و مادر 
واقفین تان بیشتر است. زیرا اکر از ها اطاعت. کنیده شما را از انش تجات 
می دهیم و به بهشت می رسانیم. 


حق والدین برترش یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه 
السلام را بشناسد و درک کند حقوقی را که نسبت به پدر و مادر واقعی 
خودش و سایر بندگان خدا ضایع کرده است. هیچ ضرری به او نمی رساند, 
چرا که این دو با تلاش خود, آنها را راضی خواهند کرد. (ادامه روایت). 
احادیث بسیار دیگری نیز در اين زمینه هست که در محل خود خواهد آمد. 


در شرح واژه او ان کانی و واتی درد اون من ک شسطاانه 
نیز به یک معناء پدر کفار و مخالفین می باشد. روایاتی ذکر شد. همچنین 
اشاره کردیم که فرزند کامل در ولایت نسبت به پیامبر صلی الله علیه و 
آله و وصی علیه السلام. انسان موّمن و مخلص می باشد و کامل ترین 
انان ائمه علیهم السلام هستند. بلکه منظور از بنی اسرائیل و بنی ابراهیم 
حتی منظور از بنی ادم نیز ائمه علیهم السلام هستند. همان طور که در 
حدیثی که در شرح واژه سر خواهد امد, می خوانیم: فرزند 
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آدم با فلانی و فلانی دوستی نمی کند. به آن چه که اشاره کردیم دقت 
تامل کن.6 از رهابانی کم ور یر واژه اک آمد و نشان می داد مقصود 
از والدین,؛ همان پیامبر صلی الله علیه 1 آله و حضرت خد بجه سلام الله 
علیها هستند و علت عاق شدن توسط انهاء دشمنی با ذزیه ایشان یعنی 
ائمه علیهم السلام است غفلت مکن. 


بدان نا بر این تاویل, فراد از اولاممام امت. ۵ خقصود از فرزندان عاق 
شده, دشمنان ائمه علیهم السلام و مخالفین انها می باشند و برترین 
فرزندانی که عاق نشدند, احسان کنندگان به والدین هستند و نیز کسانی 
که از حیث حسب و نسب به ائمه علیهم السلام نزدیک تر می باشند. چرا 
که ائمه علیهم السلام از هر نظر, فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام و خدیجه علیها السلام می باشند. اگر چم آنان نسبت به 
سایر امت ولدان (جوانان) محسوب مي شوند. از این رو ولدان و آولاد که 
در برخی از آیات وارد شده, به آنان 1 شده است. همان طور که در 
مناقب ابن شهر آشوب از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه 
«ووالر وم و5ل(1) [سو گند به پدری (چنان) و آن 2 را که به وجود 
ادا اضکه است: که فرعم مور از رال آمتوالضتمینه علیه السام و 
منظور از آن چه که زائید, همین امامان علیه السلام می 0۳ 


در تفسیر عیاشی از حضرت علی علیه السلام پیرامون آیه فوق آمده است 
که فرمود: منظور از والد. رسول الله ضلی الله علیه و آله است و آن چه 
که زاییده, ائمه علیهم السلام می باشند. پس تأمل کن تا تأویل هر مورد را 
فتتا سیف نا ار سای همچنین بدان, اگر به حدیثی پیرامون آن چه که ذکر 
کرزيم در تکمله فص اول از همین کار وه کنی؛ غله کنند تن را جف 
شناسی که برای ائمه علیهم السلام نوعی از حلول و اتحاد و مانند آن 10 
کال هستته. همین فرسی آنان متالفان انمة علیهم السلام دافی بای 
که قائلند به اين که خلفایشان به ویژه خلیفه اول و دوّم. از برترین مقربین 
در پیشگاه خداوند می باشند و نیز برای گروهی از مشایخ خود و حبی 
بسیاری از اقراد فوانه: فاتل به خلول ج انجاد هشتند .ه ای آهز: تا مان 
ضر 
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در بین انان رواج دارد و نیز درخواهی یافت که اینان همگی در زمره 
کسانی هستند که خداوند از قول انان نقل می کند که گفتند. خداوند برای 
خود فرزندی اختیار کرده است و فقط تعابیر آنها و اين که چه کسی را 
فرزند خدا قرار دادند. با هم تفاوت دارد. زیرا گروهی از بهودیان قائل 
شدند به اين که غزیز پسر خداست و برخی از مسیحیان گفتند که مسیح 
پسر خدا است و از هر دو فرقه بهودیت و مسیحیت. جماعتی گفتند: ما 
پسران خدا و حبیب اوییم. و این امر منجر به اين شد که به حلول و اتحاد 
اعتقاد پیدا کردند و برای خود مقام والایی قائل شدند که در واقع از آن آنها 
نبود. کر ذفت از مشرکان نیز بر همین اساس گفتند ملائکه دختران خدا| 
309 : همچنین بر طبق آن چه که در تکمله یاد شده آمده است, غلو 
9 شور وشن مرا سفن اه افیان ان فا ند حلول: و اناد 
خداوند چنین مقامی را به آنان اعطا نکرده است به خداوند دروغ بستند و 
در این زمینه, همانند کسانی هستند که افرادی را فرزند خدا دانستند و به 
خداوند نسبتی دروغ دادند. بنا بر این می توان کسانی زا که خن قزان آمده 
است برای خداوند فرزند قائل شدند, به همین گروه (مخالفان ائمه) تأوپل 
سوت تأیید این تاویل, مطلبی است که در تفسیر قمی پیرامون آیه «وقالوا 

تخد الرَحَمَنْ ولدا»(1) [و گفتند (خدای) رحمان فرزندی اختیار کرده است ] 
آمده است که فقف. کوید: منظور از این آیه, همان قول یهودیان به این که 
عزیر پسر خداست و قول مسیحیان که مسیح علیه السلام را پسر خدا می 
مخلف کویده متظورن الوهیت آنان و اتحادشان با حداوند است:جنان که دو 
تکمله ذکر شد. شاید هم ی ی ائمه دران روایت؛ امام به معنای 
مطلق باشد, در اين صورت. این معنا شامل کسانی که قائل به امامت 
کسی که امام نیست. شده اند نیز می باشد. دا آکاج است ما ده 
کننده است. 
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وتر. واژه وتر تنها در سوره فجر آمده است و معنا ۵ تاویل نّ در شرح 
واژه شَفع ذکر شد. 


ور وژد و از از در قاموس اللغه وژر به کسر واو به معنای گناه, 

, سلاح و بارسنگین آمده است و جمع آن اوزار می بااشد. وزیر» 
تا 
خود به او کمک می کند. 


همان طور که در تفسیر سوره طه خواهد آمد, دلالت احادیت بر این که 
علی غلیه الشلام وزیر رستول الله صلی الله علیه و آله. انشت فراوان فی 
باشد. در مناقب از ابن عباس پیرامون آیه شریفه «ووَصعا عنک ور ک* 
الذی آنقض ظهْرک»(1) [و بار گرانت را از (دوش) تو برنداشتیم باری که 
(گویی) پشت تو را شکست] آمده است که گفت: یعنی پشت تو را به 
فسله:غلی پم ابیت طالت قلیه ااسااه وی کر ار 


در شرح واژه دنب مفهوم گنام و معصیت انبیاء علیه السلام آمده است. در 
احانیت ور کفر به رابت ناویل فده استر مان ون کفور. کفسنیر 
عیاشی از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «لیحْملْواً أَورَارَهُم 
یله که ایا اا رود خامت بر کاهان کوه وا تام مر دا 
فرمود: یعنی کافر شدن: به ولایت را کامل کنند. ایشان همچنین پیرامون 
آیه شریفه «وَمن اوَرّارٍ الذین بضلوتهّم بعیر علّم». (4) [و (نیز) بخشی از بار 
گناهان کسانی را که ندانسته آنان را ماه می کنند ] فر مود: یعنی 
دشمنان ائمه عليهم السلام بار کسانی که طرفدار آنان بودند را نیز بر 
دوش می کشند. در روایت دیگری پیرامون این ایه آمده: است: که بفتی 
غاصبان حق امیرالموّمنین علیه السلام, گناهان کسانی که به آنان اقتدا 
کردند را بر دوش می کشند. ادله تأیید کننده این تاویل در شرح واژه دلب 
و غیره آمده است. توف اما کیخ 
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او 

ی 7 
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4 [4] - همان. 


چفر: وفر به فتح واو به معنای وت زوم گوش و زایل شدن شنوایی است. 

پیش تر دلایل تأویل سنگینی گوش و این که مراد از ان دشواری پذیرش 

ولایت, و گوش دادن به فضائل اتمه علیهم السلام می باشد, آمده است. 
ال و 


وسوسه: وسوسه و واژه هایی که شامل معنای ان می شود. در شرح واژه 
رَرع به طور کامل در باره آن بحث تفن بسن تامل. کرن: برخی از ادله تایید 
0 آن در شرح واژه ِ و در سوره وسواس خواهد آمد. همچنین در 
شرح واژه روح دلایل این که وسواس نام شیطان مي باشد., آمده است. در 
تاویل ناس نیز پیرامون از خن به هیان. امد تن تام گرفه 


۰ به معنای میان و مرکز,هر 

و کانون آن است. معنای امه وسطا در ارت شریفه «جعلتا کم امه 
وسَطا» (1) اما را اس یار ی تسا مس نو ای 
این واژه در سور بقره [۳۹۹ شریفه «حافظواً ۹ الصَلوَاتِ والصّلاه 
الوْسَطی»(2) [بر _ نمازها و نماز میانه مواظبت کنید ]| و ان شریفه 
وَجعلنا کم مسا آمده است. 


در شتر وانی ضلام به ذلایل تاویل العلای الوتطیبه حصرتعلی ع له 
السلام اشاره کردیم. در شرح واژه تن در باره تأویل الأْمه الوْسطی به 
ائمه علیهم السلام سخن به میان آمد. شاید پتوان را نیز در موارد 


۱[ بر این معناست مانند بعظکم و 
ما ند ان در قاموس اللغه وعَظَة ۱ 2۳08 
گونه ای که موجب ترش دل یود آمده است. در تفسیر عیاشی و تفاسیر 
دیگر از امام صادق علیه السلام پیرامون آبه شریفه «فمن جاءه مَوَعظهٌ 
من ربه»(3) آیس هر کس اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید] آمده 
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من بر هی کس پوشیده نبست که از نز ی ترین گناهان, انکار ولایت و 


نی با سای ییامام ار لد اسم باون اد .و3 
روایت شده است که فرمود: این آیه, این چنین نازل شده است: اگر آنها 
به. پتدی که در بارهم علی علیه السلام به آنان داده شد عمل. می. کردند 
را ی ان 

مَسْتَوَدع: اين واژه در سوره هود آیه شریفه «ویعْلَمْ مُسْتَقرّها و 
مَستودعها»(1) [و (او) قرارگاه و محل مردنش را می داند ] و سور و انعام 
ره شریفه «قمَستَقرٍ وَمَستَودع»(2) [پس (برای شما) قرارگاه و محل 
امانتی (مقرر کرد) ] آمده است. در روایتی مستقر به معنای کسی که 
ایمان در قلبش استقرار یافته و هیج گاه ان ان جدا| نمی شود و مستودع به 
معنای کسی که مدتی ایمان را در قلب خود نگه می دارد و سپس از آن 
جدا می شود, معنا شده است. زبیر از تصوم: مين به فا عفت. آیده 
(ادامه روایت). و دلالت آن روشن ۳ . یس انديشه کون 


سعه : : واژه هایی که شامل ففنای ان فی. اند مانند موسع هانتت آز۳: در 


نهایه وْسع و سَعقه به معنای توانگری و طاقت است و واسع, از اسماء الهی 
است که تمام فقیران را در بر می گیرد و رحمتش, شامل همه چیز است. 


اجمالاً معنای سعه و غنا در بسیاری از موارد به یک چیز برمی گردد و تأویل 
غنا در شرح ان واژه امده است و شاید بتوان ان را در اینجا در موارد 
۳ پیاده کرد. در شرح واژه رحمه, معنای ایه شریفه «و رَحمتّی 

تک شبی»( (3) آمده است و از آن استنباط مي شود که عطای 
ِِ شبحان فقط اهل ولایت. را شامل می. شود, ادله: جایید کنتده این 
مطلب در شرح واژه بسیر آمده است. 
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وضع و آن چه به اين معناست مانند وضع و امثال آن. وضع در اصل به 
معنای قرار دادن و نهادن در جایی و پایین بودن مر نبه و شأن می باشد و 
بیشتر استعمال آن در معنای اول است. در شرح واژه میزان خواهد آمد که 
می توان از اطلاق وضع به معنای نصب کردن و تمکن بخشیدن, تآویل 
«وضع میزان» به انتصاب امام را استنباط کرد. ۰ و شاید بتوان این تاویل را 
در موارد مناسب دیگر به کار برد و خداوند هدایت کننده است. 


واقعه: در سوره واقعه و حاقه خواهد آمد که مراد از واقعه روز قیامت می 


باشد و هر چه که به اين معنا باشد نیز همین طور است. در شرح واژه 
قيامه و واژه های دیگر دلایل تایل آن به رجعت و مانند آن آمده است. 


صف: وصف و مایصفون. در سوره انعام و صافات و سوره های دیگر 
خواهد آمد که می توان مراد از کلمه وصف را توصیف نکوهش شدگان 
داشت ی آنجه ک مان امه علیفم الساام دراوه آنسعن می 
بدون تعیین امامی که بیان کننده احکام و امور دیگر باشد, رها کرده است. 
پس تامل کن. 


و موف وا ها نی کهسض این اف نو ها نی وم اه اما 
وقوف در اصل به معنای حبس می باشد. بر هیچ کس پوشیده نیست که 
خلائق به ویژه دشمنان ائمه علیهم السلام در روز قیامت برای سوال شدن 
در باره ولایت از حرکت بازداشته می شوند, تاویل به دشمنان ائمه علیهم 
السلام در این مقاأم, مناسب تر است زیرا| آنان معیار و به شمار می 
روند. دلیل چنین کاونات در شرح واژه سوال آمده است. 


موثق: موثق و میثاق و آن چه به این معناست. میثاق به معنای عهد و 

نِ بسته شده است و بر وزن مفعال و مشتق از وثیقه می باشد. در 
شرح واژه عقّد, دلایل تأویل وثیقه و میثاق به پیمان و عهد ولایت, توحید و 
ای وی و 4 با ار همچنین در باب 
چهارم از فصل 9 از گفتار | ول از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه 
شریفه «واوْكُمُ وا : نم اللّه عکم وَمیتَاقة الذی 
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که فا را به (انجام) آن منعهد گردانیده ‏ به باد آورید | ات ات که 
فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله پیمان ولایت را از آنها گرفت 
گفتند؛ شنیدیم و اطاعت کردیم. سیس آن پیمان را شکستند. (ادامه 
روایت). اخباری از اين, دست فراوان می باشد. همچنین در شرح واژه 
عَروّه. تفسیر العرّوَم الوْتقی امده است. 


دنه سای عطر (باران) اس مخاویل آن همان ات که در شرع واژه 
قطر اوردیم. پس تامل کن. 


وَرقه: واژه ورقه در سوره انعام آیه شریفه «وَمَا تسْفط من ورَقو»(2) [و 
هبیي تون فرو نمی افتد ] آضذه است. در شرح واژه, شچر به دلایل 1۳۳7 
ورق به شیعیان اشاره کردیم. در تفتیین. اوه فوق, تأویل سقوط ورقه به 
سقط جنین از شکم مادر خواهد امد و شاید مراد از آن جنین, کسی باشد 
که اگر در قید حیات باقی می ماند, دوستدار ائمه علیهم السلام می بود. 
اما تعابیری مانند ورق الجتّه که در قرآن آضده است, ظاهر این 
است که نمی توان همین تأویل را به ویژه در تعبیر دوم بدون تکافت راد 
پیاده کرد و شاید تال بورقکم به همان اون که در شرح واژه «درهم» 
7 ۳۳ سکم است ماست بر باشد شن مداد ار همان تال 
اتبسن آندشه کن محدا آگاه است. 


توفیق: و کسی که موفق است. در شرح واژه خذلان. دلایل این که معنای 
توفیق الهی و قوفق و کسی که شامل آن می شود همان دوستداران 
تيامتر صلی الله علیة, و اله ی اتف علیفم الساام و کسانی. که ید. انان 


ی خن مه سآشته اکن نات 

وایل: به معنای باران زیاد و فراوان می باشد و تأویل آن همان است که 
در شرح واژه مقطر امده است. 
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وبال: وبال در لغت به معنای سنگینی و امر ناپسند و گناه می باشد و 
اجمالا" 1 آن همان زر که در تآویل وژر آمده است.: 1 تشن تافل 0 


وجل: وجل و کلماتی که مشتمل بر این معناست مانند: «وَجلت 
قلوبهَمٌ»(1) [دلهاشان بترسد] و مانند آان. بر هیچ کس پوشیده نیست که 
وَجّل , به معنای خوف و خشیت است. و پیشتر به دلایل این که منظور از 
وَجّل, ات مقمنان از کوتاهی در اطاعت و ولایت است اشاره کردیم. . پس 
تامل 


5سیله: این واژه در سوره مائده و ببی اسرائیل آمده است و معنای نّ 
دنه و هت لت و هر آن حه. که به. وسله آن. اتسان به خذاوند تردیی می 
شود. می باشد. از حضرت علی علیه السلام روایتی نقل شده است که 
خلاصه آن این است که درجه و منزلتی که خداوند به پیامبرش وعده داد, 
بالاترین پلکان بهشت و نهایت آر زو با زین نقطه تقرب است که هزار 
پله دارد و مشرف بر تمام بهشت است و رسول الله صلی الله علیه و آله 
دز آن هنگام بر آن نشسته است و آن جایگاه را با نورش روشن کرده 
است و من در اين هنگام بر پلکان رفیع هستم و آن پلکان, پایین تراز پلکان 
پیامبر است و انبیاء و رسولان بر پله های دیگر ایستاد ه اند. (ادامه 
روایت). از احادیث استنباط می شود که می توان وسیله را در هر معنایی 
که باشد به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام تأویل برد. در 
کتاب واحده از طارق بن شهاب از علی علیه السلام آمده است که فرمود: 
ائمه آل محمد علیهم السلام همان وسیله رسیدن به خدا و حلقه اتصال 
عفو و بخشش او هستند. (دامه روایت). در کتاب ریاض الجنان از جابر از 
پیامبر صلی الله علیه و آله روایتی که در آن فضائل خود و فضائل ائمه 
غلیهم السلام را بر شمردند آنده است که فرمود: ما وسیله رسیدن به 
خدا هستیم. در برخی از متون زیارتی می خوانیم: و جمَلْ الوسیلة ای 
رصُوانک (و آنان را وسیله رسیدن به خشنودی خویش قرار دادی). 


قذلف. ند عامیل این. کلام نان است که بارها مر فد مت بر اه 
که انمة علیمم السلام و ولایت:: اظاعتشان خلت حضول فرب الهی.» الا 
بردن درجه و 
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ملد لت مین باشد وربه وله انان: انسان به بهشت می رسد و همین طور 
مقصورٍ از وسیله ای که شرح داده شد آنان هستند, و دوستدارانشان به 


فنسله انانمی وا نند آز بفشست مره هت یو خد: تنتش تام کن. 


صله: : و آن چه که خداوند دستور به برقراری پیوند با آن را داده است. واژه 
صله اگر چه در قرآن نیامده است ولی واژه هایی که دلالت بر آن می کند 
در قرآن آمده است مانند: یصلوّن. خلاصه معنای صله احسان و دلسوزی و 
بخشش مال و تری قطع رابطه و آزار و دوری است. 


درجه بندی صله رحم به ترتیب از فامیل های نزدیک تر به فامیل های دورتر 
است. برترین تمام صله رحم ها, ی ی ۳ یت 
آله به ویژه ائمه علیهم السلام است. همان طور که به طور مفصل در 
شرح واژه های قطع و رحم از ان بحث کردیم. از این رو است که در 
اخاخست: ات های صاه به له رخم سا اتمه عایمم السام کال ,وحن ده 
ات شمان اوه کر ار احام ۲ صادق علیه السلام 

امام کاظم علیه السلام پیرامون ایه شریفه «والذین تصافن عا اند و ال به 
آن توضل»(1) [و آنان که آن چه را خدا| به پیوستش فرمان دادم کت 
پیو‌ندند | آمده. است. که فرمودند: رجم ال محمد علیهم السلام در روز 
خرامنت نف عرش بستة: است: و ارحاق موه به احام. ال متمدضلی. االه 
عون الهصصل است همین سید خدانا هر کفرم ک با ما زاطاه یر گرا 
کرد به ما وصل کن و هر کس که با ما قطع ر ابطه نمود از ما قطع کن. 


در روایت ت معلي بن خنیس از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه 
«ویِفَطعون ما او اللَة به به آن یوصل»(2) [و آن جه را خدا| به 9 آن 
فرمان داده می ۱ آمده است که فرمود: منظور صله رحم با 
امیرالمومنین علیه السلام و اتمه علیهم السلام است. در تفسیر امام صادق 
علیه السلام پیرامون ایه شریفه «یصلون ما 
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مر اللةٌ به یُوصَلَ»(1) آمده است که فر مود: منظور از آیه, صله رحم پا 
ِ 0 ۷ ۳ 6 ادا کنند 
و برترین چم و واجب ترین آنها از نظر حق داشتن, رحم آل محمد است 
چرا که حق رحم ایشان, برتر و قطع کردن رابطه با آن, ویران کننده تر و 


امام باقر فرموده است: هر کس که ما را با نام هایمان بنامد و ما را با 
لقب هایمان صدا بزند و جز به هنگام ضرورت., مخالفین ما را با نام های ما 
نام نبرد و با القاب ما انها را صدا نزند, این همان معنای صله است. 


در کتاب محاسن از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کس با ما صله رحم داشته باشد با رسول الله صلی الله علیه و آله صله 
رحم دارد و هر کس با رسول الله صلی الله علیه و آله صله رحم انجام 
دهد با خداوند تبارک و تعالی پیوند برقرار کرده است. (ادامه روایت). از 
این حدیت. امکان تأویل آبة هایی که بر صله و احسان به خدا و رسولیش 
دلالت دارند به صله با امام, تا ی همان طور که ادله نایید 
کننده آن_در شرح واز ژه قرض آمد که در آنجا قرض خسن در آیه شریفه 
«مّن دا الذٍی یر ض ال فرص کشتا»(2) اکیست آن کس که به (بندکان) 
خدا وام نیکویی دهد] و مانند آن به صله رحم با اهل بیت رسول الله صلی 
الله. علیه و اله تاویل برده. شد. پس آنديشه کن. و غافل فشو از این که 
کسی که این رابطه را برقرار می کند. انسان موّمن و شیعه و قائل به 
امامت ائمه علیهم السلام است, چون هیچ قطع رابطه ای بالاتر از انکار 
امامت آنان نیست. همان طور که این مطلب در تفسیر امام علیه السلام 
که اندکی پیش در شرح واژه قطع آمد به صراحت ذکر شده است. پس 
تأمل _کن. بدان که در شرح واژه قوّل دلایل تأویل . یه شریفه «ولْقَد وتا 
َهْمْ القَوَلَ»(3) [و به راستی این گفتار را برای اه 
پیو سته نازل ساختیم ] به انتصاب امام بعد از امام آمده است. همچنین در 
شرح واژه وسیله نیز 
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ار رهم این که انم ییامام فد اعال سرا رون چه 
عفو و بخشش الهی هستند. از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده که 
فرمود : ما احلقه اتصال برای رشیدن:به رضایت الهی: هستیم. قصله عیرق 
است که انسان به وسیله آن به آن چه دلخواه اوست؛ وصل می شود. همه 
اين مطالب. موّید همان است که پیشتر بیان نمودیم. مبنی بر این که کسی 
که با آنها رابطه برقران کند نهذ فصن فی‌تشون و آامکان ندازد که کی 
جز به وسیله انان به خیری از سوی خدا بر سد. پس تامل کن. 


وکیل: از که شا ها بر این معناست مانند توکل. بدان که وکیل همان 
کسی است که به او اعتماد شده و کارها به او واگذار شده است. در 
قاموس اللغه کل بالله, توَکل علیه و ایکان : به معنای تسلیم خدا| شد, آده 


است. 


همچنین وگل الیه الأْمْرَ به معنای کار را به او واگذاشت و به وی سپرد 
آمده است. . پس معنای توکل بر خدا, فضام افید از تمام خلائق غیر از او می 
پاش .بر هنج کس پوشنده نیشت که پامیر ضلن. الله. غلبه واه و: اتمه 
علیهم السلام نیز کسانی هستند که کلیّه امور از جانب خدا و به امرٍ او بر 
آنها واگذار شده است. بنا بر اين باید به آنان تسلیم شد و نه به غیر آنها که 
ادغایاغافت.می کی و بات تمام افور را شه آها ها کدان کرده هرا که 
واگذار کردن امور به انان در حکم واگذار کردن امور به خدا می باشد زیرا| 
انان. دعوت کننده از سوی خدا هستند همان طور که بارها این مطلب تبیین 


شند. 


بنابراین می توان وکیل را در موارد مناسب به امام و توکل بر خدا را به 
اطاعت از امام و تسلیم شدن به او تاویل برد. با این وجود شکی بیست در 
اين که انان. برترین کسانی هستند که بر خداوند تبارک و تعالی توکل 
تشن یاه ان بوک نان سس دا ساشامیز صلی الله غایه اه آله: 
ائمه علیهم السلام و شیعیان سابق و لاحق و نه غیر آنان می باشند. پس 
اتفتشته کن وخداوند آکام: تشه 


یل : در قاموس اللفه یل به معنای شر, کلمه عذاب. پا نام یک وادی پا 
چاه در جهنم يا دری از درهای جهنم امده است. روایتی از پیامبر صلی الله 
علیه و اله وارد شده است که ویل, وادی ای در جهنم است که کافر به 
شوت حهل سال در اهافتهه (اداعه روات اس ای توا یله 
معنای شر, جهنم و مانند ان را به 
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ذشیجتی با اتسم قلیهم اسلام و خهلن به آنان فسانته آنرفز مفاوخ اسب 
تأویل برد. در کافی از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود: خداي 
بارکر و عالی: پپراون کبل: (یمانه) ايق آبة. زا تازل کردم: اسح حول 
تلمطتفین»(1) اوای بر کم فروشان ] و خداوند کلمه یل را در مورد کسی 
به کار هی برد جز آن که او را کافر بنامد. حضرت سپس آیه را خواند(2) 
«قوَبْل للذین کقرّوا» (3) پس وای بر کسانی که کافر شدند ] پس تأمل کن. 
مَتوَسَمین: ِ واژه تنها در سوره حجر امده است. در تفسیر سوره حجر 
دلایل این که مراد از اين واژه ائمه علیهم السلام یا ائمه و شیعیان آنان 
هستند, خواهد آمد. تسم در اضل به معنای زیرکی و فراست است گویی 
تام وه رای فان وا نت آ نتاس در حدیثی این طور 
آمده است: از فراست شخص موّمن بیر هیزید چرا که او را نور خدا می 
تقبس ال کن و اد یل تامیل سم مر شرع واز ماع آمده 
است عغافل مشو. 


اب آونان جمع. وَتّن و به معنای بت است. در شرح واژه فخشاء دلایل 
این کم موز از آونان» دشعنان انجه:غلیهم السلام می باشند آمده انسته: 
دی کسیر .عیاشتی. منت اشت. که آز امام صادی علید. الفلام مرامون 
دشمنان خدا سوال شد. حضرت فرمود آنان چهار بت هستند. از حضرت 
پزسید شند که. آنان کیفستت خصرت. فرمود: ایوالتضیله نفم. تفت .و 
معاویه و پیروان انهاء دشمنان خدا هستند و هر کس با اینان دشمنی کند با 
دشمنان خدا| دشمنی کرده است. همان طور که در شرح واژه قحشاء آمده 
است, در برخی از روایت ها آوثان به بازی شطرنح و انواع قمار نیز به 
افزاد دک شده تاهیل بردم .شده: اشته. پس درک کن. 


وَرن: : و میزان و آن چه به این معناست مانند: موازین, زئوا و مانند ان. 


ان 
شناخته می شود تا 
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به عدالت و انصاف رسانده شود. در احادیث, دلایل تأویل ورن و میزان به 
امام به ویژه علی علیه السلام و تأویل موازین به ائمه علیهم السلام و انبیا 
علیه السلام و اوصیای الهی آمده است. همچنین در کنز الفوائد از امام 
صادق علیه السلام آمده است ِ مراد از آیه شریف «مَن تفلث 
موازیْه»(1) [هر کس که سنجیده هایش سنگین برآید] حضرت علی علیه 
السلام و شیعیان آن حضرت و مراد از آیه شریفه «مَن حفْت موازیتة»(2) 
[هر کس سنتجیده: هایتش شیک ب راید | آن سه و پیروان آنها می: باشند. 


در اینجا برخی از احادیث را که در بردارنده نکته ای می باشد می. آهزنض 
در تفسیر قمي از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «وَالسّمَاء 
رَقَعَها وَوَصَع المیران»(3) [و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت] 
آمده آنتت که فرموه: همظور از السماء (اشمای ابر سول الله خضلی, له 
علیه و آله و منظور از المیزان, حضرت علی علیه السلام می باشد که 
خداوند او را برای خلق, انتصاب نمود. همچنین تبرآمون اند ریق وال 
تطعَوّا فی المیران»(4) [نا مبادا از اندازه درگذرید] آمده است که معنای 
آن این است که از امام سرییچی نکنید. همین طور در مورد [۳ شریفه 
«وأقیقوا الَوَرّنَ بالفَسَط»(3) [و وزن را به انصاف برپا دارید] روایت شده 
که معنای آبه این است: امام. را برای عدالت بر با دارند سمجچنین سرامون 
اند شریفه «وّلا تخس وا المیرّان»(6) [و در سنجش مکاهید ] آفگه است که 
معنای آن به این صورت است: از حق امام نکاهید و به او ظلم نکنید. ری 
اين روایت در کنزالفوائد نیز از امام صادق علیه السلامآمده است ولی 
حضرت در آن فرمود: منظور از رقع السّماء (آسمان را 
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برافراشت) این است که خداوند. پیامبر را گرفت و به سوی خود بالا برد و 
منظور از وَصَع المیزان این است که او علی را بعد از خود انتصاب نمود. 
(ادامه روایت). در برخی از متون زیارتی می خوانیم: «انْم الموازین یی 
تضبهّا اللة لِتَّذیب سَریعته» [شما میزان هایی هستید که خداوند, آنها را 
برای اصلاح شریعتش قرار داد] در مصباح الاأنوار از امام صادق علیه 
السلام آمده است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: من 

ار ی 
فاطمه. شاهین آن می باشد و ائمه بعد از انان. دوستداران. کینه توزان و 
دشمنانی را که خداوند ان را لعنت کند, وزن می کنند و مورد سنجش قرار 


می دهند. 


در حدیث مرفوعی از همدانی از امام ضادق علیه السلام بیرامون آیه 
شریفه «وَتَضَعٌ المَوّازین الْفسط لیم الَْیَامَه»(1) [و ترازوهای داد را در 
روز رستاخیز می نهیم ] آفنده است که فرمود: منظور, انبیاء و اوصیاء می 
باشند. مولف گوید: آیه به این معنا است: ما انبیاء و اوصیاء را در دنیا تا 
رون کنامت. اتصاب مور و آا روم را در ضتا به سی ان. خه کر 
برایشان در اخرت سودمند است راهنمایی کرده و در ان روز پر اتاخ 
شفاعت می کنند و شاید تاویل میزانْ بوم القيامه (میزان روز قیامت)؛ , خود 
۳ ۳ 7 شایه علت این تاویل آنباشد که انار صاحبان متران 
و داوران در پیشگاه آن می باشند پا این که آنان در حفیفت, خود میزان در 
آن روز هستند. چرا که بیشتر نجات یافتن ها, به واسطه ولایت و اطاعت از 
آنان فی باند .و فیز آن: خقیفی بدون آن سود تمی .زسا نو بسن. آتدنشه 
کن. در برخی از متون زیارتی؛ چنین آمده است : پا میزان قسط الله و یا 
ات ی لصو را 
اعبالش ای میران‌حشاب . ی از ادله تاید کتوم آنن: تامیل دور سر 
واژه قسط و موارد دیگر اضفه است. در حدیت مرفوعی(2) از ابو بکیر از 
اسام صارق علیه ال رفن آهاه «وز 
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چند سند افتاده باشد و در آن بر لفظ «رفع» تصریح شده باشد.(مترجمان) 


للْمْطَعفین* الذین لا اکتالواً عَلی التاس بَشتوفون* ولا کالومم آو وَرَوشم 
یْحسرون»(1) [وای بر کم فروشان 3 چون از مردم پیمانه ستانند تمام 
ستانند و چون برای آنان پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند] آمده است 
که فرمود: منظور کم دادن در خمس تو است ای محمد صلی الله علبه و 
آله, یعنی کسانی که برای گرفتن غنایم حق خویش می روند, به طور کامل 
حق خود را می گیرند ولی هنگامی که از آنان خمس آل محمد علیهم 
السلام طلب می شود از آن می کاهند. (ادامه روایت). از این حدیبت 


استنباط می شود که می توان کیل (پیمانه) و میزان و وَژن را به این معنا 
و مانند آن تأویل برد به طوری که اطلاق هر یک از آنها برطبق معنای لغوی 
حقیقی شان و مصداق ظاهری شان باشد. کر 


وهن : و واژه هایی که به این معناست مانند وهتّوا و غیره. در قاموس اللغه 
من به معنای ضعف در کار و عمل می باشد و وت و وت یعنی: او را 
سست کرد. دیگر مشتقات آن توهنْ, واهن و مَوّهون می باشند. 


مَوْهون به معنای کسی است که قدرت و نیروبی ندارد. بدان, تأویل وَهن 
در برخیٍ از آبات: سستی در امر ولایت و متعلقات آن می باشد. همچنان 
که اين تأویل از احادیثی استنباط می شود که در ذیل آیاتی آمده است که 


ای وان در اتمه کار رفته است. پس غافل مشو. 


وجه: : وَچّه به صورت مفرد و جمع و نیز واژه هایی که مشتمل بر ین کلمه 
است. در قاموس اللفه ی 
است. جمع وجه, ۷ به نظر من این معنا, معنای 
غالب وجه است. از جمله آیاتی که وَجّه در آن به اين معنا آمده است آیه 
شریفه «أَقَمَن یثقی بوجهه سوء العداب»(2) [پس آیا آن کس که (به جای 
وت ها سا جهوه‌ شود پر تحعدات‌ت را روز قیافت رمع ی کید ] قف بانفید: 


در قاموس اللغه و کتاب های دیگر, معانی دیگری نیز برای وجه ذکر شده 


۳ ۱ 
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1 فطففیه 5 
2 [2] - زمر/24 


که از جمله آن جاه, قدر و منزلت و سرور قوم و قبیله می باشد. هیا کففه 
می شود: فلان وج وجيةٌ یعنی: او صاحب جاه و منزلت و سرور قومش 
است. معنای دیگر وجه, ابتدای زمان است مانند آیه شریفه «وجه 
التهان» بط یعنی ابتدای روز. معنای دیگر آن جهت است مانند آیه شتریقه 

۹۳ ِ- الله»(2) [پس به هر سو رو کنید آنجا روی (به) خداست ] 
هی ی ار اه همین طور وجّه به ضم واو و 
وجه, به کسر واو به معنای کناره و ناحیه آهژه است. مانند ای شریفه 
«ولِکل وجُهٌَ هو مُوَلیا...»(3) [و برای هر کسی قبله ای است که وی روی 
خود را به آن (سوی) می گرداند)]. از دیگر معانی آن اراده و خواستن است 
مانند ارت شریفه «قَأَقم وَجهک. 4۳.۰ [پس به دوک این دین پایدار روی 
بیاور] یعنی قصدت را و ایه شریفه «وَجَهّت وجهی...»(3) [من از روی 
اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم ] یعنی عبادتم را قصد 
نمودم. 


معنای دیگر آن ذاتِ شیء می باشد همان طور که گفته می شود: کم الله 
جک یعنیر خداوند حور و دم وک بدارد. برخی گفته اند که وجه در آبه 
شریفه «کل شی ع قالک الا عگهه»(16 [جز دات اه هعه چیر نابوذ نشنونده 
است ] نیز به همین معنا 0 بدان که احادیث مستفیضی(1) بر ناویل 
کم ام اه اما مسا سای له اه الب ای 
تا و رو سا یا او 


ص :1006 


1- [1] - آل عمران/72. 

2 [2]- بقره/115. 

3- [3]- بقره/148. 

4 [4] - روم/30. 

هار7 

6- [6] - قصص/99. 

7 [7] - حدیث مستفیض آن است که راویان آن در هر مرتبه زیاد باشند و 
بیشتر علماء بر اين نظرند که راویان در هر طبقه از سه نفر بیشتر باشند. 
(مترجمان) 


طور که بارها مطرح شد. 


ابو لین ایی اویل مات بای کم انار یه تون ان خواف 
کرد که امام علیه السلام در آن فرمود: منظور از وجه الله, دین خدا| است 
فرشول الله صلی الله علیه و آلة وه امیزالمومنین علیه السلام دین خدا می 
باشند. (ادامه روایت). در شرح واژه دین نیز دلایل تاش دین به آئمه علیهم 
السلام اهدم است. احمال داود که اینتاویل به این دلیل باننند که انمه 
عایهم السلام دن نزد خداوند ذاراع وجهه و قذر ومتزلت هدیا بم این 
علت که آنان همان جهت و سویی هستند که خداوند امر کرد که به آن سو 
روی کرده شود, و این که توجه به خدا جز با توجه به سوی آنان ميشُر نمی 
شود, حتی عمل هیچ کس جز به وسیله آنان و با ولایت آنان قبول واقع 
نمی شود و به جز دین و طریقت آنان, همه چیز, باطل با 
به جز آنان و شیعیان سابق و لاحقشان نابود و گمراه هستند. همان طور که 
روشن خواهد شد., بیشتر این دلایل از احادیث استنباط شده است. شاید 
بتوان وجه به معنای نفس را : نیز از باب مجاز به ائمه علیهم السلام اطلاق 
نمود. دلایل استعمال مجاز ۳۳9 این مور د در شرح واژه نفس و در 
فصل هایی که در آنها به واژه نفس اشاره کردیم, آمده است. البته اين 
مطلب تنها در مواردی که تصّی در خصوص ان:امده پاش خایز است مانتد 
آن چه که در شرح واژه نفس و در باب هفتم از فصل اول از همین گفتار 

به آن اشاره کردیم. پس تامل کن و انديشه کن و دچار توهم مشو. بدان بنا 
بر. آنچه که: کفنيم می نوان:وعوه (چهرمهای) سای ده که دزن قران 
آمده است مانند وجه پیامبر صلی الله علیه و آله و وجوه انبیاء و مومنین و 
مانند ان را نیز به ائمه علیهم السلام و ولایت شان تاویل برد. چرا که وجوه 
آنان همان دین است. همچنین می توان وجوه (چهره های) نکوهش شده 
مانند وجوه کفار و مانند آن را به رسای مخالفین ائمه علیهم السلام و 
امامان آنها و به پیروی آنها که آن. دینشان است تأویل برد. البته تمام اين 
تاویل ها ناید پس از در نظر گرفتن مناسبت مقام و جایگاه 1 
برخی از موارد حتما باید وجه را به معنای متعارفش گرفت. همان طور که 
این مطلب از برخی از احادیث روشن می شود. در اینجا برخی از احادیثت 
تاه زا موم ای فر ای ات باویل کر سم کم دراتی 


ص: 1007 


کبانم ‏ فصا ال ار ارات اتصصا دم حییت ال عنم ارت 
بدین شرجامی بش خداونه تاری وخالی, یاضر صلی اه اه له و 
ائمه علیهم السلام را راه و مسیر خود قرار داده است که هدایت از ان راه 
به دیکز ان منتقل می شود. (ادامه روایت). 


در فصل پنجم از گفتار اول نیز حدیثی طولانی امده که در ان از کلام 
خداوند خطاب به پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام در عالم, 
سخن به میان امده است که فرمود: من شما را قرار دادم تا قبله شما 
قرار گیرم و از سوی شما طلب شوم. پس همه چیز جز وجه (جهت) من 
نابود است و شما وجه (جهت) من هستید که نه شما و نه دوستداران شما 


در فضل سوم از کفار دوم دلایل این که متظون از توح اللهء اتمه عاییم 


السلام می باشند, امده است. 


همچنین در شرح واژه صلاه حدیت امام علیه السلام نقل شد که فرمود: 
ماهر ان وجة آلله کمذر آیدصرفه «قاضا تولوا ۳ وج الله»(1) آیس 

به هر سو رو کنید آنجا روی (به) خداست ] آمنده است., ما هستیم. (ادامه 
روایت). در توحید صدوق و کتاب های دیگر از امام صادق علیه السلام آمده 
است که از ایشان در باره اند شریفه «کل شی ء هالک الا و جَهة»(2) [جز 
ذات او همه چیز نابود شونده است ] پرسیده شد. حضرت در ۳ فرمود: 
منظور از وجهه, دین خدا است. سپس قرمود: رسول الله صلی الله علیه و 
آله و امیرالموّمنین علیه السلام دین خدا و وجه الله هستند و ما دین خداییم 
که از طریق ما به دیگران انتقال داده می شود(3). در کنزالفوائد از امام 
صادق علیه السلام پیرامون آبه فوق آمده است که فر مود: منظور از وجه 
الله, ما هستیم که خداوند فرموده هر کس در روز قیامت اطاعت. موالات 
و دوستی با ما را به همراه داشته باشد هلاک نخواهد شد. همان وجهی که 
خداوند در باره آن فرمود: :> «کل 
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2 [2] - قصص/98. 
3- [3] - توحید صدوق. ص 1<1. 


ی هالک لا خخمت: نی کی از سا تقوافند رده .ان که کی زان 
خود جانشین قرار می دهد و تا روز قیامت به همین شکل خواهد بود. در 
۳7 واژه مکت دلایل ناویل ایه شریفه «افمن پفقشی مَکب ۹ 

۷ [پس آپا آن کس که نگون سار راه می پیماید هدایت یافته تر 
۱ ائمه علیهم السلام آمده است. در شرح واژه قلب نیز از 
دلایل این که کب الوجه, کنایه از کرنش و تواضع است. سخن به میان آمد. 
اين معنا فش ماو رل دیگری برای واژه وجه می باشد. شاید این اه 
که وجه به معنای اراده و خواست است بر گردد. زان اه کو: 


ر شرت ای واسی اااس ای فا سا ره 
خداوند, ایمان را بر جوارح بلی آدم واجب نمود و بین آنها تقسیم و پراکنده 
نمود. بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از ان جوارح. وجه (صورت) 
اه ات یا ی وا هم ی ی که 
و نسبت به مومنین خوشرو باشد و به ولایت تمسک جوید. پس اگر 
پذیرفت؛ بر ظاهر این است که اين وجه, همان وجه در مقام مدج است و 
ها هک 


وخی: و ما اوحی و واژه هایی که شامل معنای وحی می شود مانند اوحی 
و غیره. در قاموس اللغه وحی به معنای اشاره, کنایه نولشته, پیغام. الهام, 
سخن پوشیده و هر آن چه که برای دیگری بفرستی, آمده است. در برخی 
از احادیث وحی به معنای الهام آمده است. همان طور که در تفسیر 
عياشي و کتاب های دیگر از امام باقر علیه السلام پیرامون آبه شریفه 
«ولز َوحیّث ری الحواریین»(2) [و (یاد کن) هنگامی را که به حواریون 
۳ ۳ آمده است که فرمود: وحی در اینچا به معنای الهام است. از 
احادیت, تاویل ۳1 هایی مانند؛ ما آوحی الله و الذی ۳ به وعیی که به 
ولایت؛ مربوط است, استنبا ط می شود. شاید بتوان آیات تشببه به آن را نیز 

به همین معنا تاویل برد. همان طور که تاویلی شبیه به این مورد در شرح 
«المتزل من 
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1- [1] - ملک/22. 
2- [2] - مائده/111. 


الله» آمده است. بنا بر این وحی شیاطین و مانند آن به آن چه که آنان به 
دوستان خود القا می کنند که همان ترک ولایت و شبهه باطله در رد آن 
است. تأویل برده می شود. ادله تأیید کننده این تاویل در شرح واژه همه 
خوافد اضد. در انتجا به برخی ار ان اخادمت به.مظور آفر انش اطلاع: و 
آگاهی بصیرت جویان اشاره می کنیم. 


در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «قاشتشسیک 
بالذی اوجی الیک»(1) [پس به آن چه به سوی تو وحی شده است چنگ در 
زن] آمده است که قرمود: متظور, علی علیه السلام می. باشد. همچتین 
حضرت پیرامون 1 شریفه «قَأَعی الیت عبده م آوعی»(2) [انگاه به بنده 
اش آن چه را باید وحی کند وحی فرمود] فرمود: از پیامبر صلی الله علیه و 
آله راون معا آن وحن شوال. ند و سامت صلت الله: عایه وله :در 
جواب فرمود: به من وحی شد که علی علیه السلام آقا و سرور موّمنان و 
امام متقین است. (ادامه روایت). 


وادی: و وت وادی مکانی است 1 به وفور از آن سرازیر و در آن 
گسترده می یود واژه وادی برای آب جاری به کار رفته است. در شرح 
واژه ماء؛ دلایل تعمسیر نیو آوونت در برخی از آیات ببه قلوب (دل ها) آمده 
است. در تفسیر قميی پیرامون آوة شریفه «فی کل واد یهیمَونت»(3) [در هر 
وادیی سر گردانند ] آمنده است که یعنی: به هر راهی می روند و مراد از 
آنان: فشمتان. اتمه غلبم السلام است. از این تاویل»ها, باویل: «وادی 
ان 6 استنباط می شود. در تفسیر سوره طه معنای ظاهری و باطنی 
وادی مقدس خواهد امد. در شرح واژه مقدس نیز پیرامون معنای وادی 
مقدس سخن به میان آمد. یس غافل مشو. شاید بتوان معنای واژه های 
وادی .و آمتبه که در بالا کر شد را در ففارد شاسب دیکر نو بط کار بزد. 


اه 
ص:1010 
1- [1] - زخرف/43. 


2- [2] - نجم/10. 
3- [3] - شعراء/225. 


توراه: تورات؛ کتاب حضرت موسی علیه السلام است. در گفتارهای سابق 
به ویژه در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول دلایل این که در تورات و 
کناب ها اسمانی ذیکر, آسمای پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم 
السلام و لزوم ولایت و پیروی از آنان موجود بوده و علل عمده نازل شدن 
آن کتاب ها نیز به همین دلیل بوده و این که تکذیب ولایت در حکم تکذیب 
ان کتاب ها می باشد, امده است. از این توضیح روشن می شود که علل 
اصلی تحریف تورات به دست بهودیان این بوده که نام پیامبر صلی الله 
علیه و آله و اسامی ائمه علیهم السلام و آن چه که بر ولایت آنان دلالت 
داشته, بیرون بکشند. 


صیه : و واژه هایی که مشتمل بر معنای آن می شوند. در قاموس اللغه, 
اوصاه و واه توصیه به معنای «او را عهد و وصیت کرد» امده است. اسم 
مصدر ان؛ وضأایه می باشد. وصیّه به معنای چیزی که به آن وصیت و 
سفارش شده است می باشد. وصی کسی است که به او سفارش و 
وصیت می شود و جمع آن اوصیا ء است. 


بر هیچ پژوهشگر صاحب بصیرتی به ویژه پس از در نظر گرفتن آن چه که 
در مقدمات سابق ذکر کردیم, پوشیده نیست که بیشترین چیزی که خداوند 
به انبیا و امت هایشان وصیت کرد و همچنین انبیا به ویژه رسول الله صلی 
الق علیهق الفه امتهاشان زرابم آن عضصیت کردند یس ار تاکیدبر آدعان 
به توحید و نبوت, ولایت و تمسک آن وه انمهعليهم السلام فی, بارشید. 
حتف هر کدام از انا به دیکری پیز امون قربا کردن مسوولیت های: آ ماه و 
ترویج آن چه که به دین و ولایت مربوط می شود وصیت کرده است و 
برترین آنها پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می باشند. 
ولی به خاطر اطلاق شدن اسم نبی بر انبیای دیگر ؛ به آنان وصی گفته نمی 
شود. پس برترین اوصیا (وصیت شدکان), امیرالمومنین علیه السلام و پس 
ان اه الست علنمم السلام مس انش که ای در انا شراسن عی‌نوان آن 
چه در قرآن پیرامون وصیت خداوند و انبیاش آمده را در موارد 
تا تفن نه ولایت و سراوق از ائمه علیهم السلام و محبت آنان تاو برد. 
تناها کر ان ولایل ال اد 
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شریفه «الوَصیّه للْوالدیْن وَالأفَْیينَ بالْمعژوف»(1) [برای پدر و مادر و 
خویشاوندان (خود) به طور پسندیده وصیت کند] به آن چه که خداوند برای 
امام علیه السلام قرار داد و آن ثلت ثلث مال می باشد که در شرح واژه 
فْرْبّی آمده است, غافل مشو. بنا بر اين می توان آن چه را که در باره 
وصایای مالی آمده است را در موارد فناسب: به این شکل. تاویل برد. و خدا 


می داند. 


و و واژه هایی که مشتمل بر اين معنا می شود مانند واعیّه و غیره. 
وعی در اصل به به معنای فهم و حفظ می باشد مثلاً گفته می شود فلا 
وی من فُلانِ یعنی فلانی بافهم تر و با حافظه : تر از قلاتی است: هخچنین 
کفته. غی ونوا فلان واعی القّرآن یعنی فلانی حافظ قرآن است. وعاه 
یعنی درک کرد آن را با تصديق قلبي و آگاهی به آن نه به صرف حفظ 
القاظاش, دن فرح واوم: ادن.. نافیل آان ماعته به کوش علی علیه المیلام 
آمده است. پس فهمیدن و درک کردن. کار او است و او و ائمه علیهم 
السلام و شیعیانشان فهیم و حافظ و هوشیار هستند. پس اندیشه کن. 


وفاه: و توق و واژه هایی که اين معنا را می رسانند مانند یوقم و غیره. 
بدان که وفاه به معنای چاو است و توفی در بیشتر مواردش به معنای 
میراندن می باشد. چرا که این واژه در اصل به معنای پایان دادن به زندگی 
مجاز است. 


در شرح واژه های موت و حیاه تاویل واژه موت (ضرک) و اماته (میراندن) 
آمده است. شاید بتوان آن تاویل ها را در موارد مناسب, در تافلن وفاه و 
توفی نیز به برد. ولی این واژه در بیشتر موارد, به معنای متعارفش 


مُوفون: و واژه هایی که به این معناست مانند الذین یوفْونِ و غیره که 
شامل معنای وفاء و ایفاء می شوند. در نهایه ادن است که وقی بالشی ء, 
ادف قوف هر هید تک معا است: وا به ههای ام و مال من 
باشد. «أوقی الله و ذِمَتَکَ» یعنی خدا به عهد تو وفا کرد و وق دمک یعنی 
مق که وفا ی مدای دتحوی 6 
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یعنی حقم را ۳ و کمال گرفتم. در قرآن وفاء والذین یُوفُون به عهد, 
غعفود. نذر و مانند آن تاویل برده شده است. 


در شرح واژه نذر و همچنین در شرح واژه های عهد و عقود و مانند آن 
آمده است که مراد از آنها عهدی می باشد که خدا از بندکانش گرفتة. و آن 
این است که یس از توحید و نبوت؛ به ولایت ایمان بیاورند و منظور از 
وفاق به آن عهد و پیمان باقی ماندن بر سر ولایت و انکار تنکردن آن انست. 


در باب سوم از فصل دوم از گفتار اول دلایل این که منظور از ذمه الله 
(عهد خدا) و پیمان گرفتن در باره آن, عهد ولایت می باشد, آمده است. به 
برخی از ادله نایید کنندم این تفسیر در شرح واژه نقض اشاره کردیم. 
بنابراین وفا کنندگان به آن عهد. پیامبر صلی الله علیه و آله بلکه انبیا, 
اوصیاء مومنان و شیعیان می باشند. همان طور که بارها اين مطلب روشن 
شد. در برخی از متون زیارتی می خوا: ۰ اک وقیت بعهد الله» 
[گواهی می دهم که تو به عهد خدا قفا کر دی | بنا نز این آن.دنستته از آیات 
گران. که بر وفای کهد خداونه تست به مردخ و عیر و شری: که فستحوق 
آن هستند, دلالت دارد, به ولایت و تمسک به آن يا ترک آن و امثال آن 
توس ای و 


۰ 


سا 


نفوی. یُقاوّه, متْفُون و واژه هایی که به این معنا هستند مانند انوا قرو 
انقی و الک تن و مانه آن که مشتمل بر معنای پرهی زکاری هستند. ۳0 
لفغت وقاه وقایة و واقیةٌ به معنای حفظ کرد او را و مصون داشت, می 
باشد. وقایه چیزی است که بدان, چیز دیگر را مصون می دارند. همچنین 
واژه تَوقیه به معنای مصون داشتن و حفظ کردن می باشد. القیِث الشعءهء 
َقَیْةٌ و تقاخ به معنای حفظ کردم آن چیز را و مصون داشتم است. اسم 
مصدر آن تقوی می باشد. تقی کسی. است که تسبت: به خدا ترستده.و 
پرهی زکار باشد. اهل تقوی کسانی هستند که به هنگام گناه, تقوی پيشه می 
برخی گفته اند که تقوی در قرآن کریم به سه معنا آمده است: 1. به 
معنای خشیت و ترس مانند آیه شریفه «وایّای قَالَمون»(1)[تنها از من پروا 
کنید]. 2. به معنای 
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طاعت و عبادت. 3. به معنای منزه ساختن دل از گناهان. گفته اند تقوای 
حقیقی, همین معنای سوم می باشد. اجمالاً تقوی و انقاء و مشتقات آن به 
معنای دوری از بدی و ّوء و پرهیز از آن و مصون داشتن نفس از وسوسه 
ها می باشد. تقیه نیز به همین معنا است. چرا که تقیه, پوشاندن حق و به 
وجود آوزدن غیر ان به منظور مصون ماندن از آزار و بدی می باشد و 

مُنّقی کسی است که مقید به این امر است. از این رو است که در عرف 
شرع, بر واژه عدل, زاهد و بر واژه ورع, تارک معاصی اطلاق می شود. بر 
هیچ کس پوشیده نیست که از امور واضح و روشن این است که بزرگ 
ترین معاصی و سنگین ترین آنها ترک ولایت ائمه علیهم السلام و پیروی از 
شمان آنان است. جرا که فقو اق, کا من فرای کسی است که از ان تخیر 
باشد و به ولایت تمسک جوید. از این رواست که مثقین و اهل تقوی و 
ی 7 
و علمای شیعه تاویل برده شده است. 


در احادیثت تقوی به محبنت آنان؛ ولایت آنان و شناخت حقشان قاویل برده 
شده است. همچنین آن چه که در بردارنده معنای پرهی زکاری است مانند 
«انفوالله»(1) [از خدا نیز هی ند ] به پرهیز از ترک ولایت و ستم به آل 
محمد علیهم السلام و ولایت و دوستی با طاغوتیان و کتمان امر پیامبر 
صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام و پوشاندن علوم انان از 
دوستدارانشان و افشای اسرار انان برای دشمنانشان. تفسیر شده است. 
چرا که پرهیز از اين امور, به منزله پرهیز از عذاب و گناهان و بدی و امر 
ار سا اد 
علیه و آله و اتمه علیهم السلام کسانی بودند که در تقوای الهی به حد 
کمال رسیده بودند, در برخی از روایات از انان تعبیر به تقوی شده است. 
گویی آنان خود تقوایند. در اینجا چند روایت را به عنوان شاهد متال برای 
آن چه که گفتیم می آوریم تا آگاهی و اطلاع بیشتری در درک و تفسیر هر 
مورد به آن چه که مناسب با ان است حاصل اید. و خداوند هدایت کننده 
است. 
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در شرح واژه «فجار» دلایل تأویل مََقین به حضرت علی علیه السلام آمده 
استه محین بر شرع واه کناب بة دلایل این که ها اشیان موتن وا 
تقوا است که دوستدار ائمه علیهم السلام می باشد, اشاره کز زوم همچنین 
در شرح واژه کلمه, دلایل اين که حضرت علی علیه السلام همان کلمه 
اف .فد که کر ان ی را مارم که است یت 
همان طور که خداوند در اين ایه و «وألرَمَهْم کلِمه الَفُوی»(1) [و 
آرفان تقو را ملارم آنان ساخت اور شرح واره دعا قزر دلایل این که انمه 
علیهم السلام, همان دعوت کنندگان به سوی تقوایند, آمده است. 


همچنین در برخی از ون شا ری می: خها نس ام ساون ا تفه جر 
دوو النمّی و الفّی» [یعنی شما مولای انسان های متقی هستید و شم 
خردمندان و باتقوایان اید ۰] در تفسیر فرات بن ابراهیم از امام باقر علیه 
السلام آمده است که فرمود: به درستی که ائمه علیهم السلام همان 
کسانی هستند که خداو‌ند, تقوا را به آنها عطا تمود و آنها همان انسان های 
باتقوایند. د روایت جابر از ۳۳ باقر علیه السلام_ پیرامون. آیه..شریفه 
«وسیْجتها الائقی»(2) [و پاک رفتارتر(ین مردم) از آن دور داشته خواهد 
شد ] آمده است که فرمود: منظور از آتقی, , حضرت علی علیه السلام و 
شیعیان اویند. در شرح واژه مال نیز حدیثی در این رابطه امده است. در 
احتجاج از حضرت علی علیه السلام پیرامون آیه شریفه «قهدّی 
للفتقین»(3) آمده است که فرمود: یعنی شفائی برای متقین که از شیعیان 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام می باشند 
است. چرا که آنان در برابر انواع کفر, تقو پيشته کرفم.و از آنها ذوزی 
کردند و از گناهان کبیره 1 را ترک نمودند و از فاش نمودن 
اسرار الهی و اسرار اتمه علیهم السلام تقوی ورزیده و آنها را کتمان کردند 

و از پوشاندن علوم از اهل آن پرهیز کرده و آنها را در بین اهل آن نشر 
۹ (ادامه روایت) همچنین دلالت این حدیث بر این که اتقاء نیز به 
ما رو از آمور 
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می باشد, واضح و آشکار است. 


ور یرد اتق زکرم دلایل خامیل ففین به عالفی (داشنندان) آحته: است: 
در کتاب مناقب به نقل از کتاب ابن حنبل روایتی از پیامبر صلی الله علیه و 
روایت). در شرح واژه ان به دلایل تأویل کلمه التقوی به ولایت اشاره 
کردیم. از حضرت علی علیه السلام پیرامون آیه شریفه «والْقوا الله»(2) 
آمده است که فرمود: نفتن. در فتم. نف ال مخهد ایهم السلام و کرک 
ولایت انان از خدا| بیر هیزید. (ادامه روایت). 


در کتاب برقی از امام صادق علیه السلام پیرامون آبه شریفم_ «قَأَّا من 
اعطی:عاعی3 اما ان که (حق خدا را داد.ه پرها داشت ] آضذخ است 
ِِِ خمس را عطا نمود و از ولایت طاغوتیان پرهیز کرد. در شرح 
واژه عطا دلایل تأویل تقوی در آیه شریفه «هُو هل الَمُوَی»(4) [او اهل 
برهت کاری اشت ]| به پیابر ضلی الله علنه و الم آمده است همجن در 

تفسیر عياشي شب از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «لن تالم 
اه آهرکز به فکوکاری. نخواهید سید تا از ان چه 
دوست 2 ِِ کنید ] آمده ا نت که فرمود: ما همان, بر (نیکی) و تقو 
و دروازه تقوا هستیم. پس تامل کن. بدان از برخی احادیت استنباط می 
شود که وقاية الله (پرهیزکاری از خدا) تنها به معناي مصون ماندن از 
ضررهای دنیوی نیست بلکه عمده آن: مصون هاندت از گمراهی و رسیدن 
ضظرر و آزار آننت: در کتاب عیون و کتاب محاسن و کتاب های دیگر از امام 
صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «فوقاه ار سیثات ما مَکروا»( (6) 
آینین خذا آقرا از عوافب: نو آنجه تیزیک عی کروند‌جمایت فزمود | کد 
در باب حکایت موّمن آل فرعون می باشد آمده است که 
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6- [6] - غافر/45. 


فرمود: آیه در ظاهر به معنای بر او مسلط نشدند و او را تکه تکه نکردند 
می باشد ولی در معنا یعنی این که خداوند او را از این که انان, وی را از 
دینش خارج کنند. مصون داشت. 


بس تامل کن و از دلالت آنجه که ذکر کرديم بز معنان تفیم و لزوم ان یه 
هن در باره این مطلب در 
شرح واژه کتمان و واژه های دیگر اجمالا سخن به میان آهتد: طصختیو: ان 
شریفه «الا ان 4 تثقوا مِنهْم تفا »(1) [مگر اين که از آنان به نوعي تقیه کند] 
و آل 0 دلالت دارد. تال آیه شریفه «اِنْ اکَمکُم عند 
الله اتقا کم »(2) [در حقیقت ارجمندترین شما نزد خداً پرهی زگارترین 
شماست ] در سوره حجرات نیز به همین ترتیب است. علمای اسلام اجمالا" 
بر لزوم تقیه اتفاق نظر دارند. 


در احادیث آمده است: «لادین لِمَن لاتقیْة له» [کسی که تقیه ندارد, دین 
ندارد ]. احادیث متواتر و صریح دیگری نیز پیرامون این که حکم تقیه تا قیام 
حضرت قائّم علیه السلام باقی است و این که در همه چیز خون می توان 
تقیّه کرد, آمده است. حتی تقیّه در روایت های بسیاری از مخالفین ما نیز 
آمده است ولی آنان از روی عناد و دشمني در برخی موارد آن را انکار می 
کنند. به طور مثال ابن حجر در شرح الأربعین نوری چنین آورده ات 
شیعیان و غیر آنان گمان کردنم که بیعت ابوبکر, تقیه بود و بر جایز شمردن 
تقیه, آیه های شریفه «الامَن آکره»(3) و «الا آن 8 ملْقُم تقاه»(4) (که 
فان در آیه ده سل که در ترایت شده) را استدلال کردند. 


همچنین به حدیثی استدلال می کنند که بدین شرح است: مردی از سران 
شرور عرب به در انم پیامبر امد و اچازه خواست تا به محضر آن حضرت 
برسد. پیش از دخول آن مرد, حضرت فرمود: چه مرد بدی است ! سپس 
نستول الله صلی الله علیه و 
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آله اجازه ورود به او داد و با او به نرمی و چهره گشاده سخن گفت. پس از 
ان ان مره رف ار سول له صلی الله یه و الم یوت که 
وقتی از آن مرد سخن به میان آمد شما به بدی از او یاد کردی ولی وقتی 
که واردانم شا با روق ارو شاط طا او وه کی پودانت: ابر 
دوگانگی برای چه بود؟ او ب فرمود: از 
بدترین بندگان خدا, کسی است که مردم به خاطر پرهیز از شرارت او, وی 
و ها 
فی عفر هت رایس سای مال دای ار 
ناگزیر شدم, آن را با ناخوشی و عدم تمایل قلبی و تنها به دلیل پرهیز از 
شرارت او پذیرفتم.) ابن حجر در ادامه آورده است: تقیه در نزد 
(مخالفین شیعه) نیز اثبات شده است و هیچ کس بر سر اثبات ان نزاعی 
ندارد و علماء تنها به خاطر اين که اين لفظ از مستندات شیعه است از به 
کار بردن آن پیز ارت و گزنه». هفه از آن استفاده می کنند و برخی آن را 
مدارا و برخی آن مصانعه ۰(کار ساختگی) و برخی ان را عقل مغشی 
(عقل پوشیده) می نامند. ۳ شرعی ذکر شده و نیز ادله دیگر. بر اثبات 
بقه دلالت دای ملگهتراع شا بو ابات اریرای علی-عله السام ات 
که آن به هیچ وجه قابل قبول نیست. همان طور که مشاهده می کنید, کلام 
ات هر سوسایارسضت اس وان که اه وهی نات برام 
شاف صلی لته علیو الم ا رای کر لی انبای انا سای عصرت عن 
علیه السلام نفی نمود. 


در صحیح ترمذی و کتاب های دیگر از علقمه بن وائل بن حجر از پدرش 
ای 
دا تفه نارق برده و ود ۱ اوه طلب ید وطیقه مت 
عهده شان است عمل کنن وا نما پم اجه کم مر فد فا رونت 


ترمدذی گفت: این حدیبت, حسن و صحیم است و صلاحیت آن در اثبات تقیه 


بر هیچ کس پوشیده نیست و آابن خر ن ان را انکار نکرده است. اگر 
احایت‌تتالفین هه کم ات یه داتس کی راشی از دشر کلام 


طولانی می شد. به 
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همین دلیل, به همین مقدار اکتفا کردیم و احادیث بیشتر را در زمان تفسیر 
اباب خدا هم آوزد. اشاء لاه 


ولایه: والی؛ ولی, اخلراع هو لیم موالی و تعابیری که این معنا را می رسانند 
ماد لاه تما وهای ری که ام هعنای کوشی و ولایته ود 
شوند. بدان که ولایه به فتح واو به معنای نصرت و پاری کردن ولایه به 
کسر واو به معنای فرمانروایی و پادشاهی مضدر ولیت به ضم واو است. 
برخی نیز گفته اند که وّلایّه به فتح واو و ولایّه به کسر واو هر دو به معنای 
حکومت می باشد. تَوَلاةْ به معنای او را ولایت داد و توّلی الامرّ به معنای 
ملازم آن کار شد, است. 


وی نله به به معنای پشت گرد نیز اند تولی می باشد. دلی 16 نففین آ 
امتفنی هه نایم س تن کوو. اولی به معنای مستحق تر و شایسته تر است 
و والي هم معنای وّلی می باشد و هر کسی که کا ری راربه عهده بگیرد, او 
ولی, آن کار است. «ولی» در آیه شریفه « اما تا وک اللة وَرسولة والذین 
أمَئوا»(1) [ولي شما تنها خدا| و ِ ام و کسانی که 0۳ آورده اند ] 
نیز به همین معنا است. همان طور که توضیح آن انشاء الله در سوره مائده 
خواهد آمد. «ولی» به معنای دوستدار, دوست, باور» تزدبی و مانند آن: تیز. 
آمده استت ولن ذر. اضل : ار و 
(است. همان طور که این ی متبادر و متعارف آن می باشد. جمع ولی؛ 
ا ص وا ان اس ای ای ات 
دارای معانی نزدیک به هم می باشد. 

تس ۳ ِ در قرآن آمده است. و آیه شریفه 
«ان الله هو مولاه»(2) [همانا خداونر مولای اوست ] است که مولاه در 
به معنای ولی او و کسی که متولی نگهداری و یاری او است می باشد. از 
موارد دییر حدیبت پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد که فرمود: «من 
کت ماه قهذا علود مَوّلاه» [یعنی هر کس که من ولی او 
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1- [1] - مائده/5د. 
2- [2] - تحریم/4. 


ِِ «السْث أولّی بکرم ‌ 4 ۳1 ِ تار از شما به 
خودتان نیستم ؟ ] استنباط می شود. علاوه بر بر این قرینه, واضح است که 
پیامبر صلی الله علیه و اله ولی انان و متولی امورشان بود. 


دلایل دیگری نیز بر اين که مولی در این حدیت به معنای ولی است. موجود 
می باشد که در جای خود خواهد, آمد. معانی دیگر مولی, مالک و بنده, 

معتق به کسر تاء (ازاد کننده) و معتق به فتح تاء (آزاد شدم), نعمت دهنده 
و نعمت داده شده, یاور, همنشین؛ , دوستدار, پیر و» مهمان؛ شریک, نزدیک و 
فامیل مانند پسر عمو و نظایر آن, همسایه, هم پیمان و پشت می باشد. 
وی اا یو ار رسای سور مش زاف رسای 
این واژه ها؛ بدان تاویلن آنها و واژه های مترادف شان, تنها در باره اتمه 
علیهم السلام و ولایتشان می باشد. همان طور که در فصول گذشته آمده 
است. همچنین از تاویل هر یک از واژه ها در جایش بحث خواهیم کرد. در 
اننجا به جد یت اساوورمی کنیم کبصلاحیت این را دازقد که نموه ای 
۰ استنبا ط تاویل بسیاری از ات که در بردارنده این واژه ها هستند, 


در کشف الغمه و کتاب, هاي دیگر از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه 
شریفه «هتالک لوب له الحخ»(1) [در آنجا (آشکار شد که) یاری به 
خداش خی عاق داردا امده انشت کم فرخوو؟ ها نا غلایت غلی ناسا 
فضان مایت خدا است: در افالن از سیاحیو لین الله.علبه ده ال امه تخت 
که فرمود: ولایت عرین علیه السلام, ولایت خدا است و اولیاء تلف علیه 
التلام اولیاء خدا مین باشتد. 


در کمال الدین از امام صادق علیه السلام آشتذن است که فرمود: شیعیان 
منتظر ظهور حضرت قائم علیه السلام همان اولیاء الهی هستند که خداوند 
در قرآن, پیرامون آنان فرمود: «لا حَوّف عَلَیِهمْ ولا هم یَحْرَنون»(2) [نه 
بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد] در شرح واژه امر, دلایل این 
ام 
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1- [1] - کهف/44. 
تفر 202 


اولیاء الهی و مقرب درگاه پروردگار می باشند, آمده است. از این حدیث 
استنباط می شود که دشمنان ائمه علیهم السلام. اولیای شیطان و غیره 


در شرح واژه اخوان؛ روایت ت امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: 
«مَن والی قوما قَهْوَ منهم و ان لم یکن من جنسهم» [هر کس که با 
هی دوستی کند, خزع آنان. خخشبوت خی نو اگر چه جنس متفاوتی 
داشته باشد]. همچنین در شرح واژه اتباع. دلایل این که هر کس با آل 
محمد علیهم السلام دوستی نماید به خاطر دوستی اش با آنان و پیروی از 
آنان به متز له یکی از ال مخمد علیهم الملام شفردم می شوة, آهده: است: 


در رجال نجاشی از مردی از انصار نقل شده است که گفت: من و اشعث 
کندی و جریر بجلی به بیرون شهر کوفه رفته بودیم. سوسماری از کنار ما 
گذشت. اشعث و جریر از باب کنایه و استهزای امیرالمومنین علیه السلام 
به سوسمار گفتند: درود بر تو ای امیرمومنان. آن مرد انصاری ماجرا را 
برای علی علیه السلام بازگو نمود. حضرت فرمود: آن دو را به حال خود 
رها کن که همان سوسمار, امام آنها در روز قیامت است. ای 
را نشنیدی که می فرماید «توَله ما تولی»(1) [وی را بدانچه روی خود را 
بدان سو کرده واگذاریم | در تفسیر قمی پیرامون آیه شریفه «قلا ضذق ۴ 
صَلی* ولکن کَذْبِ وتولی»(2) [پس (گویند) تصدیق نکرد و نماز برپا 
نداشت* بلکه تکذیب کرد و روی گردانید] آمده است: چون ال الله 
ی ی و ی ی وی 
فراخواند و آن چه را که بر نازل شده بود به مردم ۰« 
باز گشتند, 7 و ابوموسی اشعری تکیه کرد 

متکبرانه به سوی قوم خود بازگشته ی ی 
السلام اذعان نمی کنیم و گفته ها اه کل ماه سم 
نخواهیم کرد. این گونه بود که خداوند آیه فوق را نازل کرد(3). در کافی از 


ص:1021 
1- [1] - نساء/115. 


2 [2] - قیامت/31 و 32. 
سین قمی جر 2ص 399 


امام صارق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «فان و قَاعْلَمواً تما علی 
رسولتا ابلاغ الغبین»( (ِ) [پس اگر روی گرداندید بدانید که بر عهده پیامبر 
ما رای ایا اشت ام اش اه ی اه 
تا رال هلا اسان ها سین ار سا مس او ها نا ما نکنام خر هه 
قاتم قلیه السلام بر ولایت‌ما و کار حی ما می‌اشه. اااعه روانت 


در معانی الأخبار از امام کاظم علیه السلام آمده است که فرمود: مردم 
سه دسته اند: 1. عرب ها 2. اولیاء 3. کافران. منظور از عرب ها ما (ائمه) 
هستیم و اولیاء کسانی هستند که پا ما دوستی نمودند و کافران کسانی 
هستند که از ما برائت جسته و دشمنان ما می باشند. در تفسیر سوره 
مائده آیه شریفه «بلغ م ات الک من ژبک»(2) [ای پیامبر آن چم از 
جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ کن ] و آیه شریفه «انََا ولیک 
له وَرَسُولَة والذین آمَئوا»(3) [ّلي شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی 
که 1 آورده اند] و آیات بی شمار دیگر, دلایل این که ائمه علیهم 
الشافه ولی. انسان ها وتمتولی افقر نها و شانشته بر ازانانبه خودشان 
و مانند آن می باشند و این که حضرت علی علیه السلام, مولای هر مرد و 
زن مومن است. خواهد امد. 


احادیث دیگری نیز در این رابطه, پیش از اين در شرح واژه کفر اه 
است. در بصائر از امام صادق علیه السلام امده است که فرمود: ماء ولی 
امر خداییم و از پیامبر صلی الله علیه و اله امده است که فرمود: خداوند 
ها کم ای ی تاه اس اسام لت ارس ساسا 
علم من می باشند. (ادامه روایت). از امام باقر علیه السلام روایت شده 
که فرمود: خداوند به پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده است: اهل بیت 
را پس از تو, بیرقی از تو و اولیای امر من و اهل استنباط علم خویش قرار 
دادم. (ادامه روایت). 
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1- [1] - مائده/92. 


2 [2] - مائده/67. 
3- [3] - مائده/5د. 


دلایل اپن که مراد پاز اولی الأمر در آیه شریفه سوره نساء «َطیعُواً ال 
واطیعوا ال شول عاولیه. الافر م۱۱ اخدارا اطاعتته کنید و پامیر و 
اولیای آفر خود را (یز) اطاعت کنید ] .ویر آن انعم غایه اسلا ی 
ناستوه خواهو آمد,ور فران اطلاق واره مخلی بز رونبای مسالفین.ها پاک 
بر خود مخالفین نیز آمده است. چرا که هر یک از آنان به زعم خودشان از 
باب تابعیت و متبوعیت. مولای دیگری می باشد. همان طور که این مطلب 
در سوره دخان آبه شریفه «یوم لایَغنی مَولی غن مَوّلی»(2) [همان روزی 
که هیچ دوستی از هیچ دوستی نمی تواند حمایتی کند] و غیر ان خواهد امد. 
همچنین حدیثی در این رابطه در شرح واژه هجرت می اید. پس تامل کن و 
غافل مشو و خدا هدایت کننده است. 
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1- [1] - نساء/9د. 
2- [2] - دخان/41. 


باب هاء 


هرء: هرْء و مُسَنهزوّون, و واژه های مترادف آن که شامل معنای استهز | 
می شوند مانند: استَهّر آوا و مانند آن. در قاموس اللفه هر (بر وزن مَیَعَ) 
من وه هَرءا و هروا و ۳ 
۱ شترا بر به یرما اسست: در احادیت, مستهزئین (مسخره کنندگان) و 
واژه های مترادف ان بق دکتها و ائمه علیهم السلام و افرادی از بنی آمیه 
و منافقان که علی علیه السلام و يا حتی رسول الله صلی الله علیه و آله 
را در منصوب کردن حضرت علی علیه السلام به سخره می گرفتند و 

همچنین به کسانی که عذاب زمان رجعت را مسخره می کنند, تاورل 


شده است. 


اجمالا هر کس که اموری را که به ائمه علیهم السلام و طریقت آنان و 
شیعیانشان مربوط است را به سخره بگیرد. داخل در مفهوم مستهزئین 
می باشند. همان طور که در شرح واژه سخریه امده است. از پیامبر صلی 
الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: افرادی از قاریان قرآن که 
وارد انش می. شونده از کشضانی هستند که آیات خدا را به باد سخره مین 
کیرند. (ادامه روایت). شاید مراد پیافبر صلی الله غلیه.و الة. این باشد که 
همه مسلمانانی که به ائمه علیهم السلام که.-همان ابات: خدا هستندر اعتفان 
ندارند وارد انش می شوند. در شرح واژه مجرمین. دلایل این که مراد از 
مستهزئین (مسخره کنندگان), بنی امیه و منافقینی می باشند که حضرت 
علی علیه السلام را مسخره می نمودند, آمده است. در تفسیر مقاتل از 
ابوحنیفه پیرامون آیه شریفه «نمَا تن مَسْتهزوّون»(1) [ما فقط (آنان را) 
ی سا ات رسد 
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1- [1 ] - بقره/14. 


گفت: منظور, علی بر آیی: طالب علیه السلام و اصجاب از جر بت ی 
باشند. ور شش طخده پیرامون ان شریفه «مَا کَائوا به یَسْتهْزوٌون»(1) 
[آنچه زا که به ,ریشخند .هی گرفتتد. به: آنان خواهذ ز سید ] آضدم است: 
منظور عذاب در زمان رجعت است. 


در دعاء دو بت قریش می خوانیم: «للهْم الْعَنِ الْذِینَ امه آوا یشولک» 
[خدایا كساني را که پیامبرت را به تمسخر گرفتند, لعنت کن ]. در تفسیر 
سوره بقره آنه شریفه «اللة بستهزی یهمٌٍ»(2) خواهد امه که منظور این 
است که خداوند, کفار و دشمنان حضرت علی علیه السلام را به تمسخر 


شوم کر 3: 


و یت ات ی ۰ 
تمسخر گرفتن می باشد, آمدم, است. همچنین در سوره مطففین ابه 
شریفه «فالیوَم الذین امَتوا من الکْقّار بصحکون»(3) ۱ امروز مقمنانند که 
بر کافران خنده می زنند] دلایل این که علی علیه السلام, در روز قیامت 
دشمناننش و بت های آنان را به تمسشخر می گیرند. خواهد آمد. پس غافل 
مشو. 


هود: هود, پیامبری است که در قوم عاد مبعوث شد و آنان را به توحید, 
نبوت و ولایت فراخواند. در شرح واژه عاد به برخی از ماجراهای قوم وی 
اشاره شد فد سوره هود به طور مفصل خواهد آمد: در باب چهارم از 
فصل. دوم از کفتار اول: دلایل, این که اخداونم. همه پیامتران را بعد از آن 
کف از آنان به ولانت افرار کرفت» سیعوت کرد وراین که بعت. ابا تیر به 
همین منظور بوده امده است. پس تامل کن. 


یهوّد: بهود و الذین هادوا در قرآن به کار رفته است. برخی گفته اند که 
بهود از واژه هوادّه به معنای آرامش و صلح مشتق شده است. برحی نیز 
وجه دیگری را ذکر کرده اند. بهود به پیروان موسی علیه السلام گفته می 
شود. همچنین در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول,؛ احادیئی پیرامون این 
که دشمنی با ائمه علیهم السلام, انسان را به دین بهود و مسیحیت ‌ 
می کند و دشمنان ائمه علیهم السلام, بهودی پا 
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1- [1] - شعراء/6. 


2 [2]- بقره/15. 
3- [3]- مطففین/34. 


مسیحی از دنیا می روند» امده است. 


کشی از ابن عباس نقل کرده است که به هنگام وفاتش گفت: پیامبر صلی 
الله علیه و آله به من امر فرمود که از چند گروه که از جمله آنان گروه 
مرجئه می باشد, تبژی جوی. مرجثه,. کسانی هستند که در دینشان به مانند 
بهود می باشند. کشی همچنین از بکر بن صالح نقل کرده است که فرمود: 
امام رضا علیه السلا رفرمود: گروه واقفه شآن, نزول [ شریفه «قالتِ 
یذ ذ اللّه مَعْلولَه علْبت ينديهم ۳۳ بمَا قالوا تل بدا مب مَبسُوطتان»(1) 
۱ ی ۱ و و 
(سزای) آن چه گفتند از رحمت خدا دور شوند بلکه هر دو دست او گشاده 
است |] می باشند. چرا که آنان ادعا می کردند که هیچ امامی بعد از امام 
موسی کاظم علیه السلام نمی باشد و خداوند در جواب آنان این آیه را 
نازل کرد «بل یدام مَبْسُوطتان». منظور از واژه «یّد» در معنای باطن 
قرآن, ا ‏ اان ص تا ها 
موسی کاظم علیه السلام نمی باشد, مربوط می شود. وجه شبه مخالفین 
هو نس و هم عجّل و همین طور در باب سوم از فصل اول از 
گفتار اول امده است. بنا بر این می توان آن چه در باب یهود آمده است را 
ی هه 


هجر: قمر (جدایی) و مهاجرین و واژه های مترادف آن که شامل معنای 
هجرت و شامل معنای هچّر به ضم هاء (سخن زشت) می شوند مانند 
«الذین هاجرژوا» و بهجرون و مانند آن. هچخر به ضم هاء به معنای هذیان و 
سخن زشت می باشد و هچر به فتح ها و هجران به کسرها به معنای 
رهایی و دوری است. اسم مصدر آن هچره است. هفخ الشر ی یعتی. ان.ز۱ 
دز هر ت۲۳ رها کرد. مَهاجَرّه یعنی رفتن از سرزمینی به سوی سرزمینی 
9 ۰ 


وجه تسمیه مهاجرین نیز به همین علت است چرا که آنان از سرزمینشان 
مهاجرت کرده و آن را زها تضودند و .نرد سول الله:.ضلی. الله علية و اله 
آمدند. هر هجرتی که برای هدفی دینی مانند طلب دانش يا حح یا فرار 
کردن به سرزمینی که 
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1- [1] - مائده/64. 


طاغت یا زهد در دنیاء در آن بیشتر باشند. هجرت. به سوی خدا و رسواش 
محسوب می شود. همان طور که این مطلب از توضیحاتی که در سوره 
نساء و سوره توبه ایه های شریفه «ومن بِخْرَخْ من بیْته مَهَاجرّا الی الله 

ورسوله»(1) [و هر کس (به قصد) مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه 
اش به درآید] و «قلوْلا تقر من کل فرْقی»(2) یس چرا از هر فرقه ای از 
آنان دسته ای کوچ نمی کنند ] خواهد آمد, روشن خواهد شد. 


فعنن در مه النلاعه مر آمکشن اه اسلا آمده اشت کم فرهوه 
تنها به کسی مهاجر اطلاق می شود که حجت بر روی زمین را بشناسد. 
پس هر کس حجت بر روی زمین را شناخت و به آن اذعان کرد او مهاجر 
است, ادله تابید کتتده این تاویل در شرع واژه ارض آمدم است که در آنجا 
سیر کردن و مهاجرت کردن بر روی زمین به انديشه و تدیّر در قرآن و 
دین» تاویل برده شده است. بنابراین عمده ناویل هچره ترک و رهایی از 
پم ی و اس ی پا 
السلام مصداق هجرت معنوی 99 مهاجرت « دینی است. از اين رو در 
معانی الأخبار از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: هر کس 
وارد دین اسلام شود. و. آدعای: ولایت غیر. آن. را بکتد بعد از مهاخرتشن: 
دوباره به جایگاه نخست. بازگشته است. در حدیث دیگری از امام صادق 
غله السلام آمکه استت که فرمودهنه مین با امه هد ار ما کزت: همان 
کسی است که یس اوتاکت: مات امه علمی الم آن را رها کی 


همچنین در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: 
مهاجر, کسی است که از سیثات (بدی ها) دوری کرده و به سوی خدا توبه 
کند. ی ی 
آنها ولایت و دوستبی با دشمنان ائمه علیهم السلام است. / بله, اگر امکان 


داشته باشد, بعید نیست که بتوان 
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1- [1 ] - نساء/1000. 
2 [2] - توبه/9. 


هجرت معنوی و ظاهری را رسیدن به محضر امام علیه السلام دانست. 
همان طور که تلاش یاران ائمه علیهم السلام در زمان شان این گونه بود, 
به طوری که هر یک از انان همه ساله به حج رفته و به حضور امام می 
رسیدند و علوم دینشان را از او می پرسیدند و پس از آن به دیار خود باز 
می گشتند, يا این که به سوی راویان احادیث آنان مهاجرت می کردند یا 
اگر برایشان امکان دیدار با آنان فراهم نمی شد, یه سوی بارگاه های 


قر کبزالض‌اند ان امام ام ليم الساام سرامون ایم ریقف جع وین 
هاح جوا فی سبیل اللو» (1) [و آنان که در راه خدا| مهاجرت کرده اند ] آمه 
است که فر مود: شأن نزول این [۳ علی علیه السلام می باشد. برخی از 
ادله تأیید کننده اين تأویل در مقدمات سابق آمده است. از جمله آن, 
حدیبت زندیق است که در فصل سوم از گفتار دوم پیرامون آیه شریفه 
» وَاهجرّهم هَجَرّا جمیلا»(2) [و از آنان با دوری حتف خوش فاصله بگیر ] 
ذکر شده. و می گوید؛ منظور از آیه:. این اسشت. که خداوند تباری وتعالی به 
پیامبرش امر کرد که از مراعات زیاد حال منافقین و دشمنان علی علیه 
السلام و نشانین انا در اطراف خود دوری کند. در برخی از متون زیارتی 
می خوانیم: آلتمتیخ تبات القدّم فی الَهجْرّه الیک» [از تو ثابت قدم بودن 
در ما به سویت را می خواهم ] پس ۱۳ کن و از مواردی که در 
قرآن هُجر به معنایٍ هذیان آمده است. غافل مشو مانند: آیه شریفه سوره 
مومنون «سامرا| زر تهجژون»(3) [و شب هنگام (در محافل خود) بدگویی می 
کردید ] یعنی شبانه. هذیان می گفتند. بر هیچ کس پوشیده نیست که عمده 
هذیان و سخنان قبیح, پیرامون ترک ولایت و تمسک , به اهل بیت علیهم 
السلام و پیروی از دشمنان آتان است. همان طور که در برخی از احادیث 
اتفق که رفن تشن مالس است. که عالی. ار کر اجه یم 
التنلام.۵ 


ص :1028 
1- [1] - حج/8 د. 


2- [2] - مزمل/10. 
3- [3] - مومنون/67. 


نشر فضائل آنان باشد. در شرح واژه سامر, مقداری پیرامون این موضوع 


سخن گفتیم. پس تأمل کن. 


همزه: :درو همَزات و هقاز. واژه همرّه در سوره همَرّه آیه شریفه «ویْل لکل 
همرو لمرو»(1) [وای بر هر بدگوی عیب جویی ] آمده است. در کنزالفوائد 
از امام صادق علیه السلام پیرامون این ان امتح است که فر مود: یعنی 
کسانی که در حق آل محمد علیهم السلام بدگویی و عیبجویی کردند و در 
جایگاهی نشستند که ال محمد علیهم السلام به ان سزاوارتر بودند. به نظر 
من بیشتر لغت دانان, همّز, لمّز و عْمّز را به یک معنا یعنی طعنه زدن به 
دیگران و غب کزونید آنان,یوون حق می دانشم 


برخی گفته اند که هُمَرّه به کسی گفته می شود که هم نشینش را با کلام 
می ااینه آقوه کش اس که با ره خشصی. آساره مت کند: در هر 
حال براساس این معانی: برای توجیه معنای این حدیث به تکلف و دشواری 
برمی خوریم. ولی در صحاح همَرَّهُ به معنای او را راند و دور کرد و (قوّس 
همز) به معنای کمائی که تیر را بسیار دور می اندازد. آمده است. 


در تایه 3۶ هم ۱ به: 3۱ را دور کردم و راندم ترجمه شده است. بنابراین 
معنا که همّز و لمّز به معنای دور کردن چیزی از چیزی باشد می توان 
حدیث فوق ۱ بدوت عکلت: و تن ارف ترجمه نمود. پس ترجمه حدیث این 
گونه است: کسانی که حقوق آل محمد علیهم السلام را از آنها دور کردند 
و سلب نمودند و برجایگاهی تکیه زدند که آل محمد علیهم السلام به آن 
جایگام, شایسته تر و هزاذارتر از آنان بودند. پسشن 0 


جبیر همزات در سوره مومنون آیه شریفه «َعُود بک من همرّات 
السْیاطین»(2) [از وسوسه های شیطان ها به تو پناه می برم ] آمده است 
که به معنای وسوسه ها؛ سیخک زدن ها و غمزه های آنان می باشد. در 
تفتتیر امام ضادی علیه السلام آمده است: که فر مف رسول الله-صلی: االه 


علیه و آله فرموده است: منظور از 
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1- [1]- همزه/1. 
22 مومنون 97 


هفرخ الشیاطین. کیت و دشستی سا :اهل. بیت. علیهم: الشلام. انست. که 
ان آنها را در دل ها القا قم کت (ادامه روایت). هماز در سوره قلم 
آیه شریعه «همّاز مَشاء ر تمیم»(1) [( که) عیبجوست و برای خبرچینی گام 
برمی دارد ] آمده اننتت. دلایل" تاویل هماز به همزات خواهد آمد. ۰ پس غافل 
مشو. 


هبوط: هبوط و واژه هایی که مشتمل بر بن معنا می باشند. شاید بتوان 
ِ هایی را که در شرح واژه صعود بر این است, برای برخی از موارد 
واژه هبوط اگر مناسب باشد به کار برد. 


فت نت آم سیم این ماس او یف اف مان 
می باشد. پس تاویل ان همان است که در شرح واژه توم امد. 


تهلکه: تمُلکه, هالک. ی ی 
معنای نابودی و نابود کردن می شود مانند: من هلک, اهلکنا و نظایر آن. در 
کتاب ابانه تلعکبری از علمای اهل سنت و کتاب ابن عقده و فضائل احمد 
بن حنبل از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «ولاتلقوا بانخیکم ای 
الملکه»(2) [و خود را با دست خود به هلاکت نیفکنید ] آمده است که 
فزنهوی از ولایت. .ها عذول نکنید. که در تشیخه در نبا ۵ آخست هلای می 
شوید. 


در برخی از متون زیارتی می خوانیم: «و هلک مَنْ عاداکمٌ» اکسی که با 
شما دشمنی ورزید نابود شد] در احادیت بسیاری از پیامبر صلی الله علیه 
و اله و حضرت علی علیه السلام امده است که این دو بز رز حوآو گن توضیف 
اتمه علیهم السلام فر موده اند؛ کسی که با شما دشمنی ورزد نیست و 


در مقدمات سابق و همچنین در شرح واژه تفریق به صورت مفصل از 
اثبات این معنا و اين که هر کس که امامی اثناعشری نباشد. نیست و نابود 
است. سخن به میان امد. پس مراد از هلاکت و نابودی, نابودی معنوی و نه 
جسمانی است یعنی گمراهی ای که به هلاکت ابدی منتهی شود که همان 
«خلوّد النار» [باقی ماندن در 
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2- [2] - بقره/195. 


آتش جهنم برای همیشه ] است. همان طور که این مطلب در شرح واژه 
مَوّت و حیاه و واژه های دیگر امد. پس منظور از نابود کردن. همان گمراه 
کردن است. البته نه در مواردی که اهلاک و نابود کردن به خدا نسبت داده 
شده است. چرا که در بیشتر این موارد, به معنای عذابی می باشد که 
موجب نابودی و ريشه کن شدن در دنیا شده است. البته این عذاب و نابود 
کردن نیز به خاطر این بود که آن قوم, ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
اتمه علیهم السلام را رها کرده و آن را نیذیر فتند, , اگر چه این عذاب در 
امت های سابق آمده است. دلیل آن, همان است که پیش تر به آن اشاره 
کردیم, مبنی بر این که ولایت بر تمام امت ها واجب بود بلکه عمده تکالیف 
انها, ولایت؛ نوحید و نبوّت بوده است. در شرح واژه ولایت روایتی را از 
امام صادق علیه السلام اوردیم که فرمود: تنها دلیل هلاک و نابودی انسان 
های پیش از شما و پس از شما تا زمان قیام حضرت قائم علیه السلام. 
ترک ولایت ما و انکار حق ما می باشد. (ادامه روایت). 


بنابراین مَهّلْکوّن به فتح لام (هلاک شدگان) همان کسانی هستند که به 
خاطر ترک ولایت گرفتار و مبتلا شده اند. همان طور که این مطلب روشن 
و تبیین شد. حتی می توان گفت مراد امام صادق علیه السلام در حدیت 
تهلکه که فرمود: «فتملکنا فی الدنیا» [یس هلای می کنی ما را در دنیا ]. 
هلاکت و نابودی ظاهری نیز می باشد. همان طور که در این زمانه نمونه 
غانت ان فش و تظایر ان را .شتا شدم میت نیمه چرا که در این عصر نیز 
بسیاری از مخالفین ما در حقیقت به صورت الاغ. سگ و نظایر آن درآمدند. 
همان طور که دلیل آن در شرح واژه چمار و واژه های دیگر آمده است. اما 
در برخی از مواردی که نابود و هلاک کردن به خدا نسبت داده شده, 
احتمال می رود که مراد این باشد که چون آنها ولایت را رها کردند, خدا نیز 
آنان را رها کرده است و آنان را به خودشان و است و همین 
سبب هلاکت ابدی آنان شده است. همان طور که وقتی گفته می شود آنها 
به دست خودشان نابود شدند, در بسیاری از موارد به همین معنا است. 
توضیحاتی در این رابطه در شرح واژه ضلاله آمده است. ن تافل. کنو 
غافل مشو. 
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آهل: اهلال در اصل به معنای بالا بردن صدا است. «ما آهل لقیرالله»(1) 
به معنای قربانی است که با نام غیر خدا ذبح شده است. در تفشیز آصام 
صادق علیه السلام آمده است., تحریم خوردن حیوانی که بدون نام خدا ذیح 
شده, نزد خداوند سبک تر است از این که در غیر موارد لزوم تقبه, عقد 
نکاح يا نماز جماعتی را با اسامی دشمنان ما که غاصبان حق ما هستند, 
ببندید. همان طور که خداوند سبحان پیرامون هرکس که نه از روی جور و 
عداوت بلکه از روی تقیه مجبور به ارتکاب برخی محرمات شود فرمود: لا 
2 علیه (یعنی گناهی بر او نیست). ادله تأیید کننده این ناویل در شرح 
واژه باغی و مضطر آمده است. شم تاحل: گرم 


آهله: این واژه در سوره بقره ان است. در شرح واژه نهر آمده است که 
هت وان اخلصرا یه امه ام الا ماصل سرت سن امل کن. 


هامان: هامان, وزیر فرعون بود و مانع اطاعت وی از موسی علیه السلام و 
هار عانه الم شی. مایت وا وان نت اه اه رنف مره 
قصص «وئری فرغَون وهامان وجْنودهما»(2) [به فرعون و هامان و 
لشکریانشان آن چه را که از جانب آنان بیمناک بودند بنمايانیم ] آمده است, 
تناها را .متا ی ای ی در معات ار ادا 
صادق علیه السلام پیرامون آبه فوق آمده است که فرمود: منظور از 
فرعون و هامان تیم و عغدی می باشد. (ادامه روایت). ادله تایید کننده این 
تأویل در شرح واژه فرعون آمده است. همچنین در شرح واژه فرعون 
دلایل ناویل هامان, به زیاد_ بن ابیه و نیز ناویل ان به عمروعاص و دنحر 
سران و یاوران خکام جور آمده است. همچنین در آنجا دلایل تآویل فرعون 
نه معاوبه و.خاگفانی که دشنمن. انمه عليهم السلام و. شیعیانشان. بودند, 
اف ات ی اسان 


هارون: هارون, برادر, وزیر و جانشین موسی علیه السلام بود. از احادیث 
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1- [1] - مائده/د. 
2 [2] - قصص/6. 


صلی الله علیه و آله, به مانند هارون علیه السلام به موسی علیه السلام در 
قوم بنی اسرائیل است. در شرح واژه وزیر و نیز در فصل سوم از گفتار 
اول و در موارد دیگر, در این رابطه سخن به میان آمد. پس غافل مشو. 


مَهّیمن: مَمَّیمن به معنای گواه, مراقب؛ حافظ, امین شخص مورد اعتماد و 
کسی که متولی امور خلائق است, می باشد. تاویل هر, یک از معانی آن از 
توضیحاتی که پیشتر ادخ است, روشن می شود. 1 فتوی سل کن. 


هوّن: و واژه هایی که این معنا را می رسانند مانند مُهان (خوار شده) و 
مهین (خوار کننده) و غیره. هون به ضمٌّ هاء خواری و رسوایی است و 
هوان و مهاته نیز به همین معنا است. هون به فتح هاء به معنای ارامش و 
وقار و نیز به معنای مرد حقیر می باشد. هان هَوناً یعنی آسان شد. 


دیگر فتشتفاتت: ان هین و أَمُوّن است. بیشتر این معانی در قرآن آختت 
ات همچتین اهر این است. که جوازی و وسوایی کامل ار خانب:خدا نه 
ویژه در زمان رجعت و روز قیامت. مخصوص رها کننده ولایت و دشمنان 
امه علیهم السلام می باشد. در شرح واژه ثمود و واژه های دیکر دلایل 
علیه السلام امده است. در کنزالفوائد و کتاب های دیگر از امام باقر علیه 
السلام و امام صادق علیه السلام, و امام رضا علیه السلام پیرامون آیة 
شریفه «وعباد الرَحَمَن الذین تون ِ«ٍآِ" الأرض هَونا»(1) [و بندگان 
خدای رحمان کسانی آند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند] امه 
ات کرو ی آ اس یو اس فا ام اس اه 
می باشند که از ترس دشمنانشان با ترس و احتیاط بر روی زمین راه می 
روند. از این حدیث و حدیثی که در شرح واژه مود آمد, استنباط می شود 
که مین توان بات فیگری را که شامل این وا هه وانه های قراذت آن می 
ِ مانند واژه «عذاب مهین» [عذاب خوار کننده ] و نظایر آن را به همین 

معنا تأویل کرد. همچنین در شرح واژه عظیم. احادیثی امده است که می 
توان از آن نوع تأویل اين واژه را در برخی از موارد 
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1- [1] - فرقان/63. 


|۱۳ 


هباء: تعبیر هباء 0 (غبار پراکنده) در سورم فرهان و تغییز هباء مسا 
(غبار پراکنده) در سوره واقعه اصفة است. هباء, ذرات پراکنده ای هستند 
که در نور خورشید دیده می شوند. همان طور که در شرح واژه حبط 
گذشتمرادد از اجه کم‌در ده اول امد است, نابود شدن و هدر رفتن 
اعمال دشمنان ائمه علیهم السلام می باشد. دلیل صریحی بر این تاونل در 
شرح واژه عمل ذکر شده است. پس به آن رجوع کن و غافل مشو. 


هدی: هدی, هادی. مهتدی به صورت مفرد و جمع و آن چه به این معناست 
مانند هداه, من اهتدی, الذین یهدذون. من یهّدی الله و مانند آن و. در 
قاموس اللفه هدّی به ضم ها و فتح دال به معنای هدایت و راهنمایی امده 
است. استوهداة هدی و هدایَةٌ و هدَیِةٌ به کسر هاء به معنای راهنمایی کرد 
او را پس هدایت شده می باشد. هداه اللهة الطریق بعنی خداوند به او راه 
را نشان داد. هدوْ اسم مبالغه در هادی و به معنای بسیار هدایت گر است. 
از این رو جمع آن مانند هادی, هداه می باشد. خلاصه معنای هدایت در 
استعمال شرعی, راهنمایی و هدایت به سوی حق و فراخواندن به سوی 
آن و نشان دادن راه و امر به آن می باشد. در شرح واژه حق» تاویل هدابه 
فه بای صلین الله,علیه و .ضرف انمه نمی السلام و ولایت: ان اس 
است. . پس مراد از هدایت و واژه های مترادف ار راهنمایی به سوی آنان 
قرب ولانت: آنان و :حغوت به آن. و ابهان. بة«خدا و باتش ف انمه علیقم 
السلام می باشد. یس هادی (هدایت کننده) به سوی این مسیر» خداوند, 
ام صلس ال خه نی الق مرآن امه له اسا مت فان کال 
هتید بلکه سای« انیا مزر رفرم آنان‌ نمی باشنده فهدی. کسبی: است که 
به این مسیر هدایت شده است و به ائمه علیهم السلام و به ولایت شان 
تمسک جسته است مانند پیامبران, اوصیای الهی, مومنین و امت های 
سابق, که از جمله این امت ها, فرقه مق (شیعه) می باشد. در توضیح 
این موز اجادیت ضریخن آمده اشت که-بر ناویل فدیق.بر قوازدی که کر 
کردیم و بر ولایت و ائمه علیهم السلام و شناخت انا و مسایلی از این 
دست., دلالت دارد و درست برعکس ضلالت می باشد. 
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دز تسیر آماض.ضادق علیه السلام دلایل تاویل هدایتین که خدا‌ند تال کرده 
اس ایا امه خی هه اه ام الا که 
های قرآن بر آن دلالت دارند. آمده است و آنها را ذکر خواهیم کرد. احادیث 
به صراحت بر اين که ئمه علیهم السلام هدایت کننده و هدایت شده می 
باشتند ق اور از فالوی هدام الل۱۱۳۵ اکسانی که خدامند انیا« 
هدایت کرد] و «یهدون پالحوه»(2) [کسانی به حق, هدایت می کنند] و 
مانند ان, ائمه علیهم السلام می باشند. دلالت دارد. همچنین دلالت دارد بر 
این که متظور از کسانی که خداوند انها را هدایت کرد شیعيانند و آنانند که 
به مسیر ولایت؛ هدایت شده اند و همین طور منظور از کسی که هدایت 
شد. شخص ممنی است که به اطاعت از امام و حضرت قائم راهنمایی 
شده ایست. همچنین کسانی که از هدی (هدایت) پیروی می کنند, شیعیان 

نازل شده انست وا 0 ۳ ۳ 
که مناسب آن تأویل نباشد, ناویل برد. 


مانند مواردی که در آن هدایت به صورت حکم کردن و فرمان دادن و يا در 
معنای لغوی خود به کار رفته است. مانند آیه شریفه «قَاهَذُوهَمْ الي صراط 
الَجَجیم». 062 [و به سوی راه جهنم رهبری شان کنید ] و ها نقد ۳ پس 
تقبانشتته است در خاونل بردن. آیات: موارد مناسب را در نظر گرفت. و 
خداوند هدایت کننده است. در اینجا برخی از احادیث را برای افزایش 
آگاهی و بصیرت می آوریم, هر چند آن چه که ذکر کردیم نیاز به توضیح 
ندارد. در پ زرا راهم باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «وانک للتمّدی 
الی صراط 5 مستقیم»(4) [و به راستی که تو به خویی به راه راست هدایت 
مت کنی ]| آمده اشت که فرمود: یعنی امر به ولایت می کنی و مردم را به 
نوخ ان فا فان 6 ما ار راک سیم اه رات ۱ ۳ 
طریق ولایت 
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2 [2] - اعراف/181. 
3- [3] - صافات/23. 
4- [4] - شوری/32. 


است .در مناقب این شهرآشوب از امام کاظم علیه السلام پیرامون آیه 
شریفه «هو الذی ارشل نداد بالْْدی ودین الحق»(1) [او کسی است که 
پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد ] آمده است که فرمود: یعنی او 
کسی. است. که زشولش. ضلی الله علیه و اله را به ولایت وصی اش امر 
کرد و ولایت؛ همان دین حق است 2(۰) (ادامه روایت). ,حدیت دیگری از 
امام کاظم علیه السلام پیرامون آیه شریفه «لمّا سَمعتا الَهّدی آمَتّا به»(3) 
[و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم ] آمده است که فرمود: منظور 
از هدی, همان ولایت است. (ادامه روایت). توضیح کامل این مورد در شرح 
واژه ی تخس آمده است. از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه فوق 
روایت شده است که فرمود: منظور از هدی, طریقت حضرت علی علیه 
السلام است. در کافی از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «قَمَن 
ابع هدای قلا بضل ولا پشقی»(4) [هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه 
می شود و نه تیره بخت (5) روایت شده که فرمود: منظور, کسانی هستند 
که قائل به انمه علیهم السلام شدند.و از دستورات آنها پیروی کردند و از 
اطاعت آنها تخطی ننمودند. 


در تفسیر فرات از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «اِمَا بَأتَینکُم 
صنی هدّی»(6) [یس اگر از جانب من شما را هداینی رسد ] ات شده 
است که فرمود: منظور از هدّی, علی بن آبی طالب علیه السلام است. در 
احتجاج از حضرت علی علیه السلام پیرامون آیه شریفه «هدوه 
للغتفین»(7) آمده است که فرمود: یعنی شفائی برای متقین است که 
همان شیعیان محمد علیهم السلام و علی علیه السلام می باشند. چرا که 
آنها. کسانی هستند که در بزایر انواع کفر: تقوی پيشه کردم و انها را تری 
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1- [1] - توبه/33. 

دص افص 100 
3- [3] - جن/13. 

4 [4] - طه/123. 

5- [5 ] - طه/23. 

6- [6 ] - بقره/38. 

7- [7] - بقره/3. 


نمودند. در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه فوق آمده 
است که فرمود: منظور از هدی, هدایت و راه روشنی برای شیعیان 
ماست, می باشد. همجنین واژه کتاب را که در این ابه امده است؛ به 
رای فاص ی خو موی مس یآ اه 
موی ای ار ی رها رم رشان ای است هه ضال 
عضرت هو صلی لاه یمه الم و علی لته الصا مه ال نت سیر 
آن دون زا پر شهرده است: 


اوخمله فضانل باه ضلی الله غلیه و آلم. آبری بود که در سغر‌های میامیر 
اه ها انا و ام ی ۳ 
آب.جهان اسان شترین. می نشبه و تطایر آن. از حفله فضانل, علی, علیه 
السای شانه خایی. اسف که س علی علید. الشام اه شند مانند سم 
دادن کوه ها, صخره ها و درختان به او با تعبیر یا وَلیّ الله (ای ولی خدا) و 
مانند 0 پس این همان هدایتی است که خداوند آن را نازل کرده و در 
کتایش آن را عین تضوده است. در واژه سبیل گذشت که اهل بیت علیهم 
السلام سبیل هدایت هستند و در شرح واژه هوی نیز دلایل تأویل هذی من 
الله (هدایتی از جانب خدا) به امام علیه السلام خواهد آمد. پس تأمل کن. 
دور معای: الاار از حضرت, علن عليه السام اندم است که در خظیه. ام 
فرمود: من از هادی (هدایت کننده) و مَهّتّدی (هدایت شده) من هستم. 


فز یه اشطانی خی از اس صلی ال علص الم سر امین قضا ز اه 
علیهم السلام امد انشنت. که فرمود: آنها(ائمه علیهم السلام) هدایت کننده 
و هدایت شده هستند (ادامه روایت). در امالی شیخ صدوق از حضرت علی 
علیم السلام آمده است که فر مود: شأن نزول آیه شریفه «انَمَا ات منذزژ 
ولکل قوم های»(1) [(ای پیامبر) تو فقط هشداردهنده ای و زا هر قومی 
ری ات اس سر که و اه ی اه هو 
دهنده و من؛ هدایت کننده به سوی آن چه که او آورده, هستم. در کافی پا 
اس مت هاین از آمام ناقز علشه لاصو آماه صاوق ید ااصلاد آموه 
ات رم را هار ار سس لصا نومه 
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آله و منظور از هادی, حضرت علی علیه السلام می باشد. در هر عصری, 
هدایت کننده ای از ما (اهل بیت) وجود دارد که مردم را به سوی دینی که 
سس صلی الم وه له در مت اس رانا سوم شرا 
قسم تاکنون همین بوده و تا زمان قیامت به همین منوال خواهد بود. 
(1)حدیت دیگری نیز در باب اول از فصل اول از گفتار اول امده است که 
در تایید این ناویل می باشد. در تفسیر عیاشی(2) از امام صادق علیه 
السلام آمده است که فرهود: من از چمله کسانی هستم که خداوند در باره 
آنان فرمود: تاو یک الذین هدی ال قبهّداهم مٌ افتدة»(3) [اینان کسانی 
اه ی ی ۱ 


همجنین درراین تفسیر از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «أَقمَن 

بهّدی ای ان آحوه آن : 2 ان و بهدی آن بهدی»(4) [یس آیا ِِ 
که به سوی حق رهبری مي ِِ ای است مور پیروی قرار گیرد یا 
کسی که راه تفس اند | فده است که فرمود: آگاه باشید منظور از من 
بهدی ای الحق, همان محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام 
پسش از آویتد. و آگاه باشید متظور از کیباتی که هدایت کننده به سوی, حق 
نیستند, قریشیان و دیگرانی هستند که با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و 
اله, بعد از وفات او مخالفت کردند. 


در شرح واژه : دلایل تاوین آبت. تثتر نقه «د یهذون بالفت»(5) 
[جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند ]. به اتمه علیهم السلام آمده 
اننست: در شرع واژم اختياع. علابل. تاویل آبه: شريقه. و مرن هذین»*: بة 
شیعیانی که خداوند آنها را به سوی دوستی و مودّت با امه علیهم السلام 
هدایت فر مود, امده است. همجنین در شرح واژه ضلاله, ناویلی نزدیک به 
همین معنا ذکر شده است. در شرح واژه صراط 


ص:1038 


کار ی 2ات 10 

2 تفر عتاشتی ررض و9 کر وت 5 
3- [3] - انعام/90. 

4- [4 ] - یونس/<3. 

5- [5] - اعراف/159. 


از دلایل تأویل آیه شریفه «مَسَتعَلَمُون مَن أضحابْ الصْرّاط السَوی وَمّن 
اهتدی»(1) آزودا ِ بدانید یاران راه کیانند و چه کسی راه یافته 


هدایت شدند, امده ۳۹ 


در مناقب از ثابت بنانی پیرامون آیه شریفه «وائی لعَفار»(2) تا آیه یه شریفه 
2 اهتدی»(3) اتدخ است که گفت: منظور, ولایت قلی علیه السلام و 
اه مت ای اس ماه را ان وان اش سر کار 
را ند رخا آن 9 کرد. و همین مقداری که آوردیم برای انسان 


هدی: هذّی به فتح ها و سکون دال یا هدٍی به فتح ها و کسر دال, قربانی 
است که به سوی بیت الله الحرام رانده می شود. به ویژه گوسفند, شتر و 
گاو. مفرد آن هذیه هی اند که کاهی, ته. ان فداء (فدذیه يا خون بها) نیز 
گفته می شود. 


ور تشترخ وان نت .۵ کفبه دلایل تأویل آن ده بة. امه علهم. السلام آمده 
انفت یی دن این مرت می توان ده را هنت افوال از اموال با یر 
آن مانند هدایت شیعیان امام و انتشار کرامت های امام و اصول طریقت 
وی و مانند آن که موجب شادمانی او و تقویت و کمک و بزرگداشت او می 
شود تأویل برد. 


دز کید این تاویل ماید. بگویيم که.واژم هایی‌ فانتد فداه آنغام: اتقاق: صذقد 
زکاه, قرض و مانند ان نیز به صله رحم با امام و مانند ان و به انجام 
کارهای نیکو نلست به او و شیعیانش مانند بخشیدن علم, قدرت و عغیره 
ناویل برده شده است. پس تامل تن 


هَوَوّ: هوی و. أهواء که جمع هوی می باشد و آن چه همین معنا را می 
رساند. هوی در اصل به معنای خواهش نفس و تمایلات آن می باشد. از 
جمله آیاتی که هوی در آن به همین معنا ؛ به کار رفته است, سوره جاثیه, 
آیه «اَقَر أبّت من اد هه 


ص:1039 


1- [1] - طه/135. 


2 [2] - طه/82. 
3- [3] - همان. 


هواف»(1) [پس آبا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده ] 
و سوره قتال, آیه «والَبعوا أَقَوَاءهَم مُ(2) [و از هوس های خود پیروی کرده 
اند] می باشد. «تهّوی تیم»(3) در سوره ابراهیم علیه السلام یعنی آنها را 
دوست می داری و به آنآن تمایل داری. هوی به این معنا فراوان دز فران 
ذکر شده است. مراد از معنای باطنی هوی این است که ائمه علیهم 
السلام را اصل قرار داده و ارای باطله و اقوال مخالفین را فرع قرار 
دهیم. 


همان طور که در کافی از امامٍ صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه 
«وَمن اصَل مِمَن ابع هواه بغیر هدّی من اللو»(4) [و کیست گمراه نر از 
آن که بی راهنمایی خد| از هوسش پیروی کند ] آنده است که فرمود: او 
کسی است که با نظر خود به دین عمل می کند, بی آن که آرای امامی از 
امه هدی(ع) را در نظر بگیرد(5). احادیث دیگری که بر این معنا دلالت 
دارند نیز موجود است که در جایش خواهیم آورد. 0 در 0 هفتم از 
فصل اول از همین گفتار سوم, دلیل تأویل «مَن انَحَد العَهْ قواخ»(6) (کسی 
که هوی و هوس خود را خدای خود قرار داده است) : به کسی که نظر و 
رأی خود را امام خود قرار داده, آمذخ است. 


پس تأمل کن و خدا داناتر است. هوی در اصل به معنای سقوط از کوه و 
1 
معنای هلاکت استفاده می شود. فلا کفته.مین: ده نوی غنی: سقوه کرو 
و هلاک شد. أهُوی به معنای انداخت چیزی را می باشد. از جمله سوره 
هایی که هوی در آن به معنای هلاکت می باشد, سوره طه آیه شریفه 
«ومن یَحلِل عَلَّه عصّبی قَقَد هوّی»(7) [ و هر 


ص:1040 


1- [1] - جائیه/23. 

2 [2] - محمد(ص)/14. 

3- [3] - ابراهیم/37. 

4 [4] - قصص/0<. 

5 [5] - کافی, ج 1, ص 436. 
6- [6 ] - جانیه/23. 

7 71 - طه/81. 


کس خشم من بر او فرود آبد قطعاً" در (ورطه) هلاکت افتاده است ] و 


سوره نجم آیه شریفه «والْموْتفكة ُوَی»(1) [و شهرها(ی سدوم و 
عاموره) را فرو افکند] است. 


در باب پنجم از فصل دوم از گفتار اول حدیثی آمده است که در آن خداوند 
پیامیر صلی اللت علیه و دی کید لیم شام رات مرا دادن 
فرموده است: «مَن اسْتَفْبلِی بَعَیَ کم ققَذٌ صَل و هَوّی» [هر کس به وسیله 
غیر شما به سراغ من آید, گمراه و هلاک می شود] در برخی از متون 
زیارتی امیرالممنین , علیه السلام می خوانیم: «و هوّی من اغعْتَصم بغیر 5 
[هر کس ند کین نه چنگ ون سموط. کرده.و هلاک هی شود آء آزانن فطالب 
استنبا ط می شود که می توان ات را که در آن واژه هوی به معنای 
فلا کت آمذه اتنت: را نیز به تر ی ولابت: کاهیل: برد: 


1 پس تأمل کن و از احادیثی که بر هوی به معنای مرگ متعارف دلالت دارد, 
گر جه به صورت تأویلی باشد, عافل مشو. همان طور که در کنزالفوائد از 
امام باقر علیه السلام پیرامون اه شریفه «وَالنَجُم ادا هوی»(2) [سو گند 

به اختر ( قرآن) چون فرود می آید ] ات است که فرمود: بعنی بعد از 
خاسنه سای له ه اه تیا کنم من ال کید عم 
السلام آزمایش و امتحان شدید. ظاهر حدیث این است که مراد امام از 
فجم. (ستاره), باس صلی الله غلیه .و له من ماسد: همان حور که از 
توضیح ایشان چنین بر می آید و همچنین منظور از سقوط ستاره, وفات 
تاسر ضلی الم اند ورام ات سس ال سس اف ات نود 


است. 


هاویّه: هاویه نام جهنم يا نام طبقه ای از طبقات جهنم است. تأویل آن 
همان است که در ناویل جهنم و ثاز اضد: و خدا آگاه است. 


ص:1041 


1- [1] - نجم/3د. 
2- [2] - نجم/1. 


باب یاء 


بسیر: و ُسرّی و آن چه به اين معناست مانند مَیْسَرّه, یَسَرّنا و غیره. بُسر پسر 

۱ و 0 
به همین معنا می باشند. در لغت يَسَرَهْ لَهْ یعنی آن را آسان گردانید برای 
او و هذا بسیر به معنای این؛ کار آسان و غیر دشواری است, می باشد. 


یس در قرآن به حضرت علی علیه السلام و بُسُری به خیر و نیکی و به 
بهشت ناویل شده است. در شرح واژه اتباع, دلایل این که سر از جانب 
دمص کسام اس یی ها ۱ 
دوست بدارند و پیرو اتمه بعد از او باشند, آمده است. د تفسیر عیاشی از 
امام پاقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «یرید الَذ کم الییف: 1 پرید 
۳ الْعْسَ»(1) آخدا برای. شفا اسانی: مین خواهد و.برای شها 
نمی خواهد] آمده است که فرمود: منظور از یسر, حضرت علی علیه 
السلام است و منظور از عسّر, فلانی و فلانی می باشند. پس هر کس که 
از فررندان آدم. علیه السلام. باشد, در هلایت فلانی و فلانی: وارد: تفن 
شود(2) یعنی هر کس در ولایت ان دو داخل شود, فقط شریک شیطان 
است. همجنین در همین تقفسیر از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه 
فوق آمده است که فرمود: منظور از پسر, ولایت و منظور از عَسر, 
مخالفت با ولایت و دوستی و موالات با دشمنان خدا| 


ص:1042 


1- [1 ] - بقره/1865. 
2 سر ای عرص 101 


آننت: (آدامه. روایت). دز هحاسن برقن. از آمام. ضادق غلیه السلام 


پیرامون ایه شریفه «قسئیس ره ات۵ (1) آبه زودی راه ات پیش 
پای او خواهیم گذاشت ] آمده است که فرمود: یعنی از خیر و نیکی جز آن 
چه را که برایش فراهم شد, نمی خواهد و پیرامون آیه شریفه «فَسَنْیَسُرُه 
لِلْعْسْری»(2) [به زودی راه دشواری به او خواهیم نمود] فرمود: از شر و 
بدی جز آن چه برایش فراهم شده است را نمی خواهد. 


در روایت ت جابر از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه شریفه «قسئیسژه 
للیْسَرَی» افتة است که فرمود: منظور از پسٌری, بهشت است. و پیرامون 
آبه: تشز نف ۶« مشیم رم للعسری» فرمود: منظور از عَسْری, جهنم است. 
(اذامة روایت .شا نراین.فی وان سای خوارد را هر جا که مناست نا شید به 
همین شکل تأویل نمود. پس تامل کن و مطالبی را که در شرح واژه شرح 


2 و خداوند آگاه است. 


مَیْسر: مسر به معنای قمار و بازی با تیر و نظایر آن است. برخی گفته 
اند. میْسر هر چیزی است که در آن قمار باشد. حتی گردو بازی کودکان که 
وان شرط ببندند و قمار کنند, مسر محسوب می شود. ۰ ۵ 
مسر به دشمنان ائمه علیهم السلام تاویلن برده شده است. همان طور که 
در شرح واژه فحشاء و در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول, دلایل این 
تافیل آشده است. تن حامل. کن 


7 یوس و آن چه به این معتاست و مشتمل بر واژه یاس می باشد 
فانته ‏ تا قضانند ان در شرح واژه قتوط, دلایل این که مراد از ب زا 
ناامید از رحمت خدا و نعمت آخرت می باشد, آهفخ است. همچنین اشاره 
شد به اين که یوس از صفات دشمن ائمه علیهم السلام است. چرا که او 
هایوسن و اامید است . پیلسسن تام کر 


بایس: در شرح واژه رَطب, دلایل تأویل یایس در برخی از موارد آمده 
ایست و شاید بتوانر همان تاویل را در موارد مناسب دیگر پیاده کرد. پس 
تأمل کن و خداوند آگاه است. 
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1- [1] - لیل/7. 
2- [2] - لیل/10. 


یِقظه: واژه بِقظه در سوره کهف آیه شریفه «وتَحْسَْهْمٌ قاطا وهم 
فون»(1) [آو می پنداری که ایشان بیدارند در جالی. که خفته اند | آمدم 
است و شاید بتوان ۳۳ در موارد مناسب دیگر بر عکس واژه های رفّود و 
توم, تآویل نمود و خداوند آگاه است. 


یتیم: و یتامي. در قاموس اللفه, ینم به ضم یاء به معنای تنها بودن و 
ها را ار رش 
آسام.و بامی ات ون احادیت نجه کامیل رای شم آمده است: 1 ال 
آن به رسول الله صلی الله علیه و آله. همان طور که در کافی و کتاب های 
دیگر از امام باقر علیه السلام پیرامون 1 شریفه «بتَیا ذ| 6 ه مفربو»(2) آبه 
یتیمی خویشاوند] آمده است که فرمود: منظور از یتیم, رسول الله صلی 
الله علیه و آله و منظور از مَفَرْبه خویشی و نزدیکی او است. 2 تاونل زیم 
و یتامی به ائمه علیهم السلام و یتیمان آل محمد علیهم السلام. همان طور 
که در شرح واژه شرک و مال, دلایل این تاویل آمده است. و در آنجا 
وا خر ات ام و ها 
به آنان تعای ,زارد توسط ذشمتان آنان ودادن آنها به-دیگرآن تفسیر شندج 


ابخته 


فر تتترخ واوم شگ یز دلایل این که دشفتان آلمه عللیم اتساام رنشه اضلی 
تمام شرارت ها می باشند و خوردن مال یتیم به ناحق از فروع آنان ففن 
باشده آمده اشت. د امیل یس به تیان ضعییت که آفام‌فان: غاب از 
آنها است و آنها قادر تیشستند به امام شان دسترسی بیدا کنند .و از او و 
علومش بی بهره اند. همان طور که 0 اما م صادق علی السلام 
پیرامون آیه شریفه «وبالْوالِدین احْساناً وذی ۳۳۳ والْیتَامی»(3) [و به 
پدر و مادر و خویشان و یتیمان" اک ور ور بقره آمده است که 
فرمود: خداوند مسلمانان را ؛ به نیکی کردن به بتیمان تشویق نموده است. 
چرا که آنان از پدر محرومند. پس هر کس آنان را اکرام کند و انان .راخ 
پناه خود بگیرد خدا| را اکرام کرده است. اما محروم ترین پتیمان کسی 
ات که اما را ار 


ص :1044 
1- [1] - کهف/8 1. 


2 [2]- بلد/15. 
3- [3] - بقره/83. 


دست داده و قادر به دسترسی به او نیست و از احکام او در مسائل 
شری صا پخیی کر ات ان اسر هکس اه تسا ها که اه 
به علوم ما است باید بداند که شیعه ای که جاهل به شریعت ما است و از 
دیدار ما محجروم است به منزله انسان ینیم است و او یتیمی از یتیمان ال 
محمد علیهم السلام و محروم از مولایش می باشد. پس هر کس او را 
هدایت و ارشاد کند و شریعت مارا به او بیاموزاند, در درگاه رفیق اعلی با 
ما خواهد بود. سپس حضرت احادیئی را در ثواب تحت تکفل قرار دادن این 
فرد یتیم ذکر کرده و پیرامون آیه شریفه «آتی المال علی خبه دوی الفُربی 
دااهتفرضوی بعتین راز طال همان نی هاشض اه روم سک 
و نه از باب صدقه و به غیر بنی هاشم از باب صدقه و احسان داده است. 
۲ 


بر هیچ کس پوشیده نیست که دو تاویل اخیر را می توان در بسیاری از 
ایات که در این زمینه است, پیاده کرد. چرا که می توان غصب اموال شیعه 
را از آنجایی که داخل در مصداق خوردن مال یتیم است به منزله غصب 
اموال امام دانست. همین طور کمک کردن به امام به هر شکل, داخل در 
احسان به یتیمان و دادن مال به آنان است. بقیه آیات را نیز می توان با در 
نز کر فتن تناستب و تاولص هر مفام: بت آنکه کم اسب نز است: یه 
طفیرن کل تاوبل: نمود. و خداوند هدایت کننده است. 


لا و للا 


یم . يم به معنای دریا است و جمع ندارد. شاید بتوان یم را در موارد 
2 به مانند تخر (دریا) ناویل نمود, پس تأمل کن. 


تشر و ان که که فتتها بر این کلمه است. تیمم در لغت ی 
و اراده است و در شرع به معنای همان طهارت معروف می باشد. بنابراین 
می توان تیمم را یه مانند تطهیر و مانند از تال نمود. و خداوند اه 
است. 


َوْم: و ایام. اولاً بدان در برخی از احادیث, دلایل امکان تأویل یوم و ایام در 
قران, به پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام آمده است. 
مطالبی که در شرح واژه شهر و نهار و مانند آن آوردیم مبنی بر این که این 
وان هاش به آنمه علشم الساه حاویل سره قمع توت فویم ای خاویل 
است. بنا بر این اشکال ندارد که 


ص: 1045 


تر 177 


در برخی موارد مناسب برحسب قرائن حالیه خصقالنه مین امین :۱ پیاده 
نمود. مثلاً آیام الله, «آیام معدودات»(1) [روزهای شمرده شده] و نظایر 
آن: زا تمشخاهی انفه عایفم لام یا بمب کم از ای سل درس همین 
ظور الیوم الاخر را به حضرت قائم علیه السلام تفسیر نماییم. همین طور 
است مواردی که ناویل ان برحسب مقتضای مقام اشکار می شود حنی 
شاید بتوان مواردی را برحسب مقابل و قرینه ۹ 
عافین برد. مقلا" می توان آرة شریفه «یوّم تخس مَسْتَمرْ»(2) [در روز 
شومی به طور مداوم تندبادی توفنده فرستادیم ] و مانند آن را به خلفای 
جور و پیشوایان رای و رسای آنان بلکه همچنین به روز های نان و 

زمان حکومت و شوکتشان, ناویل نمود. پس غافل مشو. در اینجا حدیتی را 
که گفتیم بر امکان این تأویل دلالت دارد: می آوریم. شیخ صدوق در معانی 
الاخبار و همچنین دیگران با ناه ستد‌هابی از ضفن بن. این دلف. آفرنوه 
اند که او گفت: به امام هادی علیه السلام عرض کردم. مولای من, از 
پیامیو ضلت الله علیه و الف-خدیتی نفل شدم. که-مهای ان را نمی دانم. 
حضرت فر مود: آن چه حدیثی, است؟ عرض کردم: آن حدیت بدین شرح 
است: «لامعاژوا ليام قَعادیک» [با روزها دشمنی نورزید که در این 
صورت به دشمنی شما برمی خیزند] حضرت فرمود: بله, تا زمانی که 
آسمان ها و زمین بر پا است. منظور از روزها, ما هستیم. چرا که شنبه, 
نام رسول الله صلی الله علیه و آله ان 
دوشنبه. حسن و حسین علیهما السلام و سه شنبه, علی بن بن الحسین و 
محمد بن علی و جعفر بن محمد علیهم السلام و چهارشنبه, موسی بن 
جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و من علیهم السلام و پنج شنبه, 
پسرم حسن علیه السلام و جمعه, پسر پسرم علیه السلام است و با او 
گروه حق کامل می شود. پس معنای ایام, این است. و با انها در دنیا 
دشمنی نورزید که در این صورت. انها در اخرت با شما دشمنی خواهند 
ورزید. پس تامل کر 


دوم بیان که از آخافیت اسشباظ می شود که عاویل بت روزهانی کم با 
در 
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[1]بقره/184 
2 [2] - قمر/19. 


قرآن به روز قیامت کبری نسبت داده شده است, روز قیام حضرت قائم 
علیه السلام و روز رجعت می باشد: مانند: یوم الدین (روز جَزا)» بوم 
القیامه (روز قیامت), یوم الخْرُوح (روز قیامت), الیوم الاخر (روز آخرت) و 
نظایر آن. . همین طور از احادیت استنباط می شود که می توان تاوین 
بسیاری از آن روزها را به روز گرفتن پیمان ولایت در عالم ذر و روز غدیر 
و غیره دانست. 


حنلی از احادیث چنین برمی اید که می توان روزهایی غیر از ان روزها را 
نیز حتی با کمترین مناسبت به روز قیام حضرت قائم علیه السلام و روز 
رچعت و روز گرفتن پیمان و مانند آن تأویل برد. مثلا مثلاً تأویل «بومٌ الحخ 
الاکتر»(1) (روز قیامت), «یومّ القتّح»(2) (روز فتح و گشایش), «یومٌ 
الوقت المعلوم»(3) (روز زمان مشخص), «بوم یَسْمعون الصَیحة»(4) 
(روزی که فریاد حق را می شنوند), «یوم کان مقدارژة خمسین, الف 
ستو>»(3) (روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال می باشد), «یوم یلقع فی 
الصُور»(6) (روزی که در شیپور دمیده شود) و «یَومّ الفصْلِ»(7) (روز 
جدایی) و مانند آن, روز قیام حضرت قائم علیه السلام هم تاش همحنین 
تأویل «یوم الجْمْعه»(8) (روز جمع) و مانند آن, روز گرفتن پیمان می 
باشد. اجمالا بیشتر روزهایی که در قرآن آمده است را می توان به یکی از 
مواردی که ذکر شد پا به بینشتر آن موارد خاصیلن برد. مثلا «الِیوم الاچر»(9) 
به خود حضرت قائم علیه السلام و به روز غدیر و به روز قیام حضرت قائم 
علیه السلام تاویل برده شده است. ولی با استناد به احادیثی که به آن 
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1- [1] - توبه/3. 

2 [2]- سجده/29. 
9 31 ]خر /واد: 
4 [4] - ق/42. 

5- [5 ] - معارج/4. 
6- [6 ] - انعام/73. 
7- [7] - صافات/1 2. 
8- [8 ] - جمعه/9. 
9- [9] - بقره/6۵2. 


اشاره کردیم ه غیر آن کم در جای جاق این کناب خواهد آمدد باید قاویل ها 
بر اساس دلالت قرینه و مقتضای مقام باشد. از این رو در برخی از موارد 
که قرینه برای این تأویل ذکر نشده است و مقتضای مقام. آن باشد که 
النوم.را نز معناق طاهر ان خمل کتیقه کف توان بزاساسش کمان وخیال ان 
را تاربل برد. یس تام کت در اینجا برخی از احادیئی را که بر ناویل مورد 
نظر دلالت می کند و پیش از اين نیز به برخی از آنها اشاره کردیم و بعد از 
اين نیز خواهد آمد, ذکر می کنیم. احادیث دیگری نیز موجود است که در 
جای خود خواهد آمد. در باب چهارم از فصل دوم از گفتار اول دلایل تأویل 
وه مٌ الجمْعه به روز گرفتن پیمان ولایت آمفخ است و در شرح واژه جَمَعه, 
امکان تاویل آن به‌توور قیام خضرت فانم غلیه السلام را به دلیل حون کذ 
پیش از این آمد, تبیین نمودیم. همچنین در آنجا به امکان تأوبل الَوْم الأخر 
به روز عغدیر اشاره شده است. در شرج واژه آراهه دلایل تاویل بوم الحح 
الأکبر به قیام حضرت قائم علیه السلام آشوم است و در شرح واژه «حشر» 
دلایل تأویل آیه شریفه «یوْمّ تجحشُرُ»(1) [روزی را که محشور می کنیم] و 
مانند آن به روز رجعت ذکر شده است. ء همجن در شرح واژه خروج به 
دلایل تاویل آبه فبقم تسععون الطیخه بالحة* لک ر وم الْحْرُوج»(2) آروزی 
که فریاد (رستاخیز) را به حق می شنوند آن (رون) روز بیرون آمدن (از 
زمین) است ] به زمان رجعت اشاره کردیم. تاویل این آیه خود دلیل تأیید 


9 نکته آخر از خاتمه پیش روه دلایل تاویل آیه شریفه «فی یوم کان 
مقدَائه حه ی سَتو»(3) [فرشتگان و روح در روزی که مقدارش 
پنجاه هزار ار سال است به سوی او بالا می روند] به زمان رجعت پیامبر 
حلی اه عابه م الوا مدمه ردانت فی از افام صاین اه ااسلام 
آفده. است. که فرمود: پس از قیام قائم علیه السلام, امام حسین علیه 
السلام خروج خواهد کرد. از حضرت پرسیدند که آیا همه 


ص:1048 
1- [1] - نمل/83. 


2- [2] - 42/8. 
3- [3] - معارج/4. 


مردم با او هستند؟ حضرت در جواب ب فومود: نه, بلکه همان طور که خدا در 
قرآن فرمود: «یوم نفخ فی الصُور فتائون آفواجَا»(1) آروزی که در صور 
دمیده شود و گروه گروه نیایید | مرذفه کروه کروه هی شوند. (ادامه 
روایت). از این حدیث تاویل یوم الفصل به زمان قیام حضرت قائم علیه 
السلام استنباط می شود. چون از سوره نبا بر می اید که روز جدایی و 
روزی که در شییور دمیده می شود, یکی است. 


پس پس تأَثّل کن تا آگاه شوی. در شرح واژه دین بلکه در شرح واژه کذب نیز 
دلایل تأویل پوم الدین به روز گرفتن پیمان و به روز خروج حضرت ِ 
علیه السلام آمده است. در شرح واژه دین» دلایل امکان ناویل آیه هایی که 

در بردارنده معنای روز جزا هستند به زمان رجعت را تبیین نمودیم. 
همچنین در توضیح واژه رجوع دلایل تآویل آیه شریفه « بنقع تفس 
ایمانها»(2) [ایمان آور دنت سود نمی بخشد | به زمان رجعت 0 ۳ 
بلکه برحسب معنای باطن هیچ شکی نیست که منظور از آیه, زمان رجعت 
است. همین طور در شرح واژه شق به دلایل تأویل «یَوَمّ سفق 
الأرضن»(3) (روزی که زمین شکافته می شود) به زمان رجعت را اشاره 
کردیم. در شرح واژه قیامه, دلایل تأویل آیه شریفه «وَیَوْمَ یَفوم 
الأشهاد»(4) [و روزی که گواهان برپای می ایستند ] و «بوم القيامه» به 
زمان رجعت و روز قیام حضرت قائم علیه السلام آمده است. در شرح 
واژه نداء؛ دلایل ناویل آیه شریفه «یوَم یتاد الَمْتاد من مکان قریب»(د) 
آروزی که منادی از جایی نزدیک ندا درمی دهد] به زمان رجعت راکو 
نمودیم. همچنین در شرح واژه وقت دلایل تاونل «یوم الوقت المعلوم»( (6) 
به زمان قیام حضرت قائم علیه السلام امده است. در شرح واژه وعد نیز 
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1- [1] - نبأ/18. 

2 [2] - انعام/158. 
3- [3] - ق/44. 

4 [4] -غافر/51. 
5- [5] - ق/41. 

6- [6] - حجر/38. 


به دلایل تاویل «الیوم الموغود»(1) به زمان قیام حضرت قائم علیه السلام 
اشاره نمودیم. در تفسیر قمی پیرامون یه شریفه 5 کر هم یایّام الله»(2) 


آو روزهای خدا را به آنان یادآوری کن] آمده است: منظور, روز قیام 

حضرت قائم علیه السلام, روز مرگ و روز قیامت است(3). نیتن ذر آن چه 

بیان نمودیم خاهان کن و فوارد مشاب را از طزیق آن درک کن. در ادامه 

رواباتی را ذکر خواهیم کرد که آیات در بردارنده واژه پوم را به آن چه که 
ما تأویل بردیم. تأویل می برد. پس غافل مشو. 


بقین: : یقین و واژه های مترادف آن مانند الذین پوقئون موقنین و مانند آن. 
در قاموس اللغه, یقین به معنای برطرف کردن شک آمده است. تاویل 
یقین و کسی که صاحب یقین است و به یقین متصف است. دقیقاً : بر عکس 
تاویان است که در شرح واژه های شک و ریب اند همچنین در برخی از 
احادیتم یقین به امام-تامیل برده شده انست. همان طور. که در خلال خدیث 
مفضلل بن عمر که در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول ذکر شد. دلایل 


این ناویل امده است. 


در روایت ت طارق آمده است که گفت: حضرت علی علیه السلام فرمود: 
امام, عین عین الیقین و حقیقت آن است. در شرح واژه حق» دلایل این که 
ولایت علی علیه السلام حق الیقین می باشد, آمده است. در ابتدای تفسیر 
سوره بقره, دلایل تاویل آیه شریفه «وبالااخزه هم یوقتون»(4) [و آنانتد که 

به آخرت یقین دارند] به شیعه خواهد امد. در ایات دیگر نیز دلایل این که 
"۳ و امثتال آن به استثنای مواردی که در شرح واژه یب به آن اشاره 
کردیم. شیعیان می باشند, خواهد امد. پس غافل مشو. 


یمین : ۵ یمان هیهته. در قاموس اللغه. یمن به ضم یاء به معنای برکت 
است. میمنه نیز به معنای یُّن می باشد. سایر مشتقات آن یمن (بر وزن 
عَلِم و کرَم), نت۵ آت وف تاه 


ص :1050 


1- [1 ] - بروج/2. 

2 [2] - ابراهیم/د. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 369. 
4 [4] - بقره/4. 


جمع ایمن. ايامن و جمع مَیمّون, ميامین می باشد. و نیز در قاموس امده 
است که یمین (راست) در نقطه مقابل یسار (چپ) و شمال (چپ) می 
باشند وضع آیمان آشتت: و نیز آمده است که یمین به معنای قسم و موّنث 
است. چرا که عرب ها دست های یکدیگر را لمس می کردند و پیمان می 
بستند. جمع یمین به معنای قسم نیز آیُمان است. پس از آگاهی از معانی 
این واژه ها 1 واژه هاي عْفّود, عهد, میثاق و مانند آن, 
چگونگی استنباط این که مراد از یمین و یمان سوگند و تعهد به آن چه که 
مربوط به ولایت در روز گرفتن پیمان و روز غدیر و غیره می باشد, آمدو 
است. همان طور که در تفسیر سوره نحل بر تأویل آیه شریفه «ولاً تتفُضُو 1 
الایْمان بَعَدّ تَوکیدها»(1) [و سوگندهای (خود را) پس از استوار کردن آنها 


در کافی از آماغ.ضادق غلبه السیلام رواتی قل شدم اسنت که علاضد. آن 
بدین شرح است: مراد از ایمان, چیزی است که در باب ولایت علی علیه 
السلم و الزام آنان به آن رل سد مراد از «تویدها» اشاره:به این 
اش کاس تس اما سا ما ان تس اه فرصت آمایت ‏ 
حکوفت‌ریم علی غلبها لام اد 


۹ شرح واژه نکت, دلایل تاویل آیه سیز دهم از سوره توبه «قوماً تکتواً 

يماتَهَم»(3) (گروهی که سوگندهای خود را شکستند] به اهل بصره آمده 
ِ همچنین بدان یمین به معنای برکت یا به معنای راست و مَیمته در 
اجادیث به حضرت علی علیه السلام و به هر یک از ائمه علیهم السلام 
تاونل/ .ق اضخاب الیمتن ۵ اضجاب المیمته ن. شیفنان ایشان تاویل فده 
واژه مقبین ذکر شد. آمده است که مراد از 
در ۲اه چهارم از فصل" 3و از گفتار اول آمده است 7۳ بر تأویل آحایه 
اليمین به شیعیان دلالت دارد. در روایت اصبغ بن نباته از 


ص:1 105 
آه 91/1 


2 [2] - کافی, ج 1, ص‌3<2. 
3- [3] - توبه/13. 


حضرت علی علیه السلام آمده است که فرمود: منظور از اصحاب الیمین. 
مومنان حقیقی و منظور از سابقون. انبیا و اوصیا می باشند. (ادامه 
روایت). در روایت صدوق, از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: منظور از یمین الله, ما هستیم. در روایت جابر از پیامبر صلی الله 
علیه و آله پیرامون فضائل ایشان و فضایل ائمه علیهم السلام آمده است 
کم فرمود: منظور از یمین الله, ما هستیم و مقصود از سبیل (راه) و 
سَلسبیل (نام چشمه ای در بهشت). ما می باشیم. حدیث دیگری نیز در این 
رابطه در شرح واژه ب پد, ات آمد. نش تاحل که از آهدن هه ای 
متعارفش نیز غافل مشو 


ید: چه به صورت مفرد يا به صورت جمع مانند: آیّدی. ید در لفت معانی 
متعددی دارد. از جمله آن معانی, معنای متعارف آن می باشد که به کف 
دست با از سر انگشتان تا کتف اطلاق می شود. معانی تین ارت مقام, 
وقار, نیروه قدرت؛ نعمت, رحمت, احسان و غیره می باشد. بد به بیشتر 
این معانی در قرآن آمده است. در کتاب واحده از طارق از حضرت علی 
علیه السلام آمده است که فرمود: در هر آیه ای از قرآن که واژه های 
عین, جنب, ید و مانند آن دز آن ذکر شده است, منظور ولی و امام می 
باشد. (ادامه روایت). همچنین در شرح واژه بهود. حدیثی ذکر شد که به 
صراخت:نشان می داد مراد از بد. در باطن فران. امام علية السلام: است, 
در کتاب سلیم از مقداد از پيامیر صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که فزمود: علی علیه السلام همان یدالله است که بر سر بندگانش, رحمت 

نرانیده است. در برخی از متون زیارتی می خوانیم: أشْهْذ نّ یک 
آاا ات سای سر ی اس ری ۰ در نکته آاخر 
از خاتمه پیش رو در شرح حدیث مفضل, روایت خواهد آشند مبدی بر این که 
زمانی که حضرت قائم علیه السلام ظهور کند دست مبارکش را دراز می 
کند که یبد بیضاء است و می گوید: این پدالله است. (ادامه روایت). پس 


انديشه کن. 


اجمالاً دلالت احادیث بر اطلاق یدالله بر پیامبر صلی الله علیه و آله, ائمه 
علیهم السلام به ویژه علی علیه السلام واضح و ثابت شده است و ان از 
مجازهای رایچ در کلام عرب است همان طور که دلیل آن در باب سوم از 
فصل اول از ز گفتا ر اول آمده 
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است. پس مراد این است که آنان. نعمت کامل خدا و رحمت گسترده آن و 
مظاهر قدرت کامل او و جلوه هایی این چنینی هستند. در شرح واژه عین 
نیز دلایل تایید این مطلب آمده است. بان که در تفسیر قمی ذیل سوره 
جر آپه «عَلم الب قلا هر عَلی یه آحدا لا من ارتضی من سول فان 

من بین بدیه ومن خلفه رض]»(1) ۳ نهان است کی و بر 
غیب شود آگاه نمی کند: جز پیامبری را که از او خشنود باشد که (در این 
صورت) برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد 
افیا ار اشت اس بر اه اش را از اخبار پیش از آو و 
اا سا سا ای رت وان انم اس مس اس 
ناشن اعاه می کند: 


در همین تفسیر از امام صادق علیه السلام پیرامون آنة فوق آمده است که 
فرمود: در قلب او دانش و در پشت او رَضَد است. خداوند علم خویش را 
به او می اموزد و علم را مانند غذایی که پرنده در دهان جوجه هایش می 
سا ارم با ای ام 
این که «بین یدیه» در آیه مذکور به معنای قلب و الهام دانش به آن می 
باشد. واضح و روشن است(2). در مجمع البیان | 1 
پیرامون 1 شریفه «ایْفَوا ما بين أیدیکمٌ وم حلقَکه»(د) [از آن چه در 
پیش رو و پشت سر دارید ب_ آمده است که فرمود: منظور, عقوبت 
است. بر هیچ کس پوشیده نیست که ترک ولایت, از بزرگ ترین گناهان 
است و ترک کننده آن به هنگام قیام حضرت قائم علیه السلام و غيره, 
مجازات و عقوبت خواهد شد. پس تامل کن. 

در کافی از امام صادق علیه السلام پیرامون آیه شریفه «لذَا أحْرَح بَدَةْ لَم 
یک 
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5 7" یس ۰ 


یف وی تا موی او رت سید 
روایت شده که فر مود: مراد, ان است که در زمان فتنه بنی امیه و 
ستمگران به ائمه علیهم السلام, مومق 2 اشکا ر کند یا ان 
را به زبان براند, احدی از او نمی پذیرد(2). 0[ 
شامل, وازه های. بجع مابین الایدی من شود دا به یکی از آن چه که ذکر 
شد و مانند از تاویل نمود. ( بت اف کن و از آن چه در شرح واژه ان 
تا را تا 
مشو. 


بن اهب کنن, نوشنده: تیست: که یکی آن این ااضاء دست می باشه که 
خداوند بر آن واجب کرد که ولایت را بپذیرد و به خاطر آن شمشیر بزند و 
از آن در برابر دشمنان خدا دفاع کند و با آن دست به دعا بردارد و تکبیر 
بگوید و مانند ۳-1 پس هرگاه دست؛ این اعمال را به جاأ آفر ن دستی 
نکوهش نشده و به منزله دست معصو مین و پیروان آنان خواهد بود. در 
ال آمخست کشت ان اه یماسا اه که و شوه 
و علیه صاحب خود در روز قیامت. شهادت خواهد داد و به گردن های آنان 
زنجیر شده و عذاب خواهر شند. پس انديشه کن و خدا آگاه است. این 
جملات, پایان فصل دوم از گفتار سوم و در حقیقت پایان سه گفتار است. 
سایزاس سا ان امه ای که فیل. ان زار شاف این کضار دادن مود 


می ماند. 
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خاتمه 
اشاره 
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فصل ای 


در تبیین خلاصه ای از تأویلات حروف مقطعه می باشد که در اوایل برخی 
از سور ه ها امده است. 


ترکیب حروف مقطعه اوایل سوره های قرآن, بدون در نظر گرفتن 
مکررات ان, به تعداد معصومین علیهم السلام یعنی به 14 صورت می 
باشد که عبارتند از: الم, المص, الر. المر, کهیعص, طه, طسم, طس, یس: 
ص, حم, حمعسق, ق, ن. بدان که این حروف که این 14 صورت از نها 
ترکیب شده آند, در اصل, از حروف هجا می باشند. از جمله اسرار الهی 
اين که از ترکیب آنهاء اين عبارت به دست می آید: علهٌ صراط جن؟ 
نمَسِکَةٌ (علی علیه السلام راه حقیقت است که به آن تمسک می جوییم) یا 
صراط علو حوٌ نمسِکَةٌ (راه علی علیه السلام طریق حق و حقیقت است 
و به آن تمسک می جوییم). 


0 صورت از حروف مقطعه هر کدام در یک سوره به کار رفته اند که 
عبارتند از: المص در سوره اعراف, المر در سوره رعد, کهیعص در سوره 
مریم, طه در سوره طه, طس در سوره نمل, یس در سوره یس, ص در 
سوره ص, حمعسق در سوره شوری, ق در سوره ق و ن در سوره ن. یکی 
از این صورت ها در دو سوره به کار رفته است که طسم می باشد و در 
سوره های قصص و شعراء وارد شده است. یکی دیگر از آن صورت ها در 
5 سوره به عدد اصحاب کساء به کار رفته است که الر می باشد و در 
سوره های یونس, هود. یو سف؛: ابراهیم و حجر امده است. 2 صورت 
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از آن صورت ها هر کدام در 6 سوره به کار رفته اند که مجموع سوره 
هایی که آن ذو دز آنها به کار رفته است به عدد 12 می رسد که عبارتند از 
الم و حم که الم در سوره های بقره» آل عمران؛ عنکبوت؛ روم» لقمان و 
سجده و حم در سوره های موّمن؛ قصلت. زخرف. دخان. جاثیه و احقاف 


آمنتم است. 


بنا براین مجموع سوره هایی که حروف مقطعه در آن به کار رفته است به 
تعداد حروف هجاء, 29 سوره می باشد. در مجمع البیان از امیرالممنین 
علیه السلام آمده است که فرمود: برای هر کتاب, خالص و برگزیده ای 
است و برگزیده اين کتاب. مقطع و جدا خواندن حروف در آن است. 


در معانی الأخبار با سلسله سند از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام 
آمده است که فرمود: الم یکی از حروف اسم اعظم خداوند است که در 
قرآن به صورت مقطع آمده و پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه 
السلام 2 را لنش می کنند. پس هرگاه با آن نام دعا شود, قطعاً مورد 
ای نا ها ی 
استاظ فی. ند که ی تفه او انز ار ه ری اشت: که سن 
خداوند و پیامبرش بوده که خداوند نخواسته است. غیر از پیامبر ۳ راسخان 
در علم که ائمه علیهم السلام می باشند, آن را درک کنند. فواف هیده مه 
توائیم در تایید این. گفتهء از تقسیز امامضادق غلیه السلام استفاده کنیم که 
فرمودههعنای الم این انس مایق کین که هن ان را تارل کردم از 
حروف مقطعه ای است که الف.؛ لام و میم از جمله آن می باشد و آن به 
زبان شما و حروف هجای شما است. بشنن. اکر راشت. ی کونید. فانند آن 
بیاورید. در بحجت از «ص» به روایاتی اشاره می کنیم که نشان می دهد 
تعام حزوف مقطعه قران: اسافی نیامیز ضلی الله علبه و آلهمی, باشد: ور 
اینجا برخی از تأوپل های حروف مقطعه را به ترتيب ذکر آنها در قرآن می 
اه ول ار ام اه اش ی دنر ال ام 
بزخی, کفتم. آندء شعنای الم خین. است: «انا اللة اعلم 8 اوی* امن. خداشس 
هستم که می دانم و 
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1- [1] - معانی الأخبار. ص 23. 


قو ساونا الم وا ها نله اعله ان # امن دای ترش کر 
می دانم و جدا| می کنم ], ذکر کرده اند. 


بنا بر این می توان این طور تأویل برد که خدا, داناتر است به طوری که 
محمد صلی الله علیه و آله و علي علیه السلام و اهل بیت مطهر آن دو را 
برای نبوت وامامت برگزید و قرآن مجید را ای آان رشن انان رل 
کرد. به همین شکل می توان ما بعد ان را تاویل نمود. همان طور که در 
معانی الأخبار با سند از سفیان ثوری از امام صادق علیه السلام. حدیثی 
طولانی نقل شده است که فرمود: الم در ابتدای سوره بقره به معنای: 7" 
اللةٌ الملک (من خداوند و پادشاه هستم) و در ابتدای سوره آل عمران به 
معنای «آنا ال المجید» [من خداوند مجید هستم] می باشد و المص به 
معنای «آنا اللة المَفْتَدِرٌ الضادق» [من خدای مقتدر و راستگو هستم] و 
المر به معنای آنا الله آلمگیی الممیث الژاق (من خدای زنده کننده و 
7 است. 


در تفسیر عیاشی از ابولبید مرومي از امام. باقر علیه السلام آمده 0 
آنان پس از هشتمین ایشان کشته می شوند. را ور 
گلو دچار می شود تس و و ازوهی یاه جوا که 
باشد. با اند ما در "1 مقطعه قرآن علم بان 0 خداوند 
فرمود: الم ذلک الکتاب سپس پیامبر صلی الله علیه و آله قیام فرمود تا آن 
که نور او آشکار شد و کلمه او ثابت و استوا ر گشت و در زمانی تولد یافت 
0 1 این مطلب از 
حروف مقطعه قران به دست می اید. البته در صورتی که ان را بدون 


هر حرفی از حروف مقطعه که روزگارش سراید, قائمی از بنی هاشم در 
ان وقت قیام خواهد نمود. امام باقر علیه السلام در ادامه فرمود: الف 
برابر با عدد یک, لام. سی, میم, , چهل و صاد, نود است که در مجموع صد و 
شصت و یک می شود. آغاز خروج و قیام امام حسین به هنگام به پایان 
رسیدن الم الله (یعنی الم در اول 
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سوره آل عمران) بود. پس هنگامی که مدت المص به پایان رسید, قائمی 
از فرزندان عباسی, قیام نمود و قیام قائم ما به هنگام به پایان رسیدن 
مدت الر می بااشد (در برخی از نسخه ها المر آمده است). سیبس حضرت 
فرمود: اين نکته را درک کن و پنهان دار.(1) و نیز در تفسیر عیاشی از 
رحمه بن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت شده است که مردی از 
بنی امیه که زندیق بود به خدمت حضرت رسید و عرض کرد: خداوند از 
المص چه اراده کرده است و چه چیز از حلال و حرام در ان است و چه 
سود و نفعی برای مردم دارد؟ ! 


است. جمع آن چند می شود؟ آن مرد ی 11 اک 
راوی گفت: پنین. عنتظر ماتدیم و یدیم هنگافی که سال 
1 به پایان رسید, در روز عاشوراء بدبختی و سیه روزی وارد کوفه شد 
موه ترآ اهنا رنه 


این خدیت :در معاتی الاخبار نیز دکر شده است ولی در ببیاری از تسخه. .ها 
به جای عدد ستون(60), عدد ثلاثین(30) در سه مورد آمده است و شاید 
صحیح تر باشد. همان طور که این مطلب., روشن خواهد شد. حقیقت امر 
این است که این دو حدیث از احادیث مشکل و اسرار نهان می باشند و 
استاد ما علامه مجلسی (قذس سره) در کتاب بحار الانوار بم شرح و تبیین 
اين دو حدیت پرداخته و در توضیح حدیت دوم آورده است: اگر اين حدیث 
بر زمان فرمانروایی آنان حمل شود صحیح نمی باشد چرا که فرمانروایی 
آنان 1000 ماه بوده است. اگر تاریخ هجری را مد نظر قرار دهیم باز هم 
با ی 
تر است. اگر مبنای آن, تاریخ عام الفیل باشد نیز درست نخواهد شد, چرا 
که آن نیز از سال 161 بیشتر است. علاوه بر این که در بیشتر تسخه های 
معانی الأخبار احد و ثلائون و مائه (131) آمده است و مشکل آن این است 
که با جمع اعداد 
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حروف مطابقت نمی کند. 


سپس علامه مجلسی می فرماید: برای مدتی, حل معنای این حدیث بر من 
مشکل شد تا این که در عیون الحساب خواندم که در ترتیب حروف ابجد 
اختلاف وجود دارد و ترتیب حروف ابجد قدیم که به مغاربه منسوب است 
به این شکل می باشد: (ابجد, هوز, حطی. کلمن,. صعفض, قرست. ئخذ, 
ظفش), پس صاد بی نقطه نزد انان برابر با عدد 60 و ضاد نقطه دار برابر 
با نقطه مساوی با 900 و شین نقطه دار برابر با 1000 است. بنابراین 
تقدیر, جمع اعداد که در بیشتر نسخه ها امده است یعنی 131, درست می 
شود و شاید اشتباه در این قول که فرمود: والصار تسعون (صاد برابر با 
عدد 0 است) از سوی نسخه نویسان باشد که به گمان این که این جمله 
مشهور است آن را آورده اند. در این صورت یعنی در صورتی که جمع 
اعداد حروف 131 شود چه شید را بنا بر بعئت باشا ند ترولم انم فراو 

دهیم, در هر دو صورت درست از آب در می آید به طوری که بر هیچ 
اندیشمندی پوشیده نیست. همچنین علامه (ره) در شرح حدیث اول که از 
احادیث مشکل می باشد فرمود: چیزی که به ذهن می رسد این است که 
امام محمد باقر علیه السلام فرموده است: حروف مقطعه اوایل سوره 
های قرآن اشاره به ظهور دولت گروهی از اهل حق و دولت جماعتی از 
پیروان باطل ان است. 


اه یر باوی وا مس لین الله اند و الوا اد خن ادا جر وق 
مقطعه با توجه به حرکت ها و نشانه ها و نیز حذف حروف مکرژ بیرون 
کشیده است. مقصود از حرکات و نشانه ها؛ همان شکلی است که هنگام 
قرائت قرآن, تلفظ می شود. به اين معنا که باید الف, لام و میم را ثه 
حرف شمرد و همین حروف را که در اول پنج سوره دیگر نیز ذکر شده را 
به شمار نیاورد. وقتی که حروف مقطعه اوایل سوره های قران را بدین 
گونه بشماریم 103 حرف می شود و این موافق با تاریخ ولادت پیغعمبر 
اکرم است زیرا هنگام تولد آن اک ۳ 127 7103 سال از 
ابتدای خلقت آدم بود. 


اه شاف اه سای ان کلهه ما سا ان لاه بتاشت اه 
الله 
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علیه و آله بوده است. اما این که حضرت فرمود: هر یک از این ِِ 
مقطعه اول قران. اشاره است به ظهور دولتی از بنی هاشم که چون 
فاصله زمانی آن خروف. به: بایان تزشنده آن دولت هر تردق ابر تن 
شرح است: مثلاً الم که در اول سوره بقره آمده, اشازة به ظهود دولت 
پیامبر صلی الله علیه و آله است, زیرا نخستین دولتی که در بنی هاشم 
پدید آمد, دولت عبدالمطلب بود. پس دولت او مبداً تاریخ است و از موقع 
ظمفر ولتت آه با ظهونحولت شم صلی» له علهو الضی ست اسان 
نزدیک به 71 سال بود که مطابق با عدد الم در سوره بقره می باشد. اما 
الم در سوره ال عمران اشاره به قیام امام حسین علیه السلام می باشد, 
زیرا قیام ان حضرت در اواخر سال 60 هجری اتفاق افتاد. سپس به ترتیب 
سوره های قران نوبت به المص می رسد که در اول سوره اعراف است 
و با سر رسیدن مدّت ان (که 161 سال می شود) دولت بنی عباس پدید 
آمد. ولی این تطبیق, مشکل می نماید زیرا ظهور دولت بنی عباس و 
ابتدای بیعت گرفتن آنان در سال 132 هجری بوده و حال آن که در آن 
موقع 145 سال از ی کهمید ا ان تاریخ بود می گذشت و این موافق 
با مضمون روایت نیست. 


ولی می توانیم این مشکل را به چند صورت, حل کنیم. اول اين که مبدا 
این ار رخ زار افیا ام دنه تب ایشا که مدای ولا وت اسر خی 
الله علیه و آله باشد. زیرا ابتدای دعوت بنی عباس در سال 100 هجری 
تون و اشکار رشن تست انان در خراسان در سال 107 يا 108 هجری 
روی داده است. بنا : بر اين از موقع ولاوت تیامیر ضای ال هه الم تا ان 


توجیه دوم . منظور از قیام بلدی عباس. استقرار دولت و سلطنت آنها می 
باشد که در اواخر زمان منصور دوانیقی انجام گرفت. ۳ صورت با این 
ای که میا آوععنت پاش هی الله موه ماس فوافی ازست. 
سوم این که این حساب. مبنی بر حساب ابجد قدیم باشد که در شرح 
حدیت رحمه بن صدقه 9 و در حساب آنان صاد برابر با 60 است. بنا بر 
ات قصمه احاض یر وس اه العض ساره له اف 
خواهد شد زیرا در سال 117 هجری, دعوت بنی عباس در خراسان مطرح 


شند. 
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همچنین علامه فر مود: احتمال می رود که مبداً اين تاریخ, زمان نزول آیه 
المص باشد به اين معنا که اگر در مکه نازل شده (چنان که مشهور است) 
نزول آن را نزدیک به زمان هجرت فرض کنیم و این فرض, با بیعت ظاهری 
بنی عباس یعنی 131 نزدیک است. و اگر در مدینه نازل شده باشد. امکان 
دار تزول ان در زمانی.ناشد که بدون شید تفاوتین بر بیعت آنان منطیق 
شود. سپس علامه(ره) در باره قول امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود: (وقتی مدت او به سر رسید) فرمود: مقصود, تکمیل مدت زمان 
مربوط به قیام امام حسین علیه السلام است زیرا مدت فاصله بین 
شهادت ان حضرت و قیام بنی عباس نیز جزء مدت قیام آن حضرت به 
شمار می رود که خداوند در آن مدت از بنی امیه انتقام گرفت تا ان که 
آنانر | تابود ساخت. 


سیس علامه (ره) ادامه می دهد؛: در این زمنیه که امام باقر علیه السلام 
فر مود قائم ما در «المر» قيیام می کند چند صورت احتمال می رود. اول 
اين که این قسمت؛, از احادیئی باشد که بداء تن ان راه دارد و تحفق آن 
مشروط به شرطی است که چون آن شرط, , تحقق نپذیرفته, معنای حدیث 
هم که مشروط آن می باشد, محقق نگردیده است. چنان که برخی از 
روایت این باب, بر همین وجه, دلالت دارد. دوم این که الر در اصل المر 
بوده است و کاتب اشتباهاً الر نوشته باشد ۳9 تاریخ آن هم موقع آشکار 
ینت سای صلی للم عم و ال ای ماه ال موی اد فا 
قائم علیه السلام هم قیام امام زمان به امر امامت در پنهانی باشد. زیرا| 
امامت آن حضرت در سال 0 هجری به وقوع پیوست. پس اگر یازده 
سال قبل از بعثت را بر آن بيفزاييم با عدد المر موافق خواهد بود. سوم 
اين که مقصود, تمام اعداد الر باشد که در قران ذکر شده است و جمع کل 
اعدا آن و1 است ,مه این فلت این است که‌وفی افام الما 
دکر موی حون تعصو دیش یکی انا بجوم اعظ له را ها انا آورد. ۲ 
برساند که فقط ابتدای یک سوره منظور بوده و آن هم سوره آل عمران 
است. ولی الر این طور نیست چون همه مکررات مقصود بوده است. 
علامه(ره) دو احتمال دیگر را نیز ذکر می کند ولی انها را بعید می شمارد و 
ما نیز به خاطر دوری از اطناب و تفصیل, ان دو را نیاوردیم. نقل سخن 
علامه (ره) در اینجا به پایان رسید. 
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ایشان در این زمینه. حق مطلب را ادا کرده است و نیازی به افزودن 
مطالب دیگر ندارد. ولی باید به نکاتی چند پیرامون توجیهات او اشاره کنیم. 
بدان که فرمایش امام باقر علیه السلام در حدیث مخزومی که فرمود: 
ولادت پیامبر صلی الله علیه و اله در سال 7103 بود, در واقع با اطلاعات 
تبت شده تقویم نویسان و مورخان؛ مطابقت دارد, اگر چه برحسب ظاهر, 
انسان را به شک و مخالفت می اندازد زیرا آن چه که بیشتر تقویم نویسان 
و تاریخ نگاران, ثبت و ضبط کردند و از روایات ما نیز بر می آید, این است 
که عمر آدم علیه السلام 930 سال بوده و از وفات آدم علیه السلام ۳ 
طوفان نوح علیه السلام حدود 1300 سال و از طوفان نوح علیه السلام تا 
تولد حضرت ابراهیم علیه السلام حدود 1800 سال طول کشیده است., و 
فاصله زمانی تولد حضرت ابراهیم علیه السلام تا وفات حضرت موسی 
علیه السلام حدود 500 سال بوده است و از وفات موسی علیه السلام تا 
شروع پادشاهی بخت نصر حدود 900 سال (برخی گفته اند حدود 700 
سال) گذشته و فاصله زمانی بین پادشاهی بخت نصر تا تولد پیامبر صلی 
الله علیه و اله حد ود 20۳10 سال بوده است. پس با به حساب نیاوردن 
کسورات ذکر شده این روایت. نشان می دهد که ولادت پیامبر صلی الله 
علیه و آله در سال 93 بوده است. اگر مبنای محاسبه را قول برخی 
بگذرایم که گفته اند فاصله زمانی بین وفات حضرت موسی علیه السلام و 
پادشاهی بخت نصر نزدیی به 700 سال بوده است. می توان این محاسبه 
را به این شکل تصحیح کرد که از خلقت ادم علیه السلام تا ولادت پیامبر 
صلی الله علیه و اله نزدیک به 5800 طول کشیده است. همان طور که 
برخی به ان تصریح کرده اند. البته این در صورتی است که محاسبه 
عربی باشد. مجموع ان نزدیک به 6 هزار سال خواهد بود. همچنین در 
حدیث مذکور تصریح شده که کسورات این اعداد, با قطع نظر از شمسی 

یا قمری بودن. 103 سال می باشد. 8 
حساب., تعداد هزاره ها 5 هزاره و تعداد سده های معلوم 8 سده باشد تنها 
کسورات مابین این تاریخ ها نامشخص است. بنابراین : شاید جمع آنها 303 
سال شود. همان طور که امام علیه السلام از آن ِِ است. 
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تصریح برخی از مورخین به این که از هبوط حضرت ادم علیه السلام بر 
روی زمین تا ولادت پیامبر صلی الله علیه و اله 60163 سال بوده است 
موید این مطلب است. پس اندیشه کن. همچنین بدان که مراد علامه (ره) 
تاش که ریق الم للم رسیم ال عمران افیا اما مین اه 
الملامزفرموده طهور دعوت شا میر صلی للم علیهو ال بش ازتدو سال از 
بعتت بوده است. دفع اشکالی بود که قر ان وارد می شد و آن این که 
مابین آغاز بعنت تا قیام ایا سا بووه است دنور 
این صورت 2 سال از عدد مورد نظر زیادتر می شود. شاید علامه (ره) می 
توانست خود را به این تکلف نیندازد علاوه بر این که این مطلب؛ , بعید نیز 
نصا من تسده یلک ی اش با ساب تاسال ها ع ستصو ی 
قرار دهد چرا که قیام امام حسین علیه السلام به حساب سال قمری در 
اواخر ال 60-هکری وافم شدهر در خالن که محسابمسال اقمری :از 
زمان بعتت:ا آن زمان.:71 سال انسنت خنان که بر اهل فرن پوشتیده: نیست. 
الته علاضه(زه) به این توجبه انشاره‌نکرده اسفت, خرا که با مطالنی. که:در 
باب تاریخ قیام حضرت فاتم علیه: السلام < کید خواهیم کرت فایل یی 


| 
عباسیان باشنر آورده تا از آن رفع. اشکال کند دلیل خویی است:ولی مار 
نبود که او با قرار دادن تاریخ قیام به عنوان_ زمان ظهور دولت انان, متحمل 
این تکلف شود چون با قرار دادن تاریخ آن به عنوان زمان اصل ظهور 
دعوت ان گر اسان وا عیام فان آا زان سان سر وش ام 
امروزه مسأله به طور کامل حل می شود, چرا که اصل ظهور آن دعوت بنا 
بر انش که شوق علا سم رن ون ند احماه: .فان« نف آن نظرنه کرد در ال 
117 هجری بوده است و از ولادت پیامبر تا هجرت ایشان به سال قمری 
تفرجا 53 ببال .طول کشید. بمن بعد از خارج کردن غاویی که ند سیب 
اختلاف ماه های ولادت؛ بعتت و هجرت و غیره پیش می آید و برگرداندن 
آن به سال شمسی, تقرسیا سال ِِ به دست می آید. اما استدلال علامه 
۱ 0 

الق در مخت تیان 
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می دهد ولی به چند دلیل واضح و روشن؛ صدق ان بر هر دو روایت؛ بعید 
است. 


نخست این که امام علیه السلام در هر دو حدیث به این که عدد صاد برابر 
با تسعون (90) می باشد تصریح کرده است و بنا بر قول علامه(ره) می 
بایست ان را در هر دو حدیث. اشتباه نسخه برداران به حساب اورد به 
ویژه در این حدیث که لازم است گفته شود در دو کلمه اشتباه شده است 
که ان اسر ۵ ا فاد نش مصام احافت ینماان ره اما ایرد 
وارد می کند. علاوه بر این می توانیم حدیبت رحمه بن صدفقه را بدون 4 
به این که بگوییم اشتباهی در آن صورت گرفته است. توجیه کنیم و 

2 را که در بیشتر نسخه ها ثلائین (30) , به جای سین (60) آمده 9 
را مبنا قرا دهیم. همان طور که این استدلال نسبت به قسمت دوم حدبت؛ 
مناسب تر است چون روشن است که ورود بدبختی و سیه روزی به کوفه 
در پایان سال 131 هجری بوده است. و نیز می توان چنین استدلال کرد که 
امام علیه السلام در آن حدیت. ابتدا عدد حروف را این طور شمرد: الف 
برابر با عدد یک, لام برابر با 30 میم مساوی با 40 و صاد مساوی با 90 
است., سپس فرمود: جمع آن چند می شود؟ تا اين که آن مرد در جواب 
بگوید 1061 و بدین وسیله او را از آغاز حکومت عباسیان بر طبق حدیبت 
ابولبید, آفاه کنده ولن ان هرد در حساب جمع آن: اغداده اشتیاه نمود :و 
گفت: 1 و این تاریخ نیز برطبق سال هجری مطابق با روز ورود بدبختی 
و سية روری بود. پس امام علیه السلاة آن مزدرا از اشتاهش آگاه نکرد 
چرا که آن روز نیز از جمله روزهای از دست رفتن اصحابش بلکه از 
شدیدترین آن روزها بود. این گونه بود که » آن مرد را از روزی که جگرش را 
آنتن‌می زد و مطایی ساخواب موه آعام کرد بش انرسته کن و جوی 
تأمل کن تا بدانی که آن چه که علامه(ره) در آخر استدلال حدیث رحمه 
آورد و گفت که این استدلال, زمانی درست می شود که مبنا را بعثت قرار 
دهیم و نیز همین مطلب را در باره حدیبث لبید ذکر کرد توجیه درستی 
0 7 
هجرت قرار دهیم همان طور که راوی در آخر حدیث بر آن تصریح کرده و 
تاریخ دانان نیز بر ان تأکید دارند. پس تأمل کن. همچنین بدان روشن ترین 
استدلالی که امه ار تخت فیام فاسعله الفیام آمتماست: 
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استدلال دوم می باشد چرا که در بیشتر نسخه های معتبر به جای الر, المر 
ثبت شده است و پیشتر ذکر شد که همه آنها, الم است. و چه بسا ترتیب 
قرآن نیز در نزد اهل بیت علیهم السلام اين طور باشد که المر پیش از الر 
و نه بعد از آن آمده باشد. ی تا ار اس باون 
ده فا ود محراه ست های او, داناتر به حقایق اخوال هدند 


در معانی الأخبار با سند از سفیان ثوری از,امام صادق علیه السلام ,آمده 
است که فرمود: کهیعص به معنای «آتا الکافی الّهادی و الولی العالم 
الصادق الوعد» [من کفایت کننده, هدایت گر, ولی, داناء فا توت 
پیمان هستم ] می باشد. 


انار ,قی میاه فوانت اعاض اوق فان آلساام عش شین اند که 
فرمود: بعنلی خداوند ۳ شیعیان ما کافی و هدایت کننده آنان است و 
ولی آنان می باشد ۵ به آنان فد فی: دند . که آنارن را به جایگاهی که در 
باطن قرآن به آنان وعده داده است می رساند. در احتجاج, مناقب و کمال 
الدین از سفدین»عبدالله از امام زمان علیه السلام آندهم اسنت که.پیرآ هون 
تاویل کهیعص از ایشان سوّال شد. حضرت در جواب فرمود: این حروف از 
ار ی ی ات و امد سوه نشکا عنم السامها ردان سعاح 
ساخت سپس آنها را برای محمد صلی الله علیه و آله شرح داد به اين 
صورت که زکریا علیه السلام از پروردگارش خواست که نام پنج تن را به 

او بیاموزاند. خداوند جبرئیل را ؛ بر او نازل کرد ما 
ی علی علیه 
اک( 
اندوه از او دور می شد و غضه اش برطرف می گشت. ولی هنگامی که 
نام حسین علیه السلام را بر زبان می آورد, اشک راه گلویش را می بست 
و به هق هق می افتاد. روزی فرمود: خدایا مرا چه می شود؟ هنگامی 
نام 4 تن از آنان را می برم از درد و رنج هایم رها می شوم و زمانی که 
ذکر نام حسین علیه السلام می گویم اشک از چشمانم جاری می شود و اه 
از نهادم برمی خیزد. خداوند تبارک و تعالی او را از ماجرایش باخبر ساخت 
و به او فرمود: در کهیعص, کاف, نام کربلاء و هاء به معنای هلاک شدن 
عترت و باء نام یزید که 


ص: 1067 


خدا او را به خاطر ظلمش به حسین علیه السلام مورد لعن خود قرار دهد 
و منظور از عین, عطش امام حسین علیه السلام و منظور از صاد. صبر او 
است. چون زکریا این کلام را شنید تا سه روز مسجد را ترک نکرد و در این 
سه روز مردم را از ملاقاتش بازداشت. (ادامه روایت) 1(۰) تتمه این بجت 
در سوره کهیعص خواهد آمد. در معانی الأخبار از سفیان از امام صادق 
علیه السلام حدیتی طولانی پیرامون حروف مقطعه طه آخژه اه 
کت ار ماس رای ال وه مه 
الحقَّ و الهادی الیّه (ای جوینده حق و هدایت گر به سوی آن) است. به نظر 
من همان طور که در شرح واژه حق امده است. ناویل طه, حضرت علی 
علیه السلام و ولایت او می باشد. 


روایت ت ثعلبی در تفسیر طه, موَیُد آن است. در روایت ت تعلبی از امام صادق 
علیه السلام پیرامون طه آمده است که فرمود: منظور. طهارت م اهل بیت 

السلام از پليدي است, سپس این آیه را خواند«[مَا بُرِید له له 
عنکم الرَحس ال البیّتِ ویْطََركمْ تطهیرّا»(2) (خدا فقط می خواهد 
اور از شما خاندن امن برداید و ما رابات مه انم کرد دا 
دالت امس این که‌جو ار اسایی اهر ضلی ال اه و لوحت 
اتسار استد ات یی سر امل صای یم و ام خوا نو 
آمد. در روایت ت سلمان از حضرت علی علیه السلام آمده است که فرمود: 
منظور از آیه شریفه «طه* ما آنلنا عََیَکّ الْفْرْآن لتشقی»(3) [طه* قرآن 
راو مار تکوم اه وج ای رسمه صلی الله عایه و آله میا ند 
در زیارت قائم علیه السلام می خوانیم: پا بنَ طه و یس (ای پسر طه و 
ماو ادا مر اما ی ای با رو 
تا نا رات سای ول هس مات انا 
فعنایی, است که ان را از تخسیر تعلین ذکر کرذیم.: بر اماب کت 
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1- [1] - احتجاج. ص 463. 


ره خرن 
۷۱۳۰ ۱7 


در معانی الأخبار از سفیان از امام صادق علیه السلام حدیثی طولانی نقل 
شده است که فرمود: طسم به معنای الطالب السمیع المَبْدِیٌ المعید 
(طلب کننده. شنوا. آغازگر و بازگرداننده) و طس به معنای الطالب السمیع 
(طلب. کننده و توا مق باشد. مغلق کویت واضم اشت. که تاویل این 
حدیث چنین می باشد که خداوند, ایمان به ولایت و هر آن چه که سبت به 
تاش ضای له صالت مانضم علمم شام آسام ارو راهطا ترصن 
کند و این که او مطلع است و بر آن چه که در باره آنان گفتند, شنواست. 


در مجمع البیان از حضرت علی علیه السلام آمده است که به هنگام نزول 
طسم فرمود: طاء همان طور سیناء, سین اسکندریه و میم مکه است و 
فرمود: طاء شجره طوبی, سین سذرژه المَنْتمّی و میم, محمد مصطفی 
صلی الله علیه و آله می باشد. (ادامه روایت).(1) در شرح واژه های طور, 
طوبی و سدره, تأویل آنها آمده است. پس تأمل کن. در خبر زندیق که در 
فصل سوم ز گفتار دوم ذکر شد دلایل تأویل یس به محمد صلی الله علیه 
و آله آمده است. دعاء علی بن حسین علیه السلام که در بحت «ص» 
خواهد آمد, موّید اين مطلب است. 


ما تام ات سای ام اس هس سول انم 10 
نام دارد. 5 نام از ان اسامی در قرآن آهته: که عبارتند از محمد, احمد, 
ای رات تام ای یه سا ای 
ام که یر اس وا اس مد اج 
آله می باشد. در معانی الأخبار از سفیان از امام صادق علیه السلام آمده 
است که در حدبت طولانی فر مود: پس و از اسامی پیامبر صلی الله 
علیه و آله است و معنای آن یا آیها السامع الوحی (ای شنونده وحی) می 

باشد. (ادامه روایت). همچنین برخی گفته اند که معناي یس, یا 0 به 
0 نک ۱ ۱۳۳ 
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1 مهم ایس ورد 


2 [2 - خصال. ص‌ 26 
3- [3] - معانی الاخبار. ص 23. 


تور زبارت قاس یه السلام و زیاوت: طلی. علیه الساام که در بت اه 
اوردیم پیرامون یس نیز سخن به میان امده است. همچنین برخی از 
احادیث در این رابطه در تفسیر سوره یس و در تفسیر سوره صافات ابه 
«سلاه علی. ال بش۱۱ اسلام.تر آل باس | خواهه آید. اخمال رلالت 
احادیت بر تاویل یس به پیامبر صلی الله علیه و آله واضح است و هیچ 
شکی در آن نیست. همچنین احادیثی در سوره صلی الله علیه و آله خواهد 
آمد که بر این معنا که صاد چشمه ای است که از زیر عرش می جوشد و 
در پایه با عرش جاری می شود دلالت دارد. به این چشمه, آب حیات 
نیز اطلاق می شود و رسول الله صلی الله علیه و آله در معراج از آن وضو 
گرفت و جبرئیل هر روز در آن غوطه ور میر شود. مولف گوید: در شرح 
واژه های عرش؛ عین؛ ماء و حیاه, دلایل تاویل انها به دانش و ولایت و مانند 
آن آمده آشنت: در مجمع البیان از امام صادق علیه السلام آضده ازست: که 
فرمود: «ص» یکی از اسامی خداوند است که به آن قسم یاد کرد. 


در روایت ده کفعمی از امام زین العابدین علیه السلام آمتاه است که در 
دعایش در روز عید فطر فرمود: همه سخنان تو را برای او یعنی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ذکر نمودم. هنگامی که تو وی را يا نام هايي 
متمایز ساختی که آوزا بذان نام ها تافیدی: بو او را «طهما الرلنا. 1۴ 
القرَآن لِتشقی»(2). «یس و القرآن الحکیم»(3), «ص و القرآن ذی 
الذکر»(4) و «ق و القرآن المجید»(3), نامیدی. همچنین در این دعا می 
خوا: نیم: در کتاب تو هر جا قسمی آمده و واژه قرآن کنار آن جای گرفته 
اننشت: منظور, نام پيامبر صلی الله علیه و آله بوده است و آن, افتخاری 
است که تو او را به آن مفتخر ساختی. در این دعا مطالب دیگری نیز آمده 
است که , ترر اي که ایس حروف و توف معاعه ق کر از اسامی نمی 
باشند, تصریح دارد. پس تأمل کن. 
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1- [1] - صافات/130. 
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5- [5] - ق/1و2. 


در معانی الأخبار از سفیان از امام صادق علیه السلام آمده است که در 
حدیئی طولانی فرمود: حم به معنای حمید و مجید است. اما حمعسق به 
معنای حکیم. میب (ثواب دهنده), عالم, سمیع., قادر و قوی است. (ادامه 
روایت). موّلف 9 تأویل آن, تیز چتین: است که خداوند: ستوده. تیکة از 
عهده کار برآمده (مجید) و دانا است به این که دستور به ایمان به خود, 
رسولش و امه علیهم السلام را داده است و به هر کسی که از او پیروی 
یا نافرمانی می کند علم دارد و به آن چه که دو گروه می گویند. شنوا 
است و قادر و توانا بر ثواب دادن به شخص مطیع و عقاب کردن گناهکار 
است. در کنزالفوائد از ابن عباس آمده است که گفت: حم یکی از اسامي 
خدا است و عسق یه معنای «علمْ عَلیٌ بفشق کل جماعء و نفاق کُل 
فژقو» [آگاهی علی علیه السلام به فسق و فجور همه گروه ها و نفاق 
تمام فرقه ها ] است. 


در رهوایت تضرانن. که از آمام کاظم غلية. السلام بیر آمون تفسیر باطنی آبه 
شریفه «حم و الکتاب القبین»(1) سوال کرد آمده است که فرمود؛ 
منظورء محمد صلی الله علیه و آله است که در کتاب هود به اين شکل می 
باشد و به صورت کلمه ای با حروف ناقص بر او نازل شد. (ادامه روایت). 
تتمه این بحث در سوره دخان خواهد امد. 


در تفسیر ثعلبی پیرامون حمعسق آمده است: سین به معنای سناء المهدی 
(برتری و درخشندگی مهدی) و ق به معنای قوه عیسی علیه السلام است, 
هتحامی که بو زمفن. فرود فی. ید و مشتکیان. و۱ می کشد و کلیساها را 
خراب قف: کت از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: حم به 
1 
ها) مانند سال های یوسف علیه السلام است. 


گفته می شود که قذف (پرتاب کردن), حَسّف (فرو رفتن و ناپدید شدن) و 
مت در تورم آخرالزهان به دست ستیانی. و بارانش فمزدانی از کلیب که 
تعدادشان به سی هزار هزا ر (سی میلیون) می رسد, صورت می گیرد. در 
تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود: عین. سین؛ 
قاف, اعداد سال های حضرت قائم علیه 


1 


1 اسان 21 


السلام است و ق کوهی است از زمدد سبز که گرداگرد دنيا وجود دارد و 
سبزی دنیا از ان کوه است و علم همه چیز در «عسق» است. 


مولف گوید: معنای ق‌ و القرآن المجید نیز همین است. همان طور که در 
معانی الأخبار از ۱ علیه السلام حدیثی طولانی آمده است که 
فرمود: اق و القرآن المجید نام کوهی است که گرداگرد زمین وجود دارد. و 
سبزی آسمان از اوست و زمین به آن تکته دارد. مفند این مطلت ۰ 
است که کفعمی آن را ذکر کرده و بر اين که «ق» یکی از اسامی پیامبر 
0 همان ای که ان ناس رن بت 
«ص» آمده است. همچنین در توضیح پس بلکه در شرح ص نیز آمد که 
هن »از آسا ییاهر صلی الله علبه و آله میباتمت روات‌ستمان ار 
امام علی علیه السلام آمده است که فرمود: منظور از ن و القلم, محمد 
صلی اه فا الم انست وی رالات ار آغام‌ضاوی اه الا ماس 
ارت که مه یکی از 10 اش مرول الاسلی الم عایم و الم 
و قلم, نام امیرالمومنین است. 


همچنین در سوره قلم, روایت سفیان از امام صادق علیه السلام آمده 
است که فر مود: «ن» نهری در بهشت است. (ادامه روایت). پس تاویلن 
ون شام صللی: ال یه و آله تن سکن استه یبا کم یه که 
ان‌هفای باطتی قاری آ ای طاحری اش یش انوس و 


او 
دا وید آ گام انتنت: 
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فصل دوم 
اشاره 


نطان که اس کات ان قدر کاس تداشت که اساه آخادت را که ولا 
می باشند, بیاوریم. از این رو به نقل مضامین احادبت, با حذف برخی از 
سندها پا بدون ذکر سند اکتفا کردیم. خرا که تکیه ها بیشتر بر آن: امنت که 
برخی احادیت, برخی دیگر را تایجد کنند. ند ظور که صوحت تقویت اعتقاد 
به صدور آنها از ائمه علیهم السلام شود همچنین در متن بیشتر احادیت, 
قرائنی هست که بر صحّت آنها دلالت دارد. به طوری که پس از مقایسه 
این رواپات با روایاتی که در مقدمات گذشته به ویژه در باب دوم از فصل 
اول, از کقتار اول امد کفنر وزود اییل کل فران به انمه علنهم الصلام و 
ولایتشان دلالت .ضی: کف هب شکی در ضحت: آنها بافی. تفی ماند #9 
آنها از حیث معناء متخانن مهف کروق: بنا بر این هر حدیثی که بر این منوال 
است اگر چه مرسل باشد و یا ار باید 
قبول کرد. وانگهی روایات زیادی داریم مبنی بر این که نمی توان احادیثت 
صقول از آنفه علمم السلام وا موه ی آنها زا انکار کرد اف ماع 
حدیثی را هر طور که باشد و به هر شیوه که وارد شده باشد, نفهمیدیم 
باید به ائمه علیهم السلام بازگردانیم و به علم آنان ارجاع دهیم» , چنان که 
شا هآ وا لصا اد ارس ورف 
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در روایت برقی و حسین بن سعید از عبدالله بن جندب از سفیان بن سمط 
آمده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: جانم فدای تو 
تام رسمه رومام اد مهو ی ی ات 
برای ما حدیث می خواند و ما او را زشت می شماریم. حضرت فرمود: آپا 
به تو می گوید که من شب را روز گفته ام و روز را شب خوانده ام ؟ 
سفیان جواب داد: نه. حضرت فرمود, اگر حتی چنین مطالبی را بگوید. من 

به او گفته ام و تو نباید او را تکذیب کنی که با این کار مرا تکذیب کرده 
ای. 


از ابن سعید و دیگران از حسین بن مختار از زید شحام امفه است که 
گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم. مردی به اسم کلیب در میان 
ما اش کر این یی روما وخ هی : من 
تسلیم شدم. به همین خاطر او را کلیب تسلیم نامیده آیم. حضرت فرمود: 

به آه خزخنم. کتید. همحنین. فرمود" آبا خی دانید که هفنای خسلیم. خیست ؟٩‏ 
ی پم به خدا قسم, تسلیم به معنای خشوع و 
فروتني است. خداوند می فرماید: «الذین نوا و عَمِلوّا الصالحات و وا 
الی زبهم»(1) [ کسانی که ایمان و و کارهای شایسته کرده و (با 
فروتنی) به سوی پروردگارشان آرام یافتند] این روایت را کشی در شرح 
ود کین صیداوی روایت ت کرده و ما آن را در شرح واژه اخبات آوردیم. این 
که اين دو حدیث کنایه از مطالبی است که ذکر کردیم. واضح و آشکار 
است. همچنین احادیث دیگری نیز در این رابطه وجود دارد و حاکی ان 
است که در واقع؛ نباید آن دسته از راویانی که تشیع آنان مشخص و معلوم 
است و سرسپرده اتمه علنهم الشلام هستند و از آنان روایتت هی کنتد. و 
دارای ویژگی هایی عالی و کمالات هستند را با آتهام به غلو و دروغ و امثال 
آن, متهم کرده و خدشه دار نمود. چنان که در ذیل فصل اول از گفتار سوم 
گفتیم. پس مراجعه کن و تأمل کن تا دریابی, و خداوند آگاه است. 
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1- [1] - هود/23. 


نکته اول 


از آن چه تا به حال آوردیم مشخص شد که در موارد زیادی برای یک عبارت 
یا یک کلمه, ناویلات متعددی وجود دارد. اين مطلب را می توان به چند 
شکل توجیه نمود: 1) همان طور که در باب اول از فصل اول از گفتار اول 
آوردیم, معناهای باطنی قرآن به هفت بطن يا پیشتر می رسد. بنا ؛ بر این 
اخا دی کدی گر را کامل سی کند و تمام آنها وت مانند 
آن چه که یک بار به امام و بار دیگر به حضرت ه علی علیه السلام و مانند 
ات تال بردن شوخ است. ۱ 2 

به امامت ائمه علیهم السلام است. پس اندیشه کن. 3. این که مجرای 
تاویل به برخی از آیات و برخی از موارد اختصاص داشته باشد و مجرای 
تاویل دیگر آیات در دیگر موارد باشد. همان طور که در سوره ضحی, 
شمس و قمر به پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و در آیه 
شریفه «السمَسَ فالعمد ان 31 به اولی و دومی ناویل شده است. 
موارد دیگر نیز به همین شکل است. 


بنا بر اين هر آیه ای که خالي از هرگونه تصریح برای تأویل در آن خصوص 
۳ اندزتهسکام اسخاتتاویلی: تاسیه ان تال با اید قورد نز را و 
نظر گرفت, به طوری که کاملاً با آیه مطابقت کند یا هر یک از تأویلات 

می آوریم از این قبیل است و مراد فقط بیان تأویل و معانی باطن 
0 ۱ ۳۹ 
در غدایا بسان حمباری است نسیت ببه جریایی توناوی. ستما از مطالین کد 
در این کتاب می له در می پابید که در بسیاری از آپات: نمی توانیم از 
تاویل برخف. از کلمات نا ,یی کلمه استتباط کنیم. که‌نقیه نیز مطایق با 
آساا ضطایق سا فرع از اعا کاویل م مت نی ضرف آین مهن 
ما واژه هایی 
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1- [1] - رحمن/2. 


یه ویک واه ها است نمی توا ند ال آ ماش کیان انش وا ان 
امر در محدوده اختیارات ن ما نیست. همان طور که شما نیز بر این مطلب 
واقف خواهید شد. علاوه بر اين که ممکن است برخی از آیات را طبق 
حدیبت یا مضمون مناسبی تأویل کنیم 2 آن روایت پا مضمون مناسب 


در آن تأویل نیامده باشد. مثلاً فُلک به ائمه علیهم السلام تأویل کرده می 
شود چرا که در منون زیارتی می ۷۳ یا قلک النجاه (ای کشتی های 
نجات) و مانند ان. 


بنا بر انن.هر کسی که در پیشگاه خداوند حتسارنت. کند و بخوید ناویل کلام 
خداوند متعال قطعاً همان است که او از قرائنی که ذکر کردیم, فهمیده, پا 
از متن استنبا ط کرده است. نادان است. هی انسان مومن به خدا| 9 روز 
قیامت؛ نمی تواند با قطعیت یات را تأویل کند, جز کسانی که قرآن در 
خانه آنان بارل سند باء کشانی که‌تاویل ان ساابه تفضیل شنیدم باشت ,ین 
کهان در در مواردی که بت ضراخت به احمالن بودن آن تصریح نمی کنیم, 
دلیل بر قطعی بودن آن تأویل باشد بلکه تمام تاویل هایی که دار غیر 
ات به خصوصی که در آن بر کی بودنش تصریح می کنیم پا دلاپل 
قطعی و واضحی برحسب قراین حالیه و مقالیه برایش وجود دارد, 
پرختنت آخهال .ات البه این مخضوع و اش که ولات:اطن 
قرآن است و هیچ شکی در آن نیست و دلایل آن پیش از اين آمده است و 
قی ان ار کسیسی از اعاهی افتی ان احادتی که آوزدیم معد از این 
خهاهد آمدی ان لت که نامام زان ولات انشت زرا انکار »کت کاف 
خواهد بود و از فرقه حق (شیعه) خارج است و خدا و رسول و ائمه علیهم 
لام ا اه تر آعت عف وش تشه کت 


همان طور که از نوشته هایمان برمی آید, آن چه که در قفاوت آیات به 
روش استنباط از احادیث می اوریم برطبق درک و فهم ما و مقتضای 
استنباط ما در آن است. پس برای هیچ کس مانعی وجود ندارد که به شکل 
بهتر و شایسته تر و متناسب تر از آن چه که ما استنباط می کنیم. استنباط 
کر که ار ما ور ها امرس ین ام فا اساسا ام 
آیات است ۵ خدا ند توفیق دهنده و پاور است. 
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نکته دوم 


بدان. در مقدماتی که گذشت. اشاره کردیم و در اینجا نیز تصریح می کنیم 
که تلاش ما در این تفسیر بر دو محور بوده است. اول این که سعی کردیم 
بگوییم, مراد از آن چه که بر طبق قرآن به امت های گذشته نسبت داده 
شده و آن چه که نسبت به اطاعت آنان از پیامبران شان و نافرمانی شان 
آمده است, در حقیفقت؛ مربوط به اقرار به ولایت پیامبر صلی الله علیه و 
او الفه. فلیهم. السلام و اعتراف یه حی انان‌ومسی نب آنان شزا ری 
خش ار خشسان آان می ناشن امس ار افرار نت خدا هاش راد 
تصدیق مضمون اصلی رسالت پیامبران, به ویژه ولایت. دلیل این مطلب در 
باب های فصل دوم از گفتار اول گذشت و در آنجا دلایل این که علل عمده 
بعثت انبیا و نزول کتاب های اسمانی پس از اقرار به خدا و نبوت. اعتراف 
به ولایت حضرت علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام بوده است و این 
که خداوند از تمام خلایق در این زمینه پیمان کز فته: آمده است. یس 
ائذيشته کن و عافل, مشتو: چرا که ما همه‌خا بة,دلایل این تاویل: اشاره نحی 
کنیع دوم آن که لاس موديم شیر آیاتی را که در بارع ان افت ها و 
اطاعت و معصیت آنان و بدبختی و مصیبت, و خیر و نعمتی که بر سر 
ظحانف. این افت ها امدم آردته با ابان از فتاه نو 
اکعه خایمم الصا ور ار ات اوه را کت ها ان را ان 
و بدان 1 به بدان, تشبیه نمودیم. وجه له ار شباهت افعال و اعمال آنان 
با یک گر اش متا غحل اشحاب ست رروز قشه رای عمل ی امنهر 
اس کف ره شاف ضلی ال هی لت سم 0 
اصحاب کهف را شبیه به ابوطالب و نظایر او دانستیم. همچلین داستان 
گوساله پرستان بنی اسرائیل را ؛ تا و ره ی 
اين دست که جداگانه در جای خود خواهد آمد. دلیل تشبیهات, احادیت و 
ای اشت مد لس ار ار ای و 
باب سوم از فصل اول از گفتار نخست, آمده است بر 0 دلالت دارد. 
مانند حدیث امام باقر علیه السلام به حمران که فرمود: همانا ظاهر قرآن, 
کسانی هشتند. که فران پیراموی آنان رل شد وباطن آنه کسانن همتید 
که بت مانند ایام ظفل کردند و ان نجه که نو باره آنان. تال شته در بارم 
اینان نیز جاری می شود. 
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همچنین احادیث فراوان دیگری موجود است که در محل آنها اشاره کردیم. 
ولی باید بدانیم. همان طور که در نکته قبلی گفتیم, بیشتر این تطبیق دادن 
ها به مقدار درک ما از آیات و براساس احتمال و قراین احوال می باشد. 
همچنین مبنای بیشتر این تطبیقات. تشبیه امور ظاهری تأویلن آن به امور 
معنوی است. به طور مثال در ماجرای مسخ, گناهکاران بنی اسرائیل در 
شکل ظاهری, تبدیل به بوزینه و خاک و مانند آن دنق خصضا رخ اه 


همان طور که حدیث ابوبصیر در باب دوم از فصل دوم از گفتار اول بر آن 
دلالت دارد. این حدیث را در شرح واژه های قرده. جمار و خنزیر نیز 
آوردیم. تطبیق صید ماهی در روز شنبه به قتل ذریه پیامبرصلی الله علیه و 
آله و تطبیق های دیگر, به همین شکل است و در باره هر یک از آنها در 
محل خود به گونه ای بحث خواهیم کرد که دلایل آن نیز بیان شود. و خدا 
آگاه است و هدایت می کند. 


نکته سوم 


همان طور که در شرح واژه های خیر, نز شر, فاحشه و دیگر واژه های و در 
های دوم و چهارم از فصل اول از گفتار اول و نیز موارد دیگر تبیین 

+ فعاق باصن تماق ان اجه کم عداوند بر فران سرام کردم ازست: 
۰ ائمه حق می باشند و 
این که آئمه حق, سرچشمه تمام خوبی ها هستند و همه نیکی ها از فروع 
انان اشت و دسسان. اتمه علیمم. السلاخ ریشه. اضلی, تعام شیر ارت. ها 
هستند که تمام افعال قبیح و زشت از فروع آنان می باشد و منظور از 
گناهان و مناهی (آنچه که شرع آن را نهی کرده است) و پرستش 
غیرخداوند و مانند آن, دشمنان ائمه علیهم السلام می پاشند. اجمال" آز آن 
چه که در فصول و شرح های گذشته برمی آید, تاویل امور خوب و 
پسندیده و موضوعاتی از این دست؛ ائمه علیهم السلام 9 ولایت آنان؛ 
شیعیانشان و هر چه که به آنان برمی گردد. می باشد و تأویل امور بد و 
ناپسند و مسایلی از این دست. دشمنان ائمه علیهم السلام و پیروان آنان و 
اطاعت و محبت آنان است. 
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بنابراین جایز است که برخی از کلمات قرآنی را که زیر مجموعه این دو 
دسته قرار می گیرد. براساس تناسب به ولایت و دشمنی با ان ناویل 
ببریم » اگر چه تافزلی در خصوصر ان نیامده باشد. . پیش از این به دلایل این 
مطلب اشاره کرده ایم پس اگر تأویلی از اين دست را در کتاب ما 
منشاهده کردید آن را انکار نکنید و بر ما خرده مگیرید. | 
به فضل الهی و برکت دوستدارانش که برای تروب شان انان در راستای 
رسالت الهی تلاش می کنیم, تأویل تمام کلمات را جز در موارد اندک به 
همراه دلیل آورده ایم. همان طور که از پژوهشی که گذشت و پژوهش 
هی ی ارات و اس یا 


نکته چهارم 


در باب چهارم از فصل اول از گفتار اول تشریح نمودیم که هم باید به 
ظاهر و هم باید به باطن قران ایمان داشت و این که هر دوی انها مقصود 
باری تعالی بوده است, ولی جون تفاسیر متداول به شرح و تبیین ظاهر 
قرآن پرداخته اند و از تأوبلات و معانی باطنی قرآن غافل شده اند و یا به 
بخش کوچکی از آن اشاره کرده اند و ما تیور بر ان بودیم ۳ تأونلانت باطنی 
اس ار کرمراسمت اوه السامها یساس ار کارا 
نا ی او ای رس سا 
دادیم و به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث و خارج شدن از ِ 
اصلی, به ان چه که به ظاهر قران مربوط می شد. به طور مفصل 
نپرداختیم, بلکه در بیشتر موارد به طور اجمال و حتی در جاهایی با اشاره 
به واضح بودن معنای ظاطر از تین ان خودداری کردیم, چرا که آوردن هر 
دو معنا, فقط بحث را به درازا می کشاند و چندان فایده ای در برنداشت. 


ناسر این شاشفنه تست کب چم ‌خاطر اکتعا تموفنر به دک خاویل, ف فان 
باطنیه و مذاهب دیگر (که خدا آنها را لعنت کند) منحصر به چیزی است که 
ی ی سس یس سم پس اندیشه کن و 
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تفصیل بیشتری داده ایم. به ویژه در مواردی که حاوی دلیلی بر اثبات 
امامت يا نقض مخالفین ما بود. ما به فضل الهی در این کتاب. ایات 
فراوانی را آورده ایم که ذهن بسیاری از علماء از استدلال به آن غافل 
مانده است و این ت از فوائد و برجستگی های این کتاب است. پس 
غافل مشو. 


بدان که به طور کلی, تأویل اغلب آیات و واژه های قرآنی که در اين کتاب 
اورده ایم بر مبنای مجاز در معنا يا اسناد يا استعاره های دیگر بوده است. 
بنا بر این تمام ناویل ها بر مبنای سند يا قیاس به موارد مشابه پا بر طبق 
قاعده عصومه. ود اظلان. کة: سافل موضوع مورد بحت می شده, صورت 
گرفته است. البته, پیشتر دلایل این 2 نموده ایم, به ویژه 
در باب هفتم از فصل اول از ز گفتار دوم و در ذیل آن آورده ایم که واژه های 
اه و رب و همچنین جلاله نیز مجازاً به امام. تأویل می شود. این مطلب, 
اه ی سا مات ی مه 
السلام خدا هستند يا در زمینه آفرینش, روزی دادن و پرستش, دخالت 
دارند, بلکه در آنجا توضیح دادیم که این مجاز به خاطر این است که آنان, 
بندگان مقرّب خدا می باشند به طوری که اطاعت از خدا به منزله اطاعت 
از انان و پرستش او مانند پیروی از انان می باشد. در باب سوم از فصل 
اول از گفتار اول نیز دلایل اين کاربرد ِ را ذکر کرده ایم. پس نباید 
تصور شود که اعتقاد ما بر دلالت آن واژه ها به ائمه علیهم السلام بر طبق 
حقیقت و نه مجاز می باشد. بنابراین اگر چیزی از اين قبیل به ویژه در 
تاویل اله به امام و تأویل الیوم الاخر به رجعت و دیگر تأویل ها را در جایی 
مشاهده کردید که به گمان تان حمل بر حقیقت و نه مجاز و برخلاف ظاهر 
شریعت بوده است, گمان تان اشتباه بوده و برخی از گمان ها به منزله 
گناه است. پس غفلت مکن. 
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بدان که ما در نقل احادیئی که پیشتر آوردیم, اقتضای بحث و دلالت بر 
مقصود را به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث که باعث اخلال می 
شد, در نظر گرفتیم و مقصود از اختصار نیز همین می باشد. پس شاید 
مضمون یک حدیث را به صورت پراکنده و در چند مورد اورده باشیم و چه 
بسا خلاصه مضمون روایت را نقل کردیم ولی این نکته را رعایت نمودیم 
که هیچ خللی به حدیث وارد نشود و معنای آن تغییر نکند, با این وجود 
بسیاری از احادیث را همان طور که وارد شده اند, در لابه لای کتاب آورده 
ایم. همچنین برخی از این احادیث بلکه بیشتر آنها را از روی اطمینان و 
وتوق به راوی, از انیت که آن احادیث در آن روایت شده است نقل کرده 
ایم. بسن اکر اشتباهی در آنها. باشد: .شاید از سوی راوی آن خذیت. باشد. 
من نیز خود را بری از اشتباه نمی دانم چرا که انسان. محکوم به اشتباه و 
مصون داشته است و او بخشنده و غفور است. 


0 0 ایم پٍّ ۰ است. ِ وت 
موارد اندک, به سلسله سندها اشاره کرده و بیشتر این اسنادها به امام 
صادق علیه السلام می رسد ولی به گونه ای است که تنها پس از دقت و 
پژوهش زیاد. این اسناد واضح می شود به همین خاطر تنها به نقل از او 
اکتفا کردیم. حتی ممکن است حدیثی را از او در غیر موردی که او ان 
حدیث را ذکر کرده. نقل کنیم. پس اگر مشاهده کردید که ما از قمی يا از 
دیگران, تأویل بدون تصریحی را که او از امام نقل کرده, ذکر کردیم یا 
روایتی را آوردیم که به گمان شما در کتاب قمی یافت نمی شود, نباید در 
خدشه وارد کردن به آن عجله کنید, چرا که ما بیشتر آورديم که ضرف این 
که این بزرگواران تأویلی را نقل می کنند, خود بهترین دلیل بر اين است که 
ان تاویل, از ائمه علیهم السلام نقل شده است. آکر حنه نه. ان تضریح 
نکرده باشتد. بنین انديشه کن و خداوند, آگاه: است. 
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تأویلاتی که در اين کتاب می آوریم با سلسله سندهایی به ائمه علیهم 
السلام می رسند که در بیشتر موارد انها را ذکر کرده ایم؛ به ویژه زمانی 
که غیرواضح و نیاز به ذکر سند باشد. ولی گاهی به دلیل واضح بودن و 
ضیق مجال و يا به خاطر این که کلام. روانی خود را با ذکر انها از دست 
می داد به مطالبی که در شرح واژه ها و غیره آ وود اکتفا نمودیم و به 
آنها اشاره نکردیم. پس اگر چنین مواردی را مشاهده کردید نباید در آن 
تردید کنید. موضوع دیگر این که ما به تأآسی از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و ائمه علیهم السلام و به خاطر برخی از مصالح, به جای آوردن نام برخی 
از دشمنان ائمه علیهم السلام. لقب آنان و تعابیر مشابه را به کار بردیم. 
مانند؛ اولی؛ دومی, سومی, چهارمی, ابا فصیل, اقحل ماه آن. همین 
طور به جای ذکر اسامی برخی از مولفین, القاب آنان را اورده ایم. مثلا به 
جای علی بن ابراهیم. قمی را به کار بردیم و مانند آن. پس غافل مشو. 


بدان که اثبات رجعت که اجمالاً به این معناست که پس از قیام قائم علح 
السلام و رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله و همه امامان علیهم السلام یا 
برخی. از آنان به ویه امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام, 
بعضی از مردم از قبور خویش بیرون آمده و به دنیا باز می گردند و مذتی 
در آن زندگی می کنند و ائمه علیهم السلام قدرت می یابند و از دشمنان 
شان انتقام می گيرند, کاملا" پذیرفته شده است و هیچ تردیدی در آن راه 
ندارد و از ضروریات مذهب ما است و احادیثی که بر تحفقق آن به طور 
اجمال دلالت دارد, متواتر است. اگر چه در جزئیات این موضوع, تفاوت 
هایی در روایات وجود دارد. 


این است که بیشتر مواردی که در قرآن در باره قیامت وارد شده است به 
روز رجعت تأویل می شود. برخی از این روایات را در شرح واژه های 
قیامت؛ آخرت؛ بعتئت, حشر و مانند آن, آورده یم و مخالفان ما آنها را انکار 


کرده و رمعت را محال 
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دانسته اند, همان طور که مشرکان, آخرت را انکار نموده و آیات نازل 
شده در زمینه زنده شدن برخی از مردگان اقوام کذنشننه: توسط خداوند را 
که عزیر نمونه آن است. تکذیب کردند. در برخی از احادیث آمده است که 
که جز فرقه قدریه. هیچ کس این قدرت الهی را انکار نمی کند. ما پیشتر, 
برخی از احادیثی را که بر روز رجعت دلالت دارد, ذکر کرده ایم. در اینجا 
قضد داریم. بة.-غتوان آخزین نکته: ,. مختصری از احادیث پیرامون رجعت را 


ذکر کنیم. 


همه امت اسلامی بر خروج حضرت مهدی علیه السلام که در احادیت ما از 
ان به قیام قائم علیه السلام تعبیر شده است, اجماع دارند, به طوری که 
نیاز به اثبات ندارد بلکه تنها اختلاف این است که نزد شیعه او حجت بن 
الحسن علیهما السلام است ولی نزد مخالفین ما او مردی از آل رسول الله 
صلی الله علیه و آله است که بعدا متولد می شود. ما در نقض قول آنان 
وجود برخی از کسانی که در گذشته عمری طولانی داشته اند را به عنوان 
انشتولا .میت آو رب مانند حضرت خضر علیه السلام, ادریس علیه السلام, 
عیسی علیه السلام و افراد دیگر. هر کس می خواهد استدلال ما را به طور 
مفصل بداند, باید به کتاب های علمای شیعه پیرامون قیاع و یه کنات 
کمال الدین صدوق رجوع کند. در اینجا برخی از احادیثی را که وعده داده 
بودیم می آفونم که دوازده حدبت است. 


حدیث یکم: حمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از حماد بن 
و یب کوب 
امام باقر علیه السلام از من سوال فرمود: آیا اهل عراق دور رجعت را 
انکار می کنند؟ در جواب عرض کردم: بله حضرت, فرمود: مگر این. آبه 
قرآن را نمی خوانند که فرمود: «وَیَوْمَ تشر من کل مه قَوَجَا»(1) [و آن 
روز که از هر امتی گروهی محشور می گردانیم ] احادیئی که در شرح واژه 
حشر از تفسیر قمی آوردیم و همچنین روایت ت آو از امام صادق علیه 
السلام, ادله یر کننده این مطلب است که تأویل اين آیات. روز رجعت 


می باشد. 


حدیث دوم: احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالجبار و احمد بن 
حسن 
ص :1083 


1- [1] - نمل/83. 


و بن علی بن فضال از پدرش حسن از حمید بن مثنی از شعیب حداد از 
ات زفانت می, کند کم گفتن یه آمام. باقر علیه السلام: عرض 
کردم: جانم به فدایت. ۳ ای وجود واز و که تاد از.ان که ان را پیش 
شما بر زبان بیاورم. حضرت فرمود: آیا سوال تو در باره رجعت است؟ در 
جواب عرض کردم: بله, حضرت فرمود: ان. قدرت (الهی) است که تنها 
مروت ی ان ترا کار مت م اداخمس ارت 


موّید این حدیث, روایتی است که آن را نیز احمد بن محمد با سند از اصبغ 
بن نانه وذایت کرت است که کفت ‏ آبی الک ار حخست علی: یه السلام 
پیرامون رجعت پرسید. حضرت به او جواب داد که آن, حقیقت دارد و آیاتی 
را در استدلال بر آن ذکر فرمود. یکی از انها بدین شرح است: حضرت 
قرف این الکا سل آانسعتی ‏ اه رضعت. مان کروم ری 
اسرائیل است که خداوند عز و جل در باره آن فر مود: < ۶1 تر ی الذین 
جرَجُواً من دارهم وَهم آلوف حَدرّ الْمَوّتِ ققال هم ال مُوئواً نم 
أَیاهم»(1) [آیا از (حال) کسانی که از بیم مرگ از خانه های خود خارج 
شدند و هزاران تن بودند خبر نیافتی پس خداوند به آنان گفت تن به مرگ 
بسیارید آنگاه آنازة را 9 ساخت] و متّل آنان, متل عزیر علیه السلام 
است که به خداوند گفت: «او ,کالذی مر علي فزیم هی خاویهة علی 
غروشها قال آئت بُي_ی و ده ال بعد مَوتها قاماتة الل»(2) [با چون آن 
۱ ۳9۳ عبور کرد؛ (با خود 
هی کف «چگونه خداوند, (اهل) این (ویرانکده) را پس از مرگشان زنده 
کند؟». سر خداوند, او را (به مدت) صد سال می میراند ۰و خداوند او 

به خاطر آن گناه به مدت صد سال میراند و سپس او را زنده نمود و به 
با باز گرداند. سپس حضرت فرمود: یابن الکوا هرگز در قدرت خداوند عز 
و جل شک نکن. در روایت سدیر آمده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام پیرامون رجعت سوّال نمودم. حضرت سه بار فرمود: مذهب قدربه 
آن ترا انکاز ی کند. 
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ار 
2- [2] - بقره/259. 


خذیت سوم: مجمد بن حسین بن آباالخطاب از صفوان از آبا خالد قماظ از 
عبدالرحیم قصير از امام محمد باقر علیه السلام روایت مي کند که حضرت 
این آیه نش هه «ن ال اشتری من لمومنین اوه هم واقوالهم»(1) در 
۳ خریده 9 ۱ آبا ۳ آن وهای 
عرض کردم یعنی موّمنان پیکار می کنند و می کشند و کشته می شوند. 
حضرت فرمود: نه ولی کسی از موّمنان که کشته شود, به دنیا باز می 
گردد تا بمیرد و کسی از مومنان که بمیرد به دنیا باز گردانده می شود تا 
کشته شنود. آن, قدرتن: است و آن زا انکار نکن: 


حدیث چهارم: احمدبن محمد بن عیسی و برادرش عبدالله بن محمد و 
محمد بن حسین بن ابالخطاب از حسین بن محبوب از علی بن ریاب از 
زراره روایت می کند که گفت: از این که از امام باقر علیه السلام سوال 
کنم کراهت داشتم. پس موضوع مناسبی را بهانه قرار دادم تا بدان وسیله 
به خواسته ام برسم. پس به ایشان عرض کردم: مرا از کسی که کشته 
ش.ه مرد. اما کر حضرت فرمود: قر 5 مرگ است و کشته شدن, کشته 
شدن است. عرض کردم: اين کلام شما را جایی نیافتم. قرآن بین مرگ و 
کشته شدن فرقی قائل شده ایست : «أقان مات ۳ قتل»(2) [آیا اگر او 
بمیرد يا کشته شود ] ۵ و تن منم 2 اه و قَتَلتَمٌ لالی الله تَحسرون»(3) [و اگر 
(در راه جهاد) و ۳ ۳ 
شد ] حضرت فرمود: ای زراره آن چنان که تو گفتی نیست بلکه مرگ, 

و کشته شدن, کشته شدن است. خداوند در قرآن فرموده است: «اِنَ اللهَ 
اشتری من المومنین أنفْسَهُمٌ»(4) عرض کردم: خدای عز و جل می 
فرماید: «کل نفس زذائقه الموت» ایا به نظر شما کسی که کشته شد, 
طعم مرگ را نچشیده است؟ حضرت فرمود: کسی که با شمشیر کشته 
شده است مانند کسی که در بستر جان داده. نیست. همانا هر کسی که 
کشته شد, ناگزیر به این 
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1- [1] - توبه/111. 
2 [2] - آل عمران/144. 
3- [3] - آل عمران/158. 
4- [4] - توبه/111. 


دنیا برمی گردد تا طعم مرگ را بچشد. در حدیث صحیح دیگری نیز از امام 
رضا علیه السلام آمده است که فرمود: آن دسته از مومنان که مرده اند, 
در زخعتم. کشته می. نو آنان که کشته تدم اند ی میرکد: احادیت 
در این زمینه, فراوان است. 


حدیث پنجم: از احمد بن محمد و محمد بن حسین از بزنطی از حماد از 

محمد بن مسلم روایت شده که گفت: از حمران بن آعین و آبا الخطاب 
(البته پیش از آن که قائل به الوهیت امام صادق علیه السلام شده و 
منحرف گردد) حدیثی را شنندی که هن کمن از امام صادق علیه السلام 
شنیدیم که می فرمود: اولین کسی که پس از شکافته شدن زمین به دنیا 
رجعت می کند حسین بن علی علیه السلام است و رجعت برای عموم 
مردم نیست و فقط به خواص. اختصاص دارد و فقط مقمنان خالص و 
مشرکان خالص به دنا رجعت می کنند. احادیث پیرامون رجعت امام 
حسین علیه السلام. بسیار فراوان است. 


خدیت شتتنم : به همین ستد از حماد از بکیر بخ آعین روایت شده: که کت 
کسی که در او شکی نیست یعنی امام باقر علیه السلام به من فرمود: 
رسول الله صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام به دنیا باز خواهند 
۹ ۳ 


حدیت هفتم: قمی از ابن ابی عمیر از ابن مسکان: از اما م صادق علیه 
السلام روایت می کند که پیرامون یه شریفه «ولا احد ال مساق لین 
ما تیک من کتاب وجکمه ‏ تم جَاءکمْ سول مُضَدّق لقا مَعکَمْ لنوْمنْن به 

ول مد 1(»7) [و (یاد کن) هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان رت 
که هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم سپس شما را فرستاده ای آمد که 
اند رانا تساست هی کیو ال به آو اسان اور وس بارنن 
کنید] فرمود: خدا تمام انبیاء مبعوث شده از زمان آدم علیه السلام را به 

دنیا بازمی گرداند تا امیرالمومنین را یاری کنند و منظور از لتوّمنن به 
رل ال سای اه اه اه موی اه ری سرت ای 


حدیث هشتم: و از پدرش از نضر بن سوید از یحیی حلبی از عبدالحمید 
طائی از اباخالد کابلی از علی بن حسین علیه السلام نقل شده است که 
پیرامون ایه شریفه 
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1- [1] - آل عمران/81. 


«اِنَ ال فقرض عَلیک الَقوآن لرادک ِ معاد»(1) [در حقیقت همان کسی 
که اين قرآن را بر تو ِِ کرد یقینا تو ر به سوی وعده گاه بازمی 
گرداند] فرمود: پیامبر شما و امیرالمومنین علیه السلام و ائمه علیهم 
السلام به سوی شما 0 راید ان حدیث و حدیث قبل. قمی 
با سلسله سندی که مرتبه آن از حدیث صحیح پایین تر نیست از جمیل 
روایت می کند که گفت: از اهام صادق علیه السلام پیرامون معنای, آیه 
شریفه « یا ند وشات والذین مَنوا فی الحبّاه الصا یوم یوم 
الأْسْهّاذ»(2) اد حقیفت ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده اند در 
زندگی دنیا و روزی که گواهان برپای می ایستند قطعا یاری می کنیم ] 
سوال کردم؟ حضرت فرمود: منظور از ان, رجعت است. مگر نمی دانی 
که بسیاری از انبیاء الهی در دنیا پاری نشده و کشته شدند و ائمه علیهم 
السلام بعد ات آنان نیز کشته شده و یاری نشدند؟ پس (باز گشت آنان) در 


رجعت است. 


حدیبت نهم . ۰ حسن به محبوب از مجمد, ب سلامر از امام باقر علیه السلام 
پترامون آیه: شریفه. «زتنا آمتا تین جات تن قاعترفتا یدئوبتا هل 
الی خُرَوج من سبیل»(3) آپروردگارا دو با ۲ 
ما را زنده گردانیدی به گناهانمان اعتراف کردیم پس آیا راه بیرون شدنی 
(از آتش) هست ] روایت می کند که فرمود: آن, مخصوص گروه هایی در 
زرمان رجعت یعنی پس از مرگ است. و در قیامت صورت می گیرد « فبعد] 
للم الطالمین»(4) آدمو نار اروت شا کرمم‌شمکاران ] 


حدیبت دهم . در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام پیرامون آبه شریفه 
«وحرامْ عَلی قَریم أهْلکناها أَهُمْ لا یرَجفُون»(5) [و بر (مردم) شهری که 
آن را هلای. کرده ایغ ان (به دنیا) حرام است] آمده است که 
فرمود: هیچ یک از (مردم) 
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1- [1] - قصص/95. 
2 [2] - غافر/1د. 
3- [3] - غافر/11. 
4- [4] - مومنون/41. 
5- [5 ] - انبیاء/95. 


آبادی هایی که خداونده اهل آن را با عذاب هلاک نمود, در مان رجعت به 
دنیا بر نمی گردند ولی در قیامت برمی گردند. تنها مومنین خالص و دیگران 
که با عذاب هلاک نشدند و کافران خالص, در زمان رجعت به دنیا برمی 
گردند. موید این حدیث, روایتی است که آن را صدوق با سند از امام باقر 
علیه السلام نقل می کند که فرمود: «آگاه باشید اگر قائم ما قیام می کرد 
حمیرا به سوی او بازگردانده می شد تا حد (الهی) را بر او اجرا کند و 
انتقام مادرش فاطمه علیها السلام را بگیرد.» 0 پر سیدند: پس 
چگونه خدا, آن حد را تا زمان قیام آن حضرت به تأخیر انداخت؟ حضرت 
فرمود: «زیرا خدافند محمد صلی الله علیه و له را به. خاطر. رجمت 
مبعوث نمود و حضرت قائم علیه السلام را برای انتقام مبعوث می کند و 
ایشان به خاطر تهمتی که حمیرا به مادر ابراهیم یعنی ماریه کنیز پیامبر 
صلی الله علیه و اله زد, بر وی حد را جاری می کند.» 


حدیث يازدهم: فضل بن شاذان از حسن بن محبوب از عمر بن ابامقدام از 
خابد روایت من کند که گفت: از آمام پاهر غلیه السنلاخ شنیدم که فرخود؛ 
به خدا قسم قطعا مردی از ما اهل بیت علیهم السلام پس از آن که 309 
سال از فوت ده فا تووا تفت رنه عرض کردم: آن, در جه 
زمانی اتفاق می افتد؟ حضرت فرمود: بعد از قیام قائم علیه السلام. عرض 
کردم: حضرت قائم علیه السلام چه مدت در جهان می ماند؟ حضرت 
فرمود: 19 سال و چند ماه؛ سیس مستنصر (یاری طلب) به دنیا می اید و 
او همان حسین علیه السلام است و انتقام خود و خون اصحابش را می 
خوا موسیگ وه ابارت ی کنو نان کرام و ری 
می: .کند و او امیر المومنین ط بن اتطالت است. مولف گوید: در کتاب 
«بشری» نوشته ابن طاووس از حمران از امام باقر علیه السلام پا امام 
صادق علیه السلام آمده است که فرمود: عمر دنیا, یکصدهزار سال است. 
0هزار سال آن مخصوص سائر مردم و 80 هزار سال آن مخصوص آل 
هم وه الما مت اند 


همچنین از امام باقر علیه السلام پا امام صادق علیه السلام روایت شده 
که وقتی از ان حضرت پیرامون روزی که خداوند مقدار ان را 50 هزار 
سال ذکر کرده است. سوال شد., فرمود: امیرالمومنین در رجعتش به دنیا 
4 هزار سال فرمانروایی می کند 


ص :1088 


همچنین در روایت دیگری از ایشان آمدق است که پس اد ان که تبیین نمود 
علی علیه السلام در رجعتش به دنیا با ابلیس پیکار می کند و رسول الله 
شن ار آواران زا فد و این که مراد از یوم اوقت الوم (روا: 
زمان مشخص) همان روز رجعت است. فرمود: «امیرالمومنین علٍ 
الفتلای 414 رال مار دا مت کد این که هر کار مر اتود 
او صاحب هزار فرزند می شوند, یعنی هر سال یک پسر, سپس دو باغ سبز 
و خرم بهشتی در مسجد کوفه و اطرافش به خواسته خداوند, پدیدار می 
شود.» 


حدیث دوازدهم: حدیثی است که شیخ معتمد حسن بن سلیمان در کتاب 
متت: الصا اد مهس از ملس عم اه امام‌افر له لام 
توا کردم اس که نیسای طورمی اند و اه جات 
احوال قائم آل محمد علیهم السلام و قیام او و برخی از آن چه در رجعت 
اتفاق می افتد. می شود. ولی ما تنها چکیده بخش هایی از روایت را که به 
بحث ما مرتبط است., در اینجا ذکر می کنیم و هر کس خواهان جزئیات ان 
انتت به خوذ یت مراجفة کند. مفصل, کفت: از فولایم احام:صادق. علید 
السلامشوال کردم آبا طمون مهدی تنطظر عجل الله تعالین فرجه الشویف: 
در وقت مشخصی است و مردم آن را می دانند؟ حضرت فرمود: ابدا چنین 
تیست که ظهور او زماتی باشد که شیعیان:ما از, آن آگاه باشتد.. عرض 
کردم: چرا اینگونه است؟ حضرت فرمود: زیرا آن وقت. همان زمانی است 
که خداهند از آن ببه. الشاقه عبین کردم انست»»حضرت: آیاتی, .را که شامل 
ذکر واژه الساعه بود را در اشاره به این که مراد از ان, زمان ظهور مهدی 
منتظر علیه السلام می باشد, برایم برشمرد. سپس حضرت فرمود: 
هرکس برای ظهور مهدی ال محفد علنهم ا لام تمانی ۱ مشخص کند, 
قائل با شراکت در علم خداوند شده است و آدعا کرده است که خداوند, او 
را از راز خویش آگاه ساخته است. مفضل گفت: به حضرت عرض کردم: 
ی رد۴۳ چگونه ظهور مهدی علیه السلام را بفهمند و در رکاب او 
قرارگیرند؟ حضرت فرمود: او ناگهان ظاهر می شود. سپس ذکر او در 
همه جا می پیچد و دعونش اشکار می شود و همه جا اسم, کنیه و نسب او 
را صدا می زنند و اوازه او بر سر زبان پیروان حق و باطل و موافقین و 
مخالفین می افتد, پس آنها در شناخت او به حجّت و دلیلی نیاز دارند و ما 
اتس ات اسان تن حادم انم ه اهر اد به آنان معدفی 
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کرده ایم و نسب او را برایشان گفته ایم و نام و کنیه او را برای ایشان, 
بازگو کرده و گفته ایم که او به نام جدش رسول الله صلی الله علیه و آله 
نامیده شده است تا حجت بر مردم تمام شود و نگویند نام, کنیه و نسب او 
را نمی دانیم. به خدا سوگند, او و نام و نسبش, کاملاً واضح و روشن می 
شود و سپس خداوند, او را ظاهر می کند. ,ٍ همان طور که جدّش در اين آیه 
ها به به ظهور او وعده وله بود. : «هو الّذٍی أرْسَل رَسْوله بالدی ودین الحق 
لیْظهرَة علی الدّین کله ولو کرح لش رگون»(1) [او کسی است که 
پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است 
پیروز گرداند ,هر چند مشیرکان خوش نداشته باشند] «وقَاتلوهَم حنّی لا 
تو ره و کون الک که للّه»(2) [و با آنان بجنگید تا فتنه ای جات 
نماند و دین یکسره از آن خدا گردد]. پس به خدا قسم ای مفضل, او قطعا 
اهل مذاهب و بت پرستان و اهل اختلاف را خواهد کشت تا همه دین. يکي 
شود. همان طور که خداوند عز و جل فرمود: «اِنْ الذین عند اللّه 
الاسْلام»>(3) [در حقیقت دین نزد خدا| همان اسلام است ] و «ومن ببتغ غَیر 
الاسّلام دیتا قلن یْفْبِل منة»(4) [و هر که جز اسلام دینی (دیگر) جوید هرگز 
از وی پذیرفته نشود ]. سیس امام صادق علیه السلام داستان ولادت مهدی 
منتظر علیه السلام را بیان نمود تا آن که فرمود: اون آخرین روز از ال 
0 غایب می شود و هیچ کس او را نمی بیند تا روزی که همه کس و 
همه چشم ها او را مشاهده خواهند کرد. پس هر کسی غير از این به شما 
گفت., او را تکذیب کنید. مفضل گفت: چه کسی مهدی منتظر علیه السلام 
را مورد خطاب قرار می دهد و چه کسی مخاطب او می شود؟ حضرت 
فرمود ملائکه و اجثه موّمن او را مورد خطاب خود قرار می دهند. سپس در 
حالی که عبای رسول الله صلی الله علیه و اله بر دوش او است و بر 
سرش عمامه ای زرد دارد و به پایش نعلین وصله زده شده رسول الله 
صلی الله علیه و آله است و در 
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1- [1] - توبه/33. 

2 [2] - بقره/193. 

- [3] - آل عمران/19. 
4 [4] - آل عمران/85. 


دستش چوبدستی دارد و بزهای لاغری را جلوی خود می راند تا این که ان 
را به بیت الله الحرام ببرد و در انجا هیچ کس او را نمی شناسد. او به 
شکل جوانی زیبا, ظهور می کند. مفضل گفت: پس او چگونه ظاهر می 
شود؟ حضرت فرمود: او به تنهایی ظاهر می شود و به تنهایی به سوی بیت 
الله الحرام می اید و به تنهایی وارد کعبه می شود و در حالی که تنها است 
شب بر او پرده می افکند. پس زمانی که چشم ها در خواب روند و شب 
بسیار تاریک شود, جبرئیل, میکائیل و ملائکه صف به صف به سوی او نازل 
می شوند و جبرئیل به او می گوید: ای مولای من, گفتار تو پذیرفته و 
فرمان تو روا است. سپس مهدی منتظر علیه السلام بین رکن و مقام می 
ایستد و فریاد بلندی می زند و می گوید: ای گروه پاکان و ای یاران باوفای 
من, ای کسانی که خداوند انها را برای ظهور من بر روی زمین, ذخیره 
کرده است. مطیعانه به سوی من بیایید. پس فریاد او به انها می رسد در 
حالی که انها در محراب هایشان و در بسترهایشان در شرق و غرب زمین 
هستند و آن فریاد را می شنوند به طوري که طنین آن فریاد به صورت یک 
پارچه در گوش همه مردان صدا در می آید و تمام آنان در یک چشم به هم 
زدن به سوی او می آیند تا در پیش او حضور یافته و نزد او شب را به صبح 
برسانند. انان به تعداد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله در روز بدر, 
3 تن می باشند. مفضّل گفت: به حضرت عرض کردم: اي مولای من آیا 
۶2 مردی که به همراه حسین علیه السلام کشته شدند به همراه او ظهور 
می کنند؟ حضرت فرمود: بله,. ظهور می کنند در حالی که اباعبدالله 
الحسین علیه السلام به همراه 12هزار دوست که از شیعیان علی علیه 
السلام هستند و عمامه سیاهی بر سر دارند. در میان انان است. مفضل 
گفت: عرض کردم ای مولای من آیا قائم علیه السلام, بیعت کسانی را که 
پیش از ظهور او و قبل از قیامش با او بیعت کردند تغییر می دهد؟ حضرت 
فرمود: ای مفضل ! هر بیعتی پیش از ظهور قائم علیه السلام, بیعت کفر و 
نفاق و خدعه است که خداوند ان بیعت و بیعت شونده را لعنت کند, بلکه, 
ای مفضل هنگامی که قائم علیه السلام پشتش را به بیت الله الحرام تکیه 
می دهد. دست مبارکش را دراز می کند در حالی که سفید خالص است و 
می گوید این دست خداوند وراز خداوند و به امر خداوند است. سپس این 
آیه را تلاوت می کند: «ِنَ الذین ببایعوتک انما یبایعون ال ید اللّه فوق 
ايديهم قمن کت قَانّمَا 
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َنکّتُ عَلی تفسو» (1) [در حقیقت کسانی که با تو بیعت می کنند جز این 
نیست که با خدا بیعت می کنند دست خدا بالای دست های انان است پس 
هر که پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان می شکند] پس اولین 
کی کشت اه رام من اه لد السام است سس او 
بیعت می کند و ملائکه و جنیان شریف و سپس باران با وفای ان حضرت با 
او بیعت می کنند. 


سپس حضرت می فرماید: زمانی که خورشید طلوع و نور افشانی می 
کند. فریاد زننده ای از عين الشمس با زبان عربی مبین فریاد می زند که 
هر کس در آسمانها و زمین است آن را می شنود. آن فریاد .ند فن 
گوید: ای جماعت خلائق, این مهدی آل محمد علیهم السلام است و او را با 
تام رسملن الله فلی لاه علمه هه کم اش هی امه او داد 
پدرش حسن یازدهم تا حسن بن علی علیه السلام منسوب می کند و 
سپس می گوید: ابص ای رات 
نکنید که گمراه می شوید. پس اولین کسی که به ندایش لبیک می گوید, 
ملاتکه و سیس اجنه و بعد از آن خوا. آن حضزت: مین باشند و می. گویند؛ 
شنیدیم و اطاعت کردیم. خلائق سرزمین ها از خشکی و دریا و از بادیه 
نشین و شهرنشین در حالی که با یکدیگر سخن می گویند و برخی از آنان 
در باره آن چه با گوش هایشان شنیدند.. سوال می, کنند. زوی. می. آورند. 
پس هنگامی که نزدیک غروب خورشید شود, فریاد زننده ای از مغرب 
زمین فریاد می زند: ای مردم, پروردگار شما در وادی خشکی از سرزمین 
فلسطین ظهور کرده است و او عثمان بن عنبسه اموی از فرزندان یزید 
بن معاویه است. پس از او پیروی کنید تا هدایت شوید. پس ملائکه و اجنه 
و خواص آن حضرت, قول او را نمی پذیرند و او را تکذیب می کنند و تمام 
انسآنهای مردد و دودل و منافق و کافر با فریاد اخیر گمراه می شوند. 
سیس امام صادق علیه السلام فر مود: بعد از آن دابه الارض دون ضتان رکن 
و مقام ظاهر می شود و بر چهره موّمن می نویسد که او موّمن است و بر 
روی کافر می نویسد که او کافر است. 


سپس امام صادق علیه السلام حکایت ظهور ارتش سفیانی و زبونی آنها در 
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صحرا و حکایت برخی از احوالات قائم علیه السلام در مکه به هنگام 
ظهورش را نقل می کند. مفضل عرض کرد: سپس مهدی علیه السلام به 
2 ات به سوی شهر جذش رسول الله صلی الله 
یه الم پس هنگامی که وارد ان می شود می گوید: ای مردم, این قبر 
جذ من رسول الله است؟ پس همه می گویند: آری ای مهدی ال محمد 
علیهم السلام. حضرت می فرماید: چه کسی با او است؟ آنها می گویند: دو 
هم نشین او فلانی و فلانی و کسی غیر از آن دو اینجا نیست. پس حضرت 
دستور مي دهد که آن دو را بر بالای تنه درخت خشکیده ای ببرند و او آن 
دو را بر آن به صلیب می کشد. پس آن درخت زنده می شود و برگ و 
٩‏ پس شک داران و اهل ولایت آن دو 
می گویند: به خدا قسم این حقا شرافت بزرگی است و ما با ولایت آن دو 
رستگار شدیم. و آن گاه, ند| دهنده مهدی علیه السلام هر کسی که 
دوستِ دو همنشین در آرامگاه رسول الله صلی الله علیه و آله است را ندا 
می د هد تا در کناری به طور جداگانه بایستند. پس خلائق به دو دسنه 
تقسیم می شوند. مهدی علیه السلام از پیروان آن دو می خواهد که از آن 
دو برائت جویند و آنها نمی پذيرند. پس مهدی به باد سیاهی امر می کند و 
آن باد بر آن دو می وزد و آن دو را مانند تنه توخالی درخت خرما قرار می 
دهد. سپس دستور پایین آوردن آنها را می دهد. ین ان توا مه وی و 
فی: برند ه.ممخی. غلیه السلاق آنما زرا به اذن خدا زنده می کند و به خلائق 
دسنور می دهد تا جمع شوند. سیس داستان تمام کارهای ۷ را برای 
خلائق تعریف می کند و آن دو نیز به آن اعتراف می کنند. شتسشن دز آن 
هام خض رت سین فصا نان رات حانان طام ها که بد حاصر ان 
بواد اند ضادر من کنو سس آن توا فد فان دفت ره صاوت 
می کشد و به آتشی دستور می دهد تا از زمین خارج شده و آن دو و ان 
۱ 0 ۱ و 2 
بریزد همان طور که موسی علیه السلام با گوساله پرستان چنین کرد. 
سپس مفضل گفت: ایا ان اخرین عذاب ان دو است ؟ حضرت فرمود: 
فرگره ای مفصل» یم خد | قسم دوبارم: بر کشت دادم من شنوتد .و در پیشگاه 
سید اکبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صدّیق اکبر 
امترالت نی یمالسا مد فاظیه لا النها ی قلیه السامر ی 
حسین علیه السلام و ائمه علیهم السلام و تمام ممنین خالص و 
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کافران خالص حاضر می شوند و به خاطر تمام آن ظلم هایی که روا 
داشتند. قصاص می شوند و در هر روز و شب هزار با ر کشته می شوند و 
تا هر وقت خدا بخواهد برگشت داده می شوند. سپس مهدی علیه السلام 
به سوی کوفه می رود و در بین کوفه و نجف منزل می گزیند و اصحایش 
در آن روز, 46 هزار تن از ملائکه و 46 هزار جن و 46 هزار تن از خواص 
آن 2 سس حضرت ماجرای خرابه 7 شدن 
ات وی کی کی 
انتدای دهر تا انتهای آن‌سز سر نایز امت های رکش ارلنند: پز سر 
ساکنان آن نازل می شود و توفانی جز توفان شمشیر بر آنان نمی وزد. 
بفنندن آن فکاق وای» ید کسی که.در انجا مشک کرینده سین عصوت: 
حکایتی طولانی را ذکر کرده و سپس فرمود: سپس لشکریان مهدی علیه 
السلام سفیانی را تا دمشق تعقیب می کنند و او را گرفته و بر روی صخره 
ای, ذیح می کنند. سپس حسین علیه السلام به همراه 12هزار دوست و 
2 تن از اصحابش ظهور می کند. و چه زیبا است در آن هنگام هجوم 
سفید و بازگشت درخشان تو. سپس صدّیق اکبر امیرالموّمینن علیه السلام 
خروج می کند و گنبد سفیدی برای او در نجف نصب می شود و ستونی از 
آن در نجف و ستونی در هجر و ستونی در صنعاء یمن و ستونی در ارض 
طیبّه بر پا می شود و گویی من می بینم که چراغ های آن گنبد بر آسمان و 
زمین می تایند و به این صورت رازهاء آشکار می شود: «بوم تذهل 
مُرَضَعَوٍ عمّا ْصَعت وتضَغ کل داب حَمّل حَملها» [روزی که آن را ببینید هر 
شیردهنده ای ان نزا. که فیر فی. دهد (از ترس خر مف. کدارته ق ظر 
آبستنی بار خود را فرو می نهد سپس سرور والا مجمد صلی الله علیه و 
اله در میان انصار و مهاجرین و کسانی که به او ایمان اوردند و او را 
تصدیق نمودند» ظهور می کند و تکذیب کنندگان او و متخاصمان و مخالفین 
او در محضر او حضور می یابند. 


و تست هر و آله و 
امه المعصومین صلوات الله علیهم آجمعین حمداً و صلاه و ۱ یا 
کنیا کتر ار 


ص:1094 


چاند: 2 
اشاره 


ص: 1 


ص2۰ 


ترجمه 
تفسیر روایی البرهان 
جلد دوم: 
دوم: سوره حمد و به 
۶ ۰ 

مولف: علامه سید هاشم ۱ 
مترجمان: دکتر رضا ناظمیان, دکز 
و دکتر صادق خورشا پب 
(اعضای هیا 

۱ 

مه طبا 
باطبایی) 


ص :3 


ص :4 


هر آن چه نندگان به آن نیاز دارند در قرآن 


فقط ائمه علیهم السلام, قرآن را همان طور که نازل شده است جمع 
کرده اند و ایشان مفشران قرانند 


قرآن, ظاهر و باطن, عام و خاص, محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ دارد و 
پا ای لته واه واهلست. مم اام ار ار انا مس 
آتان راسخان در علم 


است 7 


قرآن بر اساس «به در می گویم تا دیوار بشنود» نازل شده 
است تسیز 


مبجّت دهم . 


در بارن: ان دستته از ایات. که حقضود انها انمه. عغلیهم الشلام. مین 
بااشد ی 


در معنی اینکه دین الهی شناخت مردان 


۰ 

مبجّت چهاردهم 

هر حدیثی که با قرآن موافق نباشد, مردود 
است 7 ۳۱ 

اولین و آخرین سوره ای که نازل 
شد ی ی ی ی ی ی( 

منابع این 


خود ۱ 1 

سور ه حمد (فاتحه 

الکتاب) ری مه ۱1۶ 

ِ فضیلت و ثواب ِ سوره 

تفسیر سوره 

حمد ی ار 

سوره 

بقره و 
193 

3 فضیلت و واب قرائت سوره 

7 2 3 

تمستیز سوره 

۷ تک 


زندگینامه علامه بحرانی 
اشاره 


ناصر موسوی کتکانی توبلی بحرانی از نوادگان سید مرتضی علم الهدی 
است که نسب او به امام موسی بن جعفر کاظم علیه السلام می رسد. 


او در بحرین متولد شد؛ اما سیره نویسان سال تولد, روز و طول عمر او را 
که قسمت اعظم آن, صرف تالیفت و تصنیف شد ذکر نکرده اند؛ اما 
براساس آن اه ان کت زیر احوال آمده است او از دانشمندان قرن 
با ده سا معاص نیش سر عایی ات ان انس است. | 
دروس ابتدایی را نزد پدرش و یکی از دانشمندان بحرین خواند, سپس به 
نجف اشرف رفت و نزد بزرگترین علماء فقها و اهل حدیث شاگردی کرد. 
رن بود اسان رفت امه و ترس دانشمندان آن 
دیار قرار گرفت. هم چنین برخی از علما هم چون شیح حر عاملی و 
یکران نرق اهعلم آموختنن بش از آن به اد کاهش بار کشت و جایگاه 
ای ای و ان ای تعاس ورد 
پرداخت. در نتیجه, مورد توجه حکام و قدرتمندان قرار گرفت. دیگر اقشار 
مخ کیت آد ارام من کداشیند و دستهورانش را احرامی کرفند, اه 
فردی باتقوا و پرهیزکار بود که از بیان سخن حق دريغ نمی کرد و در راه 
خدا از سرزنش کننده ای نمی هراسید. 


شیح یوسف بحرانی در کتاب وله البحرین گفته است: سید مردی فاضل, 
راوی حدبت/, گردآورنده و پژوهشگر اخبار و روایات بود. او کتاب های 
متعددی را تألیف کرده است که نشان دهنده قدرت پژوهش و گستردگی 


اظلاعات اوشنت, علامه بخزانی: فردی پر هیر کار بود که به: شدت: از حکام 
ستمگر و سرکش دوری می جست. 


عالم به علم تفسیر و زبان عربی و علم رجال بود. او کتابی در تفسیر قران 


دازد که-فن: ان را دیده افو از ان روایت کرده ام . 


سید در اعیان گفته است: او از بزرگان علم بود, که به خاطر مهارت بالا و 
اطلاعات بسیارش در میان ِِ و آنندگان نظیری ندارد. حتنی علامه 
کون است سر نها 
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هیچ نامی از انها برده نشده است. 


شیخ عباس قمی گفته است: سید در قداست و تقوا به درجه ای رسیده 

بود که مانندی نداشت. صاحب جواهر گفته است: اگر معنای عدالت. ملکه 

موجود در درون باشد و حسن ظاهری مدنظر قرار نگیرد. در هیچ کس نمی 

توان حکم به عدالت کرد, مگر اشخاصی چون مقدس اردبیلی و سید هاشم 
انی. 

بحرابی 


تالیقانه قاامه بحر این 


میرزا عبد الله افندی بیش از 75 تألیف بزرگ و کوچک و متوسط برای 
سید هاشم بحرانی ذکر کرده است که بیشتر انها در زمینه علوم دینی 
است و برخی از انها را ذکر می کنیم: [- تفسیرالبرهان 2- غایه المرام فی 
حجه الخصام فی تعیین الامام عن طریق الخاص و العام. 3- الیتیمه والدره 
اللتت ی مدهه المعاحز. ک معالم الرلقت. من مهارف التشاه الاولی: و 
الأخری. 6- المحجه فیما نزل فی القائم الحجه. 7- مصابیح الأنوار فی بیان 
مقس ات ای الا ی اش ی ای ی و ۱ 
۳ فی فضائل محمد صلی الله علیه و آله و آله الأطهار علیهم السلام. 
0- الانصاف فی البّص علی الاأئمه الائنی عشرالأأشراف. 


وفات و آرامگاه وی 


شیخ یوسف بحرانی در لوْلوّه البحرین (ص 64) گفته است که ایشان در 
روستای نعیم در منزل شیخ عبد الله بن شیخ حسین بن علی بن کنبار 
دررگذشت؛ زیرا ی ی و 
بود. بدن مطهرش به روستای توبلی منتقل شد و در مقبره خاتبتی از 
مساجد مشهور روستا , به خاک سپرده شد. قبر وی مزار معروفی است. 
درگذشت وی در تسام 7 بود. برخی از شیوخ درگذشت او را چهار 
سال بعد از وفات شیخ محمد بن ماجد ذکر کرده اند که در این صورت.؛ 
در‌گذشت وی در سال 1109 خواهد بود.(1) 
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ای اس مطلب اوقم آفام خس. اعاتی بل از مت ظری فقس 
البرهان ترجمه شده است. 


ستایش از ان پروردگار جهانیان است؛ بزرگوار است خدایی که قرآن را بر 
بنده اش محمد صلی الله علیه و اله نازل کرد تا هشدار دهنده ای برای 
جهانیان باشد. ان که ضلی آستمان:ها وین از آن اوست؛ فرزندی نگیرد و 
شریکی در ملک نپذیرد, او خالق هر چیز است و براي هر چیز اندازه ای 
قرار داد, خداوند فرموده است: «یا یا التبیٌ تا آرسَلتاک شاهدا وم ۲ مَبشرّ] 
وتذیرّا ودَاعیّا الی الله باذنه وسراجا شیبدا»(1) [ای پیامبر ما تو ۳ 1۲ 
ففت ای ان و سای نم فرستادیم* و دعوت وکننده به سوي 
خدا به فرمان او و چراغی تابناک ] و فرموده است: «ولا یائونک بِمتّلِ الا 
جنْتاک بالکه" وَأعسَن ج تفسیزا»(2) [و پر اک توصلی. یامد دند و ان ِ" 
(ما) حق را با نیکوترین بیان برای تو آوردیم ]. 


و سلام و صلوات بر محمد, فرستاده برگزیده اش و بر وصیْ و جانشین او 

ای ها و ان ود را 
تا ای مایا ی رای ی ره 
ال و اسان یه ار دام ان که انا با 
وت بدارد, نجات می پابد بو از که با آنان دشمنی بورزد» به عذاب جهنم 
گرفتار خواهد شد. 


شرف قرآن و شآن والای آن, علم سرشار و براهین روشن آن, بر اهل 
اسلام و ایمان پنهان نیست. قران هدف نهایی, رشته ای محکم, بزرگترین 
دستاویز و والاترین مقصود و روشن ترین راه است؛ هر کس به آن تمسک 
جوید نجات می یابد, و هر کس از آن سرپیچی کند, کمراه هی تفنود ؛ کتابی 
که اموختن؛ تلاوت و تفکر در معانی آن حیات بخش است, و علم ار 
عمل به. دشتفرانش, رهایی. از کرفتاري هاشت. اما ععل انسان, ها ند 
اف از کاهیل. آن راه نمی یابد و ذوق سرشار به 
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1- [1] - احزاب/ 46-45. 
2 [2]- فرقان/ 33. 


نور حقایق پنهان دز آن نت تجی. بای « به همین سبب مردم در تفسیر و 
تأویل آن اختلاف دارند و هر کس به اقتضای دین خود آن را به گونه ای 
تفسیر کرده است و براساس مکاتب و اعتقاد خویش, طریقی را برگزیده 
است و هر گروهی به آن چه دارند, خرسندند. آنها به ائثمه اطهار که اهل 
و ؛ همان ها که خداوند جلیل و بزرگوار 

حق آنها فرموده است: «وما بَعلَمْ تأوبلة الا ال وَالرّاسخُونَ فی 
الْلّم»(2) آباان که تسه ارام رای کس‌ شم 


داند ]. 


یی وا ها اس ی ای ماش لاس 
افل. ستاو اهل مرت کساتی, که مروم موظف: ده اند سواات 


چه کسی جز آنها قرآن را جمع آوری می کند؟ و چه کسی غیر از آنها به 
تنزیل و تأویل قرآن احاطه دارد؟ امام باقر علیه السلام در حدیثی 
گرمهوند: هید کننن نمی اند اوعا کنو که.طاهر بان فران رامع کرده 
است. مگر اوصیای الهی.(2) 


فر خفت دیگر از جایر کل فجن اشسعه که کقسه آز آماش اقفر علیه البلام 
شنیدم که می فرمایند: هر کس از مردم ادعا کند که قرآن را عینا همان 
طور که خداوند نازل کرده. جمع اوری کرده است., دروغ می گوید. هیج 
کس جز علی بن ابی طالب و ائمه علیهم السلام پس از او, قران را همان 
طور که خداوند نازل کرده, جمع اوری و حفظ نکرده است.(3) 


دز خدیتی آز امام.امیر. المفین غلی,ین انی طالب. غلبة السلام آمده 
است که عبد الله بن عباس نزد ایشان آمد و از تفسیر قرآن سدال کرد 
0 داد؛ هنگامی که نزد او آمد گفت: ابتدای قرآن 
چیست؟ و سوره حمد ؛ گفت: ابتدای تتورزج "ید مبتننات ۲ فرمود: 
کرت فرمود: باء سیس ی یا 7 
می گوید ؛ هنگامی که صبح نزدیک شد فرمود: اگر شب ادامه می یافت, ما 
نیز ادامه می دادیم. امام علی علیه السلام در حدیث دیگری فرمود: اگر 
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1- [1] - آل عمران/ 7. 
2 [2] - بصائر الدرجات. ص 191, ج 1. 
3- [3] - بصاثئر الدرجات. ص 191, ج 2. 


هی خوانستم می توانستم چنان فانخه,الکتاب, زا تفسیر کتم که اریز هفتاد 
شتر شود.(2) 


امام باقر علیه السلام در تفسیر سوره اخلاص می فرمایند: اگر برای 
ای که و ملس ایا ما 
توحید و اسلام و ایمان و دین و شریعت های خداوند بی نیاز را منتشر می 
کردم. چطور می توانم این کار را انجام دهم در حالی که جدم امیر مومنان 
غلبم السام کانتی چراق علمس ضافت ۶ حانن که بو الا سر اه 
کشید و می فرمود: از من وال کنید» پیش از آن که مرا از دست: بدهید؛ 
در درون من علم عظیمی است که قابل شمارش نیست و محدود نمی 
شود و من از جانب خدا برای شما ججتی تام هستم. پس «لا تتولوّا قوَمَا 
عْضِب ال هم قَ ییْشوا من ره ما یس الکَفار من آضحاب 
الْقبور»(3) (مردمی را که خدا| بر آنان خشم رانده به دوستی مگیرید آنها 


واقعا از آخرت سلب امید کرده اند همان گونه که کافران اهل گور قطع 
امید نموده اند) 


امیر مومنان علی علیه السلام خطاب به مردی فرمود: بپرهیز از اين که 
قران را تخسمو به .رای کنیا بلکه: باید آن را ار علما قرابگیری جرا که 
بسیاری از آپات هستند که شبیه کلام بشر ند . : در حالی که قرآن کلام 
خذاست و تاویل آن مانند کلام بشر نیست؛ همان طور که هیچ یک از 
مخلوقات شبیه او نیست, عمل خداوند بزرگوار و متعال به هیچ یک از 
اعمال بشر شباهت ندارد و کلام خداوند نیز به کلام انسان ها شباهتی 
تعاری کلام خداوتمععال.صفت: اوست. ه کلام بر اعمال امافته: تن 
کلام خداوند را به کلام بشر, تشبیه مکن که در این صورت., هلاک و گمراه 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به پیامبرش تنزیل و تأویل را 
آموخت؛ و پیامبر صلی الله علیه و آله آن را به علی علیه السلام آموخت. 
امام باقر علیه السلام به قتاده که در تفسیر ایه ای اشتباه کرده بود 
فرمود: ای قتاده ! قرآن را تنها کسی می شناسد که در قرآن مورد خطاب 
واقع شده است(3) امام باقر علیه السلام در حدیث دیگری فرمود: هیچ 
خیز از عقل انسان به تقسیر قران دورخر تیست | انتدای 
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1- [1] - وقر: بار سنگین (لسان العرب- ماده و قر) 

2 [2] - مناقب ابن شهر اشوب. ج 2. ص 43. 

3- [3 ] - توحید صدوق,؛ ص‌ 2 و ایه 13 از سوره ممتحنه. 
4- [4] - توحید صدوق, ص 264, ح د. 

5- [5] - کافی, جح 8, ص 212, ح 485. 


آیه قرآن در یک موضوع و وسط آن در موضوع دیگر و انتهای آن نیز در 
موضوعی متفاوت. نازل می شود, سپس فرمود: «انما رید اللَه یدوب 
عَنکم الرَجّسَ 1 لیب ویصمر کم تطهیرّا»(1) [خدا فقط می خواهد 
آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند] 
یعنی از اغاز جاهلیت.(2) 


از عبد الرحمن بن حجاج نقل شده است: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: چقدر عقل انسان ها از تفسیر قرآن دور است !(2) و از 
خایر است. که کفت: اهام ضادی غایه السلام فرهمود. اد جابر! قرآنی 
باطنی دارد و آن باطن نیز ظاهری دارد. سپس فرمود: ای جابر! هیچ چیز 
مانند تفسیر قرآن از عقل و فهم انسان ها دور نیست. ابتدای آیه قرآن در 
یک موضوع و وسط آن در موضوعی دیگر و آخر نیز در موضوعی متفاوت 
نازل شد است. فا اه ها و 
مختلفی تفسیر می شود.(4) 


امام.:ضادق غلیه. السلام فرمود: هر کسن آیه ای از قران زا تفسیر به رای 
کند, کفر ورزیده است.(3) از مرازم نقل شده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی قران را بیان روشنی برای هر چیز قرار داد؛ 
به طوری که خداوند هیچ یک از احتیاجات بندگان را رها نکرده است و هیچ 
بنده ای نمی تواند بگوید: ای کاش.: این مطلب در قرآن وجود داشت ؛ زیر| 
همه چیز در قرآن آمده است 91 


از عمر بن قبیس نقل شده که امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند تبارک 
و تعالی. هر چیزی را که امت به ان نیاز داشته, در قران اورده و ان را 
برای فرستاده اش محمد صلی الله علیه و اله بیان نموده است؛ برای هر 
چیزی اندازه ای قرارداد و دلیلی که بر آن دلالت کند و برای هر کس که از 
این مرز و اندازه. تجاوز کند, حدی قرار داد.(7) 
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1- [1] - احزاب/ 3د. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 17. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 17, ح د. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 22, ج 2؛ محاسن برقی. ص 300, ح د. 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 29, ح 6. 


6- [6 ] - محاسن برقی, ض‌ 7 2, ۳ 2 3 ۳ 
که امت تا روز قیامت به آن حد نیازمندند. 


از معللی بن خنیس نقل شده که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ 
امری نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند مگر آن که اصل آن در 
قران وجهد دار اما غفل اسان ان .زا خنمی بایدر 


مولف گوید: حال که این را دانستید باید بگویم که من دیده ام اهل زمان به 
تفسیر کسانی تمایل دارند که آن را از ائمه اطهار که سلام خداوند بر آنها 
باد روایت ت نکرده اند, کسانی که قرآن و تفسیر در خانه آنها نازل شد و آن 
چه از علم به دیگران داده نشده بود به آنها عطا شد ؛ بلکه واجب است که 
تأویل آیات را از آنها دریافت کنند؛ چرا که علم تنزیل و تأویل نزد آنهاست؛ 
در ننیجه آن چه از جانب آنها باشد, نور و هدایت است و آن چه ازجانب 
غیر آنها باشتد: تاریکی و کوردلی است و بسیار تعجب می کنم از علمای 
علم معانی و بیان که به اشتباه گمان می کنند شناخت این دو علم موجب 
اطلاع از اسرار پنهانی خداوند بزرگ و جلیل در تفسیر قرآن می شود؛ چرا 
که گفته اند این دو علم از استقراء و جستجو در کلام فصحا و سخن 
اضمار, فصل و وصل, حقیقت و مجاز, و غیره را در نظر می گیرد. تردیدی 
تیست. کم ستاخت. مقتضای حال و معام دز کناب خدا باید. ار طریق. اهل 
رزیل تاهیل ننن احل ست عانهم. الساام باشد همان کسانی که خدآوزد: 
غلم. کناب زا به آنان اعطا کرده است. پس سزاوار نیست برای شناخت 
معانی فران: مق فراع دیگران برویم. هر کس چنین کند, سکان هدایت 
خویش را به فردی نابینا سپرده و به بیراهه, گام نهاده است. اکنون که حق, 
روشن و آشکار شده است, پای نهادن به راهی دیگر, گمراهی و ضلالت 
است ؛ پس به کجا می روید؟ ! 


من در ابتدا بسیاری از تفاسیر. اهل. بیت علیهم السلام زا پیش از آن. که به 
تفسیر شیخ الثقه محمد بن مسعود عیاشی, و تفسیر شیخ الثقه محمد بن 
عباس بن ماهیار معروف به ابن حجام دست یابم در کتاب الهادی جمع 


اوری کردم که شیخ فاضل, شرف الدین نجفی, این دو تفسیر و دیگر 
تفسیرها و کتاب هایی که به عنوان 
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کتاب های مرجع در باب شانزدهم خواهد آمد. ذکر کرده و نام نویسندگان 
آنها را در مقدمه کتاب, آورده است. همه این کتاب ها از کتاب هایی است 
که به آنها مراجعه و استناد می شود. نویسنده های این کتاب ها شیوخی 
معتبر و دانشمندانی برگزیده هستند. چه بسا در کتاب تفسیر از ابن عباس 
کمتر نقل کرده ام با آن که وی شاگرد مولای ما امیر مومنان علی علیه 
السلام است. تفسیر از طریق عامه (اهل سنت) را نیز زمانی ذکر کرده ام 
که سخنان آنان با سخنان اهل بیت علیهم السلام سازگاری داشته یا آن که 
کلام ایشان در بیان فضیلت اهل بیت بوده است. به عنوان مثال اين 
مغازلی شافعی از ابن عباس و او از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت 

کرده که حضرت فرمود: قران چهار بخش است. بخشی از آن درخصوص 
ما اهل بیت بخشی در مورد حلال و بخشی در مورد حرام و بخشی دیگر در 
مورد واجبات و احکام است و خداوند بهترین آیات قرآن را در مورد ما نازل 


کرد.(1) 


من از نویسندگان تفاسیر عامّه, بسیار در شگفتم؛ زیرا با وجود آن که این 
مت را نقل کرده اند؛ اما در تفاسیر خود, جز در موارد اندی, از فضایل 
اهل بت علیهم السلام سخن نکفته اند؛ به ویژه نویسندگان جدیدتر آنها 
مانند صاحب کشاف و بیضاوی. وانگهی اگر در تفسیر آیه ای, روایت واضح 
و مستندی از اهل بیت علیهم السلام پیدا نکردم ان چه را که شیخ ثقه 
ابوالحسن علی بن ابراهیم در تفسیر خود بیان نموده است را ذکر کرده ام 
چرا که این تفسیر به مولا و امام ما؛ امام جعفر صادق علیه السلام منسوب 
است. این کتاب که پیش روی شماست. از رازهای قرآن, پرده و 
و شما را به آن چه که مفسران از آن آگاه نبوده اند, هدایت می ۸ 
ها و ال و 
بیت علیهم السلام را بیان می کند. 


است ویک آثر برزیده به شمار مب ی ۳ 1 
گرفته شده است, کسانی که وحی از سوی خداوند توسط جبرئیل در خانه 
آنها نازل_شد, آنها اهل بیت رحمت؛ و منیع حکمت هستند که سلام خداوند 
نی ۱ اي هس اس ات کی کت گرم آمر کر ای 
سعادت ابدی, و بلندمرتبگی جاودانه و 
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لش اعمافتب آین سهالی دص ور ور 


دولتی پایدار. و مملکتی سلیمانی و روحی قدسی. و نفسی پاک و چهره ای 
درخشان و شکوهی تابنای است؛ کسی که خداوند عظیم و بلندمرتبه. 
توسط او بازوان دین را محکم کرد, و حقیقت روشن را تایید نمود؛ او منار 
اما اس اما ای ار 
کسی که حق با عزت او نورانی شد و حق را حامی و یاور است؛ به همت 
اوه باصن تا بودشند و آزرین رعی: ی 
صلی الله علیه و آله سرافراز گشت و طریق اهل کفر و گمراهی به ذلت 
و حقارت افتاد؛ او مخدوم ۱ جهان و زمامدار 
هدایت عرب و عجم است؛ ؛ آن که جایگاه علم و دانش را به غایت و نهایت 


آردرشانده کات ردان را سس مایا اهر و اشکان تاحت اه 
دارای عقل تابناک و انديشه صائب است: 

ای له کالبدر و یشرق فی الضحی 

و یریک آحوال الخلائق فی غد 


انديشه او همچون ماه شب چهارده در دل تاریکی ها می درخشد و احوال 
آیتده-ضردمان را بر شما نمایان می سازد. 


او هدایت یافته اسلام و هدایتگر مسلمانان و حامی و یاور حق و مردم و 
دین است ؛ سایه خداوند است بر همه مردمان ؛ اگر او را به خورشید تابان 
تشبیه کنم به وادی دروغ نفلتیده ام و اگر او را : به ابرهای باران زا تشبیه 
کنم , نخ: کنام: آلوده نشده ام : 


.۵8 -مض لام تتفن: لکبار‌ها 

و همته الصفری اج من الدهر 

له راحه لوآنْ معشار عشرها 

علی البژ, کان آندی من البحر(1) 

او همت هایی دارد که بزرگترین آنها را نهایتی نیست و همت کوچک وی, از 


روزگار, برتر و والاتر است., او را دستی است در لعمت؛ که اگر ذره ای از 
ان بر بیابان بیفتد, از دریا پراب تر خواهد شد. 


حقضصود من. کنتتن اسنت که. از,خاندآن محخهد صلی. ال علیه و اله: از: سلاله 
علوی است؛ او از امام موسی کاظم علیه السلام و نجابت او از مهدی 
علیه السلام است؛ او سلطان بن سلطان بن سلطان و خاقان(2) بن خاقان 
بن خاقان حسینی 
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1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 118. 
2 [2] - خاقان: لقب پادشاهان ترک است. 


موسوی, شاه سلیمان بهادرخان(1) است. خداوند بزرگ, دولت او جاودانه 
و بادوام سازد و نشانه های بلندمرتبگی او را در صفحات روزگار جاری 
سازد. او همواره کعبه حاکمان و پژوهندگان باقی بماند؛ نوری که وطن و 
مردمان, بینایی خویش را از او می ستانند؛ شهابی که خداوند به وسیله ان 
گمراهان و منکران را نابود سازد و ریشه گمراهی و فساد ویران ِِ 
پشتیبانی برای اهل حق باشد و طریق درست وی آثار زنگار گرفته پدران 
معصومش و علوم و دانش های فراموش شده انان را زنده کند و شادابی 
بخشد . : و همواره اساس دین به لطف عنایت او پایدار و بنای علم به 
واسطه عواطف دلسوزانه اش استوار گردد؛ رحمت کند خداوند. بنده ای 
زا کة امین حوند: 


ای آن که به تفسیر منقول از اهل بیت علیهم السلام, اشتیاق داری و 
خواهان حقیقت تابناکی هستی که از انان صادر شده است؛ ؛ بدان که من 
مطالب موجود در کتاب تفسیر «الهادی و مصباح النادی» که پیشتر آن را 
تا کرده بودم را بر این کتاب افزودم تا برای عموم سودمند باشد و 
استفاده از آن برای طالبان علم و معرفت, آسان روز و در این کار 
عبرتی است برای عاقلان ؛ ؛ و شفایی است برای مقمنان و نوری برای آن 
دسته از بندگان خالص خداوند که طالب نور باشند. این, کتابی است مرجع 
که باید به آن استناد کنند و در یناه آن آرام گیرند؛ ته تفسیرهای. غامه که 
آنها آفتاب سوزانند و اين, سایه ای روحبخش. 


مولف این کتاب: بنده خداوند, هاشم نن سلیمان بن اسماعیل حجسینی 
بحرانی که به خداوند بی نیاز, نیازمند است گوید: من پیش از تفسیر 
مقد مه ای قرار دادم که دارای باب هایی است و این باب ها, مشتمل بر 
نکته هایی است مفید؛ این کتاب را «البرهان فی تفسیر القرآن» نامیدم 7 
بسیاری از فضایل اهل بیت علیهم السلام در آن آمده است؛ کسانی که 
قرآن در منازل آنها نازل شد و آنان مرجع تنزیل و تأویل قرآن هستند. از 
خداوند سیخان میت خداهم که رید نیما رااینه‌ای, از رندکی نان ونضرک 
مزا باتانی از مر تایان: فرار دهد حشنضا اللة و عم الو کل 
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1- [1] - شاه سلیمان صفوی فرزند شاه عباس دوم که در سال (01106 ) 


پانزده مبحث مقدماتی به قلم مولف 
اشاره 
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رای عالم و جوا 


1 ی انم عفر سس فز احالفر اک کرمهت از ان مفطضل, اا یه ا زد 
و و فا و ی ی یس 
از محمد بن علی بن حسین بن زید بن علی بل بن الحسین بن علی بن ابی 
طالب علیه السلام از امام رضا علیه السلام از پدرش موسی بن جعفر و او 
از پدرش جعفر بن محمد و او از پدرش محمد بن علی و او از پدرش علی 
بن الحسین و او از پدرش حسین علیهم السلام و او از امیر مومنان علی 
ات ان وا و و ات ان ها فنلی: اد 
علیه و آله شنیدم که می گفت: طلب علم بر هر مسلمانی واجب است؛ 
پس علم را از مکان آن طلب کنید. ۱ > جرا کن 
یادگیری علم اگر را انفت کو و.طلب ان غبادت .و 
سخن گفتن از آن تسبیح خداوند, و عمل به آن چهاد و آموختن آن به کسی 
که آن را نمی داند صدفه و شش آن به آهلش: مایه نزدیکی به خداوند 
ان اس سا لس سای طا بت صرام مس و سا 
بهشت است؛ علم, مونس انسان در وحشت و همنشین او در غربت و 
تنهایی و هم صحبت او در خلوت و انزوا و راهنمای او در آسایش و 
گرفتاری, و سلاح او, علیه دشمنان, و زینت و آراستگی او در میان دوستان 
است. خداوند به وسیله علم, قومی را مرتبت می بخشد و آنها را پیشتاز 
هر خیری قرار می دهد که دیگران از آنها پیروی می کنند و براساس اعمال 
آنان هدایت می شوند و به آراء آنان تمسک می جویند. فرشتگان. شیفته 
دوستی با آنها هستند, و با بالهایشان آنان را لمس می کنند؛ در صلوات خود 
به انها درود می فرستند» و هر رطب و یابسی (همه مخلوقات) حتی 
ماهیان دریا و پرندگان و حیوانات وحشی و چهارپایان. برای آنها طلب 
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مرده از جهل را زنده می کند و نور چشمان فرو رفته در تاریکی و توانایی 
بدن های ناتوان و ضعیف است و بنده را به بهترین جایگاه ها و مجالس 
نیکان و مراتب بالای دنیا و آخرت می رساند. 1 برابر با 
روزه است. تحقیق در مورد آن و انجام دادن أ همانند اطاعت پروردگار 
و عبادت اوست؛ به وسیله دانش, صله رهم صورت می گیرد و حلال از 
حرام شناخته می شود. دانش, پیشوای عمل است و عمل. دنباله روی آن 
است: خداونه. علم را نف تیکیختان الهام من کته و رشان زا از آن 
محروم می سازد توا : به حال آن که خداوند او را از نعمت دانش محروم 
نکند.(1) 


شیخ نیز این حدیث را با سند و متن آن در کتاب مجالس, روای یت کرده و تا 
آن جا که می گوید: آنها سرور و رهبر همه خوبی ها قرار می دهد. در اين 
متن برخی تغییرات وجود دارد و از او و با سند او از محمد بن علی بن 
شاذان ازدی در کوفه. از ابو انس کثیر بن محمد حرامی از حسن بن 
حسین عرنی از یحیی بن یعلی از اسباط بن نصر, از شیخ از اهل بصره, از 
ان ای اس ات کم سک ای اه ام ری 
علم بیاموزید که یادگیری آن کار نیک است و همانند حدیث امام رضاأ علیه 
کر ات ۱۳ 


مسیب ابومحمد شعرانی بیهقی در جرجان, از هارون بن عمر بن عبدالعزیز 
بن محمد ابوموسی مجاشعی, از محمد بن جعفر ابن محمد علیه السلام, از 
و ای له سای ات ای وس سیر 
است امام رضا علیه السلام از پدرش موسی کاظم. و او از پدرش امام 
خعفر‌هادی علیهم الفلام واه از بحرانتن ور از غلی یم اسلا 
دای کم اه سل ی ی اما وم تسوا ور دای 
افراد نادان همچون زنده ای بین مردگان است و همه چیز در جهان؛ حنی 
ی اس ات ی مایا سا 
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. 


ص:200 


1 اخالی هنم ورس 102 
2۱2 سای صدییر ع اضر 10 


3) و نیز از او نقل شده است., که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
اگر روز قیامت مداد علما با خون شهیدان مقایسه شود, مداد علما بر خون 
شهیدان برتری داده خواهد شد.(1) 


4) و : نیز از او و با سند او از ابو قلابه نقل شده که رسول خدا صلی الله 
۱ هر کس از خانه اش او نود و علمی را طلب کید: 
هفناد. فزشته آو زا هصراهی کردم و بر انش طلب آمرزش من کنند, 


5) و نیز از او و با سند او از ابوذر در ٍ یک روایت ت طولانی نقل شده که 
ای ال ای و ار رو ای بر فا ارس ار 
فضیلت عبادت است؛ بدان که اگر شما آنقدر نماز بخوانید که همچون 
قوس کمان شوید, و روزه بگیرید تا جایی که شبیه زه کمان شوید, تنها 
سود شما از اين ها, تقوی و پرهیزکاری است.(2) 


6 روایت شده که نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از دو نفر سخن 
گفته شد که یکی از آنها لوحی را آماده می کرد و می نشست و به مردم 
آموزش می داد, و دیگری روزها روزه می گرفت و شب ها را بیدار می 
ماند؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: برتری نفر اول بر دومی همچون 
برتری من بر پایین ترین شماست.(3) 


7) زمخشری در ربیع الابرار, از پیامبر صلی الله علیه 11۳ نقل کرده 
است: برتری عالم بر عابد همچون برتری من بر پایین ترین مردان 
شماست.(4) 


داهن از ومیل خدا صلی الله. غلیم و اله ندایت: فده بن فالم دا 
هید دز ٩۳۲‏ فاصله است که بین هر دو درجه به اندازه ارتفاع اسب از زمین 
به هنگام دویدن» فاصله است که به اندازه هفتاد سال. مسافت دارد.(9) 


9) همچنین از انس نقل شده که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرد: 
اعمالتان را خالص کنید و اسلام را در و رو رید 0 ای زشتول: 
خدا چگونه اسلام را عزیز بداریم؟ فرمود: با حضور نزد علما و یادگیری 
علم و جواب دادن به اهل هوا و هوس, چرا که هر کس جواب انها را بدهد 
و نیت او خالص 


ص:21 


1- [1]- امالی صدوق, ج 2, ص 134. 

2- [2]- مجموعه وژام. ج 2. ص 381. 

3- [3] - سنن ترمذی, تحقیق ابراهیم عوض, ج 5, ص 50, باب 19, حدیث 
5 2. 

4 [4] - ربیع الابرار ج 3 ص 196. 

5- [5] - ربیع الابرار, ج 3 ص 196. 


برای خدا باشد, ثواب عبادت جن و انس برای او نوشته می شود؛ و هر 
کس به انها جواب دهد و نیت او خالص برای خدا باشد. واب عبادت اهل 
مکه از زمانی که این شهر خلق شده است برای اوست. گفته شد: ای نبی 
خدا صلی الله علیه و آله ! پس آیا ریاکار نیز پاداش علم خود را دریافت می 
کند؟ فرمود: خداوند بر خود واجب کرده است هر کسی که اسلام را عزیز 
دارد و نیت او رضای خدا باشد ثواب عبادت اهل مکه از زمانی که این شهر 
خلق شده: برای او باشد؛ و هر کسن که.چنین نیتی نداشته باشد: آتش جهنم 
پر ات اس ۳ 


0 شیخ ابوعبد الله محمد بن محمد بن نعمان مفید در کتاب اختصاص, از 
محمد بن حسن بن احمد از محمد بن حسن صفار, از سندی بن محمد, از 
من بختری, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: علما 
وارثان پیامبر هستند؛ زیرا پیامبران درهم و دیناری بر جا نگذاشتند؛ بلکه 
آنها احادیثی را از احادیث خود به ارت گذاشتند و هر کس برخی از این 
احادیث را دریافت کند, سود بسیار می برد. پس دقت کنید علم خود را از 
که کف خی کیر ند : چرا که در میان هر نسل از ما اهل بیت, افراد عادلی 
وجود دارند که تحریف غلو کنندگان و نسبت های ناروای باطل کنندگان و 
تفسیرهای افراد جاهل را نفی می کنند.(2) 


1) ونیز از او در حدیثی مرفوع از ابوحمزه ثمالی از امام سجاد علیه 
السلام, از پدرش امام حسین علیه السلام, از پدرش عفن علیه السلام 
روایت شده است که فرمود: به خدا سوگند که خداوند کسی را بهتر از 
پیامبر صلی الله علیه و اله و من و اهل بیت من خلق نکرد, و فرشتگان بال 
هایشان را زیر پای ان دسته از شیعیان ما که طالب علم باشند. قرار می 


دهند. 


2 و ازمولایمان امام حسن عسکری علیه السلام. از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, در حدیث سجده فرشتگان برای آدم صلی الله علیه و آله 
نقل شده که فرمود: سجده فرشتگان برای آدم علیه السلام نبود بلکه آدم 
علیه السلام برای آنها قبله ای بود که به خاطر خداوند بلندمرتبه به طرف 
او سجده می کردند, و به همین دلیل, بزرگ داشته شد و شایسته نیست 


هیچ کس جز برای خدا بر کس دیگری 
ص :22 


بیروت. 
2 ها یو ی 2و ان یه رت 


سجده کند و تواضعی که در برابر خدا دارد برای کس دیگری داشته باشد و 
کسی را با سجده بر او بزرگ دارد همان طور که خداوند را و 
دارد, به ضعفای شیعه ما و ساير مکلفین شیعه, دستور داده می شد تا به 
ایا سل تا هر 
محبت علی علیه السلام که پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله بهترین 
خلق خداست. این دانش ها را گسترش می دهد, سجده کنند. این واسطه 
علوم. سختی ها و مصیبت های زیادی را در بیان حقوق الهی. متحمل شدند 
ی را واقعا و عامداء انکار نکردند؛ بلکه عامل این انکار, 
جهل و غفلت بوده است.(1) 


3 محمد بن علی بن بابویه در امالی؛ از علی بن محمد بن ابی القاسم, 
از پدرش. از محمد بن ابی عمر عدنی در مکه, از ابی عباس از حمزه از 
احمد بن سوار از عبد الله بن عاصم از سلمه بن وردان, از انس بن مالک 
روایت ت کرده است که محمد صلی الله علیه و آله فرمود: زمانی که مومن 
بمیرد و ورقه ای را به جای بگذارد که بر روی آن علمی نوشته شده باشد, 
این ورقه در روز قیامت, پوششی میان او و آتش جهنم خواهد بود؛ و 
خداوند تبارک و تعالی در عوض هر حرف نوشته شده در آن. شهری هفت 
برابر وسیع تر از دنیا به او عطا می کند, و هر موّمنی که ساعتی را نزد 
عالمی بنشیند خداوند متعال به او ندا می دهد که تو نزد محبوب من و 
عزت و جلال من نشسته ای؛ بنابراین تو را همراه او در بهشت سکونت 
خواهم داد و به تفاوت ان دو در مقام و موقعیت, اهمیتی نمی دهم.(2) 


4 شیخ در مجالس از گروهی از ابو مفضل از علی بن جعفر بن مسافر 
هزلی در تنیس از پدرم از محمد بن یعلی, از ابو نعیم عمر بن صبح هروی, 
از مقاتل بن حیان, از ضحاک بن مزاحم, از نزال بن سبره, از علی علیه 
السلام و عبد الله بن مسعود از محمد صلی الله علیه و آله نقل کرده که 
فرمود: هر کس بابی از علم را بطلبد تا به وسیله آن, حقی را جایگزین 
باطل کند,ویا هدایت را جایکزین کمراهت کنده این کار اوهم جون:عادت 
جهل ساله یک عاید. آمعت: 


موسوی در 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 385. 


منزلش واقع در مکه. از عبید الله بن احمد بن نهیک کوفی در مکه, از 
محمد, از پدرانش, از علی علیه السلام نقل کرد که فرمود: مردی از انصار 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای پیامبر! حق علم چیست؟ 
فرمود: سکوت در برایر .آن: کفیت؛ ۰صیاان چه؟ فرمود: گوش دادن هه ار 
گفت:پس از آن_ چه؟ فرمود: حفظ آن, گفت: پس از آن چه ای نبی خدا؟ 
فرمود: عمل , به آن, گفت: پس از آن چه؟ فرمود: سپس نشر ان.(1) 


ص :24 


2-در فضیلت قرآن 


1) شیخ در امالی با سند خود از محمد بن قاسم انباری, از ابوبکر بن علی 
بن عمر, از داود بن رشید, از ولید بن مسلم, از عبد الله بن لهیعه, از 
مشرح بن هاعان, از عقبه بن عامه نقل کرده است که گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند قلبی را که قرآن را بفهمد و حفظ کند 
عذاب نمی کند.(1) 


2 و نیز او از حقار, از ابو عمر بن عثمان بن احمد بن عبد الله وراق 
معروف به آبن سماک.؛ از ابوقلابه عبدالملک بن محمد بن عبد الله رقاشی, 
از پدرم و معلی بن اسد. از عبد الواحد بن زیاد از عبد الرحمن بن اسحاق. 
از تعمان بن.سعد. از علی علبه اتسلام کفل, کرده اشت که.پامیر ضلی اه 
کلیة ۵ آلد. فرجوده بهترین شما کسی است که قرآن بیاموزد و آن را به 

دیگران یاد بدهد.(2) و از او با سند دیگری مانند این حدیث نقل شده 


است. 


احمد بن موسی دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب و علی 
بن عبد الله وراق (رض), از ابو عباس احمد بن یحیی بن زکریا قطان, از 
بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول از سلیمان بن حکیم, از ثور بن 
یزید, از مکحول. از امیرمومنان علیه السلام نقل شده است که رسول 
اکرخ.ضلی الله غلیه و علی اله. فرهودند: «ایا کتاب پروردگار من, بعد از 
خداوند عز و جل, بهترین چیز نیست؟ قسم به آن که مرا مبعوث کرد اگر 
قرآن را به گونه ای متقن جمع آوری نکنی, هرگز جمع آوری نخواهد شد.» 


ص25۰ 
[- [1 ] - افالی: 0 ۳ ص‌ و 


2- [2] - شیخ در امالی آن را ذکر کرد, ج 1 ص 367, و ترمذی در سنن جح 


پس تا ند از مان اه شاه فان کار احصاض داد یو 


4 جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی از پدرش, از پدرم عبد الله جعفر بن 
فحمت. آن درش: از بجرایس علنمم السام بملن, کرد کم بیامیر صلی اراه 
علیه و اله فرمود: ای مردم ! شما در زمان هدنه هستید و شما مسافرید و 
حرکت شما سریع است. شما دیده اید که شب و روز, و خورشید و ماه 
هر جدیدی را کهنه می کنند و هر دوری را نزدیک می کنند و هر امر 
هکت را ام آمرند پس. این ود دا آماوی کت خر که زامن 
طولانی و دور است. مقداد ایستاد و گفت: ای پیامبر ! «دار هدنه» چیست؟ 
فرمود: دار مصیبت و جدایی: / پس زمانی که فتنه ها شما را همچون شب 
تاریک فرا بگیرند. باید به قرآن پناه ببرید؛ چرا که قرآن شفاعت کننده و 
مکر کننده ای راستگو است ؛ هر کس آن را مقابل خود قرار دهد, او را به 
سوی بهشت, هدایت می کند؛ و هر کس ان را پشت سر خود قرار دهد, او 
را به سوی اتش جهنم سوق مي دهد؛ و قران راهنمایی است که به سوی 
بهترین راه هدایت می کند؛ قران کتابی است که دارای تفصیل و بیان و 
تحصیل است ؛ و تفصیل آن بیهوده نیست؛ : بلکه دارای ظاهر و باطن است. 
ظاهر آن حکمت و باطن آن علم است؛ ظاهر آن زیبا و باطن آن عمیق 
است ؛ ؛ قرآن پایانی دارد و بر پایان آن نیز بایانن. هخست؛ شگفتی های آن 
قابل شمارش نیست و عجایب آن شناخته نمی شود؛ قرآن دارای چراغ 
های هدایت و منازل حکمت است " قرآن زاهتمایی به شوی خوین ها آست 
البته برای هر کس که آن را بشناسد.(2) 


5( یوسف بن عبد الرحمن؛ , در حدیتی مرفوع از حارت اعور, نقل کرده که 

بر امیر مومنان علیه السلام وارد شندم؛ و گفتم: ای امپر مومنان ما زمانی 
یا ودره که دیس ۱ به آن محکم ساختیم و 
زمانی که از نزد شما رفتیم, مسائل متفاوت و ناراحت کننده ای را 9 
که نمی دانیم چیست. فر مود: آیا آنها رخ داده است؟ گفتم: بله, , فرمود: از 
پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: جبرئیل نزد من آمد و 
گفت: ای محمد ی ی ات ی چگونه باید از 
آنها خارحج شد؟ گفت: کتاب خدا که هم خبرهای قبل از شما و هم خبرهای 
پس از شما را بیان می کند و نیز حکم ان چه اکنون اتفاق 
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1- [1] - خصال صدوق, ص 579, فصل های هفتاد, ح 1. 


می افتد, در آن است ؛ قرآن, جداکننده حق از باطل است و شوخی نیست : 
ستمگری که آن را به عهده گیرد ولی به غیر آن عمل کند, خداوند او را 
هلاک سازد؛ و هر کس هدایت را در غیر آن جست وجو کند, خداوند او را 
گمراه سازد؛ و قرآن رشته محکم خداوند است؛ ؛ و قرآن به یادآورنده ای 
داناست و آن صراط مستقیم است که هوا وهوس و تمایلات مردمان؛ ان 
را از راه راست, منحرف نمی سازد و زبان ها آن را به اشتباه نمی اندازد؛ 
وبا گذشت زمان, کهنه نمی شود؛ ؛ و شگفتی های آن پایان نمی یابد و علما 
از آن سپر نمی شوند. قرآن کتانی است که زمانی جنیان آن را شنیدند 
فضیلت آن را پنهان نکردند و گفتند: «اّا سَهئْتا فزآه عَجَبا* بقدی |لی 
الْشد»(1) [راستی ما قرآنی شگفت آور شنیدیم* به راه راست هدایت 
می کند] هرکس که با آن سخن بگوید, راست گفته است ؛ و هر کس که به 
ات قفل. کته پاداش می گیرد؛ ۵ اقز کنتن. که ببه. آزن. تخسک: جوید: به: راخ 
راست هدایت می شود ؛ قرآن کتاب محکمی است که باطل, نه از مقابل و 
نه از پشت به آن وارد نمی شود؛ قران از جانب خداوند دانا و ستوده نازل 
شده است.(2) 


6 و نیز از او از ابوعبد الله مولی بنی هاشم, از ابی سخیله روایت شده 
است که گفت: من و سلمان از کوفه به حح رفتیم و در راه, ابوذر را 
دیدیم؛ گفت: دقث کنید اگر بعد از من فتنه اي پنهان بود شما را به دو 
وی از اه واه ی 
کسی هستی که به من ایمان آوردی؛ و اولین کسی هستی که در روز 
قيیامت به من دست می دهی فیرانتگفی بز رک هشقن ؛ تو جدا کننده حق 
از باطل هستی؛ تو رئیس و بزرگ موّمنان هستی و پول و ثروت, رئیس و 
رن منافقان است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
سا ای لاه اه اسر مه ای ما ی سا 
ایشان این بود ...(ادامه حدیت).(3) 


ً( از داود بن فر قد, نقل شده است: شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود: شما را به قران توصیه می کنم؛ ار 
گذشتگان شما با آن 


ص27۰ 


1- [1] - جن/ 2-1. 


نجات یافته اند, به آن عمل کنید؛ و اگر یه ای بافتید که گذشتگان شما 
هلاک شده اند, از آن بیرهیزید.(1) 


9( از حسن بن موسی خشاب این حدیث مرفوع نقل شده است که امام 
خاندان بنی امیه و فرزندان طلحه و زبیر نمی رسد؛ چرا که انها قران را 
قطع (تحریف) کردند و سنت ها را باطل کرده و احکام را تعطیل نمودند. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: قرآن مایه هدایت از گمراهی و 
رهایی از نابینایی و نجات از لغزش و گریز از یوج ای ازع ها و 
صیانت از هلاکت و نجات از گمراهی و خروج از فتنه ها و پلی است از دنیا 

وا ها را این توصیف رسول خدا صلی الله 
علیه و آلة ذز باره قزآن اسنتت ؛ و هر کس از قرآن عدول کند, مقصدی جز 
آتش جهنم نخواهد داشت.(2) 


9 از یل ینار روایت هه انشت که کفته از بان رضا لیب السلام 
در باره قران پرسیدم. پس به من فرمود: قران کلام خداست.(3) 


0 اتام سن علیم الولام نع فده کم گرمودت به سول وا صلی 
الله علیه و آله گفته شد. امت شما دچار فتنه خواهد شد. پرسیده شد: راه 
خستع ان این فختف.ها جنست ؟ فرعم کناب شناد فا معال که باظل, زم 
از ففایل و ته. از بنتنت: نه آن راهی ندارد. قرآن از جانب خداوند حکیم و 
ستوده نازل شده است, هر کس که علم را در غیر آن طلب کند, خداوند او 
را گمراه سازد؛ ؛ و هر ستمگری که اين کار را به عهده بگیرد و به غیر آن 
عمل کند, خداوند او را هلاک سازد. قرآن, یادآورنده ای داناست و نوری 
اشکاون وراه مستفیم : اقبار کذشعکان و اخبار آیندم‌عتسا وش خکم. آن چه 
در میان شما اتفاق می افتد, در قرآن آمده است. قرآن, جدا| کننده حق از 
باطل است و شوخی نیست؛ فزان: کتانت است که چون جنیان آن را 
شنیدند گفتند: «اّا سَمغتا قرآنا عَجَبا* بهقدی الی الرْشْد فامتّا به» قرآن با 
گذشت زمان, کهنه نمی شود و عبرت های آن. مشمول مرور زمان نمی 
شود و شگفتی های آن 


ص :26 


ار یط 
رای 7 ۱ 


پایان نمی پذیرد.(1) 


1 از محمد بن حمران روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: 
زمانی که خداوند. مخلوقات را آفرید, آنها را به دو گروه تقسیم کرد و بعد 
بهترین آنها را در یکی از این دو گروه قرار داد, سپس آنها را به سه گروه 
تقسیم کرد و بهترین آنها را در یکی از این اه کزوه قرار داد؛ : خدآوند 
همچنان به برگزیدن ادامه داد تا اين که عبد مناف را بر کرد آن گاه از 
نسل عبد مناف؛ هاشم را تز کزید: سیس از نسل هاشم, عبدالمطلب را 
برگزید, و از فرزندان عبدالمطلب عبد الله را انتخاب کرد و از عبد الله, 
محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله را برگزید. که پاک ترین و بهترین 
مردم بود و خداوند او را به حق به عنوان بشارت ی 
مبعوث کرد و این کتاب را بر او نازل کرد و هیچ چیزی نیست, مگر این که 
وا ان ای ۱ 


2) از عمرو بن قیس روایت شده است که امام باقر علیه السلام فرمود: 
دارند. در کتابش نازل کرده است و برای فرستاده اش بیان کرده است. او 
برای هر چیزی حدی قائل شده و راهنمایی قرار داده است تا به ان 
راهتمایی کند و براق هر کس که از آن حد تجاوز کندء نیز مجازاتی قرار 


داده است. (3) 


13( از زراره روایت شده است: از امام باقر علیه السلام در باره قرآن 


وت مر رود الم ات مساو سا که وان رها 
است. (4) 


14( از زراره روایت شده که از حضرت در باره قرآن پر سیدم که «آپا او 
خالق است؟» فرمود: نه, گفتم: ایا مخلوق است؟ فرمود: نه, اما کلام 
خالق است؛ یعنی قران بالفعل کلام خالق است.(ظ) 
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یر تیه ررض ۱9ج 15 
2 تور شیاه علض ۱8217 بح 11 
و مین فباننی: خلرص ۱۵-17 1 
4 ی عتایر ررض 18-17 رح 1 


5- 5- تفسیر عیاشی, 1ص 186-7,ح16. 


415( از مسعده بن صدقه, از امام صادق علیه السلام از پدرش؛ از جدش 
علیه السلام روایت شده است که فرمود: امير مقمنان علیه السلام برای 
ما خطبه خواند و در آن خطبه فرمود: گواهی می دهم که خدایی جز 
خداوند یکتا وجود ندارد, او شریکی ندارد و محمد, بنده و فرستاده او 
است. اوررایا کانی فرستاد که این کناب را مایم جدایی ی ار باطل, و 
حکم در میان مردمان قرار داد؛ ان را عزیز داشت و با علم خود حفظ نمود 
و با نورش محکم ساخت و با قدرتش ان را یاری نموده و از تحریف در 
برایز هوا مرهوس‌ا تمابلات مرویان. ضانت ردو اجازه نداد باطل: از 


مقابل آن و یا از پشت. وارد شود. قران از جانب خداوند حکیم و ستوده 
نازل شده است, و گذشت زمان, آن را کهنه نمی کند و شگفتی های آن 
پایان نمی یابد ؛ هر کس با قرآن سخن بگوید, راست گفته است و هر که به 
او‌گها گنه پاداش گیرد؛ : و هر کس به وسیله قرآن با دشمنانش روبرو 
شود, موفق می شود و هر که به کمک قرآن بجنگد پیروز خواهد شد و 
هرکه آن را به پا دارد, به سوی راه راست هدایت می شود. اخبار 
گذشتگان شما و حکم آن چه در بین شما اتفاق می افتد و نیز آبادی آخرت 
شما در قرآن است. خداوند, قرآن را با علم خود نازل نمود و فرشتگان را 
پرای تایید آن شاهج قرار داد؛ ؛ خداوند متعال فرمود: «لکن ال يِشْهَد بمّا 
یرل الیک آنرَلة بهلمه وَالْمَلایَِةٌ یشهدون وگقی باللّه شهیدا»(1) [لیکن 

به (حقانیت) آن چه بر تو نازل کرده است گواهی می دهد (او) آن را 
۱ است و فرشتگان (نیز) گواهی می دهند و کافی 


انتت خدا کرام باشد! 


بنابراین خداوند قرآن را نوری قرار داد که به راه بهنر و استوارتر هدایت 
می کند و نیز فرمود: «فلدا قر آتاخ قابع و فرَاتة»(2) ۳ هر گاه ان را 
خواندیم از خواندن آن پیروی کن ] و فرمود: «اَقوً قا انزل الیکم من کم 
1 توا من ذونه آولیاء قلیلا ۳ تدکرون»( (3) [ آن چه را از جانب 
7 است تروق کنید ورحی آو ان 
معبودان (دیگر) پیروی مکنید چه اندک یند می گیرید] و فرمود: «فاستَقم 
کما آمرّت ومن تاب معک ولا تطعَوّا | بعا کملون 


ص :30 
1- [1] - نساء/ 166. 


2 مامت 15 
3- [3] - اعراف/ 3. 


تصیز»(1) [پیس همان گونه که دستور یافته ای ایستادگی کن و هر که با تو 
توبه کرده (نیز چنین کند) و طغیان مکنید که او به ان چه انجام می دهید, 
بیناست ]. 


پس اگر از آن چه که از سوی خداوند آمده است تبعیت کنید, پیروزی 
بزرگ در انتظار شماست ‏ اگر دستورات آن را ترک کنید خطای آشکاری 
است. و فرمود؛ «قَأتّا بتکم مُنی هدی قفمَن ائبع ع هدای قلا بَضل ولا 
پشقی» (2) ۱ و ی وی از 
هدایتم پیروی کند, نه گمراه می شود و نه تیره بخت ]؛ بنابراین خداوند هر 
خیری را که در دنیا و .ات آفید زسیدن. نب آنفی. رود در تبعیت از 
قرآن, قرار داد. قرآن امر کننده و منع کننده است ؛ . حد ود در آن مشخص 
شده است و سنت ها در آن ذکر شده است و مثال ها در آن زده شده 
است و دین در آن تشریع شده است تا جای بهانه ای باقی نماند و حجت را 
برخلق, تمام کند. خداوند با قرآن از مردمان, پیمان گرفته و براساس 
قرآن, عهدی از آنان گرفته تا گناه و تقوای آنان را برایشان آشکار سازد و 
در نقبخه آن. کسن. که هلاک می. کردد با آن کسن. که زندم مین ماند (ذر 
بهشت) از روی دلیل و برهان باشد و خداوند. شنوای داناست. 


6) از یاسر خادم از امام رضا علیه السلام روایت شده که از او در باره 
را ! قرآن, کلام وا و غیرم این را 
آن را قرا تّت کنید و الفاظ آن را بر زبان بیاورید. قرآن, کلام و خبر و قصه 
است.(3) 


7 سماعه نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند 
کتابش را بر شما تازل نمود و آن کتابی صادق است, و در آن اخبار شما و 
اخبار گذشتگان شما ۵ خبز آیتدکان ۵ خبر آشمان و زمین آمده است؛ اگر 
کی .فی: هد مها زا از ای اخار .مطلم عی ساعت ما تب من 


شدید.(4) 

8 سعد بن عبد الله در بصائر الدرجات. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید, از فضاله بن ایوب, از داود بن فرقد, روایت ت کرده است 
که امام 
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1- [1] - هود/ 112. 
2 [2] - طه/ 123. 
3- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 19, ح 17. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 19. ح 18. 


صادق علیه السلام فرمود: کی هر آبه. ایا قوان فجیت این. هر استت .و 
آن مرد است؛ دول قرآن, حلال و حرام وجود دارد همچنان که اخبار 
گذشتگان و آیندگان و حکم آن چه در میان شما اتفاق می افتد در قرآن 


آمده است. قرآن, چنین است 1(۰) 


19( زمخشری در ربیع الابرار, از امام علی علیه السلام روایت کرده 
است: فران کابی آست که خر کشگان و آندگان تشما و نز عکم آن 2 
اکنون بین شماست در آن آمده است.(2) 


0) از امام علی علیه السلام روایت شده است: تو را به کتاب خدا توصیه 
می کنم چرا که قرآن ریسمانی محکم و نور آشکار و درمان سودمند و رأی 
مفید و پناه تمسک کننده و مایه رهایی مصیبت دیده است. کج نمی شود 
که آن را راست کنند و منحرف نمي شود که آن را استوار گردانند, کثرت 
تکرار و شنیدن آن (گذشت زمان), آن را کهنه نمی کند, هر کستی با فران 
سخن بگوید. راست می گوید و هر کس به آن عمل کند., , پیشی می جوید 
(رستگار می شود).(3) 


1 از امام علی علیه السلام روایت شده است: قرآن ظاهرش زیبا و 
باطنش عمیق است. شگفتی های آن تمام شدنی نیست و عجایب آن 
پایاتف ندازذ ع تاریکی ها جز.با فران از بین نمی زود.زگ۱ 


2 از انس نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
فرزندم ! از خواندن قرآن غافل نشو به هنگام صبح و عصر؛ خرا که فران: 
قلب مرده را زنده می کند و از گناه و بدی باز می دارد.(5) 


بن یحیی, از غیاث بن ابراهیم, از امام صادق, از پدرش, از امیر مقمنان 
علیهم السلام. روایت کرده است که فرمود: سه چیز, بلغم را از بین می 
۳۹ و حافظه را زیاد می کند: مسواک زدن, و روزه گرفتن و خواندن قرآن. 
90 
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اه محر یساش ارات سس ات 


و الا 2 80: 
ریم سار من 50 
کت رم الا اررج 2ص 75 
6- [6]- تهذیب, ج 4 ص 191, ح 545. 


1( سعد بن عبد الله, از قاسم بن محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود 
جایز ابن یزند جعفی, از امام باقر علیه السلام نقل کرده اند که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را به منی فراخواند و فرمود: آی 
مردم ! من در میان شما دو چیز ارزشمند باقی می گذارم که تا زمانی که 

به آن دو تمسک جویید, هرگز گمراه نخواهید شد, قرآن و اهل بیت خودم. 
پس این دو از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که بر من در کنار حوض کوثر 
وارد شوند. سپس فرمود: ای مردم من در میان شما سه حرمت را باقی 
می گذارم: قران؛ و اهل بیتم, و کعبه بیت الحرام. سپس امام باقر علیه 
السلام فر مود: اما کتاب خدا را تحریف کردند و کعبه را ویران ساختند و 
اهل بیت پیامبر را کشتند و تمام امانت های خدا را متفرق ساختند و آن 
گاه. خود را بی گناه و (1) 


2 مخمو بسن علی بن نویه بر کناسطاتصوص ای اتمه ال نی یز نوم 
السلام», با سند خود از عمر بن خطاب نقل کرده که گفت: شنیدم رسول 
خدا صلی الله علیه و اله می فرمود: ای مردم ! من پیش از شما به دیار 
باقی می روم(2) و شما در کنار حوض بر من وارد می شوید, حوضی که 
عرض ان به اندازه فاصله بین صنعاء و بصری(3) است و در آن قدح هایی 
از نقره به تعداد ستارگان است و زمانی که کنار حوض نزد من وارد شوید 
من در مورد ثقلین از شما سوال خواهم کرد؛ پس دقت 
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1- [1] - مختصر بصائر الدرجات. ص 90. 

2- [2] - فرطت القوم, آفرطهم فرط یعنی در رسیدن به آب از آنان 
پیشی گرفت., «لسان العرب. ماده فرط». در این جا به معنای پیشی 
گرفتن در رسیدن به دیار باقی است. (مترجمان) 

ای وا سار اطرات‌وستم اسب 
در گذشته و حال, کاضا معروفت فده و کشت 


کنید چگونه حق مرا در باره آن دو به جا خواهید آورد. تتیتب ی رب خر عو ان 
است که یک طرف آن به دست خدا و طرف دیگر آن در دست شماست.: 
پس به آن تمسک جویید و از آن جدا نشوید؛ و اهل بیتم که خداوند دانا و 
آگاه به من خبر داده است این دو هرگز از هم جدا نشوند تا بر من در 
حوض کوثر وارد شوند. گفتم: ای نبی خدا! اهل بیت شما چه کسانی 
هستند؟ فرمود: اهل بیت من, از فرزندان علی و فاطمه و نه تای آنها از 
فرزندان حسین علیه السلام هستند. انان امامان نیک و اهل بیت من 
هستند, از گوشت و خون من. 


3) و نیز او در عیون اخبار الرضا علیه السلام با سند خود از امام صادق. 
جعفر بن محمد علیه السلام. از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن 
حسین از پدرش حسین بن علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: از 
امير مومنان علیه السلام در مورد معنای سخن رسول خدا پرسیدند: من در 
میان شما دو چیز با ارزش که قرآن و اهل بیت است بر جا می گذارم ؛ اهل 
بیت چه کسانی هستند؟ فرمود: من و حسن و حسین و ائمه نه گانه از 
فرزندان حسین که نهمین آنها مهدی علیه السلام است و قائم آنهاست. آنها 
از کتاب خدا جدا نخواهند شد و قرآن نیز از آنها جدا نمی شود تا این که بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در حوض کوثر وارد شوند.(1) 


4) و نیز در کتاب نصوص با سند خود از خذیفه بن آسید, روایت ت کرده که 
کف دی زسول دا ضی. اه لیم اهر مر می فرمود. اش 
مردم من پیش از شما به دیار باقی می روم و شما در کنار حوض, بر من 
وارد می شوید, حوضی که عرض آن به اندازه فاصله بین بٌصری و صنعاء 
است و در آن قدح هایی از نقره به تعداد ستارگان است, و هنگامی که بر 
حوضص وارر شوید, من از شما در مورد ثقلین سوال خواهم کرد؛ ۰ پس دقت 
۳ در باره آن دو به جا خواهید آوزت بزرگ نر(2), 
قرآن است. سببی که یک طرف آن به دست خداست و طرف دیگرش به 
دست شما؛ پس به آن تمسک جویید تا هرگز گمراه نشوید و نلغزید و از آن 
جدا نشوید. ثقل اصغر اهل بیت من هستند ؛ چرا که خداوند مهربان و آگاه 
به من خبر داده است آن دو هرگز جدا نخواهند شد تا اين که در حوض کوثر 
بر من 


ص :34 


من انار اترضا ار زر مرخ گر 


هت لتق الا که 


وارد شوند. . مردم ! گویا من بر سر حوض می نگرم(1) چه کسی از شما 
بر من وارد می شود و گروهی از مردمی که به من نزدیک بودند (از امت 
من بودند) تخیر خواهند داشت, پس من می گویم: ای پروردگار ! آنان از 
من و از امت من هستند. گفته می شود: ای محمد! آیا میدانی آنها چه 
کردند؟ پس ان آنین: عدششکان خود باز گشتند, سپس سه بار فرمود: 
برخاست و گفت: ای رسول خدا| ایا مرا از ائمه بعد از خودت باخبر می 
سازی که اهل بیت چه کسانی هستند؟ فرمود: بهترین امه پس از من از 
مهف سورخ وند اعلی مهم هرا ات ور رکه شا 

به آنها باه نمی دهتت جرا که آها دانا ار شا هت و از آنها روم کند 
چرا که انها با خداوند هستند و خدا نیز با انهاست. 


6) و نیز از نضر بن سوید, از خالد بن زیاد قلانسی, از مردی از امام باقر 
علیه السلام, از جابر بن عبد الله نقل کرده که گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای مردم ! من میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می 
ی ی ار او حور ان 
نخواهید شد و نخواهید لغزید و جدا نخواهید شد؛ چرا که من از خداوند 
مهربان و آگاه خواستم تا آنها از هم جدا نشوند تا اين که در کنار حوض 
کوثر بر من وارد شوند, و خداوند این خواسته مرا اجابت نمود. گفته نید 
ثقل اکبر چیست؟ و ثقل اصغر چیست؟ فر مود: ثقل اکبر کتاب خداوند 
تا اک( 
شما و ثقل اصغر اهل بیت من هستند.(2) 


7 و نیز از ابراهیم بن هاشم, از یحیی بن ابی عمران همدانی, از یونس 
بن عبد الرحمن, از هشام بن حکم, از سعد بن طریف اسکاف نقل کرده 
است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد این سخن پیامبر صلی 
الله علیه و آله پرسیدم: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم 
بت بة آن. <و: تخسک: خویید ؛ چرا که این دو هرگز از هم جدا نشوند تا کنار 
حوض کوثر بر من وارد شوند, امام باقر علیه 
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1- [1] - در نسخه دوم: منتظرم چه کسی وارد می شود. 
2 [2] - مختصر بصائر الدرجات. ص 90. 


السلام فرمود: کتاب خدا هم چنان هست و ما راهنمایی کننده به سوی |۳۰ 
تا این که بر حوض کوثر وارد شویم. (1) 


8)عیاشی محمد بن مسعود, از مسعده بن صدقه نقل کرده است که: امام 
صادق علیه السلام فر مود: خداوند, ولایت ما اهل بیت را قطب قرآن و 
قطب تمام کتاب ها قرار داد که محکمات قرآن بر گرد محور آن می چرخد 
و کتاب ها , به آن اشاره کرده اند و همین ولایت؛ معیار و ملاک ایمان است. 
ر سمل توا لین الله غلبه م ال دشن اما به فران د ال سوه عانمم 
السلام افندا فده این فطل را جر آ خرن خطية ای که ایراد کرد تارج 
کرد و فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم: ثقل اکبر 
و ثقل اصغر؛ ثقل اکبر, قرآن است و ثقل اصغر, اهل بیت من؛ یس در 
مورد آن دو مرا (حق مرا) حفظ کنید و تا زمانی که به آن دو تمسک 
جویید. هرگز گمراه نخواهید شد.(2) 


9 ابن جمیله مفضل بن صالح از یکی از اصحابش نقل کرده است که: 
ها ای ی نماز ظهر. خطبه خواند 
و رو به مردم فرمود: ای مردم ! خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده است 
هر پیامبری فقط به اندازه نصف عمر پیامبر قبلی خود. عمر می کند. و من 
گمان می کنم که به زودی فرا خوانده می شوم : پس اجابت می کنم. من 
مسئولم و شما نیز مسئولید؛ ؛ آیا این سخنان را برای شما بازگو نکردم؟ 
حال شما چه می گویید؟ گفتند: گواهی می دهیم که تو این سخنان را با زگو 
کردی و نصیحت کردی و تلاش نمودی, پس خداوند بهترین پاداش را به تو 
ارزانی دارد. فرمود: خدای من شاهد باش. سپس فرمود: ای مردم ! آیا 
گواهی نمی دهید که خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد و محمد بنده و 
فرستاده اوست و این که بهشت و جهنم حق است و مبعوث شدن پس از 
رگ ین جی. ایست ۰ کته بله. فرمود: خدای من شاهد باش. سپس 
فرمود: ای مردم ! خداوند. مولا و سرور من است و من به مومنین از 
خودشان سزاوارترم, بدانید هر کس که من مولای اویم, علی, مولای 
اوست.خدایا ! دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که با 
او دشمنی ورزد. سپس فرمود: ای مردم ! من به دیار باقی 


ص :36 


اش اسان 131 


می شتابم و شما کنار حوض کوثر بر من وارد می شوید و عرض حوض من 
به اندازه فاصله بین بصری و صنعاء است و در ان قدح هایی از نقره به 
تعداد ستارگان است؛ بدانید زمانی که بر من وارد می شوید. من از شما 
( تعاهمٍ کرد پس دقت کنید پس از من در مورد آنها 
رم خدا؟ ِِ ِِِ کتاب تک 3 هت 
خداست و طرف دیگرش به دست شما. پس به آن دو تمسک جویید تا 
گمراه نشوید و نلغزید؛ و ثقل اصغر, عترت من هستند و عترت من اهل 
بیت منند. خداوند متعال به من خبر داده است که ان دو از هم جدا نشوند 
تا این که به من بپیوندند و من از خدا این را خواستم و خدا این خواسته 
مرا اجابت نمود. ۳ 
عقب نمانید که هلاک می شوید و به آنها چیزی نیاموزید که آنها از شما 
داناترند.(1) 


0 شیخ محمد بن محمد بن نعمان مفید در امالی, از ابوالحسن علی بن 
محمد کاتب, از حسن بن علی زعفرانی, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از ابو 
عمر حفض بن عمر فراء. از زید بن حسن انماطی, از معروف بن خربوذ, 
نقل کرده است که گفت: شنیدم از ابا عبد الله, غلام عباس برای امام باقر 
علیه السلام حدیثی نقل کرد و گفت: شنیدم اآبوسعید خدری می گوید: 
آخرینخطلیه ای که رس ل خدا سل الله-علبه و الم براق ما خواند سر 
ای بود که در بیماری اش برای ما خواند. هم بیماری که به خاطر آن 
در نت خصرت ثر حالت هر علی.سص اسسطالت: فلت ااسام جع 
کنيزیش میمونه تکیه کرده بود وارد شد و بر متیر نشست و سپس فرمود 
ای مردم ! من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم, و ساکت 
شد. سپس مردی برخاست و گفت: ای زسول. خدذا.. آن ده چیز ارزشمند: 
چه هستند؟ پيامبر صلی الله علیه و آله عصبانی شد تا حدی که چهره اش 
سرخ شد؛ سپس آرام گرفت و فرمود: اگر نمی پرسیدی من خود به آن 
پاسخ می دادم, اما تو پیشی گرفتی و سخن مرا قطع کردی, سببی که یک 
سوی آن به دست خداست و طرف دیگرش به دست شماست و در مورد 
آن یام فا نمی کید بدانید که آن قرآن است و ثقل اصغر, اهل بیت 
من هستند. سپس فرمود: به خدا قسم من در حالی این سخن را , به شماأ 


می گویم که 
ص: 37 


هردانی از تسل اهل شرک. هستند که امید من به. آنها. بیش از امیدی است 
که به شما دارم. سپس فرمود: به خدا قسم که هر بنده ای آنها را دوست 
بدارد, خداوند, روز قیامت نوری به آنها عطا خواهد کرد؛ سپس امام باقر 
علیه الفبلام: فرمو انوعبه الله خیزهایی: به.ما می. وید که کاملا. بقیی 
دارد.(1) 


ریسا ان مرو از امه ارم الم من امه رید 
از اسماعیل بن صبیح, از سفیان و او فرزند ابراهیم است. از عبد المومن و 
او ابو القاسم است, از حسن بن عطیه عوفی, از پدرش,؛ از ابن سعید 
خدری نقل کرده است که شنیده است رسول خدا صلی الله علیه و اله می 
فرماید: من بین شما دو چیز ارزشمند به جا می گذارم. بدانید که بزرگتر 
آنها کتاب خداست که ریسمانی است که از آسمان به سوی زمین کشیده 
شده است, و عترت من, یعنی اهل بیتم؛ و آن دو, از هم جدا نخواهند شد تا 
کنار حوض بر من وارد شوند.(2) و فرمود: بدانید که اهل بیت من اسرار 
من هستند که به آنها پناه مي برم, و انصار, سپرهای من هستند؛ : پس از 
ندی های آنها بعدرید.و تیکان آنان را باوری کنید. 


12( محمد بن کلیتن بن بابویه در «الغیبه», از احمد بن حسن قطان, از 
عباس بن مفضل مقری, از محمد بن علی منصور, از عمرو بن عون, از 
خالد. از حسين, از عبید, از ابی الضحی, از زید بن ارقم نقل کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من در بین شما دو چیز ارزشمند 
به جا می گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من هستند؛ پس این دو از 
هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند.(3) 


ابی زرعه, از کثیر بن یحیی ابی مالک, از ابی عوانه, از اعمش, از حبیب, 
ای را ان ها ار شا ی رم و و 
وتتول‌جعا صلی الله علبه و الم از جحه الوداغ ار کشت ور در خم 9 


فرود ان و دستور داد تا در زیر 
ص :38 
او ای 9 م3 


2- [2] - امالی طوسی: ج 1, ص 261 و 278 و 460. 
3- [3 ] - کمال الدین و تمام النعمه. ص 25 2, ۳ 2 چاپ اعلهی: 


- [4] - غدیرخم: نام مکانی است بین مکه و مدینه در جحفه, در آن 
۲ 
و علی (ع) را به عنوان خلیفه مسلمین منصوب نمود. 


درختان(1), اتراق کنند. پس زیر درختان را جارو زدند. سپس فرمود: گویا 
من خوانده شدم. پس اجابت کردم و من در میان شما دو چیز ارزشمند بر 
جاأ فی. دارم یکی از آنها بزرگتر از دیگری است: کتاب خدا و عترت من 
کات ره و ان کیرد ی مزا خردار ابا 
می آورید؛ چرا که اين دو از هم جدا نمی شوند تا اين که کنار حوض بر من 
وارد شوند. سپس فرمود: خداوند, مولای من است و من مولای هر مرد و 
زن موّمن هستم. سپس دست علی بن ابی طالب علیه السلام را ِِ 
و فرمود: هر که من ولی او بودم پس از این علی, ولی اوست. خدای من ! 
دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که با او دشمنی 
ورزد. گفت: به زید بن ارقم گفتم: آیا تو این را از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدی؟ گفت: هر که در «دوحات» بود آن را با دو چشم خود 
دید و با دو گوش خود شنید.(2) 


4) و نیز او از محمد بن جعفر بن حسین بغدادی, از عبد الله بن محمد بن 
عبد العزیز (به صورت دیکته), از بشر بن ولید. از محمد بن طلحه. از 
اعمش, از عطیه بن سعید, از ابو سعید خدری روایت کرده که پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: من به زودی فراخوانده می شوم و اجابت می کنم 
و در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم: کتاب خداوند عز و جل و 
عترتم؛ کتاب خداء ریسمانی است بین آسمان و زمین, و عترت من, اهل 
بیت من هستند و خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده است که این دو از 
هم جدا نشوند تا اين که در کنار حوض بر من وارد شوند. پس دقت کنید 
چکونه خق مرا در باره آنان به.جا می آوزید: 


5) و نیز از محمد بن عمر بغدادی, از محمد بن حسین بن حفض خثعمی. 

از محمد بن عبید, از صالح ۰ از عبدالعزیز بن رفیع, از ابی صالح, 

از ابی هریره روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من 

دو چیز را بین شما ی کار ای اد ی 
هه ار را ره ۱ 


6) و نیز از محمد بن عمر حافظ, از قاسم بن عباء از سوید, از عمرو بن 


ص :39 


[- [1 ] - دوحه به معنای درخت نگ است و جمع آن دوحات می باشد. 
«القاموس- ماده دوح». 


هد کال ای هام ازع ی ور اد تیا 


3- [3 ] انا زد ام النعمه: ص 226, ج 45. 


صالح. از زکریا, از عطیه, از اين سعید روایت کرده است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: من در میان شما چیزی را بر جا می گذارم که 
تا زمانی که به آنها تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند 
عز و جل که ریسمانی است امتداد یافته, و عترت من, اهل بیت من هستند 
که هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند.(1) 


قشیری, از حسین بن حمید, از برادرم حسن بن حمید, از علی بن ثابت 
فان او تابن شلیما راز ابو اساوم ار مارتو ار علی له ااسلام 
ات یواست سل با ای اه وا و مر 
آستانه شتافتن به دیار باقی هستم و به زودی فرا خوانده می شوم و 
اجابت خواهم کرد و در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم که 
کی از آبا فد ری اه کات عیانر رت که احلم نت مه 
هستند و اين دو, از هم جدا نشوند تا اين که در کنار حوض بر من وارد 
شوند.(2) 


8 و نیز از حسن بن عبد الله بن سعید. از قشیری, از مغفیره بن محمد 
بن مهلب, از پدرم» از عبد الله بن داود, از فضیل بن مرزوق, از عطیه 
عوفی, از ابی سعید خدری, روایت کرده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: من دو چیز را در میان شما , بر جا می گذارم که یکی از 
و و دس اس مرت حن: بدانید 
این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض کوثر بر من 
وارد شوند. به ابی سعید گفتم: عترت او چه کسانی هستند؟ گفت: اهل 
بیت او علیهم السلام(3). 


9) و نیز از ابن بابویه. از علی بن فضل بفغدادی, از ابو عمر - صاحب ابی 
عباس تعلب - نقل کرده که می گوید: شنیدم ابو عباس تعلب در مورد این 
سخن پیامبر صلی الله علیه و اله می پرسد: من در میان شما دو چیز با 
ارزش بر جا 


ص :40 


[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه: ص‌‌ 226 ۳ 6 
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3- [3 ] - کمال الدین و تمام النعمه: ص‌‌ 27 ۳ #7 


فی گذارم, برای. چه قلین. نامیده. شدند؟ فرمود؛ زیرا پایبندی به آن دوه 
دشوار است. (1) 


محمد علوی, از ابو عمرو احمد بن ابی حازم غفاری, از عبدالله بن موسی, 
از شریک, از رکین بن ربیع. از قاسم بن حسان, از زید بن ثابت روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من در میان شما دو 
چیز ارزشمند بر جا می گذارم: کتاب خداوند عز و جل. و عترتم که اهل 
بیت من. هستند.. بدانید آن ذو جانشینان پس از من هستند و هر کز از هم 
جدا| نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند. (2) 


1 و نیز از حسن بن علی شعیب ابو محمد جوهری, از عیسی بن محمد 
علوی, از حسن بن حسن حمیری در کوفه, از حسن بن حسین عدنی, از 
عمرو بن جمیع, از عمرو بن ابی مقدام. از جعفر بن محمد. از پدرش علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: نزد جابر بن عبد الله رفتم و گفتم: مرا 
از حجه الوداع باخبر کن؛ پس حدیثی طولانی ذکر کرد و سیس گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند 
پر جا می گذارم, تا زمانی که به اين دو تمسک جویید. پس از من هرگز 
گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند عز و جل. و عترتم. که اهل بیت من 
هستند. سپس سه بار فرمود: خدای من شاهد باش.(3) 


۶2۸ و نیز از حسن بن عبد الله بن سعید, از محمد ابن احمد بن حمدان 
قشیری, 7 مغیره بن محمد بن مهلب؛ از عبدالغفار بن محمد بن 
کثیر کلابی کوفی؛ از جریر بن عبدالحمید, از حسن بن عبید الله, از آبو 
الضحی, از زید بن ارقم, روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: من چیزی را بین شما بر جا می گذارم که تا زمانی که به آنها 
تشک مسبت هر کر کمرام مهد ند کتاب خدا.؛ و عترتم, که اهل بیت 
من هستند. این دو, هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض 
بر من وارد شوند .(4) 


ص:41 
[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 27 ۳ 8 


2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 7 نز ۳ 9 
کال الیین واه امه ی و2 را 5 


4- [4] - کمال الدین و تمام النعمه, ص 227-228, ح 2<. 


3 و نیز از محمد بن عمه. از عبد الله بن زید ابو محمد بجلی, از محمد 
بن طریف, از ابن فضیل, از اعمش, از عطیه, از ابو سعید, از حبیب بن 
ابی ثابت, از زید بن ارقم روا یت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: گویا من خوانده شدم و اجابت کردم و در میان شما دو چیز 
ارزشمند بر جا می گذارم که یکی از آنها از دیگری عظیم تر است: کتاب 
خداوند عز و جل, که ریسمانی کشیده شده بین اسمان و زمین است؛, و 
خس ‏ ات مهد اراس او رای رر 
کنار حوض بر من وارد شوند. پس دقت کنید چگونه حق مرا در باره آنها به 
جا می آورید. (1) 


4 و نیز از محمد بن عمه, از ابو جعفر محمد بن حسین بن حفص, از 
عباد بن یعقوب, از ابو مالک عمرو بن هاشم جنبی, از عبدالملک, از عطیه, 
از ابو سعید روایت ت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
مردم ! من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم که يكي از آنها 
از دیگری بزرگتر است: کتاب خداوند عز و جل, که ریسمانی بین اسمان و 
زمین است و عترتم, که اهل بیت من هستند و این دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند.(2) 


تمیمی, از پدرم, از امام علی بن موسی بن جعفر بن محمد علیه السلام, 
از پدرش, از پدرش جعفر بن حمد, از پدرش محمد بن علی, از پدرش علی 
بن حسین, ی از پدرش علی بن ابی طالب علیه 
ام را ره کصسا ک ای اه مود من 
میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم: کتاب خداء و عترت من, و این 
دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که کنار حوض بر من وارد شوند. 
( 


6 و نیز از ابومحمد بن نعیم بن شاذان نیسابوری, از عمویش ابوعبد الله 
محمد بن شاذان, از فضل بن شاذان. از عبید الله بن موسی, از اسرائیل, 
از ابو اسحاق, از حذنش بن معتمر روایت ت کرده که گفت: ابوذر غفاری را 
دیدم که حلقه در 
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اس آه کمال الدینه تام التعصص و2 22 52:2 


2 [2] - کمال الدین و تمام النعمه, ص 227-228, ح 54. 
3- [3 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 27-8 2, ۳ 55 


ی ۱ 
خدا صلی الله علیه و آله می گوید: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا 
قف: گذاره کتاب خدا,؛ و عترتم, که اهل بیت من هستند. این دو هرگز از 
هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند و مَتّل 
آنهاعجون کستی نوج است,.هر که سوار آن شود جات: من راید و هر 
که از آن عقب بماند, غرق می شود.(1) 


7 و راهان دون ابو سل مه ون ید 4 7 
صلوات خدا و سلام او بر همه انها باد, از علی بن محمد بن قتیبه, از فضل 
بن شاذان نیشابوری, از عبید الله بن موسی, از شریک عن رکین بن الربیع, 
از قاسم بن حسان, از زید بن ثابت نقل کرده است که رسول خدا| صلی 
الله علیه و اله فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم: 
کتاب خدا, و عترتم. که اهل بیت من هستند؛ این دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا زمانی که کنار حوض بر من وارد شوند.(2) 


8 و نیز از عبد الواحد بن محمد بن غبدوس عطار نیشابوری, از علی بن 
محمد بن قتیبه, از فضل بن شاذان, از اسحاق بن ابراهیم, از عیسی بن 
یونس,: رف 2 از عطیه عوفی, از ابو سعید خدری روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ۱ 
ارزشمند بر جا می گذارم. یکی از آنها از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا 
که ریسمانی کشیده شده از اسمان به سوی زمین است و عترتم, که اهل 
بیت من هستند و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار 
حوض بر من وارد شوند.(3) 


وی ی لام ع اده آ یبن مکه ‏ 
فضل بن شاذان, از اسحاق بن ابراهیم, از جریر, از حسن بن عبید الله, ِ 
اه ی ار را ی اه ایا ات کرو 
فرمود: من دو چیز ارزشمند در میان شما بر جا می گذارم: کتاب خدا, و 
شد تا زمانی که در کنار حوض بر 
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1- [1] - کمال الدین و تمام النعمه, ص 228-229, ح 57. 
2- [2 ]۲ ٍِ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 286-09 2, ۳ 59 
3- [3 ] کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 286-09 2, ۳ 59 


من وارد شوند.(1) 


جعفر بن محمد. از پدرش محمد بن علی, از پدرش محمد بن علی, از 
بق ی سم ار ور سای ار ات و 
خدا صلی الله علیه و آله سوال شد؛ من در میان شما دو چیز ارزشمند بر 
جا می گذارم: کتاب خدا,؛ و عترتم ؛ عترت چه کسانی هستند؟ پس فرمود: 
من و حسن و حسین و نه معصوم از قرزندان حسین که نهمین آنها مهدی و 
قائم آنان است؛ آنها از کتاب خدا جدا نمی شوند و کتاب خدا نیز از آنها جدا 
(2) 


1) و نیز, از محمد بن الحسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از 
ابراهیم بن عمر یمانی, از سلیم بن قیس هلالی, از امیر مومنان علیه 
السلام روایت ت کرده که فرمود: خداوند تبارک و تعالی ما را تطهیر نمود و 
معصوم ساخت و ما را گواهی بر خلق ۳ در زمین قرار 2 
را با قران و قران را با ما قرار داد. ما از قران جدا نمی شویم و قران از 
ما جدا نمی شود.(3) 


2) دیلمی, و ابوالحسن محمد بن شاذان. از زید بن ثابت روایت کرده اند 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من در میان شما دو چیز 
ارزشمند بر جا می گذارم: قرآن و علی بن ابی طالب علیه السلام و علی 
برای شما از قران بهتر است. چرا که او کتاب خدا را برای شما ترجمه می 
کند.(4) 


3 این فازسی دن ره یره ان ایو عفن ار غیت تام از 
انا وا اس ی خی کر ار 
صای لاه هه له اراد سس ی وان مور ان تلاوت و 
ولایت امیر المومنین علی بن 
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[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 220 ۳ 00 

2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 229 ۳ 01 

3- [3 ] ت‌ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 2209 ۳ 3-2 6. 

4 [4] + ارزفاد القلوب دیلمی:خ 2, در ؛فضیلت. علی: (ع) 

5- [5] - مسجد خیف: مسجدی مشهور در منی که پیامبر صلی الله علیه و 
آلة .در آنتمان گزارد. 


ابی طالب علیه السلام تصریح کرد, آمده است: ای مردم ! علی و پاکانی از 
فرزندان من, ثقل کوچکتر هستند و قرآن, ثقل بزرگتر است و هر یک از 
آنها روشنگر همراه خود و موافق با اوست ؛ آن دو هرگز از هم جدا نخواهند 
شد تا آن که به فرمان خدا در خلقش و حکم او در زمین در کنار حوض بر 
من وارد شوند. بدانید که این سخن خداوند است و من ان را از قول 
خداوند عز و جل گفتم, بدانید که انجام دادم و بدانید که ابلاغ کردم و بدانید 
که به وضوح, بیان کردم, و امير مومنان کسی نیست جز این برادرم؛ و 
حکومت بر مومنان, پس از من. بر کسی غیر از او جایز نیست. سپس با 
ام ی اه اس مرا نی و آن وا با ری امش ام 
علیه السلام اولین کسی بود که از رسول خدا بالاتر رفت و علی را آن قدر 
بالا برد که پاهای حضرت علی به موازات زانوی پیامبر قرار گرفت.(1) این 
خطبه, طولانی است و ان شاءالله در مبحجت معنای تقلین از دیدگاه 
تاش واه ام 


ص45۰ 


ره ااعها ص102 ان ای سرت 
2 [2] - در سیزدهمین مبحث از مقدمه. 


ص :46 


1 از محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حدید, از مرازم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی توضیح هر چیزی را در قران نازل کرده است 
و خداوند هیچ یک از احتیاجات بندگان را رها نکرده است. هیچ بنده ای نمی 
تواند بگوید ای کاش این در قرآن نازل شده بود, زیرا خداوند همه چیز را 
در قران نازل کرده است.(1) 


2 و نیز از او, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از حسین 
اس سا هه اه اه را رت 
وا ات انا کی ای اه 
سا یا اه مراهها و ای ان را در 
چیزی اندازه ای قرار داده و برای ان اندازه, راهنمایی قرار داده تا به ان 
ات اک ها ها ار و ی ار 
است.(2) 


3) و نیز از او, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از حماد. 
از 
ز‌ 
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[- [1 ] - اصول کافی, 0 1 ص‌‌ و حِ( 1 2- اصول کافی, 0 1 ض‌ و ۳ 
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عبد الله بن سنان, از ابی جارود, روایت شده که امام باقر علیه السلام 
فرمود: هنگامی که در مورد امری با شما سخن گفتم. پس از کتاب خدا از 
من سوال کنید. سپس در یکی از احادیث خود فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از قیل و قال و فساد مالی و پرسش زیاد نهی کردند. به ایشان 
گفته شد: پا بن رسول الله, این سخن, در کجای قرآن آمده ی 
فرمود: خداوند کز وج عی فرمان. «لا حَیر فی کثیر من تَجْوَاهَمْ الا مَن 
ام بصَدّقه او موف او اصلاح ین التّاسٍ»(2) (در 0 از 9 
و وسیله) به صدقه يا کار پسندیده 
پا سازشی مپان مردم فرمان دهد), و فرمود: «ولاً وَثواً السُفهَاء أمَوَالکَم 
الی جَعَل الله لکم فیاضا »2 او اموال خود را که خدافند آن. رز ,وسیله 
قوام (زندگی) شما قرار داده به سفیهان مدهید] و فرمود: «لا تلو عن 
آشیاء ان ججْد کم عسوکم»(4) [از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گرد 
اس 


4) و نیز از او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن فضال, از ثعلبه 
بن میمون؛ از معلی بن خنیس روایت شده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند مگر 
آن که اصل آن در کتاب خداوند عز و جل آمده است. اما عقل انسان ها آن 
را درک نمی کند.(ظ) 


از مسعده بن صدقه, از امام صادق علیه السلام روایت شده که امیر 
مومنان علیه السلام فرمود: ای مردم ! خداوند تبارک و تعالی پیامبر را به 
سوی شما فرستاد و اين کتاب را به حق بر او 0 و شما در باره 
ات ها ای 
اله چیزی نمی دانید و خداوند او را زمانی فرستاد که مدت ها بود پیامبری 
فرستاده نشده بود و امتها در خواب بودند و جهل گسترش بافته بود و فتنه 
ها همه جا را گرفته بود و مرزهای خدا شکسته شده بود و چشمان 


ص :48 


ای ای ی ۳ 
2- [2] - نساء/ 14 1. 

3- [3] - نساء/ 5. 

4 [4] - مائده/ 101. 


5 [5 ] - اصول کافی: 0 ۳۱۱ ض‌ 9 ۳ 6. 


مردمان بر حق, بسته شده بود و همه به راه ستم, منحرف شده بودند 
ودین, باطل شده بود و آتش جنگ ها؛ شعله ور بود و باغ های دنیا, زرد 
شده بود و شاخه هاپش خشکیده بود و برگ هایش ریخته بود و امیدی به 
ثمر دادن آن نبود و آب آن نیز خشک شده بود, و در زمانی که نشانه های 
هدایت, کهنه, شده و نشانه های مرگ, آشکا ر گشته و دنیا, تاریک شده بود 
و در چشم اهل دنیا, تیره و تار می نمود و دنیا, تروق آز آنان بر کر فتهبودابه 
گونه ای که هیچ گاه باز نمی آمد, نمره آن فتنه بود و طعامش مردار و 
لناشن. آن نزن ع-ردای ان ی ار دا 
و و ؛ در حالی که چشمان اهل دنیا, کور بود و روز گارشان: تیره 
و تار. زمانی که مردمان, رشته های خانوادگی را گسستند و خون خویش 
را ریختند و دخترانشان را زنده به گور کردند. رفاه و آسایش از آنان رخت 
بر بسته بود و آنان نه به ثواب خدا| امیدوار بودند و نه از مجازات او می 
تر سیدند. زندهم های آنان نابینا و تاقص بودند و مردگانشان توميدانه در آتستن 
جای داشتند. در چنین شرایطی کتابی برای ایشان آورد که در کتاب های 
باسران سین بای اما را انوم ره و حلال و حرام را ان هم 
متمایز می ساخت. ار کات قرآن است از او بخواهید برایتان سخن 
7 ۳ ۱۷۳ 
قرآن, دانش همه پیشتتیان .و همه آیندکان تا روز قیامت وجود دارد. قرآن 
داوری است بین شما و مایه حل و فصل اختلافات شماء اگر در باره قرآن 
اس را رد 


6) و نیز از او, از محمد بن یحیی, از محمد بن عبد الجباره ان این فضال, از 
حماد بن عثمان از عبد الاعلی بن اعین, روایت شده که گفت: شنیدم امام 
صادق علیه السلام می فرماید: من فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هستم و آگاه ترین مردم به کتاب خدا؛ همه رخدادها از آغاز خلقت تا روز 
قیامت در اين کتاب آمده است همچنان که اخبار آسمان و زمین بهشت و 
جهنم و گزارش حوادث پیشین و رخدادهای کنونی, همگی در آن آمده 
است, و من به همان سادگی که به کف دستم می نگرم این مسائل را می 
دانم. خداوند عز و جل می فرماید: در قران. توضیح هر چیزی امده است" 
(1) 


ص :49 


[- [1] - اصول کافی, جح 1 ص 50, ح 9. 


7 و نیز از او, از گروهی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن عیسی. از 
علی بن نعمان. از اسماعیل بن جابر, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که: اخبار حوادث گذشته و آینده شما و توضیح شرایط کنونی شما در 
قران امده است و ما ان را می دانیم.(1) 


8) و نیز از او, از عده ای از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
اسماعیل ابن مهران, از سیف بن عميره, از ابو مغراء از سماعه, از ابو 
الحسن موسی الرضا علیه السلام روایت شده که گفت به حضرت عرض 
کردم: ایا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبرش هست يا شما اين چنین 
می گوپید؟ فرمود: بلکه همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله 
علیه و آله وجود دارد.(2) 


ص:500 


[- [1] - اصول کافی, ج 1 ص 50, ح 9. 
2- [2 ] - اصول کافی, 0 1 ضص‌ 0 جح 10 


5-فقط ائمه علیهم السلام قرآن را همان طور که نازل شده است جمع کرده اند و ایشان مفسٌران 
قرانند 


1) محمد بن حسن صفار, از محمد بن حسین؛ از محمد بن سنان, از عمار 
تن«فووان از فتخلء ار جایر از امام,بافر علیة السلام. رواتث کرده است 
که فرموده هع کش نمی تواند آدعا کند که تماق فران؛ طاهر و باطن: انیا 
تا نم اون روم آنمتر ی ر اس (۱۱ 


2) و نیز از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب, از عمرو بن ابی مقدام. 
از جابر نقل کرده است که: شنیدم امام باقر علیه السلام می فرمود: هی 
یک از مردم نمی تواند ادعا کند که قرآن را درست همان طور که خداوند 
نازل نموده, جمع آوری کرده است, مگر آن که دروغ می گوید؛ و هیچ کس 
آن را همان طور که خداوند, نازل کرده. گردآوری و حفظ نکرده است؛ 
مگر علی بن ابی طالب علیه السلام و ائمّه علیهم السلام پس از او.(2) 


3) و نیز از احمد بن محمد, از ابن سنان, از مرازم و موسی بن بکر روایت 
کرده که گفتند: شنیدیم امام صادق علیه السلام می فرماید: 0 
احل بیت به امامت بر وزیده. نشده مکر آن که. کتاب.خدا.زا از آنتدا ۶ 
انتهایش می داند.(3) 


ص:531 


۳ ۱ مه 
به خدا قسم من کتاب خدا را از ابتدا تا انتهایش می دانم, گویی که قران 
در کف دست من است. اخبار آسمان و زمین و اخبار گذشته و حال در آن 
آمده است و خداوند توضیح هر چیز را در آن گفته است. (1) 


5) و نیز از هیثم هندی, از عباس بن عامر, از عمرو بن مصعب نقل کرده 
که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: علم تفسیر قران و علم 
تغییرات دوران و حوادت زمان. یکی از دانش هایی است که به ما داده اند 
و اگر خداوند. خیر و صلاح ملتی را بخواهد قرآن ر به گوش آنان خواهد 
را به گوش کسی برساند که تا کنون آن را نشنیده است و 
ظرفیت شنیدن آن را نداشته باشد, روی می گرداند. گویی نز نشنیده 
است. . سپس امام لحظه ای درنگ کرد و فرمود: اگر ظرفی فراخ (انديشه 
ها طزمت) بزاع: این ان میت بافسم آها رانمت قر و خرا نید 
پیاری دهنده است.(2) 


6 و نیز از احمد بن مخمد: از برقی, از فرژبان: از.عمران, از اسحاق این 
عمار روایت ت کرده که: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: قرآن 
تأویلی دارد. بعضی از اين تأویل ها آمده و برخی نیامده است؛ پس هنگامی 

که تاونل در زمان امامی از ائمه علیهم السلام واقع شود, امام آن زمان 
تاونل را می داند.(3) 


7 و یان جمه تن مجمه ان خن ب تممید: ان حهاو بن کسی. از 
ابراهیم بن عمر, از آن حضرت روایت د کرده است که فرمود: حوادثت 
گذشته و رخدادهای آینده و حوادت نوی فص زر فزآن آمدم. است: 
حتی اسامی اشخاص در قرآن آمده بود ولی حذف شد و فقط یک نام برای 
شخصیت های بی شمار, وجود دارد که فقط اوصیا آن را می دانند.(4) 


8) و نیز از احمد بن محمد, از علی بن الحکم, از هشام بن سالم, از محمد 
بن 
ص:52 


ار ای اه ۱۱ سوم 


وه زوا این الدرخات فصن حف 92 بان 7بخست: هر 24 یضار 
الدرجات, ص 192-193, باب 7, حدیث 3. 
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مسلم نقل کرده است که گفت: بقی ازراین: که یبن گیل زیت 
نزد او رفتم و آن.خه وا که از ستخنان آن بزرگان قبل از حوادث, روایت 
شده بود ذکر کردم, پس فرمود: تو را به خداوند سوگند می دهم که دیگر 
در باره ما نگویی: آنان حلال و حرام و علم قرآن و حکم ما بین مردمان را 
فی: ات زمانی که خواستم برخیزم» لباسم را گرفت و فرمود: ای ابا 

محمد ! حلال و حرام در مقایسه با علم, چقدر است؟ حلال و حرام بخش 
کوچکی از قران را تشکیل می دهد.(1) 


ای فا اد مونیی من اقفر از این ایب عضیر بات امرار کمن 
بر دعر از زراره, از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
تفشیر قرآن: هفت برده دارد؛ ۰ برخی از آنان گشوده است و برخی ناگشوده 
مانده است که فقط ائمه علیهم السلام آن را می دانند.(2) 


0) و نیز از احمد بن حسین, از پدرش, از بکر بن صالح, از عبد الله بن 
ابراهیم بن عبد العزیز بن محمد بن علی بن عبد الله بن جعفر حمیری, از 
یعقوب بن جعفر روایت ت کرده که گفت: با ابو الحسن علیه السلام در مکه 
بودم که مردی به او گفت: تو از قرآن آن چه را که شنیده نشده تفسیر 
می کنی؟ (قرآن را به گونه ای دیگر تفسیر می کنی؟) فر مود: قرآن قبل 
از مردم بر ما نازل شد و پیش از آن که میان مردم تفسیر شود برای ما 
تفسیر شد؛ پس ما حلال و حرام ان, ناسخ و منسوخ ان و اين که در سفر 
نازل شده يا در حضر را می دانیم و نیز می دانیم در هر شب. چند ایه و در 
مورد چه کسی نازل شده است. بنابراین ما حکیمان خدا در روی زمین و 
گواهان او بر مردمان هستیم و این سخن خداوند تبارک و تعالی است: 
« یکت شَهادنَهَم وبسألون»(3) [گواهی ایشان به زودی نوشته می شود 
راز آن) پر سیده خواهند شد ], پس شهادت از آن ماست و تال برای 
آن کس که علیه او شهادت داده می شود و این دانشی است که با من 
است و برای تو بازگو کردم, اگر پذیرفتی, . شاکر باش و اگر انکار کنی, 
بدان که خداوند بر همه چیز آگاه است.(4) 


1 سعد بن عبد الله, از حمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سنان, از 
مرازم 
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1- 1- بصاثئر الدرجات, ص 192-193, باب 7, حدیث 4. 


3- 3 - زخرف/ 19. 


بن حکیم و موسی بن بکر روایت ت کرد که گفتند: شنیدیم امام صادق علیه 
السلام می فرمود: خداوند همواره از میان ما اهل بیت. کسی را برمی 
گزینه که کتابش با از ابتدا تاانتها بداند و ما حلال و حرام کتاب خدا را می 

دانیم و تا زمانی ۱ 


کتمان کنیم. 


ی و 
حسین بن علوان و عمر بن مصعب, از امام صادق علیه السلام روایت 

کرده که فرمود: من فردی از قريش هستم و فرزند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, از کناب خدا آگاه هستم. توضیح هرچیز در آن است و آغاز 
خلقت و امر آسمان و زمین و حوادث و اخبا ر گذشتگان و آیندگان در قرآن 
آمده است و گویی این حوادث, در برا, بر خشمان من اسنت: و آنها را هن 


5 فناشی از ایخیی ناه ردانت گروهه تمانی. که ابر موشان علیه 
السلام وارد کوفه شد, چهل صبح با ایشان نماز خواند و اين آیه را در نماز, 
تلاوت کرد: «سبح اسم زبک الاغلی»(1) [نام پروردگار والای خود را به 
پاکی بستای] منافقین گفتند: به خدا قسم این ابی طالب علیه السلام نمی 
تواند قرآن بخواند ۵ کر نو توانست قرآن بخواند, غیر از این سوره را نیز 
برای ما می خواند. این سخن به گوش حضرت رسید و فرمود: وای بر 
شما! من ناسخ قرآن را از منسوخش و محکم آن را از متشابه آن و فصل 
آن را از فصالش و حروف آن را از معانی اش تشخیص می دهم. حرفی 
تیست. که بز محمد ضلی الله غلیه و اله نازل شده باشد, مگر این کة می 
دانم در مورد چه کسی, , و در چه روزی, و در چه مکانی نازل شده است. 
وای بر شما, آیا : «ِنّ قذا لفی الصْحْفِ الأولی* ضحْف ایراهیم 
وموسی»(2) [قطعا" در صحيیفه های گذشته این (معنی) هست ۴* صحیعفه 
کم ان ام ده و موسی] رس اه و ان نا سس ۲ 
صلی الله علیة. و الة به: ارت بردم و رسول خدا کتاب های ابراهیم و 
موسی علیهما السلام را بر من ابلاغ کرد, وای بر شماء به خدا قسم من 
کسی هستم که در مورد من. خداوند نازل کرد: «عتعیقا ادن وَاعیه»(3) 1 
کشمای توا را دار ار وصول تا صلی اللم عم باه 


ص :54 


1 آعلی/ 1 


2 21 - آعلی/ 18-19. 
3- [3] - حاقه/ 12. 


بودیم که ما را از روحی باخبر نمود. من و کس دیگری که ظرفیت آن را 
داشت از آن آگاه شدیم. چون از نزد رسول خدا| بیرون ادن ود الان 
چه گفت؟(1) 


4( از سلیم بن قیس هلالی روایت شده که گفت: شنیدم امیر مومنان 
علیه السلام می فرمود. آیة ای بر رتسول خوا صلی الله علبه.و اله تارل 

در مک ان که. آن را برايض‌خواند و املا کود نس آن..زا به خط جود 
مه وا اب ی اس ها 

من آموخت و از خدا برایم خواست که فهم و حفظ آن را به من بیاموزد. از 
و آیه ای از قرآن را فراموش کردم و 
نه علمی را که برایم املا کرد و نوشتم را از یاد بردم و هر آن چه را که 
خدا از حلال و حرام و امر و نهی در گذشته و آینده و نیز از طاعت و 
معصیت, به به او آموخت, به من یاد داد و آن را حفظ کردم و حتی یک حرف 
آن را فراموش نکردم. سپس دستش را بر سینه ام گذاشت و از خدا 
خواست که قلیم را از علم و فهم و حکمت و نور پر کند و چیزی را 
فراضوتتن تکردش و جیزی را تاتوشته بافی گداشتم کم ای ترسول خوا! 
ایا نمی ترسید که از اين به بعد دچار فراموشی شوم؟ فرمود: از 
فراموشی يا نادانی تو نمی ترسم؛ چرا که پروردگارم مرا با خبر ساخته که 
او در مورد تو و شریکان تو که پس از تو خواهند بود, دعای مرا اجابت 
کروم است. کقض ای رسول خداا شریکان مه بسن ارس که هیده 
فرمود: کسانی که خداوند آنها را با خودش و با من مقرون ساخت. پس 
فرمود: اوصیا از نسل من تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند؛ 
همگی, هدایت شده اند و دیگران نمی توانند به آنان اتف بزنند. آنان با 
قرآن هستند و قرآن با آنهاست. قرآن از آنها جدا نمی شود, آنها نیز از 
قران جدا نمی شوند. به واسطه انها امت من پیروز می شود و به واسطه 
آنها به باران می رسند و به واسطه آنها بلا از آنها دور می شود و به 
داتطه آنها دعایشان مشاب می شون که اي رسول عدا صلن له 
علیه و اله, انها را برایم نام ببر: به من فرمود: اين فرزندم و دستش را بر 
سر حسن علیه السلام قرار داد, سپس این فرزندم و دستش را بر سر 
حسین علیه السلام قرار داد. سپس پسر او که به او علی گفته می شود و 
در ایام حیات تو متولد خواهد شد. سلام مرا , به او برسان. سیس 0 
تفر.از فرفندان محهد ضالی ال عایه 
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و آله کامل می شوند. به او گفتم: پدر و مادرم به فدایت, اقانا خانه ام 
ببر» بسن آنها را فرد به فرد نام برد به خدا سوگند, ای برادر بنی هلال,. من 
۱ب ۳ ۳ 0 
بنین: از آن: که پر از ظلم و جور شده است. پر از عدل و داد خواهد کرد, 
ِ 9 بیعت خواهد کرد و حتی نام پدران و قبایل انان را نیز می 
دانم.(1) 


5) از سلمه بن کهیل, از کسی که با او سخن گفته روایت شده که علی 
علیه السلام فرمود: اگر حکومت به من برسد و امارات در اختیار من قرار 
گیرد به یهودیان همان گونه حکم خواهم راند که خداوند در تورات نازل 
رده ات تا ان که وراه دار ان کی کاس پرا ای رات 
الهی موجود در آن حکم کرده ام, و بر مسیحیان همان گونه حکم خواهم 
راند که خداوند در انجیل نازل کرده است تا ان که انجیل به خداوند ابلاغ 
کند که من براساس فرامین الهی موجود در آن حکم کرده ام, و بر 
یی ۱ همان گونه حکم خواهم راند که خداوند در قرآن نازل کرده 
ان حکم کرده ام.(2) 


16( از ایوب بن حر نقل شده که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آپا 
هر اما ی ان ای ام 
انها به حلال و حرام و تفسیر قران یکی است. (3) 


کرده که حضرت فرمود: علی علیه السلام صاحب حلال و حرام و علم به 
قران بود و ما نیز در طریق او هستیم.(4) 


8) از سکونی؛ از جعفر, از پدرش؛ از پدرش علیه السلام روایت شده که 
رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: در میان شما کسی است که به 
خاطر ال فر ان نو هم خنان که خن یه خاطر خزیل آن ختکیدم و 
او علی بن ابی طالب 
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۱ 


ی رش زر و وت و 
4- 4- تفسیر عیاشی, 0 ۷۱ ض‌ 29 29 ۳ 9. 


علیه السلام است.(1) 


19( از بشیر دهان روایت شده که شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود: خداوند, اطاعت از ما را در کتابش واجب نمود و مردم نمی توانند 
آن را نادیده بگیرند. گزیده مال, انفال و کرامت های قرآن از آن ماست. 
من نمی گویم ما اصحاب غیب هستیم و کتاب خدا را می دانیم؛ . همه چپز در 
کتاب خدا هست. خداوند علمی را به ما آموخت که احدی غیر از او آن را 
نمی دانست و علمی را که فرشتگان و پیامبرانش آن را می دانستند و 
علمی. را که فرشتکان: و پیامبرانش نیز آن را نمی دانستند به ما آموخت. 
(2) 


0 از هزازم روایت فده است که دم آمام ضادق غلیه السلام, من 
فرمود: همواره خداوند. یکی از ما اهل بیت را که قرآن را از اول تا آخرش 
بداند, برمی گزیند و حلال خدا و حرامش نزد ماست و تا زمانی که بتوانیم 
با کیت در این بارخ سکن حبص تین انیم ریا تما نیم (3) 


1 از حکم بن عتبه نقل شده است که گفت: امام باقر علیه السلام به 
یکی از اهالی کوفه که از او سوّالی پرسیده بود, فرمود: اگر تو را در مدینه 
می دیدم, آثار جبرئیل و نازل کردن قرآن بر جدم را در خانه هایمان به تو 


نشان می دادم. مردمان. علم را از آبشخور ما می نوشند و آنان هدایت 


2 یوسف بن سخت بصری گفته است: امضای محمد بن حسن بن علی 
رآ به خط او دیدم. گر آن آهنه ود آن چه بر شما واجب است و باید 
وا این است که ما اسوه های خداوند و امامان و جانشینان او در زمین 
و امنای او برخلق و حجت های خداوند در سرزمین او هستیم, حلال و حرام 
رعت ناسمه تامیل فر آق ه فصل الخطاب: را می: دایم [ 3 


3 ویر بن ابی فاخته, از پدرش نقل می کند که گفت: حضرت علی علیه 
ص: 537 


1- 1 
2- 2- تفسیر عیاشی, 0 ۷۱ ض‌ 29 29 ۳ 11 
3- 3- تفسیر عیاشی, 0 ۷۱ ض 29 29 1 


4- 4- تفسیر عباشی: 0 1 ض 29 20 ۳ 14 
5- 5 - زو تفلسیر عیاشی, ج 1, ص 8 2, 9 ح 13. 


السلام فرمود؛ در بین دو لوح چیزق نیست هکر آن که.هن. آن.زاامی دانم. 
(1) 


السلام فرمود: 0 ای ۳۱ 1 1 
کسی و کجا و بر چه کسی نازل شده است. برفردکار من به هن دلن 


اندیشمند و زبانی سخن پرداز بخشیده است 2(۰) 


25( ابو صباح گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خداوند, تنزیل و 
تأویل را به پیامبر صلی الله علیه و آله خود آموخت و رسول خدا صلی الله 
سا به علی علیه السلام آموخت.(3) 


6 سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید و 
محمد بن خالد برقی, از نضر بن سوید, از یحیی بن عمران حلبی, از ایوب 
بن حر, از امام صادق علیه السلام يا از ز کسی که ان را از امام صادق علیه 
السلام روا بت کرده است, نقل کرد که از امام پرسیدیم: آیا برخی از ائمه 
علیهم السلام از برخی دیگر عالم تر هستند؟ فرمود: بله تولف قلم نان به 
حلال و حرام و تفسیر قران. یکی است.(4) 
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1 سین اش عرص ور 29 ع 15 
2 2 سین رایع ررض و 29 

2-9 -تقتسیر غیاشی: 1ص 28 29ز ح 15 
4 [4] - بحار الانوار, 89, ص 95 . 


6-نهی از تفسیر قرآن به رأی و نهی از جدال در قرآن 


۲ و یی کی و مهد اه او موی خی ها اس زر ا: 
از عمویم محمد بن ابی القاسم(ره)؛ از محمد بن علی الصیرفی کوفی؛ از 
محمد بن سنان, از مفضل بن عمر, از جابر بن یزید جعفی, از سعید بن 
مسیب., از عبد الرحمن بن سمره نقل کرده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: خداوند به زبان هفتاد پیامبر لعنت کند کسانی را که در 
دین خدا جدل می کنند؛ و هر که در آیات خداوند جدل. کند کفر ورزیده 
است. خد لوند عز و جل فرمود: «مَا بحادل فی آبات اللّه ال الذین کقروا قلا 
تغزرک تقلبهم .فی البلاد» زا اجز آنهایین که کفر ورزیدنده کسی, در یا 
خدا ستیزه نمی کند پس رفت و آمدشان در شهرها تو را دستخوش فریب 
نگرداند]؛ هر که قرآن را تفسیر به رآی کند, به خداوند افترا و دروغ. بسته 
است ؛ و هر که بدون آکافی: فتوی صادر کند, فرشتگان آنتتما رخ و زمین او 
را لعنت می کنند؛ هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی به آتش جهنم 
منجر می شود. عبد الرحمن بن سمره گفت: ای رسول خدا,؛ مرا به سوی 
نجات راهنمایی کن؛ و ایشان فر مود: ای ابن سمره؛ هر گاه تمایلات 
نفسانی, متفاوت شد و نظرات گوناگون گشت. در آن هنگام از علی_بن 
ابی طالب علیه السلام کمک بخواه چرا که او امام امت من و خلیفه آنها 
بت رو اه آسال و نک ات ری« کر اب 
باه هداتشمضی کید مقر که حق.ر اقدو ام طلت کته ان رای بای 
و هر که هدایت را در نزد او جستجو کند, آن را می یابد؛ هر که به او پناه 
برد, به او پناه 
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1- [1] - غافر/ 4. 


می دهد؛ و هر که به او تمسک جوید, او را نجات می دهد؛ و هر که به او 
ایا مات مت کي اه ان سر هر سس استا که انم ره 
باشد و او را دوست بدارد. سالم می ماند؛ و هر کس از شما که او را رد 
کند و با او دشمنی ورزد, هلاک خواهد شد. ای آبن سمره, علی علیه 
السلام از من است. روح او از روح من است و طینت او از طینت من, او 
برادر من است و من برادر او هستم. او همسر دخترم فاطمه, بانوی تمام 
زنان عالم از اول تا آخر است و دو امام امت من و دو فرزندم و دو آقای 
جوانان اهل بهشت.؛ حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین,. از : 

او هستند که نهمین آنها قائم علیه السلام امت من است که زمین را از 
قبط و قدل بر خواهد کر.یس از آن که از ظلم. و جور بر شده باشد.! 11 


2 محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب ما, از احمد بن محمد بن خالد, 
از حسن بن علی الوشاء از ابان احمر, از زیاد بن آبی جعفر علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمو د. آن چه می دانید بگویید و آن. جن. نضیع دا زند 
بگویید: خداوند آگاه تر است. انسان آیه را از قرآن می گیرد که چیزی 
پلندتر از آن چه بین اسمان و مین است:بة خاطر همان ابة به شنخدم می 
افتد.(2) 


3) و نیز, از تعدادی از اصحاب ما, از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش. از 
محمد بن سنان, از زید شحام نقل کرده که گفت: قتاده بن دعامه نزد ابو 
جعفر علیه السلام رفت و ایشان فرمود: ای قتاده ! ایا تو فقیه اهل بصره 
هستی؟ گفت: این طور می پندارند. ابو جعفر علیه السلام فرمود: شنیده 
ام که قرآن را تفسیر می کنی؟ قتاده به ایشان گفت: بله؛ " ابو جعفر علیه 
السلام فرمود: آیا قرآن را با آگاهی تفسیر می کنی یا با جهل؟ گفت: نه, با 
آگاهی. ابو جعفر علیه السلام فرمود: پس اگر قرآن را با آگاهی تفسیر می 
2 قتاده گفت: بپرسید, فرمود: 
در مورد سخن خداوند عز و جل در سوره سباً به من بگو: «وَقَدَرّتا فیها 
الشتر سشها ضغا تال عااعا آمشه۱3۱4 او.در میات آنها فتفافت دا به 
ی 
بگردید], قتاده گفت: یعنی هر کس از خانه اش با توشه حلال و مرکب و 
کرایه حلال خارج شود و قصد این خانه را کند تا زمانی که نزد خانواده اش 
با زگردد, در امان است. ابو جعفر علیه السلام فرمود: تو را به خدا قسم 
می, دهم ای فتادم | آبا خی ذانی که ماه فردی از 
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لا اه اش و ای 2 1 
2- [2 ] - اصول کافی, 0 1 ص‌ 2 ۳ 4. 
3- [3] - سبا/ 18. 


خانه را می کند, پنس در ملسیر» دزدان راه را بر او می بندند و توشه 
سفرش از دست می رود, و به او ضربه ای می زنند که باعث مرگ او می 
شود؟ قتاده گفت: بله, ابو جعفر علیه السلام فرمود: وای بر تو ای قتاده ! 
اگر قرآن را از جانب خودت تفسیر می کردی پس هلاک شده ای و دیگران 
را هلاک کرده ای و اکر آن را از مردان می گرفتی پس هلاک شده و هلاک 
کرده ای. وای بر تو ای قتاده ! تفسیر این است که هر کس با توشه حلال و 
خر کته کرانه حلال از اه اش حارج ضود ی قصه اس انم را کید بر 
حالی که حق ما را بشناسد و محبت ما را در دل داشته باشد, همان طور 
که خداوند عز و جل فرمود: «قَاجْعَل َفيِدة من التّاس تهٌوی لبهمٌ»( (1) 
[پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده] و قصد خانه کعبه 
را نکرده باشد. پس به او می گوید: سوگند به خدا که ما دعوت ابراهیم 
یه ام ی ری کر ام سار حح و وا 
شد. و در غیر این صورت., پذیرفته نخواهد شد. ای قتاده ! اگر این چنین 
اد تا رش صافتد ار اهامای واه بو فتاه کص تسار 
ای نیست به خدا سوگند. من جز همان طور که گفتم تفسیر نکردم. امام 
باقر علیه السلام فرمود: وای بر تو ای قتاده. کسانی قران را می شناسند 
که مخاطتب فرا هام فآ 


4 محمد بن علی بن بابویه, از محمد بن موسی بن متوکل از علی بن 
ابراهیم بن هاشم. از پدرش از ریان بن صلت. از علی بن موسی الرضا 
علیه السلام از پدرش, از پدرانش از امیر مومنان علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: خداوند عز و جل فرمود: هر که کلام مرا به رای خود 
تفسیر کند, به من ایمان نیاورده است ؛ هر که مرا به مخلوقات تشبیه کند, 
مرا نشناخته است ؛ ؛ هر که از قیاس دز قفزنفن. استفانم. کند: بر دین من 
نیست.(3) 


اه از انم الخسن خی ین اه آتموانی مکی آد اس نخس اسید 
بن محمد بن قیسی سجزژی مذکر, ی 0 ی 
عیسی, از ابو عبیده, از محمد بن کعب., روایت ت کرده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: من به خاطر سه خصلت پس از خود. نگران امتم 
هستم . این که قرآن را نادرست تفسیر کنند, يا اين که با لغزش علماء 
دچار لغزش شوند, و يا اين که پولی بدست آورند و 
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ان 
2 ریت کافی هر رن 2 85 7 
3- [3] - عیون اخبار الرضا (ع), ج 1, باب 11, ص 107, ح 4. 


سپس عصیان کنند و مغرور شوند؛ : اکنون راه نجات از این ها را به شماأ 
وه اما در مورد قرآن به محکمات آن عمل کنید و به متشابهات آن 
ایمان بیاورید و در مورد عالم. منتظر باشید تا و بازگردد و از 
لغزش او پیروی نکنید و در مورد پول باید بگویم که راه نجات از آن, شکر 
لقمت رها اوزن ‌جوران است ۱1۱ 


6) و نیز, از احمد بن حسن قطان (ره). از احمد بن یحیی, از بکر بن عبد 
الله بن حبیب, از احمد بن یعقوب بن مطر, از محمد بن حسن بن 
عبدالعزیز احدب جندیشاپوری نقل کرده که در وناب ِِ که به خط 
خودش بود, یافتم: از طلحه بن زید؛ از عبد الله بن عبید, از ابو معمر 
سعدانی, روایت شده است, که امیر مقمنان علیه السلام ‏ به مردی فرمود: 
بپرهیز از اين که قرآن را به رأی خود تفسیر کنی تا زمانی که آن را از 
علما بپرسی و دریابی؛ چرا که بسیاری از مواقع آیاتی هستند که شبیه کلام 
بشرند؛ در حالی که کلام خدا هستند و تاویل آن شبیه کلام بشر نیست.؛ 
ها یر که هی ار اس او وت و ار ابا 
خداوند نیز مشابه اعمال بشر نیست و هیچ یک از کلمات خداوند نیز مانند 
کلام بشر نیست؛ زیرا کلام خداوند تبارک و تعالی صفت اوست و کلام بشر 
اعمال اوست. پس کلام خدا را به کلام بشر تشبیه نکن که در این صورت 
هلاک و گمراه خواهی شد.(2) 


7) عیاشی, از زراره, از ابو جعفر علیه السلام روایت کرده است که 

فرمود: هیچ چیز مانند تفسیر قرآن زا 

زیرا ابتدای آیه قرآن در یک مورد نازل می شود و وسط آن در زمینه دیگر 
و اخر آن در موضوع دیگر تال می شود سپس فرمود: «انمَا نب 

لیذ چتِ عَنکم الرجس اهل لیب تور فد تطهیرّا»(3) آحدا فیل 

خفا هد الودکی:.را از شما. خاتدان (بیافیز) بزداید وم شما را باک و 0 

گرداند] از آغاز جاهلیت.(4) 


8) از جابر روایت شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: ای 0 
قرآن, باطنی دارد و آن باطن نیز ظاهری دارد. سپس فرمود: ای جابر ! هیچ 
چیز مانند قرآن از فهم و عقل انسان دور نیست ؛ زیرا ابتدای آیات قرآن در 
یک مورد نازل می شود و وسط آن در یک زمینه و آخر آن نیز در موضوع 


دیگر نازل 
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1- [1] - خصال صدوق. ص 164, ح 216, باب سوم. 

2 [2]- توحید صدوق. ص 264, باب 36, ح < و حدیث ادامه دارد. 
3- [3] - احزاب/ 33. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 29, ح 1. 


9( از هشام بن سالم, از ابو جعفر علیه السلام روایت شده است که 
فرمو د: هرکه قرآن را به ری خود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد. 
ندارد؛ و اگر تفسیرش اشتباه باشد گناهش برعهده اوست ۳4 

410( از ابو الجارود روایت شده که آبو جعفر علیه السلام فرمود: آن چه 
می دانید بگوپید و آن چه نمی دانید بگوپید: خدا آگاه تر است. اتفتنان ابر 


از قرآن می گیرد که چیزی بلندتر از آن چه بین آسمان و زمین است به 
خاطر ان ایه به سجده می افتد 0-۲ 


1 از ابو بصير نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر که 
قران رابه رای خود تفسیر کند و تة نفسیرش درست باشد, اجری ندارد؛ و 
اگر تفسیرش اشتباه باشد, او از اسمان, دورتر است.(4) 

2( از عبد الرحمن بن حجاج نقل شده است که: شنیدم امام صادق علیه 
(3) 

13( از عمار بن موسی, , روایت شده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: در مورد حکم کردن سوّال شد؟ فرمود: هر که بین دو نفر به رأی 
خودش قضاوت کند, کفر ورزیده است ؛ و هر که آیه ای از قران.را بر ای 
خودش تفسیر کند, کفر ورزیده است.(6) 


14( از زراره روایت شده که امام باقر علیه السلام فرمود: از دشمنی 
پپرهیزید کم عمل راباطل من کند وچ ترا آز چین می برد. همانا یکی از 
افتد.(۶) 
15( از قاسم بن سلیمان روایت شده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: 
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دیگر بکار ببرد, کفر ورزیده است.(1) 


6 از یعقوب بن يزید. از یاسر, از ابو الحسن امام رضا علیه السلام 
روایت شده که فرمود: جدل کردن در کتاب خدا کفر است.(2) 


17( از داود بن فرقد نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
در مورد آیات قرآن نجهیید که ای ابه ور مایم انن هد و آن در باره اين مرد 
انتکم.ذر قزان موارد حلال و حرام ذکر شده است و نیز اخبار حوادت 
گذشته و اخبار حوادث آینده و حکم مسائل مربوط بین شما, در قرآن آمده 
است؛ پس قرآن, اين چنین است. رسول خدا صلی الله علیه و آله این 
اجازه را داشت که اگر بخواهد کاری را انجام دهد و اگر بخواهد آن را ترک 
کند, تا آن که وقتی واجبات و فراتض, و نمازهای یدج گانه, اعلام شد؛ 
مردم, حق داشتند به پیامبر صلی آلله علیه و آله اقتدا کنند؛ زیرا خداوند 


فرمود؛ «ومَا تام سول قَحذوه ومّا تاکم عَلْة قانتقوا»(3) [و آن چه را 
فرستاده (او) به شما داد ان را بگیرید و از 3 چه شما را باز واتیت 
بازایستید ] 


8 محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از حسین بن 
سعید؛ از نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان. از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که: پدرم علیه السلام فرمود: هر گاه کسی تفسیر آیه ای 
از قرآن را برای ایه دیگر ‏ به کار ببرد, کفر ورزیده است.(4) 


مولف گوید: محمد بن علی بن بابویه در کتاب معانی الاخبار, معنای این 
حدیث را از برخی علما چنین نقل کرده است: معنای این حدیثت, این است 
که ایهر ابا سر ایخصیی قشیر کدز۱5 
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-1 

2- 1- تفسیر عیاشی, ج 1, ص .3, ح 1. 2- تفسیر عیاشی, ج 1, ص 30, ح 
2 3- تفسیر عیاشی, ج 1,ص 30, حد3. 

3- 4- حشر/ 7. 

4 [4] - کافی, ج 2 ص 6032, باب النوادر, ح 17. 

<5- [5] - معانی الاخبار. ص 190, ح 1, چاپ اعلمی, بیروت. 


7-قرآن. ظاهر و باطن, عام و خاص:. محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ دارد و پیامبر صلی الله علیه 
و له و اهل نیت علیهم السلام از آن آگاه هستند و آنان راسخان در علم هستند 


1 محمد بن حسن صفار, از محمد بن عبد الجبار. از محمد ابن اسماعیل, 
از منصور, از ابن اذینه, از فضیل بن سار روایت کرده که گفت: از امام 
باقر علیه السلام در مورد این ۳ پرسیدم: هر آیه ای دارای ظاهر و 
باطن است. ایشان فرمود: منظور از ظاهر و باطن, تأویل آن است؛ برخی 
از ناویل ها, دنت است و برخی, , مربوط به حوادت آینده است؛ : همان 
گونه که خورشید و ماه به طور پیوسته, جاری هستند (قرآن برای همه 
زمان هاست). هر وقت, تأویل آیه پا کلمه ای از قرآن, مطرح شود همان 
طور که بر مردگان»,صدق می, کند, بر زندگان نیز صادق است؛ خداوند 
فرمود: «وَمَا یلم تأویلة اللَة وَالاسخون فی الْعلم»( (1) [با آن. که 
تا اگ صا مسرو اران ی ی ی میا او ان رای 
دانیم.(2) 


2) و نیز, از محمد بن حسین, از وهیب بن حفص, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است: قران دارای محکم و متشابه است. محکم چیزی 
است که به آن اپمان می آورند و عمل می کنند و متشابه چیزی است که 


به آن ایمان می آورند و عمل نمی کنند و آن سخن خداوند تبارک و تعالی 
اور رت «فی فلوبهم ریغ فَیبعَون ما 
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1- [1] - آل عمران/ 7. 


تسابهة مد مِنهّ ابتعاء آفلته وَابتعاء تأویله وم بَعلَم او [ اللَد وا لاسخون 
فی العلم»(1) [اما کسانی که در دلهایشان انحراف 3 برای فتنه جویی 
و طلب تاهیل آن. (به دلخواه خود) از متشابه آن پیزوی می کنند با آن که 
رشن را جز خدا و ريشه داران در دانش کسی نمی داند] 


3) از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حماد, از برید بن معاویه عجلی, از 
یکی از آن دو بزرگوار علیهما السلام روایت کرده که در مورد سخن خداوند 
متعال: «وما بِعلم تاویلة الا ال وّالرّاسجون»(2) [با آن که تأویا بت را جز 

خدا و ریشه داران در دانتن کن نمی داند ]| فرمود: رسول خدا صلی ال 
و ی وا رم و و و بر و با ۱ 
زیرا خداوند هر ان چه را که از تنزیل و تاویل, نازل کرده است به ایشان 
آموخته است. و اینطور نیست که خداوند چیزی را بر پیامبرش نازل کند و 
قاویل آن 2 به او نیاموزد و اوصیای الهی پس از او نیز از آن آگاهند؛ ۰ و 
کسانی که تاویل آن را نمی دانند, هنگامی که عالم يا علم دن مورد آن 
چیزی بگوید, خداوند به آنها پاسخ می دهد: و متا به کل من عند 
ربا»(3) [ما بدان ایمان آفو دنم همه (چه محکم و چه متشابه) از ِِِ 
پروردگار ماست]. قرآن دارای عام و خاص و محکم و متشابه و ناسخ و 
منسوخ است و کسانی که در اين علم مهارت دارند از آن آگاه هستند.(4) 


4) و نیز از یعقوب بن زید, از ابن ابی عمیر, از سیف بن عميره, از ابو 
یا اه ها رت ۱ 
صالح, ما قومی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده است انفال و 


گزیده اموال از آن ماست و ما کسانی هستیم که در این علم مهارت 
داریم, همان کسانی که دیگران به آنها حسد مي ورزند, کسانی که خداوند 
فرمود: «اَم یَْسَْذُون التّاسَ علی ما آتاه هَمْ اللة من قصله»(5) [بلکه به 
مردم برای 1 جچه خدا| از فضل خویش هآ عطا کرده رشک می 
ورزند ]. 


5) و نیز, از محمد بن خالد, از سیف بن عميره, از ابو بصیر, روایت ت کرده 
که: 
ص :606 


1- [1] - بصائر الدرجات. ص 199, باب 7,10 3؛ آل عمران/7 
2 [2] - آل عمران/ 7. 


3- [3] - آل عمران/ 7. 
4 [4] - بصائر الدرجات. ص 200, باب 10, ح 8. 
5- [5] - بصائر الدرجات, ص 199, باب 10, ح 1 ؛ نساء/54. 


رن ۳ تأویل قرآن ۳ 1 


6) عیاشی از آبو محمد همدانی, از مردی, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده و گفته است: از او در مورد ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه 
پرسیدم. فرمود: ناسخ. چیزی است که الان ثابت است و منسوخ چیزی 
است که گذشته است؛ محکم, آن چیزی انتخت: که به: ان .عمل امی. نود و 
متشابه, چیزی است که برخی از آن شبیه برخی دیگر است.(2) 


7 از جابر نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمود: ای جابر ! قرآن 
باطنی دارد و آن باطن نیز ظاهری دارد. سپس فرمود: ای جابر! هیچ چیز 

به اندازه قرآن از عقل و فهم انسان دور نیست ؛ زیرا ابتدای آیات قران در 
یک زمینه و وسط آن در زمینه دیگر و آخر آن دز زمیتد متفاوتی نازل می 
شود. قرآن, کلام پیو ستنه ای است که به شکل های گوناگون درمی آید ۳ 


8) از زراره نقل شده که امام باقر علیه السلام فرمود: قرآن با ناسخ و 
منسوخ نازل شد.(4) 


قرآن, آن کسانی هستند که فرآن در رابطه با آنها رل شده و باطر 2 


فضیل نی از ال دی که ار آمام اهر یه اسلا در مورد ان 
روایت پرسیدم: هر ایه ای که در قران است دارای ظاهر و باطنی است و 
هر حرفی که در آن است دارای حدی است و هر حدی دارای آغازی است. 
ستطور از اين:سشخن که فراندارای ظاهر وساطی است: چنست؟ فرمود 
ظاهر آن, تنزیل قرآن است و باطن و تأویل قرآن. برخی از آن در باره 
خوادت کته آست ,هبتر ار آن مروط به حفا خماستت وه مان 
نیفتاده است ؛ هم چنان که خورشید و ماه 


ص67۰ 
که بصاتز الدرخاتر.ض 200 باب 10ج 7 


4- 4- تفسیر عیاشی, 0 ۷ ض‌ 23, ۳ 3. 
5- 5- 1 تفلستیر عیاشی, 0 1 ض 23, ۳ 4. 


در جریان هستند, هر وقت. مصداق (تأوبلی) آیه ای فرا برسد, اتفاق خواهد 
افتاد, خداوند متعال فرمود؛ «وا َعْلَمْ تأْوبلَة الا ال وَالرّاسخون» [با آن 
که تاتباش ۱ جز خدا و ریشه داران توا کی نمی داند] وما آن را 
می دانیم.(1) 


1) از ابو بصیر روایت شده که: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: قرآن دارای محکم و متشابه است ؛ محکم آن چیزی است که به آن 
ایمان می آوریم و عمل می کنیم و بر آن گردن می نهیم. و متشابه آن 
کی رای لت ۲ 


2) از مسعده بن صدقه نقل شده که: از امام صادق علیه السلام در مورد 
ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه پرسیدم, فرمود: ناسخ, امر ثابتی است 
که به آن عمل می شود, و منسوخ امری است که به آن عمل شده است 
ولی چیزی آمده که آن را نسخ کرده است " و متشابه آن انست که کسی که 
را هی دا نز امر بر او مشتبه می شود.(3) 


ای ای ی شود ات ما هام تاکن لت لام دی جوره 
موضوعی در تفسیر قرآن پرسیدم. آن حضرت به من پاسخ داد. سیس بار 
دیگر پرسیدم و ایشان جواب دیگری به من داد. گفتم : فدای تو بشوم, پیش 
از اين. در مورد این مسئله جواب دیگری به من دادید. پس به من فرمود: 
ایجایزه فران «ارای. باظتی. اشت که آن.باط قیز باطتی دازه ق داراخ 
ظاهری است که ان ظاهر نیز ظاهری دارد. ای جابر ! هیچ چیز مانند قران 
از فهم و عقل انسان, دوارتز یت : زیرا ابتدای آیات قرآن در مورد یک 
موضوع و وسط آن در موضوع دیگر و آخر آن نیز در زمینه ای دیگر, نازل 
شده است؛ ؛ قرآن, کلام پیوسته ای است که به شکل های گوناگون درمی 
آید.(4) 


4) از ابو عبد الرحمن سلمی روایت شده که علی علیه السلام بر یک 
قاضی, گذر کرد و به او فرمود: آپا ناسخ و منسوخ را می دانی؟ گفت: نله 
فرمود: خود 
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1- 
2 1- تفسیر عیاشی, ج 1, ص 2,24 5 و آل عمران/7 


3- 2- ره تفلبیر غناشتی؛: 0 1ص 23 ۰ 7 3- زو تفلنیر عیاشی, 0 1ص 23 / 
حِ۰ 9. 
4- 4- تفسیر عیاشی, 0 ۳1 ض 24 حِ۰ 9. 


هلاک شده و دیگران را : نیز هلاک کرده ای اعاویل ظز خرفی از فرآن:.به 
شکل های گوناگون است 20 


15( از ابراهیم بن عمر نقل شده که: امام صادق علیه السلام فرمود: 
اخبار حوادت کذنتنته و حوادث کنونی و حوادثت آیتده در قرآن آمده است. 
اتتفاع مردانی کر فران. آافده بود. که دیف نید یک نسم دز فران: ید 

مصادیق متفاوتی دلالت دارد که قابل شمارش نیست و فقط اوصیای الهی 
از آن آگاهند.(2) 


416( از حماد بن عثمان نقل شده است که: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: ما احادیث متفاوتی از شما می شنویم, فرمود: قرآن به هفت حرف, 
نازل شده است و کمترین کار برای امام اين است که _به_هفت, شکل 
متفاوت فتوا دهد. سپس فرمود: «هدا عَطاوّتا قامتن 1 اشنگ بغیر 
جسای»(3) ان و ار 
دار ]. 


7) محمد بن یعقوب., از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء از 
جمیل بن دراج, از محمد بن مسلم, از زراره, از ابو جعفر علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: قرآن یکی است و از طرف یک فرد. نازل شده 
است ؛ اما اختلافی که در آن وجود دارد از جانب راویان به وجود آمده 
است.(4) 


8) و نیز از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن عمیر, از عمر بن اذینه, از 
فضیل بن پسار نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام گفتم: مردم 
می گویند که قرآن به هفت حرف, نازل شده است. فرمود: دشمنان خدا, 
دزوع مف. کواشد: بلکه فرآن: به. یک خرف و از طرف.یی: فردر نازل شده 
است.(3) 


19( از طریق جمهور از کتاب حلیه الاولیاء. حدیتی مرفوع از عبد الله بن 
مسعود نقل شده است که گفت: قرآن به هفت حرف, نازل گشته است و 


هر خرف از ارات اهر سای است عم طاهر ماظن اند 
خرهاش طالی. لته اس است ۱۱ 


ص :69 


ین ار 2 0 1 
رباص رح 1 

9 ] +تفسیر غیاسیزع ‏ ص 24رخ 11 صاد وا 
4 [4] - کافی, ج 2, ص 461, باب النوادر, ح 12. 

5- [5] - کافی, ج2, ص 461 باب النوادر, ح 13. 

6- [6 ] - حلیه الاولیاء ج 1, ص 65. 


ص :70 


8-موضوعاتی که قرآن در باره آنها نازل شده است 


1) محمد بن یعقوب, از تعدادی از اصحاب ما. از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش و همگی از ابن محبوب. از ابو حمزه. از ابی یحیی, از 
آصبغ بن نباته. نقل کرده است که از امیر مومنان علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: قران به صورت ثلت, نازل شده است : یک سوم ان در مورد ما 
و دشمنان ماست. و یک سوم ان, سنت ها و امثال و یک سوم ان, واجبات 
1 


2) و نیز. از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد, از حجال. از علی بن 
ار تام اد ی که را کر کار اس ها 
السلام روایت کرده که فرمود: قرآن به صورت چهار ربع (یک چهارم) نازل 
شده است: یک چهارم آن, حلال و یک چهارم آن, حرام و یک چهارم آن, 
لت .ها و احکام ویک هام یره شیر گرش ان سا م اخار انتان 
شما و آن چه موجب حل و فصل حوادت زمان حال شماست.(2) 


و نز از این کی ردان مد ین ید تسار ان ان از اسخات 
به عمار, از ابی بصیر. از ابی جعفر علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: قرآن به 


ص :71 


[- 1- کافی, 0 ض‌‌ 1 باب النوادر, جح ۹ 2- کافی, 0 7 ضص‌ 01 
۳1 رن 7 
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صو از چهار ربع, نازل شده است: یک چهارم آن, در مورد ماء و یک چهارم 
رخ در مورد دشمنان ما؛ و یک چهارم آن سنت ها و امثال. و یک چهارم آ 
واجبات و احکام است.(1) 


4 عیاشی, از ابو الجارود, نقل کرده است که از ابو جعفر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: قران به صورت چهار ربع؛ نازل شده است: یک 
چهارم آن در مورد ماء و یک چهارم ان در مورد دشمنان ماء و یک چهارم ِ 
مورد واجبات و احکام, و یک چهارم آن سنت ها و امثال است و کرامت 
های قرآن از آن ماست. (2) 


5) از عبد الله بن سنان نقل شده که: از امام صادق علیه السلام در مورد 
قران و فرقان پر سیدم. فرمود: قران. همه کتاب و اخبار حوادت اینده 
فرقان است.(3) 


6) از اصبغ بن نباته نقل شده است که از امیر موّمنان علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: قرآن به صورت ثلت. نازل شد: یک سوم آن در رابطه با ما 
و دشمنان ماست. و یک سوم نیز سنت ها و امثال. و یک سوم دیگر, 
واجبات و احکام است.(4) 


7) از محمد بن خالد حجاج کرخی, از یکی از اصحابش در حدیثی مرفوع از 
خیثمه روایت شده است که امام باقر علیه السلام فرمود: ای خیثمه ! قرآن 
به صورت ثلث, نازل شده است: ی 
ماست, و یک سوم آن در رابطه با دشمنان ما و دشمن کسانی که پیش از 
ها بقدنق و یک شوم کیک سفنت و صل, اشت, اکر سا بر این نود کمبا از 
بین رفتن قومی که آیه در باره آنها نازل شده است., آن آیه نیز از بین برود, 
دیکر یرف از قران بافن. تم ماند. آها فزان» شدای آن بو انتهای. ان 
جاری است تا زمانی که آسمان ها و زمین بر پا است و هر قومی آیه ای 
دارد که آن را تلاوت می کند, خواه, موضوع آن آیه, خیر باشد و خواه شر؛ 
آنان موضوع آن آیهة هستند ۱39 


8) از طریق جمهور از ابن مغازلی, از ابن عباس. از پیامبر صلی الله علیه 
و ۱ 


ص :72 


1- [1] - کافی, ج 2 ص 461 باب النوادر, ح 3. 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 20, ح 1. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 20, ح 2. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 20, ح د3. 
5- [5 ] - تفسیر عیاشی, جح 1, ص 21, ح 6 و 7. 


روایت شده که فرمود: قران به صورت ربع نازل شده است: یک چهارم ان 
در رابطه با ما اهل بیت است به طور خاص, و یک چهارم آن در مورد موارد 
حلال, و یک چهارم آن در مورد موارد حرام, 9 یک چهارم دیگر در هو 3 
واجبات و احکام است؛ و خداوند کرامت ها قرآن را در مورد ما نازل کرده 


است. 


9( کتاتتنی: از ابو بصیر نقل کرده است: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می گفت: قرآن امر کننده و بازدارنده است ؛ " فران امر به بهشت می 


کند و از اتش جهنم بازمی دارد لیا 


0 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن سنان يا از غیر 
او, از کسی که آن ذکر کرده است روایت کرده: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم که ایا قران و فرقان. دو چیز مختلفند يا یک چیز واحد؟ فرمود: 
قرآن, همه کتاب است و فرقان محکمی است که عمل به آن واجب 
است.(2) 


1) و نیز, از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد, از وهیب بن حفص, از ابی 
بصیر نقل کرده: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فر مود: قران 
بازدارنده و امرکننده است.؛ امر به بهشت می کند و از اتش جهنم بازمی 
دارد.(3) 


ص :3 7 


2 [2] - کافی, ج 2, ص 461؛ باب النوادر, ح 11. 
3- [3] - کافی, ج 2, ص 419؛ کتاب فضل القرآن, ح 9. 


ص :74 


وقرآن بر اساس «به در می گویم تا دیوار بشنود» نازل شده است 
وقرآن بر اساس «به در می گویم تا دیوار بشنود» نازل شده است(1) 
نازل شده است 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از عبد الله بن محمد, از علی بن 
حکم, از عبد الله بن بکیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: قرآن براساس ضرب المتل «اباک آعنی و اسمعی يا جاره» (به در 
می گویم تا دیوار بشنود) نازل شده است. کلینی گفت: در روایت دیگری 
از امام صادق علیه السلام آمده است که فر مود: معنایش این است که 
وقتی خداوند عز و جل در قرآن, پیامبرش را سرزنش می کند, مقصودش 
آن چیزی است که قبلاً در قرآن ذکر شده است؛ مانند این اه «ولولا آن 
تبناک لَقَذ کدت ترکن ایهم سین قلیلا»(2) [و اگر تو را استوار نمی داشتیم 
قطعاً نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی ]؛ مقصود خداوند از این 
ی را ۱ 


2) عیاشی, از عبد الله بن بکیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 


است که فرمود: قرآن براساس «به در می گویم تا دیوار بشنود» نازل 
شده است.(4) 


3( از ابن ابی عمیر, از کسی که از او روایت ت کرده, از امام صادق علیه 
السلام 


ص :75 


1- [1 ] - ضرب المثلی است که برای کسی زده می شود که سخنی را می 
گوید ولی مقصودش, شخصی غیر از مخاطب آن کلام است. «مجمع 
الامثال, جح 1, ص 49, شماره 187» 

2- [2] - اسرا/ 74. 

3- [3] - کافی, ج 2, ص 461 باب النوادر, ح 14. 
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روایت شده است که فرمود: هر وقت؛ , خداوند, پیامبرش را سرزنش می 
کند مقصودش کسی است که قبلاً در قرآن ذکر شده است, مانند اين آیه: 
«لْقَدٌ کدت تَرَکن لبهمْ سین قلیلا» مقصود از اين آیه کس دیگری است. 
(1) 


ص :76 


اور بان ام مس ار آیایت هبتر نها اکیه ام ااساا ی اد 


۱ اش ار این فسکان روایت کردم اشت که ایام ادن خايه. السااد 
فرمود: کسی که مقام و موقعیت ما را در قرآن نشناسد, از فتنه ها جان 
سالم به در نخواهد برد.(1) 


2 از حنان بن سدیر, از پدرش روایت شده که امام باقر علیه السلام 
فرمود: ای ابوالفضل ! ما در کتاب خدا حقی داریم از جانب خداوند که اگر 
آن:را بای کند. و بعد بخویند: این حق از جانب خداوند نیست: یا این که از آن 
آگاهی نداشته باشند, فرقی نمی کند.(2) 


3) از محمد بن مسلم نقل شده که امام باقر علیه السلام فرمود: ای 

محمد, هر گاه شنیدی از کسی در این امت به نیکی یاد کردند. پس آن ما 

هستیم, , و هر گاه شنیدی که خداوند از قومی از گذشتگان به بدی یاد کرد, 
پس آنها دشمنان ما هستند.(3) 


4) از داود بن فرقد. از کسی که برای او نقل کرده است روایت شده 
استه که آهام,ضارق: عایم آلساام فر موه اکر ایض فان ان کونم که نار 
گردید خوانده 


ص :77 


هراق را ی هر 3 
2- 
3- 


1 و نام ما در قرآن آخذه است.(1) 


5) سعید بن حسین کندی از امام باقر علیه السلام حدیثی را روایت کرده 
است که پس از عبارت: «می دیدند نام ما در فران آمده است» این جمله 
ذکر شده است: همان طور که نام کسانی که پیش از ما بودند, آمده 
است.(2) 


6( از میسر از امام باقر علیه السلام روایت شده است: اگر افزایش و 
کاهش دز فران :تور نمی گرفت, , حق ما بر عاقلان, پوشیده نمی ماند. 
( ۱ ۱ 


7( از مسعده بن صد قه, از امام باقرعلیه السلام, از پدرش» از جدش نقل 
شده است که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: عترت (اهل بیت) پیامبر 
صلی الله علیه و آله را با بهترین مثال های قرآن بنامید؛ اين آبی گوارا و 
شیرین است.؛ بنوشید و این تلخ(4) است. از آن بیر هیزید ۳ 


8 عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که وقتی 
حضرت دیدند من اين آیه: «قْل گقی بالله شهیذا بینی وب عم وم عنده 
علم الَتاب»(6) [بگو کافی استخدا و آن کس که نزد او علم کباب است 
میان من و شما گواه باشد] و آیات مشابه آن را در قرآن, جستجو می کنم, 
فرمودند :همه عیر. در فران: از آغار تا بایان فران» تو را کفایت می کنده و 


چنین [ ۳۹ در باره ائمه علیهم السلام است, منظور حضرت خودش بود 177 


9 شیخ کامل شرف الدین نجفی در کتاب «تأویل الایات الباهره فی فضائل 
العتره الطاهره» نقل کرده است که این روایت منقول از جانب عبد الله 
بن عباس (رض) از طریق عام و خاص وارد شده که گفته است: امیر 
مقمنان علیه السلام به من فرمود: قران به صورت ربع؛ نازل شده است: 
یک چهارم آن در مورد ما, و یک چهارم در مورد دشمنان ماء و یک چهارم, 
سنت ها و مثل ها, 1 


ص :78 
1- [1] تفسیر عیاشی, ج 1, ص24 -25 ح 4 


4 [4] - ملح اجاج: به معنای تلخ است «قاموس اللفه, ماده اجج». 
5- [5 ] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 25, ح 7. 

6- [6] - رعد/ 43. 

7- [7] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 25, ح 9. 


واجبات و احکام است و کرامت های قرآن از آن ماست. ۰ بهنرین و کرامت 
قران در این سخن خداوند متعال است: «الذین یستَمعون القَوّل فیتبعو یعون 

حستة»(1) [به سخن گوش فرامی دهند و بهترین آن را ۱۳ 
و منظور از القول, همان قرآن است.(2) 


0 شیخ کامل گفته است: گفته او را آن چه ابو جعفر طوسی با سند خود 
از فضل بن شاذان. از داود بن کثیر روا بت کردم نید فی. کند. وی گفت: 

به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا منظور از نماز و زکات و حج در قرآن, 
شما هستید؟ فرمود: ای داود. منظور از نماز و زکات و روزه و حج و ماه 
حرام و سرزمین حرام و خانه عبه و قبله خدا و وجه الله. ما هستیم؛ 
خداوند ِ فر مود: «فایتما تولوا فتَمّ وَجَهٌ الله»(3) [پس به هر سو رو 
کنید آن جا روی (به) خداست ] ما؛ آیات :و بینات: هستیم و دشمنان:ما در 
قرآن, فحشا و منکر و بغی و خمر و قمار و انصاب و ازلام و اصنام و بت 
ها و جبت و طاغوت و مرده و خون و گوشت خوک, هستند. ای داود, خدا ما 
را آفرید و کرامت بخشید و به ما برتری داد و ما را امنا و حافظان خود و 
خزانه داران خود بر و برای ما 
دشمنان و مخالفانی قرار داد ؛ در کتابش از ما نام برد و با بهترین نام ها و 
دوست داشتتین کرین. آنها نزد خود: بزای ما کنابه آورده تا بر دشمنان, مخفین 
و پوشیده بماند. دشمنان ما را در کتابش نام برد و با مبغوض ترین نام ها 
در نزد خویش و بندگان پرهیزگارش, از نام آنها کنایه آورد و در باره آنان 
ضرب المثل زد. 


1 آن چه شیخ کامل با سند خود از فضل بن شاذان, از امام صادق علیه 
الفاه راتس کر اس مدا نمی کی رت ساسا 
فرمود: ما ريشه و اصل هر نیکی هستم و هر نیکی از شاخه های ماست و 
از جمله این نیکی ها, توحید و نماز و روزه و فرو بردن خشم و بخشش 
فضل است. دشمنان ما نیز ريشه هر شر و بدی هستند, و هر بدی و زشتی 
از شاخه های انهاست؛ انها دروغ و خبر چینی و بخل و قطع رحم و 
رباخواری و خوردن ظالمانه مال یتیم و تجاوز از 


ص :79 


1- [11- زمر/ 18. 


بیروت. 
3- [3 ] - بقره/ 115 


حدودی که خداوند امر کرده است, و ارتکاب گناهان ظاهر يا پنهان, از زنا 
گرفته تا دزدی هستند, و نیز هر امر زشت و نایسندی از این قبیل. کسی 
که به شاخه ای غیر از ما وابسته است, اگر بگوید با ماست. دروغ گفته 
است.(1) 


ص:60 


1- [1]. کافی, ج 8. ص 242 


1-در معنی اینکه دین الهی شناخت مردان است 


اه ور ای ات اس موس یت 
حسین بن سعید, از حسن بن علی, از حفص موذن نقل کرده است که امام 
ضار ی لیم سار اد تا هتم خر را د کع آرعا کی 
که شراب, مردی است و زنا, مردی دیگر, نماز مردی است و روزه نیز 
مردی دیگر, این طور که تو می گویی نیست. ما اصل هر خیر و خوبی 
هستیم و شاخه های ان اطاعت خداوند؛ و دشمنان ما, اصل هر شر و بدی 
هستند و شاخه های آن: معصیت خداوند است. . سیس نوشت : : چطور ممکن 
است کسی که شناخته نمی شود, اطاعت شود؟ ! و چگونه شناخته می 
شود کسی که اطاعت نمی شود(1)؟ ! 


2) و نیز از حسین بن سعید, از فضاله بن ایوب, از داود بن فرقد روایت 
کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: در مورد هر آیه ای ۳۷ 
که این مردی است و آن مردی است ؛ بخشی از قرآن در مورد امور حلال 
و بخشی در مورد امور حرام و قسمتی از آن نیز خبر حوادث گذشته و 
حوادث کنونی, و نیز اخبار اتفاقات آینده و قرآن, اين گونه است.(2) 


3) و نیز از قاسم بن ربیع وراق و محمد بن حسین بن ابی الخطاب, از 
محمد بن سنان, از میاح مدائنی, از مفضل بن عمر نقل کرده است که او 
نامه ای به امام صادق علیه السلام نوشت و امام صادق علیه السلام به او 
ای ای ای را 


ص: 01 


4 باب 21, ح 3. 
ر 


بعد, من تو را به تقوای الهی و اطاعت خداوند توصیه می کنم زیرا اطاعت 
خداوند و پرهیزکاری و تواضع در برابر خداوند و آرامش و تلاش در راه او و 
اطاعت از اوامر خداوند و نصایح پیامبران او و جنگیدن در راه رضای اه 
تسش آز. اجه خدا نمی کردم اشت. همکی. بای انوا است و هر 
کس تقوای الهی پيشه کند. به اذن خداوند خود را از له مک شحف کرو 
ال وا اه ای ود 
شا راد رموه رض کاران فرار فد نامه تو به من رسید, آن را خواندم 
و مفاد آن را دریافتم و خداوند را به خاطر سلامتی تو سپاس گفتم و شکر 
کردم. خر اوتدد عافیت توییا ور ارت ۱ به ما و به تو عطا کند. نوشتی و در 
نوشته ات قومی را ذکر کردی که من آنها را می شناسم و رفتارشان تو را 
متعجب کرده است؛ تو در باره ات حرف هایی شنیده ای که از حد آنان 
فراتر است, و تو از چنین سخنانی, کراهت داری و امیدی به هدایت و 
خوبی و پرهیزکاری و تواضع آنها نداری. به تو خبر رسیده که انها ادعا می 
کنند دین,؛ شناخت مردان است.؛ و اگر اين مردان را بشناسی, هررکاری می 
توانی انجام بدهی. و به یاد آوردم که : تو گفته بودی: اصل دین» شناخت 
مردان است. خداوند به تو توفیق دهد و گفتی که متوجه شدی آنها ادعا 
می کنند که نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج و عمره و مسجدالحرام 
و ماه حرام, هر یک مردانی هستند, و پاکی و غسل جنابت هم مردی است.؛ 
و هر فريیضه ای که خداوند عز و جل پر بندگانش واجب کرده است نیز 
مردی است؛ و آنها به زعم خود به تو گفتند هر کس آن مرد را بشناسد, 
این علم برایش کافی است و نیازی به عمل ندارد؛ گویی که نماز خوانده 
است و زکات پرداخته و روزه گرفته و حجچ و عمره به جا آورده و غسل 
جنابت کرده و پاک شده و شعائر الهی و ماه حرام و مسجد الحرام و بیت 
الحرام زا مزر ف. داشته اسنت, و آنها کفته اند.هر کس این را دفیفا بو 
مشخصاً بداندء و در قلنش ثابت اش ان اس کر اهمال بورزد 
و وظیفه ندارد که در عمل تلاشی بکند و ادعا می کنند اگر آن مرد را 
بشناسند. این حدود در زمان خودش از آنها پذیرفته می شود. اگر چه به 
آنها عمل نکنند؛ و نیز به تو خبر داده آند که آنها ادعا می کنند فواحش, 
یعنی شراب و قمار و مردار و خون و گوشت خوک, که خداوند آنها را 
ممنوع کرده است نیز, مردانی هستند. 
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و گفتند آن چه خداوند در زمینه ازدواج با مادران و دختران و خواهران و 
عضفها هساله‌ها ب. دحترآن برادر ودرا وا هر سرام کرته است و تیز 
زنانی که خداوند بر مومنان. حرام کرده است. مقصود از همه اینها, 
همسوآن صاهیر خی له غله و آله تودی ات وی از این مورور جمه 
زنان. مباح هستند. و گفتی که به تو خبر داده اند که آنها به سراغ یک زن 
می روند و (زنان) یکدیگر را مشاهده می کنند و ادعا می کنند که اين امر 
باطن و ظاهری دارد که آنها آن را می دانند؛ ظاهر, همان چیزی است که 
آنان از آن پرهیز می کنند و برای دفاع از خود, آن. را دستاویز قرار می 
دهند و باطن, همان چیزی است که آنان در پی آن هستند و به خیال 
خودشان. به. ان آمر شدم اند .و نیرز ذکر کردی که وفتی. اخبار انان ر 
شنیدی, چقدر برایت سخت و دشوار بوده است؛ به همین خاطر برای من 
نامه ی سر ام فان ان ار مر رها که : 
حلال است يا حرام, و تفسیر این موضوع را از من خواستی. اکنون من این 
موضوع را برایت توضیح می دهم تا چیز مبهمی باقی نماند و کاملا به آن 
اشراف داشته باشی و دچار شبهه نشوی ۳0۳ 
که از من پرسیدی نوشتم, پس آن را با دقت, حفظ کن و دریاب همان طور 
که خداوند متعال فرمود: «وَتَعتها أذْنْ واعیَث»(1) [و گوشهای شنوا آن را 
نگاهندارد .هن اکز خدا بخواهد حلال آن را برایت» وضف می کنم و.حزام 
آن سا اد.گو کفی.ضی: کته همچنان که برایت وصف کردم و آن را به تو 
شتاساندم تا ان شاء الله ان را دیبانت: بسن ان,را انکان نکن ولاخیل. و 
لاقوه الا بالله, والقوه و العزه لله ختصتفا. 


تو.زا احاه.فی کتم اد این که هر کتتن به. این صفتی که و در بارخ آن. از من 
۱ اک ۳۱۳ 797 
و این شرکی آشکار است و هیچ کس نمی تواند در آن شک کند؛ و به تو 
اک ی 
اهلش در نیافتند و قادر به فهم آن نبودند و حدود آن چه را شنید ند 
نشناختند؛ بنا بر این حدود آن چیزها را براساس نظر خود و به اقتضای 
عقلشان 6 و رسولش, 
و نیز به خاطر جسارتی که بر انجام گناه دارند, آن را براساس حدودی که 
به انها دستور داده شده بود, وضع نکردند؛ و همین برای نشان 
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دادن جهالت آنان کافی است. اگر آنان این امور را براساس حدود خودش 
که برایشان مشخص شده بود و آنان پذیرفته بودند, وضع می کردند, 
مساله ای نبود و اشکالی پیش نمی آمد ؛ اما آنان. آن را تحریف نموده و از 
حق, تجاوز کردند و در مورد آن, دروغ گفتند و در زمینه دستور خداوند و 
اطاعت از او اهمال ورزیدند ؛ اما من به تو می گویم که خداوند عز و جل 
آن را با حدود خود مشخص ساخته است تا هیچ کس از حدود خدا تجاوز 
نکند, و اگر امر به گونه ای بود که آنها گفتند, مردم به خاطر نادانی خود 
معذور بودند؛ زیرا حدودی را که در این مورد برایشان مشخص شده بود, 
نمی شناختند و در این صورت. آن کس که در مورد حدود خداوند کوتاهی 
می کرد و کسی که از آن تجاوز می نمود. معذور بود؛ زیرا اين حدود را 
نمی شناختند, اما خداوند حدودی را مشخص ساخت که جز مشرکان و 
کقار از آن تجاوز نمی کنند. خداوند عز و جل فرمود: «یلک خدود اللّه قلاً 
تعتذوها وَمن یِیتَعد حَدود الله قاولیّک هم الظالِمُون»(1). [این است حدود 
احکام الهی, ,. پس از آن تجاوز مکنید و کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز 
کنند, انان همان ستمکارانند ]. 


از روی حق و یقین به تو می گویم که خداوند تبارک و تعالی دین اسلام را 
برای خود برگزید و اين دین را برای مخلوقات خود پسندید, در نتیجه هیچ 
عملی را جز با معیار اسلام از کسی نمی پذیرد و پیامبرا ن و فرستادگان را 
با همین چتن برا کت سس فرهوو: وال آترلتا ولو" ترَْلَ»(2) [و 
آن (قرآن) را به حق فرود آوردیم ]. پس پیامبران و فرستادگان, و پیامبرش 
محمد صلی الله علیه و آله را بر همین اساس و با همین دین, مبعوث کرد. 
اصل دین» شناخت پیامبران و ولایت آنهاست, خداوند عر و جل چیزهایی را 
حلال و چیزهایی را حرام قرار داد, و حلال خود را تا روز قیامت. حلال و 
حرامش را تا روز قیامت. حرام کرد. شناخت پیامبران و ولایت و اطاعت 
آنها حلال استت, بش حلال: آن چیری است که نها حلال کردند و‌حرام: ان 
چیزی است که آنان آن را حرام دانستند ؛ و آنها اصل حلال هستند و شاخه 
های حلال از آنهاست, از فروع آنها چیزهای حلالی است که شیعیان و اهل 
ولایتشان را , بة آن امر کردند. که بر با ذاشتن. تماز و برداخت. زکات و روزه 
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ماه رمضان و حج خانه خدا و عمره و بزرگ داشتن محرمات و شعائر و 
مشاعر خداوند و بزرگداشت بیت الحرام و مسجد الحرام و ماه حرام و 
ی ای ی با ی و ی ی و 

ن جهله اند و خداوند آن را در کتاب خود ذکر کرده و فرموده است: «ٍن 
)۱ 7 بالعَدّلِ ل والاخسان و ایتّا ء ذی ۳ وبنهّی غن القحَاء والَمُنگر 
والبعي بَِظکُم لعَلکم تدَکرُون»(1) [در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری 
و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم 
باز می دارد؛ به شما اندرز می دهد, باشد که پند گیرید]. پس دشمنان 
آنان, حرام و محژم هستند و اولیای آنان همان کسانی هستند که تا روز 
قیامت در امر و فرمان آن وارد می شوند. آنان, ظاهر و باطن فواحش و 
ات ی ار را 
همان چیزهای حرام و محژم اند و اصل هر حرامی محسوب می شوند؛ و 
نان شرارت هستند و اصل هر شرارتی می باشند. و همه فروع شرارت از 
انهاست؛ : ازجمله این فروع, ان است که حرام را حلال کرده و خود را به 
آنان آلوده می کنند و از فروع آنهاء تکذیب کردن پیامبران و انکار اوصیای 
الهی و ارتکاب فواحش و گناهانی همچون زنا و دزدی و شرب خمر و 
مسکرات و خوردن مال یتیم و خوردن ربا و حیله گری و خیانت و ارتکاب 
تمام محارم و انجام دادن همه گناهان است. خداوند به عدالت و احسان و 
اپتاء رک ِ بعنلی مهربانی با خویشاوندان و انجام امور آنان امر کرده 
است ؛ و از فحشا و منکر و ظلم نهی کرده است که اینها همه از دشمنان 
پیامبران و اوصیای پیامبران هستند و آنها همان چیزهای هستند که از آنها و 
از موذت و اطاعت آنها نهی شده است ؛ و خداوند شما را به این امر, 
توصیه می کند شاید که متذکر شوید. من اگر : به شما بگویم که گناه فاحش 
و شراب و قمار و زنا و مردار و خون و گوشت خوک, یک مرد است و من 
آگاهم از اين که خداوند عز و جل, این اصل و فروع آن را حرام کرده و از 
ان نهی نموده و ولایت ان را همچون کسی قرار داده است که به جای 
خداوند, بت و شریک ها را عبادت می کند, يا کسی که هم چون فرعون,: 
دیگران را به عبادت خود دعوت کرد. زمانی که گفت: «انا ریکم الاعلی»؛ 
همه اینها به یک صورت است و در یک ردیف قرار می گیرد. حال اگر 
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می خواهی بگو که همه اینها مردی است و راه این مرد به سوی جهنم 
است و هر که از او پیروی کند نیز راهش به سوی جهنم است؛ مانند این 
سخن خداوند عز و جل که فرمود: «اتَمَا خر ای المبته والام لحم 
الخنزیر»: (1) [(خداوند) تنها مردار و خون ۳ و آن چه را که 
(هنگام سر بریدن) بر شما حرام گردانیده است] حتما راست گفته ام 
راست گفته ام که فلانی همان معبود غیر خداست, و کسی است که از 
جد ود خدا| تجاوز کرده است ؛ ی که خداوند, تجاوز از آن. حجد ود را نهی 

کرده است. ی 1 
یقین و ایمان و امام اهل زمانش است, که هر کس او را بشناسد, خدا و 
دین او و شرایع او را شناخته است؛ و هر کس او را انکار کند, خداوند و 
دين او را انکار کرده است؛ و هر که نسبت به او جاهل باشد. نسبت به خدا 
و دین و حدود و شرایع او جاهل است و خدا و دین او جز به واسطه ان 
امام, شناخته نمی شود. پس این چنین است که شناخت مردان دین الهی 


است. 


شناخت و معرفت به دو صورت است: معرفت ثابت براساس بصیرت که 
دین خدا با آن شناخته می شود و به معرفت خداوند منتهی می شود, و این 
دقیقاً همان معرفت باطنی ثابت است. که حق آن واجب است و مستوجب 
شکر خداوند می شود, خدایی که با این معرفت بر شما منت بسیار نهاد. 
منتی که خداوند بر معرفت ظاهر و آشکار, بر هر کس از بندگانش که 
بخواهد, منت می نهد. و معرفت ظاهری یه دا ونه: بدون علم , ار 
سزاوار دارندگان چنین معرفتی نیست . ؛ آن چنان که دارندگان 0 
باطنی سزاوارند به خاطر بصیرتی که دارند و آنان (دارندگان معرفت 
ظاهری) با این معرفت اندک به معرفت, واقعی خداوند نمی رسند : چنان 
که خداوند در کتابش فرمود: «ولا یَملک الذین یعون من دُونه الشقاعة الا 
من شهد بالحود هم بِعلمون»(2) [و كساني که به جای او می خوانند ۳ 
می پرستند) اختیار شفاعت ندارند مکن آن کسانی که آگاهانه به حق 
گواهی داده باشند]. هر کس شهادت حق را بگوید اما به آن اعتقاد قلبی و 


بصیرت نداشته باشد. خداوند 
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ثواب کسی را که به این شهادت؛ اعتقاد قلبی و بصیرت دارد نمی دهد؛ 
همجت هر کس صرق رابرد که فا به آن اعتقاد نداشته باشد, همچون 
کسی که قلباً , که آن‌ص ف اعسان دا رد ها تصفت نو آن با سار شت. ند 
ی آکنون دانستی که حال اهل معرفت در ظاهر و اقرار به 
حق بدون علم به آن, از زمان گذشته تا حال تا زمانی که به پیامبر خدا 
صلین الله قله ود آله یی ند موه نود ات مس دا شین که کار یه 
کما کتنید و معرفت. آنها بهجهرچیری منفی ند آنها با معرفت:اعمال و 
دینشان شناخته شده اند که آن دین را نزد خداوند آورزند؛ خدایی که 
نیکوکار, با احسان خویش و گناهکار, با گناه خویش, نزد او می آیند. گاه 
گفته می شود: هر کس در اين امر بدون یقین و بصیرت وارد شود, همان 
طور که در آن وارد شده است از آن خارج می شود. خداوند به ما و شما 
معرفت ثابت و با بصیرت. روزی دهد و این روزی را بسیار گرداند. 


و نیز تو را آگاه می کنم از این که اگر بگویم نماز و زکات و روزه ماه 
رمضان, و حج و عمره و مسجد الحرام, و بیت الحرام و مشعر الحرام و 
طهارت و غسل از جنابت, و همه فرایض, همان پیامبر است که این فراثض 
را از جانب پروردگارش آورده است, راست گفته ام ؛ زیرا همه این فرایض 
با ماو اند هی شود و اکن معرفت آن‌سامیر صلی ال غ و له .و 
ایمان به او و تسلیم در رای نبود, انها شناخته نمی شد؛ و این منت 
نهاد.اگر پیامبر صلی الله علیه و آله نبود, من نیز چیزی از فرایض را نمی 
دام ین همه ابها. مان بان صلی الله علبه ق له است سا 
ای الم علقه و اله ال ی اما فوم ام انز سا هیر بفن کم راهن 
در ار را او آن 
امر کرد؛ و من نمی توانم آن را نادیده بگیرم, و چگونه می توانم آن ر 
تا ای سومان ال اه وک 
راست خواهم بود اگر دینی جز او را برگزینم؟ و با این وصف, چگونه این 
فرایض, معرفت مرد نباشد در حالی که فقط او همان کسی است که آن 
را از طرف خداوند عز و جل آورده است؟! و کسی که پیامبر صلی الله 
علیه و آله را انکار کند. دین خدا را انکار کرده است با گفتن اين جمله که: 
آبا خداوند. بشری مانند ما را به پیامبری فرستاده اشت؟ سیس گفتتد: آبا 
یک انسان ما را هقا ی کنر عم ان ی کر دک دنه اس 
تکعذیب کردند و از 
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او روی برگرداندند و گفتند: چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟ خداوند 
زبارک و تعالی فرمود: «قْل من آنرل العِتَابٍ الذی جاء به مُوسَی توا وهذّی 
لتاس»(1) [بگو چه کزتی: آن کتانیت را که موسی آورده است نازل کرده 
(همان کتابی که) براي مردم روشنایی رهنوم است ار و سپس در اند 
دیگری فرمود: «وقالوا ولا آنزٍل عَلیّه ملک ولو آنرلتا ملک لفُصی الاأمَرٌ تم لا 
بنطرّون* ولو تاه ملکا لجعلناة رجخل»(2) [و گفتند چرا 0( 
نازل نشده است؟ و اگر فرشته ای فرود می آوردیم قطعا کار تمام شده 
۱ و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم حتماً 
وی را (به صورت) مردی در می آوردیم ]. 


و خداوند تبارک و تعالی, دوست داشت که با مردان, شناخته شود و با 
اطاعت از آنهاء, و : بنابراین آنهارا راه و مسیر خود قرار داد که 
(اعمال انسان ها از همان را و میٍ شود و راهی جز این را از بندگان 
نمی پذیر و۱ بسال عفا یفعل وم بسَألون»( (3) [در آن چه (خدا) انجام 
می دهد چون و ۳ راه ندارد ولی آنان ۰ سوال خواهند شد]؛ و 
در باره_ وجوپ محبت وردوست داشتن او چنین فرمود: «قن بطع الرْسُولَ 

فقَد اطاع ال من تولی قمَا ارسلتاک ۳3 حفیظا»(4) [هر کس از 
پیامبر فرمان برد, در حقیقت, خدا را فرمان برده ؛ و هر کس روی گردان 
شود ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم ]. پس اگر کسی به تو بگوید 
که همه این فرایض, یک مرد است و او معنا و حدود سخن خود را بشناسد, 
راست گفته است هن کنیرم ای ابا ان ضفتی که کر کر دض نی دون 
طاعت. بگوید. تمسک به اصل و ترک فرع. سودی ندارد؛ هم چنان که 
شهادت لا اله الا الله بدون شهادت محمد رسول الله سودی ندارد؛ و 
خداوند هیچ پیامبری را جز با نیکی و عدل و مکارم اخلاق و اعمال نیک و 

نهی از فواحش پنهان و آشکار نفرستاده 0 باطن این فواحش, ولایت 
۳ باطل, و ظاهر این فواحش, فروع اهل باطل است. خداوند هیچ گاه 
پیامبری را نفرستاده است که به معرفتی دعوت کند که اطاعت اوامر و 
نواهی خدا, همراه او نباشد. خداوند در صورتی عمل به واجباتی که 
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1- [1] - انعام/ 91. 
2- [2] - انعام/ 8-9. 
3- [3 ] - انبیا/ 23. 


4- [4] - نساء/ 90. 


حدودشان را مشخص ساخته از بندگان می پذیرد که آنها کسی را که این 
واجبات را از جانب او آوزذة و به آن دعوت می کند, بشناسند. اولین چیز, 
شناخت کسی است که به او دعوت می کند و سپس اطاعت از او در 
چیزهایی است که واجب کرده و به ان دستور داده است. 


هی کی ک تتازسده اظا ی کی هه کی اطافیت کوک اما زر 
ظاهر و باطن, حرام می داند. نمی توان باطن را برای حلال کردن ظاهر, 
تحریم نمود؛ زیرا خداوند, ظاهر را با باطن و باطن را با ظاهر. همگی با هم 
حرام کرده است و این طور نیست که اصل و فرع و باطن حرام. حرام 
باسشد فطاضر ان‌سلال کرد فساطن, را رام کند. ء ظاهر رال ناد 
همچنین, درست نیست که نماز باطن را بشناسد ولی نماز ظاهر را 
نشناسد, و نمی توان ز کات و روزه و حج و عمره و مسجد الحرام و تمام 
جرُمات خداوند و شعائر او را به خاطر معرفت باطن, رها کرد؛ زیرا باطن 
آنهاء ظاهر آنهاست و هی یک از ان دو بدون همراهی دیگری, استوار نمی 
ون اگر باطن, حرام و خبیت باشد, ظاهر آن هم حرام و خبیت است. 
باطن با ظاهر شناخته و تشبیه می شود. هر کس ادعا کند با معرفت باطن, 
نیازی به طاعت ظاهری ندارد, دروغ گفته و شرک ورزیده است ؛ ۰ و چنین 
فردی, نه به معرفت باطنی رسیده است و نه به طاعت. تن داده است. 
گفته شده است که معرفت داشته باش و هر کار خیری که دوست داری 
خیری را که خواستی به جای آور, خواه کم باشد با زیاد؛ البته به شرط آن 
اعقالت ورن من رده تو را اگاه می کنم که هر کس معرفت 
داشته باشد,اطاعت می کند. هنگامی که به معرفت بر سد, نماز می خواند 
و روزه می گیرد و حج به جا می آورد و به عمره می رود و تمام خُرُمات 
خدا را بزرگ می دارد و هیچ یک از اینها را رها نمی کند و به تمام نیکی ها 
و مکارم اخلاق عمل می کند و از بدی ها می پرهیزد. و تمام اینها همان 
بان رسول خها ضلی الله غیفو ال انست وبیامیر صلی الاه علية و اه 
اضل آن است و اماضان ماقم اف هاست ‏ ترا ام کی است: که آیتها ۱ 
آورد و به آن راهنمایی و امر کرد. خداوند عز و جل از هیچ کس. چیزی را 
قبول نمی کند مگر به واسطه اوء پس هر کس او را بشناسد, از تمام 
گناهان کبیره و تمام فواحش 
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آشکار و پنهان پرهیز می کند و تمام محارم را حرام می داند؛ زیرا او با 
ایا هت ید آنجه اهر صلی 
هیارا سا ی شاه ان تا ار ان 
ارف یخی شمیت فر که. ادعا, کنو که آم.حلال .را حلال هن کی 
اه | رام مس کنو سوت ان کفساضی ای اه یمه اس تاد 
هبح حالی برا‌سلال نعی نود ی هم حرامی بر آو کرام نمی شود و 
هر کس نماز بخواند و زکات بدهد و حج به جا اورد و عمره برود و همه 
خوبی ها را انجام دهد, بدون معرفت آن که خداوند اطاعت او را واجب 
کرده است. در این صورت او هیچ یک از اين اعمال را انجام نداده است و 
نماز نخوانده و روزه نگرفته و زکات نپرداخته و حح به جا نیاورده و عمره 
نرفته و غسل جنابت نکرده و پاک نشده است. او حرام خدا را حرام نکرده 
و حلال او را حلال نکرده است و نمازی نخوانده است, اگر چه به رکوع و 
سجود برود, و زکاتی نپرداخته, اگر چه از چهل درهم, یک درهم بدهد. حج و 
عضرمرام بو یره نمی فده و عمام این ها ها با تساه رکه مره 
پذیرفته می شود و او کسی است که خداوند به خلق خویش دستور داده 
است از ات اظاعت کسید احکام زار ان ندشن هی که ای زا اه 
و احکام را از او بگیرد, خداوند عز و جل را اطاعت کرده است.(1) اين 
حدیث طولانی است و مابه قدر نیاز, به ان پرداختیم. 
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لاک 1۱ ]ضایر الدرحاتضی 2 ایام 1 


ای تفا وم خایتی اه ان مقالطان 


1) مسند احمد بن حنبل در حدیثی مرفوع از علی بن ربیعه, روایت کرده 
است: زید بن ارقم را دیدم که نزد مختار می رفت پا از نزد او می آمد. به 
او گفتم:ایا شتیدی رستول, خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: من در 
۳ 


2 از مسند احمد بن حنبل در حدیثی مرفوع از ابی سعید خدری روایت 
شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: و ۱ 
چیزی را به جا می گذارم که اگر به آن دو تمسک بجویید هرگز گمراه 
نخواهید شتخ 6 آن تعلين, اسشت. که یکی از آنها بزرگتر از دیگری است: 
کتاب خدا, , که از آسمان تا زمین امتداد دارد و عترت من, که اهل بیت من 
هد و این دی رز نارهم مد واه ند ۳ دز کار حون زامن : واز" 
شوند. ابن نمیر از اعمش نقل کرد که او فرمود: دقت کنید که پس از من 
کی مرا ور باه انار ادا می کت 


3) صحیح مسلم در حدیثی مرفوع از زید بن حیان, روا اب 
و حصین بن سبره, و عمر بن مسلم, نزد زید بن ارقم رفتیم. زمانی که نزد 
او نشستیم, حصین به او گفت: ای زید ! خیر بسیاری نصیب تو شده است؛ 
چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدی و سخنش را شنیدی و 
همراه با او جنگیدی و با او نماز خواندی ؛ خیر بسیار نصیب تو شده است. 
۳۳۳ آن چه را از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدی به ما بگو. گفت: 
ای پسر برادرم ! سوگند به خداوند که من پیر شده ام و سنم زیاد شده 
ای ار مارا هار لها ی 
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و آله شنیدم, فراموش کرده ام. پس آن چه که به شما می گویم از من 
بیذیرید و آن چه را که نمی گویم مرا مسول ندانید. سپس گفت: روزی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکانی به نام «جْمْ» بین مکه و مدینه 
برای ما خطبه خواند. خدا را ستایش کرد؛ موعظه کرد و خداوند را یادآوری 
کرد و سپس فرمود: «اما بعد,. ای مردم. من مانند شماء انسان هستم و 
چیزی نمانده است و که پیک حق سر برسد و من اجابت کنم. من در میان 
شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم که اولین آنها کتاب خدا است که نور 
است " پنین: قرآن را بکیزید و نه آن تمسک, جه‌بید. به کتاب خدا تشویق کرد 
سپس فرمود: و اهل بیت من, خدا را به یاد شما می آورم در مورد اهل 
بیتم. حصین گفت: اهل بیت او چه کسانی اند؟ آیا همسران او از اهل بیت 
او نیستند؟ گفت: همسران او از اهل بیش نیستند. اهل بیت او کسانی 
هستند که صدقه دادن به انان حرام شده است.(1) 


4) مسند ابن حنبل در حدیثی مرفوع از زید بن حیان از زید بن ارقم نقل 
کرده است: نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتیم و سخن را آغاز کرد تا 
اين که فرمود: آگاه باشید که من مپان شما دو چیز ارزشمند بر جا می 
گذارم: یکی از انها کتاب خداست و ان رشته ای است که هر کس آن را 
دنبال کند, هدایت می شود؛ و هر کس آن را رها کند, گمراه خواهد شد. 
گفتیم: آیا همسران او جزو اهل بیت او هستند؟ گفت: نه. سوگند به خداوند 
که زن؛ ممکن است بر هه ای از زمان با مرد باشد, اما در نهایت او را 
طلاق می دهد و آن زن به خانواده و قوم خود باز می گردد. اهل بیت او 
رنه آی فستنه ود کروهی کف صففهة دادن آنما بشن ار یامتر صلت الله 
علیة و ال خر آشته اشت 2 


5 تفسیر تعلبی در شنوزه. آل. غمران نر قورد. فتتخره خداوند متعال: 
۱ حَّلٍ الله جمیعا»(3) [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و 
پراکنده نشوید. ۰ در حدیثی مرفوع از ابو سعید خدری روایت کرده است 
که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: ای 
مز دا هن در ضیان شا ده جانشین ارزشمتند. بر جا گذاشتم اکر به انده 
تمسک بجویید, هرگز پس از من گمراه نخواهید شد. 
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2- [2] - مسند احمد بن حنبل, ج 4, ص 3066. 


[3] - آل عمران/ 103. 


یکی از آنها بزرگتر از دیگری است. قران: که رشنته ای است که از اسمان 
تا زمین امتداد یافته است. و عترت من که اهل بیتم هستند و اين دو هرگز 
از هم جدا نخواهند شد ِ زر کار حوض بر من وا شوند. ابن مغازلی در 
نقل کردم, سند خود به صورت مرفوع از زید. روایت ت کرده است. و نیز 
در مناقب خود, همانند همان حدیثی که از صحیح مسلم نقل کردم, از زید 
ی 


6) در مناقب او همچنین حدیثی مرفوع از ابو سعید خدری روایت شده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من به زودی خوانده می 
شوم و اجابت می کنم. و در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا خواهم 
گذاشت: ۰ فران» کم رشتد ای اشت. امتهاد بافته اه اسان ۲ زرم و 
عترت من, که اهل بیتم هستند و خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده 
است که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر 
من وارد شوند. پس دقت کنید یس از من چگونه خق مرا در باره آتان. به 
خا میت آهرند. ۳۵ 


7) احمد بن حنبل در مسند با سند خود از اسرائیل, از عثمان بن مغیره, از 
علی بن ربیعه نقل کرد که گفت: زید بن ارقم را دیدم که نزد مختار می ر 
فت يا از نزد او خارج می شد. به او گفتم: آیا نشنیدی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله می فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می 
ارم کف م3 


8) مصنف صحاح سته از سنن ابی داود, و ترمذی با سند خود از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله روا یت کردند که فرمود: من در میان شما دو چیز 
ارز شمند بر جا گذاشتم تا زمانی که به آن دو تمسک بجویید, پس از من 
هرگز گمراه نخواهید شد: یکی از آنها بزرگتر از دیگری است و آن قرآن 
است که رشته ای است امتداد یافته از آسمان به زمین, و عترت من 

اهل بیت من هستند. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در 
و یه پس دقت کنید چگونه حق مرا در باره آنان ادا 
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1- [1] - مناقب ابن مغازلی, ص 14 2, شماره 1 2. 


2 [2 - مناقب ابن مغازلی, ص‌ 214, شماره 229 
4 و مس روما 38 


9) ابن مغازلی, ات انه الدتياه نر کناب فضائل. القران از رسول خدا ضلین 
الله علیه و اله نقل کرده است که فرمود: من در میان شما دو چیز 
ارزشمند بر جا می گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من هستند و 
نو دیکان هن. کفته است یعبی ال عقیل و ال جعقر و ال عبانین:(۲1 


0 و نیز از او, از علی بن ربیعه نقل شده که گفت: زید بن ارقم را 
دیدم که نزد مختار می رفت؛ گفتم: یکی از گفته های تو را شنیده ام.گفت: 
آن سخن چیست؟ گفتم: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
رما ید ی 7 


1۳| 
الله علیه و اله می فرمود: من پیش از شما بر حوض وارد می شوم و 
زخاتی. کم مرا علاقات کنیهه اضما دو.ضفود تعلین: شوال خواهم کرد که 
پس از من در مورد آن دو چه کردید. اين سخن بر ما مبهم بود و نمی 
دانستیم ثقلین چیست. تا این که مردی از مهاجرین برخاست و گفت: ای 
نبی خدا, پدر و مادرم به فدایت. ثقلین چیست؟ فرمود: دو چیز است که 
بزرگترین آن دو کتاب خداست که یک طرف آن به دست خداوند متعال 
است و طرف دیگرش به دست شماست؛پس به آن تمسک بجویید و از آن 
روی برنگردانید و به آن پشت نکنید, و کوچک ترین و عقوت هه 
هستند, آنها کسانی اند که به قبله من روی از دنق بو ناه نم را اجابت 
-. ؛ پس آنها را تکشید و به آنان ظلم نکنید. من از خداوند لطیف و خبیر 
خواستم, پس این حق را به من داد که مانند این دو,(و به انگشت شست و 
سبابه «مسبحه» اشاره کرد) و اگر خواستی بگو مانند این دو( با انگشت 
سبابه و انگشت وسطی) بر من وارد شوند. یاور آنها یاور من است و 
کسی که آنان را ناکام سازد. مرا ناکام ساخته است؛ و دشمن آنها دشمن 
من است . آگاه باشید که هیچ امتی پیش از شما هلاک نشده است. مگر 
این که از هوا و هوس خود پیروی کرده و به نبوت آن امت, تظاهر نمودند و 
کسی, را که در ضبان انها بة غدالت آمر کرده است: کشته آند. 


2 حمیدی در (الجمع بین الصحیحین), در مسند زید بن ارقم, از چند 
طریق, 
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روایت ت کرده است؛ازجمله این که با سند خود از پیامبر صلی الله علیه و 
آله تقل. کزد و کفت: بیاهتر در کنار. ایی. به نام حمد بین. مکه و مدیته 
ات ابتدا خدا را ستایش کرد و او را ستود و موعظه 
کرد و خدا را به یاد آورد. سپس فرمود: اما بعد. ای مردم, من مانند شما 
انسان هستم, چیزی نمانده است که پیک پروردگارم سر برسد و من اجابت 
کنم. من در میان شما,دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم: یکی از آنها کتاب 
خداست که نور و هدایت در آن است. پس کتاب خدا را تکترند وج آن 
تمسک جویید؛ پس به کتاب خدا تشویق کرد و سپس فرمود: و اهل بیت 
من, خدا را به یادتان می اورم در مورد اهل بیتم.(1) 


3) در یکی از روایت های حمیدی آمده است: پس گفتیم: آپا همسران 
پیامبر صلی الله علیه و آله از اهل بیت او هستند؟ فرمود: نه, به خداوند 
سوگند که زن در برهه ای از زمان؛ همراه مرد است. سپس 194 طلاق 
می دهد و آن زن به پدر و قومش باز می گردد... ادامه روایت 


14) مسند احمد بن حنبل در حدیثی مرفوع از زید بن ثابت روایت بت کرد که 
سل صا آاله یه م ال خرعود عن فی صان تاره 
جانشین بر جامی کذارم؛ کتاب جدا که پرشته. ای اشت امقداد بافتهنن 
آسمان و زمین - يا از آسمان به زمین - و عترت من که اهل بیت من 
هستند؛ و اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض بر من وارد 
شوند.(2) 


415( ابن شاذان: از مجاهد نقل کرده است: که به آبن عباس گفته شد: 
نظر تو در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام چیست؟ گفت: ب دا 
ما ی ی ارو و 
کرد و سبطین به او عطا شد. او پدر سبطین حسن و حسین علیهما السلام 
است. کم ی اوآ ور ار کم نات انب شد, دو بار به سوی او 
بازگشت و دو بار شمشیر کشید. او صاحب دو حمله است و متّل او 
همعمي دی اقفر تین افت. او هوا ها مس افطالت یس رام 


است. 
6) و ن نیز از او در حدیثی مرفوع, از زید بن ثابت نقل شده که رسول خدا 
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2- [12_ مسند احمد بن حنبل, 0 5 ص‌ 1191 


ضلی الله. عایه و اله فر مود .هن خر میا ما خوخیر ار شفته بر جا .مت 
کار کاب خط ملس اش طاب فا شام ماد که ای سا 
شها از کتان شوامر تر ات :جرا که کناب ها را تراسان ترجمهمی کند. 


7) از الجمع بین الصحاح السثه, از صحیح ابو داود سجستانی و آن_سنن_ 
است. از صحیح ترمذی از زید بن ارقم روایت شده که: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: من در میان شما چیزی به جا می گذارم که تا 
زمانی که به آن تمسک جویید پس از من هرگز گمراه نخواهید شد: یکی از 
انها بزرگتر از دیگری است و آن. کتاب خداست که رشته ای امتداد یافته 
از آسمان به زمین است,و عترت من, که اهل بیت من هستند و این دو 
هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد 
شوند. پس دقت کنید چگونه حق مرا در باره عترت من, ادا می کنید. 

سفیان گفت: اهل بیت او کسانی هستند که وارثان علم او هستند ؛ زیر | 
پیامبران تنها علم را به عنوان ارث بر جا می گذارند و آن مانند سخن نوح 
است: «رَبٌ اعْفر لی وَلوَالدَو وَلمن دخل یی مُوْمت»(1) [پروردگارا بر من 
و پدر و مادرم و هر مومنی که در سرایم دراید و بر مردان و زنان با ایمان 
ببخشای ] منظور او دین من است و علمای دین او کسانی هستند که به او 


اقتدا می کنند و به آن چه از جانب خداوند آورده است., عمل می کنند, و 
آنها دو برتری و فضیلت دارند. 
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1- [1] _ نوح/ 28. 


3-علت نازل شدن قرآن به زبان عربی و معجزه نظم قرآن و دلیل تازگی آن در همه زمان ها 


1) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از احمد بن محمد سیاری, از ابی 
یعقوب بغدادی نقل کرده است که ابن سکیت به ابوالحسن علیه السلام 
گفت: چرا خداوند, موسی بن عمران را با عصا و ید بیضاء و ابزار سحر 
مبعوث کرد و عیسی را با ابزار پزشکی و محمد را که درود خداوند بر او و 
خاندانش و بر تمام پیامبران باد. با کلام و خطبه ها مبعوث کرد؟ ابوالحسن 
علیه السلام فرمود: زمانی که خداوند موسی را برانگیخت سحر و جادو بر 
اهل آن زمان غالب بود. پس از جانب خداوند برایشان چیزی آورد که در 
و ور 

بر آنها اثبات نمود. خداوند حضرت عیسی را زمانی برانگیخت که بیماری 
ِ ۰« رواج یافته بود و مردم به پزشکی نیاز داشتند؛ . یس حضرت 
عیسی از جانب خداوند برانشان جیزی. آورد که مانند آنسرا تداشتند و مرو 
را برایشان زنده کرد و به اذن خداوند بیماری کوری و پیسی را درمان کرد 
و از این طریق حجت را بر آنها اثبات نمود. خداوند محمد صلی الله علیه و 
یا یت یه ما مر ار ای 
بود ؛ پس از جانب خداوند موعظه ها و حکمت هایی آورد که از اين طریق, 
ار ی وا و و ابن سکیت گفت: نه 
خداوند سوگند که مانند تو را ندیدم | پس حجت بر مردم این زمان چیست؟ 
فرمود: غقل» که به وسیاه: آن: 
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طولانی ادامه پید | می کند. جمع از زمانات است. (لسان العرب, ماده 
زمن). 


اسان کسی را که در باره خداوند, راست می گوید می شناسد و او را 
تأیید می کند و کسی ۳ دروغ مي گوید. مي شناسد و 
تا ی 


1۷ ۱ رازی, 0 روا  ِ‏ است که 
گفت: روزی امام رضا علیه السلام قرآن را ذکر کرد و حجت آن و معجزه 
در نظم قرآن را بزرگ داشت و فرمود: قرآن, ریسمان محکم خداوند و 
رشته ای محکم و استوار و راه ایده آل او است که به بهشت منجر می 
شود و از آتش جهنم نجات می دهد؛ در طول زمان کهنه نمی شود و بر 
زبان ها, ضعیف و بی ارزش جلوه نمی کند؛ زیرا قران, تنها برای یک زهان 
نیست؛ ی و و 
الْباطِل من بیّن بدیّه ولا من حَلْفْه تنزیل من حکیم حمید»(2) ]از پیش روی 
اند از .ینت سر ی وحی (نامه)ای است از 
حکیمی ستوده(صفات) ]. 


صولی؛ از قاسم بن اسماعیل ابو ذکوان نقل شده است که: شنیدم ابراهیم 
بن عباس از رضا علیه السلام از پدرش موسی بن جعفر علیه السلام 
خی هی ید کق مرف از آمام‌ضای بت شام سب خرا کزان 
هنگامی که منتشر مي شود و و رن داذضفی کتوده بر آن افزوده نمی 
شود, بلکه بر تاز کی آن می شود؟ فرمود: زیرا خداوند متعال قران 
را تنها مخصوص یک زمان و يا یک گروه از مردم قرار نداده است, در 
نتیجه, قران در هر زمانی جدید است و برای هر قومی تا روز قیامت, تازه 
و جدید است.(3) 
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م2 ون اخیار الرضا اه رصن 1 باب در 89 قح ات 2 
3- [3] - عیون اخبار الرضا (ع), ج 2, ص 93, باب 32, ح 32. 


4-هر جدیثی که با قرآن موافق نباشد. مردود است 


بآ ون ییاد کون اه اه وت ای ی از کدی 
از امام ضادن علیه الصلام ۳ کردم. اشت که برسول خدا صلی. الله 
علیه و آله فرمود: بر هر حقی, حقیقتی است و بر هر کار صحیحی نوری 
است ؛ . پس آن چه با کتاب خدا موافق و مطابق بود, بگیرید و آن چه با 
کناب خدا ال پوورها کنبه (۱1 


۵ و فزّ از او از مجمد ین بختی :ان عیه الله ین مجمد ان علی فن حم: 
از ابان بن عثمان. از عبد الله بن ابی یعفوره از حسین بن ابی العلاء روایت 

شده که ابن ابی یعفور در این مجلس حاضر شد, گفت: از امام صادق علیه 
السلام در مورد تفاوت احادیث پرسیدم که گاهی کسی آن را روایت می 
کند که مورد اطمینان ما است و گاهی راوی آن مورد اطمینان ما نیست, 
فرمود: فتعاصی که خویتن نم ما رسید و شما در کتاب خداوند عز و جل و 
یا در سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله شاهدی برای آن یافتید (آن را 
ام ما یت کرده است به آن 


3) و نیز از او, از عده ای از اصحاب ما,ء از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش» از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از ایوب بن حر روایت شده است : 
شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: هر چیزی به کتاب خدا و سنت 
با می, کرخد و هر حویتی که فهوافی. با کاب خدا باشده سکن باطل 


است.3 


4 و نی و 


#9 شده است که 
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[- [1 ] , 2 3,- کافی, 0 1 ض‌ و کتاب فضل العلم, ح 1-3. 
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فرمود: هر حدیثی که موافق با قرآن نباشد. سخن باطل است.(1) 


5) و نیز از او, از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از ابن ابی عمیر, 
از هشام بن حکم و دیگری, از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
پیامبر صلی الله علیه و آله در منی خطبه خواند و فرمود: ای مردم ! هر 
سخنی از من به شما رسید و موافق با کتاب خدا بود, من آن را گفته ام؛ و 
هر سخنی که از من به شما رسید و مخالف با کتاب خدا بود, ۳ 
نگفته ام.(2) 


6) و نیز از او, از ابن ابی عمیر, از یکی از اصحابش روایت شده است که: 
شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: هر کس با کتاب خدا و سنت 
محمد صلی الله علیه و اله مخالفت کند, کفر ورزیده است.(3) 


7) عیاشی از هشام بن حکم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
کو پر سول دا ضلی اللف عایهن آله دون خطبه اق ,دز خی با مکة فرمون اه 
۳ | هر سخنی که از من به شما رسید و موافق با قرآن بود, من آن را 
گفته ام " و ظز نسنختی که ار من به .ما زسیج و مخالت با فر آن فده من آن 
را نگفته ام.(4) 


السلام روایت شده است: توقف کردن در مورد یک شبهه. بهتر از گرفتار 
شدن در مهلکه است و این که حدیتئی را رها کنی بهتر از ان است که 
حدیثی را روا بت کنی که از صحت آن اطمینان نداری. بر هر حقی, حقیقتی 


است و بر هر کار صحیحی, نوری است؛ پس آن چه موافق با کتاب خدا 
بود, بگیرید و ان چه مخالف با کتاب خدا| بود رها کنید.(ظ) 


9( ی بن مسلم روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
محمد ! هر روایتی که از فرد نیکوکار یا گناهکار به تو رسید و موافق با 
قرآن بود, آن را بگیر؛ و هر روایتی که از فرد نیکوکار يا گناهکار به تو رسید 
فسمخالی: 
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ی 2 


1 ض‌ 19 ۳ 2 ۰ 
4- 5- تفسیر عیاشی, 0 ۷۱ ض 19 و 
3- 


ان سروس ات ک نس ام سای ساسا 
می فرمود: هر چیزی به کتاب خدا و سنت باز می گردد و هر حدیثی که 
اف اب تا بان سم ال اس ۳ 


11( از کلیب اسدی روایت شد که: شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود: هر حدیثی که از ما به شما برسد و کتاب خدا| ان را نایید نکند, پس 
ان حدیت. باطل است.(3) 


412( از سدبر روایت شده که: امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه 
السلام چیزی را از ما تصدیق نمی کردند مگر آن که با کتاب خدا و سنت 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله موافق بود.(4) 


13( از حسن بن جهم, روایت شده که فرمود: اگر دو حدیث متفاوت به تو 
رسید, آن دو را با کتاب خدا و احادیث ما قیاس کن؛ | گر به آن دو شبیه 
بود بنین آن دو حدیت, حق است و اگر , به این دو شبیه نبود, باطل است. 


(3) 
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تفس شرع 
22 ] سیر غیاشی: عرص 20 42 
3 تفسیر امومع 1 خن 20 5 
تفر اش 1 ص20 6 
55 تفسیر عباشی: ج: 1 ۳:20 7 
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1( محمد بن یعقوب, از تعدادی از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد, و سهل 
بن زیاد, از منصور بن عباس, از محمد بن حسن بن سشری, از عمویش علی 
بن سّری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: اولین چیزی 
که بر رسولي خدا صلی الله علیه و آله نازل شد: «یسّم اللّه الرَحْمَن 
الرَجیم* افْرا باسّم ربک», و آخرین آن. سوره «لذا جاء تضَرٌّ الله وَالفَتْخْ» 
بود 00 


2 مخهد. بن. غلی نی بانفبهه: از احفد:بن علی نم راهم اد پفرش: از 
وف اند آهیم مها شید ای ی ت کرده 
است که امام رضاأ علیه السلام فرمود: شنیدم که یدرم از پدرش علیه 
السلام سخن می گفت که اولین سوره ای که نازل شد: «بسم الله 
هه 
تضر تصَر الله وَالعَنحَ» بود. (2) 


3) سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی, و محمد بن حسین ابن 
ابی الخطاب و غیر اين دوء از احمد بن محمد بن ابی نصر, از هشام بن 
سالم, از سعد بن طریف خقاف روایت ت کرده که گفت: به امام باقر علیه 
الفلاخ کم‌فظر ما اوه کسی کم سای را از تعاس تدم آن ۱ 
فراموش کند چیست؟ فرمود: حجتی بر آو نیست, حجت بر کسی است که 
خدشیترا از ها تشه ها کار کندرا مه ام سوه ان ایمان: 
نیاورد و کافر شود ؛ اما فراموشی به دست او نیست. اولین سوره ای که بر 
سناهیر.صای الله علبه و اله تال شد این ود «شیم اسم ری الا علین۲# ادا 
آن را فراموش کرد. در فرآموشن کودن ابرم آبه: هیچ حجتی علیه او 
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1- [1] - کافی, جح 2. ص 628, باب النوادر. شماره 5. 
2- [2]- عیون اخبار الرضا (ع), ج 2, ص 9, باب 30, شماره 12. 


نبود (هیج ایرادی بر او وارد نبود) ها خداوند تعالی, 1 را نادیده گرفت و 
فرمود: «سَگروک قلا تتسَی»(1) (آیات خود را) بر تو خواهیم خواند تا 
فراموش نکنی ].(2) 
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1- [1] - اعلی/6 
22 مر ضایر آلوزحا خی 95 


منابع اين کتاب 


1) تفسیر شیخ ثقه ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم. هر آن چه از او 
ذکر کردم از خود او است. 


2 نی تیه آنوالتر محمد. ین مضشغوو عیاشی: و هر اه از آودذ کر 
کردم از خود اوست. 


3) کتاب بصائر الدرجات از شیخ ثقه, ابو جعفر محمد بن حسن صفار. هر 
ان چه از او ذکر کردم از خود اوست. 


کان ضا ترا رات از شخ که مدیم عیم الله قمی. 


ان چه از او ذکر کردم از خود اوست. 


6) کتاب شیخ ثقه ابی العباس عبد الله بن جعفر حمیری قرب الاسناد. و هر 
ان چه از او ذکر کردم, از خود اوست. 


7 کتاب الغیبه از شیخ جلیل ابو عبد الله محمد بن ابراهیم معروف به ابن 
زینب, و هر آن چه از او ذکر کردم از خود اوست. 


8 کتاب های شیخ ابی عبد الله محمد بن محمد بن نعمان مفید: کتاب 
الارشاد, کتاب الامالی, کتاب الاختصاص. 


0 کتاب التمحیص نیز برای اوست. 


2( کتاب روضه الواعظین از شیخ جلیل محمد بن احمد بن قلیتن فتال 


شاذان. 


4) کاب المسائل از ثقه جلیل علی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین 
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مه اش اما ی لش ویس مر یساس 

5) کتاب های شیخ ثقه رئیس محذئین, ابو جعفر محمد بن علی بن حسین 
بن بابویه قمی: کتاب من لا یحضره الفقیه, کمال الدین و تمام النعمه( فی 
الغیبه), معانی الأخبار, علل الشرائع. بشارات الشیعه, صفات الشیعه, 
اوح وی آکا الرضا علیس اسلا الحصازس و اب ااعمالن و ععات 
الأعمال. 


6) کتاب های شیخ الطائفه, ابو جعفر محمد بن حسن طوسی: التهذیب, 
الاستبصار, الامالی. 


7) کات الیخالس یه الاک 
8 کتاب الخصائص از سید اجل محمد بن حسین رضی موسوی. 

9 کنات اضاقت اسف ره الط هه از سد رضی. 

انم گام اد له اس اسف شا له ری 
1 کتاب تفسیر مجمع البیان از ابو علی فضل بن حسن طبرسی. 
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3) کتاب کشف نهج البیان تفسیر شیخ محمد بن حسن شیبانی. 

4 تا تشه آلرضا عله انسا ام 


الخادی علیة السلام 


6 کتاب فاضل ولی بن نعمه الله حسینی رضوی حاثئری به نام منهاج 
الحق و الیقین. 


7 کنات تفشند. هه ایا 
8 کنات خامم الاضار هار ان کات کل شاه اون 


9) کتاب تأویل لیات الباهره فی العتره الطاهره تألیف شیخ کامل شرف 
الدین نجفی. 


ین ان اشت فیفد آن الق واء ففحل است: معتوی نها ای هام با سنم 
مضموم و بعد از آن حاء مهمل, ابو عبد الله براز پا یک باء و دو زاء که با 
هم آمدند و بین آن دوه الف است. نجاشی و علامه در خلاصه گفتند: او 
تفسبار تفه ارست: وان کنامت: ات در باره آن چه که از قرآن در مورد اهل 
بیت علیهم السلام نازل شده است. نجاشی و 
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علامه گفتند: گروهی از اصحاب ما گفتند: در معنای این کتاب, کتابی مانند 
آن تالف نشده است. و گفته شده که این کتاب, هزار صفحه است. کلام 
این ده تمام شد. من این. کناب را شخصا ندیده ام اما آن چه را که شیخ 
شرف اآلدین نجفی- که پیش از این نام او برده شد- نقل کرد از این کتاب 
نقل می کنم. در حالی که ایشان نتوانستند بر کل کتاب محمد بن عباس؛ 
دست پابند؛ بلکه به برخی از ایات سوره اسراء تا اخر قران دست پافتند و 
من ان شاءالله. آن.جه را که یشان ار این کنات دک کردم اند کرهی 
کنم. 

1) کتاب تحفه الاخوان. 


بن احمد بن طاووس. 


3) کتاب تحفه الأبرار از سید حسین بن مساعد حسینی نجفی و آن چه را 
که از جمهور نقل کردم از این کتاب و از کتاب پیش از ان. یعنی کتاب 


الظر اتف است: 
4و کناب ونیم اسان قالیف موه کشت کم اقب اه رو آنمها- سا انله 


ارت 
5) کتاب الکشاف نیز از اوست. 


6) کتاب موفق بن احمد و این دو مرد از بزرگ ترین علمای جمهور 
هستتند. 


7) کتاب المناقب از شیخ فاضل محمد بن علی بن شهر آشوب. 
9 کتاب الاحتجاج از شیخ احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی. 


0 کتاب کامل الزیارات از شیخ ثقه ابو القاسم جعفر بن محمد بن 
قولَوّیه. 


السلام. 


خواهد امد. 
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)1( 


گفت: بسم الله الرحمن الرحیم, تفسیر کتاب مجید که از جانب خداوند 
عزیز و حمید که هر آن چه اراده کند انجام می دهد, بر محمد پیامبر رشید 
ضای الله علنه و آله با ل. شدم است. و ام تقسیر مولای:ها: اند عید االه 
جعفر بن محمد الصادق که صلوات خداوند بر او و پدران و فرزندانش باد 
اشتت.(۵) امیر مقضان «علبه السلام. فر‌مود که عامیر صلی الله علنه و ال 
نسخه ای نزد آنها آورد که در کتاب های پیشین نبود و تأییدی بود بر کتاب 
دیگر سا متزان در این کاب: فلال اد عرامه. تعکیی شته بو این کنات: 
قرآن است. اگر از آن بخواهید با شما سخن بگوید. هرگز با شما سخن 
نخواهد گفت. در این کتاب: اخبار حوادت حدنت و علم حوادت آینده ۳ روز 
قیامت و نیز داوری در مورد حوادئثی که اکنون در حال رخ دادن است و 
بیان و توضیمع آن چه که در آن اختلاف نظر دارید, آمده است. ۳ از من 
پپرستید تما را از ان اناد خواهم کد ویر مره ان ها اک فترض 


و پیامبر صلی الله علیه و آله در چچّه الوداع در مسجد «جخیف» فرمود: من 
پیش از شما بر حوض وارد می شوم و شما در کنار حوض بر من وارد می 
شوید؛ حوضی که عرض آن به اندازه فاصله بین بصری و صنعاء است و در 
آن قدح هایی از نقره به تعداد ستارگان است ؛ بدانید که من در مورد ثقلین 
از شما سوال خواهم کرد. گفتند: ای رسول خدا ثقلین چیست؟ فرمود: 
کتاب خدا ثقل اکبر است که یک طرف آن به دست شماست, پس اگر به 
آن تمسک جویید, هرگز گمراه نخواهید شد 


ص: 109 


1- [1]_ مولف البرهان بخش زیادی از روایات تفسیر خود را از تفسیر 
است و به همین دلیل مقدمه این تفسیر را در اینجا اورده است. ۳ 
ای ماو را تا ای سوه ای 
ابتدای ان ذکر نکرده است. 


و هرگز دچار لغزش نمی شوید؛ و ثقل اصفر, عترت من و اهل بیت من 
هستند؛ پس خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده است که ان دو هرگز از 
هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند؛ مانند اين 
دو انگشت من. _ سپس دو انگشت سبابه اش را کنار هم قرار داد _ و 
نمی گویم مانند اين دو _ سپس انگشت سبابه و انگشت وسطی را کنار 
هم گذاشت _ پس این بر آن دیگری بزتردی دار قرآن؛ منزلت زیادی دارد 
و ارزش آن میا ورف آن آشکار است. هر که به آن تمسک جوید. 
۰ ؛ و هر که از آن روی گرداند, گمراه شده و دچار لغزش 
می شود. بهترین چیزی که می توان به آن عمل کرد, قرآن است ؛ زرا 
خداوند عز و جل بع پیامبر صلی الله علیه و آله خود هی فرماید: «وَی لت 
علیک الکتاب تبیات لکل شَیء وقدی ورَحْمَة وبشری للمهلمین»(1) [اين 
کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و و رخمت و 
بشارتگری, است بر تو نازل کردیم] و فرمود: «وأنرت الیک الذکر لین 
لاس ما تزل الیهم»(2) ااین. فزان رابه سوی و. فرود آفردیم تا نرای 
مردم آن چه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی ], پس خداوند 
بر پیامبرش واجب نمود آن چه از احکام و واجبات و سنت ها در قرآن 
آمده است برای مردم بیان کند ؛ و یادگیری و فهمیدن و عمل به. آن هدز 
آن است را بر مردم, واجب نمود تا هیچ کس نسبت به آن جاهل نباشد و 
بهانه ای در ترک آن نداشته باشد. و ما ذکر کننده و آگاه کننده چیزی 
هستیم که به ما می رسد و آن را مشایخ و افراد مورد اطمینان ما از 
کساسی کب خدا ند اطاعت اما و ولایت سای را عاصت کرمم است, خعمل 
بندگان جز به واسطه آنها پذیرفته نمی شود, روایت کرده اند و آنها کسانی 
هستند که خداوند تبارک و تعالی آنها را در کتابش وصف کرده باست و 
سا فیاه ترفن ار اما واجب نموده است. پس فرمود: «قَاسْلوا 1 
الذگر آن کنثم لا تعلَمُون»(3) [پیس اگر نمی دانید از پژوهندگان کتابهای 
آشعای جوا شوید | کم عم آنها ار تسول تداصلی انا یه و آله اریوت. 
و نها کسانی هستند که خدافیه با ری و تعالی در فران فسند ار آنان باد 
و در سخنش آنها را مورد خطاب قرار داده است: «یا آیَا الذین منوا 
اکقوا* وجاهُوا 
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1- [1] - نحل/ 89. 
2- [2] - نحل/ 44. 


3- [3] - نحل/ 43. 


فی اه ی چهاده قو تام وتا جقل عم فی الن من حرح له 
آبیکم ابا هی هو سَقَاكمْ الَفشلميج من قَبْلْ وفی قذا لیکُونَ الرْسُول 
شهیذا ۳ وَتکوئوا شَهداء علی الناس»(1) [ای کسانی که ایمان اورده 
اید, رکوع و سجود کنید و در راه خدا چنان که حق جهاد (در راه) اوست 
جهاد کنید. اوست که شما را (برای خود) برگزیده و در دین بر شما سختی 
قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم (نیز چنین بوده است)؛ او بود که قبلا 
شما را مسلمان نامید و در اين (قران نیز همین مطلب امده است) تا اين 
پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید]. رسول خدا شاهد بر 
آنها و آنها شاهد بر مردم هستند؛ پس علم, نزد آنها و قرآن با آنها است و 
دین خداوند عز و جل که آن را برای پیامبران و فرشتگان و فرستادگانش 
پیسندیده, از آنها گرفته شده است. و این سخن امیر موّمنان علیه السلام 
اتشت- احاه باشید علمی که آدم علیه السلام آن را از اتتمان.نه : مین آورد 
و هر آن چه که بيامبران تا خاتم الانبیا به آن بزتری.یافته آنده نزد من و نزد 
اهل بیت خاتم النبیین است؛ پس کجا راردا ید بلکه کجا می روید؟ ! 


همچنین امير مومنان علیه السلام در خطبه ای فرمود: حافظانی از امت 
دانستند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من و اهل بیت من, پاک 
هستیم؛ پس از آنها سبقت نگیرید که گمراه می شوید, و از آنها عقب 
ار ی ۱ اد ی 
شوید. و به انها یاد ندهید که انها از شما اگاهتر هستند؛ انها در میان بزرکان 
مردم ۷ در میان افراد کوچک مردم, از همه انها بردبارتر 
هستند؛ پس, از حق و اهل آن پیروی کنید, هرجا که باشد. مطالبی که در 
باره ارزش بسیار آیات قرآن و علم ائمه صلی الله علیه و آله ذکر کردیم, 
نزای. آن. کنن. که خداوند. سبتم اش را کستزش دادم و فلیش. را توراتی 
ساخته و اورا به ایمان هدایت کرده و با دینش بر آو منت نهاده, کافی 
است. از خداوند یاری می خواهیم و بر او توکل می کنیم؛ چرا که او برای 
ما کافی است و بهترین وکیل است. 


در قرآن, ناسخ و منسوج,؛ محکم و متشابه, خاص و عام. تیه ها خی 
منقطع و معطوف وجود دارد. حرفی به جای حرفی دیگر نشسته است و 
خی | 
برخی از 
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1- [1]- حج/ 77-78. 


آن-تحویف شنده: است: فر برخی آیات: لفظ, عام است و معنایش خاص. و 
یا لفظش خاص و معنایش عام است. کاهی کی ار نات بر 
و کامل آن در سوره دیگر است,و گاهی تأویل آیه در تنزیل آن است و گاه 
تاویلش همراه تنزیل ان است. در قران گاهی اجازه اطلاق بعد از حصر 

داده شده, گاهی به صاحب آن اجازه داده شده که انتخاب کند 
خواست.؛ انجام دهد واگر خواست؛ ترک کند. در بعضی از جاها, می توان 
ظاهر قرآن را اخذ کرد و بر خلاف باطن آن عمل کرد؛یعنی به ظاهر, عمل 
می شود و به باطن, وقعی نهاده نمی شود. گاه به صورت خبر آمده و 
معنای آن حکایت یک قوم است. برخی از آیات هستند که نصف آنها منسوخ 
است و نصف آن به حال خود, رها شده و برخی آیات, خطاب به قومی 
است و مقصود از آنها قوم دیگری است. در برخی آیات پیامبر صلی الله 
علیه و آله مورد خطاب واقع شده و درواقع مقصودش امت او است. برخی 
از آیات لفظش واحد و مفرد انیت وا معصود آن خم است: یرک دیکر 
لفظ دز ش جمع است و مقصود آن. مفرد است. برخی از آیات هستند که 
۳۳ ترحی ات صوات << 
ملحدین است و برخی در جواب به کافران و برخی در جواب به ثنوی ها و 
برخی در جواب به جهمیه و برخی در جواب به دهری ها و برخی در جواب 
به آتش پرستان و برخی در جواب به بت پرستان, و یا در جواب به معتزله 
یا تقدیر گرایان و یا جبر گرایان, و برخی از آیات در جواب به مسلمانانی 
است که ثواب و مجازات پس از مرگ در روز قیامت را انکار کردند؛ و یا 
در جواب به کسانی که معراج و اسراء را انکار کردند, و برخی در جواب به 
کشانت است که ف بان در عال در مااگای کودند مه ری در کات 
به کسانی است که خلقت بهشت و جهنم را انکار کردند, و يا در جواب به 
کسانی است که قضیه رجعت و متعه را انکار کردند و نیز در جواب به 
کسانی است که خداوند عز و جل را توصیف کردند. در برخی یات رز 
خداوند عز و جل, امير موّمنان و ائمهٍ اطهار علیهم السلام را موردر خطاب 
قرار داده و فضیلت های آنها در اين آیات ذکر شده آشتت. نرخی ابات :در 
مورد ظهور قائم علیه السلام و اخبار رجعت و آن چه که خداوند تبارک و 
تعالی_ در مورد پیروزی و انتقام از دشمنان ائمه که _ صلوات خداوند بر 
همه آنها باد به آنها وعده داده است می باشد. برخی ایات راجع به 
قوانین اسلام و اخبار پیامبران علیهم السلام و محل تولد آنها, 
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برانگیخته شدن آنهاء دین آنها و هلاکت امت آنهاست. برخی از آیات در 
عورد.خنک: های سافتر ضلی اللم علیة و اله اس و بح تضویق.و 
ترساندن است هدر برخی ابات هم اضال و قضه هایی. آمدخ اشت؛ ما ار 
تمام موضوعاتی که ذکر کردیم. به صورت آیه ۳1 در ابتدای کتاب آورده یم 
و خبر آن را همراهش ذکر کردیم تا آن را از دیگری مشخص سازد و از 
طریق آن؛ علم آن چه در قرآن است شناخته شود. توفیق و استعانت., تنها 
از جانب خداست و بر او توکل می کنیم و از او یاری می جوییم؛ 9 
ناپاکی را از آنها زدود و آنها را پاک ور نات سلام و درود بفرستد. 


ناسخ و منسوخ عدّه زنان در زمان جاهلیت این گونه بود که اگر مرد از دنیا 
می رفت, زن او یک سال, عده نگه می داشت. زمانی که خداوند رسولش 
صلی الله علیه و آله را برانگیخت. این رسم را تغییر نداد و اجازه داد که بر 
عادت خود یاقی بمانند؛ و در باره آن و ای نازل کرد ,و فرمود: 
«والذین یتوفون منک وَیدرژون اژواجا وصيه لاواجهم مَتاعا ای الحَوّل غَیْر 
اخراج»(1) [و کسانی از شما که مرگشان فرا می رسد و همسرانی بر 
جای می گذارند (باید) برای همسران خویش وصیت کنند که آنان را تا یک 
سال بهره مند سازند و (از خانه شوهر) بیرون نکنند]. عده زنان یک سال 
بودی زماتی: که ابا قوی گشت, خداوند متعال اپن آبه را نازل نمود: 


ِ- 


ِ آن سس 


«والذین یتَوَفوّنَ نکم ویدژون ازواجا یترنضن بانقمِهنَ رَبعة أشهُرِ 
گذارند (همسران) جوا ماه و ده روز انتظار می برند], پس این ابر افة 
قبل را نسخ کرد که: «مَتَاغَا ای الحَوّل عَیْرّ اخْرَاج» و نیز اگر زنی در 
جاهلیت, درا یا و موسر و 
کار نیز مورد اذیت و آزار قرار می گرفت, خداوند در این بارم چنین نازل 
کرد: «واللاتی اي الْفَاجشة من نایک قاستسْهذواً هن رت نکم 
قان_شهذوا قأمسِکَومنّ فی وت عّی سوام العَوث اه بَععرّ ال مت 
سَییاٌ» [و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می شوند ۳ تن آز خبان 


خود (مسلمانان) بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان (حزنان) را 
در خانه ها نگاه دارید ۳ مرگشان 
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سفر/ 22۸0 
2 


فرا رسد با خدا راهی برای آنان قرار دهد] و در مورد مرد چنین نازل کر 
«واللذان باییانها منکم قادْوهما قان تابا وأصْلخا فأغرضواً عَلهُما ان ال کات 
باب رَجیما»(1) [و از میان شما ن دو تن را که مرتکب زشتکاری می 
شنوتد: آزارشان دهید پسش اکر توبه کردند و درستکار شدتنده از آنان. ضرق 
نظر کنید؛ زیرا| خداوند توبه پذیر مهربان است ]. زمانی که اسلام قوی 
گشت, خداوند نازل کرد: «الرَانبَهْ وَالرّانی ایلوا کل واجد َهْما من 
جَلدو»(2) [به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید ], , پس؛ زاین اه 
آن.اية فلی رنه کرد و هانند این مفرن بشیار دیا است که هر عدام را 
ان شاء الله در جای خود ذکر خواهیم کرد. 


که ماه این سسن خداوند متعال: «با آبا الذِی آمئواً [۱3 فقثم ی 
الِصّلاو . فاعْسلَواً جُوهكَمْ ويْدیكُمٌ الی الْمرافق وامسَخواً یروس 
ی ات سای راما آیرن بجوم رم 
نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان 
را تا بر آمدگی پیشین (هر دو پا) مسح کنید] و از آن جمله است: «حْرَّمَت 
علکم المته الم ولخم ابر [یو‌شما حرام تتنده اندت مردار ‏ ۲ 
خون و گوشت خوک و آن چه به نام غیر خدا کشته شده باشد ]. و نیز 

سخن او: «حرمت ۹۹ امَهاتکمْ وبتَاتَکم وَاحوائکمٌ»(د) [(نکاج ضبن بر 
شا حرام‌شده است فادراعان: و دتتراتان و خواهر انتان ]تا آخر این یمه 
ارات یه ات صا ول ای ی ایس ما 
سیر انش 


متشابه, آن است که ذکر کردیم یعنی آیاتی که لفظ آن یکی است و 
معنایش متفاوت است ان ان جمله, فتنه ای که خداوند متعال ِ قران ذکر 
کرده است که بخشی از آن, عذاب است: «یَوْمّ هُمْ علّی التار یُفتنُون»(6) 
[همان روز که آنان بر آننن عقوبت (و ازموده) شوند ]؛ فخافی ۳ عذاب 
واقع می شوند. نیز, مانند کفر, در این 
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1- [1 ] - نساء/ 1-16. 
2- [2 ] ِ نور/ 2 

3- [3] - مائده/ 16. 
4 [4] - مائده/ د. 

5- [5 ] - نساء/ 23. 


6- [6] - ذاریات/ 13. 


سخن خداوند: «والَفتتة کب من الْقتل»(1) [فتنه (حشرک) از کشتار 
بزرگتر, است ]: یعنی کفر,و مانند دوست داشتن, در این سخن خداوند: 
« نما موَالَکم وأَولاد کم »(2) [اموال و فرزندان شما (وسیله) آتهایشن 
(شما) هستند ], منظور اين_ آنه دوست دلشتن است. ومانند آزمایش در 
این سخن خداوند: «الم * أَحست التّاسنْ آن یثرکُوا آن یفولوا آمتا وَممّ لا 
تون »(3) [الف لام میم * آپا مردم پنداشتند که تا ۱ ایمان 
می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند]. یعنی آزمایش نمی شوند. 
مانند آن بسیار است که آن را در جای خود ذکر می کنیم. مانند حق که به 
شکل های تضیاو امه است؛ ؛ مانند گمراهی که به شکل های نشنیاز آمذه 
است, و این موارد جزو متشابه است که قر آن لفظ, یکی است و معنا؛ 
فا وت ات 


مواردی که لفظ آن عام و معنای 31 چاص. است: مانند سخن خداوند 
متعال: «یا بنی اسرائیل ادکژوا تغفته النی. افتت ِِ وانی فص نکم 
کل العالمین»(ه) [ای فرزندان اسرائیل از نعمتهايم که بر شما ارزانی 
داشتم و (از) این که من شما را بر جهانیان برتری دادم باا کنید ] این ایه 
لفظش عام و معنایش خاص است؛ زیرا آنها را بر علمای زمانشان برتری 
داد است. به خاطر چیزهایی که مختص و سخن خداوند متعال: 
«وآوتیری من کل شی ع»(۵) [و از هر چیزی به او داده شده بود ], منظور آن 
بلقیس است و لفظ آن عام و معنایش خاص است.؛ زیرا چیزهای بسیاری 

به او داده نشد, از جمله آلت ذکور و ریش" و سخن خداوند متعال: «ریح 
فبقا عَدَاب آل یه * تدم کل شی ء باقر زبها»(6) [بادی است که در آن 
عذابی پر درد (نهفته) ۱ همه چیز 1 به دستور پروردگارش بنیان کن 
می کند], لفظش عام و معنایش خاص است؛ زیرا چیزهای بسیاری را رها 
کرد و انها را وبران نکرد. 


آیاتی که لفظش خاص و معناییش عام است ؛مانند سخن خداوند: «من َجْل 
دلک کتبتا علی یی اشزائیل أة من قتل تقستا بقیر تفس او قشاد فی 
لاْض قکانتا 
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ات بفره/ 217 


2 انفال 29 
3- [3] - عنکبوت/ 1-2. 


4- [4] - بقره/ 7 
5- [5] - نمل/ 23. 
6- [6] - احقاف/ 24-25. 


قل الافت سا از این زین فرزندان آسرال مفرو-داشتم که 
هر کس کسی را جز به قصاص قتل يا (به کیفر) فسادي در زمین بکشد 
چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد]. لفظ آیه مخصوص بنی 
استرائیل, است: و معنای ان عمومیت: دازد و در بارم همة مردم استت. 


تقدیر و تأخیر, آیه ناسخ که در مورد عدّه زنان بود بر منسوخ سبقت گرفت؛ 
زیرا در گردآوری قرآن, رت عده زنان در چهارماه و ده روز ند یه ای که 
عده در آن یک سال نود پیشی گرفت و می. بایست انتدا, آیه منسوخی که 
از قبل نازل شده بود؛ خواندم می شد, سپس "ناسخی که بعد اه 
شد. و سخن خداوند متعال: «َقَمَن کان علی بیته من رّبه وَیتلوة شَاهذ مَنْه 
من قبله کتابت مُوسی آمَاهّا و رَحمهٌ»(2) [آیا حتف که از جانب 
پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از (خویشان) او پیرو آن 
است و پیش از وی (نیز) کتاب موسي راهبر و مایه رحمت بوده است | 
امام صادق علیه السلام فرمود: این گونه نازل شده است: «أَقَمَن کان 
ی یت من رب ویثلوة شاهذ مه وین قله کِتابْ مُوسی». و سخن 
خداوند: «اِنْ هی لا حَیاتا الا تمُوث وتجیا»(3) [جز اين زندگانی دنیای ما 
چیزی نیست, می میریم و زندگی می کنیم ]. و آن «تَمُوتْ وَتَحْیّا» است؛" 
زیرا دهریین اعتقادی به برانگیخته شدن پس از مرگ ندارند و به همین 
خاطر گفتند: «تموتث وَتحیا» و حرفی را بر حرف دیگر مقدم داشتند. و 
سخن خداوند: «پا مر بم بم اصتت لوبک واسجدی وازکعی»(4) [ای مریم 
فرمانبر پروردگار خود ۳ و سجده کن ] وان «اژکهی واسجدیگ, است ؛ 
و سخن خداوند «قَلَعَلک باجغ تفْسَک علی آتارهم ان لم بُْمنوا بهدا الحدیت 
اسَفا»(5) [شاید اگر به 0 شتی, اسان اور ند مان خودرا از آندوی در 
پیگیری (کار)شان تباه کنی]. آن «قَلعَلک باخِغ تَفْسَک علی آتارهم ان لَم 
یدموا بهَدّا الخدیبت» بوده است ؛ و مانند آن ۳ 


زقصا ۳ لوف, منقطع و معطوف آیاتی است که در مورد خبری نازل 


شده 
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1- [1] - مائده/ 32. 

2- [2] - هود/ 17. 

3- [3] - مومنون/ 37. 
4 [4]- ال عمران/ 43. 


5<- [5] - کهف/ 6. 


است ولی قبل از تمام شدن آن خبر, فصلغ حی: فنود ۵ آبانی یو آ آن‌نضی 
آید. سپس بعد از آن بر خبر اول عطف می شود؛ مانند این بیخن خداوند 
متعال: «واراهيم لا قال مه عْبُدوا ال واقوة کم خی لُمْ ان کنم 
تفلَفون* نما تقبذون ین دون اللّه انا تحلُْونَ افکا ان و تبون 
من دون ال لا کون لک ررْقا قابتقوا عند ال الرَرّق وَاعَبْدُوة واشکُُوا 
ل الیّه َو جعون»(1) [و (یاد کن) او را چون به قوم خویش گفت : خدا| 
را و از او پروا بدارید, اگر بدانید این (کار) برای شما بهتر است. 
واقعاً آن چه.را که .شما سه‌اي خدا مین پرستید جر بتانی (بین) تیسند: ۰ و 
دروعی بر می سازید, در حقیقت کسانی را که جز خدا می پر ستید, اختیار 
روزی شما را در دست ندارند؛ پس روزی 2 پیش خدا بجویید و او را 
بپرستید و وی را سپاس گویید که به سوی او بازگردانیده می شوید ]. 
سپس خیر ابراهیم قطع می شود و در خطاب به امت پیامير ضلی اد 
علیه و آله می گوید: «وان تکذیوا فد کذْب ام من فلکم وما علی 
سول لا البلاغ الفیین* اولم یرةا کف یبد ال الحلق نم بُعیذة ان دک 
ی الله جسی2(»5) [و اگر ۱ امتهای پیش از شما (هم) 

تکذیب کردند؛ و بر پیامبر (خدا) جز ابلاغ آشکار (وظیفه ای) نیست. آیا 
ندبده اند که خدا| چگونه آفر تفن را آغاز می کند سیس آن را راز می 
گرداند؟ در حقیقت این (کار) بر خدا آسان است ] تا این سخن خداوند: 
«اولیّک بِیُسُوا من [َحَمَتی 1۹1 هم عَدَاب لِیم»(3) [آنانند که از رحمت 
من نومیدند و ایشان را عذابی پر درد خواهد بود]. سیس بعد از اين آیه به 
قصه ابراهیم علیه السلام عطف کرده و فرموده است: «قمَا ان جَوَابَ 
قومه الا آن قالوا افو ۳1 حلفُوة قآن جاغ اللْذْ من التّار»(4) [و پاسخ 
قوخش سر .ار نبود که گفتند بکشیدش پا بسوزآنیدش؛ ۳۷ خدا| او را از 
آتش نجاتٍ بخشید ]؛ ومانند آن در قصه لقمان, است, در این سخن خداوند: 
«ولاً قال لَفْمَانْ لائیه وقو بَظة با بت لا تشک ياللّه ان السَرک لَظلم 
عَظیهٌ»(5) [و (یاد کن) هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالی که 
وی او را 
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۱ 1 
2- [2] - عنکبوت/ 18-19. 
3- [3]- عنکبوت/ 23-24 
4- [4] - عنکبوت/ 23-24 


5- [ ] - لقمان/ 13 


اندرز می داد گفت: ای پسرک من, به خدا شرک میاور که به راستی شرک 
ستمی بزرگ است ]؛ . سپس و لقمان به پسرش تمام شدو فرمود: 
«ووَصیتا الانسان بوالدیه جعانه انم وَهتّا عَلی وهن»(1) [و انسان را در 
باره پدر و مادرش سفارش کردیم : ماد درش به او باردار شد سستی بر روی 
سستی ا] تا این سخن خداوند: «قاأتبتکم بمَا کنتم تعملون»(2) [ ان چه 
انجام می دادید شما را با خبر خواهم کرد] سپس بر خبر لقمان عطف کرد 
و فرمود: «یا بت لها ان تک مْقال حب حبّهٍ من حَرّدّل قتکن فی صَجْرو آو فی 
السْماوات او فی الارْض یات بها ال( (3) [ای پستر که رم ای( عم توا 
هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی يا در آسمانها یا در زمین باشد. خدا 
7 دای اند فهانند ان بسیار است. 


جایي که حرفی به جای حرف دیگر نشسته است ؛ مانند این سخن خداوند: 
«لِتلاً کون لاس 2 حَخه حَجْه الا الذین طا مِنهْمْ»(4) [برای مردم غیر از 
ستمگرانشان بر شما حجتی نبأشد؛ : پس؛ , از آنان نترسید ]. در حقیقت «ولا» 

ده اسبت نه «الا», و این سخن خدا: «پا موسی ا تخف ۱۳ لا یحَاف لد 
لمَرْسَلونَ لا من ظَلم»(5) [ای موسی مترس که فرستادگان, پیش من 
نمی ترسند لیکن کسي که ستم کرده ] منظور «ولا من ظلم» بوده است. 
و این سخن آو: «ومَا کان لِمَوْمنِ آن تفیل مومت الا حطا»(ع) [و هب موّمنی 
را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد]. در حقیقت «ولا خطا» بوده نه 
«الا خطا», و این آیه: «لا رال نبا هم الذٍی نع ریبةً فی فلویهم الا آن 
9 ۷۹2۹ () [همواره آن ۳ که بنا کرده اند در دلهایشان مایه 
شک (و نفاق) است ]. در حقیقت «حثّی تقطع قلوبهم» بوده است؛ یعنی تا 
زمانی که دلهای آنان قطع گردد؛ و مانند آن بسیار است. 


اما آن چه بر خلاف آن چیزی است که خداوند, نازل کرده است ؛ مثل این 
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-1 

2 1 لقمان/ 14 

2-3 لقمان/ 15 3 _ لقمان/ 16 
4 [4] - بقره/ 10 

5- [5 ] - نمل/ 10-11. 

6- [6 ] - نساء/ 92. 

7- [7] - توبه/ 110. 


وج هر رز 0 - 


سخن خدا: » یر أمّه ار لاس مرو العف وف وَتَهَوّنَ غن 
ال کر وَئَوْمنَونَ اللّه»(1) [شما بهترین تفت هستید که برای مردم پدیدار 
شده آید, به کار دوه فرمان می دهید و از کار ناپسند بازمی دارید و به 
خدا ایمان دارید], امام صادق علیه السلام به قاری این ایه فرمود: بهترین 
امتی که کشته شدند امیر مقمنان علیه السلام و حسن و حسین 
السلام, دو پسر علی هستند. به او گفته شد: یا بن رسول الله! این آیه 
چگونه نازل شد؟ فرمود: این گونه نازل شد: «کنتم خیر ائمه آخرجت 
للناس» پآیا ندیده ای که خداوند در آخر آیه, آنها را مدح کرده و گفته است 
اسنت ادن بالع توف 5 هون عَن الَمُنگر وَوْمونَ بالله»؟. در حدیثی 
مشابه دم( حدبت, برای 11 صادق علیه السلام این آیه خوانده شند: 
«والذین یِفُولون ربا هب لتا من آروَاجتا وذربایتا فره آغْیّن واجْعلتا للمتّفین 
اماما»(2) او کسانی اند که می گویند پروردگارا ها از همسران و 
فز: تداتمان آن ده که مایه روشنی چشمان (ما) "۳ و ما را پیشوای 
پرهیزکاران گردان] امام صادق علیه السلام فرمود:از خداوند. امر مهم و 
رو کت را ما و خواسته اند که آنها را پیشوا و امام متقین 
فرار هد به آه کفم ست؟ بان رصع اللفر انم ام خکویه تارل ده 
کی و این کته نار [: شد: «الذین بقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتا 
قره اعین و اجعل لتا من المتقین اماما». ,و در باره اين آیه «له مُعَمََاتُ من 
بیّن بدیّه ومن حلفه بِحتَظوتَة من أقر الله»(3) ارات ام فرش ای نت 
| از پیش رو و از پشت سرش پاسداری 
می کنند]/ امام صادق علیه السلام فرمود: چگونه ممکن است که چیزی, او 
را از امر خدا, حفظ کند و چگونه کسی او را از مقابل, تعقیب می کند؟ به 
او گفته شد: پس آیه در واقع چگونه نازل شده است يا بن رسول الله؟ 
فرمود: این گونه نازل شد: «له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه 
یحفظونه بامر الله», بیعنلی او تعقیب کنند حاتی دارد در پشت سرش و 
مراقبانی در مقابلش که به فرمان خداوند از آخ‌محافطظات هی کنتد, و مانند 
ه اف انس تسار است: 


آیاتی که تحریف شده است؛ مانند اين آیه: «لکن اللّْ بَشُهَدٌ بقا آنزل [لیک 
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1- [1] - آل عمران/ 110. 
2 [2] - فرقان/ 74. 


و( 1 


در باره علی- نله واه والَْلایِکَة یسشهذون»(1) [لیکن خدا به (حقانیت) 
آن چه بر تو نازل کرده است گواهی می دهد؛ (او) آن را نف اه کودشن 
نازل کردم است و فرشتگان (نیز) گواهی می دهندا]. و این ایه: «یار ۳ 
الرسُول بل مَا آنزل الک من ریک - در باره علی- وان لَم تفع قما بلقت 
رسَالْتَة»(2) [ای پیامبر ! ان چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شد 
ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای, و این آیه: «اِنَ الذین گقژوا 
وَظلْموا - در حق خاندان محمد- لم _یکن اللَه لیغفر لهْمٌ»(3) [کسانی که 
کفر ورزیدند و_ستم کردند. خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد]؛ و این 
آیه: «وسَیَعلَمٌ الذین ظلَمّوا - در حق خاندان محمد- أ منقلب ینقلبون»(4) 
آبه زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه بر خواهند گشت ]. و این آیه؛ 
«وله 7 نری اذ الظَالمُون - در حق خاندان محجمد- فی عَمَرات_ الَمَوت»(5) [و 
کاش تتمکار ان را در گردابهای مرگ می دیدی], و مانند آن بسیار است 
که آنها را در جای خود ذکر می کنیم.(6) 
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1- [1] - نساء/ 166. 

2 [12- مائده/ 67. 

3- [3] - نساء/ 168. 

4 [4] - شعرا/ 227. 

5- [5] - آیه در قرآن کریم اين چنین است: « «ولة : تری اذ الظَالِمُونَ فی 
عَمرّات الَمَوب» انعام/ 93. 

- [6] - منظور قمی از «ماهو معرف منه» آن چیزی است که فیض 
کاشانی در مقدمه ششم از مقدمه تفسیر صافی صفحه 52 ذکر کرده 
است و بعید نیست گفته شود, محذوفات از قبیل تفسیر و بیان بوده است 
و از اجزاء قرآن نبوده است., یس تبدیل از نظر معناست, بقتی: ان را در 
تفسیر و تأویلش تغییر دادند. یعنی آن را بر خلاف آن چیزی که هست حمل 
گردند و فضاق سکن انفه (۱۶ که هن وید اين چنین تارل.شد ابی است. 
نق این که آن آیه‌با این کلمات اضافه در لفظس تارل دم و ان لنط اه آن 
حذف شده است. یکی از دلایل این سخن,؛ حدیثئی است که کافی با سند 
خود از امام صادق ءع( روایت ت کرد که حضرت در نامه اش به سعدالخیر 
نوشت : : یکی از دلایل و شیوه های بی توجهی آنان به قران, این است که 
حروف آن را حفظ کردند ولی حدود آن را تغییر دادند. آنها آن را روایت 
شی کند ها هراعات ی کنتون حاهلان: از ان که آنها کلعات. :۱ تعل 


کون تیه متام آموش وان لها کر اک سای ها زاون 
نکردند, اندوهگین شدند. «ادامه حدیث». منظور از تحریف» نقص و اضافه 
در الفاظ نیست. همان طور که از ظاهر سخنان قمی در تفسیر نیز همین 
مطلب برمی اید؛ چرا که در جلد دوم تفسیر. صفحه 455 از قول امام 
ضادی (ع)جن, توا هی کی رو دا صلی: الله علیه و اله به علن 
(ع) فرمود: «قرآن, پشت بستر من است و در صحیفه ها و وی ها و 
کاغذهاست, آن را بکیر ید و جمع آوری کنید و آن را هم چنان که بهود, 
تورات را ضایع کردند, ضایع نکنید.» کلام شیح_ صدوق و ادعای اجماع از 
سوی برخی از بزرگان مبنی بر عدم تحریف قرآن, نیز همین گفته را تأکید 
می کند. برای تنوضیح بیشتر, مراجعه کنید به اعتقادات صدوق و کتاب 
البرهان علی عدم تحریف القران از سید مرتضی رضوی. 


آن جع افش جمعبو معایش واحد است.وران خر اباتی است: که در باره 
فروم از شم است اند این ابه: یا ایا آلرین آمنوا زا تخوئوا 5 
سول وتَجُوئواً أمَاتایِکمٌ»(1) [ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و 
پیامبر او خیانت مکنید و (نیز) در امانتهای خود خیانت نورزید], این اف ۳ 
چصوص ابو لبایه بن عبد الله بن منذر نازلشده ممانند این آیم «ا. ]ما 
آلذین آمنوا ا تخنوا عد نی وعد و کم آولبا ع»(2/ [ای کنننانن که ایمان آوزده 
اید ! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید ]/ این اس دز صوز 
حاطب بن ابی پلتعه نازل شد, ومانند اين آیه «الْذِین قَالّ لَهُمْ التّاسن ان 
الّاسَ قد جَمَعَوا| لکمْ»(3) [همان کسانی که (برخی از) مردم به 0 
گفتند: مردمان برای (جنگ با) شما گرد آمده اند ] , در مورد نعیم بن ,مسعود 
۳ نا زل شد. و مانند اين آیه: «وَملْهُم الذین یُوَدُونَ نی ویفولوت هو 
قُل أَدْنْ»(4)[و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و 
سل او زود باور است ], این آیه در خصوص عبد الله , بن نفیل نازل 
شد. مانند این آیات؛ بسیار است که در جای خود ذکر می تور 
نْ جچه کوم لفظیش واحد و معنایش جمع است؛ مانند این آیه؛ «وجاء ریک 
والملک ضَمّا ضَفا»(5) آو (فرمان) پروردگارت و فرشته(ها) صف در صف 
آیند ] اسم ملک؛ واحد و معنایش جمع است ؛ مانند این 7 «لَمْ ترز ان ال 
یسجد من فی السماواتِ من فی الاّرض والسشمس والقمر بجوم 
والجبَال السجَ»(6) [آیا ندانستی که خداست که هر کس در آسمانها و 
هر کس در زمين است و خورشید و ماه و (تمام) ستارگان و کوهها و 
درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او سجده می کنند ], لفط 
شجر» واحد و معنایش جمع است. 


ص:121 


1- [1] - انفال/ 27. 

2- [2 ]1 - ممتحنه/ 1. 

- [3] - آل عمران/ 173. 
4- [4] - توبه/ 61. 

5- [5] - فجر/ 22. 

6- [6] - حج/ 18. 


آن چه لفظش ماضی است ولی فزاد. از ان: آینده است ؛ مانند اين آیه: 
«وَوْم بُیِمخْ فی الصُور ققرع من فی السَماواتِ ومن فی الأرْضٍ الا من شاء 
الله و کل نو داخرین»(1) [و روزی که در صور دمیده شود پس هر که در 
آسمانها و هر که در زمین است به هراس افتد, مگر آن کس که خدا 
بخواهد و جملگی با زبونی رو به سوی او آورندٍٍ و مانند اين آیه: «وَتْفحَ 
فی الصَورٍ قضعق من فی السْمَا وا ومن فی الارض الا قن شاء ال نم 
فحَ فیه آخری فادا هم قیَامْ بنظژون* وأشرقتِ ار اک ره وَوضة 
الکتَابٌ وچی ۶ لین والشهد]ء وقَضی بیتهّم بالق و لا بْظلَمونَ* 
5 فیک کل تقس 2 عملتك هو ۳۹ بمَا تتعاو 12۱ [و 9 صور دمیده می 
شود پس هر که در آسمانها و هر که در زمين است بیهوش درمی افتد, 
مگر کسی که خدا بخواهد؛ . سیس با ذیکر در ان دمیده می شود و بناگاه 
آنان بر پای ایستاده می نگرند و مین به نور پروردگارش روشن گردد و 

کارنامه (اعمال در میان) نهاده شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و 
میانشان به حق داوری گردد و مورد ستم قرار نگیرند و هر کسی (نتیجه) 
آن چه انجام داده است به تمام بیابد و او به آن چه می کنند داناتر است ]. 
تا پایان آ نات تمام این ها هنوز اتفاق نیفتاده است, اما لفظ آیه نشان می 
دهد که اتفاق افتاده است., و مانند چنین ایاتی. بسیار است. 


آیاتی که در سور ه ای آمده و پایان آن در سوره دیگری است؛ مانند این 
ار ای اد ی اس ال اس رای سرت 
هی او راو ار ان 
غرق کرد و خداوند موسی را در بنی اسرائیل فرود آورد و «منْ و سَلوی», 
نعمت و آرامش را بر آنها نازل کرد. به موسی گفتند: «لن تسیر عَلّ طقام 
واجد قاغ لنا ریک بخ لنا ممّا ثنیث الارَض من لها وفنانها وفومها 
وعدسها وبهلها. موسی به آنها ة فرمود. : «أتستبدلون الذی هو ار ند بالذی هو 
یر اقیطواً مضزا فان لکم نا سا گفتند: «با موس ان فیها قوّمَا 
چارین وا آن 3 تَوخْلها حتی بخرجواً یلها قان بَکْرجُواً ملها قلّا داخلون»(4) 
۵ ترید؟ پس به شهر 


1- [1] - نمل/ 87. 
2 [2]- زمر/ 68-70. 
3- [3] - بقره/ 61. 
4[ مانده/ 22 


فرود آیید که آن چه را خواسته اید برای شما (در آن جا مهیا)ست. ای 
موسی ! در آن جاأ مردمی زورمندند و تا آنان از آن جا بیرون نروند» ما 
هرگز وارد آن نمی شویم؛ پس اگر از آن جا بیرون بروند ما وارد خواهیم 
شد ], نصف, آیه در سوره بقره و نصف آن در سوره مائده است. و مانند 
ان آنه" «اکتتبما قهی ثُمْلی عَلَیّه بر و اصیلا»(1) (آنها را برای خود نوشته 
و صبحم و شام بر او املا می, شود)؛ خداوند به آنها پاسخ داد؛ «ومّا کنت تلو 
من قبله من کتاب ول تَحْطهٌ بیمینک ادا وتات الْْبّطلْون»(2) او تو هیچ 
کتابی را پیش از این نمی قوایدی و با نوسی (راست) خود (کتابی) نمی 
نوشتی ۵ کر نه باطل_ اندنشان: قظطعا به. کی افتادند ], نصف در 
سوره فرقان و نصف آن در سوره گر وت است. و مانند آن ات 
که ان شاء الله آن را در جای خود ذکر می کنیم. 


اد ی 
است؛ مانند اين آیه: «ولاً تنکِجُواً الفشرکات خی ُوَمنَ» [و با زنان مشرک 
ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند] پس خداوند. اين آیه را بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله نازل کرد: «ولاً تنکجُواً امش کات خجتّی یوم لا و خی 
من مسر که ولو آعجبتکم»(3) [و با زار مشرک ازدواج مکنید تا ایمان 
تاورتدء فطفا کین با ایمان بمتر از زن مشری انست. هر جتد (زبایی) آه 
شما را به شگفت آورد]؛ بنن خداوند نهی کرد از این که هرد مسلمانی با 
زن رک ازدواج کند یا مرد مشرک با با ونر مسلمان, ازدواح کند. سپس 
این سخنش را نسخ کرد ,که: « ولا تتکچواً الْمُش کات حلّی یوم », با اين آیه 
در سوره مائده: «اْبوَُ أچل 4 الطیباث وَطعَامْ الذین اوئوا اکتا جل 
کم وطعَامَکم جل هم و الَمْمصتَان مین الَمْوْمتَات والَمْحصتَان من الذین 
او الکتات من کم ادا موف أخورَفْنٌ»(4) [امروز جیزهای پاکیزه 
برای ما حلال نشنده و طعام 9 که اهل کنانتد برام. شعا خلال. « 
ام شا صاخ اسان ات( تیدا حلال | 1 
باکداهن از مسلمان عخان بادانن از کسانی. که.سش از شما کناب 
راستضاتی ام ا رازه داده شده به شرط آن که 


ص:123 


1- [1] - فرقان/ د. 
وه 21۳ 
3- [3] - بقره/ 221. 
4 [4] - مائده/ د. 


مهرهایشان زا به ایشان بدهید ]؛ پس این آیه را نسخ کرد: «ولاً تتکخُوا 
امسر ات خی هن # و این آبه زا نشخ کرد «ولا نخوا الخشر کین ی 
یِوْمتوا» نسح نشد ؛ زیر| مسلمان نمی تواند با مشرک ازدواج کند, اما می 
تواند با مش کینی از یهودیان و مسیحیازر ن» ازدواج کند؛ و این آیه: «وَکتبتا 
لیم فیها آنَّ امس باللفس والعیّن بالعین والانفت پالانف وان الاژن 
وال بالسٌ وَالْجْرُوح قضاصٌ»(1) [و در (تورات) بر آنان مقرر کردیم که 
جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش 2 
برابر گوش و دندان در برابر دندان می باشد و,زخمها (نیز به همان ترتیب) 
قصاصی دارند] با اين آیه, نسخ,شد: «کُیِبِ عَیْکمْ القضاصْ فی الْقلی لخد 
بالخد والعند بالعید والاتی بالانتی»(2] [دز بازه کشتگان بز شما. (حق) 
قصاص" مقرر شده؛ آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن]. پس 
این قسمت از آیه: «اللَفس باللفس» تا این عبارت: «والسَّ بالسنْ». نسخ 
شد؛ ولی این قسمت از آیه, نسخ نشد: «والجروح قصاص»؛ بنابراین. 
نصف آیه منسوج شده و نصف ذیخر آز: باقی نهاده شده است. 


آناتف که تاوتل انفا در یل آنها است: هر آیه.ای. که.در «انظه.با خلال .| 
حرام باشد, در زمره آیاتی است که احتیاجی به تاویل ندارد؛ "شانند انم آیه: 
«جدمت عَیکم آقهانکم وبتاتکم وأخوانکم وعقائکم وخالاتگم»(3) [(نکاح 
اینان) بر شما حرام شده است: _مادرانتان ها و خواهرانتان و عمه 
هایتان و خاله هایتان) این آیه, «جذمت عَلیِکُمْ المَِتَة والْكَمْ وَلَحْم 
لتزیر»(۵) بر شما حرام_ کت اس نز و خون و گوشت خوک] 
امثال چنین ابا هل آنها در تنزیل_ آنهاست, بسیار است و ازجمله 
ات مات به شمان خفن اند که مها ان دا کر وید 


آیاتی که تأویل آنها همراه تنزیل آنهاست؛ مانند اين آیه: «أطیعُواً ال 
واطیغُوا الٍشول وأوّلی الأْفر منکم»(5) [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و 
الا آمز خود.را سا اطاعت کمدا تقایل آنن اند ان نخس ان 
بی نیاز نشدند تا این 
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1- [1] - مائده/ 45. 
1 
3- [3 ] - نساء/ 23. 
4 [4] - مائده/ د. 


5- [5 ] - نساء/ 59. 


که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای آنها تفسپر کرد که اولوالأمر چه 
کسانی هستند, و مانند اين آیه: «الْقواً ال وکُوئُوً مَعَ السّادقین»(1) [از 
۱ ۱ 
ی ی یب ای ی 
پیامبر صلی الله علیه و آبه نا را 7 اک که وین هک ود 
و مانند اين آیه: «وأَقیمواً السَلاة وثواً ال»(2) [و نماز را بر پا دارید و 
زکات را بدهید], این تنزیل, , مردم 1 ؛ تا این که 
پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان فرمود که چقدر نماز بخوانند و چقدر 
روزه بگیرند و چقدر زکات بدهند. 


آیاتی که تاویل آن ها پیش از تنزیل آنهاست. اموری که در عصر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد و حکم آن نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
نبود . هانتد. ان ما ی ی ی و 
زنش را ظهار می کرد, آن زب تا ابد بر آن مرد, حرام می شد. زمانی که 
رشول دا صلی الله علیم‌و آلم به دنه مهاحرت کرد فرفخ به ام آوتن: 
بن‌صامته: روا ظهار کرد آن رن رد رسول‌خدا ضلی اللمعلتهو الم 
ات ها ار ات ی رام ها ند مات ضاین اه له و ام 
منتظر ماند تا در این مورد از جانب خداوند, حکمی برسد, پس بخداوند 
تبارک و تعالي فرمود: «الْذین بْظاهژون منکم من تانهم ها هن أمهاته 
ان امعم الا اللائی وَلاتهْمٌ»(3) [از میان شما کسانی که زنانشان را 
و ۱ آنان 
مادرانشان نیستند : مادران آنها تنها کساتی اند که ایشان را زاده اند آن 
چه در مورد «لعان» و دیگر موارد, نازل شد نیز همین طور است: یعنی 
فواردی که خکم آها فرو با مین صلی الله: عیسو ال نها این کفخداوند 
عز و جل, قرآن را با آن حکم بر پیامبر نازل کرد؛ بنابراین تأویل آن از 
تنزیل ۳ پیشی گرفته بود. 
آباتی: که خافیل آنها بنن از تنیل اهاست آموزی که در عضر بسن ضکن 
الله علیه و آله و پس از آن اتفاق افتاد مانند غخصب کردن حق خاندان 
محمد صلی الله علیه و اله, و ان چه که خداوند در مورد پیروزی انها بر 
دشمنانشان به آنها 
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1- [1] - توبه/ 119. 


2- [2 ] - بقره/ 43. 
3- [3 ] - مجادله/ 2. 


وعده داده است, و 1 چه که خداوند در باره اخبار حضرت قائم (عج) 4 
ظهور ایشان به پیامبرش خبر داده است و نیز آخیا لن ز سصت و روز قیامت 
همانند این آیه؛ «وَلقَد کتبتا فی الرّبّور من بعد الذکر أنٌ الارَضَ رها ِِ 
الطَالخون»(1) [و در حقیقت در زبور پس از تورأت نوشتیم که زمین را 
بندگان شاپسته ما به ارت خواهند برد ]. و این آیه" «وعد اللَه الذین مَتَوا 
منک عَملوا, الصَالحات تلهم في الارض گما استجلف الذین هن 
قبلهمْ و هم ديتهم الذی از ی تضی هم وَليبدلتَهم من بغد حَوَفهم متا 
وی لا پشرکون بی شینا»(2) [خدا به کسانی از شما که افقان آورده 
و کار‌های. شابسته کرد اند وعده دادم انست که شقها انان اند ان 
سرزمین جانشین (خود) قرار دهد : همان گونه که کسانی را که پیش از 
انان بودند جانشین (خود) قرار داد و ان دینی را که برایشان پسندیده است 
به سودشان مستقر کند و بیمشان را به؛ آمنی فیذل کرداند (نا) هیا عبات 
کنند و چیزی را با من شریک نگردانند ] که در باره حضرت قائم علیه 
السلام از خاندان محمد که سلام و صلوات 9 بر او و پدرانش باد نازل 
شده است؛ و مانند ایزن. اند «وترید ان: نفر علی الذین اسَتصّعفوا فی 
لأْض وَتَجعلهْم یمه وَتجْعَلَهمْ الوایئین * وَتْمَکن لَهْمٌ فی الارَضٍ»(3) [و 
خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند منت نهیم و 
آنان را پیشوایان (مردم) گردانیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم و در زمين 
قدرتشان دهیم ]. و مانند چنین آناتین که تاویل آنها, پس از تنزیل آنهاست, 
۱ 


آیاتت که لفظ آنها یکی است و معنلی متفاوتی دارند؛ سخن خداوند: 
«واسأل القَربه ای کتا کنا فیها والیتر التّی ال فیها»(4) او از (مردم) 
شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم جویا شواء منظور 
آن», اهل روستا واعضای کاروانهاست. و مانند. این آیه: «وتلک الَفْری 
أَهْلَکتَاهم لقا ظلموا»(5) آو (مردم) آن شهرها چون بیدادگری کردند 
هلاکشان کردیم] منظور از ان, اهالی روستاهاست., و 
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1- [1] - انبیا/ 105. 
2- [2 ] - نور/ 55 


3- [3] - قصص/ 6-د. 
4- [4] - یوسف/ 92. 
5- [5] - کهف/ 59. 


مات ناسا است که نارای ور رم کنم. 


آیاتی که در آنهاء رخصت پس از عزیمت.- حکم- وجود دارد؛ خداوند تباري و 
تعالی, گرفتن وضو و سل کردن با آب را واجپ کرد و فرمود: جیا با 
الذین آمتوا او منم _لی الصّلاه فاعْسلواً همم وََيْديكَمْ الي الْمرافق 
انسکو| بژوو سک کم وارغلکم [لی الکَعْبین 71 کنیم خن قاطتیُوا»(1) [ای 
کسانی که ایمان آورده اید ! چون به (عزم) نماز برخیزید یور بت و دست 
هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین (هر 
دو پا) مسح کنید و اگر جنب اید خود را پاک کنید (حغسل نمایید)] سپس 
به کی که آب 0 اجازه داد که با خاک, تیمم کند, فرمود: «واٍن کنثم 
من العانط او امس الاء قلم 
تجذواً مَاء و تَیَمُواً صَعیدا ط قاة | وود و آبدیکم م2(»۵) [و اگر 
از با دز تفر پودیده با یکی 9 ها | فضای حاخت امن با سا زنان 
نزدیکی کرده اید و ابی نیافتید؛ پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به 
صورت و دست هاپتان بکشید ], و اپن ۳۹ بیز چنین است: «حافظ| ۹ 
الصَّلوّاتِ والصّلاه ار وم ۷ قانتین»(3) [بر : نمازها و نماز میانه 
مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید ]. 10۵ 
«فانْ جْفتَم فرجالا 1 ژکبانا»(4) [پس اگر بیم داشتید پیاده پا سواره (نماز 
کنید) ]. 


و مانند اين آیه: «قلدا قَصَیِنمْ الصّلاء قَااکُرواً اللَ فیَامّا وَفْعُودا وی 

جْنُویکم»(5) [و چون ۳ 9 به جای آور نت خدا را (در همه حال) ایستاده 
و نشسته و بر بهله ار میدم ناد کتید ] آمام موسی کاظم علیه السلام فرمود: 
انسان سالم. نماز را ایستاده بیای می دارد و بیمار. نشسته نماز می 
خواند؛ و هر کس نتوانست, می خوابد و با اشاره, نماز می خواند و این؛ 
رخصت پس از عزیمت است. 


کی که صاحی آعر حور اشکاتب ات ار محوانن انعام هد ب آکر 
تخواه بق گنک که اون عر ع حل آسارمواه کم اسان: اسان کی را 
به خاطر 
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1- [1] - مائده/ 6. 
2 [2]- مائده/ 6. 


3- [3] - بقره/ 38 2. 
4- [4] - بقره/ 39 2. 
5- [5 ] - نساء/ 103. 


کاری که با او کرده است, مجازات کند, خداوند متعال فرمود: «وَجَرَّاء 
سیتم سِبتَه مَثْلهّا قَمَن عقا و لح ار عَلی اللّه»(1) [و جزای بدی مانند 
ان ندی است, پس هر که درگذرد 3 نیکوکاری کند پاداش او بر (عهده) 
خداست ], این. حق انتخاب است. اگر بخواهد. مجازات می کند و اگر 


بخواهد, می بخشد. 


رخصتی که ظاهر آن با باطنش متفاوت است؛ به ظاهر آن عمل می شود, 
ولی..نه«باظن. ان ایمان ندارد و ان نمی دیدن " چرا که خداوند تبارک و 
تعالی, شخص مومن را از این که فرد کافری را دوست و ولی خود قرار 
دهد, نهی کرد و فرمود: «لا تَخذ ا 1 الکافرین ج أَولیّاء من دون 
المْوْمنیَ ون یَفْعَلّ دک قَلَیْسَّ من الله فی شیع»(2) [موّمنان نباید 
کافران را به جای موّمنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز 
(او را) از (دوستی) خدا (بهره ای) نیست ]. سپس اجازه داد که در هنگام 
تقبه, به نماز او نماز بخواند و همانند او روزه بگیرد و در ظاهرش به عمل 
او عمل کند ولهر در باطنش بر خلاف از به خداوند ایمان داشته باشد؛ 
پس فرمود: «ا آن توا هم نقا 3(6) (مگر اين که از آنان به نوعی تقیه 
ات ۷9 0 خداوند 0 و ۳۳ دوست دارد به رخصت های او 
عمل شود همچنان که دوست دارد به عزیمت های او عمل شود. 


آیاتی که لفط آما خر وهای اباشکایت است ماه این اتف امین 
كهَفهم تلات مائه سنین وَازدَادوا تسعا»(4) [و سیصد سال در غارشان 
درنگ کردند و نه سال (نیز بر آن) افزودند], و این اب حکایتی در باره 
آنهاست و دلیل بر آن که اين آیه حکایت است. این است که خداوند به آنها 
پاسخ داد: «قّل 0 اعْلَمْ یما ینوا ة عَیْبْ السَمَاواتِ والأرْض»(5) [بگو خدا 

اسص مه روا ات ان اسعان ‏ مس هه ِِِ 
دارد ] و سخن خداوند. حاکی از این سخن قریش است: «مّا تَعَبَدُهمّ الا 
لیقر بوتا الی الله ژٍلقّی»(6) [ما آنها را جز برای این که ما 
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1- [1] - شوری/ 0 

2 [2] - ال عمران/ 28. 

3- [3] ال عمران/ 
28 


4- [4] - کهف/ 25. 
5- [5] - کهف/ 26. 
6- [6] - زمره/ 3. 


را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمی پرستیم] لفظ این آیات, خبر, 
ولی معنای انها حکایت است؛ و مانند این ایات. بسیار است که ان را در 


جای خود ذکر می کنیم. 


آیاتی که ظاهراً خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آلهٍ اما در معنا خطیاب به 
امت اوست؛ مانند این آیه: «یا ۳ التبیةٌ ادا طا ید النسَاء قطلفوهت 
لِعدْتَهنَ»(1) [ای پیامبر ! | خون نان را طلاق کهتید در (زمان بندی) عده 
آنان طلاقشان گویید ], آیه, خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله, است, اما 
در واقع. ِِ بگر امت اوست. و مانند این [ «ولا تجعل مع اللّه لها آحَرَ 
فتلقی فی < جوم هو مَوجورَ»(2) [با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده 
و گرنه حسرت زده و مطرود در جهنم افکنده خواهی شد], آیاتی از این 
دست. بسیار است., که خداوند, پیامبرش را خطاب می کند؛ ولی خطاب 
واقعی آیه, به امت پیامبر صلی الله علیه و آله است. امام صادق علیه 
السلام نیز به این موضوع اشاره کرده است: خداوند پیامبرش اه : الله 
علیة و آله زا بر اساس اصل به دز .می کویم تا ذیوان بشتود «ایای اعتی .و 
اسمعی با جاره» مبعوث کرد. 


آیاتی که ظاهراً یک قوم را مخاطب قرار داده ولی مخاطب واقعی آنها, 
قوم دیگری است؛ مانند اين آیه: «وَقصَیْتا ی یی اسرائیل فی الکتاب 
اس . > قنهار ای افت. مجمد1. و في ااض. مین #اسان ۲۱۶ 
کبیرا»( ۳ [و در کتاب آسمانی(شان) به فرزندان آسرائیل خبر دادیم که 
قطعاً دو بار در زمین فساد خواهپد کرد و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی 
برخواهید خاست ]؛ پس ظاهر ۳1 0 به ببی اسرائیل است, ولی 
محاطب غاففی اند امت مد هی الله عانه و اله است: 

آیاتن: که ,در پاسخ ,به افراد زندپق و بی دین است؛ مانند این ایه: «وَمَنْ 
مر تَکسة فی الحلّق آقلا بَعملون»(4) [و هر که را عمر دراز دهیم او را 
(از نظر) خلقت فروکاسته (و شکسته) گردانیم آپا نمی اندیشند ], شأّن 
نزول آیه اين بود که زنادقه ادعا کردند که انسان با چرخش فلک, متولد 
می شود پس هنگامی که نطفه در رحم, 
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ار 
2 [2]- اسراء/ 39. 


3- [3] - اسراء/ 4. 
4 [4]- یس/ 68. 


واقع می شود, از آن. شکل و غذا می گیرد و شب و روز بر آن می گذرد, 
پس انسان پرورش می یابد و بزرگ مي شود. خداوند متعال در جواب به 
آنها فرمود: «ومَن تُعَمَرّْ نتسه فی الحلْق آقلا بفعَلونَ» [و هر که را عمر 
دراز دهیم, او را (از نظر) خلقت فرو کاسته (و شکسته) گردانیم "ابا تنت 
اندیشند»؟ !]؛ مقصود این است که هر کس, بزرگ شود و پیر گردد, دوباره 
به حالت کودکی باز می گردد و دچار ضعف و بیماری می شود. ار 
واقعیت, همان طور بود که انها ادعا کردند, در این صورت. می بایست 
انسان تا زمانی که صورت ها پا برجاست و شب و روز بر ان می چرخند, 
انسان در پایان عمرش دچار ضعف و نقصان شود. 


آیاتی که در جواب به توت (دوگانه پرستی) آمدهم اٍست ؛ مانند این آیه؛ «مَا 
تخد للع من ولد وما کان مَعة من ال لا لدب کُل لو یما حَلَق»(1) [خدا 
فرزندی اختار کرد ها او موی [دیگر) نیست و اگُر جز اين بود قطعا" 
هر ختذایی: ان چه را آفریده (بود) باخود می برد], فرمود: اگر دو خدا وجود 
داشت, هر یک از آن دو, خواستار بزرگی و مرتبت بود و زمانی که یکی از 
آنها عی: خواست انسانی زا بیافریند, دیگری برای مخالفت با او, بر آن می 
فد تا جهاربایی با فریند: بنابراین: بت خاطر تعاوت اراده ان دو خدا, خلق 
جهان, در آن واحد, هم انسان بودند و هم چهارپا؛ و اين از بزرگ ترین 
محالات است و امکان وقوع آن نیست. وقتی این موضوع, , باطل شود و 
چنین اختلافهایی در جهان مشاهده نشود, ثنویت نیز باطل می گردد و 
یکتایی ثابت می شود؛ بنابراین. تدبیر حاکم بر جهان و پیوستگی و ارتباطی 
که بین مخلوقات؛ وجود دارد و نیز مسئله اختلاف آراع و تمایلات همگی بر 
این دلالت می کند که خالق يکي است. خداوند متعال نیز به همین موضوع 
اشاره کرده است: «ها الَحَد له من ولد ومَا کان مَقَة من الم اذا لذْهبِ کل 
له يقا خلق وَلقلا بَعَضَهُمْ علی بَعَضٍ». و نیز در اين آیه: «لَوّ کان فیهما له 
ال َعستتا»(2) 0 مره آنتت قد |]. 


مر لل9 
در پاسخ به بت پرستان؛ مانند اين آیه: «اِنّ الذین تَدْعْون من دون الله عباد 


ص:30 1 


]تون 91 
سار در 





تالم قااغوهم ۶ 1 چیبواً لَکمْ ان کُنثم صادفین* لهْمْ أرَجْل بة یِمشون بهّا 
ملق ند تشون بها آم له أعن به بنْصژون بها أم لقُمْ آدان یَسْمَغون بها 
قل اد وا سر کاء کم تم کیدُون قلا تنظژون»(1) [در حقیقت کسانی را که به 
جای خدا می خوانید, بندگانی امثال شما هستند ؛ پس آنها را (در گرفتاریها) 
بخوانید, اگر راست می گویید باید شما را اجابت کنند؛ آپا آنقا پاهایی دارند 
که با آن راه بروند يا دست هایی دارند که با آن کاری انجام دهند یا 
خشنمهایی دارند که با ان بتحرند با خوشهایی دار تق که با آن.نشت‌ند؟ ابکم؛ 
شریکان خود را بخوانید. سپس در باره من, حیله , به کار برید و مرا مهلت 
مدهید] و مانند. این آیه که سخن حضرت ابراهیم علیه السلام را حکایت 
می کند: «افتَعبد دون من دون الله ما لا بعکم یا ولا کم" آف لکَم 
وَلمَا تعبذون من دون اللّه اقلا تقفلون»(2) [آپا جز خدا, چیزی را می 
پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند اف بر شما و بر آن چه 
غیر از خدا می پرستید ! «مگر نمی اندیشید؟» ] و مانند اين آیه: «قل 
دغواً الذین عم من دتم فلا کفلمن کشف الص نکم ولا تکوبلا»(3) 
[بگو کسانی را که به جای او (معبود خود) پنداشتید بخوانید, (آنها) نه 

اختیاری دارند که از شما دفع زیان کنند و نه (آن که یلایی را از شما) 
بگردانند] و مانند اين ایه: «أَقمن یَحْلقّ کمن لا یَحْلقَ افلا تدکژون»(4) 
[یس. آیا کسی که می آفریند چون کسی است که نمی آفریند؟ آیا پند نمی 
را سر سا ام 

در پاسخ به دهریین؛ دهریین ادعا کردند که روزگار هميشه بوده و تا ابد 
خواهد بود و هیچ تدبیر کننده و خالقی ندارد. انها زندگی پس از مرگ و روز 
قیامت را انکار کردند. پس خداوند عز و جل, سخن آنها را برای پیامبرش 
صلی الله علیه و آله حکایت می کند و می قرماید: «وقالوا ما هت الا حیائتا 
الصا تَمَوث وتحیا- آنها گفتند تحیا و تَمُوتٌ- وما یهلکتا الا الذهر وما لهّم 
بدّلک من ۳۹ ان هه هم الا یَظونَ»(5) اه کفتتد یر ار زد کان 19 ۳ (چیز 


2 
4 


دیکری) نت : ۰ می میریم و 


ص:131 


1- [1] - اعراف/ 194-195. 
2 [2] - انبیا/ 66-67. 

3- [3] - اسراء/ 56. 

4- [4] - نحل/ 17. 

5- [ ] - جاثیه/ 24. 


زنده می شویم و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند و(ولی) به اين (مطلب) 
ِ دانشی ندارند (و) جز (طریق), گمان نمی سپرند] پس خداوند عز و 

به آنها پاسخ داد و فرمود: «یا با ال سن ان کت فی ریب مب الب 
ال خلکم ش تراپ يس شنم نم ین عشو نم ین قطقه خقلله وقلر 
فحلقم تن لکم ولیز فی الازعام قا تشاء [لی اجل هقی تم تخریکم 

طِفلا تم تبلفوا دك ونم من بتوقی ومنگم من برد [لی رل الغْمر 
لکلا یلم من ۱ بقد علم شَیْ»(1) [ای مردم | اگر در باره برانگیخته شدن در 
کر اس 9 که ما شما را از.عاک آفریده ایم» نتننسن از نطفه 
سپس از علقه, آن گاه از مضغه, دارای خلقت کامل و (احیانا) خلقت 
ناقص, تا (قدرت خود را) بر شما روشن گردانپم و آن چه را اراده می 
کنیم تا مدتی معین, در رحم ها قرار می دهیم ؛ آن گاه شما را (به صورت) 
کودک برون می ۳ سپس (حیات شم را ادامه می دهیم) تا به حد 
رشدتان برسید و برخی از شما (زودرس) می میرد و برخی از شما به 
غایت پیری می رسد, به گونه ای که پس از دانستن (بسی چیزها) چیزی 
نمی داند) سپس برای زندگی پس از مرگ و روز قیامت. مثلی زد و 
فرمود؟ «وتری_الاْض هامدَهة یعنی خشک و مرده- فلذا انزلتا, یه المَاء 
اهتژ قنقبت قانی یمن سل رفح بهبه * یک ین اللة هو الق وله 
۳ نه علی کل شیء قدیر" وان السَاعه ای لا نیب فیها 5 
0 7 ان چون آب 
فرود آوریم, به جنبش در می آید و نمو می کند و از هر نوع (ر های) 
نیکو می رویاند اين (قدرت نماییها) بدان سبب است که خدا خود, حق 
است و اوست که مردگان را زنده می کند و (هم) اوست که بر هر چیزی 
تواناست و (هم) آن که رستاخیز آمدنی است (و) شکی در آن نیست و در 
حقیقت_خداست که کسانی را که در گورهایند پرمی انگیزد] و نیز اين آیه: 
«اللةْ الذی سل الثباع قنیژ سخابا قبْسطة فی السماء کیّت بساء 
وتجعلة کسفا قتری لوف وه من خلاله قاّا اب به من بَشاء من عتاد 


ادا هم پسشتبُشژون* وان کاثور ین قنل ان یتژل عله من قَبله لمْیلسین* 


بت َِ 
مس 


ال 1 


خُانظر الی آتار رَحمت اللّه یف ؛ ۱ بقیی ارس بدا موتعّا ان دَلک لَمَحیی 
المَوّتی وَمْوٍ عَلی کل 

ص:132 

1- [1] - حج/ د. 


2 [2]- حح/ 7-د. 


شی ء قدیز»(1) آخدا| همان کسی است که بادها را می فرستد و ابری بر 
می انگیزد و آن را دز انتمان هر گونه بخواهد می گستراند و انبوهش می 
گرداند. پس می بینی باران از لابلای آن بیرون می آید و چون ۳ 
کشن از نش کا نش که بخوا هه رها تس شا لاه آنانشادمانی.می کید و قطعا 
پیش از آن که بر ایشان فرو ریزد (آری) پیش از آن سخت نومید بودند * 
پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می 
گرداند؛ در حقیقت هم اوست که قطعا زنده کننده مردگان است و اوست 
که بر هر چیزی تواناست ]. 


و نیز مي فرماید: ز «أقلَم ینظَرُوا ی السّماء قَوَقهم کیّف تناها وربا ها وَمّا 
لها من فَروح* وال رزض مدذتاها, عبت فیها رواسی وأنبتتا فیا با 
بهیج* تلصره وذکری کل عَبدٍ مَیی* وَتَرْلتا هن السّمَاء ۳3 کا قانبت به 


سس 2 -ِ -ِ 


جات ۳ الحصید* ِ لح باسقأت لا طلغ آح ی 5 7 


نیست ؟* و زمین ر ای و در آن لنگر(آسا 9 فرو 0 9 
آن از هر گونه جفت دل انگیز رویانیدیم,*(تا) برای هر بنده توبه کاری 
بینش افزا و پندآموز باشد* و از آسمان, آبی پر برکت فرود آوردیم پس 
بدان (وسیله) باغها و دانه های دروکردنی رويانيدیم,* و درختان تناور خرما 
که خوشه(های) روی هم چیده دارند.* (اينها همه) برای روزی بندگان (من) 
است و با آن (آب) سرزمین مرده ای را زنده گردانیدیم؛ : رستاخیز (نیز) 
چنین است ا. و آز هو سر ید «وَچَرت لا متا وتسی حَلقةْ قال مَن بح 

الیظام وهی رمیم* فْل بخییها الذی آنشاها ول مَرّوٍ وَهو 1 حلق 
َِیمٌ»(3) [و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد, گفت: چه 
کسی این استخوانها ر | که چنین پوسیدم_ است زندگی می بخشد ؟۴* بگو: 
همان کسی که نخستین بار آن را بد ید آورد؛ و اوست که به هر (گونه) 
افرنتتین داناست ] ابا که در پاسخ به دهریین 0 است, بسیار است. 


ای کر اسههاکا که کان داش مار ات فان وه ایتت اه 
ص:33 1 
1- [1] - روم/ 48-50. 


2 [2]- / 6-11. 
3 [3]-یس/ 78-79. 


2 


شقوا ففيی انا لفق رفیز وشهیق* خالدین فیها ما دَامتِ السماواث 

شاء بک» >( ۳۳ 1 فرا رسد هیچ کس جز 
وی سخن نگوید؛ آن گاه بعضی از آنان تیره بختند و (برخی) 
0 فریاد و ناله ای 
دارند؟ تا اسمانها و ژفین بزجاست در ان ماندگار خواهند تاد هدر آز اجه 
پروردگارت بخواهد ], زمانی که قیامت فرا برسد» آسمان ها و زمین 
دگرگون خواهد شد. معنای آیه «ما دَامتِ السْمَاواثْ والارْض» اين است که 
تا زمانی که آسمانها و زمين, پابرجاست, خدا در دنیا هست. و نیز می 
فرماید: «التّار یعرَصُون علیها غَذوّا وعشیا»(2) [(اینک هر) صبح و شام بر 
ات کر هید یه ند ): صبح و شام در دنیا در دارالمشرکین است ؛ اما در 
قیامت. نه صبحی است و نه شامی. و نیز می فرماید: «لَهْمّ ررقم فیها 
بخ وعشیا» (3) (روزی شان صبح و شام در آن جا (آماده) است ] منظور 
در باغهای دنیاست که روح مقّمنین به آن جا منتقل می شود ؛ اما در بهشت 
جاودان, صبح و شب. وجود ندارد. و نیز می فرماید: «من وزایهم بَرْرَْ (لی 
یوم بعتون »(4) [ییشاییش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند 
شد] امام صادق علیه السلام فرمود: برزخ. قبر است و پاداش و مجازات 
در آن است. بین دنیا و آخرت. و نشانه آن نیز سخن امام موسی بن جعفر 
علیه السلام است: به خدا سوگند, تنها در مورج برزخ برای شما نگران 
هستیم. . و نیز میٍ ۰ «ولاً 7 تحسَبنٌ الذین فتلواً فی سَییل الله آموات بل 
احجْیاء عند رهم بُررفوت* قرجین, ۱ َتَاهُمٌ اللّه من قطْله وَیَسْتبُشِدون 
بالزین لع جلحمها بهم عر کلفمم 1 خوف عَلیهم ولا هم یجرَئون»(5) [هرگز 
کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندا, پلکه زنده اند که نز 
پروردگارشان روزی داده می شوند.* به آن چه خدا از فضل خود به آنان 
دادم است. شادماننه .و برای. کسانی. که. از بی ایشانند و هنهز به. آنان 
نییوسته اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است 


تِ ِ ۳ 
این ایه : «یوم پات 1 تکلم نه تفس الا بان قمنهْم شقی" وسعین ۳ الذین 
2 1 ۳۰ 


ص:134 


1- [1] - هود/ 105-107. 

2 [2]- مومن/ 46. 

3- [3] - مریم/ 62. 

4 [4] - مومنون/ 100. 

<5- [5] - ال عمران/ 169-170. 


و نه اندوهگین می شوند ]. 


امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند. به مومنان در بهشت, 
بشارت داده می شود. مومنانی که در دنیا هستند و هنوز به بهشتی ها 
ملحق نشده اند, به زودی خواهند رسید. از آیاتی که در پاسخ به 
انکارکنندگان پاداش و مجازات و عذاب قبر آمده است. بسیار است. 


آیاتی که در پاسخ یه انکارکنندگان معراج و اسراء آمده است : مانند این 
آیه: «وَهو بالافق الأْعلی* ن2َ دا قتدلی* قکان اب قَوسَین از آدتین»11(۳ 
[در حالی که او در افق ات بود,* سپس ِِ آمد و نزدیکتر شد* تا 
(فاصله اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان يا نزدیکتر شد], و مانند این 
«واسَال من ارسلتا من قبلک من ژُسْلتا»(2) [و از رسولان ما که پیش 

نو هل 0 جویا شو ], و مان این آیه: «قاسأل الذین یِفروون 
ِ فت. قیلی»۱۵۱ ااز کشاتی که. سس از تق کنات (آسمانی) مین 
خواندتد ببرش |.. متظون. انبیا غلیهم. الشلام.هستشند که آنان.را در شب 
معراج, در آسمان دید. 


آبائن که در پاسخ به به انکارکنندگان رویت آمده است ؛ مانند این آیه: «مَا 
کدّت افو مَ ری * أََتْمَاروَة بعلی ما بری * وَلقه راخ له خی * عند 
سذدره ان * عند‌ها 1 المأوی»(4) ۱ آن چه را دل دید انکار(ش) 
نکرد.* آیا در 9 چه دیده است با او جدال می کنید؟* و قصاعا بار دیگری 
هم او را دیده است. نزدیک سدره المنتهی,* در همان جا که جنه الماوی 


است ]. 


ابو الحسن علی بن ابراهیم ین هاشم از پدرش, از احمد ابن محمد بن ابی 

ار ی ی ام اه اه 
فرمود: ای احمد! اختلاف بین شما و بین اصحاب هشام بن حکم در باره 
نفی جسم در توحید چیست؟ گفتم: جانم به فدایت. گفتیم که ما در باره 
خدیتی که از رسول خدا اصلی الله غلیه و الم زوایت فده استه هی بر 


این که پروردگارش را به صورت یک جوان دید معتقدیم صورت خدا| را 
دیده است ؛ ولی هشام بن حکم, قائل به نفی 


ص: 35 1 


1- [1] - نجم/ 7-9. 


2- [2] - زخرف/ 45 
3- [3] - یونس/ 94. 
4- [4]- نجم/ 11-15. 


جسم از خدا بود. حضرت فرمود: ای احمد. زمانی که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به معراج رفت و به سدره المنتهی رسید, حجاب ها به آندازه 
سوراخ سوزنی برای او شکافته شد و او پس از نور عظمت الهی, ان چه 
را که خداوند می خواست ببیند, دید و شما خواستید تشبیه کنید. ای احمد, 
اين موضوع را رها کن؛ زیرا چیز زیادی از آن, بر تو گشوده نخواهد شد. 


آیاتی که در پاسخ به انکارکنندگان بهشت و جهنم آمده است ؛ مانند اين آیه: 
«ما گذت الفْوَاد ما رای* اقْمَاروتة علی ها بری* وق رخ تَوِلَة آَعْری* عند 
سره الخیین * عندها جنهٌ المامی»(2) [ آن چه را دل دید انکار(ش) 
نکرد. ایا در ان که چیده اشتبا او جدال مین کنیگه قطعا بار دیکری 
هم او را دیده است.* نزدیک سدره المنتهی,* در همان جا که جنه الماوی 
است ]. سدره المنتهی در آسمان هفتم وحتقالماه‌ی در آن جاست. 


علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد, از امام صادق علیه ِِ روایت 
کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زمانی که مرا به 
معراج بردند, وارد بهشت شدم. در آن جا قصری از یاقوت ره 
به خاطر درخششی که داشت. داخل آن از بیرونش و بیرون آن از داخل. 
دیده می شد ؛ و در آن, ساختمانی از گوهر و زیر جد بود. گفتم: ای جبرئیل ! 
۱ مدا وف ورزد و طعام پخوراند. و در شب که مردم خواب 
هستند, نماز بخواند. اميیر مومنان علیه السلام فرمود: ای رسول خدا ! در 
میان امت تو چه کسی می تواند این کارها را انجام دهد؟ فرمود: ای علی ! 
به من نزدیک شو, پس علی علیه السلام به او نزدیک شد.؛فرمود: آیا 
میدانی پاک سخن پاک گفتن, چیست ؟ عغرض کرد؛ خداوند و رسول آگاهتر 
هستند. فرمود: کسی که بگوید: سبحان الله والحمد لله و لاله الاالله و 
الله اکبر, سیس فر مود: آپا میدانی که مداومت بر روزه چیست ؟, عرض 
کرد: خداوند و رسولش آگاهتر هستند, , فرمود: هر کس ماه رمضان را روزه 
بکیره و یک روز از ان, را افطاز نکتد. فرمود: آیا میدانی اطعام طعام 
0 ررض کرز: خذآوند و روانش آکا هتر. هستند. فرمود: کسی که 
برای خانواده اش, چیزی را بجوید که خانواده اش با داشتن آن, از 
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1- [1] - نجم/ 11-15. 


دیگران. بی نیاز باشند. می دانی نماز خواندن در شب در حالی که مردم 
خوابند چیست؟ عرض کرد: خداوند ور رتاش آکاهترن. ند فرمودا: 
هر کس نخوابد, تا زمانی که نماز عشاء آخر را بخواند؛ ومنظور از مردمی 
که خوابند, بهود و نصاری هستند؛ زیرا انها بین دو نماز می خوابند. 


بقل کری کم‌با مین هی له یل قرشود یفن راب 
معراج بردند» وارد بهشت شدم و در آنجا زمین بسیار سفیدی را دیدم و 
فرشتگان را دیدم که خشتی از طلا و خشتی از نقره می سازند و گاهی از 
آن:دلتنت میف. کننند: به آنها گفتم: چگونه است که شما؛ گاهی می سازید و 
که تا این که نفقه به ما برسد. گفتم: نفقه شما 
چیست؟ گفتند: اين که مومن در دنیا بگوید: سبحان الله و الحمد لله و لااله 
ال دراه اک سای کی ی سار رای کی ار 
کند, دست می کشیم. راوی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
زمانی که پروردگارم مرا به هفت آسمانش برد, جبرئیل دستم را گرفت و 
مرا وارد بهشت کرد و بر روی فرشی از فرشهای بهشت., نشاند. سپس 
یک «به» به من داد, آن به, دو نیم شد و از میان آن یک حوری, خارج شد و 
در مقابل من ایستاد و گفت: السلام علیک یا محمد, السلام علیک یا آحمد, 
السام علی‌ارشول اللد. کفتی ورعلک البلامد ه کی کت بسن 
راضیه مرضیه هستم که خداوند جبار مرا از سه نوع افرید. قسمت پایین 
بدن من از مشک و وسط آن از عنبر و قسمت بالای بدنم از کافور است و 
با آب حبات, خمیر شده ام. سپس خداوند عز و جل به من گفت: باش؛ پس 
برای برادرت و پسر عمویت و جانشینت علی بن ابی طالب علیه السلام 
شدم. زاوی گفت: امام صاذق علیه الشنلام فرمود: سول خدا ضلی: الله 
علیه و آله, فاطمه سلام الله علیها را بسیار می بوسید. عايشه از این کار 
خسمکین شد و کفت: ای رسول خدا نو قاطمه‌ررا ریاد می: پوشی, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای غايشه | هن زمانی, که اب معراج رفتم 
و وارد بهشت شدم, جبرئیل مرا به درخت طوبی نزدیک کرد و از میوه ان 
به من خوراند ؛ من آن را خوردم و زمانی که به زمین فرود آمدم, خداوند 
آن:ضیوه :را به.انی, در پشت:من تندیل کود.و سین با خدیجهر همست شیدم 
و او فاطمه را حامله شد و من هر وقت؛ فاطمه را می بوسم, عطر درخت 
طویترا در ان استفام می کت آباتی همانته این کهتور باسغ ته میکرین 
معراج و افرینش بهشت و جهنم امده است, 
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انا که در پاسخ به جبری ها اضده است؛ کسانی که گفتند: ما اختیاری 
نداریم و مجبوریم, خداوند, کارهای ما را فف پس از دیگری انجام می د هد 
و این کارها؛ مجاز| به مردم نسبت داده شده است,: نه و و 
برای آثبات کلام خویش, آپاتی از ز کتاب خداوند عز و چل را تفسیر کردند که 
۱۱ ۳ از 4۱۳ مَاء اللّ»(1) [و 
تا خدا نخواهد (شما) نخواهید خواست ] .و مانند این آیه: «قمَن برد ال آن 
تیه بر ۶ ضدره للاسّلام من برد ٩‏ آن بسا تحعل ضَدره خْ صَیفا حرخا»(2) 
ایس کسی را که خدا بخواهد هدآیت نماید دلش را به پذیرش اسلام می 
گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ می گرداندا, و 
ايات دیکری کهتاویل. آنها-بر خلاف: معنای ظاهری آهاست: معنای سح 
خی ای است سا ارات نب بل انس سای کم انار 
پاداش ۲ مجازات را پذیرفته اند ؛ بنابراین, خداوند را ظالم دانسته اند ؛ چر| 
که مردمان را به خاطر کاری اجباری و قهری, عذاب می کند. خداوند, بلند 
فرنبه قر از ان انست که کسی. را برون آن که کاری اطا‌تاده باست.ه. 
هجحجت آشکاری برایش آورده باشد, مجازات کند, تمام قرآن. پاسخ به 
آنماشت. خداونه ماری و تعالی فرموو: «1 بکلت ال تقسا آا فستها نما جا 
کسبت وعلیها ما اکسَتت»(3) [خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش 
تکلیف نمی کند. آن چه (از خوبی)به دست آورده به سود او, و آن چه (از 
بدی)به دست آورده به زیان اوست ۲۹ , یس کلمات «لها و 1 د‌ ر این آ تج 
نشان می دهد که خالق رفتار خویش است و نیز فرمود: «فمّن 
تعقل متقال درو حَیرّ| پر ن* من یعمَل مثقال درو ۳۹ یره»((4) [پس هر 
که هموزن ذره ای نیکی کند (نتیجه) آن را خواهد دید* و هر که هموزن ذره 
ای بدی کند (نتیجه) ان را خواهد دید ]. و نیز فرمود: «کل تفس یا کسَبَت 
رهبتف»(2ا [هر کسی در گرو دستاورد خویش است] و نیز فرمود: «دَلِک 
بقا قَدَمَتُ ی أبدیکم»(6) [اين 
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1- [1] - انسان/ 30. 
2 [2] - انعام/ 125. 
3- [3 ] - بقره/ 296 
4- [4] - زلزله/ 7-8. 
<- [5 ] - مدثر/ 38. 


6- [6] - آل عمران/ 182. 


(عقوبت) به خاطر کار و کردار پیشین شماست ]. و نیز فرمود: «وأمّا تَمُود 
تاه قاستعبُوا العمَی علّی الهْدّی»(1) [و اما ثمودیان پس آنان را 
۳ کردیم ۳ کور دلی را بر هدایت ترجیح دادند]. و نیز فرمود: «لت] 
هدیتاة السٌبیل- منظور این است که راه خیر و شر را برآنفتن اشکان کر ویم 
قا شاکرا واقا کَفورَ(2) [ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و 
۳ گردد ی ناسپاس ] و نیز فرمود: «وعادذ] وتَمَود وقد 0 
ساکنهخ ورین هم السیطان اعقالهم قصَتَفم عن السَبیل وکانو 


ت« 


و ۵ ه 


مستبصرین* وفارون وفزغوت وهامان عفد جاعقم مُوسَی بالات 
قاسْتکُبرُوا فی الأرّض وما کائوا ساب بقین* قکلا دنا پذنیه قمتهم من اسلا 
عَلیه حاصبا ومتهممَنْ أَحَدَنَة الصَبْحَة ومتهم مرن تم به الارْض وَمنهّم مَنْ 
فرفتا ومَا کان ال لِبَطِمَهْم ولکن کائوا هه نقسَهْم بَطلغون»(3) [و ِ 
تمود ر (نیز هلاک نمودیم) قطعا (فرجام ِِ از سراهای آنها بر 

اشکار گردیده است و شیطان کارهایشان را در نظرشان 1 
بازشان داشت؛ با آن که (در کار دنیا) بینا بودند* و قارون و فرعون و 
هامان را (هم هلاک کردیم) و به راستی موسی برای انان دلایل اشکار اورد 
و(لی انها) در آن سرزمین سرکشی نمودند و (با این همه بر ما) پیشی 
نجستند* و هر یک (از ایشان) را به گناهش گرفتار (عذاب) کردیم از آنان 
کسانی بودند که بر (سر) ایشان بادی همراه با شن فرو فرستادیم و از 
را ما را 
در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم و (این) خدا نبود که بر ایشان 
ستم کرد, بلکه خودشان بر خود ستم می کردند] همانند اين ایات. بسیار 
است که آنها را ذکر می کنیم و هم چنین آیاتی از قرآن را که جبری ها بی 
آن که معنا و تفسیر آنها را بدانند, آنها را حجت قرار دادند؛ در جای خود, 
خواهیم آورد. 

پاسخ به معتزله, جواب به آنها در گران بسیار است. معتزله گفتند: ما؛ 
کارهایمان را خودمان خلق می کنیم و خداوند در ان هیچ صنع يا اراده و یا 
مشیتی ندارد. آن چه ابلیس بخواهد می شود و آن چه خدا بخواهد نمی 
شود. معتزله براي [ثبات 9 افعال توسط اتسار به. این آیه. استناد 
کردند: «قتبازک اللهّ أَحسَنْ 
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1- [1] - فصلت/ 17. 
2- [2] - انسان/ د. 


3- [3] - عنکبوت/ 38-40. 


الحالقین»(1) [آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است] پس گفتند: 
در میان آفرینش, خلق کنندگانی غیر از خداوند نیز هستند. اما آنازخ: معنای 
خلق را نفهمیدند و اين که خلق به چند صورت است. از امام صادق علیه 
السلام پرسید ند. آپا خداوند کاری را به بندگان سیرده است؟ فرمود: 
خداوند جلیل تر و بزرگتر از این است. پرسیدند. پس آنها را بر این کار 
مجیور کرده است؟ فرمود: خداوند عادل تر از آن است که آنها را به کاری 
5 جایگاهی است؟ فر مود: "1 پر سیدند. ۴ و فرمود: 1 
زازهای ین اسمان وه میرن انست: 


و در حدیت دیگری آمده است: پرسید ند. آبا بین جبر و تقدیره جایگاهی 
است؟ فرمود: بله, گفته شد: آن چیست؟ فرمود: این رازی از رازهای 
خداوند است. در حدیث دیگر آمده که حضرت فرمود: این گونه بر ما وارد 
شده است. 


راوی گفت از محمد بن عیسی بن عبید, از یونس, روایت شده که امام 
۳ فرمود: ای یونس, , سخن قدری ها را نگو جرا که دوه 
0 و «الْحَمَذ له الذی هداتا لهَدّا ومَا کت 
لتْتدی لوّلا هداتا اللْهْ»(2) [ستایش خدایی را که ما را بدین (راه) 
هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی يافتیم ]. و 
سخن اهل جهنم را نگفتند. اهل جهنم گفتند: «ربتا عبت عَلیتا شفوتا»(3) 
[گویند: پروردگارا شقاوت ما بر ما چیره 0 «رب بفاً 
وف »(4) [پروردگارا به سبب آن که مرا گمراه ساختی ], گفتم: 
سرورم, به خدا سوگند که سخن آنها را نمی گویم, اما می گویم: «لا یکون 
الا ما شاء الله و آراد و قدر و قضی», هیچ چیزی اتفاق نمی افتد مگر این 
که خدا بخواهد و , فرمود: این چنین نیست ای پونس ! هیچ چیزی 
اتفاق نمی افتد مگر اين که خدا بخواهد و اراده کند و مقدر سازد. آنا مین 
دائی که مشیت: خیست. اق پونس ؟ کفتم: تهم فرمود؛ آن». ذکر اول اتیست: 
می دانی اراده چیست؟ گفتم: نه. فرمود: ۰ تصمیم 
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1- [1] - مومنون/ 14. 
2 [2]- اعراف/ 43. 


3- [3] - مومنون/ 106. 
4 [4] - حجر/ 39. 


بر آن چه خدا بخواهد. می دانی تقدیر چیست؟ گفتم: نه. فرمود: قرار 
دادن حد و مرز اجل ها و ارزاق و باقی ماندن و فانی شدن است. می 
دانی قضا چیست؟ گفتم: نه. فرمود: بر پا داشتن عین است. و نمی شود 
مگر آن چه که خداوند در ذکر اول بخواهد. 


پاسخ به انکارکنندگان رجعت., خداوند می فرماید: «ویوَم تشر من ک ۳ 
قوَجَا»(1) [و آن روز که از هر امتی گروهی محشور می گردانیم] گفت: 
پدرم, از ابن ابی عمیر, از حماد. از امام صادق علیه السلام روایت بت کررو 
است که فرمود: مردم در مورد اين آیه چه می گویند: «وَیَوْمّ تشر من کل 
مه ء قوَچّا», گفتم: می گویند که این اتفاق در روز قیامت است. فرمود: این 
طور نیست که می گویند, بلکه به هنگام | است. آیا خداوند در قیامت 
از هر امتی گروهی را محشور می کند و دیگران را رها مي کند؟ ! آیه روز 
قیامت. اين آبه است که می فرماید: «وَحشَرّ تاهم 9 تعادژ منهم 

حدَ2(»1) [آنان را ک می افریم و هیج یک را قرو گذار تمی کتیس ]و این 
آیه: «وحرامْ علی ری أهْلکتاها آهُمْ لا یرَجِفُون»(3) [و بر (مردم) شهری 
که آن را هلاک کرده ایم بب ۳ دنیا) حرام_ است ]. اما م صادق 
علیه السلام فرمود: هر قریه ای که خداوند اهالی آن را به وه 
هلاک کند, به هنگام رجعت, باز نمی گردند ؛ اما در قیامت. باز می گردند و 
کسانی که اسان خالص داشتند و دیگرانی که با عذاب, هلاک نشدند و در 
کفر خود, خالص بودند, باز می گردند. گفت: از پدرم, ات ات ات غمتر: ار 
عبد الله بن مسکان‌باز امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 
هب اه دول اج ال مبتاق لین لمَا آتبتکم هن کتاب وجکمه نم 
جاءکم رَشول مصَدقّ لقا عم لْمئّ به ولنَرْتَ»(4) آو (یاد کن) 
اک ای را 
حکمتی دادم سپس شما را فرستاده ای آمد که آن چه را با شماست 
تصدیق کرد, البته به او ایمان بیاورید و حتما یاریش کید فرمود: خداوند 
از زمان آدم, اهر را مبعوت نکرده است مگر این که به دنیا باز می 
گردد وامیر موّمنان علیه السلام را 


ص:141 


1- [1] - نمل/ 83. 
2- [2] - کهف/ 47. 
3- [3] - انبیا/ 95. 
4 [4] - آل عمران/ 81. 


یاری می کند و اين آیه, ناظر به همین معناست: «لوْمثقٌ ید». منظور 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است «ولَتَنضَُرَُْه». منظور امیر ِ 
علیه السلام است. و آیاتی این چنین, که خداوند تبارک و تعالی به 

علیهم الیسلام وعده پیروزیر و باز گشت داده است, بسیار است. 0 
«وعَد اللَه الذین وا منم ٩2»‏ ای جماعت ائمه- وعملوا الصَالْحَاتِ 
لَیسْتَخلقلهم فی الأرْض کما استخْلف الذین من قَبلهم ولیْمکتنَ لَهُمْ ديتهه 
الذٍی ارتصَی لهْمْ وَلیندلتهم من بعْد حَوفهم آشا تقبکوتیی لا بشرکون بی 
سَینا»(1) [خدا| به کسانی از شما که آیمان آورده و کارهای شتسه کرده 
اند وعده داده شنت که حتفا آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار 
دهد؛ همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند. جانشین (خود) قرار 
داد وه ان ای :1 که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر 
بیمشان را اه ات و را ان 
شریک نگردانند ] این: انه: مربوط به زمانی است که به دنیا باز می گرداند 
و نیز مم فرماید: «وئیید آن تن ,علی الذین اسْتطعنوا فی الارض 
وتععلَهم یه وتجْلهْمْ الوارئین* وئمکن هم فی الارْضٍ»(2) [و خواستیم 
ای را | 
پیشوایان (مردم) گردانیم و ایشان را وارت (زمین) کنیم* و در زمین 
قدرتشان دهیم ]همه این آیات» :در باره ِِ است. گفت: پدرم. از احمد 
بن نضر, از عمر بن شمر روایت کرده که نزد امام باقر علیه السلام, نام 
جابر, آورده شد, فرمود: خدا رحمت کند چابر راء علم او به حدی رسیده 
بود که تاویل این آیه را می دانست: «اِنْ الذی قرضن یک الفْوآن راک 
ال مغاد» ۱9۱ آدر حفیعت شمان کسن که انن قران را و قق کرض کرد 
بقتاً ۳ به سوی وعده گاه بازمی گرداند ], منظور از این نش رجعت 
است. و مانند اين آیات بسیار است که در جای خود خواهد آمد. 

پاسخ یه کسانی که خداوند را وصف کردند؛ خداوند می فرماید: «وَأَنَ ای 
2 ااعشفی» 3۳ اه این که نایاش (کار مق تضفی پرمرد کار توس | مت 
زمر از این ای داز ییامام ضادو اه الضاا مایت گرم 
که فر مود: تداهی 


ص: 42 1 
1- [1 ] - نور/ 55 


2 [2] - قصص/ 6-د. 
3- [3] - قصص/ 95. 


4- [4] - نجم/ 412. 


که سخن به خداوند. منتهی شد., از آن دست بکشید یا در مورد چیزی پایین 

تر از حد عرش او سخن بگویید و در مورد آن چه فراتر از عرش است. 
9 + اک قومی در مورد آن چه فراتر از عرش است. سخن 
بگویند, عفشان سر ردان هم ان می نم به طوری که آن فرد را از 
مقابل, صدا می زنند. ولی او از پشت سرش جواب می دهد و او را از 
پشت سرش صدا می زنند و از مقابلش, جواب می دهد. نیز این 
امام علیه السلام: هر کس گناهی مرتکب شود, هلاک می شود, پس نباید 
خداوند عز و جل را توصیف کرد مگر به آن چه که خداوند متعال, خودش 
را به. آن وصف کرده استه و ان سخنان اهیز فقمنان.علیه السلام و«خطیه 
هی امه اف ان حضریت ور فی کشت است ۱۱ 


ترغیب کردن, مانند اين آیه: «_ ومن _ الیل قَتهِمّة به تافلّة لک عَسی آن 
9 مقاما محه محمود»(2) [و پاسی او :۱ زنده بدار تا برای تو (به 
منزله) نافله ای باشد پامید که پروردگارت تو را : به مقامي ستوده برساند]. 
و نیز این ی «هل أَدْلکم طاح: رتجارو از 9 من عذاب, آلیم * ی 1 منون ال 
وَرسوله وتجَاهدونِ فی سبیل الله م بأموالِکَم کم 5[ کم حیر عبر لک آن نتم 
تعلفون ۴ تفه لکم 0 وی خلکم جات تجری من تَحتهّا الانها»(3) [آپا 
شما را , ی مج 
قا وا و و ۱ با مال و جانتان جهاد کنید؛ | 
(گذشت و فداکاری) اگر بدانید برای شما بهتر است؛* تا گناهانتان را بر بر 
شما ببخشاید و شما را در باغهایی که از زير (درختان) آن, جویبارها روان 
است داخل گرداند] و نیز اين آیه: «من جاء بالعسته قلَهٌ حَیرْ منع ِ 
آهر کس نیکی , به میان آورد, پاداشی بهنر از آن خواهد 9 و نیز 

آرم- «مّن جاء راد قَلَةَ عَسْر آمتالها»(<) (هر کس کار نیکی ِِ ده 
پرابر آن (پاداش) خواهد داشت),و نیز این آیه: «مَن عَمل صالخا من دکرِ 5 
نی وهو مَوْمنْ 


ص:143 


1 ات طاهرا شسخه مسان. در اقا مها کلماتی: را آنداخته آند و 
صحیح آن چنین است: و خطبه ها و سخنان او در نفی صفت, بسیار است 
که ان را در جای خود, ذکر می کنیم. 

2[«2] > اسزاء/ 79 
3- [3] - صف/ 100-12. 
4- [4] - نمل/ 89. 


5- [5] - انعام/ 160 


قاولیک وَخْلّونَ الحتد بررقون فیها بغیر جساب»(1) [هر که کار شایسته 
کند چه مرد باشد یا زن. در حالی که ایمان داشته باشد. در نتیجه آنان 
و اخل مت صی وید هدر آنضا بین ساب زورک می‌سانند | 


تشدید. کردن: مانتد. ای آیدء سا ما آلتایش تفه کم ان 1۶ له اعد 
شی ۶ عَظیمْ»(2) [ای مردم ! از پروردگار خود پووا نس چرا که زلزله 


رستاخیز امري هولناک است]. و نیز اين آیه: « ما الاشن اور 
واحشول یوَما, / پجزی والد عن ولد و مولوز هو جاز, غنر ۷۹ شتا ان 
وغد اللّه عو* قلا تعَْتکُمْ الحيَاه الیا ولا بتکم باللّه العَروژ»(3) [آی 


مردم ! از پروردگارتان پروا بدارید و ۱ ز روزی که هیچ پدری به کار 
فرزندش نمی اید و هیچ فرزندی (نیز) به کار پدرش نخواهد امد. اری 
وعده خدا حق است؛ زنهار تا این زندگی دنیا شما را نفریبد و زنهار تا 
شیطان شما را مغرور نسازد], ومانند ادف ان نان انستت. که آن.سضاء 
اللة‌تغالی انا تور جان شود د کر مف کنیم: 


ی ی ی و 
تعالی, پیامبرش صلی الله علیه و آله را از اخبار پیامبران و قصه های | 
ناخبر .هی کنده مافتد این ابف: جعن تفص غلبی. تباهم بالخق»(2) [ [ما 
خیرشان را بر تو درست حکایت می کنیم] و مانند اين آیه: «تَحنْ تفص 


عایی .1 خسن القخص»(د) [ما نیکوترین سر‌گذشت را به موجب این قرآن 
۱ ی کرو نیز این آیه: «ولقَذٌ أرسَلتا 
زسلا من قبلک منهّم من قحصص علیکی منم من : تعصضص عَلَیْک»(6) [و 


مسلم پیش ك نو را نی را روانه کردیم؛ برخی از آنان را 
(ماجرایشان را) بر تو حکایت کرده ایم و برخی از ایشان را بر تو حکایت 
کر اما ماد آن تسار اس ها ان شاء للم هه ابا را رخا 
خود می آوریم. پرای هر یک از باب هایی که به اختصار, ذکر کردیم, آیه ای 
را آوردیم تا بر آیه های دیگر دلالت کند و از دانشی که در اين کتاب آمده 


است معنای 


ص :144 


1- [1] - غافر/ 40. 
2 [2] - حح/ 1. 

3- [3] - لقمان/ 3د. 
4 [4] - کهف/ 13. 


5- [5 ] - یوسف / ت 
6- [6] -غافر/ 78. 


آنضه زا مهد کر کر ذیج: دریافت شود. مطالبی تا که اه ویهن بزای آن کین 
که خداوند, دل و سینه اش را باز کرده و گسترانده باشد و با دین خود, بر 
او منت نهاده باشد, کفایت می کند * همان دی که آن.ز۱ برای فرشتگان و 


پیامبران و رسولان خویش, پسندید. ۷۹ 


ص: 145 


[- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص <1. 


ص:46 1 


سوره حمد 


اشاره 
این سوره در مکه نازل شده است 


107 


ص :148 


فضیلت و ثواب قرائت سوره حمد و فضیلت آیه «بسٌم الله الرَعمن الرَجیمٍ» 


1 التهذیب: محمد بن حسن طوسی, به اسناد خود, از محمّد بن علی بن 
محبوب. از عباس, از محمّد بن ابی عمیر, از ابی ایوب. از محمد بن مسلم 
روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
در باره سبع المثانی و قرآن عظیم پر سیدم. : آپا سبع المثانی, سوره فاتحه 
ت مود نله رصن کردم 4 له او ن الرَجیمٍ» در شمار این 


2) از وی به اسناد خود, از محمد بن حسین, از محمد بن حماد بن زید, از 
عبد الله بن یحیی کاهلی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: «بسم الله الَحَمَن الرّجیم» به اسم اعظم 
خداوند, از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیک تر آست.(2] 


3) محقد بن علی بن بابویه, از محقد بن قاسم مفسر معروف به ابو 
الحسن جرجانی (رض), از یوسف بن محمّد زیاد و علی بن محمّد بن سیار, 
وا اه ی را ار 
ار نا ام اه یه سای بر اسان شوت 
مام رضا علیه السلام, از پدر ایشا علیه السلام. از پدران ایشان علیه 
السلام. از امیر مومنان حضرت علی علیه السلام. برایمان روایت کرد که 
ایشان فرمود: «یسّم اللّهٍ الرَعْمَن الأّجیم», آیه ای از سوره فاتحه الکتاب 
است و این سوره هفت آیه دارد و این هفت آیه با «یسم اللّه الرَحَمَن 
اا کم کال شوت ار رمرم خدا صلی اه عله ور الم تون کر 
فرمود: 


ص:149 


1 میب ررض 289 157 1 
2- [2] - تهذیب؛: ج 2 ص 289, ح 1159. 


همانا خداوند متعال به من فرمود: ای محشد! «ولَقَدٌ آئیتاک سبعا من 
الْعتانی والْْوان الْعظیع» و به راستی به تو میم التانی و قران ری | 
عطا کردیم ](1) بپس با فاتحه الکتاب. جداگانه بر من منت نهاد و آن را در 
کنار قرآن بزرگ قرار داد. همانا فاتحه الکتاب, ارزشمندترین چیز در گنجینه 
ات ماد همع او را به مه سین آلام علده اد 
اختصاص داد و او را بدان مفتخر ساخت و هیچ یک از پیامبران را در اين 
امر با وی شریک نگردان مگر حضرت سلیمان علیه السلام را که از فاتحه 
الکتاب آیه «یشم اللّه الرَحمَنْ الرّجیم» رایبه او عطا فرمود و از بلقیس 
حکایت کرد. آن گام که او کفت  :‏ آنی آلقی ال کتاب ريخ اه من 
سلیمان وه بسشم ال الرَحَمَن الرَجیم» [نامه ای ارجمند برای من آمده 
است, که آز طرف سلیمان است و (مضمون آن) این است: به نام خداوند 
رحمتگر مهربان ](2)؛ بدانید که هر کس با اعتقاد به ولایت محقّد و خاندان 
پاک او اين سوره را بخواند و به فرمان آن گردن نهد و به ظاهر و باطن آن 
ایمان داشته باشد, خداوند عز و جل به ازای هر حرف از آن پاداشی برتر 
از دنیا و تمامی اموال و خوبی های آن به او عطا فرماید؛ و هر کس به 
۳ گوش بسیارد. به اندازه ثوابی که 
به قاری, دهند به او عطا شود. پس تا می توانید از این خیر و برکتی که در 
اختیارتان نهاده شده؛ بهرم: يزنق که آن. یک مت اشت ‏ میادا فرصتش 
بگذرد و حسرتش در دلهایتان باقی بماند.(3) 


السلام رخ ند : ابا سم ال الرَحْمَن الجیم» آ ‌ از سوره فاتحه 
الکات است ‏ اشان فرص سل سول دا صلی الله ای و ال اش 
می خواند و آیه ای از سوره حمد بر می شمرد و می فر مود: فاتحه الکتاب 
همان سب المتانی است: و 


5( محمد بن یعقوب, از تلم : بن ابراهیم, از پدرش» از ابن اف عمیر» از 
معاویه بن عمار, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
ایشان فرمود: اگر 


ص :0 1 
1- [1] - حجر/ 87. 


2 [2]- نمل/ 30-29. 
3- [3] - عیون اخبار الرضا (ع), ج 1. ص 270 ح 60-59. 


4 [4] - حدیثی که برخی و یا همه راویان آن از سلسله سند حذف شده 
اند. 


5- [5] - عیون اخبار الرضا (ع), ج 1 ص 270, ح 60-59. 


سوره حمد هفتاد مرنبه بر مرده ای خوانده شود و او زنده گردد, جای 


شگفتی نیست.(1) 


6( از وی از محمد بن یبحیی, از احمد بن محمد عیسی, از محمد بن 
اسفاعیل من .بزیم: ازعید الله بخ فضل در جدیتی طرفوع 2 ووایخه فده 
است: بر هیچ دردی سوره حمد را هفتاد بار نخواندم. مگر این که آرام 
یافت.(3) 


7) از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, از 
بن محرز, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: هر که را سوره حمد شفا نبخشد. هیچ چیز شفا ندهد.(4) 


8( ابن بابویه گفت: پدرم» از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن احمد, از 
محمد بن حسان, از اسماعیل بن مهران, از حسن بن علی بن ابی حمزه 
بطائنی, از پدرش, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرد که 
ایشان فر مود: اسم اعظم خداوند در ام الکتاب «سوره حمد»؟ پراکنده شده 
است.(د) 


9) وی گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن یحیی عطار, 
از احمد بن محمد بن عیسی, از محمّد بن سنان, از حضرت امام رضا علیه 
السلام روایت ت کرد که ایشان فرمود: «بسْم الله الرَّحمَن الرّجیمٍ» به اسم 
اعظم خداوند از سیاهی چشم به سفیدی آن: نزدیک تر است 6۰ 


10( علی بن ابراهیم در تفسیر خود, از ابن اذینه, از حضرت [مام جعفر 
صادق علیه السلام رواء یت کرده است که ایشان فر مود: : «یسّم الله الرَحَمَن 
الرَجیم» سزاوارترین کلا یت است که به آوای بلند خوانده شده است 9 اين 
همان آیه بای است که خداوند عز و جل در باره اش فرمود «ولذا کرت 
ریک قفی الزان ِ ولا تا بارهم تُفْور|» [و چون در قرآن, و هرد او 


ص:151 


1- [1] - الکافی, جح 2 ص 623, ح 16 و 15 و 22. ۳ 
2 [2] - حدیت مرفوع, حدیثی است که از وسط سلسله سند يا اخر ان 
یک يا چند راوی افتاده باشند, اما راوی تصریح به رفع حدیث نماید و یا 


۳ امام (ع) استناد داده شود. 

3- [3] - کافی, جح 2 ص 623, ح 16 و 15 و 22. 

4 [4]- کافی, جح 2 ص 623, ح 16 و 15 و 22. 

6 [6] - عیون اخبار الرضا (ع) ج 2, ص 8 باب 30, ح 11. 


نفرت پشت می کنند ].(1) 


1 وی گفت: پدرم, از حسن بن علی بن فضال, از علی بن عقبه, از 
ام سب ات اه سا ی اد وا و 
ار اه روا ان ان ما رت یه ۰ 
سوره حمد نازل شد.(2) 


2 عیاشی به سندهای خود از حسن بن علی بن حمزه بطائنی, از پدرش. 
اه رت امن صادق. که امه بات کو‌ اس کر اسان 
فرمود: اسم اعظم خداوند در ام الکتاب «سوره حمد؟»؟, پراکنده شده 
است.(3) 


3 از محمد بن سنان. از حضرت امام کاظم علیه السلام. از پدر ایشان 
علیه السلام روایت شده است که حضرت به ابو حنیفه فرمود: کدام سوره 
آغازش حمد و میانش اخلاص و پایانش دعاست؟ ابو حنیفه حیران شد و 
عرض کرد: نمی دانم. حضرت فرمود: سوره ای که اغازش حمد و میانش 
ار ۰ 9 


4) از یونس بن عبدالرحمن, از کسی که حدیث به او مرفوع شده روایت 
شده است که وی گفت از جضرت اارا و 
آیه «ولْقَد اتتای سبعا م من المَتّانی وَالقان العظیم» [و به راستی به نو 
سبع المثانی و قرآن و را عطا کردیم] پرسیدم. [یشان فرمود: سبع 
المثانی سوره حمد است که هفت آیه دارد و «یشم اللّه الرَحَمَن الرَّجیم» 
بکی. از انقا تسه این سوره از آن رو المثانی نام گرفته که در دو رکعت 
تکرار می شود.(3) 


5 از ابو حمزه, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده 
است که ایشان وقتی شنید عدو ای بسمله را نمی خوانند, فرمود: 
ارجمندترین ایه کتاب خدا, «بسم الله الرَحَمَن الرَجیمٍ» را دزدیدند.(6) 


6 از صفوان جمال روایت شده که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق 
علیه 
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السلام فرمود: خداوند هیچ کتابی را از آسمان فرو نفرستاد. مگر آن که 
آغا زگر 1 «بسم الله الرَحَمن ن الرحیم» بوده است و پایان هر سوره نیز با 
نزول «یسشم ال الرَعَمَن الرجیم» دو آغاز سوره بعدی مشخص شده است. 


17( از ابو حمزه» از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله «بشم ال 
الرَّحَمَن الرَّجیم» را آشکارا و با صدای بلند می خواند و قریش با شنیدن 
آن, روی می گرداندند و دور می شدند. پس, خداوند آنن: آنه. <ا تازل 
فرمود: «و ادا کرت ریک فی الفرآن وَحده ولو علی آذبار هم تُفْور|» [و 
ی ی به ییاد کی با فرت نس شین کنند | 
1 


8) حسن بن خدّزاذ, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: هر گاه کسی به امامت گروهی ایستد, شیطان به 
نزد شیطانی دیگر که نزدیک امام یستاده می آید و فی تزند: آیا نام خدا| 
را به زبان آورد؟ یعنی آیا «یشم اللّه الرَحمَنِ الرَجیمٍ» را خواند؟ اگر بگوید 
آری, او از امام دور می شود و اگر بگوید نه, او بر گردن امام سوار می 
شود و پاهایش را بر سینه اش می آویزد و این گونه شیطان پیشاییش آن 
گروه به امامت می ایستد تا نمازشان را به پایان رسانند.(2) 


9) از عبدالملک بن عمر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: همانا شیطان چهار بار ناله سر داد: نخستین 
بار روزی که لعنت شد. دیگر زمانی که به زمین فرود آمد, دیگر وقتی که 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله پس از مدتی که پیغمبری نیامده بود, 
به پیامبری برانگیخته شد و آن گاه که سوره حمد نازل شد و او دو بار 
خرناس کشید: زمانی که آدم از آن درخت خورد, و وقتی که آدم از بهشت 
فرود آمد. حضرت فرمود: و برای اين کار لعنت شد.(3) 


0) از اسماعیل بن ابان در حدیثی مرفوع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آلض تخاتتفتدم انس که تسوا دای الم غاه مه الم عه حاس ند اه 


فرمود: ای 
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جابر ! ایا می خواهی بهترین سوره ای را که خداوند در کتابش نازل فرمود, 
به و بیاموزم؟ جابر کرضٍ کرد: بله, پدر و مادرم به فدایت, بیاموز. راوی 

می گوید: حضرت, جاح لله» یعنی ام الکتاب را به او آموخت, سپس 
فرمود: ای جابر, آیا می خواهی تو را از این سوره آگاه سازم؟ عرض کرد: 
بله, پدر و مادرم به فدایت, آگاه ساز. حضرت فرمود: آن شفای هر دردی 
است به جز مرگ.(1) 


1 از سلمه بن محمد. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: هر که را سوره حمد شفا نبخشد., هیچ چیز 
شفا ندهد.(2) 


۶2 از ابوبکر حضرمی روایت شده که: حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: هر گاه حاجتی داشتی مثانی و سوره ای دیگر را بخوان و دو 
رکعت نماز بگزار و به سوی خدا| دعا کن. عرض کردم: خدایت شایسته 
داشت, مثانی چیست؟ فرمود: فاتحه الکتاب است: «یشّم اللّهٍ الرَْمَنِ 


الْجیم, الحَفَدٌ للّه رَبّ الْعالمین»(3) 


23( از عیسی بن عبد الله, از پدرش. از جدش, از حضرت علی علیه 
السلام روایت شده است که چون به حضرت گفتند برخی از مردم, «یشم 
ال الَحْمَن الرّجیم» را جا می اندازند, ایشان فرمود: آن آیه ای است از 
کتاب خدا| که شیطان آن را از یادشان برده است )4 


24( از اسماعیل بن مهران, از حضرت امام رضاأ علیه السلام روایت شده 


است که ایشان فرمود: همان «بسم اللّه الرَْحَمَن الرَجیم» به اسم اعظم 
خداوند نزدیک تر از سیاهی چشم بق ستفبدت ان امیت 15۱ 


5 از سلیمان جعفری روایت شده است که گفت: از حضرت امام رضا 
علیه السلام شنیدم که فرمود: هر گاه یکی از شما خواست با همسرش 
نزدیکی کند, بایست پیش از آن وی را ناز و نوازش کند, چه این کار دل 
درا ترس کی وا ی رل ها وا را اس 
مي برد و پس از آن که به خواسته اش دست یافت, سه مرتبه «یسشم 
یت ات ار 
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هاش و ترس و 
اه ی عایر ا رصم 10 
3- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 34, ح 11. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 35, ح 12. 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 35, ح 13. 


قرآن را که به خاطرش آمد, بخواند وگرنه همان «یشم اللّه». وی را 
کفایت کند.(1) 


6 از خالد بن مختار, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: آنان را چه شده - خداوند آنان را بکشد - 
والاترین آیه کتاب خدا را به عمد نمی خوانند و گمان کرده اند اگر آن را 
آشکا ر کنند, بدعت می شود. آن آیه «یسم اللّه الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ» است ۳4 


7) شیخ در کتاب امالی به اسناد خود, گفت: حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: هر که به مرضی مبتلا شود, سر در گریبان کند و هفت 
مرتبه سوره حمد را بخواند. اگر درد برطرف شد که هیچ وگرنه هفتاد 
مرتبه این سوره را بخواند. من ضامن بهبود یافتن او هستم.(3) 


8 جامع الاخبار. از ابن مسعود. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
روایت کرده است که ایشان فرمود: هر کس که می خواهد خداوند او را از 
شعله های نوزده گانه ی جهنم رهایی بخشد, «بسم الله الرَحَمَن الرَحیم» 
زا بخواند ؛ زیرا آن نوزده خرف است و خذاوند هر حرف: را سیر شعله ای 
قرار می دهد. 


9 از ابن مسعود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که ایشان فرمود: هر که «یسشم اللّه الرَّحَمَن الرَجیمٍ» را بخواند, خداوند 
متعال برای هر حرف از آن چهار هزار پاداش برایش بنویسد و چهار هزار 
بدی را از او بزداید و چهار هزار مقام. برایش بالا ببرد.(4) 


0) از پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: هر 
که «بسم الله الرَحَمَن الرَجیم» را بخواند. خداوند متعال در بهشت هفناد 
هزار قصر از یاقوت سرخ برایش بنا کند و در هر قصر هفتاد هزار اتاق از 
ی و و ام ی و 

, هفتاد هزار بستر از ابریشم ظریف و زربافت بکستراند و پری سیه 
۱ هزار طژه موی آراسته به تاج مروارید و یاقوت به 
همسریش در آورت که.بر کونة راستش «محمد رسول الله» نوشته شده و 
بر گونه چیش «علی ولی الله» و بر پیشانی اش «حسن» و 


ص: 5 1 


رش ای ی 12 

2 ] «تفسیر غیاشی,ج 1.ض 5و :16 

ال طوسی وا 290 
]ام الا ریا 2 فصان 2 2 حان آع اس 


بر زنخدانش «حسین» و بر لبش «بسم له الرَّحْمَنِ الرّجیم». عرض 
شد :ای رسول خدا ! چنین کرامتی از برای کیست؟ فرمود: هر که با احترام 
و بزرگداشت بگوید: «یسم اللّه الرَعَمَن الرَجیمٍ»(1) 


31 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اگر موّمن به هنگام عبور از 
صراط بگوید «یشم اللّه الرَحَمَنِ الرَجیمٍ». شعله آتش فرو نشیند و گوید: 
ای مومن ! بگذر؛ چرا که نور تو شعله ام را خاموش کرد.(2) 


2 پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه معلم به کودک بگوید: 
بگو: «یشّم الله الرَخمَن الرَجیمٍ» و کودک بگوید: «یشم الله الَحْمَنِ 
لیم حداوند,بزانت نامه آی بای کودک سزانی: نامه آی .بای بذر . 
مادرش و برائت نامه ای برای معلمش بنویسید.(3) 


33) روایت شده که شخصی به نام عبد الرحمن در مدینه, معلم کودکان 


بود و یکی از فرزندان حضرت امام حسین علیه السلام به نام جعفر نزد او 
می آموخت. معلم آیه ی «الْحَمَذدٌ للّهٍ رَبٌ العالمین» را به او آموخت. 
امین کم حففیر آين انضوا براع ور علمم اسام فرانته کزم حصرت: 
معلم را فرا خواند و هزار دینار و هزار دیباء, به وی عطا فرمود و دهانش را 
از مروارید پر کرد. وقتی از حضرت دلیل اين, کار را پر سید ند در جواب 
فصو دنه هن شیر با آموزه ع«الخقد لاه رت الم است: که او ند 
فرزندم داد.(4) 


4) زمخشری در ربیع الابرار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت 

کرده است: دعایی که با «بسُم الله الرَحَمَن الرَّحجیم» آغاز شودر وخ ِ 
شد. همانا امت من در حالی که «یسّم الله الَحْمَنِ الرَحجیمٍ» بر لب دارند, 
روز قیامت وارد شوند و نیکی های آنا.دز منزاآنه سنحینی. کنو در ان 
هنگام, دیگر امت ها گویند: چه چیز کفه ترازوهای امت محمّد صلی الله 
علیه و آله را سنگینی بخشید؟ پیامبران به آنان پاسخ دهند: سرآغاز سخن 
ایشان سه اسم از اسم های خداوند بود که اگر در یک کفه ترازو قرار گیرد 
و گناهان مخلوقات در کفه دیگر, نیکی های ایشان سنگینی خواهد کرد. 
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تفسیر سوره حمد 
بسم الّهٍ کم الرّجیمٍ (1 
[به نام خداوند رحمتگر مهربان ] 


1 ی و اس اش نی تشر ای احاتتصل اس ی و نس ید 
موسی ین جعفر, از بدرش, از محقدبن يس عمبر, از حماد پن عیسی, از 
حریز, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برایم روایت کرد. 
گفت: پدرم, از نضر بن سوید., از حماد, و عبد الرحمن بن ابی نجران, ِ 
فضال, از علی بن عقبه برایم روایت کرد. نیز وی گفت: پدرم. از نضر بن 
سوید, و احمد بن محمّد ابی نصر, از عمرو بن شمر, از جابر, از حضرت 
اما ند صاون- اسان ترا رخایت کر و سس دور 
ابن آبی عمیر, از حماد, از حلبی و هشام بن سالم, و از کلئوم بن هرم, از 
عبد الله بن سنان. و عبد الله بن مسکان, و از صفوان و سیف بن عمیره. و 
رضا علیه السلام برایم روایت کرد. نیز وی گفت: پدرم. از حنان. و عبد الله 
بن میمون قداح و بان ین عتمان: از عبد الله بن شریک عامری, از مفضل 
تفر سای اند العام برایم روایت کرد که ایشان در تفسیر «یشّم ال 
الرَحمَن الرَجیمٍ» فرمودند. نیز وی گفت: پدرم, از عمرو بن ابراهیم 
راشدی, و صالح بن سعید. و یحیی بن ابی عمران حلبی: و اسماعیل بن 
مژار و آابی طالب عبد الله صلت, , از علی بن یحیی, از ابو بصیر روایت 
کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از 
تفسیر «یسّم الله الرَعمَنِ الرجیمٍ» پرسیدم؛ ایشان فرمود: باء بهاء و 
روشنایی خدآوند و سین سناء و شکوه خداوند و میم, و 
اوست و الله, معبود همه چیزهاست. او بر تمامی آفریدگان خود رحمان و 
بخشنده و بر موّمنان به طور 
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خاص رحیم و مهربان است.(1) 


2) محمد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمد بن خالد, از 
قاسم بن یحیی, از جذش حسن بن راشد, از عبد الله بن سنان روایت کرده 
است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باره تفسیر 
«یشم اللّه الرَحْمَنٍِ الرَجیمٍ» پرسیدم. ایشان فرمود: با بهاء و روشنایی 
خداوند و سین سناء و شکوه خداوند و میم مجد و بزرگواری خداوند 
است؛ . و برخی روایت کرده اند که میم ملک و فرمانروایی خداوند است, و 
الله, خدای همه چیزهاست که , بر تمامی آفریدگان خود رحمان و بخشنده و 
بر موّمنان به طور خاص رحیم و بخشایشگر است.(2) 


3) و از وی, از علی بن ابراهیم., از نضر بن سوید, از هشام بن حکم روایت 

شده است که وی گفت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 5 
اسمهای خداوند و ریشه های آنها پر سیدم . «الله از چه مشتق شده 
است»؟ حضرت فرمود: ای هشام ! الله از اله مشتق شده است و اله, 
معبود بودن را اقتضا می کند و نام, غیر از صاحب نام است. پس هر کس 
نام را بدون معنا بپرستد, کفر ورزیده است: و هر کس نام و معنا را 
پرسته تشر ورزیده و 3و کبز را پرمتندة ابیت : و هر که معنا را و نه 
اسم را بیرستد, این توحید است.ای هشام ! فهمیدی؟ عرض کردم: برایم 

بیشتر گویید. فرمود: خداوند نود و نه اسم دارد, اگر هر نامی, همان ۳9 
نام باشد, باید هر کدام از اسم ها, معبودی باشد. ولی خداوند, خود, 
هشام ! نان» اسمی اننت برای خوردتی. و آب: اسمی است برای آشامیدنی 
و لباس, اسمی است برای پوشیدنی و آتش, اسمی است برای 
سوزانندگی؛ ای هشام ! آیا چنان فهمیدی که با آن به دفاع بیردازی و در 
مبارزه با دشمنان خداوند که همراه خداوند چیز دیگری می پرستند. پیروز 
شوی؟ عرض کردم: بله. فرمود: ای هشام ! خداوند تو را به این جهت سود 
بخشند و استوار دازد. خشام. کوید؛ به خدا سو‌کند. از ژماتی که از.آن مجخلس 
برخاستم تاکنون هیچ کس در مبحث توحید بر من چیره نشده است. (3) 
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2- [2] - کافی, 0 1 ص‌ 99 باب معانی الاسماء ح 3. 
3- [3 ] - کافی, 0 ۷1 ص‌ 99 باب معانی الاسماء ح( ,5 


ار از نون از بارانمان آم امین مد برقی, از قاسم بت 
یحبی؛ از جذش حسن بن راشد, از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت شده است که وقتی از حضرت در باره معلی الله پر سید ند ایشان 
فرمود: بر تمام امور کوچک و بزرگ هیمنه و غلبه یافت.(1) 


5) ابن بابویه, از پدرش روایت ت کرده است که وی گفت: احمد بن ادریس.: 
از حسین بن عبد الله, از محمّد بن عبد الله, ی ۳ 
کل .ین اب ععارن از ای سان عرامان زوایت کرد که وی. کفت: ار 
حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدم: اسم چیست؟ ایشان فرمود: صفتی 
است برای موصوف. (2) 


6) و از وی, از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمّد بن حسن صفار, 
از عباس بن معروف.؛ از صفوان بن یحیی, از کسی که برایش روایت کرده 
بود, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که از 
حضرت در باره «یسشم اللّه الرَحهن ن الرَجیم» پر سید ند. ایشان فرمود: باءء 
بهاء و روشنی خداوند و سین, نیا ء و شکوه خداوند و_میم, ملک و 
فرمانروایی خداوند است. عرض شد: الله چه؟ فرمود: الف؛ آلاء و نعمتهای 
خداوند بر آقزید کان خود با بهره مندی از ولایت ماست و لام, الزامی است 
که خداوند در ولایت ما بر آفریدگانش نهاده است. عرض شد: و هاء چه؟ 
فرمود: هوان و خواری ۷ برای هن کش کهسا تسد و خاندان مش 
ضلی الله علبه. هم الم مخالفت کید غر رش مرحمان اعه ؟ قز سود براع 
همه عالم. عرض شد: و رحیم چه؟ فرمود: خاص مومنان.(3) 


7 اصوی آد فد بو اشاهنم ن اساق طالهانی زرا از امه ی 
محمّد بن سعید بنده ی بنی هأشم, از علی بن حسن بن فصال. از پدرش 
روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام در باره 


«بسم اللّه الرَحَمَن رالرَجیم» پر سیدم» ایشان فرمود: معنای سخن کسی که 
هه کون «بسٌم الله» این است: نشانه ای از نشانه های خداوند را که 


همان پررستش اوست؛ بر خود می نهم. عرض کردم: نشانه چیست؟ 
فرمود: علامت.(4) 
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ها فد الا ار هو تس راتس سم اه 
سهایی ان صووور تسا هی تسش اد 


8 و از وی, از محمّد بن قاسم جرجانی مفسر, از ابو یعقوب یوسف بن 
محمّد بن زیاد, و ابوالحسن علی بن محمد سیار, که هر دو از شیعیان 
امامیه بودند, از پدرانشان, از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند عز و جل «بسُم له 
الرَحَمَن الرجیم» فرمود: او خداوندی است که هر آفریده ای به هنگام 
نیازها و سختی ها؛ وقتی امیدش از همه کس جز او بریده شود و دستش 
از همه ي اسباب جز او گسسته گردد, به بندگی او روی آورده و می گوید: 
«یسْم الله»: یعنی در همه کارهایم از خداوندی پاری می جویم که هیچ 
کس جز او سزاوار پرستش نیست. هر گاه از او کمک خواهند به فریاد می 
رسد و چون خوانده شود, پاسخ می دهد. این همان سخنی است که در 
گفتگوی مردی با امام صادق علیه السلام گذشت. او به حضرت عرض کرد: 
اق. سر زسول خدا ضلی. الله غلیه و الهء فرا راهتمایی. کت که..«جدا 
چیست»؟ اهل جدل با من بسیار سخن گفته اند و سرگردانم کرده اند. 
حضرت به او فرمود: ای بنده ی خدا, تاکنون سوار کشتی شده ای ؟ عرض 
کرد: بله. فر مود: آیا پیش آمده که کشتی تو بشکند, به گونه ای که هیچ 
کشتی نباشد تا نجاتت دهد و هیچ شناگری نباشد تا نیازت برطرف کند؟ 
عرض کرد: بله. فرمود: ایا در آن جا دلت به چیزی از چیزها امید داشت تا 
تو را از آن ورطه نجات بخشد؟ عرض کرد: بله. فرمود: آن چیز. همان 
خداوند تواناست که می تواند نجات دهد؛ جایی که هیچ نجات بخشی نیست 
و به فریاد رسد, جایی که هیچ فریادرسی نیست. سپس امام صادق علیه 
السلام فرمود: گاه می شود که کسی از شیعیان ما در آغاز ز کار خود «بسُم 
له الرَحْمَنِ , الرَْحیمٍ» را وا می گذارد. پس خداوند عز و جل او را به حادثه 
ای ناگوار می آزماید تا شکر گزاری و ستودن خداوند تبارک و تعالی را به 
بادتتن آوردو ننک کهتافی. آور را برای واگذاشتن کلام «بسم اللّه الَحمن 
الرجیم» از وی بزداید. راوی می گوید: مردی به خدمت ( 
حسین اچام سجاد علیه السلام رسید و عرض کرد: مرا آگاه ساز که معنای 
«بشّم اللّه الرَعْمَن الرَجیمٍ» چیست؟ حضرت علیه السلام فرمود: پدرم » , از 
برادرش امام حسن علیه آلسلام, از پدرش امیر مقمنان علیه السلام ۳ 
نقل کرد و فرمود: مردی نزد امیر موّمنان علیه السلام رسید و عرض کرد: 
ای امیر مومنان, مرا آگاه ساز که «یسُم اللّه الرَحَمَن الرَجیمٍ» «چه معنا 
دارد»؟ حضرت فر مود: همانا سخنت. الله, برترین اسم در میان اسمهای 
خداوند عز و جل است؛ و 
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آن اسمی است که سزاوار نیست کسی جز الله بدان نامیده شود و هیچ 
آفریده ای این آنننم زا نکیزد: آن مرد عرض کرد: تفسیر کلمه الله چیست؟ 
فرمود: او کسی است که هر آفریده ای به هنگام نیازها و سختی ها وقتی 
امیدش از همه چیز جز او بریده شود و دستش از همه اسباب جز او 
گسسته گردد, به بندگی او روی می آورد. هر مهتر و بزرگی در این دنیا, هر 
چند بسیار بی نیاز و چیره باشد و نیاز دیگران به او بسیار باشد, نیازمند 
چیزهایی خواهد شد که از عهده اش برنياید و دیگران نیز نیازمند چیزهایی 
شوند که در توان او نباشد, پس به هنگام ضرورت و تنگنا از همه چیز به 
سوی خدا دست می کشد. اما چون نگرانی اش برطرف شود به شرک 
خود باز می, گردد. آبا نشنیده_ ای که خداوند عز و جل, می فرماید «فل 
آرایشکم ان تاک عَداث الله َو أشکُمْ السَاعة یر له تون ان کم 
ضادفین , ۷ تاه عون فش مَ عون الب أَن شاء وَتنسَون ما 
تشرکون» [یگو: به نظر شما اگر عذاب خدا شما را در رسد یا رستاخیز 
شما را حون اک راشتکوبه کیت ادا را هی خوا ی ها یاک تما 
او را می خوانید و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور می گرداند و آن 
چه را شریک (او) می گردانید فراموش می کنید](1) خداوند عز و جل به 
بندگان خود فرمود: ای نیازمندان رحمت من ! همانا بر شما واجب کرده ام 
که در همه حال نیازمند من باشید و در همه وقت, در عبادت من خاکساری 
کنید؛ پس در هر امری که به دست می گیرید و امید دارید به پایانش 
رسانید و به نهایتش برسید, به سوی من پناه جوئید. اگر بخواهم به شما 
عطا کنم. دیگری 9 از شما دریغ 7 و2 از شما دریغ دارم 
درخواست شود و شایسته ترین کسی هستم که په سویش زاری شود؛ پس 
در آغاز هر کار کوچک يا بزرگی بگویید: «بسم له الرَحَمَن الرَّحیمٍ»: یعنی 
در این کار از کسی یاری می جویم که هیچ کس جز او سزاوار پرستش 
نیست. هر گاه از او کمک خواهند به فریاد می رسد و چون خوانده شود 
پاسخ می دهد. بخشنده ای که با فراخی روزی بر ما رحمت می اورد و در 
دین.۵ نیا و آخرتمان بر ما فقربان است؛ کستی که دین را بر ها اسان کرد 
۵ سفل ات نود وبا حا کرو ها ار فشمانها نس ها مروت 
فرمود. سپس حضرت 
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فرمود: رسول خدا صلی ِ علیه و آله فرمود: هر که امری که بدان 
مشغول است. او را غمگین کند و او در حالی که بع خداوند ند خلوص دارد و 
با قلب خویش به سویش رو کرده بگوید: «بسّم الله الرَحْمَنِ الرَحیم», از 
یکی از اين دو جدا نخواهد بود, يا خواسته اش در دنیا , به او رسد و یا نزد 
پروردگارش برایش فراهم آید و ذخیره شود؛ و آن چه نزد خداست برای 
مومنان بهتر و پایدارتر است.(1) 


9) عیاشی از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
در تفسیر «یشُم اللّ امن الّجیم» رواء بت کردم اش که اسان فو نود 
باءء بهاء و روشنایی خداوند و سبین: , سناء و شکوه خداوند و میم مجد و 
بزرگواری خداوند است. برخی دگر ملک و فرمانروایی خدا روایت ت کرده 
اند, و الله خدای همه آفریدگان و رحمان و بخشنده به همه عالم و رحیم و 
بخشایشگر به طور خاص برای موّمنان است. برخی دگر از حضرت روایت 
کرده اند: الله, خدای همه چیز است.(2) 


0 حسن بن خرزاذ گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام در نامه ای از 
معنای الله پرسیدم. ایشان فرمود: بر تمام امور کوچک و بزرگ هیمنه 
یافت.(3) 


11( تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام : امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: گاه می شود که کسی از شیعیان ما در آغاز ز کار خود 
«بشم الله الرَحمَنِ الرَجیمٍ» را وا می گذارد. پس خداوند عز و جل او را به 
را 
گناه کوتاهی او را برای واگذاشتن «یشم ال الَجْعن الّجیم» از وی 
بزداید. عبد الله بن یحیی خدمت امیر موّمنان علی علیه آلسلام رسید, کنار 
حضرت تختی بود. عبد الله را فرمان داد تا بر آن بنشیند, عبد الله نشست. 
ناگهان تخت واژگون شد و او را بر زمین زد و تخت بر سرش افناد. 
استخوان سر عبد الله, بیرون زد و سرش خون افتاد. امير مومنان علیه 
السلام امر فرمود تا اب بیاورند و خون را از سر او بشست. سپس فرمود: 
نزدیک من بیا. عبد الله نزدیک ایشان شد. حضرت بر زخم او دست کشید., 
حال ان که درد صبر از کف عبد الله بیرون کرده بود. حضرت بر زخم» 
دست کشید و اب 
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دهان خویش بر آن گذاشت. زخم التیام یافت و چنان شد که گویی هیچ 
هت ندیده بود. سیس امیر مقمنان علیه السلام فرمود: ای عبد الله, 
پاش کف تصاسس رای را ای کرون کاهان‌شتخان مارا در شحنی 
های ایشان ذر دنیا قرار داد تا طاعات آنها سالم بماند و این خنین بر آن 
عبادات. سزاوار پاداش شوند. عبد الله بن یحیی عرض کرد: ای امیر 
فرمود: بله, ایا نشنیدی که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: دنیا 
زندان مومن است و بهشت کافر؟ همانا خداوند متعال شیعیان ما رل در 
دنیا با دچار کردن به سختی هایی که مایه آمرزش آنان می شود از گناه 
پاک می کند. خداوند متعال می فرماید: «ومَ آضَابکم من مصیبه فبما 
کر اهر زک موی ما رت 2 
سبب دستاورد خورٍ شماست و (خدا) از بسیاری ذرمی گذرد] تا عبادات و 
طاعات آنها به هنگام ورود به روز قیامت؛ نزدشان فراهم آید و پاداش 
عبادت دشمنان ما را. هر چند از آن جا که اخلاصی در آن نیست., بی مقدار 
است. در دنیا به آنها می دهد تا چون به روز قیامت در آمدند, بار گناهان و 
دشجی. آنها با عحند و خاندانس: ی لا و 
اصحابش فد آنان حاضر آید و در آتش دوزج افکنده شوند. عبد الله بن 
یحیی عرضص کرد: ای امیر مقمنان ! به راستی که مرا سود رساندی و 
آموختی. اگر ممکن است, مرا از گناهی که در اين مجلس به آن در بلا 
افنادخ آکام شاز تا آنبرا تکرار نکنق: حضرت فرنود: هگامن که نشسی 
«یسشم ال الرَحَمَن الرجیم» تفای پس خداوند اين بلا را که به آن ناخوش 
۱ 0 
شود, آبا نمی دانی کهوول خدا صلی الله‌شلیو آله از خداوند عر و جل 
برایم روایت کرد و فرمود: هر کاری بدون نام خدا آغاز شود. بی سرانجام 
است؟ عرض کردم: بله- پدر و مادرم به فدایت - بعد از این آن را ترک 
نمی کنم. فرمود: در این حال, زد هو اتید نقرت و دای 3 عبد الله 
بن یحیی گفت: ای امیر مومنان ! ! تفسیر «یسُم اللّه الرَعمَن الرَجیم» 
چیست؟ فرمود: همانا بنده هر گاه بخواهد چیزی بخواند یا کاری انجام دهد 
مق گویخ «شم الله ال خعن الرحیم».بعنی با این ایسم ایو کار را انجام نمی 
دهم. پس هر کآری را که 
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اتجام می, دهد اکر با شم الله الاعفن الاخیم» آغازش کند. کاری بر 
برکت خواهد بود.(1) 


12( ربیع الابرار زمخشری: مردی به حضرت امام صادق علیه السلام 
عرض کرد: چه چیزی بر وجود خدا دلالت دارد؟ برایم از عالم و عرض 3۵ 
جوهر چيزي مگو, ایشان فرمود: آیا دربانوردی کرده ای؟ عرض کرد: بله 
فرمود: و آیا شده بادی سهمگین بر شما بوزد, آن چنان که در هراس از 
فرق. شندن: پیافتید؟ غرضش کرد: بله. فرمود: نو ایا افبدت: از کشتی و 
دریانوردان قطع شده است؟ عرض کرد: بله. فرمود: آیا در دل نداشتی که 
کسی وجود دارد و نجاتت می دهد؟ عرض کرد: بله. فرمود: او همان 
خداوند سبحانه و تعالی است. خداوند عز و جل فرمود: «صَل هن تد عون 
الا ربَاخ» [هر که را جز او هی خوانید ناپدید (و فراموش) می گردد ](2) و 
«5 9 الط قالیه تجْأنون» [چون آترتشی به شما رسد. به سوی او 
زوقرفی: آوونو(ه می تال ]۱3 


«الْحَمد لك رب الْعالمین (2).. .ول الَالّی ِ" 


روز جزاست * (با ی 
ما را به راه راست هدایت فرما * راه آنان که کر افی شان داشته ای نه 


(رآه مقضویان و تراد راهان 


1) محمد بن یعقوب, از چند تن از پارانمان, از احمد بن محمّد بن خالد, از 
نطو از یارانمان؛ از محمد بن هشام, از مسیر, از حضرت امام جعفر صادق 
اس رات کی ست ا ‏ ر عت س. ]زر 
ایا رام ات 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 22, ح 7 


2 اسد ۶۱ 67 
3 [3] - نحل/ 53 


هنک کاهل, کفته کلمت اعالمیم» می اد لا 


2 شیخ فاضل علی بن عیسی در کشف الغمه از امام محمد باقر علیه 
السلام, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: چهارپای پذرم کم شد. ایشان فرمود: اگر خداوند آن را به من 
بازگرداند آن چنان او را می ستایم که خشنود شود. طولی تکشید که ان را 
با زین و افسارش خدمت ایشان آوزدتد. چون امام سوار چهارپا ,شد و 
لباس خود را برچید, سر به سوی آسمان نز آور د. و فر خذد «الخفه رب 
چیز دیگری نگفت, , سپس فرمود: هیچ چیز را جا نیانداختم و وانگذاشتم و 
همه گونه های ستایش را برای خداوند عز و جل به جای آوردم و هیچ 
ستایشی نیست مگر آن که آن را در گفته خویش داخل کردم. سپس, علی 
بن عیسی گفت: راست فرمود و نیک گفت, الف و لام در کلام او «الحَمَد 
للو» جنس ستایش را در بر می گیرد و آن را بر خداوند متعال یگانه می 
دارد. (2) 


3) علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از نضر بن سوید از 
ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
ایشان در باره کلام خداوند: «الْحَذ للو» فرمود: تمامی شکر مخصوص 
خداوند است و در باره کلام خداوند: «رَب العالمین» فرمود: آفریننده همه 
آفریدگان. «الرَحمن» به تمامی مخلوقات خود, «الرَجیمٍ» به طور خاص بر 
مومنان است.درباره «مالي یوم الدّین» فرمود: یعنی روز جزا؛ و دلیل این 
سخن کلام حق تعالی است «وَقَالوا 5 وب هَذا بوم الدّین» ۱ و می گویند: 
ای وای بر ما, این است روز جزا], یعنی در روز جزا؛ «آیاک نعبد» خطاب 
به خداوند عز و جل است؛ «ولیاک سْتعین» نیز نز همین طور؛ «اهدتا 
الصرّاط 0 راه همان اهب مقمنان علی علیه السلام و شناخت 
امام است. (3) 


4( وی گفت: و پدرم» از حماد, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
برایم روایت ت کرد که ایشان در باره کلام خداوند: «الصُرّاط ِِ 
فرمود: آن امیر مقمنان علی علیه السلام و شناخت اوسیت و دلیل اپن که 
آن امیر موّمنان است کلام خداوند متعال می باشد: «والَه نة قفی ام الحرات 
لدَیتا لعلمد حکیمٌْ» [و همانا که آن در 
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هی ی 9 اب لیس نز 
2 ی اه 110 


کتاب اصلی به نزد ما سخت والا و پر حکمت است ](1) و آن در ام الکتاب 
و در کلام خداوند متعال «صراط مستقیم». امير مومنان علی علیه السلام 
است. (2) 


5( و از وی؛ از پدرش» از قاسم نن محمد, از سلیمان نن داوود منقری, از 
حفص بن غیات روایت شده است که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق 
علیم السلام. ضزاط را خضف کرو فرمووه فزار سال بالا رف و هزار 

سال پایین امدن و هزار سال هموار رفتن. (3) 


6) و از وی, از سعدان بن مسلم روایت شده است که او گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام در باره صراط پرسیدم, ایشان فرمود: آن 
از مو نازک تر و از شمشیر بژان تر است. برخی همانند برق از آن می 
گذرند و برخی همانند تاختن اسپ و برخی قدم زنان و برخی بر دست و 
سینه می خزند و چنگ زنان از آن می گذرند. پسش. آتش بعضی: از آتدام 
هایشان را می سوزاند و بعضصی دگر را رها می کند. (4) 


/ً( و نیز از وی از پدرش» از حماد, از حریز, و امام جعفر صادق 
ِِ_ السلام روایتم شدم ات که ایشان ۳ ی ۴ لا 


فرمود: که بر ِ عضب شده, 1 ها «جنگ 0 با 7 
هستند و گمراهان, بهودی ها و نصرانی ها می باشند. (3) 


ها انم ایس یره از اسان ارت آسام. عفر ضادق ِ 
السلام روایت شده اسبت که ایشان در ِِ کلام خداوند متعال: 
المَغصوب عَلَيهمٌ 1 الصَالینَ» فرمود: : کشا تون کنر آنان خشم گرفته شده, 
ناب ها هستد.و کمراهانم شی. کند کانی فستته که امامتعلی.. یه 
السلام را نمی شناسند. (6) 


9) سعد بن عبد الله, از احمد بن حسین, از علی بن ریان, از عبید الله بن 
عبد الله دهقان روا یت کرده است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه 
السلام شنیدم 
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1- [1] - زخرف/ 4 


ی خر 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, 
سیر قمی ی 
5- [5 ] - تفسیر قمی, ج 1, 
6- [6 ] - تفسیر قمی, ج 1, 


72 
72 


خی 12 
هر 12 


که فرمود: خداوند در پشت این نطاق, زبرجدی سبز دارد که آسمان از آن 
سبز می شود. عرض کردم: نطاق چیست؟ فرمود: پرده است و خداوند در 
پشت آن هفتاد هزار جهان دارد که در آن ها «جمعیتی» بیشتر از تعداد 
اسان ها عتخن:ها- مکی دفلان کنو فلان کش را اعتت فی. کنند. 


0 و از وی, از سلمه بن خطاب., از احمد بن عبد الرحمن بن عبد ربه 
صیرفی, از محمّد بن سلیمان, از یقطین جوالیقی, از فلفله. از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که اپیشان فرمود: همان 
خداوند عز و جل کوهی از زبرجد سبز آفرید که دنیا را در میان گرفت و 
آسمان را سبز کرد و پشت آن کوه موجوداتی آفرید که آن چه از نماز و 
زکات بر آفریدگان خدا واجب است هیچ بر آنها واجب نشده بلکه همگی دو 
مووار این افت را لعنت می کت محصرت ار ان که نام بر 


1 و از وی, از محمّد بن هارون بن موسی, از ابی سهل بن زیاد واسطی, 
از عجلان ابی صالح روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام در باره قبه ادم علیه السلام پرسیدم: ایا این «جهان» 
قبه ی ادم است؟ فرمود: بله و خداوند عز و جل قبه های بسیاری دارد و 
اما در مغرب این زمین شما, نود و نه سرزمین سفید وجود دارد اکنده از 
آفریدگانی که از تور ان سرزمین ها تابناک شده اند. آنها به اندازه چشم 
۱ 7 ۳9۳[ 
آفریده یا نه ولی از فلان کس و فلان کس بیزاری می جویند. از ایشان 
پرسیدند: : چگونه این ممکن است و چطور آنها از فلان کس و فلان کس و 
فلان کس تراهم خهینه خال ان که تفی, دانتد آبا خداوند آدم را آفریده 
پا نيافریده است؟ حضرت به سوال کننده فرمود: آپا شیطان را می 
شناسی ؟ عرض کرد: فقط از راه خبر. فرمود: اپا به لعنت کردن او و 
بیزاری جستن از او فرمان داده شده ای؟ عرض کرد: بله. فرمود: امر انان 
نیز این چنین است. 


2( و از رو از حجهد: ین عیسی بن کید از یونس بن عبد الرحمن , از 
السلام روایت شده ان فرمود: در پس این خورشید شما چهل 
چشمه خورشید وجود دارد که هر یک از دیگری چهل سال فاصله دارد؛ در 
آن ها آفریدگان بسیاری وجود دارند که نمی دانند آیا خداوند آدم را آفریده 
پا نيافریده است. و در پس این 
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ماه شما چهل قرص ماه وجود دارد که هر یک از دیگری چهل سال فاصله 
داردر در آن ها افریدخان بسیاری وجود دارند که.نمی دانند ابا خداهند عز و 
جل آدم را آفریده با نيافریده است. همان گونه که به زنبور الهام شده 
است, به آنان نیز الهام شده, دو تن را در همه وقت لعنت گویند و بر آنها 
فرشتگانی کمارده شده که اکر لعنت نکنند آنان را عذاب هی دهند. 


3) و از وی, از حسن بن عبد الصمد, از حسن بن علی بن ابی عثمان, از 
عباد بن عبدالخالق از کسی که برایش روایت ت کرده بود, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام و همچنین از محمّد بن سنان, از مفضل بن عمر, 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: خداوند عز و جل هزار جهان دارد که هر جهان بزرگتر از هفت 
آسمان و هفت زمین باشد و ساکنان هیچ یک نمی دانند که خداوند جهانی 
دیگر به جز جهان آنها دارد و من بر همه ی آنها حجت هستم. 


4 و از وی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن سعید و محمّد بن 
عیسی بن عبید. از حسین بن سعید. همگی از فضاله بن ایوب, از قاسم بن 
برید» از محمد بن مسلم روایت شده است که او گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام در باره میرات دانش پر سیدم که «آن چه مقدار 
است»؟ آیا دربرگیرنده جوامع(1) است يا تفسیر همه ی اموری را که از 
آنها سخن به میان آمده در بر دارد؟ حضرت فرمود: خداوند دو شهر دارد: 
یکی در مشرق و دیگری در مغرب. در آن دو شهر مردمی زندگی می کنند 
که نه شیطان را می شناسند و نه از آفرینش او خبر دارند. ما همیشه با 
انها دیدار می کنیم و انها هر چه نیاز دارند از ما می پرسند و از ما در باره 
دعا سوال می کنند و ما نف آنها نی آخهزنم: و در باره حضرت قائم ما علیه 
ات مرا و تا سس مت ار را 
شهرشان دو دروازه دارد که هر یک از دیگری هزار فرسخ فاصله دارد. آنها 
پیوسته در حال بزرگ داشتن و ستودن خدا و در دعا و تلاش هستند. اگر 
آنها را ببینید, عمل خود را ناچیز خواهید یافت. [٩‏ 
توق ویک حاه سر ار شنچده. بر نمی آوزد: غذایشان تسبیح گفتن,: جامه 
کا ی 
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- [1] - جوامع العلم: سخنانی که لفظ آنها اندک است و دارای معانی 


نور افروز است. هر گاه یکی از ما را می بینند او را در میان می گیرند و 
به دورش حلقه می زنند و از جای پایش بر زمین تبرک می جویند. هر وقت 
به نماز بایستند غریبوی همانند وزش باد توفنده دارند. در میان آنها کسانی 
در انتظار قائم ما علیه السلام سلاح بر زمین نمی گذارند و به درگاه 
خداوند عز و جل دعا می کنند که او را به ایشان بنمایاند و هر یک هزار 
سال عمر کنند. اگر آنها را ببینید. فروتنی و خاکساری و درخواست آن چه 
به خداوند نزدیکشان می سازد را دیده اید. اگر نزدشان نرویم گمان می 
کنند از آنها ناخشنودیم و اوقاتی که در کنارشان هستیم هم پیمان شده اند 
تا نزد ما باشند و خسته نمی شوند و از پا نمی نشینند و کتاب خداوند عز و 
جل را چنان که ما به آنان آموخته ایم تلاوت می کنند. در آن چه به ایشان 
می آموزیم چیزهایی باشد که اگر بر مردم خوانده شود باور نمی کنند و به 
ار و ی ورد هر گاه در قرآن به چیزی برخورند که آن را نمی دانند 
از ما می پرسند و چون آنان را آگاه سازیم سینه هایشان برای آن چه از 
ما می شنوند فراخ گردد و از ما مي خواهند نزدشان بمانیم تا ما را از 
دست ندهند و می دانند آن چه به آنها مي آموزیم مثتی بزرگ از سوی 
خدارند بر اشامت فا رم رام امام آمانه درو هر گام ماه یره 
سلاح داران آنها به نبرد می شتابند و از خداوند عز و جل می خواهند 
اسان با ارسسجله کسانل فران نهد کم تست آنها دتم را تاره هت 
کنند. آنان پیران و جوانانی هستند که هر گاه جوانی از آنها پیری را ببیند به 
خدمتش همچون بنده ای می نشیند و تا پیر فرمانش ندهد بر نمی خیزد. 
راه خواسته امام را نیک : نر از هر آفریده ای می شناسند و هر گاه امام 
فرمان انجام کارت,ر! 9 دهد, برای انجام آن کار تا اید به پا می خیزند 
تا اين که امام و فرمانده آنها به کاری دگر دستور دهد. اگر آنان بر همه ی 
آفزید کان ان فرق گرفتة تا مقوت وارد‌شونه در شاعتی آنها را تابود هن 
کنند و هیچ شمشیری در برابرشان کارساز نمی افتد. آنان شمشیرهایی 
آهنین دارتدولی نه انس این اهن ها اکر یک تن از آنها شین خود بر 

کوهی فرود آورد هر آینه آن را ره ا 1 
السلام در ساعتی آنان را از هند و دیلم و روم و بربر و فارس و سرزمین 
های بین جابرس و جابلق که یکی در مشرق است و دیگری در مغرب, 
عبور می دهد و آنان بر اهل هیچ دینی وارد نمی شوند مگر این که آنان را 
به سوی خداوند عز و جل و اسلام دعوت کنند کنند و آنها را : به اقرار کردن به 
محمّد صلی الله 
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فلیو له و یکانکن خدا و ولایت ها اهل بیت. فرا خوانند, پس: هر کش از 
انها بپذیرد و به اسلام بپیوندد رهایش کنند و بر ان قوم از سوی خود امیری 
بشانند و هر کس درد وی محتد. ضلی ال علیه ورالت .و اسلا افراز 
نکند و اسلام نیاورد او را بکشند؛ آن چنان که در شرق و غرب و بین آن دو 
و پشت کوه ها هیچ کس باقی نمی ماند مگر اين که ایمان آورده باشد. 
(1) 


5 محفد بن حسن صفار. و سعد بن عبد الله. و شیخ مفید. که سخن از 
یارانش, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی که ایشان به 
حضرت امام حسن بن علی علیه السلام مرفوع کرده, روایت ت کرده است 
که ایشان فرمود: همانا خداوند دو شهر دارد که یکی در مشرق و دیگری 
در مفرب است. بر آن دو شهر دیوارهایی آهنین کشیده شده و هر یک هزار 
هزار در و هر دری دو لنگه از طلا دارد و در هر شهر به هزار هزار زبان 
سخن گویند که هر یک از دیگری متفاوت است و من همه آن زبانها را می 
ایا و 
روی آنهاست. نیست(2 


6 محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از ابن 
ابی عمیر, از ابی ایوب, از ابان بن تغلب روایت ت کرده است که وی گفت: 
دایص ی انا ورن 
ایشان وارد شد. حضرت به او فرمود: ای برادر یمنی, ایا شما عالمانی 
دارید؟ عرض کرد: بله. فرمود: عالمان شما از علم خود چه عرضه می 
دارند؟ عرض کرد: در یک شب راه دو ماه را طی می کنند و با پرندگان 
فال. فف پیرند.و انار تازبخی, را دسال .می کنندء خضرت:به آه فرمود: غالم 
مدینه داناتر از عالم شماست. عرض کرد: عالم مدینه از علم خود چه 
عرضه می دارد؟ فر مود: در ساعتی از روز راه یی سال خورشید را طی 
می کند آنچنان که هزار جهان مثل جهان شما را که کسی در آنها نمی داند 
خداوند را آفریده, پشت سر می گذارد. عرض کرد: آپا 
«اهالی آنها» شما را می شناسند؟ فرمود: بله, خداوند هیچ چیز به جز 
ولایت ما و بیزاری از 
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1*1 بضاتر الدرخاتدض 449 ع بای 14 


زر این الدسات ضوع ات 12 و اخحتضاضم س 291 


7 شيخ مفید در اختصاص, از محقّد ابی عبد الله رازی جامورانی, از 
اسماعیل بن موسی؛ . از پدرش» از جذش. از عبد الصمد بن علی روایت 
کرده است که وی گفت: مردی خدمت حضرت امام سجاد علیه السلام 
وارد شد. حضرت به او فرمود: تو کیستی؟ عرض کرد: من مردی ستاره 
شناس و آثارشناس و کاهن هستم. حضرت نگاهی به او کرد و فرمود: آپا 
می خواهی مردی را به تو نشان دهم که از وقتی تو نزد ما آمده ای چهارده 
جهان را که هر یک سه بار بزرگتر از اين جهان است پشت سر گذاشته در 
حالی که هیچ از جایش تکان نخورده است؟ عرض کرد: او کیست؟ فرمود: 
من هستم و اگر می خواهی تا تو را از آن چه خورده ای و در خانه ات 
انباشته ای خبر دهم. 


18( ابن بابویه, از محمد بن قاسم استرابادی مفسر (رض)؛ از یوسف بن 
محمّد زیاد,. و علی بن محمد بن سیار, از پدرانشان. از حضرت امام حسن 
بن علی بن محقّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین 
بن علی بن ابی طالب, از پدر بزرگوارشان, از جد بزرگوارشان «علیهم 
السلام» روایت کرده است که ایشان فرمود: مردی به خدمت امام رضا 
علیه السلام رسید و عرض کرد: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
مرا از کلام خداوند سبحانه: «الحَمَذدٌ لله» با خبرساز, تفسیر آن چیست؟ 
ایشان فرمود: پدرم. از جذم. از امام باقر (علیهم السلام), از ِ زین 
العابدین, از پدر بزرگوارشان (علیهم السلام) برایم نقل کرد که مردی 
خدمت امیر مومنان علي علیه السلام رسید و عرض کرد: مرا از کلام 
خداوند متعال: «الْحَمَذٌ لله زب العالمین» با خبرساز, تفسیر آن چیست؟ 
ایشان فرمود: «الَحَمد للّه» به این معناست که خداوند برخی از نعمت 
های خود را به نحو اجمال به بندگانش شناسانده است؛ چرا که آنان قادر 
نیستند همه آن نعمت ها را به تفصیل بشناسند و نعمت های خداوند بیش 
از آن است که شمرده پا شناخته شود. از این رو به آنان فر مود: بگویید: 
سپاس و ستایش خدایی را که به ما نعمتها عطا فرمود, او که پروردگار 
جهانیان است و جهانیان مجموعه همه آفریدگان از جمادات و حیوانات 
هستند. اما حیوانات خداوند آن ها را در ید قدرت خود گردانندگی می نا 
و از زوزی خود آنان را غذا می. دهد و همگی, را در بناه حمایت خویش 
7 بو-مضاعت. کهد زار شین کی ؛ و اما جمادات؛ 
خداوند آنها را به 
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قدرت خویش نگاه می دارد و آنهایی را که به هم پیوسته اند نمی گذارد از 
یکدیگر پراکنده شتوند .و آن. ها ,را که از هم جذابنذ نمی گذارد به هم 
بپیوندند و آسمان را از اين که بر زمین فروافتد نگاه می دارد, مگر اين که 
خود رخصت دهد و زمین را از اين که فرو رود نگاه می دارد مگر اين که 
خور فرمان دهد. به درستی که ان تدعان خویش بسیار بخشنده و 


حضرت فرمود: «رَبّ العَالَمینَ» فرمانروا و آفریننده آنها که روزیشان را از 
جایی که می دانند و از جایی که نمی دانند می رساند؛زیرا روزی قسمت 
شده است و ادمی هر شیوه ای را در دنیا بییماید روزی اش به او می 
رسد نه تقوای انسان پارسا روزی او را می افزاید و نه بدکاری انسان 
نابکار روزی او را می کاهد و بین آدمی و روزیش پرده ای کشیده شده؛ 
حال آن که او جوینده ی آن است. پس اگر فردی از شما از روزی خود 
بگریزد, روزیش در پی او برآید همچنان که مرگ او را بجوید. خداوند جل 
جلاله فرمود: بگوئید: سیاس و ستایش خداوند را که به ما نعمتها عطا 
فرمود و پیش از آن که ما هست شویم در کتابهای پیامبران پیشین از ما به 
نیکی یاد کرد و این گونه بر محمّد صلی الله علیه و آله و آل محشد علیهم 
السلام و شیعیان او واجب فرمود که چون ایشان را بر دیگران برتری 
بخشیده است ,او را شکر گذارند. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
چون خداوند عز و جل موسی بن عمران علیه السلام را به پیامبری 
برانگیخت و با او نجوا کرد و دریا را برايش شکافت و بنی اسرائیل را 
نجات داد و تورات و الواح را به وی عطا فرمود و موسی مقام و منزلت 
خود را نزد پروردگارش دید عرض کرد: پروردگارا, تو مرا چنان گرامی 
داشتی که پیش از من هیچ کس را بدان ارجمند نساخته ای. پس خداوند 
جل و جلاله فرمود: ای موسی, مگر تمي دانی که محمّد صلي الله علیه و 
آله در نزد من برتر و گرامی تر از همه ی فرشتگان و تمامی آفریدگان من 
است؟ موسی عرض کرد: پروردگارا! اگر محمد فا 
نزد نو از همه آفویدکانت کرامی تز اسنت. آبا در مین خاتدان: پیامبرانت 
ارجمندتر از خاندان من هست؟ خداوند جل جلاله فرمود: ای موسی.؛ گر 
نمی دانی که برتری خاندان محمّد صلی الله علیه و آله بر خاندان همه 
ترامع سس و ال لهچ ما وان 
است؟ موسی عرض کرد: پروردگارا, اگر خاندان محفد چنینند. ایا در میان 
امتهای پیامبران. گرامی تر از امت من در نزد تو وجود دارد. چندان که 
ابرها را 
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بر سر ایشان سایبان کردی و برای آنان انگبین و بلدرچین فرو فرستادی و 
دریا را برایشان شکافتی؟ خداوند جل جلاله فرمود: اک موسی مهو تمه 
دانی که برتری امّت محمد صلی الله علیه و آله بر دیگر امت ها همچون 
برتری خود محمّد صلی الله علیه و آله بر دیگر آفریدگان من است؟ موسی 
عرض کرد: پروردگارا, کاش آنها را می دیدم. خداوند عز و جل به او وحی 
فرموده ای موسی: نو نان زا تخواهید دید ریا اکنفن» مان تا 
نیست., اما به زودی ۳ را در باغ های عدن و فردوس در حضور محمد 
خواهی دید که در نعمت های آن جا غوطه ورند و در خیرات و برکاتش 
ارفیده: اند ای.موسین | آبا ذوشت: داری: کلام آنها. زا به کوتتن: تو پرسانم؟ 
موسی عرض کرد: بله ای معبود من. خذآمندجل لاله و مود پس همچون 
بنده ای ذلیل که در بارگاه پادشاهی توانمند می ایستد. در برایر من باییست 
و کمر خود را محکم ببند. موسی چنین کرد. از جانب پروردگارمان عز و 
جل ندایی برخاست که: ای امت محمد صلی الله علیه و آله ! آن گاه همه 
آنها که هنوز در پشت پدرانشان و رحم های مادرشان بودند پاسخ دادند: 
لبیک اللهم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد و النعمه لک و الملک, لا 
شریک لک. ,. حضرت فرمود: پس خداوند این پاسخ را شعار حخج قرار داد. 
سپس پروردگارمان عز و جل ندا داد: ای امت محمّد ! حکم و قضای من 
ی و 
کیفرم. پیش از ان که مرا بخوانید شما را پاسخ می دهم و پیش از ان که 
از من چیزی بخواهید به شما ارزانی می دارم. هر یک از شما مرا دیدار 
کند و شهادت دهد که هیچ خدایی جز الله نیست, یگانه است و هیچ همتایی 
ندارد و محقّد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست که در گفتارش 
راستگو و در کردارش بر حق است و علی بن ابی طالب, برادر او و وصی 

و جانشین اوست که پیروی از او همچون پیروی از محمّد صلی الله علیه و 
آله واجب است و اولیای برگزیده و پاک او که آورنده نشانه های شگفت 
خداوند و دلایل حجت های خداوند مین.باشتد بس: از. ان نو: اولیای اه 
هستند؛ من او را به بهشت خود درآورم هر چند گناهانش به اندازه کف های 
روی دریا باشد. سپس امیر مومنان علیه السلام فرمود: چون خداوند عز و 
جل پیامبر ما محمد صلی الله علیه و 
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آله را بة پیامبزی برانگیخت: , فرمود: ای محشّد ! «ومّا کُنت بچایب الطّور ٩۱‏ 
تادیتا» آو تو. در جانتب طور نبودی ان دم. که تدا درداديم از افت: ودرا به 
این ارجمندی؛ سا ابص ی 1 
قترفتود ۲ بگه" تا الْعالمین» کم مرا در اين برتری یگانه ساخت 
و به امت او فرمود: رز شما نیز بگویید: «الحَمذ لله رب العالمین» که این 
فضیلت ها را به ما اختصاص داد. (2) 


9) و در الفقیه در آن چه که فضل بن شاذان از علت ها ذکر کرده است؛ 
از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
مردم در نماز, به خواندن قرآن فرمان داده شدند تا قرآن دور افتاده و 
ضایع نشود و نگه داشته شود و درس داده شود تا از میان نرود و ناشناخته 
نماند. همانا نماز با سوره حمد آغاز شد و نه با دیگر سوره ها ؛ چرا که آن 
چه از خیر و حکمت در سوره حمد جمع آمده است در هیچ یک از سوره 
های قرآن, و در هیچ کلام دیگری جمع نشده است؛ زیرا خداوند متعال 
فرمود: «الحَمد للّه» این سخن به جا آوزذن شکری است که خداوند بر 
آفریدگان خود واجب کرده ؛,شکر برای خوبی هایی که بندگانش را به آن ها 
کامیاب کرده است. «رَب العالمین» یگانه شمردن و ستایش خدآوند است 
و اقرار به این که او آفریدگار فرمانرواست و نه کس دیگر. «الرَحمنِ 
الجیم» مهرورزی او و ذکر نعمت ها و بخشش های او بر تمامی آفریدگان 
۳ 9 یوم الذینِ» 0 به برانگیختن در روز #ا بت و حساب و 
0 دنز شتت: «باک 7 تَعبِدٌ» رغبت و نزدیکی جویی به خدای متعال 
است و اخلاص داشتن ۳ عمل برای او و نه دیگری. «ایاک تستعین» طلب 
افزونی توفیق و عبادت و طلب استمرار یافتن نعمت ها و یاری های 
خداوند است. «اهدتا الصَرّاط المُستقیم» طلب هدایت شدن به سوی دین 
خدا| و چنگ زدن به ریسمان اوست و طلب افزونی شناخت پروردگار عز و 
جل و شناخت رز کوج و بزرگواری اوست. «صرراط الذین اتف عَلَيهمٌَ» 
تأکید بر درخواست و رغبت است و ذکر کردن نعمت هایی است که خدآوند 
به اولیا خود داده و نشان دادن رغبت برای داشتن چنین نعمت هایی. «غیر 
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تفر 6 
2- [2]- عیون اخبار الرضا (ع), ج 1, ص 254 باب 28, ح 30 


المَغصوب عَلَیهمٌ» پناه بردن به خداست.؛ ۳ از کافران سپبیزه جویی نباشید 
که تا مق وی اراس یاهرنه «وّلاً الصَالینَ» تکیه کردن به 
خداست ]ار سای اس کر ی فا ار رای آم سرام نش آنده 
گمان می کنند کار نیک انجام می دهند. پس در سوره حمد خیر و حکمتی از 
امر آخرت و دنیا جمع شده است که هیچ چیز دیگری آن ها را در بر نمی 


گیرد. (1) 


0 و از وی, از احمد بن حسن قطان, از عبد الرحمن بن محمد حسینی. 
الله بن زیاد عرزمی, از علی بن حاتم منقری. از مفضل بن عمر روایت 
شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باره 
صراط پرسیدم, ایشان فر مود: صراط, راهی است به سوی شناخت 
خداوند عز و جل و دو صراط وجود دارد: صراطی در دنیا و صراطی در 
ا آ سا ام ات اه اش ات هل و 
است عبور می کند و هر کس در دنیا اقرا تشتاشند: در آخرت: قدفهش بر 
صراط بلغزد و در انش جهنم افتاده و هلاک شود. (2) 


1 و از وی, از پدرش. از محمد بن احمد بن علی بن صلت. از عبد الله 
بن صلت. از یونس بن عبد الرحمن. از کسی که او ذکر کرد. از عبید الله 
حلبی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ات ود را مس هه اسر هس نع اسلای است: 


2 و از وی, از محمّد بن قاسم استرآبادی مفسر, از یوسف بن محمّد بن 
زیاد و علی بن محمّد سیار, از پدرانشان. از حضرت امام حسن بن علی بن 
اتف طالب علیهم السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند 
متعال «اهدتا الصَراط المُستَفَیم» فرمود: یعنی توفیق خود را رهنمای ما 
گردان تا همان گونه که در گذشته به آن تو را فرمان بردیم, در آینده عمر 
خود نیز به آن تو را فرمان بریم. و صراط مستقیم دو صراط است: 
صراطی در دنیا و صراطی در اخرت. و اما صراط 
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مستقیم در دنیا, ان است که از زیاده روی فروتر و از کوتاهی کردن فراتر 
ها ی ات ی انا ۳ 
مستقیم در آخرت, راه موّمنان به سوی بهشت است که راهی راست باشد 
و ایشان در آن نه به سوی آتش دوزخ و نه به سوی چیز دیگری می گرایند 
و فقط به سوی بهشت پیش می روند.(1) 


3 و از وی روایت شده است که گفت: حضرت جعفر بن محشّد امام 
صادق علیه السلام در باره کلام خداوند عز و جل: «اهدتا الصراط 
المستقیم» فرمود: می گوید: ما را به راه راست رهنمون باش و مارا به 
ای تا را وا 
رساند. و مانغ از ان می شود که با بیروی از هواهای نفسانی. و آزاء 
شخصی خود به هلاکت در افتیم. (2) 


4 و از وی, از پدرش, از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از محمد 
با ی ای سای ات اناد شام 20 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: بین خداوند و حخت او هیچ 
حجابی نیست و خداوند در برابر حجتش هیچ پوششی ندارد. ما دروازه های 
خدا و صراط مستقیم و مخزن علم او, و ترجمان وحی او و پایه های 
یکانگی او, و جایگاه اسرار او هستیم.(3) 


کوفی, از محمد بن حسن بن ابراهیم, از علوان بن محمد, از حنان بن 
سدیر» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده اسیت که 


ایشان فر مود: : کلام خداوند عز و جل در سوره حمد. : «صرراط الذین آنقمت 
عَلَيهمٌ» یعنی محشد صلی الله علیه و آله و خاندان او علیهم السلام. (4) 


ی و 
عبید بن کثیر, از محمد بن مروان, از عبید بن یحیی بن مهران قطان, از 
محمد بن حسین؛ از پدرش» از جدذش, روایت شده است که او گفت: 
رسول خدا ...سس .. در باره کلام خداوند.عز و جل: 1 
ی 
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1- [1] - معانی الاخبار صدوق. ص 32, ح 4. 
2 [2]- معانی الاخبار صدوق, 36-33, ح د. 
3- [3] - معانی الاخبار صدوق, 36-33, ح 7. 
4 [4] - معانی الاخبار صدوق, 36-33, ح 8. 


ایشان نعمت ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را عطا فرمودی» هم 
آنان که بر ایشان خشم نگرفتی و گمراه نشدند. (1) 


7 و از وی از محمد بن قاسم استرابادی مفسر, از یوسف بن متوکل, از 
هد بن تاد و .کیب عحه 3 بایان از #دراتبت ۲ 9 ۳ 
خی ین ای الب لیم ابا راهن است که اسان 
در باره کلام خداوند عز و جل: «صراط الذین انقمت عَليهمٌ» فرمود: یعنی 
بگویید: ما را به راه کسانی هدایت فرما که به ایشان توفیق دادی پیرو دین 
تو باشند و تو را فرمان برند؛ آنان کسا: تی اند هه آوند کنو جل: کز مود 
«ومن بطع اللٍ وَالرْسول ولیک مغ للذین آلعم ۱ 
والصذیقین وَالسَهَدَاء والصّالچین وحشن ولیک رفیقا» [و 3 
0 6 6 ایشان را گرامی 
داشته (یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو 
همدمانند |(2) و همین حدبت از امیر مقمنان ی علیه السلام نیز روایت 
شده است. راوی می گوید: سپس حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: به 
آنان نعمت مال و سلامتی بدن داده نشده است. اگر چه اینها نیز نعمت 
هام آشکار خداونه میم اش یا کافران کارا راشف سس گداونه 
شما را فرا نخواند تا دعا کنید به راه آنان هدایت شوید؛ بلکه به شما 
فرمان فاد با دعا کنید به زاه کسانی هدایت شوید که‌به آنان بععفت آتمار 
پم خاش و ات سل مصای امه وال ها سک صلی. 11 
علیه و آله و خاندان پاکش و یاران نیک و والا تبارش داده شده است؛ و نیز 
عست یه یکی که ان ار منکن قدا آنان ماد و باکت نف 
شوند که گناهان و کفر دشمنان خدا افزون شود ؛ ؛ بلکه با آنها مدارا می 
ند و آان رات کمن ند اه اسان عم هاسای زار مسا ند 
نیز نعمت شناخت حقوق برادرانشان. (3) 


8 عیاشی. از محمد بن مسلم روایت ه کرده است که وی گفت: از 
حضرت ابی عبد الله امام جعفر صادق 1 السلام در باره کلام خداوند 
متعال: «وَلقَذ اتیتاک 

17 


ح 1009. 


2 [2] - نساء/ 69. 
مر 


سبعا 2 من الْمتَانی وَالْفْوآن الَعظیم» [و به راستی به تو سبع المثانی و قرآن 
ی 1 عطا کردیم ](1) پرسیدم, ایشان فرمود: فاتحه الکتاب از گنج های 
أ 


عرش آنتنت: و در آن «یسشم الله الرَحمَن الرَجیمٍ» می پاشد. ایه ی که 
خداوند متعال در باره اش فرمود: «ولذ کرت ربتک فی القران وَحدة ولا 
عَلی بارهم تُفُورَّا» آو چون در قرآن پروردگار خود را ای کنی: 
با نفرت پشت می کنند](2) و «الْحَمَدٌ لله رب العالمین» سخن بهشتیان 


است در آن هنگام که خداوند را به خاطر پاداش ی ند؛ 

و «مَالي یوم الذین» را هبی مسلمانی آن را نگفت؛ مگر اين که 
9 و اهالی آسمانهایش وی را تأیید کردند. «ریّاک تَعَبذُ» اخلاص 
پرستش 09 «وایاک تستعین » بهترین سخنی است که بندگان خدا| با 1 
نیازهای خود را طلب می کنند. «اهدتا الصراط المستقیع» راه پیامبران و 
آنان که خداوند ایشان 7 نعمت داد. «غیر المَغضصوب عَلَيهِمٌ» بعنی یهودیان. 
«ولاً الصَالین» یعنی نصرانی ها. (3) 


9 از محمد بن علی بن حلبی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان «مالِك یوم الذین» را قرائت می فرمودند.(4) 


0 از داوود بن فرقد روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام می شنیدم که بی شمار «مالِك یَوّم الذین» را قرائت 


31( از ژهری روایت نام آسسست. که کفیت؛ حضرت امام سجاد علیه السلام 
فرمود: اگر همه آن چه در بین مشرق و مغرب است جان سپارد و قرآن 
همراه من باشد هی هراسان نشوم. هر گاه حضرت «مالي یوم الدین» را 
قرائت می فرمود آن را تکرار می کرد و نزدیک بود جان به جان آفرین 
تسلیم کند. (8) 


2 فص ای ار اسان ارس ارت 6 
گفت: عبدالملی بن مروان کسی را نزد والی مدینه فرستاد تا او حضرت 
امام محشد باقر علیه السلام را بدون این که ایشان را در نگرانی و هراس 
اندازد و پس از فراهم 
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1- [1] - حجر/ 87. 


2 [2] - اسراء/ 46. 
ود [3 | سیر غناشیه 1 فرع 117 
4 یو رای ررض روم ورس زر 
کت( ] تفسیر عیاشیدع 1ص رو ور ور 
606 ]*تفسیر عیاشی: ج طارص ور در 


کردن نیازهای ایشان, نزد وی فرستد. مردی از قدریون (منکران تقدیر 
خدا) نزد عبدالملک بن مروان آمده بود, همه اهل شام حاضر شده بودند و 
آن مرد همه آنها را «در جدل» درمانده کرده بود. عبدالملک گفت: هیچ 
کس جز محمّد بن علی علیه السلام حریف این مرد نیست. پس به والی 
مدینه نوشت که حضرت امام باقر علیه السلام را نزد او فرستد. والی 
مدینه نامه او را خدمت حضرت برد. امام علیه السلام به او فرمود: من 
پیرم و یارای بیرون رفتن از شهر را ندارم. اين جعفر علیه السلام. پسرم, 
جانشین من است؛ اوء را نزد عبدالملک رهسیار کن. چون حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام بر عبدالملک اموی وارد شد, او ایشان را به 
خاطر کم سن و سال بودن, حقیر پنداشت و روبرو کردن حضرت با مرد 
قدری در نظرش خوشایند نیامد؛ چرا که می ترسید او بر حضرت چیره 
شود. آمدن حضرت برای رویارویی با مرد قدری به گوش مردم شام رسید. 
خون. روز بعد فرا سید مردم-برای روناروین. آن ده کرد آمدند.. عیدالملی 
اموی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: این مرد قدری در جدل ما 
را به ستوه اورده و من به شما نامه نوشتم تا شما را با او روبرو کنم؛ چرا 
که هر کس نزد ما بود با او جدل کرده بود. حضرت فرمود: به درستی که 
خدا برای ما کافی است. پس چون جمع امدند مرد قدری به حضرت عرض 
کرد: هر چه خواهی بپرس. حضرت فرمود: سوره حمد را بخوان. او سوره 
را خواند. عبدالملک اموی در حالی که من در کنارش بودم گفت: چه چیز در 
سوره حمد به کار ما آید, لا لله و لا الیه راجعون ! مرد قدری شروع به 
خواندن سوره حمد نمود تا این که به اين آیه از کلام خداوند تباری و تعالی 
رسید سید: «ایاک تعبد وایاک تَستعین». حضرت ابا رها وا 

ت قرمود: با از چه کسی استعانت می جوییم؟ اگر امور به نو 
سپرده شده چه نیازی به یاری داری؟ پس آن کافر خیره گشت. و خداوند 
قوم ستمگران را هدایت نمی کند. (1) 


33) از داوود بن فر قد, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: «اهدتا الضراط المستقیم» یعنی علی علیه 
السلام. (2) 

4 محمد بن علی حلبی می گوید: در حالی که پشت حضرت امام جعفر 


ص:179 


اس اهر و 


ی فاص ور سر 


صادق علیه السلام نماز می گزاردم می شنیدم که ایشان بی شمار قرائت 
می فرمود: «اهدتا الْصَرّاط المستقیم». (1) 


35) از معاویه بن وهب روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر 
صادقي علیه السلام در باره کلام خداوند متعال : «غیر المَغفصوب عَليهم 1 
الصّالین» پر سیدم» ایشان فر مود: آنان یهودیان و اضر ان ها هستند. [۳۵ 


صادق علیه السلام روایت شده است. که ایشان در باره کلام خداوند 
متعال: «غیر المَغضصوب عَلَيهمٌ 1 الصّالین» فرمود: این چنین نازل شده 
است و فرمود: المغضوب علیهم: فلان کس و قلان کس و فلان کس و 
تابی ها هسته اتصالین؟ شیک حاتی هتمتند که آمام یه السلام را 
نمی شناسند. (3) 


7 ابن شهرآشوب از تفسیر وکیع بن جراح, از سفیان ثوری. از سدی, از 
اسباط و مجاهد, از عبد الله بن عباس از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام ت کرده ارت کد تا در باره کلام خداوند متعال «اهدتا 
الصرّاط المستقیم» فرمود: ای جماعت بندگان خدا, بگویید: ما را به سوی 
محبت محمد(4) و اهل بیت او علیهم السلام هدایت فرما. (<) 


8 و از تفسیر تعلبی, ابن شاهین, از یارانش, از مسلم بن حیان, از ابو 
بریده روایت کرده است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باره 
کلام خداوند متعال «اهدتا الصَرّاط المستقیم» فرمود: صراط محمّد صلی 
الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام هستند. (6) 


9 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: امير مقمنان علی 
علیه السلام فرمود: همانا خداوند به بندگانش فرمان داده از او راه کسانی 
را درخواست کنند که به ایشان نعمت داده شده است و اینان صدیقان و 
شهدا و صالحان هستند. نیز فرمان داده تا از راه کسانی که بر انها خشم 
گرفته شده است به او پناه برند؛ و 


ص :90 1 


ی 2 


ی فای ‏ ص ور 2927 
4 تفسیر گباهشن: 26227:2301 
5- [5] - مناقب ابن شهراشوب, ج 3, ص 73. 
6- [6] - مناقب ابن شهراشوب, ج 3, ص 3 7. 


اینان بهودیانی هستند که خداوند هتعال در باره آنها فرمود: «فٍ قل آنیلکُم 
بشَر من دلک مئوبة عند اللّه د من اعد الاتد غعضب عَلیّه وجَعَل و مهم الفردهة 
وَالحَتازی» [بگو: ۳۳ ۱ اين کیفر در پیشگاه خدا 
خبر دهم؟ همانان که خدا ۱۳ 
بوزینگان و خوکان پدید آورده] و فرمان داده از راه گمراهان به او پناه پرند 

و اینان کسا «فْل با أَهُل 
الکتاب لا توا في دینک عبر الْحو ولا غواً أمُوّاء قوم قَدٌ صَلواً من قَبّل 
ولو نیزا وصَلواً عن سَواء السَییل» [بگو: ای اهل کتب, در دین خود به 
ناحق گزافه گویی نکنید و از یی هوس های گروهی که پیش از اين گمراه 
گشتند و بسیاری (از مردم) را گمراه کردند و (خود) از راه راست منحرف 
شدند نروید ] و آنها نصرانی ها هستند. سیس امیر مقمنان علی علیه 
السلام فرمود: ار ی ارو ی ار بر او 
خشم گرفته شده و از راه ِِ ۰ 0 افتاده #7 


ص:181 


[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 50, ح 23. 


ص:182 


سوره بقره 


شا 
تا آیه 1 در منا به هنگام حجه الوداع نازل شده است 
ص :93 1 


ص:184 


فضر فضیلت و واب قرائت سوره بقره 


1) عیاشی. از سعد اسکاف., از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
سوره های بلند به جای تورات و سوره های صدگانی به جای انجیل و سوره 


ها صانمه ههای رس .هن عصا ده ات ؛ و سوره های مفصل(1) که 
شصت و هفت سوره می باشد مرا برتری بخشیده است.(2) 


2( آبن بابویه و عیاشی, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام رواب یت کرده اند که ایشان فرمود: هرز کسن نوم نقره و ال مر ان 
را بخواند, روز قیامت این دو سوره همانند دو ابر, پا دو عبا؛ بر سر او سایه 
می افکنند. (3) 


3) عیاشی, از عمرو بن جمیع در حدیثی مرفوع به حضرت امام علی علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر کس چهار آیه اول از سوره 
بقره و آیه الکرسی و دو آیه بعد از آیه الکرسی و سه آیه آخر از سوره 
بقره را بخواند, هیچ 


ص: 95 1 


1- [1] - فیض کاشانی (ره) گفته است: در تفسیر اين الفاظ سخن های 
گوناگونی گفته شده است. نزدیک زین آتفا به ضحت که سوزم ها فر آن 
را در بر می گیرد اين است که الطوال (سوره های بلند) همانند صرد, 
هفت اول پس از سوره فاتحه باشد به گونه ای که سوره های انفال و 
براءء به دلیل نازل شدن هر دو در مغازی و نام گرفتن آن دو به قرینتین, 
یکی شمرده می شود و المثین (صدگانی) از بنی اسرائیل تا هفت سوره 
می باشد و از آن رو اين نام گرفته اند که هر یک نزدیک به صد, آیه دارند و 
المفطل. (سوره های مفصل)] از وه ق محلد صلی الله. غلیم و آله. زا 
پایان قرآن می باشد که به دلیل وجود فاصله های بسیار بین آنها این نام 
گرفته اند و المثانی (سوره های مثانی) بقیه ی سوره ها هستند که کمتر از 
المئین و بیشتر از المفصّل می باشند. گویا الطوال یک بار اساس واقع 
شده و المثانی به دنبال آن آمده و المئین بار دیگر اساس واقع شده و 
المفصّل به دنبال آن آمده است. 


3 شماره 2 


گونه بدی و ناراحتی در خود و خانواده خود و مال خود نمی بیند و شیطان 
به او نزدیک نمی شود و قران را از یاد نمی برد. (1) 
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[- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 43, شماره َ. 


تفسیر سوره بقره 


اشاره 


پشم الله الرَّحَمَنِ الرَّجیم 
الم (1) دَلِک الکتاث لا یب فیه مکی لین (2) 


[الف لام میم* این است کتابی که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی نیست (و) 
مایه هدایت تقواپیشگان است ] 


1) ابو حسن علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از یحیی بن ابی عمران. 
از یونس, از سعدان بن مسلم, از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: کتاب. علی علیه السلام 


کض 


است که هیچ تشکی در او نیست و «هذدّی للمَتقین» در وصف شیعیان 
ماست.(1) 


الذین یْوْمنْونَ بالعیّب وَیفَیمُون الصّلاة ومقّا رَرفتاهم بُنفقون (3) 


[آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را بر پا می دارند و ازآن چه به 
ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند ] 


1) علی بن ابراهیم گفت: از آن چه که ما به ایشان آموخته ایم خبر می 
دهند و آن چه را از قران به ایشان اموخته ایم تلاوت می کنند. «الم» از 
جمله حروف اسم اعظم خداوند است که در قران پراکنده شده(2) و 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 43, چاپ اعلمی. ۱ 

2- [2 ] 5 علما درباره حروف معحجمه که در اغاز برخی سوره ها امده 
اختلاف نظر دارند. برخی بر این باورند که انها از جمله متشابهاتی هستند 
که خداوند متعال علم آنها را به خود اختصاص داده است و هیچ کس تأویل 
آنها را نمی داند به جز او. این از امامان (ع) روایت شده است. دیگران از 


امیر مقمنان (ع) روایت کرده اند که ایشان فرمود: «هر کتابی چکیده ای 
دارد و چکیده این کتاب حروف تهجّی است.» و از شعبی روایت شده که 
گفت: خداوند در هر کتابی سرّی دارد و سر او در قرآن بقیه حروف 
هجائی است که در اوایل سوره ها ذکر شده است. دیگران نیز بر وجه های 
دیگری از آن را تفسیر کرده اند. ن. ک تفسیر مجمع البیان: ج 1, ص 75. 


اما ام ای مار کماتری شر انا اس ها 
شود مستجاب گردد.(1) 


2( عیاشی از سعد ان بن مسیم؛ از برخی از یارانش, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام رروایت ب کرده است که ایشان در باره کلام خداوند 
متعال: «الم, لک الکتات لا رَيّبِ فیه» فرهود: کتاب, علی علیه السلام 
است که هیچ شکی در او نیست, و «هدّی لین شیعیان پرهیزکار ما 
هستند و «الذین پومتون بالعب وَبقیمَون الصَّلاح ما 2 فتا هم یُنفقون» از 
از مان آها اوه ام یز می‌دصم ار 


3 ابن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی (رض), از علی بن 
ابراهیم, از پدرش, از یحیی بن ابی عمران, از یونس بن عبد الرحمن, از 
سعدان؛ از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده 
است که ایشان فرمود: «الم» حرفی از حروف اسم اعظم خداوند است 
که در قرآن پراکنده شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام علیه 
السلام آن را می دانند؛ و هر گاه با آن به سوی خدا دعا کنند. دعایشان 
مستجاب شود. «دلک الکتابٍ 1 ریب فیه هدّی للمْتْفْینَ» در ِ شیعیان 
ماست. «الذین + بُوْمُِونَ بالفب وَبقیمَون الصّلاح وممّا 7 فتاحم ینفِفَون» و از 
آن چه ما بم. انشان آمفشته. انم عبر می کهتد و اضرا که از فرانبده 
انشان آمدخته ایم تلافت.فی کند. ۱۱ 


4 و از وی, از محمد بن موسی بن متوکل (رض), از محمّد بن یحیی 
عطار, از احمد بن محمّد بن عیسی, از عمر ابن عبدالعزیز, از چند تن از 
یارانمان. از داوود بن کثیر رقی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند عز و جل: «الذین ون 
بالعیّب» فرمود: کسی که ایمان داشته باشد قیام قائم آل محمد علیه 
التاام عم ات ویر تسه اجه دیخود کشت که 
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۵ هعانی الاخارسی در جر 
خ آتمفایاتبا رت 2 2 


5) و از وی, از علی بن احمد بن محمد دقاق (رض), از محمد بن ابی عبد 
الله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن یزیدر از علی 
ین ابی حمزه, از یحیی بن ابی القاسم روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باون عالمر دنک الکات ۱۷۱ ۶ 

فیه هدّی للمَتَفَین, الذین توهتون تالقیب 7 پر سیدم» ایشان فرمود: 4 
پرهیز کار علی علیه السلام هستند و غیب, حضرت حجت غائب علیه السلام 
است و شاهد این سخن کلام خداوند متعال میٍ باشد«ویَفولون ولا اتزل 
له آیة من رب َقل اما العَیّبْ بل قانتظرواً ای معکُم مَنّ المْنتظرین» 
[و می گویند: چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ 
بگو: غیب فقط به خدا اختصاص دارد. پس منتظر باشید که من هم با شما 
از منتظرانم ].(2) 


6) و از وی, به اسناد از جابر بن عبد الله انصاری در حدیثی کف دز آن 
اات اد سای یی السام ارات رت ام ال و 
السلام را ذکر می کند, روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله فرمود: خوشا به حال صبر کنندگان در زمان غیبت او و خوشا به حال 
کسانی که , پر ها پای برجا می مانند. ایشانند که خداوند متعال در 
کتاب خوییش چنین وصفشان فرموده: والذین بُوْمنُونَ» سیس حضرت 
فرمود: «أوَلک جرب له الا ان جرب اللّه هم الْقِحُون» [ابنانند حزب 


7 و از وی, از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید (رض). از محقد بن حسن 
صفار, از ابراهیم بن هاشم, از حسن تن مجیوب: از علی بن رئاب, از 
محشّد بن قیس روایت شده است که او گفت: از حضرت امام محمّد باقر 
علیه السلام شنیدم که نقل فرمودند: خی و ابا باسر پسران آخطب و چند 

قزن از فودیان اهل. تجران کفمت رسول خدا ضلی الله عایه و ال آمدندر.ن 
7 ؛ آیا در میان آن چه که از وحی خود بیان می کنی «الم» 
نیت ؟ فرفود: علفر عرص کردند: آبا آن را جزئیل از شوی خداوند جزایت 
آورد؟ فرمود: بله. عرض کردند: با اين که پیش از 
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1- [1] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 29 چاپ اعلمی بیروت. 


2- [2] - کمال الدین و تمام النعمه, ص 29 آیه ای از یونس, ش 20. 
3- [3] - کفایه الاثر, ص‌ 60 و ایه 22 مجادله. 


تو پیامبران دیگری برانگیخته شده اند, به جز نو هب پیامبری را نمی 
شناسیم که از مدت فرمانروایی خود و عمر امّت خویش خبر داده - 
آن گاه حییخ بن اخطب به یارانش رو کرد و گفت: الف برابر با یک و لام 
ترا ی مرا اس مت کی ها او ی ۵ ۲ 
از کسی که در این دین وارد شود. دینی که مدت فرمانروایی و عمر امتش 
1۳۹ و یک سال است. سپس به رسول خدا| صلی الله علیه و اله روی 
کرد و عرض کرد: ای محمد. ایا غیر از «الم» حرف دیگری هم هست؟ 
فرمود: بله, پرسید: چیست؟ فرمود: «المص». حیی بن اخطب گفت: این 
از اوّلی سنگین تر و طولانی تر است. الف برایر بایک و لام برایر با سی و 
میم برابر با چهل و صاد برابر با نود است که جمعا صد و شصت و یک می 
شود. سپس عرض کرد: ای محشّد! آیا غیر از اين باز هم هست؟ فرمود: 
بله, عرض کرد: چیست؟ فرمود: «الر», گفت: این سنگین تر و طولانی تر 
است, الف برابر با یک و لام برابر با سی و راء برابر با دویست است. 
سپس عرض کرد: آیا غیر از اين باز هم هست؟ فرمود: بله, عرض کرد: 
چیست؟ فرمود: «المر» گفت: این سنگین تر و طولانی تر است.؛ الف 
برابر با یک و لام برابر با سی و میم برابر با چهل و راء برابر با دویست 
است. سپس عرض کرد: آیا گنر از این باز هم هست؟ فرموده بله, عرض 
کردند: ای محمد ! مسئله تو برای ما مبهم ماند و نفهمیدیم این چیست که 
تر. تو. نازل. شده است. آن گاه برخاستند تا بتروند. در آن دم: ابو باسز به 
برادرش حیی بن اخطب گفت: چه می دانی, شاید مجموع این اعداد و با 
تیشتر از آن برای محمّد رقم خورده باشد. حضرت 0 
السلام .من فرماید: این آیات هر بار انا تازل شد هید بات تکمات هن 
ام الکتاب و أَحَرّ مَتسابهَات» [پاره ای از آن آیات محکم (- صریح و 
است. آنها اساس کتابند و (پاره ای) دیگر متشابهاتند (که تاویل پذیرند) ] 
حضرت علیه السلام(1) فرمود: و در واقع این آیات معنایی غیير از تفسیر 
حیی و ابو پاسر و یارانش دارد. 


8) و از وی روایت شده است که گفت: ابوالحسن محمّد بن هارون زنجانی 
در نامه ای که به دست علی بن احمد بغدادی وراق به من نوشت ما را 
خبر داد و گفت: معاذ بن مثنی عنبری, از عبد الله بن اسماء از جويريه, از 
سفیان بن سعید ثوری 
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1- [1] - آل عمران/ 7. 


روایت ت کرده است که او گفت: به حضرت امام جعفر بن محمّد بن علی بن 
حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کردم:ای پسر رسول خدا! 
معنای کلام خداوند عز و جل: «الم» چیست؟ فرمود: «الم» در اغاز سوره 
بقره معنایش این است که من خداوند فرمانروا هستم «انا الله الملک». 
(1) 


9( و از وی از محمد بن قاسم استرآبادی معروف به نف الحسن جرجانی, 
از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است که ایشان ِِ 
قربش و بهود قرآن را دروغ پنداشتند و گفتند: این سحری است آشکار که 
محمّد از خود ساخته است. خدای متعال در پاسخشان فرمود: «الم. لک 
الکتات»؛ ؛ یعنی,ای محمد, کتابی که بر تو نازل کرده ام پرداخته ی حروف 
جداگانه ای همچون الف و لام و میم و بر اساس زبان و الفیای خودتان 
امس پس به. آنها یکی اکر‌زاست سین رید ار کر گاهان خود کی 
گیرید و کلامی همچون آن بياورید. سپس با این پٍ آیه آشکار ساخت که آنان 
از این کار خاتوانند: «فل ون اجتمعت الانسن اج علی آن ائواً یثل هذا 
القران لا بائون بمثله ولو کان بَعصُهمْ لَِفَض ظهیرا» [بگو: اگرٍ انس و جن 
گرد آیند بِ نظیر این قرآن ٍ ورن ِ آن را نخواهند آورد ۰ 
«الم» این قرآنی که با الف ِِ یز است که موسی 
علیهالسلام و دیگر پیامبران پس از او ر از آمدنش خبر دادم و آنها نیز ب 
عربي بر تو نازل قواهم کر ۱ بافه ناطلس تن نو وا من خانه 
تنزیل من حکیم خهیدٍ» [از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش 
ك یا وا ۱ 
آنها در ظهور اين کتاب هیچ تردیدی نداشتند؛ چرا که پیامبرانشان از نزول 
این کناب بر فحیم, آنان را آگام ساکه‌بودند, کات که به وت باطل از 
میان نخواهد رفت و محمد و امُتیش در همه حال ان را خواهند خواند. 
«هدی» آشکار در برابر کف هی «للمَتفْینَ» کسانی که از کارهای نکوهیده 
پرهیز می کنند و آن چنان از چبرکن نابخردی بر جان های خود پروا دارند 
که هر چه آموختنش برایشان 
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سرا 9و 


3- [3] - فصلت/ 42. 


واجب باشد بیاموزند و هر چه را خشنودی پروردگارشان در آن باشد در 


سپس فرمود: الف حرفی از حروف کلام خداوند متعال است. الف به 

و لام به ملک و فرمانروای توانمند چیره بر تمامی آفریدگان اشاره می کند 
و میم بر این دلالت دارد که او در همه کارها مجید و شکوهمند و محمود و 
ستوده شده است. او بر قوم بهود کلام خود را حجّت نهاد و با فرستادن 
موسی بن عمران علیه السلام و پیامبرانی دیگر پس از او به سوی بنی 
اسرائیل, با همه اقوام بنی اسرائیل عهد بست و از آنان پیمان گرفت که 
به محقد عرب امّی ایمان آورند. پیاهبری که در مکه برانگیخته می شود و 
به مدینه مهاجرت می کند. او کتابی با خود می آورد که چند سوره اش با 
خت یه ار مف و افت آمان کنامر ا اش کت ههام 
نشستن و راه رفتن و در همه حال آن را بخوانند و خداوند عز و جل حفظ 
کودنت را بزاشان اسان‌می‌ شاف آبان علین انس حالت علبه النسا مه 
ترادن.ه وصی مد صلین الله قلیه و آله زا هم‌بای اه می شمارن جرا که 
او همه‌دانش مخت صلی الله علیه و الم راان او فزا می کیرد و اغامت :را 
پس از او عهده دار می گردد و دشمنان محمّد صلی الله علیه و آله را با 
شمشیر بزان خود خوار می کند و مجادله گران و ستیزه جویان را با دلایل 
استوارش به سکوت و می دارد و برای ابلاغ کتاب خدا, با بندگانش به 
جنگ برمی خیزد و آنها را چه بخواهند و چه نخواهند به پذیرش کتاب خدا وا 
می دارد. 


پس از اين که محمد صلی الله علیه و آله به سوی فردوس برین رخت بر 
می بندد, بسیاری از آنان که در ظاهر ایمان آوردندر از دین بر می گردند و 
تأویل آن را به کژی می کشانند و معانی آن را دگرگون می سازند و آن را 
به گونه ای نادرست جلوه می دهند. پس ِ از ی له لام درد واه 
شارت که آنان" را و وا آشکار گردد ند شود کر 


خورد. 


حضرت علیه السلام فرمود: خداوند محمد صلی الله علیه و آله را در مکه 
به پیامبری ِِ سیس او را از مکه به سوی مدینه رهسیار نمود. 
خداوند قرآن را بر او نازل فرمود و بزرگترین سوره ی قرآن را با «الم» 
آغاز نمود. یعنی: ِِ یا که شاه ان سس وا ار رواد آرا بر 
تو ای محشّد آگاه ساختم. «لا 
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ریب فیه» خبری که پیامبران به مردمان روزگار خویش دادند تحقق یافت و 
کتابی مبارک که به دست باطل از میان نمی رود بر محقد نازل شد. کتابی 
کمکتد ضلی ال یه له ه امصی ور هه حال ان رالات ی کرد 


تشن هدیا ان زا به کژی می کشانند و به نادرستی تفسیر می کنند و 
می کوشند تا از طول عمر امت اسلام و مدت فرمانروایی ایشان باخبر 
شوند؛ : حال آن: که خذاوند. ابن. آفر وا از آنها پنهان داشته است. پس 
گروهی از آنها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و پیامبر صلی 
الله علیه و آله, علی علیه السلام را مخاطب آنها قرار داد. سخنران بهود 
گفت: اگر کلام محمّد صلی الله علیه و آله برحق باشد, ما به شما خبر می 
دهیم که عمر فرمانروایی محمّد صلی الله علیه و اله هفتاد و یک سال 
است ؛ چرا که الف برابر با یک و لام برابر با سی و میم برابر با چهل باشد. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: «المص» نیز نازل شده. با آن چه می 
کنید؟ گفتند: این بیشتر از قبلی است و خبر از صد و شصت و یک سال می 
دهد. علی علیه السلام فرمود؛ «الز» نیز تازل شده.با آن.چه. می: کنید؟ 
گفتند: اين بیشتر از آن دو است و از دویست و سی و یک سال خبر می 
دهد. علی علیه السلام فرمود: «المر» نیز نازل شده با آن چه می کنید؟ 
کفتزد: این خبر از دویست و هفتاد و یک سال دارد. علی علیه السلام 
فرمود: حال یکی از اين اعداد از عمر امّت محمّد صلی الله علیه و آله خبر 
می دهد يا مجموع آنها؟ بهودیان در پاسخ دچار اختلاف شدند؛ برخی گفتند: 
یک عدد منظور است و برخی گفتند: مجموع اعداد. یعنی هفتصد و سی و 
چهار سال منظور است.؛ و پس از گذشت این زمان بار دیگر فرمانروایی به 
ق کوه نود مین زد ی هه اباع *زعود: ایا کتابی از کتاب های 
کفتنده کتاب خدا اين چنین گفته و برخی دگر گفتند: ۱ 
هفن. کبز یم علی علیه السلام به گروه اول فرمود: کتابی از ز کتابهای الهی را 
بیاورید که این چنین گفته باشد و آنان از اين کار درماندند. به گروه دیگر 
فرمود: درستی رأی خود را ثابت کنید. گفتند: نتیجه محاسبه ی این جملات 
دلیل,دزنستی رای ماشتت: فلی علیه السلام فرمود: چگونه این محاسبه به 
چنین نتیجه ای می انجامد ؛حال آن که این حروف هیچ نشانی از اين ادعای 
نف دلیل دز جود تذارد؟ اکر کسی بگوید این حروف نمایانگر مدذّت 
فرفانوه‌ایق, محتد صلی. اللم. علیة و اله,پیست ۴ بلکه به بقدا در.هم و داد 
هر یک از 
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ما و يا به مقدار بدهی شما و يا به شمار لعنتی اشاره دارد که بر شما 
فرستاده شده, آن گاه خه.هی کویید؟ گفتند: یا اباالحسن, از گنته و دا هم 
نشانی در «الم» و «المص» ود«الر» و «المر» نیست؛ اما اگر به این دلیل 
رای ما نادرست است به همین دلیل رای تو هم درست نیست. در این 
لحظه خطیب سخنور آن گروه گفت: ای علی, از این که ما را در ارائه دلیل 
برای ادعایمان ناتوان ِِ خوشحال نشو. تو نیز بر ادعای خود دلیلی 
ارائه نکردی و تنها ناتوانی ما را دلیلی بر ادعای خود گرفتی؛ ؛ بنابراین گفته 
هیچ یک از ما قابل قبول نیست. علی علیه السلام فرمود: و و شما 
یکسان نیست. . ما بر ادعای خود دلیل داریم و آن این که این کتاب معجزه 
ای شگفت آور است. سپس به سوی شترهای یهودیان رو کرد و فرمود: ای 
درنگ گفتند: ای وصی محشّد صلی الله علیه و آله ! راست می گویی, حق با 
بو این بهودیان دروغ می گویند. علی علیه السلام رو ی های 
له علیه و آله و وصی او شهادت دهید. ۱ 
نه نکن آمذه؛ کفتنن راشتمی کوبی آی-فضی مخقد صلی الله علیه و 
آله ! راست می گویی. شهادت می دهیم که محّد صلی الله علیه و آله به 
راستی فرستاده ی خداست و علی علیه السلام به راستی وصی محمد 
صلی الله علیه و اله است. هیچ مقام شریفی به زیر پای محمّد صلی الله 
علیه و اله درنیامد, فک انن که-غلین علیه السلام نیز بر همان مقام گام 
نهاد. شما دو برادرید که در تابش نور خداوند با هم درخشیدید و دو شریکید 
که در نیکی ها همتا گشتید, جز اين که پس از محشّد صلی الله علیه و آله 
پیامبر دیگری نیست. در این هنگام بهودیان زبان درکشیدند و برخی از آنها 
با دیدن این صحنه به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آوردند و 
بهودیان و دیگر ناظران در ان جمع به ناکامی دچار شدند. این همان کلام 
خداوند متعال است که فرمود: «لا رَیّبِ فیه» همان گونه که محمد صلی 
الله علیه و آله فرمود و وصی محشّد صلی الله علیه و آله به نقل از او و به 
نقل از پروردگار جهانیان فرمود. سپس حضرت فرمود: «هدّی» برای 
شیعیان پرهیزکار محمّد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام روشنگر 
و شفابخش باشد. انان که از تمامی انواع کفر پروا کردند و به دور ماندند 
و از گناهان هلاکت بار پرهیز کردند و رو برتافتند و از فاش کردن اسرار 
خداوند و اسرار 
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تدکان بای دامن ای بعتن حاتشیان محتد صلی الب خلیه: و آله: خوددا ری 
یی ای ان میا مر ان گس ار ساره اس 
اشکار سا ده در سانشان آنها وا تشر کردت. 11 


0) عیاشی از محمد بن قیس روا یت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام شنیدم که نقل فرمود: حیی و ابا یاسر, پسران 
اخطب, و چند تن از بهودیان اهل خیبر خذدمت رسول خدا صلی الله علیه و 
ال آمدند و.عرض کردند: ایا در میان آن چه که از وحی خود بیان می کنی 
و نیست؟ فرمود: بله. عرض کردند: آبا آن را جبرئیل از سوی خداوند 
برایت ه آورد؟ فرمود: بله. عرض کردند: با اين که پیش از تو پیامبران 
دیگری برانگیخته شده اند, به جز تو هیچ پیامبری را نمی شناسیم که از 
مدذت فرمانروایی خود و عمر امّت خویش خبر داده باشد. آن گاه حیی به 
بارانش رو کرد و گفت: الف, برابر با یک و لام, برابر با سی و میم, برابر با 
ای سا ای مر کر 
وارد شود. دینی که مدت فرمانروایی و عمر امتش هفتاد و یک سال ِ 
سپس به رسول خدا صلی الله علیه و اله روی کرد و عرض کرد: 

محشّد, آیا غیر از «الم» حرف دیگری هم هست؟ فر مود: بله. ِِ 
چیست؟ ای تِِ گفت: این از قبلی سنگین تر و طولانی تر 


بقنه ق این ند رو ذکر ِِ ده و در دو نسخه از تفسیر عیاشی پس از آن 
حدیثی روایت شده که مناسبتی با ان ندارد.(2) 


11( علی بن ابراهیم گفت: هدایت در کتاب خدا بر چند وجه است, «هدی» 
همان بیان و روشنگری است «الذین + تومتون بالعیب # به رستاخیز و قیامت 
و وعده و وعید» باور دارند. 


۷ ِ ِ آن 7 ارمان نامید. رکی با 
کردن با قلب. یکی عمل کردن 2 تابند کردن: و اما ایمانی که اقرار 
با زبان است و 
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خداوند متعال آن ۱ را ایمان نامید و به آن پیروان خویش را اين گونه ندا داد: 
«یا ایها الَذین ۴ خَذُوا درم فانفژوز یات آو انفروا جمیعا, عٍن نکم 
لَمّن یبط قَاِنّ اضابتکم مَصیبَةٌ قال قذ نم اللهْ عَلیت اد لَم آکن عفد 
شهیدا, وَلیْنْ ایک قصل من من الله ول ان لم تن سکم ند وود تا 
آتنی کت هه مَعَهْم قَأَفور فورّا تظیا» [ای کسانی که ایمان آورده اید (در 
برابر دشمن) ۳9 باشید (- اسلحه خود را برگیرید) و گروه گروه (به 
جهاأ د) بیرون روید يا به طور جمعی روانه شوید و قطعا از میان شما کسی 
است که کندی به خرج دهد؛ ؛ پس اگر آسیبی به شما رسد گوید:به راستی 
خدا بر من نعمت بخشید که با آنان حاضر نبودم و اگر غنیمتی از خدا به 
شما لز تفه چنان که گویی میان شما و میان او (رابطه) دوستی نبوده 
خواهد گفت: کاش من با آنان بودم و به نوای ی می رسیدم ].(1) 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اند مر دهان شرق و غرب با 
ژبان. اتهان اهزنده عال آن. که اد خر که ایمان بیرون باشند, خداوند آنان را 
به خاطر اقرارشان موّمن می نامد. خداوند فرمود: «یا ۳ الذیت مَنُوا 
آمئُوا بالله وَرشوله» [ای کسانی که ایمان آورده اید. به خدا و پیامبر او 
بخروید 1 2) و. انان زا به. خاطر اقفر ارشان مغمن نامید ۵ نیس به. آنان 
فرمود: باور کنید. و اما ایمانی رکه 4 کردن, با قلب است, خداوند متعال 
می فرماید: «الذین آمَیُواً وکائوا و و البْشْری فی الیاه التبا فی 
الاخرو» [همانان که ایمان آورده و ۳ وزژنده اند در زندفی دنیا و 
در آخرت مزده برای آنان است ](3) یعنی اقرار کردند و باور نمودند و نیز 
فرمود: «لن تُوْمنَ لک حتّی» [هرگز به تو لیمان نخواهیم آورد تا ِِِِ 
یعنی تو را باور نمی کنیم و نیز فرمود «یا یا الذين آمتُوا» [ای کسانی که 
ایمان آورده اید ] یعنی.ای کسانی که اقرار کردید و باور نمودید. پس ایمان 
پنهان همان باور کردن است و پاور کردن, شروطی دارد که تنها به آنها 
حاصل می شود خداوند فرمود: : «لیْسَ الب آن توّلوا وجُوهَكَمْ قبل الْمشرق 
والمَفُرب وَلکنِ لیر 2 مَنْ امَنَ بالله ی والقلایُکه والکتاب والتبیین 
وی الْمَال کل خبه ذوی تن ۳ می والمَساکین وابن السّبیل 
والسَاَیْلینَ وفی الرقاب و أَقَام الصّلاح 
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2- [2] - نساء/ 136. 
3- [3] - یونس 64-63. 


4 [4]- بقره/ 55 


وآتی الِتَیاه وَالَموفون دهم 5 عَاقذواً والّایرین فب الباسَاء والطراء 
وجین الباس اولیّک ۲ صَدقوا و هم الْمْتَفُون» [نیکوکاری آن نیست 
که روی خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب بگردانید؛ بلکه یکی آن اشت 
که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب راتصانت ا و پیامبران 
ایمان آورد و مال (خود) را با وجود دوست داشتنش_به خویشاوندان و 
پتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و در (راه ازاد کردن) بندگان 
بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد و آنان کم چون عهد بندند به 
عهد خود ۰ و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبابانتد. آناتند 
کسانی که راست گفته اند و آنان همان پرهی زگارانند ](1) پس هر کس به 
این شروط عمل کند او مقمنی است که باور دارد. 


و اما ایمانی که عمل کردن است. این همان کلام خداوند متعال است 
وقتی قبله پیامبرش را به سوی کعبه تغییر داد, یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و اله عرض کردند: ای رسول خدا, ایا نمازهای ما به سوی بیت 
المقدس باطل شد؟ آن گاه خداوند تبارک و تعالی این ابه را تازل. فرمههه 
«وَمَا کان الا لیضرج یماتکغ» [و نبود که ایمان شما را ضایع 
گرداند ](2) و نماز را ایمان نام نهاد. 


و گونه چهارم ایمان,؛ همان تأیید است که خداوند آن را به عنوان رو 
ایمان در قلب های مومنان قرار داد و فرمود: «لا تجذ قفوم یمن ِِ 
الوم الاخچر ُوَاتُونَ من خاژ اللة وَرَسولهة ولو کائوا با عهَم )۳ تا عم و 
احْواتقَم او عَشيرَتَهم اوَلیک کَتبِ فی قَلويهمٌ الایمان وأیدَهم یژوح مَنْهْ» 
آ[قومی را نیابی که به خدا و روز بازیسین ایمان داشته باشند (و) کسانی را 
که با خدا| و رسولش مخالفت کرده اند هر چند پدرانشان پا پسرانشان پا 
برادرانشان يا عشیره آنان باشند دوست بدارند؛ در دل اینهاست که خدا 
ا ا ار ی اه 
این سخن فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله است: زناکار در حالی 
که موّمن است زنا نمی کند و دزد در حالی که مومن است دزدی نمی کند 
و تا زمانی که او مشغول به اين کارها باشد, روح ایمان از او رخت بر می 
بندد و هنگامی که از اين کارها فارغ شود به او باز می گردد. 
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3- [3] - مجادله/ 22. 


از حضرت پرسیدند چه چیزی روح ایمان را از او بر می گیرد؟ فرمود: 
همان کسی که آن را در قلیش نهاده است. سپس فرمود: هر قلبی دو 
گوش دارد که بر یکی از آن دو فرشته ای رهنما و بر دیگری شیطانی فتنه 
گر نشسته است. این فتضوتبقه امی. کته از باز می دارد. همچنین خداوند 
در باره ایمان با اشاره به دو صفت خبیث «پلید» و طیب «پاک» در قرآن 
فرهوده. اشت: «ما کان اللة لعدر المومنین غلی ما انم علنه علن بمیز 
الخست فن. الطیی» [خذا بر آن تضبت که فوشان را.عه. آنن. (حالی) که 
شما بر آن هستید واگذارد تا آن که پلید را از پاک جدا کند ](1) یعنی, در 
بین مقمنان برخی گرچه موّمن اند و باور قلپی دارند اما ایمانشان به ِ 
آلوده شده است. خداوند متعال فقو «ا یه ایا زار تسوا ای بر 
بظلم ولیک لَهُم الأْمْنْ وفْم ُهْتدُون» [کسانی که ایمان آورده و ایمآن خود 
رنه شزی: نبالوده ۳1 آنان راست ایمنی و ایشان راه یافتگانند]. (2) اگر 
کسی موّمن باشد سپس به گناهانی دست زند که خداوند او را از آنها باز 
داشته, ایمان خود را به ستم آلوده کرده است ؛ . پس ۳ وقتی از انجام 
تفن که اننائش را موم کرده ته مس خدا توف عنم هخداوند یمان او 
را پاک نگرداند, این ایمان به او سودی نمی رساند؛ و این گونه های ایمان 
در کتاب خدا| بود. 


3) تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام: حضرت در باره کلام 
خداوند متعال: «الذین + نون بالقیّب» فرمود: 1 مومنانی, را که اين کتاب 
برایشان هدایت است وصف می کند و می فرماید «الذین بر وْمنُونٍ بالعیب» 

یعنی, اموری که در معرض حواس «پنج گانه» آنها قرار نمی گیرد؛ آما 
۳3 به آنها برایشان واجب شده است, همچون رستاخیز, حساب. بهشت,؛ 
جهنم. یگانگی خداوند و امور دیگری که از راه دیدن شناخته نمی شوند؛ 
بلکه با دلایلی که خداوند عر و جل بر آنها قرار داده مورد شناخت واقع می 
شوند, همچون آدم و حوا و ادریس و نوح و ابراهیم و دیگر پیامبرانی که 
ایفان بق نا با استناد به حجّت های خداوند متعال برایشان واجب است هر 
چند آنها ر به چشم خود ندیده باشند و به غیب ایمان می آورند. «وهم من 
السَاعه مُسْفُونَ» [و آنان از قیامت هراسناکند ](3). 
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1- [1] - آل عمران/ 179. 
2 [2] - انعام/ 82. 


3- [3] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 67, ح 34 و/ 49 
انبیا. 


الذین بَوْمتُونَ بما نرل ایک وَمَا آنرل من قَبلک وبالاخره هم یُوقنّون (4) 


[و آنان که بدآن چه به سوی تو فرود آمده و به آن چه پیش از تو نازل 
شده است ایمان می اورند و انانند که به اخرت یقین دارند] 


علی, بن ابراهیم در باره کلام خداوند متعال: «والّذین یُوْمِنُونَ با آنزل الک 
ی وی 


ویک علی هَدّی من تم وأولیک هم الغفیخون (5) ان الذِین کَفژواً وا علَنْهغ آنتوتهق ام لغ 
شَُذرَهم لا بُوْمتُونَ (6) 


بیمشان ندهی برایشان یکسان است [(انها) نخواهند گروید] 


1 محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش از بکر بن صالح, از 
قاسم بن یزید, از ابو عمرو زبیری, روایت کرده است که وی گفت: به 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: مرا از گونه های کفر 
در کتاب خداوند عز و جل آگاه ساز. ایشان فرمود: کفر در کتاب خدا پنج 
گونه است: یکی کفر جحود که خود دو گونه است و یکی کفر با ترک 
دستورات خداوند و یکی کفر برائت و دیگری کفر نعمت. 


اما کفر جحود, یکی ججود و انکار ربوبیت خداست و این سخن کسی است 
که می گوید: نه پروردگاری هست و نه بهشتی و نه جهنمی و این سخن دو 
د سنه از زنادقه است که به آنها تا آنانند که قرآن سخنشان 
را روایت کرده: «وما بهِْکتا الا الدَهْژ» [و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند] 
(2) و این تست اسنتت که انان برای خود نیک پنداشته اند و ساخته اند, بدون 
اين که آن را ثابت کنند يا آن چه که می گویند حقیقتی داشته باشد. 
خداوند عز و جل فرمود: «اِن هم الا یَظَنون» 
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[- [1] - تفسیر قمی, 0 1 ص‌ 45 
2- [2] - جاثیه/ 24. 


[(و) جز (طریق) گمان نمی سپرند ا(طا اين هچان چیزی است ِِ 
گویند و فرمود: هن الذین کَقژوا سَواء عم أَنرتهم ام لمْ ندرم 
یْوْمِنْونَ» یعنی به ر یحانکی خذاوتد: 0 ها و 


و اما گونه دیگر جحود, جحود و انکار شناخت است و آن این است که 
کسی با اين که حق را شناخته و برایش ثابت شده آن, را انکا رٍ کند. خداوند 
عز و جل فرموده: «وجحذُوا بها واستیفتتع ا رفح سهه ظَْ و [و با آن 
که دلهایشان بدان پقین داشت از روی 01 را ایکار کردند](2) و 
نیز فرمود: «وکائواً من هبل یِستمتخون اه الذین کَفیوا فلا جاءهم ۳ 
روا کرو به قلعت اللّه عَلی الکافرِی» [و از دیرباز (در انتظارش) بر 
کساتی که کافر فده بودند پیروزی می جستند ؛ ؛ ولی همین که آن چه (که 
اوصافش) را می شناختند برایشان امد, انکارش کردند. پس لعنت خدا بر 
کافران باد ](3) و این تفسیر دو گونه کفر جحود بود. 


گونه سوم کفر, کفر نعمت است که خدای متعال در باره آن از حضرت 
سلیمان علیه السلام حکایت کرده که فرمود: «قدّا من قطْل رَبّی لِنبویی 
کر ام اف ون شکر اما یِشْکَرٌ لِتفسه ومن کقر فان زبی عَنی 
که ان ان فصل پرود کار مت است اضرا خارفاند که ابا شباب زاوم 
یا ناسپاسی می کنم و هر کس سپاس گزارد. تنها به سود خویش سپاس 
می گزارد؛ و هر کس ناسپاسی کند, بی گمان پروردگارم بی نياز و کریم 
است !(4) و نیز ِِ عز و جل فرموده: «لیّن شُكرْنْمْ لاریدئْكم وَلیّن 

ثم ان عَذایی لشَدیذ» [اگر واقعاً سپاسگزاری کنید. (نعمت) شما را 
۳ خواهم کرو و اگر ناسپاسی, نمایید, قطعاً عذاب هن سخت خواهد 
بود ](5) و فرمود: «قاکرونی کر کم واشکُیوا لین ولا تکُفْرُون» [یس مرا 
یاد کنید (تا) شما را یاد کنم و شکرانه ام را به جای آرید و با من تأسپاسی 
نکنید ]. (6) و گونه چهارم کفر ترک دستورات خدای عز و چل است که در 
این باه فرمود:ٌ «واد احذتا میتَاقکُم ۱ تسْهکون دمَاءکَم و تخرجون 
آنفسکم من دیاِکَم " آفرزئم وانثم تشهدون نم نم هوْلاء 
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1- [3] - جاثیه/ 24. 
2 [1] - نمل/ 14. 
3- [2] - بقره/ 99 
4- [3 ] - نمل/ 40. 


ی 
6- [5]- بقره/ 152. 


ن أنفْسَکُمْ وَئحْرِجُونَ قریقا مُنکم قٌنٍ دبارهم تظاهژون عَلیّهم بالائم 
و ون باثوکمٌ استازی تَُادُوهم وَهو مُحتَم عَلَیکَمْ اِحراجُهْم أنَوْمئُون 
یبّض الکتاب وَتکفَرون ببقض»> # از شما پیمان محکم گرفتیم که 
خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید. سپس 
(به اين پیمان) اقرار کردید و خود گواهید (ولی) باز همین شما هستید که 
یکدیگر را می کشید و گروهی از خودتان را از دیارشان_ بیرون می رانید و 
اد او ها رک هی و ار اس ارت 
شما آیند به (دادن) فدیه آنان را آنادمف کنید,با آن که اند تیا کشت بلکه) 
یرون کردن. آبان: بر تشما رام شدم: است, ابا شتما به بازه ای از کتاب 
(تورات) ایمان می آورید و به پاره ای کفر می ورزید؟ ا(1) ینس آنها را به 
خاطر ترک دستورات خداوند عز و جل کافر دانسته و به آنها 2 
هم داده است هر چند که اين ایمان را از آنها نپذیرفته و به حالشان 
سودمند ندانسته بای بو «فمَا | جزاء من یَفَعل دَلک نکم خزی 
ی الحیاه الظبا ویو الْقبَامه یرون الی اشّذ العذاب قما ال بقافل عقّا 
تفْمَلون» [پس ۳9 هر کس از شماً که چنین کند, جز خواری در زندگی 
دنیا چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذابها باز 
و او 7 آن چه می کنید غافل نیست آ(2) و گونه ینجم کفر, کفر 
برائت ی که ۱ ول دز 2 اش آ 0 ابراهیم علیه 
السلام حکایت کردو است: «کُمَزتا کم وَبَدا بیتتا وَیْتکمْ الْعَدَاوَهْ وَالبعْصَاء 
رن نع | و شما 
دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان 7 
(3) یعنی از شما برائت جستیم و بیزار شدیم و نیز از قول شیطان حکایت 
می کند که او از دوستان انسان خود؛ در روز قیامت برائت و بیزاری می 
جوید و می گوید: «انی کقرّث با اشرَکنْمُون من قَبْلّ» [من به ان چه 
پیش از این مرا (در کار خدا) شریک می دانستید کافرم (2 و نیز خداوند 
متعال ۳ «انمَا انَحد 2 لم من دون اللّه آوتاتا مَوده در فی الخیاه 
الا 2 بوم الفبامه تفر کم بتَعّض ویلْعَنْ بعکم بَعْضَا» [جز خدا 
0( 
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1- [1]- بقره/ 84 و 85. 


هرا شبقرم/9 و 85 


4 [4] - ابراهیم/ 22. 


را اختیار کرده اید که آن هم برای دوستی میان شما در زندگی دنیاست آن 
گاه روز قیامت بعضی از شما بعضی دپگر را انکار و برخی از شما برخی 
دیگر را لعنت می کنند |(1) یعنی از یکدیگر بیزاری می جویند. 22 


«ختع ال ی قْلویهم وعلی سَمعهم وی بضارهم غُشَاوه وَلهُمْ عَدَابْ عطیمْ (7)» 


آخداوند بر دلهای آنان: و بز شنوایی ایشان مهر نهاده؛ و بر دیدگانشان 
پرده ای است و آنان را اف بزر گ است ] 


1 ابن بابویه. از محقد ابن احمد سنانی (رض). از محمد بن ابی عبد الله 
کوفی, از سهل بن زیاد ادمی, از عبدالعظیم بن عبد الله حسنی (رض), از 
ابراهیم بن ابی محمود روا یت کره است که وی گفت: از حضرت امام رضا 
علیه السلام در باره کلام خداوند عز وص: «حَتَم ال علو قویی وعلی 
سَمَعهمٌ» پرسیدم, ایشان فرمود: ختم, همان مهر نهادن بر دلهای کافران 
به عقوبت کفرشان است, چنان که خداوند عز و جل فرمود: «بل طبع اللَه 
عَلیما بکَفرهمٌ قلا یوْمنُون ال قلیلا» [بلکه خدا به خاطر کفرشان بر 
دلهایشان مهر زده و در نتیجه جز شماری اندک (از ایشان) ایمان نمی 
اورند ](3) 


اجره امام کمن عس کی یه ااسلام فرموجخ رون دا صلی انم 
علیه و اله فرمود: کدام یک از شما دیروز از جان موّمنی با جان خود 
افت کر نله السام فرمود سر آن کم ان سل .ان ۱ 
جان خود از جان ثابت بن قیس بن ششّاس انصاری محافظت کردم. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: داستان را برای برادرانت بازگو؛ اما اسم 
آن منافقان نیرنگ باز را آشکار نکن, خداوند شرّ آنان را از شما دور کند و 
آنان را مهلت دهد تا توبة کنند, امید است که بند گیرند و بتر سند. حضرت 
علی علیه السلام فرمود: در میان مدینه و در بین قبیله بنی فلان در حال 
رفتن بودم و دورتر روبروی من ثابت بن قیس بود که داشت به چاهی 
عمیق می رسید و در آن جا مردی از منافقان او را پس می راند تا در چاه 
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11-1 ]> فیکیوت/ 25 


دا اون اعبار اشامت برض دای 11۱ 16 


بیاندازد. ثابت باز ایستاد پس آن منافق دوباره او را پس راند و آن مرد 
متوجه نزدیک شدن من نبود تأ به او رسیدم و نزدیک بود که ثابت در چاه 
بیافتد. از ترس جان ثابت. روا ندیدم با آن منافق درگیر شوم پس خود ر 
در چاه انداختم به این امید که او را بگیرم, نگاه کردم و دریافتم که من 
زودتر از او به کف چاه رسیده ام. سول صلی الا لاله مرمو 
چرا از او زودتر نرسی؟ حال آن که تو تنومندتر از او هستی و اگر تنومندی 
تو تنها به خاطر علم اولین و آخرین باشد که در دل توست همان علمی که 
خداوند ان را به رسول خدا و به تو سپرد. بدون شک سزاوار بود که تو از 
هر چیزی تنومندتر باشی. داستان تو و ثابت چه شد؟ حضرت علی علیه 
السلام فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله به کف چاه رفتم و 
محکم بر پا ایستادم؛ : حال آن که اين کار بر من ساده تر و سبک تر از 
زمانی بود که آهسته گام بر می داشتم. ثابت نزدیک شد و به درون چاه 
سرازیر گشت. دستانم را به سویش گشودم و او در آغوشم افتاد. از این 
که از افتادنش به من یا خودش آسیبی برسد می ترسیدم اما همانند دسته 
ریحانی در دستانم قرار گرفت. ناگهان دیدم آن منافق با دو تن دیگر لب 
چاه ایستاد و به آن دو گفت: یک نفر را هدف گرفتیم و دو نفر را به دست 
و سپس صخره ای صد منی آوردند و بر سر ما فرو انداختند. از ترس 
این که به ثابت نخورد او را در اغوش کشیدم و سر به سینه اش نهادم و بر 
روی او خم شدم. صخره به پشت سرم خورد اما همانند نسیمی که در 
گرمای شدید بر تنم بوزد نوازشم کرد. سپس صخره دیگری به وزن سیصد 
من آوردند و بر سر ما فرو انداختند. بر روی ثابت خم شدم و صخره به 
پشت سرم خورد. ؛ اما همانند آب خنکی که در روزی بسیار گرم بر تنم 
بریزم بر بدنم نشست. باز صخره دیگری به وزن پانصد من آوردند؛ 9 
حالین که اند کزدنش باتواننودند و آن رابر زفین.می غلطا ندنده آن سا 
نیز بر سر ما فرو انداختند. ی 


کمرم خورد اما همانند جامه ای لطیف که بر تن کنم و به آن آرام گیرم بر 
بدنم نشست. در این هنگام شنیدم که وه اکرعلن بن آتت طالب 
الما رای نس ان ای اس هی ار اش 
از شرژّ این صخره ها در امان نخواهد ماند. آن گاه رفتند و خداوند شرّشان 
را از ما دور کرد. سپس به فرمان خداوند لبه چاه پایین امد و کف چاه بالا 
رفت تا به هم رسیدند و با سطح زمین یکی شدند و ما گام برداشتیم و 
بیرون شدیم. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابا حسن, خداوند عز و جل آن 
چنان فضیلت و پاداشی برای تو واجب کرده است که هیچ کس جز خودش 
نداند. ندا دهنده روز قیامت ندا سر می دهد: کجایند دوستداران علی بن 
ابی طالب؟ در این هنگام مردمی نیکوکار به پا خیزند. به آنها گویند هر که 
را در این صحرای قیامت می خواهید دست گیرید و به بهشت داخل کنید و 
در میان آن نیکوکاران کسی که کمترین تعداد را شفاعت کند هزار هزار 
نفر از اهل محشر را نجات دهد. سپس ندا دهنده بار دیگر ندا می دهد: 
بقیه دوستداران علی بن ابی طالب علیه السلام کجایند؟ گروهی در حدذ 
میانه ایمان برخیزند, به آنها گویند هر چه می خواهید از خدای عز و جل 
درخواست کنید. هر یک از انان چیزی می طلبد و یک صد هزار برایر به او 
عطا می شود. باز ندا دهنده ندا می دهد: بقیه دوستداران علی بن ابی 
طالب علیه السلام کجایند؟ گروهی که در دنیا به خود ستم روا داشته اند بر 
می خیزند. ندا آید: کینه توزان علی ین ابی طالب کچایند؟ جمع انبوهی از 
انار ی هت دا آید: هی هرا ی از این خممع» ها یی رن ای این 
دوست داران علی بن ابی طالب و 
گونه خداوند عز و جل دوست داران تو را نجات می دهد و دشمنانت را 
فدایی آنان می کند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این 
شریف ترین فضیلت هاست. دوست دار او, دوست دار خدا و دوستدار 
رسول خدا و کینه توز او, کینه توز خدا و کینه توز رسول خدا می باشد. 
دوستداران او برترین آفریدگان خدای متعال در میان امّت محمد هستند. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود: 
نگاه کن. علی غایة السلام: غید الله بن اننو هفت تن ار بهودیان: زا دید 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: بیین که خداوند بر دل ها و 
گوش ها و چشم هایشان مهر نهاده است. سپس فرمود: ای علی, تو پس 
از محمّد رسول خدا, برترین گواه خداوند روی ژهین هستی. این همان کلام 
خداوند متعال است که فرمود: «حتم اللَهْ ی قَلوبهمْ وعلی سَمعهم 5 
آبصارهم غشاوه» فرشتگان و رسول خدا صلی الله علیه و آله و برترین 
آفریده خداوند پس از او علی بن ابی طالب علیه السلام آن پرده را می 

بینند و آنها را از این نشانه می شناسند. سپس خداوند متعال فرمود: 


«ولَهْد عَدَاب عظیمُ» 
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در آخرت به خاطر کفری که به خدا و محمّد رسول خدا صلی الله علیه و 
اله ورزیده اند(1). 


«ومن التّاس من یَفُول آمتّا یاللّه وبالْیَوم خر وا هم یموّمنین(8)» 


[و برخی از مردم می گویند: ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده ایم, 
ولی گروندگان (راستین) نیستند ] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: امام موسی بن جعفر 
علیه السلام فرمود: وقتی در روز غدیر رسول خدا صلی الله علیه و اله 
امیر مقمنان علی: : بن ابی طالب علیه السلام را در آن جایگاه معروف 
ایستاند, خطاب به مردم فرمود: ای بندگان خداء نسب مرا بیان کنید: 
عرض کردند: تو محمّد بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف هستی. 
سیس فرمود: ای مردم., ایا من از شما بر خودتان اولی نبوده. مولای شما 
و از شما بر خودتان سزاوارتر نیستم؟ عرض کردند: بله ای رسول خدا 
ای الم وا رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به سوی آسمان 
کرد و سه مرتبه فرمود: خدایا گواه باش که این بنده ات چنین گفت و آنها 
چنین گفتند. سپس فرمود: بدانید هر که من مولای او و از او بر خودش 
سزاوارتر هستم این علی مولای او و از 0 سزاوارتر است. 
خدایاء دوستدار او را دوست بدار و دشمن او را دشمن باش. یار او را یاور 
باش و خوارکننده او را خوار گردان. 


سپس فرمود: ای ابوبکر, برخیز و با او در مقام امیر مومنان بیعت کن. وی 
برخاست و چنین کرد. سپس فرمود: ای عمر ! برخیز و با او در مقام امیر 
مقمنان بیعت کن. وی برخاست و بیعت کرد. بعد از آن به همه آن نه نفر و 
یتیب سرا ی ده سزین ی اصان کرمود: و همه آنها بیعت کردند. از میان 
۱7 ۱ 
عهد و پیمان بر آنان گران بود از آن جا بیرون رفته و پراکنده شدند. بعد از 
آن رویداد, گروهی از سرکشان تفر ان قوم, در میان خویش دسیسه 
چیدند (وگفتند:) اگر در محمد صلی الله علیه و آله شائبه ای وجود داشت 
(و انتقال ولایت به علی علیه السلام یا وحیانی نداشت) مجمد 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 108, ح 37ظ. 


صلی الله علیه و آله قطعاً اين مقام را : به علی علیه السلام نمی سپرد و 
(در این صورت ) آنان (توطئه کنندگان) نیز اجازه نمی دادند علی 2۳ 
السلام به این مقام برسد و در این جایگاه بماند. 


اما خداوند متعال از دل های آنان و آن چه در آن می گذشت آگاه بود. آنها 
نزد رسول خدا ضلی الله علبه و له سم آنانن و قی کففند: به راستی که 
علی علیه السلام را نزد خداوند و خود و ما محبوب رین آفریدگان قرار 
دادی و او را برای در امان نگاه داشتن ما از حکومت بیدادگران و ستم 
گران کافی دانستی. خداوند فتفال. خن. داشت. انار در دل خلاف گفته 
هایشان و در سر دسیسه ای داشته. راه دشمنی در پیش گرفته اند و 
نزانند تا اين مرد شایسته را از این امر کنار زنند. پس خداوند حضرت 
محمّد صلی الله علیه و آله را از نیت آنها باخبر ساخت و فرمود: ای محمد ! 
«ومن اللّاس من یفْولْ ما پاللْه» اوست که تو را فرمان داد تا علی علیه 
السلام را آمام و مهتر و پیشوای امتت گردانی, حال آن که «ومَا هم 
یِمُوَمیِینَ» یعنی به ولایت علی علیه السلام ایمان ندارند ؛ بلکه بر کشتن تو 
و اه تبانی کردم اند و خود را آماده کردم اند تا اکر شانبه ای-در تو ببینند از 
علی علیه السلام سرپیچی کنند. (1) 


2 لین بن ابراهیم: اين آیه در باره قوم منافقان که در ظاهر به رسول 
خدا ایضا رن و نازل شد. آنها به هنگام دیدار کافران به آنان هی کفتند؛ 
ما با شماییم و به هنگام دیدار ان به ایشان می گفتند: ما ایمان آورده 
ایم. انها به. کافران: می. گفتنده « مق تما تَکَنْ مستهروّون», خدای 
متعال به آنها چنین پاسخ داد؛ «اللَة بستهزی بهم وَبفحَقَم فی طْْیَانهم 
یعمَهّون»(2) 


3) محمد بن حسن صفار از ابو جعفر احمد بن محمد, از حسین بن سعید. 
از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از معلی بن عثمان, از ابو بصیر روایت 
کرده است که او گفت: و ی ور حکم 
بن عتیبه از کساني است که خداوند دا باره آنها فرمود: مر الاس من 

ول متا بالله وَبالیوْم الاخرِ وا هم یِمُوْمنِین» به خدا سوگند اگر شرق و 
رت بان با مر دنه داش دست هی اند فک ند امل بیت علیهم 
اللام که خرن پراشان ار ند ی هرن این شرا تون 
یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 111, ح 8د. 
شین ۳ وا مر قمی هن 17 
تت اسسضان الوشسات تن ایور هر 


سعید., از نضر بن سوید به باقی سند و متن حدیث بالا روایت ت کرده است. 


(1) 
«یخادغون ال والذین آمئوا وا یَعْدَعُون الا نفْسَهم وما بَشغژون (9)» 


[با خدا و موّمنان نیرنگ می بازند ولی جز بر خویشتن نیرنگ نمی زنند و 
نمی فهمند ] 


1) حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: خبر دسیسه چینی و 
یاوه 


گویی و بداندیشی آنها علیه علی علیه السلام به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله زسید. خضرت صلي الله علیه و آله آنها را فراخواند و سرزنش 
کرد در تلاش برای اثبات ایمان خود, یکی از آنها عرض کرد: ای رسول خدا 
صلی الله علیه و اله, به خدا سوکند تاکنون به هیچ بیعتی همچون این بیعت 
اطمینان نداشته ام . امید دارم که خداوند به خاطر آن دری از قصرهای 
بهشت را به روی من بگشاید و مرا از برترین ساکنان و مقیمان آن قرار 
دهد. دیگری عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, تنها پس از این بیعت بود که از راه یافتن خود به بهشت و نجات 
یافتن از دوزخ اطمینان یافتم و به خدا سوگند در ازای سرباز زدن و روی 
بر تافتن از این بیعت هیچ عطا و پاداشی مرا خوشحال نمی کند. حتی اگر 
برایم سرتاسر زمین و آسمان را آکنده از مرواریدهای تر و گوهرهای 
دزخشان کی دیکری »عرش کرو رآق. رضتهل دا صلن الله علیه 6 الم رد 
خدا سوگند پس از این بیعت: شادمانی در جانم, جای هراس را گرفت و 
امید به بهشت خداوند متعال در دلم پر گشود و اطمینان یافتم که اگر بار 
گناه تمامی اهل زمین بر دوش من باشد, با اين بیعت از همه ی آن پاک 
شده ام. سپس بر راستی گفته خود سوگند خورد و به کسی که خلاف آن 
را به عرض رسول خدا صلی الله علیه و آله رسانده بود لعنت فرستاد. 
ها 
فنکناتین. کر 


خداوند عز و جل به محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: «یْحادِغُون اللَدَ» 
یعنی با سو گند خوردن بر ان چه که خلاف باورشان است, قصد دارند 
رسول خدا را 
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[- [1] - کافی, ج 1, ص 399 , کتاب الحجه, ح 4. 


فریب دهند «والذینَ آمتها» و نیز آنان-را کهه. علی بن آبی طالب علیه 
السلام سرور و مهترشان است. سپس فرمود: «ومَا دون لا نفسهم» 
یعنی نیرنگ آنها خنها. نه خودشان زیان می: زرساند زا که دار ند تبارک و 
تعالی از آنها و یاریشان بی نیاز است و اگر نبود فرصتی که حق تعالی به 
آنها داده است.؛ هرگز یارای گستاخی و گردن کشی نداشتند. «وما 
یِسْعُرُونَ» ماجرا این گونه بود و خداوند پیامبرش را از دورویی و کفرورزی 
و دروغ گویی آنها آگام ساخت و فرمان داد تا آنان را در جرگه ی ستمکاران 
و عهد شکنان لعنت گوید؛ لعنتی که در دنیا از آنها جدا نشود و بر زبان 
بندگان برگزیده ی خداوند جاری شود و در آخرت به سخت ترین عذاب 
خداوند گرفتار آیند. (1) 


2 ابن بابویه, از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
صفار. از هارون بن مسلم, از مسعده بن زیاد, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام از پدر بزرگوار ایشان روایت ت کرده است که ایشان فرمود: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند: فردای قیامت نجات در گرو 
چیست؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: نجات در گرو این است که با 
خداوند از در فریب وارد نشوید که خداوند شما را فریب می دهد " چرا که 
هر کس با خدا نیرنگ بازی کند, خداوند او را می فریبد و ایمانش را از او 
بر مت کیره من آکر آودفی فهمند: می دانست که خود را فریب داده 
است. 0 ای رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه کسی خدا 
را می فریبد؟ فرمود: به فرمان خداوند عز و جل عمل می کند, اما در دل 
نیتی به جز او دارد. پس تقوا پيشه کنید و از ریا بپرهيزید که ریا شرک به 
خداوند عز و جل است و ریاکار در روز قیامت به چهار نام خوانده شود : ای 
کافر, ای بدکار. ای حیله گر, ای زیان کار عملت بر باد شد و پاداشت از 
قبان رفت و امروز هتفرن ای واه داست؛ پس باداش خود. زا از 
کسی که برايش عمل کردی بخواه.(2) 


«فی فلوبهم 7 قَرادهم ال عرضا ولَهّم غداب آلیم بقا کائوا ییون (10)» 


[در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به (سزای) آن چه 
به 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص 113, ح 9د. 


2 ی نب ی 


دروغ می گفتند عذابی دردناک (در پیش) خواهند داشت ] 


1( حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: وقتی آنان برای پوزش 
طلبی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند, حضرت بزرگ 
منشانه آن چه در ظاهرشان دید پذیرفت و باطن آنها را به خداوند واگذار 
نمود ؛ آن گاه جبرئیل علیه السلام فرود آمد و فرمود: ای محمد صلی الله 
علیه و اله, خداوند علی اعلی بر تو سلام داد و فرمود: ستمکارانی را که 
در واه نی عم ایام مور لیب ار ش ی تن 
او و عذرخواهی به خاطر زمینه چینی برای مه هت آقدة اند 
ببرون: آوو, زا امری شگفت فآ آشکار گردد و بدانند خداونر آن چنان 
ع یه یلام را گرامف ات کم رو آسسیاروه کف ء مک آف رید 
های خود را به فرمان او درآورده است و این گونه او را در جایگاهی نهاده 
که تو را نهاده است و مقامی بخشیده که تو را بخشیده است و بگذار تا 
بداننذ ولی خدا علی علیه السلام از آنها بی نیاز است و آنها از پس دادن 
تاوان رفان خود ,با »علی رهایی نمی بایند:مکر آن. که شداوند بخواهد. 
خدایی که سامان امور همگان در دست اوست و علی علیه السلام در این 
راه بنده کوشای اوست و خدایی که حکمت امور نزد اوست و علي علیه 
السلام بر این اساس,: کارگزار او و تحقق بخش فرامین اوست. آن گاه 
لا سل اه ی له ان یا سور راطها خی عله 
السلام و پوزش خواهی به خاطر دسیسه چینی علیه او خدمت ایشان آمده 
نویه حتفم ایا اسان ری و اسان المع 
و ال نز -<دامته کوهی. در فدیته: ابستاد و به-علی عغلیه السلام. فرمود: اي 
عه: خداوند متعال اینان را فرمان داده تا یار و پاور تو باشند و کمر به 
خدمت تو بندند و در فرمان بری از تو بکوشند؛ پس نفع انها در اين است 
که از تو پیروی کنند تا در بهشت خدا همچون فرمانروایانی جاوید در ناز و 
بق و مر بر اسان مان است که ارت یی کند تا در 
جهنم خدا تا ابد عذاب کشند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن 
گروه فرمود: بدانید اگر از علی اطاعت کنید سعادتمند خواهید شد, و ار 
با ای و و را کر 
ان چیز که بزودی خواهید دید بی نیاز می سازد. حضرت فرمود: ای علی 
عی ایب یه مد و یدنه کی که و ار از 
سرورشان هستی از خداوند درخواست کن تا این کوه را به هر چه که می 
خواهی تبدیل کند. علی علیه السلام 
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چنین کرد و کوه سرتاسر نقره شد. سپس کوه ها رو به علی علیه السلام 
چنین زبان گشودند: ای هر ای جانشین فرستاده پروردگار جهانیان, 
خداوند ما را برای تو فراهم نمود اگر خواهی ما را در کار خود خرج کن که 
هر گاه ما را فرا خوانی تو را پاسخ خواهیم داد تا به وسیله ما قصد خود 
محقّق سازی و خواست خود برآوری. سپس سرتاسر طلا شدند و کلام کوه 
های نقره را باز ز گفتند. سپس به مشک و عنبر و عبیر و جواهر و یاقوت 
تبدیل شدند و گفتند: ای آباحسن, ای 7 ۱۳ 
آله, ما در اختیار تو هستیم, هر گاه خواستی ما را فراخوان. 


سیس رسول خدا فرمود: ای علی, به حق محمد ضلی الله علیه و آله و 
خاندان پاکش علبهم السلام که تو پس از محمد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله سرور ایشانی, از خداوند درخواست کن که این درختانش را به 
مردانی تا دندان مسلح و صخره هایش را به شیر و پلنگ و افعی : نبدیل 
کت و ی ملد تام ا ریا کین ,حقافت. آن گام کی ها وشت 
تا مس ی مس ی ی 
که ده هران مرو عاوی‌بازای روارویی کار آنها با تذاشت و کم ها 

و دشت ها و آن سرزمین ها ۳ 
دادند: ای علی علیه السلام, جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
خداوند ما را گوش به فرمان تو قرار داد و فرمان داد تا تو را اجابت گوئیم 
و هر که را به زیردستان ما نهادی بنیادش برافکنيم. هر گاه خواستی ما را 
فراخوان تا تو را پاسخ دهیم و هر چه خواستی دستور ده تا تو را اطاعت 
کنیم. ای علی, ای جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله, تو در نظر خدا 
خان‌حاتای وااین دار که اک اه آفر یت رای رات سار رصن راب 
شکلی هم چون قوچ درآورد یا آسمان را بر زمین فرور آورد یا زمین را به 
سوی آسمان فرا برد. بدون شک چنین خواهد کرد. یا و 
کنی که آب دریاهای شور خود را بو آیی گوارا یا سیماب یا خردل یا هر نوع 
نوشیدنی پا روغن تبدیل کند مسلما چنین خواهد کرد. از سرکشی این 
نافرمانان و سرپیچی این گردن کشان غمگین مباش. گمان کن چنان از 
صفحه روزگار پاک شده اند که گویا هیچ گاه در آن نبوده اند و يا آن گاه که 
در صحنه آخرت قرار گيرند, گوبا هميشه در آن بوده اند. ای علی علیه 
السلام, بدان آن کس که آنها را با وجود کفر و بد کاریشان و سر پیچی 
کردن از فرمان تو مهلت داده است. همان کسی است که به فرعون 
ذوالاوتاد و نمرود بن کنعان و دیگر 
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یاغیان مذعی خدایی مهلت داد, همان گونه که به نافرمان ترین سر کشان, 
شیطان: سرآغاز گمراهی ها مهلت داد. نم توق نم آنان برای ماندن در این 
سرای گذرا آفریده نشده اید؛ بلکه برای سفر به سرای جاودان به دنیا 
آفده اید و از سرایی به سرایی دگر خواهید شد. پروردگار تو به اين که 
کسی آنان را سرپرستی کند نیاز ندارد. او می خواهد تو به آنان افتخار 
دهی و برتری ات را در میانشان هویدا سازی. اگر پروردگارت می خواست 
هدایتشان می کرد. سپس فرمود: دیدن آن صحنه مرضی بر دل هایشان 
افکند, افزون بر مرضی که از کینه ی محمّد صلی الله علیه و آله و علی 
بن آبی طالب علیه السلام بر تن هایشان بود. در این هنگام خداوند متعال 
فرمود: «فی فلویهم مَرَضْ» یعنی در دل های آن: سرکشان پر ااعای پیمان 
شکن به خاطر بیعتی که با علی علیه السلام از آنان گرفتی. «قَرَادَهمٌ رآ 
َرَضَا» آن گونه که دل هایشان به خاطر آن نشانه ها و مچجزه هایی که 
تشاتشان دادی سر کردان شند: حولفم غدایت. الیه بمَا کائوا یکذبنون» دز آن 
چه که گفتند: ما بر عهد و پیمان خود استواریم. (1) 


دورن قیل هم لا تسوا فی الْضٍ قالواً اما تحن مضلخون (11) آا تم 
کم اه دون ِ ّ یسشْعرون (12)» 


[وچون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید. می گویند : ما خود 
اصلاحگریم* بهوش باشید که انان فساد گرانند لیکن نمی فهمند ] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام فرمود: آن گاه که به آن ناکثان و بیعت شکنان روز غدیر 
گفته شد «لا تشد | فی الا[ْض» با آشکار کردن پیمان شکنی خود در میان 
بندگان ناتوان خداوند تا این گونه در دینشان آنان را سرد رگم کنید و در 
آئین و عقایدشان آشفته خاطرشان سازید «قالواً ما تن مُضْلِحونَ» چرا 
که ما نه دین محمّد را و نه هیچ دین دیگری را ( 0 و ما از زمره 
متحیران هستیم و محمّد را با پذیرفتن دین و شریعتش در ظاهر خشنود 
کرده ایم؛ اما در باطن به دنبال خواسته های نفس خود هستیم و این گونه 
او کف سرا هی الم دیص میم اس 
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[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 114, ح 60. 


می رسیم و خود را از اسارت ازاد می سازیم؛ اما از فرمان برداری 
عموزاده او علی علیه السلام سرباز می زنیم. پس اگر دین محقّد ۰« ۳۹ 
الله علیه و آله بر جهان چیره شود ما از گروندگان آن بودیم : و اک 
فرمانروایی اش از میان پرود, از شماتت دشمنانش در امان مانده ایم. 
خداوند عر و جل فرمود: « لا المْم هه هم ان ون » چرا که آنان به میل خود 
رفتار می کنند, و خداوند متعال 0 را از دورویی آنها آگاه می سازد و 
او هم خود آنان را لعنت می کند و هم مسلمانان را امر می کند تا لعنتشان 
کنند. دشمنان مومنان نیز به انها اعتماد نمی کنند و با خود می گویند همان 
طور که اینان در میان پاران محمّد نفاق می ورزند با ما نیز دورویی می 
کنند؛ پس نه نزد انها جایگاهی دارند و نه نزد اینان مورد اعتمادند. (1) 


«وادا قیل لَهْمٌ آشوا کها امن الناسفخ قالواً نون کقا امن التتفاء لا هم هر الستعا۶ ولگ 1۱ 
عْلَمُون (13)» 


[و چون به آنان گفته شود: همان گونه که مردم ایمان آوردند, شما هم 
اسان سایزتهی شوه ایا هیان کیت که کم زان انمان آمیوه اد اسان 
نياو‌ريم ؟ | هشدار که آنان همان کم خردانتده ولی تمی دانند] 


1( حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: «واذا قبل» در باره 
کسانی است که بیعت شکستند, نیکان مومنان هم چون سلمان و مقداد و 
ایوذر و عمار به آنها گفتند؛ «َمئُوا» به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام که حضرت وی را بر جایگاه خویش نهاد و مقام خویش به 
او بخشید و تمامی بهره دین و دنیا را در گرو او قرار داد پس در ظاهر و 
باطن خود به: این پیامبر ایمان اوزید و بر امر این امام. گردن تهید. «کجَا 
آمَن التاسن» مردمان موّمن مانند ان و 
0 نزد هر کس که می رسیدند البته نه نزد مومنان, چرا که جرات 
نمی کردند جواب خود را در مقابل مومنان اشکار سازند؛ بلکه نزد دیگر 
منافقان و يا بیچارگان و مومنانی که به آنها در نوا داشتن ِ 


اعتماد داشتند, این چنین می کشتند: ‏ دا مم. ک2ا کمَا امن السّفََاء» 
منظورشان سلمان 
2 


[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 118, ح 01 


و یاران او بود؛ چرا که ایشان خالصانه دل به علی بسته بودند و گوش به 
فرمان او سیرده بودند و آشکارا دوستداران او را دوست می داشتند و با 
بد خواهانش دشمنی می کردند تا آن جا که وقتی حکومت محمّد صلی الله 
علیه و آله به سر رسید دشمنان او خون ایشان ریختند و دیگر فرمانروایان 
و مخالفان محشّد صلی الله علیه و آله هلاکشان کردند. از این رو, منظور 
منافقان این بود که چون سلمان و یارانش به مخالفت با دشمنان محمد 
صلی الله علیه آله پرداختند, نادان و کم خردند. خداوند عز و جل فرمود: 
« لا انم ۵ هم السَفهّاء ولکن لا یََلَمُون» سبک مغزان و سست انديشه گانی 
0 ۳ ۳۳ 
را درک کنند و دریابند که او و راستی و برحق خير دینِ و دنیا را در گرو 
علی علیه السلام نهاده است. انان چون در نشانه های اشکار خداوند نمی 
اندیشند, نادان می مانند فقر بیم از مخت ضلن الله علنه.: اله و خاندان 
او و نیز در هراس از دشمنان ایشان به سر خواهند برد و به این باور نمی 
رسند که این انديشه درهم خواهد شکست و انها به همراهش هلاک خواهند 
شد. از اين رو تنها اینان کم خردند و بس؛ چرا که به سبب این دورویی نه 
از مهر محمّد صلی الله علیه و اله و مومنان بهره مند می شوند و نه در 
دل یهودیان و دیگر کفرپیشگان جایی می یابند. اینان نزد محشد صلی الله 
علیه و آله از ولایت او و بردارش علی علیه السلام و دشمنی با دشمنان 
ی ٩‏ 
علیه وداله و علی علیه السلام سخن می گویند. ( 1( 


«وادّا لوا الذین منوا قالوا ...و بمَدْهَمٌ فی طفْيانهم یَعمَهُونَ (15)» 


«ولذا لفُواً الذین آمئواً قالوً آتّا وَلدا وا الی شْتاطينهم قالوا لا َعکُم اما 


خن مُسْتَهَزوُون (14) اللهٌ يسْتَهْزی بهم و5 1 فی طَْانهم یعمَهّون 
(15)» 


۱ 


[و چون با کسانی که انفان آوزژه اند برخورد کنند, می گویند: ایمان آفزذيم 
و چون با شیطانهای خود خلوت کنند. می گویند: در حقیقت ما با شماییم ما 
فقط (انان را) ریشخند می کنیم * خدا (است که) ریشخندشان می کند و 
آنان را در طغیانشان فرو می گذارد تا سر گردان شوند] 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص 118, ح 02 


حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ,فرمود: هنگامی که بیعت شکنان و 
د سیسه پردازان بعنلی «الذین آمَیْواً قالوا آمتّا» همچون ایمان شما؛ به قصد 
مخالفت با علی علیه السلام و کنار زدن او از امر خلافت. با مومنانی 
همجون سلمان و مقداد و ابوذر و عمار رویاروی می شدند, به ایشان می 
گفتند: ۱ 
و آله ایمان آورده ایم و به دعوت او براي بیعت با علی و تأیید برتری وی 
گردن نهاده ایم و بر فرمان او سر فرود آورده ایم.اولی و دومی و سومی 
تا نهمی آنان هر گاه در راه خود با سلمان و یارانش روبرو می شدند, از 
آنها احساس تنفر کرده و دوری می جستند و می گفتند: اینان پیروان آن دو 
جادوگر سبک سرند و منظورشان محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السلام بود. سس به یکدیگر مق گفیته: مراقب باشید, مبادا| اینان در 
لغزش های زبانتان چیزی از انکا کهاه فد صای الله له ول در 
باره علی علیه السلام بشنوند؛ چرا که نزد انها سخن چینی کرده موجب 
هلاک شدنتان می شوند. اولی گفت: بنگرید تا چگونه انان را به ریشخند 
می گیرم و شرٌشان را از سرتان کم می کنم. سپس به سلمان و یارانش 
نزدیک شد و گفت: سلام بر سلمان بن اسلام. کسی که سرور مردمان, 
مته‌هلی اللهغلیه و له در با اش مه او سین بر ریا آمیخته 
باشد مردانی از فارس به آن دست خواهند یافت و این مرد بهنرین آنان 
اين گونه تو را همتای جبرئیل کرد. فرشته ای که در روز عباء به رسول خدا 
صلی الله علیه و اله عرض کرد: من نیز از شمایم و حضرت فرمود: تو نیز 
از مایی. پس جبرئیل به سوی عرشیان فراز.شد و با افتخار به: استهانیان 
گفت: خوشا به حالم که من از اهل بیت محمّد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هستم. و رو کرد و گفت: و سلام بر تو ای مقداد. تو 
را اه ال اه 
السلام فرمود: ای علی مقداد برادر تو در دین و همانند توست. او چنان به 
تو مهر می ورزد و کینه ی دشمنانت در دل دارد و دوستانت را دوست می 
دارد که گویی پاره ای از تن تنوست . ؛ اما مهر فرشتگان آسمان و رده 
نشینان غیب به تو بیش از مهری است که تو به علی علیه السلام می 
ورزی و کینه آنان از دشمنانت بیش از کینه ای است که تو از دشمنان علی 
علیه السلام در دل داری. خوشا به حالت و خوشا به سعادتت. سپس به 
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ابوذر. تو کسی هستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره ات 
فرمود: در هیچ کجای زمین خاکی و آسمان سبز راستگوتر از ابوذر وجود 
ندارد؛ و چون از حصبر ۲ پر سیدند. به چه خاطر خداوند متعال او را این 
چننن بررتری. داد ونر کی بخشید؟ رسول خدا صلین الله. علیه»و آله فررخوو: 
از آن جا که او علی علیه السلام برادر رسول خدا را برتر می شمرد و در 
همه حال زبان به ستودتش می می گشود و به بدخواهان و دشمنانش کینه می 
ورزید و دوستی دوستان و دوستدارانش را در دل می پروراند. پس خداوند 
عز و جل او را در کنار برترین ساکنان بهشت جای خواهد داد و در آن جا 
چنان جمعی را از کنیزان و خادمان و بچه های انان بر خدمت او خواهد 
بر تو ای عمار که گرچه در رفاه و اسایشی و در انجام عبادات واجب و 
عبادات در عرف و دیگر عبادت ها تن خود به رنج نمی اندازی, اما به ولایت 
برادر رسول خدا ضلی اللة علیه و اله : به مقامی فراز آمده ای که آن که 
روز و شب بدن خود را رنجور می دارد و شب ها بیدار و روزها روزه است 
باشد. به مقام تو نمی رسد. درود بر تو که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
در خیرخواهی برادرش علی علیه السلام و در نبرد با بدخواهانش ان چنان 
شایسته ات دید که از کشته شدنت در راه محبت او و از محشور شدنت 
در زمره برترین یاران او در روز قیامت خبر داد. 


از خداوند توفیق کرداری همچون کردار تو و یارانت خواستارم. شمایی که 
در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و برادرش علی ولی خدا علیه 
السلام کوشیدید و برای بدخواهانش دشمنی ستیزه جو و برای دوستانش 
یار و همراهی خیرخواه بودید. خداوند روز دیدار شما را روز نیک بختی ما 
رقم زند. در آخر سلمان و یارانش بنا به فرمان خدای متعال ظاهر آنها را 
پذیرفتند واز کنار آنان گدشتد. آن منافق, از یاران خود پرسید: دیدید که 
چگونه آنان را ریشخند کردم و چگونه شر و دشمنی آنان را از سر خود و 

شما کم کردم, به نظر شما چگونه بود؟ آنان به او پاسخ دادند: #9 
نیست که ما را به خوبی اسوده داشتی, تا زمانی که تو در قید حیات باشی, 
گزندی به ما نرسد. او گفت: رفتار شما نیز با انان باییست چنین باشد تا 
روزی که فرصتی دست دهد؛ چرا که دانا مرد هوشمند. جام غم سرکشیده. 
سکوت می کند تا روزی که فرصتی برایش فراهم شود. آن گاه نزد یاران 
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منافق خود بازگشتند, یاغیانی که همچون خودشان آن چه را که پیامبر 
صلی الله علیه و آله از جانب خدای متعال در برتری امیر مومنان و امامت 
ایشان بر تمامی شکاعان در دین بیان می فرمود, دروغ می انگاشتند. 


«قالْوا - به آنها- تا مَعَکْمٌ» در دسیسه ای که پیش گرفته اید تا اگر در 
محمد صلی الله علیه و اله شائبه ای وجود داشته باشد. علی علیه السلام 
را از این امر «خلافت» کنار زنید. 


اگر می بینید و می شنوید که آنان را می ستائیم و در چاپلوسی آنها قدم 
پیش می گذاریم باور نکنید و هراسان نشوید «انمَا خن مُشتهزوون» به 
آنها. پس خداوند عز و جل فرمود: ای محقد «اللَهْ بَسْتَهْزگ به» و سزای 
ریشخندشان را در دنیا و آخرت خواهد داد. «وَیَمَحْهَم فی طفبا نم یعمهّون» 

به آنها مهلت می دهد و با لطف خویش با آنها می سازد ؛ پس آگر دعوت او 
۲ به توبه پاسخ دهند, آنها را ببخشاید. حال آن که آنان «یَعَمَهُونَ» دست از 
کردار نکوهیده خود بر نمی دارند و ازار رساندن به محقّد صلی الله علیه و 
آله و علی علیه السلام را که درود خداوند بر ایشان باد ترک نمی کنند وهر 


اذیت و ازاری که ذر توانشان باشد در حق آن دو بزرگوار انجام می دهند. 


خر آنام خسن کی علیه لام فرمووهو ابا ای که ها ند انا 
نا در دبا ريشفند من کند. از آن‌جا که آنها دزطاهردین خدا را پذیرفته,و 
از آن فرمان می برند» خداوند با آنان بر اساس ظاهر احکام دین برخورد 
می کند. اما به رسول خود صلی الله علیه و آله فرمان می دهد که آنها را 
اعتت کرو با آنان یه کنایه سکن حوید ی رفتان کدنا فومیان: ی سنا مراد 


حضرت را از این رفتار دريابند. 


و اما این که خداوند آنها را در آخرت ریشخند می کند, پس از آن که 
خداوند عز و جل آنان را در سرای لعن و پستی جای داد و به شگفت ترین 


گونه های عذاب مجازاتشان کرد و نیز مومنان را در بهشت و در حضور 
محشّد صلی الله علیه و آله برگزیده پادشاه داور حاضر نمود, آن منافقان را 
که در دنیا مومنان را به ریشخند می گرفتند, در پیش چشم مقمنان در 
خواهد آورد تا بنگرند چگونه اين دورویان در شگفت ترین ن لعنت ها و خیره 
ساز ترین شکنجه. ها کرفتان :شده اننم در آن خا مومیان از شمانتت. ماقفان: 
غرق در لذت و شادمانی خواهند شد و نیز در نعمت های بهشت خداوند در 
سرور و شادی به سر خواهند برد. مومنان ان سیاه 
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بختان را با نام ها و صفت هایشان در چند گروه خواهند شناخت. برخی به 
زیر دندان های مارهایی تنومند. دریده می شوند و گروهی به زیر شلاق ها 
و گرزها و پتک های فرشتگان عذاب چنان سر کوب شوند که عذابشان 
دوچندان 1 افزون گزدد. برخی دکر ند دریاهای جوشان 
دوزخ افکنده شده, غرق گردند و گروهی دگر به دست فرشتگان عذاب در 
میان چرک و خونابه شکنجه شوند و عده ای دگر به گونه هایی دیگر از 
عذاب دوزخ, دچار گردند. آن گاه کافران و منافقان دیده باز کنتد. کساتی 
را می بینند که در دنیا آنها را به خاطر باور به ولایت محشّد صلی الله علیه 
و آله و علی و خاندان ایشان علیهم السلام به ریشخند می گرفته اند. 
مومنانی که برخی بر فرش های بهشتی خوش آرمیده اند و گروهی در 
میان میوه های بهشتی, خوش می خورند و برخی در اتاق ها و 
گردشگاههای بهشتی خوش می گذرانند. در ان جا جمع انبوهی از 
خدمتگزاران گرداگرد ایشان می چرخند و پریان سیاه چشم و کنیزان و 
خادمان و نوکران و غلامان در خدمتشان می ایستند و فرشتگان خدای عز 
وله از سوی,پرورد کایشان با هدیا و دهس‌ها کت بر حقه ها و 
پیشکش ها وارد می شوند و لطف خداوند را برای ایشان به ارمغان آورده 
می گویند: «سلام علیکم بما صَبرَئْمْ قَنِغم عقبی الذّار» [درود بر شما به 
(پاداش) آن هزین گرژید 1 فرجام آن سرای ].(1) 


آن مقمنان از جایگاه والای خود به آن کافران و منافقان فرو نگرند و 
گویند: ای فلان کس و ای فلان کس و ای فلان کس و آنها را به اسم اين 
چنین ندا دهند: در سرای ننگ و رسوایی خود چگونه به سر می برید؟ بیایید 
درهای بهشت را به سویتان بگشاییم تا از این عذاب برهید و در شادی 
وان آنها پاسخ دهند: وای از چنین درد و 
عذابی که در این جا تقاان کر فتا ری مومنان گویند: به این درها بنگرید. آنها 
چم بت:درهای کهوده بهشت. اند ارند رو کمان برند این درها به سوی دور ع 
عذاب آور آنها باز شده و می توانند از آن جا به سوی بهشت رهایی یابند؛به 
همین خاطر, گریزان شروع به شنا در آب های جوشان می کنند و در فرار 
از دست فرشتگان عذاب می کوشند, اما شکنجه گران دنبالشان می کنند 
و آنها را به زیر گرز و پتک و شلاق می گيرند. همچنان بر آنها چنین 
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۱ رع زر 


می گذرد و عذاب ها بر سرشان فرود مي آید تا سرانجام به آن درها می 
رسند؛ اما به ناگاه ان درها به رویشان اوار می شود. شکنجه گران سر 
و ای و ای سس ای 
گردانند. در آن دم, مومنان در نشیمن گاه های خود بر فرش ها آرمیده اند 
و اینان را به خنده و ریشخند می گیرند ؛و این همان کلام خداوند عز و جل 
است: «اللَة یستهُری و خی < فا لام الذین َمَواً من الکُثار ی نَ 
"0 رای نون » [(ولی) امروز مقمنانند که بر کافران خنده می ز نند» 
بر تختها(ی خود نشسته) نظاره می کنند]. (1) 


2( ابن شهر آشوب از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان فر مود: این آیه در باره سه تن نازل شد. آنان وقتی پیامبر 
اکرم ضلی اللهقلیه و اله دست امیر ففشان اه ولاشستر آفداشت در 
ظاهر ایمان آورده خوشحال شدند ,رو چون, با دشمنان امیر مومنان علی 
علیه السلام به خلوت درآمدند «قالْوا تا مَعَکُمّ الما تخن مُستَهزوُون»(2) 


3) و از تفسیر الهذیل و مقاتل از محمّد بن حنفیه در خبری طولانی: «تمَا 
جک سح زوون» یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام را ند 
متعال فرمود: 


«اللْةْ يَسَتَهْزق بهمٌ» یعنی در آخرت سزای عمل آنان را ؛ به خاطر ریشخند 
کردن اهر موضان غلبه السلام.فی دهد 


4 ابن عباس گفت: چون روز قیامت فرا رسد خدای متعال به بندگان 
خویش فرمان می دهد که از صراط عبور کنند. مومنان به بهشت راه می 
یابند و منافقان در دوزخ فرو افتند. آن گاه خداوند متعال به دوزخ بان 
دستور می دهد تا منافقان را در دوزخ به ریشخند گیرد. دوزخ بان, دری را 
در دوزخ به روی بهشت می گشاید و آنان را چنین ندا می دهد: ای قوم 
منافقان: بيایید, بيايید و از جهنم به بهشت فراز شوید. منافقان هفتاد پاییز 
ی و و ی و ی ی 
برایند. ناگاه دوزخ بان آن در را به رویشان می بندد و دری دیگر در جا 
دگر رو به بهشت بر ایشان می گشاید و می گوید: ار 
بهشت بیرون روید و آنها همچون بار نخست شناکنان به آن سو روانه 
شوند. وقتی به آن 
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1- [1] - مطففین/ 34 و 35, تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), 
ص 140, ح 63. 
2- [2 ] - مناقب, ح ك ص‌ 4 


جا می رسند آن در نیز به رویشان بسته می شود و دری دیگر در جایی دگر 
گشوده می گردد و این عذاب تا ابد ادامه یابد. (1) 


5( ابن بابویه, از محمد بن ایراهیم بن احمد بن یونس ِِ از احمد بن 
روایت ت کرده است که وی گفت: اما ها 
کلام خداوند عز و جل «الله ع ستفزی یِهِمٌ» پرسیدم, ایشان فرمود: خداوند 
تبارک فعالین نو نمی کنر اما سر ای زیشتتنه نان راهی هد (2) 


6) علی بن ابراهیم گفت: « 2 فی طََیَانَهم یَعْمَهُونَ» نفتی. ان دراه 
حال خود می گذارد. (3) 


«ولَیک الذین اشترا الصلاله یالهدی قما زیخت تَجَارَْهم وما کاثواً مُهتدین (16)» 


[همین کسانند که گمراهی را به (بهای) هدایت خریدند. در نتیجه داد و 
ستدشان سود(ی به بار) نیاورد هه یافته نبودند ] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: « ولیک الذین اشتر ترو] 
الطْلالَة» دین خدا را 0( 
تحار تُهُمٌ» یعنی در آخرت در اين تجارت سودی نکرده اند ؛ چرا که انها اتش 
دوزح و گونه های عذاب آن را با فروختن بهشت خریده اند. بهشتی که اگر 
ایمان می آوردند برایشان فراهم بود «ومَا او مهندین» به سوی راستی 
و درستی. )4 


2) علی بر بن ابراهیم: گمراهی در اين جا سرگردانی است و هدایت 
آ ۱ به جای هدایت و آشکاری برگزیدند؛ 
پس خداوند در باره آنها مثالی زد. (9) 
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1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 94. 
2 [2] - توحید. ص 163, ح 1. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1. ص 47. 

5- [5] - تفسیر قمی, ج 1. ص 47. 


«متلَهغ کفتل الذی اشتوقد تاوا...ضد بکع غقی قهم لا بزجغون (18)» 


«مَتلَهم گمتل الّذٍی اسْتوقد تازا قَلَقَا آضَاٍعت ق حَولة دق ال یثورهمٌ 
و و ه فی ظلْمَاتِ ٩(‏ ۶ یبصرون 17 و ش که ره ۶ 9 قَهَم لا پ یرجعون (۲18» 


9 رای ی 
زهایشان. کرد کر تم لالنده که ند باتر ایزه به رام تفی. ایند ] 


31( و امام موسی کاظم علیه السلام فر مود: مثل آن منافقان «کمَتَل 
الذی ارد سَتَوّقد تارّا» تا به نور آن اطرافش را بنگرد؛ ولی چون دیده به 
ره قود بگشایق خداوند آن تور را با فرستادن باد با بارانی. خاموش 
کند, این مئلن است. که حال. آن. ماففان, زا ماندم ان کام که خدافند. ۱۱ 
مر تبه از آنان در ولایت قلین بن ابی طالب علیه السلام بیعت گرفت؛ در 
ظاهر گواهی دادند و گفتند: هیچ خدایی به جز الله نیست؛ یگانه است و 
هیچ همتایی ندارد و محمد, بنده و فرستاده اوست و علی, ولی و وارثت و 
خلیفه او در میان ات او و قاضی دین او و تحقق بخش وعده های اوست 
و در اداره امور بندگانش, جانشین اوست. یس بر این اساس: میراثت ها نه 
میراث بران رساند و پیمان زناشویی میان موّمنان بنا نهد. انها نیز به سبب 
اداون افورشان از او فرمان برد و فزیدفاع از او تیک بکوشتد و او را براذر 
خویش دانسته, از هر آن چه خود را در برابر آن محفوظ می دارند, او را 
نیز حفاظت کنند و در اين راه امر او به گوش جان شنوند. آنها به ظاهر 
پذیرا شدند و چون مرگ فرا رسد, در حکم پروردگار جهانیان گرفتار شوند. 
در آن دم خداوندی 


که هیچ سژّی بر او پوشیده نیست آنان را به سبب کفر پنهان در باطنشان 
عذاب دهد و این همان دمی است که نور انان از میان می رود و در 

تاریکی عذاب خدا و سیاهی احکام عذاب آخرت درآمده, هیچ راه خروجی 
از آن نمی بینند و هیچ راه فرار استواری در آن نمی يابند. سپس خداوند 
فرمود: «صم> یعنی در عذاب آخرت کر و «بْکمْ» در میان شعله های آتش 
دوزخ لال و «عْمّیْ» کور شوند و اين همانند دیگر کلام حق تعالی است: 
«وَتَحْشره یوم یامه َعْمی» بو روز رستاخیز او را نابینا محشور می 
کنیم ](1) و نیز «وتَحسرّهم یوم القیَامَه عَلی وَجُوههم نمیا وکا 


خ 2 2 


1- 1- طه/ 124. 


وَضَ تَأواهم < جهن هتم کلْمَا خبت زدُتَاهم سَهیرّا» [و روز قیامت, آنها را کور و 
لال و کر ۳ چهره شان درافتاده برخواهیم انگیخت؛ جایگاهشان دوز خ 
است: هر بار که آتنن آن فرو نشیند شراره ای (تازه) برایشان می 
افزاییم .(1) 


2( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام, از پدرشان علیه السلام از 
کشا عاه لاسام ار رهولن که صلی اه علیت و اله‌عل کرد که اسان 
فرمود: هر بنده پا امّتی به بیعت با امیر مومنان علیه السلام وانمود کند و 
در درون خویش آن را بشکند و با او دورویی ورزد, در آن هنگام که فرشته 
مرگ بیاید تا جانش را بستاند, شیطان و یاورانش نزد او نمایان شوند و 
آتش دوزخ و شکنجه های گوناگون آن پیش چشم و قلب او و به زیر 
نشیمن گاه او با همه سختی های خود آشکار شوند. حال اگر او به علی 
علیه السلام ایمان آورده بود و به بیعت با او وفا کرده بود. بهشت و 
سراهای آن نزدش جلوه گر می شد. آن گاه فرشته عذاب به او گوید: بنگر 
بهشتی را که هیچ کس جز پروردگار جهانیان. مرتبه آرامش و شکوه و 
شادی آن را در نمی یابد. اگر بر پیمان خود در ولایت برادر محمّد صلی الله 
علیه و آله استوار مانده بودی, اکنون برایت فراهم بود و در روز داوری و 
جزا, سرنوشتت به سوی آن رقم می خورد. لیک تو پیمان شکستی و 
سرپیچیدی. پس آتش دوزخ و عذاب های گوناگون آن با شکنجه گران پتک 
در دست و افعی های دهان گشوده و عقرب های دم برافراشته و درندگان 
چنگال برآهیخته و دیگر گونه های عذاب دوزخ سهم و سرنوشت توست. او 
گوید: «یا لتّیی احَدْثْ مَع سول سییلا» [ای کاش با پیامبر راهی برمی 
گرفتم ](2) و از فرمان او پیروی می کردم و به ولایت علی بن ابی طالب 
علیه السلام که بر من واجبش شمرد پایبند بودم. (3) 


3) محمد بن یعقوب. از ابن محمد, از علی بن عباس, از علی بن حماد. از 
عمرو بن شمر,. از جابر. از حضرت ۳ باقر علیه السلام ِِ 
کرده است که ایشان در تفسیر کلام خدای عز و جل «کمتل الذٍی استه 

تارّا قلَمَّا اضاعث ما حوِلَه» فرمود: همچون نورافشانی خورشید. نور محمد 
ی هه زمین را روشن کرد. خداوند خورشید را مثلی برای 
محمّد صلی الله علیه و اله و ماه را مثلی 
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1- [- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 00 1, ۳ 05 اسر !/ 
7 

22| + فرفان/ 27. 

3- [3 ] - تفسیر منسوب به امام عسکری (ع), ص 131, جح 6۵6. 


برای جانشین وی برشمرد و فرمود «هو الذی جَعَل الشمس ضیاء وَالقَمَر 
تورا» [اوست تم کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تایان کرد ((1) 
و نیز «وایه له ال تسلِخْ مه الَهار قلّا هم مُظْلِمُون» [و نشانه ای 
(دیگر) برای آنها شب است که روز را (مأنند پوست) از آن برمی کنیم و 
بناگاه آنان دپ تاریکی فرو می روند](2) و نیز «دَهتّ اللهْ بو رهم وَتَرَکهَم 
فی ظلماتِ لا یبصرّون» یعنی چون محمّد ضلی اللة علیه و اله در تفت :و 
تاریکی پدیدار شد آنان برتری اهل بیت وی عليهم السلام را ندیدند و در 
نیافتند از این رو خداوند عز و جل می فرماید: «وأن تدعُوهمٌ [لی الَهْدی 1 
یَسْعَفواً وَتراهُمٌ ینظَرُون الیک وَهَمْ لا یبصرّونَ» آو اگر آنها را به (راه) 
ات فا وا نمی ند فرآا وا یسیع که ی که هی ند 
در حالی که نمی بینند ]. (3) 


4 آبن بابویه, از محمّد بن احمد سنانی (رض), از محقّد بن ابی عبد الله 
کوفی, از سهل بن زیاد ادمی, از عبدالعظیم بن عبد الله حسنی (رض), از 
ابراهیم بن ابی محمود روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
رضا علیه السلام در باره کلام خداوند متعال: «ترَكهَمْ فی ظلمات لا 
یبصرّون» پرسیدم, ایشان فرمود: : شنداوند تبار که تعالی بر خلاق آفرید کان 
ی 
نمی گردد؛ اما هر گاه بداند که اين کفرپیشگان از کفر و گمراهی خود باز 
نمی گردند لطف و پاری خود را از انها باز می دارد و انان را به اختیار 
۱ 


5) علی بن ابراهیم در باره کلام خداوند متعال «ضَنٌ بکمْ ی می گوید: 
کر کسی است که نمی شنود و لال کسی است که گنگ از مادر زاییده 


«اوّ کیب من السَمَاء فیه ظلْمَاتْ... ال ال ی کل شی ء قدیر (20)» 


۳ سِ ت ۱ وو ۳ 7 ۳ 1 ۳ 3 ۳ ۱ سم 
«اوّ کصیب من السَماء فیه ظلماث ورغد وبرّق یجْعَلون أصَابعَهَمٌ فی آذانهم 


من 
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1- [1] - یونس/ <. 
2- [2]- یس/ 37. 


و 
] سن قعی 717 


الصواعق چَدر المَوتِ وال مُحیط بالکافرین (19) با البق یَحْطف 
أبصَارَهم کلما آضَاء لَهُم مسا فیه ولا اظلم عَليِهِم قامواً ولو شاء ال 
0 بسَقعهم وأبَضارمهم ان الله علّی کل شیء قدیر (20)» 


[چون (کسانی که در معرض) رگباری از آسمان که در آن تاریکیها و ردو 
برقی است (قرار گرفته اند) از (نهیب) آذرخش (و) بیم مرگ, سر 
انگشتان خود را در گوشهایشان نهند. ولی خدا بر کافران احاطه دارد* 
نزدیک است که برق چشمانشان را برباید هر گاه که بر انان روشنی 
بخشد, در آن گام زنند؛ و چون راهشان را تاریک کند, (بر جای خود) 
بایستند ؛ و اگر خدا می خواست , شنوایی و بینایی شان را برمی گرفت که 
خدا بر همه چیز تواناست ] 


1 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: سپس خدای عز و جل 
برای منافقان مثالی دیگر زد و فرمود: مثل آن چه که این قرآن در خطاب 
به منافقان بیان می کند, قرآنی که بر تو ای محقّد صلی الله علیه و آله ! 
نازل شده و بیانگر یگانگی خداوند متعال بوده, پیامبری تو را آشکار ساخته 
و در اثبات شایستگی برادرت علی پن ابپ طالب علیه السلام برای 
جایگاهی که : تو او را در آن شتا ند خن کی : تقد ای زا تفن از آفر ون 
ا ردو معایی کا تو او را بدان فراز داشتی و حکومتی که تو او را بدان 
گماردی, دلایلی برجسته به دست داده است؛ «کضَیّب من السْماء فیه 
ظلمَاتْ ورغذ وَبرَق» حق تعالی فرمود: ای مد ی اه مه و ار 
همان طور که در اين باران چیزهایی وجود دارد که هر کس به ان دچار 
گردد هراسان شود انان نیز به خاطر سرباز زدن از بیعت با علی و ترس 
از این که تو ای محمّد ! به دورویی آنان پی ببری همانند همان کسی هستند 
که در اين باران و رعد و برق گرفتار آید؛ ؛ همان طور که او از ترس این که 
وی فلیش را از جای کنو ها برق» آدرخسشن را نی اه فروو آورد نه 
خویش می لرزد, آنان نیز در هراسند که تو ای محمّد, به کفرورزی انان, پی 
پبری و این به کشته شدن و ريشه کن شدن آنها بیانجامد. «یجْعلون 
أضَاعهُمٌ فی آدانهم من الصَوَاعق حَدَرّ المَوْتٍ» همانند آن کسانی که به 
با گشته, انگشت های خود را در گوش هایشان فرو می کنند 
تا صدای رعد, قلب آنان را از جای نکند, آنان نیز انگشت هایشان را در 
کش اسان فره مس کر در آنسسگام موه سونو نو نا آکاهی ار جال 
آنان, 
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بیعت شکنان را لعنت کرده تهدید می نمایی. «بَجْعَلّونَ اب عم فی آدانهم 
مر من الطَواعق حَذر المَوّت» تا لعنت و تهدید تو را نشنوند, ۰ 
رخسارشان دگرگون شود و باران تو از آن نشانه دریابند که مراد از لعنت 
و تهدید تو هم اینان هستند: " جوا که دکر کونی و اشفنکی در رم انها چنیه 
بنماياند و این گونه اتهام آنان شدت یابد و از هلاک شیدن. به ادست نو و 
فرمان نو بدین خاطر امان نيابند. سپس حق تعالی فرمود: «واللة مجیط 
بالکافرین» او بر آنها چیره است و اگر بخواهد دورویی منافقان آن جمع را 
ترایت: آشکار می گرداند و اسرارشان را برایت فاش می کند و فرمان 
کشتتن آنان زابه نی دهد سپس فرمود: «یکَاد البق بَحْطف ابَصَارَهَم» 
و اين مثل مردمانی است که به برق آسمان گرفتار شدند ؛ اما دیدگانشان 
را از آن برنگرفتند و چهره هایشان را از آن نپوشاندند تا بلکه چشمانشان 
از درخشش آن در امان ماند و نه تنها به راه رهایی خود از نور آن برق 
نگاه نکردند, بلکه در آن برق نگریستند, پس نزدیک بود که برق چشم 
هایشان را برباید. آن منافقان نیز گر چه آیات محکم قرآن در پیش رویشان 
قرار دارد و بر پیامبری تو گواه است و راستی و درستی تو را در منصوب 
کردن برادرت علی علیه السلام به امامت. آشکار می سازد و اگر چه 
ای 0 ۰ 00 
علیه السلام می بینند, پیش چشمشان قرار دارد و گواهی است بر این که 
امر تو و امر او حقیقتی است که هیچ تردیدی در ان راه ندارد؛ با این همه 
در دلایل و نشانه هایی که از قران و از تو و از برادرت علی بن ابی طالب 
علیه السلام می بینند نمی انديشند. پس نزدیک باشد که در باره حجت های 
تو از راه حق به دور افتند و این چنین هر آن عمل دگری که با آگاهی انجام 
داده اند, نیز باطل شود. چه, هر کس تنها از یک حق سرباز زند اين انکا ر او 
را به سرباز زدن از هر حق دیگری بکشاند. از اين رو آن که از یک حق 
سرباز زند, دیگر حقوقی که بر اوست نیز رو به باطل شدن گذارد؛ | درست 
همانند آن کس که به چرم خورشید بنگرد و این چنین نور دیده اش از میان 
رود. سپس فرمود «کلْمَا آضَاء لهُم مَشَوّا فیه» هر گاه ان چه که به حجت 
بودنش پاور دارند تدیق آند.وز راج آن کام بگذارند بعی. ذن آن: استتوان 
گردند. آنان اگر اسبهایشان مادیته رده تانشان..یستی اند .و تحلن 
هایشان پربار گردد و محصول کشتزارهاشان زیاد شود و تجارتشان رونق 
پابد و شیر در پستان هایشان فزونی پابد, می گویند: شاید این به 
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برکت بیعت ما با علی علیه السلام باشد. او مردی خوش اقبال و مورد 
عنایت است. از این رو سزاوار است که در ظاهر از او پیروی کنیم تا در 
سایه بخت او به سر بریم. «واذا اَظْلَم لیم قاموا» بعنلی هر گاه اسب 
هایشان نرینه آورند و زنانشان دختر زایند و در تجارت خود سودی نکنند و 
نخل هایشان پربار نگردد و محصول کشتزارهاشان زیاد نشود به پا خیزند و 
گویند: اين از بد شگونی بیعتی است که با علی علیه السلام بسته ایم و 
باوری که به محفد ضلی الله علیه و الة آورده ایم. این همانند کلام خداوند 
عز و جل است: اي محشّد, «وان نْصِْهُمٌ حستة یِفْولُواً قده من عند اللّه وّان 
نَصبهم سینه یه تعوان هذه من عندک» [اگر (پیشامد) خوبی به آنان برسد می 
گویند: اين از جانب خداست و چون صدمه ای به ایشان برسد مي گویند: 
این از طرف توست ](1) خدای متعال فرمود: «قل کل عل عفد اللت* [بکه 
همه از جانب خداست (2) 2 برامذه از حکم کارآمد و اوست و به 
خاطر بد یمني و خوش یمنی من نیست. سپس خداوند عز و جل فرمود: 
«ولوّ شاء اللة لذَهب بسَمعهم یضار هم» تا نتوانند از پایدار ماندن 
کفرشان نسبت به تو و یارین مومنت جلوگیری کنند و این چنین ریختن 
خونشان واجب شود. «ِنْ الله علی کل شعهء قدیژ» 2 
فنتوه تمین آفزد. (13 


2 علی بن ابراهیم گفت: کلام حق ععالی «او کضیب خن التفاء» بعنی 
همانند ان و این مثل کفار است و فرموده او: ۳[ ا تاره عازن 
نابینا می کند. (4) 


ها انا التاننخ اغبقوا بعکم الدی علعکم والذین من قیلکم لعلکم تققون (21)» 


ای ها را 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل فرمود که حضرت امام 
سجاد 
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11 ]«نزشاع/ 78 


2 [۱2- نساء/ 78. 
3- [3] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 132, ح 6۵7. 


4( شیر قمت ارس 47 


علیه السلام در باره کلام خداوند متعال «یَا شا الّاسنْ» فرمود: یعنی 
فرزندان حضرت آدم که اطاعت از فرامین دین خدا برایشان واجب شده 
«اعیدوا ۶ کم از فرمانی که پروردگارتان به شما داده پیروی کنید و باور 
داشته باشید که هیچ خدایی به جز الله نیست, بکانه است و هیچ همتایی 
ندارد و مثل و مانندی برایش نباشد. دادگری است که ستم نکند و بخشنده 
ایست که بخل نورزد و بردباری است که شتاب نکند و دانایی است که 
سخن بیهوده نراند و نیز محمّد صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده ی 
اوست و خاندان محشّد صلی الله علیه و آله در میان خاندان دیگر پیامبران, 
بهترین است و علی علیه السلام در میان خاندان محمّد صلی الله علیه و 
آله بهترین است و یاران موّمن محقّد صلی الله علیه و آله, در میان پاران 
دیگر پیامبران بهترین و امّت محمّد صلی الله علیه و آله در میان امت های 
دیگر پیامبران, بهترین هستند. سپس خدای عز و جل فرمود: «الذی 
خَلقکمٌ», او را بپرستید که شما را از نطفه ای برساخته از آبی پست و بی 
مقدار آفرید و تا مدتی معین آن نطفه را در جایگاهی استوار قرار داد و 
سرنوشت آن را رقم زد و بر این کار توانا آمد. به راستی, که پروردگار 
جهانیان چه نیک تواناست. . و فرمود: «اعْبْدْوا 2 کد الذزی حلَمَکَم ی 
تا ی 
طالب علیه السلام بپرستید «الْذٍی حَلََکُمٌ» تک تک شما را جان داد و سپس 
آراسته نمود و به بهترین صورت شکل بخشید. سپس خدای عز و جل 
فرمود: «والذین من قَبِکم» خداوند همه ی گونه های مردمان پیش از شما 
را آفرید «لَلَکة تلْفَونَّ» اين کلام خداوند دو وجه دارد: یکی این که یعنی 
خداوند پیشینیان شما را آفریده باشد که پرهیزکار گردید یعنی تقوا پیشه 
کنید. همانند دیگر کلام خدای عز و جل «وما خلت اج والانسن ۳ 
یعبدون» [جن و انس را نیافریدم ِ برای آن که مرا بپرستند ](1) و دوم 
که پرهیزکار گردید. یعنی او را 0 باشد که از آتش دوزخ پروا پیشه 
ِ ید. این امید بخشی از سوی خداوند واجب است: چرا که او بزرگوارتر از 
ان است که بنده اش را بدون هیچ نوید بهره ای, خطاب دهد و يا او را به 
تیکی,خود آزمند کردانه سیس ناامیدش بکذارد: ابا تمی نیتی رفبار بنده اف 
از 

۳ 
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1- [1] - ذاریات/ 56 


به من سودی رسانی و باشد که من نیز به خاطر ان به تو سودی رسانم. 
ان مرد به او خدمت کرد اما او ناامیدش کرد و سودی به او نرساند. 
خداوند عز و جل در کارهای خود بزرگوارتر از بندگانش و در نایسندی 
کردار دورتر و جدای از آنهاست. (1) 


«الّذٍی جعل لَکْمْ الرَضَ فراشّا...قلاً تعْقلوا له آنداط وأنثم تفلَمون (22)» 


«الذٍی جقل لکُمْ الَْضِ فراشّا والتّماء یتاء ول من السَمَاء ماء قَأحْرج 
به من الَمَرَاتِ رژقا لکَمّ قلا تجعلوا له أنداط و نش تقلَمون (22)» 


رها اس ما وا ها اه او 
می دانید ] 


1) آبن بابویه, از محقد بن قاسم مفسر (رض)؛ از یوسف بن محمد بن زیاد 
و علی بن محمّد بن سیار, از پدرانشان, از حضرت حسن بن علی علیه 
السلام. از حضرت علی بن محمد علیه السلام, از حضرت محمّد بن علی 
علیه السلام, از پدر بزرگوارش حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام, 
از پدر بزرگوارش موسی بن جعفر علیه السلام. از پدر بزرگوارش جعفر 
بن محمّد علیه السلام. از پدر بزرگوارش حضرت محقّد ین علی ِ»/ 
السلام, از پدر بزرگوارش حضرت علی تن سین علیه السلام روایت 
کردم که یشان در باره. کلام خد اند ال «ازد. جَعَلّ لَکَمْ اللّضَ فراقا 
وَالسَمَاء بتاء» فر مود: خداوند زمین را هماهنگ با سرشتتان و سازگار با 
بدن هایتان بنا نهاد و آن را چنان گرم و پر حرارت نساخت که بدن هایتان 
3 ستوزاند هاته خان: سرد که متجمدتان. سار د و.ثه ختان -عطظر امین که به 
مغزهایتان آسیب رساند و نه چنان بدبو که هلاکتان کند و نه همچون آب, 
چنان نرم و روان که غرقتان کند و نه چنان سخت و سفت که از ساخت 
خانه و عمارت و يا کندن قبر برای مردگانتان بازتان دارد. بلکه خداوند عز 
هلبق مت ای است ارفن ساحت که از ان هر رنه ان راکو دا 
سار کار با بدن ها و ساخت و 
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ی تسوت اما یی ی شرع وتا 7 


سازنان بنایش نهاد و دز آن چیزهایی گذاشت که با آنها به ساخت خانه و 
کندن قبر و بسیاری از بهره های دیگر دست یابید و این چنین زمین را 
برایتان بستری قرار داد. سپس خدای عز و جل فرمود: «والسْماء یتاء» 
یعنی اسمان را همچون سقفی بالای سرتان حفظ کرد و خورشید و ماه و 
ستارگان را در آن به گردش انداخت تا از انها بهره مند شوید. سپس 
خداوند متعال فرمود: «وانرل من السَمَاء مَا۶» یعنی باران را از اسمان 
فرو فرستاد تا بر قله های کوه ها و تپه ها و کودال ها و دره هایتان ببارد و 
آن را گاه قطره قطره و گاه سنگین و پربار, در جای جای زمین پراکند تا 
سیرابش کند و به یک باره بر نقطه ای فرو نفرستاد که زمین ها و درختان 
و کشتزارها و مپوه هایتان را تباه کند. سپس خدای عز و جل فرمود: 

«قأَخَْ به من لمات رژفا ۳ یعنی آن چه را که از زمین برایتان می 
رویاند «قلاً تجْعلوا لله آندادا» یعنی بت ها را همسان و همانند او قرار 

ندهید, بت هایی که نمی آندیشند و نمی شنوند و نمی بینند و بر هیچ چیز 
توانا نیستند «وأنثم تعلمون» که اف تفت هی یک از این نعمت های 
ارزشمند که پروردگارتان از سر لطف به شما ارزانی کرده. در توان آنها 


نیست. (1) 


«واٍن کُنث فی ریب هُمَا ترّلتا. .هم فیها خالذون (25)» 


0 


«وان کم فی ریب مَمّا ترّلتا ی عبت و یشوژو من رمثله 5 و 
شهداعکم جن دون له ان کم ضادفین, (23) مان لمْ تفعلو ول تفعلو 

امَنوا وعملوا الصَالِحَاِتٍِ آأنْ 1 جات وی من بتکتها لها کلم 7 
لها من مرو ررْفا قالوا هذا الذدی رُزفتا من قبل وأئوا بو مُتشایها وَلهْمٌ فیها 


[و اگر در آن چه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید. پس اگر راست 
می گویید, سوره ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید* 

پس اگر نکردید و هرگز نمی توانید کرد, آذ.ان اتشی که: سو‌ختش هر دمان 
اک و کسانی را که ایمان 
آورده اند و 
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کارهای شایسته انجام داده اند, مژده ده که ایشان را باغهایی خواهد بود 
که از زیر (درختان) آنها جویها روان است؛ هر گاه میوه ای از آن. روزی 
ایشان شود می گویند: این؛ همان است که پیش از این (نیز) روزی ما 
بوده و مانند آن (نعمت ها) به ایشان داده شود و در آنجا همسرانی پاکیزه 
خواهند داشت و در آنجا جاهدا ند بمانند ] 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند 
تراق: کفریشکانی که اشکارا پیامبری ,مد ضای الله علیه و الوا انکاد 
می کردند ی اس ان شاوی سول سل االه اهب ال ند 
کلام فحیه ضلی: الله علیهتو آله‌زا در بایم برآدوش علی. عابه الشلام, نمی 
پذیرفتند و پاور نمی کردند که محمد صلی الله علیه و آله از جانپ خداوند 
سخن می گوید, نشانه ها و معجزات محقّد صلی الله علیه و آله و نیز 
از هی را کی باب علی عله السام رد مک وعت اسار کرد را 
مثال اون آنان سرکش تر شدند و بیشتر گردنکشی کردند, فرمود: «وّأن 
کت فی زیت مسا رانا علی وا جایی کانکار نی کته مهار 
الله علیه را آن چه بر او نازل شده کلام من است؛ 
خاله ان گاید های شمت ایو در نات افو اهفرانتان ایا 
ساخته ام : نشانه هایی چون ابری که در سفرهاپش بر او سایه می افکند یا 
اجسام بی جانی همچون کوه ها و صخره ها و سنگ ها و درختان که بر او 
درود می فرستادند یا مصون ماندن اش ای که فص چا ۱ 
کرده بودند و قتل آنها به دست او, يا آن دو درخت دور از هم که به هم 
پیوستند تا او در پشتشان بنشیند و پس از آن که نیازش برآورده گشت 
همجون قبل. به مکان خود باز گشتند. پا آن درختی که او فرایش خواند, 
پس اجابت کرد و سر به زیر و رام به سوی او به راه افتاد و سپس به آن 
فرمان داد که ,بازگردد. پس گوش به حرف و فرمان بر به جای خود 
برگشت؛ «قاوآه اي گروه قریش و بهود و ای گروه دشمنان که اسلام 
آورده اید اما از آن سرباز می زنید» و ای گروه فصیحان و بلیغان و 
سخنوران «سورو من مَنْلهٍ» مانند محقد صلی الله علیه و آله, ,. مردی از 
میان شما که خواندن و نوشتن نمی دانست و درسی نخواند و در جهان 
رفت و امدی نکرد و نزد کسی دانشی نیاموخت و شما از او چه در وطن 
بود و چه در سفر با خبر بودید و چهل سال بدین سان بر او گذشت و سپس 
به ناگاه, صاحب کامل ترین دانش ها از دانش اولین انسان ها گرفته تا 
اش اکن اف کال اک 
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در اين آیات شک دارید همچون این مرد, همانند اين کلام را بیاورید تا ثابت 
شود که او چنان که می پندارید دروغ می گوید ؛ چرا که اگر کسی جز خدا 
چیزی داشته باشد در میان آفریدگان اوء کس دیگری نیز باشد که همانند 
آن چیز را داشته باشد؛ ! پس ای جماعت کتاب خوان بهودی و نصرانی اگر 
دز فوانین دیتی. که مخند صلی الله-علیه و اله-بداجان آودده تردید دارید و 
در اين که او سرور اوصیا برادرش علی بن ابی طالب علیه السلام را در 
و و و ی 
برایتان | شکار کرد و دیدید که گوشت مسموم کتف گوسفند با او حرف زد, 
پا گرگ با او سخن گفت؛ پا چوب منبر از شوق او به صدا درافت: پا خداوند 
خطر سمی را که بهودیان در غذایشان ریخته بودند از او دفع کرد و اين بلا 
را به خودشان بازگرداند و با آن هلاکشان کرد, و يا غذای کم را بر ایشان 
زیاد کرد «قَاَئوا بشورو من مُنْلِهٍ» یعنی از دیگر کتاب های آسمانی مثل 
قرآن از جمله تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و کتاب های چهارده 
گانه. اما شما در هیچ یک از دیگر کتاب های خداوند متعال سوره ای را 
همچون یک سوره از این فران نمی بانند؛ پس ای جماعت بهودی و 
مسیحی, چگونه کلام محمّد صلی الله علیه و آله کلام خود اوست وقتی از 
دیگر سخنان و کتاب های خداوند برتر است؟ 


سپس به آن جماعت فرمود: «واوغوا شَهَداءکم من دون الله» ای بت 
پرستان بت هایی که می پرستید را فراخوانید و ای نصرانی ها و بهودیان 
شیطان های خود را فراخوانید و ای کسانی که در میان مسلمانانید و نفاق 
می ورزید رفیقان بی دین خود, همان دشمنان خاندان محمّد صلی الله 
علیه و اله و دیگر بارانتان,را فرآخوانید تا در آن چه می خواهید یاریتان 
کنند. «ِنْ 2 ضادقین» که فخند ضلی الله علیة و الف. این فران رار ان 
ات رو ار کیان وه اوزفه ه دای عر هحل ان را بر او فرو نفرستاده 
هآ که وی ری غای لته الساام سر همه ات عود بیان کرده و اداره 
امورشان را , به او سیرده به فرمان خداوندی که بهترین داوران است. نمی 
باشد. 


سپس خداوند ک و جل فرمود: «فان َم تفْعلوا» پعیی ای ستیزه جویان با 
حجت های پروردگار ۳ اگر نپآورید «وَلن تفقلْوا» یهنی هرگز نخواهید 
تواننست چنین کنید «قایّفو لناز الَی قوذ ها الباتین والحجارهة» هیزرم آن 
انسان و نگ باشد, ِِ ور شود و دوزخیان را عذاب کند. «اعدّی 
لکافرین» کسانی که کلام خدا و پیامبرش را دروغ می شمارند و با 
حضرت علی عانه اسلا فلی امد 
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وصی او انش دشمنی می افروزند. پس بدانید که از اوردن چنین سوره ای 
ناتوانید؛ 


چرا که این کتاب از سوی خدای متعال است و اگر از سوی آفریدگان او 
بود یارای ستیز با آن را داشتید. بسن از آن که دز مقابل سرزنش قرآن و 
مبارزطلبی آن ناتوٍن شدید, خداوند عز و جل وفرمود: «قل لین اجَتَمَعتِ 
الانسٌ وَالجٌ علی: ان او بل هَذّا [۳ ۱ بان بمئله ولو کان ِ 
ِبَعَضٍ ظهیرا» [بگو: اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بياورند, 
مانتد آن را تخواهند اهر هر چند برخی. از آنها بشتییان برخی. (دیگر) 
باشند]. (1) 


2) حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «وّان 
کُنثم»ای بت پرستان و بهودیان و دیگر ستیزه جویانی که قرآن محشّد تدای 
الله. غلیه و.اله. را انکار. من. کنید و-نمی بذیزرید که. اه بز آدرزشن.علی علیه 
السلام را برتری داد, او را که برترین ارجمندان و ارجمندترین جهادگران 
است و 9 پاری پرهیزکاران و سرکوب گناهکاران و نابود کردن 
کفرپیشگان و گستراندن دین خدا در بین جهانیان هیچ همتایی ندارد. «وّان 
کننم اف ریب 3۰ ز لا علن: بدا ۲ پرستی بت..ها را به: سای خدا 
براندازد و از دوستی دشمنان خدا و دشمنی دوستان او باز دارد و شما را 
نز آن:دازد که از برادر ول خدا بیزوی. کنید و او را اصام یرید و باور 
ها ار 
ایمانی را بدون او و هیچ طاعتی را بدون ولایت او نمی پذیرد؛ و می 
پندارید که محمّد آن کتاب را از خود درآورده بو به خداوند نسبت می دهد, 

پس اگر چنین است که شما می پندارید «قائو بشورو من مَثْهٍ», یعنی 
۰ محمد, او که بی سواد بود و هیچ گاه نزد با سوادان آمد و شد 
نداشت و نزد هیچ کس شاگردی نکرد و دانشی نیاموخت. کسی که از او 
چه در وطن بود و چه در سفر, باخبر بودید و هرگز شما را به سوی دیاری 
دگر ترک نگفت مگر این که گروهی از شما از حالش باخبر و از اخبارش 
آگاه بود. سیس این کتاب را با چنین شطفتون هایی برایتان اورد. اگر چنان 
که می پندارید اين کتاب کلام خودش باشد. شما فصیحان و بلیغان و 
شاعران و ادیبانی هستید که در هیچ دین و امّت دیگری همانندی ندارید و 
اگر او دروغگو باشد, زبانش زبان شما و جنسش جنس شما و سرشتش, 


شرت 23 


روه نبرد با کلام او برایتان ممکن خواهد بود؛زیرا گروهی چون شما میتوانید 
می 


بهتر از آن و يا مثل آن بیاورید؛ ؛ چرا که اگر چیزی از سوی بشر و نه از 
سوی خداوند آفذه: باشده .به ختم انشانی کر نیز خواهد توانست چیزی 
همانند آن بیاورد. پس همانند اين کلام را بیاورید تا مرتبت آن را بشناسید و 
در احوالتان به دیگر همتایان خود بپیوندید. بدون شیک ادعایتان "ناروا .و 
دروغی است که به خدای متعال می بندید. «وَادغُوا شَهّدّاءکم من ت 
الله» کسانی که می پندارید بر حقانیت شما و همانندی کلامتان با کلام 
محمّد صلی الله علیه و اله, گام ده کواها و شا ان کی 
پندارید نزد پروردگار جهانیان به عبادت های شما گواهی می دهند و نزد او 
برای شما شفیع می گردند «ان کنئم ضادقین» در سخن خود که می گویید 
محشد صلی الله علیه و اله, آن کتاب را از خود درآورده است. 


سیس خداوند عز و جل فرمود: : «قاٍن لم تفعلَوا» کاری که شما را و 
مبارزه طلبیدم «ولن تفْعَلوا» یعنی هرگز آن کار از شما بر نمی آید و توان 
آن را ندارید؛ پس بدانید که شما یاوه گویید و محمد راستگوی امانت داری 
است که برای پیام آوری پروردگار جهانیان برگزیده شده و توسط 
«جبرئیل» روح الامین و برادر خویش, امیر موّمنان و سرور اوصیا علی 
علیه السلام تایید شده است. ان چه را که از امر و نهی خدای متعال. 
تزایتان بان مت: کونید و آن چه را که در فضیلت علی علیه السلام وصي و 
برادر خود, نزدتان بیان می کند تأیید کنید «قائفوا» از ان عدات هالیای النود 
وَفُودُها- بیعنی , هیزم آن- الباشن وَالحجاتخ» تقفننگ زاج که داغ ترین چیزهاست 
«أَعتّت» آن آتش «للکافرین» به محمّد صلی الله علیه و آله و گله مندان 
به. پیا فبری. وق و آنان که علی, علبه: السلام: را از رشن بخ حفیش باز مت 
دارند و از پذیرفتن امامت او سرباز می زنند. سپس فرمود: «وبشر الذین 
آحنوا 4ب خدا و آنان که پیامبریت را تایه کردند و تو را امام خویش گرفتند 
و کلامت را نایید کردند و در کردارت با تو همساز شدند و پس از تو 
برادرت ی نز امام خویش گرفتند و او را وصی شایسته تو برشمردند و 
به فرمان او گردن نهادند و به راهی که ایشان را رهنمون شد روی آوردند 
تن هی از چه در مورد تو ایمان دارند در مورد اتید بدان انمان آذردنه: 
به جز مقام پیامبریت که در آن یگانه هستی. آنان فرجامشان به بهشت 
نیانجامد, مگر آن که او را دوست داشته باشند و کسانی را که خداوند در 
میان فرزندان او برایشان مشخص کرده دوست بدارند و دوستدار دیگر 
پیروان 
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ولایت او باشند و با دشمنان و ستیزه جویانش دشمنی ورزند و انش دوزخ, 
انان 


را وانگذارد و از عذاب رهایی نبخشد, فکر ان که از دوستی با مخالفان 
علی و خاندان او و پیروانش پرهیز کرده و از یاری کینه توزان ایشان دوری 
کنند. «وعملوا الصَالحاتِ» و به آن چه که خداوند برایشان واجب کرده 
عمل کنند و از آن چه برایشان حرام دانسته بپرهیزند و همانند آنان که به 
تو کفر ورزیدند نباشند؛ پس آنان زا توید ده «أن هم جتَاتِ» بوسیتان هایی 
که «تجری من تَحتهّا الاناژ» از زیر درختانش و سراهایش «کلْمَا ژرفوا 


منهّاٍ» راز آن پهشت «من تمرو» از میوه های آن «ررّفٌا» برایشان غذا آورند 
«قالوا هد الرخ ررفتا من قبلّ» در دنیا و اسم هایشان همان اسم هایی 
۱ آن 
چه در دنیا بود در این است که این جا در نهایت دلیذیری هستند و همچون 
میوه های دنیا به نجاست و دیگر چیزهای نفرت انگیز مثل زرداب و چرکاب 
و خون تبدیل نشوند و تنها پس از خورده شدن, عرقی بر اندام مومنان 
روان سازند که بویی دلیذیرتر از بوی مشک دارد. 


«وأو به» نعمت هایی از میوو های آن بوستان ها «مَتَ شایهٌا» همه همانند 
هم » و رو کته از هر کونه ای در نهایت دلپذیری و گوارایی باشند 
و نه همچون میوه های دنیا که برخی نارسیده و برخی دگر رسیدگی را 
درگذرانده رو به کتوند کین و ترشی و تلخی و دیگر اوصاف ناخوشایند 
گذارده باشند و نیز در رنگٍ و آب ,همچون یکدیگر اما در طعم گوناگونند. 
«ولَهْمْ فیها» در آن باغ ها «أَرواخ مُطَفَتَه» از هر گونه ناپاکی و نایسندی و 
از حیض و خون رحم پاک باشند و از حیله گری و پنهان کاری و نیرنگ بازی 
و حسودی به دور باشند و شوهرستیز و درشت صدا و پلیدزبان و زشت 
گوی نباشند و هیچ عیب و هیچ خلق ناپسندی در آنها راه نیافته باشد. «وَهم 
فیها خَالذُون» در زا بوستان ها و باغ های بهشتی جاودان سکنی گزینند 1(۰) 


کف حضرتها آمام مان ید الفتام قسموو کی بن اس طالت یه 
السلام فرمود: ای جماعت شیعه ما, از خدا پروا کنید و مبادا که هیزم آن 
آتش باشید, اگر چه شما به خدا کفر نمی ورزید. اما باز از او بر حذر باشید 
و از ستم کردن به برادر 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 200, ح 92. 


مقمنتان بپرهیزید. هر مومنی به دیگر برادر مومنش که در دوستداری ما با 
او هم 


نواست ستم ورزد, خداوند غل و زنجیرهایش را در آن آتش بر تن او گران 
سازد و او را رهایی نبخشد مگر , به شفاعت ماء و ما به درگاه خدای متعال 
شفیع او نشویم مگر پس از آن که نزد برادر موّمنش او را شفاعت کنیم؛ 
اگر از او درگذشت, نزد خدا| شفاعتش کنیم و وت دیر زمانی از اتف بز 
جای خواهد ماند. (1) 


4 حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود: ای جماعت شیعه ماء دیر يا زود 
بهشت. شما را درخواهد یافت. اما در به دست آوردن درجات آن از هم 
پیشی گیرید و بدانید آن کس از شما در آن درجات والاتر است و در کاخ ها 
و خانه ها و سراهای نیک تری جای می گیرد که در حق؛ برادران مومنش 
وظیفه شناس تر و برای نیازمندانشان دلسوزتر باشد. خداوند عز و جل هر 
یک از شما را به پاداش هر کلمه نیکی که به برادر مومن نیازمندش گوید, 
بیش از آن چه که در صد هزار سال به گام خود ره بسیارد به بهشت 
نزدیک تر سازد ؛ حتی اگر او در زمره دوزخیان و در عذاب باشد. پس نیکی 
به برادرانتان را کوچی نشمارید که هیچ چیز همچون ان. به شما سود 
نخواهد رساند.(2) 


5) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمّد برقی, از 
پدرش, از محمّد بن سنان, از عمار بن مروان, از منخل. از جابر, از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده است که ایشان فرمود: جبرئیل 
علیه السلام اين آیه را اين گونه بر محمّد صلی الله علیه و آله فرو 
فرستاد: وان کنثم فی ریب مَمّا ترّلتا علی عَبْدتا - در باره علی علیه 
السلام- قائوا بشورو من مَثلهٍ»(3) 


6( ابن بابویه در حدیتی مرسل روایت ت کرده است: ۶ ال امام صادق علیه 
السلام در باره کلام خداوند عز و جل «وَلَهمْ فیها أرُوَاعْ مُطَهَرّة» سوال 
شب ایشان فرمود: الازواج الحطهرم. زنانین: هستند که خی نمی شوند و 
نجاست نمی کنند. (4) 


۳ ای ی 2۱۳۳ 
اافتلام و او 
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2 اهامای گر ۶ 04 92 
3- [3]- کافی, ج 1, ص 345, ح 26. 
4- [4] - من لا بحضره الفقیه جح ۷۱ ص 20, ح 195 


بیت ایشان و نه هیچ کس دیگری از مردم. نازل شده اين آیه سوره بقره 


رتیت 


«وَبشّر الذین منوا وَملواً الصَالِحاتِ» که در باره علی علیه السلام و 
حمزه و جعفر و عبیده بن حارت بن عبدالمطلب فرو فرستاده شده است. 
(1) 


ها الله لا تعفیی. آن تضظرت ققاارفی الازضش آولنک هم الخاسزون (27)* 


۳ ۳ 1 ک ت ِ نم | - ای مه ی << 9 1 11 
«ِنْ له 1 تشتخبی آن تضرت متا ما بَفوضة قما قوقها قأّا ادن ئو 
لوزن الحو ین رم وا لین رفولین ادا از 

۳ ۱ ۴ ۱ 5 


7 1 
وَیْفْسدُون فی لأرْض اولنک" ۳ اه نز (27)» 


[خدای,را از این که به بشه ابا فزوتر (با فراتر) ار آن هتل زند شزم 
نیاید, پس کسانی که ایمان آورده اند می دانند که آن (مثل) از جانب 
پروردگارشان بجاست ولی کسانی که به کفر گراییده اند, هی کویتد: خدا, 
از اين مثل چه قصد داشته است؟ (خدا) بسیاری را با آن گمراه و بسیاری 
زابا ان راشعانی من کدروزلن )رح تافرهانان وا با آن کفراه من کرد 
همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و ان چه را خداوند 
به پیوستنش امر فرموده می گسلند و در زمین به فساد می پردازند ؛ آنانند 


1 علی بن ابراهیم, از پدرش, از نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان, از 
ی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان فرمود: خداوند این مثال را در باره امیر مقمنان علی بن 
انف طالتب. علنه السلام ند که ,هون از شه امیر .مان علن.. عله 
السلام و منظور از فراتر از او رسول خدا صلي الله علیه و آله است(2)؛ 
دلیل این کفته کلام امه معا است۶< قفا الم 
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1- [1] - شواهد التنزیل: جح 1, ص 2,74 113. 


2 [2] - مجلسی در بحار الانوار ج 24 ص 393: خداوند اهل بیت (ع) را 
برای ذات والای خویش مثال زد: (الله نور السموات و الارض) و دیگر 
امثال حق تعالی, تا کسی نیندارد که آئمه (ع) در کنار عظمت خداوند 
اندازه ای دارند یا با او در کنه ذات و صفاتش مشارکت يا حلول يا اتحاد 
دارند. خداوند از تمامی ایشان برتر است, خداوند تذکر می دهد که آنها 
گرچه والاترین و شریف ترین آفرید گانند در کنار عظمت او مانند پشه پا 
امثال آن هستند و خداوند متعال حقایق کلام خود و حجّت های خود (ع) را 
می داند. 


امَنُو وی الْحَودٌ من 7َبهمْ» یعنی امیر مومنان علیه السلام. همان 
طور که رسول, خدا صلی الله علیه و آله از آن کفرپیشگان در امپٍ او پیمان 

فت «وآقا الذین کقژوا قَیفولون ادا راد الله بهَدّا متلا بْضل به کنیر! 
دی به کییرّا» و خداوند این چنین به آنها پاسخ داد: «وما بضِل به لا 
ی الذین تمصع اه من 


دافم با فلن علید اللای اعری ها اد ازاز به آن بُوصَلَ» یعنی 
و با امیر مومنان علی علیه السلام و امامان علیه آفینا م «وَیفسدون 
فی الا ۰ ض أولَیّک هم الخاسژون» 


۱ 


۱ 


: 


1 ۳ السلامٌ فرمود: هنگامی که خذاه متعال و 1 التّاسْ 
صَرِبٍ متل قَاسَتَمعّو وا لَه» [ای مردم. مثلی زده,شد پس بدان گوش فرا 
دهید ](1) و در کلام خود از مگس یاد کرد «اِنَ الذین تَدْغون من دون اللّه 
لن یحْلفوا دبا وَلو اجتَمَعّوا لَه» [کسانی را که جز خدا می خوانید هرگز 
(حتی) مگسی نمی آفرینند هر چند برای (آفریدن) آن اجتماع کنند آ(2) و 
هنگامی که فرمود «متَلٍ الذین انحَدوٍ من دون الله أولیاء کمتل الَعَنکبوت 
تَحَدَت بیتا ون أَوَهن اروت بت العنکبُوت لو کائو | یَعْلَمُون» [داستان 
کسانی که غیر از خدا ۱ اختیار کرده اند, همچون عنکبوت است که 
خانه ای برای خویش ساخته و در حقیقت اگر می دانستند. سست : برین 
خانه ها همان خانه عنکبوت است ](3) و در این تور ۴ مثال کسی که آتضشن 
بر می افروزد و يا مثال رگیار آسمان را زد, کفرپیشگان و ناصبی ها گفتند: 
این چه مثال هایی است که خداوند می زند؟ و هدفشان از این سوال 
طعنه زدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. آن گاه خداوند فرمود: 
ای محقد, «اِنْ اللة لا یَستحیی» از روی شرم صرف نظر نمی کند «آن 
یرب متلا» و به وسیله آن حقیقت را بترای. بند کان مومن خود اشکار کند: 
«مّا بَعوصَهٌ» یعنی آن چه که مانند پشه است «فمَا فوفها» که منظور از 
فراتر از پشه. مگس است؛ آن گاه که خداوند متعال صلاح و نفع بندگان 
خود ۳6 درا ون مثال دید آنها را مثال زد «قتَا الذین امتّوا» به خداوند و 
ولایت محشّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و خاندان پاک 
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11 دجم 73 
2 [2]- حج/ 73. 


3- [3] - عنکبوت/ 41. 


ایشان علیه السلام و در برابر دستورات و خبرها و احوال ایشان سر فرود 
اوردند و در امورشان با ایشان مخالفت نکردند و تلاش نکردند که در 
اسرارشان راه يابند و آن چه را که از ایشان فهمیدند آشکار نساختند. مگر 
به دستور خودشان «یَعلَمَونَ» آن موّمنانی که چنین صفاتی دارند «اَتَهْ» 
آن مثال «الْحَودٌ من رَبهمْ» و خداوند با آن حقیقت را اراده کرد و آن را بیان 
و آشکار و نمایان فرمود. 


ما الذین کَفَروً» به محقّد صلی الله علیه و آله با چرا و چگونه کردن در 
مر علی علیه السلام 9 سرباز زدن از دیکر. دستورات ت آو و مَاذّا 
آراة ال بدا متلا بْضل به کییدا وَیَهّدی یه کنیرّا» یعنی کسانی که کفر 
ورزیدند می گویند: خداوند با اين مثال بسیاری را گمراه و بسیاری را 
راهنمایی می کند ؛ بنابراین, این مثالی بی معناست ؛ چرا که اگر عده ای را 
رهنمون کند و نفع رساند. عده ای را نیز به گمراهی کشد و آسیب رساند. 
خداوند یاوه آنان را پاسح داد و فر مود: «ومَا تضل به» یعنی خداوند با این 
مثل گمراه نمی کند «الا القاسقین» محر کتمانی کهدا شانخفدن ور آن 
متال: .و معنا. کردن آن بر خلاف. معنایی که خذاوند بة آن دستور داده, در 
حق خود ستم کردند. سیس خداوند عز و جل به وصف آن نافرمانان که از 
دین خدا و اطاعت از او خارج شدند پرداخت و فرمود: «الذین یِنقصُون عَهّد 
ال که از آنها بزاه بر وره کار هویش وسامری مد صلی ال علیه و 
اله و امامت علی علیه السلام و دوستداری و ارجمند داشتن شیعیان 
ایشان گرفت. 


«من بعد میتاقه» و محکم و استوار کردن آن «وَبِفَطعون ما مر اللَه بخ ان 
یوصَل» از جمله پیو ند با خویشاوندان 9 آشنایان که 7 در ما 
تعهدپذیر باشند و حقوقشان را به جای آورند و نیز برترین پیوند که واجب 
ترین حفوی راد ال کار سفق سود با محته‌ضای الم هو ال 
حقی که محمّد صلی الله علیه و آله بر گردن آنها دارد, همچون حق پدر و 
مادر بر گردن انسان است؛ بلکه محمّد صلی الله علیه و آله حقی والاتر از 
آن دو بر آنها دارد و هم چنین پیوند با او آن چنان والاست که گسستن آن 
بسی شرم آورتر و شرارت بارتر است. «وَیْفُسِدونَ فی الاأرْض» با سرباز 
زدن از پیروی آن کس که خداوند امامتش را تور ازع واجب نمود و با باور 
دلشتن به امامت کسی که خداوند مخالفت با آو را بر نها وا سنهون 
«أولیِک» که چنین صفاتی دارند «هم الحخاسژون» 1 دوزخ را در پیش 
گرفته, از پهشت به دور مانند و این چنین به خود و یارانشان زیان رسانند؛ 
0 


ِ 
«چ شا 
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تس و اک( ۳ 
تما را نیاق حففت کوبی می داند کهیا اشکار تین جلایل از آمور 
اگاهیم؛ خداوند متعال 


نیز چنان کاخ هایی را در بهشت به او واگذارد که منزلت آنها را : نه او و نه 
هیچ کس دیگر به جز خدایی که آنها را آفریده و به او ارزانی داشته نمی 
داند. بدانید آن کس که بحث و جدل را کنا ر بگذاشت و به سپردن امور به 
دست ما بسنده کرد و از آزار رساندن به ما دست برداشت, خداوند او را 
بر پل صراط باز ایستاند و فرشتگان نزدش آیند و با او بر سر کردارش 
جدل کنند و او را از گناهانش آگاه سازند؛ به ناگاه ندایی از سوی خداوند 
۱ ۱ 0 
امور را به دست امامانش سپرد. پس با او جدل نکنید او را در بهشت من 

به امامانش بسیارید تا همان گونه که در دنیا از ایشان فرمانبردار بود در 
این جا بر نزدشان. شکتی. گریید اما آن کس که چرا و چگونه کرد و 
مخالفت ورزید و همه چیز را منکر شد, در آن رو رگا در بل صراه 

به او گویند: ای بنده خدا, همان طور که در دنیا با آنان که در باره امامانت 
سکم فنتو صجل روت : اکنون نیز ما را از کردارت آگاه ساز و بر سر 
آن.به خدل نتشین. اقر آن .هسام نذا ایده .دن جازم کودارزش»راست. کفنین: 
پس با او درخور کردارش رفتار کنید, بدانید که او را می ایستانند و او 
ایستاده, حساب پس میدهد و حساب کردارش, رو به درازا می گذارد و در 
دردناک است افسوس های او در آن چا که تنها رحمت خداست که می 
تواند نجانش دهد ! البته اگر در دنیا همه فرامین دینش را فرو ننهاده باشد., 
وگرنه در آتش دوزخ تا ابد گرفتار خواهد شد. حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: هر کس در دنیا به نذرها و سوگندها و قول های خود وفا 
کردم باشد در آخرت: چنین بشنود: ای فرشتگان, این بنده در دنیا پیمان 
های خود را استوار داشت, پس در این جا به آن چه که به او وعده دادیم 
وفا کنیدو از او در کدرنههیا او تخت نکنید ان کاه فوشتکان اد را به شوه 
بهشت روانه کنند. اما آن کس که پپوند با خویشاوندان خود برید, اگر با 
خویشان محمد صلی الله علیه و اله پیوند بسته باشد, خویشان محمد 
صلی الله علیه و اله برایش نزد خویشاوندانش شفاعت 
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کنند و گویند: از اعمال نیک ما و عبادات ما هر چه خواهی بردار و از او 
درگذر. سپس به او هر چه و دهند و او از آن خویشاوند خود درگذرد و 
خداوند نیز به خویشان بخشنده ی محمّد صلی الله علیه و آله بدون هیچ 
کم و کاستی پاداش این بخشندگی را ارزانی دارد؛ و اگر آن کس با 
خویشاوندان خود پيوند بسته باشد,اما از خویشان محمد( ص بریده باشد و 
ار را وا ای ان ات 
نمود بازشان داشته باشد و اسامی و لقب های ایشان را بر دیگران نهاده 
باشد و بر اهل ولایت ایشان که مخالف او بوده اند, نام های توهین امیز 
گذاشته باشد, به او گفته شود: ای بنده خدا, تو دشمنی با خاندان پاک 
محقّد صلی الله علیه و اله و امامان خود را برای دوستی با دشمنان ایشان 
برگزیدی, پس اکنون از هم آنان کمک بخواه تا یاریت کنند و او هیچ یاور و 
فریادرسی برای خود نمی یابد و به سوی عذاب دردناک و خفت بار دوزخ 
سرازیر می شود. 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر کس ما را به اسم های 
شایسته ما نام نهد و به لقب های بایسته ما, لقب دهد و نام های در خور 
ما را بر دشمنانمان نگذارد و لقب های ما را به آنان ندهد, به جز به هنگام 
ضرورت که ما خود نیز در این هنگام, تا کنر کم انار به اسم ها و 
لقب های خودمان نام و لقب می دهیم :؛ در روز قیامت خداوند متعال در 
باره چنین کسی به ما می فرماید: برای این دوستانتان هر ان چه می 
خواهید بطلبید تا به ان یاریشان کنید و ما برای آنها از درگاه خداوند عز و 
جل آن چنان طلبی کنیم که زمین و هر آن چه در اوست در برابر آن 
را 
چندین و چند برابر آن را به ایشان ارزانی دارد. به حضرت امام محمّد باقر 
علیه السلام گفتند: اسان که وه را دوستدار شما می دانند گمان 
می کنند منظور از پشه. علی علیه السلام و منظور از فران شا ار تفن 
مگس, محشّد صلی الله علیه و آله است. حضرت فرمود: ۳ 
این باره شنیده اند. اما در جای خود قرارش نمی دهند. روزی رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله در کنار علی علیه السلام ایستاده بود. ناگهان شنید 
که کسی می گوید: هر چه خدا و محمّد بخواهند و کس دیگری می گوید: 
هر چه خدا و علی بخواهند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود؛ 
معندو علی زا شدای متعال یکی کته بلکه بکونید بهر خه دا 
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بخواهد. سپس محمد بخواهد و هر چه خدا بخواهد سپس. علی بخواهد. 
خواست خداوند. خواست چیره ایست که هیچ چیز با ان برابری و هم پایی 
و نزدیکی نمی کند و محمّد رسول خدا صلی الله علیه و اله در برابر 
خداوند و قدرت او تنها همچون مگسی است که در این جاده های فراخ در 
پرواز است و علی علیه السلام در برابر خداوند و قدرت او تنها چون پشه 
ایست که در تفافف اين جاده ها در پرواز است, جز این که لطف خدای 
متعال بر محقّد و علی آن چتان است که لطف او به تمامی بندگانش با آن 
همسان نشود. این چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در چنین 

جایگاهی با یاد کردن از مس و پشه فرمود. پس پس ربطی , به این کلام 
خداوند متعال ندارد: «اِنّ ال لا بَسَتخُیی آن یضرتِ متا ما بَعُو صَه»(1) 


3 ابو علی طبرسی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده که ایشان فرمود: خداوند از آن رو پشه را مثال زد که او همه ی 1 
چه را در آفربنش فیل با آن بزرگی و آن دو عضو افزون نهاد, در آفربنش 
پشه نیز با همه کوچیکش قرار داد؛ . پس بدین وسیله خواست ۳ توجه 
فعضنان راب رین تفش افر نس وه هم شک تن جلت کند 2 


4 علی , بن ابراهیم گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 

این کلام و عز و جل در پاسخ به کسی است که پنداشت خداوند 

بارک و تعالی ند کان خود را کهراه می‌سازد وشتین به خاطر کهراهی 

عذابشان می کند پس خداوند عز و جل فر مود: «اِنّ الله لا یی آن 
یصرب تلا ۳ بَعوصَهٌ 2 فمَاأ قوفها» 


«کیَفَ کح ون پاللّه 9 اقو۳ وَأَحْبَاکَم 11 2 ّ 1 الَیّه ترَجَعون (28)» 


[چگونه خدا را منکرید با آن که مردگانی بودید و شما را زنده کرد باز شما 
واسقی ضتر ای (ها انز ند خی کند(ه ان ام به. سنوی اه باز گردانده می 
شوید؟ ] 

1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به کفرپیشگان قریش و یهود فرمود: «کَیْف کون بالله» او که 
شما را به 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 205, ح 95 و 96. 
2ص اسان روص و1 حاف اعلعی روت 


سوی هدایت پرهنمون شد و اگر از او پیروی کنید از راه هلاکت دورتان ,می 
دارد «وکنتم موّاتا» در کمرهای پدرانتان و رحم های مادرانتان «فاتاکم» 
زندور بیرونتان آورد «ْمّ ُمیلْکم» در اين دنیا و به قبر سرازیرتان کند «نَم 
حْییکَمُ» در قبرها و آن جا کسانی را که به پیامبری محمّد صلی الله علیه و 
آله و ولایت علی علیه السلام ایمان دارند در رفاه و آسایننش کذارد و 
کفرپیشگان را به عذاب گرفتا ر سازد. «یَحْ الب ترْجَعُونَ» پس ار 
قبرها می میرید و برای برانگیخته شدن در روز قیامت زنده می شوید, به 
سوی وعده های خداوند باز می گردید. وعده ی پاداش فرمانبری اتاها و 
چنین کرده باشید و وعده کیفر نافرمانی از او اگر بدان آلوده شده باشید. 
۳۷۹ 


2 علی, بن: انزاهيم کفبا: این کلام خداوند «کیف تکمتون باللم, وکنتم 

امواا »جع طفه آن نی حان واه ای ارخون, سپس در شما روح به 

جریان انداخت «قأحْیَا کم 0 0 و بعد از آن 2 یِحْییکم ۳ الیه 
ترَجَعونَ» در روز قیامت. 


وی گفت: زندگی در کتاب خدا گونه های بسیاری دارد. یکی سرآغاز 
آفرینش انسان به دست خدا در این کلام او: «فادَ] سوّینة تخت فیه من 
روجی» [یس وقتی آن را درست کردم و از روج ۰ ِ دمیدم ](2) و 
آن روچی است که خداوند آن را آفرید و در پیکر | نسان به جریان انداخت 


2 > و 


«فَقَعُواً له ساجدین» [پیش او به سجده درافتید ]. (3) 


گونه دوم زندگی» رویاندن گیاه در زمین است در این کلام او: «یحخیی 
الأرْضَ بَعد مَونها» آزمین را بعد از مرگش زنده می سازد!(4) و زمین 
مرده» زمینی است که گیاهی در آن نباشد ؛ بنابراین زنده کردن زمین یعنی 
رویاندن گیاه ,ٍ در آن و گونه دیگر زندگی, , ورود به بهشت است در این کلام 
او «اسب ترتصت | لله وَللرّسول [ذا دعاکم لمَا بحییکم»* [آچون خدا و پیامبر شما 
ی فرا خواندند که به شما حیات می بخشد آنان را اجابت کنید ] 
(5) یعنی جاودانگی در بهشت و دلیل این سخن این 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص‌ 10 2, ۳ 97 


2- [2] - حجر/ 29. 
3- [3] - حجر/ 29. 


4 [4]- روم/ 19. 
5- [5] - انفال/ 24. 


کلام اوست: «واِنّ الدّار الأخرَة آهی الحَیَوانْ» [و زندگی حقیقی همانا (در) 
سرای اخرت است (1) 


«هَوَ ااخ خحَلَقَ آ و کا قی ال رذض کهنها ‏ تم استوی الی السَماء فقَسَوّاهنٌ سبع سماوات وَهوّ 1 
شی ء عليمّ (29)» 


[اوست آن کسی که تم خر مین است؛ هه زا بزای .شا آفرید, 
سپس به (افرینش) اسمان پرداخت و هفت اسمان را استوار کرد و او به 
هر چیزی داناست ] 


1 ابن بابویه, از ابوحسن محمد بن قاسم مفسر (رض), از یوسف بن 
محمّد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار, از پدرانشان, از امام حسن بن 
علی علیه السلام, از پدر بزرگوارش امام علی بن محمّد علیه السلام. از 
پدر بزرگوارش امام محمّد بن علی علیه السلام, از پدر بزرگوارش امام 
علی بن موسی رضا علیه السلام. از پدر بزرگوارش امام موسی بن جعفر 
علیه السلام. از پدر بزرگوارش امام جعفر بن محمد علیه السلام, از پدر 
بزرگوارش امام محمّد بن علی علیه السلام, از پدر بزرگوارش علی بن 
حسین علیه السلام, از پدر بزرگوارش حسین بن علی علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: : امیر موّمنان علی علیه اسلا 1 باره کلام 
۳ «فو الذی حلّق لکم مارفی الاض جمیقا نم سْتَوَی الی 
السَمّاء فسوّاهنت سبع سماوات هو تک شی ء عَلَیمٌ» ۰ او کرت 
۱:0 ۳1 برای شما آفرید تا از آن عبرت 
ند و با آن راه بهشت او را یابید و از عذاب دوزج او بیرهیزید 3 
استوی الی السْمَاء» شروع پگ آفرینش آن کرد و استوارش ساخت 
«قَسَوَاهنّ سَبْع سَماواتِ وَهَو یکل شیء عَلیمٌ» و از آن جا که همه چیز را 
می داند مصلحت امور را دانست و هر آن چه را در زمین است برای نفع 
و مصلحت شما ای فرزندان ادم افرید. (2) 


را وا را و 


است 


22 


1- [6] - تفسیر قمی, ج 1, ص 48 ؛ عنکبوت/ 64. 


2 [1]- عیون اخبار الرضا (ع) ج 2, ص 15 باب 30, ح 29. 


ایشان فرمود: خداوند عز و جل, بهشت را پیش از دوزخ و فرمانبری را 
پیش از نافرمانی و رحمت را پیش از خشم و نیکی را پیش از بدی و زمین 
را پیش از آسمان و زندگی را پیش از مرگ و خورشید را پیش از ماه و 
نور را پیش از تاریکی آفرید. (1) 


قال ریک للمَائْکه نی جاعل فی الأرَضٍ حليقة قا با کر 

ُفْسدٌ قیها وتشفک الدهاء و تکن سیخ پحشدگ و نقدْسن لک ال نی عم 
ما لا تقْلَمُونَ (30) وعلم آدم الاشماء کلها ثم عَرضَهم علی الْقلایکه ققال 

نیّونی بی پاشجاء هوّلاء ان , کنثم ضادقین (1 3) قالوا اتک لا ع 

علْتتا تک آنت العلیغ العَکم (232) قال یا اد انینهم ياسْمَایهم فلقا 

ماشمانهم قال آلم أقْل لکَم اتّی اغلغ عَيّبِ | ِ : 

تبون ما کنتم (33)» 


جون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم 

شت (فرشتگان) گفتند: آپا در آن, کسی را می گماری که در آن فساد 
و ؛ و حال آن که ما با ستایش تو (تو را) تنزیه می کنیم و 
به تقدیست می پردازيم. فرمود: من چیزی می دانم که شما نمی دانید * و 
(خدا) همه (معانی) نامها را به آدم آموخت , سپس آنها را بر فرشتگان 
عرضه نمود و فرمود: اک وا تون منت از اسامی اینها به من خبر 
دهید * گفتند: منزهی تو ما را < جز آن چه (خود) به ما آموخته ای هیچ 
دآنشن تست کوبی :دانای حکیم 5 ی اي.ادم اشان:را از اشامن انار 
خبر ده و چون (آدم) ایشان را از اسماءشان خبر داد. فرمود: آیا به شما 
نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می دانم و آن چه را آشکار می کنید 
و آن چه را بنهان می داشتید می دانم ؟ 


وت 


9 


1 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: چون این آیه برایشان 
خوانده شد: «هو الذی خَلَقَ لکم ما فی الرْض جَمیعا» گفتند: این در چه 


زمانی 
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1- [2] - کافی, ج 8, ص 145, ح 116. 


بود؟ خداوند عز و جل فرمود: وقتی پروردگارت به فرشتگانی که همراه 
ابلیس روی زمین بودند (و جن یعنی فرزندان جان را از آن جا بیرون راندند 
و عبادت را سیک شمردند) فرمود: «ٍّی جَاعل فی الاأرْض حلیقة» به جای 
شما که از آن جا بیرونتان می کند, اين خبر بر آنها گران آمد؛ چرا که اگر به 
آسمان باز می کشتند عبادت برایشان دشوارتر می شد. «قالوا» پروردگارا 
«أَتْعل فیها من بِفسد فیقا وَیسفک الذماء» همچنان که جن ها فرزندان 
جانْ, چنین کردند و ما از زمین بیرونشان کردیم «وتَحْنْ ثیح حمدک» و 

اک ات هو ما و 

ز میت را از هر که نافرمانی ات کند پاک می کنیم. خداوند متعال کرو 
« نی أعْلَمٌ ما لا تقلَمُونَ» من در باره کسی که به جای شما می نشانمش 

۱ 6 
که کسی در میان شما در باطن خود کفر می ورزد اما شما از او بی خبرید, 
و او ابلیس بود که لعنت خدا بر او باد, سیس فرمود «وَعَلم أدَمَ الأسمَاء 
و ۱ ۳ ۳۳ 
قلی‌ضایه الا ف و ای فا الا او هه لیم الا رو رم 
علیه السلام و پاکان خاندان محمّد صلي الله علیه و آله و علی علیه السلام 
و اسم های تنی چند از مردان شیعه آنها و نابود کنندگان دشمنانشان «نَمَ 
صای اه میم واه فلی له لامعا ی 
السلام را «علّی الْمَلایْکه» یعنی اشیاح ایشان را که نورهایی در میان 
تاریکی بودند نمایان ساخت «فقال نونف بأسَمَاء هَوّلاء آن کنثم ضادقین» 
که همگی مرا می ستایید و بزرگ می شمارید و اگر شما را در اين جا 
باقی بگذارم بهتر از اين است که کس دیگری را پس از شما به اين جا 
بیاورم. پعنی همان گونه که از باطن کسی که در میان شماست, بی خبر 
بودید سزاوار است که غیب را ندانید همان گونه که اسم های کسانی را 
که دیدید نمی دانید. ,البته که از غیب چیزی نمی دانید. فرشتگان گفتند 
«قَالواً سُبْحاتک لا عِلم نا الا ما عَلَفتتا اک آأنت الْعَِیمْ» به همه چیزها 
«الْحکِیمٌ» که در همه کار نیگو عمل کند. خداوند عز و جل فرمود: ای آدم, 
فرشتگان را از اسم های خودشان و اسم های پیامبران و اسم های امامان 
باخبر ساز. وقتی ادم انها را باخبر ساخت و این گونه اسم های پیامبران و 
امامان را دانستند, خداوند از فرشتگان پیمان گرفت ۳ به ایشان ایمان 
داشته باشند و از ایشان به برتری یاد کنند. آن گاه خداوند متعال فرمود: 
«َلَمْ آفل کم نی 2 
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غیت الشقاوات. والارض واعلم ها تبدون وها کنثم تون و. آن چه دز 
و 2 شد که از آدم فرمان بَرّد 
سرپیچی کند و هر گاه بر او چیرگی یافت به هلاکتش کشاتد و نیز از پندار 
شما فرشتگان که می پنداشتید هر کس پس از شما با به هستی گذارد, 
شما از او برترید حال ان که محمّد صلی الله علیه و اله و خاندان پاکش 
که ادم شما را از نام های ایشان باخبر ساخت از شما برترند.(1) 


2 آبن بابویه, از محقد بن موسی بن متوکل (رض), از محقد بن ابی عبد 
الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن سعید. از محمّد بن 
زیاد. از ايمن بن محرز, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی نام تمامی حجت های 
خود را به آدم علیه السلام ۳ را به صورت روح بر 
فرشتگان نمایان ساخت و فرمود: اگر راست می گویید که چون شما مرا 
می ستایید و بزرگ می شمارید برای جانشینی من روی زمین سزاوارتر از 
آدم هستید نید از نام های ایناپن مرا خبر دهید. فرشتگان «قالوا سای لا عام 

ما َلقْتتا (نک آنت العلیم الْحَکِیمُ» خداوند تبارک و تعالی فرمود: «یا 
5 مْ أنبنُهُم باسمائهم قَلمَا نبأهم أَسْمَائهم» والایی جایگاه نانز | تزنخدا 
دریافتند و دانستند که ایشان سزاوارترند تا جانشینان او در زمین و حجت 
های او بر آفریدگانش باشند. سپس خداوند ایشان را از پیش چشمان آنها 
نوان کرد به وت و محبتشانآنا را بهپندگی گرفت وبه نا فرمود 
«الم اقل لْکم نی الم عَیّب السْماوات والاْض اعَلمّ ما ئبدُون ومَا 1 
۳ 


و نیز ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان از حسن بن علی سکری, از 
محجمد 
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2 [2] - ۳ پابویه (کفر خدانن: ۱ 
قعه ایا راب ام مت سای ان عم که عنام مس ود 
تردیدی نیست ۳۹ اسم های امامان (ع) از جمله آن اسم ها بوده است. 
مها شور ات مارا ای ام ما اس تست زد 

دور است که مها ان را از دانستن معنایی از معانی واب محر وم 0 و 
با بیان فضیلتی از مفصایل آیامان دوی‌وزتن جرا که ایت ق هم سوعی 


دا وت موایل بای ام ان کف هت موی یکی آن‌تاصیان فا خن اد 
از ایشان ایمان می اورد., اما یک تن از ایشان را منکر می شد, ایمانش از 
و اخرین ایشان یکی باشند. حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده است: 
کفتی که ری ها را اک و فان کم است که اوای ما وا گر 
شود. 


بن زکریا جوهری, از جعفر بن محمّد بن عماره. از پدرش, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام. این حدیث را روایت کرده است. 


3) عیاشی, از هشام بن سالم, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که ایشان فرمود: فرشتگان از کجا می دانستند که بشر 
بر روی زمين به فساد می پردازد و پرسیدند «أتَجْعَل فیها من بِفسد فیها 
#یشفی الدهاع* خن این که بیشتر دیده باشتد جر کر زمین. فشاد. می: کند 
و خون می ریزد؟(1) 


4) از محمد بن مروان. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: با پدرم علیه السلام در حال ۳7 
بودم؛ ناگهان مردی بلند قامت و تنومند با عمامه ای بر سر نزدمان آمد و 
گفت: سلام بر تو ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله. حضرت فرمود: 
پدرم علیه السلام سلامش را پاسخ داد. مرد گفت: می خواهم چیزهایی از 
تو بپرسم که تنها یک يا دو نفر هستند که پاسخش را می دانند. حضرت 
فرمود: وقتی پدرم علیه السلام طواف را به پایان رساند رو به سوی حجر 
اسماعیل گذاشت و دو رکعت نماز به جای آورد سپس فرمود: ای جعفر به 
این جا بیا. سپس به آن مرد روی کرد و فرمود: گویا غرب؛ ۳ 
باره این طواف آگاهم کن که چگونه و چرا پدید آمد؟ فر فرمود:, هنگامی که 
خداوند به فرشتگان فرمود: «انّی جاعل فی الأرْض حليقة قالواً َتجْعَل فیها 
. یفسدذ فیچا» تا آخر آیه, برخی از آنها نافرمانی گردند. پس خداوند هفت 
صال از آنها روی برگرداند. آنها به سوی عرش بنان: آوزدند و گفتتد؛ قزمان 
بردار توایم,ای صاحب راه های آسمان, فرمان بردار توایم؛ تا این که 
خداوند توبه آنها را پذیرفت. هم چنین وقتی آدم به آن گناه دست یازید به 
دور کعبه طواف کرد تا اين که خداوند توبه اش را از او پذیرفت. جر 
فرمود: مرد گفت: راست گفتی. پدرم علیه السلام, از این که او گفت 
راست گفتی, تعجب کرد. مرد گفت: در باره «ن والْقلم وم َسْطرون» 
[نون سوگند به قلم و آن چه می نویسند ](2) آگاهم ساز. 


فرمود: نون, رودی است در بهشت که سفیدتر از شیر است و فرمود: 
خداوند به قلم فرمان داد و قلم هر چه وجود داشت و هر چه را به وجود 
می امد رقم زد؛ 
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م1 


در حالی که نزد خداوند قرار داشت و هر چه را خداوند از او می خواست 
می افزود و هر چه را خداوند می خواست کم می کرد. اه 
می خواست به وجود آمد و هر چه نمی خواست به وجود نیامد. مرد 

راست گفتی. پدرم علیه السلام از اين که او گفت راست گفتی, تعجب 
کرد. مرد گفت: در باره کلام خدا: «فی أَمَوَالهم < حو تلو [در اموالشان 
خفت عم است ال انم سا 1 رد 
چیزی است که مرد از مال خود خارج می سازد نه برای زکات., بلکه برای 
حوادث روزگار و بخشش. مرد گفت: راست گفتی. پدرم علیه السلام از 
اين که او گفت راست گفتی, تعجب کرد. سیس ان مرد برخاست. پدرم 
فرمود: آن مخ را نزد من بیاور. دنبالش گشتم اما او را نیافتم. (2) 


صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: با پدرم علیه السلام در حجر 
اسماعیل بودیم. ایشان ایستاده بود و نماز می گزارد, ناگهان مردی به 
خدمتش رسید و در کنارش نشست. وقتی نماز را به پایان رساند آن مرد 
بر او سلام کرد و عرض کرد: سه چیز از تو می پرسم که تنها تو و یک مرد 
۳ پاسخش را می دانید.. فرمود: آن شسه چیست؟ عرض کرد: مرا آگاه 
سا ز که دلیل طواف این خانه چیست؟ فرمود: هنگامی که خداوند تبارک و 
ی فرشتگان نپذیرفتند و 
گفتند: «أتَجْعَل فیقا من یفسد فیها ویسشفک الدماء وَتَخنْ سبح بحمدک 
سس لک قال 1 الم عا لا تقلمون» خداوند از آنها مین ند 
0 آنها بة در کاهش کوبه کردند. خداوتد به آنها فرمان داد.ا دور ضرا< 
طواف کنند که همان بیت المعمور باشد. آنها هفت سال در حال طواف 
ضراح بر جای ماندند و از خدا به سبب آن چه که گفته بودند بخشش 
خواستند. آن گاه خداوند توبه آنها را پذیرفت و از آنها راضی شد. این 
سرآغاز طواف بود. سیس خداوند برای توبه کردن هر کس از فرزندان آدم 
که گناهی می کند و برای پاک شدن او از آن گناه, بیت الحرام را در مقابل 
ضراح قرار داد. آن مرد گفت: راست گفتی. سیس دو مسئله مسئله دیگر, 
همچون سوال اول بیان کرد و عرض کرد: راست گفتی. گفتم ای پدر, این 
مرد 
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1- [1] - معارج/ 24. 


6( حضرتٍ امام سجاد علیه السلام در باره کلام خدا فرمود: «ولذٌ ال 3 
لِلمَلایکه ای جاعل فی الا ۱ ض خليقة قالواً أتجْعل فیها من بُفْسدٌ فیها 
ویَسشفک الدَمَاء» فرشتگان به ِِ پاسخ دادند و گفتند «أتَعْعلّ فیها من 
یفسد قیچ شفک الدقاع» و این را دز باره آفریده قبلی پعنی جانْ, پدر 
۱ «وتکن نمی یعقدک وکین لک» و اين گونه به خاطر 
عبادتی که بر در گاه خداوند کرده بودند. بر او مثّت گذاشتند و خدا اپ آنان 
روی گرداند. سپس همه اسمها را به آدم آموخت و به فرشتگان فر مود: 
«آنبئونی باسْماء هَوّلاء». «قالوا شحای لا علْمَ لتا», فرمور «پا دم أنبَهُم 
أَسْمَائهم» و او آنان را خبر داد, آن گاه خداوند به آنها گفت «اسجذوا 
دم » آبرای - سجده کنید ](2). آنان سجده کردند و به هنگام سجده در 
دل گفتند: گمان نمی کردیم که خداوند خلقی را بیافریند که نزد او از ما 
گرامی تر باشد؛ چرا که ما گنجینه خداوند و همسایگان او و نزدیک ترین 
آفریدگانش به او هستیم. چون سر بالا کردند, خداوند فرمود: پاسخی را که 
آشکارا به من می دهید و هر آن چه را پنهان دارید خداوند می داند,به 
گمان اين که خدا هیچ آفریده ای را نمی آفریند که نزداو از شما ارجمندتر 
باشد. وقتی دریافتند که گناه کرده اند به عرش پناه آوردند, و آنان گروهی 
از فرشتگان بودند که گرداگرد عرش به طواف می پرداختند.این. همه 
فرشتگان نبودند که گفتند خداوند. موجودی بیافریند که از ما نزد او 
ارجمندتر باشد,پس امر شدند که سجده کنند .سپس به عرش پناه آوردند و 
دست به دعا گشودند- حضرت به اشاره, انگشت خود را چرخاند- آنان 
گرداگرد عرش تا روز قیامت پناه می جویند. و نیز وقتی آدم به ار گناج 
دست يازید, خداوند این خانه را برای هر کس از فرزندان او که گناهی کند 
قرار داد. پس فرزند آدم به آن پناه می پرد همان گونه که آنان به عرش 
پناه بردند. هنگامی که آدم به زمین فرود آمد به طواف این خانه پرداخت و 
آن گاه که در کنار اين پناهگاه بود به خانه نزدیک شد و دستانش را رو به 
آسمان برافراشت و گفت: پروردگارا مرا بیامرز. ند| اد نف .زا آهزز ندم. 
گفت: پروردگارا و هم چنین فرزندانم را. ندا آمد ای آدم, هر 
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کس از فرزندانت به سویم بیاید و در این مکان به گناهش اقرار و اعتراف 
کرده و توبه نماید, او را می امرزم. (1) 


7 از عیسی بن حمزه روایت شده است که گفت: مردی به حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت شوم مردم می پندارند عمر 
دنیا هفت هزار سال است. حضرت فرمود: چنان نیست که می گویند. 
خداوند دنیا را خلق کرد و پنجاه هزا ر سال گذشت و ده هزار سال دیگر آن 
را خالی و بی گیاه و بدون هیچ موجودی رها کرد. سین خداوند بر آن شند 
که بيافریند. آن گاه موجودی را که نه جن بود و نه فرشته و نه انسان, در 
آن آفرید و برای آنها ده هزار سال مقدر فرمود. چون اجل آنها نزدیک شد, 
در زمین به فساد پرداختند. پس خداوند نابودشان کرد. باز خدا دنیا را خالی 
و بي گیاه و بدون هیچ موجودی ده هزار سال رها کرد. سپس در آن جن ها 
را آفرید و برای آنها ده هزار سال مقذر فرمود. چونر اجل آنها نزدیک شد 
در زمین به فساد و خون ریزی پرداختند که اين همان گفته فرشتگان است 
«أَتَجْعَل فیها من بِفسدٌ فیها وَبسفک الذماء» همان گونه که جن ها کردند. 
پس خداوند نابودشان کرد. "سپس بر آن شد که آدم را بيافریند. او را آفرید 
و هزار سال برایش مقذر فرمود. از آن روز هفت هزار و دویست سال 
می, گذرد وناکتون شما دز. آخر الزمان هستید. ( ۱2 


8) وی می گوید: زراره گفت: خدمت حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام رسیدم. ایشان فرمود: از سخنان شیعیان چه سراغ داری؟ عرض 
کردم: سخنان بسیاری سراغ دارم. می خواهم اتشی برافروزم و همه این 
حرف ها را بسوزانم. فرمود: آنها را به زیر خاک کن و آن چه را در نظرت 
ناپسند می نماید رها کن. آن گاه سخنان کسانی به یادم آمد که موضوع 
آدم را مطرح میکنند(آدمیّون). 9 فرمود: فرشتگان از کجا می 
دانستند که کفتند: ۶ اتجعل فیها فن بفسد فیما قیسفی الدها ٩۱8»‏ زراره 
گفت:حضرت می فرمود: این سخن به معنای نفی نظریه تقدیر گرائی 
است. . سپس امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: آدم در آسمان در میان 
فرشتگان دوستانی داشت. وقتی آدم از اسحازن یه زهیه فرود آمد, فر شته 
ای دل تنگ او شد. 
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به درگاه خداوند متعال گله کرد و از او خواست که اجازه دهد تا نزد آدم 
فرود آید. خداوند به او اجازه داد و فرشته. نزد آدم فرود آمد و دید که او 
میان بیابانی در زمین نشسته است. وقتی آدم, فرشته را دید دست بر سر 
گذاشت [ فریادی بلند کشید. آن چنان که همه آفریدگان صدایش را 
شنیدند. آن گاه فر شته به او گفت: گمان دارم که با نافرمانی ات از 
پروردگار تنها باری توان فرسا بر دوش خود گذاشتی. آپا می دانی خداوند 
در باره تو به ما چه فرمود و ما چه پاسخ دادیم؟ آدم گفت: نه. فرشته 
گفت: خداوند فرمود: «انی جَاعل فی الاٍّض حلیقة» و ما گفتیم «اتَجِعل 
فیها مه من ُفسِدٌ فیها وَیسُفِک الدْمَاء» و خداوند تو را آفرید و در زمین بودنت 
0 ۳ بودنت دانست. حضرت فرمود: به خدا سو گند او سه 
مرتبه آدم را به این سخن دلداری داد.(1) 


9)از ابی عباس روایت شده است که گفت: از چضصرت امام جعفر صادق 
علیه السلام در باره کلام خداوند «وَعَلم دم الأسَماء کلْعّا» پرسیدم که 
خداوند چه چیز به او آموخت؟ فرمود: زمین ها و کوه ها و دره ها و صخره 
ها را. سپس به زیراندازی که زیر پا داشت نگاه کرد و فرمود: این زیرانداز 
نیز از جمله ان چه که به او اموخت بود.(2) 


10( از فضل بن عباس روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام در باره کلام خداوند «وَعَلم دم الأسَماء کلْهّا» ی 
که آن اسم ها چیست؟ فرمود: اسم های صحراها و گیاهان و درختان و 
کوههای روی زمین.(3) 


1) از داوود بن سرحان عطار روایت شده است که گفت: خدمت حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام بودم. ایشان مرا به سفره ای فرا خواند و 
غذایی خوردیم. سپس تشت و آپ آوردند. عرض کردم: فدایت شوم, در 
اين کلام خدا «علمَ دم الأسَماء کلا» آیا این تشت و آب نیز از جمله آن 
أسم ها بود؟ فر مود: کر وغبار و صحراها . و با دست اشاره فرمود و 
گفت: و هم چنین این و این. (4) 


12( حریز به نقل از کسی که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
خبری را 
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1- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 50, ح 10. 
2- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 51 ح 11. 
3- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 51, ح 12. 
4- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 51 ح 13. 


برایش نقل کرده بود روایت ت کرده است که ایشان فرمود: چون خداوند 
متعال آدم را آفرید به فرشتگان فرمان داد که به او سجده کنند. فرشتگان 
در دل گفتند: گمان نمی کردیم که خداوند موجودی بپافریند که از ما نزد او 
ارجمندتر باشد؛ چرا که ما گنجینه خداوند و همسایگان, او و نزدیک ترین 
آفریدگانش به او هستیم. خداوند فرمود: «أَلْمْ آفل لَکَمّ ای اعْلَمْ عَيْبِ 
التماوات فاارزض واللم عا بدون وما کم تکتفین*. آن چه کهدر باره 
فرزندان جانٌ آشکار می کنید و آن چه که در خود پنهان می دارید. آن گاه 
فرشتخانی. که آن-شخن. را کفته بودند به سوی عرش ینام آوردند. (1) 


3) ابن شاذان از حضرت امام سجاد علیه السلام از پدر بزرگوارش علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: حضرت امیر مقمنان علی علیه 
السلام فرمود: لعنت خدا بر هر کس که نگوید من چهارمین فرد از خلفای 
چهار گانه ام. حسین بن زید می گوید: به حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم: شما چیزی غیر از این, روایت کرده اید؛ اين طور 
نیست؟ جر ۲۳ فرمود: بله, خداوند در آیات محکم کتاب خویش می 
فرماید: «وَاذ قال رت لْمَلایَکه ان جاعل فی الارْض حَلیقَمٌ» پس آدم 
ادلی سای دا ود هس ها دایید انا ععانای یت فی الا اه 
داوود ! ما نو را در زمین خلیفه (و خا تب گردانيدیم ](2) و داوود علیه 
السلام دومی بود و سومی؛ هاروب, جانشین موسی. علیه السلام بود که 
خداوند از قول موسی فرمود: «احْلفنی فی قَوّمی وَاضْلغْ» [در میان قوم 
من جانشیتم پاش و کار اباناا اضلاح. کن افو علن. علیه: اللام 

جانشین مخند صلی اللهعلبه..ه اله: انست. ۱ ۳ 


فرمود: من چهارمین فرد از خلفای چهارگانه ام.(4) 

«ولز فلا ِلْمَلایِکه اسَجْدُواً دم قسَجذواً الا لیس آبی واسشْتکُبر وکان من الکافرین (34)» 
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2 [1]- ص/ 26. 


3- [2] - اعراف/ 142. 
4 [3] - مائه منقبهء ص 125 المنقبه: 59. 


[و چون فرشتگان را فرمودیم: برای آدم سجده کنید. پس بجز ابلیس که 
سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد (همه) به سجده درافتادند ] 


1) محمّد بن یعقوب, از حسین بن محمّد, از معلی بن محمّد, از کسی که 
برایش نقل کرده بود, از علی بن جعفر روایت کرده است که گفت: از 
حضرت امام رضا علیه السلام شنیدم که ایشان فر مود: وقتی رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله دید که افرادی از قبایل تیم و عدی و بنی امیه بر منبر 
ایشان می نشینند. در نظرش بسیار زشت و ناپسند آمد, خدا ند متعال آیه 
ای از قرآن را بر لو فرستاد تا او را دلداری دهد. «واد لت میک 
اسْجذوا ادم فسَجذوا| لا آبلیس آبتی» سپس به او اين چنین وحی کرد: ای 
محمد ! من فرمان آما اطاعت نشندم. پس تو نیز اگر در باره وصی 
خود فرمان می دهی و اطاعت نمی کنند, غمگین مباش. (1) 


2( و از وی از چندی از یارانمان؛ از سهل نن زیاد, از علی نن اسباط, از 
موسی بن بکر روایت شده است که او گفت: از حضرت امام رضا علیه 
السلام پرسیدم بین کفر و شرک کدام یک بینشن تر. آمذه است؟ فرمود: به 
یاد مر ۶ چ جه کرده باشی. کردم هشام بن سالم از 
ار تشه دا ویر انشت خدآوند ۱ فرمود: « ابلیس ای 
وَاسْتکُبر وکان من الکافرین»(2) 


3 و از او از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم, از مسعده بن صدقه 
روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدم که وقتی از ایشان پرسیدند: بین کفر و شرک کدام یک پیش تر 
امده است؟ فرمود: کفر, پیشینه دارتر است و ابلیس نخستین کسی بود 
که کفر ورزید. کفر او چیزی جدای از شرک بود, چرا که خداوند او را به 
پرستش کسی به جز خدا فرا نخواند. او بعد از این که ادم زا به پرستش 


4( قلف بن ابراهیم از پدرش» از ابن ارف عمیر» از جمیل, از حضرت امام 
را علیه السلام روایت کرده است که از ایشان پرسیدند: آیا در 
اه ای سا ایا تس 
شوند؟ فرمود: بله و 
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[- [4] - کافی, 0 1 ض 3 د, ۳ 73/. 
2- [1 ] - کافی, 0 2 ض 94 2 ۳ 6. 
3- [2 ] - کافی, 0 2 ض 294 ۴ 9. 


کافران نیز در آن وارد می شوند؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی به 
فرشتگان فرمان داد به آدم سجده کنند(1). پس در فرمان 70 
همراه شیطان وارد شدند. شیطان همراه فرشتگان در انشفان خداوند را 
عبادت می کرد و فرزشتگان, می بنداشتند. او از ایشان. است؛ حال آن که 
نبود. پس چون خداوند به فرشتگان امر فر مود ۳ به آدم سجده کنند, 
حسدی که در دل شیطان بود آشکار شد و آن گاه فرشتگان دریافتند که 
شیطان از آنها نیست. به حضرت علیه السلام گفتند: چگونه آن فرمان 
شیطان را نیز در بر می گرفت در حالی که خداوند فرشتگان را فرمان داد 
تا به آدم سجده کنند؟ حضرت فرمود: شیطان در نزدیکی فرشتگان بود 
ولی از جنس آنها نبود. خداوند پیش از آدم مخلوقاتی آقرید که شیطان در 
روی زمین فرمانروای آنان بود. پس آنها سرکشی کردند و به فساد 
پرداختند و خون ریختند. را ی ان را 
از پای درآوردند و ابلیس را اسیر کردند و به سوی اسمام بردند» پس در 
کنار فرشتگان بود و خداوند را عبادت می کرد تا این که خداوند تبارک و 


تعالی ادف را آفرید: 


5) و از وی, از پدرش, از حسن محبوب, از عمرو بن ابی مقدام, از ثابت 
حذاء از جابر بن یزید, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام. از پدر 
بزرگوار ایشان, از پدران بزرگوارشان, از امیر مومنان علی علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود که 
به دست خود خلقی بیافریند و این پس 1۱ 
جنْ و نسناس در زمین بود. خداوند خواست آدم را بیافریند پس طبقات 
آسمان را گشود و به فرشتگان فر مود: به سوی زمینیان بنگرید و آفریده 
های من, جن و نسناس را ببینید. وقتی فرشتگان گناهکاری و خونریزی و 
فساد ناروای نان را در زمین: دیدند: این امر بر آنان گران 
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- [3] - در بحار الانوار آمده است: بدان ک: خشآهانان بر این. که این 
سجده, سجده عبادت نبوده است. متفق القول هستند؛ چرا که سجده 
عبادت برای غیر از خداوند متعال موجب شرک است. سیس همه معانی 
گفته شده درباره آن سجده را می آورد و یکی از آنها را ترجیح می دهد و 
آن اين که سجده در حقیقت به قصد عبادت خدا به سوی آفریده او به 
فرمان او می باشد. سپس می گوید: بدان از اين اخباری که آوردیم. آشکار 
شود که سجده به سوی غیر خدا مجاز نیست., مگر به فرمان خود او, که در 


این صورت کسی که به سوی او سجده می شود به هیچ وجه معبود نیست؛ 
بلکه این سجده برای تحیت است و نه برای عبادت و گزاردن سجده مجاز 
نیست, مگر به فرمان خداوند. «بحار: ج 11. ص 140». 


آمد و خشمگین شدند و بر زمینیان افسوس خوردند و چون نتوانستند جلوی 
خشم خود را بگیرند, گفتند: پروردگارا تردیدی نیست که تو شکست ناپذیر 
و توانا و چیره و والا مرتبه ای و اینان آفریدگان ناتوان و خوار تو هستند. در 
دست تو در حرکت اند و با روزی تو زندگی می کنند و از عافیت تو بهره 
مند مي شوند و تو را با انجام چنین گناهان بزرگی نافرمانی می کنند؛ ؛ اما 
تو بر آنان افسوس نمی خوری و خشمگین نمي شوی و به خاطر آن چه 
که از آنها می شنوی و می بینی انتقام خود از آنان نمی گیری و اين امری 
است که بر ما گران آمده و آن را در حقّ تو ظلمی بزرگ می بینیم. 
حضرت فرمود: وقتی خداوند متعال این سخن را از فرشتگان شنید, 
9 «انی جَاعل قی. الا ض خلیفة» در زمین جانشینی خواهم 
گفتند: ای مها ند ۳ «اتعل و من یفسد تسد فیچا» آبا ار را 
می گماری که در آن فساد انگیزد (2) ِ طور که فرزندان جان فساد 
کردند. و کسانی که خون بریزند, همان طور که فرزندان جان ریختند و به 
هم حسد برند و با یکدیگر کینه ورزی کنند ؛ پس این آفریده ات را به جای 
ما جانشین خود بگذار؛ حال آن که ما حسد نمی ورزیم و کینه توز نیستیم و 


خون نمی ريزیم, و ما تو را با ستایش تسبیح می گوییم و تو را بزرگ می 
شماریم. 


خداوند عز و جل فرمود: «اتّی اعْلَمْ ما لا تَقْلَمُو» [من چیزی می دانم که 

شما نمی دانید ](3) می خواهم به دست خود موجودی بیافرینم و پیامبران و 

رسولان و بندگان پارسا و امامان هدایت شده ی خودر را از فرزندان او 

قرار دهم و آنان را در زمین به جانشینی خود بر آفریدگانم تکفارم تا آنان 

را از نافرمانی من بازدارند و از عذاب من بیم دهند و به فرمان برداری از 

0 شوند و به راه من درآورند و ایشان را حجت و دلیل و پیمان 
بز آقر ید حانق قر ان ذهم. 


نسناس ها «موجودات یک دست و یک پا» را از زمین بر می گیرٍم و از آنها 
پاکش می دارم و جن هایی نافرمان و سرکش را از میان آفریدگان و 
بندگان و برگزیدگانم برگرفته در هوا و در گوشه و کنار زمین جایشان می 
دهم تا در کنار 
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1- [1 ] - بقره/ 30. 


2- [2] - بقره/ (0د. 
3- [1] - بقره/ 30. 


فرزندان این آفریده ام نباشند و بین جن ۵ افزن انم پرده ای اندازم ۳ 
ایشان جن ها را نبینند و با انها هم نشینی نکنند و درنياميزند. هر یک از 
فرژندان انن, آفریده ام کم بز کرد ان مند مرا قومان برد او را در جایگاه 
نافرمانان جای دهم و به آبشخور آنان واردش سازم و از این کار بااکی 
ندارم. حضرت هر مود: فرشتگان گفتند: پروردگارا هر چه خواهی کن «لا 
علم لتا لا ما عَلَمَتتا تک آنت الْعَليم الْحَعِيمٌ» و خداوند به اندازه ی راهی 
که پانصد سال پیمودنش به درازا کشد آن فرشتگان را از عرش خود دور 
کرد, فرشتگان به سوی عرش پناه آوردند و به اشاره ی انگشت اجازه 
خواستند. پروردگار عز و جل به سویشان نگریست و رحمت خود را بر آنها 
فرو فرستاد و برایشان بیت المعمور را بنا نهاد و فرمود: به دور این خانه 
طواف کنید و عرش را فرا خوانید که رضایت من در اين است. پس 
فرشتگان طواف کردند. بیت المعمور خانه ای است که هر روز هفتاد هزار 
فرشته بدان وارد شوند. و تا ابد دیگر بدان ۱ خداوند بیت 
المعمور را برای توبه آسمانیان بنا نهاد و 1 ِِِ برای, توبه زمینیان. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «اتّی حالو بسا مش صلضال من تا 
مسْتّون فاد سَوّینة وَتَقَکْتُْ فیه من رّوجی هه آمن 9 
زا از کلی خشی: از گلی سیاه و بدبو خواهم آفرید؛ بس. وفتی, آن: را 
درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید] حضرت 
فرمود: این را خداوند پیش از آن که آدم را بیافریند و پیش از ات که 
فرشتگان در این باره به او اعتراض کنند و در آغاز آقرینتتن آدم فر مود. 
حضرت فرمود: خداوند مشتی از آب گوارای فرات را با دست راست 
خود(1) برداشت که البته هر دو دستش راست بود و 
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ان این آفر می کیب بضی هر دی خست خواونه خاری .و تعالن یم 
صفت کمال موصوف است و در هیچ یک از ان دو هیچ عیبی وجود ندارد؛ 
چرا که دست چپ از دست راست کم ارزش تر است. هر کجا در قرآن و 
در حدیث به خدای متعال دست يا دست ها يا دست راست افزوده می 
شود از روی مجاز و استعاره است و خداوند از تشبیه و تجسم به دور 
است. النهایه- ماده (یمن) ج 5. ص 301. و مجلسی در بحار می گوید: 
توجیه این کلام بر سه وجه است, وجه اول: مراد از دست؛ قدرت است و 
دست راست کنایه از توانایی خداوند در لطف و احسان و رحجمت است و 
دست <پ/, کنایه از توانایی او در قهر و بلا و انتقام است. و مراد از راست 


بودن هر دو دست این است که قهر و بلا و انتقام او نیز لطف و خیر و 
رحمت اوست. وجه دوم: مراد از اين تاویل نیز ان است که هر دو در ذات 
او کامل است و در هیچ یک از آن دو هیچ نقصی نیست. وجه سوم . مراد از 
دست راست او, دست راست فرشته ایست که او بدان کار فرمانش داد و 
هر دو دست او راست است چرا که هر دو دست در قدرت و کمال برابر 
باشند. «بحار الانوار جح 11, ص 107». 


با آن در کف دست خود گل ساخت تا این که آن گل خشکید. آن گاه به آن 
گل گفت: پیامبران و رسولان و بندگان پارسا و امامان هدایت یافته و 
فا و و ای 

می آفرینم و از اين کار باکی ندارم؛ چرا که من از آن چه می کنم 
و انانند که بازخواست می شوند. سپس مشت 
دیگری از آب شور سوزان برداشت و با آن در کف دست خود گل ساخت و 
1 ن گل خشکید. آن گاه به آن گل گفت: ستمگران و فرعون ها و ظالمان و 
برادران شیطان ها و فراخوانده شدگان به دوزخ و پیروان انها را تا روز 
قیامت از تو می آفرینم. 


حضرت فرمود: و خداوند در مورد اینان شرط تغییر حکم «بدا(1)» گذاشت 
اما در مورد آفریدگان دست راست شرط تعییر حکم «بدا» نک رتیت 
سپس آن دو آب را با هم درآمیخت و در کف دست خود از آن گل ساخت و 
بعد دست خود را چرخاند و آن را که عصاره ای از گل بود در پیش عرش 
گذاشت. سپس به فرشتگان بادهای چهارگانه ی شمال و جنوب و صبا و 
دنور فرهان داد ا بر ان.عضاره کل نبخدرند. آنها بر. آن, گذشتند و آن زاخان 
دادند و شکل بخشیدند و بخش بندی کردند و آراستند و در آن سرشت های 
چهارگانه ی سودا و خون و صفرا و بلغم را روان ساختند. فرشتگان شمال 
و خقونب ۵ ضبا و.ونفر بر آن: گذشتند و سرشت های جهار حاتف را .نز آن 
روان ساختند. از سوی فرشته ی شمال سودا. از سوی فرشته صبا, بلغم, 
از سوی فرشته دبور, صفرا و از سوی فرشته ی جنوب, خون. آن گاه جان 
آدم رفعت پیدا کرد و مستقل شد و اندامش کمال یافت. و این گونه از 
سوی سودا,؛ دوست داشتن زنان و بلندی ارزو و از با او همراه شد و از 
سوی بلغم, دوست داشتن خوردن و ات میدن و نیکی و شکیبایی و مدارا به 

او پیوست و از سوی صفرا, 1 
کردن کی 


ص :256 


1- [1] - بدا له قلی. الا ند هرگاه بهتر بودن چیزی نسبت به قبلی آشکار 
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است. همان گونه که در روایتی از امامان ءع( امده است: «بداء برای 
خداوند از روی جهل واقع نمی شود» مجمع البحرین- ماده بدا ج 1. ص 
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با او قرین گشت و از سوی خون؛ دوست داشتن تباهی و خوش گذرانی و 


حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: در کتاب علی علیه السلام 
چنین یافتم که خداوند آدم را آفرید. او چهل سال به صورت نقش و نگار 
باقی ماند. دل این سالها شیطان ملعون از کنارش می گذشت و می 
گفت: کاسه ای زیر نیم کاسه است و تو از برای کاری آفریده شده ای. 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: شیطان که لعنت خدا بر او باد گفت: 
اگر خداوند مرا فرمان دهد که به این سجده کنم,؛ فن آبته از او سرپیچی 
وتو ای ی و 
اش رسید او عطسه ای کرد و گفت: الحمد لله. خداوند متعال به او 
فرمود: اه و این گونه بود 
که رحمت خدا بر او از هر چیز دیگری پیشی گرفت. 


خداوند تبارک: و تعالی به فرشتگان فرمود: «اشجنوا لادم فسخدو» و 
هامید نمایان کرد و از 
شاه سریاد زد خداوند عر. ول فرمنت <ها ععی ار سید ار ام که 
[آچون تو را به سجده امر کردم چه چیز تو را از داشت از این که سجده 
کنی ](1) شیطان گفت: «آتا یر مَنْهْ حَلَفْتیی من تار وَحَلَفتَة من طین» [من 
از اه هترم ضرا از انشن رن امس از گل آفریدی ](2) حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود: اولین کسی که به قیاس پرداخت و خود را 
تذر دز مرگ شیطان بود و اولین گناهی که خداوند به آن نافرمانی شد, 
همین تکبُر بود. حضرت فرمود: شیطان گفت: پروردگارا اگر از من برای 
سجده کردن به آدم درگذری نو را چنان پررستش کنم که هی یک از 
فرشتگان نزدیک به درگاهت و هیچ یک از پیامبران رسولت نکند. خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: مرا نیازی به پرستش تو نیست. خت ی خوا هم ان 
0 نه آن گونه که تو می خواهی. 
باز هم شیطان از سجده سرباز زد. خداوند فرمود: «فَاحْرَخ منها قاتّک 
رجیمٌ ون عَلَیِک لَعْتبی الی يَوّم الدین» [پس از آن (مقام) بیرون شو که تو 
رانده ای و تا روز جزا لعنت من بر تو باد آ(3) شیطان گفت: 
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هداد | 7877 


پروردگارا, چگونه مرا می رانی حال که تو دادگری هستی که ستم نمی 
ورزی و بیداد نمی کنی؟ پس ایا پاداش عملم باطل شد؟ خداوند فرمود: 
نه, هر چه از امر دنیا به خاطر پاداش عملت می خواهی بخواه تا ارزانی 
ات دارم. اولین درخواست او پایداری تا روز قیامت بود. خداوند فرمود: تو 
را ارزانی داشتم. گفت: مرا بر فرزندان آدم چیره ساز. فرمود: چیره ات 
ساختم. گفت: مرا در وجودشان همچون خونی که در رگهایشان جاری 
است روان کن. فرمود: روانت ه ساختم. گفت: هر فرزندی که به دنیا 
آوزدنده دوه فرزند برای من به دتبا آیذه من انها را ببیتم اما انها هرا تبیتتد و 
به هر شکلی که خواستم نزدشان پدید ۳ فر مود: ارزانی ات داشتم. 
گفت: ترفود کارا امکان بیشتری در اختیارم بگذار. خداوند فرمود: سینه 
های آنها را وطن تو و فرزندانت قرار دادم. گفت: پروردگارا مرا بس 
است. آن گاه شیطان گفت : «قبرّ نک وم أَجْمَعینَ الا عبادک منهّمٌ 
المْحْلَصِینَ» لپس به عزت تو سوگند که همگی را جدا از راه به در معر برم 
مگر آن بندگان پاکدل تو را(1), نم ایهم من بین ايديهم من حلفهم 
وعَن أیْمَانِهم وعن شمائلهم ولا تجدٌ رهم شاکرین» [آن گاه از پیش رو و 
از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چیشان بر آنها می تازم و 
سترضان را شکر گرا تعراهی بافت او 


6) و از وی, از پدرش. از آابن ابی عمیر, از جمیل, از زراره, از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت_ شده است که ایشان فرمود: وقتی 
که خداوند تبارک و تعالی به ابلیس آن چنان بیرویی بخشید, آدم گفت: 
پیوردگارا شیطان را بر کواز انم چیره کردی و او را چون خون در 
فرزندانم چه عطا می کنی؟ فرمود: 0 
هر گناهی مرتکب شوید یک بار و هر کار نیکی انجام دهید ده بار نوشته 
شود. گفت : پروردگارا, امکان بیشتری در اختیارم بگذار. فرمود: ۳ آن 
زمان که جان به گلویتان رسد در توبه به رویتان باز است. گفت: 
پروزد کارا امکان بیشتری در اختیارم بگذار . فرمود: شما را می آمرزم و 
باکی از این کار ندارم. گفت: مرا بس است. راوی می گوید به حضرت 
عرض کردم: فدایت شوم, از چه رو 
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ابلیس سزاوار شد که خداوند چنین به او ارزانی کند؟ فرمود: خداوند او را 
به خاطر ان که کتک ۲ بود پاس داشت. عرض کردم: چه کرده بود 
فدایت شوم ؟ + فرمود: قر اشتمان دو رکعت نماز گزارد که چهار هزار سال 
به دراز| کشید .(1) 


ً( محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از 
جمیل روایت ۱0 
گفت: شیطان از فرشتگان نبود و خداوند به فرشتگان فرمان داد به ادم 
سجده کنند. شیطان گفت: سجده نمی کنم. پس چگونه شیطان با سجده 


تکردن بافرمانن کرد *عال ان که از فرشعان نبود؟ ۱ 


جمیل می گوید: با هم به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رفتیم و به 
خدا| سوگند که او مسئله را نیک بیان نمود؛ عرض کرد: فدایت شوم به 
نظرت_ آن جا که خداوند مومنان را با کلام خویش ندا می دهد: «یا ۳ 
الذین آمَو» [ای کسانی که ایمان آورده اید ](2) آیا منافقان نیز همراه 
موّمنان در این ندا داخل شوند؟(3) فرمود: بلی, منافقان و گمراهان و همه 
کسانی که در ظاهر اقرار به ایمان می کنند در این ندا وارد می شوند. 
ِِ 9( بود که همراه مقمنان در ظاهر اقرار به ایمان 
د. )4 


8) حسین بن سعید, از فضاله بن ایوب, از داود بن فرقد, از حضرت امام 
جعفر 
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3- [3] - کافی, ج 2 ص 303, ح 1. 

4- [4] - از آنچه در بحار آمده چنین بر می آید: خداوند متعال او را در 
کلمه فرشتگان وارد ساخت؛ چرا که او با آنها درآمیخته بود و در ظاهر یکی 
از آنها بود. خداوند آن فرشتگان حاضر را خطاب کرد و به سجده دستور 
داد ؛ حال آن که او نیز در میانشان بود. پس این امر او را نیز دربرگرفت, یا 
مراد این است که خداوند آنان را با «ایِ فرشتگان» ندا داد, پس به 
شیطان نیز دستور داده شد؛ ؛ چرا که ظاهرا از آنان بود و صفات آنان را 
داشت. همین گونه نیز خطاب «یا ایها الذین آمنوا» منافقان را دربرمی 


گیرد؛ چرا که در ظاهر از مومنان هستند. و اما گمان فرشتگان, احتمالا 
مراد این است که آنها گمان کردند او در فرمان بردن و سرپیچی نکردن از 
خمله انهاست؛ چرا که بعید. است فرشتکان: نذانید او از آنها نیستت, چون 
آنها او را به آسمان فراز آوردتد و قومش را به هلاکت رساندند. این امر 
همانند کلام امامان (ع) است که فرمودند: «ستلمان از ما اهل بیت است» 
و نیز احتمال دارد فرشتگان گمان کرده باشند او فرشته ایست که خداوند 
بر تن ها حاکم کرده است. و احتمال دارد این گمان از سوی برخی از 
فرشتگان باشد که با گروهی که جان را کشتند و شیطان را فراز آوردند 
همراه نبوده آند. 


صادق علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: از خشم بر حذر 
باش که آن. کید تمام بدیهاست و فرمود: شیطان همراه فرشتگان بود و 
فرشتگان او را ح از خود می پنداشتند, اما خداوند می دانست که او ۳ 
ایشان نیست. دای که خداو ند به او فرمان داد تا به آدم سجده کند, 
برآشفت و خشمناک شد و خداوند آن چه را درون او بود به وسیله 
برآشفتگی و خشم نمایان ساخت.(1) 


9 ابن بابویه, از علی بن احمد بن محمد -که خداوند از او خشنود باد- از 
محمّد بن یعقوب., از علی بن محمد, به اسناد وی در حدیثی مرفوع روایت 
کرده است کت او وان خوفت حصرت لین ای کالب علیه السلام 
رسید و عرض کرد: ای امیر مومنان, در باره چند چیز از تو می پرسم اگر 
مرا از آنها آگاه سازی اسلام می آورم. حضرت علی علیه السلام فرمود: 
۱ 1 ؛ چرا که هیچ کس را آگاه تر 
را آدم ان حضرت ۳ ۳ از آن وم آ ند نام و 
زمین» یعنی روی زمین آفریده شد؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی جبرئیل علیه 
اک چهار گونه گل نزد 
او ببرد. گل سرخ و گل سفید و گل خاکی و گل سیاه؛ ۵ اهر کزد که انها را 
از زمین هموار و نرم و از زمین_ ققوان .ی ات ور2: سپس به او 
فرمان داد 9 آتة بیاورد. آب شیرین ات شور و آب تلخ و آب 
کننیدم از آمرا رفن داد که ان آیما زا | 
دست خود آن را موزون و استوار ساخت. پس هیچ مقداری از گل اضافه 
نیامد که به آب نیاز داشته باشد و نه هیچ مقداری از آب که نیازمند گل 
باشد. آن گاه خداوند آب شیرین را در گلوی آن و آب شور را در چشم 
هایتشنو اب تلخ زا در خوشهانش.ه اب کندندم را در بینی اش فرار داد (2) 


0) و از وی, از حسین بن یحیی بن صَریس بجلی, از پدرش, از ابو جعفر 
عماره سکری سریانی, از ابراهیم بن عاصم قزوین, از عبد الله بن هارون 
کرخی؛ از ابو جعفر احمد بن عبد الله بن یزید بن سلام بن عبید الله, خادم 
و شرا سای 2 
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علیه و آله, از ابی عبد الله ین یزید., از یزید بن سلام روایت شده است که 
او گفت: به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: مرا در باره آدم 
آگاه ساز که «چرا آدم نامیده شد»؟ حضرت فرمود: چرا که او از ز کل هب 
و ادیم آن «یعنی سطح آن» آفریده شد. عرض کرد: آدم از همه خاک ها 
آفریده شد یا از یک خاک؟ فرمود: البته از همه ی خاک ها؛ چرا که اگر از 
یک خاک خلق می شد مردم یکدیگر را نمی شناختند و همه یک شکل بودند. 
عرض کرد: ایشان در دنیا مثل و مانندی دارند؟ فرمود: خاک همانند ایشان 
است و گونه های سفید و سبز و بور و خاکی و سرخ و آبی دارد و انواع 
شیرین و شور و خشن و نرم و خرمایی دارد. بدین سبب در میان مردم نرم 
و خشن و سفید و زرد و سرخ و خرمایی و سیاه خاکی رنگ وجود دارد. 


11( طبرسی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
طاووس یمانی از ایشان پرسید: چرا آدم را آدم نامیدند؟ فرمود: چون گل 
او از ادیم «سطح» پست ترین زمین, بالا آمد. عرض کرد: چرا حوّاء را حوّاء 
نامیدند؟ فرمود؛: چون آو از استخوان دنده خود یعتی زنده که ادم باشد: 
افریده شد. عرض کرد: چرا ابلیس را ابلیس نامیدند؟ فرمود: چون او از 
رجمت خداوند عز و جل ناامید شد(1) و به ان امیدی ندارد. عرض کرد: 
چرا جن را جن نامیدند؟ فرمود: چون انها پنهان شدند و دیده نمی شوند. 
(2) 


2 اين بابویه, از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی - که خداوند از او 
ِِ ِ .۱ مور الکو عیاشی, از پدرش, از علی بن 
امام ۱ 1 8 رود ۱ فرمود: 0 ابلیس, 
حارت است و خداوند عز و جل فرمود «يا ابلیس» [ای ابلیس ](3) ای 
نافرفان:ه اورا ابلیس نام. نماد جرا که از رخمت خداه‌ند تاامید شد, (12 
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3- [3] - حجر/ 32. 

4 [4] - حجر/ 32. 


3) عیاشی, از جمیل بن دراج روا یت کرده است که گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام در باره ایلیس پرسیدم: آیا او از فرشتگان یا 
چیزی برگرفته از امری آنتتضافتن بود؟ حضرت فر مود: او از فرشتگان نبود؛ 
حال آن که آنان می پنداشتند او از آنهاست و خداوند می دانست که او از 
آنها نیست و نه چیزی برگرفته از امری آسمانی و ارجمند. نزد طیار رفتم و 
او را از آن چه شنیدم باخبر کردم. او انکار کرد و گفت: چگونه او از 
و «اسشخذوا 
لادم خشحد وا ابلیس». طیار خدمت امام رسید و از ایشان در این باره 
پرسید. من نیز با آو بودم. او عرض کرد: فدایت شوم در کلام خداوند عز و 
جل «یا یا الذین آمَنُوا» [ای کسانی که ایمان آورده اید](1) و دیگر 
جاهایی که موّمنین مورد خطاب قرار می گيرند. آیا در اين جمله منافقان 
هم وارد می شوند؟ فرمود: بلی, در اين جمله منافقان و گمراهان و هر 
کس در ظاهر به ایمان اقرار کند وارد می شود؟(2) 


4)جمیل بن دراج گفت : از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باره 
ابلیس پرسیدم آیا او از فرشتگان يا چیزی برگرفته از امری آسمانی بود؟ 
فرمود: او از فرشتگان و يا چیزی بر گرفته از امری آسمانی نبود. ؛ او از 
جنیان و همراه فرشتگان بود و فرشتگان می پنداشتند او از آنان است و 
خداوند می دانست که او از آنها نیست. پس هنگامی که به سجده فرمان 
داذه شد‌ ان کار از اه شر زد. (2ا 


415( از ات بصیر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: نخستین کفری که به خدا ورزیده شد, آن جا بود 
که خداوند ادم را افرید و ابلیس با سرباز زدن از فرمان خداوند کفر پيشه 
کرد و نخستین رشکی که برده شد رشکی بود که پسر ادم به برادرش برد 
و نخستین حرص, خرص ادم بود. آو از آن درخت بازداشته. شد؛ اما از آن 
خورد و این گونه به خاطر حرصش از بهشت بیرون شد.(4) 


6) از بدر بن خلیل اسدی, از مردی از مردمان شام روایت شده است که 
وی 
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گفت: امیر موّمنان حضرت علی علیه السلام فرمود: نخستین جایی که 
خداوند در آن پرستش شد. پشت کوفه بود. وقتی خداوند به فرشتگان 
فرمان داد که بر آدم سجده کنند, آنان پشت کوفه به سجده افتادند. (1) 


7) از موسی بن بکر واسطی روایت شده است که گفت: از حضرت امام 
موسی علیه السلام در باره کفر و شرک پرسیدم کدام یک پیش تر امده 
است؟ فرمود: به یاد ندارم با مردم مباحثه کرده باشی, عرض کردم: هشام 
بن حکم از من خواست تا این سوال را از شما بپرسم. ایشان فرمود: کفر 
که همان انکار است پیشینه دارتر است. خداوند در باره ابلیس فرمود: 
« آبی واست کی وکان من الکافرین»(2) 


«وفلتا یا دم اسْکُن آنت...فی الأرّض مُسْتَقرٌ ومتاغ ی جین (36)» 


«وَفْلتَا یا آ5 اسَکن آأنت ت وروجک اجه وک هنها عدا ٌ 
هذه 9 قتکوتا من الظالمین (35) فار زلهق أ ِ عبچ فاخرجهُما 
مّا کا تا فیه وفْلتا امبطواً بعکم لبقض عَذو و 0 
ومتاغ (لی چین (36)» 


[و گفتیم: ای آدم ! خود و همسرت در این باغ سکونت گیر(ید) و از هر 
کجای آن خواهید فراوان بخورید, و(لی) به اين درخت نزدیک نشوید که از 
ستمکاران خواهد یود بن,شیطان هر دو وا ار آن بلغزایدواز. آن چه در 
آن بودند. ایشان را به درآورد و فرمودیم: فرود آیید. شما دشمن همدیگرید 
و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: چون خداوند عز و جل 
ابلیس را به خاطر سرپیچی او لعنت کرد و فرشتگان را به خاطر سجده 
ایشان به نم و پیروی از خدای عز و جل گرامی داشت, به آدم و حوا 
فرمانٍ داد که به بهشت بروند و فرمود یا أدَم اسَکُن آنت وَرَوجک الجته 
وکلا مها از بهشت «رَعَدا» یعنی فراوان «حَیّتْ شِتنمَا» بدون هیچ دشواری 
«ولا تقربا هذه السجَرَ» یعنی درخت علم که درخت علم محشد صلی الله 
علیه و آله و خاندان محشد صلی 
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الله علیه و آله بود ؛ آنان که خداوند عرْ و جل با آن درخت ایشان را در 
میان دیگر آفریدگان خود مخصوص گرداند. خداوند متعال فرمود: «ولاً ربا 
قذه السْجَرَة» یعنی درخت علم که درخت علم محمّد صلی الله علیه و آله 
و خاندانش علیهم السلام است و نه هیچ کس دیگر؛ و تنها ایشانند که به 
فرمان خدا از آن می خورند و پس از اين که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
و مسکین و اسیر دادند, آن چه که خوردنداز آن درخت بود و با آن غذا 
دیگر احساس گرسنگی و تشنگی و خستگی و فرسودگی نکردند؛ و آن 
درخت در میان دیگر درختان بهشت برتری پافت ؛ چرا که دیگر درختان, یک 
نوع میوه و خوردنی بر خود بار داشتند, اما آن درخت و هر چه از جنس آن 
بود, گندم و انگور و انجیر و عُثّاب و همه گونه های میوه ها و بارها و غذاها 
را بر خود بار داشت که اختلاف حکایت کنندگان در ذکر نام درخت از همین 
جاست. برخی گفتند: ِ«ِِ بود برخی گفتند: انگور بود, برخی گفتند: انجیر 
کت دگر گفتند : غاب بود. خداوند متعال فرمود: «ولاً تفربا هذه 
السُجَرَةٍ» که بخواهید با آن در پی به دست آوردن مقام محمّد صلی الله 
علیه و آله و خاندان او علیهم السلام برآیید؛ زیرا خداوند متعال ایشان را به 

انم ار ۱ 0 
کس به اذن خدا| آن بخورد, بدون این که از کسی بیاموزد علم اولین و 
آخرین به او الهام می شود و هر کس بدون اذن خدا از آن بخورد. از آرزوی 
خود ناامید می شود و پروردگارش را نافرمانی کرده است. 


«فَتَکُوتا من الظالمین» چرا که نافرمانی کردید و در پی مقامی برآمدید که 
خداوند کسی غیر از شما را به آن مخصوص گردانده است ؛ همان گونه که 
شما راهی غیر از فرمان كِِ متعال پیش گر فتید. خداوند متعال فرمود: 
«فَاَرَ هه السْیّطَانْ عْنهّا» یعنی با وسوسم و مکرٍ و فریب خود, آن دو را .از 
ی موی و «مَ تهاکما زبکما غرّ هذو الشجرّه الا آن 
تگوتا مَلََْنِ» [پروردگارتان شما را از این درخت منع نکر جز (برای) آن 
که (مبادا) دو فرشته گردید ](1) اگر از آن بخورید از غیب آگاه خواهید شد 
و همچون بیروی آن کس که خداوند او را به این قدرت مخصوص گردانده 
قورت مات اه یا مه لالم ۶۱۱۱ رهزی) اووانان 
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شوید ](1) هرگز نخواهید مرد «وقَاسَمَهُما» [و برای آن دو سوگند یاد کرد] 
ط بر ایشان. سم کند خورد که‌ ان لعما لین اااخخیی» آکه هن قفا از 
خیرخواهان شما هستم ](3) و شیطان در میان دهان ماری بود که او را به 
کر وا ار ات 
می گوید و نمی دانست که شیطان میان دهان او پنهان شده است. آدم به 
مار پاسخ داد؛ ای مار این سجن فریب شیطان است که خداوند لعنتش 
کند. چگونه ممکن است پروردگارمان به ما خیانت کند کند و چگونه تو خداوند 
را به سوگند بزرگ می شماری, اما به او نسبت خیانت و بدبینی می دهی: 
حال آن که او ارجمندترین ارجمندان است و چگونه به کاری دست یازم که 
ترورد نازم غر و حل هرا از آن باز <ذاشته وبا آوبه غیر از آن چه که فرمان 
داده رفتار کنم؟ 


چون شیطان از این که آدم سخنش را بپذیرد ناامید شد., بار دیگر : به میان 
دهان مار بازگشت و حوا را خطاب کرد به گونه ای که او گمان برد اين مار 
نفد که با ا سک ی مان ان سا آعا را مه ان 
خداوند عز و جل پس از این که دانست شما از او نیک فرمان می برید و 
او را ارچ می نهید این درخت را که بر شما حرام کرده بود برایتان حلال 
نمود؟ زیرا ان تا ی و 
جانوران بهشتی را اتان دور می کنند, اگر تو خواهی بدان دست یازی تو 
را ان انس رتم ارصاه انس ندان. کب اوتق این درشت: راب بو حلال 
کرده است. تو را مژده می دهم که اگر پیش از آدم از ان بخوری بر او 
چیره گردی و بر او امر و نهی توانی کرد. حوا گفت: به زودی سخنت را 
خواهم. ازمود و سیس راه درخت را در پیش گرقت. فرشتگان خواستند او 
زا با نیزم هایشان از درخت. باز دارند اما خداوند به آنان چنین وحن کرد؛ 
شما به نیزه هایتان کسی را دور می رانید که عقلی ندارد تا او را از این 
کار باز دارد. اما آن کس که صاحب اختیارش کردم و در انتخاب آزادش 
گذاشتم, او را به عقلی که حجت من بر اوست واگذارید. اگر فرمان ببرد. 
سزاوار پاداش من می شود و اگر گردن بکشد و از فرمانم سرباز بزند, 
مجازات و کیفر من سزای ی گردد. از این 
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رو فرشتگان پس از آن که کوشیدند او را با نیزه هایشان دور کنند رهایش 
گذاشتند و جلوی او را نگرفتند. حوا گمان کرد از آن رو خداوند متعال 
فرشتگان را از دور راندن او بازداشته که درخت را پس از حرام کردن, بر 
او حلال کرده است. او گفت: آنِ مار راست می گفت و پنداشت آن که با 
او سخن گفته, مار بوده است. آن گاه از آن درخت خورد و هیچ تغییری در 
خود نیافت. پس به آدم گفت: آیا نمی دانی آن درختی که بر ما حرام شده 
بود از برایمان حلال شده است؟ فن. از ان خوردمه فروتت کاخ مرا از آن 
باز نداشتند و با خوردن از آن هیچ تغییری نکردم. آن جا بود که آدم فریفته 
شد و در خطا افتاد وراز آن درخت خورد. پپس آن چه در کتاب خدا آمده 
برایشان رح داد «قَار مه السْبّطا عَنهّا قأحْرجَهُما» با وسوسه و فریب 
خود «یمّا کاتّا فیه» از نعمت «وفلتا»ای آدم و ای حوا و ای مار و ای 
شیطان «امَیطواً بَعضْکُمْ لِتَقَض عَذْه» آدم و حوا و فرزندانشان دشمن مار 
باشند و مار و شیطان و فرزندانشان دشمن آدم و حوا «وَلَکَمّ فی الارْض 
مْستق؟» یعنی سرا و چایگاه زیستن «ومتاع» و بهره «الی چین» تا زمان 
مرگ.(1) 


2) ابن بابویه, از محمّد بن حسن. از محمد بن حسن صفار, از ابراهیم بن 
هاشم, از عثمان. از حسن بن بسام روایت ت کرده است که او گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باره بهشت آدم پرسیدم. حضرت 
فرمود: بهشت آدم باغی از باغهای دنیا بود که خورشید و ماه در آن طلوع 
می کرد و آکز از باع های بغفنت جاوید بفد هر کر ادم.از ان بیزون: تهی 
رفت. [2)" 


3) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمّد بن 
ابی نصر, از حسین بن میسر روایت ت کرده است که گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام در باره بهشت آدم پرسیدم. حضرت فرمود: آن 
باغی از باغ هاي دنیا بود که خورشید و ماه در آن طلوع می کرد و اگر از 
باغ های بهشت آخرت بود هرگز آدم از آن بیرون نمی رفت. (3) 


4( عت بن ابراهیم, از پدرش در حدیتی مرفوع روایت ت کرده است: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پر سیدند. : آیا بهشت آدم, باغی از باغ 
های زمین بود یا 
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از باغ های بهشت آخرت؟ حضرت فرمود: آن از باغ های دنیا بود که 
خورشید و ماه در آن طلوع می کرد و اگر از باغ های بهشت آخرت بود, 
هرگز آدم از ان بیرون نمی رفت. حضرت فرمود: جچون خداوند آدم را در 
بهشت جای داد و وی از روی نادانی رو به سوی آن درخت گذاشت. 
خداوند او را از آن جا بیزون. کرد *جرا که خدآوند اه را به سرشتی. آفرید 
که تنها با ترا کی ور موی ی ی دس ۶ 
و تنها به وسیله امر و نهی «از طریق وضع شریعت» سود و زیان خود را از 
0( حضرت فرمود: شیطان به نزد آدم آمد و به او گفت: 
اگر شما دو نن» از این درخت که خداوند شما را از 11 بازداشته است 
بخورید, دو ملک خواهید شد و هميشه در بهشت خواهید ماند و اگر از آن 
نخورید, خداوند شما را از بهشت بیروب خواهد کرد و برایشان سو گند 
خورد که او خیر خواه آنان است. همان گونه که خداوند گفته شیطان را 
چکایت کرد و فرمود: «ما تهاکما ریکْمَا عن هَذه السَجَرَه لا آن تکُوتا مَلََّن 
َو تگوتا من الحالدین وقَاسَمَهّما ای لَکُمَا من التَاصحِین» [پروردگارتان 
شما را از اين درخت منع نکرد جز (برای) آن که (مبادا) دو فرشته گردید یا 
از (زمره) جاودانان شوید و برای آن دو سوگند باد کرد که من قطعاً از 
خیرخواهان شما هستم (1) آدم سخن شیطان را پذیرفت و آن دو از آن 
درخت خوردند و روی داد آن چه که خدا حکایت کرد «بدن لَهُمَا سَوعءانهُمَا» 
[برهنگی هایشان بر آنان آشکار شد |(2) آن جامه های بهشتی که خداوند 
به آن دو پوشانده بود, از تن ایشان فرو ریخت و آن دو به برگ درختان 
بهشت روی آوردند و خود را پا تراک پوشاندند. «وتاداهما ره الم هکم 
یِلکما السْجره وال لکمَا بِنْ السْیّطانَ لکُمَا عَدْدْ عُیینْ» و 
پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را ی 
ان دو چنان که خداوند از ایشان حکایت کرد گفتند: «رئّنا متا 1 وان 
لَمْ تعْفر لتا وترحفتا لَنکُوتنَ من الحاسرین» [پروردگارا ما بر خو خویشتن ستم 
۱ مسلما از زیانکاران 
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خواهیم بود ا(1) خداوند به آن دو گفت: «اهبطواً تَعصُکم لبْعض 1 کم 
فی الأرْض مُسَتَقَر ومتاع ی چین» یعنی تا روز قیامت. حضرت فرمود: آدم 
بر زمین صفا فرود آمد و صفا از آن رو اين نام گرفت که صفوه خدا یعنی 
برگزیده او بر آن فرو آمد و حوا بر زمین مروه فرود آمد و مروه از آن رو 
این نام گرفت که مرأه یعنی زن بر آن فرو آمد. آدم, چهل بامداد در سجده 
ماند و بر بهشت می گریست. جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و گفت: 
ای آدم, آیا خداوند تو را به دست خود نیافرید و از روح خود در تو ندمید و 
فرشتگان خود را رو به تو به سجده در نیاورد؟ گفت: بله. جبرئیل گفت: آپا 
خداوند تو را فرمان نداد که از آن درخت نخوری, پس چرا فرمان نبردی؟ 
آدم گفت: شیطان به خدا سوگند خورد که خیرخواه من است و گمان نمی 
کردم موجودی که خدا او را آفریده سوگند دروغ به خدا یاد کند.(2) 


5) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن مسکان. از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: حضرت 
موسی علیه السلام از پروردگارش خواست که او و حضرت آدم علیه 
السلام را گرد هم آورد و خداوند آن دو را گرد آورد. موسی علیه السلام به 
او گفت: ای پدر, آیا خداوند تو را به دست خود نیافرید و در تو از روح خود 
ندمید و فرشتگان را رو به تو به سجده درنیاورد و تو را فرمان نداد که از 
آن درخت نخوری,. پس چرا فرمان نبردی؟ آدم علیه السلام گفت: ای 
موسی؛ , گناه من چند سال پیش از آفرینشم در تورات نوشته شده که تو آن 
را یافتی؟ موسی علیه السلام گفت: سی هزار سال. آدم علیه السلام 
گفت: آز بق هفیر شتخت: سود حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: و آدم 
با این حجّت بر موسی چیره شد.(3) 


6 از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون خداوند متعال 
فرشتکان. خمذ را از برتری. تبکان امت ار 

شیعیان و جانشینان علی علیه السلام باخبر ساخت و آنان را آگاه کرد که 

ایشان در زیر سایه لطف خداوند باری را به دوش توانند گرفت که 
فرشتگان یارای به دوش گرفتنش را ندارند, اين گونه 


ص :268 


1- [1] - اعراف/ 23. 
2- [2] - تفسیر قمی, 0 1 ض‌ 3 


3- [3] - تفسیر قمی, ج بر ص 4<. 


برتری نیکان و پارسایان فرزندان آدم بر فرشتگان را اشکار نمود. سیس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از اين رو خداوند آنان را در برابر 
آدم به سجده درآورد که او نور وجود اين آفریدگان والا را دربرگرفته بود؛ ؛ و9 
سجده آنها از برای آدم نبود, بلکه آدم قبله آنان بود تا به سوی او برای 
خداوند به سجده افتند و اين چنین او بزرگ و ارجمند شمرده شد. سزاوار 
نیست کسی به سوی غیر خدا سجده کند و آن چنانِ که در برابر خدا 
خاکساری می کند در برابر دیگری خاک اری ده و آن گونه که خدا را 
بزرگ می شمارد دیگری را به سجده بزرگ شمارد و اگر بنا بود کسی را 
فرمان دهم که اين چنین به سوی غیر خدا سجده کند, هر آینه فرمان می 
کادض کتا توابان شعه ماو خر مکامان شیعه ام سوه واسطان دانش 
وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله به سجده افتند و نیز به سوی آنان 
که در حق نیکه‌ترین افریذن خدا یس از رسول اوضلی الله.عليه و اله.بعتی 
طلم علیه السلام دوستی خویش خالص گرداندند و کسانی که در راه بیان 
بی پرده حقوق خداوند, دشواری ها و ناملایمات را به جان خریدند و آنان 
که چون حقوق من برایشان آشکا ٩‏ کش یو فی که تشر قفی ندید اان 
را نادیده می گرفتند در پی انکار برنيامدند. 


سیس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شیطان از خدا نافرمانی 
کرد و به هلاکت افتاد ؛ چرا که گناه او تکبر بر آدم بود و آدم با خوردن از آن 
درخت از خدا نافرمانی کرد, اما سالم ماند و هلاک نشد ؛ چرا که او به گناه 
تکبر بر محقّد صلی الله علیه و آله وخاندان پاکش الوده نش ازراین زو 
خداوند متعال به او فرمود: ای آدم, شیطان در باره تو مرا نافرمانی کرد و 
بر تو تکبر ورزید و اين گونه به هلاکت افتاد. اگر او به فرمان من بر تو 
ی ای ای سس ی به اوج 
رستگاری می رسید. همان طور 7 
نافرمانی کردی. ولی رستگار شدی؛ چرا که تو با فروتنی بر محمّد و 
خاندان محشّد صلی الله علیه و آله ۵ او زد رف مت رشق وان 7 و 
اختشی: آز که رت برفی ند بش فرای آن هام با توسل به محمّد صلی 
الله علیه و آله خاندان باکفن سفوی هر وا کر ادص سیم هه رم 
ان ؛ چرا 
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که به حلقه ما اهل بیت چنگ انداخت. (1) 


7) محمد بن یعقوب, از علی بن محمد قاسانی, از قاسم بن محمد, از 
سلیمان منقری, از عبدالرزاق بن همام, از معمر بن راشد, از زهری - 
محمد بن مسلم بن شهاب - روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام باقر علیه السلام پرسیدند: کدام عمل نزد خداوند عز و جل برتر 
است؟ حضرت فرمود: هیچ عملی پس از شناخت خداوند عز و جل و 
ناکت سول کها حلاصم ار بر ر ار تفاسم ات 
شاخه های فراوانی دارد و گناه نیز شاخه هایی دارد. نخستین گناهی که 
بدان خداوند نافرمانی شد تکبر بود و آن گناه شیطان است در آن گاه که 
سرکشی کرد و بزرگی فروخت و کفر ورزید؛ و حرص که آن گناه آدم و 
حوّاست در آن گاه که خداوند عز و جل به آن دو فرمود: «قکلاً من عث 
شتَتما ولاً تفا هذه السَجرَة فَتکوتا من الظالمین» [و از هر جا که خواهید 
بخورید (ولی) به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد ] 
و ها رودص راد که تا رم یه ان اند و ان کوتة یره 
خصلت تا روز قیامت درون فرزندانشان راه یافت؛ چرا که بیشترین 
خواسته های فرزند آدم چیزیست که هیچ نیازی به آن ندارد. سس حسد و 
آن گناه فرزند آدم است. نو ان سا که به دون رشک ورزید و او را 
بکشت و از آن جا شاخه های زن دوستی و دنیا دوستی و مقام دوستی و 
رفاه دوستی و حرف دوستی و برتری و ثروت دوستی سر برآورد که هفت 
خصلت شد؛ و این هفت خصلت. همگی در دنیا دوستی جمع آمد. از این 
روست که پیامبران و دانایان پس از آگاهی از این امر گفته اند؛ دوستبی 
دنیا سرچشمه همه گناهان است و دنیا دو گونه است: دنیایی که در حد 
بسندگی است و دنیایی که نفرین شده است.(3) 


8) ابن بابویه. از پدرش و محمد بن حسن, از سعد بن عبد الله و عبد الله 
بن جعفر حمیری از احمد بن محمّد بن عیسی و احمد بن محبوب. از محمد 
بن اسحاق, از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام. از پدران بزرگوارش 
علیهم السلام از حضرت امام علی علیه السلام, از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روایت کرده 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 5و د, ۳ 65 2. 
2 [2]- اعراف/ 19. 


3- [3] - کافی, ج 2 ض 9 2, ۳ 9. 


است که ایشان فرمود: آدم و حوا تا آن دم که از بهشت بیرون شدند هفت 
ساعت از روزهای دنیا در آن جا بودند تا آن که خدا از همان روز ار و ۱ 


به زمین فرود آورد.(1) 


9) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از علی بن معبد, از 
واصل بن سلیمان. از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که ۳ فرمود: خداوند فرمان داد و نخواست. 
و خواست و فرمان نداد؛ به شیطان فرمان داد که به آدم سجده کند و 
خواست که او سجده نکند و اگر می خواست بی هیچ تردیدی سجده می 
کرد و ادم را از خوردن از آن درخت بازداشت و خواست که او از ان بخورد 
و اگر نمی خواست او نخورده بود.(2) 


0) و از وی, از علی بن ابراهیم. از مختار بن محمّد همدانی و محمّد بن 
حسن, از عبد الله بن حسن علوی, همگی از فتح بن یزید جرجانی, از 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده اند که ایشان فرمود: خداوند را 
دو اراده و دو مشیت است: اراده حتم و اراده عزم «مشیت تکوینی و 
مشیت تشریعی»؛در حالی که می خواهد, باز می دارد ,و در حالی که نمی 
خواهد فرمان می دهد. مگر ندیدی که آدم و همسرش را از خوردن از آن 
فرخشارداست ولی خواست: ار آرمورو آیر تحت خراست که بخورند 
خواست ان دو بر خواست خدا چیره نمی شد؛ و حضرت ابراهیم را فرمان 
داد که حضرت اسماعیل را سر ببرد ولی نخواست که سر او را ببرد و اگر 
می خواست. خواست ابراهیم بر خواست خدا چیره نمی شد.(3) 


11( ابن بابویه, از احمد بن محمد بن هیتم عجلی - که خداوند از او خشنود 
با دای اه اس امه کی یل دش اوه من انم 
نا اه ار 
است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی روح ها را دو هزار سال 
پیش از بدن ها آفرید و والاترین ۳ ترین روح ها را روح های محمد 
صلی اللة علیه و اله‌نو علی و قاطمه و خسن و جشین و امامان پتتن.از 
انشان اعلشم الصا صای تاد اهاغاسن اسان اه 
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[- [1 ] - خصال, ضص 0 ۳ 103. 
2- [2 ] - کافی, 0 1 ض‌ 17 ۳ 3. 


3- [3] - کافی, ج 1 ض 117 ۳ 4. 


زمین و کوه ها نمایان کرد پس نور ایشان همه را فرا گرفت.(1) خداوند 
تبارک و تعالی به آسمان ها و زمین و کوه ها فرمود: اینان دوستان و اولیاء 
و حجت های من نز آفرید انم و پیشوایان مخلوقات من هسند. هیج 
موجودی را نيافریدم که او را از ایشان بیشتر دوست داشته باشم, بهشت 
خود را از برای آنان و هر که دوستشان بدارد آفریده ام و آتش دوزخم را 
از برای دشمنان و ستیزه جویان آنها آفریده ام . هر کس منزلتی را که 
ایشان نزد من دارند و جایگاهی را که از شکوه من دارند برای خود ادعا 
کند, به چنان عذابی گرفتارش کنم که هیچ کس از جهانیان را آن چنان 
عذاب نکرده باشم و او را با کفرپیشگان در فروترین مراتب دوزخم جای 
می دهم؛ و هر کس به ولایت ایشان اقرار کند و منزلتی را که نزد من 
دارند و جایگاهی را که از شکوه من دارند برای خود اذعا نکند, او را با 
ایشان در باغ های بهشت خود فرود آورم و هر آن چه خواهند در اختیار 
ایشان بگذارم و بزرگ منشی خودر را نثار آنها سازم و در جوار خویش 
جایشان دهم و ایشان را شفیع بندگان و کنیزان گنهکارم کنم؛ از اين رو 
ولایت آنان امانتی دا 2۲ آفریدگان من است. پس کدام یک از شما نار ان 
امانت را با همه سنگینی اش می تواند به دوش گیرد و آن مقام را برای 
خود ادعا کند و آن را از برگزیدگان من سلب کند؟ آ ن گاه آسمان ها وزمین 
۰ خود را از به دوش گرفتن چنین باری کنا ر کشیدند و پروا کردند از 
این که منزلت ایشان را برای خود ادعا کنند و جایگاهی را که ایشان از 
شکوه خداوند دارند برای خود ارزو کنند. 

چون خداوند عز وجل, آدم و همسرش ر در بهشت جای داد به آن دو 
فرمود: «وکلاً منهّا, رغذا حیِتْ شتنمَا ولا ترا هذه السشْجَرَة» یعنی درخت 
اه اس اوه اس همم امه 
علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان پس از آنها (علیهم السلام) 
نگریستند و آن را ارجمندترین سراهای بهشت يافتند. گفتند: پروردگاراء اين 
منزلت از برای کیست؟ خداوند جل جلاله فرمود: سرهاتان را به سوی 
ساق عرش فراز آوزرید. انها ستر بالا کردند. و نیدند تام محفد صلی آلله 
علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان (علیهم السلام) بر 
ساق عرش به نوری از نورهای خداوند جبا ر جل و جلاله نوشته شده است. 
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معا کارت 08 ع 1 


گفتند: پروردگارا. چه گرامی اند اهل اين منزلت بر تو و چه محبوبند نزد تو 
و چه ارجمندند بر درگاه تو ! خداوند جل جلاله فزمود اکر انان نفی بودید 
من شما ده تن .زا نمی آفریدم. آنان گنجینه های علم منند و امینان اسرار 
من مبادا به ایشان به دیده رشک بنگرید. و منزلتشان را نزد من و 
جایگاهشان را از بزرگ منشی من برای خود آرزو کنید که اين گونه در راه 
سرکشی و نافرمانی من گام می گذارید و از ستمگران خواهید بود. گفتند: 
پروردکارا این ستمگران کیشتند؟ فرمود؛ آتان که به تاروا متزلت ایشان: را 
برای خود ادعا می کنند. گفتند: پروردگارا سرای ستمگران به ایشان را در 
اتش دوزخ خود به ما بنمای تا آن را نیز همچون منزلت ایشان در بهشت تو 
ببینیم. پس خداوند تبارک و تعالی به انش دوزخ فرمان داد و اتش هر آن 
چه را از شکنجه و عذاب در خود داشت نمایان ساخت. خداوند عز و جل 
فرمود: جای ستمگران به ایشلن که از _منزلت ایشان می کاهند در 
فروترین مراتب دوزخ است. «کلمَا آرائوا آن یَحْرجُوا مها من عم آعیدوا 
فیها» [هر بار بخواهند از (شدت) عم از آن بپرون روند در آن باز کرذانیدم 
فی, لبوند ال و «کلفا تضجت. خلود وم بل هم جلوذا غیرها» [هر چم 

پوستشان بریان 3 پوستهای 0 بر 2 نهیم ](2) و نیز «لِیَذوفو 
لْعدات» [تا عذاب را بچشند ](3). 


ای آدم و ای حوا ! به سوی این نورها و حجت های من به دیده رشک ننگرید 
که شما را از جوار خود پایین می فرستم و خواری خود بز بر شما فرو می 
فرستم. «فوشوس لهَمَا الشَیطان دی لها عا قوری ها من سَوءاتهما 
وَقَال ما تهاکما َیکما عَر هذه السْجره الا آن تکوت مَلکیّن أو تکُوتا من 
الخالدین 5قَاسَمَهّما لکمَا لمن ا ای قدلاهما بغْرّور» [پس 
آن دو را وسوسه کرد تا آن چه را از عورتهایشان برایشان پوشیده مانده 
بود برای آنان نمایان گرداند و گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع 
نکرد جز (برای) آن که (مبادا) دو فرشته گردید یا از (زمره) جاودانان ِِ 
و برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم. پ 

آن دو را با فریب به سقوط کشانید ](4) و آن دو را بر 
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1- [1] - حج/ 22. 

2 21] «جح/: 22 

3- [3] - نساء/ 56. 

4 [4] - اعراف/ 20- 22. 


این داشت که منزلت ایشان را آززه کنند: آن دو به ایشان به دیده رشک 
نگریستند و به خود واگذاشته شدند تا اين که از درخت گندم خوردند. آن 
گاه به جای گندمی که خوردند جو درآمد. اصل گندم آن میوه ایست که آن 
دو از آن نخوردند و اصل جو آن میوه ایست که به جای آن دانه ها که آن دو 
خوردند درآمد. چون از آن درخت خوردند جامه ها و زیورها از بدنشان پر 
کشید و لخت پر جاي ماندند «وطفقا یحُصعان عَلیهما من ورق الجنه 
وتاافقا 2 11 ما غن تلکْمّا السُچَه وافل لک ان سین لما 
عَدْوْ مین قالاً تا متا آنفستا وان مْ به تفر لتا وترَحْتا لکوت 
الخاسرین» [و پروردگارشان بر آن دو بانک بر" بر زد: مگر شما را از 
تا ی 
آشکار است؟ گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما 
نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود ](1) خداوند 
فرمود: از جوار من پایین روید؛ چه, ان کس که مرا نافرمانی کند در جوار 
من در بهشت نخواهد بود. بننت ان نع ز | پایین فرستاد و در امرار معاش به 
خودشان واگذاشت. چون خداوند عز و جل خواست که آن دو را ببخشد 
جبرئیل علیه السلام را نزدشان فرستاد و او آن دو را گفت: همانا شما در 
ارزوی منزلت آنان که بر شما برتری داده شدند به خود ستم کردید. پس 
او ها ات ای و مه 
زمین مجازات شوید؛ پروردگارتان را به حق آن اسم ها که بر ساق عرش 
نوشته دیدید فرا خوانید و از او بخواهید که شما را ببخشد. 1 خداوندا 
به حق محمّد صلی الله علیه و اله و علی و فاطمه و حسن و حسین و 
ما رحم اوری. پس خداوند, توبه ان دو را پذیرفت که به درستی که او 
می داشتند و اوصیای خود و مخلصان امت خوپش رز از ان خبر می دادند و 
اینان از به دوش گرفتن این بار. خود را کنار می گرفتند و از ادعای آن 
منزلت برای خود پروا می کردند. اما آن کس که خود دانی, آن امانت را 
برداشت سب هن 
خدای عز و جل است که فرمود: «(تا عَرَضتا الأْمَاته عَلی السّماوا 
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1- [1] - اعراف/ 22 و 23. 


- 


والَضٍ والجتال این آن یلته وأشتفن منها وحملها الاسان له کان 
ظلوفا جقُولا» [ما امانت (الهی و بار تکلیف) را بر آسمانها و زمین و کوهها 
0 از برداشتن اب ۲ب شدند 


فلت اسان آن راسراست: دای اه مره ان را ار 


2) و از وی از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان بن 
سلیمان, از علی بن محمّد بن هجم روایت شده است که او گفت: به 
مجلس مأمون درآمدم ؛ در حالی که حضرت علی بن موسی امام رضا علیه 
السلام آن چا بود. طاصون. هش رزخ عرض کرد: ای پسر رسول خدا ! آیا 
نگفته ای که پیامیران معصومند؟ فرمود: بله. عرض کرد: پس کلام خداوند 
متعال: «وعصی ام رَبْهٌ قَقَوّی» [و آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و 
بیراهه رفت ](2) چه معنا دارد؟ حضرت علیه السلامٍ مرمود: خداوند متعال 
به آدم علیه السلام فر مود: «اشکه انت وَرَوجک الجنة و کلا منهّا رغذا حَبتٌ 
شِتْمَا ولا کفربا هذو ۳ 13 ۳ 
کرد. «قتکُوتا من الظالمین» خداوند به آن دو نگفت از این درخت و از هر 
درخت دیگری از جنس آن نخورید. (3) آن دو نزدیک آن درخت نرفتند و از 
درختان دیگر خوردند تا این که شیطان آن دو را وسوسه کرد و گفت: «ما 
تا کما 7 که غَن هذه الشچجرو» [پروردگارتان شما را از این درخت منع 
نکرد].(4) بلکه شما را از نزدیک شدن به درخت دیگری باز داشته است و 
شما را از خوردن از این درخت برحذر نداشته است, «وقَاسَمَهّما آنی لکمَا 
لمن التّاصحین» [و برای آن دو سوگند پاد کرد که من قطعا از خیر خواهان 
شما هستم (<) و آدم و حوا پیش از آن ندیده بود کسی سوگند دروعغ به 
خدا| پاد کند. «قد لامعا بعْرّور» [یس آن دو را با فریب به سقوط کشانید ] 
(6) آن دوء به سوگند او به خدا, اطمینان کردند و از درخت خوردند و این 
کار پیش از پیامبری آدم از او سر زد و اين گناه بزرگی نبود که آدم به 
خاطرش سزاوار افتادن به دوزخ شود؛ بلکه از گناهان بخشش پذیری بود 
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1- [1] - احزاب/ 72. 

2 [2] - طه/ 121. 

3- [3] - عیون اخبار الرضا (ع), جح 1, ص 195, ح 1. 
4 [4] - اعراف/ 20. 

5- [5] - اعراف/ 21. 

6- [6] - اعراف/ 22. 


که بر پیامبران پیش از فرو ِ وهی رواست. اما وقتی خداوند 
متعال او را برای پیامبری برگزید | و معصوم بود و هیچ گناه کوچک یا بزرگی 
نمی کرد. خداوند عز و جل فرمود: «وَعضی دم ربه ققوی نم 2 اجتباه رزبة 
فتابت عَلیّه هدی» [و آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت؛: 
سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و (وی را) هدایت کرد آ(1) 

و نیز فرمود: «اٍنٌ ال اضطقی ام وَتوخا وال ابراهیم وال عمرّان عَلی 
العالیین» [به یقین, خداوند, آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران 
را بر مردم جهان برتری داده است (2). 


3) و از وی, از عبد الواحد بن محقد بن عبدوس نیشابوری عطار, از علی 
بن محمد بن قتیبه, از حمدان بن سلیمان. از عبدالسلام بن صالح هروی 
روایت شده است که او گفت: به حضرت امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله, مرا از درختی که آدم و 

حوا از آن خوردند آگاه ساز آن چه بوده است که مردم در آن اختلاف نظر 
دارند, برخی رواب یت کنند که آن گندم بوده و برخی رواء یت کنند که آن انگور 
بوده و برخی دگز روایت کنند که آن درحت رشک بوده است. حضرت 
فرمود: همه درست است. عرض کردم: چگونه همه درست است. حال آن 
که با هم تفاوت دارند؟ فر مود: ای ابا صلت ! درختان بهشت انواع میوه را 
بار دارند. آن: درخت کتدم بود و بر خود انگور هم داشت؛ چرا که مانند 
درختان دنیا نبود. وقتی خداوند متعال فرشتگان را به سجده آدم درآورد و 
او را به بهشت اندرون ساخت و این گونه گرامیش داشت ؛ او در دل گفت: 
آیا خذاوند ری برتر از.هن افریده آتست؟ خداوند عز و جل دانست که در 
او چه می گذرد. پس به او ندا داد: سرت را فراز ز آر ای آدم و ساق عرش 
مرا بنگر. آدم سرش را بالا آورد و به ساق عرش نگریست و دید بر آن 
تشه ده ی دای خر اللت نستت:ج مد ضاي. اللغ عله .و اله 
فرستاده اوست و علی بن ابی طالب علیه السلام امیر مقمنان است و 
همسر او فاطمه سلام الله علیها بانوی زنان دو جهان است و حسن و 
حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند. آد م علیه السلام گفت: پروردگارا ! 
اینان کیستند؟ خداوند عز و جل فرمود: آدم | ایشان از فرزندان تو 
هستند و از تو و از 
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1- [1]- طه/ 121 و 122. 
2- [2] - آل عمران/ 33. 


همه آفریدگان من برترند و اگر ایشان نمی بودند, نه تو را می آفریدم و نه 
بهشت را و نه آتش دوزخ را و نه آسمان را و نه زمین را. مبادا که به 
ایشان به دیده رشک بنگری که تو را از جوار خویش بیرون مي رانم. آدم 
به آنشان بد چیه وهی کرت و مرت ایا بات کوج ارو کرد و 
۱0 بازداشته شده 0 
ی ؛ چرا که او به حضرت فاطمه سلام الله علیها 
به دیده رن شک نگریست و او نیز همانند آدم از آن درخت خورد و اين گونه 
خداوند متعال آن دو را از بهشت خود بیرون راند و از جوار خود, به سوی 
زمین فرود اورد.(1) 


4) عیاشی. از سلام بن مستنیر, از حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیه 
السلام_روایت کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال «ولاً تفر 
قذه السجرة» فرمود: یعنی از آن نخورید.(2) 


5 از عطاء. از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام. از پدر بزرگوارش: 
از پدران بزرگوارش, از پدران بزرگوارش, از حضرت امام علی علیه 
السلام. از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که ایشان 
فرمود: آدم و حوا ۳ آن دم که از بهشت بیرون شدند, هفت ساعت از 
روزهای دنیا در آن جا بودند تا این که خداوند از همان روز آن دو را به 
زمین فرود آورد. حضرتر فرمود: پس آدم بر خداوند حجت آورد 
پروردگارا ! آيا تو پیش از آن که مرا بیافرینی, اين گناه و هر چه برایم روی 
می دهد را بر من رقم زده بودی یا پیش از آن که آن را بر من رقم زنی, 
نیام نختی بر هم جبره کشتت و خود به. آن کنام شنت ونم و آن از سوی 
خودم و کار خودم بود و نه از سوی تو و کار تو؟ خداوند به او فرمود: ای 
آدم ! من تو را آفریدم و به تو خبر دادم که تو و همسرت را در بهشت جای 
می دهم وبا نعمت خودم به توانعام می کنم؛اما تو با نعمت و نیرویی که از 
سوی خویش به تو دادم و نیز با اندامی که به تو ارزانی داشتم بر تافرمانی 
ام توانا شدی ؛ حال ان که از دیده ام پنهان نبودی و از کار تو و ان چه 
انجام می دهی آگاه بودم. آدم گفت: پروردگارا تو بر من حجت آوردی به 
آن گاه که مرا آفریدی و صورت بخشیدی و 
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در من از روح خود دمیدی. خداوند متعال فرمود: ای آدم ! فرشتگانم را به 
سجده به سوی نو درآوردم و نامت را در آسمان هایم فراز آوردم و 
آفرینش تو را به بزرگ منشی خویش آغاز نمودم و در بهشت جایت دادم و 
این همه را تنها, از آن روی کردم که به تو خشنود گردم و تو را بدان 
آ زمودم, بدون آن که به درگاهم عملی کردو باشی که تو را سزاوار آن 
چه به تو دادم. نموده باشد. آدم گفت: پروردکازا ۱ تیک از توت و یدق از 
من. خداوند فرمود: ای آدم ! منم خداوند کریم که نیکی را پیش از بدی و 
رحمتم را پیش از < خشم آفریدم و بزرگ منشی خویش را پیش تر از خوار 
۱ 1 ۲ ۱ ۳ ای آدم ! آیا تو را 
از آن درخت بازنداشتم و تو را خبر ندادم که شیطان دشمن تو و همسرت 
است و پیش از آن که وارد بهشت شوید برحذرتان نداشتم و شما را آگاه 
نساختم که اگر از آن درخت بخورید به خود ستم کرده اید و مرا فرمان 
نبرده اید؟ !ای آدم ! ستمگری که مرا فرمان نبرد در جوار من در بهشت 
نخواهد بود. آدم گفت: بله,ای پروردگار من, حجت تو بر ما تمام است, ما 
به خود ستم ورزیدیم و نافرمانی کردیم, اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم 
نکنی, از زیانکاران خواهیم بود. 


حضرت فرمود: چون آن دو نزد پروردگار خود به گناهشان اقرار کردند و 
اعتراف نمودند که حجت خدا برایشان تمام است. رحمت خداوند بخشنده 
مهربان به انان رسید و پروردگار توبه ایشان پذیرفت . | به درستی که او 
بسیار توبه پذیر و مهربان است. خداوند فرمود: ای آد م ! با همسرت به 
سوی زمین فرود اگر در پی نیکی برآیید شما را نیک خواهم کرد و اگر 
از برای من عمل کنید نیرویتان خواهم بخشید و اگر به خشنودسازی من 
روی آورید به خشنودیتان خواهم شتافت و اگر ترس از مرا پیشه خود 
سازید. شما را از خشم خود, به دور خواهم داشت. حضرت فرمود: در آن 
هنگام آدم و حوا به گریه افتادند و گفتند: پروردگارا! پس ما را پاری ده تا 

به اصلاح خود پردازیم و به آن چه تو را از ما خشنود کند عمل کنیم. خداوند 

بت آن دو فر‌مود: هر کام کا ر ناپسندی کردید از آن به سوی من توبه آورید 
تسا مات به درستی که من بسیار توبه پذیر و مهربانم. گفتند: پس 
ما رات رن تا مس وداک بر وس اس 
تر است. حضرت فرمود: و خداوند به جبرئیل وحی کرد که آن دو را بر 
سرزمین مبارک مکه فرود ۲ و جبرئیل ایشان را بر آن فرود آورد و اه 
را بر صفا قرار داد و حوا را بر 
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مروه. . چون بر آن جا نهاده شدند هر دو برپا ایستادند و سرهاشان به سوی 
اسان فراز. آوردند ه.بة سوق خدا با ضدایی بلتن, گریه سر دادند و کون 
هاشان را به فروتنی کح کردند. خداوند ایشان را ندا داد: چه چیز شما را 
به گریه انداخت پس از این که از شما راضی شدم؟ گفتند: پروردگارا ! 
گناهمان ما را به گریه درآورد. . گناهی که ما را از چوار پروردگارمان بیرون 
کرد, پس ستایش فرشتگانت که تو را ای پروردگا ر ما بزرگ می داشتند, از 
چشممان پنهان شد و شرمگاه هایمان به چشم مان نمایان گشت. گناهمان 
ما را به کشت دنیا و خوردنی ها و آشامیدنی های آن ناگزیر کرد و با جدا 
کردنمان از تو, ما را به ترسی سخت در انداخت. حضرت فرمود: در آن 
هنگام خداوند بخشنده مهربان بر آنان زحم آورد و به: چیرتیل وحی کرد: 
منم خداوند بخشنده مهربان, همانا به آدم و حوا رحم کردم؛ چرا که آنان به 
سوی من زاری کردند. پس. برایشان خیمه ای از خیمه های بهشت فرود 
بر و بر دوری از بهشت دلداریشان ده و آن دو را در آن خیمه جمع آور که 
من به خاطر گریه و ترس و تنهاییشان بر آنان رحم آوردم. پس خیمه را 
برایشان بر آن بلندی بین کوه های مکه برپا کن. حضرت فرمود: آن بلندی 
جایگاه کعبه و پی های آن بود که پیشتر, فرشتگان, آن را ساخته بودند. 
جبرئیل برای ادم, خیمه را بر جایگاه ستون ها و پی های کعبه فرود آورد و 
برپایش کرد. سپس, , آدم را از صفا و حوا را از مروه پایین آورد و در خیمه 
قرار داد. حضرت فرمود: و ستون های خیمه,. شاخه های یاقوت سرخ بود 
که نور و روشنایی اش سراسر کوههای مکه و اطرافش را روشن کرد. نور 
ستون بر زمین امتداد پافت و خداوند به حرمت خیمه و ستون که از بهشت 
آورده شده بودند, آن ؟ تره را حرم قرار داد و از اين رو کارهای نیک و نیز 
گناهان را در حرم دو چندان برشمرد. آن گاه طناب های خیمه را به قدر 
مسجد الحرام کشیدند و میخ کوب کردند. حضرت فرمود: و میخ های خیمه 
از ترکه های بهشتی بود و طنابهایش از بافت های درخت ارجوان.(1) 


۳ 
خیمه به گرامیداشت کعبه و خیمه طواف کنند. فرشتگان فرود آقدند و از 
خیمه در مقابل 
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۱ 1 [1 ]> ارجوان درختی زیباً با کل های کرمز بزرنگ (المعجم الوسیط ماده 
ارج: ج 1, ص 13). 


شیطان های سرکش و دشمنان محافظت می کردند و به دور ستون های 
کعبه و خیمه؛ شبانه روز طواف می کردند, همان گونه که ور انتدضان به 
دور بیت المعمور طواف می کردند و ستون های بیت الحرام. در زمین 
مقابل بیت المعمور در اسمان بودند. 


حضرت فرمود: سیس؛ , خداوند پس از آن چه گذشت به جبرئیل وحی 
کرد: بر آدم و حوا فرود آی و آن دو را از جای پی های خانه ام دور کن که 
می خواهم گروهی از فرشتگانم را به زمین فرو فرستم تا ستون های خانه 
ام را برای فرشتگانم و آفریدگانم و فرزندان آدم بنا نهند. پس جبرئیل بر 
آدم و حوا فرود آمد و آن دو را از خیمه به بیرون برد و از بلندی بیت 
الحرام دور کرد و خیمه را از جایگاه آن ی زا .تن 

صفا و حوا را بر مروه گذاشتند و خیمه را به سوی آسمان بالا بردند. اس 
حوا گفتند: ای جبرئیل ! آیا به سبب ناخشنودی خدا ما را جا 0 
هم جدا ساختی يا از روی خشنودی او که چنین بر ما مقدر گردانده است؟ 
جبرئیل , به. آن»"دو گفت؛ این به سبب ناخشنودی خدا از شما نیست؛ لخن 
خدا از . آن-جه. کم‌ضی کند بارخه‌است. نمی شوت ای ادم! آن .هفتاد :هرا 
فرشته ای که خداوند بر زمین فرو فرستاد تا همدم تو باشند و به دور 
ستون های خانه و خیمه طواف کنند؛ از خدا خواستند که برای آنان به جای 
هه ار | 
به دور ان طواف کنند؛ همان گونه که در اسمان به دور بیت المعمور 
طواف می کردند. پس خداوند به من وحی کرد که تو و حوا را از آن دور 
سازم و خیمه را به سوی آسمان بالا برم. آدم گفت: خشنودیم به آن چه 
خدا مقذر می کند که فرمانش در مورد ما عملی است. 


ادم بر صفا و حوا بر مروه بود. ادم را به سبب دوری از حوا ترس و 
اندوهی سخت دست داد. از صفا پایین آمد و به شوق حوا رو به سوی 
مروه گذاشت تا به او سلام کند. بنن فا و مر وخ درم اق نود و ادقتقا ففتن 
بر بالای صفا بود, مروه را می دید؛ : اما چون به دره رسید مروه, از پیش 
چشمش پنهان شد. او برای رهایی یافتن از نادیده بودن مروه و از ترس 
ان که مبادا راه را گم کرده باشد شروع به دویدن در دره کرد. چون دره 
را پشتت. تنتر. گذاشت. و از. آن بالا آمد و مروه بت شمش اشکار. شبر: 
شروع به راه رفتن کرد تا به مروه رسید. از آن بالا رفت و به حوا سلام 
کرد سیسش. آن دو ره به ستوی.جایاه. آن نلندی. کردند با ند آیا نی .های 
خانه, برافراشته شده است پا نه: و هر دو از خداوند خواستند تا ایشان را 


به 
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مکان خود باز گرداند. سیس؛ آدم از مروه پایین آمد و به سوی صفا 
بازگشت و بر آن ایستاد و رو به سوی جایگاه آن بلندی نهاد و خدای را دعا 
کرد و باز. به حوا مشتاق شد. پس. از صفا پایین امد و به سوی مروه. 
رهسپار شد و همانند کاری که بار اول کرده بود, انجام داد و بعد به صفا 
بازگشت و آن چه را بار اول کرده بود انجام داد. سپس از صفا به سوی 
اد ها بار کرده بود انجام داد. سیس به صفا 
بازگشت و بر آن ایستاد و از خدا خواست که او و همسرش حوا را نزد هم 
آورد. حضرت فرمود: آدم سه بار از صفا به سوی مروه رفت و سه بار از 
آن به سوی صفا بازگشت ؛ که در جمع شش دور بود. چون آن دو به سوی 
خدا دعا کردند و گریستند و از او خواستند که آن دو را نزد هم اورد, 
خداوند در همان ساعت بت روز دعایشتان را بر آورده ساخت و آن بة 
هنگام غروب خورشید بود. 


و و ی مه 
را دعا می کرد. جبرئیل به و گفت: اي آدم ! از صفا پایین بیا و به حوا 
بییو‌ند. آدم 0 پایین آمد و همانند آن چه سه بار کرده 
بوک انشام داد تا چم فرمن رفن اه آن‌سالا رت معا زار آنته یرت 

به او خبر داده بور باخبر ساخت. هر دو از این امر بسیار شادمان شدند و 
خدای را سپاس گفتند و شکر کردند و اين چنین سئت سعی پین صضفا و 
مروه پدید اد از ايرر رو خداوند متعال فرمود: «نْ الصَفَا والمَو وه من 
شعایر اللّه قمن حَمّ ابیت آو اعْتَمر قلاً جُتَاح یه آن بَطوّف بهما» [در 
حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست (که پادآور اوست) یس » ب هر که خانه 
(خدا) را حج کند يا عمره گزارد, بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی 
به جای آورد ](1) حضرت فرمود: سپس , جبرئیل نزد ایشان آمة: و از هر وه 
پایین آوردشان و به آنها خبر داد که خداوند جبار تبارک و تعالی او را به 
زمین فرود آورده تا پی های بیت الحرام را به سنگی از صفا صفا و سنگی از 
مروه و سنگی از طورسینا(2) و سنگی از جبل السلام که پشت کوفه است 
برافرازد. 0 
یا ان یا ار ار 


شر :201 
1- [1 ] - بقره/ 11_99 


2- [2 - طور سینا: کوهی در مصر که در کنار یک بيشه و در جنب شهری 
کوچک که در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله فتح شد قرار دارد. «معجم 


البلدان 
1 دان ۳ 4 ص‌ ۰« 


به فرمان خدا از جا هایشان با بال های خود برکند و آن گونه که خداوند 
فرمانش داده بود, در گوشه های خانه, بر پی هایی که خداوند جبار مقذر 
کرده بود و نشانهایش گذاشته بود, قرار داد. سپس خداوند به جبرئیل وحی 
کرد که خانه را با سنگی از کوه ابوقتیس(1) بنا کن و به پایان رسان و دو 
در, برایش قرار ده: یکی شرقی و دیگری غربی. حضرت فرمود: و جبرئیل 
آن را به پایان رساند و چون از آن دست کشید فرشتگان به دورش طواف 


کردند. 


وقتی آدم و حواء فرشتگان را دیدند که به دور کعبه طواف می کنند, به راه 
افتادند و کعبه را هفت دور طواف کردند, سیس؛ در پی چیزی برای خوردن 
بیرون آمدند و این در همان روز بود که به زمین فرود امده بودند. (2) 


6) از جابر خعفی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام, از پدران 
بزرگوارش روایت ت کرده است که ایشان فرمود: خداوند در سرتاسر زمین 
قیشا هو کت بکه(3) را برگزید و در بکه سرایرده ای از تور پیچیده در 
در و یاقوت فرو فرستاد. سپس, چهار ستون در میان آن سراپرده نازل 
فرمود و در میان آن ستون ها که در چهار گوشه سراپرده هر یک به طول 
هفت ذراع(4) برپا بودند, مرواریدهایی سعفید قرار داد و سیس. نور آن 
سراپرده را در ستون ها تاباند و آنها را که پای در زمین, سر به زیر عرش 
رسانده بودند. همچون چراغ ساخت. گوشه ای از زمژد سبز بود و گوشه 
ای از یاقوت سرخ و گوشه ای از مروارید سفید و گوشه ای از نور 
پرفروغ. آن خانه بر بلندای زمین جای گرفته بود و نور آن چراغ ها که خود, 
سیصد و شصت چراغ بودند تا جایگاه حرم می رسید و بزرگ ترین چراغ, 
مقام ابراهیم بود. رکن اسود, در رحمت است تا می رسد به رکن شامی؛ 
که در انابه است و درب رکن شامی, در توسل است و درب رکن یمانی, 
در توبه است که این در خاندان محمّد صلی الله علیه و آله و پیروان 
آنهاست تا می رسد به حجر الاسود. پس. این خانه, حجت خدا بر 
آفریدگانش در زمین است. چون آدم به سوی زمین پایین آمد بر صفا فرود 
آتد و از این رو خداوند اسمی برگرفته از اسم آدم «صفوه» بن آن نهاد. 


ص :282 
1- [1] - ابو قبیس: کوهی مشرف بر مکه « معجم البلدان جح 1, ص 80». 


22 ۳ ج 1, ص 53 ح 21. 
3- [3] - بکه: جایگاه کعبه در مکه «معجم البلدان جح 1 ص‌‌ ۰75« 


4 [4] - ذراع: کمتر از یک متر. 


خداوند 2 و جل می فرماید: «آن الله اصطفی آدم»(1) [همانا خداوند,آدم 
را برگزید] و حوا بر مروه فرود آمد, از اين رو خداوند عز و جل اسمی 
برگرفته از اسم «مرآه» بعنلی زن بر آن نهاد .آدم, رآ را از بهشت آورده 
بود ؛پس, جفن. ضراه تافرنه آن ام کد. ادم بر ماه کیه کرده فاد 
پروردگارش خواست تا کعبه را به زمین فرو فرستد و خدا چنین کرد و خانه 
بر زمین قرار گرفت؛ و آدم در آن آرام گرفت. ارتفاع خانه از زمین. هفت 
ذراع بود و چهار در داشت و عرض آن, بیست و پنج ذراع در بیست و پنج 
ذراع؛ از گوشه ای به گوشه ای بود و سرآپرده. دویست ذراع در دویست 
ذراع بود.(2) 


17 از خاین چخ کید اللهان سامیر اکرض‌کلی الله غلبم و آله زوایت هه 
نخستین کسی بود که نوحه سر داد و نخستین کسی بود که آواز خواند. 
چون آدم از آن درخت خورد, سرود خواند و چون او را به زمین فرستادند, 
آواز خواند و چون بر زمین قرار گرفت, نوحه سر داد و نعمت های بهشت 
دا به ناد اق آذرد. 


«قتلقی دم من ره کلماتِ...ولا هم یکرئون (38)» 


«فَتلِمَي دم من 7ب لمات قتاب عَلَیّه اه هو الَوَابْ الأَجيم (37) فلت 


کی 


اقبطواً ملها جمبعا اما بَانستَکم هی هدی فمن تیع دای قلا حَوّف عََيهم ولا 


[سپس, آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و (خدا) بر او ببخشود 
- او(ست که) توبه پذیر مهربان است #۴ فرمودیم جملگی از آن فرود آیبد 
پس, اگر از جانب من شما را هدایتی رسد. آنان که هدایتم را پیروی کنند 


1 محمّد بن یعقوب. و بن ابراهیم. از پدرش؛ از ابن ابی عمیر از 
ار 
آیة « قتلفی دم من 7به کلِمَاتِ» فرمود که آدم چنین گفت: هیچ خدایی 
نیست به جز تو, پاک و منژهی. خداوندا! تو را می ستایم. بد کردم و بر 
خود ستم ورزیدم؛ پس, مرا بیامرز که تو 
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1- [1] - آل عمران/ 33. 


بفترین. آمززند کاتی: هه خداین تیست: به جر تور بای ور هی. خداوندا اه 
را می ستایم. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم پس, مرا بیامرز و بر من رم 
کن که تو بهترین رحم کنندگانی. هیچ خدایی نیست به جز تو, پاک و منژهی 
خداوندا, تو را می ستایم. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم پس توبه ام را 
بپذیر. به درستی که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی. (1) 


2 کلینی می گوید: و در روایت دیگری در باره سخن خداوند عز و جل: 
«فتلفی ادَمّ من ربه کلماتِ» ت د: از خدا به محمد صلی 
#6 2 ۹ 0 9 حق 


3( ق بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ح عمیر» از ابان بن عثمان, از 
وی ابا را ایا رایس 9 ود 
آدم, چهل صبحگاه در صفا به سجده ماند و بر بهشت و بیرون شدنش از 
جوار خداوند عز و جل می گریست. جبرئیل علیه السلام بر او فرود آمد و 
کفت اه ام جرا مت کی ؟ کت اه 
آن که خداوند مرا از جوار خود بیرون 1 فرود آورد؟ جبرئیل 
گفت: ای ادم ! به سوی خدا توبه کن. گفت: چگونه توبه کتم؟ آن گاه 
خداوند در جای کعبه, قبة ای از تور تال فرمود و تور ان. را به اندازه حرم, 
بر کوههای مکه تاباند و به جیرئیل علیه السلام فرمان داد که آن گستره را 
نشان بگذارد. جبرئیل گفت: برخیز ای آدم, و در روز هشتم ماه ذی الحجه 
اه را بیرون بزد و فرمان داد تا غسل کند.و اخرام بندد. ادم روز اول ماه 
ذی القعده از بهشت بیرون شد و جبرئیل او را در روز هشتم ذی الحجه به 
سوی منا برد و او شب را در آن جا گذراند و چون صبح شد او را به سوی 
عرفات بیرون برد. موایی ق ار ۵۵ ٩‏ او با اتمه بروت آووده بو 

به او احرام بستن آموخته و به بد لبیک گویی فرمان داده بود؛ پس جون 
خورشید روز عرفه میانه آسمان را گذراند به او امر کرد که لبیک گویی را 
ترک گوید و غسل کند و چون نماز عصر به جای آورد او را در عرفات 
ایستاند و کلماتی را که از پروردگارش دریافت کرده بود به او آموخت؛ ۰ و 
آن کلمات این دعاست: پاک و منژهی خداوندا, , نو را می ستایم هب خدایی 
نیست جز تو. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم و به گناهم اعتراف می کنم؛ 
پس, مرا بیامرز به درستی که تو امرزنده ی مهربانی. پاک و منژهی 
خداوندا, تو را می ستأیم. 
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هیچ خدایی نیست جز تو. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم و به گناهم 
اعتراف می کنم پس مرا بیامرز به درستی که تو بهترین آفزر: ند حاتی: پاک 
و منژهی خداوندا, تو را می ستایم. هیچ خدایی نیست به جز تو. بد کردم و 
بر خود ستم ورزیدم و به گناهم اعتراف می کنم؛ پس, مرا بیامرز. به 
درستی که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی. 


آدم تا به هنگام غروب خورشید در آن جا ماند و دستانش به سوی آسمان 
بالا برده به درگاه خداونر گریه و زاری می کرد. جودر آفتاب فرو رفت؛ 
جبرئیل زان تفر باز مردانده اه ضنب را در ان جا ددراند: وقتی صبح 
برآمد بر کوه مشعر الحرام ایستاد و به کلماتی چند خدای را دعا کرد و خدا 
توبه اش را پذیرفت. . سیس؛ , رو به سوی منا گذاشت و جبرئیل فرمانش داد 
تا مویی را که بر سر دارد بتراشد و او تراشید و بعد او را به مه بازگرداند 
و به سوی جمره اولی برد. در آن دم, شیطان بر او نمایان شد و گفت: ای 
آدم ! کچا می روی؟ جبرئیل, آدم را امر کرد تا به هفت سنگ او را بزند و با 
هر سنگی تکییر گوید * پس چنین کرد و رفت. باز شیطان در جمره ثانیه بر 
او نمایان شد و جبرئیل آدم را فرمان داد تا به هفت سنگ او را بزند. پس 
او را سنگ زد و با هر سنگ تکبیر گفت و رفت. باز شیطان در جمره ثالثه 
بر او نمایان شد و جبرئیل فرمان داد تا به هفت سنگ او را بزند و با هر 
ی ای و چنین, شیطان که لعنت خدا بر او باد, رفت. جبرثیل, 

به آدم گفت: بعد از امروز هرگز او را نخواهی دید. سپس او را به سوی 

بیت الحرام رهسپار کرد و فرمان داد که هفت بار آن را طواف کند و او 
ی که جبرئیل گفت: خداوند توبه ات را پذیرفت و همسرت را بر تو 
حلال کرد. حضرت فرمود: چون آدم. حجٌش را به پایان رساند, فرشتگان او 
را در ابطح(1) دیدار کردند و گفتند: ای آدم, حجٌ تو مقبول 
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1 1 اطع سرخومیتی, انشت که هم به. مکه نسبت دآدهمی .شوج اه هم 
به منا؛ چرا که از هر دو به یک اندازه فاصله دارد و چه بسا به منا نزدیک تر 
باشد و سرزمین محضب است که در حج, در آن سنگ ریزه اندازند و 
مسجد خیف بنی کنانه, آنجاست و گفته اند از آن رو ابطح نام گرفته که 
آدم ءع( در آنجا تبطیح کرد؛ یعنی سنگ انداخت. «معجم البلدان: ج 1. ص 
4« 


افتادتولی ها و هزار سال بیش که این خايه کزارییم. 1 


4 علی بن ابراهیم. از پدرش, از حسن بن محبوب, از حضرت امام محمد 
ار ت کرده است که ایشان فرمود: کمر ادم از رود 
که خداوند او را آفرید تا روزی که جانش گرفت: به نهصد و سی سال 
رسید و در مکه به خاک سپرده شد. خداوند. پس از این که خورشید روز 
جمعه از میانه آسمان گذشت., در او روح دمید و از پایین ترین دنده های او 
همسرش را افرید و در همان روز او را در بهشت خود جای داد و او تنها 
شش ساعت از همان روز در بهشت ماند تا این که خدا را نافرمانی کرد و 
خداوند. پس از غروب خورشید. آن ده وا از پقشت رز من راند.ه آنها سب 
درنیشت: تما تدند 2 


هم 9 بابویه, ی بغدادی, از ۱ 
رم ان بت کرده 
است که وی گفت: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باره کلماتی که 
آدم از پروردگارش آموخت و با آن به سوی پروردگارش توبه کرد پرسیدم, 
ایشان فرمود: اه از خدان به.خق. مختد صضلی. الله. علیه .و اله و کلی. و 

و حسن و حسین علیهم السلام خواست که توبه او را بیذیرد. . یلسسن 
خداوند توبه اش را پذیرفت. 


6 و از وی, از محمّد بن موسی بن متوکل, از محمّد بن یحیی, از احمد بن 
محقد, از عباس بن معروف. از بکر بن محمد. از ابوسعید مداینی در 
حدیثی مرفوع در باره کلام خداوند عز و جل: «قتلَفّی دم من رب کلماتِ» 
روایت شده است: آدم از خدا به حق محقمّد صلی الله علیه و آله و علی و 
فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) درخواست کرد. (3) 


7 عیاشی از جابر. از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قحامت 
که خداوند متعال ادم_را به زمین فرود اورد, او را فرمان داد که بعد از 
بهشت و نعمت های ان, به دست خود کشاورزی کند و از دسترنج خود 
بخورد؛ پس ادم به زاری نشست و 
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ی ۱۳2 
2 3 


دویست سال بر بهشت گریست., آن گاه به سوی خدا سجده کرد و سه 
روز و سه شب., سر از سجده برنیاورد. سپس گفت: پزوردکارا ایا کف هرا 
خلق نکرده ای؟ خداوند فرمود: کرده ام. گفت: آيا رحمتت را پیش از 
خشمت بر من نثار نکرده ای؟ خداوند فرمود: چنین کرده ام, و اما تو صبر 
کردی يا شکر گزاردی؟ آدم گفت: هیچ خدایی نیست نه چز و پاک و 
منژهی. همانا من به خود ستم کردم؛ پس مرا بیامرز. به درستی که تو 
هد نیم و صهررجا نی نس خدآوند به آن دعا بر او رخم اورد و توبه اش زا 
پذیرفت. به درستی که او بسیار توبه پذیر و مهربان است.(1) 


8 محمّد بن مسلم از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان فرمود: آن کلماتی که آدم از پروردگارش آموخت و با آن 
به سویش توبه کرد و هدایت شد این دعا بود. پاک و منژهی خداوندا, , تو را 
می ستایم. پروردگارا, هماتا من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس مرا 
بیامرز به درستی که تو آمرزنده و مهربانی. خداونداء همانا هیچ خدایی 
یست به جز توا پاک و متّهی و تو را می ستایم. همانا من بد کردم و بر 
خود تن ورزیدم : 0 , مرا بیامرز. ب به درسنی ِ تو بهنرین با 
همانا من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس مرا بیامرز. به 9 که تو 
امرزنده و مهربانی. (2) 


9 حسن بن راشد گفت: هر گاه از خواب برخاستی آن کلماتی را که آدم 
از پروردگارش آموخت بگو: منژه و پاکی ای پروردگار فرشتگان و رحمنت 
از خشمت پیشی گرفت؛ هیچ خدایی نیست به جز تو, همانا من بر خود 
ستم ورزیدم؛ پس مرا بیامرز و بر من رحم فرما. به درستی که تو بسیار 
توبه پذیر و مهربان و امرزنده ای. (3) 


0 از عبد الرحمن بن کثیر. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی به هنگام پیمان 
آدم, فرزندان او را بر وی نمایان ساخت. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله در حالی که پشت بر خضرت:علی له السامر ونر اد کذشت و 
خصت فا مه سا اه ای ی آسام من هن هد سس 
نما الا میس حون نمسای لاه ام ]و 
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راه بودند. خداوند فرمود: ای آدم ! زنهار که برایشان به دیده رشک نگری 
که تو را از جوار خود پایین می فرستم. چون خداوند او را در بهشت جای 
کای اس اس ی اه فاد اه دج ی فا ین وس 
علیهم السلام. پیش چشم او نمایان شدند و او به ایشان به دیده رشک و 
حسد نگریست. در آن گاه پذیرش ولایت ایشان بر او عرضه شد و او از آن 
سرباز زد. پس بهشت او را با برگهایش به بیرون پرتاب کرد. وقتی از 
رشک و حسادتی که ورزیده بود به سوی خدا توبه آورد و به ولایت ایشان 
اطران کرد وحرحت آن بنج تم فد صلی للع علیه وله و لیماف 
و حسن و حسین علیهم السلام دعا کرد خداوند او را آمزز ید ره ای آن 
جاست که خداوند فرمود: «قتَلقی دم من زّبه به کلمات»(1) 


1 از محمّد بن عیسی بن عبد الله علوی, از پدرش, از جذش, از حضرت 
علی علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: آن کلماتی که آدم از 
پروردگارش آموخت این بود: پروردگارا! از تو به حق محمّد صلی الله علیه 
و آله می خواهم که توبه ام را بپذیری. خداوند فرمود: محمّد را چگونه می 
شناسی ؟ گفت: زمانی که در بهشت بودم نام او را بر سراپرده 
شکوهمندت نوشته دیدم.(2) 


2 حضرت ممام حسن, عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
فرمود: «قتلفی دم من رب گلماتِ» که آنها را بگوید و گفت «قتات عَلیُوٍ» 

بة آن دعا «ایَهْ هو اللَوَابُ ب الرَحِيمٌ» بسیار توبه پذیر است رو از توبه استقبال 
1 توبه کنندگان مهربان است. «فْلتا اهبطواً منعّا جمیعا» اول 
بار, خداوند فرمان داد که آن دو پایین روند و سپس آنان را امر فرمود که 
کی پایین روند و هیچ یک از دیگری پیشی نگیرد. فرود و از آن جا؛ 
این گونه بود که آدم و حوا از بهشت فرود آمدند و مار که از بهترین 
حیوانات بهشت بود نیز, از آن جا فرود آمد و چون ورود به پهشت بر 
شیطان حرام شده بود, او از اطراف بهشت فرود آمد. «قاّا یَأیتکُمٍ» بر 
شما و فرزندانتان. پس از شما «منی هدّی»ای آدم و ای شیطان «فمن تبع 
هدایي قلاً وف لبم 1 هم یِحْرَتون» آن گاه که مخالفان به هراس 
افتند, هیچ 
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بیمی بر آنها بیست و آن گاه که مخالفان عف کین شوند, آنان آندوهی 
نخورند. حضرت فرمود: وقتی آن گناه از آدم سر زد و او از پروردگار خود 
عز و جل پوزش خواست, گفت: پروردگار|! توبه ام را بپذیر و پوزشم را 
دریاب و مرا به آن مرتبه ای که داشتم بازگردان, و مقامم را نزد خود, بلند 
گردان که کاستی و زیان و ذلت آن گناه بر اعضا و جوارحم,آشکار شده و 
سرتأاسر پیکرم را فرا گرفته است . خداوند متعال فرمود: ای آدم ! آپا به 
یاد نداری که تو را فرمان دادم هر گاه دشواری و ناگواری بر تو روی آورد 
و به تنگنایت افکند. مرا به محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش 
علیهم السلام فراخوان؟ آدم گفت: بله پروردگارم. خداوند 9 فرمود: 
پس, تنها به دامان محمّد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و 
حسین (علیهم السلام) چنگ زن و مرا فراخوان تا خواسته ات برآورم و تو 
را بیش از آن چه خواسته ای بیافزایم. آدم گفت: خدایا و بار پروردگاراء آیا 
جایگاه ایشان نزد تو تاآن جا رسیده که با چنگ انداختن به دامان ایشان, 
توبه ام را می پذیری و از گناهم در مي گذری؟ حال آن که من آن کسم که 
فرشتگانت را به سویش به سجده درآوردی و در بهشت خود جای دادی و 
حوا؛ مادر امّت خود را به همسریش درآوردی و گرامی ترین فرشتگانت را 
به خدمتش گماردی. خداوند متعال فرمود: ای آدم | من فرشتگانم را از آن 
رو فرمان دادم تا به بزرگداشت تو به سویت سجده آورند که تو ظرف این 
نورها بودی و اگر پیش از گناهت. از من به حق ایشان سوگند خورده و 
خواسته بودی تا تو را از آن گناه نگاه دارم و از مکرهای دشمنت. شیطان, 
آگاه سازم تا از آن پروا کنی, کر اننه ناوت ت کرده بودم. اما آن چه پیشتر 
بر علم من آشکار بود اکنون به طور کامل و دقیق روی داده است و اکنون 
به حق ایشان مرا فراخوان تا تو را پاسخ دهم. 


در این هنگام آدم گفت: خداوندا ! به شکوه محمّد صلی الله علیه و آله و 
خان ان پاش مس لام د مشکیی و صلی اه عام ه له ی 
و فاطمه و حسن و حسین و پاکان خاندان ایشان بر من مرحمت فرما و 
توبه ام بپذیر و گناهم را ببخشای و مرا به آن مرتبه ای که از کرامت تو 
داشتم, با زگردان. کدارنوعز ول و : توبه ات پذیرفتم و به خشنودیم 
بر تو روی کردم و رحمت ها و نعمت هایم را به سویت برگرداندم و تو را 

به آن:ضر تیه ای که از بزرگواری هایم داشتی باز گرداندم. از این جاست که 
خداوند عز و جل فرمود: «فتلَّی آَدَمْ من لب 
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کلمَات فد ب عَلیّه ان هو الَوَابُ ب الرَحيمُ» سیس خداوند عز و جل به آدم و 
حوا و شیطان و مار که به زمین فرستاده بودشان فرمود: «ولَکَم فی 
الارض مَسشتقل»* آو برای شما در زمین, قرارگاه خواهد بود](1) و 
اقامتگاهی, تا در آن زندگی کنید و روزها و شبهایش, شما را به تلاش در 
راه آخرت برانگیزد و خوشا ,: تفحال هر کفن که از آن مرا تدای ههد اتن 
توشه بربندد. «وَمَتَاغْ ای چین» [و تا چندی برخورداری خواهد بود ](2) در 
زمین از بوامان: مره اشبت ۲ روری کم‌هرتان فرا رد ؛ چرا که خداوند 
متعال آن کاشته ها و میوه هایتان را برون آورد و بر روی زمین شما را 
جای داده به ناز و نعمت می پرورد و البته در آنجا شما را به آزمون هایش 
می آزماید. گاهی با نعمتهای دنیا شما را لذت دهد تا نعمتهای آخرت را به 
یاد آرید, که راه به دست آوردنش از هر 1 
بین برد به دور است و از هر آن چه شما را به ترک آن وادارد و کوچکش 
یا ی ی و رس 
دنیا که رحمت اورا قر فیان داد سا رهايه هه ناملایضات یداد در ان که 
در حقیقت گرفتاران خود را از بلا دور سازد. امتحان کند تا شما را از 
عذابی جاودان بیم دهد که هیچ عافیتی در خود ندارد و هیچ راحت و رحمتی 
قر آن راه ندارد. 


3) حضرت امام حسن عسعری علیه السلام فرمود: حضرت امام سجاد 
علیه السلام فرمود: پدرم علیه السلام از پدرش علیه السلام از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برایم نقل کرد و فرمود: ای بندگان خدا ! وقتی خداوند 
سا ها را رات همع هب سم 
نوری فروزان در پشت خود دید که 


گر چه نور به چشمش می آمد, اشباح ما : بر آو. اشکار تبود؛ بسن گفت: 
پروردگارا! اين نورها چیست؟ خداوند عز و ۱۹ فرمود: نورهای اشباحی 
است که از ارجمندترین جای عرشم به پشت تو آوردم از اين رو 
فرشتگان را فرمان دادم که به سویت تدم کیند؟ چرا که تو ظرف 
نورهای ایشانی. آدم گفت : پروردگارا! ِ آنان را برايم نمایان می 
ساختی. خداوند عز و جل فرمود: ای آدم ! به فراز عرش بنگر, چون آدم 
نگریست, تور اشباح ما از پشت اه بر فراز عرش افتاد و در آن 
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1- [1 ] - بقره/ 306. 


2- [2] - بقره/ 306. 


صورت های نورهای اشباح ما که در پشت او بود نقش بست همان گونه که 
چهره آدمی در آینه ای صاف نقش می بندد. او اشباح ما را دید و گفت: 
پروردگارا ! این اشباح چیست؟ خداوند متعال فرمود: ای آدم ! اين ها اشباح 
من در همه ی کارهایم محمود و ستوده شده و حمید و ستودنی ام؛ پس 
من علی و متعال و عظیم و شکوهمندم؛ پس برای او اسمی از اسمهای 
خود برگرفتم و این فاطمه سلام الله علیها است و من فاطر و شکافنده 
اسمان ها و زمینم و فاطم و قطع کننده ی رحمت خویش از دشمنانم در 
روز فرجام و داوری, و فاطم و قطع کننده دوستانم از هر آن چه موجب 
سرافکندگی و ننگ ایشان شود؛ پس برای ایشان اسمی از اسمهای خود 
برگرفتم و اين دو حسن و حسین علیهما السلام هستند و من محسن و 
مجمل هستم «نیکی کننده و و نیکی آور»؛ ؛ پس برای ایشان اسمی از 
اسمهای خود برگرفتم. اینان برگزیدگان مخلوقات من و ِ ترین 
افریدگانم هستند. به خاطر ایشان می گیرم و به خاطر ایشان عطا می کنم 
رف و و ی ی ۰ پس 
ای آدم ! به سوی من به ایشان متوسّل شو و اگر حادثه ای ناگوار بر تو 
روی داد, ایشان را به درگاهم شفیع ساز؛ همأنا من به خود سوگند حقی 
خورده ام که هیچ یک از امیدواران ایشان را ناامید نکنم و هیچ یک از 
خواهندگان ایشان را بی پاسخ نگذارم. از اين روست که وقتی ان کناه از 
ادم سر زد و او به حق ایشان, خداوند عز و جل را فراخواند, او توبه اش را 
پذیرفت و او را آمرزید. 


و به خواست خدا در باب معنای آن. کلماتن. که خداهتد به. وسیله آنها. تونه 
آدم را پذیرفت, حدیثی خواهد آمد که در باره این کلام خداوند متعال است: 
«وقالو قلوبتا عَلفٌ» [و گفتند: دل های ما در غلاف است ] تا آخر آیه. (1) 


4) ابن بابویه. به اسناد خود, از معمر بن راشد, روایت کرد که وی گفت: 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که ایشان فرمود: مردی از 
بهود به 
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ال اسان وت این ان سر اس و از انم ور اه امد 
تفسیر امام حسن عسکری (ع)؛ ص‌ 9 2, ۳ 102 


خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید. رو به روی ایشان ایستاد و 
نگاه تندی به سوی آن حضرت می کرد. حضرت فرمود: ای یهودی چه می 
خواهی؟ عرض کرد: ی 3 آن پیامبری که خداوند 
با او سخن گفت و تورات و عصا بر او نازل فرمود و دریا را برایش 
شکافت و ابر را به سایه افکنی بر سرش گمارد؟ پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله بم آو فرمود: برای بنده پسندیده نیست که خود را بستاید. ولی 
برایت می گویم: چون آدم علیه السلام دست به آن گناه زد, توبه اش این 
گونه بود که گفت: خداوندا! به حق محمد صلی الله علیه و آله و خاندان 
محمّد علیهم السلام, از تو می خواهم که مرا بیامرزی؛ پس. ۳ او را 
آمرزید و آن گاه که نوح علیه السلام بر کشتی سوار شد و از غرق شدن 
بیمناک شد, گفت: خداوندا! به حق محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان 
بحفه علهم الشام: از تم خواهم که مرا ار خی سجن تنجات»ر هی؛ 

۱ پس, خداوند تجاتش داد. نیز آن گاه که ابراهیم علیه السلام در آتش افکنده 
9 خداوندا ! به حق محقّد صلی الله علیه و آله و خاندان محمد 
صلی الله علیه و آله از تو می خواهم که مرا ۱۷ : پس. 
خداوند ان وا بر آه سرد رین استت کر ان ام که خوسی عضا .۱ 
به زمین انداخت و در دل هراسان شد گفت: خداوندا ! به حق محمد صلی 
الله علیه و آله و خاندان محمد علیهم السلام. از تو می خواهم که مرا 
نجات دهی؛ پس. خداوند جل جلاله فرمود: «لا تحّف الک آنت الأغلی» 
[مترس که تو خود برتری آ(1). ای یهودی ! اگر موسی علیه السلام مرا می 
یافت و به من و پیامبریم ایمان نمی اورد ایمانش و پیامبربیش هیچ سودی 
به او نمی رساند. ای یهودی ! تنی از فرزندان من, مهدی علیه السلام است 
چون برون اید, عیسی بن مریم به یاریش فرود می اید و او را پیشرو خود 
کند و پشت سرش به نماز ایستد. (2) 


15( آبن شهرآشوب, از نطنزی در کتاب خصائص, از ابن عباس روایت 
کرده است که وی گفت: چون خدوند متعل آدم را آفرید و از روح خود در 
او دمید, آدم عطسه کرد و گفت: الحمد لله, پروردگارش به او گفت: 
پروردگارت تو را مت کند. وقتی خداوند فرشتگان را به سوی او به 
سجده درآورد, او به شگفت آمد و 
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1- [1] - طه/ 68. 
2 اه هو 


گفت: پروردگارا! آیا هیچ مخلوقی آفریده ای که او را بیش از من دوست 
بداری؟ فرمود: بله, و اگر ایشان نبودند تو را نمی آفریدم. گفت: 
پروردگارا!آنان را به من بنما پس خداوند عز و جل به پرده نشینان وحی 
کرد با رده با 3۳0 چون پرده بالا رفت به ناگاه آدم, پنج سایه پیشاپیش 
عرش دید. گفت: پروردگارا! اینان کیستند؟ فر‌مود: ای ادم! این :مخفد 
صلی الم اه و ای مار هن اس وا علی نهد ال ی در 
مقمنان عمو زاده پیامبر من و وصی اوست و این فاطمه سلام الله علیها, 
دختر پیامبرم است و اینان حسن و حسین علیهما السلام, فرزندان علی 
علیه السلام و فرزندان دختر پیامبرم. هستند. سپس فرمود: ای آدم ! ایشان 
فرزندان تو هستند, پس بر این شاد باش. هنگامی که آدم دست به آن گناه 
کت وی رای نم حو محت صلی الم هه ال ی وا هه 
حسن و حسین (علیهم السلام), از تو می خواهم که مرا بیامرزی, پس 
خداوند او را ات ی ی همان کلماتی است که خداوند متعال فرمود: 
«فتلنی: انم هن رس کلمات» کلمای: که ادم ان پرفزد کارش احوخت این 
بود. و ی ال بو و وس هن و 


6 ات یم عهروعلی توبن اقا دهاز سب دای اهن بت ون 
حدیثی مرفوع به اين عباس از پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله روایت 
شده است که ایشان فرمود: چون آدم به آن گناه دست زد به سایه هایی 
که گرداگرد عرش را روشن کرده بودند نگاه کرد و گفت: پروردگارا! 
2 آنان 
کیستند؟ فرمود: این نورها سایه های دو تن از فرزندان تواند. اسم یکی از 
ایشان محقّد صلی الله علیه و آله است که پیامبری را با تو آغاز می کنم و 
با او به پایان می رسانم و دیگری برادر او و زاده برادر پدر اوست که 
بخ ضای لصو اه زا سای مره ات ار ده 

و این نورها که پیرامون ایشان است. نورهای فرزندان این پیامبر و 
ی که ام دخترش را به همسری او 
دواورده اف زا با اولن کسی کهبه سامسی او ایمانمی آ ورد و اهر من 
کند, پیوند می دهد و بانوی زنان جهانش کند و او را و فرزندانش را از 
انش دوزخ به دور دارد؛ و چون قیامت شود, همه پيوندها و خویشاوندی ها 
بریده شود, به جز پیوند و خویشاوندی خاندان محمد 


ص:293 


صلی الله علیه و آله. در آن گاه آدم به شکرانه این که خداوند ایشان را از 
فرزندان او قرار داده به سویش سجده کرد و خداوند به پاداش آن سجده؛ 
فرشتگانش را به سجده او درآورد پآ 


7) از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که ایشان در باره کلام 
خداوند متعال : «قتَلقّی دم من زبه تم کلات» فرمود: آن کلماتی که آدم از 
پروردگارش آموخت این بود. وا ها وحم رف ود صلی الله علیه و آله و 
علی.ه«فاطمة وکین هنن عایمم. السلام. از کو مه خهاهم کذ نویه آج 
بپذیری, پس خداوند توبه اش پذیرفت. (2) 


باقر, علیم السلام دن ۳1 تفسیر این ایه در بط ِا پر سیدم . «فامّا 
که مْنی هدی قمن تيع هدای قلاً حوف عَلَیِهمْ ولا هُمْ یَحْرَئونَ» ایشآن 
فرمود: تفسیر هدایت, علی علیه السلام است. خداوند در باره اش فرمود: 


۶ م ۵ و 


«قمن تبع هدّای قلاً حوف عَلَیَهمْ ولا هم یَحْرَُونَ» 
«والّذین گقرواً وکتَبواً بیَایتا ولیک أَصحاث التار هم فیها اون (39)» 


[(ولی) کسانی که کفر ورزیدند و نشانه های ما را دروغ انگاشتند, آنانند که 
اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ] 


1( حضرت رامام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
فرجود: «وانذیق کفووا ونوا باناتا» که از زاس کمیی محته صلی: له 
علیه و آله در خبرهایی که از قرن های پیشین آورد نشان دارد و از درستی 
او در آن چه که در باره علی علیه السلام و خاندان پاکش برای بندگان خدا 
بیان تقود و: آنشان, ,۱ برتری بخشید, خبر می دهد. آنان که. بنین از محمّد 
صلی الله علیه و آله سرور تمامی آفریدگان, زن و مردشان برترین 
ارجمندان هستند. «أولیک» که راستگویی محمّد صلی الله علیه و آله را در 
خبرهایی که آورده انکار می کنند و درستیر او را در گماشتن اولیا خود, 
یعنی علی علیه السلام سرور همه اوصیا و دیگر بزرگ زادگان 
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21 1 ]+ قایه الفرامرض 9و 3 
2 اتف ااشازصن در 1 


خاندان پاکش بر مردم نمی پذیرند «أضَحابْ التّار هُمْ فیها حَالِدُون»(1) 
«یا بیی اسْرائیل اکواً نمی الیی آنعمث علَیکُمْ وأَوفُواً بقدی مق بعکم ولیّای قَارهبُون (40)» 


[ای فرزندان اسرائیل ! نعمت هایم زا که بر نها ار اتی داشتتم یبای اریة 
و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بترسید ] 


1( حضرت امام حسن عسکري علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
فرمود: «یا بنی اسْرائیل_ ااکتوا زین النّی العقث عَلَیِکمٌ» آن گاه که 
فحقد با به فامبرق براگیختم و و را جر شهزنان حای دادم و آنن گوزه 
شما را برای گرویدن به اوء و ره سپردن به سویش به دشواری نیانداختم و 
نشانه های او و دلایل راستگویی اش را بد آیتان اشعار تفودم تا دز باره اد 
به شک و تردید نيافتید. 


«واونها تقو که یافنراشان ار پشتتیان,شما گرفتند و انان وا فرمان 
دِ آن پیمان 2 به فرزندان خود زب نت تا به محمد ِِ قریشی 
تأیید می گردد, ایمان آورند. معجزاتی همچون آن گاه ک 0 کتف 
مسموم با او سخن گفت و گرگ با او لب به سخن گشود و خداوند غذای 
اندک را برایش بسیار کرد و سنگ های سخت را برایش نرم ساخت و آب 
های جاری را برايیش خشک نمود و هیچ پیامبری از پیامبران خود را به 
تشانه ای تسه بکردعر آن. که براق امه هماشد ان با مقر از آن۱۸ ی ۲ 
علین ات طالف غایه السلم را سکس الا ام فراردان کنسفت که 
برادر و همراه او بود و عقلش از عقل او و دانشش از دانش او و بردباری 
اش از بردباری او سرچشمه داشت و پس از ان که با دلایل چیره و دانش 
والا و برتری بی چون و چرای خود بهانه های ستیزه جویان محمد صلی الله 
سس 
«أوف بعهدگق» که به,خاطر آن, آسانش خاهدان زا در سرای کرامت 
اقامتگاه رحمت. برایتان واجب کردم. «ولَاحَ قَارَهبون» ستالنت: ۱ 
تفج ای تا و اه اس 
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تفس متسویب بم امه خن رهم ای 27 2 100 


آن خداوند توانایم که هر کس بر سر پذیرش من با شما بستیزد, شرش را 
صا ی ال ها تسا سا 
جویان نمی توانند انتقام مرا از شما دور کنند. (1) 


بن زکریا جوهری, از جعفر بن محمّد عماره, از پدرش, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: یعقوب و 
عیص دو برادر دو قلو بودند که نخست عیص به دنیا آمد و سپس یعقوب 
ک ‏ ۱ ۲ او را یعقوب نامیدند. زیرا در عقب, یعنی در پی 
برادرش عیص, پا به جهان گذاشت و یعقوب همان اسرائیل است و 
اسرائیل به ِ بنده خدا باشد؛ چرا| که اسر | بعنی بنده و ثیل همان 
خداوند عز و جل است. (2) 


3) و در خبری دیگر روایت شده است که اسرا به معنی نیرو باشد و ثیل, 
همان خداوند عز و جل است که این گونه اسرائیل نیروی خداوند عز و جل 
معنا دهد. (3) 


لین بن آبراهیم, از پدزینداز محمد بن. ای عمیزه از خمیل از حصرت 
ان ار ام روایت کرده است که مردی به خدمت 
خضرت رتنیا و عرض کرد: فدایت شوم, خداوند می فرماید: «ادعّونی 

ستجبٌ لکز» اما حات ایا اخایت که اف با ام دام 
۳ ۳ ما را اجابت نمی کند. حضرت فرمود: چون شما , به پیمان خود با 
خداوند وفا نکردید, اگر وفا کرده بودید, هر آینه خداوند به شما وفا می 
کرد. (5) 


صته مسق ار خی و اه مر راز نت ای سس اه 
سماعه, از حضرت ها روج ت کرده است که 
ایشان در باره کلام خداوند عیز و جل فرمود: «وأوفوا بعقدی» به ولایت 
امیر ِ علیه السلام ۳ «آوف بعَهد کم » با بهشت به عهد خود با شما 
وفا کنم. (6) 
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ای موف اه ی کر 2 2 1 
2 غلل الشر انم ض 9و خ 1 


9 سل ا تشر انمض رد2 معا ی الا هر 1 
4 [4] -غافر/ 60. 

5- [5] - تفسیر قمی, چ 1. ص 56. 

6 [6]- کافی ج 1, ص 357, ح 89. 


6 آبن بابویه, از پدرش, از محقد بن ابوالقاسم, از محمّد بن علی قرشی, 
از ابو ربیع زهرانی, از حریز, از لیث بن ِ سلیم, از مجاهد, از ابن عباس, 
او ی اه ما تا و ات ای رم 
وقتی خداوند تبارک و تعالی ایه" ِِِ بعهّدی آوف بعَهدکَمْ» را نازل 
فرمود, به خدا نا 
که به فرزندش شیث, وفا کنند, ولی به او وفا نکردند و نوح از دنیا رفته بود 
و از قوم خود پیمان گرفته بود که به فرزندش سام وفا کنند, ولی امّتش به 
او وفا نکردند و ابراهیم از دنیا رفته بود و از قوم خود پیمان گرفته بود که 
به فرزندش اسماعیل وفا کنند, ولی امتش به او وفا نکردند و موسی از 
دنیا رفته بود و از قوم خود پیمان گرفته بود که به وصی او یوشع بن نون 
وفا کنند. ولی امٌتش به او وفا نکردند و عیسی بن مریم عروج کرده بود و 
از قومش پیمان گرفته بود که به وصی او شمعون بن حمون صفا وفا کنند, 
ولی امّتش به او وفا نکردند و من به زودی شما را ترک خواهم گفت و از 
میان شما رخت برخواهم بست و از امت خود. در ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام پیمان گرفته ام ؛حال آن که آنان ستثت امت های پیشین 
خود را در سرپیچی و نافرمانی از وصی من پیش گرفته اند. بدانید که من 
پیمانم را با شما در باره علی تجدیده می کنم «قمن تکّت قَاِْمقَا بتک عَلی 
تفه وَمَن أوقی یا عَاهد له ال قسیوتیه زا عظیشا» [پس هر که 
0 ؛ و هر که بر آن چه با 
خدا عهد بسته وفادار بماند. به زودی خدا پاداشی بزرگ به بخشد ]. 


)1( 


ای مردم ! پس از من علی علیه السلام, امام و جانشین من در میان 
شماست. او وصی و وزیر من و برادر و یاور من و شوی دختر و پدر 
فرزندان من و صاحب شفاعت و حوض و لوای من است. هر که او را منکر 
ام سر را ار وا تا 
است؛ و هر کس به امامت او اقرار کند, به پیامبری من اقرار کرده و هر 
کس به پیامبری من اقرار کند, به یگانگی خداوند عز و جل اقرار کرده 
نافرمانی کند, خداوند عز و جل را نافرمانی کرده است و هر کس علی را 
پیروی کند, مرا پیروی کرده و هر کس مرآ پیروی کند خداوند عز و جل را 
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پیروی کرده است. ای مردم ! هر که علی را در کلام و در عمل نیذیرد. مرا 
نپذیرفته و هر که مرا _ِِ خداوند عز و جل را بر فراز عرش خود 
نپذیرفته است. ای مردم ! هر کس از شما علی را امام خود بو کته مرا 
پیامبر خود برگزیده و هر کس مرا پیامبر خود برگزیند, خداوند عز و جل را 
پروردگار خویش برگزیده است. ای مردم ! به درستی که علی, سرور همه 
اوصیا و پیشوای بی همانندان و مولای مومنان است. دوسنتدار او دوستدار 
من و دوستدار من دوستدار خداوند عز و جل است و دشمن او دشمن من 
و دشمن من دشمن خداوند عز و جل است. ای مردم ! به پیمان خدا| در 
مورد علی وفا کنید تا او در روز قیامت با بهشت خود شما را وفا کند. (1) 


7) عیاشی از سماعه بن مهران روایت کرده است که وی گفت: از_حضرت 
امام جعفن صادی علیه السلام در باره کلام خداوند عز و جل: «أَوفُوا بعهدی 
آوف هد کم» پر سیدم», ایشان فرمود: به ولایت علی علیه السلام که خدا| 
بر ها واکب گنها کستا آه با مت و به ماو ها گنه (2) 


«وَامئواً بمَا آنزلث مُصَتدفا ما 2 ۳ ۳ ول کافرِ به 1 خشت وا بآیاتی تمتا قلیلا وایّای 
قائْفْون(41)» 


[و به آن چه نازل کرده ام, که موّید همان چیزی است که با شماست. 
ایمان اریة و تخستین منکر آن تباشیده .و ایانت.ضرا به بهایی ناچیز نفروشید, 
و تنها از من پروا کنید «از نافرمانی من حذر کنید». ] 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل, به 
بهودیان_ فر مود: «وَمئو»ای قوم بهود «بما أنرلث» بر محمد صلی الله 
علیه و آله در ذکر پيامپري او و خبر امامت برادرش, علی علیه السلام و 
خاندان پاک او «مَضَدفا لمَا مَقکم» که همانند این دکد در کاسانن احده 
است همانا محمد, پیامبر خدا و سرور اولین و آخرین انسانهاست که به 
سرور همه اوصیا و جانشین فرستاده پروردگار جهانیان و جداکننده حور از 
باطل در میان این امقت و درب شهر حکمت و وصی فرستاده رحمت,؛ تایید 
شده است. «ولاً تشتروا بایاتی» در منزلت پیامبری 
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ای ارس ور 1 


محقّد صلی الله علیه و آله و امامت علی علیه السلام و پاکان خاندان او 
علیه السلام «تَمَا قلیلا» که پیامبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
امامت امامان علیه السلام زا انکار کنید. و دتيای تابایدار را به جاق آن 
برگیرید, که آن گرچه پربار شود رو به پایان و زیان و تباهی دارد. سیسن؛ 
خداوند عز و جل فرمود: «ولیّای قَاْفونِ» در پنهان کردن امر محمّد و امر 
وصی او, اگر پروا کنید, پیامبری پیامبر اکرم و جانشینی وصی او را کوچک 
نمی شمارید؛ چرا که حجت های استوار خداوند و برهان های آشکار او بر 
شما بهانه هایتان را برچیده و فریب کاری تان را برملا ساخته است. 
بهودیان مدینه, پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله را انکار و به او خیانت 
کردند و گفتند: ما می دانیم که محشد صلی الله علیه و آله پیامبر است و 
علی علیه السلام وصی اوست. اما نه تو محمّدی و نه این, علی است و به 
سب وس اشاره کردند. آن گاه خداوند لباس هایی که بر تنشان و 
کفش هایی را او و 
صاحب خود گفتند: دروغ گفتی ای دشمن خدا, محقّد پیامبر. همین است و 
علی وصی همین. اگر خدا ما را رخصت دهد, هر آینه شما را به ستوه 
آوریم و زخمی کنیم و به کشتن دهیم. پس, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: همانا خداوند عز و جل , به آنان مهلت می دهد ؛ چرا که می داند 
از پشت آنها فرزندانی پاک و موّمن برون خواهد آمد و اگر از پشت آنان 
جدا شوند. خداوند آنان ر به عذابی دردناک گرفتار کند؛ همانا هر که ترس 
از دست دادن وقت را داشته باشد, کاری را به شتاب انجام دهد.(1) 


محمد د پافر علیه الیسلام ۳9 0۳ در باطن ۳ پر سیدم :1 
بها آنزلث قفا لما معکم ولا تکونوا ال کافر به»* انشان فرمودة بعتن 
فلان کس و همراه او و هر که از آنها پیروی کند و به دین آنها بگراید. 
خداوند آنها را منظور داشت: «ولاً تَوئُواً أوّل گافر یه» یعنی به علی علیه 
السلام. 


«وّلاً تسوا الْحَقّ بالباطل...وَارکَفواً مَع الراکعین (43)» 
«وّلاً تسوا الحَو* بالتاطل وَتکْمواً لح وأنم تغلغون(42) وأقیمواً الصّلا 
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وَائواً ال کاة واءکقوا مَع الّاکعین (43)» 


[آو حق را به باطل درنياميزید. و حقیقت را, با آن که خود می دانید, کتمان 
نکنید. * و نماز را بر پا دارید, و زکات را بدهید, و با رکوع کنندگان رکوع 
" ] 


مخاطب ساخت که حق را به باطل می پوشاندند.(1) و می پنداشتند 
محقد., پیامبر خدا و علی, وصی اوست ؛ ولی آن دو پانصد سال پس از آن 
روزگار می آیند. پس, رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: آبا 
موافقید تورات میان ما حکم کند؟ عرض کردند: بله. آنها تورات را آفزدند هن 
از روی آن بر خلاف ان هد ان بود خواندن آغاز کردند. آن گاه خداوند, 
طوماری را که از رويش می خواندند دگرگون ساخت ؛حال آن که دو تن از 
قاریان بهود آن را گشوده بودند و یکی اولش را در دست گرفته بود و 
دیگری آخرش را. آن طومار به ماری دوسر تبدیل شد و هر سری از آن, 
دست راست آن قاری را که او را گرفته بود, به دهان گرفت و رفت تا به 
زیر فشاری سهمگین دست هایشان را خرد کند و در آن حال دو مرد یهودی 
به فغان افتادند و نعره سر دادند. در آن میان, طومارهای دیگری نیز بود, 
پس پس, زبان گشودند و گفتند: همچنان در این عذاب گرفتارید تا وصف محمد 
صلی الله علیه و آله و پیامبری او را در تورات. قرائت کنید و وصف علی 
غلیه متام و آمامت او را بر هر آن چه خداوند متعال از[ فرموده از 
تورات بخوانید. پس, آن دو یهودی تورات را درست خواندند و به رسول 
خدا صلی الله علیه و اله ایمان اورده. امامت علی علیه السلام, ولی خدا و 
وصی رسول ,او صلي الله, عليه. و. آله: زا باوز کردند. خداوند عز و جل 
فرمود: «ولاً تلیسواً الق بالبَاطِلٍ» که از طرفی به محمّد صلی الله علیه و 
آله و علی علیه السلام ایمان آورید و از طرفی دگر, ان دو را منکر شوید و 
ان ین ی وا الحوت». در پیلمبری این محمّد صلی الله علیه و آله و 
امامت اين علی علیه السلام «وآ شم تقْلَمَونَ» که آن را کتمان می کنید و 
این گونه با دانش و عقل خود می ستيزید. پس اگر خداوند خبردار بودنتان 
را بر شما حجت قرار داد, اما شما به انکار پرداختید, او حجت خود را به 
هدر نداده است؛ ؛ بلکه آن را 
توانید بر پروردگارتان چیره شوید و او را 
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شکیست دهید. سپس خداوند عز و جل بخ انار فرمود: «وأَقیمُواً الصلاح 
وآئواً الرّکاه ور کَموا مَع الژاکعین » نماز ی را که محمّد صلی الله علیه 
0 ۷۳ و خاندان 
پاک ف اکداسن او که علی غعلبه السلام. نعروو و برد ک انعان ات 
فر ستید. «وائو الرکاح» از دارایی هایتان آن گاه که واجب شود و از 
پیکرهایتاین آن گاه که لازم شود و از پیاریتان آن گاه که خواسته شود. 
«واءکفواً مع الراکعین » ۵ به همراه آنان که در برآنر شکوه 
خداوند عز و جل خاکساری می کنند و از اولیا خداوند. یعنی محمقّد صلی 
الله علیه و اله, پیامبر خدا و علی 7 السلام. ولی خدا و امامان پس از 
ایشان که سروران برگزیدگان خداوندند فرمانبری می کنند.(1) 


2 شیخ طوسی, با سند خود از حسین بن سعید, از صفوان, از اسحاق بن 
مبارک روایت ت کرده است که او گفت: از ابو ابراهیم علیه السلام در بار 
صدقه فطر پرسیدم که آپا آن از هب این کلام خداوند است؟ «أَقیموا 
الصلاح وَائواً ال گاه» حضرت فرمود: بله. (2) 


3) عیاشی از اسحاق بن عمار روایت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام جعفر ,صادق علیه السلام در باره این کلام خداوند پر سیدم «و قیموا 
الطلاح عانوا ال کاخ» یشان فر مود ان فظره آیست کهنداوند بر مومتان 
واجب فرمود. (3) 


4( از ابراهیم بن عبدالحمید روایت شده است که وی گفت: از حضرت 
امام رضاأ علیه السلام پر سیدم . آپا صدقه فطر به عنوان رزکات واجب 
است؟ ایشان فرمود: آن از مهارد این کلام خداست: «و آقیغما الطلاع دا 
الرّکا» و واجب است. (4) 


آت 


5) از زراره, روایت شده است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام در حالی که فقط پسر ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
نزدشان بود از زکات فطر پرسیدم. ایشان فرمود: بر مرد است که از 
سوی خود و خانواده اش و از سوی بنده اش مرد باشند يا زن. کوچک 
باشند یا بزرگ, به ازای هر نفر, یک 
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پیمانه خرما يا نصف پیمانه گندم بیردازد؟ و آن زکاتی است که خداوند, 
همراه با نماز. بر مقمنان چه ثروتمند باشند چه نیازمند واجب کرده است و 
ومنظور از مومنان» همه مردم هسنند و بیشتر مردم؛ دارای اموالند. عرض 
کردم: بر نیازمندی که خود صدقه می گیرد نیز واجب است؟ فرمود: بله, از 
آن ضدقه ای که.فی کیرد بیزدازد.(1) 


6( از هشام بن حکم, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
ات که انشان فرمهد :9 آیم کات بارل شد در حالی که مر دم افوالی 
نداشتند؛ بلکه منظور زکات فطره بود. 


7) از سالم بن مکرم جمال, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که اپشان فرمود: فطره را پیش از نماز بپردازید و اين 
کلام خداست: «وَقیمواً الصا وَاوً الرَکَاه»: و کسی که فطره می گيرد, 
باید از سوی خود و خانواده اش آن را بپردازد و اگر نپرداخت و نمازش را 
به پایان رساند, دیگر فطره ای فز اش به ساب نقی: آ دد: 1 


ار این شهرآشوب: از ابی‌هنیده مرزراي ف ابو نیم اسفهانی: از گناب 
های این دو در باب ان چه که از قران در باره علی علیه السلام نازل 
شده و از نطنزی در کتاب خصائص و از یاران ما؛ روایت شده است که 
حضرت امام باقر علیه السلام در باره اين کلام خداوند متعال: «واکعوا مَع 
ال7اکعین» فرمود: اين آیه, ی و 
بن ابی طالب صلی الله علیه و آله نازل شده است. آن ده نخستین کساتی 
بودند که نماز گزاردند و به رکوع رفتند. (4) موی پن اجه دز ساب 7و3 

به اسناد از آبی صالح. از ابن عباس همین حدیثت را روایت کرده(3) و نیز 
جبری از ابن عباس آن را روایت کرده است. (6) 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 601, ح 4د. 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 601, ح 5د. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 01, ح 36. 
4 [4]- مناقب, ج 2, ص 13. 

<- [5 ] - مناقب خوارزمی. ص 198. 

6- [6] - تفسیر حبری. ص 237, ح د. 


«َأمْتونَ التاس باب وتنسَون أنفْسَكُم وآنثم تلو الَکتاب آقلاً تملوت(44) 


انا فرخهر زا کی فرتان می کت یشوه را فرام سمی کند با آین 
که‌شما عتاب دا رای وان با زفنع) نمی آندیشند؟۱ 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل. به 
قومی از نافرمانان و منافقان یهود که اموال نیازمندان را از انها دریغ و 
پنهان می کردند و ثروتمندان را چپاول می نمودند و دیگران را به نیکی فرا 
می خواندند و خود نیکی نمی کردند و از بدی وا می داشتند و خود بدی می 
کردند, فرمود: ای گروه بهود «تَامَرُون اللّاسَ پالیرٌ» یه صدقه دادن و باز 
گرداندن امانت «وتنسون نفسَکم وان تون الکتابِ آقلا تققلون» در آن 
جه. که بدان فرا می: هو اتید «و ان تون الکتابِ» تورات که به نیکی امر 
حفه کنم نع از ده باز می دارد و از مجازات نافرمانان خبر می دهد و از 
مراتب والا و ارجمندی که خداوند به فرمانبران کوشا در راه خود, ارزانی 
میدارد باخبر می سازد. «افلاً تَعقلون» در مجازاتی که از سوی خدای عز و 
جل بدان گرفتار می شوید ؛ چرا که آن چه را بدان فرا می خوانید خود در 
راهش گام بر نمی دارید و آن:جه:را از آن باز می دارید, خود در ان غرق 
گشته اید. آنان قومی از سران و علمای بهود بودند که صدقه ها و انفاق ها 
را پنهان می کردند و آنها را برای خود برداشته چپاول می نمودند. در همین 
اوان؛ نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله می آمدند و توده مردم خود را 
پر ایشان گرد می آوردند و می گفتند: این محمد, پا از حد خود فراتر 
گذاشته و ادعای چیزی کرده که در او نیست. پس» ۶ فمکی بقتای ان 
رفتند و بر آن بودند تا بر وی هجوم آورند و حتی اگر در جمع یاران خود هم 
باشد, ایشان را به قتل رسانند و هیچ در آنخه. ووز کار بر رشان می 
آمرخسی اند چون نزد حضرت رسیدند و با جمعی انبوه در مقابلش 
آیستادند. سر اتشان لب به سخن کشودند؛ حال. آن. که کماشتکان. آنها 
همداستان شده بودند که وقتی محقّد صلی الله علیه و آله را در سخن به 
عجز کشاندند. شمشیرهایشان را بر او فرود آورند. سران بهود گفتند: ای 
ای کار ان 
فرستاده پروردگار جهانیانی؟ رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 9 
0 7 ی ی 
خداوند متعال برای من والا داشته هرگز کوچک 
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نمی کنم ؛ چرا که پروردگارم فرمود: ای محمّد ! همانا برتری تو بر تمامی 
پیامبران و فرستاده شدگان و فرشتگان مقژب, همانند برتری من, که من 
پزورد کار توانمتدم.تر تصامی دیگر آفرند کان :باشد: .و تین خداوند: هتهال 
همین سخن را به موسی گفت آن گاه که او پنداشت خداوند وی را بر همه 
خهانیان. برتری» بخشیده است.. اين .سخن. بر بهودیان کران: امد و.بز آن 
شدند که حضرت را به قتل رسانند. 
اما یک به یک دست های خود را به پشت خود محکم. بسته دیدند, آن چنان 
که نار اه تکان دادن دست های خود نداشتند و حیران شدند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله چون حیرت آنان را دید فرمود: نگران نباشید که 
خواست خداوند برایتان خیر است. شما را از هجوم آوردن به ولی خود 
بازداشت و به شنیدن حجت های خود در پیامبری محقّد صلی الله علیه و 
اله و جانشینی برادرش علی علیه السلام بازایستاند. سیس فرمود: ای 
ری نفد اس سران شا عیشت کرو ان و افواتان راهان کررمانه 
و به حقوق شما بی اعتنایند و پس از آن که سهم شما را : به چنگ خود 
گرفتند, به شما ستم روا ذاشتند وه آن را کم و زیاد کردند. سران بهود 
که برای ما بگو حچّت در چه می آوری, آپا برای پیامبری خود و 
جانشینی این هن برادرت حجّت می اوری يا برای ادعاهای یاوه ات و 
برای برانگیختن قوم ما علیه ما حجت خواهی آورد؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: «نه, ولی خداوند عز و جل به پیامبرش رخصت داده تا 
خواستار اموالی شود که در آن به اين ناتوانان و کسان آنها خیانت کرده اید 
و ان اموال را در این جا به نزد خود حاضر سازد و نیز حساب های شما را 
بخواهد و نزد خود حاضر کند و سپس کسانی را که در تصرف اموال 
ناتوانان با شما همدستی کرده اند فرا بخواند تا اندام انها را بر تصرفی که 
کرده اند به سخن دراورد و نیز بدن شما را بر تصرفی که کرده اید به 
سخن وادارد.ان گاه رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای فرشتگان 
پروردگار من ! گونه های اموالی را که اين ستمگران از مردم خود تصرف 
کرده اند نزد من حاضر کنید. به ناگاه درهم ها در کیسه ها و دینارها و جامه 
ها و حیوان ها و گونه گونه های آن اموال, ی 
شدند و در کنارشان قرار گرفتند. سیس: , حضرت صلی الله علیه و آله 
فرمود: حساب های این ستمگران را که در آنها این مستمندان را فریب 
داده اند بیاورید. ناگهان طومارها بر آنان فرود اخفتد و عون بر من فر ار 
گرفتند. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: این طومارها را 
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بگیرید؛ پس آنها را گرفتند و در آنها سهم هر قوم را مقدار به مقدار 
۳ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای فرشتگان پروردگار 
من : ! به زیر اسم هر یک از اینان, آن چه را از او به سرقت رفته است 
بتو‌نشنین: و انوا اشکاز شا رید پس, نوشته ای انکارناپذیر پدید آمد؛ بلکه 
شمه روص مقتدار نم عقاوم شتت و اه ایجا اما رم اند را 
چه به قوم خود داده بودند به خیانت برداشته بودند, رسول زا 
علیه و آله فرمود: ای فرشتگان پروردگار من ! از میان این اموال حاضر, 
قسمتی را که , بر آن چه این ستمگران آشکار کرده اند افزون می آید, جدا 
ان تن حقش پرداخته شود. پس؛ ان اموال به جوش و خروش 
درآمدند و شروع به جدا شدن از یکدیگر کردند, تا اینکه جزء به جزء اموال, 
بر اساس آن چه در طومار نوشته و آشکار شده بود از میان آن چه که 
آنها دزدیده بودند و تصرف کرده بودند مشخص شد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله سهم هر کس را که در بین آن چماعت حاضر بود. به او 
بازگرداند و هر کس را غائب بود فرا خواند و سهم او را به وی عطا کرد و 
سهم هر که را در گذشته بود به وارت او بخشید و این چنین خداوند, آ 
یهودیان و سرانشان را رسوا کرد و برخی از انها و برخی از توده حاضر را 
به سیه روزی انداخت و برخی دگر را کامیاب کرد. 


پس, سران یهود به اسلام روی آوردند و گفتند: ای محمّد ! گواهی می دهیم 
که تو برترین پیامبری و این برادرت, همان وصی برتر و کامل وتمام عیار 
است. خداوند, ما را به گناهانمان رسو| ساخت. پس؛ , اگر توبه کنیم و از 
دام وه باز ویم‌عالما زا وه ی ۱ وشول خوا صلی اه نو 
اله فرمود: بنابراین, شما همراهان ما در بهلشتید, و در دنیاء برادران ما در 
دین خدا باشید و خداوند متعال روزیتان را فراخ کند و به جای این اموال 
که از شما گرفته شد, چندین تواب آن‌ترا بيابید و آن جماعت, رسوایی شما 
را فراموش کنند, آن چنان که هیچ کس از ایشان آن را به یاد نیاورد. یس ؛ 
ای فد فانا ما واه مس هن که هه دای <بشت به ج الم 
بکانة است و هیچ شریکی برایش نیست,؛ و همانا تو ای محمد صلی الله 
علیه و اله, بنده او و فرستاده او و برگزیده او و دوست او هستی و همانا 
علی, برادر تو و وزیر تو و ولی دین تو و نماینده تو و رزمنده راه توست و 
او برای تو همچون هارون است برای موسی, جز این که به درستی هیچ 
فاصوی سس ار تفن رسول. شا صلی للم یم و الم فرمو 
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رستگاران.(1) 

2 عیاشی, از یعقوب بن شعیب روایت ت کرده است که حضرت لبي عبد 
الله امام جعفر صادث, علیه السلام در باره کلام خداوند متعال: «أتأَمْتُون 
التّاسَ بالبرُ وَتَسون ای 0 دست مبارک خود بر گلو گذاشت و فرمود: 
همچون کسی که خود را سر می برد. (2) 


3) و حجال؛ از ابی اسحاق, از آن که وی نام برد روایت کرده است 
که تس ور آنمهک# ستیت تری.می کنیو. 9۱ 


4 و علی بن. انراهیم در باره این آیه گفت: آن. در بارهم قضه بردازان و 
و ی را و بر هر 
منبری خطیبی سخنور دارند که بر خدا و بر رسول او و بر کتاب او دروغ 
می بندد. (4) کمیت بن زید اسدی در این باره می گوید: 


_مصیبٌ علی الأعواد یوم رکوبها لما قال فیها مخطیٌ حین ینزل _ 


به راه خطا رود». 


و دیگری نیز در این معنا گفته است: 
ویر نف بات آلناس التفی ظ یداو لیف علیلن.. 


«ابارسایی که مزدم را بف برش کاری فرسان دخن هون یی اس که 
فراعت وال آن من سار ات 


«وَاسَتعیئوا بالصَبرِ والطلاه. . .عم له راجعون (46)» 


«واستمیئوا بالصَیّر والّلاه وا لكَبيرَه الا علی الحاشعین (45) الْذِینَ 
یَظنون هم مَلاوا ربهم وََهْمْ له راجفون (46)» 


[از شکیبایی و نماز پاری جویید و به راستی این (کار) گران است مگر بر 
فروتنان* همان کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به 
سوی 


. 
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[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 233, ح 214. 
222 آ تفس عیاشیبخ ز, ضن 01 37 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 62, ح 38. 

]۰ عقسیو یر خن 156 


او باز خواهند گشت ] 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل به 
دیگر یهودیان و کافران و مشرکان فرمود: «واستعیُوا بالصَبرِ والصّلاه» 
یعنی با دست کشیدن از حرام خدا و بردباری در راه ادای امانات الهی و 
روی برتافتن از رهبری های ناحق, و شکیبایی در راه ارج نهادن به پیامبری 
محقد صلی الله علیه و اله و جانشینی علی علیه السلام. از بردباری در راه 
خدمت به ایشان و خدمت به هر ان کس که ایشان فرمان دهند, پاری 
کنار خداوند بخشنده شوید و با مومنان برگزیده همراه کردید و از خندار 
خاندان محشّد صلی الله علیه و آله, , سرور | اولین و آخرین انسانها, و دیدار 
علی علیه السلام, سرور همه اوصیا و بزرگان و نیکان و برگزیدگان, بهره 
مند شوید که این بیش از هر نعمتی در بهشت.؛ روشنایی بخش چشمانتان 
شود, سرورتان را افزون کند و شما را در هدایت به کمال رساند " و نیز از 
نمازهای پنج گانه و درود فرستادن بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان 
پاکش, سروران انسان های برگزیده, پاری طلبید تا به گام ِا در 
بهشت, نزدیک شوید. «ولنَهّا» یعنی گزاردن نمازهای پنج گانه و درود 
فرستادن بر محشد صلی آلله علیه و آله و خاندان پاکش در کنار گردن 
نهادن به فرمانهای ایشان و ایمان داشتن به آشکار و نهانشان و دست 
کشیدن از چرا و چگونه کردن برای مخالفت با ایشان «لکبیره» دشوار 

است «الا علی ی آنان که از کیفر خداوند به خاطر سرپیچی از 
برترین واجبات او واهمه دارند. سپس خداوند عر و جل در وصف فروتنان 
فرمود: «الذین یظنون هم ملاقوا رَبهم» و بر این باورند که به دیدار 
پروردگارشان نائثل می ات دیداری که والاترین بخشش او به بندگان 


و البته خداوند فرمود: «یَظنُونَ» ؛ زیر| ایشان از سرانجام خود بی خبرند و 
فرجام کارها از آنها پنهان شده است. وا اه راجعون» به سوی 
بخشسش های او و نیک بختی بهشت 1 ت او به پاداش آیمان و فروتنی ایشان, 
اقا آنانبه این عاقبت یقین ندازند؛ چرا که خوذ را از تغبیر و دگرگونی در 
امان نمی بینند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: موْمن تا زمانی که 
گاه جان سپردنش فرا رسد و فرشته مرگ بر او پدید آید, همواره از بد 
4 
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می یابد.(1) 


2 مه بت قوب از مه بخ اسماعیل: از فصل. ین قاذانت ار ماه 
بن عیسی, از شعیب عقرقوفی, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق 
یه السلام رو ات کرنه است که اسان مرو هر گام غلم یه السلام 
از چیزی در هراس می افتاد, به نماز پناه می برد و سپس این آیه را تلاوت 
می فر مود: : «وَاستهیُواً بالصَبر والصّلاه»(2) 


3 از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از سلیمان, از 
ان کس که وی نام برد, از حضرت اما جعفن ضادن علبه البدرم روایت 
شده است که حضرت در باره کلام خداوند عز و جل: «واسبٌ شتعیئوا بالطَبرِ 
والصّلاه» فرمود: صبر, همان روزه است. هر گاه ربق فا مه ناگوار 
دچار شوج بایست روزه بگیرد. همانا خداوند عز و جل می فرماید: 
«وَ] بر شتعیئواً بالطَبُر» یعنی به روزه.(3) 


4) عیاشی, از مسمع. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: ای مسمع ! چون کسی از شما به آندوهی 1 
اندوه های دنیا گرفتار شود چه چیزی او را از اين که مت و و به 
مسجد درآید و دو رکعت نماز بگزارد و در آن به سوی خدا دعا کنج باز می 
دارد؟ مگر نشنیده ای که خداوند متعال می فرماید: «وَاستَعیئو نت | بالصَبرِ 
والصلاه»(4) 


5 از عبد الله بن طلحه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واستَعیتو ۳ بالصتر 
والطّلاه» فرمود: صبر. همان روزه است. () 


6( از سلیمان فژاء از حضرت امام رضاأ علیه السلام روایت شده است که 
ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واستهیئواً بالصَبر والصّلاو» فرمود: 
صبر, همان روزه است؛ هر گاه مرد به سختی يا پیشامدی ناگوار دچار شود 
باییست روزه بگیرد. همانا خداوند عز و جل می فرماید: «واستعیئوا بالصَبرِ 
وَالصّلاًه» و صبر, همان روزه 
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2- [2] - کافی, ج 3, ص 480, ح 1. 

3- [3] - کافی, ج 4, ص 03, ح 7. 


است.(1) 


مات ۳9۳ انتفته. که # در باره کلام خداوند متعال: «وارتی و ستعیتو| 
بالصَر والصّلاه وعا لکبیره لا عَلّی الخاشعین» گفتند: منظور از خارتم 
کی ایست کار رود مه آفزه فد آنخاکتارت .هی ند یعنی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و امیر مومنان علی علیه السلام.(2) 


8) حدیث پیشین از طریق مخالفان نیز از ابن عباس روایت شده است که 
این را افزون دارد: «الذین یَظْتُونَ الم تم مُلاقوا ربهم وم له راجنغون» در 
باره و ۳۳۳۹ ۲ 
یاران ایشان نازل شده است.(3) 


عبدالعزیز احدب چندی شاپوری به نقل از نوشته ی پدرش, از طلحه بن 
زید» از عبید الله بن عبید, از ابو معمر سعدانی, از امیر مقمنان حضرت 
علي علیه, السلام روایت ت کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: 
«الذین ی ام ملاقوا رَبهمْ» فر مود: یعنی» یقین دارند که برانگیخته 
هی ود هب متیر حر ی این و به خسانشان وشند ی می. تون 


سزای خود را در پاداش و کیفر می بینند. ظن در این جا به معنای یقین 
است. (4) 


0 عیاشی, از ابی معمر, از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «الذین یَظنون انم ملاقوا 
رَبهمٌ» فرمود: یقین دارند که برانگیخته می شوند و ظنْ آنها به 19 یقین 
است. (3) 


به نماز اشاره دار ور اور 13 کلام - ِ «الدنن تطنون. انم 
ُلافُوا رَبهم 
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۷ 
26 

4- [4] - توحید, ض‌‌ 7 2 ی 

6- [6] - تفسیر قمی, ج 1, ص 37. 


وأَهُمْ یه رَاجمون» علی بن ابراهیم می گوید: ظن در کتاب خدا بر دو وجه 
است: یکی ظن به معنای یقین و دیگری ظن به معنای شک, که در این آیه 
۱ است و به معنای شک در انم آنات: «ان تظرٌ الا ناو 
ما تن بِمَسْتَیقنین» [ما نمی دانیم رستاخیز چیست جز گمان نمی ورزیم و 
ما یقین نداریم آ(1) و «وَظَنتْمْ ظّ السَغء» [و گمان بد کردید ](2). 


فا کی اشافل آذکروا,,غدل و1 هم شصوون (48)* 


۶س ۵ و 


«یا یی اشرائیل ایرُواً نفهتی الیی آلعمث عَلَيکم وأئّی مَصلْْعْمْ علی 


العالمین (47) افو یوعّا ا تجٌزی تفس عن تفس ی ولا بُفبل معا 
شفاعه 1 ناخ مها عدل ولا هم یِنضَر 1 بنصرون (48)» ۱ 


[ای فرزندان اسرائیل ! از نعمت هایم که بر شما ارزانی داشتم و (از) این 
که من شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید* و بترسید از روزی که هبچ 
کس چیزی (از عذاب خدا) را از کسی دفع نمی کند و نه از او,. شفاعتی 
پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته می شود و نه یاری خواهند شد] 


1 عیاشی, از هارون بن محمد حلبی روایت ت کرده است که او گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باره کلام خداوند متعال: «يا بیی 
ِِ پرسیدم, ایشان فرمود: آن. فقط مخصوص ماست. (3) 


# علیه اسلا در 1 کلام خداوند 1۳ «ٍ یی اشرائیل» تم 
ایشان فرمود: آن. مخصوص ی ۳ )4 


حا ان اراک که فرمایش تصوعل کط ی اه هیآ را 
شنیده بود؛ روایت شده است که حضرت فرمود: من,؛ بنده خدا هستم و 
اسرائیل است. هر چه را خداوند به او فرمان داده, به من فرمان داده 
است؛ و هر کجا خداوند او را منظور 
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1- [1] - جاثیه/ 32. 
2 [2]- فتح/ 12. 


4( حضرت تن حسن عسکری علیه (لسلام فرمود: خداوند عز و جل 
فرضوده یا تب اشوایل ااکیوا نفتم ال اعفت و هومی, غلید 
السلام و هارون را برای پیام بری به سوی پیشینیان شما فرستادم و اين 
کت ها ای رام ساشنع ص و صی له کلم و الم نی ها 
علبه السلام.و امامت خاندآن پاش وهصون شدیم. ونر این ام از شا 
عهد و پیمانی گرفتیم که اگر : .ان فا کنید پادشاهان بهشت و شایسته 
بخشش ها و شادمانی های ۳1 خواهید شد. «وأنی فلکم علی العالمین» 
یعنی؛ ی را 

الا اا را هس ی چرا که ولایت محقد صلی الله علیه و 
آله..و. علی. و خاندان. بای ایشان علبه السلام را پذیرفتند؛ و تین در چینا 
برترشان داشتم و ابرها را ِ سرشان سایبان کردم و برایشان انگیین و 
عسل فرو فرستادم و از سنگ, آبی گوارا به انها نوشاندم و برایشان دریا 
را شکافتم و نجاتشان دادم و دشمنان آنان " بیعنی فرعون و قومش راغرق 
کردم و این گونه انها را بر عالمان زمانشان برتری دادم ؛ عالمانی که با 
آیین های پیشینیان شما مخالفت می کردند و از راه ایشان. رو بر می 
تافتند. سیس؛ , خداوند عز و جل فرمود: 1 پس, اگر با پیشینیان شما در آن 
ار ی ای را 
البته در اين زمان شما را نیک تر برتری می بخشم. اگر : به عهد و پيماني 

که از بشما گرفته شده وفا کنید. سپس ؛ , خداوند ی فرمود: «واتفوا 
یَوَمّا لا تجزی تفس عن تفس شَیْن» و به هنگام جان دادن عذابی را که 
مستحقٌ آن شده است از سر او دفع نکند. «ولاً بقل مها شَقَاعَة» که 
برای عقب افتادن مرگ او به شفاعت بر می خیزد. «وَلایوَّحَدٌ مِنهّا عَدل» و 

شود. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: این چنین روزی, روز مرگ 
است ؛ پس. شفیع و فدایی در جلوگیری از ان کارساز نخواهد بود؛ اما در 
عاست ما ان ماه کر ار سای نو رامین ینمی کم 


در آن گاه ما برخی از شیعیانمان را در تنگناهای آن عرصات. به ناتوانی 
درافتاده 
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ببینیم, پس, شیعیان برگزیده خود همچون سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و 
ها ایشان را در زمان های دیگر, از روزگار پس از ایشان گرفته تا 
روز قیامت. به نزد آن ناتوانان بفرستیم تا همچون شاهین و باز بر آنها 
فرود آیند و آنها را به مانند صید برگیرند و شتابان به بهشت رسانند. 
سیس؛ , آنان را همچون کبوتری, به نزد دیگر دوستداران و شیعیان برگزیده 
خود, بفرستیم تا همانند پرنده ای که دانه بر می چیند, ایشان را از ان 
عرصات برچینند و به کنار ما در بهشت آورند. سیس, یک زر تن از شیعیان ما 
تا ار ۱ 
پذیرفته و تقیه پیشه کرده و حقوق برادرانش را پاس داشته است؛ و 
وا ها هار داریا 
و به او می گویند: اینان فداییان تو هستند تا از آتش دوزخ رهایی باه ۰ پس 
مومنان به بهشت و ناصبی ها به دوزخ درآیند و این همان کلام خداوند عز و 
جل ات که فرمود: « رها بو لذیت ک وا اجمضا کسانن که کافر 
شدند (1) یعنی به ولایت؛ «لو کائو ا مسلمین» [آرزو کنند که کاش 
مسلمان بودند ](2) و به امر امامت ۳ نهاده بودند تا مخالفانشان. فدای 
رهایی انان از اتش دوزخ شوند. (3) 


5) آبن بابویه به اسناد خود, از امیه بن یزید قرشی روایت ت کرده است که 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شد: ای رسول خدا صلی الله 
علیه و ال عدل عیست ۱ فر مود خم‌تماشت. غرض کروند: آق رصول خد| ۱ 
صرف چیست؟ فرمود: توبه است. (4) 


نگارنده گوید: بین این دو تفسیر از بنی اسرائیل منافاتی وجود ندارد ؛ چر| 
کب ایا ی و رس اس ام نات 


«ولد تجیتاکم من آل ان ی ی روز الْعدّاب بدبخون تا کم ی شا ۶ عفی وم 
لا عن یبحم طایخ ۰149۱ 
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1- [1] - حجر/ 2. 

2 [2] - حجر/ 2. 

3- [3 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 240 ۳ 119 و 
119 

4 [4] - معانی الاخبار. ص 265, ح 2. 


اف اه ارتفا اش اه کشا راز ری وان انم راما ی 
را سخت شکنجه می کردند, پسران شما را سر می بریدند و زنهایتان را 
زنده می گذاشتند؛ از آن (امر)؛ ارفا سور بت از جانب پروردگارتان 
بود ] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال فرمود: 
و ای بنی اسرائیل ! به یاد آورید «ذ تجْیْتاکم» پیشینیان شما را نجات دادیم 
آلٍ فرْعَوّنَ» و کسانی که به بو ون در خویشاوندی و دین و آیین او 

می جستند, «یسوه و شما را شکنجه می کردند «سچء 
العذاب» به شکنجه های سختی که بر شما روا می داشتند؛ از جمله 
شکنجه های سخت آنها این بود که: فرعون, آنان را به ساخت و ساز مجبور 
کرده بود, و چون می ترسید که از کار کردن بکون تقر فرمان داده بود تا 
آنان را غل و زنجیر کنند و آنان در چنین حالتی خشت ها را از پله ها به 
طبقات بالا می بردند و گاه می شد یکی از آنها سقوط کند و جان سپارد. با 
زمینگیر شود؛ امّا فرعونیان هیچ به او اعتنا نمی کردند, تا اين که خداوند 
متعال به موسی علیه السلام وحی کرد: به آنها بگو, هر کاری را با درود 
فرستادن بر محمد صلی الله علیه و اله و خاندان پاکش اغاز کنند تا آن کار 
بر ایشان سبک گردد. انان چنین کردند و کارها برایشان سبک کشت و 
فرمان داد تا هر کس درود فرستادن بر محمّد صلی الله علیه و اله و 
خاندانش را از یاد برد و سقوط کرد و زمین گیر شد. اگر در توانش بود. 
برای سلامتی خود, بر محمّد صلی الله علیه و اله و خاندانش درود فرستد 
و اگر یارای این کار را نداشت, دیگران بالای سرش, بر محمّد صلی الله 
9 و خاندانش درود فرستند تا برخیزد و از آن حادثه آسیبی نبیند و 
آنان چنین کردند و سلامت خویش باز پافتند. «یدَبحون تا ءکم» چون به 
فرعون گفتند: در بلی اسرائیل پسری زائیده می شود که مر ن: ۶و ۵ 
فروپاشی پادشاهی ات به دست اوست؛ فرمان داد تا پسران نورسیده بلبی 
اسرائیل را سر ببرند. زنی از زنان بنی اسرائیل به قابله ها رشوه داد تا 
داستان بارداری او را فاش نکنند و بارداریش به پایان رسد. آن گاه فرزند 
خود را در صحرایی یا در غاری یا در مکانی مخفی به دنیا آورد. و بالای سر 
اه دخ باز کفت: درود بر مخفد.ضلی الله علیة و الذ و خاندان پاکش. پس.: 
خداوند فرشته ای فرستاد تا نوزاد را پرورش دهد و از یک انگشتش شیر 
برای او جاری ساخت تا بیاشامد و ۱ 
روزها گذشت و در میان قوم بنی اسرائیل کسانی که 
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البته تعدادشان بیشتر از کشته شدگان بود, جان سالم به در پردند و بزرگ 
شدند و اين گونه بنی اسرائیل رشد ۳ «ویشتخیون نِسَاءکم» آتفا ابر 
فریاد شکایت اهر و 5 ی و خواهران ما همبستر 
می نتنو‌تدر. خداوند به: ان دختران فرمان داد تا به هنگام ناخشنودی از این 
کار, بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک او علیهم السلام درود 
فرستند ۱ به کاری يا دردی یا مرضی مزمن 
و یا لطفی از لطف های خود مشغول می کرد و آنان را از دختران دور می 
نمود. پس ,. دیگر هیچ زنی با آنان. همبستر نمی شد و خداوند به برکت 
درود فرستادن بر محشد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک او. شر آنها را 
از سر ایشان کم می کرد. 


«وفی دلِکم» یعنی در این راه نجاتی که خداوند به آن شما را رهایی 
نخستنید <بلاع» زعفتی «مّن, یک عظیه» بزرگ است. خداوند عر و جل 
فرمود: «یا بیی اسرائیل اعروا» [ای فرزندان اسرائیل ! به یاد ارید ازط) 
آن گاه را که بلا از پیشینیان شما دور شد و با درود فرستادن بر محمد 
صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش بر آنان شبک. کشت؛ : پس, ریا نمی 
دانید که اگر شما , ۸( دیدار این خاندان به ایشان ایمان آورید: نعمت 
برایتان بسی برتر و والاتر و بزرگواری خداوند در حق شما نیک تر و فزون 
تر خواهد بود(2)؟ 


«ولاٌ قرفتا کم لح .الْفْرقَاَ لَعلْکم تهتذون (53) » 


«ول قرفتا یم تخر قانجتاکق وأرکت ال فرعفق وان نطرون (50) :۱12 
واعَذتا مُوسي آزبمین یله نم حدم المِْل من بَفده ۳ ظالِمُون (51) 
عقوتا عبقم من تقد دلک للم تشکژون (52) ولا آتتتا مُوسی الکتات 


وَالْفرقان لَلْکَمْ تتذون (53) » 


۳۹ ز حالی که شما نظاره می کردید غرق کردیم؛* نام که 
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1- [1] - بقره/ 46. 


2 سا ام وی که )و 24[ 


قرار گذاشتیم آن کاه کون غیات وی شما گوساله را (به پرستش) گرفتید در 
حالی که ستمکار بودید؛* پس از آن بر شما بخشودیم باشد که شکر گزاری 
کنید. * و آن گاه که موسی را کتاب و فرقان (حجداکننده حق از باطل) 
دادیم شاید هدایت یابید ] 


1) حضرت امام حسن ی علیه .السلام فرمود: خداوند عز و جل 
فرمود: و به یاد آورید. «از قرفتا یِکَمْ البَخْتٍ» به گونه ای که نیمی از نیم 
دیگر جدا| شد «قََبْحَیتا کم » در آن میان و خاندان فرعون و قومش را غعرق 
کردیم, «و نتم تنظرُون» به آنان در حالی که غرق می شدند؛ و این بدان 
سبب بود که چون موسی به دریا رسید, خداوند عز و جل به او وحی کرد: 
به بنی اسرائیل بگو دوباره مرا به یگانگی یاد کنید و در قلب هایتان, یاد 
محشّد صلی الله علیه و آله, قرو ها سین انمض را ندیه 
ی ای ی را ی ی 9 
ولایت خاندانش را باز تکرار کنید و بگویید: خداوندا! به حق شکوه ایشان. 
مارا اتوهعباین ات کیران: ان دنه آب‌سرا بانب خشکی فریل شود 
پس موسی به آنان اين سخن گفت, آنان گفتند: آیا ما را به کاری که نمی 
خواهیم وا می داری؟ مگر نه اين است که ما به خاطر ترس از مرگ از 
دست فرعونیان در گریزیم؟ حال تو می خواهی با گفتن این کلمات ما را به 
میان این دربای خروشان بفرستی؟ نمی دانیم از اين کار تو, چه بر سر 

خواهد آمد. کالب بن یوحن سوار بر اسب و رو به روی آن خلیح چهار 
فرسخی به موسی علیه السلام گفت: ای پیامبر خدا! آیا 9 
فرمان داده که ما این کلمات را بر زبان آ هرخص ور ات داخل شویم ؟ 
فرمود: بله. گفت: و تو امر می کنی که چنین کنیم؟ فرمود: بله. پس, او 
ایستاد و همان طور که موسی فرمان داده بود, دو باره خدا را به یکانگی و 
محشّد صلی الله علیه و آله را به پیامبری و علی علیه السلام و پاکان 
خاندان ایشان را به ولایت, یاد کرد. سپس گفت: خدایا! به حق شکوه 
ایشان مرا از روی این آب بگذران و سپس با اسب به آب زد و بر روی آن 
تاخت. ناگهان آب دریا به زير پای اسب او چون زمینی نرم شد. تا اینکه به 
آن سوی خلیج رسید و باز اسب را تاخت و برگشت و رو به بنی اسرائیل 
گفت: ای بلی اسرائیل ! از خداوند و از موسی فرمان برید که این دعا.ء 
کلید گشودن درهای بهشت و بستن درهای دوزخ و سبب نزول روزی 
است؛ و موجب خشنودی افریدگار قادر متعال از 


ص:315 


بندکان رن ور مراد خود فی.شنود: اقا آنان تسربیجی کردند و کفنند: ها فقظ 
از روی زمین به راه می افتیم. 

آن گاه خداوند متعال به موسی وحی کرد «آن ارب بعضاک التگر» [با 
عصای خود بر این دریا بزن ] و بگو: خداوندا ! به شکوه محّد و خاندان پاک 
اوء اين دریا را بشکاف. چون چنین گفت؛ دریا شکافته شد و زمین تا آن 
سوی خلیج نمایان گشت. موسی علیه السلام گفت: داخل شوید. گفتند: 
زمین گل آلود است و می ترسیم در آن فرو رویم. خداوند عز و جل 
فرمود: ای موسی ! بگو: خداوندا ! به حق شکوه محمّد و خاندان پاکش 
| چون چنین گفت, خداوند, باد صبا را فرستاد و آن 
زمین خشک شد. موسی علیه السلام گفت: داخل شوید. گفتند؛ ای پیامبر 
خدا! ما دوازده قبیله از دوازده پدر هستیم, اگر از یک راه داخل شویم, هر 
یه اي ی حواف ان هفرهات جد ی سب ٩‏ ان وه اي ۱ 
نزاع بین قبیله ها در امان نخواهیم بود؛ پس اگر برای هر گروه از ما راهی 
جداگانه باشد, از آن چه که بر آن بیم داریم در امان خواهیم بود. خداوند 
به موسی فرمان داد تا با عصای خود به تعداد قبایل آنها, به دوازده نقطه 
دریا, دوازده ضربه بزند و بگوید: خداوندا ! به حقّ شکوه محمّد و خاندان 
پاکش, زمین را نصا نها ات را اد ماادمن کدرا سر دهازوه ار تون 
میان دریا گشوده شد و زمین کف دریا, با وزش باد صبا خشکید. موسی 
علیه السلام گفت: داخل شوید. گفتند: اگر هر گروه از ما پا در یکی از اين 
راه ها بگذارد, نخواهد دانست چه بر سر دیگران می آید. خداوند عز و جل 
فرمود: بر هر یک از این کوه های 9 در صتان این دوازده راه, ضر به ای 
بزن. موسی علیه السلام چنین کرد و گفت: خداوندا ! به حق شکوه محمد 
صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش, در اين دریا راه های فراخی بگشا به 
گونه ای که اینان یکدیگر را ببینند. پس, چنین شد و آنها به دریا داخل شدند 
و چون به پایان راه رسیدند. فرعون و قومش سر رسیدند و برخی داخل 
شدند؛ : وقتی آخریت درو آنها پا در دریا گذاشت و اولین گروه خواست تا 
بیرون رود ذریا به اهر خداوند مععال.آنان زا در میان کرفت. و انا نیشن 
چشم یاران موسی علیه السلام غرق شدند. این همان کلام خداوند عز و 
جل است که فرمود: «وأَعْرفْتا آل فرَعَون ونم تنظَرُونَ» به سوی آنها. 
خذاوند. عف و خلن: در زمان مختن ضلین الله علیه: و. آله به.بنی. استرانیا 
فرمود: چون خداوند متعال به خاطر بزرگواری محشد صلی الله علیه 
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و آله و دعای موسی علیه السلام و توسل او به خاندان محمد صلی الله 
علیه و اله برای نزدیکی به خداوند. این چنین نعمت را بر پیشینیان شما 
تفای نموه ابا کنفن کمشما هت صلی الله علیه و اله هحاندان ایهم 
السلام را می بینید. در نمی یابید که بایست به ایشان ایمان اورید؟ 


سپس خداوند عز و جل فرمود: «وَاذ اعذتا مُوسی آربهین یله تم اتحدتخ 
الععل من بتعده نتم ظالمُون» موسی بن عمران علیه السلام به بلی 
اسرائیل گفته بود: هر گاه خداوند شما را رهایی بخشید و دشمنانتان را به 
هلااکت رساند, از سوی پروردگارتان کتابی برایتان می آورم که امر ها و 
نهی ها و پندها و اندرزها و مثال های او را در بر داشته باشد. پس هنگامی 
که خداوند, آنان را رهایی بخشید., به موسی امر فرمود که به ونر و گاه 
خود برود و در پایین کوه, سی روز روزه بگیرد. موسی علیه السلام گمان 
کرد که پس از آن سی روز, خداوند کتاب را : به | و عطا می کند. موسی 
سی روز روزه گرفت و چون روز آخر فرا رسید پیش از گشودن روزه خود 
مسواک زد. خداوند عز و جل , به او وحی کرد: ای موسی ! مگر نمی دانی 
بوی دهان روزه دار نزد من از بوی مشک خوشتر است؟ ده روز دیگر روزه 
بر قجون کان افطار شید مسواک نزن فوسین علیه السلام چتین کرد 
از آنجا که خداوند به او وعده داده بود که پس از چهل شب, کتاب را به او 
عطا کند. آن را به او بخشید. سامری پیشتر نزد او مد 
ار به شک انداخت و گفت: موسی به شما وعده داده پس از چهل 
تفت نهد نوی تا سا هی فد ال آن کستامر کدا اس رل : بیست 
شب و بیست روز بوده است و اینک بیست شب و بیست روز گذشته و 
چهل فرا رسیده و موسی سخن پروردگارش را درست نفهمیده است. پس 
پروردگارتان به نزدتان اهدرم اه ما سا دهد اه خود مین توا نخ فا 
به سوی خویش فرا خواند و موسی را از سر نیاز به پیامبری خود نفرستاده 
است. سامری گوساله ای را که ساخته دست خودش بود بر ایشان نمایان 
کرد. آنها به او گفتند: چگونه گوساله می تواند خدا باشد؟ گفت: 
پروردگارتان از طریق این گوساله با شما سخن می گوید؛ همان طور که با 
موسی از طریق درخت سخن گفت, او در اين گوساله درآمده است ؛ چنان 
که در درخت درآمده بود. سامری آنان را فریفت و آنها گمراه شدند. 


موسی علیه السلام چون باز گشت, گفت: ای گوساله ! آپا چنان که اینان 
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می پندارند, شوواز کان .ها جوز توست؟ گوساله به سخن آمد و گفت: 
پروردگا ر ما منژه است از اين که گوساله یا درخت یا هر مکان دیگری او را 
در برگیرد و و اقاء سامری گوساله را به دیوار 
وصل کرد و گودالی در آن سوی دیوار کند, و یکی از یاغیان پیرو خود را در 
آن گودال نشاند. پس او دهان خود را بر پشت گوساله گذاشت و با بنی 
اسرائیل سخن گفت: «هدّ] هکم وله موسی» [اين خدای شما و خدای 
موسی است ], افموشی بن ان سایق وا ی رس 
من وا ندادند و مرا خدای خویش نگرفتند, مگر بدان سبب که در درود 
فرتادن ین محتد ضلن الله علیه و اله و خاندان پاکش سستی ورزیدند و 
ولایت ایشان و پیامبری محقّد صلی الله علیه و آله و امامت وصی او را 
منکر شدند ؛ و این سبب شد تا مرا به خدایی خویش بگيرند. خداوند متعال 
فرمود: چون آنان در درود فرستادن به محمّد صلی الله علیه و آله و وصی 
اوء علی علیه السلام, سستی ورزیدند, خود را در پرستش گوساله وادادند؛ 
پس آیا شما از ناتوانی های بزرگتر در پی ستیزه جویی با محمّد صلی الله 
علیه و آله و علی علیه السلام هراس ندارید ؛ حال آن که شما ایشان را می 
بینید و نشانه ها و دلایل ایشان بر شما آشکار گشته است؟ سپس خداوند 
عز و جل فرمود: «ْم َقوْتا عنم من بَعْدٍ لک لعَلْکَمْ تشْکَرُونَ» یعنی ما از 
گوساله پرستی اجداد شما درگذشتیم, تا شاید شما ای قوم بنی اسرائیل 
که در عصر محمّد صلی الله علیه و آله به سر می برید شکرگزار نعمتی 
باشید که یه پیشینیان شما و یس از آنها به به شماأ داده ایم. 


سپس حضرت علیه السلام فر مود: خداوند عز و جل از ان رو از ایشان 
خرک یت که آیان شام ید سل الله عله و افو نان بای او 
خداوند را خواندند و ولایت محمّد صلی الله علیه و اله و علی و خاندان پاک 
ایشان علیهم السلام را نزد خود تازه کردند ؛ و در این هنگام بود که خداوند 
متعال بر آنان رحم آورد و از ایشان در گذشت.: 


سپس خداوند عز و جل فرمود: «ولژ تا مُوسی الْکِتَابِ والْفْرقان لَعَلْکَغ 
تهْتَذون» زمانی را به یاد آرید که به موسی کتاب عطا کردیم و آن, همان 
توراتی بود که خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت تا به آن ایمان آورند و 
به دستورات ت آن گردن نهند "و نید به آو قرفان+عظا کردیم تابه.ان حق ترا 
از باطل جدا سازد و صاحبان حق را از پیروان باطل بازشناسد؛ و این چنین 
وقتی خداوند متعال انان را 


ص :316 


با کتاب و ایهان آوردن به آن.و کردن نهادن:به دستورات. آن کرامی: دانشنت: 
به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی ۱ این کتابی است که ایشان به 
ان ایمان اوردند و فرقان نیز برجاست تا مومنان را از کافران و صاحبان 
حق را از پیروان باطل جدا کند. بنتن بیمان.نا آن را بر ایشان تازه کرن: که 
من به ذات مقدس خود سوگند حقی خورده ام که از هیچ کس هیچ ایمان و 
کرداری را نپذیرم, مگر این که فق آن ایفان ورن موی غلية: الشلام 
عرض کرد: پروردگارا! آن «فرقان» چیست؟ خداوند عز و جل فرمود: ای 
موسی ! آن است که از بنی اسرائیل پیمان بگیری که محقّد صلی الله علیه 
و آله برترین پیامبران و سرور پیغامبران است , و برادر و وصی او علی 
علیه السلام, برترین اوصیا است و آنانی که محشد صلی الله علیه و آله 
انشان را به ولابت متضوب صی کند نعروران افرید کان هستند و شیعیان او 
که از او و جانشینانش پیروی می کنند و تسلیم ایشان و امر و نهی ایشان 
هستند؛, ستارگان فردوس برین و پادشاهان بهشت عدن می باشند. ۰ موسی 
علیه السلام آن نیمان.ر| از بنی اسرائیل گرفت ؛ حال آن که برخی از آنها 
به راستی آن را باور داشتند و برخی دگر عهدی زبانی بستند و در دل 
نپذیرفتند. پس. , آن کس که به راستی باور داشت, نوری آشکار بر پیشانی 
اش درخشید؛ و ان کس که با زبان و نه در دل پیمان بست., از آن نور بی 
بهره ماند. و آن پیمان همان فرقانی شد که خداوند عز و جل به موسی 
علیه السلام عطا فرمود و اين چنین صاحبان, حق را از پیروان باطل جدا 
نمود. سپس خداوند 1 فرمود: «لَعَلکَم تهْتَذُون» یعنی امید است 
بدانید باور داشتن به ولایت مایه ارجمندی بنده نزد خدای عز و جل است؛ 
همان سان. که,تشتتیان نما به ان ارخمند کشتتد. (1) 


2( ی از محمد بن مسلم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ه کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واد وَاعَذتا 
موسّی آبیین یْلْه» فرمود: در علم و تقدیر الهی, سی شب رقم خورده 
بود. سپس خداوند صواب دید حکم خود را تغییر «بداء» دهد و ده شب بر 
۹« پس وی, پروردگار اول و آخر خود را در شب چهلم ملاقات نمود. 
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[1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 45 2, ۳ 1 1- 
1 


«ولاً قال موسی لقومه. .0 هو الَوَابْ اللَجیغ (54)» 

«ود قال موسی لِقوّمه با قوّم کم طلفلم سکم باتحادكُم العجْلَ قئوبواً 
الب تارتکخ فاقوا أنفسَکم دلِكَم عَیْو لکم عند باریِکم قتاب عَلیْکم 2 هو 
ألعَابْ الَحيم (54)» 


[و چون موسی به قوم خود گفت : ای قوم من ! شما با (به پرستش) 
گرفتن گوساله برخود ستم کردید؛ پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و 
(خطاکاران) خودتان را به قتل برسانید که این (کار) نزد آفریدگارتان برای 
شما بهتر است؛ تشن (حدا) توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان 
است ] 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فر مود: خداوند عژ و جل 
فرمود: ای قوم بنی اسرائیل ! به یاد آورید ,«قأذ, قال مُوسی لقوّمه» که 
گوساله را پرستیدند «یا قَوّم کم ظلتْم نفسَکم» و از اين کار. زیان 
کردید «باتجَاذ کم الععَلَ» به خدایی «فَنُوبوا ای بارئُْکمٌ» کسی که شما را 
آفرید و صورت بخشید «قَافئلَواً ا فشک اتهایت که گوساله ۳ نپرستیده 
اند. کسانی را که به پرستش آن پرداختند به قتل رسانند. «ولکم خید لکم# 
یعنی, این کشته شدن برای شما بهتر است «عند 5 باریُکَمُ» از اين که در دنیا 
زنده بمانید و خداوند شما را نیامرزد تا اين که عمرتان در دنیا به سر رسد 
و فرجام شما به سوی ان تشخ باتد. اما آن گاه که کشته شوید در 
حالی که توبه کار هستید, خداوند, اين کشته شدن را کفاره گناه شما قرار 
می دهد و بهشت را منزل و سرای باز گشتتان می گرداند. 


خداوند عز و جل فرمود: «فتات علَیکَم» و توبه ی شما را پذیرفت, پیش از 
ان که همه کشته شوید و مرگ بر همگی شما سر رسد, و شما را مهلت 
داد تا توبه کنید و بر جای گذاشت تا از او اطاعت کنید. «ایَهّ هو اليََابٌِ 
الرَحِیمٌ». حضرت فرمود: و این قصه چنان بود که چون خداوند توسط 
موسی علیه السلام ناحق بودن ماجرای گوساله را آشکار نمود و گوساله را 
به سخن دراورد تا از حیله سامری خبر دهد. و به موسی علیه السلام امر 
فرمود که هر کس آن را نبرستیده. کسی را که به پرستش آن نشسته 
بکشد, بسیاری از آنان ادعای. بی کناهن. کردند و کفتند: ها آن زا نيزستیده 
ایم. خداوند عز و جل به موسی علیه السلام فرمود: این گوساله را با 
سوهانی آهنین ریز ریز کن و به دریا بریز. هر کس از آب آن بنوشد, لبها و 


بینی او سیاه شود و گناهش آشکار می شود. موسی چنین کرد و این گونه 
ان تکاله 
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را پرستیده بودند مشخص شدند. خداوند متعال به دوازده هزار نفر که بی 
گناه بودند فرمان داد تا شمشیر برکشند و بر دیگران هجوم برند و آنان را 
بکشند. و ندا دهنده خداونده ندا تشر داد؛ بدانيد,. لعنت خداوند بر آن کتتی 
است که دست و پایی تکان دهد تا مانع از کشته شدن به دست ایشان 
شود؛ و نیز لعنت خداوند بر آن کسی است که به مقتول بنگرد تا اگر 
دوببیت یا خویش وی بود او را واگذارد و از او به سوی فتحاتة ای دز رن 
پس گناهکاران تسلیم شدند و بی گناهان گفتند: این مصیبت بر ما دشوارتر 
است تا بر اینان ؛ چرا که باید به دست خود پدران و فرزندان و برادران و 
۱ 
که پرستیده اند به مصیبتی یکسان دچار می شویم. 


خداوند متعال به موسی علیه السلام وهی کرد: ای موسی ! من این بی 
گناهان را به چنین بلایی دچار ساختم؛ چون از ی یک را 
پرستیدند دوری نجستند و آنها را ترک نگفتند و در اين کار با آنان دشمنی 
نکردند ؛ پس به ایشان بگو: هر کس خدا را به حق محمّد صلی الله علیه و 
آله و خاندان پاک او علیهم السلام بخواند. کشتن کسی که از آن گناه 
بو سر گس راو اسان شور آنان چنین دعا کردند و خداوند آن کار 
را برایشان آسان نمود و از کشتن گناهکاران. هیچ دردی احساس نکردند. 


کشتار در میان آنان بالا گرفت؛ حال آن که به جز دوازده هزار نفری که 
گوساله را نپرستیده تفدند. شش هزار "تن. دیکر نیز در آن جمم حور 
داشتی در اهنا ترخت از کسانی که هنوز کشته نشده بودند از توفیق 
الهی بهره مند شدند و به یکدیگر گفتند: آیا نه چنین است که خداوند توسل 
به محمّد و خاندان پاکش را امری برشمرد که با ان هیچ امیدی ناامید نمی 
شود و هیچ درخواستی بی پاسخ نمی ماند و افزون بر اين. پیامبران نیز به 
آن چنگ زده اند؟ پس چرا ما به ایشان توسل نجوییم؟ پس. همگی جمع 
شدند و فریاد برآوردند: مارا مکی ای الیل و 
آله که کرامی ترین افزندکان است. و به حف شکوم علی علیه الشلام که 
برترین و والاترین آنهاست و به حق شکوه فاطمه سلام الله علیها , 0 
والا و به حق شکوه حسن و حسین علیهما السلام نوادگان سرور پیغمبران, 
آن دو سرور تمامی جوانان اهل بهشت و به حقّ شکوه خاندان پاک و پاک 
دامن آل طه و یاسین؛ گناهان ما را بیامرز و از کیفر ما درگذر و این کشتار 
ژاان‌ها دقن کردان. در 
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آن هنگام ات اسان بهفه سین ند| رسید. این کشتار را به پایان رسان؛ . چون 
با را را ی 
پرستان مرا چنین قسمی داده بودند و از من خواسته بودند آنها را از گناه 
به دور دارم, هر آینه چنین می کردم تا آن گوساله را نپرستند و اگر شیطان 
مرا این چنین قسم می داد, هر آینه هدایتش می کردم و اگر نمرود و 
فرعون مرا چنان قسمی می دادند, هر آینه آنها را نجات می دادم. پس 
کشتار زا از نان اما تدیه: آنما کففنده اشوین که سر نه.سحند ضلی 
الله. علیه ‏ اله و خاندان باکش توسل تجستیم با خداهو‌ند ما را از شر این 
فتنه دور کند و ما را از گناه به دور دارد.(1) 


2 علی بن ابراهیم گفت: هنگامی که موسی علیه السلام از میعادگاه خود 
خارج شد و به سوی قومش_بازگشت و دید آن, گوساله را, پرستیده اند 
گفت: «یا قفوم نکم لیم انفری کم یحادم الععلَ قَتْوبُوا ال 2 
قافْلوا أنفُسَكَم 1 حَبْرٌ لَکمْ عند با ریک آها کید چگونه خود را به قتل 
رسانیم؟ موسی گفت: ام تست ی و نا ی ا سوت ی 
یا تکه ای آهن یا شمشیری بیاورید. چون من بر منبر بنی اسرائیل نشستم, 
چهره های خود را بيوشانید, به گونه ای که هیچ کس, همراه خود 
نشناسد؛ آن گاه یکدیگر را به قتل رسانید. پس هفتاد هزار تن از کسانی که 
گوساله را پرستیده رس اس ای رن رن ۲ 
موسی پیشاپیش آنها نماز گزارد و از منبر بالا رفت, شروع به کشتن 
یکدیگر کردند, تا این که جبرئیل نازل شد و گفت: آی موسی ! به انها بگو 
دست از کشتار بردارند؛ چرا که خداوند از انها درگذشت؛ حال اتر که ده 
هزار تن از اپشان به قتل رسیده بودند. "و خداوند نازل فرمود: «دَلْکَم حَیّد 
لکم عنه تارتکش فتات: علیکم 2 هو الاقان ب الرَحيمٌ»(2) 


«واز فلثق با وشی. .م2 بعلتاکم شن تشد مَویکم للم تشون (56)» 


دول فللمْ با موی آن نوم تک حلّی تری الله جهرة قحدَکُمْ الصَاعقة 
وا تنظّون (55) 2 بعنتاکم من بعد مَویِکم لَعَلکم تشکرّون (56)» 


اه حهزنر کفد ای .تسیا خطا را آکا ا شم هرک به و اسان 
نخواهیم 
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او 
2- [2 ] - تفسیر قمی, ج 1 ص 8د. 


شما را پس از مرکتان بزانگيعيم, باشه که شک رگراری کنید] 


1( حضرت امام حسن عسکري علیه السلام فرمود: وتو جنر و خجل 

فرمود: «ولا ف با قوعی ن لومن لک عّی ری ال ج جَهَرَه» و این سخن 

پیشینیان شما بود «قَاحَکم الطَاءقَةُ» «یعنی صاعقه بر آنها فرود آمد 

«وأیبْعْ تنظرون» به سوی آنها «ثَمّ یَنتَاکم» آنها را برانگيختیم «مّن بَعْد 
َوِْکُم» پس از مرگشان «لعَلْکَمْ تسشْکرون». 


حضرت فرمود: چون موسی علیه السلام خواست از انها برای فرقان. 
پیمان بگیرد تا صاحبان حق, در باره پیامبری محشّد صلی الله علیه و آله و 
امامت علی علیه السلام و بر آفاضان بانک: از پیروان باطلٍ جدا شوند, 
انقا نفد «لن امن لک» که این فرمان پژورد ار توت ی رزوی اللة 
جَهّْه» و در پیش چشممان هویدا شود و خود از این ما را خبر دهد. 
«فَاحَدئکَم الصَاعقَةٌ» صاعقه ای هویدا که آنان می دیدند بر سرشان فرود 
ست: آند: خداوند عز و جل فرمود: ای موسی ! من دوستان خود و کسانی را 

که بر گزیدگان مرا تایید می کنند, ارجمند می دارم و از اين کار هیچ باکی 
ندارم و نیز دشمنانم را که برگزیدگان مرا از حقوقشان باز می دارند, 
عذاب می کنم و از اين کار هیچ باکی ندارم. موسی علیه السلام به دیگر 
کسانی که به صاعقه دچار نشده بودند گفت: چه می گویید؟ می پذیرید و 
گردن می نهید يا به آنها می پیوندید؟ گفتند: ای موسی ! از کجا می دانی 
این .ضاغقه. به. چه. شنیب. بر آنها فرود آمده است؟ شاید اصلا به خاطر تو 
نبوده باشد و تنها حادثه ای از جمله حادثه های روز گار تودی که تک ارو 
بدکار را با هم در می نوردد. پس اگر صاعقه به این خاطر بر آنان فرود 
آمده که از فرمان تو در باره محشّد صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السلام و خاندان ایشان سرباز زده اند, از پروردگارت بخواه به حق محقد 
و خاندانش, که ما را به سوی آنها فرا می خوانی, این صاعقه زدگان را 
رتذم کته اداز آنها بیر سیم «چرا| این بر سرشان آمد»؟ موسی به سوی 
خداوند دعا کرد و خدا آنان را زنده نمود. موسی علیه السلام گفت: از 
اینان بپرسید «چرا این بر سرشان آمد»؟ آنها پرسیدند و اينها پاسخ دادند: 
ای بنی اسرائیل ! این عذاب, از آن رو بر ما رسید که از باور کردن امامت 
علی علیه السلام و پیامبری محمقّد صلی الله علیه و اله سرباز زدیم. ما 
پس از مرگمان, آسمان های خداوند و پرده ها و عرش و کرسی و 
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بهشت و دوزخ و سراسر ملک او را دیدیم و در هیچ کجا کسی را ندیدیم که 
فرمانی برنده تر و سلطنتی شکوهمند تر از محمّد صلی الله علیه و اله و 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام داشته باشد. وقتی ما در پی 
این صاعقه جان دادیم, ما را به دوزخ بردند و محمد صلی الله علیه و اله و 
علی علیه السلام ندا دادند؛: از عذاب اینان دست بکشید؛ چرا که کسی 
پروردگارمان عز و جل رابه حق ما و خاندان ما قسم می دهد و از او می 
خواهد که اینان 9 شوند پس چنین می شود. ندای ایشان پیش از 1 
زنشید کهما رآجز خودال جهتم بیافکتد و در تیجه: آنما عداتب ما را به تاخیر 
انداختند تا این که تو ای موسی بن عمران ! ما را با دعای خود به حق محمد 
ی اه داد ام سا سا سرا سس 


چون توسل به محمّد و خاندان پاکش پیشینیان ستمگر شما را که به خاطر 
ستمشان به صاعقه گرفتار شده بودند, جان دوباره بخشید, ایا شما نباید از 
کاری که آنان کردند پرهیز کنید؟ کاری که آنان را به هلاکت انداخت و 
خداوند آنان را زنده کرد.(1) 


2) ابن بابویه, از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی (رض) از پدرش, از 
حمدان بن سلمان نيشابوري, از علی بن محمد بن جهم, روایت کرده است 
که وی گفت: به مجلس مأمون وارد شدم ؛ حال آن که حضرت امام رضا 
علیه السلام ۳ او حضور داشت. فامون به ایشان عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا! آیا شما نفرموده ای که پیامبران معصوم هستند؟ فرمود: بله. 
سیس مامون در باره چند آیه ی قرآن از ایشان سوال کوک یکی از 
سوالات ه او اين بود که گفت: معنای کلام, خداوند عز و جل: «ولمّا جاء 
موی لمیقایتا وَلمَةْ ری قال رَبْ آرنی أنظر ایک قال آن ترانی» [و چون 
موسی به میعاد ما ۵ برورد کار تشن ب او سخن گفت, عرض کرد: 
پروردگارا ! خود را من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهی 
دید جیست ۱ ونم کليم. اللغه موسین ین عمرانعلیه: السلامر نمی 
دانسته که خداوند متعال اجازه دیدن خود را به او نمی دهد و چنین 
درخواستی از خدا کرده است؟ ! حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: 
کلیم الم موستی بن مر ان دم <داسنت وا مه مها 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 256, ح 125. 


2 [2] - اعراف/ 143. 


منژه از آن است که به چشم ها دیده شود " ولی چون خداوند متعال با او 
سخن گفت و با او نجوا کرد, او به سوی قوم خویش بازگشت و به ایشان 
کی اد که خداونه نا ار ی کت و او را مرب درگاه خود گردانده و با 
«ِ قومش به او ؟ نومن لک" تا وقتی ما نیز همچون 

, سخن او را بشنویم و آنها هفتاد هزار نفر بودند. موسی از میان آنها, 
هت زار تشر راو ار چان ان هفت راز فرع سرا ه از مان 
این هفتصد نفر, ۱ 
آن گاه آنان را به سمت طور دا سینا به راه انداخت و بر دامنه ی کوه 
بازایستاند و خود به سوی طور بالا رفت و از خداوند تبارک و تعالی 
خواست با او سخن بگوید و سخن خود را ی و ۵ ۲۷۰ 
الا ام ی ها ها را او 
راست و چپ و جلو و عقب شنیدند ار 
وخود آوزق.ق سین انز از میان درخت پخش کرد + بح کونه ای که آنها از 
همه سمت صدا را شنیدند و ؟ گفتند: «لن وم لک» که صدایی که شنیدیم 
صدای خدا باشد «حتّی تری اللة جَهْرَّه» وقتی این چنین درشت گویی و 
ترر کته کزرن ککی. کووهه کوا خن 1 صاعقه ای بر آنها فرو فرستاد 
و آنها به خاطر ستمی که کردند هلاک شدند. موی علیه نسم عرض 
کرد: پروردگارا! وقتی نزد بنی اسرائیل بازگشتم به آنها چه بگویم؟ آنها 
خواهند گفت: تو این هفت نفر را بردی و به قتل رسباندی کی بر انا 
که کردی و گفتی خداوند با تو نجوا کرده است, راستگو نبودی. پس خداوند 
آنها را زنده کرد و جان دوباره بخشید. آنها به موسی گفتند: اگر از خدا می 
خواشتی خود. را به توءنشان دهد تا به او تنگری خواسته ابت:را بر آوزدم-فقت 
کرد و این گونه, ما را از چگونه بودن او با خبر می ساختی و ما چنان که 
حق شناختن اوست او را می شناختیم. موسی علیه السلام گفت: ای قوم 
من ! خداوند به دیده ها در نمی آید و او را کیفیت و چگونگی نمی باشد؛ 
تکفا آپاس ش نم ها باه هاش دا می شون آنها کیر نا آیز 
درخواست را از او نکنی به تو ایمان نمی اوریم. موسی علیه السلام عرض 
کرد: پروردگارا! تو خود سخن بنی اسرائیل را شنیدی و صلاح انها را بهتر 
می دانی. خداوند عز و جل به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی ! 
آن چه را از تو خواستند از من بخواه, من تو را به خاطر نادانی آنها 
سرزنش نخواهم کرد. در آن هنگام موسی گفت: «رَبْ آرنی أنظَرّ یک 
قال آن ترانی وَلکن 
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انظَرْ ی الجبلٍ قَاِنِ اسْتقرّ مَکَات» ایروردگارا! خود را به من بنمای تا بر 
تو بنگرم؛ فرمود: 0 ور نخواهی دید, لیکن به کوه بنگر, ٍ پس راگر 
چای خود قرار گرفت] که البته فرو می آید «قَسَوّف ترانی قلقَا تجلّی ر 
لِلَجبل» آبه زودی مرا خواهی دید, پس چون پیوردگارش به کوه 8 
نمود ](1) با نشانه ای از نشانه های خود «جعَلة دکا وج موسی صعفا قَلمّا 
آقاق قال سبخاتک زیر تبث الیک» [آن را ریز ریز ساخت و موسی بيهوش بر 
زمین افتاد؛ . و چون ستاو و آفد حفزن< نو منزژهی به درگاهت توبه کردم ](2) 
طقات : از نادانی قوم خود به سوی شناختی که پیشتر از تو داشتم بازگشتم 
«وأتاً ول الْمَوْمیینَ» [و من نخستین مومنانم [(3) در میان آنها به این که تو 
در دیده نز ی آبچن: (4 عافون عرض کرد: آفرین ! ای ابا الحسن. 


فضال. از حسین بن علوان, از محمّد بن داوود عبدی؛ از اصبغ بن نباته, از 
اختر سومان غلین لت السلام رات کرفه اس که انشا در رنه 
با این کواء به او فرمود: در باره هر چه می خواهی از من سوال کن. عرض 
کرد: , بله, برخی از یاران شما می پندارند که پس از مرگ باز می گردند. 
حضرت فرمود: بسیار خوب, آن چه شنیده ای بازگو و بر آن میفزا. نو به 
آنها چه گفتی؟ عرض کرد: گفتم: هیچ به آن همین ونند: ایمان ندارم. 
حضرت به او فرمود: وای بر تو, خداوند عر و جل قومی را به سبب 
کناهانشان به بلان تجار کرد و پیش از ان که اجل های مقدرشان. سر 
برسد جانشان را گرفت؛ سپس آنان را به دنیا بات کردانده آنها : به تمام از 
روزی خود برخوردار شدند, سپس بار دیگر آنها را میراند. این سخن بر ابن 
کواء سین اف و توا تشتت آن زا دری ند جضرت به او کزمود: وای بر 
توٍ 9۰۰« خداوند عز و جل در کتاب خود فرمود: «واختاز مُوسَی قَوَمَةٌ 

رجْلا لمیقَایِتا» [و موسی از میان قوم خود. هفتاد مرد برای میعاد ما 
برگزید ][) و آنان را با خود راهی کرد تا وقتی به سوی جمع بنی اسرائیل 
باز گشت, آنها برایش گواهی دهند که 
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1- [1] - اعراف/ 143. 
2 [2] - اعراف/ 143. 
[3] - اعراف/ 143. 
4 [4] - مختصر بصائر الدرجات. ص 22. 
5- [5] - اعراف/ 155. 


پروردگارش با او سخن گفته است. اگر آنها به خواسته موسی علیه السلام 
۰ بودنج, و تأییدش کرده بودند, بدون شک برایشان بهتر بود؛ اما به 

گفتند: «لن نوم لک حتّی تری, له جَهَرة» خداوند عِر و جل فرمود: 
9 الطَاعِقَة» بعلی مر 5 «و نتم تنظرون * نم ۶ تا کم من بعد مَوْتَکم 
اعلکر رون » عفد نی ات ابن کواء! آنها به خانه های خود بازگشتند 
بنتن از آن که هرد بودید: ابن کواء عرض کرد: معنای این که سپس آنها را 
در همان جا که زنده کرده بود میراند چیست؟ آیا چنین شد؟ حضرت 
فر موج: نه» , وای بر تو! آپا کتاب خدا, تو را خبر نداد؟ آن جا که می فرماید: 
«وظللتا عَلیکم العمام وانرلتاز عَلَیکَم الم وَالسّلوی»(1) و این پس از مرگ 
آنها بود وقتی خداوند دوباره آنها را زنده کرد. (2) 


» وطللت خی ااعفاق وا عنم السق عالشعو. وا من یات فا ۶و او فا طاعوا علکن 
کانوا ‏ نفسقم تون ( (57)» 


[و بر شما ابر را سایه گستر کردیم و بر شما انگبین و بلدرچین فرو 
فرستادیم. (و گفتیم) از خوراکیهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم 
بخورید؛ و(لی انان) بر ما ستم نکردند, بلکه بر خویشتن ستم روا داشتند ] 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فر مود: خداوند عز و چل 
فرمود: ,«و» به یاد آورید اي قوم بنی اسرائیل ! هنخامی را که «ظللتا 
علیکم الْعَمَاِم» وقتی ور بیابان؛ دچار گرمای خورشید و سرمای ماه شده 
بودید «و آنرلتا لیم الْمَّ» اناتظین که بر درختانشان می چکید ۳ آن را 
بخورند «والسلوّی» بلدرچین که پرنده ای لذیذ و پرگوشت بود, در دسترس 
آنها فرام گرفت تا آن را شکار کنند. خداوند عز و جل فرمود: «کلوا من 
طیبات قا رَرَفتَاَمٌ» و شکر نعمت های مرا به جای آوزید و هر که را من 
بزرگ داشتم, بزرگ دارید؛ و هر که را من ارج نهادم, ارج نهید؛ هم آنان 
آز تیا دن بارم ام ؛ یعنی محمّد صلی الله علیه و 
آله و خاندان پاکش علیهم السلام, و فرمود: «ومّا طلَمُوت» هنگامی که آن 
چه ۲ بدان امر شده بودید تغییر دادید. و سخنی بر خلاف ان گفتید و به 
عهدی 
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1- [1] - بقره/ 7ظ. 
2 سر ضایر الدرات دض 22 


که بسته بودید وفا نکردید؛ چرا که کفر ورزی کافر, چیزی از سلطنت و 
ملک ما نمي_کاهد, همان طور که ایمان موّمن چیزی بر آن نمی افزاید 
«ولعن کائوا انفسمَه نفسَهَم یِظلمُون» و با کفر ورزیدن و تغییر دادن آن چه به 
آنها گفته بودیم به ۱ زیان رت تفنی. سول خدا ضلی ال علیه و اله 
فرمود: ای بندگان خدا! بر شماست که به ولایت ما اهل بیت باور آورید و 
میان هیچ یک از ما تفاوتی قائل نشوید و بنگرید چگونه خداوند بر شما 
۳ ورزید» آن چنان که حجت های خود را برایتان آشکار کرد تا ۳ 

سناخت حقیقت برایتان آسان شود و شما را با تقیه توان بخشید تا از شرٌ 
آفریدگان در امان باشید. سپس, , چنانچه دگرگون شدید و تغییر یافتید, راه 
توبه را بر قیها تفایان. کفد وان را از ما بدیرفت؟ ؛ پس شک گزار نعمت 
های خداوند باشید.(1) 


2) ابن بابویه, از محمّد بن احمد بن حسین بن یوسف بغدادی, از علی بن 
محمد بن کنبلسه, از دارم بن قبيیصه, از حضرت امام رضاأ علیه السلام, از 
بدر بزرگوارش, از پدران بزرگوارش, از حضرت امام, علی بن آبی طالب 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: کمأه «قارچ». از جمله 
آنکییتی بو که مر ستن. آشراتیل فرود. اهقودان فا دهندم فتنمم. انیت و یر 
خرمایی از جنس خرماهای نیک بهشت که شفادهنده مسمومیت است.(2) 


3) از احمد بن محمّد خالد برقی, از محمّد بن علی, از محمّد بن فضیل, از 
عبد الرحمن بن زید بن اسلم, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روا بت کرده است که ایشان فرمود: کمأه 
«قارچ». از جمله انگبین هاست و انگبین از بهشت است و آب آن 
شفادهنده چشم است.(3) 


4 شیخ طوسی در حدیثی مرسل از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: خواب بامداد, بد من است و روزی را 
دور می کند و چهره را زرد و زشت و دگرگون می سازد, و آن, خواب 
انسانهای بد یمن است. خداوند متعال. روزی دا دافم معالوع 
خورشید قسمت می کند؛ پس, از این خواب بپرهيزید. منْ و سلوی نیز بین 
برامدن صبح و طلوع خورشید 
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اعا تخیر تیه ادام خسن ری( ار و1 


ی ی امه ی که( از ور سر 1 
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بز بتی آسزائیل تال شد؛ بسن هر کسن در آن ساعت: خواب بود: شهم اه 
نازل نمی شد و چون بیدار می شد, سهم خود را نمی یافت و محتاج به 
درخواست از دیگران می گشت. (1) 


5) محمّد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان. از محمد بن عبد الله, از 
عبدالوهاب بنر بشیر» از موسی بن قادم, از سلیمان. از زراره روای بت کرده 
است که وی گفت: از حضرت امام محّد باقر علیه السلام در باره کلام 
خداوند متعال: «وا ظلَموتّا ولکن کاواً أَنقْسَهم بَظلمون» پرسیدم. ایشان 
فرمود: به درستی که خداوند, والاتر و توانمند تر و ارجمند تر و دست 
نیافتنی تر از ان است که به او ستم شود ؛ اما او, ما امامان علیهم السلام 
را با خود یکی دانست و ستم به ما را ستم پر خود و ولایت ما را ولاپت خود 
برشمرد, ان جاأ که فرمود: «نمَا کم اللهٌ وَرسولة والذین امَتوا» [ولی 
شما تنها, خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند](2) ما اه 
علیهم السلام را منظور داشت. حضرت در جای دیگری نیز در باره «ومَا 
طاعوتا وان کانوا ای طلفون» دنتسین سرا دکر ترسود ۱ 


6) و از وی, از علی بن محمد, از برخی از پارانمان. از ابن محبوب, از 
محمّد بن فضیل, 0( 
ایشان در باره کلام خداوند متعال: «ومّا طلَمُوتا وَلکن کاوا آنفسقه 
یَظلِمون» فرمود: به درستی که خداوند توانمند تر و دست ِ ِ 
است که به او ستم شود يا به خود نسبت ستم دهد؛ اما او, ما امامان 
علیهم السلام را با خود یکی دانست و ستم بر ما را ستم به خود و ولایت ما 
را ولایت خود برشمرد. سپس خداوند از اين رو آیه ای از قرآن را بر 
پیامپرش صلی الله علیه و آله نازل کرد و فرمود: «ومّا متام وَلکن 
کار وا تقفقد عون وا ی ۱ 
کردند ](۵): عرض کردم: ایا اين تنزیل است يا تاویل؟ فرمود: تنزیل. (9) 


ببی 
ص :329 
1- [1] - تهذیب, ج 2 ص 139, 2 540. 


2 [2] - مائده/ 5د. 
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4- 4 نحل/ 119. 
5 5 کافی, 0 ۳۱ ض‌ (00د, ۳ 91 


اسر ائیل را ات.دریا کدراند. آنقا در بیایانی فرود آمدند و گفتند: ای موسی, 
ما را هلاک کردی و به قتل رساندی, ما را از آبادانی به بیابانی درآوردی که 
نه سایه ای در آن هست و نه درختی و نه آبی. پس؛ , به هنگام روز ابری 
می آمد و در برابر خورشید بر آنها سایه می افکند و شب هنگام, برایشان 
انگیین نازل می شد و بر گیاهان و درختان و سنگ ها می نشست و آنها از 
آن می خوردند و شامگاه مرغ بریان بر سفره های انها فرو می افتاد و پس 
از اين که می خوردند و می نوشیدند, بال می گشود و می رفت و موسی 
سنگی داشت که آن را در میان اردوگاه می گذاشت و با عصای خود بر آن 
ضربه می زد؛ پس؛ , دوازده چشمه, از دل سنگ فوران می کرد و هر یک به 
سوی توقفگاه قبیله ای جاری می شد؛ و آنها دوازده قبیله بودند. (1) 


«وَذ فلت اوِجْلواً هذه الق به:..ع لا حوف عَلَيهم ولا هم یخرئون (62) » 


«ولاٌ فلتّا ادحْلْولٌ هذه الْقرْيه قکلْواً ملها حبث ثم زعدا وااحْلْواً لباب 
1 وفولوا حطه نز لک حطابا که چ وستریزأسن (58 تا بل الذین 
طلَفواً قولا عیْر الذی قیل لَهْم فان لت 3 الذین ظَلموا رجا من السَمَاء 
بقا کائوا یَفُسْفُون (59) واٍذ اسْتَسقَی بر فوتی تلو وا ایب تج 
لْحَجرَ قانقجرت منم انتتا عشره عینا قدٌ عم کل آتاس مَسْريَهم کلو 
واشْربواً من یرّق ال ولا توا فی لازض مُفسدین (60) وذ فلیْمْ ۱ 


مُوسَی آن بر عَلي طقام واجد قاغ لتا ریک بُخْرخٌ لا مق ثنبث الارّض 
من فلا و قانها و فویها و عدسها و تصلها قال تسد لون اد موی 


بالذی هو حَیْرْ امیطوا مضرا فان لکم ما سم و شرتت علیهخ الدلْة 
وَالمَسْکته وباز و5 بقطب من الله لک انعم او تکلرون بایاتِ اللّه 


اور التبیین بغیر الحوه دلک بمَا عضو او بعتد (61) ان الذین 
آمَئواً وَالَذین هائو وَالتَصَاری وَالصَاییْین مین مر و ال" وم لاخر عمل 
صالخا قلَُمْ أَجرْهَمْ عند رهم و لا عوف علخ ولاف تخرئون [62) 6" 


[و (نیز به یاد آرید) هنگامی را که گفتیم: بدین شهر درآیید و از (نعمت 
های) ان 
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[- [- تفسیر قمی, ح 1 ضص‌ 59 


هر گونه خواستیرٍ فراوان بخورید و سجده کنان از در (بزرگ) درآیید و 
بگویید (خداوندا) کناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشاييم و (پاداش) 
نیکوکاران را خواهیم افزود* اما کسانی که ستم کرده بودند (آن سخن را) 
به سخن دیگری غیر از آن: چه به. آینشان: گفته شندم نود تبدیل, کردند و ما 
(نیز) بر آنان که ستم کردند به سزای این که نافرمانی پيشه کرده بودند, 
عذابی از آسمان فرو فرستادیم* و هنگامی که موسی برای قوم خود در 
پی آب برآمد, گفتیم: با عصایت بر آن تخته سنگ بزن ؛ پس دوازده چشمه 
از آن جوشیدن گرفت (به گونه ای که) هر قبیله ای آبشخور خود را می 
دانست (و گفتیم) از روزی خدا بخورید و بیاشامید و(لی) در زمین سر به 
فساد برمدارید * و چون گفتید: ای موسی, هرگز بر یک (نوع) خوراک تاب 
نیاوریم, از خدای خود برای ما بخواه تا از آن چه زمین می روياند, از 
(قبیل) سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای ما برویاند؛ (موسی) گفت: 
آپا به جای چیز بهتر, خواهان چیز پست ترید؟ پس, به نهر قرو آیید که 
آن چه را خواسته اید برای شما (در آن جا مهیا)است و (داغ) خواری و 
ناداری بر (پیشانی) آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند؛ چرا که آنان 
ان دای خدا کف ور ٩2960‏ ابا مین 2۱۱٩‏ جوم تقد این 
از آن روی بود که سرکشی نموده و از حد درگذرانیده بودند * در حقیقت 
کسانن که (به. اسلام) یمان آوردهه کساتی که بهودی ده آند. و ترسایان 
و صابئان. هر کس به خدا و روز بازیسین ایمان داشت و کار شایسته کرد, 

نش آخرشان را یش پروردکارشان خواهند داشت. و ته بیمی بر آنان انست 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال ,فرمود: 
ای قوم بنی اشزائیل اه ناد آورید ذ قلتَا» به پیشینیان شما دول هذه 
الَقَربة» و آن روستای «اریحا»(1) در سرزمین شام بود هنگامی که از آن 
بیابان نیون ا مدز «قکلو مهّا» از آن روستا «حیت ی رات ور 
آسودگی و بدون هب اش ی و زحمبی «واوَجْلَوا التات» دروازه روستا 
«سَجْد» خداوند عز و جل بر بالای آن دروازه, تمثال محشد صلی الله علیه 
و آله و علی علیه السلام را نمایان ساخت و به 
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و بیت المقدس یک روز راه برای اسب سوار است. «معجم البلدان ۳ 1 
ص 165». 


آنان فرمان داد برای بزرگداشت آن تمثال. سجده کنند و بیعت ایشان را بر 
ود بان کتک هولایت انشا نیزا با مه ریا آورندو مد د شایرا که ور 
باره ایشان بسته اند به یاد آوزند: «وَقولوا خطده ی ند ورن سجده ما 
برای خداوند متعال و بزرگ داشتن تمثال محقّد صلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام و در پی باور ما به ولایت ایشان بوده که گناهانمان ,را می 
کاهد و بدی هایمان را پاک می کند. خداوند متعال فرمود: «َقفر لک به 
خاطر این کار «حَطایَاکم» که در گذشته انجام داده اید و گناهانی را که 
پیشتر مرتکب شده اید, از شما می زداییم. «وستزید ا امین کسانی 
که در میان شما گناه مخالفان ولایت را منکب سید با شیی و ین مان 
ویک از سوی ۱ تقدیم کزده ِ استوار مانده 0 
کلام خدوند متعال ۱ «وسیز زبد 0 
«مَبَلَ الذین طَلَمَواً قورع الزی قل که بر تاه دستوری که به آنها 
داکه شنده موه سجتم گردند و .ان که | کم بای دمن کفتتد بر زبان 
نیاوردند و ستم ورزیدند و پشت به سوی دروازه کردند و به پشت داخل 
شدند و گفتند: «هطا سمقانا» یعنی گندم سرخی که از آن بخوریم برای ما 
دوست داشتنی تر از چنین رفتار و گفتاری است. خداوند متعال فرمود: 
دا کی الفن ایو مس را که آها کب ی دای و 
به ولایت خداوند و محقّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و خاندان 
پاک و پاک دامن ایشان. گردن ننهادند «رِجُّا من السّماء یا کائوا 
یفَسْفونَ» و از فرمان خداوند متعال و پیروی از او سرباز زدند؛ پس عذاپی 
که دچارش گشتند این بود که در کمتر از یک روز صد و بیست هزار تن از 
آنها به سبب طاعون هلاک شدند و اینان همان کسانی بودند که ی می 
دانست ایمان نمی ارت ۵ دنه نف کته اما بر آنان که می دانست 99 
می کنند و يا از کمرشان فرزندی پاک بیرون می آید که خدا را نه-بگانکی 
مس وه سای لاه هر آلی اسان ی ان ووات ها 
انا مارا یا و این ای را 


سیس؛ , خداوند عز و جل فرمود: «واذ استسقی مّوسی لِقَوّمه» به باد آورید 
ای قوم بلی اسرائیل ! «واذ ای مُوسی لقَوّمه» برای آنها در یی آب 
توا مد ؛ چرا که در بیابان, دچار تشنگی شده, فریاد زنان و گریه کنان گفتند: 
ای قونی ۲ تتنجین: ما را از پا درآورد موسی علیه السلام گفت: خداوندا ! 
به حق محمّد صلی الله علیه و 
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آله, سرور پیامبران و به حقّ علی علیه السلام. سرور اوصیا و به حق 
فاطمه سلام الله علیها , بانوی تمامی زنان و به حق حسن علیه السلام, 
سرور اولیاء و به حق حسین علیه السلام, برترین شهیدان و به حق خاندان 
و جانشینان ایشان که بر همه پاکان سرورند. این بندگانت را سیراب کن. 
خداوند متعال به او وحی _ و بعضاک الحَجَتٍ» و 
موسی عصا بر سنگ زد «قَانقجر مت ائتقا عشره علط قه علم کل آناس 
و کل ی وان یب ار و ات ی ها 
بر سر یک آبشخور با هم نزاع نکنند. خداوند عز و جل فرمود: «کلْواً 
وَلِسْرَبواً من رَرْقٍ الل درب: ها انتاتن داشته است. «وّلاً تَعْتَةَاً فی 

ررض مفْسدین» و در زمین به تباهی و نافرمانی نپردازید که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بر ولایت ما اهل بیت پایدار بماند. 
خداوند جامی از محبّت خود به او می نوشاند که چیز دیگری به جای آن 
رنه نکند و هیچ کفایت بخش و نگاهبان و یاوری جز آن نخواهد ؛ و هر کس 
خود را برای به جان خریدن سختی ها در راه ولایت ما آماده سازد, خداوند 
وی را آن چنان در عرصات روز قیامت دراورد که دیده تمامی حاضرین از 
مشاهده درجات او ناتوان شود اما او از درجات خویش آگاه است, چنان 
که در دنیا از داشته های خود آگاه بود. 


سپس به او گفته شود؛: تو خود را برای به جان خریدن سختی ها در راه 
ولانت مخت اصلی, الله علیه. و-اله. و خاندان پاکش امادم ساختی: تن 
خداوند به نو روی آورده و توانایت که ۳ در میان کسانی که در دشواری 
های این عرصات گرفتار شده اند. هر کس را می خواهی رهایی بخشی؛ 
ٍ پس او چشم می اندازد و همه را فرلگام خود: کرفی: آفرنه. شین در 
۲7 به او نیکی کرده اند و با سخنی 
یا کرداری به او مهر ورزیده اند و در نبودش سخنی ناروا را از او دور کرده 
اند و در مجلسی به نیکی از او یاد کرده اند و یاری اش کرده اند, و انها را 
چنان جدا می کند که گویی در میان درهم ها سالم را از شکسته جدا می 
سازد. آن گاه به او گفته شود : انا زا منت ره ساز و در باغ های 
پروردگارمان هر کجا که خواهی جایشان ده و نیز به او گفته می شود: ما 
تو را مقامی داده ایم و توانایت کرده ایم تا هر که را خواهی در آتش دوزخ 
بیفکنی. پس او چشم مي اندازد و همه را در نگاه خود گرد می آورد و هر 
کس را بخواهد از میان آنها بر می گزیند, آن گونه که دینار را از تکّه های 
آهن جدا سازد. سپس به او گفته 
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می شود: آنان را به هر کجای دوزخ که خواهی رهسپار کن و او انها را به 
هر کجا از تنگناهای دوزخ که خواهد روانه کند. حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام فرمود: خداوند ِ قوم بنی اسرائیل در روز گار محمد صلی 
الله علیه و اله می فرماید: ار پیشینیان شما به ولایت محمّد صلی الله 
علیه و آله و خاندانش فرا خوانده شدند. اکنون که شما ایشان را می بینید, 
در راه ولایتشان به مراد و خواسته ای والا دست يافته اید. پس با تقرب به 
ما اهل بیت علیهم السلام, به درگاه خدا نزدیکی جویید و با روی گرداندن از 
ما به خشم او روی نیاورید و از رحمت او دور نشوید. 


خداوند عرٌ و جل فرمود: «ولاً قنمْ یا مُوسَی لن بر عَلی طقام وَاجد» و 
زمانی را به باد آورید که پیشینیان شما 1 ما نمی توانیم عات 
یکنواخت یعنی من و سلوی را تحمل کنیم و بایست غذای دیگری به آن 
بیافز اییم «قااع لا ربک رپ رخ لتا ما ثثیث الارْض من بَْلها وَقنانها وفومعا 
۳ وَبصَلعا قال» ین 2 ۰ «آتستبدلون الذی هو آاذٍتی بالذی هو حَیو» 
یعنی؛ , آيا چیزی زیون تر را به ,جای ان یی ی ات بر می. یه 
سپس خداوند فر مود: : «اهبطواً مصرّا» از این بیابان به شهری از شهرها 
«قَِنَ کم ما سَالَمُ» در آن شهر. خداوند متعال فرمود: «وَصْرِبت عَلیِهم 
الذلة» یعنی؛ تاوانی که در پیشگاه پروردگارشان و بندگان مومذش از اه 
گرفته 2 «وَالمسکتَهة» 5 همان تهیدسنی و فزوها نج بود, «وباوّوا 
بعصب ِمَنَ الله» خشم و لعنت خداوند را به دوش کشیدند, «دلک بانفم 
کائوا بکفر ون بایاتِ الله» پیش ان آن که خداوند آنها را دچار 0 و 
نداری کند, «ویَفنْلُونَ لین بر الحوث» ایشان را به ناحق و بدون هیچ 
جرمی می کشتند ال آن اسان مان آها و فقط سوت دابا 
برانگیخته شده بودند. «دلِک بما عَضوا» درماندگی بز آنها خیرم شد تا این 
که دست به گناهانی آلودند که به خاطر آن گناهان | دار خواری و نداری 
شدند و به خشم خداوند گرفتار گشتند. «وکائوا : بعتذُون» فرمان خداوند 
متعال را درنوردیدند و رو به سوی فرمان شیطان گذاردند: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به هوش باشید تا کاری همچون 
کار بنی اسرائیل نکنید و خداوند را به خشم نیاورید و آمرانه از او چیزی 
نخواهید و هر گاه یکی از شما در روزی یا زندگانی خویش به امری 
تاخهشایید دضار شم فناذا خیتی ده نظر افونا از خداوند بخواهد, چرا که 
شاید موجب مرگ و نابودی او شود ؛ ؛ بلکه باید بگوید: خداوندا! به حقل 
شکوه محشد و خاندان پاکش, اگر در آن 
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چه من ناخوشایندش می شمارم, خیری برایم قرار دارد و برای دینم بهتر 
است, مرا بر آن صبور گردان و توانی عطا فرما تا تحمّلش کنم و نیرومندم 
ساز تا سنگینی بارش را به دوش گیرم. و اگر خیر در چیزی غیر از آن 
است. پس همان را بر من ارزانی فرما 1 قضای خود 
خشنود گردان که سپاس و ستایش از برای توست. پس اگر تو چنین گوبی, 
خداوند ان چه را خیر است برایت مقدور و مقدُر می ساز د. و نیز رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای بندگان خدا ! از غرق شدن در گناهان و 
کوچک شمردن آنها بیر هیزید ؛ چرا که به دنبال ارتکاب گناه, پستی 1 چنان بر 
جان گناهکار چیره مي شود که او را در گناهی در یو خی آنداند ؛ او هم 
چنان گناه می کند و آن را کوچک می شمارد و پست می شود و در گناهی 
بزرگ تر می افتد تا این که از ولایت وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
سرباز می زند و نبوت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را منکر می شود و 
خر ان ی 
در دین خدا کفر می ورزد. سپس خداوند متعال فرمود: «ٍِنّ الذین آمَو» 
به خدا و به آن چه خدا ایمان به آن را در باره ولایت علي بن ابی طالب 
علیه السلام و پاکان خاندانش واجب فرمود. «والذین هادوا» یعنی یهودیان 
«والتضازی» کسانی که پنداشتند یکدیگر را در راه دین خدا نصرت و یاری 
می کنند, «والطصابئین ِ« کسانی که گمان کردند از دینی برون آمده اند و به 
دین خدا گروپده آند ؛ حال آن که در سخن خود دروغ گویانی بیش نبودند, 
من ام ج بالله» در میان آن کفر پیشگان. دست از کفرورزی کشید و هر 
کس در میان آن مومنان در آینده عمرش به عهد و پیمانی ایمان آورد که از 
از و 

ش گرفته شده. «وعَمل صالخا» در میان این ایمان آورندگان, «فلََم 
2 جْرهم» باداش ایشان «عند رَبهمٌ» در آخرت «وّلا حَوف + عَلَهمْ» در آنجا به 
هنگامی که نایاکان در بیم افتند, «ولا هم بجر یِحرَلون» آن گاه که مخالفان 
اندوهناک شوند؛ چرا که مقمنان با خداوند تخالعتین نکرده اند و این چنین 
دست به کاری نزده اند که به خاطرش بترسند و اندوهناک شوند. امیر 
مومنان حضرت علی علیه السلام به مردی نگاه کرد و آثار ترس را در او 
نمایان دید, فرمود: تو را چه شده؟ عرض کرد: من از خدا می ترسم. 
فرمود: ای بنده خدا, از گناهانت بترس و از جاری _شدن عدالت خداوند بر 
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بر تو واجب کرده, از او اطاعت کن و در آن چه به صلاح تو دانسته, از او 
سرپیچی مکن و آن گاه دیگر از خداوند نترس ؛ چرا که او به هیچ کس ستم 
روا نمی دارد و هرگز کسی را بیش از سزایش عذاب نمی کند و نیز از 
فرجام بد بترس که مبادا فرجامت تغییر کند و دگرگون شود. پس اگر می 
خواهی خداوند تو را از فرجام بد در امان دارد. بدان که هر کار نیکی انجام 
می دهی, به سبب نیکی خداوند و توفیق اوست و هر کار بدی انجام می 
دهی از آن روست که خداوند تو را مهلت داده است و تو را می بیند و در 
مورد تو بردبارست. 


2) محمد بن یعقوب., از احمد بن مهران. ال موی 
بن فضیل, از ابو حمزه, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 

کرده است که ایشان فر مود: جبرئیل این یه را چنین فرود و کسانی 
که در حق خاندان محمّد صلی الله علیه و آله ستم روا داشتند. سخنی را 
که به آنها گفته شد دگرگون کردند. پس ما نیز بر انها که در حقْ این 
خاندان ستم ورزیدند به سزای نا فرمانیشان. عذابی از اسمان فرو 


امام علیه السلام نتجدم که ۳ باره کلام ۳/۳ ِ 11 ح 
تفر لكَمْ حَطایَاکُمْ » فرمود: حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
ما دروازه ریزش گناهان شما هستیم. 


4 از ابو اسحاق, از آن که وی نام برد روایت شده است: «وقولوا حطف» 
یعنی امرزش و از ما بریز, یعنی ما را بیامرز. 


5) از زید شحام, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: جبرئیل این ایه را چنین فرود اورد: کسانی که در حق 
خانوان مک صلی الله یه و له شنم روا رای ی را کم اما 
گفته شد. دگرگون کردند. پس ما نیز بر آنها که در حق این خاندان ستم 
ورزیدند, به سزای نا فرمانیشان, عذابی از اسمان فرو فرستادیم.(1) 


6( از صفوان جمال. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شیدم 
است که ایشان فرمود: خداوند به قوم موسی علیه السلام فر مود: + «اوَحْلَواً 
التات 
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شید وفولواً حطه تفیز لَکْمْ حطایَاکم وستزیذ المخسنین * قبال الذین 
| قولا غَیرَ الذی ۳ لَهْم»(1) 


7 از اسحاق ین عمار, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شیده است که ایشان این آیه را تلاوت کرد: «دلِک یک باه هم کائو کون بانات 
اللّه ویَقنْلونَ التبیین , بر الحق لک بماأ که انوا یِعتذُون» و فر مود: 


به خدا سوگند, یهودیان, پیامبران را با دست های خود نزدند و با 
شمشیرهای خود نکشتند, بلکه سخنان ایشان را شنیدند و ان را فاش 
کردند و این گونه بود که پیامبران از جانب ستمگران به خاطر سخنان خود 
سرزنش شدند و به قتل رسیدند, پس این کار بهودیان به مثابه قتل و ستم 
و نافرمانی شد.(2) 


8) محقّد بن یعقوب به اسناد خود. از پونس, از ابن سنان, از اسحاق ين 
عمار, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کردم است که 
ایشان این آیه را تلاوت کرد: «لک ام او یرون نات اللّه وتفلون 
التبیین ور هو لک بمَأ عضو 8 یعتدُون» و فرمود؛: به خدا| سو گند 
و پیامبران را با دست های خود نکشتند و با شمشیرهای خود 
نزدند, بلکه سخنان ایشان را شنیدند و آن را فاش کردند و اين گونه بود که 
۱ ۱ ۱ 
رسیدند. پس این کار یهودیان به مثابه قتل و ستم و نافرمانی ؟ گشت.(3) 


9) سلیم بن قیس هلالی, از امیر مومنان حضرت علی علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان در گفت و گویی با معاویه فرمود: ای معاویه, ِ 
برای ما اهل بیت سرای آخرت را به جای دنیا برگزیده است و روا ندیده 
پاداش ما را در دنیا بدهد, ای شا پیامبر خدا, زکریا, با اژه قطعه قطعه 
شنذ و بخبی: فرژند زر کریاء به دست قومش کشته شد! حال آن که او انها را 
به سوی خدا فرا می خواند. به درستی که دوستداران شیطان به نبرد با 
دوستداران خداوند مهربان برخاسته اند.(4) 


0 ابن بابویه, از ابو عباس محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی, از 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 63, ح 0د. 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 64, ح 1د. 
3- [3] - کافی, ج 2 ص 275, ح 6. 

4 [4] - کتاب سلیم بن قیس هلالی. ص 1981. 


محمّد بن سعید کوفی, از علی بن حسین بن علی بن فضال, از پدرش 
روایت ت کرده است که وی گفت: و رس 
کردم: چرا نصرانی ها اين نام گرفته اند؟ فرمود: چون آنها اهل روستایی 
به نام ناصره(1) در سرزمین شام بودند که حضرت مریم و حضرت عیسی 
غلیه الشلام بفن .یار تین او مصور ان ها هزور امد 1۱ 


7۳۳۱ 2 ۳ 09 
را می پرستند. (3) 


«ولا آَحذتا میتَاقكُمْ ورققتا قوقَکمْ الطورَ...وما حَلَْها وموعظه لَفْلَفینَ (66)» 


«ولا أجَذْتا مبتَاقکُمْ ورَقغتا قوَقِکَم الطور خُدُوا ما آتیتاکم یف بفوّء کرو 2 
فیه لعلکثر تلفون (63) نم تولتلم من تشد دیک قلولً فْل قسل الله عکد 


۳ 


ح‌ِ 


۳ لکشم مُن الحاسرین (64) ولقذ علمتم الذین [ منک فی 
السَبّت فلا له کوئو رده حاسئین (65) قَجَعلتاها تکالا لما بيْن بَبها ومَا 


حَلفَهَا ومَوعظءه للمَتَفینَ (66)» 


[آو چون از شما پیمان محکم گرفتیم و (کوه) طور را بر فراز شما 
افراشتیم (و فرمودیم) ان چه را به شم داده ایم به جد و جهد پگیرید و 
آن چه را در آن است به خاطر داشته باشید باشد که به تقوا گرایید * 
سپس شما بعد از آن (پیمان) رویگردان شدید و اگر فضل خدا و رحمت او 
بر شما ند منآما. از زیانکاران بودید * و کسانی از شما را که در روز 
شنفه زان یمان خها اور کردنه نگ ات یس فان دا کفتم 
و طرد شده باشید* و ما 11 (عقوبت) را برای حاضران و 
(نسلهای) پس از ان عبرتی و برای پرهی زکاران پندی قرار دادیم ] 


1) ابن بابویه از محمّد بن علی قزوینی, از مظفر بن احمد ابوالفرج 
عمویش حسین بن یزید نوفلی. از علی بن سالم. از سعید بن جبیر, از عبد 
الله بن عباس روایت کرده است 
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1- [1] - ناصره: روستایی که با طبریه سیزده میل فاصله دارد و حضرت 
گرفته شده است. «معجم البلدان: جح 5, ص 251». 

2 [2] - علل الشرائع. ص 101, ح 1؛ عیون اخبار الرضا (ع) : ج ۰.2 ص 
5 ح 10. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 539. 


که وی گفت: کوهی که موسی علیه السلام بر فراز آن رفت, «طور 
سیناء» و «طور سینین» نام داشته, زیرا درخت زیتون روی آن بوده است؛ 
هر کوهی از گیاه ودرخت برخوردار باشد. طور سیناء و طور سینین نامیده 
می شود و هر کوهی چنین نباشد, «طور» نام گرفته, دیگر به آن طور 
سیناء یا طور سینین گفته نمی شود. (1) 


2) احمد بن محمّد بن خالد برقی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو مغر 
از اسحاق بن عمار. و یونس روایت ت کرده است که وی گفت: از حضر 

امام جعفر صادق علیه السلام در باره کلام خداوند متعال: «حْدُواً مَ تاه 
بِقَوّوٍ» پرسیدم که آیا منظور از قوّت, نیروی بدن است يا نیروی قلب؟ 
فرمود: نیروی هر دو. (2) 


3) عیاشی, از اسحاق بن عمار روا یت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام در باره کلام خداوند متعال: «حخْدواً مَ آتیتا کم 
بِقَوّوٍ» پرسیدم که آیا منظور از قوّت, نیروی بدن است يا نیروی قلب؟ 
فرمود: نیروی هر دو. (3) 


4( عبید الله حلبی گفت: یعنی خیری را که در آن «پیمان» است و کیفری 
را که در وا نهادن آن است به خاطر داشته باشید. (4) 


5) از محمّد بن ابی حمزه, از یکی از یارانمان, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام بروایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: 


«حْدواً ما ایام بقوّو» فرمود: منظور سجده و نهادن دست ها بر زانو, در 
حالت رکوع در نماز است. (2) 

6 اتصه رای کته آ* خصرت آفام وضا که اسام وی کر 
فرمود: منظور از بوزینه همان یهودیانی می باشد که در روز شنبه از 
فرمان خدا سرپیچی کردند و خداوند انها را به بوزینه تبدیل کرد. (8 

7 از زراره از حضرت امام محفد باقر علیه السلام و حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند 
متعال: 
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1- [1] - علل الشرائع. ص 86, ح 1. 
فا رف رگ 
9 ]+ سیر عاشیرع آ ض 264 52 
4- [4] - تفسیر عباشی, ج 1, ص 64, ح 53. 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 64, ح 54. 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 64, ح 55. 


«قجقلتاها تکالا لقا یی نها وما حَلفَها وَموعظة للَفین» فرمودند: برای 
۱ اب ۱ ان 9 
و نیز برای نسل های بعد. حضرت فرمود: و برای ما نیز در آن پندی هست. 


)1( 


8) محقد بن یعقوب. از علی بن محفد, از یکی از یارانش, از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن یا از محمّد بن سالم, 
از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: بر اساس شیوه و سئتی که خداوند عز و جل موسی را به پیروی از 
آن امر فرمود. حق تعالی روز شنبه را برای آنها روز تعطیل قرار داد. 
برخی از آنها روز شنبه را بزرگ داشتند و به خاطر ترس از خدا بر خود روا 
ندیدند که از فرمان او سر پیچی کنند؛ از اين رو حق تعالی آنها را به 

بهشت فرستاد و برخی دگر روز شنبه را جذی نگرفتند و عمل حرامی را 
که‌خذاوند آنها را از آن بارداشته بود بر خود حلال کردند از این رو خداوند 
عز و جل انها را به دوزخ فرستاد؛ چون بر خلاف فرمان خداوند در روز 
شنبه حیوانات دریایی را حلال دانستند و انها را صید کردند و خوردند و این 
اص ص ی او وا او مور 
تورزننم نودند ود آن چه موسی بزانسان آورده, بود تردید نکرده بودند. 
ی «وَلقَد عنم الذین ۶۱ شندها که فی السیت. وان 
لهْمْ کوئوا قرده خاسیین»(2) 


9 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
فرمود: «ولد اخدتا» مه باد آورید هفتکافی را که گرفتیم «میتَاقَکم» و 
عهدهایتان را تا به دستورات تورات و فرقانی که به موسی عطا کرده ایم 
عمل کنید و نیز به آن چه ویژه ذکر محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه 
الشلام و امامان بای حاندان. اشان توسته سده کردن نهید. که انشان 
سروران همه آفریدگان و برپا دارندگان حق هستند و زمانی را به یاد آورید 
که از شما بیان کرختیم تا به این حفیعت افرار کند و آن راب سمل های 
پس از خود برسانید و به آنها دستور دهید که آن را به نسل های پس از 
و کیش ار ار ایا دنا پرتا ۲ من هس 
ضلی اللم. علبه و اله.بیعمتر خدا ایمان. آورند و از دستوراتین که« وی از 
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2- [2] - کافی, ج 2 ص 24, ح 1. 


صاتبخوار بارخ غلی له لام وی خداه یه آبا نمی دهد اظا غیت که 
و در برابر اخباری که در باره جانشینان خود به گوش انها می رساند سر 
فرود آورند, همان کسانی که پس از او فرمان خداوند متعال را برپا می 
دارند. ها شتعا از پخیرفتن آن سرباز زدیداو بزرکی فروعتید: 


«ورَققتا قَوَقَکُمْ الطو» یعنی کوه راء به جبرئیل فرمان دادیم تا تکه ای از 
کوه فلسطین را به اندازه اردوگاه آنان, که یک فرسخ در یک فرسخ بود 
بردارد. او آن را پرفاشت و با کنر نا آورنشفوسی عليم: الشسلام هه آنها 
فرمود: یا آن چه را ی و و 
می افکنم. آنها با بی فتلی دسنور موسی را پذیر فتند, اما کسانی که 
خدافت اسان را ار کان دور ده بو فرهان ردند الم رم 
چون قبول_ کردند, همگی سجده کردند و به خاک افتادند؛ حال آن که 
بسیاری از آنها نه به قصد خاکساری در برابر خداوند, بلکه به خاطر نگرانی 
از افتادن کوه, سر بر خاک گذاشتند و برخی دگر فرمان رود نا امه 


سجده رفتند. 


از اين رو رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جماعت شیعه ما؛ 
خدا را سپاس گویید که توفیقش را نصیب حالتان کرد تا شما : نه آن گونه که 
کف ان ی ال سس رای دای اک ار کونم که تبکارن ابا 
به خاک افتادند, در سجده خود به خاک افتید. خداوند عز و جل فرمود: 
«حْذوا ما آتتا کم بقوّو» از اين امر و نهی ها در باره ارجمندی یاد کردن از 
محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و خاندان پاک ایشان. 
«وادْکُیُواً ما فیه» در آنجه. .که بته: اشفا <اذنی: پاداش فراوانی را که به 
ار را داش انس شا عطا ی فصو فر مرس هنن 
خاطر سرپیچی کردن از ان بر سرتان می اوریم به یاد داشته باشید. 


«لَعلْکُم تلفون» از مخالفتی که موجب کیفر می شود بیرهیزید تا سزاوار 
پاداش فراوان شوید. خداوند عز و جل فرمود: «نر تولسّم» یعنی پیشینیان 
شما روی گرداندند «مّن بَفعدٍ دَلِک» پس از آن که آن را برپا داشتند و به 
پیمانی که در باره اش بسته بودند وفا کردند, «قلولا فَصْلَ ال 1 
ورَحْمَتَة» یعنی بر پیشینیان شما, اگر نبود فرصتی که خداوند به آنها داد تا 
توبه کنند و با برگشتن به سوی او گناهان خود را پاک کنند «لکنتم من 
الخاسرین» زیان می کردید و دنیا و آخرتتان را از دست می دادید چا که 
اختتان بهست کفری که:فر زیدید تیان میت نید و تفایتان 
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می کندیم و این گونه تنها افسوس و ارزوهایی بر باد رفته بر دل هایتان 
باقی می ماند؛ اما به شما مهلت دادیم تا توبه کنید و فرصت دادیم تا به 
سوی ما بازگردید؛ یعنی این کار را با پیشینیان شما کردیم.اين شد که 
برخی توبه کردند و سعادتمند شدند و همان گونه که مقذر شده بود, 
خاتذاتی یاک از پستشان پر ورن امد و به خواست خداوند از زندگی نیک دنیا 
بهره مند شدند و به پاداش اطاعت از خداوند در آخرت به مقأامی ارجمند 


حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: اما اگر آنها با نیتی پاک و باوری 
درست در قلبهایشان به حق محمّد صلی الله علیه و اله و خاندان پاکش از 
خداوند می خواستند که ایشان را از گناه به دور دارد ۳ پس از مشاهده ان 
معجزه های خیره ساز, دیگر با او ستیزه نجویند, بدون شک از روی بخشش 
و-بزر کواری: خوانستته آنها ,را برآورده من ساخت:]ضا آنها کوتاهی کردند و 
هون حور رام ها اهل هت ری دار هوای ننن خدر را برای لت 
جوپی در پیش گرفتند. خداوند عز و جل فرمود: «ولقَدٌ عَلِمَتَمْ الذین اعْتَدو 1 
ی ات وقت در آن روز به:فاهیگیر ی و داختید «قمْلتا لمع وتو 
فرده ان و از هر چیزی به دور باشید. 


مس مس ]مس 


تناها > ی ضایر تس اه هایس یله خوارمان افو 
0 کردیمر و آنن مسح را برایشان قرار دادیم: «تکالا» کیفری و 
بازدارنده ای ی بین بدیها» برای کسانی که به خاطر گناهان , هلاکت 
را ار شدند و به تغیبر شکل دچار گشتند «وما لقَهَا» و 
برای قومی که پس از تغییر شکل, 7 
سوی ما بر آنها فرود آمد نگریستند از انجام رفتاری همچون آنها خودداری 
ری وان ند کر درا ارات ک کون و 
با آن:فردم.را بتذ دهد نا فرماتی:برجدز دار ند 


حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود: آنها قومی بودند که , بر ساحل دریا؛ 
خانه داشتند و خداوند و پیامبرش آنها را از ماهیگیری در روز شنبه 
بازداشته بودند. پس ار نف ایو نحی تزآهدند. تا خرام خدا| را بر خود حلال 
کنند, از این رو چاله هایی کندند و راه هایی رو به یک آبگیر درست کردند تا 
ابزیان از آن راه ها وارد چاله ها شوند و دیگر نتوانند از آنجا به قعر دریا 
باز گردند. روز شنبه حیوانات دربا امان خدا| به سوی آن راه ها روان 
شدند و به چاله ها درآمدند و در آن آبگیر و آن برکه 
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جمع آمدند, چون شامگاه شد خواستند از آنجا به قعر دریا بازگردند تا از 
دست شکارچیان در امان مانند. پس قصد خروج کردند., اما نتوانستند و 
شب هنگام در مکانی به جا ماندند که برای گرفتنشان نیازی به شکار نبود؛ 
زیرا به راحتی در دسترس بودند و قادر نبودند در آن مکان از خود 
محافظت کنند و این گونه روز یکشنبه, یهودیان آنها زااستن. کز کتنا ود خه 
رو هر به شکار رفته ایم؛ 
حال آن که دشمنان خدا دروغ می گفتند ترا که دای شا بش واه اه 
هایی می گرفتند که در روز شنبه کنده بودند تا از اين راه, ۰ 
فزونی یابد و با باز شدن دستشان, از زنان و دیگر لذت ها برخوردار 
گردند. در این شهر بیش از هشتاد هزار کس زندگی می کرد که از میان 
آنها هفتاد هزار نفر دست به چنین کاری زدند و بقیه, نها را نکوهش کردند, 
همان طور کم خداوند متعال حکایت فرمود: «واسْألهَم غن القزبه الَتی 
کاتث خاضر البکر» [و از اهالی آن شهری که کنار دربا بود آز ایشان جویا 
شو [(1) ۳ قرار که گروهی آنها را پند دادند و سرزنش کردند و از 
عذاب الهی ترساندند و از انتقام و بی با کی خداوند برحذر داشتند. ری 
در پاسخ به پند ایشان گفتند: «لِم تفظون قوَمَا اللَه فقلکفم» [بزای حد 
قومی را پند می دهید که خدا هلاک کننده ایشان است (2) و به سزای 
گناهانشان آنها را زشته گنه نانود سیه کند دم عَذابا شدیذا» [یا 
آنان را به عذابی سخت عذاب خواهد کرد !(3) پند دهندگان پاسخ دادند: 
«معزذره [لی ریکِم» آنا فعدرعی سن هدر نان باشتد از جرا که آمر جة 
معروف و نهی از منکر را و 
تا پروردگارمان بداند ما با آنها مخالفیم و کارشان ناخشنود. «ولعلهَم 
یتْقَونَ» [و شاید که آنان پرهیزگاری ِِِ و. نیز آنها را بند می, دهیم 
باشد که بنه: کارشاد. آفند.ه از این کناه هلاکت با بر هیرند و از از اخش 
برحذر باشند. 


وا - و 


خداوند عز و جل فرمود: «قلمّا عَتوا عن مّا هُوا عَْهْ» [و چون از آن چه از 
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1- [1] - اعراف/ 163. 
2 [2] - اعراف/ 164. 
3 [3] - اعراف/ 164. 
4 [4] - اعراف/ 164. 
5- [5] - اعراف/ 164. 


آن نهی شده بودند سرپیچی کردند], و روي برتافتند و سرباز زدند و بزرگی 
کردند و سرزنش ایشان را نپذیر فتند, , «فلتا له کوئوا قرده خاستین» [به 
آنان گفتیم: بوزینگانی رانده شده باشید (1) از هر چیزی به دور و بر کنار 
ماتید. وفتی ان دم هزار تن دیدند آن. هفتاد -هزار. کین بتد ایشان. را نمی 

پذیرند و به سخنان ترس انگیز و بازدارنده ی ایشان اهمتتی:نصی دهد ۳ 
آنها به سوی روستایی در نزدیکی شهرشان دوری گزیدند و گفتند: خوش 
نداریم وقتی خداوند عذابی. بر آتها فرو می فرستد, در بینشان باشیم. آن 
شب گذشت و در حالی که دروازه شهر بسته ماند و هیچ کس از آن بیرون 
نرفت و به آن وارد نشد, خداوند, تمامی آن سرکشان را به بوزینه تبدیل 
کرد, وقتی این خبر به گوش روستائیان رسید, به سوی آنها شتافتند و از 
دبوار‌های شفر بالا رفتند و تانهان آنها رادیدند کهژن مر دشان به: موز بته 
تبدیل شده اند و لا به لای هم در جنب و جوشند. همچنان که نگاه می 
کردند آشنایان و بستگان و دوستان خود را شناختند,_به آنها چشم دوختند و 
گفتند: تو فلان مرد هستی؟ تو فلان زن هستی؟ ۵ آنها خا-ختتعانی. بریان 
فان دای ها رون این روا گذشت با انن که خداوند, باد 
فماران فرشاه مرانا را دردرا اخک مس از آن مه رون کسانی هید 
بوزینه تبدیل شده بودند از بین رفتند و البته حیواناتی که شما به شکل آن 
ها ی هه مات ه اه وه ار ها ار سل وا سین 


باشند. 


سیس حضرت امام سجاد علیه السلام فر مود: خداوند آنها را به خاطر 
ماهیگیری مسخ کرد. پس در نظرت حال کسانی که اولاد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله را به قتل رساندند و حرمت ایشان را پایمال کردند نزد 
خداوند چگونه آنست ؟ اگر چه خداوند متعال آنها را در دنیا مسخ نکرد, اما 
برایشان در آخرت عذابی چندین برابر این مسخ عذاب آور آماده کرده 
است. عرض کردند: اه و ی با و 
سخنی را از بعضی ناصبی ها شنیده ایم, آنها می گویند: اگر کشتن حسین 
علیه السلام ناروا بود آیا نباید خداوند همچون خشمی که بر آن ماهیگیران 
گرفت بز قاتلان. او کیرد؛ خال ان که. باید کار نها کناهی بزرک. تر از 
ماهیگیری در روز شنبه باشد؟ 
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1- [1]- اعراف/ 166. 


امام سجاد علیه السلام فرمود: نف ار ناصبی ها بگویید: اگر گناهان شیطان 
ک ۳( تر از گناهان کسانی است که فریب او را خوردند و کفر ورزیدند و 
خداوند آز میان آنها هر کس را خواست مانند قوم نوح و قوم فرعون به 
هلاکت رساند. پس چرا شیطان را که پیش از انها سزاوار هلاکت بود هلاک 
نکرد؟ و چرا کسانی را که در انجام گناهان هلاکت بار به پای شیطان نمی 
رسیدند هلاک کرد و به شیطان که اشکارا اعمال ناشایست انجام می داد 
مهلت داد؟ آیا نه اين است که پروردگارمان حکیم است و در هلاک کردن 
برخی و برجای گذاشتن برخی دگر حکمتی در پیش گرفته است؟ در باره 
ماهیگیران روز شنبه و قاتلان حسین علیه السلام نیز امر چنین است و او 
در مورد هر یک, آن چه را که درست تر و حکیمانه تر دانست انجام داد. «ل 
تشال. عضا فعل. و هم شالون» [در آن چه (خدا) انجام می دهد چون و 
چرا راه ندارد, و آنان (- انسانها) سوال خواهند شد ا(1) سپس حضرت 
فرمود: ایا ان کسانن. که در روز شنبه؛ از فرمان خذا سرپیچی کردند, اگر 
به هنگام دست یازیدن به کارهای ناشایست., از خداوند. به حق شکوه 
محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش خواسته بودند که آنها را از گناه 
به دور دارد, هر آینه خداوند چنین می کرد. اما خداوند عز و جل این رابه 
آنها الهام نکرد و چنین توفیقی به آنها نداد و دانش الهی آنها را به سوی آن 
چه در لوح محفوظ رقم خورده بود کشاند. 


حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: وقتی امام سجاد علیه السلام 
این حدیثت را بیان فرمود. برخی از کسانی که در محضر ایشان بودند 
عرض کردند: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله ! چگونه خداوند نسل 
پس از آنها را به خاطر کردار ناشایست پیشینیان خود کیفر می ,دهد و 
مجازات می کند؟ حال آن که او فرموده است: «ولاً ترژ وازره ور أْرَی» 
[و هیچ باربرداری بار (گناه) دیگری وا خرففی از دازقر خصرت. زین 
العابدین علیه السلام فرمود: همانا فران.به:زبان ری تال .شخم و اخدا وند 
در ان, تمامی اهل زبان را با زبان عرب ها مخاطب قرار می دهد. او به 
بردید و چنین و چنان کردید؛ حال آن که قوم او به ان شهر هجوم برده اند و 
مردم 
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سار 
2 ام 364 


آن جا را به قتل رسانده اند و نیز به عرب می گوید: ما با فلان قوم چنین 
کردیم و خاندان فلان کس را در اسارت گرفتار کردیم و فلان سرزمین را 
ویران نمودیم. منظور خداوند این نبیست که مخاطبانش در آن روزگاران 
همراه آنها بوده اند, بلکه می خواهد آنها کردار قوم خود را نکوهش و پا اکز 
نیک کردار بوده اند به آن افتخار کنند و کلام خداوند عز و جل در این آیات 
به معنای نکوهیدن ات با یت چرا که 
آن همان زبانی است که خداوند قرآن را به ن نازل فرموده است و نیز از 
آن روست که این ها از کردار ۱ خود خشنودند و انها را در این 
کردار برحق می دانند. پس خداوند روا دیدید که بگوید: چون شما از کردار 
ناشایست انها خشنودید. پس خود. آن کارها را کرده اید.(1) 


«و ذ قال موی لقومه ان ال یمرک ...کم آنانه للم فقوت (73) » 


«و اا تال قویتي مه و ان اللّ مرک آن تْبَحُواً ره قالوً أتَخدتا 
قال أَعودٌ بالم و اکون من الجاهلین (67) قالُوا اذغ لنا ریک ین لا 
ِ 1 ه 5 ۳ 


ها بَقرة لا فارض و که عوان ین درک فافعلوا 


9 
سس 
تم 
ب) 00 .: 
:) 
0 
73 


َوْمرون (68) قالوا اذغ لتا زیک یبن لتا ما لوا قال اه یِفول ائها بَقره 
صفراء قاقع لوا سر التّاطرین (69) قالوا اذغ لتا ریک یبین لتا ما هی ار 
الیقر تسابه علیتا وا ان شاء اللة لَمهْتَدونَ (70) قال اه : قرط لا 

الا ر لز رخ 7 5 ۳9 


مق چ تقد حور ار سر | لت ] ۳ و بمپرو په رم - 
بالق فذبخوها ما کادوا یفعلون (71) و اد تفس 


اللة مَخرحٌ ما کنتم 7 تَکیْمُونَ 72( فلت اْربوة ببعَضَعَا کذلک بخیی الله 


۳۷ تثِ 


الموتی وبریکم آیانه کم تغفلون (73) » 


[و هنگامی که موسی به قوم خود گفت: خدا به شما فرمان می دهد که 
ماده گاوی را سر ببرید. گفتند: آیا ما را به ریشخند می گیری؟ گفت: پناه 
می برم به خدا که (مبادا) از جاهلان باشم* گفتند: پروردگارت را برای شا 
بخوان تا بر ما روشن 
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- [1]- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 2606, ح 34 1- 
1139 


سازد که آن چگونه (گاوی) است؟ گفت: وی می فرماید: ان ماده گاوی 
است نه پیر و نه خردسال (بلکه) میانسالی است بین این دو, پس آن چه 
را (بدان) مامورید به جای ارید * گفتند: از پروردگارت بخواه تا بر ما 
روشن کند که «رنگش چگونه است»؟ گفت: وی می فرماید: در ماده 
گاوی است ردر یکدست و خالص که رنگش بینندگان را شاد می کند* 
و از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن گرداند که «آن چگونه (گاوی) 
باشد»؟ زیرا (چگونگی) اين ماده گاو بر ما مشتبه شده و(لی با توضیحات 
بیشتر تو) ما ان شاء الله حتماً هدایت خواهیم شد* گفت: وی می فرماید: 
در حقیقت, آن ماده گاوی است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه 
کشتزار را آبیاری کند. بی نقص است و هیچ لکه ای در آن نیست. 3 
ای محر درمنت: آفردیر سن. ان رات بویدند و چیزی نمانده بود که 
نکنند* و چون شخصی را کشتید و در باره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید 
و حال آن که خدا چه را کتمان می کردید اشکاه رواد نس 
فرمودیم: پاره ای ان (گاو سر بریده را) به آن (مقتول) بز نید ( تا زنده 
شود) این گونه خدا شود ات زر ز نده-فی. کند و. آبات: و را ناشفا هو 
نمایاند. باشد که بیندیشید ] 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که ود خداوند عز و چل به 
بهودیان مدینه فرمود: و به یاد 9 «ذ قال موسشی لقَوّمه ان ال بأمَر کم 
ان تیصو تمه نکه احوان آن را بر این شخصی که در میان شما کشته 
شدم‌پزنید تا به ادن دا رنده و بریا شود و,شما .وا از قاتل خود باخبر سازد 
و این در زمانی بود که آن کشته در میان آنها افتاده بود. موسی علیه 
السلام به امر خداوند, آنها را واداشت تا پنجاه نفر از بزرگانشان به خداوند 
نیرومند پُرتوان. همان خدای قوم بنی اسرائیل که محمّد صلی الله علیه و 
آله. و خاندان متشه وا بر تصامی: اقفر ید ان بر هه داد نت کته ناد کنند و 
۱ 2 
سو گند یاد کردند باید دیه کشته شده را بیردازند و اگر سو گند یاد نکردند 
باید یا قاتل را معرفی کنند و پا قاتل خودش اقرار کند تا قصاص شود پس 
اگر هیج کدام را انجام ندهند در زندانی جانکاه حبس می شوند تا اینکه با 
سوگند بخورند یا قاتل را معرفی کنند یا قاتل خودش اقرار کند. آنها گفتند: 
ای پیغمبر خدا! آیا نمی شود به جای سوگند پول بدهیم يا به جای پول 
سوگند بخوریم؟ موسی فر مود: نه, خدا چنین حکم کرده است. قضیه چنین 
بود که زنی زیبا, در نهایت 
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خوش رویی و خوش اندامی و نیکی و والا نسبی در پوششی متین, با 
خواستگارهای بسیار در قوم بنی اسرائیل می زیست. اوء سه پسر عمو 
داشت که به یکی از ایشان که عالم تر و پرهیزکارتر بود, راضی گشت و 
خواست که به عقد او دراید. ان دو پسرعمو به او حسد ورزیدند و چون ان 
دخترعمو او را برتر دانسته بود بر او رشک بردند و قصد جان پسر عموی 
برگزیده خود کردند. پس او را به ضیافتی دعوت کردند و به قتل رساندند و 
جسدش را نم محل سوت تور کتوین له بنی اسراتال فد ند و شا نه در 
میان آن جا انداختند. چون صیح شد. او را در آن جا یافتند و دریافتند که 
جان باخته است. آن دو پسر عموی قاتل سر رسیدند و جامه بر تن دریدند 
و خاک بر سر ریختند و از آن قبیله دادخواهی کردند. موسی علیه السلام 
آن قبیله را فراخواند و بازخواست کرد. آنها از اين که او را کشته باشند با 
بدانند چه کسی او را کشته است خود را برکنار دانستند. موسی علیه 
السلام فرمود: خداوند حکم کرده است که اگر قاتل را نمی شناسید چنین 
کنید. آنها گفتند: ای موسی ! این سوگند. چه سودی دارد اگر ما را از 
پرداختن اين دیه ی سنگین بی نیاز نکند و این دیه, چه سودی دارد اگر ما را 
از سوگکند خوردن بی نیاز نسازد؟ موسی علیه السلام فرمود: همه سودها 
دار اطاعت از خدا و سر نهادن به فرمان او و دست کشیدن از حرام 
اوست. گفتند: ای پیغمبر خدا! این تاوان گرانی است؛ حال آن که ما هیچ 
جنایتی نکرده ایم و سوگندی سخت است؛ حال آن که هیچ حقی بر گردن 
ما نیست.ای کاش خداوند عز و جل قاتل را به ما می شناساند و ما را از 
این دشواری نجات می داد. از پروردگارت بخواه که قاتل را بر ما نمایان 
سازد تا به سزای کارش برسد و داستانش نزد خردمندان آشکار شود. 
موسی علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل حکم خود را در اين کار بیان 
فرموده است و من نمی توانم چیزی جز حکم او به او پيشنهاد دهم و يا بر 
آن چه که فرموده اعتراض کنم؛ ؛ آیا ند یدید ۱ 
یا گوشت شتر را بر ما حرام کرد نمی توانستیم به او پيشنهاد دهیم تا حکم 
خود را پر فاد ان کای کی ده ها ای دش کم او تسلیم او شویم و بر 
آن چه واجب فرموده پایبند بمانیم. موسی خواست تا حکمی را که بر 
دیگران نیز در چنین حادثه ای واجب می شد بر انها واجب گرداند, اما 
خداوند عز و جل به او وحی کرد: ای موسی ! ان چه را پيشنهاد کردند 
بیذیر و از من و قاتل را برایشان نمایان کنم تا او کشته شود و دیگران 


از 
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این تهمت و تاوان در امان مانند؛ چرا که می خواهم با اجابت کردن 
پيشنهادشان روزی خود را بر مردی که از نیکان اقت توست فراخ گردانم؛ 
کسی که آئین او درود فرستادن بر محقّد صلی الله علیه و آله و خاندان 
ای ی ای ی ی اه نا 
السلام را از همه آفریدگان برتر می داند. می خواهم در پی این ماجرا, به 
پاداش گوشه ای از کردارش در راه بزرگ داشتن محقّد صلی الله علیه و 
آله و خاندانش او را در دنیا بی نیاز گردانم. موسی علیه السلام گفت: 
1 این ص 7 را بر ما نمایان فرما. خداوند متعال به او وحی 
کرد: به بنی اسرائیل بگو: برای اینکه خداوند قاتل را بر شما نمایان سازد 
به شما فرمان می دهد گاوی را سر ببرید و تکه ای از آن را بر مرد کشته 
شده بزنید تا زنده گردد. پس فرمان خداوند را بپذیرید وگرنه بایست 
درخواست خود را رها کنید و به ظاهر حکم من پایبند بمانید. این همان 
چکایتی است که خداوند عز و جل فرمود: «ولاٌ قال مَوسی لعَوْمهٍ ان ال 

خر کم أآن جوا بقره»» اگر می خواهید قاتل 1 بشناسید, تکه ای از آن را 

مرد کشته شده بزنید تا زنده شود و از قاتل خود شما را باخبر کند. 
«قَالْوآ»ای موسی ! «أئتخذتا هروّا» به ۳ می گیری؟ می پنداری 
خداوند به ما فرمان می دهد گاوی را سر ببریم و تکّه ای از آن را برداریم 
و بر مرد کشته شده بزنیم تا اين گونه یک مرده با دیدن تکّه ای از بدن 
مرده ای دیگر زندم شود؟ چگونه این ممکن است؟ موسی علیه السلام 
فرمود: «اَعُود بالله آن کون من الجاهلین» و به خداوند سخنی را که نگفته 
است نسبت دهم و همچون نادانان با امر خداوند متعال مخالفت ورزم و 
آن: وان آن چه دیده ام قیاس کنم و از کلام و فرمان او سرباز زنم. . سیس 
موسی علیه السلام فرمود: آپا آب مرد و آب زن, چیزی جز نطفه ای مرده 
است که چون به هم می رسند خداوند متعال از به هم پیوستن آنها انسانی 
تدم وربا بش هکم ی اور یاج فا مور تست ها با تم کا یور 
درتالی کفس ان ات ام ی اش و من موی مش ارت 
خوشه های زیبا و باشکوه و این درختان راست قامت و دوست داشتني از 
آن بیرون نمی زند؟ چون موسی علیه السلام آنها را مبهوت کرد «قالوا»ای 
ی اد لیا ری یه تا قا هی» یعنی اوصاف آن گاو چیست تا آن را 
پپدا کنیم, موسی علیه السلام از پروردگارش پرسید و او فرمود: «بَهّا بَقرَْ 
لا قارض» پیر نیست, «وّلا بکی» کم فبال. و تابالخ نیست, «عَوَانْ» میانه 
حال آاست. «بين دَلِک» بین پیری و 
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جوانی. «قافعلواً ما وْمروبٌ» چون نه آن فرمان داده شدید «قالْوآ»ای 
موسی ! «ارع ۳ زبک و ببین لا م لَوَنُهَا» بعنی رنگ آن گاوی که به ما امر 
کردی آن را سر ببریم, ۰ عز و جل پس از اين پرسش و پاسخ فرمود: 
«انْعّا بَقَرَهٌ ضفراء فاقع» زرد خوش رنگ که کم رنگ نباشد تا به سفیدی 
گراید و ررنگ نباشد تا به تیرگی گراید.«لوَنْهَا» این گونه روشن باشد. 
«تسْرّ التّاظرین به سوی آن را از فرح بخشی و نیکی و خوش رنگی 
«قالوا ادع لا زبک ؛ یبن لا ما هی» اوعاژیش را بیشتر بیان کند, خداوند عز 
و جل فرمود: «لنَة ۳ [تها بَقره لا دلول ثبیرُ | لأ_رَضَّ» برای شخم زدن 
زمین دای ده باشد و برای کار رام نگشته باشد. «ولا تسفی الحوت» 
و کارش بالا کشیدن دلو آب يا گرداندن دولاب نباشد و از همه این کارهاٍ 
برکنار بوده باشد. «مَسَلمَه» از همه ی عیبها وی غیبی: در آن تباشد. «لا 

شِية فیها» به جز رنگ خود, رنگ دیگری بر آن نباشد. وقتی این اوصاف را 
شنیدند گفتند: ای موسی ! آبا پروردگارمان به ما فرمان داده گاوی با چنین 
اوصافی سر ببریم ؟ گفت: آری. موسی علیه السلام در ابتدا به آنها چنین 
نگفت ؛ چرا که اگر اول بار به آنها فرمان خداوند را رسانده و وقتی می 
گفتند؛ از پروردگارت بخواه تا برای ما بیان کند آن چگونه گاویست و چه 
ژنکف دارد. دیگر نیاز نبود موسی در باره گاو از خداوند سوال کند, بلکه 
بایست به آنها م۱۱ دا ود تما راد به کشتن یک گاو فرمان داده 
خداوند 7۳ کردم بودند. چون ار بر چنین گاوی قرار کرفت آتهاد ند 
جستجو پرداختند و چنین گاوی را تنها نزد جوانی از قوم بنی اسرائیل يافتند. 
خداوند عز و جل, محقد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و پاکان 
خاندان ایشان را به خواب ب‌ ار جوان ۷ ایشان به او گفتند: به درستی که 
تو دوستدار ما هستی و ما را از دیگران برتر دانسته ای._پس ما می 
خواهیم گوشه ای از پاداشت را در دنیا به تو عطا کنیم وقتی آنها خواستند 
گاوت را بخرند, آن را فقط به فرمان مادرت به آنها بفروش ؛ زیرا خداوند 
عز و جل به مادرت الهام می کند چیزی از آنها بخواهد که تو و فرزندانت را 
بی نیاز کند. جوان خوشحال شد و آن قوم آمدند تا گاوش را بخرند. به او 
گفتند: و زا.خند مین فروشی ؟ کفت: دوددیتان اضا اختیار آن با مادزم 
است. گفتند: ما او را به یک دینار راضی می کنیم. جوان از مادرش پرسید 
و او گفت: چهار دینار. اند را خبر داد. گفتند: دو دینار به تو 
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می دهیم. او به مادرش خبر داد و او گفت: هشت دینار. جوان به آنها خبر 
داد و آنها همچنان می خواستند نصف چیزی که مادرش می گفت به او 
بدهند و مادرش نیز قیمت را بیشتر می کرد. تا اين که قیمت را به آنجا 
رساند که آنها باید پوست گاوی بزرگتر را از دینار انباشته کنند و اين قیمت 
را برای فروش گاو واجب کرد. آنها گاو را سر بریدند و تکه ای از آن را 
برداشتند. ان تکه, بیخ دم بود که آدم از آن آفریده شد و به هنگام آفربنش 
دوباره در قیامت؛ بدنش ان لین هو رد آنها آن را به جسد مرد 
کشته شده زدند و گفتند: خداوندا ! به حق شکوه محمّد صلی الله علیه و 
المحاای اک این مه را رد کی تسه رای سا اه فایل هه 
پسرعموی من به خاطر دخترعمویم به من حسودی کردند و مرا کشتند و 
در محل سکونت این قبیله انداختند تا دیه ام را از آنها بگیرند. آن گاه 
موسی علیه السلام آن دو مرد را گرفت و کشت. پیش از آن که مرده به پا 
خیزد انها تکه‌ای:از عایرا به او زدند اما زنده نشد. گفتند: ای پیغمبر خدا! 
پس وعده ای که از جانب خدای عز و جل به ما دادی چه شد؟ موسی علیه 
السلام گفت: داققیت و یلا کار دا ها وی کر 
خداوند به او وحی فر مود: ای موسی ! من خلف وعده نمی کنم؛ ؛ اما اینان 
باید پوست گاوی را از دینار پر کنند و بهای گاو آن جوان را بپردازند, آن گاه 
این جوان زنده می شود. آنها دارایی خود را گرد آوزردند و خداوند پوست 
که زر کسانی از قوم 
از ِِ پافته بود گفنند: نمی دأنیم کدام یک عخیتت که ات اینکه 
خداوند این مرده را زنده می کند و به سخن در می آورد یا اینکه آن جوان 
را به چنین مال هنگفتی ثروتمند می کند. خداوند به موسی وحی فرمود: 
ای موسی ! به بنی اسرائیل بگوز هر کس می خواهد روزی او را در دنیا 
نیک سازم و در بهشت خود جایگاهش را والا گردانم و محشد صلی الله 
علیه ی العیرا در ان-عایا اه هم صحفت کم بانه کرداری فتون ات حوان 
داشته باشد. او از موسی بن عمران ذکر محمّد صلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام و خاندان پاک ایشان را شنیده است و بر آنها درود می 
فرستد و ایشان را از همه ی آفریدگان, از جنیان و انسان ِِ 1 
فرشتگان برتر می داند, به همین دلیل من چنین مال هنگفتی را به 
رساندم تا از نعمت های نیک برخوردار شود و 
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با هدایا و بخشش ها ارجمند گردد و دوستان خود را به نیکی بنوازد و با 
دارایی خود دشمنانش را سر کوب کنق. ان و ای پیغمبر خدا! 
چگونه اين مال را حفظ کنم و چگونه از کسانی که به خاطر آن با من 
دشمنی می کنند و بر من رشک می ورزند مرا در آمان می داری؟ موسی 
علیه السلام گفت: بر سر این مال به محمّد صلی الله علیه و اله و خاندان 
پاکش درود فرست. همان طور که پیش از به دست اوردنش به ایشان 
درود می فرستادی؛ : زیرا همان کسی که این مال را به پاداش گفتن این 
سخن با باوری درست نصیب تو گرداند, خود آن را برایت حفظ می کند و 
بدی ها را از تو دور می گرداند. آن جوان بر ایشان درود فرستاد و از آن 

پس. هر کس به خاطر آن مال بر او رشک می برد و قصد تباهی آن را می 
هد ی ات آن را اهر رآ را رس 
می گذراند. خداوند عز و جل به لطفی از لطف های خود او را از آن مال 
دور می کرد تا خودش از ستم کردن به آن جوان صرف نظر کند و یا او را 

به امری ناخوشایند از آن دور می گردانید و با دردسری او را از آن باز می 
داشت تا اژ سر اخبان چتنتم از ان فال بیو‌شناند: 


وقتی موسی علیه السلام به آن جوان چنین گفت و خداوند عز و جل در 
یی این سخن؛ , نگاهبان او شد, آن جوان که جان دوباره پافته بود گفت: 
اه اه رسای ها وا اصا ات تم دحا الم و امن 
خاندان پاکش و با توسل جستن به ایشان از تو درخواست کرد. من نیز به 
حقْ این صلوات از تو می خواهم که مرا در دنیا بر جا بگذاری تا از 
دخترعموی خود برخوردار شوم و دشمنان و حسودانم را خوار گردانی و در 
کنار او روزی نیک و پاک و بسیار به من عطا فرمایی. آن گاه خداوند به 
موسی علیه السلام وحی فرمود: ای موسی ! برای این جوان که پس از 
کشته شدن دوباره جان یافت. شصت سال عمر رقم خورده بود, اما من به 
خاطر و و ات مسا هو سلی ال ی و لیاوا اس 
هفتاد سال دبگز به او بخشیدم. او در این صد و سی سال تندرست و 
استوار باشد و تنی قوی و غریزه ای پایدار داشته باشد, از حلال دنیا بهره 
مند می شود و بدون دوری از دخترعمویش زندگی می کند و چون اجل او 
و همسرش فرا رسد, هر دو را با هم می میرانم و در بهشت خود جای می 
دما انا ور از مت مسر هر اس ای وی اک اس فان 
سیه بخت نیز همچون این جوان, با باوری درست به محمٌد صلی الله علیه 
۵ اه کاند ار اکن هس می خست وان 
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من می خواست تا او را از حسادت به دور دارم و به روزی خود قانع 
گردانم, من که پادشاه والایم, هر اینه برایش چنین می کردم و یا اگر بعد 
از اين کار توبه می کرد و از من مي خواست تا او را رسوا نکنم, بدون 
کک اراس مها ام ار را سا تن 
قاتل منصرف می کردم و از راهی دگر , نه آن.عهان خنین هالی. را اف 

رساندم و يا اگر پس از رسوایی توبه می کرد و همچون این وب به 
محشّد صلی الله علیه و اه و خاندان پاکش توسل می جست و از من می 
خواست اولیای آن جوان جان باخته را آرام کنم تا از قصاص او درگذرند و 
سپس کار او را از خاطر مردم پاک کنم, هر آینه چنین می کردم و دیگر هیچ 
کین تیوه که آدرزابه خاطر کاوسم شرس کنیا کار آمرا هه خاطر‌داشتم 
باشد مان آن تسش نف میات اور تا لک وه اشان فض ای 


وقتی آنها آن گاو را سر بریدند خداوند متعال فرمود: «قذبخوها ومَا کادوا 
هی آنها به خاطر گران بهایی گاو می خواستند این کار را نکنند. اما 
خیره سری, آنها را به انجام اين کار واداشت و شوق مهم کردن موسی, 
آنها را به انجام این کار برانگیخت. آنها نزد موسی به فریاد آمدند و گفتند: 
فسلم ها تست کر ماه ری دای معا اد وف شیم 
سری بیش و کم مال خود را از دست دادیم پس دعا کن تا حق تعالی 
روزی ما را فراخ گرداند. موسی علیه السلام فرمود: چه بسیار دل هایتان 
کور است ! آیا دعای آن جوان صاحب گاو را نشنیدید که خداوند متعال به 
خاطر آن دعاء او را ثروتمند کرد؟ یا دعای آن جوان جان باخته را که جان 
دوباره یافت نشنیدید که خداوند او را از عمر دراز و کامیابی و برخورداری 
پایدار از حواس و جسم و عقلش بهره مند ساخت؟ چرا با دعایی همچون 
دغای.انها خدامید وا تم خوانید وربه وی اه توسلی همحهن توش آنها 
نمی جویید تا نیازتان را برطرف سازد و کمبودتان را جبران نماید و نداری 
شما را پوشش دهد؟ گفتند: خداوندا ! به سوی تو پناه آوردیم و بر نیکی تو 
ی ی 
حسن و حسین علیهم السلام بی نوایی ما را برطرف ساز و کمبودمان را 
جبران فرما. خداوند به موسی علیه السلام وحی فرمود: ای موسی ! به آنها 
بگو: سرانشان به خرابه فلان قوم روند و خاک فلان نقطه را که دقیقاً آن 
را مشخص کرد. کمی کنار زنند و ده هزار هزار 
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دیناری را که آنجاست بزدارند عا به-هر کس آن جه را نز ازاض بهای گاو 
پرداخته, بازگردانند و اوضاعشان همچون قبل شود و هر چه را زیاد آمد 
بین خود قسمت کنند چرا که پنج هزار هزار دینار افزون بر آن چه در این 
امتحان پرداخته اند بر جای می ماند تا به پاداش توسل انها به محمٌّد صلی 
الله علیه و اله و خاندان یاک آو و باورشان به بترتری. ایشان: دارایی آنها 
دوچندان شود و ۳ همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «ولد تنم 
تفس قادَار ام فیها» و در این باره میانتان اختلاف افتاد و با هم به ستیزه 
برخاستید و گناه قتل آن طرد راب کزد ن یکدیگر انداخته, هر یک خود و 
فرزندانش را از آن به کنار : ات «والله : مخرخ» آشتکام فی سازد ۳ 
3 ۱ باره خبر آن قتل, و :۳ 
خواستید با درخواست هایتان موسی علیه السلام را به دروغگویی متهم 
کنید, و می پنداشتید پروردگارش خواسته ی او را برآورده نمی سازد. 
«فَفلتا اصربوة بَعضعَا» تکه ای از آن گاو «کدَلک بُخْیی اللَه الْمَوْتی» ۳ 
دنیا و آخرت؛ همان گونه که مرده ای را به دیدار مرده اد یر زد فف 
گرد اند و اما در دنیاء, , چون آت هرت ۵ انب زن به هم هی: زر لنید: خداوند آن 
چه را در کمرها و رحم ها بی جان است زنده می گرداند و امّا در آخرت, 
خداوند متعال پس از دم نخست در صور و پیش از دم دوم در آن, از دریای 
پرآبی که در آسمان اول قرار دارد و خداوند در بارهم آن فرموده: «والبحر 
الْسَجُور» [و نت دریای سرشار (و افروخته) ا(1) و ار همچون منی مرد 
دارد, بارآنی بر زمین فرو می فرستد, آن آب منی به جسدهای پوسیده می 
رسد و آن جسدها از زیر زمین بیرون می آیند و زنده می شوند. خداوند 
عز و جل فر مود: «وَیْریکَم آیایه» دیگر نشانه های خود را به جز این نشانه 
ها که دلیلی است بر یگانگی او و پیامبری موسی علیه السلام, پیغمبر او, و 
برتری محمّد صلی الله علیه و آله سرور بندگان زن و مرد او 0 
آفریدکان وشکاربودن برتری او و برتری خاندان پاکش بر همه معلوقات 
خداوند «لَعَلکَم تَعقلون» و بياندیشید خدایی که کارهایش چنین شگفت 
انگیز است. به آفریدگان خود تنها از سر حکمت فرمان می دهد و محمّد 
ضلی اللة علیه وه الهه خاندان. او را ها از آن.ره بر هی کریتد که انشان 
برترین 
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1- [1]- طور/ 6. 


خردمندان می باشند.(1) 


2 ابن بابویه, از پدرش, از علی بن موسی بن جعفر بن ابو جعفر کمندانی 
و محمّد بن یحیی عطار, از احمد بن محمّد بن عیسی, از احمد بن محمّد 
بن آبی نصر بزنطی روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت امام رضا 
علیهو السلام شنیدم که فرمود: مردی از قوم بنی اسرائیل یکی از 
ها اه ایا سس ی فا اور 
انداخت و سپس برای خونخواهی نزد انها امد. به موسی علیه السلام 
گفتند: فلان خاندان فلان کس را کشته اند, به ما بگو چه کسی او را کشتم 
است 2(۱) موسیٍ علیه السیلامٍ فرمود: گاوی برای من بیاورید. «قَالوا 
آتَخَدتا هروا قال غود بالله آن کون من الجاهلین» و اگر آنها هر گاوی را 
سر بریده بودند از آنها راضی می شدم ولی سخت گرفتند و خداوند هم بر 
آیها سخت گرفت «قالوا ااغ لنا وک تین لنا ها هی قال اه به ول لها بقرهٌ 
و ی ی و اگر 


و خداوند هم بر آنها سخت گرفت «قالواً اذغ لتا ریک پبین تا ها چم ال 
البقر تشابه علیتا وتا ان شاء اللة لِمَهْتَدّو ن* قال اه یه بفول نها : بَقَره لا لول 
یر الأرْضَ ولا تسُقی الحرّتَ مشاه .جوز از لان حنّت بالحف» 
آنها به دنبال چنین گاوی گشتند و آن را نزد جوانی از بنی اسرائیل یافتند. 
جوان گفت: گاو را تنها به قیمت پر کردن پوستش از طلا می فروشم. آنها 
نزد موسی علیه السلام آمدند و این را به او گفتند. موسی علیه السلام 
فرمود: بخرید. آزتزا خر ند هب آمردنن صفسی علنه اللام فرمان داد تا ان 
را سر ببرند و دمش را به مرده بزنند. وقتی چنین کردند, جوان جان باخته 
زنده شد و گفت: ای رسول خدا! پسرعمویم مرا به قتل رسانده و نه 
کسانت. که قتل مرا بر کردن آنها می. اندازد. دس نت گونه قاتلش را 
شناختند. یکی از یاران موسی علیه السلام به وی عرض کرد: اين گاو 
داستانی دارد. موسی علیه السلام فرمود: چه داستانی؟ عرض کردند: 
جوانی از قوم بنی اسراثئیل به پدر خود بسیار نیکی می کرد. روزی کالایی 
خریده بود, به نزد پدرش آمد تا بهای کالا زا بگیرده اشا بدزش خواب بودو 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 3 27, ۳ 1140 
2 یفن اخبار ازع« 2 ضم 10 31 


کالا را 9 وقتی پدرش دا ند او را از آن چه گذشت باخبر 
ساخت. پدرش گفت: خوب کردی, به جبران سودی که به خاطر من از 
دست دادی اين گاو را بگیر. موسی علیه السلام فرمود: بنگرید که نیکی, 
نیکوکار را به کجا می رساند. 


امام رضاأ علیه السلام روایت کرده است. 11) 


3( تغل بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از یکی از یارانش, از 
ام رای اه ای ها رده 
مردی از نیکان و عالمان بنی اسرائیل زنی از آنها را خواستگاری کرد و او 
تذیرفت:. آن. مرو مر عموبی .داشت. که او تنیز از اوخواستکاری کردم نود 
ولی چون بدکردار و تبهکار بود, او را نپذیرفته بود. اين بدکار بر پسر عموی 
خود که پذیرفته شده بود حسد ورزید. پس در کمینش نشست و 
ناجوانمردانه او را بکشت و کشته را نزد موسی علیه السلام برد و گفت: 
ای پیغمبر خدا! پسر عموی من به قتل رسیده است. موسی علیه السلام 
9 اک تفن دانم: از آنجا که قتل در میان 
تب اصراتل نزد او گرد آمدند و گفتند: ای پیخمیر خدا! نظرت 2 
مردی از قوم بلی اسرائیل گاوی داشت و پیسری نیکوکار. آن پسر نیز 
کالایی داشت. روزی عده ای آمدند تا کالایش را بخرند؛ حال آن که کلید 
خانه زیر سر پدر و پدر در خواب بود. پسر که نمی خواست پدرش را بیدار 
و خوابش را آشتفته کند, آن قوم را جواب ب کرد و آنها کالای او را نخریدند. 
چون پدر بیدار شد گفت: پسرم با کا 1 آن برجاست و 
نفروختمش. ؛ چرا که کلید, زین لسن نو بود "و خوش نداشتم بیدارت کنم و 
خوابت را آتشتفته سازم. پدر گفت : این گاو را به جبران سودی که با 
نفروختن کالایت از دست دادی, به نو بخشیدم و خدا را به خاطر رفتار 


موسی علیه السلام به بلی اسرائیل فرمان داد, دقیقا چنین گاوی را سر 
پبر تذء «خون نزن موسی, علیه. السلام کرد آفدند و گرینستند و تاله 9 
موسی علیه 
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السلام فرمود: «اٍنَ الب مرک ان 2 نوا َقَرّة» تعجب کردند و «الو 
تتَخذتا هَرُوّا» کشته ای نزد. تو ,آورده ایم و تو می گویی گاوی سر ببریم؟ 
موسی فرمود: «أَعُود بالله ان اکون من الجاهلین» آنها عمط 
خطا گفته اند «قالواً اَغْ تا ریک بُبیّن لتا ما هی قال له یِول اتها بَقرخ لا 
ار ول یه فارص, گاوی است که نر بر آن جهاندهباشند ول آیستن 
نشده باشد و بکر, گاوی است که نر بر آن نجهانیده باشند. «قالوا ادع 
زبک ین تا ما لوا قال له یِقول [ئها بَقره صفر سلداء فافع وتا بعنی زرد 
خوش رنگ ی آن «قالوا ادَغْ لتا ریک پبین ِِ«ِ 
البقر تشابه عَلیتا وان ن شاء ال لمَهَتذون * قال اه تقول نها بَقره ا 
ذلول نی | لا رَض» یعنی ,رام نيشده باشد «ولاً تشقی الْحَرَّتَ» و کاشته ها 
زا انب نداده باشد. « مت مه لا شية فیها» هیچ خالی بر روی رنگ زرد 
نداشته باشد. «قالُواً جنّت بالْحة*» چنین گاوی از برای فلانی است. رفتند تا 
ان وا ی و آن را فقط به قیمت پُر کردن پوستش از طلا 
می فروشم. آنها نزد موسی علیه السلام بازگشتند و این خبر را به او 
رساندند. موسی علیه السلام به آنها فرمود: چاره ای نیست, باید دقیقاً آن 
گاو را بکشید, پس با پر کردن پوستش از طلا آن را بخرید. آنها گاو را سر 
بریدند و گفتند: چه دستور می دهی ای پیغمبر خدا؟ خداوند متعال به 1 
وحی کرد: به آنها بگو: «اصربوة بَعْضَهّا» و به او بگویید «چه کسی تو را 
کشته است»؟ دم گاو را برداشتند و به او زدند و گفتند: فلانی, چه کسی تو 
را کشته؟ گفت: فلانی پسر فلانی پسر عموی من- یعنی همان کسی که او 
را آورده بود- و این همان کلا م خداوند متعال استٍ که فر مود: «فَفْلتا 
اضرتوة بتقضها کدلک یی له الوتی ریک آیایه لَعَلکُمْ تعقلون»(1) 


4) عیاشی از حسن بن علی بن فضال از حضرت امام رضا علیه السلام 
روایت 2 خداوند به بنی اسرائیل فرمان داد که 
گاوی سر ببرند, آنها به دم گاو نیاز داشتند, اما سخت گرفتند و خداوند هم 


بز آنما سخت رفت: ۱ 


۳۱ 


5 | فضل ین شایانه ات یی از بارانفان در خدشی عرقوغ یم خضریت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فر مود: هر 
کسی کفش زرد رنگ به پا کند تا وقتی آن را فرسوده کند پیوسته شادمان 
باشد. همان گونه که خداوند فرموده: «صَفراء قَافِمٌ لوا تس التّاظرین» و 
هر کس کفشی زرد 
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[- [1] - تفسیر قمی, ج ۳۹۱ ص 9<. 


شود. (1) 


6 یونس بن یعقوب گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردم مکه, گاو را از بالای سینه. سر می برند. نظر شما در باره 
خوردن گوشتش چیست؟ چضرت لحظه ای سکوت کرد و فرمود: خداوند 
فرمود: «دَبَخُوها وا ادا یَفْعَلوَ» گوشت هیچ حیوانی را نخور مگر این 
که از گلو سرش را بریده باشند. (2) 


قست فلونکُم من بد دَلک...وما ال بقافلِ عقّا تعْمَلْون (74)» 


جن ع ی هو ج] وم و کا> 
جیار نما هکره اهاز واه ماه 


سرد 


ای اس بت نی وو 95 
الججاره لها یتفجر مه الائها 


- 


لها تقیط من جشیه الله وما الله بقافل عَقّا تفقلون (74)» 


یس دل های شما بعد از اين (واقعه) سخت گردید همانند سنگ يا سخت 

تر از آن چرا که از برخی سنگها جویهایی بیرون مي زند و پاره ای از آنها 
می شکافد و آب از آن خارج می شود و برخی از آنها از بیم خدا فرو می 
ریزد, و خدا از ان چه می کنید غافل نیست ] 


1 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال فرمود: 

«نمّ قست فْلَوبْکُم»ای جماعت بهودی ! دل هایتان از نيکي و مهرورزی تهی 
و خشک و خشن و سخت شد, «مٌن بَعْدٍ دلِک» پس از آن که چنان نشانه 
ها شکفت انکیزی زا در زمان: موی عغلية المبلام اشکان ساختم و بر 
نشانه های معجزه آسای محمّد صلی الله علیه و آله را که پیش چشمانتان 
درآمد. «فهی کالچجازو» خشک است و هیچ نمی پس نمی دهد, و هیچ 
خیری اتان سر بر نمی آوزد! . بعنی شما هیچ حقی را از برای خداوند ادا 
نکردید و هیچ صدقه ای از دارایی و چهارپایانتان ندادید و هیچ خیری به 
کسی نرساندید و گشاده دستی نکردید, و هیچ مهمانی را میزبان نشدید و 
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ان ب- 
ال من 
و و 


ی یر و 


هیچ مصیبت زده ای را یاری نکردید, و در داد و ستد و معاشرت با یکدیگر 
هیچ انسانیتی نشان ندادید. «او آشَد قَسَعهٌ» دل هایتان به سختی سنگ ها 
بلکه سخت تر است و «از روی بی خیری به هنگام سخن گفتن» / شنوندگان 
را در ابهام می افکند و سخنی واضح برایشان نمی گوید. همچون آن کس 
که گفت: تکه نانی يا تکه گوشتی خورده ام و منظور او این نبود که نمی 
دانم چه خورده ام بلکه می خواست شنونده را در ابهام اندازد تا نفهمد او 
چه خورده است, حتی اگر خود این را بداند. و معنای اين قسمت از آیه 
«بلکه سخت تر از سنگ» نیست ؛ چرا که این نوعی استدراک «تصحیح آن 
چه پیشتر گفته شده» و نادرست است. خداوند عر و جل والاتر از آن 
است که خبری نادرست دهد و سپس اشتباه خود را تصحیح کند ؛زیرا او از 
هر آن چه که بوده و هست و نیست و اگر بو د, چگونه می بود آگاه است 
فا اف مایت هی رام مین همچنین منظور 
از اين قسمت آیه, این نیست که آن دلها همانند سنگ یا شدیدتر یعنی با 
سختی شدیدتر می باشد؛ ؛ چرا که این گونه بخش اول توسط بخش دوم 
انکار می شود. خداوند متعال فرمود: «فهی کالججازو» در سختی اما 
سخت تر از آن يا نرم تر از آن نیست و هنگامی که به دنبال آن فرمود: «و 
اشَذ» از گفته پیشین خود که فرمود آن سخت تر نیست برگشت., مثل 
اينکه بگویی: از جانب تو هیچ خیری نمی رسد نه کم و نه زیاد. پس خداوند 
عز و جل در ابتدا ابهام برانگیخت و فر مود: «أو سک و در ادامه بیان 
فرمود که دل های, آنها در سختی شدیدتر از سنگ است. البته نم با این 
کلام خود: : «او فد قَسْوة» ,بلکه در آن جا که فرمود: «وَاِنَ من الججاته 
لها تفر منهة الانهات* یفتی ای.جفاعت بهودی ۱ آن دل. .ها در سختی 
۷ ؛ چرا که 
از برخی از سنگ ها جوی هایی بیرون می زند و خیری می رسانند و به داد 
آدمی می رسند. «وَِنَ منعّا» از سنگ «لمَا سفق قَیحرخ منه المَاء» قطره 
های آب می چکد و آن بهتر از آن دل هاست؛ چه, از برخی سنگ ها جوی 
هایی بیرون می زند, اما از دل های آنها نیکی بیرون نمی زند و هیچ 
شکافی نمی خورد تا دست کم. اندکی نیکی بیرون دهد حتی اکر بسیار 
نباشد. سپس خداوند عز و جل فر مود: «وَانَ منعّا» یعنی از سنگ «لمَا 
۳ من خشیه اللّه» وقتی بالاای سرش به اسم خداوند و اسامی اولیاء او 
محمّد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین و پاکان 
خاندان ایشان علیهم السلام سوگندی 
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خورده شود اما در.دل های شما هیچ از اين نیکی ها یافت نمی شود. «ومَا 
له بقافل عَمَّا تَعْمَلُونٍ», بلکه از آن آگاه است و سزای آن را به شما می 
دهد خر ی کار دادگرانه با شما رفتار می کند و هیچ ستم نمی ورزد» 
حسابتان را سخت می گرداند و کیفرتان را دردناک می سازد. 


توصیفی که خداوند در اینجا از دل های آنها به دست می دهد, همانند این 
کلام او در سوره ی نساء است: ها ار ی مر گُن المْلِ دا لا یُوْثُونَ 
التاسخ تقیداه ابا آنان نضتبی از خکومت 9 و 
نقطه پشت هسته خرمایی (چیزی) به مردم نمی دادند] و توصیفی که در 
اینجا از سنگ ها به دست می دهد, ههانند توصیفی دیگر در اين کلام 
اوست «لو أنزلتا ها الْفْرَآن عَلی جَبَلٍ لرایّتة خاشقا مُتصَذعَا من حشْته 
الله» [اگر اين قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم یقیناً آن (کوه) را از 
بیم خدا فروتن (و) از هم پاشیده می دیدی ](1) خداوند متعال. یهودیان و 
ناصبی ها را با این کلام خود نکوهش می کند. 


یهودیان دو امر را با هم جمع کردند و مرتکب دو گناه شدند, سرزنش 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بهودیان گران آمد. پس گروهی از 
هایمان را عرین مت کی ۱۱ ۱ 
دل های ما آکنده از خیر است. ما روزه می گیریم و صدقه می دهیم و از 
تارمن اند وی مه کم سول خدا خی الله غليه و اله قرو ما 
خیر در کاریست که به خاطر رضای خدا و بر طبق فرمان او انجام شود. 
فخرفروشی به او و تسلط جویی بر او انجام شود نه تنها خیری در آن 
نیست. بلکه شر خالص است و پیامدی ناگوار برای صاحبش به دنبال دارد 
و خداوند او را به سخت ترین شکنجه ها عذاب می کند. 


آنها به ایشان عرض کردند: ای محمّد! این حرف تو بود و حرف ما این 
است: ما اين هزینه را فقط از آن رو می پردازیم که می خواهیم امر تو را 
بش تحاصل کنیم,و ارانت را از پیراصونت پراعنده سارجم.عا این کار را 
والاترین جهاد می دانیم و به خاطرش از خداوند بزرگ ترین و هنگفت ترین 
پاداش ها را امیدواریم. دست کم ما 
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تخر 21 


در ادعایمان با هم برابر هستیم. پس تو چه امتیازی بر ما داری؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای برادران یهود ! ممکن است صاحبان حق و 

پیروان باطل در اذعا با هم برابر شوند, اما نشانه های متام خدآواند و 
دلایل: اه انها را از.هم خذا کوده ه از طاهر سار ی رهان باطل بردم بر ی 
دارد و حقیقت صاحبان حق را هویدا می سازد. فرستاده خداوند, نادانی 
شما را غنیمت نمی شمارد و بدون نمایاندن نشانه ای مسلم. شما را 
مجبور نمی کند که تسلیم امر او شوید, بلکه نشانه ای از خداوند متعال 
برایتان آشکار می سازد که نمی توانید آن را باور نکنید و پارای انکار سبب 
شتان ایا ندازین اکر محضد بخواهد نشانه ای از جانب خود به شما نشان 
خودش ساخته و پرداخته و برای ان برنامه ريخته و دسیسه چیده است. اما 
اگر شما خود پيشنهاد دهید, من خواسته خودتان را به شما نشان می دهم و 

این گونه دیگر نمی توانید بگویید ای 
چیده و کارش برآمده از فریب و زمینه چینی است. پیشنهادتان چیست؟ 
پروردگار جهانیان حاضر است و به من وعده داده که هر چه شما خواستید 
برایتان نمایان سازد تا بهانه های کافران را برچیند و بر بصیرت مومنان 
بیافزاید. گفتند: ای محمد ! حق را ادا کردی, اگر به وعده منصفانه ات عمل 
کردی که هیچ. اما اگر نکردی. تو خود اولین کسی هستی که ادعای 
پیامبریت را رد کرده ای پس در توده این امت وارد می شوی و گردن به 
حکم تورات می نهی ؛ چرا که این گونه در برابر پيشنهاد ما ناتوان شده ای 
و ناروا بودن ادعایی که در مورد خود:می, کتن. اشکان تشنده است. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: صداقت. خبر از حقیقت شما می دهد نه 
تهدید, پيشنهادتان را بگویید تا در آن چه می خواهید بهانه ای برایتان باقی 
نماند. عرض کردند: ای محمّد ! پنداشته ای که در دل های ما از دل جویی 
نیازمندان و یاری ناتوانان و گشاده دستی برای باطل ستیزی و حق طلبی 
خبری نیست, و سنگ ها از دل های ما نرم ترند و بیشتر از ما به فرمان 
خداوند متعال گردن می نهند. اکنون این کوه ها در اینجا حاضرند. بیا تا 
بسویشان رویم و از آنها گواهی بگیر که تو راست می گویی و ما دروغ. 
اگر زبان به تأیید راستی تو گشودند, حق با توست و پیروی از تو بر ما 
واجب می شود . ؛ اما اگر سخن از نادرستی تو گفتند پا خاموش ماندند و 
پاسخت را ندادند, بدان که ادعایت نارواست و به خاطر هوس هایت خیره 
سری می کنی. رسول 
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خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بسیار خوب., بیایید نزد هر کدام که می 
خواهید برویم تا از آن بخواهم برای من در مقابل شما گواهی دهد. . پس به 
سوی ناهموارترین کوهی که می دیدند رهسپار شدند و گفتند: ای محشد! 
از اين کوه گواهی بگیر. رسول خدا صلی الله علیه و آله به کوه فرمود: به 
شکوه محمّد صلی الله علیه و اله و خاندان پاکش که خداوند به خاطر ذکر 
نام ایشان, عرش خود را بر دوش هشت فرشته. سبک کرد در آن هنگام که 
جمع انبوهی از انها که تنها خدا شمارشان را می داند نتوانستند آن را 
حرکت دهند. و به حقَ محمّد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر ذکر نام 
ایشان توبه آدم را پذیرفت و گناهش را بخشید, و او را به مقام پیشین خود 
بازگرداند و به حق محمّد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر ذکر نام 
ایشان و توشل به ایشان ادریس را در بهشت به جایگاهی والا رگ از تو 
می خواهم همان گونه که خداوند به تو سپرد, در برابر این بهودیان, برای 
مد رازه سک دلن انا کواه هی وی که نها کفار رعول دا 
را دروغ می شمارند و انکار می کنند. ناگاه کوه به حرکت درآمد و بر خود 
لرزید و آبی از آن جاری شد و ندا داد: ای محمّد صلی الله علیه و آله ! 
گواهی می دهم که تو فرستاده پروردگار جهانیان و سرور تمامی ات 
هستی, و گواهی می دهم که دل های این یهودیان همان طور که وصف 
فرمودی, سخت تر از سنگ است و هیچ خیری از آن سر نمی زند ؛ حال آن 
که از سنگ آبی سیل آسا و خروشان بیرون می زند. نیز گواهی می دهم 
اینان در تهمتی که به پروردگار جهانیان می زنند تا تو را بدنام کنند, 
دروغگویانی بیش نیستند. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: ای کوه ! آیا خداوند به تو 
فرمان نداده که هر گاه چیزی را به حق" شکوه محشّد صلی الله علیه و آله 
و خاندان پاکش از تو خواستم مرا فرمان بری؟ به حق شکوه همان کسانی 
که خداوند به اسم ایشان نوح را از ان عذاب هولناک رهایی بخشید و آتش 
را بر ابراهیم, سرد و بی آسیب گرداند و او را در میان آتش, بر تخت و 
اه اه ی 
پادشاهان زمین ندیده بود و در کنارش درختانی سبز و شکوفا و خزم رویاند 
و پیرامونش را آکنده از انواع گلهای چهار فصل سال نمود. کوه گفت: بله, 
ای محمّد ! گواهی می دهم که چنین است و گواهی می دهم که اگر تو از 
پروردگارت بخواهی. همه مردان دنیا را بوزینه و خوک گرداند 
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یا همه را به فرشته تبدیل کند يا آتش را به یخ و يخ را به انش دگرگون کند 
با انا ترا رفن وه اوه تم انم اما فرار کاس اس 
شرق و غرب و دره ها را به کیسه ای تبدیل سازد. هر آینه او چنین می 
کند. همان خداوند, زمین و آسمان را به فرمان تو درآورده و کوم ها و 
دریاها به فرمان تو در کارند, و دیگر آفریده های خداوند از باد و تندر گرفته 
تا اندام انسان ها و اعضای حیوان ها همه گوش به فرمان تو هستند و هر 
آه فزمان کهن آها اظاعت:فی کته 


یهودیان گفتند: ای محمّد ! امر را بر ما گنگ و مبهم کرده ای, چندی از 
پاران سرکشت را پشت صخره هاي این کوه نشا شانده ای و آنانند که این 
سخنان را می گویند, ما نمی دانیم آیا کلام ون 
این کوه. اين فریب ها فقط نزد یاران ناتوانت که بر عقل هایشان چیره 
کشفته ای کارشار می افتده اکر راشت فی کویی ان این‌خا برخس .و آنبا 
بایست و به این کوه فرمان بده که از بیخ کنده شود و به آن جا نزد تو آید, 
وقتی پیش چشم ما نزد تو امد به او فرمان بده از بلندای ستبر خود دو 
نیمه شود و تکه ی پایینی اش بر بالایی سوار شود و تک ی بالایی اش به 
زیر پایینی دراید. هر گاه بیخ کوه قله ی آن شد و قله اش بیخ آن گردید, 
خواهیم دانست که این کار از سوی خداوند است و ساخته دسیسه پردازی 
و هم دستی تو با ان دغل بازان سرکش نیست. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله با اشاره به سنگی به وزن پنج رطل 
فرمود: ای سنگ چرخ بخور» سنگ چرخید. سپس به مخاطب خوبش 

فرمود: این سنگ تکة ای از آن کوه است. آن را بردار و به گوشت نزدیک 
کن تا آن چه را شنیدی برایت تکرار کند. مرد آن را برداشت و نزدیک 
گوشش برد, سنگ زبان گشود و سخن کوه را در باره تایید راستگویی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصف دل های بهودیان تکرار کرد و 

گفت دورویی آنها تایآ ار یا ی ها اس ۶ 
پیامدی ناگوار برایشان به همراه دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
او فرمود: آیا شنیدی چه گفت؟ آیا کسی از پشت این سنگ با تو سخن 
گفت و تو را در اين وهم انداخت که سنگ با تو سخن گفته؟ عرض کرد: نه» 
ولی آن چه را در باره کوه خواستم انجام بد۵. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی زمین پهناوری دور شد و کوه را 


ِِ ای کوه ! به حق محمّد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر شکوه 
یشان و 
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توسل جویی بندگانش به ایشان, بر قوم عاد بادی سرد و طوفانی فرستاد و 
انها را همچون ريشه های نخل برهنه, از زمین برکند و به جبرئیل امر 
فرمود که بر سر قوم صالح نعره ای مهیب سر دهد و انها همچون کاه در 
کاهدان شدند, از تو می خواهم به اذن خدا از جایت کنده شوی و به این جا 
در کنار من بیایی. و حضرت دستش را پیش پای خود بر زمین گذاشت. 
ناگاه کوه به لرزه افتاد و همچون شتری جوان و تندرو به راه افتاد تا اين 
که نزد حضرت رسید و دامنه خود را به انگشتان حضرت چسباند و ایستاد و 
گفت: من گوش به فرمان تو هستم ای رسول پروردگار جهانیان ! همانا 
بینی این خیره سران را به خاک مالیدی؛ چه دستور می دهی؟ رسول خدا 
ضلی: اللم علبهه اله فرمدد: اين خیره سران, از من خواسته اند تا به تو 
فرمان دهم که از بیخ کنده شوی و دو نیم گردی. و سپس بالایت فرود اید 
و پایینت فراز شود تا قله ات بیخ تو باشد و بیخت قله تو. کوه عرض کرد: 
آیا شما مرا به اين کار فرمان مي دهید ای رسول خدا؟ فرمود: بله. کوه دو 
نیم شد و بالایش بر زمین فرود آمد و بیخش بر بالایش قرار گرفت و پایین 
و بالایش جا به جا شد و ندا داد: ای جماعت یهودی ! این که می بینید چیزی 
غیر از معجزه های موسی علیه السلام است. همان پیامبری که می پندارید 
به او ایمان دارید. یهودیان به یکدیگر نگاه کردند و برخی گفتند: در باره 
این نشانه استوار چه می توان گفت؟ برخی دیگر گفتند: این مردی خوش 
اقبال ائنت که شاننشن می آوزد و کسی که خوش اقبال است کارهای 
شگفت برایش صورت می پدیرد. : بنابراین فریب آن. تخع زا صی. نید 
نخورید. کوم ندا سر داد: ای دشمنان خدا! آیا آن چه در باره پیامبری 
موسی فی. کفتید خیر ی خر باوخ سر ای بود؟ آبا به آف نکشتید: آقعی. شدن 
عصا و راه باز شدن در میان دریا و سایبانی کوه بالای سر ما, از خوش 
شانسی توست و این بخت توست که چنین شگفتی هایی را برایت رقم 
وس اس آن چه را می بینیم نمی خوریم. پس این چنین شد و 
صخرم های کوه ها زبان گشودند و دهان آنها را پشتند .و تشانه. اشکار 
پروردگار جهانیان اطاعت را بر آنها واجب کرد.(1) 


«افتطنون آن تذمتوا آکم وی.اولا تلفون آن اللة بعاق ها پسرون ها عون (2)77 


9۶ ‌ ۲ م0 ص] ار + رو 
«ََتَطْمَعُون يوّمنو| کم وقد کان فریق مبهم یَسْمعون کلام الله ب 
یُحرّفوتَة من 
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س 


[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 83 2, 0 1111 


بقد ما عَقلوة وفم یعون (75) ولا لفُو الْذین آوا قالوا متا ولا حلا 
هم الی تقض فالوا لحخوتهم بق قبج له علکم زج خوکم به عند ریک 
اقلا تققلون (76) الا یعَلمُون ان الله عم فا من فقا عون 677 


[آیا طمع دارید که (اینان) , به شما ایمان پبامزتهسا ان که وهی ان انا 
سخنان خدا| را می شنیدند. سپس آن را بعد از فهمید نش تحریف 
کردند و خودشان هم می دانستند ۳ یهودیان) چون با کسانی که 
ایمان آورده اند برخورد کنند فی: کفیتد* فا ایمان. آفرده. انم و وقتی با 
همدیگر خلوت می کنند می گویند: چرا از آن چه خداوند بر شما گشوده 
است برای آنان حکایت می کنید تا آنان به (استناد) آن پیش پروردگارتان 
بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا فکر نمی کنند؟* ابا نمی دانند که خداوتد ان 
خه را تدم هی دار ند و آن جرا اشکار هی کته من:د ات۲۲۵ 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله پا معجزه خود آن بهودیان را خیره کرد و با دلایل 
گویای خود بهانه های آنها را برچید, آن ختان که.در خرابر تشانه اشکار او 
وا اه 
فریب کاری به او زنند. عرض کردند: ای محمد ! ایمان اوردیم که تو رسول 
هدایتگر و هدایت یافته هستی, و علی برادر تو وصی و ولی توست. اما 
وقتی با دیگر یهودیان تنها می شدند به آنها می گفتند: ما در ظاهر به او 
ایمان آوردیم تا بتوانیم شر او را از سر خود کم کنیم و فرصت یابیم تا او و 
یارانش را از پا دراوریم؛ چرا که وقتی باور کنند ما با انها هستیم. ما را 
اسرار خود باخبر می سازند و چیزی را از ما پنهان نمی کنند. اين گونه ما 

دشمتانشان وا از انها آحام.می سازیم تا -وفتی آنها دی قاری و وی 
افتادند و نتوانستند ار حور دفاع کنند و دشمن را عقب برانند, اینان بتوانند 
با یاری و پشتیبانی ما . نف انها رنه بو نز این جماعت.؛ دیگر بهودیان را باز 
هی اف تا میاه موم زا آن‌تسانه ها مات هویج امد باخین 

در اين هنگام خداوند متعال به محقّد رسول خود صلی الله علیه و آله خبر 
داد که اینان باورشان کژ, و دل و جانشان الوده است و چنانند که اگر 
کسی به زبان اورد نشانه های محفد و دلایل اشکار و معجزات خیره ساز 
او را دیده است. اینان سخنش را حاشا می کنند. پس خداوند عز و جل 
فرمود: ای محمد | «أَفَتَطمَعُون» تو و یارانت یعنی علی و خاندان 
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پاکش<«ان بومتوا لکفه آن پهودیانی که با حجت های خدا چشمانشان را 
خیره ,ساختید و با نشانه ها و دلیل های آشکارزش. تاتوانشان کرفید <«ان 
41 وا لک با رل هیارا تأیید کنند و در خلوت خود با شیطانهای 
۳۹ کیش خود از ارجمندی شما سخن بگویند. «وقد کان قریق مَنْهْمْ» ۳ 
از آن یهودیان بدی اسرائیل «بِسْمعون کلام اللّه» بر دامنه کوه ۱ 
اوامر و نواهی او را 2 بو بح فوتدت از آن گونه ای که شنیده بودند, وقتی 
برای دیگر یهودیان که 2 حاضر تبودتد آن+را تعریف کردندر «من بعد ما 
عَقَلْوه» و خود دانستند که گفته هایشان دروغی بیش نیست. «وَهمٌ 
یَعلْمَونَ» که یاوه پرداز و دروغگویند, پس از این که آنها با موسی به کوه 
رفتند و کلام خدا را شنیدند و از امر و نهی های او باخبر شدند و کلام خدا 

به گوش دیگر کسان رساندند, بنی اسرائیل دو دسته شدند؛ در میان آنها 
مومنان بر ایمان خود استوار ماندند و در نیت های خود راستی پيشه 
کردند, اما پیشینیان آن یهودیانی که در این ماجرا در حق رسول خدا صلی 
الله علیه و آله دورویی کردند. به بنی اسرائیل گفتند: خداوند متعال, این 
چنین به ما گفت و امر و نهی او همین سخنانی است که برایتان گفتیم و در 
ادامه گفت: حتی اگر فرمان من برایتان دشوار بود, باید انجام دهید و اگر 
حرام من برایتان سخت بود, باید انجام ندهید «وَمَمّ یْعَلَمَونَ» که دروغ می 
گویند. سپس خداوند عز و جل, نفاق جاهلانه ی ,آنها را در جایی دگر, آشکار 
ساخت و فرمود: «ولدا لوا الذین آمئوا قالوا آمَتّا» آنها به هنگام دیدار 
سلمان و مقداد اتود هشمانمی ؟ 


ما نیز همچون شما به پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و نیز به امامت 
برادسش .غیج آبی‌صالت علیت السلام ایمان آمودم ایم مان داريم که 
علی برادر هدایتگر, وزیر فرمانبر و جانشین او در میان امقت اوست که 
وعده هایش را تحقّق می بخشد و حقٌ پیمانش را به جا می آورد و در 
می کند و خشم خدا را ی و چون از او پیروی کنند 
سبب ساز خشنودی خداوند از ایشان می شود و به درستی که جانشینان 
او پس از وی ستارگان درخشان و ماه های تابناک و خورشید شکوهمند 
فروزان هستند و دوستدارانشان, دوستان خدا| و ستیزه جویانشان؛ دشمنان 
خدا هشستند. ۵ برخی د کر قی کفتند؟ کواهی: هی دهیم که فخند. آفرنذح 
ای ار و 
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فریشیان: دسينسه. ق. فتلش. زا چیدند و در .یی او برآهدند. تا از ,با درزش 
آورت خداوند دست و پایشان را خشکاند و این چنین دست هایشان از کار 
ی ی و ی و 
البته اگر محمّد صلی الله علیه و آله خواسته بود, به تنهایی همه آنها را از پا 

درآورده بود. او همان کسی است که وقتی قریشیان به نزدش آمدند و او 
را به سوی هبل «از بت های زمان جاهلیت» فرستادند تا آن به راستگویی 
آنها ۵ رو وی او حکم دهد, هبل هبل به پایش افتاد و بر پیامبری او و امامت 
برادرش, علی, و جانشینی اولیاء وی پس از او در به دست گرفتن حکومت 
و امامت او گواهی داد؛ و او همان کسی است که چون قریشیان او و بنی 
هاشم را به شعب(1) ۳ بر انجا تکهیانی. خماردند تا تگذارد بهة آتها 
غذا برسد یا کسی از آنجا خارج شود مبادا که به دنبال غذایی برای آنها 
رود او برای همه آنها, چه کافر و چه مومنشان, غذایی بهتر از من و سلوی 
فراهم آورد و برای هر یک هر آن چه که دوست داشت از گونه گونه های 
گواراترین غذاها و انواع شیرینی ها, حاضر نمود و نیک ترین جامه ها را به 

آنها پوشاند و خدا صلی الله علیه و آله در میان آنها بود و چون دید 
دل های آنها از تنگنای آن دژه به تنگ آمده است. با دست راست و چپ 
خود به کوه ها اشاره کرد و به آنها فرمود: دور شوید و آنها دور شدند و از 
هم فاصله گرفتند و آن چنان صحرایی پدید آمد که آغاز و پایانش دیده نمی 
شد. سپس با دست خود اشاره کرد و فرمود: ای امانت داران محمّد و 
پیروان ! او برویانید درختان و میوه ها و رودها و شکوفه ها و گیاهانی را که 
خداوند در دلتان امانت نهاد. ناگهان درختان قد برافراشته و ریحان های 
دلپذیر و سرسبزی های چشم نواز, سر برون اوردند؛ چنان که دل ها و دیده 
ها کردم ند وم ها ورعضه: ها از مان رخت بریسند .و افنینه: ها 
ارام یافتند ؛ و انها می دانستند که هیچ یک از پادشاهان جهان چنین صحرایی 
ندارد که اين چنین درختانی شگفت انگیز و میوه هایی سر فرود آورده و 
رودهایی به هم پیوسته, و ریحان هایی شاداب و گیاهانی زیبا در بر گرفته 


باشد. 
و محمد همان کسی است که فرستاده ابوجهل نزدش ۳۳۹ و تهدیدکنان 
ص: 3067 


ای ام مان و کی سور ار سب 


پیمان شد و آن پیمان نامه را نوشت,؛ رسول خدا| و بلی هاشم ن2 آ زا پناه 
بردند «معجم البلدان 3/347». 


ای محمد اتفنی که ور دار ریمض واه 
پثرب درافکند و همچنان با توست تا تو را از خود بی خود کند و به کاری 
دک ها ۸ 0 ۳ 
وانفا را در انشی‌فی آفکتی که‌خووت رف سووانه نابانی ترای کارهای 
تو نمی بینم. جز این که قریشیان یکپارچه بر تو می شورند تا اثری از تو 
برجا نگذارند و ضرر و زپانت را از میان بردارند. تو با یاران بی خردت که 
فریفته تو گشته اند, با آنها رویارو می شوی و در این کارزار, کسانی به 
دادت می رسند که تو را باور ندارند و از تو کینه به دل دارند, اما از روی 
ترس به یاری و پشتیبانی از تو می شتابند ؛ چرا که می ترسند با هلاکت تو 
آنها نیز هلاک شوند و با نابودی تو زن و فرزند آنها نیز نابود شوند و با 
بیچاره شدن تو و پارانت؛ آنها و اطرافیانشان نیز بیچاره شوند, انها می 
پندارند وقتی دشمنانت تو را شکست دهند و بی رحمانه به سرزمین آنها 
وارد شوند, بین دوست و دشمن تو فرقی نمی گذارند و همه را با هم 
ریشه کن می کنند؛ همان طور که بر زن و فرزند و مال تو دست می يابند, 
بر زن و فرزند و مال آنها نیز دست می یازند و آنها را به اسارت و چپاول 
می برند. آن که هشدار داد معذور شد و آن که توضیح داد تمام تلاشش را 
به کار گرفت. من در میان مدینه و در حضور تمامی یاران محمّد و همه 
بهودیان بدی اسرائیل که او را باور ندارند, این پیغام را ؛ به او رساندم, این 
چنین آن کفرپیشگان به آن فرستاده دستور داده بودند تا مومنان را از کنار 
پیامبر صضلی الله علیة. و اله: دفر کنند و دیکر. کافران.حاضر :در آنجاارا برای 
شورش علیه ایشان فریب دهند. 


ششال فا صانم الله صف یه ان فرسانه سفنت ابا ستتی ۱ 
پیوسته بیان کردی و پیغامت را به تمام رساندی؟ عرض کرد: بله. فرمود: 
پس پاسخت را بشنو همانا ابوجهل مرا به ناخوشی و نابودی تهدید می کند 
و پروردگار جهانیان مرا به یاری و پیروزی وعده می دهد؛ حال آن که خبر 
خداوند راست تر و حرف شنوی از او سزاوارتر است. پس از این که 
خداوند. محمّد را یاری کند و با سخاوت و بزرگواري خود به او لطف کند, 
هر کس او را خوار پندارد و بر او خشم گیرد, فیه ای نی وان تفه 
برساند. به ابوجهل از جانب من بگو: تو پیغامی را که شیطان در دلت 
انداخت به من رساندی و من پاسخی را که خداوند مهربان در خاطرم 
نشاند به تو دادم. بیست و نه روز بین ما جنگ درمی گیرد و خداوند به 
دست 
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ضعیف ترین یاران من, تو را هلاک خواهد کرد و تو و عتبه و شیبه و ولید و 
فلان کس و فلان کس _ و چندی از قریش را نام برد _ راء در حالی که جان 
باخته اید در چاه بدر خواهد انداخت. من هفتاد تن از شما را به قتل می 
رسانم و هفتاد تن را : به اسارت می گیرم. و با غل و زنجیرهای درشت و 
سنگین می برم. سپس حضرت گروهي از مومنان و بهودیان و نصراني ها و 
دیگر ده حاص را دا تاد و فرمود ابا مب واهید اگاه هر یک ار انیا زا 
به شما نشان دهم؟ با من به سرزمین بدر بيایید. انجا میعاد گاهی است که 
جمعیتی انبوه را در بزرگترین امتحان گرد هم می آورد؛ بيایید تا پایم را بر 
قتلگاه تک تک انها بگذارم و شما خواهید دید که هیج کم و زیاد نخواهد شد 
و تغییر نخواهد کرد و لحظه ای دیر يا زود نخواهد شد و هیچ یی از انها را 
آسوده نخواهد 0 


ذر آن:میان تنها علی.ین این طالب: غلبه التلام باشخ داد .هر کو بله 
بسم الله. دیگران گفتند: ما به چهارپا و ابزار و توشه نیازمندیم و نمی 
توانیم به سوی انجا رهسپار شویبم, در حالی که چند روز راه است. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به دیگر یهودیان فرمود: شما چه می گویید؟ 
عرض کردند: ما می خواهیم در خانه هایمان بمانیم و نیازی به دیدن ادعای 
غیر ممکن تو نداریم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در راه آنجا هیچ رنجی نخواهید برد. 
یک گام که بردارید خداوند زمین را برایتان در می نوردد و شما را در گام 
دوم به آن جا می رساند. ممنان گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
راست می گوید, ما به این نشانه مفتخر می شویم. کافران و منافقان 
گفتند: این دروغ را خوا هس آزمود تا بهانه محمّد برچیده شود و ادعایش 
دلیلی علیه خودش گردد, و دروغگویی اش رسوا شود. آن قوم یک گام و 

سپس گام دوم را برداشتند, ناگهان خود را کنار چاه بدر یافتند و از این ۳ 
نه صحفت آهذ ند رسول خدا آمد و فرمود: اين چاه را نشانه بگذارند هه از 
آن به اندازه ی یک ذراع فاصله بگیرید. آنها اندازه گرفتند و چون یک ذراع 
نو خصرت فرمفی ان قگام اس ی یت فا که راهان بو اسر 
می زند و ضربه ی خلاص را عبد الله بن مسعود, ضعیف ترین یار من, بر او 
فرود می آورد؛ سپس فرمود: از سوی دیگر چاه, به سویی دیگر, چنین و 
چنان اندازه بگیرید و اندازه های مختلف را ذراع به ذراع بیان فرمود, و 

تور نارای کین موی ال علت ای رد 
این قتل گاه عتبه است. و آن قتل گاه 


ص :369 


شیبه, و آن قتل گاه ولید. و فلان کس و فلان کس کشته خواهند شد تا اين 
تا این که از اسمهای همه ان هفتاد تن و نیز اسم پدرانشان و صفت 
هایشان و نسب پدرانشان و نسب بنده های خودشان و بنده های پدرانشان 
یاد کرد؛ سپس فرمود: از خبری که به شما دادم آگاه شدید؟ عرض کردند: 
بله. فرمود: و این حقیقتی است که پس از بیست و هشت روز, در روز 
بیست و نهم به وقوع می پیوندد. و وعده اي از سوی خداست که انجام 
شدنی است و قضای حتمی اوست که تحقق آن واجب است. 


سپس رسول خدا ی الله علیه و اله فر مود: ای گروه مسلمانان و 
یهودیان ! 


اه را ندیه بو یی عرص کرد زو ای رسول خدا! شنیدیم و دریافتیم 
و فراموش نمی کنیم, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: : لوشتن بهتر 

و در بادآورق .ماند کار تر انتبت: عرض کردند: ای رسول خدا! حال, و 
نویسنده از کجا بیاوریم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله قف وه انا 
فرشتگان. سپس فرمود: ای فرشتگان پروردگار من ! آن چه را از اين 
داستان شنیدید. روی پوست هایی بنویسید و پوست هر کس را در آستین 
او بگذارید. سیس فر مود: ای گروه مسلمانان و یهودیان ! به آستین های 
خود بنگرید و آن چه را در آن است بیرون آورید و بخوانید. آنها به آستین 
هایشان نگرپستند, ناگاه هر یک از آنها در آتخی ود توفته ای نافت .و ان 
زا خواند وم آننحه را رسمل,خدا.صلی الله علیم و آله‌تبیان فرموده نود در. 
او ی ی و حضرت فرمود: آنها 
اف است؛ و انها نوشته ها را با خود نگه داشتند, تا 
این که‌روز ندز فرارسیبه ههعه اتفاقات آن‌پابانیافت و آنها همه زاندین 
کم.و زیادبا کیش مبش» همجون: فرمایش وسول خدا صلی الله غلیهو الد 
یافتند و نوشته های خود را با آن مطابقت دادند و همه را بدون کم و زیاد یا 
پیش و پس. همچون آن چه فرشتگان نوشته بودند یافتند. مسلمانان 
ظاهر آن بهودی ها را پذیرفتند و باطنشان را به خدا واگذاردند. 


وفنی ان بهودیان _ به یکدیگر رسیدند گفتند: چه کردید؟ به آن مسلمان ها 
خبر دادید, «بما و َتح اللَه عَلَیْکم» از دلایل و پیامپر یر محمد مه الله 
ِ و آله و امامت برادرش علی علیه السلام. «لیْحَاجوکم به عند رَبکمُ» 
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و به چشم خود دیدید, اما به او ایمان نیاوردید و از او فرمان تبردید. آنها از 
روی نادانی گمان می کردند اگر به ایشان از درستی آن نشانه ها خبر 
نداده بودند, دیگر محفّد صلی الله علیه و آله حجّت دیگری بر آنها نداشت. 
ششسن .داهن غر و سل فرفویه ۶ اقلا تَعْفلون» آن چه ِِ از دلایل 
پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله برایتان آشکار کرد و شما به ایشان از 
«درستی» آنها خبر دادید. نزد پروردگارتان حجتی بر 9 خداوند 
متعال فرمود: : «آولاً یعْلَمُونَ» یعنی آیا نمی دانند آنها که به برادران خود 
گفتند: «ایحد ُحَدتَوتَهُم یما فیح الله عَلَیْکُمٌ» «بْحجُوکم به عند تیم أقلاً 
تغفلون * اولا بعْلمُونَ ِك>- «أن اللة تَغَلَمْ قا تستون» در باره وی کرخن ۲ 
محمد, و نیز _ آن چه را که در دل های خود پنهان کردند و در ظاهر. به 
محمّد ایمان آوردند تا از اين راه بتوانند او را نابود کنند و پارانش را از پا 
درآورند «وما یِعلتون» ایمانی که در ظاهر آوردند تا همدم آنها شوند و این 
کوثه از اسزار آنها باخیر کردند و آن.را به گوش کسانی که در پی آسیب 
رساندن به ایشان هستند برسانند ؛ اما چون خداوند نهان و عیان آنها را می 
دانست نهایت خواست خود و اوح هدفی را که از برانگیختن ۱ 
له علبه , الم سر دامت برای او تدارک دید, و امر او تحقق یافت و 
این چنین دورویی و نیرنگ بازی آنها, ۳ 0 
۱ 


2( ابو علی طبرسی در مجمع البیان آورده است : از حضرت امام محمّد 
باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فر مود: هن از یهودیان که 
ستیزه جو و دسیسه پرداز نبودند, به هنگام دیدار مسلمانان برای ایشان از 
وصف محمّد صلی الله علیه و آله در تورات سخن می گفتند. ینس 
بزرگانشان آنها را از اين کار بازداشتند و گفتند: آنها را از وصف محمد 
صلی الله علیه و آله در تورات باخبر نسازید؛ چرا که آن را نزد پرودگارتان 
غلیه‌ تما خعت سی رنه از این رو ای بات با لو ۱2 


3) علی بن ابراهیم گفت: این آیات در باره یهودیان نازل شد. آنها در ظاهر 
اسلام آوردند اجان آن که نفاق می ورزیدند و به هنگام دیدار محمّد صلی 
اللغ علنم و آلقمی کفنفجه‌ها با شعا 
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تقتیر تسف به امام خسن کر (ع ان 201 م 122 
۱2 هت ابا خلض 272 


هستیم, و به هنگام رویارویی با یهودیان می گفتند: ما با شما هستیم, آنها 
مسلمانان را از وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله در تورات باخبر می 
کردند. پس بزرگان و عالمانشان به انها گفتند: 

«أْحَتوتهم بقا قت اللّه عَلیکم لبْحَاحُوکم به عند رم أقلاً تققلون» و 
بة ِ داد.ق فرعهد: «اولا تعلعون ۳ اه له ها ی ون ۱26 
ُنُونَ»(1) 


«وَمْهْم أَمَیُْونَ لا بعلَمُون الکتاب...قویّل لهم مُمّا کتبت آندیهم وویّل لَهْمْ مُمّا یِکسمُون (79)» 


«ویتهم ون لا تغلغون الْکتات ال نی وا 


للذین کون الکتاب يايدِيهم ِ یقولون هد من عند الله لِیِشتر وا ند رز 
قلیلا فد بل لهُم مُمّا کتبت ایدیهم وویّل لهْم ختا بکسبون (79)»* 


آه (تعضی از انانر ی شواذانی: شته که کاب( قدا] را خر خبالا .امه 
نمی دانند .و .فقط کمان هی یز ند * پس وای بر کسانی که کتاب (تحریف 
شده ای) با دست های خود می نویسند, سپس می گویند: اين از جانب 
خداست تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند. پس وای بر ایشان از آن چه 
دست هایشان نوشته و وای بر ایشان از آن بچه (از این راه) به درست می 
اورند ] 


1) حضرت امام تن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل 


فرمود: ای محمّد ! برخی از این یهودیان «أْیَون», سواد خواندن و نوشتن 
ندارند؛ امّی کسی است که به مادرش نسبت داده می شود؛ یعنی او مثل 
آن لحظعر که از شکم مادرش بیرون آمده, خواندن و نوشتن نمی داند. «ل 
یعلَمَون الکتات» که از اسان فرو فرستاده شده و نه کسي, ,را که به آن 
دروعغ ِ بندد, و نمی رتوانت 0 این دو را دریابند؛ « آمانیق» بعلی 
اگر از ِ ۰ با سار 2 شا فان واه ۳ ۳ 
نمی پابند. «واِن هم / بَظْتُونَ» سرانشان درباره دروعغ بودن پیامبری 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و امامت علی علیه السلام, سرور خاندان او 
و و و 
تقلید کردن از اینان برایشان حرام شده است. مردی به حضرت امام جعفر 
ضادق علبه اتساام 
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[- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 60. 


عرض کرد: اگر آن جماعت تنها به واسطه آن چه از علمایشان می شنیدند 
ان 1 
خاطر تقلید از علمای یهود و پذیرفتن سخنشان نکوهش کرد؟ مگر نه 

است که توده یهود. همچون توده ما از علمای خود تقلید می کرده آند؟ 
برای آنها روا نبوده که سخن علمایشان را بپذيرند. چگونه اين امر برای 
توده ما رواست؟ حضرت علیه السلام فرمود: توده ما و علمای ما, با توده 
بهود و علمای آنها ان ات وا ها از آن جهت که 
برابرند خداوند. هم توده ما, و هم توده یهود را به و یت 
نکوهش کرده است و اما از آن جهت که متفاوتند نکوهشی بر آنها نیست 


ان ره ره کرنی ای تشن رالد ی الله یم ال بر ارس توحرد 
دهید. 


حضرت علیه السلام فرمود: توده یهود, علمایشان را می شناختند و می 
دانستند که آنها بی پرده دروغ می گویند و حرام خواری و رشوه خواری می 
کنند و احکام را به خاطر رودربایستی و روابط و رشوه دهی, از حالت 
واجب بودن در می آورند. و می دانستند که انها سخت. تعصب می ورزند و 
از این رو بین دین های مردم تفاوت قائل می شوند و چون تعصب دارند, 
حقوق کسی را که علیه او یکدندگی می کنند, پایمال می نمایند و اموال 
زاب "رو به کسی که از او هواداری می کنند می بخشند؛ ۰ و به 
خاطر این ها به آنها ستم می ورزند و می دانستند که آنها به کارهای حرام, 
دتیت مار ده :وا سطه وا دل هایشان تا خرف تمدق که ن دنه هد 
کس کرداری همچون کردار آن علما داشته باشد, بدکار است و با خداوند 
متعال مناسبتی ندارد و سزاوار واسطه بودن بین او و آفریدگارش نیست. 
نذین: شسنت:وفتی آنها از کسی فلند کرنتند که اه را تاخته مودیق میت 
دانستند که نباید خبر او را پذیرفت و حکایاتش را باور کرد و به امرش 
عمل نمود و آن هم امری که از قول کسی برایشان نقل می کند که آنهاً او 
را ندیده اند, خداوند در اين هنگام آنها را نکوهش کرد و واجب دانست که 
اه یبد کم خورسش: کر کار وتیل دا صلی الله ليم نو الم نظر 
افکنند؛ چرا که نشانه های او آشکارتر از اين بود که پنهان بماند و نمایان تر 
از این بود که از چشمشان دور بماند. به همین ترتیب اگر توده امت ما نیز 
از اسان ری کند ال آن که اههد آها اشکانا هرز کی مف ند و 


سخت/ 
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تعصب می ورزند و بر مال دنیا و حرام آن چنگ می اندازند و کسی را که 
یف اوکدد ین کته عتی ای فاسه سا شد تا یه اوضاعتن, هنود 
بخشند. از پا در می آورند؛ و به کسی که هوادار او هستند حتی اگر سزاوار 
خواری وزبونی باشد, نیکی و دهش می کنند؛ در این صورت توده ما نیز 
همچون همان یهودیانی هستند که خداوند آنها را به خاطر تقلید از فقهای 
بدکارشان نکوهید. امّا آن فقیه که خویشتن دار باشد و از دین خود نگهبانی 
کند و با هوای نفسش مخالفت ورزد و گوش به فرمان مولای خویش 
بسپارد, توده ها باید از او تقلید کنند و چنین اوصافی تنها در برخی از 
9و ی شیعه و نه همه آنها جمع می اید. اما انان که در کردار زشت و شرم 
آور, پا جاي پای فقیهان ناپاک می گذارند, از انها هیچ چیزی را در باره ما 
نپذیرید و آنها وا رام ندارید کر آن چه آنها در باره ما نقل می کنند, 
بسیار آمیخته با دروغ است؛ زیرا آن ناپاکان. سخن ما را می گیرند و از 
روی نادانی در سراسر آن دست می برند و همه چیزش را دگرگون می 
کنند و به سبب کم خردی خود و دیگران, به ما دروغ می بندند ؛ و این گونه 
از کالای دنیا, توشه برای آتش جهنم بر می گيرند. از جمله آنها گروه ناصبی 
ها هستند که نمی توانند عیبی از ما بجویند. پس گوشه ای از دانش های 
صحیح ما را فرا می گيرند و با آن, به سوی شیعیان ما روی می آورند و 
نزد ناصبی های جنگ افروز ما آن را تباه می کنند و چند و چندین برابرش 
بر آن می افزایند و این چنین دروغ هایی بر ما می بندند که از ما به دور 
است. پس مسلمانان شیعه و فرمانبردار ما نف هار آن که برگرفته از 
دانش ماست, آن را می پذیرند و گمراه می شوند و دیگران را به گمراهی 
هی کشانت‌ضون آن ای هار فان تاتهان هار زیان تاش از لشکر 
یزید که لعنت و عذاب بر او باد بر حسین بن علی علیه السلام و یارانش 
است؛ زیرا آنان جان و مال آنها را به یفما می برند و آن جان و مال 
باختگان در ازای گزندی که از دشمنانشان می بینند, والاترین درجات را نزد 
خداوند می یابند. اما آن علمای بد کار ناصبی, که خود را دوستدار ما و 
مخالف دشمنان ما نشان می دهند. شیعیان بیچاره ما را در شک و شبهه 
من انداشدو آنها رایع کفراسن می افکنند .و از جتعجوی حعیقت راتین 
باز می دارند؛ ۳ آن کس که در میان آن توده, خدا را در قلب خود 
بيابد, تنها در پی حفاظت از دین و بزرگ داشتن ولی خویش بر می آید و 
وی را در برابرٍ آن یزید فریبکار کفرپيشه, تنها نمی گذارد و مومنانه خود را 
برای پاری او اماده می سازد و 
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در باره او راهی نیک, پیشه می سازد و آن گاه خداوند, او را با پذیرفتن 
کردارش, کامیاب می سازد و به پاداش رفتارش, خیر دنیا و آخرت را 
برایش فراهم می سازد و برای ی ۱ اوست؛ 
لعنت:دنیا ه غداب اخرت: را کرد هی آورد. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بدترین علمای امت ما. 
کسانی هستند که مردم را از ما گمراه می کنند و راه هایی را که به سوی 
ماست قطع می کنند کنند و اسم های ما را بر دشمنانمان می گذارند و لقب 
های ما را ی ؛ حال آن که سزاوار 
اعنت ند و بر ها لعت. می. فر ند : حال آن که ما در کرامات خداوند 
غوطه وریم و با ۰ از درود خدا و درود فرشتگان درگاه او, از درود 
فرستادن آنها بی نیازیم. 


سیس حضرت فرمود: به امیر موّمنان یر ۳ علی علیه السلام عرض 
کردند: بهترین افریده ها پس از امامان هدایتگر و روشنی بخش تاریکی چه 
کسانی هستند؟ حضرت علیه السلام فرمود: علما, آن گاه که درست کار 
باشند. عرض کردند: و بدترین آفریدگان خدا| پس از شیطان و فرعون و 
نمرود و آنهایی که نام و لقب شما را به خود نهاده اند و جای شما را گرفته 
اند و در سرزمین های شما حکمرانی می کنند چه کسانی هستند؟ حضرت 
علیه السلام فرمود: علما.؛ آن گاه که بدکار باشند و باطل را [شکار و حق 
را | پنهان کنند. خداوند عز و جل در باره اینان فرموده است: «اوانی تاعنمم 
ال وبلعهمْ اللاعئون الا الذی تابُوأ» [آنان را خدا لعنت می کند و لعنت 
کنندگان, لعنتشان مي کنند, مگر کسانی که توبه کردند] (1)., . سپس ِِ 
متعال فر مود: : «قوبْل للزین تسوت الکتاب بایدیهم تم بفولون هدّا من عند 
الله توا مه تعتا کلیلا* حضرت علبه السلام فنسنه حداوند غر وتبل 
این سخن 7 و باره آن گروه از یهودیان فرمود که اوصافی نوشتند و 
پنداشتند آن نوشته, اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است؛ حال 
آن که بر خلاف اوصاف ایشان بود. آنها به بیچارگان بهود می گفتند: این 
اف ۳9 است که در آخر الزمان برانگيخته می شود: او تن و 
شکمی بزرگ و موی خرمایی رنگ دارد و اوصاف محقد بر خلاف این است 
و.آن نيامبر, یانصد سال بعد می ابد و هدف آنها این بود 
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1- [1] - بقره/ 159- 160. 


اسان بر ان مور ارات فسشاسی آب وان 
پایدار باشد و خدمت به محمّد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام و 
خاندان پرگزیدگان ایشان را از سر خود باز کنند. خداوند عز و جل 
«فویل لقم.منا کیت: آندیی ‏ از اه تا ساختگی که بر خلاف اوصاف 
محمّد صلی الله علیه هت ها ی 
عذاب در دردناک ترین جاهای دوزخ گرفتار می , شوند. «ووَبّل لهم» از 
سختی دوباره عذاب: افزون بر بار نخست., «مد بکسبُون» از اموالی که با 
استوار کردن توده خود. در تکذیب محمّد رسول خدا صلی الله علیه و ال ن 
انکار جانشینی برادرش علی ولی خدا علیه السلام, از انها به دست می 
اورند.(1) 


اش ار وی صالی ار ای اتحصرت ات اون ان 
السلام رواب یت کرده است که ایشان فرمود: عبد الله بن عمرو بن عاص از 
نزد عثمان بیرون رفت و امیر مومنان,. حضرت علی علیه السلام را دید, به 
ایشان عرض کرد: 


ای علی ! دیشب کاری را در سر پروراندیم که امید داریم خداوند آزخ. ,۱ 

میان این امت استوار کند. امیر مومنان علیه السلام فرمود: ان چه در سر 

پرورانده اید از من پنهان نخواهد بود. شما نهصد حرف را تحریف کردید و 

تغییر دادید و تبدیل ساختید, سیصد حرف را تحرٍیف و سیصد جرف را تغییر 

دادید و سیصد حرف را تبدیل ساختید. «قویل للذین 9 العِتابِ بايديهم 
یِفولون هَدّا من عند الله». (2) 


«وقالواً آن تمسشّتا ال الا اما مَفذودة...قَأَولَِک آضحاث التّار هُمْ فیها الدُون (81)» 


ِ 


«وقَالواً آن تمه ان معْدُودة فُل حدم عند اللّه عهُدا قلن یخلت 
له ده ام تفولون عَلی ال تا 1 تَعْلْمَونَ (80) بلی من و 
وأحاطث به حَطینة قأولیک آضحاث التّار هم فیها خالذون (81)» 

آو گفتند: جز روزهایی چند, هرگز آتش به ما نخواهد رسید بگو: مگر پیمانی 
اترکدا کرفعه اید که خدا پتفان خودر | هرگ حلای ناهد کردیا آن جما 
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111 هی عت تب آهام خی وم( ار 9 9 راخ 212 


نمی دانید به دروغ به خدا نسبت می دهید* آری کسی که بدی به دست 
آوردر و گناهش او را در میان گیرد, پس چنین کسانی اهل آتشند و ان 
ماندگار خواهند بود ] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
فرمود: «وقالوا» بعنی یهودیانی که در بزهکاری ثابت قدم, در ایمان 
ظاهرساز. و از دورویی, شادمان بودند و به گمان خود برای نابودی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و خاندانش دسیسه می کردند؛ «لن تمَستا الا الا 
اما معذوده» چرا که آنها در میان مسلمانان, دامادها و برادرانی سببی 
داشتتنده ین کفرخود را ار مین ضلی الله علیه و اله فا انش ما نمی 
کردند تا خویشان و دامادهای خود را در امان نگاه دارند؛ اگر چه حضرت و 
ورزید ؛ حال آن که می دانید خداوند بدین سبب از شما خشمگین است و 
عداستان مت. کند؟ ان یهودیان پاسخ می دادند: مدت عذابی که ما به خاطر 
این گناهان به آن گرفتار می شویم « ها مَعذوده» سپری می شود و 
سپس به سوی نعمت های بهشت رهسپار می شویم. پس دلیلی نیست که 
بخواهیم در دنیا به سوی دشواری ها بشتابیم تا از عذابی جلوگیری کنیم که 

به اندازه روزهای گناهان ماست و به بایان می:ر شنت .هی کدر در این گونه 
و آزاد شندن از خدمتگزاری و خوشی نعمت های دنیا دست يافته ایم 

و آن چه بعدها بر سرمان می آید برایمان اهمیتی نخواهد داشت؛ چرا که 
ماندگار نیست و گذراست. بسن خداوند غز مج فرموو <«فل با محید: 
«اخدیم عیت الم ععدا» که عداب:»شما.به خاظو کفرورزی به مد صای 
الله هه الم رسای یی از صاهای ام مر و دسعاین. عاره 
الما هیا وتان ام ی ار ات ین 
نیست و آن عذاب. بدون شک پایدار و بی انتهاست. پس به خود جرات 
ندهید که از روی کفر به خدا و رسولش و ولی برگزیده او بر اقتش پس از 
و بت سا يس 
اندازید و با به کار گرفتن سیاست پدری دلرحم و مهربان و بخشاینده که 
دلسوزانم با فرزند خود نرمخویی می کند سرپرست آنها شوید. ِ 
تلف ار عهَدَهْ». بنابراین از ادعای گذرا بودن عذاب این گناهانی که 
مرتکب می شوید برحذر 0 «أَم تقو لون عَلی الله ما لا تَعَلَمون» اینکه 
از خدا عهدی گرفته اید يا ننست دروغی که به او می دهید, , هر دو 
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اذغایی افنت: که شر ان ذنه‌تکویانین بشن تیستند. 


سییس خداوند عز و جلٍ فرمود: 0 سب رقت :و آخاماق:: به حَطیَنَةٌ 
قاولتک أحابٌ اثار فد فها عالاوز» کناهن که او زا در مان سین کیرد 
اب را ۱۳ 
کفر به پیامبری محمّد رسول خدا صلی الله علیه و اله و کفر به ولایت علی 
پن ابی طالب علیه السلام است که هر گوشه ی آن, او را در میان می 
گیرد ؛ یعنی کردارش را فرا می گیرد و همه را 2 
بردء «قاوآنک» که به این. کنام. قراگیر .دس می. بازند, «اضحات التّار 
فیها خالذون». 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دوست داشتن علی علیه 
السلام کاریست نیک که با وجودش هیچ گناهی اگر چه بزرگ باشد زیانی 
نمی رساند, جز این که دوستدار او به سختی های دنیا دچار گردد تا از گناه 
پاک شود و به برخی از عذاب های آخرت گرفتار شود تا اين که با شفاعت 
سر فزآن بای و بای دامن خویش: از آن.زهایی بانده دوست داشتن .ذشسان 
علی و مخالفت با اوه گناهی است که با وجودش هیع چیز بهره ای نمی 
رساند. جز این که دشمنان او در دنیا به خاطر طاعاتشان, از نعمت و 
تتذر تسین و آسود نی فره: فد کردند و خفن به: آخرت. .ور ایند نها غاب 
پایدار است که نصیبشان می شود. سیس فرمود: همأنا هر کس ولایت 
علی علیه السلام را انکار کند. هرگز بهشت را به چشم خود نخواهد دید؛ 
جز این که بهشت را ببیند تا بداند اگر دوستدار علی علیه السلام می بود, 
پشیمانی بر او افزون می گردد و همانا کسی که علی علیه السلام را 
دوست بدارد و از دشمنانش بیزاری جوید و دوستانش را پاس دارد. هرگز 
دوزخ را به چشم خود نخواهد دید, جز اين که دوزخ را ببیند و به او گویند: 
اگر شیوه ای جز این داشتی: بی شک اینجا اقامتگاه تو می شد و او اگر 
ستمی جز کفر , به علی علیه السلام بر خود کرده باشد. دمی از اتش دوزخ 

به او می رسد تا به سان گرمابه ای که چرک از او می زداید. او را پاک 
دا ده آن کاها شتاعت وتان خود ار احانهسرشت متا من شنود. 
۳ 


ص :378 


2) محفد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از حمدان بن سلیمان, از عبد الله 
بن محمّد یمانی, از منیع بن حجاج, از یونس, از صباح مزنی, از ابوحمزه, از 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام يا حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان در باره کلام خداوند عز و جل فرمود: 
نلی من کت 27 سیته و آحاطی به حَطییَنَة»ر آن گام که امامت امیرٍ مومنان 
علی علیه السلام " انکار کردند, « و قاولیّک اک التّار هم فیها 
خالدذون»(1) 


3) شیم در امالی: به استاه خود از خضرت آمام-علن علیه السلام, از پیامنز 
اکزم صلی الله علبه و آله تروابت ت کرده است که وقتی ایشان اين آیه را 
تلاوت فر مود: «قَأَولَیَک اضحان الثار ه هم فیها خَالدُون» به ایشان عرض 
کردند: ای خدا ! اهل ۱ هستند؟ فرمود: آنان که پس 
از من به ستیز با علی بر می خیزند, به همراه کافران اهل اتش هستند؛ 
چرا که وقتی حق نزدشان آمده به آن کفر ورزیده اند. بدانید علی پاره تن 
من است. پس هر کس با او بجنگد با من جنگیده و پروردگار مرا به خشم 
آورده است. سیس علی علیه السلام را فرا خواند و فرمود: ای علی ای 
با توعگ با من استهپاس دانتش نو بان داشتن اش استو نو هان 
من و امّت من نشانه هستی.(2) 


«والّذین آمَئواً لوا السَالحات أولیک آضحاث الَْتَهٍ هم فیها خالذون (82)» 


[و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, آنان اهل بهشتند و 
در آن جاودان خواهند ماند] 


1( مناقب لین شهرآشوب: حضرت امام مجمد بافر در بارمم کلام خداوند 
متعال: «والذین امئواً وعَملواً السَالحاتِ اولیک آضحات الجتّه هم فیقا 
خالذون» فرمود: این آیه در باره علی علیه السلام نازل شد؛ او نخستین 
موّمن و نخستین نماز گزار است. این حدیث را فلکی در «ابانه ما فی 
التزیل» ان کلبی از ایوضالم» از ان عناس نیو روایت کرفه ات 13 


ص :379 
[- [1 ] - کافی, 0 1 ض‌ 5رد د, ۳ 92 


2 امالی ص74 
3- [3 ] - مناقب, جح ص‌ 9. 


2واز جع از فرصاسبان کم از اوضالم از اس اس رات فده 
است که او در پاره کلام خداوند متعال: «والذین امَیُواً وعَلواً السَالحاتِ 
اوانک اجان اجه هه هم فیها خَالدُون» گفت: این اه مخصوص حضرت 
علی علیه السلام نازل شد و او نخستین موّمن و نمازگزار پس از پیامبر 
2 


اعا میتاه ی اسرایل تون را اهر ون از فایلا عنم واخم عفر طون: 93 


تولیلق الا قلیلا کم وانتم فرضُون (83)» 


[و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و 
به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان, احسان کنید و با مردم (به 
زبان) خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید, آن گاه جز 
اندکن:اد تتفا (همکی) به.حالت اعراض روی پر تاختتد ) 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: ی 
بنی اسرائیل فرمود؛: به پاد آورید, «اد دا میتاق بنی اسرائیل» پیمانی که 

بر آنها استوار شد, «لا تعْبْدُونَ الا ال بر اینکه تنها خدا را بپرستید, یعنی 
یا فرمانش, به او نسبت ستم 
ندهید و کاری را,که خواسته برای رضای او انجام دهید به خاطر دیگری 
انجام ندهید ؛ «وبالوالدبن ن احسائا» و از آنها پیمان گرفتیم تا به جبران لطف 
و نیکی پدر و مادرشان به آنها و رنج های سختی که آن دو برای [سایش و 
آرامش آنها بر خود هموار می کنند, به ایشان نیکی کنند. «وّذی الفْرْبی» و 
برای رای ۳ پدر و مادر, به خویشان آن دو تحت کنر «والیتامی» و 
به یتیمانی که پدرانشان را از دست داده ات ویس 
ایشان را تأمین کنند و برایشان قوت و غذا فراهم سازند و زندگی ایشان 
را بهبود بخشند. «وقولوا لِلتّاس» کسانی که هزینه ی آنها بر گردن شما 
نیست, «حُسْت» با منشی خوش با آنها رفتار کنید «وأَقیموا الصَلا» 
نمازهای پنج گانه و نیز به هنگام خشم و خشنودی و سختی و راحتی و 
اندوه های نشسته بر دل هایتان بر 
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[- [1] - مناقب, ح 2 ص 13. 


محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک محشد صلی الله علیه و آله درود 
قوتیت. 2۳ توَلثم» ای بهودیان ! از وفا کردن به پیمانی که از سوی 
پیشینیان شما به شما رسیده است «و انم مَعرصُونَ» از آن تما نهد ان را 
وانهادند وتادیده کرفتیه: (1) 


2( ابن فارسی در «روضه الواعظین» روایت ت کرده است که حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام در باره کلام خداوند متعال: «ویالْوالِکین |حساتا» 
فرمود: والدیوه مه صلی الب لیم و الم وعلی: له السام عی رنه 
(2) 


3) محمّد بن یعقوب به اسناد خود. از ابن فضال, از ثعلبه بن میمون, از 
معاویه بن عمار, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان در باره کلام خداوند ی و جل: «وفولواً لاس حخستا» 
فرمو د: با مردم به زبان خوش سخن بگویید و در باره آنها جز به نیکی 
سخن مگویید تا زمانی که دریابید چنین نیستند. (3) 


4) و از وی به اسناد خود از ابن آبی نجران, از ابی جمیله مفضل بن صالح, 
از جابر بن یزید, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است 
که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «وفولو لاس خحستا» فرمود: 
بهترین سخنی را که دوست دارید در باره شما گفته شود به مردم بگویید. 
(4) 


5) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز, از 
فا ار به حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم: آیا به گدایی که نمی دانم مسلمان است پا نه 
غذا بدهم؟ فرمود: بله. به کسی که از دوستی یا دشمني او با حق, آگاه 
نیستی عطا کن. همانا خداوند عز و جل می فرماید: «وقولوا للناس حستا» 
و به کسی که با گونه ای از حق می ستیزد یا به گونه ای از باطل فرا می 
خوانم جرخ عطا بین: [5) 


6) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمّد قاسانی, هر دو 
از 2 بن محمد, از سلیمان نن داوود منقری, از حفص بن غیاث. از 


ص: 361 


[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 226 ۳ 117۵4 
2 [2] - روضه الواعظین, ج 1. ص <10. 

3- [3] - کافی, ج 2 ص 132, ح 9. 

4 [4] - کافی, ج 2, ص 132, ح 10. 

5- [5] - کافی, ج 2 ص 13, ح 1. 


جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که اپیشان در باره کلام خداوند 
متعال: «وقولواً لاس خستا» فر مود: این آیه در باره اهل ذمه «عغیر 
مسلمانانی که به حکومت اسلام خراج میم دهند» نازل نید سیس این کلام 
خداوند عز و جل آن را نسخ کرد: «قاتلوا لذین لا ومتون بالله ر ولا لیم 
لاخر ولا یُحرْمُونٍ ها رم ال ورَسْولْة ولا بَدیئونَ دین الْحَقٌ من الذین اوئو 
لکتات ی : ا ره عن دوم ضاترون» [با کسانی از اهل کتاب 
که به خدا و روز بازیسین ایمان نمی آورند و آن چه را خدا و فرستاده اش 
حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متدین به دین حق نمی گردند. کارزار 
کنید تا با (کمال) خواری به دست خود جزیه دهند](1) هر کس از آنها در 
سرزمین اسلام زندگی کند, چیزی به جز جزیه و يا کارزار از او پذیرفته 
نمی شود که در صورت دوم» دارایی او فیء «عغنیمت>» است و تبارش 
اسیر, اما اگر بپذیرند که جزیه ی خود را بدهت, اشتر کردن آنها و دارایی 
آنها بر ما حرام و ازدواج کردن با آنها بر ما حلال می شود و اگر پا در 
میدان کارزار بکذارن: اسیر کردن انها و.ذارانت نها بر ها حلال و ازدواج 
کردن با آنها بر ما حرام می شود. بنابراین از 0۲ و۳۵ 
اسلام آوردن یا جزیه يا کارزار پذیرفته نمی شود.(2) 


7( ابن بابویه, از محمد بن علی 0 از عموبش محمد بن ۳ 
القاسم. از احمد بن محمّد بن خالد, از علی بن حکم., از مفضل, از جابر, از 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان در باره 
کلام خداوند متعال: «وفُولو لاس حسنا» فرمود: بهترین سخنی را که 
دوست دارید به شما گفته شود به مردم بگویید ؛ زیرا خداوند عز و جل از 
کسی که لب به نفرین می گشاید و دشنام می دهد و به مومنان زخم زبان 
می زند و بی شرمانه یاوه می گوید و مصرانه درپوزگی می کند, بیزار 
آفتت و اشنان سیف را که برتبانو آنرعفتند اننت و اداب فی دانق ذونفنته 
می دارد. (3) 


8) عیاشی, از جابر, از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «وقولُواً لاس خستا» فرمود: 
بهترین سخنی 


ص: 3802 


1- [1] - توبه/ 29. 
2- [2 ۲ - کافی, 0 9 ض‌ 1 ۳ 2 


ال 0ات اعفی: 


را که دوست دارید به شما گفته شود به مردم بگویید؛ زیرا خداوند عز و 
جل از کسی که لب به نفرین می گشاید و دشنام می دهد و به موّمنان 
زخم زبان می زند و بی شرمانه یاوه می گوید و مصرانه دریوزگی می کند, 
تبو ار انش و انشا تیدا که برفبار ق یفجن است و آداب می داند 
دوست می دارد.(1) 


9) از حریز, از برید روایت شده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم آیا به مرد گدایی که نمی دانم مسلمان 
است پا نه, غذا بدهم؟ فرمود: بله, به کسی که از دوستی يا دشمنی او با 
ما اهل , بیت علیهم السلام آکام نیشتی غدا ندم. همانا خذاه‌ندعز وجل هن 
فرماید: «وفَولوا لاس خُستا» و به کسی که با گونه ای از حق می ستیزد 
باه کوته ای از بل ترا من خرانه: دای قطان 121 


0 عبد الله بن سنان گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدم که و از خداوند پروا دارید و کاری نکنید کم مردم بر سرتان 

شوند. خداوند در کتاب خود می فرماید: «وقولوا لاس حستا» و 
بیمارانشان را عیادت کنید و در تشییع جنازه هایشان حاضر شوید 
مسجدهایشان کنار ایشان نماز بخوانید تا وقتی که جان بگیرید و گاه جدا 
شدن فرا رسد.(3) 


1 از حفص بن غیات, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: خداوند محشّد صلی الله علیه و آله را با پنج 
شمشیر فرستاد که یکی از شمشیرها, به سوی اهل ذمه می باشد. خداوند 
فرمود: «وقولوا لاس حخستا» این ابه ,در باره اهل ذمه نازل شد و سپس 
آیف اک. دیحو ان: را تشخ کرد «قَایلوا الذین لا + یَوَْمنْون باللّه» [با کسانی از 
اهل کتاب که به خدا ایمان تفی آورتد کارزاز کنید ],(4) 


2 حضرت امام حسن عسکري علیه السلام فرمود: و اما این کلام 
خداوند متعال: «لا تَعبدُون الل», رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: هر کس سرگرم او شحو شود و درخواست خود را از یاد برد 
خداوند بهترین چیزی را که به 


ص:383 


این ص۵0 


درخواست کنندگان عطا می کند به او ارزانی می دارد. و حضرت علی 
علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل از فراز عرش خود فرمود: اي بندگان 

من ! با انجام آن چه به شما فرمان داده ام مرا پرستش کنید و آن چه را 
تتتوی تما تر آن است به مر بیان ند هیر ۳ 
در رساندن صلاحتان بر شما بخل نمی ورزم. 


13 حضرتم امام حسن عسکری علیه السلام فر مود: خداوند عز و جل 
فرمود: «وَبالوَالَِیّن اجْسَاتّا» رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
بهترین والدین شماً که بیش از هر پدر و مادری سزاوار سپاسگزاری شما 
هت مج صلی الم عليه و آله.و علی‌غلبه السلام نی باشند.وعلی 
بش انیت ظالب عله تساه قرف استضول دا صلی الله علیه اه 
شنیدم که فرمود: من و علی علیه السلام, پدران این امّت هستیم و بدون 
شک. حقی که ما بر گردنشان داریم بیشتر از حق والدین آنهاست ؛ چرا که 
اگر از ما فرمان 2 ما آنها را از آتش دوزحع به سویر بهشت رهایی می 
بخشیم و از بندگی نجات داده به میان برترین آزادگان واردشان می 
سازیم. 5 کلام خداوند عز و جل: «وّذی الْفوبی» آنها خویشاوندان تو از 
ستهوی, ندز ق مادرت می باشند. ابه مین فر‌هایده حقّ ایشان را به چای آور و 
بدان که از بنی اسرائیل نیز در اين باره پیمان گرفته شد و از شما نیز آی 
اعت فد ی ال له مان ره اه عم مان 
موتفا وس انح صلی للع داد همان اماماتان بشن از می باشید 
خی اهب سین ایسانرا گوس از اسانمفی ایداوا کنید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس حوم بستگان پدر و مادرش 
را پاس دارد, در بهشت هزار درجه به او عطا می شود که میان هر درجه با 
درجه دیگر به اندازه مسافت پیمایش ی ی صد 
سال فاصله دارد. اب طلا و دیگری از 
مروارید و دیگری از زمرد و دیگری از زبرجد و دیگری از مشک و دیگری از 
عنبر و دیگری از 0 ۰ و هر 
کن حق ستکان. مد ضلت اللهغلبه الم و غلی علیه. الیلاض: را باشن 
دارد. برترین درجات و فزون ترین پاداش ها به اندازه برتری محمّد صلی 
الله علیه و اله و علی علیه السلام بر پدران هم خونش به 


ص :3894 


او عطا می شود.(1) 


4 و امام علیه السلام فرمود: و امّا کلام خداوند عز و جل: «وَالیتَامقی» 
تشول عدا ضلی الله علهو آله فرموده خد افتق ید کاس را بهیکی کردن 
با بتیمان برانگیخته است ؛ چر| که آنها از پدرانشان جدا| افتاده اند. هر کس 
از ایشان حفاظت کند, خداوند از او حفاظت می کند؛ و هر کس ایشان را 
طرافی بدارد, خداوند او را حرانی ی دار ؛ و هر کس به نوازش دست بر 
سر ینیمی بکشد, خداوند به ازای هر تار مویی که از زیر دست او گذشته, 
قصری برایش بنا می نهد که از دنیا و آن چه در آن است پهناورتر باشد و 
هر آن جه دل خواه و چشم ۳۳0 دز آن یافت شود و ایشان در آن 
جاودان خواهند بود.(2) 


5 و امام علیه السلام فرمود: و ینیم تر از اين یتیم. کسی است که از 
امامش دور افتاده باشد و به وی دسترسی نداشته باشد و انجا که با احکام 
اه ان 
دانای دانش های ما باشد و دیگری از شریعت ما بی خبر و از دیدار ما به 
دور باشد, این بی خبر یتیمی است که در پناه آن دانا به سر می برد ؛ بدانید 
هر کنتن. آن بن خر را.رهفون شود و آکام شاد و به او شریفت. ما را 
بیاموزد, در کنار رفیق اعلی همراه ما باشد؛ این سخن را پدرم از پدران 
بزرگوارش از رسول خدا صلی الله علیه و اله برایم نقل فرمود. (3) 


6 و حضرت امام علی ین ابی طالب علیه السلام فرمود: هر کس از 
شیعیان ما دانا به شریعت ما باشد و دیگر شیعیان بیچاره ما را از تاریکی 
نادانی به سوی روشنایی علمی بیرون آورد که ما به او هدیه داده ایم , 
وقتی به روز قیامت درآید, تاجی بر سر دارد که تمامی آن عرصات را برای 
حاضران روشن مي کند و دیبایی بر تن دارد که سرتاسر دنیا با نخی از آن 
برابری نف کنو 1 گاه ندادهنده ای از سوی خداوند متعال, ندا سر می 
دهد: ای بندگان خدا! این دانایی از میان دانش آموختگان خاندان محشّد 
ضامن له له و آله یساش داد هر کفنور قفا یه دنت او اد 
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- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 3300, ۳ 9 1- 
0 و ص 333, ح 201- 202. 


2- [2 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص‌ 9 د, ۳ 213. 


3- [3 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 9 د, ۳ 214 


سر گردانی نادانی اش بیرون آهذه: اکنون باید به دامان او چنگ اندازد ۳ به 
دست او از سرگردانی تاریکی این 0[ باغ های بهشتی بیرون 
رود. آن گاه او کسانی را که در دنیا به ایشان نیکی آموخته. يا قفل جهلی 


اردلن هاشانق شود جا شمه ای را مرانشان اسان کرو از انا رون 
می برد. (1) 


7 و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: و اما کلام خداوند 
عز و جل: «والمساکین» آنها کسانی سنتتند که به. زیان افتادم اند و در 
تهیدستی به سر می برند, بدانید هر که با گوشه ای از مال خود از ایشان 
دل جویی کند, خداوند با بهشت خود بر او سخاوت می ورزد و آمرزش و 
خشنودی خود را بهره او می سازد. حضرت علیه السلام فرمود: در میان 
دوستداران محمد صلی الله علیه و اله و علن علیه السلام, نیازمندانی 
هستند که دل جویی از ایشان, برتر از دل جویی از دیگر نیازمندان است. 
آنان کسانی هستند که اندامشان سست و نیرویشان رو به زوال کدارتته: 
نمی توانند با دشمنان خدا کارزار کنند. دشمنانی که ایشان را به خاطر 
دینشان سرزنش می کنند و خردهایشان را سبک می شمارند. بدانید هر که 
ایشان را با درک خود نیرومند سازد و اموزش دهد و نیاز ایشان برطرف 
پنهانشان همچون شیطان و یاران سرکش او چیره سازد تا اینان را در راه 
دین خدا شکست دهند و از دوستداران رسول خدا صلی الله علیه و اله 
دورشان کنند, خداوند ناتوانی آنها را به چان دشمنان شیطان صفتشان می 
آندازد و بازر ای کهر ام کردن آنها را از دشمنانشان می گیرد ؛ خداوند متعال 
این سخن رابه حق با زبان رسول خود صلی الله علیه و اله مقذر فرمود. 


حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: هر کس نیازمندی را در 
اک 
با دلیل و برهان خاموش کند, در آن روز که در قبر سرازیر می شود, 
خداوند به او الهام می کند تا بگوید: الله, پروردگار من است و محمّد صلی 
الله علیه و آله, پیامبر من و علی علیه السلام, ولی من و کعبه, قبله من و 
قرآن, شادمانی و ساز و برگ من است و موّمنان برادران من هستند. 
سبسن خدآوند می فرماید: خجتی آوردی. که والاترین 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص‌ 9 د, ۳ 215 


درجات بهشت رز برایت واجب ساخت ؛ در این هنگام قبر او به دلگشاترین 
باغ های بهشت دگرگون می شود. 


18( و امام علیه السلام فرمود: و اما کلام خداوند عز و جل: «وَفولوً 
لاس حستا». حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «وقولوا 
لّاس» به همگی آنها «خستا» چه مومن و چه مخالف, «مومن» با مومنان, 
وم وا مان مار ی رب آوا را تصف ابا 
خذیه کنو ایرم کمت حقن آکر ازا فحه تااعبه شوه آتا را ار ستر 
خود و برادران مومنش بازداشته است.(2) 


9 امام علیه السلام فرمود: و اما کلام خداوند عز و جل: «وأَقیمواً 
الطّلاح» نماز را با رکوع و سجود و در اوقات آن کامل برپا دارید و حقوقش 
زا بعجای آورنده حفوفی که. انز ادا شوه پروون کار آفریدکان اسان را 
نمی پذیرد ؛ آپا می دانید آن حقوق چیست؟ این است که با درود فرستادن 
پ ید ضلی آلاه له وم الم غلی عاه اسلام و خامدان اشان عسم 
السلام همراه باشد و اين باور را در برگیرد که ایشان برترین برگزیدگان 
خدا| هستند و حقوق او را برپا داشته اند و دین او را پاری کرده اند ۱3 


0 امام.غلبه الساام فرموه: هوانوا ال کاه» از فال و عقام و یروق ندن, 
با مال از برادران مومنت دل جویی کن و با مقام خود. انان را به نیازهایی 
برسان که از روی ناتوانی در سینه هایشان بازمانده و موج می زند و با 
نیروی خود, به برادری کمک رسان که در بیابان يا راهی, الاغ یا شترش 
تلف شده و کمک می خواهد و کسی به فریادش نمی رسد؛ پس او را یاری 
رسان و کالایش را برایش حمل کن و سوارش کن و دستش را بگیر تا 
اينکه به کاروان بپیوندد و همه این کارها را در حالی انجام بده که به ولایت 
محمّد و خاندان پاکش باور داری؛ پس خداوند به خاطر این که ایشان را 
دوست می داری و از دشمنان ایشان بیزاری می جویی, کردارت را پاک و 
دوچندان می سازد.(4) 


21( امام علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «نم 7 تنم الا قِیلً 
ص: 3807 


- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 345, ح 226- 
2298 


2- [2 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 3 د, ۳ 240 
3- [3 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 364, ح 253. 
سیر یه دا آمام کمن کر عرص 4 25۸ 


منم »ای گروه بهودیان که همچون اجدادتان این پیمان ها از شما گرفته 
شد؛ «و آنتم مَعَرضُّونَ» از فرمان خداوند عز و جل که آن را واجب فر مود. 


نگارنده گوید: این حدیبت, گزیده ای از سخن امام حسن عسکری علیه 
السلام در تفسیر آن حضرت است که حدیثی حسن است و هر کس می 
خواهد از ان اگاهی یابد به ان جا مراجعه کند.(1) 


«وااٌ آحَدْتا مبتَاقکُمْ لا تسْفکُون دماععُمْ ولا...قلا بْحَتّفَ عََهُمْ الْعدَابٌ و لا هم بُنصَژون (86)» 


«ولا دیا مبتاقكم لا تسفگُون ماع وا تخرجون آنفبتکُم من دتارکم نم 


2 3 
0 ۳ 


افررنم وانتم تسْهَدُونَ (84) زر 2 شم ۵ هَوّلاء تفتلون انفشکم 5 تخرجُون قریفا 
منکم من دیارهم تظاهژون ِ الم و و العَدْوَانِ و ان یِائوکمٌ سای 
تقادُوهم وَهو مُحَرّمْ عَلیِکم زاجم راقتوّینئون بتقض الکتاب و تَحْْرُون 
یتغض ققا جرّاء قن تقعل لک منم الا خی فی الحتاه الذلبا ربوم القبَامَه 
دون .اي أَشَ العداب و ما ال بقافلِ عَّا تقو (85) أولیک الذین 
اشتر ۳ الحیا الکبا بالأخه قلا یحففٌ عَنهَمٌ ااعدان و لا هم پنضرّون 


)86( 


[آو چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر 
را از سرزمین خود بیرون نکنید. سپس (به این پیمان) اقرار کردید و خود 
گواهید * (ولی) باز همین شما هستید که یکدیگر را می کشید و گروهی از 
خودتان را از دیارشان بیرون می رآنید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان نه 
یکدیگر کمک می کنید و اگر , به اسارت پیش شما آیند به (دادن) فدیه آنان 
را آراد:می کنید.با ان که (نه قها کشتن بلکه)؛نیزون کردن آنان ,بر تما 
حرام شده است ایا شما به پاره ای از کتاب (تورات) ایمان می آورید و به 
پاره ای کفر می ورزید پس جزای هر کس از شما که چنین کند جز خواری 
در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین 
عذابها باز برند و خداوند از آن چه می کنید غافل نیست * همین کسانند 
که زندگی دنیا را به (بهای) جهان دیگر خریدند. پس نه عذاب 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص‌ 5د, ۳ دوز 


آنان سبک گردد و نه ایشان یاری شوند] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «و َحَذْتا مبتَاقَکَمٌ» و 
ای بنی اسرائیل ! زمانی زا بهساد آوزنند که ایرد پیمان را ار سا 
نیز گرفتیم و همچنین از نسل های بعد که همچون شما از آن خبردار می 
شوندٍ ۱ تسْفکون دمَاءکم» که خون یکدیگر را نريزید. «ولاً تخرجُون 
آنفتگم من دیَارِکمٌ» و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نرانید, «نَمّ 
َفْرَرَنمٌ» به آن پیمان همان گونه که پیشینیان شما به آن اقرار کردند؛ به 
آن پاینند باشید, همان گونه که آنها پاستد بودند «وآنثم تشهذون» بر آن بنزد 
میا نان و خودتان «نم نثم» ای گروه یهودیان ! «تَفتلون أنفُسَکم» 
یکدیگر را می کشید «وثخرجُون قریقا مُنکم من دیارِهمْ» با زور و اجبار 
«تظاهرّون عللهم» و یکدیگر را پاری می کنید تا برخی از خود را از 
سرزمین خود بیرون رانید و برحی دگر را به ناروا در میان خود به قتل 
رسانید. «با لا نم والعذوان» یکدیگر را در ستمگری یاری و پشتیبانی می 
کنید «وّأن تاو یعنی کسانفت که آنها را بیرون می رانید, اگریپیش اسان 
کف انما را بیرهفن راید و ستمگرانه به قتل رسانید نزدتان آیند «آسَاتزی» در 
حالی که دشمنان مشترکتان آنها را به اسارت گرفتهم آند, «تَفادوهم» با 
دارایی خود از دست دشمنان «وهو 0 7 احرَاجَهَم خداوند عز و 
جلٍ «احرَاجهَمُ» را تکرار می فرماید و به این بسنده نمی کند که بگوید: 
«وهو محتّم عَلَیکم», چرا که اگر چنین فرماید گمان شود که آزاد ساختن 
اسیران با قدیه پر آنها حرام شده است. سیس حق تعالی فرمود: 
«اَفَنوْمُونَ ببعض الکتاب» آنجا که پرداخت فدیه آزادی را بر شما واجب 
می‌مار «وتکرون حس انا که کشتررو سرون راقن آمارا بر شم 
حرام می کند. پس اگر کتاب خدا کشتن مردمان و بیرون راندن 1۳ را از 
این سرزمین بر شما حرام کرده و نیز پرداخت قدیه آزادی اسیران را بر 
شاج ماه ات هر مرا سای وان میت اه 
دکر تافرهانن.می کنید؟ حوبا. بت برخی کفر .هی ورزید 9 برخی دگر ایمان 
دارید. سیس خداوند حز و جل فرمود: «فما جَرَاء مهن یَفعَلَ لک منکمٌ»ای 
گروه یهودیان ! «الا خژی» خواری «فی الخیاه الحیا» جزیه ای که از آنها 
گرفته فیشوددو آنها ۶ خوار می گرداند. «وَبَوَم الَقبامه بژدون ال أسَد 
العدّاب» به سخت ترین گونه عذاب که بسته به تفاوت گناهانشان" متفاوت 
است. «وَمَ ال بقافل عَمَا تفْمَلّون» یعنی آن یهودیان می کنند. سپس 
خداوند عز و 


ص :389 


جل آنها را وصف فرمود: «اولیّک الذِینَ اشَْتَغاً الحَیَا الذنیا بالاخو» به 
جای نیک بختی بهشت که پاداش فرمان بردن از خداست, به دنا و کالای 


بی ارزش آن خشنود شدند. «قلا یْحفِفَ 3 ف عنم العدَابٌ ولا هم ینضرون», 
هن کس آنقارایایی. تفی: کتفا. آن» داب را از انفا دور حرداند. 


وتو ان شرا لیا ناه یو الب هام ول این اور اوه فان 
فرمودد آبانیدربانیرشست کیان دا را سکستند وسامیران خدا را 
انکا کردند. و اولیا دا .را اک 
۲ با آتها یکسان هستند باخبر سازم؟ عرض کردند: 
بله,ای رسول خدا صلی الله علیه و آله. فرمود: گروهی از ات من اعا 
می کتند که اهل ملّت من هستند, آنها شایستگان خاندان من و پاکان نسل 
مرا به قتل می رسانند و شریعت و سنت مرا دگرگون می کنند و نوه های 
م‌ ی فیس سا الساه نمی سای کته که مسشان آن 
همان گونه که آنها را لعنت کرد و پیش از روز قیامت. هدایت یافته ای 
هدایتگر را از فرزندان حسین سنم دیده به سویر بازماندگان تبار آنها می 
فرستد تا با شمشیر اولیا خود, آنها را به سوی آنش دوزخ سرازیر کند. 
بدانید خداوند کشندگان حسین و دوستان و یاوران آنها را لعنت می کند و 
نیز کسانی را که جز از برای تقیه زبان از لعنت کردن آنها درکشند, لعنت 
می گوید. بدانید خداوند بر کسانی که از روی مهر و دلسوزی بر حسین 
علیه السلام گریه می کنند و دشمنان ایشان را لعنت می گویند و سیل 
خشم و عصبانیت خود را بر آنها جاری می سازند درود می فرستد. 


تا اک ره و ی او ریک ای که 
کشندگان او و یاران و پیروان و رهروان آنفا: از دین خدا| به دورند. بدانید 
خداوند به فرشتگان درگاه خود فرمان داده تا اشک های ریزان بر قتل 
حسین را برگیرند و به گنجینه بهشت آورند و با آب زندگانی درآمیزند تا اين 
گونه هزاران بار گواراتر و پاک تر شود و فرشتگان اشک های افراد 
خوشحال و خندان بر قتل حسین را بر می گیرند و به هاویه جهتم می آورند 
و با آب جوشان و چرکین و کدر و کثیف آن در می آمیزند تا هزاران بار به 
شدت حرارت و سختی عذاب ان افزوده شود تا 
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عذاب ذشمنان خاندان محشد را که به آنجا منتقل می شوند دشوار گرداند. 
(1) 


3) عیاشی, از ابو عمرو زبیری, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که ایشان فرمود: کفر, در کتاب خدا بر پنج وجه است: 
یکی کفر برائت ت که خود دو گونه است و کفر نعمت و کفر به ترک فرمان 
خدا و کفر به آن چه که ما از فرمان خدا می گوییم, که آن کفر گناهان 
است و ترک فرمان خداست. این همان کلام خداوند متعال است که 
فرمود: «ذ حَدْا میتاقکُمْ لا تسْفکون دمَاءکمْ» تا آن جا که فرمود: 
«أََْوْنُونَ ببَعض الکتاب وَتکْفُژون بَعضٌ» پس آنها را به خاطر ترک فرمان 
ی ار ۱ داد, اما این ایمان 
را از آنها نپذیرفت و به حالشان سودمند, ندانست و فرمود: «فما جَرّاء من 
یَفْعَل لک نکم الا خی فی الحیاه الدئیا وَیوْم القیامه یردون الی اد 
العدّاب وم ال بقافل عَمّا تعْمَلون». 


4و نیز در تفسیر علی بن ابراهیم آضذه است : این ۹11 در باره ابوذر و 
۱0 ۳ ۱5۳۱ نازل شده است 


روایت مربوط , ی ان را در تفسیر الهادی ذکر کردیم 3(۰) 


«ولَقدٌ تا مُوسی الکِتاب وقَمّیْتا من بغده...ققریقا دنم وقریقا تفنلون (87)» 


«وَلقَة تیا مّوسی الْکِتابِ وقَمَیَ ,هن بعدو بالرّسُل واتیتا عیسی اب مزبم 
بات وایدتاة بژوح الْفدْس اأقکلمَا جَاععُمْ رَسول یما لا تهوی َنمُسْکم 
استکتوئم ققریقا کضثم وقریقا تفثلون (87)» 


اه انوس اب رات ردام مس ار اساسا بش 
سر هم فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزه های اشکار بخشیدیم و او 
اس ال ای ی ی ود که اس و را 
خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدید؛ گروهی را دروغگو خواندید و 
گروهی را کشتید] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال در این 


ایه 
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تس فصو راما خی گر اد ضرع و دار 
259 

2- [2] - ربده: روستایی است در مدینه که از ذات عرق؛: سه روز فاصله 
اه ایو اهر ان ال ی ایحا 
معجم البلدان: ج 3, ص 24». 

3- [3 ] - تفسیر قمی, 0 1 ض 01 


نمرون کان مصبانی را خظاب مهن کند که من خی الم یه ی له 
در دامنه کوه, آیات و معجزات خود را بر آنان نمایان ساخت و می فرماید: 
«ولقد اتیتا مُوسی الکتاب» تورات را که شامل احکام ما و ذکر فضایل 
هت بای الم اه ماد انا داحتا مامت یس 
طالب علیه السلام و جانشینان ایشان و نیک روزی فرمانبران ایشان و سیه 
روزی مخالفان ایشان است. «وقَفیْتا من بعده بالرّسُل» پیامپران را از پی 
هم فرستادیم «وانیتا» ارزاتی داشتیم به «عیسی ابن مریم التات» نشانه 
های آشکاری چون زنده کردن مردگان, شفا دادن نابینایان و جذامی ها و 
دادن از آن چه مردم می خوردند یا در خانه هایشان می اندوختند. 
«ولَوِتَام بزوح الْفدْس» یعنی جبرئیل علیه السلام آن هنگام که عیسی علیه 
السلام را از روزنه خانه اش به آسمان ها برد و جسدی بسان وی را در 
بسترش قرار داد, چنان که به جای وی کشته شد و پنداشتند مسیح بوده 
است. سیس خداوند متعال یهودیانی را که پیشتر در آیه: «نَمّ قسبثك 
قلوبْکم»(1)از آنها یاد شد سرزنش کرد و فرمود: «أَقکلْمَا جَاءعُمْ سول 
بماأ ل([ تهَوی اتفش کم و از شما در باره آن چه که خوش نمی داشتید؛ 
ی فرماس ارت ار متا ان اه ای سامت بان ادا عجار 
مقام و نیک تبار, عهد و پیمان می گرفت و همچنان که به پیشینیان شما 
گفته شد, مقصد نهایی و هدف اصلی, ولایت محمد و خاندان محمد است و 
آنان این پیغام را به شما زساندند, او نیز به شما می گفت که خداوند هیچ 
بنده آع را با عرنوم و فیه ساستری.را بر نیانگیخته جز برای اینکه همه را به 
سوی ولایت محمد و علی و جانشینان ایشان 7 
باره پیمان گیرد تا بدان پایبند مانند و این چنین همه ی توده ها و امت ها در 
این راه کوشند. «استکبر ثم » همان گونه که پیشینیان شما کبر ورزیدند و 
زکریا و یحیی را به قتل رساندند, شما نیز بزرگی فروختید و در پی قتل 
محقّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام برآمدید, اما پروردگار, 
تلاشتان را بر باد داد و مکرتان را به خودتان باز گرداند. «َفْْلُون» یعنی به 
قتل رساندید. ان ی ی ی 
دارید, می گویید: وای بر تو ! چقدر دروغ می گویی و پرده دری می کنی ! و 
منظورتان این بیست که او هنوز انجام نداده است. بلکه منظورتان این 
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[- [1] - سوره بقره/ 74. 


است که چه بسیار انجام داده ای و به این کار عادت کرده ای.(1) 


2) محمّد بن یعقوب. از احمد بن ادریس, از محمّد بن احسان. از محمّد بن 
علی, از عماره بن مروان, از جابر, از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام 
روا یت کرده است که ایشان فرمود: پس چرا هر گاه محمد صلی الله علیه 
و آله در باره ولایت علی علیه السلام چیزی را که خوشایند شما نبود 
برایتان آورد, کبر ورزیدید و گروهی از خاندان محمد را دروغگو خواندید و 
گروهی را کشتید.(2) 


اشی از خایو از حضرت امام محگه باق علیه السلاق روانت کووه 
اتتت که ایسان در بارم. کلام خداوند متعال: «اتکجا خاک سول بعا لا 
تهوی أَنفُسُکُمٌ» فرمود: اين مثل موسی و پیامبران بعد از وی و عیسی 
صلوات الله علیهم می باشد که پروردگار آن را برای امت محمد صلی الله 
ها ان سس را و سسسمدهای ‏ کایمه 
آله در باره ولایت علی علیه السلام چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان 
آورد. کبر ورزیدید و گروهی از خاندان محمد را دروغگو خواندید و گروهی 
وا ی ار را ما ۰ 


«وقَالواً فلوبتا غلف بل لعتهم الله بکرم فقلیلاً قا بوْمئون (88)» 


[و گفتند: دل های ما در غلاف است (نه چنین نیست), بلکه خدا به سزای 


کفرشان لعنتشان کرده است, پس انان که ایمان می اورند جه اندک 
شماره اند !] 


1) حضرت امام حسن ۳ علیه السلام فرمود: خداوند متعال و( 
«وقالوآ» یعنی همان یهودیانی که رسول خدا صلی الله علیه و ۱ آله معجزات 
خود را بر آنان نمایان ,ساخت و در اید «فهی کالججاته و سَت»(4) از آنها 
پاد کردیم , گفتند: «فْلَوبتا عْلْف»( (5) ظرف نیکی و در بر گیرنده ی دانش 
است, با این حال ای محمد! دل های ما یاد ندارد که در هیچ یی از کتاب 
های خدا, فضیلتی از تو بیان 
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اه تن موی هه 0 
ص 379, ح 264. 


2 [2]- کافی ج 1, ص 346, ح 31. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 67, ح 68 
[4] - بقره/ 74. 

- [5 1 قرائت هر ار ی ) یه سکون لام وجمع (آغلف) بر وزن 
9 خر را و وت ای ام بح ( لاف )رن 
(حمار ,خمر) هم روایت شده است. 


شده باشد و نه از زبان پیامبران چیزی از آن شنیده است. خداوند متعال 
ذر پاسخ به آنها فرمود: «بل» دل هایشان آنچنان که می گویند ظرف 
دانشر نیست., بلکه «لعتَهَم الله» و آنها را از تکیت به دور داشته است, 
«ققلیلا ما بُوْمنُونَ» ایمانشان 0 ۱۳ چنان که به گوشه ای از آن چه 
خداوند نازل کرده ایمان می آورند و به برخی دگر کفر می ورزند, پس این 
چنین برخی از سخنان محمد را دروغ شمردند و رفته رفته آن چه انکار 
کردند بیشتر و آن چه باور کردند اندک شد؛ و اگر کلمه ی عُلْفٌ_ 
«عْلْْ» خوانده شود, به به این معناست که آنان می گویند: قلب های ما را 
پوششی در میان گرفته است؛ از این رو حرف و حدیث تورا نمی فهمیم: 
همچنان که خداوند متعال می فرماید: «وقالوا قلوبتا فی اکن مَمَا تَدْعُوتا 
الیه وفی آذانتا ور ومن بینتا وَبییک ججابت» [گفتند: دل های ما ازر آن چه 
ما را به سوی آن می خوانی, سخت محجوب و مهجور است و در گوشهای 
ما سنگینی و میان ما و تو, پرده ای است ].(1) بنابراین هر دو قرائت 
ی ار رو 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای گروه بهودیان که در پی 
خیره سری با رسول خدا و فرستاده پروردگار جهانیان بر می آیید و از 
اعتراف به این که به خاطر گناهانتان در زمره نادانان بوده اید سرباز می 
زنید, همانا خداوند هیچ کس را به خاطر آن عذاب نمی کند و هرگز عذاب 
خود را از کسی که چنین کرده باشد, برنمی گیرد. آدم علیه السلام تنها با 
توبه از پروردگارش خواست که گناهش را بیامرزد. پس چگونه شما با همه 
خیره سریتان چنین درخواستی می کنید؟ عرض کردند: ای رسول خدا! آدم 
علیه السلام چگونه توبه کرد؟ ایشان فرمود: جچون آن گناه از آدم سر زد و 
از بهشت بیرون شد و مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفت گفت: 
پروردگارا! اگر توبه کنم و خود را اصلاح ۷ آپا مرا به بهشت بازمی 
کرذانی ؟ فر مود: بله. آدم گفت: پروردگارا! چگونه توبه کنم تا توبه ام را 
بپذیری؟ خداوند عز و جل فرمود: مرا آن چنان تسبیح گوی که سزاوار آنم 
و به گناهت آن چنان اعتراف کن که سزاوار آنی و به محقّد و خاندان پاک 
و یاران برگزیده اش توسّل جو, همان کسأنی که اسم های ایشان را به تو 
آموختم و به خاطرشان تو را بر فرشتگانم برتری دادم.و بدین گونه خداوند 
توفیق خود را نصیب او ساخت., آدم 
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1- [1] - فصلت/ د. 


گفت: پروردگارا! هیچ خدابی جز تو نیست, پاک و منژهی و تو را می 
ستایم, بد کردم و بر خود ستم ورزیدم, پس به حق محمّد صلی الله علیه و 
له ناساس اران کر هرمز رن حص اون که و 
مورا ترین مهربان ها هستی, پاک و منزهی و تو را می ستایم. هیچ 
خدایی جز تو نیست, بد کردم و بر خود ستم ورزیدم. پس به حق محمّد و 
خاندان پاکش و یاران برگزیده والاتبارش توبه ام را بیذیر که تو بسیار توبه 
پذیر و مهربانی. خداوند متعال فرمود: : توبه ات را پذیرفتم و نشانه اش این 
که پوست دگرگون شده آت را پیراسته می کنم. و آن ۰ ماه 
رمضان بود. پس سه روزی را که پیش رو داری روزه بگیر که این سه روز 
ایام البیض است و خداوند در هر روز قسمتی از پوسنت را پیراسته می 
کند. آدم روزه گرفت و خداوند در هر روز یک سوم پوستش را پیراسته 
کرد. در آن دم آدم گفت: پروردگارا! چه والاست مقام محمّد صلی الله 
علیه و آله و خاندان و یاران برگزیده اش ! خداوند به او وهی فرمود: ای 
و شکوه محشد و یاران برگزیده اش نزد من بی می 
بردیبر بدون شک. برترین اعمالت دوست داشتن ایشان می:شد. آدم گفت؛ 
پروردگارا ! مرا از مقام ایشان آگاه کن تا ایشان را بشناسم. خداوند متعال 
فرمود: ای آدم ! اگر محشّد در کفه ای از ترازو قرار گیرد و تمامی 
آفریدگان از پیامبران و رسولان و فرشتگان درگاه من 0 ۳ دیگر 
بندگان نیکوکارم از آغاز تا پایان روزگار و از خاک تا به افلاک در کقّه دیگر 
ترازو قرار گیزنده بدون: شی, محمّد بر ایشان سنگینی خواهد کرد و اگر 
تنی از نیکان خاندان محقّد با تمامی خاندان های دیگر پیامبران قیاس شود 
بدون شک, بر همه ایشان برتری خواهد یافت؛ و اگر تنی از یاران برگزیده 
محمّد در برابر تمامی پاران پیامبران دیگر سنجیده شود, بدون شک. از 
هه ایتتا ین سر هدند اف آنما اتکی اه کاهان با همه نماد کی 
نیکان خاندان محمّد و یاران برگزیده اش را دوست بدارد. بدون شک. 
خداوند پاداش این محبت را به او می دهد و فرجام او را با توبه و ایمان 
ری ود سس فا تست در هت و به درستی که خداوند بر 
هر یک از دوستداران محمد و خاندان و یاران او چنان رحمنی سرازیر می 
کند که اگرسن- ام آفویدکان اه از آغار با پانان زور کان حفستم سود اکر 
2 بدون شک؛ همه را بسنده می کند و به فرجامی نیک 
مم وشات ای فرعام سا اسان هداس که سرا رای سست ترر کسن 
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خاندان محقّد و یاران برگزیده او حتی با یک تن از ایشان دشمنی کند, 
خداوند او را , به چنان و اف 0 بین تصامی افزند بان ۵ 
قسمت شود بدون شک. همه را نابود می کند.(1) 


«ولَقّا جَاءهم کتاب مُنْ عند اللّه ‏ مصدق لا مهم وکائواً من قبل بشْتفیخون 
علی الذین روا قلمّا جاعقم ما عرفوا کقروا به قلعْتَهُ اللّه علی الکافرین 
(89)» 


برایشان امد و از دیرباز (در انتظارش) بر کسانی که کافر شده بودند 
ای ار هه ۱۱ 


1 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند بهودیان را 
نکوهش کرد و فر مود: «ولمَا جَاءعهم» ِِ یهودیانی که پادشان گذشت 
و نیز برادران هم کیش آنها «کتاب من عند الله» یعنی قرآن «مَضَدق» آن 
کتاب «لما مَعَهُمٌ» از آن چه ۳ ِِ بیان شده, یعنی محمد امی, 
فرزندی از ۵ اتنها یل توسط نیک ترین آفریدگان خدا, علی علیه 
السلام, ولی خدا تایید می شود. «وکائوا» یعنی آن یهودیان «هن قَبل» 
رسالت محمّد صلی الله علیه و آله «یَسْتَفْیَجونَ» از خداوند پیروزی و 
کامیابی می خواستند «علی الذین کقَروا» بر دشمنان و سنیزه جویان خود, 
پس خداوند آنها را پیروز می کرد و یاری می رساند. «لمَا جاءهم» به نزد 
آن یهودیان «مّا عَرفوا» اوصاف و ویژگی های محشد صلی الله علیه و آله 
«کفرّوا به »> از روی حسادت و ستمي ,ٍ پیامبری او را انکار کردند, پس خداوند 
قف حل کومود «قَلعْتَهُ الله عَلی الکافرین». 


ام عفسان نی اسلا فرمنته ناه ال ماش رای اسان 
یهودیان به محمّد صلی الله علیه و اله پیش از ظهور وی و پیروزی انها بر 
دشمنان به خاطر ذکر نام او و درود فرستادن بر او باخبر ساخت. حضرت 
علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل به یهودیان روزگار موسی و پس از 
آن امر فرمود که هر گاه حادثه ای 
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غافلگیرشان کرد يا به مصیبتی گرفتار شدند, با توسل به محمّد و خاندان 
پاکش تعسو او دعا کننوواد او باری خویتن. اما جنین من کرذند:نا انجا 
که حتی بهودیان مدینه سالهای سال پیش از ظهور محمّد صلی الله علیه و 
اله به اين وسیله بلا و مصیبت و فاجعه را از خود دور می کردند. ده سال 
پیش از ظهور محقد صلی الله علیه و آله, قبیله های اسد و غطفان و 
گروهی از مشرکان, با بهودیان دشمنی می کردند و در پی آزار آنها بر می 
آمدند, ینس یهودیان با توسل به محمد و خاندان پاکش از خداوند می 
خواستند که شر و بلای آنها را از سرشان رفع کند. آن چنان که گاه می شد 
اسد و غطفان با سه هزار سوار به روستاهای بهودیان در اطراف مدینه 
می تاختند و یهودیان با سیصد سوار به رویارویی با آنها می رفتند و با 
توسل به محقّد و خاندانش به سوی خدا دعا می کردند و اين گونه آنها را 
شکست می دادند و در هم می شکستند. در اين آوان, اسد و غطفان به 
یکدیگر گفتند: بيایید تا از دیگر قبیله ها برای جنگ با آنها کمک بگیریم, پس 
چنین کردند و انبوه شدند و سیصد هزار تن گرد هم آمدند و خواستند بر آن 
سیصد تن در روستایشان بتازند و آنها را به خانه هایشان عقب رانند و آب 
های جاری به روستایشان را بند آورند و نگذارند به آنها غذایی برسد. 
یهودیان امان خواستند, اما آنها افاشان ندادند:ی کفتند رافی سر آن: که 
شما شما را بکشیم و به اسارت گیریم و تنبیه کنیم وجود ندارد. یهودیان به 
یکدیخر. کفتند: خه. کیم ۱ بررحان: .ی خردهتدان انها کفتند. با موی ید 
پیشینیان شما و نسل های پس از ایشان فرمان نداد تا از توسل به محمّد 
صلی الله علیه و اله و خاندان پاکش یاری جویند؟ و ایا به شما فرمان نداد 
تا به هنگام سختی ها با توسل به ایشان به در گاه خدا زاری کنید؟ گفتند: 
بله. بزرگان گفتند: پس چنین کنید. عرض کردند: خداوندا ! به حق محمّد و 
خاندان پاکش, از تو می خواهیم که ما را سیراب کردانی؛ ؛ این ستمگران 
ات را بر ما بسته اند, پس جوانانمان ناتوان شده اند و فرزندانمان بی جان 
گشته اند و چیزی نمانده که هلاک شویم. آن گاه خداوند بارانی سنگین و 
سیل آسا و انبوه بر آنان فرو فرستاد, آن چنان که آبگیرها و چاه ها و رودها 
و ظرف هایشان همه پرآب شد. گفتند؛ اين یکی از دو نعمت خدا بود پس 
به بام ها رفتند و لشکریانی زا که گکرداکرد آنها ضف: کشیده ‏ نودند 
نگریستند. باران به سختی آزارشان می داد و ساز و برگ و سلاح و دارایی 
آنها را تباه می کرد. از اين رو, گروهی از لشکریان از بهودیان چشم 
پوشیدند و باز گشتند, حال ان که باران 
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نابهنگام در اوج گرما و در زمانی که مک بارانی به خود نمی دید بر آنها 
سخت می بارید. بازماندگان لشکر گفتند: گر چه رگبار سیرابتان کرد. اما 
ان کتحاخورایی به مین آموید اکن آنها بار جستند ها می: آیشیتنم تا ین 
نها ورن فرره ونان ها مواتان کر موه که ای زا کهار شها 
به دل داریم فرو نشانیم. یهودیان گفتند: همان کسی که با توسل به محمد 
و خاندانش به سوی او دعا کردیم و ما را سیراب کرد, خود می تواند ما را 
سیر کند؛ و همان کسی که آنها را از سر ما باز کرد, خود می تواند شر 
ات هار نیز نیز از سر ما رفع کند. سیس با توسل به محمّد صلی الله 
علیه و آله و خاندانش به سوی خدا دعا کردند تا برایشان غذا فراهم کند, 
ناگاه کاروانی انبوه با دو هزار شتر و استر و الاغ که همه گندم و آرد بار 
داشتند سر رسیدند, و بدون اين که با لشکریان روبرو شوند آنها را پشت 
تن گذانششند: و ان لشکریان همه در خواب بودند و هیچ متوجه آنان نشدند؛ 
چرا که خداوند متعال آنها را به خوابی سنگین برده بود و این چنین 
کاروانیان به روستا درآمدند و لشکرپان جلوی آنها را نگرفتند. 
روستا بار خود بر زمین گذاشتند و آن را به فروش رساندند و بازگشتند و 
دور شدند و لشکریان را در خواب پشت سر گذاشتند و انها هیچ پلک نزدند. 
وقتی کاروان رفت. لشعریان بیدار شدند و آهنگ جنگ با بهودیان کردند و 
تهبکفیکر فد ابید بشید اکنفن کرشتکی انما اجه شستومه آورده 
است و پیش ما به خواری می افتند. بهودیان پاسخ دادند: وای بر شما ! آن 
گاه که در خواب بودید. پروردگارمان برای ما گونه گونه های غذا فراهم 
آورد و اگر می خواستیم تا در خواب بر شما یورش آوریم, بدون شک می 
توانستیم؛ اما روا ندیدیم که بر شما ستم ورزیم, از اینجا بروید. وگرنه با 
توسل به محمّد و خاندانش, علیه شما به دعا می ِِ و یاری می جوییم 
تا خداوند همان گونه که ما را سیر و سیراب ب کرد نز ات 
اقا انقا کزدن کتبیدند وم بینته کر‌وین. یشان با توسل به محمد و 
خاندانش به سوی خدا دعا ود تور با ری تنم و سفن سیصد تن به 
رویارویی با سی هزار تن رفتند و آنها را کشتند و اسیر کردند و درهم 
شکستند و با استفاده از اسیرانشان از آتها پیمان گرفتند؛ اما ار نون 
جان یارانشان که در دست یهودیان اسیر بودند دیگر هیچ ۳ به ایشان 
نرساندند و اين شد که وقتی محقّد صلی الله علیه و آله ظهور کرد از آن 
جا که او عرب بود, بهودیان حسد ورزیدند و او را دروغگو خواندند. 
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سیس رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: چون یهودیان از محمد و 
خاندانش یاد کردند خداوند آنها را در رویارویی با دشمنانشان یاری کرد. ای 
امت محشد ! آگاه باشید و به هنگام سختی ها و دشواری هایتان از محشد و 
خاندانش باد کنید تا خداوند در برابر شیطان هایی که قصد جان شما کرده 
اند, فرشته های «نگاهبان» شما را یاری کند؛ چرا که هر یک از شما دو 
فرشته با خود همراه دارد که یکی در سمت راست او کارهای نیکش را و 
دیگری در سمت چپ او گناهانش را می نویسد ؛ و نیز دو شیطان و 
ابلیس با او همراه هستند که در پی فریب او بر می آیند. پس هر گاه آن دو 
در جان او وسوسه انگیزند و او خدا را یاد کند و بگوید: «لا حول و لا قوه الا 
بالله العلی العظیم» و بر محمّد و خاندان پاکش درود فرستد, آن دو 
قیطان انم ان به. وق آباسن یگررنی وه ای و فن کان او 
درماندیم, دیو ها را به یاری ما فرست. ابلیس همچنان آنها را پاری کند تا 
این که هزار دیو به کمکشان فرستد و آنها همگی به سوی او بروند, امّا هر 
گاه او را هدف بگیرند و او خدا را یاد کند و بر محمّد و خاندان پاکش درود 
فرستد, آنها هیچ راه و روزنی به سوی او نيابند. و به ابلیس گویند کسی جز 
تو حریف او نیست؛ با سپاهت به سویش برو تا بر او چیره شوی و فریبش 
دهی. آن گاه ابلیس با سپاهیان خود به سوی او برود» خداوند متعال به 
فرشتگان فرماید: این ابلیس با سپاهیانش فلان بنده پا فلان ات مرا قصد 
کرده است, هوش باشید و به جنگ او بروید. پس در ازای هر شیطان رانده 
شده هزار فرشته سوار بر اسب های آتشین شوند و شمشیر و نیزه و تیرو 
کمان و چاقو و سلاح آتشین در دست گیرند و پیوسته آن شیطان ها را 
بیرون رانند و با سلاح های خود از پا درآورند تا این که ابلیس را اسیر کنند 
و سلاح ها به سوی او برکشند, در آن دم ابلیس گوید: پروردگارا! وعده 
ات, وعده ات, مرا تا روز قیامت مهلت داده ای. پس خداوند متعال به 
فرشتگان فرماید: به او وعده دادم که او را نمی میرانم, اما هیچ وعده ای 

به او نداده ام که سلاج و درد و عذاب بر او چیره نسازم. ضربه ای با سلاح 
های خود بر او فرود آورید که من جانش را نمی گیرم. پس فرشتگان زخم 
ها به او زنند و سپس رهایش کنند و بروند. او هم چنان در کنار فرزندان 
جان باخته خود دردمند به جا ماند و هیچ التیام پیاند.مکر آن کام. که سخنان 
کف امن متیر کان ه حون امد پس اگر آن موّمن در اطاعت از خدا و 
یاد او و صلوات بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندانش بر جای بماند. آن 
زخم ها نیز بر ابلیس به جای ماند؛ اما اگر آن بنده از اين کار روی گرداند و 
در گناه و نافرمانی خداوند عز و جل 
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غوطه و شود زخم های ابلیس بهبود پابد و سپس آن چنان بر آن بنده؛ 
نیر ومند کرد که او را افسار زند و بر پشتش زین گذارد و بر او سوار 

حوزق سپس از او پایین آید و یکی از شیطان های خود را : بر او سوار کند و 
7 اران و به یاد دارید به خاطر این انسان چه پر سر ما آمد؟ 
سپس رسول خدا| صلی الله علیه و اله فرمود: ار می خواهید دردمندی 
ایلتس وزج وحم هایس را بایدار کید نز اطاعت از شدا ییاد او و صلوات 
بر محمّد و خاندان محمّد صلی الله علیه و آله پایدار مانید؛ پس اگر از اين 
کار رو گردانید. در دست ابلیس اسیر شوید و او یکی از دیوهای خود را بر 
پشت شما سوار کند(1). 


2) محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
حسین بن سعید., از نضر بن سوید, از زرعه بن محقد, از ابو بصیر, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت تب کرد که ایشان در باره آیه: 
«وَکائواً من قَبْلْ یَسْتَفتخون علی الذین کقژوا قلمّا جاعقم ما عرفوا توا 
به» فرمود: یهودیان, در کتابهای دینی خود یافته بودند که هجرتگاه پیامبر 
میا دو کوه احد و عیر(2) قرار دارد؛ : آنها در جستجوی آن جایگاه بیرون 
شدند. هنگامی که از کوهی به نام حدد گذر کردند به خود گفتند: حدد(3) 
همان احد است ؛ پس در آنجا از هم جدا شدند وهی به سوی تیماء(4), 
گروهی به سوی فدک و گروهی به سوی خیبر رهسیار شدند. کسانی که به 
سوی تیماء رفته بودند, به دیدار چندی از برادران خود مشتاق شدند. مردی 
از اعراب از آنجا می گذشت. پس آنها شتر او را اجاره کردند. اعرابی 
ار . به او گفتند؛ هر گاه به 
انجا رسیدی, ما را خبر کن. چون انها را به میان شهر رساند, گفت: آن جا 
کوه عیر است و اینجا احد. آنها از شتر پایین آمدند و به اعرابی گفتند: به 
آن چه که می خواستیم رسیدیم و دیگر نیازی به شتر تو نداریم, هر جا می 
خواهی بر و. سپس به برادران خود در فدک و خیبر نوشتند: آن جایگاه را 
یافتیم به سوی ما بشتابید. آنها در پاسخ نوشتند: این جا؛ روز گار به کام 
ماست: ها ۵ نوی نب دفیت. آونده ای و ند 
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- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 393, ح 268- 
270 


2 [2] - کوهی در مدینه, عده ای هم معتقدند که در حجاز است. معجم 
البلدان جح 4 ص 172. 

3- [3] - کوه مشرف بر تیماء معجم البلدان جح 2 ص 229. 

4 [4] - تیماء: فلات. و تیماء: شهری کوچک در اطراف شام. 


شما نزدیک نیستیم داز ان تنه هی نها نمی انیم ؛ در آن شهر به مال 
اندوزی بپردازید. چون تروت ایشان انبوه شند؛ خبرشان به ئُبْع رسید, ینس 
او به آن جا لشکر کشید و آنها را در سنگرهایشان محاصره کرد. آنها با 
یاران 1 برایشان خرما و جو بردند. 
تبع از این کا ر باخبر شد و بر آنها رحم آورد و امانشان داد. آنها نزد او آمدند 
و او به ایشان گفت: من سرزمین شما را نیک یافتم و می خواهم نزدتان 
بر آنها کفتند:: این برایت: اهکان: نیو تیست؛ جرا که این: جا 
هجرتگاه پیامبر است و هیچ کس نمی تواند بر آن تسلط یابد تا اين که وی 
ظهور کند. او گفت: من از میان خاندان خود عده ای را نزد شما به جا می 
7 او را پاری و پشتیبانی کنند. پس دو قبیله 
اوس و خزرح را در میانشان به جای گذاشت. چون این دو قبیله, در آنجا 
گسترش یافتند. به اموال یهودیان دست درازی کردند. یهودیان گفتند: وقتی 
محمد برانگیخته شد شما را از سرزمین و اموالمان دور می کنیم. اما 
وفتی خآ هند مخفه صلی الله علیه و الوا به پا هتری کته انصار چد 
او ایمان آوردند و یهودیان کفر بيشه کردند؛ ۰ 9 این همان کلام خداونم عز و 
جل است که فرمود: «وکائوا من بل یَسْتَفْیَخون عَلی الذین قرو قَلقا 
جاءقم ما عرَفوا کَقژوا به قلعْتَة الله عَلی الکافرین»(1) عیاشی نيز, از ابو 
شوه ار خصرت آهام حعیر ضاوفعاه ااسام خن حست زا روات کرده 
است.(2) 


3) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از صفوان بن یحیی, از اسحاق 
بن عمار, روایت شده است که او گفت: را 
السلام در باره کلام خداوند, متعال: «وکائوا مر بل یَسْتَفیَخُونَ عْلی الذین 
کفَروا قلَمّا جاعقم ما عرفوا قرو به قلعت اللّه عَلی الکافرین» پرسیدم, 
ایشان فرمود: دز زو ز کار .فجن و عینسق: , مردمی می زیستند که بت 
پرشان: را از آمدن. بافد بو کنر اف داشتند وی فد ذوفن سک 
پیامبر ظهور می کند و بت هایتان را در هم می شکند و چنین و چنان می 
کند. اما وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله ظهور کرد او را انکار کردند. 
1 
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1- [1] - کافی, ج 8, ص 308, ح 481. 


3- [3] - کافی, ج 8. ص 310, ح 482 


4 عیاشی, از جابر روا یت کرده است که وی گفت: از ز حصضرت ت امام محمّد 
باقر علیه السلام در باره آیه ی: «قلتَا جاءهم ما ۳ کفَرّوا به» پرسیدم, 
ایشان فرمود: تفسیر باطنی آن چنین است: وقتی ان نم بو باره علی 
علیه السلام می دانستند برایشان آمد انکارش کردند, پس خدآوتد متعال 
در باره آنها فرمود: « و آمند ال 1 الکافرین» این تفسیر باطنی [۲ 

ست. امام محشّد باقر علیه السلام فرمود: یعنی در باطن قرآن کافران 
۳ بنی امیه می باشند. (1) 


«ینسها اشترةا به أَشَْهمٌ آن یکفرواً یا رل ال یا آن یرل له من 
فطل علی کی مَاء یی تاد شاقوز , بقصب علی عضب و للکافرین 
عَذدَابْ مَهینْ (90)» 


[وه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به ان چه خدا نازل کرده بود از 
سر رشک, انکار اوردند که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از 
بندگانش که بخواهد (آیاتی) فرو می فرستد ؛ پس به خشمی بر خشم دیگر 
گرفتار آمدند و برای کافران عذابی خفت آور است ] 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال بهودیان 
را نکوهش کرد و کردارشان را به خاطر انکار محمّد صلی الله علیه و آله 
سرزنش کرد و فرمود: «بیْسَمَا اشْترَ ر و مق اتعمقم ۷ یی سان .ها کون را 
در برابر هدابا و9 ها فیمانوه 0 و «با انکار محمّد صلی الله 
علیه و اله» به انها می رسید؛ حال ان که خداوند به انها فرمان داده بود با 
اطاعت از خدا,؛ جان هایشان را به او بفروشند تا او جان ها و بهره جان 
هایشان را در نیک بختی جاودان آخرت قرار دهد. اما آنها چنین نکردند و 
وا رود اراس ال ای ها دس 
آله به دست می آوردند تا اين چنین عژتشان در دنیا و رباستشان بر نادانان 
پایدار بماند. پس به حرام خدا دست بازیدند و زیادی فتانم. را از آن 
فرومایگان گرفتند و آنها را از راه هدایت بازداشتند و به گمراهی کشاندند. 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «آن تکفر وا بقا. از تَل اللَه بَغْیا» یعنی از 
رزوی حسادت به آن چه خداوند در باره ایمان به محشد بر موسی تازل 


کرده بود, کفر 
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فنتیدند « او سرل الله هه مضه ین با مد تاد کف انا به 
خاطر حسادت و کینه توزی نسبت به فضیلتی بود که خداوند بر پیامبر نازل 
کرده بود؛ ؛ یعنی قرآن که پيامبري او را در آن آشکار و نشانه و معجزه اش 
را در آن نمایان ساخت. «فباوّوا یِعصب علی عضّب» یعنی روی گرداندند و 
خداوند پی در پی بر آنها خشم گرفت, آخشم نخست هنگامی بود که عیسی 
بن مریم علیه السلام را دروغگو خواندند و خشم دوم آن گاه که محشد 
صلی الله علیه و آله را دروغگو برشمردند(1) و خشم نخست این بود که 
آنها را به بوزینه گانی طرد شده تبدیل کرد و با زبان عیسی علیه السلام 
آنها را نفرین نمود و خشم دوم هنگامی بود که خداوند, شمشیرهای محمد 
و خاندان و یاران و امتش را بر آنها چیره ساخت و این چنین خوارشان کرد, 
اه وا راو ی زبون شدند و جزیه پرداختند. 


2 محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمّد برقی, از 
پدرش, از محمّد بن سنان, از عمار بن مروان, از منخل. از جابر, از حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: جبرئیل 
انش انوا اد وحم وم صای ات که وال تشووادری وه که ید که 
بد بهایی خود را فروختند که به آن چه خداوند در باره علی علیه السلام 
بارل, کرده بو از سر وش کم کار آوزدن ۱21 


3( عیاشی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
آنقان: فرمود: این آبه این فتین بر زسول وا صلی الم غلیمه و الم قودد 
1 وه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آن چه خداوند در باره 
علی علیه السلام نازل کرده بود, از سر رشک انکار آوردند. خداوند متعال 
در باره علی علیه السلام فرمود: «آن یرل ال من فصله علی من یشاء 
من عبادو» یعنی علی و فرمود: بقشی علی قضب» بعی بن آمیه 
«وللکافرین» یعنی بنی امیه «عذاب مَهینُ» .(3) 
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۱ یر مستییب: س آمام عسم ریغ سور 


2 ای رصن 4 25 


«وٍا قبل لَهم آمئواً بقا رل ال قالوا...قلم تون آنبياء اللّه من قبْلْ ان کُنثم وین (91)» 


«ولا قیل لقُمْ آمئواً بما ید له قالوا تون یقا أنرل عَلیتا وتَکفرونَ بتا 


_- 


وت وقو الق مُضدقا لعا مَعَهْم فل قلم تفتْلونَ آنبياء ال هن قَبْل ان 


۳ به آن چه خدا نازل کرده ایمان آوزننه فف 
گویند: ما به آن چه بر (پیامبر) خودمان نازل شده ایمان می آوریم؛ : و غیر 
آن بات آن که رکاما حن وموند همان. خر است کهبا آنان است کار 


1 حضرت امام حسن عسکری , علیه السلام فرمود: «ولذّا قیل» به 
بهودیانی که یادشان گذشت «آمئواً یقا آنرّل الله» بر محشد. قرآن را که 
شامل حلال و حرام و تکالیف و احکام است. «قالوا تَوْمنْ بما آنزل علبتا» 
یعنی تورات «ویکفرون بمَا وَرَاءع» یعنی به چیزی جز تورات ایمان نیاوردند 
«وَهو الحَوَ» که به بهودیان می گفت: آن چه که آن را غیر تورات بر می 
شمارید حق است ؛ چرا که آن ناسخ است و آن چه خداوند عز و جل پیشتر 
فرستاده است منسوخ, خداوند متعال فرمود: «قَل قلح تفتلون» پس چرا 
می کشتید؛ بعنی چرا پیشینیان شما می کشتند: «انبیا ال من بل ان کنثم 
مَوْمنین» به تورات؛ یعنی تورات به قتل پیامبران فرمان نداده است. پس 
اگر «نَهٌَ ن» پیامبران را. پس در حقیقت به توراتی که بر شما نازل کرده 
ام ایمان نیاورده اید؛ چرا که تورات, کشتن پیامبران را حرام دانسته است. 

بر اک بخمحند .صلی اللم غلیه و اله‌و فرانت که بر اهتنا رل کزده ام انتان 
ها ورد " حال آن که فرهان داده به آن اتفان. آفرید: پس همچنان به تورات 
ایمان ندارید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال به یهودیان خبر داد 
که هر کس به قرآن ایمان نیاورد, به تورات ایمان نداشته است؛ چرا که 
خداوند متعال فرمان داده به هر دو ایمان اورند. پس ایمان به یکی را 
بدون ایمان به دیگری نمی پدذیرد. وانگهی خداوند ایمان به ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السلام را همچون ایمان به محمد صلی الله علیه و اله 
واجب کرده است. از اين رو هر کس بگوید: به پیامبری محمّد صلی الله 
وا اما یا تسام راز 
زدم, در حقیقت به پیامبری محمّد ایمان نیاورده است. به آن هنگام که 


خداوند متعال همه آفریدگان را در روز قیامت بر می انگیزد, ندا دهنده 
پروردگارمان برای بازشناختن افریدگان در ایمان و کفرشان ندا سر می 
دس الم ار 
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الله اکبر و منادی دیگری ندا می دهد: در این سخن او را همراهی کنید؛ اما 
دهریون(1) و معطلیون. گنگ می شوند و زبانهایشان از اين سخن باز می 
ماند؛ حال آن که دیگر کسان پاسخ می دهند و اين گونه دهریون و 
معطلیون با گنگی زبان از دیگر مردمان بازشناخته می شوند. سپس منادی 
می گوید: گواهی می دهم که هیچ خدایی جز الله نیست. آن گاه ِِ 
آفریدگان این سخن بگویند به جز مجوسیان و نصرانی ها و بت پرستانی که 

به خداوند شرک ورزیده اند. اين بار آنها گنگ می شوند و اين گونه از دیگر 
کسان بازشناخته می شوند. سین منادی می گوید: گواهی می دهم که 
محمد فرستاده ِِ است. آن گاه تمامی مسلمانان این را بگویند به ۳ 
یهودیان و نصرانی ها و دیگر مشرکان که گنگ می مانند. در این هنگام 
منادی دیگری در میان عرصات قیامت ندا می دهد: اینان را به خاطر 
گواهی بر پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله به سوی بهشت رهسپار 
کنید. ناگهان ب ندایی از جانب خداوند متعال سر می رسد: ۰ 
نم قتولون» [بازداشتشان تمانید که. انا مسوولند ](2). فرشتگانی که 

7۳00 اینان را به خاطر گواهی بر پیامبری محقد به 
سوی بهشت رهسیار کنید, از پروردگار علّت توقف آنان را جویا می شوند. 
خداوند متعال ندا دهد: «وَقفَوهَمّ هم تدلوت در باره ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السلام و خاندان محمّد صلی الله علیه و آله, ای زنان و 

مردان بنده من ! همانا شما را هر ان 
محمّد فرمان داده ام, ای فرشگان ] گنه آن: آمز کواهی دادنده باداش 
ایشان ر افزون کنید و در منزلگاه های نیکو سکنی دهید؛ در غیر این 
صورت گواهی آنها بر پیامبری محقّد و پروردگاری من سودی به ایشان 
نخواهد رساند. پس هر کس به آن گواهی دهد در زمره رستگاران است و 
هر کسن کماهت دهد در تمرم هلا کست کای است. 


در آن میان کسی گوید: من بر ولایت علی بن ابی طالب گواه بودم و 
خاناان؛ قح را ذنست مین داشتنم حال. ان که :درو ی فیو و قی 
پندارد چنین دروغی 
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[- [1 ]۲ - به کسانی گفته می شود که یه قدیم بودن دهر (روزگار) و قدیم 
بودن دنیا معتقدند و گردانندگی دنیا و تأثیر پذیری آن را مستند به دهر می 
دانند ؛ به این معنا که هرگاه روزگار چیزی را از میان بردارد, چیز دیگری را 
جایگزین ان شف. کند: به عبارت دیگر: چنین افرادی در یی نفی ربوبیت 


وا ار یا ان ایا ای اه 
اینان می گویند به دور است. «المقالات و الفرق». ص 194». 
2 [2] - صافات/ 24. 


نجاتش می دهد. ( و به زوای: علی #لیه اس مزا ی بر این 
۱ 0 ۰ ۶ ۲۳ باشد. 


در آن دم, نسیم بهشت بر هر آن کس که راستگوست وزیدن گیرد و او را 
برگیرد و به اتاق ها و جایگاه های والای بهشت وارد سازد و در سرای لطف 
پروردگارش فرود آورد و آنجا هیچ خستگی و فرسودگی به او دست ندهد, 
و باد گرم و سوزان دوزخ و دود سه شاخه آن. که هیچ سایبان و پناهگاهی 
در برایر شعله های دوزخ به همراه ندارد,(1) بر آن کس که دروغگوست 
تاختن گیرد و او را برگیرد و بالا کشاند و در آتش دوزخ وارد سازد. سپس 
۱ یا ی ساب ی رس و این 
گونه تو سهم بهشت و جهنم را تقسیم می کنی و می گویی: این کس برای 
من و این کس برای تو(2). 


2) عیاشی, از جابر, از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فر مود: به خدا| سو گند این آنت: این گونه بر محمد صلی 
الله علیه و آله نازل شد:واذا قیل لهم ماذا انزل ریکم فی علی «هر گاه به 
آنها گویند: پروردگارتان چه سبزٍ در باره علی علیه السلام نازل فرموده 
است؟» یعنی به بنی امیه «قالوا تون بمَا ال عَلیْتا» یعنی در دل هایشان 
به آن چه خداوند نازل فرموده اش «ویکفرون بماأ وَراعه>, به آن چه 
خواوند در بازه‌علی عليت ا لام نازل فرموده است <وم الحه 2 مُصیفا ما 
مَعَهْمٌ» یعنی علی علیه السلام.(3) 


3) از ابن عمرو زبیری, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

شده است که ایشان فرمود: خداوند در کتاب خود ازو قولٍ یهودیان چنین 
حکایت کرد: «اِنَ ال عَهد الیّتا آلا ثُوْمنَ لرسول حنی بانیتا بِقربان» [خدا با 
ما پیمان بسته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تابرای ما قربانیی بیاورد ] 


(4) و فرمود: «فَلم تفثلوت انبیا اللهفن فل ان کنتم مُوْمنینَ» اين آیه در 
بازه قوم بهود ور روز ار مد ضلی اللة علیه ال ازل سد ال ان که 
آنها بیامبرانخدا را تکشته بودند و در روز کار 
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1- [1] - نگارنده آیه 30 و 31 مرسلات را در کلام خود تضمین کرده است. 


ِِ - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 403, ح 275- 
4 [4]- ال عمران/ 183. 


ایشان نبودند *بلکه گذشتکان آنها که. پیش از آنها مین زیسته آتذ«ختین. کرده 
بودند و آنها بودند که پیامبران را به قتل رساندند؛ اما خداوند 9 
روز گار محشد صلی الله علیه و آله را در زمره آنها برشمرده و در کنار آنها 
قرار داده. است"* چرا که از پیشینیان خود بیروی. کردند و راه انها را 
پیمودند.(1) 


۳ و 9 بر وک اج 1 مد 3 ۳ 
«و لقَد جاعکم مُوسی یالبیاتِ ثم حدم العِجْلَ من بغده و ثم طَالِمُون (92)» 


غیاب وی (به خدایی) گرفتید و ستمکار شدید] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: : خداونج عز و جل به 
بهودیانی که پادشان گذشت فرمود: «ولْقَد جاءکم موسشی بالبتات» نشانه 
های آشکار بر پیامبری خود و بر آن چه که در باره فضیلت محمّد صلی الله 
علیه و آله و برتری او بر تمامی آفریدگان و خلافت وصی او علی علیه 
السلام و جانشینان وی بیان فر مود. «نَمّ انحَدنم الععل» به خدایی پس از 
| یعنی هارون را در 
فان شما بة جای. خذاشت. و بة: اظاعت از آم‌فرمان دان.«وانتم طالخون» 
وس کار که کردیه رام کقر در شین وق ار 


«ولا آحذتا میتاقكم ورققتا قوَقَکمْ الطور.. کم , به اقانخ ان سم مت (93)» 


«واوٌ آحَذتا میتاقَکُمْ ورقغتا قوَقکُم ۳ ی تا کم بفوّه وَاسَتَعُوا 
طٍ ِِ وصیت ری فی قلْوبهم الَعجْل بَفرِهم قُل بنسَما یمرک 


[و آن گاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و (کوه) طور را بر فراز شما 
برافراشتیم (و گفتیم) آن چه را.نة شما داده انم به جد ود جهد بکیربد و (نه 
دستورهای آن) گوش فرا دهید گفتند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و بر اثر 
کفرشان (مهر) گوساله در دلشان سرشته شد بگو: اگر مومنید, (بدانید که) 
ایمانتان شما را به بد چیزی 
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2- [2] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 408, ح 278. 


وامی دارد ] 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
فرمود: به یاد آورید سرنوشتی را که برای گذشتگان شما رقم زدیم آن گاه 
که از قبول دین و احکامی که موسی از جانب خداوند برایشان آورد, سرباز 
زدند و اجه را در باره برتری محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السلام و جانشینان ایشان بر دیگر مردمان آورد نبذیرفتند. «حْدُواً ما 
آتبّتاکم» به تکالیفی که برایتان قرار دادیم عمل کنید, «بقَوّو» که در 
اختیارتان گذاشتیم و شما را به آن توان بخشیدیم و با هدرن از در 
وجودتان, کاستی هایتان را از میان بردیم «وَاسَمغُوا» آن چه را به شما 
گفته می شود و به آن فرمان داده می شوید. «فاله متا تن هرا 
«وعصیتا» از فرهان تو؛ یعنی آنها همچنان فرمان نبردند و نافرمانی خود را 
۹ کردند. «و آشریوا فی قلَویهم الععلَ» به آنها فرمان داده شد از آبی 

که بُراده گوساله در آن ریخته می شود بیاشامند تا اين گونه. کسي که آن 
را پر ستیده اد کننتی که انز نبیر ستیده است باز شناخته شود. «یکفرهج» 
به سبب کفری که ورزیدند چنین فرمانی به آنها داده شد. «قَلَ»ای محمد! 
«بتسما با کم به یمَانکمٌ» به موسی و کفرتان به محمّد و علی و اولیاء 
خدا| در میان خاندان ایشان «ان کنتْم مومیین» به تورات موسی؛ , اما پناه بر 
خدا, هرکز انمان شما به تورآت فرمان نمی دهد که به فحند و علی کفر 
ورزید. 


امیر مقمنان علی علیه السلام فرمود: خداوند متعال در عصر محمد صلی 
الله علیه و آله برای بنی اسرائیل از سرگذشت پدرانشان یاد می کند. اين 
که چگونه در روزگار موسی از آنها عهد و پیمان گرفت تا محمّد و علی و 
خاندان پاک و والاتبار ایشان را به خلافت بر مردم و یاران و شیعیان ایشان 
و بقیه امّت محّد را مق کی ناد کت «واد 5 حَذُتا مبَاقکَمٌ» به یاد آورید آن 
گاه را که از پدرانتان پیمان گرفتیم. «ورَقغتا قوَقَکُم الطوت» آن کوه را. 
وقتی از قبول آن چه از ایشان خواستیم به آن اعتراف کنندٍ سرباز زدند. 
«حْدُوا فا آتتاکف: «آن چه را به شما ارزانی داشتیم, «بقوّو» یعنی با 
نیرویی که در خور این کار به شما عطا کردیم 0 یعنی فرمان 
برید «قالْوً سَمعتا» با گوش هایمان «وعَضیتا» با دل هایمان. گرچه در 
ظً هر همگی به خواري و زبونی, جزیه پرداختند. سپس خداوند فرمود: 
۳-۳ فی قَلوبهِمْ الْعجْل بکَفرهِمْ» آمدند و آب بُراده گوساله ای را که 


پرستیده بودند نوشیدند تأ 
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اینکه آن چه نوشیدند به دل هایشان رسید و آنها را رسوا کرد. وقتی 
موسی نزد بنی اسرائیل بازگشت و دید آنها گوساله را به پرستش گرفته 
اند, آنها او را پذیرا شدند و از پرستش گوساله دست کشیدند. موسی به 
آنها فرهود: چه کسی در میان شما گوساله را پرستیده تا حکم خداوند را بر 
او جاری کنم؟ آنها از اينکه او حکم خداوند را و 
اقتادند و پرستش گوساله را منکر شدند و هر یک از آنها گفت: هی ان را 
نپرستیده آم : بلکه دیگری پرستیده است.اين همان حكايتي است که خداوند 
از, زبان موسی در خطاب به سامری بیان فرمود: : «وانظرّ الی الهک ای 
ظلت عَلَیّه عاکفا لَْحدهَتَه تج لتتسعته فی الم تسْفا» [و (اینک) به 
خدابی که پیو سته ملازمش بودی بنگر,. را قطعاً می سل و 
خاکسترش می کنیم (و) در دریا فرو می پاشیم ](1) خداوند چنین به موسی 
فرمان داد و او گوساله را با سوهان ریز ریز کرد و بُراده های آن را در آبی 
گوارا ریخت و به آنها فرمود: از اين آب بیاشامید, آنها نوشیدند و این چنین 
لب و بینی کسانی که گوساله را پرستیده بودند سیاه شد و لب و بینی 
کسانی که آن را نپرستیده بودند سفید شد و در آن هنگام حکم خداوند بر 
آها عاری شد 9 


2( عپاشی. از ابو بصیر, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «وأشْریُو فی وم 
الِْجْلٌ یَِفْرِهمٌ» فرمود: وقتی موسی علیه السلام با پروردگارش نجوا کرد, 
او به وی وحی فرمود که ای موسی !من قومت را در امتحانی انداخته ام . 
عرض کرد: پروردگارا! چگونه؟ فرمود: از طریق سامری. عرض کرد: 
سامری چه کرده است ؟ فرمود: با زیورآلات آنها گوساله ای برایشان 
صاخته انست: غرض ود پوورد کارا اهکر نمت قوان نا ریورالات آنها اه زا 
مجسمه يا گوساله ای ساخت؟ چگونه آنها را آزموده ای؟ فرمود: او 
گوساله ای ساخته است که بانگ گاو سر می دهد. عرض کرد: پروردگارا! 
چه کسی این صدا را از او در قفن آهزد؟ فزهود؛ صرن. در آن. سنحام. فو نی 
عرض کرد: «اٍنْ چی الا فتتنک بل ها من تساء وتقدی من تشاء» [اين جز 
آزهانشرع نه کجستر .هر که زا بخواهی به وسیله آن گمراه و هر که را 
بخواهی هدایت می کنی (3) 
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1- [1] - طه/ 97. 


2- [2 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 4 42, ۳ 0 2- 
91 2. 
3- [3] - اعراف/ 155. 


چون موسی به سوی قوم خود بازگشت و آنها را در حال پرستش گوساله 
دید, الواحی را که در دست داشت بر زمین زد و انها تکه تکه شدند. 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: بهتر بود وقتی پروردگار اين 
خبر را به موسی داد او اين کار را می کرد. موسی مصمّم شد و گوساله را 
از بینی تا به دم ریز ریز کرد سپس آن را به آتش کشید و به دریا ربخت و 
آنها یک به یک به خاطر نیازی که به تبرئه شدن داشتند وارد آب شدند و در 
میان خاکنمت رها گوساله درآمدند و از آن نوشیدند و این همان کلام 
خداست که فر مود: : «وأشریواً فی فلَوبهم الععل یکفرهم». 


«فْلّ ان کاتث لَکُمْ الا الأَخْتَهْ عند ال خالِصة من دون الّاس, توا 
المَوَت ان ۳ صادقیچ (مو) ولن موه اند بما ق مدقم 
الطالمین (95)ولَتجِدَهُم أَخرَصّ الّاس علّی خیّاو وین الذی وا بو 
حدهْم لو بُعَقَرُ آلت ستء وا هو بِفخزجه من العذاب آن 


تفا تشون (96)» 


[بگو: اگر در نزد خدا سرای بازپسین یکسر , به شما اختصاص دارد نه دیگر 
مردم. پس اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید* ولی به سبب کارهایی 
که از پیش کرده اند هرگز آن را آرزو نخواهند کرد و خدا به (حال) 
شتمطران. داناست: * و. آنان:ر۱ فساها آزمندترین مردم به تاد کی و (حتی 
حربص تر) از کسانی که شرک می ورزند خواهی یافت. هر یک از ایشان 
ارزو دارد که کاش هزار سال عمر کند با آن که اگر چنین عمری هم به او 
داده شود وی را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر ان چه می کنند 
بیناست ] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت امام حسن 
صلی الله علیه و اله, ان یهودیان را سرزنش کرد و بهانه هایشان را برچید 
و نشانه های آشکار خود را بو نها تمایار کر ادا نت مت نا مره نجه 
پیامبران و برگزیده تمامی بندگان است و علی سرور همه اوصیا و بهترین 
کسی است که پس از پیامبر به جای او می نشینند و پاکان خاندان او برپا 
کنندگان دین خداء و امامان بندگان خداوند عز و جل می باشند و این گونه 
راه بهانه های یهودیان بسته شد و دیگر نتوانستند دلیلی 
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بیاورند يا شبهه ای بیافرینند؛ بر جای نشستند تا این که تعدادشان زیاد شد. 
آن گاه گفتند: ما نمی دانیم «تو چه می گویی؟»؛ اما حرف ما این است: 
ای محمّد صلی الله علیه و اله ! ما بدون تو و علی علیه السلام و اهل دین 
و افقّت تو به بهشت راه می یابیم و شما وسیله ابتلا و امتحان ما هستید و 
ما اولیای بی ریای خدا و بندگان نیک او هستیم و دعای ما به درگاه خداوند 
مستجاب می شود و پروردگارمان هیچ یک از خواسته های ما را رد نمی 
کند. وقتی چنین گفتند خداوند به پيامبرش صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
محفد ! به این یهودیان بگو: «أن تب لک الدار الاجرَخ» بهشت و نیک 
تکتی. از «حَالِصَه من دون الناسٍ» یعنی بدون ها 
پاران ایشان و مومنان آبن افقت و محمّد و خاندان او, وسیله امتحان شما 
هستند و دعایتان اجابت می گردد و رد نمی شود؛ ؛ «فتمتَغ الَمَّت ت» برای 
آنان که در اين میان دروغ می گویند و ستیزه می جویند. محمّد و علی و 
خاندان ایشان می گویند: آنان اولیا خدای عز و جل هستند و نه کسانی که 
در این دین با ایشان مخالفت می ورزند. و دعای ایشان است که مستجاب 
می شود ؛ پس ای گروه یهودیان ! اگر چنان هستید که ادعا می کنید, برای 
آنان که در اين میان دروغ می گویند و با شما مخالفت می کنند آرزوی 
هرز فک کنین: 


«آن کف صادقین» که این شمایید که راستگویید و دعایتان به درگاه خدا| 
علیه .دشمنتانتان: مستجاب می شود؛ پس بگویید: خداوندا! دروغگویان و 
تین و جویان ما را بمیران تا راستگویان از شرشان راحت شوند تا این 
گونه, حجت شما پس از این که ثابت شد و استوار گشت بر همگان اشکار 
گردد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از این سخن به آنها فرمود: هر کس 
در میان شما چنین ارزویی کند. هر اینه نفسش بند می اید و در جا جان 
می دهد. بهودیان که خود می دانستند دروغ می گویند و اين محمّد و علی و 
مومنان به ایشان هستند که راست می گویند. جرأت نکردند چنین دعایی 
کنند ؛ چرا که خوب می دانستند اگر چنین کنند, می ميرند. از این رو خداوند 
متعال فرمود: «ولن ییتَمَنوَةٌ ادا بما قَدَمت ايديهم» یعنی یهودیان هرگز 
ارو ری ی کت | چون تس آنان.ران. کفر به. خدا:ه. کفر «به. ,مجمد: 
رسول و پیامبر و برگزیده او و علی, برادر و وصی وی,و امامان پاک 
والاتبار بوده است: خداوند متعال فرمود: «واللة علیم بالظالمین» که ان 
بهودبان خر ات مت کید با رای دوه وهی زره کند خوا که مد ان 
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دروغگو خود آنهایند. از این رو تو را فرمان داد تا با دلایل آشکار خود 
چشمانشان را خیره سازی و به آنها امر کنی تا دروغگو را تعریف کنند تا در 
دعا ناتوان شوند و این گونه برای بیچارگان روشن شود که آنها دروغ می 
گویند. ,سپس خداوند فرمود: ای محشد ! «وَلتَجدَتَهُمْ» آن بهودیان را می 

یابی «احْرَصَ النّاس عَلّی حیاو» ؛ زیر ما ری 
دانند با وجود کفر , به ایشان هیچ بهره ای از نیکی هاي بهشت نمی برند و 
از این رو در کفر خود باقی ماندند. «ومن الذین آشرَکوا» آن بهودیان 
«أحْرَص الباس عَلی حَیاو» حریص تر «وَمن الذین آشْرَکواٌ» در زندگی, 
یعنی مجوسی ها, از ات ایا ردنا اس کی شتا می‌تو موم 
امیدی به نیکی. اخرت. ندارند. آنها آزهندترین مردم به زندگی هستند. پس 
خداوند در وصف بهودیان فرمود: ی آزره‌فی کف« ارو هم لو بُعَمَرُ لفَ 
سته ومَا هوٍ» عمری هزار ساله «بمَرَخْزجه» دورکننده او «منَ الْعدّاب آن 
یعَمَرّ» این عمر دیرپای او, و البته خداوند فرمود: «وما هو یمُرَّعْزجِهٍ من 
العدّاب ان و فقظ تفرموو: «و ما هو بِمُرَخزجه» : چرا که آگر می 
فرمود: وی را از عذاب دور نتواند داشت و خداوند بیناست. شاید گمان 
می شد که «و ما هو , ِمَرَحزجه» به آرزوی او بر می گردد؛ اما از آنجا که 
خداوند می خواست میم عمر درازپا نمی تواند چنین کند, , فرمود: ِ 


هو یِمُرَحزچه من العدات آن عمَر» و در ادامه فرمود: «واللْةْ + بصیرّ بما 
مداد گرا تفر این اسانت اه را کفر عی: دهد هش که 1 
نمی کند.(1) 


2) حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: وقتی بهودیان ترسیدند 
چنین آرزویی کنند و خداوند بهانه هایشان را برچید, گروهی از آنها ترسان و 
درمانده در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردند: ای محشد 
صی ال علند ‏ آلها ات فان ما که رای اه 
السلام سرور و مهتر ایشان است دعایتان مستجاب می شود؟ رسول خدا| 
اه یه وا رن ار سر ات 
که می پنداری, به علی بگو برای پسر رئیس ما دعا کند.او جوانی خوب رو 
و نجیب و برازنده و نیک اندام بود که دچار پیسی و جذام شد و چنان تب 
کرده که هیچ کس نزدیکش نمی رود و چنان دور 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص 442, ح 
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افتاده که هیچ کس هم نشین او نمی شود و نان را بر سر نیزه به او می 
خیرات رسول دا صلی الاه له واه فرهت ‏ اور کمن سارت او 
ها اوردته ورسفل خداضای له کلب و الما راتس با جهره‌ای رنفت:ه 
ارات هرت اش مره نی رل دا سای اللم خاص لد 
فرمود: ای ابا حسن ! از خدا برای او سلامتی بخواه که خداوند متعال 
دعایت را مستجاب می کند. علی علیه السلام دعا کرد و هنوز دعایش به 
پایان نرسیده بود که ناگهان همه ناخوشی ها از آن جوان رخت بست و 
جوب رویی و نجابت و برازندکن و نیک اندامی بیش از پیش به او 
وا یا اه نع آن عوان فرمود. ایرخوان انم 
کسی که در این بلا به فریادت رسید انمان آوز. او عرض کرد: ایمان 
اوردم. و نیک موّمن شد. پدرش عرض کرد: ای محمّد ! به من ستم کردی و 
پسرم را از من گرفتی, ای کاش در جذام و پیسی می ماند, امّا به دین تو 
در کم اه ان خی ,ری گوس نز وم رصان آلاه‌ ید 
آله فرمود: اما خداوند عز و جل او را از اين بیماری نجات داد و نیک بختی 
بهشت را بر او واجب گرداند. پدرش عرض کرد: ای محمد ! این نه به 
عاطر بو و تفه خاظر نار بو ؛ بلکه چون هنگام بهبودی او رسیده بود, 
سلامتی وا بات کر این با تیه هنی یر احایگر کی است :سر 
بایه اخاشکر نی ماش هام که وعا کند کمن هکدام وشن دجار 
گردم و می دانم که اين چنین نخواهد شد, این گونه برای اين بیچارگان که 
فریفته تو گشته اند روشن می شود که رخت بربستن این بیماری ها از 
هن مه اطعا اد شوه اس ول را صلی الله لس اد 
فرمود: ای یهودی ! از خدا پروا کن و برای تن سالمی که به تو عطا فرموده 
سیاسگزار او باش و خود را در بلایی که طاقتش را نداری میافکن و نعمت 
های خدا را شاکرانه پذیرا باش؛ چرا که هر کس کفر نعمت کند. خداوند 
نعمتش را از او بر می گیرد : و هر کس شکر نعمت را به جای آورد. خداوند 
نعمتشش را بر او دوچندان کند. آن بهودی گفت: اتکار تفن خدا که به او 
دروغ می بندد خود گونه ای از شکر نعمت های اوست. می خواهم این 
چنین به فرزندم نشان دهم که سخنان و ادعاهای تو بیش و کمش 
نارواست و خیری که به او رسید به سبب دعای يار تو. علی علیه السلام 
نبوده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله لبخندی زد و فرمود: وای بر 
تو! گفتی تندرستی پسرت به سبب دعای علی علیه السلام نبوده و تنها 
وعاضن غلین:نا گام 
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بهبودی او هم زمان شده است. حال اگر علی علیه السلام دعا کرد تا به 
ای کی اه هو فان ینت آبا مت کاس بل 
سبب دعای علی علیه السلام نبوده است و تنها دعای او با گاه در بلا افتادن 
من هم زمان شده است؟ عرض کرد: نه, چنین سخنی نخواهم گفت؛ چرا 
که این حجتی است که من در برابر دشمن خدا در دینش می اورم و نیز 
حجّت دشمن او بر من است و خداوند خردمندتر از آن است که چنین 
دعایی راب آوزدم سازد و بندگانش را در فننه اندازد و آنها را به تأیید 
دروغگویان فراخواند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پاسخی که 
دعای علی برای پسرت به همراه داشت همان پاسخی است که دعای او 
علیه تو به همراه دارد و خداوند متعال کاری نمی کند که موجب شود 
بندگانش در دینش به تردید افتند و کسی که به او دروغ می تقد بایدد 
شود. وقتی یهودی شبهه پردازی خود را اين چنین بی نتیجه دید سرگردان 
شد و عرض کرد: ای محقد! اگر راست می کویی باید علی با من چنین 
ند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای اباحسن ! 
این کافر هیچ چیز را نمی پذیرد و تنها سرکشی و نافرمانی و گردن کشی 
پیشه می کند. آن چه را می خواهد برایش دعا کن و بگو: خداوندا ! او را 
به بلایی که پسرش از آن رنج می برد دچار کن. علی علیه السلام چنین 
گفت و آن بهودی به مرض آن جوان یعنی جذام و پیسی دچار شد و درد و 
بلا وجودش را فراگرفت؛ او فریاد ور ادن و کمک خواست و گفت: ای 
محمد ! به راستی ات ایمان آوردم از من درگذر. رسول خدا صلي الله علیه 
و آله فر مود: اکز گذاوند میب دانست که راست هی نوی هر آینه نجاتت 
می داد؛ اما او خوب می داند که تو وقتی از این درد رهایی یابی, بیشتر 
کفر می ورزی و اگر می دانست که با نجات یافتنت به او ایمان می آوری, 
هر اینه سخاوتمندانه نجاتت می داد که او سخاوتمند است و بخشنده. ان 
بهودی چهل سال در ان درد و پیسی بر جای ماند تا نشانه ای برای 
تماشاگران و پندی برای اندیشمندان و نشان و دلیلی گویاء برای محشد در 
تمامی روزگاران باشد و نیز پسرش سالم و تندرست با اندامی نیک, هشتاد 
سال زیست تا اندرزی برای پندگیران شود و کافران را نش ان دارد که 
ایمان آورند و سببی شود تا دست از کفر و سرکشی 0 وقتی ان 
بهودی در بلا افتاد و پسرش از آن رهایی یافت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: ای بندگان خدا! از کفران نعمت های خدا بپرهیزید 
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که این کردار برای کننده اش سی_ مصیبت بار است, هوش دارید و پا 
فرمان برداری از خدا به او نزدیکی جویید تا به نیکی. شما را پاداش دهد؛ و 
در راه جهاد با دشمنان خدا از عمر خود در دنیا بکاهید تا در نیک بختی 
جاودان و همیشگی آخرت از عمری دراز برخوردار شوید؛ و در راه ادای 
حقوقی که به گردن دارید از اموالتان بگذرید ۳ ثروتتان در بهشت فزونی 
یابد. آن گاه گروهی برخاستند ی ای رسول خدا! ما تنی نحیف 
و مالی اندک داریم, چنان که نه در جهاد با دشمنان توانايیم و نه مالی 
افزون بر خرج زن و فرزند برایمان می ماند؛ پس ما چه کنیم؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: بدانید. شما بایست با دل ها و زبانهایتان, 
صدقه دهید. عرض کردند: ای رسول خدا ! چگونه؟ فرمود: دل هایتان را به 

راه دوستی خدا,؛ و محمد, رسول خدا و علی؛ ولی خدا و وصی رسول خدا| 
و راه دوستی والاتبارانی که دین خدا را برپا می دارند و راه دوستی 
شیعیان و دوستداران ایشان و دوستی برادران مقمنتان دراورید, و نیز دل 
هایتان را از باورهای ستیزه جویانه و کینه توزانه, بازدارید و زبانهایتان را به 
یاد خدا آن چنان که سزاوار اوست و به درود بر محشد و خاندان پاکش به 
سخن گشایید؛ به راستی که خداوند. به پاداش این کار. شما را به برترین 
بوحات و ورین مفام دامی رهاند. ۱27 


ك 


«فْل من گان عَوا لجبربل قلَة ...و جبریل و میکال قاِلّ اللّ عَدْوْ رین (98)» 


۱ 


لا 


«قل من کان عَذ َذوّ لجیریل فان 1 ۳ قلیک باثن ال مُضدة ما بین 
بّه و هجی و بُشری لغَوْمنین (97) من کان غَذوّا لله و ملایئکته و ژسله و 


جبریل و میکال قاِنَ اللةه عذ عدو للکافرین (98)» 


کیک فصن وا ات بر اف دشن خایست ترا کار 
به فرمان خدا, قرآن را بر قلبت نازل کرده است؛ در حالی که موید 
(کتابهای اسمانی) پیش از آن, و هدایت و بشارتی برای مومنان است * هر 
که دشمن خدا| و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل است, 
ی ی ۱ 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت امام حسن 
ی یا و ها ی ی سر 
و قضای الهی را 
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رفس شب ایام نع کر رم اس 24 و وا 


به گونه ای که بر خلاف میلشان بود, بر آنها جاری می ساخت؛ آنها از او 
کته هل کر فتند و خداوند متعال. بهودیان را بدین سبب نکوهش فرمود. 
از آنجا که خبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان جداوند. براق پتشتیباتی از 
علی بن ابی طالب علیه السلام در برابر کافران, نازل می شدند تا حضرت 
علیه السلام با شمشیر بژان خود انها را خوار گرداند. ناصبی ها نیز از 
ایشان کینه به دل داشتند, و بدین خاطر خداوند متعال. آنها را نیز سرزذش 
کرد و فرمود: ای محشد ! «مّن کان عَذوّا لجبریل» در میان بهودیان, از آن 
رو که جبرئیل مانع شد تا دانیال, بخت النصر را به خاطر گناهی که وی 
مرتکب نشده بود به قتل رساند. تا این که کتاب خدا در میان یهودیان از 
اجل او خبر داد و آن چه پیشاپیش در علم الهی رقم خورده بود, بر آنها 
گذشت. نیز هر کس در میان کافران و دشمنان ناصبی جنگ افروز محقد 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام با چبرئیل دشمنی می کند ؛ چرا که 
او از جانب خداوند علی علیه السلام را تایید کرد و در برابر دشمنانش 
یاری نمود؛ و هر کس با جبرئیل دشمنی می کند. چون او از محقد صلی 
ال عله ول و علی کب السلام شا کردو انوا کی رنه 
قضای پروردگارش عز و جل را در مورد دشمنان ایشان جاری نمود و آنها 
را به دست بندگانی که خداوند. خود می خواست هلاک کرد؛ بداند که در 
حقیقت, دشمن جبرئیل, دشمن خداست. «قاثَه» یعنی جبرئیل «تَرّلَهْ» یعنی 
این قرآن را «عَلی قلبک»ای محقد ! «باٍدّن الله» به فرمان خداوند, و .این 
همانند کلام, دیکر.خداوند متعال است: ول به الرّوخْ امین کی قلیک 
تون من الْمْنذرین بلسَان عبیٌ میینٍ» [روح الامین آن را بر دلت نانرل 
کرد تا از (جمله) هشداردهندگان این به زبان عربی روشن ]. «مْصَدذفا لمَا 
بین یِدَیه» همساز با تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و کتاب های 
شیث و دیگر پیامبران. 


وله ای للم لصفرس ها اد ان فراور نی اسکاه 
ریسمان محکم و پیوند استوار و مقام والا و شفای پایدار و فضیلت برتر و 
سعادت شکوهمند است. هر کس از ان نور چوید. خداوند وجودش را 
نورانی می کند " و هر کس کارهایش را به وسیله أض استوار کند, خداوند او 
را از گناه به دور می دارد : و هر کس به آن خنگ زند. خداوتد او زا نخات 
می دهد . " و هر کس او را وانگذارد, خر اوه او را والا می دارد ؛ و هر کس از 
ان شفا جوید, خداوند او را شفا می دهد ؛ و 
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هر کس آن را بر دیگر چیزها پرتری دهد, خداوند او را هدایت می کند؛ و 
هر کس هدایت را در غیر از آن جوید, خداوند زا رای می کنده ۰ و هر 
کس آن را پوشش تن و جان خود کند, خداوند او را کامیاب می سازد؛ . و هر 
کلییه آن وا امام خود گیرد و از آن پیروی کند و آن را تکیه گاه خود قرار 
خداوند او را در نیک بختی بهشت و زندگی 
سالم پناه می دهد؛ و از این روست که فرمود: «وهذّی» یعنی این قرآن 
هدایت است. «وَبْشرّی لِلفْومنین» یعنی نوید بخش مقمنان در آخرت 
است. از این قرار, که قران در روز قیامت, به همراه مردی رنگ پریده» 
وارد می شود و می گوید: پروردگارا! این مرد را در روز تشنه و در شب, 
بیدار نگاه داشتم و طمعش را به مهر تو افزون و امیدش را به آمرزشت, 
بسیار ساختم؛ اکنون نت چنان که ما هر دوه تو را می پنداشتیم عمل فرما. 
خداوند متعال می فرماید: فرمانروایی را به دست راستش و جاودانگی را 
به دست چیش بسپارید و او را همدم همسرآنش, سل حوریان سیاه 
چشم قرار دهید, و بر پدر و مادرش دیبایی بیوشانید که تمامی دنیا در 
برابرش هیچ باشد. در آن دم, حاضران, به پدر و مادر او می نگرند و غبطه 
می خورند و آن دو از آن چه به خود می بینند. به شگفت می آیند و می 
گویند: پروردگارا! ما را چنین مقامی داده ای, حال آن که اعمال ما درخور 


ان نیست. 


خداوند عز و جل می فرماید: افزون بر اين ها, تاج کرامتی به شما عطا 
می کنم که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی از آن چیزی شنیده و نه 
انديشه ای به آن راه پافته باشد. این از آن رو نصیبتان شد که به 
فرزندتان قرآن آموختید. و چشمش را به دین اسلام بینا کردید و او را در 
دوستی مخند: رسول غدا اضلی اللة علیة.و ال ه علی غلیه: السلام: ولی 


خدا پروراندید. و اساس دانش ایشان, به به او دانش آموختید؛ چر| ت 
ایشان و دشمنی با دشمنان ایشان همراه تا خی اکن کت , از خاک تا 


به افلاک رز از طلا آکنده باشد, و همه را در راه خدا صدقه داده باشد. آن 
چه پاداش گرفتید. از جمله مژده هایی بود که بدان نوید داده شده اید. این 
همان کلام خداوند متعال است که فرمود: نم للم وین » بعنی 
ان سته معلید شانوا نار اشان سرا اسان ات 


سپس خداوند متعال فرمود: «من کان عَذةّا من شا ظر آن چه به محقّد 
و 
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که و خاندان پاک ایشان بخشید, نها در نادانی به جایی رسیدند که 
گفتند: ما؛ از خدایی که محمد و علی را چنان که ادعا می کنند گرامی 
داشته است متنفریم : «وجبریل» و نیز هر کس با جبرئیل دشمن باشد؛ از 
آن رو که خداوند متعال او را پشتیبان محمّد صلی الله علیه و آله و علی 
علیه السلام در برابر دشمنانشان و نیز پشتیبان دیگر پیامبران و رسولان 
قرار داد. «وملائُکته» یعنی و هر کس با فرشتگانی دشمنی کند که خداوند 
متعال, آنها را برای یاری دین خود و تأیید اولیا ِ فرستاده است, و این 
را ۳۹ بیزاریم. «ورسله» و هر کس با فرستادگان خدا: ۰ موسی و 
آمافتت ۳ اد الشلام فرا رد دشمنی کند, و این همان سخن 
ناصبی هاست که گفتند: تا ی هل 
اند بیزاریم. «وجبریل وهیکال» یعنی و هر کس با جبرئیل و میکائیل دشمن 
بات یضار صلی‌الله غلشی الم بر این علیه علنه اسلا فرعم 
«جبرئیل در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او واسرائیل. پشت 
او و فرشته مرگ جلوی او ایستاده اند و خداوند متعال از فراز عرش خود. 
با خشنودی به او می نگرد و یاربش می کند ؛ در این هنگام برخی از ناصبی 
ها گفتند: از خدا و جبرئیل و فرشتگانی که همچون سخن محمّد همراه علی 
هستند بیزاریم. هر کس از روی لجاجت پا علی بن ابی طالب علیه السلام 
با ایشان دشمنی ورزد. «قَانّ اللة عَذْةٌ للکافرین» به سان دشمن با آنها 
زفتار مین کته آنها را کرفنار فت:سارزد وادز کیفر ی سخته می‌اندازم. 


سبب نزول این دو آیه. سخن ناپسند دشمنان یهودی خدا در باره خداوند 
تبارک و تعالی و جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان الهی بود, و نیز سخن 
ناصبی ها در این باره که نسی ناپسندتر از کلام یهودیان بود. از ان جا که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله. هميشه از فضیلت هایی که خداوند عز و 
جل به علی اختصاص داده بود و از ارجی که سزاوار او گردانده بود, سخن 
می راند و پیوسته می فرمود: جبرئیل از سوی خدا, مرا چنین خبر داده 
است و گاه می گفت: جبرئیل, سمت راست علی و میکائیل. سمت چپ او 
ایستاده اند که جبرئیل به خاطر برتری سمت راست., در برابر میکائیل به 
خود می بالد. هم چنان که هم نشین پادشاه شکوهمندی که در دنیا سمت 
راست وی نشیند, در برابر هم نشین سمت چپ او به 
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خود افتخار می کند؛ و هم چنان که پیرامونیان یک پادشاه. به خاطر نزدیکی 
تسار به. آو. افتخار دمی. کننم. آن.ده در برایر اسرافیل و عزرائیل که در 
پس و پیش علی علیه السلام قرار دارند. به خود می بالند نیز گاه رسول 
خدا در برخی از احادیث خود می فرمود: گرامی ترین فرشتگان نزد خدا؛ 
آنانند که بیش از دیگر فرشتگان, علی بن ابی طالب علیه السلام را دوست 
می دارند؛ | و حضرت بیان می فرمود که سوگند فرشتگان این بود: سو گند 
به آن که پس از محشّد مصطفی صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را 
کرام زین افریدکان قرار‌گاد. و باز حضرت می فرمود: فرشتگان آسمان 
ها و پرده نشینان, همچون شوق مادری دلسوز به پسر مهربان و نیکوکار 
خود, که پس از ده پسر به خاک سیر ده شده؛ برایش بر جای مانده است, 
شوق دیدار علی بن آبی طالب را در دل دارند. به هنگام این سخنان ناصبی 
ها می گفتند: تا به کی محقد برای ستودن علی و بزرگ داشتن او از 
جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان سخن می راند و علی را نزد خداوند 
متعال, برتر از دیگر آفریدگان بر می شمارد؟ از پروردگار و فرشتگان و 
جبرئیل و میکائیل و فرستادگان خدا که همه و همه پس از محشّد, علی را 
برتری می دهند بیزار شدیم. اما سخن بهودیان که با خدا دشمنی می 
کردند. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه گام نهاد. به همراه 
عبد الله بن صوریالط! 0 او عرض کرد: ای محشد ! تو چگونه 
خی المع و له شود 0 0 ۱ ۳0۳ 
است. عرض کرد: درست است ای محمّد ! مرا خبر ده که فرزند از پدر 
و گوشت و خون و مویش از زن است. عرض کرد: درست است ای 
محمّد ! حال مرا خبر ده که «چرا فرزندی همانند عموهایش می شود ولی 
به دایی هایش شبیه نمی گردد و یا فرزندی همانند دایی هایش می شود 
ولی به عموهایش شبیه نمی گردد؟» فرمود: از نطفه زن و مرد 
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1- [1] - عبد الله بن صوریا اعور: از بنی ثعلبه بن الفیطون, در حجاز کسی 
اخاهتر از اه بغتهرات نود و آن گاه که 
او به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: هدایت, چیزی نیست جز آنچه که ما 

قزر ای بسا یت کی ات سب ار تست نم 
ت متعال, اين آیات را نازل فرمود: (و قالوا کونوا هودا او نصاری .. ۰ و 


لا تستلون عم کانوا یعملون) سوره بقره: 135- 141. « سیره ابن هشام 


هر یک بر دیگری غلبه کند, خوی فرزند به خویشان وی شبیه می شود. 


عرض کرد: درست است ای محمّد ! مرا خبر ده که «چرا کسی فرزند می 
آورد و دیگری فرزند نمی آورد؟» فرمود: اگر نطفه تیره رنگ و سرخ شود 
فرزندی زائیده نشود؛ و اگر ناب باشد, زائیده شود, عرض کرد: مرا از 
چیسنی بزفود کارت خبر ده. آن گاه ]رم «قل هو اللَه أحت» [بگو اوست 
خدای یگانه ](1) تا پایان سوره نازل شد(2). آبن صوریا عرض کرد: درست 
است ای محمّد ! یک سوال دیگر باقی مانده است. اگر پاسخ دهی, به تو 
ایمان می آورم و از تو پیروی می کنم. کدام یک از فرشتگان کلام خدا را 
برانت هی آوزد؟ 


حضرت فرمود: جبرئیل. عرض کرد: در میان فرشتگان, او دشمن ماست و 
ففيشته کتتار و خضییت: و خلی نر ما فرود فی: آ وراه ؛ حال آن که میکائیل, 
رسول ماست و شادمانی و شاد کامی برایمان می آورد؛ از میکائیل 
فرشته ای بود که بر تو نازل می شد, به تو ایمان می آوردیم؛ " چرا که او 
فرمانروایی ما را استواری می بخشد, اقا کید تیل آزن.:۱ نابود می کند. از 
اين رو, او دشمن ماست. آن گاه سلمان بر ابن صوربا حجتی آورد و گفت: 
گواهی می دهم که دشمن جبرئیل. دشمن میکائیل است و هر کس با این 
دو دشمنی کند, هر دو با او دشمن می شوند ؛ و هر کس از در آشتی با آنها 
تزابتر هر فو سا او دوستی کنتد. قزر آن دم, خداوند متعال در تأیید گفته 
نان تارل. فرموة «فل فن. کان. عووا لختریل 4 بم خاطز آینک او از 
دوستان خداء. در برابر دشمتان خداء. پشتییانی هی کند و از جاتب خدا, 
فضیلت های علی علیه السلام. ولی خدا را ی «فله له تزلق 
جپرئیل, این قرآن را از سوي خداوند, فرود آورده است. «علی و قلیک بان 
اللْه» به فرمان او «مصدفا لمَا ین یه » دیگر کتاب های خداوند «وهکی» 
در برابر گمراهی, «نشری ال ی یه آیان که یبا سیر عفر خی 
الله علیه و آله, ولایت علی علیه السلام و امامان پس از وی ایمان دارند, 
نوید ده که اگر بر دوستی محمّد و علی و خاندان پاک ایشان جان سپارند, 
آنها دوستان راستین خداوند هستند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای سلمان ! همانا خداوند سخنت را تایه اه اروت را استوار کرد 
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1 اکلاحر 1 


2 ها ع تحاران | قافن 


آله حدیثی طولانی ذکر فرمود که در تفسیر سرورمان امام حسن عسکری 
علیه السلام امده است.(1) 


«و لَقٌَ آنرلا الیک آیاتِ بَیتاتِ ومَا را ۷ القاسون (99)» 


[و همانا بر تو, آیاتی روشن فرو فرستادیم و جز فاسقان. (کسی) آنها را 
اتکار ی کندا 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال فرمود: 
«ولقد تلا الیک»ای محشد ! «آیاتٍِ» که از راستگویی تو در پیامبریت 
نشان دارد و «بَیتاتِ» روشنگر امامت برادر و وصی و برگزیده تو, علی, و 
نمایانگر کفر کسانی است که در کار تو و برادرت, شک مي کنند و در برابر 
فرمانتان سرییچی ۵ کوذن کفقنض تذکتن می: کیره «ومَا یکفْر پها» به آیات 
گواه بر برتری تو و برتری علی, پس از تو بر همه مردمان «الاًالقَاسمُون» 
همان یهودیان دروغگو که از راه دین خدا و اطانته اه ترا ند رفتند و آن 
ناصبی ها که به اسلام وانمود می کردند.(2) 


«او کلما عاققوا عقطا کنده قرب خلقم بل اکرهم لا نومنون (100)* 


[و مگر به این بود که (یهود) هر گاه پیمانی بستند؛ گروهی از ایشان: آن را 
دور افکندند؛ بلکه (حقیقت این است که) بیشترشان ایمان نمی اورند] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت امام محمّد 
پاقر علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل یهودیانی را که یاد سنیزه جویی 
آنها گذشت و نیز ناصبي هایی را که پیمان خود شکستند سرزنش کرد و 
فرمود: «أوکلمَا عَاهذوا ۷ از 12 
کنند و پس از او به امر علی گردن نهند و در انجام فرمان او بکوشند 
«لبدَقه عهد خود را فرو نهادند «قریق مََْم» و بر خلاف آن عمل کردند 
«بِل أکتَرْهَمٌ» بیشتر آن یهودیان و ناصبی ها «لا بُوْمِنُونَ» یعنی در روزهای 
آینده عمرشان از گناه دست نمی کشند و با این که آیات و 
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5 [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 49« ۳ 6 2- 
299 


2- [2 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 9ضَِ, ۳ 0(اد. 


نشانه های ایشان را دیده اند توبه نمی کنند. (1) 
«ولَمّا جَاعفق سول جُنْ عند اللّه مُصفق....وراء ظُهُورمم کم ا یعلَمْونَ (101) 


«ولمَا جاءهم سول من عند لو ۱۳۳ 
الکتابت کِتاب الله وَراء ظهّور هم کاََهْم لا بعلفون (101)» 


[و آن گاه که فرستاده ای از جانب خداوند برایشان آمد که آن چه را با 
آنان بود تصدیق می داشت گروهی از اهل کتاب کتاب خدا را پشت سر 
افکندند چنان که گویی (از آن هیچ) نمی دانند ] 


1( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام فر مود: «ولمَا جَاعقَمٌ» به سوی آن بهودیان و نیز ناصبی 
هایی که در پی آنها بودنده «وشول مر عند الله ه مَصَدّق لمَا مَعَهْمٌْ» فرآن را 
که دربرگیرنده ذکر فضیلت محشّد و علی و بایستگی دوستیم ایشاین و 
دوستانشان و دشمنی با دشمنان ایشان بود «نَبدٌ فریق من الذین و 
لِِتَابٍِ» اهل تورات و دیگر کتاب های پیامبران خدا علیهم السلام «ورَاء 
طَهُورهم» به آن چه در کتابهایشان آمده بود عمل نکردند و به پیامبری 
هحمد. ه«حانشتی. علن رشک, ورزیدند و فضیلت هایی را که از ایشان 
شناخته بودند انکار کردند. «كاَمُم لا یَعلَمُونَ» و راه منکران را در پیش 
گرفتند و همچون بی خبران کت 
که حقیقت دارد. (2) 


«و الوا ما تقلْواً السْبَاطِین ی ملي شآیمان...لمَتُوبَة خن عند اللّه یه لو کائوا تََْمُون (103)» 


«و 7 تبغوا ما توا الشتاطین غلی لک شمان قعا کر بان ولکب 


السَبّاطینَ روا یُعلُون, الّاسَ السّحَْ و ها آنزٍل علی المَلکَْن ببایل 
هاژوت 2 و مق 5 ان جن, أَحد حنّی یَفولا ما تحْنْ فئنه قلا تکفر 
یتعلمون مَهما چا یرفن به بیْن الَْرء و روجه وا هم یصَارین یه من احد 


الا بان اللّه و تقاخون ها ض هه و سید ه اوه 
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[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ءع( ص‌ 4 ح 02.. 
22 ]تسیر تسوت مه آماه کین عستری (ع اوص 171 047 


ه س 9 3 
غولش اتف ما له فی ااجرم من حلاق و لین عا شووا بی آشتوة 
لو کئوا تقلفون (102) و لو اه امنوا و الوا لعثوتة من عند له یر لو 
کائوا یِعلمّون (103)» 


و آن چه را که شیطان(صفت)ها در سلطنت سلیمان خوانده (و درس 
گرفته) بودند پیروی کردند. و سلیمان کفر نورزید, لیکن آن شیطان 
صفت) ها به کفر. حرایبذند کته :مر رم شحر اضی. اه خفتی و تین آز) آن چه 
بر آن دو فرشته, هاروت و ماروت, در بابل فرو فرستاده شده بود, (پیروی 
کردند) نازاین: که:ان .وه (فرشته), هیچ کس را تعلیم (سحر) نمی کردند 
مگر آن که (قبلا به او) می گفتند: ما (وسیله) آزهافشین رترا بشما 
هستیم. پس زنهار کافر نشوی و(لی) آنها از آن دو (فرشته), چیزهایی می 
آهوختند که-نه: مه انم مان .فود و مسر تنم عدایی ‏ نس که : هر چند 
بدون فرمان خدا, نمی توانستند به وسیله آن؛ به احدی زیان برسانند؛ و 
(خلاصه) چیزی می اموختند که برایشان زیان داشت و سودی بدیشان نمی 
رسانید؛ و قطعا (یهودیان) دریافته بودند که هر کس خریدار این (متاع) 
باشد. در اخرت بهره ای ندارد . وه که چه بد بود آن چه به جان خریدند, 
اکن داتشتتد. ۲ حز.انها خروندم و پرهیزکاری کرده بودند, قطعا پاداشی 
(که) از جانب خدا (می یافتند) بهتر بود, اکن ین دانستند ] 


1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر خود فرمود: حضرت 
امام چعفر صادق علیه السلام فرمودغ «وَالَبَعوا» آن یهودیان و ناصبی ها 
«مَ تتلوا» خواندند «السَیَاطینْ کی ملک سلیمان» 9 پنداشتند که سلیمان 
علیه السلام با سحر و چاره اندیشی و نیرنگ, چنان فرمانروایی 
شکوهمندی را به دست اورده است., و از این راه خواستند تا مردم را از 
کات دا باز دارتی آزانن فران هی هویان کفر تشه و تاصیی ها 
منوت آنان: در این کفر؛ فضیلت؛ های علی بن انی.طالب علبه السلام را 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدند و معجزاتی را که خداوند متعال, 
به دست ایشان برای آنها نمایان ساخت به چشم دیدند, به یکدیگر روی 
کردند و گفتند: این محمد, از طریق حیله وشکفت آوز ی و«ستخر و تیزنکن 
که خود آموخته و به علی نیز یاد داده, تنها در پی دنیاست و می خواهد تا 
زنده است حکمرانی ما را به دست گیرد و پس از خود به علی سپارد؛ ان 
چه می گوید هبني از جانب خدا| نیست, وهمه. سخن خود اوست. او سحر و 
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می گیرد, به جان ما و بندگان بیچاره خداوند می اندازد. بهره مندترین 
مردم از این سحر, سلیمان بن داوود بود, که با جادوگری بر جنیان و انسان 
ها. وشیطان هار دن شراسر دنا حکم رانده‌ما بر اکر کوشه ای از آن چه 
را که سلیمان اموخته بود بیاموزیم, بر نمایاندن چیزی همانند نمایش محمد 
و علی توانا می شویم. و اين گونه مقامی را که محمّد برای علی بر می 
شمارد, ما نیز برای خود ادعا می کنیم و از گردن نهادن به فرمان علی بی 
نبا می نون در ان هام خداوند متعال؛ همه یهودیان و ناصبی ها را 
نکوهید و فرمود: «نند فرب خق الدین آد وأً الْکتابِ کتابِ اللْهٍ» که به ولایت 
محمّد و علی فرمان می داد. «وراء ودره یه آن عم کرد 
«وائبعوا ما تثلوا» کفرنیشان <«السیاطین * بعتی سخر. و تیرنی: را <«علن 
ملک شلَیمان» و پنداشتند که سلیمان از اين راه به پادشاهی رسیده است., 
پس با خود گفتند: ما نیز از اين راه, شگفتی می آفرینیم تا مردم, از ما 
فرمان نود ان حودن نهادن به فرمان علی بی نیاز شویم ؛ آن گاه گفتند؛ 
سلیمان, کافری زبردست در سحر بود که با جادوگری به چنان فرمانروایی 
و قدرتی دست یافت. خداوند متعال در پاسخ آنها فرمود: «ومَا کقر 
سْلَیْمَانْ» و بر خلاف از جع این کلفران مي گوند. سنجری به کار نگرفت مفمت؛ 
«ولکٌِ الشیاطین کَقَژوا یُعَلْعْون اللّاس السَمُْرَ» یعنی با آموختن سحر به 
۱ سیس حق تعالی فرمود: 
«ومَا اتزل عَلی المََکیّن پبابل هاژوت ومَارژوت» شیطان ها به مردم سجر 
آموختند و آن چه را بر آن دو فرشته, یعنی هاروت و ماروت, نازل شده 


نود نه آنها ناد‌دازتنده این حوته کفر بینته کردند: 


خیرات اآهام عفر صاو غلیه السلام افر‌مو تشن ان توص خلیه لیام 
ساحران و فریب کاران, بسیار شدند؛ ؛ از این رو خداوند متعال, , دو فرشته 
به سوی پیامبر آن روزگار فرستاد تا او را از شیوه جادوگری ساحران, آگاه 
سازند و به او بیاموزند که چگونه سحرشان از کار می افتد و افسونشان 
به خودشان تازفی رود پیامبر خدا, این دانش را از فرشتگان گرفت و به 
فاد ار بهنید ام اند ابا را اهر فرمود تا بات از کار اقداخیه 
جاده سر ماموزند وق آبان را بارداشت که ماد از این راه:.مزدم زا خاده 
کنند. او مردم را از چیستی نوع سم و آن چه ضرر آن را از بین می برد, 
آگاه می ساخت و سپس به هر کس آن را می آموخت می فرمود: این سم 
است/ بنین هر که.را دیدی:به آن گرفتار شنده, این جنین ظررشن 
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را از او دفع کن؛ و بپرهیز از اینکه با این سم, کسی را از پا دراوری. سپس 
خداوند متعال فرمود: «وما یعَلْمان من أحد» آن پیامبر به فرشته ها فرمان 
داوتا به شکل انشا رم بر‌هردم دید آیندو آن‌چه را خداوند به آنها آموخته. 
به ایشان بیاموزند و اندرزشان دهند. خداوند متعال فرمود: «ومَا یعَلمَان 
من ۶ أحدٍ» شیوه ی سجر و از کار انداختن_ آن را «حتّی یِقَولا» به یاد خی توه 
«تمَا ی تَجْنْ فْتَهُ» امتحانی است برای بندگان تا از خداوند اطاعت کنند و با 
آن چه می آموزند, تنها افسون ساحران اه 
نکنند؛ «قلا تکفْرٌ» که اين سحر را به کارگیری و در پی ضرر زدن به مردم 
برآیی, و بخواهی آنها را به اين فراخوانی که تو جان می دهی و می 
ستانی؛ و کاری را ادعا کنی که هیچ کس جز خداوند متعال, بر آن توانا 
نیست : " چرا که این سراسر کفر است. «فَیتَعَلمون» و 
» ملْهُمَا» یعنی از میان نیرنگ هایی که شیطان ها بر قلمرو سلیما ن نوشته 
بودند, و هم آن جه که هاروت و ماروت بر بابل فرود آوفج بودند» 
آموختند: «ما بُقرْفُونَ به بَیْنَ الْمَرء وَرَوْجه» چیزی که تنها به مردم زیان می 
رساند. آنها راه های جدایی انداختن بين مرد و زن زاء آفو‌ختند: و نیز 
پرداختند, و تعویذ ساختند و وهم انداختند که اگر ج چنین افسونی خاک شود و 
چنان کاری انجام گیرد, دل زن و شوی و خشمنای می شود 
و به جدا| ستدن آنتتوءفت: آتحامهند. 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «وَمَا هم بضَاَرّینَ به من آحد لا بان اللٍّ» 
یعنی آنها بدون فرمان و اجازه و علم خداوند, ۳99 توآنند ی 
گزندی برسانند ؛ زیر| اگر خدا مي خواست, هر آینه آنان را با زور و خشم, 
از اين کار باز می داشت. #قتع هون عا عضر هم ولا تنفعتم» خرا کف هر کاد 
آن سجز زا برای خادو کرو تیان رسانت بر در حقیقت. چیزی یاد 
گرفته اند که برای خودشان در دینشان زیان بار است و هیچ سودی 
برایشان ندارد و تنها با اين کار از دین خدا جدا می شوند. «ولَقَدٌ عَمَوا» 
آن فراگیرندگان «لَمَن اشتراخ» ر‌ ر مقابل دینی که با یادگیری سجر از آن 
جدا| می شوند «مَا له فی ار من خلاق» بهره ای از پاداش بهشت 
«ولیسن, ما شرو ۳ به أنفُسَهَمٌ» و جان هایشآن را در گرو عذاب انداختند؛ 
«لو کا ادن یا فده مدید که ور خففت: آخرت را فروخته 
اند و بهره ی خود را از بهشت. رها کرده اند چرا که سحرآموزان بر این 
باور پودند که هیچ خدا و رسول و رستاخیز و قیامتی در کار نیست ؛ «ولقَو 


لوا من 


اشتراه ما له فی الاخره من خلاق» زیرا آنها عقیده داشتند هیچ آخرتی وجود 
ندارد, و از اين رو بهره ای برای انها در سرایی پس از دنیا نخواهد بود, و 
حتی اگر آخرتی در کار رٍ باشد به سبپ کفری که به آن می ورزند, بهره ای 
از آن نمی برند. ؛ «ولَبنّس ما سر و] به به أَنفسَهَم» چون اخرت را به دنیا 
فروختند, در واقع خود را به اين کار فروختند و جان هایشان را در گرو 
عذاب انداختند, «لَو کائو 1 عْلَمُونَ» که خود را به عذاب فروختند, اما این را 
در نمی یابند؛ چرا که کفر پيشه کرده اند و چشم خود را از نشانه های 
آشکار خداه‌ند, متعال, بسته اند که اکر هی دیدتدم .هی داشتند من بندون 
شک به سزای این باور ناروا و انکار حقیقت عذابشان می کنم. 


ابویعقوب و ابوحسن روایت ت کرده اند که به حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام عرض کردیم: در بین ما, عده ای معتقدند هاروت و ماروت دو 
فرشته بودند که وقتی نافرمانی آدمیان فزونی گرفت, فرشتکان: آن ذو را 
از میان خود برگزیدند و خداوند متعال. آن دو را به همراه فرشته ای سوم 
به سوی زمین فرو فرستاد. هاروت و ماروت آنجا عاشق زهره شدند و 
خواستند با او زنا کنند و شراب نوشیدند و انسان بی گناهی را کشتند؛ از 
این رو خداوند, آن دو را در بابل عذاب کرد ؛ جادوگران از آن دو سجحر می 
آموختند و خداوند متعال, ان سا بخ کل .ستارم: ای در آفرد که هرم نام 
دارد. حضرت علیه السلام فرمود: پناه بر خدا از این سخنان ! همانا 
فرشتگان, به لطف خداوند متعال, از گناه به دوز ق ان کفن و بد دزی در 
مان می باشند. خداوند عز و جل در باره ایشان فرمود: «لا بعَصَون ال مَا 
مره هم ویتعلون ما بخعرون» [از آن چه خدا بخ نان دستور داده سرپیچی 
0 0 آن چه را که مأمورند. اتجام هی دهد وف «ولت‌من کف 
السماوات الا ض ِِ عنده» [و هر که در آسمان ها و زمین است برای 
اوست؛ 1 کسانی که ِ آویند ال یعنی فرشتگان « 7 غن 
عبادته ولا بَستخسرون یسَبْحونَّ الیل وَالتَهار لا یِفْتژون» [از پرستش وی 
تکبر نمی ورزند و درمانده نمی شوند, شبانه روژ بی آن که ِِ ورزند 
نپایش می کنید ](2) و باز در باره آنها فرمود: «بلْ عبَاا مکُرَفُونَ لا بَسبقُوتَة 
بالقَوّل وهم بأمّره یِعمَلون» [بلکه بندگانی ارجمندند که در سخن, بر او 
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1- [1]- تحریم/ 6 
2- [2] - انبیا/ 19- 20 


پیشی نمی گيرند و خود به دستور او کار می کنند ](1), اگر چنان که اینها 
می کویتن خذاوند: آن فرشتکان را جانشینان خود در زمین قرار داده باشد 
و آنها در دنیا همچون پیامبران يا امامان بوده اند آیا از پیامبران و امامان 
هل ی ی ریا او رل هک 
را بدون پیغمبر یا امامی از جنس بشر بر جای نگذاشته است؟ مگر نه این 
است که خداوند متعال می فرماید: «وَما ارات من قبلک» آبیش از تو 
نفرستادیم ] یعنی به سوی مردمان, «الا رجالا توحجی 7 1 من أَهل 2 
[جز مردانی از اهل شهرها ها 
خبر داده است که فرشتگان را به زمین نفرستاده است تا امام و حاکم 
باشند, بلکه فرشتگان تنها به سوی پیامبران خدا| فرستاده می شدند. به 
حضرت عرض کردیم: پس بنابراین, ابلیس هم فرشته نبوده است, فرمود: 
آری, او از جنس جن بود؛ ؛ آپا نشنیده اید که خدای عز و جل می فرماید: 
«ولاً قلنا بای اسْجُدُوا لادم قَسَجذُوا الا لیس کان من الجنْ» [(یاد 
کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: اد زا دم کنمه. پس (همه) جز 
ابلیس سجده کردند که از (گروه) جن بود](3) پس حق تعالی خبر داده 
است که ابلیس, از جنیان بود و هم اوست که خداوند متعال_ در باره اش 
فرمود: «وَالجََنْ خَلَفْتَاهُ من قبْل من تار السَمُوم» [و پیش از آن, جن را از 
آتشی سوزان و بی دود خلق کردیم ](4) سپس حضرت علیه السلام فرمود: 
پدرم از جذم حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش از علی علیه 
السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله برایم نقل کرد که ایشان فرمود: 
خداوند عز و جل., ما خاندان محمّد را و پیامبران را و فرشتگان درگاه خود 
را برگزیده ی برنگزید مگر آن که می دانست 
اینان دست به کاری نمی زنند که به سبب آن از ولایت او بیرون شوند و 
دست عصمت او از سرشان برداشته شود. و به جرگه کسانی بپیوندند که 
سزاوار عذاب و خشم او هستند. عرض کردیم: برای ما روایت شده است 
که حون وتتتول خدا صلی الله علبه و الد علی:عليه الشام را نم ولا و 
امامت منصوب فرمود, خداوند عز و جل, در اسمان, ولایت ق را به 
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1- [1] - انبیا/ 26- 28. 
2- [2]- یوسف/ 109. 
3- [3] - کهف/ 50. 
4- [4] - حجر/ 27. 


گروه هایی از فرشتگان عرضه داشت؛ اما آنها از پذیرش آن ۳ 
خداوند, آنها را به قورباغه تبدیل کرد. حضرت فرمود: پناه بر خدا ! آنها به 
دروغ می بندند. فرشتگان, پیام آوران خدا| به سوی مردم هستند, 2 
نها یز همچون دیگر پیامیزان و فرشتادکان او می باشند. آرا و 
خدا کفر می ورزند؟ عرض کردیم: خیر, فرمود: فرشتگان نیز اين گونه اند. 
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2 ابن بابویه, از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی, از پدرش, از احمد بن 
علی انصاری, از علی بن محمّد بن جهم, روایت ت کرده است که وی گفت: 
شنیدم مأمون از حضرت امام رضا علیه السلام در باره روایت ت هایی پرسید 
که مردم در باره زهره و سهیل بازگو می کنند, و آن این که زهره نام زنی 
بوده که هاروت و ماروت دلباخته ی او شدند و سهیل نیز, باجگیری در یمن 
بوده. استت.. حضرت: فر فود: این که. مین کویند ان دو یدیل یه ستا رم شندند 
دروغ است, بلکه به دو جانور دریایی تبدیل شدند موه 0 گمان 
کردند که به دو ستاره تبدیل شدند. خداوند عز و جل, هیچ گاه دشمنان خود 
را به نورهای درخشان. مسخ نمی کند و سپس تا زمین و زمان برجاست 
آنها را ؛ بر جا بگذارد. موجود مسخ شده, بیش از سه روز زنده نمی ماند و 
می میرد, و چیزی از نسل آن باقی نمی ماند و امروزه موجود مسخ شده 
ای بر زمین وجود ندارد. موجوداتی مانند بوزینه و خوک و خرس و همچون 
اینها در حقیقت, شبیه به جانورانی هستند که خداوند, قومی را به سبب 
انکار یگانگی او و دروغ گو خواندن پیامبرانش, مورد خشم و نفرین خود 
قرار داد و آنها را نق شکل. ان جانوران درآورد. اما هاروت و ماروت دو 
فرشته بودند که به مردم سحر می آموختند تا آنها این گونه خود را از سحر 
جادوگران در امان دارند و افسون های آنان را از کار بياندازند. آن دو به 
کسی که می خواستند به او سحر بیاموزند پیشاپیش می گفتند: « نما تن 

فتتذ قلاً تکفی» اما خروهی با به کار کیری آن تر راهن که باید ۱۳ 
هی کردنخه کقر هو یدید وبا ری که آموخته: بوذ ندب خذایی: آنداخن 
میان زن و شوهر پرداختند؛ خداوند عز و جل می فرماید: 
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ار وی ار ار ۱ 


«ومَ بضار ج به اه الا بان الله» بعنی به خداوند.(1) 
وما هم رین به من احد ار باد و9 


ی ان ای ان رای اس اس موه ار ان تا هار ند 
تا 
فرمود: سلیمان بن داوود علیه السلام, به جنیان دستور داد تا خانه ای از 
شیطان ها نگاه می کرد که چگونه کار می کنند و به او می نگرند. ناگهان 
چشمش به مردی افتاد که کنار او ایستاده بود, از او ترسید و فرمود: نو 
کیستی؟ پاسخ داد: من آن کسی هستم که نه رشوه می گیرم و نه از 
پادشاهان می ترسم؛ ۱۳۳ آن گاه در همان حال که 
سلیمان به عصای خویش تکیه داشت, جان او را گرفت. جنیان یک سال به 
ساختن قصر می پرداختند و به سلیمان نگاه می کردند و به او نزدیک می 
شدند و هم چنان کار می کردند, تا این که خداوند, موریانه ای فرستاد و آن 
موريانه, چوب دستی سلیمان را خورد. وقتی سلیمان بر زمین افتاد انسان 
ها دریافتند که جنیان, غیب نمی دانند ؛ چرا که اگر می دانستند. یک سال در 
آن عذاب خفت بار نمی ماندند. آن جن ها از موریانه, به خاطر خوردن 
عصای موسی تشکر کردند و از آن پس هر کجا موریانه دیدند برایش آب و 
گل حاضر کردند. 


چون سلیمان از دنیا رفت. شیطان, سحر را بنا نهاد و شیوه ان را در کتابی 
نوشت و ان را پیچید و بر پشتش نوشت: اين چیزی است که اصف بن 
برخیا برای فرمانروایی سلیمان بن داود بنا نهاد که دربردارنده گنجینه های 
دانش است. سپس آن را زیر تخت سلیمان پنهان کرد و سپس خود. آن را 
برای مردم بیرون آورد و خواند. کافران گفتند: تنها به این سبب, سلیمان 
بر ما چیره شد. اما مومنان گفتند: ان کشت آه ده عیعدا مساع 
او بود ؛ از این رو خداوند متعال فرمود: 


«واتتیغواً ما توا ِسَباطین علی مْلي شلیقان وقا کقر سُلیتان وَلکن 
السّیاطین کول یقلمون الا سَّ السَخر وَمَا انزل عَلی الملکین ببایل هاژوت 
ماوت ومَا بقلقان مین اعد ی بقولا لا تکن فثتة قلاً تک فیتقلفون 
ملهما ما بِقَرّفْون به بی الْمَرٌء وَرَوَجه و هم بضآین یه من آَحد الا بذْن 
الله ویتعلفون ما رهم ولا قهة ولقد وا من اشتراه ما له فی 
لاخ من خلاق وَلیْسَ ما سَرَوا ب به أنفسَهم 
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آو کانها بغلخون»:(1) 


و نیز عیاشی , از ابو بصیر, از امام محمّد باقر علیه السلام این حدیث را 
روایت کرده است. (2) 


«یا آبها الْذین آمئواً 1 تفُولُوا اعتا وَقولواً انظَرّتا واسَمَغوا وللگافرین غاب لیم (104)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! نگویید «راعنا» و بگویید «انظرنا» و (اين 
توصیه را) بشنوید و (گر نه) کافران را عذابی دردناک است ] 


1 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله به مدینه 
گام نهاد, جمع انبوهی از مهاجران و انصار, گرد ایشان بودند و بسیار از 
ایشان می پرسیدند؛ آنها حضرت صلی. الله. علیه و اله را به گونه اق 
شکوهمند و محترمانه که سزاوار ایشان بود خطاب مي کردند: چرا که 
خداوند متعال به آنها ِِِ 3 «یا آیها الذین منوا لا تَرفعوا| آضَواتکم 
فوق, ضَفّت الثبی ولا تگهژوا له بالقَوّلٍ کجهر بَعضکمْ لبَعّض آن تختط 
عْمَالْکم ونم 2 لا تسْعَژون» _ [ای کسانی که ایمان آورده اید ! صدایتان را 
بلندتر از صدای پیامبر مکنید, "و هم چنان که بعضی از شما با بعضی دیگر 
بلند سخن می گویید. با او به صدای بلند, سخن مگویید مبادا بی آن که 
بدانید, کرده هایتان تباه شود ](3) رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها 
ری تا نمی یت ها ات هی را اه 
به دور دارد که وقتی تنی از آنها با حضرت ضلی الله علیه و اله سخن می 
گفت, ایشان به عمد. صدای خود را بر صدای او بلند می فرمود تا مبادا در 
پی هشدار خدا, کردارش تباه شود. روزی مردی از اعراب, از پشت دیوار, 
حضرت صلی الله علیه و آله را با صدایی بلند ندا داد, از آنجا که حضرت 
صلی الله علیه و اله می خواست آعرابی به خاطر بالا بردن صدایش گناه 
نکندء با ضدایی بلندتر او را باسخ کفت. اغرابی عرض کرد؛: مرا آخاه کن که 


تا چه 
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زمانی توبه پذیرفته می شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
برادر عرب ! تا آن گاه که خورشید از هزیر بزافوق: در توبه به, روی 
آدمی بان است 9 این کلام پخداوند عز و چل است که فرمود: «هل بش ون 
الا آن. کانهخ الْمَلا یه او بای رک او یاتی بَعض آیات زبک» [آیا جز این 
آنتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا پاره ای 
از نشانه های پروردگارت پیاید ](1) و آن روزی است که خورشید از مغرب 
طلوع می کند. «لا ینقع تسا اٍیمائها لَمْ تک آمتث من قَبل او کَسَبّث فی 
ایمانها خیرّا»_ [روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت (یدید)اید, 
کسی که قبلاً ایمان نیاورده پا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده, 
ایمان آوردنش سود نمی بخشد ] (2) و اما کلمه »راعتا» از ز کلماتی بود که 
اا و اصای وال را ی ار ده 
می گفتند: «راعنا»؛ یعنی به ما التفات کن و مراعات حال ما را بکن و 
همان گونه که ما سخن تو را می شنویم. تو نیز سخن ما را بشنو؛ امّا این 
کلمه در زبان بهودیان به اين معنا بود: بشنو, خدا تو را کر کند. وقتی 
پهودیان شنیدند مسلمانان. رسول خدا را چنین خطاب می کنند به یکدیگر 
گفتند: تاکنون پنهانی به محمّد ناسزا می گفتیم, نیایید تا اکنون آشکارا به او 
ناسزا گوییم؛ و به قصد توهین, ۱ ۵ 
«راعنا» خطاب می کردند. سعد بن معاذ انصاری,(3) قصدشان را دریافت 
و گفت: ای دشمنان خدا! که لعنت خدا بر شما باد. قصد دشنام دادن به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می کنید و ما را در اين گمان می اندازید 
که شما نیز به شیوه ما, ایشان را خطاب می کنید؟ به خدا سوکند ار بار 
دیگر بشنوم که یکی از شما این سخن بر زبان آورد. گردنش را می زنم. 
اگر ناروا نمی دیدم که سزایتان را پیش از 
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1- [1] - آنعام/ 158. 

2 [2] - آنعام/ 158. 

3- [3] بن اه بن همان بن امریه القیین بن زیم ین از ۳6 
الاوسی الأشهلی, ۰ وی در مدبینه, در فاصله بین عقبه ال و عقبه دوم, به 
دست مصعب بن عمیر اسلام آورد. در جنگ های بدر و احد و خندق شرکت 
کرد. در جنگ خندق تير خورد و یک ماه بعد بر اثر جراحت در گذشت. کسی 
که وی را با تیر زده بود. حبان بن العرقه بود و به هنگام زدن او بانگ 


برآورد: بگیر که من ابن العرقه می باشم. از اين رو رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: «خداوند صورتش را در انش جهنم بسوزاند». تهذیب 
الکمال ج 10, ص 300 ؛ سیر اعلام النبلاء ح 3 ص ۵ اسد الغابه ج 2 
ص 39 2. 


کسب اجازه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی بن ایی طالب علیه 
السلام, برادر و وصی و نایب او در ز یی کی به امور امتش بدهم» هر آینه 
گردن هر کس را که شنیده ام در میأن شما اين چنین گفته است از نش 
جدا| هی کردم. خداوند متعال در این بارو فرمود: ای محمد! «م مَنَ الْذِین 
هادواً یحَْفون الْکلِم عن مَواضعه ویقولون سمغتا وعّضیتا اسمَة غیر 
مُشمع وراعتا لا الستتهغ وطغتا فی الذین ولو هم قالواً سمغتا وأطَتا 
وِسْمَعٌ وانظرّتا لکان حیرّا لهمٌ وأَفْوَم ولکن لَعتهمْ اللّه یَفْرِهمٌ قلاً ینوت 
لا قلیلاه. بوخ از انان که مودی اند کلمات تا ار خاهای:خود بزمت 
کردانند .و با پنجانیون زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین 0 
درآمیختن عبری به عربی), می گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و بشنو! 
(که کاش) ناشنوا گردی و (نیز از روی استهزا می گویند), راعنا (که در 
عربی یعنی به ما التفات کن ولی در عبری یعنی خبیث ما) و اگر آنان می 
ار شنیدیم و فرمان بردیم و بشنو و به ما بنگر قطعا برای آنان بهتر و 
درلتت ال بو ؛ ولی؛ خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد, در نتیجه جز ۱ 
(گروهی) اندک, ایمان نمی آورند] و نیز فرمود: «یا آیها الذین امثواً 1 
تفولوا راعتا», چرا که دشمنان یهودیتان از اين کلمه دستاویزی می ساز س 
تا بت زسهل:خدا صلی الله علیه و ال ناستا ف حشام کویید. «وفولوً 
انظرْتا»؛ یعنی این چنین خطاب کنید و نه با کلمه راعنا, زیرا معنایی که آنها 
در نظر دارند, در اين کلمه نیست, و دیگر نمی توانند آن را دستاویزی برای 
دشنام گویی قرار دهند. 


«قّا یو الذین کَقَژواً ین هل الکتاب ولا الَغْشرکین...من یشاء و اللّه ذُو الَعَصْلِ العظیم(105) 


دما یود الَذین روا« من هل الکتاب ولا الْشْرِکی آن بترّل عَلیکُم من خیر 
هن #یکم والله بختض برخفعه خن بشاء و الله زو القطل القظیم(105) « 


آنه کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند و نه مشرکان؛ [هیج کدام) 
دونسنت تمی. دارند خبری از جاتب: برورد کارتان بر شما فرود ایده با آن که 
خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد و خدا دارای فزون 


بخشی عظیم است ] 


امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی به نقل از امام رضا علیه 
السلام فرمود: خداوند متعال بهود. , مشرکان و ناصبیان را نکوهش کرده و 
فرموده است: «هّا یود الذین کت من اهل الکِتاب» که منظور, یهودیان و 
نصاری می باشند. «ولا 
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الْمُشُرکین» یعنی و نه مشرکانی که ناصبی و دشمن ائمه اند و از ذکر 
خداوند و ذکر محمد و فضائل علی علیه السلام و سخن گفتن در باره مقام 
ولا -وخایفان عطیم وی به خشم می ایند« ان یتژل عَلَیکُم» یعنی دوست 
ندارند که بر شما به تدریج نازل شود, «مَن یر من ربکُمٌ» یعنی از نازل 
ات را ی ی خاندان-مطمر ان دون ببزارنده 
دوست ندارند که برهان معجزه آوری از استصان نازل شود و حقانیت 

محفض ی نان انم را هویدا فتار قشن آنما شانی ساظن هم 
۱ 9 وا که موه وه 
برهان و حجت نوه آنان را خیره و معجزه نو آنان را مبهوت سازد و از 
پاسخ بازدارد و در نتیجه مردم عوام آنان, به تو ایمان بیاورند یا این که علیه 
رسای خود. شورش کنند. از ز این رو است که آنان نمی گذارند مردم, تو را 
ببینند تا (مبادا) سخنان تو را بدانند (و آنان چنین می گویند) که او مهربان و 
تفت دار انت‌تص انش اعت دار و اگر او را نبینید و شما را تشد 
برایتان بهتر است و دین و دنیای شما را سالم تر نگاه می دارد. 


پس آنها به اين شکل, از روی آوردن مردم عوام به تو, جلوگیری می کنند. 
یبن خداوند عز و جل فرمود: «والله یختّصٌ برَحمته» بعنلی توفیق به دین 
اسلام و موالات و دوستی با حضرت مچمد صلی الله علیه و آله و حضرت 
علی علیه السلام. «من یشاء والله دُو الْقَصُلِ العظیم» یعنی بر کسی که به 
او توفیق گرویدن دین خود را ارزانی می دارد و به موالات و دوستی با تو و 
تواورت لو ی ات طالت له اساه هد ات من ماه 


حضرت فرمود: پس چون رسول الله صلی الله علیه و آله آنان را به این 

شکل مورد با مسر اگوی از آان تصرف | ون و 
با او عناد ورزیده و گفتند: ای محمد ! تو خلاف آن چیزی را که در دل های 
ما جریان دارد. به ما نسبت می دهی؛ زیرا که ما از این که حجت و برهان 


قاطعی بر تو نازل شود و ملزم به اجرای آن باشیم, ناراحت نیستیم. 

نو لخد | اصلی الله«غلیه.و ال فخود: یقینأً اگر اینجا با محمد عناد ورزید, 
خدای جهانیان با شما عناد خواهد ورزید هنگامی که نامه هایتان را برای 
برشمردن اعصالتان: به: سکن فت: آورن متا مین وید حافظان بر ما 
ستم کردند و اعمالی را که انجام ندادیم علیه ما نوشته اند؛ پس در این 
هنگام. جوارح و اعضای بدنتان به 
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شهادت و گواهی دادن, فراخوانده می شوند با 
پس آنها گفتند: شاهد نو از ما دور نیست. این عمل نو عفل, دزوغخویان 
است؛ چرا که بین ما و قیامت فاصله زمانی زیادی است. در اعضای 
دنمن,آن چه را که اد ی کن. ی ات 2 
۱ 1 اه ها ی 
فرمود: اعضای بدن آنان را برای شهادت دادن, به سخن بیاور. پس حضرت 
علی علیه السلام, اعضای بدن آنان را برای شهادت دادن به سخن آورد و 
علیه آنها شهادت دادند که آنان دوست ندارند که خیری از جانب 
پروردگارتان که همان آیه بینه و حجت و برهان معجزه واری بر نبوت او و 
امامت برادرش علی می باشد, بر امت محمد, به زبان محمد نازل شود؛ 
چرا که بیم دارند حجت و برهان اور آنان را موسر سازد و مردم عوام 
آنار:.: به او ایمان آورند و بسیاری از انان دچار سردرگمی شوند. . پس آنان 
گفتند: ای محمد ! ما چیزی از این شهادت که ادعا می کنی اعضای بدنمان, 
به. آن. شهادت: دادند را تشتيديم: بسن رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای علی ! اینان. همان کسانی هستند که خداوند در بارو آنان 
فرمود: دلب الذیت خث علیمغ کلعث ریک لا تون * ولو جاءئهم کل آنة 
حلّی یروا الا لألیم» (1) [در حقیقت, کسانی که سخن پروردگارت بر 
۱ سا 


پس علی علیه السلام آنان را نفرین کرد و هر عضو از اعضای آنان که علیه 
صاحبش زبان به شهادت گشود, شکافته شد و آن شخص, در همان دم» 
فوت کرد. 


پس گروه دیگری از حاضران که یهودی بودند گفتند: چه سنگدلی ای 
مس ان بقل سای سول له ی نله کی و 
فرمود: من نمی توانستم نسبت به کسانی که خشم خداوند بر آنان فزونی 
پافته, انعطاف نشان دهم : اما اگر آنان به محمد, علی و آل مطهر آن دو 
توسل جسته و از خدا می خواستند که به آنان مهلت دهد و از آنان درگذرد, 
خداوند با آنان همان کاری را می کرد که با گوساله پرستان انجام داد. 
امن وان تشه یلاعف مایم ال ای 
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یوس 96:97 


آن دو علیهم السلام توسل جستند و از خداوند طلب مغفرت کردند و خدا 
به زبان موسی, به آنان فرمود: «اگر به اين صورت, در حق کسی که 
دیگری را به قتل رسانده دعا می شد, خداوند به بزرگی محمد, علی و 
خاندان مطهر آن دو, او را از گناه قتل. عفو می نمود و او را می بخشید.» 


2 ردان ینب لخن صامی نم عل ار کنیس که با له 
هو را ایا سای سای تسا با شوه ده 
السلام, از پدرش امام کاظم علیه السلام, از پدرش امام صادق علیه 
السلام 0 تفسیر آرم: «بختصٌ برحخمته من یسَاعء» آمده که فرمود: 
کسانی که رحمت الهی به آنان اختصاص داده شده, پیامبر خداء جانشین او, 
و عترت آن دو می باشند. خداوند صد رحمت را آفرید و نود و نه رحمت,؛ 
نزد او برای محمد, علی و عترت ان دو ذخیره شده است و یک رحمت بر 
سائر موجودات. گسترده شده است. (1) 


۳ ه‌ 
1 1 ۰ 9 5 3 لو جه1 1 ۳ 
ِ_ِ ««ِ سّ تاتِ بخیر منها | ۱ الم تَعلمْ ان الله علی ؟ 
۳ تَعلم ان الله له ملک السَماوات والارض وما لکم من 
1« 


۹ 


[هر حکمی را نسخ کنیم يا آن را به (دست) فراموشی بسپاریم, بهتر از آن 
یا مانندش را می آوریم. مگر ندانستی که خدا بر هر کاری تواناست. * مگر 
ندانستی که فرمانروایی آسمان ها وه رفین از آن خداست و شما جز خدا, 


سرور و یاوری ندارید ] 


امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی به نقل از امام محمد_تقی علیه 
السلام فرمود: «مَا تسَخ من آیو» یعنی حکم آن را برمی داریم «أو تنسها» 
بعتی تفش آن زا محه هی سازیم. و آن را از ذهن. ها و ذهن تو ای محد ؛ 
پاک مي سازیم ؛ چنان که خداوند متعال فرمود: «سَیْفروّک فلا تنسی* الا مَا 
شَاء الله [ه یعْلَمْ الْجَهر وَمَا یخْفّی» [ما به زودی (آیات خود را و 
سروش غیبی) بر تو خواهیم 
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1 وشن 96:97 


خواند تا فراموش نکنی * جز آن چه خدا خواهد که او آشکار و آن چه را 
که نهان است می داند] یعنی‌واین که تو را به فراموشی می اندازد و یادش 
از دل تو محو می شود. «تأت بخیر منها» یعنی آیه بهتری براپتان می 
آوریم, چرا که اين آیه دومی, ثواب, مصلحت و منفعت بیشتری از آیه اولی 
نسخ شده, به دنبال دارد. «او مثلها» بعنی به مصلحت شما؛ منظور این 
است که ما هیچ آیه را منسوخ با تغییر نمیدهیم جز اين که در آن. مصالح ۱ 
منافع شمارا در نظر داریم. سپس خداوند فرمود: ای محمد ! « الم تلم أن 

اللّه علی کل شیء قَدیرْ» پس خداوند بسیار توانا نب 
غير ان می باشد. «الم تَعلمٌ آن الله له ملک السْماوات والاْض» یعنی او 
ی ما ی 
«وقا کم من دون اللّه من وَلی» یعنی او عهده دار مصالح و منافع شما 
شین حون ها خداوند قن وحل کی اس که‌دانا به مضالم من بشید که 
کس دیگر. «ولاً تصیر» یعنی اگر خداوند اراده کند که امر مکروه و 

نایسندی را و یا کیفر و عذابی را و 
باس براسان تست تا در هار انا را نار کد: امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: چه بسا خداوند. نسخ و تنزیل را به دلیل مصالح و منافعتان 
مقذر ساخته تا به آن, ایمان بیاورید و با باق بآ ور به از تواب برایتان 
مهیا و فراوان شود. یس او از آن, همان چیزی را اراده می کند که 
صلاحتان در ان است و برای شما رین چیر چیز است. . سیس خداوند فرمود: 
« الم تَعْلَمٌ» یعنی ای محمد! «أن الله لم 512 السْماوات والُض» یعنی او 
با قدفتین نی آن هک .5:1 و بر حسب مشیت خود, آن دو را آباد 
می سازد و هیچ کسی نمی تواند ار 
آن چه را که او مقدم ساخته موّخر کند. . سپس خداوند متعال فرمود: «وما 
لکم» یعنی ای جماعت یهود و تکذیب کنندگان محمد صلی الله علیه و آله و 
انکارکنندگان نسخ شرایع ! «مّن دون الله» یعنی شما غیر از خداوند, کسی 
را ندارید که «من وّلی» یعنی عهده دار مصالح شما باشد. اگر پروردگارتان 
شما را برای آن مصالح ارشاد و هدایت نکنده «ولا تصیر» بعنی تا شما را 
بدون خداوند یاری کند و شما را از عذاب او رهایی ببخشد.(1) 
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2) از عیاشی, از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام پیرامون 
تفتتیر آنه" «ما تنسَخٌ من آیه أو تنسها تأتِ بخیر مَنها و مثلها» روایت شده 
که فرمود: ناسخ» چیزی است که تغییر کرده و خداوند آن را از یادها 
است؛ مانند غیبی که دیگر نیست؛ مانند آیه: «یفخو اللد قا بشاء ویتیث 
وعنده ام الکتاب»(1) [خدا آن چه را بخواهد محو یا اثبات می کن, ۳۳ 
کتاب نزد اوست ]. حضرت فر مود: ۰ سپس خداوند, هر چه بخواهد انجام می 
دهد و هر چه را بخواهد تغییر می دهد؛ : مانند قوم یونس علیه السلام. به 
هنگامی که بدا برایش حاصل شد و خداوند آنان را مورد رحمت قرار داد؛ و 
حضرت این ایه را مثال زد: «قتول عَنهمْ قما آنت یملوم»(2) [پس, از انان 
روی بگردان که تو در خور نکوهش ۳ حضرت فرمود: آنها را مورد 
رحمت خود قرار داد. (3) 


3 از عمر بن زید روایت شده که گفت: از امام صادق علیه السلام 
بثر آمون تفقضیر آید" «هما تنسَخ من آیه و تنسها تأأتِ بخیر مَنها 1 و مثلها» 
پر سیدم و جر 2 فرمود: کسانی که گفتند این آبفت ح 
دروغ می گویند "شرا احر خدا ونر آبه: اقا شخ ند و .هانند انا شور 
آن را نسخ نکرده است. عرض کردم: خداوند, این طور فرموده است. 
حضرت فرمود: خداوند تبارک و تعالی این گونه نفرموده است. عرض 
کردم: لآ رات مر در آیه الف و واو نمی 
باشد و آیه را اين گونه قرائت نمود: «ما تنسَح من آیه او تنسها تأتِ بخیر 
مها َو مثلها» خداوند می فرماید: فته آضا مسیتوا من مانب با او ترا از 
یادها نمی بریم, جز آن که بهتر از او را از نسلش که همانند او است می 
اوریم.(4) 


4( شیح در تهذیب, با سند خود از یو نس ؛ , از عبد الله بن سنان روایت می 
کند که گفت: امام صادق علیه السلام فرموده و مسئله 
«سنگسار» در قرآن آمده است؛ مانند این سخن خداوند که فرمود:(5) 1 
یره رز نا کرفنو آنان 
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1- [1] - رعد/ 39 

2- [2] - ذاریات/ 54 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 74 ح 77 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 74 ح 78. 


5- [5] - اگرچه در متن, عبارت: «الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته 
فانهما قضیبا الشهوه» از آپات قرآن محسوب شده است, اما شیعه بر این 
باور است که این عبارت؛ جزء قرآن نیست و از آیات منسوخ نیز نمیباشد؛ 
حال آن که علمای عامه معتقدند اين عبارت در زمره آن دسته از آیات 
ی لو رس وت نگاه کنید به: جواهر 


ده فریکوق آن خشالا شواک کعا سل کوش من قل ففن ال الکتر بایان فقه کل سع 
السَّییلِ (108)» 


[یا می خواهید از پیامبر خود. همان را بخواهید که قبلً از موسی خواسته 
شد . و هر کس کفر را با ایمان عوض کند, فسلها از رام درست. کضراه 


شده است ] 


1) امام چسن عسکری علیه السلام به نقل از امام هادی علیه السلام 
فر مود: «أَمٌ ترِیدُونٍ» یعنی, , بلکه ای کفار قریش و ای یهودیان ! می خواهید 
«آن تاو رَسُولْکمٌ» یعنی آن آباتین را به رسولتان عرضه کنید که نمی 
دانید صلاح یا تباهی شما در آن است. «کما سل موسی من قبْل» و به 
موسی عرضه و گفته شد: «لن نومن من لک حتی نری الله جهره فاخذتکم 
الصاعقه وَمَن یبد الکْفْر بالایمانِ» یعنی. پس از پاسخ رسول الله صلی 
اللت. غانه. و آله به آور جة این که آن چه که پرسید صلاحیت عرضه به 
خداوند را ندارد, يا پس از آن که خداوند متعال برای او آن چیزی را که 
عرضه کرد آشکار سازد, اگر درست باشد «ومن یتَبدّلِ الَکَفْرَ بالایمان» با 
مشاهده آنانتی. که ور خو انیت کرد, ایمان تیاورد,یا شکامی. که دانشینت در 
شأن او نییست که درخواست کند و باید به همان نشانه هایی که خداوند, 
عرضه داشته و ایات بینه ای که اشکا ر ساخته بسنده کند, با عناد ورزیدن و 
عدم پایبندی به حجت و دلیلی که برای او آورده شده, کفر را به جای ایمان 
بیذیرد, «ققدٌ صَل سَوّاء السَییلِ» یعنی از راهی که به بهشت منتهی می 
شود فتحرق اشقم. در مسیری. که: بایان آن جهنم است؛ قدم گذاشته 


است. 


حضرت فرمود: خداوند عز و جل به یهودیان فر موده است: ای یهودیان ! 
« ام 
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[- [1 ] - تهدذیب, جلد ۷0 ض‌ 3 ۳ 7 


ترِیدُونِ» بعنلی بلکه می خواهید پس از آن چه برایتان آوزژيم «آن تشألوا 
رسولعمٌْ». ماجرا از اين قرار بود کهدم تن از بهودیان. به نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمده و می خواستند که او را بیازارند(1) و پیرامون 
چیزهایی, از او سوال کنند که او را با آنها تزنضان. وه ازردم کنتد. در این 
میان مردی اعرابی که گویی کسی او را از پشت هل می داد, نزد پیامبر 
اف بر دوش آن مرد کیسه ای بود و در آن کیسه, چیزی نهاده شده بود که 
کیسه را بز. فی کر و دیگران. از مختواق آن اطلاعین, تداشتند. آن-مرد 
گفت: ای محمد ! به سوالی که از تو می پرسم پاسخ ده. رسول الله صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای برادر عرب ! این یهودیان, پیشتر از تو آمدند تا 
سوالاتی را از من بپرسند. بنابراین ایا بة آنها اجازه. هی دهی تا با آنها آغاز 
کنم؟ مرد اعرابی گفت: خیر, چرا که من غریب هستم و راه دشواری را 
پشت سر گذاشته ام. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: بنابراین تو 
به خاطر غریب بودنت و اين که مسیر دشواری را پیمودی از آنها شایسته 
تر هستی. مرد اعرابی گفت: چیزی دیگر؛ رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمود: آن چیست؟ مرد اعرابی گفت: برای اینان کتابی است که قائل به 
آن هستند و گمان می کنند که آن بر حق است و من اعتقاد ندارم به این 
که چیزی را بفرمایید تا بر ان با تو توافق کنند و تو را تصدیق کنند تا مردم 
از دینشان برگردند. من با چنین چیزهایی قانع نمی شوم و قانع شدنم 
با دلیل روشن است. رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: علی بن ابی 
طالب کجا است؟ علی فرا خوانده شد. پس آمد تا به نزدیکی رسول الله 
صلی الله علیه و آله رسید. مرد اغرابی, کفت: ای محمد! این مرد در گفت 
و گوی بین من و تو چه می کند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: تو از 
من دلیل روشن و بیّن را درخواست نمودی و اين, دلیل روشن و گره گشا و 
صاحب دانش کافی است. من شهر حکمت هستم و این درب آن است., 
پس هر کسی خواهان حکمت و دانش باشد, باید از در ان وارد شود. چون 
علی بن ابی طالب به پیشگاه حضرت رسول آمد رسول الله صلی الله 
غایضی ال با ضدای باته کرجود؛ ای بندگان خدا ! هر کسی خواهان نگریستن 
به عظمت آدم. حکمت شیث., نامداری و ابهت ادریس. شکر گزاری نوح از 
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1- [1 ] - تعنته: : یعنی به او آزار رساند و خواست, او در لغزش و مشقت ها 
بیفتد. گفته می شود: جاءّنی متعنتاً و تعنت الرجل و علیه: یعنی از او در 


باره جبزی پزشند که.می خواست آن: جیز یز آو مشنبه نود ورد فشقت 
بیفتد «المعجم الوسیط- ريشه عنت». 


پروردگار و پرستش او, وفا و دوستی ابراهیم, دشمنی و ستیز موسی با هر 
کسی که دشمن خدا است و نیز, دوستی عیسی با تمام مومنان و حسن 
معاشرت او است. باید به اين,. یعنی علی بن ابی طالب بنگرد. ایمان 
مومنین و نفاق و دورویی منافقان با او آفراش می بای مرد اعرابی 
گفت: ای محمد ! این گونه پسر عمویت را مدح نمودی که شرف او, شرف 
تو و عزت او, عزت تو است و من جز با گواهی و شهادت کسی که در 
شهادت او هیچ بطلان و فسادی نمی باشد,یعنی با شهادت این سوسمار, 
چیزی را از این مرد نمی پذیرم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای برادر عرب! آن را از کیسه خود بیرون آوز تا از آن بخواهی که شهادت 
بدهد و او به نبوت من و به فضیلت همین برادرم شهادت خواهد داد. پس 
مرد اعرابی گفت: در شکار آن خستگی ها کشیده ام و بیم دارم که 

تجهدل(ط) و بکزیزد. زسول, الله صلی. الله غلیة و آله فر مود نترس, چرا که 
ی رد , پلکه می ایستد و به نفع ما و به تصدیق و برتری ما گواهی می 
دهد: مر آغرایین کفیت: من بیم دارم که جست و خیز کند. رسول الله 
صلی الله علیه و آله فرمود: پس اگر جست و خیز کرد. همین برای اين که 
۱ ؛ ولی هرگز 
جست و خیز نخواهد کرد و به نفع ما شهادتی حقیقی خواهد داد. پس اگر 
این چنین کرد آنرا رها کن, 0 
که بر ایت بهتر است:ینشن آن مرد اغرابی: سو‌سمار را از کیشته بیزون آوزد 
و بر روی زمین قرار داد. سوسمار ایستاد و به رسول الله صلی الله علیه 
و له رو کرده و گونه هایش را به خاک مالید و خداوند متعال, اه 
نسنخن, آورد؛ بش ۱ ۱ ار ی 
هیچ شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمد, بنده او و فرستاده او و 
برگزیده او و سرور پیامبران و برترین تمام خلائق, و خاتم پیامبران و 
پیشاهنگ خوبرویان زیباسرشت (الغرژ المحجّلین) است: و گواهی مي دهم 
که برادرت. علی بن آبی طالب. دارای همین صفاتی است که ان را 
وی را و که ولایتمداران او 
در بهشت. . گرامی و دشمنانش در جهنم, جاویدانند. آن فرد اگرایی "با 
چشمانی گریان گفت: ای رسول خدا! من نیز به آن چه که این سوسمار 
گواهی داد. گواهی می دهم؛ من چیزی را 
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1- [1] - طفر: یعنی به بالا پرید و طفره, یعنی به بالا پریدن «القاموس 
المحیط- ريشه طفر» 


دیدم و مشاهده کردم و شنیدم که به هیچ روی از آن گریزی نیست. سیس 
آن مرد اعرابی به یهودیان رو کرده و گفت: وا بر شما ا خه. ایه.ه نشنانه 
ای پس از این می خواهید و دیگر خواستار چه معجزه ای هستید؟ ! هیچ 
راهی جز این که ایمان بیاورید ندارید,. و گرنه همه شما هلاک خواهید شد. 
پبس همه آن یهودیان ایمان آورده و گفتند: ای برادر عرب ! برکت سوسمار 
تو بر ما افزون باد. 


شسن رل ال صلی الله عایه و الم فرموود ای فرافر غرب آ سخما ی را 
رها کن تا خداوند عز و جل در عوض ان چیزی به تو بدهد که برایت بهتر 
است؛ چرا که ان. سوسماری است که به خدا, رسولش و به برادر 
رسولش ایمان داشته و شهادت به حقیقت می دهد, و سزاوار نیست که 
شکار شود:با آاشین باشی: این صوفتمارن چه حاظز دلیل رهانی: اسش, (راه 
آزادی اش) (1) بر سایر سوسماران؛ برتری دارد " چرا| که خداوند, او را به 
امیری بر گزیده است. آن سوسمار, پیامبر را مورد خطاب قرار داده و 
گفت: ای رسول خدا! به من اجازه بده تا خود به او عوض بدهم. آن مرد 
اعرابی گفت: تو چه عوضی می توانی به من بدهی؟ سوسمار گفت: به 
همان سوراخی که مرا از آن گرفتی بروه در آن سوراخ, ده هزار دینار 
خسروانی و هشتصد هزار درهم است. آنها را بردار. آن مزد اغراین کفت: 
هن خسته و کوفتهر. با این جماعت. عاضر که اییجا بوده و. این کلام,را از 
سوسمار شنیده اند چه کنم؟ زیرا هر کس که تازه نفس است به آنجا می 
زود و آن را برمی دارد. سوسمار کفت: ای بزادر غرب! خداوند: آن مال را 
عوضی برای تو در مقابل من قرار داده است. پس هر کسی از تو پیشی 
گرفته و آهنگ بزداشتن آن را کند: خداوند او را هلاک می گرداند. آن. شون 
آعرابق:. خستته بود.ه در تبحهر. به. کندی. و آهششکی: حرکت می کرد. 
جماعتی از منافقین که نزد رسول الله صلی الله علیه و اله بودند از او 
پیشی گرفته و دست در داخل سوراخ فرو بردند تا دینارها را از ان بیرون 
آورند ؛ در این هنگام افعی بزرگی از آن سوراخ بیرون آمده و به آنها حمله 
کرده و آنان را کشت و تا آمدن آن مرد اعرابی, آنجا ایستاد. افعی, او را 
مورد خطاب قرار داده و گفت: ای برادر عرب ! به اینان بنگر که چگونه 
اون هرا مامور فل آنان فرا رداهب بهسال نو کدی و شهار یه 
ان 
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1- ]رت به فتمسین و کسن ان و شسکون راغ نق. صفنای ,رای اشت 
«القاموس المحیط - ريشه سرب » 


رسیده ای, دست نیابند؟ خداوند, مرا محافظ آنّ قرار داده است؛ این آن 
را بردار. 


پس آن مرد اعرابی, درهم ها و دینارها را از سوراخ بیرون آوردر ولی توان 
حمل آن را نداشت. افعی او را مورد خطاب قرار داد و گفت: این 
ی ی ره ای 
ریسمان را به دم من, گره بزن و من آن را تا منزلت خواهم کشاند. من» 
خادم تو و نگهبان مال تو هستم. پس افعی آمد و همچنان از آن مرد 
اعرابی و مالش محافظت کرد تا این که وی آن.مال را در خرید زهین: 
ملک و باغ صرف نمود.آن گاه افعی بازگشت. (1) 


#و کت عق اهل ااکات او بتکم کم قوی با الله غلی کل شیع یز [ 2106 


«و5 کنیة خن آهل الکتاب لو بزدوتگم ش تقد د یم بش کل خر ند 


نفسهم من بَغد ما تین لهم الْحَودٌ قاعُْوا واصفد< عَخواً ی بایی اللّه يأمره اه 
الله علی کل شی ء قدیر (109)» 


او ایس راو که تم رسای ار شه اروت 
حسدی که در وجودشان بود, ارزو می کردند که شما را بعد از ایمانتان 
کافر گردانند؛ پس عفو کنید و در کذزند تا خدا فرمان خویش را بیاورد که 
خدا بر هر کاری تواناست ] 


1( ی یز پیرامون تفسیر آیه «ود و ر؟ آهل 


ب‌ ۶ 


الکتاب له بوتکم من تقد یمایکم کمارّا» فرمود: یعنی به شبهاتی که بر 
٩‏ حتصا عز عند آنفسهم» یعنی به شما.ء ِ 
شمارا با محمد صلی له عله و آله و علي عبیه للم و خاندان مطهر 
آن دو گرامی داشت. «مُن تین لَهم الحوث» یعنی همان معجزاتی که 


۱ ۳7 
کند «َاعْفُواً وَاصقَجوا» یعنی از جهل آنان بگذرید و با حجت های خدل با 
آنان مقابله کنید و به وسیله آ کلام باطل آنان را دفع نمایید. «جلّی نی 
اللّه بامره» تا دستور خدا در باره آنها برای قتل در روز فتح مکه برسد. در 
آن هنگام, شما آنان را از شهر مکه و جزیره العرب, بیرون می کنید و به 
هیچ کافری اجازه ماندن در آنجا را نمی دهید. «اِنَ اللّه علی کل شی ء 

قدیژ» 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 496 و 313. 


با روش پسندیده تر, با انان مقابله کنید که این شیوه به عبادت و پرستش 
خدا, نزدیک تر است و بیشتر به صلاح شما می باشد.(1) 


۳ آقیمواً ال۷صّلاح و ایو الرکاة 1 ما تقو ۲ من خی تجدّوه عند اللّه نَّ اللّه بمَا قفا وخ 
بصیر (110)» 


[و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکی که برای خوبش از 
پیش فر ستید, آن را نزد خدا| باز خواهید پافت. اری خدا به ان چه می کنید 
بیناست ] 


1 امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «وأَقیمَواٌ الصّلاّه» یعنی با 
کامل کردن وضو, تکبیرات, قیام, قرائت, رکوع, سجود و حد و مرز آن. 
« و[ توأً الرَکاه» یعنی به افراد مستحق, و آن را به هیچ کافر يا منافقی 
تدی ساسد صلی: الله. یه و آله رو اشه کسی کم ور سای ها 
زکات می دهد, به ,مانند کسی است که در حرم خداوند. دزدی می کند. 
«وَما زر تقد مها لا که ۶ من خیرٍ» یعنی مقداری از مالی که آن را در اطاعت 
و پیروی از خداوند انفاق هیک پس اگر اموالی نداشتید, از آبرو و 
نیکنامی خود به نفع برادران مومنتان استفاده کنید تا به آنان را به منافعی 
برسانید و ضرر و زیان را از آنان بازدارید. «تجدّوه عند الله» یعنی خداوند 
متعال, به وسیله آبرو و مقام محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السلام و خاندان مطهر آن دو, در روز قیامت به شما سود می رساند و به 
وسیله آن, اعمال ید شما را کاهش داده و اعمال نیک شما را چند برایر 
می کند وه درتات شمارا با می‌بزههان الله نما عملون تصدن» بعنین,او 
دانا است. و عمق مطالب ات هو ها تیان سدن است تا ی 
داند (ظاهر مسایل درونی و باطن مسایبل ظاهری) ؛ ۰ و او بر طبق اعتقادات 
و نیت هایتان به شما جزا می دهد و او مانند فرمانروایان دنیوی نیست که 
امور, بر برخی از آنان, مشتبه شود و عمل برخی را ب: کنشی که آن: ۱ 
انجام نداده و جنایت برخی را به کست که عامل از مده فست هه ور 
نتيجه, به خاطر جهلاش به آن چه که بر او مشتبه شده, ثواب و عقابش را 
دز کف کسانی که مسحق آن قشتنده اعمال کند. سول الله صلی الله 
ظليع ع الم فد موی کلید تعاز: 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 515ظ ح 15د. 


طهارت و بستن آن, با تکییر و کشودن, انا سلام دادن است. خداوند هیچ 
نمازی را بدون طهارت. و هیچ صدقه ای را به همراه خیانت(1) نمی پذیرد. 
بزرگترین طهارت نماز, که نماز بدون آن پذیرفته نمی شود و هیچ یک از 
طاعاته بخ ان سول کت روا بت مد صلی لاه ابد و الم و این 
که او سرور رسولان است و همچنین ولایت علی علیه السلام و این که او 
سرور جانشینان است؛ ؛ و نیز ولایت اولیای دو و دشمنی با دشمنان آن 
دو می باشد. 22 


«وقالواً آن بوحْلّ الْجتَه الا من کان هو أَو...و لا وف علیهغ و لا هم یکْرئون(112)» 


0 


«وقالواً آن یدَحْلّ الجَتَ 1 هن کات هوذا و تضاری یلک آمانیهغ قل ها" 
بُرْماتکم ان کم صادقین (1 1) بلی مه مَن أسْلَم وجهه لِلّه و هو مُحَسنْ قله 
اجره عند ت و خَوف عَلیهم و هم بغرئون(112)» 


[و گفتند: هرگز کسی به بهشت درنياید, مگر آن که یهودی يا ترسا باشد. 
این آرزوهای(واهی) ایشان است. بگو: اگر راست می گویید. دلیل خود را 
بیاورید."*آری هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار 
باشد, پس مزد وی پیش پروردگار اوست و بیمی بر آنان نیست و 
نخواهند شد ] 


1 امام حسنِ عسکری علیه السلام به نقل از امیر الموّمنین علیه, السلام 
فرمود: «وقالوا» یعنی یهود و مسیحیان. بهود گفتند: «لن یدْحْل الجَنْهَ الا 
خن کان هوداه .یی موی ۱ تضار ی »* بعنی: مان کفتنو: هی ۳ 
جز مسیحیان وارد بهشت نخواهند شد. امیر المومنین علیه السلام فرمود: 
و غیر از آنان نیزر این شخن را کفتتد. ذهریون کفتند: کاتنات, آغازی ندارند 
و ازلی می باشند و هر کس در این اعتقاد, با ما مخالفت کند, گمراه و در 
اشتباه و گمراه کننده است. بت پرستان ۹1 تدبیر کنندگان جهان, نور و 
ظلمت می باشند و هر کس که با ما در اين باور مخالفت کند, گمراه شده 
است. مشرکین عرب گفتند: قطعا بت های ما همان خدایانند؛ هر کس با 
اعتقاد ما مخالفت ورزد. در گمراهی است. پس خداوند متعال فرمود: 
«تلی 
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1- [1] - غلول: به معنای خیانت است. غْلّ, آغلْ: یعنی در غنیمت و غیر آن 
خیانت کرد. «المعجم الوسیط- رزيشه غلل» 
2- [2 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 20 ۳ 19د. 


آمانیهم» بعنی:. آن چه. که آن را ,آرزو می کنند. «قْلْ» یعنی به آنان «هائوا 
برهاتکم» یعنی بر وتخفتا ی «أٍن که صادقین». 


از امام صادق علیه السلام نیز این حدیث نقل شده و حضرت.؛ 22 
مجادله پیرامون دین اشاره نموده و فرمود: رسول الله صلی الله علیه و 
کات یم ام ار انس مود اه طوو بطای ار آن و 

نکردند, بلکه از مجادله, جز با بهترین طریق ار منع نمودند. آبا کم 
خداوند هز و جل گوش فرا نمی دهید که می فرماید: «ولا تُجادلوا هل 


الکتاب الا بالتی هی احسَنْ» آ[و با اهل کتاب, جز به(شیوه ای) که بهتر 
است مجادله مکنید] و هم چنین می فرماید: «ادع آلی»سل‌بزبی بالخ هه 
وَالمَوْعظوٍ الحسته وجادلهم بالتی هی احْسَنْ» [با حکمت و اندرز نیکو, به 


راه پروردگارت دعوت: کر با انان 0 ای) که نیکوتر است مجادله 
کن] پس علما, مجادله با بهترین طریق را, قرین دین دانستند و خداوند 
متعال. فخادله:ر اعد آزپمترین طریق آ در شیعبان ما حرام تموده اشت؛ 
و چگونه خداوند تمام انواع مجادله پا حرام می کند, در حالی که خود می 
فرماید: «وقالوا لین یدح الجنة ال من کان ,هود] او تصارزی» و خداوند 
متعال فرمود: «یلک اخانیید قل ۳ فانک آن کنتم صادقین », پس 
خداوند. معیار علم به صداقت و ایمان افراد راء برهان, دانسته است (و آیا 
نزهان فی آورند؟) ان .هم در مجادله.ای که‌:به نهترنن شکل: ضورت. کیرد. 
حضرت به سخنانش ادامه داد تا اين که فرمود: رسول الله صلی الله علیه 
و آله به اصحایش فرموده است: بگویید: «ایاک تَعْبُ» [(بارالها) تنها تو را 
می پرستیم ]؛ یعنی خدای واحد را می پرسیتیم و چنان که ملحدین 

نمی گوییم که: همه کائنات, بی آغاز و ازلی هستند. 2 
پرستان. نفن. گوییم که" تدبیر کنندگان جهان؛ نور و ظلمت می باشند؛ و 
همین طور به مانند مشرکان عرب؛ قائل به این نیستیم که بت هایمان, 
همان خدايانند. بسن ما هچ چبزی را شریی توفرار نداد وهنج کنتن. را بد 
غير از نو چنان که این کافران, قائل به آن بودند, خدا نمی خوانیم و به 
ماه مره تیان سای رف نی را فا ی هیر ؛ چرا که شأن 
تو از داشت فرزند بسیار برتر است. حضرت فر مود: منظور از آیه" «قالو 
لن یخْل الْعَنّه الا من کان هون أوْ تضارزی» نیز همین است. کافران دیگر 
نیز به چیزهایی قائل شدند و خداوند متعال فرمود: ای محمد ! «یِلک 
آانیهم» که آن را بدون حجت و برهان آرزو می کنند. «قل هائُوا بُرَهاتکم» 
یعنی 
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حجت و برهان ادعای خود را بیاورید. «أن کنثم ضادقین» چنان که محمد, 
۱ شنیدید: آورده است: سیس فر مود «بلی مر 
ی ۱ 
علیه و آله ایمان آوردند, با شنیدن براهین و دلایل او چنین کردند. «وهو 
مسر بعنی. در کارش برای. خدار ج«فله آعنن» یعنی: تواسشن «عند ۶ به» 
یعنی در روز قیاأمت, «ولاً حَوف عَلیهم» یعنی به هنگامی که کافرانر با 
مشاهده آن عذاب ها می ترسند. «ولاً هم یحرَئُون» یعنی به هنگام مرگ, 
چرا که در آن لحظه, مژده بهشت برایشان آورده میِ شود. ان بشاء الله 
ِِِ مجادله به بهنترین طریق در تفسیر سوره نحل, آیه: «وجاد هم بالتن 

حسن » [با آتان به ( شیوه ای ) که نیکوتر است مجادله نمای ] که به نقل 
از كِ ۰ علیه السلام می باشد, خواهد اف و آن حد بت طولانی می 
باشد و در تفسیر اما م چسن عسکری علیه السلام ذکر شده است. (1) و 
ما در تفسیر آیه: «وقالو| لن یدخل الجَنة ال من کان هوذا او تضازی» از بیم 
طولانی شدن سخن, به همین مقدار بسنده نمودیم. (2) 


«وقالت الیهوذ ليستِ اللّضازی علَی شَیء وقالت اللتّضای...يوَم القياقه فیما کائواً فیه 
یعْتَلْفُونَ»(113) 


«وقالتِ افو لیسّتِ النْضار وق علت شیء وقالت التصار ری لیست الیهود 
عَلَی شیء وَهم پئلون الِْتابِ کَذَلِک قَالَ الذین یعْلَمُون مِثل قَولهم قالله 
یحْکم بیتهم یو م انامه فیما کائوا فیه یحْتَلفُونَ»(113) 


[یهودیان که ترسایان, بر حق نیستند و ترسایان گفتند: یهودیان؛ بر حق 
تست با ان که‌آنان کناب اسمانی )زا میاه افراوتاد ان سر (ستی) 
همانند گفته ایشان گفتند. پس خداوند, روز رستاخیز ارت تا نم 
اختلاف می کردند, میان آنان داوری خواهد کرد ] 


1 امام جسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«وقالتِ الیهودٌ لیست التَصار ری 9 شی ع» یعنی, دین ندارند. بلکه دین 
شان, باطل و کفر است؛ «وقالت اللَضازی ليستِ الیهود غلی شی 48 نفتن 
دین ندارند, بلکه دینشان, 
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[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 26 ۳ 321 و 
2 و درا 542 2 324 ۲ 

2- 21] - این حدیت, در حدیت و از تفسیر ایه 125 از سوره نحل نیز 
خواهد امد. 


باطل و کفر است. «وَهمٌ» یعنی بهود «یئلُونَ الْتَاب» یعنی تورات راء پس 
فرمود: هم آن گروه و هم اين گروه, بدون دلیل و برهان, تقلید می کنند و 
آن کتاب را تلاوت کرده ولی در ان تامل نمی کنند ۳ به واجبات و 
ضروریات آن آگاهی پیدا کرده و از گمراهی رهایی يابند. سیس فرمود: 
«کدّلک قال الذین لا باون #بعنی از‌ظور کهخرا بایان آمر فر شوه 
ات ور انیت نی وان شخان ار حالت به یکدیگر گفتند که با هم 
اختلاف داشتند. مانند سخنانی که یهودیان و مسیحیان به یکدیگر 
گفتند, اینان, آنان را و آنان» اینان ,را تکفیر نمودند, سپس خداوند متعال 
فرمو د: «قالله یحَکُم بَيتَهمٌ یوم الفبامه فیما کائوا فیه یحْتَلْفُونَ» یعنی 
خداوند در دنیاء گمراهی و فسق و فجور آنان را روشن می سازد و هر 
کدام را به اندازه استحقاق, جز| می دهد. 


امام حسن علیه السلام فرمود: این ۳ تنها به این خاطر نازل شد که 
گروهی از پهودیان فکنههی از عم‌خا وس مر سول اللهضلی له عاه و 
آله آمده و گفتند:ای محمد ! بین ما قضاوت کن. رسول الله صلی الله علیه 
و آله فرمود: ماجرایتان را برایم بازگو کنید. بهودیان گفتند: ما به خداوند 
واحد حکیم و اولیای او موّمن هستیم, ولی دین مسیحیان, پایه و اساس 
ندارد و بر حق نمی باشند. مسیحیان نیز گفتند: بلکه ما به خداوند واحد 
حکیم و اولیای او موّمن هستیم و دین یهود, پایه و اساسی ندارد و آنها بر 
حق نمی باشند. 


رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: همه شما؛ باطل و در اشتباه و 
منحرف از دین خدا و امر او هستید. پس یهودیان گفتند: چگونه ما کافر 
هستیم, در حالی که در میان ما, کتاب خدا یعنی تورات می باشد و ان را 
قرائت می کنیم؟ مسیحیان نیز گفتند: چگونه ما کافریم, اد 
میان ما کتاب خدا یعنی انجیل می باشد و ان را قرائت می کنیم؟ ر 

الله صلی الله علیه و آله فرمود: 1 
با دین خدا مخالفت ورزیدید, خرا که از به آن ده کناب کمل. مین نمودید: 
بدون دلیل و برهان یکدیگر را تکفیر نمی کردید؛ زیرا| خداوند کتاب هایش 
را به منظور شفا دادن از کوری و جهالت. و معیاری برای سنجش هدایت 
از ضلالت و گمراهی نازل کرده و کسانی که به انها عمل می کنند, به راه 
مستقیم هدایت می شوند. اگر شما به کتاب خدا عمل نکرده نباشید, وبال 
کردن شما خواهد بود و اگر به دالیل و برهان خداوند سر تسلیم فرود 


نیاورید, در ها 
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نافرمان تلقی شده و در معرض خشم او خواهید بود. سپس رسول الله 
صلی الله علیه و اله رو به یهودیان کرده و فرمود: بپرهيزید از این که به 
خاطر عمل کردن بر خلاف دستور خداوند و کتابش به آن چه که بر سر 
پیشینیان شما آمده, دچار شوید و خداوند در ففرد انا فر موخم: انیفت : 
«فبدّل الذین ظلَمواً قولا یر الذی فیل لَهم» [اما کسانی که ستم کرده 
بودند (آن سخن را) به سخن دیگری غیر از آن چه به ایشان گفته شده بود 
تبدیل, کردند] و آامر شدنج به 0 آن: را بکه بند: خداوند متعال فرمود: 
«قأنرّلتا علی الذین مها مَن السماء» [و ما (نیز) بر آنان که ستم 
5 دای ان اشمان فوی 
فرستادیم ] یعنی عذابی از آسمان آنان نازل شد؛ به طاعون دچار شدند 
و صد و بیست هزار تن از آنان مردند. سپس به جوجه تیغی گرفتار آمدند و 
صد و بیست هزار تن دیگر از آنان نیز مردند و اختلافشان در این بود که 
چون به پیش آن در رسیدند» در بلند و مرتفعی را مشاهده ود 27 : یس 
گفتند: ما نیازی نداریم که هنگام ورود. در اینجا سجده کنیم. گمان کردیم 
ارتفاع در, کم است و ناگزیر از رکوع در آن هستیم, ولی این در, مرتفع 
است. تا کی اینان (منظورشان موسی و یوشع بن نون بود) ما را به سخره 
می گيرند و ما را در برابر چیزهای باطل و بیهوده به سجده وا می دارند. 
پس به آن در. پشت کردند و به جای کلمه جطه که به آن امر شده بودند 
گفتند؛ «هطا سمقانا» و منظورشان, گندم سرخ بود. پس آنان؛ این گونه, 
نافرمانی کردند. امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: اینان بنی اسرائیلند که 
در حطه, در مقابلشان قرار داده شد و شما ای امت محمد ! در حطه, یعنی 
اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله در برا؛ بر شما قرار داده شد. و شما به 
پیروی از هدایت آنان و پاییندی به راه آنان؛ فرمان داده شده اید تا به 
وسیله آن, خطاها و گناهانتان مورد مغفرت قرار گیرد و شمار نیکوکاران, 
۴ 0 ۱ ۹ در حطه شما؛ ارو هآ برتر است. چرا 
که آن در از چوب بوده, در حالی که ما ناطق, راستگو, برگزیده. هدایتگر و 
فاضل هستیم؛ چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: همان طور 
که ستارگان اسمان, مایه نجات از غرق شدن هستند. اهل بیت من, موجب 
در امان ماندن امت من از گمراهی در دین خود هستند و تا زمانی که در 
میان انها کسانی هستند که از هدایت و سنت اهل بیت من پیروی می کنند, 
در آن گمراهی, هلاک نخواهند شد. رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرموده است: هر کسی 
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بخواهد مانند من زندگی کند و مانند من بمیرد و در جنه عدن (بهشتی که 
اقامت در آن.همیشکی است) که برورد کاره وعده آن را به من داده است. 
اقامت کند و شاخه ای را که با دست خود کاشته. در دست گیرد و به او 
بگوید: ## پس شود باید ولایت علی بن ابی طالب را بپذیرد و با ِِ 
اوء دوست, و با دشمن اوء دشمن باشد و باید ولایت نسل نسل بزرگوار علی 
علیه السلام که فرمانبردار خدایند و پس از او می آیند را نیز بیذیرد؛ چرا 
که آنها از سرشت من آفریده شده اند و از فهم و دانش من سیراب شده 
رک شفاعت من را برای آنان فراهم 
نخواهد اورد. (1) 


فور آام مکی که فشاجه لاله آن دنر فا لیم قی شوم ات عطظبة (118]» 


«وَمَنَ َظلَمْ ممّن مَبَع مَسَاجد ال آ تدکر فیها اسمّه وَسَعی في خرایها 
لنک ها کا لا ل لها لا این توش فی الا جات لیم 
الاخرو عذاب عظیه (114) » 


[و کیست بیداد گرتر از ان کس که نگذارد در مساجد خدا, نام وی برده 
شود و در ویرانی آنها بکوشد. آنان حق ندارند جز ترسان لرزان در آن 
(مسجد)ها درایند. دز این دنیا انشان را خواری.ه در آخرت عذابی بزرگ 
است ] 


1) امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از امام حسن علیه السلام می 
فرماید: چون خداوند. محمد صلی الله علیه و اله را در مکه به پیامبری 
مبعوث کرد و دعوتش را در آن آشکار ساخت و کلامش را در آن نشر داد و 
آیین های آنان را که بت می پرستیدند. ملامت نمود, آنان بر او خرده گرفته 

و او را مورد اهانت قرار دادند و تلاش کردند تا مساجد بنا شده را خراب 
کنند. اين مساجد, توسط گروهی از بهترین های اصحاب محمد و شیعیان 
علی بن ابی طالب علیه السلام بنا شده و در حیاط کعبه, واقع شده بود. 
ی و تاو ی یت ی اه وم 
مک تمد فد کروند: نا 


۳۱ 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 2:4 ۳ 325- 
6 


رو به مکه فرمود: خداوند می داند که من, تو را دوست می دارم و اگر بیم 
از هلاک نبود, هیچ سرزمینی را بر تو ترجیح نمی دادم و هیچ جایگزینی را به 
جای تو برنمی گزیدم؛ چرا که من به اجبار, از تو بیرون آمده ام ۳ 
که تو را ترک می کنم, در غم و اندوهم. پس خداوند متعال به محمد وحی 
نمود که ای محمد ای ی و تو را 
پیروزمندانه, موفق, به سلامت, توانا و چیره, به این شهر, باز خواهم 
گرداند و ان وحی همان ]ره «اِنَ الذزی 9 الفوان لاک الی 
۱ [در حقیقت همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد یقیناً تو 
زا بو و وعده گاه بازمی گرداند] است؛ یعنی تو را موفق و پیروز به 
مکه باز خواهد گردانید. رسول الله صلی الله علیه و آله اصحایش را از آن 
باخبر ساخت و به گوش اهل مکه رساند و آنها, او را به مسخره گرفتند. 
پس خداوند متعال به پیامبرش فرمود: تو را بر مکه چیره خواهم ساخت و 
حکم من بر آنان جاری خواهد شد و مشرکان را از وارد شدن به آن باز می 
دارم؛ به طوری که هر یک از آنها با ترس از این که اگر دستگیر شود, کشته 
خواهد شد. مخفیانه وارد ان می شود. پس چون قضای خداوند بر فتح مکه 
ختمیت بافت. و اهکان پذین شم .حضرت. عتاب بن. اسیدز2) ,را حاکم. آنجا 
قرار داد. چون اين خبر به گوش انان رسید گفتند: محمد, همچنان مارا 
خوار و سبک می شمارد. چرا که جوانکی هجده ساله را حاکم ما قرار داده 
ات ور حالی ها رن دای تاه مس الم الیر ام وس اراد 
حرم امن الهی و بهترین مکان خداوند بر روی زمین هستیم. رسول الله 
صلی الله قلبه و الب نامه بتمان با مروع مکهرا یرای غاب بن اسید. توشتم 
و در ابتدای آن چنین اورد: بسم الله الرحمن الرحیم, از محمد, فرستاده 
خدا, به مجاوران خانه خدا و ساکنین حرام الهی. اما بعد, و عهدنامه را ذکر 
کود و غتاب بر یت ان 
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1- 1 تاو ین 

2 ۲0 
آورد و پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که به حنین رفت او را حاکم 
مک ترارداد وی نا وفات یل اللهضلی له علبه و آلمفر مکه ماتد و 
ابوبکر او را به آن مقام تثبیت کرد و همین طور در مکه بود تا اين که در 


روز وفات ابوبکر در 13 و , او نیز درگذشت. برخی گفته اند که تاریخ 
وفات در 23 ه بوده است. العامل فی التاریخ: جح 2 ص 262؛ اصابه: ج 4 
ص 211 ح 5383؛ اسد الغابه 35323/451. 


را بر مردم مکه قرائت نمود. سپس امام علیه السلام پس از بیان این 
مطالب خرمودشس سول الله صلی الله کلب و اه اهر بر ان 
قحافه را به همراه ده آیه از سوره برائت ت که شکستن پیمان هایی که با 
کافران بسته شده و تحریم نزدیک شدن مشرکین به مکه در آنها ذکر شده 
بود را فرستاد, و ابوبکر را بر حج گمارد تا به همراه کساني که در موسم 
هت ۱۱ ۱ اب 
هنگامی که این فرمان به ابوبکر ابلاغ شد, جبرئیل در هاله ای از نور به نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و فرمود: ای محمد ! خداوند متعال بر تو 
درود فرستاده و می فرماید: ای محمد ! هیچ کسی جز تو يا مردی از تو 
نمی تواند این ماموریت را انجام دهد. پس علی را مبعوت دار تا این 
مورا درد چرا که آو همان کسی است که آن پیمان ها را شکسته 
و آن آیات را قرائت می کند. جبرئیل فرمود: ای محمد ! پروردگار تو از 
روی اشتباه؛ تردید و يا جبران خطای خود, تو را به واگذاردن آن آیات, به 
علی و گرفتن آن از ابوبکر امر نفرموده است. بلکه خواست تا با اين کار 
به مسلمانان سست عقیده بفهماند که برادرت, علی, جایگاه و مقامی دارد 
که هیچ کسی به غیر از تو نمی تواند در آن جایگاه قرار گیرد. ای محمد ! 
اگر چه آن غیر, از نگاه سست عقیدگان امت نو دارای منزلتی والا و 
جایگاهی رفیع. برخوردار باشد. 


چون علی علیه السلام, ان ایات را از دست ابوبکر گرفت, ابوبکر یس از 
آن رتسول الله صلی الله حل و آله رصن عون کر بدره 
مادرم فدای تو باد ای پیامبر خدا, آیا شما به علی امر فرمودید تا اين آیات 
را از دست من بگیرد؟ رل ال صلی ال اه رال نمی و 
9 خراوتد یه خاطظر آیاتی. که حمل نها زاب 
محول کرد و به خاطر طاعتی که تو را , به آن مکلف ساخت, درجات رفیع و 
مقام های بزرگی به تو عطا خواهد کرد. پس اگر بر ولایت ما باقی بمانی و 
به عهدها و پیمان هایی که از تو گرفتیم وفادار بمانی و ما را در صحنه های 
قیامت. همراهی کنی از برترین شیعیان ما و از گرامی ترین ولایتمداران ما 
خواهی بود. با شنیدن این کلام, غم و اندوه ابوبکر برطرف شد. حضرت 
فرمود: پس علی علیه السلام به منظور انجام تکلیف الهی و شکستن آن 
پیمان ها به سوی دشمنان خدا رفت و مشرکین, بعد از ان سال, دیگر از 
دم مرش لفیا اس کشت نان 


ص :451 


جمعی زیاد و عده ای کثیر بودند که خداوند بر نورش پرده افکند و آنان را 
در پرده هیبت و جلال افکند, به طوری که هیچ کدام از آنان»بتن. از شتیدن 
آن آیانت: جرآت اظهار. او نداشت. حضرت فرمود: 
منظور از آیه «وَمن الم من مَبَعّ مساجد اللّه آن ید کد فیها اسشته» همین 
است و آن مساجد, برترین 1 ده هگ بود که مشرکان آنان را از 
عبادت در آن منع نموده و پیامبر صلی الله علیه و آله را به خروج از مکه 
وادار کردند. «وَسَعی فی خرابها» بعتی در تظریب آن مساجد, تلاش نمودن 
تا با طاعت و عبادت خدا آباد نشود. خداوند متعال فرمود: «أولَیّک ما کان 
امد ان ی تلو ها الا خانفین» یعتی هر وفت: فی خهاهند. اند مخوطظه آن 
ی تب از اين می ترسند که عذاب و حکم نافذ الهی 
که با شمشیر و تازیانه در باره کافران, اجرا می ,شود در بازه آنان نیز آجرا 
گردد. «لهِمٌ» یعنی برای این مشرکان؛ «فی الصّیا خژی» منظور از خزی, 
دور کردن آنان از حرم و جلوگیری از بازگشتن به اين مکان مقدس است. 
«وَلَهمّ فی الاخرو عَذَاب عَظیمُ»(1) 


2( ابو علی طبرسی, پیرامون تفسیر آیه فوق, از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فر مود: «نزول این ان هفنحافی بود که قربش: از وارد 
سل له صلی اه و له به سای موی ام و 
کردند.(2) 


«وللّه العشرق والَعفرث قأیتما ما ولا ة تم وجْه اللّه ان اللّه واسخ علیمْ(115)» 


۲ ین شا رات ی کی که آخای مس ار عرسا 
فرمود: كت اه در بارهم نمازهای مستحبی نازل شده است. هنگامی که در 
سفر هستی می توانی لن را به هر سو بخوانی. اما حکم نمازهای واجب در 
آیه؛ «وحیثٌ ما کنثم قولوا و جُوهکُم شطتّه» [و هر جا بودید روی خود را به 
سوی آن بگردانید] آمده ك که یعنی نمازهای واجب. حتما باید به سوی 
قبله خوانده شوند.(3) 


2) شیخ. در تهذیب با سند خود از حسین به سعید, از محمد بن حصین 
روایت 


ص :452 


[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 54 ۳ 229 و 
0 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 6۵8. 


می کند که فرمود: در ضمن نامه ای از عبد صالح علیه السلام پرسیدم: 
کسی که در یک روز ابری, در دشتی بر روی زمین نماز می گزارد و سمت 
قبله را نمی داند و پس از اتمام نماز, خورشید بر او پیدا می شود و پی 
می برد که به سمتی غیر از سمت قبله نماز گزارده است. ایا نمازش 
صحیح شمرده می شود یا باید آن را قضا نماید؟ عبد صالح علیه السلام در 
جواب نوشت: اگر وقت نماز سپری نشده بلشد بای یچ آن را اعاده کند ؛ آیا او 
نمی داند که خداوند متعال می فرماید: «فایتما بَة ۳ قَنمّ وَجه الله»(1) و 
سخن خداوند. حق است. 


3) شیخ, در تهذیب با سند خود از احمد بن حسین, از علی بن مهزیار, از 
محمد بن عبد الله بن مروان روایت می کند که گفت: پونس را در منی 
دیدم که از امام هادی علیه السلام پیرامون کسی که به هنگام وقت 
خواندن نماز واجب. در داخل کعبه باشد و نتواند از ان بیرون اید پرسید. و 
حضرت در جواب فرمود: باید به پشیت, درا یکشد و با اشاره نماز بخواند 
و حضرت این ان را قرائت نمود. : «قَأَیتَمَا تَوّلوا فتم وه الله»(2) 


4 ابن بابویه از جعفر بن مسرور(ره), از حسین بن محمد بن عامر, از 
عمویبش عبد الله بن عامر. از محمد بن ابو عمیر, از حماد. از حلبی روایت 
می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پیرامون حکم کسی که در 
حال خواندن ذکر سجده بر پشت مرکبش است., پرسیدم و حضرت فرمود: 
به هر سو که آن مرکب او را برد باید سجده کند, چرا که رسول الله صلی 
الله علیه و آله در راه مدینو .بر روی شترش تضاز صعه دارد.و خداونه 
متعال :نمی فرمایف فایتها ونوا قَتَمْ وَجه الله».(3) 


5) عیاشی از حریز از امام هچمد باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: خداوند ایه: «فایتما تولوا فتَمّ وَجّه الله ان الله واسع عَلیمٌ» را تنها 
در باره نمازهای مستحبی نازل کرده است و رسول الله صلی الله علیه و 
آله هنگام رفتن به خیبر, بر روی شتر خود, به صورت اشاره و به هر سو که 
شترش او را می برد, نماز گزارد و همچنین به هنگام بازگشت از مکه که 
کعبه در پشت سرش قرار می گرفت, این گونه 


ص:3 45 


1 ایض و 160 


۵ تغل الشرآ ی ۶ ورس 1 


نماز به جای آورد.(1) 


6) عیاشی, از زراره روایت می کند که به امام صادق علیه السلام عرض 
کرد: ایا حکم نماز در سفر بر روی کشتی و مرکب. یکسان است؟ حضرت 
فرمود: تمام نمازهای مستحبی را می توان بر روی مرکب و کشتی به هر 
سویی که بروند» به صورت اشاره خواند ؛ ولی برای خواندن نمازهای ِِ 
باید از مرکب پایین آمده و آنها را بر روی زمین بخواند؛ ولی اگر کسی 
بترسد می تواند از مرکب پایین نیاید و به صورت اشاره, نمازش را به جای 
ای هافر کشتور هار را اند کوا و تلا کم که .یه فیاه 
باشی, چرا که نوح علیه السلام نماز واجب را در کشتی به صورت ایستاده 
و رو به قبله خواند ؛ در حالی که آنان در داخل کشتی بودند و کشتی آنها را 
ِ ِ زراره گفت: به حضرت عرض کردم: نوح که در کشتی 

د, چگونه قبله را پیدا کرد و روی به سوی آن نمود؟ حضرت فرمود: 
را زراره گفت: به 
حضرت عرض کردم: پس باید در هر نمازی به سوی قبله تکبیر بگویم؟ 
حضرت فرمود: در نمازهای مستحبی نیازی بیست. در نمازهای مستحبی 
می توانی به هر سویی غیر از قبله, تکبیره الاحرام بگویی. سپس فرمود: 
برای شخصی که نماز مستحبی به جای می,آورد, به هر سو ر و کند, قبله او 
می شود. چرا که خداوند متعال فرمود: «قَأَیتمَا تولوا فنم وه اللّه ان اللّه 
واسع علیمُ»(2) 


7 از حماد بن عثمان روایت شده که از امام صادق علیه السلام پیرامون 
حکم کسی که بر پشت مرکبش سجده می گزارد پرسید و حضرت فرمود: 
باید به هر سو که مرکب رو کرد. سجده نماید. چرا که رسول الله صلی 
الله علیه و آله در راه مدینه پر روی ناقه اش نماز مستحبی می خواند. 
خداوند .مق فرماید: «فاتقا لوا فنم ععه الله ان اللّه واسع عَلیمٌ».(3) 


«و قالْوا تخد اللّه ول سُبْحاته بل لّه ما فی السَماوات و الاَرْض کُلٌ له قانئون(116)» 
ص :454 


[و گفتند: خداوند, فرزندی برای خود اختیار کرده است. او منزه است, بلکه 
هر چه در آسمان ها و زمین است از آن اوست(و) همه فرمانپذیر اویند ] 


1) محمد بن یعقوب. از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله 
ای سا را ی لاوس 
روایت می کند که وی از امام صادق علیه السلام پیرامون معنای سخن 
خداوند که فرمود سبحان الله پرسید. حضرت در جواب فرمود: منظور 
«منژه دانستن خدا| از آن است ». (1) 


ان شاء الله روایات بسیاری را در تفسیر آیه: «وَسْبْحَانّ اللّه ومَا آنا من 
الْمُشرکین» (2ار [و منزه است خدا,؛ و من از مشرکان نیستم ] در سوره 
یوسف خواهیم آورد. (3) 


«بییغ السَماوات و الأرْضٍ و || قصی أمرّا اما یمُولْ له کُن قیکُونْ(117)» 


[(او) پدید آورنده آسمان ها و زمین(است) و چون به کاری اراده فرماید, 
فقط می گوید:(موجود) باش؛ پس(فورا موجود) می شود] 


محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از عبد الله بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب, از علی بن رئاب, از سدیر صیرفی روایت می کند که 
گفت: از حمران بن اعین شنیدم که از امام محمد باقر علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه: «بدیع السْماوات والاض» پرسید و حضرت ۵۰ 
خداوند عز و جل با دانش خود, تمام چیزها را بدون آن که به چیزهایی که 

قبلا به وجود آمده شباهتی داشته باشد, پدید آورد. پنن اسمان ها و زمین 
ها را در حالی پدید آورده که پیش از آن, آسمان ها و زمین هایی وجود 
نداشت. آبا آبه: «وکان غهسه علی العاع» او عرش اه بر آب ود را 


همچنین محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات از احمد بن محمد, از 
حمران بن 
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[- [1] - کافی, ج ۳1 ص 92, ح 1 


2- [2] - یوسف/ 109 ۲ 

3- [3] - این روایات در احادیث 12-16 از تفسیر ایه 108 از سوره یوسف 
خواهد آمد. 

4- [4] - هود/ 7. 

5- [5] - کافی, ح1, ص 200, ح 2. 


2 محمد بن یعقوب. از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار, از 
صفوان بن یحیی روایت می کند که وی به امام هادی علیه السلام گفت: 
مرا از معنای اراده خداوند و اراده مخلوقات آگاه کن. حضرت فرمود: اراده 
کردن مخلوق, عبارت از فکری است که در ذهن صورت می گیرد و عملی 
است که پس از ان از او ظاهر می شود ولی اراده خداوند به انجام چیزی» 
ایجاد کردن آن و نه چیز دیگر است؛ ؛ چرا که او نیاز به اندیشیدن ندارد و 
بررسی و تفکر نمی کند و او از این صفات, منزه است؛ چرا که آنها از 
صفات مخلوقات می 7 . پس اراده خداوند, همان فعل او و نه چیز دیگر 
است و به آن چیز مین گوید باش: ین می شود بندون آن که کلمه ای بکوید 
یا سخنی را به زبان بیاورد و یا بررسی و تفکر کند و چنان که خداوند, قابل 
توصیف نیست, فعل او نیز قابل توصیف نمی باشد.(2) 


خالخنق. اتاهق الکانی. یه ی بلافنه. آولنک نومتون ند وس جحمز یه فاالتک هم القایزون 
(121)» 


[کسانی که کتاب(آسمانی) به آنان داده ایم(و) آن را چنان که باید می 
خوانند. ایشانند که بدان ایمان دارند و(لی) کسانی که بدان کفر ورزند 
همانانند که زیانکارانند ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد پن محمد از اين,محبوب, 
از ایو ولاد روایت مین کنف که عفیسر آیهة «الفیق تاه الکتان اوه ده 
تلاوته اولیّک يوّمنّون به »> را از امام صادق علیه السلام پرسیدم و حضرت 
فرموک اما همان انعصایمم الق مس نو ۲ 

2( عیاشی, از ابو ولاد ٍروایت می کند که وی از ایام صاد و علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه: «الذین آئیتاهم الکتات یثلوته و تلاوت ولیک یوْمیُون 


به »> 
ص :6 45 
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2- [2 ] - کافی, ج1, ض‌ 95 حِ( 3. 
3- [3 ] ۶ کافی, 1 ض 199 ۳ 4. 


ردو حضرت فنموی آنمان هتان آنمه علمم السلام سوت 


3( از 1 از ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه : 
«ینْلوته حخق تلاأوته» روایت شده که فرمود: منظور, این است که آنها به 
هنگام تلاوت وت در بهشت و جهنم حاضر می باشند 2(۰) 


آیه: «الدین آئیتاه الکتات ۳ حو 5 واه ره 
آیات او را به شکل ترتیل می خوانند و در آن, تدبر ورزیده و به احکامش 
عمل می کنند و امید به وعده آن داشته و از هشدار آن بیم دارند و از 
1 آن چه 
نهی کرده. دست می کشند. به خدا قسم منظور از آن, اين نیست که 
انسان, آیات آن را حفظ کند و به حروفش آگاهی پابد و سوره هایش را 
تلاوت کند و یک دهم و یک پنجم های آن را دریابد و حروفش را از بر کند, 
ولی ور غین, حالوز انا به خدوو آنء کوتاهی,وررد؛ وستطور آز آن: تهاء 
اندیشیین ,در آیات آن و عمل به احکامش است. خداوند متعال فرمود: 
«کتاب آنز تاه الیک قباوی لیو7 بژوا ایاته» [(این) کتابی مبارک است که آن 
را به سوی تو نازل کرده ایم تا در(باره) آیات آن بیندیشند ] 


«وتّفواً یوعا لا تجزی تفس عن تفس شیثا ولا یفْیِل یئها عَدْل ولاً تنقفها شَقاعة ولا هم 
ینصرون (123)» 


[و بترسید از روزی که هیچ کس, چیزی(از عذاب خدا) را از کسی دفع نمی 
کند و نه بدل و بلاگردانی از وی پذیرفته شود, و نه او را میانجیگری 
سود مند افتد و نه پاری شوند ] 


تون این ۳1 ک‌ ابتدای ِ سوره آتده است(د) و ما در اینجا تنهاء؛ شرح 


انیم از حبص از اماصضادی یه الا مایت ی کند ود 
۸57 


3- [3 ] - نگاه کنید به تفنتیر اية 48 از بقر ه. 


فرمود: عدل, به معنای فریضه (واجب) می باشد.(1) 


ای از ارام نو فص ارات ما سای ات که 
برای نجاتش دهد) ذکر کرده است. (2) 


3) اسباط رطی روایت می کند که از امام صادق علیه السلام پیرامون 
تقشیر آیه: «۷ بفتل جلها غذل و(» [نه. ندل و«بلا کردانن از وی پذبرفته 
شود] پرسیدم و حضرت فرمود: منظور از صرف. مستحب و منظور از 
عدل, واجب است. (3) 


خواق اتتلی. اراهش ون یقاب قاقیق قال ای جاعلک لاس اقاها قال چمن خی ال لا بعال 
عهدی الظالمین (124)) 


[و جچون ابراهیم را پروردگارش: با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به 
انجام رسانید, (خدا به او) فر مود: من تو را پیشوای مردم قرار 02 
(ابراهیم) پر سید از دودمانم (چطور), , فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی 


رسد ] 


(رض), و علوی خاسی 0 
فزاری, از محمد بن حسین بن زید زیات. از محمد بن زیاد ازدی, از مفضل 
پن عمر روایت می کند که وی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر 
۳ «واذ ابتلی ابراهیم ربه یکلماتِ» پرسید: آنها چه کلماتی هستند؟ و 
حضرت فرمود: آنهاء همان کلها ین تن که آدم از پرورد کارشن دریافت 
کرده و با آنها تویه کرد, و ماجرا از اين قرار بود که او به خدا عرض کرد: 
پروزد کارا به-خق فجمد.. علی: فاطمه, حسن و حسین از تو مسالت دارم 
که توبه مرا بپذیری. پس خداوند, توبه او را پذیرفت که او توبه پذیر و 
بخشنده است. مفضل می گوید: به حضرت عرض کردم: ای پسر رسول 
خدا| ! منظور خداوند از «قاتتَهت» چیست؟ حضرت فرمود: یعنی آن کلمات 
را تا نام حضرت قائم علیه السلام یعنی دوازده امام که نه تن از فرزندان 
۱ 


ص :458 


علیه السلام می باشند, کامل کرد. مفضل گفت: به حضرت عرض کردم: 
ای پسر رسول خدا! مرا از معنای آیه: «وَجَعَلها كلِمة باقية فی عقیه»(1) 
[و او آن را در پی خود. سخنی جاویدان کرد باشد] آگاه کن. حضرت 
فرمود: متظور. از ان امامت است که خداوند, آن را در نسل امام حسین 
علیه السلام تا روز قیامت قرار دادم است. مفضل می گوید: به حضرت 
عرض کردم: ای پسر رسول خدا! چگونه خداوند امامت را در نسل امام 
حسین علیه السلام قرار داده و کسی را از نسل امام حسن علیه السلام به 
امامت بر تم کزتتده در خالن که هر ده تفر انها, پسران رسول خدا و نوه 
های او و سروران جوانان اهل بهشت هستند؟ حضرت فرمود: موسی و 
هارون هر دو نبی. رسول و برادر بودند و خداوند. نبوت را در نسل هارون 
قرار داد و هیچ کسی را از نسل موسی به پیامبری برنگزید و هیچ کسی 
حق ندارد که بگوید: «چرا خداوند, این چنین کرد»؟ امامت؛ جانشینی 
۱ و از 79 30 چرا خداوند, آن را 
در نسل امام حسین علیه السلام قرار داده و کسی را از نسل امام حسن 
علیه السلام به امامت بر نمی گزیند؟ چرا که خداوند در افعال خود, حکیم 
است. «ل شا ۳ یِفعل و هم یسَأآلون»(2) [در آن چه (خدا) انجام می 
دهد:کهن و جرا راه‌ندارزه م(لی) آنان( حانسانها) سفال خواهند ند 


تفسیر دیگری نیز برای ۳ «وازر ۳۹ ابراهیم هن بکلِماتِ قأتقهت» وجود 
دارد که آنچه ما ذکر کردیم اصل آن است. 


ابتلاء (آزمون) بر دو نوع است: نوع اول, ابتلایی که نسبت دادن آن به 
خدا که ال اس توص اش ات ترا ان اس کم 
خداو‌ند:. ان شخض را بیازماید عا | | از آینده باخبر شود؛ که این ابتلاء شایسته 
نیست, چرا که خداوند عز و جل آگاه به غیب است. نوع دوم ابتلا این است 
مخ آوندر آن شخض را سارمانه ۲ او فر ان ازفون:.صیر تفه که نا آی 
که اه متخ آن شش ه خطایی. باشد که خداوند نه آه میهد پس 
باید دیگران به او نگاه کنند و از او سرمشق بگیرند و بدانند که حکمت 
آلفی اقا مت کته که خفاونو. کته ترا امام قرار خهد کف اد هر ار 
کفایت و استقلال داشته باشد و رو زگار. صلاحیت وی را ثابت ند. 
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1- [1]- زخرف/ 28. 
2 [2] - انبیا/ 23. 


کلمات, چند معنا می تواند داشته باشد که یکی از این معانی را ذکر کردیم 
و معنای دیگر ان. یقین است که در ایه: «وَکدّلک تری ابراهيم ملکوت 
السماوات وَالارْض وَلیکون من الموقنین» [و این گونه ملکوت آسمان ها و 
زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد ] آمده است. 
۷ اون معانی دیگر آن, شناخت به ازلیت خداوند, وحدانیت او, و منزه 
دانستن او از تشبیه می باشد؛ آن هنگام که ابراهیم علیه السلام به 
ستارگان, ماه و خورشید نگریست و با زائل شدن آنها , بر این که انها, قدیم 
تشخ وبا قدیم نود اقا بر حاوت .بودن آنها استدلال کرد. . سپس ِِِِ 
او را از این که حکم کردن به و ستارگان, اشتباه است., آگاه کرد که 
آن در آیه: «قتظر تَظرَة فی الجوم * فقال_ امد سقیمٌ»(2) [یس نظریر به 
ستارگان افکند* و گفت من کسالت دارم ] آمده است. و خداوند, فعل نگاه 
کردن را به یک بار نگریستن, قید زده است: چرا که یک بار نگریستن, 
زمانی موجب خطا می شود که بار دوم را نیز در پی داشته باشد. دلیل این 
مطلب, سخن پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام است که 
فرمود: ای علی ! اولین نگاه به نفع تو و نگاه دوم به ضرر تو است و نفعی 
برایت ندارد. معنای دیگر کلمات, شجاعت است و سیری شدن ایام 
شجاعت ابراهیم علیه السلام را نشان داد و شاهد آن, این آیه ها است: 


«دٌ ال لأبیه وقومه قا هذه الیل ای آنثم لها عاکفون*قالوا وجذتا آناعتا 
ما عایدین * قال لَقَذ کم آنثغ واوكمْ فی صللال یی * قالوا أجنتتا بالحف 
ام آنت من اللاعییت* تال زا ۹ ربٌ السَمَاوآت والأرّض الذٍی قطرهن 
وأتا علی دلِکم من السّلهدین* وتالله لأکِیدَنَ أَصتامکم بَعْد آن تولوا مذبرین* 
قجقلهم جُدَادا الا کبیژا هم اعد الیه یرَجقون»(3) 


[آن گاه که به پدر خود و قومش گفت: این مجسمه هایی که شما ملازم 
آنها شده اید چیستند؟* گفتند: پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم.* گفت: 
قطعاً شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید.* گفتند: آیا حق را برای ما 
آورده ای با 1 و کنندگانی.* گفت : (نه) بلکه پروردگارتان؛ پزفزد او 


ص :460 
1 آنعام/ 75 


2- [2]- صافات/ 88-89. 
3- [3] - انبیا/ 2-58د. 


همان کسی که آنها را بد ید آورده است و من بر این (واقعیت) از گواهانم 

و سوگند به خدا که پس از آن که پشت کردید و رفتید. قطعاً در کار ۳ 
تدبیری خواهم کرد" پ پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد, باشد که 
ایشان به سراغ آن 0 


و مقاومت یک مرد در برابر هزاران دشمن خدا, نهایت شجاعت است. 


همچنین به: صعنای. پتدبازی ی بانند که اند «اِنَ ابراهیم لحلیه آوّاه 
طلیت »11 [زیرا ابراهیم بردبار و ِ و بازگشت کننده(به سوی خدا) 
بود] در بردارنده آن است. همچنین معنای دیگر آن, سخاوت است که 
توضیح آن در حدیث مهمانان گرانقدر ابراهیم آمده است, همچنین کلمات, 
به معنای کناره گپری از 9 ِِ قبیله است که آیه؛ «وأَعْتر کم وم 


تَدْعَون من دون [و از شما و(از) آن چه غیر از خدا می خوانید 
کناره فی کبرم] در. بردارندم این.. معنا اشت. معنای دیگر آن. آهنر اه 
معروف و نهی از منکر می باشد که در آیه های: «با أتت لِم, نید ما لا 


بسشَمغ ولا نَصرٌ ولا یفنی نک شیتا* پا أبَتِ ای قَذٌ جاعبی من ح العلم ما لَم 
ب قاتبعیی آهدک صراطا سویا* یا بت لا تعد َعبٍّ السَیطان ان الشیطان کان 
لا کفن: عضنا* با ابت انی. احاف آن.تقضی غاب چن ال تعن. فتکون 
للشیطان ولیا»(3) آیدن جان اچرا چیزی را که تمی شنود و نمی بیند و آز 
نو چیزی را دور نمی کند میِ پرستی ؟* ای پدر ! به راستی مرا از 
دانش(وحی حقایقی به دست) امده که تو را نیامده است؛ پس از من 
پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم. * پدر جان ! شیطان را 
میرست که شیطان.(خدای) رحمان را عصیانگر است. * پدر جان ! من می 
تر سم از جانب(خدای) رحمان؛ عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی ] 


همچنین به معنای جواب بدی را با خوبی دادن مي باشد و آن, زمانی بود 
که پدر ابراهیم علیه السلام به او گفت: «أراغِ آنت عَن آلهتی یا راهيمْ 
لْن لو زد ««ِ واهجزنی ملیا» [گفت: ای ابراهیم ! آیا تو از خدایان 
یا 


پس ابراهیم علیه السلام در جواب پدرش فرمود: «سلاه کیک ۳۳ متغفر 
لک 2 
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و 
رم 9 ۱3 
3- [3] - مریم/ 42-45. 


ربی ائّه کان بی حفیا»(1) [(ابراهیم) گفت: درود بر تو باد! به زودی از 
پروردگارم برای تو امرزش می خواهم؛ زیرا او همواره نسبت به من پر 
مهر بوده است ] 


معنای یو آن توکل است که بیان آنٍ در آیه: «الّذٍی حَلَقَیی فهو بهدین 
والذی هق یطعقنی ویسقین * ولذا مقرصث فهو پشفین * والذٍی پمیئنی نم 
یخیین* والذی أطِمَم 71 یف لی جطیئیی یوم الدین»(2) [آن کس که مرا 
آفریده و همو راهنمايیم می کند* و آن کس که او به من خوراک می دهد و 
سیرابم می گرداند* و چون بیمار شوم, او مرا درمان مي بخشد؛* و آن 
کس که مرا می میراند و سپس زنده ام می گرداند* ۵ آن: کنتن. کة: آمند 
دارم روز پاداش: گناهم را بر من ببخشاید ] ادخ است. از جمله معانی 
دیگر آن حکم کردن و در آمدن در جرگه افراد صالح است که در آیه: «رّب 
هن لی خْکما وَالْجِفیی بالطالجین»(3) [پروردگارا!به من دانش عطا کن, و 
مرا , به صالحان ملحق فرمای] آمده است؛ یعنی مرا به افراد صالحی که 
تنها به حکم خداوند متعال و نیز آراء و موازینی که برهانهایی بر درست 
بودن آن موجودٍ است. حکم صادر مي کنند ملحق کن. تبیین این معنا در 
آیه: «وامقل لی لسان صذق فی الأچرین»(4) [و برای من در(میان) 
آیندگان؛ اوازه نیکو گذار ] آمده" است. ات اهیم علیه السلام آن زبان راستین 
را در بان این افت برترد او خداهتوخماست ات دخداوند: آن را باسح 
اجایت نمود و برای او و انبيای دیگر, زبان راستینی را در میان دیگران قرار 
داد؛ و این معنا در ایه: «وَجعلتا لهمٌ لسَان صذق علیا»(د) [و ذکر خیر بلندی 
برایشان قرار دادیم ] آمده است. همچنین به معنای امتحان خود اوست؛ 
هنگامي که او را در منجنیق قرار داده و به درون آتش پرتاب کردند. معنای 
دیگر آن, امتحان در مورد فرزند است. هنگامی که به او امر شد تا 
فرزندشر اسماعیل را ذیح کند. از جمله معانی دیگر آن, امتحان به خانواده 
است؛ هنگامی که خداوند, خانواده اش را از عراره قبطی نجات داد که 
پیشتر در حدیثی در شرح واژه قصه آمده است. معنای دیگر آن صبر کردن 
بر بدخلقی ساره 
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1- [1] - مریم/ 46-47. 
2- [2] - شعراء/ 78-82 
3- [3] - شعراء/ 83. 
4 [4] - شعراء/ 84. 


5- [5] - مریم/ 50. 


است. همچنین به معنای ناچیز شمردن خود, برای طاعت و فرمانبرداری 
است که در آیه؛ «وّلا تخزنی یوم ببعتّون»(1) [و روزی که(مردم) برانگیخته 
می شوند, رسوایم مکن] آمده است. معنای دیگر آن, پاکی و درستکاری 
می باشد که در آیه: «ما گان ایْراهیم بهودیّا ولا تضرانیا ولکن کان حنیقا 
حسا وم کان من الَمُشرکین»(2) [ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی, 
بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود] آمده است. از جمله 
معانی دیگر از گردآوری شتر هط ,طاعات و9 عبادات است که رت «ان 
جلایی ویشکی ومَغیای ومَمایی لِلّه رب العالمین* لا شریک له ویدَلک 
آیژث ۳۲ اوّل ای اضر ۱3 [در حقیقت, نماز من و(سایر) 1 من و 
زندگی و مرگ من, برای خدا, پروردگار جهانیان است*(که) او را شریکی 
بیست و بر این (کار) دستور یافته ام و من نخستین مسلمانم ] دربردارنده 
این معنا است. پس او در این سخنش که فرمود: «معیای وَمماتی له رب 
اْالمین» تمام شروط طاعات را گرد هم آورده است تا چیزی از آنها, 
پوشیده نماند و هیچ یک از معانی آن پنهان نگردد. همچنین به معنای 
استجابت 0 دعای اوء توسط خداوند است شحامی که فر مود: وب 
ازنف: کذف: ‏ ات ی [پروردگارا ! به من نشان ده, چگونه مردگان را 
سار ان ها نات ای است نو .ان چگونگی و 
کیفیت, سوال شده و کیفیت از افعال خداوند تعالی است و تا زمانی که 
انسان آگاه, به آن. غام. خداشته باشد, تمی تفان بر آو غیب. خرفت: و تمی 
توان گفت که در یکتا پرستی او عیب و نقصی وجود دارد. خداوند عز و جل 
فرمود: «اولمْ تون ال بَلی»(4) [مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت:آری] 
این. شرط کلی مقمنان به خدا است و اگر از هر یک از آنان پر سیده شود 
که آیا ایمان نیاورده ای؟ باید بگوید: آری ایمان آورده ام. چنان که ابراهیم 
این چنین گفت. همچنین هنگامی که خداوند عز و جل به تمام ارواج بني 
آدم فرمود: «الشتث 2 قالوا بلی» [آایا رن شما نیستم؟ 
گفتند:آری] اولین کسی که جواب آری داد, محمد صلی الله علیه و آله بود 
و با پیشی گرفتنش از دیگران در جواب به آری. سرور اولین و آخرین و 
برترین انبیا و رسولان شد. پس 


ص:3 46 
1- [1] - شعراء/ 87. 


2 [2] - آل عمران/ 67. 
3- [3] - انعام/ 162-163. 


4 [4] - بقره/ (60 2. 


هر کسی که در جواب این سوّال به مانند ابراهیم علیه السلام پاسخ نگوید. 
از آیین او بر گشته یت عد اون و نحل فرمود: «وَمن ماد 

ابزاهیم الا من سفه تفسه»(1) [و چه کسی جز آن که به سبک مغزی 
گاید از آیین ابراهیم روی برمی تابد؟] 


همچنین کلمات, به معنای برگزیده شدن ابراهیم. توسط خداوند عز و جل. 
در دنیا و گواهی دادن خداوند در آخرت به این که او از صالحان است. می 
بااشد که در آیه؛ «ولقَد اصطفیتاه فی الصا واه فی الاخژه 
الصَالچین»(2) [و ما او را در اين دنیا برگزيديم و البته در آخرت(نیز) از 
شایستگان خواهد بود ] آمده است. منظور از صالحان, پیامبر صلی الله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام می باشند که دستورات الهی را انجام و از 
آن جچه که نهی فرموده, امتناع می ورزند و صلاحیت و شایستگی در 
پیشگاه او را مسئلت دارند. و از عمل کردن به رآی, و قیاس در دین او 
اچتناب می ورزند. که در آیه: «اً قال له ریُه أَسلم قَال أسلَمّث لرَبٌ 

اْعالمین»(3) اتکاسی که پرهرد گارش به او فرمود: تسلیم شو! گفت: به 
پروردگار جهانیان تسلیم شدم] آمده است. معنای دیگر کلمات, اقتدای 
انبیای پس از اوء به به آو رمی بااشد که در آیه؛ «ووَضصی بها ابراهيم بنیه 
ویعْفوبٌ يا بنی ان اللّه اططقی لک الدین قلاً تََوئْنّ لا وآنثم 
مَسْلمُونَ»(4) [و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان(آیین) سفارش 
کردند(و هر دو در وصیتشان چنین گفتند): ای تا من ! خداوند برای 
شما اين دی را برگزید, پس البته نباید جز مسلمان بمیرید ] و آیه: ظ 
آوحیتا الیک آن لیخ ملة اتراهیم عنیقا وا کان من الَمُشرکین»(5) [سپس 
به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم حق گرای, پيروي کن؛(چرا که) او از 
مشرکان نبود] که خطاب به پيامبر صلی الله علیه و آله می باشد و آیه: 
«له. ایک اتاهيم هو مایم امین من کل این شدرتان: 
انز اهنم ب جین وه ات وود که با بمایرا شمان متا فده 
است. ای نی وا وم کامات ض ام هام اهوم اشت ید به 
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0 
2 بفره/ 130 
9 اه بقرن/ 1 1 
وه 12 


5- [5] - نحل/ 123. 
6- [6] - حج/ 78. 


نیاز امت و مصالح دنیا و آخرت, به کار گرفته شود. «مهن» در سخن حضرت 
ابراهیم علیه السلام که فرمود: «وهن ذُریتی». حرف تبعیض می باشد تا 
دانسته شود که برخی از افراد نسل اوء شایسته امامت می باشند و برخی. 
این شایستگی را ندارند. صفت مسلمین نیز برای همین گروه شایسته 
اه اس نم هت ی ال ات که یفاضا سا مسا 
کافر يا مسلمانی که معصوم نیست دعا به امامت کند. پس درست این 
است که منظور از آن, مومنان برجسته و ممتاز می باشند وآنان فقط با 
دوری از کفر. این ویژگی را به دست آورده اند. همچنین کسی که از 
گناهان کبیره دوری کرده, در میان خواص, اخص (برگزیده خاضان) می 
وه انا موی رای رس وس 


اگر باز هم امکان تخصیص زدن؛ وجود داشت. عصاره خاصان, از نز کی 
های امام معصوم قرار می گرفت. خداوند عز و جل, عیسی را با این که 
نوه دختری ابراهیم علیه السلام است, ذربه او نامیده است. 


از آنجا که اطلاق ذریّه بر نوه دختری درست است و ابراهیم علیه السلام 
برای ذریه خود, دعا به امامت کرده است. پس محمد صلی الله علیه و آله 
نفین آز. آن که شدایند قد مرجل ان أوَحیتا الیک آن نیع مِلة ابراهيم 
حنیفا»(1) [سپس به تو وحی کردیم که از آیین آبراهیم حق گرای پیروی 
کن] را بر وی وحی نموده و بر او حکم کرده است باید با پیروی کامل از 
ابراهیم علیه السلام, امامت را در معصومانی که از نسل او می باشند, 
قرار دهد و اگر مخالفت بورزد از مصادیق آیه: «وَمّن یرْغب عن مَلِّ 
ایراهیم الا من سَفه نفسه» [و چه کسی جز آن که به سیک مغزی گراید, از 
آیین ابرآهیم روی برمی تابد] قرار خواهد گرفت که شأن پیامبر صلی الله 
علیه و آله برتر از این نافرمانی است. خداوند عز و جل فرمود: «ٍِنْ أولی 
التّاس بابراهيم للذین ائبعوه وهدا الّبی والذین مَنوا»(2) [در حقیقت, 
ری توبن مر دم جه: انا خیش وتو هستند که او را پیروی کرده اند 
و(نیز) این پیامبر و کسانی که(به ایین او) ایمان اورده اند] امیر الموّمنین 
علیه السلام پدر نسل پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد و پیامبر صلی 
الله علیه و آله امامت را در او و او آن را در نسل معصوم 
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1- [1] - نحل/ 123. 
2 [2] - آل عمران/ 68. 


بت آ:-خوق گرا دام ففناق اه لا ال عمفن. الطالمیت» این انست: که 
هر کسی که حتی یک لحظه بتی را پرستیده يا برای خداوند متعال, شریک 
قائل شده باشد, اگر چه پس از آن اسلام بیاورد, دا یقت کین امامت ندارد. 
ظلم به معنای قرار دادن چیزی در غیر مکان آن است و بزرگ ترین ظلم, 
شرک ورزیدن است. خدا وت ۳ جل 99 «ن السّرّک لظلمٌ 
مرتکب گناه صفیره يا کبیره ای شود اگر چه پسر از آن نوی کنده صلاحیت 
امامت را ندارد. همان طور که کسی که باید بر او حدی جاری شود نمی 
تواند بر کس دیگری, حد. جاری کند. بنابراین تنها, معصوم می تواند امام 
باشد و عصمت او جز با تصریح خداوند عز و جل بر آن که بر زبان پیامبرش 
جاری می سازد, دانسته نمی شود؛ ؛ زیرا عصمت. ظاهری نیست که مانند 
رنگ های سیاه يا سفید, و نظایر آن, دیده شود بلکه عصمت, امری باطنی 
و پنهانی است که جز با معرفی آن توسط خداوند عز و جل که دانای غیب 
است. مشخص نمی گردد. (2) 


2 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابو یحیی 
واسطی,؛ از هشام بن سالم و دَرّست بن ابی منصور از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: ابراهیم, پیامبر بود و تا بیش از آن که 
خداوند به او بفرماید: «نی جاعلک لاس ماما قال من ذُرْیتی» به 
امامت برگزیده نشده بود. پس خداوند فرمود: «لا تال عهدی الظالمین». 
هر کسی که بتی را بپرستد یا وثنی باشد, امام نخواهد بود.(3) 


3) محمد بن یعقوب., از محمد بن حسن.؛ از کسانی که او ذکر کرده, از 
محمد بن خالد, از محمد بن سنان از زید شحام روایت می کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: خداوند تبارک و تعالی پیش 
وا را و 
و پیش از آن که او را به رسالت برگزیند, او را نبی خود قرار داد و پیش از 
آن که او را به دوستی برگزیند, او را رسول خود قرار داد و پیش از آن که 
او را به امامت پرگزیند, او را دوست خود قرار داد؛ پس چون تمام این 
فا در او گرد آمد, خداوند فرمود: : «نی جچاعلک 
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1- [1] - لقمان/ 13. 
2- [2 ] - خصال, ض‌ 4, ۳ 94 


3- [3] - کافی, ج 1 ض دد1, ۳ 1 


لاس امَامَا». حضرت فرمود: جچون امامت از دیدگاه ابراهیم علیه السلام 
او بوده بة خداوند عرض کرد: <«فال ومن دریتی قال لا بنال عهدی 
الظالمین». حضرت فرمود: «انسان سفیه و نادان, امام پرهی ز کار نمی 
شود. (1) 


گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: خداوند پیش از ان 
که ابراهیم علیه السلام را به نبوت برگزیند. او را بنده خود قرار داد و پیش 
از آن که او را به رسالت برگزیند, او را نبی خود قرار داد و پیش از آن که 
او را به دوستی برگزیند, او را رسول خود قرار داد و پیش از آن که او را 

به امامت پرگزیند, او را دوست خود قرار داد. پس چون تمام این صفات 
در او گرد آمد و دستش را گرفت(2) و به او فرمود: «نّی جاعلک یلاس 
اماما» و چون امامت؛ از دیدگاه ابراهیم علیه السلام امر عظیمی بود, به 
خباوند عرض کرد: پروردگارا: «َالَ و من دُّییی قال لا تال عهدی 
الظالمین»(3) 


اسان انواتصاسی ان مضه بن ابر اهم بت اسان طالعا ند از 
ابو احمد قاسم بن محمد بن علی هارونی, از ابوحامد عمران بن موسی بن 
ابراهیم, از حسن بن قاسم رقام, از قاسم بن مسلم, از برادرش عبدالعزیز 
بن مسلم روایت می کند که گفت: در روز کار آمام رضاأ علیه السلام در 
مرو بودیم, پس در ابتدای ورودمان, در مسجد جامع در روز جمعه گرد هم 
آند بخ و مردم مسئله امامت را دهان به دهان چرخاندند و از اختلاف زیادی 

در این ز مینه» میان مردم وجود داشت. سخن گفتند. به نزد سرور و 
مولایم امام رضا علیه السلام رفته و او را از مسئله ای که مردم در مورد 
آن» شخن. هفی. کفت باخبر ساختم. پس لبخندی زده و فرمود: ای 
غیدالغزبر 1 این قوم, به آن خستاه. نادان نود و دز دین خود فریت خورده 
اند. خداوند عز و جل, زمانی پیامبر خود را از دنیا برد که دین را ۰ / 
کامل و قرآن را که تفصیل همه چیز در آن است. بر او نازل کرد و ‌ 
حرام, حد ود احکام و تمام آن-خه. که مرذم به: آن نیاز دارند را ِِ 
طور کامل تبیین 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 133, ح ,۷۳ 


اه خر را ی ام مره ات رای 
یا سخن امام (ع) باشد. 
3- [3] - کافی, ج 1, ص 134, ح 4. 


نمود, پس خداوند عز و جل فر موده است: «هّا طتا فی الکتاب من 
شیع»(1) [ما هیچ چیزی را در کتاب(لوح محفوظ) فروگذار نکرده ایم ] 
همچنین در جچه الوداع که سال آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله بود, 
ای «الیوم احعلت ام بتکم وعیت علیکم نععتن فرضیت اکم الاشلام 
دیناْ»(2) [امروز دین شما را ۳۹ کامل و نعمت خود را نز تتتفا تضام 
گردانیدم و اسلام را برای شما(به عنوان) آیینی برگزیدم ] را نازل کرد. پس 
امن اماعت بخشی از کال دیق ات و یامیر صلی الله؛ علبه و اله پر راز 
وفاتش, کمال دیذیش را برای امتش تبیین نموده است و مسیر انان و 
انحراف آنان را از مسیر حق روشن ساخته و علی علیه السلام را بر مسند 
علم و امامت کهارده است. و تمام .خی هایی را که این افت. به. آن. تیاز 
داشتند. تبیین کرده است. پس هر کسی ادعا کند که خداوند عز و جل. 
دیذیش را کامل نکرده, در حقیقت کتاب خداوند را نپذیرفته است؛ و هر 
توت داب هت را یره 7 است. مگر آنان به شأن امامت و 

ها بر کنر وجایکام آن -زفيم تز و تست 
نایافتنی تر و ژرف تر از آن است که مردم با عقل هایشان به آن برسند یا 
با آرای خود به آن دست یابند و یا کسی را با انتخاب خود به عنوان امام 
برگزینند. تعیین امام. تنها در دست خداوند است که ابراهیم خلیل علیه 
السلام را پس از نبوت, به آن برگزید و صفت دوستی ابراهیم علیه السلام 
در مرتبه سوم قرار دارد و به این ترتیب خداوند, بزرگی ابراهیم علیه 
السلام را به وسیله صفت امامت افزونی تخشنیده و آو را با آن نتوده و 
فرمود: « نی جاعلک لاس امَامَا». ابراهیم خلیل علیه السلام نیز شادمان 


از بر کزیده نشندن به فا به خداوند. عرض کرد: «قال ومن ذزیتی». 
خداوند متعال در جواب ب آو فرمود: «ل بتال عهدی الظالمین» 


نتن آیمه آماتسه تدای تعام طالمان ۶ رو قامت وا باظل تاه و 
افامته هه یتر کسد ای هم (اسلام است (ادامه روایت ۱ ۱۰ 


6 عیاشی با سند خود از صفوان جمال روایت می کند. که گفت: در مکه 
بودیم و پیرامون ایه: «واذ استلوی) ابراهیم زبه بکلِماتِ قاتمهن « کف نو فف 
کردیم. حضرت 
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1- [1] - انعام/ 38. 


2 [2]- مائده/ د. 


فرمود: ابراهیم علیه السلام آن کلمات را با بردن نام محمد, علی و ائمه 
که از نسل علی علیه السلام می باشند, در آیه: «درّية بَعضُها من بَعْضٍ 
واللّه سَمیخ علِیمْ»(1) [فرزندانی که بعضی از آنان از(نسل) بعضی دیگرند 
و خداوند شنوای داناست ] کامل کرد. سپس خداوند, .قزخود: ۶« انی. خاعلی 
لاس |ماا ال ومن درّیبی قَال لا یتال عهدی الظامینَ» ابراهیم علیه 
السلام عرض کرد پروردحا را آنا از نسل من, ظالمانی می آیند؟ خداوند 
فرمود: <اری: قلانی: فا نی ی فلانی, وووان آنان» ابزا هیم علتة الساام 
عرض کرد: «پروردگارا ! محمد و علی را به آن چه که در موردشان به من 
وعده دادی, مقدم دار, و هر چه زودتر, آنان را یاری بخش. خداوند در آبه: 
«وقن یاغث عن له انزاهيق الا من شفه تفه وَلقد اضطقیتاه فی الذیا 
وه فی اجه لمن الصَالِجین»(2) [و چه کسی جز آن که به سبک مغزی 
گراید. از آیین ابراهیم روی برمی تابد و ما او را در اين دنیا برگزیدیم و 
البته در آخرت ِِ از شایستگان خواهد بود] به همین مطلب اشاره نمود. 
پس منظور از مله, امامت است. ایراهیم علیه السلام چون نسل خود را در 
مکه اسکان داد عرض کرد: «رب امجقل هدذا بلدا آمتا عَاررق آهله من 
للْمرَاتِ مَن آمن منهم بالله والیوم الاخر» [پروردگارا! این(سرزمین) را 
شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین 
ایمان بیاورد ] پس او «من آمَن» را از ترس این که خداوند در جواب دعای 
او« نه >> بگوید, استئنا کرد. چنان که خداوند در دعای اول به او فرمود: 
«قال وین دُرّیتی ال با یتال عهدی الظالّمینَ». پس هنگامی که خداوند 
فرمود: «ومن کقَرَ قأمَتعه قلیلا 7 ب 2‏ اصطا ره الی عذّاب التّار وبتس 
العضیری آسیمی اهراب کواریبه شفع؛ عداف انش(دورع) هی کسانم 
و چه بد سرانجامی است ا], ابراهیم علیه السلام عرض کرد: بز رد کار : 1 
کسانی که متاع اندکی , به آنان دادی چه کسانی هستند؟ خداوند فرمود: 
«آنهاء؛ کسانی هلستند ۳ به آیات من کافر گشتند که همان فلانی, فلانی و 
فلانی می باشند. »(2) 


7) حریز, از کسانی که او ذکر کرده. از امام محمد باقر علیه السلام 
پیرامون 
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1- [1] - آل عمران/ 34. 


2- [2] - بقره/ 0 1. 
3- [3 ] - بقره/ 126 


تفسیر آیه «لا تال عهدی الطالمین» روایت کرده که فرمود: «یعنی هیچ 
امام ظالمی نخواهد بود.»(1) 


جاک نتاس اما 9 ت کرده که فرمود؛ اگر ۹ را برتر ۳ 
اه ام من ات ات ای ۱ 


9) سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالجبار از 
ها ای و اه ی 
او ها مسا هی و ها را فا 
از منزلت آن چه که اطاعتش واجب است. نمی باشد. مدت زیادی بود که 
۳ ی ی 9 بود. می شود] 
تا" ۲۷ ۳ ارام کند و به او عظمت ببخشد؛ سیس فرمود: «ائّی جاعلک 
لاس مَامّا» پس ابراهیم علیه السلام به فضل و برتری که در امامت بود. 
پی برد و به خداوند عرض کرد: «ومن دُرَّییی» یعنی آن رل در نسل من 
قرار بده. خداوند عز و جل فرمود: «قال لا بتال عهدی الطألمی». امام 
را ار سس ان ۳ 


0 شیخ مفید, از ابوالحسن اسدی. از ابوالخیر صالح بن ابی حماد رازی 
در حدیت مرفوعی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: خداوند, پیش از آن که ابراهیم علیه السلام را نبی 

خود قرار دهد او را ی را که او 
قرار دهد, او را به نبوت برگزید و پیش از آن که او را دوست خود قرار 
دهد, او را به رسالت مبعوث داشت و پیش از آن که او را امام قرار دهد 
او را دوست خود قرار داده است. پس چون تمام این صفات در او گرد 
مد خداوند فرمود: «أنی جاعلک لاس امَامَا». حضرت فرمود: چون 
امامت از نگاه ابراهیم علیه السلام امرٍ عظیمی بود. به خداوند عرض کرد: 
«قَالَ ومن دُریتی قَال لا بتال عَهدی الظالمین». حضرت فرمود: انسان 
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ود مختضو ضایر آلذرخاتض 60 


نادان, امام پرهیز کار نمی شود.(1) 


1 شیخ مفید, از ابو محمد حسن بن حمزه حسینی, از محمد بن یعقوب. 
از جمعی از صحابه ما, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابایحیی واسطی, 
از هشام بن سالم و نیز درست بن ابی منصور از آنان در حدیئی روایت 
می کنند که حضرت فر مود: ابراهیم, نبی خداوند بود و به امامت برگزیده 
نشده بود تا اين که خداوند تبارک و تعالی فرمود: «انی جَاعلک لاس امَاما 
قال من ذزییی» پس خداوند فرمود: «قال ۱ یتال : عهدٍی الظالمین» یعنی 
هر کسی که ییا خعنیمه ای را پرشفت: آصام تهو هدید 12 


۵ ایس دام کت ار امام محیه افر یه وی یم کو ی 
فرمود: خداوند پیش از ان که ابراهیم علیه السلام را نبی خود قرار دهد, او 
را بنده خود قرار داد و پیش از آن که او را رسول خود قرار دهد, او را به 
نبوت برگزید و پیش از آن که او را دوست خود قرار دهد او را به رسالت 
مبعوت داشت و پیش از آن که او را امام قرار دهد او را دوست خود 
برگزید است. پس چون تمام صفات در او گرد آمد و دستش را گرفت, 
خداوند به او فرمود: ای ابراهیم ! « نی حاعلک لاس امَامٌا». پس چون؛ 
امامت از نگاه ابراهیم علیه السلام امر عظیمی بود. به خداوند عرض کرد: 
پروردکارا ا «ومن درتی قال لا یتال عهدی الظالمین» ۳1 


ور کات اما از ایا سا ار ناساس 
ابراهیم دبری(4), از عبدالرزاق. از پدرش, از مینا مولی عبد الرحمن بن 
اس رس مایا ها 
می کند که فرمود: منظور از دعای یدرم ابراهیم, من هستم. به حضرت 
عرض کردیم: ای رسول خدا! چگونه مورد دعای پدرتان ابراهیم قرار 
گرفتید؟ حضرت فرمود: خداوند عز و جل به ابراهیم وحی نمود که: «نی 
جاعلک لاس امَامَا». ابراهیم علیه السلام از فرط شادی به خداوند عرض 
کرد: و از ننسل من نیز, امامانی به مانند من هستند؟ پس 
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[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 22 


2- [2 ]۲ اختصاص, ص‌ 3 2. 
3- [3 ] اختصاص, ص‌ 3 2. 


4 [4] - دبری منسوب به روستای دبر است که یکی از روستاهای صنعاء 
در یمن می باشد. «نگاه کنید به معجم البلدان: ج 2 ص 437.» 


خداوند عز و جل به او وحی نمود که: ای ابراهیم با تو عهدی نمی بندم که 

به آن وفا نکنم. ابراهیم عرض کرد: آن عهدی که به آن وفا نمن کنی: 
و خداوند فرمود: هیچ قولی در باره ظالمان نسل تو نمی دهم. 
ابراهیم عرض کرد: پروردگارا! چه کسانی از نسل من ظالمند که شامل 
عهد تو نمی شوند؟ خداوند فرمود: هر کسی که در برابر بتی غیر از من 
سجده کند, هرگز او را امام قرار نمي دهم و صلاحیت ندارد که امام باشد. 
ابراهیم علیه السلام عرض کرد: «واجنّیی وتیی آن تب الاشتام* رب هن 
اسلن کرا من لاس۱ آو‌هرا و فرز دام را از پرسیدن:نای دور 
دار. 1 


پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: آن دعا؛ به من و به برادرم علی که 
هرگز در برابر هیچ بتی سجده نکردیم, منتهی شد. پس خداوند, مرا نبی و 
علی را جانشین من قرار داد.(2) 


شافعی ابن مغازلی در کتاب مناقب است که با ذکر سلسله سند. آن را به 
عبد الله بن مسعود رسانده که گفت: رسول الله صلی الله علیه و اله 
فرمود: منظور از دعای پدرم ابراهیم, , من هستم. راوی می گوید یر 7 
عرض کردم: ای رسول خدا! چگونه مورد دعای پدرتان قرار گرفتید؟ عین 
حدیث قبلی در اینجا نیز امده تا این که پیامبز ضلی الله علیه و آله فرمود: 
آن دعا به من و به برادرم, علی, که هیچ یک از ما هرگز در برابر بتی 
سجده نکردیم, منتهی شد. پس خداوند, مرا نبی و علی را جانشین من 
قرار داد.(3) 


«و؟ جعلتا یت متابة للتّاس وأمتا و اخذواً من تقام ایراهيم مصلی...(125)» 


[و چون خانه(کعبه) را برای مردم محل اجتماع و(جای) امنی قرار دادیم (و 
فرمودیم) در مقام ابراهیم, نمازگاهی برای خود اختیا ر کنید ] 


7 


3 
2- [2 ] - امالی, 0 1: ض‌‌ 9د. 


3- [3]-مناقبص 276 322. 
4 [4] - تفسیر قمی, ج 1, ص 68. 


2) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل, از ابو صباح کنانی روایت می کند که از امام 
صادق علیه السلام پیرامون حکم کسی که نماز دو رکعتی در پیشگاه مقام 
ابراهیم علیه السلام را در طواف <ع و عمره فراموش کند, پرسید و 
حضرت فرمود: آکر نی هفین ترفن .با شندر بایم آن نصا نو کعفعی.«۱ 
در پیشگاه مقام ابراهیم علیه السلام بخواند؛ چرا که خداوند عز و جل 
فرمود: «واَخِدُواً من مقام ایراهیم مُصلی» ولی اگر از این سرزمین 
عزیمت کرده است, به او امر.نضی: کتم که.باز کردن. ۱1۱ 


ی ای دا ی بت و ایس از صفوان بن یحیی, 
اه کیسایی که فرای اس نس کیهه انار اصام ضادق غایه السااه بل یس 
کند که فرمود: همه باید دو رکعت نماز طواف واجب را پشت سر مقام 
ابراهیم به جای آورند, چرا که خداوند فر مود: «وانَحذُو من من مَقَام ابراهیم 
مُصَلی» پس اک ی دو رکعت را در مکان دیگری به جای آوریء باید آن 
نماز را دوباره بخوانی 2(۰) 


السلام,. حکم کسی را پرسیدم که دو رکعت نماز طواف واجب را پشت 
سر مقام ابراهیم فراموش کند. در حالی که خداوند متعال فرمود: 
«وانَخذوا من مَقَام ابراهیم مصلی 6 و پس از آن عزیمت کند چیست؟ 
حضرت فرمود: اکر عزیست کرده‌باشد به او سخت نمی گیرم و او را امر 
نمی کنم تا بازگردد, ولی هر جایی که یادش آمد, باید نماز را بخواند.(3) 


5) شیخ از موسی بن قاسم. از محمد بن سنان, از عبد الله بن مسکان, از 
ابو عبد الله ابزاری روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
حکم کسی که دو رکعت نماز طواف واجب را از روی فراموشی نزد حجر 
الاسود بخواند, پرسیدم و حضرت فر مود: باید آن دو رکعت را,پشت سر 
مقام ابراهیم دوباره بخواند؛ زیرا خداوند می فرماید: «والَخدُوا من مُقَام 
ابزاهیم مضلی» که سظور. از آن. دو رکعت نماز طواف واجب است.(4) 
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[- [1 ] - کافی, 0 4 ض 25« ح1. 
1 151 


3- [3] - تهذیب, ج 5 ص 140, ح 463. 
4- [4] - تهذیب, ج 5, ص 138, ح 454. 


6 شيخ با سلسله سند از حسین بن سعید, از محمد بن سنان, از اين 
7 ان کسی که از حضرت در باره حکم کسی 
که دو رکعت نماز واجب را فراموش کند و از حج به وطن خود بازگردد, 
برایم نقل کرده که حضرت فرمود: باید کسی را نائب از خود بگیرد 


ان مسکان در حدیث دیگری گفت که حضرت فرمود: اگر از حد میقات هم 
وطنان خود عبور کرده باشد, باید برگردد و آن دو رکعت را به جای آورد, 
زیرا خداوند متعال می فرماید: «وائَخدُوا من مُقَام ابراهیم مصَلی»(1) 


7) عیاشی از محمد بن فضیل, از ابو صباح روایت می کند که از امام 
صادق علیه السلام پیرامون حکم کسی که دو رکعت نماز طواف حح و 
عمره را در پیشگاه مقام ابراهیم فراموش کند, پرسیده شد؟ و حضرت 
فرمود: اگر در این سرزمین باشد. باید دو رکعت را در پیشگاه مقام 
ابراهیم به چای آورد؛ چرا| که خداوند می فرماید: «وایخذوا من مَقَام 
ابزاهیم مُصَلی» اگر عزیمت کرده و رفته باشد. به او امر نمی کنم که 
بازگردد.(2) 

8) عیاشی از حلبی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم حکم کسی که طواف واجب خانه را چه در <ج و چه در عمره 
انجام دهد, ولی به این مسئله آگاه نباشد که باید دو رکعت نماز را در 
پیشگاه مقام ابراهیم علیه السلام بخواند, چیست؟ حضرت فرمود: باید آن 
۲ به جای آورد اگر چه پس از چند روز باشد؛ زیرا خداوند می فرماید: 
«والَخِذدُواً من مقام ابراهیم مَصَلی» 


«...و عهوتا ٍلی #راهي و اِسمَاعیل آن طهزا بیتی ِلطایفین و العاکفین و الک السشُجُود(125)» 


[و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و 
معتکفان و رکوع و سجودکنندگان, پاکیزه کنید ] 


ی ین آندا هم از اسام ادن که شاه پوانتمی کته کم فرندهه 
یعنی 1 نم و اسماعیل !] مشرکان را از ورود به بیت الله الحرام 
بازدارید. همچنین 
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سوت وتو تون آسرا باه که را بان مور کرت 
خانه کعبه به خاطر مصیبتی که از اعمال مشرکان و بوی بد دهان انان 
کشیده بود, نزد خداوند, شکوه نمود. خداوند, به ان وحی نمود که ای کعبه ! 
آسوده خاطر باش, به تو بشارت می دهم که در آخر الزمان مردمی را می 
فرستم که از شاخه های درخت برای نظافت و خلال کردن استفاده می 
کنند. (1) 


2) محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد, از ابن سماعه. از راویان متعددی از 
ابان بن عثمان. از محمد بن حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت ه می 
کند که فرمود: خداوند عز و جل در کتانتش.مین فرماید: کطیرا نی 
للطایئفین والعاکفین وَالرْکع السجُودٍ» پس بر بنده سزاوار است که و و 
ناپاکی را از خود زدوده و تنها با طهارت وارد مکه شود.(2) 


3 شیخ با سند خود از حسین بن سعید., از حماد بن عیسی, از عمران 
حلبی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا زنان 
باید به هنگام ورود بم بیت الله الحرام سل کنند؟ حضرت قرمو ود ارف 
خدآوند کی فر ماید ان ام یی للطائْفین الا کفین والرّکع اون" 
پس بر بنده سزاوار است که عرق و ناپاکی را از خود زدوده و تنها با 
طهارت وارد مکه شود.(3) 


4) محمد بن علی بن بابویه, از محمد بن حسن(ره), از محمد بن حسن 
صفار, از احمد و عبد الله پسران محمد بن عیسی. از محمد بن آبی عمیر, 
از حماد ين عثمان, از عبد الله بن علی حلبی روایت می کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام پر سیدم . آیا زنان باید به هنگام ورود به بیت الله 
الحرام سل کنند؟ حضرت فرمود: آری, خداوند عز و جل می فرماید: «آن 
طهرا بیبی للطائفین والعاکفین والرٌکع السُجُودٍ» پس بر بنده سزاوار است 
که عزق و ناپاکی را از خود زدوده و تنها باطهارت وارد مکه شود. (4) 


5) عیاشی از حلبی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: آپا ِ باید به هنگام ورود به بیت الله الحرام غسل کنند؟ 
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[- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 6۵9. 


2 [2] - تهذیب, ج 5 ص  ,251‏ 852. 
3- [3] - تهذیب, ج 5 ص  ,251‏ 852. 
4 [4] - علل الشرائع, ص 116, ح 1, باب 151. 


خداوند عز و جل می فرماید: «آن طَها تینی لِلطایفین والْقاکفین والژکع 
السَجّود» پس بر بنده سزاوار است که عرق و نایاکی را از خود زدوده و 
تفا با طهارت هار هکه شود ۱11 


6) ابو علی طبرسی در مجمع البیان. از اين عباس روایت می کند که 
السلام و هاجز را به مکه آورده و در آنجا قرار داد و مدتی از آن گذشت و 
قوم جرهم, در نک :1 5 آ دنت گزیدند و اسماعیل با زنی از آن قبیلة ازدواج 
کرد و هاجز وفات.نمود و آتراهیم. علیه السلام ان شاره جازم خوانست. را 
نزد هاجر برود. ساره به او اجازه داد و با او شرط نمود که در انجا از 
مرکب خود پایین نياید. ابراهیم علیه السلام, در حالی که هاجر وفات نموده 
و و و به زن او گفت: همسر تو کجا است؟ زن 
اسماعیل به و گفت: اسماعیل, اين جا نیست و برای صید بیرون ۰ 
است. ِِِ معمولاً از حرم برای صید بیرون می رفت و بازمی ؟ ۱ 
ابراهیم علیه السلام به او گفت: می توانم مهمان تو باشم؟ زن اسماعیل 
گفت: من چیزی ندارم و در خانه, هیچ کسی نیست. ابراهیم علیه السلام به 
او گفت: هنگامی که همسرت آمد, سلام مرا به او برسان و به او بگو که 
بای اسان درشن دا تعتیر دهد ابراهنی غلمه الشلام ر فت::یسن اشعاعیل 
و . پس به زش 
زر ۰ پیرمردی که چنین و 

چنان صفتی داشت نزد من آمد. اسماعیل علیه السلام گفت: 0 
گفت؟ زن اسماعیل گفت: به من گفت: به همسرت سلام برسان و به او 
بگو باید آستانه درش را عوض کند. پس اسماعیل علیه السلام او را طلاق 
داد و با زن دیگری ازدواج کرد. ابراهیم علیه السلام تا هر زمان که خدا 
قواست دریگ مود.و سس ار غبارم اسازه قواست تا به. دار اشماقل 
علیه السلام برود. ساره به او اجازه داد و با او شرط نمود که در آنجا از 
مک ود ماسم ات آهاهم عم اسان مه اه تاه سا 
اسماعیل رسید. پس به زن اسماعیل گفت: همسرت کجا است؟ زن 
اسماعیل علية السلام کفت: ا در خدا بحمآهد آلان فی, ادن ره 
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منزل بیا (خدا بر تو رحمت آورد). ابراهیم علیه السلام به او گفت: می 


توانم مهمان تو باشم؟ زن اسماعیل گفت: آری "بنین. تقیر و. گوشتت آورو.5 
ابراهیم علیه السلام برای او آرزوی خیر نمود. 


اگر در آن هنگام. زن اسماعیل برای او نان يا گندم یا جو یا خرمایی می 
ادن بخش زیادی از سرزمین خدا| را این نعمت ها فرا می گرفت. ژزن 
اسماعیل یه او کفت از مر کب پاشن سا نا شرت چا تضويم فا ابر اهیم علیه 
ااستشان یه پس زن اسماعیل مقام را آورد و در طرف راست او 
قرار داد و ابراهیم علیه السلام پایش را بر روی آن گذاشت و جای پایش 
بر آ راهان پس زن اسماعیل نیمه راست سر او را شست. سیس مقام را 
در طرف چپ او قرار داد و جای پای او بر آن ماند و زن اسماعیل نیمه 


آن گاه ابراهیم علیه السلام به او گفت: تحامن که فمترت: آحد: سلام 
مرا به او برسان و به او بگو که آستانه درت استوار شده است. جون 
اسماعیل آمد و بوی پدرش را استشمام کرد. اسماعیل به زنش گفت: آبا 
کنتی. نز و آمنده است ؟ زن اسماعیل گفت: آری, پیرمردی که نیکو 
روترین و خوشبوترین مردم بود, نزد من آمد و به من چنین و چنان گفت و 


من به او چنین و چنان گفتم و سر او را شستم و اين. جای پاهای او بر روی 
مقام است. شا ام ای رس ای ات او ابراهیم علیه السلام بود. 


)1( 


7) سپس ابو علی گفت: ۹ بن ابراهیم دقیقا همین داستان را از پدرش. 
از انن, ابی عمیزه از آبان از امام صادق علیه السلام, البته با کمی 1 
در کلمات 1 روایت ت کرده که ابراهیم در پایان آن فرمود: فنحافت. که 
همسرت آمد به او بگو: پیرمردی به اینجا آمد و برای آستانه درت, تو را 
سفارش به خیر می کرد. اسماعیل خود را بر روی مقام انداخت و گریه 
می کرد و آن را می بوسید. (2) 


8) همچنین ابو علی گفت: در روایت دیگری از حضرت آمده است که 
ابراهیم علیه السلام از ساره اجازه خواست تا به دیدار اسماعیل برود و 
نسازهبة قرط این. که در انجا خرنی سکن و از الاغ بیاده تشنود به کت 
داد. برخی از حضرت 


777: 


«ولذٌ قالَ ایراهیمْ رَبْ اجْقَل هذا بل آمتا...[َک آأنت العزیژ الحکِیمُ(129)» 


الا 0 رد و اد برقع 0 ِا من ابیت و اسْماعیل 
تا تفیل وم اک آنت السَمب القلیمُ (127) رت و اخقل مُسلمین لک وّمن 
ذرییتا مد مُسْلِمَة لک وارتا متاسکتا و ثب عَلیتا آنت الوا الَجِيم 
(126) تا و اعث هم شور هبل یه یک همم الکتات و 


[و چون ابراهیم ِ بروردگارا اين (سرزمین) را شهری امن گردان و 
مردمش را هر کس از انان که به خدا و روز بازیسین ایمان بیاورد از 
فراورده ها, روزی بخش. فرمود: (ولی) هر کس کفر بورزد, اندکی 
برخوردارش می کنم؛ سپس او را با خواری به سوی عذاب اتش(دوزخ) 
می کشانم و چه بد سرانجامی است * و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل 
پایه های خانه(کعبه) را بالا می بردند(می گفتند)-. اي پروردگار ما! از ما 
بندنز که در حقیقت تو شنوای دانایی.* پروردگارا را تسلیم(فرمان) خود 
قرار ده و از نسل ما امتی ای ار) و اداب دینی ما را به 
ما نشان ده و بر ما ببخشای که تویی توبه پذیر مهربان* پروردگار!! در 
میان آنان فرستاده ای از.خودشان برانگیر تا ایات تو را.بر آنان بخواند و 
کاب و مت به آنان بیاموزد.و باکنژه شان کند ؛ زیرا که تو خود. شکست 


1) محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم. از پدرش و حسین بن محمد, از 
عبدویه بن عامر و محمد بن یحیی, از احمد بن احمد ی زره از احمد 
کر ۳ ۳۲۲ 
کر وصل‌ه ابراهنم: اه لام اس فرمووا مرا تایه سفن هاه 
ان را برافرازد و مناسک انها را به مردم نشان دهد. ابراهیم و اسماعیل 
علیه السلام هر روز. یک بخش از دیوار را بنا نهادند تا این که به محل قرار 
دادن حجر الاسود رسیدند. امام محمد باقر 
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فرمود: آن گاه کوه ابو قبیس, ابراهیم علیه السلام را مخاطب قرار داده و 
گفت: ودیعتی از تو, نزد من است. پس به ابراهیم علیه السلام حجر الاسود 
را داد و او آن را در مکانش قرار داد. کی ابراهیم علیه السلام مردم را 
به حج فراخواند. پس فرمود: ای مردم ! من ابراهیم خلیل الله هستم و 
خداوند شما را فرمان می دهد که به حح این خانه بيایید, پس مردم به جح 
رفتند و هر کسی که تا روز قیامت, به حج رود, امر او را اجابت نموده 
استت:و ادن کسانت که این فزسان را اخابت: تموونزه مرففی ان اهل مه 
بودند. حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام. خانواده اش و پسرش به حح 
تسیر آنان که قذغی هستد اسحاق» :ره (فرای) است دم اه اتجا 
بوده است. همچنین از ابو بصیر روایت شده که وی از امام محمد باقر و 
اماض ضادق. علية الصلام .شید که آن.ده فان بفدند بة انن. که قرعای 
اجان نوم اش ها رای ادا شین ند کمران: اسماعیل موم است: 
۳۷ 


2) علی ابن ابراهیم روایت می کند که حضرت فرمود: ابراهیم دعا نمود و 
از پروردگارش خواست ۳ هر کسی از آنان که ایمان آورد را روزی ۳ 
پس خدلوند فرمود: ای ابراهیم ! «و من کقر» یعنی به کافر نیز روزی می 
دهم. «قَأمَّمه قلیلا تم اضَطدّه الی عَداب التّار وشن المَصِیٌ»(2) 


9و ی یی بر مه لیام ار اه یو ناعر کاب ام 
روایتی را ذکر کرده که حضرت فر مود: مراد از ان همان میوه هایی است 
که از افق ها, به سوی انان حمل می شود. همجنین وف از امام ضاد ی علیه 
السلام روایتی را نقل می کند که حضرت فرمود: منظور از آن تنهاء ثمرات 
ای هی ای اس اه هس ان با 


)3( 


4 علی بن ابراهیم, از پدرش, از نضر بن سوید, از هشام بن سالم, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: ابراهیم علیه السلام در 
صحرای شام اقامت داشت. پس چون هاجر, اسماعیل را به دنیا آورد. 
ساره از ان امر, بسیار اندوهگین شد ؛ چر| که او فرزندی از خود نداشت. 
از اين رو ابراهیم علیه السلام را در مورد هاجر می آزرد و او را اندوهگین 
می ساخت. ابراهیم علیه السلام در باره 
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[- [1 ] - کافت 0 4 ض‌ 05 2, ۳ 4. 
2- [2 ] - تفسیر قمی؛ 0 1 ض 09 


0 شکوه نمود. خداوند به او چنین وحی نمود. 2 ان ان 
ن, مثل دنده کج است, اگر آن را رها کنی از آن بهره مند می شوی و اگر 
0 آن را راست کنی, آن را می شکنی. سیس خداوند به او امر 
فرمود تا اسماعیل و مادرش را از آنجا بیرون ببرد. ابراهیم به خداوند 
سوی حرم و مکان امن من, و اولین قطعه ای که از زمین افریدم, یعنی 
ببر. پس خداآوند, ۱ 0 | نازل کرد و هاجر, 
استماعیل» و ابر اهنم غلیه السلام زا حمل مود هر وقت, ابراهیم علیه 
ایا اه ری ی ری ایا و 
جبرئیل می فرمود: همین جا.؛ همین جا. و جبرئیل می گفت: خیر» به راه 
خود ادامه بده, به راه خود ادامه بده تا اين که به مکه رسیدند؛ پس او را 
در مکانی که کعبه در آن است. بر زمین نهاد. ابراهیم علیه السلام با ساره 
عهد کرده بود که به محض پیاده شدن در آن مکان, به نزد او باز گردد. پس 
چون در انجا پیاده شدند, درختی در ان بود و هاجر جامه ای را که به همراه 
داشت. بر آن انداخت و انان در زیر سایه درخت نشستند. وقتی ابراهیم 
علیه السلام آنان را ها بر ای مه و 
ساره برگردد, هاحر به اه کفت ای اند اهیضا ابا نضا زا دز ضکانی نت اب د 
نی کشنت هفرع که. فیط کنننی ذر آن: یتست وهاً می: کی ؟ ابر آهیم غلیه 
السلام فرمود: خداوندی که مرا امر فرمود تا شما را در اين مکان قرار 
دهم تما زا کقایتهی, کنق, سیتن آن نرد | بآن,بر کشت و چون:به کدام 
که نام کوهی در ذی طوی است. رسید., به سوی انان نظر کرد و عرض 
کرد: «رّبتا انون اسُکنث من درّیتی بوادٍ غيرٍ ذی رَرَع عند بیتک الَمُحَرّم ربتا 
لیقیفواً السَلاء قاجْقل أَفْیْدَهَ من الّاس تهوی الیهم وَاررفْهم مَن الْمَراتِ 
لعلهم یشکرون»(1) [پروردگارا ! من(یکی از) فرزندانم را در دژه ای بی 
کشت. نزد خانه محترم تو سکونت دادم, پروردگارا! تا نماز را به پا دارند؛ 
پس دل های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده و آنان را از 
محصولات(مورد نیازشان) روزی ده؛ باشد که سیاسگزاری کنند ] 


سپس ابراهیم علیه السلام به راه خود رفت و هاجر باقی ماند. هنگامی که 
روز به نیمه های خود رسید. اسماعیل تشنه شد و اب خواست. هاجر 
برخاست و در ان 
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اه ۳۳ 


وادی در مخل سعی ایستاد و ضدا زد: آیا کسی در این وادی است؟ پس 
اسماعیل از دید او پنهان شد. هاجر از صفا بالا رفت و سرابی در آن وادی 
تا ی و ای و اش ردص ای و 
میان آن وادی رفت و سعی نمود. چون به مکان سعی رسید. اسماعیل از 
دید او پنهان شد. سپس سرابی در ناحیه صفا بر او نمایان شد. پس به 
سوی ار وادی پایین ۳۳ و آب طلب می کرد. چون اسماعیل از دید او 
پنهان شد. بازگشت تا به صفا رسید. پس نگاه کرد تا اين که آن را هفت 
مرتبه انجام داد و چون در مرتبه هفتم بر روی مروه بود به اسماعیل 
نگریست و دید که آب از زیر پاهایش جاری شده است. پس بازگشت و 
شن هایی را به دور آن آب گرد آورد, چرا که آن آب, روان بود و هاجر با 
ای ال ار و 
اب شد؛ و به همین سبب زمزم نامیده شد. 


قبیله جرهم در ذی المجاز(2) و عرفات اقامت داشتند. چون آب در مکه 
پدیدار شد., پرندگان و حیوانات وخشی به سوق آن: شتر آزیز شدنت. مردم 
قبیله خرهم. روقر آوزدن پرندگان و حیوانات وحشی به سوی ان عکان را 
مشاهده نموده و آنان را دنبال کردند تا اين که چشمشان به زن و پسرکی 
افتاد که در آن مکان اقامت گزیده و در زیر سایه درختی نشسته اند و 
برای آن دو, آب از دل زمین جوشیده است. پس به هاجر گفتند: تو کیستی 
و این پسرک با تو چه نسبتی دارد؟ هاجر گفت: من,مادر پسر ابراهیم خلیل 
الرحمن هستم و این پسر من است. خداوند به ابراهیم امر فرمود تا مرا 
به اینجا بیاورد. آنان به هاجر گفتند: آیا به ما اجازه می دهی تا نزدیک شما 
اقامت گزینیم؟ هاجر به آنان گفت: باید تا آمدن ابراهیم علیه السلام صبر 
کنید. 


چون در روز سوم ابراهیم به دیدار آن دو رفت. هاجر به او گفت: یا خلیل 
الله ! د ر این اطراف؛ مردمی از قبیله خرهم سکونت دارند و از تو می 
۳ 7 اجازه دهی تا در نزدیکی ما اقامت گزینند. آیا به آنان این 
اجازه را می دهی؟ ابراهیم فرمود: آری, پس هاجر به آنان اجازه داد و آنان 
در نزدیکی آن دو اقامت گزیدند و خیمه هایشان را برپا داشتند و هاجر و 
اسماعیل با آنان مات شدند و 
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1- [1] - زفته: شدته,آن را بست «القاموس المحیط, ماده زمم» یعنی 
هاجر با شن, اطراف اب را بست تا جاری نشود. 

2- [2] - ذی المجاز: بازاری در عرفه در ناحیه کبلک «معجم البلدان, جح ظ, 
ص 5ظ». 


چون ابراهیم برای مرتبه دوم به دیدار آن دو آمد, به مردم زیادی که در 
اطراف هاجر و اسماعیل بودند نگریست و بسیار شادمان گشت. جون 
اسماعیل علیه السلام رشد نمود, هر یک از مردم قبیله جرهم, یک یا دو 
گوسفند به او دادند و هاجر و اسماعیل به وسیله از امرار معاش می 
کردند. و چون اسماعیل مرد بالغی شد. خداوند به ابراهیم علیه السلام امر 
فرمود تا کعبه را بنا نهد. ابراهیم عرض کرد: پروردگارا! در کدام قطعه از 
زمین؟ خداوند فرمود: در قطعه زمینی که آن گنبد را بر آدم نازل کردم و 
حرم بهخاظر ان زوشن.سده: هبوز آن گنبدی که خداوند بر آدم علیه السلام 
نازل کرده برافراشته است. حتی این گنبد در زمان طوفان نوح نیز بود و 
چون تمام دنیا به زیر آت فرو رفت خداوند, آن کزند را بیرونر از آتب 
برافراشته بود و تمام دنیا به غیر از مکانی که بیت الله الحرام در آن واقع 
است, دز اب غر :زرد : پس از این رو کعبه, بیت عتیق (خانه آزاد شده) 
تاهیدم تشد" جرا که کعبه از غرق شدن, نجات بافته.و آزاد.شد. 


چون خداوند عز و جل. به آبراهیم دستور بنای کعبه را داد, ابراهیم علیه 
اسلا نمی ‌خانست کسد کرام مکان آن را بنا نهد. پس خداوند عز و جل, 
جبرئیل را فرستاد و او برای ابراهیم علیه السلام مکان خانه کعبه را ترسیم 
نمود و خداوند برای اوء ستون هایی از بهشت را فرستاد و آن سنگی که 
خداوند بر ادم نازل کرد, سفیدتر از برف بود. ولی چون کفار با دستان خود 
آن را لمس کردند, آن سنگ, سیاه شد. پس ابراهیم, خانه کعبه را بنا نهاد و 
اسماعیل, آن سنگ را از ذی طوی آورد و آن را به ارتفاع نه ذراع در 
آسمان برافراشت. شش را تاطعاین نوی دار اشنم 
آن ۱ بیرون آورد و در مکان خود که تا به امروز در آنجا است قرار داد. 
چون خانه کعبه بنا نهاده شد ابراهیم علیه السلام برای آن, دو در که یک در 
به سوی مشرق و در دیگر به سوی مغرب بود قرار داد و دری که به مغرب 
است. مستجار نامیده می شود. سیس ابراهیم علیه السلام شاخ و برگ 
درخت را بر آن افکند و هاجر نیز, جامه ای را که به همراه او بود و زیر 
ِِِ: آن قرار می گرفتند روی آن انداخت. چون ابراهیم علیه السلام آن 

شا ات هار ات آن ارت شم اصاشم و اسماعا عاد. اسلا 
ِِ حج شدند و جبرئیل در روز هشتم ذی الحجه یعنی در یوم التروبه 
(روز سیراب کردن), بر آن دو نازل شد. و گفت: ای ابراهیم ! برخیز و از 
این آب بنوش؛ زیرا در منی و عرفات, هیچ آبی نبود 
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و از این رو آن روز, ترویه نامیده شد. سپس او را به سوی منی بیرون برد 
و در انجا ماند و با او همان کاری را کرد که با ادم علیه السلام انجام داد. 
ابراهیم علیه السلام پس از فارغ شدن از ساخت خانه خدا و اعمال 
خداوند عرض, کرد «رّب اجْقل هذا بلط آمتا وَاررق آهله من اللَمَرّات 

آمَن منهم بالله والیوم لاخچر». حضرت فر مود: منظور از ۷۳3 » القلوب 
9 های آدل ها), اين ات که مردم را دوستدار آنان قرار دهد تا نزد 
را 


5( عیاشی. از منذر ثوری روایت می کند که از امام محمد باقر علیه 
السلام در باره آن سنگ پرسید. حضرت فرمود: سه سنگ از بهشت نازل 
شد که عبارتند از: حجر الاسود که نزد ابراهیم به ودیعه گذاشته شد, مقام 
ابراهیم, و سنگ بنی اسرائیل. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: : خدآوند, 
حجر الأبیض (سنگ سفید) را نزد ابراهیم به ودیعه گذاشت و آن سنگ از 
کاغذ نیز سفیدتر بود, ولی به دلیل گناهان بنی آدم سیاه شد.(3) 


6 عیاشی, از جابر جعفی, از محمد بن علی (امام باقر) علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: ای جابر! چه بزرگ است افترای مردم شام بر 
خدا! چرا که آنان ادعا می کنند که خداوند تبارک و تعالی هنگامی که به 
آسمان صعود کرد بر صخره بیت المقدس پا - و بنده ای از بندگان 
خداوند بر سنگی قدم گذاشت و خداوند تبارک و تعالی به ما امر فرمود تا 
آن را نمازگاه رقضلی) قرار دهیم. ای جابر ! 


خداوند تبارک و تعالی مثل و مانندی ندارد و از توصیف توصیف کنندگان 
برتر و در پندار خیال کنندگان نمی گنجد و از چشم بینندگان پوشیده است. 
با نابود شوندگان, نابود نمی شود و با افول کنندگان. غروب نمی کند. هیچ 


7) عیاشی, از عبد الله بن غالب. از پدرش, از مردی, از علی بن حسین 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: ابراهیم علیه السلام 0 
خداوند عرض کرد: «رّب اجْقل هذا بلدا آمنا وَارِرق آهله من اللَمَّات 

1 من مئهم بالله» ما و اولیای 
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1- [1] - انتیاب الرجل القوم انتیابا + یعنی بارها تزد آنان برود. «القافوسش 
المحیط- ماده نوب» 

2 [2]- تفسیر قمی, ج 1, ص 69. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 78 ح 93. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 78 ح 94. 


خود و شیعیان جانشین خویش , را منظور داشتع است. نیز منظور از 
«والیوم الاخر قال ومن کقر قامتعه قلبلا ثم أَضَطرّه ی عَذاب التّار» 
افرادی از امت او هستند که جانشینی او را انار تیم ار اور 
بگردند و بع‌شدا فسنم:حال این آمته نج این کوته است: ۱1۱ 


8) عیاشی, از احمد بن محمد, از علی بن حسین علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: ابراهیم علیه السلام جون به درگاه پروردگار دعا نمود که 
اهاش را از آن میوه ها روزی دهد, قطعه ای از خاک اردن را جدا کرد و آن 
قطعه, هفت بار به دور خانه کعبه طواف کرد. سیس خداوند آن را در جای 
خود قرار داد و وجه تسمیه طائف به این نام, به دلیل طواف به دور کعبه 
است. (2) 


9 فباشی: آز آبی-شلمه از امام ضادق,غابه السلام روآنت.هی کید که 
فرمود: خداوند, حجر الاسود را از بهشت بر آدم نازل کرد و کعبه همچون 
فرروا دید شفیدی. یود ! خداوند آنر | به استمان برد تیان آن تافی اند که 
در مقابل این کعبه است. 0 فرمود: خداوند, هر روز هفتاد هزار 
به ابراهیم و اسماعیل علیه السلام امر فرمود تا کعبه را بر روی ان ستون 
ها بنا نهند.(3) 


10 حلبی روایت ضیف کند. که برخی از امام صادق علیه السلام در باره 
کعبه, این سوال را پرسیدند که آیا پیش از بعثت نیز در آن. حح انجام می 
شد؟ حضرت فرمود: اری: و دلیل. ان در قران آمده است؛ آنجا که شعیب 
به موسی پس از آن که ازدواجم نمود به جای آن که بگوید: ثمانی سنین 
(هشت سال) فرمود: «علی آن کات رین تمانی حجَج»(41) آبه اين(شرط) که 
هشت سال برای من کا ر کنی] و همچنین حضرت آدم و نوح علیه السلام به 
حج رفتند و حضرت سلیمان بن داود علیه السلام نیز به همراه جن و انس و 
پرندگان و باد به حج رفت و حضرت موسی علیه السلام نیز لبیک گویان بر 
روی شتر سرخ موی, به حج رفت. چنان که خداوند 
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تا[ لب ی ز رود 


فرمود: «اِنَ ول بیتِ وضع لاس ۳۹ بَکة هبار رک وهدی للَعالمین»(1) 
[در حقیقت,؛ نخستین خانه ای که برای(عبادت) مردم نهاده شده همان 
است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان(مایه) هدایت است ] و نیز 


گر مود «ولا ِ ابراهیم القواعد. من ابیت وَاسْمَاعیل» و فرمود: «آن 


طهرا بیتی والعاکفین والژکع السَجُودٍ»(2) [خانه مرا برای ِ 
0 و 9۰۰ و رکوع و ۰ کنندگان پاکیزه کنید]. هنگامی که 
خدآوند آن نی را بر 1 نازل کرد, کعبه وجود داشت.(3) 


1) از ابن ورقاء روایت شده که گفت: به علی علیه السلام عرض کردم: 
اولین چیزی که از اسمان نازل شد, چه بود؟ حضرت فرمود: اولین چیزی 
که از اسمان به زمین نازل شد, خانه خدا در مکه است که خداوند ان را به 
مانند یاقوت سرخی نازل کرد, چرا که قوم نوح در زمین فسق و فجور 
کردند و ابراهیم علیه السلام آن را برافراشت: ؛ آنجا که خداوند می فرماید: 
«وَاذ یفع ایراهیم القَوَاعد من البّیتِ واسْمَاعیل»(4) 


2) از ابو عمر و زبیری روایت شده که گفت؛ : ۱ 
فرمود: امت محمد. تنها بنی هاشم هستند. ور ۲ ؛عرض کردم؛ 
حجت و دلیل اين که امت محمد, فقط اهل پیتی که شما ذکر نمودید 


هستند چیست؟ حضرت ت فرمود: دلیل آن آیه: «واذ برقع ع,ابراهیم القَوَاعد من 
ابیت واسماعیل ربا تنل متا زک آنت السْمیغ الْعَليمٌ" نا واقلتا 
مُسْلمین لک ومن ذرّییتا مه مه لک وارتا قتاسکتا ون علید اک آنت 
الت3اث الَچیمْ» است. چون خداوند دعای ابراهیم و انماعیل را اخایت 
شوه وراز سل ان ام متشلمانیس فرار دادء تاره او آان شتی از 
آن اه صحفت ات ات ای را سا واه ار 
نموده و کتاب و حکمت را بق: آ نات بیاموزاند. ابراهیم علیه السلام دعای 
دیگری را پس از دعای اول. از خداوند مسئّلت داشت و از خداوند خواست 
آنان نیز تثبیت شود و 
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فقط از آنان پیروی کنند. «واجتبنی جنبیی وبنی ان 
تَعَبد 5 الأصَتَام* رب هل طللن کنیا من 
0 قاتّک عَفور رحیمُ»(1) [و مرا و ۳94 را از پر سنیدن بتان, دور 
دار.* پروردگارا! آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند, پس ۰ از من 
پیروی کند, بی گمان او از من است " و هر که مرا نافرمانی کند, به یقین تو 
ام تن ماما اس اه وا سس اه کت سوه ات ما اه 
شمه صلی اله له مالشتن اوه تام مصعوت رها ار سل 
ابراهیم علیه السلام هستند, چرا که ابراهیم علیه السلام فرمود: «واجنبّیی 
وبیی آن تَعبْد الأص۳تَامٍ»(2) 


3) علی بن ایزاهیم در تقسیر آیه؛ خربتا وابعت فیهم سول مَنهمٌ» گفت: 
۱ و از این.زو بود که رصول: الله صلی الله علیه.ع ال 
فرمود: منظور از دعای ابراهیم علیه السلام من بودم. (3) 


هن تخت قی عم قاشع الا عو..قلا تفیق آا واتم ایو 40192 


فون تن تام |17 هی لا من تفه تمسه وَلَقد اصَطقیتاه في الدی 
واه فی اجره من لالح (130) قال آه رَبّه أسْلم قَالّ أسَلَمث 
رب الْعالمین(131) قوصی بها یراهيم بنیه وَیعْفُون يا بنی ان اللّه اصَطقی 
کم الدین قلا تمُوثش آلا آنثم مْمَلِمَونَ(132)» 


[و چه کسی جز آن که به سبک مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمی 
تابد؟ و ما او را در این دنیا برگزيدیم و البته در اخرت[(نیز) از شایستگان 
خواهد بود. * ظنحاضی که پروردگارش به او فرمود: تسلیم شو ! گفت: به 
پروردگار جهانیان تسلیم شدم.* 


و ابراهیم و یعقوب پسران خود را بف: همان ( ابیت ) سفارش کردند(و هر دو 
در وصیتشان چنین گفتند)" ای ی من ! خداوند برای شما این دین را 
بر گزید, ینس البته نباید جز مسلمان بمیرید ] 


بن 
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اد 
2 ترا رو 0 
3- [3 ] - تفسیر قمی, 0 ۳۷ ص‌ 71 


قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از محمد 
بن حسین بن زید زیات, از محمد بن زیاد ازدی, از مفضل بن عمر از 
صادق علیه السلام روایت می کند که در حدیثی(پیرامون تفسیر کلماتی که 
ابراهیم به وسیله آنها آزموده شد) فر مود: تفه از معانی کلمات. مستجاب 
شدن دعایٍ او توسط خداوند است, آن گاه که به خداوند عرض کرد: «رب 
اس کف یی ای ودرا نه من ان توح کویه هدک 
دهم هی کی اس ای از تساه وراه کش سل 
دم ه کنعتر اه اقا دامن عالی است وا شمانی که انار آگامه نم 
آن گم تذاشته باسهه تمی وان بر او عیب گرفت و نمی توان گفت که در 
یکتا پرستی او عیب و نقصی اد وارت چرا که خداوند به او فرمود: « الم 

امن قال تلی» 1 امکر انمان تاوروه اه رض کرویجرا ا ابرم قرط 
کلی هقمتانبد حدا است و اکر از هر یک از آنان پرشیدخ‌شود که ابا ایمان 
نیاورده ای؟ باید بگوید: آری, ایمان آورده ام ؛ چنان که ابراهیم علیه السلام 
این چنین گفت. همچنین هنگامي که خداوند عز و جل به تمام ارواج بنی 
آدم فرمود: «األسَت کم لو بلی* ایا پرورد کار شما نیستم؟ گفتند: 
چرا] اولین کسی که جواب آری داد, محمد صلی الله علیه و آله بود و با 
پیشی گرفتنش از دیگران در جواب آری, سرور اولین و آخرین و برترین 
انبیا و رسولان شد ؛ پس هر کسی که در جواب این سوال به مانند ابراهیم 
علیه السلام پاسخ پگوید, از آیین او برگشته انتتت: انعر هل مره 
«وَمن جع گن داد ابراهیم الا من سَفه تفسّه» همچنین کلمات, به معنای 
برگزیده شدن ابراهیم علیه السلام توسط خداوند عز و جل در دنیا و 
گواهی دادن خداوند در آخرت بر این که او از صالحان است. می باشد که 
در آیه؛ «ولقد احطفیتاه فی الا و أنّه فی اجره لسض الصالحین» آمده 
اه اور از ضالی ار صای هم اه مه اساسا 
می باشند که دستورات الهی را انجام و از آن چه که نهی فرموده امتناع 
می ورزند و صلاحیت و شایستگی در پیشگاه او را مسئلت دارند و از عمل 

دن به ری و قیاس در دین او اجتناب می ورزند که در آیه: 1۳ قال له 
۶ اند فال. اسات اب الااست» موه اس معتای دی کامات: 
اقتدای انبیای پس 
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1- [1] - بقره/ 26. 
2- [2 ] - بقره/ 206 


از او, به او می باشد که در آیه: «ووصی بها ابراهيم بنبه وَیعقوتٍ با 
الله. اضطفی, لکم الدین فلا تقویت الا وانتم خفلفون» آمده است1۳ 


2 ابن شهر آشوب و دیگران از صاحب شرج الاخبار از امام محمد باقر 
علیه السلام پیرامون, تفسیر آبه " «وَوَصَي بها ابراهيم بنیه ویعَقوتٍ ب یار بیی ان 


کی 


الله اخطفی لکم الديم. فلا تحوتت لا ۶انتم حسلعون» ووایت می. کنند که 
فرمود: منظور, به ولایت علی السلام است.(2) 


«َم کنثم شهداء اا حضر یعْفوت الْمَوْنْ...واسْاق لها واجنا وَتن له مُسلفون(133)» 


«أد کنلم شهداء از حضصر یعقوتبِ الَمَوَْ از قال لبنیه ما تعبدون من بعدری 
ال تَعْبْدٌ الهک وله آباک ابراهیم وَاسَمَاعیل واسحاق لها واجدا وَتحنْ له 
معلفون(133)» 


[آیا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید, هنگامی که به پسران 
خود گفت: پس از من چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود 
ِِ" ایراهیم و اسماعیل و اسحاق, معبودی یگانه را می پرستیم و در 
1 عیاشی از جابر روایت می کند که گفت: از امام و السلام 
فبزآهون تفشیر آیه: « فال لفبه‌ها کخون من تقد قالوا تم الیی واه 
آبانک اراهيم واسشَماعیل واسشَخاق لها وَاج۴» پرسیدم و حضرت فرمود: 
این آنه در موزد حضرت فقانم غایم ااسلام نز مضدای با ۱31 


«وقالوا وا موظ َو تصازی تهتذوا فُل بل مِلة اتراهيع حنیقا وقا ان من المْشرکین(135)» 


[و(اهل کتاب) گفتند: یهودی يا مسیحی باشید تا هدایت یابید. بگو: نه, 
بلکه(بر) ايین ابراهیم حق گرا(هستم) و وی از مشرکان نبود] 


1 اشی از پلیم از آمام‌صادق له الساام نمی کید که فرمود: 
منظور از ایین حنیف, اسلام است.(4) 
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4 حضالرض ور 34 


هر ها ی مرس دی 


2) _عیاشی, از زراره. از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
از ایین حنیف چیزی جز کوتاه کردن سبیل و چیدن ناخن و ختنه باقی نمانده 
است.(1) 


5 لیم راهم می کوب دا و تن تما بر اب اخس عانه 0 اروت 
۳ که همان طهارت است. نازل کرد و شامل ده طهارت که پنج 
قسم در طهارت سر و پنج قسم ۱[ است, می باشد. 
قسم اول عبارت است از: کوتاه کردن سبیل, بلند کردن ریش, تراشیدن یا 
بافتن موه مسواک زدن و خلال کردن. اما قسم دوم شامل: تراشیدن موی 
بدن», خننه کردن؛ چیدن ناخن؛ غسل جنابت و طهارت به وسیله آت می 
باشده و تور از اییق خیف بان که ابرایم. عله السلام آوزه ظقضیه 
اتحت: که نیت نله وتف ارف فیافت سح می هی و 


«فولْوا آعتا باللّه وا أنزٍل لیتا وقا نزن الی |راهیم ...قسَیکفیگهخ اللّه وهو السَمیغ العلیغ(137)» 


«قولو تا باللّه وما آنزل الیتا ما آنرل الی ارلهيم واشماعیل واشتا 
ویعْقوبِ وّالأسباط وا اتف مُوسی وعیسی وا آوتی النییونَ من رهم لا 

مق تین أحد جلهم وتکن له مُشلغون(136) قان آمثواً بمتل قا آمنثم یه 
ققد اهتدوا وان تَوَلوّ اما هم فی شقاق قسَيكفيكهمٌ الله وَهو السَميع 
العلیغم(137)» 


[بگویید: ما به خدا و به آن چه بر ما نازل شده و به آن چه بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و به آن چه به موسی و 
عیسی داده شده و به آن چه به همه پیامبران, از سوی پروردگارشان داده 
یدهم آنضان: آوزده آیم: میان هیچ یک از ایشان فرق نمی گذاریم و در برابر 
او تسلیم هستیم* پس اگر آنان(هم) به. آن خة ما بدان ایمان آورده اید 
ایمان آورند. قطعا هدایت شده اند؛ 1 اگر روی برتافتند. جز این نیست 
که سر ستیز (و جدابی ) دارند وابه. زودی خداه‌ند(شه) آنان»را از تو. کفایت 
خواهد کرد که او شنوای داناست ] 


1( عیاشی, از ,.مفضل پبن صالح, از برخی از اصحابش پیرامون ۰ 
«فولو متا بالله وما آنزل لیتا وا آنزل الی انراهیم واسماییل_واشحاق 


قیفوت وا ابا » روایت.می کنو که جفتند: سنطور. از «فولوا ال 
صلی الله علیه و 
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شم یاشنا اص وق < 104 
2- [2 ] - تفسیر قمی, ج 1 ص 6۵8. 


مم ۳ مم ‌ ۰ عم ۳ ۰ 
آله و منظور از «قَاِن آمَنُوا بمثئل ما منم به ققَد اهتدوا», سایر مردم می 
باشد.(1) 


2) عیاشی. از حنان بن سدیر, از پدرش روایت می کند که گفت: , به امام 
باقر علیه السلام عرض کردم :آپا فرزندان یعقوب, پیامبر بودند؟ حضرت 
فرمود: < خبر. ولی نان نوادگان و فرزندان انبیا بودند و کی سعادتمندانه, 
ان توبه کرده و اعمال خود را به یاد 
آوردند.(2) 


همچنین این حدیث را محمد بن یعقوب با سند خود از حنان, از پدرش, از 
امام محمد باقر علیه السلام البته با این تفاوت روایت ت کرده که حضرت 
پس از آن که فرمود: و اعمال خود را به یاد آوردند افزود: مگر آن دو شیخ 
که بدفن آن. که توبه کنند.ع ان چه. را که.در رابظه با علی علیه. التتتلام 
انجام دادند, به یاد آورند, دار دنیا رخت بربستند. پس لعنت خدا و همه 
ملائکه و مردم بر انان باد.(3) 


3) محمد بن یعقوب. از محمد بن پحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن 
محبو بر از محمد بی بین نعمای, از سلام. از امام باقر علیه السلام پیرامون 
تفسیر آیه: «أَمَتّا بالله وَمَا آنرل الیتا» روایت می کند که فرمود: منظور از 
آن, تنها علی, فاطمه, حسن و حسین است و حکم آن در امامان پس از 
آنها نیز جاری می شود. + سل م82 طرف سخن خداوند قرار می گیرند و 
خداوند می فرماید: «فَاِن مَنوا» یعنی مردم «بئل ما آمنتم, به» یعفیر 
علی, فاطمه, خسن و سمخ و اتمه غلیهم. السلام: «<فمد اد توا وان ولا 
قانما هم فی شقاق(4)» 


عیاشیید از شام ان آام مد اقفر غلیه لام غنن فمین فیت را عل 
می کند. () 


2 قلی بن آیزاهیم در تفشتیر آیه؛ «قَنمَا هم فی شقاق» فف وید تلور 


در کفر است( (6). او این تفسیر را در مجمع البیان آز امام صادق علیه 
اه ی ۱۲ 
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۰ 
3- [3] - کافی, ج 8. ص 246, ح 343. 

4 [4]- کافی, ج 1 ص 344, ح 19. 

کت( ]هشیر عتاشی :1ص 1 :107 
60 تفسیر قمییه علض 712 

7 ]شتمع اسان ترس 207 


تفه الله من اسهم چم الاه فعه نقق له اون ( 139 


[اين است نگارگری الهی, و کیست خوش نگارتر از خدا؟ و ما او را 
پرستند گانیم ] 


آیه؛ «صبعه الله ۹ من ال صبعه» 9( می کند 1 
فرمود : منظور, در ادن مقمنان به رت ولایت؛ در 1 پیمان است ۱1 


2 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد و همگی از این محبوب, از عبد الله , بن_سنان, از امام 
صادق نا مس ام سر ا صص و اه ی ۱ 
صبعه» روایت می کند که فرمود: منظور, اسلام است() 


3( محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما؛ از سهل بن زیاد, از احمد بن 
محمد بن آبی نصر, از داود بن سرحان. از عبد الله بن فرقد, از حمران, از 
امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «صبعهة اللّه ومن َجْسَنْ من 
ال صبعه» روایت شده که فرمود: منظور از صبعه (رنگ), اسلام است. 
(3) 


4( از محمد بن یعقوب؛ از امام باقر علیه السلام پا امام صادق علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه: «صبعءة الله وَمَن احسنْ من الله صبعةٌ» روایت شده 
که فر مود: منظور از صبفغه, اسلام است. (4) 


5) آبن بابویه. از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد. از پدرش, 
از فضاله, .از آیان, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «صِبعَة 
الله وَمَن ٩‏ خن هه الله.ض 4 روایت هی که کم مرعفهه منظور از آن, 
اسلام است (5) 


6) عیاشی, از زراره. از امام باقر علیه السلام و حمران, از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: منظور از صبعه, اسلام است.(6) 
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1- [1] - کافی, جح 1, ص350, ح 3د. 

2 [2]- کافی, ج 2 ص 12, ح 1. 

3- [3] - کافی, ج 2 ص 12, ح 2. 

4 [4]- کافی, ج 2 ص 12, ح د. 

5- [5] - معانی الاخبار. ص 188, ح 1. 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 81, ح 108. 


1 ۳ السلام با تفسیر آیه؛ «صبعهة اللّه وم من آفسمه من اللّه 


صِبِعَةٌ» روایت می کند که فرمود: منظور از صبغه, ۳۹ المومنین علیه 
السلام و ولایت او در آن پیمان است.(2) 


«أَمْ تفولون ان اهیم واٍسْماعیل واسَخاق و...وما اللّه بقافل عَقّا تْملون(140)» 


«أم تفولون ان انراهيق واشّماعیل واشخاق ویعْفوت والأسْتاط کائواً هوذا أوة 
سم اغلم ام الله ومن اطلم متن کنم شمادح عنده :من الله ما 
له بقافل عقّا تقمَلون(140)» 


گانه), یهودی يا نصرانی بوده اند. بگو: آیا شما بهتر می دانید یا خدا, 
کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش 0 
دارد؟ و خدا از آن چه می کنید غافل نیست ] 


ی تم تن ی ۳ 
از یزید بن اس ِ ات می ک ۷ انم سک گفت: "۳ الله بن 
نی ای میر اس ند ص ار اد اماه ام لاسام در 
حدیث طولانی که در آن تصریح و اشاره به امام رضا علیه السلام شده؛ 
برایم نقل کرده که فرمود؛:ای یزید! آن, ودیعه ای نزد تو است. پس تنها, 
انسان عاقل با بنده ای که از صادق بودنش آگاه هستی را از آن باخبر کن 

و اگر از تو شهادت خواسته شود به به آن شهادت بده؛ چرا که خداوند 
فرمود هن آلله بات کم خن وخُواً الأْمَاتاتِ الی آهلها»(3) 


ور همچنيین به ما فر موده است: «وَمن أَطْلَمْ ممّن کت شهاده عنده من 
اللّه»(4) [و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا| را در نزد 
خویش پوشیده دارد؟ ] 
2( در ارشاد القلوب در حدیت حذیفه بن بضان (که حدیثی طولانی است و 
در 
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زا تحار الاتوار رفن 1 2022 وعجم فان الیش ج 
9 ص 343 نگاه کنید. 
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3- [3] - کافی, ج 1, ص 252, ح 14. 

4- [4] - نساء/ 58. 


آن حال منافقین, پس از خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم 
و در بازگشت از حجه الوداع ذکر شده) آمده که حضرت فرمود: چون 
رسول الله صلی الله علیه و آله خواست برود, پیش آنان آمد و فرمود: در 
مورد چه چیزی در اين روز نجوا می کردید, در حالی که من شما را از نجوا 
نهی کردم؟ آنها عرض کردند: ای رسول خدا! همین ۳ به یکدیگر 
برخوردیم. پیامبر صلی الله علیه و آله خوب در آنها نگریست و سپس 
فرمود: شما داناترید يا خدا؟ «وَمٌَ اظا ممن کرد شَهاده عنده من اللّه 
وم اللّه بقافل عَمَا تفملّون»(1) 


«سَیفقولْ السْقَهاء من التّاس ما ولاهمٌ غن فیلیهِمْ الیی...یهدی من یشا ای صراط 


ِ 
للا 0 چ .. 


مَسْتَفیم(142)» 


ِ- 


«سَیفول الشْقَهاء من لاس فا ومع عن قبیخ اب کایا با قل له 
العشرق وَالقَفربٌ با ای صراط مسته مُستفیم(142)» 


۳ _ [به زودی مردم کم خرد, خواهند گفت: چه چیز آنان را از قبله ای که بر 


آن بودند زهیکزدان کرد بکهه مشرق و مفرب از ان خداست. هر که را 
خواهد به راه راست هدایت می کند ] 


1) شخ با سند خود از طاطری, از وهیب, از ابو بصیر روایت می کند که 
گفت: پیرامون یه : «سیقول السَمَها ء مِن الناس ما ولاهم عن قَبليَهمّ الیی 

تواعلیها قل لله الغترو والعکرت هدی من شا آلن ضراط سیم > 
از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند به 
شاه صلی الله غلیه و اله آمن فرموه اه نوی ست: المقدنت, ععاد 
بخواند؟ حضرت ت فرمود: 0 متعال می فرماید: «مَا 
جعلتا الب التی کُنت علیها الا ! ی اللسشول مقن ینقلتٍ عَلی 
عَقبیه وّاٍن کاتث لکبیره لا خی الَذین هدی الله وقا گان اه لیضيع ایتک 
ان اللّه بالاس لروّوف رَحیمٌ»(2) [و قبله ای را که (چندی) بر آن بودی 
مقرر تعکر دنم جوز ترآ آن که کسی را که از پیامبر پیروی می کند, از آن 
کس که از عقیده خود برمی گردد بازشناسیم ؛ هر چند (اين کار) جز بر 
کسانی که خدا هدایت(شان) کرده سخت گران بود و خدا ان نبود که 
ایمان شما را ضایع گرداند؛ ؛ زیرا خدا (نسبت) به مردم دلسوز و مهربان 
است ] حضرت فرمود: در حالی که انان در حال 
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۰ ۱ ۱ 


خواندن نماز بودند و دو رکعت از آن رز به جای آوزدهم بودندء بتی: غبد 
الاشهل نژد. آنان آمدتن. برخی به آنان کفتند: بیامیرتان:.به سوی. کفیبه 
برگشته است. پس زنان در جای مردان و مردان در جای زنان ایستادند. و 
دو رکعت باقيمانده را به سوی کعبه خواندند. . پس در یک نماز به سوی دو 
قبله نماز خواندند؛ و از این رو مسجد انان. مسجدالقبلتین (مسجد دو قبله) 
نامیده شد.(1) 


2) ابو علی طبرسی, از علی بن ابراهیم با سلسله سند از امام صادق علیه 
السام امن ند که مود سس از ان که ساخس‌صلی الله علنه و الم 
ی ی 
سیبس خداوند او را به سوی 3 چرخاند دنل 1 آ كِ که با 
پیاخبر ضلی الله غلیه.و اله.ر | تکه‌هش می کردند ودیه اوه هی کفتنده : لو پیرو 
ما هستی و به سوی قبله ما نماز می خوانی. پس رسول الله صلی الله 
علیه و آله از اين امر بسیار اندوهگین شد و در دل شب بیرون رفت و به 
افق. های آسمان می تگریست. و هنتظر دستوری از خداوند در مورد آن 
بود. پس چون شب را به صبح رساند و در وقت ظهر, برای 0۵۰9 
در مسجد بنی سالم دو رکعت از نماز ظهر را خواند و جبرئیل بر نازل 
شده و بازوان او پا گرفت و به سوی کعبه چرخاند و اين آیه را ۱ نازل 
کرد: «قد دذ تری تَقَلبَ وجهک فی السْماء قلنولینک قبله ترَصاها قول وجهک 
شَطر العسجد الحرّام» [ما (به هر سو) گردانیدن رویت 1 را نیک 
می بینیم. پس (باش تا) تو را به قبله ای که بدان خشنود شوی برگردانیم؛ 
پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن ]. پیامبر صلی الله علیه و آله دو 
ی 0 ۳ 
خوانده بود. پس بهود و نادانان گفتند: «ما هم من تلهم الیی 5 

علها 2اه چ انانرا ا۶ فبله اي که بر ان مددروهی ردان کرد 


3( امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول الله صلی 
الله علیه و اله در مکه بود, خداوند به او امر فرمود که به سوی بیت 
المقدس نماز 
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بخواند و تا جایی که می تواند. کعبه را بین خود و بیت المقدس قرار دهد و 
اگر نتوانست, فقط باید جهت بیت المقدس را در نظر بگیرد. رسول خدا 
ضلی الله علبه. و آلة سد دم شال ین می. کرد هنگامی که در مدینه به 
سوی بیت المقدس عبادت می نمود, به مدت هفده یا شانزده روز از رو 
کردن به سوی کعبه منحرف شد. از اين رو, گروهی از یهودیان نافرمان 
(یهودیان مَرده) شروع به طعنه زدن کردند و می گفتند: به خدا قسم, 
محمد نمی دانست چگونه نماز بگزارد تا این که به سوی قبله ما رو کرد و 
در نمازش از شیوه و آداب ما استفاده می کند. سخنان یهود بر رسول الله 
گرا افو از فبله نان ببزان کشت وشقته کفبه‌شد. آز این رو جنزیل 

بر او نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای جبرئیل, 
دوست دارم که مرا از بیت المقدس به سوی کعبه بگردانی, چرا که من از 
سخنانی که بهود در باره قبله شان به من می گویند, آزردهم ام . جبرئیل 
کاس از پروردگارت می خواهم که تو را به سوی کعبه بگرداند و او 
خواسته تو را رد نمی کند و امید تو را ناامید نمی سازد. چون دعای او 
پایان یافت. ی و و گفت: ای محمد ! 
بخوان:,«قَذ تری 7 نقلت وجهک فی الشقله قلئولیکک قللة تزضاها قوّل وجهک 
سَطر الْمسَچد الحرام وحیثٌ ما کنثم قولوا وُجُوهکَم شَطره»(1) [ما (به هر 
سو) گردانیدن رویت در آسمان ار , پس (باش تا) تو را به 
قبله ای که بدان خشنود شوی برگردانیم. پس روی خود را به سوی 
مسجدالحرام کن و هر جا پودید روی خود را به سوی آن بگردانید] بهودیان 
در آن هنگام گفتند: «ما ولمم عن فبتَهم الیّی کائو علبها», پس خداوند به 
بهترین شکل به آنان جواب داد و فرمود: «فل له العشرق والَمَُرنُ» 
یر وی ات و است‌ وا بای نله کرذمدن نله یی نو آر 
فف کت به مانند آن است که شما را به سوی دیگر امر می نماید؛ «یهدی 
میبنشا ۶ الی صاط: عتفيم ی آن, به نفع آنها است و با طاعت آنان, آنان 
واصحات انیم ( جات ات می کند 


گروهی از بهود کرد رسول آلله صلن الله غایه و الم آمدتد و پرنفیدند: آی 
محمد ! تو چهارده سال به سوی بیت المقدس نماز خواندی و اکنون آن را 
رها نمودی. آيا ان خیزق که پر آن ود خق, بود و که آن. زا بارو کردن به 
سوی باطل 
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رها نمودی؟ چرا که هر چیزی که مخالف حق باشد باطل است. يا این که 
ان چیزی که بران بودی باطل بود و تو در طول این مدت بر آن بودی. 
بنابراین از کجا بدانیم که تو اکنون نیز به باطل نیستی؟ رسول الله صلی 
الله علیه و آله فرمود: ِ هم آن حق بود. و هم اين حق است. خداوند 
متعال می فرماید: «قْل لله المسْرق وَالَمَْرِبٌ بهدی من یشاء ای صراط 
مُسْتَقَیمٍ» ای بندگان خدا! اگر خداوند صلاح شما را در رو کردن به سوی 
شرق بداند, شما را به آن امر می فرماید و اگر صلاح شما را در رو کردن 
به سوق غرب بداند: شما را به آن امر می کند و اگر صلاحتان را در غیر آن 
دو بداند, شما را به آن فرسان می دهد. بنابراین. تدبیر خداوند در میان 
بندکان خودوای نظر داشینن. آوه نع مصالحتان را انکار بکید: سیس رسول 
الله صلی الله علیه و آله به آنان فرمود: شما در روز شنبه دست از کار 
کشیدید و در روزهای دیگر مشغول کار شدید و دوباره در روز شنبه دست 
از کار کشیدید و پس از آن شروع به کار کردید. ایا حق را رها کرده و به 
باطل عمل نمودید یا اين که باطل را به حق تبدیل نمودید و يا باطل را به 
باطل تغییر دادید و يا حق را رها نموده و به حق دیگری عمل نمودید. هر 
جوابی که بدهید, , سخن محمد و جوابش به شما نیز همان خواهد بود. آنان 
گفتند: بلکه رها کردن کار در روز شنبه حق است و کار کردن پس از آن 
نیز حق است. رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: همان طور قبله 
بودن بیت المقدس در وقت خود. حق است. سپس قبله بودن کعبه نیز در 
وفت خوزنخق هی پاش آنان: کفتند: ام فخهدا ابا بای پرورد کارت دور 
این که به تو دستور داد تا به سوی بیت المقدس نماز بخوانی, بدا حاصل 
شده بود تا این که تو را به سوی کعبه چرخاند؟ 


وا الق ای الم ال ره ای کش انسیا 
حاصل نشده بود, چرا که او به فرجام همه چیز آگاه و توانا بر مصالح است 
و اشتباهی انجام نمی دهد تا نیاز به تصحیح آن داشته باشد و از نظری که 
داده برنمی گردد و شأن او از این عمل برتر است. همچنین هیچ چیزی 
نمی تواند مانع خواسته اش شود و بدا, تنها برای کسی حاصل می شود که 
ان اخصاف راو باشمه وان خدایه ار که قالی از این بای سا 
سپس رسول الله صلی الله علیه و آله به آنان فرمود: ای یهود ! در باره 


خداوند مرا آگاه نبا زبت:: | نا بیمار نمی کند و سیس شفا نمی دهد و سلامت 
نمی دارد و بیمار 
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نمی کند؟ آیا در این مورد, برای خداوند بدا حاصل شده است؟ آبا زنده 
نمی کند و نمی میراند؟ ایا شب را به دنبال روز و روز را به دنبال شب 
نمی اورد؟ ایا در این موارد برای خداوند, بدا حاصل شده است؛ ند 
خیر. پیامبر فرمود: پس همین طور خداوند. محمد را پس از آن که به نماز 
خواندن به سوی بیت المقدس امر نموده بود, به نماز خواندن به سوی 
کعبه امر فرمود و در آن اولی برای او بدا, حاصل نشده بود؛ سپس فرمود: 
ابا اون مان وراه صضال اسان و بایستان راعه دتال .مان 
نمی اورد؟ ایا در هر یک از ان د و برای خداوند بدا حاصل شده است؟ 
کفنی: خیر.حضرت فر مود: پس همچنین در مورد قبله نیز برای اوء بدا 
حاصل نشده است. سپس فرمود: آیا خداوند شما را ملزم نساخت تا در 
زمستان به خاطر سرما, لباس های ضخیم بپوشید و در تابستان, به خاطر 
یساار اماتوری خی نرتسن زسولن الله صلی الله علوه و ال 
فرمود: خداوند در یک زمان شما را به خاطر مصلحتی که می داند, به 
چیزی فرمان می دهد و سپس در زمان دیگری شما را به خاطر مصلحت 
دیگری به چیز دیگر امر می کند. بنابراین اگر در هر دو حالت از او پیروی 
اج سا ور ,ثواب اویید و خداوند ایه: «ولله القشرق وَالمَعربٌ قایتما 
تولوا ِ و الله»(1) لو مشرق و مغرب از آن خداست, پس به هر سو 
0 1 سمت ؛ ار ی ی معا را از آن مقصود 
می دارید و امید به ثوابش دارید. 


سپس رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: ای ٩‏ 
مانند بیماران هستید و خداوند رب العالمین, به مانند پزشک است. بنابراین 
ار تا و و 
قف. کنده قه در ار خی که ماو .میل به آن دارد و پيشنهاد می کند. پس 
در برایر امر خداوند. سر تسلیم فرود آورید تا از رستگاران باشید. برخی 
به امام حسن عسعری علیه السلام عرض کردند: یابن رسول الله ! پس 

۳ به قیله اول امر شد؟ حضرت فرمود: یر 
«ومَا حول القبلة الق کت عَلیها» که همان بیت المقدس است «للا لتعَلَم 
من بیع الْسْول ممّن ینقلبٌ عَلی عَقَبّیه» [جز برای آن که کسی را" 
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که از پیامبر پیروی می کند از ان کس که از عقیده خود برمی گردد 
بازشناسیم ] یعنی تا بدانیم که چه کسی از پیامبر صلی الله علیه و اله 
پیروی می کند و به جاهلیت باز نمی گردد. پس از آن که دانستیم این گونه 
خواهد شد؛ چرا که خواست و میل مردم مکه در این بود که به سوی کعبه 
نماز بخوانند و خداوند خواست تا پیروان محمد صلی الله علیه و اله را از 
مخالفان او بازشناسد, آن هم با پیروی کردن از قبله.اق. که از آن. یزار 
هنتتند! ولی -محمد صلی الله علیه و اله به. آن اهر ین کند: و چون خواست 
و میل مردم مدیته در این بود که به سوی ببت المقدس نماز بخوانند. نان 
را به مخالفت با آن و رو کردن به سمت کعبه فرمان داد تا کسانی که 
خواسته خوو با تافنده می ردو با خضمد ضاین الله کلیه و له مها وت 
می کنند ,را از مخالفان او متمایز سازد. . سپس خداوند فرمود: «وّأن کاتثك 
لکبيرَة الا عی الذِین هی اللّه» [هر چند (اين کار) جز بر کسانی که خدا 
هدایت([شان) کرده. سخت گران بود] یعنی رو کردن به سوی بیت المقدس 
در آن وقت, برای همه جز کسانی که خداوند آنان را مورد هدایت خود 
قرار داد. دشوار بود. پس همه دانستیم که خداوند بر خلاف خواسته انسان 
به او در مورد چیزی امر می کند تا اطاعت او را در مخالفت کردن با هوی 
و هوس خود بیازماید.(1) 


«وکدلک جعَلتَاکم أقّه وسمطا لتکُوئواً شهداء غلی الّاس ویکون الوّسول عَلَیکُمّ شهیظ...(143)» 


بر شما گواه باشد ] 


1) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از حسن بن 
علی وشاء از احمد بن عائذ, از عمر بن اذینه, از بُرید عجلی روایت هی 
کند که یگفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «وکدلک جقلناخم مد 
وسَطاً لَکوئواً شُهداء عی النّاسٍ» را پرسیدم و حضرت فرمود: ما, امت 
میانه و گواهان خدا بر خلقش و حجت او بر روی زمین هستیم(2). 
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2( از محمد بن یعقوب, هب طقلی: بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ابو 
ی شده که گفت: از امام باقر علیه 
السلام تفسیر آیه: «وَکدَلِک جعلتاکم مه وسطا لتکوثواً شهداء ی التّاس 
ویکُون سول عَلیکُمْ شهید» را پرسیدم و حضرت فرمود: ماء امت میانه 
و گواهان خدا بر خلقش و حجت او بر زمین هستیم.(1) 


3) محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد, از پدرش, از محمد بن ابو 
عمیر, از ابن اذینه, از برید عجلی روایت هی کند که ,گفت: از امام باقر 
علیه السلام تفسیر آیه؛ «وکدلِک جعلتا عم أتَدّ وسطا لَکُوئوا شهداء علی 
النّاس ویکُون الرْسُول عَلَیکَمْ شهیدا» را پرسیدم و حضرت فرمود: ماء امت 
میانه و گواهان خدا بر خلقش و حجت او بر روی زمین هستیم.(2) 


4 از محمد بن حسن صفار, از عبد الله بن محمد, از ابراهیم بن محمد 
ثقفی روایت شده که وی گفت: در کتاب بندار بن عاصم, از حلبی, از 
هارون بن خارجه, از لیو بصیر, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر 
آیه: «وکذلک جََلَاَمٌأمَة وسطا لَکوئوً شهداء عَلی الّاس ویکُون الّسول 
عَلَیکَم شهیدا» روایت شده که فر مود: ما؛ شاهدان و گواهان بر حلال و 
حرامی که نزد مردم است, و آن حه. که آنها کر آن وان میور ند می 
باشیم.(3) 


5) از محمد بن حسن صفار از یعقوب بن زید و محمد بن حسین؛ از ابن 
ابو عمیر, از عمر بن اذینه, از برید بن معاویه عجلي روایت شده که,گفت 
از امام باقر علیه السلام تفسیر آیه: «وَکذَلِکَ جعَلتَاکمٌ أمَة وسَطا لتکوو 
شهداء عَلی التاس» را پرسیدم و حضرت فرمود: ما؛ امت میانه و گواهان 
خدا بر خلقفش هستیم.(4) 


6 سعد بن عبد الله قمی, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن 
عبدالجبار, از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از علی بن نعمان, از هارون پن 
خارجه, از ابو بصير, از امام باقر علیه السلام ۱ «وَکدَلِک جَعلتَاکم 
مَة وسَطاً لتکُوئوا شهداء عَلّی لاس ویکون الَسول لیم شهیک5» را 
روایت می کند که فرمود: ما, گواها 
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/ً( عباتتنه « از پرید بن معاویه روایت, می کند که گفت: از امام باقر علیه 
السلام تفسیر آیه: «وَکَدلک جعَلتَاکم أمَة وسَطا لتکوئوا شهداء عَلی الا 
قیکون السَول عَلیکمْ شهیک» را پرسیدم و حضرت فرمود: ما؛ افت .ضبانه 
و گواهان خدا بر خلقش و حجت خدا بر روی زمین هستیم(2). 


8) از ابو بصیر روایت شده که گفت: از امام باقر شنیدم که می گفت: ما 
اسلوب حجاز هستیم. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: اسلوب 
حجاز چیست؟ حضرت فرمود: منظور میانه ترین اسلوب ها است. خداوند 
می فرماید: «وکدّلک حَعَلتَا کم أَدّ وسطا». سس حضرت فرمود: غلو 
کننده, به ما با میت کرد و کوتاهی کننده به ما می پیوندد(3). 


9 ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «لتکُوتْوا 
شهدء ِِِ" الناس #یکوزه ال سول رک شهیدا» روایت میِ کند که 
فرمود: یعنی گواهان مردم به حلال و حرامی که نزد ما است و آن چه که 
آنها در آن کوتاهی می ورزند 4(۰) 


انها, ائمه علیهم السلام هستند.(د) 


1 آنه موق زصریه از آمام ضاوق غلیم الساام ووافت کردم که افرنوه؛ 
خداوند متعال می فرماید: «وَکَدلِک جعتَاكمْ مه وسَطا لکُوتوً شهداء علی 
لاس ویکون الَسُولٌ عَلیکَمْ شهیدا» پس آیا گمان می بری که منظور 
خداوند از این ۳ تمام پکتا پرستانی که به سوی قبله نماز می گزارند 
هستند؟ ! آیا فکر می کنی کسی که شهادت او در دنیا : بر پیمانه ای از خرما 
جائز نمی باشد و ارزشی ندارد, در آخرت خداوند از او شهادت و گواهی 
می خواهد و گواهی او را در حضور قافن امت های گذشته می پذیرد؟ ! 
هرگز چنین نیست و مقصود خداوند, اینان نیستند, بلکه منظور 
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خداوند با آیه, ههان,امتی است که دعای ابراهیم علیه السلام بر آن واجب 
شد: « حَیر أمٍَ آخرجتث للنّاس»(1) [شما بهترین امتی هستید که برای 
مردم ار اند و آنها. امت میا نضه وترین ام هستند. کط وه منود 
انسان ها آفریده شده اند».(2) 


«...وما جقلتا القله ای گنت علبها الا یمن اللّه بالتّاس لرَووف ژجیغ(143)» 


«..وما جقلتا الب الیی کنت عَلیها لا و رت ار تول من تنفلت 
ع یه وان کات لکبیرة الا عَلی الذین ه ۱ وا کان: الب ایحوج 


1 
ایمانکم ان ال بالتّاس لوف رحیمْ(143)» 


_[و قبله ای را که (چندی) بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آن که کسی 
را که از پیامبر پیروی می کند. از آن کس که از عقیده خود تو ی کرو 
بازشناسیم, , هر چند (اين کار) جز بر کسانی که خدا هدایت(شان) کرده 
سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند؛ زیرا خدا 
(نسبت) به مردم دلسوز و مهربان است آ_ 


تفسیر این آنة پیشتر در تفسیر آیه؛ «سَیقول السّمَهاء من الثاس»(3) آمده 
است و در اینجا افزون بر آن جه ذکر نمودیم » احادیث دیگری را می 
اوریم. 


1) شیخ با سند خود از طاطری از محمد بن ابی حمزه. از ابن مسکان, از 
ابو بصیر روایت می, کنج که گفت: از امام صادرق علیه ِِِ در باره 
تفسیر آیه: «وما جَعَلتا القَبْلَه النی کنت علّیها الا یِتعْلَم من بیع الرَسول 
ممّن ینقلبٌ علی غقبیه» پرسیدم که آبا خداوند پیامبر را 0 0 به 
سوی بیت المقدس امر نمود؟ و حضرت در جواب فرمود: آری, رسول الله 
صلی الله علیه و آله به آسمان می نگرپست و خداوند به آن چه که در دل 
او بود پی برد. پس فرمود: «قد تری تقلب وجهک فی السّماء قلَنوَلیتک قبله 
تزضاها»(4) 


2 شیخ, از طاطری, از وهیب, از ابو بصیر روایت ت کرده که گفت: , به امام 
باقر 
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1- [1] - آل عمران/ 110 

2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 2,82 114. 

3- [3 ] - به حدیث (1), از تفتتتیر آیه 142 از سوره بقره نگاه کنید. 
4- [4] - تهذیب, ج 2 ص 43 ح 137. 


علیه السلام یا امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا خدا به پیامبر امر 


فرمود تا به سوی بیت المقدس نماز بخواند؟ حضرت فرمود: : آری, مگر 
تتظان 0 خداوند می فرماید: «ومَا حه الفبه الی کنت علپو الا 
للم من بیع السول ممّن بنقلبٌ عَلی عَقبیه وان کات لکبيرة ال ی 
الذین ۱ 1 ما کان اللّه لیضیع ایمَاتکم ان ال یالثاس لرووف رحیمٌ». 
(1) 


3 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن يزید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: جچون خداوند, پیامبر را از بیت المقدس به سوی کعبه 
چرخاند, این آیه را نازل کرد: «وَمَا کان الله لیضیع ایماتکم ان اللّه بالّاس 
لَروْوف *#جیمٌ» پس خداوند. نماز را ایمان نامید.(2) 


4( با تخت : از ابو عمرو زبیری روایت می کند که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: مرا از معنای ایمان آگاه ساز. آیا ایمان گفتار به 
همراه کردار است پا گفتار بدون کردار؟ حضرت فرمود: همه ایمان را 
کردار تشکیل می دهد و گفتار. مقداری از آن کردار است و خداوند 1 را 
واجب ساخته و در کتابیش تبیین نموده است. نور آن؛ آشکار و حجت 
تاست ات و فران.با ان حخت, بر ایمان واه مت دهد ععه آن: فرا می 
خواند. چون خداوند پیامبر را از بیت المقدس به سوی کعبه 
خسلفانان به پیاهتر فلن الله کایه هن ال ری رفن سکم تما هایس که 
ما و رد کان ما به سوی بیت المقدس خواندیم, چیست؟ 


و خداوند آیه: «ومَا کان الله لیضیع باتک ان اللّه بالّاس لروّوف رَجیمْ» 
را نازل کرد؛ پس خداوند, نماز را آیمان نامید. بنابراین هر کسی تقوای 
الهی پيشه کند و اعضای بدنش را از گناهان حفظ نماید و هر عضوی از 
اعضای بدنش تمام اعمالی را که بر آن واجب شده, به طور کامل ادا کند, 
خداوند را در حالی که در بین اهل بهشت از افرادی که ایمان کامل دارد, 
ملاقات خواهد کرد و هر کسی که در چیزی از آن اعمال خیانت کند یا در 

آن چه که خداوند امر فرموده تعدی کند, خدا را با ایمان ناقص ملاقات 
خواهد کرد.(3) 


ص:502 


اه دتم هر ی 4 ود 


2- [2] - کافی, ج 2 ض 28 1 


«قَذ تزی تقلّب وَجهک فی السَمَاء قلئولیک...وما اللّه بقافل ع یعَمَلونَ»(144) 
«قَذ تری قلّبَ وجهک فی السَمَاء قولینک له تزضاها قول وجهک شَطر 
العشجد الحرام وحیث ما كنثم قولواً وجُوهکُم ۳9 وان الذین وتو 
الکعات لنعلخهن له الحو من ام جع ال بقافل عَمَّا یعْمَلون»(144) 


[ما (به هر سو) گردانیدن رویت در آسمان را نیک می بینیم, پس (باش تا) 
تو را به قبله ای که بدان خشنود شوی برگردانیم, پس روف خود را به 

تب مت اضر ام کبس و هر <ا بودید روق خود را به شوی. آن بگردانید. ۳ 
حقیقت اهل کتاب نیک می دانند که این (تغییر قبله) از جانب پروردگارشان 


زسا ما عرفت است: هخا ار آنحه‌می کدغافل فست | 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد, از حریر, از 
ژرارخ: اذ امام بافر غلبه. السلام. روانت و رو ای که زور 
تمان برق بف فبله اساده اق, وف را ان فتلف بر ردان تا تمانت: باطل 
نشود . ؛ زیر| خداوند متعال به ,ٍ پیامبر صلی الله علیه و آله در ینماز واجب 
فرمود: «قول وجُهک شطر الْمَسْچد الحرام وحبث ما کم قولواً وجُوِهکُم 
۹0 0 0 ۳ ات در 
نماز باید مقابل مکان سجده ات باشد.(1) 


2) عیاشی, از حریز از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: در 
نماز به سمت قبله رو کن و چهره ات را از ذ با 
شور ؛ زیرا خداوند. به پپامبر صلي الله علیه و آله در نماز وچب فر 
«قَوّل وجهک شطر المسْجد الحرام وحیتٌ تا ۳۹ قولوا وک 
شطره»(2) 


«الْذین آتيتاهم الِْتاتِ یقرفوته ما یقرفون آبتاءهم...الحََةٌ من رک قلا تون من الْْْتری (147)» 


«الّذین آتیتاهم اکتا یغرفوته گما بقرفون ابتاءهم, وان قریقا مهم 
۰ الحهة هم یِعْلَمُون (146) الْحَغ* من تیک قلاً تکوتت من ا ره 
۳ 


(کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی) داده ایم. همان گونه که پسران خود 
را می شناسند او (حمحمد) را می شناسند و مسلماً گروهی از ایشان 
حقیقت را نهفته 


ص:03 5 


[- [1] - کافی, ج 5 ص 300, ح 6. 
ی اف ام 


می دارند و خودشان (هم) می داززد۴* حق از جانب پروردگار توست : پس 
مبادا از تردیدکنندگان باشی ] 


1) محمد بن یعقوب., از جمعی از صحابه ما, از احمد بن محمد خالد, از 
پدرش در حدیث مرفوعی, از محمد بن داود غنوی, از اصبغ بن نباته, از 
حضرت علی علیه السلام روایت می کند که فرمود: منظور از «اصحاب 
المشاأمه» (یاران شوم و شقی), بهودیان و مسیحیان میت باشند. ر خداوند 
عز و جل می فرماید: «الذین آتیتاهم الکتات یر فوته کما یقرفون تا ءهم» 
یعنی به محمد و ولایت در تورات و انجیل آگاهند چنان که فرزندان خود را 
در خانه هایشان می شناسند. «وَانَ قریقا منهم 5 ن الحوت وهم 
یعْلَمَون* لح من کیک # بعنی تو فرستاده من به سوی آنان هستی «قلاً 
تک من العفر ین چون آن چه را که به آن آگاه بودند انکار نمودند, 
خداوند, آنان را اهنا هویم وه انعان ار نان سلت تین من 
جسمشان سه روح قرار داد که عبارتند از روح قدرت, روح شهوت و روج 
جیییم ؛ , سپس آنان را : به گروه چهارپایان ملحق کرد و فرمود: «ان هم الا 
کالاتعام»(1) [آنان جز مانند ستوران نیشتند] زیرا چهارپا تنهاء ژوح قدرت 
را با خود دارد و با روح شهوت. علف می خورد و با روح جسم راه می 
رود(2) 


2 علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد, از حریز, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: این ابه در شان یهودیان و 
مسیحیان نازل شده است. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «الذين 
اتیتاهم الکتاب» یعنی تورات و انجیل «یقرقوته» یعنی رسول الله را می 
شناسند « کمَا یغرفون تا ءهم» ؛ زیر| خداوند عز و جل در تورات و و 
زبور. توصیف محمد صلی الله علیه و آله و توصیف اصحاب او و هجرتش 
را بر آنان نازل کرده است و اشاره به این موضوع در آیه: «مْحَمّدٌ سول 
ال والذین مَعه آشِذاء علی الکقار ژْحماء تبتهم تراهم ژکقَا شجْذا ببَتغون 
قصلا د من اللّه ورصو ات اتتتصاهم فی دحوقوش من آنر السخوة دی فتلیم ور 
اتفرام " تلهم فی الانجیل»(3) [محمد صلی له علیه و آله, پیامبر 
خاش ایکا رارصا 
آنان را در رکوع و 


ص :5004 


1- [1] - فرقان/ 44. 


221 کافیه سر و هن و 
3- [3] - فتح/ 29. 


سجود می بینی که فضل و خشنودی خدا را خواستارند. علامت (مشخصه) 
انان بر اثر سجود در چهره هایشان است. این صفت ایشان است در تورات 
فص تا توا حاسمت وان سس مد تخاس اه 
علیه و اله در تورات و انجیل و توصیف اصحابش می باشد و چون خداوند, 
تیاشر ضلن الله غلیه و آله را میعوتداشخه اهل. کناب ام را تایه 
چنان که خداوند عز و جل فر مود: ول جاءهم ۳ عَرَفواً کفرّوا به» (1) -(2) 
اولی»شتت که آن هم زک آه‌صافس اس | ماه باهای آمدا 


«ولِکل هقف ولا فاششتوا الَحَیرات آین ما توتیا ی ان اللّه علی کل شیء 
قدیژ (148)» 


[و برای هر کسی قبله ای است که وی روی خود را به آن (سوی) می 
گرداند پس در کارهای نیک _ ی اک 
خداو‌ند همین شما زا (یبه:سوی عوویار) می, آفزد در خقیفت دا بز هقه 
چیز تواناست ] 


یونس, از محمد بن جعفر قرشی, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از 
محمد بن سنان؛ از صَرّیس. از ابو خالد کابلی, از علی بن حسین علیه 
السلام یا محمد بن علی علیه السلام روایت می کند که فرمود: فقداء 
(ناپدیدشدگان). گروهی هستند که از بسترشان ناپدید مي شوند و در مکه. 
شب را به صبح می رسانند؛ و منظور از آیه: «آین ما تَکُوئواً یات یم اللّه 
جَمیعَا» همین است و آن گروه. یاران حضرت قائم علیه السلام می باشند. 
(3) 


2) از محمد بن ابراهیم, از احمد بن محمد بن سعید بن عقده, از علی بن 
حسن تیملی, ی یت 
مسلم, از مردی؛ از مفضل بن عمر, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمود: زمانی که به امام 


ص: 05 5 


[- [1] - تفسیر قمی, جح 1 6 
2- [2] - بقره/ 99 


هد اه وا یلص بان اح‌الات ار تم ات که 
یاران حضرت قائم (ع) می باشند. 


زمان علیه السلام اذن داده شود, خداوند عز و جل او را با نام عبری اش. 
فرا می خواند و سیصد و سیزده یا ر او را که به مانند پاره های ابر در پاییز, 
پراکنده اندء برمی گزیند و انان. بیزق. دازند. برخی: از نان شب هام از 
بسترشان ناپدید می شوند و در مکه. شب را به صبح می رسانند و برخی 
دیگر روزهنگام در میان ابرها حرکت می کنند و او با نام و نام پدر و حسب 
و نسبش شناخته مي شود. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: جانم 
فدایت کدام یک از آن دو گروه مومن ترند؟ حضرت فرمود: آنان که روز 
هنگام در میان ابرها حرکت می کنند ,و مفقودون, (ناپدیدشدگان) هستند, 
ایمان بیشترق. دارنه . ای« این ها تکوتها یأتِ کم الله جَمیعا» در شأن 
آنان نازل شده است.(1) 


3) از محمد بن ابراهیم, از احمد بن محمد بن سعید, از احمد بن یوسف. از 
اسماعیل بن مهران, از حسن بن علی, از پدرش و وهیب: ,باز ابو بصیر. 2 
امام صادق علیه السلام پیز آفون: تفسیر آیة: «فاست؟ تخد الحَیراتِ این ما 
تکوئواً یأتِ كِ اللّه جَهیعا» روایت شده که کر این آبه: در شان 

حضرت قاثم علیه السلام و یارانش که بدون موعد مقرر کنار , 0 


می آیند, نازل شده است.»(2) 


4 از محمد بن ابراهیم از محمد بن یعقوب کلینی ابو جعفر, از علی بن 
ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از محمد بن یحیی بن عمران, از احمد بن 
محمد بن عیسی, از علی بن محمد و دیگران, از سهل بن زیاد. از حسن بن 
محبوب. از عبد الواحد بن عبد الله موصلی, از ابو علی احمد بن محمد بن 
از جابر بن یزید جعفی روایت شده که گفت: امام باقر علیه السلام در 
حدیثی پیرامون نشانه های حضرت قائم علیه السلام. سخن را به اینجا 
رسانده و فرمود: خداوند سیصد و سیزده تن يار او را که مانند پاره های 
ابر در پاییز پراکنده اند بدون ,موعد ومقرر کنار یکدیگر گرد می آورد. اي 
جابر ! منظور از آیه: « ین ما ۳ يأِ کم اللّه میا ان الله علی کل 
شی ء قَدیژٌ» آنان هستند. پس با حضرت قائم علیه السلام بین رکن و مقام 
بیعت می کنند و به همراه او عهدی از رسول الله صلی الله علیه و آله 
است که پسران از پدران به ارت 


ص :06 5 


یه از فرع را اخوالات ارس شم کاس 
المییه ما یر 37 


برده اند.(1) 


5) ابن بابویه, از احمد بن محمد یحیی عطار (رض), از پدرش, از محمد بن 
حسین بن آبی خطاب. از محمد بن سنان, از ابو خالد قماط, از ضریس از 
ابو خالد کابلی از سید العابدین علی بن حسین علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: مردانی که مانند جنگجویان بدر, سیصده و سپزده تن هستند از 
بسترشان نایدید می شوند و آیه: «آين ما تکوئواً یأّتِ کم اللّه جمیعا» در 
شأن آنان نازل. شده است: و. آنان. بارآنق صرت. فانم .علبه. السلام می 
باشند.(2) 


6( ابن بابویه, از محمد بن علی ماجیلویه (رض), از عمویش محمد بن ابی 
الفاسشمه از احموتن ان غبه الله ترفیه ار رشن ان ممد نی سای از 
مفضل بن عمر, از امام صادق روایت شده که فرمود: آیه: «أينَ ما تکوئوا 
یت کم اللّه جهیقَا», در شأن پاران حضرت قائم که نایدید می شوند, نازل 
شده است. آنان شب هنگام از بسترشان ناپدید می شوند و شب را در 
مکه به صبح می رسانند و برخی دیگر روز هنگام در میان ابرها حرکت می 
کنند و او با نام, نام پدر و آرایه و نسب خود شناخته می شود. راوی می 
گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدایت, کدام یک از آنها مومن ترند؟ 
حضرت فرمود: انهایف که روز هام در میان انرها خر کت می کتندز۱ 


کم بن ی ات ی سای ای سای اس فصن ار 
ور بر . از اسماعیل بن جاین از آبو خالد. از امام بصادق علیه 
ام سا اه ای ها 
جمیعا» روایت می کند که فرمود: منظور از خیرات, ولایت است. حضرت 
همچنین پیرآمون تفسیر آیه: «ایت ها عکن ۱ یات کم اللّه جمیعا» فرمود: 
منظور, یاران حضرت قائم (امت شمارش شده), آنانند و نیز حضرت 
فرمود: به خدا قسم آنان در یک لحظه , به مانند پاره های ابر در پائیز گرد 
عم اد 9 


ص: 507 


2- [2 ] ِ کمال الدین و تمام النعمه: ص‌‌ 93 ۳ 21 چاپ اعلمی باب 
نشانه های ظهور قائم (ع) 

9 آد اه کمال الدین .و تماق العم‌ن 6۱0 22 .جات الم باب ی 
نوادر الکتاب. 

4 [4]- کافی, ج 8 ص 313, ح 487. 


خاله کایلی روایت ضی کته کم. کفت: آمام,باقن علیه السلام دز خدتن 
پیرامون ظهور قائثم علیه السلام فرمود: سپس نزد مقام می اید و دو 
رکعت نماز را به.جاق.فی هرد و از خداونده صفنشن. را ضی خوا ند ۰ سپس 
ایام باقر علیه السلام می فرماید: بهکد| فسم:هنطور. از عضطر در آنه" 
«أقن یجیث الط لذا دغاه ویکشف السُوء ویهْعلْكُم جُلفَاء الارض» [با 
(کیست) آن کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند و 
گرفتاری را برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می 
است و سپس ان سیصد و سیزده مرد با او بیعت می کنند و هر کسی که 
در راه, او را ببیند, به او ملحق می شود و هر کسی که او را در مسیر 
نبیند, ود ناپدید می (و به آو می پیوندد) ین 
۳-3 9 4 ار 1-۳ فرمود؛ ۰ از ِِِ 0 نب 


9 آبو جعفر محمد بن جریر طبری, در مسند طبری, از ابو حسین محمد بن 
هارون, از ابوهارون بن موسی(1) بن احمد, از ابو علی حسن بن محمد 
نهاوندی. از ابو جعفر محمد بن ابراهیم بن عبید الله قمی قطان معروف به 
ان نصا ام و ام ای اس سس هه 
بن حسن زهری, از ابو حسان سعید بن جناح, از مسعده بن صدقه, از ابو 
یاران حضرت قائم که از کشورهای مختلف هستند, , فرمود: یاران حضرت 
قائم علیه السلام یکدیگر را به مانند فرزندان یک پدر و مادر ملاقات می 
کنند و اگر شپ هنگام از یکدیگر چدا شوند. هبح هنگام یکدیگر را ملاقات 
قف. کتند و تاویل آبهه «فاشعا العبواف. این غا. کون مات بکم االه 
جَمیعا» همین است. 2 به حضرت عرض کردم: جانم فدای 
شما باد, آیا مومنی غیر از آنان در آن روز بر روی زمین نمی باشد؟ 
حضرت فرمود: چرا. وجود دارد, ولی این گروه که خداوند. حضرت قائم را 
در میان آنان ظاهر می کند از خواص, قاضیان: داوران و فقهای در دین می 
اند کف شا رتور باظی فطا هر نان 
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سر نمی 2 180 


را پاک و مطهر کرده است و هیچ حکمی بر آنان مشتبه نمی شود.(1) 


رسای ها نام آفر اه ام روا می که که 
می فرمود: به زمین بچسب و به هواخواهی از هیچ کسی برنخیز تا نشانه 
زمان منادی را خواهی دید که در دمشق ندا سر می دهد و در یکی از 
روستاهای این شهر, زمین فرو می رود و تعدادی از مساجد, از بین می 
رود. پس در آن زمان مشاهده می کنی که ترک ها از دمشق عبور کرده و 
در جزیره(2), اردو می زنند و رومیان روی می اورند و در رمله(3) مستقر 
می شوند و ان سال. سال اختلاف در نقاط مختلف سرزمین عرب است و 
مردم شام در قرار گرفتن تحت یکی از اين سه پرچم, اختلاف نظر پیدا می 
کنند: اصهب(4), ابقع(5) و سفیانی, که قبیله مضر طرفدار بنی ذنب حمار 
را ان 
سفیانی ظهور می کند و با همراهانش بر قبیله بنی ذنب حمار یورش می 
برند و کشتاری که تا ان روز مانندی به خود ندیده را به راه می اندازند و 
مردی از قبیله بنی ذنب حمار از دمشق می آید و پا همراهانش کشت و 
کشتار بی مانندی_ به راه می اندازد و آیه «قاحْتلفَ راب من هم قوّیل 
للذین کقژوا من تشهد یوم عظیم»(6) [اما دسته ها(ی گوناگون) از میان 
آنها به اختلاف پرداختند, پش وای بر کسانی که کافر شدند از مشاهده 
روزی دهشتنای ] اشاره به همین جریان دارد. سفیانی و همراهانش بر 
همگان پیروز می شوند ۳ این که آخرین هدف اوء پیروزی "۱ محمد 
ضلی. الله علیه و اله و شیعیانشان می. باشند. به خدا قسم از این رو 
سفیانی لشکری را 9 
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1- [1] - دلائل الامامه, ص 302. 

2 [2] - جزیره: بین دجله و فرات در مجاورت شام می باشد که شامل 
منطقه مضر و منطقه بکر می شود و از این رو جزیره نامیده شد که بین 
دجله و فرات است «معجم البلدان, ج 2 ص 134». ۱ 

3- [3] - رمله: بر چند منطقه اطلاق می شود که ازجمله آن. شهر بزرگی 
در فلسطین و محله خربت به سمت دجله روبه روی کرخ در بغداد و 
روستای بنی عامر در بحرین می باشد. «معجم البلدان ج 3. ص 69». 

4- [4 ] - صهبه به معنای بوری مو می باشد و آصهب به معنای کسی است 
که موی بوری دارد و ازهری گفته است: «صهب و صهبه به معنای سرخی 


موی سر و ریش است «لسان العرب, ريشه صهب». _ 

5- [5 ] - ابقع: سفیدی است که رنگش با رنگ دیگری اميخته شده است. 
«لسان العرب- ريیشه بقع» 

6- [6] - مریم/ 37. 


می فرستد و آنان مردمانی از شیعه آل محمد در کوفه را به خاک و خون 
هی ند نمی از تاک ‌خراسان به افای رت اد هشال دام 
اردو می زند و مرد ضعیفی که از موالی است, به همراه پیروانش, خروح 
می کند و در کوفه درگیر می شوند و او لشکری را به سوی مدینه می 
فرستد و مردی را در مدینه می کشد و مهدی و منصور از مدینه می 
گریزند و ال محمد از کوچک و بزرگ به بند کشیده می شوند و ارتش در 
جستجوی آن دو از مدینه بیرون می رود. و مهدی علیه السلام به شیوه و 
سنت موسی علیه السلام, با نگرانی و احتیاط از مدینه بیرون می آید تا 
انت. که داد مکه.می شوه آن. ار وهی انا آن که هار بداع 1 امین 
شود. این ارتش هلاکت و نابودی است. همه آنها در زمین فرو می روند و 
وا مس تانق الا سر 
رکن و مقام می ایستد و نماز می خواند و به همراه وزبدش برمی گردد. 
سپس می فرماید: ای مردم ! ما برای انتقام از کسانی که به ما ظلم 
نمودند و حق ما را غصب کردند از خداوند یاری می جوییم. هر کسی که 
پیرامون خداوند با ما اقامه حجت کند, باید بداند که ما شایسته ترین مردم 
نسبت به خداوند هستیم و هر کسی که در باره آدم با ما اقامه حجت کند, 
باید بذاند که ها شایسته ترین یندم تفت به:ادم.فی اشنم وق کدی وه 
پیرامون نوح با ما اقامه حجت کند, باید بداند که ما, شایسته ترین مردم 
نسبت به ابراهیم می باشیم و هر کسی که در باره محمد با ما اقامه حجت 
کند, کی ی ی ی 
ی اقامه 
حجت کند, باید بداند که ما شایسته ترین مردم نسبت به کتاب خداییم. 
امروز. ما و تمام مسلمانان شهادت می دهیم که ما ستم کشیده و طرد 
شده آیم "ها را از دیار خود, بیرون رانده و دست ما را از اموال و خانواده, 
کوتاه کردند و ما را ناکام گذاشتند. آگاه باشید که ما و تمام مسلمانان, 
امروز از خداوند یاری می جوییم. در اين هنگام, سیصد و ده نفر و اندی 
مرد که: یتجام. زن در میان آنان. است. بدون. موعد: از بیتن. تعیین. شدم, به 
مانند پاره های ابر در پاییز که به دنبال یکدیگر حرکت 
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ار اف سیر گس مهم مه قراز تاو اک یه 
مکه, نزدیک تر است و روبروی ذو الحلیفه می باشد. «معجم البلدان: ۳ 1 


ص 523». 


مي کننده گردهم.می آینف و آيةة « آیق:ها تکوتوا بات یک اللّه جمیقا ن له 
که کار نی قدیل» اشاره به همین جریان دارد. در این هنگام مردی از 
آل محمد صلی الله علیه و آله می گوید: از مکه خارج شو, زیرا مکه, 
دیاری است که مردمانش ستمگرند. سیس مهدی علیه السلام به همراه 
سیصدوده نفر و اندی که با او در بین رکن و مقام بیعت کردند و در حالی 
که عهد پیامبر صلی الله علیه و اله, پرچم, سلاح و وزیر او به همراه او 
است. از مکه بیرون می ایند و منادی در مکه او را با نام او و امر او, از 
آسمان صدا می زند تا تمام مردم زمین, نام او را که همنام پیامبر صلی 
الله و الم سس ماس ار لت الا مه اناد ات ار 
هویت او بر شما نامعلوم باشد" عهد پیامبر. پرچم. سلاح او و نفس 
مطهرش که از نسل حسین علیه السلام است. بر شما پوشیده نخواهد 
ماند و اگر اين نیز بر شما نامعلوم باشد. با آن صدا از آسمان که او را با 
نام و فرمانش می خواند, او را خواهید شناخت. بپرهیز از شواد (قیام های 
نابهنگام) آل مجمد؛ زیرا برای آل. فحند یک برجم و بزای. دیکران: برجم 
های متعددی است. پس تا مردی از نسل حسین علیه السلام را مشاهده 
ی که ی سای سای امس اس و اه سا مش کب اه 
دارد, برجای خود بنشین و به هواخواهی از هیچ کسی, قیام نکن. عهد پیامبر 
صلی الله علیه و اله نزد امام سجاد علیه السلام بوده و سیس به امام باقر 
علیه السلام رسیده است و خداوند هر کاری را بخواهد انجام می دهد. ۰ پس 
برای هميشه ملازم اینان باش. تو را از آن چه که گفتم (قیامهای نابهنگام 
آل محمد) بر حذر می دارم. در آن هنگام مردی از آل محمد به همراه 
سیصد و ده نفر و آندی مرد, با در دست داشتن پرچم رسول الله صلی الله 
علیه و آله, به سوی مديینه رهسیار می شود و از بیداء می گذرد و یمی 
فرماید: این مکان مر وم است ‏ که در زمین فروو رفتند, و آیه: «أقَأَمن 
الذین مرو السَیتات آن یخسفه اللّه یه الأرْضَ و يأتهم داب من ی 
لا[ یشْعژون* 1 یأَحْدَهمْ فی َقَلیهم قما هم بمَعجزین»(1) [آیا کسانی که 

تدبیرهای بد می آنذيشند, آیفن شدتد از این که خدا آنان را در زمین. فرو 
ببرد يا از جایی که حدس نمی زنند عذاب برایشان بیاید* یا در حال رفت و 
امدشان (گریبان) انان را بگیرد و کاری از دستشان ۷ او 


وارد مدینه می شود محمد بن 
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1- [1] - نحل/ 45-46. 


شجری بر شیوه و سنت یوسف علیه السلام خروج می کند. سپس به کوفه 
فی آید و تا هر «مان کة خدا خواهد. در انجا هی ماند تا آن که آن.را فعد 
فق: کند سپس حرکت می کند و او و همراهانش و مردم زیادی که به او 
پیوسته اند وارد کر در آن هنگام در وادی 
رمله است تا آن که در روز ابدال (به گروهي از اولیاء و صالحین گویند), 
مردمی که با سفیانی بودند به جنگ شیعیان آل محمد و مردمی که با آل 
محمد و از شیعیان مهدی علیه السلام بوده و به آنان پیوسته اند به جنگ 
سفیانی می روند. آنان: پیروان آو هستند و به اه می, پیه ندند. هر گروهی به 
زبر پرچم خود می رود و اين روز ابدال است. امیر الموّمنین علیه السلام 
فرموده است: در اين هنگام سفیانی و تک تک همراهانش کشته می شوند 
وحتین یکین از آنان نیز باقن تمی,ماند.و. تاامید در آن روز: کسی است که 
از غنیمت بنی کلب قطع امید کند؛ سپس مهدی علیه السلام به کوفه می 
آید و آن جا مق اوه هی شود. او تمامی, بندکان مسلمان را خریده و ازاد 
می کند و بدهی تمام بدهکاران را می پردازد و تمام بی عدالتی ها را پاسخ 
می دهد و در عوض هر یک از بندگانی که کشته می شود دیه اش را به 

تن تا هن 
ایشان اکرام می کند تا اين که زمین را پس از آن که پر از ظلم و جور و 
خصومت بود, پر از عدل و داد می کند و خود 9 اش در دیار 
ژحبه(2) سا ی : و رحبه, محل سکونت نوح علیه السلام بوده و 
تین امس ای یوار ال مت ای و آلی سا 
در سرزمینی پاک و مقدس سکونت می کند و در همانجا به قتل می رسد؛ 
جرا که ال محضد ضلی الله غلیه و آله عانشیان بای,و نتظیر هستند (۱3 


1) از ابو سمینه, از بنده امام هادی علیه السلام روایت شده,که گفت: از 
امام. هادی. علیه. الشلام. بیرآمون تسیر ایفء جاین ما ۳ یأّتِ دک ال 


جمیقا» پررسیدم. حضرت فر مود: به خدا قسم, فتظور اند اين است که اگر 
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1- [1] - عذراء: روستایی در عُوطه دمشق از سرزمین خولان که حجربن 
عدی کندی در آنجا کشته شده و در آنجا مدفون است «معجم البلدان: ج 
4 ص 91». 

2- [2 ]۲ - ژخبه: ۱ 
مقابل قادسیه در ر یک منزلی راه کوفه و روستایی نزدیک صنعاء یمن و 


ناحیه ای بین مدینه و شام نزدیک وادی القری است. «معجم البلدان, ج 3, 
ص 33». 


خداوند, شیعیانش را از تمام سرزمین ها نزد او گرد فی آوز د:(1) 


2 از فلس من ان اما اوق کته الشساا رواسته شوم که فر مود 
هنگامی که به امام اذن داده شود خداوند را با نام و :کر نام عبری 
اش می خواند و پاران سیصد و ده و اندی نفری اش را که به مانند پاره 
های ابر در پاییز پراکنده اند, برای او برمی گزیند. نان اصحاب ولایتند. 
نزخی از آنها شب هنکام: از بسترشان ناپدید می شوند و شب را در مکه 
به صبح می رسانند و برخی دیگر روزهنگام. در میان ابرها حرکت می کنند 
و او با نام. نام پدر و حسب و نسبش شناخته می شود. راوی می گوید به 
حضرته عرضن کردم حانم فدای. شماباد. کدامسی. از آنها.- ابضان نیشخری 
دارد؟ حضرت فرمود: ات که روزهنگام, در میان ابرها حرکت می کنند و 
مفقودون (ناپدیدشدگان) هستند, ایمان بیشتری دارند و آیه:؛ 


«قَاستیقواً العَیراتِ آين ما تکُوو يت بکُمْ اللّه جمبعا» در شأن آنان نازل 


شده ۷2۳ ۱ 


3 شیخ مفید در کتاب اختصاص, از عمرو بن ابی مقدام, از جابر جعفی 
روایت می کند که گفت: امام باقر به من فرمود: ای جابر ! بر جای خود 
بنشین و به هواخواهی از هیچ کس قیام نکن تا آن که نشانه هایی را که 
برایت می گویم مشاهده کنی؛ " البته اختمال تضی دهم که تور ان زمان 
حضور داشته باشی, ولی ان نشانه ها را برای مردم پس از من, نقل کن. 
اولین. تشاته ان: اخلای. افنادن شین فزریدان فلانی. ات و عنادی. ,در 
اسمان ندا سر می دهد و صدا از ناحیه دمشق (به فتح) به سوی شما می 
اید و روستایی از روستاهای شام, به نام جابیه(3) در زمین فرو می رود و 
و خوارجی نیز از ناحیه رومیان. خروج می کنند و برادران ترک, در جزیره 
اردو می زنند و خوارج روم در رمله مستقر می شوند. ای جابر! در آن 
سال اختلاف زیادی در هر نقطه از ناحیه غرب درمی گیرد و اولین سرزمین 
ناحیه مغرب که خراب می شود شام است و مردم اختلاف نظر پیدا می 
کنند که زیر کدام یک از این سه پرچم قرار گیرند: پرچم اصهب, پرچم ابقع 
و پرچم سفیانی. سفیانی به جنگ 
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]-ففسیر بای رض حور 1 1 


2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 86, ح 119. 
3- [3] - جابیه: روستایی از نواحی دمشق «معجم البلدان: ج 2 ص 91». 


ابقع می رود و پس از کشت و کشتار. او و همراهانش را به قتل می 
رساند و پس از اوء اصهب سپس مقصود او تنها روی آوردن 
وی را مت هار اما تا ۱ رن کال حور اس 
صد هزار مرد از ظالمان را می کشند؛ و سفیانی ارتشی متشکل از 
۱ ی ات 
صلیب کشیده و اسیر می کنند. در این میان پرچم هایی از سوی خراسان 
تیز. به آهت از -درفی اید.ه آن: لشکربان: که دز بین انانم بار ان حضرت: فان 
علیه السلام می باشند, به سرعت از منازل سرراهشان عبور می کنند. 
مردی از موالی اهل کوفه خروج می کند و امیر سپاه سفیانی. او را بین 
حیره و کوفه به قتل می رساند و سفیانی, ارتشی رآ به سوی مدینه می 
فرستد و مهدی علیه السلام از انجا به سوی مکه می گریزد و خبر به گوش 
امیر سیاه سفیانی می رسد که مهدی علیه السلام به سوی مدینه رفته 
است ؛ پس ارتشی را به دنبال او روانه می کند. ولی به او دست نمی یابند 
و او به سسّت موسی ین عمران علیه السلام با ترس و احتیاط وارد مکه 
می شود و امیر سیاه سفیانی وارد بیداء می شود و منادی از اسمان, ندا 
سر می دهد: ای بیداء! این قوم را تابنوج سار و رمین نیداء: آنان-را در.دل 
خود فرو می برد و از ان سپاه تنها سه نفر جان سالم به در می برد که 
ی ره ی 
قل ‏ ای جُوها فَتردها عَلی آوبارها»(2) اه ایک 

به شما کتاب داده شده 0 آن چه فرو فرستادیم و تصدیق کننده 
همان چیزی است که با شماست ایمان بیاورید. پیش از آن که چهره هایی 
زا ضحم کم و ور هه آنها با شم قیفر یار کرداشت در شان. انا تال 


شده است. 
حضرت فرمود: در آن هنگام قائم علیه السلام, به کعبه پناه بردم: ۵ب آن 


از تون که ابا احایت .نا تایه که ها افل مت سام ان یم و 
شایسته ترین مردم به خدا و 
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[- [1 ] - قرقیسیاء: بر رفیتی اس دی کباز رووعانه جابون که محل انص ان 


خابور به فرات در آنجا است و در گوشه سوم مثلث بین خابور و فرات 
قرار دارد. «معجم البلدان, ج 4 ص 328». 


2- [2] - نساء/ 47. 


اقامه حجت کند, باید بداند که من شایسته تنرین مدق نیت به ام یه 
السلام هستم و هر کسی که با من در باره نوح, اقامه حجت کند, باید بداند 
که من شایسته ترین مردم نسبت به نوح می باشم و هر کسی که با من 
امن راهم افاه حست کر بات اند که من اه رین مردم 
نسبت به ابراهیم هستم و هر کسی که با من در باره محمد صلی الله علیه 
و آله اقا وت 29۲ باید بای کدف تفه ترین 2 
اند که ما ونر ترین مرو بستم نف ایا هبستم: آپا ها 
۳ «رلّ اللّه اصطقی اد ,وتا ول ایرّاهيم وال 

علی: العالمین ۳ اه تضما من" توص وال قفی یم 2۱ یف 
ی 0 
توتري ادن آشت. ‏ فرزندای که شعضی ار آنان ان اسل) تقصضی دیکرند.ه 
خداوند شنوای داناست ] بنابراین من بازمانده آدم و برگزیده نوح, ابراهیم و 
فخقه.ضلن الله یهن اله: فسم. 


هر کسی با من پیرامون کتاب خدا اقامه حجت کند. باید بداند که من 
شایسته ترین مردم نسبت به کتاب خدا هستم و هر کسی که با من در باره 
سنت رسول الله و سیره او اقامه حجت کند, باید بداند که من شایسته 


و ی ی 


به حق خداوند و حق رسول الله و حق خود که بر شما حق خویشاوندی با 
پیامبر دارم, درخواست می کنم تا ما را پاری کنید و در مقابل کسانی که به 
ما ستم می کنند از ما دفاع نمایید؛ چرا که بر ما ظلم روا شده و از دیار و 
فرزندان خود طرد شده ایم و بر ما ستم روا داشتند و حق ما را غصب 
کردند و اهل باطل را بر ما ترجیح دادند. خدا را, خدا را در نظر داشته 
باشید و ما را تنها مگذارید و یاریمان کنید تا خداوند شما را یاری کند. 
حضرت در ادامه فر مود: سپس خداوند یاران او را که سیصد و سیزده نفر 
هستند و به مانند پاره های ابر در پاییز پراکنده می باشند, گرد هم می آورد 
و ای جابر ! آیه: «آين ما تکوئوا يأتِ یکمْ الله جَمیغا ان الله علی 
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1- [1] - آل عمران/ 33-34. 


کل شیء قدیژ» به همین جریان, اشاره دارد. آنان با او در بين رکن و مقام 
بیعت می کنند و او عهدی را از رسول الله که از پدران به فرزندان به ارت 
می رسد, به همراه دارد. ای جابر ! قائم علیه السلام. مردی از نسل حسین 
بن علی علیه السلام می باشد که خداوند یک شبه, امور او را سامان می 
بخشد. اگر در مورد هر یک از نشانه های او تردید کنند, در باره 0 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله است و عالمان, یکی پس از دیگری, 
وارثت اویند, نردید نخواهند کرد. و اک هیچ یک از این نشانه ها راهگشا 
نباشد (ه. اضر نو آنان تیه شود) وقتی ضد ان از آسمان, بلند می شود و 
او را با نام و نام پدر و مادر صدا می زند, هویت او بر همگان روشن خواهد 
شد. (1) 


ان شاء الله این حدیث به طور مسند از طریق محمد بن ایراهیم نعمانی, 
بشز ون اه ۱ ۱۰ الکتابِ آمئواً بقا تّلنا مُضفقا لَمَا 
۵ [ای کسانی که به شما کتاب داده شده استت ۱ به آن چه فرو 
فرستادیم و تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست ایمان بیاورید ] 


در تفسیر سوره نساء خواهد امد. 


4 طبرسی در احتجاج از عبدالعظیم حسنی (رض) روایت می کند که 
گفت: به امام محمد تقی علیه السلام عرض کردم: آرزو دارم که شما 
همان اند آل.محنده اند که مین اش ۱ آن که پر از ظلم و جور 
است. از عدل و داد پر می کند. حضرت فرمود: ام 
امر خداوند و هدایتگر انسان ها به دین خدا| هستیم»؛ , ولی آن قائمی که 
زمین را از کفر و انکار هی زدایة و آن را اکندخ از عدل و داد می سازد, 
ولادتش بر مردم پوشیده می باشد و از دیدگان مردم غایب است و نامیدن 
آه که هام رسول اللث ضلی الله علیه و له ودهم کنبه آوعن پاش :یز 
آنان حرام است؛ و او کسی است که زمین در اختیار او است و هر امر 
فشکلی یز زو ار او به تعداد جنگجویان جنگ بدر, 
سیضد و رده اتف از «وزترن تقاط زمین می باشنه ورتزد او گزه هم می 
آیند و آیه: «اين ما تکوئوا يأتِ یک الله جهیقا ان الله علی کل شیء قدیژ» 
به همین موضوع اشاره دارد. پس چون این تعداد از مردم زمین در کنار او 
گرد آمدند خداوند, دعوت او را آشکار می سازد و زمانی که پیمان ها بر او 
کامل شد, ده هزار مرد با او پیمان می بندند و او به اذن 
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[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 55 


خداوند قیام می کند, و تا خشنودی کامل خداوند عز و جل, پیو سته ات 
خدا را به قتل می رساند.عبدالعظیم گفت: به ایشان عرض کردم:سرورم ! 
چگونه پی می برد به اين که خداوند راضی شده است؟ حضرت فرمود: 
خداوند در قلب او, رحمت را القا می کند و هنگامی که وارد مدینه می 
شود لات و عزی را بیرون کشیده و آن دو را می سوزاند.(1) 


ان شاء الله حدیثی از امام پاقر علیه السلام که موافق با اين مضمون در 


معنای آن است, در تفعسیر آیه؛ «ولوّ تری اد قزغوا قلا فوّت آخدوا من من 
مکان قریب» از سوره ۳ خواهد آمد. (2) 


«وَمن حیث حَرَیت قول ویهک سطر المشجد الحام...نغمتی عَلیکُم ولعلْکُم تهتذون (150)» 
ِ «حیث خَرجّت قَول وجهک شَطر الْمَسجد الحرام وحیت ما کنلم فو 


جُوهكم شطره لثلا پکون لاس عَليکُم حَجْة للا الذین طَمواً م ۵ 
شوه واحشَوّنی دا نِعمتی عَلیکم وَلَعَلکَم تهتذون (150)» 


۳ 


[و از هر کجا بیرون آمدی (به هنگام نماز), روی خود را به سمت 
مسجدالحرام بگردان؛ و هر کجا بودید, رویهای خود را به سوی آن بگردانید 
تا برای مردم غیر از ستمگرانشان بر شما حجتی نباشد. پس از انان 
نترسید و از من بترسید تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم و باشد که 
هدایت شوید ] 


1 .لین بخ ابراخيم مت کویده متظمن ار آبه این است. که ختی. ار 
ستمگرا: نشان نیز نترسید و «الا» در اینجا , به معنای لا است و معنای استتئنا 


ندارد. 
«قارکَرونی ررکم واشْکُیُواً ی و تون (152)» 


لپس مرا یاد کنید (تا) شما را یاد کنم و شکرانه ام را : به جای آرید و با من 


1( آبن بابویه, از محمد بن حسن؛ از احمد بن ادریس,: از محمد بن احمد, 
از 
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1- [1] - احتجاج. ص 499. ۱ ۱ ۱ 
2 [2]- این مطلب در حدیث 2 از تفسیر ایه 51 سبا خواهد امد. 


نش اسا ۱ گر از ابوصتاٌ 0( 0 
مسلم روایتی نقل کرده که در آخر آن می گوید: تسبیح فاطمه زهرا صلی 
الله علیه و آله ذکر کثیر خداوند است که خداوند می فرماید: «ادْکْرُویی 
کر کم»(2) 


2) عیاشی, از جابر, از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: فرشته. نامه اعمال را 
در ابتدای روز و ابتدای شب نازل می کند و در آن. عمل انسان را می 
نویسد. پس در ابتدا و انتهای آن, عمل نیک انجام دهید تا خداوند ان 7۳ 
الله ما بین آن.را ببخشد؛ چرا که.خداوند فرمود؛ : «اوکرونی آذ کر کم(3)» 


3( از سماعه بن مهران روایت شده که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: آپا برای شکر, قرف فکوق داردسا اسان با انحام ات شاکر 
شود؟ حضرت فرمود: آری. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: آن 
چیست؟ حضرت فرمود: «الحمدّلله علی کل یِعمه آنعمها علیث و ان کان 
لکم فیما آنعم علیه حقّ أدّاه» (خداوند را بر تمام نعمت هایی که به من 
ارزانی داشته, اه آن چه که خداوند بر شم 
ارزانی داشته چقی بر گردن شماست, باید آن را ادا کنید). حضرت فرمود: 
آیه: «سْبّحان الذی سَْر لتّا هدا»(4) [پاک است کسی که این را برای ما 
۱ حضرت» ایا دید غز .وا ثیر پر دای 


4( ابو عمرو زبیری از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
کفر, در کتاب خداوند به پنچ شکل آمده است که از جملم آنها کفر نعمت 
می باشد و آیه: «هدّا من قطْل یی 7۳ نکن ام گنز (ع) از 
کنم؟ ] که خداوند در سخن حضرت 
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1- [1] - ابو صباح بن نعیم عبدی: همان ابراهیم بن نعیم عبدی ابو صباح 
کات اسان کوب رحال ساتعسص ات2 مضه ارخال: 
جصی 7 79 

2 [2] - معانی الاخبار, ص 194, ح 5 

3 ] «مغانی الاخار ضن 194 5 


4 [4] - زخرف/ 13. 
دک امس سیخ هن مور از 1 
6- [6 ] - نمل/ 40. 


شلیحان را یی کنو و ای «لین کر و رب م۱1 [اگر واقعاً 
سپاسگزاری کنید. (نعمت) شما را افزون خواهم ِِ و آیف. «فااکزوتن 
کر کم واشکیوا لین 1 تکفژون» از این دست انا می باشند ۳4 


5) عیاشی, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: تسبیح فاطمعه ژزهرا سیلام الله علیها ازجمله ذکر کثیر خداوند است 
که خداوند فرمود: : «اوکرُونی او کر کم» .(3) 


6 عمر ین ابراهیم اوسی می گوید: جبرثیل پر رسول الله صلی الله علیه 
و آله نازل شد و به او گفت: خداوند عز و جل به تو می فرماید: به امت تو 
چیزی رز ارزانی داشتم که به هیچ یک از امت ها نداده بودم. حصر بت با 

چبرئیل گفت: ای برادر ! ان چیست؟ جبرئیل گفت: ان 7 #اذکژونی 
اک کر میاه سنوی اضر ترکی تفر این فلت رات هم اه 
بخشش و موهبت فراوان ارزانی داشته است؛ ؛ چر| که خداوند, فلک, نور 
علوی و نور سفلی, عرش, کرسی, بهائم., هوامٌ (جانوران خزنده و گزنده 
سم دار), وُحوش و چهارپایان را آفرید. ولی به هیچ یک از آنان نفرمود که: 
#ارکونی کر کع». بنابراین تا زمانی که شکر مولایت را نسبت به آن چه 
تفه ار ان ات ند ای اه سکن مت می لصو بت که ععاا ری 


«یا آبها الذین آهئواً اشتعیئواً بالقبر والطلاه ان ال قع الطابرین(153)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! از شکیبایی و نماز یاری جویید؛ زیرا خدا با 
شکیبایان است ] 


1 فیاشی از فضیلء از آمام. فحفد بافر عليم. السلام ,روانت قی کند. که 
فرمود: ای فضیل ! به هر یک از ولایتمداران ما که برخوردی, سلام ما را 


ابلاغ کن و به آنان بگو: من در برابر خداوند, برای شما کاری نمی توانم 
زا 


دستانتان شوید (به حرام. دست نزنید), 
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اه 1 آ-ا را هه 7 
22 سیر یابص وخ 122 


2) عیاشی از عبد الله بن طلحه, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که فر مود: منظور از صبر» روزه است(2) 


3) در صحیفه امام رضا علیه السلام آمده است: تمام آیاتی که در قرآن با: 
قنا اما اد و ۱ آای کستانی کد ایمان آورحم آید ] اغار شدهی درحه ها 
می باشد.(3) 


4) از مخالفین ما نیز در این مورد احادیثی آمده است که او از جمله آن, 
موفق بن احمد که از علمای بزرگ مخالفین است با سلسله سند خود, از 
مجاهد. از ابن عباس, وت الله صلی الله علیه و آله نقل کرده که: در 
هن اب ای از قرآن کويم. کف" هیا آیعا الذین آمَئُوا» آمدم باشن غلین علیه 
السلام در راس آن و امیر ۳1 است 4(۰)(اولین و بهنرین مصداق ایمان 
اورندگان ۹9 علیه السلام است) 


5) موفق بن احمد با سند خود, از عکرهه, از ابن عباس روایت ت کرده که 
گفت: در هر آبه ای از فران که باه «با نها آلجن آعواه آمده باشد. علن 
مدرک و ار ان ات 


«ولا تولْوا یمن یقت فی شبیل اللّه آقواث بل آخیاء وَلکن لا تشغژون (154)» 


[و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید, بلکه زنده اند 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد, از قاسم بن محمد از حسین بن احمد, از یونس بن ظبیان 
روایت می کند که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم که حضرت 
فرمود: مردم. در باره ارواح مومنان چه می گویند؟ به حضرت عرض 
کردم: می گویند: ارواج آنان درون 
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زا قسیر ای ضوع 124 
22 یرتشیر و ور کار 1 


3- [3] - اين حدیث را ابن شهر آشوب در مناقب ص 3 ح 53 به نقل از 
صحیفه امام رضاأ (ع) اورده است. 

4 [4] - مناقب خوارزمی ص 188, حلیه الاولیاء ج1, ح 64, کنز العمال, 
ج 11 ص 604, ح 32920. 

5[ ]+ مناقب خواررمی:.ض 198 ضواعق المجرقه:: ص: ۱127 تازیخ 


چینه دان پرندگان سبز» در میان چراغ هایی در زیر عرش است. امام 
صادق علیه السلام فرمود: خداوند از ان منزه است. انسان موّمن در نزد 
خداوند گرامی تر از آن است که روح او را در چینه دان پرندگان قرار دهد. 
ای نوتس به هام فنض رو مقمان. مخمد خلی الله.علبه و. الم علی 
علیه السلام. فاطمه سلام الله علیها , حسن علیه السلام و حسین علیه 
الشلام و علانکه معرب: علیهم. الشلام نزو ابان:حاضر عی شونة و هگاهی 
که خداوند آنان را قبض روح می کند. آن روح در قالبی به مانند قالب آنان 
در دنیا قرار می گیرد. آنان می خورند ری ادا وا کر نزدشان 
پزود‌با ان شکلی, که دز دتيا ذاشتند, آنان را مین شناسد: :۱1 


شیخ طوسی در تهذیب. عین این روایت را از علی بن مهزیار. از حسن. از 
قاسم بن محمد نقل می کند. (2) 


2 شیخ طوسی در تهذیب, از ابن ابو عمیر, از حماد, از ابو بصیر روایت 
می ِ که گفت: از امام صادق علیه السلام پیرامون ارواح موّمنین 
پرسیدم؟ حضرت فرمود: آنهاء در بهشت در شکل جسمانی شان هستند و 
اگر آن روح را ببینی خواهی گفت که او فلانی است. (3) 


3) احمد. مسلم, نسائی و حاکم روایتی را به طور صحیح از انس نقل 
کرفتد هیام ای الا هن له رود آن مردی که از بهشتیان است 
را می آورند و خداوند عز و جل , به او می فرماید: ای انسان ! منزل تو 

نه است؟ آن موی مت ود پروردگارا! اينر بهنرین منزل است. 
خداوند می فرماید: بر تو مبارک باشد. آن رد ضیف کورد: از تو می خواهم 
کضرا ند وبا بار گردانی ناور راهت داد که شیم چرا که او قصیلت 
شهادت را دیده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: و آن مرد را که 
از جهنمیان است می آورند و خداوند به او می فرماید: ای انسان ! منزل 
چگونه است؟ آن زد فی کفند: پروردگارا! آن, بدترین منزل است. خداوند 
می فرماید: آبا حاضری در مقابل آن, به اندازه زمين: , طلا بپردازی؟ آن 
مرد می گوید: آری, و خداوند به او می فرماید: دروغ گفتی چرا که من 
پائین تر از آن را 
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[- [1] - کافی, ج 3, ص 245, ح 6. 


از تو خواستم و انجام ندادی.(1) 


«ولبلوتَکم یسّی ء من الْحَوفَ و الْجُوع و تقص من الاأمَوَِل 


۶ 
الانة 


۳ نک تفن 
ارات و بشر الظایرین(155) الذین آدا آصابثهم مصیبَه قالو لا له 5 
7 الیه زاجعون (156) اواتکی کانمم صَلَوّاث من ی رَحخمه و اوه هم 


[4- لمهتد ون(157)» 


او قطعا شما را به جبزی از (قبیل )ترس و کرشکن: و کافتی در آموال 
و جانها و محصولات می 9 . و مژده د۵ شکیبایان را * (همان) کسانی 
که چون مصیبتی به آنان برسد, می گویند: ما از خدا هستیم, و به سوی او 
باز می گردیم* بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان (باد) و راه 
یافتگان (هم) خود ایشانند. ] 


عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن هلال, از حسن بن محبوب, از علی 
بن رئاب, از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: پیش از قیام حضرت قائم علیه السلام, نشانه هایی است که 
امتحانی از جانب خداوند متعال برای بندگان مومنش می باشد. راوی می 
گوید: به, حضرت عرض کردم: آن نشانه ها چیست؟ حضرت فر مود: آ زگ 
«ولبلوتکمْ یشیءٍ مُن الحوف والْجُوع وتثص من الاموال, والأنمْس 
واللمَراتِ ویشْر الصّایرین» است. حضرت فرمود: «ولتبلوَنْکُمُ» یعنی 
مومنان «بشیءٍ من صُنّ الْحَوف» یعنی از پادشاهانی از نبی فلان در ۳ 
سلطنتشان: «ولَخوع» به خاطر گرانی کالاهایشان, «وَتَفصٍ من الاموال» 
بعنلی بی فایده بودن تجارت ها و کم بودن سود آن, «والأنقس» بعنی هرگ 
زودهنگام, «والتَمراتِ» بعنلی کم بودن سود چیز هایی که کاشته می شود و 
کم بودن برکت میوه هاء «وبشر الصَابرین» یعنی به هنگام قیام, کت 
قائم علیه السلام, سیس حضرت فرمود: ای محمد ! این مطاألیب, تأویل اپن 
آیه است و خداوند عز و جل می فرماید: «ومَ عم تأوبله ال ال 
والرّاسخون فی العلم»(2)- -(3) [با آن که تاویلش را 


ص:522 
- [1] - مسند احمد 3 3 ص‌ 0 -131؛ سنن النبی, 3 60 ص‌‌ 36 ؛ 


مدرک الحا کم 2رض ۱7 المتوربن لوص 376 وج 2 ان 377 
ال عمران 7 


3- [3 ] - الغیبه, ص‌ 167 ۳ 0 ینابیع الموده ص‌ 1 42, باب نشانه های پیش 
از قیام حضرت قائم (ع). 


جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی داند ] 


2) محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید بن عقده, از 
احمد بن یوسف بن بعقوب ابوالحسن جعفی, 0 خود. اد بن 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: بی رکب پیش از قیام 
حضرت قائم علیه السلام, سالی خواهد آمد که مردم دز آن.به کرسئن: 
ترس شدید از کشته شدن و کمبود اموال, ضز یه زودزنن و کمبود میوه ها 
گرفتار می آیند و آن, در کتاب خدا, , تبیین_رشده است. سپس حضرت این آیه 
را تلاوت تخود : «ولتلونکم بشی ء مر هن الحوف والجوع وَتَقّص من الأموّال 
والأنمُس واللَرَاتِ وَتشر السّایرین»(1) 


ابو جعفر محمد بن جریر طبری همین حدیث را در مسند فاطمه سلام الله 
علیها , از ابوالحسن محمد بن هارون, از پدرش, از ابو علی محمد بن 
همام, از عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن هلال از حسن بن محبوب, 
از علی بن رئاب و ابوایوب خژاز, از محمد بن مسلم, از امام صادق روایت 
ات موی 2 


3 ابن بابویه, از پدرش(رض), از عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن 
هلال, از خسن .ین مجلوب از ابوایوب خزاز و علاء بن رزین, از محمد بن 
لصرامت ضی که که فد ار اعاق صانی لته السا تدم که می 
خومهته س ( ان ام حصرت مان غله لام شاه ای رش 
خداوند عز و جل, برای مومنان وجود دارد. راوی می گوید: به حضرت 
عرض کردم: جانم فدای شما باد, آنر نشانه ها چیست؟ حضرت فرمود: 
خداوند عز و جل می فرماید: «وَللوَََمٌ» یعنی موهنان پیش از قیام 
حضرت قائم علیه السلام؛ . حضرت در باره: «بشی ء م ن الخوفت والجوع 
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1- [1] - الغیبه, ص‌ 1907 ۳ 0 باب نشانه های پیش از قیام حضرت قائم 


(ع). 
2- [2 ] - دلائل الامامه: ص‌ 5 2. ٍ 
3- [3] - در منیع به جای واژه قبل, قدام امده است و هر دو به یک معنا 


است. 


وَتقّص مَنَ الأمَوال والأْنفقس وَالتْمَراتِ وتشر الصَابرینَ» فرمود: یعنی آنان 
را به ترس از یادشاهاتف از ین فلان.در اواکر سلطتشان وه نی که 
به خاطر گرانی قیمت ها و کمبود اموال و کساد شدن تجارت و کمی سود 
آن و مرگ و میر و مرگ زودرس و کمبود میوه ها و کمی سود آن چه که 

می شود, مبتلا می سازد. «وبشر الصَابرین» یعنی به آن هنگام با 
تعجیل در فرج. راوی می گوید: : سیس حضرت به من فرمود: «ای محمد! 
این مالب, تأویل این آیه می باشد , و خداوند عز و جل می فرماید: «ومَ 
عم تأویله الا اللّه وَالرّاسخُون فی العلّم»(1)-(2) [با آن که تأویلش را جز 
خدا و ريشه داران در دانش کسی نمی داند] 


4 محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از 
صفوان, از اسحاق بن عمار و عبد الله بن سنان, از امام صادق روایت می 
کند که فرمود: ژشنول. اللهة:ضلی الله: علیة و اله فرمود: خداوند عز و جل 
فرموده است: من؛ دنیا را فرضی میان بند گانم قرار دادم. پس هر کسی 
چیزی از آن را به من قرض دهد. در مقابل هر یک چیز, ده تا هفتاد برابر و 
هر چه بخواهم به او می بخشم و هر کسی چیزی از آن را به من قرض 
ندهد و من خود به زور از آن بگیرم و او صبر کند. سه خصلت را به او 
ارزانی می دارم که اگر یکی از آنها را , به ملانکه ام ارزانی می داشتم از 
من به خاطر آن خصلت, , خشنود _می شدند راوی می گوید: ,سپس امام 
صادق علیه السلام فرمود: آیه: «الذِين ادا اضامم.2 عضو فالوا له و 
الیه راجعون* اولیّک عَلَیهمٌ صلوانث من 0 ۳ از آن سه خصلت است 
و «وَرَعْمَه» دومین آن خصلت و «وأولیک هم الَْهتَدُون» سومین خصلت 
است. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: این سه خصلت., به خاطر 
چیزی بود که خداوند به زور از او گرفت و صبرپیشه کرد.(3) 


5) از محمد بن یعقوب, از علی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از داود بن 
زربی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: هر کس 
مصیبت خود را هر چند پس از گذشتن زمان آن, به یاد بیاورد و بگوید: « یا 
لله وتا الیه راجعون و الْحَمَدٌ له رَبّ القالمین, ام رس ی و 
اخلف علی منها» [همه از خداییم و 


ص :524 


1- [1] - آل عمران/ 7. 


2 [2]- کمال الدین و تمام النعمه ص‌ 298 ۳ 3 چاپ اعلمی, باب نشانه 
های قیام قائم (ع)» 
3- (3] - کافی, 0 2 ض‌ 76 ۳ 1 2. 


به سوی او باز می گردیم و حمد و سپاس مخصوص خداوند پروردگار 
جهانیان است. خدایا مرا به خاطر مصیبتم پاداش ده و چیزی را در عوض آن 
به من ارزانی دار ] خر به مانند اجری که در ابتدای مصیبتش به او عطا 
شد, داده می شود.(1) 


6 محمد بن یعقوب. از علی بن محمد. از صالح بن ابو حماد در حدیت 
مرفوعی روایت می کند که فرمود: امیر المومنین علیه السلام نزد اشعت 
بین قیس آمد و مرگ برادرش به نام عبد الرحمن را به او تسلیت گفت و 
فرمود: اگر سوگواری کنی حق رحم را به جای می آوری و اگر صبر پيشه 
کنی, حق خداوند را ادا کرده ای را که ار سس یه کی حکم قضا؛ 
بر تو جاری شده و تو محمود و ستایش شده هستی و اگر سوگواری کنی 
حکم قضاء بر تو جاری می شود و مذموم و نکوهش شده ای. اشعت به 
حضرت گفت: « له ول الیه راجعون». حضرت به او فرمود: آپا تاویل 
این ۳1 را می دانی؟ اشعث عرض کرد: ,تو غایت و نهایت دانش هستی. 
است و اما این که گفتی: « | الیه ۳ اقرار کته فیدر مد من 
باشد.(2) ۰ 


7) سید رضی در < خصائص نقل می کند که علی علیه السلام پس از آن که 
شنید که مردی می گوید: «اّا له ور لیه راچعون» به او فرمود: ای هرد 
میک ها اد واه ار اه ای نمی اد 1 


8 ابن شهر آشوب می گوید: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله 
خواست علی علیه السلام را بع خاطر مرگ جعفر در سرزمین موته(۵) 
تسلیت گوید, به به او فر مود: 1۳" ۳1 و یه راجعون» و,خداوند در شان آن 
اين آیه را نازل فرمود: «الذین دا آضابتهم مُصیتَه قالوا لا بِلّه وا یه 
راجعون* آولنک عَلَيهمْ صَلواث من رهم ورکمه»(د) 

9ضاشی: آر.عالی مایت مت کنو که کفتد ار اما بافر علنه آلتاام 
تف لد نبیر 
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[- [1] - کافی, ج 3, ص 224, ح 6. 


2 [2 - کافی, جح 3, ص 261, ح 40. 

3- [3 ] - خصاثص الائمه, ص‌‌ 95 

4 [4] - موته: روستایی از روستاهای بلقاء در مرز شام است. «معجم 
البلدان, جح ظ, ص220» 

5- [5 ] - مناقب, ج 2 ص 120. 


آیه: «ولتبلوتَکم یشیء مُنّ الْحوف والْجُوع» را پرسیدم و حضرت فرمود: 
آن. گرسنگی عام 4 است و در مورد مردم شام, عام بوده و تمام 
آنان مبتلا می شوند. ولی در مورد کوفیان خاص بوده و تمامی آنان را 
شامل نمی شود, بلکه تنها, دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله به آن 
فبتلا می. شوند و خداوند. با آن کرسنکی: آنان را نابود می سازد. و 
عام است و همه مردم شام را فرا می گیرد و آن ترس, زمانی است که 
حضرت قائم علیه السلام قیام می کند؛ ولی گرسنگی, پیش از قیام حضرت 
قائم علیه السلام است و آیه: دوک بشی ء ۱ و وَالجُوعٍ» به 
همین مطلب اشاره دارد.(1) 


410( عیاشی از اسحاق بن عمار روایت می کند که گفت: جچون امام باقر 
علیه السلام درگذشت. ما شروع به تسلیت گفتن به امام صادق علیه 
السلام کردیم. پس برخی از افرادی کق.-در آن-مجلنس هدند گفتند: خدا او 
را رحمت کند و , بر او درود فرستد وقتی می خواست برای ما حدیثی بگوید 
آن را با خفله تال رسل الله صلی الله غلیه الم از عی کرد امام 
صادق علیه السلام مدت زیادی خاموش ماند و زمین را می خراشید. (2) 
سیس به ما رو کرده و فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: من, دنیا را قرضی میان بندگانم قرار دادم. 
پس هر کس, چیزی از آن را به من قرض دهد در مقابل هر یک چیز, ده تا 
هفتاد برابر و هر چه بخواهم به او مي بخشم و هر کس چیزی از ان را به 
من قرض ندهد و من خود به زور از آن بگیرم و او صبر کند, سه خصلت را 
به او ارزانی می دارم که اگر یکی از انها را به ملائکه ام ارزانی می 
داپشتم, از من به خاطر آن خصلت, خشنود می شدند. سپس حضرت آیه: 
«الْذین ادا اضامم. حض ره تضیتد قالوا تا له ول الیه راجعون» را تا «وَأولتک هم 
الَفْهتدون» قرائمت" نمود.(3) 
1 از اسماعیل بن زیاد سَکونی, از جعفر بن محمد, از پدرش, از 
اجدادش علیه السلام روایت می کند که فرمودند: رسول الله صلی الله 
علیه و آله فرموده است: هر کس که چهار خصلت در او باشد, از اهل 
بهشت خواهد بود: کسی که تکیه گاه او 
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11 تسیر اشی, سلر ی ور و2 


2 [2] - نکت: یعنی زدن شاخه ای بر زمین, به طوری که اثر آن باقی 
بماند «القاموس المحیط, ماده نکت» 


شهادت به یکتا پرستی خدا (لااله الاالله) باشد و هر گاه نعمتی به او ارزانی 
داشته شود, الحمد لله بگوید و اگر گناهی مرتکب شود از خداوند طلب 
غفران کند, و اگر دچار مصیبتی شود, «ل 1 و الیه راجعون» بگوید. (1) 


باق از انهعلی ای از افام ادن یه ااسلام روامت می کید 
کته فردی سل اه ضای. الب غلبه اه فرصونه اسیت هه کر. که 
چهار خصلت در او باشد, در نور الله الأعظم جای خواهد گرفت: کسی که 
تکبه گاه. او شهادیت جف یکنا پرستی وا لاله الالله) باسد ورهر گام مه 
مصیبتی دچار شند؛ ّ /۷ و الیه راجعون بگوید, و هر گاه خیری به او 
رسید, الحمد لله بگوید و هر گاه مرتکب گناهی شد, آستغفر الله و آتوب 
الیه بگوید.(2) 


ی یه له س ضااه ی ار ام ضایی فان اسااه 
ات ی اد که ور لآ صای اه او رت مایت 
خداوند فرمود: به بنده مومنم نعمت ارزانی می کنم و به او می بخشم و 
او را روزی می دهم و از او قرض می خواهم, اگر بي چشمداشت به من 
قرض دهد, من در عوض هر یک از آن, هزار برابر آن و بیشتر را به او 
ارزانی می دارم ۳ و 
که اموالش را ۳۶ دچار می کنم, از او بگیرم و او صبر کند, در عوض آن, 
سه خصلت را به او می بخشم که اگر ملاتکه ام را به برگزیدن یکی از آنها 
مخیر کنم, آر پر فی گزشنتد !سین حخضرت: آبه" «الذین ادا اضانتهم» زا ۲ 
«الْمْمتَدُونَ» تلاوت نمود. (3) 


4 اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: اين, در صورتی است که خداوند از او چیزی را بگیرد و او صبر 
پيشه کرده و «لا له ولا (لیه زاجعون» بگوید. (4) 

415( 9 از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که پیرامون تفتشیر. ‏ آیه* 
«وبشر الطّابرین» فر مود: منظور, مژده به بهشت و مغفرت است [(00 


ص: 5327 
1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 87, 2 128. 


سر ایض 1 129 


ها ای 


«ِق الطَقا والْمَوة من شعار اللّه من حقّ البیت آو اغتقر قلا جُتاح علیه آن بطَوّف بهقا وَمن 
تطوّع یا قَِّ اللّه سَاکر لیم (158)» 


[در حقیقت؛ صفا و مروه از شعایر خداست (که یادآور اوست)؛ , پس هر که 
خانه (خدا) را حج کند با عمزه کر ازده بر اه خاهی. تیسنت. که میان: آن: دو 
سعی به جای آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکی کند, خدا حق شناس 
و داناست ] 


1 ابن بابویه, از پدرش(رض), از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن 
خالد, از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن عمرو, از 
عبدالحمید بن ابی دیلم. از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
فرمود: از اين رو صفا, به این نام نامیده شد که آن پیامبر برگزیده یعنی 
ادم بر آن فرود آمد و یکی از نام های حضرت آدم بر آن نهاده شد. خداوند 
عز و چل می فرماید: «اِنٌ ال اصطقی آَدَم ونوا وال ابراهیم وال عمران 
علف العالمین»(1)-(2) [به یقین, خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و 
خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است ] و حواء بر مروه فرود 
امد و مروه, از اين رو مروه نامیده شد که مراه (زن) بر آن فرود امد, پس 
ناهن از لفظ «مراه» بر ان نهاده شد. 


2 ابن بابویه, از پدرش(رض» از سح ین عبدالله, از یعقوب بن يزید, 2 
می کند که فرمود: 7 

مکه رها کرد, اسماعیل که کودکی بیش نبود. تشنه شد و در بین صفا و 
مروه, درختی وجود داشت. پس مادرش بیرون رفت تا اين که بر روی صفا 
استاد و کفت. یار این دانی کسی.سست؟ ع کسی,به آ سواب قداو 
سپس رفت تا اين که به مروه رسید و گفت: ایا در اين وادی کسی هست؟ 
ق کیب امس ادا ین اه ها ادن ۱ 
برد و همین سل زا تا هت بار گرا نمود. 1 
ات سپس چبرئیل نزد هاچر آمد و به او ؟ ح 
هنگام رفتن او از او 
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پرسیده و گفتم: ای ابراهیم !به چه کسی ما را واگذار می کنی؟ او فرمود: 
به خداوند عز و جل. پس جبرئیل گفت: شما را به کسی که شما را کفایت 
می کند, واگذارده است. حضرت در ادامه فرمود: مردمی که به سوی آب 
وفتند. از ان کدر کاه نو هکه. غتون نمی .کر دنه پس آن کودک با پایش 
زمین را کاوید و چشمه زمزم از زمین جوشید و هاجر پس از آن که آب از 
دل زمین جوشید از مروه, به سوی آن کودک بازگشت. سپس از ترس آن 
که آب, جاری شود, با شتاب, خاک را به دور چشمه گرد آورد چرا که اگر 
آن را رها می کرد, روان می شد (و هدر می رفت) حضرت فرمود: جچون 
پرندگان, آن: آب را تیدنده به دور آن: گرد آمدند و کاروانی از یمن که از 
آنجا عبور می کردند چون پرواز کردن پرندگان به دور آن مکان را دیدند, 
اد پرندگان فقط, بر فراز آب, این گونه پرواز می کنند. بنابراین نزد 
آنان آمدند و از آب طلبیدند و آنان به کاروانیان آب نوشاندند و آنان نیز به 
هاجر و فرزندش غذا دادند و خداوند عز و جل به اين وسیله, به آنها روزی 
داد ؛ چرا کاروان از مکه می گذشت و کاروانیان به آنها غذا می دادند و آنها 
نیز از آب آن چشمه به کاروان می دادند. (1) 


3) محمد بن یعقوب., از جمعی از صحابه ماء از احمد بن محمد, از معاویه 
صحابه ما روایت می کند که گفت: برخی از امام صادق علیه السلام 
پرسید ند. آیا سعی بین صفا و مروه واجب است يا مستحب؟ حضرت 
فرمود: واجب است. راوی می گوید: به حضرت,عرض کردم: آیا خداوند عز 
و جل نفرموده است که: «قلا ختا علیه آن یطوّف بهما» حضرت فرمود: 
را وشول. الله. ضلی. الله. عليه. و آله. بز 
مشرکان شرط کرده بود که آن بت ها را از صفا و مروه بردارند و مردی 
مشغول به کاری شد و سعی بین صفا و مروه را انجام نداد تا اين که آن 
زوزها ری شددوشت ها با کردانده شد: آن گام نزد یامد صلی الله قایه 
و آمده و عرص کرونه دای ستی‌شن فا و مرفه را اتاش‌نداوه و 
آن بت ها باز گردانده شده _است, حکم آن چیست؟ در آن هنگام بود که 
داد یت دا اه لیهست مارا ال کرد هتی وه خالی کم 


و 
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است.(1) 


4) از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن اسماعیل 
تا هس ار رای سا ام 
صادق علیه السلام در حدیث حح پیامبر روایت شده که امام علیه السلام 
پس از طواف خانه خدا و خواندن دو رکعت نماز فرمود: صفا و مروه از 
مناسک خدآوند است. پس با ان چه که خداوند اغاز کرده. اغاز کن. 
مسلمانان گمان می کردند که سعی پین صفا و مروه», عملی است که 
مشرکین 1 رل بنا نهادند. پس خداوند آزم «انَ الِصَفا وَالمَر وه من شَعایر 
اللّه من عم ابیت آو اعْمَر قلاً جُتاع عَلیه آن یطَعّف یها» را نازل کرد. 
(2) 


5) شیخ در تهذیب, با سند خود از موسی بن قاسم, از ابن آبی عمیر, از 
خمان او.علت.روایت ی کند که کمت. از امام صاری عايغ السلام 
پر سیدم . آپا زن حاتض می تواند بین صفا و مروه طواف کند؟ حضرت 
فر مود: : خیره زیرا خداوند متعال می فرماید: «اِنَ الصَفا وَالَمَر وه من شعایر 
الله»(3) 


6) علی بن ابراهیم در تفسیر خود آورده است: قرپش, بت های خود را 
ی آنها زا لمتینمی. کردتد.ه 
در ماجرای غزوه خدیبیه. مشرکین مکه, مانع امدن پیامبر صلی الله علیه و 
آله به بیت الله الحرام شدند و با او شرط کردند که بیت الله الحرام را در 
سال آیتده برای آو خالی می کنند تا پیامبر صلی الله علیه و اله, حج عهره 
را به مدت سه روز انجام دهد و سپس از مکه خارج شود. چون عمره قضا 
در سال هفتم هجری بود, پیامبر صلی الله علیه و اله وارد مکه شده و به 
قریش فرمود: بت هایتان را از بین صفا و مروه بردارید تاسعی کنم. پس 
انها, بت ها را برداشتند و پیامبر صلی الله علیه و اله پس از برداشته شدن 
بتها بین صفا و مروه سعی نمود. یک مرد مسلمان از اصحاب رسول الله 
صلی الله علیه و اله, طواف انجام نداد و چون رسول الله صلی الله علیه و 
وا ها ار وا 
بازگرداندند 3 آن:مردی که سعی. تکرده بود نزد پیامبر صلی الله علیه و اله 
امد و عرض کرد: قریش 
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بت ها را , به میان صفا و مروه بازگردانده اند. در حالی که من سعی انجام 
نداده آم ؛ . پس خداوند عز و جل ره «انٌ الصَفا والَمَروَه من شعایر الله 
قمَن حَمّ البیت آو اعْتَمر قلاً جُتاح ی رسای که 
نتها در ضفا وصروه اشت.(1] 


کی 


7( عیاشی, از ابوبصیر. از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «از 
الچّقا والمروه من شعایر اللّه قمَن حَجّ البّیت آو اعتَمَر قلاً جُتاح عَلیه آن 
نطاف بهها > روایت می. کند. که فرمود؛ بفتی اشحالی. بر او نیست که میان 
آن دو سعی کند.(2) 


8( عیاشی از عاصم بن حمید, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر 
آیه؛ «اِنَ الصْفا والَمَروه من شعایر الله» روایت می کند که فرمود: بعنلی 
اشکالی,بش آف‌تنست. که مبان ان دی شعی. کید و انن ابه تاو شوه رافی 
کی ره به حضرت عرض کردم: این آزت: برای افراد خاصی است یا برای 
عموم می باشد؟ حضرت قرمفدا این آیفه به متزله یه < 2 اه تا الکتات 
الذین اضطقیتا ن: عبادتا»(2) [سیس این کتاب دا ۱۷ خود که 
(آنان را( برگزیده بودیم به میراثت دادیم ] است.؛ پس هر کس که در زمره 
آنان وارد شود یه منزله آنان خواهد بودیر خداوند تک فرماید: «9مر بطع 
اللّه, وَالشول قاولیک مع الاین انعم الله. علنهم من السن عالصد یفن 
والسهداء والصّالچین وحسن آولنک رفیقّا»(4)-(5) [و 7 که از خدا و 
پیامبر اطاعت کنند. ۲ زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را کزرآفنه 
داشته عتن با ساضران و« زاستان هه شمان وه شاشسکا درو انا چه 
تنکه شقدمانند ۲ 


9) عیاشی, از یکی از اصحاب ما روایت می کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم: ی ار ی ی 
حضرت فرمود: واجب است. به چضرت عرض کردم: مگر نه این که 
خداوند می فرماید: «قلاً جْتَاح عَلیه آن بظ اف بهمَا» حضرت فرمود: ِ در 
عمره قضا بوده است؛ اه 
شرط کرده بود که آن بت ها را بردارند و مردی از صحابه او به کاری 
مشغول شد (سرگرم کاری شد) تا این که بت ها باز گردانده شد. 
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ای ص و 132 
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پس برخی به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند و از او پرسیدند: 
فلانی طواف نکرده است. در حالی که بت ها با زگردانده شده است؟ امام 
صادق علیه السلام فرمود: از این رو بود که خداوند آیه: «ِانٌ الِصَفا 
وَالْمروة من شعآیر اللّه قمَن حَجّ البیت آو اغتمر قلا خُتاح علیه آن بطوّت 
بهما» را نازل کرد که یعنی در حالی که بت ها در آن دو هستند.(1) 


0) عیاشی. از ابن مسکان. از حلبی روایت می کند که گفت: از حضرت 
پرسیدم: خداوند چرا سعی را بین صفا و مروه قرار داد؟ حضرت فرمود: 
ابلیس در آن وادی بو آفرا و علیه السلام ظاهر شد و ابراهیم علیه 
السلام به خاطر بیزاری از سخن گفتن با او سعی نمود و آن وادی محل 
۱ 


فا شیر از ماس ان از امام صاوق لب لام رو آنسنسی کنه 
که فرمود: بت هایی بر روی صفا و مروه بود و چون مردم به حچ می 
رفتند. نمی دانستند که باید چه کا ر کنند. این گونه بود که خداوند اين آیه را 
نازل کرد و به اين ترتیب مردم, در حالی که آن بت ها بر جایشان بود, به 
ی ای اه و اه ۱ 
به دور انداخت(3) 


«ٍنّ الدیه تشون ما آنلتا من لفات والهدی فزن تکد ها چیتاه لاس فی الککاتب ولیک یلعتَهمٌ اللّه 
ودره اللاعئُون»(159) 


[کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم بعد از 


آن که آن را برای مردم در کتاب توضیح داده ایم نهفته می دارند, آنان را 
خدا لعنت می کند و لعنت کنندگان, لعنتشان می کنند ] 


1( عیاشی, از ابن أ عمیر» از راویانی که نام پرده است؛ از امام صادق 
علیه السلام روایت مي کند که فرمود: [ هان الدنض تصفون فا انرانا من 
العتات. عاو »دز شا علی غلیه السلام‌غار ل شم است:۱ 13 
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2( عیاشی, از حمران, از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «اِنَ 
الذین یکْمْون ما آنزلتا من البَيتاتِ والهدی من بعْد ما بیتاه لاس فی 
الکتاب» روایت می کند که فر مود: منظور از 4 ما هستیم و خدا؛ یاری 
تشان انشت ۱0 


3( با نتب : از زید شخام روایت می کند که گفت: برخی از امام صادق 
علیه السلام پیرامون عذاب قبر, پرسیدند. حضرت فرمود: امام باقر علیه 
السلام برای ما نقل کرد که مردی نزد سلمان فارسی آمد و عرض کرد: 
برای من حدیثی بگو, ولی سلمان با او سخن نگفت و در حالی که خاموش 
بود بازگشت. آن مرد نیز در حالی که آیه: «انّ الذین یکنْمُون ما آنرلتا من 
لّیتاتِ والهدی من بَعد ما بیثّاه لاس فی الکِتاب» را تلاوت می کرد روی 
برگرداند که برود. سلمان به او گفت: به سوی من رو کن چرا که ما اگر 
اتسان امتن زا نانیمد حاورا شام اما یی کم اها سوق را بزای 
نکیر و منکر که در قبر به پیش تو می آیند, آماده ساز که آن دو در باره 
ول له خی الله انص الم ار کی یواک شک کی اب یه 
بییچی و به سختی جواب دهی, با گرزی که همراهشان است بر سرت می 
کوبند و تو تبدیل به خاکستر می شوی. آن مرد به سلمان عرض کرد: 
سپس چه می شود؟ سلمان گفت: سپس باز می گردی و عذاب داده می 
شوی. آن مرد عرض کرد: نکیر و منکر چیست؟ سلمان گفت: آن دوء 
نگهبانان قبر هستند. آن مرد عرض کرد ایا ده فزشته: مردم زا دز 
فراشان کح می. کشدا شمان کفت : ار ۱۱ 


4) عیاشی. از یکی از اصحاب ما روایت هی کند که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم تفسیر آیه :ٍ «اِنَ الذین یوق ۶ا آنر لا من التیات 
والهدی خن بعد قا تیتاه للناشن فی الکتاب» چیست ؟ حضرت فرمود: منظور 
از انه.ها تیم و -خداوند: پاری دا است ؛ اگر هدایت آالهی به یکی از 
ماشمنی اما ند ترا وی سس از ام انم اراس ها 
را تشریح کند.(3) 


5( محمد بن مسلم همین حدبت را روایت می کند و حضرت در آن می 
فرماید: انها, اهل کتاب هستند.(4) 
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6( عیاشی, از عبد الله نن بتکیر, از راویانی که ,برای او روایت تم کردند» از 
امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آبه: «أولیِک یلعتهم اللّه وله 
للاعو» نقل می کند که فرمود: منظور از آنها,(1) ما هستیم و گفته اند: 
منظور هو ام الأارض (خزندگان و جانوران گزنده روی زمین), است.(2) 


7) امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: از امير المومنین علیه السلام 
پرسیدند: پس از امامان هدایت و چراغ های تاریکی, بهترین مخلوقات چه 
کسانی هستند؟ حضرت فرمود: علمای صالح. دوباره پرسیدند: بدترین 
مخلوقات پس از ابلیس و فرعون و کسانی که نام و لقب شما را بر دوش 
می کشند و جایگاه شما را غصب نمودند و در سرزمین های شما حکم می 
رانند,. چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: علمای فاسد و آنان کسانی 
هستند که امور باطل را اظهار می کنند و حقائق را می پوشانند و خداوند 
در شأن آنان فرموده است: «اولنک بلعتهم ال و اللاعئون»(3) 


8 ابو علی طبرسی در معنای آیه فوق می گوید: از پیامبر صلی الله علیه 
و ۳ روایت شده که فر مود: کسانی که اگر از آنان در مور دانشی 
پر سیده شود ان را کتمان می کنند با این که اد ان آگاه هستند . . در روز 
قیامت, , افساری از آتش بر دهان آنان زده خواهد شد و آیه: «ولَیِک يلعتهمٌ 
اللّه 2 اللاعتون» در شأّن انا است )4 


1 را لعنت ی کنند )2 


«ا اّذین تابواً وَلَخواً وتیئوً ولیک آثوت هم وآنا الوا التَجیم (160)» 
[مگر کسانی که توبه کردند و (خود را) اصلاح نمودند و (حقیقت را) اشکار 
کردند؛ پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه پذیر مهربانم ] 
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1- [1] - یعنی منظور از لاعنون (لعنت کنندگان), ما هستیم. 
1( 

مت ام و ی 0 
4 [4] - مجمع البیان, ج 1, ص 447. 

ار موی 7 


1) در تفسیر منیسوب به امام حسن عسکری علیه السلام: خداوند عز و 
جل فرمود: «الذین تابُو» یعنی از کتمان کردن آن تقبه کردند. .و 
«وأصلخوا» یعنی اعمالشان را و آن چه که با تأویل بد, تباه ساختند را 
اصلاح_کردند؛ 1 و شایستگی افراد محق را انکار کردند. 
«قتلوا» نفنی ضفتا و هن کی محمد ضلی الله علیه ی آله و کر علی, عایه 
تام رت آه که دامتعا سا پرششده رسون اه صلی اه 
علیه و آله آن را ذکر کرده است. «قَأولَیَک و عَليهم» یعنی توبه شان را 
می پذیرم. «وأتا اللَوَابْ الََحِیمٌ»(1) 


هن آلذین کفژوا وقائوا وهغ کفای..علهم العذات ولا هق بنظوون (162)* 


«اِنَ الذین روا ومَائوا ِ کقا ولیک عَلیهم لته اللّه وَالملا یک والاس 
آخمهین (161) خالدین فیها لا یحقّف عَبهمْ الَعداث ولا هم بنظیون (162)* 


[کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند, لعنت خدا و فرشتگان و تمام 
مردم نز انا باد؛ در ان (لعنت) جاودانه بمانند نه عذابشان کاسته کرد و 
0( 


تا ۳۳ علیه السلام فرموده ۳9 خداوند متعال فرمود: دا الذین 
کَمژوا» یعنی به خداوند با نپذیرفتن نبوّت محمد صلی الله علیه و آله و 
ولایت علی بن آبی ,طالب علیه السلام .کافر شد ند . : «ومَائوا وهم کقاه» 
یعنی بر ۱ «ولیِک عَلیهمٍ آو2 الله» یعنی خداوند, متعال دوری از 
رحمت و دوری از ثواب را برای آنان مفرر می سازد. «والْمَایْکه» یعنی و 
ملائکه آنان را لعنت می کنند. «وّالتّاس آَجْمَِینَ» یعنی تمام مردم آنان را 
مورد لعن خود قرار می دهند؛ زیرا تمامی مأمورین نهی شده (شاید منهی 
به معنای عاقل باشد), کافران را لعنت می کتند و کافران نیز می گویند: 
خداوند, کافران را لعنت کند. و آنان نیز در لعنت فرستادن بر خود, سهیم سهیم 

می شوند. «خالدین فیها» یعنی در لعنت و در آتش جهنم, «لا یحَفَفٌ عَلهمٌ 
العدات »عتن هی روز وه بکه سا غت: «ولاً هم ینظژون» یعنی حتی یک 
لخطه, نان زا از سکتحه سجن رها نمی ند ۱۵ 


ص: 535 


[- [1 ] - تفعسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص‌ 71 ۳ ددد. 


2- [2 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 272 0 4دد. 


2 امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از امام علی بن حسین علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: 
فرشته مرگ به هنگام قبض روح کتمان کنندگان اوصاف محمد رسول الله 
.کار کندکان فضیلت علی, ول الله: ۱ فرت. انکی فرین منظر ی رت 
ترین چهره نزد آنان می رود و شیاطین نافرمانشان که آنان را می 
شناستد. برد ابان حلقه: مین ز نند. سپس فرشته مرگ می گوید : ای نفس 
خبیت که با انکار نبوت پیامبر و امامت جانشین او هه به پروردگارت 
کافر شده ای ! تو را مژده باد به نفرین و خشم از جانب خدا. سیس می 
گوید: سر و چشمانت را بالا بیاور و نگاه کن, و او می نگرد و در زیر عرش 
محمد صلی الله علیه و اله را بر روی تختی پیش روی عرش خداوند 
رحمان, و علی علیه السلام را بر روی صندلی رو به روی او و ساثر ائمه 
علیهم السلام را بر درجات شریفشان در حضور او می بیند. سیس بهشت 
را که درهایش گشوده شده است, می بیند و کاخ ها, مراتب و منازلی که 
آرزوی آرزومندان از درک آن قاصر است را مشاهده می کند. فرشته مرگ 
به او می گوید: اگر تو به ولایت آنان درمی آمدی, روح تو هم اکنون به نزد 
آنان عروج می کرد و جایگاه و منزل تو برای هميشه در آن بهشت می بود 
و چون تو مخالف آنان بودی از درک محضر آنان محروم و از مجاورت 
ایشان ممنوع شده ای. آنجا منزلگاه تو بود و آنان همسایگان و نزدیکان 
تواند پس بنگر. در این هنگام حجاب های دوزخ کنار می رود و او جهنم را با 
بلاها, مصیبت ها, عقرب هاء و مارها, افعی هاء انواع عذاب و غل و 
زنجیرهای آن, مشاهده می کند. 1۱1 اکنون منزلگاه 
تو آنجاست. سپس شیاطین او بر او در برابرش ظاهر می شوند. آنان, 
کسانی بودند که او را می فریفتند و او از آنان می پذیرفت و آنان نیز به 
همراه او در آنجا غل و زنجیر می شوند و مرگ او همراه با شدیدترین 
خسرت و بر ک رنه کاس خر اش ند 1 


«والَهكْمْ اله وَاجذ لا اله / هو الرَْمَنْ الرَجیمْ (163)...والسّخاب الَْسَخُرِ تین السّمَاء والأرّضٍ 
لایاتِ لقَوّم یفقلوت (164) 


«وللَهکُمٌ له واجذ لا اه اه هو الرَحَْنْ لیم (163) 1 
السْمَاوات الا ررض اختلاف | للیل والتهار چَالْفْلکِ الَیّی تجر ی فی 
بنقغ الّاس وتا آنیل 
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فی خلق 
۹ 


[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 72 ۳ د5دد. 


كِ. 


ت‌ 


1۳ 
۹ 


/ 


اللّه من السَماء من شّاء قَأجْیا به الأرَضَ بَعْدّ مَوتها هاچ 


وَتصریف الریاح والسَحاب الخشتر ؛ بین السَمَاء وَالأرَض 
(164)» 


ث 


[و معبود شما.؛ معبود یگانه ای است که جز او هیچ معبودی بیست . 0 
اوست) بخشایشگر مهربان. * راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین؛ و 
دربی» کشگر آمدنتشب و زوز و کشقفایی که در <ربا زواندیا آنچه ند 
مردم سود می رساند و (هم چنین) آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با 
آن مین زا بنن از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده ای 
پراکنده کرده و (نیز در) گردانیدن بادها و ابری_که میان آسمان و زمین 
آز فیدة است, برای ی واقعا" نشانه هایی (گویا) وجود 
دارد ] 


مهن سس اسسضو له اتسرحم ار کی ساب هر بر 
حدیث مرفوعی, از هشام بن حکم روایت می کند که گفت: امام موسی 
کاظم علبه السام به خی فرمودن است: کداوتوه تراهین. را براگ سردم 
قوه عقل: کامل ساخته و پیاهیرانترا با اذله بینه یاری کرده و آنان را با آن 
ادله به ربوبیت ِ_ راهنمایی نموده 9 فرموده است : «والهکم اله واجد 1 
اله الا هو الرَحْمَنْ اللَحیمْ* ان في حلْقٍ السَماوات والأّرّض واحْتَلاف الیل 
والتهار وَالْفْلِ ۷9 تجری فی البخرِ یما ینقغ الا 9 71 
السعاء‌ هه تا ء قأخیا به الا بعد مَوْنها وا مت ابو وَتطریف 
الوّیاح والسّحاب الْمَسَحُر ین السَمَاء والارْض لیات لقَوّم یعقلون[1)» 


2( ِ بابویه, از پدرش, از محمد بن یحیی عطار, 2 احمد بن محمد بن 
السلام رین در متا واحد, فر مود: یعنی تمام زبان ها 
فا ها ات ۱ 


3) محمد بن یعقوب, از علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد 
و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و همه از ابوهاشم جعفری 
روایت می کنند که گفت: از امام جواد علیه السلام معنای واحد را پر سیدم. 
حضرت فرمود: یعنی این که تمام زبان ها قائل به وحدانیت او باشند به 
مانند سخن خداوند که 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 10, ح ۳ 


فرموفه «ولنن جالهم قن علقهم لیقولق الله 0 او اکر از آنان بیزشی 
۱ 


4) ابن بابویه از محمد ين ابراهیم بن اسحاق طالقانی(رض) از محمد بن 
سعید بن یحیی بزوری, از ابراهیم بن هیثم بلدی, از پدرش, از معافی بن 
عمران؛ از اسرائیل, از مقدام بن شریح بن هانی, از پدرش روایت می کند 
که گفت: مردی اعرابی در روز جنگ جمل نزد امیر المومنین علیه السلام 
افو فرص کید ای ار الدوهت ۱ سا کین موم ان که 
خداوند. واحد (یکی) است؟ در این هنگام مزدم به: سنوی آن. مرد اغرابی 
ص ی ار ی با ی که مر لس ور حه 
اوضاع پریضانی ره سرمی پر د؟ اامیر الخزمین علیه الشام فزمود: آو را 
و ای کارا را ی 
که ما از این قوم می خواهیم. سپس فرمود:ای اعرابی ! سخن در باره این 
که خداوند, واحد (یکی) است بر چهار قسم می باشد که دو قسم از ان, بر 
خداوند عز و جل روا نمی باشد و دو قسم در مورد خداوند اثبات می شود. 
ان دو قسمی که بر خداوند روا نمی باشد: اولی این است که ان فرد از 
ی ها 
دومی ندارد, در باب اعداد, داخل نمی شود. آيا ثضی دانت که‌.هر کسن که 
قائل شود به این که خداوند, سومی سه است. کافر می باشد و دومی 
اين است که آن فرد قائل به آن-شود که یکی بردن خداوند به‌مانند یکی از 
مردم است و از آن, نوع از جنس را قصد کند و این بر او روا نیست؛ ؛ زیر | 
ان هقی با شید ۵ شان پروردکار فا از ان: برتر و بالاتر است. و آن دو 
قسمی که در مورد خداوند اثبات می شود: اولی این است که آن فرد, 
قائل ی یکی است که در اشیاء شبیهی برای او وجود 
تدازد ‏ مزورد ار ما, این گونه است و دومی این است که آن فرد قائل 
شود به این که خداوند. تک معنایی است و در وجد, عقل و وهم قابل 
تقسیم نیست و پروردگا ر ماعز و جل این گونه است.(3) 


ص:538 
1- [1] - زخرف/ 87. 


2- [2] - کافی, 0 ۳1 ض‌ 02 حِ 12 
3- [3 ] توحید صدوق, 93, ۳ 3 


ی یهم 2 الاشیات (166 
کم َو ما کدّلک بریهم ال 
الثار(167)» 


[و برخی از مردم در برابر خدا, همانندهایی (برای او) برمی گزینند و آنها 
را چون دوستی خدا دوست می دارند. ولیر کسانی که ایمان اورده اند به 
خدا محبت بیشتری دارند. کسانی که (با برگزیدن بتها به خود) ستم نموده 
اند اگر می دانستند هنگامی که عذاب ر مشاهده کنند تمام نیرو(ها) از آن 
خداست و خدا سخت کیفر است.* آن گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری 
جویند و عذاب را مشاهده کنند و میانشان پیوندها بریده گردد * 7 پیروان 
می گویند: کاش برای ما بازگشتی بود تا همان گونه که (انان) از ما بیزاری 

جستند (ما نیز) اث آنان بیزاری می جلستنیم. این گونه خداوند کارهایشان را 
که بر آنان مایه حسرتهاست به ایشان می نمایاند و از آتش بیرون آمدنی 
نیستند ] 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب, از عمرو بن ثایت, از جابر روایت می کند که گفت: از 
امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر ۳ «ومن الاس من یتح من دون 
اللّه آندا5ا و م کَحْب الله» پرسیدم و حضرت فرمود: به خدا قسم. «آنان 
دوستداران فلانی و فلانی هستند که آنها را به جای امامی که خداوند پرای 
مردم _تعیین کرده بود, برگزیدند و از اين رو خداوند فرمود: «وَلَوٍ یی الذین 
طِلَمَواً اد یرون الْعَدَابِ اب القَوّه له جمیعا ون اه شدید اعدا" 7 ۳ 


الذین اه وا من الذین افو ورأفا اعدا وتقطعبت بهم الأشبات* وقال 
الذین ابو 1 ال قت ا ملهم ما هو متا کذلک بربهخ اللّه 
اعمَالهغ سرا اما ار سپس امام باقر علیه 


ااسلام موه دا عم ای حایوا ان مامان کته تزع 
ص: 539 


پیروان آنان هستند.(1) 
شیخ مفید نیز این حدیبت را در کتاب اختصاص, نقل کرده است.(2) 


2 شیخ در امالی, از ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان, از ابو جعفر 
محمد بن علی بن حسین بابویه(ره), از پدرش, از سعد بن عبد الله, از 
ایوب بن نوح. از صفوان بن یحیی, از ابان بن عثمان, از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: به هنگام قیامت منادی از بطنان 
تو جانشین خداوند بر روی زمین بوده ای, ولی منظور ما تو نبودی. سپس 
ان منادی برای بار دوم صدا می زند: جانشین خداوند بر روی زمین, کجا 
است؟ و امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام برمی خیزد و 
ندایی از جانب خداوند عز و جل می اید که ای مخلوقات !این, علی بن آبی 
طالب و جانشین خداوند بر روی زمین و حجت او بر بندگانش است. یس 
هر کس در سرای دنیا به ریسمان او چنگ زده, امروز نیز باید به ریسمان 
او چنگ زند تا با نور او راه خود را پیدا کند و به دنبال او تا درجات بالای 
بهشت بر ود.در آن هنکام: مردمی که در دتبا به ریسمان او خن ردم:بودتت: 
به دنبال او تا بهشت می روند ؛ سپس ندایی از جانب خداوند عز و جل می 
آید که آگاه باشید که هر کس از امامی در سرای دنیا پیروی کند, باید او را 
در آ< خرت نیز به هر جایی که مي رود دنبال نماید. در آن هنگام «د تب 


الذین اثیغواً من الذین البِغواً وا الْعَداب وتقطعتث بهم الأسْتَان 19 
الذین ال تغوا لو أن لتا که قتتب ا منم کمَا توا ما کیک شیف له 
أغمالهم حسَراتِ عَلَیهم ومَا هم بارجین من التارٍ»(4). 


شیخ مفید نیز در کتاب امالی, این حدیث را روایت کرده است. (<) 


٩‏ ضایر انهاش روانت نم کند که کفت :2۱ امام باکر له السلام 
پیرامون 


ص:540 


1- [1] - کافی, ج 1, ص 305, ح 11. 
2- [2 ]۲ اختصاص, ص‌ 4دد. 


3- [3] - من بطنان العرش: یعنی از وسط عرش و گفته اند: پایه عرش و 
پوشیده است, اطلاق می شود. منظور. عمق عرش است. «نهایه جح 1, 
ص 37 1». 

4 [4] - امالی طوسی, ج 1, ص 601. 

5- [5] - امالی مفید, ص <285, ح د3. 


تفسیر آیه: «ومن الاس من بسخد من دون اللّه از تهم کَخبَ الله» 
پرسیدم و حضرت فرمود: آنان: تفت این فلانی, فلانی" نی هستند که 
آنها را به به جای امامی که خداوند برای مردم تعیین کردم بود, برگزیوند و از 
این رو خداوند گر موو: «وَلوّ پری الذین طلموا ذ یرون العَدَابِ ان افو لله 

جمیعّا ون الله شدیذ الْعَذاب* 3 تب الذین ابغوا من الذین ابَعُوا» تا اين 
که فرمود: «من الثّارٍ» جابر می گوید: سپس امام باقر علیه السلام فرمود: 
ای جابر ! به خدا قسم, آنان امامان ظلم و جور و پیروان ایشان هستند.(1) 


4) عیاشی, از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام 
و امام رصاد و کیت ااسب 2 پیرامون تفسیر آیه: قوس الثاس من تخد من 
دون الله آندادا يچُِوتَهة کَجْبٌ الله والذین توا أشَذ خبّ لله» روایت می 
کنند که فرم‌دند: آنان. ال محمخ‌ضلی, الله: علیه و ال فد 


5) شیخ محمد در امالی خود, از احمد بن محمد, از پدرش محمد بن حسن 
بن ولید قمی, از محمد بن حسن صقار, از عباس بن معروف, از علی بن 
مهزیار, از قاسم بن عروه. از مردی, از امام باقر علیه السلام یا 0 
صادق علیه السلام پیرامون معنای آیه: «کَدلِک يريهمْ اللّه أَعْمَالهِمْ حَسَر 
عَلَيهمٌ» روایت می کند که فرمود: نی آن تتص: ی 
آورد و آنها را در هیچ امر خیری مصرف نمی کند و می میرد و دیگران ان 
را به ارث می برند و آن را در کار نیکی مصرف می کنند و آن شخص 
ایوال خفو زا به قنوان حشانته: تر اروت اعمال دگرانسن اد 


و ین کر ی و از عثمان بن 
عشن: از کسانی. کف بای اودنفل. کردتد: از امام صادق علیه السلام نقل 
می: کنن که بر آمون تقتضیر اند «کَدّلک يريهم اللّه اعقااهه عفد ت عَلیهم» 
روایت می کند که فرمود: او شخصی است که اموال خود را اه 
در راه طاعت خداوند, انفاق نمی کند و ان را برای وارثانی که در راه 
طاعت خداوند یا معصیت او عمل می کنند, بر جای می گذارد. پس اگر 
وارث آن را در راه طاعت خداوند مصرف کند, آن شخص آن 


ص:541 
نت1۱ ]سیر یانش ری لور ع 123 


2 ای 102 
3- [3] - امالی, ص 205, ح 35. 


اموال را در ترازوی اعمال دیگران می بیند و با حسرت به آن می نگرد؛ 
چرا که آن اموال برای او بوده است و اگر وارث, آن را در راه معصیت 
خداوند به کار بندد, در واقع, این او است که وارث را با مال خویش تقویت 
کرده تا به معصیت خداوند بیردازد.(1) 


7) عیاشی, از عثمان بن عیسی, از کسانی که برای او نقل کردم اند از 
امام صادق علیه السلام پیرامون تقشیر ابة* #عدلی يريهمٌ الله آعمالهم 
حسر | بت یف » روایت هی کند که فو مود او شخصی است که اموال خود 
را از روی بخل, در راه طاعت خداوند اتفاق نمی کند و آن را برای وارثانی 
که در راه طاعت خداوند یا معصیت او عمل می کنند, بر جای می گذارد. 

پس آگر وارت آن را در راه طاعت خداوند مصرف کند, آن شخص؛ آن 
آموال را در ترازوی اعمال دیگران می بیند و بر حسرت او افزوده می 
شود؛ چرا که آن اموال به او تعلق داشته است و اگر وارت, آن اموال را 
در راه معصیت خداوند به کار بندد, درواقع, این اوست که وارت را با مال 
خویش تقویت کرده تا به معصیت خداوند بپردازد. (2) 


9( عیاشی از منصور بن حازم روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «وَمَا هم بخارجین من التّارٍ» را پرسیدم و حضرت 
فرمود: دشمنان علی علیه السلام. همان کسانی هستند که تا ابد و تا آخر 
تور نان ند ان باقی می مانند 3(۰) 


لت طرش ور سای ان اس تاهاب با ار انم ی 
روایت کرده اند که فرمود: منظور از آیه, شخصی است که اموالی را به 
۱ ۳ 
به ارث می برند و آن را در کار نیکی مصرف می کنند و آن شخص, اموال 
خود را در ترازوی اعمال دیگران می بیند و حسرت می خورد.(4) 


«یا آیها التّاسن کلْواً ما فی الأض حلالاً طَیبّا ولا تیغواً خطواتِ السّیطان له کم عَذوْ ین 
(168)» 


ابه 
کس 


یآ الّاسن کُلْواً ممّا فی الأرْض حلالا یبا ولا یو حُطَوَاتِ السَیطان یه 


ص:542 


11 ]2 کافی: ح 4ص ۸2 جر 

۵( تسیر عیاشتی, عرص لو 10 
3-3 ] + عفسیر عیاشی,.ج. 1ص 2-91 146 
4 ]سیم الما رس و27 


ی (168)» 


[ای مردم ! از آن چه در زمین است, حلال و پاکیزه را بخورید, و از گامهای 
شیطان پیروی مکنید که او دشمن اشکار شماست ] 


1) شیخ در تهذیب با سند خود از حسن بن محبوب, از ابو خالد کوفی در 
حدیث مرفوعی, از امام باقر علیه السلام نقل می کند که رسول الله صلی 
الله علیه و اله فرمود: عبادت. هفتاد جزء دارد که برترین ان,. طلب حلال 
است.(1) 


2) شیخ با سند خود از حسین بن سعید., از قاسم بن محمد و فضاله, از 
ابان بن عثمان, از عبد الرحمن بن ابی عبد الله روایت می کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام پیرامون قسم خورد فرزندش را قربانی 
کند, پر سیدم و حضرت فرمود ۲ از گامهای شیطان است 2(۰) 


3) شیخ با سند خود, از حسین بن سعید, از صفوان. از منصور بن حازم, از 
امام صادق علیه السلام روایت می کند که به او فرمود: ایا ماجرای طارق 
را که در شهر مدینه برده فروشی می کرد. شنیده ای؟ او نزد امام باقر 
علیه السلام امد و عرض کرد: ای ابا جعفر! من در حال نابودی هستم, چرا 
که به طلاق دادن بنده ازاد کردن و نذر قسم خوردم. حضرت فرمود:این 
عمل تو از گامهای شیطان است.(3) 


4) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از مُعلّی بن محمد, از حسن بن 
علی وشاء از ابان بن عثمان. از عبد الرحمن بن ان گنز الله, از امام 
صاون یه السام رما مه که که فرموت اک کین کر جبری. سم 
بخورد که انجام آن بهتر از ترکش باشد, باید آن عمل را که خیر است 
تک( 
ست.(4 


5) محمد بن یعقوب, از علی بن آبراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر, از 
حماد, از حلبی روایت ۱ گفت: از امام صادق علیه السلام پیرامون 


2 آن عفن خز ار سال بر من حوام باشد و ار ان را 
انجام دهم, هزار قربانی 


ص:543 


1- [1] - تهذیب, ج 6, ص 324, ح 891. 
2 [2] - تهذیب, ج 8 ص 288, ح 1063. 
]میت ج ورض 1059267 
4 [4] - کافی, ج 7, ص 443, ح 1. 


کنم پرسیده شد و حضرت فرمود: آن قسم, از گامهای شیطان است.(1) 


6) عیاشی, از علاء بن رزین,؛ از محمد بن مسلم روایت می کند که گفت: 
از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام پیرامون حکم زنی که 
بر خود عهد کرده که اگر با خواهرش سخن گوید, می بایست تمام اموالش 
را قربانی کند و تمام بندگان و کنیزان خود را آزاد کند پرسیده شد و 
حضرت فرمود: اگرٍ با خواهرش سخن بگوید, چیزی بر ذمه اش نمی باشد 
و این عهد و مانند آن از گامهای شیطان است.(2) 


7 عیاشی از محمد بن مسلم روایت می کند که زنی از خاندان مختار در 
باره خواهر يا زنی از بستگان خود قسم خورد و گفت: ای فلانی ! نزدیک من 
بیا و با من غذا بخور و آن زن در جواب ب او گفت: خیر. زن در برا بر او قسم 
پاد کرد که اگر نزدیک من نیایی و غذا نخوری, قسم می خورم که هرگز با 
تو در زیر یک سقف, قرار نگیرم و هرگز با تو بر سر سفره ام ننشینم؛ و 
قسم خورد که پیاده به خانه خدا برود و همه کنیزان خود را آزاد کتد. آن:زن 
دیگر همین قسم را خورد. عمر بن حنظله, سنخرن. آن دو را نژد امام تباقر 
علیه السلام نقل کرد و حضرت فرمود: من در اين ماجرا قضاوت می کنم 

اکآ 
پای پیاده به سوی بیت الله الحرام نرود و بنده ها و کنیزان خود را آزاد 
نسازد و تقوای الهی پيشه کند و دیگر این گونه عهدی نبندد ؛ چرا که آن از 
گامهای شیطان است.(3) 


۳۳۳ 0 است که 
فرزندش را قربانی کند و حضرت فرمود: آن: شخ از گامهای شیطان 
است.(4) 

0 عیاشی از محمد بن مسلم روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه 
اسان ی که ات وا ی ات انا رت سره و 
فرمود: هر قسمی 

ص :544 


1- [1] - کافی, ج 7, ص 441 ح 12. 
22 شیر راشی عرص 92 137 


هی تافی ‏ ی هی ول 0 


بدون در نظر گرفتن خداوند, از گامهای شیطان است.(1) 
«انمَا ی مرک بالسٌوء والْقَهشاء وآن تقولواً عَّی اللّه ما لا تعْلَمُون (169)» 


[(او) شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می دهد و (وامی دارد) تا بر خدا 


0 «تمَا و یعنی شیطان ی یعنی به عدم 0 این 
مذهب و ۳ ِِ به برترین مخلوقات خداوند, محجمد رسول الله صلی 
الله علیه و آله و انکار ولایت پرترین اولیای خداوند پس از محمد رسول 
ای و ار ی از 
امامت کسی که خداوند شانسی را برای او در امامت قرار نداد و او را از 
شرورترین دشمنانش و کافرترین انان به خود قرار داد.(2) 


«ولدا قیل له ا" یغوا ما لاله قالو تک تیغ ما نا علیه انا | اوق گان 
تاه لا عون شَیتا ولا بهتذون (170) ومتل, الج کقژواً کَمتل الذی 


یلعق بمَا لا بسمع الا دعاء ونداء ص ۱ عَ لا یعقلون(171)» 


آو چون به آنان گفته شود: از آن چه خدا نازل کرده است. پیروی کنید؛ 
می گویند: نله بلکه از چیزی که پدران خود را نز آن یافته ایم؛ پیروی می 
کنیم. آیا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی 
رفته آند (باز هم در خور پیروی هستند)* و مَتّل (دعوت کننده) کافران چون 
مثل کسی است که حیوانی را که جز صدا و ندایی (مبهم چیزی) نمی 
شنود, بانگ می زند. (اری) کرند, لالند کورند (و) درنمی یابند] 


و را ای از ی از ساب سا ور 
حدبت 


ص:45 5 


سین عیاش عرص وف و3 
2۱ سیر متشه اما خن سر ار ی 312 


و ۱ تباری #« ۳ در کتاب خود, عاقلان و 
اهل فهم را مژده داده و فرمودم است: «قبشر عباد* الذین يسُتَمعون 
الْقَوَلَ»(1) [بشارت ده به آن بندگان من که * به سخن؛ , گوش فرا می 
رام و ان یت ای ی 
حضرت فر مود: خداوند, کسانی را که تعقل نمی ورزند, نکوهش کرده و 
فرمود: «ولذا قیل لهم ائیُوا ما أنرِل اه قالو بل تیغ ها القیتل علیه آبّاعتا 
ولو ان آباوُهم لا عقوت شین ولا پهِتدون» و فرمود: «وَمَتّل الذین 
کر ان ۳ یشتغ ال ذعاء ونداء صْذْ یم غقی 1 
رعقاه 3 (2)»* 


2) علی بن ابراهیم پیرامون تفسیر آیه: «ومتَلْ الَذِین قرو متل الذٍی 
ینعق بما 1 یسمع» هن کوید: زمانی که صاحب حیوانات. حیوانات خود را 
ق وا :5 آنها, آن صدا| را و ولی نمی دانند که او چه می خواهد. 
کفار نش آين خن هی اکر برایشان فران بکفانی ما انمان. را در 
آنات عرضه داری, به هانته حیوانات: تم فممند رت 


«یا آبها الذین آمَثواً کلواٌ من طیبات ما ررَفتَاکَم واشکُروا للّه ان کُنتْ2 ایاه 
تعبذو ۳ ن (172)» 2 


اف کشانی که انمان. آفردم اند از مت ها کته اه که رای شا 
کرده ایم بخورید و اگر تنها او را می پرستید. خدا را شکر کنید] 


«یا پا الذین مَئُوا» یعنی ۳ کسانی ۳ به وحدانیت 1 و 
نبوت محمد رسول الله و امامت علی ولی الله ایمان آورده اید ! «کلواً من 
طیبات ما ترکتا کم :قاروا لل» بعتی بر اه 
قرار داده که از جمله آن, استوار ماندنتان بر ولایت محمد صلی الله علیه 
متا هسام امس ی مرا مها سا ار رات 
شیاطین که نسبت به پروردگار خود, سرکشند, باز 
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2- [2] - کافی, ج 1 ض‌ 0 2 12 


دارد؛ چرا که شما هر گاه با ولایت محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه 
خداوند هستند, نیز تجدید می شود و خداوند شما را از نفخات (دمیدن ها) 
و نفثات (فوت کردن ها)ی آنان محافظت می کند. چون رسول الله صلی 
الله علیه و اله این مطلب را ذکر نمود. برخی از حضرت پرسیدند: ای 
رسول خدا ! منظور از نفخات آنان چیست؟ حضرت فرمود: همان چیزی که 
هنگام خشم و غضب, در انسان می دمند و موجب نابودی دین و دنیای او 
می شوند. گاه در حالتی غیر از خشم نیز می دمند و موجبات نابودی و 
هلاکت را فراهم می آورند. آیا می دانید شدیدترین چیزی که به وسیله آن 
ذر انسان فی. دمتد خیست؟ این است که آنان: به. اتشسان چنین القا عی کنند 
که در میان این امت, کسی هست که از ما با فضلیت تر و برتر و یا هم 
ردیف ما اهل بیت است. به خدا قسم هرگز چنین نیست., بلکه خداوند 
متعال محمد و سپس آل او را برتر از تماهن این امت قرار داد* چنان که 
خداوند متعال اسمان را بالای زمین قرار داده است و چنان که نور 
خورشید و ماه را بر نور ستاره سها افزونی بخشیده است. همچنین رسول 
الله صلی الله علیه و اله فرمود:منظور از «نفثات شیاطین» این است که 
کسی از شما چنین معتقد باشد که پس از قرآن. چیزی وجود دارد که از 
ذکر ما اهل بیت و درود بر ماء شفا دهنده تر است. 


خداوند متعال ذکر ما اهل بیت را شفایی برای دل ها و صلوات فرستادن 
بر ما را عامل زدودن گناهان و پاک سازی عیوب و چند برابر شدن اعمال 
نیک قرار داده است.(1) 


2 در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, حضرت می 
فرماید: خداوند عز و جل فرمود: «ان کنثم ایاه تَعْبْذُونَ» یعنی اگر شما تنها 
او را می پرستید. با پیروی کردن از ز کسانی که خداوند شما را به پیروی از 
انان امر فرموده که همان حور لو و جانشینان مطهر او می باشند, 
شکر نعمت خداوند را به جای آورید.(2) 


3( آبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می گوید: بدان؛ آن چه که از شیوج 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 94 ۳ 89د. 
2- [2]- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص 585, ح 349. 


روایت ت کرده و آن را با دست خط عبد الله بن احمد بن خشاب (ره) دیده 
ام, از اين قرار است: تیری در پیشانی ربیع بن زیاد حرثی فرو رفته بود و 
هر سال قوای او تحلیل پیدا می کرد. علی علیه السلام به عیادت او امد و 
فرمود: ای ابا عبد الرحمن ربیع ! چگونه ای؟ عرض کرد: ای امیر المومنین ! 
حاضرم بینایی چشمانم را بدهم و این قوا از من تحلیل نرود. 


حضرت به او فرمود: ارزش چشمان برای تو چقدر است؟ او عرض کرد: 
اگر تمام دنیا برای من بود آن را فدای چشمانم می کردم. حضرت فرمود: 
حتما خداوند تو را به اندازه آن خواهد بخشید. خداوند به اندازه درد و 
فصیکمی نخش و یکی آو خدین ترا آن درد و مضییت: اس ریم 
گفت: ای امیر الموّمنین, آیا می توانم در مورد برادرم عاصم بن زیاد نزد تو 
شکوه کنم؟ حضرت فرمود: او چه کار کرده است؟ ربیع گفت: عبای خود را 
به تن کرده و ملافه (لذت های مادی) را رها نموده است و خانواده و 
فرزندش را اندوهگین ساخته است. حضرت فرمود: عاصم را به نزد من 
بیاورید. چون عاصم نزد حضرت امد. حضرت چهره در هم کشید و فرمود: 
وای بر تو ای عاصم ! ایا فکر می کنی خداوندی که لذت ها را بر تو مباح 
ساخته است از لذت 1 تو بیزار است؟ تو کوچی : نر از آن.هستی که 


مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: «مرح البَخْرَین بلتفیان) ؛ به عیادت او 
آمد و فرمود: «چگونه ای ای اباعبدالرحمن او تحلیل پیدا می کرد. له بن 
احمد بن خشاب (ره) دبده ام از این قرار است :» (1) لد و دربا را (به گونه 
اي) روان کرد (که) با هم برخورد کنند] سپس فرمود: «یحْرُخْ ملهما اللوْلو 
والمزجان»(2 [از هر دو (دریا) مروارید و مرجان برآید] و فرمود: «ومن 
کل تَالونَ لَجْمّا طریا وَتسْتَخرجُونَ جلية تلبَشوتها»(3) [و از هر یک, 
۰ تازه می خورید و زیوری که آن را بر خود می پوشید بیرون می 
وزید . 


به خدا قسم؛ این که نعمت خداوند را به مرحله عمل درآوری در نزد 
خداوند, محبوب تر از آن است که آنها را در مقام گفتار, محدود کنی. شما 
شنیده اید که خداوند می فرماید: «و اما بیْعمه یی قحدت»(4) [و از 
نعمت پروردگار خویش (با 
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اد الرخی 197 
2 ات | خی | 2 
3- [3] - فاطر/ 12. 
4 + ضحی 17 1 


مردم) سخن گوی] و «قل مر حنَم زیته الله التی اخرخ لعباده والطیباتِ 

من الرژق» (1) [(ای پیامبر !) بگو؛ زتور فا را که خدا برای بندگانش پدید 
و (نیز ) روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ !]. خداوند, 
مومنان را با آن چه که با آن فرستادگان خود را مخاطب قرار داده, 
خطاب کرد و فرموده: «یا ایها الذین أمَنُوا کلوا من طیباتِ َا رَرَقتاکم» و 
فرمود؛ «یا آیها الذْسَل کلوا من الطیبات وَاغملوا صالکا»(2) [ای ۳9 
از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید ] و رسول الله صلی الله علیه 
و اله به یکی از همسران خود فرمود: چرا تو را با موهای ژولیده. چشمانی 
ی ی ات 
2 فرمود: خداهند ایس ایا عادل. واجب نمود که در 
هزینه های زندگی زیاده روی نکرده تا فشار فقر بر فقیران چیره نگردد. 
ی ی ناوات 
برون کرد و ملافه (لباس عادی) پوشید. (3) 


«لا عم عیکُمْ الْمَیته وال وَجْم زير وما هل به لقیر اللّه من اصْطٌ عیز باغ ولاً عاد قلا ثم 
مه ان الله ععو رجيم (173)» 


[(خداوند), تنها مردار و خون و گوشت خوک و آن چه را که (هنگام سر 
بریدن), نام غیر خدا بر ان برده شده بر شما ۳۳ کزدافیدة است " (ولی) 
کسی که (برای حفظ جان خود به خوردن آنها) ناچار شود در صورتی که 
ستمگر و متجاوز نباشد, بر او گناهی نیست؛ > تزا خدا آمد‌نده وه صهربان 
است ] 

1) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشّاء از 
حماد بن عثمان, از امام صادق علیه السلام پیرامون ایه: «فَمَن اضَطر غیر 
ناخ وّلا عادٍ» روایت می کند که فرمود: منظور از باغ شکارچی و منظور از 
عاد, دزد است که مجاز نیستند در مواقع ضرورت. مردار بخورند و خوردن 
مردار بر آن دو, حرام است و حکمی که میته (مردار) در مواقع ضرورت 
برای مسلمانان دارد. برای اینان 
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1- [1] - اعراف/ 23. 
2 [2| - مومنون/ 51. 


ندارد و مجاز نیستند که نماز را شکسته بخوانند.(1) 


2) ابن بابویه, از 1 از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد, از 
بزنطی, از کسانی که برای او روایت کرده اند, از امام صادق علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه: «فمَن اصَطرّ غیر باغ 1 عاد» روایت می کند که 
فرمود: باغی, کسی است که علیه امام خروج کند و عادی. کسی است که 
را ت کرده اند 
که عادی, دزد و باغی. شکارچی است که مجاز به شکسته خواندن نماز و 
خوردن مردار در صورت ضرورت نیستند.(2) 


3( اند : از محجمد بن اسماعپل در حدیت مرفوعی, از امام صادق علیه 
السلام پیرامون آیه: «فَمَن اضطة عَیرَ باغ ولا عادٍ» روایت می کند فرمود: 
فتطظور از.باغی: انسان الم و متطظور ار ادف انشان غاضتب اینت: ۱3۱ 


4) عیاشی از ابو بصیر روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: انسان مضطر, نباید شراب بنوشد * وا که ان فائده 


ای جز شر و بدی برای او ندارد و اگر آن. را بنو شد؛ او را می کشد. 
شیاین اند انسان‌سسطر کی قطرم ای‌از آنیرا ند ۱ 

5) عیاشی از محمد بن مسلم روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه 
السلام پرسیدم: زن يا مردی که نابینا شده و پزشکان او را معاینه کرده و 
گفته اند: باید به پشت دراز بکشی تا در عرض یک ماه یا چهل شب, تو را 


مداوا کنیم. آنا-فی ته اند این کوقه‌تمان بخهاند که در این ضورت مار به 
او باز می گردد؟(د) 


حضرت فرمود: «قَمَن اطصْطرّ غیر باغ ولا عاٍ» 


6( عیاشی از حماد بن عثمان؛ از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر 


۳ «فمّن اضطه یر باغ ولا عَایٍ» روایت می کند که فرمود: منظور از 
بای کنیی است که علیه امام خروح نماید و منظور از عادی, دزد است. 
(6) 


7) عیاشی از یکی از اصحاب ما روایت می کند که گفتند: زنی نزد عمر 


امده و 
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1- [1]- کافی, ج 3, ص 438, ح 7. 

2 ای الاشیانی رت 2 1 
ود تفیمیر تغیاسیرج هن دور 2 و1 
هتشر انتی رخ 1 حور رد 5 1 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 93, ح 154. 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 93, ح 155. 


گفت: ای امیر مومنان ! من مرتکب زنا شدم. پس حد الهی را بر من جاری 
ساز. عُمَر دستور سنگ سار کردن او را صادر کرد؛ در حالی که علی علیه 
السلام در آنجا حاضر بود و فرمود: از او بپرس چگونه مرتکب زنا شده 
اسنت؟ آن ون کفت؟ .در بیایاتی بودم که تشنگی شدیدی به من دست داد و 
خیمه ای را مشاهده نمودم و به سوی آن رفتم و مرد اعرابی را در آن 
دیدم و از او آب خواستم. آن مرد تنها در صورتی راضی می شد که به من 
آب دهد که من خودم را به | و تسلیم کنم. من از دست او گریختم, ولی 
شدت تشنگی ام افزایش 1 کرد تا ان کم و رفت و قدرت 
تکلم نداشتم و چون به اين حد از تشتگی رسیدم, ری از هتم او به 
من آب نوشاند و با من زنا نمود. 


علی علیه السلام به عمر فرمود: این زن؛ از مصادیق آیه: «قمن اصْطّّ عَیرَ 
ی و 


8( عیاشی. از جماد بن عتمان؛ از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر 
آیه: «قَمَن اصْطْرّ عَیر بَاغ ولا عاٍ» روایت می کند که فرمود: منظور از 
باغیه کیره نطو ای عادن, کرد است و ان دو مجاز نیستند که نماز 
را شکسته بخوانند و در موارد اضطرار. مردار بخورند و آن چه که در 
موارد اضطرار برای دیگر مردم حلال شود, برای آنان حلال نیست. 


9 اه علی ری از آمام اضر عیه تسام ایام سای عنم اسر 
روایت می کند که فرمودند: منظور از باغی کسی است که علیه امام 
مسلمانان خروج کند و منظور از عادی,. کسی است که از راه حق 
مداران. سرپیچی کند. 


ها الم توق عا ال اللهم الکلاب ي ,ها زیم ولیة خقات بت [172):» 

«اٍن الذین یکمن ما ان اللّه من, الکتاب ویشتژوب به تما قلیلا ألیِک ما 
باکلرن._ فی هن ال الا و يكلَمْهم الله یغم القیامقه ول زک وَلَهِمٌ 
عَدَاب لیم (174) » 


[کسانی که آن چه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان می دارند و بدان 


بهای 
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ناچیزی به دست می آورند, آنان جز آتش در شکمهای خویش فرو نبرند و 
او فا یا ی ای س اضا رات رود 
عذابی دردناک خواهند داشت ] 


ِ ار را ال مرا 
کتمان می کنند می فرماید: «اِنَ الذین یکتمون ما انل الله من الکتاب» 
که شامل ذکر فضل و برتری محمد صلی الله علیه و آله , بر تمامی انبياً و 
برتری علی علیه السلام بر تمامي جانشینان می شود, «ویشتژون» یعنی 
به وسیله کتمان کردن, «تعتاً قلیلا» بعتی تا کاهی اند از نیا بکیرند و 
ریاستی را نزد بندگا ,نادان خدا در این دنیا بدست آورند: خداوند متعال 
فرموی «اوانی: وا تا لد فی اه نی قزر رفز فیافته, «اا الا 
یعنی به جای این که در عوض کتمانشان از مال اندي دنیا و شوند, 
انش نصیب آنها می شود. «ولاً يكَلَمَهم اللّه یوم الْقَیامه» یعنی با سخن 
نیکو با آنان سخن نمی گوید. بلکه سخن او با آنان اين است که آنان را 
نفرین می کند و خوار می سازد و می فرماید: شما چه بندگان بدی هستید ! 
و ترتیبی را که من قرار دادم به هم زدید و آن را که مقدم ساختم موَخُر 
کردید و آن را که موّخر ساختم مقدم نمودید و آن کس را که دشمن 
داشتم, دوست داشته : و آن کس را که دوست می داشتم, , دشمن داشتید. 
«وّلاً یرَکيهمٌ» یعنی گناهان آنان را نمی زداید ؛ زیرا گناهان, تنها با موالات و 
دوستی محمد صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام و خاندان مطهر آن 
دو, زدوده و محو می شود و گناهانی که به این وسیله زدوده و محو نشود, 
دو چندان شده و بو 5 تر می شود. 7 ولد عَذَاب ألی» بعلی عذاب 
دردناکی در آنتش:(1) 


2) در دعائم الاسلام. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
خداوند در روز قیامت با سه نفر سخن نمی گوید و آنان را تزکیه نمی کند 
و عذاب دردناکی برای آنان است که عبارتند از: پیرمردی که زنا می کند. 
مرد دیوث (مردی است که غیرت ندارد و دیگران برای فسق و فجور در 
خانهة اه دی ایند نی که در 
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1- [1]- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ س <585, ح 392. 


تفر مسر اس کرام ی 


«أولَیِک الّذِیَ اشترَاً الطَلالة بالهدی وَالْعداب بالمَففره قما أَسْبرهم علّی التّار(175)» 


[آنان, همان کسانی هلستند که گمراهی را به (بهای) هدایت و عذاب را به 
(ازای) اهر فنن خر بدا ند : یس به راستی چه اندازه باید بر ات ۷ 


1) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما.؛ ی ی و از 
عثمان بن عیسی, از عبد الله بن مسکان. از کسانی که برای او روایت 

کردند, از امام ما پیراصون تفستر اه «قها ات هد لو 
ی ۳ 0 0 


2( کیانستی از ابن مسکان +ر حدیبت مرفوعی, از امام صادق علیه السلام 


پیرامون تفسیر آیه: «قمَا و صَبرَهمّ عَلّی التّار» روایت می کند که فرمود: 
آنان بر انجام اعمالی که می دانند عاقبت آن؛ آتش جهنم است. جه 
صبور ند | (3) 


3) ابو علی طبرسی, از علی بن ایراهیم با سند خود از امام صادق علیه 
ات رای هه ابا در ناد ان خمنن چه گستاخند ! 
)4 


4 ابو علی طبرسی. از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
انان به انجام اعمال اهل جهنم. چه مشتاقند !(۵) 


«دک بان اللّه رل الاب بالق وان الّذین احْتلَفوً فی الْکتاب آفی شِقاق بهید (176)» 


[چرا که خداوند کتاب (تورات) را به حق نازل کرده است و کسانی که در 
باره کتاب (خدا) با یکدیگر به اختلاف پرداختند, در ستیزه ای دور و درازند] 
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1- [1] - دعائم الاسلام, ج 2 ص 448, ح 1570. 


2 2 اد کافی ررض 2206 
و [3 اتفسین غناشیرخ رضص 1:94 
4 تمجمم انیبان خر خی 4180 
5- [5] - مجمع البیان, ج 1. ص 480. 


1( در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام حضرت می 
فرماید: «دلک» یعنی آن عذابی که بر اینان واجب شد, ان هم به دلیل 
گناهانشان و جرمی که به خاطر مخالفتشان مرتکب شدند و از موالات و 
دوستی سرور مخلوقات خدا پس از محمد. یعنی برادر و وصی اوء شانه 
خالی کردند. «یبأتَ اللّه ترل الکتاب بالحفت» یعنی خداوند اين کتاب را به 
خو ار کر رآ سای را که اصیساران بقالت ن ار 
راستگویان دوری ورزند, و به پیروی از انسان های فاسق پردازند, تهدید 
نموده؛ و آن وعده هایی که به آنان داده, حتمی و تخلف نایذیر است. «وَانَ 
الذین اختلفوا فی الکتاب» یعنی. پس به آن ایمان تا دنق خی از آنان 
گفتند: آن, سحر و جادو است و برخی دیگر نیز آن را شعر قلمداد کردند و 
ری ریک فان شدتند که آن. ین کوین: استت: «لفی شقاق بعیدٍ» یعنی 
تسار از احقیقت دورن وی ای در یک ظرقدو آنان در طریت دبک 
هستند که با حق مخالفند. علی بن حسین علیه السلام فرمود: اینها, اوصاف 
کسانی است که فضایل ما را کتمان و حقوق ما را انکار کرده و دیگران را 
با نام و لقب های ما می نامند و ستم کننده بر ما را در غصب حقوقمان, 
یاری نموده و همدست دشمنان ما شدند, در حالی که در موقعیتی نیست 
که تقیه بر او روا باشد و از جان, مال و وضع خود, هراس داشته باشد. پس 
ای شیعیان ما! تقوای الهی پيشه کنید و در جایی که تقیه بر شما روا 
نیست, با مخالفین رفق و مدارا نورزید و در جاهایی که تقیه, شما را 
محافظت می کند برای مصون ماندن. به مکان دیگر مهاجرت نکنید و 
ماجرایی را برایتان نقل خواهم کرد تا موجب مصون ماندنتان شود و ن 
را پند دهد و آن ماجرا, از اين قرار است که دو مرد از ی امیر 
المومنین علیه السلام نزد او آمدند و یکی از آن دوء ماری را لگد کرد و آن 
مار, او را نیش زد و عقربی بر روی آن دیگری افتاد, در حالی که او از کنار 
دیواری می گذشت؛ ه دفی: آنها مین افنادندده کویی بتخاظر ریدم 
شدن, گریه و زاری می کردند. برخی این ماجرا را برای امیر المومنین نقل 
کردند و حضرت فرمود: آن دو را به حال خود واگذارید, چرا که زمان آن دو 
تشگ ۵ ر نع ان ده کال تشه ارت آن دو مرد بهة خانه هایشان برده 
شدند و به مدت دو ماه در عذاب شدیدی, ناخوش احوال ماندند. سپس 
امیر الموّمنین علیه السلام به دنبال آنها فرستاد و آن دو را نزد حضرت 
آوزنند در حالن که-مردم من کفتند ان- دوه زوین دست کسانی که آنها چا 
حمل 


ص :554 


می کنند, خواهند مرد. حضرت به آن دو فرمود: حالتان چطور است؟ آن دو 
عرض کردند: درد عظیمی در ما است و در عذاب شدیدی به سر می بربم. 
حضزت: به. آن دو فرمود؛ از گناهانی که شما را به این عذاب گرفتار کرد از 
خداوند طلب مغفرت کنید و از آن چه که اجرتان را بیهوده می سازد و بار 
گناهانتان را ی ی بووین پناه برید. آن دو به حضرت عرض 
اه ام ای مه تا مان ان ای ار 
علی علیه السلام فر مود: هر کدام از شما به خاطر گناهتان به این درد 
گرفتار شده اید. حضرت رو به یکی از انان کرد و فرمود: تو ای فلانی اپا 
به یاد فی آهزی زوتی را که فلانن به سلمان فارسی(ره) با کوشه جتشتم 
اشاره کرد و چون با ما دوستی داشت به او طعنه و زخم زبان زد و تو با 
اين که ترسی از جان, خانواده, فرزند و مالت نداشتی, بلکه بیشتر به 
خاطر خجالت از فلانی, جوابی به او ندادی و او را حقیر نشمردی. از اين 
و ار ی ار ان ای وا ای ار 

بر طرف سازد باید را 
حقارت بنگری, و اگر در شرایط عادی, توانایی یاری آنان را داری, حتماً 
اه مگر این که بر جان پا خانواده یا فرزند یا مالت 
بترسی. حضرت به آن دیگری فرمود: 9 آیا می دانی چرا به اين درد 
۳ آن مرد عرض کرد: خیر. حضرت فرمود: ان ی 
مکانی را که تو نزد فلان سرکش بودی و قنبر آمد و تو به خاطر احترام 
گذاشتن به من, به احترام او برخاستی؟ و ان سرکش به تو گفت: برای 
این مرد در حضور من برمی خیزی؟! و تو به او گفتی: چرا برنخیزم در 
حالی که ملائکه بالشان را بر سر راه او می گسترانند و او : راما تام هت 
رود. چون تو این حرف را به او گفتی, او برخاست و به سوی قنبر رفت و 
ات کی ده متام امه ارای ات تساه اه متضتا ید تهدید نموده و 
کاری کرد که همچون کسی که خار در چشم او است, خانه نشین شوم. به 
این دلیل بود که آن عقرب بر روی تو افتاد و تو را گزید؛ پس اگر می 
خواهی که خداوند تو را از اين درد شفا دهد, باور داشته باش که نباید 
ها ای ار رانا دز عصوت بارعا انسام 
دهی که باعث شود موقعیت ما یا آنان به خطر افتد. رسول الله صلی الله 
علیه و آله نیز با آن که مرا بر دیگران برتری می داد, وقتی در محضرش 
خر ما سای وس ی اس ال که ها سر 
برخی از کسانی که یک دهم از 
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صدهزار فضیلتی که در من است را ۱ از جای خود برمی ۳ 
رس برحی از دشمنان خدا را به اعمالی دی 7 و ۳ 7 
را اندوهگین می سازد. گاهی نامر برای کروهین برمی خاست که می 
دانست. پیامد بدی برای خود و آنان دربرندارد. دز حالی که آکر برای من 
برمی خاست چبین پیامدی را برای من دربرداشت. (1) 


«لیتن ال آن تولوا وخوخکم قتل العسرق‌ وه اولنک الوین صدقوا واولیک هم ااخفون (۷]177 


«لیسَ ال آن ولو و جُوهكَمٌ قبل الَعشرق والعفرت: لک الب من آ من 
بالله والیقم لاخر الاک والَکتاب والبیین وآتی العال. علی. ده وی 
الفرِتی والیتاقی الما کین وان السّبیل والسَائلین وفی الثقاب واأفَام 
الصّلاح وآتی الرَّ والموفون بقهدهم اذل عاهذوا والصایرین فی البسَاء 
والصٌّ|ء وحین الباس آولتک الذیت 1 وداک هم المْتَمُونَ (177)» 


[نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب 
بگردانید, بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازیسین و فرشتگان و 
کتاب (آسمانی) و پیامبران ایمان آورد و مال (خود) را با وجود دوست 
ِ به خویشاوندان و بتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و کدایان و 
در (راه آزاد کردن) بندگان بدهد؛ و نماز را بریای دارد و زکات را بدهد؛ و 
آنان که چون عهد بندند به عهد خود دا و در سختی و زیان و به 
هکام نگ شکبابا شد. آنانتة کسانی کم راشت کته اند و آنان. همان 
پرهی زکارانند] 


1( علی. : منود می گوید: شرط ایمان؛ باور داشتن به ملائکه, کتاب 


2 ابو علی طبرسی می گوید: آن چه از امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام روایت شده حکایت از ان دارد که منظور از ذوی 
القربی, خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و اله است.(3) 
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[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص‌ 96 ۳ 32د. 
2- [2] - تفسیر قمی, 0 1 ض‌ 73 


3) محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد. از محمد بن 
خالد. از عبد الله بن بحیی, از عبد الله بن مسکان. از ابو بصیر روایت می 
کند که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «لَمَا الصَدَقَاثٌ 
للفْعَراء والْمسَاکین». (1) (صدقات تنها به تهیدستان و فآ اختصاص 
دارد] را پرسیدم و حضرت فرمود: فقیر. کسی است که از مردم گدایی 
نمی کند و مسکین؛ بیشتر از او تلاش می کند و بائس (بینوا), از مسکین 
نیز تلاش بیشتری دارد.(2) 


ان لین ری ی گوید: از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
نظور از ابن سبیل, کسی است که در راه مانده است.(3) 


5) شیخ در تهذیب با سند خود, از محمد بن احمد بن یحیی, از ابو اسحاق, 
از برخی از اصحاب ما روایت می کند که گفت: برخی از امام صادق علیه 
السلام در مورد حکم مکاتب(4) که مقداری از بهای ازادی خود را داده ولی 
از پرداخت بقیه آن عاجز است پرسیدند و حضرت فرمود: ان مقدار, باید 
از مال زکات. داده شود؛ چرا که خداوند عز و جل می فرماید: «وفی 
الرقاب»(<) 


6 علی بن ابراهیم گفت: منظور از «وحِین ترا چاه کرت ی 
ور ار (6) 


با آبها الذیق آهکوا کت کم ااخسامی دق اشتوی وه وی فقلیخوات الب (76 ۷۱1 


«پا آیها للذین لوا کت عَلَیکُمْ القضاصْ فی ای خر بلح لخد والعنا 
۳[ ۳ والأنّی بالانتی قَمن غفی له من یه شیء قانتاغ الَژوف فِ وأداء 
الیه باخسان لک تخفیف هن رَبکَم وَرحْمَهٌ قمَن اغْتد عتدی بعد دلک فله عدَاب 
ید (178)» 

اي کسانی که ایمان آوزده آید دز بازه. کشنکان: بر شما (خق) قضاض 
مقرر شده. ازاد, عوض آزاد و بنده, عوض بنده و زن, عوض زن و هر کس 
که از جانب 
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1- [1] - توبه/ 60. 


2 [2]- کافی, ج 3. ص 2,501 16. 

دمم السانح ص487 

4 [4] - معاتب: بنده ای است که بر سر مبلفی در قبال آزاد شدنش با 
مولای خود توافق می کند و با پرداخت آن مبلغ آزاد می شود «القاموس 
التخطن ره کی را ی» 

مادام رصن 1002:2275 

یر ی 73 


برادر(دینی) اش (یعنی ولی مقتول) چیزی (از حق قصاص) به او گذشت 
شود (باید از گذشت ولی مقتول) به طور پسندیده پیروی کند. و با (رعایت) 
اخسان رخوتها را به ام مزداره ایس( حکم): ی کار 
شماست؛ بسن هر کشن بعد از آن. از اندازن در کخرده فق زا غذابی دردتای 
است ] 


۳ محمد بن یعقوب از ابو علی ی از محجمد ۳ عیدالجبار» از 
علیه السلام 1 امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «کُِتِ یم القَصاص 
فی القتی ال بل والْعذٌ اعد وی بالانتی» را پرسیدم و حضرت 
فرمود: اگر انسان < خم (آزاد)؛ عبدی (بنده ای) را به قتل برساند, نباید او را 


قصاص به قتل کرد, بلکه باید به شدت. ارا کک ند وماند خنه آن: ید را 
به عنوان غرامت بیردازد.(1) 


2 محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
حماد بن عثمان. از حلبی روایت می کند کم گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «فمن تضدذق به قهة کفاره له»(2) [هر که ا3 آن قصاص 
درگذرد پس آن کفاره گناهان او خواهد بود] را سم 
هر چه بپخشد, کفاره گناهان اوست. هم چنین حلبی مي گوید: از_حضرت, 
تفسیر آیه: «قَمَن غفی له من آخیه شیء قائباغ بالمعژوف ود ء الیه 
باخسان» را پرسیدم و حضرت فرمود: اگر کسی ای و 1 
برادر ایا خود بر سر پرداخت دیه توافق کرده. سزاوار است که بر او 
ار کر 
آن را نیز داشته باشد, سزاوار است که در پرداخت آن به برادر (دینی) 
خود, تعلل نورزد و با نیکی آن را به او بدهد. همچنین حلبی می گوید: از 
حضرت, تفسیر آیه: «فمّن اغتدی بَعْد دَلِک قله عَذاث | پرسیدم و 
حضرت فرمود: او مردی است که دیه را می پذیرد يا در می گذرد 1 
مصالحه می کند و سپس از حد خود تجاوز کرده و او را به قتل می رساند. 
بتین.خنان که خدآو ند عز و جل فر‌موو: «فله عدات آلیج»1 (3) 

3) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از علی بن 
حکم, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر روایت می کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام 
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[- [1 ] - کافی, 0 7 ض‌ 4 ۳ 1 
2 [2] - مائده/ 45. 
3- [3 ] - کافی, 0 7 ض 8رد ۳ ك 


تفسیر آیه: «قمن تصَدّق به قهو کار له» را پرسیدم و حضرت فرمود؛ به 
اندازه آن چه که به جای قصاص در برابر مجروحیت و غیره, به صدقه (و 
دیه) راضی شد, گناهان او بخشیده می شود. ابو بصیر می گوید: از حضرت 
تفیر . ارت" «قمَنْ غفی له من [ خ شی ۶ قاتباغ» را پرسیدم و حضرت 
فرمود: او مردی است که دیه را می پذیرد. پس بر او سزاوار است که با 
کسی که پرداخت دیه بر او لازم است. با ملایمت رفتا ر کند و بر او سخت 
نگیرد و بر کسی که باید دیه را بپردازد سزاوار است که به نیکی آن را 
پرداخت کند و اگر توانایی پرداخت آن را دارد. در پرداخت آن به صاحب 
حق, تعلل 0 


4 محمد بن یعقوب., از جمعی از اصحاب ما از سهل بن زیاد, از احمد بن 
محمد بن ابی نصر, از ابو جمیله, از حلبی, از امام صادق علیه السلام 
پیز آمون تفستیر آنه" «فمّن اعتحی ند دلی مله عذاب: لیم رفانت فی کند 
که فرمود: منظور از آن, مردی است که درمی گذرد یا دیه ناخ کنو 
سپس آن_کسی کهدیه بر گردن او بود را مجروح می سازد و يا به قتل می 
رساند «قله عَدّاث ألی» ۳۵ 


- 


سماعه روایت می کند که وی تفسیر ایه: «فصن .عفن آم صا هن 
قاتا ارو واواع له یعهانت» را ار آماسسادی علیة السلام پرشسدن 
حضرت فرمود: ای ی ات را پس خداوند به کسی 
که صاحب حق است دستور داده که با کسی که باید دیه را بیردازد از 
روش پسندیده ای پیروی کند و ؛ بر او سخت نگیرد و هچنین خداوند به کسی 
که دیه بر گردن او است اس ره که اگر پرداخت آن برای او آسان 
است. آن را با نیکی به اج وب 3ار9: راوی می گوید: به حضرت 
عرض کردم: منظور از آیه: «فمّن اغتدی بَفْد لک قله عَذات للبمْ» 
چیست؟ حضرت فرمود: او کسی است که دیه را می پذیرد یا مصالحه می 
کند, سبس. آن کسی. که. دیه بر گردن او بود را فنله می کند.با.می. کشد: 
پس خداوند عذاب دردناکی را به او وعده داده است.(3) 


5( محمد بن یعقوب, از احمد بن محمد بن ۳۳ نصر» از عبد الکریم, از 
مد 
ء 


6 غبانتی, آن ساعه.بن مهزان. آز آمام-ضادق غلیه. السلام. بیرآمون 
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[- [1 ] - کافی, 0 7 ض 9 د, ۳ 2 
2- [2 ] - کافی, 0 7 ض 9 ۳ 3 
3- [3 ] - کافی, 0 7 ض 9 ۴ 4. 


«الَحْةٌ بالخد والعبْد بالْعَیّد والأنتّی بالأنتّی» روایت می کند که فرمود: اگر 
انسان حرز (آراد/ عبدی (بنده ای) را به قتل برساند, قصاص به قتل نمی 
شود, بلکه باید به شدت. کتک زده شود و دیه آن عبد را بپردازد و اگر 
مردی, زبی را به قتل برساند و اولیای مقتول تقاضای قصاص به قتل 
داشته باشند, ی اولیای مقتول نصف دیه آن مرد را به خانواده او بپردازد. 


)1( 


7( محمد بن خالد برقی از برخی از اصجابش روایت می کند که از امام 
صادق: علیه السلام پیراضون آبهة هیا آیها النین آصا کیب عیکم الفهاصه» 
پرسیدند: : آیا این آیه ی مورد مسلمانان است؟ و حضرت فر مود: این آیه, 


8) عیاشی از حلبی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
تفسیر آیه؛ «فمنْ کف له من آخظ رن > قاتباع بالعتزوف ود ء الیه 
باخسان» پرسیدم و حضرت فرمود: بر صاحب حق سزاوار است که آن 
برآدو ([دینی) اش قادر به پرداخت دیه می باشد, در پرداخت آن به برادر 
اه ال ره ان را اه رها ار 
بخشید, دیه را , تراولیای مصول مرداسف شهن مرد مان هدر دی 


9) عیاشی از ابو بصیر روایت می کند که تفسیر آیه: «فقر عفی له مر 
آخیه شی ء» را از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام پرسید و 
حضرت فرمود: او کسی است که دیه را می پذیرد. پس خداوند به صاحب 
حق دستور داد که از روش پسندیده ای پیروی کند و بر کسی که دیه بر 
گردن او است, سخت نگیرد. همچنین خداوند بر کسی که دیه بر گردن او 
است دستور داد که اگر پرداخت آن نان اسان است. در پرداخت آن به 
شاختحق تعلل ورد و را به نیکی ادا کند.(4) 


0 عیاشی از حلبی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 


تفسیر آنه" «فمّن اعتوی تمد دلی قله عدات. ینمرا پزسیدم هم خظرت 
فرمود: او کسی 
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لح 1 ] شیر انمض ور ع 9و1 
22 یر ظرانتیب علض 94 160 


است که دیه را می پذیرد یا در می گذرد یا مصالحه می کند و سپس از حد 
خود تجاوز می کند و آن کسی را که دیه بر گردن او بود را به قتل می 
رساند, «قله عَذّات لیْ». همچنین در نسخه دیگری انژم که حضرت 
فرمود: صاحب حق, به کسی که دیه بر گردن او بوده برمی خورد و او را 
خقله مق کتدر «فله عد این ألیخ»(1). 


«ولکْم فی الْقضاص یا باً وی الاب للم تفون(179)» 


[آو ای خردمندان ! شما را در قصاص زندگانی است. باشد که به تقوا 


گرایید ] 


۳0 «وَلَکَم فی الَْصَاص خیاه» و فرمود؛ دول 
یعنی ای امت محمد ! «فی القضاص حیا» زیرا| کسی که قصد کشتن 
دیگری را دارد می فهمد که او قصاص خواهد شد. پس از کشتن او دست 
برمی دارد و این برای کسی که می خواست او را بکشد و نیز برای خود 
این جنایتکا ر که قصد کشتن دیگری را داشت, و برای مردم دیگر, ز قح کی اه 
حیات را به همراه دارد ی 

است. از ترس قصاص, چرأت کشتن را پیدا نمی کنند. «باً آولی الالْباب» 
پبعنی ای خردمندان ! «لَعَلکم تَتْفُونَ». سپس حضرت فرمود: ای بندگان 
کشید و روج او را فانی می سازید. آیا می خواهید شما را از قتلی که 
بزرگ تر از اين قتل است و خداوند قصاص بزرگ تر این قصاص را بر قاتل 
آن ی و آگاه آنها عرض 1 آری آی پسر رسول تب 
دیگر هرگز زنده نخواهر شد. آنها عرض ی آن رت حضرت 
فرمود: این است که دیگران را از نبوت محمد صلی الله علیه و آله و 
ای اس اب اساسا م ماه نس شا اس رات زا 
راه خداوند بکشاند و به پیروی از راه دشمنان علی علیه السلام و قائل 
موه آما خت آن و وان کی عم الصلام اد عقی سا کار عضو 
برتری اش و اهمیت ندادن به بزرگداشت او تحریک کنند. این همان قتلی 
۳ را برای ابد در انش جهنم جاویدان خواهد نمود و سزای 
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قیال براع فایل ار به حاته حفتوا انم اس ها ار اس تم اف 
بماند.(1) 


یس راهم مین مها کر فساصن شوه شا گرا دق ی 
رساندید (2) 


«ُیَبِ عَلیکُمْ دا حضر حدم الْمَوّث ان تک خیزا الوَصية لْوالدین 
والافْرَبینَ بالْمََُوف حَقا عَلی الفتَین (180)» 


[بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را هر نع 8 وتده کر 
مالی بر جای گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان (خود) به طور پسندیده 
۱ کار) حقی است بر پرهیز کاران ] 


1) محمد بن یعقوب از جمعی از اصحاب ما از سهل بن زیاد از احمد بن 
از امام باقر علیه السلام حکم وصیت کردن برای وارت را پر سیدم و 
حضرت فرمو د: جاء ز است. سیس حضرت این آیه را تلاوت نمود؛ «آأن تر 
یا الَوَصیهٌ وین والافْرَبینٍ»(3) 


او ار اب اس اهب ۱ 
مق کند 131 


2 ابن بابویه در من لا یِحضژه الفقیه با سند خود, از محمد بن احمد بن 
یحیبی, از محمد بن عیسی, از محمد بن سنان: از عماد بن مرولن, از 
سماعه بن مهران؛ از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «الوَصیهٌ 
للْوالدَین والأفربین بالقعژوف حفا عن المتفین» روایت می کند که فرمود: 
أن: حقی است که خداوند بر کسی که در حال مردن است, قرار داده 
است. زافای مف کوند: به حضرت ت عرض کردم: آیا برای آن حد و مرزی 
می باشد؟ حضرت فرمود: آری. عرض کردم: و آن چیست؟ حضرت 
فصو حداقل آن. نسم لت مت است زد 
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1- [1] - احتجاج. ص 319. 


ی ی( 
3- [3] - تهذیب, ج 9 ص 199, ح 793. 

4 [4] - کافی, ج 7, ص 10, ح 5. 

کد [5 ]من لا بحضره الفعیه. ج.4.ص 175 ۶ 615 


3( عیاشی از عمار بن مروان روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «آن ترک حَیزّ| الَوصیة» را پرسیدم و حضرت فرمود: 
آن, حقی است که خداوند آن را در اموال مردم برای کسی که در حال 
مردن است, قرار داد. زافق می. خوید: به حضرت عرض کردم: آپا برای آن, 
حد و مرزی می باشد؟ حضرت فرمود: آری. عرض کردم: چه مقدار است؟ 
خر نت فر مود خذافل انم ک.شتيم ۵ دار آنهام .مت اه 
(1) 


4 یاشی از محمد ین متلم روایت ,من کند که کفت؛ از امام بافر عاید 
السلام پر سیدم. آپا وصبت برای وارت جایز است ؟ حصضرت فرمود: آری. 
سپس این ۳ را تلاوت فرمود: «آأن تک حَیرّ| الوصية لِلوَالدّین 
والأفْربین»(2) 


ار ار سم رات ری ی 
فرمود: اگر کسی برای غیر وارث, چه کوچک باشد یا بزرگ, چیز شایسته. و 
نه ناشایست را وصیت کند. وصیت او جایز می باشد(3) 


6) عیاشی, از سکونی, از جعفر بن محمد, از پدرش, از علی علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: کسی که به هنگام مرش برای نزدیکان خود که 
از اه ارت تفی وت وصیت نم اسا لو را با فصت عم رایان رسانده 
است.(4) 


7) عیاشی از ابن مسکان از ابو بصیر از امام باقر علیه السلام یا امام 
صادق علیه السلام پیراهون تفسیر آیه: «کیَبِ عَلیکُم لا عضر احَدكَم 
المَوْث ان ترک خیزا الوصية للوالدین والأفتیین بالمفژو عتَا علی 
الشتقین» روایت می کند که فرمود: اين آیه به وسیله آیه فرائض که همان 
میراث ها می باشد فسخ شده است: «فمّن بَدّله بَعَد ما سمقه قاتا امه 
کن الْذین ییَدلوته(5)» [پس هر کس آن (وصیت) را بعد از شنیدنش تغییر 
دهد گناهش تنها بر (گردن) کسانی است که آن را تغییر می دهند ] و 
مر از او روصم باق 


8( عیاشی. از سماعه, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر ار «آن 
ترک 
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ی رای سوفن 1621 
2 ی شیر 1ص وه 16 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 95, ح 166. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 96, ح 167. 
که[ ات بقرو/ 181 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 96, ح 168. 


خیزّا الوَصية وین والأفْرَیينَ بالمعَژوف حقا عَلی المْتَفین» روایت می 
کند که فرمود: آن, حقی است که خداوند برای کسی که در حال مردن 
ست قران داد است. راوی می گوید تایتی ت 1 آن چیست؟ 


«قمن بدّلّه بَعَد ما سمقه قَانَمَا امّه...قلا الم یه ان اللّه ور رَحیمْ(182)» 


«قمن بَدله بَعْد ما سمعه قلتّما اقه عَلی الذین یتدوته ان اللّه سَمیغ عم 
(181) قَمن اف من مُوصٍ جتفا و اما قأصلع یه قلاً انم عَلیه ان اللّه 
عَفوز #7جیم(182)» 


آپس هر کس 1 (وصیت) را بعد از شنید شش تغییر دهد گناهش تنها بر 
(گردن) کسانی است که آن را تغعییر می دهند. آری خدا| شنوای داناست ۴* 

ولی کسی که از انحراف (و تمایل بیجای) وصیت کننده ای (نسبت به ورثه 
اش) پا از گناه او (در وصیت به کار خلاف) بیم داشته باشد و میانشان را 
سازش دهد بر او گناهی نیست که خدا آمرزنده مهربان است ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریز, از محمد بن مسلم روایت می کند که فرمود: از امام صادق علیه 
السلام حکم مردی را پرسیدم که اموالش را در راه خدا, وصیت نمود. 
حضرت فر مود: آن را به هر کسی که برای او وصیت کرده بدهید, اگر چه 
بهودی پا مسیحی باشد؛ چرا که خداوند. می فرماید: «قمن بدّله بَعد ما 
سمعه قَانّمَا اه غلی الدین و ان اللّه سمیع علیمٌ»( ۱۳۵ 


2) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از علی بن 
حکم, از علاءء از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام پا امام صادق 
ای ار ات ی هی که وا سا را 
خدا وصیت نموده, فرمود: ان اموال را به هر کسی که برایش وصیت کرده 
بدهید, اگر چه بهودی یا مسیحی بایشد احا« «فمّن 
5 بَعَدّ ما سقه قاتا ائمْه علی الذین یتدلوته ان الله سمیع علیمٌ»( (3) 
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2- [2] - کافی, ج 7 ص‌ 24 ۳ 


3- [3] - کافی, ج #7 ص 14, ح 2 


3) محمد بن یعقوب. از اصحاب ما, از سهل بن زیاد, از علی بن مهزیار 
روایت می کند که گفت: امام باقر علیه السلام در ضمن نامه ای به امام 
جعفر صادق علیه السلام و امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: و در ان 
چه که پیرامون گواهی خواستن به چنین و چنان به شما امر نمودم, نجات 

شما در آخرتتان و اجرای آن چه که پدر و مادرتان شما را به آن وصیت 
کردند و نیکی از سوی شما بة آنان.فی بارشند؛ ؛ و برحذر باشید از اين که 
وصیت آنان را تغییر دهید یا آن را به صورت دیگری اجرا کنید؛ ؛ زیرا اختیار 
آن از ذمه آنان خارج شده و در ذمه شما فرار گرفته است و خداوند تبارک 
و تعالی در کتاب خود پیرامون وصیت می فرماید: «فمن تدله : بعد ما سمعه 
تما نْمّه ۳2 الذین تجد اوه ان اللّه سمیع علیمٌ»(1) 


4 محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحابمان, از سهل بن زید, از محمد بن 
ولید, از یونس بن یعقوب روایت می کند که گفت: مردی در همدان نود و 

به او گفتند که پدرش مرده است. او آگاه به امر امامت نبود و به هنگام 
رک به فرزندش وصیت نمود که چیزی در راه خدا بدهد. ماء, امام صادق 
علیه السلام را از اين که آن مرد, شیعه نبود. آگاه ساختیم و پرسیدیم که 
فرزندش باید با این وصیت چه کند؟ حضرت فر مود: اگر مردی به من 
وصیت می کرد که چیزی را به بهودی یا مسیحی بدهم, ان را به آنان می 
دادم. خداوند متعال, می فرماید: «فمّن تالم ند عا شمعه ادا مه علی 
الدیخ خلوته ان الله. میم اب ببینید چه کسی , بآ ی ی سم 
سوی مرز) می رود پس آن را برای او بفرستید. 


5) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما, از احمد بن محمد بن عیسی. 
علیه السلام حکم اموالی را پرسیدم که زنی به من وصیت نمود تا آن را در 
راه خدا قرار دهم. از آن زن پرسیده شد: آیا با آن به حح برویم؟ آن ژزن 
گفت: آن را در راه خدا قرار دهید. تزکت: تثر به آن زن: کفتند: آیا ان وا به 
آل محمد دهیم؟ آن زن گفت: آن را در راه خدا قرار دهید. حضرت فرمود: 
چنان که خود آن زن امر نموده, آن را در راه خدا قرار بده.راوی می گوید: 
عرض کردم: به من امر بفرما که چگونه آن را در راه خدا قرار دهم؟ 
حضرت فرمود: همان ظوز که آن. تن به نو اضر تجودم آن دا در دام 
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[- [1] - کافی, ج 7, ص 14, ح د3. 


خدا قرار بده. خداوند تبایک و تعالی می فرماید: «قمن بذله بَعد ما سمعه 
الما امه ی الَذِین 1 
یهودی بدهی, تو آن و 9 راوی می گوید: 7۳۳ 
ملاقات با امام. سه سال درنگ نمودم و سپس به محضر حضرت رفته و 
همان سوالی که اولین بار از حضرت پرسیده بودم را به حضرت عرض 
کردم و حضرت چند لحظه ای خاموش ماند و فرمود: آن را بده. به حضرت 
عرض کردم: آن را به چه کسی بدهم؟ حضرت فرمود: به عیسی 
شَلفان(2۱(.)1) 


6 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
سنان, از ابن مسکان, از ابو سعید روایت می کند که گفت: برخی از امام 
صادق علیه السلام حکم مردی را که وصیت به حج کرده ولی وصی او, ان 
را در فرد دیگری قرار داده, پرسیدند و حضرت فرمود: وصی او باید در 
عوض آن غرامت دهد و آن را در حچ قرار دهد, همان طور که میّت به آن 
وصیت نموده است چرا که خداوند تبار ک و تعالی می فرماید: «قَمن بدّله 
ید ما سمعه قاتا امه علی الدین یتطوته»( (3) 


ار ند مسا رایس ها ایام ی کات سا 
حکم مردی که اموالش را در راه خدا وصیت نمود, پرسیده شد و حضرت 
فرمود: آن اموال را به هر کسی که او وصیت کرده بدهید, اگر چه یهودی با 


مسیحی باشد؛ زیرا خداوند می فرماید: «فمن بذله بعد ما سمعه اما 
امه علی الذین یبدلوته»(4) 


8 عیاشی از ابو سعید روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
حکم مردی را که وصیت به حج کرده ولی وصی او, آن را در فرد دیگری 
قرار داده پرسیدند و حضرت فر مود: وصی او باید در عوض ان غرامت دهد 
و آن را در حج قرار دهد, چنان که میت به آن وصیت نمود؛ چرا که خداوند 
تبارک و تعالی 
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اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق (ع) شمرده می شود و او یکی از 
عقهای فاحل مرسرشناس و از فراعحی اسست که مودم. سابل حال .و 
حرام, فتواها و احکام را از انان می پرسیدند و هب خدشه ای به حسن 


شهرت آنان وارد نیست, و هیچ کس قادر به نکوهش آنان نیست. «رجال 
طوسی.ص 257؛ معجم رجال الحدیث., ج 41 ص 192 به نقل از شیخ 
مفید در رساله عدویه.» 

اه کایده زره زب 1 

3- [3] - کافی, ج 7, ص 22, ح 2. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 96, ح 170. 


می فرماید: «قمن بذله بَعد ما شمقه اما انمّه ع الذین 7 1 


9 اش از یبن غید السلام دای سی کید که کته ار آمام صادق 
علیه السلام حکم مردی را که چیزی برای او وصیت شده, ولی پیش از آن 
که آن را بگیرد مرده است و فرزندی ندارد. پرسیدم و حضرت فرمود: 
۳ به او بده ؛ چرا که خداوند می فرماید: 
«قمن بدله بَعد ما سمعه اما ادلی الزنق وه #: زاو ی کوید: 
به حضرت عرض کردم: اه ار ال ارس اه ی سای 
برای او نیست و ولی او را نمی شناسیم. حضرت فرمود: تلاش کن تا ولی 
او را پیدا کنی؛ پس اگر او را نیافتی و خداوند از تلاش تو آگاه شند؛ آن 
افیا رات یی ۳ 


0) عیاشی از محمد بن سوقه روایت می کند که گفت: از اچام باقرٍ علیه 
السلام تفسیر آیه: «قمن بدّله بَعد ما سمقه قَاتمَا الْمّه عَلی الذین یبذلوته» 
را پرسیدم و حضرت فرمود: آیه ای که پس از اين آیه آمده, آن را منسوخ 
کرده است : «فمنْ خاف من مّوص جتَفا او انمَا» یعنی اگر وصی بیم آن 
داشته باشد که وصیت کننده در وصیت تمام ثلث, از حق منحرف شده(3) 
و آن چه که به او وصیت کرده, بر خلاف حق بوده و مورد رضای الهی 
نباشد. پس, گناهی بر آو تینسنت. که آن زا به.خق و. آن چه که مور رصایت 
الهی است. تقییز دادم و در راه خیر قرار دهد.(4) 


11( ععاتتتی: از پونس در حدیت مرفوعی از امام صادق علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه: «فعن خاف من خوص :فا او نما قَأصلح بیتهخ 2 قلاً نم 
علیه» روایت می کند که فرمود: یعنی اگر از حد خود از 9 رات تجاوز و 
بیشتر از ثلث را وصیت نماید.(د) 


تا ی و ی" 0 
داده که اکز. وصیت, در مورد امر پسندیده ای نباشد و در آن وصیت کننده, 


از حق منحرف شده 
ص: 567 


اه | شین اشیر خ مض و9 2 171 
22 متیر ظرانتی رصن 97 2 192 


3- [3] - جتف, جنّوف < یعنی منحرف شدن از حق «القاموس المحیط- 
ريشه جنف» 
4 ۰ یی افرص 9 ور 


باشد, او می تواند آن را تغییر دهد و در امر پسندیده ای قرارٍ دهد : چرا که 
خداوند عز و جل می فرماید: «قمَن خاف من مّوص تا 1 نما فاصلح 
بیتهه بِيتهِمٌ قلاً انم علیه»(1) 


3 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از حسن بن 
محبوب؛ از ابو ایوب, از محمد بن سوقه روایت می کند که گفت: از امام 
باقر علیه السلام تفسیر آیه: «فمن بد بَعد ما سمعه اّما امه عَلی 
آادین لونه وا پرسیدم و حضرت فرمود: آیه ای که پس از اين آیه آمده 
آن را منسوخ کرده است: «قَمَن اف من موص جتَتا أو نْمَا» یعنی وصی 
اگر بیم آن داشته باشد که وصیت کننده در آن چه که از تمام ثلث به او 
وصیت نموده, از حق منحرف شده و آن چه که به او وصیت کرده بر خلاف 
حق و مورد رضایت الهی نباشد, پس گناهی بر او یعنی بر وصی نیست که 
ان را به حق و به ان چه که مورد رضایت الهی است تغییر داده و در راه 
خیر, قرار دهد.(2) 


دا بن صلت قمی, از یونس بن عبد الرجمن در حدیث مرفوعی از 
امام فا علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «قَمَن حاف من مُوص جِتقا أد 
اقا قاضام هم فلا ام عابه» روایت من کته که فرجود: بعنی اکر از نخه 
خود در وصیت تجاوز و بیشتر از ثلث را یت کند(3). 


5 غلن تن اتراهيم.من کون آمام ضادق علیه السلام فرعوهه ایو کسین؛ 
وصی شود, جایز نیست که وصیتی را که به او شده تغییر دهد, بلکه باید آن 
را طبق آن چه که وصیت کننده گفته است اجرا کند, مگر آن که وصیت 
کننده بر خلاف آن چه که خداوند دستور داده است, وصیت کند و در وصیت 
کردن؛ دچار معصیت و ظلم شده باشد. در این ور 2 وصی؛ , می تواند ان 
ی تغییر دهد و اين, تفسیر آیه: ِِ او امَا» است, جَتّف به معنای 
1 آتشکده ها ها کم هو ات کت فر ان صو رت 
وصی می تواند به هیچ کدام ار مواردی که وصیت کننده 
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[- [1] - کافی, ج 7, ص 20, ح 1. 
2- [2] - کافی, ج 7 ص 21, ح 2 


3- [3] - علل الشرائع ج 2 ص 289, باب 369, ح 4. 


اش رابت ان یت نموم فص نید 1 


6) ابو علی طبرسی می گوید: امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود: 
منظور از جَتَف. این است که فرد در مسیر خطا و اشتباه باشد, به طوری 
که جواز يا عدم جواز ان را نداند.(2) 


«با, ۳ 0 آمَیُواً کیت 9 الصَيامٌ کقا کت لین الذین من قبلکَم 
لعلکم تَفون (183)» 


اي کضانی که ایمان آورده اید ! روزه بر شما مقرر شده است همان گوته 
اآ مقرر شده بود. باشد که پرهیز کاری 


برقی, از عبد اللم بن جبله, از معاویه بن عمار, از حسن بن عبد الله, از 
پدرش» از جد ار نآ طا ها از 
رسول الله صلی الله علیه و آله در باره مسایلی که یهودیان از آن 
پرسیدند. روایت می کند که مردی یهودی گفت: ای محمد ! به من بگو که 
چرا خداوند روزه را بر امت تو به مدت سی روز واجب ساخته ؛ در حالی که 
بر امت های دیگر بیشتر از آن را واجب کرده بود؟ پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: هنگامی که آدم علیه السلام از آن درخت خورد, به مدت سی 
روز در شکم او باقی ماند. پس خداوند بر نسل اوء سی روز گرسنگی و 

را واجب کرد و آن چه که آنان می خورند, رحمتی از جانب خداوند 
عز و جل بر آنان می باشد, چنان که نسبت به آدم نیز اين گونه بود. این 
گونه بود که خداوند عز و جل, سی رور روزه را بر امت واجب نمود. 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله اين یه را تلاوت نمود: «کیب.ع یک 
الصَیامْ کما کیب عَلی الذین من کم للم تَفُون* آیامّا مَعْدُودَاتِ» آن 
ی راست گفتی ای محمد ! (حال بگو) پاداش کسی که روزه 
بگیرد چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر موّمنی که ماه 
رخضا رآ ره یرد فان وا فزی نه حدا کنو خداوند هفت خصلت را در 
او قرار می دهد: 
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[- [1] - تفسیر قمی, ج 1 ص 4 7. 
2 0 


الهی تقرب می یابد. سوم این که کفاره اشتباه پدرش ادم علیه السلام را 
داده است. چهارم اين که خداوند, شدت و سختی های مرگ را بر او آسان 
سازد. فجن این کار کرهن کی وت کی در روش قیامت: در امان من هاند: 
ششم این که وارد بهشت می شود و از وارد شدن به آتش جهنم مصون 
می ماند و هفتم اين که خداوند او را از میوه های بهشتی بهره مند می 
سازد. آن بهودی گفت: راست گفتی ای محمد ! (1) 


2 ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه با سند خود, از سلیمان بن داود 
منقری, از حفص بن غیاث نخعی روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: خداوند. روزه ماه رمضان را بر هیچ یک از امت 
های پیش از ما واچب نکرده است. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم 
پس آیه: هیا آبها الذیق آمتوا کنت علیکم الصیام کفا کنت علن آلذس من 
قبلکم» به چه معنا است؟ حضرت فرمود: خداوند عز و جل, روزه ماه 
رمضان را تنها بر انبیا و نه بر امت های آنان واجب کرده و خداوند. اين 
امت را به روزه گرفتن در آن ماه برتری داد؛ و روزه آن را هم بر رسول 
الله,های الهش ال و مر ات اه ات کر است. ۱ 


پبرامون ی 1 و اجنوا بت علیکم الطیام» ِ 9 
که فر مود: این آنة درخصوص موّمنین است(د). 


4) عیاشی از جمیل بن دراج روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر, آیات: «کْیَت عَلیکم القتال»(4) [بر شما کارزار واجب شده 
است ] .۵یا آها الذین آمَئوا ِِ تیک الْصَیامٌ» را پرسیدم و حضرت 
فرمود: [حکم] اين آیات, شامل گمراهان, منافقان و تمام کسانی که به 
ظاهر به اسلام اقرار نمودند می شود.() 
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امالی ضدهی ص01 1 

2۱22 ]هن لایحضره الغفیه ج 2ص 61 267 
3 31 | + تفسیر عیاشی: .1 صی. 97 ۴ 175 

4 [4] - بقره/ 246 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج1, ص 97, ح 176. 


ففکن کانق ینتم فریطا از علی بعکن وان تضوفوا غیو ام ان کقق تفاشرن (184) #6 


«ففن. کان منکم. فرنضا اه قلی شقر قیگغ ن آبام قزر وقلی ال 
پطیقوته فده طَعَامُ مسشکین قمن تطَوَع خیرّا قهو حَیژ له وآن تضُومُو | < 


کم ان کنتم تفلخون (184)» 


[(بر شما مقرر شده است) (ولی) هر کس از شما ب ی رس 
(به همان شماره) تعدادی از روزهای دیگر (را روزه بدارد) و بر کسانی که 
(روزه) طاقت فرسا است, کفاره ای است که خوراک دادن به بینوایی 
است و هر کس به میل خود بیشتر نیکی کند. پس ان برای او بهتر است و 
اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم» از پدرش, از قاسم بن محمد 
جوهری» از سلیمان بن داود, از سفیان بن داود, از سفیان بن غیینه,(1) از 
زهری, از علی بن حسین علیه السلام روایت می کند که فرمود: اهل تسنن 
در روزه گرفتن کسی که در سفر یا بیمار است اختلاف پیدا کردند. برخی 
گفتند که باید روزه بگیرد و دیگران قائل شدند که نباید روزه بگیرد و به 
نظر گروه دیگری اگر خواست, روزه بگیرد و اگر نخواست روزه نگیرد و 
افطار کند ؛ ولی به نظر ما در هر دو صورت 1 افطار کند و روژه نگیرد: 

بسن آ کر کی دز تفر با کر خال ما ری زوژم بکنزد: باید قضای آن را یه 
۳۵ چرا که خداوند عز و جل می فرماید: «قمن گان نکم تریضَا و 
عَلی سقر فَعِدّهْ من آیام أَحر»(2) 


2) عیاشی, از محمد بن مسلم. از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله در سفر, روزه مستحبی یا 
واجب نمی گرفت. اینان [مخالفان شیعه ] به دروغ می گویند که رسول خدا 
در سفر روزه می گرفت. اين آیه بر رسول الله صلی الله علیه و آله در 
کراع العمیم(3) به هنگام نماز صبح نازل 
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- [1] - سفیان بن عیید عییته هلالی کوفی, از دقیق ترین و بهترین یاران 
«زهری» بود و احادست ۷ را بهنر از دیگران ضبط کرده است, به شرحج 
صال آهد اسان اض 1 ه حعخمرسال ااخس ح رن 
7 نگاه کنید. 


2- [2] - کافی, ج 4 ص 86, ح 1. 

3- [3] - کراع الغمیم: یکی از نواحی حجاز بین مکه و مدینه است و دشتی 
است مقابل عسفان که هشت مایل با ان فاصله دارد. «معجم البلدان, ج 
4 ص 443». 


شد؛ : پس رسول الله صلی الله علیه و آله ظرف آبی خواستند و آب 
نوشیدند و به مردم نیز دستور دادند تا افطار کنند. گروهی گفتند: روز به 
تیم رسیده و مایلیم امروز را روزه بگیریم و رسول الله صلی الله علیه و 
اله آنان را عصاه (سرکشان) نامید. و تا زمان رحلت رسول الله صلی الله 
علیه و اله. انان با اين نام, نامیده می شدند.(1) 


3( عیاشی, از صباح بن سیابه, روایت می کند که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: ابن ابی یعفور به من دستور داده که از شما 
سوالاتی بیرسم. حضرت فرمود: آنها چیستند؟ رافی.قی گوید: به حضرت 
عرض کردم: او می پرسد: اگر ماه رمضان فرا برسد و من در خانه ام 
باشم, آیا می توانم به مسافرت بروم؟ حضرت فر مود: خداوند می فرماید: 
«قَمّن شهدّ منكمٌ الشهر قَلیضَمّه» [پس هر کس از شما این ماه را ِ 
کند, باید آن را روزه بدارد] کسی که در ماه رمضان در کنا ر خانواده خویش 
است نباید به سفر برود ؛ مگر برای حج یا عمره و يا در طلب مالی که می 
ترسد در صورت تاخیر, تلف شود. (2) 


4 عیاشی, از زراره, از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «فمّن 

شَهد منکُمْ الشهر قَلیضْمه» روایت می کند که فرمود: چقدر معنای این آیه 
ی 2 واضح و روشن است. من جصر ۳ 
فرمود: هرکس که (هلال) ماه رمضان ۳ ببیند؛ باید روزه بگیرد؛ ؛ و هر کس 
که در آن ماه به سفر برود, باید افطار کند. (3) 


ای ار ی ها ۸ و 
۳ «وَمَن کان مَریضَا اقای قر ۱11 [و کسی که بیمار یا در سفر 
است ] آمده است. پرسیدم و حضرت فرمود: تشخیص آن, به خود شخص 
واگذار شده است. یس اگر در خود احساس صضعف کرد, باید افطار کند و 
اگر در خود احساس توان و نیرو کرد, باید 


ص:5372 


تسس ار ص100 اف 1 
۵ ترا شور ار 0 197 
3 هتشر عاشیع ص101 19 
4 [4] - بقره/ 195 


روزه بگیرد و بیمار بر همان حکمی می باشد که بود.(1) 


6) عیاشی. از زهری, از علی بن حسین علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: اهل نسنن؛ در روزه گرفتن کسی که در سفر يا بیمار است, 
با برخی گفتند که باید روزه بگیرد و دیگران قائل شدند که 

نباید روزه بگیرد, و به نظر گروه دیگری اگر خواست, می تواند روزه بگیرد 
و اگر نخواست, روزه نگیرد و افطار کند؛ ولی به نظر ماء در هر دو صورت 
باید افطار کند و روزه نگیرد. پس اگر کسی در سفر يا در حال بیماری 
روزه بحیر در باید قضای آن را به جای آوزد؛ : چرا که خداوند عز و جل می 
فرماید: «قَمن, شهد منم السَهرّ قَلیضقه وَمن کار مریضا او علی سَقر 
فده مَنْ آیام حَرَ» و همچنین می فرماید: «یریذ الله یک او پریذ 
با و کر جرا شا ای وه و را ۱ 
دشواری نمی خواهد ] 


7) محمد بن یعقوب. از یکی از اصحاب ماء از سهل بن زید. از حسن بن 
محبوب, از عبد العزیز عبدی, از غبید بن ژُراره روایت می کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام تباید «فمهن شهد کد الشهر قلیضقه»(4) 
را پرسیدم و حضرت فرمود: چقدر معنای اين آیه روشن است ! هر کس که 
(هلال) ماه رمضان را ببیند, باید روزه بگیرد؛ هو کسن. که در آن: ضام بهة 
سفر برود, باید افطار کند.(ظ) 


8) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ از صفوان بن 

بحیی, از علاء بن رزین, از محمد ین مسلم, اپ آمام باقر علیه السلام 
0۳ 7 «وعلی الذین بطیقوته فدیة طعَام 
مشکین» فرمود: منظور, پیر مرد سالخورده و 7 است که دچار 
[بیماری ] تشنگی شدید می شود. حضرت پیرامون تفستیر .آیه؛ «قمن لم 
یستطع قاطَعَامٌ ستین مسکینا»(6) [و هر که نتواند, باید شصت بینو| را 
خوراک بدهد] فرمود: منظور, کسی است که به خاطر بیماری یا بیماری 
تشنکی شدیدد نمی تواند روز بخیر 17.5 


ص:3 57 
1- [1] - تفسیر عباشی, ج 1, ص 100, 2 190. 


2 سر عاشیمع رس 100 2 ۱191 
3- [3 ] - بقره/ 195 


4 [14- بقره/ 185. 
5 [5] - کافی, ج 4 ص 126, ح 1. 
6- [6] - مجادله/ 4. 
7 [7]- کافی, ج 1 ص 116, ح 1. 


9 محمد بن یعقوب. از احمد بن محمد, از ابن فضال, از ابن بکیر, از 
برخی از اصحاب ما, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که پیرامون 
تفسیر آیه؛ #وعلن الذین بطیقوته فدیه طعَامٌ مشکین» فرمود: یعنی 
کسانی که به دلیل پیری سن يا بیماری تشنگی شدید, یا مانند آن, قادر به 
روزه گرفتن نمی باشند, باید در عوض هر روز, یک مد به عنوان کفاره 


0 شیخ در تهذیب با سند خود, از حسین بن سعید, از فضاله, از علاء از 
محمد بن مسلم, از امام باقر علية. السلام پیرامون تقشیر آیه: <«وعغلی 
الذین بطیقوته فدیه طعَامٌ مشکین» روایت می کند که فر مود: منظور, 
پیرمرد سالخورده و کسی است که دچار بیماری تشنگی شدید می شود. 
نیز حضرت پیرامون تفسیر ایه: «قمن لمّ یسْتَطع قلطعَامْ ستین مشکیتا» 
فرمود: منظور, کسی است که به دلیل بیماری يا بیماری تشنگی شدید, 
نمی تواند روز بگیرد .(3) 


1 ابن بابویه یا سلسله سند, از ابن بکیر روایت می کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام تفسیر ایه: «وعلی الذین بطیقوته فدیهة طعامٌ 
مسْکینِ» را پرسیدم و حضرت فرمود: یعنی کسانی که به دلیل پیری یا 
بیماری تشنگی شدید یا مانند آن, قادر به روزه گرفتن نمی باشند, باید در 
عوض هر روز یک مد به عنوان کفاره بدهند.(4) 


2 ایو غلی. ریس چیه کید علی. نن. آتراهم باه خی اه ام 
ی ی 
بطیقوته فِدیة» فرمود: یعنی هر کس که به خاطر بیماری در ماه رمضان 
روزه اش را افطار نمود و پس از مدتی سلامتی خودر | به دست اورد و 
فصان آن.زوهایی را که افطار نموده جذ شای ماود ۲ این که ماخ ومحان 
دیگری فرا رسید, باید قضای آن روزه ها را : به جای آورده و در عوض هر 
یک روز یک مد طعام, کفاره بدهد.(د) 


ص :5374 


1- [1] - مَذّ: پیمانه ای به اندازه دو رطل يا یک رطل و یک سوم رطل ِ 
باشد یا به مقدار پر شدن دو کف دست انسان معتدل (میانه) هنگامی که 
ده کف دستش را دراز کند و آن ده را بر تماید <«قاموتن آلمخیط زنشه 
مدد>> 


9 

3- [3] - تهذیب, ج 4 ص  ,237‏ 695. 

4 هن لایحصرن المع ری 37704 
ک( ]| خمجیع بیان 2ض: 10 


13( عیاشی, از سماعه. از ابو بصیر روایت می کند که گفت:از حضرت 
تفسیر 1 «وعَلّی الذین بطیقوته فدية طِعَام مسکین» را پرسیدم و 
حضرت فرمود: منظور. انسان بیمار و پیرمرد سالخورده آی است که قادر 
به روزه گرفتن نمی باشد.(1) 


4) عیاشی, از مجمد بن مسلم از امام پاقر علیه السلام روایت می کند که 
پیرامون تفسیر ار «وعلی الذین بطیقوته فدیه طعَامٌ مسشکین» فرمود: 
منظور. 7 بیمار ق. تشتکی شندید 


5) عیاشی. از ابو بصیر روایت می کند که گفت: از حضرت پرسیدم: حکم 
کسی که از اين ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر بیمار باشد و در بین آن, 
سلامتی خود را به دست نیاورد و توان روزه گرفتن را نداشته باشد, 
چیست؟ حضرت فرمود: در عوض هر روزی که افطار نموده باید یک مد 
طعام به مسکین دهد و اگر گندم ندارد باید یک مد خرما بدهد؛ ؛ چرا که 
خداوند می فرماید: «فدية طعامٌ مشکین» پس اگر می تواند باید در ماه 
رمضان اینده روزه در و اگر قادر به روزه گرفتن نیست, باید تا ماه 
رمضان دیگر منتظر بماند و آن را قضا کند و اگر تا ماه رمضان دیگر نیز 
سلامتی خود را به دست نیاورد, باید همان طور که برای روزه هایی که در 
ماه رمضان گذشته نگرفته کفاره داده, در عوض هر روز از اين ماه رمضان 
که روزه نگرفته یک مد طعام, کفاره بدهد و اگر در بین آن دو ماه رمضان, 

متی خود را به دست آورد و تنبلی ورزید و تا فرارسیدن ماه رمضان 
دیگرر قضای آن روزه ها را به جا نیاورد باید هم قضای آن روزه ها را به 
جای آورد و هم کفاره بدهد ۳۹۳0 ۳ و ۵ 
است.(3) 


6) عیاشی,. از علاء, از محمد روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه 
السلام تفتییر آیت «وعلین الذین بطیقوته فذیه * طعَامٌ مشکین» را پر سیدم 
با منظور. پیرمرد سالخورده و کسی است که دچار بیماری 


شدید می شود.(4) 


7( عیاشی, از رفاعه, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه؛ 
«وعلی الْذِی یطیقوته فِدیدٌ طَعَامُ مِسْکِین» روایت می کند که فرمود: 
منظور, پیرمرد 


ص:575 


هر رنه و و ور ور 1 
2 ایض 9 1 
9[ ]-تفسیر غیاشی:ج 1ص 79:98 1 
4 تقنتیر عباشی: 1ص 8و 180 


سالخورده و زنی است که می ترسد با روزه گرفتن فرزندش را از دست 
بدهد.(1) 


شآ من تساه ر اس خی که کب تباقر انم 
السلام شنیدم که می گفت: اشکالی ندارد که پیرمرد سالخورده و کسی 
که دچار بیماری تشنگی شدید می شود, ماه رمضان روزه نگیرد ؛ ولیر باید 
در عوض هر روز که روزه نگرفته اند, یک مد طعام (و در نسخه دیگری 
آمده که دو مد طعام) کفاره بدهند و قضای آن روزه ها به گردن آن دو 
نیست و اگر قادر به پرداخت آن کفاره نیز نیستند, هیچ اشکالی ندارد ,۰( 2 


«سهزُ رمصان الٌذی ترا قیه فان هدی لاس وبیتاتِ مَنَ الهی 
والْفْرَّان ...(185)» 


[ماه رمضان (همان ماه) است که کر آن: قرآن فرو فرستاده شده است؛ 
تشخیص حق از باطل است ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عبد الله بن مغیره, 
از عمرخ‌شامی ار امام.ضادق علیه السلام زوایت.می. کند که فرمود: ماه 
ها نزد خداوند, از روزی که اسمان ها و زمین را افرید. دوازده ماه بوده که 
در کتاب خدا نیز امده است و نخستین ماه ماه خداوند عز و جل یعنی ماه 
رمضان است که خداوند آن را ذکر نمود و قلب ماه رمضان, شب قدر 
است و قرآن, در اولین شب از ماه رمضان نازل شد. پس خداوند آن ماه 


را با (نزول) قرآن, آغاز نمود.(3) 


2) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد, از 
قاسم بن محمد, 0 ری ات 201 از حفص , بن غیاث روایت مي کند که 
گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «سَهرّ رصان الذی آنزِلَ فیه 
الْفْرََنْ» را پر سیدم» و گفتم: فکز قران از ابتدا ۳ انتها در طول بیست 
سال. نازل نشده است؟ حضرت فرمود: که آز ته: یی یازج در ماه رمضان 
رک سر شفخص ا نحل است‌ و ادا 


ص:76 5 


1 11 ] -تفسیر عیاشی, ع 1 ض 98 181 


هت نایز وس روز 
3- [3] - کافی, ج 4 ض 5 ح 1 


چهارم به موازات ت خانه کعبه) نازل شد و سیس در طول بیست سال به 
تدریج نازل گشت. سپس حضرت فرمود: پیامبر صلی الله علیه و له 
فرموده است : صحف ابراهیم علیه السلام در اولین شب ماه رمضان و 
تورات در ششم ماه رمضان و انجیل در سیزدهمین شب ماه رمضان و 
زبور در هیجدهم ماه رمضان و قران, در بیست و سوم ماه رمضان نازل 
شده است.(1) 


3) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما, از احمد بن محمد, از احمد 
بن محمد بن آبی نصر, از هشام بن سالم, از سعد روایت می کند که گفت: 
من به همراه هفت مرد دیگر نزد امام باقر علیه السلام بودیم و رمضان را 
بر زبان آوردیم و حضرت فرمود: نگویید: اين, رمضان است يا رمضان 
تسرد و با رصان فرارست صرا کت رصان نامی از نام های خداوند 
عز و جل است که نه فرا می رسد و نه سپری می شود و تنها چیزی که 
زوال پذیر است. فرا می رسد و سپری می شود, بلکه بگویید: ماه رمضان, 
پس ماه به آن نام اضافه شده و آن نام, نام خداوند عز و جل است که آن 
را کر تضود و آن. همان ماهفی است. که قزر ان.در آن تاز ل شند و خذآوند آن 
را مثل و عید قرار داد(2) 


4 مخهه بر بعقوب, اد علینن او اش ای خی از اسان را اور 
او), از کسانی که برای او روایت ت کرده آند, روایت می کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام پیرامون قرآن و فرقان پر سیدم که «آپا دو چیز 
هستند با یک چیز؟», حضرت فرمود: قرآن, به تمام کتاب اه 
فرقان, آیات محکمی است که واجب است به آن عمل شود.(3) 


5) شیخ در تهذیب با سند خود, از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد, از 
علی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 


تورات در ششم ماه رمضان و انجیل در دوازدهم ماه رمضان و زبور در 
هیجد هم ماه رمضان و قران در شب قدر نازل شده است.(4) 


خالد 


ص: 5377 


[- [1 ] - کافی, 0 ۳۳ ض‌ 0 حَ6. 


2- [2] - کافی, 0 4 ض‌ 09" ۳ 2 
3- (3] - کافی, 0 2 ض‌ 1 ۳ 111 
4 ی ار مر 9 حرط 


اصم, از ثعلبه بن میمون؛ از محمد بن یحجیی روایت فف. کند. که کفست: از 
امام باقر علیه السلام شنیدم که می گفت: خداوند. از هیچ بنده ای نمازی 
را پس از به جاأ آوردن نماز واجب و صدفه ای را یس از دادن زکات و 
روزه ای ر پس از گرفتن روزه ماه رمضان, نمی خواهد و در باره آن از او 


7 شیخ در تهذیب, از علی بن حسن فضال, از احمد بن صبیح, از حسین بن 
علهافم ان غبه اللمس خس: اء خامفز صلی الله علیه وله رات می کند 
که فرمود: ماه رمضان. تمام روژه ها را و نحر کردن. تمام ذدیح ها را و 
زکات, تمام صدقه ها را و غسل جنابت. تمام غسل ها را نسخ نموده است. 
(2) 


8) عیاشی, از حارت بصری, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
در پایان ماه شعبان فرمود: خدایا, این ماه با برکت که تو قرآن را در آن 
نازل کردی و ان را مایه هدایت مردم و دارای نشانه های هدایت و 
معیارهای سنجش حق و باطل قرار دادی, فرا رسیده است. پس مارا در 
اين ماه, سالم نگهدار و به ما توفیق بده تا در آن با لطف و رحمت تو حق 
این ماه را به.جا آوزیم.(2] 


9( عیاشی, از عغبدوس #ضاز از ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: به هنگام فرارسیدن ماه رمضان بگو: خدایا, ماه 
رمضان که تو روزه هایش را بر ما واجب نمودی و قرآن را که مایه هدایت 
مردم و دارای نشانه های هدایت و معبارهای سنجش حق و باطل است در 

ن نازل فرمودی فرارسیده است. خدایا ما را در روزه گرفتن در این ماه 
۳ 
راضی گردان و ما را مطیع او قرار بده دز اسائی و غافیتی از خودت. به 
درستی که تو بر همه چیز توانایی, ای مهربان ترین مهربانان ((4) 


0 عیاشی, از ابراهیم روایت می کند که گفت: از اهام صادق علیه 
السلام پیرامون تفسیر آ رت «شهز مان الذزی انز ل فیه افو آَن» پرسیدم 


که: چگونه قرآن در آن زمان نازل شده و مگر نه آين است که از ابتدای تا 
انتهای قرآن, در طول 
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بیست سال نازل شده است؟ حضرت فرمود: قرآن به یکباره در ماه 
رمضان بر بیت معمور (محلی است در اسمان چهارم, موازی با خانه کعبه) 
نازل شده و سپس از بیت معمور در طول بیست سال به تدریج نازل شده 
استن. فیس حصوت: فرموژه بیامیر صلی اللف ای و آله فرموو: ضتحف 
ابر افیم علیه السلام در اولین عشت ار ماه تحضان و تور ات در نشیم .هاه 
رمضان و انجیل در سیزدهمین شب از ماه رمضان و زبور در هیجد هم ماه 
رفضان و قرآن دز پیت و جهارم.مام:رفضان نازل شده است.(1) 


1 اش از این .شان: از کسانی که ترای ام ووایت کروم انم تقل خی 
کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پیرامون معنای قرآن و فرقان 
پرسیدم که: آیا دو چیز هستند یا یک چیز؟ و حضرت فرمود: قرآن: به تمام 
کتاب اطلاق می شود و فرقان آیات محکم آن است که عمل به آن واجب 
می باشد.(2) 


2) ابو علی طبرسی می گوید: ثعلبی با سند خود. از ابوذر. از پیامبر صلی 
الله علیه و اله روایت می کند که فرمود: صحف ابراهیم علیه السلام در 
سوم ماه رمضان (و در روایت واحدی, در اولین شب از ماه رمضان) و 
تورات موسی علیه السلام در ششم ماه رمضان و انجیل کنننین: علنه 
السلام در سیزدهم ماه رمضان و زبور داود در هیجدهم ماه رمضان و 
فرقان در بیست و چهارم ماه رمضان بر محمد, نازل شده است. سیس ابو 
علی می گوید: «عیاشی, عین همین حدیث را از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است.(4(»)3) 


9 ی هرایم جر مر ان رات را اهاط لاسام 
نقل می کند که فرمود: صحف ابراهیم علیه السلام در اول ماه رمضان و 
تورات در ششم ماه رمضان و انجیل در شب سیزدهم ماه رمضان و قران 
در شب چهاردهم ماه رمضان نازل شده است. 


4( ع بن ابراهیم گفت: اولین باری که خداوند, روزه را واجب کرد, در 
نام رصان ممن‌ یس تراهم ار اسام کم مالسا امین کته 
که فر مود: 
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2- [2 ]۲ تفسیر عیاشی, 0 1 ص‌ 09 ۳ 96 1. ود 
3- [3 ] - این مطلب در حدبت شماره 10 از تفسیر همین ابه امده است. 


خداوند, روزه ماه رمضان را تنها بر انبیا واجب کرده بود و بر امت های 
آنان واجب نبود که در آن ماه روزه بگیرند و چون خداوند محمد صلی الله 
علیه. و آله.را به یاصزی برکرید. فصیلت. ماه زفضان »را به افو اش 
ارزانی داشت و پیش از آن که ماه رمضان نازل شود 7 روزهای 
دیگری (عیواق‌هاه رمضان آ را زوزتهن کرفته ۱ 


«...قمن شهد منم الشْهر قلبضقه ومن گان مریضا و علی سقر قَیدّه من آیام أَخر...(185)» 


[یس هر کس از شما این ماه را درک کند, باید آن را روزه بدارد؛ و کسی 
که بیمار يا در سفر است., (باید به شماره ان ] تعدادی از روزهای دیگر (را 
روزه بدارد) ] 


1) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما.؛ از سهل بن زیاد. از حسن بن 
محبوب, از عبدالعزیز عبدی, از عبید بن زراره روایت می کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «قَمن شهد منكمّ الشهر قلیصَمّه» را 
پرسیدم و حضرت فرمود: چقدر معنای این آیه واضح است ! یعنی هر کس 
اه 
نتفر برود: تباید در آن سا روزه بکیرد:۱ 2 


2) شیخ در تهذیب, با سندی از محمد بن احمد بن یحیی, از سهل بن زید, 
از علی بن اسباط, از مردی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: زمانی که ماه رمضان فرا برسد, خداوند در آن حقی دارد. خداوند 
متعال می فرماید: دمن مد کم سید دایص پس بر هیچ کس 
جایز نیست که پس از فرا رسیدن ماه رمضان جز برای جح یا عمره یا 
اموالی که ترس از تلف شدن ان می رود يا برادری که از هلای شدن او 
بیم دارد, به سفر برود؛ اما نمی تواند به خاطر تلف شدن اموال برادرش. 
به مسافرت برود. اما پس از گذشت شب بیست و سوم از ماه رمضان, 
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[- [1] - تفسیر قمی, ج ۷ ص 4 7. 
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می تواند به هر جایی که بخواهد, مسافرت کند.(1) 


3 شیخ در تهذیب با سند خود. از هارون بن حسن بن جبله, از سماعه, از 
ابو بصیر روایت می کند که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
خایم ه فدای قفا بان اک ماه رضاقنه فرا پرسوه هش مقداری ان ماه 
را روزه گرفته باشم و بخواهم به زیارت قبر امام حسین علیه السلام بروم., 
آیا می توانم به زیارت بروم و در ایاب و ذهاب خود روزه ام را افطار کنم 
ارباید دز ایها بمانمتا کب" قطر فرا پزسوو بسن از کشت با دوررور 
از عید فطر, به زیارت بروم؟ حضرت فرمود: بمان تا عید فطر فرا رسد. 
راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدای شما باد, ابا این 
بهتر است؟ حضرت فرمود: آري, آیا در قرآن نخوانده ای که خداوند 
فرمود: «فمّن شَهد نکم الشهر قلیضقه»(2) 


4) عیاشی, از صَباح بن شیابه روایت می کند که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: ابن ابی یعفور به من امر فرمود تا سوالاتی را از شما 
بپر نسم . . حضرت فرمود: انها, چه هستند؟ عرض کردم: از شما می پرسد: 
اگر ِ" رمضان فرا برسد و من در منزلم باشم, آیا می توانم به مسافرت 
بروم؟ حضرت در جواب فرمود: خداوند, می فرماید: «قمن شهد منک 
ااسیه حص من فر کی کته هام قرا رشنیوم ما رسان ور ستان 
خانواده اش باشد, جز به منظور حح یا عمره یا طلب مالی که از تلف شدن 
ان, بیم دارد, نباید به مسافرت برود(3). 


5( عیاشی, از زراره, از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «فمّن 
شَهة مِنکمٌ الشهر قلیضْقه» روایت مي کند که فرمود؛ چقدر معنای اين آیه 
برای کسی که آن را درک کند واضح و آشکار است ! راوی می گوید: سپس 
مصیز . فرمود: هر کس که (هلال) ماه رمضان را ببیند, باید در آن ماه؛ 
۱ 
9۹ 


6( عیاشی, از زراره. از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
بیرامون تفسیر آیه: «قلیصمه» فر مود: دهان روزه دار. جز برای سخن 


نیک, گشوده 
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نمی شود.(1) 


» 9 3 الله یک الیش ۷۶ رگم العشة مها الیگة قلتکت ما الله غلی قا هدام ولَعلَکم 
تشکیون ( (185) ند 


[خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد تا 
شماره (مقرر) را تکمیل کنید و خدا را به پاس آن. که .زر نییان کرده 
است به بزرگی بستایید؛ و باشد که شکر گزاری کنید ] 


0( 1 بن شهر آتلتواب: از امام پاقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «یرید 
اه یک ای وا موی تک ای یتسم که که وم * متظوی از 

ی ال اب سا سرا ی فلانی و فلانی است. 
2 


۳2( عیاشی, از ثمالی از امام جعفر علیه السلام پیرامون تفسیر آبه" «یرید 
اه و ی ات ۲ تخاس ده هقرت ستاو آز 
یسر, علی علیه السلام و منظور از عُسر, فلانی و فلانی هستند. پس هر 
کس که از نسل آدم علیه السلام باشد, تحت ولایت فلانی و فلانی قرار 


3 احمد بن محمد بن خالد برقی, از برخی از 0 خود دن جدیت 
ول بریة یک العْشت» فرمود: منظور از سر وانت. و تور از سر 
مخالفت با ولایت و موالات و دوستی با دشمنان خداوند است .)4 


4( احمد بن محمد بن خالد برفی.. از برخی از اصحاب ما؛ در حدیبت 
مرفوعی پیرامون تفسیر اف «وَلکبرٌ وا الله ۳۷ ما هداکم» روایت می 


کند که حضرت فرمود: منظور از تکبیر, بزر‌گداشت و منظور از هدایت. 
ولایت است.(د) 


ا ین اه اس ای نامام هاوی عم السام موات ی 
کند که فر مود: 
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سس ای ین( 9و3 
2 تفج دض 105 

]سیر عیاشی 1 هن 101 192 
4 [4] - محاسن, ص 186, ح 199. 
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تکبیری برای شب عید فطر وجود دارد. اما مستحب است. زاوق.هی: کهیده 
به حضرت عرض کردم: آن تکبیر, در کجا باید گفته شود؟ حضرت, پاسخ 
داد؛ مکان آن, در شب عید فطر , به هنگام نماز مغرب و عشای آخر و نماز 
صبح و نماز عید است؛ پس قطع می شود. راوی می گوید: رت 
عرض نمودم. چگونه باید آن تکبیر را بگویم؟ حضرت پاسخ داد: مت کویف : 
«الله آکبر, الله آکبر, لاله الا الله, و الله آکبر الم آکبر و لله الحمد الله 
آکیر لین ما هدانا» حضرت فرمود: آیه: «ولکملو العتّح» که عدّه ور ان به 
ای تام (رفزه ها می تشد مهو کر وا الله عَلی ما هدَاکَمْ» به همین 
معنا است.(1) 


6) عیاشی, از سعید نقاش روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: تکبیری برای شب عید فطر وجود دارد, اما 
سنّت شده است که موقع آن در شب عید فطر, وقت نماز مغرب و عشاء 
نماز صبح و در نماز عید است و معنای آیه: «ولثکبرُوً الله علی ما هدَاکُمٌ» 
همین می باشد و آن تکبیر, این است که می گویی: «الله آکبر, الله آکبر 
لاله الا الله, و الله اکبر: الله اک و لله الحمد». راوی می گوید: در روایت 
ابو عمرو, تکبیر آخر, چهار مرتبه ذکر شده است.(2) 


7) عیاشی, از ابو غمیر, از مردی روایت می کند که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: جانم فدای شما باد. در میان ما گفته می شود که 
پیامبر صلی الله علیه و آله بیش از آن که سی روز, روزه گرقته باشد, 
بیست و نه روز روزه گرفته ؛ آیا درست است؟ حضرت پاسخ داد: خداوند, 
هیچ وقت, کمتر از این مدت را نگفته است و پيامبر صلی الله علیه و اله, 
هميیشه سی روز روزه گرفته است, زیرا| خداوند. می فرماید: «ولتکلواً 
اه ها ار کی سل له یا او ۱ 
بکاهد؟ ((3) 


8 عیاشی, از سعید, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
تکبیری برای عید فطر وجود دارد. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: 
«(مگر : نه این است که) تکبیر, تنها در یوم النحر (روز دهم ذی الحجه) می 
باشد؟ حضرت پاسخ داد: برای عید فطر نیز تکبیری می باشد ولی ان در 
نماز مغرب, عشاء, صبح؛ 
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ظهر, عصر و دو رکعت نماز عید, سنت شده است.(1) 





«ولد سالک عبادی ن قاٍنی قریب ات دوه الدّاع ادا دَعان 
بر دون (186) » 


یِسْتَجیبُواً لی وَلیوْمُواً بی للم 


[و هر گاه بندگان من از ِ در باره من بپرسند, (بگو) من نزدیکم و دعای 
دعاکننده رز به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم؛ پس (آنان) باید 


کات ما رش ت عاق استه ات ماه ای 


1) علی بن ابراهیم, از پدرش. از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
۱ ۱ ارات ای ۱۳92 به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: خود را مشغول دعا برای برادرانم و اهل ولایت می کنم. آند. نه: نظر 
شما چگونه است؟ حضرت پاسخ داد: خداوند تبارک و تعالی, دعای شخص 
غائب برای غائبی دیگر را استجابت می کند و هر کس برای مردان و زنان 
مومن و برای دوستداران ما دعا کند, خداوند, برای او در ازای هر موّمنی 
از زمان آدم تا روز قیامت حسنه ای می نویسد. زافت فی: جوید: سیبس 
حضرت فرمود: خداوند. نمازها را در بهترین اوقات واجب کرده است؛ پس 
بر شما است که در تعقیبات نمازها دعا کنید. سپس حضرت برای من و 
کسانی که نزد او بودند, دعا فرمود(2). 


2) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
احمد بن محمد بن ابی نصر روایت می کند که گفت: به امام کاظم علیه 
ی را ای رخ ار ی 
سال پیش, حاجتی را خواسته بودم و با به تاخیر افتادن اجابت ان, اندکی 
دلگیر شدم. حضرت فرمود: ای احمد! از این که شیطان در قلب تو راهی 
پیدا کند و تو را ناامید سازد, بر حذر باش. امام محمد باقر علیه السلام می 
فرمود: مقمن از خداوند حاجتی را می خواهد و خداوند, از آنجا که صدای 
موّمن برایش دلنشین است و دوست دارد که به تضرّع او گوش فرا دهد, 
آن حاجت را زود براورده نکرده و آن را به تاخیر می اندازد. سپس حضرت 
فرمود: به خدا سوگند, خداوند عز و جل, در آن حاجات مومنان که زود 
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برآورده می سازد و آن حاجات که نفخ یر موب اندازد, صلاح مومنان را در 
نظر می گیرد. امام باقر علیه السلام می فرمود: سزاوار است که تمایل 
مومن به دعا در زمان رفاه بیشتر از دعای او در زمان شدت و سختی 
باشد و این طور نباشد که پس از آن که حاجت او برآورده شد, سست و 
بی رمق گردد و از دعا کردن, دلزده و خسته شود؛ چرا که دعاء نزد خداوند 
عز و جل, اهمیت ویژه ای دارد. تو باید صبر پيشه کنی و در طلب مال 
حلال و صله رحم بکوشی و عیوب دیگران را برملا مسازی, چرا که ما اهل 
با صله رحم انجام می دهیم و هر 
کس که به ما بدی کند, به او خوبی می کنیم. به خدا سوگند ما در اين کار, 
قرسافی تیکو را تعاطا مت کقم ال اکر ضاحتب:تخفت ور دنا چیزی را از 
خداوند بخواهد و خداوند به او ارزانی دارد, او چیزی غیر از ان چه خواسته 
بود را مسئلت می دارد و آن نعمت. به چشم او کوچک می اید و سیری 
ناپذیر خواهد شد و اگر نعمت ها فزونی یابد, این خطر وجود دارد که 
انسان مسلمان, حقوق واجب خود را انجام ندهد و بیم آن می رود که به 
خاطر آن نعمت ها در فتنه بیفتد و اسیر شیطان شود. ای احمد بن محمد! 
می خواهم بدانم اگر کلامی را به تو بگویم, آیا تو آن را با اطمینان از من 
می پذیری؟ راوی می گوید: عرض کردم: جانم به فدای شما باد, اگر به 
سخن شما که حجت خداوند بر روی زمین هستید, اعتماد و اطمینان 
نداشته باشم, پس به گفتار چه کسی باید اعتماد کنم؟ ! حضرت فرمود: به 
خداوند, بیش از من, اعتماد کن ؛چرا که خداوند عز و جل به تو وعده داده 
است. یا این خداوند نیست که می فرماید: «وادّا سالک عتادعر عُنی قانی 
قريب أجیتٍ دعوم الدّاع ادا دعَان». «ل تقتطوا من رَحمه الله(2)» [از 
رجمت خد| نومید ۳ و «والله یعذکم مَعفره مه وقصلا»(3) 
[( ولی)خداوند از جانب خود, به شما وعده امرزش و بخشش می دهد ]. 
پس به خداوند عز و جل بیش از دیگران اعتماد کن و در نفس هایتان چیزی 
جز گمان خوب به خدا قرار مدهید. چرا که او شما را می آمرزد. 
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3- [3 ] - بقره/ 68 2. 


کسی که برای او روایت ت کرده نقل می کند که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: دو آیه در کتاب خداوند عز و جل و دارد که به آن 
ذو هل هی کم ول مره آن را می سم حضرت فرمود: آنها, چه آیاتی 
می باشند؟ به حضرت عرض کردم: ان از آن دو ان آیه: «ااعونی 
اسفصت ۱۱ سرا مایت ۲ شا زا اخایت. کنماء هی باشه. ما مد 
در نام الفوه دعا مت کنیمعلی اجان تفت بانیم حضرت فرمود: به نظر تو 
ی 
ی خیر. حضرت فرمود: پس چرا دعاهای شما مورد استجابت قرار نمی 
گیرد؟ به حضرت عرض کردم: نمی دانم. حضرت فرمود: ولی من تو را از 
علت آن آگاه می سازم, هر کس که از خداوند عز و جل در آن چه که او 
را به ان امر فرموده, اطاعت کند وسپس با طریقه دعا؛ به درگاه او دعا 
کند, خداوند, دعای او را استجاب می کند. 


به حضرت عرض کردم: طریقه دعا کردن چیست؟ حضرت پاسخ داد: دعا 
را با حمد و ستایش خداوند آغاز می کنی و نعمت هایی را که به تو ارزانی 
داشته را بر می شماری, سپس از او سپاسگزاری می کنی و پس از آن بر 
محمد صلی الله علیه و آله, درود می فرستی و سپس گناهانت را برمی 
شماری و به آنها اعتراف می کنی و پس از آن, از آن گناهان به درگاه 
خداوند پناه می جویی. طربقه دعا کردن؛ این گونه است. سپس حضرت 
فرمود: آن آیه دیگر چیست؟ به حضرت عرض کردم: آن دیگری, آیه: «ومَ 
نقفثم من شیء قهو یحْلفْه وهو خر الرّازقین»(2) [و هر چه را انفاق 
گردید. عوضش را او مت دهد و او نهترین,روزی دهندگان انست ] است, من 
انفاق می کنم ولی عوضی را در مقابل آن نمی بینم. حضرت فرمود: به 
نظر تو ایا خداوند عز و جل به وعده خود عمل نمی کند؟ به حضرت عرض 
کردم: خیر. حضرت فرمود: پس چرا تو در مقابل انفاق, عوضی نمی یابی؟ 
به حضرت عرض کردم: نمی دانم. حضرت فرمود: اگر کسی از شما آن 
اموال را از راه حلال به دست اورد و در راه حلال, انفاق کند, خداوند, در 
مقابل هر درهمی که او انفاق کرده بود, عوضی به او می داد.(3) 


ص:86 5 
1- [1] - غافر/ 60. 


2 [2] - سبا/39. 
3- (3] - کافی, 0 ۳ ص‌ رت ۴ 9. 


4) عیاشی, از اپن ابی یعفون از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر 
آیه: «قَلیسَ لی وَلیومتواً یی» روایت می کند که فرمود: یعنی می 
ام ی را اه ی 
دارم ۰() 


5) ابو علی طبرسی. می کوید: از پیامبز صلی الله علیه و اله زوایت شدم 
ترین مردم کسی است که در سلام کردن, بخل ورزد.(2) 


6) همچنین ابو علی طبرسی می گوید: از امام صادق علیه السلام روایت 

شده که فرمود: «وَلیوَّمتُوا بی>» بیعنلی باید باور و اطمینان پیدا کنند به این 
من قادرم بر این که حاجاتی را که می خواهند به آنان ارزانی با و 

«لَعَلَهم پرشدون»: بغتی شاید آنها به سوی. حق بروند؛ بعتی: هذایت بابند. 


)3( 


«أیِلّ لک لبلّة الطیام الق ای نسَاَیِکُمْ...ين الخبط شود من المع (187)» 





کّ 


«أیلّ لک یله ایام الرقث لب مایق هل تابن لک وأثم لاس له 
عم اللّه نکم کنثم تختائون انفسَكم رفتات علیکم وعقا عَنخم ن 


تاپئیژوهن قاسوا ها کت ال لیم لوا عاست نا خی سیم اک ال 
الئیض من الحیط الأْسَوَد من القجر (187)» 


[در شبهای روزه. همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است. آنان 
برای شما لباسی هستند و شما برای انان لباسی هستید. خدا می دانست 
که شما با خودتان ناراستی می کردید. پس توبه شما را پذیرفت و از شما 
درگذشت., ‌ پس آکنون (در شبهای ماه رمضان می توانید) با آنان همخوابگی 
کنید و ۱9۳ 
بیاشامید تا رشته سیید بامداد از رشته سیاه (شب) بر شما نمودار شود ] 


ادریس,: از محمد بن عبدالجبار و همگی از صفوان بن یحیبی» از ابن 
مسکان, از ابو 


ص: 5387 


افیا نش و و 


بصیر باز امام یه ی مر هام صادق علیه السلام پیرامون تفسپر 
رت آیه: «أحل لک لب الطیام الق الی یِسَایِکَمٌ» فرمود: اين آیه در شأن 
«_«ٍِِ نازل شده است. ماجرا از اين قرار است که 

ی با زبان روزه به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله در خندق بود و بدون 
آن که افطا ر کند, روز را به شب رساند و پیش از نزول این آیه, این چنین 
بود که اگر کسی از آنان می خوابید, خوردن و آشامندن بر او حرام می 
شد. پس حَوّات پس از آن که روز را به شب رسانید, به سوی خانواده خود 
آمد و گفت: آیا غذایی نزد شما هست؟ آنها پاسخ دادند: خیر, نخواب تا 
غذایی را برایت ت آماده کنیم. وی تکیه داد و خوایش برد. خانواده او به او 
گفتند: آیا تو خوابیده بودی؟ او پاسخ داد: آری. او بدون آن که افطار کند, 
شب را به صبح رسانید و صبح هنگام به سوی خندق رفت و کم کم داشت 
از هوش می رفت. رسول الله صلی الله علیه و آله از کنار او عبور کرد و 
جون اور با لين حال دی. وی رسول الله صلی له علبه و آه را از ان که 


او گذشته, آگاه ساخت و خداوند, [ «وکلَوا وَاشْرَبواً حتّی کی اد 
الحیم ایض من الحیط الأْسْود من العَْرٍ» را نازل کرد.(2) 
2) محمد بن یعقوب, از علی ؛ بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن یحیی, از 


گفت: از امام صادق علیه السلام" تفسیر ۳ «الحَیط ایض من ااضماً 
الأسَوَدٍ» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از آن. سفیدی روز از 
سیاهی شب است.(3) 


3) محمد بن یعقوب., از برخی از اصحاب ما, احمد بن محمد, از قاسم بن 
یحیی, از جدذ خود حسن بن راشد, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: پدرم از جدم از پدرانش برای من نقل کرده که 
علی علیه السلام فرمود: بر مرد مستحب است که در اولین شب از ماه 
رمضان, با همسر خود, امیزش 
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0 را دور سول الله صلی له علیه ول بود که 
او و برادرش عبد الله بن جبیر در جنگ بدر حضور داشتند. وی در سال 40 
هجری در سن 94 سالگی در مدینه درگذشت. همچنین وی از صحابه امام 


علی(ع) بود. نگاه کنید به: رجال طوسی: ص‌‌ 40 آسد الغابه, 3 2 ص‌‌ 
25 

2- [2] - کافی, 0 4 ض‌ 9 ۳ 4. 

3- (3] - کافی, 0 4 ض‌ 9 ۳ 4. 


کند؛ چرا که خداوند می فرماید: «أجِلْ لکُمْ للّة الّیام الق 
تسا تک وت به. فعنای. آمیز ش است 1(۰) 


4 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از عثمان بن 
عیسی, از سماعه روایت می کند که گفت: از حضرت پرسیدم: گروهی در 
ماه رمضان روزه گرفتند و به هنگام غروب خورشید ابر سیاهی آسمان را 
فراگرفت و آنها گمان نمودند که شب شده و افطار نمودند. سپس آن ابر, 
کنار رفت و خورشید, ظاهر گشت. روزه آنان چه حکمی دارد؟ حضرت 
پاسخ داد: کسی که روزه خود را افطار نموده باید قضای آن روز پا به جای 
آفید جرا که خد او نیع ,ول می رما ند نارسمه الصیام الی الیل»(2) 


ند 9 بر و مب ی وخ 
ابر سیاهی آسمان را فرا گرفت و آنها, گمان کردند که شب. شده است و 
برخی از ات روزه خود را افطار نمودند. سس ان ابر, کنار رفت و 
خورشید, ظاهر گشت. روزه انا چه حکمی دارد؟ حضرت پاسخ داد؛ 
کسی که روزه خود را افطار نموده باید قضاي آن روز را به چای آورد ؛ چر| 
که خذاوند عر وحل عجه فرماید: «یم آینوا الطبام الی اللیل» بت هر 
کسی پیش از فرارسیدن شب, چیزی بخورد, باید قضای آن را ؛ به جای آورد 
چرا که او عمدا آن چیز را خورده است.(3) 


6 شیخ در تهذیب, با سند خود, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید, از خصین بن ابی خصین روایت می کند که گفت: به امام جواد علیه 
السلام نامه ای نوشته ۵ دز آن عرض کردم: جانم به فداي شما باد. موالی 
شما در زمان نماز صبح اختلاف نظر پیدا کردند. برخی از انان نماز صبح را 
به هنگام طلوع فجر اول که به شکل مستطیل در آسمان ظاهر می شود 
می خوانند, و برخی دیگر, آن را به هنگام ظاهر شدن آن افق و روشن 
نیون ان عی خواند: رای ایرد حدی زا تا تا شم رساند که آمام جراد 
علیه السلام در جواب نامه با دست خط خود نوشت : 
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[- [1] - کافی, 0 4 ض‌ 90 1 0 3. 
ار 1 


3- [3] - کافی, ج 4 ض 100 ۳ 2 


خدا, تو را مورد رحمت خود قرار دهد. فجر, همان خیط آبیض (نخ سفید) 
است نه آن یر کم اس بالا رفته بااشد (فراگیر باشد) و در سفر و 
حضر باید ان را برای خود مشخص سازی (خدا تو را مورد رحمت خود قرار 
دهد) خداوند. تعیین آن را بر مخلوقات خود مبهم نساخته و فرموده است: 
«وکلواً وَاشرَبواً حتّی یتبین لَکَمْ الحَیطّ الأبیضْ من الْحَیط الأسَوّدٍ من القَجر» 
پس خیط ابیض (نخ سفید) همان فجری است که با طلوع آن, خوردن و 

آشافندن در روزه» حرام و خواندن نماز واجب می شود "۷ 


7) علی بن ابراهیم. از پدرش در حدیث مرفوعی, از امام صادق علیه 
السلام هك می کند که فرمود: اضف تشن و افطار کردن در شب ماه 
رمضان پس از خوابیدن, حرام بود؛ یعنی هر کس که نماز عشا را می 
خواند و افطار نکرده می خوابید و سپس از خواب بیدار می شد. افطار 
کردن بر او حرام بود و همچنین امیزش (با همسر) در شب و روز ماه 
رمضان, حرام بود. مردی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله حَوّات 
بن جبیر انصاری نام داشت که برادر عبد الله بن جبیر بود. رسول الله صلی 
الله علیه و آله عبد الله بن جبیر را در روز جنگ احد به همراه پنجاه تیرانداز 
بر دهانه دژه گمارد و یاران او, او را رها کردند و تنها دوازده نفر به 9 
او باقی ماندند و او در ورودی دژه. کشته شد و این برادر او یعنی خوات 
بن جبیر پیرمردی مسن و ناتوان بود و رسول الله صلی الله علیه و آله را 
در جنگ خندق, همراهی می کرد. هنگامی که روز را به شب رسانید به 
سوی خانواده اش آمد و گفت: آیا غذایی دارید؟ آنها پاسخ دادند: خیر, 
نخواب تا غذایی برایت فراهم کنیم. خانواده او در آماده کردن غذا, کندی 
ورزیدند و او پیش از آن که افطار کند. خوابش برد و چون بیدار شد به 
خانواده اش گفت: غذا خوردن, در امشب بر من حرام شده است و چون 
شب را به صبح رسانید, به حفر خندق پرداخت و بیهوش شد. رسول الله 
صلی الله علیه و اله, او را (با این حال) مشاهده نمود و دلش برای او 
سوخت. همچنین جمعی از جوانان؛ مخفیانه در شب های هام رمضان(با 
همسران خود) آمیزش می کردند. بنابراین خداوند, ارم « أحل لک یله 
الصیام الرّفَت ای ان را نازل کرد و آمیزش در شب های ماه 
رمضان و خوردن غذا پس از خواب را حلال نمود و 
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اد مدیت 2ص 6ور ع 15 1 


زمان ۳ ۳ | طلوع فچر است " چرا که خداوند می فرماید: «وکلَوا ابو 
ی یتتین لَکُمْ الحیط الیض من الحیط الاسَود من الْقَعْر» یعنی سفیدی 
روز از سیاهی شب(1). 


9( عیاشی, از سماعه روایت می کند که گفت: از (مام صادث علیه السلام 
تفشتر آنه" «أحلّ لَکمْ لیلة الصَیام الرّفَتْ الی یِسَائْکمٌ» تا «وکلوا واشربوا» 
را پرسیدم. حصضرت پاسخ داد؛ اين ای در شأن خوّات بن خبیر نازل شده 
است. وی با زبان روزه به همراه رسول الله. مشغول حفر خندق بود تا این 
که روز را به شب رسانید و پیش از نازل شدن این ایه, این چنین بود که 
اگر کسی از آنها (در شب ماه رمضان) می خوابید, غذا| خوردن بر او حرام 
می شند. پس خوات ت هنگامی که روز را به شب رسانید. به سوی خانواده 
اش بازگشت و پرسید: آبا غذایی: دارند؛ آنها: پاسخ دادند: نخواب تا غذایی 
را بزایت آماده کنیم. او تکیه داده و خوابش بزد. آنها به آو کفتند: ابا تو 
خوابیده بودی؟ او پاسخ داد: آری. بلس تا صبح اقطار نکر و صبح هنگام به 
تیبوی خندی. رفت. و کم کم:داشت سهوتن می ناه رصول الله. ضلی ال 
علیه و آله از کنار او عبور کرد و چون او را با اين حال دید. از وی در باره 
سبب آن پرسید و او حضرت را از آن چه بر او گذشته آگاه کرد و این آیم 
رل شد: «أجل لَکُمْ لیلة الضیام الأَّْ ای یِسََیکُمٌ» تا «وکلواً واسْتیُو| 
عّی یتبین لَکُمْ الیط الابیض من الحیط الاأسَوّد من الْقَجَر»(2) 


علیه السلام يا امام صادق علیه السلام پرسیدند: حکم مردی که به هنگام 
سحر در (طلوع) فجر شک می کند., چیست؟ حضرت پاسخ داد: : اشکالي 


ندارد (چون خداوند می تراد ) «وکلواً واشرَبوا عتّی بتبین لَكَمْ الْحَیط 
ایض من الحیط الاأسْوَدٍ من القَُر» و او باید در ماه ومصان:. اخاط 


(زودتر بیدار شود) و پیش از زمان شک سحری بخورد. (3) 


0) عیاشی, از ابو بصیر نقل می کند: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
دو مرد در سحرگاه ماه رمضان برخاسته و یکی از آن دو گفت: این فجر 
است و دیگری گفت: چیزی» نمی بینم» , حکم آن دو چیست؟ حضرت پاسخ 


داد: آن کس که 
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[- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 5 7. 


یز وش و و 


یقین نکرده که آن, هنگام فجر است می تواند غذا بخورد ولی خوردن غذا 
بر آن که می گوید هنگامٍ فجر مي باشد, حرام شده است. چرا که خداوند 
مب فرطای «وکلو واسْرَبواً ی ین لَحُمْ الحَیط الابیضْ من الحیط 
الأسَود من الَقَجر : 2 نو الصیام ای اللیلٍ»(1) 


11( عیاشی, , از ابو بصیر روایت می کند که گفت: جمعی از مردم در ماه 
رمضان روژه گرفتند و به هنگام غروب خورشید, ابر سیاهی آسمان رافرا 
گرفت و آنهاء؛ گمان کردند که شب شده است, و همه با برخی از آنان؛ 
روزه خود را افطار نمودند. سیس ان ابر کنار رفت و مشخص شد که 
خورشید غروب نکرده است. روزه آنان چه حکمی دارد؟ حضرت پاسخ داد: 

که روزه خود را افطار نموده, باید قضای آن روز را به جای آورد؛ چرا 
که خذاوته عرهجل هید فرمانه «نر ابنوا الصام الن اللنل»ن طر کس 
پیش از فرارسیدن شب, چیزی بخورد, باید قضای آن را , به جای آورد ؛ چر| 
که او عمدا آن چیز را خورده است.(2) 


2) عیاشی, از قاسم بن سلیمان, از جراح. از امام صادق علیه السلام 
پیرافون تفر آیه ونم انا الصیام الی اللیل» روایت هی کند که فوبنود" 
«منظور, روزه ماه رمضان است ؛ . پس فقو کزز: هلال ماه را در روز ببیند 
باید روزه اش را تا شب تکمیل کند.(3) 


روزه خود دا ار ۳ ۳۳ آن روز را 1 خداوند 
0 «یْمّ یمُواً الصّیام ی اللیل», پس هر کس پیش از فرارسیدن 

, چیزی بخورد, باید قضای آن را , به جای آورد ؛ چرا که او عمدا آن چیز 
را ور است 13 


4 عیاشی, از عبدٍ الله حلبی روایت_می کند که گفت: از امام صادق, 
پر سیدم . «الحَیط الا نت من الخیط الأأسَوّد» به چه معنا است؟ حضرت 
پاسخ داد: منظور, سفیدی روز از سیاهی شب است ۲ 


ص:592 
111-1 تقسیر غیاشی: ج 1 ض 102 200 


ی ۱۱ 


عم ی ون شرگن 2 


«ولا الوا آموالکُم بتیتکم بالعاطِل ولواً بها ای الخکام لتاکلواً قریقا من آقوال التّاس بالائم وأم 
تعلمّون (188)» 


[و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید, و (به عنوان رشوه قسمتی 
از) آن. زا به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را , به گناه بخورید؛ . در 
حالی که خودتان (هم خوب) می دانید ] 


1) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما, از احمد بن محمد. از علی 
بن حکم, از سیف بن عمیره, از زیاد بن عییسی, روایت می کند که گفت: از 
امام ضادق غلبة السلام تفتیتر آیم* «ولا تاکلها أَموالکم را 
پرسیدم حضرت پاسخ داد؛ (مردان) قریش با یکدیگر بر سر خانواده و 
اموالشان قمار می کردند و خداوند عز و جل, آنان را از این کار. نهی 
فرمود.(1) 


2) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن 
تون آز عید الم بن سور ان عید الله نی عمتگان: ار آتق‌نضیر حل ی کنه 
که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «ولا الوا مالک تم 
یالَْاطِلٍ ولا بها ای الحْکام» را پرسیدم. حضرت پاسخ داد: ای ابا بصیر ! 
تا را ای ی کر 
روا می دارند؛ اما مقصود خداوند از آيه, حاکمان عادل نبوده, بلکه مقصود 
او تنهاء, حاکمان ستمگر می باشد. ای ابا محمد, اگر تو حقی بر گردن کسی 
داشته باشی و او را به نزد حاکمان عادل فرابخوانی و او سر باز زند و تنها 
حاضر باشد که در نزد حاکمان ستمگر با تو آقامه دعوا کند تا آنان به نفع او 
حاکم خود ار دهند و منظور از آیه: «ألم تر ای الذین یرَعْمَون هم 
منوا یا آنزل الیک وا آنزٍل من قبلیک یریدون آن یتحاکَموا الی 
الطاعُوت»(2) [آیا ندیده ای کسا تب را که می بندآزند به 1 چه به سوی 
که رل مس اه یسم ار رل کوونن اسان آمرفم اف نا ای 
همه) می خواهند ژآوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند؟ ]. همین 
است.(3) 


ص:593 


[- [1] - کافی, ج 5 ض‌ 122 ۳ ۳1 
2 [2] - نساء/ 60. 


3- [3 ] - که 0 #7 ص 411, ۳ 3 


ی ی 
هادی علیهالسلام خواندم که ایو اسد با خط خود نوشته بود که یر ارف 
«ولاً تأکلواً أمَوالکم بیتکم بالبَاطل وئوِلْواً بها ای الخکام» چیست؟ و 
حضرت با دستخط خود در جواب منظور از خکام, قضات می 
باشند. سر نن حض رت نو ریر ان قوازتست: متظور: این انفتته که آنفرد هی 
داند که آن قاضی, هی ی 
نفعش صادر کرده, عذری ندارد؛ چرا که او می دانست که او الم 
است.(1) 


4( تا تین از زیاد بن عهسی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «وّلاً تاکلوا أمَوَالکُم بَیتکُم یالَْاطِلٍ» را پرسیدم و حضرت 
پاسخ داد؛ (مردان) قریش با یکدیگر بر بر خانواره و اموالشان قمار می 
کردند فخواوته نان یا از این عصل: نمی فرضود را 


5) عیاشی, از ابو بصیم روایت می کند کم گفت: از امام صادق علیه 
التعلام سفتنیر. ام جوا ۳9 موالکم بیتکم بالباطل یلوا بها [لی الحکام» 
را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: ای ابو بصیر, 20 ۶ 
این که دز این امت, حاکمانی هستند که ستم روا می دارند؛ اما مقصود 
خدافن حاصان عارلن شونه: لک مقضند ام ار حاسان گر من 
باشد. ای ابا محمد! اگر تو, حقی بر گردن کسی داشته باشی و او را به 

نزد حاکمان عادل, فرابخوانی و او سر باز زند و تنها, يا 1۲ 
حاکمان ستمگر با تو اقامه دعوا کند تا آنان به نفع او قضاوت کنند, او از 
جمله کسانی است که طاغوت (انسان های سرکش) را حاکم خود قرار 


6) عیاشی, از حسن بن علی روایت می کند که گفت: در نامه ابو اسد به 
امام رضا علیه السلام که چواب آن با دستخط خود امام بود. خواندم که ابو 
اسد تفسیر آیه: «ولاً توا أموالکم بیتکم بالبَاطِل وئلوا بها ای الحْکام» 
را از حضرت 


ص :594 


1 [1] - تهذیب, ج 6 ص 219, ح 518. 


ی نت 20۴ 


پرسید ه حضرت: در جواتب: به سل او تشت: متظور از عکام: قضات: موه 
باشتن. سین حضرت: در ذیل آن توشتت: خفتظور, این انمت که آن: مرد: موه 
داند که آن قاضی, ظالم و سر کش است؛ بسن اکر آن فرد با وجود این که 
می داند که قاضی الم است به نزد او برود و قاضی حکمی را به نفع وی 
ضادر کنده آن مرد در معتتر داتستن آن عکم: هیچ غذری ندارد. 11 


7 عیاشی از سماعه روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: مردی, مقداری مال دارد که تنها کفاف معاش او را می دهد و 
همچنین, دینی نیز بر گردن او است. آبا عی تواند با. ان مال. روزی خانواده 
اش را دهد تا خداوند در کار او گشایشی حاصل کند و سپس دین خود را 
ادا کند, پا اين که باید به خاطر ادای آن قرض, از کس دیگری قرض کند؟ 
حضرت پاسخ داد: باید با ان مالی که نزد او است.؛ دین خود را بپردازد و 
اموال مردم را نخورد جز در صورتی که اموال دیگری داشته باشد که 

تواند به وسیله آن حقوق آنان را بد هد ؛ چرا که خداوند. می فرماید: «ولاً 


تأکلوا آموّالکُم بیتکم بالباطل»(2) 


8 محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زید و احمد بن 
محمد؛, از ابن محبوب, از ابو ایوب, از سماعه روایت می کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردی از ما.؛ مقداری مال دارد که تنها 
کفاف معاش او را می دهد و همچنین, دینی نیز بر گردن او است. ات 
تواند با آن مال, خانواده اش را روزی دهد تا خداوند در کار او کشایشی 
حاصل کند و سیس دین خود را ادا کند یا باید به خاطر ادای آن قرض, از 
کس دیگری قرض کند و يا باید رو به صدقه گرفتن بیاورد؟ حضرت پاسخ 
داد باید با ان:عالی که نزد او است, دین خود را بپردازد و اموال مردم را 
نخورد, جز در صورتی که اموال دیگری داشته باشد که پتواند به وسیله آن, 
حقوق آنان را بدهد؛ چرا که خداوند. مي فرماید: «لاً تاکلوا أموَالکم بتکم 
بالباطل الا آن کون یَجَارَه غن تراض یز( (3) [اموال همدیگر را به ناروا 
مخوزید مگن آن: که داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما (انجام گرفته) 


باشد] و آن مرد نباید به خاطر ادای دین خود, از کس دیگری قرض کند, جز 
در 


ص: 595 


اه افیا شیر ار 20 
2 2۱ ] «تقضتیر فیاشی, 1ص 104 208 


3- [3 ] - نساء/ 29. 


وه نی که اند یف آن.هفا کند: و اگر بر درب خانه ها مشغول گدایی شد, 
یک لقمه يا دو لقمه و یک خرما يا دو خرما به او بدهید, جز در صورتی که 
ولی داشته و صورت. ولی؛ باید 1 بیردازد و به وعده 
او عمل کند. هر کس از ما بمیرد. خداوند برای او ,ٍ یک ولی قرار می دهد که 
پس از او مسئول وفا کردن به وعده او و پرداختن رآ اس 


9) علی بن ابراهیم روایت می کند که امام کاظم علیه السلام فرمود: 
خداوند آگاه است که حاعمانی, به ناحق حکم می رانند. پس نهی فرمود از 
این که آنان را خاکم قراز ذهند؛ چزا که آنان به حق حکم نکرده: و اموال 
مردم باطل می شود (تصرف در ان روا نمی باشد(2)). 


9 ) اب طی ایس ی کار یار یه | ای رات سوب 
د: منظور از باطل. ,. قسم دروعغ است که از طریق 0 اموالی به 


دست 1 (۱3 
«یسْألُوتَکَ غَن الأهلّه فل. هی و ایک لاس وَالْحَخ..(189)» 


ار ی وا ار ی ی 
شماری برای مردم و (موسم) حج اند] 


1 شیخ با سند خود, از ابوالحسن محمد بن احمد بن داود, از احمد بن 
محمد بن سعید, از حسن بن قاسم. از علی بن ابراهیم. از احمد بن عیسی 
بن عبد آلله, از عبد الله بن علی بن حسین, از پدرش از امام صادق علیه 
السلام پیرامون تشزینن ارم ۳ مَواقیثٌ للناس وَالحَحَ» روایت می کند 
که فرمود: یعنی هلال های ماه؛ سا ارعات روزه» عید فطر و حج آنان 
است.(4) 


2 غنافی؛ آز زیدنن.انی آشامع زوانت ی کنو که فرمودد از آمام صادق 
علیه السلام پیرامون معنای أهله (هلال ماه ها) پرسیده شده و حضرت 
فرمود: آنها, ماه ها هستند, پس اگر هلال ماه (رمضان) را دیدی, روزه بگیر 

و اگر (در پایان ماه) أنْ را مشاهده نمودی, افطار کن. راوی نی جو ید به 
حضرت عرض کردم: اسان شاه 


ص :596 


1- [1] - کافی, ج ( ص‌ 5 2 2 
ک ‏ ففر ی 76 
]شم الما ری ور 

4 [4] - تهذیب, ج 4 ص 166 ح 472. 


بیست و نه روز بود, آیا باید قضای آن روز را به جای آوریم؟ حضرت پاسخ 
داد: گبر: جن دز ضورکین. که مقر عادل فهادت. بدهد. که. هلال هاه 


رمضان را پیش از آن دبده اند که در این صورت باید آن روز که روزه 
نگرفته اید, را قضا کنید.(1) 


3) عیاشی, از زیاد بن مٌنذر روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: هنگامی که مردم روزه می گیرند روزه 
بخیر: و هنگامی که مردم اقطار می کنند, افطار کن " چرا که خداوند, هلال 
های ماه را وسیله تعیین (ماه ها) قرار داد.(2) 


4 علی بن ابراهیم: برخی از اوقات مشخص و مشهور, و برخی دیگر, 
۱ اوقات مشخص و مشهور, چهار وقت می باشند که 
عبارتند از: ماه های حرام که خداوند در آیه: «مئها أربَعة خَرمُْ(3)» (از این 
دوازده ماه, چهار ماه ,ماه حرام است) ذکر نموده ۳ و دوازده ماه که 
خداوند انها را افرید و با هلال ماه مشخص می شوند که اولین ماه ان 
محرم و آخرین ماه ان, ذی الحجه است. ماه های حرام, چهار ماه است که 
عبارتند از: رجب به تنهایی و ذی القعده, ذی الحجّه و محژم به صورت 
پشت سر هم که خداوند, جنگ را در آن ماه ها حرام نمود و چه گناهان و 
چه اعمال حسنه در آن ماه ها, چند برابر می شود. 0 
مشخص است که عبارت است از: بیست روز از ذی الحجه, محزم, ضفر, 
ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی که خداوند, ددم آن ماه _ها, جنگ با 

مشرکین را به وسیله نازل کردن ارت «قسیخواً فی الارْض ربق 
آشهر(۵)» [پیس (ای مشرکان !) چهار ماه (دیگر با امنیت کامل) در زمین 
بگردید] به ۳ انداخت. ماه های حج. مشخص است که عبارتند از: 
شوال. ذی العقده, و ذی الحچجه. این ماه ها, از این رو ماه های حح نامیده 
شده اند که هر کس در این ماه ها یعنی در شوّال يا ذی القعده یا ذی 
الحچّه به عمره برود و نیت کند که در مکه اقامت کند تا حج را نیز به جای 
آورد می تواند پس از عمره, حج تمتّع را نیز به جای آورد. ولی هر کس که 
در ماه های دیگری غیر از اين ماه ها به عمره برود, چه نیت کند که برای 
حح در مکه بماند يا نیتی نکند, نمی تواند 
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3- [3] - توبه/ 36. 
4- [4] - توبه/ 2. 


حح تمتع را به جای 2 ؛ زیر| او در ماه های حح, وارد مکه نشده است. 
ام اب ۱۵ به ماه های حج, به اين دلیل می باشد. خداوند 
تبارک و تعالی می فرماید: «الحخٌ آشهد ققلوماث(1)» [حح در ماههای 
معینی 3۳ همچلین ماه رمضان نیز 0 اوقات مشخص است. اما 
اوقات نامعلوم, ماه هایی هستند که هر گاه آمری واقع شود باید منتظر 
ماند تا آتها به پایان برسند و عبارتند از: عه نگهداشتن زنان مطلقه و 
زنانی که همسرشان از دنیا رفته باشد. پس هر گاه شوهری, همسرش را 
طلاق دهد, اگر آن زن, یائسه نباشد و خون حیض می بیند, باید چند بار که 
خداوند متعال, تعداد آن را مشخص نموده, از خون حیض پاک(2) شود و 
اگر آن زن, یائسه باشد و خون حیض نمی بیند باید سه ماه عده 0 
در آن سه ماه, خونی نبیند؛ همچنین عده زنی که شوهرش از دنیا رفته, 
چهار ماه و ده روز می باشد و عده زن مطلقه که باردار می باشد, این 
است که فارغ شود. 


همین طور عده زنی که به دلیل ایلاء(3) بر شوهر خود, حرام شده است, 
چهار ماه می باشد. ازجمله موارد دیگر اوقات نامعلوم, مهلتی است که در 
قرض, بین قرض دهنده و قرض گیرنده معین می شود. همچنین ازجمله 
ام دو ماه روزه متوالی است که در کفاره ظهار(2) و کقاره قتل غیرعمد 
واجب می شود. از موارد دیگر آن, روزه ای است که در حج, بر کسی که 
قربانی نیافت واجب می شود. (اخرین مورد ان) سه روز روزه ای است 
که در کفاره قسم واجب می شود. بنابراین.ر این ها؛ موارد اوقات مشخص 
و او قات نامعلومی می باشند م که خداوند آنها را در آیه؛ تالک غن 
الاهله ْل هی مَواقیث لاس والحَجُ» ذکر نموده است.(ظ) 


قواعدی را 
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1- [1 ] - بقره/ 197. 

2- [2] - آقراء: جمع قَرّء به معنای پاک شدن از خون حیض است و از 
اضداد فی باشد و ان, بة این»خاطر اسننت که ق ع.به معناق وقت می باشد 
و در/ 228 بقره «ثلائة قروع» نیز به کار رفته است. 

3- [3] - ایلاء: اين است که مرد سوگند بخورد آمیزش با همسر دائم خود 
که با او نزدیکی کرده را برای هميشه يا بدون تعیین کردن زمان» ترک کند 


که شروط آن, در فقه, مشخص شده است. 

4 [4] - ظهار: این است که مرد به همسرش بگوید: «پشت تو, به مانند 
پشت مادرم است. «القاموس المحیط - ریشه ظهر» 

رقم ی 76 


برای تشخیص هلال ماه رمضان ذکر می کند که به قرار زیر می باشد: 
«قاعده اول» 


1) یکی از یاران حضرت می گوید: در اولین روز ماه رمضان که مردم, در 
شک و یقین؛ به سر می بردند, نزد امام حسن عسکری علیه السلام رفتم و 
چونر نگاه حضرت به من افتاد, فرمود: آیا دوست داری که قاعده ای را به 

تو بگویم تا به وسیله آن, فرارسیدن ماه رمضان را تشخیص دهی و هیچ 
تم هب عرض کردم: آری, ای مولای من ! با 
گفتن ان بر من منت نهید. حضرت فرمود: ابتدا باید اول ماه فحمل۴ را 
بندانی. پس اگر بدانی که اولین روز ماه محرم. چه روزی است, دیگر در 
تشخیص اولین روز ماه رمضان شک نمی کنی. راوی می گوید: عرض 
کردم: چگونه تشخیص هلال ماه محرم, مرا از تشخیص هلال ماه رمضان, 
بی نیاز می سازد؟ حضرت پاسخ داد: تشخیص هلال ماه محرم تو را به 
تشخیص هلال ماه رمضان, رهنمون می سازد و به اين وسیله دیگر نیازی 
به تشخیص هلال ماه رمضان نداری. راوی می گوید: عرض کردم: مولای 
من, کیفیت این قاعده را برايم شرح دهید. حضرت فرمود: ابتدا, اولین روز 
ماه قصرم را در نظر می گیری, پسر اگر اولین روز محرم, یکشنبه بود. عدد 
یک و اگر دو شنبه بود, عدد دو و اگر سه شنبه بود, عدد سه و اگر چهار 
شنبه بود, عدد چهار و اگر پنجشنبه بود, عدد پنج و اگر جمعه بود, عدد شش 
و اگر شنبه بود. عدد هفت را در نظر بگیر و به خاطر بسپار و به عدد ائمه 
علیه السلام, که دوازده است, بیفز | سپس هر عددی که بدست اند را 
هفت تا هفت تا کم کن(1) و ببین که چه عددی به دست می آید. پس اگر 
عدد هفت به دست آمد, اولین روز ماه رمضان, شنبه و اگر عدد شش به 
دنینت آمد: اولین روز ماه رمضان, جمعه و اگر عدد پنج به دست آمد, اولین 
روز ماه رمضان, پنجشنبه و اگر عدد چهار بدست آختذ: اولین روز ماه 
رمضان. خهار شتیه ۵ اکر ده نینه توت آمتد: اولین روز ماه رمضان. سه 
شنبه و اگر عدد دو بدست آمد, 
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1 1 ]+ ابیت ظاووش در اقبال الاعمال اختفال دادم آنشت: که ماه «قما 


بقی ممالایتم سبعه» اشتباه ناسخ باشد. ما نیز این جمله را ترجمه نکرده 
ایم, زیرا با ترجمه آن. معنای جمله, استوار نمی گردد. (مترجمان) 


اولین روز ماه رمضان دوشنبه و اگر عدد یک به دست آمد, اولین روز ماه 
ا ‏ م ‏ ای ‏ اص .را 
موافق با صواب می یابی.(1) 


«قاعده دوم »> 


2) و نیز گفت: توضیح عجیبی را بر پشت کتابی قدیمی مربوط به 14 ضفر 
سال 660 یافته ایم و آن را بر طبق نظر خودمان, نزدیک به صواب می 
دانیم. ان توضیح از این قرار است: اگر خواستی وقفه (اخرین روز ماه 
رمضان) و اولین روز ماه رمضان را تشخیص دهی, هلال ماه محرم را رصد 
کن؛ پس اگر هلال ماه محرم را تشخیص دادی, چهار روز پس از آن را 
بشما تتجفین زفز آن» عقفه. و شنشفین روز آن: اول ماه رمضان است. 

| مشاهده کنی, هلال ماه صفر را رصد 
کن و دو روز پس از آن را بشمار. سومین روز آن, وقفه و چهارمین روز آن 
اول ماه رمضان است. پس اگر نتوانستی هلال ماه صفر را مشاهده کنی, 
هلال ماه ربیع الاول را رصد کن پس اکر آن را مشاهده کردی, یک روز پس 
از ان را بشمار. دومین روز ان. وقفه و سومین روز ان, اول ماه رمضان 
است. پس اگر نتوانستی هلال ماه ربیع الاول را مشاهده کنیء هلال ماه 
را ِِِ هفتمین روز ان, وقفه و 0 روز آن. اول ماه رمضان 
ری ار ما ی 
آن را بشمار. 1 وقفه و هفتمین روز آن, اول ماه رمضان 
است. پس اک نتوانستی هلال ماه جمادی الاولی را مشاهده کزی: هلال 
ماه جمادی الثانی را رصد کن. پس اگر آن را مشاهده کردی. سه روز پس 
از آن را بشمار. چهارمین روز آن. وقفه و پنجمین روز آن اول ماه رمضان 
است. ۰ پس اگر نتوانستی هلال ماه جمادی الثانی را مشاهده کنی, هلال ماه 
رجب را رصد کن و دو روز بعد از آن را بشمار. سومین روز آن, وقفه و 
چهارمین روز آن اول ماه رمضان است. . پل اگر نتوانستی هلال ماه رجب 
را مشاهده کنی, هلال ماه شعبان را رصد 
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کن. اولین روز آن. وقفه و دومین روز آن, اول ماه رمضان است. پس اگر 
نتوانستی هلال ماه رمضان را مشاهده کنی, هلال ماه شوال را رصد کن 

پس اگر آن را مشاهده کردی, چهار روز بعد از آن را بشمار. پنجمین روز 
وقفه و9 ششمین روز و اول روز ماه رمضان است. بلس اگر 
نتوانستی که هلال ماه شوال را مشاهده کنی, هلال ماه ذی القعده را رصد 
کن. پس اگر آن را مشاهده کردی. سه روز پس از آن را بشمار. چهارمین 
روز ۹ وقفه و پنجمین روز آن, اولین روز ماه رمضان است. پس اگر 
نتوانستی هلال ماه ذی القعده را مشاهده کنی. هلال ماه ذی الحجه را 
رصد کن و هشت روز پس از آن را بشمار. نهمین روز آن, وقفه و دهمین 
روز آن, اولین روز ماه رمضان, است. این (قاعده) آخرین چیزی است که 
بر آن دست پافتیم پس آن را جز از کسی که شایستگی نقل حدیث را 
دارد, مخفی نگهدار.(1) 


«قاعده سوم »> 


3( سیس آبن طاووس گفت: شک از قواعد, قاعده ای است که آن را 
شنیده ایم ولی بر سند ان, که از کدام یک از ائمه علیهم السلام نقل شده 
است, دست نيافتیم و عبارت است از این که: روز» اول روزه شما,؛ همان 
رفزی آشته که در آن قربانی.مت کتند (بایان کلام این طاموس 2۱ 


.لیس الب ین ۳ ۳ اروت من ظهورها لک ان ای ویو ییوت 
من ابا ,189(۰) » 


[و نیکی آن نیست که از پشت خانه ها درآیید, بلکه نیکی آن است که 
کسی تقوا پيشه کند؛ و به خانه ها از در (وزودی) آنها در آییذ] 

1) احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن 
شمر, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که پیرامون آیه: 
«وأَئوا یوت من آبوّابها» فرمود: منظور این است که در هر کاری از 
طریق صحیح (و نه انحرافی 
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2- [2] - اقبال الاعمال, ص 269. 


و وارونه) وارد شوید.(1) 


2) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد اشعری, اد خعلی: از محمد بن 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: ائمه علیهم السلام. درهای 
خداوند عز و جل هستند که رسیدن به او, تنها از طریق آنان میسر است و 
اگر آنان نبودند. معرفت الهی, امکان پذیر نمی شد و خداوند, آنان را حجت 
خود بر مخلوقاتش قرار داد.(2) 


3) محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد, از احمد بن محمد بن آبی 
نصر, از محمد بن حمران. از اسود بن سعید روایت می کند که گفت: در 
محضر امام باقر علیه السلام بودم که بدون ان که سوالی از حضرت 
خد[ و چشم خدا در میان مخلوقانش, و نیز متولیان امر الهی در میان 
بندگانش می باشیم.(3) 


تسین یراع اند رات هی کی کب وس 
مرا وا ی ای ی 
آمده و ,عرش گرد د: ای امیر مومنان, معنای +بیوت (خانه ها) ردر آیه: «ولیسَ 
یر باق وا اللیوت من ظهورها ولكِنّ الب من ای وأئواً الّیوت من 

0 9 حضرت فر مود: منظور از خانه هاین که خداوند امر 
تروق کر باید اد جر انا وارد شد, ما هستیم. ما؛ در و خانه های الهی 
هستیم که رسیدن به او, از طریق آن میسر است. پس هر کس با ما بیعت 
کند و ولایت ما را بیذیرد, از در خانه ها وارد شده ؛ و هر کس که با ما 
مخالفت ورزد و دیگران را بر ما ترجیح دهد. از پشت خانه ها وارد شده 
است.(4) 


5) عیاشی, از سعد روایت می کند که گفت: , از امام باقر علیه السلام 
تقشتیر_آیه؛ «ولیسن ید بأن توا ییوت من ظهورها وَلَكِنَّ لیر من القی 


َو و من آبوابها» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد؛ خاندان" محمد 
صلی الله علیه و آله, درهای الهی و راه رسیدن به خدا هستند و مردم را 


به سوی بهشت فرا می خوانند و تا روز 
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4 [4] - احتجاج, ص 227. 


قیامت, پیشرو و راهنمای مردم به سوی بهشت می باشند.(1) 


6) عياشي, از جابرین بزید, از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«وَلْیسَ ال بان تانوّا الثیوت من ظهورها» روایت می کند که فرمود: 
منظور, این # که در هر کاری از طریق صحیح (و نه انحرافی و وارونه) 
وارد شوید.(2) 


فناشنی: اد سعید نم متل در خدیت مر قوعی:. ان خضرت: روایت: من 
کند که فرفودد فتنظور از بنمت. (خانه ها و ایواتب (فر‌هاار انمه. ارم 
السلام می باشند.(3) 


8) عیاشی, از جابر, از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «وَأَئواً 
یوت من أبُوایها» روایت می کند که فرمود: در هر کاری از طریق صحیح 
آن وارد شوید .)4 


9) ابو علی طبرسی می گوید: کسانی که احرام می بستند. از درهای خانه 
ها وارد نمی شدند, بلکه پشت خانه ها یعنی عقب آن خانه ها را سوراخ 
تفوده و از آن رفت و آمد می کردندر و خداوند, آنان را از این کار نهی 
فر مود. همچنین ابو علی طبرسی می گوید: ابو جارود ۳۷ نیز این حدیث را از 
امام باقر علیه السلام نقل کرده است.(<) 


0 ابو علی طبرسی روایت می کند که امام باقر علیه السلام فرمود: 
خاندان محمد. درب های الهی و راه رسیدن به خدا هستند و مردم را به 
سوی بهشت فرا می خوانند و تا روز قیامت. پیشرو و راهنمای مردم به 
سوی بهشت می باشند.(6) 


1) علی بن ابراهیم می گوید: اين آیه در شأن امیر المومنین علیه السلام 
نازل شده است, چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: من شهر 
علم و علی, فزوانه ان است ؛ پس تنها از دروازه 0 شوید.( 7) 


سشعدان, از عبد الله بن قاسم حضرمی, از یکی از اصحابش, از ظریف., از 
افاحباکز علب‌السام ووایت هی کید که فرمود هر کن نزن ال منکن 
صای امه تساو 
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وارد چشمه زلالی مي شود که دانش الهی از آن نشئثت می گیرد و پایان 
ناپذیر است و دانش آن, قطع ناشدنی است. چرا که اگر خدا می خواست: 
خود را به آنها نشان می داد تا از در او به او برسند, ولی خداوند. خاندان 
محمد صلی الله علیه و آله را درهای خود قرار داد و رسیدن به او تنهل از 
طریق آنان میسر است؛ ,زیرا خداوند می, فرماید: «ولیس البة بان تا 


یوت من ظْهورها وَلکِنّ ابر من ای وأئوا ییوت من آبُوابها(1)» 


«وقایلواً فی سبیل اللّه الذین بقَایلوتکُم ولا تعتذواً ا اللّه لا بیث 
الَمْعْتدین(190)» 


[و در راه خدا با کسانی که با شما ۹ ولی از اندازه 
درنگذرید؛ زیرا خداوند تجاوز کاران را 1 


محمد همدانی اهل بغداد, از محمد بن عبدالباقی بن احمد بن عبد الله از 
حسن بن علی بن حسن, از محمد بن عباس بن محمد بن زکریا, از ابا 
الحسن بن معروف, از حسن بن فهم, از محمد بن اسماعیل بن سعد, از 
خالدبن مخلد, و محمد بن صلت, از ربیع بن منذر, از پدرش, از محمد بن 
حنفیه روایت می کند که گفت: در حالی که من و امام حسن و امام 
حسین علیه السلام در گرمابه نشسته بودیم, ابن ملجم لعنه الله, نزد ما 
آمد و چون وارد شد, امام حسن و امام حسین علیه السلام که گویی از او 
تنفر داشتند به او فرمودند: با جة جر اتف نزو ما امه ای! مخضفد بون.خففیه 
می گوید: به امام حسن و امام حسین علیه السلام عرض کردم: او را به 
حال خود واگذارید. چرا که به خدا قسم او نمی خواهد معصیتی را نسبت 
شما مرتکب شود. چون ابن ملجم را پس از ضربت خوردن علی علیه 
السلام به اسارت آوردند, محمد بن حنفیه گفت: شناخت من نسبت به این 
مرد از روزی که در گرمابه به نزد ما آمد, بیشتر نیست. حضرت علی علیه 
السلام در آن هنگام فرمود: ابن ملجم نزد شما, اسیر است. پس به او و به 
اهل منزلش, کی کنید: و من اگر زنده ماندم, يا او را می کشم و يا از 
گناه او درمی گذرم و اگر از اين دنیا رفتم او را به مانند خود که یک ضربت 
به من 
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زد, با یک ضربت بکشید. «ولاً عْتَذواً ان اللّه لا ار الفعتدین»(1) 
«وقَالُوممٌ ی لا تون تن ویکُون ادن له قاِن انتهواً قلا وان الا علّی الظالْمینَ (193)» 


[با آنان بچنگید تا قبجر فتنه ای نباشد و دین مخصوص خدا| شود. پس اک 
دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست ] 


1) ابو علی طبرسی میٍ در روایتی, امام باقر علیه السلام پیرامون 
تفسیر آیة: «وقاتلوهم حلّی 1 تکون فللَه» فرمود: منظور از فتنه, شرک و 
بت پرستی است. (2) 


2) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از محمد بن جعفر رژاز. از محمد 
بن حسین» , از عثمان بن عیسی, از سماعه بن مهران, از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند که پیرامون تفسیر ره «قلاً عَذوَان الا علض 
ِ فرمود: منظور از ظالمین. تس . قابلازم-خسنی عانه. ااسلام مب 


3) عیاشی, از حسن بیاع هروی در حدیث مرفوعی, از امام باقر علیه 
السلام یا امام صادق علیه السلام. پیرامون تفسیر آیه: «قلاً عَدّوَان الا علی 
الظالمین» روایت می کند که فرمود: منظور این است که تعدی جز بر 
ی را ۳ 


1 عباشن. از ابراهیص از کسی که برای او روایت کرده. از آمام‌بافر علیه 
السلام یا امام صادق علیه السلام. پیرامون تفسیر آیه: «قلاً عُذَوَان الا عَی 
الظالمین» روایت می کند که فرمود: بعنی خداوند سبحان, تنها ۲ نسل 
قاتلان حسین علیه السلام دشمنی می ورزد.(۵) 


5) ابن بابویه محمد بن علی, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی (رض), از 
علی بن ابراهیم, از پدرش, از عبدالسلام بن صالح هروی روایت می کند 
که گفت: به 
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امام رضا علیه السلام عرض کردم: يا بن رسول الله, ی 
صادق علیه السلام روایت شده و حضرت در آن فرموده که هنگامی که 
حضرت قائم علیه السلام, قیام کند, نسل قاتلان حسین علیه السلام را به 
خاطر عمل پدرانشان می کشد. صحیح است؟ حضرت پاسخ دادز آری. اين 
چنین است. به حصرات "ررض کردم: : پس آیه «وّلا تز وَازِره ورزر اخری(1)» 
[آو هیچ باربرداری, بار (گناه) دیگری را برنمی دارد] به چه معنا است؟ 
حضرت پاسخ داد: خداوند در تمامی سخنان خود. به راستی سخن گفته 
است. ولی نسل قاتلان حسین از عمل پدرانشان: خشنود و به آن افتخار 
می کنند و هر کس از کاری خشنود باشد, به منزله انجام دهنده ان کار 
است؛ و اگر مردی در مشرق کشته شود و مردی در مغرب به کشته شدن 
او راضی شود, این مرد. در نزد خداوند عز و جل. شریک قاتل می باشد؛ و 
خداوند, تنها به این دلیل که نسل قاتلان امام حسین علیه السلام از عمل 
پدرانشان خشنود شدند, آنان را به دست حضرت او 
هنگام قیامش, به قتل می رساند. به حضرت عرض کردم: هنگامی که 
حضرت قائم علیه السلام قیام کند, ابتدا کدامیک از آنان را به قتل می 
رساند؟ حضرت پاسخ داد: قاتش عاده الشلامانندار نی تسف با به قتل می 
رساند؛ چرا که آنان سارقین خانه خداوند عز و جل هستند.(2) 


«السَهرٌ الحرَامْ بالشّهر الحام وَالحرُماث قصاص...والَمُواً َنّ له مق الْْتَفینَ (194)» 
«السَهرٌّ الْحرَامُ یالسّهرٍ الحرام, والْخرُماث, قضاصْ قعَن اغتة 5 
قاغتدوا علیه یمثل ما اعْتدی عَلَیکُم وَاتَفواً اللّه وَاعلَمواً أنْ اللّه ‏ ی 
(194)» 


[اين ماه حرام, در تدای ان ماه حرام است و (هتک) حرمتها قصاص دارد. 
تعدی کنید؛ و از خدا| پر وا بدارید و بدانید که خدا با تقواییشگان است ] 


1) شیخ در تهذیب, با سند خود. از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
سنان, از علاء بن فضیل روایت می کند که گفت: از حضرت پرسیدم: آبا 
مسلمانان می توانند در ماه حرام با مشرکان وارد جنگ شوند؟ حضرت 
پاسخ داد: اگر مشرکان جررهات آن ماه را حلال بشمارند و آغازگر جنگ 
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اگر وارد جنگ نشوند. مشرکان بر آنها چیره خواهند شد. اشکالی ندارد که 
به مقابله با آنان بپردازند. و آیه: «السَهرّ الحَرَامْ بالسّهر الحَرّام ولخرْمَات 
قضاصٌ» به همین معنا اشاره دارد. . روم تفر آین وود کق صلر له تشر کر 
است؛ چرا که آنان حرمت و حقی را برای ماه حرام قائل نیستند. پس 
مسلمانان می توانند در تژایر انان: وارد جنگ شوند. مشرکان برای ماه 
حرام, حرمت وحفی زا قائل: تودنت.ولی ان وا حلال. شمردند؛ بش آن 
حرمت از انا برداشته شد. همچنین؛ , مسلمانان می توانند با ستمعاران و 
سرکشان, در ماه حرام, وارد جنگ شوند.(1) 


2 محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن اسماعیل, 
کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: حکم مردی که کسی را 
در ماه حلال به قتل برساند و سپس ماه حرام فرا برسد, چیست؟ حضرت 
پاسخ داد تا سبری شندن مام خرام. او را نکشید و بة اه ابو غذا تدهید وبا 
او معامله نکرده و به او پناه ندهید و پس از سیری شدن ماه حرام. حد 
الهی را در مورد او اجرا نمایید. به حضرت عرض کردم: حکم مردی که در 
ماو زامه کسی زا بکتیه یا دست به شرفت بزند کیت حصرت باس 
داد: حد الهی را در همان ماه حرام بر او اجرا نمایید؛ زیرا ان مرد, حرمت 
ماه حرام را نادیده گرفته است و خداوند عز و جل می فرماید: «فمَن 
اعتفم. علیکو فا توا علیه سمل ما ۶۱ عتَدّی عَلیکمٌْ» حضرت فرمود: این آیه, 
پیرامون ماه حرام می باشد. سیس حضرت فر مود: «قلاً عَذوَان الا علی 
الظالمین(2)» [پس اک دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکارآن روا 
نیست (3) 


3) عیاشی, از علاء بن فضیل روایت می کند که گفت: از حضرت پرسیدم: 
آیا مسلمانان, می توانند در ماه حرام با مشرکان وارد جنگ شوند؟ حضرت 
پاسخ داد: اگر مشرکان,. حرمت آن ماه را حلال بشمارند و آغازگر جنگ 
باشند و مسلمانان نیز بدانند که اگر وارد جنگ نشوند, فتثیر کان». بر آنها 
چیره خواهند شد, اشکالی ندارد که به مقابله با آنان بپردازند؛ چرا که 
خداوند می فرماید: «السْهٌ الْحَرَامْ بالشهر 
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الحرام وَالْخْرْمَاتُ قضاص(1)» 


4 ابو علی طبرسی می گوید: منظور از قصاص در «الحرَمَات قضاص:» 
و ی ی ی ی الحرام در ماه 
حرام می باشد. مجاهد می گوید: زیرا قریش به این که رسول الله صلی 
الله علیه و آله را بعد از صلح حدیبیه, در حالی که حضرت در ماه ذی 
العقده محرم شده بود از سرزمین احرام (به مدینه) بازگرداندند, افتخار 
می کردند. پس خداوند, پیامبر صلی الله علیه و آله را در سال پس از آن و 
در ماه ذی العقده وارد مکه ساخت و پیامبر صلی الله علیه و آله قضای 
عمره خود را به جای اورد و خداوند به وسیله برداشتن مانعی که نمی 
گذاشت پیامبر, وارد سرزمین مکه شود, وارد شدن به مکه را قصاصی در 
برابر آن هجران و دوری قرار داد. 


قتاده, ضحاک؛ ربیع. عبد الرحمن بن یزید نیز قائل به همین مطلب می 


شده است.(3) 
«وَنفغواً هی سییل اللّه ولا ثلفْواً یأبدیک ی اللهلکه وأَحسنواً ان اللّه يحثٌ الَفخسنین (195)» 


[و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید و نیکی 
کنید که خدا نیکوکاران را دوست می دارد] 


1) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما, از احمد بن محمد و سهل بن 
زیاد. از ابن محبوب, از یونس بن یعقوب, از حماد لحام, از امام صادق علیه 
ی اگر مردی تمام اموال خود را در راه خدا 
انفاق کند, احسان نکرده و توفیقی به دست نیاورده است؛ ".چرا که 
خداوند هی فزمایده «ول ۳ باید 2 الی الهلکه ونوا ان اللّه یجثُ 
ااعی ۵ تور از فخسین. کضانی فننتد که ضاته: ره می. اعد .ط 
اعتدال می ورزند.(2) 
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- [2] - مراغمه: به معنای هجران؛ دوری و دشمنی است «القاموس 
المحیط, ريشه غم» 


4- [4] - کافی, ج 4 ض‌‌ 3 ح 7. 


2( 2 عیاشی از خماد تخام از اشام ضاوق, غلیه: السلام زوایت هیر کید که 
: اگر مردی, تمام اموال خود را انفاق کند. احسان نکرده و هیچ 
توفیقی به دسبٍ نیاورده است ؛ چرا که خداونج می فرماید: «ولاً لو 
اد ای الَهلکه واأحسنواً ان اللّه يجبٌ الَمْحَسنینَ» و منظور از 


محسنین ؛ کسناتی .هستند که صیانه دوف باشتند و اعتدال می. هر رت ال 


من 9 ۶ و ۳۳ ان اج 
3) عیاشی, از حذیفه, پیرامون تفسیر ایه: «وّلا ثلْموا بايدِيكم الی التهلکه» 
دیگری به جای نفقه, تقیه امده است.(2) 


4) آبن بابویه, از محمد بن علی بن بشار(رض), از علی بن ابراهیم قطان 
از محمد بن عبد الله حضرمی., از احمد بن بکر, از محمد بن مصعب, از 
حماد بن سلمه, از ثابت. از انس, از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل 
سلطان, رو و ترک اطاعت خدا نموده و مرتکب عملی شده کم 
خداوند از آن بهی فرموده است ؛ زیرا خداوند, می فرماید: «ولا تاخها 


تا [لی اللهلکه (3)» 


ها ۵ ۵ بت ‌ ۳ 1 ۳ 3 دی 3 ۳ 3 
«وأیَموا الحخ و العمَرح لله فان احصرّنَم...قفذية من صیام او صضدقو او تشک ...(196)» 


1 11 ّ رد ۳ 1 9 1 
«ویثوا لجع و اْففره للّه قاِن أَحصرثم قما اشتیسر من هی ولا تخلو 


رو وس : م حتّی بلح الهدی مچله قمن کان منکم مَریصَا 
قفِدیهٌ من صیام او صَدَقو .(6 


2 
سر 
دب 
نا 
و9 
۷ 
3 
ما 
۱ ها 


بازداشته شدید. ان چه از قربانی میسر است (قربانی کنید) و تا قربانی 
به قربانگاه نرسیده, سر خود را متراشید و هر کس از شما بیمار باشد پا 
(آن باید) روزه ای بدارد يا صدقه ای دهد يا قربانیی بکند ] 


1) ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رض), از محمد بن 
حسن 
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اب ار سوت سین سب ای ای از اه بن مار راوس 
عثمان, از کسی که برای او نقل کرده روایت می کند که گفت: از امام 
باقر علیه السلام پرسیدم: چرا خداوند. حج را به اين نام, نامید؟ حضرت 
پاسخ داد: حجّْ فلان یعنی فلانی. رستگار شد.(1) 


عمر بن اذینه روایت می کند که گفت: در ضمن نامه ای مسایلی که برخی 
از آنها مربوط به اين بکیر و برخی مربوط به ابو عباس بود, را از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم و حضرت پاسخ آنها را با دستخط خود نوشت. 
از حضرت تفسیر آیه: «ولله عَلی التّاس حغٌ البّیتِ من استطاع الیه 
سبیلا(2)» [و برایر خدا| جح آن خانه بر عهده مردم است. (الثه بز) کی 
که تانب نزنهی آن راه یابد] را پرسیدم و حضرت فر مود: متظور از ان 
هم حج و هم عمره است؛ ؛ زیرا هر دو واجب می باشند همچنین حضرت در 
پاسخ به. این که تفنستیر آبه: ۳ الحَحْ والعمرم لله» چیست, فرمود: 
منظور از اتمام حج, انجام دادن اعمال آن و پرهیز از آن چه شخص محرم 
دی وه 6 باید از آن پرهیز کند, است. در آن اهاز رت خی 
ابه: «الحح الا کبر(3)» و معنای آن را پر سیبدم و حضرت فرمود: منظور از 
حج آکبر, ماندن در عرفه و زمی جمره. و منظور از حح اضغر: عمره است. 
(4) 


3) محمد بن یعقوب., از جمعی از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد, از حسین 
بن سعید, از نضر بن سوّید, از عبد الله بن سنان پیرامون تقسیر آیه: 
ها وا اد والَعْمَر لله» روایت می ۹ که حضرت فر مود: منظور از 
اتمام حح و عمره این است که آمیزش, فسق و جدال در حج جایز نیست. 
(2 

4 شیخ در تهذیب, با سند خود, از احمد بن محمد, از حسين, از فضاله. از 
ابان. ,از فضل ابی العبابین؛ از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«و او لح وَالَعْمَره لله» روایت می کند که فرمود: حج و عمره, هر دو 


واجب می باشند.(6) 


ص:10 6 


2 [2]- ال عمران/ 97. 


3- [3] - توبه/ 3 

4 [4] - کافی, ج 4, ص 2,264 1. 

5- [5] - کافی, ج 4, ص 337, ح 2. 

6- [6] - تهذیب, ج 5 ص  ,495‏ 1593. 


5) شیخ در تهذیب با سند خود, از موسی بن قاسم, از حماد بن عیسی, از 
موس ام ار سا یی و ار ایا 2 
السلام پرسیدم: بعد از حج, چه عملی با فضیلت تر است؟ حضرت پاسخ 
داد: عمره مفرده, پس از حج با فضیلت ترین اعمال است. (پس فرد باید 
اعمال عمره را به جای اورد) و سپس به هر سو که می خواهد, برود. 
حضرت , همچنین فر مود: عمره, به مانند حج بر خلق خداوند واجب است ؛ 
ترا خدافنه هی فرهایفه فو اس الک والعرع .و عفر در عدبته از 
شده است. و بهترین کمره. عمره ای است که در ماه رجب انجام شود. 
همچنین حضرت فرمود: اگر کسی در ماه رجب.» به عمره مفرده برود و 
برای به جا آوردن حح, در مکه بماند, عمره او کامل و حح او ناقص است. 
(1) 


6) شیخ, با سند خود. از موسی بن قاسم. از صفوان بن یحیی و ابن آبی 
عمیر» از یعقوب بن شعیب روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام پیز آمون تفسیر آیه؛ «وایُو الحخْ وَالعْفره لِله» پرسیدم: : اگر کسی 
به جای عمره مفرده, پس از به جای آوردن عمره, درمکه بماند و حج را نیز 

به جای آورد, آیا حج و عمره را؛ ی ار 
رسول الله صلی الله علیه و آله, این چنین به اصحاب خود., امر فرمود.(2) 


7 ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید(رض), از محمد بن حسن 
صفار, از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار, از حسین بن سعید, از ابن 
ابی عمیر و حماد و صفوان بن یحیی و فضاله بن ایوب, از معاویه بن عمار, 
از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: عمره, به مانند جج بر 
افرادی, که استطاعت دارند واجب است ؛ زیر| خداوند می فرماید: «و جوا 
الحَحٌ وَالَعْفره لله» عمره در مدینه, نازل شده است و بهترین عمره. عمره 
ای است که در ماه رجب انجام شود.(3) 


8) شیخ در تهذیب., با سند خود, از حسین بن سعید, از فضاله, از معاویه بن 
ار رات سم که ی از ها ای ام شوم کمیمه 


فرمود: محصور غير از مصدود است. محصور, به معنای مرد بیمار می 
بای اهاط ایا تسام شا اوه نم اس اه 


مصدود, مردی است که 
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2 ی 3 1501 


مشرکان او را (از انجام مناسک حج) بازداشتند؛ چنان که رسول الله صلی 
الله علیه و اله را از ورود به مکه بازداشتند. و منع شدن شخص مصدود به 
دلیل بیماری نیست. ازدواج با زنان بر مصدود, حلال و بر محصور, حرام 


9 شیخ, با سند خود, از موسی بن قاسم., از عبد الرحمن؛ از مثنی, از 
زراره. از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: اگر مرد به دلیل 
بیماری, از ورود به محل انجام مناسک بازداشته شد و قربانی را پیش 
فرستاد يا بیماری در سرش افتاد و پیش از قربانی کردن, سرش را 
تراشید, باید دز عکانی که در ان محصور شده قربانی کند یا روزه بگیرد و 
یا به شصت مسکین طعام دهد.(2) 


0 شیخ. با سند خود. از حسین بن سعید, از حسن, از زرعه روایت می 
کند که گفت: از حضرت حکعم مردی را که در حح به دلیل بیماری. محصور 
شده را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: اگر با همراهان خود است. باید 
قربانی را با آنها بفرستد و مکان قرار گذاشتن او, همان جایی است که 
قربانی فرستاده می شود ؛یعنی اگر آن مرد, در حج می باشد, مکان قرار 
گذاشتن او در روز قربانی, ای زا یی فآ ان مرد, در عمره است, 
باید به مکه برود و باید با همراهانش برای رفتن به محل قربانی. روزی را 
قرار بگذارد. پس اگر در آن روز به نزد آنان برود» اعمال خود را به پایان 
مف زساند واکر آان در زهان قرارد.با هم اختااف بیدا کنتم آنهاء لام ید 
صحت حج يا عمره او ضرری وارد نمی شود.(3) 


1 محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد و همگی از ابن ابی عمیر, از حماد, از حلبی, از امام صادق 
رن رل ای اه هه 
منظور حجه الاسلام. در بیست و ششم ذ ی القعده از مدینه حرکت کرده و 
کنار شجره(4) رفت و آنجا نماز گزارد. سپس سوار بر شتر خود شده و به 
بیداء(3) رفته و از آنجا محرم 


ص :612 
1- [1] - تهذیب, جح 5 ص 423, 2 1467. 


21-2 -تهدیت: حطر.ض 123 2 12469 
3- [3] - تهذیب, ج 5, ص 423 ح 1470. 


4 [4] - شجره: نوعی از درخت طلح است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
از مدینه به انجا می امد و در انجا محرم می شد و آن درخت., در شش 
میلی مدینه است «معجم البلدان, ۳ 3 ص‌ ۰25« 

5- [5 ] - بیداء: نام سرزمینی صاف و بی اب و علف, میان مکه و مدینه که 
به مکه نزدیک تر است و از راه شرف روبروی ذوحلیفه قرار می گیرد. 
«معجم البلدان, جح 1 ص 523» 


شد و در حالی که صد قربانی را پیشاپیش خود می راند, حج خود را آغاز 
ی ی با ی ۳ 
دانستند تمتع چیست. تا اين که رسول الله, وارد مکه شد و طواف کرد. 
مردم نیز به همراه ایشان طواف خانه خدا را به جای آوردند. سپس پیامبر 
ضلی. الله علیه و اله: نزد مقام ابراهیم, دو رکعت نماد کراردوجخر الاشود 
را لمس نمود. سس فرمود: با آن چه خداوند به آن آغاز نموده, آغاز ز کنید. 
و ی 
کرد و چون سعی ایشان در مروه پایان پذیرفت. شروع به سخنرانی کرده 
و به مردم امر فرمود که از احرام خارج شوند و آن اعمال را عمره قرار 
دهند و این دستور, دستوری از جانب خداوند عز و جل بود که به پیامبر 
ابلاغ شد و مردم, از احرام. خارج شدند و رسول آلله صلی الله علیه و آله 
فرمود: اکر (پیش از نزول ایه) می دانستم که با به همراه داشتن قربانی 
نمی توانم از احرام خارج شوم, قربانی به همراه خود نمی اوردم و همان 
اه ما را ره 


پپامبر صلی الله علیه و آله به خاطر قربانی که به همراه داشت نمی 
توانست از احرام خارج شود؛ زیر خداوند, می فرماید: 
هتم خی ام الهوی مجله». نز ان هنگام سراقه بن مالک بن جعشم 
کنانی(1) برخاست و عرض کرد: يا رسول الله, چنان دین را فهمیدیم که 
کویت. آمرور از ماذره زادم شدم ایمّ. ایا این اغمال که ما را به. ان اهر 
فرمودی. تنها برای امسال است يا برای تمام ال ها ی ماش رسول 
الله صلی الله علیه و آله فرمود: خیر, بلکه برای هميشه است. همچنین 
مرد دیگری برخاست و عرض کرد: یا رسول الله, آیا ما حاجی شده ایم با 
یت ات نش کر وه ایم ؟ حضرت فر مود: تو هرگز , به این ] 
یمان 


ی 
۱ 
0 
۱ 
امس 
اما 
7 
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- [1] - سراقه بن مالک بن جع جعسّم کنانی مذلجی ابوسفیان: از صحابه 
پیامبر و شاعر بود و در ۳ متا در نزدیکی مدینه) سکونت داشت و 
در دوره جاهلیت. را بلدی بود که جای پاها را دنبال می کرد. ابوسفیان, از 
او خواست تا وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله از مکه به سوی آن غار 
می رفت, رد ایشان را بگیرد. وی بعد از غزوه طائف در سال 8 ه اسلام 
آورد و در سال 24 ه , در گذشت. «آسد الغابه: ج 2, ص 264- الاصابه: ج 
1 ص 19». 


نخواهی آورد. 


ی ی اسف سم اند م الصا انسا یداو فا مه 
علیه السلام را که از احرام خارج شده بود. مشاهده نمود و بوی عطر را 
ام هی کی باه اه حرب زرا بات درس سای 
ات ه ال سس له لت لش عم وه ال ه ام رو 
علی ! چه چیزی را قربانی کردی؟ علی علیه السلام پاسخ داد: همان چیزی 
زا که سار اه ده هن ان خربانی ی .شام ای ال 
علیه و آله فرمود: تو از احرام خارج مشو. پس پیامبر صلی الله علیه و آله 
او را در قربانی خود,. شریک گردانید و سی و هفت قربانی را به علی علیه 
السلام داد و خود, سی و شش قربانی را با دستان خود ذیج نمود. سپس از 
هر قربانی, پاره گوشتی را برداشته و آن را در دیگی قرار داد. سپس به 
علی له السام امس فونوه ۲ ان کوشت:»ه را ی علی علیه الساام. آ وا 
رات وسا مر ضلی اه اه وله مقوای از ان را خورده‌معداری ار 
ات گوشت را جرعه جرعه(1) نوشید و فرمود: همه ما امروز, از این 
قربانی ها خوردیم و حج کسی که اعمال تمتع را به جای می اورد بهتر از 
حچ کسی است که اعمال حج و عمره را با هم انجام می دهد و همچنین 
بهتر از حج مفرد است.(2) راوی می گوید: از حضرت پرسیدم: رسول الله 
صلی الله علیه و آله در شب مُجْرِم می شد یا روز؟ حضرت پاسخ داد: در 
روز. همچنین عرض کردم: در چه هنگام؟ حضرت پاسخ داد: به هنگام نماز 
ظهر 13 


2 محمد بن یعقوب., از علی, از پدرش, از حماد, از حریز, از کسی که 
برای او نقل کرده, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
رسول الله صلی الله علیه و آله داشت از کنار کعب(4) بن عجره که محرم 
بود می گذشت که مشاهده نمود, سر او پر از شیش است. حضرت به او 
فرمود: آیا این حشرات. سبب آزار تو 


ص :614 


- [1 ] + حسا المرق؛ یعتی آبگوشت را جرعه جرعه نوشید. «القاموس 
المحیط, ريشه حسو». 

2- [2] - قارن: کسی است که اعمال حح و عمره را با هم انجام می دهد. 
مفرد: کسی است که تنها اعمال حح را انجام می دهد. 

3- [3] - کافی, ج 4 ص 248, ح 6. 


4- [4] - کعب بن عَچِرّه بن امیه بن عدی بلوی, با انصار, هم پیمان و از 
صحابه بود. کنیه او ابو محمد است و در تمام صحنه های خنکگ: حضور 
داشت. وی ساکن کوفه بود و در سال 51 ه, در سن 77 سالگی 
دررگذشت. اسد الغابه: ج 4 ص ۱243 اصابه: ج 3, ص 297. 


هستند؟ کعب پاسخ داد: آری, و اين آیم نازل شد: «قمن گان ینگُم مَرِیصا 
و به ۳ من 7 یه قفدية من صیام صَد قه و تُشک»(1) پس ژافیتة [ 
الله صلی الله علیه و آله به او امر فرمود تا موی سر خود را بتراشد و در 
کفاره خابت] شدن از احرام, سه روز روزه بگیرد يا به شش مسکین هر 
کدام دو مد, طعام دهد يا یک گوسفند, قربانی نماید. امام صادق علیه 
السلام فرمود: هر جاأ در قرآن حرف (آو) آخذها: به معنای اختیار_ است و 
انسان می تواند یکی از دو گزینه را انتخاب کند و هر جا در قرآن چنین 
تعبیری امد که: «سپس هر کس چنین نیافت باید چنان را برگزیند» در این 
صورت., آولی, اختیار بین دو گزینه است(2). 


شیخ با سند خود, از موسی بن قاسم, از عبد الرحمن, از حماد, از حریز. از 
امام صادق عین این حدیت را نقل می کند(3) 


3) شیخ با سند خود, از موسی بن قاسم, از محمد بن عمر بن یزید, از 
محمد بن غذافر, از عمر بن يزید, از امام صادق علیه السلام روایت,می 
کند که پیرامون تفسیر آیه : «قمن کان نکم تریضا و به دی من یه 
قفدید من صیام او صَدقه او تُسُکٍ» فرمود: هر شخص محرمی که در خود 
ناراحتی یا دردی داشته باشد و به طور صحیح, , عملی را انجام دهد که از 
احرام خارج شود باید در کفاره آن, سه روز روزه بگیرد يا به ده مسکین 
صدقه دهد و آنان را از طعام سیر نماید یا گوسفندی را به عنوان قربانی, 
کته ما ید عفد آز ان کرد خصران زاس اظفام کنده ان فرمها باید 
یکی از این سه مورد را انجام دهد.(4) 


4( عیاشی, از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود :عمره» به مانند حج» واجب است؛ ؛ زیر| خداوند می فرماید: «و وا 


الم والعفره لله» یعنی عمره به مانند حج واجب است و هرکس حح تمتع 
انجام دهد او را کفایت می کند و عمره, در ماه های حج» نمنتع است.(5ظ) 


دلب عپاشی, از زراره, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه؛ 
«و نوا 
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لها ]ساب ال وه ماحنی ری که 
2 [2] - تهذیب, ج 5 ص 333, ح 1147. 


3- [3 ] ِ ۳ 0 4 ض‌ 8رد ۳ 2 
ار 


الْحَجْ وَالْعْمَرَة لِلّه» نقل می کند که فرمود: معنای اتمام و کامل کردن حج 
و عمره این است که پس از به جای اوردن اعمال ان دوه از ان اعمالی که 
محرم در حج و عمره پرهیز می نمود, پرهیز کند.(1) 


6 عیاشی, از ابو عبیده, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آزم 
«و نوا ال وَالَعْفره لله» نقل می کند که فرمود: ۰ جع بر تمام مناسک 
اطلاق می شود و اعمال عمره تنها باید در مکه به جای اورده شود.(2) 


7 عیاشی,. از یعقوب بن شعیب رواپت می کند که گفت: از امام صادق 
کات لام راهن تسین امه «وایُو الک > اعفته لله» پرشیدهه: آبا 
فرد می تواند به جای عمره مفرده. پس از انجام اعمال عمره, به انجام 
اعمال حجچ تمتع بپردازد؟ حضرت پاسخ داد: آری, رسول الله, اين چنین به 
اصحاب خود, امر فرمود.(3) 


صباشی: آر معافه بن مار کههم ار امام صادق غلنم السلام روامت 
می کند که فرمود: عمره. به _مانند حج, بر خلق واجب است؛ ؛ زیر| ۳ 
متعال می فرماید: «وأَیَجُواً لح والَعْمره لله» و عمره» تنها مدینه نازل 
شده است و بهترین عمره, عمره ای است که در ماه رجب به جای آورده 


شود.(4) 


19( عیاشی, از ابان, از فضل بن افش العباس پیرامون تفسیر ۳ «و نوا 
لح والَعْمَر لله» روایت می کند که حضرت فر مود: <ع و عمره, هر دو 


واجب می باشند.(3) 


0 عیاشی از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت می کند که گفتندن 
از امام, باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام فقنتیی . آ ره" «و جوا 
۳۹ والغقره لله» را پرسیدم و ایشان. پاسخ دادند: منظور از اتمام حج و 
۱ و جدال در حح و عمره, جایز نیست.(6) 
1) عیاشی, از عبد الله بن فرقد, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 


که فرمود: قربانی, عبارت است از: شتر, گاو و گوسفند ؛ و تنها در صورتی 
که بندی را 


ص :616 


تا نی مار نع و 
تفسیر غیاشیبع ‏ ررض 100 2 222 
3-3 ] - تفسیر عیاشی, ح:1: ضص 106: ح 223 
4 سیر عیاشی عرص 2924107 
|| تفسیر غباشی» ی 107 ح و ور 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 107 ح 226. 


به آن قربانی گره بزند ؛ بعنی قلاده اي به کردن آن بیندازد (و معین سازد)؛ 
قربانی کردن آن واجب می شود. حضرت, همچنین فر مود: منظور از آن 
چه از قربانی میسر است. گوسفند می بااشد "۳ 


2 عیاشی, از حلبی, از امام_صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«قان اعص به فا آستنه من امدی» روایت مین کند که فرمون: فرتانی 
کردن 0 یا شتر 7 شخص محصور کفایت می کند و قربانی کردن 
کاو, بهتر است.(2) 


3) عیاشی, از زید بن آبی آسامه روایت می کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره مردی سوال شد که قربانی خود را به همراه گروهی 
می فرستد و با آنان در روزی که قلاده بر گردن آن قربانی می افکنند و در 
۳ محرم می شوند. قرار می گذارد. حکم او چیست؟ حضرت پاسخ داد: 
ذو روزی که.با آن: قزا ر گذاشت, اعمالی که بر محرم, حرام می شود, بر او 
نیز حرام می شود تا اين که قربانی به محل خود برسد. راوی می گوید: از 
حضرت پر سیدم. : اگر آن گروهی که با او قرار گذاشتند در وعده گاه با او 
اختلاف پیدا کنند یا کُند حرکت کنند, آیا اشکالی دارد که او در روزی که با 
آنان قرار گذاشته, از احرام خارج شود؟ حضرت پاسخ داد: خیر.(3) 


4 عیاشی, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله به منظور حجه الوداع در بیست و 
ششم ذی القعده از مدینه حرکت کرده و کنار شجره رفت و آنجا نماز 
کزان سپس سوار بر شتر خود شده و به بیداء رفته و از آنجا محرم شد و 
در حالی: که ضد فربانی را پیشاییشن خود می راندر خج‌خود را آغاز کرد 

مردم همگی در حالی معرم شدند که ته ثبت عمره داشتند و نه می 
دانستند که تمتع چیست. تا این که رسول خدا ضلی الله علیه و اله وارد 
مکه شد و طواف کرد. مردم نیز به همراه ایشان. طواف خانه خدا را به 
جای آوردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله کنا ر مقام ابراهیم. ۹ 

نماز گزارد و حجر الاسود را لمس کرد و آن گاه فرمود: با آن چه خداوند 
یف آن اغاز نموم اغا کنید. سین به ضفا رفت وبا آن آغاز کرد و نین ضفا 
و مروه, هفت بار 


ص: 617 


اس ات تفسیر ای ایض 107 ۵ 227 


هی فیرشت ور 


سعی نمود و چون سعی ایشان در مروه پایان پذیرفت. شروع به سخنرانی 
کرده و به مردم امر فرمود که از احرام, خارج شوند و ان اعمال را عمره 
قرار دهند, و این دستوری از جانب خداوند متعال بود که به پیامبر صلی 
الا ار 


مردم از احرام, خارج شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر 
(پیش از نزول ایه) می دانستم که با به همراه داشتن قربانی, نمی توانم 
ها ی ها نهآ ار کر 


يامبر صلی الله علیه و آله به خاطر قربانی که به همراه داشت. نم 
توانست از احرام خارح شود . : زیر خداوند می فرماید: «ولا تحلقوا 
۰ عتّی بل الهوی مجله». ذز ان هنگام سراقه بن مالک بن جعشم 
کناتی: برخاست و عرض کرد: پا رسول الله, چنان دین را فهميديم که 
ی ار توا و اس با اش اما شا وا ان سر 
فرمودی, تنها برای امسال است با برای تمام‌ ال ها سین ,با ند -تصرت 
فرمود: خیر, بلکه برای هميشه است.(1) 


5 غناشی از خرن از کسی که برای اه روانت. کرد آن آماخ صادق. اند 
السلام روایت می کند که پیرامون تفسیر آیه: «فمن کان منکم ریا 1 

به أَدّی من رآیه» فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله, داشت از کنار 
فف نت کا رم پوس اک که تا نوم تسود ی اب ار 
شیش است. حضرت به او فرمود: آپا این حشرات, سبب آزار تو هستند؟ 
کعب پاسخ داد: آری ..وو خداوند, این آیه را نازل کرد: «فمّن کان منکم 
مرٍیضا أو به دی من 7 آسه قَفدّیة من صیام او ضَدقه او ُسَکٍ» پس رسول 
الله صلی الله علیه و آله به او امر فرمود تا موی سر خود را بتراشد و در 
کفاره خارج شدن از احرام, رون روزه بگیرد يا به شش مسکین, هر 
کدام دو مد طعام دهد پا یک گوسفند قربانی نماید. امام صادق علیه 
السلام فر مود: هر جاأ در قرآن, حرف (آو) آشنه: به معنای اختیار است و 
انسان می تواند یکی از دو گزینه را انتخاب کند و هر جا ور کزرآن:: نی چنین 
تعبیری آمده که: «فان لم یجد» اگر چنین نیافت. در این صورت باید تنها ان 
کریتی را اعبار شسایه: ۱ 


ص :6186 


فیس فتآنی و عرص 0۵ عون در 
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«...ق5۱ا شم قمن تملّع بالغقره ای الْحَْ...واغلَفواً َّ اللّه هدید العقاب (196)» 


ق منم قَمن تلع بالْعْمْرّه [لی الْحَجْ قما اسَتیسَر من الهذی قَمن 

یج مر مٌ تلاته آیام ر قی الحح وسبعه ادا رم عَنه تلک سره کال زیک لِمن 
۳ یکُن آهلّه عاضری المسجد الْحرام الوا الله عَاغلَعواً أنٌ الله شدید 
العقاب (196)» 


[پس هر کس از (اعمال) عمره به حج پرداخت, (باید) آن چه از قربانی 
میسر است (قربانی کند)؛ و آن کس که (قربانی) نیافت؛ ات در هنگام 
حج , سه روز. روزه (بدارد) و چون برگشتید هفت (روز دیگر روزه بدارید) 
این ده (روز) تمام است این (حح تمتع) برای کسی است که اهل مسجد 
الحرام (حمکه) نباشد و از خدا بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است ] 


1) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل به زیاد, از احمد بن 
محمد بن آبی نصر, از عبد الکریم بن عمرو, از سعید اعرج. ۰ 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: ساکنین سرف(1). مَْ(2) ,و مکه 

حج تمتع ندارند؛ چرا که خداوند متعال می فرماید: جی تن لد بر اه 
خاضری المَسّجد الخرام»(3) 


2) عیاشی, از محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
علی بن حکم, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر نقل می کند که گفت: از 
ای ای سا سس سای وا رت 
اورند؟ حضرت فرمود: خیر, ساکنین مکه. بستان(4). ذات عرق(3)؛ 
عغسفان(6) و مانند آن, تمتع ندارند.(7) 


ص :19 6 


1- [1] - سرف: منطقه ای در شش میلی مکه «معجم البلدان, ج 3. ص 
12« 

2- [2]- مَرژ: منطقه ای در فاصله یک منزلی مکه «معجم البلدان, ج ظ, ص 
04« 

3- [3] - کافی, ج 4, ص 299, ح 1 


ها متیر آر ان ای ی کاس زیت موی نز 
بان ول سای در اس و درل سای تال سای و دای 
در نزدیکی مکه می باشند. «معجم البلدان. ح 1. ص  .»414‏ 

5- [5 ] - عرق: کوهی بر سر راه مکه است که ذات عرق در انجا واقع می 
باشد «معجم البلدان, جح 4 ص 107» ۱ 

6 6۱ ]> عسهان: نز جند ستظفه اطلایق. ی نوی که از جمله آن انم ای 
در دو منزلی مکه بر سر راه مدینه با ابشخوری از ابشخورهای راه میان 
جحفه و مکه می باشد. «معجم البلدان. ۳ 4 ص‌ 07« 

7 [7- کافی, ج 4 ص 299, ح 2. 


جریز» از امام صادق علیه السلام پیرآمون تفسیر آیه؛ لک لین او یک 
اهله حاضری الْمَسَجد الْحَرَّام» فرمود: کسی که منزل او, از جهت روبرو, 
پشت سر راست و چپ در هیجده فتلفن مسجدالحرام باشد؛ مانند؛ 


ی مر و امثال آن؛ جح نم نمتع ندارد ۷ 


4) شیخ با سند خود, از موسی به قاسم, از صفوان بن یحیی و ابن ابی 
قفمه از این سار او ان کی ی مشها بن له 
وا بو بصن از اماق صادی علبه النباام زوایت می کید کر فزموو؛ بر ساکنین 
مکه, مَژ, سَرف, حچ تمتع واچب نمی باشد ؛ چرا که خداوند عز و جل می 
فرهایه: «رلی لقن لو یک ۳۹ خاضری الْمَسَجد الحرام»(2) 


5) شیخ, با سند خود, از موسی بن قاسم, از علی بن جعفر روایت می کند 
می توانند پس از انجام اعمال عمره, حج تمتع را اغاز نمایند؟ حضرت 
پاسخ داد: ,آنهاء صلاحیت تمتع را ندارند؛ زیرا خداوند می فرماید: «دلک لِمَن 
لمّ يکن آهلّه خاضری المسجد الخرام»(3) 


6) شیخ با سند خود, از موسی بن قاسم, از عبد الرحمن بن ابی نجران, از 
خمامن. عناسیه آز چرین ان زراوم: ازراهام بافر علیه السلام,روانت فی 
کند که پیرامون تفسیر آره «دلک لِمن 1 نک أهلّه خاضری اهر 
الحام» فرمود: منظور از آیه, ساکنین مکه می باشند که حج تمتع بر آنها 
مسجدالحرام کمتر از چهل و هشت میل است مانند؛ ساکنین ذات عرق و 
ای ها دی ی یه ی بر اما 
واجب. تیست ولی, کشانن که فاصله متزلسان: تا مسجدالخراق از آیره 
مقدار بیشتر است, باید حج تمتع به جای اورند.(4) 

ایو 9 حماد, 0 از اام 1 ۳ 
«حخاضری المسجد الرام» روایت می کند که فرمود: منظور از: «خاضری 
الَمسجد 


ص :620 


[- [1] - کافی, ج 4, ص 300, ح د3. 


3- [3 ] تهذیب, 0 5 ص‌ 2 ۳ 97 


الْحرام» کسانی هستند که فاصله منزلشان تا مکه, کمتر از حد میقات 
(محل: آحرآم شنتن عحاج) مین باشد وحم تمتم نز آنهاء واخت فیست: ۱1 


8 شیخ, با سند خود, از موسی بن قاسم, از صفوان بن یحیی, از معاویه 
بن عمار, از ٍِ صادق علیه السلام, از اجداد خود روایت می کند که 
فرمود: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله سعی بین صفا و مروه 
را به پایان رسانید و بر روی مروه بود, جبرئیل به نزد او آمد و گفت: 
خداوند, بر تو امر می فرماید که به مردمی که قربانی به همراه ندارند, 
دستور دهی تا از احرام خارج شوند. این گونه بود که پیامبر صلی الله علیه 
و آله آنان رابه آن چه که خداوند به او فرمان داده 4 فرمان داد. در آن 
هنگام مردی به سوی حضرت رفت و عرض کرد: 1 یا رسول الله, ایا ما 
حاجی شده ایم با. آن که با زناتمان: آمیزش کردم انم؟ دیکران تنیز گفتند: 
محمد از ما می خواهد کاری انجام دهیم که خود نمی کند؟ ! پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: اگر در ابتدا می دانستم که با آوردن قربانی. نمی 
توانم از احرام خارج شوم, قربانی به همراه خود نمی اوردم و به مانند 
سایر مردم, از احرام خارج می شدم. ولی من, قربانی به همراه خود 
اوردم و کسی که قربانی به همراه دارد تا زمانی که قربانی به محل خود 
برسد, نباید از احرام خارج شود. پس مردم موی خود را کوتاه نمودند و از 
احرام خارج شده و آن اعمال را عمره قرار دادند. در این هنگام, سراقه 
بن مالک بن جعشم مٌدلجی به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و عرض 
کرد: يا رسول الله ! اين که به ما امر فرمودی تا از احرام خارج شویم تنها, 
برای امسال بود يا برای هميشه می باشد؟ پیامبر پاسخ داد: خیر, بلکه 
برای هميشه و تا روز قیامت به همین منوال می باشد. (در این هنگام, 
پیامبر صلی الله علیه و آله انگشتانش را درهم فرو برد) و خداوند آیه: 
«قمن ملع بالعفره ای الحَخٌ قمّا اب تستیس مر الهدع »را در همیت. رایضاه: 
نازل کرده است. (1)2 


حلپی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: مسلمانان می 


بایست تا روز 
ص: 621 


[- [1 ] - تهدذیب, 0 و9 ض‌ دد, جح 99 


قیامت؛ عمره را پیش از حج تمتع انجام دهند؛ ؛ زیرا خداوند متعال می 
فرماید: «قمن تمَتعّ بالغعمره ای الحَح قمَا استیسر نگ هد شین فده 
مردم باید عمره ۳ پیش از حج تمتع به جای ِ ؛ زیرا خداوند در کتاب 
خود این گونه امر فرموده, و سنت رسول الله نیز به این منوال بوده است. 


)1( 


0 شیخ با سند خود, از احمد بن محمد. از حسین. از ابن ابی عمیر, از 
جماد بن عثمان. از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آ ره «حخاضری 
المشید العرام» روایت من کند کم فرمود: منطو از ارم کشانی. من 
باد ک فاص فش اسان مکه: کار حوسات است ۱ 


1) این بابویه, از پدرش(ره), از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از 
ابن ابی عمیر, از حماد بن عثمان, از عبید الله بن علی حلبی, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: ۵ باید پیش از حج تمتع 
به جای آورده شود؛ 0 ۰ می فرماید: «فلذا ات قمن تمنع 
بالغشته ای الحخ فما استّیسَر من الهوی». بنابراین, همه مردم باید عمره 
را پیش آز حج تمتع #۷ آوز ند ؛ چرا که خداوند در کتاب خود به ان امر 
فرموده و سنت رسول الله صلی الله علیه و اله نیز به همین منوال بوده 
است.(3) 


2 محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما,ء از احمد بن محمد و سهل 
بن زیاد ۵ کی از رفاعه بن موسی روایت می 5 که گفت: از سن 
نیابد چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ باید یک روز پیش از یوم الترویه ۳ 
هشتم ماه ذی الحجه) و در خود یوم الترویه و روز عرفه, روزه بگیرد. به 
حضرت عرض کردم: اگر یوم الترویه سپری شده باشد, حکم چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: باید سه روز پس از تشریق (عید قربان) را روزه بگیرد. 
به حضرت عرض کردم: اگر با اين کار, کاروان او باز گردد و هیچ وسیله ای 
برای باز گشت نداشته باشد, حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید در روز 
حصبه و دو روز بعد از آن, روزه بگیرد. به حضرت عرض کردم: حصبه 
چیست ؟ حضرت پاسخ داد: حصبه., روزی است که دارد از منی باز 
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2 [2] - تهذیب, ج 5 ص 7,476 1683. 
3- [3] - علل الشرائع, ج 2 .ص 115 باب 149 ح 1 


می گردد(1). به حضرت عرض کردم: یعنی در حالی که مسافر است.؛ 
روزه می گیرد؟ 


حضرت پاسخ داد: آری, مگر او در روز عرفه مسافر نبود؟ ! ما اهل بیت 
قائل به این حکم هستیم ؛ چرا که معتقدیم منظور خداوند از کلمه (حح) در 
آیه؛ «قضیام تلاته ایامر فی الحَجُ» دی الحجه بوده است ۳۹4۵۲ 


13( محمد بن یعقوب, از علی , بن ابراهیم, از پبپرش؛ در جدیث مرفوعی 
پیرامون, تفسیر آیه: «فمّن 1 یجد ذ فصیيامٌ تلاته و آیام فی الحخ وسَبعه ادا 
رزجعنه جَعْیْم یلک عشره کاملَه» نقل فی کند که خضرت فرمود: کامل شدن ۳ 
ده روزه به معنای کامل شدن (کفاره آن) قربانی است.(3) 


ال شیب ند خود: از موی بن ا سم از ابو حسین ند 1 
خواندن نماز بودم و امام کاظم علیه السلام پیش روی من نشسته بود و 
من به اين امر آگاه نبودم. سپس ناد بصری نزد حضرت آمده و سلام کرد 
و نشست. سپس به حضرت عرض نمود: یا ابا الحسن, حکم مردی که در 
حح تمتع, توانایی قربانی کردن نداشته باشد, چیست؟ حضرت فرمود: باید 
در روزهایی که خداوند امر فرموده. روزه بگیرد. راوی می گوید: من در 
حال نماز, به سخنان آن دو گوش می دادم که عبّاد به حضرت عرض کرد: 
آن روزها, چه هستند؟ حضرت فرمود: یک روز قبل از یوم الترویه, خود یوم 
الترویه و روز عرفه. عبّاد عرض کرد: اگر آن روزها, سپری شده باشد, 
حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید در صبح روز حصبه و دو روز بعد از 
ارت زور بیرق عباد. عرض کرد: آیا شماء قائل به آن چه عبد الله بن 
حسن می گوید, نیستید؟ حضرت فرمود: مگر او چه می گوید؟ عباد. پاسخ 
داد: او می گوید: در این صورت. باید در ایام التشریق (سه روز بعد از عید 
قربان) روزه بگیرد. حضرت فرمود: امام صادق علیه السلام می فرمود: 
رسول الله صلی الله علیه و آله به بُدَیل(4) امر فرمود که ندا سر دهد که 
این سه روز, به خوردن و اشامیدن اختصاص 


ص :623 
- [1] - یوم النقر: روزی است که مردم از منی باز می گردند. اولین 


9 مردم از منی؛ در روز دوم از آن ده روز و دومین باز گشت مردم 
از منی؛ در روز سوم از آن ده روز است. «لسان العرب, ریشه نفر» 


فا اف ی وی 1 
فنص 0 گرد 5 1 ۱ 
4 [4] - در حدیت شماره 0 بلال ذکر شده است که به نظر می یبد 
مناسبتر باشد (مترجمان) 


دارد و هیچ کسی نباید در این روزهاء روزه بگیرد. عباد, عرض کرد: پا 
اباالحسن, پس معنای آیه: «قصیام تاه آیام ی الَحَجٌ وَسَبَعم لا رجفغ» 
رت ام اه ای ا ی و 
روزهای ذی الحجه, از ماه های حج, به شمار می آید.(1) 


موسی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: حکم 
مردی که در حح تمتع, قربانی را برای ذیح نمی يابد, چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: باید یک روز پیش از یوم التروبه, خود یوم الترویه و روز عرفه را روزه 
بگیرد. به حضرت عرض کردم: اگر یوم الترویه سپری شده و آن مرد, به 
عرفات رفته باشد. حکم او چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید سه روز پس از 
بازگشت از منی را روزه بگیرد. به حضرت عرض کردم: یعنی در حالی که 
مسافر است. روزژه بگیرد؟ حضرت پاسخ داد: آری, آیا اق نی زور عرفه. 
مسافر نبوده است ؟ ! خداوند نیز می فرماید: «تلاته ایام فی الحح» به 
حضرت عرض کردم: پس معنای «فی الحَجُ» چیست؟ حضرت فرمود: ما؛ 
اهل بیت معتقدیم که منظور از کلمه (الحح), ذی الحجه است.(2) 


6 شیخ, با سند خود از موسی بن قاسم, از محمد, از زکریا مومن, از 
عبد الرحمن بن عتبه, از عبد الله بن سلیمان صیرفی روایت می کند که 
را تا و ۳ فرمود: آیا می داتی معنای 
کلمه (کامله) در آیه: «قهن نت عفر ای لح ققَا اشتیسر من الهدّی 
فقن لح یف قضیام تلائه ایاق قف الح ور عه ء دا رجعنه حَیْم یلک ۱ 
چیست؟ سفیان پاسخ داد؛ منظور. از ان هت است 


حضر نت فرموند فر نان خاهای 38 من داند که ففت ج نسم مجموعا زو 
می شود ؛ 
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1- [1] - تهذیب, ج 5 ص 230, حدیث 779. 

ی 73 

ان و دی سر وروت اد له کی ور ما 
۰7 در کوفه به دنیا آمد و از حافظان حدیث و آشنا به علوم دینی بود. 
فرسال .121 هت از کف خار جر رنه مسر فکمه و هدیته سکنی: کر زد و زمانی 
که مهدی عباسی در تعقیب او بود, به بصره نقل مکان کرد و در خفا, در 


همان بصره درگذشت. آثار او عبارتند از: «جامع الصفغیر» و «جامع الکبیر». 
وی در سال 1 در کذ نیت : تاریخ بغداد: ج 9 ص 151 سیر اعلام 
4 [4] - جچا: به معنای عقل. هوش و ادرای است «القاموس المحیط- 
ریشه حجا» ص 145 1. 


(اما منظور از ز کامله چیز دیگری است). سفیان عرض کرد: خدا خیرت دهد ! 
پس منظور آن چیست؟ (بنگرید: منظور سفیان این است که من نمی دانم, 
خدا به شما خیر بدهد به من بگویید آن چیست؟ حضرت فرمود: ) منظور از 
کامل شدن آن ده روز, کامل شدن قربانی است, چه آن ده روز را روزه 
بگیری یا قربانی کنی, پس منظور از کامل شدن آن, کامل شدن قربانی 
است.(1) 


شیر اه انم نی اد امش صاوق لاسام ات کت کم 
فرمود: اگر پس از انجام اعمال عمره, می خواهی حج تمتع را به جای 
دا ان و ها ار هر اه که 
توانایی ان را داری, قربانی کنفت و اگر توانایی قربانی کردن را نداشتی, 
چنان که خداوند فرمود, باید روزه بگیری.(3) 


8 یانش از آبو بصیرد از ایام صادق يم اتصلام خفن می کید که 
مس یر اه ی اه ات سعی را اه مر 
مروه بود. دستور حج تمتع بر او نازل شد.(4) 


9 عیاشی, از معاویه پن عمار, از امام صادق علیه السلام پیرامون 
تفسیر آیه؛ «فمّن تمَتْع بالعمره ای الحح فمَا استیسر ستّیسر مخ لدع روایت 
می کند که فرمود: : قربانی, باید قوچ ۳ ای 9 و اگر (حاجی) قوج 
فربه ای نیافت. باید گوساله ای را قربانی کند, ولی قوچ. بهتر است و اگر 
توانایی قربانی کردن گوساله را نیز نداشت, باید یک میش(3) اخته را 
قربانی کند و اگر توانایی هیچ کدام از آنها را نداشت. آن چه در توان 
اوست؛ یعنی یک گوسفند را قربانی کند.(6) 


0) عیاشی از عبد الرحمن بن حجاج. روایت می کند که گفت: مشغول 
خواندن نماز بودم و امام کاظم علیه السلام پیش روی من نشسته بود و 
فن. به این آفرم آکان تنوذم. سپس عباد بصری نزد حضرت آمده و سلام کرد 
و نشست. سپس به حضرت عرض نمود: یا آباالحسن ! حکم مردی که در 
عم نمتم: توانابی قرراننه 
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تمد گر 10 120 


2- [2] - جزور: بر مطلق شتر یا تنها بر شتر ماده اطلاق می شود و جمع 
ان, جزاثئر, جزر و جزرات, است. «القاموس المحیط, ريشه جزر». ص 
329 

یا شیر ی 9 هو 

4 سفسر عیاشی:م 1ص 109 ج 235 ۱ 

5- [5] - موجوء: یعنی اخته «القاموس المحیط, ریشه وجا» 

66 تفسیر عباشی: ع 1ص 109 236:2: 


کردن نداشته باشد, چیست؟ حضرت فرمود: باید در روزهایی که خداوند, 
امر فرموده, روزه بگیرد. راوق .فی: دوند" من در حال نماز, به سخنان آن 
دو گونش می دادم. که عباد به حضرت عرض کرد: آن روزها, چه هستند؟ 
حضرت فرمود: یک روز پیش از یوم الترویه, خود یوم الترویه و روز عرفه. 
عباد عرض کرد؛ اکر آن روزها. سیزی. شده باشد. حکم چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: باید در صبح روز حصبه و وود نهد آن ان رورم بگیرشق بان 
عرض کرد آیا شتما: قاتل. به آن چه که عبد الله بن حسن می گوید, 
نیستید؟ حضرت فرمود: مگر او چه می گوید؟ عباد پاسخ داد: او می گوید: 
در اين صورت باید در ایام تشریق (سه روز بعد از عید قربان) روزه بگیرد. 
حضرت فرمود: امام صادق علیه السلام می فرمود: رسول الله صلی الله 
علیه و آله به بلال امر فرمود که ندا سردهد که این سه روز به خوردن و 

آشامیدن اختصاص دارد و نباید در این روزها, روزه بگیرد. عباد 


0 


عرض کرد: یا آباالحسن ! پس معنای آیه: «قصیامٌ تلائّه و آیام فی الحَح وسَبعه 


ادا رَجَعلمُ» چیست؟ حضرت فرمود: امام صادق علیه السلام می رود 
ذی القعده و ذی الحجه, هر دو از ماه های حج به شمار می آیند(1). 


1 عیاشی, از منصور بن حازم, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: اگر شخصی بعد از پایان اعمال عمره. نیت حج تمتع کند ولی 
توانایی قربانی کردن را نداشته باشد, باید یک روز پیش از بوم الترویه, 
خود یوم الترویه و روز عرفه را روزه بگیرد؛ و | و اگر این روزها را روزه 
نگرفت و اين روزها سپری شد, باپد در مکه روزه بگیرد؛ و اگر کاروان او 
برای آين که آن روزها را روزه بگیرد, یل نمی کند, در راه روزه 
بگیرد؛ و اگر خود می تواند به کشورش باز گردد و در مکه بماند و بخواهد 
آن روزها را روزه بگیرد, مانعی ندارد و می تواند چنین کند. (2) 


2 عیاشی, از ربعی بن عبد الله بن جارود, نقل می کند که گفت: از امام 
کاظم علیه السلام تفسیر آیه؛ «قصیاءٌ تلائه ایام فی الحَحَ» را پر سیدم. 
حضرت پاسخ داد؛ منظور این است که باید یک دور پیش از بوم الترویه, 


خود یوم الترویه و روز عرفه را روزه بگیرد؛ و اگر آن روزها سپری شده 
باشد, باید قضای آن روزه ها را در 
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ی ای 10ص 237 
2 2۱ تقضتیر فیاسشی 1ص 110 38 2. 


روزهایی که از ذی الحجه باقيمانده, به جای آورد " زیر | خداوند در قرآن می 
فرماید: «الحَخْ آشهد تعلومات 4 (1) [حح در ماههای معینی است .(2) 


3 عیاشی, از معاویه پن عمار, از امام صادق علیه السلام پیرامون 
تفسیر آیه؛ «فصيام تلاته ایام فی الحَحٌ وسَبعه ادا رَجَعتم» روایت می کند 
که فر مود: منظور, زمانی است که به سوی خانواده خود باز گشتید(3). 


4) عیاشی. از حفص بن بختری روایت می کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم:حکم کسی که سه روز» روزه کفاره را در ماه دی 
الحجه به جا نیاورده و ذی الحجه سپری شده است., چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: بای قربانی کند. زیرا خداوند می فرماید: «فصیام تلائه آیام فی 
الک کد. متطور هام نی الضچه منت این ام ای 
حضرت فرمود: در این صورت. هفت روز روزه. از گردن او ساقط می 
شود.(4) 


جعفر علیه السلام پرسید: ایا باید سه روز, روزه در حج و هفت روز, روزه, 
پشت سر هم گرفته شود یا اين که باید میان انها فاصله باشد؟ حضرت 
پاسخ داد: در بین خود آن سه روز و در بین خود آن هفت روز نباید هیچ 
فاصله ای بیفتد, ولی آن سه روز و آن هفت روز را نباید پشت سر هم 
روزه گرفته شود.(2) 


6 عیاشی, از علی بن جعفر روایت می کند که از برادرش امام کاظم 
علیه السلام پرسید: آیا باید سه روز, روزه در حج و هفت روز روزه, پشت 
سر هم گرفته شود يا اين که باید میان آنها فاصله باشد؟ حضرت پاسخ داد: 
در بین خود آن سه روز و در بین خود آن هفت روز نباید هیچ فاصله ای 
بیفتد, ولی آن سه روز و آن هفت روز نباید پشت سر هم روزه گرفته 
شود.(6) 


ی ای وک مومس تاه صاوی اه نمی 
از جدش علی علیه السلام پیرامون سه روز, روزه ای که در حج باید گرفته 
شود, نقل می کند که فرمود: آن سه روز, یک روز پیش از یوم الترویه, 
خود یوم الترویه و روز 
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19 
تسین تور ار ضرع و و 
]سیر یا شیرج و ضن: 111 240 
4 سیر یام رصح 21 
کد [ ] - تقسیر عیاشی.. ج ص11 رح 242 
66 متیر عتاشی برض وه 


عرفه می باشد؛ ار ار روزهز 9 ۳ باید در شب حصبه سحری 
بخورد (یعنی در روز حصبه روزه بگیرد.)( 


8 عیاشی, از غیاث بن ابراهیم, از پدرش, از علی علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: منظور از آن سه روزی که در حج باید روزه ۳ 
ات روز پیش از یوم الترویه, خود یوم الترویه و روز عرفه می باشد. 
پس اگر ان روزها سبری شد, باید در شب حصبه, سحری بخورد و سه روز 
پس از آن را روزه بگیرد و هفت روز را به هنگام بازگشت روزه بگیرد. 
همچنین حضرت علی علیه السلام فر مود: اگر مردی نتواننست آن روزها, 
روز تخیر در باید از شب باز گشت از منی, (به مدت سه روز) روزه بگیرد. 


)2( 


9 عیاشی. از ابراهیم بن ابی یحیی, از امام صادق علیه السلام, از 
پدرش, از علی علیه السلام روایت می کند که فرمود: کسی که در حح 
تمتع است و توانایی قربانی کردن را نداشته باشد, باید یک روز پیش از 
یوم الترویه و خود یوم الترویه و روز عرفه را روزه بگیرد و اگر آن روزها و 
ایام التشریق (سه روز پس از عید قربان) نیز سپری شده باشد, باید در 
شب حصبه سحری بخورد و در صبح آن (به مدت سه روز) روزه بگیرد.(3) 


0) عیاشی, از حریز,از زراره روایت مي کند که گفت: ,از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «دَلِک لِمن لَم کر اهله حاضری المسجد الْحرّام» را 
پرسیدم. حضرت پاسخ داد مور از انب سا کین .که فی باشند که حح 
تمتع و عمره بر آنان واجب نیست. به حضرت عرض کردم: حد آن چه 
مقدار است؟ حضرت پاسخ داد: هر منطقه ای از مناطق مکه که در چهل و 
هشت میلی مسجد الحرام باشد, یعنی فاصله آن کمتر از عسفان و ذات 
را 


1 )با شی: ازماد بن فان ار امام ضادق غلیه السام رواینتهمی کید 


که پیرامون تفسیر آیه: «خاضری المَسجد الحَرّام» فرمود: منظور از آیه 
کسانی می باشد که فاصله منزلشان تا مکه کمتر از حد میقات است وحج 


نمیع بر آنها واجب نیست. 


ص :628 


تفر ضا وه رص 1 281212:11 


ی ره 7265 


)1( 


ایض داقتعا ون موس و 
جعفر علیه السلام پرسید: ایا ساکنین مکه می توانند پس از عمره, به 
انجام اعمال حج تمتع بپردازند؟ حضرت پاسخ داد: ساکنین مکه. صلاجیت 
حج تمتع, را ندارند؛ زیرا خداوند می فرماید: «دلک لِمَن 21 یکره آهله 
خاضری المسجد الحرام»(2) 


3 عیاشی, از سعید اعرج: بو 


۱۳۳ می را «دّلک 1 ۳ یک اهله ِِ الَعَسَجد الخرام»(۵) 


«الحَوٌ آَشْهز مفْلوماث قمن فرص فیهنّ...قاِنّ عبر الّاد وی وَلَفون با وی اللْباب (197)» 


«الحْ آشهژ مَعلُومَابُ قمن قرض فیهن لح قلا رة 1 
فی الحَخ بوما تفعلوا من خیر یعلمه الله وَتَرَوّدوا قاِنّ خیر الرّادٍ الْقَوَی 


وَانَمُون با أوّلِی الألباب (197)» 


[حح در ماههای معینی است ؛ پس هر کس در این (ماه)ها حح را (بر خود) 
واجب گرداند (بداند که) در اثنای حج, همبستری و گناه و جدال (روا) 
تیست:.و هر کار یکی اتخام هی هید خدا آن‌ترا می. داند. و برای خود توشه 
برگیرید که در حقیقت؛ بهترین توشه پرهی زکاری است و ای خردمندان ! از 
من پروا کنید ] 


1) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما از سهل بن زیاد, از احمد بن 
محمد بن ابی نصر, از مثنی حناط, از زراره از امام باقر علیه السلام 
روایت می کند که پیرامون تفسیر ایه: «الحخٌ آنییگ تعلومات» فرمود: 
شوال, ذی القعده و ذی الحجه, ماه های حج می باشند و مردم, تنها, باید 
در این ماه ها به حج بروند.(د) 


2 محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن اسماعیل, 
از فضل بن شاذان ی ابی عمیر, از معاویه بن عمار, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که پیرامون تفسیر آبه: «الح آنشود 
َعْلْوماث قمن قرض فیهنٌ 


ص :629 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 112, ح 249. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 112, ح 250. 

3- [3] - سرف و مرّ: نام دو منطقه در 6 میلی مکه است. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 113, ح 251. 

5- [5] - کافی, ج 4, ص 289, ح 1. 


الْحَقٌ» فرمود: فرض, به معنای لبیک گفتن و اشعار و تقلید(1) است. پس 
هر کدام از آنها را که انجام دهد, حج را بر خود واجب کرد است و حج, 
تنها در ماه هایی واجب می شود که خداوند در یت" «الحخ اشهر شهد تعلوماث» 
به آن اشاره نموده است که شامل: شوال, ذی القعده و ذی الحجه می 
باشد.(2) 


3) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم با سند خود نقل می کند که گفت: 
ماه های حح, عبارتند از: شوال. ذی القعده, و ده روز از ذی الحجه. 
همجبین ماه های سیاحت عبارتند از: بیست روز از ذی الحجه, محرم. صفر, 
ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی.(3) 


هب وی ای من افص اس این اس سس از 
عماه بن ععان ان حلی: از اما صادق علیه السلام روایت می کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «الْحَخ | شهد تعْلوماث قمن قرض فیهش الحهّ قلاً تقت 
ولا فُسُوق ولا جدالْ فی الْحَجٌ» فرمود: خداوند عز و جل مردم را ملتزم به 
شرطی کرده و خود ملتزم به شرطی شده است. راوی می گوید: به 
حضرت عرض کردم: آن دو چه هستند؟ مسرت پاسخ داد: شرطی که 
خداوند, مردم زا به ان پایبند نموده:. آیخ؛ «الحَج ان شون تعلوعات فمن فقرض 
فیهنّ الْحَجٌ قلا قت ولاً فُشوق ولا جدال فی الْحَجٌ» می باشد و آن شرطی 
که خود, پایبند به آن شده, آیه: «قمن تَعجّل فی یومین قلاً انم علّیه وَمن 
تأمر قلا انم یه من الفَی(4)» [پس هر کس شتاب کند (و اعمال را) در 
دو روز (آنجام دهد) گناهی بر او نیست و هر که تخیر کند (و اعمال را در 
سه روز انجام دهد) گناهی بر او نیست ] است. حصربت فر مود: ۰ پبعنی برمی 
گردد, در حالی که گناهی , بر او نیست. راوی می گوید: به حضرت عرض 
کردم: آنا کته که در خج. ات 
پاسخ داد: خداوند برای او حدی 


ص:630 


1- [1]. حج بر سه قسم است: 1 حج تمتع 2. حخ افراد 3. حج قران. حج 
تملع وظیفه کسانی است که وطن انها شانزده فرسخ (حدود88 کیلومتر) یا 
بتشتر با مکه معطمه فاضله داردحه افرادو حم قران قطیعه کساتی 
است که با مه معظمه کمتر از شانزده فرسخ فاصله داشته باشند, یا اهل 
خوق کم معتامه بات ارام در هم تمتع ب افران حط ما تقد نی سا 
می کند, ولی در حج قران هم با تلبیه محقق می شود و هم با 


اشعار(علامت گذاشتن بر حیوان قربانی) و يا تقلید(چیزی به گردن حیوان 
قربانی اویزان کردن). 

2 [2]- کافی, ج 4, ص 289, ح 2. 

3- [3]- کافی, ج 4, ص 290, ح 3. 

4 [4] - بقره/ 203. 


قرار نداده و او استغفار می کند و لبیک می گوید. راوی می گوید: از 
حضرت پرسیدم: کفاره کسی که در حج, جدال کند, چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: اگر ِِ از دو بار جدال کند, آن طرف مجادله که حق, با او است باید 
ای ری ی کی تا ات ایا 2 


5) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر و 
محمد بن اسماعیل. از فضل بن شاذان, از صفوان بن یحیی و آبن ۳ 
ی معاویه بن عمار ارام ری و 
فرمود: سای که محرم شدی, تقوای الهی پيشه کن و خدا را بسیار یاد 
کن و جز برای سخن نیکو, زبان به سخن نگشا؛ چرا که کامل شدن حج و 
ار 1 
چنان که خداوند عز و چل می فرماید: «قمن قرّض فیهنّ ال قلاً رقت ولا 
فشوق ولا جدَال فی الَحَجٌ». رفث. در آیه به معنای آميزش و فسوق, به 
معنای دروغ و فحش و جدال به این معنا است که مرد بگوید: 0 
هه وا ای مه 
بار پشت سر هم(2) و در یک مکان. قسم بخورد. مجادله کرده است و باید 
قربانی کند و آن را صدقه دهد. حضرت فر مود: از فخر و مباهات بیرهیز و 
با بازداشتن خود از معصیت های الهی, ورع پيشه کن" ؛ زیر خداوند عز و 
چل می فرماید: «نْم لَیفضُوا تقتَهم ولیوقوا تُدُورَهمٌ وَلیطَوّفُوا بالتّیتِ 
اْعتیق (3)» آشبسن باید آلود کی خود را بزدایند و به بدر‌های خوو وفا کید و 
بر رآ و یت ات سای ایا ایام شا وه اد 
السلام فرمود: یکی از موارد چرک و آلودگی (که محرم 1 آن را از خود 
بزداید), ۹ 1۳07 بخوبی:. پس اگر وارد 
مکه شوی و به دور کعبه, طواف انجام دهی و سخن نیکو بر زبان آوری, 
این عمل تو, کفاره آن سخن زشت, خواهد بود. راوی می گوید: از حضرت 
پرسیدم : ار انسان بگوید: نه, به جان خودم با آری؛ به جان خودم, از 
مصادیق جدال می باشد؟ حضرت پاسخ داد: آن, از مصادیق جدال نیست و 
ات 


ص: 631 
[- [1] - کافی, 0 4 ض‌ دت: حِ( ۷ 


2- [2] - ولاء: یعنی پشت سرهم. 
3- [3] - حح/ 29. 


بگوید: نه, به خدا قسم یا آری, به خدا قسم(1). 


6 شیخ. با سند خود, از موسی بن قاسم, از علی بن جعفر روایت می کند 
که گفت: از برادرم موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: معنای رفت., 
فسوق :و جدال چیست؟ و کفاره کنسن که آنها را (در خال احرام) انجام 
دهد, چیست؟ حضرت پاسخ داد: رفت. به معنای آميزش و فسوق, به 
معنای دروغ و فخر و مباهات و جدال. این است که مرد بگوید: نه, به خدا 
قسم یا آری, به خدا قسم. پس هر شخص محرم که آمیزش کند, باید شتر 
ا اف را قرباتی کته و اکر قواشتمم. یک توسفتن. خربانی. کتد. و آکر 
شخص محرم مرتکب فسق شود باید قربانی را به عنوان صدقه بدهد.(2) 


7 ابن بابویه, در من لایحضره الفقیه, با سندخود, از ابان, از امام باقر علیه 
العتلام. پیز امفن تفتسیر یه «الْحَدٌ آشهد مَعلوماث» روایت می کند که 
فرمود: شوال, ذی القعده و ذی الحجه, ماه های حج می باشند و مردم, تنها 
باید در اين ماه ها, به حج بروند. (3) 


8) ابن بابویه, با سند خود, از محمد بن مسلم و حلبی و همگي, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کنند که پیرا ن تفسیر ایه: «الحخٌ أشهرٌ 
تقْلوماث قمن قرض فیهنّ الْحَّ قلاً ٍقت ول فسوق ولا جدال فی الحَجٌ» 
فرمود: خداوند عز و جل, مردم را ملتزم به شرطی کرده و خود, ملتزم به 
شرطی شده است. هر کس به آن شرط وفا کند, خداوند نیز به شرطی 
کته ار پایبند شده وا می کند. راویان به حضرت عرض کردند: آن دو 
شرط چیستند؟ حضرت پاسخ.داد: شرطی که خداوند, مردم را به آن پاییند 
۹ ایه: «الحح اشهژ شهز معلومَاث فهن فرض فیهن الحَخَْ قلاً رزفت ولا 
فقسوق 1 حوال ی ال ی بانشد؛ ؛ و آن شرطی که خود, پایبند به آن 
شده, آیه: «قَمن نجل فی یومین قلاً الم عَلّیه وَمن تأْمْرّ قلا نم علیه من 
اقی 9 این هر کسن شاب کید زو اعمال»زاا درف رون (انجام دهد 
گناهی بر او نیست" : و هر کس تأخیر کند (و اعمال را در سه روز انجام 


ص: 632 
[- [1] - کافی, 0 4 ض‌ ۸ ۳ 3. 


21-2]- منت ج: گر ص 297 1005 
در ]هن لا پحضره المقیی ع مص ص ‏ 13 


4 [4] - بقره/ 203. 


اختیار) برای کسی است که (از محرمات) پرهیز کرده باشد ] است. 
حضرت فرمود: یعنی برمی گردد در حالی که گناهی بر او نیست. راویان به 
حضرت عرض کردند: آیا کسی که در حج, مرتکب فسق شود, حدی بر او 
نیست؟ حضرت پاسخ داد: خداوند برای او حدی قرار نداده؛ او استغفار می 
کند ۵ لنبی: فی. کوید: راویان از حضرت پرسیدند: کفاره کسی که در حج. 
جدال کند عیشت رت :ناس داده اکر پنتم از دو یار دا کنم. ان 
طرف مجادله که حق, با او است. باید قربانی کند و کسی که حق با او 
نیست. باید یک گاو, قربانی نماید.(1) 


این بایویه از پذرتش: از سین یه اللهر از آعمد یقن وین کف 
از حسن به علی بن فضال, از ابو جمیله مفصّل بن صالح, از زید شخام 
روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام معنای رفت, فسوق و 
جدال را ترسیدم و حضرت پاسخ داد: رفت؛ به معنای ارات و قسوق, به 
معنای دروغ گفتن, است. آیا گوش فرا نمی دهی به سخن خداوند که می 
فرماید: «یا آیها الذین آمئُوا ٍن جَاءعکَمّ قاسو؛ بت قتبیئوا آن تصیبُوا قَوّمَا 
یجهالی»(2) [ای کسانی که آیمان آورده اید! آگر فاسقی برایتان خبری 
ار دای که ادا مه ارام را افی‌ تایب او نها 
خدال‌د این است که مرت کید رفسمتا رخ مه ها مر 


0 ابن بابویه. از پدرش(ره), از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از احمد بن محمد ين ابی, نصر از مثنی, از زراره, از امام باقر 
علیه السلام پیرامون تفسیر ایه: «الحَح اشهر مَعلومَاث» روایت می کند که 
فرمود: ماه های حج شامل: شوال, ذی القعده و ذی الحجّه می باشند. در 
حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام آمده که حضرت در آخر آن فرمود: 
ماه که عمزه مفرده در آن اتجام هی گیرد. رجخب است:(۸) 


1 عیاشی,, از معاویه بن عمار, از امام صادق علیه السلام پیرامون 
تفسیر آیه؛ «الح2 ان شهر معلومات» روایت می کند که فرمود: ماه های 2 
عبارتند از: شوال, 


مدوم 


2- [2] - حجرات/ 6. 


۵4| اف الاخارش دور 1:۸ 


ذی القعده و ذی الحجه.(1) 


2 عیاشی. از زراره. از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «الح2 آشمه شهد تعْلومات» فرمود: ماه های حح, عبارتند 
از: شوال, ذی القعده و ذی 0 و مردم, تنها باید در این ماه ها به حح 
بروند.(2) 


3) عیاشی, از حلبی» از 7 صادق علیه السلام روایت می کند که 
پیرامون 2 «الحخ آشهه ید معلوعا قمن فرّض فیهتٌ الحَهّ» فرمود: 
منظور آن, هلال ماه ها است. (3) 


4) عیاشی, از معاویه بن عمار. از امام صادق علیه السلام روایت مي کند 
کف بت آفون.فسیر آبه: <الیء امن تَعلْومَاث فمن ررض فیهش الحٌَ» 
فرمود: فرض,یعنی واجب شدن جح که با لبیک گفتن و اشعار و تقلید(4) 
است. پس هر کدام از آن کارها را که انجام دهد, رحج را بر خود واجب می 
کند؛ و حج, تنها در ماه هایی که خداوند در آیه: «الْحَهٌ اشهد ان ث فمّن 
فرَض فیهنّ الحَجٌ» فرموده که همان شوال, ذی القعده و ذی الحجه می 
باشد, واجب می شود.(د) 


5 غبافی‌باز ابراهيم بخ یذ الحست: از امام موضی ام غلبه السلام 
روایت می کند که فرمود: کسی که در حح, جدال نماید, چه در ان مجادله. 
صاحب حق باشد يا نباشد. باید به شش مسکین, هر کدام نصف پیمانه 
طعام بدهد. پس اگر دو بار جدال کند, آن طرف مجادله که صاحب حق 
است باید یک گوسفند قربانی کند, و آن طرف مجادله که صاحب حق 
نیست, یک گاو باید قربانی کند؛ زیرا خداوند می فرماید: «قلا رَفقت ولا 
فُسوق ولا جدال فی الحجٌ». منظور از رفث, آمیزش و منظور از فسوق, 
دروغ گفتن و منظور از جدال, این است که مرد بگوید: نه, به خدا قسم با 
آری, به خدا قسم.(6) 


6) عیاشی, از معاویه بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که پیرامون تفسیر آزت" «الح2 آشم* َْلْومَات فهن فررض فیهنت لح قلا 


- 


رقت ولا 


ص :34 6 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 113, ح 252. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 113, ح 253. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 113, ح 254 
4 [4] . توضیح در پاورقی صفحه 630 گذشت. 
5- [5 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 113, ح 255 
6- [6 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 114, ح 257. 


فسوق 1 جدال فی الحَخْ» فر مود: منظور از رفت., نت ر منظور از 
مت 2 از ی 1 این است که مرد بگوید: نه به 


17( از محمد ین مسلم روایت شده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «فمّن قرَضن فیهلّ الْحَّ قلاً َقت ولا فسوق ولا جدَالَ 
فی الحَجْ» را پرسیدم حضرت پاسخ داد: ای محمد ! خداوند. مردم را 0 
به شرطی کرده و خود, ملتزم به شرطی شده است که هر کس به 

شرط, ی ۳ 
راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: آن دو شرط, چه هستند؟ جضرت 
پاسخ داد؛ شرطی که خداوند, مردم را رن پایبند نموده, ار «الح2 هر 
َْلَومَاتْ من قَرض فیهنّ الْحَحٌ قلاً رقت ولا قسُوق 1 جدال فی الَحَجّ» 
مي باشد و آنٍ شرطی که خود. پاپیند به آن ده , آیه: «فمّن تَعکلَ فی 
۱ ۲ ۲زا ۳ 
تأخیر کند (و اعمال را در سه روز انجام دهد) گناهی بر او نیست (اين 
اخقارا ای کنسف انشت. که. (ار .مخرمات ‏ پرشز کردم ناذا است. 
حضرت فرمود: یعنی برمی گردد. در حالی که گناهی بر او نیست.(3) 


8 عیاشی. از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: اگر 
شخص محرم؛ سه بار پشت سر هم سو گند راست یاد کند, جدال نموده و 
باید قربانی کند؛ و اگر یک بار سوگند دروغ یاد کند, جدال نموده و باید 
قربانی کند.(4) 


1 پرسیدم: اگر مرد هر مب هرد ۳ 3 9 
سوگند, جدال نموده است؟ حضرت پاسخ داد؛ آن عبارت؛ مصداق جدال 


نمی باشد, بلکه جدال, این است که بگوید: نه, به خدا سوگند یا آری, به 
خدا سوگند(5) با حضرت پرسیدم. 


ص:635 
ام 


2- [2] - بقره/ 203. 


کفار و کسی که مرتکب رفث (امیزش) می شود, چیست؟ حضرت پاسخ 
داد؛ باید قربانی را (پیشاپیش خود) براند و میان او و همسرش فاصله 
بیفتد تا آن که هر دو مناسک را انجام دهند و به آن مکانی که با یکدیگر 
آمیزش کردند, گرد هم آیند. راوی می گوید: عرض کردم :اگر بخواهند از 
زاه دیکزی,. غیر از ان راهت که در آن با یکذیکر آمپزش کردتد: برگردند, 
حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: پس باید پس از انجام دادن مناسک, در آن 
راهی که می خواهند از آن باز کردند کزدهم ایند راوی می کوید: عرض 
کردم: آیا حدی برای کسی که در حج مرتکب فسق شود (یعنی دروغ 
بگوید) نمی باشد؟ حضرت فرمود: باید از خداوند امرزش بخواهد و لبیک 
دکونند. راوی می گوید: کفاره کسی که در حج جدال نماید (جدال این است 
که مرد بگوید: نه, به خدا سوگند یا آری, به خدا سوگند) چیست؟ حضرت 
ای یا ار اه با 
حق است, باید یک گوسفند قربانی کند و آن طرفی که صاحب حق نیست, 
باید یک گاو, قربانی نماید.(1) 


20( عیاشی, از محعمد بن مسلم, روایت می کند: از اما م صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «الحَه آشهذ ۶ لمات قمن قرض قیهق الق قلا وقت 
ول فسوق ولا جدال فی الحَجٌ» را پرسیدم. حضرت پاسخ داد: ای محمد! 
خداوند عز و جل مردم را ملتزم به شرطی کرده و خود. ملتزم به شرطی 
شده است و هر کس به آن شرط, وفا کند, خداوند نیز به آن شرطی که 

بة. آن پایبتد «شده: وف فف کت راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: آن 
دی یر اه چه هستند؟ جضرت پاسخ داد: شرطی که خداوند, مردم را , بق [ 
پایبند نموده, آیه؛ «الْحَمٌ اهر مَعْلومَاث فمّن فررض فیهنتَ لح قلا رفت و 
فسوق 1 جدَال فی الحح» می باشد 9 ان شرطی که خود, پایبند به آن 
شده, آیه: «قمن تَعجّل فی یومین فلا انم علیه ومن تخر قلا انم عَلیه لمَنِ 
العن» انس هر کمن شتاب کته (و اعمال وا خر درون (انجاه دهد) کناشن 

بر او نیست و هر که خاخیر. کند رو اعسال را در سه روز انجام دهد) گناهی 

بر او نیست (اين اختیار) برای کسی است که (از محرمات] پرهیز کرده 
۳ جصر ۳ فرمود: بغتی بزمی گردد در حالی که گناهی, بر او 
نیست. راوی می گوید: از حضرت 
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پرسیدم: کفاره کسی که در حح. مرتکب رفت (امیزش) می شود چیست؟ 
حضرت پاسخ داد؛ باید قربانی را (ییشاییش خود) براند و میان او و 
همسرش فاصله بیفتد تا آن که هر دو مناسک را انجام دهند و به آن مکانی 
که با یکدیگر آمیزش کردند, گرد هم آیند. راوی می گوید: عرض کردم :اگر 
بخواهند از ناه دیخرق غیر از آن.راهی که در آن با یکدیکر امیش کردند: 
بر کز ود حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: پس باید پس از انجام دادن 
مناسک, در آن راهی که می خواهند از آن باز گردند کردهم آیند. راوی من 
گوید : عرض کردم: آیا حدی برای کسی که در حج مرتکب فسق شود 
(یعنی دروغٌ بگوید) تمی باشد؟ خضرت فرمود؛ باید از خداوند آمرزش 
بخواهد و لبیک بگوید. 


1) عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه 


السلام پر سیدم . آ کر مرد مجرم بگوید: نه, به جانم سوگند, آپا جدال نموده 
است. حضرت. پاسخ داد: این عبارت, از مصادیق جدال نمی باشد. بلکه 
جدال, تنها این است که بگوید: نه, به خدا| سو گند پا آری, به خدا| 
تشد کند 1 


«لیت علیکة جْتاخ آن تیه توا قصلا من دک (198)» 


1) عیاشی, از عمر بن یزید بّاع ساپری, از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که پیرامون تفسیر آیه: «لیس عَلَیکُمْ جتاحْ آن تقو قسلا جن 
رَبکَمٌ» فرمود: منظور از فضل, روزی است. هنگامی که مرد, از احرام 


خارج شد و مناسک حح را به پایان رسانید. می تواند در موسم حح, به 
تجارت مشغول شود.(2) 


2( ابو علی طبرسی می گوید: گفته اند که (در زمان جاهلیت) تجارت در 
موسم جع را گناه می شمردند و خداوند, با این آ ند برچسب گناهکار بودن 
را از کسانی که در هنگام حچ تجارت می کردند برداشت و با این آیه, 


۱۵ فرمود که تجارت در موسم حج جایز است. ابو علی طبرسی می 


ص: 37 6 


تفن ما عرص ع وم 
۳ 


شده است. طبرسی می گوید: برخی نیز روا بت کرده اند که معنای آیه اين 


است که از پروردگارتان. آمرزش بخواهید. طبرسی می گوید: جابر, این 
خ ادا رها رات نوات ۱ 


«ثمّ آفیضُوا من حیث آقاض النّاسْ واستغفژوا اللّه ان الله عَفُورٌ رَحِیمْ (199) » 


[پس از همان جاأ که (انبوه) مردم روانه می شوند؛, شما نیز روانه شوید و 
از خداوند امرزش خواهید که خدا امرزنده مهربان است ] 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن اسماعیل, 
از فضل بن شاذان و همگی, از ابن ابی عمیر. از معاویه بن عمار, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت., ماجرای حج پیامبر صلی الله 
علیه و اله را ذکر نموده و فرمود: قربش. از مزدلفه که نام دیگر ان 
«جمع» است (به منی) باز می گشتند و مردم را از باز کشتن. از آتجا بازفی 
داشتند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و قریش امیدوار بودند که 
حضرت از همان مکانی که آنها بازمی گردند. با زگردد؛ ؛ ولی خداوند این آیه 


را نازل کرد: «لّ فیضوا ۱ آقاضن لسن واستقفژوآ الّ» یعنی از 
بازگردید.(2) 


2 محمد بن یعقوب, با سند خود, از آبن محبوب,ر از عبد الله بن غالب, از 
پدرش, از سعید بن مُسَیّب روایت می کند که گفت: از علی بن حسین 
علیه السلام شنیدم که می فرمود: مردی نزد امیر المومنین علیه السلام 
امد و عرض کرد: اگر تو دانا (به همه چیز) هستی به من بگوء مردم, اشباه 
الناس (کسانی که شبیه مردم هستند), و نسناس چه کسانی هستند؟ امير 

المژمنین علیه السلام پاسخ داد: ای حسین ! جواب سوال اين مرد را بده. 
امام حسین علیه السلام فرمود: جواب این پرسش که گفتی: «ناس 
کیستند؟» این است_که ما «ناس» هستیم و از اين رو خداوند آن لفظ را 
در قرآن, رم 2 آفیضُواً من خی آقاض الّاس» آورده است ؛ : چر| که 
ار ای ات ات وا سیک ان سا اه ات 


ص:638 


2- [2] - کافی, 0 4 ص‌ 7 2, ۳ 4. 


سوال دوم که گفتی: «اشباه الناس چه کسانی هستند؟» این است که 
انس را سای و که ار سا سوت 
می شوند و از این رو ابراهیم علیه السلام فرمود: «قمّن تبعنی قالّه 
مِنی(1)» [پس هر که از من پیروی کند, بی گمان او از من است ]. 


احاق خنسن غلیه شام در خواب وال سوم با منت نود یم کرو روم 
اشاره نمود و فرمود: نسنانس, بییاهی عظیم (توده مردم) می باشند. 
سیس حضرت ِ «اْن هم 1 کالأنْعام 1۳ هم آصل سبیلا (2)»* [آنان جز 
ماتم مورا مرس اک مر ام رها را فا و 


3( عیاشی, از زید شحام روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه" و من حیث اقا التّاسُ» را پرسیدم. حضرت 
فرمود: فتظور. ان آیه: قریش بودند که می گفتند: ماشایسته نرین مردم, 
نسبت به خانه کعبه هستیم, 0 
آنها امر فرمود که از عرفه بازگردند. (4 


4) عیاشی, از رفاعه, روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
تفتنیر آیبه" خن فیضُوا من خی افاضَ الناس» را پرسیدم. حضرت پاسخ 
داد: ساکنین حرم (قریش), در مشعر و مردم, در عرفه می ایستادند و 
قریش زمانی شروع به بازگشت می کردند که مردمی که در عرفه بودند, 
بر آنان نمایان بشوند. مردی که کنیه اوء ابو سیار بود, الاغ(د) چموشی 
داشت و از مردمی که در عرفه بودند. پیشی می گرفت و چون قریش او 
را دیدند, می گفتند: اين, ابو سیار است و سپس باز می گشتند. پس 
خداوند به قریش امر فرمود تا در عرفه بایستند و از آن جا بازگردند.(6) 
5) عیاشی, از معاوبه بن عمار از امام صادق, علیه السلام روایت می کند 
که پیرامون تفسیر آیه: ور آفیضُواً من خی آقاضن التّاسُ» فرمود: منظور 
از ناس 


ص:639 


1- [1] - ابراهیم/ 36. 

2- [2]- فرقان/ 44. 

3- [3] - کافی, ج 8. ص  ,244‏ 339. 

4 تسیر رای ره 15 2621 


5- [5 ] - حمار فاره: بعنلی چموش «المعجم الوسیط: ریشه فره» 


آیزاهم.ف اکیلم باشتد نا 


6 عیاشی, از علی روایت می کند که گفت: از اصاه ادن لته ااسلام 
تفسیر آینه" نم افیصوا من یت افاض الناس» را پر سیدم. یر پاسخ 
داد: قریش, در زمان جاهلیت, از مزدلفه (به سوی منی) بازمی گشتند و 
می گفتند: ما شایسته ترین مردم نسبت به خانه کعبه هستیم. پس خداوند 
به نه آتاز امر فرمود که از همان جایی که مردم بازمی گردند, بعنلی از 
عرقاتباز کردید .۱ 12 


7 فباشی در زبایت کر ار اسام‌صادی قابه شام خفا. می کند که 


فرمود: قبیله قریش از < جمع(3) و قبیله مَصّر و زبیعه, از عرفات بازمی 
گشتند.(4) 


8 ناشن از آنو‌ضاه از آماض‌ضادق علیه السلام نفل می کنه که فر‌مودا 
ابراهیم علیه السلام. آسماعیل علیه السلام را به سوی موقف برد و آن دو 
از آنجا بازگشتند. سپس همه مردم از آنجا بازمی گشتند تا اين که تعداد 
قریش افزایش یافت و گفتند؛ ما از آن مکانی که مردم نار مه روت باز 
نمی گردیم. قربش از مزدلفه بازمی گشت و مردم دیگر را از اين که از 
مزدلفه بازگردند منع می نمودند و آنان را وادار می نمودند که از عرفات 
بازگردند. هنگامی که خداوند, محمد صلی الله علیه و اله را به پیامبری 
مبعوث کزن به او آمر فرمود. که از. همان جانی که مردم باز هن کردته: 
باز گردد و منظور خداوند از مردم» ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه 
السلام بود.(5) 


9( عیاشی, از جابر از آمام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه؛ ظ 
افیض | مر خی 4 التاسن #ترواست می کته که فرهوهن متظور آز تاره 


«قلذا قصیثم مَتاسِکَكُم قَادْکرُواً اله کَذکرکُم...مْمَا کسَبُواً و اللّه سریغ الْجساب(202)» 


«قلذا قصیئم مَتاسکَکم قَادکُرواً اللّه َذكُرِكم آبَاکَم و أشَدّ ذکُرّا قمن 
لاس من یقول 


ص :640 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 116, ح 266. 

2« تقسیر غیاشی, ج 1,.ص 2.116 267. 

3- [3] - جمع: جمع, مزدلفه, فَرَح. قشعر, نام هایی برای یک مکان است و 
از این رو جمع نامیده شده که مردم., دران اجتماع می کردند. «معجم 
البلدان, ج 2 ص 163» 

4 - تفسیر.عیاشی, ج: 1 ض 7116 2 268. 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 116, ح 269. 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 116, ح 270. 


نا آیتا في الظْیا و ما آه فی الأخزه من خلاق(200) ویئهم من یفول نا 
تا فی الدئیا حسَتة و فی الأخره حستة و قتا عَذَابِ الر(201) آولیک هم 
تضیت..عتا کشتهوا و الله هریم الحساب(۰202 


[و چون آداب ویژه حح خود را به جای آوردید, همان گونه که پدران خود را 

به یاد می آورید یا با یاد کردنی بیشتر, خدا را به یاد آورید و از مردم, کسی 
است که می گوید: پروردگارا! به ما در همین دنیا عطا کن و حال آن که 
موی و وی تا ۳۳ 
این دنیا به ما نیکی و در آخرت (نیز) نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش 
(دمن تکه‌دای ۴ آنانند. کهداز دستاوردشان بهره ای خواهند داشت و خدا 
زودشمار است ] 


1) محمد بن یعقوب., از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان 
بن یحیی, از منصور بن حازم, اٍز امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «وَلاکُرُواً اللّه فی آیام مَعَذوداتِ(1)» [و خدا را در 
روزهایی معین یاد کنید] فرمود: منظور از آیه, یام التشریق (سه روز پس 
از عید قربان) است. در دوره جاهلیت, , مردم پس از قربانی کردن در مدی؛ 
شروع به برشمردن افتخارات قبیله ِِِ خود هی. کردند؛ ضلاء فردق, از 
آنان برمی خاست و می گفت: پدرم و چنان می کرد. ان گونه بود که 
خداوند عز و جل فرمود: «قاا و 3 کَذکر کم آباءکم و أشد ذِکرا»(2) 
آهضان کونه که پدران خود را به یاد می آورید با با یادکردنی بیشتر, خدا را 
آکبر, لاله الا الله والله آکیر و لله الخند. الا آکیر علی ما قدانا, الله آکبر 
غلن فا ۶رقنا من تهیمه الانعام [3 4 


2 محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد. از ابن 
موه از یل الا ایام شاد لیم ام ردان هی و 
پیرامون تفسیر آیه: «ربا آتتا فی الصا حسته وفی الاخرژه حسته» فرمود: 


ص: 641 
1- [1 ] - بقره/ 203. 


2 [2] - بقره/ 198 و 199. 
3- (3] - کافی, 0 4 ض‌ 6 جح ك 


كِِِ الهی و بهشت در آخرت و امرار معاش و خلق نیکو در دنیا است. 


3) عیاشی, از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و علی بن 
محمد قاشانی و همگی, از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, از 
سفیان بن عُیینه, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
مردی پس از بازگشت از موقف. از پدرم پرسید: به نظر شما خداوند. 
(دعای) همه این مردم را اجابت می کند؟ پدرم پاسخ داد: خداوند, تمام 
کسانی که در این موقف هستند را چه موّمن باشند یا کافر. می آمرزد, 
ولی آنان در آمرزیده شدن به سه قسم تقسیم می شوند: اول: مقمنی که 
خداوند, گناهان قبل و بعد او را می آمرزد و او را از آتش جهنم می رهاند 
و آیه: «ریّتاآیقا فی الئیا چستة وفی الاخره حستة وفتا اب التّر* آولیک 
لین تصیبْ مَمَا کُسَبُو وال سریع هن ان دوم: 
کسانی که خداوند گناهان پیش از اين آنها را می آمرزد و به آنها گفته می 
شود؛: در مابقی عمرت, _اعمال نیک انجام بده. و آیه: «فمّن تعحل فی 
یمین قلاً نم علیه من تَأحْرَ قلا ام علیه(2)» [پس هر کس شتاب کند (و 
افهال را( "در دو روز (انجام دهد) گناهی بر او نیست و هر که عاخید کنر و 
اعمال را در سه روز انجام دهد),گناهی بر او نیست] به همین معنا می 
باشد. ی ی از آن که بروند, وفات نمایند, گناهی بر آنها 
نیست و کسانی که تاخیر کنتدر کناهی .بر آنان تیست ؛ یعنی بر کسانی که از 
گناهان کبیره پرهیز می کنند. ولی اهل تسنن قائل هستند به اين که: هر 
کس که شتاب کند کند و (ذکر خدا را( در دو روز انجام دهد, گناهی بر او 
بپست. یعنی در باز گشت اول. همچنین می گویند: منظور از یه" «ومن 
تأحرَ قلا انم عَلیه» [و هر که تأخیر کند, گناهی بر او نیست] این است که 
گناهی بر کسانی که از صید پرهیز کنند ,نیست. آیا به نظر تو, خداوند, پس 
از آن که در آیه: «ولدا حَللثمْ قاَطادُو»(3) صید را حلال گردانید. آن را 
خرام فی. کند ؟ اور سیر اهل تن آبه به این شکل مفتا تنده: که هر گاه 
از احرام خارج شدید, از صید بپرهيزید. سوم: کافری که در این موقف می 
ایستد و خواستار زینت و شکوه زندگی دنیوی است. اگر در مابقی عمر 
خود, از شرک توبه کند, خداوند گناهان گذشته او 


ص:635 


[- [1] - کافی, ج ئ ض‌ ام و 2 
2- [2 ] - بقره/ 203. 


3- [3] - مائده/ 2. 


وهی هه 3 و اگر توبه نکند, خداوند, پاداش او را به او می دهد و او را از 
پاداش این ۰موقف _محروم نمی کند. و آیه : «من کان مبرید ذ ایا الصا 
وزیتتها توف البهش آغمالهم فیها وهم فیها 1 حون * ول الذٍین لیس 
له فی ل ره لا ار وحبط ها صَتَعواً فیها وَباطِل شا کائواً یعملون»(1) 
ایانی ک ند یضا ه در ۱ ۹ (جزای) کارهایشان را در آنجا 
به طور کامل به آنان می دهیم و به آنان در آنجا کم داده نخواهد شد. ۴ 
انتان کسانی هستند که.در آخوت و آنش برایشان نخواهد بود و آن چه در 
آنچا کرده اند به هدر رفته و آن چه انجام می داده اند, باطل گردیده 
اشت ] نار به :همین معناست. 121 


4 عیاشی, از محمد بن مسلم ر وایت می کند که گفت: از امام صادق 
علية السلام تفسیر آیه؛ «قاکرو] اللّه کذکر کم آباءکم او اند 7 دگوا» را 
پرسیدم و حضرت پاسخ داد: در جاهلیت. مرسوم بود که مرد می گفت: 
پدرم چنین و چنان بود. و این آیه در اين باره نازل شده است.(3) 


5 اشی, از عخمد بن مسلی از آماهضادنق عله الشتلام و خسن از 
فضاله بن ایوب, از علاء از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه قوق, حدیثی شبیه به حدیث قبل را نقل می کند که 
فرمود: هنگامی که مردم پس از قربانی به منی می رفتند؛ افتخارات 
پدرانشان را برمی شمردند و می گفتند: پدر من کسی بود که آن دیه ها را 
برعهده گرفت و کسی بود که چنین و چنان پیکار نمود. همجنین به 
پدرانشان قسم می خوردند و می گفتند: نه. به پدرم سوگند, , نه, به پدرم 
سوگند.(4) 


6) عیاشی, از زرارم روایت مي کند که گفت: از امام باقر علیه السلام 
تفسیر آیه: «فادکووا الله کذکرکم آباءکم آو آأَسَدّ ذکرا» را پرسیدم و 
7 مردم, در جاهلیت می گفتند: و ین آری, 
به خدا 


ص:643 
1- [1] - هود/ 15-16. 


0 


7) عیاشی, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 


یر امون فسیر ابعت دار نما لاد کَذکر کم آبَاءکمْ او آشَدّ ذکرّا» فرمود: در 
جاهلیت, مرسوم بود که مرد می گفت: پدرم چنین و چنان بود. پس این 
1 در این باره بر انا نازل شد. (1) 


8 عیاشی, از عبد الاعلي روایت می کند: از امام صادق علیه السلام 
تفسیر آیه:«ربتنا آتتا فی الذْیا حسَتهٌ وفی الاخره حسَتَه وَقتا عَدَابِ الا ر» را 
پرسیدم و حضرت فرمود: منظور, رضایت الهی و بهشت در آخرت, و 
فراخی معیشت و خلق نیکو در دنیا است.(2) 


9 غناشمه از غیدالاعلی: از امام ضادق علیه السلاه مراهون ات قوض 


روایت می کند که فرمود: منظور, رضایت الهی و خلق نیکو (در دنیا) و 
بهشت, در آخرت است.(3) 


0) ابو علی طبرسی از امپر المومنین علیه السلام,روایت مي کند که 
پیرامون تفسیر آرم: «اولنک [ 9 تصیب تصیب ما که وال ِِِ 7۳ 
فرمود: معنای آیه, اين است که خداوند, همان طور که روزی آنها را 
بکدقعه صن دهتر به خستاب آنان تیز بکباره وید نی فی کند. ۶ 


«وادْکُرُواًاللّه هی آیام مَفْذوداتِ قمن تعجّلَ فی...واعلَمُوا کم الیه تشون (203)» 


«واوکرواً اللّه فی آیام مَعدُوداتِ قمن تعجْلَ فی یومین قلاً نم عَلیه وَمن 
تأحْرٍ قلا انم عَلیه لِمن اتقی وَاَفُواً اللّه وَاعْلَموا نکم الیه بُحْسَرُون (203)» 


[و خدا را در روزهایی معین یاد کنید. پس هر کس شتاب کند (و اعمال را) 
در دو روز (انجام دهد), گناهی بر او نیست #م هر که‌جاخیز کند (و«اغفال را 
ی ام هی بآ ی ات شا سا کی ات 
که (از محرمات) پرهیز کرده باشد؛ و از خدا پروا کنید و بدانید که شما را 
به سوی او گرد خواهد آورد ] 


ص :644 
۱1 تقسیر غباشیر عرص 117: 2742 


۱ 


4 [4] - مجمع البیان, ج 2. ص 32. 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریز, از محمد بن مسلم با از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه؛ « و رو اللّه فی ایام مَعدودات» را پرسیدم و حضرت 
فرمود: زمان گفتن تکبیر در ایام تشریق (سه روز بعد از عید قربان) از 
نماز ظهر روز عید قربان تا نماز صبح روز سوم می باشد. آنهایی که دن 
امصار (غیر منی) هستند, بعد از خواندن ده نماز, تکبیر می گویند. پس اگر 
مردم پس از باز گشت اول باز گردند. اهل امصار (انهایی که در غیر منی 
هستند), باید بمانند و هر کس که در منی می باشد, باید نماز ظهر و عصر 
را بخواند و سپس تکبیر بگوید. 


2 مخمت بت تمه از ایو علی ار ان مه ن ید الحیاره از وان 
بن یحیی, از منصور بن حازم, از,امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «وارکیروا الله فی ایام مَعدودّاتِ» فر مود: منظور, ایام 
تنشریق (سه روز بعد از عید قربان) ارت (حضرت حدیث خود را تا آنجا 
ادامه داد که فرمود: ) تکیرر دز آن ووز این است که بکوبی: الله آکیزه لاه 
آکبر, لاٍله الا الله و الله آکیر, الله آکبر و لله الحمد, الله آکبر علی ماهدانا, 
الاه اکر علن‌هات تا خن مه الا عام (1) 


3) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد. از علی 
بن حکم, از داود بن نعمان, از ابو ایوب روایت می کند که گفت: در لیله 
التّفر (شب باز گشت) به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ما می 
خواهیم زودتر حرکت کنیم. (به نظر شما) چه ساعتی می توانیم بازگردیم؟ 
حضرت پاسخ داد: _می توانید در روز دوم بازگردید. ولی صبر کنید تا 
خورشید از وسط آسمان, مایل گردد و اگر می خواهید در روز سوم 
بازگردید به هنگام سفید شدن خورشید (به میانه رسیدن روز). به یاری 
خداوند بازگردید؛ چرا که خداوند عز و جل می فرماید: «قمن تعَجْل فی 
یوقین قلاً انم علیه وَمَن تأحْرٍ قلا نم عَلّیه» (راوی می گوید: ) اگر حضرت 
بعد آز گفتن این آیه: خاموتتن می مانذ: تمام. کسانی که انجا بودندر زودتز 
باز می گشتند؛ ولی حضرت در ادامه فرمود: خداوند می فرماید: «وَمّن 
تخر قلا انم عَلیه(2)» 


احمد 


ص:645 


[- [1] - کافی, ج 4, ص 516, ح د3. 
2- [2] - کافی, ج 4, ص 19, ح 1 


بن حسن میئمی, از معاویه بن وهب, از اسماعیل بن نجیح رقاح روایت می 
کند که گفت: شبی از شب ها نزد امام صادق علیه السلام بودیم و حضرت 
فرمود: اینان پیرامون تفسیر آیه: «قمن تَعجّل فی یومین قلاً نم لیه وَمَن 
تَأُرَ قلا انم علیه» جچه می گویند؟ در پاسخ عرض حزذیم: نمی دانیم. 
ار مود : آری آنان می گویند معنای آیه اين است که: هرکس از 
صحرانشینان که زودتر بازگردد گناهی بر او نیست و هر کسی از 
شهرنشینان که تأخیر کند, گناهی بر او نمی باشد. معنای آیه 
آنها مي گویند نیست. خداوند فرمود: «قمن تعّل فی بومین قلا | غلبه 
وَمن تخر قلا ام عَلیه لِمَن ۱" ثقّی» یعنی هیچ گناهی بر کسانی که می 
فرطر کق یت و آسه ها کر شان تا رشان اتنو آين شمسا هستید 
که حاجی (واقعی) اید و باقی مردم جز توده ای بیش نیستند.(1) 


5( ابن بابویه, در من لایحضره الفقیه, با سند خود, از معاویه بن عمار: از 
اما شا السلام روایت می کند که فرمود: اگر می خواهی در 
دومین روز بازگردی». باید صبرکنی تا خورشید از وسط آسمان, مایل گردد 
و اگر می خواهی تأخیر کنی و تا پایان ایام تشریق که همان روز آخر 
باز گشتن است, تماتن: می توانی در هر ساعتی چه پیش از مایل شدن 
خورشید و چه بعد از مایل شدن خورشید, بازگردی و رمی جمرات را انجام 
دهی. راوی می گوید: از حضرت شنیدم که پیرامون تفسیر آیه: «فمّن 
تعجْل فی یومین قلاً نم عَلْیه» می فرمود: منظور این است که تا زمانی 
که اهل منی باز گردند, باید از صید, پرهیز کند.(2) 


6 ابن بابویه, از ابن محبوب, از ابو جعفر احول, از سلام بن مستنیر, از 
امام باقر علیه السلام روایت می کند که پیرامون ایه فوق فرمود: منظور, 
این است که کناهی بر کسی که از آمیژنن فشوق (درهع) جدال و. آن چه 
که خداوند بر محرم» حرام نموده پرهیز کند, نیست.(3) 


7 این یوب از علی بن عطیه, از پدرش, از امام باقر علیه السلام روایت 
کسی که 


ص :646 


1- [1] - کافی, ج 4, ص 523, ح 12. 
222 دفن اضر ااعفیمخ میرض 2-297 15 ۱1212۸:12 


3- [3] - من لا بحضره الفقیه, ج 2 ص 288, ح 1416. 


تقوا داشته باشد. نیست.(1) 


8( ابن بابویه, از سلیمان بسن داود منقری,؛ از سفیان بن نهد عیینه, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: منظور از آیه: «قمن تَعَجّل 
فی یومین قلاً ام علیم» این است که هر کس بمیرد, گناهی بر او نیست؛ ۰ و 
منظور از آیه: «ومن تخر قلا انم علیه» این است که گناهی بر کسی که از 
گناهان کبیره بیرهیزد, بیست نیست.(2) 


9( ابن بابویه می گوید: برخی از امام صادق علیه السلام تفتتنیز. یت" «فمّن 
تعَجّل فی یومین قلا انم عَلیه» را پرسیدند و حضرت پاسخ داد: معنای آیه, 
و ند میتی او ار و ی ی و اگر 
نخواست بازنگردد, بلکه او بازمی گردد و خداوند او را می آمرزد؛ گویی 
گناهی بر او نیست.(3) 


0) ابن بابویه از پدرش (ره), از محمد بن علی بن احمد بن علی بن 
صلت., از عبد الله بن صلت. از یونس بن عبد الرحمن, از مفضل بن صالح, 
از زید شحام, هر ی 
آیه" «واوکروا الله فی ایام مَعَدودَاتٍ» فرمود: معدودات به معنای 
معلومات (مشخص) می باشد که همان ایام تشریق است.(4) 


1) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما,ء از احمد بن محمد., از علی 
بن حکم. از سیف بن عمیره, از عبدالاعلی, از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: پدرم می فرمود: هر کس چه به عنوان حج یا 
عمره عازم این خانه (خانه کعبه) شود و از کبر و نخوت تبری جوید, گناهان 
او زدوده می شود : گونی دوبازه ۷ مادر زاییدم شده است. سپس حضرت. 
آیه: «قمن تعجّل فی یمین قلا انم َلیه من تاک قلا الم علیه من القَی» 
را قرائت فرمود: راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: کبر و نخوت به 
چه معنا است؟ حضرت, پاسخ داد : رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمود: بزرگ ترین کبر و نخوت. خوار شمردن خلق خداوند و گستاخی در 
برابر حق است. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: خوار شمردن 
خلق خداوند و گستاخی در برابر حق به چه معنا است؟ حضرت پاسخ داد: 
این 


ص: 647 


سم لا یم لخقیوه خ مر و وه 2 1417 
من لا بحضره الغفيهه ج 2 اضر 88 2 1420 
]تن لابخضره الفقیهر ج 2ص 1127-7289 
۵ ]ای الاخبا دض 3-297 


است که حاجی, حق را نادیده بگیرد و به اهل حق افترا و زخم زبان زند و 
هر کس که این گونه عمل کند, با کبریای الهی ستیزه کرده است.(1) 


2 شیخ در تهذیب, با سند خود, از عباس و علی بن سندی, و همگی, از 
حماد بن عیسی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که پیز آمون تفنیر اید «ویدکروا اسم الله فی آیام تعلوفات( (2)» [و نام 
خدا را در روزهای معلومی یاد کنند] می فرمود: منظور, ده روز (حج) می 

باشد. همچنین حضرت پیرامون تفستیر .این : «وید کرو اسم الله فی یام 


تعلوقات»* فر مود: منظور, ایام التشریق است ۳ 


13 شیخ, با سند خود از, محمد بن حسین, از یعقوب بن زید, از یحیی بن 
مبارک؛ از عبد الله , بن جبله, از محمد بن یحیی صیرفی, از حماد بن عثمان, 
از امام 1 السلام روایت مي کند کم پیرامون تفسیر آیه: «فمن 
تقجّلَ فی یومین قلاً انم عَلیه ومن ار قلا ام عَلّیه لمَن الْقی» فرمود: 
منظور. کسی است که در حالت احرام از صید کردن, پرهیز کند. پس اگر 
چیزی را صید کند. نمی تواند در بازگشت اول, با زگردد.(4) 


4) شیخ, با سند خود از. محمد بن عیسی. از محمد بن یحیی, از حماد, از 
امام صادق علیه السلام روایت می کند که فر مود: اکر شخص محرم؛ 
چیزی را صید کند, نمی تواند در نفر (بازگشت) اول, بازگردد و هر کس که 
در نفر اول, بازگردد, تا تا زمانی که همه مردم با زگردند, نباید چیزی را صید 
کنند. آیه؛ «قمن نجل فی یوعین قلاً انم عَلیه وَمن تَأحْرّ قلا نم عَلیه لمَنِ 
ها تعتی. کنافت بر کستین. که از ید کردن: 


معنای دم یداب 0 پرسیدم و حضرت 0 ِ ایام التشریق 
است.(6) 


6 اش ار مد شام اوامام شادق علنه الطلام وعایت می کند که 
فرمود: 
ص :641 


[- [1] - کافی, ج 4, ص 252, ح 2 


2 [2]- حج/ 28. 

3- [3]- تهذیب, ج 5 ص 478, ح 1736. 

4 [4] - تهذیب, ج 5 ص 273, ح 933. 

5 [5] - تهذیب, ج 5 ص 490 ح 1785. 
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معدودات, به معنای معلومات (مشخص) می باشد که همان ایام تشریق 
است.(1) 


علیه اه تفسیر آیه : «وااكرُو ال فی ام وتات 7 پرسیدم و 


حضرت پاسخ داد؛ زمان تکبیر گفتن: در ایام التشریق به هنگام تعقیبات 
نمازها است.(2) 


8 عیاشی, از حماد بن عیسی روایت می کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که پیرامون تفسیر آیه: «واوکیوا الله فی ایام 
مَعذدوداتِ» می فرمود: منظور, ایام التشریق است ۳-1 


19) عیاشی, از سام بن مستنیر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که پیرامون تفسیر آیه: «قمن تَعجْلَ فی یومین قلاً انم عَلیه وَمن تخر قلا 
نم علیه لِمَن اتقی» فرمود: یعنی گناهی نو کت که از صید, ی 


فسوق (دروغ گفتن), جدال و آن چه که خداوند بر محرم حرام نموده, 
پرهیز کند, نیست.(4) 


0) عیاشی, از معاویه بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که پیرامون تفسیر آیه: «قمن تعجّلَ فی یوعین قلاً انم عَلیه وَمن تأحْرّ قلا 
ام عَلیه» فرمود: یعنی برمی گردد در حالی که (خداوند), گناه او را 
آهر زیده است کویف که گناهی بر او نیست.(ظ) 


اسلا پر سیدم . ما می ِِ زودتر 1 با می 0 حضرت 
پاسخ داد؛ می توانیر در روز ۴92 باز گردید؛ ؛ ولی صبر کنید تا خورشید, از 
وسط آسمان مایل و اگر می خواهید در روز سوم باز کردیده اضر 

کنید تا روز به میانه برسد و سپس باز کردید! زیرا ۰ 


«قمن تعجّل فی یوَمین فلا انم علیه» (راوی می گوید: ) اگر حضرت, پس 
از گفتن اين آیه, خاموش می ماند. تمام کسانی, که آنجا بودند. زودتر 
بازمی ند ؛ ولی حضرت در ادامه فرمود: :۰ «ومن تأَعْرّ قلا انم عَلیه(6)». 
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آ 1 ]-تفسسیز غباشیر ارص 19 1 2 278 


2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1 
3- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 1 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, 
5- [5 ] - تفسیر عیاشی, ج 1 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1 


ص 118, ح 279. 
ضر 16 2,1 2580 
118 251 
ص 118 :282 
ص  :118‏ 283. 


ایآ امس از امام صاتق نع اسلا رات عم ی 
فرمود: هنگامی که بنده موّمن, به نیت حج, از خانه خود بیرون می رود, 
قدم از قدم برنمی دارد و شتر او, به اندازه یک گام او را جلو نمی برد تا 
این که خداوند. عمل حسنه ای را برای او می نویسد و گناهی را از او می 
زداید و به این وسیله بر شأن و منزلت او می افزاید؛ هنکامی: که در 
عرفات وقوف می کند اگر چه گناهانش به تعداد (ریگ های) زمین باشد, 
آمرزیده فی. شنود و در حالی باز می گردد که گویی دوباره از مادر زاده 
شده است و به او گفته می شود: اعمال خود را از نو آغاز کن. خداوند می 
فرماید: «قمن تعجْل فی یومین قلاً نم عَلیه وَمن تاخر قلا الم غَلیه لِمَنِ 
اْقی(1)». 


3) عیاشی, از ابو بصیرء روایتی مانند روایت قبل را نقل کرده و در 
اخرش افزوده است: هنگامی که او موی سرش را می تراشد, خداوند در 
عوض هر موی او که (بر زمین) می افتد, نوری را برای او در روز قیامت 
قرار می دهد و تمام صدقه هایی که می دهد, برای او ثبت می گردد و 
هنگامی که از طواف خانه خدا فارغ می شود, در حالی بازمی گردد که 
گویی دوباره از مادر زاده شده است.(2) 


4 عیاشی, از ابو حمزه ثمالی, از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر 
آیه: «قمن تَعجّل فی یومین قلاً نم عَلیه ومن تأَحْرّ قلا ثم عَلیه لِمَن الَقی» 
روایت می کند که فرمود: به خدا قسم, , مخاطب آیه, ها ند رسول 
(لله.ضلی الله غلیف و آله فرموده است۲ نها مفیان: بر ولایتر غلی, قایه 
السلام ثابت قدم می مانند.(3) 


25( ندیه از حماد, از حضرت پیرامون تفشتیر آیه" «لِمَن اقی» روایت 
می کند که فرمود: منظور, پرهیز از صید کردن است. ی 
کنده باید کفاره آن:را بدهد و تباید در روز خوم باز کردد.( 3 

«ومن التاس من یعجیک قَوله فی الحیاه الضٌیا...والَمَلَ واه لا یجبٌ القساد (205)» 


«وص الّاس من یعجبک قَولّه فی الحیاه الا ویشهد اللْه علی 6 فی قلبه 
هو الد 
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ی ای ار و ۱29 
2 تفسیر غیاشیرح: 1ص 119 285 
3-[3] - تفسیر عیاشی, ح:1: ض 119, ح.286: 
4 ]سیر عیاش دح ذرص 19 2:1 287 


الخضام (204) ولدّا تولی سَقی فی الارْض لیفسیة فیها وبهلک الَحَرتَ 
والسّل والله لا یج القَسَاد (205)» 


[و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب 
وامی دارد و خدا را بر آن چه در دل دارد گواه می گیرد و حال آن که او 
سخت ترین دشمنان است* و چون برگردد (یا ریاستی یابد), کوشش می 
کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند 
تباهکاری را دوست ندارد ] 


1) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما.؛ از سهل بن زیاد, از محبوب, 
از محمد بن سلیمان ازدی, از ابو جارود, از ابو اسحاق. از امیر المومنین 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: «وَادّا تولی سَعقی فی الا رض لیفسد 
قیها لک ارت وشمت بعني به وسیله ظلم و متش پلید خود (در 
زمین فساد می کند) «واللّه لا بحب تن الفساد» 9۳ 


2) عیاشی, از حسین بن بشار روایت می کند که گفت: از ,امام کاظم علیه 
القنلاخ تخیر اب <«ومن الناس من یعجبک وله فی الکیاه الْئیا» را 
پرسیدم و حضرت پاسخ داد؛ منظور از آیه, فلانی و فلانی است. همچنین 
حضرت پیرامون تفسیر آیه: «ویهلک الحوّت والتسْلّ» فرمود: منظور از 
نسل, دَرْیْه و منظور از خرث, کشت و زرع است.(2) 


3( عتا تم از زراره روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه السلام و 
امام صادق علیه السلام تفسیر آیه؛ «واذا توَلی سعی فی الأْض» را 


پزسیدم. و آن: ده فرمودند فنطور. اد تسسل: فرزندان و منظور از خرث. 
زمین است.(3) 


4) عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: منظور از 
عرت. دنبه است [14 


ط ای لر ابو استاق ی اه اس الم ی فد الما 
روایت 


ص:651 


[- [1 ] - کافی: 0 9 ض‌ 299 ۴ 435 


هی ی لت و26 
سو ا رص 290120 


می کند که فرمود: «ولّا تولی سَقی فی الاأَرض لیس فیها ویهلک الحَرتَ 
وَالنسَلٌ» یعنی به وسیله ظلم و منش پلید خود (در زمین فساد می کند) 
«واللّه لا یجب القساد(1)». 


6 عیاشی, از سعد اسکاف, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: خداوند در کتابش می فرماید: «وهو 1 الخضام» بلکه ا ۳ 
ستم می کنند. زاف .مین کوید: به حضرت عرض کردم: ال به عه رجا 
است؟ حضرت پاسخ داد: منظور. دشمن سرسخت است.(2) 


7 ابو علی طبرسی از ابن عباس روایت می کند که گفت: ان فته: آبت: کر 
شأن انسان رباکار نازل شده است ؛ زیرا او بر خلاف آنچه که در باطنش 
هست., خود را می نماياند. طبرسی می گوید: این مطلب. از امام صادق 
علیه السلام نیز روایت شده است.(3) 


رش ار اتام حا اه تست روا مت ی که که سوت ور 
اینجا به معنای دین, و نسل, به معنای مردم است.(4) 


9 علی , بن ابراهیم نیز حدیث قبل را روایت می کند و می گوید: انز آیة/ 
در شأن دومی نازل شده شیف کوستق که در بان معاویه است.(5) 


«وا قیل ه اتّق اللّه أَحدثه الْرَةْ بالام قَحَسیّه جمتَمْ ویس الْمهادٌ (206)» 


[آو چون به او گفته شود؛: از خدا پروا کن ! نخوت وی را , به گناه کشاند؛ . بسن 
جهنم برای او بس است و چه بد بستری است !] 


1 ن تعسیر سوت یه اماخ خسن عشسکزی علبه: السام حصری: هی 
فرماید: «وذّ| قیل له» یعنی به کسی که مایه شگفت تو شده گفته شود: 


«انّق اللّه»" وا هل بد خهز وت برداره ‏ اید زد لیخ بالائم» یعنی آن 
۵ 


ص :652 
1- [1] - تفسیر عباشی, ج 1, ص 120, 2 291. 


ی ی 0 


5- [5 ] - تفسیر قمی, ج 1 ض 709 


دارد (او را به گناه می کشاند(1))؛ پس او بر بدی خود می افزاید و ستم 
خود را گسترش می د هد. «قحسبه جَهَِمُ» بعلی تا مجازات و عذابی در 
مقابل عمل بد او باشد «وَلبُسَ المهاث» یعلنی جهنمی که خود اوء آن را 
آماده.عی کند: و همیشه: در آن هی باشد ما 


2) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از امام 
حسین علیه السلام روایت شده که فر مود: خداوند متعال. این ظالم 
سرکش را که از مخالفین است نکوهش کرده است ؛ چرا که او بر خلاف 
سختانی که بر زبان می راند. چیز دیگری را در دل خود مي پروراند و آزار 
مومنان را در سینه دارد. بنابراین ای بندگان خدا که به دروغ خود را 
دوستدار ما قلمداد مس ی بپرهيزید. و دوری کنید از گناهانی 
که گاهی عامل آنها بر انجام آنها اصرار می ورزد و چیزی جز ذلت و 
خواری, دستگیر او نمی شود و همین ذلت و خواری باعث می شود از زمره 
ولایتمداران محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و خاندان مطهر 
آنان خارح شود و در زمره دوستداران دشمنان آنان. فزار کیرد, بنتن. هر 
کس بر آن گناهان, اصرار ورزد, ذلت و خواری آن, او را به بدترین شقاوت 
و بدبختی که همان جدابی از ولایت سرور خردمندان است, می کشاند و او 
از زیانکارترین زیانکاران است. برخی به امام حسین علیه السلام عرض 
کردند: يا بن رسول الله, آن کناهانی که منجر به ذلت و خواری بزرگ می 
شود چیست؟ حضرت پاسخ داد: ذلت و خواری بزرگ, این است که شما به 
برادرانتان که برای علی علیه السلام فضل و برتری قائلند و به امامت او و 
امامت خاندان مطهر او که از سوی خداوند برگزیده شده اند, معتقد می 
باشند: ظلم روا دارید و دشمنان انها را باری دهید. بنن از صبز خداوند دز 
عقابتان و طولانی بودن مهلت خداوند به شما مغرور و 


بپه مانند کسی که خداوند در مورد او فرمود: «کمتل | لشیطان اد قال 
للانسان اکَفْة قلَمّا کقر قال نی بتریء صنک نی أَحاف آلله. ۶ 
العالمین»(3) [چون حعایت شیطان که به انسان تن کافر شو و چون 
(وی) کافر شد, گفت: من از تو بیزارم؛ زیرا من از خدا, 0[ نیان 
می ترسم ] نباشد. آن مرد پیش از شما در عهد بنی 
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[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 17" ۳ 92.. 
2- [2 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص‌ 19 ۳ 3د. 
3- [3] - حشر/ 16. 


اسرائیل زندگی می کرد و زهد و عبادت پيشه کرده بود و به او گفته شده 
بود. 1 این است که از ظلم و ستم به برادرانت ت که مومن به 
د علی و خاندان مطهر .ان دی می: باشند. خودداری کنی و بربرین 
0 این است که به برادران مومنت خدمت کنی که همانند تو به 
سادات خلق خداوند. محمد مصطفی. علی مرتضی و خاندان برگزیده آن 
ی و ی و هی اعفاددارند. آن؛ مر ربین 
مردم) به زهد و عبادت, شهرت داشت و برادرانِ موّمن او, اموال خود را 
که آنها سرقت شده و آنها را 
برای خود برمی داشت و در مواقعی که نمی توانست ادعای سرقت کند, 
امانت گرفتن آنها را انکار می کرد و خود مالک آنها می شد. او همین طور 
به اعمال خود ادامه داد و هیچ کس, دادخواهی در مورد او را نمی پذیرفت 
و هیچ کس به او گمان بد نمی برد. (مردم) تنها به سوگندهای دروغین او 
بسنده می کردند ۳ این که خداوند متعال. او را ذلیل و خوار نمود. (از قضا) 
کنیز زیبارویی که دیوانه شده بود, نزد او آورده شد تا برای او دعا کند و با 
را ار ان ی ای ادا سای را اسان 
کند. این گونه بود که آن ذلت و خواری, او را واداشت که به هنگام غلبه 
جنون بر آن کنیز, با او زنا کند, و بدین وسپله او را آبستن نمود. چون 
نزدیک وضع حمل آن کنیز شد, شیطان: نزد آن مرد آمد و اين فکر را به 
لا 
می شود که تو با او زنا کرده ای و مردم تو را می کشند. پس او را بکش و 
زير محراب عبادتت دفن کن. این گونه بود که آن مرد, کنیز را به قتل 
رساند و او را دفن نمود. جون کسان ار کیره هت وال او آمدند آن مد یه 
آنها گفت: جنون او شدت افته و به همین دلیل مرد. آنان: تشعخرن. او را 
نپذیرفتند و او را متهم کردند و زیر محراب عبادت او را کندند و دیدند که 
اکن به قتل رسیده و آن مرد, او را آبستن نموده و نزدیک وضع حمل او 
توس تن ار مرد را گرفتند و دادخواهی های مردم دیگر که به آنان 
ظلم کرده بود نیز بر گناه او افزوده شد و اتهام او قوّت بیشتری پیدا کرد و 
در تنگنا قرار گرفت و به زنا کردن با آن کنیز و قتل او اعتراف نمود. این 
گونه بود که از جلو وعقب., زیر باد تازیانه قرار گرفت و بر درختی به 
صلیت کشیدم رشن در این ههام یکی از شناطین. آنشن: برد آم. امدم .و 
کفت ‏ تدشتص ان کشت که آق رام یدق و خوسی با ید اصای 
الله علیه و اله, علی علیه السلام و 
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خاندان مطهر آن دو که ادعا می کردی آنان در سختی ها و مصائب یاوران 
تو هستند, چه سودی برایت داشت؟ ! (حال) دیدی که امیدهایت بر باد رفت 
ترین فریب ها و بیهوده ترین بیهوده ها بوده است و من. همان امامی 
هستم که باید از ان پیروی می نمودی و من. همان صاحب حقی هستم که 
باید به او رهنمون می شدی, ولی تو فریب خوردی و کس دیگری را به 
جای من, امام و پیشوای خود قرار دادی. پس اگر می خواهی که تو را از 
دست اینان, رهایی بخشم و تو را به سرزمین دوری ببرم و سروری و 
سیادت آنجا را به تو دهم, در همان حال که بر چوبه دار هستی بر من 
سجده کن و با همین سجده, اعتراف کن که من. فرشته نجات تو هستم, تا 
من تو را نجات دهم. شقاوت و ذلت و خواری بر آن مرد چیره شد و سخن 
آن شیطان را باور کرده و : بر او سجده کرد؛ سپس گفت: مرا نجات بده. 
آن شیطان به او پاسخ داد؛ ؛ زیر| از خداوند که 
پروردگار جهانیان است, بیم دارم و آن گاه به مسخره کردن و به تمسخر 
گرفتن او پرداخت. و آن مرد که به صلیب کشیده شده بود, حیرت زده شد 
و اعتقادش را به آن شیطان از دست داد و با بدترین فرجام درگذشت. 
بای فص ان اف در بازه. آن شیطاند اه«ا به این دلت و خواری 
کشانید.(1) 


3) در کتاب مکارم الاخلاق, عبد الله بن مسعود, در حدیثی طولانی از پیامبر 
صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود: ای ابن مسعود ! اگر به تو 
گفتنه شود: «انقٍ الله» [تقوای الهی پیشه رکن]» خشمگین مشو:. چرا| که 
خداوند می فرماید: «و[ذا قیل له انّقٍ اللّه آجدله ال بالائم فکسبه 


۳ حَهتمُ(2)» 


«ومنَ التّاس من یشری تفه ابتغقاء موضات ال واللّه توف با لعباد (207)» 


[و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 


1) شیخ در کتاب امالی, از ابو مفضل, از محمد بن احمد بن یحیی بن 
صفوان 
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1- [1] - طنز: یعنی مسخره می کند. 
2- [2] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص‌ 7 ح 366. 


امام انطاکیه, از محفوظ بن بحر, از هیثم بن جمیل, از قیس بن ربیع., از 
حکیم بن جبیر, از علی بن حسین علیه السلام روایت می کند که پیرامون 
تفسیر آیه: «ومن الثّاس من یشری تفسه ابتَِاء موضَات الله» فرمود: این 
آیه, در شأن حضرت علی علیه السلام به هنگامی که در بستر رسول الله 
صلی الله علیه و آله خوابید. نازل شده است.(1) 


2 شیخ در کتاب مجالس. از جماعتي, از ابو مفصّل, از حسن بن علی بن 
زکریا عاصی, از احمد بن عبید الله عُدانی, از ربیع بن سیّار, از اعمش, از 
سالم بن ابی جعد در حدیت مرفوعی از ابوذر روایت می کند که گفت: 
مر بن خطاب, به علی علیه السلام, عثمان, طلحه, ژُبیر, عبدالرحمان بن 
وف و سعد بن ابی وقاص, دستور داد که وارد خانه ای شوند و در به روی 
آنها بسته شود, و به آنها سه روز فرصت داد تا در مسئله تعیین جانشین, با 
یکدیگر مشورت کنند. اگر پنج نفر از آنان بر سخن کسی توافق کردند و 
یکی از آنان مخالفت نمود, باید آن مرد. کشته شود. ک وان تفر ما3 
کنند و دو نفر از آنان مخالفت ورزد, باید آن . شود. هنگامی که 
همگی بر سخن یکی از آنان موافقت کردند, علی بن ابی طالب علیه 
السلام به آنان گفت: ی یی و رن ترا 
دهید و اگر حق بود, آن را پذیرفته و اگر باطل بود, آن را انکار نمایید. آنها 
کفنده یکی پس حضوت فضایل خود زا فرشمره: وهنکی آن: فصایل. .را 
تأیید مي کردند. ازجمله آن فضایل اين بود که حضرت علی علیه السلام 
فرمود: آپا آیه: «ومن الاس من یشری تفنیتة ابتغاء مَوضصَات اللّه» در شأن 
تک از شما نازل شده است؛ ۶ ایا کنسی.غیر ار .من در شب (هخرت 
پیامبر) در بستر حضرت خوابید؟ همگی پاسخ دادند: خیر.(2) 


3) شیخ, در کتاب امالی؛ از جماعتی, از ابو مفصّل, از محمد بن محمد بن 


سلیمان باغندی از محند بن صاع چرجرایی, از محمد بن کثیر ملایی, از 


ی هر اه اه و 


همراه ابوبکر, به سوی ان 
ص:656 


کد ات امالی: عرص 61 
2- [2 ] - امالی؛ 0 2 ص‌ 9-165( 1. 


غار رفت. به علی علیه السلام امر فرمود که در بستر او بخوابد و ردای او 
را بر روی خود بکشد. علی علیه السلام جان خود را در معرض کشته شدن 
کا ارم تن تسوا اه صلت اه ور ات وا موی از 
قریش که هر کدام از نسب های مختلف بودند, تصمیم به قتل پیامبر صلی 
الله علیه و آله گرفتند و چون خواستند که شمشیر را بر او فرود آورند, 
ده 
است. پس به یکدیگر گفتند: بیدارش کنید تا درد کشته شدن را بچشد و 
این شمشیرها را که جانش را می گیرند با چشمان خود مشاهده کند. چون 
او را بیدار نمودند و پی بردند که علی علیه السلام در ان بستر خوابیده. او 
را رها کردند و در جستجوی رسول الله صلی الله علیه و آله هر کدام به 
سوبی رفتند و خداوند, این ۳ را نازل فرمود: «ومن الاس من یشری 
تم تفسه ابتعاء مَوّضصّات اللّه و بالعباد(1)» 


4) شیخ, با سند خود از ابو عمر, از احمد, از حسن بن عبد الرحمن بن 
محمد ازدی, از پدرش, از عبدالنور بن مغیره قزشی, , از ابراهیم بن عبد 
الله بن معبد, از ابن عباس روایت می کند که گفت: علی علیه السلام در 
شبی که رسول الله صلی الله علیه و آله از دست مشرکان گریخت, در 
بستر ایشان خوابید تا قریش گمراه شوند و آیه: «ومن الّاس من یشری 
تفسه ابتَعَاء مَوضَات الله» در شأن علی علیه السلام نازل شده است. (2) 


5( ابن فارسی, در کتاب روضه, از ابن عباس روایت می کند که گفت: 
بیافیر غلی الله لیم اله دی علیه الشسام امر فر نود ا جر متیر 
انقنان حوانع متامیر:صلی الق علیه ی ال رام افتاد و فوتن به بالین 
رسول الله صلی الله علیه و آله آمده و دیدند که علی علیه السلام در آنجا 
خوابیده و ردای سبزرنگ پیامبر را به روی خود انداخته است. در آن هنگام 
یکی از قریش گفت: او را ببیندید. افراد دیگر گفتند: این مرد. خوابیده 
است و اگر می خواست که بگریزد. می گریخت. چون هنگام صبح فرا 
رسید, علی علیه السلام از خواب برخاست و قریش او را گرفتند و به او 
کنو دوسته نب کها است ؟ علی علیه السلام باسته داد .دایم ان 
گونه بود که 
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حالص 
2- [2 ] - امالی؛ 0 1 ضص 59 2. 


خداوند آیه: «#ومن التّاس من یشری تفسه ابتغاء مَوَصات الله» را در شأن 
علی علیه السلام, به هنگامی که در بستر رسول الله صلی الله علیه و آله 


آرفنده نازل کرد (1) 


6) عیاشی, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که پیرامون 
تفسیر آیه: «ومن النّاس من یشری تفسه ابیِقَاء مَوَصَات ال وال روُوف 
بالعباد» فرمود: این آبد: 1 
کفار قریش تصمیم به کشتن رسول الله را داشتند. جان خود را برای خدا و 
رسولش در طبق اخلاص گذاشت و در بستر رسول الله صلی الله علیه و 
آله آرمید. نازل شده است.(2) 


7 غباشی: از این عباس روایت فی کند که گفت: علی, غلیم السلام جان 
خود را فدای رسول الله قرارداد و لباس حضرت را پوشیده و در بستر او 
خوابید و مشرکان تصمیم داشتند (که ان شب), رسول الله صلی الله علیه 
۵ اب سا ای نمی و ای که ماه کر 
دشن لاه لیر اه اه صتر کید ارخه هام حضرت اه 
ولی مشاهده کرد که او علی علیه السلام است. پس به حضرت علی علیه 
السلام گفت: رسول الله صلی الله علیه و آله, کجا است؟ علی علیه 
السلام پاسخ داد: رسول الله صلی الله علیه و آله, به سوی بثر میمون(3) 
رهسپار شده و به آنجا رسیده است. ابن عباس می گوید: ابوبکر, نیز به 
راه افتاد و به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله وارد آن غار شد و همان 
ی کهس ص سر سول اه صای ات ام له اضانت ی ی 
سر او نیز می افتاد و او به خود می پیچید و فریاد می زد(4)و سرش را 
می بلست. به او گفتند: همان تو(5)! ولی رفیق تو فریاد برنمی آورد (و 
نمی نالد), ما این عمل تو را زشت می شماریم. (6) موفق بن احمد که از 
فخالفیت اشکه عین این یت را با فد کم از این غاس تعل کردم 
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[- [1] - روضه المتقین, ص 117. 

2« سیر عناشید ج 1ص 20 و9 

3- [3] - بتثر میمون: در مکه واقع است و منسوب به میمون بن خالد بن 
245 


4 [4] - یتضور: یعنی به خود می پیچد و فریاد می زند «لسان العرب- 
ريشه ضور». 7 

5- [5 ] - در مسند احمد و مناقب خوارزمی, عبارت به این شکل امده 
است: «انک لثیم» و لثیم در اینجا به معنای شبیه و مانند است. گفته می 
شود #«هو لتیمه»: بعنی: آو فانند و شچه آو‌اسشت. نگام کنید:به ‏ مستند. اخمد 
۷ 

۳ 


است.(1) 


8) ابن شهر آشوپ در مناقب می گوید: آیه؛ «ومن الثّاس من یشری تَفسه 
ابتغاء مَوَصَات اللّه» در شأن علی علیه السلام که در بستر وتو[ الله 
مان الله علیه و اله خهابید, نازل شده است: 


ابراهیم ثقفی و فلکی طوسی با سند, از حکم, از شٌدی, و ابو مالک, از 
ات ای اس ات و ارس 


همچنین ابوالمفصل تتتتا نش با سند خود, از زین العابدین علیه السلام ؛ و 


کرده است. 


نیز ثعلبی از ابن عباس و سٌدی و معبد روا یت کرده اند که آیه (فوق) در 
ها یاه ام هوجو که ور هر بای خی اه 
علیه و آله خوابیده بود, نازل شده است.(2) 


9( (فضائل الصحابه): از عبدالملک عکبتری و ابو مظفر سمعانی, هر دو با 
سندی از علی بن حسین علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: اولین 
کسی که جان خود را فروخت (دست از جان خود شست), علی بن ابی 
طالب علیه السلام بود. زیرا مشرکان در پی (قتل) رسول الله صلی الله 
علیه و آله بودند و رسول له صلي الله علیه و آله از بستر خود برخاست و 
به همراه ابوبکر, از مکه رهسپار (مدینه) شد و علی علیه السلام در بستر 
او خوایید و خشرکان امدتنة و دیدن که قلی غلیه السلام انجا انست: و 
رنتول الله صلی الله غلیه و آله را جافتند 31 


410( تعلبی در تفسیر خود و آبن عقب در کتاب ملحمه و ابو سعادات در 
فیاض, کنر کف صفوانی و تقفی با سندهایشان, از ابن عباس و ابو رافع و 

ی الا 
ی یز 
برادری ایجاد نمودم و عمر یکی از شما را طولانی تر از عمر دیگری قرار 

دادم. پس کدام یک از شما برادرش را بر خود ترجیح می دهد. هر دو 
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2- [2 ] - مناقب. 0 ۳ ص 04. 


آنها از و بیزار بودند. پس خداوند یهار دو وحی نمود. آیا تین خواهید) 
مثل ولی من علی بن ابی طالب باشید که میان او و محمد, پیامبرم عقد 
اخوت بستم و علی, جان پیامبر را بر خود ترجیح داد و در بستر او خوابید تا 
با دا کردن جان خوو ار حاق پیاممن ضلی الله علبه.و اله محافظت: کند. هر 
دو به زمین فرود ایید و از او در مقابل دشمنش محافظت کنید. جبرئیل 
خر ی و در کنار پاهای ِِ 
قرار گرفت و جبرئیل شروع به تکرار این جمله کرد: آفرین ! آفرین ! به 
انسانی همچون تو یا بن ابی طالب ! به خدا سوگند فرشتگان به تو افتخار 
می کنند ! و خداوند این آبه را نازل کرد: «ومن التاس من یشری 
تفسه»(1). 


1) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه فوق می گوید: منظور از آیه, امیر 
الموشه ی لت السااه است و «یشری تَفسّه» یعنی جانش را فدا می 
کند.(2) 


2 اسان آسو‌است اس اس ان ی و ای طالت انم 
السلام به هنگامی که در بستر رسول الله صلی الله علیه و آله خوابید. 
نازل شده است. . قریش, یک شب با یکدیگر هم پیمان شده بودند تا پیامبر 
صلی اه لصو کدرا تفیل سرا ند من فرار کوازته پودنه که از 
هر اس مان اع ای وا سب ام کاس صلی ۱ 
علیه و اله خواب است, به پیامبر هجوم ببرند؛(3) و هر کدام ضربتی بر او 
فارت تصایقد خا بصن متسه مان ام مشخض نود و-اتفام کمن او گرفته 
نشود ؛ و هیچ کدام نمی توانستند به تنهایی این کار را بکنند ؛ چرا که به آنها 
آسیب می رسید. اين گونه بود که جبرئيل, بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
نازل شند.و آو را از این مسئله احام تمود وبه آق اهر فرمود تا پسترعمواخق 
خود. علی علیه السلام را به جای خود در بستر قرار دهد و خود به سوی 
ربنم هجرت. کنط ور ار صلی, آلله«عبه. و الم جنین کرو.و حون آن 
کها اس فا اس نا ی امن ای ار اه کارم ی اه 
هحوم تن معا هون کررند هلیم خن السام ور سر باس سلی 
الله له و الم خوانوه اس لت له السلام در امه تفه کرو و 
آنایه مرا سا واه صحفت لیا شقن رای 
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1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 64؛ شواهد التنزیل, ج 1 ص 
6, ح 133. 

2- [2 ] - تفسیر قمی, 0 ۳۷ ض‌ 709 

3- [3] - کبسوا علیه: یعنی به او هجوم بردند «لسان العرب- ريشه کبس». 


اس راا کی ارات ام موی اه ام باق له 
السلام و امام صادق علیه السلام روایت شده است. 


3) موفق بن احمد خوارزمی در مناقب, با سند خود, از حکیم بن جبیر, از 
ها ای ی ده و 
1 


«یا آیها الذِی وا اجْلْواً هی السلّم کاقَة ولا تیقواً حَطواتِ السَّیطان له لک عَذوٌ مین (208)» 


[(ای کسانی که ایمان آورده اید ! همگی به اطاعت (خدا) در نید و گامهای 
شبطان, زا دسال:مکتیة که او تراک ما دتمتی آشکار است ] 


1) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد. از حسن بن 
علی و شاء. از مثنی حناط, از عبد الله بن عجلان, از امام باقر علیه الیسلام 
روایت مي کند که پیرامون تفسیر آیه: «یا آیها الذین آمئواً ادحْلواً فی 
السلّم کافَة ولاً غواً حطوَاتِ السَیطان له لکُمْ عَذوٌ مُبینْ» فرمود: #۷ 
دره ولاأٍیت ما ات 2(۰) 


2) شیخ در کتاب امالی؛ از یمه مه از صعید بن ی بن ها رون 
از ابو عبد الصمد ابراهیم. از پدرش. از جد خود محمد بن ابراهیم روایت 

می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در تفسیر آیه: 
«ادْحْلُواً فی السّلّم کافْة» می فرمود: منظور, در وت علی بن ابی طالب 
است. 0 ۱ در تفسیر آیه: 4  «ِِ‏ الشیطان» می 


تا سا 
بقل السلای وایت ی که که رای مایت «از تا فی الم 
کاَفهٌ» فرمود: منظور در, 
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]اقب اد سید 1 
2 [2] - کافی, ج 1, ص 345, ح 29. 


3- [3 ] -امالی, ج1, ض‌ 6 ینابیع الموده, ض‌ 50 2. 


ولایت ما است. (1) 


4) عیاشی, از ابو بصیر نقل مي کند که گفت: امام صادق علیه السلام 
پیرامون ایه: «یا ایها الذین آقئوا الوا فی الم کافة ولا تیه ها حطوات 
الشیطان» از من پرسید: آيا معنای سلم را می دانی؟ باس دادم: شما 
داناترید. حضرت فرمود: منظور. ولایت علی علیه السلام و امامان بعد از 
او می باشد. همچنین حضرت فرمود: به خدا سوگند منظور از خطوات 
الشیطان, ولایت فلانی و فلانی است.(2) 


9 ای از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت می کند که گفتند: 
از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «یا آیها 


الذین آمنها. ۱ وحْلواً فی للم کافة» را پرسیدیم و پاسخ دادند: یعنی به 
مومنان. امر شده تا به ما شناخت پیدا کنند.(3) 


6( عیاشی, از چابر, از امام باقر علیه السلام روایتِ می کند که پیرامون 


تفسیر آیه: «یا آیها الْذِین آمَتُواً اْحْلوا فی السلم کاَفْه» فرمود: منظور از 
شلم. ال شحمة صلی للم غلیه و اله هن که خداونخ زد موسان) آفر 


فرمود تا در ار وارد شوند (4) 


7) عیاشی, از ابوبکر کلبی, از امام صادق علیه السلام. از پدرش امام باقر 
علیه السلام روایت می کند که پیرامون تفسیر آرم «امَنَوا الوا فی 
السّلم» فرمود: منظور از آن, ولایت ما است.(5) 


8 قباشتی: اذرجانو, او امام بافر غلبه السلام زوایت:می کید که فرمید: 


منظور از سلم که خداوند, (مومنان) را به وارد شدن در ان امر فر مود, آل 
محمد صلی الله علیه و آله می باشند ؛ و منظور از ریسمانی که خداوند امر 


فرمود که به آن چنگ زنند: ,نیز آنان می باشند. خداوند فرمود: «وَاعْتَصمُوا 
بحبل اللّه جمیعا 1 تمه فوآ»(6) [و همگی به ریسمان خدا| چنگ زنید و 
براکنده نشوید آ() 

یه خی ار ایام اوق له اسلا فل ی ند کر 
پیرامون 
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سم ضایر الدرهات ررض 94 

2 تسیر عیاشی:۰ 1 ره 1 12 295 
3-3 ] > جفسیر عیاشی, ح:1: ض. 121: 296.2 
4 سیر عیاش چم رصن 2972121 
]| تفسیر غباشی: 1ص 121 298 
6 [6]- آل عمران/ 103. 

رت تنایص 2992 


۲ عم + رل ه‌ ع‌ِ 1 
تسیر ایه : «ولا تثبعوا خَطوّات الشیطان» فرمود: منظور, ولایت دومی و 
اولی است.(1) 


(0) عباشی. از مسعد بن صد قه, از امام صادق علیه السلام, از پدرش؛ از 
جدش؛ از امیر الموّمنین علیه السلام روایت می کند که فرمود: دانشی که 
آدم علیه السلام آن را بر روی زمین آورد و تمامی فضایل انبیا (از ابتدا) تا 
خاتم پیامبران و رسولان, ۳ میان عترت خاتم انبیا و رسولان؛ گرد آمده 
است. پس به کدام وادی سرگردانید و به کجا می روید ای گروه ها؟ ! متّل 
شماء مثل کسانی است که از نسل اصحاب السفینه (اصحاب کشتی) جدا 
شده اند. پس همان طور که افرادی از آنها که در آن کشتی بودند نجات 
یافتند» افرادی از شما که وارد این کشتی شوید. نیز نجات می يابید و من 
آن را تضمین می کنم و وای بر کسی که از عترت (پیامبر صلی الله علیه و 
آله) کوزی. کزیند چرا که آنان در میان, شما به منزله ی اصحاب کهف و 
هل انا یل بات 72 جطه و آنان, باب السلم (دروازه صلح و آشتی) هستند, 
9 دروازه, وارد شوید و از گام های شیطان, پیروی نکنید. 
2 


11( ابن شهر توت از امام زین العابدین علیه السلام و امام صادق علیه 
السلام روایت می کند که فرمودند: آیه: ۳ دحْلوً فی ا لاخ کَفة» یعنی 
در, ولایت علی علیه السلام و آیه: «وّلا تتبعْوا حُطْوَاتِ السَیطان» یعنی از 
1 


2( ابن شهر آشوپ, از امام باقرٍ علیه السلام روایت می کند که پیرامون 
تفسیر آیه؛ «اوَجْلَوا فی السلم کافهة» فرمود: منظور دره ولایت ما است. 
(4) 

«قان رَللثم ش بَعد ما جَاعلكَمْ البیتاث قَاعلَفواً أََ اللّه عزیژ حکيمْ (209)» 


آو اکر پیش از آن که برای شما دلایل اشکار آمد, دستخوش لغزش شدید؛ 
بدانید که خداوند توانای حکیم است ] 


1( در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, حضرت در 


حدیبت 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 121, جح 300. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 122, ح 301. 
3- [3] - مناقب ابن شهراشوب, ج 3, ص 96. 
4- [4] - ینابیع الموده. ص 111. 


طولانی می فرماید: «فان تباصا نلاس که کال شدن 
آن با باور داشتن به ولایت علی علیه السلام می باشد و اذعان به نبوت با 
انکار امامت علی علیه السلام سودی ندارد؛ : چنآن که آذعان به توحید با 
انکار نبوت, بی فایده می باشد. اگر منحرف شوید: «من بعد ما جَاءتکَم 
الیتات» بعتی بسن از آن. که سکن رشول الله و فضیلت را 0 
دلایل واضح و آشکاری 2 ین که 
محفد صلی الم علض یله که شها را 1 
می کرد پیامبر راستی و دین اوء در و «قَاعلَموا أنَ الله عزیز 
حكيمٌ» یعنی خداوند قادر است بر این که مخالفین دین خود و تکذیب 
کد نان ارس را شتا رات ندیم فیح کسن وانایی آن. را شاد کش ای را 
از گرفتن انتقام از مخالفینش, بازدارد. همچلین خداوند, قادر است به 
محافن کین ود ه ایید. که ان سا شیر ثواب ب عطا کند و هیچ کس نمی 
ِ او را از دادن ثواب به فرمان پُردارانش, منع کند. خداوند در افعال 

د, حکیم است و اگر چه به کسی که از او اطاعت کند, خیر زیادی عطا 
۳ و ی ی او ی 
حق او کامل می کن کند؛ ولی خیرات را در غیر مکان خود. قرار نمی دهد و 
اگر چه کسی که از او نافرمانی کند را به شدت مجازات می کند؛ ولی 
نسبت به او ستم, روا نمی دارد. علی بن حسین علیه السلام فرمود: ور 
علیم: السلام به. وله این آبه و آباف‌ کبک رون هرا در عرابر کشاتی 
که حق او را غصب کردند و (خلافت) او را به تاخیر انداختند, اقامه حجت 
تسیا آکر سس غضی کدی لین خیم اما مه وان شا نده 
است؛ چرا که علی علیه السلام به مانند کعبه است و همان طور که 
خداوند امر فرمود تا (مردم) به سوی کعبه نماز بخوانند, خداوند, علی را 
امام مردم قرار داد تا در امور دین و دنیای خود از او پیروی کنند. پس 
همان طور که ار کافران از کعبه روی گردانند, چیزی از کعبه کاسته نمی 
شود و به شرف و فضل آن خدشه ای وارد نمی شود؛ : هم چنین این که 
کوتاهی کنندگان, خلافت علی علیه السلام را به تأخیر انداختند و ظالمان, 
حق او را غصب نمودند. از شأن علی علیه السلام نمی کاهد :لش علنه 
السلام در روز شورا؛ پس از آن که عذری آورد و هشدار داد و نهایت 
کوشش خود را انجام داد و (همه چیز را برای آنان) تبیین نمود, در بخشی 
از سخنان خود فرمود: ای جماعت اولیای خردمند ! ایا خداوند نهی نفرموده 
که چیزهایی که خود ندارند. نمی شنوند, 
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نمی بیتند و تمی فهمتد را تظایر خداوند قزار تدهید؟ ابا سول اللةه.ضلین 
الله علیه و آله مرا برپادارنده دین و دنیای شما قرار نداده است؟ آیا 
خداوند, مرا پناهگاه شما قرار نداده است؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و آله 
به شما نفرموده است که علی با حق است و حق با علی است؟ آبا به شما 
نفرمود که من شهر دانش و علی, دروازه آن است؟ آیا نمی بینید که من 
نیازی به دانش شما ندارم, در حالی که شما نیازمند به دانش من هستید؟ 
آیا خداوند امر و دانایان از نادانان پیروی کنند یا نادانان از دانایان 
پیروی کنند؟ای مردم ! چرا ترتیب خردها را می شکنید ! چرا کسی را که 
خداوند کریم وهاب (بسیار بخشنده) مقذم 3 ق نو ی شتا ید آیا 
رسول الله صلی الله علیه و آله در خواستگاری فاطمه, به من جواب مثبت 
نداد و حتی بهترین شما را از آن محروم نکرد؟ آیا رسول الله صلی الله 
علیه و آله مرا هتحافتن که به همراه خود در خوردن آن پرنده شریک 
گردانید. محبوب ترین خلق نزد خداوند, قرار نداد؟ آیا خداوند, مرا شبیه 
ترین خلق خود نسبت به پیامبر خود محمد صلی الله علیه و آله قرار نداده 
است؟ پس آیا شبیه ترین مردم به پیامبر را موْحُر می دارید و کم شباهت 
ترین مردم, نسبت به او را مقذم می کنید؟ ! شما را چه پیش امده که تفکر 
و تعقل نمی ورزید؟ ! امام زین العابدین علیه السلام می گوید: علی علیه 
السلام همواره با این مطالب و غیر آن بر اصحاب شورا اقامه حجت می 
نمود وآنان, به د سیسه و طرحی که ریخته بودند» آگاهی داشتند و جز به 
آن چه بر کزیدم بودندیر آضن نمی شندند:( 11 

دهل بنطرون الا آن یأَيهم اللّه فی ظْللِ غُن الْقمَام وَالْعلايَكَة وقضی الأَمرٌ وی اللّه ثرَجَغ الأمُور 

ی 


[مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در (زیر) سایبانهایی 
از ابر سپید به سوی آنان بيایند و کار (داوری) یکسره شود؟ و کارها به 
سوی خدا باز گردانده می شود ] 


1( ابن بابویه, از محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معادی, از احمد بن 
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1- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص 623 ح 3606. 


محمد بن سعید کوفی همدانی, از علی بن حسن فصال, از پدرش روایت 
می کند که گفت: از امام رضا علیه السلام تفسیر آیه: +هل رون ال آن 
باتهم اللّه فی ظْلّلٍ من الْعَمَام وَالْمَلایِکَة» را پرسپیدم و چضرت پاسخ داد: 
اه به به این ۳ نازلي شده است: «هل ارس لا ِ باق له 
بالملائکه فی ظلل من العمام». ۳ پیرامون یر ارم «جاء ٍِ 
والْمَلک ضَفا صفا(1)» [و (فرمان) پروردگارت و فرشته(ها) صف درصف 
آیند ] فرمود: صفت آمدن و رفتن در شان خداوند نیست و خداوند از این 
که جابه جا شود, منزه است و منظور از آیه تنها ی 
«جاء آمژ ویک والْمَلَک ضفا صفا» [یعنی آن هنگام که امر خداوند و 
فرشتگان, صف به صف (به عرصه محشر) آیند آ(2) 


سعدان, از عبد الله بن قاسم حضرمی, از عبد الکریم بن عمرو خثعمی 
روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
ابلیس (به خداوند) عرض کرد: «آنظژنی الی یوم یبْعَنونَ(3)» [مرا تا روزی 
که (مردم) برانگیخته خواهند شد مهلت ده] و خداوند, اين موهبت رایبه او 
عطا , نکرده و به او فرمود: «فانک من المّنظرین ۴ ای پوم اوقت 
لْمَعْلُومٍ(4)» [تو از مهلت یافتگانی * تا روز (و) وقت معلوم] پس هر گاه 
یوم الوقت المعلوم (روزی که زمان آن مشخص است) فرا برسد, ابلیس 
به همراه تمامی کسانی که از زمان خلقت ادم تا یوم الوقت المعلوم, با او 
بودند. ظهور می کند که همزمان با آخرین رجعت(5) است و امیر الموّمنین 
علیه السلام در آن رجعت می کند. راوی می گوید: به حضرت عرض 
نمودم: : ایا چند رجعت صورت می گیرد؟ حضرت پاسخ داد: آری, چند رجعت 
صورت می گیرد و هر امامی که در قرنی(6) رجعت کند, در ان قرن» و 
۰ 
خداوند عز و جل, انسان موّمن را در برابر کافر پاری کرده و 
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1- [1] - فجر/ 22. 
رین اختار الرضا ار جرک 19 
9 ات 

۸ سر 8 33 

5- [5 ] - کژه: یعنی رجعت «المعجم الوسیط- ريشه کژ» 


6- [6] - قرّن: به معنای مردم یک زمان می باشد و به هر صد سال. یک 


قرن گویند. «لسان العرب. ريشه قرن» 


مومن را بر کافر چیره(1) می گرداند. پس هر گاه یوم الوقت المعلوم, فرا 
سد. آمیر المذمنین. علبه. الساام جر .مان اضعاب خوو. و شیطان یه 
همراه اصحاب خود. رجعت می کنند و وعده گاه انان, در زمینی از 
سرزمین فرات می باشد که روحاء نام دارد و نزدیک به کوفه شما می 
باشد. آنها چنان با یکدیگر می جنگند که از زمان آفرینش جهانیان, به دست 
ام مرها سوم اس و ی ام اد 
الموّمنین علیه السلام را (پیش روی خود) می بینم که صد گام به پشت 
3 برگشته اند. (2) و گویی آنان را (پیش روی خود) می بینم که برخی از 
آنان, پاهایشان در فرات افتاده است. به آن هنگام, خداوند جبار, در سایه 
هایی از ابرها و فرشتگان بر زمین فرود می آید و کار به انجام می رسد و 
رسول آلله صلی الله علیه و آله در پیشگاه او ظاهر می شود و در دست 
خود سر نیزه ای از نور دارد. چون نگاه ابلیس, به آنار بت افتد, عقب 
نشسته و به پشت سر برمی گردد. یاران او به او می گویند: تو پیروز شده 
ای پس به کجا می روی؟ شیطان به آنان پاسخ می دهد: من چیزهایی را 
می بینم که شما (قادر به) مشاهده آنها بیستنید. من؛ از خداوند, پروزد حار. 
عباتا مه سم ای ذر ان هام طسو صلی له غاه و آله عخس 
ابلیس رفته و زخمی را در میان دو کتف او ایجاد می کند و بدین وسیله او 
و تمام اصحابش, نابود می شوند. (پس از آن) همه مردم رو به عبادت 
خداوند عز و جل می اورند و هیچ کس, برای او شریکی قائل نمی شود و 
اش ی اس لیصا و رارصا رها هی ان 
تا اين که از هر کدام از شیعیان علی علیه السلام. در هر سال, هزار پسر 
از تسا آوچه دنا هی آیوو به آن هکام نان مدهامتان.(دق. بهمست که 
درختان سرسبزی دارد) در مسجد کوفه و اطراف آن (هر چه که خدا 
خواهد) ظاهر می شود.(3) 

3) علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از منصور به یونس, از 
ی ۱ ی بو 
شنتیدم که.بدون آن که سوالی از حضرت براشیده شنود» فزموده هنگامی که 
برای خداوند بدا حاصل شود که 


ص: 6067 
1 > ادالهة بعتی غلنه. کردن: کفته.می شود <امیل, لبا غلت. اغداتا» 


یعنی ما را در برابر دشمنانمان یاری کرد. «لسان العرب- ريشه دول» 
2- [2]- قهقهری: یعنی بازگشتن به پشت سر «لسان العرب- ريشه قهر» 


خی ]مضه ضایر آلدرحاترص 26 


مخلوقات خود را اشکار سازد و آنان را برای امری گریز نایذیر گرد اورد. 
به منادی, امر می فرماید تا فریاد برآورد و به اين صورت, انس و جن در 
کر آز یک خقم به قص رذن کرد شم مین آنند: سپس خداوند به آسمان دنیا 
اذن می دهد, پس نازل می شود و در پشت مردم. قواز خت. کیرد سیس 
خداوند به آسمان دوم. اذن می دهد و آن نیز, نازل می شود و حجم آن, دو 
برایر چیزی است که پس از آن می آید و چون اهل آسمان دنیا. آسمان 
دوم را می بینند, می گویند: پروردگا ر ما آمد و او می گوید یعنی امر او می 
اند تا اش که تصام آشمان.ها کد ین کدام ار اما که انز اسان ,بعوی 
است, پشت سر هم نازلٍ می شوند و سپس امر خداوند. نازل می شود: 
«فی ظلّلٍ من العَمام وَالمَلیْكَة وَفضی الأْمَرٌ والی له تَرَجَعْ الأْمُوٌ» تتمه 
این خذیته ان شاء الله: در عفشیر آبه؟.1«۶ بح نمه له القغ 7 اد [دلهره 
بزرگ, آنان را غمگین نمی کند] از سوره انبیا ۳ ند آمد(1) 2(۰) 


4( عیاشی, از جابرر از امام ,باقر علیه السلام روایت می کند که پیرامون 
تفسیر آیه: «فی ظلل من الْعَمَام الما که وقضی الامث» فرمود: او, در 
درون هفت گنبد از نور, در سرزمین کوفه نازل می شود ۵ انها تفت دانند 
که او در کدامین گنبد است و آن هنگامی است که او 0 01 


5) عیاشی, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: ای ابا حمزه ! گویی قائم اهل بیت خود را (پیش روی خود) می بینم 
کچ ی ی ی وت 
الله صلی الله علیه و آله را : به اهتزاز درمی آورد و زمانی که پرچم رسول 
اللة ضلی اللة غلبه و الم را به اهر او .دراوم ملانکه (رف) بدن بر او نازل 
می شود. همچنین امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت قائم علیه السلام 
به هنگامی که می خواهد در کوفه و بر روی فاروق ظهور يابد, در گنبدی از 
نور نازل هی شود و ار تفنحاهی است که نازل می شود و منظور از 
«وفضی الاْمَرٌ», دای است بر روی بینی کافران, در روزی که داغ زده می 
شوند.(4) 
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1 ]متیر قمی: رصن 51 

2- [2] - تنتمه این حدیت»؛ در روایت ه شماره 8 از تفسیر اس 103 انبیا, 
خواهد امد. 

3-[3]- تفسیر غیاشی, 1 .ض 122 ۶ 302 


ففل شین اشزال. کر اتبتازم ی ای تب ی لا اش من ی ها خاد چا له فد 
العقاب (211) » ۱ 


[از فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه های زوشتی بة آنان آدآذیم و 
هر کس نعمت خدا را پس از آن که برای او امد (به کفران) بدل کند, خدا 


1) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن اسباط, از 

بن ابی جمزه, از امام " علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
«وتو ما تثلوا السشیاطین» [و آن چه را که شیطان(صفت)ها پیروی 
۳ یعنی به وت شیاطین «علی ملي سْلیمان»(1) [در سلطنت 
9 من بیتو» فرمود: ارخداة آنان: کت هستند که ایمان آوردند و 
کسانی هستند که انکار نمودند و برخی آذعان نموده و برخی تغییر دادند. 
«ومّن بل تفه اد من بعد ما جاءثه قاِنَ اللّه شدید العقاب(2)». 


2) عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «سَل بدی اسرائیل_ کم آتیتاهم من آیه بیته » فرمود: 
ازجمله آنان. کسانی هستند که ایمان آوردند ۳۳ هستند که انکار 
نمودند و برخی ,اذعان کرده و برخی انکار نمودند و برخی, نعمت خداوند 
را تغییر دادند.(3) 


«کان التاس اه تاه قیقت ال ال تغالله بهدی من یشَاء |ی صراط مُشتَقَیم (213)» 

۳7 ِِ س‌ ۳ ده 
«کان الثاس امه وَاجِده قبعت الله النبیین مَبسشرین ومنذرین وانزل مَعهم 
الک ب بالعق لخکم تین لاس شیعا انتلقوا فیه وما اختلف قیه لا الذیم 


اد وم هر بعد ما جاءنهم البیتاث بَْیا بیتهم قهدی الله 
فیه من الحق بادنه وال بهدی من یشَاء ای صراط 


[مردم, اتف یگانه بودند. پس خداوند پیامبران را تویدآ ور و بیم دهنده 
برانگیخت 
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اه ۱02 


ی ی وی و2 


و با آنان کتاب (خود) را بحق فرو فرستاد تا میان مردم در ان چه با هم 
اختلاف داشتند داوری کند, و جز کسانی که ( کتاب) به انانداده شد بشن از 
آن که دلایل روشن برای آنان آمد به خاطر ستم (و حسدی) که میانشان 
بود (هیچ کس) در آن اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان آورده 
بودند, به توفیق خوبش.: به حقیقت آن چه که در آن اختلاف داشتند هدایت 
کرد و خدا هر که را بخواهد, به راه راست هدایت می کند] 


1( محمد بن یعقوب., از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد کندی, از احمد 
بن عَدَیس, از ابان بن . عثمان. از یعقوب بن شعیب روایت می کند که 
گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «کان التّاسْ ده واحده» را 
پرسیدم و حضرت پاسخ داد: ۱ تب 
در گمراهی بود. پس برای خداوند بدا حاصل شد و پیامبران را به سوی 
آنان فرسنتاد. سپس حضرت فرجود؛ فعنای. آنه, انطور که آنها فی: کویند 
نیست " جنا که آتها مین کویشد مردم» همچنان یک امت می باشند. و این 
دروغ است آچرا که خداوند در هر شب قدر. سختی يا راحتی يا باران و ان 


2) عیاشی, از زراره, حمران و محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام و 
ا[مام صادق علیه السلام روایت می کند که پیرامون تفسیر او «کان تا 
آنة واجده قبَعَت اللّه التبینَ» فرمود: مردم در گمراهی بودند و خداوند, 
امد ات را ذر فیان انان میغوت:داشتت., اکر تو او آن مردم هی پرسیدق: 
ضیف کفتنه: او از این امر (کار مردمان), دست کشیده است.(2) 


3 تاو از یعقوب بن شعیب روایت می کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام تفنتیر آیف" «کان التّاسْ [ ره وَاجده» را پرسیدم و حضرت 
پاسخ داد: پیش از نوح علیه السلام, امت واحدی می زیستند و برای 
خداوند. بدا حاصل شد و آن پیامبران را پیش از نوح علیه السلام فرستاد. 
راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: آپا آنان هدایت شده بودند یا در 
کر آهی. به سیر .می: پردند؟ حضرت. باسخ داذانان حمرامبودنده به. طوری 
که نه موّمن, نه کافر و نه مشرک بودند.(3) 
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[- [1] - کافی, 0 9 ض‌ 92 ۳ 0 


4( عیاشی, از یعقوب بن شیب., روایت می کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام تفسیر ۳ «کان الا 2 وَاجده» را پرسیدم و حضرت 
پاسخ داد: گمراهانی پس از آدم علیه السلام و پیش از نوح علیه السلام 
می زیستند و برای خداوند. بدا حاصل شد و پیامبرانی را برای بشارت و 
هشدار فرستاد. اگر تو با اینان ملاقات می کردی. می گفتند: (مردم), 
همچنان یک امت می باشند. و این دروغ است؛ چرا که آن, چیزی بود که 
برای خداوند, دور آن: بدا حاصل شده بود.(1) 


سا ۱ اد 1 ری ققت. اله یی رین 
منذرین » فرمود: این مردم. پیش از نوح علیه السلام می زیستند و گمراه 
بودند, پس برای خداوند. بدا حاصل شد و پیامبران را برای بشارت و 
هشدار. مبعوث کرد.(2) 


6( عیاشی, از ملییعده؛ از امام صادق روایت می کند که پیرامون تفسیر 
آیه" «کان الناش 2 وَاحجده قبعت الله النّبیینَ مَبشرین و فرمود: 
اين مردم, 0 ۱ از حضرت پرسیده شد: | یا آنها هدایت 
شده بودند؟ حضرت پاسخ داد: (خیر), بلکه گمراه بودند. (ماجرا از این 
قزار مد که کین اد علبتة. السنلام سقر تنم ام‌صالم غابه لام از دیا 
رفتند. جانشین صالح. شیث علیه السلام به نبوت رسید, اما نمی توانست 
دیق دا که ادم عانم. السلام و کی ند اهضالح علبة الساام بر ان مدید 
اظهار کند؛ چرا که قابیل تهدید کرده بود که او را می کشد چنان که 
برادرش,؛ هابیل را کشت. این گونه بود که شیث علیه السلام با تقیه و 
کتمان (دین خدا) در میان آنان می ات و زوزبه روز بر گمراهی مردم 
افزوده. فی شد تا این که تمام کسانن, که با آنها بر.رمی زمین بودند به 
جزیره ای در میان دریا نزد شیت علیه السلام رفتند و شروع به پرستش 
خداوند نمودند. پس برای خداوند, بدا حاصل شد تا پیامبرانی را (به میان 
آنها) بفرستد. اگر از اين نادانان پرسیده می شد, می گفتند: او از اين امر, 
دست کشیده است و دروغ می گفتند ؛ چرا که آن. چیزی است که خداوند 
تبارک و تعالی هر سال بو آن حکم می کند. سپس حضرت این آیه را 
قرائت نمود:«فیها یفرَق کل مر حکیم(3)» [در آن (شب) هر (گونه) کاری 
(به نحوی) استوار 
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3- [3] - دخان/ 4. 


فیصله می یابد] پس خداوند تبارک و تعالی به سختی, رفاه يا باران و غیره 
ی لد زافوق ضی, کوید: از 
حضرت رد۳ : آپا آن مردم که پیش از پیامبران می زیستند, هدایت شده 
بدند با در حمراهی به-ستر .مین بردند؟ حضرت پاسخ داد: آنها هدایت نشده 
بودند, بلکه بر فقطرت و سرشت خداوند که خداوند آنها را بر آن خلق کرده 
بود, بودند و هیچ تغییری برای خلق خداوند. نیست و انها هدایت نشده 
بودند تا این که خداوند, آنان را هدایت نمود. آبا نشنیده ای کم ابراهیم علیه 
السلام فرمود: «ليّن لَمْ بهدنی رَبّی لاکُوتنْ من الْقَوْم الصالین(1)» [اگر 
پروردگارم مرا هدایت نکرده بود, قطعا قطعا از گروه گمراهان بودم ] یعنی آن 
عهد و پیمان را فراموش می کردم.(2) 


7) ابو علی طبرسی می گوید اصحاب ماء از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده اند که فرمود: پیش از نوح علیه السلام امت واحدی می زیستند که 
بر فطرت خداوند بودند, نه هدایت شده بودند و نه در گمراهی به سر می 
بردند تا آين که خداونده پیاهبرانی را در میان آنان. مبغوت. کرد: مجمد 
شیبانی, نیز این روایت را در نهج البیان از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است ؛ ولی حضرت دزن آن روایت؛ بسن از ان که فرموده آنان نه هدایت 
شده 2739۲ و نه در کف هی به سر می بردند. افزود: بلکه حیران و 
تقو و 


یر ان لیا الصته واحاای کم ای فا ال الا ز مه الب رین [ 214 


«أَم تا تاخْلواً الْحتّ لا بتکم 3 قتل لذین لو 2 
البأساء والطّاء ورلزلوً 0 ول و والذین آمَئُوا مَقه قتی نتطه 1۳ 
آلا ان تضر الله قریبٌ (214) » 


[آبا پنداشتید که داخل بهشت می شوید؟ و حال آن که هنوز مانند آن چه 
بر (سر) پیشینیان شما آمد بر (سر) شما نیامده است؟ آنان دچار سختی و 
زیان شدند و بهٍ (هول و عکان ذرامدند تا جایی. که بیاضیر (خدا) و کساتف 
که با وی ایمان آورده بودند گفتند: پیروزی خدا کی خواهد بود؟ هش دار که 
پیروزی خدا نزدیک است ] 
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اما 7 


1 عیاشی, ازمحمد بن سنان, از معافی بن اسماعیل, روایت می کند که 
گفت: چون ولید به قتل رسید, جمعی از اين گروه خارج شدند, به طوری 
که بدعت نهادند (متزلزل شدند). گفت: (در چنین شرایطی) نزد امام 
صادق علیه السلام رفتیم. حضرت فرمود: چه چیزی باعث شده تا در زمانی 
غیر از موسم حج و عمره, (از وطن خویش) خارج شوید؟ راوی گفت: یکی 
از آنان عرض کرد: همان چیزی که باعث شد خداوند اراده کند تا اهالی 
شام, متفرق شوند و خلیفه آنان به قتل برسد و بین آنان اختلاف بیفتد. 
حضرت فرمود: شما در باره انان چیزی نمی دانید.سیس به ذکر حالات و 
شرایط اآنان پرداخت. شما اکنون چنین هستید که از خانه خود خارج می 
شوید و به بازار می روید و نیازهای خود را برآورده کرده و باز می گردید؛ 
در حالی که اگر یکی از کسانی که پیش از شما بودند و عقاید شما را 
داشتند (از شیعیان بودند) می خواست کاری که شما می کنید را انجام 
بدهد, او را می گرفتند و دست و پایش را قطع می کردند و بدنش را با 
اژه, قطعه قطعه می کردند و او را بر تنه درخت خرما بر دار می اویختند و 
اجازه نمی دادند بر مذهب خویش باقي بماند. سپس سخن خود را در 


همیی م و و 3 «ْم حسبَنمْ آن 
تَحلواً الجتَء ول باتک هبل کتل الدین خَوَاً من قبلکم مهم الباسَاء والطةاء 
ور لوا عتّی یقول الرشول والذین ین وا مععه تی تضژ الله الا ان تضر اللّه 
قرِیبٌ(1)» 


«کَتَتِ 7 القتال وهو گر ۹ وعسی آن...اللّه یِعْلَمٌ وم لا تَعَلَمُون (216)» 


«کُیَبِ عَلیکَم الْقتال وهو که کم وگسی آن, تکُرهو شین وهو خَیژ لکُم 
وعسی آن تجنوا شیا وه شَد لَکم والله یعْلم وأنثم م لا تعلهون (216)» 


بسا چیزی را خوش نمی دارید و ان برای شما خوب است و بسا چیزی را 
دوست می دارید و ان برای شما ند است؛ و خدا می داند و شما نمی 
دانید ] 


1 در دعائم الاسلام, از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: جهاد, بر 
همه مسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند. می فرماید: «کتب علیکم 
القتال». پس اگر 
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۳ 


گروهی از مسلمانان به جهاد روند تا زمانی که به یاری بقیه نیازی نباشد, 
آن سفبه هی تفاته به خهاد ترمند فلی اک به.بازی آنان تباز باشتد: باید 
همگی به یاری آنان بروند تا به حد کفایت برسد. زیرا خداوند متعال می 
فرماید: «وَمَ کان الَمْوْمنُون ۳ کافة(1)» او شایسته نیست 9 
همگی (برای جهاد) کوج کنند] پس اگر هجوم ناگهانی صورت گیرد و به 
همکین آنان نیاز باشد, بر تک تک آنان واجب است که به جهاد روید : زیرا 
خداوند. عز و جل مي فرماید: «ائفژواً خِقافا ونقالا وجاهذواً بأَموَالکَم 
واعشکم فت: تیال اللهگای اسبحیار و کرافان شیم شوند و با.مال و 
جانتان در راه خدا جهاد کنید ](3) 


«یشألْوتک عّن السّهر الْجَرَام قتال فیه رقل تال ,فیه گبیژ وَضَدٌ عن سبیل 
الله وکفرٌ به وَالَمَسَجد الْحرَام واخراغ آهله مئثه آکب غند ال 5 

من القثل ولاً یروت یقایلوتکُم یردوکَم غن دییِکم ]ن ایتتطاغواً و 
بوتد٩‏ منکمٌ عن دینه فیمّثك وهو کافد ولیک حبطت أعْمَالَهم فی الا 
والاخو وأَولیک أصحات الثّار هم فیها حَالدُون (217)» 


[از تو در باره ماهی که کارزار در آن حرام است می پرسند. بگو: کارزار 
در آن ناهن رو ی و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و بازداشتن 
از مسجدالحرام (ححح) و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا (گناهی) 
بزرگتر و فتنه ۱ <شرک) از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما می 
جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانی از شما که از دین 
خود برگردند و در حال کفر بميرند, آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه 
می شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: شأن نزول آیه از این قرار است که چون 
ار اس ما ی و را 
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1- [1] - توبه/ 122. 


2 [2] - توبه/ 41. 
3- [3] - دعائم الاسلام, جح 1, ص 341. 


تاه کاروان الا قونش ماه کننم. روز نکی از آنن روزها پناعیر صلی: ال 
علیه و آله عبد الله بن جحش(2) را به همراه تعدادی از اصحاب خود به 
سوی نخله که باغ بنی عامر می باشد روانه داشت تا به هنگام رسیدن 
کاروان قریش از طائف. به آن کاروان حمله کنند و بار کاروان که 

ش. پوست و غذا بود را از آنان بگیرند. پس آنان به هنگام ورود 
کاروان که عمرو بن عبد الله حضرمی, هم پیمان غُتبه بن ربیعه در آن بود, 
بر هیر راه ان کاروان: ففتفز شندند: چون نگاه حضرمی له سید له ین 
جحش و اصحابش افتاد به وحشت افتادند و آماده نبرد شده و گفتند: اینان, 
اصحاب محمد هستند. عبد الله بن جحش, به پاران خود دستور داد تا از 
ی ی ی یاران او پیاده شده و 
و ی ان و وا ی زر 
خطری انها را تهدید نمی کند, مطمئن شدند و سلاح های خود را بر زمین 
نهادند, عبد الله بن جحش به آنان حمله کرد و ابن حضرمی و یارانش را به 
قتل رساند و کاروان و کالاهای موجود در آن را گرفته و به مدینه آورد. 7 
روز» مصادف با اولین روز ماه رجب که از ماه های حرام می باشد, بود. 
(به همین خاطر) آنان, آن کاروان و کالاهای موجود در آن را کتار گذاشخنه و 
چیزی از آن را برنداشتند. و راو رل ی ۱ 
و آله گفتند: تو, حرمت ماه حرام را نادیده گرفتی و خون هایی را بر زمین 
ریختی و آموالن دا سنلت شودی. خت ور این رابظه با کرفت. د ِ 
رسول الله صلی الله علیه و آله به نزد حضرت آمده و عرض کردند: | 
رسول خدا! آیا (جنگ) و کشتار در ماه حرام, جایز است؟ خداوند 9 
آنان) اين آیه را نازل فرمود: «بشالوتک عَن السَّهر الحام قتال فیه فُل 
قتال 
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1- [1] - عیر: به معنای کاروان است. برخی گفته اند: «عیر یعنی شتری 
که خواروبار حمل می کند». عير مفردی از لفظ خود ندارد. «لسان العرب- 
ربشه عیر» 

2- [2] - عبد الله بن جحش بن راب بن یعمر بن صبره بن مره اسدی, 
ابومحمد, مادر او امیمه, دختر عبدالمطلب و عمه رسول الله صلی الله 
کهآ اس اه اصا هار اب ها لور اسام 
مسلمان شد و به سرزمین حبشه مهاجرت نمود و سپس به مدینه امد و از 


فرماندهان لشکریان رسول الله صلی الله علیه و آله بود. او داماد رسول 
الله و پسر عمه اش است و برادر زینب ام المومنین می باشد. وی در 
سال 3 ه. در روز احد شهید شد و او و حمزه در یک قبر به خای سپرده 
شدند. حلیه الاولیاء:ج 1, ص 108, اسدالغابه: ج 3, ص 89 ت (2856). 


قیه. کییت و ضَذ عّن سیبل اللّه وکفْر یه والْمشُجد الحَرّام 1۳ حراغْ آهله مثه 
بو ند ان وَالفتتة أکَبِرٌ من القثل» (حضرت فرمود: ) یعنی جنگ در ماه 
حرام (گناه) بزرگی است ولی ای محمد! اين که قریش مانع ورود تو به 
مسجدالحرام شد و به خداوند کافر گشت و تو را از مسجدالحرام بیرون 
کرد, (گناه آن) نزد خداوندر بزرگتر (از جنگ و کشتار) است و فتنه یعنی 
کافر شدن به خداوند, بزرگتر از قتل می باشد. لسن این آیه بر پیامبر 
صلی الله علیم و آله نازل شد: «السْهرّ الحَرَامْ پالشّهر لحم وَالحْرّمَاث 
قصاصٌ قمن ۶۱ دی علیکم. فاعتندوا علیه تمل مها )2۶ تدّی عَلیکمٌ»(1) [اين 
و ی هت بر مس ان سر بت پس هر 
کس بر شما تعدی کرد. همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی 
کنید. !(2) 


هرمع الا آماس باق له الا تفل شوم که فر موه فنیه ور 


3 محمد بن یعقوب, با سند خود از ابان, از عمر بن یزید روایت می کند 
که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مغیریه, ادعا می کنند که 


امروز, جزء امشب است که می آید. حضرت فرمود: دروغ گفتند و امروز, 
جزء شب گذشته محسوب می شود؛ چون ساکنین نخله, در آن شب هلال 
را دیدند و گفتند: ماه محرم فرا رسیده است.(3) 


«نَ الذین توا والذین عاعتیا وجاهدواً فی سبیل اللّه ولیک یوَجَونَ رَحجمت اه واللّه عَفَور جیم 
(218)» 


[آنان که انضان آهزکه و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده 
اند, انان به رحجمت خدا| امیدوارند. خداوند امرزنده مهربان است ] 


1 در کتاب اعلام الوری, پیرامون شرح ماجراهای جنگ های رسول الله 
صلی الله علیه و آله آمده که حضرت فرمود: سپس رسول الله صلی الله 
غلیه ولاز 
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1- 11] - بقره/ 194. 
2- [2 ] - تفسیر قمی»ح 1 ضص‌‌ 90. 


3- [3] - کافی, ج 8, ص 332, ح 517. 


عشیره(1) به مدینه بازگشت و بعد از ده شب. کرز , بن جابر فهری, به خانه 
ها مدیته کون خی ول ی آق از هدند 
بیرون رفت تا به یک وادی به نام سفوان از مناطق بدر رسید. آن منطقه, 
همان جایی بود که جنگ بدر اول در آنجا اتفاق افتاد و پرچمدار آن جنگ 
علی بن ابی طالب بود. پیامبر به هنگام بیرون رفتن از مدینه, زید بن حارثه 
را در مدینه گمارده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله بر کرز دست نیافت و 
های جمادی, 7 را در آنجا بود و در 0 
وقاص را به همراه هشت رهط (گروه مردان متشکل از سه تا هفت, یا از 
هفت تا ده, يا کمتر از ده و برخی گفته اند؛ قت اي ی 
مدینه (بر سر راه کاروان قریش) فرستاد, ولی او بدون آن که 
بازگشت. و ی 
سوی نخله فرستاد و به او فرمود: در آنجا بمان تا خبری از قریش به ما 
ترستهه بیآفیو صلی الله‌قلیه و آله‌به او دسشتور حگ نداه (جرا که) آنهانوز 
ها رام ماس صلی ان کش و اف اس اه فرای اه یت وس 
او فرمود: تو و یارانت از مدینه حرکت کنید و پس از دو روز نامه ات را 
بگشا و آن را بخوان و طبق آن عمل کن. چون عبد الله بعد از دو روز نامه 
را گشود, مشاهده نمود که در آن چنین نوشته شده است: به سوی نخله 
برو و در آنجا بمان تا خبری از قریش به دست ما برسد و آن را به تو ابلاغ 
کنیم. نیز کید آآله ضحامی که آن تامم: زا کات کفتة آمر شا زرا باعان 
و دل) اطاعت می کنم (ای رسول خدا!), هر کس میل به شهادت دارد. با 
من بیاید. یاران عبد الله, به همراه وی به راه افتادند ور عکله فستفر 
شدند. عمرو بن حضرمی, حکم بن کیسان. عثمان و مغیره (دو پسر عبد 
ای کارا سا و وس ور 
داشت به آنجا رسیدند. چون نگاه پاران عبد الله, به آنها افتاد, واقد بن عبد 
الله که موی سر خود را تراشیده بود, به سوی آنها رفت. آنها گفتند: یاران 
عبد الله برای عمره(2) آمده اند و گزندی به ما نمی رسانند. پاران رسول 
الا صلی, للم ایو نوی ان رو که ری ری رت موی با در 
مشورت 
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1- [1] - عشیره: مکانی در منطقه ینیع میان مکه و مدینه است «معجم 
البلدان, 0 4 ض‌ 97+ 


2- [2] - عمار: بعنی آتان می خواهند عمره به جای آورند. 


نمودند و گفتند: اگرٍ با آنها بجنگید. در اين ماه که ماه حرام است. با آنان 
چنگیده اید؛ و اگر آنها را به حال خود واگذارید. آنها امشب وارد مکه می 
0 
بن حضومی پرتاب نمود و او را به قتل رساند و عثمان بن عبد الله و حکم 
یشان اسان خواشتند قمفیره کریشت و آنعا بر اه تفن و باران 
کید اللهه ان کروان تایه مه و ود سول لاه صلی الا لیم و اه 
سرد ماس حلی اه هی ام ایام کرمه ها کی سا 
امر نفرمودم که در ماه حرام بجنگید. دو اسیر و کاروان را از حرکت 
بازایستاند و چیزی از آن کالاها را نگرفت و (یاران رسول الله), پشیمان 


شده و پنداشتند که بی تردید هلاک شدند. 


قریش گفتند: محمد, حرمت ماه حرام را نادیده گرفته است ؛ و خداوند این 
آیه را نازل فرمود: شاوی غن الشهر الحرّام قتال فیه(1)» و چون آن 
آیه نازل شد, رسول الله صلی الله علیه و آله آن اموال و فدیه آن دو اسیر 
را گرفت و آن مسلمانان که در آن جنگ حضور داشتند, گفتند: آیا ما در این 
جنگ, مجاهد بوده ایم (و ثواب جهاد را درک, کرده ایم)؟ خداوند در شأن 
آنان: اين, آیه را نازل کرد: «نّ الذین آمَثوا والذِین هاجروا» تا این که 
فرمود: رانک یرَجُون رَجمّت آلله». اين ماجرا. دو ماه پیش از (جنگ) بدر 
بوده است.(2) 


«یسََلْوتک عن الحَمر وَالمیسر فْلْ فیهما ام ...کَدَلِک ببین اللّه کم لیات للم تتقکَرونَ (219) » 


«بشآلوتک عن الحفر والمبیر فل فبهتا ام کبیژ ومتافغ لاس والفهتا 
أکبرٌ من تفِعهمَا ویسالوتک ماد ینفقّون قل آلعفع کدّلک یبینْ الله لکم الایات 
لعلکم ۹۹ ون (219) » 


[در باره شراب و قمار از تو می پرسند. بگو: در آن دو گناهی بزرک و 
سودهایی برای مردم است؛ و(لی) گناهشان از سودشان بزرگتر است. و 
از تو می پرسند: چه چیزی انفاق کنند؟ بگو: مازاد (بر نیازمندی خود) را. 
این گونه خداوند, ایات (خود 
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ار 


اه | زمر م3 7 


را( بر اک شما روشن.هی خرتاند: باشد که بیندیشید ] 


1) محمد بن یعقوب, از ابو علی اشعری, از برخی از اصحاب ما و علی بن 
ِ از پدرش و همگی از خسن بن علی بن آبی حمزه, از پدرش, از 

علی بن یقطین روایت می کند که گفت: مهدی, از امام موسی کاظم علیه 
السلام پیرامون شراب پرسید: ایا نوشیدن شراب در کتاب خداوند عز و 
نهی شده و نمی دانند که «آیا آن حرام است یا نه؟» امام کاظم علیه 
السلام پاسخ داد: نوشیدن شراب در کتاب خداوند. حرام شده است. از 
حضرت پرسیدم. : با اباالحسن, در کدام آیه, خداوندر عز و جل. پر حرام 
نموده است؟ حضرت پاسخ داد: ,خداوند در آیه: : «یَمَا حتَم زبی الْقَواجش 
قا ظهر لها وقا بَطن والانم والبعی بقیر الحق(1)» [پروردگار من فقط 
زشتکاریها را چه آشکارش (باشد) و چه پنهان, و گناه و ستم ناحق را حرام 
گردانیده است ] نوشیدن شراب را حرام نموده است. منظور از «مَ ظهر 
منها» زنای آشکار و نصب پرچم هایی است که (خانه های) زنان بدکاره در 
زمان جاهلیت با انها شناخته می شد. منظور از «مابطن» زن هایی می 
باشند که پدران شما با آنها ازدواج نموده اند؛ زیرا پیش از بعثت پیامبر 
صلی الله علیه و آله اگر مردی با زنی ازدواج می نمود و پس از مدتی 
ذرمی گذشنت. پسر آن مرد با آن.زن در ضورتی که مادرزش تبود. ازدواج 
می کرد. پس خداوند این عمل را حرام نمود. همچنین منظور از اثم, خود 
شراب است. خداوند عز و جل در آیه دیگری فرمود: مش الو نک عّن الحمر 
امیس قَل فیهما انم کییز ومتافع لتاس» آثم, ی کتاب خداوند عز و جل 
به معنای شراب و قمار است و گناه آن. ده بزر کتر از متفعت آن دوه اشت 
چنان که خداوند فرمود. مهدی گفت: ای علی بن یقطین ! این حکم, فتوای 
بنی هاشم است. راوی می گوید: به او گفتم: راست گفتی ای امیر 
مقمنان ! خدا را سپاس که این دانش را از میان شما اهل بیت, خارج نکرده 
است. راوی می گوید: به خدا قسم. مهدی بی درنگ گفت: راست گفتی 
ای رافضی (2) 


2( محمد بن یعقوب, از برخی از اصحاب ما در حدیت مرسلی روایت می 
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1- [1] - اعراف/ 33. 


2- [2] - کافی, ج 0 ض‌ 06 ۳ 1 


که حضرت فرمود: اولین آیه ای که در تحریم نوشیدن شراب نازل شده 
است. آیه: «یسألوتک غن الْحَمر والمشر. قَل فیهمّا نم کبیرٌ ومتافع 
لتاس» چون این آیه نازل شد, مردم احساس کردند که شراب, قمار, 
انصاب (بت ها) و ازلام (تیرهایی که با آن قمار می شد) حرام است و پی 
بردند که اثم (گناه), از جمله چیزهایی است که سزاوار است از آن ۷ 
شود. ولی از طرف دیگر می دانستند که خداوند به طور کلی آنها با از ان 
چیزها باز نداشته ایست ؛ زیرا خداوند فرمود: «ومتافع للّاس» سپس 
خداوند, آیه «نقَا لحم والمیسرُ والأنضَابٍ والارلام رجس من عَمَل 
الشیطان فاجتیبو 1 ثفلخون»(1) آشراب و قمار [ بتها و تیرهای 
قرعه, پلیدند 1 از عمل, شبطانند. بس. از .انها دوری گزینید. باشد که 
رستگار شوید] را تازل کرد: تخریم. آن موارد در اين آیه شدیدتر از ایة اولی 
و سختگیرانه تر بود. سپس خداوند, آیه سومی را نازل فرمود که از آیه 
اولی و دومیٍ نیز شدیدتر و سختگیرانه تر بود. خداوند عز و جل فرمود: 
« نا برید دْ السَیطانٍ آن یوقع ۹ الْعداوة, والبََْاء فی الحَمر 5 [میسیر. 

یضْل کم عن د کر الله وَعن الصّلاأه قهل انم منتهون(2)» [همانا شیطان می 
" انا ی ایا که وا را از یاد 
خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما دست برمی دارید؟ ] پس خداوند به 
مردم امر فرمود تا از این موارد. دوری گزینند و علل تحریم آنها را نیز بیان 
نمود. سپس فرمود که آنها حرام می باشند و از حرام بودن انها در ‌ 
چهارم با اشاراتی که, در آیات پیشین کرده بود, پرده برداشت و.فرمود: 
قل الما حَرَم زبی الْمَوَاجِنَ ما ظهر مئها وا بط والاثم والبَفُی بقیر 
الحق»(3) [پروردگار من. فقط زشتکاریها را چه آشکارش (باشد) و چه 
پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است ]. خداوند در آیه ال 
فرموده بود: «یشألوتک عَن الحَمر والقیسر قل فیهما انم کییر و 
ِلاس» سپس در آیه چهارم فرمود: «فْل لْمَا رم یی الْفوَاجشَ ۳ ِِ 
منها وَمّا بَطن والائم» پس خداوند (مردم 1۳ آکاه نمود از اين که اثم (گناه) 
در شراب و گیر آن است و نوشیدن شراب, حرام می باشد؛ زیر| خداوند 
می خواست که اين حکم را به تدریج نازل کند تا در دل مردم جای بگیرد و 
(با جان و دل) , به امر و نهی خدا در 
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1- [1 ] - مائده/ 90. 
2 [12- مائده/ 91. 


3-[3] -اعراف/ 33. 


مورد نوشیدن شراب تن در دهند و عمل خداوند از روی تدبیر. و درست 
بود : چرا که به اين وسیله آنان, آن حکم را می پذیرفتند و کمتر افرادی از 
آنها از آن روی ردان هی ند نز 1(۰) 


3) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از وشاء 
تقل. فف کنق که کفت: از آمام موس کاظم علبه. السلام شفیوم: کف مت 
فرمود: میسر, به معنای قمار است.(2) 


2 مد ین توت ان اسعلی ری از مهد ین کید الاو از اخشه 
بن نضر, از عمرو بن شمر, از جابرم از امام باقر علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: چون خداوند. آیه:« ما الحتر ۳ والأتصاب وَالارْامْ رجسر 
من عَمل الشیطان قفا ختننوه(3)» [ای کسانی که ایمان آورده اید ار اه 
قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند (و) از عمل شیطانند؛ پس از آنها دوری 
کرش اد که زار شید ار ماس ی الله علیهه اله تا رل کرو 
برخی از حضرت پرسیدند: یا رسول الله, میسر چیست؟ حضرت پاسخ داد: 
به هر چیزی که با آن قمار شود حتی به کعاب (کعب که با آن نرد بازی 
کت و کر دوز ی اج از حضرت پر سید ند. انصاب چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: به چیزهایی که برای خدایانشان قربانی می کردند. انصاب 
گویند. از حضرت پرسیدند: : ازلام چیست؟ حضرت پاسخ داد: تیرهایی است 
که بر روی آن سوگند می خورند 42(۰) 


ابراهیم بن عنبسه از علی بن محمد علیه السلام در ضمن نامه ای پرسید: 
مولا و سرور,من, جانم به فدای شما باد, معنای میسر» در ایه: «یسْالوتک 
غَنِ الحمّر وّالقیسر؟» حضرت پاسخ داد: به هر چیزی که با آن قمار می 
شود, د, میسر گویند و هر مایع مست کننده ای حرام است.(5) 


از 
۳ 
ص: 6891 

[- [1] - کافی, ج 6, ص 406, ح 2. 


2- [2 ۲ - کافی, 0 ك: ض‌ 24 ۳ 9. 
3- [3] - مائده/ 90. 


4- [4 ] - کافت 0 كّ ض‌ 122 ۳ 2 


پر اه سای ام کالم مایم الا ار آنام اد لیم الا 
روایت می کند که فرمود: نرد (نوعی بازی قمار بر روی تخته است) و 
شطرنح. از مصادیق میسر می باشند. (1) 


7) عیاشی, از عامر بن سمط, از علی بن حسین علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: خمر (شراب) از شش چیز درست می شود: خرما.؛ 
کشمش, گندم, جو, عسل, ذرت.(2) 


9( محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر از 
مردی,,روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه؛ 
«ویشالوتک مَاذّا ینفقون قلِ كِ رب و و حضرت پاسخ داد؛ عفو, به 


9) عیاشی, از جمیل بن دژاج روایت می کند کم گفت: از امام صادق علیه 


السلام تفسیر ۳ «ویسألوتک مَاذا ینفقون قل الَعع» را پرسیدم و حضرت 
پاسخ داد: عفو, به معنای حد وسط ۵ ( مان هر رز ) است.(4) 


0) عیاشی, از عبد الرچمن روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آبه: «وَیشالوتک مَاذّا بنفقونٍ قل َو را پرسیدم و حضرت 
پاسخ داد: «والذین لذا أنققوا لَْ یشرفوا ولَمْ یقتژوا وکان بين لک 
قواما(3)» [و کسانی زد که چون انفاق ۳3 نه ولخرجی می کنند و نه ۹۹ 
می گيرند و میان این دو (روش) حد وسط را برمی گزینند] حضرت فرمود: 
آین. آبه. بشن از این ایه نازل شده است و به معنای حد وسط و (میانه هر 
چیز می باشد) [(6) 


1) عیاشی, از یوسف, از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه 
السلام روایت می کند که پیرامون تفسیر آیه: «ویشألوتک مَاذّا ینفقون قلِ 
الَعع» فر مود: منظور, به قدر کفایت است. در روایت ت آبو بصیر آمده که 
حضرت فرمود: به معنای 


ص :6892 
1- [1] - تفسیر عباشی, ج 1, ص 125, ح 313. 


2 ار 31 
3- [3] - کافی, ج 4 ض 2 2 3. 


۳ 
رک 


میانه روی می باشدر(1). 


2) ابو علی طبرسی می گوید: عفو, به معنای حد وسط و چیزی مابین 
دای سل شاه ری میت اس ار ار انا وی ۲ 
الفلاص‌روایت تدم اش را 


13( طبرسی, از امام باقر علیه السلام روایت هی کند: که فرمود: عفو, به 
معنای زیادی قوت (غذای) سال است.(3) 


هویش الونک غن البتاعی کل قلاخ لمع غیو وان...لاعع ان الم غزیز خکیخ [220]* 


«ویسآلوتک غَن الْیتاقی فْل اضلاخ له خیژ ,وان حالطوهم قَاْوَاْکُمْ واللّه 
عم الَمْفسِد من الَفْصْلح ولو شاء الله ات2 ان اللّه عزیژ حکيمٌ (220)» 


[و در باره پتیمان از تو می پرسند, بگو: بة.ضلاح آنان کار کزدن بهتر استت 

و اکز با آنان طمزنستین کنید: برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهکار را 
از تکار ساره شناسد و اگر خدا می خواست (در این باره) شما را به 
دشواری می انداخت. اری خداوند توانا و حکیم است ] 


1)محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
اسماعیل, از حنان بن سدیر, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: عیسی بن موسی از من پرسید: کسی که قیم شتر یتیمان است, 
آیا از آن شتر می تواند بهره ببرد؟ ؛ به او پاسخ دادم: اگر حوض آن شتران 
را کاهگل کند((4) و دنبال کضتنده آنها برود و به نْ شتران قطران( (5) 
بمالده می تواند. از شیر آنها استفاده کنذ؛ ولی نباند آنها زا چنان بدوشد که 
حتی قطره ای شیر در پستان ان شتر باقی نماند.(6) هم چنین نباید 
دوشیدن او باعث شود به بچه شتران, اسیب وارد شود.() 


2 احمد بن محمد, از محمد بن فضیل, از ابا صباح کنانی, از امام صادق 
علیه 


ص:683 


ی ی 1 


( )سممه ایان ورس 82 

4 [4] - لاط الحوض: یعنی آن را کاهگل و صاف نمود. «لسان العرب- 
ريشه لوط».. ۰ 

5- [5] - هنا البعیر: یعنی به آن هتاء مالید و هناء همان قطران است 
«لسان العرب- ريشه هنا». 

6- [6] - تَعَکث الثاقة خلبا: زمانی اين جمله گفته می شود که دوشنده 
شغررتا آخزین قطرخ شیر شتر را بدوشد «نهایه طرص #137 

7- [7]- کافی, جح 5. ص 130, ح 4. 


السلام روایت می کند که پیرامون تفسیر آیه: «وِمَن گان قَقیا قیال 
بالْمَعَژوف» ۳9 [و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف (از آن) 
بخفرد | فرضود: ار شخضی که از اموال شم مرافیت می کند. از تخاظ 
معیشت درمضیقه باشد. می تواند در مال یتیم به قدر معروف (متعارف) 
تضر فت: نماید : اما اکر ان مال, ناچیز باشد, نمی توان ذره ای در آن تصرف 
کند. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: معنای آیه: «واِنْ تحَالْطْوهمٌ 
قَاحْوَائْکَعٌ» چیست؟ حضرت پاسخ داد: یعنی از اموال آنان به اندازه نیاز 
آنان: و از اموالت , به اندازه نیاز خودت جدا| می گنت و سیس آن را انفاق 
می نمایی. راوی می گوید: عرض کردم: در اين که برخی یتیمان کوچک تر 
و برخی دیگر بزرگ تر هستند و برخیر لباس های گرانبهاتر از برخی دیگر 
باید بیوشند و برخی بیشتر از برخی دیگر غذا می خورند و اموال آنها؛ جدا| 
از هم نمی باشد, حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ باید برای هر ینیمی؛ 
لباسی که قیمت آن.در. شان او است در تظر گرفته شنود: ولی همه بتیمان 
را در مورد غذاء یکسان بشمارید؛ چرا که یتیم کوچکتر پس از مدت کوتاهی 
به مانند بزرگ تر خود غذا می خورد.(2) 


3) شیخ با سند خود, از احمد بن محمد, از عثمان بن یحیی, از سماعه 
روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام_ تفسیر آیه: «وَأن 
حَالطوهم قَِحُوَاکُمٌ» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: اگر مرد, یتیمانی را 
تحت سرپرستی خود دارد. باید از اموال خود به اندازه آن مقدار که 
متناسب. با هر کدام از آن یتیمان است کناز بکدارد و آنها را با هم درآمیزد 
و همه با هم از آن آموال استفاده کنند و آن مرد نباید ذژّه ای از اموال آنان 
را بکاهد(د) و با در آن تصرف کند ؛ چرا که اموال آنان به مانند آتش است. 
4 


4) شیخ, با سند خود, از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از عبد الله بن 
یحیی کاهلی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدند: 
ما به خانه برادرمان که سریرست یتیمانی هست و خادمی نیز برای آن 
یتیمان نزد آنها است. می رویم و بر سر سفره آنان نشسته و از آب آنان 
قی نوشیم وخاذم انان نیز به. ما 


ص :6894 


1- [1] - نساء/ 6. 
2- [2 ۲ - کافی, 0 9 ض‌ 00 1, جح 5. 


3- [3] - ما رز منه شییتا: تعتی تکاشت ۵ خیری از آنترا بر مداشت: 
4 [4] - تهذیب, ج 6, ص 340, ح 949. 


خدمت می کند و چه بسا غذایی که در آنجا نزد برادرمان می خوریم 
مقداری, از آن خود او و مقداری از آن, از اموال آن پتیمان می باشد. حکم 
آن چیست؟ حضرت پاسخ داد: اگر با رفتن شما نزد آنهاء سودی به آنها می 
رسانید, هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر با این کار ضرری به آنها می رسانید, 
تباید نزد آنها بروید و خداوند فرمود: «بل الانسان عَلی تفسه بَصیرَخ»(ا 
[بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است آ] و شماء از (نیک و بد) خویيش 
آگاه هستید ,و خداوند, فرمود: «واِنْ تخالطوهم قاحوائکَم الله یعلَمٌ 
ان ٍ من الْعْضَلِح(2)» 


5) علی بن ابراهیم. از پدرش, از صفوان. از عبد الله بن مسیان. ازو امام 
صادق ۷1 السلام روایته می کند که «فرمود: جوب آیه: : «اق الذین باکلون 
أَموال الیتامقی ظْمَا نما باکله فا ام تاژا و ون سعیرا(3)» [در 
حفیفت: ی او ۰ 
آتتتی خر .شکم خود فره. می بر ند .و به زودق. در آتشی فروزآن. در آیتد:] 
نازل شد؛ هر کس که یتیمی نزد او بود, نزد رسول الله یلو الله علیه و 
اله امدند و از حضرت پرسیدند که اکر انها ینیمان را بیرون کنند. چه حکمی 
دارد؟ ۴ خداوند در پاسخ به آنان اپن آیه را نازرل کرد: «ویشالوتک عن 
الیتامی فْل اصّلاخ لهم حَیر وان حَالطوهم قاحوَانْکم خالله نار اند هن 
الفصلح»(4) 


6 ی ین ابزاهم از آمام ضادق علبة السلام روایت‌ ی کید که گر وود 
هی اشکالی ندارد که غذای خود را با غذای بتیم بیامیزی, چرا که ینیم 
کوچک تر, بعد از مدت کوتاهی, به مانند بزرگ تر غذا می خورد.؛ اما لباس و 
غیره باید متناسب با نیاز هر فرد. فراهم شود.(۵) 

7) عیاشی, از زراره روایت مب کند که گفت: از امام باقر علیه السلام 
تفسیر ]رز «واِن تخالطوهم قِحْوَائْکم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد؛ 
یعنی از اموال آنان به اندازه نیاز آنان و از اموالت به اندازه نیاز خودت 
جدا می کنی. راوی می گوید:به 


ص:685 
1- [1] - قیامت/ 14. 


هد 6 رت و 2 917 
3- [3] - نساء/ 10. 


تین فسوی ال ی 1 
5- [5 ] - تفسیر قمی, جح 1 ص 91. 


حضرت عرض کردم: در اين که برخی پتیمان کوچکتر و برخی دیگر بزرگتر 
هستند و برخی لباس های گرانبهاتر از برخی دیگر باید بپوشند, حکم 
چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ باید برای هر یتیفیء لباسی که قیمت. آن در 
شأن او است.؛ در نظر گرفته شود, ولی همه پتیمان را در مورد غذا یکسان 
بشمارید ؛ چرا که یتیم کوچکتر پس از مدتی به مانند بزرگتر خود غذا می 
خورد.(1) 


8 عیاشی, از سماعه, روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
یا امام کاظم علیه السلام تفسیر آیه: «واِن حالِطوهمٌ» را پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد: منظور, یتیمان هستند؛ ؛ یعنی اگر مرد, یتیمانی را تحت 
سرپرستی خود دارد, باید از اموال خود به آن اندازه که متناسب با هر 
کدام از یتیمان است. کنار بگذارد و آنها را با هم درآمیزد و همه با هم از آن 
اموال استفاده کنند و آن مرد. نباید ذره ای از اموال آنان را بکاهد و يا در 
آن: تصرف کند جرا که آموال آنان, به مانند انش است. (2) 


9) عیاشی, از کاهلی روایت می کند که گفت: نزد امام صادق علیه السلام 
بودم که مرد نابینایی از حضرت پرسید: ما به خانه برادرمان که سرپرست 
هو ی دا ای با ات وویت در 
سر سفره آنان نشسته و از اب آنان می نوشیم و خادم انان نیز به ما 
خدمت می کند و چه بسا غذایی که در آنجا نزد برادرمان می خوریم 
مقداری از آن خود اور و فقداری از آن: از آفوال آن-بتیمان من باشد. خدا 
خیرت دهد ! حکم آن چیست؟ حضرت پاسخ داد: خداوند فرموده است: «بل 
الانسان 9 تفقسه بتصیره*»(3) [بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه 
است ] و شما, از (نیک و بد) خویش آگاه هستید و خداوند فرموده است: 
«واِن تحالِطوهم قَاحْوَانْکَم» تا «لاأعْتَتَکم» سپس حضرت فرمود: اگر با 
زفتن شنما نزد آنهار سودی به آنها می رسد: هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر با 
انزن. کارز نظرری به انها می رشا نید تباید نزد انا بروند. 1۸1 


0 عیاشی, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امده و عرض کرد: يا رسول 
الله ! برادرم از دنیا 
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1 آتفسیر قباشیر خ ایض 120 92 31 


هت فص ون رد 
3- [3] - قیامت/ 14. 


رفته و فرزندان او یتیم شده اند و چهارپایی را برای آنان به ارت گذاشته 
است؟ آیا من می توانم از آن چهاییا استفاده کنم؟ رسول الله صلی ال 
وا ات ار ال یه ی مان 
فرار (1) کرده را باز می گردانی و آن را به چرا می بری, می توانی از شیر 
آن بنوشی؛ اما نباید طوری آن را بدوشی که حتی قطره ای شیر در پستان 
1 پاقی نماند و نباید طوری باشد کم.به نخه. آن. جهاربا ضرر بزساتین 
«والله بعام المعسد مف الَمصلح(2)». 


1 عیاشی. از محمد بن مسلم روایت می کند که گفت: از حضرت 
پرسیدم: مردی پسر یتیم برادرش را تحت سرپرستی خود دارد و آن بتیم 
چهارپایی از پدر خود به ارت بردم است. آیا آن مرد می تواند از آن چهارپا 
استفاده کند؟ حضرت پاسخ داد: اگر حوض آن را کاهگل می کند و آن را به 
0 ۱ ۱ 
آن چهارپا بنوشد. اما نباید طوری آن را بدوشد که حتی قطره ای شیر در 
پستان باقی نماند و نباید طوری باشد ِِ بچه آن چهاربا ضرر 
برساند. سیس حضرت فرمود: «مّن کان عَنیا قلیستفهف وَمن کان فقیرّ| 
9 بالْمَعژوف(3)» [و هر کس که توانکر انتخت: باید (از گرفتن اجرت 
سرپرستی) خودداری ورزد؛ و هر کس که تهیدست است. باید مطابق 
عرف (از آن) بخورد. ] «والله بقل الخفی 5 من المضلح(4)» 


2) عیاشی, از محمد حلبی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «واِن تخالطوهم قاحْوائكَمْ والله بعلَمْ الْمَمْسدَ من 
الَمْضْلح» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: از اموال آن بتیمان, به اندازه نیاز 
آنان و ۳1 اموال خودت به اندازه نیازت جدا| کرده و سپس آن را انفاق می 
کف فد هسام نید غین. این اختست را از آهاض بافر علیه السلام 
زواجت کرو است: ۱5 


3) عیاشی, از علی روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
خکم یمان را دور ابد: «واِن تخالطوهم قاحْوائکم» را پرسیدم و حضرت 
فرمود: باید 


ص: 6807 


۴ دا الیعیر و:نحوه چیه نها مه ندودا عتی فرار کرده کربخت 
«المعجم الوسیط- ريشه ندد» 


هس فص رت ورد 
3- [3] - نساء/ 6. 

ی ها ی ره درد 
اش 1 2 


خرما و شیر را به آنان بدهی و برای خود نیز می توانی به اندازه نیاز خود و 
ثیاز آنان تودارت تن کدآوند. مفسد را از مصلح می شناسد.(1) 


4) عیاشی. از عبد الرحمن بن حجاج روایت می کند که گفت: به حضرت 
عرض نمودم: یتیمی, تحت سرپرستی من است و اموال آن یتیم نزد من 
است که از آن, و ان 
بزم؛ آها آن مقداری که من از آن انیتفاده می. کتمء بیشتر, از آن. یتیم 
نیست. حکم آن مقداری که استفاده می کنم, چیست؟ حضرت پاسخ داد: 
اشکالی ندارد و خداوند. مفسد را از مصلح می شناسد.(2) 


یا زان تا کی نام هفق ایا کاس ای بش ی 291 


«ولاً تَنکخواً الفُشرکات یوم ۵ اجه 9 خر من مسر که ولو 


مه 


َعَجبتْکم, و تنکخواً المفشرکین نی بوینوا ولد من جیز من مشک ولو 


اش 
3 ۶و 


اعجَبکَم الک یدَعُون آلف الثّار والله یه غو الی ۳ وَالْمَعْفرَه بادْنه وَیبَینْ 


عم تّ 


آیایه یاس لعَلَهم یتدَکرونَ (221)» 


[و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند. قطعاً کنیز با ایمان, بهتر 
ازت مر ات هر ند (رمات او شمارا فش نت اورو و نهر آن 
مشرک رن مدهید تا ایمان بياورند. قطعاً برد( ایمان؛ بهتر از مرد آزاد 
مشرک است هر چند شما را به شگفت آورد. آنان (شما را) به سوی آتش 
فرا می خوانند وا تون خود (شما را) به سوی بهشت و آمرزش 
می خواند و ایات خود را برای مردم روشن می گرداند, باشد که متذکر 
شوند ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن فضال, 
از حسن بن جهم روایت می کند که گفت: امام رضا علیه السلام به من 
فرمود: ای ابا محمد, ایا مردی که همسر مسلمان دارد. می تواند با زن 
مسیحی ازدواج کند؟ به حضرت عرض کردم: جانم فدای شما باد. جواب 
من, در محضر شما چه معنایی دارد؟ حضرت فرمود: تو نظر خود را بگو, 
چرا که از جواب تو, جواب من نیز معلوم می شود. عرض کردم: جایز 
نیست که مردی که همسر مسلمان با غیر 


ص :688 


ک ‏ ی صا ی رص رز ون ورد 
2 تسیر غیاش ا ررض 129 3262 


مسلمان دارد. با زن مسیحی ازدواج نماید. حضرت فرمود: دلیل آن 
چیست؟ عرض کردم: زیرا خداوند می فرماید: « ولا تتکِخُوا المُشر کات ,کل 
یوم » حضرت «فرمود: نظرت پیرامون اه 0 من الذین اوئوا 
الکتاب من قبلِکم(1)» [و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب 
(آسمانی) به آنان دادو شده ] چیست؟ به حضرت عرض کرد: این آناة به 
وسیله آیه: «ولاً توا الَمُشرگاتِ» نسخ شده است. حضرت لبخندی زد و 
خاموش شد.(2) 


فوتا تیک غن العصیض فل قو انم فاغکر لوا عاغاغوا کم فلا وه سر الفشم( 4223 


«ویشألوتک عن الَمجیض قلّ هو أذي قاغترلواً الا فی المجیضٍ 


عجیض ولا 
تفرئوهن حتّت بطمژن قاذا تطهژن قائوهق من حیثأمركمْ الله اي اه 
بجب + الوایین قح فقو ( 2221 سا کم 2 حرٍ 5 شخ فائوا حَرنکم آنی 


را 


[از تو در باره عادت ماهانه (زنان) می پرسند بگو: 1 رنبجی است. . یس 
هنگام عاوتماهاته از (امیتص با نان کناره کبری کنبد وه انا تزدیی 

نشوید تا پاک شوند. پس چون پای شدند از همان جا که خدا به شما فرمان 
دافم است بان آمیرش کید گذا ند مه کاران اه باکیز کات ها دمرست 
می دارد.* زنان شما کشتزار شما هستند, پس از هر جا (و هر گونه) که 
خواهید به کشتزار خود (در) ایید و انها را برای خودتان مقدم دارید و از خدا| 
پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مقمنان را (به این دیدار) 
مژده ده ] 


1 شیخ در تهذیب, با سند خود, از احمد بن محمد, از برقی. از عمر بن 
یزید روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا مرد 


با همسر حاض خود می تواند مقاربت کند؟ حضرت پاسخ داد؛ می تواند 
میان دو سٌرین ان, مقاربت کند ولی نمی تواند در فرج او نزدیکی کند.(3) 


الله بر 
دب 


ص :689 


1- [1 ] - مائده/ ظ. 
2- [2] - کافی, 0 ص ض‌ 7 ۳ 6. 
ی 27 


علی حلبی؛ ازر امام صادق علیه السلام پرسید: کدام اندام زن برای 

شوهرش در هنگام حیض, حلال می باشد؟ حضرت پاسخ داد: آن شز آزاری 
الی ازا تا ده زاتهی شود هی نود وروت ناف هد را نضی شاد از ناف 
به بالای زن, بر مرد حلال است.(1) 


3) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب. 
از علاء بن رزین» از محمد بن مسلم, روایت می کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: حکم زنی که خون حیض او قطع شده و در 
اخرین روزهای حیض است چیست؟ حضرت پاسخ داد: اگر شهوت بر 
شوهرش غلبه پیدا کرده است., باید به زنش امر کند تا فرح خود را بشوید 
و سپس اگر آن مرد خواست, می تواند با زن خود پیش از غسل, نزدیکی 
کند.(2) 


4) شیخ در تهذیب, با سند خود, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی به 
انشا ار یورین خصرانه این للع ین ان نت رو ووایت فی کید که 
گفت: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . : آپا مرد می تواند از ذبر (عقب) 
با زن خود ان تن کند؟ حصرات پاسخ داد؛ اگر همسر او راضی باشد, 
اشکالی ندارد. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: پس معنای آیه؛ 
«قَأَئوهن من حَیت ام کر الله» چیست؟ حضرت پاسخ داد: این (که از فرج 
با همسر خود تفر کنید) زمانی است که می خواهید صاحب فرزند 
شوید. پس در طلب فرزند از همان جایی که خداوند فرموده (با زنان 
خویش امیزش کنید), زیرا خداوند متعال می فرماید: «نس و کم و جرت ثْ لک 
قأئوا حه نکم آنی تن 


5) شیخ, با سند خود, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد, از 

امام کاظم علیه السلام روایت می کند که فرمود: آنها در مورد آمیوشن با 

زنان از نشیمنگاهشان چه حکم می کنند؟ راوی می گوید: به حضرت پاسخ 

دادم: به من خبر رسیده که مردم مدینه, اشکالی در آن نمی بینند. حضرت 

فرمود: بهود قائل بودند به اين که اگر مرد, با همسر خود از پشت, آمیزیش 

جوا ید آنان لوچج می شود پس خداآوند, آیه" «نساوٌ 5 حَوّث لک قانئوا 
شِتتَمٌ» را نازل کرد. یعنی بر 


ص :690 


دمن( بحضر القفیه زر 4 حور 


2- [2] - کافی, ج كّ ض‌ 39 ۳ 1 


خلاف نظر بهود. می توانید چه از پشت و چه از جلو با زنان آمیزش کنید و 
معنای آن, دبُر (پیشت) نیست(1) 


6) علی بن ابراهیم, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که پیرامون 
تفسیر آیه؛ «[یّی شنْنْمٌ» فرمود: یعنی هر وقت که خواستید می توانید از 
طریق فرج با زنانتان آمیزش کنید.(2) 


7) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و جمعی از اصحاب ما, 
از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد و همگی, از ابن 
محبوب, از محمد بن نعمان احول, از سلام بن مستنیر روایت می کند که 
گفت: نزد امام باقر علیه السلام بودم که حمران بن اعین وارد شد و 
پیرامون موضوعاتی از امام سوالاتی را پرسید و چون خواست که برخیزد 
به امام باقر علیه السلام عرض کرد: خداوند شما را برای ما نگهدارد و ما 
را از شما بهره مند سازد, بدانید که هر گاه در محضر شما حضور می یابیم 
به وقت باز گشت, دل هایمان نرم می شود و درونمان (از فکر کردن به) 
دنیا و حسرت خوردن بر اموال مردم. آسوده می گردد؛ اما وقتی از نزد 
شما بیرون می آییم و با مردم و تجار می نشینیم, , حب دنیا دوباره در دل 
هایمان نفوذ می کند. راوی می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: این ها 
حضرت فرمود: اصحاب محمد صلی الله علیه و آله می گفتند: یا رسول 
الله ! از این که نفاق در ما باشد بیم داریم. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود؛: چرا از آن بیم دارید؟ آنها پاسخ دادند: هر گاه نزد شما هستیم و 
شما به ما تذکر داده و ما را بی میل به دنیا می سازید, (در دل هایمان) 
ترس(3) ایجاد می شود و دنیا را فراموش کرده و از آن دوری می گزینیم, 
به طوری که ما نزد شما هستیم, اما گویی آخرت و بهشت و جهنم را پیش 
چشمان خود مشاهده می کنیم * آما هر کاه اء مخضر شما ببرون اهدم و به 
خانه هایمان می رویم و فرزندان خود را می بوییم و همسر و خانواده خود 
را می بینیم, تقریبا ان حالتی که نزد شما داشتیم را از دست می دهیم. 
گویی اصلا هیچ حالتی در ما به وجود نیامده بود. (ای رسول 


ص: 691 


یی 166 
2- [2 ] - تفسیر قمی, 0 1 ض‌ 91 


3- [3 ] ِ وجل بوخ وجلا و موجلا: یعنی ترسید و به وحشت افتاد «المعجم 
الوسیط- ريشه و جل» 


خدا!) آپا بیم دارید که اين حال ما نفاق باشد؟ رسول الله صلی الله علیه و 
آلة یه آنان فقو مود هر کر این حنین نیست: این (تغییر ) حالت ها شفا گام 
هاخ شیطان امنت که ور شما حبل یمتا شاد می کند. به خدا قسم ! اگر 
بر آن حالتی که نزد من داشتید می ماندید, (قادر بودید) دست در دست 
فرشتگان بگذارید و بر روی آب: راه بروید و اگر گناه نمی کردید و در پی 
آن از خداوندر آمززشن نمی طلبیدید. خداوند مخلوقات دیگری رافت آفرید 
تا کناه کنند و سینن.طلب آمرزش تمایند تا خدا از آنان در کذرد, مقمن دز 
معرضص(1) امتحان. ۲ پسیار توبه کنندم است. آپا نشنیده ای که خداوند می 
فرماید: «اِنْ له یِجب الیوّابینَ وَیجب المْتطهرین». همچنین می فرماید: 
«واستغفژو( رَبْکم نم توب الیه»(2) [و از پروردگار خود آمرزش بخواهید, 
سپس به درگاه او توبه کنید آ(3) 


8 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
خداوند عز و جل به توبه کنندگان, سه خصلت ارزانی داشته که اگر یکی از 
خصلت ها را به تمامی اهل آسمان ها و زمین می بخشید, با آن نجات می 
پافتند. خدا ند می فرماید: «اِنَ الله بحب ب التوّابین ویجب ب المتطهرین» پس 
خداوند,. هرکس را که ذوشت. ندارد: شکتخه .بفی: کتد: (ادامه روامت) 
حضرت در ادامه, آن سه خصلت را بیان می کند. ان شاء الله این حدیت به 
صورت کامل. در تفسیر آیه: «والذین ا ند عون مع اللّه الها آحَر» از سوره 
فرقان خواهد آمد.(5()4) 


ای حول ردانت سس که تاد اام ای تیالیاه 
شنیدم که می فرمود: مردم به وسیله سنگ و پنبه(6) (موضع بول و غاثط)؛ 


خود را تمیز می نمودند. سپس وضو (شستن با آب) که خوی پسندیده ای 
است ایجاد شد و رسول الله صلی الله علیه و آله, (فزد) باه ان امد 


فرمود و خود نیز با آب شنتتشو 


ص :692 


1- [2] - مُفْتن: یعنی امتحان شده, خداوند او را با گناه امتحان می کند و 
سپس او توبه می کند. توبارم فرعکب: آن کناه می: شود.و: سین آتونه هی 
کند «نهایه: جح 3, ص 410». 

2- [3] - هود/ 90. 

3- [4] - کافی, ج 2 ص 309, ح 1. 


4- [1 ] این حدیت به صورت کامل, در حدبت شماره 1 از تفسیر ایغ 609 
فرقان خواهد امد. 

5- [2] - کافی, ج 2, ص ظ1د3. 

6- [3] - کرشف: یعنی پنبه «القاموس المحیط- ريشه کرسف» 


ب ۳ س‌ ۳ كِ و 9 مد 
نمود و خداوند, ایه: «اِنْ الله يب النوّايین وَیجب المتطهرین» را نازل 


کرد.(1) 


0) عیاشی, از سلام روایت می کند که گفت: نزد امام باقر علیه السلام 
بودم که حمران بن اعین وارد شد و پیرامون موضوعاتی از امام سوالاتی 
را پرسید و چون خواست برخیزد, به امام عرض کرد: خداوند, شما را برای 
ما نگهدارد و ما را از شما بهره مند سازد, بدانید که ما, هر گاه در محضر 
شما حضور می ابیم, به وقت باز گشت. دل هایمان نرم می شود و 
درونمان (از فکر کردن به) دنیا و حسرت خوردن بر اموال مردم, اسوده 
می گردد. اما وقتی از نزد شما بیرون می آییم و با مردم و تجار می 
نشینیم, حب دنیا, دوباره در دل هایمان نفوذ می کند. راوی می گوید: امام 
باقر علیه السلام فرمود: اینها فقط (کار) دل ها است که گاهی نرم و 
گاهی سخت می شود. سپس حضرت فرمود: اصحاب محمد صلی الله 
غلیه و ال هی کفتن: یا رسول الله ! از اين که نفاق در ما باشد بیم داریم 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چرا از آن بیم دارید؟ آنها پاسخ ۳ 
هر گاه نزد شما هستیم و شما به ما تذکر می دهید, (در دل هایمان) 
ترس(2) و خوف ایجاد می شود و دنیا را فراموش کرده و از آن دوری می 
گزینیم ؛ به طوری که ما نزد شما هستیم, اما گویی آخرت و بهشت و جهنم 
را پیش چشمان خود مشاهده می کنیم. اما هر گاه از محضر شما بیرون 
امده و به خانه هایمان می روپم و فرزندان خود را می بوییم و همسر و 
خانواده خودرا می بینیم, تقریبا آن حالتی که نزد شما داشتیم را از دست 
می دهیم, , گویی اصلا هیچ حالتی در ما به وجود نیامده بود. (ای رسول 
خد) ایا بیع داریه که این حال مه ی 
:۱ ار 
آن خالتن که نزد من داشتید می ماندید, (قادر بودید) دست در دست 
فرشتگان بگذارید و بر روی آب, راه بروید و اگر گناه نمی کردید و در پی 
آن ۳ خداوند, آمرزش نمی طلبیدید, خداوند. مخلوقات دیگری را هی افرند 
تا گناه کنند و سپس طلب آمرزش نمایند تا خدا از انان تر رت وهی در 
معرصض امتحان, و بسیار توبه کننده است. آپا نمی دانی که خداوند می 
فرماید: «اِنٌ اللّه یج الَوَابین» و 


ص:693 


1 تفی عاشتی, جص 128 7و3 


2- [2 ]۲ ۳ بعلی / لوسیط- بلنسنة 
۱ وع >> ۱ 
بر سیبدیم «] 


همچنین می فرماید: «وَاستغ: ستففژوً ربْکم تم وبواً الیه»(1) [و از پروردگار 
خود امرزش بخواهید سپس به ِ او توبه کنید ][2) 


1) عیاشی, از ابو خدیجه, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
گفت: مردم» از آن جایی که بُسر (خرمای کال و نارس) می خوردند و غائط 
آنانء به صورت پشکل. از آنان خارع مین شد: با سبه سنیم وضع غانط خود 
را نمیز می کردند. (روزی) مردی از انصار, کدو(3) خورده و شکمش روان 
شد و با آب خود را تمیز کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله دنبال او فرستاد. 
راوی می گوید: آن هن فرحالن که سم داش ار ان کع تفت رون فد 
به وسیله آب, عمل بدی را مرتکب شده باشد, به نزد حضرت رفت و 
پیامبر به او فر مود: آیا امروز عملی انجام داده ای؟ آن مرد عرض کرد: 
آری, یا رسول الله ! به خدا سوگند, چون غذایی خوردم که شکم من با آن 
روان گشته بود و با سنگ نمی توانستم خود را تمیز کنم, با اب این کار را 
کردم, پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: گوارایت باشد که خداوند 
در شان تو ابقد هن للم بحب لاش وینجب الفطهرین#را تال فرموده 
است و تو اولین کسی هستی که با آب, خود را تمیز نمودی و اولین توبه 
کنندگان و اولین پاکان می باشی.(:4) 


ی ار ی واه صاوی اه نسم سای 
کند که فرمود: بر مرد حرام است که با زن حاض از طریق فرج آمیزش 
کند؛ زیرا خداوند می فرماید: «وّلاً تَقَربُوهن حَتّی یطهرن» پس مرد تنها می 
تواند با زن حاثض خود, از طریقی غیر از طریق فرح مقاربت کند.(د) 


13( عیاشی: از عبد الله بن یعفور روایت می کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم: : آیا می توان با زنان از پشت مقاربت نمود؟ ی 
پلسخ داد؛ .اشکالی ندارد. سپس این آیه را تلاوت نمود: : «یِساوٌ م حَرّت لکمٌ 
قائوا حَرَتَکم آّی شتئم»(6) 


ص :694 


1- [1] - هود/ 90. 

سر اشی برض و2ر ع 38 

5 نا بعتی کدود«السجم الوسطه وه زیت 
کوا مس ایا ار 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 129, ح 330. 


6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 130, ح 331. 


4( عیاشی از زراره. از امام ۱ روایت می کند که پیرامون 
تفسیر آیه: «یساو 2 حَرّث لکم قا حرتکم نی شِتلغ» کر 9 ۰ 


)1( 


5) عپاشی. از صفوان بن یحیی, از یکی از اصحاب ما روایت مي کنده کم 
گفت: از اما صادق علیه السلام تفسیر آیه: «نساوٌ ۳ حوّث لک َو 

5 ای شِثنم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: یعنی می توانید از جلو با 
پشت با زنانتان آمیزش کنید؛ البته باید از طریق فرج باشد.(2) 


6) عیاشی. از فعضر بق خلاور از امام رضا علیه السلام روایت می کند که 
جر ۳ فرمود: آنها پیرامون آمیزش با زنان از پیشت چه می گویند؟ راوی 
می. کوید: باسخ دادم مردم مذینهه در آن اشکالی نمی بینند. حضرت 
فرمود: یهود قائل بودند به اين که اگر مرد با زن خود از پشت آمیزش کند, 
فرزند آنان لوج می شود. به همین جاطر خداو ی این اب وا تال فر مهن 
«یِسَاو کم حَرث لْكم قأئوا رتم آئي شِنمُْ» بعنی بر خلاف نظر بهود, می 
ار یا جلو با همسرانتان امیزش کنید؛ اما منظور از آن. امیزش 
از طریق ذبر نیست (بلکه منظور, از طریق فرج است). عین این روایت, 
از حسن بن علی, از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است.(3) 


17( عیاشی, از زراره روایت, می کند. که گفت: از امام باقر علیه السلام 
تفسیر آبه؛ ِِ 5 حَرّث کم او ص ی شللم» را پرسیدم و 
18( عیاشی, از ابو بصیر روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 


السلام پر سیدم . مردی با زر خود از طریق ذبر آمیزش می کند و از آن 
کراهت دانن کم ان چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ از آميزش با زنان از 


طریق ذبر(ه) ببپرهیزید ِ« حضرت فرمود: منظور از آیه: «یِسََْکَم 
حوث لك قَائوا حوتَکم آآی سل » 
ص: 695 


ی ای 0 رده 
یر ای هی 0 2 


5- [5] - محاشی: جمع محشاه و به معنای پایین ترین مکان قرار گرفتن 
غذا| در روده می باشد که کنایه از ذبر امده است. 


تنها این است که شما می توانید در هر وقت که خواستید (نه از هر طریق 
که خواستید), با زنانتان امیزش کنید.(1) 


9) عیاشی. از فتح بن یزید جرجانی روایت می کند که گفت: در ضمن 
نامه ای از امام رضا علیه السلام پیرامون امیزش پرسیدم و حضرت در 
جواب نامه فرمود: تو از من پرسیدی که حکم مردی که با کنیز خود از 
طریق بر (پشت) امیزش می کند چیست؟ جواب این است که زن, وسیله 
بازی مرد است. پس این عمل مرد. ازار زن محسوب نمی شود؛ چرا که 
زن. همان طور که خداوند فرمود. محل بذرافشانی می باشد.(2) 


دا ان 
ابراهیم. از پدرش از اين اپی عمیر, از جمیل به دژاج. از امام صادق علیه 
لسلام روایت می کند که پیرامون تفسیر آیه: «ّ اللّه بجبٌ التّایین 
ویچتٌ الْمْتَطَهرِین» فرمود: مردم, با پنبه و سنگ (موضع بول و غاثط) خود 
را تسیز فق. کردتد. تن و تین :1 آب) که خوی پسندیده ای 
است. ایجاد شد و رسول آلله صلی الله علیه و آله نیز به آن امر فرمود و 
خود نیز با آب, خود را تمیزمي ۱ 
«اٍرٌ له یج القايین یج الغتطهرین»(3) 


«ولاً توا اه غرضهة لیمَایکُم آن توا تفا وتسلخوا تین الّاس واللّه سَمیغٌ علیخ(224) > 


[و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید تا (بدین بهانه), از 
نیکوکاری و پرهیزکاری و سازش دادن میان مردم (باز ایستید) و خدا 
شنوای داناست ] 


1) محمد بن یعقوب., از علی, از پدرش. از ابن ابی عمیر, از علی بن 
اسماعیل, از اسحاق بن عمار, از امام صادق علیو السلام روایت می کنج 
که پیرآهون تفسیر آیه: «ولاً تعْعلوا اللّه عرضه ایمانیم آن روا نوا 
1 جوا بین الّاس» فرمود: یعنی (خداوند می فرماید) اگر فراخوانده 
شی تا هبان:ده تفر آشتی سرقرار کنف: نگو من 
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2) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد, از عثمان 
بن عیسی؛, از ابو ایوب خژاز روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: چه راست پا دروغ به‌یخداوند سوگند نخورید؛ 
چرا که خداوند می فرماید: «ولا تجْعلوا الله غْرّصَه لابیمانکم»(2) 


3) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد, از 
یحیی بن ابراهیم, از پدرش. از امهتیتا مس و رخاوت.می کید که کفت: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که به سّدیر می فرمود: ای سدیر ! هر کس 
که به خداوند سوگند یاد کند, اگر دروغگو باشد کفر ورزیده», واگر راستگو 
پاشد.. گناه کرده است؛ چرا که خداوند می فرماید: «وا تلو الله عَرَضصَهة 
ایعانکم» شب مفیی نی این عذنت هر اهر کناب اختضاضی از اماض رضا ار 
السلام خل کرو است 3 


09 1۶ «ولاً تمْعَلواً له رس و ۸ توا 3 
وِصلِجُواً بین اللتّاس» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد؛ منظور از (سوگند به 
خداوند) این است که مرد بگوید: نه به خدا قسم, يا آری به خدا قسم.(4) 


۳۹ 1 علیه السلام 9 می ۳ ک فرمودند: ار از آیه, 
کش آشت. که بین تفر آنستی: فآ عی. کید و با ز کناه مایین ان اهرا 
بر دوش خود می گیرد.(۵) 


6) عیاشی, از منصور بن حازم, از امام صادق علیه السلام و محمدر بن 
مسلم, از امام باکن کلب لبم زوایت: فی. کند. که پیز آهون: تفسیر آیه؛ 
«ولاً تَجَْلُواً له عرَضَة لیمَانِكمٌ» فرمودند: منظور اين است که مرد قسم 
یاد کند که با برادرش و مانند آن سخن نگوید یا سوگند یاد کند که با مادرش 


سخن نگوید.(6) 


7) عیاشی, از ایوب روایت می کند که گفت: از حضرت شنیدم که می 
فرمود: 
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4 ]شور غیان رم ایض زد و و 
5 [5 ] - تفسیر عیاشی. ح:1: اص.131: :339 
6 یر عتاشی( عرص در ای 


چه راست یا دروغ به خداوند سوگند نخورید : چرا که خداوند می فرماید: 
«ولا تجْعلو الله عه غَرصَة لایمَانِکَمٌ» همچنین حضرت فرمود: اگر مردی از مرد 
دیگر کمک بخواهد تا بین او و دیگری آشتی برقرار کند, آن مرد نباید پگوید 
که من رقسم خورده ام که این کار را انجام ندهم, و آیه: «ولا تجعلوا الله 
عَوصَة لایمَانکم آن تبِتواً وَتلَفُواً وتصَلِخُواً بین الّاس» به همین معنا است. 
۷۷ 


هلا بقاخذکم الله باللقو فی ایقانکم ولکن بواخذکم بها کشق فلکم والله غود خلیة (225)» 


[خداوند شما را به سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند ولی شما را ند ان 
چه دل هایتان (از روی عمد) فراهم اورده است مواخذه می کند و خدا| 
امرزنده بردبار است ] 


1) محمد بن یعقوب. از علی بن آبراهیم, از هارون بن مسلم, از مسعده 
بن دنه بروازنت فی که 5 ۳ از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
بیرامون تفسیر آیه: «لا یوَاحدکم ك یلو فی أیمَایِمُ»_ _می فرمود: 
هیچ گونه اثری ۳0 باشد (هیچ ام و , صورت نگیرد.) 
(2) 


2 عیاشی, از ابو صیاح رواپت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
الشلام سید ایه لا بوای کن الله بالانی نی آنفانکر. وا پرشیدم .و 
حضرت پاسخ داد: اک 2 يا آری به 
قسم, دا ور کرد 


3) ابو علی طبرسی می گوید: مردم در معنای قسم لغو, اختلاف نظرٍ 
داشتند. برخی گفته اند: یمین لغو, همان سوگندی است که مردم معمولا 
می خورند و می گویند: نه به خدا قسم, یا آری به خدا قسم, بدون آن که 
معامله ای با آن صورت گیرد و مالی بدست آورند یا به کسی, ستمی روا 
دارند. این مطلب, از امام باقر علیه 
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السلام و امام صادق علیه السلام روایت شده است.(1) 
«للدین یولون من تشائهغ کرتص آزبعه آشهر قان قاووا ان اللّه غود جبطْ (226)» 


[برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود سوگند می خورند 
( <ایلاء), چهار ماه انتظار (و مهلت) است, پس اگر (به اشتی) بازامدند 
خداوند امرزنده مهربان است ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن ایراهیم. از پدرش, از حسین بن سیف, از 
محمد بن سلیمان. روایت می کند که گفت: از امام جواد علیه السلام 
پرسیدم. * انم یه فدای فتصا با وه یم رن مایم یط کر با زونه 
ماه است., در حالی که عده زنی که شوهرش از دنیا رفته, چهار ماه و ده 
روز می باشد؟ حضرت پاسخ داد: عم ۵ فظاقه نضه نمی ناشن زین 
اين که سه بار از خون حیض پاک شود) تا معلوم شود که در رحم او 
فرزندی نبوده است. اما دلیل این که عده زنی که شوهرش از دنیا رفته. 
چهار ماه و ده روز مي باشد, این است که خداوند شرطی را به نفع زنان و 
شرطی را به ضزر آنان قرار داده است و در این دو شرط, هیچ گناهی 
نسبت به آنان مرتکب نشده است. آن شرطی که به نفع زنان می باشد, 
این است که آنها باید در ایلاء (اين که مرد سوگند یاد کند کم با زن خود 
آميزش نکند) چهار, ماه عده نگهدارند. خداوند می فرماید: «للَذینَ تن 
من تا نفد تردص أربِقه آشهر». پس خداوند به هیچ مردی که ایلاء نموده, 
اجان ندادم ۲ مغاربت با ههسر خودرا بیش از جهار ماه تک کند ؛ زیرا می 
۱ 
آن شترظطی: که: به ضرر زنان می باشت. انن. است. که خداوند به آنان: آمر 
فرمود که اگر شوهر‌انشان از دنیا رفتند باید چهار ماه و ده روز عده 
نگهدارند. پس خداوند در ایلاء به نفع زن و به ضرر مرد, عده و ترک 
رتیه زا ی ار جیار مات زار دا این ات ام ره کر 
شوهرش از دنیا رفته) به جبران ضرری که به مرد در ایلاء وارد شده بود. 
4 رن زر وه من ِِ را مان _ ماه و ده روز قرار داد. خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: «یتربحن #انفنشفن َوبعة 


ص :699 


آشهر وِعَشْرا(1)» [چهار ماه و ده روز انتظار می برند] و خداوند این ده 
روز عده را فقط به همراه چهار ماه ذکر کرده است. چون که می دانست 
نهایت صبر زن در ترک مقاربت. چهار ماه است. به همین خاطر آن مدت را 
به نفع و ضرر آن زن واجب کرد.(2) 


2 محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
خماد: از حلبی» زوایت هی کند که گفت: از امام صادق علية السلام 
پرسیدم: حکم مردی که بدون آن که زنش را طلاق دهد يا قسمی (بر ترک 
مقاربت با او) یاد کند, او را رها کرده و با او همبستر نمی شود چیست؟ 
حضرت فرمود: باید با همسرش مقاربت کند. همچنین حضرت فرمود: هر 
گاه مردی با زن خود ایلاء کند, یعنی بگوید: به خدا قسم, با تو آمیزش نمی 
کنم چنین و چنان. نیز بگوید: به خدا قسم, تو را به خشم می آورم؛ و سپس 
با آن زن دشمنی بورزد, به مدت چهار ماه حق ندارد که با همسر خود 
آمیزش کند و سپس حکم او پس از چهار ماه باید به امام ارجاع داده شود. 

پس اگر آن مرد ایفاء نمود یعنی با همسرش آشتی نمود, خداوند بخشنده و 
را ار ها 
تنها در صورتی که حکم آنان به امام ارجاع داده شده باشد. می توانند از 
هم طلاق بگیرند و اگر چه پس از چهار ماه نیز باشد, آن مرد مجبور می 
شود که يا با زن خود آشتی نماید و يا او را طلاق دهد.(3) 


3 محمد بن یعقوب, از علی, از پدرش, از حماد بن عیسی, از عمر بن 
اذینه, از بکیر بن اعین و برید بن معاویه, از امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند: اگر مرد با زن خود ایلاء 
کند (یعنی قسم یاد کند که) با او مقاربت نکند, زن تا چهار ماه نمی تواند 
اعتراض کند و هیچ حقی ندارد و آن مرد نیز در اين که با زن خود در آن 
چهار ماه مقاربت نمی کند, گناهی مرتکب نشده است. اما اگر آن چهار 
ماه بگذرد و آن مرد با زن خود مقاربت نکند و آن نیز اعتراض نکند و راضی 
باشد, هیج اجباری بر مرد نیست که با زن خود مقاربت کند اما اک انتن 
مشکل خود را نزد امام ارجاع دهد, آن مرد مجبور می شود که يا به 
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آن زن رجوع کند که او از خون حیض, پاک شود و بعد, او را طلاق دهد و تا 
آن زمان که سه بار از حیض پاک شود آن مرد شایسته ترین افراد به 
رجوع به آن زن است. پس رت ایلائی است که خداوند متعال در کتاب 
ان مس کی ما اه ای ی ام سا 


4 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
اسماعیل. از محمد بن فضیل از ابو صباح کنانی روایت می کند که گفت: 
از امام صادق علیه السلام پرسیدم: حکم زنی که با زن خود پس از 
نزدیکی, ایلاء کند, چیست؟ حضرت پاسخ داد: اگر چهار ماه بگذرد باید حکم 

به آمام ارجاع دادم شتودم. آکر جچه نهد از مدتی باشده بشن. اکر ان مرد 
با کته آن دنه همستر آو آاشت و هی مشکلی دز رحوع آو تیست و کر 
خواست که او را طلاق دهد, باید او را طلاق دهد. حضرت فرمود: ایلاء این 
است که مرد به زنش بگوید: به خدا قسم, تو را خشمگین ساخته و با تو 
بدرفتاری می کنم و سپس از آن زن دوری جوید و به مدت چهار ماه با آن 
زان آضیز نت نکن پس اگر آن چهار ماه بگذرد, ایلاء صورت گرفته و بر امام 
شایسته است که آن مرد را مجبور سازد که یا به آن زن رجوع کند یا او را 
طلاق دهد. پس اگر آن مرد بخواهد رجوع کند, خداوند. آمرزنده و مهربان 
است و اگر قصد داشته باشد او را طلاق دهد. خداوند شنونده و دانا است. 
معنای سخن خداوند در کتابش نیز همین است.(2) 


5 محمد بن یعقوب., از ابو علی اشعری و محمد بن عبدالجبار و ابو عباس 
محمد بن جعفر, از ایوب بن نوح و محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان 
قحمنه به اد ار ات اه یی ار صقوان: ان این انآ ایو 
بصیر روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . 
ایلاعچیست؟ فرمود: ی و و سس یب به خدا قسم, 
با تو آميزش نمی کنم چنین و چنان. ٍ یا اينکه بگوید: به خدا قسم, تو را 
خشمگین می کنم. پس از آن چهار ماه با زن خود. مقاربت نکند؛ : سپس 
حکم آن دو باید به امام ارجاع داده شود. 1 بندر اک ازغ مرد ایفاء کند یعنی با 
زر خود, آنشتی کته خداوند, آمرزنده و و اگر ایفاء 
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نکند, مجبور می شود که آن زن را طلاق دهد ؛ و طلاقی بین آن دو صورت 
تمی. کیرد حتی اکر بسن از کذشت:جهار ماه باشندر.خز در ضورتی. کم آن 
زن, دادخواهی خود را به امام ارجاع دهد.(1) 


6 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام در حدیثی 
طولانی روایت می کند که فرمود: اگر مرد (پس از ایلاء) کلامی بگوید یا 
کاری بکند که نشانه ء رجوع او باشد, ایفاء نموده است خداوند می فرماید: 
«فِن قاوُوا فان اللّه عَفور رَحیم», یعنی اگر رجوع کنند؛ سپس حضرت 
فرمود: «وَاِنْ عَرَمُواً الطلاق قَانّ الله سَمیغ علیْ(2)» [و اگر آهنگ طلاق 
کردند در حقیقت. خدا شنوای داناست .(3) 


7) علی بن ابراهیم. از پدرش, از صفوان, از ابن مسکان. از ابو بصیر, از 
فا وا و ابلاءء, این است که مرد 
به زنش بگوید که با او مقاربت نمی کند ؛ پس اگر آن زن به اين منوال صبر 
کند. اشکالی ندارد؛ و اگر دادخواهی خود را به امام ارجاع دهد, امام به آن 
مرد چهار ماه مهلت می دهد و سپس به او می گوید: یا به زندگی زناشویی 
خود بازگرد و يا زن خود را طلاق بده و گرنه تو را تا ابد. به بند می کشم 
(تو را به زندان ابد محکوم می کنم).(4) 


8) علی [ین ایراهیم] می گوید: برخی روایت کرده اند که امیر المومنین 
علیه السلام آعلی از نی ساخت و مردی که با زن خود ایلاء کرده بود و 
چهار ماه از آن گذشته بود را دز ان قرار داده و به او فرمود: پا ۳ 
زندگی زناشویی خود رجوع کنی, ۰ 1 7 طلاق دهی؛ وگرنه اين آغل 
کم خن آن نی را به ان فیح کشض ۶۱ 


9) شیخ, با سند خود, از حسین بن سعید., از عثمان بن عیسی, از سماعه 
روایت می کند که گفت: از حضرت پر سیدم . : حکم مردی که با زنش ایلاء 
می کند, چیست؟ حضرت پاسخ داد ابا این اش که هرد زاون و ید 
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[- [1] - کافی, ج 0 ض‌ 2۸ ح 9. 
ما2 ]دفرد 227 


3- [3] - کافی, ج ( ص 16, ح 1 
4- [4 ] - تفسیر قمی, 0 ۷۱ ض 92 
5- [5 ] - تفسیر قمی: 0 ۳۹ ض 92 


تو مقاربت نمی کنم چنین و چنان؛ : و به مدت چهار ماه با او مقاربت نمی 
کند. پس اگر بعد از چهار ماه, ایفاء کند؛ ؛ یعنی به سوی زنش رجوع کند, 
خداوند آمرزنده و مهربان است؛ و اگر پس از چهار ماه ایفا نکند, باید در 
بند شود تا به اجبار با زنش آشتی کند و پا او را طلاق دهد؛ ؛ و تنها زمانی 
بین آن دو طلاق صورت می گیرد که حکم آن دو به امام ارجاع داده شود و 
به صرف گذشتن چهار ماه طلاق بین آن دو ایجاد نمی شود. 1 نفتر در ان 
فرد با دشن اشتین نحند: ی 


۲ غیاشی: از ترید بو عاویه رفایت صن. کند که کفته ار آمام صاوق 
علیه السلام شنیدم که در مورد ایلاء می فرمود: اگر مرد با زن خود. ایلاء 
کند و با او مقاربت نکند و با بدن او تماس پیدا نکند و با او همبستر نشود, 
تا چهار ماه مجبور به مقاربت نیست؛ اما بعد از گذشت چهار ماه, اگر آن 
زن اعتراضی نکند, آن ود نیز مجبور به مقاربت نیست؛ ؛ ولی اکر ان رن 
حق خود را پس از چهار ماه طلب کند. حکم او به امام ارجاع داده می شود 
و آن مرد, مجبور است که به زن خود رجوع کرده و با او مقاربت نماید و یا 
این که آن زن را طلاق دهد؛ ؛ و اگر می خواهد آن زن را طلاق دهد و زن» 
حیض می بیند. باید صبر کند تا زن, از خون حیض پاک شود و سپس بدون 
آن که با او آميزش کند, در حضور دو شاهد عادل. او را طلاق دهد. سپس 
آن مرد. تا سه بار پاک شدن ۳ زن از خون حیض, شایسته ترین فرد, به 
رجوع به او است.(2) 


ام ییامام سای عم الم رای ند 
فرمو ام و کر اين است که مرد به 
0 به خدا قسم, باتو ان نف کنمکنین مان : و بگوید: به 
خدا قسم, تو را خشمگین می سازم؛ ؛ و سپس با او دشمنی ورزد و بگوید: 
با تو بدرفتاری می کنم؛ و سپس از او دوری گزیده و با او به مدت چهار 
ماه مقاربت ننماید, در این صورس اگر آن هر ایفا کند, و ایفاء این است 
که با زن خود ات کند؛ : «قاٍن اللّه عَفْود رَحیمْ» و اکز ایفاء نکند, مجبور 
است که آن زن را طلاق دهد؛ 1 
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[- [1 ] - تهدذیب, 0 9 ض‌ 9 ۳ 24 
ی ی ی 


ایجاد می شود که حکم آن دو, به امام ارجاع داده شود. پس اگر آن مرد 
بخواهد که زن خود را طلاق دهد, باید او را یک بار طلاق دهد.(1) 


2 عیاشی, از ابو بصیر, روایت می کند که گفت: از حضرت پرسیدم : 
حکم مردی که با زن خود ایلاء کند و چهار ماه از آن بگذرد چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: باید حکم او به امام ارجاع داده شود . , پس اگر می خواهد زن 
خود را طلاق دهد, 2 عده نگهدارد و 
اگر آن مرد رجوع کند, هیچ اشکالی ندارد.(2) 


علیه السلام" پر سیدم. و خود اپلاء نموده ۰ از 
آن گذشته چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید حکم آن دو به امام ارجاع داده 
شود و اگر مرد بخواهد که آن زن را طلاق دهد, آن زن از او جدا می شود 
و اند به ماد زن ممااوه: عده نگهدارد؛ و اگر آن مرد, او را طلاق ندهد, 
باید قسم خود را بشکند و به زن خود رو کید 3 


4) عیاشی, از عباس بن هلال. روایت می کتد که گفت: امام رضا علیه 
السلام به ما فرمود: مهلت ایلاء پس از آن که زن و مرد نزد حاکم شرع 
بيایند. چهار ماه است. بسن اخر آن-چهار ماه سبری شود آن مرد با باید: با 
زن خود امساک کند و یا او را طلاق دهد. امساک , به معنای مقاربت می 
باشد.(4) 


15( برخی از امام صادق علیه السلام پرسیدند: اک زن» با اپلاء از مرد خود 
جدا شود, ایا ان مرد می تواند با ان زن دوباره ازدواج کند؟ حضرت پاسخ 
داد: بعد از دو طلاق می تواند با او ازدواج نماید و برای مقاربت با ان زن 
باید قسم خود را بشکند.(3) 


6 عیاشی, از صفوان, از برخی از اصحاب خود., از امام صادق علیه 
دادن زن خود ابا 
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1 تقسیر ایض 2ور س 322 
212 تقسر غباشی: 1ص 132, 2 245 


یس اشی رص 2 31 
یر ای 2 


می ورزد فرمود: علی علیه السلام, چنین مردی را در آغلی از نی قرار می 
داد و او را در آن حبس می کرد. به او اب و غذا نمی داد تا زن خود را 
طلاق دهد.(1) 


7 فباشی: آز اه تین از اما ضاوق علیه اسلا روایت هی کته که 
فرمود: اگر مردی با زن خود, ایلاء کند و چهار ماه بگذرد و به زن خود رجوع 
نکند, آن زن با ارجاع حکم خود به امام, از ان مرد طلاق می گیرد. پس اگر 
ان مرد بخواهد رجوع کند, باید پس از دو طلاق, رجوع کند و اگر بخواهد که 
او را طلاق دهد, با طلاق بائن, آن زن از او جدا می شود.(2) 


«والمَطلقاث یتربَصن بأنفسهن ئلاة فژوء...برذهن فی دک ان آرادوا اضلاعا (228) » 


»2 والَمْطلَمَانُ یریصن بأنفُسهن تلائة قرو وا یجل لهنَ آن درکن ما حَلْق 
ال فی ارَحاههنّ ان کُنّ يوْمنّ بالله والیوّم خر وَْعوْهنَ أَحَوٌ یرَدُهنَ فی 
لک ان راو اطلاخا (228) » 


[و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی انتظار کشند و اگر به خدا و 
روز بازیسین ایمان دارتده برای: انان زوا تنست. که ۳ چه را خداوند در 
رحم آنان آفریده پوشیده دارند؛ و شوهر‌انشان اگر سر ات دارند به 
ارات اه درآ یهت ستاوارس نوم اند هام رمساینی) مر 
عهده زنان است ] 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين ابی عمیر, از 
عمر بن آذینه, ات هه از ربیعه الر آی(3) شنیدم 
که یت ور به نظر من فرء در قرآن به معنای پاکی بین دو حیض می 
باشد. مره رنف آلدای کفت: هر کس بر خلاف نظر من, چیزی بگوید, 
دروغگو است؛ چرا که من, این مطلب را از علی علیه السلام نقل کرده ام. 
زاو من وید جم ره آلر ای کوذو: خداوند تو را 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 134, ح 349. 
2- [2]- تفسیر عیاشی, ج 1, ص134, ح 330. 
3- [3] - ربیعه الرأی: او ربیه بن فتژوخ از موالی بن تیم, اهل مدینه و کنیه 
او ابوعثمان است. وی در فتوای خود. نظر خود را دخالت می داد و از 


قیاس استفاده می کرد و به همین خاطر به او لقب ربیعه الر آی, داده شد. 
او یکی از فتوا دهندگان مدینه بود. مالک بن انس, نزد او فقیه شد. وی در 
سال 6 در هاشمیه, منطقه ای از سرزمین انبار, در گذشت. برخی 
گفته اند که او در مدینه در گذشته است. اهل تسنن در زمان و مکان وفات 
او اختلاف نظر دارند. «تاریخ بفداد: ج 8 ص 420 ت 531ظ4؛ تهذیب 
تهذیب: ج 3, ص 258, ت 491. 


اصلاح نماید, آيا علی علیه السلام قائل به این مطلب بود؟ ربیعه پاسخ داد: 
آری, فرع یی .با کی: و هن خر آن-خمع شده و یه هنحام خیطمر خارع هی 
شود.(1) 


2 محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اين ابی عمیر و 
ما 
بن دژاج. از زراره, از امام باقر علید ۳ ۱۳ ۰7 ۱:۳ 
ما بین دو حیض, قرء (پاکی) گویند. ( 


3) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
جمیل, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: به مابین دو حیض, قرء (پاکی) می گویند.(3) 


4) عیاشی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حجال, از ثعلبه, از 
زراره, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: اقراء به معنای 
چند بار پاک شدن (از خون حیض) است.(4) 


اذینه, از زراره روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: 
خدا به شما خیر دهد, حکم مردی که زن خود را در حالت پاکی و بدون آن 
که ۲ او مقاربت کرده باشد, در حضور دو شاهد عادل طلاق دهد, چیست؟ 
حضرت پاسخ داد؛ هر گاه زن. خون حیض سوم ر ببیند, عده او به پایان 
رسیده است و می تواند ازدواج کند. راوی می گوید: به حضرت عرض 
کردم: خدا به شما خیر دهد, مردم عراق می گویند که علی علیه السلام 
فرموده ی آن مرد, حق دارد پیش از آن که آن زن, غسل حیض سوم 
را انجام دهد, به او رجوع کند. حضرت فرمود: آنان دروغ می گویند.(5) 


6) شیخ در تهذیب. با سند خود, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن ابی 
عمیر از حماد, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: عده زنی که حیض می بیند سه فُرء است و سه قرء به معنای سه 
حیض می باشد. شیخ می گوید: 
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[- [1] - کافی, ج 6, ص 89, ح 1. 


2 [2] - کافی, ج 6, 
3- [3] - کافی, ج 6, 
4 [4] - کافی, ج 6, 
5- [5] - کافی, ج 6, 


ص 89, ح 2. 
ص 89, ح د3. 
ص 89, ح 4. 
ص 89, ح 1. 


دلیل این که در این دو حدیت, قرء به حیض معنا شده, تقیه بوده است, 
زیرا در این دو حدیث, قرء به حیض تفسیر شده؛ ولی ما تبیین نمودیم که 
اقراء به معنای سه بار پاک شدن از حیض می باشد و شاید منظور امام از 
اين که فرمود: سه حیض, این باشد که اگر ان زن خون حیض سوم را ببیند. 
زیرا آن زن از خون دو حیض, پاک شده و خون حیض سوم را می بیند و 
ری هم نس فرع م درو در عیت امد که آن. رن اند ار حون جوم 
۱ 


7) شیخ, با سند خود از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از جمیل به 
دار از ترارسان افام باقر. علبه الساام زوایت :هن کته که فرمی: رم 
و حیض, مخصوص زنان است.(2) 


8) شیخ, با سند خود از احمد بن محمد, از محمد بن عیسی, از عبد الله بن 
ما دا و اه ام اون اه اس ی در اه 
السلام از امین الموشوه علبه الشنلام عل.می کید که بیرآمون .ری کسمادعا 
می کرد در یک ماه. سه بار حیض دیده است., فرمود: زنانی را مامور کنید تا 
او را وارسی کنند و بر ادعای او شهادت بدهند. پس اگر شهادت بدهند که 
او راست می گوید, درستی کلام او معلوم می شود و گرنه دروغ می گوید. 
شیخ در کتاب تهذیب می گوید: دلیل این که حضرت فرمود: جمعی از زنان 
را مأمور کنید. اين است که اگر آن زن در معرض اتهام نبود. ادعای او 
پیرامون عده و حیض پذیرفته می شد و اگر متهم بود. نیاز به شهادت زنانی 
غیر از او دارد تا ادعای او پذیرفته شود 3(۰) 


9( ات از محمد بن مسلم و زراره, از امام باقر علیه السلام روایت 
می کنند که فرمود: به مابین دو حیض, قرء (پاکی) می گویند.(4) 


ایآ ماس من که که کته مه ات اش ی که 
شوم یذ به نظر من قرء در قرآن به معنای پاکی مابین دو حیض می 
باشد و به معنای حیض نیست. راوی می گوید: نزد امام باقر علیه السلام 
تا سا قست حضرت فر مود: ربیعه 
دروغ می گوید و این مطلب, نظر او نیست, 
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1 مخت 8ص 2.126 ۸232 


مس زر و۵9 2 1213 
3- [3] - تهذیب, ج 1, ص 398, ح 1242. 
4 ممسین عیاشیر رصن حور 1و3 


بلکه آن دا از غلی قلیم اسلام شنیده است, راویسمی کویده به.حصرت 
طرش کردم وا به شما خبر ذهوه آبا علی علية السلام فانل به این سطلب 
بود؟ حضرت ات داد: آری, علی علیه السلام می فرمود: قرء به معنای 
پاکی (از خون حیض) است. ابتدا خون پیش از موعد حیض, جمع شده و در 
زمان حیض, خارج می شود. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: 
خداوند به شما خیر دهد, حکم مردی که زن خود را در حالت پاکی بدون آن 
که با او مقاربت کند, در حضور دو شاهد عادل طلاق می دهد, چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: هر گاه آن زن, خون حیض سوم را ببیند, عده او به پایان 
رسیده و بر او حلال است که ازدواج کند. راوی می گوید: به حضرت عرض 
کرت مرجم عران. هی تففقد علی علحه السااه فا بووه این که این رن 
تا زمانی که غسل حبض سوم را انجام نداده باشد, شوهر سابق او حق 
دارد به او رجوع کند. فرمود: آنها, دروغ می گویند و علی علیه 
السلام می فرمود: هنگامی که زن. خون حبض سوم را ببیند, عده او به 
پایان می رسد. در روایت دیگری از ربیعه چنین نقل شده که او گفت: آن 
هرد من تواند بة زن مطلقه حود رحوع کند و فرع به؛معنای باکی :ما جیق 
دو حیض است و آن زن تا غسل حیض سوم را انجام ندهد, نمی تواند 
ازدواج کند. پس اگر مبنا را بر اين قرار دهی که فُرء به معنای مابین دو 
۱ ۱ ۱ ۱ کت ۱ 0 
زن, ازجمله زنانی است که حیض منظم ندارند و در یک ماه, چند بار و در 
ماه یکره یک بار حیض می شوند, باید به مدت سه ماه عده زن مستحاضه 
نگهدارد؛ و اگر از جمله زنانی است که حیض منظمی دارند و هر ماه یک 
حیض می بیند. مابین دو حیض برای او یک ماه حساب می شود که همان 
فُرء می باشد.(1) 

عده زنی که حیض می بیند و حیض او منظم می باشد. سه قرء است یعنی 
باید سه بار. خون حیض بیند.(2) 


2) عیاشی, از احمد بن محمد روایت می کند که حضرت فرمود: قرء به 
معنای پاکی می باشد و خون. پیش از حیض جمع می شود و به هنگام 
حیض, خارج 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 133, ح 352-353 


هقی مایب رصن 94 351 


3) عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه 
السلام پرسیدم: : اگر مردی زن خود را طلاق دهد, چه وقت طلاق آن زن به 
صورت بائن می شود (و مرد, حق رجوع ندارد)؟ حضرت پاسخ داد: زمانی 
که خون حیض سوم خارج شود.(2) 


4 عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت می کندٍ که 
بیرآمون تفسیر آیه: "«والَطلقَات یتربصن بانفتهن تلائه قرو ء 1 تخل هت 
ن یکلم ما خَلْق اللّه فی أرَحَامِهِنَّ» فرمود: یعنی زنانی که به هنگام طلاق 
0 اگر شوهرشان, از اين موضوع آگاه نباشد, آنها جایز نیستند و 
حق ندارند بارداری خود را کتمان کنند و تا زمان وضع حمل ان زن. شوهر 
سابق او, حق رجوع دارد.(3) 
5) عیاشی, از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
زنی که از شوهر خود طلاق گرفته, به محض این که اولین قطره خون 
حیض را ببیند, طلاق او, طلاق بائن می شود (و مرد. حق رجوع ندارد).(2) 


6) عیاشی, از عبد الرحمن بن ابی عبد الله روایت می کند که از امام 
صادق علیه السلام پرسید: اکز مزن زن خود را طلاق دهد, چه زمانی می 
تواند ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد: زمانی که زن خون حیض سوم را 
ببیند, طلاق او, طلاق بائن شده است (و مرد. حق رجوع ندارد).(5) 


7 زراره, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: آقراء به 
معنای (سه) پاکی می باشد. هم چنین حضرت فرمود: قَرءء به معنای 
(پاکی) مابین دو حیض می باشد.(6) 


«ولهَ مثلْ الّذٍی عَلَیهّ یالْمعژوف وَللرجال عَلَیهنّ دَرَجَة والله عریژ حکَیمْ (228)» 

7 9 1 َ ۰5 ۲ ن _ 3 مر - ‌ ۳ ِ 
«وَلَهنّ مثل الذی عَلیهنّ بالمَعژوف وللرَجال عَلیيهن دَرجَةُ والله عزیژ حكيمٌ 
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3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1 


ص 134, ح 357. 
ص 134, ح 358. 
ص 134, ح 359. 
ص 135, ح 360. 


»)228( 


آبه طور شایسته به نفع آنان (بر عهده مردان) است و مردان بر آنان درجه 
برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است ] 


1 یی نویه ان خن «یجصری ااقدبه: با سند خود از حسن بن محبوب, از 
مالی ین عصیته. آن مخصد تن شام از آمام بای علنه. السام-روایت میس 
ی دی و سول ا خلت الم یه آله آصنور وه عرص کرو 
یا رسول الله ! حق شوهر بر زن چیست؟ حضرت پاسخ داد: (حق شوهر بر 
زن» اين است که) زن از شوهر اطاعت کند و چیزی از خانه خود را جز با 
اذن او صدقه ندهد و جز با اجازه او روزه مستحبی نگیرد و از آمیزش با 
مرد امتناع نکند. حتی اگر بر روی جهاز(1) (شتر) باشد و از خانه خود فقط 
با اجازه او خارج شود. 1 پس اگر "رن بدون اذن شوهر خود, خارج شود 
و ما مر ۱ 
زن به خاأنه, او را لعنت می کنند. ادن عرص کرد" یا رسول الله ! چه 
کسی حق بیشتری بر مرد 0 حضرت پاسخ داد: پدر و مادر او.ان زن 
عرض کرد: چه کسی از مردم. حق بیشتری بر زن دارد؟ حضرت پاسخ داد: 
شوهر او.آن زن عرض کرد: آیا به اندازه حقی که شوهرم بر من دارد, من 
نیز به گردن او حق دارم؟ حضرت پاسخ داد: خیر, حتی یک درصد نیز بر 
گردن او حقی نداری. آن زن فرمود: سوگند ی 
پیامبری مبعوث کرد هیچ گاه تحت تملک هیچ مردی درنخواهم آمد (و 
هیچ مردی ازدواج نمی کنم).(2) 


2) در تفسیر علی بن ابراهیم, چنین آمده که: حق مردان بر زنان, برتر از 
حق زنان بر مردان ات .(3) 


«الطاَقَ مَرّتان قاشساک یمغژوف آَو تسریخ باگسان...(229)» 

[طلاق (رجعی) دو بار است. پس از آن يا (باید زن را) بخوبی نگاه داشتن 
پا 
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1- [1] - قتّب: جهاز کوچکی است که به اندازه کوهان شتر می باشد و 
جمع ان, اقتاب است. «المعجم الوسیط- ریشه قتب» 


| 
3- [3] - تفسیر قمی, 92, 1. 


بشایستگی آزاد کردن ] 


1) شیخ, در تهذیب, با سند خود از محمد بن یعقوب., از ابو علی اشعری, از 
محمد بن عبدالجبار و محمد بن جعفر و ابوالعباس رژاز, از ایوب بن نوح و 
علی بن ابراهیم, از پدرش و همگی, از ابن ابی نجران, از صفوان بن 
یحیی, از ابن مسکان. از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: طلاق سنت این است که مرد. زن خود را در حالت 
پاکی و بدون آن که با او مقاربت کرده باشد, در حضور دو شاهد عادل. یک 
بار طلاق می دهد؛ سپس او را رها می کند تا عذه خود (سه قرء) را 
ِِِ پس اگر عده زن» به پایان برسد؛ طلاق اوء طلاق بائن می شود (و 
د, حق رجوع ندارد) و می تواند از آن زار خواستگاری کند, , پس اگر آن 
7 بخواهد, می تواند با او ازدواج کند و اگر نخواهد, مجبور به این کار 
نیست. پس اگر مرد, بخواهد به زن خود رجوع کند, باید شاهد بیاورد بر این 
که پیش از به پایان رسیدن عده. به آن زن رجوع کرده است., در این 
صورت ان زن, نزد او بر یک بار طلاق سابق است.(1) 
2 شیخ, از ابو بضین از احاص ضادی. علیه انسام روایت می کند که 
پیرامون تفسیر ایه: «الطلاق مَرّتان قامساک بِمَعژوف 1 تشریح باحسَان» 
ِِ- : منظور از تسریح باخسان (رها کردن با نیکی), طلاق سوم یت 
2 


3( ابن بابویه, در من لایحضره الفقیه, با سند خود, از گلی بن حسن بن 
قضال. از پیت ددانت مت کند کن کفت. از اما وضا ليم الما 
پر سیدم : چر| زنی که (سه بار) طلاق داده شده و در عده است باید پا 
مردی غیر از شوهر خود. عقد (دائم) کند تا بر شوهر خود, حلال شود؟ 
حضرت پاسخ داد: خداوند اجازه داده که مرد, دو بار زن خود را طلاق دهد. 
خداوند می فرماید: «الطلاق مَرّتان قامساک بِمَعژوف تسریح 6 باخسان» 
و منظور, طلاق سوم می باشد و از آن جایی که مرد با طلاق سوم دست 
به عملی زده که خداوند از آن کراهت دارد, خداوند (نکاح) آن زن را (پس 
از طلاق سوم) بر مرد حرام کرد و تا زمانی که با مردی غیر از او ازدواج 
(داتم) نکند, بر ان:مردخلال تفی شود؛ ودلیل آن: این بود. که-مردعر طلاق 
را 
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کوچک نشمارند (و آن را بازیچه قرار ندهند) و به زن, آزار نرسانند. پس 
زنی که برای بار سوم طلاق داده شده و در عده است. به مجض این که 
اولین قطره از خون (حیض) را ببیند, طلاق او از شوهرش, طلاق بائن می 
باشد و در صورتی بر شوهرش حلال می شود که با مرد دیگری غیر از 
شوهر خود, ازدواج (دائم) کند(1). 


4( عیاشی, از عبد الرحمن روایت می کند که گفت: از امام  ِِ‏ 

السلام شنیدم که می فرمود: هنگامی که مرد با زن ازدوا- می کند, 

پیمانی که خداوند گرفته است., اذعان می کند: «فامساک ب بِمَعژوف و 
تسریح باحسان»(2) 


ای ار او ی از ام سای تاسام رات ی ی 
فرمود: زنی که تنها با ازدواج (دائم) با مردی غیر از شوهر خود, بر 
شوهرش حلال می شود, زنی است که مرد, او را طلاق دهد و سپس رجوع 
کند و سپس طلاق دهد و سپس رجوع کند و سپس برای بار سوم او را 
طلاق دهد. در این صورت ان زن تنها با ازدواج (دائم) با مردی غیر از 
شوهر خود. بر شوهرش حلال می شود. خداوند عز و جل می فرماید: 
«الطلاّق مرّتان قَاِمساک بمَعْرُوف او تسَریخ باحُسَان» و منظور از تسریح 
(رها کردن)؛ طلاق سوم می باشد 3(۰) 


6( عیاشی روایت مي کند که امام_ صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«قان طلْقها قلاً تجل له من ید تن تنکخ رَوجٌا عیره(4)» (و اگر (شوهر 
برای بار سوم) او را طلاق گفت. تسشن آز. آن ذیکر (آن زن) برای او حلال 
نیست تا اين که با شوهری غیر از او ازدواج کند) فرمود: منظور از آیه, 
طلاق سوم می باشد پس اگر مرد, زن را برای بار آخر (بار سوم) طلاق 
دهد, اشکالی ندارد که پس از ازدواج جدید (که زن با مرد دیگری ازدواج 
کند), به یکدیگر رجوع کنند.(5) 


7) عیاشی, از ابو بصیر, از امام پاقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: خداوند می فرماید: «الطلاق مَرّتان قامساک بِمعروف و 
باخسان» منظور از تسشریح باخسان, طلاق سوم است 6 


بسر 
ص :712 


(0 


اک 


هن لا بحضره القفیه. خ دض 1570028 


هی ما شیم ری حول ۵36 
9 اس عیاش 1ص 95 3622 
4 [4] - بقره/ 30 2. 

کرت بقسر افرص و وود 
66 ]فقس غیاشی:.جض 195 2 364 


8) عیاشی, از سماعه بن مهران روایت می کند که گفت: از حضرت 
پرسیدم. کدام زن است که تا با مردی غیر از شوهر خود ازدواج (دائم) 
نکند بر شوهرش حلال نمی شود؟ حضرت پاسخ داد: او زنی است که 
شوهرش او را طلاق می دهد و سپس رجوع می کند. سپس طلاق می دهد 
و سپس رجوع می کند, و سپس برای بار سوم, او را طلاق می دهد. در 
این صورت, این زن تا با مردی غیر از شوهرش ازدواج (دائم)نکند و 
فستبله(1) (شیرینی آمیزش ) با آن مرد را نجشد و ان مرد. عسیله آن زن 
را نچشد. بر شوهرش حلال نمی شود. ایه: «الطلاق مَرّتان قامساک 
بمَعژوف 1 تسریح باخسان» به همین معنا می باشد. همچنین حضرت 
ِِ : منظور از تسشریح یاخسَان (رها کردن با تنج ۸ طلاق سوم است. 


9( کیانتنن: از ابو قاسم فارسی, روایت نف کند که کف از امام رضاأ 
علیه السلام پرسیدم: ؛ جانم فدای شما باد, خداوند در کتابش می فرماید: 
ِِ بِمَعژوف و تسریح باحسان» معنای آن چیست؟ حضرت پاسخ 

د: منظور از امساک بالمعروف ای اک که از آزار تن خومم دست 
و۳ آن که از او چیزی بخواهد, به او نفقه دهد و 
منظور از تسْریح باحسان, این است که او را بنابر آن اضه. که ذر قرآن 
آهکخ: او را طلاق دهد.(4) 


«...ولا بچل لک آن توا مقا آنبه تیتخوه شیتا...قلاً ختاع علیهقا فیقا افتدت به...(229)» 
.15 یجلٍ کش ۳ فا او سا ۱ آن 


لا بقیقا خذود 
ل فا خیم آلا یقیما جُدُود اللّه قلاً جُتَاح علیهماً فیما افتدث به. 


*»)229(۰ 


[برای شما روا نیست که از آن چه به آنان داده اید چیزی بازستانید, مگر 
آن که (طرفین) در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند. پس اگر بیم دارید 
که آن دو, حدود خدا را تزبای نمی دار‌ند.در آن چه که (زن.برای اراد کردن 
خود) قدبه دهد کنا هن بر ایشان نیست.. این است حد ود احکام الهی ؛ پس 

از ان تجاوز مکنید ] 


ص:713 


[- [1 ] رک و اه : مصغر عَسَله می باشد و به معنای نطفه یا آب مرد یا 
ریت آهتذنن. انتفت. وه به خاطر. لد اوه به سل که .ند اس 


تلا هو زمخماه ره یز 

2- [2]- تفسیر عیاشی, ج 1, ص 135, ح  .365‏ 

3- [3] - احباء: به معنای بخشیدن بی منت و بدون آن که چیزی در مقابل 
آن بخواهد, است «القاموس المحیط- ريشه حبو» 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 2,136 366. 


1( فلی. : بن ابراهیم گفت: این ۳ در شأّن (طلاق) خْلع نازل شده است. 
(1) 


2( کل بن ابراهیم, از پدرش» از ابن نف عمیر» از ابن سنان, از امام 
او ها وا و۱ طلاق خلع, تنها به اين است 
که زن به شوهر خود بگوید: به هیچ سوگندی در حق تو وفا نمی کنم(2) و 
بدون اذن تو (از خانه) بیرون می روم و در بستر تو با مردان دیگر جماع 
می کنم و با تو آمیزش نخواهم کرد. يا اين که زن به شوهر خود بگوید: از 
دستورات تو پیروی نمی کنم تا مرا طلاق دهی. پس اگر زن, چنین چیزی ر 
بگوید, بر مرد, حلال است که تمام اموالی که به آن زن بخشیده و نیز 
ای وا ما 
هر دو به طلاق راضی شوند, مرد می تواند او را در حالت پاکی و با حضور 
شهود. طلاق دهد و طلاق آن زن, با (همین) یک طلاق, تبدیل به طلاق بائن 
می شود و مرد می تواند (برای ازدواج با آن زن) از او خواستگاری کند و 
اگر آن زن خواست به ازدواج ان هرد درف آنذ وگرنه با او ازدواج نمی 
کند. بنن آکز.مرد با آن‌نزن ازدواج کنده تنها می.تهاند آان.زن را دهبار دیگر 
طلاق دهد؛ ؛ و سزاوار است برای مرد که برای زن خود, همان شرطی که 
مرد در طلاق مبارات می گذارد را بگذارد یعنی بگوید: اگر (بخواهی) 
اموالی را که به من داده ای, بازپیس بگیری, من مالک فرج تو می شوم 
(یعنی به تو رجوع می کنم). حضرت فرمود: طلاق خلع و طلاق مبارات و 
تخیبر (یعنی زن مخیر باشد بین این که طلاق گیرد یا با قصد طلاق بماند) 
تتها در حالت: پاکی. زن و بدون آن که مرد با او آميزتن. کردم باشد ع. با 
حضور دو شاهد عادل. امکان پذیر است. ژن که به وسیله طلاق خلع از 
شوهرش جدا شده, اگر با مرد دیگری ازدواج کند و سپس ان مرد او را 
طلاق دهد. بر شوهر اول ان زن, حلال است که با او ازدواج کند. حضرت 
فرمود: شوهر نمی تواند به زن خود که با طلاق خلع يا مبارات از او جدا 
شده, رجوع کند, جز در صورتی که ابتدا خود زن بخواهد اموالی را که 
بخشیده. بازیس گیرد و مرد. اموالی را که از زن گرفته را پس دهد (که با 
این کار. مرد می تواند رجوع کند).(3) 


7 


2 [2]- - بز فی یمینه: یعنی در سوگند خود صادق بود و آن را نشکست. 
ابر ها: بعتی ضاد فا تهب سه دنو خودوفا کند «لشتان العرب»- ريشه بررت 


3- [3] - تفسیر قمی, ج بر ص 94. 


3( آبن بابویه, در من لایحضره الفقیه, با سند خود از محمد بن حمران, از 
محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: اگر 
زن به شوهر خود این جمله را بگوید که: از دستوراتت پیروی نمی کنم. چه 
موارد آن را تشریح کند و چه به صورت مبهم بگوید, بر مرد حلال می شود 
۳ را از زن بگیرد و مرد (پس از طلاق) حق رجوع به آن زن را 
ندارد.(1) 


4) شیخ در تهذیب. با سند خود, از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب, از 
علی بن رئاب, از زراره. از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: اگر مرد. چیزی را به زن خود هبه کند یا زن, چیزی را به شوهر خود 
هبه کند, , چه آن مال, تحت تملک درآمده باشد يا نه,, حق ندارد,‌که آن را 
بازیس کیرن. آبا خداوند متعال نمی فرماید: «ولاً یچل لکم ان تَاخذُوا ما 
َتَبئُمُوهن شینا». همچنین حضرت, آیه: «قان طبْنَ لَکَمْ عن شیء مه تَفستا 
قکلوه هت مریئا (2»* [اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شم 
واگذاشتند, آن را حلال و گوارا بخورید] را قرائت نموده و فرمود: این 
(اموالی که زن و مرد به یکدیگر می بخشند) جزء صداق (مهر) و هبه, 
شمرده می شود.(3) 


5) عیاشی, از زراره. از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
نز کنسی. که خبزی زا در زان دا .می. بخشد. .سزاوار تیست: که. آن: را 
بازیس گیرد و اگر کسی چیزی را برای خدا یا در راه خدا نبخشیده باشد. 
می تواند آن را چه هدیه باشد یا هبه و چه آن مال تحت تملک درآمده باشد 
یا خیر, بازیس گیرد. (اما) مرد, حقی در بازپس گرفتن آندحه کف نه: ون 
خود هبه کرده ندارد و زن نیز حقی در بازپس گرفتن چیزی که به شوهر 
خود هبه نموده, ندارد؛ چه آين مال, تحت تملک درآمده باشد یا خیر. آیا 
خداوند نمی فرماید: «ولا بچل لَکَم آن تأحْذُواً مقّا آتیثمو هّ شینا»>. همچنین 
حضرت این آیه را قرائت فرمود: «قاٍن طبْن لَكَمْ عن شیء د حیت عا فکامم 


هنیا مریتا(4)». 
السلام 
ص:15 7 


لع 1 ]دمن اضر الققیهه ‏ دض 939 2 1653 


2- [2] - نساء/ 4. 
3- [3] - تهذیب, ج 9 ص 152, ح 624. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 136, ح 367. 


پر سیدم. ی ی ی ری ی یس 
حصر ت پاسخ داد: زمانی طلاق خلع صورت می گیرد که زن به شوهر خود 
بگوید: به خدا قسم, به هیچ سوگندی در حق تو وفادار نخواهم ماند و از 
دستورات تو پیروی نمی کنم و در بستر تو با مردان دیگر, آمیزش می کنم 
تون اد نورد تق نایم پس اگر زن (اين جملات را) بگوید, بخشیدن 
مهریه بر او حلال می شود و بر مرد حلال است که آن مهر و بیشتر از آن 
را که به زن خود داده, از او بازپس بگیرد. آیه «قلا ختا< ح علیهمَا فیما افتدث 
به» به همین معناً است. 0 
4 , طلاق آن زن از او با یک طلاق, به صورت طلاق بائن درمی آید و 

د, حق رجوع به آن زن را ندارد و زن صاحب اختیار خود است. پس اگر 
۳ می تواند با شوهر سابق خود, ازدواج کند وگرنه هیچ اجباری بر او 
نمی باشد. پس اگر زن با شوهر سابق خود, ازدواج کند, دو بار دیگر نیز 
می تواند, طلاق بگیرد.(1) 


«...یلک دود اللّه قلاً تعتژوها ون یتقة خدُود اللّه قأوْلیِکَ هم الظَالُونَ (229)» 
اکتماتی که اد.خنود اخکام آلمی تحاو: کت آبان همان شعمکان اند 


1) عیاشی, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 

پیر | مون تفسیر ۳ «یِلک حدود اللّه قلا تَعة تعتذوها و من بِتَع5 حَذود اللّه 
ایک هم الطالِعون» می فرماید: را 
حد او را صد ضربه شلاق قرار داده است. پس هر کس که بر زانی خشم 
گیرد و بیش از صد ضربه زند. من از او به سوی خداوند. برائت و بیزاری 
می جویم. یه «تلک خَذود الله قلاً 31 تعتدوها» به همین معنا است.(2) 


«قاِن طلْقَها قلاً تجلٌ له من بَعْذٌ حلّت تنکح رَوجا...ویلکَ خذوذ اللّه یتیئها لقوّم یْلَمون (230)» 


«فان لها قلاً 1۳ له ین بَعَذ نی تنکح رَوجا عیره فان طلقَها قلا جتاح 
عَلیهما آن یتراجقا ان ظَتّا آن بقیما حُدُود ال ویلک خَذود الله ببَیها لقَوّم 
تعلیون (230)» ۲ 
ص :16 7 


[و اگر (شوهر برای بار سوم) او را طلاق گفت, پس از آن دیگر (آن زن) 
برای آو حلال نیست تا اين که با شوهری غیر از او ازدواج کند (و با او 
همخوابگی نماید)؛ پس اگر (شوهر دوم) وی را طلاق گفت., اگر آن دو 
(همسر سابق) پندارند که حدود خدا را برپا می دارند. گناهی بر آن دو 
مک سا و ها ای ۱:۵ 
برای قومی که می دانند بیان می کند ] 


1) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما از سهل بن زیاد, از احمد بن 
محمد ين آبی نصرء از مثنی, از عبد الکریم. از حسن صیقل روایت می کند 
که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: زنی که مرد. او را طلاق 
داده و جز با ازدواح (دائم) با مرد دیگری, بر او حلال نمی شود, اگر به 
صیفغه موقت مرد دیگری درآید, آیا بر شوهر سابق, حلال است که با آن زن 
ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد؛ خیر, تا زمانی. که آن زن به. نکاح مردی 
ذبگرء به.مانند آن.چه فبل از طلاق بر آن بوده (یعتی نکاحدانم) در نياید: 
شوهر سابق او نمی تواند با او ازدواج کند.(1) 


2( احمد بن محمد ین آیی نصر, از مثنی, از اسحاق بن عمار روایت می 
کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: زنی که مرد. او را طلاق 
داده و جز با ازدواج (دائم) با مرد دیگری, بر بر او حلال نمی شود اگر به 
ازدواج عبدی (بنده ای) در اید و سپس آن بنده او را طلاق دهد. آیا (اثر) 
آن طلاق از بین مي رود (و ازدواج با او بر شوهر سابقش حلال می شود؟) 
حضرت پاسخ داد: اری, زیرا خداوند در قران. می فرماید: «حتی تنکح رَوجا 
غیره»(2) 


3) محمد بن یعقوب., از رزاز, از ایوب بن نوح و ابو علی اشعری, از محمد 
بن عبدالجبار, از محمد بن اسماعیل. از فضل بن شاذان و حمید بن زیاد. از 
ابن سماعه, و همگی از صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر نقل می کند 
که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: کدام زن است که جز با 
ازدواج (دائم) با مردی غیر از شوهر (سابق) خود. بر او حلال نمی شود؟ 
حضرت پاسخ داد: او, زنی است که مرد, او را طلاق دهد و سپس به او 
رجوع کند و سپس او را طلاق داده و سپس به او رجوع کند و سپس برای 
بار سوم او را طلاق دهد (که در این صورت., تا با مردی 
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[- [1] - کافی, ج طّ ض 5 2 2 
2- [2] - کافی, ج ض ض‌ 5 2 3. 


غير از شوهر سابق خود ازدواج نکند و شیرینی آمیزش با او را نچشد, بر 
شوهر سابق خود حلال نمی شود.(1) 


4) شیخ در تهذیب, با سند خود از علی بن حسن بن فضال, از محمد بن 
عبد الله بن زراره, از ابن ابی عمیر, از هشام بن سالم روایت می کند که 
گفت: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . : مردی با زنی ازدواج می کند و 
سپس او را طلاق می دهد و طلاق او طلاق بائن است (و مرد. حق رجوع 
تدارد) سنیس. آنن. زان به. .عفد موفت: مر هرق دزرفی. آید ایا در آین 
صورت بر شوهر اول خود حلال می شود؟ حضرت پاسخ داد: خیر, تا زمانی 
بر بت و ی آن چه که پیش از طلاق بر آن 
بوده (یعنی نکاح دائم) در ند نیاید, شوهر سابق او نمی تواند با او ازدواج کند. 
(2) 


گفت: از امام صادق علیه السلام پر سیدم : زنی که مرد, او را طلاق می 
دهد و جز با ازدواج (دائم) با مرد دیگری, بر شوهر سابق خود حلال نمی 
شود, اگر به عقد موقت مرد دیگری درآید, آیا بر شوهر اول خود حلال,می 
شود؟ چضرت پاسخ داد: خیر, زیرا خداوند متعال هی فرماید: «قان طلْتَها 
قلاً تجل له من بَعْدٌ حتّی تنکح روا غیره قان طلْقها قلاً جُتاح غْلیهما آن 
یتراجعا» ولی در متعه, طلاق نمی باشد.(3) 


6) شیخ, با سند خود. از محمد بن علی بن محبوب, از محمد بن حسین,؛ از 
صفوان, از محمد ين مضارب روایت می کند که گفت: از ام وا #لیه 


رت ار اه خیر» خصی, فحالن ی و 
4 

7( ابو ۳۹ طبرسی می گوید: خداوند سبحان. 0 طلاق را تبیین تبیین 
نمود, پس فرمود: «فان طلقها» و منظور از آن بنا بر روایت امام باقر 
علیه السلام طلاق 


ص:18 7 


[- [1] - کافی, ج 60, ص 76, ح د3. 


ی ی ون 
103 


سوم می باشد.(1) 


شین ار وراه ین حصااه ردایت عف. کند که کت آ. اخام اضر 
علیه السلام پرسیدم: 0 خود راز در حالت پاکی. یک بار طلاق 
دهد و سپس به او رجوع کند و سپس به هنگام پاکی (در طلاق دوم) او را 
سه طلاقه کند و طلاق اوء طلاق بائن شود آیا فورن مت وانق به. ان ژزن 
1 آری, راو فی گوید: به: حضرت گر کردم 
یعنی پیش از آن که با مردی غیر از شوهر سابق خود ازدواج کند؟ حضرت 
پاسخ داد: آری. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: حکم مردی که زن 
خود را یک بار طلاق داده و سیس به او رجوع کرده و سپس او را طلاق 
داده و سپس به او رجوع کرده و سپس او را طلاق دهد چیست؟ حضرت 
پاستخ داد تا زماتی که آن زن, با مردی دیحر ازدواج (داتم) نکند: بر شو‌هر 
سابق خود حلال نمی شود.(2) 


شیر از آنوسیضیر وخایت من ند که کض از امام اقفر عنم لام 
پرسیدم: طلاقی که در آن زن تا با هردی دیگری غیر از شوهر خود, ازدواج 
(دائم) نکند, بر او حلال نمی شود, چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ تو را از 
و آکاضهی. دنم. 
همسری نزد من بود و می خواستم که او را طلاق دهم. پس با او متارکه 
ناسین رها اه 
امیزش کنم, در حضور دو شاهد طلاق دادم؛ سپس با او متارکه کردم تا این 
که نزدیک به پایان رسیدن عده, نزد او رفته و با او اميزش نمودم. سپس او 
را متارکه کردم تا اين که خون حیض دید و پاک شد. سپس او را بدون آن 
که با او امیزش کنم در حضور دو شاهد طلاق دادم؛ سپس او را متارکه 
کردم تا اين که نزدیک به پایان رسیدن عده. به او رجوع کرده و با او 
امیزش نمودم. سپس او را متارکه نمودم تا اين که خون حیض دید و پاک 
شد؛ سپس بدون آن که با او آميزش کنم, در حضور شهود, او را طلاق دادم 
فا یا اه را ای ما ها وا 
بود که در او نیازی احساس نمی کردم.(3) 


ص:719 
لسع الیات 2ص 106 


ی 


0) عیاشی. از حسن بن زیاد روایت می کند که گفت: از حضرت پرسیدم: 
مردی زن خود را طلاق داده است و آن زن به عقد موقت مرد دیگری 
درامده است. آبا آن ژزن بدین وسیله بر شوهر سابق و حلال می شود؟ 
حضرت فرمود: خیر, تا زمانی که آن زن به نکاح مردی دیگر, به مانند آن 
چه که پیش از طلاق بر آن بوده (یعنی نکاح دائم) 1 نیاید, ِ سابق او 
نمی تواند با او ازدواج رکند؛ و آیه: «قاٍن طلْعَها قلا تحل له من یِعَدٌ حَنّی 

نکع رَوجا یره قَاٍن طلقَها قلاً جتاح غلیهما آن بتراجقا ان ظنّا آن بقیما 
حذود 0[ و (جدایی) در عقد موقت به وسیله طلاق 


نمی باشد.(1) 


اف ار اه سور نمی که کت کفت ار اما صادی تاو 
السلام پرسیدم: : کدام طلاق است که پس از ار زن تا با مردی غیر از 
دی با ها وا ی کر بر ارال مر 
پاسخ داد: اصا ات ی رای سس 
او رجوع کند (رجوع به معنای جماع می باشد) سپس ان زن را طلاق دهد و 
سپس به او رجوع کند و سپس او را طلاق دهد (که در این صورت) تا ان 
زن با مردی غیر از آن مرد, ازدواج (دائم) نکند, بر او حلال نمی شود. اما 
ات را 
(2) 


2) عیاشی, از عمر بن حنظله, از حضرت روایت می کند که فرمود: اگر 
مرد به زنش بگوید: انت طالقه (تو رها هستی) ؛ و سپس به او رجوع کند و 
سپس بگوید: آنت طالقه و سپس به او رجوع کند و سپس بگوید: آنت 
طالقه؛ در اين_ صورت. آن زن اگر با مردی غیر از شوهر سابق خود ازدواج 
(دائم) کند و آن مرد, او را طلاق دهد و شاهدی بر رجوع نیاورد, شوهر 
سابق آن زن» اگر بخواهد می تواند با آن زن ازدواج کند.(3) 


ای سا یی هت از آنام مان 
علیه السلام پرسیدم: مردی زن خود را طلاق داده و سپس او را متارکه 
کرده تا آن که عده آن زن به پایان رسیده: سپس با او ازدواج کرده و 
سپس او را طلاق داده است 


ص:720 


لا تسیر ای ایض 7و 2 37 


ی و هت رد 


بدون آن که با او آمیزش کند و به همین ترتیب, او را سه بار طلاق داده 
است؛ (حکم این مرد چیست؟) حضرت پاسخ داد: ان زن تا با مردی غیر از 
شوهر سابق خود, ازدواج (دائم) نکند, بر شوهر سابق خود حلال نمی شود. 
(1) 


4 بای از اسخاق بن غمار ردایت می کته که کار انام‌صادق 
علیه السلام پرسیدم: مردی زن خود را طلاق می دهد که تا ان زن با مرد 
دیگری غیر از او ازدواج (دائم) نکند, بر او حلال نمی شود. اگر عبدی (بنده 
ای) با اين زن ازدواج کند. آیا (اثر) طلاق از بین مي رود (و زن بر شوهر 
سابق خود, حلال می شود؟) حضرت پاسخ داد: اری؛ زیرا خداوند می 
فرماید: «جتّی تنکخ رَوْجّا غَیره» و ازدواج با عبد. یکی از انواع ازدواج 
است.(2) 


کی از صند الم ان ار اما ضاون له اسان از اسر 
الموّمنین علیه السلام نقل می کند که فرمود: اگر مرد می خواهد (زن خود 
را) طلاق دهد, باید او را پیش از زمان عده و بدون آن که با او امیزش 
کرده باشد طلاق دهد. پس اگر او را یک با ر طلاق داد و سپس او را متارکه 
کرد تا عده آن زن به پایان برسد, در این صحور نت اگر بخواهد که با او 
ازدواج کند, باید به خواستگاری آن زن برود. پس اگر مرد. پیش از به پایان 
ی خود رجوع کند, دوبار دیگر نیز می تواند او را 
طلاق دهد. پس اگر مرد او را برای مرتبه دوم طلاق دهد و بخواهد که به او 
رجوع کند. اگر او را متارکه کرده و عده زن سیری شده. باید به 
خواستگاری آن زن برود و اگر پیش از به پایان رسیدن عده بخواهد به او 
ار پس اگر رجوع کرد, یک بار دیگر نیز 
می تواند او را طلاق دهد. پس اگر مرد, زن خود را برای بار سوم طلاق 
دهد, آن زن تا با مردی غیر از او ازدواج (دائم) نکند, بر او حلال نمی شود 
و آن زن تا زمانی که در عده دو طلاق اول ی 
چیزهایی را به ارت بگذارد يا ارث ببرد.(3) 


جوا عم الضاء قبلغن اجلهن قامسکوهق...ومن بفعل کلک قق طلم تفسه(231)» 


«ولذ صلْفْتغْ السَاء قَبلَفن اجَلَهنَ قأمسکوهن بعغژوف 


بمعژوف ولا 
9 


- 
اًُ 


و سرخوهن 


اش تس و ور 3 
ار 0 


تمسکوهت ضزازا لتَفتذواً وَمن بفقل لک قَقَ۹ طلَم تفسه(231)» 


[و چون آنان را طلاق نت و به پایان عده خویش رسیدند. پس بخو 
نگاهشان دارید يا بخوبی آزادشان کنید و(لی) آنان را برای (آزار و) 19 
رساندن (به ایشان) نگاه مدارید, تا (به حقوقشان) تعدی کنید؛ ۰ و هر کس 
چنین کند, قطعا بر خود ستم نموده است ] 

1( اين بابویه, در من لایحضره الفقیه, با سند خود از مفضل بن صالح, از 
حلبی, روایت می کند که, گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «ولاً 
س کوض ضر ا زا لتَعتذوآ» را پرسیدم و حضرت فرمود: منظور این است 
فد را و دا ون دک ایا وروشندن مر اه ده 
می شد, مرد به زن خود رجوع می کرد و سپس او را طلاق می داد و به 
همین ترتیب او را سه طلاقه می کرد. پس خداوند عز و جل (مردم را) از 
اين عمل نهی فرمود.(1) 


2 آبن بابویه, با سند خود از بزنطی, از عبد الکریم بن عمروء از حسن بن 
زیاد, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: بر مردی که زن 
خود را طلاق می دهد و نیازی در او نمی بیند. سزاوار نیست که به او 
رجوع کند و سپس او را طلاق دهد. پس منظور از ضرری که خداوند عز و 
جل از ان نهی فرموده, همین می باشد؛ جز در صورتی که مرد, زن را 
طلاق دهد و با این قصد که می خواهد دوباره با زن, زندگی را از سر 
بگیرد, به او رجوع کند.(2) 


3 له بن ابراهیم: در تفسیر پیرامون معنای آیه فرمود: یعنی اگر مرد, 
۱ و او را نمی خواهد, جایز نیست که به او رجوع کند. 
(3) 


4 عیاشی, از زراره و حمران پسران اعین و محمد بن مسلم روایت می 
کند که گفتند: از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام تفسیر 

]وت «ولاً که ضر ا زا لَتعْتذوا» را پر سیدیم و ایشان فرمودند: 9 
از آیه. مردی است که زن خود را یک بار طلاق می دهد و سپس با او 
متا رکه می کند و نزدیک به پایان رسیدن عده, به او رجوع می کند و سیس 
بار دیگر او را طلاق می دهد و با او مانند مرتبه 
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یس و ه 56۳ 
3- [3 ] - تفسیر قمی, 0 1 ض‌ 94 


پیش, متارکه می کند. پس خداوند (مردم) را از اين کار نهی فرمود. (1) 


5) عیاشی, از حلبی روایت می کید که گفت: از امام صادق علیه السلام 
تفسیر آیه: «ولا تمسکوهن ضرا| را للعتذوا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
منظور, مردی است که زن خود را طلاق می دهد و نزدیک به پایان رسیدن 
مهلت عده, به او رجوع می کند و سپس او را طلاق می دهد و سپس به او 
رجوع می کند و به همین ترتیب او را سه بار طلاق می دهد و خداوند, 
(مردم) را از اين عمل نهی فرمود.(2) 


6 علی بن ابراهیم در تفسیر آیه: «وَلا "۳۰ الشساء قبلفن أَجلَهنَ قلاً 
[قطلوهت»" گفت: ,منظور» این است که مانع آنها نشوید, «آن ینکن 
اجه اذا تراضَواً تیتهم بالْمَعْرُوف» یعنی اگر زن راضی به ازدواج حلال 
شود. (3) 


«ولاً تَخنواً آیاب الله ها وافکووا نغقت الله...عاِغلَفواً آ الله کل شیء علیط(231) » 


«وّلاً تخد وا آیاتِ ال ,هروا کرو نعقت ال علیکم وم 1 عَلیِکَمْ من 
الکتاب والْکْمَه بح کر به اتقو اللّه وَاعْلَمُوا ان الله 
عَلیهُ(231) « 


[و آیات خدا را به ریشخند مگیرید و نعمت خدا را بر خود و آن چه را که 
از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به (وسیله) ان به شما اندرز می 
دهد به باد آورید؛ و از خدا پر وا داشته باشید و بدانید که خدا به هر جچیزی 
داناست ] 


السلام نقل می کند که فرمود: در تورات. امده است: هر کس بر دنیا 
اندوهگین شود در حقیقت ازقضای الهی خشمگین شده است و هر کس از 
مصیبتی که به آن دچار شده است شوه کند, از خداوند شکوه نموده 
است؛ و هر کس نزد انسان ثروتمند رود و از روی ثروت و بی نیازی او به 
او کرنش کند, خداوند, دوسوم دین او را (از بین) می برد و هر کس از این 
امت؛ قران را بخواند و سیس وارد انش شود از زمره کسانی است که 
ات ای ای رن وه کم کی ور که مان ی 
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ار ۱ 
ی فاص 9و 379 
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ت 
۳ 
3 
5 
ك 
گ 
3 
6 
و 
بد 
بش ۲ 
ِِ 


وود له بزتهن وا وین المکزوف لا تکلمم تفس ٩‏ شتها تسا 
ده بولدها" 1 مَعلَوو له بولده وعَلی الوارت متل دلک فان اراد فضالا عّن 
تراض مَنْهمَا وتشاور قلاً جُتاح علیهما وان اردثّم آن تَسْترَضفواً أولادكَم قلا 
ختا ح علیکم...(233) « 


[و مادران (باید) فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند؛ (اين حکم) برای 
کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و خوراک و 
پوشاک انان ( <مادران) به طور شایسته بر عهده پدر است. هی کس جز 
به قدر وسعش مکلف نمی شود. هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان 
ببیند و هیچ پدری (نیز) نباید به خاطر فرزندش (ضرر ببیند) و مانند همین 
(احکام) بر عهده وارث (نیز) هست. پس اگر (یدر و ۳ بخواهند با 
رضایت و صوابدید یکدیگر کودک را (زودتر) از شیر بازگیرند گناهی بر آن 
دو نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید. بر شما گناهی 


نیست ] 


1) محمد بن یعقوب., از جمعی از اصحاب ما از سهل بن زیاد, از احمد بن 
محمد بن ابی : نصر, از حماد بن عثمان, روایت می کند که گفت: از امام 
0 شنیدم که فرمود: بعد از فطام (گرفتن کودک از شیر) 
شیر دهی نیست. ژافی مین کویده به حضرت عرض کردم: جانم به فدای 
شما باد. منظور از فطام چیست؟ حضرت پاسخ داد: منظور. همان دو 
شالن ات ی مد محل فممم‌است ۲۱۱۱ 


2 محمد بن یعقوب, از علی. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد, از 
له از امام صاوی علبه السلام روایت»می کد که فرجو باجد به ون 
مطلقه ای که باردار است تا زمان وضع حمل وی, نفقه داده شود و در 
مورد شیر دادن آن فرزند, او شایسته تر است تا اين که شیر دادن او را 
زن دیگری بپذیرد. خداوند عز و جل می فرماید: «لاً نصا والده بولدها ول 

مَوْلود له بوَلده ون الْوّارتِ مِل متل دلک» حضرت فرمود: زنی از سس به 
هنگامی که مرد می خواست با او آميزش کند, فانع آه من نتند وهی ؟ : 
به تو اجازه آميزش نمی دهم؛ زیرا می ترسم از این که به فرزندم 
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[- [1] - کافی, ج 5 ص 443, ح د3. 


آسیب برسانم. و مرد می گفت: با تو آمیزش نمی کنم؛ زیرا می ترسم که 
باردار(1) شوی و مجبور شوم فرزندم را بکشم. پس خداوند عز و جل از 
اين که مرد به زن و زن به مرد, ضرر برساند, نهی فرمود. متظور | ز اند 
«وعلی الّارتِ 19 متل دلی» این است که خداوند نهی فرمود از این که 
وارتث, به کودک يا مادرش در شیر دادن, ضرر برساند و زن نیز نباید بیش 
از دو سال به فرزندش شیر دهد و اگر پدر و مادر با رضایت یکدیگر 
بخواهند که کودکیر را را از شیر بازگیرند عمل نیکویی می 
باشد؛ و فصال در آیه به معنای از شیر گرفتن کودک است.(2) 


3) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
اسماعیل و حسین بن سعید و همگی از محمد بن فضیل, از ابو صباح کنانی 
ی از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «لا تصَا 
اد بولدها 1 مَولَود له بولده» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد؛ یکی ار 
زنان مرضعه (شیرده) مرد خود را از جماع منع می کرد و می گفت: : به تو 
اجازه آمیزش نمی دهم؛ زیرا می ترسم از اين که حامله شوم و مچبور 
شوم این فرزندم که به او شیر می دهم را بکشم. مرد, زن خود را از جماع 
منع می کرد و می گفت: می ترسم از اين که با تو آمیزش کنم و مچبور 
شوم که فرزندم را بکشم .از این رو با زن خود متارکه می کرد و با او 
آمیزش نمی کرد. پس خداوند نهی فرمود از اين که زن و مرد به یکدیگر 
ضرر برسانند.(3) 


4( محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن آقج عمیر» از 
حام آت راز ار ای را تا ی ۰ 
که امام تن ادامه آن فرمود: متظون ات آبه: «و لین لوارث حنلن مثل دلک» این 
است که خداوند نهی فرمود از اين که وارتث به کودک يا به مادر کودک در 
شیردهی فرزند خود ضرر برساند و همچنین آن زن حق ندارد که کودک 
خود را بیش از دو سال کامل شیر دهد. پس اگر پدر و مادر کودک. با 
رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند که کودک را زودتر از دو سال از شیر 
ی ی ال اه ها ار اه 
است.(4) 
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1« ات الم ام بفتینن باردار فشد<«لسان عیدب رفته #۵1 
2- [2 ]۲ به کافی, 0 0 ض‌ 2/103 3 


3- [3] - کافی, ج 0 ض‌ 411 جح 6. 
4- [4] - کافی, ج 0 ض‌ 1 ح 6. 


5( محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن 
موی از این سا رتردات ی کنو که ست؛ آء آمام‌خادن عنم ااسلام 
پرسیدم: : اگر مردی بمیرد و زنی که بچه ای از او دارد را برجای بگذارد و 
آن زن, کودک خود را به خادم خود بسپارد تا او را شیر دهد و سپس زن نزد 
وضی آمده و خق شیر دادن بة آن کودی: را بخواهد: حکم چیست ۱ جضدت 
باستخ داد بایدنه آن:ز و اجرت المثل داده شود و وصی حق ندارد که آن 
کودک را از دامان مادرش باز گیرد تا این که کودک. به سن بلوغ رسیده و 
وصی؛ . اموال او را به او بدهد 1 


6 علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن فضیل, از ابو صباح کنانی, از 
ایا ال اه کب رس بر مرد شایسته نیست که 
زن خود را که بچه شیرخواری دارد از امیزش منع کند و به او ضرر برساند 
و بگوید: با تو جماع نمی کنم؛ زیرا بیم دارم که باردار شوی و فرزندم را 
بکشی. همچنین بر زن جایز نیست که مرد را از آمیزش منع کند و به او 
بگوید: بیم دارم که باردار شده و فرزندم را بکشم. این مطالب. معنای 
رن وتا ند مر و و یه بخذیکر دز آمتزشن می: تشد نز یا 


7ملی بزن ابرآهیمه در تقشتر یف جوعی: الوارف سمل دلی #می, فرهاید؛ 
نباید و از دنیا رفته و بچه ای از او دارد ضرر 
برساند. پس وارث نباید با نپرداختن نفقه به مادر کودک, به او ضرری 
برساند و زندگی و معیشت را بر او تنگ سازد.(3) 


8 علی بن ابراهیم: پیرامون تفسیر آیه: «وعلّی الْمَوْلود له رِرُفْهنَ 
کسُوَئَهنَ المروف» می فرماید: اگر مرد, از دنیا رود و کودک شیر 
خواری را بر جای گذارد. وارث نباید با ندادن نفقه کودک شیرخوار به او 
ضرری کند و همچنین بر ولی کودک لازم است که لوازم مورد نیاز 
کودک را , به طور شایسته فراهم سازد )4 

9 عیاشی, از داود بن حصین, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که راون تقتتیر آیة: «والوَالدَان یرَضعن أَولادَهت وین کاملین» فرمود: 
تا زمانی که 
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[- [1 ] - کافی, 0 0 ض‌ 1 0 7 تهذیب, 0 7 ض‌‌ 106 جح( 6 د. 


2- [2 ] - تفسیر قمی, 0 1 ض‌ 95 
3- [3 ] - تفسیر قمی, 0 ۳۷ ض‌ 95 
صرق 1ص دود 


کودک در سن شیرخوارگی است, مادر و پدر, حق برابری نسبت به کودک 
دارند؛ واگر کودک از شیر گرفته شد.آن گاه پدر محق تر از مادر می باشد. 

پس اگر پدر از دنیا رود. مادر از عضبه (نزدیکان پدری) محق تر است. اگر 
وا و رو 
آن کودک بگوید که تنها با گرفتن پنج درهم به کودک شیر می دهم, مرد. 
حق دارد که کودی را از ان زن بگیرد؛اما واقعیت آن است که اگر مرد. 
کودی را به مادرش بسیارد تا او را شیر دهد برای کودی, بهتر و مناسب تر 
است ها ام تر است.(1) 


10( قعا تیه :: از جمیل بن دراج روایت می کند که گفت: 1 امام صادق 
علیه السلام تفسیر ایه: «ل تصَاّ وَالده بولدها 1 مَولود له بولده» را 
پرسنیدم و حضرت, پاسخ داد: متظورء آمیزش است:(2] 


1 عیاشی, از حلبی, از امام صادق علیه السلام بویت هی کفد "گنه 
پیرامون تفسیر 0 «ل سا ده بولدها 1 و له بولده» فرمود: 

گامی که مرد می خواست با زن خود آمیزش کند. زن, مانع او می شد و 
ی برسانم (علاوه را و ی ار یوم 
همچنین مرد, به زن می گفت: با تو آمیزش نمی کنم؛ زیرا بیم دارم که 
باردار شوی و مجبور شوم فرزندم را بکشم. پس خداوند نهی فرمود که 
مرد و زن به یکدیگر ضرر برسانند.(3) 


۶۸ عیاشی, از علاءء از محمد بن مسلم روایت می کند که گفت: از امام 
باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام تفسیر آبه؛ «وعلی الوارتِ ثْل تنل 
دَلِکَ» را پرسیدم حضرت پاسخ داد: منظور از آیه, وظیفه وارث در پرداخت 
نفقه می باشد. وارث باید به مانند پدر کودی, به او نفقه دهد. همچنین این 
حدبت, از جمیل, از سوره, از امام باقر علیه آلیتا مر نیز روایت شده است. 
(4) 


علیه ۳ تفسیر ارم ۰ لوارت 3 مت دلک» ۲ پرسیدند و حضرت 
پاسخ داد: 
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که ی هایس ار وه سل ود 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 139, ح 382. 
3 ]سیر عیاشی, 1 ض مارح دود 
۵ +عفسیر غیاشیرح ار 2140 384 


یعنی همچنین وارت اب ی ی کودک 


را از ملاقات با مادرش منع ۳1 کنم ؛ و اگر به نفع آنان, چیزی نزد وارث 
است, وارت نباید به کودک ان زن؛ ضرری ی 
سخت نماید.(1) 


4) عیاشی. از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: باید به زن مطلقه (که باردار است) تا زمان وضع حمل, نفقه داده 
شود و ان ی مر و و ای سب 
خدآوند. می فرماید: «ل تال َالده بولدها 1 مولود له بولده وعلی الوارتِ 
هتل دَلِک» خداوند از اين که وارث. به کودک یا به مادر کودک در شیردادن 

به او, ضرر برساند, نهی فرموده است؛ و آن زن نیز حق ندارد که به کودک 
ی ال ار 3 
یکدیگر بخواهند که کودک را زودتر از دو سال از شیر بگیرند. عمل خوبی 
است و فصال در ایه به معنای گرفتن کودی از شیر است.(2) 


«والّذین بتوون منم ویتژون آژواجا بترگشن...فی آنفُسيهن یالْععژوف واللّه یقا تْمَلُون خبیژ (234) 

ک 

«والّذِین یتوفون نکم ویدژون رَد اخا یترصن 1 نفیسهنٌ أربعة اشهر ۶ عشرا 
0 بالمعژوف والله 


قاذا بلق اجلهن قلا ختاع علیکم فها. فعل فی. اسهم 
بقا تفْملون خبیذ (234) » 


[و کسانی از شما که می میرند و همسرانی بر جای می گذارند 
(همسران) چها ر ماه و ده روز انتظار می برند؛ ؛ پس هر گاه عده خود را به 
پایان رساندند, در آن چه آنان به نحو پسندیده در باره خود انجام دهند» 
گناهی بر شما نیست دحاو نی جه آن چه انجام می دهید آگاه است ] 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم از پدرش, از حسین به سیف, از 
محمد بن سلیمان روایت می کند که گفت: از امام جواد علیه السلام 
پرسیدم. خانم بخ فدای ها باه کته خیم تن مطلفه: .سم خی با سة 
ماه است ؛ در حالی که عده زنی که شوهرش از دنیا رفته, چهارماه و ده 
روز می باشد؟ حضرت پاسخ داد؛ عده زر حطاففه سم خعص, تاره 
(یعنی این که سه بار از خون حیض پاک شود) تا 
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معلوم شود که در رحم او فرزندی نبوده است. اما دلیل این که عده زنی 
که شوهرش از دنیا رفته, چهار ماه و ده روز می باشد, این است که 
خداوند, شرطی را به نفع زنان و شرطی را به ضرر آنان قرار داده است و 
در این دو شرط, هی حاهت نسبت به آنان مرتکب نشده است. ِ 
شرطی که به نفع زنان می باشد این است که آنها باید در ایلاء (اين که 
مرد سوگند یاد کند که ,یا زن خود آمیزش, نکند), چهار ماه عده نگهدارند. 
خداوند می فرماید: «للذین یوّلوَ من تسائهم ترَبّص ازبقه آشهر(1)» 
را ای هو ای را و رش و 
رای سا ها روصت ات اس داوم بت شه یو که 
ایلاء نموده, اجازه نداده تا مقاربت با همسر خود را بیش از چهار ماه ترک 
کند؛ زیرا می دانست که نهایت صبر زن, در ترک مقاربت با مرد. چهار ماه 
می باشد. اما آن شرطی که به ضرر زنان می باشد این است که خداوند 

به آنان امر فرمود که اگر شوهرانشان از دنیا رفتند. باید چهار ماه و ده 
روز عده نگهدارند. پس خداوند, در ایلاء به نفع مرد و به ضرر زن, عده و 
ترک مقاربت را بیش از چهار ماه قرار نداد, ولی در اینجا (عده زنی که 
شوهرش از دنیا رفته) به جبران ضرری که به مرد در ایلاء وارد شده بود, 
به ضرر زن و به نی عده را چهار ماه و روز قرار داد. خداوند 
تبارک و تعالی فرمود :«یتربصن تفس" اه آشهر وعَشر|» و خداوند, 
اه است چون که می 
دانست نهایت صبر زن در ترک مقاربت, چهار ماه است. به همین خاطر آن 
مدت را به نفع و ضرر زن, واجب کرد.(2) 


2 محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد, از ابن سماعه. از محمد بن ابی 
شوهرش از دنیا رفته بود. نزد امام صادق علیه السلام امد تا بیرسد حکم 
این که وی در خانه ای غیر از خانه خود شب را بماند, چیست؟ حضرت 
پاسخ داد؛ در زمان جاهلیت اگر شوهر زنی از دنیا می رفت؛ آن زن به 
مدت دوازده ماه, جداد(3) می گرفت (و لباس عزا و ماتم بر تن می کرد) 
و چون رسول الله صلی الله علیه و اله مبعوث شد. بر 
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دشر 2 
2- [2 ۱ - کافی, 0 0 ض‌ 113, ۳ 1 


ود [د 2 احوت الفر اه فتی رن ور ار از زشت کرون و خصاب ها لیدن: 
پس از وفات شوهرش منع کرد. «لسان العرب- ريشه حدد» 


ضعف زنان, رحم نمود و عده آنان را پس از وفات شوهرشان چهارماه و 
ده روز قرار داد؛ ولی با این وجود انان بر این مقدار نیز صبر نمی کنند.(1) 


3) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب. از علی 
بن رئاب از ابو بصیر روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: ایا زنی که شوهرش از دنیا رفته و در عده به سر می برد, می 
تواند برای کار حق و واجبی از خانه بیرون اید؟ حضرت پاسخ داد: یکی از 
همسران پیامبر صلی الله علیه و اله از حضرت پرسید: ایا زنی که 
۳ 25 کارهای حق و واجبی که 
برایش پیش می آید, از خانه خارج شود؟ رسول الله صلی الله علیه و آله 
پاسخ داد: آف بر شما با پیش از آن که مبعوث شوم اگر زنی, شوهر خود 
را از دست می داد, پشکل را بر پشت خود می انداخت و می گفت: به 
مدت یک سال, موهایم را شانه نمی کنم و برچشمانم سرمه نمی کشم و 
خضاب نمی کنم. من به شما فقط امر فرمودم که به مدت چهار ماه و ده 
روز عده نگهدارید و شما شر این خقدای نیز سیر نفی کنیدا آن. رن تبایز 
ایا ات 6 و نباید در 
روز, از خانه اش بیرون آید و نباید شب را در جایی غیر از خانه اش به سر 
برد. همسر رسول الله صلی الله علیه و آله عرض کرد: یا رسول الله ! اگر 
برای آن زن, کار حق و واجبی پیش آمد, چه کار کند؟ پاسخ داد: باید پس 
از زوال خورشید (مایل شدن خورشید از فیاته اسمان) از خانه پیزون آیده 
به هنگام مساء (غروب آفتاب) بازگردد تا به اين وسیله, شب را بیرون از 
خانه نگذرانده باشد. راوی می گوید: از حضرت پرسیدم: ایا ان زن می 
تواند به حچ برود؟ حضرت پاسخ داد: آری.(2) 


4 عیاشی, از ابویکر حضرمي, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که فرمود. چون آیه" «وَالذین یتوفون ننک ویدذژون آرواجا پتر بصن 
اتقو ربق آشهر وعَشز|» نازل شد. زنان؛ شروع به خصومت و 
یس الا کی امه و اس داز 
عبر نمی کنم. «سول اللهصلی ال علید و آل به آنان. قرموه پیش ار 


بعثت من)؛ اگر زنی از شما؛ بت هرا از تست میا 
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1- [1] - کافی, ج 6, ص 117, ح 10. 
2 [2] - کافی, ج 6, ص 117, ح 13. 


پشکلی را به پشت خود و در اتاقکی در خدر «پرده سرا». گوشه گیر می 
شد و چون یک سال از آن روز سپری می شد, آن بشکل زا برفی داشت: و 
تک که قف کرق وبا آن: بر چشمانش سرمه می کشید و سپس ازدواج 
می کرد. پس خداوند, انتظار هشت ماه را از دوش شما برداشته است.(1) 


5) عیاشی, از عبد الله بن سنان. روایت می کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام در پاسخ به اين سوال که حکم زنی که شوهرش از دنیا رفته و 
با او جماع نکرده چیست؟ فرمود: آن زن. نباید ازدواج کند و باید به مدت 
چهار ماه و ده روز عده زنی که شوهرش را از دست داده نگه دارد.(2) 


6) عیاشی, از ابو بصیر: روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه السلام 
تفسیر آیه: «مَتَاعّا [لی الْحَوّلِ عیر احْراج(3)» [که آنان را تا یک سال بهره 
مند سازند و (از خانه شوهر) بیروپ نکنند آیرا پرسیدم و مس ۳ پاسخ داد؛ 
این آنة: آبه وسیله ات «یتربضن اتف ربعة آشهر وعَشرا» نسح شده 
۱ 


7 تسیر ان مه ی سم رهام کوک کت اب ایام اضر ده 
السلام پرسیدم: جانم به فدای شما باد, چگونه عده زن مطلقه, سه حیض 
یا سه ماه است, در حالی که عده زنی که شوهرش از دنیا رفته, چهار ماه 
و ده روز می باشد؟ حضرت پاسخ داد: عده زن مطلقه, سه قرء می باشد 
(یعنی این که سه بار از خون حیض پاک شود) تا معلوم شود که در رحم او 
فرزندی نبوده است. اما دلیل این که عده زنی که شوهرش از دنیا رفته. 
چهار ماه و ده روز می باشد. این است که خداوند. شرطی را به نفع زنان 
و شرطی را به ضرر آنان قرار دادم است و در این دو شرط, هیج گناهی 
نسبت به آنان مرتکب نشده است. آن شرطی که به نفع زنان می باشد, 
این است که آنان باید در ایلاء (اين که مرد سوگند یاد کند کم با زن خود 
آمیزش نکند) چهار ماه عده نگهدارند. خداوند می فرماید: «للَذِینَ ون 
من نسائهم 
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تفس ای ری 0 ود 
مارا فسیر غاشیه 1ص ۱0 وود 
3- [3 ] - بقره/ 240 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 141, ح 389. 


تریْص اربَعه أشهر(1)» [برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود 
سوکند مب خورند (صایلاع) خهار ماه افخار (و هلت است اس خداونه 
به هیچ مردی اجازه نداده تا مقاربت با همسر خود را بیش از چهار ماه ترک 
کند؛ زیرا می دانست که نهایت صبر زن در ترک مقاربت با مرد, چهار ماه 
می باشد. اما آن شرطی که به ضرر زنان می باشد, این است که خداوند, 

به آنان امر فرمود: که اگر شوهرانشان از دنیا رفتند؛ , باید چهار ماه و ده 
و وت نگهدارند. پس خداوند به این وسیله, آن ضرری که به مرد در 
دوران حیانش زده بود (و به او اجازه ترک جماع بیش از چهار ماه را نداده 
بود) را هنگام مرگ مرد به وسیله قرار دادن عده زن بیش از چهار ماه 
جبران نمود.(2) 


نس 


«ولا ختاج علیکمق فیفا ع تم به من خطته الا قاشفزوه فاقوا ان الله غقوه علیه ز5د2)» 


«ولاً ع عَلَیکمْ فیقا عرَطْنُم به من خِطته التسَاء و اک ی انفسجه 
عم ۱ س هکم تد ذکَروتهن ولکن لا بُوَاعِدُوهنٌ سرا الا آن تقولوا قوّلا مُعْرّوفا 
وا تغمواً فده ۳ جی تلع الکتان اجلة واعلَهوا أنّ ال بقل ما فی 
آنفتنکم فاحدروه واعَلَمُوا ن الله عَفْود حلیم (235)» 


[و در باره ۳ جچه شما به طور سر بسته از آنان (در عده وفات) 
خواستگاری کرده يا (آن را) در دل پوشیده داشته اید. بر شما گناهی 
نیست. خدا می دانست که (شما) به زودی به یاد آنان خواهید افتاد, ولی با 
آنان قول. و قرار بنهاتین مگذارید مگر آن که سخني پسندیده بگویید؛ و به 
عقد زناشویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سرآید؛ و بدانید که خداوند 


ان چه را در دل دارید می داند. پس از (مخالفت) او بترسید و بدانید که 
خداوند امرزنده و بردبار است ] 


آ شتسد قوب از علی بم اه اپ سایق ان غمیرد آ 
خفام از علی ردایت بت کرد که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر اين 
آیه را پرسیدم: «ولکن لا تُوَاعدوهن سرا الا آن تقولوا فلا مَعْژوفا», امام 
فرمود: آن است که مرد, پیش از تمام شدن عده زن به او بگوید: در خانه 
خاندان فلانی با نو وعده 
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ی 


ها نی فیا ی رصن 11 0و9 


می گذارم؛ تا از او خواستگاری کند. مقصود از اين آیه: «الاً آن تفُولوأً قَلا 
معروفا» همان خواستگاری کردن است. و نباید اقدام به که د نکاح کند تا 
زمانی که عده سرآید.(1) 


2 و نیز از وی, از گروهی از یاران ماء از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی, 
از احمد بن محمد بن عیسی., از احمد بن محمد بن ابی نصر, از عبد الله 
بن سنان روایت شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره 
این ایه پرسدیم: «ولین )1 تَوَاعَذوهر سرا الا آن تَفُولوا قولا 2 معووفا 1 

تَعزموا عَفدح النکاح حلی ِا الکتاث اجله» حضرت. فرمود:متظور از 
آن است که مرد بگوید: محل وعده ما خانه خاندان فلانی است و سپس از 
او بخواهد که اگر عده اش تمام شد. خودش بر او پیشی نگیرد. گفتم: پس 
معنای این [۳۳ چیست؟ « الا آن تقو لوا قَوّلا تقزوقا» فرمود: آن است که 
ال ان کت ی ما تست تاه 


شود. 


3) و وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از علی بن 
حمزه روایت ت کرده که گفت: از امام علی علیه السلام در مورد قول 
خداوند عز 3 جل پرسیدم: «ولکن لا نوَاعدُوهنَ سرّا» فرمود: مرد به زن 
می ود با تو در خانه خاندان فلان وعده می گذارم 1 از آنها رفتار 
ناشایست سر می زند. خداوند عز و جل می فرماید : «الأ آن تقْولْواً قَولا 

معروفا» و منظور از گفتار نیکو, خواستگاری کردن به نحو صحیح و حلال 
است «و تَعززمُوا غفدح التکاح خحنی ِ- الکتان آحله» ۳47 


4 و وی از حمید بن زیاد از حسن بن محمد از غیر واحد, از اپان, از عبح 
الرحمن بن صادق از اما ضادق علیه. الشلام.در مفوو آیفة «الا ان تمواوا 
قوّلا مَعْرُوفا» روا؛ یت کرده است که ایشان فرمودند: زمانی که هرد؛ زن را 
می بیند, باید به وی بگوید: من به تو علاقمند هستم و زنان را گرامی می 
دارم. بنابراین خودت از من پیشی نگیر و منظور از سر (مخفیانه) این 
است که در جایی که با او وعده می گذارد, وعده خلوت نگذارد.(3) 
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2- [2] - کافی, ج ه ص 434, ح 2 
3- [3] - کافی, ج 5 ص. 5 ح د . 


5( عیاشی, از عبد الله , بن سنان, از پدرش + روایت می کند که از امام 
صادق علیه السلام در مورد اين آیه: «وَلَکن لا تُوَاعذوهن سا الا آن تَقولوا 
قولا مَعْرُوفا» پرسیدم فرمودند: منظور از این آبه, درخواست امر خیر و 
حلال است , «ولاً تعْزموا عُفده التکاج عبی ببلع الکتات. اجله». محر غیر از 
این است که مرد, پیش از آن که عدّه زن تمام شود, می گوید: با تو در 
خانه ِِ فلان وعده می گذارم. سیس از وی در خواست می کند 
زمانی که مدت زمان عده وی تمام می, شود خود در این امر از او پیشی 
نگیرد. . سپس از ایشان در مورد آ وه «الا آن تقْولْواً قولا معروفا» پر سید ند 
ایشان فر مود: منظور درخواست امر ۰ خیر و حلال است بدون اینکه قصد 
نکاح داشته باشد, تا زمانی که مدت زمان عده به پایان رسد.(1) 


6 رفاعه از قول امام صادق علیه السلام در مورد آیه: «قَولا معروفا» نقل 
می کند , ایشان فرمود: منظور. سخن نیکو است.(2) 


7 در روایت ابو بصیر به نقل از امام صادق علیه السلام در مورد آیه: «لا 
توَاعدوهن سدّا» آمده است: ایشان فرمودند: منظور, زمانی است که مرد 
پیش از پایان عده زن. با وی سخن بگوید د و به وی وعده دهد «با تو در 
خانه خاندان فلان وعده می گذارم». برای آز که از آنها رفتار ناشایست 
سر بزند.(3) 


مات کف مسا ال ام سای اه اس اعو 
است: این آیه به مردی اشاره دارد که به زنی قبل از تمام شدن عدذه اش 
بگوید: با تو در خانه خاندان فلان وعده می گذارم. سیس از وی می خواهد 
زمانی که مدت عده اش به پایان رسد بر او پیشی نگیرد.(4) 

9) در روایت ابو پصیر بم نقل از امام ان اتسور مود او 
توَاعدوهن سثّا 1 آن واه قولا 2 معوفا» روایت شده است: زمانی که زن 
دز دور خفن ان به سر فن: برد دبه وق سکن یکی ی کید آو را به خوو 


متمایل کن و به وی مگو: من چنین و چنان خواهم کرد و فلان کار زشت را 
باس ام خراشر داد 
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]تسیر شرع مش 102 ۳ 391 . 
22 یر غیانتتی,خ 1ضن 142 :392 


هی ی و و 


و نیز هر کار دیگری که ناشایست باشد.(1) 


0 در روایت مسعده بن_صدقه به نقل از امام صادق علیه السلام در 
مورد آیه: « الا آن تَفُولوا ول معْروفا» آمده است: مرد خطاب به زن که 
در دوره عده اش به سر می برد, می گوید: ای خانم ! من بسیار دوست 
دارم تو را شادمان کنم و زمانی که دوره عده ات تمام شود آن شاء الله 
از ار ای وی کی ی ار 
بدون اقدام به اجرای صیغه عقد ازدواج صورت گیرد.(2) 


«لأ جْتاح عَلیکم ٍن طلفْنْمْ الشتاء ما لم تمسُوهٌ...تاعا بالمَعژوف حقّا علّی الَفْخسنین (236)» 


«ل جُتاح لیم ان طفمْ الساء ما لَمْ تمسُوهنٌ أو تفرضواً له قر یصه 
999 تون عَلی المُوسع قدره وعلی الَمفْیر فده مَتاعا ۷ حَفا ای 
المخسنین (236)» 


[اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده و بر ایشان مهری (نیز) 

معین نکرده اید طلاق گویید. بر شما گناهی نیست؛ ۵ آنان: را به: ور 

پسندیده, به نوعی بهره مند کنید. توانگر , به اندازه (توان) خود و تنگذننیت 
نه آکدانم منم وی زاین کاری انشت اساسته که باران ۱ 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
حفص بن بختری, از امام صادق علیه السلام نقل می کند: این ایه, به 
مردی اشاره دارد که همسرش را طلاق داده است؛ آبا اين مرد می تواند 
زن را بهره مند سازد؟ ایشان می فرماید: بله می تواند. ایا این مرد 
دوست ندارد در زمره نیکو کاران باشد و ایا اين مرد نمی خواهد جزو 
پرهی زکاران باشد؟ ((3) 


2) و نیز محمد بن یعقوب, از علی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد, از 
خلییه ار امام‌ضادی:علیم السلام بز اه با هردی که‌هختس رش را طلان 
می دهد پیش از آن که با وی هم بستر شود, نقل می کند: در صورتی که 
برای وی مهریه ای تعیین کرده باشد, باید نیمی از آن را به وی بدهد و در 
صورتی که برای وی مهریه ای تعیین نکرده باشد, باید وی را همچون زنانی 
که در شان او هستند, بهره مند 
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اش از ی وب کون د: 
2 ار 9 
3- [3] - کافی , جح 6, ص 1060, ح1. 


سازد.(1) 


3) شیخ با سند خویش, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم, از 
مردی, از ابو حمزه, از امام محمد باقر علیه السلام بیان می کند: از 
ایشان در مورد مردی که می خواهد همسر خوبش را پیش از آن که با وی 
هم بستر شود, طلاق دهد. سوال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: مرد باید 
همسر خویش را "پیش از طلاق بهره مند سازد ؛ چرا که خداوند باری تعالی 
می فرماید: «ومنه منعوهن عَلی المُوسع قدره وعَلی المَفْتر قَدْره».(2) 


4) وی با سند خویش, از احمد بن محمد بن عیسی, از علاءء از محمد بن 
مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام روایت فد ند از ایشان در مورد 
مردی که می خواهد همسر خویش را طلاق دهد. سوال کردم. ایشان 
فرمودند: مرد باید همسر خویش را "پیش از طلاق بهره مند سازد ؛ چرا که 
خداوند باری تعالی می فرماید: «ومنه مَنعوهنّ عَلی الموسع قَدَره لین عفر 


قدر ره ».(3) 


5) عیاشی. از حفص بن بختری, از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد 
مردی که همسرش را طلاق می دهد, می پرسد: ایا این مرد باید زن را 
بهره مند سازد؟ ایشان می فرمایند: بله. ایا اين مرد دوست ندارد در زمره 
نیکوکاران باشد؟ و ایا این مرد نمی خواهد جزو پرهیزکاران باشد؟(4) 


6 نو یاج از امات کر صادق له الشاام تفن هی گنه در صورنی که 
مرد همسرش را پیش از آن که با وی هم بستر شود طلاق دهد, باید نیمی 
از مهریه را به وی بدهد؛ و در صورتی که برای وی مهریه ای تعیین نکرده 
باشد, باید وی را به طور پسندیده به نوعی بهره مند سازد؛ توانگر به 


اندازه توان خود, ۰ به اندازه وسع خود 9 زد» عده ای ندارد و 


7) حلبی. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: فرد توانگر, 
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[- [1] - کافی , ج 0 ص 106, ۳4 
0 15 


ی از و1 
4 ی ایض 14 39 


را با اعطای یک برده و يا کنیز به وی, بهره مند می سازد و شخص 
تنگدست, وی را از گندم و کشمش و جامه و درهم, بهره مند می سازد. 
ایشان در ادامه فرمودند: امام حسن مجتبی علیه السلام زمانی که زنی را 
طلاق دادند, کنیزی را به وی اعطا نمودند؛ و ایشان هرگز زنی را طلاق 
نمی دادند مگر آن که انشان. را از چیزی بهره مند سارند.(۱1 


8( ابن بکیر نقل ,می کند: از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه: 
«ومتَعَوهنَ عَلی الَمویع قدَره وعلی المَفْیرِ قَدْرُه» سال نمودم که توان 
فرد توانگر و فرد تنگدست به چه میزان می باشد؟ ایشان فرمودند: امام 
وا ام مر ی ار کر 
کرد, بهره مند می ساخت.(2) 


9( محمد بن مسلم بنان: صی. کند: از امام صادق علیه السلام در مورد 
مردی که قصد دارد همسرش را طلاق دهد سوال کردم. ایشان در پاسخ 
فرمودند: مرد باید همسر خویش را پیش از طلاق بهره مند سازد. خداوند 
باری تعالی می فرماید: «وَمَتَعُوهن لین الْمُوسع قدژه وعَلی الخفنز 
قدره» ۳ همچنان که در آیات بعری خواهد آمد که توانگر و تک ووتت :یا 
توجه به آیه؛ «ولِلمْطلقَات متاع بالْعژوف فا علی المتقین» [و فرض 
است بر مردان پرهیزکار که زنان طلاق داده شده را , به شایستگی چیزی 
دهند آوظایفی علاوه بر آن دارند .)4 


«وان طلُوهَ من ق یل آن تَمیشُوهنّ ود فرصم لَهنَ قريضة قنت ما 


ویو 


فرصنم آلا آن یکمون او یعَفْوٍ الذٍي بیده عُفْدَه ت وآن تَعْفواً أفَتْ 
لِللْفُوی ولا 7 تسوا الفصل بتکم آن الله‌بما تععلون بصنر (237)* 
[اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید, طلاقشان گفتید, در حالی که برای 


آنان مهری معین کرده اید؛ . پس نصف آن.جه را خغیین نموده آید. (به: آنان 
بدهید), مگر این که آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست 


اوست ببخشد. و گذشت 
ص: 737 


ی 0۱ 


4 [4] - این مورد در احادیث 1-10 تفسیر آیه 241 از سوره بقره آمده 


است. 


کردن شما به تقوا نزدیکتر است. و ذز فیان یکدیکر: بزرگواری را فراموش 
مکنید زیرا خداوند به آن چه انجام می دهید بیناست ] 


امد بن تعقوب, آز آبی غلی آاشعری, از متخمد بخ خیم الخبار, از آند 
عباس محمد بن جعفر رزاز, از آیوب بن نوج» 7 ابن سماعه, و جمیعا از 
الصام تا میک مر ان تا 
هم بستر شود طلاق دهد, زن از آن مرد جدا گشته است و قادر است از 
همان لحظه طلاق. با هر شخص که بخواهد ازدواج نماید؛ و در صورتی که 
برای وی مهریه ای تعیین کرده باشد, باید نیمی از آن را به وی دهد و در 
صورتی که برای وی مهریه ای نعیین نکرده باشد, باید وی را بهره مند 
سازد. (1) 


2( صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر . و علی , بن ابراهیم, از پدرش : ۰ و 
تعدادی از یاران ما از احمد بن محمد بن خالد, ی از 
سماعه, و همگی از امام _جعفر صادق علیه السلام در خصوص این آیه: 
وان لو من ل بان تشوهن وق فرس من فد يِصَه قیصّف ما 

صت لا آن یعفْون او یعفو الذزی بیده عفد التکاج» 29 می کند که 
0 فر مودند: این آیه به پدر پا برادز. پا مردی اشاره دارد که وصی 
است؛ و هر کس که قادر به دخل و تصرف در اموال زن می باشد و می 
ندارد.(2) 


3) صفوان, از علی, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حماد, از حلبی, از امام 
جعفر صادق علیه السلام در خصوص مردی که همسرش را پیش از آن که 
با وی هم بستر شود طلاق دهد, نقل می کند: در صورتی که برای وی 
فهربه: ای تفیین. کردم باشد: باید تیمی, از آن را نه .وی بدهد؛ و در صورتی 
که برای وی مهریه ای تعیین نکرده باشد, باید وی را همچون دیگر زنان هم 
شأن او بهره مند سازد. ایشان در ادامه در مورد آیه خداوند عز و جل: «او 
یف الذی بیده عفده التکاح» فرمودند: این 1 به پدر یا برادر یا مردی 
اشتازه درد که وی است ؛ و هر کس که قادر به 
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2- [2] - کافی , ج 6, ص 106, ح 2. 


دخل و تصرف در اموال زن می باشد و می تواند اموال زن را برای وی به 


4 صفوان, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از 

در خصوص مردی که همسرش را پیش از آن که با وی هم بستر شود 
طلاق دهد. سوال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: در صورتی که برای وی 
هغزبه. آی تعیین. کردم باشد, باید تیمی, از آن زا به وی بدهد؛ و در صورتی 
که برای وی مهریه ای تعیین نکرده باشد, باید وی را همچون دیگر زنان 
بهره مند سازد.(2) 


5( صفوان, از تعدادی از یاران؛ از سهل بن زیاد و احمد بن محمد؛, از ابن 
فضال. از معاویه بن وهب, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند: 
روزگار سختی(3) برای مردم فرا خواهد رسید که هر شخص, آن چه در 
دست دارد را گاز خواهد گرفت و نکویی پا به فراموشی خواهد سپرد. 
خداوند عز و جل می فرماید: «ولاً 11 تَنسَو] الفضل ت ۳ در آن زمان 
اقوامی پید | | همچون افراد شرور 
رفتار خواهند کرد. (4) 


6 شیخ با سند خویش, از حسن بن محمد بن سماعه. از احمد بن حسن 
میتمی؛, از معاویه بن وهب,؛ , از ابو ایوب, از امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل می کند کند: روزگار سختی برای مردم فرا خواهد رسید که هر شخص, 
آن چه در دست دارد را گاز خواهد گرفت و پیکی را به فراموشی خواهد 
سپرد. خداوند عز و جل می فرماید: «ولا 7 تسوا القصْلَ تک سپس در آن 
ان آنرادی سا ماهد شد یا سای انا که از سر ار 
افلاس تن به معامله می دهند ] معامله خواهند کرد [و مالشان را از 
چنگشان در خواهند آورد]. این افراد بدترین مردمند.(5) 

7 همچنین شیخ با سند خویش, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از 
عیق الا سار ار اما عفر اوق یه السا هل صی کنو :حور از 
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[- [1] - کافی , ج 6, ص 106, ح 3. 


2 [2]- کافی , ج 6, ص 106, ح 11. 

3- [3 ] - مردم با ظلم و ستم رو به رو خواهند شد, گویا که از شدت آن 
ستم. انگشتان خویش را گاز می گيرند. «النهایه : ج 3. ص 253». 

4 [4]- کافی, ج 5, ص 310, ح 28. 

فاد هدب 7ص 218 80 


نکاح به دست اوست؛ همان ولی امر رن می باشد.(1) 


8) همچنین شیخ با سند خویش, از فضاله, از رفاعه نقل می کند. از امام 
جعفر صادق علیه السلام در مورد کسی که پیوند نکاح به دست اوست. 
سوال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: وی, ولی امر زن می باشد که 
برخی از مهر را می گیرد و برخی را نمی گیرد و حق ندارد که هیچ نگیرد. 


)2( 


9 همچنین شیخ با سند خویش, از احمد بن محمد بن عیسی, از برقی و یا 
فنص سا ص اي واه ار ای رف و ی 
جعفر صادق علیه السلام در مورد کسی که پیوند نکاح به دست اوست. 
سفال کردم ایشان در اس فرمفدند. مدز با براکر با مره فضی است. 
کسی که قادر به دخل و تصرف در اموال زن می باشد؛ : و می تواند اموال 
زن را برای وی به فروش رساند و يا خرید نماید و هر یک از اینها, مجاز 
هلستند از رز مال گذشت نمایند(د). 


0 همچنین شیخ با سند خویش, از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب. از 
ابو بصیر و علاء بن رزین, از محمد بن مسلم, و هر دوی انها از امام جعفر 
ی ی ام کی کون 
دست اوست. سوال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: پدر يا برادر یا وصی 
است ؛ و هر کس که قادر به دخل و تصرف در اموال زن می باشد. و می 
تواند اموال زن را برای وی به فروش رساند و یا خرید نماید و هر کدام 
مجاز هستند از مهریه گذشت نمایند. (4 


1) همچنین شیخ با سند خویش, از محمد بن ابی عمیر, از بسیاری از 
یاران ما, از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد مردی که مهریه 
دخترش را از شوهرش گرفته و سپس از دنیا رفته است سوال شده 
است: آپا این دختر مجاز است مهریه خویش را از همسرش مطالبه نماید 
و یا اینکه پدرش مهریه اش را گرفته است؟ ایشان در پاسخ فرمود: در 
صورتی که آن زن. پدرش را وکیل خود قرار داده تا مهریه اش را اخذ کند. 
دیگر مجاز نمی باشد مهریو را مطالبه نماید؛ ولی در صورتی که وی را 
وکیل نکرده باشد. می تواند ان را مطالبه نماید و زو» برای 


ص:740 


متس ررض 92و 170 
2( میت جرا 992 2 1572 
3- [3] - تهذیب , ج 7 ص 393, ح 1573. 
4 [4] - تهذیب , ج 7, ص 484, ح 1946. 


اخذ مهربه ای که پرداخت کرده رجوع می کند, 
مگر آن که زوجه, دختر کم سن و سالی باشد که در این صورت. پدر وی 
می تواند مهریه را به جای وی دریافت نماید و هر زمان که وی را پیش از 
آتتفن طلاق دهد پدرش می تواند از بخشی از مهریه اش کشت نماید 
و بخشی از آنْ رل دریافت نماید ؛ ولی, نمی تواند از همه آن گذشت نماید. 
خداوند در آیه «ا آن یعفون او یغْفع الذی بیده عُقَدَهُ التگاحج» اشاره به پدر 
کف که را ها کم ام مها ۳ 
۱ 


اه آشایه سس رای ام موی ی خلت لت م نحل 
می کند: از ایشان در مورد مردی که زنی را به همسری بر می گزیند ولی 
مهریه ای را برای وی تعیین نمی کند. سوال کردم. ایشان در پاسخ 
فرمودند: این زن از حق ارث برخوردار می باشد و عده دارد؛ در حالی که 
مهریه ای ندارد. ایشان در آدامه فرمودند: آیا اين آیه خداوند باری تعالی را 
در کتابش نخوانده ای؟: «وّأن طلعْتْمُوه من قبل آن تمسوهن 3قد فرصنم 
له فریصَهة فیصف ما فرصنم ُتمٍ»(2) 


3 از منصور بن حازم نقل شده است. از ایشان در مورد مردی پرسیدم 
که زنی را به همسری بر می گزیند و مهریه ای را برای وی تعیین می 
سپس از دنیا می رود؛ در حالی که با وی هم بستر نشده باشد. ایشان در 
پاسخ فرمودند: ان زن از مهریه کامل و ارت, برخوردار می شود. به ایشان 
عرض کردم: راویان از شما نقل کرده اند که نیمی از مهریه به وی می 
رسد. ایشان فرمودند: انها به درستی سخنان مرا به یاد نمی سپارند. این 
حکم به زن مطلقه اختصاص دارد. (3) 


14( از عبد الله بن سنان, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 


)4( 


5) از زراره و حمران و محمد ین مسلم از امام جعفر صادق علیه السلام 
در رابطه با ایه: « الا ان یعفون او یعفة الذی بیده عَفده التکاح» نقل شده 
است که ایشان می فرمایند: منظور, ولی زن است و کسأنی که مجاز 
هستند از همه مهریه و یا 
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1 ی مرن اهر 507 

2 اه تفسیر عیاشتی: خ اضر 1 209 
9 یی یا بیرض 142 20 
4 ]سیر غیاشی دح ررض 14۸ 205 


بخشی از آن کذاشت.: تمایتد ۱11 


6 از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در رابطه با آیه: «آو عْفُو 
الذزی بیده غَفده التکاح» نقل شده است که ایشان می فرمایند: ِِ 
پدر» رآ وصی و هر کسی است که قادر به دخل و تصرف در اموال زن 
می باشد و می تواند اموال زن را برای وی به فروش رساند و يا خرید 
ایا ایا سا ی ی 


7) از رفاعه از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: کسی که 
پیوند نکاح به دست اوست, همان ولی امر زن می باشد که دختر را به 
نکاج کسی در آورده باشد : و مجاز است بخشی از مهریه را دریافت نماید 
و بخش دیگری را رها سازد؛ : ولی نمی تواند از همه مهریه گذشت نماید. 
(ص 


8) از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در رابطه با آیه: «َو یِعفُو 
الذی بیده عُقدهُ التکاح» نقل شده است که ایشان می فرمایند: منظور 
برادر, یدر. مرد وصی و هر کسی است که قادر به دخل و تصرف در اموال 
زن می باشد. به ایشان عرض نمودم: در صورتی که زن بگوید: من کارهای 
وی را تاد نف انم امر چه گونه است؟ ایشان در پاسخ گفتند: : ژزن نمی 
تواند ولی خویش را در مورد فروش اموال خویش مجاز دانسته و در مورد 
امور دیگری همجون این امر مجاز نداند )4 

اه وا تست ای آمای حعف ای تس سا وی وه 
کسی که پیوند نکاح به دست اوست؛ سوال کردم. ایشان در پاسخ 
فرمودند: همان ولی زن می باشد که دختر را به نکاج کسی در آورده باشد 
و مجاز است بخشی از مهر یه را دریافت #۳ و بخش دیگری را رها 
سازد ؛ ولی نمی تواند از همه مهریه گذشت نماید 5(۰) 

20( از اسحاق , بن عمار نقل شده است که از امام جعفر صادق علیه 
السلام در مورد ق «[ل آن یعون » سوال کردم. ایشان در پاسخ 
فرمودند: زن می تواند از 
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1+ [1] - تفسیر غیاشی, ج 1 144 406 


ع ای 1 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 
4 سر عیاش :۱ 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, 


ص 144, ح 407. 
ص 145, ح 408. 
ص 145, ح 409. 
ص 145, ح 410. 


تصف مهریه خویش گذشت نماید. سیس به ایشان عرض کردم: «أَو بو 
الذٍی بیده عُْقَدَهْ النگاح» ایشان در پاسخ فرمودند: پدر زن, مجاز است از 


2 


مهریه, گذشت نماید و همچنین برادر وی, دز صورتی که فیم وق. یه مار 
آبد ج در مقام بدر. او باشتد.. مچار به. این آمز عی.باشد و در ضهرتی. که 
برادر قیم و ولی وی به شمار نیاید, مجاز به دخل و تصرف در امر وی 


نیست.(1) 


1 از محمد بن مسلم, از امام جعفر صادق علیه السلام در رابطه پا آیه: 
« آن یعفْون او یعفو الذزی بیده غَفده التکاج» نقل شده است که ایشان 
شوج رات منظور, ولی زن و کسانی که مجاز هستند از همه مهریه و یا 
بخشی از ان گذشت نمایند.(2) 


۵ از سماعه, از امام جعفر صادق علیه السلام در رابطه با آیه: «أَو 

الذٍی بیده عُقَدَهُ التکاح» نقل شده است., که ایشان می فرمایند: ِِ 
پدر» تاره مرد وصی و هر کسی است که قادر به دخل و تصرف در اموال 
زن می باشد و می تواند اموال زن را برای وی به فروش رساند و یا خرید 
نماید؛ و هر کدام مجاز هستند از مهریه گذشت نمایند. به ایشان عرض 
تمودم: در صوربی که زن بگوید: من کارهای وی را تأیید نمی نمایم, امر 
چه گونه است؟ ایشان در پاسخ گفتند: زن نمی تواند ولی خویش را در 
مورد فروش اموال خویش مجاز دانسته و در مورد امور دیگری همچون 
اين امر مجاز نداند.(3) 


3 از برخی از افراد قوم بنی عطیه از امام جعفر صادق علیه السلام در 
مورد مردی که با مال یتیم کار می کند. نقل شده است که می فرمایند: 


بخشی از سود ان به وی می رسد. خداوند می فرماید: «ولا تسوا الفَصَل 
تکم».(2) 


4 از ابو حمزه. از امام جعفر صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله نقل شده است: روزگار سختی برای مردم فرا خواهد رسید 
که هر شخص, آن چه را که در دست دارد, با دندان خواهد گرفت و نیکی 
را به فراموشی خواهد 


ص:743 


کت 1 تسیر ایح ررض ط خر 1 


یز له و23 
و ای من 146 21 


سپرد. خداوند عز و جل می فرماید: «ولا ت لسغ اافصل بَیتکم».(1) 
«حافظوً علی الصْلَوّاتِ والصّلاه التطین وف له قانتین (238)» 
[بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی و 
محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان. و همگی از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره نقل می 
کند: از امام جعفر صادق علیه السلام در باره نمازهای واجب سوال کردم؟ 
ایشان در پاسخ فرمود: ما پنج نماز در طول شبانه روز داریم. سپس از 
ایشان سوال کردم: آپا خداوند در قرآن از آنها نام برده و آنها را شرح داده 
است؟ ایشان فرمود: بله, خداوند پاری تعالی به پیامبرش فرمود: «اأقم 
الطلاه بو السَعُس لی عسق اللیلٍ» [نماز را از زوال آفتاب تا نهایت 
تاریکی شب برپادار] و منظور از دلوک خورشید, زوال آن است. از زمان 
زوال خورشید تا هنگام نیمه شب, چهار نماز داریم که قرآن به نام و شرح 
و زمان آنها اشاره کرده است و نیز فرمود: منظور از «غسق اللیل» نیمه 
شب ميی باشد. سپس خداوند باری تعالی می فرماید: «وَفرآن المَجر ان 
فرآن الق کان مقشهودذا» [و (نیز) نماز صبح را, زیرا نماز صبح همواره 
(مقرون 1 حضور (فرشتگان) است ] و این پنجمین نماز به شمار می رود. 
خداوند باری تعالی در اين رابطه می فرماید: «وأقم الطُْلاّة طرَقی التهار» 
[و در دو طرف روز (اول و آخر آن) نماز رابرپا دار] و منظور از دو طرف 
روز, غروب و صبحگاه است و «وَرّلَفا من الیل » [و نخستین ساعات شب ] 
و منظور از آن, نماز عشاء و آخرین نماز است. خدواند باری تعالی می 
فرماید: «حافظواً عَلی الطّلوَاتِ والطلاه الَوْسَطّی» و منظور از آن. نماز 
یر ان ان خس سا مسد که ماهر اکنم ضلی االه کل واه ان 
را به پا داشت. اين نماز در میان روز و میان دو نماز صبح و عصر به جا 
آورده فی شنود. در برخی از قرائت ها آمذه است: «حافظوا غلی. الصلوات 
الضلاه الوسی لاه ااعصر و فومها لله عانعن .ان تما هام های عبانم 
که همان نماز عصر است. مواظبت کنید؛ و خاضعانه برای خدا به پا خیزید ]. 
ایشان در ادامه فرمود: این ایه در روز جمعه بر 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 146, ح 415. 


پیاشیر آکرم ضلی الله علیه والهدر حالی که در عفر به سر می بر تازل 
شد. ایشان. خاضعانه آن را به جا آورد و آن را در همان وضعیت خود, چه 
دز حال سفر وجة ذر عال اقامت:ذر فطن:-نگا هداشت: ولن:برای کشت که 
وال احامت شا می برقع که کی سامت آ را 
افزود, در روز جمعه, برای مقیم, همان دو خطبه ای است که با امام جمعه 
همراهی می کند؛ ؛ بنابراین هر کس در روز جمعه, فرادا نماز بگزارد, باید 
آن را ؛ به مانند نماز ظهر در دیگر روزها؛ در چهار رکعت بخواند.(1) 


2 ابن بابویه روایت می کند: پدر مرحومم به من گفته است: سعد بن عبد 
الله, از یعقوب بن يزید. از محمد بن ابی عمیر از ابو مَغرا خمید بن مَثنی 
عجلی, از ابو بصیر نقل می کند: شنیدم که امام صادق علیه السلام می 
فرماید: منظور از نماز میانه. نماز ظهر است و این نخستین نمازی است 
که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نازل شده است.(2) 


دی بن ابراهیم روایت می کند: پدرم, از نضر بن سوّید, از ابن سنان. 
از امام صادق علیه السلام نقل می کند, که ایشان فر مودند: بر نمازها و 
نماز میانه که همان نماز عصر است. مواظبت کنید؛ و خاضعانه برای خدا 
به پا خیزید.(3) 


4) عیاشی, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام نقل میٍ 
کند: در مورد نماز میانه از ایشان سوای کردم. ایشان فرمود: ۳ 
علی الطاهات»الطلاه الخشطی ۶ فوها للم فاتین/ [یر تمانها مار مبانه 
تماز عصن مواطیت کید و خاضمانه. براق خدا نها رت منطوز از 
ار اه تا االف واه ام ان 
چنین به جا می اورد.(4) 


5 از زراره. از امام محمد باقر علیه السلام نقل می شود که ایشان 
فرمودند: «خافظوا عَلی الصَلوّاتِ والصَلاه الوشطی » [بر نمازها و نماز 
میانه مواظبت کنید] و نماز میانه نخستین نمازی نود که باتر انوم ان 
الله علیه و اله ان را بر پا نمودند. اين نماز در میان دو نماز صبح و نماز 
عصر به جا اورده می شود؛ و خاضعانه برای 


ص: 45 7 


[- [1] - کافی , ج 3, ص 271, ح 1. 


ملاس ود 
3- [3 ] - تفسیر قمی, 0 ۳ ض‌ 97 
ی ای ی 2161 


به جاأ آوردن نماز میانه به پا خیزید. ایشان در ادامه فرمودند: این ان در 
روز جمعه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در حالی که در سفر به سر 
می بردند» نازل گشت. ایشان خاضعانه آن را به جا آورد و آن را در همان 
تفت وه اه تال مت مور اال ب ا وا ؛ ولی برای 
کسی که در حال اقامت به سر می برد. دو رکعت افزود. دو رکعتی که 
پیامبر آن را افزودند, در روز جمعه. برای مقیم, همان دو خطبه ای است 
که با امام جمعه همراهی می کند. بنا بر این هر کس در روز جمعه, فُرادا 
فان یر ازج باند. ان : ار و در چهار رکعت 
بخواند. سپس ایشان در خصوص آیه: «وَفْومواً له قانتین» می فرمایند: 
یعنی باید مطیع و فرمانبر و راغب. نماز را به پا داشت.(1) 


6 از زراره و محمد بن مسلم نقل شده است که از امام محمد باقر علیه 
السلام دز مورد آیه؛ «حافظواً عَلی الصَلوّاتِ وال۷صّلاه التسشطی» سوال 
نمودند و ایشان در پاسخ فرمودند: منظور, نماز ظهر است که خدواند به 
وشیله آن: نماز جمعه را واجب گردانید؛ و نمازی است که در آن ساعت, 
هر بنده مسلمانی هر آن چه از خیر و نیکی از خداوند طلب نماید, به وی 
عطا می کند.(2) 


7) از عبد الله بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت می شود: که 
منظور از «الصَّلاء الَوْسطی» نماز میانه, نماز ظهر است؛ و ایه: و فوشه | 
له قانتین» به روی آوردن شخص به نماز و رعایت نماز اول وقت و به 
ها تا ها تا تا ال و ۳ 


8( از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 
منظور از نماز میانه. نماز ميانه روز است که همان نماز ظهر به شمار می 
رود؛ و همانا یاران ما به خاطر ان به زوال. دقت زیادی نشان می دهند. 


)40 

9( در روایت سماعه ات است که منظور از آیه؛ «وَفْومواً 1 قانتین», 
دعا می باشد,(5) 

ص:46 7 


که 1 ]شیر ایض 1۸0 7172 
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4 یعس اش ارص 147 2202 
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0 از ,عبد الرحمن بن کثیر, از امام صادق علیه السلام درمورد آیه: 
«حافظواً عَلی الصَلوّات وال۷صّلاه الوْسطی وقوفو لله قانتین» روایت شده 
است که ایشان می فرمایند: منظور از کلمه «صلوات» پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و امير المومنین و فاطمه و حسن و حسین - درود خداوند بر 
ایشان باد - می باشد و اصطلاح «الوسطی» اشاره به امير مومنان علیه 
السلام دارد, و منظور از آیه: «وَفْومُواً للّه قانتین» یعنی مطیع و فرمانبر 
امامان باشید.(1) 


1 ابو علی طبرسی به روایت ت از امام محمد باقر علیه السلام و امام 
جعفر صادق علیه السلام بیان ۱ منظور از قنوت,؛ دعایی است که در 
حال قیام در نماز خوانده می شود.(2) 


«قان جفثم قرجالاً و رکْباتا قلذا یشم قادْکُوواًاللّه ما علْمَکُم قا لَ تکُوئواً تقلَفون (239)» 


[پس اگر بیم داشتید, پیاده پا سواره (نماز کنید)؛ و چون ایمن شدید. خدا را 
یاد کنید که آن چه نمی دانستید به شما اموخت ] 


ی تا ی علی بن حکم, از 
ابان. از عبد الرحمن, از امام صادق علیه السلام نقل هی کند: از امام 

صادق علیه السلام در خصوص آره: «فانْ جْفتَم قرجالا و رکباتا» ۳ 
کردم که در صورت ترس و وحشت از حیوان درنده و يا دزد چگونه نماز 
بگزارد؟ ایشان در پاسخ فرمودند: تکبیر گوید و با سر خویش اشاره نماید. 
۳ 


2) عیاشی, از زراره. از امام صادق علیه السلام نقل شده است: از امام 
پرسیدم: در مورد نماز «مواقفه» برایم شرح دهید؟ (4) ایشان در پاسخ 
فرمودند: در صورتی که دشمنت منصف نباشد(3)و اجازه نماز خواندن را 
ندهد؛ نماز را چه ایستاده دب سواره یه صورت اشاره می گزاری ؛ چرا که 
خداوند می فرماید: «فانْ جْفتَم مْ فرجالا او 


ص: 747 
1 کی غیاشی بخ 147 2 2 


ار 
3- [13 - کافی ۰ ۳ 3 ض‌‌ 457 حِ 22 


4- [4] - المواقفه, نبرد, کارزار (مجمع البحرین - از مصدر وقف) 
5 [5]- اضف و التَصَفه, انصاف دادن , حق دادن. «لسان العرب 5 از 


مصدر نصف » 


رانا ون اه صال: در رکوع می گویی: [ لک رَکعث و آنت زبی «فقط برای 
تو رکوع مي کنم و تو پروردگار من هستی». و در سجود می گویی: لک 

سَجدث و آنت ربی «فقط برای تو سجده می کنم و تو پروردگار من 
هستی». به هر سو که مرکبت قصد نماید؛ اما باید در هنگام تکبیر رو به 
سوی قبله کنی.(1) 


3) ابان بن منصور از قول امام صادق علیه السلام نقل می کند: در جنگ 
صقین, نمازهای یک روز؛ یعنی: ظهر و عصر و مغرب و عشاء از امير 
المومنین علیه السلام و مردم, قضا شد. حضرت به آنها امر فرمود: نسبیح 
کنند و تکبیر و تهلیل بگویند. ایشان در ادامه فرمود: سپس امیر مومنان 
علن علیه السلام به آیه: «قان خِفثم قرجالا و ژکبانا» اشاره کرد و به انها 
فرمود: این کار را در حال سواره و ابستاده انجام د هید. 


حلبی از قول امام صادق علیه السلام روایت می کند: در جنگ صفین, 
نمازهای یک روز مردم به همراه علی علیه السلام قضا شد.(ادامه روایت). 
اضرا 


از گید الرجمن تن اب کید اللد: از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند: در خصوص آیه: «قان < خِفتمْ فرجالا 1 رکبانا» سوال کردم که در 
۱ 
در پاسخ فرمودند: تکبیر بگوید و با سر خویش اشاره نماید.(3) 


5( عبد الرحمن از امام صادق علیه السلام در مورد نماز (حف [نماز در 
حالت نبرد] نقل می کند که ایشان فرمودند: تکبیر و تهلیل می گوید؛ " و مي 

بد: الله اکبر. خداوند عز و جل می فرماید: «فانْ جْفتَم قرجالا 1 
ژکبانا»(4) 


0 یج مه _ چو ب و _ر< ۳ 8 5 31 ۳1 تن ۵و ج ۱ یر ۱0 خت ی 
ِِ بَوَفوّنَ مِنکم وَیدَرون اژواجا وصية لاژواجهم...فی انفسهن من معژوف والله عزیز حکیم 
9240(« 


«والزین یتَوقَون منم ویدژون أرُوَاجّا وصية لارواجهم َتاعّا [لی الحوّل عَیر 
اخراج فان خَرَجن قلاً جُتاح عَلَیکم فی ما ققلن فی آنفْسهنّ من مَعْرُوف 
والله عزیز حکيمٌ (240)» 
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کل ]تفن مایب رصن 317 42 
2 تفسیر غیاشیرع: 1 ض 1201:7147 
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7 ۳ 99 پس اگر بیرون بروند در 
آن چه آنان به طور پسندیده در باره خود انجام دهند, گناهی , بر شما نیست 
و خداوند توانا و حکیم است ] 


1) عیاشی. از ابن ابی عمیر, ازز معاویه پن عمار نقل می کند که از امام 
هلیه السلام در مورد آیه: «والذین یتَوَفوّن نکم وَیدَرُون اروَاجّا وَصية 
لاژواجهم شتاغا الی الحوّل غیر اخراج» سوّال کردم 9 ایشان در پاسخ 
فرمودند: این آبه منسوج شده است و ۰ آره «یتربضن ینُسیهنَ اه آشهر 
وَعَسْرَّا» «چهار ماه و ده روز انتظار می برند؛ و آیه میراث ۳ را نسخ 
کرده است.(1) 


2( آبو بصیر روایت می کند که از امام صادق علیه السلام در خصوص آیه؛ 
«والذین یتوفون منکُمٌ ویدرون آرواجّا وصبة لارواجهم مَتاعّا لی الْحَوّل یر 
اخراج» سوال کردم و ایشان در پاسخز فررمودند: این آبه: منسوخ شده 
نت - به ایشان عرض کردم: ۰ پس امر چگونه بوده است؟ ایشان فرمودند: 
زمانی که مرد از دنیا می رفت از اصل مال مرد به مدت یک سال, نفقه 
ای برای زن در نظر گرفته می شد ؛ سپس ارث به او تعلق نمی گرفت. در 
آن هنگام آیه ربع و ثمن (یک چهارم و یک هشتم), آیه پیشین را نسخ کرد و 
برای زن سهمی از اموال مرد در نظر گرفته شد.(2) 


«وللْفَطلَعَاتِ متاع بالَمقژوف ِ اون الخّقین (241)» 


[و فرض است بر مردان پرهیزکار که زنان طلاق داده شده را به 
شایستگی چیزی دهند ] 


حفص بن بختری, از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که همسرش 
را طلاق می دهد نقل می کند که: ایا اين مرد می تواند زن را بهره مند 
سازد؟ ایشان می فرمایند: بله, می تواند. ایا این مرد دوست ندارد در 
زمره نیکوکاران باشد؟ و ایا این مرد نمی خواهد جزو پرهی ز کاران باشد؟ 


۳ 
ص:749 


را ی و از وا 
ی ا ص 14 22 
3- [3] - کافی , ج 6, ص 104, ح 1 


2 وی همچنین از علی بن ابراهیم, از پدرش و برخی از یاران, از سهل بن 
زیاد. از بزنطی نقل می کند: برخی از یاران از بهره مند کردن زن مطلقه 
به عنوان یک امر واجب یاد می کنند.(1) 


کند: از امام صادق ِ السلام 2 «ولعطعاب متاعٌ العتزوف 
حَقَا عَلی الَملَفین» سوال کردم و ایشان در پاسخ فرمودند: زن مطلقه را 
باید پس از پایان عده اش: به نوعی بهره مند ساخت ؛ توانگر به اندازه توان 
خود و تنگدست به اندازه وسع خود. از ایشان پر سیدم . چگونه می توان وی 
را بهره مند ساخت در حالی که وی در دوره عده اش به سر می برد و و 
هر دو به هم هنوز امیدوار هستند و خداوند هر آن چه بخواهد ضیان: ان ده 
به وجود می آورد؟ ایشان, در باسخ فرمودند: فرد توانگر, همسرش را با 
اعطای یک برده و يا کنیز به وی, بهره مند می سازد و شخص تنگدست وی 
را از گندم و کشمش و جامه و درهم» بهره مند می سازد. ایشان در ادامه 
فرمودند: امام حسن مجتبی علیه السلام. زنش را با اعطای کنیز به وی 
بهره مند ساخت و ایشان زنی را طلاق نداد. مکر آن که ان زن را به نوعی 
بهره مند ساخت.(2) 


4 وی همچنین از حمید بن زیاد, از ابن سماعه. از محمد بن زیاد, از عبد 
الله بن سنان و علی بن ابراهیم, از پدرش, از عثمان بن عپسی. از 
عم و همکی از انام‌صادق علبه السلام در خصوض آیت. «واخطانات 
متا بالْعَقَروف حفا علی العتفین » نقل می کنند: زن مطلقه را باید پس 
از پایان عده اش به نوعی بهره مند ساخت؛ ؛ توانگر به اندازه توان خود و 
مد ورن به اندازه وسع خود. سپس فرمودند: چگونه می توان وی را بهره 
مند ساخت در حالی که وی در دوره عده اش به سر می برد و هر دو به 
یکدیگر نیا زمنر هلستند و خداوند هر آن چه بخواهد میان آن دو به وجود می 
آورد. فرد توانگر همسرش را با اعطای یک برده و یا کنیز به وی بهره مند 
می سازد و شخص تنگدست وی را از گندم و کشمش و جامه و درهم, 
بهره مند می سازد. ایشان در ادامه فرمودند: امام حسن مجتبی 
السلام زنی را 


ص:50 7 


[- [1] - کافی , ج 6, ص 105, ح 2. 
2- [2] - کافی , ج 6, ص 105, ح 3. 


داد مگر آن که او را به نوعی بهره مند می ساخت. 


وی همچنین از حمید بن زیاد, از ابن سماعه, از محمد بن زیاد, از معاویه 
بن عمار, از قول امام صادق علیه السلام نقل می کند: امام حسن مجتبی 
علیه السلام زنان خویش را با کنیز, بهره مند می ساخت.(1) 


5) وی همچنین از تعدادی از یاران ما, از سهل بن زیاد, از ابن ابی نصر, از 
عبد الکریم, از ابو بصیر نقل می کند : از امام محمد باقر علیه السلام در 
مورد ایه: «وَلِلمَطلقات متاع بالمعژوف حعا فلی اف فا کردم که 
حد اقل متاعی که مرد تنگدست قادر است تقدیم کند چیست؟ ایشان 
فرمودند: روبند (نوعی حجاب) و يا چیزی شبیه به ان.(2) 


6 شیخ با سند خود, از صفوان بن یحیی, از عبد الله, از ابو بصیر نقل می 
کند: از اما محمد باقر علیه السلام در مورد آیه: «وللمطلقات ماع 
بالمعَروف حقَا عَلی امین » سوال کردم: حد اقل متاعی که مرد 
تنگدست ِِ تقدیم کند چیست؟ ایشان فرمودند: روبند (نوعی 


7) عیاشی, از ابو پصیر نقل مي کند: از اهام محمد باقر علیه السلام در 
مورد آیه: «وللمَطلقات متاع بالقرژوف خها علی ال قیر » سفال. کرده: 
حداقل متاعی که مرد تنگدست قادر است تقدیم کند چیست؟ ایشان 
فرمودند: روبند يا چیزی شبیه به ان.(4) 


8 فناشیه ای آنق بضیو تنل .هی کنده ار آماق صاوخ علبة الساام دز مورد 
1 «ولِلمَطلَقَاتِ متاع بالقغوف حَقَا علی الَمَفین» سوال کردم و ایشان 
در پاسخ فرمودند: زن مطلقه باید پس از پایان عده اش به نوعی بهره مند 
شود ؛ توانگر ؛ به اندازه توان خود و تنگدست به اندازه ودسع خود. اما چگونه 
می توان وی را بهره مند ساخت در حالی که وی در دوره عده اش به سر 
می برد و هر دو به یکدیگر نیازمند هستند؛ و خداوند هر آن چه بخواهد, 
هیا ان وه وود ع. هرد فرد توانگر, 


ص:751 
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2- [2] - کافی , ج 6, ض 5 2 5. 
هت حطس 140 456 
4یا ی 0 دا 


همسرش را با اعطای یی برده و پا کنیز به وی بهره مند می سازد و 
شخص تنگدست وی را از گندم و کشمش و جامه و درهم, بهره مند می 
سازد. ایشان در ادامه فر مود: امام حسن مجتبی علیه السلام زنش را با 
اعطای کنیزی طلاق داد و ایشان هرگز زنی را طلاق نمی داد مگر ان که او 
را به نوعی بهره مند می ساخت.(1) 


9 وی همچنین نقل می کند که حلبی گفت: زن مطلقه باید پس از پایان 
عده اش به نوعی بهره مند شود؛ توانگر به اندازه توان خود و تنگدست به 
اندازه وسع خود.(2) 


سس راتس کت ارآ ییامام ای و اسا و 
موسی بن جعفر علیه السلام در خصوص زن مطلقه و بهره مندی وی 
سوال کردم: ایشان در پاسخ فرمود؛: به میزان اموال همسرش تات کی 
دارد ۳-۳ 


411( وی همچنین از حسن بن زیاد, از امام صادق علیه السلام در رابطه با 
مردی که همسرش را طلاق می دهد پیش از آن که با وی هم بستر شود 
نقل می کند: در صورتی که برای وی مهریه ای تعیین کرده باشد باید 
شیفی. ان رابه وی بدهد ؛ ولی عده ای ندارد و در صورتی که برای وی 


مهریه ای تعیین نکرده باشد, مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد, ولي بایدٍ وی 
را بهره مند سازد؛ زیرا که خدواند در کتابش می فرماید: «وَللمَطلقاتِ 


متا بالمعژوف حَقا عَلی الغلّقین» 4(۰) 


2 وی همچنین از احمد بن محمد, از برخی از یاران نقل می کند: بهره 
مند کردن زن مطلقه واجب است.(<ظ) 


«المٌ تر الی الذین جوا ین دبارهغ وهم ألوفَ...ولَک کت التّاس لا کون (243)» 

« ام رتر ی الذین حَرَجواً من ديارهم هم 9 در مت ققال لهمْ اللّه 
وئواً نم آخياهم ان اللّه لو صْل علی النّاسٍ ولَکِن اکن الّاس لا یشکژوت 
(243)» 


ایا اه (حال) کسانن که ار مسر اد اه هاعشوه خارج شوند وه رآران 
5 
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1 ی یا شیر ری 19 20 
مسق ای سس 1۸9 ما 3 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 7149 432. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, چ 1 ص 7150 433. 

کت [و + تقسیر عياشی: ج 1ص 150 دیل حدیت شماره : 435و تهفیب: 
ج 8, ص 141, ج 490. 


انان را زنده ساخت. اری, خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است. 


ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند ] 


1 محمد بن یعقوب, از برخی از یاران ما از سهل بن زیاد, از ابن محبوب, 
از عمر بن یزید, و از دیگر افراد, و برخی از آنها از امام صادق عللیه السلام 
در خصوص آیه: «الم ِ الی الْذین خَرَجُوا من ديارهم وهمٌ لوف حَذَرَ 
المَوّتِ ققال له الله مه مُوئواً 2 اعباهی» ,رابت می. کنتد کم انشانمی 
فرمایند: آنها 1[ دیار شام بودند, و شامل هفتاد خانه 
تدتن و آنها هد ند وفت کیان مشلاه: به طاعون می شدند. پس هر گاه 
اخشاس من کردند انز بیماری واند هر آنقا شدم است: ترومندان ان 
شهر به دلیل قدرتشان از شهر خارج می شدند و فقیران. بسبب ضعفشان 
در شهر باقی می ماندند. بنابراین, افرادی که باقی می ماندند بیشتر در 
معرض مرگ قرار می گرفتند و کسانی که خارج می شدند کمتر دچار آن 
می شدند. در آن زمان, کسانی که از شهر خارج شده اند می گفتند: اگر 
در شهر باقی می ماندیم بیشتر در معرض مرگ قرار می گرفتیم, و کسانی 
که در شهر باقی می ماندند, می گفتند: اکز از شهن خازخاقمی شندیی کستر 
به چنگال مرگ گرفتار می شدیم. سپس در ادامه می فرماید: بنابراین 

همگی ایح وس هد کا این ویو ماش آن را 
اخساش کردن نار هر خارج شوند و از طاعون؛ دور شوند تا مرگ 
به سراغ آنها نیاید. چون طاعون را احساس کردند. همگی از شهر, خارج 
شده و از طاعون گریختند ۳ از مرگ در امان بمانند. از آن پس در 
سرزمینها , به اذن خداوند سفر نمودند, تا این که به شهر خرابه ای رسیدند 
که مردم, ۳ ترک کرده بودند و طاعون بر آن شهر سایه افکنده بود. 
پس در همان جا اتراق کردند. زمانی که بار خویش را در آن شهر بر زمین 
گذاشتند و مستقر شدند, خداوند باری تعالی فرمود: همگی بمیرید, پس 
همه: در آن لخظه فردند م در نظر بوسیدم آمدند: آنها در گذرکاه مردم 
بودند. مردم نیز آنها را جارو کرده و همه را در یک مکان جمع کردند. در آن 
هنگام یکی از پیامبران بنی اسرائیل به نام حزقیل, تن انهاا کدن کرد زمانی 
که آن استخوان ها را دید. گریست و اشک بر گونه اش جاری شد و گفت: 
پروردگارا! اگر تو بخواهی در همین لحظه, آنها را همچنان که میراندی, 
زنده خواهی کرد و آنها سرزمین های تو را آباد خواهند ساخت و بندگانت را 
به دنیا 
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خواهند آورد و با تنکو بندگان, به عبادت تو خواهند پرداخت. خداوند در آن 
هنگام به وی وحی کرد: آپا این چنین دوست می داری؟ پیامبر گفت: هن 
ای پروردگار ! آنها را زنده کن. 


در آن هنگام, خداوند به وی وحی کرد که چنین و چنان بگوید. پیامبر هر آن 
چه را که خداوند به وی فرموده بود بر زبان راند. امام صادق علیه السلام 
فرمود: ان کلمات. اسم اعظم بود. زمانی که حزقیل آن کلام را بر زبان 
راند, به استخوان ها نظر افکند و دید که به سوی یکدیگر پرواز می کنند و 
مردم دوباره زنده شدند؛ در حالی که به یکدیگر می نگریستند و تسبیح 
خداوند را فق کفتند و تکتیر وا غهلیل بر زبان می. آهرنند. ذر آن .هدام 
حزقیل گفت: گواهی می دهم همانا خداوند بر هر چیزی قادر و تواناست. 
عمر بن یزید روایت می کند: که امام صادق علیه السلام فرمودند: این آیه, 
در شان این افراد نازل شده است.(1) 


2) عیاشی, از حمران بن اعین. از امام صادقر علیه السلام در رابطه با 
آیه : « الم ۳7 الی الذین کر خوا من دیارهم وَهم لوف حَدَر الَعَوّتِ ققَال لهم 
اللّه موئوا ‏ تم أیاهمٌ» به ایشان عرض کردم: آپا خداوند آنها را زنده نمود 
تا ات آنها بنگرند, سپسن آنها را در روز معینی میراند, سپس آنها را به 

دنیا بازگرداند تا در خانه ها ساکن شوند و بخورند و با زنان ازدواج نمایند؟ 
ایشان فرمود: خداوند آنها را بازگرداند تا اين که در خانه ها ساکن شدند و 
خوردند و با زنان ازدواج کردند و تا زمانی که مشیت خداوند بود در آن حال 
باقی ماندند؛ سیس در زمان مشخصی از دنیا رفتند.(2) این روایت را سعد 
بن عبد الله با استناد به حمران از امام صادق علیه السلام نقل می کند.(3) 


3) طبرسی در احتجاج در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: 
خدواند قومی را که از ترس طاعون از دیارشان خارج شده بودند و 
تعدادشان نامعلوم بود, زنده گردانید. خداوند آنها را برای مدت طولانی 
میراند تا این که استخوان هایشان مٌندرس و گوشتشان از هم جدا و با 
خاک یکسان شدند. زمانی که خداوند اراده فرمود تا قدرت خویش را به 
بندگان خویش نشان دهد, پیامبری به 
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1- [1]- کافی , ج 8, ص 198, ح 237. 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 7150 434. 


کت ]مد بصار آلد رات رش در 


نام حزقیل فرستاد. سپس پیامبر, مردگان را ندا داد و بدنهای آنها جمع شد 
و روحشان به کالبد آنها باز گشت. سپس به مانند روزی که از دنیا رفتند 
بازگشتند, بدون این که از تعداد آنها کاسته شود. آنان از آن پس, مدتی 
طولانی در دنیا زندگی کردند.(1) 


حق تا الذی یفرض الله قرضا شتا قبضاعقه له أطقاقا کیره والله بقبضخ ویقط والیه #۶َجَفون 
945« 


اکیست آن کس که به (بندگان) خدا وام نیکویی دهد تا (خدا) آن را برای او 
چند برابر بیفزاید؟ و خداست که (در معیشت بندگان) نع و گشایش بد ید 


مت آوادد ؛ و به سوی او بازگردانده می شوید ] 


1) محمد بن یعقوب از برخی از پاران. از احمد بن محمد., از وشاء از 
عیسی بن سلیمان نحاس, از مفضل بن عمر, از خیبری و یونس بن ظبیان, 
که هر دو نقل می کنند از امام صادق علیه السلام شنیده ایم که می 
فرمود: چیزی نزد خداوند دوست داشتنی تر از تقدیم اموال به امام نمی 
باشد, و همانا که خداوند آن اموال ودرهم ها را در بهشت براق وی همچون 
کوه آجد قرار خواهد داد. سپس در ادامه فرمود: خداوند باری تعالی در 
کتابش می فرماید: «مّن دا الذی یقرض الله قرْضَا حستا فیصاعقه له 
أصعافا کیرخ ِ«. ایشان فرمودند: به خدا سوگند! که آن در حق امام می 
باشد.(2) 


2 ابن بابویه بیان می دارد: محمد بن موسی بن متوکل, از قول محمد ابن 
یحیی عطار, از احمد بن محمد, از عثمان بن عیسی, از ابو ایوب خزاز ِ 
می کند: از امام صادق علیه السلام شنیده ایم که می فرمودند: زمانی که 
آیه: «مَن جاء بالعسته قَله حَیرّ مَنْها» [هر کس نیکی به میان آورد, پاداشی 
بهتر از آن خواهد داشت اریز بافتر اکرم .لین الله غلیه و اله نازل شد, 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوندا ! بر من بیفزا. در آن هنگام 
خداوند باری تعالی بر وی آیه: «مّن جاء با لخنتجه قَله عَسشز أمتالها» [هر 
کس کار تفکی بیاورد, ده برابر 1 (یاداش) خواهد داشت آ]. سپس 
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3 
2- [12- کافی , ج 1 ضص‌ 1 ح 2 


پیامبر دوباره فرمودند: خداوندا! بر من بیفزا. در آن هنگام خداوند باری 
تعالین یرف ای < نم :۱ الذٍی یر ال قوضَا حستا قبضاعقه له آصقافا 
کیْیرَ» را نازل کرد. پس پیامبر دریافت که فراوانی که خداوند به کسی 
عطا نماید بی شمار و بی انتهاست.(1) 


ک اش از علی یبن غمار خعل می. که امام. اوق غلیه السنلام 
فرمودند: ضانی که ارف «قن اء بالعمته له خیة کها» [هر کس نیکی به 
فبان اجره باداشی بمتر ای آن»خو امد داشت | بر بنامتر اکوم صلی الله: یم 
و آله نازل شد, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوندا! بر من بیفزا. 
در آن هنگام خداوند باری تعالی بر وی آید «من جاء بالحسه قله عَشر 
آمتالها» [هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت ] را 
نازل کرد. سیس پیامبر دوباره فرمود: رن یق لا در آن هنگام 
خداوند باریٍ تعالی بر وی آیه" «مّن دا الذٍی یقرض الله قوضَا حست 
مضاغقه له اسفافا کس وا تارل کرد. هفانا فرادانیهم کترفن, که دا ود 
کت انوس ار ۱ 


4( اسحاق بن عمار روایت می کند: از امام رضا علیه السلام در مورد آیه: 


«مّن دا الذی یقرض الله قَرَْصَا» سوّال کردم و ایشان فرمودند: این امر در 
۱ 


5) محمد بن عیسی بن زیاد روایت می کند: روزی در دیوان ابن عباد بودم 

و او را در حالی که از نامه ای نسخه برداری می کرد, دیدم. سپس در 
| وی در جواب گفت: اين نامه امام رضا علیه 
السلام از خراسان برای فرزندش ی از وی خواستم آن نامه را به 
من دهد وایشان ان را به من داد. محتوای نامه این چنین بود: به نام 
خداوند بخشنده مهربان. خداوند تو را بسیار پایدار نماید و از هر دشمنی 
نگهدارت باشد. ای پسرم ! - پدرت به فدایت باد- اموالم را برای تو شرح 
دادم در حالی که من در قید حیات هستم. پس از خدا می خواهم, به تو 
صله ای عنایت کند؛ برای آن که آن را به خویشاوندان و موالیان 
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ای اد 


موسی و جعفر علیه السلام تقدیم نمایی. اما «سعیده»(1), او زنی است 
که در تنگدستی, بردبار و تواناست و به خاطر دقت نظری که دارد. رأي او 
صائب است ؛ ولی آ چنین نیست. خداوند می فرماید: «مّن ۳ الذزی 
یر اللّه قرصّا حستا قیضاعقه له اقا کیره» و همچنین می فرماید: 
«لینفق 5و شعم کن سقیه وقن فُدر علیه رژفه فلینفو ما آثاه اللْه»(2) و 
همأنا خداوند روزیر فراوانی به تو عطا ِ"ِ پسرم ! - پدرت به فدایت - 
مگذار چیزی که به آن علاقه داری میان من و تو جدایی افکند و تو آن را از 
من پنهان کنی خرا که :دز آن هنگام, بخت و اقبال را از خود, ستانده ای. 
والسلام. 


2) ابن بابویه, از قول احمد بن محمد بن هیثم عجلی - که رحمت خداوند بر 
اعاد نمی کند افوس فضی بر کرت قطان از فوال نگ ده 
الله بن حبیب, از قول تمیم بن بهلول, از پدرش, از ابو الحسن کدی از 
سلیمان بن مهران, از امام صادق علیه السلام در مورد آبه: «وّالله یقبض 
ویبشط 1۳ ترَجَعون» روایت می وا منظور این است که خداوند می 
بخسته مت می کن. 31 


# نز الي ال خن ی اشراتلرفی عفن کی افواعا واتضر تا علی شوم الخافریج 
(250)» ۲ 


تم فد از ان منود غاد آمام میسی کاظ (ع) موه مش 
سجال الخییت: ج دص ۰192 
2 [2] - طلاق / 7. 


3- [3 ] - توحید» ض‌‌ 01« جح 2 


کم ویقية ما ترک آل موسي وال هاژون تکیله الْعلایة ام في ذلک لابة 
کم ان کنثم مین (248) قلمّا قصل طالوث بالْجْود قال ان الله مُنتلیکم 
پتهرٍ قْمن شرت مئه فلیین منی ون لمّ یطققه قانم منی لا جَن اعترف 
رف پیده قشربوا مثه الا فلیلا مَنهمْ قلمّا جاوزم هو والذین أمَوا مَقه قالوا 
لا طاقة لتا الیو یجالوت وجنوده قال الذین یظون آثهم ملاقو الله کم من 
فتّه قلیلو عبت فيه کیره بذْنِ الله والله مع الصَّایرین (249) ولَمَا بپرژوا 
لجالوت وجنوده قالوا با أفرِغٌ علیتا صَبدّا وت أَفدامتا وانضژتا عَلی الْقَوّم 


الگافرین (250)» 


[آیا از (حال) سران بنی اسرائیل پس از موسی خبر نیافتی؟ آن گاه که به 
پیامبری از خود گفتند: پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم. 
(آن پیامبر) گفت: اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد. چه بسا پیکار نکنید. 
گفتند: چرا در راه خدا نجنگیم با آن که ما از دیارمان و از (نزد) فرزندانمان 
بیرون رانده شده آیم ؟ شیر هنحافی که یرو آنان مقر سور مار 
اندک از آنان (همگی) پشت کردند و خداوند به (حال) ستمعاران داناست.* 
و پیامبرشان به آنان گفت: در حقیقت؛ خداوند طالوت را بر شما به 
پادشاهی گماشته است. ند چگونه او را بر ما پادشاهی باشتد با ان .که 
ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او 1 حیت مال گشایشی داده 
نشده است؟ ! پیامبرشان گفت: در حقیقت, خدا او را , بر شما برتری داده و 
او را در دانش و (نیروی) دی بر شما برنری بخشیده است و خداوند, 
پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می دهد؛ و خدا گشایشگر 
داناست 9 پیامبرشان بدیشان گفت: در حقیفقت,؛ نشانه پادشاهی او این 
است که آن صندوق (عهد) که در آن آز افتتن خاطری از جانب پروردگارتان 
وبازفانده ای ان آن چه خاندان موی و خاندان هارون (دن آن)سن جاح 
نهاده ان در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند به سوی شما خواهد 
امد تسیا اگر مومن باشید. برای شما در این (رویداد) نشانه ای است.* 
جون طالوت؛ با لشکرنان: (خود) بیرون هید کعت. خداونهشفا را ید 
وسیله رودخانه ای خواهد آزمود؛ ۰ پس هر کس از آن بنو شد؛ از اتررران) 
من نیست؛ و هر کس از آن نخورد. قطعا او از (پیروان) من است 
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کسی که با دستش کفی برگیرد. پس (همگی) جز اندکی از آنها از آن 
نوشیدند و هتکاهت که (طالوت) با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند 
ار وا نی تن اند ها وا رای ساله باا حالفت.ه 
سپاهیانش نیست. کسانی که به دیدار خداوند. یقین داشتند گفتند: بسا 
گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند و خداوند با 
شکیبایان است. (249)و هتحاشف که با جالوت ۲ سپاهیانش روبرو شدند» 
گفتند: پروردگارا! بر (دلهای) ما شکیبایی فرو ریز و گامهای ما را استوار 
دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرمای ] 


1 ابن بابویه. از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن 
عیسی,از علی بن نعمان, از هارون بن خارجه, از ابو بصیر, از اماص باقر 
علیه السلام در خصوص آیه خداوند باری تعالی: «قَلَقَا کیت کلف تال 
ولو الا ۱ قلبلا مهد » فر موا؛ آن تقداد کم‌رشضتت. هر از تفر تودندزل 


2) علی بن ابراهیم, از پدرش, از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از هارون 
بن خارجه. از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند: بنی 
اسرائیل پس از مرگ حضرت موسی علیه السلام به معصیت پرداختند و 
دین خدا را تحریف کردند و از دستورات خداوند سر پیچی کردند؛ در حالی 
که در میان آنها پیامبری بود که به آنها امر به معروف و نهی از منکر می 
کرد؛ ولی آنها از فیق فرمانیزداری. تمی کزدند: ابر زوایات نام آن پیامبر, 
ارمیای نبی علیه السلام بوده است. به این دلیل خداوند جالوت زا بر آتها 
جبره ساخت: در خالن. که وج از قنطیان نوی تسس ,جالوت آنعا را بد ء خاک 
ذلت نشاند و مردان آنها را به قتل رساند و آنها را از دیار و اموال خویش 

خارج ساخت و زنان آنها را به بردگی کشاند. بدین سبب از ترس و وحشت 
به پیامبر خویش پناه بردند و به وی گفتند: از خداوند تعالی بخواه برای ما 
پادشاهی بفرستد تا به پاری آن در راه خدا جهاد کنیم. از .آن جاین که تبویت 
و پیامبری در قوم بني اسرائیل از ملک و پادشاهی جدا بود. خداوند پیامبری 
و پادشاهی را برای آنها توآم با ۳4 نظر نگرفته بود. از این روی آنها 
به پیامبرشان گفتند: که پادشاهی برای ما بفرست تا در رکاب وی در راه 


خدا| جهاد کنیم. در آن هنگام پیامیرشان به. آنها فر مود: «هل عَسَينْمٌ ان کُبِ 
عَلَیکَم القتال الا 
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۱ معانی الصا ی وا 


قایلواً قالوً ما لتا لا تقایل فی بسییل اللّه و آکرختا من دیارا وان نت 


۳ 


اين عبارات همچون آیه: «فلا خی قلیم العتا تولوّا الا قلیلا مهم وله 
عَلِيمٌ پالظالمین» می باشد. سپس پیامبرشان به آنها گفت: «ارٍ الله قة 

بَعت ث لحم طالوت َیکا» آنها از این امر به خشم آمدند و گفتند: «آتّی 3 
له الک علیا وَتحن احقا تالتلی منه وا یقت سَعةه مر من الْمَال» زیرا که 
پیامبری در سا 0 لاوی, و ملک و در فیان: قررندان 
یوسف بود؛ این در حالی است که طالوت از فرزندان بنيامین. برادر یوسف 
از دو طرف پدری و مادری بود و وی نه از خانواده و خانه پیامبری بود نه از 
خانواده ملک و پادشاهی. در اين حال پیامپرشان , خطاب به آنها فرمود: «أن 
اللّه اضطاه علیکمْ وزاده تَسطة فی الْعلم 0 وال ۳ 
یشاء والله واسع عَلیمٌ» زیرا که طالوت از لحاظ جسمی از جمله عظیم 
ترین آنها به شمار می رفت و شجاع و نیرومند بود و از آنها داناتر بود, ولی 
قی فق نود هن آنن دنله عفر وی را :هی .شمرفنه آنها می گفتند: 
وی از ثروت بسیار بی بهره است, «وقال هم نیيهم ِنْ آية مَلکه آن بتکم 
التایوت فبه کته چن کم ونقیه مها کرک ال موسی‌,وال هازون تکام 
المَلایْکَة» و آن تابوتی بود که خداوند آن را بر موسی نازل نمود و مادر 
موسی, وی را کزان نهاد و سپس وی را در رودخانه افکند. 1 
اسرائیل تعداد زیادی بودند که به آن تبرک می کردند. زمانی که مرگ 
موسی فرارسید, لوحها و سپر و همه ایات و نشانه های پیامبری خویش را 
در آن نهاد. سپس آن را در نزد وصی خوپش, یوشع به ارث نهاد. تابوت در 
میان بنی اسرائیل باقی ماند. به طوری ان را کوچک شمردند و بچه ها در 
کوچه ها با ان بازی می کردند. تا زمانی که تابوت میان بنی اسرائیل بود, با 
عزت و شرف و سربلندی زندگی می کردند. ولی زمانی که به معصیت 
روی آوردند و تابوت را کوچک شمردند, خداوند تابوت را به نزد خویش برد. 
پس هنگامی که از پیامبر خویش درخواست کردند. خداوند طالوت را به 

عنوان پادشاهی که با آنها به جهاد بپردازد فرستاد. , در آن, هنگام ۳ 
تابوت را به به آنها بازگرداند و فرمود: «ن آية ملک آن بأیَیکَمْ لاتوت فیه 
کر بتکم وَبقیة مَقّا تزرک ال مّوسی وال هاژون تشمله الْمَلایْکَة», 


ایشان در مورد بقیه فرمودند: منظور.,ذریه و نسل پیامبران است.(1) 
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3) علی بن ابراهیم گفت: و اما اين آیه: «فیه سَکیتة من «بکُمٌ» به اين امر 
اشاره دارد که تابوت را میان دشمنان و مسلمانان قرار می دادند. در آن 
هنگام از آن شمیم خوشی با ظاهری همچون چهره انسان خارج می شد. 
(1) 
4 علی بن ابراهیم همچنین از قول پدرش, از حسین بن خالد, از امام رضا 
علیه السلام روایت می کند: سکینه. نسیم بهشت است که ظاهری همچون 
چهره انسان دارد. هنگامی که تابوت میان مسلمانان و کافران قرار داده 
می شد, اگر مردی از آن جلوتر می رفت, که باز نمی گشت تا این که یا 
کشته شود و با پیروز شود. و اگر مردی پشت تابوت را خالی می کرد 
کار وا ای ی در آن هنگام خداوند 
به پیأامبر آنها وحی فرستاد, فردی که زره موسی اندازه قامت اوست؛ 
جالوت را خواهد کشت. وی از نوادگان لاوی, فرزند یعقوب است و نام وی 
داود بن اسی است. اسی به حرفه چوپانی مشغول بود و دارای ده فرزند 
فرستاده شد و انها را برای جنگ با جالوت اماده ساخت. به اسی فرمان 
داد که فرزندانت را به نزد من بفرست. زمانی که همه در نزد وی حاضر 
گشتند, یکایک آنها را فرا خواند و سپر حضرت موسی علیه السلام را به تن 
آنها پوشاند. سپر برای برخی از آنها بلند و برای برخی دیگر کوتاه بود. در 
آن هنگام خطاب به آسی گفت: آیا یکی از فرزندانت: زا با خود بة حخضور 
نیاورده ای؟ وی در پاسخ گفت: بلی. کوچکترین فرزندم را برای چرا دادن 
گوسفندان [در دیار خویش] رها کردم. پس پسرش را به سوی وی فرستاد 
و وی را حاضر نمود. زمانی که او را فرا خواند, با قلاب فد دز بت 
وارد شد. طالوت در شرح اين امر گفت: در مسیر خویش به سه سنگ بر 
خورد می کند, که به وی گفته اند: ای داود! ما را نیز با خود ببر. بنابراین 
آنها را در زیر جامه خویش گذاشته است. وی جنگ آوربود و از لحاظ فوای 
نی بسیار نیرومند و شجاع. زمانی که نزد طالوت رفت, زره موسی 
را به وی پوشاند, پس به قامت او استوار شد. در آن هنگام طالوت 
سربازان را تقسیم کرد و پیامبرشان به آنها فرمود: ای بنی اسرائیل ! 
خدواند شما را در این صحرای بی اب و علف با رودی ازمایش خواهد کرد. 
هر کس از آن رود بنوشد, از زمره حزب الله 
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تخواهد بود؛ ه هر کس از آن آب نتوشد: از جمله حزب الله خواهد بود. هر 
کس حق دارد فقط مشتی از آب را در دست گیرد. زمانی که به نزدیک 
رود رسیدند, خداوند آنها را آزاد گذاشت تا هر کدام یک مشت آب را 
بردارند. بسن جر افراد اتدی: همه از آن: ات نوشیدند. تعداد کسانی که از 
آن آت نوشیدند شصت هزار نفر بود و همان گونه که خداوند فرمود این 
امتحانی برای آنها بود.(1) 


5) از امام صادق علیه السلام روایت شده است: تعداد افراد اندکی که از 
آن آب ننوشیدند و حتی مشتی از آن را در دست نگرفته بودند, سیصد و 
سیزده نفر مرد بود. زمانی_ که از رودخانه گذشتند و به سربازان جالوت 
نظاره کردند, کسانی که از آن آب نوشیده بودند. گفتند: «لا طاقة لت یوم 
بجالوت وجنوده» و کسانی که از آب ننوشیدم بودند, کفتید: ‏ «ربّا آفرع عَلیتا 

صبر| بت قاجا وانصرٌ 0۶ ۳ الْمَوّم الکافرین». داود جلو رفت تا 
روبروی جالوت قرار گرفت. جالوت بر روی فیلی نشسته بود و بر سر آن, 
تاجی نهاده بود و بر پیشانی خویش یاقوتی با نوری درخشان داشت و 
سربازانش گرد وی بودند. داود یکی از ان سنگ ها را برداشت و به سمت 
به فرار گذاشتند. داود سنگ دیگری برداشت و به سمت چپ جالوت زد 
سنگ بر سر آنها افتاد و همه فرار کردند. سپس جالوت را با سنگ سوم 
نشانه گرفت و به یاقوت پیشانی اش برخورد کرد و به مغز وی رسید و 
کشته شد و بر زمین افتاد.(2) 


6 محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
خالد و حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, از هارون بن 
خارجه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام بان عورد ‏ آیه: «ن الله _قد 
َعت لک طالوت مَلکا قالوا ی یکون له الغای لا و نکن و بالملي 
مئه» روایت می کند که حضرت فرمود: اس 
ین پادشاهی و سیادت و بنابراین خداوند فرمود: «انّ اللّه اضطقاه 

و همچنین فرمود: «اح آية مُْلکه آن باتک لبون فیه سکیتةه من 
رم وه تما ترک آل مّوسی وال هاژون» و تاپوت ۲ سار سل 
کرذند و آوزدند. خداوند در ادامه می فرماید: «ِن الله مَبتلیکم بتهر 
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ا ااح 0 و و ی ۳ ۳ 
نوشیدند و از میان آنها کی نودتد که مشتی از آب برد اشتتد ِ 
که آب ننوشیدند. هنگامی که در برابر جالوت ظاهر شدند. کسانی که 
فتتفن: ان ات 9 برداشتند, گفتند: «لاً ِا لا یوم یجالوت وجنوده» و 
کسانی که از آب ننوشیدند, گفتند: «کم من فتّه قلیلو عَلَبت فَهٌ کثیره 
اللّه وال مع الصّابرین»(1) 


7) همچنین وی با سند خویش, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید از 
فضاله بن ایوب. از یحبی حلبی, از عید الله بن سلیمان, از امام صادق علیه 
السلام 7 9 کند: «اِنْ آية مْلکه آن بانیم ال بوث فیه سکیته من 
ریم وتقية مُقّا ترک آل موسی وال هاژون تجمله نک فرشتگان 1 
را به صورت گاوی" ماده حمل می کردند.(2) 


8 وی همچنین از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن, عپسی, از جربز» 
از یک راوی, از امام صادق علیه السلام در مورد آیه" «یأتيکم الاب فیه 
کیت من ریم وبقية مَمّا ترک آل مُوسی وال هاژون تخمله الْمَلائْکة» 
روایت می کند: در سنگ ریزه های الواح ,(3) علم و حکمت نهفته است.(4) 


9 وی همچنین از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن اسباط و محمد بن 
احمد, از موسی بن قاسم بجلی. از علی بن اسباط, از ابو الحسن امام 
رضا علیه السلام روایت می کند: از ایشان پرسیدیم: خداوند به تو خیر و 
تکی دهد منطو از سکینه چیست؟ ایشان فرمودند: بادی 0 
این باد همان بادی است که بر حضرت ابراهیم علیه السلام : 
گرد ارکان کعبه چرخید؛ در حالی که وی ستونها را بنا می کرد. به او سخنی 
ی و اک رم 
وَبِقيه مَمّا تر 1۳ مُوسی وال هاژون تجمله المَلایْکة» امام در این باره می 
فرمایند: سکینه در تابوت بود. در تابوت طشتی بود که در آن قلبهای 
پیامبران 
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1- [1]- کافی , ج 8, ص 216, ج 498. 
2 [2]- کافی , ج 8, ص 317, ح 499. 


3- [3] - رضراض: سنگ خاره و يا سنگهای کوچک. «القاموس المحیط - از 
مصدر رضض» 


4- [4] - کافی ۳۰ 9 ض‌‌ #7 ور جح 5:00 


شسته می شد و این تابوت در میان پیامبران بنی اسرائیل, دست به دست 
می شد. سپس امام رو به ما کردندو فرمودند: تابوت شما چیست؟ عرضه 
داشتیم: سلاح. ایشان فرمود: راست گفتید. همانا ان تابوت شماست(1) 


محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم, از اسماعیل بن مرار, از یونس 
بر عید. الردخفری از ابف الحس امام فضا غلیه.الشلام دوایت می. کنده از 
ایشان سوال کردم: جانم به فدایت ! تأابوت موسی چه بود و چقدر ظرفیت 
داشت؟ ایشان فرمود: سه ذرع در دو ذرع. به ایشان عرض کردم: در آن 
چه بود؟ ایشان فرمود: عصای موسی و سکینه. به ایشان گفتم: سکینه چه 
بود؟ ایشان فرمودند: روح الله که سخن می گفت و هر گاه مردم در امری 
به اختلاف می رسیدند, با آنها سخن می گفت و در مورد آن چه که 
تخواهد اما زا احادعی‌ساخت. ۱۱ 


11) عیاشی, از محمد حلبی, از امام صادق علیه السلام ,روایت می کند: 
« الم ز تر [لی الم ين بنی اسرائیل من بَعٍْ مُوسی اد قالوا لتبی لهم ائقت 
نا لک با قَایِل فی سَپیل الله قال هل عَسَیيْم ان کیب عَلَيكَم القتال آلا 
جقاتلوا الوا وَما تا لا تقایل فی شییل الله» ایشان دز .-موزد آین ایة: مین 
فرماید: ور آن زمان پادشاه, سربازان را به پیش می برد و پیامبر امور را 
هذانت عت کند و وی را از وحی خداوند آگاه می ساخت. زمانی که این 
امر را به پیامبرشان گفتند, پیامبر در پاسخ به آنها فرمود: شما وفا و 
داستی و فیلی ور فاد حون ندارمد: انها. کفیند؛ ما از جهاد حذر می کردیم, 
ولی اکنون که از دیار خویش خارج شدیم و از فرزندانمان دور گشته ایم, 
چاره ای جز جهاد کردن نداریم؛ و همانا که از پروردگار خویش در جهاد 
دشمنمان پیروی خواهیم کرد. پیامبر در مقابل فرمود: خداوند طالوت را به 
عنوان پادشاه شما فرستاد. 0 0 ۱2 
چگونه طالوت بر ما سروری کند, در حالی که نه از خاندان پیامبری است و 

نه از خاندان پادشاهی؟ ! تو می دانی که پیامبری و پادشاهی در خاندان 
لاوی است و بهودا و طالوت از نسل بنيامین, فرزند یعقوب هستند. در این 
هنگام پیامبر به آنها فرمود: 
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«انّ اللّه اضطفاه لیم و وراد ه بَسّطة فی الْعلم وَالْجسّم» و ملک در دست 
۳ آن را قرار می دهد؛ءو به 
این گونه نیست که شما آن را انتخاب نمایید. «اِنّ آية مُلکه آن پاک 
الا بوثٌ» ی وی آن را حمل می کنند «فیه سَکیتةٌ 


گن تم وتقيه تا ک آل موسی وال هارُون» و این همان چیزی بود که 
هر دشمتی را که با او روبرو می شدید به وسیله آن شکست مي دادید. 
آنها در مقابل گفتند گفتند: در صورتی که تابوت بیاید, خشنود خواهیم گشت و 


تسلیم خواهیم شد. (1) 


7 ابو پصیر.از یمام باقر علیه السلام در مورد آیه: لمّا کیب هم 
القتال تولو الا قلیلا منهم » روایت می کند که حضرت فرمود: آن تعداد 
اندک, شصت هزار 1۳ بود. (2) 


3) ابو بصیر از امام باقر علیه السلام مورد آیه : «ان ال 
طالوت لکا الوا ای یکون له الَمْلک * تیا وته احقٌ بالقلي مئّه» روایت 
می کند: وی نه از تسمل نبوت بو در و نه از نسل پادشاهی. «قَال اِنّ اللّه 
اضطقاه عَلیکُمٌ» «ان آء 2 مُلکه آن باتیکم الا ُوث فیه سَکیتهة من ریم وَبَقية 
ما ترک کال وی ول هاژو ن تخمله ال یَکٌَ» فرشتگان, تابوت را حمل 
کزنم و آوزدتد.(13 


14( حربز ماز مردی, از امام باقر علیه السلام در موردر آیه؛ «آن یک 
الَاْوث فیه سَکیتة من #ب؟ 5 وَبَقيهٌُ مَمّا تک ال وی وال هایون تجمله 
الْملایْکَة» روایت می کند: در سنگریزه های الواح. علم و حکمت نهفته 
است. علخ.و دای از اسان نازل گشت, سیس در لوحها نوشته شد و در 
تابوت قرار داده شد.(4) 


15( آبو الحسن» از امام صادق, علیه السلام که در مورد آبه: «وبقیه مَمّا 
ترک آل موی وال هاژون تکمله العَلایْگة» از او پرسیده شد؛ روایت می 


از وی 
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ی ای رصع 8 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 152, ح 439. 
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شنیدم, در حالی که به فرزندش حسن می فرمود: چه. چیزی به عنوان 
شکیته ور نو شماست؟ و حضزت. ای ال الله. سکته .علی 
رزشوله»(1) [یس خدا ارامش خود را بر فرستاده خویش فرو فرستاد] را 
خواندند. حسن به ایشان عرض کرد: جانم به فدایت. نمی دانم. سکینه 
چیست؟ ایشان فرمود: بادی با بویی خوش که از بهشت با ظاهری شبیه به 
چهره انسان خارج می شود. ایشان در ادامه فرمود: این نسیم همراه با 
سافدات ضی بانند. عنم اساط به انشان فرص کوود انا انم ناد سر 
ماهران ه افضا ال هی یی اسان در بات فرحعکه ی تامتران 
نازل می شود. و سپس فرمود: این همان بادی است که بر حضرت ابراهیم 
خیم اساه شی اه اس که کسه را روت ان کف سیفن و 
آن چیز را برداشت و ابراهیم براساس آن, کعبه را بنا کرد. محمد بن علی 
به- ایشان. کفت* معنای. فول خداوند: «فیه.شکیتد هن یک ینت ؟ 
ایشان رو به حسن کرد و فرمود: چه چیزی به مانند تابوت در میان 
سای سس ات کت ما راما و ها ان ات 
شماست. سیس فرمود: چه چیزی در تابوت بلی اسرائیل بود؟ ایشان در 
پاسخ گفت: در آنق لوجهای. موی نود که. شکست و نی که-در. آن 
قلبهای پیامبران شسته می شد.(2) 


17( ابو بصیر از امام محمد باقر در خصوص آیه: «اِنَ اللّه فلکم تور 
قمن سرت منه فیس منی» روایت می کند که همگی از آن آب ِ 
ی تس میب ی ات و ۳ 


را برداشتند و کسانی بودند که از آن ننوشیدند. زمانی که وارد میدان 
شدند؛ کسانی که از اب مشتی برداشته بودند؛, گفتند: «لا طاقدة لا یوم 
بجالوت وجنوده» و کسانی که مشتي از آب برنداشته بودند, گفتند: « کم 


من فتّه قلیله عَلبّت فِتَهّ کیره ادن الله والله مَع الصّابرین» ۱ 


8 حماد بن عثمان روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: 
حضرت قائم مهدی علیه السلام با عده کمتر از فثئه ظهور نخواهند کرد و 
تعداد فثه کمتراز ده 
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2 اه ی اس 34 


هزار نفر نخواهد بود.(1) 


9 محمد حلبی از امام صادق علیه السلام روایت می کند: داود علیه 
السلام دارای چهار برادر و پدری پیر و کهن سال بود. داود برای چرای 
گوسفندان, در شهر خویش باقی ماند؛ . سپس طالوت سربازان را به صف 
کرد. در آن هنگام پدرشان, داود را که کوچکترین فرزندان بود. فرا خواند. 
پدر گفت: ای پسرم ! به سوی برادرانت با اين وسایلی که ساختیم, بشتاب 
تا به وسیله آنها بر دشمنان چیره گردند. داود. مردی کوتاه قامت. سبزه 
گون, کم مو و با قلبی پاک بود. وی وارد میدان شد و دو لشکر , به یکدیگر 
نزدیک شدند. ابو بصیر در اين رابطه می گوید: شیم کم آمام ی فرع 
حضرت داود بر سنگ گذری کرد. سنگ به او گفت: ای داود! مرا با خود ببر 
و به وسیله من جالوت را بکش؛ چرا که من برای قتل وی آفریده شدم. 
داود, سنگ را برداشت و در میان خورجین خویش در کنار سنگ هایی که به 
ی تک( ها انفا. را و دفاع از له خویش رات فی: کر فرار 
داد. زمانی که وارد سپاه شد. دریافت که سپاه جالوت را بسیار عظیم می 
شمردند. داود خطاب به آنها فرمود: چرا 1 این قدز علض و بزار یقت 
شتمارید ‏ چم جوا سوگند هر گاه م9 ببینم. بدون تردید او را ۰ 
خوانده شد. طالوت ای 9 ای جوان | چه مقدار توان و قدرت 
داری و خود را چگونه آزمودی؟ وی در پاسخ گفت: روزی شیری طرف 
یکی از گوسفندان گله ام می دوید, به او رسیدم و سرش را گرفتم و دهان 
وی را از گوسفند جدا کردم و آن را از داخل دهانش خارج نمودم. طالوت 
دستور داد تا زرم فراخ(3) را بیاورند. سیس امام فرمود: زره را آوزدند و 
داود, زره را در گردن خود انداخت. زره به اندازه وی بود به گونه ای که 
طالوت و همه حاضران قوم بنی اسرائیل از اين امر شگفت زده شدند. در 
این هنگام طالوت گفت: به خدا| سوگند, چیزی نمانده است که خداوند 
جالوت را به دست وی بکشد. امام در ادامه فرمودند: زمانی که صبح شد 
و همه گرد طالوت جمع شدند و دو سپاه رو در روی یکدیگر قرار گرفتند, 
داود گفت: جالوت را به من نشان دهید. زمانی که وی را دید 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 153, ح 445. 
2 دام مسا باب کرفن: تمهت الط سصدر 


قذف» 


3- [3 ] - سابغه, و سیع , فراخ «المعجم الوسیط - ماده سرغ» 


تفن را در قلاب سنگ خویش قرار داد و آن را پرتاب نمود و به وسط 
چشمانش برخورد کرد و در سر او فرو رفت و او را از مرکیش بر زمین 
انداخت. مردم گفتند: داود. جالوت را کشت و مردم, وی را پادشاه خویش 
قرار دادند, به گونه ای که هیچ یادی از طالوت نشد. قوم بنی اسرائیل به 
گرد داود جمع شدند و خداوند زبور را بر وی نازل نمود و به وی, ساخت 
آهن را آموخت و آن را برای وی نرم گرداند و به کوهها و پرندگان دستور 
داد با وی به تسبیح خداوند بپردازند. حضرت فرمود: هیچ کس. , صدایی 
مانند او نداشت. داود به صورت پنهانی در میان بنی اسرائیل زندگی می 
کرد. وی در عبادت نیز از قدرتی بسیار برخوردار بود. (1) 


0 طبرسی در (احتجاج) از ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت می کند. زمانی که طاووس یمانی از ایشان سوال کرد: مرا از ان 
چه که کاستی اش حلال و فروانی اش حرام است و خداوند ان را در کتاب 
خویش یاد نموده است, آگه سازید. ایام در پاسخ فرمودند: رودخانه 
طالوت ؛ خداوند عز و جل می فرماید: «الً من اغتَرف غوقهة بیدٍه»(2) 


1 طبرسی ابو علی ذکر می کند: با بنا به نظر اکثر 
مفسرین,. منظور از «نبی» همان «اشموئیل» که در زبان عربی 
«اسماعیل» است می باشد. وی هم چنین می گوید: که این امر از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت شده است.(3) 


2 من قفعینر از فول. آفام ضادق غلیه. ااسلام رفایتت فی: کنده در آن 
زمان پادشاه. سربازان را به پیش می برد و پیامبر, امور را هدایت می کرد 
و وی را از وحی خداوند آگاه می ساخت.(2) 


3) وی همچنین می گوید: گفته شده است: سکینه ای که بادی خوشبو از 


بهشت در آن بود, ظاهری همچون چهره انسان داشت و این سخن از امام 
علی غلیه السلام رذایت شنده انست:(5] 
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11 -خقسیر غناشی: عرص 152 ع 446 
2 [2] - احتجاج. ص 329. 

3- [3] - مجمع البیان, ج 2, ص 140. 

4 4 سسمعم النان: .2ص 130 


«قهزموهم یادن اللّه وقتل داوود جَالوت وآئاه اللْه...وَلَکِنّ اللّه ذُو قصْل علی الْعالمین(251)» 


«قهزموهم بان اللّه وقتل َاوود جالُوت وآتام له ملک والْحکُمَة وعلمَه 


ممّا بسا وَلوّلا دقع ال الناسشن بَعصَهم ببَعض ۳ الاض لک له و 
فصل کین العالمین(251)» 


ِ" آنان را به اذن ِِ ۳ دِ 9 99 جالوت را کشت بت ج 


2 و اگر خداوند برخی از مردم را به ی برخی شیک دفع: نمی 
۳ ؛ ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد] 


1) علی بن ابراهیم, از قول پدرش, از ابن ابی عمیر, از جمیل, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند: همانا خداوند به برکت آن دسته از 
شیعیان ما که نماز می گزارند, از شیعیانی که نماز نمی گزارند., بلا را دور 
می سازد؛ و در صورتی که همگی ترک نماز کنند, بدون تردید هلاک خواهند 
شیعیانی که زکات نمی دهند, دور می سازد؛ و اگر همگی از زکات دادن 
خودداری نمایند, بدون شک هلاک خواهند شد. نیز به همین گونه است که 
خداوند به وسیله شیعیانی که حج می گزارند, از شیعیانی که حح نمی 
گزارند. دفع بلا می کند ؛ و در صورتی که همگی قصد ترک حچ نمایند, بدون 
تردید هلاک خواهند شدء و این امر پر اساس آیه «ولوّلاً َفْم ال التّاسَ 
بعضَهم ِبَعض لفْسَدّت الا رض لک الله دُو قَصْل عَلّی القَالمین» می باشد. 
(1) 


2 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از قول پدرش, از علی بن معبد, 
از عبد الله بن قاسم, از یونس بن ظبیان. از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند: همانا خداوند به برکت ان دسته از شیعیان ما که نماز می 
گزارند, از شیعیانی که نماز نمی گزارند, بلا را دور می سازد؛ و در صورتی 
که همگی قصد ترک نماز کنند, بدون تردید هلاک خواهند شد. همچنان که 
خداوند به وسیله شیعیانی که زکات می دهند. بلا را از شیعیانی که زکات 
نمی دهند, دور می سازد؛ و اگر همگی از زکات دادن خودداری نمایند, 
شیعیانی که حج می گزارند. از شیعیانی که حج نمی گزارند, دفع بلا می 
کند؛ و 
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در صورتی که همگی قصد ترک حح نمایند. بدون تردید هلاک, خواهند شد؛ 7 
ين امر, بر اساس آیه: «وِلولاً دقع اللّه الّاسَ بَعصَهمْ ببَعض لَمَسَدَت الارَض 
لک الله دُو قَصّلِ عَلی القالمین» می باشد. به خداوند سوگند که ِِ در 

شان هار ل کردیده آشته ه تسا را مر داشعه اشت. ۱1۱ 


3( تفاینیه 2 از یونس بن ظبیان, از قول امام صادق علیه السلام روایت می 
کند: همانا خداوند به برکت آن دسته از شیعیان ما که نماز می گزارند, از 
شیعیانی که نماز نمی گزارند, بلا را دور می سازد؛ و در صورتی که همگی 
قصد ترک نماز کنند, , بدون تردید هلاک خواهند شد. همچنان که خداوند به 
وسیله شیعیانی که روزه می گيرند, از شیعیانی که روزه نمی گیرند, دفع 
بلا می کند ی ی 
خواهند شد. و شیعیانی که زکات می 
دهند, بلا را از شیعیانی که زکات نمی دهند, دور می سازد؛ و اگر همگی از 
زکات دادن خودداری نمایند, بدون شک هلاک خواهند شد. نیز به همین گونه 
است که خداوند به وسیله شیعیانی که حج می گزارند, از شیعیانی که حج 
نمی گزارند. دفع بلا می کند ؛ و در صورتی که همگی قصد ترک حج نمایند. 
بدون تردید هلاک خواهند شد؛ و این امر پر اساس رت «وَلوَلا دقع اللّه 
ال س بَعَضَهم ببتعض لَفَسَدّت الارَض وَلْکنٌ 7۷ دو فصل علی الا له * خی 
باشد. به تقد اونخ سه کند که آبم در شان شا تازل. کر دیون اشت مه شهار 
مد نظر داشته است.(2) 


4 زمخشری در ربیع الابرار, از ابن غمر نقل می کند: از رسول الله صلی 
الله علیه و اهتدم که می کرخووه همانا داوج تهب کت مسلمان تیک 
کار, بلا را از صدهزار خانه, از همسایگانش دور می سازد. سپس «وللا 
َفْعٌّ الله الّاس» را قرائت فرمود.(3) 

فنلک آبانک الله قلوها غلیک نالعی وی لفق الق لیخ (252)» 


[(ایتها) ایا شرا نفت: که ها انترا تخق بر و صی خوانیم وب راستی نو اد 
جمله 
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پیامبرانی ] 


فرات بن ابراهیم. از محمد بن موسي صاحب الأکسیه نقل می, کند: 
دس یر بسن اه 39 آیاث الله تتلوها علیک بالکع» 
می فرماید: فقط عالمان و دانشمندان. این آیه را درک می کنند. ایشان در 
فرمود:, ما همان افراد هستیم , سپس آیه: «بل هو آیاث بیتات فی 

ضْذور الذین آوئوا العلم وَما یجْحَذ بایایتا الا الظالِفون»(1) [بلکه (قرآن) 
آیاتعر روشن در سینه های کسانی است " 71 علم الهی) یافته اند؛ و جز 


شلی الاشل فصلیا سوت بقْضَهمٌ عَلی بَعْض مَلهم. ولو شاغ الله چا افیا ولکن اللم بفغل ها بریه 
(2553)» 


«تلک الرّسُلَ ِ- ۳۳۲ مه ب 0 بَعصَهمّ علّی بتَعض برچ مهم من کلم الله وفع مه ب 9 
رجات ,انیت عیسی اي مويم البیتات ولیوتاه" ژوح عدسٍ ول شاء اه 
ال آلذین من بقدهم ش تقد ما اه اتناث ولکن توا قمهم 


من ومنهم من کقر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ الله یفعل ما بریذ (د25)» 


[برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم. اشانان کشتی مود 
کات اشن عسو رات عصی ار انا رد وه ی 
پیز ,هریم دلایل آشکاز دادیم ,و او زا به وشیلهبروح القدس نایید کردیم؛ و 
اگر خدا می خواست کسانی که پس از آنان بودند, بعد از آن (همه) دلایل 
روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر نمی پرداختند؛ ؛ ولی با هم اختلاف 
کردند, پنن. بغضی از آنان: حسائی نودند که انمان آوردند و بعضی از آنان 
کسانی بودند که کفر ورزیدند, و اگر خدا می خواست با یکدیگر جنگ نمی 
کردند؛ ولی خداوند ان چه را می خواهد انجام می دهد ] 


1) محمد بن یعقوب. از تعدادی یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش, از محمد بن داود غنوی, از اصبغ بن نباته نقل می کند: روزی مردی 
نزد امیر المومنین امام علی علیه السلام امد و عرض کرد: ای امیر 
مقمنان ! مردم ادعا می کنند که موّمن زنا نمی کند و دست به سرقت نمی 
زند و شراب نمی نوشد و ربا 
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1- [1] - عنکبوت/49. 
2 یف ای ی ی 9 32 


نمی خورد و خون کسی را به ناحق و جرام نمی ریزد. اين امر بر دوش من 
با فی. کند ۵ ستتة آم از آنبه نی هی اند کته به:ما نید من هار 
گزارد و به مانند من دعا کند و با من ازدواج کند و من نیز با او ازدواج کنم, 
از من ارث ببرد و من نیز از او ارث ببرم؛ ولی به دلیل ارتکاب یک گناه 
اندک, از جمله مومنان خارج شود. امام علی علیه السلام در پاسخ 
فرمودند: راست می گویی. من از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله شنیدم که با استناد به کتاب خداوند عز و جل مي فرماید: خدواند مردم 
را بر سه گونه آفریده لست و پرای آنها یه شأن ,و منزلت قرار داده 
اٍست, و این امر در, «قََصَحابٌ ۳۰ ما مات اه (8) و َصَحات 
المسامَه م اضخات المساأمه (9) والسَابقون السابقون(10)» [یاران دست 
راست. کدامند پاران دست راست؟ *و یاران چپ, کدامند پاران چپ؟* و 
سبقت گیرندگان مقذمند ](1) یاد شده است. هر آن چه درمورد شابقون 
ذکر شده است, در مورد انبیا و پیامبران فرستاده شده و فرستاده نشده 
است که خدواند در کالبد آنها پنچ روح نهاده است: روح القدس و روح 
ایمان و روح شهوت و روح قدرت و روح بدن. با روح القدس پیامبر شدند و 
به صورت فرستاده شده و فرستاده نشده به بعثت رسیدند و به وسیله آن 
اشیا را شناختند؛ با روح ایمان به پرستش خداوند پرداختند و به او شرک 
نورزیدند؛ با روح قدرت با دشمنانشان جهاد کردند و معیشت خویش را 
سامان بخشیدند؛ با روح شهوت. طعام لذیذ خوردند و با زنان جوان به گونه 
حلال, نکاح کردند؛ با روح بدن در دنیا زندگی کردند و در آن زیستند. ایشان 
گناهانشان, بخشیده می شود و از گناهشان کذاشته می شود. ۰ سپس ایشان 
نه آبه: «یلک الرْسْلٌ قصّلنا بَقضَهم َ علی بَعض مهم من کلم الله وَرَقع 
9 رجات چَأتیتا عیسی ابن مزیم البَیتَاتِ آیذتاه بروحج القدس» اشاره 
فرمودند. سپس در مورد همه ۳99 «و یدهم بژوح مَنّه»(2) [و آنها را با 
روحی از جانب خود تایید کرده است ] را ذکر نمودندر و فرمودند: جداوتد 
تعالی با این ایة:. انها را کزامی داشت و انها زا بر دیکران بربری بخشید: 
ایشان گناهانشان بخشیده می شود و از گناهشان گذشته می شود.(3) 


2) شیخ در امالی ذکر می کند: محمد بن محمد یعنی شیخ مفید, از ابو 
حسن 
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1- [1] - واقعه/8,9,10. 
]ادا 22 


3- [3] - کافی , جح 2 ص 214, ح 16 


علی بن بلال, از قول محمد بن حسین بن حمید بن ربیع لخمی, از قول 
سلیمان بن ربیع نهدی, از قول نصر بن مزاحم منقری, از قول ابو حسن 
علی بن بلال, از قول عبد الله بن اسد بن منصور اصفهانی, از قول ابراهیم 
هی ی ی 
یحیی بن یعلی اسلمی, از علی بن حرَوّر. از اصبغ بن نباته نقل می کند: 
روزی, مردی نزد امام علی علیه السلام آمد و عرض کرد: ای امیر موّمنان ! 
آن قومی را که با آنها مبارزه می کنیم, در حالی که از لحاظ دعوت و پیامبر 
و نماز و حج یکسان هستیم, چه بنامیم؟ ایشان در پاسخ فرمودند: به همان 
گونه که خدواند در کتاب خوبش , آنها را نامگذاری نموده است. سیس در 
ادامه فرمودند: من همه موضوعاتی را که در کتاب خداوند ذکر شده 
می دانم. حضرت فرمود: آیا هرگز نشنیده ای که خداوند در کتاب خویش 
می فرماید: «یلک الرْسَلْ تا تفَضَهم علی بَقض مهم من کلم ال وفع 
بَعَصَهم دَرجَاتِ واتیتا عیسی ابن مریم البیتات و یداه بروع القدس ولو شَاء 
اللّه ما افتتلَ الذین من بعدهم مُن بقَد ما جَاءلهمٌ البیتات وَلکن اتلفواً 
قمئهم مَنْ من ومئهم من کقرَ» هنگامی که میان مسلمانان اختلاف بروز 
کرد, ما از نظر خداوند عز و جل و پیامبر صلی الله علیه و آله 0 
و حق اولی تر هستیم ؛ بنا براین ما همان مصداق «الذین 
ایمان آورده اند هستیم و آنها مصداق «الذین کفروا» کسانی که ۳ 
ورزیدند هستند؛ و خداوند ۳ اراده و مشیت خویش, خواست با انها مبارزه 
نماییم.(1) این روایت را همچنین شیخ مفید در امالی با سند خویش از 


علی بن حَرَوّر نقل می کند و می گوید: مردی نزد امير مومنان علیه السلام 
ند با حدیت را دقیقاً روایت نمود ۱۳ 


3) عیاشی, از ابو عمرو ژبیری, از امام صادق علیه السلام روایت می کند: 
مومنان با توجه به میزان ایمان خویش در نزد خداوند. مرتبه و برتری پیدا 
ی و وج 
که. به وسیله آن:. مقمنان در نزد خداوند برتری می یابتد؟ ایشان در بانند 
فرمودند: بلی. به ایشان عرض کردم: _-رحمت خداوند بر شما باد- این 
موضوع را برای من توضیح دهید 
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آمالی خی 20 شرح نهج البلاقه اين ابی الحدید, ع 5, ص 


8 , تحقیق شیخ حسین | 


تا آن را درک کنم. ایشان و93 همان گونه که خداوند, اولیای, خویش را 
بر یکدیگر برتری می _دهد؛ سپس فرمودند: «یلک الْسْل قصّلتا بعصهم 
بعض هم من کلم اللد. ورقع بعْصَهمْ درجات وأئیتا عیسی این مَرْیم 


ما جاءلهِمْ البیتاثٌ وَلکِن اختلفُوا قیلهم مَنْ آقن وملهم من قر» و فرمودند: 
«انظّرٌ کیت فص ععوم سم علی بَعض ولا خره کب درجات»(1) [ببین چگونه 
بعضی از آنان 7 3 2 داده ایم و قطعاً درجات آخرت و 
برتری آن بزرگتر و بیشتر است] و همچنین فرمودند: «ولقَدٌ قصْلتا بَمْضَ 
النّبیینَ طلی بعض»(2) [و در حقیقت, بعضی از انبیا زار بر بعضی برتری 
بخشیدیم ] ایشان همچنین فرمودند: «هم درجات عند ال وال بَصیرّ با 
بقملون»(3) ا(ضر یک از ایسان را فد خداونه خرحانی: است: ه.خدا به. ان 
خه می. کته تاه مان ات مه ها نو مات ها معا برد 
خداوند.(4) 


4) اصبغ بن نباته روایت می کند: در روز جمل همراه با امام علی بن آبی 
طالب علیه السلام آیستاده بودم که ناگهان مردی نزد ایشان آمد و عرض 
کرد: ای امیر مقمنان ! ! قوم دشمن؛ , تکبیر می گویند همچنان که ما تکبیر می 
گوپیم و به مانند ما لاله لا الله می گویند و نماز می گزارند, پس برای چه 
با آنها مپارزه کنیم؟ در آن هنگام امام علی علیه السللم بم اين یه اشاره 
کرد: جنک الژشل قسلنابقهم علی تقض هتهم من کلم اه ورقع تمه 
درجَاتِ روَاتیتا عیسی ابن مریم البیتات وَایدئاه بروح القدس ول ۶ الا ما 
افتتل اه ار ار ها 
التیتاث ولکن اْتلَفواً قیلهم مَنْ من وملهم من کر ولو شَاء اللّه ما الوا 
وَلَكِنّ الله پفقل ما یرِید» و بر این اساس ما همان قومی هستیم که ایمان 
آوردیم .و آنها قومی هستند که کفر ورزیدند. مرد در این حال گفت: به 
خداي کعبه سوگند! این قوم, کفر ورزیدند, سپس سلاح خویش را برداشت 
وبا آنها مبارزه تصووا این که کش سور 
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1- [1] - اسراء / 21. 
2 [2] - اسراء/ 55. 

- [3] - آل عمران / 163. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 155, ح 448. 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 155, ح 449. 


5) علی بن ابراهیم نقل می کند: در روز جمل مردی نزد امیر موّمنان امام 
علی علیه السلام امد و عرض کرد: ای علی ! به چه دلیل با یاران رسول 
فا صی ههام رن ی کاس که ام ی اه 
ال اه مد رل ات ماه علی مالسا سوت مغر 
کاب خدا آخازه‌ ماین‌یا اف وا من داده اشتت. سپس مهرد عرض کرد: 
و آن آیه کدام است؟ ایشان فرمودند: «تلک رل قصّلتا تَعضَهمٌ علی 


که | وَرقع بَعْصَهمٌ درجات واتبتا عیسی ابّنَ مریم البیتات 
وه پر القدس ولو شّاء الله ما افتتل و ۱ 
جَاعله التیتاث ولکن اعْتلفواً قملهم من آمن ومتهم من کقر ولو شاء اللّه ما 


۳۹ لک ال نحل مَ وی 0 ۷ هنگام مرد گفت: به خدا| سوگند ! 
این قوم, کفر ورزیدند ۷1 


«یا آیها الدین آشتوا آتفقواً شا خزفتاکم خن قبل آن بانی یوش لا بیغ فیه ولا له و۷ شعاغة والکافژون 
هم الظالمون (254» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق 
کنید. پیش از آن که روزی فرا رسد که در ان نه داد و ستدی است و نه 
دوستی و نه شفا عنی و کافران خود ستمکارانند ] 


1) علی بن ابراهیم : به عبارت دیگر, دوستی (میان دوستان).(2) 


«اللّه لا اه الا هق ای الَْیومْ لا تأحْدّه ستذ وَلً...و بوُوده ِفْظَهما وَهو الْعلی الْعَظِيمْ (255)» 


«الله لا اه الا هو الحی الوم 1 تأمذه ستة ولا تم له قا فی السّماه 


۱ 
علْدَخ الا باژنه یَعلَمْ ما ین آيْديهمْ ومَا 
۱ 


1 


وَمّا فی الارْض, من 5ا الذٍی بَسشفع بادنه 4 


حلقَهَم ولا حون بشّی ء من ,علمه ۷ بما شَاء وسع کرسيهٌ السَمَاواب 
لاخ 1 یَوده خیم وه العلی اطخ (255)» 


[خداست که معبودی جز او نیست : زنده و برپادارنده است؛ نه خوابی 
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[- [1] - تفسیر قمی, 0 ۷1 ض‌ 92 
2- [2 ] - تفسیر قمی, ج1, ص 92. 


فرو می گیرد و نه خوابی گران, آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از 
آن اوست. کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند. 
آنچه در پیش روي آنان و آنچه در پشت سرشان است می داند. و به چیزی 
از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی یابند. کرسی او آسمانها و زمین 
را در بگرفته و نگهداری آنها بر او دشوار نیست. و اوست والای بزرگ] 


2 ۳ «الل لا اله > الا هی الخی شیم 3 ده سن و 
النعاس _ و لا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بينهما و ما 

تخت التری غالم الغیب ة الشهادمهه الرحفن الرعيم. من دا الدی شنم 
عنده الا | و ما خلفهم» [خداست که معبودی جز او 
نیست ؛ ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابی سبک _ به عبات دیگر خواب 

الودکت . اهزا کزوهن کیزد.هنه عوایی کران - آن جه‌فر آسمان ها و آن 
چه در زمین و آن چه در میان این دو و 7۳0 
مرظهب) است:.از آن اخست اوتفت رحم کر عهریان: کیست اکن که 
جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آن چه در پیش روی آنان و آن 
جه بر وت سس ام اس مسا وا هت مار امن 
دستانشان است , مسائل مربوط به پیامبران است , «وما کان», «و ما 
خلفهم» یعنی آن چه که هنوز به وقوع نییوسته است., «الا بما شاء» یعنی 
مگر آن چه را که به آنان وحی می کند, «ولا یوّده حفظهما» بعنی حفوظ 


2( احمد بن محمد بن خالد برقی , بابسند خود, گفت: به ء ابو عبد الله (امام 
صادق) علیه السلام گفتم: «مّن دا الذٍی يِشْقع علده الا بلنه یعْلمٌ ما بین 
آندن ها حَلَقَهم» .مضداق این آیة. حة. کسانن. هستند؟ فر مود 1 
شفاعت کنندگان, ما هستیم.(2) 


3) محمد بن یعقوب., از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حماد 
بن عیسی, از ربعی بن عبد الله, از فضیل بن یسار نقل می کند و می 
گوید: از ابو عبد الله 
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[- [1 ] - تفسیر قمی, ج1, ص 92. 
دمص 13 


علیه السلام راجع به این سخن خداوند عز و جل: «وسع کرّسیه السَمَاواتِ 
والارْض» سوال کردم, گفت : ای فضیل ا! هر چیزی در کرسی اروت 
اسمان ها و زفین " و همه چیز در کرسی است(1) 


4 وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حجال, از ثعلبه 
بن میمون, از زراره بن اعین, نقل می کند و می گوید, از ابو عبد الله علیه 
السیلام راجع به این سخن خداوند سوال کردم: «وسع کرسیه السْماواتِ 
وَالارْضَ». اسمان ها و زمین کرسی را در خود جای دادند یا کرسی اسمان 
ها و زمین را در خود ؟ ایشان فرمود: بلکه کرسی, اسمان ها و زمین را در 
خود جای داد و عرش و همه چیز, در کرسی جای گرفتند.(2) 


5) وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از فضاله 
بن ایوب, از عبد الله بن بکیر, از زراره بن اعین, نقل می کند و می گوید: 
از ابا عبد الله علیه السلام راجع به این سخن خداوند: «وّسع کژسیه 
الَقاواتِ والاژجت» سوال کردم. آسمان ها و زمین کرسی را در خود جای 
دادند یا کرسی اسمان ها و زمین را در خود جای داد ؟ فرمود: همه چیز در 
کرسی است.(3) 


ابی مریم عجلی برایمان نقل کرد و گفت: محمد بن احمد بن عید الله بن 
زیاد عرزمی برایمان نقل کرد و گفت: علی بن حاتم منقری, از مفضل بن 
ده فا و ار 
کرسی سوال کردم که این دو چیستند؟ فر مود: عرش از یک دیدگاه. همه 

مخلوقات است و کرسی, ظرف آن؛ و از دیدگاهی ذبکر:. عون 7 
علمی است که خداوند به پیامبران و فرستادگان و حجت های خود عطا 
فر مود, و کرسی همان علمن است که خداوند هیچ یک از پیامبران و 
فرستادگان و حجت های خود را علیه السلام از آن مطلع نفرمود.(4) 


7( وی گفت: پدرم برایمان نقل کرد و گفت: سعد بن عبد الله, از قاسم بن 
ظر 7 77 
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محمد, از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث برایمان نقل کرد و 
گفت: از ابو عبد اللهِ علیه السلام راجع به این سخن باری تعالی: «وسع 
کرسیه السْماواتِ والارْضَ» سوال کردم و ایشان فرمود: علم او.(1) 


8) وی گفت: پدرم برایمان نقل کرد و گفت: علی بن ابراهیم, از پدرش, از 
ایو عمیر, از عبد الله ين سنان از ابو عبد الله علیم السلام راجع به اين 
سخن عز 1 «وسع کر سیه السماوّاتِ وَالاَض» برایمان روایت 

کرد و گفت: آسمان ها و زمین و هر آن چه که میان اين دو است. در 
کرسی جای دارند؛ و عرش همان علمن: است که هیچکس مقدار آن را 


نمی داند.(2) 


9 علی بن ابراهیم گفت: پدرم از نضر بن سوید. از موسی بن بکر, از 
زراره, از عبد الله علیه السلام راجع به سخن باری تعالی: «وسع 
کرسیه السماوات والارضَ». برایمان روایت کرد و گفت: از ایشان سوّال 
کردم که کدامیک وتنتنیع تز آنسنت: کرسی با اسمان ها و -زمین؟ انشان 
فرمود: کرسی, اسمان ها و زمین را در خود جای داده است, و هر چیزی 
که خداوند افریده است در کرسی قرار دارد.(3) 


0) وی گفت: پدرم ای از سعد بن طریف., از اصبغ بن 
نباته برایمان نقل کرد و گفت: از علی علیه السلام راجع به این سخن 
خداوند عز و جل: کرژسیه السْماواتِ وَالاْضَ». سوال شد, ایشان 
فرمودند: اسمان ها و زمین و هر افریده ای که در این دو وجود دارد, در 
درون کرسی قرار دارند؛ و کرسی, چهار فرشته دارد که به اذن خدا ان را 
حمل می کنند. یکی از این فرشته ها به شکل ادمیزاد است که از منزه 
ترین چهره ها نزد خداوند می باشد., و اين فرشته به درگاه خداوند دعا و 
نیایش می کند و از خدا برای نی آزمه شفاعت و رزق طلب می کند؛ و 
فرشته دوم به شکل گاو نر می باشد, و او سرور چهارپایان است و او از 
خدا رزق و روزی طلب می کند و به درگاه او نیایش می کند و برای همه 
چهارپایان طلب شفاعت می کند؛ و فرشته سوم به شکل شاهین می باشد 
که سرور پرندگان است, و او به درگاه خداوند نیایش قف. ند و برای تمام 
پرندگان طلب شفاعت و رزق می کند؛ و فرشته چهارم به شکل شیر می 
باشد که سرور درندگان است. و او به خدا 
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روی می کند و به درگاه او نیایش می کند و از خداوند برای همه درندگان 
طلب شفاعت ورزق می کند. در میان این چهره ها,؛ چهره ای بهتر و با 
مُسمّا تر از گاو نر وجود ندارد ؛ زیرا مردم بنی اسرائیل. گوساله را معبود و 
اله خود قرار دادند. پس هنگامی که مشغول او شدند و به جای خدا او را 
پرستیدند, فرشته ای که به شکل گاو نر بود. سر خود را به خاطر شرم از 
خدا| فرود آور 3 از این که به جای خدا, ی نا سای خهره پرستش 
قرار گرفته بود و ترسید از این که مبادا بر او عذاب نازل شود. سپس علی 
علیه السلام فر مود: درخت», بی شاخ و برگ بود تا این که برای خداوند 
فرزندی قائل شدند. و- حال این که _ خداوند بسیار بزرگتر از آن است که 
فرزندی داشته باشد؛ و نزدیک بود که از آن _ ادعا _ آسمان ها شکافته 
شوند و زمین تَرّک بردارد و کوه ها ویران شوند و فروریزند. پس در آن 
هنگام بود که درخت لرزید و دارای خا ر گشت از ترس فرود آمدن عذاب بر 
آن: بسن چه بتزسد به مردفی. که ستت. رسول. خذا ضلی, الله علیه و آله.ز| 
تغییر دادند و از وصیت ایشان در حقّ علی و ائمه علیهم السلام روی 
گردان شدند. آپا از اين نمي ترسند که بر آنان عذاب نازلر شود؟ ! سپس 
این آبة را تلاوت کرد: "«الذین بَدلوا نِعمة الله کفرا واحلوا قَوَمَهمّ دار 
البوار* هتم یصَلوتها ویس القرا» ای چا 

ار 
آن سرای هلاکت که) جهنم است وان ان وارد می شوند و چه بد 
قرارگاهی است (1), سیس فرمود: به خداوند سو گند ما همان نعمت 
خداییم که به بندگانش عطا فرموده و مردم با ما, پیروز می شوند(هر که 


1) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد, از عبد 
الرحمن بن ابی نجران, از صفوان, از خلف بن حماد, از حسین بن زید 
هاشمی, از ابی عبد الله علیه السلام روایت می کند و می گوید: زینب 
حولاء که عطرفروش بود(3), نزد زنان 
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31*3 ]یکی از‌صعابه, که برفین اقرا از کشسانتی که از رسول دا صلی 
اللف علية و الف. بر اخم اغلام راسفامت کرد انهه به شهار آورده است. 2 
ص64 1, فرهنگ لغت رجال حدیبت, ج3 2, ص 91 1. 


وضران پنامیو صلی. لت غلیم و اند امد دربه ان خظر می. روخ 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و آو نزد آنان بود, پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: هر گاه به نزد ما می یایی, خانه هایمان خوشبو می شود. رن 
گفت: ای رسول خداصلی الله علیه و آله | منزل شما با بوی شما خوشبوتر 
است.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر فروختی, پس خوب رفتار کن 
و تقلب نکن, چرا که اين پاکی و ماندگاری بیشتری برای مال دارد. آن زن 
گفت: ای رسول خدا! نیامده ام برای اين که چیزی بفروشم, بلکه آمده ام 
تا از شما راجع به عظمت خداوند عز و جل سوال کنم. فرمود: بزرگ است 
عظمت خدا,؛ برایت ی ان توس سپس فرمود: این 
زمین با تمام کسانی که رو آن. هنن کار حقاسته: باخمتی: که یر آن 
است همچون حلقه ای است رها شده در یک صحرای صاف, و این دو با 
تمام کسانی که درون انها و روی انها وجود دارند, در مقایسه با زمینی که 
زیر انهاست. همچون حلقه ای هستند رها شده در صحرایی صاف, و 
همچنین است سومی, تا این که به هفتمی رسید و اين آیه را تلاوت فرمود: 
<< سبع سماوات من الرْض ِلْلَهنَ» [خدا| همان کسی است که هفت 
ها 
که دزهنشان, و .ظقهه: آنان. که. وروی آنان هستند بر پشنت: خروس: همچون 
حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است؛ و خروس دو بال دارد, بالی در 
شرق و بالی در مغرب و دو پایش در حد فاصل میان دو زمین قرار دارد, و 
اد ای نا 
هستند بر صخره قرار دادند که همچون حلقه ای رها شده 0 
صاف است, و صخره با همه کسانی که درون آن اند و همه کسانی که 

روی آن هستند, بر پشت نهنگ قرار دارند که همچون حلقه ای رها شده در 
صحرایی صاف است؛ "و ال هقت رنه رون وق ۱ ۵ ۱ ۵ 
کسانی که درون آن .ند اه قمه. کساتی: که روی ان هتنتندر بر دریای 
تاریک قرار گرفته اند که همچون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف 
است؛ و هفت و خروس و صخره و نهنگ و دریای تاریک بر روی هوای در 
خال: جر کت فزار زارد که سیر 
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حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است؛ و هفت و خروس و صخره و 
نهنگ و دریای تاریک و هوا بر خاک همچون حلقه ای رها شده در_صحرایی 
صاف است. سپس ۳0 «له ما فی السَماواتِ وا فی الأْرْض وا 
بيتهما وَمَا ها تخت التثری» ( آن چه در آسمان ها ۳ آن چه 
میان 1 دو و اه تلاوت کرد. 


سپس سخن در همین جا یعنی خاک و هفت زمین و خروس و صخره و نهنگ 
و دریای تاریک و هوا, قطع می شود و خاک و هر آن کس که درون آن 
است و روی آن است. در مقایسه با آسمان اول, همچون حلقه ای رها 
شده در صحرایی صاف است., و تمام اينها و آسمان دنیا با هر آن کس که 
روی آن و هر آن کس که درون آن است در مقایسه با آسمانی که بالای آن 
است همچون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است؛ ۰ و9 این دو نصا 
و هر آن کس که درونشان و هر آن کس که رویشان است در مقایسه با 
آنتضانی که بالای این دو است. همچون حلقه ای رها شده در صحرایی 
صاف است و این نتهبا هر ان کنشن که دروتشان است و هر آن کس که 
رویشان است در مقایسه با چهارمی, همچون حلقه ای رها شده در 
صحرایی صاف است تا این که به هفتمی رسید. و تمام آنان با هر آن کس 
که درونشان است و هر آنکس که رویشان است, در مقایسه با دریای 
پوشیده شده بر مردم زمین؛ همچون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف 
است. و این هفت آسمان و دریای پنهان در مقایسه با کوه های تگرگ 
اه ات ؛ و اين آیه را: «قیز[ 
من السَمَاء من جتالِ فیها من بَرَدٍ» [و (خداست که) از آسمان از کوه هایی 
(از ابر یخ زده) که در آنجاست, تحر ی فرو می ریزد آ(2), تلاوت فر مود 

اين هفت و دریای پوشیده شده و کوه های ۷ ۶ 
قلب ها در آن حیران می گردند. همچون حلقه ای رها شده در صحرایی 
این هفت و دریای پنهان و کوه های تگرگ و هوا و حجاب های نور, در 
مقایسه با کرسی, همچون حلقه ای رها شدم در صحرایی صاف است. 
سپس این آیه را: «وسع کرسیه السَمَاوَاتِ والأرْضَ ولا بوُودّه جفْظُهمَا وهو 
العلی العَظیمٌ» را تلاوت فرمود ؛ و این هفت و دریای 
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2- [2 ] - نور/ 43. 


پوشیده شده و کوه های تگ رگ و هوا با 
همچون حلقه ای رها شده در فلات اند؛ و این آیه را: «الرَحْمَنْ 

الْعرّش استوی» [خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته است (1) ِ 
فرمود. در روایت حسن, حجاب ها, پیش از هوایی هستند که قلب ها در آن 
حیران می شوند.(2) 


2( ابن بابویه گفت: پدرم برایمان نقل کرد و گفت: احمد بن ادریس,: از 


ات ی کم ی ی ی ی 


روایت وه 2 : از او آپا خداوند پیش از آن که خلق را 
9 خود ۳1 می شناخت؟ 99 آری. گفتم: 1 را میر دید و صدایش 


خواست. اوست 0 تن و 7 او همان رت اوست ۶ که نافذ است ؛ 
بنابراین نیاز ندارد که خود را بنامد ولی برای خود, نام هایی را پر و2 تا 
صران مرا انا بخوانته حرا کذ اگر با تام حون خواندم نموه تخیر 
نمی شود. پس اولین نامی که برای خود نز کز ند علی عظیم است ؛ چرا که 
این ام از همه جر بالاند اننت. عفایش, الله انفت متامش غلی: عصایم 
فی ایند و ات ادلی ام وا مورا کم هت ات ۱۱۱ 


13( عیاشی, از معاویه بن عمار, از ابو عبد. الله علیمم السلام روایت می 
کند. و مهف گوید: گفتم: «من 5ا الذی یشعمٌ عنده ال بادْنه», گفت: آن 
شتایت نایاش ۲ 


4( حماد, از امام صادق علیه السلام روایت می کند و می گوید: او را 
دیدم که پایش را روی رانش انداخته و نشسته بود. مردی که نزد او بود به 
وی گفت: جانم به فدایت, این گونه نشستن؛ مکروه است, فرمود: نه. 
یهودیان گفتند: خداوند هنگامی که آسمان ها و زمین را آفرید. اين گونه بر 


روی کرسی نشست تا استراحت کند ؛ پس خداوند نازل کرد: «الله لا اله الا 
هو الحی اافتوم ا ده سته ولا تَوم», 
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خداوند برای استراحت؛ پاهای خود را روی هم نینداخت, چنان که یهودیان 
گفتند.() 


5 زراره, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به این سخن باری تعالی: 
«وسع کر سیه السَماواتِ والاَض» روایت می کند و می گوید: ابو عبد الله 
علیه السلام فرمود: آشتهان .ها وزمیم هدام آن چه را که خداوند اون 
در کرسی جای دارند.(2) 


6 زراره گفت: از ابو عبد الله علیه السلام راجع به این سخن باری 
تعالی: «وسع کژسیه السَمَاواتِ وَالارَضَ» سوال کردم: کرسی ۳ آسمان 
ها و زمین جای گرفت و يا آسمان ها وزمین در کرسی جای گرفتند؟ 
فرمود: همه چیز در کرسی جای دارد.(3) 


7) حسن مثنی, از کسی که نام او را ذکر کرد. از ابو عبد الله علیه 
السلام روایت می کند و می گوید: ابوذر گفت: ای رسول خدا! برترین [ 
ای که بر تو نازل شد چه بود؟ فرمود: آیه الکرسی؛ هفت آسمان و هفت 
زمین در کرسی, همچون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف هستند؛ 
بنابراین برتری عرش بر کرسی همچون برتری صحرا بر حلقه است.(4) 


1( زراره گفت: از یکی از آن دو بزرگوار علیهما السلام راجع به این 
سخن باری تعالی: «وسع کرسیه السْماوات وَالاَرضَ», سوّال کردم: 
کدامیک در دیگری جای گرفت؟ فرمود: تمام زمین ها و تمام آسمان ها و 
هر آن چه که خدا آفریده, شفکی در کرسی جای دارند (3) 


19( زراره گفت: از ابو عبد الله_علیه السلام راجع بو این سخن باری 
تعالی: «وسع کزسیه السْماواتِ والاْضَ». سوال کردم: اسمان ها و زمین 
در کرسی جای گرفتند يا کرسی در آسمان ها و زمین جای گرفت؟ فرمود: 

نه, بلکه آسمان ها و زمین در کرسی جای گرفت. و عرش و هر آن چه که 
خداوند آفریده, در کرسی جای دارند.(6) 


باری 


ص :793 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج1, 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج1, 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج1, 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ح1, 
5- [5 ] - تفسیر عیاشی, ج1, 


ص156, ح453. 
ص 156, ح454. 
ص 157, ح455. 
ص 157, ح456. 
ص 157, ح 457. 
ص 157, ح458. 


تعالی: «وسیع کرّسیه السَمَاواتِ والارْضَ» سوال شد. حضرت فرمود: 
اسمان و زمین و هر مخلوقی که در این دو وجود دارد. در درون کرسی 
جای دارند. و چهار فرشته دارد که به اذن خدا ان را حمل می کنند.(1) 


1) احتجاج طبرسی در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که مردی از ایشان سوال کرد و گفت: کرسی از عرش بزرگتر است؟ 
حضرت فرمود: وی وا ای ما ی ات سس موی 
عرش او, و عرش بزرگتر از آن است که در کرسی جای بگیرد. گفت: پس 
روز را پیش از شب آفرید؟ فرمود: اری, روز را پیش از شب آفرید و 
خورشید را پیش از ماه و زمين را پیش از آسمان, و زمین را روی نهنگ و 
تهنی. را دز اب فرار داده و آب را ذر ضحره ای شعافته شده وه صحخرم را بر 
دوش فرشته و فرشته را بر خاک ۵ ار 
وا بر و ؛ و زير باد عقیم. چیزی نیست جر 
هوا و تاریکی, و در پس آن نه فراخ و وسعتی است و نه تنگی و نه هیج 
چیزی که تصور شود, سپس کرسی را آفرید و آسمان ها و زمین را در آن 
گنجانید, و کرسی از هر آن چه که آفریده شده است, بزرگتر است؛ . یس 
عرش را آفرید و آن را بزرگتر از کرسی قرار داد.(2) 


«لأ اکزاه فی الذین قد تین الثْشْد من العّی ...(256)» 


ی 


لاب گفیق یکقه بالماوت عباین بالله ققد اتف لیف اشخات التار هم قها خالکون2571)» 
«...قمَنّ_ یکفرژ بالطاغوتِ وَیوّمن ِ فقد استَمسَک بالغژو الق 1 
انفهام لها واه سمیچ عَلِیمٌ (256) اه ولي الذین متوا بخرجهم چَن 


ولدین کنژوا هم الطاقوت بخرخونيم سل 
ولیک أَضحات التّار هم فیها 


1 11 ] -تفسیر غیاشی, 1 ض 157: 459 


2 [2] - احتجاج. ص 352. 


خالذُون (257)» 


[پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آوزده به. بقین. به 
دستاویزی اتوان که آن را گسستن بیست چنگ زده است [ خداوند 
نها داناست * حدامتد سر هر کسانی اننت که ایمان آمزده اند آنان را از 
تاریکی ها به سوی روشنایی به در می برد؛ (ولی) کسانی که کفر ورزیده 
اند. سرورانشان (همان عصیانگران<) طاغوتند که آنان را از روشنایی یه 
سوی تاریکی ها به در می برند. آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند] 


1) محمد بن یعقوب, از تعدادی از یارانمان. از احمد بن محمد بن عیسی. 
از ابن مرو ۳ از عبد العزیز عبدی, از عبد الله بن ابی یعفوره نقل می کند 
هن: کویدد به ابو عبد الله علیه السلام گفتم: با مردم معاشرت دارم, و 
بسیار متعجب می شوم از کسانی که پیرو تو نیستند و از فلانی و فلانی 
پیروی می کنند. ولی امانت دار و صادق و وفادار هستند و مردمی که 
ولایت تو را پذیرفته اند, دارای 11 امانت داری و وفاداری و صداقت 
نتفر : ابو عبد الله علیه السلام نشست و غضبناک به من روی کرد 
7 هیچ دینی نیست برای کسی که با پذیرش ولایت امام ستمگری 
دین ورزی می کند؛ و هیچ سرزنش و عتابی نیست بر کسی که با ولایت 
امامی عادل از جانب خداء, دین ورزی می نماید. گفتم:[ایا ] انان دیندار 
نخواهند بود و هی ملامت و سرزنشی بر اینان نیست؟ فرمود: ِ ِ 
دیندار نخواهند بود و هیچ ملامت و سرزنشی بر اینان نیست. . سپس فر 
آپا نشنیده بای این سخن خداوند عز و جل را که می فرماید: «اللّه ۳ 
الذین آمنهوا یخرجهم من الظلمَاتِ الی النور». بعنی. آنان را با ولایت هر 
امام عادلی که از جانب خدا آمده است آز ظلمت های گناهان به نور 
هدایت و آمرزش منتقل می کند. و ,فرمود: «والذین کقژواً أولبوُهم 
الطَعُو یخرجوتهم من التور آلی الظلْمَاتِ», با اين [عبارات ] خواست 
بگوید که آنان بز تور اسلا بودند, پس هنگامی که امام ستمگری را که از 
جانب خدای عز و جل نیامده بود به رهبری برگزیدند, با پذیرفتن ولایت او 
از نور اسلام خارج شدند 41 ظلمات کفر رفتند؛ ۰ پس خداوند آتستن را بر بر 
نان به همراه کفار, واجب گردانید, و آنان اصحاب آتنش هستند که دز آن 
جاوران:خوا هت مود 1 


ص :795 


[- [1 ] - کافی / ج1, ص 3)07, حت 


2 وی از علی بن ابراهیم, از پدرش, و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. 
همگی از اين محبوب. از عبد الله ين سنان, از ابو عبد له علیه السلام 
راجع به این سخن باری تعالی: «فقد استَفقسک بالفروه اوق », روایت 
می کنند و می گویند, فرمود: همان ایمان به خداوند یکتای واحد.(1) 


3 وی از حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعه, از چندین نفر, از 
ابان. از محمد بن مسلم, از یکی از آن دو بزرگوار علیم السلام. راجع به 

بپن سخن باری تعالی: «قَمَنْ یکفرّ با الاایت ین ال ققد اش 
بالمژوه الوْقَی», روایت می کند که فرمود: همان ایمان است 2(۰) 


4( ابن بابویه گفت: محمد بن علی ماجیلویه, برایمان نقل کرد و گفت 
عممیم فحمد ین آبی القاسهر از اخمد بن ابی ید ال برفی از بذرش: از 
خلف بن حماد اسدی, از ابو حسن عبدی, از اعمش, از عبایه بن ربعی, از 
عبد الله بن عباس, برای ما نقل کرد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
هر کس که دوست دارد به ریسمان محکمی که پارگی ناپذیر 
است چنگ زند. پس به ولایت برادر و وصی من, علی بن ابی طالب علیه 
السلام چنگ زند ؛ چرا که هر کس که دوستدار او شد و ولایت او را برگزید, 
هلاک نمی شود؛ و هرکس که با او به دشمنی برخیزد, نجات نمی یابد.(3) 


5) وی با سند خود, از حذیفه بن اسید نقل می کند و می گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای حذیفه بعد از من حجت خدا بر شما؛ ی 
ای ات اه آلسا م ی اد تکوم ای ی بو صوا‌سزی نهآ 
شرک به خدا, و شک به او شک به خداست ۹ ان 
به دین او, از دین خدا خارج شدن و حمله به دین خداست و انکار او, انکار 
خداست؛ و ایمان به او ایمان به خداست. چرا که برادر رسول خدا و وصی 
او و امام امتِ او می باشد؛ ؛ و او همان ریسمان محکم الهی و تکیه گاه 
مطمئنی است که جدایی نایذیر است. و دو گروه رز آن هلاک خواهند شد؛ 
هر چند که هیچ گناهی نکرده باشند: غلو کننده و کوتاهی کننده. ای حذبفه, 
هرگز از علی جدا مشو که در غیر این صورت از من جدا 


ص :7986 
[- [1 ] - کافی / جاص: ص 12, ح1. 


2- [2 ]۲ کافی / ج 2 ص 12, ح 


ای وا ات کی کی کر ان رت سم مامت 
سازد, مرا خشمگین ساخته و هر کس که او را راضی بدارد, مرا راضی 


داشته است.(1) 


6 وی با سند خود گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امامان 
(انقه) از فرزندان حسین می باشند؛ هر کس که از انان اطاعت کند, از 
خدا اطاعت کرده است؛ و هر کس که از انان نافرمانی کند. خدا را 
نافرمانی کرده است. ایشان همان ریسمان محکم اند, و ایشان وسیله 


رسیدن به خداوند متعال هستند.(2) 


7 وی با شند شود گفت: رتسول خدا ضلی الله غلبه و آله فرمودت هز کین 
که دوست دارد به ریسمان محکم الهی چنگ زند. پس به عشق علی و اهل 
بیت او تمسک جوید.(3) 


8) سعد بن عبد الله قمی, با سند خود از اسحاق بن غالب. از ابو عبد الله 
علیه السلام نقل می کند و می گوید:ایشان در خطبه ای بلند فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله رخت بر بست و بعد از خود, در امت خود. 
کتاب خدا را و وصیْ خود علی بن ابی طالب علیه السلام, امیر المومنین و 
امام مثقین و ریسمان محکم الهی و دستاویز استوار که گسستنش نباشد, 
و پیمان تأکید شده او, دو یار که هر کدام دیگری را تصدیق می کنند, از 
1 


اتای تا مین که اب ترس سس وا ی آم خاصی له ای ام 
السلام فرمود: تو همان دستاویز بسیار محکم و استوار هستی.(5) 


0 و حسین بن چبیر درتجب المناقب, با سند خود از امام رضا علیه 
السلام روایت می کند که می فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: هر کس که دوست دارد یه ریسمان محکم الهی, چنگ زند پس به 
غگشی غلی:ین ابی‌تطالب غانه السلامر تسیک جوید زوا 


ص: 787 


112 امالی صدهوق: ضن 165 جر 


ای اما ای ره اراس سس وطاه 
و 445. 

فص عرسا رالات وه 

0۱7۷ ۲ 0 


)این شادانم از امام وضا علیم الساام از بخرانش تقلمی کند که مین 
فرمود: رشول دا ضلی الله علیه.و الم فزمود: .بعد از من فتته ان تاریک 
خواهد بود, کسی از ان نجات می یابد که به ریسمان بسیار محکم چنگ 
زند. گفته شد: ای رسول خدا! ریسمان بسیار محکم چیست؟ فرمود: 
ولایت سید و سرور اوصیا. تن شد: ای رسول خدا! سید و سرور اوصیا 
کیست؟ فر مود: امیر مقمنان. گفته شد: ای رسول خدا ! آمیر مقمنان 
کیست؟ فر مود: مولای مسلمانان و امام ایشان بعد از من. . گفته شد: ای 
رشتل خدا | مولای فسمانان و آمام. اسان سفق اد ما کشت ۱ فر مود 
برادرم, علی بن ابی طالب علیه السلام ۰() 


12( عیاشی, از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از ابو جعفر علیه 
السلام و ابو عبد الله علیه السلام راجع به این سخن باری تعالی: «بالعروه 
الَوْْقَی», روایت می کند که ایشان فررمودند: همان ایمان به خداست. این 
که نها به خداونه ایمان اوعد 12 


3) عبد الله بن ابی یعفور گفت: به ابو عبد الله علیه السلام گفتم: با 
مردم معاشرت دارم و بسیار متعجب می شوم از کسانی که پیرو تو 
بیسند و از فلانی و فلانی پیروی می کنند, ولی امانت دار و صادق و 
وفادار هستند و مردمی که ولایت تو را پذیرفته اند, ولی دارای آن امانت 
داری و وفاداری و صداقت نیستند ! گفت: ابو عبد الله علیه السلام نشست 
و غضبناک به من روی کرد و فرمود: هیچ دینی نیست برای کسی که با 
پذیرش ولایت امام ستمگری دین ورزی می کند؛ و هیچ سرزنش و عتابی 
نیست بر کسی که پا ولایت اهافه: عادل از جانب خدا, دین ورزی می 

نماید. گفتم: آپا آنان دیندار نخواهند بود و هی ملامت و سرزنشی بر اینان 
پیست؟ فرمود: آری: آنان دیندار نخواهند بود و هیچ ملامت و سرزنشی بر 
اینان نیست. سپس فرمود: : آپا نشنیده ای این سخن, خداوند عز و جل را که 
می فرماید: «الله وَلی الذین امَتوا یخرجهم من الظلماتِ الی النوّر». یعنی 
آنان را با ولایت هر امام عادلی که از جانب خدا آمده است از ظلمت ۳ 
گناهان به نو ,هدایت و آمر زش منتقل هی کند. خرواند متعال فرمود: 
«والذین کقژوا یدهم الطاعُو یخرجُوتهم من النُورٍ ای 


ص :7988 


1 [1] -«مانه متقیه, ض 149: 4612 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج1, ص‌158, ح460. 


الملاغات ۸ گفت: گفتم: آپا خداوند افیف که فر مود: «والذین کفژوا». 
منظورش کفار نبودند؟ گفت: فرمود: و کدامین نور برای کافر هست تا او 
را از تاریکی ها بیرون ببرد, و حال اين که او کافر است ! _ بلکه _ خداوند 
با ین عبارات, خواست بگوید که آنان بر نور اسلام بودند؛ پس آن هنگام که 
امام و از جانب خدای عز و جل نیامده بود را به رهبری 
بردنی با اطاعت آن ای آن بر اسلام خار ندید بو طلمات: کف 
رت منن. گذاهقج انش را بر آان به-هفراه کفان عاحت کردانی تن 
فرمود: «أولیّک اشخان الثّار هم فیها خالذُون» 1(۰) 


4) مسعده بن صدقه گفت: ابو عبد الله علیه السلام داستان دو گروهی 
را برایمان فرمود که هم پیمان بودند تا اين که از جانب خدا یکی از دو 
دوه استثناء شد؛ پس فرمود: خیر و شر دو آفریده از آفریده های خداوند 
می باشند., خداوند در آنها مشیّت در تبدیل هر آن چه را که بخواهد به آن 
چه که برای آن مقذر گردانیده است دارد. از وضعی به وضع دیگر؛ و 
میت در فبان مخلوقات خداوند, منتهای خیری و شری ات وا ها 
قرار داده است., و این ,همان چیزی است بکه خداوند در,کتاب خود فرمودغ 
«اللّه وی لین َو یخرجُهم مت الطلمات ای ار والذین کته 
أوَلبَوْهمٌ الطعُو يخرجوتهم مُنّ النور ی الظلْمَاتِ», بنابراین نور همان 
خاندان محمد صلوات آلله علیهم می باشد, و تاریکی ها (ظلمات) _ همان 
_ دشمنان آنان اند.(2) 


5) مهرّم اسدی گفت: شنیدم که ابو عبد الله علیه السلام می فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: هر قومی که به امامی غیر خدایی گرویدند 
را عذاب ِِ داد, حتی اگر آن مردم در عمل. نیکوکار و پرهی کار بوده 
باشند ؛ و هر مردمی که به امامی از جانب خدا اعتقاد پیدا کردند را خواهم 
بخشید, حتی اگر اعمال آن مردم, بد بوده باشد. گفتم: یعنی از آنان در می 
گذرد و اینان را عذاپ می دهد؟ فرمود: آری, همانا 777 
«الله ولی الذین آمئواً یخرجهم من الظلمّات ای التوّر», سپس حدیت اول 
وا ذکر کرد _ حدیت این آبف بعفور به زوایت محمد بن حسین _ و در آن 
افزود: دشمنان علی, امیر المومنین علیه السلام همان جاودانگان 


ص :799 


سیر غیانشی: جر ور 261 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج1, ص158 ح462. 


دز آتنشن اند. حتی اگر در دین خود در نهایت پارسایی و زهد و عبادت بوده 
باشند؛ و ایمان آورندگان به علی علیه السلام همان جاودانگان در بهشت 
خواهند بودء ختی اکر در عمل, بر خلاف آن کروه اولی باشند.(1) 


16( ابن شهر آتتوت: از امام باقر علیه ءٍ السلام راجع به این سخن باری 
تعالی روایت کرده است: «والْذینَ کقژوا», [ کسانی که کفر ورزیدند ] به 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام «َولیَوُهمْ الطَعُوث»,[کسانی که 
کفر ورزیدند. سرپرستانشان_ طغیانگر انند ]- شأن نزول این سخن. دشمنان 
آن حضرت و هر کس که از انان پنزوی, کند: می باشد و این دشمنان, مردم 
را از نور بیرون بردند؛ و نور همان, ولایت علی است. پس به سوی تاریکی 
و ظلمت ولایت و رهبری دشمنان ایشان رفتند.(2) 


7) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از حماد بن عیسی, از حسین بن مختار, از ابو بصیر, از ابو عبد الله 
علیه السلام روایت می کند که می فرماید: هر پرچمی که پیش از قیام 
قانم (غم بالا روت ضاحتف ان تظاعویی است که کی نز خوای عز ول 
را می پرستد.(3) 


قت انب گر شین 


1) محمد بن یعقوب, از خمّید بن زیاد. از خشاب, از ابن بقاح, از معاذ, از 
عمرو بن جمیع. در حدیثی مرفوع از علی بن حسین علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که چهار 
آیه اول سور ه بقره, و آیه الکرسی ۵و آنه بعد ار و سه آیه از آخر 
سوره بقره را بخواند, در خود و یا مال خود چیزی را که از آن اکراه دارد, 
نخواهد دید, و شیطان نزدیی او نمی شود و قران را فراموش نمی کند. 
( 


2( وی روایت ت کرد از تعدادی از پارانمان, از احمد بن محمد؛ از حسن بن 
علی, از حسن بن جهم. از ابراهیم بن مهرّم. از مردی که شنید ابو عبد الله 
علیه السلام می فرمود: هز. کتین که آبه الکرشی را درهام خواب:بخواند:, 


به اذن خدا, 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج1, ص‌159, ح463. 
2 [2] - مناقب ابن شهر آشوب, ج3. ص81. 
3- [3] - کافی , ج8, ص295, ح452. 

4 [4] - کافی , ج 1, ص454 ح5. 


هراسی از فلج شدن نخواهد داشت؛ و هر کس که آن را بعد از هر فريیضه 
ای بخواند, هیچ موجود نیش داری به او ازار نخواهد رساند.(1) 


3) وی از حمید بن زیاد, از حسن بن محمد., از احمد بن حسن میثمی, از 
یعقوب بن شعیب. از ابو عبد الله علیه السلام . نقل می کند که می 
فرمود: هنگامی که خداوند عز و جل دستور داد تا اين آیانته بر زفین قر ود 
آیند. خود را به عرش آویختند و گفتند: پروردگارا! ما را به کجا فرو می 
فرستی, نزد خطاکاران و گنهکاران؟ پس خداوند عز و جل به آنان وحی 
کرد که فرود آیبده به غزت و جلال خود سو کند باد.می کتم که فیچکس از 
آل محمّد صلی الله علیه و آله و شیعه ایشان, شما را بعد از هر یک از 
واجبات روزانه که بر ایشان واجب گردانیدم. نمی خواند, ۳ این که نه او 
با چشم پنهان خود, هر روز هفتاد مرتبه بنگرم که در هر یک نگاه, هفتاد 
حاجت او را برآورده می کنم و او را با تمام گناهانی که دارد می پذیرم, و 
آن: أمْ الکتاب, و «شَهة الله آئّه لا له الا هع» [خداوند که همواره ۹4 
عدل و [درستی ] است گواهی می کن جز او هیچ معبودی نیست (2), 
و آیه الکرسی, و آیه المْلک(3) می باشد. 


4)ابن بابویه گفت: حسین بن احمد بن ادریس,: برایمان نقل کرد و گفت: 
پدرم از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از جعفر بن ازدی, از عمرو بن 
ابی مقداد برایمان نقل کرد و گفت: شنیدم که ابو جعفر, امام باقر علیه 
السلام فرمود: هر کس که آیه الکرسی رایک بار بخواند, خداوند هزار بدی 
از بدی های دنیا و هزار بدی از بدی های اخرت را از او دور می سازد که 
کوچکترین بدی دنیا, فقر و کوچکترین بدی اخرت. عذاب قبر می باشد.(4) 


5) وی گفت: علی بن احمد بن موسی, رضی الله عنه, برایمان نقل کرد و 
گفت: محمد بن ابی عبد الله کوفی, برای ما نقل کرد و گفت: موسی بن 


عمران نخعی, از عمویش حسین بن يزید, از ابو الحسن,؛ , موسی بن جعفر 
وا وا کر اه 


که مردی «ام الکتاب»را می خواند, 
ص :791 
[- [1 ] - کافی / جح ص 455, ح8. 


2 [2] - آل عمران/ 18. 
3- [3] - اخلاص/ 1. 


4 [4] - امالی, ص‌88, ح6. 


فرمود: مورد سپاس قرا رٍ گرفت. ایمان آورد و پاداش گرفت. سیس شنید 
که می خواند« قل هو ال احث» [بگو: اوست خدای یگانه ](1), و فرمود: 
ایمان آورد و امان داده شد. نیز شنید که می خواند «انا انژلتاه» [ همانا ما 
آن افران ]را تازل کرویم ازع فرموه راست کفت و تخشودهش سیتن 
شنید که آیه الکرسی را می خواند, فرمود: تبریک, تبریک, رهایی این مرد 
اد اتف صاذر شد(13 


6 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين ابی عمیر, از 
جمیل بن دراج. از محمد بن مروان, نقل می کند و می گوید: ابو عبد الله 
علیه السلام فرمود: آیا شما را از آن چه که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اه می خواند هنگامی که به بستر می رفت , باخبر کنم؟ گفتم: آری, 
فرمو د: آیه الکرسی را می خواند و می گفت: به نام خدا, به خدا ایمان 
۳2 و به طاغوت کفر ورزیدم؛ پروردگارا! مرا در خواب و بیداری, حفظ 
فرما.(4) 


7 عیاشی, از عبد الله بن سنان, از ابو عید الله علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: با را ۰ هر 
کنس که آن را یک بار بخواند, خداوند هزار بدی از بدی های دنیا و هزار 

بدی از بدی های اخرت را از او دور می سازد؛ کوچکترین بدی دنیا, فقر و 
کوچکترین بدی اخرت. عذاب قبر می باشد. و من از آن برای بالارفتن 
درجه؛ پاری می جویم.(9۵) 


8) شیخ در امالی , با سند خود از ایو امامه باهلی نقل می کند و می گوید: 
که عقل او اسلام را درک کرده باشد و او را : اا صق و ان 
ولی شبی را در سواد_ آن سپری کند, گفتم: _سواد آن چیست؟ فرچود: 
تمام آن شب. تا آن زمان که اين آیه را بخواند: «اللّه لا له الا هو الحخی 
القبرغ». ۵ آيه را تا انجا که ی فرفانده «وا یووم ختطظهعا هو ااعلی 
الْعَظِیمُ» خواند. سپس فرمود: اکز خی دانتتید که این آیه جیسنت: یا خه 
درآن است. آن را به ال خمد رها نمی کزوید: رل خدا ضلی 
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12 


3- [3 ] - اقالی: ض 495 ح100. 
4- 4 ۲ 5 کافی 1 ج 2 ص 89 3, ح4. 


اللة علية. و اله فرمود: آبه‌الکدسی از کنخ که زیر غرنن مین زاو ند 
به هی پیامبری پیش از من داده نشد. امام علی علیه السلام فر مود: از 
ای کارا را ی شیارا نی که ی 
نیست که آن را نخوانم. سپس فرمود: ای ابا امامه ! آن را سه مرتبه درسه 
نوبت از هر شب می خوانم, گفتم: ای پسر عموی محمد ! چه هنگام آن را 
می خوانی؟ فرمود: آن را بعد از نماز عشاء آخر, پیش از دو رکعت. می 
خواص نم خداو ند سکس از رمانی که این یو را از سار ما شید 
الان که تو را از آن مطلع ساختم, آن را رها نکردم. ابو امامه گفت: به 
دا وک ام زمانی که زرا از رین ای الب علبة السام 
شنیدم, خواندن آن را رها نکردم.(1) 


9 اما وضا ی اس ار ما موایت عی کته کایرت اس 
طالب علیه السلام فرمود: اگر کسی از شما حاجتی داشته باشد. باید صبح 
زود پنج شنبه آن را طلب کند و هنگامی_کم از منزل خود خارج شد, آخر 
سوره آل عمران 9۶ آیه الکرسی و «اا ِِ [ما آن (قرآن) را نازل 
کردیم | و ۲ و و «أَمْ الکتاب» را بخواند, که همانا د زا برآورده شدن 
نیازهای دنیا و اخرت نهفته است.(3) 


«َلَمّ تر الی الّذی ام ابزاهيق فی رثه آأنْ آتاه.-بهت الّذی کقر واللّه لا بهدی الوم الظالّمین 


(258)» 
«اَم پر الی ۳ اج اراهيم في رب لنْ آتاه اللّه المْلک لد قال ْرَاهيم 
ی آلدی یخیپ وّیمیث ,قال آتا اس وامیت 1 راهيمٌ فان اللّه بآیی 

1 


پالشقس من الْمشرق قأت بها من العَفرب قبهت الذِی کقر وَاللّه 
الوم الطالمین (258)» 


[آیا از (حال) آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود (و بدان می 
نازید, و) در باره پروردگار خود با اتاخیه محاجه (می) کرد. خبر نیافتی؟ 
انگاه که ابراهیم گفت: (پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و 
می میراند. ) گفت: (من (هم) زنده می کنم و (هم) می میرانم.) ابراهیم 
گفت: (خدا (ی من) خورشید را از خاور برمی آورد, تو آن را از باختر 
برآور) پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند. و خداوند قوم 
ستمکار را هدایت نمی کند. ] 
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ال سور 122 
2 [2]- قدر/ 1. 
3- [3] - خصال, ص‌623, ح10. 


1 غیاشتی: از ابان از خن از ابو فید الله غلیم السلام زوایت من کید که 
فرمود: ابراهیم با قوم خود مخالفت کرد و از خدایان انان عیب جویی کرد 
تا این که به نزد نمرود برده شد و با آنان به مچاجه پرداخت : ابراهیم گفت: 
«ربی, الذٍی یکیی وبمیتُ», گفت: ,« تا اعنی و میث», ابراهیم گفت: «قان 
الله یاتی ,بالسُفس من الَعشرق توا ات یت ی وا 

لا یهدی الوم الطالمین»(1). 


2( فّ بصیر: علیه و 9 هنگامی ِ 11۳ بر پادشاه وارد 
یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم وتو و او [پادشاه ]" وزیر 
پادشاهی بود که با ابراهیم 9 پروردگارش محاجه می کرد. فرمود: در 
سن چهار صد سالگی جوان بود(2). 


که 2 
و می گوید: یک روز شنیدم که حضرت فرمود: در روز قیامت, کسانی که 

از همه سخت تر عذاب خواهند شد. هفت نفر هستند؛ اولین ایشان پسر 
ادم است که برادر خود را کشت. و نمرود پسر کنعان که با ابراهیم محاجه 


4 علی بن ابراهیم گفت: هنگامی که نمرود. ابراهیم را در آتش افکند. و 
خداوند آن را برای ابراهیم سرد و لمن قرار داد. نمرود گفت: ای ابراهیم ! 
پروردگار تور کیست؟ گفت: رت الذی یکیی ویمیث», نمرود به او گفت: 
« 0 اجخیی 5 آهینگ بن ابر اخیم به آه گفتت: چگونه زنده می گردانی و می 
میرانی؟ گفت: دو مردي را که محکوم به مرگ شده اند را می آورم, یکی 
میتی قوس سا 
ابراهیم گفت: اگر راست می گویی, کنتف را که کی نفد کردان: 
سپس گفت: این را رها کن, پروردگار من, خورشید را از مشرق بیرون می 
آورد. پس [اگر می توانی] آن را از مغرب بیرون بیاور و همان گونه که 
خداوند عز و جل فرمود: «فیف آلدی کفر» به. عبارت دیکر ناامند کست 2 ۰ و9 
آن بدین خاطر بود که دانست خورشید از او قدیمی تر است. (4 


5) ابو علی طبرسی گفت: راجع به زمان این احتجاج اختلاف نظر وجود 


دارد, 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج1, ص‌159, ح465. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج1, ص‌159, ح464. 
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ی قمی ررض 91 


و مقاتل مي گوید که هنگام شکستن بت هاء بیش از افکندن او در آتش 
بوده است و امام صادق علیه السلام می فرماید بعد از افکندن او در آتتفن 
ونر دیدن و آمر شندن: آن بز. آو نود اشت: و گفت: از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که ابراهیم به نمرود گفت: آنکتین را که کشتی 
زنده گردان, اگر راست می گویی.(1) 


ظ«و کالذی مر عَلی قرّیوٍ وهی خاويةٌ علی غَرُوشها...قال أعلَم أنَ اللّه عَلی کل شی ء قدیرّ (259)» 


«و کالّذی مر ی قزيه وهی خاوبه َلی غژوشها قال آلب بخبی هذه اللّه 
ند مها فازته له لها عنه قال کم ینت قال لب بفقا او تفص 
ِ ۱ وان ای الیظام کیت تنشها تم تکشوها 
تا قَلقا ین له قال أعْلَْ أنّ اللّه علی کل شیء قدید (259)» 


[یا چون آن کس که به شهری که بامهایش یکسر فرو ريخته بود, عبور کرد؛ 
(و با خود می ) گفت : (چگونه خداوند, (اهل ) این (ویرانکده ) را پس از 

مرگشان زنده می کند؟) . پس خداوند, او را (به مدت ) صد سال میراند. 
آن گاه او را برانگیخت , (و به او) گفت : (چقدر درنگ کردی ؟) گفت : (یک 
رهز با بارن ای از روز زا درنی کردم ۰ ) گفت : ( (نه ) پلکه صد سال درنگ 
کردی , به خوراک و نوشیدنی خود بنگر (که طعم و رنگ آن ) تغییر نکرده 
است , و به درازگوش خود نگاه کن (که چگونه متلاشی شده است . این 
ماجرا برای آن است که هم به تو پاسخ گوییم ) و هم تو را (در مورد معاد) 
نشانه ای برای مردم قرار دهیم . و به (اين ) استخوان ها بنگر, چگونه آنها 
را برداشته به هم پیوند می دهیم ؛ 


۰ 


ای ک ی ی هه شاه مره اسرای مارم اه 
((اکنون ( می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست ) ] 

اه بن ابراهیم گفت: پدرم برایم از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از 
هارون بن خارجه, از ابو عبد الله علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
هنگامی که بنی اسرائیل مرتکب معاصی شده و از فرمان پروردگار خود 
روی گردان شدند, خداوند 
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1 ]دمم انم ررض 167 


راتس کش ر اش آنان فستط کرو ای که از وان من سا و 
کشد, بنابراین خداوند متعال بر ارمیا وحی کرد: ای ارمیا! کدام سرزمین 
است که از مان شررمین ها انا بر گم و از بهترین درختان در آن 
کاشتم. اما روی گردان شد و به جای آن خرنوب به بار آورد؟ ارمیاء احبار 
بنی اسرائیل را از اين مسئله مطلع گردانید؛ آنها به او گفتند: به پروردگار 
خود رجوع کن تا ما را از اين مثال آگاه سازد. 1 روزه 
گرفت و خداوند به وی وحی کرد: ای ارمیا! اما [منظور از] سرزمین, 
همان بیت المقدس است؛ و اما آن چه که در آن به بار نشست. همان بنی 
اسرائیل است که در آنجا ساکنشان کردم و مرتکب گناه شدند و دین مرا 
تغییر دادند و نعمتم را به کفر تبدیل کردند ؛ به خود سوگند یاد کردم که آنان 
را امتحانی کنم که در آن بردبار, سرگردان و حیران شود, و بر آنان 
شرورترین و بدترین بندگانم ولادت و بدترین بندگانم 9 خوراک را 
متسلط. کرذانش آنان را با اه غافلگر"می‌شارش و کشته های آنان به ذست 
او کشته شوند و ناموسشان را به اسارت ببرد و خانه هایشان را که به آن 
میتی ان کر وی ایا رس ها که مان وم ی هر مه 
فروشند. صد سال در زباله بیاندازد. ارمیا به احبار بنی اسرائّیل خبر داد و 
آنان به او گفتند: ۷۱ تهیدستان و بینوایان 
و ضعیفان چه گناهی دارند؟ بنابراین ن ارمیا هفت روز روزه گرفت, سیس 
چیزی خورد و به او هیچ وحی نرسید. سپس هفت روز روزه گرفت و 
خداوند به وی وحی کرد: ای ارمیا! از اين کار دست بر دار وگرنه, چهره 
ات را به پشت سرت برمی گردانم. فرمود: سپس باری تعالی به وی وحی 
نمود: به به آنان بگو: زیرا شما زشتی را دیدید ولی آن را زرشت نشمردید. 
ارمیا گفت: پروردگارا! به من بگو او کیست تا به نزد او بروم و برای خود و 
خانواده ام از او امان بطلبم؟ گفت: به فلان جا برو, و به دنبال پسر بچه ای 
برو که نقص و عیب بدنی اش از همه بیشتر باشد و از همه زایمان شوم 
دی ذاشته باشدر و-عییه رین آنان: .ار تیه خرممیب و دربن آنهاندر 
غذا خوردن باشد, و او همان خواهد بود. 


رازه تفت تا تاهاب اک کارها فش افیف کم تلا 
نها خی و نش دزی بود و بر روی زباله هایی در وسط آن کاروانسرا رها 
شده بود و مادری داشت که برایش نان خشک می آورد و آن را برایش در 
کاسه, ترید می کرد و بر آن شیر ماده خوکی را می ریخت. سیس نزدیک 
آزجوان یبود ه اه ان 
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می خورد.. ارمیا گفت: اکر آن کننن که خنا توصیف کرد در دنیا باشد, این 
همان پسر است. پس نزدیک او شد. و به او گفت: نامت چیست؟ گفت: 
بخت نصر. پس دانست که او خودش است. او را 
مردی نیکوکار هستی. گفت: 2 من ارمیا؛ پیامبر بنی اسرائیل هستم؛ نه 
7 ؛ مردان آنان را 
خواهی کشت و با آنان چنین و چنان خواهی کرد. گفت: کشت بکه نز آن 
هنگام, از غرور و حیرت؛ پر شد. سیس ارمیا گفت: برایم امان نامه ای 
بنویس؛ , و او برایش دستنوشته ای نوشت. او شبانه به کوه می رفت و 
ی ی ی ی ام 1 
با ریخات و بان تخیر کی لش کته یه اسرا تفر 
بیت المقدس بود, و بخت نصر و هر کسی که با او همراه شده بود به بیت 
المقدس رفتند و مردمان بسیاری کنار او جمع شدند. هنگامی که ارمیا از 
آمدن بخت نصر به سمت بیت المقدس با خبر شد. سوار بر الاغش به 
استقبال او رفت؛ در حالیکه امان نامه بخت نصر را به همراه داشت؛ آرمی 
از بسیاری سربازان و یاران نمی توانست خود را به او برساند, بنابراین 

برگه را بر روی نی و یا چوبی گذاشت و بالا گرفت. گفت: تو کیستی؟ 
گفت: من ارمیا؛ همان پیامبری هستم که به تو این نوید را دادم که خداوند 
تو را بر بنی اسرائیل مسلط خواهد گردانید و اين همان برگه امان است 
که به من دادی.گفت: من تنها تو را امان دادم؛ ولی خانواده ات. من از 
اینجا تا بیت المقدس تیری را پرتاب خواهم کرد اگر تير من یه بیت 
المقدس برسد. نان نزد من امان نخواهند داشت. ولی اگر نرسد, انان در 
امان خواهند بود. یس کمان خود را برداشت و تیری را به سمت بیت 
المقدس پرتاب کرد؛ باد تیر را با خود برد تا اينکه آن را در بیت المقدس 
آذیزان کرد؛ گفت: آنان از من در امان نخواهند بود. هنگامی که به کوهی 
او ور کی وه ار ی 
روی آن خاک می ریخت, باز از آن خون بیرون می زد و می جوشید؛ گفت: 
این چیست؟ گفت: این خون پیامبری از جانب خدا| بود که پادشاهان بنی 
اسرائیل او را کشتند و حال خونش می جوشد و هر قدر روی زر خاک 
ریختیم, بازهم از آن خون بیرون می زند و همچنان مي جوشد. بخت نصر 
گفت: تمام بنی اسرائیل را خواهم کشت تا این خون, آرام گیرد. آن خون, 
خون 
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یحیی پسر زکریا بود؛ و در زمان اوء پادشاه ستمگری وجود داشت که با 
زنان بنی اسرائیل زنا می کرد. روزی از مقابل یحیی پسر زکریا می 

شت. یحیی به او گفت: ای پادشاه ! به درگاه خدا تقوا پيشه کن ! اب پن کار 
حرام 0 یکی. از زناتی. که با انان, زنا. مق کرد هنجامی. که. "(یادشاه) 
مست کرده بود, به او گفت: ای پادشاه ! یحیی را بکش. پس پادشاه دستور 
داد تا سر یحیی را برایش بیاورند ی کنی زا چن ی ام ر گنت وه تس با 
او سخن می گفت و به او می گفت: ای تو ! از خدا بترس. این کار حرام 
است. سپس خون در طشت جوشید تا اینکه از آن سرریز شد و بر زمین 
ریخت, و شروع به جوشیدن کرد و آرام نگرفت؛ و بین کشتن یحیی و خروج 
بخت نصر صد سال فاصله وجود داشت. 


بخت نصر همچنان انان را می کشت., روستاها را یکی یکی وارد می شد و 
مردان و زنان و نوجوانان و کودکان و تمام حیوانات انان را می کشت, و 
خون همچنان می جوشید, تا اینکه همه آنان را از بین برد ؛ سرانجام گفت: 
آیا کتیفی, درد این سرزمین باقی مانده است ؟ ند پیرزنی در فلان جا 
هنوز زنده است. پس کسی را به آن جا فرستاد و گردن او را روی آن خون 
ند و خونر ارام شید تورآن نیون ارس کی نود که اف مانده بو 
بخت نصر سپس به بابل آمد و در آن شهری بنا کرد و چاهی حفر کرد و 
اقا ریات ای رو از فرای چاه هس هی گرد 
به خوردن گل چاه و دانیال هم از شیر او می خورد و مدتی در این وضعیت 
به سر برد تا اینکه خداوند به پیامبری که در بیت المقدس بود. وحی کرد که 
این غذا و نوشیدنی را به نزد دانیال ببر و سلام مرا به او برسان. گفت: 
پروردگارا! دانیال در کجاست؟ فرمود: در چاهی در باب در فلان مکان. 
پس به نزد او رفت و در چاه نگریست و گفت: ای دانیال ! گفت: بله, ای 
صدای نا آشنا! گفت: همانا پروردگارت بر تو سلام می فرستد و برایت غذا 
و نوشیدنی فرستاده است, و برایش آنها را به درون چاه فرستاد- گفت -: 
داشال کفت: حهد یامیس اس | کر افو نمی که ایکس که آوسا 
باد. کرد,خمد و شباس خدای را که تااهید نمی کزداید انکشن که آو :را 
فراخواند. حمد و سپاس خدای را که هر کس که بر او توکل کرد خدا 
فا ای و 
کرد. او را به دیگری واگذار نمی کند؛ حمد و سپاس خدای را که پاداش 
اخسار را اسان ی مه اس تدارا مدای ی را 
نجات بخشیدن 
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می دهد, حمد و سپاس خدای را که هنگام بدبختی مان, سختی ها را از بین 
می برد, حمد و سپاس خدای را که تکیه گاه ماست هنکامی که امیدمان از 
همه جا قطع می شود؛ حمد و سپاس خدای را که امید ماست هنگامی که 


گفت: بخت نصر در خواب دید که سرش از آهن, پاهایش از مس و سینه 
ان ان ظل بو کفت تا واییحها را رانبرا فراخو‌اند وه آنان کفت: وز 
خواب چه دیدم؟ گفتند: نمی دانیم ولی آن چه را که دیدی برایمان تعریف 
کن, گفت: من از فلان زمان, به شما حقوق می دهم و شما نمی دانید که 
در خواب چه دیدیم؟ ‏ پس دنور فتل, انان را و ونان درا کشتتدد: 
گفت: برخی از کسانی که نزد او بودند به او گفتند اک کستن علمی در این 
زمینه داشته باشد, همانا نزد کسی است که در چاه عمیق است. چرا که 
ماده شیر, اه و ماه کر است ی کل رورت ورد ای سروب 
دهد.او گروهی را به دنبال دانیال فرستاد. و گفت: در خواب چه دیدم؟ 
گفت: دیدی که سرت از آهن است, پاهایت از مس و سینه ات از طلا می 
باشد. گفت: این چنین دیدم, تعبیر آن چیست؟ گفت: ملک تو از بین خواهد 
رفت و تو تا سه روز آینده کشته خواهی شد ؛ مردی از فارس تو را خواهد 
کشت. گفت: بخت النصر گفت: هت 
نگهبانی 9 ود دارد, و به آن راضی نگشتم و : یک مرغابی از مس, بر درب 
هر شهر گذاردم و هیچ عریبه ای وارد نمی شود مگر اینکه بر او فریاد 
برآورد و همه را آگاه می کند تا او را دستگیر کنند. گفت: ۱۳ 
مسئله همان گونه است که به تو گفتم. گفت: پس سوارکاران را به راه 
انداخت و گفت: هر کس را که دیدید, بکشید ؛ هیچ کسی را زنده نگذارید. 
دانیال نزد او نشسته بود, به دانیال گفت: در اين سه روز مرا رها مکن؛ 
اگر این سه روز بگذرد و من سالم باشم, تو را خواهم کشت. هنگامی که 

در روز سوم, شب را بیدار بود, اندوه او را فرا گرفت, پس خارج شد و 3 
غلامی از فارس روبرو شد که به فرزندش خدمت می کرد و او نمی 
ای و اهل فارس است؛ : پس شمشیرش را به او داد و 
گفت: ای غلام ! هر کس را دیدی, بکش و اگر مرا یافتی, 1 بکش. 
بنابراین غلام شمشیرش را گرفت و با آن ضربه ای به بخت نصر وارد آورد 
و او را کشت. ارمیا سوار بر آلاغش بیرون رفت. در حالیکه توشه ای از 
۱ ۳ ۳۱ ۱۳ 
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درندکان: خریا هه خزتدکان آسمان که لاشه ها را می خوردند نگاه کرد؛ 
ساعتی با خود فکر کرد سپس گفت: « ی یمیی هذه اللّه بَقد مَوتها». در 
حالیکه درندگان آنها را خوردند. سپس خداوند او را در همان جا که بود 
میراند, و این مصداق همان سخن خداوند تبارک و تعالی می باشد که می 
فرماید: «او کالذی مر علی قزیه وهی خاویث علی غژوشها قال ای وی 
هذه اللّه بعْد مَوْتها قَأماته اللّه من ام ثم بعتّه», یعنی او را زنده گردانید. 
هنگامی که خداوند به بنی اسرائیل رحم کرد و بخت نصر را نابود کرد, بنی 
اسرائیل را دوباره به دنیا بازگرداند؛ ؛ و هنگامی که خداوند بخت نصر را پر 
بنی اسرائیل چیره ساخته بود, غُرّیر گریخت و وارد چشمه ای شد و در آن 
نایدید گشت. و ارمیا صد سال مردم بود, سیس خداوند متعال او را زنده 
کرد نید و اولین چیزی که در او زنده گردانید چشمانش بود, همچون پوست 
تخم مرغ. پس نگریست و خداوند به او وحی کرد که چه مدت گذشته 
است؟ گفت: یک روز سپس به خورشید نگاه کرد که بالا رفته بود. گفت: ۰ و 
پاسی از روز, باری تعالی فرمود: «بل لیلت مد عَام قانظّ الی طعامک 

سَرّایک لَمْ یتیسته», یعنی تغییر نکرده است «وانظرَ الی چتارگ وَلِتَْعَلک 
ید لاس وانظَرّ [لی العظام کیف ‏ 1 تنشرزها تم تکسشوها لحْمَا», و به استخوان 
و کرک و 
چگونه گوشتی که درندگان خورده اند از اینجا و 
0 و به, آن می چسید تا اينکه برخاست و الاغش نیز 
ایستاد؛ گفت: «أعَلَمْ ّ اللّه علی کل شی ء قدین».(1) 


2( عياشي, از آبو بصیرء از ابو عبد الله علیه السلام راجع به سخن باری 
تعالی: «أو کالذی مَرّ عَلی قّیه وهی خاوبة عَلی غژوشها قَال أنّتَ یی 
هذه اه مَونها», روایت می کند ومی گوید: خداوند برای بنی اسرائیل 
پیامبری فرستاد که به او ارمیا گفته می شد. فر مود: به نع بان چکن: کدام 
سرزمین بود که از بین بهترین سرزمین ها آن را برگزیدم و از بهترین 
محصولات در ان کاشتم, و از هر غریبه ای پاک نمودم» ولی او نافرمانی 
کرد و خرنوب به با ر آورد؟ گفت: خندیدند و او را به شُخره گرفتند. و او از 
آنان نزد خدا| شکایت کرد, گفت: خداوند به او وهی کرد که به آنان بگو: 
این سرزمین همان بیت المقدس است., و منظور از محصول همان 
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[- [1 ] - تفسیر قمی, ج1, ص 94. 


بنی اسرائیل است که از هر غریبه ای پاک گردانیدم و هر ستمگری را از 
آنان دور کردم و آنان خلف وعده کردند و مرتکب معاصی و گناه شدند؛ 
بنابراین بر آنان در سرزمینشان کسی را مسلط می گردانم که خونشان را 
بریزد و اموالشان را بگیرد. و اگر برایم گریه کنند حتی به خاطر گریه شان 

به انان رحم نخواهم کرد و اگر به سوی من دعا کنند, دعایشان را 
تخاب بح شمه کرد انا ۳ اهر وا هم کیت و سررستشفا نار هر 
0 
آباد خواهم ساخت ؛ و هنگامی که چنین گفت, اندیشمندان عجز و لابه کردند 
و گفتند: ای رسول خدا! ماچه گناهی مرتکب شده ایم ؟ ! در حالی که ما 
کاری: که آنان. کردند. را نکردیم. دوباره برای ما به پروردگارت رجوع کن. 
بنابراین هفت روز روزه گرفت, ولی وحی به او نرسید؛ پس غذایی خورد و 
دوباره هفت روز روزه گرفت, ولی هی وحیی به او نشد؛ پس غذایی خورد 
و دوباره هفت روز روزه گرفت. هنگامی که روز بیست ویکم فرارسید, 
خداوند به او وحی کرد: باید از این کاری که می کنی دست برداری, پا 
کاری که آن را مقدّر کرده ام می پذیری و یا اینکه چهره ات را به پشت 
سرت باز می گردانم ! سپس به او وحی کرد که به ایشان بگو: زیرا شما 
منکر را دیدید ولی آن را زشت ندانستید. بنابراین خداوند بر آنان بخت نصر 
را سیسات سا آان. و اسان ارخه مه که که سر فبار کید 
سپس بخت نصر را به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد و گفت: تو 
از جانب پروردگارت به انان خبر دادی و برایشان از ان چه که با انان 
انجام می دهم سخن گفتی؛ : پس ار می خواهی نزد من بمان و اکر می 
خواهی بیرون برو. گفت: نه بلکه بیرون می روم؛ ؛ بنابراین با خود توشه ای 
از انجیر و آبمیوه برداشت و بیرون رفت. . هنگامی که چشمش به آن افتاد. 

نف آز روی کرد و گفت: «انی یجّیی هذه الله بعد مَوتها فاماته الله مه 
عام», خداوند, هنگام صبح, او را میراند و بعد از ظهر. پیش از غروب 
خورشید دوباره زنده گردانید و از میان اعضای بدنش, اولین چیزی که 
آفرید. چشمانش بود همچون پوست تخم مرغ. سپس به او گفته شد: چه 
مقدار را سپری کردی؟ گفت: یک روز و وقتی به خورشیرٍ نگاه کرد که 
هنوز غروب نکرده است گفت: «أو بَعْض یوم قال بل لت مت عام کانظَرٌ 
آلی طقامک وشرایک لَمْ یتستّه وانظرّ ای چمارک ولتجْقلک آية لاس 
وانظّرّ ای العظام کیف تنشرها ثم تکشوها لَحْمّا». گفت: و به استخوان 
0 ۳ ز 
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می پیوندند و چگونه رگ ها جاری می گردند, پس هنگامی که کامل شد و 


اشساد کفت. <اعلم آن الله. علی: کل شی۶ فدیرر .هقی روایت. هارنفن: 
توشه ای از انختوه و شیر تیه کر د.(۱1 


دا ار ای ام رات مس ان اه ین 
گونه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد:«الم تر الی العظام کیف 
ننشزها ثم نکسوها لحما فلمّا تین له» [آیا به استخوان ها نمی نگری که 
جگفته آنها را اسواز‌می گرد انيمد سین با کرشی می: رو شاتیم و هگامی 
که برایش روشن گشت ]. حضرت فرمود: آن چه که برای پیامبر صلی 
اه اه وا ری ان تراسا ات رل 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: می دانم که خداوند بر هر چیزی 
تواناست. رسول پر و به سخن خداوند «فْلقّا تبین له 
قال آغلم آن للم علی کل شیء فصیفه: آهان آمروا 2 


4 ابو طاهر علوی, از علی بن محمد علوی, از علی بن مرزوق, از ابراهیم 
بن محمد, نقل می کند و می گوید: گروهی از اهل علم نقل کرده اند که 
ابن کوّاء به امام علی علیه السلام گفت: ای امیر مومنین ! آبا از اهل, دنیا 
فرزندی هست که از پدرش بزرگتر باشد؟ فرمود: آری, آنان فرزندان غُرّیر 
هستند آن هنگام که از روستای خود, در حالی که روی الاغ بود و کوله باری 
به همراه داشت که درون آن انجیر و کوزه ای از نوشیدنی بودر از روستای 
خرابه ای گذشت و گفت: « آّی یکیی هدذه اه بعد بَعد مَوتها؟», چگونه خداوند 
می تواند این خرابه را ینس از ویرانی آباد کند؟ ینس خداوند یک صد سال او 
را میراند, فرزندانش بچه دار شدند و ادامه نسل دادند. سپس خداوند او 
را در همان سن و کت فد میرانده تفگر ۰ زتنه. حردانتنه ق نان همان 
فرزندانی هستند که از پدرشان بزرگتر می باشند.(3) 


5) طبرسی در کتاب احتجاج. حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند و می گوید ملحدی از ایشان سوال کرد و گفت: اگر خداوند هر صد 
سال, یکی از مردگان را ان و 
واه وه تن و عالشان سوه اس فرع ار خفن و را 
آنان چه شد, سوّال می کردیم و 
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ای ی او 36 


بر یقین مردم افزوده می شد, و شک از بین می رفت, و زنجیرها از قلب 
ها برداشته می شد. امام علیه السلام فرمود: این سخن کسی است که 
پیامبران را انکار می کند و آنان را تکذیب می نماید و به آن چه که از 
جانب خداوند آورده اند باور ندارد. آنان خبر دادند و گفتند: همانا خداوند عز 
و جل در کتاب خود با زبان پیامبران, از احوال مردگان ما خبر داد * ایا کتننی 
از خداوند و فرستادگانش راستگوتر است؟ و از کسانی که مردند. بسیاری 
به این دنیا بازگشتند, از جمله اصحاب کهف, که خداوند ایشان را سیصد و 
نه سال مرده نگهداشت و سپس در دوره قومی که منکر زنده شدن دوباره 
بودند» ژنده گردانید تا حجت را بر آنان تمام کند, قدرت خود را به ایشان 
نشان دهد. و این که بدانند رستاخیز, حق است. خداوند ارمیای نبی را 
میراند, وی وقتی بر ویرانی بیت المقدس و اطراف آن, هنگامی که بخت 
نصر بر انان حمله برد. نگریست گفت: «آتّی یعّیی هذه الله بَعَدّ مَوتها 
أماته اللّه مِتَةَ عام», سپس او را زنده کرد و او به اعضای خود نگریست 
که چگونه جمع می شوند و به هم می چسبند و گوشت بر تن می کند و به 
مفاصل و رگ های خود که چگونه متصل می گردد, هنگامی که کامل شد و 
انتان کفنت: ٍِِ«ِ أنَ ال علی کل شی ء قدی».(1) 


گفت: و این همان 0 شده 1 
باشد, گفت: و گفته شد: او ارمیا ست. این همان حدیث روایت شده از ابو 
جعفر علیه السلام می باشد.(2) 


7 و نیز وی گفت: و از علی علیه السلام روایت شد که غزّیر از خانواده 
خود جدا شد. در حالی که پنجاه سال داشت و همسرش باردار بود, و 
خداوند او را صد سال میراند و سپس دوباره او را زنده گردانید. و مردی 
ی ی ی اک 


2 


وا تم و تست بق یو لت کم و ار الوساتء ار امیر لخونین 
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سم ارات سر سل 


السلام روایت می کند که این آیه راجع به ۳ و عزره می باشد.(1) 
«ٌ قال راهیم رب آرنی کیت تخْیی الَْوْتی...والَمْ أَّ اللّه غزیژ حَکیمْ (260)» 
عءِ 


راهيم رب آرنی کیت تکْبی اْمَوَّتی قال و تون قال بلی وَلکن 
1 قال قحْذٌ یقة من الطیر قَطْرٌ قضْرّه الیک نم اجْقل عَلی کل 
جبل مهن جرا تم ااِعهن یاتیتک سَغیا وَاعْلَمْ أَنّ اللّه عزیژ حکيمْ (260)» 


[و (یاد کن ) آن گاه که ابراهیم گفت : (پروردگارا ایه من نشان ده , چگونه 
مردگان را زنده می کنی ‌( فر مود: (مگر ایمان نیاورده ای ؟‌( گفت ۰ 
(چرا, ولی تا دلم آرامش یابد. ) فرمود: (پس , چهار پرندم برگیره و آنها زا 
پیش خود, ریز ریز گردان ؛ سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده ؛ 
ی ی فا بان به وی مق ینت۵ بدان کم خداه ند 


ند ان 


1 ابن بابویه گفت: علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق از حمزه بن 
قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از محمد 
بن حسین بن زید زیات.از محمد بن زیاد ازدی, از مفصّل بن عمر, ازامام 
ی وی ی ام ی خداوند عز 
و جل دعوت ابراهیم علیه السلام را برآورده کرد هنگامی که گفت: «رَبٌ 
ارنی کیف اد تسه ای 6 ۵ آفزن آنة متشابه است و معنایش این است که 
زاحعبه. کیقیت وال کرده است و کفیت: از فعل خداونه عز و جل, ارنست: 
تا زمانی که عالم آن را نمی داند, هیچ عیب و نقصی در توحید او به وجود 
نمی آید. خداوند عز و جل فرمود: «أَوَلَمْ تن قَال بَلی» این شرطی است 
کلی برای هر کسی که به آن ایمان آورده است, هر گاه از یکی از ایشان 
سوّال شود که آیا ایمان نیاورده ای, واجب است که بگوید: بلی؛ همان 
گونه که ابراهیم گفت, و هنگامی که خداوند عز و جل به تمام ارواج بنی 
آدم فرمود: «ألْست کم قالوً بلی» ری ار وتا نیستم؟ گفتند: 
چرا. ](2) اولین کسی که آری گفت. محمد صلی الله علیه و آله بود. و با 
پیشی گرفتن ایشان [از دیگران ] در آری گفتن, سرور اولین و آخرین و 
برترین پیامبران و فرستادگان شد. بنابراین هر کس 
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که به اين مسئله جوابی را که ابراهیم داد ندهد, از چرگه ایشان خارج شده 
است ؛ خداوند عز و جل فرمود: «ومن یژعَب عن له ابراهیم الا من سفه 
تفسّه» [و چه کسی جز آن که به سبک مغزی گراید از آیین ابراهیم روی 
برمی تابد ](1) پس خداوند عز و جل در دنیا او را برگزید.(2) 


پدرم از حمدان بن سلیمان بن ۳ ۱[ 
برایمان نقل کرد و گفت: در مجلس مأمون حاضر شدم, در حالی که علی 
بن موسی الرضا علیه السلام نیز آنجا بود, مأمون به ایشان گفت: ای پسر 
رسول خدا! مگر نمي گویی پیامبران معصوم اند؟ فرمود: آری. پس, از او 
راجع به آیاتی از قران سوّال کرد, و از جمله سوالاتی که از او پرسید این 
بود که به او گفت: راجع به سخن باري تعالی: «رَب آرنی کیت تحبی 
المَوّتی قال او 2 من کال ی وکن لیطعيّق قلیی» برایم بکو. امام رضا 
علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم وحی کرد: از میان 
بندگانم, خلیلی برای خود برگزیده 71 اگر از من راجع به زنده کردن 
مردگان سوال کند, به او پاسخ می دهم. پس در دل ابراهیم اين حس به 
وجود آمد که او همان خلیل است, بنابراین گفت: ر «رب آرنی کیف تُحّیی 
الموّتی قال الم تین قال بلی ولکن لیطفیِنَ قلیی». راجع به برادری: 
«قال قَخد اژنعه من الطیر فرهن |لیک نع امعل علی کل بل جهن خر 
اوق باتک شتیا وا سم اه الم رنه شکیژه پم ابراهی خعلی السلام 
شاهین و مرغابی و طاووس و خروسی را برداشت و تکه تکه کرد و با هم 
مخلوط کرد. سیس روی هر کوهی که در آن اطراف بود قرار داد؛ ده 
قسمت بودند, و منقارهایشان را در بین انگشتانش قرار داد و هر کدام را 
با نامشان فرا خواند و در کنارش دانه و آب قرار داد. پس هر کدام از تکه 
ها به سمت یکدیگر به پرواز درآمد تا اين که بدن هایشان کامل شد و هر 
کدام از بدن ها آمد تا اين که به گردن و سر خود پیوست., و ابراهیم 
منقارهای آنان را رها کرد و انان پرواز کردند, سیس پایین ها 
آب: تونیذتد. و از آن دانه ها خوردند و گفتند: ای نبی خدا! ما را زنده 
کردی, خداوند تو را زنده گردان_د؛ وابراهیم گفت: 
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و ات 
تو).(1) 


3) علی بن ابراهیم گفت: پدرم» از ابن ابی عمیر, از ابو ایوب, از ابو بصیر, 
از ابو عبد الله علیه السلام , برایمان نقل کرد که فرمود: ابراهیم. لاشه ای 
را روی ساحل کنار دریا دید که درندگان خشکی و درندگان دریا آن را می 
خوردند. سپس درندگان بر یکدیگر حمله آوردند و یکدیگر را خوردند, 
ابراهیم تعجب کرد, و گفت: پروردگارا! به من نشان بده که چگونه مردگان 
را زنده مي گردانی, خداوند متعال فرمود: «اوَلم وْمن» گفت: «بلی ولکن 
لیطمَیْنَ قلبی», فرمود: «قحْذ آزبعه ده الطبر قَصْرّهن الیک از ال عَلی 
کل جبل مهن جرْءا نم ادغَهن باییتک" سَعیا وَاعَلَم أَن الله عزیژ حکیمٌ». 
بنابراین و طاووس و خروس و کبوتر و کلاغ را برداشت, خداوند عز و 
جل فرمود: << قَصَرّهنّ الیک», یعنی, آنها را تکه تکه کن سپس گوشت آنان 
را با یکدیگر مخلوط کن و بر ده کوه تقسیم کن, سپس منقارهای آنان را 
بردار و آنان را فراخوان خواهی دید که به سرعت به سوی تو می آیند. 
ابراهیم آن را انجام داد و آنها را بر ده کوه تقسیم کرد. سپس آنان را 
فراخواند و گفت: به آذن خداوند پاسخ مرا بدهید. بنابراین تکه ها جمع می 
ی ی 
ابراهیم پرواز کردند, در این هنگام ابراهیم گفت: به راستی که خداوند دانا 
نات 2 


4) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
حسین بن حکم, نقل می کند 0 برای امام موسی بن جعفر 
السلام نوشتم تا به او خبر دهم که در من شک افتاده است. و ایراهیم علیه 
السلام گفت: «رّب ارنی کیف 7 تخیی تفن الق تن و وشتت ارم که هیر 
آن: زا تشاتم. دهی:. بتایراین. آن. بزر کوار علیه السلام برای آو توشت» 
ابراهیم موّمن بود و دوست 99 که بر ایمانش افزوده شود, ولی تو شک 
کرده ای و هیچ خیری در کسی که شک دارد. وجود ندارد. برايش نوشت: 
شک. زمانی به وجود می آید که یقین وجود نداشته باشد, ٍ پس اگر یقین 
حاصل آید, شک جایز نیست. . و لوشت: : خداوند عز و 
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جل می فرماید: «ومَ وَجذتا لاکترهم 2 من گهد ون وجد تا آکترهم لقاسفین» 
[و در بیشتر آنان عهدی (استوآر) نيافتیم و تس فان را جوا نافرمان 
یافتیم ](1) فرمود: راجع به شخصی نازل شده است که شک دارد.(2) 


5) و نیز وی, از عده ای از پاران ما, از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, 
ازمحمد بن ابی عمیر, از ابن اذینه, ازنصر بن قابوس, نقل کرد و گفت: ابو 
عبد الله علیه السلام فر مود: اگر یکی از برادرانت را دوست داشتی, پس 
او را از آن آگاه کن, ابراهیم علیه الیسلام گفت: «رَبٌ نی کیف تخْیی 
المَوتی کال أَولم تون قال بلی ولکن لبطمیْن قلبی».(3) 


6 احمد بن محمد بن خالد برقی, از محمد بن عبد الحمید, از صفوان بن 
یحیی نقل می کند و می گوید: از زرایو الحسن امام رضا علیه السلام راچع به 
این سخن خداوند به ابراهیم: «اولة تَوْمن قال بلی ولکن ایام قلّبی» 
پرسیدم, آیا در قلبش شک بود؟ فرمود: نه, یقین داشت ولی از خدا 
خواست تا بر یقینش بیافزاید.(4) 


7) عپاشی. از ابو بصیر, ی علیه السلام راجع به این سخن 
ابراهیم علیه السلام : «رَبٌ آرنی کیفت ‏ کی ای« تعل. ی کند هافی 
گوید: ابو عبد الله امام ضارن, علیه السلام فرمود: هنگامی که ابراهیم 
ملکوت آسمان ها و زمین را دید, مردی را دید که زنا می کرد, پس او را 
نفرین کرد و او هلاک شد؛ سپس شخص دیگری را دید, او را نیز نفرین کرد 
و او نیز هلاک شد , تا اين که سه نفر را دید و آنها را نفرین کرد وهلاک 
شدند بنابراین خداوند بر او وحی کرد که ای ابراهیم اگر دعایت را اجابت 
0 را و ؛ بندگانم ۳ در سه گروه ۳۳ بنده ی که مرا عبادت 
می کند و هیچ شریکی برایم قائل نمی شود. پس به او ثواب عطا می کنم, 
بنده ای که غیر از من را پرستش می کند و او را رها نخواهم کرد, و بنده 
ای که غير از من را پرستش می کند ولی از نسل او کسی که مرا عبادت 
می کند وجود خواهد داشت. سپس روی کرد و لاشه ای را در ساحل دریا 
دید که بخشی از آن درون دریاست و 
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بخشی در خشکی. و درندگان دریا می آیند و آن بخش از آن را که در دریا 
اه ۱ ۱ و 9 ۲۷ ٩‏ 
یکدیگر را می خورند و درندگان خشکی می ایند و از آن می خورند و با 
یکدیگر در گیر می شوند و یکدیگر را می خورند. ابراهیم علیه السلام از 
آن چه که دید تعجب کرد و گفت: «رّب. آرتن کیف تخبی الَمَوّتی » گفت: 
چگونه بیرون می آوری و مبعوث می کنی آن چه را که از بین رفت و در 
درون چیز دیگری قرار گرفت؟ ! اینان گروه هایی اند که یکدیگر را خوردند. 
خداوند فرمود: مگر ایمان نیاوردی؟ گفت: «بلی ولکن لَیطمَینَ قلبی» یعنی 
تا این یکی رآ نیز ببینم, همان طور که خدا همه چیز را به من نشان داد. 
خداوند فرمود: «قحْذ آربعه من الطیر فصرّهنٌ الیک» اینان را تکه تکه می 
کنی و با یکدیگر مخلوط می گردانی, همان گونه که اين لاشه در شکم ان 
درندگان که یکدیگر را خوردند. مخلوط شده است., «تَمّ امعَل عَلّی کل 
جَبلِ معا اه بای شعیا سنعامی. که آنان را فراخواند, 
اجابت کردند 1 کوه ها ده عدد بودند.(1) 


8) و ابو بصير از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند و می گوید: کوه 
1 ِِ عدد بودند. پرندگان: خروس و کبوتر و طاووس و کلاغ بودند. سپس 

ها بر بردار و آنها را دی ی 2 
0 ار ار ند پس آن چه 
که بر روی این کوه بود با پر و گوشت و خون خود به نزد آن چه که بر 
روی کوه دیگری بود رفت, سپس نزد ابراهیم آمد تا سرش را بر گردنش 
قرار دهد, تا این که هر چهارتا کامل شدند.(2) 


9) معروف بن حرُو گفت: شنیدم که ابو عبد الله علیه السلام می فرمود: 

می که خداوند به ابراهیم وهی کرد که چهار پرنده را بردار, ابراهیم 
اطاعت کرد و شتر مرغ و طاووس و غاز و خروس را برداشت و پس از 
اه ها ار را میا ره و 
داد(3) و کوبید و بعد از ان بر روی کوه های اردن پخش کرد, و در ان 
زمان ده کوه وجود داشت ؛ بر هر کوه. بخشی را 
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اه تفس ای خسن اد 21702 
2 2۱ ] متیر صیاشی: خر 02 1 


3- [3] - مهراس و مهراسه: هاون «القاموس المحیط». 


قرار داد, سیس آنها را با نام خود فراخواند. و آنان به سمت او شتافتند؛ 
یعنی با سرعت.؛ و ابراهیم در آن هنگام گفت: می دانم که خداوند بر هر 
کاری تواناست.(1) 


0 علی بن اسباط می گوید که از ابو الچسن امام رضا علیه السلام, 
راجع به سخن باری تعالی: «قَال بَلی وَلکن لَیطمَیت قلبی» پرسیدند: آیا در 
فلنین شک وعوی طارتت ؟ فرمود تقد ولی. از عدا عهواشست. ۲ بر بفتن 
بیافزاید. فرمود: و هر بخش, یکی از ده تا است.(2) 


1 عبد الصمد بن بشیر گفت: قاضیان نزد ابو جعفر منصور جمع شدند, 
مردی راجع به جزئی از مال خود وصیت کرده بود, از انان پرسید: جزء چه 
فقدار انسنت: آنان. نمی دانشتند. بی.خز ع اجه هقدار است: ساب این شکایت 
خود را نزد ابو جعفر منصور بردند. وی نامه ای را به فرماندار مدینه 
فرستاد تا از جعفر بن محمد علیه السلام بیرسد: مردی راجع به جزثی از 
مال خود وصیت کرده است., جزء چه مقدار است؟ این مسئله برای قضات 
دردسر ساز شده است و نمی دانند یک جزء. چه مقدار است. پس اگر وی 
1 
فرماندار شهر, به نزد ابو عبد الله علیه السلام رفت و به ایشان گفت: ابو 
جعفر منصور مرا فرستاد تا از تو راجع به مردی سوّال کنم که در مورد یک 
جزء از مال وصیت کرده است. و پیش از این از قضات سوال کرده است. 
که اگر پاسخ آن را دادی که هیچ وگرنه تو را به نزد او بفرستم. ابو عبد الله 
علیه السلام فرمود: این در کتاب خدا تبیین شده است., خداوند می فرماید 
هنگامی که ابراهیم گفت: «رب ارت کیف یی المَوْتی», تا آنجا که می 
فرماید: «تعّ اجْعَل علی کل حجیلن. عنهن جَرءٌا». پرندگان چهار عدد بودند و 
کوه ها ده عدد, آن مرد از هر یگ از ده جزء یک جزء را بیرون می آورد. 
ابراهیم هاونی خواست و تمام پرندگان را در آن کوبید. و سرها نزد خود 
نکه. دانتت: سپس به او فرمان داده شده بود آنها را فراخواند و به پرها 
با 
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سین شیب جر دم ار 2722 
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از مرها زا برخاشت ور با آن سزهاه برنده مور نظر را فراخوانده ولی 
سری که به سمت آن بدن گرفته بود, سر همان بدن نبود, تا اين که سر 
دیگری را برداشت, و این بار مال همان بدن بود» بنابراین تکه ها و بدن ها 
کامل شدند.(1) 


2) عبد الرحمن بن سیابه می گوید: زنی به من وصیت کرد و به من 
کف با شوم ار اتسوا ین کف سا را ادامی موی از آن 
را برای فلانی قرار می دهی. راجع به آن از ابن ايی لیلی سوال کردم و او 
گفت: آن زن, حقی ندارد و نمی دانم جزء چه مقدار است. بنابراین ن از ابو 
ای ما ها اه وان اس 
لیلی چه پاسخی داد. پس فرمود: ابن ابی لیلی دروغ گفته است. این زن 
یک دهم از یک سوم را دارا می باشد؛ خداوند به ابراهیم دستور داد و 
فزمیوه «اععل کلی کل کل من رو در آن زعان. کون ها ممعدد 
ک 0 رت 


مردی در مورد جزثی از مال خود وصیت کرد ابو عبد الله علیه السلام 
فرمود: جزئی از ده تأ. کوه ها ده عدد بودند و پرندگان, طاووس و کبوتر و 
خروس و هَدهد بودند, پس خداوند به او دستور داد تا آنان را تکه تکه کند و 
با هم مخلوط گرداند و بر هر کوه جزئی از آن را قرار دهد و سر هر یک از 
آن پرندگان را در دست بگیرد. فرمود: وقتی سر هر یک از پرندگان را در 
دست می گرفت, , هر آن چه که متعلق بهم آن شر بود به سمت آن به. پرواز 
در می آمد تا اين که به شکل اول خود باز گردد.(3) 


توبن آسا ای آن موس ید له خی کنو وی کفیه: 
ابو جعفر بن سلیمان خراسانی به نزد من آمد و گفت: مردی از حاجیان 
خراسان نزد من آمد و با هم به گفتگو پرداختیم و گفت: یکی از برادرانمان 
در مرو درگذشت و صد هزار درهم را نزد من به امانت گذاشت و وصیت 
کروتا یکی خزع از ان را به ابو حنیفه بدهم, ولی نمی دانم که یک جزء چه 
مقدار از ما تک او می باشد؟ پس هنگامی که به کوفه رفتم نزد ابو حنیفه 
رفته و از او راجع به جزء سوال کردم. وی به من گفت: یک چهارم. ولی 
نتوانستم آن را بپذیرم. بنابراین گفتم: هیچ کاری 
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ای و 
مر تس ای ص164 2475 


نمی کنم تا اين که به حج بروم و جواب مسئله را جویا شوم. پس هنگامی 
که دیدم مردم کوفه بر یک چهارم اتفاق نظر دارند, به ابو حنیفه گفتم: ای 
ابو حنيفه, هی اشکالی در آن چه که برای تو وصیت کرده است وجود 
ندارد و من آن را به تو می دهم, ولی به حج می روم و راجع به مسئله 
ره ابو حنیفه گفت: من نیز می خواهم به حج بروم. 
پس هنگامی که به مکه آمدیم و در طواف بودیم. ناگهان مرد سالخورده ای 
را دیدیم که طواف خود را تمام کرده و نشسته است و مشغول دعا و 
با ناگهان ایو جنیفه به او روی کرد. و هنگامی که او را دید 
رک و ی بجعت قلم؛ این شخص کیست؟ گفت: 
چعقر بن محمد علیه السلام رفت, 0 ۳ ۱00۳ 
درود فرستاد و او را گرامی داشت و چندین نفر از مردم نزدیک می آمدند 
و سلام می کردند و می نشستند. هنگامی که دیدم چگونه او را گرامی می 
دارند. دلم قرص شد و اطمینان یافتم ؛ ابو حنیفه به من چشمی زد و اشاره 
کرد که صحبت کن. پس گفتم: جانم به فدایت. مردی هستم اهل خراسان, 
مردی وفات یافت و صد هزار درهم نزد من گذاشت و وصیت کرد تا جزئی 
از آن را بدهم.و تام مردی را که باید به او بیردازم را به من گفت: جانم به 
فدایت, یک جزء چه مقدار می باشد؟ جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: 
ای ابو حنیفه ! برای تو وصیت کرده است, بگو چه مقدار می شود؟ گفت: 
یک چهارم. به ابن ابی لیلی فرمود: بگو چه ی یک 
چهارم. جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: از کجا می گویید یک چهارم می 
شود؟ گفتند: به خاطر این سخن خداوند: «قَجْد أَرْبَعَهٌ من الطیر فصرّهنْ 
الیک نم اج علی کل جبل جهن جُرَا». ابو عبد الله علیه السلام به آنان 
فرمود: من نیز اين را شنیده ام, 7 چهار عدر بودند, پس 
کوه ها چه تعداد بودند؟ اجزاء از آن کوه ها بودند نه پرندگان. گفتند: ِ 
کردیم که چهار عدد بوده اند, ابو عبد الله علیه السلام فرمود: ولی کوه ها 

ده عدد بودند.(1) 


15( صالح بن سهل همدانی, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به سخن 
باری 


ص:1 01 


یی انیا 2704 


تعالی: «قجْذ أَربعَه من الطیر قضژهر الیک نم اجْعل علی کل جبل هن 
جَرُءا», روایت می کند که فرمود: هدد و شاهین(1) و طاووس ام ۳ 
گرفت و سر برید و سرهایشان را جدا کرد, سس بدن های انها را به 
همراه پرها و گوشت ها ۱5۳ 
مخلوط شدند, سپس آن را به ده جزء بر ده کوه تقسیم کرد. سپس کنارش 
دانه و آب قرار 1 تسین منقارهایشان را میان انکشتان خود قرار داد, 
سپس گفت: باذن پروردگار به نزد من بشتابید, پس هر کدام از تکه ها به 
سوی تکه های دیگر از گوشت و پر و استخوان, به پرواز درآمدند تا این که 
بدن ها کامل شدند همان گونه که بودند. و هر بدن آمد تا اين که به گردن 
خود که در آن منقار بود پیو ست . ؛ پس ابراهیم, منقارهایشان را رها کرد و 
آنان سرشان را بالا آوردند و از ان اب توشیدتد و از آن داته: هاء ثب 
سپس گفتند: ای نبی خدا !ما را زنده گرداندی, خداوند تو را زنده نگه دارد. 
ابراهیم گفت: این خداوند است که زنده می کند و می میراند. این تفسیر 
ظاهری است. ولیکن تفشیری. باطتی در درون قران قرار دارد, فرمود: 
چهار موبودی را بردار که احتمال می رود پتوانند سخن بگویند, و دانسن 
خود را نزد آنان به ودیعه قرار بده, سپس آنان را به نقاط مختلف زمین 
فرصت تا صحت ما تس مرحم و اک ای رن سار انار را 
با نام بزرگ فراخوان, خواهی دید که چگونه باذن پروردگار به سوی تو 
خواهند شتافت.(2) 


«عْتل الذین ینهغون آموالهق فی سبیل اللّه...واللّه یضاعف لقن بشاء واللّه واسغ یج (261)» 


«ِتل الذین ینهشون أَمواله فی سبیل اللّه کمتل حٍَّ آنبتث سع ستایل فی 
کل 7 سنبله من > حبّهٍ والله یصَاعفٌ لِمن بشاء واللّه واسع علیم (261)» 


[(صدقات ) کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه 
ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد؛ و 
خداوند برای هر کس که بخواهد (آن را( چند برابر می گند, و خداوند 
گشایشگر داناست ۳ 


کند 
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[- [1] - صرد: پرنده ای است با سری بزرگ که گنجشک ها را شکار می 
کند و نخستین پرنده ای بود که برای خداوند. روزه گرفت. «القاموس 
المحیط, ماده صرد» 

یی ای لصوم اه 9 


و می گوید: شنیدم که ابو عبد الله علیه السلام می فرماید: اگر بنده ای 
کار خود را خوب انجام دهد, خداوند متعال عمل او را چندین برابر می 
گرداند و برای هر نیکی هفتصد برابر پاداش می دهد و این ن همان سخن 
بازی غعالی. است. که می, فرجاید «عالله بصاعف لفه عشاع. سایراین 
ی ی ۱ از جانب 
به او گفتم: احسان چیست؟ گفت: فرمود: اگر نماز گزاردی, پس 
و سجود خود را خوب انجام بده و اگر روژه گرفتی, پس از هر آن 
چه که موجب تباهی روزه ات می شود دوری گزین؛ و اگر حج گزاردی, 
پس از هر آن چه که در حج و عمره بر تو حرام شده دوری گزین. فرمود: 
هر کاری که برای خدا انجام می دهی باید خالی از هر گونه نایاکی و 
آلودگی باشد.(1) 


2) شیخ در کتاب امالی آورده است: محمد بن محمد, از ابو القاسم جعفر 
بن محمد بن قولویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از یونس بن عبد الرحمن. از حسن بن محبوب, از ابو محمد 
وابشی, از ابو عبد الله جعفر بن محمد علیه السلام, برایمان روایت کرد که 
فرمود: اگر بنده ای کار خود را خوب انجام دهد, خداوند متعال عمل او را 
چندین برابر می گرداند و برای هر نیکی هفتصد برابر پاداش می دهد؛ و 
این همان سخن باری تعالی انتفت که مین فرهاند. : «واااه یصَاعف لِمن 
یشَاء». 


3) عیاشی, از عمر بن یونس نقل می کند و می گوید: شنیدم که ابو عبد 
الله علیه السلام می گوید: اگر بنده ای کار خود را خوب انجام دهد, خداوند 
پاداش می دهد؛ و این همان سخن باری تعالی است که می فرماید: «والله 
بصاعف من فا سابراین کارهایی را که انحام هندهید. برای. کستب 
ثواب ب از جانب خدا, خوب انجام دهید. به او گفتم: احسان چیست؟ فرمود: 
اگر نماز گزاردی, پس رکوع و سجود خود را خوب انجام بده؛ و اگر روزه 
گرفتی, , پس از هر آن چه که موجب تباهی روزه ات می شود دوری گزین؛ 

و اگر حج گزاردی, پس از هر آن چه که در حج و عمره بر تو حرام شده 
دوری گزین. فرمود: هر کاری که برای خدا انجام می دهی باید خالی از 
ناپاکی و 


ص :3 01 


انش 4 در سوه و 


آلودگی باشد.(1) 


4( حمران. از ابو جعفر علیه السلام روایت می کند و می گوید: به او 
گفتم: ایا دیده ای مومنی بر مسلمانی در یکی از میراث ها و مسائل و 
بیشتری از مسلمان باشد؟ فرمود: نه, اگر امام بر آنان حکم کند, این دو در 
این مسئله در یک مسیر جریان دارند. ولی در [زمینه] اعمال و آن چه که 
با آن به خدا نزدیک می شوند, موّمن بر مسلمان برتری # گفت : پس 
ِِ مگر خدا نمی فرماید: «هن جاء یالحسته قَله عَشْر أفتالها» [هر کس 

ر نیکی بیاورد, ده برابر آن (پاداش) خواهد داشت [( (92), و گمان و با که 
در آنماز و زکات : روزه و حج با مومن در یک مرتبه قرار دارند؟ گفت: 
فرمود: مگر ِ 0 است: «واللّه یصَاعف لِمن یشاء» چندین 
مقدار صحت و درستبی ایمان موّمن؛ بر حسنات و نیکی های او می افزاید 
و انها را چندین برایر می گرداند. خداوند با موّمن, هر گونه که بخواهد 
رفتار می کند.(3) 


5) محمد وابشی, از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند که می 
فرماید: اگر بنده ای کار خود را خوب انجام دهد. خداوند متعال عمل او را 
چندین برابر می گرداند و برای هر نیکی هفتصد برابر پاداش می دهد, و 
این همان سخن باری تعالی است که می فرماید: «والله یصَاعف لِمّن 
یشَاع».(4) 


6) مفصّل بن محمد چُعفی گفت: از ابو عبد الله علیه السلام راجع به اين 
سخن باری تعالی: «کمتل حبّوٍ أنبتت سبع ستابل» سوال کردم, فرمود: 
منظور از دانه, همان فاطمه سلام الله 73 ات و هفت جوانه, هفت فت 
فرژند اه هستند. کم همين آنانز فانم ایشان فی. باشد. کر ۳ 
تاش وی ی فری هس امامت است ا اس که ماطاعت از 


او واجب, ولیکن جز ۶ این هفت جوانه نمی باشد, اولین ایشان حسین علیه 
السلام است و آخرین ایشان. قائم آل محمد است. گفتم: 


ص :014 


1 ]-ففسیر غاشی خر ص 106 2792 


هام60 
ی ای 1 3602 


پس این سخن باری تعالی «فی کل تلو : 2 ی حبه» چیست ؟ کزمود: از 


7 ابو علی طبرسی گوید: انن اند عمو‌ها راخریت ضذته است. این همان 
چیزی است که از ابو عبد الله علیه السلام روایت شده است. و گفت: و 
گفته شد: این آ نفد مخصوص جهاد است. اما ار 
عبادات در ازای هر یکی, ده برابر پاداش می دهد.(2) 


9( وی گفت: از ابن عمر روایت شده آسننت: که گفتد: هنگامی که اين آیه 

نازل شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: پروردگارا ! بر امتم بیافز, 
پس این آیه نازل شد: «قّن ذا الّذی یفرض اللّه قَرَضَا حستا قیضاعقه له 
آصْعا فا کثیره ِ«« [کیست آن کس که به (بندگان) خدا| وام نیکویی دهد تا 
(خدا) آن را برای او چند پرابر بیفزاید)_گفت: پروردگارا! بر امتم بیافزا, 
پس نازل شد: «انمَا یوقی الصَابرّونَ احتطم فیر عساب» آبی. تزدیه 
شکسایان تاداس درا نس جات و) مردام ۹« بافت [4(,)3). 


0 ینفشون أَموالَهمٌ هی سییل اللّه ثم 1...کذلک یتین اللّه کم الأیاتِ لَلکم تتقکژون (266)» 


وعلفرخ خبز من صدقم ثبعها اله نی حلی (263) 1 آما لین 3 

لوا صَدقانکم بالْهن والأدی کالذی بنفق ماله رتاء 2 ون ۳ 
بکدرون علّی پشی ء ۳ ۳9 وال 1 بهدی الوم لکافرین 24 
الذین ینفقون أَمَوَالَهمْ ایتعاء مَوّضات الله وتبیتا کُن أنفيهمٌ 


ص:5 01 


۳ 


1 | تفسیر عناشن: علض 167 481 
22« مخفوم الباق 1 رل 5 1 

3- [3] - زمر/ 10. 

4 مجمع الببانز خ2ر صن 60 1 


کعتل جلّم بزئوو آصانها وایل قاتث آکلها ضغقین قان لمْ یصبها وال قطلٌ 
واللّه یما تعْمَلون بَصیژ (265) ایو احذکم آن تکون له جَنهْ مُن تخب 
واقتا تقری ین تختها نها له قمها من کل العرات ۶ ِ 

تیه صَعَتقَاء قأضابها اغضاژ فیه تاژ قَاجْترَقت کذلک بیش اللّه کم ایا 


لَعلکم تتقکژون (266)» 


[کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند. سپس در پی آن چه 
انفاق کرده اند, مثت و آزاری روا نمی دارند, پاداش آنان برایشان نزد 
پروردگارشان (محفوظ) است, و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی 
شوند * گفتاری پسندیده (در برابر نیازمندان) و گذشت (از اصرار و تندي 
آنان ی از 0 ارایت تم یال آن بانشید زود آوند نی 
نیاز بردیر است.* ای کسانی که ایمان آورده اید ! صدقه های خود را با 
مئت و ازار. باطل مکنید, مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به 
مردم» انفاق می کند و به خدا و روز بازیسین ایمان ندارد. پس متّل او 
همچون متّل سنگ خارايي است که بر روی 1 خاکی (نشسته) است؛ و 
ا رارصا اه 
آنان (عریاکاران) نیز از آنشهبه: دوشت. آوردم آند ره ای نمی ترنهه 
خداوند, گروه کافران را هدایت تق کین ۴ و مَتّل (رصدقات [ کسانی که 
اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا| و استواری روحشان انفاق می 
کنند, همچون مَتّل کوخ است که بر فراز_پشته ای قرار دارد (که اگر) 
رگباری بر آن برسد, دو چندان محصول برآورد؛ و اگر رگباری هم بر آن 
نرسد؛ باران ریزی (برای آن بس است ) 9 انجه آتجام: فت 
دهید بیناست * آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و 
انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان است , و برای او در آن (باغ ) 
از هر گونه میوه ای (فراهم ) باشد, و در حالی که او را پیری رسیده و 
فرزندانی خردسال دارد, (ناگهان ) گردبادی آتشین بر آن (باغ ) زند و (باغ 
یکسر) بسوزد؟ این گونه , خداوند آیات (خود) را برای شما روشن می 
گرداند. باشد که شما بیندیشید ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: هر کس که به مومنی نیکی کند سپس او را با زبان 
خود ازار دهد 


ص :016 


و یا بر او مت گذارد. صدقه اش باطل مي گردد. سپس پرایش مثال زد, و 
فرمود: «کالذی ینف قاله رٍئاء الا و یوْمنْ, بالله والیوم الاخر فَمتله 
کمتلِ صَفوان عَلیه ترَابٌ قاضابه وایل قَترکه لد لا بقدژون عَلی شی: 
ما سَُواً واللّه 1 بهدی الَْوْمّ الکافرین» و فرمود: هر کس که عطایش 
زیاد باشد, ولی کسی را که به او صدقه داده را آزار دهد, صدقه اش باطل 
قی: کرد همان گونه که خاکی که روی صفوان است از بین می رود. 
صفوان, همان صخره ی بزرگی است که در صحرا می باشد. و باران می 
اید و خاکی که روی ان است را می شوید و با خود می برد. بنابراین 
خداوند اين مثال را برای کسانی زد که کار نیکی را انجام می دهند, ولی 
بغة از آن منت نمی گذارند و آزار می:دهتد.(1) 


2 و نیز وی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ چیز برایم 
دوست داشتنی تر از این نیست که نعمتی را پیشتر به مردی بدهم و 
خواهرش نیز در پی او بياید و من به او نیز به خاطر آن مرد, احسان کنم, 
زیرا| دبده ام که احسان نکردن به نفر بعدی, باعث می شود نفر اولی؛ 
شکر و سپاس نگوید. سپس مومنانی که اموال خود را برای رضاي خدا و 
بدون هی منت و آزاری انفاق مي کنند, مثالٍ ِ ر 9 «ومتّل الذین 
پنفمون امُوالهم ابتقاء مات الله,وتئییتا من أنفُسهم کمتل جنَم بربُوو 
آضابها وابل قأتث کلها متیر قان 2 نها ماب سل وله بعا مگ 
بصیر », فرمود: مثل آنان همچون مثل باغی است که بر فراز تیه ای قرار 
دارد که اگر رگباری بر آن برسد, محصولش دو چندان شود ؛ به عبارت دیگر 
در راه رضای خدا انفاق می کند, چندین برابر می شود, و طل, همان باران 
ریزی است که شبانگاه بر درختان و گیاهان می بارد.(2) 


3 وی از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند که می فرماید: خدا برای 
هر کنسن که بحوا هد تین ب زاین من ردان بز اف هر اکن کمسال شود ۱ 
در راه رضای خدا انفاق می کند. فرمود: هر انکس که مال خود را در راه 
رضای خدا انفاق کند, سپس بر کسی که به او صدقه داده منت نهد 
مصداق این سخن خداوند خواهد 


ص: 017 


[- [1 ] - تفسیر قمی, ج1, ص 99. 
2- [2 ]۲ بو تفسیر قمی: ج1, ص 99. 


بود؛ «أیو أخذکم آن تکون ه جتث ۶ شن تخیل وتاب تجري هن تختها الألهارٌ 
71 فیها من کل اللَمَرّات ۳۳۳ الک وله دید صْعَقَاء قأضابها اعْضَار فیه 
تال قفا حتَرقت», فرمود: منظور از اعصار, همان بادهاست. شاد اه 94 
بو کشیی که اه هد است منت نهد, همجون فردی خواهد بود که 
باغ پر ثمری داشته باشد ؛ در حالی که خودٍ مردی سالخورده و ناتوان است 
و فرزندانی ناتوان دارد و ناگهان باد و یا آتتیفت خی آند. و تام مال او را 
قف سورا ند ۱1 


4) عیاشی, از مفضل بن صألح, از برخی از یارانش, از چعفر‌بن محمد یا 
ابو چهفر علیه السلام راجع به اين سخن باری تعالی: «یا آیها الْذین آمئواً لا 
#طلواً صَدقانکم بالق والادّی», تا پایان آیه. روایت می کند که می فرماید: 
اين آیه راجع به عثمان نازل شد و در باره معاویه و پیروانشان صدق کرد. 
(2) 


5) سلام بن مستنیر. از بو چعفر 0( 
سخن باری تعالی ۳ | لا تبطلوا صَدقاتکم بالمن والادّی», 
ی ی و اله, این کامیل اشت: فرمود: شأن 
نزول این آنةه عتمان است2۱/ 


0 


6 ابو بصیر, از ابو عبد الله السلام راجع به اين سخن باری تعالی: «یا 
آیها الذین مو 1 تبطلو صَ:قاتکم بالمَن والادذی». تا انجا که خدا می 
فرماید: «ل یقدژون عَلی شی ء مها کستوا». روایت می کند که می 
فرماید: منظور از صفوان. همان نی است. و کسانی که مال خود را 
برای ریا, در برابر مردم انفاق می کنند, فلانی و فلانی و فلانی و معاویه و 


پیروان انان می باشند.(4) 

7) سلام ین مستنیر, از ابو جعفر علیه السلام راجع به این سخن باری 
تعالی: «الذین ینغفون أمَوالهم ابْْعاء مرضات الله». روایت می کند که مي 
فرماید: شأن نزول این آنه علی علیه السلام است 5(۰) 


8) ابو بصیر. از ابو عبد الله علیه السلام: «ص اد ینفقون آموا امه 
ابتغاء 


ص :0186 


تا نی قیمع 9و 

سیر بای خی رم 18 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج1, ص 167, ح484. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج1, ص 167, ح485. 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج1, ص168, ح486,؛ شواهد التنزیل, ج1, 
ص104, ح144. 


مَرضات اللّه» روایت می کند که می فرماید: علی, امیر المومنین علیه 
السلام برترین انان است. و او از کسانی است که مال خود را در راه 
رضای خدا انفاق می کنند.(1) 


فرماید: «اعضار فیه تاژ». [گرد بادی که درآن آتش است ] فرمود: باد 
است.(2) 


سنا ساالديم اقا نققرا میم .ات ها کی لها ان اه کی ی 267 
وبا آبها الخنة افیا انققوا من طبتات فا مقّا أخرختا [ ال 


9 [ الخبیت و سم با خذیه الا 3 1 
اللّه نی حمید 2672 


0 


سس 


۰ 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده 
اید. و از ان چه برای شما از زمین براورده ایم , انفاق کنید ؛ و در پی ناپاک 
آن نروید که (از آن ) انفاق نمایید, در حالی که آن را (اگر به خودتان می 
دادند), خز با شم بوشی. (و بین میلی: ) بت به. آن. ‏ تمی. گرفتید: و 
بدانید که خداوند, بی نیاز ستوده (صفات ) است . ]۲ 


1) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد. از مُعَل _ی بن محمد, از حسن 
بن علی وَشّاء. از آبان, از ابو پصیر, از ابو عبد.الله علیه السلام راجع به این 
سخن باری تعالی: «یا آیها الذین منوا نوا ج هن یاقا کر 2 
ایا لکه مر الا ی وا الیبت وله ثُففُون», ۰ 909 
ق مان صاهی: سول دا صلی ال علیه و له امزرفیت فوفوونة 

بر این ن که زکات نخل را بپردازند. مردم, انواعی از خرما را می آوردند که 
7 بدترین نوع خرما بود, و آن را به عنوانِ زکات خود می پرداختند, 
ای ها و او رن بر 
هسته بزرگی نسبت به خود خرما داشت ؛ و گروهی نیز خرمای مرغوب می 
آورذتق, شابرانن. سافیر صلی الله-علیهو اله فرمود: مجوه این ده نحل را 
حساب نکنید, و از آن چیزی نواورید, و راجع به ]ره «ولا تیقَمُوا العبیت 
مئه ثنففّون ولستّم باخذیه ال ان تَعمصّوا قیه», نازل شد. و منظور از 
اتشاضن این آتست 


ص :619 


یر نیع وم ۳ 26 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج1, ص168 ح488. 


که این دو نوع خرما(1) را بردارید. 


2 و در روایتی دیگر, ابو بصیر, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به سخن 
باری تعالی : «َنفِمّوا من طِیبَاتِ ما کَسَبْنْمٌ» روایت می کند که می فرماید: 
مردم در دوران 8 درآمدهایی از راه ناصواب به دست آوردند. و 
هنگامی که اسلام آوردند, می خواستند آن را از اموال خود خارج کنتد.تا آن 
را صدقه دهند, ولی خداوند از پذیرفتن زکات آنان ابا کرد مگر این که از 
پاکترین دستاوردهای انان باشد.(2) 


3) وی, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از داود. نقل می 
کند و می گوید: از ابو عبد الله علیه السلام راجع به سخن پیامبر صلی الله 
علیه و آله سوال کردم: اگر زناکار زنا کند. روح ایمان از او جدا می شوج 
فت: پس فرمود: این مثل سخن باری تعالی_ می باشد؛ «ولا ت تفا 
الخبیت مه تنفقون». ان فرمود: توتت خر از ان این سخن باری ِا 
است: «وآیدهم یژوج مَنْه» [و آنها را با روحی از جانب خود ایند کرده 
است ](3), همان چیزی است که از او جدا شده است.(4) 


4) عیاشی, از عبد الله ین سنان, از ایو ی 
پسخن باری تعالی: «پا آیها الذین سل انقفوا من طیبات ما کسبتم 5 

خر خرجتا ۱ ی بر ی ای ۳ 
ی را ای اه بودند که از 
بدترین آن چه که نزد خود داشتند از خرمای پوست نازک, , هسته درشت, 
که به آن مُعافارم گفته می شود صدقه می دادند. پس خداوند راجع به آن 
آیه: «ولا تَیعَمُوا الحبیت منه تثْفِفْون» را نازل فرمود.(5) 


5( ابو بصیر گفت: از ابو عبد الله علیه السلام پرسیدم: «ویقّا أحْرَیْتا تکم 
جن الارض» فده این و مقس دای اه علی.م ال ام خن 
فرمودند بر اين 


ص:020 


اف وا 19 
2 [2] - کافی : ج4, ص‌48, ح10. 
3- [3] - مجادله/ 22. 

4 [4]- کافی , ج2, ص216: 17 


5- [5] - تفسیر عیاشی, ج1. ص168, ح489. 


که زکات نخل را بپردازند, مزدمر. انواعی از-خرما را عت. آمزدتد. که. از 
تدتزینن ن انواع خرما بود, و آن را به عنوان زکات خود می پرداختند. خرمایی 
بود که به ان «چعرور» و «معافاره» می گفتند, که کم گوشت بود و هسته 
بزرگی نسبت به خود خرما داشت, و گروهی نیز خرمای مرغوب می 
آوردند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: محصول این دو نخل را 
چساب نکنید و از آن چیزی نیاورید, راجع به آن: خداوند متعال آیه:«یا آبها 
الْذین اما انفعواً فن. یات عا کی تا نکن سار عالیخ ا آن 

تعْمضُواً فیه» نازل شد. منظور از اغماض این است که اين دو نوع خرما را 
بردارید. و فرمود: به خداوند صدقه ای که از راه حرام بدست آمده باشد, 


۱ 


ت۱۳ 


6) رفاعه, از ابو عبد الله علیه السلام. راجع به این سخن باری تعالی: « 
ها هی هل ی 
سا ی جهزوز و مه فازه زرا حساب 


نکنید. و عده ای خرمای بد, می آوردند. بنابراین خداوند ِ تعالی: 
«ولستم باخذیه لا آن تفص فیه » زا ۳ فر مود و9 ذکر کرد که عبد الله 
کیان یراس ان مایت رترب بن پیامبر ای ال قلیه ء الم 


تاو سای مج 1 ۳4 


۳ زراره. از ابو جعفر علیه السلام راجع به سخن باری تعالی: «ولا تیمَمُو اً 
خبیت مثه ثنفِقَون» روایت می کند که می فرمود: بقایایی در اموال مردم 
وجود داشت که پیش از اسلام از ربا و راه های نادرستی بدست آورده 
بودند, و عده ای از آنان تعمدا انها را بزمی. ذاشتند و. آنرا اتفاق. می 
کردنة وه ضدقه مین دادند, ولی خداوند آنان را از این کار نهین فرمود (3) " 


8) ابو صالح, از ابو جعفر علیه السلام روایت می کند و مي گوید: از او 
راجع به این سخن باری تعالی سوال کردم: «وّلاً و تیمَمَوا| الخبیت مثه 
ثفِفُون», فرمود: مردم هنگامی که اسلام آوردند 0 داشتند که از 
ربا و راه های نا صواب بدست آورده بودند, و افراد تعمدا آنها را از بین 
اموال خود بیرون می کشیدند و صدقه می ۲ که خداوند آتان را از این 
کار بازداشت. و به آنان فرمود که صدقه تنها 


ص: 021 


11 | ففسیر غیاشی خر 168 2902 


هت افیا و لس زوا 


باید از روزی پای داده شود.(1) 


9) اسحاق بن عمار, از جعفر بن محمد علیه السلام روایت می کند که 
می فرمود: مردم مدینه فطریه را به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله می آوردند, که در میان آنها دو نوع خرما وجود داشت که به آنها جُعرور 
و معافاره می گفتند. که هسته آنها بزرگ و خود خرما کم گوشت بود. در 
مزه اش تلخی اخساش هی شد. رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
مسئول حسابرسی فرمود: این دو نوع خرما را برایشان محاسبه نکن 
پاشد که شرمسار شوند و آن را نیاورند. بنابراین خداوند نازل فرمود: «یا 
آیها الْذین منوا آنفقوا من طیباتِ ما کسبتْمٌ», تا آنجا که می فرماید: 
«ثنفقون»(2) 


0 محمد بن خالد صَبی گفت: ابراهیم نخعی از کنار زنی عبور کرد که 
صبح زود کنار درب منزلش نشسته بود, و به او أَمُ تکر گفته مي شد, و در 
دستش دوک نخ داشت و مشغول ریسیدن بود. به او گفت: آا کوا مر 
پیر و ناتوان و رنجور نشده ای؟ ! آیا زمان آن فرا نرسیده است که این 
دوک را کنار بگذاری؟ پیرزن به او گفت: چگونه آن را کنار بگذارم و حال 
ار که تام کان بسن ای ات ید لام عی تر این کر 
بهترین و پاکترین درامدها است.(3) 


«السَیطان بعذُکم الق وَیأمژکم بالقخشاء واللّه یعذکم مَعْفِرَة منّه وقطْلا واللّه واسخ عَلیمٌ (268)» 


(لی [ خداوند از جانب خود به شما وعده امرزش و بخشش می دهد, و 
اند سا سااست ۱ 


1 ابن بابویه گفت: پدرم برایم نقل کرد و گفت: محمد بن یحیی عطار. از 
محمد بن احمد بن یحیی, از حسن بن علی, از عباس, از اسباط, از ابو عبد 
الرحمن برایمان نقل کرد و گفت: , به ابو عبد الله, امام جعفر صادق علیه 
السلام گفتم: بسیاری 


ص :022 


1 11 ] -ففسیر غناشی: عرص 169 2992 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج1, ص169 ح494. 


از اوقات. من اندوهگین می شوم ولی خانواده و مال و فرزندی ندارم و 
بسیاری از اوقات شاد می شوم ولی خانواده و مال و فرزندی ندارم. 
فرمود: هیچ کس نیست مگر این که همراه او فرشته و شیطان باشد, 
بنابراین شادی اش از نزدیک شدن فر شته به او و اندوهش از نزدیک شدن 
شیطان به او به وجور ۳ است, .9 [مصداق آن ] این سجن باری تعالی: 
«الِسَیطان یعدُکم اقفر یمژکم بالْفَخشَاء واللّه بیذکم مَعْفَْه مَنّه وقلا 
وال واسع عَلیمٌ»(1) می ۰ 


2) علی بن ابراهیم گفت: شیطان می گوید: انفاق نکنید, چرا که تهیدست 
می «والله یعذکم معْفْرَه مَنْه». یعنی اگر برای خدا انفاق کنید, 
خداوند شما را خواهد آضز زاید ؛ «وقصلا», ,فرمود: این به آن معناست که به 
شما چند برابر آن را می دهد.(2) 


3) عیاشی. از هارون بن خارجه, از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند 
۵ قی: کید نهآ کفتم: شاد می گردم, غیر از آن شادی که در خود و یا 
مال و یا در دوست خود می بینم و اندوهگین می شوم اندوهی غیر از 
اندوهی که در خود, يا مال یا دوست خود می بینم, , فرمود: آری, شیطان در 
قلبت رخنه می کند و تو را سرزنش می کند و می گوید: اگر چنین کاری 
نزد خدا نیک بود, دشمنت را بر تو مسلط نمی گرداند و تو را نیازمند او 
نمی ساخت, آیا منتظر چیزی که بر سر پیشینیان تو آمد می باشی؟ آیا 
چیزی گفتند؟ بنابراین اين در مورد کسی است که بدون اندوهی اندوهگین 
می شود. اما راجع به شادی, فرشته در قلب رخنه می کند و می گوید: اگر 
خداوند دشمن را بر تو مسلط گردانیده و تو را نیازمند او ساخته, همان 
اینان روزهای اندکی هستند, و به تو نوید آمرزش و فضلی از جانب خدا را 
مي دهم, ,و [اين مصداق ] سخن باری تعالی: «الشْیطانْ یعدم اقفر 
وبا مر کم بالقجشاء وال یعذکم مَعفره مه وقصلا» می بااشد رس 


«یی الجکمه من یشاء ون یوّت الجکمه ققذٌ آوبی یا کنیزا وقا دک الا ونوا اباب (269)» 
1 ۳ ْ 3 ۳ 0 
«یوتی الجكمة من یشاء وَمن یت الجکمه فَقَدٌ آونی خَیرّا کئیرّا ومَا یذکر الا 


ی ی 1 


ولو لباب (269)» 


[(خدا) به هر کس که بخواهد حکمت می بخشد, و به هر کس حکمت داده 
«ِ , خیری فراوان داده شده است ؛ و جز خردمندان , کسی پند 


نمی گیرد. ] 


1) محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
ایوب بن خز, از ابو بصیر, 5 از ابو عبد الله علیه السلام 
راجع به اين سخن باری تعالی پرسیدم که: «ومن یوت الجکقة قَقَدٌ آوتی 
خیر حَیرّ| کنیرا». و ابو عبد الله, امام جعفر صادق علیه السلام 2 
اطاعت ار شا و سفاخت امام است ۱۱۱ 


2) و نیز وی با سند خود, از یونس, از ابن مُسکان, از ابو بصیر, از ابو عبد 
الله علیه السلام نقل می کند و می گوید: شنیدم که می فرمود: «ومن 
یوت الْحکمة قَقَدٌ آونی بزا کپیرّا», فرمود: به معنای شناخت امام و دوری 
از گناهان کبیره که خداوند بز آن آتتن و مجازات را واجب نموده است 2(۰) 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از نضر بن سوید, از حلبی, از 
ابو بصیر, نقل می کند و می گوید: ٍ از ابو عبد الله علیه السلام راجع به اين 
سخن باری تعالی: «ومن یوت الَحكمَة 29 فقد وی حَیرّ| کثیز ا» پر سیدم», 
ماد مفای ات ار را مات هام ات۱ 


4 عیاشی, از ابو بصیر نقل مي کند و می گوید: از ایشان راجع به اين 
سخن باری تعالی: «ومن یوت الحکمه فقو آویی خیوا کنیزا». سوال کردم, 
فرمود: منظور, همان اطاعت از خدا| و شناخت امام است.(4) 


5) از ابو بصیر نقل شده که می گوید: شنیدم که ابو جعفر علیه السلام می 
فرمود: «ومن یوت الحکمة فقد ۰ حَیرّ| کثیرا». فر مود: منظور, 0 


است.(3) 


6 ابو بصیر نقل می کند و می گوید: شنیدم که ابو جعفر علیه السلام می 
فرمود: «ومن یوت الَحكمة فقد 9 حَیرّ| کثیرا». فر مود: منظور, شناخت 
امام و دوری از 


ص :024 


1- [1] - کافی , ح1, ص‌142, ح11. 

2 [2- کافی, ج2, ص‌216, ح20. 

3- [3] - محاسن. ص‌148, ح60. 

4 سر اور اه 30 

5- [5] - این را در نسخه چایی که از عیاشی در دست داریم. نیافتیم. 


7) سلیمان بن خالد نقل می کند و می گویج: از ابو عبد الله علیه السلام 
راجع به این سخن باری تعالی: «وَمّن یوت الْحِکمه فَقَدٌ آوتی خیدا کنیدا», 
پرسیدم و ایشان فرمود: منظور از حکمت؛ همان شناخت و درک در دین 
است, پس هر آن کس از شما که درک کرد [و فقیه ] شد, حکیم است. و 

1 0ب 
(2) 


8 علی ؛ بش ای افیق کفت: خیر کثیر شتاخت. اغیر الفو‌عتین قایه: السلام و 


9 محمد بن یعقوب., از تعدادی از یارانمان از احمد بن محمد بن خالد. از 
برخی از اصحابش, نقل کرد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوند میان ی چیزی برتر از عقل تقسیم نکرد. و خواب 
انسان عاقل, برتر از بیداری انسان جاهل است. و مقیم بودن عاقل. از 
سفر جاهل, بهتر است و خداوند هیچ پیامبر و يا فرستاده ای را فرو 
نفرستاد. مر ان زمان که عقلش کامل گشت و عقلاش از تمام عقول 
امتش برتر شد, و اه ار رو و ی برتر از 
اجتهاد مجتهدین است و بنده به ادای واجبات نیرداخت. مگر زمانی که 
نسبت به او عقل و درک پیدا کرد و انسان های عابد و زاهد با تمام عبادات 
خود به آن چه که عاقل با عقل خود از آن بهره من شده بهره مند نگشتند. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «ومَ یدکر ال اولوا الالباب»(4) 


410( و ۱ نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: حکمت, 
نور تا است و میزان تقوا و نمره راستی و خیرات است. خداوند 


نعمتی بزرگتر و بالاتر و عظیم تر و با شکوه تر و زیبا : نز از ججمت : به قلب 
بندگانش عطا نفرمود. ,خداوند عز و جل فر مود: كِ یوْیَ الِجكمة مهن یشاء 


من یوت الحکمة فقد و حَیزّ| کنیز | وم یذ کر / ولو لیاب»(5) 
ص:5 02 
1 تفسر غناشی بل مر ارم و29 


2 سر عاسن: ‏ ررض 2199171 


4- 4 ]۲ ِ کافی 1 ج1, ص 10, ح11. 
طارص و 


«اٍن ثبْذُواً الطَدقات قنعقّا هی وان تجْمُوها وَئوّئوها الْفْقَرّاء قهو یز لکغ(271)» 


آاکر ضوفه ها زا اشکار کف اسب کار شم ات و اکز آن را شاه 
دارید و به مستمندان بدهید, این برای شما بهتر است ّ ] 


1( مجمد ن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن 1 از ابن 
۳ ۳9 الصتقات تا هی رو نمی کند کدفی ی 


29 واجب شده است. گفت : گفتم: «وّأن تخْفوها وَنْوّئوها الْفْقَرَاء», فرمود: 
نی محر آیان سار اسکار کرون اصات و سار ات 
هستند.(1) 


2 ی ام ای قلی ای ان ار از پر ار خسن بن تشه اه فصاله 
بن ایوب. از ایو مغراء از ابو بصیر, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به 
0 حق تعالی: و« ن بو الَدقات قعمّا هی ون تخْموها وَنوْنُوها 


الَفْقراء قهو ید لْكمٌ», 1 کمک تو به 
نزدیکانت؛ زکات به شمار نمی رود و از زکات نیست.(2) 


3( و او از # بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از اسحاق بن 
عمار از ابو فا ی ای :۱ 
ونوا الْفْمَرّاء قهو حَیرٌ لکمٌ», روایت می کند و می گوید: این جدای از 
رات اس ها ناسا اسهم ای ۱۱ 

4 عیاشی, از حلبی, از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند و می 
گویدز از او راجع به سخن باری تعالی: «وان تُخْفُوها وَئوُْوها الفْفَاء قهة 


خیة لکم» پر سیدم, فرمود: أ زکات نیست, ولی برای فرد صد قه محسوب 
ییا سا یساش هه ما 3 


«ِلْعْفاء الذین أَحصواً فی سیبل اللّه 1 یشتطیفون...وقا تنفقواً من عبر قاٌِ اللّه به ی (273)» 


«ِلْفْتَراء الذین أحصژواً فی سییل اللّه لا یسْتطیقون صَربا فی الاأرْض 


ص :026 


ع‌ِ 
أُ 


1- [1] - کافی , ج4 ص60 ح1. 

2 [2]- کافی , ج3. ص‌499, ح9. 

3- [3] - کافی , ج3, ص 502, ح17. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج1, ص171, ح500. 


ِ 


اجان آشنیاء من الَعثّف تغرفهم بسيقاهم لا بشألون الّاس الا 


فقو من خی قاِنْ اللّه , به عَلیم (273)» 


[(اين صدقات ) برای آن (دسته از) نیازمندانی است که در راه خدا 
فرومانده آند, و نمی توانند (برای تاخیر: هزینه زندگی ) در زمین سفر کنند. 
از شدت خویشتن داری , , فرد بی اطلاع , آنان را توا نکن ی پندارد. آنها را 
از سیمایشان می شناسی . با اصرار, (چیزی ) از مردم نمی خواهند, و هر 
مالی (به انان ) انفاق کنید, قطعا خدا از ان اگاه است ] 


وم 


ت۱۳ 


این تاش اسان ان کسانی تسه کارا ری اه 
مردم طلب نمی کنند و راضی هستند و صبر پيشه می کنند. با اصرار, 
چیزی از مردم طلب نمی کنند و نمی توانند برای تامین هزینه زندگی در 
زمین سفر کنند و از شدت خویشتن داری, فرد بی اطلاع, انان را توانگر 
می پندارد.(1) 


دارندگان این صفت نازل گشت, گفت: و همچنین کلبی از ابن عباس 
روایت کرد و آنان نزدیک چهارصد نفر مرد بودند که نه خانه ای در شهر 
مدینه داشتند و نه عشایری که به آن پناه برند, بنابراین در مسجد اقامت 
کردند و گفتند: با هر ارتشی که پیامبر صلی الله علیه و آله می فرستد, 
می رویم؛ خداوند مردم را برای کمک به آنان تشویق کرد بنابراین هر 
کی دا میت ار ایا هس ات ینعی سد 


)2( 


3) عیاشی از جابر جعفی, از ایو جعفر علیه السلام روایت می کند که 
فر مو ك ِِ بر کسی ِِ گرفتن مال از مردم, به به آنان ] بسیار 


«الذین ینفقون آموالهم باللیل والتّهار سرا وعلانية قَلَهمْ َجْرُهمْ عند رَبهم ولا حَوّف عَلَيهم ولا هم 
یکرَئون (274)» 


«الّذین ینففون آموّالهم باللیل واللهار سا وَعلانبة قَلَهم آمژهة عند رهم ولا 
حَوّف 
ص: 027 


قی لس 100 
2 ی ور 


عَلَیهمْ ولا هم یجْرَئُون (274)» 


(کساني که اموال خود را شب و روز, و نهان و آشکارا, انفاق می کنند, 
پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود ؛ و نه بیمی بر آنان 
است و نه اندوهگین می شوند. ] 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش. از حسین بن سعید, از 
فضاله بن ایوب, از ابو مغراء از ابو بصیر, از ابو عبد الله علیه السلام 
روایت می, کند و می گوید:در باره این سخن باری تعالی: «الذین ینفقون 
أموالهم باللیل هار ۳ و علانیة», پر سیدم ایشان فر مود: این آیه ۳ باره 


0( ان 
5 نقل کرد و گفت: پدرم به من گفت: سرورم علی بن موسی و 
علیم السلام: از بپدرش: از چدرانش. از امیز المومنین علیم الشلام: روایت 
کرد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله احادیث بسیاری را ذکر کرد و 
سیس فرمود: و «الذین ینفقون آموالهم باللیل والتهار ستا وعلانیة», 
تمه ی اه ای را ی 9 


3) عیاشی از ابو بصیر نقل کرده است که از ابو عبد الله علیه السلام در 


باره این سخن حق تعالی پر سیدم . «الذین ینفقون امه اآمم باللیل والتهار 
سرّا» که آیا در باره زکات است ؟ ایشان فرمود: از زکات نمی باشد 3(۰) 


2 انوم اسحات: کفت: علی ان ایت طالت یه سای یا خیاه ره 
داشت. یک درهم از آنها را شب صدقه داد و یک درهم را روز و یک درهم 
زا مختیانه.و ی فوهم را آشکارا بخشنین. این خبر به کوش پیاهیر صلن, اه 
علیه و آله رسید. ایشان فرمودند: ای علی ! چه چیز تو را به انچام این کار 
واداشت؟ گفت: تحفق بخشیدن به وعده الهی, پس خداوند ۳ «الذین 
نون آقوالهم پاللیل والهار سا وعَلییت» را تا پایان آیات (تا پایان 
سوره) نازل فرمود (4) 


تاه نفید در کاب اختصاص ند خوو کفته رستول قدا صلن: 21 
عارد 


ص :0286 


1- [1] - کافی , ج3, ص 499, ح9. 

2 [2] - عیون اخبار الرضا (ع), ج2, ص 67, ح255. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج1, ص 171, ح02<. 

4 [4] - تفسیر عیاشی. ح1. ص171 ح03<, شواهد التنزیل, ج1, 
ص‌109, ح155. 


و آله فرمود: ی چرا می پرسید ای 
رسول خدا؟ فرمود: چهار معنا راجع به تو نازل شد؛ گفت: - مادر و پدرم به 
فدایت - چهار درهم با خود داشتم که یکی را در شب و یکی را در روز و 
ی ای ی ۰ فرمود: همانا خداوند راجع به تو 
نازل فرمود: «الْذين ینفمون اموالهم باللیلِ والتّهاٍ سرا وعَلانية له 
أجَرُهم عند رهم ولا حوف عَلیهم ولا هم یخْرَئون».(1) 


6) و از طریق مخالفان. موفق بن احمد در کتاب مناقب, با سند خود از 
عبدالوهاب بن مجاهد, از پدرش نقل می کند و می گوید: علی علیه السلام 
چهار درهم داشت که یکی را شب و یکی را روز و یکی را مخفیانه و یکی 
را اشکارا انفاق کرد پس_سخن باری تعالی: «الذین ینفقون اموالهم باللیل 
والتّهار سرا وعلانية قلهم أَجْرُهمْ عند ربهم ولا حوف عَلیهم ولا هم یحْرَون» 
نازل گشت.(2) 


7 نیز ابن مغازلی در حدیثی مرفوع از طریق مخالفان, از ابن عباس راجع 
به سخن حق تعالی: «الذین ینقون آموالهم باللیلِ والتّهار سا وعلانیت», 
نقل کرد و گفت: منظور, همان علی بن ابی طالب علیه آلسلام است؛ او 
چهار درهم داشت که یکی را مخفیانه و یکی را آشکارا و یکی را شب و 
فک را روز انفاق کرد. در تفسیر ثعلبی نیز چنین امده است.(3) 


8) ابن شهر آشوب در مناقب, از ابن عباس و دی و مجاهد و کلبی و ابی 
صالح و واحدی, و طوسی, و ثعلبی, و طبرسی, و ماوردی, و قشیری. و 
نمالی, ی بن الحسین, و علی من جرب طائی, دز 
داشت که یکی را شب و یکی,را روز و یکی را مخفیانه بو یکی را آشکارا 
بخشید! بنابراین این آبه؛ «الذین او باللیل والتهار سا 
وعَلانیة», نازل 1 هر خرهم را .مال فرار داد بصاه هید این راد 
که مورد قبول واقع می شود. نطنزی نیز در خصائثص همین حدیت را 
روایت کرده است.(4) 


ص :029 
[- [1 ] - اختصاص, ص30 1. 


نمی را ی 9 
33 | «مناقب این ععارلی: ض 280 325 با تم الفه که ص290 


4- [4] - مناقب ابن شهر آشوب. ج2, ص 71. 


9) ابو علی طبرسی رحمه الله علیه گفت: شان نزول این ایه به نقل از 
ابن عباس این است که: این ایه راجع به علی بن ابی طالب علیه السلام 
درل شید که مان درهم ره خعراه داست که یکی زا سب وی را رون5 
یکی :و | فخقیابه.ع. یکین را اشکارا بخشنيد. ابع: علی طیزسی کفت: و این 
همان چیزی است که از ابو جعفر, امام باقر علیه السلام ۱ 
علیه السلام روایت شده است.(1) 


«الْذین لت الرّیا لا بفوشون الا کقا یفُوم الّذی...ومن عاة قاولیک آضحابْ الا هم فیقا 
حَالدُون(275)» 


«الّذین َو الربا لا یَفُوه 1 کما یَمُومْ الذ یبط السْیّطَانْ من 


مَون [ یِقَومٌ الذ 
امس دک باتهم قالوً ما السْغ مثل التبا احلّ اللة ال وحم التبا قمن 
عاعة معط گس 3ثه قانتهی له ما سَلف وارة [لی الله وَمن غاد قأولیک 
آضحاث التار هم فیها َالدو(275)» 


[کسانی که زر می: حور ند (از گور) برنمی خیزند مگر مانند برخاستن 
9 (داد و ستد صرفاً مانند رباست.) و حال آن که خدا داد 
و سند را حلال و ربا را حرام گردانیده است. یلس؛ , هر کس آندرزی از 
جاناب پروردگارش بدو رسید و (از رباخواری) باز ایستاد. آن چه گذشته, 
باز کردند, نان اقل آتشند هو آن هاند کار ۰ بود. ] 


1 اه کت رت ار این اس سار مارا یه اه 
علیه السلام روایت کرد که فرمود عمص را صی الاضه اس ما موه 
فنکانه: که مرا به اسمان بردند جماعتی را دیدم که یکی از ایشان می 
خواست برخیزد. ولی به خاطر بزرگی شکمیش نمي توانست برخیزد؛ گفتم: 
ای جیرئیل ! اينان کیستند؟_گفت: اینان: «الذین یاکلون الرّنا ا ُِومون ال 
کم یوم الذی ۳ السْیطانٌ من المسث», و آنان بر راه آل فرعون 
هستند و صبح و شب در آتش فرو می روند و می گویند: پروردگارا! چه 
هنگام قیامت فرا خواهد رسید؟(2) 


2 عیاشی, از شهاب بن عبد رَبّه نقل می کند و می گوید: شنیدم که ابو 
عبد الله 


ص:830 


مخمع بیان ررض 204 ۱ 
2- [2 ]۲ - تفسیر قمی, ج1, ص 1000, ادامه ابه در نسخه چاپی که در دست 
داریم, موجود نمی باشد. 


علیه السلام مي فرمود: ربا خوار از اين دنیا بیرون نمی رود مگر زمانی که 
شیطان آشفته سرش کند.(1) 


«دلک بألَهم قالواً ما ال مثل الزّبا ول الّه...واللّه لا یج کل کقار آئیم (276)» 


«ذلک 0 قالو تما لیخ هثل الربا وأحل اللّه البیع وَحَرَّم الربا فمن, جاءه 

َعطه تن ره فانتهی قله ما سَلّف وأمژه الّی اللّه وَمَنْ عاد فَأَولنی 
آصَحات ال 3 رٍ هم _فیها حَالدُون (275) یِمَحَقّ الله الرّبا ویرّبی الطصَدَقاتِ والله 
لا یج کل کار یم (276)» 


[اين بدان سبب است که آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست ۰ ) و 
حال آن که خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است . پس , 
کس اندرزی از جانب پروردگارش ند زسید و (از رباخواری ) باز ایستاد, 
آن چه گذشته , از آنر اوست و کارش به خدا واگذار می شود و 
که (به رباخواری ) باز گردند, آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود* 
خدا| از (برکت [ ربا می کاهد و بر صدقات می افزاید؛ و خداوند هی 
ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد. ] 


1 ابن بابوبه در کتاب فقیه, با سند خود از عمر بن یزید بياع سابری نقل 
می کند و می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: جانم به قدایت, 
مردم گمان می کنند که کسب سود از کسی که ناچار است حرام است و 
جزء ربا به شمار می اید؛ ؛ فرمود: ایا کسی را دیده ای, چه ثروتمند و چه 
فقیر که چیزی بخرد مگر از روی نیاز؟ ای عمر ! خداوند فروش را حلال و 
ربا را حرام گردانید, بنا براین سود کسب کن و ربا نکن ؛ گفتم: ربا چیست؟ 
فرمود: دراهم در قبال دراهم, دو تا در قبال یکی. 


این حدیث را شیخ در کتاب تهذیب, با سند خود از عمر بن یزید بیاع 
سابری, از ابی عبد الله علیه السلام روایت می کند و عین آن را ذکر می 
کند با این اختلاف که در پایانش می گوید: گفتم: ربا چیست؟ فرمود: 
دراهم در برابر دراهم, دو تا در برابر یکی. و گندمی در قبال گندم, دو تا در 
مقابل یکی.(2) 


ص: 631 


ای سا لسن 


ایوب خزاز, از محمد بن مسلم, از یکی از آن دو بزرگوار علیه السلام راجع 
این به سخن خداوند عز و جل: «فمن جاءه مَوعظه من #7به قانتهی قله ما 


سَلفت». روایت می کند که می فرماید: موعظه همان توبه است.(1) 


3) محمد بن یعقوب با سند خود, از عبید بن زراره, از ابو عبد الله علیه 
السلام, روایت می کند که می فرماید: ربا تنها در چیزی است که وزن و یا 
پیمانه شود.(2) 


4 شیخ با سند خود, از حسین به سعید, از آبن ابی عمیر, از ابو ایوب, از 
محمد بن مسلم نقل می کند و می گوید: مردی از اهالی خراسان بر ابو 
جعفر علیه السلام وارد شد که آنقدر ربا خورده بود که ثروتمند گشته بود, 
سپس از فقها سوال کرد و آنان گفتند: هیچ چیز (هیچ عبادتی) از تو پذیرفته 
نمی شود مگر اين که آن بهره را به صاحبانش باز گردانی؛ ؛ بنابراین به نزد 
ابو جعفر علیه السلام آمد و ماجرای خود را برای او تعریف کرد و ابو جعفر 
علیه السلام به او فرمود:  ِ‏ تو به دست قرآن است: «فمّن جاءه 

مَوَعظه من #به قانتهی قله. قا شاف. و2 مره ای اللّه» فرمود: منظور از 
موعظه همان توبه است.(3) 


ی از سم ی ای از ابی عیدالله علیه السلام راجع بم این 
سخن باری تعالی: «فمن جاءه قدعطه من "یه فاتمخ فله ها سای وا 
ای الله», روایت می کند که می فرماید: منظور از موعظه همان توبه 
آست.(:4) 


6( زراره کفرتت : ابو عبد الله علیه السلام فرمود: ربا تنها در مورد چیزی 
است که وزن و یا پیمانه شود.(ظ) 


ً( محمد بن مسلم می گوید: مردی از ابو جعفر علیه السلام سوال کرد 
در حالی که آن قدر ربا خورده بود که ثروتمند شده بود. سپس از فقها 
سوال کرده بود و آنان: به او گفته بودند: هیچ چیز (هیچ عبادتی) از تو 
پذیرفته نمی شود مگر اين که آن بهره را به صاحبانش باز گردانی؛ ؛ بنابراین 

توت و ات خر علیه السملام آحد مات ام ود :۱ برای او تعریف کرد و 

ابو جعفر علیه السلام به او فرمود: راه حل تو 


ص:32 0 


تافو مرن 1 یر 

2 [2] - کافی , ج5, ص‌146, ح10. 
رصن 651 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج1, ص172 ح506. 
کر | عتفسیر غناشی» 1سض 172 5052 


بو دست قرآن است: «فَمن جاءءه مَوعظه من #به قانتهی قله ما سَلّفت 
وَامَرّه الی الله» فرمود: منظور از موعظه همان توبه است.(1) 


8) شیخ با سند خود, از احمد بن محمد, از عثمان بن عیسی, از زراره, از 
ابو عبد الله علیه السلام روایت مي کند و می گوید: به او گفتم: شنیدم که 
خداوند می فرماید: «یمحَق الله الربا ویژبی الصَدَقاتِ». و حال این که می 
ی مالش زیاد می شود ! ایشان فرمود: چه 
نابود کننده ای نابود کننده تر از درهم رباء دين را نابود می کند و اگر از ان 
توبه کند, مالش را از دست می دهد و فقیر می گردد.(2) 

9_ وی با سند خود. از محمد بن حسن صفار, از محمد بن عیسی, از 
سماعه بن مهران, نقل می کند و می گوید: اه ۱ 
گفتم: شنیدم که خداوند در کتابش می فرماید: «یمحق اللّه الا ویربی 
الصَدّقاتِ». و می بینم که هر کس که ربا می خورد مالش زیاد می شود؛ 
تب چه نابود کننده ای نابود کننده تر از درهم ربا, دین را نابود 
هی کتد و اکر از آن توبه کتد مالش را از دست: می دهد و فقیر می کردد. 
(3) 


0 عیاشی. از سالم بن ابی حفصه, از ابو عبد الله علیه السلام روایت 
می کند که می فرماید: خداوند می فرماید: من برای گرفتن هر چیزی, 
کسی را مأمور می کنم, غیر از صدقه که خود با دست خود آن را می 
گیرم, حتی اگر مرد و زنی یک دانه خرما ۱ 
برای ایشان زیاد خواهم کرد همان گونه که مردی بر تعداد گوسفندان و یا 
شتران خود می افزاید و انان در روز قیامت با من ملاقات خواهند کرد, در 
حالی که صدقه ای که داده اند. همچون کوه احد و یا بزرگتر از احد می 
باشد.(2) 


1) محمد قمام. از علی بن الحسین علیه السلام. از پیامبر صلی الله علیه 
و آله روایت می کند و می گوید: خداوند صدقه را برای شما نزد خود نگه 
می دارد و بر آن می افزاید, همان گونه که فرزندانتان را زیاد می کنید, تا 
این که در روز قیامت ان را 


ص:833 
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رایخ رز ۳08 


همچون کوه احد بیابد.(1) 


2) ابو حمزه, از ابو جعفر علیه السلام روایت می کند که می فرماید: 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: من خالق همه چیزم؛ در مسائل دیگر, 
۳ 
می کنم,؛ حتی اگر مرد و زنی یک دانه خرما ویا نصف آن را صدقه دهند, آن 
را برای ایشان زیاد خواهم کرد همان گونه که مردی بر تعداد گوسفندان و 
با ِ خود می افزاید. تا آن را در روز قیامت بزرگتر از کوه احد قرار 
دهم.(2) 


3) علی بن جعفر, از برادرش موسی, از ابو عبد الله علیه السلام روایت 
می کند و می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چیزی لیست 
که خداوند نز آن فرشته ای را مأمور نکرده باشد, جز صدقه که خداوند, 
خود با دست خود آن را می گیرد و زیاد می کند همان گونه که شما 
فرزندتان راء تا این که روز قیامت آن زا همچون کوه اخد بیابد.(3) 


)یه در کناب امالی: باه خود از علن علیه السلام از سار ضلی 
الله علیه و آله روایت می کند که ایشان آیه: «َأولیْک أَخاث التّار هم فیها 
خالذون» را تلاوت کردند؛ نه: آنشان: کته رتزند ای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ! اصحاب دوزخ چه کسانی هستند؟ فرمود: هر کسی که بعد از 
(مرگ) من با علی بجنگد. پس آنان همراه با کفار از اصحاب دوزخ خواهند 
بود, چرا که بعد از آن که حق بر آنان نازل گشت به آن کفر ورزیدند؛ علی 
پاره ای از من است, بنابراین هر کسی که با او بجنگد, گویی با من جنگ 
و سر ام ی تا اس من ای اه شام 
را فراخواند و فرمود: ای علی ! جنگ با تو, جنگ با من است و صلح با تو, 
با من است و بعد از من نشانه میان من و امت من تویی. (4) 


سا لیا الدیق اضرا کشا االه عفزیا ها ی مخ الک آن کف مین 298 تطرقون ع 9 
ون ( (279) ً« 


3 1 ۳۳ و ی هو س 9 
«یا آیها الذین منوا افو الله وَدَرُوا ما بقی من الرّبا ان کنثم مَوْمنِینَ 
(278)قان لَم 
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تا هقی عیاش خر 092 5 
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]سیر اش 1 رد 5117 

4 [4] - امالی, ج1, ص374, مناقب اين مفازلی, ص 50, 73. 


تفعلو ق وا یجزب من اللّه و شوه وان ئثمْ لک رُوُوسنْ أموَالِکة لا 
تَظلِمُون و5 1 بظْلَمُونَ (279)»* 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید؛ و اگر موّمنید. آن چه از 
ربا باقی مانده است واگذارید* و اگر (چنین) نکردید, بدانید به جنگ با خدا| 
و فرستاده وی برخاسته اید؛ و اگر توبه کنید, سرمایه های شما از خودتان 
است. نه ستم می کنید و نه ستم می بینید ] 


1) شیخ در تهذیب. با سند خود از حسین بن سعید., از فضاله, از ابان, از 
محمد بن مسلم, از ابو جعفر علیه السلام؛ و اين ابی عمیر, از حماد. از 
حلبی, از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند و می گوید که آن دو 
راجع به مردی که دینی برای مدت معینی بر گردن خود دارد و فرد طلبکار 
پر دنز ضی. ان و مج حون از مقداری که نزد تو دارم فلان مقدار را به من 
بده و باقی را از تو نمی خواهم, و يا این که می گوید: مقداری از آن را به 

پاس عس وی ی مت فرمود: 
سرمایه خود چیزی نیافزاید, اشکالی در | ن نمی بینم. . خداوند می فرماید: 


«قَلکم رُوُوسْ َمَوَالِکم لا تظلمون ولا تَلَمُون».(1) 


ای ان ی اف اس و انا اسا ته س مصاص ار ارو عفر 
علیه السلام عين این روایت را نقل می کند.(2) 


2 عیاشی, از حلبی, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به مردی که دینی تا 
هدنت: مشخصی بر کردن دارد و طلب کارش من آید و فی کوید: به .من 
بپرداز. فرمود: هیچ اشکالی در این نمی بینم, , چرا که بر سرمایه خود چیزی 
زار نیافزوده است, و خداوند فرمود: «قلکم رز روّوس أمَوالِکم لا تظلِمُون 1 
نَطلَمون».(3) 


3) ابو عمرو زبیری, از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند کم می 
فرماید: توبه , پاک کننده نایاکی گناه است. خداونر, فرقتووه یا ارم الذین 
وا وا اه روا ما بقی من الرّنا ان کنشم مَوْمنین». تا آنجا که می 
فرماید: «نظلمُون», و این همان توبه ای است که خداوند بند گانش را به 
آن وت تخود و توید توآب ب آن را 


ص:835 


ی ور ون رخ و 27 


دم ان هر کش ها سای که اوه بو ان ار کسید ات 
ِ خداوند بر او خشم خواهد گرفت و انش بر او سزاوارتر خواهد بود. 
(1) 


4 ابو علی طبرسی گفت: از امام باقر علیه السلام روایت شده که ولید 
بن مغیره در جاهلیت ربا می خورد و برایش مقداری از آن مال نزد ثقیف 
باقی ماند, خالد بن ولید بعد از اسلام آوردن خواهان بازیس گیری آن شد, 
پس این آیه نازل شد.(2) 


5 کلف بن ابراهیم سیب نزول ین آیه را ای می داند که زمانی که 
خداوند «الْذین یاکلون لیا ۱ یُومُون الا کقا یفْومْ الْذی بتَحبّطُه 
السَیطانْ من القس» (کسانی که ربا می خورند. (از گور) برنمی خیزند 
مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس.: آشفته سرش کرده 
است. ] (3) را نازل فرمود. خالد بن ولید نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله رفت و گفت: ای رسول خدا! پدرم نزد ثقیف. مالی را دارد که از راه 
ربا به دست آورده است و به هنگام مرگش به_من وصیت کرد که آن را 
بگیرم. بنابراین خداوند تبارک و تعالی آیه: «یا آیها الذین عئوا اتواً الله 
روا ها تقی تن ۱ ان کلم مین * قان 2 تاقوا یزپ خفن 
له وَرشوله» را نازل کرد؛ پس فرمود: هر کس که ربا بگیرد, قتل بر او 
واجب می گردد و هر کس که ربا خوار باشد, قتل , 7 
4 


6 علی بن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ابی عمیر, از جمیل, از ابو عبد الله 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: یک درهم ربا نزد خداوند. بزرگتر از 
هفتاد زنای با محرم در بیت الله الحرام می باشد. نیز فرمود: ربا هفتاد 
بخش است. ساده ترین ان مثل این است که مردی در بیت الله الحرام با 
مادرش نزدیکی کند.(2) 


ما اه اس ی که یس ان اه طایه شام رح 
هر کسی که از روی نادانی ربا بخورد و سپس توبه کند, ار توبه اش 
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سر میخض 100 

فا سر فعض 101 


شد. نیز فرمود: اگر کسی مالی را از پدر خود به ارث برد و متوجه شود که 
در آن مال, ربا وجود دارد, و در تجارت با اموال دیگر مخلوط شده, بر او 
حلال و گوارا خواهد بود, بنابراین ن آن را بخورد و از آن پول استفاده کند؛ و 
اگر متوجه شود که بخشی ۳۹ از دیگر اموال. از طریق ربا می باشد, 
1 


از ابی عبد الله علیه السلام روایت می کند و می گوید: مردی نزد ابو عبد 
الله علیه السلام آمد و گفت: مالی را به ارث برده ام, و متوجه شدم که 
کی ما سا مه اس ساسا ور ی اس سوه 
شدم که در این پول ربا وارد شده و از ان مطمئن هستم و دلم راضی نمی 
شود که از حلال آن استفاده کنم, چرا که متوجه این مسئله شده ام و از 
فقهایی از اهالی عراق و حجاز سوال کردم و آنها به من گفتند: به خاطر 
آن چه که در آن است, خوردن از آن بر تو حلال نخواهد بود. ابو جعفر علیه 
السلام به او فرمود: اگر می دانی که قسمت مشخصی از آن ربا است و 
صاحبان آن را می شناسی, سرمایه ی اولیه خود را از آن بردار و باقی را 
بارگردان سانجا دبک اموال مخوظ نچه پوو رس ام آن: توار امه 
باد و اين مال, مال توست و از آن چه صاحب آن انجام می داد دوری 
گزین, چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن چه را که از ربا به دست 
نیامده بود را کنا ر گذاشت و باقی را بر آنان حرام گردانید. هر آن: کنیزن که 
این را نداند. در نادانی اش باقی خواهد ماند تا این که آگاه شود و چنانچه 
از حرام بودن آن آگاه شد, بر او حرام می گردد و چنانچه آن را انجام دهد, 
مجازات بر او واجب گردد همان گونه که بر کسی که ربا خوار است واجب 
فف. کردد.(2) 


«وّاٍن کان دُو عُسَرَو قَتَظره الی میسره وآن تصَدّفْوا خی لْکمْ |ٍن کنثم تَلَمُون (280)» 


[و اگر (بدهکارتان ) تنگدست باشد, پس تا (هنگام ( گشایش , مهلتی (به 


او دهید)؛ 


ص: 037 
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و (اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد.) بخشیدن آن برای شما بهتر است 


-اگر بدانید. ] 


1 محمد بن یعقوب, از تعدادی از یارانمان, از سهل بن زیاد, از حسن بن 
محبوب, از یحیی بن عبد الله, از حسن بن حسن.؛ از ابو عبد الله علیه 
السلام روایت می کند که می فرماید: یک روز, پیامبر صلی الله علیه و آله 
از منبر بالا رقت و خداوند را حمد و ستایش گفت و بر پیامبرانش درود 
فرستاد. سپس فرمود: ای مردم ! حاضرین به غایبین خبر دهند, هر کس که 
به تهیدستی مهلت دهد, در هر روز نزد خداوند عز و جل, به اندازه مالش 
صدقه ای دارد تا اين که مال خود را پس بگیرد. سپس ایوعبد الله, علیه 
السلام فرمود: «وأن کان دو غسْرو فتظره ای میسر و وآن تَصَّفواً خی 

لک ان کنلم تعْلمُونَ», او تهیدست است. پس از مال خود به او ببخشید و 


2 وی از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین. از محمد بن سلیمان. از 
مردی از اهالی جزیزه العرب ملقب ملقب به ابو محمد نقل می کند و می گوید: 
مردی از امام رضا علیه السلام شخال برسنید وف آن رز فتیدم: او به 
امام گفت: جانم به فدایت, خداوند عز و جل می 8 ۸ «وّأن کان دو 
عُسْرو قتَظرَهْ آلی مَیسَرو» مرا از مفهوم اين مهلت که خداوند در کتابش 
می فرماید, آگاه کنید, آیا زمان مشخصی دارد تا اگر در چنین تنگنایی قرار 
گرفت., باید به او مهلت داده شود, و حال این که او مال این مرد را گرفته 
و خرج خانواده ی خود کرده است و هیچ محصولی ندارد تا منتظر بهره 
برداری_ از أن بااشد و هب فرضی در دست کسی ندارد تا منتظر پس 
یب ی و بر ۷ 
باشد؟ فرمود: بله, منتظر می ماند به این اندازه که خبرش به امام برسد و 
امام به جای او مقداری که طلب کاران از وی طلب دارند را به آنان 
بپردازد. البته چنانچه او اين پول را در رآه اطاعت از خداوند عز و جل خرج 
(مصرف) کرده باشد, ولی اگر در راه معصبت پروردگار 1 کرده 
باشد, پس هیچ دینی بر گردن امام ندارد. گفتم: پس تکلیف کسی که به 
نزد آن مرد امانتی قزار داده و تمی, داند که آیا اف ان زاو زاه اطاعت 
خدا خرج کرده يا معصیت خدا, چیست؟ فرمود: باید با مال او به کار 
بپردازد و با 
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سرافکندگی پول را ؛ به او پس دهد.(1) 


3) علی بن ابراهیم گفت: پدرم. از سکونی, از مالک بن مغيره, از حماد بن 
سلمه. از علی بن زید بن جدعان(2), از سعید بن مسیب. از عايشه نقل 
کرد که عايشه گفت: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
فرمود: هیچ بدهکاری نیست که با طلبکار خود به نزد یکی از والیان 
دین خود مبرزا شود و دین او بر گردن والی مسلمانان بیافتد, چرا که اموال 
مسلمانان در دست اوست. حضرت علیه السلام فرمود: و هر کس که 
پولی را بگیرد و آن را در راه اسراف و يا معصیت مصرف نکند و برای پس 
دادن آن در تنگنا قرار بگیرد و تتواند آن را بنن دهدء پس باید صاحب مال 
به او مهلت دهد تا هر وقت که خداوند به این مرد روزی عطا نماید, این 
مرد دین خود را ادا کند. اگر امام عادل حضور داشت, باید امام. دین این 
مرد را ادا کند, چرا که رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرمایند: هر 
کس که مالی را از خود بر جای گذاشت. این مال, سهم ورثه ی او خواهد 
بود و هر کس که بعد از مرگش از خود, دین و یا بدهی بر جای گذاشت, 
ان چه که پیامبر آن را ضمانت کرد بر گردن امام خواهد بود و چنانچه 
صاحب مال, ثروتمند و متمکن بود و اين دین را بر او بخشیخ و يا از مال 
خود درگذشت. برایش بهتر خواهد بود «وآن تصو وا حَیرٌ لکمّ ان كنتم 
تعلمون».( (3) 
کی ار اه رای ی ی کی و 
ابو عبد الله علیه السلام می فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: هر کس که بخواهد خداوند او را در سایه عرش خود قرار دهد, در 
روزی که هیچ سایه ای جز سایه ی او وجود ندارد. به مستمندی مهلت دهد 
و یا اين که از حق خود بگذرد.(4) 


کانی ارو از نو خعفر غلیه السلام تقل می کند کم می فرماند رصول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس که دوست دارد خداوند او را از 
غلیان انش 


ص:839 


[- [1 ] - کافی / جظ, ص 3 9, 0 


2 [2] - علی بن زید بن عبد الله بن ابی ملیکه زهیر بن عبد الله بن 
جدعان تمیمی بصری. از انس و ابن مسیب و دیگران روایت کرده است., و 
از وی؛ قتاده و حمادان و سفیانان و غیره روایت کرده اند. تهذیب التهذیب, 
ج7, ص 322. 

دق 101 

۸ شیر غباشی: 1 ص 3 51421 


جهنم در امان دارد. به مستمندی مهلت دهد و يا این که از حق خود در 
گذرد.(1) 


6 قاسم بن سلیمان. از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند 
که [فرمود ]: ابو الیْسّر, مردی از انصار از بنی سلمه(2)نقل کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی از شما دوست دارد که 
از گروه جهنمیان جدا گردد؟ مردم گفتند: ماء ای رسول خداء. و [پیامبر صلی 
اللة علید و له | خر خودد هر کسشن کف نه. پدفکازی. مهلت: دهد و جا رن 


بدهکار را تحت فشار قرار دهد؟ فرمود: نباید فشاری به کسی بیاورد که 
خداوند به او مهلت داده است.(4) 


8) ابان از کسی که به او خبر داد, از ابو عبد الله علیه السلام, روایت می 
کند که فرمود: رتسول | ضلی الله علبه و اله در .زوزی گرم فر مودزده هر 
کس که بخواهد خداوند او را در سایه عرش خود قرار دهد, در روزی که 
هیچ سایه ای جز سایه ی او وجود ندارد. به مستمندی مهلت دهد و پا این 
که از حق خود بگذرد.(د) 


9 حنان بن سدیر, از پدرش, از ابو جعفر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: خداوند در روز قیامت اقوامی را از زیر عرش مبعوث می دارد که 
چهره هایشان از نور و لباسشان از نور و ریش هایشان از نور است و بر 
صندلی هایی از نور نشسته اند, فرمود: خداوند آنان رابه مردم 0 
دهده و مردم می کویند؛ اینان همان پیامبرانند؟ پس در آن هنکام یک منادق 
از زیر عرش ندا سر می دهد: اینان پیامبر نیستند. قرو هلق مت کوشد؛ 
اینان شهیدانند؟ حضرت فرمود:پس در آن لحظه یک منادی از زیر عرش 
ندا سر می دهد: اینان شهید نیستند. و لیکن اینان مردمی هستند که بر 
مومنین آسان می گيرند و به مستمند مهلت می دهند تا به 


ص:040 
11 ]تسیر غیاشی, حلص 74 1 و1 و 


2 [2] - حدیت ِ به طور کامل می توانید در: امالی مفید: ِِِِ 7 و 


بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب ب پن سلمه انصاری سَلمی است. 
او همان کسی است کد فا بن عدالمطلب را به اسارت گرفت و در 
جنگ صفین, در کنار علی(ع) بود. به زندگی نامه اه در درک الحاکم, ج 
خرن 90 هسیر اعلام التبلاعج ص 37و مراجعه کنید. 

و ] تس ایض ۳ و1 5 

تفس شیر 517 

کت ]دسر غباشی, حلص 5189:17۸4 


گشایشی برسد.(1) 


0 ابن سنان, از ابی حمزه, نقل می کند که می گوید: سه گروه هستند 
که در روز قیامت خداوند. آنان را زیر سایه خود می کیزده در زوزی که هیچ 
سایه ای جز سایه ی او وجود ندارد: مردی که زنی زیبا روی او را به سوی 
خود فراخواند. ولی او نپذیرد و او را ترک کند و بگوید: من از پروردگار 
عالمیان می ترسم؛ ی وا ی 
نزد او داشته است بگذرد؛ و مردی که قلبش با عشق به مساجد گره 
خورده است. «وآن تَصَدّفُواً خی لکمْ», یعنی ان چه را که نزد او دارید را 

بر او ببخشایید. چرا که اين برای شما بسیار بهتر است. پس, از مال خود 
یت ۱۳ آن. به: او 
مهلت دهید. ابو عبد الله علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: هر کس که به مستمندی مهلت دهد, در هر روز نزد خداوند 
به همان اندازه که از مستمند طلب دارد. روزی خواهد داشت تا زمانی که 
حق خود را بازیس گیرد.(2) 


1) عمر بن سلیمان, از مردی از اهالی الجزیره نقل می کند و می گوید: 
مردی از امام رضا علیه السلام سوالی کرد و به او گفت: جانم به فدایت, 
خداوند تباری و تعالی می فرماید: «فتَظرَهْ ای مَیسَرّو», مرا از مفهوم این 
نظری که خداوند در کتابش می فرماید. آگاه کنید آیا زهان مشخصی دازد 
تا اگر در چنین تنگنایی قرار گرفت باید به او مهلت داده شود, و حال این 
که او مال این مرد را گرفته و خرج خانواده خود کرده است و هیچ 
محصولی ندارد تا منتظر بهره برداری از آن باشد و هیچ قرضی در دست 
کسی ندارد تا منتظر پس گرفتن آن باشد, و هیچ مال و پولی در دست 
کستن. تذارد عا عتتظر اور دنش,باشند؟ فرموده یله متتظر می.غاند به. ان 
اندازه که خبرش به امام برسد و امام به جای او مقداری را که طلبکاران 
از وی طلب دارند به آنان بپردازد البته چنانچه او این پول را در راه اطاعت 
از خداوند عز و جل خرج کرده باشد, ولی اگر در راه معصبت پر ورد کاز 
مصرف کرده باشد, پس هیچ دینی بر گردن امام ندارد. گفتم: پس تکلیف 
کسی که به نزدان مرد امانتی قرار داده و 


ص: 641 


سین شیب جر ار ار 19 طر 
22 ] تسیر فیاشی حلص ور 5201 


تم داند که ایا او ان زا در زاه اطاغت خدا خرج کرده يا معصیت خدا, 
چیست؟ حضرت فرمود: با مال او به کار بپردازد و با سرافکندگی پول را 
به او پس دهد.(1) 


«وانفْوا وا ترجَفون فیه ای اللّه نم وی کل تَفْس ما کستّث وهم لا یلو (281)» 


[و بترسید از روزی که در آن , به سوی خدا| بازگردانده می شوید, سپس 
به هر کسی (پاداش ) از چه به دست آورده / تمام داده شود ؛ ۰ و آنان 
مورد ستم قرار نمی گيرند. ] 


41( آبن 1 شهر آشوب. در شأن نزول اين آیه از واحدی ِ می کند که 
0 ِا عباس روایت کرده و گفته است: هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه‌تو آله از عروهق کین با رکشت و قدآوته سورخ فتم را تارل 
فررمود. فرمودند اي علی بو ای طالت وهای فاظطمه ها حاه سس ال 
وَالعَتخٌ» آچون یاری خدا و پیروزی فرا رسد آ(2), تا ریایان سوره. شدی و 
آبن عباس گفتند: : سپس آیه؛ «لَقَو جَاءکم و[ ی من آنقسکم» [قطعا" برای 
شما پیامبری از خودتان آمد ](3) نازل و ترول آن آبه سس ما 
زندم ماند (زندگی کرد), سپس هنگامی که برای ججّه الوداع خارج شد در 
راه آیه: «یسشْتَفبُوتک قّل اللّه بتکم فی الْکلاله» [از تو (در باره کلاله) فتوا 
ام # قو ورسبارم کلالت فا من دهد ارگ تال شوه آیه ‏ 
تابیستان نام گرفت, ,. سپس در حالی که در عرفه ایستاده تون بر او آیه ی: 
«الیوَم اکملث لعم دیتکمْ» [امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم ](5) 
نازل شد, و بعد از آن هشتاد و یک روز در قیج حیات بود, سپس بر او آپات 
ربا نازل گشت. ,. سیس بعد از آن ند «والَفُواً یومَا ز ترَجَعَونَ فیه الی اللّه» 
اه ان اه این کاواس ها سید از ان 
پیامبر اکزم صلی الله علية و آله بیست. و یک روز در قید 


ص: 642 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ح1, ص175, ح21<. 
2- [2] - نصر/ 1. 

3- [3] - توبه/ 128. 

4- [4] - نساء/ 76 1. 

5- [5 ] - مائده/ د. 


لا ابا الفت ایا اوه وا بن الیم اخل شرع صاخ ال الیل شوه یه 
(282)» ۲ َِ 3 

-۱ ور 5 رو 1 ->] + -]- و س 1 ۳ ال یو و ماو تمس و 
«پا ایا الذین انوا ادا تداینتم بدین الی اجل مُسَمّی قاکتبوة وَلیکتب 

سٍ ۷ ۱ 6 سس ۲ ۳ سس تم 9 
کایَبٍ پالعدل ولا یاب کایَب آن کما عَلمَهٌ الله فلیکتَبٍ ولیِملِل الذي 
علیه الحق" ولیتق الله ربة ولا پبخس منه یت فان کان, الذی علیه الحق 
. ۱ آ 1 که ۲ 2 ِ ۰ ۳ 9 
سفیها او صَعیفا او لا یسْتَطیع آن بمل هو قلیِملل ولية بالعدل واستشهذوا| 


اف ات مات او ادا وید دا ورس ی وب 
یکدیگر معامله کردید, آن را بنویسید. و باید نویسنده ای (صورت معامله 
را) بر اساس عدالت , میان شما بنوبسد. و هیچ نوبسنده ای نباید از نوشتن 
خودداری کند؛ همان گونه (و به شکرانه آن ) که خدا او را اموزش داده 
ی که را رای و ی 
از خدا که پروردگار اوست پروا نماید, و از آن , چیزی نکاهد. پس او 
کر اس ان اش و 
کند, پس ولیث او باید با (رعایت [ عدالت , املا نماید. و دو شاهد از 
مردانتان را به شهادت طلبید. پس اگر دو مرد نبودند, مردی را با دو زن ,: 
از میان گواهانی که (به عدالت آنان ) رضایت دارید (گواه بگیرید), تا (اگر) 
ِ آن دو (زن ) فراموش کرد. (زن ) دیگر, وی را یادآوری کند. و چون 
ن‌ 


ص:043 


1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب., ج1, ص234. 


احضار شوند, نباید خودداری ورزند. و از نوشتن (بدهی ) چه خرد باشد یا 
بزرگ , ملول نشوید, تا سررسیدش (فرا رسد). این (نوشتن ) شماء نزد 
خدا| عادلانه نره و برای شهادت استوارتر, و برای این که دچار شک نشوید 
(به احتیاط) نزدیکتر است , مگر آن که داد و ستدی نقدی باشد که آن را 
میان خود (دست به دست ) برگزار می کنید؛ در این صورت , بر شما 
گناهی نیست که آن را ننویسید. و (در هر حال ) هر گاه داد و ستد کردید 
گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببیند, و اگر چنین کنید, , از 
اموزش می دهد, و خدا به هر چیزی داناست . ] 


1) علی بن ابراهيم گفت: در باره سخن باری تعالی: «یا ۳ ۳ آمَئوا ادا 
تداینتم بدین الی اجل 9 فاکتبوه» در خبر آمده است که: در سوره 
بقره پانصد حکم وجود دارد و در این یه پانزدم حکم, و در این 9 
تعالی: «یا ایها الذین امَنوا اذا تداییتم بدین ای احل مسمَی فاکتبوه و 

بیتکمّ کاب بالعال و بات کاب آن یکت کما َلْمَه ال تیه 909۰۰ حور 
دارد «قَلْیکتت» چهار حکم «ولیقلل الدی, یه , الحَوٌ» پنج حکم که همان 
اقرار آن می باشد, چنان چه آن را املا کند. «ولیتّق اٍللّه رَبّه ولا ِیبْحَسّ مئه 
پیت و این که خیانت نکند, شش حکم «فاٍن کان الذزی عَلیه اجه سفیها 
او ضعیفا او لا يسْتطِيع آن یمل هو» و يا این که صلاحیت املا کردن آن را 
ندارد «قلیقلِلَ وَلیه بالعدل» یعنی نماینده مالی اوراملا کند. هفت حکم 
«واستشهذواً شهیدین من رَجَالِکمٌ» هشت حکم «فان ن له ِ رَجْلین قوخل 
وَلفرآتان مِمّن ترَضَوّن من الشهداء آن تضل قتذکر اخد 
الاخزی» بعنلی این وکه یکی از آن دو فراموش و 3 ربه او و 
کند, ثه حکم «ولاً یت الشهداء ادا مَا ذعُوا» ده حکم «ولا تسْأموا آن تکتبوه 
صَفیرّ| آو کییزا ای أجله» یعنی نگران نباشید که بنویسید آن ۴ خردیسال 
پایشد با بزرگسال, یازده حکم «ذلِکم افسَط عند اللّه و أَفْومْ للشهاده و أدتی 
لا ترتابوا» ,بعنی شک نکنید «الا آن تکون تجاره حاضره تدیژوتها بتکم 
قلیس عَلیکم جْتَاخْ لا تکنوها» دوازده حکم «وأشْهذوا ادا تبایعتغ» سیزده 
حکم «ولاً یا کاب ولا شهید چهارده حکم «وّان َفْعَلوا قائه فسوق 
بِکمٌ» 1 ها الله ور ۵ اللّه والله بکل شیء عَلی» 1 


ص :644 


1 مسر فمی, جل.ض 11 


و احمد دو پسر حسن. از پدرشان, از احمد بن عمر, از عبد الله بن سنان. 
از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند و می گوید: پدرم در حالی که 
من نیز حاضر بودم, از ایشان سوالی پرسید راجع به این سخن حق تعالی: 
«حتی. ادا تلع اشده» نا آن کاة که به رشد کامل خود پزند ا(1), , فرمود: 
به نی بل روتهیر. کف پس فرمود: مابین شانزده و هفده سالگی و 
نزدیک , به آن, به سن بلوغ می رسد, گفت: چنانچه حدودأ سیزده ساله 
شود؟ و نه, اکن سیزده ساله شود تر اش خسنات: ۵ ستات نوشته 
می شود و به سن قاأنونی می رسد, مگر اين که جاهل و يا نادان باشد. 
پنابراین گفت: جاهل کیست؟ فرمود: کسی که درهم را چندین برابر بخرد. 
قت ده کنمی با نان می‌تایت فرصوی کسی که انیم اس 


3) عیاشی, از ابن سنان نقل می کند: به ابو عبد الله علیه السلام گفتم: 
چه هنگام مال پسربچه, به بة آو دافم می نقنود؟ فرمود: اگر به سن بلوغ 
برسد و رشد کند و نادان و یا جاهل نباشد. گفت: گفتم: برخی به سن 
پانزده و شانزده سالگی می رسند ولی بالغ نمی شوند, فرمود: اگر سیزده 
ساله شود, به سن قانونی رسیده, مگر آن که جاهل و يا نادان باشد. گفت: 
گفتم: جاهل و نادان به چه کسی می گویند؟ فرمود: جاهل کسی است که 
شراب خوار باشد و نادان کسی است که یکی را در عوض دو تا می گیرد. 
(3) 


4) شیخ در کتاب التهذیب. با سند خود از سعد بن عبد الله, از احمد بن 
محمد, از محمد بن خالد؛ و علی بن حدید. از علی بن نعمان, از داود بن 

, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به سخن باری تعالی: «قرجْل 
وامراتان» روایت می کند که فر مود: این موضوع درباره دین است که 
چنانچه دو مرد وجود نداشته باشند, برای شهادت یک مرد و دو زن» و 
چنانچه دو زن وجود نداشتند, یک مرد و سوگند مدذعی (دادخواه) کافی 
است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام با اين 
حکم قضاوت میکردند.(4) 


5( و امام ابو محمد عسکری علیه السلام راجع به : : «واشتشهدواً شهیدین 
من رَجَالْکمٌ», فرمود: امیر المومین علیه السلام فرموده است: «شهیدین 
من رجالکم» : پبعلی از مسلمانان آزاده و عدالت پيشه و عادل شما.؛ امام 
غلیه اللام فرمود: ایام وا 


ص: 045 


1- [1] - احقاف/ 15. 

رب 

و 3 | سیر عناشتی: خ اه ص کر 22 
4 [4] - تهذیب , ج6, ص281 ج774. 


به شهادت بگیرید تا با آنان دین و مال خود را محافظت کنید و ادب خداوند 
و توصیه او را بکار گیرید که در آن منفعت و برکت بزرگی وجود دارد, و بر 
خلاف. آن. کمل نکنید که بشیمان: خواهید شد زماتی که دیکر بشیفاتی 
سودی ندارد. سپس امیر المومنین علیه السلام فرمود: شنیدم که پیامبر 
صلی الله علیه و اله می فرمود: سه گروه هستند که خداوند دعایشان را 
اجایت خفی. کند. بلکه. انان. را ملامت و توبیخ خواهد کرد: اولین آنها مردی 
اتنتت که به همنتر بدق فبلا کشته که آورا آزار می دهد وبه اوزیان مف 
رساند و دنیا را برایش به جهنم تبدیل می کند و دنیا را برایش تلخ و تیره 
می: شارت و آخزت آف را تناه: هقف کند: ۵ اقفی هیده رو را ۱۱۱۰ 
مرا از دست او رهایی بخش, 0 ۹ 20 ای نادان ! من تو را از 
دست او رهایی بخشیده ام و طلاق او را در دستانت قرار داده ام, و رهایی 
از او در طلاق دادن_اوست. و دومین آنها مردی است که در کشوری 
اقامت گزیده که کشور خودش نیست و هر آن چه را که می خواهد در 
آنجا برایش فراهم نمی شود و هر آن چه را خواهش کند, از آن محروم 
می شوه می گوید؛ پروردکارا از این کشور که.در آن سکتی کزیده ام مرا 
رهایی ده. خداوند عز و جل می فرماید: ای بنده ی من ! من تو را از این 
کشور رهایی بخشیده ام و راه های خروج از آن را برایت ت آشکار ساخته ام 
و امکان آن را برایت فراهم کرده ام بنابراین از آن خارج شو و به کشور 
دیگری برو که در آن می توانی 7 7 1 آوری. و سومین 
آنها مردی است که خداوند به او توصیه کرد که دین خود را با شاهد و 
کتابت مراقبت کند, ولی او چنین نمی کند و مال خود را بدون این که 
اطمینان حاصل کند., به آدم غیر قابل اعتمادی 5 است و حالا او منکر این 
امر شده است و یا از حق او کاسته و او می گوید: پرورد کارا! جداوتد 
مالم را به من بازگردان. خداوند عزو جل به او می فرماید: ای بنده من ! 
من به تو آموختم که چگونه اطمینان حاصل کنی و از این طریق از مال خود 
نگهداری کنی تا از بین نرود, ولی تو ابا کردی و اکنون مرا می خوانی حال 
که مال خود را تباه ساخته ای و از بین برده ای و توصیه مرا تغییر دادی, 
پس اجابت نخواهم کرد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
بنابراین به توصیه خداوند عمل کنید تا رستگار و موفق شوید, و بر خلاف 
ان عمل مکنید که پشیمان خواهید شد.(1) 


6 و آهاه عسکرن. غاب السلام گرفمدد افیز الفوسین. اغایم, اسلا 
فرمودند: 


ص :046 


اک رم ۱ 


«قاٍن لَمْ یکوتا َجْلَین قَرَجُل وامرآتان», برای شهادت دادن, دو زن, معادل 
بک مرد است. و چنانچه دو مرد و يا یک مرد و دو زن وجود داشتند و 
شفادت دادند, شهادتشان برای قابل قبول است. امیر المومنین 
علیه السلام فرمود:ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم, در حالی 
که این سخن حق تعالی: «واشتشهذواً شهیدین من رَجَالِکمٌ» را به ما باد 
آفز قف شند, انشان فر مود ایند از ازادکان.شما باشد نه از برد فان: جرا که 
خداوند عز و جل بردگانی را که در خدمت سرورانشان هستند از شهادت 
دادن و ادای آن معذور دانسته است. و باید از مسلمانان باشند, چرا که 
خداوند عز و جل مسلمانان عادل را با پذیرفتن شهادت ایشان. بر دیگران 
مفتخر کرد و آن را از افتخارات عاجل ایشان و از ثواب دنیا قرار داد. پیش 
از آن که به آخرت منتقل شوند. در اين هنگام, زنی آمد و روبروی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ایستاد و گفت: مادر و پدرم به فدایت. ای رسول 
خد| ! من از طرف زنها به نزد شما امده ام هر زنی که به نزد شما بیاید, 
0[ به شما خواهد گفت, ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! 
خداوند عز و جل, پروردگار مردان و زنان است و آفریننده مردان و زنان و 
زوزی دهندم ردان ورتانسی این که ادم بر مدا ونان ات :و این که 
حواء؛ مادر مردان و زنان است و این که شما فرستاده خدا بر زنان و 
مردان هستید. پس چگونه است که در شهادت دادن و میرات, دو زنٍ 
معادل یک مرد می باشند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای زن ! 
این قضاوتی است از عادلی حکیم که ستم نمی کند و از آن چه شما را از 
آن منع کرده سودی به دست نمی آورد و هیچ نقصانی از آن چه که بذل 
کرده و بخشیده بر او عارض نمی گردد و لیکن مسائل را پا علم خود تدبیر 
می کند. ای زن ! چرا که دین و عقل شما ناقص است. آن زن گفت: ای 
رسول خدا صلی الله علیه و له ! نقصان دین ما در چیست؟ فرمود: یکی از 
شما(یک زن) نصف عمر خود را به سبب حیض نماز نمی گزارد و اين که 
شما در زندگی لعن و کفر زیاد می کنید, برخی از شماها نزد مردی ده 
سال يا بیشتر زندگی می کند و مرد به او احسان می کند و در ناز و نعمت 
قرار می دهد, ولی چنانچه روزی دستش تنگ شود و يا با او نزاع کند, 0 
به او می گوید: هرگز هیچ خیری از تو ندیدم. اگر زنی چنین اخلاقی نداشته 
باشد, پس هر چه که به سبب این نقصان بر او عارض می شود, بر او 
سسس و ما و ی به او می 
هد, پس تو را بشارت باد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
0 هیچ مرد بدی وجود ندارد مگر اين که زن بد؛ ۵ 
هیچ زن صالح و نیکوکاری وجود ندارد مگر 
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اين که مرد صالح و نیکوکار از او برتر باشد, و خداوند هیچ زنی را با مردی 
برابر قرار نداده است مگر آن چه که خداوند از برابری فاطمه سلام الله 
علیها با علی علیه السلام قرار داده یعنی در شهادت دادن.(1) 


7) شیخ در التهذیب, با سند خود از علی بن سعید. ی و 
هشام ین سالم, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به سخن حق تعالی: «ولا 
بات الشهداء ادا ما دعُوا», نقل می کند که فرمود: پیش از شاهد شدن. و 
سخن خدا: «وَمَن یکثشها قانه نج قلبه» [و هر که آن را کتمان کند قلبش 
گناهکار است ].(2) فرمود: بعد از شاهد شدن.(3) 


8 و نیز با سند خود از حسین بن سعید, از محمد بن فضیلو, از ایو صباح, 
از ابو عبد الله علیه السلام, راجع به سخن حق تعالی: «ولاً یاب الشهداء ادا 
ما دِعُوآ», نقل کرد که فرمود: شایسته نیست که کسی اگر برای شهادت 
دادن از او درخواست شود بگوید: برای شما بر آن شهادت نمی دهم.(4) 


9) و نیز با سند خود از حسین بن سعید, از نضر, از قاسم بن سلیمان, از 
عتاح. مدای از ابه ید الله علیم الساام تعل.می کنق کم فرهود. خبازخه 


از تو دعوت به شهادت دادن شد. پس اجابت کن.() 


0 و نیز با سند خود از احمد بن ابی عبد الله. از عثمان بن عیسی,, از 
سماعه, از ابو عبد, الله علیه السلام, راجع به سخن باری تعالی: «ولاً يب 
السٌهداء دا ما دُعُو» نقل می کند که فرمود: شایسته نیست که کسی اگر 
برای شهادت دادن از او درخواست شود بگوید: برای شما بر آن شهادت 
نمی دهم.(6) 


1) و نیز با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از 
صحمد بن فضیل, از ابو الحسن علیه السلام راجع به سخن باری تعالی: «ولاً 
بات الشُهداء دا ما دُعُوا», نقل می کند که فرمود: اگر مردی (فردی) از تو 
بخواهد تا برای دین و حقّی برایش شهادت دهی, نباید سستی کنی. پا به 
عبارت تیکر دز ان تاخبر کنی 17 


ص :048 


1- [1] - تفسیر منسوب به امام عسکری (ع) ص656, ح374. 
2- [2] - بقره/ 863 2. 


یت 02 
4 [4] - تهذیب , ج6, 
5- [5] - تهذیب , ج6, 
6- [6] - تهذیب , ج6, 
7- [7] - تهذیب , ج6, 


ص 275, ح750. 
ص 275, ح751. 
ص 275, ح752. 
ص 275, ح753. 
ص 276, ح754. 


2 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن فضیل, از ابی صباح کنانی, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به 
سخن حق تعالی: «ولا یاب الشهداء ادا مَا دعُوا» روایت می کند که فرمود: 
شایسته نیست که کسی اگر برای شهادت دادن از او درخواست شود 
بگوید: برای شما شهادت نمی دهم.(1) 


3) وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد بن 
عمان. اتعلیه ار اب غنه الله علبه ااسلام:‌ل نبا عقل می کند که 


فرمود: و این پیش از نوشتن است.(2) 


4) عیاشی, از زید ابی اسامه(3), از ابی عبد الله علیه والسلام روایت می 
کند رکه می گوید: از ایشان راجع به سخن خدا: «ولاً بات الشهداء ادا ما 
دعوآ» پرسیدم. حضرت فرمود: شایسته نیست که کسی اگر برای مات 
دادن از او درخواست شود بگوید: برای شما شهادت نمی دهم.(4) 


0 8 يت الشهداء (ذا ما دذغوا» ۱ 
اگر مردی (فردی) از تو بخواهد تا برای دین و حقی, , برایش شهادت دهی؛ 
هیچ کس نباید سستی کند.(ظ) 


6) ابو صبّاح از ابو عبد الله علیه السلام راجع به سخن باری تعالی: «ولا 
بات الشهدء ادا ما دُعُوا», روایت می کند که فرمود: پیش از شهادت 
دادن, و فرمود: شایسته نیست که کسی اگر برای شهادت دادن از او 
درخواست شود بگوید: برای شم شهادت نمی دهم. و این پیش از نوشتن 
است.(6) 

7) از هشام بن سالم, از ابو عبد اللم علیه السلام روایت شده است که 
راجع به این سخن حق تعالی: «ولا بات الشهداء ادا ما دِعُوا», فرموده 
است : : پیش از 
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[- [1 ] - کافی / ج7: ص 79 3, 2 
2- [2 ]۲ 5 کافی / ج7: ص 0 2, 2 


3- [3] - زید ابو اسامه همان زید بن یونس, معروف به زید شخام می 
به رجال نجاشی: ص175, ت462؛ معجم (فرهنگ لغت ) رجال حدیث, ج 7 
ص 367. 

یر انش اراس 75 1 ور دا 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج1, ص176, ح524. 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج1, ص176, ح525. 


جواٍن کنث عَلی شقر ولمْ تجذواً کانّا قرهان مَْبُوضَهْ قِنْ آين تضکم بعْضا لبود الذی اون 
شاه ۰ (283)» 


[و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید وئیقه ای بگیرید ؛ و اگر برخی 
از شما پرخ ذیگر را آفنن تست + بفن آن. کس که امین شفزده شده: 
باید سیرده وی را بازیس دهد ] 


1) شیخ در تهذیب, با سند خود از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد از 
محمد بن خالد و علی بن حدید. از علی بن تعمان, از داود بن خضین, از ابو 
عبد الله علیه السلام راجع به سخن حق تعالی: «وان نم لپ سّقر وم 
تجذواً کاینا قرهانْ بو قا أمن تعضکم بَفضَا قلیو الذی افْْمن 
ار یعنی از او وثیقه بگیرد و چنانچه او را 
امین دانست و از او وثیقه نگرفت, بنابر ای ین کسی که مال را می گیرد باید 
تقو مت کند. 


2) عیاشی, از محمد بن عیسی, از ابو جعفر علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: هیچ وثبقه ای بیست عون آن که (توسط داین از مدیون) 


ی الله ج ولا تکتقوا السمهاوه وَمن یکثقها قلنّه نش کات واه با تفملون علید (283) » 


[و باید از خداوند که پروردگار اوست؛ پر وا کند. و شهادت را کتمان مکنید, 
۵ هر که آرسرا کتسان کنو فلیش کناهکار ات ع کات به. ان حه اندام 


می دهید داناست .] 


ی 0 ۳ ۳ 9 ِ 


دکنفها حانم انم 
ص:850 


تسین عباتیر له 16 9292 
مه 2 ]سیر اشیم عرص 176 520۶ 


ق تقل می کند که فرمهنه بعد اد فاد اون می اشنا ۱ 


2) ابن بابویه در کتاب الفقیه با سند خود از جابر, از ابو جعفر علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 
که شهادت را کتمان کند و يا به ان شهادت دهد تا از طریق ان خون 
مسلمانی را بریزد. و یا این که مال مسلمانی را ضایع گرداند. در روز 
قیامت چهره اش را ظلمتی می پوشاند بی نهایت که تا چشم کار می کند 
ظلمت می بیند و در چهره اش علامات و جای زخم دیده می شود و مردم 
او را به نام و نسب می شناسند؛ و هر کس که شهادت حقی دهد تا مال 
مسلمانی را با آن زنده کند, در روز قیامت محشور می شود در حالی که 
چهره اش را نوری پوشانده تا چشم کار می کند نور است. و تمام مردم نام 
و نسب او را می دانند. سپس ابو چعفر علیه السلام فرمود: خداوند عز و 
جل می فرماید: «و آقیموا الشهاد ِله» [و گواهی را برای خدا به پا دارید] 
۹ 


3) وی نقل می کند که آن بزرگوار راجع به سخن خداوند عز و جل در آیه: 
«وَمن یکنمها قانئه ۳ قلبّه» فرمود: قلبش کافر است.(4) 


4) عیاشی. از هشام بن سالم, از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند 
و می گوید: گفتم: «ولاً تکتْمواً الشهادة»؟ فرمود: بعد از شهادت دادن.(5) 


«للّه ما فی السَحاوات وعا فی الَرْض وان وا ..وااحشتاً آنت مَولنا قانضرتا ی الْقَوّ الکافرین 
(286)» َِ ۲ 


فی الد وا فی.اا راض وان توا ما قی انسکم 1 و 
ینم بل فراع با فات مي بقام لغب ل 


[- [1 ] - کافی / ج7: ص 81 3, 2 


بر 
3- [3 ] من لایحضره الفقیه, ج3, ص 35, ح114. 
4- [4 ] من لایحضره الفقیه, ج3, ص 35, 9 11. 
کر ]تفس غباشی ره صر و1 527 
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[ آن چه در آسمان ها و ورن اف از ان ات و کر آن 
چه در دل های خود ۳ اشکار باسنعان- کنید,-خداه‌ند. شما را به آن 
محاسبه می کند 0 ۴ ۲ 
دا من کنو و خداوند بر هر جیزی تواناست * پیامبر (خدا) بد آن چه از 
جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است , و مقمنان 


سکن به خدا| و فرشتگان و کتابها و فرستاد گانش ایمان اورده اند (و 
گفتند: ) (میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم ) و گفتند: 
شنیدیم و گردن نهادیم, پروردگارا آمرزش تو را خواستاریم و فرجام به 
سوی توست* خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی 
کند, انچه از خوبی به دست اورده به سود او و آنچه از بدی به دست آورده 
تّ زیان اوست. پروردگارا اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر. 
پروردگارا هب باز. حرانت بر دوش ما مگذار, همچنان که بر دوش کسانی 
که پیش از ما بودند, نهادی. برفردکارا و انچة تاب آن نداریم بر ما تحمیل 
مکن و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور. سرور ما تویی, 
پس مارا بر گروه کافران پیروز کن .] 


تا کنات ااه آن اس ی ام ای انس 
از حسین بن علی, از پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام در صحبتی 
ای وگ تراسا امه ایا انا وس ی ای 
و له الما ی سول تا عل المع با 
رصم ات ای اه که اما 
السلام داده شده است, می باشد. مرد یهودی از جمله سوالاتی که از 
ایشان پرسید این بود که گفت: ولی ابرها به تسخیر سلیمان در آمدند و او 
را در شهرهایش به اين طرف و آن طرف می بردند که رفتنش یک ماه و 
با ی تساه طول نی اخامه اما کل کل ام 
فا ار ی مس اه ار ان 
شد, از مسجد الحرا م به مسجدالاقصی برده شد ؛ یک مسیر یک ماهه را 
ی و هم ای ای ی سا ادا 
را در کمتر از یک سوم شب طی کرد تا اين که به ساق عرش رسید و به 
علم نزدیک گشت و از بهشت. فرشی 
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سبز سرازیر شد و نوره چشمانش را فرا گرفت و شکوه و عظمت 
پروردگارش را با دیده دل نگریست و نه با چشم سر 77| 
سر قابل ریت نبود, و میان او واعظمت پرودگار] فاصله ای به اندازه ی 
طول دو انتهای کمان و یا کمتر بود «قَأَعی ای عَبده م أَوحی» [آن گاه به 
بنده اش آن چه را باید وحی کند, وحی فرمو](1) و او محل اين آیه ای بود 
که در سوره بقره بر او نازل گشته بود: «لله ما فی السَمَاواتِ وَمَا فی 
أْض وان توا قا فی أنفْسکم و وه یحاستکم به اللّه قْژ لقن یشّاء 
وَيعَدبٌ من يشاء واللّه ی کل شَیء قد, یو *» [ آن چه در آسمان ها و آن 
چه در زمین است از آن خداست. و اگر آن چه در دل های خود 0 
اشگار با تیان که جوا ند شا رایس ان فحاسدس کته ار گاه ند که 
تا ان ین یی قر زا اه ناه نک و خداوند بر هر 
چیزی تواناست. ] 


و اين آیه از زمان آدم بر پیامبران عرضه شده بود تا اين که خداوند تبارک 
و تعالی مردی به نام محمد صلی الله علیه و آله فرستاد. و این آیه بر امت 
ها عرضه شد ولی به خاطر بار سنگینش رانان از پذیرفتن آن ابا کردند. 
ولي پیامبر صلی الله علیه و آله آن را پذیرفت و بر امت خود عرضه داشت 
و آنان نیز آنرا درفنم با زاین هناخ که‌خد اون شارک و تعالی این را 
از آنان دید, دانست که آنان ۳ تخمان را تدارنته یبسن .هام که 
پیامبر به عرش سفر کرد دوباره خداوند سخنیش را بر او تکرار کرد تا ۳ 
متوجه شود. پس فرمود: «آمن الَسَولّ با آنزٍل له" من رّبه», پیامبر 

الله علیم و آله از جانب خود و امت خود پاسخ داد و گفت: 
«والمَوَمتُونَ کل امن بالله وملایکته وکتبه وَرسله لا نفرق بین احد من 
#سله», و خداوند فرمود: کچ کت ور تن بهشت ‏ را خواهند 
داشت. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پروردگارا! اگر با ما چنین 
کنی,ما خواهان غفران تو هستیم و بازگشت همه به سوی توست؛ بعنی 
باز گشت در آخرت است. و خداوند به او پاسخ داد: این مقام را در اختیار 
تو و أمُتت قرار دادم. سپس خداوند فرمود: اما چنانچه تو و امُتت این ان 
را با شدت و بزرگی آن چه که ور ان انتت یرنه آینحی رس کردن هن 
است که آن را از دوش امت تو بردارم , همان آیه ای که بر امت ها عرضه 
0 ولی انا از بدیرفتن آن ابا کرفنهه و فرموه«ا جکلی الله قفا الا 

لها ما کسَبت». از خیر و نیکی «وعغلیها ما اکتَسَبت», از شر. فا 
0 
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آلهشکافی ها وا مس وان ری و اف کی زا مکی 
من و امت من روا دارید پس بر من بیافزا. خداوند_فرمود: از من بخواه. 
تیامبر چنین عرض کرد جرا لا تواعا ان تستا او اخطانا» خذاوند عز و 
جل فرمود: امت ار بازخواست نخواهم کرد به 
خاطر کرامت و شأنی که نزد من داری؛ در حالی که امت های پیشین اگر 
آن چه را که به آنان گفته شده بود فراموش می کردند, درهای عذاب را 
به رویشان می گشودم, و من این را از امت تو برداشتم. اگر امت های 
پیشین مرتکب اشتباه می شدند. برای آ اشتباه بازخواست می شدند. و 
تتخاطن کرامت وشانین که من داری انا اعت تور ها سم 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پروردگارا ! اگر آن را به من دادی, پس 
بر من بیافزا. خداوند به لو فرمود: راز من بخواه. پیامبر عرض کرد: «رَیْتا ولا 
ی بر ۳ 
بر کسانی که پیش از ما مقرر فرموده بودی, بر ما مقرر مفرما. 
خداوند به این درخواست پاسخ داد و فرمود: ارات توس ها کر 
امت های پیشین بود. برداشتم ؛ نماز آنان را نمی پذیرفتم مگر در مناطقی 
از زمین که برایشان برگزیده بودم حنی اگر دور می بود, ولی تمام زمین را 
برای امت تو محل نماز و خاکش را پاک قرار دادم. این از جمله سختی 
هایی است که بر امت های پیشین بود, ولی به خاطر تو, ان را از امت تو 
برداشتم. و امت های پیشین چنانچه دچار نجاستی می شدند. باید ان را از 
بدن خود می بریدند؛ حال آن که برای امت تو اب را مایه پاکی قرار دادم و 
این از خمله سختی هایی. است. که بر آنها بود و از امت تو برداشتم. 
اه ای ار ی و 
و به بیت المقدس می اوردند, و هر کسی که قربانی اش پذیرفته می شد., 
ای و ی و 

گشت و کسی که قربانی اش پذیرفته نمی شد. اندوهگین باز می گشت. 
ولی قربانی امت تو را در شکم های فقرا و نیازمندان قرار دادم و هر کس 
که قربانی اش پذیرفته شود چندین فوانر ان را بآ بازمی: بردا نش و 
هر کسس که قزبانی اشن:را نیدبرم: مجازات. های: دنا .زا از امد می دارم»و 
ان را 0 2 
های پیش از تو بوده است. امت های پیشین باید نماز خود را در تاریکی 
شب و وسط روز می خواندند و این از شحتی: هانین یبود که ید انان فرار 
داشت و من آن را از امت تو برداشتم و نماز شان را در اطراف شب و 
روز و در ره با فعالیت و سرحالی انان قرار دادم. بر امت های پیشین 
پنجاه نماز در پنجاه زمان؛ واجب کرده بودم و این از سختی هایی 


ص :054 


بود که بر دوش انا قرار داشت.؛ ولی از امت تو برداشتم و آن را یدج نماز 
پنجاه نماز قرار دادم. 


امت های پیشین در برابر هر عمل نیکی, یک عمل نیک و هر عمل بدی یک 
عمل بد دریافت می کردند و این از سختی هایی بود که بر انان قرار 
داشت و ان را از امت تو برداشتم و معادل هر عمل نیکی که انجام می 
دهند ده برابر پاداش گرفته و در ازای هر عمل بد؛ تنها یک عمل ند 
برایشان ثبت می شود. در امت های پیشین چنانچه فردی نیت عملی نیک 
را می کرد ولی آن را انجام نمی داد, پاداش انجام این عمل نیک برایش 
نوشته نمی شد و اگر آن را انجام می داد برایش یک حسنه نوشته می شد؛ 
حال آن که اگر فردی از امت تو نیت عملی نیک را کند و آن را انجام ندهد, 
تزایستشن بادانتن. تونشنته هی شود-حتین اهر آن را اتخام بدهدده ه اکر ان.زا 
انجام دهد, برایش پاداشی ده برابر نوشته می شود و این از سختی هایی 
است که بر انان بوده است و از امت تو برداشتم؛ و چنانچه فردی از امت 
های پیشین نیت عمل بدی را می کرد. سپس ان را انجام نمی داد, برایش 
نوشته نمی شد و اگر آن را انجام می داد. برایش یک عمل بد نوشته می 
شد ":ولی. جنانچه فردی. از افت. بو نیت انجام عمل بای .را کند و آن, ۱ 
انجام ندهد. برایش حسنه نوشته می شود ؛ و این از سختی هایی است که 
کزان بود و از امت تو برداشتم. امت های پیشین چنانچه مرتکب گناهی 
می شدند. گناهانشان بر درب هایشان تواشته. هی لین توبه:. آنان. از 
گناهانشان به این صورت بوده که بر آنان محبوب ترین طعام ها حرام می 
شد, که اين را از امت تو برداشتم, و گناهانشان را رازی بین خود و ایشان 
قرار دادم و بر انان پوشسش های بسیاری قرار دادم و توبه ایشان را بدون 
هیچ مجازاتی پذیرفتم و آنان را به آر ین مجازات نمی کنم که محبوب ترین 
طعام ها را بر آنان حرام گردانم. 7 های پیشین افراد. صد سال یا 
فا هشال با تتجاه:سال اد کام خود توته مین کردند ول عا آنانرآنذر دنا 
مجازات نمی کردم توبه ایشان را نمی پذیرفتم و این از سختی هایی است 
که بر انان بود. ولی از امت تو برداشتم. و فردی از امت تو حتی اگر 
بیست سال و يا سی سال و یا چهل سال و یا صد سال کناه کند و سپس 
توبه کند و اندازه ی گوشه چشمی پشیمان گردد, تصام ان را بر او خواهم 
بخشید. 


نامر ضلی اللم غلیه.ع اله غرض کرد پرفرد ادا اکن ان را به من دادی, 
بش برض یازا دا فرمود ار بن واه چام عرص کرد تا وا 


‌ 


1 تحمْلتا ما لا طاقة تا به», پس خداوند فرمود: آن را در حق تو و امت نو 
انجام دادم و تمام بلاهای امت ها را از انان بر داشتم و حکم من برای تمام 
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1 عَت ۳ حَمْتً آنت مَولاتا», #۷ عرٌ و جل فرمود: ۳ 1 
با ۲ توبه کنند ار امت تو انجام . سپس عرض کرد: « فا نصَوتا عَلی القَوْم 
الکافرین». خداوند فرمود: امت تو در زمین همچون ۳ سفیدی در گاو 
سیاه هستند. آنان توانمندان و چیره شوندگان هستند, به خدمت می گیرند 
ولی به خدمت گرفته نمی شوند, به خاطر ارجی که نزد من داری, و این 
حقی است نو ورن من که دین تو را قل و ادیان آشکار سازم تا از 
شرق تا غرب عالم, هیچ دینی روی زمین جز دین تو باقی نماند و يا اين که 
به مردم دین تو جزیه پرداخت کنند.(1) 


2) علی ابن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ابی عمیر. از هشام, از ابو عبد الله 
صلی الله علیه و آله نقل می کند که اين آیه, مکالمه خداوند با پیامبرش 
صلی الله علیه و اله در شبی است که به اسمان ها برده شد. پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود : هنگامی به سدره المنتهی رسیدم که یک برگ از آن 
برای سایه انداختن روي امتی از امتها کافی بود, من از پروردگارم به 
اندازه «قابِ قوسین او ادْتی» [تا (فاصله اش) به قدر ر (طول) دو (انتهای) 
کمان يا نزدیکتر شد ] (2) فاصله داشتم همان طور که خداوند فرمود. و 
خداوند مرا فراخواند: «اه مَنّ الرْسُول, با آنزل الیه من رّبه», و از 
خود و امت خود پاسخ 210 «والمَوّمتُونَ کل آمّن له ولا یکت وکنّبه 
وَرسله لا ر لقرّق بین آحد من رس وقالوا سَمغتا واچلغتا عُفْرانک ربنا ولیک 
ااتصه خداوند فرمود: «لا یکلف الله تفس ال وسعها لها ما یکسبت 
وعلیها ما اکتسَبت». من گفتم: «رَبتا لا نوَاجذتا ان تسیتا او آخطاتا», و 
پس گفتم: «رَبّتا ولا تخمل علیتا اضرا کما ۳ عَلی الذین من قلتا», 
خداوند فرمود: بر دوش تو قرار نمی دهم. 
من گفتم: «ریّنا ولا تلا ما لا طاقه لنا یه واغف عّا وافز نا وازحفتا 


أنت مولانا قانضرتا علی الْقَوّم الکافرین». خداوند فرمود: آن را به تو و 
7 


اقا ضادی غلیه الشلام کزموو: هیچ کی کریم فر و بر کوارتر آز یامد 
صلی الله لته ماه نم ند حدا فرساهه دا سشن حصلی‌ را رای افت 


خود بخواهد.(3) 
ص:856 
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3) محمد بن یعقوب؛ از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از ابو داوود 
مُسترق نقل می کند که می گوید: عمرو بن مروان با من صحبت کرد. 
گفت: شنیدم که آبو عبد الله علیه السلام می فرمود: رسول الله صلی الله 
علیه و آله فر مود: چهار هیر کی از دوش امت من برداشته شده است: 
اشتباه و فراموشی و آن چه که به آن مجیور شده اند و آن چه که طاقت 
آن با ندارند ؛ و این سخن خداوند متعال است: «ربتا لا تُوَاخذتا ان تسیتا و 
اطاتا تا ولا تخمل علیتا | طرا کقا عملته ی الذین من قلتا تا ولا 
حمْلتا ما لا طاقة تا یه», و همچنین: « الا من اکره وَقلبّه مَطمیرٌ بالایمان» 
[مگر آن کس که مجبور شده و (لی) ی اطمینان دارد ](1)- 
(2). 


4( و صاحب کتاب مقتصب که راجع به امامت دوازده امام می باشد, از ابو 
الحسن علی بن سنان موصلی معدّل, از احمد بن محمد خلیلی املی, از 
محمد بن صالح, از سلیمان بن محمد, از زیاد بن مسلم, از عبد الرحمن بن 
یزید بن جابر, از سلام بن ابی عمره, از ابو سَلقی چوپان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله, روایت می کند و می گوید: شنیدم که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می فرمود: شبی که مرا به آسمان ها بردند, خداوند به من 
۹ «آمن الرَسُول یقا آنزل الیه من رّبه», و من گفتم: «وَالْمْوْمتُوَ کل 
من ج بالله» ۳9 فرمود: راست گفتی ای محمد! چه کسی را در امتت 
با قرار دادی؟ گفتم: بهترین ایشان را. خداوند فرمود: علی بن 
ابی طالب؟ گفتم: آری. فرمود: ای محمد ! خوب به زمین نگاه کردم و از 
روی زمین؛ , تو را برگزیدم و نامی را که مشتق از نام های من بود برایت 

برگزیدم و در هیچ جایی نام من ذکر نمی شود مگر آن که نام تو نیز با من 
ذکر شود و من محمود «مورد ستایش» هستم و تو محمد صلی الله علیه و 
آله «ستایش شده» هستی, , سیس دوباره به زمین نگاه کردم و علی علیه 
السلام را برگزیدم و نامی را که مشتق از نام های من بود, برایش 
برگزیدم, بنابراین من اعلن «برترین» و او علی «والا» است. ای مجمد به 
راستی که تو و علی را و فاطمه و حسن و حسین را و ائْمّه علیهم السلام 
را که از نسل اویند از اصل نور خود آفریدم و ولایت شما را بر اهل آسمان 


ها و زمین ها عرضه داشتم و هر آن کس که آن را بپذیرد. نزد من از 
مومنین می باشد را 
ای محمد ! 
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اگر بنده ای از بندگانم مرا عبادت کند تا جایی که به مانند قشك کهنه شود, 
سپس نزد من بیاید در حالی که منکر ولایت شماست. تا زمانی که به 
ولایت شما اقرار نکند, او را نخواهم بخشید.ای محمد, دوست داری که 
آنان وا ستی ؟ گفتم: آری. به من فرمود: به سمت راست عرش نگاه کن. 
من هم رو به آن سو کردم و دیدم علی را و فاطمه و حسن و حسین و 
تا ار ما ۰ 
علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و 
المهدی علیهم السلام را که در دریایی از نور ایستاده اند و نماز می خوانند 

و او در میانشان است. یعنی مهدی, گویی ستاره ای است مرواریدوار. 
۳ فرمود: ای محمد ! اینان حجت های من هستند و او قیام کننده ای 
است از خاندان 99 به عزت و شکوهم سوگند, او حجت واجب برای 
دوستانم و انتقام گیرنده از دشمنان من است. 


و این حدیت از طریق مخالفان نیز روایت شده است ؛ موفق بن احمد با 
ستندی کذبرای زغایت: اختضار آن زا حدف کردیمه از انوشاهی 1 #-جویان 
پناشر ضلی: اه علیمو الم تنعل می کندهصدیت: عتا رگرشده انفت ار 
همچنین شیخ طوسی در کتاب الغیبه آن را با سند خود از ابو سلمی, چوپان 
پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند و حدیث را ذکر می کند.(3)-(4) 


5( محجمد بن ابراهیم نعمانی, با سند خود از ابو ایوب مقذب, از پدرش, که 
مربی برخی از فرزندان جعفر بن محمد علیه السلام بود, نقل می کند که 
فرمود: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت کردند, مردی بهودی 
وارد مدینه شد و مسائلی را با علی علیه السلام مطرح کرد. از جمله 
مسائلی که آن بهودی مطرح کرد اين بود که گفت: اولین کلمه ای که 
پیامبرتان هنگامی که شب هنگام به آسمان ها برده شد و از نزد 
پروردگارش باز گشت. فرمود چه بود؟ علی علیه السلام به او فرمود: 23 
اولین کلمه رای که پیامبر ما فرمود, این سخن باری تعالی بود . 7 
الا شول نصا آنزل الیه من ۱ب :مرمبهودی کفت: 0( 
خواستم 
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او آیورشلمین وان رل خوا صلی. الاه. له ۶ ال می: باه 
گفته شده: : نامش حربت می باشدو اهل کوفه است. ابو سلام اسود از وی 


روایت کرده است, اسد الغابه, در ص 19 2, و تهذیب التهذیب, 12 
ص 15 1. 

2- [2] - مقتل حسین(ع) _ به نوشته _ خوارزمی, ج1, ص‌95. 
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نبود. 


علی علیه السلام فرمود: پس این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بوده است: «والْمْوْمتُونَ کل امن بالله» مرد یهودی گفت: اين, آن چیزی 
نبود که من می خواستم. و علی علیه السلام فرمود: بگذار مسئله پنهان 
باقی بماند. مرد بهودی گفت: باید به من بگویی, یا شاید تو او نیستی؟ علی 
علیه السلام فرمود: هر چند ترجیح می دهم نگویمر اما می گویم که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که از نزد پروردگارش بازگشت و حجاب 
ها برایش کنار رفت بیش از آن که به جایگاه چبرئیل 99 فر شته ای او 
را صدا زد و گفت: ای احمد! پیامبر پاسخ داد: لبیک, گفت: خداوند بر تو 
درود می فرستد و به تو می گوید بر سرور و ولی, درود فرست. رسول 
خدا| فر مود: سرور و ولی کیست؟ فرشته گفت: علی بن ابی طالب علیه 
السلام. مرد یهودی گفت: به خداوند سوگند که راست گفتی. این را در 
کتاب پدرم خوانده بودم و مرد بهودی از فرزندان داوود بود.(1) 


6) عياشي, از سعدان, از مردی, از ابو عید الله, امام صادق علیم السلام, 
راجع به ]ره «وّان جوا ما فی انفنکم او تخفوه یخاسبکم نة. | قیغفر 
لِمن بسا یعذت: ق بسَاء», روایت ی فرمود: رنه است که 
خداوند هر کسی را که در قلب خود از عشق ایشان به اندازه مثقال دانه 
ای از خردل نداشته باشد, وارد بهشت نکند.(2) 


7 ابو عغمرو ژبیری, از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
خداوند ایمان را بر اعضا و جوارح فرزندان آدم واجب گردانید و آن را بر 

وا و ۱ ۱ 
که آن چه بر عضو دیگری واجب گشته بر خودش نیز واجب گشته باشد, 
از جمله: قلب انسان که با آن تعقل می کند و درک می کند و می فهمد و 
قلب, امیر بدن انسان است به گونه ای که اعضا پاسخ نمی دهند و چیزی 
از آنها صادر نمی شود مگر با نظر و دستور او. اما ایمانی که بر قلب 
واجب گشته همان اقرار و شناخت و پیوستن و راضی ان 
مسئله شدن است که هیچ خدایی جز الله نیست. خدای یکتایی که شریک 
ندارد, خداوندی یگانه که نه همسر و نه فرزند دارد و اين که محمد بنده و 
فرستاده اوست. نیز اقرار به آن چه که از جانب خداوند آمده است., 
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چه پیامبر و چه کتاب (اقرار به نبوت وقرآن) و این چیزی است که خداوند 
و ها و است ؛ اقرار و شناخت. کم اين عمل قلپ است و این 
مصداق این سخن خداوند است که: «الا من آکره وب مطمیر بالایقان 
ولکن من سرخ یالکفر صَدرَا» امگر آن کس که مجبور شده ولی قلبش به 
ایمان اطهینان دارد, لیکن, هر ,سینه اش به کفر گشاده گردد ](1) 4 
فرمو د: «الاً بذکر اللّه ِِ [آگاه بباش که با یاد خدا دل ها 
آرامش می پابد ] (2)و فرمود: «الْذین قالوا اما بأَفَاههم ولَم ثَوْمن 
فلوبهمٌ» [آنان که با زبان خود گفتند: ایمان آوردیم ‌ حال آن که دل 
هایشان ایمان نیاورده بود (3) و فرمود: «وّان تبذوا ما فی آنففینکم و 
ِ نموه بخاستکم : یه اللّه قیعْفرٌ من یشاء ویقَدْبٌ من یشَاء» این همان چیزی 
است که خداو: بر علب واجب: کردانیه بعش اقرار و شتاخت و انم عحل 
ات ناسا ات 


8) عبد الصمد بن بشیر گفت: نزد ابو عبد الله علیه السلام راجع به منشضأً 
اذان صحبت شد, و گفت: مردی از انصار در خواب خویش اذان را دید و ان 
را برای پیامبر صلی الله علیه و آله تعریف کرد و پیامبر به او دستور داد تا 
آن را به بلال اصقدتن دهد. ابو عبد الله علیه السلام فر مود: دروغ می 
گویند. رسول خدا صلی الله علیه و آله زیر سایه کعبه خوابیده بود که 
جبرئیل به همراه کاسه ای از اب بهشت امد و پیامبر را بیدار نمود و به او 
دستور داد که در آن خود را بشوید, سیس در کوله ای برایش هزار هزار 
رنگ از نور قرار دا سپس او را با خود بالا برد تا اين که به درهای آسمان 
ها رسیدند, هنگامی که فرشتگان او ۳ دیدند از درب های آسمان دور 
شدند و فرار کردند و گفتند: دو پروردگار وجود دارد, خدایی در روی زمین 
و خدایی در آسمان, خداوند به جبرئیل دستور داد و گفت: الله آکبر, الله 
اکبر, پس فرشته ها به سوی درب های آسمان بازگشتند و دانستند که 
پيامبر ضلی, اللة غلیه. و اله مخلوق پروردگار است؛ بنابراین درب را باز 
کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله داخل شد تا اين که به آسمان دوم 
رسید و فرشتگان از کنار درب های آ سمان دور شدند و فرار کردند و 


_. 


گفتند: دو پروردگار وجود دارد. خدایی در روی زمین و خدایی در آسمان, و 
جبرئیل گفت: آشهد آن لا اله الا"الله, آشهد آن لا اله ال" الله [گواهی می 
دهم که هیچ خدایی جز الله وجود ندارد]؛ بنابراین فرشته ها با زگشتند و 
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دانستند که پیامبر مخلوق پروردگار است. سپس درب باز شد و پیامبر 
صلی الله علیه و آله وارد شد و عبور کرد تا اين که به آسمان سوم رسید و 
ی ما ی مت میس و و ی 
اشهد ان محشدا رسول الله, آشهد آنْ محشد | رسول الله, فرشته ها 
بازگشتند و درب گشوده شد و پیامبر صلی الله علیه و آله عبور کرد تا اين 
که به اسمان چهارم رسید و در انجا فرشته ای را دید که روی تخت 
نشسته و تکیه داده است و زير دستش سیصد هزار فرشته و زیر هر 

فر شته سیصد هزار فرشته قرار داشتند, پیامبر صلی الله علیه 1 
خواست به سجده رود و ؟ گمان کرد که او. همان خداوند است. پس ندایی 
آمد که برخیز. _ فرمود: _ فرشته برخاست و بر روی دو پای خود ایستاد, 
فرمود: بنابراین #میاهیر اصلی. الم کلیه وله موحه فند. کد این مخاوق 
است, فرمود : و تا روز قیامت همین طور ایستاده خواهد ماند. 


فرمود: و درب باز شد و پیامبر صلی الله علیه و آله حرکت کرد و به راه 
افتاد تا اين که به آسمان هفتم رسید. فرمود: و به «سدره المنتهی» رسید. 
سدره المنتهی گفت: هیج مخلوقی پیش از تو از من عبور نکرده است, 
شیسرن به رام افتاد,ه تزدیک: آهد وتر آژیر شد و در فاضله ای به اندازه دو 
انتهای قاب کمان و يا نزدیکتر از خدا قرار داشت., و خداوند آیات قرآن را 
به بنده اش وحی کرد- فرمود - به او دو کتاب ند . : کتاب اصحاب یمین را 
در دست راستش و کتاب اصحاب شمال را در دست چپیش قرار بده, کتاب 
اصحاب یمین را با دست راستش برداشت و گشود قح آن نظر افکند: و 
دید که در آن نام بهشتیان و نام پدران و قبایل, ایشان تب شده است. 
فرمود: پس خداوند فرمود: «: مق ال سور بمَا اترل ی هن به», و پیامیر 
صلی الله علیه و آله: رنه خداوند عرض کرد: «والقویئون کر آمزه بالاة 
وملا یکته وکتبه ورسْله 1 نفرّق بین آَحد من ژَسْله», و خداوند فرمود: 
«وقالواً سمعا وطفتا», و پیامبر صلی الله علیه و آله به خداوند . عرض 
کرد «عْفْراتک ریا ولیک ۹ خداوند ِِِ_ «لاً یکلف اللّه تَفسّا الا 
3سعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتَسَبَت». پیامبر صلی الله علیه و آله به 
خداوند عرض کرد: «ربتا 1 تُوَاخذتا آن تست و أحطاأتا», فر مود: و خداوند 
فرمود: آن را انجام داده ام . 


پنامتر ی الق علهی آله عیصن کرف سر عاعا تعیل قلیا اشفا کم 
خعلته علی الذین هن قبلتا», خدادنه فرمود: اس زا انجام دادم امه 


در تمام این موارد فرمود: انجام داده ام. 


سپس کتاب (نوشته) را پیچید و در دست راست خود گرفت و دیگری را 
گشود, کتاب اصحاب شمال را, و دید که در ان نام جهئمیان و نام پدران و 
قبایلشان نوشته شده بود, فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اینان 
مردمی, هستند که ایمان نیاورده اند. خداوند فرمود: ای محمّد! «فاصَفخح 

عرص عَنهم وقل سلام فسَوفت یعلمون» [(و خدا فرمود ِ( از ایشان روی و 
4 به سلامت. پس زودا که بدانند. ](1) فرمود: هنگامی که از مناجات با 
پروردگار خود فارغ شد, به خانه ای ساخته شده برده شد که در اسمان 
هفتم و در محاذات وامتداد کعبه قرار داشت, - فرمود - تمام پیامبران و 
فرستادگان و فرشتگان برای او جمع شدند؛ سیس به جبرئیل فرمان رسید 
او اذان را ادامه داد و نماز را به پا داشت و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله جلوتر از همه آنها ایستاد, و پیشنماز شد ورهنگٍمی که از نماز فارغ شد 
: به آنان رو کرد, ورخداوند به او فرمود: : «فاسال الذین یقروون الکتابت ِ 
قبلِک لقَةٌ جاءک الْحَوٌ من ژبک قلاً تکوتن من الْْمْترینٍ» [از کسانی که 

پیش از نو کتاب (آسمانی) می خواندند بپرس. قطعاً حق از جانب 
پروردگارت به سوی نو ادخ است. . یلنن زنهار از تردید کنندگان مباش ۰ (2) 
ای ی هه و وا سا مسا 
آمد در حالی که دو کتاب به همراه داشت, آن دو را ؛ به امیر المومنین علیه 
السلام داد. ۰ و9 ابو عبد الله علیه السلام فرمود: ۰ و این بود سرمنشا اذان.(د3) 


رهق د؟ ام و | 
بُراق بود که کوچکتر از قاطر است, و بزرگتر از الاغ, و بر روی آن هزاران 
هزار کجاوه از نور. فزار داشت: هنکامی که پیامیز ضلی الله علیه و آله.به 
آن نزدیک شد تا سوار آن شود براق امتناع کرد. جبرئیل سیلی ای بر 
صورت او زد. سیلی ای که از آن براق, خیس عرق شد. سپس گفت: 7 
جای خود بایست, او محمد صلی الله علیه و آله است. سپس با سرعت او 
را از بیت المقدس به آسمان برد, فرشتگان از کنار درب های آسمان به 
پرواز درآمدند قداز انا دور تیه عیرتیل. کفت: الله. اکیرم الله اگم 
فرشتگان گفتند: بنده ای مخلوق است. فرمود: سپس جبرئیل را دیدند و 


ص :662 


1- [1] - زخرف/ 89. 


2 [2] - یونس/ 94. 


ِِِ ای جبرثیل ! این کیست؟ گفت: این محمد است. پس بر او درود 
فرستادند. 


سپس او را به آسمان دوم برد, فرشتگان از آنجا پرواز کردند و دور شدند. 
جبرئیل گفت: آشهد آن لا اله الا الله, آشهد آن لا اله الا الله, فرشتگان 
گفتند: بنده ای مخلوق است. سپس جبرئیل را دیدند و گفتند: ای جبرئیل ! 
این کیست؟ گفت: این محمد است. پس بر او درود فرستادند. همچنان 
آسضان: بة: استفان وضع این گونه بود. سپس آذان را کامل کرد. سپس 
پیامبر صلی الله علیه و آله در آسمان هفتم بر آنان به جماعت ایستاد و 
پیشنماز شد, سپس جبرئیل او را با خود برد تا اين که او را به جایگاهی 
رساند, انگشتش را روی شانه اش قرار داد و سپس او را مُل داد, و به او 
گفت: به جلو برو ای محمد ی 
موقعیت قرار می دهی؟ و جبرئیل به او گفت: ای محمد ! من اجازه ندارم 
از اين جایگاه عبور کنم. و تو بر جایگاهی قدم گذارده ای که پیش از تو هیچ 
۱ فرمود: خداوند هر قدر که می خواست به او مقام بزررگ و والا 
بخشید. _ فرمود: _ و خداوند با او سخن گفت: «آَمَن الرَسُول با آنزل الیه 
من رّبه», پیامبر عرض 1 آری, ای پروردگار ! «والْمَوْمُوت کل من باللّه 
وقلا کته وکتبه وَرَسله لا ر لفق بين آحد من ژُسله وقالوا سَمغتا, وَأطَغْتا 
عَفْراتکر ربا ولیک الَمصبر», خداوند تبارک و تعالی فرمود: «لا کلف اللّه 
تَفْسّا الا وس ۱ لین الم یس 
آله عرض کرد: «رِبنا لا نوَاخذُتا ان تسیتا أ أمْطاتا تا ولا تخمل علیتا اضرا 
کما حمَلْته علی الذین من قتلتا نا ولا ُحملتا ها لا طاقة نا یه وامف عنا 
واغفه تا و جضا ان مَولاتا فان نضَرزتا علی الْقَوّم الکافرین». فرمود: خداوند 
فرمود: ای محمد ! بعد از تو چه کسی برای امت تو خواهد بود؟ عرض کرد: 
خداوند داناتر است. خداوند فرمود: علی, امیر المومنین. 


گفت: ابو عبد الله علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند ولایت او نبود 
مگر مکالمه خداوند با محمد صلی الله علیه و آله.(1) 


0) قتاده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی این آیه را می 
خواندند: «َمَن الرْسُول بما ات الیه من رّبه», تا آن را به پایان و 
هفرطود مدا سونو که راوید ار هه رال شا ار که 
آسمان ها و زمین را بيافریند, کتابی دارد که آن را در نزد خود در عرش 
قرار دادم استم.دو ابة از. آن زا تازل کرد 


ص:863 


تنایص 79 1 2 5 


فا ها رام اراس رات اي کب انس ند ای ها نود 
شود , شیطان وارد نمی شود. ۷0 


1 زراره و حمران, و محمد بن مسلم از یکی از آن 93 بزرگوار 
علیهماالسلام راجع به آخر سوره بقره نقیل مي کند که فرمود: فنحاهی. که 
شما را دعوت کردند اجابت کنید, «لاً کلف الله تَفْیتا الا وَسَة فرمود: 
خداوند بر آن واجب تکرد «ل یکلف اللّه تفیتا الا وْسة لها ما کسَیّت 
وعلیها ما اکتَسَبَت». و سخن ایشان: «لا تجمل عَلیتا اضرا کما حملته عَلّی 
الذین من قبلتا».(2) 


2( از عمرو بن مروان خزاز نقل شده است که می گوید: شنیدم که ابو 
عبد الله علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
چهار ویژگی از امّت من برداشته شد: آن چه را که به اشتباه انجام دادند, 
و آن چه را که فراموش کردند, و ان چه که بر انجام ان مجبور بودند, و 
آن چه را که یارای آن را نداشتند, و اين در کتاب خدا وجود دارد و اين 
مصداق این آیه شریفه است: «رتیا لا توافت ان ثیییتا أو أفْطانا ریتا ولا 
تخمل علیتا زا کما حملته علی الذین چن فلت نا ولا ُحصْلنا ما لا طاقة 
لتا به», ونیز ز این سخن خداوند: «الا مَنْ آکره قلبّه مین پالایتان» [مگر 
آن کس ک مجبوز شنده ولن فلنش نف آنهان اسان دارد ](3)-(4). 


ص :664 


۱ 
2 ]تسیر انتی: جض 80 1و5 

3- [3] - نحل/ 106. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج1, ص180, ح535. 


جلد 3 
اشاره 


ص: 1 


ص2۰ 


ترجمه تفسیر روایی البرهان 

جلد سوم :سوره های آل عمران , نساء و مائده 

مولف: علامه سید هاشم بحرانی 

مترجمان: دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
(اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) 


ص :3 


ص :4 


سوره آل عمران و و رن هو و وس 17 
فضیلت و واب قرائت سوره آل عمران ه ‏ ینور ٩‏ 
تفسیر سوره آل عمران ی ی ۳ 
سوره نساء و 17 2 
فضیلت و ثواب قرائت سوره نساء 2 
نفسیر سوره نساء ۱ 2 
سوره مائده ی ی ی هت 2 
فضیلت و واب قرائت سوره مائده 2 
نفسیر سوره مائده و قفوم هم هن ۸ 


ص6۰ 


تور آل عمران 


شاه 
سوره آل عمران مدنی است؛ دارای 0 آبه می باشد و 
بعد از سوره انفال نازل شده است. 


ص :7 


ص :0 


فضیلت و ثواب قرائت سوره آل عمران 


1 ابن بابویه و عیاشی از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل 
کرده اند: هر کس سوره بقره و ال عمران را بخواند, این دو سوره در روز 
قیامت, مانند دو قطعه ابر و يا دو عبا بر سر او سایه می افکنند.(1) 


2 و از پیامبز اکرم ضلی الله. غلیه. و آله نقل شده است: هر کسن, این 
سوره را بخواند, خداوند با خواندن هر یک از حروف آن, یک امان و پناه در 
مقابل آتش جهنم به او می دهد, و اگر این سوره با زعفران نوشته شود و 
بر گردن زنی که باردار نميشود, آویخته شود, آن زن با اذن و اجازهم #۳ 
تبارک و تعالی, پاردار می شود, و اگر بر درخت خرما و يا درخت دیگری که 
میوه و با برگ آن می ریزد, آویخته شود , تیکر آن درخت با اذن و اجازه 
خداوند عال: بر کوبار کوو را نقواهد رشت :۱ ۱ 


3( و از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: اگر با زعفران 
نوشته شود و بر گردن زنی که دوست دارد باردار گردد, آویخته شود, با 
آذن و اجازه خداوند متعال, باردار می گردد, و اگر شخص گرفتار و فقیری 
آن را بر گردن بیاویزد, خداوند. کار او را آسان نموده و به او رزق و روزی 


ص :9 
11 مات ااعمالء.ض وا جات اغلمی, 


2 [2] - مجمع البیان, ج 2. ص 232. 
3- [3 ] - خواص القران ص‌ 1 


ص:10 


اشاره 


بسُم الله الرَّحْمَن الرَحیم 
«الم (1) اللَهْ لا ٍل_ع الا و الْحمٌ الْمَیَومْ (2)...لهْم عَداب شدیذ و اللّه عزیژ دُو انتقام (4)» 


الا هو العثّ الْقَیّوِمْ (2) تل علیک اکتا یالعق 
مصدقا لها بین ده و آنرل التقراه و الانچیل (3) من بل هُدّی لاس و 
انرل الفْرقان ان الذین کقژوا بایاتِ الله له عَدَابْ شدیذ و ال عزیژ دُو 
انتقام  »)4(‏ 


[الف لام میم * خداست که هیچ معبود (بحقی) جز او نیست و زنده (پاینده) 
است* این کتاب را در خالی که موید آن اجه (از کتاب.های آسمانی) پیتشن 
از خود می باشد به حق (و به تدریج) بر تو نازل کرد و تورات و انجیل را * 
پیش از آن برای رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان (< جدا کننده حق از 
باطل) را نازل کرد. کسانی که به ایات خدا کفر ورزیدند, بی تردید عذابی 
سخت خواهند داشت و خداوند شکست ناپذیر و صاحب انتقام است ] 


1( ابن بابویه گفته است: ابوالحسن, محمد بن هارون زنجانی در نامه ای 
که به دست علی بن احمد بغدادی وژاق برای من نوشته, خاطر نشان 
کرده است که معاذ بن مثنی عنبری. از عبدالله بن اسماء از جويریه, از 
سفیان بن سعید توری؛ نقل کرده است که از امام جعفر صادق علیه 
السلام پرسیدم: معنای ان که خداوند فرموده چیست؟ پاسخ داد: معنای 
آن. دز انتدای سوزه بقره بعنن. این که من آن خداوندی هستم که ملک 
انیت و در آیتدای شنوره ال عهران * بفنی. آین. که منم ان خداوندی: هستم 
که مجید است.(1) 


ص:11 


سس ام ات یم از ردان اه پم فتاه 
نقل کرده است که از امام جعفر صادق) عء( پر سیدم : معنای این ایات 


چالم * ال لا یل _ ج الا هو الحوهٌ الوم * رل عَلَیک ,الکتاب یالحق مصدقاً 
لها بدیّه یرل التََراه والانجیل * من قیّل هُذی لاس وانرل الْْرقان 
ان الذین کقرّوا بایاتِ الله لَهْمْ عَدَابْ شَدیدذ واللة عزیژ ذو انتقام» ایشان 
در جواب ب گفتند: فرقان, هر امر محکمی است و کتاب. تمامی همأن قرآنی 
است که سا تن ار حصرت رهام ضلی. الله یه و ال به. ان یاو 


داشتند.(1) 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين سنان, يا از 
شخص دیگری که اسمش را اورده. نقل کرده است: از امام جعفر صادق 
علیه السلام در باره قرآن و فرقان پرسیدم و اين که آیا با هم فرق دارند و 
یا آن که یک چیز هستند؟ ایشان در پاسخ فرمود: قرآن. همه کتاب است و 
فرقان, آیات محکمی است که عمل کردن به آنها واجب است.(2) 


اس از له بنسان لن کرده آفس که از نات ععتر صاوق 
سم ارت کات ای مس فا تال اس ان 
پاسخ داده اند: قرآن, همه کتاب و اخبار آینده است و فرقان؛ آپات محکمی 
است که باید به آنها عمل شود و هر محکمی فرقان است.(3) 


5) از عبدالله بن سنان از امام جعفر صادق علیه السلام نَقل شده است که 
ایشان در تفسیر آیات: «الم * اللْهٌ لا اٍل_ج الا هو لحم الوم 0 
الکتاب یالحق مَصَذفا لها یی َدبه وانرّل ارام والانجیل * من یل د 
لاس وآنرل الْفْرَقَانَ ان الذین کفَروا ییات اللّه لَهَمْ عَدَابْ شدیا * وال 
غزیز دُو انتقام *» فرموده است: هر آیه محکمی که در کتاب است. فرقان 
محسوب می شود و کتاب, تمامی قرآن است که همه پیامبران قبلی در آن 
قفرت یبد قرار کرفتم اند ۱3 


نقل کرده است: هر ایه محکمی که در کتاب است., فرقان محسوب می 
شود و کتأب, 


ص: 12 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 104. 
2- [2] - کافی, ج ,2 ص, 461 ح 11. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 20, ح 2. 
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همان است که همه سامیران فیلی‌روی آن مفیه نید قرار کر فم‌اند 111 


«اٍّ ال ا بَمی عَلیّه شَیء فی الأرَض و لا فی السَماء (5)» 


ماند ] 


1( در کتاب احتجاج طبرسی آهده اریرت:؛ ۳ هنگام مناظره امام صادق علیه 
السلام با زندیق ها, آنها از ایشان پرسیدند: مگر اعمال. وزن نمی شوند؟ 
امام جواب دادند: نه, اعمال, جسم نیستند که وزن شوند. بلکه صفتی 
هستند برای کارهایی که (انسانها) انجام_ داده اند. کسی به دانستن وزن 
اشیاء نیازمند است که تعداد .اشیاء و سنگینی و سبکی آنها زا نداند و در 
باره خداوند باید گفت: «اِنْ للع 1 بَحفی عَلیّه شرع ۶» 2(۰) 


۳ 


«فو الذٍی یُضَورْكُمٍ هی الأَرحام یف بشاء لا الَ_ه الا مو الْعزیژ الحکیم(6 


کند. هیچ معبودی جز ان توانای حکیم نیست ] 


مونت , ۳ و سفید و قرمز و سالم و بیمار بودن است.(3) 


«فو الّذِح آنرّل علَیک الکتاب ملة آباث شُشکماث...و ما یک الا أَوِلوا لباب (7)» 


ج و 


«فو الذِح آنرل علیک الاب له آناث, ات هر آم الکتاب وأَحَرُ 
فتشایهاث قَأمّا الذین في فلوبهخ رَمْ یعون ما ات ملة ابْتقاء آلفثته و 
اقاء تأوبله و ما یَعْلَمْ تاویلَ ,لا [ :۲ و الزایخون فی الم تمولفن تا ید 


5 و[ 


کل من عند رت ما یگ الا اولوا لباب (7)» 


[اوست کسی که اين کتاب (قرآن) را بر تو فرو فرستاد. پاره ای از آن 
ایات 


ص:3 1 


مر اه 
ی کم رام 109 


محکم (صریح و روشن) است. آنها اساس کتابند و (پاره ای) دیگر 
متشابهاتند (که تاویل پذیرند)؛ اما کسانی که در دل هایشان انحراف است 
برای فننه جویی و طلب تاویل ان (به دلخواه خود) از متشابه ان پیروی می 
کنند با ان که تاویلش را جز خدا و ريشه داران در دانش کسی نمی داند. 
(آنان که) می گویند: ما بدان ایمان آوردیم. همه (چه محکم و چه متشابه) 
از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی شود ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن محمد, از بعضی از پارانش, از ادم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سالم, 
از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: بعضی از 
مردم در باره قرآن بدون هیچ علم و دانشی سخن می گویند و اين در حالی 
است که خداوند تبارک و تعالی می رفرماید: «هو الذٍی آنرِل عَلیک تا 
من آیاث مَحْکمَات هت نآ الکتاب وَأَحَر متشابهاتث قاتا الذین, فی 
۳۹ ۳ قیتبعون ما تشاب منة ابتعاء الفثته و تاویله وم یِعْلم تاو اه 
ار اسخُون فی العلم بفولون. آمتّا , 13 من عند زبتا وما یدکر ٩‏ ولو 
الالباب» با توجه به این ای آیات 3 ِِ متشابهات هستند و آیات 
ناسخ, جزء محکمات.(1) 


2) و نیز او, از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از محمد بن اورمه, از 
علی ی ما و 
نقل ۱ است که باپشان در تفسیر آیه «هْو الْذِی رل عَلَیِکَ الکِتاب 

آیاث محکَمَات هل هن آم الکتاب واحَر مَتشایهاثٍ قَأمّا الذین فی فلَويهمْ رت 
فیتبغون. ها ِ مه ابتِقاء لته وابْتقاء تأویله وقا عم تأوبلة لا للم 
والرّاسخون فی العلم بَفولون متا به کل من عند شا وما در الا اولوا 
الاباب» ه مص ‏ یاا مص ی ان نی 


و در باه «أحَر متّایهاث» فرمود: مقصود, فلانی و فلانی است. و در باره 
«قَمّا الذین فی فلَویهم زَئهُ» فرمود: مقصود باران آنها و اهل ولایت آنها 
می باشند. و در با ره «فَیَبعَونَ ما تشابة مه ابْتقاء الفئته َابتغاء تأوبله وم 
عم تأویلة ال وال زاسون فی العلم» فرخود: هنطوره.علی له 
السلام كٍِِ اتمه علیهم السلام 
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انعر خن رح 


هستند.(1) 


3) و نیز او, از عده ای از یاران ما؛ از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, 
از نضر بن سوید, از ایوب بن حر و عمران بن علی, از ابو بصیر, كِ 
جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: راسخان در علم. ما 
مه وا اما نامر ی 


یمراط اسان ایشا 
از اه ین جهاد. از یه بن اوه از کی از ان جهامام تلم الساام 
نقل کرده 0 که در باره آیه «وَمَ بَعَلَم أَوبلَه ال اللةٌ وال2اسخون فی 
اک ی رت تا یه ار یم رای 
می باشد. خداوند عز و جل؛ تعافی یل تاویلی را که بر او فرستاد, به 
آو آموخته است. چیزی نیست که خداوند بر او فرستاده ولی تأویل 
اسان و تیاموختم باشدجاشیتان اه ببز بیس از او همه آهازا میداد 

و آنهآین که تاویل آن را نمی دانند. اگر در میان آنها کسی ادیای عالم 
بودن بکند, خداوند در جواب آنها گفته است: «تفولون آمَتّا , به کل حن من عند 
رَسا». قرآن, خاصٌ و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ ۳-0 
راستان در ان را فاد ۱3 


5) و نیز او با سند خود, از احمد بن محمد, از محمد بن ابی عمیر, از سیف 
بن عمیره از ابو صباح کنانی روایت ت کرده است که امام جعفر صادق علیه 
السلام فر موده است: ما قومی هستیم که خداوند, اطاعت از ما را واجب 
گردانیده است. غنائم از آن ما است. انفال «قسمتی از مال مردم» به ما 
تعلق می گیرد و ما همان راسخان در علم هستیم.(4) 


6) سلیم بن قیس هلالی از علی علیه السلام نقل کرده است که در یکی از 
گفتگوهای خود با معاویه به او گفت: ای معاویه | قرآن, حقیقت و نور و 
هدایت و رحمت و شفای مومنانی است که ایمان اوردند «والذین 
بوْمنُونَ فی َدانهمٌ وق وَهة لبم عمن ۱۶۰۱ [و کسانی که ایمان نمی 
آورند در گوشهایشان ی است و 
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افیا وت فا 
2- [2] - کافی, ج 1 ض 6ِ, ح( 1 


3- [3 ] - اه 0 بل ض 1906 ۳ 2 
4- [4 ] - کافی, 0 1 ض‌ 1( ۳ 6. 
5- [5] - فصلت/ 44. 


ای معاویه ! خداوند, هی خروهت از گمراهان و دعوت کنقد نان به آتش 
جهنم را به خود واننهاده است, مگر این که به آنها پاسخ داده و از قرآن 
برای آنها حچّت و دلیل آورده است. همچنان که از پیروی کردن گمراهان, 
منع فرموده و در میان آنها قرآنی فرستاده است که با آنها سخن می گوید. 
به هر آن که خواست, علم قرآن را آموخت و هر که را نخواست, نسبت به 
آن جاهل قرار داد. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم 
ور ناموت ای اس مواراعتا ی ای 
است و هیچ حرفی از قرآن نیست که دارای حد و حدود نباشد و هر حدّی 
سرآغازی در ظاهر و باطن قرآن و تأویل آن دارد و کسی تأویل آن را نمی 
داند. مگر خداوند و راسخان در علم. ,خداوند عز و جل به دیگر آحاد اب 
اهر کووه است که مه <۱ا اه کل کی و را ویر این که مسلیم 
ما باشند و علم قرآن را با مار بسنجند. ۳ 
«ول ودوه الن. الکسول و الب ازلی الافر مهم اه آکر آن را مه سا میر 
و اولیای امر خود ارجاع کنند] و آن را می جویند.(2) 


از وهیب بن حفص, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده 
که از امام شنیده است: قرآن, بازدارنده و امرکننده است ؛ به رفتن به 
بهشت امر می کند, از آتش جهنم باز می دارد و در آن آیات محکم و 
متشابه وجود دارد؛ محکمات. آنهایی است که به آنها ایمان آورده می شود 
و بدان ها عمل می شود و از آنها پند و عبرت گرفته می شود و آیات 
۳۹ این ابعت که بت ان ایمان آورده می شود ولی به آنها عمل نمی 
شود. و این گفته خداوند است رکه می فرماید: «قامّا الذین فیي فلوبهم ریغ 
قَیتبعَونَ ما تشابه مِثة ابْنقاء الغثته وابتاء تأوبله وما عم تأوبلَه [ ال 
والرّاسخون فی الهلم یفْولون متا به کل من عند زّبا» و گفت: آل محمد 
علنهق السلام همان «اسخان در خلم 3 


8 علی ؛ بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر بن اآذینه, از برید بن 


ص:6 1 


1- [1] - نساء/ 93. 


2- [2] - کتاب سلیم بن قیس هلالی, ص 180. 


امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: رسول 
خا سل اه یت هه ار ین و نی زاس ور کلم اس 
تقا خی تق را بت وا وبا رت را که خداوند بر او فرو فرستاده است, قتی داند. 
چیزی نیست که خداوند بر او فرستاده باشد. و آو تافیل. .ان نداند و 
جانشینان اه‌نیز پس از اه همه آنها را می دانند. برید بن معاویه گفت: جانم 
فدای تو باد, ابو خطاب در باره شما حرف مهمی نقل می کرد. امام 
پرسید. چه می گوید؟ گفتم: وی می گفت که شما علم حلال و حرام و 
علوم قرآن را می دانید. امام جواب دادند: علم حلال و حرام و قرآن در 
کنار علمی که در شب و روز اتفاق می افتد, بسیار اندک است.(1) 


9( تین از عبد الرحمن کثیر هاشمی, از امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل کرده است که ایشان گفته اند: منظور خداوند متعال از «هو الذی 
یرل علبک الکتاب ملد عءایاث محعمات», امیر المومنین و ائمه علیهم 
السلام می باشد و منظور, از 5 احزُ متشایهاث» فلان و فلان و فلان 
هستند و منظور از «فامّا الذین فی دروم رَبع» باران آنها و اهل ولایت 
آنها می باشند. «فَیتَبعُونَ ما تسابة منَهٌ ابتعاء الفئته وابتِقاء تاوبله»(2). 


0) از امام جعفر صادق علیه السلام در باره محکم و متشابه, سئوال شد. 
ایشان در جواب فرمود: محکم آن است که به آن عمل شود و متشابه, آن 
افتت. که اه آن بر کسی, که انا نمی دانده مستمه می. شود ۱ ۲۱ 


1 از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان 
فرمود: قرآن. محکم و متشابه دارد. محکم. آن انتنت که.نه. ان ایمان می 
آوریم و بدان عمل می کنیم و به آن گردن می نهیم و اما متشابه, آن است 
که بدان اتخا زره آورتی: ولی ,: به آن عمل نمی کنیم و این سخن خداوند 
عز و جل است که می فرماید:, م «فامَّا الذین في قلوبهم ریخ فیببعُونَ ما 
سابع چلة ابتغاء الفثته وابتقاء تأوبله وما یلم تأوبلَه الا ال وال اسخون 
فی العلم تَقولونَ نا : هکل من عند زا و راسخان در علم همان خاندان 


12( مسعده بن صدقه, از جعفر بن محمد, از پدرش. نقل کرده است که 
مردی 
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اد یی سا زر 105 

2 وی ای بخ لت 
۵ ]+ فسیر ایض رگ 
۱ فسین عباشی دح ترصی 186 ۸2 


به امام علی علیه ۳ حفت: ابا ففکره ۳ پروردگار ما را طوری 
شود؟ امام ۱۳ شدند "۳ میان مردم خطبه آقد ند و در ضمن 
سخنان خویش گفتند: ی ان و مر 
به آنها راهنمایی کرده است و نیز صفات و ویژگیهایی که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله پیشتر ذکر کرده است؛ پس او را امام و راهنمای خود قرار 
ده و از نور هدایت او روشنایی بجو؛ زیرا ان نعمت و حکمتی است که به 
تو داده شده است, پس ان چه را به تو اعطا شده است, درک کن و 

سپاسگزار باش. چیزهایی که شیطان تو را مجبور کرده است بدانی, 0 
دانستن آنها را قرآن بر تو واجب نکرده و در سنت پیامبر گرامی صلی الله 
علیه و آله و سلم و ائمه هدی علیهم السلام نیز اثری از آن وخود. ندارذر 
علم آنها را به خداوند سبحان واگذار کن و بزرگی خداوند را با عقل خود 
اندازه نگیر که در آن صورت نابود خواهی شد. ای عبدالله ! بدان که 
راسخین در علم, آنهایی هستند که خداوند آنها را از فارد شندن در بردم 
های پنهان غیب. بی نیاز گردانیده است. 


بنابراین, آن اموری که پشت پرده های غیب نهان است ورایشان تفسیر آن 
را نمی دانند. جملگی می پذیرند و می گویند «َمََا ب تض کل رن ند را» 
خذاونه هم ارات اما رابت انوانی از برداشتم به رها کهریر آن 
احاطه ۳ ندارند, ستوده است و عدم تعمق آنان در اموری که آنها را 
شکاف به تحقیق در آن نکرده است, «رسوخ» نامیده است .(1) 


3) برید بن معاو به گفت که از امام صادق علیه السلام در باره تفسیر 
آیه" «ومَا یَعَلَمٌ أوبلة اللَة والاسخون فعر العلّم» پرسیدم. یشان 
فرمود: یی تاویلن ۳۳۱۳۹ قرآن. و در باره « 2 ال وال اسخون فی العلم» 
فرمود: منظور, وم توا ام ات قایت ‏ اه است؛ ؛ چرا که او برترین 
راسخان در علم است. خداوند تصامین تنزیلات َ خاهبلا نی را که فرو 
فرستاده, به به او اموخته است. خداوند چیزی را بر و نازل نگردانیده, هک 
این که تأویلش را : با و ار 
دانند. انهایی که نمی دانستند, گفتند؛ ,چه بگوییم وقتی, ِ تاویلش را نمی 

دانیم ؟ خداوند به آنها پاسخ داد: تقو لو آمتا به کل مه عند تا فرآن, 
۱ ۲ اکن 5 


را 
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می دانند.(1) 


414( از فضیل بن یسار از امام_ مجمد باقر علیه السلام نقل شده است که 
در باره آیه: «ومّا بل تأویلة الا ال والّاسخُون فی العلم» فرمود: ما آن 
را می دانیم 2(۰) 


415( از ابو بصیر از امام تن لب نقل شده است که فرمود: 


6 علی بن ابراهیم در باره آیه «قَأْمَا الذین فی فلویهم رَیغْ» گفته است 
که معنای آن شک است.(4) 


«رئّنا لزغ قلویتا بقد لا هتیْتتا وهبٍ لنا من دنک رَخمة تک آنت الومَابُ(8) 


[(می گویند) پروردگارا! پس از آن که ما را هدایت کردی دل هایمان را 
دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رخفتی بز.ما ارژانی دار که تو 
خود بخشایشگری ] 


1( علی , بن ابراهیم: معنای آیه «ربّنا لاتزع قلوبتا بَعد از هدیتتا» این است 
که: شک نمی کنیم.(5) 


2( اج از ابو عبدالله اشعری, از یکی از یاران ما, از هشام 
بن حکم نقل کرد که وی از امام موسی بن جعفر علیه السلام حدیثی را 
نقل کرده است که در بخشی از آن گفتند: ای هیثیام ! خداوند در باره قوم 
صالحین, سخن می گوید, , آنها گفتند: «ربتا لا نرغ قلوبتا بَعد لژ هدیتتا و هب 
لنا سن, ادلی وخعه ای انت الوَقَات» ان ۲ دلها 0 
و و و رو بی گمان, کسی که در باره 
خداوند, اندیشه نکند, از او نمیهراسد و کسی که به خداوند نیندیشد. قلب 
او دارای شناختی ثابت و پایدار نمی شود که بدان بنگرد و حقیقت رز 
معرفت را در قلب خود بیاید. کسی دارای چنین حالتی نمی شود مگر آن 
که کار اه کار را ایند کند مساظی آو آبفه طافرش باشد: بدا 


خداوندی 
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ی نافرع 
2 ی اس 0 
]یو ای رصن رم 3 
سور ممی رخ خی 105 
کر | تقسیر قمیز راهن 30 


که نامش متعالی باد, جز با ظاهر عقل و , تخنش. بیدا و اشکار آن بر باطن و 
سویدای عقل. هدایت و دلالت نمیکند ۷ 


3( عیاشی از سماعه بن مهران اب ان است 


که فرمود: آیم 9 لا نز فلوتا ده ۱ قدتا» را ریاد تکزار کنید و فک 
نکنید که از زبغ (لغزش) در امان هستید.(2) 


تع 


«اِنّ الذین کقژواً آن نی علهم أموالهُة و ...ان فی لک لعبره وی الأضار (13)» 


ِ- 


۳ ۳1 ۳ 3 ۳ س‌ 

«اِنّ الذین کرو نِ یی 1 اقواله و ا اولذفم مُن اللّه یلا و 
عم ۰ 2و ج - ۳ .2 0 

یکی هم هم وقود | لا (10) گ اپ ال فرغون و الذین من قبلهم کذدبوا 


واح< و اللة یدهم 5 ندب 
تا و 5 4 ای حهنه و بر الما 


۳ حقیقت کسانی که کفر ورزیدند, اموال و اولادشان چیزی (از عذاب 
خدا) زا از انان دوز ِِِ کرد و آنان خود هیزم دوزخند* (آنان) به شیوه 
فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند, آیات ما را دروع شمردند. یس 
9 به (سزای) گناهانشان (گریبان) آنان را گرفت و خدا سخت کیفر 
است * به کسانی که کفر ورزیدند, بگو: به زودی مغلوب خواهید شد و 
(سپس در روز رستاخیز) دز دوزخ محشور می شوید و چه بد بستری است 
* قطعا در برخورد میان دو گروه برای شما نشانه ای (و درس عبرتی) بود؛ 
گروهی در راه خدا می جنگیدند و دیگر (گروه) کافر بودند که آنان 
(مومنان) را به چشم دو برابر خود می دیدند و خدا هر که را بخواهد به 
یاری خود تایید می کند. یقینا در اين (ماجرا) برای صاحبان بینش عبرتی 


است ] 


1( و بن ابراهیم: در باره و رل تک هم وَفْودٌ رالتّاٍ» فرموده است: 
بعنی # ۱۳ و گفته است: منظور از «کد اب ءال فزغون>ٍ بعنی 
عملِ خاندان فرعون, و در باره آیه «فْل للذین کقرواً ون وَنَحسَرون 
(لی جَهَنْم اش و ۶ بلس 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 14, ح 12 


المهّاث» فرموده است که: این آیه, بعد از جنگ بدر نازل شده است. 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ بدر برمی گشت, نزد 
قبیله بنی قینقاع رفت و در آن جا بازاری بود که بازار نبط نامیده می شد. 
تیامی صلی الله,علیهه الم ه سلم به نود اما رت مه نها کمتهای قوم 
بهود ! حتماً با خبر شدید که چه بر سر قبیله قریش آمده است ! در حالی که 
آنها از نظر تعداد و اسلحه و مال و منال از شما بیشتر هستند؛ پس اسلام 
بیاورید. آنها گفتند: ای ۱۷ 7 مانند جنگیدن با قوم 
خودت می دانی؟ به خدا قسم, اگر , به جنگ ما بیایی, خواهی دید که به نبرد 
مردانی شجاع رفته ای. در همان زمان جیرئیل بر او نازل شد و گفت: ض 
محمد! «فْل للذین کَفَرّواً سَْعْلبُون وَنخشژون (لی هکم وشن الههَاد * 
کان کم اه فی تن التقتا وتا یل فی سییل ال وی کافره رتم 
لیم رات العیّن» یعنی اگر تعداد آنها دو برابر این هم بود «واللة بو 
اپ 1 
در روز بدر «ِنْ فی دلک لعبُرخ لوّلِی الاتضار» 1(۰) 


«رَيْنَ لاس حبٌ السَهواتِ من الساء و...متاغ الْحیّاه الصا و ال عندة خسن الْمآب (14)» 


«رّينَ لاس ِ السهَوات من النسّاء ۲ التیه 5 القتاطیر الَمْعَنطره و من 
الذقب و الفِصّه و الیل الَمْسَوّعه و الانعام و الحَرّتِ دک متاغ الحّاه الک 
و اللْذْ عنده خسن حسن المآب (14)» 


[دوستی خواستنی های (گوناگون) از زنان و پسران و اموال فراوان از زر 
و سیم و اسب های نشاندار و دامها و کشتزار(ها) برای مردم آراسته شده 
(لیکن) این جمله مایه تمتع زندگی دنیاست و (حال آن که) فرجام نیکو نزد 


آ مه سا داوم ار باران ماه ان آحموس ای تا ی 
از حسن بن ابی قتاده. از مردی ناشناس, از جمیل بن دراج,. از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هیچ لذتی در دنیا و اخرت برای 
مردم» خوشایندتر از لذّت بردن از زنان نیست 1 » همان گفته خداوند از 
عز و جل است که می فرماید: «ربرن لاس خبٌ الشهوات من النسَاء 
والبنین» ۳ آخر آیه. . سیس گفت: 


ص:21 


| سفن فصن عفن و1 


اهل بهشد یفن ان جا از هیچ لذتی بیش از لذت نکاح, بهره نمی برند؛ 
حتی لزت خوردن و نوشیدن به اندازه لذت نکاح نیست. 


عیاشی. از جمیل بن دراج, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: هیچ لذتی در دنیا و آخرت برای مردم... و دقیقاً همان حدیث را ذکر 


کرد.(1) 


ناد مایت ناهام ۷ ۳ اسلا را صادق ۳ السلام ۷ شده 
است.(2) 


طلا 0 «والحَیّل اب » یعنی ۳ که می چرند, ۰ «والئام 


والْحَرَت». یعنی محصول مر ۵ «واللة عنده حسن المتاب» بعلی 
بازگشت نیکو به نزد او.(3) 


«ْل أَوْنسکَم یر نکم للدین القفا...وا لختففین عالفتظفرین بالاشعار (17)* 


«فل آوْشثکُم خر من کم لذین اْقوا عند رهم جات تجری من تختها 
الائهاژ حالدین ۳ ُطَره ورضوانْ مُن الله وال بَصبزٌ بالعباد (15) 
الذ تا متا قَاغفز لتا دئوبتا وقتا عَدَابِ التّار (16) الصّایرین 


نتين والمُنفقین وَالَمْستعغُفرین بالأشٌخار (17)* 


مه برای کسانی که تقوا پیشه کرده 
اند نزد پروردگارشان باغ هایی است که از زیر (درختان) آنها نهرها روان 
است, در ان جاودانه بمانند و همسرآنی پاکیزه و (نیز) خشنودی خدا (را 
دارند) و خداوند به (امور) بندگان (خودز بیناست * همان کسانی که می 
گویند: پروردگارا! ما ایمان آوردیم, پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را 
از عذاب آتش نگاه دار* (اینانند) شکیبایان و تا و فرمانبرداران و 
انفاق کنر اون و از تشن خواهان در سحر گاهان ] 


ی 
وت یر من دَلِكُمٌ» اين آیات در باره علی علیه السلام و حمزه و عبیده 
بن 


ص22۰ 


یر انیس ری زارت و[ 
22 تم اسانی ‏ مض دور 
تین ف ی ص10 


خاش تن شوم است ۱11 


2 علی بن ابراهیم: فرموده است آیه «أوْتَتکُم یر من دک لین اثقَو 
2 2 جات تجری من تخنها الا خالدین فیا» در باره کسانی است 
که می گویند: «رَثن تا آمتا عفر نا دئوبتا وقتا عدات التار * الصّایرین 
والطادقین والانتین وَالمنفقین والَْستغففرین بالأشُکار». آن گاه گفت: اینها 
همان «الصّابرین والصّادقین والقانتین وَالمُنفقین وَالْمْسْتَغفرین بالأشخار» 
هستند و آنها همان دعا کنندگان اند.(2) 


3) شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از فضأاله, از حسین بن عنمان, از 
سماعه, از ابو بصیر نقل کرده است که از او پرسیدم: استغفار کنندگان در 
سحرگاهان چه کسانی هستند؟ در جواب گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در نماز وتر خود هفتاد بان تا رشت کرد 1 


4) ابن بابویه با سند خود از عمر بن یزید. از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که حضرت فرمود: هر کس و هفتاد بار بگوید: 
استغفر الله و اتوب الیه. و یک سال این عمل را تعرار کند, خداوند او را در 
زمره مستغفرین بالاسحار قرار می دهد و از جانب خداوند عز و جل مورد 
بخشایش قرار می گیرد.(2) 


5( بای از آبو پصیر, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
در باره «فیها وَأَروَاغٌ مُطَفَرَْ»(5) [در آن جا همسرانی پاکیزه خواهند 
داشت ] فرموده است: یعنی زنانی که نه حیض می بینند و نه حدت (هر آن 
چه وضو را باطل می کند) دارند.(6) 

رازه از آمام باقر علید اسلام سل کردم افت که اشان .موه 
کسی که دائماً نماز شب و نماز وتر بخواند و در هر نماز وتر, هفتاد بار 
«استغفر الله» بگوید و این کار را یک سال ادامه دهد, در زمره مستغفرین 
بالاسخاز فراوفی کرد ۱۳۱ 


7) ابو بصیر می گوید از امام صادق علیه السلام در باره «والمْشْتغغرین 
ص :3 2 


له 1 ] سیر رعیص 245 11 


ی یا ی و0 

ود [3 | تهدیببع فرص 5012130 

4 [4] - خصال, ص 581, ح 3. 

5- [5] - بقره/ 25, نساء/57. 
هر ۱ 
7 ی رایس ی وا 12 


بالأْسخار» پرسیدم. ایشان جواب دادند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم, هفتاد بار در نماز وتر خود استغفار می کردند.(1) 


8) عْمّر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود؛: هر 


کس در نماز وتر خود در پایان سحر, هفتاد بار بگوید: <«استغفر اللهة و توب 
الیه» و یک سال این کار را ادامه دهد, حتما بخشیده خواهد شد.(2) 


ی نی بان فی. يم آ آفام ادن له الما یوم که مه 
فرمود: هر کسی در نماز وتر خود پس از رکوع(3), هفتاد بار استغفار کند 
و یک سال این عمل را ادامه دهد, از مستغفرین بالاسحار به شمار می اید. 
42 


0 مفصّل بن عمر می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: جانم فدای 
تو, نماز شب را نمی خوانم و نماز صبح را می خوانم؛ ایا میتوانم بعد از 
نماز صبح, نمازهای قضای خود را بخوانم در حالی که قبل از طلوع خورشید 
در حال خواندن نماز هستم. فرمود: دلف: ولی خانواده ات را از این کار با 
خبر نساز. تا آن راٍ ستّت نسازی و گفته خداوند عز و جل که فرموده است: 
«والْمُسْتَرین بالأشخار» را باطل نکنی.(5) 


ع و۶ 0 0 0 


3 8( 


[خدا که همواره به عدل قیام دارد. گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی 
نیست و فرشتگان (او) و دانشوران (نیز گواهی می دهند که) جز او که 
توانا و حکیم است.؛ هیچ معبودی نیست ] 


1) محمد بن حسن صفار از عبدالله بن جعفر, از محمد بن عیسی, از حسن 
ار اه ی هام ال و ای ی 2 
ای ای ات سر سا ی ی 
چیزهایی واجب است که خداوند 


ص :24 


تسیر عیاش عرص و 13 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 188, ح 14 و 15. 


یی من بقل اا رک اشت: آضا فل ال نیع خیم یی تا 
(مترجمان) 

ی اش ی فا ار 16 

کی آ تسیر اش دح 1ص 189 17 


به آنها امر کرده است که بر ما واجب نیست. اما وظیفه آنها است که از ما 
برد همتض و از ها او العلم قاتعا با افقط» امام فی:باشد. 111 


2( عیاشی از جابر نقل کرده است که ان ا(مزم, باقر علیم السلام در بارهم 1 

«شهد اه لا ال _ ج الا هو وَالْمَلایِکة اوّلوا الم قایْمَ بالفشط لاال_5 
هو آلعزیر الدکه پرسیدم. ایشان در جواب گفت: خداوند متعال در 
«شهد آللهة أَبَهْ لا ال الا هقّ» خودش به وجودش شهادت می دهد وراو همان 
گونه است که خودش در باره خودش گفته است و اما عبارت: «والمَلَیْکَة» 
او فرشتگان را به خاطر این که تسلیم پروردگارشان هستند, گرامی داشته 
است. آنها تاشتت گفتند و شهادت ادند, همچنان که خداوند بر خودش 
شهادت داد. اما در عبارت: «واولوا العلم قائمّا بالقسط » مقصود از اولوا 
العلم. پیامبران فجانشتان انا حشتت و انما کشانی.فستد که برای آنجاه 
قسط به پا خاسته اند. قسط همان عدالت در ظاهر است و عدالت در 
باطن, علی علیه السلام می باشد.(2) 


3) مرزبان قمی می گوید از امام علی علیه السلام در باره آیه: «شَهد ال 
لا اٍل_ع الا هو وَالْملایِکَة واولواً العلم قََیمَاً بالَقهط» پرسیدم. حضرت 
فرمود: مقصود, امام علیه السلام است ,(3) 


4) از اسماعیل, از سعید بن جبیر نقل شده است: در کعبه, سیصد و 
شصت بت_قرار داشت. هر قبیله, ای از قبایل عرپ , یکی دو بت داشتند. 
وقتی این ایه نازل شد: «شهد اللة له لا ال _ ج الا مُوٍ» تا عبارت «العَریرٌ 
الحكيم» تمامی بت های کعبه به سجده افتادند.(4) 


5) سعید بن عبدالله قمی, از محمد بن عیسی بن عبید, از نضر بن سوید و 
جعفر بن بشیر بجلی, از هارون بن خارجه, از عبد الملک بن عطاء از امام 
باق غایه السای‌عل کردم اشت که مرجهد: ها آفلها الدکر ماهلا ااعلم 
هستیم و حرام و حلال نیز در نزد ما است.(د) 


ص25۰ 


1- [1] - بصاتر الدرجات, ص 56, باب 19, ح 28. 
2 یر رای رصن 199 92 11 
ود 2 تفسیر عیاشی:ح ض 189 :19 
4 سیر عبانشی رح دض 2.189 20 


متشه ضایر آلدرهات رض 7و 


«ِنّ الجین عند ال الاسلاغ و ما اتف الذین...بایات ال قاقّ اللّه سَریغ الَسَاب (19)» 


الا تیا تم هن ۳ ِِ قانّ اللّه سَریعٌْ الَجسَاب 
نت ۲ 


[در حقیقت, دین نزد خدا همان اسلام است و کسانی که کنات (اشتماتی) 

به آنان داده شده با یکدیگر به اختلاف نپرداختند, ۳ پس از آن که علم 
بای نان (حاصل) آهد. ار هم به شابقه حسدی که میان آنان وجود داشت 
و هر کس به آیات خدا کفر ورزد. پس (بداند) که خدا زودشمار است ] 


1( عیاشی از محمد بن مسلم روایت ت کرده است : از او در باره آیه «اِنلَ 
الدین عند اللّه الاسْلام» پر سیدم» فر مود: یعلی دبنی که در آن ایمان وجود 
دارد ۳ 


2 از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در باره 
ایه «اِنّ الدین عند الله الاسْلامٌ» انشان فر‌فوده بعتی دینی. که در ان ایمان 
وجود دارد.(2) 


3( آبن شهر آشوپ از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه 
«اِنَ الدین عند اللّه الاسَلام» فرمود: مقصود, پذیرفتن ولایت لین بن وم 
طالب علیه السلام می باشد.(3) 


4 علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب, از 
حمران بن اعین؛ از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که ایشان 
فرمود: خداوند, ایمان را یک درجه از اسلام برتر دانسته است ؛ همچنان که 
کعبه را یک درجه از مسجد الحرام برتر دانسته است.(4) 


5) علی بن ابراهیم. ی ی ار ی اس ی 
کرده رو اسلام را به گونه ای توصیف خواهم کرد که 
قبل از من کسی آن گونه آن را وصف نکرده باشد و کسی پس از من نیز 
آن گونه توصیف نخواهد کرد. اسلام همان تسلیم است. و تسلیم همان 
یقین»؛ , و یقین همان تصدیق, و تصدیق, همان اقرار است و اقرار, ادا کردن 
است و ادا کردن همان عمل کردن است. موّمن کسی است که دینش را 
از پزورد کارتترن گرفته باشد. موّمن ایمانش را در عملاش می شناسد و 
کافر کفر خود را در انکارش. ای مردم ! دینتان, دینتان را دریابید تاکز 


ص :26 


هی ای 9 ی رو 
22 تفر ای عض وم ور 
3- [3] - مناقب, ج 3 ص 95. 

4 یر فعض 109 


دیندار باشید و گناه کنید بهتر از آن است که بی دین باشید و کا ر نیک انجام 
بدهید, ۰ زیرا گناه در دین آخد یندم فی اتود و کار نیک در غير دین پذیرفته 


بش 


خان الخی عون بایات الم و اوق الیون قفف عم رعداته آلیم ( (21)) 


الذین یِکُفرون بآیاتِ الم و ون الیشن بقیر حقٌ و یَفتلونَ الذین 
ن بالسط من النّاس قَبَسْرْهم بقذاب آلیم (21)» 


[کسانی که به آیات خدا کفر می ورزند و پیامبران را به ناحق می کشند و 
داد گستران را نخ فتل هی سا تم آنان را از عذابی دردناک خبر ده ] 


1) سلیم بن قیس هلالی ۱ ی امه ای 79 
گفت و گویی که آن حضرت با معاویه داشت به او فرمود: ای معاویه ! 
خداوند برای ما اهل بیت, آخرت را به جای دنیا برگزیده است و در دنیا 
پاداشی برای ما قرار نداده است. 


ای معاویه ! پیامبر خدا, زکریا, نجاری می کرد و یحیی, پسر زکریا به دست 
قومش کشته شد در حالی که مردمش را به پرستش خدای عز و جل 
دعوت می کرد. دلیلش این است که خداوند, دنیا را پست و بی ارزش 
شمرده است. 


یاران شیطان همواره با یاران خداوند در جنگ 9 جدال بوده اند. خداوند 
متعال در کتابش فرمودم, است: «ٍِنَ الذین یکفژون بایاتِ ال ویفتلون 
یی بغیر حخق ون الذین 1 یأمْرون بالقشط من التّاس فش هم یعذاب 


2 ای ی یار اش ام ریات روم است که اه با 
ضلی. الله. علنه و آله. پرشیدم: ای رسول خدا.عذاب چه کش در روز 
قیامت از همه بیشتر است؟ فرمود: مردمی که پیامبری را بکشند يا فردی 
را که امر به معروف و یا نهی از منکر می کند, به قتل برسانند. سپس آن 
چضرت این ایه را قرائت د کردند: «وَیفتلون السن : بعیر حقَ * ویفْنْلونَ الذین 
بان ون بالقسط من الّاس». پس از آن فرمودند: ای ابو عبیده ! بنی 
اسرائیل چهل و سه پیامبر را در ابتدای روز و در یک ساعت کشتند. . سپس 
ی ادا ی سا اه ها 


پیامبران را کشته بودند, دعوت به کار نیک و در ۳ فرداشته: از کار زر ۲ 


کردند. اما 


ص: 27 


تین ی نمض 0 
2 کنات سایه ین ی وا و 


آنها همه اين افراد را در پایان همان روز کشتند. این همان است که خداوند 
در این ایه ذکر کرده است.(1) 


3) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از محمد بن سنان, از اسماعیل 
بن جابر, از یونس بن ظبیان, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند عز و جل می فرماید: وای 
بر کسانی که به وسیله دین در پی دنیا هستند و وای بر کسانی که دعوت 
کنندگان به قسط و عدل را به قتل می رسانند و وای بر کسانی که موّمن 
در مبان آنها با تقیه رفتو آمذ من کند و تضتواند ایمان خوفرا آشکار کند. 
آیا به من مغرور شده اند و يا به من جسارت می ورزند؟ به خودم قسم 
خورده ام که ایشان را ؛ به کوته. اق در بفته: از مایشن فرار دهم که خکیمان 
آنان حیران و سرگردان شوند.(2) 


«قکیّت |5ا جمعتاهم لیم لا َیْب فیه و وت کل تفس مّا کسبت و هم لا بْطَْمُونَ (25)» 


[پس چگونه خواهد بود (حالشان) آن گاه که آنان را در روزی که هیچ شکی 
دز ان تینست: حرط آوریم و به هر کس (یاداش) دستاوردش به تمام (و 
کمال) داد شود و به انانستم رسد ] 


1 در کتاب مکارم الاخلاق در حدیثی از ابن مسعود آمده است که پیامبر 
صلی الله علیه و اله,به اه فرهود اي این مستود اهر کاه کاب: خداونه 
تعالی را تلاوت کردی و به آیه ای رسیدی که در آن امر و نهي وجود دارد. 
با دیده عبرت بدان بنگر و به آسانی از آن نگذر. زیرا نقف: آن: راهنمای 
ترک گناهان است و امر آن راهنمای انجام کار نیک و صلاح 0 ِِِ- 
دلیل است که خداوند تعالی می فرماید: «قکیّف ادا جمعناه هم لیم لا ر 
فیه وَوفْیت کل تفس مّا بت وَفْم لا بُطلَمَونَ»(3) 


ص :26 
1*1 معمه آلبیان: ع 2رض 262 


2- [2 ۲ - کافی, 0 ۳ ض‌ 26 ۴ 1 
3- [3] - مکارم الاخلاق. ص 441. 


«قْل اللَهعّ الک الَملّي وی الفْلَکَ من تشاء...ک علی کل شیعء قدیژ (26)» 


«فْلٍ الم مالک الْمْلِّ توت الغای 2 من تشاء و تتزِغٌ المْلکَ ممّن تشاء و 
یذ من تشاء و تذل من تشاء بتدک العیر اتک علن کل شمهء قدیز (26)» 


[بگو: بار خدایا! تویی که فرمانفرمایی. هر آن کس را که خواهی 
فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را 
اه همه خوبی ها به 
دست توست و تو بر هر چیز توانایی ] 


ان زد لس شم کل ام نف مس کند که دراد سیر 
اپن, آیه از امام صادوه یه الم پرسیدم: «قل اللعَمٌ مالک المَلي نو 
المْلک 5 من تَشاء وتنزع الْمْلکَ ممّن تشاء» آپا خداوند عز و جل به بنی 
پادشاهی 0 است؟ فرمود: این گونه نیست که تو می گویی. خداوند عز 
و جل, پادشاهی را به ما داد و بنی امیه آن را گرفت؛ مانند این است که 
فردی لباسی داشته باشد و شخص دیگری آن را بگیرد. پس در این صورت 
تا ی ار 


2) عیاشی از داود بن فرقد نقل کرده است که مي گوید به امام صادق 
علیه السلام گفتم: در اين کلام خدا که میفرماید: «قل الم مالک الم 
وْتی الملک 2 من تساء وتنزغ ملک من تشاء» آیا خداوند پادشاهی را به 

و اب هه ره 
خداوند پادشاهی را به ما داد, ولی بنی امیه آن را گرفت ؛ مانند این است 
که مردی لباسی داشته باشد و دیگری آن را از او بگیرد. ولی به هر حال, 
لبانن متعلق به کسی تینست که آن را گرفته است.(2) 


«ثولخ الیل فی الَهارٍ و تولخ التهار فی اللبّل...و ترَرْق من تشاء بقیّر جساب (27)» 


«تولخ الیل فی هار و تولخ الا فی الیل و5 تخرخٌ ا لح من ات2 
لشرخ العّت من ال و نرق من تشاء بقثر چا [27)» 


[شب را به روز در می اوری و روز را به شب در می اوری و زنده را از 
مرده بیرون می اوری و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را 
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[- [1 ] - کافی, 0 9 ض‌ 66 2, ۳ 99د. 
افیا 9 رسد 


بی حساب روزی می دهی ] 


که مرگ چیست؟ فرمود: باور داشتن چیزی که وجود [حقیقت ] ندارد. 
پدرم» از پدر خودش و او از جدش امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان فر مود: وقتی موّمن می میرد, در حقیقت» نمرده است, 
بلکه مرده واقعی؛ کافر است. خداوند عز و جل می فرماید: «نخرح الّی 
من المیت و تخرج المیت من الحیْ» یعنی موّمن را از کافر و کافر را از 
مومن, پدید می اورد.(1) 


که مومن را از کافر و کافر از مومن, پدید می اورد و اين از امام باقر و 
افام ضادق غلییها السلام وه‌ایت شده است:۱ ۱2 


«لا لخد الغوّمتون الکافرین اولیاء من ژون...حَض کم ال تشه و ای اللّه العضية (28)* 


بل بتخذ تن الکافرین ما ها ۶ من دون ون امین ومن یقعل لک قلیّینَ 


من اللّهٍ فی شمء لا آن نو وا منم نقَاه و بح و اه ده ای ال 
المصید (28)» 


[مقمنان نباید کافران را به جای موّمنان به دوستی بگیرند و هر که چنین 
کند در هیچ چیز (او را) و خدا (بهره ای) نیست. مگر این که از 
انان به نوعی تقیه کند و خداوند شما را از (عقوبت) خود می ترساند و 
باز گشت (همه) به سوی خداست ] 


1 عیاشی از حسین بن زید بن علی؛ از جعفر بن محمد., از پدرش امام 
زین العابدین علیه السلام نقل کرده است که ایشان فر مود: رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله هميشه می فرمود: کسی که تقیه نمی کند. اصلا 


ایمان ندارد. خداوند کفتة است: «الا آن تثقوا منهم تقاه»(د). 


2 علی بن ابراهیم می گوید: اين آیه, نوعی مجوز و رخصت است و ظاهر 
آن بر خلاف باطن آن است. ظاهر آن مورد پدیرش قرار میگیرد. ولی به 
بای آن سر گام نهر آفراز تم شود ربرا نس آخارم‌ای است کوب 
اساس آن؛ موّمن ظاهر أً به به 
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یاهع وا 
ار 


گیرد؛ زیرا در ظاهر از او میترسد و تقیه می کند, ولی در باطن بر خلاف 
ظاهر, به دین خداوند, متدین است.(1) 

«یوْم تجذ کل تفس ما عملت من یر مُحَصَرَا .رم له تفسة و ال روف یالیتاد (30)» 
عم تب کل تن ۲ ما من خر مُحْصَرَا ۱ شوء تور لو 
نها و بتتة مد میک و بح کم ال تقسَة و ال رقوفه اد (36)» 


[روزی که هر کسی آن چه کار نیک به جای آورده و آن چه بدی مرتکب 
شده اضر شوخ‌می‌ اند و ارده میت کند کار میان او و آن (کارهای بد) 
فاصله ای دور بود و خداوند شما را از (کیفر) خود می ترساند و (در عین 
حال) خدا به بندگان (خود) مهربان است ] 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و از 
علی بن ابراهیم, از پدرش و همگی انان از حسن بن محبوب, از عبدالله بن 
غالب. از پدرش, از سعید بن مسیب نقل کرده اند که گفته است: امام زین 
العابدین علیه السلام تمامی روزهای جمعه در مسجد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به مردم پند و اندرز می داد و آنها را به دوری از دنیا فرا می 
خواند و به انجام کارهای اخرت؛ ترغیب می کرد. این سخنان ایشان, حفظ 
شده و نوشته شده است. از جمله سخنان آن حضرت این است که می 
فرمود: ای مردم ! از خدا پروا کنید و بدانید که همه شما به سوی او باز می 
گردید و هر کسی. هر کار خوب و يا بدی را که در این دنیا انجام داده باشد, 
در جلوی خود حاضر می يابد و ارزو می کند که کاش بین او و کارهای بدش 
فاصله زیادی بود. خداوند. شما را از انجام این کارها بر حذر می دارد. وای 
بر تو ای انسان غافل ! اگر چه تو غافلی, اما چنین نیست که تو را وانهاده 
باشند و از تو غفلت ورزیده باشند. بی گمان, مرگ از هر چیزی به تو 
نزدیکتر است و با سرعت به سوی تو تاخت برداشته است. تو را می جوید 
و نزدیک است که تو را دریابد. این نزدیکی, چنان است که گویی فرشته 
مرگ روحت را گرفته است و به دیار باقی شتافتهای؛ در قبر تنها شده ای 
و روحت در آن جا به تو پس داده شده است و دو فرشته به نام های نکیر و 
باکر رای سول ووا از تر و گرنن 
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امتحان سخت از تو, وارد شده اند. 


بدان و آگاه باش: اولین چیزی که آن دو از تو می پر سند, در باره خدایی 
دینی که بدان گرویده ای و کتابی که آن را تلاوت میکنی و امامی که ولایت 
او را پذیرفته ای. سپس در باره عمرت و این که چگونه 2 را صرف کرده 
ای و در باره مال تو که آن را از کجا به دست آورده ای و در چه راهی خرج 
کردهای از تو سئوال می کنند. 


پس دور اندیش باش و به خودت بیندیش و قبل از امتحان و پرسش و 
پاسخ ۵ آزقار: جواب را آماده کن. ینس اگر موّمن باشی و دینت را 
بشناسی و از راستگویان پیروی کرده و ولایت اولیای خدا| را پذیرفته باشی, 
خداوند, حجّت و برهانت را به تو خواهد آموخت و زبانت را به درستی, گوبا 
خواهد کرد و آن گاه درست جواب خواهی داد و از جانب خداوند عز و جل 
به بهشت بشارت داده خواهی شد و فرشتگان با روح و ریحان به پیشواز 
تو خواهند آمد, و اگر آن گونه نباشی, زبانت دچار لکنت خواهد شد و دلیل 
دا وا اف مارب سای سای هرا به آتش 
جهنم بشارت خواهند داد. 1 عذاب با مایع سوزان دوزخ و آتش 


ای فرزند آدم ! بدان که پس از این عذاب ها؛ چیزهای بزرگتر و ترسناک پر 
و دردناک تری در روز قیامت برای قلبها وجود دارد «ذلک یوم مَجْمُوحٌ له 
التّاسَ ودک پوم 2 مشهود»(1) [روزی است که مردم را برای آن: درد مت 
افنتد ان (روز) روزی است که (جملگی دز آن) حاضر می شوند ] خداوند 
عز و جل در آن روز اوّلین و آخرین مردمان را گرد می آورد. آن روزی 
است که در صورها دهیده می شود و هر که در قبرها است برانگیخته می 
شود و آن روز «یوَم الا زقه اذ الَفْلوبٌٍ لدی الحتاجر کاظمین»(2) [آن گاه که 
جان ها به گلوگاه می رسد, در حالی که اندوه خود را فرو می خورند] و آن 
روزی ارت کن هی احر نت نادیده گرفته نمی شود و از هیچ کس, قدبه 
پذیرفته نمی شود و عذر خواهی هیچ کس قبول نخواهد شد و امکان توبه 
وجود ندارد. هر چه هست, پاداش نیکی ها و بدی ها است. و هر کس که از 
مومنان باشد و ذره ای کار خیر کرده باشد. ان را می یابد و هر کس که از 
موّمنان 


ص :32 


رد10 
2 [2]- غافر/18. 


باشد و ذره ای کار بد کرده باشد, آن را می یابد.(1) 
«قل ان کقق تمیق الله قاتفییی تقییی للع ۶ تفر کخق ا که ع اللة وی خی 211 


[بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و 
خناهان:شما را بر تما ببخشاید. و خداوند آمرزنده مهزبان است ] 


1 محمد بن یعقوب با سند خود از جابر بن يزید, از امام صادق علیه 
السلام نقل کردم است که امام علی علیه السلام فرمود: خداوند در قرآن 
فرموده است «مَنْ بطع الرَسول قَقَد آطاع اللة ومّن تولی قَمَا اسَلتاک 
هم حفبظا»(2) [ [هر کس از پیامبر فرمان برد. در حقیقت. خدا را فرمان 
برده و هر کس روی گردان شود ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم ] 


کداید اطافت ار‌ سول انا اطافت از وش تفای ار ایا 
نافرمانی از خود قرین ساخته است و این دلیلی است بر اهمیت ان چه که 
به او واگذار کرده است و شاهدی است برای او در برابر کسانی که از او 
پیروی می کنند و پا از او نافرمانی می کنند, و این موضوع را در ایات 
زیادی بیان کرده است. خداوند تبارک 7 در تشویق به پیروی از 
رسول صلیي الله علیه و آله و تأیید او و قبول دعوت آو فرموده است: وله 
آن کنتم زر تجبون اللة فاتبعو ۱ تی. سکم لاد و یَعفرّ لکم ذنوبِکم» اطاعت از 


رز تفته ام خد جلب 0 است. 


رضای خداوند موجب بخشش گناهان می شود و کمال و رستگاری و ورود 
به بهشت را در پی دارد. پشت کردن به رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
روی برگرداندن, از او خشم و غضب خداوند را به دنبال دارد و دوری از او 
موجب آتیش جهتّم می شود. اين کلام او است که می فرماید: «وَمَن ك 
به من لاحاب قالتَار مَوَعذه»(3) [و هرکس از گروههای (مخالف) به 

کش ورزد آتش, 1 اوست ] کفر , به او بعنلی انکار او و نافرمانی ۳ 
و.(4) 
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2 21] - نساء/80. 
3- [3] - هود/17. 


4- [4] - کافی, جح 9 ص 26, ح 4. 


2) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ص 1 از حفص 
اسضاعیل بن چاو تنعل کردم اه 
آوزخند یه باران شود نشان خدادند. که کی ان تفه نجدم: نوی ببدانید. که 
خداوند هر گاه بخواهد به بنده ای خیری برساند. سینه اش را برای پذیرش 
اسلام گشاده می سازد. وقتی سینه گشاده را به او بخشید, زبانش به حق 
سخن می گوید و قلبش بر آن استوار می شود و به آن عمل می کند. 
وقتی خداوند همه این ها را به او داد. یعنی او اسلام آورده است. و اگر در 
آن حالت بمیرد, از تن خداو ند حقیقتا مسلمان مرده است و اگر خداوند, 
خواهان خیر بنده ای نباشد, او را به حال خود رها می کند و سینه او تنگ و 
تاریک می شود. 


را تفت 0 
شود و او در همان حال بمیرد» آه ای داد منافق مرده است. 


آن حقی که بر زبانش جاری شده, ولی قلبش آن را نپذیرفته و بدان عمل 
نکرده در روز قیامت به حجّت و برهانی علیه او تبدیل می شود. 


پس از خداوند پروا کنید و از او بخواهید که سینه هایتان را برای پذیرش 
اسلام گشاده سازد و زبان تان را وادار سازد که به حق سخن بگوید, تا این 
که در همان حال بمیرید و جایگاه شما راء در جایگاه انسان های صالح قبل 
از شما قرار دهد. هیچ قوّت و قدرتی جز قوّت و قدرت او نیست و سپاس 
ای ان خداوند پروردگار جهانیان است. هر کس بخواهد بداند که خداوند او 
را دوست دارد, باید به طاعت خدا عمل کند و از ما پیروی کند. آیا گفتار 
خداوند عر و جل را در باره پیامبرش نشنیده اند کهرمی فرمازد: «قَل آن 
کنثم تُجیُون اللَةٍ قابغونی تک اه و تیوه آکم د تک 


به خدا قسم, هیچ بنده ای هرگز از خداوند اطاعت نمی کند. مگر این که 
خدآوند با اطاعت از ماء, او را در اطاعت خود داخل گرداند. به خدا قسم, 
هرگز بنده ای از ما پیروی نخواهد کرد, مگر اين که خداوند او را وس 
بدارد و به خدا قسم., هیچ بنده ای. دست از اطاعت ما بر نمی دارد. 
این که با ما دشمن باشد و به خدا قسم که هیچ بنده ای با ما دشمنی نمی 


ص :34 


در حالت نافرمانی از خدا| بمیرد, خداوند او را خوار می سازد و او را 
سرنگون خواهد کرد. حمد و سپاس برای خداوند, پروردگار جهانیان است. 
(1) 


3) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد از 
سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیات., از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که حضرت فرمود: امیدوارم, افراد این امت که حق ما را 
شناخته اند, نجات یابند به جز این سه دسته: همدم سلطان ستمگر, و اهل 
هوی و هوس, و فاسقی که آشکارا به فسق و فجور مشغول است. سپس 
آیه «فل آن کر تجبون ال قائّبّونی بتکم اللْ» را تلاوت کردند.(2) 


4 احمد بن محمد بن خالد برقی, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از 
صفوان جمال, از ابو عبیده زیاد حذاء نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام در سخنی به ایشان گفته است: ای زیاد ! وای بر تو, آیا دین چیزی 
جز محبت است. آیا گفته خداوند تبارک و تعالی را نمی بینی که, می 
فرماید: «فْل |ن کنثم تبون ال قابغونی بتکم ار ختف کم دی ۳ 
(3) 


طا این باه آن‌پذرشن: آن علی من ابرآهیم بن هاشم آن‌بذزش: از آین 
ابی عمیر» از محمد بن حمران. از سعید بن یسار نقل کرده است که امام 
صادق علیه السلام به من گفتند: آیا دین چیزی غیر از حب و دوست داشتن 
است؟ خداوند عز و جل می فرماید: «قل آن کنتم 1 تجبون اللة فائبعونی 
بعییم اللخ» .)4 


6 ابن بابویه, از محمد بن موسی بن متوکل, از علی بن ابراهیم بن هاشم, 
از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از حمران. از کسی که از امام صادق 
علیه السلام شنیده است نقل کرده است که امام فر مودند: خداوند عز و 
جل کسی را که از او اطاعت نکند, دوست ندارد. سپس ابیات زیر را مثال 
اورد: 


آباشدا دا تافر‌فانی.فی. کتی و تظاهز جی. کین که آورا نوست داری ؟ 


اگر عشقت راستین بود. بی گمان, خدا را اطاعت می کردی. 
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اک کافی ع رب 3 
2 [2] - کافی, جح 8, ص 128, ح 98. 
و [3 آدفخاسن دص 2.262 327 
تال ی 1 ۱7.2 


بی شی, عاشق, رام کسی است که او را دوست می دارد.(1) 


7) عیاشی, از زیاد. از ابو عبیده حذّاء نقل کرده است که بر امام باقر علیه 
السلام وارد شدم و گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد! گاهی شیطان با من 
خلوت می کند و من به خبائت و شرارت مبتلا می شوم. سپس محبت خود 
را نسبت به شما به یاد می آورم, آن گاه جانم پاکیزه می گردد و شرارتها 
از بين میرود. امام علپه السلام فرمود: ای زیاد ! وای بر تو, مگر دین چیزی 
یر از ز محبت است؟ آیا نمی بینی که خداوند تعالی فرموده است: «قَل آن 
کت تحنون لاه کا نوی عم له 


8) بشیر دهان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: شما 
داربد که نسبت به من کینه دارند. گاهی این دوست داشتن به خاطر خدا و 


آن چه که به خاطر خدا| و رسولش باشد, پاداش آن به عهده خداوند تعالی 
است و آن چه که به خاطر دنیا باشد به چیزی نمی ارزد. آن گاه دستش را 
تکان داد و گفت: تمامی افراد مرجثه و قدریه و خوارج. خودشان را بر 

مي دانند, اما شما در راه خدا ما را دوست می دارید. ۰ سپس آیات «أطیو| 
اللة واظیگذ| الاشول ادلی الأمر مِنکمٌ»(3) آخدا را اطاعت کنید و پیامبر 
و اولیای ام ِ را (نیز) اطاعت کنید] «ومَا تاک الرَسَو رل فحْذوه وم 
تهَاکم عنه عَنهٌ قانتهوا»(4) [و آن چه را فرستاده (او) به شما داد آن را بگیرید و 
۱ باز داشت. باز ایستید و از خدل 9 بدارید که خدا سخت 
کیفر است ] و «مَن بطع الرّسُول فد اطاع اللة»(3) [هرٍ کس از پیامیر 
فرمان برد, در حقیقت. خدا را فرمان برده] و «ان کنته بح له 
قائبّونی نی بتکم الل»(6) [اگر خدا را دوست دارید آز من پیروی کنید, تا 
خدا دوستتان بدارد] را تلاوت کردند. 
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1- [1] - امالی صدوق. ص 396, ح 3. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 190, ح 25. 
3- [3] - نساء/59. 

۳ 

5- [5 ] - نساء/90. 


9) برید بن معاویه عجلی گفته است: نزد امام باقر علیه السلام بودم که 
مردی وارد شد. او پیاده از خراسان امه بود. دو بایتنن را تشان داد که بیته 
بسته بود و گفت: بدانید که به خدا قسم, فقط محبت شما اهل بیت, مرا 
از جایی که آمده ام به این جا کشانده است. امام باقر علیه السلام در 
جواب ند به خدا| قسم, اگر سنگی ما را دوست بدارد, خداوند او را با 
ما محشور می گرداند و ایا دین, چيزي جز دوست داشتن است؟ خداوند 
می , قرماید: «قَل ان کنثم جهن اللق: فاترعه نی بُحْببْکَمْ اللْه» و گفت 
«یجبون من هاجَر هم » (1) [هر کس را ِ به سوی آنان کوج کرده, 
دوست دارند] و آیا دین. چیزی جز محبت است؟(2) 


0 ریعی بن عبدالله گفته است که به امام صادق علیه السلام گفته شد: 
جانم فدای تو, ما به نام های شما و نام های اجداد شما نام گذاری شده 
ایم. آیا نفعی برای ما دارد؟ جواب دادند: آری به خدا. آپا دین, چیزی محبّت 
است؟ خداوند فرموده است: «قل ٍن کنلْم تبون ال قابغونی بحببکم 
اللةٌ ویعْفرّ لکمْ دنوبکمٌ»(3). 


«فْل آطیغواً ال الشول فان تولَوًَ قِنّ اللّه لا بُجِثٌ الکافرین (32)» 


[بگو: خدا و پیامبر (او) را اطاعت کنید. پس اگر روی گردان شدند. قطعا 
خداوند کافران را دوست ندارد] 


1 در کتاب تحف العقول, خطبه ای از امام علی علیه السلام آورده شده 
است که امام ان را در هنگامی که عده ای از مردم او را به تقسیم 
ناعادلانه غنایم متهم کردند. بیان کرده اند: و اما بعد, ای مردم ! ما پروردگار 
و معبود و ولیْ نعمت خود را می ستاییم. این نعمت های ظاهری و باطنی 
را بدون استفاده از هیچ قوّت و قدرتی از جانب ما, به ما بخشیده است تا 
بر ما لطفی کند و مثّتی بگذارد و ما را بیازماید که آیا سیاسگزار خواهیم 
بود و يا ناسپاس. هر کس شکر گزار باشد بر او می افزاید و هر کس 
ناسیاسی کند او را عذاب خواهد کرد و من شهادت می دهم خدایی جز 
خداوند یکتا نیست, او یکانه است و شریکی ندارد. بحاته و بی نیاز است, و 
گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده او است. او 


مایه رحمت 
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۵ 
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بندگان 4 و کشورها و چهارپایان و جانوران است. و که به 
وسیله آنها یز ما لطف نموده و مثت گذاشته است. ای مردم ! برتری 
مردمان در نزد خداوند از نظر شأن و منزلت, و بزرگترین آنها در ارزش و 
مقام, مطیع ترین آنها به امر خداوند و عمل کننده ترین انها به طاعت او و 
تابغ ترین آنها آز سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و کوشاترین آنها در 
راه احیای کتاب خدا است. پس هیچ کس از بندگان جز با اطاعت از خدا و 
پیامبر او صلی الله علیه و اله و پیروی از کتاب خدا و سنت پیامبرش در 
نزد ما برتری ندارد. این کتاب خدا و عهد و پیمان و سیرت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله است که در میان ما است. هیچ کس نیست که این موضوع 
را نداند, مگ کسی که نادان, و مخالف ور کینه جو باشد, ِ می 
فرماید: «یا ایا الناس خ ]لا خَلَفتَاکم من دگر ۳ وجعَلتَا کم شقو 1 و قبایّل 
لِتعارفوا ان رمع عنة ال آتقَاکم»(1) [ای ۱1 او 
زنی آفريديم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گرداندیم تا با یکدیگر 
پرهیزکارترین شما است] هر کس پروا پيشه کند. شریف و گرامی و اهل 
محبت است. و چنین هستند کسانی که از خدا رو رسول او اطاعت می 
ی 7 در کتابش می فرماید: «ان کنتج ۶ تجبون اللة فائبعونی بِحببکم 
له و یف لَکَمْ دُنوبکمْ واللّة عَموژ رُحیمْ»(2) [یگو: اگر خدا" را دوست 
"۳ | دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما 
ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است ] 


و فرموده است: «أَطیفُواً ال واللسَول فان تلا قاِنَّ اللّه لا بح 
الکافرین »(3). 


«اٍنّ ال اصَطقی آدم وِئوخا وال ابراهیم وآل...دُربْةَ فا من بَض واللّهُ سَمیغٌ عَلیمٌ (34)» 


«ِن ال اضطقی آدم وَوخا وال ابراهیم ول عِفران علی الْقالهین (33) 
وی بَفضْها من بَعّض واللَهُ سَمیغٌ لیم (34)» 


[به یقین؛ خداوند, آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است * فز‌ندانن. که شعضی. آزر.انان از (نسل) بعضی 


دیگرند و 
ص :38 


[- [1] - حجرات/13. 
2 [2]- ال عمران/31. 
3- [3] - تحف العقول. ص 128. 


خداوند شنوای داناست ] 


1 شیف در کات امالی اد این فخند خحام‌از مد بن کسی: ار خاردن: 
اتاین کید الصمة اهر ار کرت آن یس آیاهع نن. فیم ااسضد مس 
محمد بن ابراهیم نقل کرده است که از امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیده است که چنین می خواند: «انّ الله اصطفی عءادم وَنوحاٌ وعال 
ابراهیم وءال عمرّان و آل محشد علی العالمین» و فرمود: اه این گونه 
نازل شده است.(1) 


2( کت بن اآبراهیم: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرموده است, این 
آبه چنین 1۳ شده است: «آل عمران و آل محمد طلی العالمین» و عبارت 
ال محمد را از کتاب خدا حذف کرده اند.(2) 


3 ابو علی طبرسی در مجمع البیان می گوید در قرائت اهل بیت صلوات 
اا یش امین ان نه مات رس ال هی اس 
(3) 


4 آبن بابویه از علی بن حسین بن شاذویه موذب و از جعفر بن محمد بن 
مسرور و آن دو از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری, از پدرش, از ریان 
بن صلت نقل کرده اند که: امام رضا علیه السلام وارد مجلس مامون شد. 
جماعتی از اهل عراق و خراسان به همراه مأمون در ان جا جمع شده 
بودند. سخن را به آ ن جا رساند که مأمون گفت: آپا خداوند, عترت را بر 
سایر افراد ات برتبری داده است؟ آن گاه امام رضاأ علیه السلام 0 
داد: خداوند عز و جل در کتاب خود, برتری عترت را : بر سار مردم, بیان 
داشته است. مأمون گفت: در کجای کتاب خدا؟ 


امام رضا علیه السلام گفت: در آیه «اِنٌ ال اشتانی ای شا ال 
ابراهیم و آل عمْرّان ت عَلی القالمین * ده بع من بَعض» و فرمود: یعنی 
رت راز آل- ای ام هس زیر ا سول قدا صی مضه اله ار 
ای اساخم عس اساه فی اس اه کفی است.» . ریت 
ابراهیم علیه السلام قبل از همه اسمها, اسم او را می آورد. همچنان که 
قبلاً به هنگام سخن از رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره این موضوع 
مت سل کدا هی آه غاسشی الم سای تن اه 


می باشند.(4) 
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ایض وا 

یر قصی توص 109 

تاد ]شیم اسان موی ور 

رز ] عس سار رال الا رش ره 2ص کات اعایه 


5) محمد بن ابراهیم, یت 
پدرش و همچنین محمد بن یحیی, اب 
علی بن محمد, و دیگران, از سهل بن زیاد و همگی انها از حسن بن 
محبوب. و همچنین عبد الواحد بن عبدالله موصلی, از ابو علی احمد بن 
محمد بن آبی بشیر, از احمد بن هلال از حسن بن محبوب, از عمرو بن 
ام مقدام, از جابر بن یزید جعفی روایت ت کرده اند که امام باقر علیه 
السلام فرموده است: ای جابر! ! به زمین بچسب و دست و پایت را حرکت 
تام تا مات نا که یه وهی یه ستی سا در توا انما ها تری ی. 


و ان کام تقاتههای حضرت فام فعل اللدعالی فرحه الشرش‌:را رگ 
از خداوند کمک می جوییم و هر کدام از مردم اگر دعوت ما را اجابت 
کردند. پس ماء اهل بیت پیامبر شما هستیم و ما برترین مردم نزد خدا و 
فحمورصلی الله علیهو آله می باشنيم. هر کسم :در باره حصرت ادم یرای 
من استدلال کند, پس من برترین مردمان در نزد آد م علیه السلام هستم. 
۱ ۳ مردمان در نزد نوح 
می باشم. هر کس در مورد ابراهیم برای من استدلال کند, من نزدیکترین 
هروه نت آمراهیم می اش هر کسن در ورد هن خی لاه قلیسة. ال 
برای من احتجاج کند, من برترین مردم در نزد محمد صلی الله علیه و اله 
می باشم و هر کس در نزد همه پیامبران با من احتجاح کند و استدلال 
بیاورد, پس من برترین مردم در نزد همه پیامبران می باشم. 


خداوند در کتابش مي فرماید «اٍنّ ال اصَطقی ام و توت ِ ان انم 
وال عمران علی العالمین * دی بتعضْها من تعض والله ۱ 
باقیمانده آدم و ذخیره نوح و منتخب ابراهیم و برگزیده محمد صلی اللء 
علیه و آله و جمیع خاندانش صلوات اللة علبوم. آجمعین می باشم:(۱1 


6) محشّد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم. از ابو عبدالله برقی, از 
خلف بن حقاد, از محمد بن قبطی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که ایشان فرمود: مردم از گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
روز غدیر در باره علی 


ص :40 


1- [2] - الفیبه, ص 187. 


علیه السلام غافل شدند. همچنان که در روز مشربه(1) ام ابراهیم (اتاق 
ماریه قبطیه ) از گفتار او غافل شدند. ان زور رده برای عیادت پیامبر 
ضلی آللهعلية و اله به-نره ای آمده بووتد-میسی علی علیه السلاق امد 
خواست. که تزوی رصول خدا ضلی الله:علیه.ه آله,فسخه ولی.سانی را 
رن وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله متوجه شد که آنه سر 
علی علیه السلام جا باز نمی کنند, فریاد زد: ای مردم ! برای علی جا باز 
کنید. سپس دست او را گرفت و او را نزد خود نشاند و فرمود: ای گروه 
مردم ! این ها خاندان من هستند و شما نسبت به انها بی توجهی می کنید. 
در حالی که من زنده هستم و در میان شمایم. به خدا قسم, اکر من از 
شما بگذرم. خداوند از شما نمی گذرد, زیرا| اسایش و راحتی و بهشت و 
شادی و بشارت و محبت نصیب کسی خواهد شد که به دنبال علی و ولایت 
علی علیه السلام بوده و تسلیم او و جانشینان او باشد. در این صورت من 

شفیع آنها خواهم بود, زیرا آنها پیروان من هستند و هر کس از من پیروی 
"۳ ۳ است, وانتد همان ی که در صامسروان ماش ای انا 
زیرا| من از ابراهیم هستم و او از من است. دین اوء دین من است و دین 
من دین او. سّت او سنت من است و فضل او جزئی از فضل من است و 

من از او برتر هستم. و فضل من جزئی از فضل او است و گفتار خداوند, 
حرف من را تأیید می کند؛ * آنجا کم.هی فر ماد «دْرَیْهٌ بَعصُهّا من بعض 
عم اد رم ول لین میم الم رها این سکم ۱ 
فرمود در مشربه ام ابراهیم (اتاق ماریه قبطیه) بود و مردم به خاطر 
مریضی به عیادت ایشان(2) رفته بودند. 


7) احمد بن محمّد بن خالد برقی» از علی بن حکم, از سعد بن خلف, از 
جاپر, از امام علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل 
کردند که ایشان فرمودند: آثنناینضن و راحتی و پیروزی و رستگاری و 
موفقیت و برکت و بخشش و تندرستی و سلامتی و شادی و خژمی و 
رضایت و نزدیکی و خویشاوندی و یاری و پیروزی و قدرت و شادمانی و 
محبت از جانب خداوند متعال به کسی داده خواهد شد که علی بن ابی 
طالب علیه السلام را دوست بدارد و ولایت او را بیذیرد و او را امام خود 


ص:41 


- [1] - المشربه, اتاق و يا مکان نوشیدن «القاموس المحیط _ ماده 
شرب ». 


آنها بر من این است که من آنها را در شفاعت خود وارد کنم و حق من 

ینایم را ۳ 
پیروان من هستند و هر کس از من پیروی کند, از من است. در باره من و 
افصاءشسد از من .همان افاقی افناد کم ور باره ایراهم غایم السلام اتتاق 
افتاد. زیراء من از ابراهیم هستم و ابراهیم از من است. دین او دین من 
ها را فضل من از فضل او و 
فضل او از فضل من است و تأیید کننده حرف من, اين گفته پروردگارم می 
باشد که می فرماید: «ذژیه بعضها من بعض والله سمیع علیم».(1) 


ای اسایری سرو اتوت اماب ات مه انعم فل کرو 
که فرمود: «انّ ال اضطقی آذم وَوجا وال ابراهیم ول زَا علّی 
العالمین * ره بعصْعّا من بعض» و گفت: ما از آنها هستیم و ما باقیمانده 
آن خاندانشی نایم 2 


9 هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام در باره آیه زیر پرسید «اِنٌ 
اللة اصَطقی دم وَنوحا وال ابراهیم» ایشان فرمود: شکل صحیح آیه چنین 
است: «آل ابراهیم و آل محمد علی العالمین» است. اما اسمی را در جای 
اسم دیگری قرار داده اند.(3) 


0 ایوجمزه از آنام باقر علیه الستاام تقل کرده انتت که حضرت هرود 
هنگامی که پیامبری محمد صلی الله علیه و آله به پایان رسید و روزهای 
پیامبری او کامل شد؛ خداوند به او وحی کرد: ای محمد ! پیامبری تو به 
پایان رسیده و روزهای تو تکمیل شده است. پس علم و دانشی که نزد 
توست و شامل ایمان و اسم اکبرٍ و میراث علم و اثار علم نبوّت میشود, 
همه را در ذژیه خود قرا بده. من آن علم و ایمان و اسم اکبر و میراث علم 
را از ذّیه تو قطع نمی کنم, همچنان که آن را از خاندان پیامبرانی که بین 
تیو اس و اس ور ی « ان 
ال اضطقی دق وئوعا وا ابراهیم وال عقران علی العالمیت * ود 
بَعْها من تَعض والله ی 
قرار نداده ا فقوت و ۱ ۳۳۳ فرشتگان 
مقزب 
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]سیر ایض تور مس ور 


هی ی ی وود خی 


خود و پا هیج پیامبر فرستاده شده ای واگذار نکرده است؛ بلکه او افرادی 
از فرشتگان خود را فرستاده و به آنها فرموده است که چنین و چنان کنند و 
به آنها دستور داده است چیزهایی را که او دوست دارد. انجام دهند و آنها 
را از آن چه نمی پسندد, بازداشته و هدف خلقتش را برای آنها گفته است 
و آنان به این هدف اطلاع پید | کردهاند. سپس آن را به پیامبران خود و 
برگزیدگان پیامبران خود و یاران و بازماندگان آنها که از خون یکدیگر و و 


این گفته خداوند متعالٍ است که می فرماید: «قَقَدٌ آتْاً آل ابراهیم الاب 
کاتسا هم علکا عظیها1 [ها به آل ابراهنم. کناب و عکمت.و 
قلعی عظیم داده ایم ] مقصود از کتاب: نبوت است و مقصود از حکمت, 
انبیا برگزیده اند که دارای حکمت هستند و مقصود از ملک عظیم, امامان 
هدایت گر صلوات الله علیهم اجمعین هستند و همه اینها از دودمانی هستند 
که از تسل یکدیکر .می باشتد که تا پایان. دنیاه تسل. هاق, آیندم: و حشتن 
عاقبت و حفظ میثاق در میان آنها قرار داده شده است تا آن که جهان به 
آکر برد وتا آن زمان: دری عام و.هذایت بر فده علما وروالیان آمور 
می باشد.(2) 


11( از احمد بن محمد, از امام رضاأ علیه السلام, از امام باقر علیه السلام 
نقل شده است که فرمودند: هر کس بیندارد که از این امر (امر امامت و 
ولایت)رهایی پافته, دروغ گفته است. زیرا سرنوشت در دست خداست و 
در باره مخلوقش هر چه را اراده کند می طلبد و هر چه با و هه نام 


می دهد. خداوند فرموده است: «ذ تعضها من بعض وال سمیع علیمٌْ» 
انتهای آن خاندان از ابتدای آن است و ابتدای ی آن له 
اک ۳ باره این خاندان, خبری (ویژگی) به شما رسید مبنی بر بر این که این 


ویژگی عینا (در و از افراد این ذریه) وجود خواهد داشت. ولی در مک 
دیگر از اعضای این خاندان دیده شد, بدانید که قطعا آن خبر. درست بوده 
و عملی شده است (۱9 


هل از اه عید الرحفن: از اه کلدهن ان آقام باقن غلیه السلام تقل, هیده 
ینت که 


ص :43 


1- [1] - نساعء/4د. 


ی افیا ماع ژد 


فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: آسایش و راحتی و 
رحمت و خوشحالی و آسانی و رضایت و بهشت و رهایی و رستگاری و 
نزدیکی و محبت از جانپ خداوند و پیامبر او صلی الله علیه و آله و سلم 
هی ناد هرید کنستی تعلیفی یزد کم علی عایه السلام را دوست داد 
باشد و جانشینان او را امام خود بداند. بر من واجب است که آنها را در 
شفاعت خودم قرار دهم و حق پروردگار من است که درخواست مرا در 
باره آنها برآورده سازد. زیرا آنها پیروان من هستند. هر کس از من پیروی 
کند, از من است. ماجرای ابراهیم برای من هم اتفاق افتاده است. چون او 
از من است و من از او هستم. دین او دین من است و دین من دین او. 
سئّت او سنت من است و سئت من سئت او. فضل من, فضل او است و 

من از او برتر هستم. و فضل من برای او فضل به شمار می آید و اين گفته 
چا رب َعصْها من بعض وال 
سویع علیمٌ»(1). 


3) از ایوب نقل است که گفت: در حال خواندن آیه «اِنَ اللة اضصطقی دم 
وَنوحا وال ابراهیم وال عمران علی العالمین» بودم که امام صادق 
السلام شنید و فرمود: و آل محمد علیهم السلام هم در آیه بود. آن را حذف 
کم آنوه فقط ال ااهم ه ال غفرای رایافی کاس ان 2 


4) از ابو عمرو زبیری روایت شده که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: : چه دليلي در کتاب خدا است که ال محمد علیهم السلام. اهل بیت 
او به شمار می ایند؟ فرمود: گفتار خداوند تبارک و تعالی که می فرماید: 
«اِنّ ال اضطقی ام وَئوحا وال ابراهیم وال عران و آل محمد علی 
العالمین * درب تَعصُهّا من بعض وال سمیع علیمٌ» و گفتند که آیه اين گونه 
تا و را سل نبار آن قوم می باشد و گفتند: 
«اعمَلوا آل داوود شک و قلیل من عبادی الشکوژ»(3) [ای خاندان داوود! 
شکرگزار باشید و از بندگان من اندکی سپاسگزارند] و در روایت ت ابو خالد 
قمٌاط از امام صادق علیه السلام در ادامه آل داود, آل عمران و آل محشد 
هم آمده است.(4) 


5 از شیخ طوسی, از ابو جعفر قلانسی, از حسین بن حسن. از عمرو بن 


دی 
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ی ای رن 92 و 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 192, ح 34. 
۵ سبازد 1 

4 [4] - تفسیر عیاشی, چ 1, ص 193, ح 35. 


مقدام, از یونس بن حباب, از امام باقر علیه السلام, از پدرش, از جذش 
امام علی علیه السلام. از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: اين قبائل را چه می شود, وقتی ال ابراهیم و ال عمران رایاد می 
کنند,. خوشحال می شوند و وقتی ال محمد را بر زبان می اورند. دل های 
ان مشمئز می شود. به خدا قسم, اگر هر کدام از انها دستورات هفتاد 
پیامبر را انجام بدهند, در روز قیامت خداوند از آنها قبول نمی کند. مگر این 
که ولایت من و علی بن ابی طالب علیه السلام را بیذیرند. 


6 شیخ طوسی, از رو بن روح, از راویانش, از ابراهیم نخعی, از ابن 
عباس نقل کرده است که گفت: روزی بر علی علیه السلام وارد شدم و 
گفتم: ای ابو الحسن ! ما را از آن چه رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو 
وصیت کرده است. با خبر ساز. فرمود: الاان به شما خبر می دهم. خداوند 
اين دین را برایتان برگزید و آن را برایتان پسندید و نعمتش را بر شما تمام 
کید که تما اه ان وید مت ان تسه پر تاه هه اهر وی 
کرد که به من وصیت کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: 
ای علی ! وصیت مرا حفظ کن و عهدهای مرا به دیگران ابلاغ کن و به عهد 
و پیمان من وفا کن و دشمنان مرا شکست بده و دین مرا ادا کن و سنت 
مرا بر پا دار, به آيين من دعوت کرده و سنت مرا زنده کن. زیرا خداوند 
متعال مرا برگزیده است و آن موقع من دعوت برادرم موسی علیه السلام 
زا تاد آور دم اه کفتم بار خدایا ! از اهل من وزیری برای من قرار بده, 
همچنان که هارون را برای موسی قرار دادی. آن گاه خداوند عز وه جل. به 
من وحی کرد: همانا علی علیه السلام وزیر تو و پاور تو و خلیفه پس از تو 
است. ای علی ! بنابراین تو از امامان هدایت گر هستی و فرزندانت از تو 
هستند. پس شما رهبران هدایت و تقوی هستید و شما آن درختی هستید 
که ريشه اش من هستم و شاخه آن شما هستید. هر کس و 
نجات یافته است و هر کسی از آن سر پیچی کند, نابود شده است. شما 
آنهایی هستید که خداوند دوستی و ولایت 2 را واجب گردانیده است و از 
آنهایی هستید که خداوند از آنها در کتاب خود یاد کرده است و آنها را برای 
بندگان 9 وصف نموده ۰ عز و جل در اين آیه "شریفه فرموده 
* و2 بتعضها من بْعض وا سمیع علیط*» شما برگزیدگان خداوند هستید 
از آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و شما از خانواده اسماعیل هستید 
و از خاندان محمد که 


ص45۰ 


راهنما و هدایت گر هستند. 


که: در مصحف ابن مسعوم خواندم: «ق 51 وَنوحا ول 
انتاشم.. وال فخمد . غلی الغالمن 1 


«ذ قالت افرأة عفران زب انی تَدزث لَکَ...طِقري و اضطفاي علی نساء العالمین (42)» 


عم بقا وم 7 3 ون تا مت اثی اعیذُها 
نها من التطان التجیم (36) قتقتلها رها بقبول کسهن و 
حستاً و کفْلها رَکریّا کلما دحَل علیها زکرتا ارات ود عند 

موم آلی لی 6 ذا قالت و من عند ال اي له ررقم قن تشاء بقثر 
چساپ (37) ,هتالک ذعا رکریا رب قال رب هب لی هن لد : 

آنک سَمیع الذ بعاء (38) قتادته 4 الملایِکة 5 


اْعالمین (42)» 


آچون زن عمران گفت: پروردگارا ! آن چه در شکم خود دارم نذر تو کردم 
تا آزاد شده (از مشاغل دنیا و پرستشگر تو) باشد. پس از من بپذیر که تو 
خود شنوای دانایی_ *# پس چون فرزندش را بزاد, گفت: پروردگارا! من دختر 


زاده ام و خدا , به: آن چه. اه زانید داناتر نود و پشتز چون دختر تیست و من 
نامش را مریم تدم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه 
می دهم * پس 
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1- [1] - شواهد التنزیل, جح 1, ص 118, ح 165. 


پروردگارش وی (مریم) را با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و 
زکریا را سرپرست وی قرار داد. زکریا هر با ر که در محراب بر او وارد می 
شد؛ نزدر او (نوعی) خوراکی می یافت. می گفت: ای مریم ! این از کجا 
برای تو آمده است او در پاسخ میگفت: اين از جانب خداست که خدا به هر 
کس بخواهد بی شمار روزی می دهد *آن جا (بود که) زکریا پروردگارش را 
خواند (و) گفت: پروردکارا! از جانب خود فرزندی پای و پسندیده به من 
عطا کن که تو شنونده دعایی *#یس در حالی که وی ایستاده و در محراب 
(خود) دعا می کرد. فرشتگان او را ندا دردادند که خداوند تو را به (ولادت) 
یحیی که تصدیق کننده (حقانیت) کلمه الله ( حعیسی) است و بزرگوار و 
خویشتندار ( "پر هیز نده از آنان) و پیامبری از شایستگان است, مژده می 
دهد * گفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که پیری 
من بالا گرفته است و زنم نازا است؟ (فرشته) گفت: (کار پروردگار) چنین 
است ؛ خدا هر چه بخواهد می کند * گفت: پروردگارا! برای من نشانه ای 
قرار ده. فرمود: نشانه ات این است که سه روز با مردم جز به اشاره 
سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شبانگاه و بامدادان (او را) 
تسبیح گوی * و (یاد کن) هنکامی را که فرشتگان گفتند: ای مربم ! خداوند 
تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است ] 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محشّد, از معلی بن محشد, از وشاء از 
ابان بن عنمان, از اسماعیل جعفی نقل کرده است که به امام باقر علیه 
السلام گفتم: مغیره بن سعید از شما روایت کرده که شما فرموده اید: زن 
در حال حیض می تواند نماز قضا به جا بیاورد. پاسخ دادند: نه, اين گونه 
نیست, خدا خیرش ندهد. ون عفر ار ند کرد آن چم ود کی اریخا دم 
مسجد باشد و کسی که خدمتکار مسجد باشد به داخل آن می رود, ولی 
هرگز.از آن خارج نمی شود. «فلمَا وَصعلنها قالت رب ۳7 وصعتها آنتتی 
وال أعلَمْ یقا وضعث ویس الدَکَر کالأْنّی» وقتی که وضع حمل کرد او را 
داخل مسجد برد و برای نگهداری او, انبیاء قرعه کشی کردند و قرعه به 
تاه رک افای کال ام رنه عم کر موی ار مسر کار نت را 
وقتی که به سن بلوغ رسید. و وقتی به بلوغ زنانه رسید از مسجد خارح 
قم تم ایاتفی و ات بر ار ام که ساره و سای تصا واه 
جا بیاورد, در حالی 
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2) علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب, از 
۱ ۳1 صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: اگر 
به شما در باره فردی از ما چیزی گفتیم و آن گفته در او وجود نداشته 
باشد, ولی در پسرش و يا در نوه اش وجود داشته باشد. پس ان را انکار 
نکنید. خداوند به عمران وحی کرد: من پسری خوش قدم و مبارک به تو 
خواهم داد که نابینای مادر زاد و شخصی را که دچار پیسی شده است را 
شفا خواهد داد و زندگان را با اجازه من زنده خواهد کرد و او را پیامبر قوم 
بنی اسرائیل خواهم گردانید. او در این باره با زنش که همان مادر مریم 
است, سخن گفت و به او مژده داد. وقتی که آن زن باردار شد, از نظر او 
پسری ریا باردار شده بود, اما وقتی فارغ شد, دختر بود و «قالث رب نی 
وضعلتها انتی». و «لیِس الدکر کالأنتی» زیرا دختر نمی تواند پیغمبر بشود. 
خداوند می فرماید: «واللة اعلمٌ بمَا 3صَعت » اما وقتی خداوند, عیسی 
غلیه السلام رابت مریی خشیده آوهمان: کس نود که خدآوند به‌عموان 
بشارت و وعده داده بود. پس وقتی به شما در باره فردی از ما چیزی می 
گوبيم.ممکن است در پنسرش و با در نو اش باشد, پش آن زا انکار نکنید. 
وقتی مریم, بالغ شد به محراب رفت و بر خود پرده ای کشید و هیچ کس 
او را نمی دید؛ ولی زکریا در محراب به دیدار او می رفت و میوه های 
تابستانی را در فصل زمستان ار ۱۱ 
نزد او می یافت و می گفت: «آنّی لک هذا» و او جواب می داد: «هو من 
عنداللّه اج ال ترَرّق هن تشاء بقثر ساب * فتالک دعا زکریا ر قال رب 

هب لی رد ره طیبة ایک سمیع الذُعاء * تال که ,وقو فَایم 
بضلی ی المخراب آنّ ال بش ک هرق قضوها نکامه و من الله 5 ۳ 
و حصَورّز و تن گُن الالجین *» و حصور کُسی اس که بر زنان وارد نمی 
شنود. و کفت: وت انیت یکون لی.غلام وفد بلفنی الکید وافر انی. عافن» .و 
عاقر کسی است که دچار حیض نهی شود و نازا ایسیت. ,«کذلک الله یفعل 
ما یشاء» زکریا گفت: «رَبٌ اجعل لی آیة فال آینی الا تکلم: | لاس تلائة یام 
الا رَفرّا» و چون ن زکریا گما ن کرد رکه شیاطین به او بشارت داده اند گفت: 
«رَب اجعل لی یه قال آینک لا کلم التاسن تلائه ام 
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[- [1]. کافی, ج 3 , ص 105, ح 4. 


الا رمرا» در نتیجه سه روز سخن نگفت.(1) 

3) ابن بابویه, از محمد بن علی ماجیلویه, از علی بن براهیم. اد ترس از 
رضاأ علیه السلام وارد شدم. از من پرسید ند. ای ِ شبیب ا! آبا روزه 
هستی؟ گفتم: نه. جواب دادند: این روژی است که زرکریا در آن روز از 
پروردگارش درخواست کرد و گفت: «رب هب لی من لذتکی ره طیبة آنک 
سمیع الدعاء». خداوند درخواست او را اچابت کرد و به فرشتگان ی 
داد و آنها زکریا را ضدا ژدند «قهه قابم بخلی: فی.: المخر اب آن الله پتشوی 
یَکْیَ_ی». پس هر کس در این روز, روزه بگیرد و خدای عز و جل را 
بخوا ند خواسته اش اجابت می شود همچنان که درخواست زکریا علیه 
السلام برآورده گردید.(2) 


4) علی بن ابراهیم در باره اين آیه: «یا مَرْیمْ ار اللَة اصَطقاي وَطعّرَيِ 
واضطقاي ِِِ نساء العالمین» گفته است: له اصطفا دو بار در این آند 
ادن ات اولی؛ ,این که ادا نز کویا .و خومی " یعنی این که بدون 
داشتن شوهر باردار شد. به اين خاطر است که او را بر زنان عالم برتری 
داده است.(3) 


5) ابو علی طبرسی به نقل از امام باقر علیه السلام گفته است: یعنی اين 
ار ان سا ات فا ای اه ات 
نیز تو را برای به دنیا آفردن. شیر کرو بدون ات که.ش‌هر داشته 
باشی.(4) 


6 ۵ فیز ظیرصی. کفته. است: ت«عاخطفا ی .علی شقاع العالسه ‏ یعنی بر 
تا وا تا ی ایآ ات ماه 
سیّد و سرور زنان جهانیان است و گفت که این سخن از امام باقر علیه 
السلام است.(2) 


راکمه سای عفر هم ای ام 

شم, از پدرش, از محمد بن سنان, از مفصّل بن عمر نقل کرده است که 
او می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: در باره این سخن رسول 
ای اه ماد ترچ اه شام اه یا که 
تا اس ار ان 
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ای 
۵ ون اقا الرضا هوجو طا 
کات همین میس ت09[ 
۵ شم الب ری ورس 209 
وب مهم البا میت فرص 290 


آپا او سرور زنان روز گار خودش می باشد؟ گفت: آن در مورد مریم است. 
او سیده و سرور زنان دنیای خودش بود, ولی فاطمه سلام الله علیها سید 
و سرور زنان تمام دوران می باشد؛ از اوّل تا اخر.(1) 


8 شیخ در کتاب مجالس خود بیان داشته است که گروهی از قول ابو 
مفضل روایت کردند که گفت: از عبدالرزاق بن سلیمان بن غالب ازدی در 
ارتاج(2), از ابو عبد الغنی حسن بن علی ازدی معانی, از عبد الرزاق بن 
همام حمیری, از جعفر بن سلیمان ضبعی بصری که از یمن امده بود, از ابو 
هارون عبدی, از ربیعه سعدی, از حذیفه بن یمان نقل کرده اند که: هنگامی 
که جعفر ابی طالب از حبشه خارج شد و به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
رفت. به اتفاق به سرزمین خیبر رفتند. در آن جا برای پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم کاسه ای از مشک و عنبر و قطیفه اوردند و ایشان 
فرمود: این قطیفه را به مردی می دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد 
و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. یاران پیامبر به سوی ان قطیفه 
سرک کشیدند. پیامبر فرمود: علی کجاست؟ عمار بن یاسر که خداوند از 
او خشنود باد, از جایش پرید و علی علیه السلام را صدا زد. ی 
آمد, پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: ای علی ! این قطیفه را بگیر. 
کل عانه السلام ارترا کیفت: و بر کرو این که.وارر ششه شید وه 
بقیع رفت که بازار مدینه بود. از یک طلاساز خواست که قطیفه را رشته 
رشته کند و آن طلا را به قیمت هزار مثقال فروخت. علی علیه السلام آن 
را در میان نیازمندان مهاجرین و انصار تقسیم کرد. سیس به خانه اش 
برگشت و برای خودش از آن طلا هیچ برنداشت, نه کم و نه زیاد. پیامبر 
صلی الله. علیه و اله فردای. آن روز او را در میان تعدادی از بارانشن دید که 
حذیفه و عقّار هم در میان شان بودند. رو به علی علیه السلام کرد و 
فرمود: ای علی ! دیروز هزار مثقال گرفتی, امروز باید, من و اين یاران 
مرا برای ناهار مهمان کنی, و در آن روز نزد علی علیه السلام کالایی از 
طلا و يا نقره نبود. از روی حیا و احترام به پیامبر گفت: چشم ای رسول 
خدا! با کمال میل. بفرمایید و با دوستانتان داخل شوید. پیامبر صلی الله 
علیه و آله وارد شد و سپس به ما گفت: بفرمایید. حذیفه 
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1- [1] - معانی الاخبار. ص 107, ح 1. 


22 دست آن «ارناح» است. نی بلنفه است:در اطراف قهر خلت 
«معجم البلدان ۳ 1 ص 140». 


گفت: ما پنج نفر بودیم. من و عقّار و سلمان و ابوذر و مقداد که خداوند از 
او خوشنود باد داخل شدیم. علی علیه السلام نزد فاطمه سلام الله علیها 
رفت و از او غذا خواست. در وسط منزل دیش از خورشت در حال 
جوشیدن بود و پر آب بود و بوی خوشی هم داشت. علی علیه السلام آن را 
برداشت و جلوی پیامبر صلی الله علیه و له و کسانی که با او بودند 
گذاشت. ازران حور زیم و تور دی از ان ۳9۹ 2۲ پیامبر صلی الله 
علیه و آله بلند شد و نزد فاطمه سلام الله علیها رفت و فرمود: وا ای 
هذا یا فاطمةٌ» یعنی ای فاطمه ! اين را از کجا آوردی؟ فاطمه سلام الله 
علیها در جواب او فرمود: «هو من عند الله ان اللة یرَرّق من یشاء بغیر 
عاتب سا فار اه زا دم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
منزل فاطمه خارج شد و می فرمود: خدا را سپاس که مرا زنده نگه 
داشت تا این که دیدم در باره دختر من آن چه را که زکریا در مورد مریم 
دیده بود. آن گاه که در محراب بر او وارد می شد و هر بار در نزد او 
طعامی می دید و می گفت: «یا مریم ی لک هدذا» و او جواب می داد: 
«قو مِنْ عند اللّه ان اللد 957 من تَشاء بقیر چشاب». موّلف می گوید: 
ژوایت. از این «ذشت.: بستیار اسضنت: از خرس طیلاتی شدن. آد. ذکر ان 
خودداری کردیم.(1) 


سهل بن زیاد, از عبدالعظیم عبدالله حسنی. از ابو الحسن علی بن محمد 
عسکری علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: معنای رجیم یعنی 
رانده شده با لعن و نفرین, یعنی طرد شده از کارهای خیر. مومن از آن یاد 
نمی کند, مگر همراه با لعن و نفرین. 

در علم اولی خداوند آمده است که وقتی امام قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ظهور می کند. همه مومنان با پرتاب سنگ. شیطان را می رانند؛ 
همچنان که قبل از ظهور با لعن و نفرین او را طرد می کردند.(2) 


«یا مریم ای لربک و اسْجٌدی و ازکعی... و ما کنت لیم لْیَحْتَصمُونَ (44)» 


«یا مریم یی یرک و اسجدٍی و اژْکمی مم لسن (3 4 دلک من آنتاء 
لیب توچیم, الیک و ما نت لدبم هم لد بَفُون افلامَهّم از ۱ ۱ ما 
کُنت لََیهم لا 


,ی 
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امس ورن 2 
2 ای لایر ح نع 1 


خْتَصمَون (44)» 


[ای مریم ! فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان 
رکوع نما * این (جمله) از اخبار غیب است که به تو وحی می کنیم وگرنه 
وقتی که آنان قلمهای خود را (برای قرعه کشی نه. ات ).هن آفکتدند, تا 
کدام یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودی و (نیز) وقتی با 
یکدیگر کشمکش می کردند. نزدشان نبودی ] 


1 خی نی ابراشم نر باره اه فا ای ین عاستوی ۱۶ کی خم 
لاکعین» گفته است: 99 سپس به پیامبرش صلی 
الله علیه و آله و ,سلم ِِ است: «ذلک من نبا الغیب نوحیه الیک» و 
ای محقّد! «ما کنت لدیهم د عون فلاخم اد عکعل قر نم 0 


هم اد یحْتصمون».(1) . 


2) علی بن ابراهیم گفته است: هنگامی که مریم به دنیا آمد. همه افراد آل 
عمران برای نگهداری او, با هم به جنگ و جدال پرداختند و با پرتاب تیر به 
فک ی دی و او ات و 
گرفت.(2) 


3( ابن بابویه از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمودند: 
اقلین کسی که در باره او قرعه کشی شده است, هریم دختر عمران 
است. ختان که. ای زیر می فر‌ماید" «وما نت دهم از بلَفَون اقلاممر ده 
تک یم» تیرها شش تا در شش تا بودند.(3) ۰" 


4 عیاشی از اسماعیل جعفی, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است 
که فرمودند: زن عمران نذر کرد آن چه را که در شکم خود دارد, محژر و 
خادم قرار دهد و گفت: محر مسجد وقتی به دنیا می آید وارد مسجد می 
شور و دیگر از آن,خارج نمی_شود. وقتی که مریم را به دنیا آورد گفت: 
«رّب نی وَصَعنْها نی وال َعلمْ بما وصَعث ویس الدکه کالانتی وی 
ممیتهّا مریم وانی َعیذُها بک وذریتها من السیّطان الرّجیم» (4) [پروردگارا! 
من در ارم آم هرا فان و اه ابید دانانو یود مر حون جشیر 
نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از 
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ی رخ ی 1 
2 ین فص رصن :110 
3- [3] - خصال, ص 156, ح 198. 
4 [4] - آل عمران/ 36. 


شیطان رانده شده به تو پناه می دهم ] پیامبران در قرعه کشی شرکت 
کردند و قرعه به نام زکریا افتاد. که شوهر خواهرش بود و نگهداری او را 
بر عهده گرفت و او را وارد مسجد کرد. وقتی به بلوغ زنانگی و حیض 
رسید, زکریا به دیدار او رفت. او بسیار زیبا بود و چون نماز میخواند, نور 
او محراب را روشن می کرد. 


در این حال زکریا به دیدار او رفت و دید که میوه های زمستانی در فصل 
تابستان و میوه های تابستانی در فصل زمستان نزد او یافت می شود. از 
او پرسید: > «آر ی لي ق دا قالث هو من عند اللّه»(1) [اين از کجا برای تو 
(آمده است او در پاسخ می گفت:) اين از جانب خداست که خدا به هر 
کس بخواهد, بی شمار پوزحو می دهد] در اين هنگام زکریا, پروردگارش را 
صدا| زد و گفت: «انی خفث المَوَّالِی من ورایّی»(2) [و من پس از خویشتن 
از بستخانم. بیمنا کم | تا آن-جا که خداوند قسمتی از داستان یخی و ز کربا زا 
بیان می دارد.(3) 


5) از حفص بن بختری به نقل از امام صادق علیه السلام روایت است که 
در باره نت فانت تدَوّث لک ما فی ی مَحرر4(»۱) ۲ 
دارم نذر تو کردم تا آزاد شده (از مشاغل دنیا و پرستشگر تو) باشد] 
فرمودند: خدمتگزار بای در معبد باشد و از ان خارج نشود. اما وقتی دختر 
بهر دنیا اورد «قالی ان وصعلنها آنتی اللهة اعلَمٌ بمَا وصعت لسن 
الدْکَرّ کالانتی» ولی دختر, و وی و ان متسه ارم تقوم ان 
در حالی است که محر نباید از مسجد خارج شود.() 


6) و در روایت حریز از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السلام نقل 
شده است که فرمودند: او نذر کرد فرزندی را که در شکم دارد در معبد 
در خدمت مومنان باشد؛ ولی فرزند پسر در خدمت کردن مانند دختر 
نیست. و ادامه داد که: به سن جوانی رسید و همچنان به مومنان خدمت 
می کرد تا اين که بالغ شد. زکریا به او دستور داد که حجاب برگزیند و از 
چشم مردم پنهان باشد و هر گاه خودش به دیدار او می رفت. می دید که 
در فصل تابستان میوه های زمستانی در نزد او است و 
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در فصل زمستان, میوه های تابستانی. آن گاه به درگاه خدا دعا کرد و از او 
اک اک( . و خداوند یحیی را, به او بخشید. 
(1) 


/ً( از جابر, از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فر مودند: خداوند 
به عمران وحی کرد: به تو فرزند ذکوری خواهم بخشید که خوش قدم و 
مبارک باشد ار ۱ 1 
زنده سازد و پیامبر قوم بنی اسرائیل شود. عمران زنش را از اين امر با 
خبر ساخت و به او مژده داد. زن عمران باردار گردید و مریم را به دنیا 
آورد و گفت «قالی رب ار وصعتها آنتی»(2) [گفت: پزهرد کار من دختر 
زاده ام ] اما دختر نمی توأند پیامبر بشود. 


عمران به زنش گفت مقصود این است که از او پیامبر متولد می شود. 
وقتی زن عمران مشاهده کرد که دختر به دنیا آورده, آن گفته را گفت. و 

خداوند در جوابش فرمود: «واللة اعلم بمَا وصَعثك»(3) و امام باقر علیه 
السلام در ادامه گفتند: آن پیامبر, عیسی فرزند مریم بود. , پس اگر , به شما 
گفتیم: امر امامت در بین ما می باشد. ی ۳9 
تا ی ی 
حرف ما را انکار نکنید.(4) 


8) از سعد |سکاف از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: 
ابلیس. عیسی بن مریم را دید, عیسی از او پرسید: ایا از دام های تو چیزی 
به من هم رسید؟ ابلیس گفت: مادربزرگ تو کسی است که گفت:«رَبِ 
ای وضعنها آنتی(5)والله اعلمٌ بما وصَعث لیس الذکرٌ کالأنتی وّانی 
مها زیم وی آعیذقا یک ودتتتها من السْیّْطَان الجیم»(46-(2) 
ایکا امن یر ای مه وا , به. آن چة او ژایید داناتر بود و تسز 
چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از 
شیطان رانده شده به تو پناه می دهم ] 
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5- [5] - علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار گفته است: یعنی چگونه 
ممکن است من تو را به دام بیندازم در حالی که مادر بزرگ تو وقتی 
مادرت را به دنیا اورد, از خدا خواست که او و ذریه او را از شر شیطان در 
امان نگه دارد و تو از ذریه او هستی. «بحارالانوار. ج 14 ص 271». 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 194, ح 40. 
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9) سیف, از نجم. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که امام 
رود ند فاملمه سلام الله علیها کارهای خانه علی علیه السلام را انجام 
مه ؛ ارد می کرد و نان می پخت و جارو می کرد و علی علیه السلام 
هم کارهای بیرون را برای فاطمه انجام می داد. هبزم حف آفزد تا غدا بیزد. 
روزی به او گفت: ای فاطمه ! آیا چیزی داری؟ 


گفت: نه به خدا قسم, سه روز است که چیزی نداریم تا از تو پذیرایی کنم. 
ایام ات وا هم ش اط سا ها ال 
خدا صلی الله علیه و آله مرا منع کرد که از تو چیزی بخواهم و گفت: از 
پسر عمویت چیزی نخواه. اگر خودش چیزی آورد, آورد وگرنه تو از او 
چیزی نخواه. 


علی علیه السلام از منزل خارج شد و مردی را دید و از او یک دینار قرض 
کرد. شب هنگام بود که مقداد بن اسود را دید و به او گفت: چه باعث شده 
است که این موقع بیرون بیایی؟ گفت: به خدا قسم, گرسنگی باعث شده 
است. نجم می گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: در آن موقع پیامبر 
زنده بود؟ گفتند: بلی زنده بود. در ادامه علی علیه السلام به مقداد گفتند: 
تکار فرض کردم آم و آنسرا مه نو فی دهم آن را به مقداد داد و خودش 
به منزل رفت. مشاهده کرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله نشسته و 
فاطمه سلام الله علیها در حال خواندن نماز است و بین ان دو, چیزی قرار 
دارد که پوشیده است. وقتی فاطمه سلام الله علیها نماز را تمام کرد آن 
چیز را حاضر کرد. ناگهان دید که دیگ بزرگی است از نان و گوشت , 
پرسید: ای فاطمه ! این را از کجا اوردی؟ جواب داد: «هو من عند الله ن 
ال یرَق من یسَاء یعیرٍ جساب». 


ان کاع رسب خدا.صلی الله خیم له کته ایا مت دانی اهر بیدا 
که شبیه این ماجرا است. برایت تعریف کنم: کی ای سس تا سای 
الله علیه و آله گفتند: آن گاه که زکریا واررر محراب شد و در نزد مریم 
طعام فراوان دید از او پرسید: «قال یا مریم ی لي _ذا قالث هو من عند 
له ان ال یرَرُقَ من یشاء ببّر جسَاب»(1) [(می) گفت: ای مریم ! اين از 
کصابرای و (امده اس آه در باستت میا کفته ایش آن‌جانب خداسفت, کد 
خدا به هرکس بخواهد, بیشمار روزی میدهد. ] 
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آنها یک ماه تمام ار ان دا خوردند و آن همان ظرفی است که امام قائم 
عحل الله‌عالن فرته الشبیت ار آن. مت خوردو ان:ظرف گردسا ایت. 
۷۹ 


گفتم: مغیره می پندارد کر زر ۳۵ ۷ قضا 0 یه تا بیاورد, 
همچنان که روزه قضا : بخ جا فی: اور امام فرمودند: نه: این گونه نیست. 
خدا خیرش بدهد؛ زن عمران نذر کرد. فرزندی را که در رحم دارد. 
خدمتکار معبد بگرداند. ولی خادم مسجد. به هیچ وجه نباید راز مسجد خارح 
شود. وقتی مربم را به دنیا ,آورد گفت: «رب 1 وصعنها آنتی واللَه أَعلَم 
یا وصعث ولیْس الذکر کالاأنتی» وقتی او را به دنبا اد او را به مسجد 
برد. اما وقتی مریم به بلوغ زنانه ر سید از مسجد خارج شند. پس چگونه 
می تواننست فراتض ایام کته به جاأ بیاورد و بر او واجب بود که تمام 
طول عمرش در مسجد بماند.(2) 


11( از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: 
وقتی زکریّا از خداوند خواست که پسری به او ببخشد, فرشتگان او را صدا 
حفد ه ان سختان را ای کفتند ر کر با ووست داشت نداند کف آیا آن:اضه۱ 
از جانب خداوند می باشد یا نه؛ پس به او وحی شد که سه روز سخن 
نگوید. و وقتی که زبان فرو بست و سخن نگفت فهمید که اين کار فقط در 
قدرت خداوند می باشد. این ,گفتار خداوند است که می قرماید: «رَب 
اجعل لی ای قال یک لا تکلم الناس ئلاته آیّام لا رَمرّا»(3) [گفت: 
پروردگارا ! برای من نشانه ای قرار ده. فر مود: اه 
روز با مردم جز به اشاره سخن نگویی ] 

2 ارفا از فردی که برایش زوایت کردم آشیکی از ده آمام باقر غاد 
الشلام :و با امام.ضادق علية السلام انتت. که فرمود: وقتی زکربا از خدا 
خواست که پسری به او عطا کند, خداوند یحیی را به او بخشید. پس او 
دچا ر شک شد و گفت: «ربٌ اجعل لی یه قال ایتک آلا کلم التّاس تلائة 
تام الا یر کفت: رفرد کارا رآ من شانه. اق. قز از جهن فرموه: 
۷ رن ی ۱ ۳ ۱ 
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جز به اشاره سخن نگویی ] و او با سر اشاره می کرد که همان رمز است. 
(1) 
3 از اسماعیل جعفی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در 


باره «وَسَیدا وحَضُورّا» [و بزرگوار و خویشتندار (پرهیزکننده از زنان)] 
فرموده اند: یعنی اين که با زنان رایطه ای نداشت «وتیً من اللِجین». 


۰ سح 7۰_۷۱ سح ۱. 


4) از حسین بن احمد, از پدرش, از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که فر مود: پیروی از خداوند, همان خدمت به او در روی زمین است 


و هیچ خدمتی به او با خواندن نماز, برابری نمی کند. به این خاطر بود که 
فرشتگان زکریا را در حال خواندن فاد کر سر افو ات قرای راد 
)4) 


5 حعم بن عیینه می گوید: , از امام باقر علیه السلام در باره آیه «وَلذ 
قَالتِ الملایْکة يا مَويه يم ان ال اصَطقاي وک وَاصَطقَاي علی یسآاء 
العالمین»(5) 0 کن) هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم ! خداوند 
تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است ] 
پرسیدم که چرا «اصطفاها» دوبار آمده در حالی که انتخاب فقط یک بار 
است. امام علیه السلام در جواب فرمود: ای کم ! این امر تافیل. ‏ 
تفسیری دارد. به او گفتم: خداوند شما را حفظ فرماید, آن را ۳ 
تفسیر کن. فرمود: یعنی اوّل او را از ذربه پیامبران برگزیده شده و 
فرستاده شده انتخاب کرد. سپس او را پاک گردانید به نحوی که در تولید او 
از پدران و مادراتش نایاکی تباشید و سین با این ابة. آو:.زا برگزید که 
فرمود: «یا مریم اقنتی لریّک و اسجدی و ارکعی» که برای سپاس گزاری 
از خداوند است. سیس در باره مریم و عیسی چیزهایی را که پیامبرش 
محمد صلی الله علیه و آله نمی دانست به او آموخت و گفت: ای محمد ! 
«دلک من آنباء الَْیّب توجیه الیک» یعنی در باره مریم و فرزندش و آن 
چیزهایی که به آنها اختضاض دادن اشت. وه انها را برتری داده و گرامی 
داشته است. تا آن چا که فرمود: » و ما کنت لدیهم» یعنی ای محقد! ! تو در 
نزد آنها نبودی «د 0 مهم کل مَرْيم» آن هنگام که از جانب 
پدر ینیم 
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شده بود. 


6) در روایت ت ابن خرزاد آمده است که: چه کسی کفالت مریم را به عهده 
گرفت وقتی از پدر و مادر بتیم شد «ومَا کنت ليم » ای محمد! «از 
یَحْتَصمَونَ » و در باره مریم هنگامی که عیسی را به دنیا آورد. که 
سرپرستی مریم را به عهده می گیرد و چه کسي سرپرستی پسرش را؟ به 
امام صادق گفتم: خدا شما را حفظ کند, واقعاً چه کسی سرپرستی او را 
بر عهده گرفت؟ فرمود: آیا گفتار خداوند را نشنیدهای که می گوید: 
«وکفلها رزکریا»(1) [و زکریا را سرپرست وی قرار داد] و علی بن مهزیار 
به حدیث خود چیزی هم افزوده است که: وقتی مریم رآ به دنیا آورد «قالث 
رب نی وضعئها آنّي وال أَعلَمْ پقا وعث وس الدکَر کالانّی وابّی 
مزبم وانی أَعیذها بک وذربتما من الشیطان الرجیم»(2) [گفت: 
پشهرد کارا فن دختر رادم اض ن خدا : به آن.خه آو: زایید داناتر بود و بر حون 
دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان 
رانده شده به تو پناه می دهم ] گفتم: آیا مریم مانند فیکز زنان دچار حیض 
می شد؟ امام گفت: بلی, او هم زنی مانند دیگر زنان بود.(3) 


7) و در روایت دیگر در باره «لذ لْفُْون أَقْلاَمَهُمْ أجْم یَکْفْل مَرْیم» آمده 
است: برای نگهداری مریم قرعه و ِ افتاد و 
سرپرستی او را به عهده گرفت. زید بن رکانه نقل کرده است: در باره 
دختر حمزه با هم به جنگ و جدال پرداختند, چنان که در باره مریم کردند. 
کرد و همان طور که در باره مریم به دشمنی پرداختند, در باره دختر حمزه 
نیز چنین کردند؟ فرمود: بلی. و در باره «اصطفاک علی نساء العالمین» 
فرمود: یعنی زنان روزگار خودش و اما سرور همه زنان عالم, فاطمه سلام 
الله علیها می باشد.(4) 


داز قالت العلایکة با مریم ان الله تیشوی..,وجیها هی الظیا و الاجزه و من الغقیین (45)* 


«ذٌ قالتِ الْمَلایْکَة با مر نم آن الله تشز یکلاعه جه نو اه اس شین 


بن 
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مریم يم وجیهَا فی الصا و5 الااخژه و من هه رت (45)» 


لیکو ای در فا و ارت ار شم رصان ای اضرا است ۱ 


1 کلف بن ابراهیم در باره آیه؛ «وجیهَا فی الصا وّالاخره من من الْفْقّبین» 
گفته اب یعنی دارای وجهه و مقام است.(1) 


«و یمه الَکتابِ و الْکْمَة و التَْرا و الانجیل (48)» 
[و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می اموزد] 


1( در کتاب مناقب این شهر آشوب به نقل از ابن جریج در باره آیه 
» وَیعلَمَهُ الکتات وَالْجکمَه» آمده است که : خداوند متعال عیسی علیه 
السلام را از ئه قسمت از بخت؛ بهره مند ساخت. ولی به دیگران قسمتی 
از آن‌ه. را داد( 2] 


2 سم البان ار آنو غلیجانی در باه وا نوا کات نعل کرو 
است: مقصود خداوند بعضی از کتابهایی است که آن را به پیامبرانش نازل 
کرده است, به جز تورات و انجیل, بلکه مانند و کات ها.(3) 


3 از ابو علی جیائی نقل, شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در 
تفسیر «وبْعلْمَة الکتات والْحکَمَه» گفت : قرآن و دو چیز مشابه قرآن به 
شما داده شده است. گفته اند: مقصود, سنت ها است و همچنین گفته 
شده است که منظور, همه آن اصول دینی است که خداوند به آو آموخته 
است.(4) 


کار زر مم ‌ ‌ِ 


«و شولاً ای بیی ٍسرائیل نی قَذ جنکٌم...جنکم بای من ریم قائفواً ال و آطیعون (50)» 


1 فیعض 110 
] شاقت ام ورد 
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مر - لا و و 9 (- ‌ِ 7 3۳ ۳۳ جِ - 
لاه لکشم شوینین (49) و مسذقا مان یدق ین الوا و لأجل 
لکم بَعضَ الذی خُرْم علیْکُمْ و جلنکّم باه من تَبکُمْ فاقوا ال و آطیعون 
(50)» 


[و (او را به عنوان) پیامبری به سوی بنی اسرائیل (می فرستد که او به 
آنان قی: کوید) در حقیقت من از جانب پروردگارتان پرایتان معجزه ای 
آورده ام. من از گل برای شما (چیزی) به شکل پرنده می سازم. آن گاه در 
أ می دمم. پس به آذن خدا پرنده ای میشود و به اذن خدا نابینای مادرزاد 
و پیس را بهبود می بخشم و مردگان را زنده می گردانم و شما را از آن 
چه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید, خبر می دهم مسلما در اين 
(معجزات) برای شما اگر مقمن باشید. عبرت است * و (می گوید آمده ام 
تا) تورات را که پیش از من (نازل شده) است., تصدیق کننده باشم و تا 
پاره ای از آن چه را که بر شما حرام گردیده برای شما حلال کنم و از 
جانب پروردگارتان برای شما نشانه ای آورده ام . پس از خدا| پر وا دارید و 
مرا اطاعت کنید. ] 


1 فلی ین ابزاهيم فر بارع آنه عای اعاق آکم خن الطین کفته السایر: 
گفته اب بعنی اندازه قرار می دهم که همان تقدیر است.(1) 


2) علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد بن همدانی, از جعفر بن عبدالله, از 
کثیر بن عیاش, ان زیاد بن صنذر ابی جارود, از امام محمّد تقی علیه السلام 
در باره آیه" «واتکم با تون وم تَدخَرون فی بَبویَکْمُ» گفته است که 
امام گفت: را ۱ 
هسیتم که به سوي شما فرستاده شده ام. و می گفت «أنی خحَلق 
الطین کهیتّه الطیر قانفح فیه کون طیرَا بلژن ال وأبُریء الم مه 
والابّص ». آکمه یعنی آعمی, یعنی نابینا. هردم. کفتند؟ ما چیزی جز سحر و 
ی وی ۱ 
خورید و چه چیزی در خانه هایتان 3 آن کان چم شیف کونید؟ 
یعنی اگر به شما بگویم قبل از این که از خانه هایتان خارج بشوید, چه 
و 
هستم؟ گفتند: بلی. بنابراین به مردم می گفت این چیزها را خوردی و این 
چیزها را هم نوشیدی و اين ها را هم 
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نگهداشتی. بعضی از آنها قبول می کردند و ایمان می آوردند و بعضی از 
انها هم انکار می کردند و کافر می شد ند و در این موضوع, برای انهایی که 
ایمان اورده بودند, نشانه هایی نهفته بود 9" 


3( علی ؛ بن ابراهیم در باره «ولال کم تعض ی رم علیْکَمٌ» گفته 
بلنی اسرائیل: حرام گردانیده است.(2) 


4 علی بن ابراهیم: از ابن ابي عمیر, از مردی ناشناس, از امام صادق 
علیه السلام قور بات ایه تا اکن عسی مه مَمْمْ الکَفت»(3) [چون عیسی 
از آنان احساس کفر کرد] گفته است: ی ۱0۳0 
آنها کفر می ورزند. حواس پنجگانه که خدآوند در بشر قرار داده است, 
عبارتند از: گوش برای صدا و چشم برای رنگها و تشخیص آنها و بینی برای 
شناخت بوهای خوش و بوهای کتذیده و حس چشایی برای طعم غذاها و 
تشخیص آنها و حس لامسه برای تشخیص چیزهای گرم و سرد و نرم و 
خشن.(4) 


5( عیاشی از هذلی, از مردی ِِِ سل کرژه ات که: عیسی علیه 
را ی 
خانه هایشان ذخیره می سازند و در جلوی چشم آنها مردان.را ز تدم فف 
کرد و نابینا و پیس را شفا مي داد و به آنها تورات را یاد می داد. وقتی که 
خداوند خواست., حچّت را بر انها تمام کند, انجیل را برای انها نازل کرد.(2) 


6) از محمد بن ابی عمیر, از کسی که وی نام برده, در حدیثی مرفوع از 
امه علیهم السلام نقل شده است که ایشان فررمودند: پاران عیسی علیه 
السلام از او خواستند مرده ای را برایشان زنده کند. آنها را بر سر فبر 
سام بن نوح بود و گفت: ای سام بن نوح ! به اذن خدا بلند شو. آن گاه قبر 
شکاف برداشت. دوباره کلامش را تکرار کرد تکان خورد. بار دیگر تکرار 
کرد, سام بن نوح از قبر بیرون امد. عیسی 
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3- [3] - آل عمران/ 52. 


علیه السلام به او گفت: کدام یک برای تو بهتر است. می مانی یا برمی 


گردی؟ جواب داد: ای روح خدا! برمی گردم, زیرا تا امروز حرارت مرگ, پا 
شاید گفت نیش مرگ را در شکمم احساس می کنم.(1) 


۷ از ابان بن تغلب نقل شده است که از امام صادق علیه السلام سئوال 
شد: آیا عیسی بن مریم کسی را بعد از مرگش زنده کرده است آن گونه 
که پس از آن خورد و خوراک داشته باشد و مدتی زندگی کند و فرزند 
داشته باشد؟ گفت: بلی, او دوستی داشت که در راه خدا با هم برادر بودند 
و هر گاه عیسی از جلوی منزل او رد می شد, پیش او می رفت. مدتی 
عیسی از او غافل شد. سپس روزی به نزد او رفت تا به او سلام کند و 
مادر آن فرد جلو آمد تا به عیسی سلام کند. از مادرش سراغ او را گرفت. 
مادرش گفت: ای رسول خدا! او درگذشت. به مادرش گفت: آپا دوست 
داری او را ببینی؟ گفت: بلی. عیسی به او گفت: فردا نزد تو می آیم تا به 
ان دامن آمترا سای ور تون کم همین. که فردا اهته نزد. آم زفت: و بهة 
او گفت: بیا برویم بر سر قبرش. با هم رفتند تا به سر قبرش رسیدند. 
عیسی علیه السلام بر سر قبر ایستاد و خدا را خواند. قبر شکافته شد و 
سین آن زن از قبر, زنده خارج شد. وقتی مادرش او را دید و او مادرش را 
گریه کردند و عیسی به حال آن دو رحمت آورد و گفت: آیا دوست داری با 
مادرت در دنیا بمانی؟ گفت: ای رسول خدا! با خورد و خوراک و مدت 
زمان یا بدون مدت و بدون رزق و روزی؟ عیسی به او گفت: بلی به 
همراه رزق و روزگر و خورد و خوراک به مدت بیست سال و ازدواج کنی و 
صاحب بچه شوی. گفت: بلی. به این صورت عیسی علیه السلام او را به 
فا را اه تا که اد ری ۱ 


ند لیا ماه صام له طا بات نف است ۶ 
دین عیسی این بود که او با توحید و اخلاص و ان چیزهایی که نوح و ابراهیم 
و موسی وصیت کرده بودند, مبعوث شد. انجیل بر او نازل شد و از او عهد 
و پیمان گرفته شد "همان عفد مسجانی که ار باصران کرقته ی بود. در 
اين کتاب, اقامه نماز به همراه دین و | مر به معروف و نهی از منکر و 
ایا انا 
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ی رای وس زد 


بیان شده بود. در انجیل بر او مواعظ و امثال و حدود نازل کرد و قصاص و 
احکام حدود و واجبات ارت در این احکام نبود. همچنین بر او چیزهایی نازل 
کرد که در مقایسه با آن چه که در تورات بر موسی نازل شده بود؛ به او 
تخفیف داده شده بود و این همان گفته خداوند متعال است در باره ان 
چیزی که عیسی بن مریم به بنی اسراییل گفت. «لاجل لکم بعض الذی 
حرَمّ علیکم». و عیسی علیه السلام به کسانی از پیروانش که با او بودند 
دستور داد که به شریعت تورات و انجیل ایمان بیاورند.(1) 


#قلقا اخین عینقی مقم الکفه تال خگ انخارین.. آعا بالله و اشفر با فطتعیق (52): 


«قلَقّا َحس عیسی مهم الکْفر قال من آنهاری ای اللّه قال الحَوّاریُو 
تخن انضا الله اما بالله اس نا شون (52)» 


[چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت: یاران من در راه خدا| جچه 
کسانند؟ حواریون گفتند: ما یاران (دین) خداییم, به خدا ایمان آورده ایم و 
گواه باش که ما تسلیم (او) هستیم ] 


1 ابن بابویه, از ابو العباس محمد بن ابراهیم بن اسحق طالقانی, از احمد 
بن محمد بن سعید کوفی, از علی بن حسن بن فضال, از پدرش نقل کرده 
است: که گفت از امام رضا علیه السلام پرسیدم: چرا حواریون. حواریون 
نامیده شده اند؟ گفت: از نظر عافه مردم به این خاطر است که انها 
کسانی بودند که لباسهای کثیف را با شستن, تمیز می کردند. این کلمه از 
«الخبز الجواری»(2) مشتق شده است. ولی از نظر ما به این دلیل 
حوّاریون نامیدم شده اند که آنها درون خود و دیکران را با بند و اندرژ از 
رن ۱ 


«رتتا آمتّا بقا آنرلت و الَبعتا السول قَاکنْنتا مع السَاهدین (53)» 
[پروردگارا ! به آن چه نازل کردی, گرويديم و فرستاده(ات) را پیروی 
کردیم. پس ما را در زمره گواهان بنویس ] 

زر کنات شافت این هر آ شمه هل از افام کاظم غلیها لام آموه 


است 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, جح 1. ص 198, ح 32. 
2 [2] - حواری, ارد سفید و نرم و لطیف «المعجم الوسیط _ ماده حور». 


که ایشان در باره «قَاکنبتا مع الشاهدین» فرمود: آن شاهدان ما هستیم. به 
سود پیامبران علیه امت هایشان شهادت می دهیم.(1) 


ک ک وا 3 مک ال و اللَه خر الما گرین (54)» 


[و (دشمنان) مکر ورزیدند و خدا (در پاسخشان) مکر در میان آوزت 5 
خداوند بهترین مکرایکیز ان است ] 


1 ابن بابویه از محمد بن ابراهیم, از احمد بن یونس معاذی, از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی همدانی, از علی بن حسین بن فضال, از پدرش نقل 
کرده است. که گفت: از امام رضا علیه السلام ۳ «و مکروا و مکر 
الله» پرسیدم. فرمود: خداوند تباری و تعالی: نیرنگ به کار نمی بندد, اما 
فریب مردم را با فریب 7 


«ذ قال ال يا عیسی ائی متوفیک ورافعک...قَأحَکُمْ بتکم فیقا کنثم فیه تختلفون (55)» 


«لا قالٍ اب با عیسی ی فتوقیک وزافیک لت و هرک من الذین کفزا 
و جاعل الذین اثتعوک قَوّق الذین وا ی تم الْقیاقه ثم ال مر 
قأَمکم بتکم فیما نتم فیه تعْتلفون (55)» 


سوی خویش بالا می برم و تو را از (الایش) کسانی که کفر ورزیده اند, 
پاک می گردانم و تا روز رستاخیز کسانی را که از تو پیروی کرده اند فوق 
کسانی که کافر شده اند, قرار خواهم داد. آن گاه فرجام شما به سوی من 
اشت: بسن در آن خه بز سر آن اختلاف می کردید, میان شما داوری خواهم 


کرد ] 


1 یم کت ماه ار و ان ات ان سس ار سصال سس الم ۱ 
و 70 
ها با ارات وتو اس کات مر مت ره 
برد, قرار ملاقات گذاشت. هنگام غروب, گرد هم آمدند و آنها دوازده نفر 
ار شاه سره 


ص :64 


عصافی ‏ ی کون 
3 ح ۰ 


خودش از داخل چشمه ای که در گوشه آن خانه بود به دیدار آنها رفت. 
رف را از داخل اب یرفن آوردن کفت؛ خداوند. وحی کرد که همین ان 
مرا به سوی خود خواهد برد و از قوم یهود مرا پاک خواهد کرد. کدام یک از 
شما حاضر است که شبحی از من بر او انداخته شود و کشته شود و بر 
ی ی ان تست مرن حاصر 
گفت: فردی از بان شم تا صبح نشده دوازده ۱ 
ورزید. آن گاه یکی از آنها به عیسی گفت: من همان یکی هستم ای رسول 


خد| ا 


کی کفزت؟ اگر این موضوع را در درون خودت حسّ می کنی, پس همان 
خواهی شد. سپس عیسی به آنها گفت: بدانید که پس از من به سه گروه 
تقسیم خواهید شد: دو گروه از شما به خداوند تهمت خواهند 
جایشان در آتش است و آن گروه دیگر از شمعون پیروی خواهند کرد که 

خداوند را باور دارند و جایشان در بهشت است. سپس خداونر تعالی. 
کیبیتی. را اد کوشه. ان هتزل. به. سنوی .خوخ الا برد و آنها , به او نگاه می 


کردند. 


سپس امام باقر علیه السلام گفت: یهودیان در همان شب به دنبال عیسی 
آمدند که او را دستگیر کنند, ولی آن مردی را دستگیر کردند که عیسی به 
او گفته بود: یکی از شما قبل از فرا رسیدن صبح, دوازده گونه کفر خواهد 
فو ید ون جوانی را هم که بر شبح عیسی افکنده شده بود. دستگیر 
کردند. او کشنته ند هه ایب کشیده ند ه آن: تخضی. هم که یی ند 
او گفته بود: قبل از اين که صبح شود دوازده کفر به من نسبت خواهی 
داد, به عیسی کفر ورزید.(1) 


2) عیاشی از ابن عمر. از یکی از یاران ما, از شخصی که با او صحبت 
کرده بود. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام فرمود: وقتی 
عیسی به آسمان برده شد, یک لباس پشمی به تن داشت که مریم. هم نخ 
آن را ریسیده بود و هم آن را بافته بود د و هم دوخته بود وفتن به: اسمان 
رسید, ندا آمد: ای عیسی ! زینت دنیا را از خودت دور کن.(2) 


3) ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی, از احمد بن محمد 
بن 
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سعید بن عقده کوفی, از علی بن حسن بن علی بن فضال, از پدرش, از 
امام.دضا علبه السلام نقل گرده استتته که فرجوده او نا 
حججچ خدا بر مردم مشتبه نشد جز عیسی علیه السلام, زیرا او زنده به بالا 
برده شد و در میان آتتمات و زمین» قبض روح گردید؛ . سیس به اسفان 
برده شد و روحش به او باز گردانده شد. 


و اين همان گفته خداوند عز و جل است که می فرماید: : «د ال اللَهْ با 
عیسی نی مَتَوَفِیکَ وَرافعک الیّ و مَّطهرٌ ند و خداوند تعالی گفتار دیگری 
را در روز قيامت در تبید کلام عیسی گفته است: ؛ آن چا که می فرماید: 


«وَکنث علیهم شهیدا ما ذ یب فیْتیی کنت آنت الرّقيبِ علَیِهم 
وانت علی کل شی ء شهیذ»(2(_)1) [و تا وقتی در میانشان بودم, بر آنآن 


گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتی, تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر 
هر چیزی گواهی] 


«اِنْ مَتلّ عیسی عند ال کل آدم حَلَقة من ثراب یم قال له کن قیِکُونْ (59)» 


خاک ات سیس 0 بااش یس وجود بات | 


1) علی بن ابراهیم از پدرش از نضر بن سوید, از ابن سنان, از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: مسیحیان نجران وقتی با سه تن از 
هرا تور بت انوا اه و اقب و سور رل ها اوه 
و اله رفتند, ناقوس می زدند و صلوات می فرستادند. یاران رسول خدا| 
۱ ان کر سب مایم 
مه ی ها ان ان در 
پیامبر فرمود: به این که شهادت بدهید خدایی جز خدای یکتا نیست و این 
که من فرستاده خدا هستم و دیگر این که عیسی, بنده مخلوقی است که 
می خوررٍ و می نوشد و حدت (بول و غاتط) دارد. که بلس ؛ , پدر او 
کیست؟ آن گاه به رسول خدا وحی نازل شد که به آنها بگو: در باره 
حضرت آدم چه می گویید. لا ی بت و ی ی 
و حدت داشت و ازدواج می کرد 7 پا نه؟ جواب دادند؛ بلی: پیامبر صلی الله 
علیه و آله پرسید: پس پدرش کی بود؟ 
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اه 7 
2 اد عون اار العضا لاسام ررض دور ات زر سوه 


شدند و سکوت پیشه کردند. آن گاه آیه نازل شد: «اِنْ مَتل عیسّی 

له کل و م حَلقة من تثراب یم قال له کُن فیِکونْ» تا آیه: «فتجعل 
هی الکادیین» آو لغنت خدا را بر دروتنویان فرار دهنم | ان. کام 
ر 7 بیایید با هم به مناظره بپردازیم. 
اگر حق با من بود, لعنت و نفرین بر شما باد و اگر دروغگو بودم, لعنت بر 
من باد. گفتند: سخنانت منصفانه است, ۳ مناظره قرار گذاشتند. 
وقتی به خانه هایشان برگشتند, زهبزان»" آنها: سیا و عاقب و اهتم گفتند: 
1 به مباهله بپردازد, با او مباهله نمی کنیم؛ 
یزرا اف احل.ست شود وا تشن آورد: مکر این که در حرف خوو‌صادی بات 
صبح روز بعد به نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتند. علی و فاطمه 
و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین هم با او بودند. مسیحیان 
گفتند: اینها کیستند؟ به آنها پاسخ داده شد: این پسر عمو و جانشین و 
برادرش علی بن ابی طالب علیه السلام. است و این دخترش فاطمه سلام 
الله علیها و اين دو پسرانش حسن و حسین علیهما السلام می باشند. آن 
گاه جدا شدند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: ما رضایت می 
ذفیمه‌ها با آدماهله عان نکن رش ل ها با ستخنه با ما مضالحه 
کرد و رفتند.(1) 


«قعن خاک فیه من بعد قا جاعک من العلّم...2 تتتهل قتجْعل لعته ال علی الکاذیین (61)» 


1 3 


گ 


«قمَن حامّک فیه من بعد ما جاعک, من العلم قفل تعالقا توع ْتاعتا و تام 
ها وا ع و تسه نم تبتهل قتجعل لعته ال علی 
الکاذبین (61)» 


[پس هر که د این (باره) پس از دانشی که تو را (حاصل) آمده با نو 
محاجه کند, بکو: بيايید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم, سپس مباهله 
کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم ] 


1) شیخ در کتاب امالی با سند, خود از ابوالفتح محمد بن احمد بن ابی 
الفوارس, از ابو حامد احمد بن محمد صاتغ, از محمد بن اسحاق سزاح, از 
قتیبه بن سعید, از حاتم, از بکیر بن مسمار, از عامر بن سعد. از پدرش 


نقل کرده است که 


ص67۰ 


یر موی ی 112 


شنیدم رسول خدا صلي الله علیه و آله سه چیز را به علی علیه السلام می 
کفت که اک نکن از آنها مال من نود از خمر تغل یرای من دوست 
داشتنی تر بود. شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که علی 
علیه السلام را در یکی از جنگها جانشین خود قرار داده بود؛ : علی فرمود: 
ای رسول خدا! آیا مرا با زنها و بچه ها جا می گذاری؟ رسول خدا صلی 
اللة. عليه و اله و سلم به. علی, فرمود: آیا دوست تداری که در نزد من به 
ی یا ار کر 
نخواهد امد؟ و باز شنیدم که در روز خیبر می فرمود: فردا, پرچم را به 
دست کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول 
هم او را دوست دارند. به همین خاطر ما با هم رقابت داشتیم. گفت: و 
علیه السلام را برایم صدا بزنید. علی غلیه. السلامخ امد. در حالی که 
چشمانش درد می کرد. اب دهان خود را به چشمان علی علیه السلام مالید 
و پرچم را به دست او داد و خداوند فتح را به دست او انجام داد. و هنگامی 
که آیه «یتدع آیْتاعتا تا کم ونسَاءتا ونساء کم وانفنفت و آنقنکة # نازل شد, 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات 
ی یا ی ات 
(2) 


2 از شیخ. از گروهی, از ابی مفضل. از ابو عباس احمد بن محمد بن 
سعید بن عبد الرحمن همدانی در کوفه, از محمد بن مفصّل بن ابراهیم بن 
قیس اشعری, از علی بن حسان واسطی. از عبدالرحمن بن کثیر, از جعفر 
بن محمد, از پدرش» ۳۳۷9 امام زین العابدین علیه السلام, 9 
امام حسن علیه السلام نقل کرده است که امام فر مود: هنگامی که 
کافران کتاب محمد صلی الله علیه و آله را انکار کردند و با او به مجادلع 
پرداختند, خداوند متعال به محمد صلی الله علیه و آله فرمود: «فَفل تعالوا 
یذع آب تا بتاکم ونساعءتا ونساء کم آنفستا هتشک ت نم تبتهل فتجعل 
لعتة الله علی الکاذبین.» 


آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از «انفس» پدرم را و از 
«ابناء» من و برادرم و از «نساء» فاطمه, مادرم را همراه خود برد. ما؛ 
خانواده و گونزٌ شت و 
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1- [1] - حمر النعم, به معنای شتران قرمز رنگ است که از گران ترین و 
قوی ترین و سخت ترین چهارپایان هستند و کنایه از تمامی چیزهای خوب 
دنیا است. 

2ص ی ره 


3) شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از محمد بن حسن بن احمد. یعنی ابن 
الولید, از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد., از محمد بن اسماعیل علوی, 
از محمد بن زبرقان دامغانی شیخ, از ابو الحسن موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: همه افراد امت از نیکوکار و فاسد, 
اخماغ دارند که در جدیت آن-جرای: شکامی که سافنر صلی الله علیه و 
آله و منلم آقرا هد اهلد دعوت کروه خر بامتر صلن الله عایه :و آلد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هیچ کس در کساء نبود. آن 
گام خداوند تبارک و تعالی فرمود: «قَمَن یک فیه من تعد ما چاعک ,من 
العلم قَفْل تعالوّا تکع آبتاتا وَأبتاكمْ ونساعتا ونَاءكَم وأنفستا وانفس کش 
تآویل ابناو‌ناء, ۰ 2سن و حسین علیهما السلام و تآویل نساو‌ناء, فاطمه سلام 
الا ایا ی سای نا ی ی ۱ 


4 شیخ در کتاب مجالس خود از قول گروهی, از ابی المفضل, از حسن بن 
علی بن زکریا عاصمی, از احمد بن عبید الله غدانی(3), از ربیع بن سیار, 
از اعمش, از سالم بن ابی حجعد؛ از ابوذر نقل کرده است که عمر بن 
خطاب به علی علیه السلام و عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن عوف و 
سعد بن ابی وقاص دستور داد که وارد منزلی شوند و در را مه زوی خود 
ببندند و در باره خلافت به مشورت بپردازند. او سه روز به انها فرصت داد 
و گفت: اگر پنج نفر بر نظری توافق کردند و یک نفر مخالفت کرد, آن یک 
نفر باید کشته شود و اگر چهار نفر بر نظری توافق کردند و دو نفر 
مخالفت کردند. ۲۲۱۳ وقتی همگی بر یک شخص توافق 
کردند. علی بن ابی طالب علیه السلام به آنها گفت: 0 
مرا بشنوید, اگر درست بود_»_ آن را بپذیرید و اگر نادرست بود, آن را 
انکا ر کنید. گفتند: بگو. آن گاه فضائل خود را بر شمرد و آنها به آن اعتراف 
کردند. یکی از خترهایی که.تة آنقا فرمود این است: آبا در فان تما نس 

من کسی هست که خداوند عز و جل در باره او و همسرش و دو فرزندش 
آنه میاهله را تارل کروه پاش وجان او را حان رسولش قرارذادم بارش ؟ 
ود ۱3 
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لد 1 اضالی, جر 2ص 17 
2- [2 ]۲ اختصاص, ص‌ 56 


3- [3 ] 0 احمد بن عبدالله و ابو عبدالله بصر ی «تهذیب التهذیب, 0 
1 ص 99». 
4 و م3 


5 از طریق مخالفین, از موفق بن احمد, که از علمای بزرگ آنها است, از 
قمیبه ی از انم ین اما کیب ان بحیل بن. مسمارن انا مر بن سنعد بن. ایب 
وقاص, از پدرش نقل کرده است که: معاویه بن ابی سفیان به سعد گفت: 
چه عاملی سبب شده است که از فحش دادن به علی علیه السلام دست 
برداری؟ سعد گفت: آیا تو خودت نگفتی که رسول خدا سه چیز را ذکر 
کرده است که اگر یکی از آنها نزد من باشد, از کل مال دنیا برایم 
ارزشمندتر است؟ (تو گفتی) کی اسر علی ات وا 
۱ 
او گفت: در خانه من بمان تا برگردم. آن گاه علی علیه السلام به او گفت: 
ای سول خدا ! ابا مر[ با ژنان و کوذکان فی: کداری؟ سبمن رسول, خدا 
صلی الله علیه و آله گفت: آیا دوست نداری که در نزد من همان جایگاه را 
داشته باشی که هارون در نزد موسی داشت. جز این که پس از من 
پیامبری وجود ندارد؟ 


و نیز از او در روز خیبر شنیدم که می گفت: پرچم را به دست مردی 
خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد ود و زسول هم ورب 
دوست دارند. گفت: ما برای گرفتن برجم سرک کشیدیم. پیامبر 
ینام صا بصعت السام سر خالی که هاش وود 
هی کر ده سامنو صلی الله هه اه اب هان ویر | به شهار با یه 
پرچم را , بآ اه مرکا دنه مت ای تر ام در سا خی 


و اين آیه نازل شد: «َفْلْ تعالواً تذع بتاعنا وبتَاعکمْ ونساعتا وَیسَاءکَم» 
رای سای امس اه دی و اه لین امه روت و 
حسین علیهم السلام را فرا خواند و سپس فرمود: بار خدایا ! اینها خاندان 
1 سن از این نظر, این یک حدیث حسن و غریب و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا دوست نداری که جایگاه تو در 
نزد من؛ مانند جایگاه هارون در نزد موسی باشد؟ شیخین در کتاب های 
صحیح خود از راه های مختلف این حدیث را آورده اند. گفتار موفق بن 
احمد به پایان رسید.(1) 


6) شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از ابوبکر محمد بن ابراهیم علاف 
همدانی در همدان, از عبدالله بن محمد بن جعفر بن شاذان بزاز, از ابو 
عبدالله حسن بن 
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اه ی ی دی ی ماس یر تسه رد 


الحسن محمد بن فیض بن فیاض دمشقی در دمشق, از ابراهیم بن 
عبدالله, از برادر زاده اش عبد الرزاق, از عبد الرزاق بن همام صنعانی, از 
معمر بن راشد., از محمد بن منکدر, از پدرش. از جدش نقل کرده است 
که: وقتی «سید» و «عاقب», دو اسقف نجران, در یک گروه سواره هفتاد 
نفره نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می رفتند, من با انها بودم. ان 
تا ی یت ی تس ناگهان قاطرش 
لغزید و وی گفت: بدبخت است کسی که نزد او می روی. مقصودش پیامبر 
صلی الله علیه و آله 99 دوست او «عاقب» به او گفت: تو بدبخت و 
شکست خورده هستی. گفت: چرا و به چه دلیل؟ گفت: چون نو پیامبر 
آقی, احمد صلی الله علیه و آله را بدبخت نامیدی. گفت: تو از کجا می 
دانی؟ گفت: مگر در باب چهارم وحی نخوانده ای که به مسیح می گوید: به 
بنی اسرائیل بگو: چقدر نادان هستید ! خودتان را با عطر خوشبو می کنید تا 
به وسیله آن در بین اهل دنیا و خانواده خودتان خوشبو باشید. در حالی که 
۱ ۱۹ ۱01۳ ای بنی اسرائیل ! 
به پیامبر من ایمان بیاورید. ان فرستاده امّی که در اخر زمان دارای چهره 
ای نورانی و شتر سرخ موی است. آن که نور. او را فرا گرفته است و 
دارای شخصیتی نیکو است و لباسی خشن بر تن دارد. از نظر من سرور 
گذشتگان است و گرامی ترین بازماندگان در نزد من ؛ آن که به سنثهای من 
پایبند است و در بهشت من جای دارد. او به خاطر من با دست خود با 
مشرکان به مبارزه می پردازد. پس بنی اسرائیل را به او بشارت بده و به 
آنها اهر کن که امس کراهی دا دم ار اه اس 


عیسی گفت: بارالها ! بارالها ! کیست این بنده پاکی که قلبم او را دوست 
دارد ولی چشمم او را ندید است ؟ 


گفت: او از تو و تو از او هستی و او داماد خاندان تو است. تعداد بچه 
هایش کم است. ولی زن های زیادی دارد. در جایی مهم در مکه. ساکن 
است. ابراهیم. نسل او را از زنی پربرکت به دنیا اورده است. و او هووی 
مادر تو در بهشت است. او جاپگاه مهمی دارد؛ چشمهایش می خوابد ولی 
قلبش بیدار است ؛ هدیه را می پذیرد ولی صدقه قبول نمی کند. او حوضی 
دارد از کرانه و چاه زمزم تا غروبگاه خورشید. دو چشمه از رحیق و تسنیم 
(شراب و آب گوارا) در آن جاری است. 
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جام های شرابش به شمار ستارگان آسمان است. هر کس از آن خرخه ای 
بنو شد؛ هرگز تشنه نمی شود. 


به این دلیل من او را بر دیگر انبیا برتری داده ام که حرف و عمل و نهان و 
اشکارش یکی است. خوشا به حال او و خوشا به حال ات اوء انان که بر 
طبق آیین او زندگی می کنند و براساس سنت او می میرند و به اهل بیت 
ای کراین زارد آعا بو امد آغان شتد وه آبا هواس درو 
اطمینان دارند و در خیر و برکت زندگی می کنند. 


او در زمان قحطی و خشک سالی ظهور می کند. او مرا می خواند و 
اسمان, عزالی(1) خود را بر او نازل می کند. تا این که اثر برکات ان را در 
اطراف ان مشاهده می کند. من بر هر چیزی که او دست خود را بر ان 
می گذارد, خیر و برکت می دهم. گفت: خدایا اسمش را بگو ! گفت: پلی, 
او احمد است و محمد., فرستاده من برای همه این مردم. او در شان و 
منزلت از همه به من نزدیی تر است و در شفاعت کردن از همه حاضرتر 
است. 


او مردم را به هر چه دوست می دارم, امر می کند و از هر چه مرا 
خوشایند نیست, نهی می نماید. 


دوستش به او گفت: چگونه از ما می خواهی که از کسی که صفاتش این 
است بگذریم؟ گفت : احوالش را مشاهده می کنیم و به نشانه هایش نگاه 
می کنیم؛ اگر خودش بود, در این کار به او کمک می کنیم و با اموال خود, 


ولی اگر دروغگو باشد, مانع می شویم که به خداوند عز و جل دروغ ببندد. 
گفت: اگر علامات را در او دیدی, چرا از او پیروی نمی کنی؟ گفت: ایا 
ندیدی این قوم با ما چه کردند؟ به ما احترام گذاشتند و با ما دوستی کردند 
و معابد را در اختیار ما گذاشتند و یاد ما را در آن جا گرامی داشتند. 


آفا چکونه بستدیده است. که آدمن ذر دیتی واردشود که در آن, اشراف: و 
بردگان یکی باشند؟ وقتی وارد مدینه شدند, از یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, کسانی که آنها را دیده بودند, گفتند: تا کنون کاروانی از کاروان 
های عرب را 
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یه انیس ی اش ان ای تفت 
اشنت از ترفییه ۵ این سا عم باران است: ۱۳ لضحاخ ماد ول 
القاموس المحیط, ماده عزل». 


ندیده ایم که از آنها زیباتر باشد. دارای موهای بلند بودند و لباسهای راهبان 
را پوشیده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و اله از مسجد دور بود. من در 
نماز آنها حاضر شدم. بلند شدند و به سمت مشرق ایستادند تا در مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نماز بخوانند. 


تعدادی از یاران رسول خدا به سوی آنها رفتند تا مانع شوند. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله پیش امد و فرمود: کاری با انها نداشته باشید. وقتی 
نمازشان را تمام کردند, با او نشستند و به مناظره پرداختند و به او گفتند: 
ای ابوالقاسم ! با ما در باره عیسی سخن بگو؟ 


فرمود: او بنده خدا و فرستاده او است. او کلام خدا و روح خدا است که 
آن: را به دامان مریم آفکند: یکی از آنها گفت: بلکه او فرزند خدا است و 
دومین نفر از میان دو نفر. و دیگری گفت: بلکه سومین نفر از میان سه 
نفر:_ پدر» پ پسر. روح القدس. شنیده ایم قرانی که بر تو نازل شده است 
دائماً می گوید: انجام دادیم, قرار دادیم, خلق کردیم. 


اگر یکی بود. باید می گفت: خلق کردم, قرار دادم, و انجام دادم. آن گاه 
وحی؛ , بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و ابتدای سوره آل 
عمران تا انتهای آیم شصت بر او : نازل شد: «قمَن حاجّک فیه ,من بعد ما 
جَاءک من العلم ققل تعالوا تَدع آبتاءتا وتا ء کم ونساءتا ونساءکم و آنفُستا 
واشسم »۳ احر ایه: رسول خدا صلي الله علیه و آله داستان را برایشان 
تعریف کرد و قرآن زا لاوت کرت ان کاه برخت از آنهابه: خی دیکر 
گفتند: آن کسی که به دوست شما خبر داده, دلیل فاطع برایتان آورده 
است. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها گفت: خداوند عز و 
حل دش من. آهن کردم رات کف ها عا ماهاد. کی آنها گفتند: اگر فردا 
باشد مباهله می کنیم. 


کروهی از انهانه. کرو دبکری از خودشان. کشتد: بای ینیم که ابا فردا با 
تعداد زیادی از پیروان و اراذل و اوباش با ما مباهله می کند یا با تعداد 


کمی, از. بر کزیدکان و تیکان خود ؛ زیر| آنها نزدیکان پیامبر و هم ردیف آنها 
هستند. 


ای ار مسا مد یی لا و لش اه علی ماه الم که 
در سمت راست او قرار داشت و حسن و حسین علیهما السلام که در 


میکرد, به راه افتادند. انها 
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پارچه راه راه نجرانی(1) پوشیده بودند و پبامبر خدا صلی الله علیه و آله 
نیز یک لباس کتانی نازک و خشن که بافت زیادی نداشت و چندان نرم نبود, 
بر دوش خود انداخته بود. پیامبر صلی الله علیه و آله به دو درختی که در 
آن جا بود, امر کرد و بین آنها فاصله افتاد. و کساء (عبا) را روی آن دو 
درخت انداخت و آنها را به داخل آن کساء برد و شانه چپ خود را هم به 
همزاه انها ذر زیر اآن.عبا قرار داد. او بر کمان محکم خود تکیه داده بود و 
برای مباهله, دست راست خود را به سوی آسمان دراز کرد. بزرگان قوم 
اس مت ؛ رنگ «سید» و «عاقب» زرد شد و هر دو لرزیدند تا آن جا 

که نزدیک بود عقلشان زائر شود. یکی از آنها به دوستش گفت: آیا با او 
مباهله کنیم؟ جواب داد: مگر نشنیدی که هرگز هیچ قومی با پیامبری 
مباهله نکرده. مر این که بس ازان دیکر: کوچک. ایشان بزرک. تشده و 
بزر‌گشان باقی نمانده است. 


ولی به او نشان بده که برای تو مهِمٌّ نیست و هر چقدر مال و اسلحه می 
خواهد به او بده. زیرا او اهل جنگ است. و به او بگو: ایا با اینها مباهله 
شناخت پیدا کرده ایم. وقتی که پیامبر صلی اللهعلیه و آله دستش را برای 
است؟ جلوی او را بگیر که اگر پیامبر دهانش را به نفرین بگشاید. دیگر به 
خانواده و پول و مال خود بر نمی گردیم. سیس آن دو گفتند؛ ای 
ایوالفاشتم ۱ ایا با اما ساحله کتیم؟ کفت: بلی. اتهاء در نز جدآونور 
ابرومندترین افرادی هستند که پس از من در روی زمین هستند و 
نزدیکترین افراد برای توسل. 

گفت: سپس با ترس و لرز برگشتند و گفتند: ای ابوالقاسم ! ما هزار 
شمشیر و هزار زره و هزار سپر و هزار دینار هر سال به تو می دهیم؛ با 


اين شرط که زره و شمشیر و سپر به امانت نزد تو باشد تا این که افراد 
قوم ما که در راه هستند بيایند و آنها را آگاه سازیم به آن چه که دیدیم و 


مشاهده کردیم تا موضوع بر آنها معلوم شود؛ يا اسلام بیاورند و يا جزیه 
پرداخت کنند و يا همه ساله مورد تحریم قرار 
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1- [1] - نمار: جمع نمره است که به ردا یا شنلی گفته میشود که خطوط 
سفید و سیاه در آن است. به ردای پشمین نیز گفته ميشود. « القاموس 


المحیط, ماده نمر؟>». 


گيرند. 


آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از شما قبول کردم. ولی قسم 
به کسی که مرا با کرامت مبعوث کرد "ار بامن و کشاتی که.در زو ان 
کساء هستند به مباهله می پرداختید, خداوند عز و جل. این بیابان را تبدیل 
به آتش بسیار برافروخته ای می کرد که تمام کسانی را که در پی شما در 
خال امدن هسنند: در یک چشم به هم زدن می سوزاند. آن گاه جبرئیل روح 
الامین بر او نازل شد و گفت: ای محمّد ! خداوند صلح را به تو ابلاغ کرده 
1 به عزت و عظمت و مقام والای من قسم, اگر تو با 
اینانی که در زیر چادر هستند به مباهله تمامی اهالی اسمان ها و زمین 
بپردازی, آسمان, تکه پاره شده و بر زمین می افتد و و زمین, قطعه قطعه 
شده و در آسمان, شناور می شود و دیگر هرگز روی هم قرار نمی گيرند و 
مستقر نمی شوند. 


آن گاه.بیافبن ضلی الله. علیه. و اله. دستشن :۱ بالا برد تا حذی که سفیدی 
زیر بغلش پید | بود. سپس گفت: لعنت و نفرین خداوند تا قیامت بر کسی 
باد که در حق شما ظلم کرده است و از اجر و پاداشی که خداوند بر شما 


داده کاسته است.(1) 


7( ابن بابویه, از علی بن حسین بن شاذویه مدب و جعفر بن محمد بن 
مسرور, از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری, از پدرش, از ریان بن صلت 
از امام رضا علیه السلام آن گاه که با مأمون و علما سخن می گفت و در 
باره فرق عترت و امت و برتری عترت بر امت و گزیده بودن عترت و آن 
حدیت طولانی را به طور کامل نقل کرد که از جمله در اين حدیث آمده 
است. علما از امام_ پرسیدند: آیا خداوند متعال در باره «اصطفاء» و 
برگزیده نان ذر قزآن: صنخبت: کره است؟ امام رضا علیه السلام پاسخ 
دادند: در دوازده مورد, ظاهر کلمه_ اصطفاء در قرآن ذکر شده است و این 
به غیر از باطن آن است و ان" ایانته وا تیان کرختن. اما جو خانی. از 
سخنانش فر مود: مورد سوم آن جایی است که خداوند, انسان های پاک و 
مطهّر خود را مشخص کرده است و به پیامبر خود در ایه ابتهال دستور داده 
است که به کمک آنها به مباهله بپردازد. خداوند عز و جل گفته _است: 
«قمن حاَمّک فیه من بَعد ما جاعک « من العلم قفْل تعالَقا ندع آبتاءتا وتا ء کم 
ونساعءتا ونساء کم وا وانفسکُم» علماء گفتند؛ مقصود. خودش می 
باشد. امام رضا علیه السلام گفت: 
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۳ بلکه مقصود علی ین ابی طالب علیه السلام می باشد و 
باشد؛ ۱ ۱ ۱1۳00 
مانند خودم را به سوی انها می فرستم. مقصود ایشان. علی بن ابی طالب 
علیه السلام بود و منظور از فرزندان در آن ایه. حسن و حسین علیهما 
السلام می باشد و مقصود از زنان. فاطمه سلام الله علیها. 


اين همان ویژگی می باشد که کسی بر آن پیشی نمی گیرد و فضلی است 
که هیچ انسانی بدان نمی رسد و شرافتی است که هیچ مخلوقی قبلا به آن 
نرسیده است. زیرا| در این مورد سوم او جان علی علیه السلام را 97 
جان خود دانسته است. موارد چهارم و بعدی را هم ذکر کرد تا اخر حدیت. 
(1) 


8 از ابن بابویه, از ابو احمد هانی بن ابی محمّد بن محمد عبدی, از پدرش 
با سند خود, از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است که وقتی 
امام در حال صحبت با هارون الرشید بود هارون به او گفت: چگونه می 
گویید که ما از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله هستیم در حالی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله دنباله ای نداشت؟ زیرا نسل و دنباله از پسر امکان 
دارد, نه با دختر؛ و شما پسران ان دختر هستید و نمی تواند ادامه و دنباله 
داشته باشد. فرمود: به حق خویشاوندی و قبر و کسانی که در قبر هستند 
فرزند علی علیه السلام ! با دلیل و برهان به من خیر بده و تو ای موسی ! 
بر حسب ان چه به من رسیده, سر دسته و امام زمان انها هستی و من 
نمی توانم در سئوالهایی که از تو می کنم, جواب نگیرم. باید دلیل و برهانی 
از کتاب خدا بیاوری. شماء فرزندان علی علیه السلام. اذعا دارید که چیزی 
از کتاب خدا نیست که ندانید و الف تا واو کتاب خدا را با تأویل همه آنها 
می دانید و بارها آیه «مّا قَرّطتا فی الکتاب من ی ع»(2) [ما هیچ چیزی را 
در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده ایم ] دلیل و برهان خود قرار داده 
اید. و از ری و نظر علما و مقایسه آنها, خودتان را بی نیاز دانسته اید. آن 
گاه گفتم: آیا به من اجازه می دهید جواب بدهم؟ گفت: جواب نده؛ گفتم: 
آعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم «ومن ریب 
داوود 
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1- [1] - امالی صدوق, ص 4123 ح 1. 
ها ود 


وَسْلَیْمان ویو ویْوسُف وموسی وقاژون وَکدَلِک تجْزی الْمْحَسیینَ * 
وَرکربا وَیحیی وعیسی والیاس»(1) [و از نسل او داوود و9 سلیمان و ایوب 
و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) و اين گونه نیکوکاران را 
پاداش می دهیم * و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس ] 


پدر عیسی کیست ای امیرالمژمنین (؟ گفت: پدر ندارد. گفتم: خداوند از 
جانب مریم او را به ذربه ۳۳ سبت داده است و همچنین خداوند 
تعالی, ما را از جانب مادر ما فاطمه سلام الله علیها, به ذربه پیامبر صلی 
الله علیه و اله متصل کرده است. 


دلیل و برهان بیشتری بیاورم ای امیرالمومنین؟ _گفت: بیاور. ,این آیه را 
خواندم: «قمَن حأمّک فبه من بعد ما جاعک من العلم قفْل تعللوا ]تا 2 
بتاکم ونساء تا تفا کم آنفستا وأنفُسَكَم نم تهل قَتجعل لَعتَهة الله علی 
الکادییت» و کیه کش ادغا نمی کتق که یاضر صلی الله«علیه و آله:دز هام 
مباهله با مسیحیان, افرادی به جز علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات 
الله علیهم اجمعین را زیر آن عبا برده باشد. تفسیر گفته خداوند عز و جل 
از «یْتاعتا» حسن و حسین علیهما السلام و مقصود از «نساءتا» فاطمه 
سلام الله علیها « منظور از و انفتیت۳»علی بن. این طالب. غلیه السبلام 
می باشد.(2) 


9 عیاشی, از حریز, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که از علی 
علیه السلام در باره فضائلش پرسیدند. اوتعضی از آتها را برشتمرد. تن 

به او گفتند: بیشتر بگو. فرمود: دو دانشمند از دانشمندان مسیحی نجران 
ترق رسول دا صلی. الله علبه و ال آمده: بووند .۵ وز بازن -عیسین لیم 
السلام صحبت می کردند. خداوند این آیه را نازل کرد: «اِنّ مَتّل عیسّی 
عند الله کمتل ادَمٌ» ۳ اخر آنه: 


آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد و دست علی و حسن و 
را به آسمان بالا برد و انگشتان خود را از هم باز کرد و آنها را به مباهله 
دعوت کرد. امام صادق علیه السلام ادامه داد 0 جنین بود. که دز 
مباهله, دستش را در دست دیگرش فرو برد و آنها زا ره به اشمان بلند 
کرد. وقتی آن دو عالم مسیحی او 
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1- [1] - انعام/ 84 _ 85. 
2 ون اختار الرضا ار رس 9 


را دیدند, یکی از آنها به دوستش گفت: به خدا قسم, اگر پیامبر باشد حتماً 
هلاک خواهیم شد و اگر پیامبر نباشد, قومش ما را بس است. آن گاه دست 
برداشتند و رفتند.(1) 


0 از محمّد بن سعید ازدی, از موسی بن محمد بن رضا, از برادرش امام 
رضا علیه السلام نقل کرده است که او در باره آبة : «قَقّل تعالوّا تذع تا عتا 
بتاکم ونساءتا ویِساءکم و آنفستا وأنفسَكم تم تبتهل قتجْعل لْعتَخ اللّه 
الکاذبین» فرموده است: اگر خداوند می گفت: بیایید مباهله کنیم و لعنت 
خدا را نثار شما کنیم: آنها براق مباهله تمی آمدند. خداوند می, داند: که 
پیامبرش بیانگر رسالتهای او می باشد و از دروغگویان نمی باشد.(2) 


1 از ابی جعفر احول نقل شده است که امام صادق علیه السلام گفت: 
قریش در باره خُمس چه می گویند؟ گفتم: می پندارند که متعلّق به آنها 
می باشد. گفت: به خدا, انصاف به خرح ندادند. اگر مباهله ای کر او 
ا( ای در پیش بود با ما مبارزه می کردند, 
آن گاه چگونه ما و آنها با هم یکی هستیم ؟(3) 


2 احول نقل کرده است که روزی با امام صادق علیه السلام در باره 
بعضی از چیزها که مردم آن را انکار می کنند, صحبت کردم. امام گفت: به 
آنها بگو قریش می گویند: ما به پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک هستیم, 
آنهایی که غنیمت به آنها تعلق می گیرد. ایا نی ترا دا ای 
الله علیه و آله هنگام رفتن به جنگ بدر, غیر از اهل بیت خود هیچ کس را 
دعوت نکرد. و روز مباهله هم, علی و حسین و حسین علیهم السلام را با 
خود برد. آیا تلخ, مال ما است و شیرین. متعلق , به انها ؟(4) 


13( منذر از امام عون علپه السیلام نقل, ده است که امام فرمود: 
هنگامی که آیه «فْل تعالوا تذع آبناعتا وَبْتَاءکم» تا آخر آیه, نازل شد. 
پتاخیر ضلی الاهعلس و الب مسام ست ی و ماه سلام الله علیا و 
سختی خواهید شد. پس دیگر مباهله 


ص :78 


تسس اش خ ام 09 ۳3 


تگروند 31 


4( عامر به سعد نقل کرده است که معاویه به پدرم گفت: چه چیزی 
باعث شده که به علی ناسزا نمی گویی؟ گفت: به خاطر سه روایتی که 
هنگام نزول آیه مباهله از پپامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است. 
آبه «تعالوا تذع آبْتاعتا وأبتَاءکم» تا آخر آیه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
دست علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را گرفت 
و فرمود: اینها اهل بیت من هستند.(2) 


5 از طریق مخالفین در باره اين موضوع بسیار روایت شده است. یکی 
از انها روایتی است که مسلم در صحیح خود در جزء چهارم در باره فضائل 
امیر الموّمنین طلی بن یه طالب علیه السلام در باره تعسیییر آیه؛ ,«فمَن 
حاجّک فیه من بَعدٍ ها جاعک من العلم ققل تعالواً تکع آبتاعتا بتاکم 
ویساعتا ونساءکُمْ وأنفستا واأنفُسَكم نم تتهل قتجمل لعتة ال علی 
الگاذیین» نقل کرده است. مسلم اين حدیث را به پیامبر صلی الله علیه و 
آله سبت داده است. حدبت طولانی است و در بر گیرنده چندین فضائل 
علی علیه السلام می باشد ؛ به خصوص در آخر آن حدیث می گوید: هنگامی 
که این ات نار شنم رصول کدا صلی الله عله و آله.علی ی قاطعه .و 
حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را صدا| زد و فر مود: خداوندا ! 
اينها اهل بیت من هستند. و مسلم این موضوع را در اخر جزء مذکور هم 


اورده است. 


حمیدی هم در کتاب الجمع بین الصحیحین, با سندی از سعد بن ابی وقاص 
در گفتار سوم از خذیت های ی ذکر کرده است.(3) 


ی این اه کاروان نجران خواند و آنان 
را به مباهله دعوت کرد, گفتند: برمی گردیم و در کار خودمان اندیشه می 
کم کرام نت سپس بعضی ها با یکدیگر خلوت کردند و به عاقب 
که مومن و سردسته و صاحب نظر آنها بود, گفتند: ای بنده مسیح ! نظر تو 
چیست؟ گفت: ای گروه مسیحیان ! به خدا دانستید که محمد, پیامبر مرسل 
است و نسبت به عیسی علیه 
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متافیخ زص را 3 
اه فتلی ‏ 4 ره یل 32 


السلام برتری دارد. به خدا قسم, هرگز قومی با پیامبری مباهله نکردند, 
من از من از آن» بزر کسالان. ایشان: رندکی: نکرده و خردسالانشان 
رشد ننمودهاند. اگر این کار را بکنید. نابود خواهید شد و اگر انجام ندهید 
فقط دینتان و اعتقادی که در باره عیسی علیه السلام دارید از بین خواهد 
رفت. پس با او مصالحه کنید و بروید. آن گاه نزد رسول خدا صلی الله 
علیة و اله آهد, دز .خالی که خسن علیه. السلام را در آغوش گرفته بوده و 
دست حسین علیه السلام در دست او بود و فاطمه سلام الله علیها پشت 
سر آوءقرار داشت و علی: علیه السلام پشت :سر فاطمه سلام الله علیها 
راه می رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهآنها می فرمود: 
وقتی دعا کردم آمیزم که نید اسقف نجران گفت: اه ترا ۱ من چهره 
کار را خهاهد پرودشن ماه کی ایر این کا‌راد که هوحن ۲ 
روز قیامت در روی زمین باقی نخواهد ماند. آن گاه گفتند: ای ابو القاسم ! 
نظر ما این است که با تو مباهله نکنیم و تو را به دين خودت رها سازیم و 
ما هم بر دین خودمان باشیم. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: 
اگر مباهله را نپذیرید باید مسلمان شوید تا هر چه به نفع و ضرر مسلمانان 
است بر شما هم تعلّق گیرد. آنها نپذیرفتند. پیامبر گفت: من به شما اعلان 
جنگ می دهم. گفتند: ما را طاقت جنگیدن با عرب ها نیست. ولی با شما 
مصااحه هن مه این سر کم مان مایا سا و عا وا ار 
دینمان برنگردانید و ما هر سال, دو هزار اسلحه به شما می دهیم. هزار تا 
دما ی زار ار ماه کت و باس لین لاه یه له را ایا 
مصالحه کرد. 


له 2 بیشتری 
3 
قسم به کسی که جانم در دست او است, عذاب. اهل نجران را فرا گرفته 
است ؛ اگر مباهله کنند. مسخ می شوند و به بوزینه و خوک تبدیل می شوند 
و بیابان برای آنها تبدیل به آتش می شود و به زودی خداوند, نجران و اهل 
آن را نابود خواهد کرد, حتی پرندگانی که در بالاي درخت هستند. هنوز یک 
سال بر مسیحیان نگذشته بود که نابود ندید فان 1 خداوند اين آیه را 
نازل کرد: «نّ ع 5 لو الَْضَص الحَوٌ وقا من ال م لا 
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اللةٌ ون ال لَهْوَ العزیژ الحکیمٌ»(1) [آری, داستان درست (مسیح) همین 
است؛ و معبودی جز خدا نیست., و خداست که در واقع. همان شکست 


ناپذیر حکیم است ] 


7 و شافعی ابن مفغازلی در کتاب مناقب از قول شعبی, از جابر بن 
عبدالله. این حدیت را نقل کرده است که: عاقب و سید از اهالی نجران 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند. آن دو را به اسلام دعوت کرد. 
گفتند: ای محشّد ! ما قبل از تو اسلام آورده ایم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نزو هی جویند: اگر بخواهید به 
شما خواهم گفت که چه چیزی مانع شد که اسلام بیاورید. گفتند: بگو. 
پیامبر فرمود: دوست داشتن صلیب و نوشیدن شراب و خوردن گوشت 
خوک.. سبتین. آن. دوبرا به مفهاهلة دعوت. کرد: آن دو وعده دادند که فردا 
برای این کار نزد او "۳ رسول خدا, فردای آن روز در حالیر که دست 
علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را گرفته بود, 
آمد. سیس به دتبال آن دو نفر فرستاد. اما نیامدند و در نتیجه بر آنها 
مالیات بست. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: قسم به آن کسی که مرا 
به حق فرستاده است. اگر این کار را می کردند, خداوند در بیابان؛ باران 
آتش بر آنها می فرستاد. جابر گفت: این أفة در باره آنها نازل شده 
است.«هَفْلَ تعالواً تذع آئتاعتا وأثتاعکم ونساءتا وَنسَاءكُم وآنشتتا 
قاتشم یی کفه. اسست: مقضوی ان <اساع »خسن و خسین. ایشا 
السلام می باشد و منظور از «یسَاءتا» فاطمه سلام الله علیها است و مراد 
از «انتها» غلی ن اس طالب عایه السلام من ناشن کفتم: اخبار در این 
مورد از هر دو فریق شیعه و سنی فراوان است. و از ترس طولانی شدن 
که مار سس نا ار 


«فل با قل الکتاب تعالواً لی کلقو سواء...قفولوا اشهذوا با فشلفون (64)» 


«فْل پا هل الکتاب تعالةاً (لی کلَمه بتبواء بیْتتا و بتکم لا تعبُد 
۹9 بو یا و لا تخد بعصْتا بعضا آژبابا من دون اللّه قاٍن تَوَلوّا قمولوا 
اشهَذواً با مَسلمَون (64)» 


[یگی ای اهل کنات نیایید بر سر سختی که.فیان ما و شما بکسان است: 
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1- [1] - آل عمران/ 62. 


بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم و بعضی از ما 
تخضتو. دارگ را به جای خدا| به خدایی تکیر دز ینس پس اگر (از این پیشنهاد) 
اعراض کردند. بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم (نه شما) ] 


1) محمد بن حسن شیبانی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
منظور سخن در این جا, شهادت بر این موضوع است که: خدایی جز خدای 
یکتا نیست و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداوند است و عیسی 
علیه السلام بنده خدا است و او مانند حضرت آدم مخلوق می باشد. 


ها هل الکتاب لم تعاشون فی ابراهیم وب کان عتیقا خفتفا ور ها کانمن القشر کین (67)* 


«یا أَقلَ الَکتاب تحَاجُون فی ابراهیم و قا آنرلت اللَورَاة و الانجیل الا من 

تعیه آقلا تعقلون (65) قا ثم قولاء ام ثم فیقا لکم به عله قَلِم بُحَاَخُونَ 

ِ کم به عل وال یَعلَم وأنثم 9 0 (66) ما کان ابراهیم 
و ما کان المتر کنر (67)» 


ودب و لا تضزانب و لکن کان خنبتا میا 

آای ال کتاباعرا در بات ارام معاجه هی کتیدبا آن که تور ات و 
اتحل دار او رل شده است : ابا عفن قمی ای با راحل 
کتاب) همانان هستید که در باره آن چه نسبت به 9 دانشی داشتید, محاجه 
کردید؛ پس چرا در مورد چیزی که بدان دانشی ندارید. محاجّه می کنید با 
آن. کة. خدا هی داند. و ما تمی. ذانید؟ * ایراهیم نه بمودی بود و یه 
نصرانی, بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: آیه «یا هل الکتاب لِم تحَاَجُونَ فی ابراهیم 
وم آنزلت اور اه وّالانجیل من بعده اقلا تعقلْون» و سپس 0 
«هاأنثمٌ هوّلاء» یعنی شما 2 کسانی که «حاجَجِنَم فیما لکم بو علمٌ» یعنی 
در آن چیزهایی که در تورات وا لیس آکم به 
علمٌّ» یعنی با ان چه که در صحف ابراهیم است. «والله یعلم ود آنتم. از 
تعلمون» سپس گفت: «مّا کان ابراهیم تقو" ولا تطرانیا ولکن کان خنیفا 
ما۳ وم کان من امش رکین»(1) 


2 از اه یار آمام سای اه الم ار اما یه 
0 


ص:02 


ی 11 


السلام نقل کرده است: که امام فرمود: «ما کان ابراهیم یهودیاً و لا 
نصرانیا» یعنی نه یهودی بود که به سوی مغرب نماز بخواند و نه مسیحی 
بود که رو به سوی مشرق نماز بخواند. «و لکن کان حنیفا مسلما» یعنی بر 
ديین محمد صلی الله علیه و اله بود.(1) 


«اِنّ أوَلی التّاس یابراهیم للْذِینَ انّبْعوة و...و اکفْرُوا آَخِرَة للم بجعون (72)» 


1۱ 


«اِنّ وی لاس یابراهیم لْذِينَ ائتعوة و ق دا الَبمهٌ و الذین آمئوا بو ال 
5 


ول وین (66) وت طایقه نقَه من أَهلِ الکتاب ي لو بوتکم ما یْضلون ال 
انفسَهْمٌ و ما بشعروت (69) يا هل الکتاپ لِمّ تَعُفرٌ ون یایاتِ الله و نم 
یَشهَدُون (70) با أَهل الکتاب لم تلیشون ال بالباطل ,و یَکنْفُونَ الق و 
یشم تعلفون (71) و قالت طایْقَه من هل الکتاب توا بالذی آنرل علی 


الذین امَنوا 5 التّهار 5 اکفْروا آخره اعافم یزجعون 072 


[در حقیقت, نزدیکترین مردم به ابراهیم. همان کسانی هستند که او را 
پیروی کرده اند و (نیز) اين پیامبر و کسانی که (به آیین او) ایمان آورده اند 
و خدا سرور مومنان است * گروهی از اهل کتاب ارزو می کنند کاش شما 
دا کمز ام فی, کردند ؛ در صورتی که جز خودشان (کسی) را گمراه نمی کنند 
و نمی فهمند *ای اهل کتاب ! چرا به. ایات خدا کقر مین ورزید بادان. که خوذ 
(به ادرستی. آن) گواهن .می دهید؟ * آی اهل کناب چرا حق زا به. باطل 
درمی آمیزید و حقیقت را کتمان می کنید با اين که خود می دانید؟ * و 
جماعتی از اهل کتاب گفتند: در آغاز روز به آن چه بر مومنان نازل شد 
ایمان بیاورید و در پایان (روز) انکار کنید, شاید آنان (از اسلام) برگردند] 


1( و بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از منصور بن یونس: , از 
هر 3 نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فر مود: به خدا 
قسم, شما از خاندان محمد علیهم السلام هستید. گفتم: قربان شما بشوم. 
از خود آنها هستیم؟ گفت: آری, به خدا از خود آنها هستید, و سه بار این 
کلام را تکرار کرد. سپس به 
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از | سیر رای دص 201 60 


من نگاه کرد و من هم به | و نگاه کردم. آن گاه فرمود: ای عمر ! خداوند در 
کتابش می , فرماید: «بّ آولی الاس بابراهیم للذین اتبَعوه 3_ ۳ التبیهٌ 
والذین آمَیواً وله ورن الَمَوّمنین»(1) 


2) احمد بن محمد بن خالد. از ابن فصال, از حماد بن عثمان, از عبدالله بن 
سلیمان صیرفی نقل کرده است که ایشان از امام باقر علیه السلام شنیده 
اسپت که می گوید: «اِنَ ۹ الاس بابراهیم للذین اتبعوه 3_ ۳ التبیهٌ 
والذین آمَئوا» سپس گفت: به خدا قسم, , شما بر دین و بر طریقه از افنم 
هستید و شما سزاوارترین مردم به او می باشید.(2) 


3) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از وشاء از 
مثثّی, از عبدالله بن عجلان, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
اییشان در پاره 0۷ «انَ ۳ التاس بابراهیم للذین اتبَعوه 3_ ۳ النبی 
والدنن امنه ۷ فرحفید انما انمه علبمم السلام. هسند و کضانی. که اد انا 
پیروی می کنند ۳ 


4) شیخ در کتاب امالی خود, از محمد بن محمد, یعنی شیخ مفید, از ابو 
عبدالله حسین بن احمد بن مغیره, از حیدر بن محمد سمرقندی. از محمد 
بن عمر کشی, از یوب بن برد از عحقد ین عدافن ان که بن برید نم 
کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابن پزید ! به خدا قسم 
تو از ما اهل بیت هستی. گفتم: قربانت گردم, از آل محمد هستم؟ گفت: 
آری, به خدا قسم. گفت: جانم فدای نو از خودشان هستم؟ گفت: آری, به 

خدا قسم از خود آنها هستی ای عمر ! آیا کناب خدوند عز و جل را نخوانده 
اي که می فرماید: «اِنْ أولی الّاس یابراهیم للذِینَ ابعوة وا ال 
والذین آمَئواً واللَه ول ی آپا این فرموده خداوند ر که نامش بلند 
مر تبه باد, نخوانده ای که می فرماید: «قمن تبعنی اه نی وَمَنْ عضانی 
قانک عَفورٌ رَحیمٌ»(3(_)4) [یس هر که از من پیروی کند, بیگمان, او از من 
است, و هر که مرا نافرمانی کند, به یقین, که ای تدم هقباس 1 


5( عیاشی از عمر بن يزید, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
ص :04 


ی ی 11 
2- [2] - محاسن ,؛ ص ۰ 7 ح 37. 


3- [3] - کافی, ج 1, ص 344, ح 20. 
4 [4] - ابراهیم/ 36. 
که و - امالی رشن :22 


قرو بت دا فسمر ها از آزء محت‌حصاات الم عانمم اتممین خسنیو. 
گفتم: جانم فدایت باد, از خود آنها هستم؟ گفت: به خدا از خودشان هستی. 
اين گفته را شه بان تکرار کرو مش من ناهن کرد وبة من کفت: ای 
عقر! خداوند مي فرماید: «اِنّ أوْلی النّاسٍ پابراهیم زین اتقو 2۶ 
التبوهٌ والذین منوا اللة لین الْمومنین»(1) 


6( از علی بن نعمان, از امام صادق علیه السلام روایت شده ات که در 
ارت ات دق اولی اللّاس بابراهیم للذین ابعوة وِع_ذا الییهٌ والذین منوا 
اللهة ولو ألَمْوْمنینَ» فر مود: آنها اتمه علیهم السلام و بر وان آنها هستند. 
(2) 


0 ین آپه ر 

تثت کرد: «نْ اوّلی الاس یابراهیم للذین ائبعوخ وَع_دا این والذیر 
۳ وال وله الَمَوّمنین» سپس گفت: علی علیه السلام بر وین اس ای 
بر طریقه او است و شما هم شایسته ترین مردم نسبت به او هستید.! 
سپس فرمود: علی علیه السلام بر دين ابراهیم و بر روش اوست و 
سزاوارترین مردم به او هستید. 


8) شیخ طبرسی روایت ت کرده است که امام علی علیه السلام فرمود: 
سزاوارترین مردم نسبت به پیامبران, داناترین , آنها است نسبت به آن 
چیزی که آورده اند. سپس این آیه را تلا وت کرد: ,«أن اس الاس بابراهیم 
الخی ابعی وع دا ای والدین امت۱ وال ولو الَموّمنین»(4) 


9 زمخشری در کتاب ربیع الابرار از امام علی علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: بی شک سزاآوارترین مردم به پیامبران. داناترین آنها 
هستند نسبت به آن چپزی که آورده اند. سپس این آیه را تلاوت کرد: «ان 
اولی الناس بابراهیم للذین اتغهه» نا آخر آبه. ۵ قر مود بدهن شک دوسته 
محمد صلی الله علیه و آله کسی است که از خدا اطاعت کند. هر چند که 
خویشاوند محمّد نباشد و همانا دشمن محمد کسی است که از خدا 
نافرمانی کند, هر چند با محمّد, خویشاوند باشد.(ظ) 


0) علی پن ابراهیم در باره آیه «یا أَملَ الْکتاب لح تلیشَون الْحٌَ بلاط 
15 2 ن الکو وانشم تعلمُون» گفته است: یی اه خنط رت ول دا خی 
الله علیه 


مت دض 


3 


ص: 05 


رنه وا 61 
2 ی را خی 62220 
9[ ]-تفسیر غیاشی:عح 1ص 201 03:2 
فا دش الیان 2ص 319 
5- [5] - ربیع الابرار, ج 3 ص 560. 


1) علی بن ابراهیم: در رولیت ۱ جارود آهده است که رامام رباقر علیه 
السلام در باره آیه :«وقالت طاَئق؛ من هل الکتاب آمئُوا بالذی اتژل کی 
الذین امَئواً وج التّهار واکْفْواً ره لعم : یرَجعونَ» فرمود: وقتی رسول 
خر صایه اه او له دا عه ین مرن وی سس ال وی 
نماز می خواند, یهودیان از این کار خوشحال بودند. وقتی خداوند او را از 
نماز خواندن به سوی بیت المقدس باز داشت و دستور داد رو به کعبه نماز 
بخواند, یهودیان از این کا ر عصبانی شدند. تغییر قبله هنگام نماز ظهر بود. 
پس گفتند: اه نماز ظهر را رو به قبله ما خواند, 
پس به آن چه که بر محمد صلی الله علیه و آله پیش از ظهر نازل شده 
است ایمان بیاورید و به بقیه آن کفر بورزید. منظور آنها قبله بود هنگامی 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به کعبه نماز خواند. « 
یرجعون» یعنی امید است که رو به سوی قبله ما کنند.(2) 


«و لا ثوْمتواً الا من تیع دیتکُمْ فُلّ ان الْهُدی...من بشّاء و اللّهْ دُو الْقَصْلِ العظیم (74) 


«و لا 1 ثوْمِنُو مئواً لا لقن تبع دتم فلْ ان الهُدی هی اللّه آن ای ۳ 
اوتیثم او بُحَاجُوكمْ عند رخ قل ال ید الم تیه من تشاء و ال 
واسع علیمْ (73) بحتَصٌ برَجمته من جسّاء و ال دُو الْقصْل العظیم (74)» 


هدایت, موانت رت 0 ی شده 229 
شود یا در پیشگاه پروردگارتان با شما محاجه کنند, بگو: (اين) تفضل به 
دست خداست. آن را به هر کس که بخواهد می دهد و خداوند گشایشگر 
داناست * رحمت خود را به هر کس که بخواهد. مخصوص می گرداند و 
خداوند دارای بخشش بز رگ است ] 


1( بشاره مصطفی, از سعید بن زید بن ارطاه, از کمیل بن زیاد نقل کرده 
است که علی علیه السلام در سخنی فرمود: ای کمیل ! رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در یک روزی که مهاجران و انصار گرد هم جمع شده بودند, 
در نیمه ماه رمضان آن گاه که در بالای منبر خود سر پا ایستاده بود. سخنی 
و 


ص :06 


ی اب 
ی قشیه او 11 


السلام و دو قرزند او, که همگی آنها از نیکان می باشند, از من می باشند 
و من هم از آنها هستم. آنان در مرتبه بعد از مادرشان همگی پاک و مطهر 
زا ۳ : هر کسن شوار آن. کشتی شود تجات: بیدا 
می کند و هر کس جا بماند, سقوط می کند. نجات یافته در بهشت است و 
سقوط کرده در آتنتن. «القَصْلَ بید اللّه یوْنیه هن یشاء», «واللَة و القصّل 
العظیم» ای کمیل ! برای چه به ما حسادت می ورزند. خداوند ما را به 
فخود آمرده اشت: عبل ات این که آا. ما را بشناسند. آبا فکر می کنی با 
حسادتشان نسبت به ماء ما را از پروردگارمان باز می دارند؟(1) 


۳۹3 ه‌ تب ۳ 3 ۰ ۳ ۳ س‌ اهاز رخ ۳ 
«و من أهْل الکتاب مَنْ ان تمه بقنطار یُوّدهِ...و یَفُولون علّی الله الگذتِ و هم یعلَمون ( 


0 0 
ِ ِ با _ ِ لد لَ ۳ 
«و من أهل الکتاب چِن ان نامه بقنطار یود الیک و منقم مَنْ ان نامه 
مت ع۶ - لا 0ص - ۳ ۶و 0 ۹ 2 ۱حس- بو مه ۶ م ‌‌ِ 4 
بدیتار لا بُوّده الیک الا ما ذُمَت علیه قَایْمَا لک بائهم قالوا لیس علیْتا فی 


امین سییل و تفولو علّی اللّه الکذب و هم عون (75)» 


[و از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمرق, آن 
را به تو برگرداند و از آنان کسی ات که اگر او را بر دیناری امین 
شمری, و با ی 
اين بدان سبب. است. که آنان (به بندار خود) گفتند: در مورد کساتی, که 
کتاب اسمانی ندارند. بر زیان ما راهی نیست و بر خدا دروغ می بندند با 
این که خودشان (هم) می دانند ] 

1) علی بن ابراهیم: در پاره آیه «وَمِن من أَمْلِ الکتاب من آن تمد بقنطار 
ون نک ومتهم کگن ان تمه بدبتا رٍ لا بُوَدّه الیک الا ماد شت علیه قیْمَا لک 
بانقه تهُمْ قالوا لس علیتاً فی الأمَیین تر سَبیل» فرمود: ۱ بر ما حلال 
۳ که مال و اموال آدمهای_ بای آثّی را بگیریم و امیُون آنهاپی , هستند که 
کتابی ندارند. 0 در جواب آنها فرمود: و علی اللْه الکات هم 
یعلمون»(2) 


«اِنّ الذین بِشتژون بعهّد الله و ايْمانهم تمتا قلبلا أَوْل_تک لا خلاق له د 
الاخزو و لا يِكلمَهَم الله و لا ینظر اليهم یوم القیامه و لا يرَکيهم و لهَمْ عدَاب 


ص: 07 


1- [1] - بشاره مصطفی, ص 3)0. 
یی فف اس و 11 


[کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند, 
آنان را در آخرت بهره ای نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید 
و به ایشان نمی نگرد و پاکشان نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند 


داشت ] 


1) شیخ در کتاب امالی, از حقار, از عثمان بن احمد, از ابو قلابه, از وهب 
بن جریر و از ابو زید هروی و آن دو از شعبه, از اعمش, از ابو وائل, از 
عبدالله نقل کرده است که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس 
قسمی بخورد که به وسیله آن مال برادرش را تصاحب کند. خداوند را در 
حال خشم و غضب ملاقات خواهد کرد. خداوند این گفته را در کتابش تأیید 
کرده است. آن جا که می فرماید: «اِنْ الذین یشتژون بعقّد اللّه وأيمَانهم 
تَمَنا قلیلا». اشعت بن قیس ناگهان ظاهر شد و گفت: آنزخ. ابة کر بارم من 
نازل شده است. داوری مخاصمه ای را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بردم و او با قسم دادن من در آن باره قضاوت کرد. 


2( از شیخ, از حفار, از عثمان بن احمد, از ابو قلابه, از وهب بن جریر, از 
پدرش, از عدی بن عدی, از رجاء بن حیوه و از عرس بن عمیره نقل شده 
است که کت عدی بن عدی, از پدرش نقل کرده است که: امروالقیس 
و مردی از حضرموت مخاصمه خود را که بر سر یک قطعه زمین بود. نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: آیا برهان و بینهای داری؟ اگر زمین تو را با قسم خوردن 
تصاحب کند, از کسانی خواهد بود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی 
کند و او را به عنوان انسان درستکار نمی پذیرد و عذاب دردناک در انتظار 
او است. آزم خی ترس وخ | : به او پس داد.(1) 


عبد الملک بن عمیر, از علقمه بن وائل. از پدرش نقل کرده است: مردی 
از حضرموت و امروالقیس بر سر یک قطعه زمین با هم منازعه داشتند. به 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتند. امروالقیس گفت: این مرد, 
زمین مرا در جاهلیت غصب کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
گفت: آيا دلیل و برهانی داری؟ گفت: نه. فرمود: پس باید قسم بخورد. 
گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! در این صورت. زمین مرا 
تصاحب خواهد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر زمین 


ص :00 


[- [1 ] - امالی, 0 1 ض‌ 9د. 


تو را بگیرد, از کسانی خواهد بود که خداوند در روز قیامت به او نگاه 
نخواهد کرد و او را به عنوان انسان درستکار نخواهد پذیرفت و دچار عذاب 
دردناک خواهد شد.(1) 


4) محمد بن یعقوب, از علن بن محمد, از یکی از دوستانش, از ادم بن 
اشخای از عید الرراقن مهرانه آن‌کسن ین صمین. ارمحتد بن سار 
نقل کرده است که امام باقر علیه 2 فرمود: اپن آیه در باره عهد و 
پیمان نازل شده است: «ِنْ الذین بَشتد 1 ۲ بشترون بعهد اللّه م واَيْمَانهم من ؟" 
لت 1 حلاق لَهْم فی الأخزه ولا بكلمهُمْ اللَهْ ولا بَنظَرّ للم یوم یامه 
ولا یر کيهه وله عرات الیه » و کات «خلاق» یعنی نصیب و بهره. پس 
۸ ای ندارد, چگونه می خواهد وارد بهشت 
شود ؟(2) 


5) عیاشی, از علی بن میمون صائغ ابو الاکراد. از عبدالله بن ابی یعفور 
نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام شنیده است: سه دسته 
هستند که خداوند در روز قیامت به آنها نگاه نمی کند و آنها را به عنوان 
انسان های درستکعار نمی پذیرد و دچار عذاب دردناک خواهند شد: کسی 
که ادعای امامت از جانب خدا بکند و حق او نباشد, کسی که امامی را که 
از جانب خدا می باشد انکار کند, و کسی که بگوید: فلانی و فلانی بهره ای 
از اسلام دارند.(3) 


6) از ابوحمزه ثمالی, از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: سه دسته هستند که خداوند در روز قیامت نه با آنها سخن می گوید 
و نه به آنها نگاه می کند و نه آنها را به عنوان انسان های درستکار می 
پذیرد و آنها دچار .غذاب دردناک فی, شوند؛ هر کس آمامی زا که از جاتب 
خدا می باشد. انکار کند, يا ادعا بکند که او امام است از جانب غیر خدا, با 
بیندارد که فلانی و فلانی بهره ای از اسلام دارند.(4) 


7 اسحاق بن ابی هلال, از امام علی علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: آیا شما را از بزرگترین زنا با خبر بکنم؟ گفتند: بلی, ای 
امپرالمومنین ! گفت: : زن شوهرداری که زناکار باشد و دارای بچه ای بشود 
و آن بچه را به شوهر خود نسبت 


ص :09 


۱ 

ای و هی 12 
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دهد. او همان کسی است که خداوند با او صحبت نمی کند و به او نگاه 
نمی کند و او را به عنوان انسان درستکار نمی پذیرد و دچار عذاب دردناک 
خواهد شد.(1) 


8) محمد حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: سه 
کس هستند که خداوند در روز قیامت به آنها نگاه نمی کند و انها را نمی 
پذیرد و آنفا دچار عذاب دردناک خواهند شد: مردان دیوث, افراد فحشا 
پیشه و فحشاگر و آدم توانمندی که از مردم, طلب مال می کند.(2) 


9( از ابوحمزه از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فر مود: سه 
گس هستند که خداوند در روز قیامت نه با آنها صحبت می کند و نه به آنها 
نگاه میکند و نه آنها را می پذیرد و آنها دچار عذاب دردناک خواهند بود؛ 
پیرمرد زناکار, فقیر متکبر و پادشاه ستمگر (3) 


0 از سکونی,. از امام محمد باقر علیه السلام از پدرش امام زین 
العابدین علیه السلام نقل شده است که رسول خدا| فرمود: سه دسته 
هستند که خداوند در روز قیامت به آنها نگاه نمی کند و آنها را پاک نمی 
پذیرد و انها دچار عذاب دردناک می شوند: کسی که دامن تکبر را به دنبال 
خود می کشد. کسی که کالای خود را با دروغ, اراسته جلوه دهد و مردی 
که با محبت از تو استقبال کند. ولی قلبش پر از کینه و غش باشد.(4) 


1) انوذز از پیامبر ضلی الله علیه و اله تقل کردم است: که فرمودد سنه 
دسته هستند که خداوند در روز قیامت, نه با آنها صحبت می کند و نه آنها 
زا فی تذیرد.ه انا دچار عذاب دردناک خواهند شد. پرسیدم: : این زیانکاران 
چه کسانی هستند؟ فرمود: آدم متکبر, و کسی که بر دیگران منت بگذارد و 
کسی که کالایش را با قسم دروغ رواج دهد و بفروشد. پیامبر این گفته را 
سه بار تکرار کرد.(د) 


12( به نقل از سلمان: سه کس هستند که خداوند در روز قیامت به آنها 
تا ی ۳ زناکاری که موهای جو گندمی دارد و سثی از او گذشته 
است, آدم فقیر و متکیُر و مغرور, آدمی که از قسم به عنوان کالا استفاده 
می کند. بدون قسم چیزی 
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نمی خرد و بدون قسم چیزی نمی فروشد.(1) 


3 آز آنه مر قتعدی: از امام غلی علیه السلام تقل شده اشتت. که آمام 
در باره «و لا ینظر الیهم بوم القيامه» فر مود: یی کح اب 
تحان تفت کند ؛ یعنی به آنها رحم نمی کند. بعضی اوقات عرب ها به آدمهای 
پر کی نا بای وی ای کش یی با ار ی 
فساتیته اس همان تاه است که حد اند دحا موی کند ۱ 


«و ٍنّ ملْهْم لقریقا یلو آلستتهم ..ْعلْمُون الکِتاتب و یا کنثم تَرسشْون (79)» 


«و ان مهم لقریقا لو آلستتهم بالکتاب لتَحْسَبُوةُ من الکتاب و ما و و 
الکتآب و یفُولونَ هو من عند الله و ما هو من عند الله و یَقو ون علّی | 
الکدب و هم یعون (78) ها کان لبشر آن یوت ال الکِتات و ال 
وه تم بهُول بلس کوئوا عتادا لی من دون اللّه و ل_کن کُوتوا 
نها کسم تعلنون الکتایتوها کم درسون (72079 


اف از ضان آنان گروفی هستد مان شود را به اخراندن) کناب [تخریفت 
شدم آی) .عی چیجاند تا ان (تریانتها را-از (مطالب). کاب (اسمانی) 


تداریت با آنت که. انار کناب (اسمانی) تیستع فمی. کونتد ار از حافت 


كت 


۳ 


بانیین 


نت" 


۱ نیست و بر خدا دروغ می بندند, با این 
که خودشان (هم) می دانند * هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و 

و پیامبری بدهد, سپس او به مردم بگوید به جای خر ند حازغ من 
باشید, بلکه (باید بگوید) به سبب آن که کتاب (آسمانی) تعلیم می دادید و 
از ان رو که درس می خواندید, علمای دین باشید] 


1 علی بن ابراهیم: در باره آیه «وَانَ هه مهم لعریقا یلوُون تم بالات 
لتحسبوةه 6۵ من الکتاب وم هو من الکتاب ِِِ هو من عند اللّه» فرموده 
است: بهودیان چیزی را می گویند که در تورات نیست. ولی می گویند که 
در تورات هست.خداوند آنها را دروغگه می داند.(3) 
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2 ,و علي بن ابراهیم در باپه «ما گان لتشر آن بو له اْتات واْعکُم 
والْوَه تم فول لاس کوئوا عبادا لی من دُونِ ال ول _کن کُوئواً زبانین» 
ته است: هیچ وقت عییس به مردم نگفت که من شمارا آفریده ام و 
یا را ۱ 


«و ابرم آن جوا الملتیکه و الشتن آنبابا کم بالکفر فد از نش ففلتون (50)* 


[و (نیز) شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی 
بگیرید. ایا پس از ان که سر به فرمان (خدا) نهاده اید (باز) شما را به کفر 


وامی دارد؟ ] 


1) علی بن ابراهیم: قومی فرشتگان را پرستش می کردند و گروهی بر 
مسیحیان پنداشتند که عیسی خدا استم و بهودیان گفتند که عزیر 


خدا است. ان گاه خداوند فرمود: «ولا نار کم ان تتَخذُوا الملائکة که وان 
آزبابا» 2(۰) 


فو از اد الله میتاق این لضا کنو انا فعنم فقو الشاحین (81)» 


تِ 


«و و لاد ال میاق الّیشن لها آتتتکم من کتاب و حكُمو نم جاءکُمْ سول 
مُصَدّق لقا جعکم لنوْیئنَ 1 و ره قال اأقروتم و احذئم علی لکد 


اطری" قالوا آفروتا قال قشمد وا و 
[و (یاد کن) هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به 
شما کتاب و حکمتی دادم ؛ سپس شما را فرستاده ای آمد که آن چه را با 
شماست. تصدیق کرد؛ البته به او ایمان بیاورید و حتما پاریش کنید. آن گاه 
فرمود: آیا اقرار کردید و در اين باره پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند: آری, اقرار 
کردیم. فرمود: پس گواه باشید و من با شما از گواهانم ] 


لین آ اه دنه سای ممصصای الم غانه و الضرا از جر 
پیامبران گرفته است که به او ایمان بیاورند و او را یاری کنند و خبر او را 


به 
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مت هایشان بدهند.(1) 


ی اسان اما ی اس ان اس ی ان 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خداوندر هیچ پیامبری 
راء از حضرت آدم گرفته تا سایر پیامبران, نفرستاده است. مگر آين که باز 
می گردند و به علی علیه السلام کمک می کنند, و این گفته خداوند است: 
که ۱ یاهع اه فصو 
«ولتَنضَرّنه » که مقصود امیر_ المومنین م علی علنه السلام می باشد. سپس 
در عالم ذرّ به آنها فرمود: «اأَفْرَتُم وحن علی کم اصّرٍی» یعنی عهد و 
پیمان مرا «قالو آَفروتا قال» یعنی خدا به فرشتگان فرمود: ۳ 
وا معکم من الشاهدین» و این به همراه همان آیه ای است که در سوره 
احزاب آضژه است: «وَاذ أَحَذتا من التییین مِتافهَم هه منک و من نوج 
وابراهیم و مُوسی 3 عیسی ان مزبم و أحَدتا منهّم 31 علبظا»(2) [و (یاد 
کن) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی پسر مریم و از (همم) آنان پیمانی استوار گرفتیم] و آیه 
ای که در سوره اعراف است: «ولا أَحَد ِ من بی ادَمّ من ظهورهم 
ذُرسَهمٌ»(3) [و امن را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم, ذریه آنان 
را برگرفت ]. 


3) سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سنان, از 
عبدالله بن مسکان, از فیض بن ابی شیبه نقل کرده است که امام صادق 
علیه السلام آیه «وَاد اد اللة میتاق الَبسنَ» و تا اخر آیه زا تلاوت کرد.و 
فرمود: باید به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان 0( 
علی علیه السلام بشتابید. و فرمود: بلی, به خدا قسم. از آدم گرفته تا همه 
ها سای ی سار یش مک یه 
اما اراد حتور عی هسام و 


4) صاحب کتاب الواحده از ابو محمد حسن بن عبدالله اطروشی کوفی, از 
عبدالله بن جعفر بن محمد بجلی, از احمد بن محمد بن خالد برقی, از 
عبدالرحمن بن ابی نجران, از عاصم بن حمید, از ابو حمزه ثمالی, از امام 
محمد باقر علیه السلام 
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نقل کرده است که امیر المومنین علی علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی, یگانه و یکتا است و در وحدانیت خود بی همتا است. آن گاه با کلمه 
ای سخن گفت. آن کلمه به نور تبدیل شد و سپس از آن نور, محمّد صلی 
الله علیه و آله و سلم را و مرا و نسل مرا آفرید. سپس با کلمه ای سخن 
گفت و آن کلمه به روح تبدیل شد و خداوند, آن روح را در داخل آن نور 
قرار داد و آن را در بدن ما جای داد. پس ما روح خدا و کلمه او هستیم و 
ما حجّت خلق او هستیم و همواره در پناه سایه ای سبز هستیم؛ جایی که نه 
خورشید است و نه ماه و نه روز و نه چشمی که پلک بزند. او را می 
پرستیم و به تقدیس او می پردازيم و تسبیح گوی او هستیم. او پیش از آن 
که خلقش را بيافریند, از پیامبران, عهد و پیمان گرفت که به ما ایمان 
بیاورند و به یاری ما بشتابند. آن جا که می فرماید: «ولاً أَحَدّ له میتاق 
لین لا شم شش کتاب و جکْمم 2 جاعکم شول عصفة؛ لما مَعکُم 
يمن به و لَتَنضَرّلَه» بعنی «لتَوّمننٌ» به محمد صلی الله علیه و آله ایمان 
بیاورند و به یاری جانشین او بشتابند. به محمّد صلی الله علیه و آله ایمان 
آوردند, ولی به جانشین او کمک نکردند؛ ؛ اما به زودی همگی کمک خواهند 
کرد. خداوند, علاوه بر پیمان محمد صلی الله علیه و اله, از من نیز عهد و 
ان گرننه است ۲ ب فد گرجای باه نی انا هن ار 
محمد صلی الله علیه و اله شتافتم و در حضور او جنگیدم و دشمنانش را 
کشتم و از طریق کمک کردن به محمد صلی الله علیه و آله به آن عهد و 
پیمانی که خداوند از من گرفته بود, وفا کردم؛ اما هیچ یک از پیامبران خدا 
و فرستادگان او _به یاری من نیامدند؛ چرا که خداوند, آنها را قبض روح 
کرده است ؛ ولی آنان به زودی به پاری من خواهند اه 1(۰) 


35) حسن بن ابی الحسن دیلمی در کتابش با سند خود از فرح بن ابی شییه 
نقل کرده است که امام صادق علیه السلام پس از تلاوت آیه «ول َحَد ال 
میثاق این لما کم من کتاب و جکمه نم جاک سول مصَدّق لما 
عم نون » فرمود: مقصوه رو شتا صلی لاه عایه ه اه مت بان 
مقصود از «ولْتَنضْرّتَة» جانشین او علی علیه السلام می باشد. خداوند هر 
پیغمبر و یا رسولی را که فرستاده, برای پیامبری محمد صلی الله علیه و 
الم اعاست غلی طلبه السلام از آها عمدو 
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پیمان گرفته است.(1) 


6 عیاشی, از حبیب سچستاني نقل کرده است که از امام باقر علیه 
السلام در باره آبه: «ول چد ال میتاق این ما نکم ش کتاب وَحکمَه 
تم جاءکَم سول مُصَدّق لا معکَمْ لنوْمثنَ به و لَنصَرْنه» پرسیدم: پس 
چگونه است که موسی به عیسی ایمان می آورد و او را یاری می کند, , در 
حالی که اهزا فویدم ات وحکونه فسفی: یه مجمه ضلی الله» ایو آلد 
انمان. فی. اوزد.و آه زا یاری می دهد در حالی که او را ندبده است ؟ ۱ 
سپس فرمود: ای حبیب ! از قرآن, آیات بسیاری حذف شده است؛ ولی 
چیزی به آن اضافه نشده است, مگر چند تا حرف که کاتبان قرآن, این 
حروف را به اشتباه(2) بر فران افزودهاند و مردان نیز در آن به وادی 
گمان و توهم در غلتيدهاند, در حالی که وهم و پنداری بیش نیست. بننن آبة 
را چنین بخوان: «ولدٌ َحَدّ اللَةْ هیئاق- آمم- این ما کم من کتاب 
وَجکمه " جَاءکَمْ سول مصَدّق لها معکُمْ من یه وَلَنضَرْتَة». و گفت: 
ها ها ! به خدا قسم, , هی 
ملتی از ملت هایی که قبل از موسی بودند به ان عهد و پیمانی که خدا از 
آنها در باره پیامبر بعد از خودشان گرفته بود, وفا نکردند. ملت موسی هم 

گامی که موسی آمد, دروغ گفتند و به او ایمان نیاوردند و به جز تعداد 
اک کی اک ارات کشت همست و سین اه 
علیه و آله دروغ گفتند و به او ایمان نیاوردند و هنگامی که مبعوث شد, 
فقط تعداد اندکی به او ایمان آوردند و پاریش کردند. انن. ات نیز, آن عهد 
ق متا وتو ها ی اه وال ترا نس ات 
علیه السلام گرفته بود, انکار کردند. آن زوزی که علی علیه السلام را به 
جانشینی خود منصوب کرد و مردم را در زمان حیات خویش به پذیرش 
ولایت و اطاعت از او دعوت کرد و از آنان در این زمینه, گواه و نایید 
کر ار و اه ها ار 
کی یه اس عم وم ات سا سم وا کون که کار 
کردند 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 1, ص 116, ح 29. 

2 [2] - این حدیث. مرسل است و هیچ کدام از اهل حدیث نگفته اند که 
حبیب سجستانی مورد وثوق است. در ضمن» , اين حدیث با آن چه که علما 
بر آن اجماع دارند. مغایرت دارد. علما اعتقاد دارند که قرآن کریم. همان 


روز قیامت نه بر آن افزوده می شود و نه از ان کاسته می شود. 


و دروغ گفتند.(1) 


7 بکیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند از 
پیروان ما عهد و پیمان گرفته است که ولایت ما را بپذیرند. آنها در عالم ذر 
بودند: آن روزی که از آنها در قالب عالم ذر, میثاق گرفت و آنان به 
خداوندی خدا و پیامبری محمد صلی الله علیه و آله اقرار کردند و نیز 
خداوند, امامان پاکش علیهم السلام را در حالی که در عالم ظل (مجردات) 
بودند, بر محمّد صلی الله علیه و آله عرضه کرد و گفت: خداوند, آنها را از 
گلی خلق کرده است که با آن. حضرت آدم را خلق کرده بود, و نیز فرمود: 
خداوند. روح شیعیان ما را دو هزار سال. پیش از بدن هایشان خلق کرده 
است و (ولایت) را بر آنها عرضه کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, علی 
علیه السلام را به آنها معرفی کرد و ما آنها را از لحن گفتارشان می 
شناسیم.(2) 


8 زراره می گوید به امام باقر علیه السلام گفتم: آپا میتوان گفت آن گاه 
که خداوند در عالم ذر, در صلب آدم, از انسانها میتاق گرفت و سپس آنها 
را بر خویش عرضه کرد, در واقع به منزله دیدار آدمیان با خدا بوده است؟ 
فرمود: بلی ای زراره؛ آنها ذره ای در پیش او بودند که خداوند بر ربوبیت 
خویش و نبوت محقّد صلی الله علیه و آله از آنان عهد و پیمان گرفت؛ 
سپس عهده دار رزق و روزی آنها شذه دندار ادمیان.با خودش (خداوند) را 
از یاد آنان برد و در دلهای آنها شناخت خود را جایگزین ساخت. پس ناگزیر, 
هر کة را که از او میناق کرفته است: وارد دنیا می کند؟ اگر آن هد و 
پیمانی را که در باره محمد صلی الله علیه و آله از او گرفته شده بود. 
انکار کند, دیگر اقرار به میثاق قبلی (اقرار به ربوبیت پروردگار) به حال او 
۱ : ولی هر کس عهد و پیمان با محمّد صلی الله علیه و آله را 
انکار نکنده آن اقرار‌پیشین در نزد پرهردکان به:.جال او سودمتد خواهد بود. 
(3) 


9) فیض بن ابی شیبه مي گوید: امام صادق علیه السپلام پس از تلاوت آیه 
«واا َحَدٍ اللغ مینانٍ التبیین لمَا آتیتکم من کتاب وَجکَمَه نم جَاءکم سول 


مُصَدو" لمّا مَعکه وْمنن به ولتنضرا 2 آخر ابهر فزمون ختما به رشول 
خدا صلی الله 


ص :96 


ی ای وت ور 
2 اش 0 


علیه و آله و سلم ایمان می آورید و حتماً به یاری علی علیه السلام می 
شتابید. گفتم : به یاری قلی. اه السلام می شتابید؟ فرمود: ۳۹ خداوند, 


هیچ پیامبر و رسولی را نفرستاده. مگر اين که آنها را به دنیا باز می گرداند 


۳ 
السلام ننهاده است و تأویل آن هنوز نیامده است. گفتم: جانم فدایت ! چه 
وقت تاویل آن فین اند کف : وقتی تاهیل: آن بياید, خداوند, پیامبران و 
مومنان را در برابر خود جمع می کند تا به یاری علی علیه السلام بشتابند. 
خداوند نیز در اين زمینه فرموده است: «ولد آَحدّ اللَه میتاق النبیین لمَا 
ینک من کتاب وَحِکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتومنن به و 
لتنصر نه قال ءآقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالو اقررنا قال فاشهدوا و 

آنا معکم من الشاهدین». نز ان وود رتضول خدا صلی الله غلیه ۵ اله: ۰ 
را به دست علی بن ابی طالب علیه السلام می سیارد و علی علیه السلام 
امیر همه مخلوقات می شود و همه خلایق در زیر پرچم او قرار می گیرند 
و او امیر و سرور همه انها خواهد بود. تاویل این نام, چنین است.(2) 


«َقَقیرّ دین اللّه یبْمُونَ و له أَسْلَم من...أولَ_یک لهُمْ عذاب ألِیمْ و ما هم من تاصرین(91)» 


«ققیْر دین اللّه ون و له أَسلَم هن في السَمَاوا و الأّرض طَوْعا و رها 
۰ ن (83) قل اما بالله ‏ با 


المَلایِکه و الّاس آجْمعین (87) خالدین فیها ا بْحَمَّفْ عَهْمْ اعدا و لا هم 
پنظرژون 
ص: 97 
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الأرّض با و لو افتدّی به 
تاصرین (91)» 


[آیا جز دین خدا را فی خویتد با آن که هر که.در آشتمانها و زمین است. 
خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانیده می 
شوید * بگو: به خدا و آن چه بر ما نازل شده و آن چه بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آن چه به موسی و 
عیسی و انبیای (دیگر) از جانب پروردگارشان داده شده گرویدیم و میان 
هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم و ما او را فرمانبرداريم * و هر که جز 
اسلام دینی (دیگر) جوید, هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از 
زیانکاران است * چگونه خداوند قومی را که بعد از ایمانشان کافر شدند, 
هدایت می کند, با آن که شهادت دادند که این رسول بر حق است و 
برایشان دلاپل روشن امد و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی کند * انان 
سزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی برایشان 
است *در آن (لعنت) جاودانه بمانند. نه عذاب از ایشان کاسته گردد و نه 
مهلت یابند * مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و درستگاری (پیشه) 
نمودند که خداوند امرزنده مهربان است * کسانی که پس از ایمان خود 
کافر شدند. سپس بر کفر (خود) افزودند. هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد 
شد و آنان خود گمراهانند * در حقیقت, کسانی که کافر شده و در حال کفر 
مرده آند, اگر چه (فراخنای) زمین را پر پر از طلا کنند و آن را (برای خود) 
قدنه دهتص هر کز آز هیغیی ان انان مدب فته تخرد آنان را دای فرونا ی 
خواهد بود و یاورانی نخواهند داشت ] 


1( عیاشی از عقار بن ابی احوص,: از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: خداوند تبارک و تعالی در ابتدای آفرینش, دو دریا خلق 
کرد؛ یکی از آنها شیرین و گوارا بود و دیگری شور و تلخ. آن گاه خاک آدم 
را از آن دریای شیرین و گوارا آفرید. سپس آن دریای شیرین رز بر دریای 
شور و تلخ جاری ساخت و آن را به لجن بد بو تبدیل نمود. آن گاه آدم را 


خلق کرد. . سپس از کتف 
ص :906 


راست آدم یک مشت برداشت و آن را در صلب آدم پاشید و گفت: اینها در 
بهشت هستند و اهمیتی نمی دهم. سپس از کتف چپ آدم یک مشت 
برنداشتت:و آن .در .ضلب ادم باشید و کفت: اینها در انش .هشتند و اهمینی 
نمی دهم و در مقابل کاری که انجام می دهم بازخواست نمی شوم؛ ولی 
برای من در باره اینها و آنها بداء حاصل خواهد شد و اینها به زودی مورد 
سئوال ار امام صادق علیه السلام گفت: اما وش آن 
روز اصحاب شمال (جهنقی ها) در عالم در از پروردگارشان پرسیدند. 
پروردگارا! چرا انش را بر ما واجب گردانیدی, تو که داور عادل هستی. 
قبل از اين که حجّت بر ما تمام شود و ما را با پیامبران بیازمایی و به 
فرمانبری پا نافرمانی ما پی ببری؟ خداوند تبارک و تعالی پاسخ داد: همین 
الأان با دلیل و برهان به شما خبر خواهم داد که اطاعت می کنید و یا 
نافرمانی؛ و پس از اطلاع. عذر و بهانه می آورید. امام صادق علیه السلام 
فرمود: آن گاه خداوند به مالک؛ متولی انش جهنم, وی کر گنه ارت 
دستور بدهد تا زبانه بکشد و جماعتی را از خودش بیرون بریزد. سپس 
خارج شدند و خداوند به آنها فرمود: به میل خود وارد آتش شوید. گفتند: به 
میل خود وارد نمی شویم. دوباره فرمود: اطاعت کنید و وارد شوید, در غیر 
اين صورت. بر خلاف میل شما, با همین آنش به شدت عذابتان خواهم کرد. 
گفتند: ما از ترس آتش به سوی تو فرار کرده ایم و در باره آن با تو به 
منازعه پرداخته ایم. چون تو آن را بر ما واجب گردانیده ای و ما را از 
دوزخیان قرار داده ای. پس چگونه ممکن است که با میل خود وارد آن 
شویم؟ با اصحاب یمین (بهشتیان) شروع کن و به آنها امر کن که داخل 
آنتن بزونده اگر می خواهی که بین ما 0 
امام صادق علیه السلام فرمود: خاید ه صات سین ار کر که وارد 
آتش شوند و آنها در پیشگاه او در عالم ذرژ بودند. به آنها فرمود: با میل خود 
وارد این آتش بشوید. آنها شروع به وارد شدن ق اش آتش کردند و همگی 
وارد آن شدند. اما خداوند, آنتنن راترای انها سرد و تتلامت. کردانید. و انا 
را از آتش بیرون آورد. سپس خداوند تبابک و تعالی اصحاب یمین و 
اصحاب شمال را صدا| و نم آنها. حفیت؛ و 
اصحاب یمین گفتند: همین طور است بار خدایا؛ ما آفریده و مخلوق تو 
هستیم »؛ , به تو اقرار و از تو اطاعت می کنیم. اصحاب شمال گفتند: درست 
است پروردگارا ؛ ها افریدم و مخلوق تو هستیم: بدون این که ما زاتمایلی 
به آنباشن :و 
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این است گفتار خداوند که می فرماید: «ولَةْ أُسَلَم من فی السعاوات 
1 طوّعا وکزها واه ؛ برجعون» امام صادق علیه السلام فرمود: توحید 


2 از عبابه اسدی نقل شده است که از علی علیه السلام شنیده است که 
می فرماید: «ولَهٌ اس اد من فی السْمَاوات ولاژعي ِ وک ها وله 
یرَجَعون» آیا این امر اتفاق افتاده است؟ گفتم: یا امیر الموّمنین. 
فرمود: نه, چنین نیست. 2 
که زن با مرد مجردی(2) همراه می شود در حالی که هر دو در امان 
هت ان مار فرب و فانته ان ثیر خیصر فرستی فخود تدآنشه باید: 


2 صالح بن میتم می گوید: از امام باقر علیه السلام رل باره یه «وَلَةٌ 


الم من فی السْماوات والاْض طوّعا وت و ات : گفت: این زمانی 
اند هستم : «وأَفسَهُواً بالله جهد هد انمانه اللَة من یِمّوث وع 
علّه فا ول کش اکتر التاس لا تون ا؟ 
تا وا ام ای ار و ور 
سوگندهایشان به خدا سو گند یاد کردند که خدا کسی را که میمیرد, بر 
نخواهد انگیخت. اری, (انجام) این وعده بر او حق است, لیکن بیشتر مردم 
نمیدانند* تا (خدا) آن چه را در (مورد) آن اختلاف دارند, برای آنان توضیح 
دهد, و تا کسانی که کافر شدهاند, بدانند که آنها خود دروغ میگفتهاند ] 


4( رفاعه بن موسی می: گویده شنیدم امام صادق علیه السلام این آیه را 
می خواند: «وله اسْلَم من فی السْمَاواتِ الارّض طوّعا وکرها» و فرمود: 
مر این که صدای شهادت: لا له لا الاو ان بجمدا رتیل الله از آن اند 
5 اننبکیر فی, کوید از ابو الخسن علبه الطلام خر بارخ ابه.ظه واه اسام 
من فی 


ص :100 


یر یر ی 7 


رگ [2 ]۲ رن روایت تعبیر «بمن عذب» است که برای ان معنای روشنی 
نیافتیم و لذا احتمال داده شد عبارت صحیح «بمن عزب» باشد. (مترجمین) 
- [3] - نحل/ آیات 38 39. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 206, ح 980. 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 206, ح 81؛ ینابیع الموده. ص 421. 


السْماوات والاض طَوّعا وکرّها» پر سیدم», فرمود: در باره حضرت قائم 
علیة السام بازل سده اس آرن واه که بر هودیان و مستصیان و صاکن و 
زندیقها و اهل رده و کفار در مشرق 0 جهان خروج می کند و اسلام 
را بر آنها عرضه می دارد, هر کس با میل خود. اسلام را بیذیرده به به او 
دستور می دهد که نماز بخواند و زکات بدهد و به آن چیزی که مسلمان به 
انجام آن اص شده و خداوند به او واجب گردانیده, امر می کند, و هر 
کس اسلام را نپذیرد, گردنش را می زند تا اين که در مشرق و مغرب 
جهان کسی باقی نماند. مگر این که توحید را بیذیرد. به او گفتم: جانم 
فدای شما! مردم بیش از اینها هستند. فرمود: وقتی خداوند اراده کند 
کاری را انجام دهد. زیاد را کم می گرداند و کم را بی شمار.(1) 


6)این نابویت از پدرش» از سعو من فبدالله از ابرآهریی هاشم و فقوت 
را فا را اس ید ام 
کرده اند که ایشان در باره آبه «وله اسلم من فی السماوات والارض طاوعا 
وَکرهّا» فرمود: منظور از اين آیه. پذیرش توحید و وحدانیت خداوند عز و 


جل است.(2) 


7) شیخ در کتاب امالی, از گروهی, از ابوالمفصّل, از احمد بن عبد العزیز 
جوهری در بصره, از علی بن محمد بن سلیمان نوفلی, از پدرش, از محمد 
بن عودن بن عبدالله بن حارث؛ از پدرش, از عبدالله , بن عباس در باره آیه 
«وَلَه ۳ والاْض طوّعا وَگرهّا» فرمود: فرشتگان در 
آنعفا رت و موّمنان در زمین به دلخواه, ایمان او و اولین و قدیمی ترین 
فرد اين ملت در ایمان اوردن؛ علف بن ابی طالب علیه السلام می باشد و 
هر افتی: نک پیشر و دارد. منافقان با اکراه و اجبار ایمان اورده اند و علی 
بن ات طالب ی امه آعلن تخاس ات است. ی اسام آروده 
است وال کی است که ار جات رسول شدا ضان ال علیه. و ال با 
مشرکین و پس از آن با منافقین و آنهایی که با زور ایمان آورده اند, 
جنگیده است. 


8) شیخ با سند خود, از ابو محمد فخام, از ابو الحسن محمد بن احمد بن 
عبید الله هاشمی منصوری, از عموی پدرم ابو موسی عیسی بن احمد بن 
عیسی بن منصور» از امام یی نقی علیه السلام, از پدرش. امام محمد 
تقی علیه السلام, از 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 207, ح 92. 
2- [2] - توحید, ج 46 ح 7. 


پدرش امام رضا علیه السلام, از پدرش امام موسی کاظم علیه السلام نقل 
کرده است که فرمود: نزد سرور ما امام صادق علیه السلام بودم که 
ناگهان اشجع سلمی(1) وارد شد و امام را مدح نمود؛ اما متوجه شد که 
امام صادق علیه السلام مریض است. پس نشست و حرفی نزد. سید و 
سرور ما امام صادق علیه السلام به او فرمود: بیماری را رها کن و چیزی 
را که به خاطر آن آمدی, برای ما بگو. وی دو بیت زیر را خواند: 
اب تن افو و یبا هت وا بسن نو نیت بدا 
میقتو و خداوند. بیماری را از جسم تو خارج کند همچتان که طتاب ذلّت بار 
نیاز و خواهش را از گردن تو باز کرده است. امام فرمود: ای خادم ! به 
همراه خودت چه داری؟ گفت: چهار صد درهم. فرمود : آن را به اشجع 
بده. آن را کرفت, و تشکر کرد وه رفت: امام فرمود: او را بر کندانید. اشجع 
گفت: ای سرورم! از تو درخواست کردم, به من بخشیدی و بی نیازم 
کردی؛ پس چرا مرا بازگردانیدی؟ امام صادق علیه السلام فرمود : پدرم به 
فا وراه لسع اما مورا 
بهترین بخشش آن است که نعمت ان بیشتر و با دوام تر باشد, و چیزی که 
من به تو دادم برای تو یک نعمت پایدار نمی شود. اين انگشتر مرا بگیر. 
اگر ده هزار درهم در قبال آن به تو دادند, بفروش و گرنه فلان موقع نزد 
من بازگرد تا آن مبلغ را به تو بدهم. اشجع گفت: . سرور من | به راستی مرا 
بی نیاز گردانیدی ؛ ولی من دائما در سفر هستم و در جاهای ترسناک رفت 
و آمد می کنم. چیزی به من بیاموز که بتوانم از خودم محافظت کنم. امام 
گفت: هر گاه از چیزی ترسیدی دست راستت را بر فرق سرت بگذار و با 
صدای بلند این آیه را بخوان: «قیر دین اللّه یفن وله سل من فی 
السَمَاواتِ والاَض طوّعا وکزها وله بُرْجعونَ». اشجع گفت: به بیابانی 
رسیدم که در آن, جن فراوان بود. شنیدم کسی می گوید: او را بگیرید. این 
سا اه ی بر 
آیه طیبه از خود محافظت کرده است.(2) 


9( فلی بن ابراهیم در باره « یر دین الله : ببغعون» گفته است : منظور این 


است 
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[- [1] - اشجع بن عمرو سلمی ؛ شاعری بود ماهر و توانا و در همه زمینه 
ها شعر می گفت. وی در زمره شاعران و قرار دارد و هم ردیف 


ِ السلام به ِِ ۳ ازونفت. 99۹ اافت ۳ 3 ص‌ 7« « 
2 [2] - امالی, ج 1, ص 287. 


که آیا غیر از اين دین را می جویید؟ به شما گفتم که به محمّد صلی الله 
علیه و آله و جانشین او اقرار کنید «وَلَهْ أَسلَمَ من فی السَمَاوَاتِ والأرَْضٍ 
طوّعا وَکرْها» یعنی از ترس شمشیر. علی , بن ابراهیم می گوید: سپس 
خداوند نه ساصرش ضلی اللم.عنع. ق الفدستور اه کم نو ماهران و 
فرسیتادگان_ و کتاب, اقرا و ای محمد ! «قْل», «مََا بالله 
وم نز ل علیْتا وم آنزل موی ابراهیم و اسْمَاعیل واسْخق وَبعقوت والاستا ط 
وم ۳۹ موی وعیسی>ٍ و آن چه داده شده است به «الَبیُونَ من رهم 0۳ 
تفری بین آحد حتفم تلاوو و و ن».(1) 


0) عیاشی از حنان بن سدیر از پدرش نقل کرده است که می گوید از 
امام باقر علیه السلام پر سیدم. آپا فرزندان یعقوب علیه السلام, پیامبر 
هستند؟ گفت: نه . 7 وف آنها نوه های فرزندان پیامبران می باشند. آنان 
فارغ البال و آسوده از دنیا رفتند. آنها توبه کردند و به یاد آوردند که چه 
کرده اند.(2) 


1) علی بن ابراهیم در باره «و من یتبغ غیر الاسلام دیناً فلن بُقبَلَ منه» 
گفته ایست که از آیات محکچم می باشد. سپس خداوند عز و جل یاد می کند 
از: «الذین یَنقَصَون عهّد الله»(3) [همانانی که پیمان خدا را پس از بستن 
آن: قف: شنکنتد ] که در باره امپر المومنین علیه السلام می باشد که پس از 
پیامبر به او کفر ورزیدند و آن رگاه این آپات نازل شد: «کیفت بهدی ال 
وتا کقژوا تعذ ابقانیغ دول الرَسول حو وجَاعقم ابا واللّه لا 
تقدی الوم الطالمین * آول تک جَرَاوْهم أن علنهخ لعته اه والعلاتکم 
قاس آخممین > خالدیج مها[ بح علقم المدات وا هو بنطوون + 1 


ده ت ِِ حِ لد ِ هن اصرین ۴* و همه اینها در, باره 


دشمنان خاندان محمد صلی الله علیه و آله می باشد.(4) 


2) طبرسی در تفسیر مجمع البیان در باره آیه: «کیّف یَهّدی اللّْ قوَمَا 
کقَژواً بَعد اٍیمانهم وشهذوا أنّ اللَسول خو وِجاعهْم الْبیاتُ وَاللةٌ لا بهّدی 
الْقَوْمّ الظالمین 
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«اول تک جز وه هم أَّ لیم لعته اللّه والْمَلایِکُه والّاس امین * خالدین 
فیها لا 2 بآ« هم رون ۳ ال الدیق تابوا» می کونة* گفنه 
اند که اين آیات در باره فردی از انصار به نأم حارث بن سوید بن صامت 
می باشد. او با حیله و نیرنگ, مجذر بن زیاد بلوی را کشته و فرار کرده بود 
از اسلام. بر کشته موف اوته مکه رفت ول پشهان شدد: ار کبیله. اش 
خواست از پیامبر صلی الله علیه و آله بپرسند که آیا او می تواند توبه کند؟ 
آنها از پیامبر صلی الله علیه و آله سئوال کردند و اين آیات نازل شد تا «اا 
الذین تابوا» یکی از افراد قبیله اش این آیات را نزد او برد و او گفت: من 
می دانم که تو راستگو هستی و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از تو 
راستگوتر است و خداوند از همه صادقتر است. او به مدینه برگشت و توبه 
کرد و اسلام او نیکو گردید. طبرسی گفته است: این موضوع از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است.(1) 


«ن تتالْوا ای حتّی تنففواً ممّا تبون و ما تنفِمُواً من شیء ان ال به علیمُ(92)» 


[هر گز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن چه دوست دارید, انفاق کنید و 
از هر چه انفاق کنید, قطعا خدا بدان داناست ] 


1) محمد بن یعقوب, از علی , بن ابراهیم, از پدرش, از عمر بن عبد العزیز, 
ارت بای مس ,کردم که امام صادق علیه السلام اين آیه را 
چنین خواند: «لن تالا لیر کی فقو ما ُِبُونَ» و فرمود: اين آیه را اين 
گونه بخوان. (2) 


2 او همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و علی بن 
ابراهیم, از پدرش, و همگی از حسن بن محبوب., از ابو ولاد حثاط نقل 
کرده است که وی از امام صادق علیه السلام پرسیده است: مقصود 
خداوند عز و جل از احسان در آیه «و بالوالدین احسانا» چه می باشد؟ 
امام صادق علیه السلام جواب داد؛ احسان, بعنلی این که همر أم خوبی برای 
آن دو باشی و آنها را وادار نکنی که از تو چیزی بخواهند که به آن نیاز 
با مگر خداوند عز و جل نفرموده است: 
«لن تتالوا الب نی تنففوا ممّا تجبون».(3) 


ص:104 


2- [2] - کافی, 0 9 ض‌ 4183, ۳ 2009 
3- [3] - کافی ج 2ص 6 2 1 


3( عیاشی. از یونس بن ظبیان نقل, کرده است که امام صادق علیه السلام 
1 را چنین خوانده است: «لن تتالوا الب کا ی بُنفقواً ار تجبون» 1(۰) 


4) مفصّل بن عمر می گوید: روزی بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و 


چیزی هم همراهم 99 ان را جلوی امام گذاشتم. پر سید. این چیست؟ 
: این هدیه بردگان و بندگان تو است. 


فرمود: ای مفصّل ! پذیرش این و دیگر چیزهایی که می پذیرم از روی نیاز 
من به آنها نیست؛ آن را می پذیرم تا بدان پاک شوند. سیس ادامه داد و 
گفت: از پدرم شنیدم: اگر یک سال بر هر کس بگذرد و از مال او چیزی به 
ما نرسد, چه کم باشد چه زیاد, خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی کند, 
هک انش که آو. را مورد عفو قرار دهد. سیس فرمود: ای مفصل ! این از 
فرائضی است که خداوند آن را بر بر شیعیان ما ,واجب گردانیده است ؛ 
همچنان که در کتابش فرموده است: «لن تتالوا الب علّی کبی: تفه سفق ممّا 
تجبون». أر بر و ناکین ود آن تقوی و راه هدایت. .و آن 0 0 
هستیم. دعای ما بر خدا پوشیده نمی ماند. بر حلال و حرام خود اکتفا کنید و 
از خداوند, درخواست کنید. بر حذر می دارم شما را از این که از احدی از 
فقها چیزی بیرسید که به شما مربوط نباشد و با اين که خداوند آن را از 
شما پنهان داشته باشد.(2) 


5) محمد بن یعقوب. از تعدای از پاران ماء, از احمد بن ابی عبدالله, از 
محمد بن شعیب, از حسین بن حسن, از عاصم, از یونس, از فردی که 
اسمش را ذکر کرد, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
من با شکر, صدقه می دهم. از او سئوال شد با شکر؟ فرمود: بلی. هی 
چیز را به اندازه شکر دوست ندارم و مایل هستم که با چیزی صدقه بدهم 
که از همه چیز بیشتر دوست دارم.(3) 


ِ ۳۹ بن ابراهیم: در باره این [ فرموده است: یعنی به پاداش نمی 
مر ی وا یا اه و ار که ها 
اه ۳ 


7 ی یی سل از ای عصرمی کار بای سلن لاه عانه 
و ۱ 
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] قی ای و رصن 2207 88: 
2 یر ایض اور ط8: 
3- [3] - کافی, ج 4, ص 61, ح 3. 
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در باره این ۳۳1 سئوال شد. فرمود: یعنی این که بنده ای مال خود را 
ببخشد, در حالی که فردی بخیل و دوست دار دنیا باشد و امیدوار باشد که 


پولدار شود و از فقر بترسد.(1) 


کر الطعام کان ی اسرایئّیل ٩۷‏ مَا...دلک ول یک هم الظالِمُونَ (94)» 

«کُل_ الطعام کا ح لا لبیی اسزائیل الا ما حرّم اِسْرائیل علی تفه من 
یل آن رل اور کل قائوا بلتقزاه, فاتلوها ار آن و ضادقین (93)» قَمَن 
افترح علّی اللّه الکذبِ من بَعد لک قَأوَل_تک هم الظالمُون (94)» 


[همه خوراکیها بر فرزندان اسرائیل حلال بود جز آن چه پیش از نزول 
تورات, اسرائیل (-یعقوب) بر خویشتن حرام ساخته بود. بگو: اگر (جز این 
است و( راست می گویید, تورات را بیاورید و آن را بخوانید ] 


1) علی بن ابراهیم: امام علیه السلام فرمود: حضرت یعقوب علیه السلام 
ار عرق النساء [سیاتیک ] بود و به خاطر آن گوشت شتر را بر بر 

خود حرام کرد. یهودیان گفتند: گوشت شتر در تورات حرام شده است. 
خداوند در جواب ب آنها فرمود: «قل َو بالتّوراه فائلوها ان 2 صادقین». 
اسرائیل خودش آن را بر خودش حرام کرد و برای مردم حرام نگردانید. 
این حکایت قوم بهود است و لفظ آن لفظ خبر است.(2) 


2 محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد و يا شخص 
دیگری, از ابن محبوب, از عبدالعزیز عبدی, از عبدالله بن ابی یعفوره از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: بنی اسرائیل وقتی 
گوشت شتر می خوردند خاصره ایشان درد می گرفت به همین ۲ 
گوشت شتر را بر خودش حرام کردند و اين ماجرا قبل از نزول تورات بود؛ 
اما وفتی تووات تارل شخ بسن اشرانان آن. ۱ رام کردند وین ی 
خوردند.(3) 


3( عیاشی, از عبدالله پن | یی یعفور : نقل_پرده است که از ز امام صادق علیه 
السلام در باره آیه «کل الطعام کَانَ - ح یی اشرائیل الا ما عم اک 
قلف 


ص :106۰ 


مه زااس ع ور سی ح وا 
2 قآ 11 
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ره 


تقسه» پرسیدم. امام فرمود: هر گاه بنی اسرائیل گوشت شتر می 
خوردند, درد خاصره ایشان زیاد می شد و به همین خاطر. گوشت شتر را 
بر خودشان حرام کرده بودند و اين ماجرا قبل از نزول تورات بود. وقتی 
تورات نازل شد. آن را حرام نکردند ولی نمی خوردند.(1) 


4 هر ینزید می:. خوید به ابوالحسن علیه السلام نامه نوشتم و از او در 
باره مردی پرسیدم که بنده خود را تدبیر کرده است ؛ یعنی به او گفته: بعد 


از مرگ من, رز تو آزادی آیا می تواند او را بفروشد؟ ۳ فرمود: در 
قرآن آمده است: «کُل الطعام گان ح_لالبیی اسْرائیل الا قا عم اسرائیل 
علی تفسه» (2) 


« فْل صدق ال قایعواً بل ابراهیم نیقا و ما گان من الْمْشرکین (95) ؛ 


[پس کسانی که بعد از اين بر خدا دروغ بتدند. آنان خود ستمکارانتد * بکو؛ 
خدا| راست گفت؛ تن آز آییزه ابراهیم که حق گرا بود و از مشرکان نبود, 
پیروی کنید ] 


1) عتّاشی, از حبابه والییه, از امام حسین علیه السلام شنیده است که 
را ات رای 
نیست. و جابر چنین روایت ات 


«ِنّ ول تیب وضع لاس دی تک مبارکا...قَاِنَ الله یم عن العالمین (97)» 


«ِنّ أوَل بت وضع للتّاس للّذی بتک شتا و ی للعالمی (96) فیه آیَاتْ 
تی_تاث مَقامُ ابراهیم و من له گان آم هو الم یال این خی ات جو 
اشتطاع لب سبیلاً و من کَقر قاِلٌ الله عَیوثٌ عن العالهین (97)» 


[در حقیقت. نخستین خانه ای که برای (عبادت) مردم نهاده شده, 1 
است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان (مابه) هدایت است * در 
آن نشانه هایی روشن است (از جمله) مقام ابراهیم است و هر که دز آن 
فرایت ود امان. اشت: و 


2 07 


مش مر 0 


سوی آن راه یابد و هر که کفر ورزد, بقینا خداوند از جهانیان بی نیاز است ] 


1) محمد بن یعقوب, از تعدادی از یاران ما, از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از سیف بن عمیره, از ابو زراره تمیمی, از ابو احسان, از امام باقر 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی خداوند عز و جل خواست 
زمین را به وجود بیاورد, به بادها دستور داد که بر سطح اب بوزند و موح 
ایجاد کنند. سپس کف کرده و به یک کف واحد تبدیل شوند. خداوند آنها را 
در مکان فعلی کعبه جمع آوری کرد و آن را به کوهی از کف تبدیل ساخت, 
آن گاه زمین را در زیر آن گسترانید و این همان سخن خداوند متعال است 
که می فرماید. «أن اوّل بَیتِ وضع للناس للذی ببَکة مَبارکا» همچنین از 
سیف بن عميره, از ابوبکر حضرمی, از آمام صادق علیه السلام روایتی 
شبیه این نقل شده است.(1) 


2) از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش. از حسن بن محبوب, 
از ابن سنان, از امام صارق علیه السلام نقل شده است که در باره: «اِنّ 
ول یت وضع لاس للذی ببَکه مباکا وهذّی للعالمین * فیه بات 
بَیٌْ_تَاْ» فرمود: مقصود از بینات, مقام ابراهیم علیه السلام, آن جا که 
روی آن نی استتاد و جای پاهایش روی آن نقش بست و نیز حجر الاسود 
هزرل اسحال عبات ۱ 


معاویه بن عمار نقل شده است که: به امام صادق علیه السلام گفتم: رو 
به مکه نماز می خواندم که یک زن جلوی من نشسته بود و يا این که در 


حال عنور بود. جواب داد؛ اشکالی ندارد. مکه: بکه نافیده شده است؛ زبرا 
مردان و زنان در ان ازدحام می کنند.(3) 


4 از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب, از 
عبدالله بن سنان نقل شده است ک از امام صادق علیه السلام در باره [۲ 
«ومن دحَلة کان آمتّا» پرسیدم که آیا بیت منظور است يا حرم؟ فرمود: هر 
کس وارد حرم شود و به آن پناه ببرد, از خشم خداوند در امان خواهد بود و 
اگر حیوانات وحشی 
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[- [1 ] - کافی, 0 4 ض‌ 199 ۴ 7. 
2- [2] - کافی, 0 4ص 223, ۳ 1 
3- [3 ] - کافی, 0 4 ض‌ 06 7 


و پا پرندگان وارد آن جاأ شوند؛, از ترس و اضطراب و پا اذیت در امان 
خواهند بود تا این که از حرم خارج شوند.(1) 


5) از محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
حماد, از حلبی نقل شده است: که از امام صادق علیه السلام در باره 
«ومن دَحَلةٌ کان آمنا» پرسیدم. امام جواب داد: اگر بنده ای در جایی غیر از 
حرم, مرتکب جنایتی شود و سپس به حرم پناه ببرد. کسی نمی تواند او را 
در حرم دستگیر کند؛ اما از خرید کردن, منع می شود؛ نه کسی با او 
معامله می کند و نه به او غذا داده می شود و نه اب. و کسی با او حرف 
نمی زند. اگر با او اين گونه رفتار شود, طولی نخواهد کشید که از آن جا 
خارج می شود و او را دستگیر می کنند. اگر در حرم جنایتی مرتکب شود 
در همان حرم بر او حدٌ جاری می شود؛ چون حرمت حرم را مراعات نکرده 


است.(2 


6) از محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد, از حسین بن 
سعید, از قاسم بن محمد., از علی بن ابی حمزه نقل شده است که از امام 
صادق علیه السلام در باره «ومن دَحْلةٌ کان آمتا» پرسیدم. فرمود: اگر 
و تب ی ۲ 
مکه بگریزد. دستگیر نمی شود تا زمانی که در حرم است. مگر این که از 
آن جا خارج شود؛ ؛ اما از خرید کردن منع می شود و با او داد و ستد نمی 
شود و کسی همنشین او نمی شود تا اين که از آن جا خارج شود و دستگیر 
گردد؛ ولی اگر آن کار را در خرم اتجام دهدء در همان خرم دستگیر می 
شود.(3) 


7) از محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محفد. از ابن فصال 
ال له ۱ ابه خالهعتا طی از عید الخالق صفل تنعل شدم است 
که از امام صادق علیه السلام در باره «وَمهن دَحَله کان آمتا» پرسیدم و 
ایشان فرمود: از من چیزی را پرسیدی که تا حالا کسی از من نپرسیده 
است. مگر آن کسی که خدا بخواهد. سپس فرمود: هر کسی قصد این 
خانه را بکند و بداند که این همان خانه ای است که خداوند به رفتن به آن 
و مت ها اس 
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[- [1] - کافی, ج 4, ص 226, ح ۷ 


2- [2] - کافی, ج 4 ض‌ 26 ۳ 1 
3- [3] - کافی, ج 4 ض‌ 27 ۳ 3 


ا< جمعین را بشناسد, طوری که حق شناخت ما را به جا بیاورد. در دنیا و 
اخرت در امن و امان می باشد.(1) 


8 ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبدالله, از ایوب بن نوح, از صفوان بن 
یحیی, از معاوبه بن عمار نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در 
باره پرندگان اهلی که وارد حرم شده بودند. سئوال شد. فرمود: نباید به 
آنها آسیبی برسد؛ چون خداوند عز و جل می فرماید: «ومن دَجِله کان 
آمنا».(2) 


9 ابن بابویه با سند خود, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در 
باره «وَمن دَحْلَة کان آمتا» فرمود: در باره قائم اهل بیت عجل الله تعالی 
فرجه الشریف می باشد. هر کس با او بیعت کند و همراه او داخل شود و 
با اف ذفنت بیفت بدهد ونر زصزم,یاراتت در ایفم‌ذر امان خواهد بفد: یا 


0) از او, از پدرش, از سعد بن عبدالله, از محمد بن حسین, از جعفر بن 
بشیر, از عرزمی, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
مکه. بکه نامیده شده است. چون مردم در آن مکان دور هم جمع می 
شوند.(4) 


11( از او, از محمد بن موسی بن رک از علی بن حسین ند ایادخ از 
احمد بن عبدالله برقی, از حسن بن مجبوب, از عبدالله بن سنان نقل کرده 
است: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . چرا| ۱ بکه گفته اند؟ 


جواب داد؛ به خاطر گریه مردم در اطراف و در داخل آن 3 


2) از او از پدرش. از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید., از علی بن نعمان, از سعید بن عبدالله اعرج, از امام 
صادق علیه السناام تعل رنه است که فرمود: مکان خانه خدا, بکه نام دارد 
قهکه تام اضر اس ۳۱ 


3 از او,. از محمد بن حسن. از محمد بن حسن صفار, از عبّاس بن 
معروف. از علی بن مهزیار, از فضاله, از ابان. از فضیل, از امام باقر علیه 
السلام نقل شده 
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1- [1] - کافی, ج 4, ص 545, ح 25. 

2 [2] - علل الشرائع, ج 2, ص 159, باب 206 1, چاپ اعلمی. 
ال اسر نع ی اتب رم 5 

4 [4]- علل الشرائع, ج 2, ص 100, باب 137, ح 1. 

ک([ ]ععلل الرانم. 2ص 100ز باب 13ج 2 

66 فلل اش انم عصیض 100 بات دح و 


است که فرمود: مه به اين خاطر بکه نامیده شده است که مردان و زنان 
در آن ازدحام می کنند و زنان در ان جا در مقابل تو و در سمت راست و 
چپ تو و به همراه تو نماز می خوانند و اشکالی ندارد؛ اما در دیگر شهرها 
اين امر مکروه می باشد.(1) 


4 از او, از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد و عبدالله فرزندان 
محمد بن عیسی؛ از محمد بن ابی عمیر, از حماد بن عثمان. از عبیدالله بن 
علی حلبی نقل شده است که از امام صادق علیه السلام پر سیدم. چرا 
۳ نکم هیده شده است؟ فرمود: چون بعضی از مردم در آنصا بدختی 
دیگر را با دست خود کنار می زنند.(2) 


5) علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حفص بن بختری, از 
امام ضادق 6اه السلام نقل کرده است که ایشان در باره مردی که در 
خارج از حرم مرتکب جنایت بشود و سپس به حرم پناه ببرد, فرمود: بر او 
حد جاری نمی شود ؛ ولی : نه کسی با او صحبت می کند و نه آب و غذا : به او 
داده می شود و به او چیزی فروخته نمی شود. اکز این کارها را انجام دهند 
و امکاناتی در اختیارش قرار نگیرد. در آستانه خروج قرار می گیرد و آن 
گاه بر او حدٌ جاری می شود. اگر در داخل حرم مرتکب جناینی بشود, در 
داخل حرم, حذ بر او جاری می شود؛ زیرا حرمت حرم را نگاه نداشته 
است.(3) 


16( عیاشی از عبدالصمد بن سعد نقل کرده است: ابو جعفر خواست خانه 
های اهل مکم‌ را از آنان بخرد و به: خسخد یف اند ؛ اما قبول نکردند. آنها را 
تشویق کرد ؛ اما نپذیرفتند. او ناراحت شد و به نزد امام صادق علیه السلام 
اند یه ایشان. کفت "من. از این هردم واستم. که قسسعتی از حانه :ها و 
حیاط ان را بدهند تا به مسجد بیفزاییم ؛ ؛ اما اين اجازه را به من ندادند و 
مرا سخت ناراحت کردند.امام صادق علیه السلام گفتند: غمگین نباش, زیرا 
حجّت تو در مقابل ایشان واضح و آشکار است. گفت: با چه دلیلی برای 
ایشان حجّت بیاورم؟ فرمود: با کتاب خدا. پس گفت: در کجای کتاب خدا؟ 
حضرت این [۳ را خواندند: «اِنَ ول بت وضع لاس للذی تیه خداوند 
تضقو خبز دادم استه که لین حانه ای. که برای فردم ساخته شده 
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است, همانی است که در بکه است. اگر آن خانه ها قبل از کعبه در 
اختیارشان بوكخ است, بنن متعلق بم آنها است آما اکر شانه کعیمء قدیمی 

نر باشد, آن حیاط و محوطه, متعلق به خانه کعبه است. ابو جعفر با اين 
1 برای آنها دلیل و برهان آورد. ان کان نه آه کفزد: هر کاری دوست 
داری بکن.(1) 


7 از حسن بن علی بن نعمان نقل شده است: وقتی مهدی. خلیفه 
عباسی, رانا 
کات ای,بهه که انآ اقا آنما تبذ یر فتتق هرز این 
باره با فقها صحبت کرد. همگی به او گفتند: شایسته نیست که ملک غصبی 
در داخل مسجد الحرام ۱ علی بن یقطین به او گفت: ای 
امیرالمژمنین اه ی که انا ی ان 
0 ات باره چه باید تفت او هم به والی مدینه نامه ای 
نوشت تا از امام موسی علیهالسلام بپرسد در باره خانه ای که خواسته یم 
ان را جزء مسجد الحرام قرار دهیم؛ اما صاحب ان نمی پذیرد. چه کار باید 
کرد و راه خروج از اين مشکل چیست؟ والی مدینه موضوع را به امام 
فوشی بر کلیه الفلام کت و آوهم پرشعده آباساید ختبا جواب 
بدهم؟ گفت: بلی, باید جواب داد. 7 فرمود: بنویس: بسم الله الرحمن 
الرحیم. اگر خانه کعبه بعد از خانه های مردم ساخته شده,. پس مردم 
سزاوارتر هستند برای تملک حیاط آن و اگر مردم, حیاط کعبه را تملک 
کرده اند. پس سزاوارتر است که این حیاط از آن کعبه باشد. وقتی نامه به 
دست مهدی رسید, آن را گرفت و بوسید و دستور داد که آن خانه را ویران 
کتط, ضاحبان. آن خانم. نزد. امام -حوسی کاظم علبه السلام. آموند .و ار او 
خواستند که در باره قیمت آن خانه نامه ای به مهدی بنویسد. امام هم نامه 
ای به آف توشت واز اه‌خواست بخفی ار بهای آن خانه را به: آنها بیردارد 
وی نیز آنها را راضی کرد.(2) 


8 از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: همان گونه که خداوند متعال خود را وصف کرده است.؛ عرش او بر 
آب بود و آب بر روی هوا و هوا هم جاری نمی شود و هیچ آفریده ای جز 
آب نبود و آب در آن زمان, شیرین و گوارا بود. وقتی خداوند خواست زمین 
را بيافریند, به بادهای چهارگانه دستور داد که بر سطح آب بوزند تا اين که 
موخ به وجود فده سپس کف 
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کرد, به صورت یک کف واحد ؛ سپس آنها را در یک مکانی جمع کرد. آن گاه 
خداوند امر کرد و آن, به کوهی از کف تبدیل شد. سپس زمین را در زیر 
1 ن گسترانید. آن گاه گفت: «اِنّ ول یت وضع لاس للذٍی 9 هبار کا 
0 (1) 


19( زراو میت کید از امام باقر علیه السلام سئوال شد: : آیا قبل از بعنت 
پیامبر صلی الله علیه و آله, مردم برای حج به کعبه می رفتند؟ گفت: بلی. 
آنها نمی دانند که مردم برای حج به آن جا می رفتند. من به شما بگویم 

آدم و نوح و سلیمان علیه السلام به همراه جن و انس و پرندگان ِِ 
به خانه کعبه رفتند. موسی علیه السلام سوار بر شتر قرمز رنگ به حج 
رفت و ی گفت: لبیک, رلبیک. به فرموده خداوند «اِنٌ أوّل بَیتِ وضع لاس 
للذی ببکة مَبارکا وهدّی للعالمین». (2) 


0) عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
و ای او ها 
مردم در ان جا ازدحام می کنند.(3) 


1) جابر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: بکه, مکان 
خانه کعبه است و مکه حرم می باشد و همان است که خداوند فرموده: 
«وَمن دَحَلَةٌ کان آمتا».(4) 

22( حلبی می گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . چر| كِِ نک 
نامیده شده است؟ فر مود: چون در آن جا بعضی از مردم, برخی دیگر را با 
دست هایشان کنار می زنند 9(۰) 


23( جابر می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: تک مکانی است که 
کفبه ور ان است و خکم ساهن خاهایی است که-خرم شاهل ار مت خوه. 
(6) 


4 حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: دز نکن 
از سنگهای خانه کعبه نوشته ای یافته شده است با این مضمون: من همان 
خدا هستم, 
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مق ای رصن 09 2 91 
2 ی او ص10 سر 9 
3-3 ] > تفسیر عیاشی, ج 1 ضص 210 ح 93 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 210, ح 94. 
5[ ]+ تفسیر غیاشی.. :1ص 210 2 :95: 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 210, ح 96. 


صاحب بکه, , و در همان روزی آن را آفریدم که آسمانها و زمین و خورشید 
و ماه و آن دو کوه را خلق کردم و آنها را با هفت فرشته در برگرفتم. در 
سنگ دیگری نیز نوشته شده بود: این بیت الله الحرام است که در بکه 
قرار دارد. خدآوند, رزق 3 روزی مردمان آن جا را از سه طریق بر عهده 
گرفته است؛ گوشت و اب را مبارک آنان گردانیده است. ابراهیم علیه 
السلام اوّلين کسی بود که آن را هدیه کرد و بخشید.(1) 


کردم انست که آنشان در جواب ۳ 
زیرا مردم در آن جا با دست به همدیگر فشار وارد می کنند؛ ی نو ان 
مسجد در اطراف کعبه. مردم با دست همدیگر را کنار می زنند.(2) 


6) ابن سنان می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم در آیه «فیه 
بات مت بات فتظمر از این ایاته ساته کیست : کفت: معا ابر آهید: 
هنگامی که بر آن ایستاد و جای دو پایش در آن نقش بست ؛ حجرالاسود و 
منزل اسماعیل علیه السلام.(3) 


27( محمد بن مسلم فیم. کون از امام باقر علیه السلام پر سیدم . : منظور 
خداوند از آند «فیه آبات بینات » چیست؟ فر مود: هر که دچار ترس می 
نود کر ان در امن و امان است؛ مادامی که حدی از حدود خداوند که 
موجب دیزی آه سنوی وود دا شته. باشن. تم بتابد این ابا متتهان 
گفت کسی که به محاربه خدا و رسولش برخاسته و در زمین به فساد 
مشغول است. در ان در امن و امان است ؟ فر مود: داستان او مانند 
داستان کسی است که در جاده کمین بگذارد و گوسفندی و يا چیزی بگیرد, 
امام هر کاری بخواهد با او می کند. آن گاه از او در باره پرنده ای که داخل 
حرم می شود پرسیدم: فرمود: نه گرفته می شود و نه مورد آزار قرار می 
گیرد؛ چون خداوند می فرماید: «ومن دَحَله کان آمتا».(4) 


28( عبدالله بن سنان می گوید از امام صادق علیه 0 پر سیدم» آپا در 
آیه «ومن دعله کان آمتا» منظور خانه کعبه است پا حرم؟ فر مود: هر یک 
از مردم 
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داخل حرم بشوند و به آن پناه بیاورند در امن و امان هستند. هر مومنی که 
داخل خانه کعبه شود و به آن پناه آورد از خشم خدا در امن و امان است و 
هر یک از حیوانات وحشی و درندگان و پرندگان وارد حرم شوند, آنها هم از 
رانده شدن و یا اذبت و آزار دز آهان هستند تا این که از حرم خارج شوند. 


۳ 


29( هشام بن سالم می گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس 
وارد مکه و داخل مسجد الحرام بشود و حق و حرمت ما را بشناسد., همان 
قدر که به حق و حرمت مکه پی برده است. خداوند گناهش را می بخشد و 
او را از امر دنیا و آخرت که برای او اهمیت دارد, بی نیاز می سازد. و این 
کلام خداوند است که می فرماید: «ومن دَحَله کان آمنا».(2) 


لای ی قف گوید: از امام صادق علیه السلام در باره ۳ «ومن دَحَلهٌ 
کان آمتّا» پرسیدم. فرمود: اگر دزدی در بیرون از حرم, کاری انجام دهد 
سپس داخل حرم بشود, لازم نیست کسی او را دستگیر کند؛ اما از خرید 
کردن منع می شود. هیچ کس با او معامله نکند و کسی با او حرف نزند. 
اگر این کارها را انجام دهند و امکانات در اختیار او قرار ندهند, در آستانه 
خروج قرار می گیرد و دستگیر می شود و وقتی دستگیر شد, حدٌ بر او 
جاری می شود. اگر در داخل حرم کاری انجام دهد, دستگیر شده و حد در 
حرم بر او جاری می شود. زیرا کسی که در حرم مرتکب جنایتی شده, حذ 
در خود حرم بر او جاری می شود.(3) 


1) عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق علیه السلام در باره صیدی که 


خارج ازکرم صید شود و داخل حرم آورده شود فرمود: وقتی داخل حرم 
شود, ذیح نمی شود. خداوند می فرماید «ومن دَحَلةْ کان آمنا».(41) 


32( عمران حلبی به نقل از امام صادق در باره «وَمهن دَحَلهٌ کان آمتا» می 
گوید : اگر بنده "۳ در بیرون جرم کار دی انجام دهد سپس به حرم 
بگریزد, شایسته نیست که دستگیر شود : ولی از خرید کردن منع می شود 
و کسی با او معامله نمی کند و نه طعام داده می شود و نه آب و نه کسی 
با او شحر.می گویده آگر این کارجر فوزد او اجزا شود دز آسسانه حزوج 
قرار می گیرد و دستگیر می شود؛ اما اگر 
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جرم او در حرم صورت گیرد در همان جا دستگیر می شود.(1) 


ری ی از امام صادق علیه السلام در باره «وَمّن 

کان آمتا» پرسیدم: فرمود: در باره چیزی از من سئوال کردی که هیچ 
۳ نبر سیده بودء مگر آن کنس که خدا بخواهد. -سیس فرمود؛: هز 
کس قصد رفتن به کعبه را کند و بداند این همان خانه ای است که خداوند 
به رفتن به آن جا امر کرده است و ما اهل بیت را بشناسد و حق این 
شناخت را بجا بیاورد, در دنیا و اخرت در امان است.(2) 


4) علی بن عبدالعزیز می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: جانم 
فدایت باد. مقصود خداوند از «ایاث بی_تاث مَعَامْ ابراهیم وَمَن دَحَلهٌ کان 
آمتا» خچه کسانی: می. باشند. در حالی که .بعضی. وفتها مرْجئه و قدری ها 
(جبریون) و حروریها و زنادقه که به خدا ایمان ندارند هم در آن جا وارد می 
شوند؟ فرمود: نه, هیچ کرامتی ندارند. پرسیدم: جانم فدایت. پس منظور 
چه کسانی هستند؟ فرمود: هر کس داخل ان شود و حق ما را بشناسد, 
همچنان که خانه کعبه را می شناسد. از گناهانش خارج می شود و غم 
واندوه دنیا و اخرت از او رفع می شود.(3) 


5 شیخ مفید در کتاب اختصاص از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده 
است که از او در باره اولین ساختمانی که خداوند در روی زمین بنا کرده 
است, سئوال شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: رکن. ههان 
است که در مکه _است و این کلام خداوند است که می فرماید: «اِنْ ول 
بت وضع لاس للّذٍی بتکه متازکا» گفت: راست گفتی ای محمد.(4) 


6) ابن شهر آشوب به نقل از امام علی علیه السلام در باره «اِنْ أَوَل 
یت وضع لِلنّاس» گفته است: مردی از او پرسید: آیا آن اوّلین خانه است؟ 
فرمود: نه, قبل از آن نیز خانه هایی بوده است؛ ولی آن اوّلین خانه ای 
است که برای مردم ساخته شده است و مبارک است. در آن هدایت و 
سم مرت ان ان ها ساکت اش مسا 
است. پس از او قومی از عرب از قبیله جُرهم(2) 


ص:116 


ان 9 ها 
2۱2 ]تخیر عباتیر 1 ض 2.213 106 


ی ی وت رز 

4- 4 ۲ 3 اختصاص,: ص‌ 50 

کر ی اش انا ی اش 
زن گرفت. «القاموس المحیط _ ماده جرهم». 


آن را ساختند. سپس ویران شد و عمالقه آن را ساختند. بار دیگر وبران 
شد و قریش ان را بنا کردند.(1) 


«فیه آیاث بی_تاث شام ابراهیم و من دَحْلَة کان...ع من کر قاِنَ الله مه عن العالمین (97)» 


«فیه آیاث بَی_تاث مَقَامُ ابراهیم و من َحلَ گان آمتا و له علی الّاس جِخْ 
الِیّتِ من استطاع یه سبیلاً و من کَقرّ قَانّ الله نود عن العالمین (97]» 


[در آن نشانه هایی روشن است (از جمله) مقام ابراهیم است و هر که در 
آن در اند در امان است و برای خدا| حج‌‌ آن خانه بر عهده مردم است. 
(البته بر) کسی که بتواند به سوی [ راه یابد و هر که کفر ورزد, بقینا 
خداوند از جهانیان بی نیاز است ]. 


1) محمد بن یعقوب, از تعدادی از یاران ما از سهل بن زیاد. از موسی بن 
قاسم بجلی و محمد بن یحیی, از عمرکی بن علی. و همگی انها از علی بن 
جعفر, از برادرش امام موسی علیه السلام نقل کرده است که ایشان 
فرمود: خداوند عز و جل, حج را در هر سال بر توانگران, واچب را 
است. همان طور که فرموده است: «وللّه علّی الّاس جهّ الببّتَ من 
استطاع الیّه سبیلا وَمن کقر فان الله غنمثٌ عن العالمین» پرسیدم: ایا هر 
از ماس تام ارات مرو نه ؛ ولی اگر کسی بگوید این 
مسئله چنین تیلست کفر ورزیده است.(2) 


2) از او, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی بصیر, از عمر بن اذینه 
روایت شده که گفت : به امام صادق علیه السلام نامه نوشتم و بعضی از 


مسائل را به همراه ار کر ی ۳ ۱ ات اک ابوالعباس برای 


ایشان نوشتم. . با املای امام علیه السلام جواب امد: در باره آیه «ولله علی 
لاس جِج البيِتِ من استطاع الیه سبیلا» از من پرسیدی؛ مقصود خداوند, 
قر ام ی هر هر ۱ 


3) از او, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد بن 
عثمان, از 
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حلبی از امام صادق علیه السلام در باره آیه «وللّهٍ علی التّاس جِو ات 
من استطاع له سبیلاً من کف قَاِنّ الله نید عن العالمین» پرسید: آن رام 
چیست؟ امام فرمود: این که چیزی داشته باشد و بتواند با آن به حج برود. 
گفتم: اگر کسی چیزی به او بدهد که بتواند با آن به حج برود, ولی او 
خجالت بکشد, آیا او در زمره کسانی است که مستطیع هستند و برای حج 
راهی پیدا کردهاند!. فرمود: بلی, چرا باید خجالت بکشد., هر چند سوار بر 
شتر بینی بریده و دم بریده باشد و اگر بتواند مقداری پیاده و مقداری 
سواره برود, باید حج را انجام دهد.(1) 


4 از او, از علی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از محمد بن یحیی خثعمی 
نقل شده است که حفص کناسی از امام صادق علیه السلام در باره «وللّه 
علّی لاس جٌ ابیت مَن اشتطاع [لبّه سییلً» سئوال کرد. محمد بن یحیی 
خثعمی می گوید: مرخ حضور .داشتم. امام علیه السلام فر مود: هر کس 
صحیح و سالم باشد و در بدنش مشکلی نداشته باشد و مالی داشته باشد 
ی موی از ای ات الا ی ای 
ایشان گفت: : پس اگر کسی سلامت بدنی داشته باشد و توان قالخ : را دار 
باشد و توشه و مرکبی هم داشته باشد. پس او همان است که می تواند 
حح را به جا بیاورد (مستطیع است)؟ امام فرمود: بلی.(2) 


5) از او, از تعدادی از یاران ماء از احمد بن محمّد, از ابن محبوب. از خالد 
بن جربر» از ابو ربیع شامی نقل شده است که از امام صادق علیه السلام 
در باره «مَن استطاع الیّه سبیلا» سئوال شد. امام فرمود: مردم چه می 
گویند؟ پاسخ دادن شند؛ توشه و هر کب آمام ضادق غلبه. التلام فرمود: از 
امام باقر علیه السلام در اين باره سئوال شد. ایشان فرمود: کسی که 
دارای مرکب و آذوقه باشند, ولی آذوقه او به همان مقداری است که به 
وسیله آن خانواده خود را تأمین میکند و از قبکر مردم بی نیاز می شود 
اگر حق آنان را برداشته 0 آن وقت خانواده اش هلاک می 
شود. از او سئوال شد: پس معنای سبیل چیست؟ فرمود: : گشاده دستی در 
مال. یعنی وقتی با مقداری از آن به حج می رود مقدار دیگری را باقی 
بگذارد تا با آن خانواده اش را 3 مگر خداوند زکات را واجب نکرده 
است؛ البته فقط بر 
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کسانی که حداقل دویست درهم داشته باشند(1). (وجوب زکات نیز زمانی 
است که شخص, درامد مکفی داشته باشد) 


6 از او, از محمد بن ابی عبدالله, از موسی بن عمران. از حسین بن یزید 
نوفلی, از سکونی نقل شده است که فردی از چبریون به امام صادق علیه 
السلام گفت: ای فرزند رسول خدا! در باره آیه: «ولّهِ عّی الا حح 
الست مق سا له شب بزای.من وضه دما مگر این نیست که 
فقط ِ استطاعت داشته باشند؟ امام فر مود: وای لا دق ؛ ! یعنی توانایی 
مالی و مرکب, منظور قدرت بدنی نیست. آن مرد گفت: مگر چنین نیست 
که اگر توانایی مال و مرکب داشت, باید وه بگزارد؟ فرمود: وای بر نوه 
این گونه نیست که فکر می کنی؛ چه بسا مردی مال فراوانی داشته باشد 
که بیشتر از توشه راه باشد و مرکب هم داشته باشد ولی به حج نمی رود, 
ما او اس کار هداس مس ۳ 


7) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن سعد, از فضاله بن ایوب, 
از معاویه بن ن عقار, از امام صادق علیه السلام نقل کردم است که ایشان 
در باره سا غلی الاس جح ابیت من استطاع الیّه سبیلا» فرمود: این در 
مورد کسی است که دآرای ثروت و سلامت بدن باشد ۳۹۳ به خاطر 
ار و ار 
خاقه عکضی ناسا اسا مرا ساره ات سممساات را اند 
است. اگر قومی بخواهند او را به حج بفرستند و او خجالت بکشد و انجام 
ندهد, او نیز واجبی را ترک کرده است. اگر توان دیگری نداشته باشد, مگر 
با سوار شدن بر خر بینی بریده و دم بریده. باید این کار را بکند. و «من 
کقَر» یعنی کسی که این کار را رها کند و انجام ندهد.(3) 


9( از او با سند خود, از موسی بن قاسم, از معاویه بن وهب, از صفوان, از 
علاء بن رزین, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام نقل شده است 
که در باره «وَلله علی الناس جخْ ج البیتِ مَن استطاع یه سبیلا» فرمود: 
چیزی داشته باشد. که؛ بتواند با آن نه خم بر ون گفت: اک و ای یه 
شود ولی امتناع بکند چه؟ فر مود: او از کسانی است که استطاعت دارد و 
تباید امتناع بکند. هرچند که نسوار 
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بر خر بینی بریده و دم بریده باشد. اکز. ضقن تواند مقداری پیاده برود و 
مقداری سواره. باید اين کار را بکند.(1) 


9) و نیز از او با سشند خود از احمد بن محمد, از حسین؛ از قاسم بن محمد, 
از علی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل_شده است که در باره 
«وللّه علی الّاس حخّ ال مَن استطاع له سَبیلا» فرمود: اگر مرکبی 
ندارد, پیاده برود. گفتم: اگر قادر به پیاده روی نباشد؟ گفت: پیاده و سواره 
برود. اگر توانایی نداشته باکنز؟ مرت خادم گروهی شوخ ها آنا 
برود. شیح گفته است: این خبر حمل بر استحباب (مستحب بودن) می 
شود.(2) 


0) عیاشی, از ابراهیم بن علی, از عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن 
حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب, از حسن بن محبوب, از 
معاویه بن عمار. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان در 
باره «ولله علی الاس جح البِیّت من اسشتطاع الیّه سبیلا» فرمود: این در 
مورد کسی است که ثروت و سلامتی باشد و اگر , به خاطر 
تجارت. آن رابه:خاختر بنداند.ه امکان حج نيابد و بر همان حال بمیرد, در 
واقع حکمی از احکام اسلام را رها کرده است. اگر حج را بجا نیاورد و او 
توانایی داشته باشد و اگر کسی بخواهد او را با خودش ببرد و او امتناع کند 
و انجام ند هد پس چاره ای ندارد مگر اين که سوار بر خر بینی بریده و ذُم 
بریدم برای حج خارج شود. خداوند فرموده است: «وَمّن کقر ان الله عنم 
عن العالمین». هر کسی حج را بجا نیاورد در واقع کفر ورزیده است. چرا 
کافر نباشد ام 9 ی را ۳ نیاورده ۳ ,خداوند 
رفت و1 فسوق و جوا فی ۳ »(3) [حح در ِ ها مش ات 
پس هر کتن در این (فاه.ها) جرا (بر خود) عاختب. کرداند (بداند که در 
اثنای حج, همبستری و گناه و جدال (روا) نیست ] پس انجام فریضه حج, 
لبیک گفتن است و لباس احرام پوشیدن و تقلید کردن. هر کدام از اینها دا 
انجام دهد فریضه حح را بجا آورده است ,و حچ فقط در این ماه هایی که 
خداوند فرموده است صورت فت: ح یهد «الح اشَهّد معلوماث» .)4 
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رو 9 


1) زراره به نقل از امام باقر علیه السلام می گوید: اسلام بر پنج چیز بنا 
نهاده شده است: بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. پر سیدم . : کدام یک 
از اینها برتر است؟ گفت: ولایت, برترین آنها است ؛ ؛ زیر| ولایت, کلید آنها 
است و والی راهنما و راه بلد آنها است. پرسیدم: پس از آن کدام برتر 
است؟ گفت: تماز: زسول خدا صلی, الله علبه و الة. فرموده است؛ «نمار 
سنون دین شما است.» پرسیدم: پس از ان کدام برتر است؟ فرمود: 
زکات. زیرا آن را قرین نماز قرار داد و خودش قبل از زکات نماز گزارد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زکات گناهان را از بین می برد. 
پر سیدم . پسی از زکات کدام پرتر است؟ فر مود: حج جچون خداوند می 
فرماید: «ولِله علی اللّاس جيٌ الِیّتِ من استطاع له سببلا و من کقر قَِنّ 
الله عَیِیٌ عن العالمین». رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حجّی که 
پذیرفته شده باشد, بهتر از بیست نماز نافله است و هر کسی به طواف 
خانه کعبه برود و هفت بار دور آن بگردد و دو رکعت نمازش را درست به 
جا بیاورد, آمرزیده می شود. در باره (منزلت و ثواب) یوم عرفه و یوم 
مزدلفه نیز سخن گفت. سپس گفتم پس از حج چیست؟ فرمود: روزه. 
کفتم" جرا رفزه در اخز قرار گرفته است ۱ فرمود وصنول خدا صلی. الا 
علیه و آله و سلم فرموده است: «روزه سپر آتش جهثم است». سپس 
فرمود: برترین چیزها آنهایی هستند که نتوانی بدون بازگشت به آنها و ادای 
آنها توبه کنی. نماز و زکات و حج و ولایت از آن چیزهایی هستند که هیچ 
چیز جز بجا آوردن آنها جایشان را پر نمی کند. اما روزه را اگر نگیری و یا 
افطا ر کنی و یا در سفر باشی, به جای آن در روزهای دیگر روزه می گیری 
و یا به جای آن گناه, فدیه می دهی و دیگر نیازی نیست که قضای آن را بجا 
بیاوری و مانند آن چهار چیز نیست که هیچ چیز جای آنها را نمی گیرد.(1) 

2) عمر بن اذینه می کفید از امام:ضادق غلیه السلام دربازم آیهة ول 
علی اللّاس جغٌ الِیّتِ من استطاع یه سَیبلا» پرسیدم که منظور, حّ بدون 
عمره است يا نه, فرمود: مق سر ری . چون هر دو 
واجب هستند.(2) 


3) از عبدالرجمن بن سیابه, از (مام صادق علیه السلام نقل شده است 
که در باره «وللّه علی التّاس جح الببّتِ من استطاع یه سبیلا» فرمود: هر 
کس از سلامت 
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بدنی برخوردار باشد و از نظر مالی در تنگدستی نباشد و مال و مرکب هم 
داشته باشد, باید حج‌ّ‌ بگزارد.(1) 


4) از او از کنانی, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در این 


باره فرمود: اگر بتواند مقداری را پیاده برود و مقداری را سواره, باید این 
کار را انجام دهد. ۵ ور ارجام کم گر مود یعنی ترک کند.(2) 


د ابو ربیع شامی گفته است: از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«ولله علی ناس حح ابیت من استطاع البه سبیلا» سئوال شد. گفت: 
مردم چه می گویند؟ پاسخ داده شد: فا سره آن گاه امام صادق علیه 
۰ فرمود: از امام باقر علیه السلام در این باره سئوال شد و ایشان 

: اگر کسی مال و مرکب داشته باشد ولی آذوقه اش به همان 
را ۱۵ 
نزد آنان برود و حق آنان را پردانخه وبا آن راهی حح شود, هلاک شده 
است., چنین مردمی نیز هلاک شدهاند. از او سئوال شد: ینس منظور از 
سبیل چیست؟ فرمود: گشاده دست بودن در مال, که اگر با مقداری از آن 
به حج می رود, مقداری دیگر را برای امرار معاش خانواده اش باقی 
بگذارد. مگر خداوند. زکات را بر مردم واجب نگردانیده است؛ البته فقط 
برای کسانی که حداقل دویست درهم داشته باشند.(3) 


16( ابو بصیر می کوند به امام صادق علیه السلام گفتم: به مردی پیشنهاد 
شده است که به حج برود؛ اما او خجالت می کشد بپذیرد. آیا او از کسانی 
است که استطاعت رفتن به حج را دارد؟ فرمود: بلی. به او بگو خجالت 
نکشد, هر چند سوار بر خر دم بریده باشد و اگر مجبور شود مقداری از راه 
را پیاده و مقداری را سواره برود, باید اين کار را انجام دهد.(4) 


7 ابو اسامه زید شخام می گوید از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«ولله علو الناس جح ابیت من استطاع الب سبیلا» پر سیدم . سبیل 
چیست ؟ فرمود: چیزی داشته تاد که ان با ام رو گفتم: ا کو. 


مالی برای رفتن به حح به او پيشنهاد شود و او شرم و حیا کند. در این باره 
نظر شما چیست؟ فرمود: او جزء 
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کسانی است که استطاعت رفتن دارد و اگر بتواند مقداری از راه را پیاده 
و مقداری را سواره برود باز هم باید انجام دهد. پرسیدم در باره «و من 
کفر» نظر شما چیست؟ آپا در باره جح است؟ فرمود: بلی. منظور, کفران 
نعمت است. و در خبر دیگر گفته شده است: منظور ترک حج است.(1) 


18( ابوبصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره «منِ اسشتطاع 
یه سبیلا» پرسیدم. ایشان فرمود: برای حج می روی و اگر مرکبی 
نداشتی: پیاده می روی. گفتم: قادر به انجام آن نینستم»؛ فر مود: ؛ گاهی پیاده 
و گاهی سواره می روی. گفتم: نمی توانم این کار را بکنم. فرمود: 
خدمتکار گروهی می شوی و به همراه آنها می روی.(2) 


9 عبدالرجمن بن ججّاچ می گوید از امام صادق علیه السلام در باره 
«وِلهٍ علی الّاس جنٌ الم مَن اشتطاع الب سَییلا» پرسیدم. فرمود: 
سلامتی بدنی و توانایی مالی. در روایت حفص اعور از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است: قدرت ندنی و گشایش حاا. 3(۰) 


«و کیت تَکفْرُون و آنثم ثتلی عَیْکمْ آیاث اللِّ...َقَذ هُدی ی صراط ُمْتَقَيم (101)» 


دو نت تفزون و الق ثلي علیةآیاث ال و فیک وله و عن تعتعیم 
باللّه ققٌَ هُدِح [لی صراط مُسْتَفِيمٍ (101)» 


[و چگونه کفر می ورزید با این که آیات خدا| بر شما خوانده می شود و 
پیامبر او میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید. قطعا به راه راست 


هدایت شده است ] 


1 این بابویه, از علی بن فضل بن عباس بغدادی در ری معروف به ابو 
الحسن خیوطی, از احمد بن محمد بن سلیمان بن حارث. از محمد بن علی 
بن خلف عطار. از حسین اشقر نقل کرده است که از هشام بن حکم 
پرسیدم: معنای این سخن شما که امام حتما باید معصوم باشد, چیست؟ 
گفت: در این باره از امام صادق علیه السلام پرسیدم. فرمود: معصوم 
کشنتی است که ار کات داهن ار اعام مامت 
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یز زوسن 7 


محژمات ممنوع می شود. چنان که خداوند تبارک و تعالی در این باره 
فرموده است: «وعن تقتصيم بالله فعه ققَدٌ هُدی ای "1 مُسْتفِیمٍ»(1) 


«یا ۳1 ۹ اما توا ال خَو" تایه ولا نموت ٩۷‏ وم شتخو نز[ 102 )۱ 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا آن گونه که حق پرواکردن از 
اوست؛ پروا کنید و زینهار جز مسلمان نمیرید ] 


0 ار 0 ای از ز ابو بصیر 
نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در باره «اتَقوا اللة حخق 
تقاته» پرسیدم. ایشان فر مود: بعنی که از او اطاعت شود و مورد 
نافرمانی قرار نگیرد, یاد شود و فراموش نگردد. از او سپاسگزاری شود و 
به او کقر ورزیده نشود. از احمد بن محمد بن ِ» برقی.ٍ از پدرش, از 
۳ از(2) اما ضاده غلیه السلام پر سیدم. ۱9 
نضر بن سوید, از ابوالحسن, از ابو بصیر. اشته که یت ام ما ند 


ست ای ۰ ۰ 


2 این مر انوت اد کفستر وکیع: از سفیان بن مژه همدانی, از عبد خیر 
نقل کرده است که از علی علیه السلام در باره «ا ها الذین وا اتقو 
ال خو" نقَاته» پرسیدم. فرمود: به خدا قسم, 7 
صلوات الله علیهم اجمعین هیچ کس به آن عمل نکرد. ما خدا را یاد کردیم 

و او را فراموش نمی کنیم و ما او را شکر کردیم. پس هرگز به او کفر 
نمی ورزیم. ما از او اطاعت کردیم. پس از او نافرمانی نمی کنیم. وقتی 
1 بن آیه نازیل شد, صحابه گفتند: ما را طاقت آن نیست. پس آیه نازل شد 
«فاتقوا ال تا سره این تا می: خواند ار ختا بروا بدارید ]و که 
گفت: ت آن جاأ که توان داشتید. . سپس فرمود: «واسْمعوا» [و بشنوید ] آن 
هرا که بدان:خستور دادم فی شوید جو اطیعوا و او فرهان بترند | بعنین 
این که از خدا و رسول 
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اه ضلی الله غلیه و اله. و شسلم » اهل ینش کر باره آنخه به ما آهز فین 
کنند. اطاعت کنید.(1) 


3) عیّاشی از حسین بن خالد. از ابو للحسن اوّل علیه السلام نقل کرده 
است کم از او پرسیدم: آیه «ا یا الذِی آعتوا افواً ال حَقّ تایه ولا 
له تمَوتل" ی الا و نتم 0 چگونه خوانده می شود؟ پرسید: : کدام کلمه؟ 
ی و اما 
آنها فرو فرستاده و آنان را مومن نامیده است: سپس از ا ای یا 
می پرسد در حالی که ایمان بالاتر از اسلام است؟ گفتم: در قرائت زید 
اين گونه خوانده شده است. امام فرمود: اما در قرائت من علیه السلام _ 
و آن همان قرآنی است که جبریل پر محشّد.صلی الله علیه و آله نازل کرده 
است _ چنین امده است: « | و5 انتم مُسْلْمونَ»(با تشدید لام مسلمون) 
ی لیم رل که صلی ا صن ال سس اما سس از 
ات مش ۱ 


4) ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره «افواً ال حق 
تقانه» پرسیدم. فرمود: یعنی از او اطاعت شود و نافرمانی نشود, از او یاد 
و فراموش نشود و از او سپاسگزاری شود و به او کفر ورزیده نشود. 
(3) 


5) ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره آیه «اتقوا الله 


حق تقاته» پر سیدم. فرمود: منسوحخ شده است. گفتم: کدام ۳1 آن را 
منسوخ کرده است؟ فرمود: «قایقوا اللة ما استطعتم»(14 آینین تا می 
تهانید از خدا نزها بدارید ] 


6( ابو علی طبرسی می گوید در باره این ۳۹1 دو نظر وجود دارد: یکی این 
که با اه «فائقوا الله ما استطعتم»(5) منسوج شده است. و آن طبق 
روایتی است که از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل 


شده است. و روایت دیگر اين که منسوخ نشده است که بر طبق گفته ابن 
عباس و طاووس می باشد.(6) 
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3- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 217, ح 120. 
4 ی ی 121 
5- [5 ] - تغابن/ 16. 

6- [6] - مجمع البیان, جح 2 ص 356. 


«و اعتصّواً یحَبّلِ له جمیعا و لا تقفواً .بت ال کم آنانه لعلْکمْ تتذون (103)» 


«و اعتصفواً یل ال جمیعا و لا تَقرَفُواً و ادْکرُواً نعمة اللّه علَیِکُمْ لا کنثم 
آعداء قَالفِ بَیْن 1 کم فاشتخنم یهاش و کم علب شع خفرو من 
التّار قأنقدکم ۳3 کَدّلک ببیْنْ ال کم آیاه لعلْکم تهْتدون (103)» 


[آو همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر 
خود یاد کنید. آن گاه که دشمنان (یکدیگر) بودید. پس میان دلهای شما 
الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید 
روشن می کند؛ باشد که شما راه یابید ] 


1 غلی ین ابراهیم دز باره آبه «واعتضقوا بحیل اللد. خمیعا»: گفته است؟ 
منظور, نتوحید و ولایت می باشد.(1) 


معقر طبرانی از موالی (غلامان) یزید بن معاویه و از ناصبیان بود. در 
طبرستان در سال سیصد و سی و سه از پدرش, از علی بن هاشم و حسن 
بن سکن, و آن دو, از عبد الرزاق بن همام, از پدرش, از مولای عبدالرحمن 
بن عوف, از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده است که: اهل یمن به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند (و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «اهل یمن به نزد شما آمدند در حالی که با صدای پس بس, 
شترانشان را به سوی شما می رانند».(2)) وقتی بر رسول خدا صلی الله 
است و ایمانشان راسخ. یکی از آنها «منصور» است که با هفتاد هزار نفر 
خارج می شود و به کمک جانشین من و جانشینی وصی من می شتابد. نیام 
شمشیرهایشان پوست است. گنه ای رسول خد| ا! وصی تو کیست؟ 
فرمود: همان کسی که خداوند به شما دستور داده است به او بپيوندید در 
آیه: «وَاعتَصعوا ِحبّل اللّه جهیعا ول تَقّفوا». گفتند: ای رسول خدا! برای 
فا وشن کی که این ریشنمان: خیست ۱ فرمو دا این گفته 


ص:126 


که 1 شین قمی ج آر ض 116 


2 [2] - بس بس کردن (به فتح باء و کنر آن) صدای راندن شتران است 
«لسان العرب _ ماده ببس ».۰ 


خداوند است: «الا حّلٍ من الله وَحبّلٍ من الّاسٍ»(1) [مگر آن که به پناه 
را ۱ 
خدا, کتابش می باشد و ریسمانی از جانب مردم» جانشین من است». 
ی ای رسول خدا! جانشپن تو کیست؟ فرمود: همان کسی که خداوند 

در بارم او فرمودم است : «آن تقول تفس یا حسْرتی علی ما قَرّطتٌ فی 
کیت اه را آن که (ضادا کسی کم فرتها بر ان دور حور جوا 
کوتآهی ورزیدم] گفتند: ای رسول خدا! منظور از جنب الله کیست ؟ 
فر مود: همان کسی که خداوند در باره او می فرماید: «ویوَم بَعضٌ الظالم 
کلم ندیه یَقَوِل پا اون امحَدَث مع الرَسُول سبیلا»(3) [و روزی است که 
ستمکار دست های خود را می گزد (و) می گوید: ای کاش با پیامبر راهی 
برمی گرفتم] او همان جانشین من است و راه رسیدن به من پس از من 
است. گفتند: ای رسول خدا! تو را قسم می دهیم به کسی که تو را به حق 
به پیامبری مبعوث گردانیده است که او را به ما نشان بدهی. بسیار 
مشتاق دیدار او هستیم. فر مود: او کسی است که خداوند او را نشانه ای 
گردانیده است برای کسانی که به دنبال علامت و نشانه هستند. اگر به 

نگاه کنید. همچون نگاه کسی که دارای قلب است و گوش فرا می دهد و 
حضور دارد. خواهید فهمید که او جانشین من است. همچنان که دانستید 
من پیامبر شما هستم. پس داخل صف ها بشوید و به چهره ها نگاه کنید. 
قلبهای شما به هر کس تمایل پیدا کرد, پس همان است. زیرا خداوند عز و 
جل در کتابش فرموده است: «قاجْعل ید من الاس تهُوی ایهم »( )4 
[پس د لهای برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده] یعنی به آو و نسل 
ام کلنه. افتای کزان داسشته ناست سس اه اهر انعر از رصان 
اشعری ها و ابو غژه خولانی از میان خولانيها و ظبیان و عثمان بن قیس از 
میان بنی قیس و عرفه دوسی از میان دوسیها و لاحق بن علاقه, بلند شدند 
و به داخل صفها رفتند و چهره ها را برانداز کردند و دست اصلع بطین(3) 
را گرفتند و گفتند؛ قلبهای ما مشتاق ایشان است ای رسول خدا! آن گاه 
رسه‌آ دا ضلی. الله له و آلم. مود شا ان حظا شید که 
جانشین رسول خدا را قبل 


صضن 121 
1- [1] - آل عمران/ 112. 


3- [3] - فرقان/ 27. 


4 [4] - ابراهیم/ 37. 
که و ات اصام بط ای تسشن تام دی یس سای ات 
(مترجمان). 


از اين که به شما معرفی شود شناختید. از ز کجا دانستید که او همان است؟ 
آن گاه صدایشان را به همراه گریه بلند کردند و گفتند: ای رسول خدا! به 
اين جمع نگه کردیم. قلبهای ما مشتاق هیچ کدام از آنها نبود ما وقتی اور 
دیدیم قلبهای ما لرزید و سپس جانهای ما مطمئن شد و جگر ما جوشید و 
چشمهایمان اشکبار گردید و سینه هایمان شکافت تا آن جا که گویی او پدر 
ما است و ما فرزندان او. آن گاه پیامپر صلی الله علیه و آله فرمود: «ومَا 
یَعلَمٌ َأوبلَة الا اللَه والرّاسخون فی العلم»(1) [با آن که تاویلش را جز خدا 
و ريشه دازات در دانش کسی نمی داند] جایگاه شما جایگاه کسی است 
که در تیکی پیشتین گر فته. انست: و شفا از انش به.دور .هستید. سپس گفت: 
این افراد که نامشان ذکر شد. باقی ماندند و با علی علیه السلام در جنگ 
جمل و صفین شرکت کردند و در جنگ صقین به شهادت رسیدند. خداوند 
آنها را رحمت کند. پیامتر خدا از قبل.. آنها..را بة بهشت بشارت دادم نود و 
به آنها گفته بود که به همراه علی علیه السلام به شهادت خواهند رسید.(2) 


3) و نب نیز از او. از محمد بن همام بن سهیل. از ابو عبدالله جعفر بن محمد 
کت ار اساسای اراض ی اوعد از فحته اس ات وه 
پدرش» از جدش نقل کرده است که امام زینالعابدین علیه السلام فرمود: 
و ای لس و ام ی ور و ی 
نیز با او بودند که فرمود: لأآن از این ی خواهد شد که از اهل 
بهشت است و از چیزی سئوال خواهد کرد که برایش مهم است. همان 
موقع مرد بلند قامتی که شبیه به مردان قبیله مصر بود, وارد شد, جلو آمد 
سل که سل الم له ام فا ور سیم نت .2 
رسول خد! من شنیده و را ای فرموده است: 
«واعتصهواً بحبل اللّه جمیعا 1 تقد فوا». این ریسمان؛ کیست که خداوند 
اهر کوده است ماو مهار اعدا شوم رصول دا هن 1 
علیه و آله به مدت زیادی سرش را پایین انداخت, سپس سرش را بلند کرد 
و با دستش به علی بن ایی طالب علیه السلام اشاره کرد و گفت: اين آن 
طنابی است که هر کس آن را بگیرد در دنیا در امن و امان خواهد بود و در 
آخرت یر حمو اه تین نننو رن تاکهان آن مرت به طر فک 
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1- [1] - آل عمران/ 7. 
2- [2] - الغیبه. ص 25. 


علی علیه السلام پرید و از پشت سر او را در آغوش گرفت و پی در پی 
تکرار می کرد که: به ریسمان خدا و ریسمان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله چنگ زده ام. سپس از جا برخاست و پشت کرد و رفت, آن گاه یکی از 
میان آن مردم بلند شید و کفت» ای رسول خدا! آیا به دنبال او بروم و از او 
بخواهم که از خداوند برای من مغفرت بخواهد؟ رسول خدا صلی الله علیه 
و آله گفت: «در آن صورت؛ او را مهف فی. ی 4 آن مرد به دنبال وی 
رفت و به او رسید و از او خواست که از خداوند برای او آمرزش بطلبد. او 
به مرد گفت: آیا فهمیدی که رسول خدا صلی الله علیه و آلْه به من چه 
گفت و من به او چه گفتم؟ مرد گفت: بلی گفت: اگر , نف آن زیسهان خی 


انم او ندفه را مف شاد مه کوه و را هی که ۱۱ 


4) شیخ در کتاب امالی با سند خود , از ابو عمر, از احمد, از جعفر بن علی 
بن نجیح کندی, از حسن بن حسین, از ابو حفص صائغ, از ابوالعباس عمر 
بن راشد آبو سلیمان, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در 
باره آنة # ند لسالت یو بو میْز عن النَعیم»(2) سپس در همان روز است که از 
نعمت (روی تن خواهید شد] فرمود: : آن نعمتها ما هستیم و در 
بامه ای «عاعصنوا بل الله جمیعا» فرهو آنترشسمان ما هسعم ۱ 


5) سید رضی در کتاب خصائص از هارون بن موسی, از احمد بن محمد بن 
عمار, از ابو موسی عیسی ضریر بجلی در باره علی علیه السلام نقل کرده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و اله در خطبه ای که در بیماری اش 
خواند. فرمود: عمویم را نزد من بیاورید. منظور ایشان عباس که رحمت 
خدا بر او باد, بود. او را صدا زدند. عباس و علی علیه السلام آن حضرت را 
بلند کرده و بیرون بردند. ایشان در حالت نشسته با مردم نماز خواند. 
سیس او را بلند کردند و روی منبر نشاندند. تمامی اهالی مدینه از 
مهاجرین گرفته تا انصار, جمع شدند. حتی دختران, از خانه هایشان بیرون 
آمدند. بعضی از آنها گریه می کردند و برخی دیگر فریاد می زدند و برخی 
دیگر استرجاع [انا لله وانا الیه راجعون) می گفتند و بعضی هم غمگین و 
۹ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قدری سخن می گفت و 
این دبیر. 


ص:129 


1- [1] - الغیبه. ص 26. 
2- [2] - تکانر/ 8. 


رص و 0و1 انم الم دص 274 


ساکت می شد و یکی از مطالبی که در خطبه اش فرمود, این بود: «ای 
گروه مهاجرین و انصار و ای تمام کسانی که از جن و انس در این روز و در 
کتاب خدا ۳ دز فان شا گذاشتم: کنایی که در آن نور و هدایت است و 
بیان هر ان چه که خداوند تبارک و تعالی , بر شما واجب گردانیده است. آن 
اس و ۱ 
این که در میان شما علم اکبر یعنی, علم دین و نور هدایت و روشنایی ان 
را به جا نهادم و او علی بن ابی طالب علیه السلام ,است و او ریسمان 
خداوند است «واعتصف | بحیّلِ اللّه جمیعا ول تقّفوً کرو نعمه له 
یک ٩‏ کنثم آعداء قالف ین فلوبکمٌ قاضتکتّم بنعمته اخوانا وکمْ علت 
شقا خفرو هن التّار قانقدکم ها کدلک که سم ار کم آبَاه لعلْکُم تهْتذون» 
«ای مردم این علی است. تب 
و در آینده بپذیرد. در واقع. به عهد و پیمانی که با خدا بسته. وفا کرده 
اشت: و.هر کمن که آمروژ و در یندم به دشمتی وعداوت: با آه پیردازدد در 
روز قیامت کر و کور حاضر می شود و در نزد خدا هیچ حجّت و بهانهای 
نخواهد داشت.»(1) 


6 و نیز از او در کتاب مناقب, از ابو مبارک بن مسرور, نقل شده است که 
گفت: نزد علن بن محمد بن غله: اندرکی خوانده ام که از ابوالقاسم 
عیسی بن علی موصلی, از قاضی ابو طاهر محمد بن احمد بن عمرو 
نهاوندی قاضی بصره, که رحمت خدا بر او باد, از محمد بن عبدالله بن 
ان و۱ سا 
بن جبیر, از عبدالله بن عباس نقلٍ کرده است که: نزد رسول خدا صلی الله 
۱ ای رسول خدا! شنیدم که می 
گویی: «وَاعتصموا بحبل الله جَمیعا» پس ریسمان خدا چیست که به آن 
هنگ, ,تژنیم ؟ پیامیز صلی, الله. علیه.و اله دستتن زا نم -دست: علی. له 
السلام زد و فرمود: به این چنگ بزنید. این همان ریسمان محکم است. 


السلام : در بآ ایه .۳ بحبل اللّه متا پر سیدم» فرمود: علی ب بن 
ابی طالب علیه السلام, وان فحکم خداوند است.(2) 


ص:30 1 


1 ۱ حصانض آمیرا آمو مس 56 


با 


8 جابر به نقل از امام باقر علیه السلام می گوید: خاندان محمد صلوات 
الله علیهم اجمعین همان ریسمان خداوندی هستند که امر فرموده به آن 
چنگ بزنند #ععتص یه بحبل اللّه جَمیعا ولا 7 تقد قوا» 1 


9) ابن شهر آشوب, از محمد بن علی عنبری, با سند خود نقل کرده است 
که خویی اعرانی در بان ای «واعضهها بل الم چم ۸ ار پباسر خلی 
الله علیه و آله سئوال کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی 
علیه السلام را گرفت و فرمود: «ای اعرابی! اين ریسمان خدا است, پس 

به او چنگ بزن» پس آن عرب بیابانی دور زد و از پشت علی علیه السلام 
را بغل کرد و گفت: بار خدایا ! من تو را شاهد می گیرم که به ریسمان تو 
چنگ زده ام. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: «هر کس 
خوشحال می شود از اين که به مردی از اهل بهشت نگاه کند. پس به این 
مرد نگاه کند». ابن شهر آشوب خی وید" مانند این حدیت از امام باقر و 
عناق نها السا مت ات دی رت 


0 در تفسیر علبی حدیثی مرفوع آمده است که با سند خود از امام 
صادق علیه السلام نقل میکند که امام در باره آیه و بحبل اللّه 
جمیعا 1 تقَفوا» فرمود: ما همان ریسمانی هستیم که کداهند می 
فرماید: «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفژقوا».(3) 


1 ی بن ابر اه از ابو روص از آمام باقن علیه اتسلام تقل کروه 
است که در باره «ولا تفژقوا» فرمود: خداوند تبارک و تعالی می دانست 
که آنها بسن از بان خود صلی الاه علیه و آلهسام سفرزی می فونه و 
اختلاف می ورزند؛ به همین خاطر آنها را از متفرق شدن نهی فر مود, 
همچنان که در مورد گذشتگان, این کار را نهی کرده و به آنها امر کرده بود 
که بر آمون.محور ولایت خاندان محر صاوات الله غایهم اجمعین بر ایند 
و متفژق نشوند.(4) 


2) علی بن اپراهیم: در باره آیه «وَاوْکُرُواً نعمه ال علیِکُمْ لد کنثق آعداء 
قألف ‏ فُلویکُق» فرموده است: این آیه در ۳ قبائل ا تفر و خزرح نازل 
شده صد سال بود که جنگ بین آنها ادامه داشت. سلاح های خود را 
کنا 

۳ 


ص:131 
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هد آ متافت, ج دض :76 

3 [4] - الصواعق المحلاقه, ص 151 ینابیع الموژه, ص 119. 
زو ]سین مرخ سض 116 


نمی گذاشتند, نه در شب و نه در روز. تا آن جا که فرزندانتشان با آن سلاح 

ها به دنیا آمدند و بزرگ شدند. هنگامی که خداوند پیامبر خود را فرستاد. 
بين آنها صلح برقرار کرد و اسلام آوردند و با کمک رسول خدا صلی الله 

۳ دشمنی از قلب هایشان بیرون رفت و با هم برادر شدند.(1) 


3 محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش.: از محمد بن سلیمان, از پدرش نقل کرده است که امام صادتی علیه 
السلام آیه را این گونه خواند: «وَکنتمْ علی شفا خفرو من الثار قأنقدکم 
منچ _ بمحقد _» و گفت به خدا قسم, جبرئیل اين آیه را به این صورت بر 
معمدضای االه قلبه و آله تال کرده است. 2 


14( عیاشی از محمد بن سلیمان بصری دیلمی, از پدرش» از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده اسنت که ای «وکنثم علی شقا حفْرَو مر من التّار 
فاد کم ماه نی به وله مت صلی الله علجه و اه ۱3 


5) از ابو الحسن علی بن محمد بن میثم, از امام صادق علیه السلام نقل 
شده است که فرمود: بر شما بشارت باد بر بزرگترین متّنی که خداوند با 
این آیه بر شما گذاشته است: «وكنثم علی شقا حفْرَو من التّارٍ قأنقذکم 
مُنعَا». زیرا نجات دادن, هدیه ای است از جانب خداوند و او هرگز هدیه 
خود را پس نمی گیرد.(2) 


16( ابن هارون نقل کرده است که هر گاه امام صادق علیه السلام اسم 
پیامیر صلی الله غلیه. و اله. را .بر ژبان می آفزد.می کفت؛ بدرم و.مادزم و 
جانم و خانواده ام فدای ایشان باد. در تعجب هستم که چگونه عرب ها ما 
را روی سرشان نمی گذارند (احترام فوق العاده ای برای ما قائل نمی 
شوند) در حالی که خداوند در کتابش فرموده است: «وَکنتَم علی شَقا 
حْفْرو من التّار قأنقدکم مَنهّا» به خدا قسم که به کمک رسول خدا صلی 


الله علیه و آله نجات پیدا کردند.(5) 
«و لتَکُن منم أمَذ یعون الی الْحَیْرٍ و یَأمُرونَ...و أوَلَ_تک هم الفْعِْحونَ (104)» 


و۳ ِ 5 
9و نکن مشک اه بوغون. الم الختر و تون بالم وی و تمون گن 
الَمْنگر 
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و أَوَل_ یک هم الَمْقْلجون (104)» 


[و باید از میان شما گروهی (مردم را) به نیکی دعوت کنند و به کار 
شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و انان همان رستکارانند] 


1) علی بن ابراهیم, از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است 
که آبه <«واتکن شکم له یَدْعون الی الحیر» در باره خاندان محمد صلوات 
الله علیهم اجمعین و پیروان آنها می پاشد؛ آنها هستند که: «یَدُعون |لی 
لیر و َأْمُرونَ بالمعروف وَینهَوّنَ عن الَمْنگرٍ».(1) 


2) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم. از مسعده 
بن صدقه نقل کرده است که وقتی از امام صادق علیه السلام در باره امر 
به معروف و نهی از منکر سئوال شد و این که ایا این کار بر همه مردم 
بی شخ قمیو کسی. کهویگران از اواطاعت هی کنند ود معروی: و 
منکر را میشناسد. بر میاید, نه ادم ضعیفی که خودش راه به جایی نبرده و 
نمی داند در باره حق و باطل به چه کسی, چه بگوید. این گفتار خداوند,عز 
و جل نیز بر همین پموضوع دلالت دارد که می فرماید: «وَلتکن مَنكم امه 
بَذَعون ال خر َبامَرون بالمعژوف 5 هون عن المُنکرٍ» و این حکم, خاص 
است و عمومیت ندارد. همچنان که ۳۳ در جای ۳ می فرماید «#ومن 
وم مُوسی امد یَهَدُوَ بالق و یه یعدلون»(2) [و از میان قوم موسی 
جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به حق داوري می نمایند] 
نگفته است بر امت موسی و يا بر تمام قوم موسی, و حال ان که انها در 
آن:ففزه اضت ها مخعانی نودند: اقت, شامل یک نفر و يا بیشتر از یک نفر 
می شود. همان طور که خداوند عز و جل می فرماید:«اٍنّ ابراهیم ان أمَة 
قانه تلم انش زاستیه ابر امه مایت وه مطیع‌ دا هی بت نارمع 
خداوند عز و جل بود و کسی که می تواند امر به معروف و نهی از منکر 
بکند؛ اما اگر هیچ قدرت و عذر و بهانه ای نداشته باشد و اطاعتی از او 
نشود, بر او هب گناهی نیست,؛ اگر در این مصالحه وارد نشود. مسعده 
کفت: وفت کف از آماخضادق غلیه السام در بارخ این حدیتی کم: از رشمیر 
صلی الله علیه و آله 
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1 ۱ تفسیر فمن: ‏ ض 11 


2 [2]- اعراف/ 159. 
3- [3] - نحل/ 120. 


روایت شده: «اِنْ آفضل الجهاد کلمه عدل عند امام جاثر» [بهترین جهاد, 
گفتن سخن عادلانه در برابر پیشوای ستمگر است ] سئوال شد که معنایش 
چیست؟ فرمود: اين بر عهده کسی است که پس از شناخت از وی 
(پیشوای ستمگر) به او امر بکند و آن پیشوای ستمگر هم در چنین 
« از او قبول میکند و گرنه ضرورتی ندارد که این کار را انجام 
بدهد. 


3( عیاشی از ابو عمر زبیری نقل کرده است که,امام صادق علیه السلام 
در باره ایه «وَلتکن مَنکمّ امد پذْعون الی الحَیرِ وَبامُژون بالمعژوف وَبْهَوّن 
عن المُنکرٍ» فر مود: در این آیه, تکفیر کندن اهل قبله به وسیله گناهان 
مطرح شده است. چون هر مسلمانی که به کارهای خیر دعوت نکند و به 
معروف امر ننماید و از منکر باز ندارد. در شمار این امّتی که خداوند 
وصف کرده است. نخواهد بود؛ زیرا شما فکر می کنید که همه مسلمانان 
در شمار ات محمد صلی الله علیه و آله می باشند, در حالی که این آیه 
کاملا معلوم است و ات محمد صلی الله علیه و آله را با صفت دعوت به 
کار خیر و امر به معروف و نهی از منکر, مشخص کرده است و هر کس 
که در او این صفت وجود نداشته باشد, چگونه میتواند در زمره امت محمد 
صلی الله علیه و اله باشدء در حالی که شرظ و ضفتی که خداوند دکر 
کرده است., در او نیست ؟(2) 


4( .ابو علی, طیرسی از امام صادق علیه السلام اين گونه نقل کرده است : 
«ولتکن نکم آ: نَمَهٌْ» یعنی باید در میان شما امامانی باشند. و «ئنتمٌ حَيرَ 
نم آخرجث لتاس» و شما بهترین امامانی بودید که برای مردم, تعیین 
شدید (3) 


«و لا تکُوئواً گاّذین توا و اتلفواً من بعد ما جاعفَم الْتَاث و أوْل_تک له عذاث عظیج (105)» 


[و چون کسانی مباشید که پس از آن که دلایل آشکار برایشان آمد, 
پراکنده .شدند و با هم اختلاف بیدا کردند و برای آنان عذابی سهمکین 


است ] 


ص:134 


[- [1] - کافی, 0 : ض 9 ۳ 16 
ی ای 12 


1) طبرسی در کتاب احتجاج, از محمد و یحیی, پسران عبدالله بن حسین. 
را را ی اه و 


وقتی ابوبکر در حال خواندن خطبه بود, ابی بن کعب بلند شد, روز جمعه 
اوّلین روز ماه رمضان ۱ تن و خوري 0 ۳ 
را اه ما ند یا 
بر شما حلال می کند و حرام را بر شما حرام می نماید, اگر از او پیروی 
ات و فا و ی 
بعضی از شما از بعضی دیگر برائت نمی جوید. به خدا قسم که شما پس 
ما رای دا 
باره عترت او اختلاف ورزیده اید. اگر این مسئله از کسی که اگاه تیلست ,؛ 
پرسیده شود به رای خود فتوی می دهد. از حقیقت دور شده اید و خود 5 
به نشنیدن زده اید و پنداشته اید که اختلاف, رحمت است. چه خیال خامی ! 
کتاب خداٍ شما را از آن برحذر ,داشته است ؛ ؛ خداوند متعال ی فرماید: 
«ولاتکُوئواً گالذین َمرَفوا واْتلفواً من بعد ما جاعقم لیات و أول_تک لهم 
عداب عظیمُ» آن گاه قرآن ما را ۱1 «ولاً 
۲ تتلفین * الا مهن رَجم ریک ولدلک حلقَهُم». (1) [در حالی که پیوسته 
در اختلافند * مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده و برای همین 
آنان را آفریده است آ]. 





یعنی برای رحمت؛ 1 شما را خلق کرده است و مقصود خاندان محمد صلوات 
الله علیهم اجمعین می باشد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که 
می فرمود: ای علی ! تو و پیروان تو بر فطرت خود پایبند هستید و دیگر 
مردم از آن تهی هستند. ای مردم ! چرا سخن پیامبر خود را گوش نکردید؟ 
او که به شما خبر داده بود که از جانشین و امین و وزیر و برادر و دوست 
او, که از همه شما برتر است. دست خواهید کشید و پیمان او را خواهید 
شکست؟ او قلباً از همه شما پاکتر, و در اسلام از همه شما قدیمی تر, و 
دانش او که از:وتمول خوا صلی اللم علیه و الف.و شلم یاه کرفک از همه 
ار وه قداص و اه فسات که را سنا کر 
باره دشمنانش به او سفارش نمود و او را جانشین خود برای امتش 
گردانید و سر خود را نزد او نهاد. پس و تنها جانشین اوست و از همه شما 
به او سزاوارتر 
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1- [1] - هود/ آیات 118 - 119. 


آنتتتت. اه مور حانشبتا من حاتشت انم الاسا است. آه از همه 
تقواپیشگان, برتر است و مطیع ترین فرد در نزد پروردگار جهانیان است. 
در زمان حیات سرور پیامیران» ولایت او بر مومنان را پذیرفتید. من شما را 
بیم دادم و حجت بر شما تمام کردم و هر که پند و اندرز داد, وظیفه 
نصیحت کردن را انجام داده است و باکی بر او نیست. با گفته های من, هر 
کس کف نود سا کردرق هاش هایه فا که ها شتسه ابو 
آن گونه که ما دیدیم و شاهد بودهاید. همان گونه که ما شاهد بودیم.(1) 


«بَوم تب وجُوط وتشود وجُوه قأمّا اآٌدین...قفی رخقه اللّه هم فیها حالذون (107)» 


«یوم تلقض وجوده رد وجوهٌ + قاتا الذیخ اسُوَدّت و َمزئم 
یمَانِکمٌ قَذوفُوا العذابِ بما نتم تکْفْژون (106) وامّا بیطتٌ ۹ 
قفی رخمه الله هم فیها خالذون (107)» 


[(در آن) روزی که چهره هایی سپید و چهره هایی سیاه گردد, اما سیاه 
رویان (به آنان گویند) آیا بعد از ایمانتان ِ ورزیدید؟ بشن به سنتزای آن 
که کفر می ورزیدید (این) عذاب را بچشید* و اما سپیدرویان همواره در 
رجمت خداوند جاویدانند ] 


1) علی بن ابراهیم از پدرش, از صفوان بن یحیی جمال, از ابو جارود, از 
0 از مالک ين ضمره, ازرابودن که رحمت خدا بر او باد, نقل 
کرده است که وقتی آیه «یوَم تَبْیضنٌ وَجُوهْ وَتسْوَدٌ وْجُوه» نازل شد, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روز قیامت. امت من در زير پنج پرچم بر 
من وارد می شوند. یک پرچم به دست گوساله این امت است؛ از انها می 
پرسم پس از من با ثقلین چه کردید؟ می گویند آن بزرگتر را تحریف کردیم 
1۳ را پیشت سرمان انداختیم و با آن کوچکتر, دشمنی و عداوت کردیم و 

به او ظلم نمودیم. و من می گویم: به جهنم داخل شوید در حالی که تشنه 
تیه شیه و من اسان فساه: است. سپس گروهی که پرچم آنان به 
دست فرعون این امت است, بر من وارد می شوند. به آنها می گویم: پس 
از من با ثقلین چه کردید؟ می گویند: آن بزرگتر را تحریف کردیم و پاره 
سل 
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کردیم و با او مخالفت ورزیدیم, اما با آن کوچکتر, دشمنی ورزیدیم و با آن 
جنگیدیم. شیر قو وم هاش میم فارت شوه در حالی که تشنه تشنه 
هستید و چهره هایتان سیاه شده است. سپس پرچمی که به دست سامری 
و ی به آنها می گویم: پس از من با ثقلین 
چه کردید؟ می گویند: آن بزرگ تر را نافرمانی و سرپیچی کردیم و رهایش 
کردیم, اما آن کوچکتر را خوار گردانيدیم و نابودش کردیم و هر کار زشتی 
که بود, با او کردیم. می گویم: پس به آتش جهنم داخل شوید, در حالی که 
تشنه تشنه هستید و چهره هایتان سیاه شده است. سپس گروهی که پرچم 
آنها به دست مردی است که پستان دارد و همه خوارج با او هستند, , بر من 
وارد می شوند. از آنها می پرسم پس از من با ثقلین چه کردید؟ می گویند: 
آن بزرگتر را پاره کردیم و از آن برائت جستیم و اما آن کوچکتر, با او 
جنگیدیم و او را کشتیم. من می گویم: به آتش جهنم وارد شوید. تشنه 
تشنه و با چهره های سیاه شده. سپس گروهی بر من وارد می شوند که 
پرچم آن به دست امام متقین و سید الوصیین علیه السلام و ان رهبر 
مشهور و جانشین پیامبر عالمیان صلی الله علیه و اله است. از انها می 
پرسم: شما پس از من با ثقلین چه کردید؟ می گویند: از آن بزرگتر پیروی 
و اطاعت کردیم و اما ان کوچکتر را دوست داشتیم و به دوستی با او 
پرداختیم و از او پشتیبانی کردیم و او را یاری نمودیم تا این که خون ما در 
راه آنها ريخته شد. به آتها می گویم؛ وارد بهشت شوید در حالی که سیر اب 

سیراب هستید و چهره هایتان سفید است. سپس رسول خدا صلی, الله 
علیه و له این 2 را خواند: «یوم تبیض ض وَجوه وَتسوّد وجوه + قأقا الذین 
سودتث وجُوههَمٌ آکف نم بَعد ایمانکم قَذُوقوا العدذَابِ بما کر کون ۱۳ 
الذین ابیصّث وَجُوهَهُمْ قفی رَخْمه اللّه هُمْ فیها حَالِدُونَ».(1) 


سو 
و 


مت 


«کزبم مر حبر أقء واگ لاس مرو ون تقاتلو کم 1 کم الاذبا ر تم لا بنصَرون (111)» 


«کنئم خیرر امُوٍ آخرجتث ِ لاس تأمژون یالععژوف وَتَهَوّنَ عن المنکر 

وَتْوْمُونَ باللّه ولو آَمن اقل الکتاپ کان حَیرا لهم مه هم یفوملون : وَاکتَرُهم 

اون (110) ن تََقَوكم لا 0 1 بقابتلوعه ولو الاختا جع لا 
یِنضَرون (111)» 
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سر کم ا ی 117 


[شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید. به کار پسندیده 
فرمان می دهید و از کار ناپسند بازمی دارید و به خدا ایمان دارید ۵ 
اهل کتاب ایمان آورده بودند» قطعا برایشان بهنر بود. برخی از آنان مومنند 
(ولی بیشترشان) نافرمانند * (جز آزاری اندک) هرگز به شما زیانی 
0 1۳ 
نيابند] 


1) علی بن براهیم. آزیپدریش, از ابن آبی عمیر, از ابن سنان نقل کرده 
جر اه اخرجت لّاس» تا آخر آیه نزد امام صادق علیه 
السلام قرائت شد. امام صادق علیه آلسلام فرمود؛: بهترین امّتی که 
امیرالمومنین علیه السلام و دو فرزند او, حسن و حسین علیهما السلام را 
می کشند؟ ,قاری گفت: چانم فدایت ! آیه چگونه نازل شده است؟ فرمود: 
این گوته « کم خی ام خرحت لّاس». «شما بهترین امامانی هستید که 
برای مردم, فرستاده شدید». آپا نمی بینی که خداوند آنها را ستوده است: 
«تَأَمْرُونَ بالْمَعژوف وَتَهَوّنَ عن العنکر وَیَوْمُون بالله».(1) 


2( عیاشی از حماد بن عیسی, از نت از یارانش, از امام صادق علیه 
السلام نقل کردم است که در قرائت ت علی علیه السلام اين گونه بوده است 
« نتم خیر حَیْر نم ارت للتاس» و گفت: آنها خاندان محمد علیهم السلام 


می 2(۰) 


3( ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: این آبه نز 
محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است و در باره او و جانشینان باو می 
بایشد و ابه این گونه است: «کنته خیر ائْمّهِ أخ ر جث للناس نمرون 
بالْمعژوف و تچ هون عن القنگر» . جبرئیل, آیه و این گونه آورده است و 
1 و-جانفییتان او مین باشند. 13 


4 از ابو عمرو زبیری نقل شده اسیت که امام صادق علیه السلام در باره 
آیه ِ خر امه اخرجتث لاس تام ون هو 5 ترچ هون عن الْفنگر» 
فرمود: 2 ۳ واجب می دآند 
و آن امّتی است که خداوند در آنها و از آنها و به سوی انها پیامبر خود را 
مبعوث گردانیده و آنها ات میانه هستند و آنها بهترین امّتی هستند که 
برای مردم پیدا شده اند.(4) 


ص :38 1 


که ریخا ۵ 11 

2 مین غنا ی رخ 1 صرق 1 2و 2[ 
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5) علی بن ابراهیم در باره «صُرِیَت هم الدلْة ین ما تفَْواً لا بحبّل من 
اللّه وحل" من التّاس وبا وا بعصب من الله» گفته ۳۷ و پا عهد و 
پیمانی از جانب خدا, و عهد و پیمنی 1 رسول خدا. همچنان که در 
تفسیر ۳1 «واعتصهواً بحبل اللّه جمیعا»(1) گذشت. معنای ریسمان خدا, 
کتاب او می باشد معنای ریسمانی از جانب مردم» جانشین رسول خدا| 
صلی اس نی اه سیم ار مت ام اش کی یی ری و 
(2) 


6( ابن شهر آشوب ازامام مت سس آیه 
«صریت علنْهمْ اللة آيْن ما تقو الا بعبّل من اللم» فرمود: ریسمانی از 
جات خدا؛ همان کتاب ِ 9 و ریسمانی 2 مردم» منظور. علی 


7 عیاشی, از یونس بن عبد الرحمن, از تعدادي از یاران ماء به نقل باز 
امام صادق علیه السلام گفته است که در آیه «الا بحَبّل من اللّه وحَبّل من 
الّاس» منظور از ریسمانی از جانب خدا, شمان کات ۹ و مور 1 
زسمانی از جانب مردمر عليین ابی طالب علیه السلام.عی باسشد ۱2 


«صریث علَیهم الا ین قا نوا لا یحبل ...0 ال علیم یات الطُدُورٍ (119)» 


ی له ین ما تفا لا بحبّل ال ویب من التّاس و 
0 بث هم الحَسَكنة دلک باتهم کاثو یرون بات ال 
ون الانبیا بر و دلک, بمَأ عضوا وکائوا یَعیَدون (112) 

من هل الکتاب أمذ قانقه 4 ن نات الله آتاء ال وم یَسْجٌدُون 
یُوْمتُوَ بالله الوم الاخر ویأمْرونَ بالمعژوف وینهَونت عنن 
ویْسَارعون فی خیرات ول تک من الطَالحین (114) وا بفعلوا من 
غلن یرف وللّة عليخ بالمفین (115) ان الذین کقژوا, 
مولعم ولا ألدِهم جُن اللّه سَینا وال یک آأضحات التار 0 
(116) مت 
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1- [2] - در احادیث 2 10 در تفسیر 103 آل عمران ذکر شده است. 
2 [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 118. 
3- [4 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 75 


۳ و . بِ ضن 5 شًِ-_ 3 ]۱ هو مد مت 9 
9 
ظلموا نفسَهّم فا تِِ وم مهم اللة ول_کن او دز ب 0 (117) یا 
یا الذین منوا لا تتَخْذُواً بطاتة من دُونكم لا بوتکم خبالا ودوا ما عنم قَة 

ود نی 9 فّ 3 رل 1 5 
دتِ البعْضَاء من آفواههم وما تخفي ضذورهم ابر قَد یا لک لیات این 

رو مب .۰ 9 ۶.11۱2 0 9 لا بو و ٩۱‏ و لا م و مه و ۳ ِ 1 
تعقلون (130) قاانش ام تجيوهم 5+ بحيونكم وتوملون بالعتاب کل 
وَاذا لقوکمٌ قالوا اما ولا حَلوا عضوا علیکمْ الاتامل من القیظ فل مَوئو 

2 1 3 
عَیْظِکُم ال ال علید بذآتِ الصَدُور (119)» 


[هر کجا پافته شوند به خواری دچار شده اند, مگر آن که به پناه امان خدا و 
زینهار مردم (روند) و به خشمی از خدا گرفتار آمدند و (مهر) بینوایی بر 
نان هدشد. آین داز یت .یبود کف.به. ابات خدا کفر می ورزیدند و 
پیامبران را به ناحق می کشتند (و نیز) این (عقوبت) به سزای آن بود که 
نافرمانی کردند و از اندازه درمی گذرانیدند * (ولی همه آنان) یکسان 
نیستند. از میان ال کاب کروهی:درست کرذارند که ایات الفیت. را در دلن 
شب می خوانند و سر به سجده می نهند * به خدا و روز قیامت ایمان 
دارند و به کار پسندیده فرمان می دهند و از کار ناپسند باز می دارند و در 
کارهای نیک شتاب می کنند و آنان از شایستگانند *و هر کار نیکی انجام 
دهند. هرگز در باره آن ناسپاسی نبینند و خداوند (حال) تقواییشگان 
داناست * کسانی که کفر ورزیدند. هرگز اموالشان و اولادشان چیزی (از 
عذاب خدا) را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان اهل آتشند و در آن جاودانه 
خواهند بود *مثل آن چه (آنان) در ند ی این دنیا (در راه دشمنی با پیامبر) 
خرج می کنند, همانند بادی است که در آن سرمای سختی است که به 
کشتزار قومی که بر خود ستم نموده اتد, بوزد و ان‌ترا تباه-سازد.و خداابه 
آنان ستم نکرده, بلکه آنان خود بر خویشتن ستم کرده اند * ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! از غیر خودتان (دوست و) همراز مگیرید (آنان) از هیچ 
نابکاری در حق شما کوتاهی نمی ورزند, آرزو دارند که در رنج بیفتید. 
دشمنی از لحن و سخنشان آشکار است و آن چه سینه هایشان نهان می 
دارد, بزرگتر است. در حقیقت, ما نشانه های (دشمنی آنان) را برای شما 
بیان کردیم, اگر تعقل کنید * هان شما کسانی هستید که آنان را دوست 
دارید و (حال آن که) انان شما را دوست ندارند و شما به همه کتابهای 
(خدا) 


ص: 140 


ایمان دارید و چون با شما برخورد کنند. می گویند ایمان آوزدیم و چون (با 
هم) خلوت کنند, از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را می گزند. بگو: 
به خشم خود بمیرید که خداوند به راز درون سینه ها داناست ] 


1( احمد بن محمد بن خالد برقی, از عثمان از سماعه, از ابو بصیر نقل 
کرده است که امام صادق علیه السلام در باره «وَیَفْنْلونَ الانبیا بغیر حق» 
فرمود: به خدا قسم آنها را با شمشیر نکشتند, بلکه, راز ز آنها را فاش کردند 
و افشاگری نمودند. پس کشته شدند. همین روایت راء محمد بن یعقوب., از 
تعدادی از یاران ما, از احمد بن ابی عبدالله, از عثمان بن عیسی با همان 
سند و همان متن, نقل کرده است.(2(_)1) 


2( عیاشی, از اسحاق به عقار نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
آیه «ولی یام وا کون بابات. اللت نون التبا بعیر و ول ها 
عضوا 3و یعتذون» را تلاوت کرد و فرمود: به خدا| قسم, آنها را با 
دستهایشان نزدند و با شمشیرهایشان نکشتند. ولی حرفها و اسرار آنها را 
شنيدند و آن را پخش کردند. پیامبران به خاطر آن حرفها, دستگیر شده و 
کشته شدند. این گونه بود که به قتل و تجاوز و گناه تبدیل شد.(3) 


3 علی بن ابراهیم در باره «و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه» گفته است: 
تفن هر کر آن را انکار نکردند. سیس برای کقار و کسانی که مالشان را 
در راهی غیر از رام خدا مي بخشند, مثال زده است و گفته است: «مَتَل ما 
فقوت فی و ذه الجیاو الدبا کمتل ریح فیها صرّ» یعنی سرما. و «أضَابت 
رت قَوّمٍ ظلْمّوا ‏ أنفَسَهم ِِِ یعنی زراعتشان «وما_طلمَهْم اللة 
ول_کن آنفسقه هم تطلغُون» علی ین آثر اف بر بارهنر ۴ الذین مَنُواٌ لا 
یخذوا بطاته که من ونِکم» گفته که در باره بهود نازل شده است «لا 
آلونکم الا » بعتی. دشتنتی:.و ای «عصها علیکم الانامل من ااعنظه» تین 
اطراف انگشتها.(4) 


جوا عووت مق آقلک ی #الغومشتم فقاعد اافتال والله میم علمع(21 ۷01 
ص:141 
1- [1] - کافی, ج 2, ص 275 ح 7. در آن جا به جای شمشیر, شمشیرها 


امده است. 


2- [2 ] - محاسن ص 56 2, ۳ 290 


4 ی رس 110 


[و (یاد کن) زمانی را که (در جنگ احد) بامدادان از پیش کسانت بیرون 
آمد (تا) مقمنان را برای جنگیدن در مواضع خود جای دهی, و خداوند 
شنوای داناست ] 


1) علی بن ابراهیم, از پدرش, از صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر نقل 
کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: سبب نزول این ابه, این 
ی ار او ای و 
خارج شدند. پیامبر هم خارج شد و به دنبال مکانی می گشت تا با آنها 
بجنگد.(1) 


2 ابن شهر آشوب می گوید: ابن عبایین و قتاده و ربیع و سدی و ابن 
ایا 4 ۰ 


که روز مهراس(2) هم تامدخ شده است., نازل شده است.(3) 


3) ابن شهر آشوب به نقل از امام صادق علیه السلام و ابن مسعود گفته 
است: هنگامی که ابوسفیان, قصد جنگیدن با پیامبر صلی الله علیه و آله را 
داشت, با سه هزار و به قولی با دو هزار نفر از قریش, آماده جنگ شد که 
ذویفنت تفر آز آنها سوار بر اسب بودند و دیگران: هفتصد زره داشتند.(گ] 


« همّت طایقتان منک آن تفشلاً وال ولّهُما وعلّی اللّه یو وتو (122)» 


[آن هنگام که دو گروه از شما بر آن شدند که سستی ورزند با آن که خدا 
یاورشان بود و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند] 


1( علی بن ابراهیم می گوید: این آیه در باره عبدالله بن اف و گروهی از 
ایاتت‌تارن سده است که ار رای ار بفرمی کردند .و رای کی ارم 
هار مس دا صای لها اه ۳۱ 
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1- [2] - تفسیر قمی, ج 1. ص 118. 
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3 [4] - مناقب, ج 1, ص 191. 

همنافی: 1.۶ .ض 191 


هی ین 11 


«و له وف اه ببَذر وأئم ۳ قاتعوا ال [ لک ۳ توق (123)» 


[و یقینا خدا شما را در (جنگ) بدر با آن که ناتوان بودید. یاری کرد. پس. از 


1 علی: بن. انراهنم مف وید آمام صادق له السام فرمود آ نها خوان و 
دلیل نبودند ؛ ؛ چون رسول خدا صلی الله علیه و آله ,در میان آنها بود. بلکه 
آیه این گونه نازل شده است : «ولقَد 7 تضت کم لد ببَذر 23 صعفاء» 
طبرسی هم شبیه آن را در مجمع البیان از قول امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است.()_(2) 


2( عیاشی به نقل از ابو بصیر می گوید: نزد امام صادق علیه السلام 
خواندم: «وَلقَدٌ تضَرَکُمْ ال ببَدرِ وأنثمْ أذِلث» فرمود: ساکت شو. خداوند آیه 
را این گونه نازل نکرده انتنت: بلکه این گونه نازل شده است: 5 ۳ 
قلیل».(3) 


3) عبدالله بن سنان می گوید: پدرم از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«وَلْقَد 7 تک الَذ ببذر 2 آل» پر سید. ایشان فر مود: خداوند این گونه 

تال تکروه اسحه خذاوند وشراش را صلی, الله علبه و آله و تلم هرکر 
خوار ی ک: ناه آين کته ال فده اشته و انم یل کسیر آز 
ماما ان سامت ماب ان رال شم است ات 


۵4 ربعی بن حریز می گوید: امام صادق علیه السلام آیه را چنین خواند: 
«ولَقَد زر تضر کم الله ببدر وَانتمم صعفا ء» و گفت: آنها خوار و دلیل نبودند ؛ زیر | 
ولا سین اه و لور کیان انا ی 


35) علی ی آبراخیم داسان کی اخد زا سین تفر می. گنه دلیل جنگ 
۱ به خاطر اتفاقی 
که برای آنها افتاده بود. یعنی هفتاد کشته و هفتاد اتف راون بودند. پس از 
برگشت, ابوسفیان به آنها گفت: ای گروه قربش ش ! اجازه ندهید که زنان 
شما بر کشته شدگان شما گریه کنند کنند. زیرا گریه و اشک, وقتی خارج شود 
ناراحتی و سوز دل و دشمنی محمد صلی الله علیه و اله را از بین می برد 
و محمد و یارانش خوشحال می شوند. وقتی با 
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5- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 220, 2 135. 


ززننته ن تخد لین الله علیفنی اله در روت اجه دنو ان کام بهد انشا 
اجازه دادند که گریه و شیون کنند. وقتی قریش خواستند در جنگ اجْد با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بجنگند, نزد هم پیمانهای خود, مانند کنانه و 
دیگران رفتند. انها به جمع اوری افراد و اسلحه پرداختند و با سه هزار 
سواره و دو هزار پیاده از مکه خارج شدند و زنان را با خودشان بردند تا 
(شکست بدر) را به آنها یادآوری نمایند و به جنگ با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله تشویق کنند. ابوسفیان هم, هند دختر عتبه را با خود برد. عمره,؛ 
دختر علقمه حارثیه هم با آنها رفت. وقتی خبر به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رسید, یاران خود را جمع کرد و به آنها فرمود که خداوند به او 
خبر داده است که قریش جمع شده اند و می خواهند مدینه را بگیرند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یاران خود را برای جهاد و خروج از شهر 
تشویق کرد. عبدالله بن ابی و گروهش گفتند: ای رسول ار 
خارح نشو تا در کوچه های شهر با نها بجنگیم و افراد ضعیف و زنان و 
بردگان و کنیزان هم بتوانند در دهانه کوچه ها و پشت بامها با آنها بجنگند؛ 
هرگز نشده است که قومی به ما حمله بکند و ما در دژها و خانه های 
خودمان باشیم و از آنها شکست بخوریم" ۱ 
با دشمنان به بیرون رفته باشیم, مگر این که شکست خورده ایم و آنها بر 
ما پیروز شده اند. در مقابل. سعد بن معاذ رحمه الله علیه و دیگر افراد 
قبیله اوس گفتند: ای رسول خدا! تا حالا نشده است که احدی از عربها به 
ما طمع بکند, , در حالی که ما مشرک بودیم و بتها را می پرستيدیم. اکنون 
چگونه به ما طمع کرده اند, در حالی که تو در میان ما هستی؟ نه, نمی 
شود؛ باید برای جنگ با آنها از شهر خارج شویم. هر کس از ما کشته شد. 
شهید شده است و هر کس نجات یافت در راه خدا جهاد کرده است. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن او را پذیرفت و با تعدادی از یارانش 
از شهر خارج شدند و به دتبال مکانی مي گشتند تا در آن چا با دشمن 
بچنگند. خداوند دی این زمینه می فرماید: «واد عَدَوْتِ مب من هلک تبوّیء 
الَمومنین ج مقاعد للقتال» تا آیه «ر همّت طایْمتان منم آن تَفشّلا» که 
و ۳ تدالله بن ان سار این فی ستاشته: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله پایگاه خود را در جایی قرار داد که راه عراق از آن جا می گذرد. 
عبدالله بن ابی و یاران او و گروهی از خزرج که از نظر او پیروی کرده 
بودند. دست از یاری پیامبر برداشتند. قربش به منطقه اخد رسیدند. رسول 
خدا 
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صلی الله علیه و آله یارانش را شمرده بود. آنها هفتصد مرد بودند. عبدالله 
بن جبیر را با پنجاه تیرانداز بر ورودی دژه احد گماشت, از ترس این که 
کمین دشمن از آن جا وارد شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
و مر ی نس اگر دیدید که ما آنها ۰اه« 
حتی داخل مکه بردیم» از این جا تکان نخورید و اگر دیدید که آنها ما 
1 
را ترک نکنید. ابوسفیان, خالد بن ولید را با دویست سواره در کمین 
گذاشت و به آنها گفت: هر وقت دیدید که با هم درآميختیم, از این دره به 
آنها یورش ببرید تا در پشت سر آنها قرار بگیرید. وقتی سوارکاران آمدند و 
اتخات ند سول خدا صای الم یه ال ردان زا آمامحی کرو 
برجم رام دست علی له السلام فیوی اهاز بز عشر ان کرجسن 
حمله کردند و به انها شکست سختی وارد کردند و یاران رسول خدا صلی 
الم کل و الم به فان انا افادت خالد لها خوسکه وا کار 
سرازیر شد. عبدالله بن جبیر او را دید و آنها را تیرباران کرد و آنها 
بر کشتنه: ۱ 2 
و آله.بة غارت اموال دشمن مشغول هستند. به عبدالله بن جبیر گفتند: چرا 
ما را اين جا نگه داشته ای, در حالی که دوستان ما در حال جمع آوری 
غنیمت هستند و ما بدون غنیمت می مانیم. عبدالله به آنها گفت: از خدا 
بترسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله قبلاً به ما گفته است که از اين جا 
تکان نخوریم. آنان حرف او را گوش نکردند و یکی یکی رفتند و 
سنگرهایشان را خالی کردند. عبدالله بن جبیر با دوازده نفر باقی ماند. 
برجم قریش در دست طلحه بن ابی طلحه عدوی از بنی عبدالدار بود. او 
بیستن آمد ة قرباد زد" آي مخید صلی الله:علية و الة ! می بندارید که شفا با 
مره زا > بو می فو هی ما پیز ۵ ۵ ۱2۱۱۱ 7 
بهشت می فرستیم! اه وی دواد مت و ای ره 
من بیاید. علی علیه السلام برای نبرد با او پیش رفت و می گفت: 


یا طلح آن کنت کما تقول 
لکم خیول ولنا تصول 
فاثبت لننظر اینا المقتول 
و اینا اولی بما تقول 
فقد اتاک الاسد الصوّول 
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بصارم لیس به فلول 

ینصره الناصر القاهر و الرسول 
اق‌ که اسان فته فش وم توت 
شما اسبانی دارید و ما تیرها و سرنیزه ها 
باش تا ببینیم. کدام یک از ما کشته می شود 
۵ کفاض بات ها شایشتته تیدا رصن حویی 
شیر دلاور, به جنگ تو آمده است 
با شمشیر تیزی که هرگز به خود, کندی نمی گیرد 
هه ان که 


گفت: ۱ ۱ 0 ۱ ۳ 
لت ادا کر ره عو و اما قلی له لام نا ما را 
دفع کرد. سپس علی علیه السلام به رانش ضربه زد و هر دو پای او را 
قطع کرد و با پشت بر زمین افتاد و پرچم نیز از دستش سقوط کرد. علی 
کل ام بت تا کارس زا سر قارد که ام ره وا فده 
قشم دام‌علی علنه الشلم هم اد کشتس اه مر ند مها نان ی 
چرا کارش را تمام نکردی؟ گفت: ضربه ای به او زدم که هرگز از آن جان 
سالم به در نمی برد. پس از او, ابو سعید بن آبی طلحه., پرچم را به دست 
گرفت. علی علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. سپس 
عان سس ای الک آن .زا ردان علم علب اسلام او راهم کشت و 
علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. پس از او حارث بن ابی 
ظاجی ایور رای لوب السام را هم کشت و بر بر مر 


علی علیه السلام او را هم کشت و پرچم بر زمین افتاد. سپس عبدالله بن 
خملهه هر برجم راجمسدست کرفت. ای علیه لام آه راهم کیت 


و پرچم بر زمین افتاد. علی علیه السلام نهمین نفر از بنی عبد الدار را هم 
به قتل رساند و او ارطاه بن شرحبیل بود و باز هم پرچم بر زمین افتاد. ان 
گاه, خادم انهاء صوّاب پرچم را به دست گرفت. علی علیه السلام به 
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دست راست او ضربه زد و ان را قطع کرد و پرچم بر زمین افتاد. صوّاب با 
دست چپ خود آن را برداشت. علی علیه السلام به دست چپش ضربه زد 
و آن را قطع کرد و پرچم بر زمین افتاد. سپس با دو دست بریده خود پرچم 
را بغل کرد و گفت: ای بنی عبد الدار ! ایا وظیفه خود را ان گونه که باید 
انجام داد م؟ آن گاه, علی علیه السلام ضربه ای بر سر او زد و او را کشت 
و باز هم پرچم بر زمين افتاد. سپس عمره, دختر علقمه حارثیه, آن را 
برداشت و به دست گرفت. از سوی دیگر, خالد بن ولید بر عبدالله بن چبیر 
که یارانش فرار کرده بودند و فقط چند نفر معدود مانده بودند. حمله کرد 
و آنها را در محل ورودی دژه, کشت و به تعقیب مسلمانان پرداخت و آنان 
را نیز کشت. قریش که در حال فرار بودند, به پرجم نگاه کردند و چون 
دیدند که برافراشته شده است. به آن پناه بردند. خالد بن ولید جلو آمد و 
شروع به به کشتن یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله نمود. این گونه بود 
که باران رصول دا صلی الله علیم ی آله ق سلم کست سشتی خوردند و 
شروع به بالا رفتن از کوه کردند و از همه طرف آن بالا رفتند. وقتی رسول 
خدا صلی الله علیه و اله ان شکست را دید, کلاه خود را از سر خود بیرون 
آورد و گفت: بدانید که من رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم, از خدا 
و رسول او به کجا فرار می کنید؟(1) 


0 سل بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر, از هشام نقل کرده است 
که ار صادق علیه السلام پر سیدند. هنکافی: که علی علیه السلام در 
حال مبارزه با طلحه بن ابی طلحه بود. طلحه به او گفت: «ای قضیم». 
معنای این حرف چیست؟ فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
مکه بود. به خاطر حمایت ابوطالب, هیچ کس نمی توانست به او جسارت 
کند. بنابراین این کودگان زاشادایمی کردنت کون کی تیامیش بروتنمی: آیوه ود 
سوی او سنگ و کلوخ پرتاب کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این 
موضوع را به علی علیه السلام گفت و شکوه و گلایه نمود. علی علیه 
التسلام کفت ند ع عاورم.فهای س اد ای 0 خدا: وفتی یروق ری 
مرا نیز با خودت ببر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رفت و 
علی علیه السلام هم همراه او بود. بچه ها بر طبق عادت همیشگی خود, 
مزاحم رسول خدا صلی الله علیه و آله شدند. علی علیه السلام به آنها 
حمله کرد و پی در پی, سر و صورت و بینی و گوشهای آنها را گاز می 
گرفت. بچه ها؛ گریان به نزد پدرانشان می رفتند و می گفتند: علی, ما را 
کتک زده است. و به همین 
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ن فم اه ری 1 


خاطر «قضیم» نامیده شد.(1) 


7) علی بن ابراهیم. از ابی وائل شقیق بن سلمه نقل کرده است که گفت: 
با عمر بن خطاب قدم می زدم که سر و صدایی از او شنیدم. به او گفتم: 
دست بردار ! چه شده ای عمر؟ گفت: وای بر : ۱ 
جنگاور زاده جنگ را نمی بینی؟ آن که با شجاعت شدید بر کسانی که 
طفغیان می کنند و فاسدند, با دو شمشیر و پرچم می تازد. نگاه کردم و 
ی سا ها اه اه ۱ 
او علی بن ابی طالب است. گفت: به من نزدیک شو تا از شجاعت ها و 
پهلوانی هایش برایت تعریف کنم: با پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ 
آحد. پیمان بستیم که فرار نکنیم و هر کس فرار کند. گمراه است و هر 
کس از ما کشته شود. شهید است و پیامبر رهبر او. ناگهان صد گروه جنگی 
به ما حمله کردند که هر گروه, صد نفر يا بیشتر بودند و ما را از آسیاب 
مرگ می ترساندند. علی علیه السلام را دیدم که چون شیر در میان گرد و 
غبار بود. مشتی از سنگریزه را بزذاشت: :و آن را به صورت ما پاشید و 
گفت: چهره هایتان زشت و بریده و شکافته و محروم باد ! به کجا فرار می 
کنید. به آتش جهئم؟ اما ما برنگشتیم. بار دوم بر ما هجوم آمیت و در 
خن متیر هقی یود که هر ف: از آن قوه عکید: ۱ و گفت: بیعت کردید, 
اثا عهد و بیمان شکستید. به خدا قسم که شما. از آنهایین که هی. کشم: 
برای کشته شدن سزاوارتر هستید. به چشمهایش نگاه کردم. مانند دو 
چراغ نورانی و يا دو جام پر از خون می درخشیدند. ترسیدم که به سر 
وقت ما بیاید و به ما حمله کند. در میان یارانم به نزد او رفتم و گفتم: ای 
ابوالحسن ! تو را به خدا, عرب حمله می کند و فرار می کند, جنگ و ونژ 
دارد, حمله ِِ فرار را از بین می برد. گویی که خجالت کشید و 
چهرها ش را از ما برگرداند و همچنان در آن ترس و وحشت به سر می 
برم و تا اين لحظه, آن ترس از قلبم بیرون نرفته است. با رسول خدا صلی 
الله علیه و اله کسی نمانده بود به جز ابودجانه انصاری و سماک بن خرشه 
م ارات تا سای رگا رو وهای اه اه 
و الم یاه ی کرونن آمیر الومن علب السام به یال اما میرحت 
فاص اد امرس تا یه یه هت انا رای 
کشت. تا این که شمشیرش شکست. نسیبه, دختر کعب مازنی به همراه 
رسول خدا باقی ماند. او در 
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ار ی رب 


جنگها با رسول خدا صلی الله علیه و آله می رفت و زخمی ها را درمان 
می کرد. پسرش نیز به همراه او بود و ترسیده بود و می خواست برگردد. 
به پسرش حمله کرد و گفت: ای پسر ! از خدا و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به کجا فرار می کنی؟ با این حرف, او را باز گردانید. . مردی به پسر 
اشخیات کر و او را کشت. آن گاه شمشیر پسرش را برداشت و به آن 
مرد حمله ک و به رانش ضربه زد و او را کشت. در اين هنگام. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به او گفت: «احسنت بر تو ای نسیبه». او با 
دست و سینه و پستانش از رسول خدا محافظت می کرد تا این که 
زخمهای بسیاری بر او وارد شد. آبن قمیثه به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله حمله کرد و گفت: محمد صلی الله علیه و آله را به من نشان بدهید. 
مرگ بر من باد اگر او زنده بماند. سپس ضربه ای به رگ گردن او زد و 
فریاد زد: به لات و عزی قسم, محمّد را کشتم. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به مردی از مهاجرین که در حال فرار بود و سپر خود را پشت سرش 
قرار داده بود, نگاه کرد و گفت: ای صاحب سیر ! آن را به طرف من پرت 
کن و خودت به جهنم برو. او سپرش را پرت کرد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به نسیبه گفت: «ای نسیبه ! سپر را بردار». او سپر را برداشت 
و با مشرکین به مبارزه پرداخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
دنام تسه از جایگاه فلان و فلان فلان. برتر است.» وقتی شمشیر 
آمیر المومنین علیه السلام شکست, نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت: مرد با شمشیر می جنگد, در حالی که شمشیر من شکسته 
است. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله شمشیر خود. ذوالفقار را به 
او داد و گفت: «با اين بجنگ». هر کس به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حمله می کرد, امیر المومنین به پیشواز او می رفت و وقتی او را می 
دیدند, بر می گشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله ی 
احد پناه برد و آن جا ایستاد. جنگ یک طرفه شده بود و یارانش شکست 
خورده بودند. اما علی علیه السلام همچنان با آنها می جنگید تا این که 
صورت و سر و سینه و شکم و دستها و پاهایش, نود زخم برداشت و 
همچنان از او فرار می کردند. آنان ندید که کی از اسان متام نی 
زند. : لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی جز ذوالفقار. شمشیر نیست و 
جز علی جوانمرد یافت نمی شود. آن گاه جبرئیل بر محمد صلی الله علیه 
و له تازل. نثنذ و فرمود: ای محمد | به خدا قسم, این همراهی و همدردی 
واقعی می باشد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: «زیرا 
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من از او هستم و او هم از من» و جبرئیل گفت: و من نیز از دو نفر هستم. 
هند بن عتبه در وسط سیاه قریش بود. هر گاه مردی از قریش شکست 
می خورد, میل و سرمه دانی به او می داد و می گفت: تو زن هستی, با 
این به خودت سرمه بزن. حمزه بن عبدالمطلب مشغول حمله به کر وهی 
بود. وقتی او را دیدند عقب نشینی کردند و هیچ کس نمی توانست در 
مقابل او مقاومت کند. هند, دختر عتبه به وحشی وعده ای داد و به او 
گفت: اگر محمّد و يا علی و یا حمزه را بکشی, آنچه تو را خشنود سازد به 
تو خواهم داد. وحشی؛ برده جبیر بن مطعم بود که حبشی بود. وحشی 
گفت: از پس محمد بر نمی ۳۹ فلی هم مردی دوزا تین .و مراقب 
است. به او هم فکر نمی کنم. پس در کمین حمزه نشستم. وحشی 
دیدم که حمزه به شدت به مردم حمله می کند. ار تا و رن مور 
لبه نهری گام نهاد. ولی بر زمین افتاد. آن گاه, نیزه ام را برداشتم و آن را 
تکان دادم و پرتاب کردم. نیژه ام به لگن خاصره اش خورد. هد اعشته ند 
خون از مثانه اش بیرونِ آمد. او بر زمین افتاد و من, شکمش را شکافتم و 
جگرش را در آوردم و آن را به هند دادم و گفتم: اين جگر حمزه است. 
را در دهان خود گذاشت و جوید. اما خداوند آن را در دهان او مانند 
استخوان زانو سفت گردانید. به ناچار, آن را از دهان بیرون انداخت. آن 
گاه خداوند, فر شته ای را فرستاد, آن را برداشت و به جای اصلی خود 
برگرداند. امام صادق علیه السلام_ فرمود: خداوند نخواست که چیزی از 
بدن حمزه, داخل آتش جهنم گردد. آن گاه, هند به نزد حمزه رفت و عورت 
و گوشهایش را برید و آنها را به هم متصل گردانید و به گردن خود انداخت. 
در ضمن, دست و پایش را هم برید. مردم به مواضع خود برگشتند و قریش 
در بالای کوه مستقر شدند و ابوسفیان هم که در بالای کوه بود ِ 
زد: : هبل سربلند باد. رسول خدا صلی الله علیه و آله : به امیرالمومنین 
السلام گفت: جوابش را بده و بگو: «خداوند. برتر و بالاتر ِ 
ات و 
علیه 
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- [1] - گفته اند که معنای دیگر «انعم علینا» آن این است که از تعّم 
(ارع) گرفته شده است. در قریش رسم بو کر ی اه 
را شروع کنند, دو تیر را میگرفتند و روی یکی از تیرها «نعم» و روی دیگر 
«لا» می نوشتند و به کنار بت می رفتند و تیرها را می چرخاندند. اگر تیر 


تعم خارج می شد اقدام به انجام ۳ کار می کردند و اگر «لا» می من آن 
کار را انجام نمی دادند. ابوسفیان وقتی خواست به جنگ احد برود در برابر 
هبل این کار را انجام داد و تير «تعم» بیرون آمد. «النهایه, ج 3 ص 294». 


السلام جواب داد: بلکه, خداوند به ما نعمت داده است. ابوسفیان گفت: 
ای غلن ابه تام لات ور از توق می. پرسم: ابا مخمة کشته شدم اشست؟ 
علی علیه السلام گفت: خداوند تو را و لات و عری را لعنت کند. به خدا 
راست می گویی. خداوند ابن قمیثه را لعنت کند. او ادّعا کرد که محمد را 
کشته است. عمرو بن قیس به تازگی اسلام آورده بود. وقتی به او خبر 
رسید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میدان جنگ است 
شمشیر و سپر خود را برداشت و مانند شیر غژان به جنگ رفت و می 
گفت: شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد, فرستاده 
خدا است. سپس وارد جنگ شد و به شهادت رسید. مردی از انصار از 
مقابل او گذشت و دید که بین کشته شدگان افتاده است. به او گفت: ای 
عمر ! آیا بر دین قبلی خودت هستی؟ گفت: نه به خداء من شهادت می دهم 
که خدایی جزر خدای یگانه نیست و محمد. فرستاده او است. سپس 
ذرگذشت. آن گام-یکی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: ای 
رسول خدا! عمرو بن قیس؛ اسلام آورده و کشته شده است. آیا او شهید 
است؟ فرمود: آری, به خدا او شهید است. او تنها فردی است که یک 
رکعت نماز نخوانده. وارد بهشت شده است. حنظله بن ابی عامر. مردی از 
قبیله خزرج بود. او در همان شب که فردایش جنگ اخْد به وقوع پیوست. با 
دختر عبدالله بن ابی سلول, ازدواج کرد و همان شب با او به خلوت رفت و 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه گرفت که نزد زن خود بماند و 
خداوند. این ایه را نازل کرد: «لنمَا المَوْمنُون الوین امَنوا بالله وَرسولعٍ و( 


کائوا مَعِةٌ علی آثر جامع له ها عی متا ون ان وین شاد و 
ولیک ۳۳1 هو بالله و5 وله فد اسشادنوگ لبعض شانهم قأدّن ۳ 
شنت مِنقّمٌ»(1) [جز این نیست که مقمنان کسانی اند که به خد| و 


ساستش ریدم اندوهامی یا اه شود کات اختماع کردنه ارم 
کسب اجازه نکنند. نمی روند. در حقیقت. کسانی که از تو کسب اجازه می 
کنند, انانند که به خدا| و پیامبرش ایمان دارند. یس جون برای برخی از 
کارهایشان از تو اجازه خواستند, به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده ] 
و بر طبق همین آیه, رسول خدا صلی الله علیه و آله به او اجازه داد. اين 
آیه در سوره نور است در حالی که اخبار جنگ دز نوزم آلن. غمران 
است. اين دلیلی است که قرآن بر خلاف 
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[- [2 ] - نور/ 2 


آن روندی که خداوند نازل کرده, جمع آوری شده است. طلحه با همسرش 
همبستر شد و هنگام صبح, در حالی که جُتّب بود. از خانه خارج گردید و در 
جنگ حاضر شد. وقتی حنظله خواست از منزل خارح شود زنش به دنبال 
چهار نفر از انصار فرستاد و از او شهادت گرفت که با او همبستر شده 
است. از او پرسیدند: چرا این کار را کردی؟ گفت: دیشب در خواب دیدم 
که آسمان شکافته شد و حنظله از آن بالا رفت و سپس آسمان بسته شد. 
پس دانستم که معنای آن. شهادت است و دوست داشتم شاهد بیاورم که 
از او باردار هستم. وقتی حنظله. وارد جنگ شد. ابوسفیان را دید که سوار 
بر اسبی در میان صفها می چرخد. به او حمله کرد و بر ساق پای اسب او 
زد. ۱ ای 
گروه قربش ! من ابوسفیان هستم و این حنظله می خواهد مرا بکشد. 
ابوسفیان دوید و حنظله هم به دنبالش روان شد. مردی از مشرکان در 
جلوی او ظاهر شد و به او نیزه زد و با همان نیزه که در بدن او بود به 
طرف آن مشرک رفت و به او ضربه ای زد و او را کشت. حنظله هم در 
میان حمزه و عمرو بن جموح و عبدالله بن حزام و گروهی از انصار, بر 
زمین افتاد. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: «دیدم که 
فیشتا و نز نم اسهان و میف: حنظله را با آب باران در جامهای طلایی 
می شویند». به همین خاطر «غسیل الملائکه» نامیده شد؛ یعنی غسل داده 
شده به دست فرشتگان.(1) 


8) ابو علی طبرسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله جبرئیل را در میان آسمان و زمین دید که 
بر روی یک صندلی طلایی نشسته است و می گوید: لا سیف [لا 
ذوالفقار ولا فتی الا علی 


«شمشیر, فقط ذوالفقار و جوانمرد, فقط علی است»(2) 


ای آن | فقو یوک من فورهم 0 _ 3 تشد کم ۹ بحَمُسه آلاف من الَلایکه مسومین 
(۲125» 


[آری, اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید و با همین جوش (و خروش) بر 
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1 [1 ]تسیر قمی: ع دض 123 


م2 امعم ا بان 2 99 


شما بتازند. همان گاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار, 
پاری خواهد کرد ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابو همام, از 
ابو الحسن علیه السلام نقل کرده است: که کلمه «مسومین» در این ابه 
یعنی: عمامه ها؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله عمامه بر سر گذاشت آن 


را از جلو و پشت آویزان کرد. ی آن 
را از جلو و پشت آویزان کرد.(1 


2 از او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن فضال, از ابو جمیله, 


از جابر, از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: فرشتگان در 
جنگ بدر. عمامه های سفید فروهشته بر سر داشتند.(2) 


3( بای از جابر, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
فرشتگان در جنگ بدر, عمامه های سفید فروهشته بر سر داشتند.(3) 


4( از اسماعیل بن همام, از ابوالحسن علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: در این آ منظور از «مسومین» عمامه ها می باشد. رسول خدا| 
صای اه و اه اه سس مت وا دا سای سس اه امن 
کرد.(4) 


5) از ضریس بن عبدالملک. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: فرشتگانی که در جنگ بدر به محمّد صلی الله علیه و آله در روی 
زمین کمک کردند. دیگر هرگز صعود نکردند و نخواهند کرد تا اين که به 
صاحب این امر (امام زمان) عجل الله تعالی فرجه الشریف کمک کنند و 
و 


«لَْسن لک من الأفر شیء أد تثوت علنهم أو بعدنهم قهم طالغون (128)» 


[هیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست. یا (خدا) بر آنان می بخشاید یا 
عذابشان می کند زیرا انان ستمکارند] 
1) شیخ مفید در کتاب اختصاص به نقل از محمد بن خالد طیالسی و محمد 


تن سک بف آنی ام از مصمه ی اسان راز سار پم وان رصن 
بن جمیل, از 
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1- [1] - کافی, ج 6, ص 460, ح 2. 
2 [2]- کافی, ج 6, ص 461, ح 3. 
خ[د اسر عياشی, 1ص 13612220 
یی یات رصن 220 17 
کت( ] فسیر عیاشی دح 1ص 220 138 


جابر بن یزید نقل کرده است که می گوید: این ايه :را از «لیفن.لی من 
الامد بندی» برای امام باقر علیه السلام تلاوت کردم. حضرت فرمود: 
سول خدا صلی الله غلیه و آله. بشیار تلاش کرد که علی: علیه الشلام پسن 
از او جانشین او باشد و این همان چیزی است که خدا خواسته است ؛ چرا 
که می فرماید: «لَيّسَ لک من الأفر شی ». چگونه ممکن است که کار به 
دست او نباشد, در حالی که خداوند همه چیز را به او واگذار کرده است؟ 
فرمود: هر چه را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حلال کرده است, حلال 
است و آن چه را حرام گردانیده است, حرام است.(1) 


2) عیّاشی از جابر جعفی نقل کرده است که گفت: نزد امام باقر علیه 
السلام ای لین ی من الأمر شرع ۶» را خواندم. فر مود: آری به خدا| 
قسم, چیزهای زیادی به او مربوط می شود و آن گونه نیست که تو فکر 
می کنی. اما به تو خبر بدهم که خداوند تبارک و تعالی وقتی به پیامبر خود 
دستور داد که جانشینی علی علیه السلام را اعلام نماید, در باره دشمنی 
قوم علی علیه السلام. نسبت به او و شناخت او نسبت به آنها, اندیشه کرد 
و به همین دلیل است که خداوند, او را در تمامی ویژگیها بر آنها برتری 
دادن ات او ادلی کی سن مه سول خدا ضلی الله علت ع له < 
سلم و به کسی که او را فرستاده ایمان اورد؛ او بیشترین کمک را به 
خداوند تعالی و فرستاده او نمود؛ او نسبت به دشمنان خدا و رسول اکرم 
یاهع ان مصام ا ری تم ی مس اس 
خدا و رسول از همه سر سخت تر بود؛ علم و دانش هیچ کس, با او برابر 
نبود؛ ویژگیهای اخلاقی پسندیده او قابل شمارش نبود. وقتی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به دشمنی قوم خود با علی علیه السلام در 
همه این ویژگیهای اخلاقی و به حسادت آنها نسبت به این خصوصیات 
اخلاقی انديشید, بسیار نکر ان و ناراحت شد و خداوند به او خبر داد که این 
کار به او ربطی ندارد و اين موضوع به خداوند برمی گردد که پس از او 
علی علیه السلام را جانشین و ولی امر او گرداند. منظور خداوند از آیه, 
چنین است. چگونه ممکن است که موضوع به رسول خدا صلی الله علیه و 
اد مس فا و ای که دای اه ار ام اس یر 
کاا وم اسکه با اند مر سس را اس اه اش 
چنان که فرموده است: «ومَا 
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[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 2 3 


آتاکم لول ِ وما تهَاک علة قانتقوا»(1) (2) [و آن چه را 
فرستاده (او) به ۳ شما داد آن را بکیریند بو از ان به. شا زا باز داشت 


بازایستید ] 


3) جابر می گوید: از امام باقر علیه السلام خواستم که این گفته خداوند را 
که بة بیامبرزش ضلی, آلله علیه و اله.و سلم فر‌مود: «لینت لک هن لخد 
شی۶» برای من تفسیر کند. امام باقر علیه السلام فرمود: چیزی وجود 
دارد که خداوند آن را گفته است و چیزی هست که خداوند ان را اراده 
کرده است. ای جابر ! رسول خدا صلی الله علیه و آله بسیار تلاش کرد که 
پس از او علی علیه السلام جانشین او باشد, اما خداوند. بر خلاف اراده 
رسول خدا صلی الله علیه و آله چیز دیگری را در نظر داشت. از او 
پرسیدم: معنای اين سخن چیست؟ فرمود: در آیه «لیس لک من الأمر 
شی ۶» خداوند به. رسولش می گوید؛ اق مخقد | مکر در آیه ای که از کتاب 
خویش» برای تو نازل کردم, 2 پاره علی_علیه السلام و یا دیگران چنین جنر 
نگفتم که: «الم * احست التّاسَ آن ۳۹9 آن ۳۳ متا وم لا ٍ »تا 
آن جا که می فرماید: «قَلیعلمت»(3)؟ [الف لام میم * آیا مردم پنداشتند 
که تا گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟* 
و به. بفین:. کسانی را که. بیش از اسان بودند: از موذیم ا خدا انان را که 
راست گفته اند. معلوم دارد و دروغگویان را (نیز) معلوم دارد] 


آن 3 سول خسن الم عاه وم ام ای حدم اه ایا کار 
کرد.(4) 


4( جرمی می گوید که امام باقر علیه السلام آیه ۳ چنین خوانده است : 
«ليَسَ لی من الأمر شی ۶ آن یوب لیم 1 يَعذَيهْم قا امد تَهْمْ ظالمُون»( (5) 


«وسارعواً (لی مَعْفْرو من رَبکُمْ وجتّم عزضُها السَماواث والاأَض آأعدّت للْمتَفَینَ (133)» 


ص:5< 1 


1- [1] - حشر/ 7. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 220, 2 139. 
3- [3] - عنکبوت, آیات 1 3. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 221, ج 140. 
5- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 221 141. 


[و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش (به قدر) 
آسمانها و زمین است (و) برای پرهیز گاران آمادخ شده است, بشتاأبید | 


1( عیاشی از داود بن سرحان؛ از فردی ناشناس, از امام صادق علیه 
السلامتفل کرده است که‌ی‌باره آبه«وهازعوا الن قعفه خن کم وجم 
عرَصهّا السماواث وال ت» فرمود: وقتی بهشت را وصف کنند, این گوند 
خواهد بود, و حضرت, دو دستش را کاملا از یکدیگر باز کرد.(1) 


وکیع, از ثوری, از سذی نقل کرده است که: نزد عمر بن خطاب بودم که 
کعب بن اشرف و مالک بن صیف و حییْ بن اخطب, پیش او آمدند. حیی بن 
0 در کتاب شما از بهشتی صحبت شده است که عرض 
آن به اندازه اتتان. ها و هی است. اگر اندازه یک بهشت به اندازه هفت 
آسمان و هفت زمین باشد, پس در روز قیامت. همه این بهشت در کجا 
خواهد بود؟ عصر کفت: تفن دانم. آنها در این باره ضخبت: مین کردند که 
ناگهان علی علیه السلام وارد شد. پرسید: در 
می کنید؟ آن بهودی. مسئله را برای علی علیه السلام مطرح کرد. علی 
علیه السلام به آنها گفت: به من بگویید وقتی روز می شود, شب کجا می 
رود؟ و وقتی شب می شود, روز کجا می رود؟ گفتند: اين در علم خداوند 
متعال می گنجد. پس علی علیه السلام فرمود: بهشت هم در علم خداوند 
متعال می گنجد. آن گاه علی علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و موضوع را به او فرمود و ایه نازل شد: «فاشالوا اهل الذکر آن کنتم 
تعلمون»(2) _(3) [آپس اگر نمی دانید, از پژوهندگان کتابهای آسمانی 
جویا شوید ] 

3) ابن فارسی ِ روضه الواعظین گفته است که از مالک بن_ انس 
پرسیدند: ای ابو حمزه! ! بهشت در روی زمین است يا در آسمان؟ گفت: 


کدام زمین است که بهشت در آن جا بگیرد و کدام آسمان است که بهشت 
در آن بگنجد. از او پرسیده شد: پس در کجا است؟ گفت: بالای آسمان 


هفتم در زیر عرش.(4) 
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اه ‏ مر ا و صر ‏ 112 
2 [3] - نجل/ 43 | نبیاء/ 7. 


3- [4 ] - مناقب. 0 2 ض 2 
4- 4 ۲ - روضه الواعظین, ص‌‌ ال (و و9 


فالذین فقون فی الق اء والطهاء عالکاطمین الط والعافين عن اللاس والله جح التکسیخ 
(134)» ۲ ۲ 


و از مردم در می گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد] 


1( من 9 از علی بن ابراهیم, از پدرش؛ از یکی از یارانش, از 
فرمود: ۳0[ فرو بخورد و خداوند عز و جل, 
عزّت او را در دنیا و آخرت نیفزاید. «خداوند عز و جل فرمود: «والکاظمین 
الق والعافین عن آلتّاس ح ا را ار 
غضب, این پاداش ۳ به او می دهد 1 


2 مفید در کتاب ارشاد خود از ابو محمد حسن بن محقد, از جذش, از 
محمد بن جعفر و دیگران نقل کرده است که گفته اند: مردی از خانواده 
امام زین العابدین علیه السلام در برابر امام ایستاد و به او فحش و ناسزا 
گفت. امام چیزی به او نگفت. وقتی آن مرد رفت, امام به هم نشینان خود 
گفت: شنیدید که اين مرد چه گفت و من دوست دارم که با من بیایید و 
پاسخ مرا به او بشنوید. آنها گفتند: فی آییم .و .توشت: ز آنتشيم که تتعا جیری 

به او بگویید و ما هم چیزی به او بگوییم. امام کفشهایش را پوشید و حرکت 
کرد. و پیوسته می فرمود: «والکاظمین القبْظ والعافين عن الاس وَالله 

یب المْحسیِینَ» دانستیم که آمام چیزی به او نخواهد گفت. امام رفت تا 
به منزل آن مرد رسید و نام آن مرد را صدا زد تا پیش بیاید. امام فرمود: 

به آو بگویید که زینالعابدینر پشت در است. آن مرد به سوی ما آمد در 
خی که وا می سص ما۳ 
جواب بعضی از ۰ را بدهد. امام زینالعابدین علیه السلام به او 
فرمود: ای برادر! تو قبلا با من برخورد داشتی و حرفهایی زدی؛ اگر 
خی که ور تست نی ]و کر نها از را دای 
آمرزش کنم و اگر چیزهایی که گفتی, در من نیست, خداوند, تو را 
ببخشاید. مرد, میان دو چشم او را بوسید و گفت: بلی, چیزهایی که در باره 
تو گفتم, در تو وجود ندارد و من خودم به آن حرفها سزاوارترم. راوی 
حدیبت 


ص:157 


[- [2] - کافی, ج 2 ص 89, ح 5. 


گفته است: اسم آن مرد حسن بن حسن بود.(1) 


۵ و ی وان نب مه ان دس پیزمردی قفا وله مت سار 

یمن. از کسی که گفته اند نام او عبدالله بن محمد است., از عبد الرزاق 
0 است که گفت: جانم فدای تو! یکی از کنیزان ۷ 
علیه السلام در حال ریختن آب بر دستهای او بود که وضو بگیرد و 
بخواند. ناگهان چُرت زد و پارچ آب از دستش افتاد و امام را تیه 
امام سرش را بلند کر و به او نگاه کرد. آن کنیز به امام گفت: خداوند می 
فرماید: «والْکَاظِمین العبّط» امام علیه السلام به او گفت: خشمم را فرو 
خوردم. ار کنیز گفت: «والْعافین عن التّاپس» امام به او گفت: خداوند از تو 
در‌گذشت. آن کنیز گفت: «واللة بجب الفغخستیه» امام گفت: برو, تو به 
خاطر خدا آزاد هستی.(2) 


«والّذِی ادا قعلُو قاجشة َو طَلَمْواً آمْسَهْم...حالدین فیها و نعم أَمْر العاملین (136)» 


«والذین | ادا تعلو فاحجشَة و طلَفوً و سَهْم درو ال قاستعفر نش تنوا دوب 
ون یَعْفْرّ الدئو الا ال وله بصِوّواً علی ما قعلوا وَهم یِعلَمُون رو 
اول_تک جرأوقم َفْفره من رهم وجناث تجُری من تختها الاناژ حالدین فیها 
و نعم جر العاملین (136)» 


[و آنان که چون کار زشتی کنند يا بر خود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد و بر آن چه مرتکب شده اند, با آن که می دانند (که گناه است) 
پافقشاری نمی کنند ۴ آنان: یاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) ان جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل: چه نیکوست ] 


ت۱۳ 


1 محقد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن سالم. از احمد بن 

نضر, از عمرو بن شمر از جابر نقل کرده است که امام باقر علیه السلام 
۳ ایه «وَلم بُصدّوا علی ما قعلوا و هم یَعلَمُون» فرمود: اصرار, این 
است که آن گناه را ادامه بدهد و از خداوند طلب آمرزش نکند و قصد توبه 
نداشته باشد.(3) 
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ان ی رو 
2 
3- [1] - کافی, 0 2 ض 9 2, ۳ 2 


2 از او, از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن فصٌال. از حفص موّذن, از 
۱ ۱ وا ۳۲ ۳ سوب ۱۳۳۳۳۲ از محمد 
بن سنان. از اسماعیل بن جابر نقل شده است که امام صادق علیه السلام 
در یک خلذیت طولانن که در از به نصیحت پیارانش پرداخت فرمود: شما را 
بر حذر می دارم از انجام چیزی که خداوند تعالی در ظاهر و باطن قران. 
ان را حرام نموده و فرموده است: «و لم یصروا علی مافعلوا و هم 
یعلمون». مقصود ایه, مقمنان قبل از شما می باشند که بعضی از چیزها را 
که خداوند در کتابش شرط کرده بود, فراموش کرده بودند و فهمیدند که 
آنها با ترک آن چه که خداوند در کتاب خود آن را شرط کرده است, در 
واقع از خداوند تافرفاین کرده آند. بنابراین از خداوند طلب آمرزش کردند 
و دیکر آن. کاز را بترک نکردند. ,این است معنای گفتار خداوند که می 
فرماید: «وَلَم بُصِرّواً علی ما قعلواً هم یعلَمُون».(1) 


3) عیاشی, از عمرو زبیری نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: خداوند رحمت کند بنده ای را که نمی پسندد ابلیس, همتای او در 
دینش باشد. در کتاب خدا به خاطر وجود استفغار و توبه که خداوند شما را 

به آن امر فرموده آفنت, نجات از مرگ , بینایی از نابینایی و کوری, 
۱0 به سوی هدایت و درمان دردهایی که در سینه است., وجود دارم 
خداوند فرمودو است: «والذین لذا علو فاحشَة و ظلََوا فسَهْم هه کرو 
للع قاستَعقَرواً لذْنُوبهِمٌ وقن عفر الیو الا ال وله بَصدّوا علی ما قعلو 
وَفْمّ یِعلَمون وَمن یعمل سوءا و ما رفعه َة اه پستغفر اللة یجد اللة 
عَْفورا 7حیما» این است آن چیزی که 27 فوهورخ است از آن 
ای ری ی ی شدن, از محرّمات 

ضورت: کیرد.. چرا که. هی فرماند» #البه: تضعد الم الطِیِتبٍّ والعمَل 
الصا رفعة»(2) [سخنان و او بالا می رود و کار شایسته به 
سخت ۳ داشت و نیرنگشان, خود تباه می گردد ] و با اين آنفم اتکدلال 
می شود که فقط انجام عمل نیک و توبه است که باعث پذیرش استغفار 


ص :19 
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معا 10 


4 جایر نقل کردم است که امام 0 ۳ در باره أنهٌ «ومن یِغْفر 
الاتت ا الا لم شا علی. ها ار و لین ۷ فرمودم. امتت 
اص تا ات وت کت ۸ 009 وا خدامند طلت رت 
نکند و با خودش در باره توبه کردن. انديشه ِ و تصمیم نگیرد. این 
همان اصرار است. و ی ی ی اسر 
باقر علیه السلام در باره آیه «ولَم بخ ۵ | عغلف ما فعلوا و هم یعلمُون» 
روایتی شبیه آن را نقل کرده است.(1) 


5) ابن بابوبه, از پدرش, از عبدالله بن جعفر حمیری, از موسی بن جعفر 
وهب بغدادی, از علی بن معبد, از علی بن سلیمان نوفلی, از فطر بن 
خلیفه, از امام صادق علیه السلام رن استِ_که ایشان فرمود: 
هنگامی که که آیه «والذین ادا قعلواً قاجشة او طلَمَوا أفُسَهُم دَکروا اللَ 
قاسففزوا لد تویهم» بارل شده آباسن از کوهیوز که که به ان کوه خوز. 
گفته می شود بالا رفت و با صدای بسیار بلند, عفریت های خود را صدا زد 
و آنها به نزد او آمدند و گفتند: ای سرور و سالار ما ! چرا ما را به حضور 
تاه ان که این اه نازل شده است. چه کسی از پس آن بر می 
آید؟ عفریتی از شیاطین بلند شد و گفت: من با انجام این کار و آن کار از 
پس آن بر می آیم. گفت: کار تو نیست. عفریت دیگری بلند شد و مانند آن 
را تکرار کرد. گفت: کار تو هم نیست. وسواس خثاس بلند شد و گفت: ۰ من 
می توانم. شیطان گفت: با چه چیزی؟ گفت به آنها وعده می دهم و آنها را 
ضعیف می گردانم تا اين که گناه را انجام دهند و وقتی که آن گناه را انجام 
دادند, استغفار کردن را از یاد آنها می برم. شیطان گفت: اين, کار توست. 
و او را ۳ روز قیاأمت, ماهور اتضام کار گردانید 2(۰) 


6) از ابن بابویه, از محمد بن ابراهیم بن اسحاق, از احمد بن محمد 
فخضدا نو از احمد بن صالح بن سعد تمیمی؛ از موسی بن داود, از ولید بن 
هشام, از هشام بن حسان, از حسن بن ابی حسن بصری, از عبدالرحمن 
بن تمیم دوسی نقل شده است که گفت: معاذ بن جبل, گریان به نزد 
رسول دا صلی الله عایه ی الهبرفت: واصلام کرد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله جواب سلام او را داد و پرسید: ای معاذ ! برای چه گریه می 
کنی؟ گفت: یرال خدا اما دی ان سس اب 
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تسیر ایض 1222 140 


2 [4] - امالی. ص 376, ح 5. 


رنگ و خوش سیما ایستاده است و مانند مادر داعداری که بر فرزند از 
دست داده خود گریه می کند, بر جوانی خود می گرید و می خواهد که به 
تسا ات ماس رصان الله یمالس مود ان حوان هرمن تا 
ای معاذ ! او را به نزد پیامبر برد. سلام کرد. پیامبر جواب سلام او را داد و 
از او پرسید: جه چیزی باعث گریه تو شده است ای جوان؟ گفت: چرا و 

و کر بر تالک کاس ی ان را و 
جل به یکی از آنها مرا مواخذه کند, حتماً مرا داخل آتش جهنم می گرداند و 
مین تم که بر مواخذه خواهد کرد و هرگز مرا نخواهد بخشید. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از او پرسید: آیا چیزی را شریک خدا قرار 
داده ای؟ گفت: پناه بر خدا, اگر به او شرک ورزیده باشم. فرمود: آیا 
شخصی را کشته ای که خداوند جرام گردانیده است؟ گفت: نه. آن گاه, 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند, گناهان تو را می بخشد هر چند 
به اندازه کوههای بلند باشد. آن جوان گفت: گناهان من از کوههای بلند, 
بزرگتر است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند, گناهان تو را می 

ب هر جع آداره رهن‌های سس کات وراه ها ورام 
و هر چه که در آن است؛ باشد. گفت: از زمينها و درياهایش و شنهایش و 
درختانش و هر چه در آن است بزرگتر می باشد. پیامبر فرمود: خداوند, 
گناهان تو را می بخشد هر چند به اندازه آسمانها و ستار گانش و عرش و 
کرسی باشد. گفت: گناهان من از آن هم بزرگتر است. پیامبر صلی الله 
علیه و آله با حالت عصبانیت به او نگاه کرد و فرمود: وای بر تو ای جوان, 
آپا گناهان تو از خدایت بزرگتر است؟ آن جوان, +هره بر خاک مالید و 
گفت: پاک و منزه است پرودگار من, هیچ چیز از پروردگارم بزرگتر نیست. 
پروردگارم بزرگتر است ای رسول خدا. خداوند از هر چیز بزر گی, بزرگتر 
است. آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا گناه بزرگ را کسی جز 
پروردگار بزرگ می بخشد؟ آن جوان گفت: نه» به خدا قسم ای رسول 
خدا. سپس آن جوان ساکت شد و پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: 
وای بر تو ای جوان ! نمی خواهی یکی از گناهانت ۱ 
چرا به شما می گویم: هفت سال است که من نبش قبر می کنم و مرده ها 
را از قبر بیرون می آورم و کفن های آنها را برمی دارم. کنیزی از یکی از 
دختران انصار مرد. وقتی که خانواده اش او را بر سر قبرش بردند و دفن 
کردند و رفتند و شب فرا رسید, بر سر قبرش رفتم و آن را شکافتم و ان 


کنیز را از 
ص :161 


داخل قبر بیرون آوردم و کفنش را از بدنش در آوردم و او را لخت, ۰ روی 
لبه قبرش رها کردم و رفتم. در حال رفتن بودم که شیطان به نزد من آمد 
و شروع کرد به زیبا جلوه دادن اق دز نز من .وهی کفت: آیا شکمش را 
اه ی که 
۳ داده بودم.در همین حال, به او تجاوز کردم و سپس او را در 
همان جا رها کردم. ناگهان صدایی را پشت سرم شنیدم که می گفت: ای 
جوان ! وای بر تو, از سئوال و داوری روز قیامت. روزی که من و تو را در 
وب با ی ی و ی 
رها کردی و مرا از قبرم بیرون آوردی و کفن هایم را برون کردی و باعث 
شدی که در حال جنابت, در روز قیامت برای حساب و کتاب اماده -۳ 
وای بر جوانی تو از آتش جهثم. ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! من 
فکر نمی کنم که هرگز بوی بهشت را استشمام کنم. 0 
جنس آق رسول خداو پیامتر ضلی الله غلیه :و آله کفت: از من دور نو 
ای فاسد جنایتکار. من می ترسم که از آتش تو بسوزم. تهجقدن بع انش 
جهنم نزدیک هستی | رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته این جمله را 
تکرار می کرد و به او اشاره می نمود تا این که از جلوی چشم پیامبر صلی 
ی یی ی از آن جا آذوقه برداشت و 
به یکی از کوههای آن جا رفت و در آن جا گوشه عزلت گزید. لباس پشمی 
دا ۱ نف کردنش تن کرو فرتادز اور پروردگارا ! 
ان بنده نو بهلول انتست و دشت تفت در معایل توست. پروردگارا ِ_ 
می شناسی و آن چه که می دانی, از من سر زده است. پر ورد گاز۲۱ من 
پشیمان گشته ام و توبه کرده ام و به نزد پیامبر تو صلی الله علیه و آله و 
و رک سم به اسم تو و جلال 
ت قدرت تو, ای سرور من؛ امید مرا ناامید نگردان. 1 
تال شا سرا ان حت حور اند سا او به مدت چهل شبانه روز, 
این گفته را تکرار می کرد. درندگان و حیوانات وحشی به حال او گریه می 
کردند. وقتی چهل شبانه روز به پایان رسید, دو دستش را به اسمان بلند 
کرد و گفت: بار خدایا ! برای حاجت و نیاز من چه کار کردی؟ اگر دعایم را 
اجابت کرده ای و گناهم را بخشیده ای, پس به پیامبرت وحی کن و اگر 
درخواستم را اجابت نکرده ای و کناهم را نبخشیده ای و خواهان مجازات 
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آماده ساز تا هر چه زودتر مرا بسوزاند و یا مرا دچار عقوبتی ساز که در 
دنیا مرا هلاک سازد و مرا از فضاحت روز قیامت نجات بدهد. در نتیجه, 
خداوند تبارک و تعالی این آیه را بر پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم 
نازل کرد: و ادا فعلوا قاجسَة» یعنی زنا «أو طَلَمَوا آ؟ لَفَسَهُمٌ» یعنی با 
ارتکاب گناهی 2 از زنا و نبش قبر و دزدیدن کفن ها «دکَرُواً ال 
قاشتغقرو لد بهِمْ» می گوید: از خدا ترسیدند و زودتر توبه کردند «وَمن 
یعفرّ الدْنُوبٍ الا اللة» خداوند تبارک و تعال می گوید: ای محشّد ! بنده من 
هک و وه ام اما : ۳۳۳ از خود راندی» پس به کجا برود و 
وا رگا ار 
خداوند عز و جل فرمود: «و لم یصرّوا علی ما فعلوا و هم یعلمون» می 
گوید: آنها زنا و نبش قبر و دزدیدن کفنها را ادامه ندادند «اوَلَ یک جَرَاوْهَم 
مْعْفِرهْ من رهم وجتَا تجرٍی من تخنها الائهاژ خالدین فیها ونعم اجْرٌ 
العاملین» وقتی این آبة تر زسول خدا صلی الله علیه و آله:نازل شد. خنده 
بر لب, اين آیه را خواند و بیرون رفت و به یارانش فرمود: چه کسی مرا 
برد ان وان هی برد معاد کت ای رسول خدا! به ما خبر رسیده 
است که او در فلان جا است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
همراه پارانش رفت تا اين که به آن کوه رسیدند. از آن کوه بالا رفتند و به 
دنبال آن جوان گشتند. ناگهان دیدند که او در میان دو صخره ایستاده است. 
در حالی که دو دستش به گردنش زنجیر شده و چهره اش سیاه بود. از 
گریه زیاد, مژه هایش افتاده بود و می گفت: . سرور من 3 
چهره ام را زیبا گردانیدی. کاش می دانستم با من چه می کنی, | ٍ بای اف 
جهنمٌ مرا می سوزانی و يا در جوار خودت مرا ساکن می سازی. بار خدایا ! 
تو به من نیکی بسیار نموده ای و بر من نعمتها ارزانی داشته ای, کاش می 
دانستم ]< خر کار من, چه می شود ؛ مرا به بهشت می بری و يا به آتش جهنم 
می اندازی. بار خدایا ! گناه من بزرگتر از آسمانها و زمین ها و بزرگتر از 
کرسی وسیع تو و عرش عظیم تو است. کاش می دانستم گناهم را می 
بخشی و يا این که مرا با آن در روز قیامت, رسوا می سازی؟ همواره 
جملاتی مانند اینها را می گفت و گریه می کرد و خاک بر سر می ربخت. 
در حالی که درندگان او را احاطه کرده بودند و پرندگان بالای سرش صف 
بسته بودند و آنها از گریه او می گریستند. آن گاه. رسول خدا صلی الله 
غلجهرو اله هه اه تددیی. شده دشتهایس را ان کرش با نمود‌وعای وا از 
سرش پاک کرد و فرمود: ای 
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بهلول ! مژده که از آتش جهثم رهایی یافتی. سیس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به پارانش فرمود: این گونه, گناهان را جبران کنید, همچنان که 
بهلول آنها را جبران کرد. سپس آن چه را که خداوند عز و چل در باره او 
نازل کرده بود, برای وی تلاوت نمود و او را به بهشت., بشارت داد.(1) 


«ع_دا بیان نتاس و هدی و مَوعظه للمَفَین (138)» 


[اين (قرآن) برای مردم بیانی و برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی است] 


1( در مناقب ابن شهر آشوب ادخ است: خداوند تعالی, شلی علیه السلام 
را مانند کتاب خودش نامگذاری کرده است. در باره قرآن گفته است :«هذا 
بیان للناس» و در باره علی علیه السلام گفته است: «أَقمَن کان علی پیت 
من ربهو»(3(_)2) [آيا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن 


است ]. 


تا ای کال لمات اف ات حصی من ضوع از امط سه 
یحیی ازدی, از عماره بن زید واقدی روایت کرده است که: سالی. هشام 
بن عبد الملک بن مروان به حج رفت و در همان سال امام باقر علیه 
انامه فررندس امام ضادق علیه السلام. ند نم جم رفنم بووند. آمام 
صادق علیه السلام دز ضمن سخنان خود, به به این موضوع نیز اشاره کردند 
که: هشام به پدرم گفت: علی علیه السلام, ادعای علم غیب داشت. به خدا 
قسم, , هیچ کس بر غعیب خداوند, آگاه نیست. پس ایشان چگونه و از کجا 
ان انعا رام کرد بترم .ای فرموه خداهند بن تیاعر خووصلی. اه 
علیه و الد و سلم کنابی فرشتاده است وق آن: هو درا که هست و هر 
چه را که تا قیامت خواهد بود. بیان کرده,است. چنان که در اين آیه فرموده 
است : «وت لت علیک الکتاب تببا؟ لکل شی ع»(4) [و اين کتاب را که 
روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری 
است بر تو نازل کردیم]. «وَهدی وَمَوْعظه للْمتّفين» و در جای دیگر که 
فرموده است: ؟« کل شیی ء احَصَیتاهُ في |ام میین»(2) و هر چیزی را در 
کار نامه ای.روشن بر مرجم آیم | ود آنه دییر؛ «مَّا فطتَا 
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1- [1]_ امالی, ص 45, ح 3. 
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4- [4] - نحل/ 89. 
5- 5] -یس/ 12. 


فی الکتاب من شی ع»(1) [و ما هیچ چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) 
فروگذار نکردیم ] و در جای دیگر فرموده است: «ومَا من غَایّبه فی السَمَاء 
والاض الا فی کتاب مّیینٍ»(2) [و هی پنهانی در اشتمان و زمین نیست,؛ 
مگر این که در کتابی روشن (درج) است] و به رسول خود وحی نمود که 
هیچ چیز را در پنهان و پیدای خود و در علم مکنون خود نگاه ندارد و همه 
آنها زا به علی علیه السلام کوید و به: اف دستور داد کم‌شن از اور قران را 
جمع آوری نماید و سل و کافور و کفن کردن او را علی علیه السلام انجام 
دهد, نه دیگران, و به خانواده و دوستانش فرمود: بر شما حرام است که به 
عورت من نگاه کنید, به جز برادرم علی. او از من است و من از او هستم. 
به نفع او است, هر چه به نفع من است و بر زیان او است. هر چه بر زیان 
من است. او قاضی دین من و انجام دهنده وعده من است. و به یارانش 
فرمود: علی علیه السلام بر تأویل و تفسیر قرآن می جنگد, همان گونه که 
من بر تنزیل آن جنگیدم. ناویل و تفسیر قران به تمام و کمال؛ فقط نزد 
علی علیه السلام می باشد. به همین خاطر به یارانش فرمود: «علی علیه 
السلام از همه شما بهتر قضاوت می کند». عمر بن خطاب گفت: «اگر 
علی نبود, بی تردید, عمر هلاک شده بود.» ایا عمر به نفع علی علیه السلام 
ماوت ضی هدع کر ان اهسا انکار مب کتتوا ۱ 


«ان بَعسَسشکُم قرخ ققه مس الوم قَرخْ.. .بخ منک شهداء وال لا بت الظالمین (140)» 


«ان یَمُسَسکَم قرع فقَد مس موم قرخ هل و یلک ایام دیلقا تن بین 


التّاس وغل الله الذیه اهنوا 6 بخد منکم 1 وال لا بحت 
(140)» 


[اگر , به شما آسیبی رسیده, آن قوم را نیز آسیبی نظیر آن رسید و ما اين 
روزها(ی شکست و پیروزی) را میان مردم به نوبت می گردانیم (تا اتان 
پند گیرند) و خداوند کسانی را که (واقعا) ایمان آورده اند, معلوم بدارد و 
از میان شما گواهانی بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد ] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: قریش, توطثه کردند که برگردند و به مدینه 
ما را ای هی ی ی را 
را برای ما 
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ام 
هل 75 
3- [3] - دلائل الامامه, ص 105. 


می آورد؟ هیچ کس جوابش را نداد. علی علیه السلام گفت: من خبر آنها را 
برایت می آورم. فرمود: برو, اگر دیدی که سوار بر اسب هستند و شتران 
را دور می کنند, پس آنان قصد مدینه دارند. به خدا قسم اگر قصد مدینه 
را داشته باشند, با خدا به جنگ آنان خواهم رفت, و اگر سوار بر شتر باشند 

و اسبها را از خود ور کار کح باشند: پس آنها قصد مکه دارند. علی. غلیه 
سا ۱ تا رس ی رفت تا این که به نزدیک 
قریش رسید و دید که آنها سوار شتر هستند و اسبان را رها کرده اند. امیر 
المومنین علیه السلام به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشت و به 
او خبر داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: ۰« 
وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد, جبرئیل بر نازل 
شد و گفت: ای محمد ۱ ی دی و بر 
دنبال آن قوم بروی و فقط کسانی ی و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله دستور داد و یک نفر این را اعلام کرد: ای گروه 
مهاجرین و انصار ! هر کس زخمی است. باید بیرون برود و هرکس زخمی 
ندارد, باید در شهر بماند. آنان, مرهم زدن به زخمهایشان و درمان آنها را 
شروع کردند و در همان حال. خداوندم این آیه را پر پیامبرش صلعی الله 
علیه وله و سلم نازل کرد: «ولا ‏ تهئواً فی ابنقاء المَوّم ان تکوئوا تالمُون 

قاَمُه اون ما هدن وَترَجُونَ من اللّهٍ ما لا یرَجُون»(1) [و در تعقیب 
(دشمنان) سستی نورزید؛ ؛ اگر شما درد می کشید آنان: (تیز) همان 
گونه که شما درد می کشید, درد می کشند و حال آن که شما چیزهایی از 
خدا امید دارید که آنها امید ندارند] این آیه در سوره نساء است در حالی 
که باید در این سوره باشد. خداوند تبارک و تعالی فرمود: «آأن یَمَسَسکم 
فرح فقد مس القَوَم قرخ مَله وتلک ِ« داولا بَیَّ الّاس ولیعلَم اللَه 
الذین آمَنوا تخد منک شَهّداء» و با وجود درد و زخمی که داشتند, از شهر 
خارج شدند. وقتی رسول خدا به منطقه حمراء الاسد(2) رسید. قریش در 
منطقه روحاء بودند. عکرمه بن ابی جهل و حارث بن هشام و عمرو بن 
عاص و خالد بن ولید گفتند: ترمی: گرزیم .و به»مدیتة: احمله هی کنیم. ما که 
اشراف بر کان آنها را کشته آیم. منظورشان از این حرف.: حمزه بود. 
مردی از 
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1- [1] - نساء/ 104. 


2 [2] - حمراء الاسد. مکانی است در فاصله هشت میلی مدینه. «معجم 
البلدان, 0 رز ض‌ 301». 


مدینه به نزد آنها آمد. ماجرا را از او پرسیدند و او گفت: محمد صلی الله 
علیه و آله و یارانش را در منطقه حمراء الأسد دیدم که به طور جدّی به 
دنبال شما بودند. ابوسفیان گفت: ظلم و ستم همین است. ما بر آنها بیروز: 
شدیم و ظلم کردیم. به خدا قسم, ۱ 
نعیم بن مسعود اشجعی به نزد آنها آمد. ابوسفیان از او پرسید: کجا می 
خواهی بروی؟ گفت: به مدینه می روم تا برای خانواده ام غذا تهیه کنم. 
ابوسفیان به او گفت: آیا می توانی به حمراء الاسد بروی و محمد و 
پارانش را ملاقات کنی و به آنها بگویی که هم پیمانهای ما و موالی ما که از 
اقوام مختلف: هستند. به نزد ما آمده اند؛ اگر کاری کنی که از ما دست 
بردارند, به اندازه ده شتر, بار خرما و انگور خشک به تو خواهم داد. گفت: 
بلی می توانم. فردای ان روز به منطقه حمراء الأسد رفت و به یاران 
محمد صلی الله علیه و آله گفت: به دنبال چه هستید؟ گفتند: قریش. 
گفت: ثر کزقین: هم پیمان های قربش و آنهاتی که عقب مانده اند با 
قریش, , جمع شده اند و فکر می کنم که بزودی در همین ساعت. پیشگامان 
گروه آنها بر شما ظاهر شوند. باوان. تیامیر ضلی الله غانه .و آلم. واب 
دادند: خداوند. ما را کفایت می کند و او بهترین خافت انس.ضا بای 
نداریم که پیدا شوند. 1 
و گفت: ای محقّد ! برگرد. خداوند قربش را ترسانده است. آنها رفتند و به 
چیزی هم نگاه نمی کنند. آن گاه, رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه 
برگشت و خداوند این آیات را بر لو فرو فرستاد: «الْذِین, ایستجاب ها 2 
والسول من بعد ما َضَاَهْم ار لین افتها مت اقا آشد عظید * 
الذین قال لَهْمْ الّاسنْ» که منظور از ناس نعیم بن مسعود مي باشد. این 
لفظ عام است که معنای خامن دارد: « ان لاس قذ جمعوا کم اش هم 
قرادهم ایقانا وقالوا حستتا الل, و عم الْوَکیل * فانقلبوا بنعمه جر ال 
وقصل لمْ يَمَسَسَهم سوء ۶ واتبتعوا رطوان له وال ذو فطل عظیم»(2) 
[مردمان برای (جنگ با) شما گرد آمده اند بنسی از آن. بتزسید ولی. (اين 
سخن) بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری 
است * پس با نعمت و بخششی از جانب خدا (از میدان نبرد) بازگشتند در 
حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و همچنان خشنودی خدا را پیروی 
کردند و خداوند دارای بخششی عظیم است ] وقتی وارد مدینه شدند, 
یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
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گفتند: این چه بود که بر سر ما آمد, در حالي که به ماروعده پیروزی داده 
بودی؟ آن گاه خداوند, این آیه را نازل, کرد: «اولَا اضابلکم و مصیبه تیه ور اض ام 
ماقم ی دا فل هو م هر ند نفک ۱۱۱ اون ده شا هر رد 
احد) مصیبتی رسید (با بدر) دو برابرش را (به دشمنان 
خود)رسانیدید گفتید: (اين مصیبت) از کجا (به ما رسید)؟ بگو: آن از خود 
شما (و ناشی آز تا تضناظی خودتان) است ] و ماجرا این است که در جنگ 
بدر, هفتاد نفر از قریش کشته شدند و هفتاد نفر هم اسیر گشتند و حکم 
اسیران این بود که کشته شوند. اما انصار. نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله رفتند و گفتند: ای رسول خدا! آنها را به ما ببخش و ما به جای آنها 
قدیه می دهیم. جبرئیل نازل شد و گفت: خداوتهه ماش داسته اسب که 
اینها فدیه بگیرپد و آنها را آزاد کنید, به شرط این که در سال آینده به تعداد 
کسانی که از آنها فدیه گرفته شده, شهید بشوند. آن گاه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله این شرط را به مسلمانها ابلاغ کرد. آنها گفتند: راضی 
هستیم که امسال از آنها قدیه بگیریم و با آن تقویت بشویم. ولی در سال 
آینده به تعداد کسانی که از آنها فدیه گرفته ایم از ما کشته بشود و وارد 
بهشت بشویم. اين گونه بود که از آنها فدیه گرفتند و آنها را آزاد کردند. 
وقتی که اين روز, پعنی جنگ احد, فرا رسید, هفتاد نفر از یاران رسول خدا 
صلی الله علیه و آله کشته شدند و مسلمانها گفتند: ای رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم ! اين چه مصیبتی بود که با ما رسید؟ در چالی که 
شما ؛ به ما _وعده پیروزی داده ٍ بودید؟ که این آیه نازل شد: «اوَلََا آضابتکم 

خضیتد قد اص ان وا فل هه مق عند اعسکم* این همان 


1 آن را پذیرفته بودند.(2) 


2( عیاشی, از زراره, نقلٍ کرده است که امام صادق علیه السلام در باره 
آیه «وتلک الابَام تداولا ین الّاس» فرمود: از زمانی که خداوند. حضرت 
آدم را خلق کرده است, دو دولت وجود داشته است: یکی دولت خداوند و 
دیگری دولت ابلیس. پس دولت خداوند تعالی کجاست؟ ایا مگر او کسی 
جز همان یک قائم است؟(3) 


ص :68 1 
1- [1] - آل عمران/ 165. 


۱ 


«و لیمک اللّه الدین آمئواً و یَمَحق الکَافرین (141)» 


[و تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند خالص گرداند و کاقران را (به 
تدریج) نابود سازد ] 


1) عیّاشی از حسن بن علی وشّاء با سند خود که آن را به طور مرسل به 
اماق اون ساسا مست می حفی کت اش که ادا ودیود به خدا| 
قسم, پاک گردانیده و مورد امتحان قرار داده می شوید و به خدا قسم, 
غربال می شوید و از شما جز «اندر» باقی نمی ماند. گفتم: «اندر» 
چیست؟ گفت: یعنی «بیدر» و آن این است که فردی غذایی آغشته به خاک 
را وارد خانه خودش کند و سپس آن را از آن جا خارج سازد, در حالی که 
مقداری از آن غذا با مقداری از آن خاک, مخلوط شده است. او همواره به 
پاک کردن آن مشغول باشد و اين آلودگی بر او پنهان بماند و باز هم شروع 
به جداسازی آن نماید و اين کار را سه بار تکرار کند, تا این که آن باقی 
مائده: دیکر آلوده تبوده و قابل اسیت رساندن خباشد:(1) 


«أَم حسبنم آن تلو الک ۳4۴ یَعلّم الله الَذین جَاهدواً م منک یلم الصَایری (142)» 


شکیبایان شما را معلوم بدارد] 


1( عیاشی از داود رقی نقل کرده, است که او از امام صادق علیه ءٍ السلام 
در باره آیه «اأَم عَسبِثْمْ آن توجْلوا الجتّد ولا یعلّم اه الذین جاهذواً نکم » 
سئوال کرده است و ایشان فرمود: ای دانآتر است بدآن چه آفریده 
انست. قبل از این که ان دا بافریتد. آنها در عالم.د بودند وحم 
کسی در جهاد شرکت می کند و چه کسی در جهاد شرکت نمی کند, 
همچنان که می داند که مخلوقات خود را می میراند, قبل از این که آنها 
بميرند. ولی تا وقتی که زنده هستند. مرگ آنها را به آنها نشان نداده است. 
(2) 


ص :169 
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2 کلی: : بن ابراهیم می گوید: روایت شده است که مغیره بن عاص, چپ 
دست بود. کر ۱ با اینها 
محمّد صلی الله علیه و آله را می کشم. وقتی وارد کارزار شد, به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نگاه کرد که شمشیر به دست داشت. سنگی به 
طرف او انداخت که به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله خورد و 
شمشیر از دستش افناد. او گفت: به لات و عری قسم که پیغمبر را 
امیرالمومنین علیه السلام گفت: دروغ گفتی, خداوند تو را لعنت کند. ی 
دیگری به سوی رسول خدا پرت کرد که به پیشانی او اصابت کرد. آن گاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «خدایا او را سرگردان کن». وقتی 
مردم. ظاهر شدند, او سرگردان و متحیر شد. آن گاه عقّار بن یاسر او را 
تعقیب کرده و او را کشت. خداوند درخت را بر اين قمیثه, مسلط گردانید. 
از کنار آن درخت می گذشت که در وسط درخت کیر کرد و آن درخت؛ 
گوشت او را می کشید. او همچنان در آن حالت بود که تقریبا مانند «صرٌ» 
(پرنده ای کوچک و زرد رنگ مانند گنجشک) شده بود و در همان حالت. 
لعنت خدا بر او باد, هلاک شد. یاران شکست خورده رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از جنگ پرگشتند و خداوند بر پیامبر خود این یه را نازل فرمود: 
«ام حَسببتم آن تَدخْلوا الجِنَة ولمّا یعلم اللة الذین جَاهدوا منکمٌْ» یعنی هنوز 
۱ قبل از آن می دانست که چه کسی 
جهاد می کند و چه کسی جهاد نمی کند. در اين آیه به جای فعل دیدن از 
فعل دانستن استفاده کرده است؛ زیرا خداوند. مردم را با کارهای آنها 
0 


3) عبدالله بن جعفر حمیری با سند خود از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که ایشان می گفت: به خدا قسم, آن چیزی که به سوی آن گردن 
می کشید و طمع آن را دارید. حاصل نمی شود, مگر اين که جدا شوید و 
مورد آزمایش قرار گیرید 1 پالایش شوید و از هر چیزی, یک دهم آن از بین 
پرود و از شما چیزی جز آن هسته اصلی (اندر), باقی نماند, و سپس این 
آیه را تلاوت کرد: «اأم حَسبَنمْ آن تدحو الْجتَه وَلَما تعلم اللَهْ الذین جَاهَدُوا 
۳ وتعلم السّایرین» (2 ۳ 
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1 کاخ اش ۳ ۲ هِِ_ ِ 3 ۳ 
«ولَقوَكُنبم تمتون المَوّت من قَبّل آن تلو ققة راوخ ونم تنظّون(143)» 


[و نز شما مرگ را پیش از آن که با آن روبرو شوید, سخت آرزو می کردید, 
تنس آن.را دیدید و (همچنان) نکاه می کردید] 


1) علی بن ابراهیم. از ابو جارود. نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام در با [ «ولَقَ؟ کنیم تلو 9 العوت مه قبل آن تلْقَوَخ» ت آخر آیه, 
فرمود: هنگامی که خداوند نم مقمتا نشب داد که آنهانی که.در ای بدره 
شهید شده اند چه جایگاهی در بهشت دارند, به شهادت علاقه مند شدند و 
گفتند: بارخداپا ! جنگی را به ما نشان بده که در آن شهید بشویم. آن گاه 
خداوند, جنگ آحد را به آنها نشان داد و از آنان جز کسانی که خدا خواست 
ثابت قدم نماندند؛ این گفته خداوند است که می فرماید: «ولْقَذ 0 
تون المَت من یل آن تلقوْه» تا آخر آیه.(1) 


«وَما مُحَقَذٌ الا سول قَد خلت من قبله الوْسْل...یَضْةّ اللّه سَیّع وستیْزی ال الشاکرین (144)» 


3 


«وَمَا مُحمّذ الا زشو ل قَذ خلت من قَنله الرْسْلْ آقان مات و فتل اتقانم 


علی اعقایکم و من تنقیت علی عفتته قلن بطة ال شتع > سیَجْزی اللَه 
الشاکرین 142 


[و محمد جز فرستاده ای که پیش از او (هم) بیامیزانی.(آهده ه) گذشتند, 
تیستت.. ]یا اگر او بمیرد يا کشته شود, از عقیده خود برمی گردید؟ و هر 
کس از عقیده خود بازگردد. هرگز هیج زیانی به خدا نمی رساند و به زودی 
خداوند. سیاسگزاران را پاداش می دهد ] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز جنگ 
آحد, از صحنه جنگ خارج شد و مردی او را در آن حال دید. آن مرد هر 
کسن را نی دید به. اه مق کفت» رسول خدا صلی الله علیة و الة کشته 
شده است, خودتان را نجات بدهید, خودتان را نجات پدهید. وقتی به مدینه 
برگشتند, خداوند اين آیه را نازل کرد: «وما مُحَمَذٌ الا رسول قدٌ خلت من 
قبله الرشل .9 آن جا که.می فرماند: «انقلیتم. .علی. اغفابکم» ,یعتی: .به 
سوی کفر.(2) 
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2 محمد بن یعقوب با سند خود, از حنان, از پدرش, از امام باقر علیه 
السلام نقل کرده است که فر مود: مردم پس از پیامبر, اهل «رده» 
(بازگشت به کفر) خواهند بود, به جز سه نفر. گفتم: آن سه نفر کدامند؟ 
گفت: مقداد بن اسود و ابوذر غفّاری و سلمان فارسی که رحمت و برکت 
خدا بر همه آنها باده و پس از مدت کوتاهی افراد دیگری را نیز معرفی 
نمود و فرمود: اینها ی چرخید (در معرض 
آزمایشها و دشواریها قرار گرفتند) و از بیعت خودداری کردند, تا این که 
امیرالمژمنین علیه السلام را با اکراه و اجبار آوردند و او هم بیعت کرد. و 
این گفته خداوند عز و جل است که می فرماید: «ومَا َحمّذ الا رشول قد 
1 من قته ال آقان مات ژ یل انقلئغ علی أَعقایکُم و من حتل 
علّی عقَیَبّه قلن یَضّْ ال سَینا وسیُزی اللَهْ الساکرین».(1) 


3) و نیز او با سند خود, از ابن مجبوب, از عمرو بن ابی مقدام., از پدرش, 
نقل کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: عامه (آهل 
سنت) اخعاصی کته که مها ای اراس شبات اه شده, 
موجب رضایت خدآوند متعال بوده است و خداوند نمییسندد که امّت 
محمد. پس از مرگ او دچار تفرقه و پراکندگی شوند. امام باقر علیه 
السلام قرمود: ابا کتاتب خدا را نهی خوانند؟ آیا خداوند نفرموده است: 
«وما مَحَتَد الا رشول قَدٌ خلت من یله الرّسُل افان مات او فَتل انقلبئُم 
علی اَععَایکُم و من ینفلت علی عقتبّه فلن بر ال شب وستجری ال 
الشاکرین» به او گفتم: مردم به گونه ای دیگر آن را تفسیر می کنند. 
فزخود: آیا هکر خذاونة عز و جل از ملثهای گذشته خبر نداده است که آنها 
پس از ارسال بینات نیز اختلاف ورزیدند. آن جا که مي فرماید: » اتب 
عیسی ابن مریه بم ااستات و دنا بژوح الْفدْس ولو شّاء اللةْ ما افتتل الذین 
ین تعدوم ش تمد ها اش ات ول کي ات قملهّم من من ومنهّم 

ولو شَاء اللة ما افتتلوا ول_کِن اللة یفعل ما پریذ»(3(_)2) [ و به 
و آشکار دادیم ور اهوا به- وله روج القدس تایید 
کردیم و اگر خدا میخواست. کسانی را که پس از آنان تودنقه بعد از آن 
(همه) دلایل روشن که بر ایشان آمد, به کشتار یکدیگر نمیپرداختند, ولی با 
هم 


1 


1- [1] - کافی, ج 8 .ص 245, ح 341. 
2- [2] - بقره/ 53 2. 


3- [3]- کافی, ج 8 ص 270 ح 398. 


اختلاف کزدند. پس بعضی از آنان کساتی بودند که ایمان آوردند .و بعغضی 
از انان کسانی بودند که کفر ورزیدند و اگر خدا| میخواست با یکدیگر جنگ 
نمیکردند, ولی خداوند ان چه را میخواهد, انجام میدهد] 


4) شیخ در کتاب امالی با سند خود از ابن عباس نقل کرده است که گفت: 
علی علیه السلام در زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زنده بود, 
این آیه را دائما می خواند: «وما مُحمَذ الا سول قَد حَلَت من قبله التْسَل 
آقاٍن مات او فیِلّ انقلِثمُ علی أَعقَایکُمٌ» و می گفت: بو وا ار به 
گذشته خودمان بر نمی گردیم, پس از آن که خداوند ما را هدایت کرد؛ اگر 
درگذشت و يا کشته شد, با کسی که با او جنگیده. مبارزه می کنیم تا این 
که کشته شویم. به خدا قسم, من برادر و پسر عمو و وارث او هستم. چه 
کسی از من به او شایسته تر است ؟(1) 


5 ابن شهر آشوب, از سعید بن جبیر, از ابن عبّاس, نقل کرده است که 
گفت: در آیه «أقان مات او فُتَل انقلیتم علی َعقَابکم من یَنقلب علی 
عقبیه قلن بَصٌْ لد شَیتا وسیجّزی اللَه الساکرین» منظور از شاکرین, 
علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد و منظور از کسانی که به گذشته 
خود برگشته اند, کسانی هستند که از علی علیه السلام برگشته اند.(2) 


6) عیاشی از حنان بن سدیر, از پدرش. نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام فرمود: مردم پس از پیامبر صلی الله علیه و آله «آهل رده» هستند, 
به جز سه نفر. گفتم: آن سه نفر چه کسانی هستند؟ فرمود: مقداد و ابوذر 
و سلمان فارسی. پس از مدت کوتاهی افراد دیگری را نیز معرفی نمود و 
فرمود: اينها کسانی هستند که آسیاب بر آنان چرخید (در معرض آزمایشها 
و دشواریها قرار گرفتند) و از بیعت کردن امتناع ورزیدند, تا اين که علی 
علیه السلام را با اکراه و اجبارٍ آوردند و او بیعت کرد. و اين گفتار خداوند 
است که می فرماید: «وما مد محَمذٌ لا رشول قَدٌ خلت من له الرْسْل آقان 
مات َو فتل انقتثم علی أعقایکُمٌ و من ینقلت علّی عقبته قلن بضةّ ال 
سنا وسیجری اللَهْ السّاکرین».( () 


7 فضیل بن یسار می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی رسول 


خد | 
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صلی الله علیه و آله قبض روح شد, همه مردم به جاهلیت بر گشتند, مک 
چهار نفر که عبارت هستند از: علی علیه السلام و مقداد و سلمان و ابوذر. 
ای که ار ی کار یر 
ذر آنها تفود نکرده اسنت: همین سه تفر هستند:(۱1 


8 اصبغ بن نباته می گوید: از علی علیه السلام در جنگ جمل شنیدم که 
می گفت: خداوند تبارک و تعالی. هرگز پیامبری را قبض روح نکرده است. 
مگر این که در اقت او کسی وجود دارد که با هدایت او مردم را هدایت 
می کند و سیرت او را دنبال می کند و بر نشانه های راه حق, راهنمایی 
می کند, همان راهی که خداوند بر بندگانش واجب گردانیده است ؛ سپس 
این آیة: ۱ تلاوت فرمود: «ومَا مُحَمَذ الا سول د 3 خلت ه من قَبْله التسَلَ». 
۳ 


9 عمرو بن ابی مقدام به نقل از پدرش می گوید: به امام باقر علیه 
الفلاه کی عامه راحل ستت آدعا می کند مت ا که کاطر. 
این که باعث اتحاد شده, موجب رضایت خداوند متعال بوده است و خداوند 
نمی پسندد که اقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم, پس از مرگ او 
دچار تفرقه و پراکندگی شوند. امام باقر علیه السلام جواب داد: آپا مردم, 
کتاب خدا را نمی خوانند؟ آیا خداوند نفرموده است: «وَمَا مُحَمَذد الا سول 
قد حلت من له ارس آقاٍن مات او فتل انقلتثم علّی أعقَايکَم» تا آخر 
آ رف با فقوخفه این آنه ۱ به گونه ای دیگر تفسیر می کنند. 


آن گاه, او فر مود: مگر خداوند عز و جل, از امتهایی که قبل از آنها بوده 
اند, خبر نداده و نگفته است که پس از اضر بینات, باز ۳ اختلاف 
ورزیدند؟ آن: جا که می. فرماید: «وأَتَیْتا عیسی ان مریم الا یداه 
بژوح القْدْسٍ» [و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله 
روح القدس تایید کردیم] تا آن جا که می فرماید: «فمنهّم ه ان وعسم 
من کقر»(3) [یس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان 9 و بعضی از 
انار کسایی بورته که کفر ورژید دا نا ار آیمرا این آیه: تالم نود 
که یاران محمٌد صلی الله علیه و اله پس از او اختلاف ورزیدند. بعضی از 
انها ایمان اوردند و برخی دیگر کفر ورزیدند.(4) 
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و 
چون خداوند می فرماید: «آفان مات او فَتل انقلَبتمٌ علی آعقَابکم». ایشان 
قبل از مرگ مسموم شد. آن دو زن, او را پیش از مرگ مسموم کردند. 
مقلف گوید: آن دو زن و پدران آنان, بدترین کسانی هستند که خداوند خلق 


کرده است.(1) 


1 حسین بن دز .۰ کوک از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
« آفان مات ۳ قتل انقلبتم لین اعقانکم > پر سیدم. : کشته شدن پا مقزت؟ 
فزمود هقضود آبهه اضحاب بامر صلین الله علیه و له و سلم می باشتید: 
آنمایی که ان کارها را کردند عا 


«و ما گان لِتفس آن تشوت الا بان الله...و ما استکائواً و ال بُجِبٌ الطابرین (146)» 


«و ما کان تفس آن تموت لا بادنِ الله کتابا مَوجْلا و دا ۲ 
وْته ملها ومن برد تواب | الاخره نویه مها وَسَتد ستگزی الشاکرین ( ِ وکاین 
من ثیي" قاتل معة ربیو ن کنیژ قما ونوا لقا أصَاتقغ فی شبیل | لله و ما 
منوا ها استکانوا و ار بح الصّایرین (146)» 


[و هیچ نفسی جز به فرمان خدا| نمیرد (خداوند مرک را( به عنوان 
تسرتوتعی فعین, اهفرر کردم است اوه ک‌پادان این با را بخواهه ند 
او از آن می دهیم و هر که پاداش آن سرای را بخواهد از آن به او می 
دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد * و چه بسیار پیامبرانی 
که همراه او توده های انبوه, کارزار کردند و در برابر ان چه در راه خدا| 
بدیشان رسید. سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم (دشمن) 
نگردیدند و خداوند شعیبایان را دوست دارد] 


1) عیاشی به نقل از منصور بن صیقل گوید که او از امام صادق علیه 
السلام شنیده است که آنة را چنین می خواند: «وکاین من ثبی قاتل(3) 


مَعة رِبیُون کنیژ» 
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3- [3] - طبرسی می گوید: قاریان بصره و ابن کثیر و نافع و ابن عباس 
قتل خوانده اند(به ضم قاف و بدون الف) ؛ اما بقیه و ابن مسعود قاتل 
خوانده اند «مجمع البیان, ج 2 ص 410». 


گ گفت: هزاران هزار. سپس گفت: آری به خدا کشته می شوند.(1) 


2 شیخ مفید در کتاب اختصاص در حدیت «هفتاد خصلت نیک علی علیه 
السلام که صحابه نداشتند» با سند خود از ابن دآب, به ذکر مناقب آن 
حضرت پرداخته تا این که گفته است: سپس کنار گذاشتن ضعف بدنی و 
نستی, آو اف هنک احد بر مین کشت و هشتاد زخم برداشته بود که نخ های 
(بخیه) از یک قسمتی وارد می شد و از قسمت دیگر خارج می شد. رسول 
خدا ضلی لاه اه ما شارت رفس ام ری که کیت وین 
شده بود که در روی یک سفره چرمی مشاهده شود. هنگامی که رسول 
دا یاه ات ماه یف ست مه اوه که سر درو 
خدا| این همه بلا, , بر سرش آمده باشد, سزاوار است که خداوند برای او 
چنین و چنان کند. علی علیه السلام گریه کنان پاسخ داد: پدر و مادرم فدای 
تو باد. سیاس خداوندی را که هرگز ندیده است. من از تو روی برگردانده 
باشم و يا فرار کرده باشم. پدر و مادرم 2 از نعمت 
اف رها ار ای هساو سا ریت اه 
بخواهد, نصیب تو خواهد شد. و سپس فرمود: ابوسفیان وعده داده است 
که: «دیدار ما و شما در حمراء الأاسد». علی علیه السلام فرمود: پدر و 
مادرم 1 به خدا قسم, , اگر بمیرم و یر دستان مردم حمل شوم, 
دست از تو بر نمی دارم. آیه نازل شد که: «وکاین من یی قاتل معة ربیون 
کنیز قما ومئوا ما أضَابَهم فی سییل اللّه وما َعفواً وا استکَائوا وال 
۳/۳ 

«ومَا ان لس ان تقوت ادن الله کتاب مَوَجْلاً ومن برد توَاب ب التبا م9 


1 


۱ 
زخم ها گله 
آله آمدند و از آن چه علی علیه السلام می کشید, شکوه و گلایه کردند و 
گفتند: ای رسول خدا! بر او بیمناک هستیم از آن همه نخ هایی که بر جای 
ای هر افو 
که علی علیه السلام داشت از دنیا می رفت. تعداد زخمهايیش شمرده شد. 
او از ِ سر تا نوک پاهایش, هزار زخم داشت. سلام و درود خداوند بر او 

باد.(2) 
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3) علی بن ابراهیم در باه آیه «وَکاین من لبیٌ قاتل م مه رو کلق» 3 
ان «ومَا کان لت آن بِعْل»( (1) [و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد ] 
می گوید: یعنی چه بسا پیامبرانی که قبل از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نودند. و موسان بسیاری به. ههراه آنها خنکبدند. ربیوان: جمع بسیار زیاد 
است و یک «ربوه», ده هزار نفر است.(2) 


ای ری از ایا ای ره 
هزار نفر می باشد و منظور از «فمّا ونوا لمَا اضاقی یعنی از کشته 
شدن پیامبرانشان.(3) 


5) ابو علی طبرسی می گوید: کسانی که ضمیر موجود در «قتل» را در آیه 
به نبی بر می گردانند. در این صورت, معنا چنین می شود: چه بسا 
پیامبرانی که قبل از آن پیغمبر, کشته شدند و گروههای زیادی همراه آن 
پیامبر بودند, ولی یاران او پس از او جنگیدند و تنبلی و سستی به خود راه 
ندادند. وی گفت: در این صورت «نبی» کشته شده است. ولی آنهایی که با 
او هستند. سست نشدند. خداوند سبحان در این آیة: بیان داشته است که 
اگر محمد صلی الله علیه و آله آن گونه که در جنگ احد, شایعه شد, کشته 
شده بود, این موضوع نباید باعث می شد. ضعف به خود راه دهند و سستی 
انس هل رای افر ی ام اه 


«وما کان قوِلَهمْ الا آن قالوا رتتا اغفژ...وانطزتا علی الْقَوّم الافرین (147)» 
«وما گان قلخ الا آن قالوا نا ار نا وتا واشراقتا فی أرتا لت 
مامتا وانضوتا علی الْقَوّم الکافرین (147)»* 


1 فلی ین انزاهش مت گفنده دز ان مها کان یمه آنسا کم.فی 
گوید: «فی آمرنا» منظور, اشتباهاتشان می باشد.(5) 


- 
آن 


«یا با الْذین آئواً ان ثطیعواً الذین...ما ی فلْویکُم وال علیخ بدا الطدّور (154)» 


«یا یا الذین آمَنُواً ان تطیعوا الذی کَقروا یَرَدُوکَمْ علّی أَعقَابكُم قتنقلبوا 


خاسرین 


177 


ال رن 161 

تین فمی دا ان 127 
۵ مس آلسایی خ مرص 1 721 
متشه البان ع وض 1 11 
که | *تقسیر قمی: رن 127 


(149) بل ال مولاکُم وقو حَیِز یز الاصییت (150 پق ی فا ای 
کقیوا الرَعت بقا نا شرگو باه ما لَم یترْل به شلطانا وَمَاوَاهُم التارٌ و 


ب‌ 0" 
سین 


۱ 





موی الظالمین (151) وَلَقَدٌ صَدَقَكم اللةْ وعده لا 7 هم باا: ادا 
پپ- ۰ 

۲ منین (22 ول أَجد 

- ]| 0 یت 5 2 9 - > [۱7- ف ب طٍ + ه ‏ و 2 1 5 
وَالرسُول بعوکش فی احراکم فاتایکم عم 9 علی ما فایکم 
ولا اضابکمٌ ِ خییز با تعملون (153) تم انزل علیکم من بعد الم 

س ۳ ۶ 9 ء 0 ّ ت 

لح طّ الجا هل" جلْه تفولون قل لنا من الاقر من شن» فل ل الاعر کل 
ی ۲ نب 5 از م۶ 1 ج ]+ ۹ ج نا 
ُحْفُونَ فی آنسهم ها لا ییدْونَ لک یقولون لو کان لتا من الاقر شیء ما 


فیلتا هاقتا فل لو تشم فی بوتکم لبرز الذین نب علنهخ | 
مصاجعهم وَلیبتلی اللة ما فی ضصَدور کم وَلِیمحص ما فی قلوبعم وا 
بات الصَذُور (154)» 


1 


ِ 

1 ۱۳ 
۷ ۷ 
۳ 9 
1 


۷۰ 


اس 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر از کسانی که کفر ورزیده اند, اطاعت 
کنی. شما را از عقیده تان بازمی گردانند و زیانکار خواهید گشت * اری, 
خدا مولای شماست و او بهترین یاری دهندگان است *به زودی در دلهای 
کسانی که کفر ورزیده اند. بیم خواهیم افکند؛ زیرا چیزی را با خدا شریک 
گردانیده اند که بر (حقانیت) آن (خدا) دلیلی نازل نکرده است و 
جایگاهشان آتش است و جایگاه ستمگران چه بد است * و (در نبرد احد) 
قطعا خدا وعده خود را با شما راست گردانید. آن گاه که به فرمان او آنان 
را می کشتید تا آن که سست شدید و در کار ر (جنگ و بر سر تقسیم غنایم) 
با بکدیکی به‌شاع پرداخنید.ه پشر از آن که.ان.جهرا دوست: دا شید (ربعتی 
غنایم را) به شما نشان داد, نافرمانی نمودید. برخی از شما دنیا را و برخی 
از شما اخرت را می خواهد. سيیس برای ان که شما را بیازماید از (تعقیب) 
آنان متضرفتان: کرد و از شما در گذشت و خدا تسبت به مومنان با تفضل 


179: 


است * (یاد کنید) هنگامی را که در حال گریز (از کوه) بالا می رفتید و به 
ی ی با وا 
پس (خداوند) به سزای (اين تین انضباطی) غمی بر غمتان (افزود) تا 
سرانجام بر آن چه از کف داده اید و برای آن چه به شما رسیده است. 
اندوهگین نشوید و خداوند از آن چه می کنیدء آگاه است * سیس (خداوند) 
بعد از آن اندوه, آرامشی (به صورت) خواب ب سبکی , بر شما فرو فرستاد که 
گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی (تنها) در فکر جان خود بودند و در 
باره خدا, گمان های ناروا همچون گمان های (دوران) جاهلیت می بردند و 
می گفتند: آیا ما را در اين کار, اختیاری هست؟ بگو سر رشته کارها 
(شکست يا پیروزی) یکسر به دست خداست. آنان چیزی را در دل هایشان 
پوشیدم هی داشتند که برای تو اشکار تمی. کردند. .می گفتتد؛ اکر ما را در 
این کار اختیاری بود (و وعده پیامبر واقعیت داشت) در این جا کشته نمی 
شدیم. بگو؛ اگر شما در خانه های خود هم بودید, کسانی که کشته شدن بر 
انان نوشته شده, قطعا (با پای خود) به سوی قتلگاههای خوبش می رفتند 
و (اینها) برای این است که خداوند آن چه را در دلهای شماست (در عمل) 
پیازماید و آن چه را در قلبهای شماست, پاک گرداند و خدا به راز سینه ها 
آگاه است ] 


1) علی بن ابراهیم در باره آیه «یّا نما الذین آئواً ان طیعواً الذین کَقژوا» 
گفته است: منظور عبدالله بن ابی می باشد که به همراه رسول خدا صلی 
الله لیم واه مزا ن رفته آماستتن بر کشت هبار انتر سا هم ارسی 
ترساند.(1) 


2 انق قلی. ظترنشی در بارخ آبة عجل لاد ولا کم و هو خیر الاضری#5 ند 
نقل از علی علیه السلام می گوید: این آیه در جواب منافقین نازل شده 
است که در جنگ بدر, در روز هزیمت به مومنین می گفتند: به نزد برادران 
خود بر کردید. و فه دین آنها باز گردیدی( 2 


الژعت» ق و می باشد «بما اش ی بالله» و ِِ ِ توت کر 
اللهٌ وَعدَهْ» یعنی این که شما را علیه آنها یاری کرد از با 


یعنی وقتی که پا اجازه خداوند آنها زاهی کشتید «جنین آذا قشلنم وتا 3 
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ما رام مّا تبون منم من یُرِیدٌ الظْی» منظور یاران عبدالله بن جبیر می 
باشند, آنهایی که پایگاه های خودشان را ترک کردند و به خاطر غنیمت فرار 
کردند. و منظور از «ومنگم من بزند د الاخرح» عبدالله کب او 
می باشد که در آن جا ماندند و کشته شدند. «ْمّ ضَرة علهم لیبتلیکم 
تفتی: ا شا زا بازصاید «واید عفا غنکم واللة :و فطل علی, المرمنین ِ« 
سپس یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله را که شکست خورده بودند. 
ذکر کرد و گفت: «لزٌ صعدون ولا تلوّون علی أحد وَالرَسْول یِدْعوکم» تا آن 
جا که می فرماید: «والله حَبیر بما تعملون»(1) 


4)در روایت ت, ابو جارود به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است: در آیه 
«ََابکم عم بقمٌ» منظور از غم اوّل, شکست و کشته شدن مي باشد و 
غم دوم. تسلّط خالد بن ولید بر آنها می باشد, و «لکیلاً تحْرَئوا علی ما 
قاتکم» یعنی غنیمت «ولاً ما أصابکم» یعنی, کشته شدن برادرانشان «واللَه 
خَبیر با عدلوق ۷ 7 ایرل کم هرن هو الق جعتی‌یش از شکست: ۱2۱ 


5) علی بن ابراهیم می گوید: یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
رن ‏ ر مر ووه رلکا حای اه 
و آله رفتند و از او عذرخواهی کردند. خداوند دوست داشت که راستگو و 
دروغگو را به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم بشناساند. 1 
خواب را بر آنها غالب گردانید تا آن جا که بر زمین افتادند. منافقان, آنهایی 
که دروغ می گفتند آرام و قرار نداشتند و عقلهایشان را از دست, داده 
بودند و چیزهایی می گفتند که مفهوم نبود. آن گاه خداوند فرمود: «یفْسّی 
طایْفة مُنکِمٌ» که منظور مومنان بود «وَطاَئْفة یف قَدٌ أهمَهْم ا نموف ره ن 
له عیْرَ الق ظَنّ الجَاِتَه یَقولون هل لتا من الم من شیّع» خداوند به 
محمد صلی الله علیه و آله فرمود: «فْلْ ان الامرّ کُلةْ له بُْمُوَ فی 
آنفسهم ما لا ییون لک یِفولون َو گان لتا من الأمر شیء ما فتلتا هیهتا» 
انها می گفتند: اگر در خانه هایمان بودیم کشتم نمی شدیم. خداوند فرمود: 
«لو کنثغ فی بوتکم لب الدین کیب علبهمْ الق الی مضاجعهم ویبتلی 
له ما فی طذو رک ولیْمَعَصَ ما فی قَلوبکمٌ وَاللةّ علِيمٌ بات الصَدُور» ان 
گاه خداوند به وسیله خواب به پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم خبر 
داد که در قلب آن قوم.جه مف درد 
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کدام یک از آنها مومن است و کدامیک منافق و دروغگو؛ و بر او اين آیه را 

نازل کرد که:_«مّا کان ال لیر المْوْمنین علی عا أنثم اه ۳ تفر 
رت الطیب»(1) [و البته نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند 
این که به ایشان مهلت می دهیم برای آنان نیکوست ] یعنی با خواب ب کردن 
آنها, منافق دروغگو را از مومن راستگو جدا کرد.(2) 


6) عیاشی, از حسین بن ابی علاء از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
ای ار ۱ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکست و مردم در دره به طرف بالا 
فرار می کردند و پیغمبر پشت سرشان بود و انها را صدا می زد. غمی بر 
غمهایشان افزوده شد. سپس خواب را بر آنها فرو فرستاد. پرسیدم: 
«تعاس» چیست ؟ فرمود: خواب. وقتی بیدار شدند, گفتند: ما کافر شدیم. 
آن گاه ابوسفیان آمد و با خدای خود هبل بالای کوه رفت و فریاد زد: هبل 
بلند مرتبه باد ! و در آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«خداوند برتر 9 بالاتر است». دندانهای پیشین رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شکست و لثّه اش شکاف برداشت و فرمود: پروردگارا! آن چه را ؛ به ما 
وعده داده ای من از تو می خواهم, تو اگر بخواهی پرستیده نمی شود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای علی ! کجایی»؟ گفت: ای 
رسول خدا ! بر زمین چسبیده ام (منظور سختی جنگ بود). پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: جز این از تو انتظار نمی رفت. آن گاه رسول 
خدا هرمود: ای‌علی اب اور تا سیر و صورتم را مسویم کی غلیه السام 
در یک ظرف بزرگی برای او اب اورد. اما پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم آن را رها کرد و فرمود: «با دستان خودت برایم آ بیاور» سپس 
علی علیه السلام با دستان خودش برای او آب آورد و رسول خدا صلی الله 
علیعو الض نی کدرا شافسیت. 


لل9 تن و ۳ 9 ۰ ۳۹ س 1 ۹ 
«ِنّ الذین تولوا منم یوم التقّی الجَمعان [نما...و اللةٌ يَِي_ی و یمیث و اللة بما تعملون بصیرٌ 


(156)» 
«اِن الذین تولواً منم یوم ای لجمعان ما اسْترَلَقم الب ان تیم ا 
کسیوا وق عقا ال علهمْ ان عَفوژ خیم (155) يا با الذین منوا لا 


1- [1] - آل عمران/ 179. 


لاخوانهم لا صَرَبُوً هی الأرْض او کائوا غُرّی لو او عندتا ما مائوً و قا 
« هم و اللةْ يِحي_ی و یمیت و اللهٌ بمَا 
تعملون بَصیر (156)» 


[روزی که دو گروه (در احد) با هم رویاروی شدند, کسانی که از میان شما 
(به دشمن) پشت کردند, در حقیقت. جز این نبود که به سبب پاره ای از ان 

چه (از گناه) حاصل کرده بودند, شیطان آنان را بلغزانید و قطعا خدا از 
ایشان در‌گذشت. زیرا خدا| آفرز کار بردبار است * ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! همچون کسانی نباشید که کفر ورزیدند و به برادرانشان تکام 
که به سفر رفته (و در سفر مردند) و يا جهادگر شدند (و کشته شدند) 
گفتند, اگر نزد ما (مانده) بودند نمی مردند و کشته نمی شدند (شما چنین 
سخنانی مگویید) تا خدا آن را در دلهایشان حسرتی قرار دهد و خداست 


1) عیاشی, از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از يکي از دو امام باقر و 
هادی کها سم صا یم ات سور ام اه ار 
السْیّطانْ یتعض ما کسَبُو» فرمود: در باره عقبه بن عثمان و عثمان بن 


سعد می باشد.(1) 


2 هشام بن سالم می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی مردم 
خی اد ار رواد ایا یم له بای فش سل 
خدا صلی الله علیه و آله فریاد زد: خداوند به من وعده داده است که مرا 
بو ماه ون وا وا ند عصی آن ساففت به ان سا کت وت 
خورده ایم, ما را مسخره هم می کنی؟ )راوی اسم دو نفر از منافقین را 


ثکر کرنژم انیت( 
3) عبدالرحمن پن کثیر به نقل از امام صادق علیه السلام گفته است که 


آیه «نَمَا اشتر ام السَبّطَانٌ ببتعض ما کسَبوآ» در باره یاران پیامبر صلی 
امس مان سای است کصور سم اه وه 1 


4) علی بن ابراهیم در باره آیه «اِنْ الذین تولواً منک یوم الْتقی الْجَمعان 
تما اشتر لد السَیّطَانْ» گفته, است: یعنی آنها را ی داد وابه یال 
مت رفتند. «یبعضص ۳ که یعنی: به دلیل دنا هانشان. «وَلقَد عفا ال 
عنْهْمْ» سپس فرمود: 
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دبا أنمّا الذ, نها لا وتا کالز, ین کقژوا» یعنی عبدالله بن اپی و یا رانش 

که ازجنگ دٍست کشیدند. «وقالوا لاجوانهم ادا ۳ فی الارٍض آق کار توا 
عَرّی لو کائوً عندتا ما او وم یلوا لیحْعل اللَهْ دک حَسرة فی فلَوبهم 
وال يُحّي_ی ویّمیث واللَةْ بقا تعملون بَصی». 


لو من فزانق کین یل الب اد منم بخ زر و و ینز لاتی الله تین (۱58* 


مو لین فتل فی یل اللم از فک لعلیرخ خر آلله. و کمق: عرر. ۶۳ 
جْمَعون (157) و لین مَتَمْ او فَلثْمْ لالی الله تَحسَرُون (158)» 


[و اگر (در راه جهاد) بمیرید يا کشته شوید, قطعا به سوی خدا, گردآورده 
خواهید شد ] 


1 ابن بابویه, از پدرش» از سعد بن عبدالله, از محمد بن حسین. از محمد 
بن سنان, از عمّار بن مروان, از منخل, از جایر نقل کرده است کم مي 
گوید: از امام باقر علیه السلام در باره آیه: «وَلیّن لثم فی سییل ال َو 
مُتْمٌ» پرسیدم. فرمود: آیا می دانی راه خدا چیست؟ گفتم: روا مر 
اک ای ی وان وا فا ات ال ما اه نم 
باشد؛ هر کس در راه ولایت او کشته شود, در راه خدا کشته شده است و 
هر کس با ولایت او بمیرد, در راه خدا مرده است.(1) 


2سخد ین بدا آله قسی: آز مد بخ خسن انب خطابه ار ید للم رن 
مغیره. از کسی که برای او روایت ت کرده, از جابر بن یزید نقل کرده است 
که از امام باقر علیه السلام در باره آیه: «وَلین نم فی سبیل ال ق 
لو سئوال شد. ایشان فرمود: ای خانو ابا قمع حانین راه خدا چیست؟ 
خدا با ولایت علی علیه السلام و فرزندان او می باشد؛ هر کس در راه 
ولایت علی علیه السلام کشته شده باشد, در راه خدا کشته شده است. هر 
کس , به این آیه اعتقاد داشته باشد, باید یک بار کشته شود و یک بار هم 
بمیرد ۱0 ۱ ۳ و 9 زب 
بمیرد, برانگیخته می شود تا کشته شود.(2) 


ص :93 1 


1- [1] - معانی الأخباره ص 167, ح 1. 
2- [2] - مختصر بصائر الدرجات؛ ص 25. 


عبدالله بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از_علی بن رئاب, از 
زراره. نقل شده است که گفت: دوست نداشتم صراحتا از امام باقر علیه 
السلام در باره رجعت. سئوال کنم, پس راهی جستم و مسأله لطیفی را 
مطرح کردم تا از آن طریق به جواب سئوالم برسم. پرسیدم: به من بگویید 
آیا کسی که کشته شده است مرده است؟ فرمود: تفص و مرگ است و 
کشته شدن, کشته شدن. به امام گفتم: هر کس کشته می شود, حتماً می 
میر د. فرمود: در قرآن کریم بین مرگ و کشته شدن, فرق گذاشته شده 
است. خداوند فرموده است: «افان مات آو فْتل» (1) [آیا اگر او بمیرد پا 
کشته شود] و فرموده است: «و لین و نم َو فللمْ لالی الله تَعَسرون». پس 
ای زراره ! آن طور که گفتی نیست ۳ مرگ است و کشته شدن, کشته 
شدن. خداوند عز و جل فرموده است: «انّ اللة اشتری مهن ِ 
اه سنمّه نفْسَهّم وأَموالَهُم بان هم الجَتَة بقایلون فی شییل. الله عفلون 

وعداً ۳ حقأ»(2) [در حقیقت خدا از مومنان جان و مالشان را به (بهای) 
اين که بهشت برای آنان باشد. خریده است؛ همان کسانی که در راه خدا 
می جنگند و می کشند و کشته می شوند. (این) به عنوان وعده, جقي بر 
عهده اوست ] به امام گفتم: خداوند عز و جل فرموده است: «کل نفس 
دأنقة المَوت»(3) [هر جانداری چشنده (طعم) خرن استت ]ایا معتفدور 
کسی که کشته می شود, مرگ را نمی چشد؟ فرمود: کسی که با شمشیر 
کشته شود, مانند کسی نیست که در بسترش مرده است. هر کس کشته 
شود, چاره ای ندارد جز این که به دنیا بازگردد تا طعم مرگ را بچشد.(4) 


4( تیه از جابر نقل کردم اسیت که: از امام باقر علیه السلام دز باه 
آیه؛ «ولیّن فیلثْمُ فی سبیل اللّه و متّم» پرسیدم. به من گفت: ای جابر ! 
فف اتف راه خدا چیست؟ گفتم؛ نمی دانم؛ مگر این که از شما بشنوم. 
گفت: راه خدا؛ علی علیه السلام و نسل او می باشد. هر کس در راه 
ولایت او کشته شود در راه خدا کشته شده است و هر کس در راه ولایت 
او بمیرد, در راه خدا مرده است.(<) 


5( رام میم وید دوست نداشتم از امام باقر علیه السلام در باره رجعت 
ص:84 1 
1- [1] - آل عمران/ 144. 


2- [2] - توبه 17 11. 
3- [3] - ال عمران/ 185 , انبیا/35, عنکبوت/ 7ظ. 


اه مت ااشا ار ور 


سئوال کنم, آن را پنهان کردم و گفتم: باید در باره یک موضوع لطیفی 
سئوال کنم تا به مرادم برسم. پس سئوال کردم: به من بگو آیا کسی که 
کشته شده, مرده است؟ فرمود: نه, هر مرگ است و کشته شدن, 
کشته شدن. گفتم: هر کتن کشته. شودء ختما مرده است: فرمود: گفته 
خداوند از گفته تو راست تر است. در قرآن بین آنها فرق کذاشته شده 


92اه 


است که فرموده است: «آفان مات قتِل» و فرموده است: « و لد منم 
اوقم لٍلی الله بُحْسَرُونَ» اما ای زراره ! آن گونه که گفتی نیست. 
مرگ است و کشته شدن. کشته شدن. گفتم: خداوند می فرماید: «کل 
تفس داَیْقَة 1 فرمود: هر کس کشته می شود طعم مرگ را نمی 
چشد. و ادامه داد: باید دوباره بر گردد تا طعم یز ی را بچشد.(1) 


6( زراره می گوید: امام باقر علیه السلام در باره آیه: «ولیّن ِ منم و تلم 
لالی الله تَعشَرون» و در باره آبه« کل تفس دنه المَوّت» فرموده است: 
خداوند, بین آن دو فرق گذاشته است. سپس فرمود: آبا مردی که برادرت 
را بکشد, نو او را خواهی کشت؟ گفتم: بلی. گفت: اما اگر به صورت 
1 به خاطر وی می کشی؟ گفتم: نه. فرمود: حال دیدی 
که خداوند چگونه بین 1 دو فرق گذاشته است ((2) 


7) عبدالله بن مغیره, از کسی که برایش روایت ت کرده است, از جابر نقل 
کردم است که از امام باقر علیه السلام در باره آیه: «ولیتن فیاتم فوو‌ یل 
الله أَو مت 


سئوال شد. فرمود: ای جابر ! آیا می دانی راه خدا چیست؟ گفتم: نه به 
وا ای ما ای را یه سا دس 
او می باشد؛ هر کس در راه ولایت او کشته شود, در راه خدا کشته شده 
است و هر کس در راه ولایت او بمیرد, در راه خدا| مرده است. تضا مت 
مومنان این امت یک بار باید کشته شوند و یک بار هم بمیرند. فرمود: هر 
کس کشته شود برانگ خته می شود ۳ بمیرد و هر کس بمیر د؛ برانگیخته 


می شود تا کشته شود.(3) 
«قیقا مه من اللّه نت لَهُم ولو کُنت قطاٌ...وعلی اللّه قلیوکلِ الْفْوْیئون(160)» 


ِ س ۳ ه ۳ 5 سَ 5 مب 6 9 ما و 9 7۳ 
«قیما رحمم من له لت هم ولو نت قظا قلبط اقب لانقطُواً ین حولک 
ِ 4 
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| سیر عفن توص 6و 160 
ای 220 161 


عتهم واستئییر هم وسَاورْهم فی الأمر قلاا عرفت قَتوکل علی اللّه تال 
ت الفتوکلین (159) آن بَنضَوَکُمْ ال لا عالت لک وان بَحْذْلْكَم فمن دا 
۲ 11 تتصت کم من بعده کی الله یت کل الَمَوْمتون(160)» 


[پس به (برکت) رحمت الهی با آنان نرم خوی (و پرمهر) شدی و اگر تند 
خو و سخت دل بودی, قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند؛ پس از انان 
درگذر و برایشان امرزش بخواه و در کارها با انان مشورت کن و چون 
دارد * اگر خدا, شما را باری کند, هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر 
دست از یاری شما بردارد. چه کسی بعد از او شما را پاری خواهد کرد؟ و 
مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند] 


مود ای «قیفا رخقی شم الم لت مه وق کت قظا. لا 
القلب لا نقضوا من حَولک» یعنی پراکنده شدند و با تو نماندند. سپس برای 
تأدیب سر ِِ به او فرمود: «قاعف علَهم واشتغفز هم وسَاورَهمٌ فی 
الأمر فلا عرَفقت قتَو کل علّي اللّه ان ال يِجبٌ + الِمَتوکلین * ان ی بنص کم 
له قلاً الب لکُمْ وان یَحدْلکَمْ قمن دا الذی ب: کم تن وه وغلی. لاه 
قَیتوکل الَمْومئون» .(1) 


2 ابن بابویه گفته است: علی بن عبدالله وراق و محمد بن احمد سنانی و 
علی بن احمد بن محمد رضی الله عنهم روایت کرده اند که ابو عباس 
احمد اين یحیی بن زکریای قطان و او از بکر بن عبدالله بن حبیب و از 
تمیم بن بهلول از پدرش, از جعفر بن سلیمان بصری و وی از عبدالله بن 
فضل هاشمی, روایت ت کرده است که از امام جعفر صادق علیه السلام 

سئوال کردم که منظور از کلام خداوند عز و جل در آیه های «وا توفیقی 
1 بالله»(2) ۳1 توفیق من جز به (یاری/ خدا نیست ] و آیه «آن 11 تنصه کم 
له قلاً غالت لکُم وان یَعْدلْکَم قمن دا الذی ی کر رن تقد > اجیترزک ؟ 
فرمود: هر گاه بنده, طاعاتی را انجام دهد که خداوند عز و جل او را بدان 
امر کرده است., عمل وی مطابق با امر خداوند عز و جل خواهد بود و ان 
بنده, موفق نامیده 
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1 تفسیی فمن: علخ 129 


2 ]مود و 


می شود, و هر گاه اين بنده. بخواهد مرتکب معصیتی از معاصی شود, 
خداوند تبارک و تعالی بین او و بین آن معصیت؛ حائلی قرار می دهد و 
بنده, آن گتاه را ترک می کند. ترک آن گناه به توفیق خداوند تعالی صورت 
می گیرد و هر وقت که خدا بین او و بین معصیت., حائلی قرار ندهد تا بنده 
مرتکب آن گناه شود, پس او را خوار کرده, او را یاری نکرده و به او توفیق 
نداده است.(1) 


دای ار صفوام مایت کرت استه اد اما مات اسام سات 
محمد بن خالد, اذن دخول گرفتم و ایشان را با خبر ساختم که او معتقد به 
این سخن نیست و افق. کید" ان ی ی ی 
رسیدن به سخنان و را ندارم . ایشان فر مودند: او را به داخل بیاور. 
وارد شد و به ایشان عرض کرد: جانم فدای شما ی اه 
سر زده و به نفس خود ظلم کرده ام. گفتهاند که او در باره امام, بد می 
گفت و از ایشان عیب جوئی می کرد. عرض کرد: من از آن چه که از من 
ق اه 
را که از من سر زده است. ببخشید. ایشان فرمود :« بله می پذیرم» و در 
حالی که با دستش به من اشاره می کرد. فر مود: اگر نیذیرم, دلیلی بر 
بطلان گفته این فرد و دوستانش, و نیز مصداقی برای گفته دیگران؛ بعلی 
مخالفین خواهد بود. خداوند به پیامبرش صلی: الله علیه, و آله فرهوده 
است: «قیما مه من اللّه لنت هم ول کنت قظا علیظ الب لانقضواً من 

حوّلک قاعف علْهُمْ وَاستَعْفر لَهْمْ وَسَاورَهمٌ فی الاأمرٍ» سپس در مورد 
۱ و ار ۳0 ام 
پدرش استغفار کردند.(2) 


وان مان اد این عتذالله علیه انسام و سعو اسکاف از ابو حفش, 
امام باقر علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: یک اعرابی به نزد فردی 
از بنی عامر آمد و از پیامبر صلی الله علیه و آله سراغ گرفت, ولی او را 
نیافت. به او گفتند: او به گردش رفته است. او به دنبال پیامبر صلی الله 
علیه و آله گشت, اما او را نیافت. گفتند: او در منی است. او را جست.؛ اما 
نیافت. ی : او در عرفه است. او را جست, ولی نیافت. گفتند؛ او در 
مشعر است. پس او را در موقف یافت و گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله 
را برای من توصیف کنید, تا بتوانم او را بیابم. مردم 
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گفتند: تو چقدر نادانی! اگر پیامبر صلی الله علیه و آله را در بین قوم 
بیابی, او را معظم و مکژم می بینی. گفت: او را برای من توصیف کنید تا 
از کسی در باره او سئوال نکنم. گفتند؛ قد رسول خدا, بلندتر از حد 
متوسط و کوتاه تر از قد بسیار بلند است. رنگ پوست او انار نقره و 
طلاست. طره گیسویش, نه کاملاً لخت و نه کاملاً مجعد است. پیشانی اش 
تسبت رب بقیه مزرزم: بلندبر است: در چهره اش درخشندگی دیده می شود. 

بینی او کشیده و باریک است که در وسط, کمی قوس دارد. گشاده 
ار ش‌هانی رشت وان هی فاصلم زان بر لب پایینش خالی 
هست و گردنش همچون جامی از نقره است. فاصله بين استخوان دو 
کتفش, زیاد است, انگارر شکم و سینه نش یکی است. نفیز انگشتاین: اف 
و انگشتانی بلند دارد. هتحامن که راه می رود, متمایل و لرزان راه می رود 
و هنگامی قصد دارد به کسی نگاه کند, رویش را کاملاً به سوی او برمی 
گرداند. دستش از شدت نرمی و لطافت, انگار پشت خر‌گوش است. اگر با 
کسی ایستاده باشد, رویش را بان تمی. کرداند تا وقتی طرف مقابل. 
خودش برود, و اگر با کسی نشسته باشد, زودتر از جایش بلند نمی شود. 
اا ای اش ای ای ره دا اه 
را شناخت. چویدستی کلّه دار خود را تا سر شتر رسول خدا و نزدیک دم 
شتر خود, بالا برد. مردم جلو آمدند و گفتند: ای اعرابی ! تو چقدر گستاخی ! 
پیامبر ضلی الله. علیه و اله. فرمود؛ «او را رها کنید. او مردی عاقل و خبره 
امتت» وه سین بافهید ضلی الله علبة و اله و سلم به او فرمود: «جه می 
خواهی؟» جواب داد:نامه های تو به ما رسید که نماز را به پا دارید. زکات 
بدهید» حج به جا آورید و غسل جنابت کنید. قوم من. مرا به عنوان پیشگام 
به سوی تو فرستادند. می خواهم که تو را قسم دهم. ولی می ترسم که 
عصبانی شوی. فرمود: من خشمگین نمی شوم. من کسی هستم که 
خداوند, در تورات و انجیل, مرا محمد. رسول. مجتبی و مصطفی نامیده 
است؛ کسی که فخاش نیست و در بازار عربده نمی کشد., جواب بدی را 
به بدی نمی دهد, بلکه جواب بدی را با خوبی می دهد. پس هر چه می 
خواهی از من بپرس من کسي _هستم که خدا در قرآن در شأن او گفته 
است: «ولو کنت قظا علیظ اقب لانقطُواً من حَوّلِک» پس هر چه می 
خواهی بپرس. گفت: خداوندی که آسمان ها را بدون ستون و تکیه گاه 
سا ار متا فا اش امس صلی الم یه و له شام 
فرمود: بله, او مرا فرستاده است. گفت: تو را قسم می دهم به 
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خداونجی. که آسماتها به ام آهبزافداشته آتم. يا آو کسی است. کهیر وه 
کتاب نازل کرد و تو را به نماز مفروض و زکات معقول, به رسالت رساند؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بلق سفت نش ماایه خدا 
فرستادگان و کتابش, به آخرت: بعت, میزان موقف, , حلال, حرام, چه کم 
چه زیاد. ایمان می آوریم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله برای او استغفار 
کرد و در حقش دعا فرمود.(1) 


السلام برای من نوشته ای فرستاد که از فلان فرد بخواه که به من 
مشورت بدهد, چرا که او می داند در شهرش چه چیز جایز است و می داند 
که چگونه باید با سلاطین رفتار کرد. پقینا مشورت, مبارک است خداوند 
در قران به رسواش صلی الله علیه و آله و سلم هي فرماید: «قاعف علهْم 
واستغفر شتغیر لَهْمْ و«شاورْهْم فی الم لا عرَفت قتوکل علی اللّه ان ال یب 
الوکی 4 اکر آن.که ی کفیر بان ساشهه نظر اه را کات می که در 
غیر این صورت, امیدوارم که انشاء الله, او را در راه درست و واضح قرار 
دهم. منظور از «وَشَاورَهم فی الامر» طلب خیر کردن است.(2) 


«وقا گان لِتییٌ آن یل ومن بل باب یم عَلّ یوم الْعتاقه ثم وی کُل تفس شا کستث وفم لا 
یظلمون (161)» ۲ 


[و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد, روز قیامت 
با آن چه در آن خیانت کرده, بیاید. آن گاه به هر کس (پاداش) آن چه کسب 


کرده, به تمامی داده می شود ون آ ان تم بر ود ] 


1 ابن بابویه از پدرش نقل می کند که: علی بن محمد بن قتیبه از حمدان 
بن سلیمان, از نوح بن شعیب, از محمد بن اسماعیل بن بزیع. از صالح بن 
عقبه, از علقمه, روایت می کند که جعفر بن محمد صادق علیه السلام در 
بخشی از حدیث طولانی خود فرمود: آیا اين را , به پیامبر ما حضرت محمد 
صلی الله علیه وِ آله نسبت ندادند که دز خی بدر, او از غنایم, ِ 
مفخفلی. فرهر نی را برای خود برداشت, اما خداوند عز و جل, 
بالایوش را بر پیامبر ضلی الله غلیه و اله و 
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سلم آشکار ساخت و نبی خود را از این خیانت, مبرا ساخت و این آه از 
قرآن را نازل کرد: «وقا گان لتیٌ آن یل وقن بل یت یا عَل بَوْم 
الْقِیامه»(1) 


2 ناش از ماع وهای میت کند که ان قیدالله غلیه: آلشتام فزرمود: 
غلول, یعنی هر چیزی است که به طور خیانت امیز از امام, ستانده شود , 
خوردن مال یتیم, شبهه است و شحت (مال حرام), شبهه ناک است.(2) 


3) علی پن ابراهیم در روایت ابی جارود می گوید: امام باقر علیه السلام 
در باب آیه «ومَ کان لنبی ۳ یَعْل» فرمود: ِِ راستٍ گفت. ,او هی 
پیامبری را خیانتکار قرار نمی دهد. «ومَن یعلْل یات ما عَلّ یوم الََاموٍ» 
آکز کشنی در چیزی خیانت کند, روز قیامت. آن تاک ای 0 
مجبور می کنند که وارد آتش شود و آن را بیرون آورد.(3) 


«آقعن ائنع رضوان الله گقن باغ بتخط ۶ که الم ..فی قلويهم و ال اعاخ بقا هون ( (167)» 


«أَقمن اب رِوان ال گمن باء بخخط من الله و جاواخ جَهَتَمْ و بنّس 
اضر (162) هم درجاث عند ال و ال بَصیرٌ یا تعملون (163) لقَدٌ مق 


- 


له ی هی اد تعت فيهق رشولاً من انقسهم با 
۶ 


- 


۱ 
رکبهم وْعلفهم اکتا و الجکمه وان کائوا من قَبلْ لَفي, صلال 
(164) اولقا آصابتکم مصیبةْ قَد آصبثم لها فلْمْ آتی ع_ذا فُل هو مر عند 
سکم ان الله علی کل شَیء قدیژ (165) وقا لضَبَکمُ وم التقی 
الْجَمَعان بان الله و لیعلم الفْوّینین (166) و للم الذین تاقوا 
هم تعالقا فالواً فی ۱۳۳ له آو اقعواً قالوا لو تعلمْ قتالا لانبعت 
یوم أَفُربْ مهم للٍیمان یِفولون بافواههم مّا یس فی فلويهم و ال 
اعلَمٌ ۳ تون (167)» 


[آیا کف که خشنودی خدا را پیروی می کند, چون کسی است که به 
خشمی از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است؟ و چه بد بازگشتگاهی 


0 
۱ 
0 ۳: 
حِ 
0 
۱ 
0 


۳۱ 


۱ به. آن خه: می 
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یقین» , خدا بر مومنان منت نهاد (که) پیامبری از خودشان در میان انان 
برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و 
حکمت به آنان بیاموزد. قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند * آیا 
و فا اه اد و و ود بت ۱ آن. که در نبود 7 
برابرش را (به دشمنان خود) رساندید گفتید: این (مصیبت) از کجا (به ما 
رزسید)! بکود آن از خود شا (و ناشی از بی انضباطی خودتان) است. آری,: 
خدا به هر چیزی تواناست * و روزی که (در احد), آن دو گروه با هم 
برخورد کردتد, آن چه به شما رسید. به اذن خدا بود (تا شما را بیازماید) و 
مقمنان را معلوم بدارد * همچنین کسانی را که دورویی نمودند (نیز) 
معلوم بدارد, و به ایشان گفته شد. بیایید در راه خدا بجنگید یا دفاع کنید. 
گفتند : اگر جنگیدن می دانستیم, مسلما از شما پیروی می کردیم. آن روز 
آنان به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان ؛ به زبان خویش چیزی می گفتند که 
در دلهایشان نبود و خدا به آن چه می نهفتند, داناتر است ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از ابن محبوب, از 
هشام بن سالم. از عمار ساباطی روایت میی کند که: از امام صادق علیه 
الهلام دس مور آیه؛ ۰ ِ رصوان اللّه کمن باء بسخط من اللَه 
وماهاخ جَچَنم وبتس الَمَصیر * دَرجاث عند اللّه» سگال ۳ 
فرمودند: منظور از کسانی که از رضوان الله, تبیعت کرده اند, ائمه علیهم 
السلام هستند. ای عمار! به خدا سوگند که آنها «درجاتی» برای مقمنین 
هستند و خداوند, به خاطر معرفتشان و قبول ولایت ما؛ اعمالشان را چند 
برابر می کند و به جایگاه و مراتب والایشان رفعت می بخشد.(1) 


2 عیاشی از عمار بن مروان روایت کرد: از امام صادق علیه السلام در 
مورد این آیه سئوال کردم: ,«أَقَمّن اتبع رصوان الله کمن باء بسَخط من 

الله وماواه هنم وبتس المصیژٌ» فرمود: منظور, اتمه روص السلام 
هستند. ای عمار ! به خدا سوگند که آنها «درجاتی» برای مومنین هستند و 
خداوند, به خاطر معرفتشان و قبول ولایت ما, اعمالشان را چند برایر می 
کند و به جایگاه و مرآتپ والایشان رفعت می بخشد. اما ای عمار | در آیه 
«کمن باء بسخط م فَنّ اللّه» تا تا «الَمَصیٌ» به خدا سوگند که منظور, کسانی 
هستد که با وجود آنء کم از حق. لس ف. انت. طال کته ااسام هیا 
ی ار رم 
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دلیل, به خشم خداوند دچار شدند.(1) 


3( روا ایت شده است که امام رضاأ علیه السلام در باب ان «هم دَرجاث 
عند الب [(هر یک از) ایشان را نزد خداوند درجاتی است ] فرمود: اور 
از درخه: آن خبر ی است. که.ما نین. اسضان تا مین انست ۱2۱ 


4 در باب آیه «لقَدٌ مَّ ال علّی الْعْوْمنین اد بعت فیهم شولاً هن 


نفُسهم» علی بن اه روایت می کند: [ 7۳ در شأن آل محمد ِ 
السلام است.(3) 


5 در موردیه ول أسابثکم مُصيتة قذ أصبثم لها لثم آئی 6_ذا قل 
هر چه به شما می رسد. ه خاطر معصیت شما است. و مي گوید که در 
آیه_« َنّ ال علی کل شی ء ء قدیز * وم آصاتکم یو یوم التَفّی الِجمعان 
قبلن اللّهٍ وَلِتعلم الْوْمنین * ولعل الذین تاقوا وفیل لمة تعالق قایلو 
فی سبیل اللّهٍ » منظور, آن سیصد منافقی هستند که با عبدالله بن ابی 
سول با ند هار مه الا یه آها کفته اد ما من خواهم جد 
پیامبر و دین و دیارتان پاری رسانید. گفتند: به خدا سوگند که امروز, جنگ 
نیست و اگر می دانستیم و مطمئن می شدیم که جنگ هست, چتما با شما 
می آمدیم. ,این چاست که خدا می فرماید: «هَم للکفر : بومیذ فرب مهم 
لاتعان تقولون بافواهمم قا لسن فی. فلویمم ]۱ج اعلم بما بکَمون»(۵) 


6( عیاشی از محمد بن احفت حمزه» از فردی ناشناس, روایت مي کند که 
سك عبدالله, امام صادق علیه السلام در بازه آیة < و21 اضان کم < مَصیبهٌ قذ 

ضبلم مللیها» فرمود: مسلمانان در جنگ بدر با یکصد ه ‏ صاحه 
1 و هفتاد نفر را هم به اسارت گرفتند. در 
جنگ احد, هفتاد نفر از مسلمانان. کشته شدند و مسلمانان از و این ِِ 
غمگین شدند و خداوند. این آیه را نازل کرد: «أو لا آصابنکه + مصيبهة 
اضتتم خلیها »151 


و لا تحسبر" تقفن الفق فلا قی شیل الا آلاً حوف علیهم و لا هم یَحْرَثونَ (170)» 


«و لا تست الذین فیلواً هی سَییلٍ ال آَموا] بل أمتاء عند رهم بررَفون 
روم 
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1 یر ای رن 9 2 ور 107 
هه تفستر غیاتیبع 1ص 1682:7229 
]تسیر قمی: :1 :129 
4 یرف ی ان هل 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 229, ح 169. 


ن یا تام ال من قطْله و بشتبٌشژون یالذین لَمْ بلحقواً بهم 
۷ حَوّف علَیَهمٌ و لا بر تون (170)» 


ای پات با تیه دم ی مودت تللی بو 
که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند * به آن چه خدا از فضل خود به 
آنان داده است, شادمانند و برای کسانی که 7۳ ایشانند ق ون 99 آنان 
نپیوسته اند. شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می 


شوند . 


1 علی ابن ابراهیم روایت ت کرده است که: پدرم, حدیثی را از حسن بن 
محبوب, از آقهخ عبیده حذاء؛ از ابی بصیر روایت ت کرده است. امام صادق 
علیه السلام در این حدبت فرمود: به خدا| سو گند که منظور از «هم >> (آنها) 
در این آیه, شیعه ما هستند که وقتی داخل بهشت شده و با کرامت خداوند 
مواجه شوند, با بشارتی که در باره برادران مومنشان که در دنیا به همراه 
آنان به شهادت نرسیدهاند, به آنان داده میشود, شادمان می 
شوند. آیه «آلا حوَف + عليهم ولا هم یِْرَُونَ» در پاسخ به کسانی است که 
ثواب و عقاب بعد از مرگ را رد می کنند.(1) 


همان از برید عجلی روایت می کند که از امام باقر علیه السلام در مورد 
مخهوم اين آیه ستوال کردم: «ویستبُشژون یالذین لَم بلحَفُواً بهم من حَلْفهمٌ 
الا وف علْیهم ولا هم یِحَرَتَونَ» در جواب فرمود: آنها شیعه 
۱ ۳ 

و 70۳۱۳/۳0۳ 
عز و جل هستند. پس با بشارتی که در باره برادران مقمنشان که به 
ها دی هه به آنان داده میشود. تیان 


3) از محمد ین یعقوب با سند خود روایت می کند که روزي امیرالمومنین 
علیه السلام به ابی بکر می فرماید: «ولا تکُسَبَنّ الذین فیِلوا فی سَبیل اللّه 
اخواا بل آتاء عند رهم رَرَقون» گواهی می دهم که محمد رسول خد 
صلی الله علیه و آله. شهید از دنیا رفت. به خدا سوگند که او به نزد تو 


خواهد آمد و چون بیاید به آن یقین پید | 
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ری فا رش ۱4 1 
2 [2] - کافی, ج 8, ص 156, ح 146. 


کن؛ چون شیطان نمی تواند به او متشبه شود. سپس علی علیه السلام 
دست ابوبکر را گرفت و پیامبر صلی الله علیه و اله را به او نشان داد و 
پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: ای ابوبکر! , به علی و یازده 
فرزندش ایمان بیاور؛ آنان مانند من هستند جز در نبوت. به خاطر آن چه 
که تصاحب کردهای, به سوی خدا توبه کن؛ زیرا حق تو نیست. گفت: 
سپس رفت و ابوبکر, دیگر او را ندید.(1) 


4( ناخ از جابر, روایت ت کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: 
مر دی رو ول اللة خلی. الله علیهو اله اف ه کفت؟» من یار .هایل بة 
جهاد در راه خدا هستم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
پس در راه خدا جهاد کن که اگر کشته شوی, زنده هستی و در نزد خدا 
روزی می خوری و اگر بمیری, اجر تو بر عهده خداست و اگر زنده 
بازگردی, از گناهان بخود پا ,شده ای. و این سخن. همان تفسیز این ابه 
است: «ولا ر تخستر الذین یلوا فی سّبیل ال آمو2(»۳) 


«الذِین اسْتَجابُواً له و سول من بعد ...و ابعواً رطوان اللّه و ال دُو قصْلٍ عظیم (174)» 


«الْذِین اسَتحابواً له و الشول, من بعد عا أضَاَهمْ الْقَرَغْ بلذٍین ین أحَستُو 
مفْة 5اتقوا آر ِ (172) الذین ال هم لاس ان لسن 5 قَه جَمَعوا 
۳ قاحسَوَهم قَرَادهَم ایماناً وٍ قالوا حسبْتا اللَهْ و نعم الوَکیل (173) 


قانقلئوً بنعقه من | له و قسل لمْ تسم شو و اعواً رضوان اللّه و 
له و قصْلٍ عظیم (174)» 


آکسانی که (در تیرد اخد) پس از آن, که زخم برداشته بودند دعوت خدا و 
پیامیر (ام) را اجابت: کردند. برای کسانی. از ابان که تیکی. .و برهیز کاری 
کردند, پاداشی بزرگ است * همان کسانی که (برخی از) مردم به ایشان 
گفتند: مردمان برای (جنگ با) شما گرد آمده آندد بنن از آن. مرشتند, ولی 
(اين سخن) بر ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و نیکو 
حماینگری است * پس با نعمت و بخششی از جانب خدا (از میدان نبرد) 
باز گشنتند در حالی که هیچ آسیبی به آنان ترسیده بود و. همچنان خشنودی 
خدا را پیروی کردند و خداوند دارای بخششی عظیم است ] 
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حیرض (او و 10 


روایت مربوط به اين آیه از سوره آل عمران قبلا ذکر شد.(1) 


1( ابن شهر آشوب. روایت ت کرده است : فلکی مفسر قرآن, از کلبی, از 
ابی صالح, از ابن عباس, از ابی رافع, نقل کرد که اين آیه در شأن حضرت 
علی علیه السلام نازل شده است و شأن نزول آن این است که: در روز 
دشن ام علی. عند. اسلا مسلمانان را ندا داد و آنها او را اجابت 
کردند و علی علیه السلام به همراه هفتاد مرد با علم مهاجرین, در جلوی 
لشکر به. جر کت در آمند تا به «خمراء الاسند» بپرسد و دشمن. را بترساند. 
حمراء الاسد, بازاری است که سه میل از مدینه فاصله دارد. سیبس در روز 
جمعه به مدینه بازگشت. در آن روز, ابوسفیان از مدینه خارج شد و رفت 
تا به روخاء رسید. در ان جا: معبد خژاعی را دید.و از او برسید؛ خبر ناژه 
چه داری؟ او این شعر را برایش خواند: از فرط سر و صدای فراوان 
نزدیک بود مرکبم از بین برود؛ چرا که اسبانی چون ابابیل. در روی زمین به 
پیش می تازند. اسبانی که شیرانی شرزه را با خود حمل می کنند که به 
هنگام نبرد» انسانهایی کوتاه قامت و ناتوان و بی سلاح نیستند. ابوسفیان 
به قافله ای از قوم عبد قیس گفت: به محمد بگویید که من بزرگان شما را 
کشتم و به این هدف باز می گردم تا شها را ریشه کن کنم. و باز پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمودند: «حسبتا اللةٌ ونعم الوکیل» ابو رافع. روایت 
کرده است که علی علیه السلام. اين سخن را گفته است و سپس آیه 
«الذین قال لهَمّ الناس» نازل شده است.(2) 


2( انز من . ا توا نیز گفته است: به طرق مختلف از ابی رافع, روایت 

ی ۱ و 
گفتند: نه دختران را به اسارت گرفتید و نه محمد را کشتید. این خبر به 
پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و ایشان حضرت علی علیه السلام را به 

همراه گروهی از خززجیان به. تعقیب: آنها فرستاد. او به دنبال آنان بود به 
گونه آق که.مشر کان از هر مکانن که خرکت فن. کردند: علی غلبه. السلام 
به دنبال آنان در آن مکان مستقر می شد, و خدا اين آیه را نازل کرد: 
«الذین اسَتَجابوا یله والاٍشول من بعد ما أَابَهْمْ الْقَرَْ» و نیز در روایت 

ات یی و 
هت وا 
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بود که اين آیه نازل شد.(1) 


3) عده ی زیادی روایت ت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله, , حضرت 
علی علیه السلام را به همراه گروهی به دنبال ابوسفیان فرستاد. یک 
اعرابی از قوم خزاعه, حضرت علی علیه السلام را دید و به ایشان گفت: 
آنها علیه شما اجتماع کرده اند؛ ؛ از آنها بترسید, یعنی ابوسفیان و یارانش 
پس آنان (حضرت علی و یاران) گفتند: «حسیر لد وَنعم اد کل وش 
این آیه تا قسمت «دو قَصُلِ عظیم» نازل شد. 


ای ار سالم بن آنی مریم وایت روم است که ایو عتدا لاه عاره 
السلام به من فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله, حضرت علی علیه 
السلام را به همراه دو نفر فرستاد و آیه «اسْتجَا توا تله وال شول.من بعد. ما 
اضایزم القَوخ» تا «أَجُذ عظیمُ» در شأن حضرت علی علیه السلام نازل 


شده »ات (2) 


فاتجایر زوایت سی. کت که معمد ین خلی, امام باقر علنه السلام فرموه 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله, امیر المومنین علیه السلام و عمار بن 
پاسر را ؛ به مکه فرستاد, گفتند: این جوان را به سراغ اهل مکه فرستاد, و 
اگر افراد دیگری را به سمت اهل مکه که در آنها مبارزان و مرا 
فراوانی هستند. می فرستاد, بهنر بود. به خدا سوگند که کفر, از وضعیتی 

عمار) صحبت کردند و آنان را از اهل مکه ترساندند و قدرت اهل مکه را 
بر ایشان, پزرگ جلوه دادند. ی ی فرمود: «حسبتا 
ال ونعم الَکیل» و رفتند و هنگامی که وارد مکه شدند, خدآوند, پیامبر 
صلی الله علیه و آله را از آن چه که آنها به علی علیه السلام گفتند و آن 
چه که علی علیه السلام به آنها گفت, با خبر ساخت, و خداوند. نام آنها را 
در کتاب خود آورد. آیه مربوطر به این مسئله, این آیه است: «الْذین قال 
هم الّاسن ان الناسَ قَد حمعواً لََمْ فاْسَوَهم فَرَادهم لیماناً وقالوا حسبتا 
ال ویعم الیل * قانقلتوا بنعمم من ال ول لَم بَمَسَسَهّم تشه ۶ انوا 
رِضُوَّان الله وّاللةْ دُو قَصْل عظیم» آیه فوق 1 شده است: الم 
تر الی.فلان ه فلا اقها.علنا وعمارا فقالا: آن اباششان.م غبدالله ین خاش 
داح که فد خمهوا آکی ا خن وم فو ایهم آسا رسفا 
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ای 


حسببنا الله و نعم الوکیل. آیا ندیدی که فلانی و فلانی». علی و عمار را دیدند 
و به آنها گفتند: اباسفیان و عبدالله بن عامر و اهل مکه, علیه شما متحد 
شده آنده تن از آنها بترسید. اما ایمان انها بیشتر شد و گفتند+ خدا ها را 
بس است و نیکو حمایتگری است.(1) 


1 اه الخه کا شا تلی وه هه ۳ ات نی قزر تروایا اقا اش غوای 
هی (178)» 


[و البته نباید کسانی که کافر شده اند. تصور کنند اين که به ایشان مهلت 
می دهیم, برای آنان نیکوست؛ ما فقط به ایشان مهلت می دهیم تا بر گناه 
اه وه اه ها واه نت۱ 


1) عیاشی از محمد بن مسلم روایت ت کرده است که از امام باقر علیه 
السلام پرسیدم: به من بگویید که مرگ برای کافر بهتر است يا زندگی؟ 
ایشان جواب داد: مور اج برای موّمن و کافر. خیر است. گفتم: چرا؟ فرمود: 
چون خداوند می فرماید: «و ما عندالله خیرّ للابرار»(2) [و آن چه نزد 
خداست برای نیکان بهتر است ] و می فرماید: 


«ولاً یَعْسَتَنَ الذین کقژواً نما ثقیی لهم حیِز لأنشیهم نما ثملی لَهْم 
لیرداذوا نما وَلهَمْ عدَاب مَهین»(3) 


2( یونس در روایتی مرفوع آورده است که به امام باقر علیه السلام گفتم: 
ول ارضای الم له و الم رو ایا یام فا ور 
فرمود: بله. گفتم: دیگر دخترش را چرا ؛ به لو داد؟ گفت: این کار را کرد و 
چدا اين آیه را نازل فرمود: «ول سین الذین کَژوً نما ثقلی له خر 
انشسهم اما ُقلی لهم لزداوا الما ولد قدات هن »: 


«ها گان اللّْ در الَمومنین علی ما آنثق علیه...و توا ملک جر عظیمْ (179)» 

ها کان الله لد الخانی علن.عا انم علْه کل هیر ابیت من الطیّب 
و ما کان, له عم علی اقب و لک ال تَْتیی مه ره ماع 
قامئواً بالله و رسْله و ان وْمئوا 


دب 
6۰ 


ص97۰ 
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و تَفُواً قلَکَمٌ مد عظید (179)» 


[خدا| بر آن نیست که مقمنان را به این (حالی) که شما کی 0 هستید 
واگذارد تا آن که پلید را ره 
غیب. اگاه گرداند. ولی خدا از میان فرستادگانش هر که را بخواهد, برمی 
گزیند. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر بگروید و پرهیزکاری 
کنید. برای شما پاداشی بزرگ خواهد بود] 


عیاشی از عجلان ابی صالح, این چنین روایت می کند که شنیدم امام صادق 
علیه السلام می گوید: روزها و شب ها نمی گذرند, مگر اين که یک مٌنادی 
از اتضان ندا می دهد: ای اهل حق ! جدا شوید, ای اهل باطل ! جدا شوید, 
و بدین گونه اینان از آنها و آنها از اینان: جدا| می شوند. گفتم: خداوند 
امورت را اصلاح کند, بعد از این نداء اينها با یکدیگر معاشرت مي کنند؟ 
جواب داد: هرگز, خداوند در قرآن می فرماید: «یّا کان اللَة لیِدَر المَوّمنین 
1 تنم عایه خی پهیر آلبی من الطیب »۱۱ 


«و لا یسب الذین یَبْحَلونَ بقا آتَاهمْ اللّهْ...و ال بقا تعملون حَبیژ (180)» 


جو لا ٍ تَخسيق الذین بیْحلُون یقا تام ال من فَصْلهٍ هو ۶ را لهم بل هو سر 
لَْمْ سَبْطعفو ۱ 
ال بما 2 خبیژ (180)» 


[و کسانی که به آن چه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده بخل می ورزند. 
هرگز تصور نکنند که آن (بخل) برای انان خوب است. بلکه برایشان بد 
است. به زودی آن چه که به آن بخل ورزیبده اند, روز قیامت طوق 
ی میر ات ت آسمانها و زمین از آن خداست و خدا , به آن چه 


1( محمد بن یعقوب از علی , بن ابراهیم, از پدرش» از آابن ابی عمیر, از 
عبدالله بن مسکان, از محمد بن مسلم روایت می کند: از آمام صادق علیه 


السلام در باره این آیه سئوال کردم: «سَیْطءة ون ما بخلوا به یوم الْقیَامه» 
در جواب فرمود: هر کس, 
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یفارص و و ۶ 1 


اندکی از زکات مالش را نیردازد, خداوند داز روز قیامت. رن مال را تبدیل 
به هار از خنتین. آ.هی کت که به دور گردنش حلقه می زند و گوشتش 
را با دندان می کید تا به حساب او رسیدگی شود و این معنای آیه 


«سَیْطءةٍ فقو ن ما تخلو| به» است ؛ یعنی از ار ۳ 
ورزیدند.(1) 


2 محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن فضال, 
ای ی فیدر از ایب رای مات هی که تشم که اه یوار 
اماش ضار ور علیة الصلام می فر مانده منم کفنده انز کاکم طوفی از .یک مار 
ماده سمی به گردن دارد که مغزش را می خورد. خداوند در این باره می 
فرماید: «سَیْطءة ون ما تقاوا به یوم القیامه» و شیح در کتاب مجالس خود, 
روایت ت کرده است که: خستن. تن ار آهم مرت بم ها کر زور معمو بخ 
ِ از محمد بن احمد بن زکریا, از حسن بن علی بن فضال, از علی بن 

عفبهم. از امتاطه از آنفت بسن زاشد. رولیت کید است که یوم ایام 
صادق ۶ عانه. الساام کر یکتم از ر کافن مین آین‌عفیت را کر 


3) عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرد که از امام باقر علیه السلام. 
مضمون این آیه را پر سیدم . «سیطءة قون ما بتخلوا به یوم الَقیاقه وللّه 
میات السْماوات وَالاض» فرمود: هیچ بنده ای بیست ۳ از دادن زکات 
مالش امتناع ورزد و خداوند آن مال راء, در روز قیامت, تبدیل به مار نکند. 
ماری از جنس آتش که چون طوقی به گردن او می آویزد و گوشتش را با 
دندان می کند تا آن که حسابرسی یه پایان رسد. این مضمون آیه 
جسَبْطوقون ما خلواً به یوم الفیَامه» است و منظور, آن زکاتی که در دادن 
ن, بخل ورزیده اند.(2) 


4) ابن سنان, از امام صادق علیه السلام, از پدرش و ایشان از پدرانش 
روایت می کند: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که 
صاحب شتر و گاو گوسفند باشد و در دادن زکات آن بخل ورزد, در روز 
قیامت در صحرایی خشک و دور افتاده قرار می گیرد و آن حیوانی که شاخ 
دارد, با شاخش به او می زند و آن حیوانی که دندان دارد, او را با دندانش 
گاز می گیرد و آن حیوانی که شم دارد, او را 
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کح اد کافن:ع ررض 502 1 

2 [2] - کافی, ج 3. ص 505, ح 16. 

3- [3] - کافی, ج 3. ص 505, ح 16. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, چ 1, ص 231, ح 176. 


زیر سم خود له می کند و این ادامه پیدا می کند تا خداوند از حسابرسی 
خلایق فارغ شود و هر کس که صاحب نخل و کشاورزی و درخت انگور 
باشد و در دادن زکات ان تخل فرزد: در روز قیامت, زمین او تا زمین هفتم, 
(ففت لانه. زیر مین تا روز قيامتبه حردن. اه اویته هی شهد (۲ 


5 وی ظاطظری روایت کرده است که از افامبافر قلیه التطلام شتید که 
فرمود: زکات را به یاد داشته باش. کسی که از دادن زکات, امتناع ورزد» 
خداوند 2 روز قیامت, مالش را به ماری بزرگ از آتش, که در زیر گلویش 
دو تکه گوشت آویزان شده ۳ تبدیل می کند و آن مار به دور گردنش 
می پیجد. پس به او (مار) گفته می شود: او را نگه دارء همان طور که او 
۹ ان موضوع در این, آیه آمده: استت : 


«سَیطء قون ما بتخلوا» (2) 
6( و از ائمه علیهم السلام روایت شده است که: کسی که در دادن زکات 
بخل می ورزد. ماری بزرگ و سمی به گردن او می آویزد که گوشتش را 


مي خورد» و این همان فرموده خداوند تعالی است در یرت" «سیّطءة ون ما 
بخلوا به»(3) 


«لَمَ سمع ال قوَل الّذین قالْوا ال ققیژ...بعیر و و تفول دوفُواً عداتِ الَحریق (181)» 


«ْقَدذ سمع الاح قوّل الذین قالو د, اللح فقیش و تن 9 آغنا ء ی ما قالوا 
تلهم الانبیا بقیر حق و تَقول دوقواً عذْابت العریق (181)» 


[مسلما خداوند سخن کسانی را که گفتند: خدا نیازمند است و ما توانگریم, 


شنید. به زودی آن چه را گفتند و به ناحق کشتن آنان پیامبران را خواهیم 
نوشت و خواهیم گفت: بچشید عذاب سوزان را] 


1) علی بن ابراهیم: فرمود: به خدا سوگند, آنها خدا را ندیدند که فقیر 
است يا نه, ولی آنها دیدند که اولیای خدا| فقیرند؛ پس گفتند: اگر خدا غنی 
بود, اولیای خود را بی نیاز می کرد. سپس به خاطر ثروتمندی خودشان, بر 
خدا فخر فروختند.(4) 
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ی و رن 
سر قمیرا آصی 11 


«دَلِک يقا قدّمّت أَیدیکُم و آنَ ال آس بطلاّم لعییدٍ (182)» 


این (عقوبت) به خاطر کار و کردار پیشین شماست, (وگرنه) خداوند, 
هرگز نسبت نف بند کان (خود) بیدادگر نیست ] 


0 اتب نت وتا می, کل عوف بن عبدالله ازدی, از جابر 

و حدیثت و آتش» فرمود: و ملائکه عی گورند: ای رن بیچارگان ! 

نزدیک شوید و از آن بنوشید, و اگر از آن روي بگرداننم ملانکه نها را ب 

گرز مي زد و به با گفنه مي ود «دوقوا عدَابِ الحریق * دلک بما 
عبت آیذیکم وان اللة لیس بظلام للعبید».(1) 


«الذین قالوا ان ال عهد اآْتا لا تون لرسول...قتلثْمُوهَم ٍن کنثم صادقین (183)» 


«الّذین قالواً ار له عهد البتا لا نو لترشول حّت ییا بفزتان تالة الا 
فل قَذٌ جاءکمْ رسَل من یی بالبیتاتِ وبالذی فنْمْ قلم فَتْمُوهمْ ٍن كنثم 
صادقین (183)» 


[همانان که گفتند خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا 
برای ما قربانیای پیاورد که انش (اسمانی) آن را (به نشانه قبول) 
بسوزاند. بگو؛ قطعا پیش از من پیامبرانی بودند که دلایل اشکار .را یا آن 
چه گفتید برای شما آوردند. اگر راست میگویید. پس چرا آنان را کشتید. ] 


کی و سا قومی از بهود به رسول الله صلی الله علیه 2[ 
ها که بر اج ها قرمانی تایه که اش 
آن را بسوزاند. بنی اسرائیل, تشتی داشتنند که وقتی قربانی را ذیح می 
کردند, آن را در داخل آن تشت قرار می دادند. پس آتشی می آمد و در آن 
قربانی می افتاد و آن را مي سوزاند. به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
که ما به تو ایمان نمی آوریم, مگر این که همان طور که بنی اسرائیل 
چنین می کردند, برای ما یک قربانی بیاوری که آتش آن را بسوزاند. 
خداوند, تعالی فرمود: «قل» ای ,محمد ! به آنها بگو: «قد د جاک سل من 
قبلی بالْبیتاتِ وبالذی فلثْم قِم قفوم ان کنثق صادقین»(2) 


عبید, 
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از مردی روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند قدریه 
را لعنت کند, خدا خوارج را لعنت کند. خدا مرجثه را لعنت کند؛ هر کدام را 
یک بار. ولی مرجثه را دو بار لعنت کردید؟ فرمود: اینها می گویند: قاتلان 
ما مومن هستند, پس دامانشان تا قیامت به خون ما آغشته خواهد بود. 
خداوند در مورد قومی درو کتاٍ ش این گونه حکایت میٍ کند: «الا من 
لول خی یات یقزیان تال از قَذٌ جاءکَم سل 2 ملق بالات 
وبالذی لثم قَلم قَتلنمَوهمٌ ان نتم ضادقین» و فرمود: بین قائلین 
(گویندگان این سخن) و قاتلین, یانصد سال فاصله است. خدا به آنها نسبت 
قتل می دهد کون به این کار داضی: اند. 


3( عیاشی, از سماعه ,روایت, هی کند که ِِِِ امام صادق علیه السلام در 
باره آیه «فْل قَذ جَاءکُم سل من یی بالات وبالذی فُلث قلم قَتْمُوهم 
آن نتم ضادقین» می فرماید: ۳۹ فی اند که نما مرتکت فتل تنشده اند, 
را آاه سعت مان اس که هرک رنه ان سرت 
خاظر یس کوه هحفم علی راو مس اس هه ای وا ها 
را قانلین خهانده است. ۱11 


4 عمر بن معمر روایت می کند که ابا عبدالله, امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: خدا| قدربه و حروربه و مرجثه را لعنت کند. خدا| مرجثه را 
لعنت کند. به ایشان عرض کردم: جانم به فدایتان, چگونه است که اینها را 
یک بای اف کردیه و مرجئه را دو بار؟ پس فرمود: اینها اذعا کرده اند, 
کشانی که مارا کته آند: فوند. ااز همین,رو | دامانشان ۲ زور فیامت 
به خون ما آلوده است. آپا اين آیه را نشنیده ای؟ «الذین قالوا, ان ال عهد 
[لیتا لا نوم لرسول حتّی انیت با 
ِ بالبیتات وبالذی قلثْمْ فلم قَتلمُوهم ن کنثم ضادقین» پس فرمود: 
کین کسانی. کم سورد خطاب این آیه واه شده اند و قاتلین, پانصد سال 
فاصله است. خداوند آنها را قاتل نامید؛ چون از کار آنها راضی اند.(2) 


5) محمد بن هاشم این حدیث را از فرد دیگری رواپت می کند که ابو 
عبدالله علیه السلام فرمود. آیه «فْل قَذٌ جاءكمْ سل من قَبّلی بالبیاتِ 
وبالدی فلن قلم فتقوفم نکم ضارقین» تال شد و خدا می دانست 
نا کسی را کشتیم و نه شاهد بودیم. این 
به خاطر آن است که به آنها گفته شد, از 
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کنات که سا میفات سا کته بار ناشیههملی انا انا کرد 


6 سحفو بر اوفظه مایت منه کته که آنام صاوی ۵ از فن یه 
ناک طوفه فستین ‏ ظرص کردم نله قرمود آبا کاطان«حسن علنه انسام 
ی انم به ایدم کست از از 
نجام قتل پا بر عمده گنرد ار 
فرماید: «قْل قَذ جاءکم سل هن قبلی بالبشات وبالذی فلث م قتْمُوهم 
ان نتم صادقین» کاس امیس قیل از کتانی یر ای ما 
ای هشن عسه صلی الم کی ه الم دش در ی بای 
المع پیاسیی تج آمایهنلن بایان راضن ند راهن روی 
قاتل نام گرفتند.(2) 


«قٍن کوک فد کَذْبٍ سل من قنیک جاووا بالبیتاتِ و ار و الکتاب المنیر(184)» 


[یس اگر تو را تکذیب کردند, بدان که پیامبرانی (هم) که پیش از تو دلایل 
روشن و نوشته ها و کتاب روشن اورده بودند, تکذیب شدند ] 


1) علی پن ابراهیم در روایت اپي جارود می آورد که امام باقر علیه السلام 
در باره آیه «فان کذبوک فقد کت ۱ من قبلی جاَوّوا بالات و الژبر 
والکتاب المنیر» فر مود: منظور از بینات, آپات است و مفظور. از «الرّبر» 
کنات هاق سامبران اولها الغزم است هو مور از «الکتات المشو» ال و 
حرام است.(3) 


«کُل تفس دَِقة المَوّت و اما وقَون أجُورَُم...و ما الحَیَاة الا الا متاع اور (185)» 


«کُلَ تفس دذیْقَه الَوّتِ و اما توف ن جوم یوم الْقیامه قمن رُحْرِح عن 
التّار و أَدخْل الجَتّه مد قارَ و ما لاه الصا الا متاع الْعْرُور(185)» 


[هر جانداری چشنده (طعم) مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداش هایتان 


به 
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هی فا ی ی و وا و 1 
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طور کامل به شما داده می شود. پس هر که را از آتش به دور دارند و در 
بهشت دراو رنه قطعا کامیاب شده است کی دنا جز مایه فریب 


نیست 


1( طلق بن ابراهیم ی 9 این حدیت از پدرم» از سلیمان دتلشی ی | 
و شده است که امام صادق علیه السلام و 
در روز قیامت. حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرا خوانده می شود و 
بر او لباسی گلی رنگ پوشانده می شود. سیس در سمت راست عرش, 
جای داده می شود. بعد از ان, ابراهیم علیه السلام فرا خوانده می شود و 
لباسی سفید بر نز ی وب 
بعد از ۳ فراخوانده شده و به او لباس 
گلی رنگی می پوشانند و او را در سمت راست پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم قرار می دهند. بعد از ان اسماعیل, فراخوانده می شود و لباس 
سفید بر تنش می کنند و در سمت چپ ابراهیم قرار می گیرد. پس حسن 
علیه السلام فراخوانده می شود, لباسی گلی رنگ به تن او کرده و او را در 
سمت راست امیر المومنین علیه السلام قرار می دهند. سپس حسین علیه 
السلام فرا خوانده می شود و لباسی به رنگ گل سرخ به تن او می کنند و 
در سمت راست حسن علیه السلام قرار می گیرد. سپس ائمه علیهم 
السلام فراخوانده می شوند و هر کدام لباسی به رنگ گل سرخ به تن کرده 
و هر یک (به ترتیب) در دست راست دیگری قرار می گيرند. 


سپس شیعه, فرا خوانده می شوند و مقابل آنها می ایستند. سیس فاطمه 
لاه آلله لا هر انی کف هه ادا ار فرص اه هه را ها ده 
می شوند و بدون حسابرسی وارد بهشت می شوند. سپس از منتهای 
عرش. یک منادی از سوی خداوند و از جانب افق اعلی, ندا می دهد: 
بهنرین پدر, پدر لتوست ای محمد ا! و او ابراهیم است. 


و بهترین برادر, برادر توست و او علی بن ابی طالب علیه السلام است و 
بهترین نوههای دختری. نوه های دختری بو ات و آن دو سین 
هس ام ای ی لس رب وف ان 
تن فلانی تا آحن: هستد و بمترین تفه نیعم نو هد آگاه باش که 
محمد و جانشین او و دو نوه دختری اش و اثمه ای که از ذریه او هستند, 
بر 0۳ ۱16۱ مر می شود که وارد بهشت شوند و اين؛ در 
ایه «فمّن رزخ عن | لثار وال لجع فقد 3 فات» آمده 
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است.(1) 


2 عیاشی از جابر روایت می کند که امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی 
رسول الله رحلت فرمود. علی علیه السلام گفت: «لتا له وَاِنّ | للیّه 
راجعون»>(2) [ما از آن خدا| هستیم و به سوی او ۳ گردیم ] عجب 
مصیبت بزرگی است برای مومنین و به ویژه برای ِِِ ؛ مصیبتی که 
هرگ به. مثل آن دچار نشدند و مثل آن را نديدند. هنگامی که رسول الله 
صلی الله علیه و آله را در قبر می گذاشتند. شنیدند که منادی از سقف 
خانه کجبه, ندا می دهد: «اَمَا بُرِیدٌ ال لیذْمت عنکُمْ الرَجُسَ هل البیّتِ 
ویرک تطهیزا»(3) اخداً فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان 
(پیامبر) بزداید و شما را پاک ,و پاکیزه گرداند] سلام خدا| 9 رم ر 9 
برکاتیش بر شما اهل بیت "۳ «کل,تفس دََیْقَة المَوّتِ وَانْمَا توَفوّنَ أجُو رکه 
وم القَیَامه قمن رُخرِح عن التّار وَاخل الجتّه ققَذ قَارّ وما الحَیَا الحنیا لا 
متاع العْرُورٍ» خداوند برای هر موجودی, جانشینی قرار می دهد و در پس 
هر مصیبتی؛ تصامة. ار افتتنی هدر هر که ار نمی رمحا تشن راز فی 
دهد. پس به خدا اعتماد کنید و بر او توکل کنید و تنها به او امید داشته 
باشید. مصیبت زده کسی است که از ثواب محر وم باشد .(4) 


3) حسین روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی پیامبر 
ی اه لهج له ها سیر خی اه وس موحصص ی 
السلام در خانه بودند, در حالی که جنازه پیامبر بر روی زمین بود, جبرئیل بر 
آنها وارد شد و گفت: سلام بر شما ای اهل بیت رحمت «کل تَفُس دَایْقَة 
المَوّت واتما تقو أجُورَکم یوم القیامه قمن رُحْرِح عن التّار وال الجَتّ 
فقد ققَذ فار آوما الحیاه الدئیا لا ماع العْژُور» فد نی که کف کفننی: وارد 
شود خداوند, مایه 2 اوست و هم او جانشین و جبران کننده آن 
مصیبت است. پس به خدا اعتماد کنید و فقط به او امید داشته باشید. چرا 
که مصیبت زده کسی است که از تواب محر وم باشد. این آخرین باری 
استتت: که جه را کاصخی هن آنها کید ضدایی.زا شتیهيم آضا کی را 
ندیدیم.(9) 


4 هام الم رات مت کت کم نی الم ام عفر انیا 
النتلام 
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ان ی 1 

22 -بقره/ 156. 

3- [3] - احزاب/ 33. 

4 ]مسر عیاشی :ری دور 192 
5( | تفسیر غیاشی.. 1 اض 233 385 


فرمود: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله جان سپرد, صدايي از 
پسوی .خانه کعبه شنیدند که می گفت: «کل ,تفس دیق الْمَوّتِ وانمَا توَفَوّنَ 
جورکُم یوم القیامه قَمن رح عن التّار ولاخل الجَتّه ققَذٌ قارّ» اما کسی 
را ندیدند. آن صدا می گفت: خداوند. مایه تسلیت و جانشین در هر مصیبت 
است و جبرانی است برای هر چه از دست برود. پس به خدا اعتماد کنید و 
تنها به او امید داشته باشید ؛ چرا که انسان محروم از ثواب. مصیبت زده 
ی است. عورت پیامبرتان را بپوشانید. هنگامی که حضرت علی علیه 
اس ای ای زا ای اضرا مر بو کت اس راکسا 
یرای باسیرا سر ان وعسری علی لیم لام پیا سر صلی 
آلله علیه و.اله‌را با شراهن. سل دار 


5) محمد بن یونس از برخی از راوپان نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام فرمود: « کل تفس دأیْقَةْ الَمَوّتِ و منشوره» این گونه بر محمد 
صلی الله علیه و آله نازل شده است. همه افراد این امتِ دوباره زنده می 
شوند, ولی موّمنین به قره عین ۰ محشور می گردند و فاجران در 
حالی که خداوند آنها را خوار و ذلیل می کند. محشور می شوند.(2) 


86 زراره روایت می کند که امام باقر علیه السلام فرمود: «کُل تفس دایْقَة 
الْمَوّتِ» مرگ با کشته شدن چشیده نمی شود و حتماً باید باز گردانده شود 
تا مرگ را بچشد.(3) 


7و ین ندال روایت: فی. کنده فخمد ین کست بو ای خطاب: اد 
محمد بن سنان, از عمار بن مروان, از منخل بن جمیل, از جابر بن یزید, 
روایت ت کردند که امام باقر علیه السلام فرمود: هر مومنی یک بار می میرد 
و یک با ر کشته می شود. هر کس که کشته شود. دوباره محشور می شود 
تا بمیرد و هر کس که بمیرد, محشور می شود تا کشته شود پس این آیه 
را برای امام باقر علیه السلام تلاوت کردم: «کل تفس داَیْقَة خ الَمَوّت» 
حضرت فرمود: و منشوره (محشور شونده). ۳ این سخن شما چه 
معنایی دارد؟ قر مود خر تیل, این آبهبرا این کوته. بر حضرت مجفه .صلی 
الله علیه و آله نازل کرد: «کل نفس ذائقهٌ الموت و منشوره» یعنی این که 


در امت 
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1 آ-تفسیر قباشیر خ ایض 292 1562 


هی یز ات و 


هیچ فرد نیکوکار و هیچ فاجری نیست که محشور نشود. مومنان به سمت 
نور چشمانشان محشور می شوند و فجار در حالی که خدا آنها را خوار و 
ذلیل کرده است. محشور خواهن_ شد. آیا نشنیده اي که خداوند تعالی می 
فرماید: «علذیقتَهُمْ من العدّاب الأْوّتی دون العداب الأکتر» (1) [و قطعاً غیر 
از آن, عذاب بزرگتر از عذاب آیت خقا ( ترا به آنان می چشانیم ] و این آیه 
«یا ۳ الَمْدََرّ 7 فد قأندو»(2) [ای کشیده ردای شب بر سر* برخیز و 
فا حضرت محمد صلی الله علیه و آله است که در زمان 
جعت به پا می خیزد و هشدار می دهد, و در آیه «ها لا" حخدّی الکبر * تذیرّا 
للبِسر»(3) [که آیات (قرآن) از پدیده های بزرگ آست * بشر رآ هشدار 
دهنده است ] منظور. حضرت محمد است که در رجعت (برلٍی مردم) بیم 
دهنده و بر حذر دارنده است. و در َ آیه «هو الذٍی ارْسَلَ # شوه 
هی و دین الحق له علی این که ولو رة الْمُسْرِکونَ»(4) [او 
کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر 
چه دین است, پیروز گرداند, هر چند مشرکان خوش نداشته باشند] فرمود: 
پعنی خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را در رجعت, باز می 
گرداند. در آیه «حتّی ادا قتَختا علیهم پابا دا عذاب یز [تا وقتی که 
دری از عذاب دردناک بر آنان گشودیم ] منظور. علی بن ابی طالب علیه 
السلام است که در رجعت باز می گردد. جابر از ابو عبدالله علیه السلام 
روایت می کند: امیرالمومنین در مورد ۳ «َّبمَا بود الذین کَقژواً لو کاثو 
مَسلمین »(6) [چه بسا کسانی که کافر شد ند آوژه کنتن که کاش ِِ 
بودند] فرمود: منظور من هستم. آن هنگامی که من با پیروانم و عثمان با 
یارانش, خارج ,شویم, ما بنی امیه را می کشیم و در این زمان: «بود " الذین 
کقرواً لو کائّو 1 ِِ (کسانی که کافر شدند, آرزو کنند که کاش 
مسلمان بودند ] مو لف گوید: روایات مربوط به آیه «افان مات و قْتَل 
انقبْم غلی اعقابکم»(3) [آیا اگر او بمیرد يا کشته شود از عقیده خود 
برمیگردید؟ ] 
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1- [1] - سجد/ 21. 
2- [2] - مدثر/ 1 2. 
3- [3] - مدثر/ 35 30. 
4 [4] - توبه/ 33. 

5 [5 ] ِ مومنون/ 77 


6- [6] - حجر/ 2. 
7 ال عمران 142 


قبلاً ذکر شد.(1) 


«تلفن فی افوالکه و سکع ولشعمن. 2 تقو فان کلک من غرم الاغور (186)> 
۳ ‌ِ 
۵ . س‌ ع 0 ] مب بان ع‌ 
1 بلوب ی مالک و أنُیکَم لمع سِ الذ دی ج أوئواً الکتاب من قیلکم 
نب و > | لا -۱صس- 
ی تلفوا فان دلِک من عژم الامور 
(186)» 


[قطعا در مالها و جانهایتان آزموده خواهید شد و از کسانی که پیش از شما 
بقدآان کاب دای شده هزیر ار کسانی کوبه شری زر انیده اند (ستتان 
دل آزار) بسیاری خواهید شنید, (ولی) اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید, 
انن (انستاد کی )حاکن ارغزم استوار اما تفر کار هاشت ۱ 


1) محمد بن ابراهیم نعمانی روایت می کند: احمد بن محمد بن سعید بن 
عقده, از احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی, از اسماعیل بن مهران, از 
حسن بن علی بن آبی حمزه, از حکم بن ایمن, از ضریس کناسی, از ابی 
ید کی وا کوک ی نف اس الا رون سار 
دوست داشتم که به حال خود رها شوم تا با مردم, سه بار صحبت کنم و 
سیس خداوند متعال در باره من ان چه را می خواهد, مقدر سازد؛ ولی 
خداوند, واجب(2) کرده است که صبر کنم و سیس این آیه را تلاوت 
فرمود: «ولتَعلَمُ تباغخ بعد چین»(3) [آو قطعا پس از چندی خبر آن ر 
خواهیج دانست ] و سپس این آیه را تیزم تلاوت فرمود: «وَلَتَسْمَعنّ من ج الذین 
وواً الکتابَ من کم ومن الذین أشْرَکوا دی کنیا وان تطیژوا 5 و 
قاِنَ لک من عم الأْمُور» 4(۰) 


2 ابن بابویه روایت کرده که محمد بن علی ماجیلویه از عمویش محمد بن 
احمد بن محمد بن عمران دقاق از محمد بن احمد سنانی از علی بن 
تا مرا ارت سس ارام بت اعمه سای ب ای ار اه 
خشنود باد, از محمد بن ابی عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعیل, از علی 
> مب روت 2ص اه 96 یت کرده است 
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1- [1] - مختصر بصائر الدرجات. ص 17. 

2 [2]- العزمه, واجب «لسان العرب _ ريشه عزم». 
3- [3] - ص/88 . 

4- [4] - مختصر بصائر الدرجات. ص 17. 


مورد آیه «لَبلَّنَ فی مالک و أنفس کم » ,برایش می نویسد. : منظور از 
ی مالک دادن ز کات و منظور از «فی أنقَسِکم» جا دادن صبر, در دل 
هاست.(1) 


5 فبانتتن از ابی خالد کابلی. زوانت فی کند که غلی.نن, حنمین غلیه 
السلام فرمود: دوست داشتم که به من اجازه داده می شد تا با مردم, سه 
بار صحبت کنم و بعد از آن خدا هر چه خواست در باره من, مقدر کند. 
سپس با دست به سینه خود, اشاره کرد و فرمود: ولی؛ خداوند امر کردم 
که صبر کنیم و سپس این آیه را , تلاوت کرد: «ولَتسْمعّ من الذِین وتو 
الاب ن, تک ومن الذین آشتکوا دی کنیا وان تضبژوا وسَفوا ان دک 
من عرژم الامُورٍ» و جلو آمد و دستش را بالا آورد و روی سینه اش گذاشت. 


۳4 


«واة آحَدّ ال میتاق الذین أوتواً الَکتاب...بتقازو عُن العذاب وله عداث یج (188) 


ع‌ 
أو 


ك 
هِ 
گ 
3 
ِ 


حَذ جوا الکتاب اد لاس 1 اه قتبذوه 

۶ ظهّورهم واشتروا بر تعنژ لیا قیمن عا یِشْترّون (187) لا تسين ۳ 
اکن رون با ۳ کین آن بختدوا بعا لم ,خعلوا فلا تخنس وم بعمازه 
من العذاب ولَم عذاب لیم (188)» 


[و (یاد کن) تحاجی را که خداوند از کشاتی که به آنان کتاب داده شده, 
پیمان گرفت که حتما باید آن را (به وضودح) براق. مردم بیان تمایید و 
کتمانش مکند. پس آن (عهد) را پشت سر خود انداختند و در برابر آن 

بهایی ناچیز به دست آوردند و چه بد معامله ای کردند *البته, 
کسانی که به آن چه کرده اند, شادمانی می کنند و دوست دارند به آن چه 
نکرده انذه موزد ستانش قراز گیرتند. قطعا کمان مبر که برای انان تجاتی 
از عذاب است (که) عذابی دردناک خواهند داشت ] 


1 اف من تراهم تایه تنعل ار امارید فی نید امام باکر 
2 السلام فرمود: «وَادَ آحَدّ اللَه میتاق الذین آوئواً الکتاب لب لاس 


1 تکلْمُوتَذ» آن پیمان: این است که خداوند در مورد حضرت محمد ی 
اه 
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حالص 132 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 234, ح 189. 


پیامبران صاحب کتاب: پیمان گرفت که بعد از ظهورشان او را به مردم 
معرفی کنند و این واقعیت را پنهان نکنند. ِِ وَراء ظَُورهمٌ» پعنی 
آنها بعد از طهورشان عهد خدا را شکستند, و فرمود: آیه «لا تَحْسَبَقّ الْذِین 
یَفْرَخُونَ بمَا توا ویجبون ان بخمیها بمَا لمٌ یَفعلو|» در شأن 0 نازل 
فند که دوست. دارند بدفن, این که کاری, انعام دادم باشتد. مفرم ضا .۵ 


ستایش واقع شوند.(1) 


2 در روایت ایی جارود آمده است که امام باقر علیه السلام فرمود: در 
ان «قلاً ۳۳ بمَفار و من العدّاب» منظور از «مَفارَو من العدذاب» 
دوری از عذاب است «ولَهْم عدَاب یت »( (2) 


«ٍنَّ فی حلّقٍ السَماوات و الأَرْضٍ و احتلاف الیل و التهّار لا پات لأوّلی الألباب(190)» 


[مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز 
ما تا ای ام ۱ 


اه میا سح وم که وخ دا بر اما ات ند با له 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از علاء بن رزین. از 
محمد بن مسلم روایت ت کرد که امام باقر علیه السلام در مورد آیه: «ومن 
گان فی 5 _ذو أعقی َو فی الأختو أآعقی»(3) [و هر که در اين (دنیا) 
کوردل باشد, در آخرت (هم) کوردل خواهد بود ] فز مود کنتی که آفر شش 
آسمان: و زمین: دربن هم آمدن شب و روزه کردش فلک و خور شید و .هام 
و تسا به های بشتیاز. خجیب: در نزد او دلالت بر این ندارد که در پشت تمام 
اين ها حقیقتی بزرگ : نر از اینها نهفته است, در آخرت کور و گمراه تر 
خواهد بود. دا ما آن خیز هایی: که تذیده است: کورتر و گمراه تر 
خواهد بود:(4) 


2) محمد بن یعقوب. از ابی عبدالله اشعری یکی از راویان, از هشام بن 
حکم, روایت ظا کل ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام فر مود: ای 
هشام ! خداوند در 
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ار ی 1 
مین قمویز جهن 136 


72 
4 [4] - توحید, ص 455, ح 6. 


کتاپ خود به اهل عقل و فهم بشارت داده است و می فرماید: «وبشتر عتباد 
۷ الزین بشتمعون الْقَوَل قیتّیعون أَحْسَتَة ولیک الذین هَداهَمْ اللهْ ولیک 

هم اولوا الالباب»(1) [پس بشارت ده به 1 رگا من * که به سخن 
فرا فی دفند و رون ان را پیروی می کنند. اینانند که خدایشان راه 
نموده و اینانند همان خردمندان ] وی این حدیت طولانی را روایت نمود که 
اقا ارف فربانه اوه رشن ار ان بشارت) الب اند 
بهترین شکل یا مي کند و بهترین پیرایه ها ر به آنها هی پوشاند و می 
فرمایج: «بوْتی الْحكِمَة من از 0 ی 
ما یدکرّ الا أوْلواً الألبابِ»(2) [(خدا) به هر کس که بخواهد حکمت می 
بخشد, و به هر کس حکمت داده شودر به یقین؛ , خیر فراوان داده شده 
است؛ و جز خردمندان کسی پند نمی گیرد] و «اِنْ فی خلق السْماوات 
والأرْض واختلاف الیل والتّهار لیات لأولی الالباب»(3) [آمسلماً در ۳ 
آسمانها و زمین و در بی یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه 
هايي (قانع کننده] است «أقمن بعلَم آْما آنزل الک من ریک الحَوٌ کمن 
هو آعقی ما یتدکرّ أَوَلْواً الالباب»(4) [پس آیاً کسی که می داند آن چه از 
جانب ای ارت به تو نازل شده, حقیقت دارد؛ مانند کنتنی: است: که 
کوردل است. تنها خردمندانند که عبرت می گیرند] و ,«َمَپ هو قانث آناء 
اللیل ساجذا وقایْمَا ید الاخره روَیرّجو رَجمه ربه قَل هل یستوی الذین 
علَمون والزین لا بَعلَمون ما کر أوْلوا الألیاب»(5) [(آیا چنین کسی بهتر 
است) یا آن کسی که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت (خدا) مي 
کند (و) از آخرت می ترسد و رحهمت ترورد کارشن را امید دارد. بگو: آپا 
کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند, بکسانند ۱ تنها خردمندانند که 
شید پذیرقه آ و ساب تاه .ای لو روا آبایم. قل میا ولا 
لباب»(5) [زاین) کتابی مبارک آروتتخ که نت را به سوی نو نازل کرده یم 
تا در باره آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند] و «وَلقٌَ آتیتا مونتی 
اي واورنتا بیی اشزائیل الْعتاب * هدی وذکری لاأولی الألْباب»(2) [و 
قطعاً 
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1- [1] - زمر/ 17 18. 
2 [2] - بقره/ 269. 

- [3] - آل عمران/ 190. 
4- [4] - رعد/19. 


5- [5] - زمر/ 9. 
6- [6]- ص/ 29. 
7 [7] - غافر/ 4<د. 


(که) رهنمود و یادکردی برای خردمندان است *] ای هشام ! هر چیزی 
نشانی دارد. دلیل وجود عقل, تفکر و دلیل تفکر. سکوت است(1) 


3( محمد بن یعقوب از تقلی بن ابراهیم از پدرش» از نوفلی, از سکونی؛ 
روایت ت کرده است که امام ما ی ارام فرمود: امیرالمو‌منین علیه 
السلام می فرمود: با تفکر, قلبت را بیدار کن. شبها را بیدار بمان و تقوای 
خدا پیشه کن.(2) 


4 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدر وی, از برخی راویان, از 
ابان,. از حسن صیقل روایت می کند: از امام صادق علیه السلام در باره 
اين که مردم می گویند: این که یک ساعت فکر کنی, بهتر از شب زنده 
داری است. پرسیدم. چگونه باید فکر کرد؟ فرمود: وقتی فرد از خرابه ها و 
ویرانه ها می گذرد. از این مکانها بپرسد: ساکنان و سازندگان شما 
کجایند؟ چه شده که چیزی نمی گویید؟(3) 


5) محمد بن یعقوب از یکی از راویان, از احمد بن محمد بن خالد, از احمد 
بن محمد بن آبی نصر, از یکی از یارانش, روایت می کند که امام صادق 
علیه السلام فرمود: بهترین عبادت. تفکر همیشگی در زمینه خداوند متعال 


و قدرت او است .)4 


6) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
معمر بن خلاد روایت کرده است که شنیدم امام رضا علیه السلام می 
فرماید: عبادت به زیادی نماز و روزه نیست؛ عبادت. فقط تفکر در زمینه 
خداوند عز و جل است.(۵) 


7) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از اسماعیل بن 
سهل. از حماد, از ربعی روایت کرده است: امام صادق علیه السلام فرمود 
که امیر المومنین علیه السلام فرموده است: تفکر, به نیکی و عمل به 
دعوت می کند.(6) 


۵8) زسولاللة. ضلی الله: علیه و الم قر فودند: بر متزلت: ترین شما در نزد 
منفورترین شما در نزد خداوند. کسی است که بسیار بخورد و بخوابد.(7) 
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1- [1] - کافی, ج 1, ص 10و 12, ح 12. 
2 [2]- کافی, ج 2 ص 45, ج 1. 
3- [3] - کافی, ج 2 ص 45, ح 2. 
4 [4]- کافی, ج 2 ص 45, ح د. 
5- [5 ] - کافی, ج 2 ص 45, ح 4. 
6- [6] - کافی, ج 2 ص 45, ح د. 
7- [7] - المحجه البیضاء ج 5, ص 146. 


9( ابن عباس روایت می کند: قومی به تفکر در ذات خدا می پرداختند, 
بناهیز صضلی لاه لیم و آله جفیشان: فرموو در حلی: خدا کر کیک ند در 
دهید.(1) 


اب پرسیدند: ۳ در 
خلق خدای متعال تفکر می کنیم. فرمودند: این کار را ادامه دهید و به خلق 
او فکر کنید نه به ذات او.(2) 


فرمود: کسی که نطقش ذکر و سکوتش تفعر و نگاهش برای عبرت 
گرفتن باشد.(3) 


2 زتتول الله: ضلی الله علیه.و آله فر‌مودند؛ به حشمانتان: سهمشان از 
عبادت را بدهید. گفتند: : سهم چشم از عبادت چیست., ای رسول خدا !؟(4) 


فرمود: نگاه به قرآن و تفکر در آن و عبرت گرفتن از عجایبش.(5) 


3) ابن عباس روایت می کند: دو رکعت نماز ساده با تفکر بهتر از شب 
زنده داری بدون حضور قلب است. لقمان مدتی طولانی تنها می نشست. 
مولایش از کنار او می گذشت و به او می گفت: ای لقمان ! مدتی طولانی 
تنها می نشینی. اگر با مردم نشسته بودی, همدم و مونسی برایت بودند؟ 
لقمان می گفت: مدت طولانی تنها بودن برای تفکر عمیق, مفیدتر است و 
مدت طولانی فکر کردن, راهنمای راه بهشت است.(6) 


«الذِین یدرون اللّ قتَامّا و فعود وعلّی... أَجْرْهْمْ عند ریم ان ال سَریع الَجساب (199)» 


«الذینَ دکرّو ن ال قبا ما و فعودا وعلی خ جَنور بهم 5 و فی حَلق 
السَمَاواتِ والارض تا قز خلت هذا تاطلا 9« ققتا عدَاتِ التّار (191) 


ربتا اک من تذْخِل الا ققَذ أحْرَيتَة ما للظالمین من آنجّارٍ (192) تا نا 
شمعنا فتادج پادی بلایتان آن آمئوا برکم قاا وتا اند لا وتا ویو 
عا انا وتویا معا ار 18 را وابا ها ود 
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که اور ورس ور 0۵ 

2اه شا هش 10 
]امه لصاح 9ص 195 

4 ماه های داحل کرفشنه از العخحه البیضاء آزریت: 
کت[ | المخجه الیضاءر خ ور وه 1 

6- [6] - المحجه البیضاء ج 8. ص 195 و 196. 


علی رُسْیک ولا تحْرتا وم الْقیامه ,تک لا تلف الهیعاة (194) جاب لَهْم 
رهم آنّی لا اضبع عمل عامل نکم من دکر او آنتی بَعضکم هن بعض 
قالذین هاجژوا واخرجوا بمن دیارِهم و اوذوا فی سییلی و قاتلوا و فتلوا 
کفرن عم سَیتاتهمْ و لادخْلََهم جنات تخری من یتختها الائهاژ توابا من عند 
اللّه و ال عندخ خسن لِواب (195) لا یَْرّنک تقَلبِ الذین کقژو فی الیلاج 
(196) متاع قلیل نم مَاَوَاهم جَهَتَم و بلس الْمهادٌ (197) لکن الذین الْقَوا 
رهم لهَمْ جنات تجری من تختها الالهاژ خالدین فیها تلا من عند الله بو ا 
عند الله خَیرٌ للابرار (198) وان, من هل الکتاب لقن بُوْمنْ یالله ما انزل 
الیِكمْ و ما آنزٍل ایهم خاشعین له لا بشتژون بایاتِ الله تمتا قلبلا أَوّل_یّک 
هُمْ أَجْرْهَم عند ربهمّ ان ال سریع الجساب (199)» 


۱ 


[همانان که خدا را (در همه احوال) ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد 
من کنته در آفرشش اسمصاتفا و زمین می اندیشند (که) پروردگارا! اینها 
را بیهوده نیافریده ای, منزهی تو؛ پس ما را از دراه ات ورن امان 
بدار* پروردگارا! هر که را تو در آتش درآوری, یقینا رسوایش کرده ای و 
برای ستمکاران یاورانی نیست * پروردگارا! ما شنیدیم که دعوتگری به 
ایمان فرا می خواند که به پروردگار خود ایمان آورید. پس ایمان آوردیم. 
پروردگارا! گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را بزدای و ما را در زمره نیکان 
بمیران ییا له واه ح و ار ای مت 
ای به ما عطا کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان ؛ زیرا تو وعده ات را 
خلاف نمی کنی * پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد (و فرمود 
که) من عمل هیچ صاحب عملی از شما را از مرد يا زن که همه از 
یکدیگرید. تباه نمی کنم. پس کسانی که هجرت کرده و از خانه های خود 
رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته شده اند, بدیهایشان را 
از آنان می زدایم و انان:راددر باغهایی که. ار ویر (ذرختان) ن نهرها روان 
است, درمی اورم. (اين) پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد 
خداست * مبادا رفت و امد (و جنب و جوش) کافران در شهرها 


خر :21 


تو را دستخوش فریب کند * (این) کالای ناچیز (و برخورداری اندکی) ِِ 
سیس جایگاهشان دوزج است و چه بد قرارگاهی است * ولی کسانی که 

پروای پروردگارشان را پیشه ساخته اند, باغهایی خواهند داشت که از زیر 
(درختان) آن نهرها روان است. در آن جا جاودانه بمانند. این پذیرایی از 
جانب خداست و آن چه نزد خداست برای نیکان بهتر است * و البته از 
میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و به ان چه به سوی شما نازل 
شده و به آن چه به سوی خودشان فرود آمده ایمان دارند در حالی که در 
برابر خدا خاشعند و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند. اینانند که 
نزد پروردگارشان پاداش خود را اف داشت. آری, خدا زود شمار است ] 


1( در مورد آیه «ویتقکرون فی حَلّق السمَاوّاتِ وال ض», رسول خدا| صلی 
الله علید.و آله فرموه رای.بر کی که ان آه.زا اند تین ار 
فرت مس کی ایآ ای ها ام ای ات ۰ 
یعنی بدون فکر از آن بگذرد. و حضر نت کمایس زا که از این آیهه نی وج 
ژوی ترهی. کرد نتده -مذفت کردند 12 


2ات لسن لت السلام خر کی ان یه ها ان فرموته انته مسا 
از آن خداوندی است که با مخلوقات خویش به وجود خود استدلال می کند 
و با محدت بودن خلقش, به ازلی بودن خود و با شباهت ایشان به هم, به 
بی مثل و مانند بودن خود, استدلال می کند. حواس انسان از درک او 
عاجزند(3) و حجاب ها او را نمی پوشانند, چرا که صانع و مصنوع, محجد ود 
کننده و محدود شونده. پرورش دهنده و پرورش يافته, از یکدیگر جدا بوده 
و متفاوتند. احد است آن احدی که عدد بردار نیست. و خالق است نه 
خالقی که معنای حرکت و نصب کردن را به همراه دارد. و شنونده است نه 
با وسیله, و بيننده, نه با ابزار. و شاهد نه با لمس کردن و بدون طی 
مسافتی, دور و نزدیک می شود. و ظاهر است نه این که با چشم ظاهر 
دیده شود و پنهان است نه به خاطر لطیف بودنش. از اشیاء به خاطر غلبه 
استو انا متسر انا ستعای است. اساء با خضو عم خی اس اه 
باز گشتشان به سوی اوء از او 


ص:215 
1- [1] - السبله, گوشه موی سبیل, جلوی ریش. «المعجم الوسیط _ ریشه 


سبل». 
2 [2] - المحجه البیضاء, جح 8, ص 231. 


هداد اعصعتی ماش ادفی: آوترا درک نمن : کنند. 


متمایزند. هر کس او را وصف کند, او را محدود کرده است و هر کس او 
را محدود کند, او را شمرده است. و هر کس که او را بشمارد, ازلی 
بودتنش را باطل کرده است. هر که از چگونگی اش سئوال کند, طلب 
وصف او را کرده است و هر که بگوید کجاست. او را در حیزی (مکان) 
گنجانده است. او عالم است پیش از هر معلومی؛ و خداست پیش از وجود 
هر بنده ای, و قادر است پیش از وجود هر قدرتی. 


3( محمد بن یعقوب, از قلم: از پدرش» از ابن محبوب, از ابی حمره 
روایت می 1 که ابا جعفر علیه السلام در باب آیه «الْذین یدرون ال 
قبا ما وفْعود] لت جَنوبهمُ» فرمود: انسان سالم با نشست و برخاست 
نماز می خواند و مریض, نشسته نمازش را می خواند. «و علی جنوبهم» و 
خواند.(1) 


4) شیخ صدوق در امالی می گوید: محمد بن محمد یحیی. شیخ مفید از 
مظفر بلخی وراق؛ از ابو علی محمد بن همام اسکافی کاتب از عبدالله بن 
جعفر, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن محبوب., از ابی حمزه 
تقالی روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام فرمود: موّمن؛ پیو سته ِ 
نماز. خدا را به یاد دارد؛ چه ایستاده نماز بخواند و چه نشسته 
خوابیده, و خداوند متعال می فرماید: «الذِین یرون اللة قیاما وْعون 
وعلی ج جَنْوبهِم ویتقکژون فی حلق السَماوات وّالاض ربْتا ما خَلَفت هذا 
باطلا سای فقتا عذّاب الثار»(2) شیخ مفید در کتاب امالی به این حدیث 
اشاره می کند و می گوید: از مظفر بن محمد بلخی از ابو علی محمد بن 
همام اسکافی کاتب از عبدالله بن جعفر حمیری روایت می کند و بقیه 
سلسله راویان و متن, مثل همان است که بیان شد.(3) 


طا انم اس رات مه که کت ماس مد یاهع بت شتا 
طالقانی: از عبدالعزیز بن یحیی در بصر ه؛ از مغیره بن محمد؛ از رجاء بن 
سلمه, از عمر بن شمر, از جابر جعفی, روایت می کند که امام باقر علیه 
السلام فرمود: امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه در 
باز گشت از نهراون در کف 
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1 کافیه 2 دض 411 11 


2- [2 ]۲ امالی صدوق, 0 1 ض 76 
3- [3] - امالی مفید, ص 310, ح 1. 


خطبه ای را ایراد کرد و در آن خطبه آياتي از کتاب خدا را ذکر کرد که 
اسامی خود او, در آن بود؛ از جمله: آیه «الذین کر ون اللة قبامّا وقعودا 
وَعلّی جَنْويهمٌ»(1) و فرمود: منظور از ذاکر, من هستم. 


6 شیبانی در نهج البیان, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت 
می کند که آیات پایانی سوره آل عمران در مورد علی علیه السلام و9 
گروهی از یارانش نازل شد؛ هنگامی که خداوند متعال بعد از مرگ 
عمویش ابی طالب. به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور مهاجرت 
به مدینه را داد و قریش هم پیمان شدند که شب هنگام که پیامبر صلی 
الله علیه و آله در خواب است., به او حمله کنند و با یک ضربه او را بکشند 
تا قاتل او مشخص نشود و از او انتقام گرفته نشود. خداوند دستور داد که 
پسر عمویش علی علیه السلام در جای او بخوابد و او شب هنگام به مدینه 
برود. پس آن چه را که خدا به او دستور داد, انجام داد و علی علیه السلام 
در جای او خوابید و پیامبر به علی علیه السلام توصیه کرد که همسران 
ایشان را به مدینه بیاورد. پس مشرکان قریش که با یکدیگر علیه پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم متحد و هم پیمان شده بودند, امدند و علی 
علیه السلام را در چای او دیدند و عقب نشینی کردند و خداوند آن چه را 
که با یکدیگر عهد بسته بودند باطل کرد. سیس علی علیه السلام. خانواده 
و همسران ایشان را به مدینه برد. ابوسفیان از خروج او و حرکتش به 
مدینه آگاه شد و علی علیه السلام را تعقیب کرد تا او را بازگرداند. همراه 
انها برده سیاهی بود که در پیکار, ماهر و پرجرات بود. ابوسفیان به او 
دستور داد که به انها ملحق شود و انها را از ادامه راه باز دارد.ان برده 
اه رفت بو غلی له السلامیرا با اراس دی خود را به آنها رساند و به 

گفت: تو و همراهانت به راهتان ادامه ندهید تا سرورم بیاید. علی 
علیه السلام گفت: وای بر تو, به سوی سرورت بازگرد وگرنه تو را می 
کشم. بازنگشت, پس علی علیه السلام شمشیرش را بیرون آورد و سرش 
را از بدتنش جدا| کرد ق ان گاه با همراهانش به راهشان ادامه دادند. 
ابوسفیان آمد و دید که برده اش کشته شده است. علی علیه السلام را 
دنبال کرد تا به او رسید و به او گفت: ای علی ! بدون اجازه ما دختر 
اما 
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ابوسفیان بازنگشت. او برای بازگرداندن علی و پارانش, تمام آن روز را با 
علی علیه السلام جنگید, ولی نتوانست انها را باز گرداند. او و پارانش عاجز 
شدند و دست خالی و ناامید باز گشتند و علی علیه السلام,. همراهانش را 
حرکت داد. ولی به خاطر جنگ و درگیری. ضعیف و خسته شده بودند. علی 
علیه السلام دستور داد که پیاده شوند تا استراحت کنند و بعد از اندک 
مدتی به راه بیفتند. پس پیاده شدند و هر طور که در توانشان بود, 
هار شان‌ترا بش ها اهدنو مه ‌عاطر یو وان دراه حفست اه 
انداختند و در همین وضعیت تا صبح, واه اه ی ند مر اف تا سا وه 
شکر می گفتند و عبادت می کردند. سپس به سوی پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم که در مدینه بود حرکت کردند. قبل از رسیدن آنان, جبرئیل علیه 
السلام نازل شد و داستان آنها را برای پیامبر حکایت کرد و چند آیه از آیات 
پایانی سوره آل عمران را برایش تلاوت نمود: «لّک لا تحْلِف المیعاد» 
[زیرا تو وعده ات را خلاف نمی کنی ] هنگامی که علّی علیه السلام, آنها را 
به پیامبر صلی الله علیه و ال و شام رسانید ایشان فرمودند: خداوند 
متعال 0 ۳( زانازل. کر شیننن ابات بایانی سنودی ال 
عمران را برای او تلاوت نمود. و الحمد لله رب العالمین. 


7) شیخ مفید در کتاب اختصاص با سند خود از علی بن اسباط به نقل از 
تعدادی از اصحاب آبن دنه حدیتی را ذکر می کند که منضمن ارت مطلب 
انشت: آمیز. المومنین علیه الشلام.هنناد خصلت: تیک را دارا. فی باشد که 
هیچ یک از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله, اين صفات را ندارند. از 
جمله این صفات, بخشندگی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای علی ! در بسترم بخواب. گفت: پدر و مادرم به فدایت. از خدا و 
پیامبرش اطاعت می کنم. نت ای عارد السلام در بستر ایشان خوابید 
و پیامبر کاری را که خدا به او امر کرده بود, انجام داد و قریش از شب تا 
نت ارشتا و ما وا سار داد او را گرفتند و گفتند: تو در طول 
تا او هن ی پس چوب هایی از درخت کندند و با آن او را زدند 
تا جایی که نزدیک بورد او را بکشند, اما حضرت از دست آنان گریخت. 
ناس لیس له و الم کموی کار هی ای راهان که زرد 
شتر کرایه کن؛ یکی برای من و یکی برای ابوبکر و یکی هم برای راهنما, و 
تو دخترانم را بیاور تا به من ملحق شوید. او این دستور را اجرا کرد. (و 
یکی دیگر از صفات آن حضرت علیه 
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السلام پاسداری و بخشش است ): این داب کقت: این .دو: ضفت. به.جه 
معناست؟ فرمود: آن گاه که پیاده راه می رفت و دختران رسول خدا صلی 
الله علیه و اله را بر پشت خویش, حمل می کرد, در روز پنهان می شد و 
شب هنگام, با پای پیاده, آنان را حرکت می داد تا اين که با پاهای خونین به 
رسول خدا رسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به او فرمود: آبا 
و ی ای ی ری و 2 

نازل شد. مطلع ساخت که تا زمانی که دنیا باقی است. اگر علی علیه 
۱ باقی قتماند: نمیتوانست چنین اجر و منزلتی را به دست 
آورد. پیامبر صلی الله,علیه و آلم فرمود: یا علی ! د در شأن تو این آیه نازل 

شد: «فاستجاب لهْمْ ر هم أثی لا آضیع عمل عامل مُنکم من ذکر و آنتّی» و 
در این آیه, ۳ نی ۵ ماهر ار نان دختران ۳۳7 
صلی اللم علیه, و آله هستند. بخداوند تبارک و تعالي می و فرماید: «فالذین 
هاجرواً وأخرجواً من دیارِهم وَاودوا فی ۳ وَقاتلوا وفتلو اَفرنّ عم 
سيانَهمٌ» «واللة عندة خسن الواب» 


8) عیاشی از ابی حمزه ثمالی. روایت می کند که امام باقر علیه السلام 
فرمود:موّمن هميشه در نماز خدا را یاد دارد, چه ایستاده باشد و چه 
نشسته و چه خوابيده. و خداوند می فرماید: «الْذین دک ون ال قبا ما 


وَفْعونا و علی جَنُوبهمٌ» ابو حمزه مالی در روایتی دیگر همین حدیت را از 
ایام اف عله اسام هل من که 1 


9) ابي حمزه روایت می کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که در 
باره آیه «الْذِینَ یَدکَرُونّ ال قتَاقّا» فرمود: منظور از قیاماً انسان های 
سالم است و (منظور از) «و قعودا» انسان های مریض و منظور از 
«وعلی جَتَوبهم» کسانی هستند که مربض بوده و نماز را نشسته می 
خوانند و یا وضعی بدتر دارند.(2) 


10( ابو هر 9 روایت می کند که امام باقر علیه السلام در مورد آیه؛ 


«الذین کر ال قیا ها وَفْعوذا وعلی جَنوبهمُ» فرمود: انسان سالم 
نمازش را با نشست و برخاست می خواند و انسان مریض, نماز را نشسته 


فد اند هم منطو از علخ جَنَویهمٌ» انسان های ضعیف تر از مریض 


ص:219 


ماش ز یحو 90 
ا توص 12 19 


تن بخ بیان رخانت من کید کم ای آمام باقر علخ لام در مور 
این آیه سئوال شد: «و ما اللظا [میة من انصارٍ» در جواب فرمود: آنها اتمه 
ای ندارند تا آنها را با نامهایشان بخوانند.(1) 


2 عبدالرحمان بن کثیر روایت می کند که ابي عیدالله علیه السلام در 
ففرد آیه:« بتا تا سمعتا مَتادیا بتادی للایمقان آن ات پرب؟ 2 قَاَمَتّا» فرمود: 
این امیر تن علیه السلام است که از آسمان ندا امد که به. ر سول 
ایمان بیاورید و او به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آورد.(2) 


3) اصبغ بن نباته روایت می کندٍ که: علي علیه السلام در مورد آیات 
«تَوابا من عند اللْه» و «وَمَ عندّ ال حَیو للابّرار» فرمود: که پیامبر صلی 
الله علیه و آله پیرامون این آیه فرمود: فتظور ار توات: نو هستبی و منظور 
از الابرار, یاران تو هستند.(3) 


مجمت من نیام وعایت:می. کته که آنام باقن علیم تسام فرموه: 
هرگ برای مومن بهتر است " چرا که خداوند می فرماید: «ومَ عند اللّه خی 
ترار»(4) 


صل) قلی بن. انراهيم قرمود: آیه با آنتا سهعتا مَتادیا بتادی للایمان» 
۳( شنیدیم که دعوتگری به اما قرا مت خواند | چعتین رضهو [ 
خدا صلی الله علیه و له به ایمان فرا می خواند. سپس امیرالمومنین علیع 
السلام و یارانش را دک وه کند و می فرماید: «فالذین هاجر وا وأخر جوا 
من دیارهمٌ» [پس کسانی که هجرت کرده و از خانه های خود رانده ِِ 
اند] منظور امیرالموّمنین علیه السلام و سلمان و اباذر و عمار هستند 

در راه خداء آزار بو آدیت شدند. «واودُوا فی سبيلي وقاتلوا وفیلو ۸ 
علهْم سَیَانهمٌ ولادخَلهُم جات تجری من تما الانقار تعابا مر عتد الله 
وَاللةٌ عندة خسن اللواب» آاز خانه های, خوه رانده, شدم. و در رام :هن آزار 

دیده و جنگیده و کشته شده اند. بدی هایشان. زا از انان.می زدایم و آنان 

را در باغهایی که از زیر (درختان) آن نهرها روان است درمی آورم. (اين) 
پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیچو نزد خداست] سپس به پیامبر 
صلی الله, علیه و آله گفت:«لایِفْرّ تک تقَل الذین کقژوا فی البلاد * متاع 
قلیل تم مأَوَاهَم 
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کل نی مایب رصن ومع و9 
2 تفسیر غیاشیرح: 1ص 5و2 2 190 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 235, ح 195. 
4 ]سیر غیاشی دح رصن م02 19 


جهَتَمْ ویس المهَا» [مبادا رفت و آمد (و جنب و جوش) کافران در شهرها 
تو را دستخوش فریب کند * (این) کالای ناچیز (و برخورداری اندکی) است. 
سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهی است] و اما در این آیه: 
«وان هن اهل. الاب لعن بزمن بالله وما آنرل لیکم ما آترل مه 
خاسمین للم اوالته ازضان اهل کاب کساتی,هس د که هخا وه آن 
چه به سوی شما نازل شده و به آن چه به سوی خودشان فرود آمده, 
ایمان دارند, در حالی که در برابر خدا خاشعند] منظور گروهی از بهود و 
نصاری هستند که مسلمان شدند؛ از جمله نجاشی و یارانش.(1) 


و ۳ 


با هّا الذین آَئواً اصبژواً و ضابژواً و زابطواً و افو ال لَعلَکم ُلِخون(200)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را 
نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید ؛ امید است که رستگار شوید ] 


1( محمد بن و از علی , بن ابراهیم, از پدرش, ان مار بن عیسی, از 
علیه السلاء در مورد ارت «اضیواً ۱۳ وَرابطوا» فرمود: بر واجبات؛ 


2( محمد بن یعقوب, از عده ای از راویان از سهل بن زیاد, از عبدالرحمن 

بن آبی نجران, از حماد بن عیسی, از, 1 ۳ 
عبدالله در مورد ابه «اصَبر وا ۳ ۱ فرمود: بر واجبات؛ صبر 
کنید و در برابر مشکلات پایدار باشید و از حدود پیامبران دفاع کنید. 


3) ابن بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن 

صفار, از محمد بن حسین ابی خطاب. از علی بن اسباط, 0 
حمزه, از ابی بصیر نقل کرده است که: از ابا الحسن, علی علیه السلام در 
مورد آیه: «ا اما الذیض اما اضیتوا عضایژها عتاطوا» ستوال نفه: در 
جواب فرمود: بر مصییتها صبور باشید و با تقیه در برابر آنها صبر کنید و از 
خدود کسانی. که بة آنها افتدا هی کنیده«وفاغ کنند. «و اتقوا الله لغلکم 


تفلخون»(3) 
:1 22 


1 تفر فیعض 16 


2- [2] - کافی, ج 2 ص 66, ح 2 


1 ادن راهم سای از لیس ام خن ان یداه 
موسی علوی عباسی, از هارون بن مسلم, از قاسم بن عروه, از برید_ین 
معاوید غحلی زوایت کرد که اهاق‌بافر علیه الشلام در عورد آبه را ۱۲۱ 
الذین آمَُواً اصیئوا وضابژ وا وَابطوا» فر مود: ۰ بر انجام واجبات؛ صبر کنید و 
در مقابل دشمنانتان پایدار باشید و از امام منتظر, دفاع کنید. شیح مفید در 
کتاب الغیبه با سند خود از برید بن معاویه عجلی, عین همین حدیث را از 
اما مافوت له ااسلام رایت کردم ات 


ورین اما ای از لیس اما امن مس زر 
علی بن ابراهیم بن هاشم, از علی بن اسماعیل از حماد بن عیسی, از 
ابراهیم بن عمر یمانی, از ابی طفیل از امام باقر علیه السلام از پدرش 
علی بن حسین علیه السلام روایت کرد که ایشان فر مود ابن عباس, کسی 
را به سوی او فرستاد تا از او در مورد آیه:«یا ها الذین آعئوا اضیژو 
وضات | وَرابطوا» بر سد. تا بن حسین علیه السلام خشمگین شد و به 
سئوال کننده فرمود: دوست دارم کتتتین که این دسنور را به تو داده است 
از من نیز چنین سئوالی بپرسد. سپس فرمود: اين ایه در باره پدرم و در 
باره ما نازل شده است و ان دفاع که به آن امر شده ایم؛ هنوز وجود 
نداشت و این دفاع شامل نسلی از فرزندان ما که پاسدار و مدافع هستند, 
خواهد شد. سیس فرمود: در ضلب او یعتی این غباس ودیعه اي براق. آتشن 
جهنم نهاده شده است که دسته دسته از دین خدا خارج می شوند و زمین با 
خون فرزندانی از آل محمد علیهم السلام, رنگین می شود. این فرزندان, 
قیامهای متعددی می کنند و موفق نمی شوند و کسانی که ایمان اوردند و 
صبر پیشه می کنند و دعوت به صبر می کنند, به دفاع می پردازند تا زمانی 
که خداوند, که بهنترین حاکمان است, حکم نماید. حدبت هایی در این مصول, 
در باره آنة ۳9 کان فی ده آعمی فهَة فی الاخره ان و أضَل 
سبیلا»(1) , به لز شکلی دیگر خواهد اه 2(۰) 


6) علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن مسکان روا یت کرد 
که امام صادق علیه السلام فرمود: در برابر سختی ها پایدار باشید و بر 
خر 2۶ 22 


1- [1] - در حدیث شماره (4) از تفسیر (72) اسراء خواهد آمد. 
2- [2] - الفیبه,ء ص 132. 


کنید و از حدود پیشوایان دفاع کنید.(1) 


7) علی بن ابراهیم از پدرش از حسین بن خالد نقل کرد که امام رضا علیه 
السلام فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد., ندا دهنده, ندا می دهد 
که: ضایران کها هفینید ۱ پسین "وهی ان فردم به با هی زد سیس ندا 
داده می شود که کجایند متصبرین ۲ ؟ و گروهی از مردم(2) برمی خیزند 
گفت: جانم به فدایت. صابران کیستند ؟ کفیی: آنان که بر انجام واجبات 
صابر هستند و متصبرین کسانی هستند که از محرمات, دوری می کنند.(3) 


8 سعد بن عبدالله از یعقوب بن یزید و ابراهیم بن هاشم و از حسن بن 
محبوب روایت می کند که یعقوب سراج گفت: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: آیا زمین از عالم زنده ای که مردم ۳ حلال و حرامشان به او 
مراجعه کنند, خالی می شود؟ گفت: نه, ای ابا یوسف ! و این چیزی است 
که در کتاب خدای عز و جل آمده است آن جا که می فرماید: «ا أنهْا الذین 
آمَئوا اْیرواً وصایژواً وََایطواً» [ای کسانی که ایمان آورده اید! صبر کنید 
و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید] در راه دینتان صبر پیشه کنید و 
در برابر دشمنانتان پایدار باشید و امامتان را در آن چه که به شما امر می 
کند و بر شما واجب می شمارد. همراهی کنید.(4) 


9) شیخ در کتاب مجالس خود حدیثی را با سند خود در مورد اباذر نقل می 
کند که برای اختصار, سلسله راویان را حذف کردیم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در خطاب به او فرمود: اي اپاذر ! یا می دانی آیه «یا ۳ آلذین 
آمَئواً اضیز وا" وضابژوا وَرابطوا افو اللة 0 تفلخون» [ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از 
خدا پروا نمایید, امید است که رستگار شوید] در باره چه چیزی نازل شده 
است؟ گفت :پدرم و مادرم به فدایت. نمی دانم, گفت: در انتظار برای 
نمازی از پس نمازی دیگر.(5) 


410( تاش از مسعده بن صد قه, روایت می کند که امام صادق علیه 


السلام در مورد آیه «اصبروا» می فرماید: منظور, صبر در برابر گناهان و 
منظور از «صابروا» 


ص:223 


1 تفر فیعض 16 


2- [2 ] 5 فتام, نوده زیادی از مردم», «النهایه, ۳ 3 ص‌‌ 6 
ات کی اه ی 13 

+ مص تضاتر الد رخا تون 8 

<- [5] - این حدیث در امالی امده است, ج 2, ص 138 _ 155. 


صبر بر واجبات و منظور از «و اتقوالله» این است که به کارهای نیی امر 
کنید و از کارهای زشت و ناپسند بازدارید. پس فرمود: کدام گناه. زشت تر 
از این است که امتی در حق ما ظلم کنند و ما را بکشند؟ «رابطوا» یعنی 
در راه خدا,؛ و ما راهی بین خداوند و مخلوقات هستیم و ما اولین حلقه 
ارتباط هستیم. پس هر کس با ما بجنگد, با پیامبر و آن چه که از جانب خدا 
آورده است. جنگیده است. «لعلکم تفلحون» یعنی شاید بهشت بر شما 
واجب شود, اگر این کارها و نظایر آن را انجام دهید. گواه بر این گفته, این 
آیه است که خداوند در آن می فرماید: «ومن أجْسَن قولا مُمَن دعا [لی 
اللّه وعمل صالخا وقال نی من 7 المَسلمین»(1) [و کیست خوش گفتارتر 
از آن کس که به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: ۱ 
برابر خدا) از تسلیم شدکاتم آه اکر این آیه به خسب تفسیر مفسران در 
مورد موذنان باشد, آن وقت؛ , قدریه و به همراه آنان؛ اهل بدعت به فوزی 
بزرگ دست می یافتند.(2) 


1 ابن ابی یعفور روایت می کند که امام صادق علیه السلام پیرامون 


آبه «پا ایها الذین ءامنوا اصبر وا و صابر وا و رابطوا» فر مود: بر واجبات؛ صبر 
کنید و در برابر سختی ها پایدار باشید و از پیشوایان دفاع کنید.(3) 


2) یعقوب بن سراج نقل می کند که به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا 
زمین. روزی بدون عالمی که مردم به او مراجعه کنند, باقی می ماند؟ 
فرمود: ای ابا یوسف ! در ان صورت. خدا پرستیده نمی شود. زمین از 
عالمی از میان ما که مردم در حلال و حرامشان به او مراجعه کنند, خالیي 
نمی شود و گواه آن: این آیه از کتاب خداوند است: «یا ۳ الذین امَنوا 
اضبواً وضابر وا ور ابطوا» در راه دینتان: صبر پیشه کنید و در برابر 
دشمنانتان که با شما مخالفت می کنند, پایدار باشید و از پیشوایانتان دفاع 
کنید. در مورد آن چه خدا بر شما امر کرده و واجب شمرده است.؛ تقوا 


3) یعقوب سراج در روایت دیگری نقل می کند که امام صادق علیه 
السلام فرمودند: منظور از «اصبروا». تن و در راه ماست. از او در 
مورد «صابروا» سئوال کردم, در جواب فرمود: با ولی امرتان در برابر 
دشمنانتان پایدار باشید و در مورد «رابطوا» پرسیدم, فرمود: از پیشوایان 
دفاع کنید, و همچنین پیرامون ن «وانْفَوا 


ص:224 


1- [1] - فصلت/ 33. 
۱ 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص  ,236‏ 198. 


الاح اکن او روص ابا مت تال رن ات مرو 
(1) 


4) ابی طفیل روایت می کند که امام باقر علیه السلام در مهرد این آية: 
فرمود: این آیه در مورد ما نازل شده است و در آن زمان دفاعی که به آن 
امر شده ایم, نبوده است و از نسل ما مدافعانی خواهند آمد ؛ همان گونه 
ار ان ار ان فعواهای قواه ای ۴ 


5 برید روایت می کند که امام باقر علیه السلام در مورد «اصبروا» 
فرمود: یعنی صبر در برابر گناهان و منطور از «صابروا» تقیه است و «و 
رابطوا» یعنی از پیشوایان دفاع کنید. پس فرمود: : آیا صف اف «البدو ما 
لبدنا» یعنی چه؟ یعنی هر وقت ما حرکت کردیم, شما هم حرکت کنید و 
«الَفُواً اللْد» «ما لبدنا ربکم» (یعنی خود را به پروردگار نزدیک کنید) 
«لعلکم تفلخون»(4) [امید است که رستگار شوید ] 


گفتم: جانم به فدایت, ما این گونه می خوانیم «والتقوا الل» گفت: شما آن 
را این چنین می خوانید و ما ان را آن چنان (با اضافه «ما لبدنا ربکم») می 
خوانیم. 
خوانیم 


6 حسین بن مساعد از طریق مخالفان, روایت می کند که این ۳ در 
شای سل وا ضلی. اللم‌علنه ه آلهو علی. له اسام ‏ مر ار 


شده است.(5) 


ص:225 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 237, ح 200. 

2 [2] - علامه مجلسی (ره) ابن ناثل را ابن عباس, ذکر کرده است. نگاه 
کنید به : «بحار الانوار ج 24 ص 218» . 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 237, ح 201. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 237, ح 202. 

<5- [5 ] - شواهد التنزیل, جح 1, ص 139, ح 192. 


ص:226 


تزع تسا 
تاره 

ستورم ختساع دی است. و تعداد آیاتش 176 آبه.و 
بعد از سوره ممتحنه نازل شده است 


2 


ص:228 


فضب فضیلت و ثواب قرائت سوره نساء 

عیاشی از رژ بن خبیش از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره نساء را در هر جمعه بخواند, 
ار فان فقو مان خواهد ۱ 


ص:229 


ص:30 2 


تفسیر سوره نساء 


اشاره 


بسُم الله الرَّحْمَنْ الرَحیمٍ 


ها آها التاسن کقوا نکم الذی علعکم گن...زن الله کان علیکم جفبت (1)» 
«یا با لاس افو ریم الدی حَلَقکُم شنم تس واجدو 3 حق لها رَوْجهّار5 
مها ره و نساء چ الوا ال 1( 9 

کان میم رقیباً (1)» 


[ای مردم ! از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی افرید و جفتش را 
(نیز ) از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد, پروا دارید 

و از خدایی که به (نام) او از همدیگر درخواست می کنید. پروا نمایید و 
۳۳ خویشاوندان مبرید که خدا| همواره بر شما نگهبان است ] 


1( شیبانی در نهج البیان روایت ت کرده است که از امام صادق علیه السلام 
در باره تقوی پرسیدند, امام علیه السلام فرمود: تقوی, اطاعت از خداوند 
است؛ طوری که عصیان او نشود و همیشه نام او ذکر شود و فراموش 


نگردد و شکر نعمتش شود و از کفران او پرهیز گردد. 


از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن یزید نوفلی, از علی بن 
ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: حواء به این علت حواء نامیده شد که از ۰ یعنی موجود زنده, 
خلق گردید. خداوند تعالی می فرماید: اک رن نفس واجدو و حْلَو 
منها رَوجها».(1) 


2 1 


ال ارام ض و2رع یات 132 


3) اآبن بابویه از علی بن احمد بن محمد, از محمد بن ابی عبدالله کوفی, 
از موسی بن عمران نخعی, از عموبش حسن بن یزید نوفلی, از علی بن 
ابی حمزه, از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: ۰ ژن (امرآه) به این علت؛ ز آه نامیده شد چون از «مرء» یعلی مرد 
آفریده شد. (1) 


4 در نهج البیان از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: ۰ نا 
از تافی مانده کل ادم به هتحام ور وش هنشت آفریده شد. 


5) عیاشی از محمد بن عیسی, از عبدالله علوی از پدرش» از جذش. از 
امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود: حواء از قصیرای 
آدم علیه السلام آفریده شد و قصی | همان دنده کوچک است و خداوند جای 
آن را با گوشت. جایگزین کرد.(2) 


6) و نیز او با سند خود از پدرش: از پدرانش روایت کرده است که فرمود: 
حواء از پهلوی آدم علیه السلام آن هنگام که خواب بود» آفریده شد 1 


7 ابو علی واسطی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: خداوند, آدم را از آب و گل آفرید ؛ لذا علاقه بلی آدم به تب و گل 
است و خداوند حواء را از آدم آفرید, پس علاقه زنان به مردان است؛ . پس 
آنها را در خانه ها مصون بدارید.(4) 


8) ابوبکر حضرمی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمو 

آدم علیه السلام, صاحب چهار فرزند پسر شد. خداوند نیز برای آنها ج ر 
حوری نازل کرد و هر یک از آن حوریان را به همسری هر یک از ان پسران 
در آورد, پس زاد و ولد کردند. سپس خداوند آن حوریان را 1 
چهار جن را به همسری آن چهار پسر در آورد و نسل بشر از آنها ار 
شد. لذا هر چه شکیبایی است از آن آدم و هر آن چه زیبایی است از آن 
حور العین و هر آن چه زشتی و بدخویی است. میراث جن است.(5) 


ص:232 


ما 


ای ام خر ای 19 
همین بخش در تعارض است و نظر اهل بیت علیهم السلام همین روایت 


دهم است و موّلف محترم چون در مقام جمع اوری همه روایات بوده 
اس ری ره تا 

3- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 241, ح د3. 

فا یا سا و 4 2 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 241, ح د. 


9) ابوبکر حضرمی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که گفت: 
امام علیه السلام به من فرمود: مردم در باره ازدواج آدم و فرزندانش چه 
می گویند؟ گفتم: می گویند که حواء در هر زایمانی, یک فرزند دختر و یک 
فرزند پسر به دنیا می اورد؛ پس آن پسری که از شکم اول بود. با دختری 
که از شکم دوم بود, ازدواج می کرد و دختری که از شکم دوم بود, با 
پسری که از شکم دیگر بود, ازدواج می کرد و این چنین بود که زاد و و 

کردند. امام باقر علیه السلام فرمود: این چنین نیست؛ مجوس شما ۳ 
محکوم می کند, بلکه چنین است که وقتی خداوند هبه الله را به آدم 
بخشید و او بزرگ شد, آدم از خداوند تعالی خواست تا او را ور نما ند. 
پس خداوند سبحان یک حوری از بهشت برای او فرو فرستاد و او را به 
همسری هبه الله درآورد و آن حوری برایش چهار تن به دنیا اورد. پس از 
آن آدم. صاحب پسر دیگری شد و وقتی که او بزرگ شد با جن ازدواج نمود 
و صاحب چهار دختر شد. این چنین بود که پسران هبه الله با آن دختران 
ازدواج کردند. به این رت هر آن چه زیبایی بود میرات حوریان و هر ان 
0 ك آدم و هر آن چه کینه بود, میراث جن است و 
زماتی که راد .ولد کردنده خداوتده حوریان زا به اسمان.باز کرداند:(۱1 


10( عمرو بن ابی مقدام از پدرش روایت ت کرده انفیت: که. کفرت: از امام 
باقر علیه السلام پرسیدم: : خداوند تعالی, حواء را از چه چیزی خلق کرد؟ 
فرمود: اين خلایق چه می گویند؟ گفتم: می گویند: خداوند, حواء را از یکی 
از دنده های آدم, خلق کرد. فرمود: دروغ گفتند. آیا خداوند عاجز از آن بود 
که او را از چیزی غیر از دنده ادم بیافریند؟ گفتم؛ جانم به قدایت _ یابن 
رسول الله _ او را از چه آفرید؟ فرمود: پدرم از پدرانش شنیده است که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند تعالی مشتی از گل 
برداشت و آن را با دست راستش درهم آمیخت و هر دو دست خدا راست 
هستند. پس آدم را از ان آفزید و از ان حل: اندکی بافی: خاند که از آن 
حواء را آفرید.(2) 

1) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از احمد بن ادریس و 
محمد بن یحیی عطار, از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری, از 
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حسن بن علی بن فصال. از احمد بن ابراهیم بن عمار, از ابن توبه(1), از 
ژرازه. روایت ۳۹ است که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدند: 
نسل حضرت آدم چگونه آغان شند؛ جرا که مردمانی داریم که.ضی دورد 
خذاه‌ند تعالن به. ادم وحی تنمود کمدحترانش را با پبسرانشن نویه تماند. 
لذ| تن تاه نت اون خلایق از آن خواهران و برادران است. امام صادق علیه 
السلام فرمود: خداوند از آن چه اینان می گویند, والاتر است. آن کس که 
چلین می گوید بر این باور است که خداوند, برگزیدگان خلق و دوستداران 
و انبیا و پیامبران و زنان و مردان موّمن و مسلمانش را از حرام آفریده و 
توانایی آفرینش آنها را از حلال نداشته, حال آن که خداوند با آنان عهد و 
پیمانی پاک و مقدس بسته است. به خدا سوگند, خبردار شدم که بعضی از 
حیوانات, خواهر خود را نشناخته و وقتی با او آمیزش کرد و انزال نمود, به 
نظرش آشنا آمد و وقتی که فهمید او خواهرش است, عورت خود را بیرون 
آورد و آن را به دندان گرفت و کشید تا اين که آن را قطع کرد و سپس بر 
زمین افتاد و مُرد. زراره گفت: سپس از او در باره آفرینش حواء پرسیدند 
و به او گفتند: مردمانی داریم که می گویند: خداوند تعالی, حواء را از دنده 
جچب آدم آفرید. فرمود: خداوند از آن چه که فی/. گهنتد: بزرگتر و والاتر 
است و معنی آن چه که اینان می گویند این است که خداوند تعالی توانایی 
آفرنتشن فمنتر ام از چیزی غیر از دنده او را نداشته اما 
راه را برای زشت گویی زشت گویان باز توده و.هن. کویتد: اگر حواء از 
دنده آدم آفریده شده. پس آدم با خودش ازدواج نموده است. اینها را چه 
می شود؟ خداوند بین ما و آنها حکم نماید. سپس فرمود: خداوند. وقتی 
و وا از گل آفرید, به فرشتگانِ دستور سجده داد و 
آنها نیز در مقابل آدم سجده کردند. آن گاه خداوند, آدم علیه السلام را به 
خوابی سنگین فرو برد و سپس برایش مخلوقی آفرید و او را در 1 
ای ی قرار داد و آن به اين دلیل است که 
زن, تایع مرد باشد. سپس ان مخلوق, شروع به حرکت کرد و ادم متوجه 
حرکت او شد. و زمانی که آدم متوجه شد, به آن مخلوق ندا رسید که از او 
(آدم) دور شوه و آن گاه که آدم به آن مخلوق نگریست, دید که آن, 
مخلوقی است زیباء شبیه خودش, اما از جنس موّنث. پس با 
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عصر بود و از پارانش به شمار می امد. نگاه کنید به: معجم رجال الحدیت, 


هن 2 


او سخن گفت و او نیز با زبان ان (آدم), سخن گفت. ادم از او 
ی کت ها و که می بینی من مخلوقی هستم 
آفریده پروردگار. آن گاه آدم گفت: پروردگارا! اين مخلوق زیبا که 
همجواری و نگریستن به او مرا آرامش می بخشد, کیست؟ خداوند فرمود: 
اين کنیز من, حواء است. آیا دوست داری که با تو باشد و تو را آرامش 
بخشد و با تو به گفتگو بنشیند و از دستورات تو فرمانبرداری کند؟ گفت: 
آری تزوازد ار ا: و به شکرانه این نعمت تا زنده هستم , تو را حمد و ثنا 
گویم. خداوند تعالی فرمود: پس او را از من خواستگاری کن؛ چرا که او 
یا ما ارت اه 
خداوند, غریزه شهوت را در او نهاد و قبل از آن, شناخت کافی را به او داد. 
آدم گفت؛ پروردکارا !اه را از تو خواستکاری می کنم: تضای تور یرآ آن در 
چیست ؟ خداوند سبحان فرمود: رضای من در این است که آموزه های دینم 
را به او بیاموزی. آدم گفت: پرورد کارا !اکر تو.خواستار آن-باشی: , پذیرفتم. 
خداوند تعالی فرمود: اراده من چنین است و او را به همسری تو در آوردم, 
پس پس او را نزد خود بیاور و در آغوشش بگیر. آدم نیز گفت: بیا. اما حواء 
فهت: نه, تو نزد من بیا. آن گاه, خداوند سبحان به آدم وحی کرد تا به سوی 
حواء برخیزد. آدم نیز برخاست و اگر چنین نبود, این زنان بودند که به 
خوا کار ونان میم رن آین است اسان جوا صاوات الم ایا 
(1) 


2 ابن بابویه از پدرش از محمد بن یحیی عطار. از حسین بن ابان, از 
ی ی ار اه 
زرارهم روایت ت کرده آنفنت که. کورت: ‏ از امام صادق علیه السلام در باره 
چگونگی آغاز نسل از آدم و فرزندانش پرسیدند. چرا که مردمانی داریم که 
می گویند: همان خداوند تعالی , به آدم وحی نمود تا دخترانش را به همسری 
پسرانش در آورد. و لذا ريشه همه این خلق از آن خواهران و برادران 
است. امام صادن علیه السلام فرمود: خداوند از آن جه اینان می گویند, 
برگزیدگان خلق و دوستداران و انبیا و پیامبران 19 و ۳ موّمن و 
مستما شرا ار رام افریدو دای ابرتس آها ار حلال را اس 
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اض و ای 1 


سوگند, خبردار شدم که بعضی از حیوانات؛ خواهر خود را نشناخت و وقتی 
با او آمیزش کرد و انزال نمود, به نظرش آشنا آمد و وقتي فهمید که او 
خواهرش است, عورت خود را بیرون آورد و با دندانش آن را گرفت و 
کشید با این که آن .را قظع. کرد شینن.تر. زمتن آفتاه ونر صنواتی ذیکر 
که با مادرش به صورت ناشناس چنین کرد نیز همین کار را با خود انجام 
داد. پس انسان چگونه با انسان بودنش و دانش و دانایی خود, این چنین 
می کند؟ نسلی از اين مردمی که می بینید از گرفتن علم از اهل بیت 
پیامبران خویش سرباز زدند و آن را از جایی که نباید بگیرند, گرفتند. پس 
چنین شدند که می بینید؛ غرق در گمراهی و نادانی در مورد چیزهای 
گذشته شدند و نمی دانند از همان ابتدا که خداوند همه چیز را آفزید: 
چگونه بوده است. سپس فر مود: وای ترانها ! آنان چگونه بر آن چه فقهای 

اهل خجار »و عران شفق الفول هستتد اختلاف دارند؟ همانا خداوند باری 
تعالی به قلم, دستور نوشتن داد و قلم نیز آن چه را که از دویست سال 
قبل از پیدایش ادم بوده و تا روز قیامت نیز خواهد بود, نوشت و در تمامی 
کتاب های اسمانی که خداوند نازل فرموده است. ازدواج برادران با 
خواهران به همراه سایر محزمات تحریم شده است. این در حالی است که 
از حله این کاهای اما یوار کاب ستقور را یه حهان من 
بینیم . : تورات, انجیل, زبور و قرآن, که خداوند سیحان آنها را از لوح محفوظ 
بر پیاشر انش صلی ال علیه و اله‌غازلن فرموده است. از حهله آنهات قورات 

بر موسی,؛ , زبور بر داود و انجیل بر عیسی و قرآن بر محمد صلی الله علیه 
و اله است و در تمامی این کتابهای اسمانی, هیچ چیزی در مورد حلال 
کردن ازدواج برادر با خواهر وجود ندارد. واقعیت این است که هر کس 
چنین سخنان يا امثال این سخنان را می گوید, در واقع. در صدد تقویت و 
کم اتعرال های موس اس ندیه کضا مر را اسان را 
بکشد ! سپس شروع به صحبت در باره چگونگی پیدایش نسل آدم علیه 
السلام و فرزندانش کرد. فرمود: حواء در هر زایمانی برای آدم یک فرزند 
دختر و یک فرزند پسر به دنیا آورد. تا آن که هابیل کشته شد و وقتی قابیل, 
هابیل را کشت. آدم علیه السلام برای او بسیار بی تابی کرد و سوگواری 
تقو تا خانی مکی مان ار با زان داشت و ای ی ۱ 
پانصد سال نتواننست با حواء تژایکی کند. سپس عم و اندوه و بی تأبی 
اش بر طرف شد و با حواء نزدیکی نمود. آن گاه خدواند, شیث را به تنهایی 

به آدم بخشید و نام 
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شبت» هبه الله است ؛ . بعنی هدیه خداوند و او اولین وصی از میان آدمیان 
بر روی زمین بود. پس از شیت. آدم صاحب فرزندی دیگری به نام یافثت 
شد. که آو تیز. قها به. دتبا امد. زمانی, که این دو بزرک شندتد و خداونة 
خواست. نسل بشر را به این جا که می بینی. برساند و ازدواج برادران با 
خواهران را که تحریم نموده و در لوح محفوظ نیز نوشته بود, حفظ کند, 
شامگاه یک روز پنچ شنبه, یک حوری از بهشت به نام «برکه» نازل فرمود 
و به آدم دستور داد تا او را به همسری شیث در آورد و آدم نیز چنین کرد. 
سپس فردای آن روز به هنگام شامگاهان, حوری دیگری از بهشت به نام 
«نزله» نازل فرمود و به ادم دستور داد تا او را به همسری یافث دراورد. 
آدم نیز چنین کرد. بدین گونه شیت. صاحب پسر و یافت. صاحب دختری 
شد. و وقتی بزرگ شد ند خداوند به آدم علیه السلام دستور داد تا دختر 


یافث را به همسری پسر شیث در اورد. آدم نیز چنین کرد و این گونه بود 
که از این دو نسل برگزیده, انبیا و پیامبران متولد شدند و پناه بر خدا از آن 
چه اینان در باره ازدواج خواهران و برادران می گویند.(1) 


3) و ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد, از محمد بن ابی عبدالله 
کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن یزید نوفلی, از 
۹ بن سألم, از پدرش از ابو بصیر روایت ت کرده است که گفت: خدمت 
امام صادق علیه السلام عرض کردم که چرا خداوند تعالی آدم علیه السلام 
را بدون پدر و مادر و عیسی علیه السلام را بدون پدر و بقیه مردم را از 
پدران و مادران افرید. امام علیه السلام فر مود: تا مردم به قدرت و 
توانایی خداوند, واقف گردند و بدانند که او قادر است از موّنث (مادر) 
بدون مذکر (پدر) موجودی بیافریند؛ همان طور که قادر است ان موجود را 
بدون مذکر (پدر) و موّنث (مادر) بیافریند و خداوند تعالی این چنین کرد تا 
همگان بدانند که او بر همه چیز تواناست.(2) 


4) و ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن خالد. 
از پدرش از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابر و عبدالکريم بن عمرو, 
از عبدالحمید بن ابی دیلم. از امام صادق علیه السلام در حدیت بلندی 
روایت 9۱۷ نساء (زنان) را نساء نامیدند؛ چرا که ادم 
علیه السلام به جز حواء؛ انس 
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1 ]«علل الشراتعرض وترع مر یاب 17 


2 صقر رس رات 12 


یعنی مونسی نداشت.(1) 


«...وَاَقُواً ال اْذی تسَاعلُون به واللرحَام ان ال گان علبْکُمْ تقیبا(1)» 


تا را ی ها مس ات 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از اين ابی عمیر, از 
جمیل بن دراج روایت ت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره این آیه شریفه قرآن پر سیدم . : «والتَفوا اللهَ الذی تسا ءلون به وَالارحام 
ان ال کان علَیْکَم رَقیّا» امام فرمود: منظور از ارحام. رابطه خویشاوندی 
مردم است. همانا خداوند سبحان, اضر بهضاه .رخم. کردم و آن. را ندرک 
شمرده است. مگر نمی بینی که خداوند صله رحم را با تقوای خویش در 
یک جا آورده است؟(2) 


هدن ععوب با دی از کافسی نی بحنی» از دش تن ین راد 
ان اند برد از امام صادی علبد السلم مایت ریم ات کو. فر ود 
امیزالمومنین علیة الستلام فرفوده است: صله رخم را هخا آمرخن هر چند 
که با یک سلام باشد. خداوند تعالي فر موده است: وتو للع الذزی 
تساعلون به وَالحَام ان ال کان علیْکَمْ رقیبا».(3) 


د) هخمد بن عقوت با شندش از .متا از مخمد ین مضخل ضترفی: از 
امام رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رابطه خویشاوندی 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله (ائمه اطهار علیهم السلام) به عرش 
بسته است. هی: کهنذد: خداوندا! در ارتباط بانرع سا آن: کف که با .مرم در 
ارتباط است و قطع رابطه کن با ان کس که با من قطع رابطه کرد. و این 
رابطه در ارجام مومنین. جاری خواهد ماند. شیتسن این آیه را تلاوت فرمود: 
«والَفوا اللة الذی تسا ءلون به والارحام».(4) 


4 حسین بن سعید از محمد بن ابی عمیر, از جمیل بن دژاج روایت ت کرده 
اپست که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره آبه شریفه «وَالَفْوا ال 
الذی 
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1- [1] - علل الشرائع. ص 28, ح 1, باب 16. 
2 [2] - کافی, ج 2, ص 120, ح 1. 

3- [3] - کافی, ج 2, ص 124, ح 22. 
کافیهم 2ص و :26 


تسا ءلون به وَالارَحام» پر سیدم. امام فر مود: منظور از ارحام, رابطه 
خویتتاآونذی مردم است. خداوند امر به صله رحم کرده و آن را بزرگ 
شمرده است. در کت تک ان را با تقوای خویش در یک جا آورده 


است؟ 


کی ار ات ناه مایت کر ات که کف اس یه 
علیه السلام شنیدم که فرمود: آبعضی از شما خشمگین می شود و راضی 
نی سنوی ۲ آنزد که چه. سیب ان ماود شود هر یک از شما اگر با 
خویشاوند خود قهر کرد باید که به او نزدیک شوید؛ چرا که اگر خویش با 
خویش تماس برقرار کند, آزاق فف یره از به: اف یل انست. که.ضاه 
رحم به عرش بسته است. و با صدایی بلند و سا ندا سر می دهد که 
را یا را و ای خر ار اس واه 
رابطه کن با هر آن کس که با من قطع رابطه کرد و آن کلام خداوند است 
در کتاب مقدس قرآن: «واتُوا ال الذی تساءلون یه وَالرحام ام ال گان 
یک قیبا» و هر یک از شما اگر خشمگین شد و آیستاده بود. فورأً زمین 
بنشیند؛ چرا که بدین سان, گناه و پلیدی شیطان از بین می رود. 


6 عهر بن حنظله از امیرالممنین علیه السلام در باره آیه شریفه «والّفْواً 
ال الذٍی تساءلون به وَالارَحَام» روایت کرده است که فرمود: منظور از 
ارحام. رابطه خویشاوندی مردم است. خداوند. مر به صله رحم کرده و و 
آن را بزرگ دانسته است. مگر نمی بینی که خداوند آن را با تقوای خویش 
رت 


7 جمیل بن دژاح از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: 
از امام صادق علیه السلام در مورد آبه شریفه «والَفوا ال الذی تسَاءلون 
به والاَحام» پرسیدم, امام فرمود: منظور از ارحام, رابطه خویشاوندی 
م۳ است. خداوند, امر به صله رحم کرده و آن را بزرگ دانسته است. 
محر تفت بش که آن راب تقوای خویش درک‌ها آورده است 12۱۱ 


8 ابن شهر آشوب از مرزياني با پسندش از کلبی از ابو صالح از ابن عباس 
در باره آیه شریفه «وَانقوا اللهَ الذزی سا ءلون به والارحام» روایت ت کرده 
است که گفت: اين آیه در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل 
بیت و خویشاوندانش نازل کت . به این دلیل که هر رابطه خویشاوندی ۳ 


سببی و نسبی _ جز رابطه 


ص :39 2 


هی ناش خ اس هر 10 


کم یشان نوم پا مه خلی اه علی ره ال هخا ماش قطاه ک اهد شد ۱ 


9) ابو علی طبرسی از امام باقر علیه السلام(2) روایت کرده است که 
فرمود: این آیه به این معناست که در حفظ صله رحم, تقوا پیشه کنید. 
مبادا ان را قطع کنید. 


10( ۹ بن ابراهیم می گوید: در روز قیامت در باره تقوا از شما خواهند 
پرسید که آیا تقوا پیشه کردید و نیز در باره صله رحم می پرسند که آیا آن 
رابجا آوز دید 13 


11( و کلف بن ابراهیم در حدبت تفن جارود از امام باقر علیه السلام 
روای رآ منظور, از رقیب, محافظ است.(4) 


«و آثوا التتامی أَموالهع و لا تتبالواً الکبیت بالط وکا أموالهم ٍلی فلکم له ان خوتا 
گییزا (2)» ۲ ۱ 


[و اموال یتیمان را به آنان (باز) دهید و مال پاک و مرغوب (آنان) را با مال 
ناپاک (خود) عوض تکنید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که 
این گناهی بزرگ است ] 


1 لین اند اخیم در غعی این اب رابت حرخه امتت. کهمالن تنس را 
ظالمانه نخورید که اسراف می کنید و مال حرام را با مال حلال تبدپل 
مکنید و پاک. و.حلال.در کلام خدا, اين. است:«وقن. کان فقیزا غلبایل 
الَْعژوف»(5) ,و هر کس تهیدرست ,است؛ باید مطابق عرف (از آن) 
بخورد] «ولاً تلو وال [لی اَموالِکُم» یعنی مال بتیم «اتّ ان خوبا 
کبیرّا» یعنی گناه بزرگی است.(6) 


2 شیبانی در تهج البان در سعتای یه ها لوا الخست الب ۶ این 
بِ از امام ۳ علیه 2 و امام صادق علیه السلام روایت رده 
در ان تبدیل مکنند. 
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کم حافت: عرص وس حرش وس وا 
2- [2] - مجمع البیان, ح ۳ ص 9. 


ی ار بش ان 
ی 1 
5- [5 ] - نساء/ 6. 
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3) طبرسی ابوعلی از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام(1) 
روایت کرده است که فرمودند: وقتی این آیه نازل شد از معاشرت با ایتام 
بیزار شدند و این امر بر ایشان دشوار آمد. . پس نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شکایت بردند. آن گاه خداوند, این آیه را نازل فرمود: «و 
یسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله 
یعلم المفسد من المصلح ولو شاء لاعنتکم آن الله عزیز حکیم»(2) [و در 
۹ ۷ به صلاح آنان کار کردن, بهتر است و اگر 
با آنان: همزیستی کنید.. بزآذران (ویتت ) شما هستند و خدا تباهکار را از 
درستکار باز می شناسد. و اگر خدا می خواست (در این باره) شما را به 
دشواری می انداخت. آری, خداوند, توانا و حکیم است آ. 


4 عیاشی از سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: در باره مردی که مال یتیم خورده بود, پرسیدم که آیا امکان توبه 
برایش وجود دارد؟ امام فرمود: ,آن را , په صاحیش برگرداند : چرا که خداوند 
تعالی می قرماید: «ْن الذین بأکلون أموال الیتاقی ظلمّا اما تاکلهخ فی 
بطونهم تاژا وسَیصلوّن سعیرا»(3) [در حقیقت کسانی که ال یتیمان را 
به ستم می خورند, جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و 
به زودی در آتشی فرورآن درآیند] و فر خود؛ «ثْهْ کان خوبا کبیزا».(4) 


5( از سماعه بن مهران از امام صادق علیه السلام یا امام موسی بن جعفر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: «خوبا کبیرا» این سخن مانند 


همان است که فرمود: زمین» , روز قیامت مقداری از بار سنگین خود را 


فان او از تسا قیاع بات خلت ای از هولو[ (3 


«وَاِنْ خفئه خفم لا او قمه ای قانکخوا خابطات .۱ ۱ مَن النساء مَنْتَیٍ 
وَتلاتٍ ِِ فان 2 خیم لا تعدٍلواً فواحد خ َو ما خلکط ِِ دلک أوتی آا 
کول (3)» 


[و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید, هر چه از زنان (دیگر) 
که شما را پیسند افتاد, دو دوء سه سه؛, چهار چهار, به زبی گیرید. پس اگر 
بیم دارید 
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1- [1] - بقره/ 220. 

2 همع الیا رد ررض 10 

3- [3] - نساء/ 10. 

ی یا هی ی 22 22 


که به عدالت رفتار نکنید, به یک (زن آزاد) يا به آن چه (از کنیزان) مالک 
شده اید (اکتفا کنید) این (خودداری) نزدیکتر است تا به ستم گرایید (و 
بیهوده عیال وار گردی) ] 


1) علی بن ابراهیم روا بت کرده است که گفت: آپه فوق به همراه یه ذیل 
ازل کرد «وش نونک فی العتاء فل له سکم یت وقا نی حتف 
ی الکِتاب فی یتاقی الّسَاء اللانی لا توَْتهُنَ ما کیب لهْنّ وَترعَبون آن 
تنکخوهت»(1) آه دز بازه آنان رای تو را می پرسند. بگو: خدا| 0 آنان 
به شما فتوا می دهد و (نیز) در باره آن چه در قرآن بر شما تلاوت می 
شود در مورد زنان یتیمی که حق مقرر آنان را به به ایشان نمی دهید و تمایل 

یه ازدواج با آنان دارید] «قانیُواً ما طاب لکُم هن النساء نی وثلات 
وتاع» به ان ترس ست: آبة در کر اول آیه 
صد و بیست آمده است. به این دلیل که آنها ازدواج با ینیمی که او را بزرگ 
کرده اند خلال شم دانشتند. بسن در امفرد آن از سول غدا صلی اراد 
علیه و آله سئوال کردند که خداوند اين آیه را تازل فرمود: «و یستفتونک 
فی, النساء» تا آن جا که هی فرماید:_«منْتَي وثلات وژباع قَان خفنْمْ لا 
تعرلوا اجه أو ما مَلَکت کم دلک آتی لا تعولوا»(2) ۲" 


2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از نوح بن شعیب و 
محمد بن حسن روایت ی از ای ره ی 
حکم ی مگر و خیم 9 گفت: آری.. او احکم الحاکمین 
جز آنضی. فزها ند" «فای ‏ اب وی سای و وراه 
فان خفتم آلا تعدلوا فواحده» آیا این واجب نیست؟ گفت آری. گفت: و نیز 

به من بگو این آیه خداوند سبحان ر‌ رٍ آن, معي فرماید: «ولن تستطیعوا آن 
تعدلوا ین الساء ول حرَصبة قلا تمیلو کل القیل»9 آو شما هرک تمن 
توانید میان زنان عدالت کنید هر چند (بر عدالت) حریص باشید, پس به یک 
طرف یکسره تمایل نورزید تا آن (زن دیگر) را سرگشته (بلا تکلیف) رها 
کید آنه تحت حمی ات که این کته شتتن می. کفید ‏ آعا ام خهاین 


نداشت, پس به 


ص:242 


1- [1] - نساء/ 127 


3- [3] - نساء/ 129. 


مدینه نزد امام صادق علیه السلام رفت؛ , امام فرمود: ای هشام ! اینک نه 
وقت جح است, نه عمر ه. هشام گفت: آری جانم , به فدایت, به خاطر کار 
وا ها ای ی ما سر سر 
که جوابی برای آن نداشتم. فرمود: آن چیست؟ و او نیز ماجرا را برایش 
تعریف کرد. امام صادق علیه السلام به او فرمود: در باره آیه «فانحکوا ما 
طاب لکم من النساء متنی و ثلث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده» بایج 
ِ که توانایی در نفقه است. اما در 2 آیه: «ولن تستظیی | 

ن تهدلوا ین الشماء ولو حرَضم قلاً تمیلواً کل الیل قتدژوها 
۵ )و شما هنز کز. نمی توانید میان زنان عدالت کنید هر چند (بر 
عدالت) حربص باشید, پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن (زن 
دیگر) را سرگشته (عبلا تکلیف) رها کنید ]| منظورش در مودذت و دوست 
داشتن است. و زمانی که هشام به ابن آشفع عوجاء چنین پاسخ داد, آبن ای 
عوجاء گفت: به خدا سوگند که این پاسخ از تو نیست.(2) 


3 فلی ین آیزاشم روانت. کرجه استت.: که مرو آن زتادقم از آنو جعفر 
احول پر سید آز ای «فانکحوا| ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع 
فان خفتم الا تعدلوا فواجده» برایم بگو. و در پایان سور دم آمده باست که 
«ولن تستطیعواً آن تقدلها بیمق التساء وله ععصتم فلا کمیلوا کل الیل » [و 
شما هرگز نمی توانید میان زنان که حربص 
باشید, پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید]. آیا بین این دو قول فرقی 
وجود دارد؟ ابو جعفر احول گفت: جوابی برای آن نداشتم, پس به مدینه 
نزد امام صادق علیه السلام رفتم و از او در باره اين وه ابة پر سیدم. امام 
فرمود: در باره ارم «فانْ خِفتم الا تعدلوا فواچده» منظور خداوند تعالی 
نفقه است و اما آیه «وَلن تستطیعواً آن تعدلوا بْن السَاء وَلَوْ حرَصنم قلاً 
تفیلوا کل المیل» همانا 0 در مودذت و مهربانی است. 0 
نمی تواند پین دو زن در موات, عدالت را رعایت کند. آن گاه ابو چعفر 
احول, فد آن سرد باز کشت و او را با شیر ساخت: کفت: این پاسخ: را 
شتران از حجاز آورده اند. 


4) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از جمیل 
بن 
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1- [1] - نساء/ 129. 


2- [2] - کافی, ج كّ ض‌ 2 ۳ 1 


دژاج از زراره و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: اگر مرد. چهار زن گرفت و یکی از آنها را طلاق داد, حق 
ازدواج با زن پنجم را ندارد ۳ زمانی که عذه زنی که طلاق داده به ِ 
ِ گفت: مرد, نباید با بیش از چهار زن (به طور همزمان) ازدواج 
ند. 


5) ابن بابویه از علی بن احمد, از محمد بن ابی عبدالله, از محمد بن 
اسماعیل, از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صحاف., از محمد بن سنان 
روایت ی ۳ امام رضا علیه السلام در پاسخ به یکی از مسایلی 
که پرسیده بود برای او چنین نوشت: : دلیل این که مرد می تواند با چهار 
زن ازدواج کند, اما بر زن حرام است که با بیش از یک مرد ازدواج کند این 
است که اگر مرد با چهار زن ازدواج کند, فرزندش منتسب به اوست. اما 
اگر زن» بیش از یک همسر داشته باشد, معلوم نمی شود فرزندش از 
کیست؛ چرا که همسرانش در نکاح او مشترکند و اين امر باعث گم شدن 
انساب و توارث و خویشاوندی می گردد. محمد بن سنان روایت ت کرده 
است که گفت: و از دلایل حلال شدن ازدواج یک مرد با چهار زن آزاد این 
است که زنا ن, تعدادشان بیش از مردان است و زمانی که به اين آیه نگاه 

کند: «قَانکوا ما ات مق التساء فنتن ونلات ور باغع» دا می داند: 
۱ 0 ۱۱ 
و استطاعت خود همسر اختیار کند. در خصوص کنیزان نیز محدودیتی ایجاد 
ننموده و از آن جا که در جمع مال و اموال, هیچ محدودیتی وجود ندارد و 
کنیزان نیز مال و برده بشمار می آیند. لذا در تملک کنی زکان نیز محدودیتی 
وجود ندارد. دلیل محدود کردن ازدواج برده مرد. حداکثر با دو زن این 
است که در نکاح و طلاق. نصف مرد ازاد به شمار می رود و نیز ما 
نفس خویش نیست و مالی هم ندارد. بلکه صاحبش برای او هزینه می کند 
و این برای فرق گذاشتن بین. اه و هرد آزاد افت تا تسبت به خدمتگراری 
به اربابانش کمتر کوتاهی کند. 


و رل ی 
احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم. از محمد بن فضیل, از سعد 
جلاب, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
تعالی غیرت را در وجود زنان قرار نداده و فقط زنان پلید. غیرت دارند؛ اما 
زنان موّمن خیر. خداوند غیرت 


ص :244 


زا اف وی ور 2 


را تنها در مردان قرار داده و از اين رو اختیار نمودن چهار زن و تعداد 
نامحدودی از کنیزکان را برای مرد حلال نموده است. اما برای زن تنها یک 
همسر اختیار نموده و اگر زن با مرد دیگری غیر از همسرش ارتباط داشته 
پاش باکر ات01 


وت ]رت ی 0 و 
اختیار کردن زنان؛ چرا که خداوند تعالی فرموده است: «قانکجوا مَ طاتِ 
لکم ح انشا نس وبا وَرْباع» و می فرماید: خداوند کنیزانتان را نیز 

بر ۳۹ حلال نموده است.(2) 


8( منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 


فرمود: جایز نیست که مرد (به طور همزمان) با بیش از چهار زن آزاد 
جماع کند.(3) 


«وآئواً التسَاء صَدقَاتهنّ نِحْلَة قان طِبْن لکْمْ عن شیء مُنهْ تفس قکلَوه هنیا تا مَرینا ( 4« 


اک 1 0 ۱۳ را 1999 2 ۳1 ۲۱ حلال ۳۳ 
تخورید | 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب ما از احمد بن محمد., از حسین 
بن سعید., از عثمان بن عیسی, از سعید بن پسار روایت ت کرده است که 
گفت: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: جانم به فدایت. زنی به 
همسرش مقداری از مال خود را داد تا با آن کا ر کند و وقتی که آن مبلغ را 
به همسرش می داد به او گفت: از آن مال خرج کن و اگر اتفاقی برایت 
افتادم ان میاعی, کب خرن تمودق: خلال فیبای: است:ه آکر انقاقی برای من 
افتاد, باز هم آن میلغی که خرج نمودی, حلال و پاک است. امام فرمود: ای 
سعید دهباره مشتالة: ,۱ کزار کن صوفتی سید خواشت ] مساله را بار 
دیگر برای ایشان توضیح دهد صاحب مسئله که همراه من بود, مداخله 
کرد. پس مسئله را برای ایشان مانند مسئله فوق, تکرار کرد و زمانی که 
تمام کرد, امام با انگشت به صاحب مسئله اشاره کرد و سه بار فرمود: ای 
فلانی ! 
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ی قوس بات حون 
رس ای ۵ 


اگر بدانی که همسرت این مبلغ را در میان خود و تو و پروردگارت به تو 
واگذار کرده, پس آن حلال و پاک است. و سه بار آن را تکرار کرد. سپس 
فرمود: خداوند تعالی می فرماید: «فان طبن اک عن شیء مَنْةٌ تفس 
قکلوة هنیتا مریثا»(1) 


2 محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب ما از سهل بن زیاد و احمد بن 
شمه ات مس و ان کی وس وان ره اوی با 
السلام روایت ت کرده است که فرمود: آن چه که مرد به زنش می بخشد, 
برگشت پذیر نیست. زن. نیز آن جهة را که به. مر نی بخفدر بر کشت: پذیر 
نیست؛ چه در اختیار داشته باشد یا نداشته باشد (چه تحویل داجه باشد یا 
نداده باشد), مگر خداوند تعالی نمی فرماید «ولاً تجل لَکم آن تَأْحْدواً ما 
تیوه شَینا»(2)[و برای شما روا نیست که از آن چه به آنان, ,دادهاید, 
1 «قاٍن طِبْن لک عن شء نْةْ تفستا قکلوة هنیث 
مرٍیثا» و اين, وارد موضوع مهریه و بخشش می باشد.(3) 


3) عیاشی از عبدالله بن قذاح. از امام صادق علیه السلام. از پدرش 
روایت ت کرده ی میتی تاد آمیه الخوفنين علبه. الشاام. اد و 
گفت: یا امیرالمومنین ! دردی در شکم دارم. امیر الموّمنین علیه السلام به 
او فرمود: آیا همسر داری؟ گفت: آری. فرمود: از همسرت درخواست 
بخشش مقداری از مال را بنما که او از بخشش آن راضی باشد؛ سپس با 
آن عسل بخر و از آب آسمان (باران) بر آن بریز و بنوش. . چرا که خداوند 
فرموده است: «و لت من السَماء ماء با رکا»(4) [و از آسمان آبی پر 
برکت فرود آوردیم ] و فرمود: «یکْرخ ین بطونعا شراب مَحْتلِف واه فیه 

شفاء للّاس»(5) [آن گاه از درون (شکم) آن شهدی که به رنگ 2 
گوناگون است ترفن ففه ایند ذر آن برای مردم درمانی است. راستی در 
این (زندگی زنبوران) برای مردمي که تفکر می کنند, ۰ 
است ] و نیز فرمود: «قاٍن طبْنَ کم عن شی ء مد تسا فاد هنیثا مریئا» 
ان شاء الله حتما شفاخواهی یافت. این کوده تفا نافض:۱ ۱ 
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11*1 کافی: خ دض 136 خ 1 
2-2 بفر 2291 

3- [3]- کافی, ج 7 ص 30, ح 3. 
4 [4] - ق/ 9. 


5- [5 ] - نحل/ 69. 


4( سماعه بن مهران از امام صادق علیه السلام یا امام موسی 
علیه السلام روایت 1 است که گفت: در باره آیه ۰ 
شء ء له تفستا قکُلوح ند تا مریتا» پر سیدم؛ فر مود: منظور | ز از 
است که در دست زنان است و مالک ای باشتد: ۱۱ 


لَکَمٌ عن 
اموالی 


ل‌! 


5) از سعید بن سار نقل شده است که به امام صادق علیه السلام گفتم: 
جانم فدایتان. زنی مالی را به همسرش داد تا با آن کار کند و موقع 
پرداخت آن مال به او گفت که از آن مال خرج کن و اگر اتفاقی برای من 
اه شرا رم کر هحا اه ای سا ور 
اتفاقی افتاد. هر چه را که خرج کردی بر تو حلال باشد. حضرت فرمود: بار 
کر .متشه را سا من زار کرو امین که-اله بر ایشان. مارح 
کردم, کسی که آن موضوع برایش پیش آمده بود نیز همراه من بود و او 
نیز همان موضوع را برایشان تکرار کرد و پس از آن, امام صادق علیه 
السلام‌با ازکشانش هم آن فرحاشاره کرد وه هرنبه کفت: اکر اطفیتان 
داری که همسرت آن مال را به دست تو سپرد و میان تو و خودش و خدا, 
آن را به تو بخشیده است. پس آن مال, حلال و پاک می باشد. سپس 
فرمود: خداوند می فرماید «قَاٍن طبّنَ لَکمٌ عن شیء من تفُسّا قکلو هنیا 
قریتا»(2) 


6) حمران از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ایشان قرمود: مردی 
نزد امیرالمومنین علیه السلام از بیماری اش شکایت کرد و ایشان به وی 
فرمود: 0 از مهربه زنت را بردار و با آن: لین بضر. وبا ات باران 
بنوش. مرد, چنین کرد و شفا یافت. از امیرالمومنین علیه السلام سئوال 
شد: آیا چیزی در این 1 از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدهای؟ امام 
فرمود: خیر, اما من شنیدم که خداوند در قرآن می فرماید: «قان طبن کم 
عن شی ء مت تفیسّا قکلَوهْ نیت ا مَرِیتّ» و نیز مي فرماید: 1 خر من بَطونها 
شراب حتف الوا فیه شقاء للّاس»(3) [(آن 0 (شکم) آن 
شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون می آید در آن برای مردم 
درمانی است. راستی در این [ زد کی زنبوران) برای مردمی که تفکر می 
کنند نشانه (قدرت الهی) است ] و بار دیگر فرمود: «وَتَرّلتَا من السَمَاء مَاء 
خاء کا*. زو از اسیمان 
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لک 1 تسیر اشینع رصن 245ر 116 


2 ی رای رصن 4 فرع 37 
3- [3] - نحل/ 69. 


آبی پر برکت فرود آوردیم ] فرمود: گوارا و لذیذ و برکت و شفا با هم جمع 


7 از علی بن رئاب از زراره نقل کرده است که زن نمی تواند مالی را که 
به شوهرش بخشیده. پی بگیرد؛ ؛ چه به تملک مرد در آمده باشد چه در 
نیاهده باشد. آپا خداوند نمی فرماید: «فان طبنَ لَکم عن شی ء مَنْدٌ تفس 
قکلَو ِ هنیتا قریئا»(2) 


«و و اش َمَوالَکمْ البی جمل اللة لک فیاماً و اوه فیها و اکشوف و فولو هْق قول" 
تعزوفا (5 


[و اموال خود را که خداوند ن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده, به 
سفیهان مد هید . ؛ ولی از (عواید) ان به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک 
د هید و با آنان سخنی پسندیده بگویید ]. 


1( علی بن ابراهیم در روایتی از ابی جارود در مورد آیة «ولا نو وا السّفَمَاء 
أَمَوَالکم» از امام باقر علیه السلام نقل کرده که منظور از 1-9 زنان و 
فرزندان است. اگر مردی بداند که زن و فرزندش, نادان و 
شایسته نیست هیچ یک از آن دو را بر مالی که خداوند, مایه قوام زندگی 
او قرار داده است, مسلط گرداند. نی فان وسیله معاش و کسب روزی. 
و در اين باره فرمود: «وَارْرّفُوهمْ فیا وَاکشومَم وفولْوا لهُمْ ولا مَعروفا» 
منظور از معروف. همان وعده دادن است. 


2 علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از ابن ابی عمیر و او از ابی بصیر و او 
از امام صادق علیه السلام نقل کرد من 
فرمود: شراب خوار اگر سخن گفت, باور نکنید و اگر خواستگاری کرد به 
اه وا ور هر ره راک رو ماه 
حاضر نشوید و امانتی به دست او نسپارید و اگر کسی به او اطمینان کند و 
امانتی به دست او بسپارد. آن امانت را نابود ساخته ترا و حقی بر خدا 
ندارد که آن چه را که از دست داده بود, به او باز کرتاند ها ی ار را مه 
او بدهد. چرا که خداوند می فرماید: «ولا تَوْتَوا 
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از ]سیر غیاتنیر ‏ ررض 4و2 ع 19 


فش ای رصن 45 مر 19 


السّمَعَاء أَموَالکمُ» و کدام نادان. احمق تر از شراب خوار وجود دارد؟ !(1) 


3) محمد بن یعقوب از حمید بن زیاد و او از حسن بن محمد بن سماعه. از 
چند نفر دیگر و از آبان بن عثمان و او از حماد بن بشیر, او از ابی عبدالله 
علیه السلام نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 
پس از این که خداوند متعال شراب خواری را به واسطه من حرام گردانيد, 
شراب بنوشد, اگر ر خواستگاری کرد, شایسته نیست به او زن بدهید و 
سخنانش را باور نکنید و اگر بخواهد شفاعت کسی را کند. شفاعتش را 
ای ی از ارو ود به او امانتی بسیارد و او 
ان اما راک ان و ور با کر کته کی کییه او اخضیان 
کرده است.؛ بر خداوند حقی ندارد که ان مال را برايش جبران نماید و پا 
ا وا اه ای ای ۱ 


4 امام صادق علیه السلام(3) فرمود: من قصد داشتم کالایی را برای 
تجارت به یمن ببرم و آن را به نزد امام باقر علیه السلام بردم و به ایشان 
گفتم: من می خواهم فردی را برای تجارت به یمن بفرستم. ایشان به من 
فزمون؟ . آبا نف دانی. که آن-مرد شراب خیار است ۱ کم دم کر 
مومنان در باره او چنین هت کوینا: ایشان به من گر مود: انها راست , می 
گویند. چرا که خداوند عز و جل می فرماید:«یْوْینْ یالله وَیْوْمنْ 
للموّمنین»(4) آبه خدا| ایمان دارد و (سخن) مقمنان را باور می کند ] سیس 
ادامة دادند: که اکز او را براق تجارت بفزستیو او آن عال را ضایع و تابود 
ستاخت: نو بر خداوند حقی نداری که آن را برایت جبران کند. آها من اه را 
بدای تعارت فرشا واه عالم را غاه‌ساعت ها تدامند خواستم که آن 
را جبران نماید. ایشان فرمود: فرزندم دست از این کار بردارر تو بر 
خداوند حقی نداری که برایت جبران نماید و يا ان مال را به تو برگرداند. 
نقل می کند به ایشان گفتمز چرا؟ فرمود:« خداوند عزٍ و جل می فرماید: 
«ولاً ویو السْمَاء أَموَالکم النی جعل اللَهْ کم قیَاما» آیا کسی نادان تر از 
شراب خوار می شناسی ؟ »(۵) 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1 ص 139. 

2- [2] - کافی, ج 6, ص 397, ح 9. ۳ 

- [3] - و در حدیت شماره 5 خواهد امد که تجارت کللا منسوب به 
اسماعیل است و امام صادق علیه السلام از اين کار نهی کرده بود؛ چرا که 


صحیح آن است که امام از مخالفت با پدرش و همه آن چه که در حدیث به 
او منسوب است., پاک و منزه باشد. 

4- [4] - توبه /6۵1. 

5- [5] - کافی, ج 6, ص 397, ح 9. 


5) علی بن ابراهیم از پدرش و او نیز از ابن ابی عمیر و او از حماد بن 
ی ها ار اه 
السلام مقداری پول داشت و مردی از قریش می خواست به یمن برود. 
اسماعیل گفت: پدرم ! کسی می خواهد به یمن برود و من فلان مقدار 
دینار دارم, به نظر شما آن دینارها را ؛ به او بدهم تا او از یمن برای من کالا 
بخرد؟ ابا غبداللة علیه السلام فرمود: پشرم: آیا تمی دانی که. او شرابخوار 
است؟ اسماعیل گفت: مردم نیز همین را می گویند. سپس ایشان فرمود: 
پسرم ! ! چنین کاری نکن. اسماعیل از دستور پدر سربیچی کرد و دینارها را 
به آن مرد سپرد و او نیز آنها را خرج کرد و چیزی از آن را برای او پس 
نیاورد. ۳ عبدالله علیه السلام و اسماعیل دز آن 
سال به 2 رفتند و مشغفول طواف خانه خدا بودند که اسماعیل در آن حال 
می گفت: خدایا مالم را جبران کن و آن مال را به من برگردان. ابا عبدالله 
علیه السلام به نزد او آمد و از پشت سر با دستانش او را تکان داد و گفت: 
چنین مگو پسرم. به خدا سوگند که تو چنین حقی بر خدا نداری, و اين حق 
تو نیست که آن را برایت جبران نماید یا آن را به تو بازگرداند که تو می 
دانستی آن مرد شراب خوار است و به او اطمینان کردی. 


تاغل کت پدرم ! من ندیدم که او شراب بنوشد و تتها اين حرف را از 
مردم. شنیدم: حضرت: فررمود: فرزندم ! خداوند عز و جل در قرآن می 
فرماید: «یوَمن بالله وَیوَمنْ للموّمنین» آبه خدا| ایمان دارد و (سخن) 
مقمنان را باه قی. کنذ ا 


سخن خداوند عز و جل را باور می کند و سخن مومنین را نیز باور دارد و 
اگر مومنان در نزد تو به چیزی شهادت دادند حرف شان را باور کن و به 
شراب ب خوار اطمینان مکن؛ چرا که خداوند غز و جل .در فران هی قرماید: 
چا تا السعاع اقا دا یه نان زار شراب کوار مشود 
را ار وا 
او مسپار و هر کس که به او اطمینان ورزد و امانت به دست او بسپارد و 
ی ای رای و اه 
اه ار ماه وا وا 


بازگرداند.(1) 


6 او از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از حماد, از 
عبدالله بن 
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[- [1] - کافی, ج 5 ص 299, ح 1 


سنان, از ابی جارود نقل کرده که امام باقر علیه السلام فرمود: اگر در 
مورد چیزی با شما سخن می گویم. از من در باره کتاب خدا سئوال کنید. 
سین در جدیت دیگری می قرماید؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله شنز و 
صدای زیاد و از بین بردن مال و سئوال کردن زیاد را نهی کرده اند. به 
ایشان گفتند: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله ! این در کجای کتاب 
خدا آمده است؟ فرمود: خداوند عز و چل می فرماید: «لا خی هی کثیر من 

تعواهم لا قن امد بجَدقه معژوف و اصلاح ین الّاس»(1) [در بسیاری 
از از رازگویی ۷ انتشتان. خبری بست: مر کسی. که (یدین .فساه رد 
صدقه يا کار پسندیده یا سا زشی میان مردم فرمان دهد] ونیز می فرماید: 
«ولاً ونوا السْفَهّاء أَموَالَکَم البی جعلّ الم قتامٌ» (2) [و اموال خود را 
که خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده » به سفیهان مدهید ] و 
همچنین می فرماید: «لأ الوا عن آشیاء ان ید لک تسوکم3(»2) [ 
و 
را اندوهناک می کند, مپرسید ]. 


7( عیاشی از یونس ۱ بن یعقوپ پ نقل کرده که: از امام صادق علیه السلام در 


مورد آیه" «ولائْو و السْتعّاء مَوَالکم» [و اموال خود را به سفیهان مدهید ] 
پرسیدم. ایشان فرمود: کسی که به او اعتمادی نیست.(2) 


8) حماد از امام صادق علیه السلام در مورد کسی که پس از حرام 
هت ای شک ناسر ای الام ام م له اه جات ۱ 
شراب می نوشد, چنین نقل می کند: اگر چنین کسی خواستگاری کرد 
شایسته نیست که به او زن دهید و اگر سخنی گفت.؛ حرفش را باور نکنید 
و شفاعتش را نپذیرید و امانت به دست او نسپارید که اگر چنین کنید و او 
اه اسانت: را ار سان. تفر فاد اظار خران اه اد ری اون ,ا 
بازگرداندن مالتان را داشته باشید.(5) 


9( امام صادق علیه السلام فر مود: من قصد داشتم کسی را برای تجارت 
اف ات 
ف آبا تحت دانی که اه 
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شراب خوار است ؟ گفتم: از مقمنان شنیدم که چنین می گویند. فرمود: 
جرفشان را باور کن؛ چرا که خداوند می فرماید: « یُوْمنْ یالله وَیْوْمنْ 
للمومنین»(1) آبه خدا| ایمان دارد و (سخن) مقمنان را باور می . کند ] سیس 
ادامه داد: تو اگر او را برای تجارت فرستادی و او مالت را تباه ساخت؛ 
نباید از خدا انتظار داشته باشیق که آن مال. را برایت: خبران کنیا آان:مال 
را به تو بازگرداند. گفتم: چرا؟ فرمود: چون که خداوند می فرماید: «ولا 
تَوْنُوا السَمَهَاء َمو کم الَتی جعل اللة اکم قیاها» او آموال.خود وا که 
ِِ آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده به سفیهان مدهید ] آپا 
نادانی احمق تر از شراب خوار وجود دارد؟ بنده تا زمانی که شراب ننوشد, 
در گستره ای از رحمت خداوند قرار دارد و آفا بنین از توشیدن آن: خداوند 
آبرویش را می ریزد و فرزند و برادر و گوش و چشم و دست و پایش, 
شیطان می شود که او را به سوی بدیها سوق می دهد و از راه خیر باز می 
دارد.(2) 


0) ابراهیم بن عبدالحمید نقل می کند که از امام باقر علیه, السلام در 
قهرد این آید. پرفشدم: که می فر هاند. «ولا یا السععاء افوالکه اسان 
فرمود: هر که شراب بنو شید نادان است 3(۰) 


در مورد آیه دول الا اه [و اما خود 5 به ِِِِ 
مدهید ] ایشان فرمود: آنان یتیم هستند؛ ای من رنه و بلوغ 


نرسیدند, اموالشان را به آنها ندهید. گفتم: چگونه اموال آنها اموال ۳ می 
شود؟ فرمود: اگر رت آنان باشی.(4) 


ی هم مان ان میک ک اما ترا کی که 
بسیار شراب می نوشد و نیز به زنان نسیارید.(ظ) 


3) ابن بابویه در «الفقیه» نقل می کند سکونی از جعفر بن محمد و او از 
پدرش و پدرش نیز از پدرانش علیهم السلام روایت می کند که 
امیرالممنین 9 ِ فر مود: به زنان در باره اموالتان وصبت نکنید, 
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«ولائَوْئُو 1 السّمَعّاء ء أمُوَالَکَمُ».(1) 


14( و در خبر دیگری از امام باقر علیه السلام در مورد اس «ولائْوْئوا 
الشغفاء آتوالکم» او اموال جوم را به سضهان, مدهد] پرسنچم: نید و 
ایشان فرمود: آن را به شراب خوار و به زنان نسپارید. پس ادامه دادند: و 
چه کسی نادان تر از شراب خوار؟! ابن بابویه می فرماید: این بدین 
معناست که انتخاب زن برای وصیت. مکروه است و اگر کسی به زن 
وصیت کند, آن زن, ملزم به اجرای وصیت بر طبق اوامر است وان شاء 


اما ها ماس ای ام مضی ارس ۲ 
«و اْتلواًالیتاقی علّی |ذا بلغُوً التکاح...قَأَشْهدُواً هم و کقی باللّه حسیبا (6)» 


و ابتلوا التاعیم حتّی ادا بلعْواً النکاح فان آنسیم مهم ژُشدا فاوة قعواً ایهم 
افهالوی 2 1 تأکلوها اسْرّاقا بدازّا آن" تکتزوا و من کان عنط قلستعیت 
وَمّن 5 ,فقیرّا قلیاکل بالمعژوف فاد دقعتم ایهم وا قأشهدواً علیهمٌ 
و کقی بالله حسیباً (6)» 


[و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به (سن) زناشویی برسند. پس اگر در ایشان 
رشد (فکری) یافتید. اموالشان را به آنان رد کنید و آن را (از بیم آن که 
مبادا بزرگ شوند), به اسراف و شتاب مخورید و آن کس که توانگر است. 
باید (از گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری ورزد و هر کس تهیدست است, 
باید مطابق عرف (از آن) بخورد. پس هر گاه اموالشان را نق انا رد 
کردید, بر ایشان گواه بگیرید. خداوند حسابرسی را کافی اسشت ] 


1) علی بن ابراهیم نقل می کند: هر کس که مال یتیمانی در دست اوست. 
تا زمانی که آن یتیم به سن ازدواج و احتلام نرسیده, جایز نیست که مالش 
را , به او بدهید و اگر به سن احتلام رسید, اجرای قوانین و واجبات بر او 
تن و وه ا نم را و را ما اد کر مرا هی 
دنه که اه تون ما رسد است با نه, با بوی زیر بغل و روییدن موی 
زهار, او را مورد امتحان قرار دهند و اگر او اين شرایط را دارا بوده باشد, 
به سن بلوغ رسیده است و اگر عاقل و رشید باشد. مالش را به او بدهند و 
ای مت کمسا ای که سر تسه سا را 
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2( ابن بابویه در منلایحضره الفقیه نقل می کند که از امام صادق علیه 


فتم رد 


السلام ,روایت, شده است: در مورد کلام خداوند «فِن آننستم زشدا] 


قاوقعوا هم أَمُوالهْم» از ایشان پرسیدند و فرمود: از 0 رشد و 
باس فا ال افست. 


3) در روایت محمد بن احمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ از عبدالله بن 
مغیره؛ از امام صادق علیه السلام نقل کرده که ایشان دز خفتتنیز. آیزن, انم 
فرمود: اگر دیدید که آنان محب آل محمد علیهم السلام هستند, 0 
را بالا ببرید. ابن بابویه می فرماید: این حدیث در تنافی با روایت گذشته 
نیست و بدین معناست که اگر کسی به مرحله رشد و بلوغ رسید, یعنی 
همان حفظ مال. مالش را به او بدهید و همچنین اگر کسی به مرحله ای از 
رشد رسید که می تواند حق را بپذیرد. پس از اين که به وسیله آن آزموده 
شود, مالش به او داده می شود. کاهی آبه دز مور فطلبی تازل.شدم و در 
مورد موضوع دیگری نیز به کار گرفته می شود.(2) 


4) او با سند خود از منصور بن حازم, از هشام از امام صادق علیه السلام 
رو ار 
آخرین حد آن است و اگر فرد محتلم شد. اما رشید و عاقل نبود؛ بلکه 
سفیه و ناتوان بود. ولی او باید مالش را همچنان نزد خود نگه دارد.(3) 


5) او با سندش از صفوان, از عیص بن قاسم. از امام باقر علیه السلام 
نقل کرده که در مورد این که چه زمانی مال دختر تیم را باید به او 
پرداخت کرد از ایشان سئوال کردم و ایشان فرمود: وقتی فهمیدی که او 
اهل فساد و تباه کردن مال نیست. پرسیدم: اگر ازدواج کرده باشد چه؟ 
فرمود: اگر ازدواج کرد اختیار وصی از او سلب می شود (وصی دیگر 
اختیار ندارد). ابن بابویه گفته است: ۳ است که اگر ثه ساله شود. 
4) 

6 محمد بن یعقوب از تعدادی از دوستان ما از احمد بن محمد, از عثمان 
بن عیسی, از سماعه و از ابو عبدالله, امام جعفر صادق ,«علیه السلام در 
مورد این سخن خداوند که می فرماید«ومن کان ققیرا قلیاکل بالقعژوف» 
چنین نقل می کند: هر که 
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چیزی را برای بتیمان بیاورد که خود بدان محتاح است و نیازمند به 
اموالشان بوده و در ملک انان ‏ 1 مشغفول به کار باشد, به اندازه نیاز خود 
مصرف کرده و اسراف نکند و اگر کار در ملک یتیمان, نیاز او را رفع نکند, 
نباید چیزی از اموال آنان را تصاحب کند.(1) 


7 او از تعدادی از اصحاب ما, از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد. و آنان 
از ابر محیوب, از عبدالله بن سنان, از امام صادق علیه السلام در مورد آیه 
«قلَاکل بالمعژوف» چنین ۲ می کند که منظور از معروف, همان قوت و 
غذاست و همان توجه وصی يا قیم در اموال یتیمان و انجام اموری است 
که به صلاح آنان می باشد.(2) 


8 شیخ در تهذیب با سندش از حسن بن محبوب, از عبدالله بن سنان نقل 
می کند که من در آن جلسه حاضر بودم که از امام صادق علیه السلام در 
مورد قیْم یتیمان و حق او در خرید و فروش چیزهایی که به صلاح یتیمان 
اسنت,:: بر سنیده شند و این. که آیا قیم می تواند از اموال آنان استفاده کند؟ 
حضرت فرمود: اگر , به نیکی از اموال آنان به شکلی مناسب استفاده کند, 
اشکالی ندارد؛ همان گونه که خداوند متعال س قرآن کریم می فرماید: 
«وابتلوا الیتامی حتّی ادا لعُواً النکاح فان آتَسَتّم مهم ژشدا ! قااقعواً ایهم 
أموالمم ولاً تاکوقا سراف ویدار آن یو من 1 3 فا تففف وَمن 
کان فقیرا| قلیاکل بالمَعژوف» [و بتیمان را بیا زمایید تا وقتی به (سن) 
زناشویی برسند یس اگر در ایشان رشد(فکری) یافتید, اموالشان را به 

آنان رد کنید و ان را (از بیم آن که مبادا) زگ رهب ارات رشان 
مخورید و آن کس که توانگر است باید (از گرفتن اجرت سرپرستی) 
خودداری ورزد و هر کنن تهیدست است, باید مطابق غرف (از آن) بخورد] 
منظور از ان, غذا می باشد و منظور در «فلیاکل بالمعروف» وصی انان با 
قیم بر اموال آنان يا کسی که باعث اصلاح امورشان می شود, است.(3) 


9) و نیز او با سندش از احمد بن محمّد, از محمد بن فضیل, از ابو صیاح 


مه عروع 


کنانی, از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «ومن کان فقیرّ| فلیاکل 
بالقعزوف» هی, فرماند: مردی که دست از کار معيیشت خود بکشد و به 
فکر اصلاح امور یتیمان 
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باشد. اشکالی ندارد که از مال یتیمان به شکلی مناسب استفاده کند و اگر 
میزرآن آن-مال کم باشنده تباید حیزی از ان بندار 111 


0 عیاشی از عبدالله بن اسباط, از امام صادق علیه السلام نقل می کند: 
شنیدم نجده حروری به آبن عباس نامه نوشت و از او در مورد قیم, چنین 
پرسید: چه زمانی یتیمی یک تیم به پایان می رسد؟ ابن عباس به او چنین 
نوشت: نهایت مدت زمان یتیمی یک یتیم, رسیدن او به مرحله احتلام 
است, اما اگر هنوز به رشد عقلی نرسیده باشد, باید او را تحت سرپرستی 
نگاه داشت.(2) 


1 یونس بن یعقوب نقل می کند , به ابو عبدالله علیه السلام گفتم: در 
آیه" «فانْ اتسیم ِ منم شا قاقعواً ایهم أَمُوالَهْم» [پس اک در ایشان 
شم کرت با نید اموالشان را : بة: آنان, رد کیید ] خه یدای تشان دهتدمبه 
بلوغ رسیدن اتات می باشد؟ فرمود: توانایی در حفظ کردن مالشان.(3) 


12( عبدالله بن مغیره از چعفر بن محمد علیه السلام در مورد آیه «فِن 
آنسیم ضَفْم ژُشذا فاقعوا لهج أَوالَقم» لیس اگر در ايشان رشد 
(فکری) یافتید آموالشان را به آنآن رد کنید] نقل می کند که ایشان فرمود: 
اگر دیدید آنان محب آل محمد علیهم السلام هستند, مقامشان را بالا ببرید. 
(4) 


3) محمد بن مسلم نقل می کند که از ایشان در مورد مردی پرسیدم که 
چاریای پسر برادرش را که یتیم است, در خانه دارد. ایا چارپای یتیم را با 
چارپای خود یکی کند؟ فرمود: اگر آبشان می دهد و آنان را تیمار می کند و 
آنها را جمع می کند, پس از شیر آن بنوشد., ولی بسیار در دوشیدن شیر 
تلاش نکند , به طوری که فرزندان و ,حیوانات از دوشیدن شیر آیییب 
نبینند. سیس فرمود: «ومن کان دا یبا قلیستعفف ومن کان فقیرّ] قلیَاکل 
بالْمعژوف» [و آن کننژ که توا نکر آاسته باید (از گرفتن اجرت سرپرستی) 
خودداری ورزد و هر کس تهیدست است., باید مطابق عرف (از آن) 
بخورد. (ظ) 


4) ابو اسامه از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «قلیاکل بالقعزوف» 
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نقل..می. کند که ایشان فر مود؛ مقصود از آیهه کسی. اشت که خود را وقف 
نگهداری و مراقبت از اموال یتیمان کرده است و خود, چشم داشتی از این 
کار ندارد؛ چنین کسی اگر به فکر اصلاح مال یتیمان است. اشکال ندارد که 
به شکلی مناسب از آن مال مصرف کند و اگر آن مال کم باشد, نباید 
چیزی از ان مصرف کند.(1) 


15 تنناعه از آمام ضادق علید. السلام با نام موشی ین جعفر 1۶ 
السلام نقل می کنه که از ز ایشان در مورد [۳۳ «ومن کان غنا تی ی 
ومن کان فقیزا| قیال ۳ [و [ کس که توانگر است باید (از 
گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری ورزد و هر کس تهیدست است, باید 
مطابق عرف (از آن) بخورد ] پر سیدم. ایشان فرمود: بله, حتاف که از 
اموال یتیمان سرپرستی می کند در حالی که خود بدان محتاح است و 
نیازمند به اموالشان بوده و خود در زمین زراغی انها مشغول به کار باشد, 
باند بهضدآن با خود از آن اشوال مصری: کرده و آسراف ند م اک 
زمین زراعی آنان در اندازه ای نباشد که او اوضاع خود را بهبود ببخشد. 
نباید از آن اموال, چیزی کم کند یا تصاحب نماید.(2) 


6) اسحاق بن مار از ابانضتو واه از آمام ضادی علیه السلام در موره 
آیه «وَمن کان عنیً قلیسَتعفِف ومن کانَ ققیزا قیال یالمعژوف» [و آن 
کس که توانگر است باید (از گرفتن اجرت سرپرستی) خودداری ورزد و 
هر کس تهیدست است, باید مطابق عرف (از آن) بخورد] نقل می کند که 
ایشان فرمودند: کسی که کشت و زرع و يا چهارپایی که متعلق به یتیم 
است را سرپرستی کند را وقف آن نموده, به گونه ای که خود نیز نیر 
ها ما اه 
مورد دینار و درهم حات سور وه او سیرده شده است., چنین حقی ندارد. 
31) 


17( زراره از امام باقر علیه, الشلام تقل. می کند که از ایشان. در مورد آبه 
«ومن کان فقیرّز قلیاکل بالقعژوف» [و هر کس تهید ست است. باید 
مطابق عرف (از آن) بخورد] پرسیده شد و ایشان فرمود: کسی که خود را 
وقف اموال بتیمان کرده و چیزی از ان برای خود برندارد. می تواند از 
اموالشان به شکلی مناسب استفاده کند.(4) 


ص: 257 


یی ایو رصن 27 و9 
9 
] *فسیر ایض رح 
4 [4] - تفسیر عیاسی, چ 1, ص 248, ج 32. 


8 رفاعه از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «فَلَ بالمعژوف» 
چنین نقل می کند: پدرم می گفت: این آیه, منسوخ شده است.(1) 


9) زراره و محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که 
انشان کرخی ار کسی اسال شمی فد اخبار از فراروان دم کار 
کند به شرط ضمانت آن مال. سود آن؛ مال یتیم خواهد بود. به به اپشان 
کیت اس که خداوند در آين انم ست. فرمایه «وفن کان ‏ ال 
بالقعژوف» به چه معناست؟ فرمود: منظور از آن: کسی است که خود را 
وقف اموال یتیمان کرده است و از انم را ود نظر تمی. برد 
چنین فردی می تواند به شکلی مناسب از اموالشان استفاده کند.(2) 


20( ابو علی طبرسی نقل می کند که در معنی «رشدآ» اختلاف نظر پیدا 
شد و وی آن سخنان را مطرح کرد و گفت: احتمال قوی تر آن است که 
فتظور از ان ععل .و اضا خ مال باشده کفت این عبت ار امام.یافر علیة 
السلام روایت شده است. 


01( طبرسی در مورد اش «ومن کان فقیرّا مر بالمعژوفی» [و هر کس 

تهیدست است., باید مطابق عرف (از آن) بخورد] می گوید: معنای آن این 

است: کسی که فقیر است, به اندازه احتیاج و کفایت خود به صورت قرض 

از مال یتیم بردارد و یعدها اگر ؛ به. فکنتین:رسید: باید آن.را به ینیم بر کرداند. 
: این حدیث از امام باقر علره السلام روایت شده است.(3) 


«لرجَالِ تصیبْ ما ترک الوالدان و القئونَ...و قرو ما قل مه َو کنر تصیتا مفْژوصتا (7)» 


«للرجال 7 تصیبٌ مُمّا ترک, وان و القربُوَ و للشماء 7 تیا ی 
الوالدان و الأفْرَبُون مقّا قل مه أو کنر تصببا مَفْژوضا (7)» " 


[برای مردان از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته 
اند, سهمی است ۳ زنان: (تیز) از ان چه پدر و مادر و خویشاوندان 
(آنان) بر جای گذاشته اند, سهمی (خواهد بود)؛ خواه آن (مال) کم باشد با 
زیاد. نصیب هر کس, مفروض شده است ] 
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11 ] -تقسیر غیاشی: ع ضن 2498 و3 


تس یافیا ی واه و دا 


1 0 این ۳۹1 به ۰ آنة دیگر یه بعنی . «بُوصیکَم اللَه ی 


۳4 ۳ 


ی شده است. 


«و ادا حضر الهشه لوا الْفربی و الیَتاقی و المساکین قَاررُفُوهُم مه و فولواً هم قَوّلاً مَعروقا 
(8)» 


[و هر گاه خویشاوندان پتیمان و مستمندان در تقسیم (ارت) حاضر شد ند 
(جیزق) از آن را به آنشان ارز انی دارید وا آنان سخنی بستدیده کویید ] 


1 عیاشی از ,ایابسیر و او از اباعبدالله علیه السلام در مورد آیه «ولدا 
حضر ااخ ده ولو ۳ وَالیتَامی 5القتضا کین قازژقوهم مَنْةُ» چنین نقل 
می کند که ایشان فرمود: ای فراتض, 1 را منسوخ کرده است.(3) 


2( در روایت دیگری از ابابصیر آمدو است که از امام صادق علیه السلام 
در مورد [۳۳ «واذا حضر الْقَسْمه ولو الْفْرْبی» پزرنسنیدم و ایشان فرمود: 
۳۹11 گرانضن آن را نسح کرده است )4 مولف می گوید: ممکن است تب 
روایت ناسخ و غیرناسج را با ۳ جمع کرد؛ بدین صورت که روایت 
ناسخ را بر این فرض بگیریم که وجوب بخشش را نسخ می کند و روایت 
غیر ناسخ را بر فرض جایز و مستحب بودن بخشش بگیریم و بدین شکل 
میان دو روایت؛ منافاتی وجود ندارد و خدا اگاهتر است.(5) 


3) ابوعلی طبرسی می گوید: مود دز ین آمفا: دو گونه اختلاف نظر دارند: 
یکف. از انفا این اشت که این آبه. فحکم و غیر فنسنوخ لبنت و این خدیت از 
امام باقر علیه السلام روایت شده است 6(۰) 


ص :259 


مجهه سا ررض 21 
هام11 

3 31 ] - تفسیر فمی,: ج 1ص 1840 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 248, ح 34. 
5[ ] ءتفسیر عیاشی:. ج 1 ض 245 ج 35. 
6- [6] - مجمع البیان, ج 3 ص 23. 


4) محمد شیبانی در نهج البیان می گوید: گروهی دیگر گفتند: اين آیه 
مسنوخ نیست, بلکه به عنوان روزی و نیاز اندک به کسانی که خدا ذکر 
کرده, داده می شود. و گفت که این حدیث از امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام روایت شده است. 


ملف می گوید: این روایت ت از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه 
السلام, موّید این مطلب است که این [7 محکم و غیرمنسوخ می باشد و 
به افراد مذکور در ایه به عنوان روزی و نیاز اندک داده می شود و روایت 


«و یش الّذین َو روا من علنهغ...فی بُطونهم تازا و ستطلون سعیزا (10)» 
«و لیخش الذین لو ترکواً من حلفهم درب عاقا حافواً علمم قلتَفوا ال و 
۳ ما (9) ن الذین تاکن اتوال المامین لها الما اون 


فی بَطونهم تارّا و سَیَضْلوّنَ سَعیرّا (10)» 


اه نان که اي فقو ندان باتدانی از خود بر خای بدذارتم بر ( اینده! ابا ن«بجم 
دارند, باید (از ستم بر یتیمان مردم نیز) بترسند. پس باید از خدا پروا دارند 
و سخنی (بجا و) درست گویند * در حقیقت. کسانی که اموال یتیمان را به 
ستم می خورند. جز این نیست که اتشی در شکم خود فرو می برند و به 
زودی در آتش فروزان درایند] 


1 محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ما و آنها از احمد بن محمد از 
عثمان بن عیسی. از سماعه نقل کرده اند که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی دو مجازات را به خورندگان مال یتیم وعده 
دادم انش" یکی از انها مجازات ت آخرت, یعنی جهنم می باشد و اما مجازات 
دنیا, این ان شریفه است که می فرماید: «ولیَخشَ الذین لو ترکواً من 


1 دوبه ضعافا خاه ار اب 
از آنان باقی و و با آنان به مانند برخوردی که با اين یتیمان داشتند, 


رفتار شود (1) 


ادن عقوت از خسن اما مها و ات ای اس ار 
ص:60 2 


[- [1] - کافی, ج كّ ص 28, ح 1 


اه نی سالم اد ان آنن ال تال من که سور کی که ما 
تیم را می خورد از امام صادق علیه السلام پرسیدم و ایشان فرمود: حال 
۱ و مانند کسی است که خداوند ور ,این 1 شریفه می قرماید: «اِنَ الذین 
باون أموال التامی طلا اما باون فی تطونه تازا وستخلون شعیواه 
سپس بدون این که از ایشان سئوال کنم. چنین ادامه" دادند: هر که 
سرپرستی پتیمی را تا پایان مدت یتیمی اش بر عهده بگیرد و یا خودش بی 
نیاز شود, خداوند همان گونه که برخورنده مال بتیم » , عذاب جهنم را واجب 
می کند, بر او بهشت را واجب می گرداند.(1) 


3) محمد بن یعقوب از تعدادی از دوستان ما و آنها از سهل بن زیاد و او از 
موزد خردی که ما مانی در دنت آونسنت: پرسندم و این که به آن مال 
احتیاح پیدا کرده است و از آن برداشته و نیت کرده است که آن را 
برگرداند. ایشان فرمود: ان مال بخورد, مگر با میانه 
روی و اعتدال, و نباید اسراف کند. و اگر نیتش این باشد که آن مال پا به 
یتیمان یاز نگرداند. به منزله کسی است که خداوند می فرماید: «ِنَ 7۷ 
أکلونَ افوال القامی ظالما»121 


4) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از یکی از دوستان خود, از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران. از حسین بن میمون, از محمد بن مسلم, 
از امام باقر علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمود: این ایه در مهورد 
کسی نازل شده که مالي ینیم را از روی ظلم و ستم بخورد. «اِنَ الذین 
کون أَموَال الَیتَامی ظلما» خورنده مال ینیم در روز قیامت. آنسشن جهنم 
در شکمش به التهاب درآمده و از دهانش خارج می شود و همه اهل 
قیامت می فهمند که او خورنده مال بتیم است.(3) 


5) علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از ابن ابی عمیر, از هشام بن سالم و 
از امام با 0 فر مود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: زمانی که به معراج رفتم, قومی را دیدم که آتش به 
دهانشان پرتاب شده و از پشت آنان خارج می شود. گفتم: ای جبرئیل ! 
اینان کیستند؟ فرمود: اینان کسانی هستند که مال یتیم را به زور خوردند. 
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[- [1] - کافی, ج : ص 128, ح 2 


2- [2] - کافی, ج طّ ض‌ 129 ۴ 3. 
3- [3] - کافی, ج 5 ض 126 ۳ 3 


6 ابن بابویه از علی بن احمد, از محمد بن ابی عبدالله, از محمد بن 
اسماعیل(1), از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صحاف, از محمد بن 
سنان نقل کرده که امام رضا علیه السلام در جواب سئوالات وی, به او 
چنین نوشت: : خوردن مال یتیم از روی ظلم و ستم, به دلیل مفسده های 
زیادی, حرام شده است؛ آن مفسده ها چنین است: اول این که کسی که 
به زور, مال بتیم را بخورد, در کشتن او دست داشته است؛ چرا که یتیم 
نیازمند است و قادر به نگهداری و انجام امور خود نیست و کسی را ندارد 
که مانند پدر و مادرش, مراقبت و کفایت از او را بر عهده بگیرد و اگر 
مالش را بخورد, مانند این است که او را 77 
کرده است. علی رغم این که خداوند متعال , , چنین کسی را از عذاب 
ترسانده و فرمودم است: «وَلیفُشَ ای َ دحتم ضعافا 
حاقوا علَیْهمٌ» به گفته امام باقر علیه السلام. خداوند, را به 
خورنده مال یتیم وعده داده است: مجازات در دنیا و در آخرت. در 7۳ 
دانستن مال یتیم. فوائدی است. از جمله این که بتیم بر روی پای خودش 
می ایستد و مستقل می شود و فرزندان کسی که مال بتیم را در دست 
دارد, از عواقب کارهایی که در حق یتیم انجام می دهد. مصون می مانند و 
نیز آن شخص از مجازاتی که خداوند وعده آن را داده است., نجات می 
يابد. علاوه بر اين که در غیر این صورت, یتیم اگر به مرحله درک و فهم 
رسید, می تواند انتقامش را بگیرد و تا زمانی که هر دو بمیر‌ ند کینه و 
دشمنی و نفرتی در میان انها ایجاد می شود.(2) 


7) عیاشی از عبد الاعلی مولای آل سام نقل می کند که امام صادق علیه 
السلام بدون مقدمه فرمود: هر که ظلم و ستم روا دارد. خداوند ان مظلوم 
را بر او و فرزندانش و بر فرزندان فرزندانش چیره و غالب می گرداند. 
گفت با خودم گفتم. او ظلم می کند و مظلوم بر فرزند یا فرزند فرزندش 
تسلط خواهد یافت؟ ! و ایشان, قبل از این ,که من, سخنی بگویم, فرمود: 
خداوند می فرماید: و الذین لو ترکو من خلفهم ذ رید ضعافا حَافواً 
علَیهمٌ»(3) 


8) سماعه از امام صادق علیه السلام با امام موسی بن جعفر علیه السلام 


ص:262 


1- [1] - محمد بن اسماعیل برمکی رازی از علی بن عباس روایت کرده و 
محمد بن آبی عبدالله در جاهای زیادی از او روایت کرده است. به معجم 
رجال الحدیث مراجعه شود: ج 15, ص 92. 

2 [2] - علل الشرائع. ص 349, ح 1, باب 238. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 249, ح 37. 


می کند که ایشان فرمود: خداوند. دو مجازات را در مال یتیم قرار داد: 
یکی از آنها مجازات آخرت. است که همان جهنم می پاشد و دیگری 

مجازات, دنیاست « لیخ الذین لو تکوا من حَلَفهم درب ضعافا اف 
له قلَیتَفُوا اللد وَلیِمولوا قَوّلا سَدیذا» سپس فرمود: منظور این است که 
خورنده مال بتیم باید از اين بترسد که فرزندانی از خود باقی بگذارد و با 
انها به مانند رفتار او با یتیمان برخورد شود.(1) 


9 یی ان آقام ضادی: عله السلام فعل. کردم که دی کنات .علی بن: اس 
طالب علیه السلام امده است: کسی که مال تیم را از روی ظلم و ستم 
بخورد, سرانجام کار بدش را فرزندان پس از او خواهند چشید و فرمود: 
این مجازات در دنیاست که خداوند نیز می فرماید: «ولیخْشَ الذین لو 
ترکوا من حََفهم ده عافٌا خافوا علیهمٌ» [و آنان که اگر فرزندان ناتوانی 
از خود بر جای بگذارند بر (آینده) آنان بیم دارند] و در مورد مجازات ت آخرت 
تبز من مایت ان النین. باعلون. اموال التامین لها اما با کلون هن 
بطو نهم تارا. و سیصلون سعیر|» 2(۰) 


0) محمد پن مسلم از یکی از دو امام مذکور علیه السلام نقل می کند که 
ند افشان. کفتم: با که حقدار از خفیون مال شمه تن حفتم بر شکضن 
دی می شود؟ فرمود: حتی با دو درهم.(3) 


1 سماعه از امام صادق علیه السلام يا امام موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل می کند از ایشان در مورد خورنده مال بتیم. پر شیدم که آبا 
برای او راه توبه ِِِ دارد؟ فرمود: باید آن مال را په صاحبانش 
پرگرداند ‏ و فرمو _ چرا که خداوند می قرماید: «ن الذین او 
اموال الیِتَامی لها ۳1 بأکلون فی بَطويهم تارّا و ن سَعیرا»(4) [در 
و 
آتشی دز شکم ود قرو هی خر کل ه نها از مدق در آنشی فرورآن دراد | 


2 احمد بن محمد نقل می کند, از امام موسی بن جعفر علیه السلام در 
مورد مردی پرسیدم که مال پتیمانی در دست اوست و بدان محتاح شده و 
از آن مال برداشته است و خرج خود و همسرش می کند و قصد دارد که 
ا شس ند 


ص:263 


] قی رایع رصن 249 ود 
تسیر غیاتی رح 1ص 249 »39 
3-3 ] > تفسیر عیاشی, ج:1: ص 249 ج 40 
4 [4]- تفسیر عیاشی, چ 1, ص  ,250‏ 41. 


یا زگرداند آیا او از کسانی است که خداوند می فرماید: «اِنْ الذین لو 

آقوال الیتاقی ظلمّا» [در حقیقت کسانی که اموال یتیمان را به ستم می 
خورند ] فرمود: خیر, اما شایسته است که تنها با ميانه روی و بدون اسراف 
از آن مال بخورد. گفتم: چه مقدار از مال یتیم را اگر بخورد و نیت کند که 
آن را بر نگرداند, به مانند کسی می شود که در شکمش آتش جهنم را فرو 
می برد؟ فرمود: اگر از طرف خود او و با نیت او باشد که آن مال را به 
پتیمان باز نگرداندم در این-:صورت: کم و زیاد آن فرقی ندارد:[1) 


زاره و مکفد رین مسلم آرامام صادق علیه السلام ععل من کنند که 
ایشان فرمود: هر که با مال یتیم کار کرده و در آن ضرر و زیان کند, , خود, 
ضامن آن است و سود آن کار برای یتیم می باشد. آن دو گفتند به ایشان 
عرض کردیم: خداوند می فرماید: «وَمّن کان فقبزا قلیاکل بالمعژوف»(2) 
[و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف (از آن) بخورد] فرمود: هر که 
خود را وف مال شمان کند و خی یر اد آنسمم خهد تحر دنت ضی تواند به 
شکلی مناسب از مالشان استفاده کند.(3) 


بتیم 0 خورد ای خداوند در توصیف ۳ می فرماید: 
«نْمَا تاکاوق فی بْطونهم تارژا وَسَیَصْلوّنَ سعیرّا» اخز این نیت که: آنشنن 
در شکم خود فرو می برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند] و بدون اين 
که از ایشان پپرسم کرمید هر که با بایان موت نمی سیم کیداری 
از او را بر عهده بگیرد و يا یتیم. خودش بی نیاز شود, خداوند. بهشت را بر 

او واجب می گرداند؛ همان طور که جهنم را بر خورنده مال یتیم واجب 
کرده است.(4) 


5) ابا ابراهیم نقل می کند: از ایشان در مورد مردی پرسیدم که مالی را 
به صورت معامله يا قرض از کسی نزد خود داشت و هنوز قرض ان فرد را 
پرداخت نکرده بود که او (طلبکار) از دنیا رفت و یتیمان خردسالی نیز پس 
از او باقی ماندند که این قرض به انان می رسید و او نتوانست قرض انان 
فرمود: اگر قصد پرداخت قرضشان را دارد. 
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سیر ای ایض 0و 12 


2- [2] - نساء/ 6. 
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خیر.(1) 


ان ار ال کی کر از خی ی عفر خلت اسام 
پر سیدم . کسی که مالی را می خورد و قصد پرداخت ان را ندارد, جزو 
انا ما اس ۳ 


7) عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام نقل می کند: از ایشان در 
مورد گناهان کبیره سئوال کردم فرمود: یکی از انها, به زور خوردن مال 
یتیم است. در این مورد میان اصحاب ما اختلاف نظر نیست. و الحمدلله. 
1 


8 ابی جارود از امام باقر علیه السلام نقل می کند: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: در روز قیامت. مردمانی از قبرهایشان برمی خیزند 
که از دهانشان ایس : زبانه میم کشد. به ایشا ن گفتند: ,ای رسول خدا! اینان 
کیستند؟ فرمود: «انَ الذین تاکان َموال التاعی ظْلْمّا تما کون فی 
بتطونهم کازا وس بتصلون سعیز4(»۱) او حقیقت کسانی که امهال شمان زا 
به ستم می خورند جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند و به 
زودی در اتشی فروزان درایند ]. 


19( ابا بصیر نقل میکند, به اباجعفر علیه السلام عرض کردم: خداوند به 
شما خیر دهد, چه عملی بنده را به راحتی وارد جهنم می کند؟ فرمود: هر 
که درهمی از مال یتیم بخورد و ما یتیمانیم.(ظ) 


ففوصیکخ الق فی آولادکع للذگر مثل عط الاشین... (11» 


[خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می کند؛ سهم پسر چون سهم 
دو دختر است ] 


1) علی بن ابراهیم نقل می کند که ابا جعفر علیه السلام در مورد اين آیه 
فرمود: اگر مردی بمیرد و فرزندانی پس از او باقی بمانند, به فرزند پسر 
دو برابر دختر سهم ارث می رسد.(6) 
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2) عیاشی از ابا جمیله مفضل بن صالح و او از بعضی از صحابه و انها از 
اه اصام و ار ین ااسام ری که که ان مد 
فاطمه سلام الله علیها نزد ابوبکر رفت و سهم ارث خود از پیامبر صلی 
الله علیه و آله را از او طلب کرد؟ ابوبکر گفت: کسی از پیامبر خدا ارت 
نمی برد. فاطمه سلام الله علیها فرمود: آيا به خدا کفر می ورزی و قرآن 
را تکذییپ هی کنی؟ خداوند می فرماید: 2 ال فی أَولادِکَم للذ کر 
مت حظ الا نتیین»(1) 


ا ۱ 2 ای ی ار 
رت سس از محمد بن ستان. از امام رضا علیه السلام نقل 
نوشت : : دلیل این که نصف سهم ارث مردان به زنان می رسد. این ارست 
که اگر زن ازدواج کند. موی فیت رد بان سود ات کس اند انم سا 
پرداخت کند و دلیل دیگر این که زن. جزو اهل بیت مرد است و در موقع 
احتیاج. مرد باید به او خرجی و نفقه بدهد, اما زن نباید خرج مرد را بدهد و 
در موقع احتیاح به او نفقه پرداخت کند و بدین دلیل. خداوند سهم ارت 
مردان را بیشتر از زنان قرار داد و همچنین در این آیه می فرماید 
«الرجَال قوّامون علی التساء بقا قصّلّ اللَةْ بَعضَهْمْ علي بعض و بها أنققواً 

من امَوَالهمٌ»(2) ( 3( [مردان سرپرست زنانته: به دلیل آن که خدا| برخی از 
ایشان را بر برخی برتری داده و (تیز) به دلیل آن که از اموالشان خرج می 


اوه ال مک و ای ام ار سین ما یدای 
بن حسین. از حسین بن ولید. از ابن بکیر, از عبدالله بن سنان, از امام 
تا اه ای را ها تم ره سای بت سرا سیم ارت 
مردان, دو برابر زنان است؟ حضرت فرمود: تا ان را مهریه زن قرار دهد. 


3‌ 


5 محمد ین یعقوب از علی بن ابراهیم و از پدرش, ازامنه کول نن مرا 


ایشان گفتم: انم ۳ اگر مردی موی فرزندان او چه پیسر و چه 
دختره از لحاظ نسبت و 
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نزدیکی به او در یک درجه قرار دارند و یکسانند؛ پس چرا فرزندان دختر, 
تس رس | ازت مق بر ند در خالی انان ضعنی بر ه کم خارن تر از: 
مردانند؟ فرمود: برای این خداوند متعال. مردان را یک درجه بر زنان 
برتری داد که هزینه زنان بر عهده مردان است.(1) 


6) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از اين آبی عمیر, از هشام و حماد, 
از احول تقل می کنند که ابن ابی عوجاء به من گفت: زن بیچاره و ناتوانی 
که تنها یک سهم می برد چه باید بکند در حالی که مرد دو سهم می برد؟ 
گفت: چند نفر از صحابه ما از امام صادق علیه السلام در این باره چنین 
نقل می کردند که ایشان فرمود: وظیفه جهاد و نفقه و دیه بر عهده زن 
نیست و این ها بر عهده مرد می باشد و بدین دلیل است که زن یک سهم و 
مرد دو سهم می برد.(2) 


7 محمد بن یعقوب از احمد بن محمد, از علی بن حسین, از علی بن 
اسباط, از حسن ین علی, از عبد الملک حیدر, از حمزه بن حمران نقل می 
کند که به امام صادق علیه السلام گفتم: چه کسی از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ارث برد؟ فرمود: فاطمه سلام الله علیها کالا و اثاثیه خانه و هر 
آن خه را که از آن بیامبر صلی اللهغلیه و اله بود. به ارث برد.(3) 


8 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از ابن ابی عمیر, از 
جمیل بن دراج, از زراره, از امام باقر علیه السلام نقل می کند که ایشان 
فرمود: علی علیه السلام علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و فاطمه 
سلام الله علیها آن چه از پیامبر صلی الله علیه و آله باقی مانده بود را به 
ارث بردند.(4) 


« قان کر نسّاء فوق ان لهق...قلاْه السّدْسَ من بَعد وَصِیّ بُوصی بها َو دَين» 
و۶ 

«... فان کثّ نساء فوّق این فلین تلا ما ری و از 

النْصّف و لابوَیه کل واجد 3 لسَدْس تا 2 تر و ان له وَلذ فان لم 

تک له ولد وَرتَهُ أبتواخ قلاأمّه الثلتُ قاٍن کان له اخوَهْ قلامّه السَدْسَّ من 

بعد وصیو یُوصی با او دَین» 
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[و اگر (همه ورثه) دختر (و) از دو تن بیشتر باشند, سهم آنان دو سوم 
ماترک است و اگر (دختری که ارث می برد) یکی باشد, نیمی از میرات از 
ان اوست و برای هر یک از پدر و مادر وی (عمتوفی) یک ششم از ماترک 
(مقرر شده) است. این در صوربی است که (متوفی) فرزندی داشته باشد, 
ولی اگر فرزندی نداشته باشد و (تنها) پدر و مادرش از او ارت برند. برای 
مادرش یک سوم است (و بقیه را پدر می برد) ار آه .بر اذرانی داشته 
اد ای سم ی ار ار و 
است که او بدان سفارش کرده يا دینی (که باید استثنا شود). ] 


1) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه. از 
حسن بن محبوب. از حماد ذی ناب. از ابا بصیر, از امام صادق علیه السلام 
در مورد مردی که بمیرد و دو دختر و یک پدر پس از او باقی بمانند, چنین 
نقل می کند که ایشان فرمود: «پدر یک ششم و بقیه از آنِ دو دختر می 
باشد» و ادامه داد: «اگر چند دختر و دو پسر نیز پس از خود باقی بگذارد. 
چیزی از سهم یک ششم پدر کم نمی شود». گفتم: اگر چند دختر و دو پسر 
و یک مادر پس از او باقی بمانند چه؟ فرمود: «سهم مادر, یک ششم و بقیه 
بدین صورت تقسیم می شود که به پسر دو برابر سهم دختر ارث می 
رسد».(1) 


2) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر, و محمد 
بن عیسی بن عبید, از یونس بن عبدالرحمن, از صفوان یا عمر بن اذینه, از 
زا که به املاء زسول خدا صلی الله علیه و اله و دست خط علی علیه 
السلام است, برای من خواند و در آن دیدم که چنین نوشته است: مردی 
که بمیرد و دختر و مادرش از او باقی بماند, برای دختر نصف است. یعنی 
سه سهم و برای مادر. یک ششم است, یعنی یک سهم؛ یعنی مال به چهار 
سهم تقسیم می شود: : بخشی که شامل سه سهم باشد از آن دختر است و 
بخشی که شامل یک سهم است از مادر است. گفت: همچنین دیدم که در 
آن کتاب نوشته است: مردی که یک دختر و پدرش پس از او باقی بمانند, 
نصف ارث که سه سهم می باشد از آن دختر و یک ششم, , سهم پدر می 
ای ها مار ی ی 
از ان دختر و بخش یک سهم 
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از ان پدر است. 


محمد گفت: همچنین در آن کتاب خواندم: مردی که پدر و مادر, و یک 
دختر پس از او باقی بمانند, دختر. نصف ارت که سه سهم است را به ارث 
می برد و پدر و مادر هر یک, یک ششم ان را. مال به پنج سهم تقسیم می 
شود: بخشی که شامل سه سهم | ست از ان دختر و بخشی که شامل دو 


موّلف می گوید: مفهوم آن آیه این است که اگر مردی بمیرد و یک دختر و 
یک پدر يا مادر پس از او باقی بمانند, واجب آن ار ین 
ارث و یکی از پدر يا مادر. یک ششم آن را به ارث ببرند و بقیه آن به دختر 
و یکی از والدین به صورت یک چهارم می رسد و واجب آن است که ارت 
را به شش قسمت تقسیم کنند که دختر, نصف: ؛ یعنی سه سهم و یکی از 
ندر آخ-هادر یک شتهم: معادل »یک تم ان دا به ارث می برند و دو سهم 
باقی می ماند که به دختر و به یکی از پدر یا ماو ی رت بدین ترتیب, 
نصف ارث که سه سهم بود از ان دختر می باشد. با این وجود, سه چهارم 
ارث به او رسیده و سهم پدر يا مادر که یک ششم بود, به هر کدام یک 
چهارم, ارث رسیده است و دختر پس از دریافت ارث, سه چهارم کل مال 
را دازاشت تیار در با شاورسیی‌کانم انرامنشت ورن آرمت و 
اين امر واجب, موقع پرداخت به صورت کسر تقسیم می شود و با تقسیم 
شدن ارث به دوازده سهم. این امر درست است؛ چرا که دختر. شش سهم 
و یکی از پدر یا مادر, دو سهم به ارث می برند که با اين وجود, چهار سهم 
باقی مق اند که شسه.تای ان آن آن دختز انیت و یکی از بوز با مادن یک 
سهم به ارث می برند و بدین ترتیب, دختر نه سهم از دوازده سهم که 
همان سه چهارم است و یکی از پدر يا مادر. سه تا از دوازده سهم که 
همان یک چهارم است را به ارث می برند. 


اگر مردی بمیرد و یک دختر و پدر و مادر پس از او باقی بمانند. واجب آن 
اس که ارت را یه ینت سس که که یم ترا زاره 
دختر خواهد بود و پدر و مادر یک پنجم دریافت می کنند؛ ولی شش سهم, 
موقع پرداخت. همان طور که دیدید به صورت کسر تقسیم می شود و 
صحیح آن است که ارت را به سی قسمت تقسیم کنند و نصف ان که 
پانزده سهم است به دختر می رسد و دو ششم آن که ده سهم است از ان 
پدر و مادر می باشد و بدین ترتیب, پنج سهم باقی می ماند که دختر, سه 
تای آن را و هر یک از پدر و مادر, یک سهم از آن را به ارث 
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می برند و بدین ترتیب دختر, سه پنجم مال را دریافت کرده و هر یک از 
بذز ودهادر بی شخ مال. را هنشت فی: آورند: اگر پس از فوت مردی, دو 
دختر و یکی از پدر يا مادر باقی بمانند, واجب نت است که ارث به شش 
قسمت تقسیم شود و دو دختر دو سوم و یکی از پدر يا ماد یک ششم 
دریافت می کنند و یکی باقی می ماند که به دو دختر داده می شود و به 
یکی از پدر و مادر, یک پنجم می رسد که می توان آن را به سی قسمت 
تقسیم کرد: دو سوم آن مساوی بیست سهم و یک ششم آن پنج سهم می 
شود و پنج سهم برای پرداخت باقن هی ماند که چهار تا از آن: دود دختر و 
یکی از آن سهم پدر و يا مادر می شود و بدین ترتیب, دو دختر بیست و 
چهار سهم و یکی از پدر يا مادر, شش سهم را به ارث برده اند. 


از تعدادی از دوستان ماء از احمد بن محمد. از علی بن ابراهیم و همه انها 
از پدرش, از ابن محبوب, از علی بن رئاب, از ابی ایوب خزار, از زراره, از 
امام باقر علیه السلام نقل می کند که از وی راجع به مردی که بمیرد و پدر 
و مادرش پس از او باقی بمانند. پرسید و ایشان فرمود: پدر دو سهم و 
مادر یک سهم به ارت می برد.(1) 


4 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش و از اين ابی عمیر و 
محمد بن عیسی و همه آنها از یونس, از عمر بن اذینه چنین نقل می کنند 
که به زراره گفتم: مردم مسائلی در مورد واجبات را از امام صادق علیه 
لسلام و پدرش صلوات الله علیه نقل می کنند که آن را برای تو مطرح 
می کنم و هر کدام از آنها که باطل است, بگو این باطل است و هر کدام 
که حق است., بگو حق است و آن را جایی نقل نکن و ساکت باش. به او 
گفتم: مرذی از این دو بزر کوار علیه السلام. نقل می کند که آنها فرمودید: 
کسی که بمیرد, پدر و مادر و برادران مادری اش پس از او ارثی نمی 
توا نم کت روم ها سم مان ال است. مت ترا ار موی 
آگاه می سازم, چیزی برایت روایت نمی کنم. به خدا قسم که عین حقیقت 
است: مرد اگر بمیرد و پدر و مادرش پس از او باقی بمانند, مادر یک سوم 
و پدر دو سوم سهم, ارث می برند که در قرآن نیز موجود است و اگر 
برادرانی نیز داشته باشند؛ بیعنلی متوفی برادرانی از طرف پدر پا مادر 
داشته باشد, مادر یک ششم و پدر پنچ ششم به ارث می برند و این سهم 
اروت پر بخ بتر فان امین ار کی اشت: ادا 
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[- [1] - کافی, ج 7, ص 91, ح 1. 


برادران مادری از در ند و مانع از رسیدن سهم یک سوم مادر به او 
نمی شوند و ارث نمی برند و اگر کسی بمیرد و مادر و برادران و خواهران 
از پدر و مادر و برادران و خواهرانی از پدر و برادران و خواهرانی از مادر, 
پس از او باقی بمانند و پدر او نیز زنده نباشد, انها ارثی نمی برند و مانع 
از رسیدن سهم ارت مادر به او نمی شوند, چرا که کلاله را به ارت نمی 
برد.(1) 


5 همچنین محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, و او از پدرش و او از ابن 
ابی عمیر» و او از سعد بن آبی خلف, و او از ابی عباس؛ و از امام صادق 
علیه السلام نقل می کند: اگر میت, دو برادر داشته باشد انها مانع از سهم 
ارث یک سوم مادر به او می شوند و اگر تنها یک برادر داشته باشد, مانع 
نمی شوند و اگر چهار خواهر داشته باشد, مادر به سهم یک سوم خود نمی 
رسد. چرا که انها به مانند دو برادرند و اگر سه خواهر باشند, مانع سهم 
ارث مادر نمی شوند.(2) 


بن. بحبی:. از انی: آیوب حرازم از معمد بن مسلمء .از آمام. صادق: علیه 
ای ی را ار 
داشته باشد, مادر او به سهم یک سوم خود می رسد.(3) 


ً( او از تعدادی از اصحاب و آنها از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین 
بن سعید, از عبدالله بن بحر, از حریز, از زراره نقل کرده که امام صادق 
علیه السلام به من فرمود: ای زراره ! نظر تو راجع به ارث مردی که پدر و 
مادر و برادران مادری اش پس از مرگ او باقی بمانند. چیست؟ زراره 
گفت , به ایشان گفتم: به مادر, یک ششم ارث و بقیه به پدر می رسد. 
فرمود: از کجا این را گفتی؟ گفتم:. شنیدم که خداوند عز و جل در قرآن 
می فرماید : «قان کان له اخوهٌ قلامه. السدس [ه آکر اه برادزانی داشته 
باشد, مادرش یک ششم می برد] ایشان به من فرمودند: وای بر تو ای 
مانع رسیدن سهم یک سوم به مادر نمی شوند.(4) 


8) شیخ در تهذیب با سندش از حسن بن محمد بن سماعه و او از مردی و 
ان 
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1- [1] - کافی, ج 7 
2 [2] - کافی, ج 7 
3- [3] - کافی, ج 7 
4 [4] - کافی, ج 7 


و 
هی 9 2 
ص 92, ح 4. 
هر ار 7 


مرو از دا للم پ ماه ای ار اناتصی از آساق اد له الضانم هل موه 
کند که ایشان در مورد زنی که بمیرد و شوهر و مادر و پدر و برادرانش 
بش اراد افی مات چین فرمود اگر ارت زاه شش سهم تعسیم کید 
شوهر نصف ارث یعنی سه سهم می برد و پدر یک سوم ارث که دو سهم 
است و مادر یک ششم که یک سهم است را به ارث می برند و برادران 
سهمی نمی برند تا از سهم مادر بکاهند یا بر سهم پدر بیافزایند. خداوند 
متعال در فران: صف. فرهاید :«فان کان له احَوَهٌ قلامّه السَد س»(2) [و اگر 
اخ اجرانی داسته باشد ما شین تم می برد 


9 شیخ با سندش از علی بن ابراهیم, از پدرش از نوفلی, از سکونی, از 
اس اه عایت سا ی که ایام ماما و ار 


مال مرده خرح می شود برای کفن؛ سیس بدهی و سپس وصیت و پس از 
آن برای ارث است.(3) 


10( ابن بابوی_ه در کت اب الفقیه با سندش از عاصم بن حمی_د؛, از 
محم_د بن قی_ س: از امام باقر علیه السلام نقل می کند که امیرالمومنین 
علیه السلام می فرماید: اول بدهی پیش از وصیت و بعد از بدهی, نوبت 
وضصیت است و پس از ان ارث؛ بعد از وصیت است. مهم ترین قاضی, 
کتاب خداوند است.(4) 


1) عیاشی از سالم اشل نقل می کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که فرمود: خداوند متعال, پدر و مادر را در همه وارثان وارد کرده و سهم 
یک ششم را از انان کم نکرده است. 


2 توش اش از آمام ضاوق. غلیه السلام نقل. سی کنده فرزندان.و 
وادتان سای سید مه آ نام کم ود ۱ 
3) ابی عباس می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


یک برادر و یک خواهر از یک سوم, محروم نمی شوند, مگر این که دو برادر 
یا یک برادر و دو خواهر باشند. خداوند متعال می فرماید: «فان کان له 
اخوهٌ قلاأمّه 
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[- [1 ]۲ عبدالله بن وضاح ابو محجمد؛, کوفی, مورد اعتماد, از موالی؛ مدّت 
متعددی از اوست. از جمله کتاب نماز که بیشتر ان از ابا بصیر است. به 
کتاب رجال نجاشی مراجعه شود. ص 215 ت. 60< معجم رجال حدیث ج 
0 ص 364. 

۱ 

3 31] -تهدیب, ج 9.ض 171 2 698. 

4 ی اس اه ایح 39 

صگ ‏ مس ای ی ور 50 


ده کر آه برآترانتی دافته باشم مادرش بکه‌شتمم می برد 


4 فضل بن عبدالملک نقل می کند که از امام صادق علیه السلام در 
مورد سهم مادر و دو خواهر پرسیدم و ایشان,فرمود: یک سوم است., چرا 
که خداوند می فرماید: «فاٍن کان له اخوهٌ لاه السدس * (اکر بر آذزاتی 
داشته بااشد) و نمی فرماید: اگر خواهرآانی داشته بااشد 2 


د( زراره از امام باقر علیه السلام در مورد آیه: «فان کان له اخوهٌ 
التدس ِ« [و اگر او برادرانی داشته باشد ماورنشن بی. تم .ی برد 
پرسید و ایشان فرمود: یعنی برادران از پدر و مادر يا تنها برادران از 


طرف پدر.(3) 


مورد بدهی و وصیت چنین می فرماید: بدهی, قبل از وصیت و وصیت. پس 
از بدهی و سیس ارت می باشد و وصیتی برای وارت نمی باشد.(4) 


جر ابا کغ و ابتافکق لا تفوون انم آفرت لکم تقعا قریضهة من الله ان ال کان غلیما عکیفا (11)* 


تما تمنداید پدران عفر و نداهان کدام یک براف شا شودمتهگرند. (این) 
خرضی اشت ار خاس سنا سا دام اکن اشت ]۱ 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب و آنها از احمد بن محمد بن خالد, 
از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از ابراهیم بن ههرم, از ابراهیم کرخی, از 
فرد مورد اطمینانی از دوستان برای ما نقل کرد که در مدینه, ازدواج کردم 
و ابا عبدالله علیه السلام به من فرمود: اوضاع زندگی ات چگونه است؟ 
گفتم: هر خوبی که در زنی باشد, من در این زن دیده ام؛ ولی او به من 
خیانت کرده است. فرمود: چه خیانتی؟ گفتم: دختر. زاییده است. ایشان 
فرمود: بدين, دلیل از او ناراضی هستي؟ خداوند بلند مرتبه می فرماید: 
«اباْ کم ناو کم 1 ۶2 رون ایهم افْرَبٍ لکم تفعا»(5) [شما نمی 
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سیر اش ار روم زگ 


2 ای 52 


5 [5] - کافی, ج 6, ص 4, ح 1 


دانید پدران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند. ] 
«ولَکُمْ نشف ما ترک أراجُكمٌ ان لَمْ بَکن...ترکنم مش بعد وی ُوضون بها أَو دیّن...(12)» 


«ولَکْم نف ما ترک أرواجْكُم ٍن لَمْ ین هن ول قان 
ارب ما ترکن من بعد وصيه توصین بها این ون | بُع ممّا ترکنمْ ان 
يکن لكمْ ولذ فان کالم ولذ فلقُنّ المْنْ ما ترکثم مُن بتعد وصیه 


توضُون بها او دین...(12)» 
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[و نیمی از میرات همسرانتان از آن شما (شوهران) است, اگر آنان 
فرزندی نداشته باشند و ار فرزندی داشته باشند, یک چهارم ماترک انان 
از ان شماست؛ (البته) پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده اند پا 
دینی (که باید استئنا شود) و یک چهارم از میراث شما برای آنان است. اگر 
شما فرزندی نداشته باشید و اگر فرزندی داشته باشید. یک هشتم برای 
میراث شما از ایشان خواهد بود؛ (البته) پس از انجام وصیتی که بدان 
سفارش کرده اید يا دینی (که باید استثنا شود) ] 


1) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از احمد بن محمد. از محسن بن احمد, 
از ابان بن عثمان. از اسماعیل جعفی. از ابا جعفر امام صادق علیه السلام 
در مورد سهم ارث شوهر و پدر و مادر سئوال کرد و ایشان فرمود: «به 
شوهر. نضفت ارت و به هادر یک سوم و-یفته: آن به بدر می .رستد» و دز 
مورد سهم ارث زن و پدر و مادر سئوال کرد و ایشان پاسخ داد: به زن یک 
چهارم و به مادر یک سوم و بقیه به پدر می رسد.(1) 


2) شیخ با سند خود از علی , بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر, از 
جمیل بن دراج, از اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی, از امام باقر علیه 
السلام در مورد سهم ارث شوهر و پدر و مادر پرسید و ایشان پاسخ داد: 
به شوهر, نصف ارث و به مادر یک سوم و بقیه آن به پدر می رسد.(2) 


3) شیخ با سند خود از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر و 
محمد بن عیسی بن یونس و همه آنها از عمر بن اذینه, از محمد بن مسلم, 
از امام باقر علیه السلام نقل می کند که کتاب فراّض را که به املاء 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و دست خط علی علیه السلام بود, در 
حضور ایشان می خواندم و در آن چنین نوشته 
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دی وی 2و2 ۶ 102 
2 [2] - تهذیب, ج 9, ص 7,284 1029. 


بود: زنی که بمیرد و شوهر و پدر و مادرش پس از او باقی بمانند, به 
شوهر, نصف ارث که سه سهم است و به مادر یک سوم کامل که همان دو 
سهم است و به پدر یک ششم که یک سهم است., می رسد.(1) 


ای از سالم اشل تفل می که که تدم امام باقر علیه الساام ی 


گفت: خداوند, شوهر و زن را در همه ارئها وارد کرده است و از سهم یک 
چهارم و یک هشتم آنان نکاسته است.(2) 


5) بکیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمود: اگر ارث 
یک زن به شوهر و پدر و مادر و فرزندان دختر و پسرش برسد. سهم 
شوهر یک چهارم است که در کتاب خدا آمده است و به پدر و مادر, دو 
تیم تشه آن بر آشاشی فاعده مر د ده این زو تخسیم فی وی ۱۰۱ 


6 کاب تت با فص ار ین آساشم ار رت ای اس 
اه و و میا 
کنند که او گفت: بة. ز راخ کفتم: شنیدم که محمد بن مسلم و بکیر از امام 
باقر علیه السلام در مورد سهم الارث شوهر و پدر و مادر و یک دختر 
پرسیدند و ایشان پاسخ داد: به شوهر, یک چهارم ارث؛ یعنی سه سهم از 
دوازده سهم می رسد و به پدر و مادر یک ششم؛ یعنی چهار سهم از 
دوازده سهم و بقیه که پنج سهم است به دختر می رسد؛ چرا که اگر فرزند 
پسر بود نیز پنج سهم از دوازده سهم که همان پنج سهم است. به او می 
رسید. اگر دو دختر بودند نیز, پنج سهم از دوازده سهم را داشتند ؛ زیرا اگر 
پسر بودند, به آنان چیزی غیر از آن چه باقی ماند, یعنی پنج سهم , 


وی نقل می کند که زراره گفت: این همان حق است, اگر ِ_ 
سرپرستی را به کناری بگذاری و ارت را از سرپرستی جدا کنی. : 
تردیدف مت کف کاهسم و حصان برای کسانی است که از سوی ِِ 


مادر نمی توانند ان چه را که خداوند تعیین کرده است. بکاهند.(4) 


7) او با سند خود از احمد بن محمد, و از ابن رئاب, از علاء بن رزین؛ از 


ص:5 27 


]یب و ری 02284 103 
۵ شیر باعل خیم رو 0 5 
+ فسیو بای و 2و ور 57 
4 [4] - تهذیب, ج 89 ص 288 2 1040. 


محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام نقل می کند که ایشان در مورد 
زنی که درگذشته و ارث او به شوهر و پدر و مادر و دخترش می رسد, 
چنین فرمود: به شوهر, یک چهارم ارث که سه سهم از دوازده سهم است, 
می رسد و به پدر و مادر, هر یک, یک ششم که دو سهم از دوازده سهم 
می شود. می رسد و بقیه که پنج سهم است به دختر می رسد؛ چرا که اگر 
فرزند پسر بود, بیشتر از پنج سهم از دوازده تا به او نمی رسید؛ چرا که از 
سهم یک ششم پدر و مادر و یک چهارم شوهر, هیچ چیزی کم نمی شود.(1) 


8) او با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه, نقل می کند که صفوان, 
کتابی از موسی بن بکر را به من داد و به من گفت: این شنیده های من از 
خوشبی. ین بکر. استت. و آن. را در تزو او شواندم. ام و. در آن. آهذه بود. که 
موسی بن بکر, از علی بن سعید, از زراره نقل کرده است که در این 
موضوع, اختلاف نظری بین اصحاب ما وجود ندارد. از امام صادق علیه 
السلام و امام باقر علیه السلام در مورد زنی که پس از او شوهر و مادر و 
دو دخترش باقی بمانند. سئوال شد و ایشان پاسخ داد؛ به شوهر, یک 
چهارم و به مادر, یک ششم و بقیه به دو دختر می رسد و اگر آن دو دختر, 
پسر نیز بودند, باز هم بقیه سهم به آنها می رسید. اما اگر : به جای شوهر, 
دن زار داشت شمه آمسری اضاقه تفی هه از موی او 
مادر و پدر یا زن و دختری باقی بگذارد. واجب آن است که ارث به بیست 
و چهار قسمت, تقسیم شود و به زن, یک هشتم که سه سهم از بیست و 
چهار سهم است؛ به پدر يا مادر یک ششم که چهار سهم است و به دختر, 
نصف ارث که دوازده سهم است. می رسد و بقیه آن که پنج سهم است به 
سهم های دختر و هر یک از پدر و مادر به نسبت سهم هایشان, افزوده می 
شود و اين بقیه سهم به زن نمی رسد. اگر ارث به پدر و مادر و زن و دختر 
برسد, بار دیگر از بیست و چهار سهم, به پدر و مادر دو ششم که هشت 
سهم است : یعنی هر یک چهار سهم و به زن یک هشتم که سه سهم است و 
به دختر, نصف ارث که دوازده سهم است. می رسد و بقیه که یک سهم 
می باشد به دختر و پدر و مادر به نسبت سهم هایشان می رسد و به زن 


چیزی تعلق نمی گیرد. 


اگر زنی بمیرد و پدر و شوهر و دختری از او ارث ببرند. پدر دو سهم از 
دوازده سهم که یک ششم است و شوهر که سه سهم از دوازده تاست و 
دختره, : لصف 
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ارث که شش سهم از دوازده تاست را به ارث می برند و بقیه ارث که تنها 
یک سهم است به دختر و پدر به نسبت سهم هایشان می رسد و چیزی به 
شوهر تعلق نمی گیرد. همه کسانی که فرزند دارند, به همراه پدر و مادر و 
شوهر و زن. ارث می برند و اگر دارای فرزند نبوده, اما نوه داشته باشند, 
چه پسر و چه دختر, به مانند فرزند خودشان محسوب می شوند. فرزندان 
پسران به مانند پسران؛ ارت پسر را برده و فرزندان دختران به مانند 
دختران, ارث دختر را می برند و به سهم پدر و مادر و زن و شوهر چیزی 
اضافه نمی شود و ار فرزندان نوه ها یا دو پشت و يا سه پشت., بعد از 
انها باشند, نیز همانند فرزند از صلب پدر. ارث می برند و همان منعی که 
فرزندان از صلب برای ارت ایجاد می کنند را سبب می شوند.(1) 


وان کان رَجْل تورث کلالة آو امرَأه...مضاژ وَصِبّة مُن اللّه وال علیج َلیم(12)» 


وان گان رل پورث کلالة آو امرخ ولة آغ و أشث ث قَلِکل واجد مَنَهْمَا 
دس 5 قان کانوَز کنر من دک فَهُمٌ شُرَکاء فی ات من بعد وَصبَءٍ بُوصَی 


بهّا او ین عیر مهار رز وصيه من اللّه وال علیم حلیم (12)» 


[و اگر مرد یا زنی که از او ارث می برند کلاله (عبی فرزند و بی پدر و 
مادر) باشد و برای او برادر یا خواهری باشد. پس برای هر یک از ان دو, 
یکشم (مایرک) آسته.ه او آنان سم از اي باشند جوز سک شوم 
(ماترکی) ششارکت داریدهالند) بسی اد انجام وضیتی که بدان تفارش 
شدم با دینی که (باید استتنا شود‌به ضرط آن که ار این طریق) ژیانی (بد 
ورثه) نرساند. این است سفارش خدا و خداست که دانای بردبار است ]. 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, و 
محمد بن عیسی و هر دوی آنها از یونس از عمر بن اذینه از بکیر بن اعین 
نقل می کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: زنی که پس از 
مرگ او, شوهر و برادران از طرف مادرش و برادران و خواهران از طرف 
پدرش باقی بمانند. سهم ارت انان چگونه است؟ فرمود: به شوهر. نصف 
آن که سه سهم است و به برادران از طرف مادر چه. پسر و چه دختر به 
طور یکسان, یک سوم و بقیه سهم به برادران و 


277 


1-1« فهدیتر ج فر.ض 2.288 1043 


خواهران از طرف پدر, به پسر دو برابر دختر می رسد ؛ چرا که سهم ها 
کم نمی شود. اما سهم شوهر از نصف ارت و سهم برادران از طرف مادر 
از یک سوم ارث کم نمی شود. خداوند می فرماید: «قان کاتوا اک هن 
دَلِک فَهَمٌ شرکاء فی الثلت» آو اکق نان شم از این باستد در یک ننوم 
(ماترک) مشارکت دارند] و اگر تنها یک خواهر داشته باشد, سهم او یک 

است. " چرا که خدلوند در این آیه می فرماید: «واٍن کان 2 پوت 
کلاله آو امراهة وله أخْ و أَحتْ ۵ قلِکل واجد مهم السدسنَ قاٍن کاثواً ات هن 
لک و عم شرکاء فی اللت» [و اکر هرد با زنی که از او ازت "نمی بزند کلاله 
۳ 
برای هر یک از آن دو یک ششم (ماترکی) است و اگر آنان بیش از این 
باشند در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند] و منظور اتران مخصوصاً 
برادران و خواهران از طرف مادر می باشند و در آخن نتوده نساء آمده 
است: «یستفئوتک فُل ال بُْیَیکَم هی الْکلاله ان امْروٌ هلک لیس [ له وَلذ وله 
اَحثْ» یعنی خواهر از ٍطرف پدر و مادر و خوآهر از طرف پدر «قلها نِصفَ 
ما ترک وَهو پرنقا آن آم بکن لها ول قان کاتتا این کِ« [از تو (در باره کلاله) 
فتوا می طلبند, بگو: خدا در باره کلاله فتوا می دهد ؛ اگر مردی بمیرد و 
فرزندی نداشته باشد و خواهری داشته باشد. نصف میراث از آن اوست و 
آن (مرد نیز) از او ارت می برد, اگر برای او ( حخواهر) فرزندی نباشد. 

پس اگر (ورثه فقط ) دو خواهر باشند, دو سوم میراث؛ برای آن دو است و 
ارات اهر یوار سس میب بر ای ون اس جر 
برای شما توضیح می دهد تا مبادا| گمراه شوید و خداوند به هر چیزی 
داناست ] و انان کسانی هستند که سهم ارث انان و فرزندانشان کم و زیاد 
می شود. 


اگر ارث زنی به شوهر و برادران از طرف مادر و دو خواهر از طرف 

پدرش برسد. سهم شوهر. نصف ارث که سه سهم است. می باشد و به 
برادران از طرف مادر دو سهم و بقیه سهم به خواهران از طرف پدر می 
رسد و اگر یک خواهر از طرف پدر داشته باشد, باز هم بقیه سهم به او می 
رسد و دو خواهر از طرف پدر, اگر برادر بودند, باز هم به سهم ارث آنان 
چیزی اضافه نمی شد و اگر تنها یک خواهر باشد و يا به جای او یک برادر 
باشد, چیزی از آن چه که باقی مانده. بر سهم انان افزوده نمی شود و به 
خواهران و نیز فرزند مذکر, چیزی اضافه نمی شود. 


یجبی» 
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از احمد بن محمد و همه انها از ابن محبوب, از علاء بن رزین و ابی ایوب و 
عبدالله بن بکیر, از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام نقل می کند 
که به ایشان عرض کردم, در مورد زنی که بمیرد و پس از او, شوهر و 
برادران از طرف مادر و برادران و خواهران از طرف پدرش باقی بمانند, 
چه حکمی وجود دارد؟ ایشان فرمود: نصف ارث که سه سهم است به 
شوهر, و به برادران از طرف مادر, یک سوم که دو سهم است, می رسد و 
میان خواهر و برادر در این زمینه فرقی نیست و بقیه سهم به برادران و 
خواهران از طرف پدر, بدین صورت می رسد که برادران, دو برابر 
خواهران, سهم می برند؛ چرا که به سهم ها چیزی افزوده نمی شود و از 
نصف سهم شوهر و یک سوم سهم برادران از طرف مادر, چیزی کم نمی 
شود و خداوند عزرو جل در اين باره می فرماید: «فان کائواً ار مر دک 
قَهْمُ شرگاء فی الثْلتِ» [و اگر آنان بیش از اين باشند در یک سوم (ماترک) 
مشارکت دارند] و اگر یک برادر از طرف مادر داشته باشد. سهم او 
ششم _است و خداوند در ابیبر باره می فرماید: «واٍن کان رَجْل ور لاد 
آو امَرأة وله آخ او ات * قلکل واجد مَْهْمَا السدَسَ» اهراک فزدسا نی که 
از او ارث می برند کلاله (حبی فرزند و بی پدر و مادر) باشد و برای او 
برادر يا خواهری باشد پس برای هر یک از آن دو, یک ششم) ماترک است ] 
که منظور از آن مخصوصا برادران و خواهران از طرف مادر می باشند و 
در آخر سوره نساء آمده است: «یسشتفئوتک قُل اللَهْ یفیک فی الکلاله ان 
امه حلی لسن له ولد وله اخت»* [از و رهر بارن کلاله) فتوا هم طلبند بجو 
خدا در باره کلاله فتوا می دهد اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و 
خواهری داشته باشد] منظور از آن خواهر از طرف پدر و مادر و 1 با بخواهر 
از طرف مادر مي باشد,«قلها نِطفٌ_قا ترک 34 تیقا, ان لخ تَکن آها وَلذ 
قان کاتیا این قَلَهما الثلتان مِقّا ترک وان وا احْوَهٌ رجّالاً ویساء قللاگر 
مت عظ ال ِ نتیین»(1) [نصف میرات نآ ۳ و آن (مرد نیز) از او ارزث 
می برد. اگر برای او (حخواهر) فرزندی نباشد؛ پس اگر(ورثه, فقط) دو 
خواهر باشند, دو سوم میراثت برای آن دو است و اگر (چند) خواهر و 
پرادزنده بسن نضیب: مرد. مانتد تصیب دوه زن است | و آنان: کشانی. هستند 
که سهم شان اضافه و کم می شود. 


سپس فرمود: اگر زنی فوت کند و پس از او شوهر و دو خواهر از طرف 
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مادر و دو خواهر از طرف پدر باقی بمانند, به شوهر, نصف ارث که سه 
سهم است و به خواهران از طرف مادر, یک سوم که دو سهم است و به 
خواهران از طرف پدر. یک ششم. یعنی یک سهم ارث می رسد و اگر یک 
خواهر از طرف پدر داشته باشد, باز هم همان قدر. سهم می گیرد ؛چرا که 
به بقیه سهم دو خواهر از طرف پدر چیزی افزوده نمی شود؛ حتی اگر 
برادر از طرف پدر بود, باز هم چیزی افزوده نمی شد. (1) 

3) عیاشی از بکیر بن اعین و او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
منظور از آیه «وٍن کان رَجْل بر کلالة آو اما وله أخْ قح قیکل 
واجد َهْمَا السُدْسْ قاٍن کائعا کت من دَلک فَهْمْ شرکاء 4 او اک 
مرد یا ۱ 
باشد و برای او برادر يا خواهری باشد. پس برای هر یک از ان دو, یک 
ششم (ماترک) است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم (ماترک) 


4) محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که از ایشان در 
مورد زنی که پس از مرگ او شوهر و برادران, از طرف مادر و برادران و 
خواهران, از طرف پدر, از او ارث میبرند سئوال شد؟ حضرت فرمود: به 
شوهر, نصف ارث که سه سهم است و به خواهران از طرف مادر. یک 
سوم که دو سهم است, میرسد و میان خواهر و برادر فرقی نیست؛ یک 
سهم می ماند که به بقیه برادران و خواهران از طرف پدر میرسد؛ البته در 
اینجا به پسر, دو برایر دختر می رسد زیرا از سهم ها چیزی کم نمی شود 
و از نصف سهم شوهر و یک سوم سهم خواهران از طرف مادر, چیزی کم 
نمی شود «فان کانو اکتَر من دلک فَهَم شر کاء فی لت [و اگر آنان 
بیش از این باشند, در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند] و اگر تنها یک 
برادر باشد, سهم او یک ششم است ام آمده است: 
«ون کان 9 بوزث ث کلاله 1 اراخ ول أخْ و کت قلکل واجد مَنهْما 
السَدْسْ قان کانئوا اکتر من لک قمع شرگاء فی اللْت» [و اگر مرد یا زنی 
که از او ارث می برند کلاله (< بی فرزند و بی پدر و مادر) باشد و برای 
او برادر یا خواهری باشد, پس برای هر یک از آن دو یک ششم (ماترک) 
است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم (ماترک) مشارکت دارند] و 
منظور از آن به خصوص, برادران و خواهران از طرف 
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مادر می باشد. 


«و اللاتی بأیین القاجشه من ممایکد. تقاعرظیا عنهّمَا ِنّ اللة 
«و اللاتی تأتی القاجشه پن سیم قاستشهدوا علیّهنْ رز ۱ 
شهذواً قاشسکوفق فی الیو نت بتوفاهن الوّث او بَجْعل اه له 
سییلا[15) واللدان یتنا منم قَاَدْوهْما ان تابا وَأصلَحا قاعرضواً علهما 
ان ال کان توّابا 7جیما (16)» 


[و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می شوند. چهار تن از میان خود 
(مسلمانان) بر نان گواه گیرید. پس ار شهادت دادند آنان ( حزنان) را در 
را و 
از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می شوند آزازتبان. هیده 

نس اکر توبه کردند و درستکار شدند از آتان ضرفتظر کنید: زیرا خداوند 
توبه پذیر مهربان است ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از یکی از باران. خودد اد. ام ین 
اسحاق. از عبدالرزاق بن مهران؛ از حسین بن میمون, از محمد بن ساأالم, 
آن امام باقن علیه. السلام نقل.می کند که سور نهر مس ان ستوره تسا 
نازل شد و موید اين مطلب, این آیه ره سور نساء می باشد «واللاتیي 
این القاجشة من تیم قاینتشهژوا علهنْ َرْبعة نکم قان شهذوا 


1 


َأْمسِكَومن فی الیُوتِ حتّی یِتوفَاهُن المَوْْ أة بِجْعل ال له سیبلاء رآهی 


که خداوند پراٍی آنان قرار داد 9 این آیه است: «سوره آنرلتاها 
وفرصتاها انرلتا ها آیات بنه بات لعلْکم تککزون * الرَانیهُ ج وَالرّانی فاجْلذوا 
کل واجد مها مت جَلدَو ولا تحدکُم بهما َأقَهٌ فی ین الله آن کنثم تُوْمنُونَ 
بالله الوم الاخرِ وَلیَسشْهَذٌ عدابهُما طایَْة مَنَ الْمْوْمنینٍ»(1) [(این) سوره 
رن 
فرستادیم. باشد که شما پند پذیرید * به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد 
تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در (کار) دین خدا 
فنیت: به. آن. دو دلسورین نکتید و باید کروهی, از .هوهان. در کیفر آن ده 


حضور یابند ]. 
۵ عیاشی از جابر و او از امام باقر علیه السلام در مورد آیه: «واللاتی 


این القَاجشه من اه قاستشهد وا علیْهنَ اعد مَنکمٌْ قان شَهدُوا 
قأَمسکوهنت فی 
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[- [1] - کافی, ج 2 ص 24, ح 27. 


ییوت حتّت بتوفا هَقّ الفوت او تخعل اللة لفق شییلا» نقل می کند که 
این ایه, منسوخ است و منظور از سبیل, اجرای حدود و 


3) ابابصیر از لمام صادق علیه السلام نقل می کند که از ایشان در مورد 
آیه «واللایی بَأیّينَ الْقَاجشَه من شتَاَیِکَمٌ» [و از زنان شما کسانی که 
مرتکب زنا می شوند] سئوال کرد و ایشان فرمود: این آیه منسوخ شده 
است. گفتم: چگونه؟ فرمود: چنین بود که اگر زن, مرتکب عمل زنا می 
شد و چهار شاهد به آن عمل گواهی می دادند, او را در خانهای, حبس می 
کردند و با او کلامی گفته نمی شد و با او مجالستی نميشد و آب و غذایش 
فراهم میشد و در آن خانه میماند تا زمانی که بمیرد. 


گفتم: منظور از اين آیه «آو یجعل الله لهن سبیلا» چیست؟ فرمود: سبیل, 
همان تازیافه, سنگسار و حبس در خانه است. کفتم؛ فعنای, این آبه خیست:" 
«واللدذان بانیانها فک آو از صیان: شفا. ان دو تن را که مرتکب زشتکاری 

می شوند]؟ فرمود: یعنی دختر باکره ای که به مانند زر متأهل, مرتکب 
عمل زنا شود. «فانوهما» ,بدین معناست که او را نیز در خانه حبس کنید 
«فاٍن تابا و اصلحا قاعرضواً علهَمَاْ ان ال کان توّابا #7جیمَا»(2) [یس اگر 
توبه کردند. و درشکار شدنه از آنان ضرفت ار | زیرا خداوند, توبه 
پذیر و مهربان است. ] 


4( ابوعلی طبرسی می گوید: این آیه در میان بیشتر مفسرین. منسوخ 
تلقی می شود و اين سخن از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه 


«لما الق علّی اللّه لِلّذین بَعملون السُوء...أَولَ_تک آعتذتا لَُم عذابا لیا (18)» 


«ئما اللْوِبَه علّی ال بِلَذين بَعملون الشوء بجهالم 2 بلونون من قریب 
قاول_تک ثوث ال علهم وان ال علیماً حکیماً (17) وت 
للْذین یَعملّون السَیاتِ چنی ذا جضر حَد حدَهْمْ الْمَوْتْ قال ای تبث ان ولا 
الذین بَمْوئون وم کار أَلَ یک آأعتذتا له عذابا آلیتا (18)» 
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لو 


رایخ و وت نم 


[توبه نزد خداوند تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه می 
شوند. سپس به زودی توبه می کنند؛ اینانند که خدا توبه شان را می پذیرد 
و خداوند دانای حکیم است ۴* و توبه کسانی که گناه می کنند تا وقتی که 
مرگ یکی از ایشان دررسد. می گوید: اکنون توبه کردم. پذیرفته نیست و 
(نیز توبه) کسانی که در حال کفر می میرند پذیرفته نخواهد بود. انانند که 
ترایشان:غذایی دردناک اماذه کرده آیم ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از محمد بن اسماعیل, 
اس ان مه اف این اه فا سا را تن 
کند که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: زمانی که جان به این 
جا برسد, (با دست_ به حلقش اشاره کرد و فرمود): توبه الم پذیرفته 
بست؛ آن کاهه این آيه را تلاوت کرد: «زتا الکویه علی الم نالذین بععلون 
السّوَء بجهالو».(1) 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب 
از علاءء از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام نقل می کند که 
ایشان فرمود: ای محمد بن مسلم ! خداوند اگر توبه فرد مومن را بپذیرد, 
گناهان او بخشوده می شود و آن گاه پس از توبه و بخشایش, موّمن باید 
اعمال خود را دو باره آغاز کند؛ ؛ اما به خدا سوگند که اين کار فقط از اهل 
ایمان نقر. ص انا گفتم: اگر پس از توبه و استغفار, دوباره گناه کرده و بار 
دیگر طلب توبه کند, چه؟ فرمود: ای محمد بن مسلم ! آیا تا به حال دیده 
ای که بنده مقمنی از گناهش پشیمان شده و استغفار و توبه کند و خداوند 
توبه اش را نپذیرد؟ 


گفتم: اما اگر این کار را تکرار کند؛ یعنی گناه کرده و سپس طلب توبه و 
استغفار کند؟ فر مود: موّمن. هر بار که طلب استغفار و توبه کند, خداوند 
رای ای را ای وه مسا رسد و وان 
پذیرد ۳ در می گذرد. یس بر حذر باش که مقمنان را ۳ 
خداوند, ناامید اروش کته بر 

3 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب و دیگران 
و انها از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام نقل 
می کند که 


ص :283 


[- [1] - کافی, جح 1 ص 37 , ح د3. 
2- [2] - کافی, ج 2, ص 315, ح 6. 


ایشان فرمود: اگر انسان مومنی از روی ایمان, عمل خیری انجام دهد و 
سپس گمراه شده و کافر شود, آزه کار خی آو تاشنته شده و همه اعمال 
نیکی که از روی ایمان انجام داد. محاسبه می شود و اگر پس از کفرش 
توبه کند, کفر او عمل خیرش را از میان نمی برد.(1) 


4) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن علی, از علی بن حکم., از 
ف ری ی ار اس ناهام ار ایا سل ی را 
موّمنی که به حج رود و از روی ایمان, عمل صالح انجام دهد و سپس دچار 
گمراهی شده و کافر شود اما بعد از آن توبه کرده و ایمان او همه 
اعمال, صالحی که در زمان مان انجام دادم برای. او حساب فی شود و 
چیزی از آن از میان نمی رود.(2) 


5) ان بابویه در کتاب الفقیه نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دز آخرین خطبه این فر مود هر که یک سال قبل از مرگش, توبه کند, 
خداوند, توبه او را می پذیرد. سپس ادامه داد: یک سال زیاد است؛ هر که 
فرمود: یک ماه زیاد است؛ هر که یک هفته قبل از مرکش, توبه کند, 
۳۹ توبه او را قبول می کند. سپس فرمود: یک هفته زیاد است ؛ هر که 
یک ساعت قبل از مرکش, توبه کند, خداوند, توبه او را قبول می کند. 
سپس ادامه داد؛ یک ساعت زیاد است؛ ؛ هر که قبل از مرگش, زمانی که 
روح به این جا می رسد _ به حلقش اشاره کرد _ توبه کند, خداوند, توبه او 


6 و نیز ان بابوبه تعل مي کند که از امام صادق علبه السلام در ِِ 
«وَليِستِ اه للدیق عون السات عی. زا عضه. احخددر المَوّتُ 

نی کت لاش (و تیه کممانن که گناء می کنند تا وقتی که مرگ یکی از 
ایشان در رسد, می گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نیست ] پرسیدم و 
ایشان فرمود: این زمانی است که احوال اخرت را با چشمانش بنید.(4) 


7 عیاشی 7 عمرو ژبیری از اما م صادق علیه السلام در مورد ای 
لوا ون ما ررقناگم و لا تطقوا فیه قیجل علیکّم غضبی وقن بحلل 
ِ 
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کاقت مه و رح 

ی سر خر فا 19 

3- [3] - من لایحضره فقیه, جح 1, ص 79 ح 334. 
4- [4 ] - من لایحضره فقبه, ۳ 1 ص‌ 79 ۳ د5دد. 


ققد هوی * وائّی لَعَقّاز لمن تاب وآمن وعمل صالخا تم امْتدی»(1) [ از 
خوراکی های پاکیزه اه و بخورید, (ولی) دز آن زیاده 
روی نکنید که خشم من بر شما فرود آید. و هر کس خشم من بر او فرود 
اه قظعان ماه جات آفای استه. وه تمه مره ده کم 
هستم که توبه کند و یمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست 
راهسپر شود ] پرسیدم و ایشان فرمود: این ۳1 تفسیری دارد که بر آن 
تفسیری که مد نظر ماست.؛ دلالت دارد و تفشیر ایة این است که خداوند, 
فقط زمانی که ببیند بنده اش به توبه و وعده خود وفا میکند, عمل او را 
می پذیرد و در آن خوبو برای موّمنان, شرط قرار نداده و فرموده است: 
«ما الب علی الله دی یَعمَلوَ السُوء یِجهالّه» یعنی هر گناهی را که 
بنده, هر چند از روی آگاهی مرتکب شود نشان دهنده این است که او 
فردی نادان است ؛ چرا که با گناه و عصیان پروردگارش. خطر کرده و جان 
خود را به مخاطره انداخته است. خداوند متعال در این باره, کلام یوسف به 
برادرانش را حکاپت می کند که فرمود: «هل علمثئم ما 5 بیوسشف 
واه از ات خاهاین ۱0 ۱2یا داتفند صفتی که تادان فد با عفیف:ه 
براووش, ند کردید | بعتی: به. الیل به مخاطره انداختن جان خود برای 
معصیت خدا, به انان نسبت جهل و بادانت داد.(3) 


8 حلبی از امام صادق علیه السلام در مورد آیه: «ولیْست اوه 
عون الس ات ی ازاسته احدوه َو ۵ قال ای تبث الان» ِِ 
ی ی ی ره 
گوید: اکنون توبه کردم, پذیرفته نیست ] سئوال کرد و ایشان پاسخ داد؛ 
منظور از این ایه, کنیفیت است که بسیار گریزنده از توبه است و زمانی 
۳ می کند که توبه, او را سودی نمی بخشد و از او پذیرفته نمی شود. 
4 

راز ار ام تاقی غله السام صل می ند که انشان فرعم اسان 
به این جا برسد (و با دستش به حنجره خود اشاره کرد), توبه عالم پذیرفته 
نیست و توبه جاهل پذیرفته است.(<) 


ص:85 2 
1- [1] - طه/ 82. 


0 ابوعلی طبرسی نقل می کند که در معنای کلمه «بجهاله» اختلاف 
نظر پیدا شد و وجوه مختلفی گفته آمد. یکی از این وجوه, ان است که هر 
کناهی. را که بنده انجام دهد: از رزوی نادانی است جرا که نادانی بشده: او 
را به اين کار می کشاند و این عمل زشت را برای او زیبا جلوه می دهد, و 
کفت که این دی از اهام ضادی: علبه الشلام ردایت شدم است: ۱۱ 


1 لین ابر هنم فت. یود وم از این فضال: از علن بن غهیه. ار 
امام ا ‏ اسام برای من نقل کرد که ایشان فرمود: در فران آمنوم 
است که «زعلون» زمانی که توبه اش سودی نمی بخشید, توبه کرد و از 


از ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن همدانی در کوفه, 
از محمد بن مفضل بن ابراهیم بن قیس اشعری, از علی بن حسان 
واسطی, از ار بن کثیر, از جعفر بن محمد علیه السلام, 0 
از جدش علی بن حسین علیه السلام در حدیثی از حسن بن علی علیه 
السلام در حدیت طلحه و معاویه. نقل می کند که ایشان فرمود: نسبت 
خویشاوندی که به مشرک سود بخشید, به خدا قسم, برای مومن. سود 
بخش تر است., چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عموی خود 
ابوطالب در زمان مرگش فرمود: «بگو لا اله الا الله, تا با این کلام. در روز 
قیامت, تو را مورد شفاعت قرار دهم» و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
اه <<«ى«ح«ح«ح«ح«حى«ح«ح«ح«ح«9«9(ظ(9ِّ 
صدق می کند چرا که خداوند می فرماید » ولیّست وتو لذین عملون 
السَیات ختّی ادا حَضَر اَحَدَهَمْ الَمَوَتْ + قَال انی ثبِث الان ولا الذین یِموئّون 

هم کار أول_یک آ عتدْتا هُم عذابا آلیمّا» [و توبه کسانی که گناه می کنند 
1 وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد, می گوید: اکنون توبه کردم, 
پذیرفته نیست و (نیز توبه) کسانی که در حال کفر می میرند, پذیرفته 
نخواهد بود؛ انانند که برایشان عذابی دردناک اماده کرده ایم ] 


3 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
هسام .بن سا لمی ای آمام ضادین علیه السلام خحل.فی کند که انساخ فرمدد: 
مثل ابوطالب: هانند اضخاب کف است که ایمان شود را بنهان داشته بو 
اظهار شرک می کردند و خداوند 
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4) ابن عباس از پدرش نقل می کند که ابوطالب به پیامبر صلی الله علیه 
و آله گفت: برادرزاده ام ! آیا خداوند تو را فرستاده است ؟ فرمود: بله. 
ایشان گفت: نشانه ای بر صدق ادعایت بیاور. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: آن درخت را به سوی تو می خوانم ؛ و سپس آن درخت را صدا زد و 
آن درخت جلو آمد و در مقاباش سجده کرد و سپس برگشت. ابوطالب 
1 


«یا نها الذین آمثواً لا بجل لک آن تربوا...آن تکرقواً شب و بَغْعل ال فیه عوا کنیوا (19) 


«یا آیُا الذین آمئواً لا تجل لَکُم آن ترتُواً الساء رها و لا تعطلوهْن 
ببعض ما 9۳ آن تین جشه یبن 5 عاشه ره ق 
کَرهتْمَوفنَ قعسی آن تکرهوا سَیت و یجْعلّ اللَهْ فیه حیْرّا کنیا (19) » 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه 
ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آن چه را به آنان داده 
اید (از چنگشان به در) برید, مگر آن که مرتکب زشتکاری آشکاری شوند و 
را ی یا 
چیزی را خوش نمی دارید و خدا در ان مصلحت فراوان قرار می دهد ] 
1) عیاشی از ابراهیم بن میمون, از (مام صادق علیه السلام نقل می کند که 
از ایشان در مورد ایه «لأ بچل لک آن ترئوا النسَاء کرّها ولا تَعصْلوهن 
لتذ ه با یتعض ما تَْمُومنَ». پرسیدم و ایشان فرمود: منظور آن است که 
مرد, دختر یتیمی را در خانه اش نگه می دارد و مانع ازدواج او می شود تا 
بتواند میرائی که به زودی به آن دختر می رسد را از او بگیرد. گفتم: «ولاً 
۰« هَبُواً بتعض ما آتیتْمُوهق» فرمود: خداوند نهی کرده است که 
د. همسرش را بزند تا آن زن به او مالی بدهد و از او طلاق بگیرد و از 
دست او رهایی یابد.(2) 


2 هاشم بن عبدالله از سری بجلی نقل می کند که از امام صادق علیه 
السام در مورد «ولاً تعصْلوه لد 5 َبُوا ببعض ما ۷ تبلَموه » پر سیدم. راوی 


ص: 287 


ی و تن 


سخنانی گفتند و سپس ادامه دادند: همان گونه که نبطی ها می گویند: اگر 
مرد, لباس بر زن بيافکند, با اين کار خود. بر زن سخت گرفته است؛ چرا 
که زن, دیگر نمی تواند با کسی دیگری ازدواج کند و این عمل در زمان 
جاهلیت, مرسوم بوده است.(1) 


0 ۱ 1۳ ۳۳7 
به او نفقه نداد, او را طلاق ندهد و بر او سخت بگیرد ؛ به عبارت دیگر, زن 
را آن قدر در خانه. حبس کند و به او بگوید: تین غیت .کتم. تا هر آرجه از 
فن. طرفتی: به من باز‌پس دهی. خداوند چنین عملی را نهی کرده است و 
می فرماید: «الا آن یأتین ماجشو مُبِینوٍ» آمکر آن که. مرتکب وشتکاری 
آشکاری شوند] و این همان چیزی است که در «مبحث خلع» (طلاقی که 
شوهر با گرفتن مالی از زنش به آن رضا دهد) به توضیح آن پرداختیم. پ 
0 ۱۱ ان بو و 
رضایت دهد, جایز است که مرد, آن چه را که به زن داده بود و آن چه باقی 
مانده: از آو پسن بحنزد, 


1 ی تن ان در روایت بابی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه «با آها الذین امتوا لا تج لک آن ترتواً النْساء کرها» چنین نقل می 
کند: در زمان جاهلیت در قبایل کی که ار ه اسلام می آوردند, رسم بوده 
که اگر خویشاوند کسی می مرد و زبی داشت. آن فرد لباسش را بر 
همسر خویشاوند خود می انداخت و با مهربه خویشاوند خود که به 
همسرش دادم بود, او را به ازدواج خود ور ی مد 
خویشاوندش, فا اس ارت مس ای که ابو قیس بن اسلت 
از دنیا رفت, محضن بن آبی قیس, لباسش را بر زن پدرش که کبيشه بنت 
معمر بن مَعبد نام داشت.؛ انداخت و وارث نکاح او شد و سیس او را ترک 
مت تا ی الم ان اما ان نت ۶ 
رسول خدا! ابو قیس بن اسلت از دنیا رفت و پسرش محصن, نکاحم را به 
ارث برده است و با من ارتباطی ندارد و خرجی نیز به من نمی دهد و 
اجازه نمی دهد که به نزد خویشاوندانم بازگردم. 


وفته لخد ضلی الله علیه و اله فرمووه پم خانه ات با رده اکرکداونددر 
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مورد تو کلامی ناززل کرد تو را از آن ۵ باخبر ميی سازم و سپس آیه «ولاً 
و و من التساء الا ما قَدٌ سَلّف ايَه کان قَاجشّة وَمَفتّا وَسَاء 

سبیلا »(1) [و , که پدرانتان به ازدواج_ خود درآورده اند, نکاح مکنید, 
هک آن .هد که بت وخ ناکم است ؛ چرا که آن زشتکاری و (مایه) دشمنی 
و بد راهی بوده است ] نازل شد و بدین ترتیب آن زن به نزد خانواده اش 
بازگشت. زنانی نیز در مدینه بودند که نکاح آنان به مانند کبيشه , به ارت 
سیده بود, اما به ارث رسییدن آنان از پسران بود ؛ . و بدین ترتیب ۳ «یا 
شا الذین آَمَنُواً لا یجل لَکَمْ آن ترئواً اللساء گزها» (2) نازل شد. 


5) ابو علی طبرسی نقل می کند که می گویند: این آیه در مورد افرادی 
نازل شد که زن را در نزد خویش, حبس می کردند و به او احتیاجی 
نداشتند و منتظر بودند تا او بمیرد و مالش را به ارث ببرند. راوی گفت که 
اس ار ابا تاق اه لسام داتفه اس ۱ 


6 شیبانی می گوید: «فاحشه» به معنی عمل زناست و اگر مردی متوجه 


عمل زنا از سوی همسرش شود می تواند از او قدیه وک 3 راوی گفت 
که این حدیت از امام باقر علیه السلام روایت شده است. 


7( ابوعلی طبرسی می گوید: بهتر آن است که کلمه «فاحشه» را در این 
آ رنه به معنای هر گونه گناه, در نظر بگیریم. راوی گفت که این حدیث از 
امام باقر علیه السلام روایت شده است 4(۰) 

68 علی, بن ابراهیم: در مورد آیم «وَعاشْرُومّ بالْمَعرّوف قان کَرهتموهن 
قعسی آن تکرهواً شا و بَجْعلْ اللهْ فیه حَیْرّا کنیرّا» [و با آنها با 
رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد. پس چه بسا چیزی را خوش نمی 
دارید و ۹ در آن مصلحت فراوان قرار می دهد] فرمود: اگر مرد, 
همسرش را دوست نداشته باشد, يا باید او را در خانه خود نگهداری کند تا 
خداوند. مهر او را در دلش بیافکند و يا راه آن زن را باز کند تا برود و با 
دیگری ازدواج کند که در این صورت,؛ خدواند به آن زن. محبت و خیر و 
خوبی و فرزند صالح عطا می کند و خداوند در این کار, 
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1 [1] -تساع/22. 
22 ]سر قمن: ‏ 2 ط 142 


خیر زیادی قرار داده است.(1) 


«و ان أردثمُ اسْییْدال رفح مگان رفح و...تعض و أَحَدنَ منکم میتاقَا علیظا (21)» 


ل روج مَکان روج و ثم ادا کم نارق تاخذوا ون 


[و اگر خواستید همسری (دیگر) به جای همسر (پیشین خود) ستانید و به 
یکی از آنان مال فراوانی داده تاه چیزی از او پس مگیرید. آیا مت 
خواهید آن (مال) را به بهتان و گناه آشکار بگیرید؟ * و چگونه آن (مهر) را 
مف ستانید با آن که از یکذیکز کام گرفته آید و آنان از شا بیفانی اشتوار 
گرفته اند ] 


1 لت نخن. اثز آهیم.می: کفیده انن. یه نذیرن. مفناست: که اگر مردی از 
همسرش ۳۹۱ خداوند نهی کرده است که در حق زن ان قدر بدی 
روا دارد تا زن, مالی , به او بپردازد و از او طلاق بگیرد. خداوند می فرماید: 
«وکیِف تَأحْذُوتَة وقد آفْصی بعضُکُمْ [لی بعض» آه حگهتة آن. (فمر) زا می 
ستانید با آن که از یکدیگر کام گرفته اید] و افضاء به معني مباشرت و 
نزدیکی است. خداونر هی فرمایه: «واخدن ۳ مُیتاقّا غلیظا» [و آنان از 
شما پیمانی استوار گرفته اند] و میثاق غلیظ. همان شرطی است که 
خداوند به خاطر زنان بر گردن مردان نهاده است: «قِمساک بمعزوف 


تسریح 6 باخسان»(2) [پس از آن پا (باید زن را( به خوبی نگاه داشتن پا به 
تا سکره آزاد کردن. ] 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد, از ابن محبوب, 
از ابا ایوب, از برید نقل می کند که از امام صادق علیه السلام در مورد آیه 
«و. آخدن: نکم متاقا علیظا» پرزشندم و ایشان فرمود: در میثاق, کلمه ای 
است که ازدواج به وسیله آن منعقد هف رد و کلمه «غلیظ» به معنای 


آنت آاشت که آن هرد به رم رن رنه ی شود ۲ 


باق از یبن پزید عل.فن کنق که به,آمام ضادق غلیبه الشلام 
گفتم: آیا 
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ی ی ار 3 
مر و2 
3- [3] - کافی, ج 5 , ص 560 , ح 19. 


و خداست ؟ فرمود؛ ار از مهریه 2 موجود ۳ ۳ 
علیه و آله تجاوز کند, دیگر مهریه به شمار نمی رود ومنام آن نحل است؛ 
چرا که خداوند می فرماید: ونیم احداهنَ قنطارّا قلاً أخدو 4 من سَتتا» [و 
به کی او نان هال فرا مان دادم باه ری از آوسشن مگیرید ] منظور از 
ان نحل می باشد و به معنای مهریه نیست, ایا نمی دانی ار مرد به زن 
خود مهربه ای بدهد و سپس زن, مختلعه گردد؛ یعنی در عوض پرداخت 
مالی به شوهر خود از او طلاق بگیرد. مرد می تواند مهری_ه را به طور 
کامل از زن بگیرد. 


پس هر چه بر مهری_ه سنت رسول صلی الله علیه و آله اضافه باشد, 
همان طور که گفتم, نحل است, و از همین روست که اگر به دلیلی, 
مقر ها تستاع ان زنب اج.زن د آیدء باید همان بیردازد. گفتم؛ چگونه 
باید مهریه نساء را پرداخت کند و میزان آن چقدر است؟ فرمود: مهریه 
زنان موّمن, پانصد تاست که مهریه سنت است که گاهی کمتر از پانصد تا 
هم هست,؛ , اما بیشتر از آن نمی باشد و هر که مهریه سنت او و مهریه 
و ی یب و 

یه, فخر فروشی کند و اسراف نماید و بر مهریه سنت. چیزی بیفزاید, 
۳ ۳ ۳5 نا بر او واجب شود بر مهریه سنت که پانصد 
درهم است. نباید چیزی اضافه کند.(1) 


4 _پونس عجلی نقل مي کند که از امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
«وأحَدْنَ کم میتّا فا علیظا» پرسیدم و ایشان فرمود: میثاق کلمه ای است 
که پیوند ازدماج با آن منعقد می شود و .خلیظ اتف اشت. که .ری جه رحم 
زن می ریزد .(2) 


بر مان تقد فد می شود تا بر ییآ نا 2 
نم شاسششکی. ظلاق دهم راهی کنت که. این حسنت. ۶ آمام اقفر علنه 
روایت شده است.(3) 
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1 ی ار رت 0 


«و لا تنِخواً ما تکح اباوکم من الشماء الٌ...ما قذٌ سَلّف ام اللّه کان عَفُوّا جیهّا (23)» 


و تاه تیا 122 2۵ ۱۳۹ 1 
حالائَکم و بتَات اج و تتاث ث الأحتِ و هام اللاتی ارصع ۱ 
الاع. و مهاب یسایکمْ و ریم اللاتی فی خجُورکم من تسیک اللانی 
دحَلٌ م یهت قان لَمْ کون دخلتم,يهن فلا جَتاحخ علیکم وحلائل, ابتائْکمٌ الذین 

من آأضلایکم وأن تجْمعوا بین الأخْتیّن الا قا قَذ سَلّف از ۶ 
ِ (23)» 


[و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود درآورته اند: نکاح مکنیده مکر آن. چه 
که پیشتر رخ داده است؛ چرا که آن زشتکاری و (مایه) دشمنی و بد راهی 
بوده است * (نکاح اینان) بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و 
خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و 
مادرهایتان که به شما شیر داده اند و خواهران رضاعی شما و مادران 
زنانتان و دختران همسرانتان که (آنها دختران) در دامان شما پرورش یافته 
اند و با آن همسران همبستر شده اید. پس اگر با آنها همبستر نشده اید, 
بر شما گناهی نیست (که با دخترانشان ازدواج کنید) 


و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر, 
هحر آن.خه کهدر گذشتته رخ داده باشد, که خداوند آمرزنده مهربان است ] 


1) علی بن ابراهیم: در مورد اين آیه فرمود: در میان عرب, مرسوم بوده 
اسنت کف 1 زنان پدرانشان ازدواج می کردند و اگر مردی فرزندان زیادی 
داشته و همسری نیز داشت که مادر آنان نبودر هر یک از فرزندانش نسبت 

به آن زن ادعای ازدواج داشتند و خداوند این گونه ازدواج را پر آنان حرام 
گردانید و سپس می فرماید: «حْرْمَت علیْکم أَمَهَائکم وَسائْکُمْ وَاحوائكم 
وعَائکَم وحالائکم وتات الأخ وَبتاث الأحّتِ وأتَعَانکم اللاتی ره 
وأحوائکم ه مُنَ الضاعه و أتاث مات (2) 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
ی و 4 سم 
علیه السلام نقل مي کذ د: اگر خداوند به واسطه این آیه در سوره احزاب 
«وما کان لعم آن توْذوا 
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یر فا 3 


زشول ال ۳ آن تنکخوا| اجه من بعده 1 بدا»(1) [و شما حق ندارید 
رسول خدا را برنجانید و مطلقا (نباید) زنانش را پس از (مرگ) او به نکاح 
خود درآوزید؛ چرا که این (کار) نزد خدا همواره (گناهی) بزرگ است ] 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله را بر مردم حرام : نمي گردانید, زنان 
و ی اين آیه «ولاً تنکشواً نا تَکَحَّ اباٌکم 
۱ ۳00۱ ۳ 006 0۳۹004 0۷ ۱7 


3) آبن بابویه نقل می کند که علی بن حسین بن شاذویه موّدب و جعفر بن 
سرور که خداوند از انها راضی باد. از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری, 
از پدرش, از ریان بن صلت, نقل می کند که امام رضا علیه السلام در 
مجلس مامون در مرو حاضر شد و در آن مجلس, گروهی از مردم 
نیز حضور داشتند و سخن به آن جا رسید که امام رضا علیو السلام فرمو 
خداوند. در ای تحریم می فرماید: «حرَمتث علَیْکُم اتقانکم و 
و أحَوَائْکم».. , تا آخر آیه. حال به من بگویید که اگر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ژنده بود می توانست با دخترم و دختر دخترم و فرزنداتی که از 
صلب من باشند و زاد و ولد کرده باشند, ازدواج کند؟ گفتند: خیر. و سپس 
فرمود: و به من بگویید که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله زنده بود, 
صحیح بود که با یکی از دختران شما ازدواج کند؟ گفتند: بله, و ایشان 
فرمود: 6 این کلام نشان هی دهد که.ما از ال او هتم و شها نیستد, و: 
گرنه دختران شما نیز به مانند دختران ما بر ایشان حرام بودند. بدین ترتیب 
فااز ال اه وشما از ات آوفنتید. (3] 


خدا| ۳1 ۳1 0 باشد, ر آیت محمد بن محمود, در حدیثی هر اوح از 
موسی بن جعفر علیه السلام نقل می کند که ایشان به گفت و گوی خود با 
هارون الرشید اشاره کرده و فرمود: به به او گفتم: ای امیر مقمنان ! اگر 
پیامبر صلی الله علیه و آله از مرقد خود برخیزد و زنده شود و دخترت را از 
تو خواستگاری کند, آیا به ایشان پاسخ مثبت می دهی؟ گفت: پناه بر خدا, 


چرا ندهم, بلکه با اين کار بر عرب و عجم و قریش افتخار می کنم. گفتم: 
اما ایشان از من خواستگاری نمی <کند و من نیز به ایشان زن 
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1- [1] - احزاب/ 53. 


2- [2] - کافی, جح 5 ,بص 420 , ح 1. 


ی گفت: چرا؟ گفتم: 4 


5) عیاشی از حسین بن زید نقل می کند که گفت: شنیدم امام صادق علیه 
السلام فرمود: خداوند. زنان پیامپر صلی الله علیه و آله زا به: وانسطه. این 


آیه بر ما حرام گردانید «ولاً تتکجواً ما کح اباةکم من النساء» (2) 
6 محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که خداوند می 
فرماید «ولا تنکجُوا ما تکح اباژکم من النسّاء» لذا نیکو نیست که مردی با 


همسر جدش ازدواج کند. (3) 


کنو که ایشان دز سور ِِ آبه خرمود له لک التتاء من عه 5 و آن 
درل یهن من آژواج» منظور از آنها زنانی هستند که خداوند در این آیه بر 


او حرام گردانید: «حرْمت ار َهَائکم» 


8) محمد بن مسلم از یکی از اين دو امام بزرگوار علیه السلام در مورد 
مردی پرسید که کنیزی داشت که با او ارتباط داشت. ان کنیز را به مرد 
دیگری فروخت و آن مرد. او را آزاد کرده و کنیز ازدواج کرد و صاحب 
فرزند شد؛ ایا درست است که صاحب اول کنیز با دختر کنیز ازدواج کند؟ 
فرمود: خیر, دختر بر او حرام است؛ چرا که او فرزند خوانده صاحب اولش 
می باشد و در اين میان, بین زنان آزاد و کنیزان فرقی نیست و سپس آیه 
رک اللاتی فی خجو رکم» [و دختران ۳ (آان دختران) در 
دامان شما پزورش یافته اند ]را قرائت کرد. ( 


9) ابو عباس در مورد مردی پرسید که کنیزی داشت و پس از اين که از او 
بهره گرفت, او را فروخت, آیا چنین فردی می تواند با دختر کنیز ازدواج 
کند؟ 


فرمود: خیر, دختر کنیز جزو کسانی است که در آیه: 5 انبم اللاتی فی 
خجو رکم» [و دختران همسرانتان که (آن دختران) در 1۳۷ شما پرورش 
یافته ] آمده است. (5) 
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1 -1 
2 2 
3 -3 
4 -4 
5 -5 


ین ابا الصا ی اما و ان 9۶ 
نی غیاسی«ع ررض 256 69 
۱۳ 
شیر یا شیب 1 ری در 74 
تایه 6 و 73 


0 ابا حمزه نقل می کند که از امام باقر علیه السلام در مورد مردی 
تدم که ماش جوا کروه فیل ار انم که با ماع داسه ایند 
طا خفن تاه ابا عضران رش بر هلال است فرموده اسدالجعفیت عایه 
السلام در این باره قضاوت نمودو و فرموده است : اشکالی ندارد, چرا رکه 
خداوند مي فرماید: ۰ «ور ایبْکُمْ اللاتی فی خجورکم من تَسََیِکُمْ اللاتی دحتم 
یهن فان لَمْ تکوئوا دخلثم بهنّ فلا جْتاح علَیْکَم» [و دختران همسرانتان که 
(آن دختران) ت دامان شما پرورش یافته اند و با آن همسران همبستر 
شده آید, پس اگر با انها همبستر نشده اید, بر شما گناهی نیست ] اما اگر 
او با دختر ازدواج می کرد و قبل از تماس با او طلاقش می داد, دیگر مادر 
آن دختر بر او حلال نبود. گفتم: آیا این دو, در این مورد یکسان نیستند؟ 
فرمود: : خیره آن کون مثل این نیست؛ وقتی خداوند می ِِِ ِ«_ 
تِسَاأئْکم» در آن استثنایی قرار نداده است ؛ اما در ار 2 جا. و2 با تیک 
شرط قائل شده است. بدین ترتیب می توان گفت: «و ربائبکم» را به 
صورت مشروط و «اَمَهَاتْ یِسََیْکَمٌ» را به صورت مبهم و بدون قید و 
شر او ات ۱ 


1 منصور بن حازم نقل می کند که به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم فردی که با زنی ازدواج کنذ و با او تماسی نداشته باشد, آیا مادر آن 
زن بر او حلال انیت( فرمودة کسی از ها خنین کید اشکالی در آن 
نیست. گفتم: به خدا قسم, شیعه تنها به واسطه این کار بر سایر مردم 
افتخار می کند و ابن مسعود در مورد اين حکم بزرگ و با شکوه, فتوا داده 
است که اشکالی در آن نیست. سپس علی علیه السلام در آن زمان به او 
فرمود: اين را از کجا _گفتی؟ و او گفت: ,از آیه «وََیابْکُمْ اللأتی فی 

فقوتم که کتانکم لیب دخللم یهن فان لغ تکونیً دَحلنم یه قلا جُتاح 
عَ [و دختران همسرانتان که (آن دختران) كِ دامان شما پرورش 
یافته اند و با آن همسران همبستر شده اید پس اگر با آنها همبستر نشده 
اید پر شما گناهی نیست ] حضرت به او فرمود: در این جا استثنا وجود دارد 
و «َثَهَانْ تا نی رین ضورات آزاد و بدون قید و شرط آمده است. با بیان 
اين ماجرا, ساکت شده و از گفتار خود پشیمان شدم و سپس به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: ۱ 1 باره 
چه می فرمایید؟ حضرت فرمود: ای شیخ ابه من می گويي که علي علیه 
السلام در این باره, قضاوت نموده است من گاه از من 
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یی میخض 6 


می پرسی که من در این باره جچه می گویم؟ ا(1) 


2 عبید از امام صادق علیه السلام در مورد ك پرسید که کنیزی 
داشت و پس از بهره گرفتن از او, آن: ر ۰ چنین کسی می تواند 
با دختر کنیز ازدواج کند؟ فرمود: خیره ن طور که خداوند می فرماید: 
3 بتکم ال کت خخورکم ش مشانم لیب ثم بهنَ»(2) [و دختران 
همسرانتان که (آن دختران) در دامان شما پرورش پافته اند و با آن 
همسران همبستر شده اید ]. 


3) اسحاق بن عمار از جعفر بن محمد و او از پدرش علیه السلام و او از 
علی علیه السلام نقل می کند که «ربائب» بر شما به همراه مادرانشان که 
با آنان چه با ازدواج يا غیر ازدواج آمیزشی بوده است. حرامند؛ اما 
«امهات» در آیه, مبهم است و فرقی تمی, کنذ که با دخترآن. آمیزشی شدم 
باشد يا نشده باشد. شما آن چه را که خدا تحریم کرده, تخریم کید و آن 
چه را که راجع به آن مبهم سخن گفته است, مبهم گذارید.(3) 


4 محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
را ای ار ار 
السلام نقل می کند که فرمود: ای ابا جارود! در مورد حسن و حسین 
اس ای و ی ای بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند. فرمود: و شما چه دلیلی بر ادعای 
خود مي آورید؟ گفتم: به اين آیه در مورد عیسی بن مریم علیه السلام 
«وّمين رنه دَاوود وسْیْمان یوب وف وَموسی وهاژون وکَدَلِک تجزی 
انیم * وَرَکریا یخی وعیسی»(4) [نسل او داود ۴ سلیمان و انوات و 
یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) و اين گونه نیکوکاران را 
1 
سا اه وی کی 


فرمود؛: آنها در پاسخ به شما چه گفتند؟ گفتم: آنها می گویند ممکن است 
۰ (نوه دختری) از فرزندان باشد, ولی از صلب محسوب نمی 

. فرمود: شما برای آنان چه دلیلی آوردید؟ گفتم: این کلام خدا به 
را 
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کل یی ای خن و 7 
ی ای و 707 
سیر از 2 77 
4 [4] - انعام/ 84 _ 85. 


گفتم که می فرماید: «قَفْل تعالَةا 7 تذع آْتاعتا و تا ء کم ویساءتا ویساءکم 
انیت و أنقسَکَم» [بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و 
ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم ] فرمود: آنان 
به شما چه ذادندا کفتم:.انها کفتنمر اهی,در. کلام»غرت: آمده 
است., ابناء رجل (فرزندان مرد) و بعضی ها می گویند: ابناءنا (فرزندان 
ما). امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابا جارود! از کتاب خدا برای تو نقل 

می کنم که حسن و حسین علیهما السلام از فرزندان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می باشند که فقط کافر میتواند با آن مخالفت کند. گفتم: جانم 
فدایتان: این در کجای, قرآن آمده است ؟ فر مود آن جایی که خداوند می 
فرماید: «حرمت کم اقهانکم عتائکَم و أَحوَائکم» تا آخر آیه, که آمده 
است «وحلائْل ناتک الذین من َصَلایکَم» [و زنان پسرانتان که از پشت 
خودتان هستند], ای ابا جارود! از آنان بپ_رس که آیا ازدواج با حلیله 
(زنان) حسن و حسین علیهما السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حلال است؟ اگر گفتن_د: بله, دروغ گفتند و از حق عدول کردند و اگر 
گفتن_د: و 
رسئول خدذا ضلن الله علیه و اله‌فی باشتند: 


5) محمد بن یعقوب از ابی علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. و محمد 
بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از صفوان بن یحیی, از منصور بن حاذم 
نقل می کند که در حضور امام صادق علیه السلام بودیم که کسی امد و از 
ایشان در مورد مردی سئوال کرد که با زنی ازدواج کرد. اما قبل از 
ترسکی با اه آن‌ترن از دسا رقته ابا آن مودمی تواند با مایر ون اروهاح 
کند؟ آمام .ضادق علیه السلام فزمود؛ ان مبان ها کسانی بودند که چنین 
عملی انجام دادند و اشکالی در آن نیست. گفتم: جانم فدایتان.: شیعه بر 
فضاوشبعای اند الملامدنی ان آقه اما اضر که افو فتات 
عدم اشکال آن را داده است. فخر می کنند. ابن مسعود به نزد امام علی 
علیه السلام آمد و از ایشان در اين باره پرسید. ایشان به او فرمود: : چنین 
فتوایی را "از کجا آوردی؟ ابن ,مسعود گفت از ایه «وریایبکم اللاتی فی 

خجورکم من ُمَیْکُمْ اللانی دحلنم یهن قان لم تَکوئواً دَحلثم یهن فلا جُتاح 
ع [و دختران همسرانتان که (آنها دختران) در دامان شما پرورش 
یافته اند و با آن همسران همبستر شده اید, پس اگر با آنها همبستر نشده 
ایذ بر شما گناهی. تیست] و علی علیه: المنلام غزمود: اين دارای انستثنا 
است و «و آمهات نسایْکم» بدون قید و شرط آمده 
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است. 


امام صادق علیه السلام به مرد گفت: آیا این روایت را که این مرد از علی 
علیه السلام نقل کرد, نشنیدی؟ راوی گوید: هنگامی که برخاستم, پشیمان 
شدم و با خود گفتم: عجب کار بدی کردم, ایشان فرمود: کسی از میان ما 
چنین کرد و ما اشکالی در کار او ندیدیم و من گفتم علی علیه السلام در 
این ۹« فر موده است. پس آز ان دوباره امام صادق علیه السلام را 
دیدم و به یشان گفتم: جانم فدایتان, در باره شتوال آن هرد آن. جخه را که 
گفتم لغزشی از سوی من بود, شما در این بارٍه چه می فرمایید؟ فرمود: 
ای شیخ ! مسئله ای که علی علیه السلام در آن حکم فرموده است را به 

اک 


6 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از علاء بن رزین. از محمد بن مسلم نقل می کند که از امام صادق 
علیه السلام در مورد مردی که کنیزی داشت و ان کنیز ازاد شد و ازدواج 
کرد و صاحب فرزندی شد. پرسیدم و اين که آیا شایسته است که صاحب 
اول آن کنیز با دخترش ازدواج کند؟ فرمود: آن دختر بر او حرام است و در 
اين باره مپان کنیز آزاد و اسیر, فرقی نیست. و سپس ایه «و رَباَبکم اللاتی 
فی حجُورکم من تسا یکره [و دختران همسرانتان که (آن دختران) در دامان 
شما پزورش يافته آند] را قرائت کرد. و نیز او از محمد‌بن بخبی: از اخمد 
بن محمد, از ابن محبوب, از علاء بن رزین و از محمد بن مسلم از یکی از 
ایام یه المامجی جرتشی را عل رو 


17( احمد بن محمد از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از قاسم 
سلیمان, از عبید بن زراره, ی سس ی و از 
ایشان در مورد مردی پرسیدم که کنیزی داشت و از آن بهره گرفت؛ 
می تواند با دخترش ازدواج کند؟ اپشان فرمود: خیر» این مسئله مانند ایه 
«وَر ۹ اللاتی فی حجٌورکم من تشاک [و دختران همسرانتان که (ان 
دختران) در دامان شما پرورش بافته اند] می باشد.(3) 


ِ ت3 


8) شیخ در کتاب استبصار با سند خود از حمید بن زیاد, از ابن سماعه, از 
عبدالله بن جبله, از ابن بکیر, از زراره, از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که از 
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[- [1] - کافی, ج ك ص 423 , ح 4. 
2 ار نوس 10 
اف ی 2 1 


ایشان در مورد مردی پرسیدم که کنیزی داشت و از او بهره گرفت, ابافن 
تواند با , دختر کنیز ازدواج کند, فر مود: خیر. این مصداق این آیه است 
15 ایک لانیف حجُورکم عم تما نک ۱ آم دخقرآن سس انتان که 
(آن دختران) در دامان شماً پرورش افته اند] 


خشاب, از غیات بن کلوب, از اسحاق بن عمار, از جعفر و از پدرش علیه 
همراه مادرانشان که با آنان چه از طریق ازدواج یا غیر ازدواج. آمیزشی 
بوده است, حرام اند. افهات: در یه هبفم. اشت. و.فزفی تضی کند که با 
دختران, آمیزشی شده باشد يا نشده باشد. شما آن چه را که خدا تحریم 
کرده, تحریم کنید و آن چه مبهم راجع به آن سخن گفته, مبهم گذارید.(2) 


0) علی بن ابراهیم می گوید: خوارج اعا می کردند مردی که همسرش 
روا 8 
نيافته باشد, بر او حلال است. و استناد آنان اين آیه از قرآن نود کف:< اللاتین 
فی خجو رکم» اما امام صادق علیه السلام فرمود: بر آنان حلال نیست.(3) 


1 شیبانی در نهچ البیان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
ایشان در مورد « الا ما 9 قو سَلفت» می فرماید: منظور از آن؛ زمان یعقوب 
ای ند 


22( عیاشی از عیسی بن عبدالله نقل می کند که از امام صادق علیه 
السلام در مورد دو خواهر کنیزی سئوال شد که تک از آنان با مردی 
ازدواج کرد؛ آیا خواهر دیگر نیز بر آن مرد حلال است؟ فرمود: در صورتی 
فی انوا ماهر اردواخ کید کمسا آه تزییکن از فرح بکند مه اکر ات 
کار را نکند, برایش بهتر است؛ " مانند زنی که در حال حیض بر شوهرش 
حرام است که از فرح با او نزدیکی کند و خداوند نیز در این باره می 


فرماید: «ولا تَفرِبوهن حتی, یَطَهرّنَ ( [و به آنان نزدیک نشوید تا پاک 
شوند ]. و ای «وَآن وه اتن ن لا ما قد سَلفَ» [و جمع دو 
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۳ 


ی فیع رس 129 
4 ]قرو 222 


خواهر با همدیگر مگر آن چه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند 
آمرزنده. مغربان: آست ] جخین. حعناست. که.در. این نوع. آزدواجم مزد با 
همسرش مانند زن حائض از فرج نزدیکی نمی کند, ولی می تواند از طرق 
دیگر, نزدیکی کند.(1) 


3 ابی عون نقل می کند که از ابا صالح حنفی شنیدم که می گفت: 
روزی علی علیه السلام فرمود: سئوالات خود را از من بپرسید, و ابن کواء 
گفت: در مورد ازدواج با دختر خواهر رضاعی و در مورد ازدواج با دو خواهر 
کنیز توضیحی می خواهم. جصرت فزمود: تو در گمراهی هستی, از چیزی 
چیزی که نمی دانیم, می پرسیم و اگر از ان آگاهی داشتیم, ۱ 
کردیم. حضرت فرمود: ازدواج با دو خواهر کنیز را آیه ای از قرآن حلال و 
آنه. دیحر صرام کردم اشتت و حت نی ان را حلال کمی. کنموعرا تصی دانم 
و نه خود و نه هیچ یک از اهل بیتم چنین ازدواجی نخواهند کرد.(2) 


4 شیخ در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید. از نضر بن سوید از 
من وا ی وم ماه هه 
کسی دو کنیز خواهر داشته باشد و با یکی از نان ازدواج کند و سپس به 
دیگری میل و رغبت یابد که با او نیز ازدواج کند, زمانی می تواند چنین 
کاری کند که اولی را از خانه اش بیرون براند؛ یعنی یا او را ببخشد و آزاد 
کند و يا این که بفروشد و اگر او را به پسرش ببخشد. می تواند دیگری را 
ها ۱ 


5 شیخ با سند خود از بَرَوفقری, از حمید بن زیاد, از حسن از محمد بن 
زیاد, از معاویه بن عمار نقل می کند که از امام صادق علیه السلام در 
مورد مردی پرسیدم که دو کنیز خواهر داشته باشند کفباسکی. مینز 
داشته است.؛ سپس به دیگری میل یابد, چنین فردی چه باید بکند؟ فرمود: 
اولی زا کناز بکدارد و با دمن آمیزش. کند. کفت: به: ایشان. کفتم: اکر 
میلش به اولی نیز کشید. چه؟ فرمود: زمانی می تواند با یکی ازدواج کند 
که دیگری از تملکش بیرون رود.(4) 


که 
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ری ای زر و 22 75 
سیر غیای عرص 8و مرخ 79 
]یت 7ص 1212:2286 
4 میت 7ص 2288 1213 


حسین بن هاشم از ابن مسکان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام برای 
من نقل کرد که ایشان فرمود: محمد بن علی علیه السلام در مورد دو 
خواهر کنیزی که در نزد مردی بودند, به نقل از علی علیه السلام فرمود که 
ایشان فرمودند: «آیه ای آن را حلال و آیه دیگر آن را حرام می داند و من 
نیز آن را بر خود و فرزندانم حرام می کنم» و این کلام با آن چه ما گفتیم, 
ماخاتی ندارد چزا که علی علیبه السلام فرفود: «ایع ای ازدواجنا ان دو را 
فرماید «ایه ای آن را حرام کرده است» منظور, امیزش بدون تملک است. 
ارام ات مار این دا ای ای ی اب لاسام عجوه 
ندارد و آن جا که می فرماید: «منر آن را بر خود و فرزندانم حرام می 
کنم» منظور ایشان قسمت تحریم آمیزش می باشد و شاید هم منظور 
ایشان کراهت جمع هر دو در تملک, براساس ان چه گفتیم. باشد.(1) 


7) شیخ با سند خود از علی بن حسن بن فضال, از محمد و احمد. پسران 
حسن و از پدرشان, از ثعلبه بن میمون. از معمر بن یحیی بن سام(2) نقل 
قفه کلم که ان اهاش اف عاته اسام دی ید موانت که مود از 
امیرالموّمنین علیه السلام نقل می کنند. پرسیدیم و روایت در مورد ازدواج 
هایی بود که کسی را به آن امر نمی کرد و تنها آن را بر خود و فرزندانش 
را دس چگونه چ چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: آیه ای 
چنین ازدواجی را 0 را حرام دانسته است. گفتیم: یعنی 
یک آیه, دیگری را نسخ می کند يا هر دو آیه محکمند و باید بدان عمل کرد؟ 
فرمود: زمانی که آن را بر خود و فرزندانش نهی کرد, اين مسئله را نیز 
کاملا توضیح داد. گفتیم: چه چیزی باعث شده انتت. کده. ان را به صراحت 
برای مردم توضیح ندهد؟ فرمود: ترس از اين که از کلام او پیروی و 
اطاعت نکنند و گرنه اگر قدم های امیرالمومنین علیه السلام ثابت و 
اشامت شدر کاس خدا رنه ما را نز 
به تمامی بر پا می داشت.(3) 
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کت و 2 و 11 

2- [2] - محمد بن یحیی بن سام ضبو* گاهی به جدش نسبت داده شده 
شنک مان دیس »انا صففر, اهاص تباقر عابه السام ها فا مه سلام 
الاه فا خن ی یه السام رواس هی کف هی موی ۱0 
249 مر اجه شوم تم رجا الحفیت :1ص 270 


«و الَمْحَصتَاثْ هن الساء الا ما علکث...آن تتتغوا یأموالکم مجصنین غَیر مُسافچین» 


«و الْحصَاتْ من الماء الا ما مک ِِ کتات اللّه علَیَکمْ و أَجل لکُم 
ا وراء لک آن توا بأموالکم شُخصنین عبر مُسافجین» 


[و زنان شوهردار (نیز بر شما حرام شده است) به استثنای زنانی که مالک 
آنان شده اید. (اين) فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و 
غیر از این (زنان نام برده) برای شما حلال است که زنان دیگر را به وسیله 
اموال خود طلب کنید. در صورتی که پاکدامن باشید و زنا کار نباشید] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, 
از ابی ایوب, از محمد بن مسلم نقل می کند که از امام باقر علیه السلام 
در مورد آیه «والَمْعضتاث من النسَاء الا مَا ملَکَت أیْمَائکم» پرسیدم و 
ایشان فرمود: بدین فعتاشت. که مره خلام‌خود که کتیز آمرزا در اختیار 
دارد, ای ی وم ی آن گاه ِ 
مرد کنیز را نگاه دارد تا حیض ببیند و سپس با او نزدیکی کند و زمانی که 
پس از نزدیکی دوباره حیض ند 1 کنیز را بدون عقد نکاح به غلام 
بازگرداند.(1) 


و ی ی امام باقر علیه السلام در 
مورد ایه «والمَحضتات ث من العماء ال قا مت منک پرسیدم و ایشان 
فرمود: بدین معناست که مرد به عَلام خود که کنیز او را در اختیار دارد, 
دستور دهد و بگوید که از آن کنیز دوری کن و به او نزدیک نشو و آن گاه, 
آن مرد, کنیز را نگاه دارد تا حیض ببیند و سپس با او نزدیکی کند و چون 
بعد از نزدیکی. دوباره حیض شد او را بدون عقد نکاح به غلام بازگرداند. 


)2( 


3 ابا بچیر از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «وَالْفُْضََاْ من 
الا ای راهان خرن لور ار ان ان 
شوهردار هستند.(3) 


4( ابن سنان گفته است که شنیدم املم صادق علیه السلام در مورد آیه 
» وَالْمْحْصَان مه النتساء ال ما ملک یْمَائکَم» فرمود: یعنی به غلام که 
کنیز تو را در اختیار دارد, دستور دهی که از آن کنیز دوری کن تا حیض شود 
و سپس خود با 
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[- [1 ] - کافی, 0 5 ض 1ط9ِِ, ۳ 2 


آن کنیز نزدیکی کنی.(1) 


5) آبن ,مسکان از ابابصیر, از یکی از دو امام بز رگوا ر علیه السلام در مورد 
آیه «والفکضتاث من الَاء ما علکث ام نقل می کند که آیشان 
فرمودند: منظور از آن زنان شوهردار است و «الأً ما ملکت انعانکفه بدین 
معناست که اگر کنيزت را به همسری غلامت در آوردی. هر زمان که 
خواستی, می توانی آن را از غلام جدا کنی. گفتم: اگر به ازدواج کسی غیر 
از غلامش درآید, چه؟ فرمود: تا آن کنیز را خریداری نکرده. نمی تواند آن 
را از شوهرش جدا کند و اکر آن را خرید. مانند کالایی. در :دست دیگری 
است که اگر خریدار خواست می تواند او را از شوهر جدا کند و اگر 
۰ 


6) ابن حْرْزاذ از کسی که از امام صادق علیه السلام روایت کرده بود, نقل 
می کند که ایشان در مورد آیه «والَمْحَضتاث من النساء» فر مود: آنان زنان 


شوهردارند.(3) 

7( ابن پابویه ِ" کتاب فقبه می گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه «والَمْحصَان .من النساء» پر سید مر شد و ایشان فرمود: آنان زنان 
شوهردارند و «والَمحصَانْ من الذین أوئُواً الکتات ِِ قبلکم»(4) [زنان 
پاکدامن از مسلمان ۲ زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب 
(اسضانیا به انا داده شده ] زنان پاکدامن اند.(ظ) 


8) علی بن ابراهیم: در مورد آیه «کتاب الله علیکم یر فرمود: یعنی حجت 
خدا ۳ ,در باره آن چه فف. کقوی و آیه «و احل اکن ۳ وراء دَلِکَم آن 
#وا جامهالکم خفن یر تساصمیه» نی اردواه ان بارشا ور 
زناکار,(6) 


« ما استعتعئم به ملق قَاَوفْق أَجُورَْنَ...2 ال گان علیتا حکیها (24)» 


شتی. مت سس سِ - 3 - ۳ دب مس و 
« قما اشتعتشم به ملق قاثوفق أمورَفق قربضة و لا ختاح علْ فیما 
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1 [1 ] -تفسیر غباشی: 1ص 259 82 


ی افیا ی وک رس و8 

در اس ای ار و2 92 

4 [4] - مائده/ د. 

رین ارم دص 1313 
6- [6 ] - تفسیر قمی, ج 1, ص 144. 


[ ۳ س‌ ۳ 
من بعد القریه ان اللة کان علیمّا حکیمّا (24)» 


[و ژناتی را که.صتعه کزده اید: مهرشان را به عنوان فریضه ای به. انان 
بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از (تعیین مبلغ) مقرر با یکدیگر 
توافق کنید (که مدت عقد با مهر را کم پا زیاد کنید), مسلما خداوند دانای 
حکیم است ] 


1 محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ما, از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش و از ابن ابی نجران, از عاصم بن حمید و از ابابصیر نقل 
می کند که از امام باقر علیه السلام در مورد نع تتتوال کردمی ایس ن 
فرمود: هر قرآن این یه نازل شده است که «فما اسَتَمتعتم به منهّنَ 

نون َجُورَهْنَ قريضه ولاً جتاح علَیِکُمْ فیما تراضیئم به من بَعد 
القریضَه»(1) 


2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از 
کسانی که او نام برده, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نموده 
است که فرمود: در اصل, این گونه نازل شده است: «فما اسْتَمْتعتّم بو 
هم _ الی اجل مسمی _ قوف عفن قریضت».(2) 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابوعمیر, از عمیر 
بن اذینه, از زراره روایت نموده است که گفت: عبدالله بن عمر(3) لیثیث 
نزد امام باقر علیه السلام آمد و به ایشان گفت: در مورد متعه زنان چه 
می فرمایی؟ فرمود: خداوند آن را در کتابش و از زبان پیامبرش صلی الله 
علیه و آله حلال نموده است و تا روز قیامت حلال می باشد. گفت: ای آبو 
خعفر اجنین می. کوبین و خندی بیش کمر آن را تخریم نموده و اتجامشن را 
نهی کرده است. 


فرمود که: اگر چه این کار را هم کرده باشد. گفت: من تو را به خدا پناه 
می دهم از آن چه گفتی و چیزی را که عمر حرام کرده است, حلال کنی. 
گفت: ایشان فرمود: به راستي که تو بر رای پار خود هستی و من بر قول 
زسفل سدا.صای الله-عليه و ال هتم نیا با مااغته کنتم که کفته درشت 
همان است که رسول خدا صلي الله علبه و آله فرمود و باطل آن چیزی 
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[- [1] - کافی, ج 5ص 58 رح 1 
2- [2] - کافی, ج ص ض‌ 9 رح 3. 
3- [3] - کافی, ج 5ص 9 رح 4. 


عبدالله بن عمر جلو آمد و گفت: اگر زنان, دختران, خواهران و دختران 
عموی شما چنین کنند, خشنود می شوید؟ گفت: هنگامی که از زنان و 
دختران عمویش اد کرد, امام, روی از وی درهم کشید.(1) 


4 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از عبدالله بن محمد, از علی بن 
الحکم, از ابان بن عثمان. از ابو مریم, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت نموده است که فرمود: در مورد متعه در قرآن آیه نازل شده است 
و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم چنین بوده است.(2) 


35) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از علی 
بن حسن بن رباط, از حریز, از عبدالرحمن بن ابو عبدالله, روایت نموده 
است که گفت: شنیدم که ابو حنیفه از امام جعفر صادق علیه السلام در 
مورد متعه سئوال کرد و ایشان فر مود: از کدام یک از دو متعه می پرسی؟ 

: در مورد متعه حج از شما سئوال کرده بودم, حال در مورد متعه زنان 
برایم بگو, آیا صحیح است؟ 


مود بپناه بر خدا! آیا قرآن را نخوانده ای ؟«فمَا اسْتَمْتعتّم بو مهن 
ور ُوهَنّ أَجُورَهنْ قَریصّة» ابو حنیفه گفت: به خدا سوگند, گویی این آیه را 


هرگر نخوانده بودم ۳ 


6 هم او از تعدادی از یاران ماء از سهیل بن زیاد, از ابن محبوب, از اين 
رئاب. از محمد بن مسلم, روایت کرده است که گفت: باهش جعهر ص 9 
علنه السلام در موزد این آبه فتوال, کروم: «ولا ختاح علیکم فنها تراختم 
به من بَعد القریصَه» فرمود: آن جچة. بسن .از نکا 1 طرفین رضایت 
باشند, چایز است و چیزی که پیش از نکاح بوده جایز نیست ؛ مگر با کسب 
رضایت زن و در مقابل چیزی که مرد به او بدهد و زن بپذیرد.(4) 

دنق حعیز ای با مه وه از اد ی اوه رن 
محمد روایت کرد که از امام ججین 7 علیم السلام 0 متعه 


پرسیدم, فرمود: «قما استمتعتم به مهن فاد وه أجُورَهنَ قريضهة ولا جَتَاح 
علیکم فشا تراصَیتم به من بعد 
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1- [1] - عبدالله بن عمر لیثی, نگاه کنید به معجم رجال الحدیث ج 10 ص 
9 و 272. 

2 ی که 

کار ادکافی: ررض 449 6 

افی ررض وحم 2 


الَقرٍیضه».(1) 


8) عیاشی: محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده 
است که فرمود: جابر بن عبدالله از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت 
کرده که انها با وی در غزوه ای شرکت کردند و ایشان متعه را برای انها 
حلال نمود و حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر پسر خطاب قبل از من 
در اين مورد پیش دستی نمی نمود, هیچ کسی جز انسان شقی و تیره روز 
زنا نمی کرد. 


این عباس می گفت: « قما استمتعتم ستمتعلّم به مِنهنَ اف اخل مین قائوهَتَ 
َجُورَهنْ قریصَة» و آنها آن را انکار می کنند, در حالی که رسول خدا ِِ 
الله علیه و آله : نه تنها آن را حرام نکرده, بلکه حلال نیز نموده است.(2) 


9) ابوبصیر, از امام محمد باقر علیه السلام رواء یت کرده است که در باره 
هتعه فرمود: ِ ِ ِ شده است: « فمّا انعم ید منهّنَ قائوهَتَ 
اجُورَهُنَّ قريضَة ح علَیکُمٌ فیما تراصَینم به من بَعد الْفَرِیصَهٍ» حضرت 
فرمود: رب اضافه نمودن مدت از 
سوی طرفین جایز است. می فرماید: زن با رضایتمندی خودش, یک مدت 
زمان دیگری را برای تو حلال سازد. پس تا زمانی که عده خود را که دو 
دوره قاعدگی طول می کشد, سپری ننماید. بر غیر تو حلال نخواهد شد. 
(3) 


0 تین اد اما بخ اف ليم الساام وذات‌ شیم است که این ن 
آنم را انن کین فرانت مین کر «عما انعم به مهن - ال احل 
مسمی _ توهش أجُورَهنَ قريضهة ولا جتام-عایکم فیما ‏ اصتتم یه من فد 
الْقَرِیضَه» پس فرمود: به این معنی که مرد با تعیین مدت با زنی ازدواج 
کند و پس از پایان مدت معین شده, تغییر تازه ای به عمل آورد. 


1) عبدالسلام. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نموده است که 
گفت: به ایشان گفتم: : در مورد متعه چه می فرمایی؟ + فرمود: : کلام خداوند 
را: «قما اسَتَمتعتم سْتَمتعتّم به مهن الی آجل مسمی _ قَئُومُنّ أجُورَمَنَ قريصحهة 
و خناع علیکه فا براخیم به من تقد آلتریصه. گفتم: فدایت گردم, آپا 
از جمله چهار (زن) است ؟ 
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اد یات سین 


فرمود: خیر» او اجاره ای است. گفتم: به نظر شما؛ زن و مرد اگر بخواهند 
می توانند پیش از پایان مهلت مقرر, ان را تمدید نمایند؟ فرمود: در 
صورتی که با رضایتمندی طرفین و با تعیین زمان و مدت اضافی باشد. 
اشکالی ندارد و فرمود: پس از پایان مهلت مقرر می تواند ان را تمدید 
کند. 


2 سعد بن عبدالله در کتاب بصائر الدرجات از قاسم بن ربیع وژاق و 
محمد بن حسین بن ابو خطاب, از محمد بن سنان, از میاح مدائنی, از 
مفضل بن عمر روایت نموده است که او برای امام جعفر صادق علیه 
السلام نوشته. پس پاسخ امام را دریافت نموده و حدیث آن طولانی است 
و در آن, امام فرموده است: اک رد مسلمانی بخواهد زنی را متعه کند, 

آن کند که خداوند اراده نموده است و براساس کتاب و سنت پیامبر, 

نکاحی توافقی بکند, به دور از زنا و براساس مدت و اجرت که با هم توافق 
کرده اند؛ همچنان که خداوند بزرگ فرموده: «فما اسْتَمَتَعتّم ببه مِلنهْنَ 
فاتوهش آجورهن فریضة ولا ختاع علیکم فیما تراضتم به من بعد الفربحد» 
۱ همان آخوت. باشتند خر اخر ین 
روز تعیین شده و قبل از غروب آفتاب می توانند نسبت به تمدید مهلت 
اقدام نمایند, در صورتی که تن بدون تمدید سپری کرفید: دیکر جایز 
لیست,؛ مگر با تصمیم دیگری و لازم نیست بین آنها عده ای باشد. مگر 
برای مردی دیگر. پس اگر زن, مرد دیگری ر بخواهد, باید 45 روز عذه 
بگیرد, میرائی بین آنها وجود ندارد, پس از آن اگر بخواهد می تواند پا 
سم سا ار ات لا اه ار سم گرا شتا ی 
تمایک الیتم‌به سرط کرفیم روز میسن ار ثر هر کواه این کار زا 
ابدالدهر بر او حلال است؛ همه در حدودي که خداوند از زبان پیامبرش 
بیان نموده است که: «ومن یِیتَعدٌ خذود الله قَقَذ ظلم نَفسَة»(2()1)[و 
هر کس از حدود الهی ور 9 بر خویش ستم کرده است ] 


3) شیبانی در مورد آیه شریفه: «و لا جُتاحَ علیکمْ فیقا رام به ین بَعد 
افص از نام سسفت یر ماش ی ای اه سا ات 
کرد است که بر مودم دی ان که‌مرن آحر تس | اخانه کم دن, 
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1- [1] - طلاق/ 1. 
2 [2] - بصائرالدرجات. ص 86. 


«ومن لمْ بَشتط منک طَوّلاً آن تنکخ الَمُْصتاتِ...حَیَر لک ول عَفوز رَحِیمْ (25)» 


«وَمَن , لم تشتطع منك طولا آن ینکخ المُحصتات ال 

نتانکم من بتکم ۳ واللة اعلم 3 تم من بعض 
قَانخُوهنّ یادن مهن وَاَئومَنَّ أَجُورَهنّ بالقعژوف مُحصتاتِ غعَیْر مُسَافحاتِ 
۳ متخدّات آحدّان / آخصت فان اتين بفاجشء فعلیهنَ نطف 
الْْحَصََاتِ من العذاب دلک لِمَن خشی العتت مِتكُم ون تصبروا حَیرّْ لکم 


وَاللَهْ عَفْوة زجیم 2 (25)» 


به همسری (خود 0 پس با 0 جوانسال با ایمان 1۷۹ ۳1 مالک 
آنان هستید (ازدواح کند) و خدا| به ایمان شما داناتر است. (همه) از 
یکدیگرید؛ پس انان.را با اجازه خانواده شان به همسری (خود) دز آوزید .2 
مهرشان را به طور نستویدم به: آنان بدهید (به شرط آن که) پاکدامن 
باشند نه زناکار و دوست گیران پنهانی نباشند. یس جون به ازدواج (شما) 
د رآمدند. ا 9 شدند, پس بر آنان نیمی از عذاب ( ۱ 
که از الایش گناه بیم دارد وی ۳ برای شما بهنر است و خداوند 


0 


1 مد ین عقوت ان مها بن بنیز اعد ین .از ال عم ی 
از ابن بکیر. از یکی از یاران ما, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

کرده است که فرمود: امروز سزاوار نیست که یک مرد آزاده با یک کنیز 
ازدواج کند, اين در جایی بود که خداوند فرموده: «وَمّن او اه تک 
طَهّلا» و طول به معنی مهریه است و مهریه زن آزاده, امروز به اندازه 


مهریه کنیز و یا کمتر از آن است.(1) 


۸2 عیاشی: به نقل از محمد بن صدقه بصری روایت می کند که گفت: از 
او در مورد متعه سئوال کردم, آیا به منزله کنيزکان نیست؟ گفت: آری؛ آپا 
این سخن الهی را نخوانده ای که: «وقن لَمْ بُشتطع منم ولا آن ینک 
العگضتات ب الَمْوْهتات». تا جایی که می فرماید: «ولاً مُتَّجْدّاتِ اخدان» همان 
طور که بر مر د» جایز نیست با کنیز ازدواج کند و می تواند با رن آزاد 
ازدواج کند, به همان صورت برای مرد جایز 
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[- [1] - کافی, ج 5 ص 360, ح 7. 


تست که کنر تا متفه کنده-ولی می فاندا کن اراد ازخهاع کنو ما 


3 طبرٍسی به روایت ب از حضرت امام محمد باقر علیه السلام گفته است: 
من لد مستطم میم -صو لا »بخ کار تن ور اگر کسی از شما چاره ای 


نداشت.(2) 


4) طبرسی در کتاب التهذیب به نقل از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد 
ابن محمد بن ابو نصر, عن داود بن خصین, از ابوعباس بقباق. روایت ت کرده 
تشه که نامام هدس اه ی یاس ون ۱ 
کنیز بدون اطلاع خویشاوندانش ازدواج کند؟ فرهود: اگر چنین کند. زنا 
است, خداوند زک می فرماید: «قانکخوهن ادن له ». ( 

۳ از افت ین مجمق بن, ابو 


مرد می تواند زن را با اطلاع بستگانش تغل کند؟ فرمود: ۳ 0 
بزرگ می فرماید: «قانیخوهت ادن له » )4 


6) ابن بابویه در کتاب الفقیه به نقل از داوود بن حصین, از ابو عباس بقباق 
زوایت .من کند که کف یه امام فکمد باق علیه السلام کفتم: آبا مودمن 


تواند بدون اجازه خیش منذان زن» با او ازدواح کند؟ فرمود: آن زنا است. 
خداوند رز ی می فرماید: «قانکخوهن ۷ ادن أَهلهت» 5(۰) 


7( عیاشی به نقل از احمد بن محمد بن ابونصر روایت نموده است که 
گفت: از امام رضا علیه السلام سئوال, کرد آیا هی تواند. کتیر ,را با اجازه 
پستگانش متعه کند؟ فرمود: آری, خداوند فرموده است: «قانکخوهتَ ادن 
له » 6(۰) 


0( روای یت کرده است که گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام 
: آبا فرد.می تخاند خفن آخاده سشتکان کر او را متعه کند؟ فرمود: 
اگر چنین کند زناست., خداوند می فرماید: «قانکخوهن 7 باِدّن له » ۰( 


9) عبدالله , بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده 
ص :309 


۱222 مجمع: الیان رخ ررض 63 

ود ]میب 7 رصن 348 2 1424 

4 مس 7ب 2257 1110 

5- [5] - من لا بحضره الفقیه, ج 3 بص 286, ح 1361. 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 260, ح 89. 

ی ایس ی ام 91 


است که گفت: از ایشان در مورد زنان محصنه سئوال کردم. فرمود: 
منظور زنان مسلمان است.(1) 


0 محمد بن مسلم, به نقل از یکی از دو امام علیه السلام می گوید: از 
ایشان در خصوص معنی آیه « فاد آَخصنّ» در باب کنیزکان پر سیدم فرمود: 
«با آنها تزژیکی: شنذه باشد.» گفتم:؛ اگر با آنها نزدیکی نشده باشد. بر آنها 


حذی جاری نمی شود؟ فرمود: آری.(2) 


1) عبدالله بن سنان به نقل از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در 
مورد آیه شریفه «فادَ] آخصر » در خصوص کنیزکان روایت ت کرده است که 
فرمود: «احصت» به معنی آين است که با آنها آمیزش شده باشد. گفتم: در 
صورتی ۱ با اتما. اهبش نشده باشد و مرتکب عملی شده اند که 
مستوجب ب است, ابا بز انها خد جاری ی شود؛ فرفود: اری: تیمی از 
حذ؛ اما در صورتی که محصنه باشد و زنا کند. باید سنگسار شود.(3) 


(۱ ۳ 


13( قاسم بن سلیمان روایت ت کرده استِ که گفت: از امام جعفر صادق 
السلام در مورد نم شریفه: : «فادَ] أخصرة فان ات ج بفاچشه قعلیْهنٌ 

نِصَف ما 1 المَحضتات من العذاب» سئوال کردم, فرمود: یاوه نکاج 
آنان است, اگر مرتکب فحشا شوند.(5) 


14( عباد بن صَهَّیب, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود: سزاوار مرد مسلمان نیست که با کنیزکان ازدواج کند؛ مور 
کسی که از فجور و زنا بترسد و از کنیزکان تنها یکی بر وی حلال است.(6) 


محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی ابن 
9 0 


ص:10 3 


تزا قسییر عیاشی, علض 260رعس 92 
یر را شیر ری 26 95 


3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1 


ص 261, ح 94. 
ص 261, ح 95. 
ص 261, ح 96. 
ص 261, ح 97. 


است که گفت : از ایشان در مورد آیه شریفه «فادَ] أفصن» پر سیدم» 
۱ سس و ار و و را سای 
نمی شود؟ فرمود: آری ۱1 


6 هم اهر آز عم ان بخ ار ایق ابو تخران: از عاصم ین خمه از 
محمد بن قیس, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: امیر المومنین علیه السلام بردگان و کنیزکان را در 
صورت ارتکاب زناء اگر مسلمان و کافر و نصرانی باشند, به پنجاه ضر به 
شلاق بدون سنگسار و تبعید محکوم نموده است ۳4۵ 


7( و آو, از عده ای از پاران ما؛ از احمد بن محمد, از عثمان بن عیلسی؛, 
از سماعه, روایت کرده است که گفت: از ایشان در مورد حکم افترای 
برده به آزاد سئوال کردم ؛ : فرمود: هشتاد ضر به شلاق. گفتم: اگر مرتکب 
زنا شود چه؟ فرمود: پنجاه ضربه شلاق زده شود.(3) 


8 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, او فجقد ان من ۲ 
محبوب از سیف بن عميیره, از ابوبکر حضرمی روایت کرده است که 
گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد بنده زر خریدی که اتهام 
ناروایی به ازاده ای وارد کند, , پرسیدم. فرمود: هشتاد ضربه شلاق محکوم 
می شود این از حقوق مردم است,اما در مسائل مربوط به حقوق خداوند 
تن اين است که نصف حد بر وی جاری شود. گفتم: آن چه از حقوق 
خداوند است, چیست؟ فرمود: اک مرک زنا پا شرب خمر شود. اینها از 


که امام جعفر صادق علیه السلام در مورد ایه شریفه «فلذا احخصنّ» فرمود: 
یعنی اگر یا آنها آمیزش شود. گفتم: به نظر شما اگر با آنها آمیزش نشود و 
مرتکب عمل ناروا شوند بر انها حدی جاری نیست؟ فرمود: اری.() 
لآ ای سایقم ار را اسان ره این 
از 

۳ 
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[- [1] - کافی, ج 7 ص. 235 0 6. 


2 [2] - کافی, ج 7 .ص 238, ح 23. 
3- [3] - کافی, ج 7, ص 234, ح 2. 

4 [4] - کافی, ج 7 ,ص 237, ح 19. 
ار 


برید, روا بت کرده است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر برده 
ای زنا کند, به او پنجاه ضربه شلاق زده می شود, و اگر عملش را تکرار 

نماید, پنجاه ضربه دیگر و اگر تکرار کرد, پنجاه ضربه.... تا هشت بار, در 
صورتی که هشت بار زنا کند,. کشته می شود و حاکم باید به ازای بهای ان 
برده از بیت المال به اربابان وی پرداخت نماید.(1) 


1) شیخ به نقل از احمد بن محمد بن عیسی. از حسن بن محبوب, از 
حارث, از برید عجلی, از امام محمد باقر علیه السلام در مورد کنیزی که 
مرتکب زنا شود روایت نموده است که فرمود: به اندازه نصف حد شلاق 
زده شود, چه شوهر داشته باشد, چه نداشته باشد.(2) 


2) علی بن ابراهیم گفت: حضرت امام جعفر صادق فرموده است که: به 
این دلیل, بار هشتم کشته می شود که خداوند به او رحم کرده و نخواسته 
است که طناب نود و حد ازاده را یک جاأ بر او روا دارد.(3) 


23( و طلی بن ابراهیم: در مورد أ شریفه «ولاً متخدات خدان» فرمود: 
۷ 7 


«با نا الذین آمئواً الوا الم بتتکم...و کان دَلِک علّی اللّه تسیا (30)» 

«ا ی الذین َو لا اک مالک یْتکْم بالْباطِل الا آن تکُون تَجارَة عن 
توا و و تلا کمن له کان یک رحیظ هه 
دک :وان و ظلَجَا قسَوف تضلیه تاژا و ان لک علی اللّه تسیتا (30)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال همدیگر را به ناروا مخورید, مگر آن 
کتداد موی با تراضی کر از شا (اتحام کرفه اد و وتان 
مکشید, زیرا خدا همواره با شما مهربان است * و هر کس از روی تجاوز و 
ستم چنین کند, به زودی وی را تور اندن دز آهززیم و این کار بر خدا اسار 
است ] 


1( شیح در تهذیب, به نقل از حهسن بن مجبوب؛ از ابو ایوب, از سلمه 
روایت کرده است که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: مردی 
همچون من که درآمد 


ص :312 


ار ۷ 
میته ح 10 ض زر 32 
]سیر قصی ‏ ضرع 144 
فص 1 دص 110 


بخور و نمیری دارد و مقروض است؛ آیا میتواند این ذراهد را تا زمانتی که 
خداوند گشایش فراهم نماید و او وام خود را پرداخت کند, خرج زن و بچّه 
خود کند, يا با وجود مقروض بودن و تنگدستی و بدی زمانه و دشواری 
کسب, وام دیگری بگیرد, یا اين که صدقه ص فرمود: قرض مردم را 
ادا نماید, و مال مردم را نخورد. مگر این که توان باز پرداخت حق آنها را 
داشته باشد؛ چنان که خداوند مي فرماید: «لا کاکله أَموالکم ِِ بالباطل 
( ان کون فجا ‏ ان ترا نکم و. کاننی. که بر او وامی هست., , قرض 
تکند, مگر این که قدرت پردآخت داشته باشد را ها برود و 
مردم با یکی دو لقمه يا یکی دو خرما او را رد کنند؛ مگر این که کسی را 
داشته باشد که پس از خودش این حقوق را ایفا نماید. در میان ما کسی 
نیست که بمیرد و خداوند ولی یا سرپرستی برای او تعیین ننماید تا قرض و 
وعده های او را ادا کند.(1) 


2) عیاشی به نقل از اسباط بن سالم گفت: نزد حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام بودم که مردي , و گفت: در مورد ایه شریفه «پا یا الذین 
آمَئواً ۱ تال افوالکم 9 بالتاطل» برایم بگو. فرمود: منظورش قمار 
بوده است و اما منظور از «ولاً تَفتلوا انفت کی مرد مسلمانی است که به 
تنهایی به مشرکی پورش می برد, وارد منازل آنها می شود. پس کشته 
شود. خداوند مسلمانان را از انجام آن باز داشته است.(2) 


تاه تدای کر ای انوعلی: که انوا آز امسر صلی الله طلنهتی 
اه و سلم روایت نموده ات ایشان اه ِِ از متتلها نا نی کم 
شدند, پس خداوند اين آیه را نازل فرمود: «ولا 5 آنفسَكم اّ اللّةَ کان 
کم رجیما».(3) ۱ 


4) اسباط روایت کرده است که گفت: از امام چعفر صادق علیه السلام در 
شمرد. آنه شریفه یا نا النیه ها لا تلو افوالکم نکم بالناطل» 
سئوال کردم, فر مود: منظور, قمار است 4(۰) 


5) سماعه روا یت کرده است که از ایشان در مورد کسی که درآمد ناچیزی 
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1- [1] - تهذیب, ج 1, ص 185 , ح 383. 
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دارد و مقروض است پرسیدم که آيا آن درآمد را خرج خوراک زن و بچه 
خود کند, تا زمانی که خداوند گشایشی نماید و او وام خود را پرداخت کند 
و یا علی رغم مقروض بودن, تنگدستی و دشواری معاش, وام دیگری بگیرد 
یا صدقه ای بیذیرد؟ فرمود: بدهی خود را پرداخت نماید و صدقه قبول کند. 
مال از مردم نستاند, مگر این که توان انفای آن را داشته باشد يا قرضی 
مشروط به توانگری فرد و گشل, بثر, چال یه او بدهند؛ چون خداوند ,می 
فرماید: «یا ایا الذین توا ۱ تا أمَوَالكَم 3 بالباطل الا آن تکون 
یَجَارَة عن تراض مُنْکَمٌ» و کسی که بر گردن او وامی هست قرض نکند, 

اين که بتواند آن را پرداخت نماید؛ حتی اگر به در خانه های مردم 
مراجعه کند و او را با یکی دو لقمه يا یکی دو خرما رد کنند. مگر اين که 
ولی داشته باشد که پس از خودش این حق را ادا نماید و در میان ما کسی 
نیست که بمیرد و خداوند ولی يا سربرستی برای او معین نکند تا قرض و 
وعده های او را ادا کند.(1) 


بن ِ از پدرش از حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام روایت 
کرد که: در مورد وضوی جبیره و غسل جنابت فرد مصدوم از حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله سئوال کردم فرمود: مسح کشیدن بر 
آن, هم در وضو و هم در غسل جنابت کافی است. گفتم: اگر از شدت 
سرما از ریختن آب بر بدنش بیم داشته باشد,چطور؟, پس حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و آله اين آیه را خواند «ولا توا سک ان الله کان یک 
و و ها 


7 محمد بن علی از چضرت ي امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه: 
«ا آها الدین امئوا لا تاکلها افو الم بتکم بالباطل»-روایت کرده. است که 
فرمود: قمار را نهی کرد. قریش بر خانواده و مال فرد, قمار می کردند, 
پس خداوند آنها را از این عمل بازداشت و اين آیه را قرائت کرد: «ولا 
تم انفتکم ان ال کان کم رحیما» و فرمود: مسلمانان, دشمنان خود 
را تا درون غارها دنبال می کردند, طوری که دشمن بر آنها غالب مین شد و 
آنها را ففن: کلتت: پس خداوند آنها را از ورود به 
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درون غارها در پی دشمن بازداشته است.(1) 


8( طبرسی می گوید: در مورد فرموده «بالباطل» دو مقوله وجود دارد: 
یکی از آنها می گوید: باطل به معنی رباء قمار, کم فروشی و ستم است. 
گفت: این چیزی است که از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده 


است.(2) 

9( در نهج البیان اه امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است 
ِ منظور, قمار, شُحت (مال حرام و کسب پلید) ربا و سوگند دروغ 
ست. 


0) ابن یابویه در کتاب الفقیه: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: کسی که به عمد خود را بکشد, در آتش 
جهنم جاودان خواهد بود, خداوند بزرگ می فرماید, «ولاً تَقثلوا آنفتگة ان 
ال ان کم رجا * ومن یَفعل دک عذواا وَظلمَا قسوفت تضلیه ار 
وکان لک غلین اللّه یسیر»(3) 


انم کی ری اد یت ایام ای یه لام رات رو 
اس که منیا ردان است هام و رای تن با کی ها 
را ندارید, به خطر نیاندازید.(4) 


و قلف ین اترآهیم رجایت کووه است کوه فر ارب اه که با خصرت 
رسول اکرم ی الله علیه و آله در غزوات شرکت می کرد, بدون دستور 
پیامبر و به تنهایی به دشمن یورش می برد, پس خداوند از خودکشی او 
بدون دستور پیامبر نهی کرد. 


3) و از طریق مخالفین: ابن المَغازلی روایة يتي دارد که آن دا ر به اب عباس 
می رساند, در مورد این آیه شریعه : : «ولاً تلو انفتت کم ان اللة للع ن بکم 
رَجیما» روایت نموده است که اهل بیت پیامبرتان را نکشپد که خداوند 
بزرگ در کتابش می فرماید: «قفْلْ تعالواً تدع أبناعتا و أبَاکم ونساعتا و 


تشاء کم فاد تک( ۱3 [بگو: بیاپید پسرانمان و در پسرانتان 
زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا 
خوانیم ] گفت: منظور از «ابناء» 1 این امت. حسن علیه السلام و 
حسین علیه السلام و «نساء» زنان آن: فاطمه سلام الله علیها و 


ما 
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2- [2] - مجمع البیان, ح 3. ص 68. 

3- [3] - من لا یحضره الفقیه, ۳ 3 ص‌ 74 د, ۳ 177 
4 [4] - مجمع البیان, ح 3. ص 69. 

5- [5] - آل عمران/61 


منظور از خافنمه» باسه خلی ال لو الم فلی غایه اسلا ودره 
1( 


«اٍن تجْتیبُواً کبایَر ما ثلهون علة مر نکم سَیتایكُم و تدجلکم لا کییقا (31)» 


[اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید دوری گزینید, بدی های شما 
را از تتخاهی زداییم.ة شها را دز خایحاهی ارخفتد درمی آوزریم ] 


1) محمد بن یعقوب. از عده ای از یاران ما, از احمد بن محمد. از ابن 
فضال, از ابو جمیله, از حلبی, از حضرت امام جعفر. ضادق یه النبا م 
روایت کرده است که در مورد آیه_شریفه: «آ[ن ن تجتیبوا کباء ر ما هون علنه 
تفر عنم سبتایکم و و خلکم لا گریتا» فرمود: ۳ 


رم را 


نت ی دس ۵ بقل الاب ان احمه یی مد بر هید بر عادو 
حافظ همدانی, از ابو جعفر محمد بن مفصّل بن ابراهیم اشعری روایت 
کرده است که گفت: را 
که نوه ی دختری الیاس می باشد. پس مکث کرد و بازگشت و سپس ادامه 
داد), از عبدالکريم بن عمرو خثعمی, از عبدالله , ویب 
خنیس, از ابو صامت از امام جعفر صادق عان السلام روایت کرده که 
فرمود: بزرگترین گناهان کبیره, هفت گناه است: شرک به پروردگار بزرگ, 
قتل نفس که خداوند ان را حرام کرده. مگر به حق, خوردن مال یتیم, عاق 
والدین؛ قذف محصنات. فرار از جهاد و نبرد و انکار ان چه خداوند نازل 
کرده است. اما در مورد شرک به خداوند بزرگ؛ ؛ آن چه که خداوند در این 
موضوع در مورد ما نازل کرده به شما رسیده است., آن: کف سول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است را به خدا و رسولش ارجاع 
دهی_د؛ و اما قتل نفس حرام؛ هم_ان قتل حس._ین علیه السلام و 
ان توا خوردن مال 1 ؛ به راستی که در مورد غنیمت ما 
به ما ظلم کردند و آنرا بردند و أمّا عاق پدر و مادر؛ در موردش در قرآن 
فرموده است: «التَبهُ 1 تال میتی من آنفْسهم ار اجه 
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2- [2] - کافی, جح 2, ص 211, ح 1. 


أَمهائهع»(1) [پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و 
همسرآنش مادران ایشانند ] و او برایشان پدر است, پس در زمینه 
ار ای ی ا ‏ اع ی ات 
فا ای باه اما ی کس ما ار ام تا با 
امیرالمومنین علیه السلام بدون ن اکراه و از روی فرمانبرداری بیعت نمودند, 
ولی ینس از آن از او روی گردان شد ند و یاریش نکردند و اما انکار آن چه 
خداوند فرو فرستاده است؛ به راستی حق ما را را ی 


آن, را انکار نمی کند و خداوند می فرماید: «ان تجتَیبوا کبایر ما تلهون عنة 


تکنه عنکم میبایکم وندخلکم فدعلا کریقا»:(2) 


ره نت 9 ِ 0 ۷ 0[ 
ابوعمیر روایت ت کرده ای شنیدم که امام موسی کاظم علیه 
السلام می فرماید: به خدا سوگند. کسی غیر از اهل کفر و انکار و اهل 
گمراهی و شرک در جهنم جاودان نیست و اگر کسی از مومنین از گناهان 
کبیره اجتناب کند, , در مورد گناهان صفیره از او باز خواست نخواهد شد؛ 
چون که خداوند می فرماید: «أن ها کبای ما نمون قیو کم نکم 
1 خاک مَذحلا کریمَا». 


4) محمد بن یعقوب به نقل از ابن محبوب روایت ت کرده است که گفت: 
بعضی از یاران ما با من برای امام موسی بن جعفر علیه السلام نامه 
نوشتند و در مورد ماهیت و تعداد گناهان کبیره از ایشان سئوال کردند. 
ایشان نوشتند که: کتاهان کبیزه: بعنی کسن که از اغمالی که خداه‌ند. آتها 
را مستوجب آتش جهنم دانسته, دوری کند خداوند بدیهای او را می بخشد؛ 
البته آکر فقفم باشد. گناهان کبیره هفت گانه که موجب انح شود 
عبارتند از: قتل نفس, عاق والدین, خوردن ربا, اخلاق جاهلی و اعرابی 
داشتن پس از هجرت. خوردن مال یتیم به ناحق, قذف محصنات و فرار از 
نبرد. 


5) ابن بابویه در الفقیه, با روایت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
می نویسد. : اگر کسی از گناهان کبیره پرهیز نماید, خداونم تمام گناهان او 
را خواهد بخشید, همچنان که خود می فرماید: «ن تج تجتینوا کب یر ما هون 


له تک عنم 
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2 انکغ وَخلَکم مَدْحْلاً کریمَا» [اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده 
اید. دوری گزینيد, بدی هاق. شما را از شما مین زدانيم. و شما را تر 
جایگاهی ارجمند درمی آفزیه |: 


6) عیاشی از ميسّر, از امام محمد باقر علیه السلام روا بت کرده است که 
گفت: من و علقمه خضرمی و ابو حسان عجلی, و عبدالله بن عجلان 
منتظر امام محمد باقر علیه السلام بودیم, بیرون آمد و فرمود: خوش 
آمدید, به خدا سوگند که بوی خوش شما و ارواج: شما زا دوست دارم و 
باشد, ی ایشان لحظه ای 
درنگ کرد و سپس فرمود: خود را بیازمایید, اگر گناه کبیره ای مرتکب 
نشده باشید, گواهی می دهم. گفتیم: گناهان کبیره چه هستند؟ فرمود: در 
کتاب خدا هفت گناه است. 


گفتیم : آنها را برایمان برشمار. فر مود: شرک به خداوند بزرگ, خوردن مال 
یتیم. خوردن ربای آشکار, عاق والدین بودن, فرار از نبرد. کشتن موّمن و 
قذف محصنه. گفتیم: کت اک 


7 معاذ بن کثیر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: ای معاذ ! گناهان کبیره, هفت گناه است, در مورد ما نازل شده و 
برای ما واجب گشته است. بزرگترین گناهان, شرک به خدا و قتل نفسی 
که خدا ان را حرام کرده است و عاق والدین بودن و قذف محصنات و 
خوردن مال یتیم و فرار از نبرد و انکار حق ما اهل بیت است. اما در مورد 
شرک به خداوند بزرگ, خداوند در مورد ما گفتنی ها را گفته است و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نیز گفتنی ها را گفته و به شما رسیده است. ولی 
خدا و رسولش را تکذیب کردند. اما در مورد قتل نفس که خداوند حرام 
کرده است. انها حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام و اصحابش را 
کشتند. اما عاق والدین, قرآن فرموده است: 


۳ ۳۹۹ 9 ِ 3 ۳ 
«الثییٌ آوّلی بالْمَوّمنین من آنفسهم وارَوَاجْهُ و امَهَائْهْمٌ»(2) [پیامبر به 
مومنان از خودشان و همسرانشان و مادرانشان سزاوارتر است ]. و او 

برای انها پدر است. نها 
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ری ای و مه 
2- [2] - احزاب/ 6. ۴ 


در مورد فرزندان و خاندان پیامبر عاق او شدند. اما قذف محصنات, بر 
منابر فاطمه سلام الله علیها را قذف کردند. اما خوردن مال یتیم, انها 
(فیء) حق ما که در کتاب خدا امده را بردند. اما فرار از لشکر کشی و 
جنگ, با امیرالمومتین علیه السلام بدون اکراه و از روی فرمانبرداری بیعت 
کردند. اما بش از ان از نزد وق گریختند و باریش نکردند, و اما انکار حق 
ما, چیزی است که به روشنی بیان می کنند. و در روایتی دیگر: تعلاب 
(اخلاق جاهلی داشتن) پس از هجرت.(1) 


9( ابو خدیجه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کردم است 
که فر مود: دروع بستن به خدا, رسول خدا| و اوصیا علیهم السلام از گناهان 
کبیره است.(2) 


9 عباس بن هلال از حضرت امام رضا علیه السلام روا بت کرده است که 
ایشان در مورد ارم شریعه : «أن تجتنبو| کبائر ماتئهون عنهة ۳ 
سیتایکم» فرمود که: بت پرستی, , میگساری, قتل نفس, عاق والدین, قذف 
محصنات. فرار از نبرد و خوردن مال یتیم از گناهان کبیره هستند.(3) 


0) و در روایتی دیگر از آن حضرت علیه السلام آمده است: خوردن مال 
یتیم به ناحق و هر ان چه که خداوند انجامش را مستوجب انش جهنم 
نموده است, از گناهان کبیره است.(4) 


11( از امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر نقل شده است : و انکار هر 
ان چه خداوند نازل کرده است ؛ انها منکر حق ما شدند و این چیزی است 
که کسی ان را انکار نمی کند.(د) 


یواست کر ات کوخ امام‌سا عاه الا نم 
در مورد امور دیوان (مشارکت در کار اداری خلفا) جچه می فرمایی؟ 
فرمود: ای سلیمان ! دخالت در کارهای آنها و کمک به آنها و تلاش برای رفع 
بارهانشان ترایز کفر استته طر به آنان از رزوی قضه از کناهان کیره 
آاشت رن ان راما 
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1 تسیر ایض 26 مق 
2 21] تفر غباشی: 1ص 264 2 106 


اس عاصشیس ص 108-204 


آننتن جهتم می شود (۱1 


کرده است که فرمود: میکُساری از گناهان کبیره است و ستم روا داشتن 
در وصیت کردن از کناهان کبیره است.(2) 


4) محمد بن فضیل, از امام علی علیه السلام در مورد اين آیه: «ان 
۵ پ. و تجتنبوا کبأیْ خ هون و و که غنکر باکر لاخلکم ات گریما» 
1 ۱ و۳ خداوند انجام دادن 
آنها را مستحق ۳ دوزج دانسته است, پرهیز کند, اگر مومن باشد, 
خداوند بدیهایش را خواهد بخشید.(3) 


415( و امام جعفر صادق علیه السلام در آخرین تفسیر خود, فر مود: از خدا| 
بترسید و جسارت و گردنکشی نکنید.(4) 


6) کثیر النواء روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در 


مورد گناهان کبیره سئوال کردم, فر مود: هر آن چه خداوند به خاطر 
انجامش وعده نش داده است.(ظ) 


7) شیخ مفید در کتاب «امالی» گفته است: ابوالقاسم جعفر بن محمد که 
رحمت خدا بر او باد, از قول پدرش» از سعد بن عبدالله, از احمد بن 
محمد, از محمد بن سنان, از عبدالکریم بن عمرو ابراهیم بن داحه بصری, 
اهر رهق اقا هن ۱ ۵ ری مرو 
در مورد کسی که در امر و نهی خدا عصیان نمی کند, ولی از تو و یارانت 
در اين موضوع, برائت می جوید, چه می گویی؟ گفت: گفتم: در حضور 
سس ی از مه فرمود: بگو, این منم که به شما دستور می دهم 
که بگویی. گفت: گفتم: او در جهنم است. فرمود: ای میسر ! در مورد کسی 
که در تین عا نه یکی آستت و اه زر هر آن .خه که تخیر ان ضر نکب موه 
شوند, انجام می دهد, اما از گناهان کبیره پرهیز می کند؟ گفت: گفتم: در 
حضور شما چه می توانم بگویم؟ فرمود: بگو, اين منم که به شما دستور 
می دهم که بگویی. گفت: گفتم: نه, فرمود: احساس سختی نکن» به 
راستی که او در بهشت 
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)ی هایس روص 10[ 
یر عیاض 2 1 11 
] سیر با شیر رن 112264 
4 فافع ررض و26 سح 3 11 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1 , ص 265, ح 114. 


است. , خداوند, پزرگ می فرماید: «آأن تجْتیبواً بای ما تلهون یی نک 
سَیایکُمْ وَنجلکم مُوحلا کریها».(1) 


«ولا تما ما فطل ال به بَعضَكُمٌ علّی تعض...نّ اللّةَ گان یک شیء علیها (32)» 


‌ِ ۳ ۳ كِ ۳ 0 
«وّلاً ً ملع | ما قصّل له به بعکم 1 ‌ رح - تجیب م5 اک سبو| 
‌ 


ولْماء تصیت ها اکتسین واسألوا ال من فطل 
علیما (32)» 


3 
ک 


آفختهار انجه را گداوندبه (سنب) آن‌عضی اضما را بر سعضی (دیکر) 
برتری داده, آزوده فکتید ؛ برای مردان از آنچه (به اختیار) کسب کرده آند, 
بهره اي اس بای وان اش ار ان اه اعسار | کست کر آنده ره 
ای است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی داناست ] 


1) محمد بن یعقوب از عده ای از پاران ماء از احمد بن محمد بن عیسی. 
از حسین بن سعید. از ابراهیم بن ابوالبلاد, از پدرش از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هیچ فردی نیست. مگر که 
خداوند روزی حلال او را فراهم کرده باشد و از راه سالمی به او می 
رساند. از سوی دیگر, به دست آوردن آن روزی از راه حرام نیز نشان داده 
شده است و اگر به حرام دست یازد. از حلالی که برايش واجب کرده. او 
را قصاص می کند. به غٍ از این دو, نزد خداوند فضل بسیار است. چنان 


- 


که خود می فرماید: «واسالوا اللة من فصله».(2) 


2) عیاشی از عبدالرحمن بن ابو نجران روایت کرده است که گفت: از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام در باره آیه: «ولا ند ۳9 ما فص اللَه 
به بَعصَکُمٌ علی بَعض» پرسیدم. فرمود: ۳[ 
برای خود ارو کتد, اضا ضت تهانق مانند آنها را دای ود ارت ید31 


این مه «وارشش | لد «ح«-_«(( ت اححان و ۳ 
چیست؟ کدام یک از شما از پیامبر سئوال مي کند؟ گفت: حضرت علی بن 
ابی طالب علیه 
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زو و رن 
2- [2] - کافی, ج 5 ,بص 80, ح 2. 


السلام فرمود: من می پرسم. و از ایشان راجع به این فضل سئوال کرد که 
چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند, بندگانش را 
اومی سا تا ما ایا ار 
اک و را تا لآ 


4) ابو هذیل, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت 
فرمود: خداوند روزی بندگانش را تقسیم کرد و مقدار زیادی, از آن‌را ندون 
تقسیم نزد خود باقی گذاشت. خدا می فرماید: «واسَألوا اللة من فصله». 
(2) 


5) ابراهیم بن ابوالبلاد. از پدرش, از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده ات فرمود: هیچ فردی وجود ندارد. مگر اين که خداوند برای او 
روزی حلال واجب کرده باشد که به سلامت به او رسانیده می شود و از 
جهتی دیگر بر این نفس, حرام را نیز عرضه نموده است. پس اگر او چیزی 
از حرام نآرد خداوند با او مقابله به مثل کرده, به همان مقدار, از روزی 
حلالی که برایش واجب نموده می کاهد. خداوند غير از این دو فضل بسیار 
دارد.(3) 


6 حسین بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام روا بت کرده است که 
گفت: به ایشان گفتم: فدایت شوم آنها می گویند: خواب بعد از طلوع 
قر رنه استرسون ی ان سای رح ها تم ی تس | یه 
چیزی درست است؟ فرمود: روزی ها مقذر شده و تقسیم شده اند و نزد 
خداوند, فضل و باقیمانده ای هست که بین طلوع فجر تا طلوع آفتاپ. آن 
افیمانده: زا سیم مین کنو همان اش کم خوو مت فرمانه «واس الما الله 
من فْصَْلهٍ». سپس فرمود: و یاد خداوند بعد از طلوع فجر در طلب روزی 
رساتر و بهتر از سیر در زمین به منظور تجارت یا سفر در جستجوی روزی 


است.(4 


7( طبرسی دز فتی: ابة از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
می کند که قرمود: یعنی کسی از شما نگوید, کاش آن چه از مال و نعمت 
و زن زیباروی که به فلانی داده شده است., مال من می بود, چون این 
حسد است. اما اگر 
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تا نی مایب رصن کم 16 
2 تسیر عیاشییع ض 205 117 
3-3 ] -فسیر عیاشی, :1 ضص 265« ح 118 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 266, ح 119. 


مسلمانی ۳ 0 اما ره و آننجات: 
«اِنْ للع کان یک شیی ء علیما»(2) [خدا| به هر چیزی داناست +[ 


صادق علیه لب السلام ره آیه: «دلک سر | الله بوْیه من بَشاع»(3) [اين 
فضل خداست آن را به هر که بخواهد می دهد ]. 


ان بند کاتش هدر مورد. این ابه* «ولا ۶د معا ما فَصّل ال , نه نع کم کلف 
بعض». 


ووایت کردم است که ماحم بم حضرت علی عله الساام انا نوی آننیت: 
(4) 


«وکُل جعلتا موالی مقّا ترک الوَالدان... ال کان علی کل شیء شهینا (33)» 


«ولِکل جعلتا موالی مقا تک الولدان والاْْرَبونَ والذین عقدت ثم 
قَثومْم تَصِيَهْمٌ اِنّ ال گان علی کل شی ء شهیذا (33)» 


[و از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان و کسانی که شما (با انان) پیمان 
بسته اید, بر جای گذاشته اند, برای هر یی (از مردان و زنان) وارثانی قرار 
داده ایم؛ ؛ پس نصیبشان را , به ایشان بدهید, زیرا خدا همواره بر هر چیزی 
ات 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب روایت ت کرده است که گفت: از امام رضا علیه السلام در 
چورد ایه: «ولکل جعلتا مَوَالی ممَّا ترک الوّالدّان وَالأْفْرَبُونَ والَذٍینَ عقدّتث 
ایمانکم» پر سیدم فرمود: منظور خداوند, کشت علیهم السلام هستند که 
پیمانهای شما را به آنها گره زده است.(5) 


2) عیاشی از حسن بن محبوب روایت ت کرده است که گفت: ببرای حضرت 
امام رضا علیه السلام توشتم ودای آودز موی ری «وَلِکل جعلتا مَوالی ما 


ی الوالدان 


ص:3 32 


1- [1] - مجمع البیان, جح 3, ص 74. 

2 [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 144. 

3- [3 ] - مائده/ 54 و حدید/ 1 و جمعه/ 4. 
4 [4] - مناقب ابن شهر اشوب, ج 3 , ص 99. 
5- [5] - کافی,ج 1 , ص 168, ح 1. 


3 


وَالأْفرَبونَ ی ِ ث َیْمَائْکَة» پر سیدم» فرمود: منظور خداوند, اتمه 
۳ 1 به آنها گره زده است.(1) 


3 شیحخ در تهذیب به نقل از حسن بن محبوب, از ابن بکیر, از زراره نقلي 
هس که گفت: شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام در باره آرد - «ولکل 

عوالن فا ری الوالدان والامریون»* فزمود: منطوز از این آیه 
ِ و نزدیکان در ور نایک است و منظور اولیاء نعمت بیست, چون 
نزدیک ترین آنها به میت, نزدیکترین آنها از نظر خویشاوندی و رحم است 


که آوززا بهصوی نود می کشانه 12 


«ال#جال قَامُون علّی الشماء یقا قطّلّ اللَ...حافطا لیب یا فظ اللَه...(34)» 


2 ۳ 


من آعوالمم فالصالحاث قانتاث حافظات للعیب بمَأ سا 
(34)» ۲ 


«التجال قَوّامون علّی الشماء بقا فطل ال بَعضَفْم علی بَعض و با أنقَفوا 
۱ 


برتری داده و (نیز) به دلیل آن که از اموالشان خرج می کنند. پس زنان 


1) شیخ در تهذیب به نقل از علی بن حسن بن فضال, از محمد و احمد, 
پسران حسن از علی بن یعقوب. از مروان بن مسلم, از ابراهیم بن محرز, 
روایت ت کرده است که گفت: مردی در حضور من از امام محمد باقر علیه 
السلام پرسید: مردی به همسرش بگوید: اختیارت دست خودت است؟ 
امام علیه السلام فرمود:چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که خدا| 
می فرماید: «التجال قَوّامون علّی النسَاء» این سخن ارزشی ندارد.(3) 


2( ابن بابویه به نقل از محمد بن علی ماجیلویه, از عمویش؛ از احمد ابن 
اس ما ای ما الا ای 
عمار, از حسن بن عبدالله, از پدرانش, از جدش حسن بن کل بن أف 
طالب علیه السلام روایت کرده است که فرمود: یک نفر یهودی نزد پیامبر 
ای ال هو اه ای وا تس ها فا ی اسر ان ها 


ص :324 


هی افیا ی م6 و 0 71 


بر زنان چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مانند برتری آسمان بر 
زمین است و مانند برتری اب بر زمین می باشد, چون آب, زمین را زنده 
می کند و با وجود مردان. زنان, زنده می شوند و اگر مردان نبودند, 
خداوند, زنان را نمی آفرید, خدا می فرماید: «الرّجال قَعَامُون علی النساء 
بماأ فصْل اللهٌ بعصَهَم ِآٍِ" بعض وبمَا انققواً من آموالهم». مرد بهودی 
پرسید: : از چه : روی چنین است؟ پیآمبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند, 
آدم را از گل آفرید و از باقی مانده و بقیه آن گل, حوا را خلق کرد و اولین 
کسی که از زنان اطاعت کرد آدم بود ؛ پس خداوند او را از بهشت پایین 
آورد و برتری مردها بر زن ها را در دنیا نشان داده است, آیا نمی بینی که 
چگونه زنان به دلیل حیض و نایاکی, فرصت عبادت را از دست می دهند و 
مردان دچار این ناپاکی نمی شوند؟ مرد یهودی گفت: ای محمد راست 


گفتی.(1) 


3) ابن بابویه از علی بن احمد رحمه الله روایت کرده است که گفت: 
محمد بن ابو عبدالله از محمد بن اسماعیل, از علی بن عباس برای ما 
روایت ت کرد و گفت: ی ای ما ت کرده 
است که امام رضاأ در میان پاسخ هایی که به سئوالاتش داده بود برای او 
نوشته بود که: علت این که به زنان. نصف میراث مردان داده می شود این 
است, زن وقتی شوهر می کند, دریافت کننده می شود, اما مرد در صورت 
ازدواج, دهنده است. به همین منظور, ارت را برای مردان بیشتر گردانید. 
علت دیگر برای دادن مقدار دو برابر ارث به مردان در مقابل زنان این 
است که: زن در صورت نیاز. تحت سرپرستی مرد می باشد و بر اوست 
که زن را سرپرستی کند و نفقه او را بپردازد و سرپرستی مرد بر زن لازم 
نیست. در صورت نیاز مرد به نفقه, زن با نپرداختن آن مواخذه نمی شود. 
به همین منظور ارث را برای مردان بسیار گردانید و این همان فرموده 
خداوند بزرگ اسیت: «الرّجِل قوّامون علی التّساء با فص ال بَعصَهمٌ 
علی بعیض وبما اوه من أَمَوَالهمٌ فالصَالِحاث قانتاث خافظاث للغیب بما 
حفظ اللْهْ».(2) 


لو بن ابراهیم می گوید: «حافظاث لقَیّب» یعنی: زنی که در صورت 
غیبت همسرش, خود را حفظ کند.(3) 


ص :325 


لت 1 | دعلل الرا عرص 227 ریات 296 


رصان الا ره هخا ات 371 
تا | تین قمی ‏ ص 5 14 


5( هم او روایت ت کرده است که گفت: در روایتی از ابو جارود, از امام 
جعفر صادق علیه السلام در مورد ای : «قانتاث» فرمود: یعنی 1 
فرمانبردار.(1) 


«... واللاتی تخافون تشورَهنّ قعظوفتّ...قلاً تَُواً علَیهنْ سبیلاً ان ال کان علبّا کییزا (34)» 


واللاتي تخافون بُشُورَهُّ قعظومَنّ وَامَجْرُومْنَ فی الضاجع وَاصْربُوْن 
قْ أطعتکم قلا جوا هن سیبلا ال گان علا کییزا (34)» 


اه ژناتی:را که از تافرماتن آنان بیم دارید. (نخست) پندشان دهید و (بعد) 
در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و (اگر تاثیر نکرد) آنان را بزنید. پس 
اگر شما را اطاعت کردند (دیگر) بر آنها هیچ راهی (برای سرزنش) مجویید 
که خدا والای بزرگ است ] 


1( #‌: بن ابراهیم گفت: این آنة اشاره به نافرمانی رن در بستر دارد, 
ی از خدا بترس و به بسترت برگرد و اين پند و اندرز 
است ؛ ۳ فرمانبرداری کرد این راه دراست است, اگر نه رهایش کند و 
رها کردن همان هجر است. اگر به بستر بازگشت که چه بهتر و اگر نه, او 
را بزند, زدنی که شدید نباشد و در صورتی که اطاعت کرد و همبستر شد, 
خداوند می فرماید: «فاِنْ اطعتَکم قلاً تبَعُو أ علیْهنٌ سبیلا» گفت: انان را 
وادار به عشق ورزیدن نکنید, خداوند, ,موعظه و دشنام و زذن آنقا دصر 
خوابگاه و بستر قرار داده است: «اِنَ ال کان علیا کبیدا».(2) 


2( طبرسی در مورد معنی هجر از امام محجمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: «به او پشت کند» و در مورد معنی زدن هم از 
ایشان روایت شده است به معنلی: «زدن با مسواک است.»(3) 


«و ان جِمْنْمْ شقاق بینهما قابعئواً حکما...بوفق ال بَیتهُما ان ال گان علیها ییا (35) » 


«و ان خیم شقاق بنهما ابو حکما من له و حکمَا من هلا ان بیدا 
اضلاحا وق ال بیتهْمَا ان ال کان علیها حبیزا (35) » 


[و اگر از جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید, پس داوری از 
خانواده أن (شوهر) و داوری از خانواده 1 (زن) نعیین کنید, اگر سر 
سا زگاری دارند خدا| 
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ی هر ی 3 
3- [3] - کافی, ج 6 ,.ص 6 ح 1 


میان آن دو سازگاری خواهد داد؛ آری خدا دانای آگاه است ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
الحکم, از علی بن ابو حمزه روایت کرده است که گفت: وی را 
چعفر علیه السلام قزر قوزد آبه: «وَاِنْ جِمئمٌ شقاق بینهما قابعئواً عکمَا من 
اهله وکا "1 من اهلها» پر سیدم» فر مود: دو داور شرط می کنتد" که اک 
خواستند, جدا ۲ کنند و اگر خواستند. پیوند دهند. چه جدا کنند و چه پیوند 
دهند, هر دو جایز 0 


2 مجمد بن یعقوب آن علی سن ایراهنی از پدرتن؛ از تن ابو طمیی از 
حماد, از خلبی روایت د کردم است که گفت: از امام جعفر صادق علیه 
السلام درمورد آیه: «قاء عنها یط من أَهله وَحکمَا من َهلهّا» پرسیدم, 
فرمود: 0( ۳ اجازه نگرفته باشند, نمی توانند 
آنها را جدا کنند, باید با آنها شرط کنند که اگر بخواهند پیوند دهند و اگر 
بخواهند جدا سازند. در آن صورت اگر جدا کنند, جایز است و اگر پیوند 
دهند هم جایز است.(2) 


3( هم او از حمید بن زیاد, از ابن سماعه, از عبدالله , بن جبله, از ابن ابو 
حمزه از ایو بصیر» از ۳ جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه؛ «قابعئو| 
حکمَا اهله وَحکما من آهلهّا» روایت ت کرده است که فرمود: دو داور 
0 می گذارند که گر بخواهند جدا ت و اگر بخواهند پیوند دهند, در آن 


4) هم او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محّد, از ابو ایوب, از سماعه 
روایت شده است که گفت: از امام چعفر صادق علیه السلام در مورد آیه: 
«قابْعتُوا حکما من له وَحکما مر مَنْ أهلها» سئوال کردم: به نظر شما در 
0[ 0 بگیرند و به آنها بگویند آیا شما کار 
خود را در اصلاح و جدا کردن به ما واگذار می کنید؟ و مرد و زن بگویند: 
بله, و داوران شاهدانی را بر انها بگمارند, در ان صورت جدا| کردن آنها 
جایز است؟ فر مود: آری, باب قرط ان که ون پاک باشد و مرد با او 
جماع نکرده باشد. به ایشان گفته شد, به نظر شما آگرنک نقر از ده دا ود 
بگوید: آنها را جدا| کردم و داور دیگر بگوید: آنها را جدا| نکردم, 
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[- [1 ] - کافی, 0 0 ض‌‌ 46( ۳ 2 
2- [2 ]۲ 5 کافی, 0 6 ۰ ص 146 ۴ 2 
3- [3 ] 5 کافی, 0 6 ۰ص 46( ۴ 3. 


چطور؟ فرمود: جدا نمی شوند, مگر این که هر دو بر جداسازی اتفاق نظر 
پیدا کنند, و در صورت توافق بر جداسازی, جدا کردن زن و مرد جایز می 


گردد.(1) 


5) هم او از عبدالله بن جبله و دیگران, از علاء از محم_د بن مس_لم, از 
یکی از آن دو حضرت علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: در مورد 
آیه: «قَابْعئوا عکَمَا خن له وَحکمَا بر فر: احما»" فتوال کردفر .حظرت 
فرمود: تا زمانی که دو و اجازه نگرفته ها نمی توانند جدا کنند.(2) 


6) عیاش_ی از ابن مس_لم, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
اس_ ت که فرمود: حض_ رت علی علیه السلام در قضیه ای قضاوت کرد که 
در آن زن و خانواده اش بر مرد شرط کرده بودند که در صورت ازدواج 
مجدد و گرفتن کنیزکان و ترک کردن اوء. آن زن مطلقه به شمار آید. 
حضرت علیه السلام فرمود: رتدا بر فرط نها عنم است. اکن مره 
خواست می تواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد می تواند زن خود را 
نگه دارد و , 7[ 
او را ترک نماید ؛ خداوند در کتابش می فرماید: «قانکخوا قا طابِ کم من 
التضا من وَتلات وَرباع»(3) [هر چه از زنان (دیگر) که شما را پسند افتاد 
دو دو سه سه چهار چهار به زنی, گیرید] و فرمود: «کنیزان بر شما حلال 
هستند» و فرمود: «واللاتی تَجَافون تُشْورَمّ قَعظُوهَنَّ وامُجُرُومُنَ في 
المصَاجع واصربُوهنّ فان ااکر قلا تبه تبغوا علیهنَ سییلاً ان ال کان علتّا 
گپیز»:(5(_)4) [و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید. (نخست) 
پندشان دهید و (بعد) در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و (اگر تاثیر نکرد) 
آتان: ۱ تمیین نمن. آکر .فا :۱ اطاعت کردند (دیگر) بر آنها هیچ راهی 
| والای بزرگ است ] 


7( زراره. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: اگر زن با مرد ناسا زگاری کند, خُلعه خواهد شد؛ یعنی باید پولی 
بدهد تا مرد او را طلاق دهد. پس مرد هر چه می تواند از زن بگیرد و اگر 
مرد همزمان با نشوز زن, 
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[- [1] - کافی, ج 0 ص 146, ح 4. 
2- [2 ۲ - کافی, 0 0 ض‌ 47( ۳ 


3- [3 ] - نساع/ د3. 
4- [۱4 - نساء/ 4د. 
ی اه یم ار 1 


ای یت 


8) محمد بن مسلم روایت کرده که اي هد کي ۳ 


المبلام.دن مورد. ای «فایعتها حکما من اهلد و ما من اهلقا» تال 


کردم حضرت فرمود: دو داور نمی توانند بدون اجازه وگن آنها را جدا| 
کنند.(2) 


9) زید شچام از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
مورد 1 «قَابْعتوا حکهّا هن له وکا 9 من اهلها» فرمود: دو داور نباید 
بدون کسب اجازه از زن و مرد, تصمیم ۷ آنها بگیرند.(3) 


0 در روایتی دیگر, حلبی از آن حضرت علیه السلام نقل کرده است که 
ایجاد کنند و اگر بخواهند جدا کنند, (در ان صورت) ار پیوند دهند يا جدا 
ای 9 


1) در روایت قضاله آمده است: و اگر راضی شدند و کار جدایی را به 
آما ماگ که اک خها ساره سا ات ۱5 


2 محمد بن سیرین, از عبیده روایت ت کرده است که زن و مردی که 
گروهی از مردم هر کدام از آنها را همراهی می کردند, بر حضرت امام 
علی علیه السلام وارد شدند. حضرت فرمود: یک داور از خویشاوندان زن 
و9 یک داور از خویشاوندان مرد برایم بفر ستید. آن گاه به آن دو داور 
فرمود: آیا وظیفه خود را می دانید؟ اگر صلاح ببینید که دوباره جمع شوند, 
آنها را با هم پیوند دهید, و اگر نظرتان بر جدایی است, پس آنان را جدا| 
سازید. زن گفت: من راضیم به آن چه در کتاب خداوند آمده است. مرد 
گفت: در مورد جدایی نه. حضرت به مرد فرمود: تا یه آن اه که ای رن 
اقرار کرده, اقرار نکنی از این جاأ بیرون نمی روی.(6) 


«و اعبْدواً ال و ۷ ثشرکواً به شَیتّا و بالوالکین ...ما رَرَقهم ال وان اللةْ بهم علبمّا (39)» 


۳ و و ٩‏ ۲ چ و ود ٩‏ ج 20 -_ چه _ ]- 7 #- ِ 
5 اعبذوا اللهَ 5 لا تشر کوا به شَیت 5 بالوالدّین احسات و بدی القرّبی و5 
ااتامن و 
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تا نی مایب رصن وم وی 22 1 
2 تفسیر غیاشیبع ض 32260 12 
3 ]سیر عیاشیر 1 ضن 267: :124 
4 ] سیر عیاشی دم ص267 1252 
که[ ] - تفسیر غیاشی. ح1: اص. 2267 126 
66 تفتیر عناشیب دص 27267 127 


0 ۳۳ 
القساکین و الجارٍ ذی الفَرّبی و الجارٍ الب و الصَاجب بالجنب و أبّن 
00 9 ۶ _ لل ۳ و مج 2 
الِسَبیل و ما ملَکّت یمام ان الله لا بُجثٌ من کان مختالاً قخوژا (36 
م0 ‌ِ ۳ ِ 51 هِِ س_ ‌ِ ‌ِ 3 
الذین یبحلون یامُژون الناس لبحل شمون ما اتاهم اللةٌ من فصله 


[و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان 
کنید و ار باره خویشاوندان و پتیمان و مستمندان و همسایه خویش و 
همسایه بیگانه و همنشین و در راه مانده و بردگان خود (نیکی کنید) که خدا 
کسی را که متکبر و فخر فروش است, دوست نمی دارد * همان کسانی 
که بخل می ورزند و مردم را به-بخل. ها هی دا ند.و آن عه وا خداوند اد 
فضل خویش بدانها ارزانی داشته, پوشیده می دارند و برای کافران عذابی 
خوار کننده آماده کرده ایم * و کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به 
مردم انفاق می کنند و به خدا و روز بازیسین ایمان ندارند و هر کس 
شیطان يار او باشد, چه بد همدمی است ۴ و اگر به خدا و روز بازیسین 
ایمان می آوردند و از آن چه خدا به آنان روزی داده, انفاق می کردند چه 
زیانی برایشان داشت و خدا , به (کار) آنان داناست ] 


1) عیاشی از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله يكي از والدین و علی علیه السلام 
والد دیگر است. گفتم: این ‌ ر کجای قرآن آفتاخ است ؟ حضرت فرمود: 
بخوان «واعبْذُواً لد ولا مد تشر کوا ‏ به سَینا وبالوالدیّن اخسانا».(1) 


2( ابو بصیر» از امام محمد باقر علیه السلام در مورد آیه؛ «وبالوالدیّن 
اکتشاتاه بروایت کرده اببت که فرموده پيامنر صلی الله علیهو آله یکی از 


ایا ای اس ی ها ی انم 
است که در «سوره» نساء می باشد.(2) 
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تفس یا ی ۱ص 27 و و1 
2 تفر ایب رم 26 9 12 


5 ایننبشهر آشفب: از آبان.ین سلت. از حضرت آمام. ضادق: لیم الساام 


در مورد آیه: «وَبالْوَلِدیّن |جُسَاتا» روایت کرده است که فرمود: مقصود از 
ساسا ام یواست 


4 ان تفر اتتوت: از شام جعفی. از امام محمد باقر علیه السلام و ابان 
بن تغل_ب, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: این ایه 
در حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام نازل شده 
است. سپس گفت: شبیه این روایت در حدیت ابن جبله آمده است.(2) 


5) هم او روا ی 
«الفائق» نیز آن را روایت روم ات .(3) 


6) ابن شهر آشوب همچنین از آن حضرت علیه السلام روایت ت کرده است 
که: من و علی علیه السلام پدران این امت هستیم. پس لعنت خدا بر عاق 
والدین اين امت باد.(4) 


7 محمد بن جریر از طریق رجال حدیث در کتاب مناقب روایت کرده 
اسشت که پیامبز ضلی الله علیه و آله به علی, علیه السلام فر مود: نرو بیرون 
و فریاد بزن: لعنت خدا بر کسی که در پرداخت اجر اجیری به او ستم روا 
دارد؛ لعنت خدا بر کسی که غیر از مولای خود مولای دیگری برگزیند؛ لعنت 
خدا بر کسی که به والدین خود دشنام دهد. پس حضرت علی چنین کرد. 
عمر و گروهی از مردم بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شدند و گفتند: 
ایا تفسیری برای این ندا وجود دارد؟ 


حضرت فرمود: آری, خداوند می فرماید: « سالک علیه دا المَوده 
فی فی ال () [پاداشی از شما خواستار نینستم»؛ فحر دوستی در باره 
خویشاوندان ] هر کس بر ما ظلمی روا دارد, خداوند او را لعنت کند و می 
فرماید: «التَبوهٌ اًْ ون 


ص: 331 
1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 3. ص 105. 


ای ی ی 1 


4- [4] - مناقب ابن شهر آن 


بالمَوْمنین مِنْ آنفَسهم»(1) [پیامبر به موّمنان از خودشان سزاوارتر (و 
نزدیکتر) است و همسرانش مادران ایشانند] و هر کس که من مولای 
اوبم. پس علی هم مولای اوست و هر کس که ولایت غیر او و غیر نسل او 
را بپذیرد, خدا لعنتش کند و شما را گواه می گیرم که من و علی پدران این 
امت هستیم و هر کس به هر کدام از ما دشنام دهد, لعنت خدا بر او خواهد 
بود. 


هنگامی که بیرون آمدند, عمر گفت: ای یاران محمد ! پیامبر هیچ گاه چه در 
غدیر خم و چه غیر از آن به اندازه امروز بر ولایت علی تاکید نکرده بود. 


8( عیاشی از اپوصالح, از ابن عباس در مورد فرموده خداوند: «والجّار دی 
الفْربی والجار الجْتب» روایت ت کرده است که گفت: کشنیه ند تین نو و اد 
رابطه خویشاوندی نباشد. «والصاحب بالجئت» گفت: به معنی همسفر می 
باشد.(3) 
9) علی پن ابراهیم در مورد فرموده خداوند: «وَاعبْدُواً ال ولا نشرکوا به 
سَیت وبالوالتن اجسانا وبذی القرّبی وَالیتاقی والَْسَاکین والخار 
نی والجّار ]اف والصَاجب بالجنب» می گوید: یعنی همسفر شما. 
بن السّبیل» نی رفکتزآنی: که:وز راهشان از تو یاری, می جویند. «ومَا 
مت نکم » یعنی اهلم و نوکران تو «اِنْ له لا ی من کان مختالا 
فجْورّا # الذین ییحَلونَ وَیَامْروي الّاس یالبحُلِ ویِکنُْون ما اتَاهَمْ اللةٌ من 
قصله و آعتذتا للکافرین عدّابا مَهیتا» وخداوند از تخیل. : به عنوان کافر یاد 
کرده است. پس از آن از منافقین نام می برد و می ِِ «والذین 
یَنفقَون امد ری اء الّاس 5 بوَصون بالله و الیو آآعن ون بکن 
السَبْطاِنْ له قریتا ِِِ_ و فرمود: «وَمَادّا علََهمْ لو منوا بالله وَالیَوّم 
الاخر وأنققواً ما ررقم اللة وکان اللَه بهم علیما»(4) 


«۴ 


ص: 332 


1- [1] - احزاب/ 6. 
2 [2] - در نسب (خباب من آرث) اختلاف وجود دارد, می گویند عربی 
بوده که در زمان جاهلیت به اسارت گرفته شد و در مکه فروخته شد. او از 


اولین مسلمانان می باشد و علی علیه السلام فرمود, «خدا رحمت کند 
خباب را که مشتاقانه اسلام اورد, مطیعانه هجرت کرد و مجاهد زیست.» 
مراجعه کنید به کتاب اسدالغابه. ج 2 ص 98 و معجم رجال الحدیث, ج 7 
ص <4. 

3- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 268 , ح 130. 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 146. 


«قکَیّف |ذا جنْتا من کل أمَمٍ بشهید و جتا یک علی 5_ُلاء شهیذا (41)» 


[پس چگونه است (حالشان) آن گاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر 
انان گواه اوریم ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن مح_مد. از سهل بن زیاد, از یعقوب بن 
یزید از زیاد قندی از س_ ماعه, روای _ت کردم است که: امام جعفر صادق 
علیه السلام در مورد آیه: «قکیْف [3ا جنتا من کل أمَمٍ بشهید وجنتا یک علی 
6 وّلاء شهیذا» فرمود: به طور خاص در حق امت مچ_ مد علیهم السلام 
بارل ده است,در طر رن آمامی از ما شاهد بر اما شت» هم عضند‌صلی 
الله قلیه و آله,در فر فرخ بر ما کواه است ۱ 


2 تفن له اه معای سن فسفه بضری وا یت کرده است که گفت: 
ابو الفضل مدنی از ابو مریم انصاری(2), از منهال بن عمرو, از زژ بن 
حبیش(3) از امیر المومنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: اوصیا. 
صاحب صراط هستند, بر آنَ ایستاده اند و کسی وارد بهشت نمی شود 
مگر آن که اوصیا او را باز شناسند و آنها او را بشناسند و کسی وارد جهنم 
نمی شود. مگر آن که منکر اوصیا شود و آنها او را باز نشناسند. زیر 
خداوند, آنها را در کتابش توصیف کرده ۳ و می فرماید: «بعرفون کلاً 
بسیخا هم »۱3۱ [که هر یک (از آن-ذه ذسته) زا از سیمانشان فی شناشند !۲ 


آنان را بر پیروان شان و پیامبر صلی الله علیه و آله را بر آنان گواه و 
شاهد قرار داد؛ از بندگان برای پیامبر صلی الله علیه و آله و اوصیا پیمان 
فرمانبرداری گرفت. پس نبوت وی بر آنان, نیز جاری گشت. ۳ شریفه 
چنین آمده است: «قکیّف لا جنتا من کل أَمٍَ بشهید وجنْتا یک علی 5_وّلاء 
شهیذا»(5) 


3) عیاشی از ابوبصیر روا یت کرده است که گفت: از امام محمد باقر علیه 
ص :333 


تاهج و 

2- [2] - ابو مریم انصاری از ابو هریره و جابر روایت کرده است و جریز 
بن عثمان و سایرین نیز از او روایت ت کرده آند. مراجعه شود به تهذیب 
تهذیب 0 2 ض‌ 31 2. 


3- [3] - زر بن حبیش بن حباشه اسدی, به ابو مریم و ابو مطرف کوفی 
هم ملقب می شود. از عمر و عثمان و علی علیه السلام, ابوذر و ابن 
مسعود و دیگران روایت کرده است.؛ و از او ابراهیم نخعی و الشعبی و غیر 
4 [4]- اعراف/ 46. 

که اس رالات رفظ 


السلام در مورد آیه: » قکیِف دا جتّتا من کل أَمَهٍ بشهید وتا یک علی 
5_وُلاء شهیذا» پرسیدم. فرمود: در روز قیامت, پیامبر صلی الله علیه و آله 
از هر امقّتی شاهد آن امت را می آورد که وصی پیامر امت است و من تو 
راء, ای علی, به عنوان شاهد امّتم می آورم 1(۰) 


4 ابو معمر سعدی روایت کرده که: حضرت علی بن ابی طالب علیه 
السلام در وصف روز قیامت فرمود: فا رای ی وا 
و از آنه بازجویی به عمل می آورند و هیچ کس حق تکلم ندارد «الا من 
زج لهْ الرحْمَنْ وقال ضوابا»(2) [مگر کسی که (خدای) رحمان به او 
رخصت دهد و سخن راست گوید] 

و پیامبران را به پا می خیزانند و از آنها سئوال می کنند, همان طور که به 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرموده است: «قکیّف لا جنتا من کل 


مه بشهید وَجتّا یک علی 5_وّلاء شهیذا» و هم اوست که شاهد است بر 
تمام شاآهدان و منظور از شاهدان, همان انبیا هستند.(3) 


«یومیّذ ات فقو #قض | ال ول 1 تسَلزی بهم الأرَضْ وان ج اللَة حدیتا (42)» 


[آن روز کسانی که کفر ورزیده اند و از پیامبر (خدا) نافرمانی کرده اند, 
ارزو می کنند که ای کاش با خاک یکسان می شدند و از خدا هیچ سخنی را 
پوشیده نمی توانند داشت ] 


1) علی بن ابراهیم روایت کرده است که: کسانی که «حق» امیرالمومنین 


علیه السلام را غصب کرده اند, آزژزه مف. کنند که اق. کاش نت روز که بر 


عضنی هم رای کفته رم آنها را سی تاعیه و ای کاس هر بر مرموده 
ی هر ی اه ای وا 
کردند.(4) 


2 بای از شعوه سس صنهه اد آسام حفت اون له سم ان دش 
علیه السلام روای بت کرده است که امیرالمومنین در خطبه ای, وحشت روز 


قيیامت ر 


ص :334 


له 1 | -تفسسیز غباشیر تج ار 69 11 


2- [2] - نبا/ 38. 
۵4 سیر میرح دض ۱147 


توصیف می کند: بر دهانها مُهر زده شده است و سخن نمی گویند. پس 
دستها سخن می گویند, پاها شهادت می دهند, و پوست ها به آن چه انجام 
داده اند. زبان می گشایند و سخن از پروردگار در 


«با چا الذین آمَئواً لا بو الطّلاح و آنشم شکاری حتّی تعلموآماتفولون...(44 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا 
با 7۳ در حال جنابت (وارد نماز نشوید) 
مگر این که راهگذر باشید ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حماد بن 
عیسی. از حسین بن مختار, از ابو اسامه زید شحام روا بات کردم انیت که 
از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه: «لاً ۳7 الصّلاح و آنثغ 

سکازی» پر سیدم» فرمود: منظور مستی خواب است ۳4 


2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان و همگی از حم_اد بن عیسی, از حریز, از زراره روایت 
کرده ۳ امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خداوند بزرگ موّمنان 
را از برخاستن برای نماز در حالی مستی بازداشته است. یعنی مستی 
ناشی از خواب.(3) 


3) عیاشی از زراره, از امام محمد باقر علیه السلام روا بت کرده است که 


فرمود: تنبل و خواب ب آلوده و سنگین برای خواندن نماز برنخیز, چون این ها 
فا رای مس اند است سیرست سا 9 


4) هحمد بن فضل از لمام علی علیه السلام در باره آیه: «یا نا الذین 
آمَئواً لا تَفربُواً الطّلاة و آنثغ شکاری علّی تعلَموا ما تقولون» روایت کرده 
است که فر مود: این مربوط به دوران قبل از تجریم شراب و میگساری 
بوده است.(5) 


ص:335 


تسین ایض 269 9 
2 [2] - کافی, ج 3 ,ص 371, ح 15. 


3- [3] - کافی, ج 3 ض‌‌ 9 2, ۳ 1 
ای رات 
وا 102 


5) حلبی از آن حضرت علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: منظور 


مسبی خواب ب‌ است.(1) 


6 چلبی روایت کرده که: .از حضرت علیه السلام در مورد آیه «ی ها الذین 
آمَئواً 1 تفَریُو الصّلاه ونم شکاری حنی تعلمّوا| ما تقولون» پر سیدم. 
فرمود: «ل کر بو الصلاح وا شکاری» : یعنی مستی خواب. می فرماید: 
طوری خواب آلوده نباشید که در رکوع و سجود و تکبیر نفهمید که چه می 
کید مین آن: خی تفت که مسر مرحم ادها مت کنیه: که مومن 
مست از شراب باشد. چون مومن نه شراب می خورد و نه مست می 
شود.(2) 


) زمخشری در کتاب ربیع الابرار آورده است: خداوند در مورد شراب سه 
به نازل فرموده است: «یَشالوتک عن الْحَمر وَالعیّسرٍ» (3) [در باره شراب 
۳۷ سا سای وه ره وا وان 
آن تقسیم می شوند تا اين که مردي شیاب خورد. و به نماز آیستاد. پس 
هذیان گفت؛ اين ایه نازل, شد: «بّا انا الذین انوا لا تقربوا الّلاع وان 
شکاری حلّی تعلَفواً مَ تمو اون ۷ بعضی از مسلمانان شراب خوردند تا آن 
که عمر نیز شراب نوشید. پس استخوان فک شتری را برداشت و با آن 
سر عبدالرحمن بن عوف را زخمی کرد, پس از آن با خواندن شعری از 
اسود بن یعقر شروع به نوحه خواندن برای کشته شدگان بدر کرد: 
یکی از جوانان و هم پیالگان در کنار چاه بدر می گوید: آیا ابن کبشه ما را 
وعده می دهد که زنده می شویم؟ چگونه است پژواکها و فرق 
سرها؟ آیا ناتوان است که مرگ را از من دفع کند و مرا زنده کند. آن گاه 
که استخوان هایم پوسید؟ کیست که از طرف من به خدا بگوید که من ماه 
روزه را رها کرده ام ؟ به خدا بگو که جلوی شرابم را بگیرد و بگو جلوی 
دایم را برد این خن هیا میر صلی الله علبه و الم رس سس خی یه 
و در حالی که ردای خود را می کشيد, بیرون آمد, چیزی را در دست 
157 به خدا پناه می برم از خشم 
خدا و خشم رسول اوه در آین حالخداوند بترک ابه: «انما پرید الشیطان 
آن بوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الحجمر ار کنر عن ذکر الله 
وعن الصْلوه 


ص:336 
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ای 69 وا 3 
3- [3] - بقره/ 09 2. 


هل آنثم مُنتقون »(1)[همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار. میان 
شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس 
آیا شما دست بر می دارید؟ ] را نازل کرد. پس عمر گفت: «انتهینا» یعنی 
نهی را پذیرفتم. 


موّلف ففت. کید نگاه کنید به پژر ان مشایخ اهل سنت که به روایت خود 
انها, چه چیزی از امامشان سر زده است. به خدا پناه می بریم از پیروی 
هوای نفس.(2) 


ظ و لا ختا الا غابرین یل ختن تقتسلوا .بو بریژون آن تصلیا الیل (44)* 


«... و لا جُا لا عايري سیبل حلّن تعتسلوا کی ی نت 
او جاء أحذ ذ نکم گن القابط او 1 مشخ الشتاء قلم تجذواً ماء فقو أ صعیاً 
یبا قلِفسخو بوجُومكمٌ و ْدیكم ی اللّة گان عفهوّا عَفورا (43) الم تر [لی 
الذین و یشتزون الطّلالٍَ و بُریدُون ان تضاو| السّیل 
(44)» 


[و (نیز) در حال جنابت (وارد نماز نشوید) مگر این که راهگذر باشید تا 
غسل کنید و اگر بیمارید یا در سفرید يا یکی از شما از قضای حاجت امد یا 
با زنان امیزش کرده اید و اب نیافته اید, پس بر خاکی پاک تیمم کنید و 
صورت و دستهایتان را مسح نمایید که خدا بخشنده و امرزنده است 
* آیا په کسانی که بهره ای از کتاب یافته اند. ننگریستی, گمراهی را می 


1( محمد بن یعقوب از # ی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابو عمیر» از 
جمیل روایت کرده 1 از امام صادق علیه السلام در مورد 
کسی که جنب باشد و در مساجد بنشیند. سئوال کردم. فرمود: نباید 
بتشیند. اقا می تواند ار آها غتور کنده به اشتنای ,مهسجد الحرام. و مسج 
پیامبر صلی الله علیه و اله.(3) 


2 شیخ در کتاب تهذیب به نقل از موسی بن قاسم, از عبدالرحمن, از 
حمزان, روایت: کردم است که حمت: از امامجعفر ضادق, غلیه. السلام.ذر 


موزرد کسنی که. جتب باشد و دز مسجد بتشیند: ستوال کردم ایا جایز 
است؟ حضرت فرمود: نه, جایز 


ص: 337 


1- [1]- مائده/ 91. 
3- [3 ] ۳ کافی, 0 3 ض‌ 50, ۳ 4. 


تیلست ولی می تواند از آن بگذرد؛ مگر مسجد الحرام و مسجد مدینه.(1) 


3) هم او, به نقل از حسین بن سعید. از فضاله, از عبدالله بن ستان, 
روایت ت کرده است که گفت: ام اه ای رم 
ار کی ای ای ارت وا از مار ند ان 
اما نباید چیزی در مسجد بگذارند.(2) 


4 هم او به نقل از حسن بن محبوب. از عبدالله بن سنان, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: منظور از ملامسه زنان؛ نزدیکی 
با انان است.(3) 


5) هم او, از شیخ مفید, از احمد بن محمد, از پدرش از سعد بن عبدالله, 
از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن سعید. از احمد بن محمد, از 
ابان بن عثمان, از ابو مریم روا بت کرده که از امام محمد باقر علیه السلام 
در مورد مردی سئوال کردم که وضو می گیرد و پس از آن کنیز را فرا می 

ام ام ها و 
کنند که این عمل ملامسه است؛ : شما چه می فرمایید؟ حضرت فرمود: به 
خدا سوگند نه, اين عمل اشکالی ندارد و شاید خودم نیز این عمل را انجام 
داده باشم تور از لام م النسَاء» نزدیکی بدون ادخال است.(4) 


6) او از شیخ مفید. از احمد بن محمد. از پدرش. از سعد بن عبدالله, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از قلف بن الحکم, از داوود بن نعمان روایت 
کرده است که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد تیمم 
سئوال کردم. 


حضرت فرمود: عمار. جنب شده بود. یس مانند چهار پا روی زمین غلت 
می زد پیامبر با تمسخر به او فرمود: مانند چهار پا روی خاک غلت زدی. 
عمار ! از او پرسیدیم: تیمّم چگونه است؟ دو دست خود را روی زمین 
گذاشت و سپس بالا آورد و صورت و دستان خود را تا کمی بالای کف مسح 
کرد.(2) 


7( هم اوء از شیح مفید, از احمد بن محمد؛ از پدرش» از محمد بن حسن 
صفار, از احمد بن محمد؛ از حسین بن سعید؛, از احمد بن محمد؛ از ابن 
, از 
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زراره, روایت ت کرده است که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام در 
مورد تیم پرسیدم؛ دو دست خود را بر زمین کوبیده, بعد آنها را بالا آورد و 
تکان داد و پس از ان با دستهای خویش, پیشانی و کف دستان خود را یک 
بار. مسح کرد.(1) 


سا یت آر دی تا از ی و نی ان کفادسه 
عیسی, از حریز, از زراره و محمد بن مسلم روا یت کرده که از امام محمد 
باق ان اسلا وال کردند کهآ اس هسسوم توا ند مارد مسحه 
شوند يا نه؟ حضرت فرمود: فده ی ی 
مگر به صورت عبوری؛ خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «ولاً جنَبا الا 
عایری شییل علّت تعْتسلو2(.»1) 


9( عیاشی از زراره روایت کرده است که: به حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردم: ابا جنب و حاّض می توانند وارد مسجد شوند یا زم؟ 
حضرت فرمود: تنها به صورت عبوری می توانند وارد مسجد شوند ؛ خداوند 
می فرماید: «ولاً جُنب الا عایری سبیل حَتّیَ ت تعْتَسلوا» و می توانند چیزی از 
مسخد بردارتد. آها تمی توانند خیزی در آن قرار دهتد:(3) 


0 ابو مریم روایت کرده که: از امام محمد باقر علیه السلام در مورد 
مردی که وضو می گیرد و کنیزی را فرا می خواند تا دست او را بگیرد و به 
مسجد ببرد, چه می فرمایید؟ رای از ما ادعا می کنند که این ۱۹ 
ملامسه است. حضرت فرمود: به خدا سوگند که نه , اين کار هیچ اشکالی 
ندارد و شاید خودم نیز آن را انجام داده باشم. منظور از «لامستم النساء» 
نزدیکی بدون ادخال است.(4) 


11( منصور بن حازم از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود: لمس یعنی جماع.(۵) 

2 یی از آن حضرت: غلیه السلام. رواینت کرده است که فر مود فمان 
جماء است., اما خداوند, ستار است و پوشش را دوست دارد, پس مانند 
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گذاری نکرده است.(1) 


3 حلبی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که: قیس بن 
رُمانه از آن حضرت سئوال کرد: وضو می گیرم و از کنیز می خواهم که 
دستم را بگیرد. پس از آن به پا خاسته و نماز می خوانم, آیا بر من وضوی 
مجدد واجب است ؟ فرمود: نه. گفت: آنها ادعا می کنند, این همان لمس 
است. فر مود: نه, به خدا سوگند, لمس چیزی جز امیزش یعنی جماء 
نیست. سپس فرمود: ابو جعفر علیه السلام در دوران پیری. وضو می 
گرفت و از کنیزش می خواست تا دست او را بگیرد؛ پس از جا برمی 
خاست و نما من خواند ۲21 


4 ابو ایوب. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: تیمم با خاک برای کسی که آب پیدا نکند, مانند کسی است که با 
آب ری وضو گرفته باشد. مگر خداوند نفرموده: : «فَتَیمَمُوا صعیدا طیبا» ! 

: چنان جچه در پایان وقت به 1 دست ِ چه؟ گفت: یس 
فرمود: نمازش گذشته است. گفت: به آن حضرت گفتم: آیا با تیهم, نماز 
دیگری بخواند؟ فر مود: اگر آب ی وا انم مهف آوردن آن را داشته 
تاش تیه اوباعل می وی 


5 زراره از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرم_ ود. : عمار 
بن یاسر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا! 
امشب جنب شدم و آب همرآهم نبود. حضرت فرمود: چه کردی؟ گفت: 
لباسم را از فن دز آوردم بر.خای علت زوم پس فرمود: : این کار الاغ است. 
در صورتی که خداوند فرموده است: «فتَبِمَمُوا ضعیذا طیبا» گفت: دستهای 
خود را بر زمین زده و آنها را 0 3 
را ای کی ی ار ده ترا ما کر هن اش را 
دکری ده (4 


مر رای دای فک رتسول شرا ی له کته و آلم رویه: 
همان کاری را کرده ای که الاغ می کند. همانا خدای اب. همان خدای خاک 
اس کی و کر ادا ای 
سپس همان طور که 
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خدا فرمان داده است. صورت و دست هایت را مسح بکشی(1) 


7 حسین بن ابو طلحه روایت ت کرد _ که راز اجان مویتی بر جسفر. یه 
السلام در مورد آیه «أو لامَسْتَم میم الْساء قَلَه تجذواً مَاء فتبِمَه قتبِعَمُواً صعیدا طیبا» 
پر سیدم» که حد و مرز آن کدام است, تِِ از دار [ نیافتید», از 
طریق خریدن پا غیر از خریدن است ؟ در صورتی که به اندازه وضو یافت 
توان و استطاعتش,(2) 


8 شیخ در کتاب تهذیب به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
برقی, از سعد بن سعد, از صفوان گفته است که از امام موسی بن جعفر 
علیه السلام در مورد مردی پرسیدم که برای نماز به وضو احتیاج داشت. 
اما آب نمی پافت, پس به قیمت صد یا هزار درهم, به مقدار وضویش آب 
ِِِ آپا آب را بخرد و با آن وضو سازد, يا تیمم کند؟ حضرت فرمود: 
, بلکه باید خریداری نماید. برای من نیز شبیه این فتتتاآد پیش آمد؛ آب 
"۳ کردم و وضو گرفتم. اما پول زیادی بابت آن پرداخت نشود.(3) 


9) او به نقل از محمد بن احمد, از یعقوب بن زید, از نضر بن سوید, از 
عبدالله بن سنان, از ابو حمزه روایت شده است که گفت: امام محمد باقر 
علیه السلام فرمود: در صورتی که مردی در مسجد الحرام يا مسجد پیامبر 
خوابیده باشد. محتلم شود و دچار جنابت شود باید تیمم کند و از مسجد 
بدون تیمم گذر نکند. اما عبور از سایر مساجد برای او اشکالی ندارد و 
نباید در مساجد بنشیند.(4) 


0 علی بن ابراهیم در موره اه اه الی الزیع ایا خی شم ارات 
بَشتژون الصّلاله» گفت: منظور ین اسیتٍ 1 در موضوع ی علیه 
السلام گمراه شدند. «ویریدُون آن تصلواً السبیل» یعنی مردم را از ولایت 
ار الد شین نت ام کم‌ص اط مس اه ار کر ۱ 
«واللَةْ عم بأعدَایِکُم وَکقی باللّه وَلتّا...2 لین لَتهخ ال رهم قلا بوٍمنون الا قلیلاً (46)» 
«واللّه أَعلَغ بأَعدَایْکُمْ وکقی باللّه ول وگقی یال تصیزا (45) ین الَذین 
هادو| 
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و همم 9 1 


+ للم عن مواضعه و یفْولونَ سَمعتا 5 میت و اسَمع یر مَسم و 

رام بای وطعا ی التن ولو هقالع متا و اطعا و 

وانطزن لکان خن هم و آوم و لکن مت ال رمق مئون | 
۳ 


3 ۱ 


[و خدا| به (حال) دشمنان شما داناتر است. کافی است که خدا سریرست 
(شما) باشد و کافی است که خدا یاور (شما) باشد * برخی از آنان که 
بهودی اند, کلمات را از جاهای خود برمی گردانند و با پیچانیدن زبان خود و 
به قصد طعنه زدن در دین (اسلام با درآمیختن عبری به عربی) می گویند: 
شنیدیم و نافرمانی کردیم و بشنو (که کاش) ناشنوا گردی و(نیز از روی 
استهزا) می گویند راعنا (که در عربی یعنی به ما التفات کن ولی در عبری 
یعنی خبیث ما) و اگر آنان می گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم و بشنو و به 
ما بنگر, قطعا برای آنان بهتر و درست تر بود. ولی خدا آنان را : به علت 
کفرشان, لعتت کرد در نتیجه جز (حروهی) آندی: انمان غفی آورند ] 


1 لین ی انا هنم خن مرن ارت «واللَه أعلَمْ بأَعدَائَکَم تا آن جایی که 
ی _ واسمع غیر مَسْمع» فرمود: در هر دهد فا ر مت 111 


2 امام عسکری علیه السلام فرمود که: امام موسی کاظم علیه السلام 
فرموده است که: واژه «راعنا» از الفاظی بود که مسلمانان برای مخاطب 
قرار دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن استفاده می کردند و 
معنی آن «به احوال ما رسیدگی بفرما و از ما بشنو, همچنان که ما از شما 


می شنویم» می باشد. 


این واژه در زبان بهود به معنی «بشنو, کر شوی» بود. هنگامی که یهودیان 
شنیدند که مسلمانان پیامبر صلی الله علیه و اله را با واژه «راعنا» 
مخاطب قرار می دهند, گفتند: پیش از این. ما محمد را مخفیانه دشنام می 
دادیم اما اکنون می توانیم اشکارا او را دشنام دهیم. پس یهودیان با 
«راعنا» پیامبر صلی الله علیه و اله را خطاب می کردند و قصد انان دشنام 
بود. 


شتعد بن معاد اتضاری: به تیت. یلید آنها بی برد و گفت: ای دشنان خد| ۱ 
لعنت خدا بر شما باد. می بینم قصد دارید به پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله اشکارا دشنام دهید در حالی که ما را به این گمان بیندازید که دارید با 
استفاده از شیوه مخاطبه ما 
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یر مین 140 


با سول کداضلی للم یمه الم اف حطات مین گنه 


به خدا سوگند اک اد این یس » , این واژه را از هر کدام از شما بشنوم, 
گردنش را خواهم زد و اگر از این اکراه نداشتم که بدون کسب اجازه از 
آن حضرت و از نایب و برادر او علی بن ابی طالب علیه السلام کاری 
اتخاق دهم کردن هر عدام. از شما که. فیل از این .هم این عاگمسا از اه 


شنیده بودم, می زدم. 


چطعتا فی 1 قالط سم پ# واطعتا واسْمع وانظرّتا لکان حَیرَا 
قم واروم 5 لعتهم اللة یکفرهم قلاً بُوْمنُونَ الا قلیلا» و فرمود: «یا ۳ 


الدیه انوا ا تقملما تاا ای کسانی که یمان آمزته. ایة خگهنید 
۳ شما 1 قوم بهود از این واژه برای دشنام به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و شما استفاده می کنند و به جای آن بگویید «وقولوا 
انظوتا»(2) [و ۳4 انظرنا] به معنی شنیدیم و اطاعت کردیم, از اين 
پس واژه «انظرنا» را به کار برید و واژه «راعنا» را رها کنید. چون مانند 
لفظ «راعنا» نمی توانند از آن سوء استفاده کنند. «واسْمعو»(3) [و (اين 
توصیه را) بشنوید] هر چه رسول خدا صلی الله علیه و آله به شما می 
گوید, بشنوید و اطاعت کنید و منظور از: «وللکافرین»(4) [و (گرنه) 
کافران را| یعنی یهودیان دشنام دهنده به رسول خدا| توت الله غلیه و. اه 
و منظور از «عدّاب لِیمٌ»(5) ادنوه دردناک است ] بعنی دردی سخت در 
دنیا و در صورت تکرار دشنام, در آخرت, آنتتن جهنم ابدی در انتظار 
انهاست.(6) 


«با ها الّذین أوئواً الکتات آمئواً بقا لتا... آضحات السَلّت و گان مر اللّه ممْعولا (47)» 


0 


جو 
9۶ 


«پا ایهّا ۰ وتو اکتا آما 
تطمسن وجوها فترذها علی اد تتارها و 
مر الله مفعولا" (27) 


5 
ب 
22 
6 
3 
ِ 
َ 
۱ 4 
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[ای کسانی که به شما کتاب داده شده است ! به آن چه فرو فرستادیم و 
تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست., ایمان بیاورید؛ پیش از ان 
که چهره هایی را محو کنیم و در نتیجه آنها را به قهقرا بازگردانیم یا 
همچنان که اصحاب سبت را لعنت کردیم, آنان را (نیز) لعنت کنیم و فرمان 
خدا همواره تحقق یافته است آ. 


1) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از حمد بن محمد برقی, از 
پدرش» از محمد بن سنان, از عمار بن مروان؛ از منخل. از جابر از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: خیر کیل..ابه را آیزه 
چنین بر محمد صلی الله علیه و آله نازل کرد «یا ایها الذین اوتوا الکتاب 
آضتو بقا ز لتاق علیت تور ها ۱۱۱۰ 


2 محمد بن ابراهیم نعمانی «معروف به ابن زینب» گفت: احمد بن محمد 
بن سعید, از اين چهار مرد, از محبوب, از محمد بن یعقوب کلینی ابو جعفر, 
از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش از محمد بن یحیی بن عمران, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن محمد و دیگران, از سهیل بن زیاد, 
همگی؛ از حسن بن محبوب از عبدالواجد بن عبدالله موصلی, از ابو علی 
احمد بن محمد بن ابو ناشر, از احمد بن هلال, از حسن بن محبوب, از 
عمرو بن ابو مقدام, از جابر بن يزید جعفی روایت کرده که امام محمد بن 
علی باقر علیه السلام فرمود: ای جابر ! آرامش خود را حفظ کن و دست و 
پایت را حرکت نده تا اين که نشانه هایی را که برایت می گویم, ببینی هر 
ختو, حمان ی کتم ۲ آن زهان رده بای اما بعد, از قول من روا ننته کرن: 
بین فرزندان فلانی اختلاف می افتد و ندا دهنده ای از آسمان ندا می دهد 
و صدای فتح از سوی دمشق می اید, روستایی از روستاهای شام به نام 
جابیه(2) در زمین فرو می رود و بخشی از سمت راست مسجد دمشق 
فرو می ریزد. شورشیانی از ترکان از منطقه ترک نشین سر به شورش 
برمی دارند و پس از آن شورش رومی ها خواهد بود. برادران ترک به 
پیشروی خود ادامه داده تا این که در جزیره فرود ایند و شورشیان رومی 
پیشروی می کنند تا این که در رمله مستقر شوند. ای جابر ! در ان سال. 
اختلاف و درگیری های زیادی در مغرب زمین رخ خواهد داد و اولین 
سرزمینی که 
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1 ایض اور 27 


2- [2] - جابیه. روستایی از توایع دمشق و پس از آن در توابع جیدور, در 
منطقه ی جولان نزدیی مرج صفر در شمال حوران. از صنمین و نوی دیده 
می شود. «معجم البلدان, 0 2 ض‌ ۰1 


ویران می گردد, شام است. پس در آن جا سه گروه زیر سه پرچم با 
یکدیگر اختلاف پیدا می کنند: پرچم اصهب, پرجم ابقع, پرچم سفیانی. 
سفیانی با ابقع درگیر می شود و این دو گروه با یکدیگر میجنگند. سفیانی 
او و یارانش را می کشد, سپس اصهب را , به قتل می رساند. 


پس تمام هم و غمش را بر پیشروی به سمت عراق می گذارد. سپاهیانش 
از فزفیشاع می بدرند و در آن خا در پیز هی نشنواند.. در تتیخهر یی اضر 
هزار از ستمکاران به هلاکت می رسند. 


سفیانی سپاهی هفتاد هزار نفره به سوی کوفه گسیل می دارد. این سپاه 
به قتل و به صلیب کشیدن و اسیر کردن اهالی کوفه می پردازد. زمانی که 
آنها به این اعمال مشفغولند, برجم هایی از سوی خراسان, پیش .ی آیتد:و 
منزل ها را به سرعت طی می کنند و همراه آنان جمعی از یاران قائم 
ای و ی ی و 
که فرمانده لشکر سفیانی, او را بین حیره و کوفه به شهادت می رساند. 


سفیانی, جمعی را به سمت مدینه می فرستد. مهدی, سلام خدا بر او باد, 
از مدینه به سوی مکه خارج می شود, به فرمانده سپاه سفیانی؛ پس 
سپاهی را به دنبال او اعزام می کند, اما قبل از رسیدن سیاه, بر اساس 
سنت موسی بن عمران علیه السلام, ترسان و منتظر, وارد مکه می شود 
و فرمانده سپاه سفیانی در بیابان فرود می اید. 


در این هنگام, ند| دهنده ای از اسمان ندا می دهد: ای بیابان ! این قوم را 
او سر ساان نها وا ماع موی که خیم کس که قزر عان 
ی خداوند چهره این سه نفر را به پشت سرشان برمی 
گرداند. انها از قبیله کلب هستند اين آیه در مورد لین سه نفر تازل شد: 
«با یا الذین آوثواً الکتاب آمئواً بما ترّلْتا مُضذقا لما معکم من قَبّلِ آن 
اه وجّوها فَتَرّدها علی آذبارها» فرمود: در آن روز قأئم علیه السلام 
ای ی ی 
است., ندا می دهد: ای مردم ! از خدا و هر کس که 
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- [1 ] - قرقیساء شهرکی در ساحل رود خابور, نزدیک دشت مالک بن 
دب و ۳ ی 


در دلتای بین خابور و فرات قرار دارد. «معجم البلدان ج 4.ص 328». 


دعوت ما را اجابت کند, یاری می طلبم, ما خاندان پیغمبر شما محمد صلی 
الله علیه و اله هستیم و ما سزاوارترین و نزدیک ترین کسان به خداوند و 
محمد صلی الله علیه و اله هستیم. 


هر کس با من در مورد آدم علیه السلام بحث کند. بداند که من به آدم 
نزدیکترم و هر کس از مردم در باره نوح علیه السلام بحث کند, بداند من 
به نوح نزدیکترم و هر کس در باره ابراهیم علیه السلام با من بحث کند, 
بداند من به ابراهیم سزاوارترم و هر کس در باره محمد صلی الله علیه و 
آله با من بحث کند. بداند من به محمد صلی الله علیه و آله نزدیکتر و 
سزاوارترم و هر کس در مورد پیامبران با من بحث کند, بداند من به 
پیغمبران سزاوارتر و نزدیکتر از هر کس دیگرم. آیا خداوند در کتاب محکم 
خود نفرموده ,است که : «ان اللة اضصَطقی دم وَئوخا وال ابراهیم وال 
فان لین العالمین * درَيهٌ بعصَعَا من بعض واللهٌ سهیع علیمٌ»(1) [به 
یقین»؛ , خداوند, آدم و نوج 9 خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است * فرزندانی که بعضی از آنان از (نسل) بعضی 
دیگرند و خداوند شنوای داناست] پس من بقیه آدم, ذخیره ای از نوح, 
برگزیده ای از ابراهیم و گزیده ای از محمد. صلوات خداوند بر همه آنها 
باد. هستم 


هان ! هر کس در باره کتاب خداوند با من بحث کند, بداند من از تمامی 
مردم به کتاب خدا| سزاوارترم و اگر کسی از مردم در باره سنت پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله با من بحث کند, بداند من از هر کس دیگر به 
شنت بیامبر صلی الله غلية و آله شنز آوارتزم. 


هر کسی که امروز. سخن من را شنید, به خدا سوگند می دهم که 


ان را به 
اه علیه و آله و به 
حق خودم _ چون بابت خویشاوندی با رسول خدا صلی الله ۵ ال بر 
تا خی ار ند موه کا ترا ات نت کسانت. کی سر وا 


ظلم می کنند را از ظلم بر ما باز دارید. 


به راستی که ما را ترساندند؛ بر ما ستم کردند و ما را از شهر و دیار و 
فرزندان. بیرون راندند؛ بر ما جرم و جنایت روا داشتند, از حقمان دور 
ساختند و اهل باطل, بر ما افترا کردند؛ شما را به خدا, شما را به خدا. 
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1- [1] - آل عمران/ 33و 34. 


نافرمانی نکنید و ما را یاری دهید تا خداوند بزرگ یاری تان دهد. 


حضرت فرمود: + آن گاه خذاونه بارانش زا که سیضد و سیرده نفرنة بدون 
قرار قبلی همچون پاره های ابر پاییزی, گرد هم می آورد و این ای جاپر ! 
همان آیه ای است که خداوند در قرآن ذکر کرده است: «َين ما تکُوئواً بات 
یم الا چیه ان اللخ‌علی کل شی ء قدی»(1) [هر کجا که باشید. خداوند 
همگی شما را (به سوی خود باز) می آورد؛ در حقیقت خدا بر همه چیز 
تواناست ] پس پارانش بین رکن و مقام با او بیعت می کنند و عهد نامه ای 
از پیغمبر صلی الله علیه و اله به همراه دارد. این عهد نامه را پسران از 
پدران به ارت برده اند. ای جابر ! قائم علیه السلام مردی از فرزندان 
حسین علیه السلام است. خداوند کارش را یک شبه درست می کند 


ای جابر ! هر مطلبی ممکن است برای مردم مشکل افرین و مبهم باشد, 
اما این که او فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله است و وارث ِ 
علما _ یکی پس از دیگری _ میباشد. مشکل نخواهد بود؛ حتی اگر چنین 
شود, آن گاه که ندایی از اسهان: او را به نام مادر و پدرش می ِِِ 
دیگر ابهامی برای ایشان وجود نخواهد داشت.(2) 


3) شیخ مفید, به نقل از جابر جعفی روایت کرده است که حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام در حدیثی طولانی فرموده است., ای جابر ! اولین 
سرزمینی که در مفرب زمین, ویران می گردد, شام است. 


پس سه گروه. زیر سه پرچم با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند: پرچم اصهب, 
پرچم ابقع, پرچم سفیانی. سفیانی با ابقع درگیر می شود؛ سفیانی او و 
یارانش را می کشد. سپس اصهب را به قتل می رساند. پس تمام هم و 
غمشان را بر پیشروی به سمت عراق می گذارند. سپاهیانش از قرقیساء 
هی گذرندء در آن جا در گیری فی شود. در نتیجه. یک ضد هزار از ستمکاران 
به هلاکت می رسند. 


سفیانی, سیاهی هفتاد هزار نفره به سوی کوفه گسیل می دارد. این 
من ی ی زمانی که 
و 
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ت] ع 180/۵ 
2 [2] - الغیبه, ص 278, ح 27. 


می کنند و همراه آنان جمعی از یاران قائم علیه السلام هستند. یک نفر از 
ضدالیه اهالی کوفبا کرفهن صفیق, قیاق مب کنو که فرمانده اشکر 
سفیانی او را بین حیره و کوفه به شهادت می رساند. سفیانی جمعی را به 


مهدی که درود خدا بر او باد, از مدینه به سوی مکه خارج می شود. به 
فرمانده سیاه سفیانی خبر می رسد که مهدی علیه السلام به سوی مکه 
رفته است. پس سیاهی را به دنبال او اعزام می کند؛ اما قبل از رسیدن 
سیاه, بر سنت موسی بن عمران علیه السلام, ترسان و منتظر, وارد مکه 
می شود و فرمانده سیاه سفیانی در بیابان فرود می اید. 


در این هنگام, ندا دهنده ای از اسمان ندا می دهد؛: ای بیابان ! این قوم را 
نابود کن, و بیابان انها را می بلعد, به طوری که هیچ کس جز سه نفر, جان 
سالم به در نمی برد. خداوند چهره این سه نفر را به پشت سرشان برمی 
گرداند. آنها از ,قبیله کلب هستند؛ این آبه دز مور 2 این سه نفر نازل شد: 
«یا یا الذین آوئواً الکتاب امیُواً بقا ترّلنا مُصَدفا لها معکُم» منظور قائم 
و ِِ «مُن قبل ان نطمس و خوها قَتَرّدّها علی ابا رها»(1). 
مقلف گوید ۰ این حدیت لول رب ۹( مفید در ذیل این آیه؛ «اأیْنَ 
ها تجوتوا بات یکم اللهحها هار ووم‌قرم بش ان ايند و سی ۵ 


4) عیاشی از عمر بن شمر, از جابر روایت کرده است که امام محمد باقر 
علیه السلام فرمود: این آیه بر محمد صلی الله علیه و آله, ان 
شده است: «یا ما الذین ۳ الکتابِ توا بقا آنزلت فی علی مُصَدقا 
معکُم من قَبّلِ آن تطْمسن وَجْوها قَتردها علی دبا رها و تلهم کما 
اجان ات ان ۳ الله حعهلا* آما این کفته خداو: ۰ 


لا < 


قرما ید «صا انا یه اور اش رل اللهان | 
آله. 


۳ 3 11 


او 


[مسلما خدا تزا کته او بر که وف بط شود کضی بختا ید یر از ان 


را بای هر که بو هد هی تباید و هي کسن بخ یرک ورزده یه بقین 


1) علی بن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ابو عمیر, از هشام, از امام جعفر 
صادق علیه السلام رواء بت کرد که گفت: به حضرت گفتم: آیا گناهان کبیره 
جزو استثناها هستند؟ فرمود: آری.(1) 


2( ابن بابویه در کتاب «الفقیه» ,رواء یت کرده است که از امام جعفر صادق 
علیه السلام در باره [ «(ْن ال لا بعْفِةٌ آن یشرک به وَیِعْفر ما دون دلک 
لِمّن یِسَاء» سئوال شد, آیا گناهان کبیره در مشیت خداوند وارد می شوند؟ 
فرمود: آری, این موردر به علم پروردگار بر می گردد؛ اگر بخواهد گناهکار 
زا محاوات ی کند ه ایر واه آمرا نمی کت 2 


3) هم او از محمد بن محمد بن غالب شافی, از ابو محمد مجاهد بن اعین 
بن داوود, از عیسی بن احمد عسقلانی, از نضر بن شمیل, از اسرائیل, از 
تویر» از پدرش. از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: در قرآن 
آیه ای برای من دوست, داشتنی تر از این نیست که خداوند هت 
فرماید: «رِنْ اللْة لا بَعْرٌ آن بُشرک به ویْفرّ ما دون دک من بشاء». 31 


4) ابن بابویه با سندش ار عباس بن بکار ضبی, از محمد بن سلیمان کوفی 
بزاز, از عمرو بن خالد, از زید بن علی, از پدرش علی بن الحسین علیه 
السلام, از پدرش حسین بن علی علیه السلام از پدرش ۳ علی 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: یک مومن در هر حالت يا هر 
ساعت و یا هر روزی. قبض روح شود و بمیرد. شهیدی صذیق است و از 
حبیب خودم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: اکز 
ممنی هم سنگ گناهان اهل زمین بر شانه اش سنگینی کند, رهز ب کفاره 
تمام این گناهان خواهد بود. پس فرمود: هر کسی با اخلاص لا الله الا الله 
بگوید و در عین حال از شرک خدا بری باشد و هر کس, در حالی از دنیا 
برود که هیچ شرکی به خدا نورزد, به بهشت می رود. سپس این ایه را 
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3- [3] - توحید. ص 409 , ح 8. 


تلاوت نمود. : «اِنْ ال لا یَغفر آن یسرک به وَیِعْفرّ ما دون لک لِمن بشاء» 
از مریدان و پیروان تو ای علی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: گفتم: 
ای رسول خدا! این استئنا برای_ پیروان من است؟ فرمود: به خدا سوگند, 
آری, اين برای پیروان توست و آنها در روز قیامت در حالی که اين عبارت: 
«لا الله الا الله, محمد رسول الله, علی بن ابی طالب حجه الله» را بر 
زبان جاری می کنند. از قبرهای خود بیرون می آیند. برای پیروان علی علیه 
السلام لباس هایی سبز رنگ و حلقه های گل و مرکب هایی از بهشت 
خواهند آورد. پس هر یک از آنان لباسی سبز رنگ بر تن کرده و بر سر تاج 
شاهی و تاج گل کرامت را 
شده و به پرواز در می آیند. مرکب ها پرواز کرده و آنها را به / 

برند: «لا یرم القرَع الاكنرْ وتتلَقَاهُم ایک مدا ۹1 الذی کش 
وعُون»(1) ( | 
استتقبال.می, کنقد. (و به. آنان می. کونند) اين همان روزی است که به شما 


وعده می دادند ]. 


5( عیاشی از جابر, از امام محمد باقر علیه السلام در باره آیه؛ «اِنّ للع 1 
یر آن بَشَرَک به» روایت ت کرده است که فرمود: یعنی خداوند گناه کسی 

که ولایت غلی علیه السلام را انکار کند, نمی بخشد و اما «وَبَعْرٌ ما دون 
دلک نع تشا ۶ بعنی. ضاهان کسین که ولایت: علی علیه. الشسلاخ را خیم 


6( ابو عباس روایت ت کرده است که از امام جعفر صادق علیه السلام در 
مورد حداقل شرک انسان پر سیدم» فرمود: یعنی کسی که فکری نو 
(بدعتی) اورد و براساس ان دوست بدارد يا دشمن بدارد.(4) 


/ً( قتیه اعشی روایت ت کرده که از امام صادق علیه السلام در مورد آیه؛ 
«اِنَ ال 1 بعفر آن پشرک به ویعْهِرّ ما دون لک لهن یسَاء» سئوال کردم, 


فرمود: همه جبز» مشمول این استئنا می شود. در روایتی دیگر از آن 
حضرت علیه السلام: گناهان کبیره مشمول استثنا می شوند.(5) 
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«ََ ۳ 5 ات کون أ 4 وه نمُسَهْم بل. ۳ ال الکذتِ 5 کقی ٍ به انْمّا 8 (50)» 


«م تر (لی الّذین یروت هم بل اللّة یکی من بشاء و لا بْطلَمُونَ قتبلا 
(49) انظو کیف یفْتژون علّی اللّهٍ الکذت و گقی به رما یبا (50)» 


[آیا به کسانی که خویشتن راپاک می شمارند, ننگریسته ای؛ (چنین نیست) 
بلکه خداست که هر که را بخواهد پاک می گرداند و به قدر نخ روی هسته 


خرمایی ستم نمی بینند * ببین چگونه بر خدا دروغ می بندند و بس است 
که این یک گناه اشکار باشد ] 


1) علی بن ابراهیم گفت: اینان کسانی هستند که خود را صدیق و فاروق و 
دی النورین نامیده اند و آیه «ولاً بْظْلَمُونَ قتبلا» فر مود : پوستی که بر روی 
هسته ای باشد که کنایه از آنهاست "میتی کفت «انط یف نون علن 
اللّه الکذبِ» اینها همان سه نفر هستند.(1) 


تن الذین ویو تسیا کم الکتابپ نع تايه ظ ۱ لیا (57) 


[آیا کسانی را که از کتاب ۳ نصیبی بافته اند, ندیده ای که به جبت 
و طاغوت ایمان دارند و در باره کسانی که کفر ورزیده اند, می گویند: 
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کساتی که ایمان آهرده اند راه یافته ترند ۴ اینانند که خدا لعنتشان کردم و 
هر که ها دا اعتت کنر هن رای ام سای مهافت ۱۱۲ نان 
نصیبی از حکومت دارند (اگر هم داشتند) به قدر نقطه پشت هسته 
خرمایی (چیزی) به مردم نمی دادند, بلکه به مردم برای آن چه خدا از 
فضل خویش به انان عطا کرده. رشک می ورزند؛ در حقیقت ما به خاندان 
ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم * پس برخی 
از انان به وی ایمان اوردند و برخی از ایشان از او روی برتافتند و (برای 
آنان) دور پرشراره نو ات اه وم صاان سا کت ها کر 
نتم آند در آنختی (ستهزآن) در آذریم که هر چه پوستشان بریان گردد, 
پوست های دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند. آری خداوند توانای 
حکیم است *و به زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده 
انة وز باغهایی که اریر (یحان) آن تهرهارفان است براوریم. برای 
هميیشه در آن جاودانند و در آن جا همسرانی پاکیزه دارند و آنان را در 
سایه ای پایدار درآوریم ] 


بای ی 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رس ی کل 
قیام قائم علیه السلام برافراشته گردد, صاحب آن طاغوت است که به 
جای خداوند بزرگ, پرستیده می شود. 


2 هم او از حسین بن محمد بن عامر اشعری, از معلی بن محمد روایت 
کرده نت که گفت» حشن بن. علی وشاء از احند بن غاند. از این اذینه: از 
برید عجلی پروایت کردم که از امام باقر علیه السلام در مورد آیه: « طیعو 
۱۳۹ التشهل وافلی ااتر عم اخدایرا اصاعته کندو‌سافتر 
و .اولیای امر خود را (نیزار اطاعت کنید ] پرسیدم: جواب جخضرت چنيي بود. 
«: تر ی الذین اوئواً تصیّا من الکاب یُوْمنونَ یالْجبّتِ والطاغُوتِ 
9 للذین مرو هوّلاء هی من الذین افو سییلا» به پیشوایان 
السلام به راه خدا| هذایت شده ترند؛ : «اَوَل_ تک الذین لَعتَقم اللَذْ و من یلعن 
له قلن تجد لة تصیزا * ام لَهمْ تصیبٌ 2 
«فاذا لا یوْتّونَ الناس تقیر|» ما همان مردمی هستیم که منظور خداوند 


ست 
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او از وه 


و النقیر یعنی نقطه وسط دانه گیاه, «أَمّ بخشدون التاسن علی قا آتاهم مْ اللَة 
من فصْله» ما همان ی بهخاطر اقظای انحصاری 17 
از سوی خداء به ما حسد می ورزند. 


«ققَد آشِاً آل ابراهیم الِْتاِ وَالْجْمَه واتیتاقم ملک عظیا» فرمود: و از 
آنها رسولان و انبیا و امامان را قرار دادیم, چگونه است که این را برای آل 
سای اراس کم ی فا ال مه شا سا ی 
شوند؟ ! 


3) هم او از تعدادی از یاران ما؛ از احمد بن محمد, از چسین بن سعید. از 
محمد بن فضیل, "از علی علیه السلام در باره این ره « ام یْحَسدون الّاسَ 
علن قا اه الله خن نصله» زوایت کردم است. که فر وت محس‌دان 
ترا را ۳ 


4) او از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از وشاء از حماد بن عثمان 
از ابو با روایت ت کرده است که: از امام صادق علیه السلام در باره این 
آیه: «أَم یَحَسدون التّاسَ #لم ما تَاهم اللَه من فصله» سئوال کردم. 
حضرت فرمود: ای ابو صالح ! به ِ سوگند که مردم مورد حسد. ما 
هستیم.(3) 


5) او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ابو عمیر, از س ابن 
رن ۷ از امام باقر علیه السلام در باره آیه: «قَقَدٌ ی آل 
ابراهيه الکات العکمه عاتاهم لا ععاه زوایت کنوه است که 
فرمود: از آنها رسولان و انبیا و امامان قرار داد است که برای 
آل ابراهیم اقرار می کنند, اما برای آل محمد علیهم السلام منکر می 
شوند؟ ! گفت: گفتم: » وآتیتاهم ملک عظیمَا» یعنی چه؟ فرمود: الملک 
ان مت را میان انا زار دای هی کی از ابا ات 
هخا ام ام ور کر ها وا ارآ 
خداوند فرمانبرداری نکرده است., این معنی ملک عظیم است.(4) 
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1- [1]- کافی, ج 1, ص 159, ح 1. 
2 [2] - کافی, ج 1, ص 160, ح 2. 
3- [3] - کافی, ج 1, ص 160, ح 4. 
4 [4]- کافی ج 1 ص 160, ح 5. 


6) هم او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از 
حماد بن عیسی, از حسین بن مختار, از یکی از یاران ما, از امام باقر علیه 
اکام ما ی با را کر انیت که درو 
ی ۱ 


7) و او به نقل از احمد بن محمد. از محمد بن ابو عمیر, از سیف ابن 
عمیره, از ابو صباح, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: ما کسانی هستیم که خداوند, اطاعت از ما را واجب گردانیده 
ات ی ما ار اسر ما سم ی ار 
هستیم و ما آنهایی هخستنیم که مورد حسد , هستیم . ؛ همانان که خداوند 
فرموده: «أَ جَْسَدون التاس علی ما ام ال من قطله.»(2) 


9( هم او از ابو مج _ مد قاس_م ابوالعلاءء که رحم ت خدا| بر او باد, از 
عبدالعزیز بن مس_لم, از امام رضا علیه السلام در حدیثی طولانی 0 
وصف امام روایت شده است فرمود: و خداوند در باره امامان از اهل بیت 

که از خویشان و نسل پیامبرش, صلوات خفا بر آنقا تاه بهستنه میت 
فرماید: «أَمّ یَحَشَدُونَ النّاسَ علی, ما أتَاهْمْ اللَه من قصله * فد نی آل 
ابراهیم الکِتابِ والجکمه واتیْتاهُم حُلْک 2۳9 * قمئیّم 9 نم وم 
0 
فضال, از محمد بن حسین, از ابن ابو عمیر. از سیف بن عميره, از ابو 
صباح کنانی رواء یت کرده است که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 
آن گاه شبیه همین حدیت سابق, را از سیف بن عميره, از ابو صباح ذکر 
کرد.(3) 


9) ابن بابویه گفت: علی بن حسین بن شادویه موَدْب و جعفر بن محمد 
مسرور که خداوند از آنها خشنود باد, گفتند: محمد بن عبدالله بن جعفر 
حهمیری؛ از پدرش. از ریان بن صلت براي ما روایت ت کرد که حضرت امام 
رضا علیه السلام در مرو و در مجلس مأمون حاضر شد. در این مجلس. 
گروهی از علمای عراق و خراسان گرد آمده بودند... حدیث طولانی است.. 
ی و آن فرموده است: خداوند می فرماید: «أم یحسدون التّاس 
علي ما تَاهَم اللة من فَصّله فَقَذ یت ال ابراهیم الکتات وَالَحکُمَه چآتبتاهم 
0 1۳91 
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[- [1] - کافی, 0 1 ض‌ 143 ۳ 4. 
2- [2 ۲ - کافی, 0 1 ض 143 ۳ 6. 
3- [3] - کافی, ج ب ض‌ 7ح 1. 


به سایر مو موّمنین پرمی گرداند و می فرماید: « پا شا الذین توا اظیع | 
الاتقول ادلی الأمُر منکمٌ»(1) [ ای کسانی که ایمان آوردهاید! خدا را 
اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید] یعنی همان 
کسانی که آنها را با کتاب و حکمت, قرین کرده و به همین دلیل مورد حسد 
واقع شدند. خداوند می فرماید: «أم یْحسْدون الناس علی ها آتَاهم مْ اللَه من 
قصّله ققذ انیت آل ابراهیم الکتات وَالحكمَه وائیْتاهم ملک 0 نز 
اطاعت از پاکان برگزیده. و ملک در این جا به معنی ات و 
فرمانبرداری است.(2) 


0 رین اراد کفت: علی بن حسین, از احمد بن ابو عبدالله, از 
پدرش. از یونس, از ابو جعفر احول موّمن طاق, از امام صادق روایت 
کرده است که گفت: به ایشان عرض کردم: تفسیر این آیه چیست؟ «قَقَد 
تب آل ابراهیم الکتات» حضرت فرمود: پیغعمبری. گفتم: و «الحکمه»؟ 
فرمود: فهم و قضاوت است. 


گفتم: «وآتیّتاهم جک عظیما» به چه معناست؟ حضرت فرمود: یعنی 
اطاعت واجب.(3) 


1) محمد بن حسن صقار از یعقوب بن يزید. از محمد بن ابو عهیر, ِ 
اذنیه. از پزید عجلی, .از امام باقر علیه السلام در باره آیه: «اْ تر 
الذین أوئواً تصیبا من الکتاب + وف ون بالجبئّت وَالطاغعُوتِ» روایت کرده 
که فرمود: منظور فلان کس و فلان کس هستند «و یقولون للذین کفروا 
هولاء اهدی» میر گویند که پیشوایان کم راهن و دعوت کنندگان به جهنم 
«هولاء آهدی» از آل محمد و پیروانشان هدایت شده ترند. 


«سییلاً + أَوْل_نکٍ الدین لعتهم ال و من یلعن اللّهْ قلن تجد له تصیزا * 
۱ 


ِِ 
2 


‌ِ ِ- ئ 
له تصیث جُنّ العْلَکِ» الملک یعنی خلافت و امامت «قاف لا ینوت 


ک 


تقیرا» 


2) هم او از یعقوب بن يزید. از محمد بن ابو عمیر, از عمر ین اذینه, از 
برد بن دوز از امام باقر علیه السلام در مورد آیه: « یَحسَدون التاسَ 
ی یا 
1 
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1- [1] - نساء/ 59. 
2 هش مه 1713 
و زد آه‌عیون اخبار الرضا غلیه الشلام رفن 12209 


خداوند از بین همه, امامت را , به ما عطا فرمود.(1) 


3 محمد بن حسین و یعقوب بن يزید, از ابن ابو عمیر, , از عمر بن آذینه, 
از برید عجلی, از امام محمد باقر علیه السلام در باره آیه: «قمَدٌ انیا آل 
ابراهیم الِْتابِ والْکُمَه واتیتاقم لا عظیمّا» روایت کرده که حضرت 
فرمود: از میان_ آنها رسولان و انبیا و امامان را قرار داد چگونه است که 
آن-را جو میان آل ایراهنم اقرار می کته انا دررال ضحم علنهم الشلام 
منکر می شوند؟ گفت _ م معلی آیه؛ «وآتیتاهم ملک عظیما» چیست؟ 


فرمود: و ملک عظیم یعنی خداوند امامت را به آنها عطا فرمود و هر کس 
که از آنما اطاعت مار خدا اطاعت کرد اشت مه کسن عضتان کند: 
خدا سا ات که است این موم ما خیم اوه ۱2 


4 هم او, از احمد بن محمد, از حسین به سعید, از نضر بن شوید. از 
یحیی حلبی. از محمد احول, از خمران روایت ت کرده است که گفت: از 
حضرت علیه السلام در مورد تفسیر آیه: «فَقَذ یت ال ابراهیم الکتاب» 
پرسیدم. فرمود: پیغمبری است. گفتم: معنی «الحکمه» چیست؟ فرمود: 
فهم و قضاوت. گفتم: ‌» وآئیْتاهم ملک عظیما» یعنی چه؟ حضرت فرمود: 
فرمانبرداری.(3) 


5) او از ابو محمد, از عمران بن موسی, از موسی بن جعفر و علی بن 
اسباط, از محمد بن فضیل, از ابو جمزه تمالی ار جر امام سعفن صادن 
علیه السلام در مورد آبه: «ام تحشسدون الّاس علي ما تاه مْ اللَة من فصله 
قَقَذ آتَبْتا آل ابراهیم اتات وَالَحكُمَه وانبتاهم. خلکا خطظیعا» 9 ت کرده 
است که حضرت فرمود: ما همان مردمی هستیم که خداوند ور .امة: ذکر 
کرده است و به خدا سوگند, ما مورد حسد هستیم و ما اهل این ملکی 
هستیم که به ما باز می گردد. 


6 سعد بن عبدالله قمی از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید و عبدالله بن قاسم, همگی از حماد ین عیسی از حین بن مختار 
فلاتسی: از انم چضیر خر مهرد این اف س«وا انم اک عضظیعا: ار امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: یعنی اطاعت واجب. 
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17( او از محمد بن عبدالحمید عطار, از ِِِ بن یونس؛ , از ابوبصیر از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که : از حضرت در مورد اين آیه: 
«قَقَد آئتاً آل ابراهیم الْکتابِ وَالْحكُمَه وَاتتتاهم ملک عظیجا» سئوال کردم, 
فرمود: 1 جانم به فدایت. شما بهتر 
می دانید. فر مود: یعنی اطاعت امام, واجب است. 


8 شیخ در کتاب امالی به نقل از ابو عمر عبد الواحد بن عبدالله بن 
محمد بن مهدی, از ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن بن 
عقده. از یعقوب بن یوسف بن زیاد, از ابوغسان, از مسعود بن سعد, از 
یم ۳ با در قورد آبهه نام تسف الاس علی ۱2 
تام اللةٌ من فصله» روایت کرده رت فرمود: مردم, ما 


9) عیاشی از برید بن معاویه روایت کرده است که گفت: نزد امام باقر 
علیه را ال وآطیعواً اللشول وأولی الأْمر 
مک اعدا را اطاعت کید ارچ اولای امد خودرا زیر اطاعت 
کنید] ,سئوال کردم, پاسخ حضرت چنین بود: «َم تر [لی الذین أوئواً تصیب 

من الکتاب هون , بالجیّت وَالطعُوتِ» منظور فلان کس ,9 فلان کس 
ون ِلذین کقروا هوّلاء هی من الذین آمتوا سییل» می 
گویند که پیشوایان گمراهی و دعوت کنر نان به جهنم» از : محمد و 
پیروانشان هدایت شده ترند. 


«أوْل_یک الّذین لعتهم ال ومن بلعن ال قن تجد له : تصیذا * آأمْ لَهْم 
تصیبٌ من المَلکِ» بعنی امامت و خلافت «قلذا لا بُوْثُونَ ی تقیر|» 
موی ارم دومن ده ها و التقیر, هما ن نقطه آی 


است که در وسط دانه کاخ می بیلی. « آم بحسدون الناس علی ما آتاهه 
اللة من فضله» ما همان انسانهای مورد حسد هستیم که به دلیل آن چه 
خداوند از امامت به ما عطا فر مود, مورد حسد واقع شده ایم. 


«ققَذ نیت آل ابراهیم الْکتابِ وَالْحكُمَة واتیتاقم ملک عظیمّا» می فرماید: 
چگونه است که واگذاری پیامبری و نبوّت و امامت را به آل ابراهیم اقرار 
می کنند. اما واگذاری امامت را به آل محمد علیهم السلام منکر می 
شوند؟ ! «فقمنهّم ده ات قمتفم تن صاً له وگقی پ جَهَتَم سَعیرّا» تا آن 
جا که می فرماید: «و وحم ظ 


ص: 357 


1- [1] - نساء/ 59 


ظلیلا» گفت: گفتم: در مورد آیه: «وََتَیْاهُم ملک عظیمّا» در باره آل 
ابراهیم. مراد از ملک عظیم چیست؟ فرمود: یعنی خداوند, از انها امامانی 
برگزید؛ هر کس از آنها اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده است و هر کس 
از دستورات انان نافرمانی کند, از خدا نافرمانی کرده است. این معنای 


برید عجلی از امام باقر علیه السلام مانند همین حدیث را روایت کرده 
است.(1) با این تفاوت که اين عبارت را به آن افزوده است: که اگر غالب 
شدید, با عدل حکومت کنید و اگر امر حکومت به دست شما افتاد. با عدل 
حکومت کنید.(2) 


0 ابو صباح کنانی روایت کرده که: امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
ابو صباح ! ما قومی هستیم که خداوند, اطاعت از ما را واجب نموده است؛ 
ا ا هو ات هر ی وا ون 
العلم ۰ و ما همانانی هسریم که خداوند در کتابش فرمود: «أَم 
تشد ن الاسن علی ما ام ا م ص و مر ریا 


ِ یونس بن ظبیان روایت ه کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: 
ی ام اس ی 

در سایه عرش خداوند بزرگ» مردی را دید. از او پرسید: ای خدا! او 

ای ات مت ان ان ده اه ان مر ۳ 

فرموده. به انها حسد نمی ورزد.(4) 

2 ایو سعید موذب به نقل از این عباس روایت کرده که حضرت در مورد 


آیف «ام چخشدون التاسن علی فا آتاهم الله من فصله»: قرمود:ضالناش» 
ما هستیم و مراد از «فضله» نبلات 15۳ 


5 اپوخالد کابلی. از اعان جافر غلیه اسلا رجات کردم که فرموه: 
منظور از «ْلْک عظیما» است که آن را در ِ آنها قرار داد؛ هر 
دا اطا سر اس سای رم ی ی وا 
نافرمانی کند. از خدا نافرمانی 
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کرزه: ات ه این بفتی ملک عایم وا اهر لها عظیها :۱11 


24( هم اوء در روایت دیگری آورده است که حضرت فرمود: طاعت واجب 
است.(2) 


5) حمران از آن حضرت روایت ت کرده که فرمود: «قَقَذ تیا آلَ ابراهیم 
الکتابِ» مراد از آن, نبوغت است و منظور از «الحکمه» فهم و قضاوت 
است و اما «مُلک عظیمَا» همان اطاعت امامان برگزیده می باشد.(3) 


مار ایام مه اک فد ام ار موی ۱ 
تام تا نوات ی ما ات اسر اد هه ی 
ای اه ار یا ات ان ات .ار 
برگزیدگان هستند. 


7 داود بن فرقد روایت ت کرده که از, امام صادق علیه السلام 2 حضور 
پسرش اسماعیل در مورد آیه « ام یْحَسدون الّاسَ علی ما اتَاهم ۱۴ 
سید ایدم کم هی کرمود: ملکا عظیما پعنی واجب نمودن فرمانبرداری, 
گفت: «فمنهّم در من آمن به ونم من صَدّ عنُ» گفت: گفتم: استغفر الله, 
ان چرا| استغفار می کنی, ای داود؟ گفتم: چون 
که من بارها آن را به صورت «قمنهُم مَنْ آمن به وَملهُم من صَدّ عنْةْ» 
خوانده ام . گفت: امام_ صادق فرمود: ها است, و از آنها بعضی 
از فززندان ابر آهیم به آن ایمان آوردتد و بعضی دیکر رو کردان-شدند. 


ار را ۳ تاره و 
ای معاویه ! اگر برای تو و طلحه و زبیر از خدا درخواست آمززتن کردم آم: 
این ترحم و استففار من برای شما جز لعنت و عذاب بر شما نبوده است. 


جرم تو و طلحه و زبیر کوچکتر و گمراهی تان کمتر و بدعت و ضلالت شما 
کوچکتر از آن دو نفر که حکم تو را محکم کردند و آن دیگری که تو به 
خونخواهی اش برخاستی, بیست ؛ آن دوء زمینه را برای آن که به ما اهل 
بیت ظلم کنید و بر ما مسلط شوید, آماده کردند. خداوند بزرگ و بلند 


مرتبه می فرماید: « للم 
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مایت ور و3 
ی او ی 2 159 


ک 


ی و ۳ ای ف ِِ یلا * ِ ت ۳ 4 ال 


ومن بَلْعن ال قلن تجد له تصیرّا * أم لَهمْ تصیب من الک فلذا لا بوئون 
لاس تقیزا * أم بَحَسدُونّ التاس علي ما اتَاهمْ ال من قصله فقذ آتیْنا ال 


تم 


ابراهیم الکتابِ وَالِكُمَه وآنتتاهم تک عظیجا * قمتقمه کر امه عفانم 


- 


من ض عنه و کفی بع ی تا اخر این ابات: 


9 


به راستی که ما «الناس» هستیم و ما کسانی هستیم که مورد حسد واقع 
شده اند و آیه«وءاتیناهم ملکاً عظیما» به معنی این است که در میان آنها 
امامانی قرار می دهد؛ هر کس از آنها اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده 
استِ و هر کس نافرمانی کند, از خدا نافرمانی کرده است. و این معنی 
ملکا عظیما است. پس چرا برای آل ابراهیم علیهم السلام اين حق را اقرار 
فت, کشنده آما بزای ال ممزسعاهم. الشساا مر اف شون ۱5 


دا و یا نا یی سار ارات تست و سر 
جفاکاران امت؛ کافر شدند, بدان که خداوند ان را به قومی سپرده است 
که به ان کفر نمی ورزند.(1) 


20( آبن شهر اشوب به نقل از ابوالفتوح رازی در «روض الجنان» به نقل 
از گفته, ابو عبدالله مرزبانی. از کلبی, از ایو صالح, از اين عباس در مورد 
آیه ام دون الناس علی ها ناه اللَه من قَصْله» روایت نموده که: 
ار نازل 


شده است.(2) 


0 او نقل کرده که ابو علی طبرسی در کتاب «مجمع البیان» روایت 
کرده که: مراد از «الناس» در این آیه, پیامبر و آل اوست و امام باقر علیه 
السلام فرمود: مراد از فضل این است که در آن حضرت پیامبری و در علی 
علیه السلام امامت قرار داده است.(3) 


1) و به نقل از مخالفین, روایتی است مرفوع که ابن مغازلی آن را به 
ایام باقر علیه السلام می رساند که در آن امام علیه السلام در باره ایه: 


۵ و 


»2 أم یِحَسدون التّاسَ 
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1- [1] - کتاب سلیم بن قیس. ص 179. 

ح 19. 

ی مت و وت ی ی 
1. 


علیضا نام امن فطلد» فرموده به خدا سب کند الناس» ما هستیم. 
(1) 


2) علی بن ابراهیم در مورد آیه: «فمنهّم من آمن ج به» گفت: منظور, امیر 
المومنین علی علیه السلام است و مراد 1 که به او ایمان آورده 
اند سلمان. ابوذن مقداد و عمار که خداوند از آنها خشنود باد. هستند. 
منظور از «ومنْهّم من ضَّد عنْهْ» غصب کنندگان حق آل محمد علیهم السلام 
و پیروانشان است. 


در مورد اینان آیه «وکقی بچ بِجهَنم سعیر|» نازل شده است. سیس خداوند 
ی ی هل 
بیان شده, آماده کرده, ذکر نمود و فر مود: «اِنْ الذین کقرواً بایاتتا سو 
تصلیهم 0 ر2(»۱) 


33) علی بن ابراهیم گفت: منظور از آیات. امیرالمق‌منین علیه السلام و 
امامان ۳" السلام هستند.(3) 


4 شیخ در کتاب مجالس خود گفته است: جماعتی از ابو مَفصل برای ما 
روایت ت کرده اند که گفت: حسن بن علی بن عاصم ژفری, از سلیمان بن 
داود ابو ایوب الشاد کونی منقری, از حفض بن غیات القاضی, روایت کرده 
است که در زمانی که امام صادق در بند منصور, خلیفه عباسی بود, نزد وی 
بودم که این ابی العوجا بر وی وارد شد. او یک ملحد بود .و به حصرت 
گفت: : در مورد این آیه چه می گویی؟ «کلمَا 7 تضجث جْلَودهَم بَدلَاهْمْ جُلودا 
عوقو العدابِ» گیرم که اين پوست ها مرتکب گناه شده و شکنجه 
شدند؛ پوست های دیگر چرا باید عذاب ببینند؟ حضرت فرمود: وای بر تو, 
این پوست ها هم یکی هستند. هم یکی نیستند. گفت: اين معنی را به من 
ن. 


فرمود: ندیدی آن گاه که مردی قصد خشت خامی بکند, آن را بشکند, پس 
توباره زوق. آن اب-بزنزدهه مرخ دهد و بعد آن-ر۱ به شکل اولیه درآورد. این 
همان خشت هست.؛ دنر کین ال همان خن او سست. گفت: آری, 
خداوند همه را از وجود نو بهره مند کند.(4) 


5) و در کتاب احتجاج از حفص بن غیاث روایت شده است که در مسجد 
الحرام شاهد سئوال ابن ابی العوجاء از امام صادق علیه السلام بودم. او 


در باره ابه: 
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آعصافب این معا زیر 4 ومع 312 
2- [2 ] - تفسیر قمی, جح 1 ص‌ 149 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1 ص‌ 149 

4 [4] - امالی شیخ طوسی, ص 2, ح 193. 


«کلما تضجت جْلودهْم نام جُلود عیَرها لِیدُوفواً الْعداب» پرسید: گناه 
پوست های دیگر چیست؟ امام علیه السلام فرمود: وای بر نوه همان هست 
و همان نیست. گفت: آن را به چیزی در دنیا تشبیه کن تا بفهمم. حضرت 
علیه السلام فرمود: بسیار خوب, آیا مردی را ندیده ای که قصد یک خشت 
خام کند و آن را بشکند, پس. آن را به قالبش باز گرداند ؛ در این صورت این 
تسه مارا اما مه ۱ 


6) علی بن ابراهیم, گفته است: از امام صادق علیه السلام سئوال شده 
است. ِِ پوست با پوستی دیگر جایگزین می شود؟ فرمود: ندیدی اگر 
خشت خامی را بشکنی و تبدیل به خاش کنی وین از آن دز قالبی که در 
ان بود بزنی, ایا این همان خشت خام اولیه است يا نه؟ این همان است. 


ی گرم اه اصل ی ات۱ 
7) علی بن ابراهیم گفت: آن حضرت پس از ذکر نام مومنینی که بع 


ولایت آل محمد علیهم, السلام اقرار کرده اند, فرمود: «والذین > آئو 
جعملواً السَالْحاتِ ایهم اب تخری من تخنها انار خالدین فیها أبد 


هم فیها رواخ مطََره وتوخِلهم ظ لا ظلیلا».(3) 


39( ابن بابویه در کتاب الفقیه گفتهم است: از حضرت امام صادق علیه 
السلام در باره این آره؛ «لَمْم فیها رواخ مَطعَره» سئوال شد. حضرت 
فرمود: زوج های پاک: زنانی که حاّض نمی شوند و تخلیه نمی کنند.(4) 


«انّ ال یمرک آن تُوَدواً الأْمَاتاتِ ای أَهلهّا...بعظکُم به ان ال کان سهیعا بصیزّا (58)» 


ِ 


۶ 


«اِنّ ال یمرک آن تودواً لمات ای أَهلها و لدا حکَفثم بیْن الّاس آن 
تخْکَفواً یالعل ان اللَ نِعقّا بعظکُم به ان ال قان سمیعا تصیةا (58)» 


[خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون 
میان مردم داوری می کنید, به عدالت دافوت کند: در حقیقت. نیکو چیزی 
است که خدا شما را , به آن سشد می دهد خدا شنوای بیناست ] 


1) محمد بن یعقوب به نقل از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از 
حسن 
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دی اد 

2 [2] - تفسیر قمی, ج 1 , ص 149. 

3- [3] - تفسیر قمی, ۳ ۳۹ ص‌ 149 

4 [4] - من لا یحضره الفقیه, جح 1. ص 50, ح 195. 


ی ال ی اب رواب بت کرده 

: از اما م باقر علیه السلام ۰ ِ آیه: «ان, ال هکم آن تَوّذوا 
ِا ای أَهْلما و ادا خیم تیم الا آن تکیوا بالعدّل» پرسیدم. 
حضرت فرمود: مراد خدا ما ۳۳ اه ال ما کتاب: ها 
دانش و سلاحی که در دست دارد را به امام بعد از خود بدهد. «وَلدا حکمتم 
بین ی الّاس آن تمه بالعدل» که در دست دارید.(1) 


2) هم او از حسین بن محمد, از معلی بن محمد. از حسن بن علی وشاء 
از احمد بن عمر روا یت کرده که: از امام_رضا علیه السلام در باره اين آیه: 
«ِّ ال بأمْرْکَم آن وگو لمات ای َهِّْا» سئوال کردم, فرمود: آنها 
اماماتت آز ال محمجعلمم السلام. حسو: اما آمانتسا بر اما مین ار 
خوو ها دار می کند م نهد هبح کس کر آونمی فده اه را اد آن سور نمی 
سازد.(2) 


3) او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از بن رسعید, از محمح 
بن فضیل: از امام رضا علیه السلام در باره: «اِنَ رل تاره کم آن ۳ 
الاقاتات الی اَهلعّا» روایت شده که فرمود: آنهز امامان علیهم السلام 

هستند, امام امانت را ننها به امام پس از خود واگذار می کند و به هیچ 


0 ۳۳۹ از آن دور نمی سازد.(3) 


4) او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن سنان: از اسحاق 
بن عمار, از ابن ابو یعفور, از معلی_بن خنیس, رواهت کرده است ,که_گفت: 
از امام صادق علیه السلام در باره آیه: «ِنْ ال تا کر آن ُوحُوا الأْمَاتات 
ای احلعا»-ستوال کردم فزموی شداهند به آمام اول آهز. کرد که هر بچه 
نزد خود دارد, به امام پس از خود بدهد.(4) 


5( محمد بن ابراهیم نعمانی, از ابو عباس احمد بن محمد بن سعید, از 
احمد بن یوسف بن یعقوب جعفی, از کتابش, روایت ت کرده است و گفت 
اسماعیل بن مهران. از حسن بن علی بن ابو حمزه, از پدرش و وهب ابن 
حفص و همگی از ابو بصیر رو اک ۳ 
ای : «أن اللهَ باه مرک ان ۳ 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 217, ح 1 


2- [2] - کافی, 0 بل ص‌ 17 2, ۳ 2 
3- [3 ] - کافی, 0 1 ض‌ 219 ۳ 3 
4- [4 ] - کافی, 0 ۳۳ ض‌ 219 جح 4. 


لأماتَاتِ ای أهلها وا حکَمثم بیْن التّاس آن تَحْكُمَواً بالعدّل ِنّ ال نعقا 
تعطگم یو فرمود: 20 به امام بعدی 


ارم ین اخبفه از هم ی از عم وه 
ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره, ,رولیت , کرده 
است که گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد آیه: «ن ال یمرک آن 

ود الأْماتاتِ ای أهلها ولا حکَفثم ین الا 1 تیه پالعول» سئوال 
۳ ره فرمود: ۱ امر فر مود: کم آضا مت را به امام 
بعد از خود _واگذار نماید و او را ازامامت دور نز نکند. آیا آبه ۰ «وادا خکذم 

تن الّاس آن تَجْکَمَواً بالعل 1 ال تعقا بعظکم به» را نشنیدهای؟ مراد 
را ی ای 
خطاب قرار داده است !؟(2) 


7) سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از پدرش و حسین بن 
سعید. از محمد بن ابو عمیر از برید بن معاویه, .از امام باقر علیه السلام 
که ورد ابفه انا میم بین ین الّاس آن تحکموا بالعذل ان اللة نعمّا بعظکم 
به» روای کر کر رو ی ۱ ۱ 
9 سلاجم را به امام پس از خود بدهد. و در مورد اين آیه: «ولد 
التّاس آن تحْکُمواً بالعدّل» فرمود: و اگر غالب شدید, باید با عدلی که 
دست دارید. حکومت کنید.(3) 


8) عیاشی از برید بن معاویه روایت بت کرده است که نزد امام محمد باقر 
علیه السلام , بودم و از حضرت در مورد ایه «انْ اللةَ یام ر کم ان تَوّدو] 
الأْماتات ۳۷ ۳ تا «سهیعا بصیزا» سئوال کردم. فرمود: منظور 
خداوند. ما امامان هستیم. به این معنی که امام اول از ماء کتاب ها, دانیش 
و سلاج را به نفر بعد از خود واگذار نماید «و ادا حکمتم ب بین ین التاس آن 
تخکموا بالعول» یعنی, (عدلی) که در دست شماست.(4) 


بُرید عجلی از امام باقر علیه السلام مانند این روایت را آورده است و به 
آن افزوده است: که اگر به قدرت رسیدید, با عدالت حکم کنید. اگر در 
دستان شما قرار 
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1- [1] - الغیبه. ص 5 باب «آن چه در باره امامت و وصیت آمده است » 
2- [2] - الغیبه. ص 6 باب «آن چه در باره امامت و وصیت امده است.» 
3- [3] - مختصر بصاثر الدرجات. ص د. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 273, ح 193. 


گرفت. با عدالت حکم کنید.(1) 


9( زراره و حمران؛ و مکند نن, منم از امام محمد باقر علیه السلام و 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ه کرده که: فرمودند: امام با سه 
خصلت شناخته می شود: از هر کس دیگر , به امام پیش از (2)خود نزدیکتر 
است: سلاح پیامبر ضلی الله علیة و له را در اختیار دارد. وصیت هم نزد 
اوست, و این همار یزی است که خداوند در کتاب خود آورده است: «اِنَ 
ال باه هکم آن توا الاماتات ای املهّا» و گفت: سلاح نزد ما به منزلت 
تابوت است نزد بنی اسرائیل, هر جا سلاح باشد, ملک هم همان جاست., 
همانند بنی اسرائیل. هر جا که تابوت می رفت. ملک نیز با آن می گشت. 
1 


20 خلبی. در بازه ابفه «ان ونوا الاماعات ان هلها» از زراره روایت کردم 
ولایت را به صاحبانش برسانید «ولاً عکفثم بیّن الّاس آن تحکُمواً 
ار را ۱ 


1) در روایت محمد بن فضیل, از امام موسی بن جعفر علیه السلام آمده 
است که: انها امامانی از خاندان محمد علیهم السلام هستند. هر امام 


امانت را ی 
نمی کند هن امانت را از او دور نمی کند.(5) 


2( امام باقر علیه السلام در باره آیه «اِنّ ال نعمَّا کم به» فرمود: 
ام ای اد ال و ات ات ار ی اس 
میشود.(6) 


اب 1 ال امرخ آن ۳ لاْمَاتاتِ الی لها و۱5 دا حک 
بی بیْنَ الاس آن تخکفوا بالعدل» خداوند به امام فرمان داده ات ۳ آن چه 


نزد خود دارد به امام بعد از خود واگذارد و همچنین به امامان دستور داده 
است تا با عدالت, فرمان برانند و اطاعت از آنان را برای مردم واجب 


کرده است.(7) 
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1 [1 ]-تفسیز غباشیرع امن 274 2 152 


2 ی ایو رصن 245 7 3 

زد | سیر خیاشی, ح ررض 75 2 2 165 
4 یی شیر ررض ور 2 162 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص  ,276‏ 165. 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 276, ح 166. 
فش یاضر 0 2727 167 


ِ ,ابن بن, شهر آشوب از امام صادق علیه السلام در باره آبه: «اِنٌ ال 
کم آن ُوَحُواً الأْمَاتات ای أَهلِهَا» روایت کرد که امام امانت را هنگام 
ِ به امام بعد از خود وآگذار می کند.(1) 


5 شیخ در کتاب تهذیب به نقل از محمد بن علی محبوب. از محمد بن 
حسین ابو خطاب. از صفوان بن یحیی, از ابو مَعزا, از اسحاق ابن عمار, از 
ابن ابو یعفوره از معلی بن خنیس:ٍ از امام صاد ی , علیه السلام روا یت کرده, 
از امام در باره آبه : «ٍِنْ ال ناش کم ان وا الأْماتات ای هلا و ادا 
حکمتم بَین الاس آن تجْکمواً بالعل» سئوال کردم. 


حضرت فرمود: امام باید آن چه را که نزد خود دارد, به امام پس از خود 
برساند و به امامان فرمان داده شده است, تا عدل پيشه سازند و به مردم 
دستور داده شده است تا از انها پیروی کنند.(2) 


ن 


«یا یا الذین آعئواً آطبعوا ال ٍ أطیعواً الشول...ع البَوْم لاجر دک عبر و خسن تأویلاً (59)» 


«یا یا الذین آمئواً آطیعوا ال و آطیعواً الرّسُولٍ وال مر منم ,ان 
تاعلم فی ی دوم الي اللّه و سول ان کنثم تومئون یالله و الم 
الاخر لک خر و آخسد تأویلا (59)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
خود را (نیز) اطاعت کنید؛ پس هر گاه در امری (دینی) اختلاف نظر یافتید, 
تیاه وی او ای ها مه و 
پیامبر (او) عرضه بدارید, این بهتر و نیک فرجام تر است ] 


1 این یه کت سس از چ یر ار نان ما سوات وود کی 
محمد بن همام از جعفر بن محمد فزاری, از حسن بن محمد بن سماعه. از 
احمد بن حارث به نقل از مَفصّل بن عمر, از یونس بن ظبیان, از جابر بن 
پزید جعفی روایت ت کرده است که شنيدم, جابر بن عبدالله انصاری 
گوید؛ هنگلمی که خداوند آیه قبا آنهاء الذین اعنوا آطیعوا اللة. واطنی! 
لول واولی الم منکمْ» را بر پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله 
نازل کرد, گفتم: ای رسول خدا! ما خدا و پیامبرش را 
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اف زر وود 
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شناختیم. پس اولوالامری که خداوند اطاعت از آنها را به اطاعت از شما 
پیوند داده است. چه کسانی هستند؟ 


السلام بعد از آمحستین علبه السلامه ند لین خسن .علش السلام 
محمد بن علی علیه السلام که در تورات به «باقر» معروف است تو او را 
خواهی دید. پس وقتی او را ملاقات کردی, سلام مرا به او برسان. پس از 
اضا دور ی نون فد یه لام دار ای میس ععفی یه 
محمد علیه السلام. حسن بن علی علیه السلام و سپس امامی که هم نام و 
هم کینه من است. حجت خدا در زمین و بقیه او در میان بندگانش است.؛ 
خر تن ای هسام ای کت اس ها نک مسادگوه 
را پس از گشودن شرق و غرب به دست این امام, در زمین گسترش می 
دهد. او کسی است که از دید پیروان و دوستدارانش مخفی می شود به 
طوری که جز کسی که خداوند., ایمان قلبی او را ازموده باشد, نمیتواند که 

بر اظهار امامتش ثابت قدم بماند. چابر گفت: به ایشان عرض کردم: ای 
0( در زمان غیبتش بهره ای به پیروانش می رسد؟ فرمود: 
آرزی: نه کنسی. که خر به پیآمبری بر کزید. نو کند باد مین کتم که آنها. از نوز 
امامت و ولایتش چنان بهره ای می برند که کل مردم از تابش خورشید 
سود می برند, حتی اگر ابری هم حایل شود. ای جابر! اين موضوع از 
رازهای پنهان گنجینه علم خداست تن آن را جز. از کسانق که ضایشتکی: 
آن را دارند, مخفی نگهدار. (1) 


2( محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش» از آابن ابو عمیر, از 
محمد بن حکمی, از ابو مسروق, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
که به حضرت عرض کردم: ما با مردم سخن می گوییم و آیه «آطیعوا الله 

و آطیعوا الرسول و آولی الامر منکم» را به عنوان دلیل, ارائه می دهیم, 
آنها در جواب می گویند: این آیه در حق فرماند‌هان. کروه ها ع کت تارل 
شدم است.. آیف: «لما کم الله.عرشوله»۱ 2 املی تما نها دا و پیامیر 
0 1 
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[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه ص‌‌ 41 2, ۳ 3. 


2 [2] - مائده/ 5د. 


می کنیم, هی گویند: در حق موّمنان نازل فده ات اند «فل ۱ اشالم 
علَیْه جرا [ الوم فی الَقوبی»(1) [بگو: به ازای آن (رسالت) پاداشی از 
شما ۰ هکر دونشتی در باره خویشاوندان ] را پیش می آوریم, 
پاسخ می دهند که مراد. خویشاوندان مسلمانان هستند. گفت: هر آن چه 
و ی ار ی ور به من 
گفتم: جکونه باید اين کار را ۷ ۳۳۰ اصلاح کن؛ و 
گمانم فرمود: روزه بگیر و غسل کن و پس از آن به همراه طرف خود به 
صحرا بروید. پنجه دست راست را در پنجه او بیفکن و در حق او انصاف را 
به چای آور و از خودت شروع کن و بگو: ای خدای هفت آسمان و هفت 
زمین» دانای غیب و شهود, بخشاینده و مهربان, اگر ابو مسروق, حقی را 
انکار کرده است و دعوی باطلی دارد, بر او از اسمان عذابی دردناک نازل 
فرماء پس روی دعا را به سوی او برگردان و بگو: اگر فلان کس, حقی را 
انکار کرده است و ادعای باطلی کرده است. پس عذابی دردناک از آسمان 
بر وی فرو بفرست. پس از این به من فرمود: چیزی نخواهد گذشت که 
اثرش را خواهی دید. ابومسروق اضافه می کند: پس از آن به خدا سوگند, 
کسی را از خلق ندیدم که این درخواست مرا اجابت کند.(2) 


3 هم او بقل از امام ناقر علبه السلام روابتت کرده اسن که فرمود: 
شاعیی که باید صر آن صاهاه کی فاسله من لو قح طاخش انتات 
است.(3) 


4 هم او از حسین بن محمد بن معلی بن محشد, از حسن بن علی وشاء 
از احمد بن عائذ از ابن اذینه, از رید عجلی ر وایتم کرده است که گفت: از 
امام پاقر علیه السلام در باره این آیه « ان ال کم آن توا الأْماتات 
(لی اَهلها ولا حکمنُم بین ین التاس آن تکفا بالعذل»(4) [خدا به شما 
۳ ۳ نم صاکانت سا دس سین ام ند 
داوری می کنید, به عدالت دافوی کنید ] سئوال کردم؟ 


حضرت فر مود: مراد فتظوز. ابه ما هستیم, یعنی (امام) اول کتاب ها و 
سلاح 
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2- [2 ۲ - کافی, 0 2 ض‌ 2 ۳ ۷ 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 3 2 2 
4 [4] - نساء/ 58. 


را به امام بعد از خود می سپارد «ولذا حکمتم بین الاس آن تحْکُمواً 
یالْعدل» در ,موم آنچه باز [امولل و امانات ] مردم در دسیتان شماست. پا 
یا الذین آمَئوا آطیعوا ال وَأطیعواً اللَسْول وَاولی الاأْمر مِنکُعٌ» منظور 
خداوند به طور ویژه, ما هستیم. به تمام موّمنین ۳ روز قیامت دستور داده 
است تا از ما اطاعت کنند. ( فان خفتم تنازعا فی آمر فردوه الی الله و 
آل ال شاوی اس نکم اه حم ار نو است. خواونر 
چگونه تدم راب اطاعت از ادلی اافر احرجی کنو اما اغانم راخ کردن 

با آنها را می دهد [در حالی که اولی الامر در کنار خدا و رسول مرجع 
ود ۱ به منازعات هستند] . این که گفته شده است در منازعات به خدا 
مت سای کم مس مس کشا اسه که هه ات ها 
رسول و اولی الامر امر شده اند . (1) 


5) او با سند خود از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از حسین ابن ابی 
علاء روایت کرده است که اعتقاد خودمان در مورد اوصیا که «اطاعت از 
آنها واجب است» را برای امام جعفر صادق علیه السلام نقل کردم, 
حضرت فر مود: بآری, به راستی آنها کسیانی هستند که خداوند تور می 
فرماید: «اطبعواً ال واطیعواً الرْسُولَ وَأوّلِی الأْمر مِنکُمٌ» و کسانی هیستند 
که خداوند بر رگ راج به آنها من فرماید: «اتها ولاکم لاه متشولة والدین 
ار و وا 
آورده اند ] 


6 هم او از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس و علی بن 
اب 7000 عیسی, از یونس, از ابن 
مسکان, از ابو بصیر ,روایت تب کرده که: از اما م صادق علیه السلام در باره 
آیف* «اطععوا ال واطنعها ال شول .عاولی لاش عتکر» نتوال. کردم 
فرمود: در خف,غلن. بن. ابی طالب. علیه. الشلام. و اهل. بنت. اوه خسن و 
حسین علیهما السلام نازل شده است. به ایشان عرض کردم: مردم می 
گویند: پس چرا خداوند از علی علیه السلام و اهل بیت او در کتابش نام 
نمی برد؟ حضرت فرمود: در پاسخ به انها بگویید: نماز هم بر رسول نازل 
شد بدون آن که سه رکعتی يا چهار رکعتی ان معلوم شود. تا اين که رسول 


خدا, 
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[- [1] - کافی, ج 1 , ص 217, ح 1 


2 [2] - مائده/ 5د. 
3- (3] - کافی, 0 2 ض‌ 143, جح 7. 


خود ان را برای مردم تفسیر نمود. 


زکات بر پیامبر نازل شد بی ان که ذکر شود که از هر چهل درهم, یب 
فرهمز کنار کداشتهنشهه این کسیا< رسول خدا صلی الله. علیه ۵ ۱ 
را تفسیر کرد, و حج نازل شد. اما نفرمود: هفت بار طواف کنید و 
ریپسول خدا بود کو آن را براي مردم», 1 ۳ 
واطیعوا ال شول هایلی ای نکم در عق‌عان علبه آلهاام: وعسین ع اد 
الشلام وحشین غلیه السلام ارل و 


ِِِ 


شون خدا سلی: له علبه واله دز عق علی علنه آلسا م فرموده بدانیه که 
هر کس من مولای او هستم. پس علی هم مولای اوست و فرمود: شما را 
سفارش می کنم , به کتاب خدا و اهل بیت خودم؛ " چون که من از خداوند 
بزرگ تقاضا کردم تا روزی که بر حوض بهشت وارد می شوند. بٍ بین آنها 
جدایی نیفکند و او تقاضایم را اجابت نمود. 


و همچنین فرمود: به آنها آموزش ندهید. چون ِِ شما داناترند و فرمود 
آنها شما را از در هدایت خارج تهی کنند؛ شما را به. کمراهی وارد نمی 
توانند کنند. چنان که رسول خدا صلی الله علیه ؛ و ال سکوت ی کرد و 
اهل بیت خود را معرفی نمی کرد, چه بسا ال و ال تین 
ادعا مي کردند که اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند «اْمَا 
رید ال لدب عنم الرجَس أهْل اليّتِ ور کم تطهیر»(1) [خدا فقط 
می خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه 
گرداند] اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام, حسن 

ای ها ها | 
در شاتة. آم شلخه ز بر جامة شود قرار داد ن. فرموده: بار خدایا ! هر پیامبری 
اهل و عترتی دارد و ایشان اهل و عترت من هستند. ام سلمه گفت: آیا من 
از اهل بیت تو نیستم؟ فرمود: تو به سوی خیر حرکت می کنی, ولی اینها 


هنکامی که ول خدا ضلی اللة علیی الهوفات بافت: علی علبه السام 
به دلیل لیم ویاد پیامیز صلی الله عایه.ه آله براه اه بلتد. کون دنست: اه 
در میان مردم. سزاوارترین مردم برای حکومت بود. 

هنگامی که امام علی علیه السلام در‌گذشت., پسرانش محمد بن علی و 


0 0 و دیگر فرزندانش را وارد این موضوع نکرد؛ البته هب وقت 
یبن دار ر 
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لاحاب 3و 


نمی کرد. اگر چنین می کرد. حسن و حسین علیهما السلام می گفتند: 
خداوند سبحان. همان چیزی که در حق شما نازل فرموده است., در حق ما 
نیز نازل فرموده و همان طور که امر به اطاعت ِِ_ فرموده است, 
مردم را امر به اطاعت از ما نیز فرموده و همان طور که رسول خدا برای 
شما تبلیغ نمود. برای ما نیز چنین کرد و همان گونه که پلیدی را از شما 
دور کرد, از ما نیز دور کرد. 


و ی و 
بودنش نسبت به حسین علیه السلام, شایسته تر بود و زمانی که وفات 
یافت نتوانست فرزندان خود را وارد ی یت 
گام نمی بچرد, هر چند با توچه به اين فرموده خداوند بزرگ که می فرماید: 
5 اولو الأرحام بَعصَهَّم اولی ببعض فی کتاب الله»(1) [و خویشاوندان 
(طبق) کتاب آخدا, بعضی (نسبت] به بعضی دیگر اولویت دارند] می 
توانست آن را برای پسران خود حلال گرداند. 


در چنین حالتی حسن علیه السلام می گفت: خداوند بلند مرتبه همان طور 
که مردم را به فرمانبرداری از شما و پدرتان امر نموده است. مردم را به 
فرمانبرداری از من نیز امر فر موده است. و همان گونه که رسول 0 
صلی الله علیه و آله برای شما و پدرتان تبلیغ نمود. برای من نیز چنین 
کرده است و همان طور که از شما و پدرتان پلیدی را دور فرمود. از من 
نیز دور فرموده است. 


تمايت که اتب ضیین ‏ سا مه هو دام از اخل بت 
نمی توانستند ادعایی, مانند ان چه او می توانست از پدر و برادر خود 
داشته باشد, اقامه نمایند. ادعایی که در ور کنا ر گذاشتنش از این امر, 
می توانست مطرح نماید, هر چند آنها هرگز چنین کاری نمی کردند. پس 
جشین علتم الملام به امامت رسد, هگامی, که این امر به ایشان وبند. 
جا برای تأویل اين آیه «وأوْلُو ارام بَعهَمٌ َوّلی یتعض فی کتاب اللّو» 
باز شد. 


و سپس از او به محمّد بن علی علیه السلام رسید و فرمود: «رجس» به 
معنای «شک» است., به خدا| سو گند ما هرگز به خدایمان شک نمی کنیم. 
(2) 


7) هم او, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از ابراهیم ابن 
عمر 
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1- [1] - احزاب/ 6. 
2- [2] - کافی, ج 1 , ص 226, ح 1 


ِِ" از ابن اذینه, از ابان بن ابو عیاش, از سلیم بن قیس روایت کرده 

که: از علی که سلام خدا بر او باد, زمانی که با مردی که نزد او آمده بود 
گفتگو می کرد, شنیدم. آن مرد گفت: کمترین سطحی که بنده ای در آن 
موّمن می گردد, کدام است؟ کمترین . سطحی که بنده ای کافر می گردد و 
کمترین چیزی که بنده در آن گمراه می شود چیست؟ 


حضرت فرمود: سئوال کردی, اکنون جوابت را بفهم. کمترین سطحی که 
بنده در آن مومن می شود این است: که خداوند بلند:مرنبه خود را به: او 
مفرقی ند و سم سس اطاعت ار اه اقتان کم متاهرش رات ان معرفی 
کند و به اطاعت از آن حضرت اقرار کند, ۱ 
خود بر خلق را , ۳ 


7 ۳ بان کش 0 9 اک به 
چیزی امر شود. دستور را اطاعت کند و اکر از کازی با هبزی تهی: شود ان 
نهی را بپذیرد. 


اما کمترین حدّی که بنده در آن کافر می شود, آن است که چیزی مورد 
تفت آلمی‌ساشی اقا مدا به کیان این که حرا عنم به انار کروه اشت: 
3 ۱2 
ها عبادت می کند. در حالی که در واقع, شیطان را 
عبادت کرده است, و کمترین سطحی که در ان بنده؛ گمراه باشد, این 
است که خجت خدا و شاهد او بر بندگانش را نشناسد؛ کسی که خداوند 
ولاینش را بر مردم واجب و مردم را , به اطاعت از او امر کرده است. 


می فرماید: «بّا شا الذین توا آطیعواً ال وآطیعواً الْسول وأوّلی الأفر 
فنکم» گفتم: ای 0 ۱ فدایت شوم برای من نوضیح دهید. پس 
زب قرو وق کتا یی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخرین خطبه 
و روز وفاتش فرمود: من برای شما دو چیز باقی گذاشتم, اگر به آنها چنگ 
بزنید, هیچ گاه پس از من گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند بوک ور 
(خانواده) و اهل بیت خودم را. 


خدآوند لطیفتو تستیان احامبا هن سهاناشتته اسست. که این :دون تانزمانی که 


بر حوض (بهشت) وارد شوند. از یکدیگر جدا نخواهند شد. درست مانند این 
دو. و دو 
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انگشت سبابه خود را کنار هم گذاشت و فرمود: نمی گویم مانند این دو _ 
انگشت وسط و سبابه را کنار هم گذاشت _ تا یکی از آنها از دیگری جلو 
ی ۱ و را و از نها پنشی 
نگیرید تا گمراه نشوید. (1) 


ان امن ارام از مر بو ی از متسر از کهاق اه 
عثمان, از عیسی بن سری روایت کرده است که به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم که در باره باه هایی که اسلام بر آنها استوار کته 
ی ها و 
و غیر از آن چیزهای دیگری که نمی دانم به من زیان نرسانند. فرمود: 
گواهی دادن نم بکایکی خدای این که در اموال: خی زکات وجود داود. و 
ولایتی که خداوند بزرگ 0 امر فرموده است و آن ولایت ال سین 
عم السلای است, کت جرت مد صلی ال یه و الم مود هر 
کس بمیرد و امامش را نشناسد. مانند این است که به مرگ جاهلیت مرده 


باشد. 


خداوند بزرگ می فرماید: «أطیعواً ال وآطیعواً الرَسُول واوّلی الاأمرِ 
هنک اولی الامر, اول قلی علیه السلام بود و یس از او حسن علیه 
ای 


امام خود را نشناسد, به مرگ جاهلیت مرده است. بیشترین وقتی که 
شخص به شناخت امام خود نیاز دارد, لحظه ای است که تقس او به این جا 
رسیده باشد (و با دست به سینه اش اشاره کرد) آن گاه خواهد گفت: 
اعتقاد نیکی داشتم.(2) 


9) هم او به نقل از علی بن ابراهیم, از پدرش, ازرانق آنی:عمیو: ان مر 

و اه ار نم اوه مه و ار یه ااسا شم ا ای 
سول واغلی الافر متکم» را تلاوت کرده: فرمودنهه بعتی اگر از اختلاف 
و نزاع در امری تر ندیم بخ واه ند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
ولی امر خود ارجاع دهید. پرسید: چطور آنها را به اطاعت از ایشان فرمان 
می دهد و در ضمن اجازه منازعه با آنان را من که فرمود: این امر 
(اجازه به منازعه) , نه کشانی کفته شده که اره 
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[- [1] - کافی, ج 2 ص 304, ح 1 
2- [2] - کافی, ج 2 ص 18, ح 9. 


«داظتوا للع اطتعوا الکو ل»(۱1به آنان آهر فده است. 


0 ابن بایویه از عبدالله بن جعفر حمیری, از محمد بن حسین بن ابی 
خطاب, از عبدالله بن محقد حجٌال, از حشّاد بن عثمان, از ابوبصیر روایت 
کردو است, که ء ابو جعفر علیه السلام در پاره آیه شریفه : «یا نما الذین 
آمنوا اطتعوا اللع واطیعوا الرشول واولی الا مر سکم فرضود مراد از اولن 
الامرهاماخانی هد اه بل علی:غلیه الشلام -فاظطمه لام الله علیها < 
قیام قیامت.(2) 


ان اه اس مان اسر ساسا افیا کی ۱ 
عبد العزیز بن یحیی, از مغیره بن محمد, از رجاء بن ن سلمه, از عمرو بن 
تفن آن جابی .ین بزید. حعفی. زوایت ت کرده که از امام باقر علیه السلام 
مراجعه 0 فرمودند: برای این که عالم (جهان) درست و پایدار بماند؛ 
چرا که خداوند در صورت حضور پیامبر يا امامی در میان اهل زمین, 
عذابش را از انها دور می سازد. 


خداوند می فرماید: «وَمَ کان ال ند وآنت فيهم»(3) [ولی تا تو در 
ضنان نان تین خندا ۱ را عذاب کند] و در حدیئی از 
پیامبر صلی الله علیه و آله نیز آمده است: ستارگان, محافظان اهلِ آسمان 
و اهل بیتم محافظان اهل زمین اند. که اگر ستارگان نباشند. خداوند بر 
اهل آسمان هر آن چه را خوش ندارند, نازل خواهد کرد و اگر خاندانِ من 
نباشند, بر اهل زمین هر آن چه مکروه و ناگوار است نازل می شود.(2) 


۶۸ علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از حماد از حریز روایت ت کرده که ابو 
عبدالله علیه السلام فرمود: این آیه در بیان این امر نازل شده است که: 


هر گاه در چیزی با یکدیگر نزاع داشتید, آن را به خدا| و پیامبر و اولوالامر 
خود با زگردانید.(5) 


3) عبد الرزاق, از معمر, از ابان از سلیم بن قیس هلالی سپس حدیثی را 
نقل کرد که در آن گفت: امام علی علیه السلام فرمود: من هر روز و هر 
شب یک بار بر پیامبر صلی الله علیه و اله وارد می شدم و ایشان با من 
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1- [1] - کافی, ج 8. ص 184, ح 212. 

2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 13 2 ۳ 6. 
3- [3 ] - انفال/ 33. 

4- [4] - علل الشرائع. ص 150, ح 1, باب 103. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 1, ص 149. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز می دانستند که آن حضرت تنها با من 
چنین رفتاری داشتند و من هر گاه سئوال می پزسیدم: آن حضرت باسح 
میداد تقو هر کان-شکوت مه کردضه ایشان آغار به.سحن هی کردتد وذها 
می فرمودند که خداوند مرا حفظ کرده و توفیق فهم را به من عنایت کند, 
و از همان زمانی که در حقّم چنین دعایی کردند. هرگز چیزی را فراموش 


نکردم. 


مر به :ردول خدا لین الله علیم و اله ررض گرم ای نبی خدا ا! من از 
زمانی که چنین دعایی در حقم نمودید چیزی را فراموش 9 
این فطالت را هن اما کردم وراه سش رد وا فرمان.عفه فد ایا 
می ترسید که من فراموش کنم؟ 


ان حضرت فرمودند: برادرم ! من از نسیان و عدم علم تو به ان مسائل 
نمی ترسم, چه خداوند دعای مرا در حق تو و شریکانت که بعد از تو می 
اش ات ماس یاک راهم انا را یرای رات ی 
عرض کردم: ای رسول خدا! شرکای من چه کسانی هستند؟ فرمود: مراد 
اوصیا هستند که همه آنها تا زمانی که در کنار حوض کوثر بر من وارد 
شوند, هدایت گر و هدایت شده می باشند و عدم پاری کسانی که آنها را 
تقاء صی کتنی نف نما ضرر هیر تا ده 


آنها با فان اتقو کر ان قزر همین آنفاب گر ان سرا فرم‌ نمی اند و فران 
نیز آنها را. تنها به واسطه ایشان یاری و باران رحمت بر این امت نازل می 
گردد و با دعای ایشان شر و بدی از امّت من دور می شود. 


گفتم: ای رسول خدا! برای من اسم ببر ! فرمود: این پسرم, و دستش را 
بر سر حسن علیه السلام گذاشت؛ سپس این پسرم. و دستش را بر سر 
حسین علیه السلام گذاشت؛ سپس فرزند حسین علیه السلام. که همنام 
توست ای علی ! پس فرزند او که محمد بن علی علیه السلام نام دارد. پس 
از آن رو به سوی حسین علیه السلام آورد و فرمود: محمد بن علی علیه 
السلام در زمان حیات تو به دنیا می آید, پس سلام مرا به او برسان و پس 
از ان بقیه دوازده امام هستند. 


عرض کردم: ای پیامبر خدا! آنها را نیز اسم ببر ! پس اسم تک تک آنها را 
ات 
ام از ذزیه ایشان است که زمین را همان طور که از ظلم و 
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عدل و داد خواهد کرد.(1) 


محمد بن محمد بن نعمان به نقل از اسماعیل بن محمد انباری کاتب, از 
ابو عبدالله ابراهیم بن محمد ازدی در حدیثی از شعیب بن ایوب, از معاویه 
بن هشام, از سفیان, از هشام بن حسان می گوید: شنیدم ابو محمد حسن 
یک الصا مت ار ان مود در اف ات ان هت کررند 
در میان آنها خطابه ایراد کرد و فرمود: ما حزب غالب خدا و خاندان مقژب 
سل ها ی مه وال مار تررت ست 
از ثقلیتی هستیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان امتش به 
جای گذاشته و دیگری کتاب خداست که تفصیل هر چیزی در آن آمده است 
و باطل به هیچ وجه در آن راه ندارد. ما اساس و تکیه گاه تفسیر قرآن 
هستیم, لذا در تاویل. ان کت خذاشته. بلکه حفایق, اآن. را.به بفین خر 
انم سس ادها ات کدی جرا ظاک ار سا ات اسر 
مقرون به طاعت خدا و رسول اوست؛ خداوند فرموده است: 


«یا با الذین آمئواً جیعواً ال وآطیعواً الَشولَ وأولی, الق منکُمٌ قان 
تالم فی ی ء فزدوة [لی ال والرشَول» و «ولو ردو [لی الرسُول 
والت اقلی ان متقد لمات الدین تیوه مق اه انز ان را بد 
ارجاع کنند قطعاً از 9 آنان کسانی اند که (می 
توانتت درست و ناد ست) آن را ذربایتد او شما را از گوش دادن به شعار 
شیطان بر حذر می دارم چرا که او برای" شما دشمنی آشکار است؛ پس 
همانند یاران شیطان خواهید شد که خداوند به آتهاعف گوید: «لا عالِبِ کم 
الوم من التّاس و ای جاز ۳۹۹ فلا تراعت الفتتان تکص عض عقبیه وقال 
ای بریء مُنکَمْ نی ری ما لا ترون»(3) [امروز هیچ ِِ از مردم بر شما 
پیروز نخواهد شد و من پناه شما هستم. پس هنگامی که دو گروه یکدیگر 
را دیدند (شیطان) به عقب برگشت و گفت: من از ز شما بیزارم . من چیزی 
دارم که نا ی اون خت ‏ ها 
شمشیرها و چوب خشک برای گرزهای آهنین و هدف تیرها می شوید و 
پس از آن «لاینقع تفسّا ایمائها لمْ تکن 
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[1 ] - الغیبه, ص‌ 51 بابی که در ذکر روایاتی در باره ائمه علیهم السلام 


امده است. 


2- [2] - نساء/ 93. 
3- [3] - انفال/ 48. 


0 1 »۳ در 27۳ ِ ود به دست 0 ایمان آ ۵ سود 
نمی بخشد] مولف می گوید: شیخ مفید در کتاب امالی خود, این حدیث را 
همراه با سند و متن؛ , روایت کرده است. ۳3 


5 و در اختصاص شیخ مفید نیز آمده است که احمد بن محمّد بن عیسی, 
از محمد بن خالد برقی, از قاسم بن محمد جوهری, از حسین بن ابو علاء 
چنین روایت ت کرده است که حسین بن ابو علاء می گوید: به امام صادق 
گفتم: اوصیایی که اطاعتشان واجب است. چه کسانی اند؟ 


فر مود: : آنها کسانی هستند که خداوند در باره ایشان می فرماید: و ای | 
اللحَ و طیعوا الرَسَول خ ات الأمر منکَمٌ» و کسانی که خداوند می فرماید: 
«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوّتون 
الزکاه و هم راکعون»(4)-(3) [ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی 
که ایمان اورده اند همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع 
زکات می دهند ]. 


6) عیاشی از برید بن معاویه نقل کرده, که نزد ابو جعفر علیه السلام 
بودم و از ایشان در باره آی: اطعوا اللة و اطیعواً الرْسَول وأوّلی ار 
0 بپرسیدم؛ جواب آن چضرت این آیه بود: «الم ترٍ الی الذِينِ اوِئوا 
تَصیبا من الکتاب یُوْمیُونَ بالْجیّتِ والطاغوتِ ویَفْولون لذین کَفَروا هَّلاء 
هی من الذین آمَیُوا سبیلا»(6) (آیا کساتی را که از کتاب. (اسماتی) 
نضنبی. بافته. اند, کدیدم: ای که به جبت و طاغوت ایمان دارند و در باره 
کسانی که کفر ورزیده اند. می گویند: اینان از کسانی که ایمان آورده اند 
راه پافته ترند] امامان گمراه کننده و دعوت کنند کار به آتش,می گویند: 
اینها ِ خاندان محمد و پارانشان هدایت یافته ترند. «أولتک الذین لَعتَهْم 
ال و من جَلقن اللك قلّن تچد له تصیرا آم لهم نصیب من العُلک»(7) [ایناننه 
که ۱ ۱ کرده و هر که را خدا لعنت کند. هرگز برای او یاوری 
نخواهی یافت * آیا آنان نصیبی از 


ص: 377 
1- [1] - انعام/ 158. 


2 [2]- امالی, جح 1, ص 121. 
3- [3] - امالی شیخ مفید. ص 348, ح 4. 


4 [4] - مائده/ 5د. 

5- [5 ] - اختصاص,: ص‌ 7 2. 
6- [6] - نساء/ 51 

7- [7] - نساء/ 3-52د. 


حکومت دارند ] «و نصیب من الملک» بعنی ات و خلافت. 


«فأذ] لا یوّتون الناس نقیر ا» و ما همان مردمی «ناس» هستیم که خداوند 
فر تخر داسته اپست؛: و تقیر بفتی تفه اي کف دق وسط هیته. زگره 
دیده می شود «اأَمٌ یِحَسدون التّاسَ فلی ما آتاهم اللَه من فصله»(1) [بلکه 
به مردم برای آن چه خدا از فضل خویش به ۳ 0 رشک ۳2 
ورزند] و ما همان کسانی هستیم که به خاطر «فضل و نعمت» امامت که 
خداوند را تنها به ما بخشیده است نه به دیگر آفریده هایش, مورد 
حسادت واقع می شویم ۰ «فقد تا آل ابراهیم الکتات وَالْکمَه وآئتیْتاهم 
جک عظیما»(2) [در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت 9 و 
به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم ] می فرماید: و رسولان و پیامبران و امه را 
تیه ایشان فران داوم و جکوتةبه این امر در باره ال ابراهتم اعتراف 
می کنند اما آن را در باره خاندان محمد علیهم السلام انکار می کنند! 


لا و 


«قملهم من آین بو وَیَهّم من ضَدّ عنَهْ وَکَقی ِجَهنْم سعیّا» تا آیه 
«وَئَوَخلَهْم ظ لا ظلیلا»(3) [ پس برخی از آتان به.هی ایمان آوردند و برخی 
از ایشان از او روی برتافتند و (برای آنان) دوزخ پرشراره بس است * به 
زودی کسانی را که به آیات ما کفر ورزیده اند در آتشی (سوزان) دراودنم 
که هر چه پوستشان بریان گردد, پوست های دیگری بر جایش نهیم تا 
ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند, در باغهایی که از زیر (درختان) ان 
نهرها روان است درآوریم. برای همیشه در آن جاودانند و در آن جاأ 


همسرانی پاکیزه ذارتد:ه آنان را در سایه ای بایداز در آوزید ۱ 


برید گفت: به آن حض_رت گفتم: من_ظور از ملک عظیم در آیه: «وآتیتاهم 
خاک عظیعا » که در ارم ال افزاهم تازل فده عیرست فر مود ی ای 
کته خدآوند آضامانی از تسل ابراهیخ عليه السلام فران دام هر کمن آنما را 
اطاعت کندم حدامیه.۱ اطاعت کروخ هر کد.ار انیا تافرمانت. کند از 
خداوند سرکشی کرده است و این همان ملک عظیم است. 


ر. "۳ 1 س‌ ‌ِ ۳۹ 3 ءٍ 0 3 ۳ 3 
ترید.می کویده نیشن آیبه* ۶ ان اللة باق کم آن نقدوا الاماتات: الی اهلقاه زا 
۲ سك ِِ 


ص :378 


1- [1] - نساء/54 


2 21] - نساء/ 54 
3 [3] -نساء/ 51 57 


«سمیعا بَصیرّا»(1)[ خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به 
صاحبان آنها رد کنید و حون میان مردم داوری می کنید, به عدالت داوری 
کنید. در حقیقت. نیکو چیزی است که خدا شما را به ان پند می دهد. خدا 
شنوای بیناست ] قرائّت کرده فر مود: منظور از «اهلها» ما هستیم و اين که 
اولین امام ما کتابها و دانش و سلاح را به امام بعد از خود واگذار کند. 


«ولدا حکثم ین الّاس آن تَجْكُمواً بالعل»(2) [و چون بین مردم داوری 
گنف به ۳ داوری کنید ] یعنی, اجرای عدالتی که در دست شماست. 
پس به مردم می فرماید: «یا ۳ الذین ِ یعنی تمام موّمنان تا روز 
ِ- » اطیعوا اللع و آطیعوا الرسول و آولی الأمر منکم» منظور از 
ِ در باره جیزی توت رد آن ۳ به خدا| و رسول خدا| و ولی امرتان 
ارحاغ دهیت سوه فودم را بق اطاعت از ول اضر -فوهان ارم و اجان 
متارعم‌با آنها را نش هی دهد القة انق امر (اجازخجه تشراع) تما یف کسانی 
داده شده که به آنان فرمان داده و فرموده است: « آطیعوا الله و ایو 
الرسول و آولی الأمر منکم»(3) 


برید عجلی, همین روایت را از ابو جعفر علیه السلام با کمی اضافات نقل 
کرده است: هر گاه غالب شدید, به عدالت حکم کنید و هر گاه عدالت به 
دست شما افتاد, به عدالت حکم کنید. (4) 


17( از ز جابر جعفی, روایتٍ شده است که در باره این آیه" اسان اللح 
وأطیعو] الرَسَول ری الأمر 0 از ابو جعفر علیه السلام پرسیدم. 
فرمود: منظور از اولی الامر, اوصیا هلسند 5(۰) 


8 فر رابت انقضیر آز آن حضرت علنه: السلام. نقل. میم کند کم ای 
آیه در باره امام علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.پس به 


آن حضرت گفتم؛ مردم به ما می گویند؛ چرا خداوند نخواسته است که نام 
علی غليه. السلام و اهل. بیتش را در قران بیاورد؟ ابو جعفر علیه السلام 
فرمود: 


ص :379 


1- [1] - نساء/ 58 
2- [2] - نساء/ 58 


یس اشی رص 1924 


به مردم بگو: خداوند نماز را بر پیامبرش نازل کرد اما سه رکعت يا چهار 
رکعتی بودن آن را مشخص نکرد تا اين که آن حضرت خود جزئیات نماز را 
برای مردم تفسیر کرد. حخْ را نازل کرد و اما دقیق و مشخص نفرمود 
هفت دور طواف کنید, بلکه حضرت صلی الله علیه و آله خود برای هردم 
آن را تفسیر نمود و خداوند این آیه را « آطیعوا اللة آطیعوا السول و وی 
الأفر مِنکْمٌ» در باره علی و حسن و حسین علیهما السلام تانل. کرد.و ان 
حضرت در باره علی فرمود: هر کس که من مولای اویم پس علی مولای 


بر 


و رسول خدا فرمودند: شما را ( 
می کنم,؛ ۰ من از خداوند خواستم بین این دو جدایی نیندازد تا زمانی که 

هر دوی انها در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند و خداوند ان دعا را 
اجابت فرمود و ایشان فرمودند: به ایشان چیزی نیاموزید؛ چرا که انها 
داناتر از شمایند, انها شما را از درب هدایت خارج نکرده و وارد ضلالت و 


آکز وتول دا سلی. الم غلیه ق الم سکوت: کروج: و افل این آیهرا 
ی ی ای را اد 
کردند که آیه در حق آنان نازل, شدم است. اما خداوند در قرآن [۳۳ « تما 
رید ال یدب عنکم لس هل الْببّت وَیْطََرکُم تطهیا»(1) [خدا فقط 
می:خواهه آلود کی,زا از شما اندان: رباضر) بزدايدق شها را بای وبا که 
کرداد ا را رل رن اشت وه امن آن کلم سس خسن ع قاط 
علیهم السلام می باشند و رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی و 
فاطمه و حسن و حسین (درود خدا بر ایشان) را گرفته و در خانه ام سلمه 
همحی را جر زیر کشاء کرد اهرد.ه فر مود خدایا ! هر پیامبری, خانواده و 
عترتی آرزشمند دارد پس اینان خانواده و عترت گرانبهای من هستند. ام 
سلمه گفت: ایا مزه. جر ع خانواده شما اتیستم ؟ فر مود: تو به سوی خیر می 
روی, اما اینان خانواده و عترت من هستند. 


اتید یرای ال مرت فسوی هی عایه ای 
دلیل کثرت تبلیغ ولایت ایشان توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
(در غدیر خم) که ایشان را بالا برده و دستش را گرفت. شایسته ترین 
ات ای وی ان ع ای ایک ان نامه ال 
احتضار درآمد, نتوانست. بلکه هیچ گاه 


ص:380 


لاحاب 93 


چنین نمی کرد که محمد بن علی و عباس بن علی و یا هیچ یک از پسرانش 
را وارد کند در آن ضورت خسن و خسین: به: آه مت. گفتند؛ خداوند, ان ایه 
وا دی بای‌ها تنل کردور ات ون کر ار سا غارل. کوته. ارنت وه 
اطاعت از ما فرمان داده, همان طور که انسان ها را به اطاعت از شما 
فرفان واه است:ه زتصول عدا صلی. الاه غه ه له ربلانت )ها را آبلاه 
کرنه هما ناور که (ولابت) شا را ابلاغ کرده‌است یلید را ا ما دور 
ساخ _ته. همان طور که از شما دور کرده است. 


زماتن. کف کل علبه الملام در کت سر عسن کلیه. ااسلام یه عاظرز شید 
و کي ی اب هار 
درآمد, نتوانست بلکه چنین نمی کرد که بگوید «وأَوَلو الأرحام بتعضصَمده ای 
ببعض»(1) [و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا, بعضی 0 بةه بعضی 
اولویت دارند] و تزول آیه را به فرزندش نسبت دهد در آن صورت حسین 
علیه السلام .فی. فر صود* خداوته: همان کونه. که این ایة. راد باره ت ه 
پدرت نازل کرده, ۳ باره من نیز نازل کرده است و همان طور که به 
اطاعت از تو و پدرت فرمان داده, به اطاعت از من نیز امر کرده است و 
همان طور که پلیدی (گناه) را از تو و پدرت دور ساخته. از من نیز دور 
کرده است. زمانی که نوبت به ین علیه السلام رسید از خانواده او 
کسی باقی نماند که بتواند همان گونه که حسین علیه السلام می توانست. 
در باره پدر و برادرش ادعا کند, هد کف باشد. 


در اين جا بود که آیه: «وأَوْلو الأرْحام بَعصُهمْ وی بتعض فی کتاب اللْو»(2) 
[ و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا, بعضی (نسبت) به بعضی اولویت دارند] 
به اجرا درامد و پس از حسین علیه السلام نوبت به علی بن حسین علیه 
السلام و پس از وی به محمد بن علی علیه السلام رسید. امام باقر علیه 
السلام فرمود: «رجس»* همان شک است و به خدا| سو گند ما هی گاه به 
دین خود شک نمی کنیم. (3) 


9) عیاشی به نقل از ابو بصیر, حدیئی مشابه همین حدیث را با اندکی 
اضافات از امام صادق علیه السلام در باره آیه مذکور روایت کرده است 
که می گوید: غداه‌تم. کات را ند امین ضلی الله علیم.ه اله نازل. کرد آذا 


3 دص 


ص: 361 


2 [2] - انفال/ 75 و احزاب/ 6. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 276 ح 169. 


نکرد که برای هر چهل درهم. یک درهم زکات پرداخت می شود تا این که 
ای هو ام سار ایا سم سس که 


و نیز در پایان حدیث می گوید: زمانی که نوبت به حسین علیه السلام 
رسید, هیچ یک از اهل بیت ایشان نبود که بتواند در باره ان حضرت همان 
ادعایی را کند که ایشان (حسین علیه السلام) می توانست در باره برادر و 
پدرش علیهم السلام در صورتی که تصمیم به کنار گذاشتن او از امامت 
می گرفتند (که البته چنین نمی کردند), بکند. 


سق آنن: آتره ادافهساقت ۱ تویت عستن خاید. السلاض فوا وش لا خامیل 
اين آیه «وأوْو الأزحام تَعْهم وی بتعض فی کتاب ال به اجرا در آمد. 


)1( 1 ۱ 


0 ابان روایت ت کرده که: روزی پر امام رضا علیه السلام وارد شدم و از 
آن حضرت در پاره آیه: «یا یا الذین مَواً آطیعوا ال وَطیعواً الرَسول 
وأولی الأمر ۹ پرسیدم : : فرمود: مراد از ولی امر ال بن ۳ طالب 
ی ات مس رت رو 


انا سم وت ات کم مت اي رت مه ول آساعی مس 
داشتم: سپس چه کسی؟ فرمود: سپس حسن, و بعد سکوت کرد., و زمانی 
که سکوتشان طولانی شد. عرض کردم: و سپس چه کسی؟ فرمود: سپس 


گفتم: و بفند از آن اجه کسی؟ فر مود علی بن حسین؛ و سکوت کرد. و 
همچنان به نام هر یک که می رسید. سکوت می کرد تا این که من پرسش 
۳ ی 
نفر گفت. (2) 


1( عیاشی به نقل از عمران حلبی,می گوید: از ابو عبدالله علیه السلام 
شنیدم که در باره اين آیه «أطیعواً ال وآطیعوا الرَسُول وأولی الم 


منک فرمود: شما این امر را از اصل خود آیه قرآن و از کلام رسول خدا 
صلی: الله علبه و آله که.سی. فرمایده«اگر بد آن تمشکه جوید کمزاه 


نخواهید شد » گرفته اید, نه از سخن 
ص: 382 


1 یر رای و 2 170 
۱ 


فلانی یا فلانی.(1) 


2) عیاشي از عبدالله پن عجلان روایت, کرد که ابو جعفر علیه السلام در 
باره آیه «أطیعواً ال وَأطیعوا الّسول وَأَولی الأْمر مِنکمْ» فرمود: اين آیه 
در باره علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام نازل شده است و خداوند 
ایشان را در مقام پیامبران قرار داده است ؛ با این تفاوت که ایشان چیزی 
را حلال یا حرام نمی کنند.(2) 


3) عیاشی از حکیم چنین نقل کرده که به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم. برایم با زگو, اولوالامری که خداوند به اطاعت و پیروی 
از انها فرمان دادم, چه. کسانی. هستند؟ فرمود: آنها, علی بن آبی طالب:, 
حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر, یعنی خودم 
کلمم اسام هی نس کرام را اس کید که‌آماان عراهران سا 
را برایتان معزژفی کرد در حالی که مردم انها را نمی شناخته و انکار می 


کردند.(3) 


لس آرکان 0 ۳ متعال دین پسندیده خود ِ 
اساس آنها بنیان نهاده و هی انسانی قادر به قصور و کوتاهی در شناخت 
آنها نیست, چیست؟ ارکانی که هر که در معرفت آنها کوتاهی کند, دینش 
فاسد و اعمالش پذیرفته نمی شود و هر کس بدانها عمل نماید, دیذش 
اصلاح شده و اعمالش پذیرفته می شود و اگر چیزی را نداند. جهل او 
تسنت: بف: | شی ۶ ضرری برایش نخواهد 4 فرمود: بله, شهادت_به 
این که خدایی جز خدای یگانه نیست و ایمان به رسول خدا, اعتراف به آن 
چه از نزد خدا آمده و پرداختِ حق اموال که همان زکات باشد و پذیرش 
و ان ایا هی هو 
السلام. سری می گوید: و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 
بمیرد و امام زمان خود را نشناسد. به مرگ جاهلیت مرده است و مراد از 
امامان, علی علیه السلام. حسن بن علی, سپس حسین بن علی و بعد از 


شیعه قبل از ابو جعفر علیه السلام. مناسک و آداب حجْ و حلال و حرام را 
2 


افص مرت ور 
رباص ۵ 17 


اه ان کار اه تم اساسا ی و 
مناسک و اعمال حج و حلال و حرام را برایشان روشن کرد و بدین 7 
از مردم بی نیاز شدند و مردم شروعٍ به یاد گرفتن از آنان کردند در حالی 
که پیش از اين آنها از مردم یاد می گرفتند و زمین بدون امام باقی نمی 
ماند.(1) 


5) عمرو بن سعید روایت کرده در باره آیه «أَطیعوا ال و آطیعواً سول 
وأولی الأمر منکم» از امام موسی بن جعفر علیه السلام پر سیدم», فرمود: 
منظورء غلی بن ابی طالب و اوصیاء بعد از آن حضرت می باشند.(2) 


6) سلیم بن قیس هلالی می گوید: و سر وم 
هیچ آیه ای از قران بر پیامبر ضلی الله.غلیه و آله نازل نشد: مگز این که 
آن را بر من خوانده و املاء فرمودند و من با خط خود آن را نوشته ام و 
تاویل و تفسیر. ناسخ و متسوخ, محکم و متشابه آن را به من آموخت و از 
وغایین برایم فرمود, من هیچ آیه ای اد آبانه قرانو.شنج دانشی که آن را 
بر من املا فرموده و من آن را نوشتم, فراموش نکردم و ایشان نیز هیچ 
حلال و حرام و امر به طاعت و نهی از معصیتی را فرو نگذاشته, مگر این 
که آن را به من آموخته و من حفظ کرده و حرفی از آن را فراموش نکرده 
ام . سس دستش را بر سینه ام گذاشته و برایم از خداوند خواستند که 
قلبم را سرشار از علم و فهم و حکمت و نور کند و پس از آن چیزی را 
فراموش نکرده و ان چه را که ننوشته بودم, از دست ندادم. 


طروصی کت الکو ام ی ی اش ای سا 
فرمود: نه. من هیچ ترسی ندارم که تو دچار فراموشی و عدم دانایی 
شوی, چرا که خداوند مرا اگاه کرد که دعایم را در حق تو و شریکان و 
یاران بعد از تو اجابت کرده است. 


عرض کردم: ای رسول خدا ! شریکان بعد از من چه کسانی هستند؟ 
فرمود: : کسانی که خداوند نام آنها را در کنا ر نام خود و نام من قرار داده و 
شیسن. فرمود: «آطیعها ال عاطیعوا الشول وافلت الاقر عَنکم» بعني 
امامان علیهم السلام. عرض کردم: ای رسول خدا! فتظور از ائمه جه 
کشای اقد : فرموته اعضوات هن هام اما تا ان تمان در کار خم 
بر من وارد شوند. هدایت کننده و هدایت شده اند و 


ص :364 


1 ی ای 29 و1 
صترر فاص 1762:7279 


رفتار کسانی که آنها را خوار و تحقیرٍ می کنند, ضرری به ایشان نمی 
وسانه اوضا با قرا تم فران فراه اما فران مارا شمی ارو 
آنها نز فیان. وا ها به واسظه ایشان (اوصااء اف اویش و 
تافص امس ان رصم اتسار یه ماس رصان 
از امت من دور و دعایشان مستجاب می شود. عرض کردم: ای رسول 
خدا! نام انها را بکو! فرمود: اين پسرم و دستش را بر سر حسن علیه 
السلام قرار داد, و این پسرم و دستش را بر سر حسین علیه السلام 
۱ ۱ اک 9 
شود ؛ پس سلام مرا به او برسان. و بعد از او بقیه دوازده امام که از نسل 
علی بن حسین علیه السلام, به نام محمد است. عرض کردم: شما را به 
جان پدر و مادرم سوگند می دهم, نام آنها را بگو. ۱ 
گفت. به خدا سوگند, ای اهل قبله بنی هلال. مهدی امتِ محمد نیز جزو 
ی پر از عدل و داد خواهد کرد, بعد از آن که 
از ظلم و ستم پر می شود. 


به خدا سوگند, من تمام کسانی را که در میان رکن و مقام با او بیعت می 


هر تاه ماه باصن ما ان کر یا ان 
خریت‌سر | مود کاا ان کر 


امن تم رات که آعای ات ای السام سیر 
در چیزی نزاع داشتید, به خدا و رسول و ولی امر خود رجوع کنید.(2) 


28( در روایت ت عأمر بن سعید جهنی از جابر, از امام صادق علیه السلام در 
تفسیر اولی الامر آمده است که منظور, خاندان مجمد هستند ۳1 


290( ابن شهر آشوب می گوید: حسن بن صالح_بن حی در باره همان کلمه 
از امام جعفر صادق علیه السلام سئوال کرد و آن حضرت فرمود: ائمه, از 
خاندان روا توا ی له قای ده هت با ۱9 


0 هر تفشین مجاهه آمده استت که انم خن نار آمیر الموشی خلیه السلام 
نازل شده است : وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله آن حضرت 
را در مدینه به جای خود گذاشت, و علی علیه السلام فرمود: ای رسول 
خواا امه 


ص: 385 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 280, ح 177. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 281, ح 178. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 181. 

4- [4] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 3. ص 15, ینابیع الموده, 114. 


جانشین خود بر زنان و کودکان می کنی, فر مود: ای امیرالمومنین ! ایا نمی 
خواهی که نسبت به من؛ همجون هارون نسبت به موسی باشی دا فان 
ِ فرمود: «احْلْْیِی فی قَوّمی وَاصْلخْ»(1) [در میان قوم من جانشینم 

و (کار آنان را) اصلاح کن] فرمود: به خدا سوگند, می خواهم. 
ِِِ الاعز منکغ» فرموه: متظوربعلی ین انی طالت. علیه الشسلام اسنت؛ 
چرا که خداوند. و۱ اقز ان اعت ,زا ند 
ایشان واگذار کرد و همچنین به خاطر اين که رسول صلی الله علیه و آله 
وی را جانشین خود در مدینه کرد و خداوند, بندگان را به اطاعت از او و 
عدم مخالفت آن حضرت فرمان داد 2(۰) 


1 در کناب نان توشته فلکی: آمده اسشت* وفتی ابو بروم رو غلی فاد 
الشلای شکایت آمروه اش آنه ال در دامع ووات 


«ََمْ تر ای الذین یَرُعفون له آمئواً یما...وْریذ السبْطَانْ آن یلم صلالا تعیدا (60)» 


«لم 7 تر,[لی الذین ققوز ام منوا با 1 نزل الیک وما آنزِل من قبّلِک 
ُریدون آن یتحَاکَمُواً (لی الطعُوبِ وَقَد آمژوا یکفژوا به وبریذ السَیّطانْ 


آن بَضَلعَم صلالا بعیدا (60)» 


۳۷ ندیده ای کسانی را که می پندارند به آن چه به سوی تو نازل شده و 
(به) آن چه پیش از تو نازل گردیده, ایمان آورده اند (با اين همه) می 
خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببر ند با ان که قطعا فرمان 
پافته اند که بدان کفر ورزند, ولی شیطان می خواهد آنان را , به گمراهی 
دوری دراندازد] 


1 لین بن ابراهیم می گوید: این آیه در باره زبیر بن عوّام زمانی که با 
مردی یهودی بر سر باغی نزاع داشت., نازل شده است. زبیر گفت: آیا تو 
ابن شیبه یهودی را به عنوان ذآور فی بذیری؟ بهودی. کفت: و ایا و نیز 
محمد صلی آلله علیه و آله را به عنوان دآور می پذیری؟ سپس خداوند این 
یه را تا انتهاي آن نازل کرد: «المٌ تر الی الذین یرعمون انهْمْ امَنوا بمَا 
آنزل الیک وَمَا انزل من قبا >( 


ص:386 


1- [1] - اعراف/ 142. 


2 [2] - مناقب ابن شهر اشوب, ج 3, ص <15؛ شواهد تنزیل. ج 1. ص 
8 ح 203. 

3- [3] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 15. 

4 [4] - تفسیر قمی, ج 1, ص 149. 


2 شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سندش از حسین بن سعید از عبدالله 

نا مور از عبدالل بن مسکان, از ابویصیر روایت می_ کند که: در بارم 
«وَلاً تاکلوا امَوالکم بتکم بالْاطِلِ 5 لوا بعّا ای الحْکام لتاکلوا قریقاً من 
آموال الناس باق 5 نام 2 و اموآلتان را مین خودتان به ناروا 
مخورید و (به عنوان رشوه قسمتی از) آن را به قضات مدهید تا بخشی از 
اموال مردم را به گناه بخورید. در حالی که خودتان (هم خوب) میدانید] از 
امام صادق السلام پرسیدم. فرمود: ای ابو بصیر ! خداوند می دانست 
که در این امت, حاکمانی ظالم هستند؛ البته مراد خداوند حاکمان عادل 
نیست, بلکه حاکمان ظالم را در نظر دارد. 


ای آبو محمد! اگر تو حقی به گردن انسانی داشته باشی و از آن شخص 
تفاهی قا آن آمر زا به برد خاکمان غاد سره اضا اه افتاع تماند و آن 
امر را جهت قضاوت به حاکمان جور (ظالم) ارجاع دهد قطعاً از کسانی 
است که داوری را به, طاغوت سپرده است و آیه «أم تز لی الذین 
۳ ْ امثوا یقا آنزل یک وما یل > هن اپرب ون آن ناکت وا 


3) شیخ طوسی همچنین با سند خود از محمد بن یحیی, از محمد بن 
9 , از بزید بن اسحاق, از هارون بن حمزه عْتوی, از حریز از ابو ۳ 
او و برادرش در باره حقی نزاع در افتد و او را جهت حکم و قضاوت 
ها اما طرف مقابل نیذیرد و قضاوت 

به اينها (حاکمان ظالم) ارجاع دهد. همانند کسانی است که چداوند در 
۳1 ,آنها می فرماید: «ألَم بر (لی الّذین یرعمين هم توا یقا أنزِل, ایک 
وم انزل من قَبْلِک بُریدون آن بتحاکموا [لی الطاعُوب" وَقَذ امرژوا آن یمرو 
به» (3) 


ای از ی لام لین شاه سای شخ سیر کته که انامه 
صادق علیه السلام فرمود: هر کسی که بین او و برادرش نزاعی درافتد و 
موی از او بخواهد جهت قضاوت بین آنها ,؛ به یکی از دوستان او مراجعه 


کنند و آن دیگری تنها 
ص: 3807 


1- [1 ] - بقره/ 199 


2 [2]- تهذیب, ج 6, ص 219 ح 517. 
3- [3] - تهذیب, ج 6, ص 220 ح 519. 


به مراجعه نزد حاکم رضایت دهد همچون کسی است که او را براٍی 
داوری به نزد طاغوت ببرد؛ خداوند نیز در اين باره می فرماید: «پریدون آن 
تَحَاکمواً [لی الطاعغوتِ» تا «بعیدأ».(1) 


5) ابو بصیر در باره آیه «آلم تر الی الذین یزعمون آنهم آمنوا بما آنزل 
الصا رن هم قاس وین آن یتحاکموا |لی الطاغوت» سخن امام 
صادق را روایت می کند که فرمود: ای ابو محمد! اگر تو بر گردن شخصی 
حق داشته باشی و او را به حاکمان عادل دعوت کنی, اما او امتناع کند و تو 
زا بخحاکان طالم ارمام :دهد تا آنباخیم کندرجه مت لد کسانی افدت که 
داوری طاغوت را می پذیرند.(2) 


«و لا قیل هم تعالوً ی قا رل ال و ٍلی سول رأیّت الْمْتافمین یَضْدُونَ عنکٌ ضُذوا (61)» 


[و چون به ایشان گفته شود به سوی آن چه خدا نازل کرده و به سوی 
پیامبر (او) بيایید, منافقان را می بینی که از تو سخت روی برمی تابند ] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: منظور,. تمام دشمنان خاندان محمد علیهم 
السلام می باشند که این آیه در باره آنها آمده است. (3) 


#قکنت زا آخاثم تست بعا قامت دهم وف آهق فن. آنشهع قولا لا [63)» 


«قکیف_ ادا آضَابتمم مَصیبه بمَا قَدّمن آیدیهم 1 جاو وک یخْلفون باللّه أَن 
ایدْتا الا شتا وه وتوفیقَا (62) آول_یک الذین بعلَمْ ال ما فی فْلَویهم 
قأعرض عم و عم وقل لهْم فی آنقسهم قَوّلا بلیغا (63)» 


[پس چگونه هنگامی که به (سزای) کار و کردار پیشینشان مصیبتی به آنان 
می رسد, نزد تو می آیند و به خدا سوگند می خورند که ما جز نیکویی و 
موافقت قصدی نداشتیم * اینان همان کسانند که خدا می داند چه در دل 


ص:388 
1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 281, ح 179. 


هد 2 ات تقضییر فباشی .ض 261 0 15 
3 [3 ]> تفستیر قمی: ۶ 1,.ض, 150 


ِِِِ« ولی پتدشان دم و با آنها سختی رسا که.در دلشان (موتر) افتد, 


بگوی ] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: اين آیه از جمله آیاتی است که تأویل آن بعد 
از قیام قیامت صورت می گیرد؛ معنای ظاهری آن اين است که هر گاه 
خداوند, آنها را از خاک برانگیزاند (محشور کند) برای رسول خدا صلی الله 
علیهع له سو کند باد می کنند کمد ار ماضف خلاعت وا اء خایکان اضاین 
اش منحرف ساختیم, تنها به دلیل احسان و پاری بوده است. 


و موید این مطلب که ناویل این ایه در قیامت روشن می شود حدیتی 
است که پدرم از ابن ابی عمیر از منصور نقل کرده است که: ابو عبدالله و 
ایو جعفر علیهما السلام فرموده اند: به خدا سوگند, مراد از مصیبت؛ همان 
رت و خواری است که منافقان در کنار حوض به آن دچار میٍ ون همان 
طور که خداوند می فرماید: «قکیفت ادا احایم 2 مَصیبهةٌ با قَدَمت ایديهم 
تم جَاوّوک یفن باللّه ان آروتا لا اکسَاتا و و شیف .() 


2) علی بن ابراهیم می گوید: پس فرمود: «أولَ تک الذین بَعلَم ال فی 
قلوبهِمٌ» و منظور دشمنی موجود در قلب آنها نسبت به علی علیه السلام 


در دنا تحت 


35 


«قأَعرض عم وعظهُم وفل هم فی آنشیهم قوّلاً بلِیعْا» یعنی ولایت و 
ای وا وا رم 
روز قیامت واگذار.(2) 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد بن خالد, از ابو 
جناده حصین بن مخارق بن عبدالرحمن بن ورقاء بن حب_ شی بن جناده 
سلولی(3) یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله, از امام موسی 
بن جعفر علیه السلام در باره آیه او یک الذین یَعلَم ال ما فی قُلَوبهم 
قاعر ضّ عْهُمْ» می گوید: 
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آ شیر قمی ررض 150 
م2 ]تفر قمیء 1ص 10 


را 0 
ندون تیان وه تکدستی. خیرق. پرخواست کندر مانند این استته که اسشن زرا 
می خورد. «اسد الغابه (1028) 1/499» 


شقاوت و بدبختی و عذاب بر آنان پیشی گرفت «وفْل لَمْمْ فی آنشیهم قولا 
بلیغا».(1) 


4 و همچنین مح_مد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, و محمّد بن 
اسماعیل و دیگران از مذص_ور بن بون_س؛ از ابن اذینه, از عبدالله بن 
نچاش_ی روای رت کردم که: از امام صادق علیه السلام شنیدم در باره,آیه 
«أول_یک آلذین عم ال قا فی قُلويهم قاعرٍض عْقم وعظَهْمْ وفل لهْم 
فی نفْسهم وا بلیغا» فرمود: به خدا| لقن کوور مراد فلانی و فلانی است. 
(2) 


5( کتانتنین از منصور بزح به نقل از عده ای دیگر از راویان چنین روایت 
کردم است که امام باقر علیه السلام در باره آبه «قکیّفتَ ادا اضا وم 2ص 
بماأ قدومگ ایدیهم» فرمود: به خدا| سوگند, منظور از مصیبت؛ خواري 
ی و فاد و 


6( عیاشی به نقل از عبدالله بن نجاشی می گوید: شنیدم که امام _صادق 
علیه السلام در باره آیه «أول یک الذین عم اللَهُ ما فی قُلَوهمْ فأعرض 
عم وعظَهْمٌ وقل هم فی آنفُسهم قَوّلاً بلیقا» فرمود: به خدا سوگند, 
2 فلانی و فلانی است.(۵) 


03 بِ 72 ه : : نفسهم 
جاوّوک ۱ ی ال و ی ۰ ۳ اللة توّابا رَحیهّا (64) 
قلاً و تیک لا بوْمنُونَ حَلّی یُحَکموک فیما شجَر بیَهْمْ نم لا یْجذوا فی آنفسهم 


[و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم, ضز آن کهبه توفی الهی از او اطاعت 
کنند و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند, پیش تو می آمدند و از خدا 
آمززن می خواستتد و پيامبر (تیز ) برای آنان طلب آمرزش می کرد, قطعا 
خدا را 
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ای ور سر 84 ع زا 
2- [2 ]۲ 5 کافی, 0 9 ض‌ 9 د, ۳ 26 


توبه پذیر مهربان می پافتند * ولی چنین نیست؛ به پروردگارت قسم که 
ایمان نمی اورند, مگر آن که تو را در مورد ان چه میان انان مایه اختلاف 
است داور گردانند. سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس 
تاواختن رو دید نکتتد و کاضا سر تشلیم قیود آورند۱ 


1 فلی ین آنراهیمد در ,باه آیه فوقا آنستا من ول ۱۱ انطاغ ادن 
الله» می و یعنی به امر خدا.(1) ِ 


2) علی بن ابراهیم روایت می کند: پدرم از ابن ابی عمیر, از ابن آذینه, از 
زراره آورده است: امام باقر علیه السلام در باره آیه «ولو ۳ اذ ظآخوا 
تفه جاوُوک», مي فرماید منظور از ضمیر کاف, 0 التینل مج 
است «ها سُتَعْقواً ال وایستفقر لَهْمْ الرَسُول لوَجَدُواً ال توّابا رَجیما * قلا 
وک لا #ومتون عم کوک فا 
است «فیما سَجر بيتَهْمٌ» در باره مخالفت با تو و غصب خلافت از تو با 
یکدیگر هم پیمان شده و قرار گذاشته اند دی لا تجنوا فی آنفسهم خرجا 
مُمّا قَصَیّت» مراد از آن چه حکم کردی, این است که تو ای محمد ! ولایت 
له علیه السلام را به زبان آوردی «وَبْسَلموا تسلیما» یعنی تسلیم کل 
علیه السلام شوند.(2) 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی به نقل از عده ای از پاران و راویان ما؛ 
از محمد بن سنان, از ابو چارود چنین روا یت کرده است که امام باقر علیه 
السلام در پاره آیه «قلاً 5 ری (ا یُوْمِنَونَ حنی بْحکموک فیما جر بَيَهْمْ نم لا 
تَجذواً فی انمْسهغ حرجا هقّا قضت وَیسَلغُوً تشلیتا» فرمود: تسلیم, بعنی 
پذیرش حکم خدآوند و رضایت دادن به آن.(3) 


4) محمد بن یعقوب به نقل از عده ای از روایان. از احمد بن محمد برقی. 
از احمد بن محمد بن آبی نصر, از حماد بن عثمان, از عبدالله کاهلی روایت 
می کند: امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر گروهی تنها خدا را بپرستند 
و برای او شریک نگیرند و نماز برپا داشته و زکات داده و حج خانه خدا را 
بچا آورند و ماه رمضان را روزه بگیرند, اما در باره یکی از افعال خداوند یا 
رسول خدا صلی الله علیه و اله 
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1 تفر قمیء 1ص 0 15 


ی ی 15 
3- [3] - محاسن, ص 171, ح 364. 


چنین بگویند: ای کاش بر خلاف آن چه انجام داده, رفتار می کرد يا همین 
فکر به ذهنشان خطور کند, (به همین علت) مشرک می, شوند. و سپس 
این آیه را تلاوت فرمود: «قلاً ریک .۷ بوفنون حبون ریْحَکموک فیما شجر 
تنفم ما تجووا فی شفیهم,عرجا شا فصتت: وهاموا خسلیفا» بفن. از 
آن ماه ادن یه آلشام فرموه تیم شود ۱۱ 


۱ و ی و مین 
السلام ان کمن ی ۳ فرموده 0 در پایان فر موده است : پس 
تسلیم باشید.(2) 


احمد برقی نیز در محاسن, به نقل از پدرش, از صفوان بن یحیی, از احمد 
بن محمد بن ابو نصر. از حماد بن عثمان. از عبدالله کاهلی این حدیت را 
آورده و روا بت کرده که امام صادق علیه السلام. همین تفسیر را فرموده و 
در پایان آن فرمود: تسلیم باشید.(3) 


5) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم به نقل از پدرش و همچنین محمد 
بن اسماعیل و دیگران از من_صور بن یون_س, از اذینه, از عبدالله بن 
نجاشی روای رت کرده است که از امام صادق علیه السلام شینیدم در پاره 
آیه «أول_ یک الذین یَعلَم اه قا فی قلْوبهمْ قاعرض عنم وَعظَهُمْ وفل لهُم 
فی نفُسهم قوّلاً بلیعا»(4) [اینان همان کسانند که خدا می داند چه در دل 
دارند, ینس از آنان روی برتاب, ولی پندشان ده و با آنها ی رسا که درو 
دلشان (موثر) افتد, بگوی ] فرمود: به خدا سوگند, منظور. فلانی و فلانی 


است. 


«ومَا آَرسلتا من رسَو [ ِ بلدّن اه ولو هم اذ ظلَمواً أَنفُسَهْم» پس 
«جاوُوکر قارت سَتَعقرواً ال واسَتغقر لَهُمْ الرسَول لوَجَدُوً ال توّابا َجیمَا» به 


باشند, 1 انجام دادند؛ یعنی ای علی ! ار ان را نزد تو 
بیاورند و به خاطر آن خه. اتجام.داده اند ازخدا طلب آمرزش کنند.و,رسول 
نیز برایشان طلب امرزش کند, خداوند را بسیار توبه پذیر و مهربان خواهند 
یافت. 
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از ی ومع 
2 کافن. 2 2ضی 292 2 0: 
ار 
4 [4] - نساء/ 63. 


«قلاً وزبک لا یُوْمِنْونَ حتّی 0 فیما سَجّر بيتهْمٌ» امام صادق علیه 
السلام فرمود: ِِِ سوگند, این همان علی علیه السلام 9 «تَمّ لا 
یِجدذواً فی آنفسهم خرجا ما قَصَیّت» آن چه بر زبان تو ای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله جاری شد. و مراد همان ولایت علی علیه السلام 
افتکم خه شلیها تشلیها»سعتشی سيم علی شود ۱ 


6 و همچنین محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی 
عمیر, از ابن اذینه, از زراره يا برید چنین روایت کرده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: خداوند در قرآن علی علیه السلام را مخاطب, خود 
قرار داده است. گفتم: در کجای ِ فرمود: در آیه «وَلَو از ظلَمُوا 
آنفسَمع جاووی قاستعقژوا ال واستفقر لَمْمْ السول ۳ له وبا 
وت * فلا برد ٩‏ نیون کت نختقوک مها شجر هه بعتیر بیمان 
و اک ی لت واه از دنیا برود. دیگر امر 
خلا کت را به بت ها شم بات نکر انتد: 


«ثْم لا یَجدوا فی أنيهم خرچا مَمّا قَصَیّت» در باره آنها به قتل یا بخشش 


حکم کردی «سلضه | تسلیما».(2) 


7) سعد بن عبدالله قمی از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن سعید. 
به نقل از محمد بن انی عمیر» از عمر بن اذینه, از عبدالله بن نجاشی 
روایت > کدی که امام صادق علیه السلام در باره آیه «قلً و نک لبون 


حدی رب عوک. قفا سخی بیتمم نظ هو که ایهم حرط کقا کم 
یلوا تسیتا» فرمود: در لین چا مراد. علی علیه آلسلام 0 
این مطلب آیه «ولَو ام ما د طلفعا آ سُسَهْمٌ» که در اين جا نیز مراد. علی 


علیه السلام است. «قَاسْتَعْقر وا ال َاسْتَعْقر لَمْمْ القسول».(3) 


ی و 
ب صف ار ارس شا اه ی ای روم ۶ 
امام صادق علیه السلام اين آیه را تلاوت کرده: «قلا ریک لا بُْمنُونَ علّن 
بُحکهوی فیما شُجر بيْتهْمْ نم لا بجذواً فی آنفسهم خرچا مَمّا قصَیّت 
ره 
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[- [1] - کافی, ج 8, ص 334 , ح ۵66. 


2- [2] - کافی, ج 1 ض‌‌ 2 2 7. 
ات عات الات 3 


اگر قومی خداوند را به یگانگی بپرستند و سپس به چیزی که خدا آفریده, 
یکوت جوا این کونم ساخته است و ایکا این کعنه و این طور من 
آفرید غیر از اين حالتی که الان آفریده است, به خاطر همین عملشان 
مشرک خواهند بود. سپس فرمود: اگر قومی خداوند را 4 
سپس در باره کاری که رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام داد, بگویند: 
چرا این گونه عمل کرده است؟ و این فکر در وجودشان پیدا شود ؛ به خاطر 
همین تفکر يا گفته, مشرک خواهند شد. سپس 9 
علّت,یْحکموک فیما جر بیْتهْمْ تم لا بجذواً فی آنفسهم حرجّا مُمّا قصیّت 
ونوا کف لیها» را فرانت ت فرمود.(1) 


9) سعد بن عبدالله قمی از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, 
از محمد بن آبی عمیر, از ابی عباس فضل بن عبد الملک و وی نیز از امام 
صادق علیه السلام نقلي کرده که مقصود از ایه «تَمّ لا یِجدوا فی آنقَسهم 
عدعا تا فضیت مصلنا عسلیعا» این اشت که در عفامی. کارها, تسلیم 
وه 


0) و نیز یعقوب بن یزید و محمد بن عیسی بن عبید, از محمد بن ابی 
امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: به خدا| سو گند, اگر به خدای یکت 
ایمان بیاورند و نماز به پا دارند و زکات دهند, اما در برابر خداوند تسلیم 
نشوند, به خاطر این عمل خود, مشرک خواهند بود, سپس آیه «قلاً ویک لا 
یُوْمِنُونَ حَتَی بْحَکمُوک فیما سَجر بيَْهْم نم ا یجذواً فی آنفسهم حرجا ما 
کت ۶ ش فا تسْلیمَا» را تلاوت نمود.(3) 


1 هم او از احمد بن محمد بن عیسی, از حماد بن عیسی و وی نیز به 
نقل از حریز بن عبدالله, از جمیل بن دراح و جمیل, نیز به نقل از امام 
صادق علیه السلام گفته که مقصود از عبارت «وبْسَلمُوا تسَلیما». تسلیم 
شدن در کار است.(4) 


2) هم او از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین سعید و محمد بن خالد 
برقی و این دو نیز از نضر بن سوید. از عیسی بن عمران حلبی, از ایوب 
بن حر که برادر کوچي «اویم» است. نقل کرده که از امام باقر علیه 
الساه دم که هر و ها بر مان حصر هه علی شاوات الا ۶اه 
را بسیار ناسزا می گفت. زن کنیزی 


ص :394 


ات 
تا رداص 7 
ک اه تصایر الو خاش 72 
۸ص تصایر الترحاترض د7 


که از کنیزان آنها بود و نزد ما می آمد و با ما الفت داشت. در اين مورد با 
من صحبت کرد و گفت: وقتی این برده در حال مرگ بود, گفت: مزابا نها 
چکاو؟ به آمام باکر علنه السلام کمتم: فدایت: کردم این شفحصن انیان 
هر فرمود: آپا این سخن خداوند را در آیه «قلاً ریک لا بُونونَ 
ی خی یحکموک فیما شجر ب بیتهم » سیس فرمودند: حتی اگر کسی روزه 
بگیرد و نماز به پا دارد, بوون » باور و یقین قلبی, مومن تلقی نمی شود.(1) 


3 هم او از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از نضر بن 
سوید, از عبدالله بن مسکان, از ضریس, از امام صادق علیه السلام نقل 
می: کند. که از آن خضرت شنیدم کم فرمود: خسلیم شدکان: زستکارند: 
تسلیم شدگان, همان افراد اصیل و نجیب هستند.(2) 


4 حسین بن سعید در کتاب زهد از نضر بن سوید. از یحیی بن حلبی, از 
اسب ی یود از اعام ضادی فلند الصام دض که فرن رن 
زمانی که دشمن شما از کرده خود بیزاری می جوید. هنگامی است که 
جانش به این جا می رسد. در حالی که حضرت با دستش به حنجره اش 
اشاره کرد, سپس فر مود: مردیر از خاندان عثمان. به علی علیه السلام 
بسیار ناسزا می گفت. میمصت 
کرد و گفت: وقتی آن مرد در حالت مرگ بود گفت: مژاننه آنان‌نخه کار ۱ قه 
حضرت گفتم: فدایت گردم, دلیل اين سخنش, و هد ٩‏ دام و فرمودند: 
به خاطر عذابی بود که می دید. 

آپا این آیه «قلاً یک 1 ون یبحم وک فیمّا شجر بیلهُم ی لا تخوو| 
ی آنفسهم حرجّا مَمّا قَصَیّت وَیْسَلمُواً تسْلیمّا» را نشنیده ای؟ به خدا 
سوگند, اگر چه شخصی نماز بگذارد و روزه بگیرد, بعید است موّمن باشد, 
مان کهباوز وعین یبدا که 

5 عیاشی از عبدالله بن نجاشی نقل میم کند که از امام صادق, علیه 
السلام نوم که فرمود: 9 «اول_ یک الذین یعلَم اللةْ ما فی فلوم 

قاعرض علْهْم وَعظَهُم وفل لَهْم فی آنفسهم ولا بلیقا»(4) [اینان همان 


کسانند که خدا می داند چه در 
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۶۱ ات ای دراه 71 


هی ی زد اس 
3- [3] - کتاب زهد. ص 65 , ح 227. 
4 [4] - نساء/ 63. 


در دلشان (موثر) افتد. بگوی ] به خدا سوگند. مقصود فلانی و فلانی است. 


و آیه «وما آَریسَلتا من سول [ لبطاع بان اللْه» تا عبارت «توّابا رجیما» 
به خدا سوگند, را ار 
دادند. یعنی اگر آنها با طاعت نزد تو بیایند و به خاطر کردار خود از خداوند 
کات مار ها ایا اه اس ی تیا ۱ 
را بسیار توبه پذیر و مهربان می یایند. «قلاً ی لا من لت بُحَکموک 
فیمّا شَجر بیتهم » سپس امام صادق علیه السلام فر موده: به خدا سو گند 
و 


«2 لا یَجدُواً فی آنشیهم حرجا مُقّا قصیّت» بر زبان تو ای رسول خدا! و 
مقصود از آن اقرار به ولایت حضرت علی علیه السلام است و عبارت 
«وَیسَلمو| تسلیما» تسلیم به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام می 
باشد.(1) 


ی سّلولی, از امام را 
علیش لام این وه ریت ی کید «اول بت الرین ار الا اف 
فلوبهم قأَعرضّ علَهْمْ» چرا که عذاب و شقاوت الفت: بر آنان پنشی کر فته 
است و «وقل لهَمٌ فی َنقَسهم قولا بلیغا» 2(۰) 


7) عیاشی از عبدالله بن یحیی کاهلی, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که از ایشان شنیدم فرمود: به خدا سوگند, اگر جماعتی از مردم, 
خداوند یکتای بی شریک را بپرستند و نماز بر پا دارند و زکات بدهند و بم 
ادای حج بپردازند و در ماه رمضان روزه بگيرند, اما تسلیم ما نشوند, حتماً 
مشرک هستند و باید تسلیم گردند, و اگر جماعتی به بندگی خداوند 
بپردازند و نماز بر پا دارند و زکات دهند و و به ادای حج بیردازند و ماه 
رمضان را روزه بگیرند. اما در مورد عمل رسول خدا بگویند: ِِ 
چنان کرده است؟ و این پرسش را با اعتقاد بپرسند. حتما از 

خواهند بود. سپس این آه را از یرت « فا وزنک ون علن کوک 

جر بيتَهْم تم لا تحدوا فی آنفسهم حرچا» تا عبارت «وَبْسَلمواً 


_ 


فیمّا شجر ب 
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9 ك * تلاوت کرد.(1) 


8) عیاشی از جابر, از امام باقر علیه السلام نقل کرده که: آیه «قلاً ویک 


1 بُوْمتُونَ خی بُحکمُوک فیمّا سشچر بیتَهَم تم 1 یج وا فی آنفسهم عرجا» 
یعنی آن چه که محمد صلی الله علیه و آله و خآندان او قضاوت نمودند. 


«وَیْسَلَمواً تسلیما».(2) 


9 هم او از ایوب بن حر نقل می کند که از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که درمورد آیه «فلا و ربک لا یومنون حتثی یحکموک فیما شجر 
بینهم» تا عبارت «وَیس لوا تسْلیمَا» به طور متوالی سه بار سوگند خوردند 
و فرمودند: این بی ایمانی صورت نمی گیرد, مگر آن که نقطه ای سیاه در 
قلب ایجاد شود؛ در این صورت, حتی اگر شخص روزه بگیرد و نماز به پا 
دارد, مومن نخواهد بود. (3) 


«و لو نا کتبتا لیم آن افثلواً أَُسَكُم آو اژجُوا...لکان حَیرا هم و آَشة تییتا (66)» 


«و لو ل کتبتا علیهم آ ن افتلواً 1 
قلبل هم و لو هم قعلوا قا بوعظون به لگان الم و اسَه ی (66)» 
[و اگر بر آنان مقرر می کردیم که تن به کشتن دهید یا از خانه هاي خود به 


ده آنیدر خن آندیی از انضان آن. ۱ ۲ به کار نمی بستند و اگر آنان آن چه "| 
بدان پند داده می شوند, به کار می بلستند؛ قطعا برایشان بهنر و در ثبات 
قدم ایشان موّترتر بود] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن اسباط, از 
علی بن ابی حمزه, از ابی با صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: منظور از آیه «و لو آن کتبنا علیهم آن اقتلوا آنفسکم» این است که 
واقعا به اما م تسلیم شوید «أو اخْرَجُواً من دبا رکم» به خاطر چلب رضایت 
امام چا یلو ا قلیل مهم ولوٍ» مخالفان «قعلواً مَ بُوعظُون به لکان 
خَیرّ| احط و یت » و در ِا آیه «تمّ ۱ تجذوا فی نفْسهم حَرَخا ما 
قصَیت» 7 اقا ای 5 «وَیْسَلموا» بندگی را به خداوند «تسلیمَا» .(4)- 
(5)[ سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس 


ص: 397 


]تفن ایب رصن مومع 154 
ها تعسیر غیاشیسعض 562282 1 
]سیر عیاشیرحج 1 ضن حور 187 
4 [4] - نساء/ 65 

5 [5] - کافی, ج 8 , ص 184 , ح 210. 


تاتاختی ره دید نکتند و کاملا سر مایم فر ود اهر ند 


2 محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش» از ابی طالب. از یونس بر تکار از پدر اش از چابر, از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده که آیه: «ولَو هم 2 قعلوا ما بوعظون» در حق علی 
علیه السلام است و «لکان حَیْرّا لمْم»*( (1) برایشان بهتر بود. 


3) وی از احمد بن مهران, از عبد العظیم, از بکار, از جابر و از امام پاقر 
۰ روایت ت کرده که فرموده: اپن آیه چنین نازل شد: «ولو ۳-7 
با به فی علی لکان حَیدّا لَْم» 2(۰) 


4 عباشی از ابی بصیر, از امام صادق علیه السلام روا یت کرده که: عبارت 
«ولوّ تا کتبتا عليهم آن افثلوا أنقَسَکم» به خاطر تسلیم در مقابل امام و 
1۳ اه من دیارگم», به خاطر رضایت امام و «قَّا قعلْوة ال قلیل مهم م2 
وَلوٍ» یعنی مخالفین «فعلواً قا بُوعظون به ان حَیْرّا لَهُمْ» یعنی در #0 
حضرت علی علیه السلام.(3) 


«و من بُطع اه و لول قَأول_یک...و السُهداء و السّالچین و حشن أولَ یک رفیقا (69» 


«و من بطع ال و سول قأوْل_تک مع للذین آلعم ال علنهم من لین و 
الصذیقین و5 السَهّدَاء و5 الصَالِحین 5 عحسن آول_ تک فیفا (69)» 


[و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا| ایشان را گرامی داشته (یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و 
شایستگانند و انان چه نیکو همدمانند] 


1) محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از علی 
بن حکم از سیف بن عميره, از ابی ضباح کنانی, از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده که حضرت فرمود: با تقوا به ما پاری رسانید, زیرا هر کس از 
شما با تقوا با خداوند بلند مرتبه روبرو گردد, گشایشی نزد خداوند می یابد 

و خداوند بلند مرتبه می فرماید «و مرن طع: الله َالرَسول قاول تک تم 
زین ائعم ال علیّهم مَنّ این ی 
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والشهداء والطالحین وحشسن اول_یک رفیفا» نبی و صذیق و شهدا و 
صالحون از میان ما هستند.(1) 


2 محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ما, از سهل بن زیاد, از محمد بن 
سلیمان, از پدرش, از امام باقر علیه ِِِ نقل کرده که آن حضرت در 
حدیثی به ابو بصیر فرمود: ای لیا محمد! خدلوند در کتابش از شما یاد 
تمودو ِ ِِ ,فرمود «قَاول_ تک مع الذین كت اللةَ علیهم من 
التبیین وا 9 وَالشهّدء والصالحین وحسن او یک زفیفا» که مراد ۳1 
واژه نبیون ۱ خداست و ما نیز در جایگاه شهداء و صدیقین هستیم و 
1[ 


بتن همان ظور که خدان‌تدر شما زا صاله تافیه کید ۲ نام خالم ب رآ 
خود فراهم کنید.(2) این حدیبت, طولانی است و ما به مقدار نیاز, این 
حدیبت را بیان نمودیم و در کتاب الهادی در ذیل تفسیر این ایه, به طور 
کامل منن حدبت را اوردیم. 


دای اه ی کمایس را ار اسان اند نی 
هراسه, از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی از عبدالل نوخ حفانه از عنمان بن 
ام شاه این مطلب ۳ روایت نمود ۳ در و آیه «قاول یک میع الذین 
آلعع اللَه علْهم مُن الَبسِن والطذیین وَالُهداء والطالچین وحسن آول یک 
رفیقا» از رسولٍ 9 سئوال نمودم, حضرت فرمود: مراد از «الذین نع 
اللهُ علیّهم من الَينٍ» من ه_ستم و مقص_ود از «الصَدَیمینٍ» علی بن ابی 
طالب علیه السلام و مراد از «وَالشُهَداء» امام حس_ن و امامم حسین 
علیهما السلام و مقصود از «الصَالِچِینَ» حمزه و عبارت «حَسَن اول_یک 
رفیقا» دوازده امام بعد از من می باشند.(3) 


4 شیخ در کتاب امالی خود روایت کرده که: جماعتی از مردم از ابی 
مفصل روای_ت کردند که ابو عبدالله جعفر بن مح_مد بن حسن عل_وی 
حس_ینی (رضی الله عنه), از موسی بن عبدالله بن حسن گفت که پدرم 
به نقل از جدم و ایشان نیز از پدرش عبدالله بن حسن و وی از پدر و دایی 
اش علی بن حسین و از امام حسن و 
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حسین فرزندان علی بن ابی طالب علیهم السلام و آن دو از پدرشان نقل 
کردند که آن حضرت فرمود: مردی از انصار نزد رسول خدا آمد و گفت ای 
رسول خدا ! تحمل دوری از تو را ندارم, من وارد خانه ام می شوم و تو را 
به یاد می اورد و دارایی ام را رها می کنم و به سوی تو روانه می شوم تا 
به خاطر عشق به تو, تو را ب ببینم؛ این نکته به ذهنم خطور کرد که اگر روز 


قیامت شود و تو وارد بهشت شوی و در بالاترین مرتیه آن قرارگیری, ای 
رسول خدا! چگونه با شما ارتباط برقرار کنم. 


در اين هنگام آیه «وقی بطع ال والسول قأَقْلَ_ یک مع الذِین آئعم ال 
علیهم من البن والطذیقین والسُهْداء والسّالجین وحشن أول_تک رفیقا» 
0 2 
آن به او مژده داد. (1) 


5) وی در کتاب مصباح الانوا ر از انس بن مالک نقل می کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روزی نماز صبح را با ما خواندند سپس با چهره 
بزرگوارٍ خود رو به سوی ما کردند. گفتم: ای رسول خدا! اگر صلاح پدانید 
آیه «قَاوّل_یک ِِ الذین آلعع ال علیهم من اللّسِن والطذیقین والشُهداء 
والصَالحین و او یک زفیفا» را 9 ما تفسیر کنید. حضرت 
فرمودند: 5 ۳ واژه نبیون؛ من هستم و مراد از صدیقون؛ برادرم علن 
بن انی طالت له ااسلام مدا ند موحرم هراد ار صالخوه: 
دخترم فاطمه و فرزندانش حسن و حسین علیهم السلام می باشند. 


در ادامه فرمود: عباس در آن چا حون تا ی رو جست و در 
۱ ۳ 
و آله فرمود: ای عمو ! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ عباس گفت: زیرا| 
تو تنها با علی و فاطمه و حسن و حسین شناخته می شوی نه با ما !؟ پیامبر 
ایا ان هر 
از یک اصل و ريشه نیستیم, صحیح است؛ اما ای عمو ! خداوند من و علی 
ا ص سس و ماس وتات ۳ ام 
آفرید "رماتی که به آسمانی برآفراشته شده بود و نه زمیی کرش یاف 
بود؛ آن گاه که هنوز ظلمت و نور و بهشت و جهنم و خورشید و ماه وجود 


غیاین کفت: .ای رمنول خدا | آغازن. آفرستتشن آنان:خکونه. نود فرهود: ای 
ص :400 


1 اد امالت این خر در 


زمانی که خداوند خواست مارا بيافریند, تنها کلمه ای را بر زیان راند که با 
آن کلفه:: تور خلق دشن با آبراد کلمه ای دبحود ر وح افریده تن 


نور را با روح درامیخت و مرا و برادرم علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را افرید. پیش از وجود هیچ حمد و ثنایی برای خدا, ما او را 
ستایش می کردیم و هنگامی که هی اعترافی به قداست و پاکی خداوند 
نبود, ما او را مقذس داشتیم, و هنگامی که خداوند بلند مر نبه خواست که 
آفرینش را آغاز نماید, نور مرا شکافت و از آن نور, عرش را آفرید و نور 
عرش از نور من است و نور من هم از جانب خداست و نورم بهتر از نور 
عرش است و سپس نور برادرم علی را شکافت و به واسطه آن, نور 
فرشتگان خلق شد و نور فرشتگان از نور علی علیه السلام است و نور 
علی علیه السلام از جنس نور خداست و علی علیه السلام والاتر از ملائکه 
است. سپس نور دخترم فاطمه سلام الله علیها را شکافت و به واسطه 
آن, نور آسمان و زمین را آفرید و نور دخترم فاطمه سلام الله علیها از 
جنس نور خداست و نور دخترم فاطمه سلام الله علیها والاتر از نور آسمان 
و زمین است. سپس نور فرزندم حسن علیه السلام را شکافت و از آن نور 
خورشید و ماه را آفوند, نور خورشید و ماه از نور حسن علیه السلام است 
و تور فرزندم حسن علیه السلام از نور خداوند گرفته شده است, سیس 
نور فرزندم حسین علیه السلام را شکافت و از آن نور بهشت و حوریان 
بهشتی را به وجود آورد, نور بهشت و حوریان از فرزندم حسین علیه 
السلام است و نور فرزندم حسین علیه السلام از نور خداست و نور 


فرزندم حسین علیه السلام والاتر از نور بهشت و حوریان است. 


سیس خداوند به ظلمات دستور داد تا ابرهای تیره و تار را حرکت دهند و 
انسمان بر ملائکه تاریک شد و ملائکه با تنسبیع تقدیس خداوند, ناله نمودند 
و گفتند: پروردگارا! از آن لحظه که ما را آفریدی و ما را با اين ارواح آشنا 
ساختی, هی سختی و مشکلی ندیدیم : پس سو گند به این ارواح, این 
لمات را رها دور ان بسن خداوت بر ار تور دوه فا مه ملام له 
علیها فانوس هایی ایجاد نمود و آن را در درون عرش آویخت و آسمانها و 
زمین روشن شدند و به واسطه این نور, منور گشتند به همین ما 
دخترم زهرا نامیده شد. 

جلال و 
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بزرگی خود برای بنده ام قاطمه سلام الله علیها, دختر حبییم و همسر ولی 
و برادر پیامبر و پدر حجت هایم بر بندگان ایجاد نمودم. ای فرشتگان ! 
گواهی می دهم که من ثواب تسبیحات و تقدیسات شما را تا روز قیامت 
برای این زن و شیعه او و دوستداران آن حضرت قرار می دهم. 


هنگامی که عباس, اين سخن را از رسول خدا شنید, از جا جست و ایستاد 
و پیشانی حضرت علی علیه السلام را بوسید و گفت: ای علی ! به خدا 
سوگند تو حجت کامل برای مقمنین بر خدا و روز قیامت هستی. 


6یاشی اد عتدالله‌بن دب از امام سا عته الولام تقل کروه کهآ 
حضرت فرمود: شایسته است که خداوند, ولی ما را رفیق و همراه 
پیامبران. صدیقین, شهداء و صالحین قرار دهد و انان چه خوب رفیقانی 
هستند.(1) 


7 وق آز اب بضیر تفل من کند که کفت: آسام اوق علیه اسلا فرجوه: 
ای ابا محمد ! خداوند در کتابش از شما باد نموده است ین آیه؛ «من 
بطع ال والتّشول قاوّل_تک مع الذین آئعم اللّه علنهم من اليّت 
والصذیقین وَالشهّد|ء والصَالِجینَ» را خواند و فرمود: شرا از نبی؛ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله است و ما صدیقان و شهداء هستیم و مراد از 
صالحان شما هستید, و همان طور که خداوند شما را این گونه خطاب 
تصوور نها مد تام لا را براع فراهم کشد (صاله اد ار 


8) ابن نز تفر آنتتتن از مالک بن انس, از سشمی(3)؛ از یابی صالح, از ابن 
عباس نقل > کرد که در آیه «ومَن یبطع اللهَ َالرَسول قاول_ یک مع الذین 
انعم الله علنمم مر" من التَبیینَ» مراد از «الَبيينَ» محمد صلی الله علیه و آله و 
مراد از ۳ حضرت علی علیه السلام می باشد؛ چون اولین کسی 
بود ,که پیامبر صلی الله علیه و آله را تصدیق نمود و مقصود از عبارت 
«الشَهَدّاء» حضرت علی علیه السلام, جعفر, حمزه و حسن و حسین علیهم 
السلام می باشند.(4) 


9) علی بن ابراهیم: گفت که مقصود از «تبیین 7 رسول خداست و مراد از 
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1+ [1] - تفسیر غیاشی, جح 1.ض 283 189. 


ما ار مر 1190 

3- [3 ] - سمی, برده ابی بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومی, 
انش تاه دس ات اس سای از راهان فتاه 
حکیم و ابن مسیب و دیگران نقل شده است و از مالک بن انس و یحیی بن 
سعید و ابن عجلان و دیگران نیز روایت شده است. «تهذیب کمال, ج 12, 
1 یت ات نت ۱10۱ 2ج دص 24 رادار اشکر 


بیروت». 
4- [4 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 99 


«اانفی»سضرت غلی لیم السلام معا عسن و نی خاسا 
السلام ی «الصالحین» انمة علیهم. السلام میم باشتد و معضود از عنارت 
خن یل ی فیفاه حضرت صاحت الرمان له الا م ماس ۱۱ 


«با ها الذین آمئوا خذواً جدركمْ قانیژوا...یا لیتیی کُنث معهْم قأَفُورَ قوَژا عظیتا (73)» 

دیا لَذین آمئوا خُدو حدرِکُمْ قانفژوا ار انفژواً جمیعا (71) وان 
منک لقن لتطلن قان آیتابتکم قصبه : فد عم له لت لا ,اکن 
تمه هید (72) و لین سکم قل که الله لتقولت کان نم کی سیر و 


پفتد مووم با لیشتی کیت معفخ مامور فدرا عظیحا (73)» 


[ای: کسانی که ایهان آورده اید! (دز برابر دشصن) آماده باشید ( عاسلحه 
9 را برگیرید) و گروه گروه (به جهاد) بیرون روید یا به طور جمعی ۳ 
آسیبی به شما رسد. گوید: و ی ۱ 
حاضر نبودم * و اگر غنیمتی از خدا به شما برسد, چنان که گویی میان شما 
و میان او (رابطه) دوستی نبوده, خواهد گفت: کاش من با آنان بودم و به 
نوای بزرگی می رسیدم ] 


1 اتوی نی اما اس سرا ماه ات است سای 


ترس را می گیرد. وی این سخن را از امام باقر علیه السلام روایت نموده 
است.(2) 


2اتوعلی طنیتی کفت از ایام باق غلبة الساام روایت فیدم که در ارس 


)3( 


3( عباشی به نقلي از سلیمان بن خالد و امام صادق علیه السلام نقل کرده 
کف ابه «با اما الذین اعبماه آنها وامعمان امید در حالی که آنان قوعن 
نیستند و هیچ کرامت و احترامی برای آنها نیست. 

نیت آبه ها نبا الرین آمئواً خدواً رم قانفژو ۰ او انوا جمیعا» تا 
عبارت «قَأَفورَ فوَرّ عظیما» را خواند, و اگر اهل ر ن و ۱ بگویند: 
با ؟«حأچ«ح«ث«حىچ«پأ«حصح«ح ۱ اه رورم 
حتماً مشرک هستند و 


ص:403 


ی و ی 35 
ار 


هر ار ی ای سا سوت اند تمعن 
آنها بودم و در راه خدا| پیکار می ی ۷ 


4) ابوعلی طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت 
فرمود: اگر اهل آسمان و زمین بگویند: خداوند به ما نعمت بخشید که با 
تشعل الله لاله له ال تمویو با این که مر کوا هه و 


5 علن بن ابراهیم گفته است که امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا 
سوگند, ار مشرقیان و مغربیان این سخن را بگویند, ختماً از دین خارج 
شدم اند*آما خداوندنبه خاطر اعتراف آنان: آنها را موفن ناهید(3) 

«و ما ۹۹ لا تقارلوخ فی سبیل له ...0 1 السَیّطان کان صَعیفا (76)» 


زو ها لکش لا تقایلین قب شبیل ال و تین من الر- لنسَاء 


جَال و | عٍ و 

7 الذين یقولون تبنا آخرخِتا من 5_ذه الْقَرّبه للم فلع و اجُعل لتا 

دنک وه وٍ اجعل لتا هن لَدنک تصیرّا (75) الذینِ منوا بقتلون فی 
اه ی 0 اولا ء 


السَیّطَان ان کید السْیّطَانِ کان صعیقا (76)» 


[چرا شما در راه خدا (و در راه نجات) مردان و زنان و کودکان مستضعف 
نمی جنگید؛ همانان که می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که 
مردمش ستم پیشه اند, بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار 
ده و از نزد خویش یاوری برای ما تعیین فرما * کسانی که ایمان اورده اند, 
در راه خدا کارزار می کنند و کسانی که کافر شده اند, در راه طاغوت می 
جنگند. پس با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان (در نهایت) ضعیف 


است ] 


روایت ار ۳ 2 
پیانبز بوعات بافت و اتوطالب ثیز یک«سال پس ار.مری خدیجه از دنا 
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1+ [1] - تفسیر غیاشی, ح 11.ص  ,283‏ 193. 


2- [2] - مجمع البیان, ح 3. ص 130. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 151. 

4- [4] - همچنین تاریخ نگاران اتفاق نظر دارند که مرگ آنها «در یک سال 
بوده است». بنگرید به استیعاب ح 4 ح 283 و اصابه جلد 4 ص 283 و 
آسد الغابه ج 5 ص 439 


آن دو راز شنت دادم ماندن دز هکه. یرای ایشتان زر آوز شد و بسیار 
غمگین بود و به خاطر کقار قریش, احساس ترس کرد و از اين موضوع به 
جبرئیل شکوه نمود. خداوند بر او وحی نمود: ای محمد ! از قریه ای که اهل 
آن کقار هستند, خارج شو و به مدینه هجرت کن, امروز در مکه برای تو 
یاوری نیست و علیه مشرکان جنگی بر پا کن, در همین زمان, پیامبر صلی 
ال وا یس 9 


2) عیاشی به نقل از خمران از امام باقر علیه السلام رواید یت کرده: که در 
آیه «وَالَفُسَتصُعفین من الرّجَال والشماء والولدان الذین یَمولون ربّنا آَخرجْتا 
من 6 _ ذه القزبه الظالم اهلها» تا عبارت «نصیرا» مقصود از آنها ما هر 
(2) 


3) عیاشی از سماعه نقل کرده که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله راجع به مستضعفین پر سیدم» ایشان فررمودند: آنها اهل ولایت هستند. 
گفتیم: مقصود شما کدام ولایت است؟ فرمود: مقصود ولایت ائمه علیهم 
السلام نیست؛ بلکه منظور از ارم ولایت در عقد نکاح و ارت و معاشرت 
اتفته سر کالی. که ان الا هنم تما عفن هر اف ایند باه 
کسانی اند که کارشان موقوف به فرمان خداوند است. 


و در آیه «والَخْسشتشعفین من الثجال والشتاء والْولدان الذین یعْولو رثن 
ینام 9 الطالم أهْلعَ» تا عبارت «نصیرا» مراد از آنان ما 


4 علی بن ابراهیم: در اين آیه «وما لکُمْ لا ثقاتلوت فی سییل اللّه 
تفن من الرَجال والتماء والولدان» فرمود: آنان که در مکه مورد 
شکتحه فرار کرفته ید آها را رها سارید و آعاهی کته رت 
آخرختا من 5_دو الَْرْیّه الطالم أَهلَها واجعل تا من دنک ولب واجعل لتا من 
نک تصیزا * الذین َمثوا» مقصود. موّمنان از یاران پیامبر است ومراد از 
عبارت «بْقایلونَ فی سییل اللّه والْذین کفرُوا بقل فی سیبل الطََعُوت» 
قسیر کان فریسن است که به تا طر تما میس دنم م بیکارمی. کروید: )4 


ص: 405 


اه شیر ای ی 0 وس 2 1 
22 ] «تقصسیر عباتیر 1 28۸8 2 193 


4 رفس 1ص 1 


و الا رت لیم کش علا تال لوا اکتا ال آجل قریب فل جتاع ال 

و و الاخرخ حَیّر من اي و لا تظلمّون فنیلا (77) ایتمّا تکوئوا پذرککه 

لموّث و لو کثق فی تروج لدم و (ن مصتهم صتته تفولوا ۵_ذو مره عند 

له و ان تسم له تقولواً 5 ذو من عندک فُل کل جُنْ عند ال قعا 
0 نت 


[آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد (فعلا) دست (از جنگ) بدارید و 
نماز رز برپا کنید و زکات بد هید ولی همین که کارزار بر انان مقرر شد, 
بناگاه گروهی از آنان از مردم (<مشرکان مکه) ترسیدند, مانند ترس از 
خدا یا ترسی سخت تر و گفتند: پروردگارا !چرا بر ما کارزار مقرر داشتی؟ 
چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادی؟ تخ ری (از این) دنیا اندک 
هسته خرمایی بر شما ستم نخواهد رفت * هر کجا باشید شما را مرگ 
درمی یابد, هر چند در برجهای استوار باشید و اگر (پیشامد) خوبی به آنان 
برسد, می گویند: این از جانب خداست و چون صدمه ای به ایشان برسد, 
می گویند: این از طرف توست؛ بگو: همه از جانب خداست. (آخر) این قوم 
را چه شده است که نمی خواهند سخنی را (درست) دریابند] 


1 محمد ۱ به نقل هه بن ابراهیم, ی بن 
۱9 از ابی عبجالله علیه السلام روایت می کند؛ که 
ایشان در مورد اين آیه «أمْ تر الی الذین قیلّ هم ۳ یتک »: فرمود: 
مقصود این است که جلوی زبانتان را بگیرید.(1) 


2) وی به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن سنان, از 
ابی صباح بن عبدالحمید, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده که 
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[- [1] - کافی, ج 2, ص 93, ح 9. 


فرمود: به خدا سوگند. مثل روز روشن است که عمل اس بن علی علیه 
السلام حتماً خی امت اسلام _بوده ,است و به خدا سوگند, اند « الم ۳1 ۳( ۳ 
لذین قیل هم وا کم وَقیفواً الصلاة وائواً الرَکاة» هم برای اين نازل 
سا طاعوو ارات داعم تور رده 


آنها خواستار چنگ بودند «لَمّا کیب علَیَهم تال » با امام حسین علیه 
السلام «وقالر رب لِم کتبّت علیتا القتال لوّلا آَکَرُتتا آلی أجلِ قریب» « 
دعوتک وتلیع الرْسُل»(1) [تا دعوت تو را 1 گوییم و از فرستادگان (تو) 
پیروی کنیم ] و خواستند این امر ۳ قیام امام زمان علیه السلام به ناحیر 
بیفتد.(2) 


3 محمد بن و یعقوب به نقل از علی بن حسن, از منصور, از حریز بن 
عبدالله, از فصیل و وی از امام باقر علیه السلام روایت نمودند که آن 
حضرت فرمود: ای فضیل ! آیا راضی نمی شوید که نماز به پا دارید و زکات 
دهید و جلوی زبانتان, را ,بگیرید و وارد پهشت شوید؛! سپس آنف< لد 
الی الذین قیل لَهمْ کُفواً کم ویو الطَلاة ونوا ال کام» را 1 
فرمود: بدا سته کنر .عقضود این آبه: شما هتنید. ۱3۱ 


4( عیاشی از ادریس برده عبدالله بن جعفر و ی از امام صادق علیع 
السلام نقل کرده که در تفسیر این آیه «ألَم 7 "۳ ی الذین قیل لَهُم کفواً 
یْدیکمٌ» با حسن علیه السلام و «وأقیمواً السَلاة وا الاکاع قلقا کیت 
لیم الْفَتَال» با حسین علیه السلام. 


«قالْواً نا یم کتبت علیتا اْفتال ولا آکَرْتتا (لی أَجل قریب» مقصود از اجل 
قریب تا خروج حضرت قائم علیه السلام می باشد که باری و پيروزی, 
ی اوست. خداوند فرمود «قَل ماع الدیّبا قلیل والاخره حَیر لَمن 

نقی»(4) الخح... ۲ 


5) عیاشی از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام نقل کرد: به خدا 
و ای رک رن ای اه اساسا اس ات مر اه 
طلوع خورشید بر زمین بود. 


ن‌ 
لذین 


و به خدا سوگند, این آیه در باره او نازل شده است : : «َلَم : تر ای 


۳ 


ص : 407 


اه ابراهم/021: 

2 [2] - کافی, ج 8, ص 330, ح 506. 

3- [3] - کافی, ج 8. ص 289, ح 434. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 284, ج 195. 


له کقوا آتذیکم ایغ الطّلاح رو ۰ کف انس فقط یه مفنات 


«قَلَقا کیت علیهم الفتال» «قالْو نا مر کشت علْتا لْتال ولا آترّتتا (لی 
ی «رتا خر تا الی اجل قریب تچت دعونک 

نیع الرْمْلَ»(1) [پروردگارا! ما را تا چندی مهلت بخش تا دعوت تو را 
پاسخ گوییم و از فرستادگان (تو) پیروی کنیم ] خواستار تأخیر اجلشان تا 
ظهور قائم علیه السلام شدند.(2) 


یی بوایت کردم که امام ساقر عانه یتلام فرموه نوا اه 
یعنی زبانهایتان.(3) 


7( در دوای بت حس بن زیاج عطار از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است : « کنو ایدیکم و اقیموا الطلاح» د‌ ر باره حسن بن کت علیه السلام 
نار شنوی است که خدامند تعالی: اهنا نع اتضراف از حیی) آمر کرد: 


«قلمّا کیب عم الْقتالْ» در مورد حسین بن علی نازل شده است. خداوند 
بجنگند.(4) 


8 علی بن اسباط از امام باقر علیه السلام نقل کرد: اگر اهل زمین به 
همراه او می جنگیدند, تاش آنان کته فی شرند 5(۰) 


ی ی و 
انان واجب شد., این ایه منسوخ شد. 


اصحاب پا بر مبر صلی الله علیه و آله بی تابی کردند و خداوند این آیه را 

تا کر «ام 7 تر الی الذین قیل لَهُمٌ» و آنان در مکه بودند. «کفوا 
اندیک». خون ۳ در مکُه از رسول الله خواستند به آنها اجازه جنگ بدهد, 
خداوند این آیه را نازل کرد: « کفوا ایک و اقیموا الصّلاح» و هنگامی که در 
ٍِِ جنگ بر آنان واجب شد «وقالوا را لع کتبت علثتا القتاز ولا وتا 
ای أجل قریب». . پس خداوند 
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یرام 42 

هسیر اوه اضر 8 2 96[ 
]سیر عیاشیر 1 ض و 2 197 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص  ,285‏ 198. 
 ] (5‏ تفسیر عیاشی.. 1 ض 285: ح: 199 


فرمو : ای محمد! «قَل» «متاع الدئیا قلیل والاخرخ حَیرٌ من ای ولا 
تون قتبلا» فتبل, و 


سپس شام فرخهد: ایا تکوئوا 2 المَوَتُ ولو نتم فی برّوح 
مُسَبّدو» یعنی تاریکی های سه گانه ای که خداوند آنها را ذکر کرده است و 
اما مضه وحم وک تن 1 


«َْتما تکوئواًبُرِکكم الْمَوْث ...و آسَلّتاک للتّاس شولاً و کقی بالله شهیظا (79)» 


«َیتَما تکوئوً رکكم المَوْثْ و لو ثم فی بُروج مُشَیّد و ان تَصبْهُْ حَسَتَةٌ 


ولو _ ذپ من عند ال و ۲ ْصم سَیه یقولواً ۵ ذ 


حسته قَمن اللّه ۰ و س ین شیک و ازسلتای بلتاس شا 
0 (79)» 


[هر کجا باشید شما را مرگ درمی يابد. هر چند در برجهای استوار باشید و 
اک (پیشامد) خوبی به انان برسد, می گویند: این از جانب خداست و ون 
صدمه ای به ایشان برسد, می گویند: این از طرف توست. بگو: همه از 
جانب خداست (اخر) این قوم را چه شده است که نمی خواهند سخنی را 
(درست) دریابند * هر چه از خوبیها به تو می رسد, از جانب خداست و ان 
چه از بدی به تو می رسد. از خود توست و تو را به پیامبری برای مردم 
فرستادیم و گواه بودن خدا| بس است ] 


1 عیاشی از صفوان بن یحیی, و ی ی 
کرده است: خداوند تعالی و تبارک فرمود: فززند. ام تو با قشیت. هزن: 
0( و با نیروی من؛ فریضه مرا به 
تا را ا س ص ی 27۳00۹ 
از خداست و هرگونه بدی می بینی از خود توست. 


سزاوارتری و این بدان دلیل است که من در مورد ان چه انجام می دهم » 
مواخذه 


ص :409 


نز 5 


2( در روایت حسن بن عل ۳ وشاء از امام رضاأ علیه السلام نقل شده: و تو 
به بدیهایت سزاوارتری؛ تو با قدرتی که درونت قرار دادم. مرتکب گناهان 
شدی.(2) 


3) علی بن ابراهیم گفت: مراد از کلام خداوند تعالی «واٍن تصبهَمْ حستَةٌ 
لول زو مق عند له وان لصتقم سَة ولو ده من عندک فل کر 
چُن عند اللو» تمام نیکی ها و یدی هاست. سپس در باره ایه دیگر ۳ 
اخات موم هه فش ااهعها اعای یفن تس » کف 
سا 


پاسخ چنین است: معنای هر دو عبارت در کلام باقر علیه السلام و صادق 
علیه السلام می باشد که فرمودند: حسنات در قران به دو وجه می باشد و 


از جمله حسناتی که خداوند ذکر کرده, صحت., سلامتی, امنیت و گشایش 
روزی است و خداوند انها را حسنات نامیده است. 


«وان تصهُمْ سَیلث» سیته در اين جل: به رمعنای بیماری, ترس گرسنگی و 
سختی است. «وّأن تَصبهَم تن و بمّوسشی ومن معهة»(3) [و چون 
گزندی به آنان می رسید به موسی و همراهانش شگون بد می زدند] یعنی 
بد گمانی می کردند. وجه دوم حسینات, اعمال بندگان است و در کلام 
خداوند «مّن جاء بالخسته قَلَه عشرّ أمتالها»(4) آ[هر کس کار نیکی بیاورد, 


ده برابر آن (یاداش) خواهد داشت ] آمده است و مانند آن بسیار است. 


همچنین_سیئات بر دو وجه است, از جمله: _ترس, گرسنگی, سختی. 


مصداق آن را در آیه «وّأن لَصبهْمٌ و بط وا بموشی من شعة» ذکر 


کردیم. 


خداوند, عقوبات گناهان را نیز سیثات نامیده است. وجه دوم سیثات. 
اعمال بندگان ۷ مجازات می شوند. و اين معنا در کلام 
خداوند آمده است: «وَمَن جاء بالسَیتّه وت جَوههّمٌ فی الثار»(5) [و 
هرکس بدی به میان آورد, 


ص :410 


1 یر اه حور 20 
۱ 
3- [3] - اعراف/ 131. 

4 [4] - انعام/ 160. 

5- [5] - نمل/ 90. 


به » رو در آتش (دون] 6) سرنگون شوند] و آیه «قا ایک 0 ِ 
0 ۱ 9 
اعمال تو است, چون دزد تن سوت و زنا کننده, تازیانه می 


خورد و سنگسار می شود و قاتل. کشته می شود. 


خداوند تعالی بیماری ها ترس و سختی و عقوبات گناهان را سیئات نامیده 
است و فرموده: «وَمَ ایک من تیه ءٍ قمن تفسک» یعنی نتیجه اعمالت 
می باشد, و آیه «قْل کل من عند اللّه» به معنای صحت و عافیت و 
گشایش روزی است. و ۴ که مجازات گناهان است, از جانب 


خداست.(1) 


در باره معنای این ۳1 از امام عسکری علیه السلام در تفسیر ند «أَو 
گضیب گن السّماء فیه ظلمَاتْ وَرعذ وَب2(»38) [یا چون (کسانی که در 
ار 7 از اتتضان که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است ] 
حدیتی را ذکر کردیم. 


«من یطع الرْسولَ ققد آطاع الله و من...و توکُلَ علّی اللّه و کقی باللّه وکیلاً (81) 


«مّن بطع الّسول ققد آطاع الله و من تولی قما آرسّلتاک علیهم حفیظا 
(80) و فولوت طاعه قاذا رو من عندک پیت طایْفَمْ مهم عَیرَ الذی تقو 
و اللةٌ یکت ما بتشون قأعرض عْهُمْ و توکل علّی اللّه و کقی باللّه وکیلا 
(81) 


[هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیت از خداوند فرمان برده است و هر 
کس رویگردان شود, ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم * و می گویند: 
فرمانبرداریم, ولی چون از نزد تو بیرون مي روند. جمعی از آنان. شبانه 
جز آن چه تو می گویی, تدبیر می کنند و خدا آن چه را که شبانه در سر می 


روز تفه .ماود یس از ایشان روی برتاب و بر خدا توکل کن و خدا بس 


1 محمد بن یعقوب از علیّ بن ابراهیم, از پدرش و عبدالله بن لت و 
همگی از حماد بن عیسی, از حریز بن عبدالله. از زراره نقل کرده اند که 
امام باقر علیه السلام فرمود: شرف و رفعت و کلید هر کار و راه ورود به 


امور و رضایت رحمان؛ اطاعت امام پس از شناخت اوست؛ خداوند عز و 
جل می فرماید: «مَن بطع الرَسول 


رن 21 


مین ی ررض از 1 
2- [2 ] - بقره/ 19 


فقذ ققَو آطاع اللد من تولّی قَمَا آرسَلتاک علیهم حفیظا» اگر شخصی شب را 
شب زنده داری کند و و روز را روزه بگیرد و تمامی اموالش را صدقه دهد 
و در تمامی عمرش به حح رود. در حالی که ولی الله را نشناسد تا او را 
یاری کند و تمامی اعمالش را با راهنمایی او انجام دهد, نزد خداوند عز و 
اور ار اه مان سس ی 
نیکوکاران این گروه را خداوند به فضل رحمتش وارد بهشت می کند.(1) 


2) عیاشی از ژراره. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که: شرف و 
رفعت و کلید هر کار و باب انبیا و رضایت رحمان؛ اطاعت امام پس از 
شناخت, اوست. سپس فرمود: خداوند می فرماید: «مَن پطع الرشول فقد 
ی و ویو 
روزه بگیرد و تمامی اموالش را صدقه دهد و در تمامی عمرش به حج رود 
ای مها ام رات ام اما ات من هایس ا تا .۱ 
ولایت او انجام شود, نزد خداوند عز و جل, حق پاداش و ثوابی ندارد و از 
اهل ایمان بیست, سیس فر مود: نیکوکاران این گروه را خداوند به فضل و 
رحمتش وارد بهشت می کند.(2) 


3) عیاشی از ابو اسحاق نحوی نقل کرد: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: خداوند نبی اش صلی الله علیه و آله را بر محبت خود تربیت 
کرد و فرمود: «واّکَ لعلی خُلْقْ عظیم»(3) [و راستی که تو را خویی 
والاست ] امام صادق علیه السلام فرمود: سیس امر را به او سیرد و 
فرشود: «وعا انا کم الرْسُول قَحْدُوة وم تاک علة قاند نتهچوا»(4) [و آن چه را 
فرستاده (او) به به شما داد, آن را بگیرید و از آن چم شما را باز داشت, باز 
اتید اه کر موه «مْن بطع الرَسشول فد اطاع اللة» و همانا رسول الله 
ضلی الله: علیه. و الة: ۳ به علی علیه السلام سپرد و او را امین خویش 
قرار داد و شما پذیرفتید؛ ؛ اما مردم انکار کردند. به خدا سوگند. قطعا 
دوستدار شماییم. اگر با کلام ماء سخن بگویید و با سکوتمان خاموش بمانید 
و ما واسطه میان شما و خداييم, و خداوند برای هیچ کس در تخلف از 
دستورمان خیری قرار 


79 
[- [1] - کافی, 0 ۳ ض‌ 6 جح 5. 


2 ا رایع ام وه 202 
3- [3] - قلم/ 4. 


4- [4] - حشر/ 7. 


نداد.(1) 


4 و علی بن ابراهیم گفت: این ۳ ب(د مور منافقین سخن می گوید: 
«وَیَفولون 19 فاد 0 من ؟ عندک بیّت طائْفه قه مهم مَنهْم غَیر 1 تفْول وال 
تک قا نت ار هه 


حتف رخف 0 نا 
علیه السلام در باره آیه «اذ ی سوفن عا لا بصی من آلقول ۱2۱ [و سخنانی 
می گویند که وی (بدان) نود نیست ] فرمود: یعنی فلانی و فلانی و 
ابوعبیده بن جزاح. «قأعرض علَهْم وَتوَکل علّی الله وگقی بالله و کیلا»(4) 


«قلاً یرون الْفْرَانَ و لو گان من عند عَيْر اللّه وجذواً فیه اختلاقا نیزا (82)» 


ای مفاتین)قر انم تشن گر از خاتب: عبر خوا یی قطاعا در ان 
اختلاف تمیاری‌می بافتته | 


1) در احتجاج طبرسی حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که 
فرمود: خداوند می فرماید: «مّا قرّطتا فی الکتاب من شی ع»(3) [ما هیچ 
چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده ایم ] و در آن همه چیز بیان 
شده است. و فرمود: برخی آیات قرآن, برخی دیگر را تصدیق می کنند و 
هیچ اختلافی در میان آیاتش وجود ندارد. 

و خداوند فرموده است :«ولو کان من عند غیر ال لوجذواً فیه اختلافا 
کنیرّا» و یقینا ظاهر قرآن زیبا است و باطنش عمیق ؛ شگفتی هایش پایانی 
ندارد و عجایب آن تمام ناشدنی است و تنها به وسیله آن, کف راهن ها از 
بین می رود.(6) 


ص:413 


1 [1 | تقسیر عیاشی, ج: 1ص 286 ۶ 203 
2 یر فمفه هر 15 

3- [3] - نساء/ 108. 

4 [4] - کافی, ج 8, ص 334, ح 525. 

5- [5] - انعام/ 38. 


6- [6] - احتجاج. ص 262؛ نهج البلاغه, ص 61 خطبه 17. 


«وادّا حَاءهم آقه من من الأْمّن آو الحَوف آداعواً به» 


او خی اک ار انسیا مت هارمه آ سا ها 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی پاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
عثمان بن عیسی. از محمد بن عجلان روایت کرد: شنیدم امام صادق علیه 
السلام فرمود: خداوند عز و جل در این آیه: اقوامی را به سبب افشا 
کردن. سرزنش کرد(1) «ولذا جاءهم آمد هد مُنّ الأْمّن آو لوف أَداعوا به» 
شما را از افشا سازی برحذر می دارم.(2) 


2و ی له آواحت بو و بت کسی وست آننتا کل ان 
و ات بن ابوخطاب, از عث_مان بن عیسی کلابی, از 
مح_مد بن عجلان روایت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند 
تبارک و تعالي, قومی_را به سبب افشا سازی سرزنش کرده و فرمود: 
«و5ا جاعفغ اه مُنَّ الأمّن آو الحَوّفِ آدّاعوا به». شما را از افشا سازی بر 
0 


ایو بسن فان کر ار امام سا ای لوط یه 


که فرمود: خداوند اقوامی را به سبب افشا | سازی سرزنش کرده و فرمود 
«ودّا جَاءهَم أَمر من الأْمن آو الحَوّفِ آ3اعواً به». شما را از افشا سازی بر 


حذر می دارم م0 


4) احمد بن محمد بن خالد برقی از عث_مان بن عیسی, از محمد بن 
عجلان نقل کرد: ابا عبدالله علیه السلام فرمود: خداوند اقوامی را بهم سبب 
افشا,سازی سرزنش کرد و فرمود: «وَادّا جَاءهم آع ‏ من الأمّن آو الحَوّفِ 
آداعوا به». شما را از افشا سازی بر حذر می دارم 2 


ِ ۳ ۳ 3 2 ۳ ت و 
«و لو رَذُوةْ ٍلی الّشول و الی أَوْلی الأر ملق لعلِعة الّذین بَستنبطوتة مِلهق» 


اتا ات راما و ادلی اپ شوه اسا کم فص اه مان نان 
کسانياند که (میتوانند درست و نادرست) ان را دریابند ] 


ص :414 


1- [1] - آذعت الأمر و آذعت به, و آذعت السد اذاعة: یعنی آن را افشا و 
آشکار کزدة اش آزاع-بالشیء. آن را بزد. خلسان ماده ذیع». 

2 [2]- کافی, ج 2 ص 274, ح 1. 

3- [3] - مختصر بصائر الدرجات. ص 103. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 286, ح 204. 

5- [5] - محاسن, ص 256, ح 293. 


1 لین بسن ار اه نی اوه آیم: هو ردو 
وتفق» گفت: منظور, 1( 
ی 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن حسن و غیره. از سهل, از محمد بن 
عیسی و محمد بن یحیی و محمد بن حسین؛ همگی از محمد بن سنان, از 
اسماعیل بن جابر و عبدالکریم بن عمر وه از عبدالحمید بن اتف دیلم؛ از 
ایام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
« اطیعوا اللة و اطیعوا الرَسول واولی الأمر مِنکمٌ»(2) [خدا را اطاعت کنید 
و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید] ,و فرمود :«وَلَو رَُوةْ ی 
الرَسَول وی او اش هم آماعه الخین ماود میم و این امر وا: 
را را 
اطاعت و اجابتشان داده, ارجاع داده است.(3) 


3) عیاشی از عبدالله بن عجلان, از امام باقر علیه السلام در باره آیه «وَلو 


ردُوة ای الرَسْول والی اوّلی الامّرٍ مِْهُمُ» فرمود: مقصود, ائمه علیهم 
السلام هستند ,(4) 


4 ای ان عیداله ین جنرب روایت کرد که اما رصا علبه ااسام برای 
من چنین نگاشت: رحمت خداوند بر تو! این قوم را ذکر کردی و چنین 
وصفشان. کردی. که. ذر گذشته برادران شما بودند و میان: شما.و آنان 
اختلاف پدید آمد و نسبت به شما عداوت ورزیدند و از شما دوری جستند و 
به زندگی پدرم که درود و رحمت خدا بر او باد. دروغ بستند؛ 


در پایان این نو شته, آورده است: شیطان برای این قفوم فرصت را فراهم 
کرد و آنان را با شبهات فریب داد و امر دینشان را بر آنان مشتبه گرداند و 
زمانی چنین شد که دروغشان آشکار گردید و با یکدیگر متحد شدند و به 
عالم خویش دروغ گفتند 9۰ به واسطه خودشان هدایت شوند و 
گفتند: برای چه و چه کسی و چگونه؟ در نتیجه از همان جایی که احتیاط 
فی. کزردندن هلای دنق و آن به سب آعغما تسا نود, 


ص :415 


2 [2] - نساء/ 9<. 


3- (3] - کافی, 0 1 ض‌ 34 2, ۳ 3 
ی یافیا رو 20 


«ومَ ۹ بظلام لعیید»(1) ۱ و پروردگار تو به بندگان (خود) ستمکار 
نیست ] این آفر مشتتوایت آنان نبود. بر آنان واجب و فرض بود که در هنگام 
تحیر در مورد چنین مسائلی که به آن علم نداشتند. آن امور را به عالمان 
این موضوع ارچاع دهند. زیرا خداوند در قران حکیم مي فرماید: «ولَو رَدوة 
الی الّسول والی أوّلی الأمر مهم لَعِمَه الذین یَسَتَتبطوتة ملهْمْ» یعنی آل 
ال 
حلال و حرام را می شناسند و حجت خداوند بر خلقفش هستند.(2) 


5( شیخح مفید در اختصاص از اسحق بن عمار, از امام صادق علیه السلام 
در مات عی باس طالی ه اما سا اه تس تاه 
علیه السلام او را دیدار کرد و با او سخن گفت و از او اجازه همراهی 
وا ویس تسا اسان سا ور ایس رای سار ی 
الله علیه و آله بیان کرده است؛ آن جا که خداوند به موسی علیه السلام 
فرمود: «ّی اصَطفتتک علّی الناس پرسالاتی ویگلامی فَْدٌ ما تک ون 

من الساکرین»(3) [تو را با رسالت ها و با سخن گفتنم (با تو) بر مردم 
(روزگار) برگزیدم. پس آن چه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باینی | 
سپس فرمود: «وکتتا له فی الالواح من کل سشمء قَوْعظَة و لک 
شی ع»(4) [و در الواح (تورات) برای او در هر موردی, و برای هر 
چیزی, تفصیلی نگاشتیم] و آن عالم, علمی داشت که در الواح برای موسی 


نگاشته نشده بود. 


موسی گمان می کرد تمامی مسائلی که در نبوتش به آن نیاز دارد و 
تمامی علم مورد نیاز, در الواح برای او نگاشته شده است. همان گونه که 
مذعی های علم و فقه چنین گمان می کنند ؛ انان تصور می کنند تمامی فقه 
له مهار ای امت درس را جرا ستته‌واین علم را ار‌رصسول. ال 
سای اه مه له وه ایدم کردم اد عال آن کم سا ان 
چه رسول الله عالم بود, علم ندارند و از علم او اطلاعی ندارند و او را 
نمی شناسند. هر گاه از حلال و حرام و احکام از آنان سئوال می شود, اک 
ات مهن اللخ‌صای الله ایو ال کر ردو ام بارم‌مهاس فندم اه 


ص :416 


1- [1] - فصلت/ 46. 


3- [3] - اعراف/ 144. 
4 [4] - اعراف/ 145. 


از این که هزدم آنان ز۲ به جهل نسبت دهند, شرم دارند و اکراه دارند از 
ان و ای او ی ی رت مه ی 
ات 


آنان نیز نظر و قیاس خود را در دین خدا وارد می کنند و کلام رسول الله 
ظلی: الله قلیه ۵ ال را وها می. کننه همی خماحنه با بدفتر کار عیا را 
اتجام دهنو؛ حال. آن که رصولن اللم.ضلی. الم علیه و آله فرمفد* هر کونه 
بدعتی گمراهی است. 


اگر از آتان در مورد مسئله ای در دین خدا سئوال شود و از رسول الله 
ضلی اللة علبه و اله خر ههرد آن ر وایتین وخود بدا شنته 0" آن را به خدا و 
رسولش و اولی الامر ارجاع می دهند. کسانی که علم را از آل محمد 
علیهم السلام اموخته اند, پاسخ ان را می دانستند. 


ان چیزی که آنان را از جستجوی علم در نزد ما باز می دارد. دشمنی و 
حسد ورزیدن نسبت به ماست. 


نه, به خدا نتنو کند: که مه‌ننتی نسنتت: به: آن عالم؛ حسد نورزید. موسی علیه 
السلام پیامبری است که به او وحی می شد و بدین سبب او را دید و 
خواستار کلام با او شد و از علم او آگاه شد. بلکه نزد او به علمش اقرار 
کرد و تسته یه آی ند تورفید: ان کوته که این آمت بسن اد وصول. لد 
عبت یم عم ما و میراش.ها آز-زصسول الله.صلی الله علیه و الم خساوت 
ورزیدند و به دانش ما رغبت نداشتند؛ آن چنان که موسی به آن عالم 
علاقمند شد و از او اجاره همراهی خواست تا از او علم بیاموزد و او را 
ارشاد کند. فنکاهی. که از او اجازه همراهی خواست, آن عالم دانست که 
موسی نمی تواند با او همراه شود و نمی داند که او چنان علمی دارد و با 
او صبر پیشه نمی کند. 


در آن هنگام؛ ؛ عالم ؛ و «ٍنک آن تستطیع قعی صَبر»(1) ۰ تو 
باشم؟ عالم به او گقت: «وَْت تطیژ علی ما لم مجط به غراه(2) [و 
چگونه می ِ بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری. صبر کنی ] 
موسی با فروتنی و مهربانی از او طلب کرد تا 


ص: 417 


1- [1] - کهف/ 6۵7. 
2- [2] - کهف/ 68. 


او را بپذیرد: «ستجذن یی ان شّاء ال اب بدا ولا آعفتن ای اد مرّا»(1) [ان شاء 
م۱۵ و تارب وه تتواجم ۱۳۳ 
اما عالم می دانست که موسی صبر نمی 

ای اسحاق ! به خدا سوگند, امروز. حالت قاضیان و فقها و یاران اینان نیز 
چنین است, به خدا سوگند, از علم.ها آگاهی تدارند»ء آن را نفی بذیر ند و 
تحمل نمی کنند و از آن بهره نمی جویند و همان طور که موسی علیه 
السلام بر علم آن عم در حین همراهی او صیر نکرد. نان نیز صیر نمی 


موسی دانست که او چگونه علمی دارد. اعمال عالم برای موسی 
ناخوشایند بود؛ اما خداوند از ان راضی بود و تنهاء؛ همان حق بود. علم ما 
نیز در میان جاهلان, نایسند است و از آن بهره نمی جویند, در حالی که در 
نظر خداوند, حق است.(2) 


« و ولا قّل اللّه علیِکُمْ و رجْمَثة لبعثغ السَیّطان الا قلیلاً (83)» 


شیطان پیروی می کردید ] 


1( عیاشی: از ژراره. از امام باقر علیه السلام و خمران از امام صادق 
علیه السلام در باره آیه «وَلوّلا قَصْلَ ال علیکم وَرَحْمَنْة» نقل کردند: که 
ایشان فرمودند: فضل خداوند. رسولش است و رحمنش, ولایت آئمه 


علیهم السلام.(3) 
2 فجم بن دضیل آن امام موسی بن جعفر علیه السلام در باره آیه «ولولا 
قصْلّ الله علیْکَمْ وَرَحمَة» نقل کرد: فضل, رسوله الله صلی الله علیه و 


الم و خی ار لت له لام ات ۱ 


3 فخهد ین فضیل از امام: موستی: بن ععفر علیم السلام. توات: کرد 
ی ال فا اش سا ایحا 
علیه السلام .(9) 


4( ابن ۰ از فردی, از امام صادق علیه السلام در باره آیه «ولولا 
قصْل الله علیکم وَرحْمَنة لاتبعته تبعتم السیّطان ال قلیل» نقل کرد: تو از نظر 


قدربه می پرسی, 


ص :418 


1- [1] - کهف/ 69. 

2- [2 ]۲ 5 اختصاص,: ص‌ 2598 

ود آتفسین عیاشی رخ رخ 297 207 
4 تقسین غیاشی ررض 287 2082 
کدی ] سیر فیاشیدع 1ص 287 :209 


که آن دین من و پدرانم نیست و هیچ یک از اهل بیتم از آن سخن نمی 


گوید.(1) 


«ققایل فی شبیل الم لا کلف الا تشک .لین کََرواً و ال آَشَذ بسا و أَشَذ تنکیلا (84)» 


«ققَابل فی سبیل اللهٍ لا تلف الا بسک و جرّض الْمُومنینَ عسی ال آن 
یکف باس الذین کقژوا و ال اشد باسا و آیٌ شَذ تتکیلا (84)» 


[پس در راه خدا پیکار کن؛ ؛ جز عهده دار شخص خود نیستی. ولی مومنان 
را (به مبارزه) برانگیز ؛ باشتد که خداوند. آسیب کشاتی زا که کفر ورزیده 
اند, (از آنان) باز دارد و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش سخت تر 


است ] 


1) محمد بن یعقوب با سند خود از علی بن حدید, از مرازم نقل کرد: امام 
صادق علیه السلام فرمود: خداوند کار سختی بر عهده رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نهاد که بر عهده احدی از خلقش ننهاد؛ به او این مسئولیت 
را داد که حتی اگر گروهی را نیافت که در جنگ او را یاری کنند, خود به 
تیایی با قیامی مروم عم و خال آن که خذاوتد به احم از خلفس ‏ 
۱ ۳ 


سیس این آیه را تلاوت کرد «قَایِل فی سییل ال 1 کلف لا تفس ک» 
سیس فرمود: خداوند به ایشان اجازه دام ۳ آن. جه را براعم خود قرار داده 
بودن از آن خود کند و فرمود: «مّن جاء بالخسته فلَه عشر آمتالا»(2) [هر 


کس کار که بیاورد, ده برابر آن (یاداش) خواهد داشت ] و صلوات رسول 
الله را معادل ده حسنه قرار داد.(3) 


2) عیاشی از سلیمان بن خالد روایت ت کرد: به به امام صادق علیه السلام 
گفتم: مردم در باره علی علیه السلام می گویند: اگر او حقم داشت, چه چیز 
مانع از آن شد که حقش را نگیرد؟ فرمود: خداوند تنها به یک نفر چنین 
مسولیتی داد و راو رسول الله صلی الله علیه و آله بود. «ققَایل فی سییل 
الله لا کلف لا تفسک وَحرّض المْوَّمنین» و اين امر تنها در مور رسول 
الله می اند و در موررٍ تیکر ان خداوند فرمود: « لا مَتحرّفا لقتال 1 
مت ختحر | ای فتو»(4) [مگر آن که (هدفش) کناره گیری 0 نبردی (مجدد) 
13۳9۳ باشد | و در ان ژهان 


ص :419 


1 ی ای 297 210 
2- [2] - انعام/ 160. 

3- [3] - کافی, ج 8, ص 274, ح 414. 

4- [4] - انفال/ 16. 


زو نبود که او را در این امر یاری کند.(1) 


3) عیاشی از زید شخام, از جعفر بن محمد علیه السلام نقل کرد: هرگز 
چنین نبود که از رسول الله طلب کمک شود و او بگوید نه؛ اگر چیزی 
0 ۳۹70 ۱ لا 
و هرگز با بدی پاسخ نداد. از زمانی که آیه «فقاتل فی سبیل الله لا کلف 
الا تفُسک» بر او تال شنیا .هر لشکری زوترو می شته فر ماتدهی: | خود 
بر عهده می گرفت. (2) 


بان اه امام دیق یم الساام روانت وید صاسی که ارم ولا از 
تفس ک» بر رسول الله نازل شد, شجاء ترین مردم کسی بود که به رسول 
پناه می بردند).(3)-(4) 


5) عیاشی از ثمالی. از عیص از امام صادق علیه السلام روایت کرد: 
رسول الله صلی الله علیه و آله مکلف به چیزی شد که احدی به آن مکلف 
نشد و آن اين که به تنهایی در راه خدا بچنگد, و خداوند فرمود: «حرض 
الغومنین علی القتال»(5) [ای پیامبر ! موّمنان را به جهاد برانگیز] امام 
صادق علیه السلام فرمود: تما تنها-ریح آمر اساتی را ناید فتحمل شوید.و 
آن ذکر خداست.(68) 


6 عیاشی از ابراهیم بن مهزم. از پدرش, از شخصی, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد: هر کس در وجود خود سگی دارد که به دنبال شر 
است. از آن دوري کنید تابخداوند شما را از شر دیگران کفایت کند 0 
می فرماید: «وّاللَة بسا وأسَدٌ تنکیلا» مرتکب شر و بدی نشوید ۰( 
«قن یشقع شقاعه عحستة یکُن لذ...وگان اللّذ علی کل شیء تمیق (85)» 


«مّن یَشفع شقاعة < 1 تصیب مها و من پشقع شَقاعه 
له 
ص :420 


ار تمس اس 9و ترس 2 
22 ]سر ایض 290 2122 


3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 288, ح 213. 

4 [4] - از امیر المّمنین علیه السلام روایت شد که فرمود, به هنگام 
شدّت یافتن سختی به رسول الله صلی الله علیه و آله پناه می بردیم و در 
آن.زژهان: هیخ کس.تزک بر از آو به دشهن تحار الانوار جح 0 ض 
30». 

5- [5] - انفال/ 65. 

6- [6 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 288, ح 214. 

7- [7]- تفسیر عیاشی, ج 1, ص 288, ح 215. 


کفل هنها وکان اللَهْ علی کل شیء مُقَبة (85)» 


[هر کس شفاعت پسندیده کند, برای وی از آن نصیبی خواهد بود و هر 
کس شفاعت نایسندیده ای کند, برای او از ان (نیز) سهمی خواهد بود و 
خدا همواره به هر چیزی تواناست ] 


1) علی بن ابراهیم گفت: کفیل آن کس که ظلم می کند. صاحب شفاعت 
است. ان له علین کل شی ء حفیتا ». 


«و دا خبیئم بِتجیّه قحَیواً یأحْسَن ملها َو دُوها ان ال کان علی کُل شی ء حسیبا (86)» 


[و چون به شما درود گفته شتفر تما به: رورت ار از آن رمق حفییم با 


تاعای تن ارام کته لام و کر ی ها 


0 9 0 آیه, 3 ی 


هاست. 


3) ابن بابویه از امام صادق علیه السلام روایت کرد: پدرم از پدرانش از 

امير الموّمنین علیه السلام نقل کرد: هر گاه یکی در میان شما عطسه کرد. 

بزای, اه دعا کنید. بخونید. فحسفکم الله» و اه می. کوید: ِِ الله ۳9 

ِِِ خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «ولذا خییتم بتحیّه 5 ۳ 
خسن منها أو رَدْوها» 0 


4 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سکونی از 
افام ضادق. غلبه السلام بروايت. کرد رتسول اللة صلی, الله. .عليه و الد 


فرمود: سلام, داوطلبانه است را دادن واجب است.(2) 


5) و از محمد بن یعقوب با همین استناد روایت شده: هر کس قبل از 
سلام,. کلام زا آغار کردباسخشررا ندهند. ( و فرهفو: فیل, از کلام.با 
سلام اغاز 
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0 
2- [2] - کافی, ج 2 ص‌ 1 ح 1 
3- [3 ] - کافی, 0 2 ض 471 ۳ 2 


کفین.ه هر کنسی فنل از سلام کلام را اعاو کرد باسکش را نذشد 


6) محمد بن یعقوب از چند تن از راویان از احمد بن محمد, از ابن 
فضال از معاویه بن وهب روایت ت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند عز و جل می فرماید: بخیل کسی است که از سلام کردن بخل 
بورزد.(1) 


7) و همچنین محمد بن یعقوب از چند تن از راویان. از سهل بن زیاد. از 
جعفر بن زیاد. از جعفر بن محمّد اشعری, از اين قداح روایت ت کرده است 
که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر یکی از شما سلام کرد با صدای 
بلند سلام کند و نگوید: سلام کردم و جواب سلامم را ندادند و شاید او 
سلام کرده باشد, اما با صدای بلند نگفته که دیگران بشوند و اگر یکی از 
شما جواب سلام را داد, با صدای بلند بدهد که سلام دهنده نگوید: سلام 
کردم وان سلامم را ندادند. سپس به نقل از امام علی علیه السلام 
فرمود: خشمگین نشوید و دیگران را خشمگین نکنید؛ بلند سلام کنید و 
سخن نیکو بگویید و شب هنگام که مردم خوابند, نماز بخوانید که در این 
صورت با درود و سلام وارد بهشت می شوید, تفشتتر. آ یف «السّام الَمَوْمنْ 
الَمْهَبْمنُ» [سلامت (بخش و( موّمن (به حقیقت حقه خود که) نگهبان عزیز 
جبار (و) متکبر (است) پاک است خدا از آن چه (با او) شریک می گردانند] 
را برایشان تلاوت کرد.(3(_)2) 


8) هم او از چند تن از راویان, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از جمیل 
از ابی عبیده حدّاء روایت کرده که امام باقر علیه السلام فرمود: 
امیرالمومنین علی علیه السلام از کنار قومی می گذشت و به آنان سلام 
کت خی صوات: فد عل کر الساه مد الله ۵ بو کانه. ۵ مع نف و 
رضوانه (سلام و رحمت خدا و برکات و مغفرت و خشنودی اش بر تو باد). 
امیرالممنین , علیه السلام به آنان فرمود: ی 0 بت 
1 براهیم گفتند به ها يم اما به ابراهم کفندد ص مه الا 

علیی احل ات0 18 [رخفت دا بر کات آوشد نا 

9) هم او از چند تن از راویان از احمد بن محمد بن خالد, از علی آبن حکم, 
از آبان از حسن بن منذر روایت کرد که از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که 


ص :422 


1- [1]- کافی, ج 2. ص 471, ح 6. 
2- [2] - حشر/ 23. 

3- [3] - کافی, ج 2 ص 471, ح 7. 
4- [4] - کافی, ج 2, ص 472 ح 13. 


می فرماید: هر کس «السلام علیکم» بگوید, ده حسنه دارد و هر کس 
السلام علیکم و رحمه الله بگوید. برای او بیست حسنه و هر کس السلام 


0 هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از صالح بن سٌندی, از جعفر بن 
بشیر؛ ار وی وم روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: 
سه فردی که به عنوان جمع به آنها پاسخ داده می شود, هر چند یک نفر 
باشد, عبارتند از: 1. به هنگام عطسه زدن, هر چند که یک نفر باشد به او 
گفته می شود یرحمکم الله 2. هر کس که به دیگری سلام می گوید: 
السلام علیکم 3. هر فردی که برای فرد دیگر دعا می کند, هر چند که تنها 
یک تفر پاش !مت کمن غافاکم الله آخدا تلا یخی وا از و جود کته آ خر 
چند یک نفر باشد, به هر حال کس دیگری با او هست.(2) 


11( ایشان از محمد بن یحیی,؛ از احمد بن محمد؛ از حسین بن سعبد, 
نضر بن سوید,(3) از قاسم بن سلیمان, از جراح قداتلیت روایت ت کرد که 
امام صادق علیه السلام فرمود: کوچکتر به بزرگتر سلام کند و عابر به 
نشسته و گروه کمتر به گروه بیشتر.(4) 


2 ایشان از علی بن ابراهیم, از صالح بن سّندی, از جعفر بن بشیر از 
ی ت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: گروه 
کمتر در سلام بر گروه بیشتر پیش دستی کنند و سواره بر پیاده و آنان که 
سوار قاطر هستند, مر کشنانی. که مار بر. الا هسند .و انان که تسوا 
است آندنر کشانی, کشت ار عاظر ان وم کید ۱ 


413( ایشان از چند تن از راویان از سهل بن زیاد, از علی نن اسباط, از 
ابن بکیر, از کی از یارانش روایت ت کرد که از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: سواره به پیاده سلام کند و پیاده به نشسته و اگر 
گروهی به گروهی دیگر برخورد کرد, گروه کمتر : 0 بیشتر سلام کند و 
اگر فردی جماعتی را دید, به 
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[- [1] - کافی, ج ۳۳ ض‌ 71 ح( 9. 
کی 10 


3- [3] - نگاه کن به الفهرست. ص 171 ت. 75, و معجم رجال حدیث ج 
9 ص 151. 

ی 

کا کافین ربص 2 و 


آنان سلام کند.(1) 


4 ایشان از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از عمر بن عبدالعزیز, از 
جمیل روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر جماعتی در 

نشسته باشتدم.پیس جماعتی دیکر وارد شونده کروه اآخر که وازد 
مستخد شذنة باید به آن جماعت ذر محلس لام کنید.(2) 


5) ایشان از چند تن از روایان از سهل بن زیاد. از علی بن اسباط, از اين 
بکیر از یکی از یارانش روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر 
جماعتی به قومی گذر کرد, کافی است که یکی از آن جماعت سلام کند و 
اگر گروهی به آن قوم سلام کنند, کافی است که یکی جواب ب سلام را بدهد. 
۳1 


416( ایشان از محجمد بن یحیبی؛ از احمد بن محمد؛ از ابن محبو ب؛ از 


عبدالرحمن بن حجاج روایت ت کرد: اگر یک فرد از گروه سلام کند, دیگر 
نیازی به سلام کردن بقیه گروه نیست.(4) 


و ایشان از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن یحیی, از غیاث 
بن ابراهیم مانند عبارت فوق را روا یت کرد که: اگر یک فرد از گروه. سلام 
کند, دیگر نیازی به سلام کردن بقیه گروه نیست.(5) 


7) هم او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از علی 
بن رئاب روایت ت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: مصافحه «دست 
دادن» کامل ترین گونه تحیت برای فرد مقیم است و معانقه «در آغوش 
گرفتن» کامل ترین گونه سلام و تحیت برای مسافر است.(6) 


8) ایشان از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سکونی روایت کرد 
که شاه ضای یم سا هلآ رال یه السا برهود 
زشت و نایسند است برای کسی که بگوید: حیاک الله «خدا به تو درود و 
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[- [1] - کافی, ج 2 ص 473, ح 3 
2- [2] - کافی, ج 2 ض‌ 73 ح 3 


3- [3] - کافی, ج 2, 
4 [4] - کافی, ج 2, 
5- [5] - کافی, ج 2, 
6- [6] - کافی, ج 2, 
7 [7] - کافی, ج 2, 


ص 473, ح 1. 
3 2 
ص 473, ح 3. 
هر 72 :11 
ص 472, ح 15. 


9) ایشان از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از عثمان بن عیسی, از 
سماعه روایت کرد که از امام صادق علیه السلام در باره فردی که در نماز 
است و به او سلام می شود پرسیدم, حضرت فرمود: بگوید سلام علیکم و 
نگوید علیکم السلام. چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله به نماز 
ایستاده بودند و در جواب (سلام علیکم) گفتند.(1) 


0 شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از سعد بن عبدالله. از محمد 
بن عبدالحمید, از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از علی بن نعمان, از منصور 
بن حازم روایت ت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر فردی به تو 
سلام کرد و تو در نماز بودی, آرام جوابش را بده.(2) 


1 شیخ طوسی همچنین با سند خود از سعد, از احمد بن حسن(3), از 
عمر بن سعید, از مصدق بن صدقه, از عمار ساباطی روایت ت کرد که امام 
صادق علیه السلام فر مود: از او در باره سلام به نماز گذار پرسیدم, ایشان 
فرمود: اگر فرد مسلمانی به تو سلام کرد و تو در نماز بودی, در قلبت 
(پیش خودت) جوابش را بده و صدایت را بلند نکن.(4) 


2) شیخ با سند خود از احمد بن محمد, از محمد بن ابی عمیر, از هشام 
بن سالم, از محمد بن مسلم روایت ت کرد: امام باقر علیه السلام در حال 
نماز بود که من داخل شدم گفتم: السلام علیک در جواب فرمود: «السلام 
علیک. و گفتم حالت چطور است؟ پاسخی ندادند. هنگا می که از نماز 
قارغ شندند. گفتم: آیا وقتی فرد در حال گذاردن نماز است به سلام پاسخ 
می دهد؟ فرمود: بله, همان گونه که به وی سلام شد. 


9 ۱ 0 
و مردم به نماز ایستاده بودند. سلام نکن و به رسول الله صلی الله علیه و 
آله درود بفرست و به نماز بایست و اگر گروهی نشسته و با هم صحبت 

فقو کید و تو وارد شدق سه آنان 
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[- [1] - کافی, 0 3 ض‌ 06 حِ( 1 


روایت کرد. نگاه کن به جامع رواه جح 1 ص 621 و مجمع رجال. ج 7 ص 
297 
وی ساسح و اوق 94 


سلام کن.(1) 


2۵4( آبن بابویه از محمد بن غلی ماجیلویه, از عمویش محمد بن ان قاسم, 
از هارون بن مسلم. از مسعده بن صدقه روایت ت کرد که امام جعفر علیه 
السلام به نقل از پدرش در حدیثی فرمود: به بهود و نصاری و مجوس و بت 
پرستان و به سفره ای که در ان شراب نوشیده می شود و به بازی کنان 
شطرنح و نرد (قمار بازان) و مرد مخنث (خواجه) و شاعری که به زنان 
پاک دامن افترا می بندد, سلام نکنید؛ همچنین به نماز گذار سلام نکنید, چرا 
کارا سار کار اند واب لام را مهد و انا متام کرین بداه 
فرد مسلمان مستحب و جواب شام داستب اشگه و سین ترا هار 
قردق که برای دشتشویی نشسته و مردی که ذر خمام است و فافتقی که 
فسق و فجور خود را آشکار می کند, نیز سلام نکنید.(2) 


«قما لَکَمْ فی الْفْتافقین فتتیّن و اللّْ...السَلَم قما جعل ال کم علَیهمْ سبیلاً(90)» 
«قما لک فی الْمتاففین فتتشن و اللْْ أََکَسَهْم بقا توا یر 
مر من أصَلّ ال ومن بل اللّهُ قلن تجد له سبیلاً (88) ودو 
توا جَتکُوئُون سع|ء قلاً َخَذواً منهَم أولیاء خی او ذ 9 9 الله 
قان ولو قَحذُوهَمْ و و اقثوفم حَبّتٌ وَجَدتْمَوهمٌ 3 تلخذوا ۱ با گر 
تصیزا  )89(‏ الذيت یَصلونِ الت فقی نکم و تتتهم شتاق او جاووکه 

حصّث صَدورْهم ] ن بوتکم او بُقاتلوا قَوَمَهْمٌ ع لو شاء اللهْ لسَلطغ 
تک قلقتل وک قاٍن اعتَرَلوکَم قل قاوع و القَوّا الیکمْ السلم فما جَعل 

لکمْ علیهم سبیلاً (90)» 


صح 
1 
‌ 
۱ 


[شما را چه شده است که در باره منافقان دو دسته شده اید با اين که خدا 
آنان را به (سزای) آن چه انجام داده اندء سرنگون کرده است؟ ایا می 
خواهید: کسی را که خدا در گمراهی اش وانهاده است به راه آهزنة و حال 
ان که هر که را خدا در گمراهی اش وانهد, هرگز راهی برای (هدایت) او 
نخواهی یافت؟ * همان گونه که خودشان کافر شده اند, ارزو دارند (که 
ها ار ی اه 
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اعا دخصال دص ی 7و 
2 [2] - خصال, ص 484, ح 57. 


بنتن زنهار از میان ایشان برای‌ خود دوستاتی اختیار .مکنید.تا آن که در راه 
خدا هجرت کنند, پس اگر روی برتافتند هر کجا آنان را دید بت اقب رت 
بگیرید و بکشیدشان و از ایشان یار و یاوری برای خود مگیرید * مگر 
کسانی که با گروهی که میان شما و میان آنان پیمانی است, پیوند داشته 
باشند یا نزد شما بيایند. در حالی که سینه آتان از جنگیدن با شما یا جنگیدن 
وا رای اه ار ِ 
چیره می کرد و حتما با شما می جنگیدند؛ پس اگر از شما کناره گیری 
نا و (دیگر) خدا برای 
شما راهی (برای تجاوز) بر انان قرار نداده است ] 


1) ابوعلی طبرسی می گوید: در مورد این که شأن نزول این آیه چه 
کسانی هستند. اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته اند در .باون گروهی 
نازل شده است که از مکه به مدینه آمدند و به مسلمانان ایمان آوردند و 
سپس به مکه برگشتند؛ چرا که محیط مدینه را نامناسب بافتند. انان 
مشرک شدند و کالاهای مشرکان را به یمامه بردند. مسلمانان خواستند با 
آنان بجنگند, اما اختلاف نظر پیش آمد. عده ای گفتند: نجنگیم, چرا که 
ممن هستند و عده ای دیگر گفتند: بجنگیم, چرا که مشرک اند؛ پس 
خداوند این آیه زا بر ایشان نازل کرد ابوغلی ظیرزشی مین کوید: که این 
حدیث از امام باقر علیه السلام نقل شده است.(1) 


2 لوغ بن ابراهیم روایت می کند که این آیه برای دو قبیله اشجع و بنی 
ضمره نازل شده است و در اخبار انان امده است: ان هنگام که رسول 
اللة صلی ال علید و آله بزای عر وم حوینیه خارم بشده آن تزدیکی نسروفین 
این دو قبیله عبور کرد. قبلاً رسول الله صلی الله علیه و آله با قبیله بنی 
ضمر ه؛ آشتی و مصالحه کرده بود. اصحاب به آن حضرت گفتند: ای رسول 
الله ! قبیله بنی ضمره به ما نزدیی است و می ترسیم که در رفتن به مدینه 
تا ی و مس و ها کی اس جر اس ۳ ۱ 
آا ص و ارات ی اب همه اه ه را ان 
بیشتر از همه عر بها به پدر و مادر خویش نیکی می کنند و زیاد صله رحم 
به جا میاورند و وفادارترین عرب ها نسبت به عهد و پیمان نیز می باشند. 


سر ات اتمه ات ی اه تا ای اه سس 
نزدیک بود و بین اشجع و بنی ضمره. پیمان مراعات هم جواری و صلح 


بسته شده بود. 


12 7» 


رز ملاع را 19 


سرزمین اشجع خشک بود و سرزمین بنی ضمره سرسبز و اباد؛ پس بنی 
اشجع به سوی سرزمین بنی ضمره حرکت کردند. هنگامی که خبر حرکت 
انها به سوی بنی ضمره به رسول الله صلی الله علیه و اله رسید, به خاطر 
پیمان صلح و آشتی که بین ایشان و قبیله بنی ضمره بود, حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله آماده حرکت به سوی قبیله اشجع شدند تا با آنان 
بچنگند. پس خداوند ایه 3 توا لو تکُفژون کما کَفژوا, فتکوئون سواء قلا 
تَخَذُواً هم ویباء حّی بهاجژوا فی سیبل اللّه قان تولا قحَدوَم وَافتَلوهمٌ 

عبت وجد موم ولا وا ملق وا ولا تصیر ا|» را نازل کرد و قیله شخ 
را استثناء فرمود: «الاً الذ, بن تصلون الب قوّم کم و بیتهّم میتاق او جا کم 
حصرت ضذوژهم آن توت او بقاتلوا, فوَمَعْه هم ولو لو شاء اللة ۳ 
لیم قلقاتلوکَم قان | عترلوقت قلخ ابوک ولو لیم السّلم ما جعل 
ال لکَمْ علَیَهمْ سییلا». محل استقرار قبیله اشجع, مناطقی به نام بیضاء 
جیل و مستباح بود. آنان به رسول الله صلی الله علیه و آله نزدیک شده 
بودند و از این نزدیکی می ترسیدند که مبادا رسول الله صلی الله علیه و 
آله سپاهی را برای جنگ با آنان بفرستد و از جهتی, رسول الله صلی الله 
علیه و آله نیز بیم داشت که مبادا از جانب آنها با مشکلی مواجه شوند. 


حضرت تصمیم گرفت به سوی آنان برود. در همان زمان که اين تصمیم را 
گرفت و اماده حرکت شد, رئیس قبیله اشجع یعنی مسعود بن ژجیله به 
همراه افراد قبیله که هفتصد نفر بودند در دره سلع(1) مستقر شدند و این 
واقعه در ماه ربیع الاول سال ششم هجری اتفاق افتاد. رسول الله صلی 
ا ان او ی وا را هسوسو ار 
ات سم ان رو نس مر را ای ار دا 
است. 


اسید به همراه سه نفر از پارانش خارج شد و مقابل آنان ایستاد و گفت: 
چه چیزی شما را به این کار وا داشته است؟ مسعود بن رجیله که رئیس 
آنان بود مقابل او اتستاد و به انسید و باواتش سلام. کرد و گفت: امدیم تا 
با محمد صلی الله علیه و آله, پیمان صلح و آشتی ببندیم. اسید به سوی 
رسول الله صلی الله علیه و آله برگشت تا ایشان را با خبر کند. رسول 
الله صلی الله علیه و آله فرمود: آن قوم 
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[- [1 ] - سلع, کوهی در نزدیکی بازار مدینه است و به گفته ازهری, سلع, 
مکانی در نزدیکی مدینه است. «معجم بلدان, جلد 3,. ص 36 2». 


ترسیدند که با آنان بجنگیم و تقاضای صلح ۵ کردند. 


پیامبر ده بار خرما به سوی آنان فرستاد که به سرپرست ایشان تحویل 
داده شد. و فرمود: «بهترین چیز, هدیه, هنگامی است که کاری داریم.» و 
به سوی انان امد و فرمود: ای جماعت اشجع ! چه چیزی شما را به این کار 
واداشته است؟ گفتند: محل استقرارمان نزدیک شماست و از جماعت ما.؛ 
کم شمارتر در قوم ما نیست. 


به خاطر نزدیکی محل استقرارمان, از جنگ با شما هراس داریم و از جنگ 
با قوممان به خاطر کم بودن تعدادمان ناتوانیم ؛ لذا آمده ای یم تا با شما صلح 


بارصاف از عمی مر است ان شون دانسا که 
و آن روز را پیش پیامیر به سر بردند و سپس به سرزمینشان 


6 نم 


باز گشتند,, 
این آیه «الأ الذین بَصلون الی قوّم بتکم وَبیْتهُم مُیتاق» تا «قما جعلّ ال 
تکم علنهم شییلا» در باره اینان تازل شده اس (1) 


ما 


۷۳ 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از احمد بن محمد ابن 
ابی نصر, از فضل ابی عیاس روایت ت کرد که امام صادق علیه السلام در 
باره آیه «اأو خادو کم خصرتث صدورهم آن بقاتلوتکم 1 و مقاتلواً قوَمَهّمُ» 
فرمود: این آیه برای بنی مدلج نازل شده اس ت‌‌ ؛ چرا که آنان نزد رسول 
الله-ضلی الله علبة و اله آمدند.و کفتتد نمی نوانیم شمانت دهیم تو سول 
خدا هستی ؛ نه پشتیبان تو هستیم و نه به همراه قوم مان ضد تو هستیم. 


گفتم: رسول الله صلی الله علیه و آله با آنان چه کرد؟ گفت: با ایشان 
پیمان صلح بست تا کارش با عرب ها تمام شود و سپس اآنان را به دین 
اسلام دعوت کند که يا موافقت کنند یا در آن زمان با آنان بجنگد.(2) 


4( عیاشی از سیف بن عمیره روایت ز صت و 
در باره, یهن ُقَاتلوتَکَم أو ُقاتلوا قو هم ولو شاء ال لسَلطَهْم علیکم 
قلَقائلوکم» پرسیدم فرمود: پدرم 9 : آین. ابه در باره بنی مدلج نازل 
شده است که کناره گیری کردند و همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله با 


آنان دنه و با قوم خویش نیز نبودند. گفتم: پس با آنان چه کرد؟ 
فوهود: با آنان کید تا این که کار دنهره 
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ی فص حول 
2 [2] - کافی, ج 8 .ص 327, ح 504. 


خود را به پایان رساند و به همه آنان اعلام جنگ داد (پیمان با آنان را 
شکست و به آنان خبر داد که دیگر به پیمان پایبند نیست). امام فرمود 
«حصرّتث صْدوژهم» همان به ی ۳ است كِِآ 


5( ظیز تسین امی. گهیده از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
منظور از کلام خداوند «قَوّم بتکم و وَبیْتُم میتاقّ» هلال بن عویمر سْلمی 
است که از سوی قومش با رسول اه صلی الله علیه و له پیمان بست و 
در پیمان صلح با او گفت: با این شرط که ای محمد! هر کس به نزد ما 
آمد, او را نترسانی(2) و هر کس به نزد تو آمد, ما او را نترسانیم؛ به سبب 
بتفاتی که با ابان:بسته ات خداوند اورا تهن فن. کند از. این که به فردی 
از ایشان آسیبی رساند.(3) 


5 ۱۳۹ ۰ # تم ۳9 وت ۳ ق تاو رن 
«ستجدون آخرین پُریدون آن یَأمَنوكَم...و أوَل_یِکم جعلتا کم علَیَهم سُلطائا میت (91)» 
هِ 


و«سَتَجدّونِ آخرین ۳ آن نوم و متا َز قو مد هم کلم ما دق , [لی تیه 


ار و 


5 و رهم 0 5 ال کم خَعلتا 7 ی شلطاتا 3 ردو)» 


[به زودی گروهی دیگر را خواهید یافت که می خواهند از شما آسوده 
خاطر و از قوم خود (نیز) ایمن باشند, هر با ر که به فتنه بازگردانده شوند, 
سر در آن فرو می برند؛ پس اگر از شما کناره گیری نکردند و به شما 
پیشنهاد صلح نکردند و از شما دست برنداشتند, هر کجا آنان را یافتید به 
اسارت بگیرید و بکشیدشان؛ آنانند که ما برای شما علیه ایشان تسلطی 
آشکار قرار داده ایم ] 


1) علی بن ابراهیم روایت می کند که این ایه برای عیینه بن حصین فزاری 
نازل شده است که سرزمینشان دچار قحطی و خشکسالی شد و به نزد 
رسول الله صلی الله علیه و اله امد و با ان حضرت با این شرط که این در 
«بطن تَجْل» ساکن شود و پیامبر به او آسیبی نرساند, صلح کرد. او مردی 
منافق و ملعون بود و همان کسی است که رسول الله صلی الله علیه و 
اله در وصف او گفته: او نادانی است که 
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کب 1 تسیر ضایر ررض 289 2 216 


2 [2] - در مجمع البیان آمده است: علی آن لا تحیف یا محمد من آتاتا و 
لانحیف من اتاک. (با این شرط که ای محمد! هر کس به نزد ما آمد به او 
ستم نکنیم و هر کس که به سمت تو امد, شما به او ستم نکنید) حیف, 
ستم و ظلم «قاموس محیط ماده حیف». 

3- [3] - مجمع البیان. ح 3. ص 132. 


طبرسی نیز شبیه به همین حدیث را روایت ت کرد و گفت: از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است.(2) 


«و ما گان لِمْوّنِ آن یمن مُوْمتا الا حطتا...ولعتة وأعاٌ له عدابا عظیها (93)» 


1 ندش 
«و ما کان لِمَوّین ۱ ب یِقثل مُوْمنا الا حطن و من قتل مومت خطنا فتخریژ 
ِ ت ۶ 0۶ ۶ ۳ 
رقتم جُوْیتٍ ودبة کسلعة الي أفله لا آن بقا قوا ان کان من قوم عذو > لکم 
۵ ع۶ ی ‌ 72 للا عٍ . + 


بت ه " ح ‌ِ_- 5 سبح و موه لاج| ری م ری 
و هچ مَوَمنْ فِتخریژ رقبه مومت وان کان من وم بتکم وَبيتَهْمّ میثاق قدیه 
ِ 4 7 ۰ 


[و هیچ موّمنی را نسزد که موّمنی را جز به اشتباه بکشد و هر کس موّمنی 
را به اشتباه کشت باید بنده مومنی را ازاد و به خانواده او خونبها پرداخت 
کندا مکر این که آنان: کذشت. کنند و اکر (مقول) ای کروهت است: که 
دشمنان شمایند و (خود) وی موّمن است. (قاتل) باید بنده مومنی را ازاد 
کند (و پرداخت خونبها لازم نیست) و اگر (مقتول) از کزهخهی است که میان 
شما و میان آنان پیمانی است., باید به خانواده وی خونبها پرداخت نماید و 
بنده مومنی را آزاد کننذ و هر کس (بنده) نیافت. باید دو ماه پیاپی به عنوان 
توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است * و 
هر کس عمدا مقمنی را بکشد. کیفرش دوزخ است که در ان ماندکار 
خواهد بود و خدا بر او خشم می کیرد و لعنتش می کند و عذابی بزرگ 
ترا ات کر اس 


1 علی بن ابراهیم: در باره آیه «وما ان لمْوّْنِ آن یف مُوْمت لا حطن» 
می 0 یعنی نه به عمد و نه به اشتباه. »2 الا»: به معنای «نه» است و 
استثناء نمی باشد.(3) 


ایفت 
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ی و ی 1 
م2 اسهم الا خ حص 2 1 
سیر توح دض و 


بصیر, و ابن ابی عمیر همگی از محمد بن یحیی روا؛ یت کرده اند که از امام 
صادق علیه السلام در باره مردی که نسبت به همسرش ظهار می کند 
(یعنی می گوید تو نسبت به من به منزله مادرم هستی) پرسیدم, آیا آزاد 
کردن کودک به عنوان کفاره جایز است؟ فرمود: در هر آزاد کردنی, آزاد 
کردن کودک جایز است به جز در کفاره قتل, چرا که خداوند عز و جل می 
فرماید: «قتحریر رقبه موْمِتَهٍ» یعنی برده مومنی که به سن بلوغ رسیده 
باشد. (1) 


3) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از محمد بن احمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد, از حسین بن سعید. از یارانش روایت کرده است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: در هر آزاد کردنی, آزاد کردن کودک جایز است 
به جز در کفاره قتل, چرا که خداوند عز و جل می فرماید: «فتحریرژ رقبه 
مَوْمتٍَ» یعنی کفاره قتل, آزاد کردن برده موّمن به شرطی که به سن بلوغ 
ز سید پاش است وه کفاره ظهار ازاد کردر نود که مسلمان نیر. هاست در 
کفاره قسم, جایز است لباسی که عورنش را می پوشاند, بدهد, و فرمود: 
دو لباس. (2) 


4) و همچنین شیخ, با سند خود از بزوفری, از احمد بن موسی نوفلی؛ از 
احمد بن هلال از ابن ابی عمیر, از حماد, از حلبی روایت ت کرده است که 
امام صادق علیه السلام در باره «فتحریر رقبه مومت فرمود: برده, موّمن 
باشد.(3) 


فخمد بزن بععوب از غلی‌ من اد اف از مخفه ین عنم از تن از 
عبدالله بن مسکان. از حلبی ۳۳ یت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: اب هر آن چه که قصد شده باشد, است و با شمشیر یا سنگ با 
عصا و يا مشت به آن زده شود. اینها همه عمدی است و غیر عمد؛ یعنی 
قصد چیز دیگر را داری, ولی به او بخورد.(4) 


پونس.: 2 ۶ 7 ۳۳ 
علیه: السلام در مورد فتل غیز عم فر مود؛ دیه آن ضد شتره با صند کوسفتند: 


یا ده هزار درهم, يا هزار دینار است و از صد شتر. بیست و پنج بچه شتری 
که داخل در سال دوم شده 
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لا ات کافیع تض ور 15 

2 [2] - تهذیب, ج 8, ص 249, ح 1187. 
9 + مدیت: ج دض 249 :9011 
ان ره 7و 6 22 


و بیست و پنج بچه دوساله شتر که داخل در سه سالگی شده و بیست و 
پنج نفر شتری که داخل در سال چهارم شده و بیست و پنج شتری که داخل 
در سال پنجم شده, می باشد. 


و دیه قتل غیر عمدی که شبیه به عمد است؛ یعنی آن که یک ضربه یا دو 
یک سوم آن سی و سه شتری که داخل در سال چهارم شده و یک سوم 
دیگر آان. سی و سه شتری که داخل سال پنجم شده باشد و ما بقی سی و 
چهار شتری که داخل در سال ششم شده باشد و همه حامله و قابل جفت 
گیری باشند و اگر دیه از گوسفند باشد, ار ی 
ان و 


7( محمد بن یعقوب همچنین از علی , بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی 

عمیر, از جمیل و حماد, از حلبی روایت 9 است که امام صادق علیه 
السلاه فرمود: دیه, ده هزار درهم یا هزار دینار می باشد.(2) و جمیل به 
نقل از امام صادق علیه السلام گفت: دیه. صد شتر است. 


8 شیخ در پایان کتاب تهذیب با سند خود از ابن ابی عمیر, از یکی از 
یارانش روایت کرده که امام صادق علیه السلام در باره مردی مسلمان که 
در سرزمین شرک بوده و مسلمانان او را کشتند و بعد از اين ماجرا, امام 
با خبر شد, فرموده است: به جای آن باید یک برده مومن را آزاد کند و اين 
همان کلام خداوند عز و جل است که می قرماید: «فاٍن کان من قَوّمٍ عَدوٌ 
لک َو مُوْمنْ قفتَخریر رقیو ُوْمتیِه سپس فرمود: «وان کان من قفوم 
بیتکم و5 وبيتقه هم میتّاق قدیه 1 ای هل وَتخریژ رقبه مَومته»(3) 


09 محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از یکی از یارانش, از محمد بن 
سلیمان, از پدرش روایت ت کرده که به امام صادق علیه السلام گفتم: در 
باره فردی که ماه شعبان و رمضان را روز ضی. بیر ده هه عی. کوایو ؟ 
فرمود: اين دوء همان دو ماهی هستند که خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید: «سَهَرَّن مُتتابعیّن تَوَْةَ من اللْو»(4) گفتم: 


ص:3 43 


[- [1] - کافی, ج 7 ض‌ 2 2 7. 
2- [2] - کافی, ج 7 ض 1 2 ح 5. 


ی کر 
4- 4 - کافی, 0 4 ض‌‌ 02 ۳ 3 


نباید پیز ان دو ماه فاصله بیندازد؟ فرمود: همین که در شب افطار می 
که همان حاصله است: عضو الله.,صان الم غانه و آله فرجود هد 
وصلی در روزه گرفتن نیست؛ ؛ یعنی فرد دو روز پی در پی را بدون افطار, 
روزه نمی گیرد و مستحب است برای بنده که سحر را ترک نکند. 


0) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن سعید., از عثمان 
بن عیسی, از سماعه روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در 
باه کلام خداوند. «ومن بقل مومت ۳ قجرَامّه حویم خالدا فیها َعَضبَ 
ال علَیّه وَلعتة وأعذ له عدّابا عظیمَا» فرمود: ان کین که هوفنی: زا . که هم 
کیش اوست بکشد., او همان متعمدی (قاتل به عمدی) است که خداوند عز 
و جل در کتاب خود می فرماید: «وَاعذٌ له عذابا عظیما». گفتم: منظور, 
فردی است که حادثه ای بین او و دیگری اتفاق می افتد و او را با شمشیر 
می زند و می کشد؟ فرمود: نه, این, آن متعمدی که خداوند عز و جل می 
فرماید, نیست.(1) 


1) و شیخ همچنین با سند خود از حسین بن سعید, از حماد بن عیسی, از 
ابی سفاتح روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در باره آیه «وَمَن 
سل خوها فص فصراوه کر فرممود .ار ام زا خحازات. کت 
مجازاتش جهنم است.(2) 


2) و همچنین با سند خود از حسن بن محبوب. از عبدالله بن سنان و ابن 
بکیر روایت کرده وا وا ی 
عمد مومنی دیگر را می کشد, سئوال شد که آبا برای او توبه وجود دارد؟ 
فرمود: اگر او را به خاطر ایمانش کشته باشد, برایش توبه ای نیست ؛ ولی 
اگر به کاس رت و يا به هر اسباب دنیوی دیگر کشته باشد. توبه او این 
است که قصاص شود و اگر احدی خبردار نشود, به نزد اولیا مقتول برود و 
نزد آنان به قتل خود اقرار کند؛ پس اگر از او گذشتند و او را نکشتند, به 
آنان دب بر داژن و یک قرو وا آزاد کند و دو ماه پی در پی را روزه بگیرد و 
شصت مسکین را به قصد توبه به درگاه خدا, طعام دهد. (د) 


3) و همچنین با سن_د خود از پونس بن عبدالرحمن, از عبدالله بن 
س_نان 
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مایت ود کت اسام اوه ات اسام فر کار ینمی 
تا اه ی ات را ما وا ان ار 
حقی که به گردنش بوده را ادا نموده باشد؛ البته در صورتی که از کرده 
خود پشیمان بوده و تصمیم ذاشته باشد ان .را کرار نکند؛ اکر از او 
گذشتند, باید یک برده را آزاد کند و دو ماه پی در پی روزه گیرد و شصت 
ی 
آنرا تکراز نکند و برای همیشه تا زمانی که زنده است. استغفار کند. 


اگر به اشتباه کسی را بکشد. باید به اولیای مقتول دیه بپردازد و سپس 
یک برده را ازاد کند و اگر دسترسی به اراد کزدن نم زا تذار این ده 
تا و 2 و اگر نتوانست. باید به هر یک از شصت 
مسکین؛ 1 به او بخشیده شد, کفاره ای 
که باید برای رضای خدا انجام دهد رو سا موم کرفت و اطعاض یت 
فقیر) همچنان بر گردن اوست.(1) 


ی ی و سیب ی یز از اعامرجعفز بر 
محمد علیه السلام در باره آیه «وقا گان لِموّین آن تفثل فوّمتا ال حَط 
من قتل مومت خَطنا : فتخریژ رقبه تُذْمته ودب مه [لی َقْه» سئوال 
شد, فرمود: يا آزاد کردن برده ای مومن است که موضوعی مربوط به خود 
و خدایش می باشد و ی دیه ای که به اولیا مقتول باید بیردازد. در باره 
«قان ان من قَوّم عدوّ لَکْمُ» فرمود: اگر مقتول از اهل شرک باشد 
(کسانی که پیمان صلحی تدارخداز ولی ود اد سفن سف خاش ویو 

مَوْمنْ قتخریژ رَقبو مَوِْتٍ» آزاد کردن برده مومن است که موضوعی بین 
خود و خدایش می باشد و دیه ندارد «وّأن کان من قوّمٍ ۹9 يم 
میتاق» باید برده موّمنی را 2 مربوط به خود ۰ 
است و به صاحبان مقتول خون بها بپردازد.(2) 


5 و عیاشی از حفص بن بحتری, از فردی که وی ذکر کرده, روایه یت کرده 
است که اما م صادق علیه السلام در بارهم آبه 0ص کات مین آن تفیل 


متا الا حطا» تا «فان کان من, قَوّمٍ عَذو کم وَقو مَوْمنْ» فرمود: اگر از 
اهل شرک باشد «قَتَحریر رقَبهٍ موْیتَه» باید یک برده مومن را آزاد کند که 


موضوعی مربوط به خود 
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و خدایش می باشد و دیه ندارد «وان کان من قَوّم کر 2 و یتمه تم میتاق قد کد 
صسلمه الی مه وَتخریژ رقبه و6 فرمود: باید یک 0 مومن را 1 7 
کند که موضوعی مربوط به خود و خدایش می باشد و به صاحبان مقتول 
خون بها بپردازد.(1) 


6) و به نقل از معمر بن یحیی می گوید: از امام صادق علیه السلام در 
باره مردی که نسبت به همسرش ظهار می کند (یعنی می گوید تو نسبت 
به من به منزله مادرم هستی) پرسیدم, ایا ازاد کردن کودک به عنوان 


سین فرمود؛ در هر ازاد کردتی. آزاد کردن کودی جایز است. به جز در 
کفاره قتل ؛ چرا که خداوند می فرماید: «قتخریر رقبه مَوْمِتٍ» یعنی کفاره 
قتل, آزاد کردن برده مهقمنی انتت که به سن بلوغ رسیدم باشن1 12 


7) و از کردویه همدانی روایت ت کرده است که از امام موسی بن جعفر 
علیه السلام در باره آبه «فتخریژ رقبه مومت سئوال شد که مومن چگونه 
شناخته می شود, فر مود: ار وروی فطرت.(3) 


8 یا تن ان سنکهتی. از خففرر از پخرش رابت کرجه: است که خن 
علیه السلام فرمود: برده مقمن «الموّمنه» که مد نظر خداست. کسی 
است که به سن بلوغ رسیده بااشد (و عاقل باشد) و «اللسمه» برده ای 
افتت. که جنزی. نفی دانده محر آن هبو به آه باق دانی و ضفیر فی باشد. 


( 


9 عیاشی از عامر بن احوص روایت کرده که از امام باقر علیه السلام 
در باره سائبه (برده آزاد شده)؛ سئوال کردم, فرمود: به قرآن مراجعه کن. 
و آن چه در آن آمده است آیه «قتحخریژ رقبو» می باشد که مقصود ات ان 
ای عامر ! برده آزاد شده ای است که هیچ یک از انسان ها جز خداوند بر 
او حق ولایت ندارند. هر که حق ولایت او از آن خداوند باشد, از ا 
خداست و هر که حق ولایت او از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله 
باشد, حق ولایتش از آن امام نیز می باشد و در مقابل گناه او, امام 
پاسخگو است و ارثش نیز از آن امام است.(5) 


20( عیاشی از ابن ابی عمیر» از کف از یارانش روایت ت کرده که امام 
حسن با 
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امام حسین علیهما السلام فرمودند: هر چه از روی عمد باشد. قصاص دارد 
یو عفد آن. است: که.بی خی را قضن کنی وربه* بو کیک بر خفرد نصا ۱۱ 


1 و او همچنین از زراره روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: خطای غیر عمد یعنی قصد انجام آن را داری ولی نمی خواهی به 
قتل بیانجامد و کفاره آن مقابله به مثل (قصاص) نیست و خطایی که هیچ 
کی قو ان تست کترهاا نم اس نی آن که. فقضد خمر ذیکر 1۶ 
داری, ولی به او برخورد می کند. 


2 عیاشی از عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده که: امام صادق علیه 
۱ و ۱ ۵ 
کند؟ گفتم: بله؛ دو غلام در مکانی پهناور با یکدیگر پیکار کردند. یکی از آنها 
دست طرف مقابل را گاز گرفت و او هم در پاسخ دستش را با سنگ 
شکست و از شدت سرما کزاز گرفت و مرد. شکایت به نزد یحیی بن 
سعید پرده شد و او از زننده سنگ خواست که دیه پردازد این شبژمه و 
ی عامل قثاله باشد, صاخ تفت ود بحث آنان ادامه پید| 
کرد تا آن که عیسین بن موسی دیه پرداخت تمود. وی گفت در نزد ما حتی 
در صورت زدن با مشت (الوکزه) قصاص انجام می گیرد. 


گفتم: گمان و ادعا می کنند که اين اشتباه است و قتل عمد فقط با آلت 
استن آننت:. پس فرمود: قتل غیر عمد (اشتباه) آن است که چیزی را نشانه 


اىا هر خه. را تشانه بکیری و به آن 


مولف می گوید: در دو نسخه ای که از تفسیر عیاشی پیش من است: 
یقیدون بالزکوه. می باشد. 


«وکزه» می باشد.(2) 


2 بای از این انز روایت کرده که ااسام. ضادت خایه. السلام 
فرمود: امیرالمةمنین علیه السلام در باب دیه, قتل غیر عمدی که شبیه به 
عمد است و با ضربه عصا یا شلاق و یا سنگ صورت گرفته باشد, حکم به 
لازنه متا ی عتی با 
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شدت دادند که صد شتر می باشد: چهل تا باردار. ما بین شتری که داخل 
در سال ششم شده است و شتر هشت ساله که داخل در سال نهم شده و 
سی تا شتر چهارساله و سی تا بچه شتر دو ساله که داخل دو سه سالگی 


شده است. 


در مورد قتل غیر عمد فرمود: از صد شتر, سی تا شتر چهار ساله, , و سی 
تا بچه شتر دو ساله که داخل دو سه سالگی شده, و بیست تا بچه شتر 
ماده که داخل در سال دوم شده, و بیست تا بچه شتر نر دو ساله که داخل 
در سه سالگی شده, می باشد و ارزش هر شتر بر مبنای سکه نقره, صد 
درهم و بر مبنای سکه طلا. 195 
قیمت شتر پیر» برابر نباشد, می توان به ازای هر شتر. بیست گوسفند 
پرداخت.(1) 


4 عبدالرحمن روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه 
السلام در مورد قتل غیر عمد می فرمود: بیست و پنج بچه شتر ماده دو 
ساله که داخل در سه سالگی شده و بیست و پنج بچه شتر ماده که داخل 
در سال دوم شده و بیست و پنج شتر چهار ساله و بیست و پنج شتر که 
داخل در سال پینجم شده است. ایشان در مورد قتل شبیه به عمد فرمود: 
سی و سه شتر پنج ساله یعنی شتری که دو شکم زائیده باشد تا شتری که 
در ان سال وارد سال هشتم شده باشد و همگی باردار باشند و سی و 
چهار شتر که دو شکم زائیده اند.(2) 


5 و از علی بن ابی حمزه روا یت کرده است که امام صادق علیه السلام 
می فرماید: دیه قتل غیر عمد اگر قصد هم نداشته باشد, صد شتر ویا ده 
هزار درهم و یا هزار گوسفند می باشد, و همچنین فرمود: دیه «مفلظه» 
(سختگیرانه) که شبیه به عمد است و عمدی نیست., بیشتر از دیه غیر عمد 
است و شترهای هم سن و سالی است که سی و سه تای آن شتری است 
که داخل در سال چهارم شده و سی و سه تا داخل در سال پنجم و سی و 
چهار تای بقیه (دو شکم زائیده باشد)؛ یعنی داخل در سال ششم شده اند و 
هبه قابلیت بارداری داسته اند 


26 هل از فصل نی عبدالملک می کف که ار امام صادی عانه 
السلام در باره قتل غیر عمد که دیه و کفاره دارد. پرسیدم ایا همان قتلی 
است که یک فرد, 
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یانش مس تس رورت رو 
ی 


فرد دیگر را می زند و نمی خواهد به قتل بیانجامد؟ فرمود: بله. گفتم: اگر 
چیزی را پرتاب کند و به کسی بخورد. چطور؟ فرمود: این همان فتل غیر 
عمدی است که هیچ شکی در آن نمی باشد و باید کفاره بدهد و دیه 
بپردازد(1) 


7 ابن ابی عمیر از یکی از راویان روایت کرده است که امام صادق علیه 
السلام در مورد فرد مسلمانی که در سرزمین شرک بوده و مسلمانان او 
را کشتند و بعد از اين ماجراء امام با خبر شد. فرمود: به جای ان باید یک 
برده موّمن را آزاد کند و اين همان کلام خداوند. است که می فرماید: «فاٍن 
کان من قَوّمٍ عدذّوٌ لکَمْ وهو مَوْمنْ قتخریژ رقبو مُوْمتٍ».(2) 


8 زهری روایت ت کرده که علی بن حسین علیه السلام فرمود: کسی که 
به اشتباه (غیر عمد) فردی را بکشد, اگر دسترسی به آزاد کردن برده 
ندارد, باید دو ماه پی در پی را روزه بگیرد؛ ؛ چرا که خداوند می فرماید: 
«ومن یِفثل مومت 5 مَتعمّدا فجَرَاوه هم ادا فیها وعضب ال علیه وََعتَة 
قاعد له.غدابا عهایت .۰ فصيامْ شهرین مُتتابعین».(3) 


9 مفضل بن عمر روایت ت کرده که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود؛: روزه ماه رمضان و دو ماه بیانی نع از ان به فضد توبه کردن: یبد 
نزد خدواند را باید انجام دهد.(4) 


0 و در روایت اسماعیل بن عبدالخالق در باره «تَوَبِةٌ من الله» آمده 
است که: به خدا| سوگند, 1 توبه از قتل و ظهار و کفاره است.(<) 


1) و در روایت ابی صیّاح کنانی از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که, روزه 5 شعبان و ماه رمضان «توبه» به خدا| سو گند «من الله». 
(6) 


32( سماعه روایت ی توس تن صادق علیه السلام گفتم: منظور از 


آیه «ومن فص مومت مَتعمَذا و قَجرَاوْه حَچَنْمٌ خَالذا فیها َعَضبَ لد علیّه 
وَلعتَه» چیست؟ فر مود: ۳ را که هم کیش خود اوست؛ 
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متعمدی است که خداوند می فرماید. میگوید: گفتم: فردی که به سوی 
دیگری می رود و به خاطر خشم و غضب و به خاطر عیبی که در اوست, او 
را با شمشیر می زند تا بکشد در حالی که هم کیش اوست. چطور؟ 
فرمود: آن کسی نیست که خداوند در قرآن ذکر می کند., اما قصاص می 
شم فان املبای قصل ول کیت بای دیه ردان کفتم: اه هم باید 
بکند؟ فرمود: بله, باید یک برده موّمن را آزاد کند و دو ماه پی در پی روزه 
بگیرد و شصت مسکین را طعام دهد و توبه کند و التماس نماید و امیدوارم 
توبه اش پذیرفته شود.(1) 


33 سماعه بن مهران روایت کرده که از امام صادق علیه السلام و یا امام 
دارد؟ فرمود: ان کر ون تا صاحبان مقتول بیردازد و یک برده 
موّمن را آزاد کند و دو ماه پی در پی را روزه بگیرد و از خدا استغفا ر کند و 
به درگاه او التماس نماید و اگر اين کار را انجام داد. امیدوارم که توبه اش 
پذیرفتم شود. گفتم: اگر نتواند دیه را بیردازد؟ فرمود: باید از مسلمانان 
قرض بگیرد و دیه را به صاحبان مقتول بپردازد.(2) 


4 سماعه روایت, مي کند که از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«وَمن یِفْثْل مَوْمتا متَعمَدا» پرسیدم, فرمود: کسی که مومنی را که هم 
کیش خود ِ به عمد بکشد, همان متعمّدی است که خداوند در کتاب 
خود می فرماید: «وَاعٌ له عذّابا عظیمّا». گفتم: منظور, فردی است که 
حادثه ای بین او و دیگری اتفاق می افتد و او را با شمشیر می زند و می 
کشد؟ فرمود: نه, ان متعمدی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید, 
نیست. سماعه روایت کرده است که پرسیدم...و ادامه حدیث. (3) 


35 هشام بن سنان روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: 
مادامی که مقمن خون ۳۳ را نريخته است., از دین خود خارج نشده 
شود.(4) 

36 ابن سنان روایت ت کرده است که از امام صادق علیه السلام در باره 
مومنی که به عمد مومنی را می کشد, پرسیدم که توبه دارد؟ فرمود: اک 
اه وا به فاطی مان که اش مه ای تارض.علی ار اه را روت 
خشم و يا به خاطر اسباب 
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دنیوی دیگر کشته باشد., توبه او این است که قصاص شود و اگر آحدی از 
ی و اولیاء مقتول_ برود و نزد آنان به قتل اقرار 

و اکر ات اه کدففتد و اه را کی به آنان. دبه بجهدمیی شمه ار اد 
۳ 2 به منظور توبه به 
درگاه خدا ازاد کند.(1) 


7) زراره روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: عمد آن 
انشت. که قصد کشنتن کسی را ذاشته باشی بس. او را بکشی. و به مثل آن 
نیز قصاص شوی. (2) 


8) علی بن جعفر روا یت کرده است که از برادرم موسی علیه السلام در 
باره فردی که برده اش را می کشد پرسیدم. فرمود: باید یک بُرده را آزاد 
کند و دو ماه پی درپی را روز بگیرد و شصت فقیر را طعام دهد و بعد از 
آن توبه کند.(3) 


وا تققیی القاغتون مق ا نمی اه آن سسفع عفد و گان الا عفها غنیو 1991 


«ل تشتوی القاعذون من الْعْونین یر أَقلی الطَرَرٍ و الَْجَامدُونَ فی سَییل 
له بأخوالهة و آنفسهم قصل له الفجاهدین بأفوللهم و نیو ی 
القاعدین دَرَجَة وک لا وعة ال الخشتی و فصن | ود 
لقاعدیت جرا عطبقاً (95) رجات له و یره و رکه 1 ن ال عَُوزا 
[چیقا (96) ان الذین تفا که طالمی اسهم قالوا فیم کششة قالوا 


2 2 


فشتضعفین فی الرض قالواآل تکن ازض له واسعة فتهاجزوا فق 
قاول_ یک واه جَهَنَمٌ وساءعت ِ (97) الا المستصعفین من الرجال 
والتساء والولدان تشتطیعون جبله ولا یهت بهتدون شییلاً (98) وال < تک کی 


ال آن بعفو عْمْمْ وکان اللَهْ عفْهّا # (99)» 


[مومنان خانه نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جا 
خود در راه خدا جهاد می کنند. یکسان نمی باشند؛ خداوند کسانی را که با 
مال و جان خود جهاد می کنند به درجه ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده و 
همه را خدا| 
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کب تسیر ایح ررض 9 خر 239 


ها اف زص وا سود 


وعده (یاداش) نیکو داده, ولی مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی رن 
برتری بخشیده است * پاداش 0 ذرخات وه اهرخش و 
رحمتی از جانب او (نصیب آنان فی: نود ) و خدا آمرزنده مهربان است * 
کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده اند (وقتی) فرشتگان جانشان را می 
گیرند. می گویند: در چه (حال) بودید؟ پاسخ می دهند: ما در زمین 1 
مستضعفان بوديم. خی کوتد مر مین خذا فشسع: تبفد در آن مهاجرت 
کنید * ین آنان جایگاهشان دوز خ است و (دوزخ) بد سرانجامی است * مگر 
آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره جویی نتوانند و راهی نیابند 
* پس آنان (که فی الجمله عذری دارند) باشد که خدا از ایشان درگذرد که 
خدا همواره خطا بخش و آمرزنده است ] 


1( عیاشی از شخ بصیر روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: به کسی که اظهار اسلام کند يا به شما سلام کند (که سلام ویژه 
مسلمانان است) مگویید که تو مومن نیستی.(1) 


2) علی بن ابراهیم روایت کرده که اين آیات. زمانی نازل شد که رسول 
وا ری اه 
۱ ۱ ۱ و 0 ۱ ۳ ۱ 
فرستادند ۳ آنان را به اسلام دعوت کنند. 


فردی از بهودیان در یکی از آن مناطق بود که مهرداس بن تهیک قدکی نام 
داشت هنگامی که از سپاه رسول الله صلی الله علیه و آله با خبر شد, 
خانواده و مال و ثروتش را برداشت و به دامنه کوه رفت. پس از گذشت 
مدتی: خاه آفد و کفت: اشهد آن. لا له الا اللة..و ان مضمدا .سول الله 
ات ی تا اه نس ی 
اوست). اسامه بن زید او را دید و او را با نیزه زد و گشت. فتاه هه 
سوی رسول الله صلی الله علیه و آله برگشت و او را با خبر کرد. رسول 
الله صلی الله علیه و آله به او فرمود: ۱ 
خداوند و نبوت من شهادت داده بود؟ او گفت: ای رسول الله ! او, فقط به 
خاطر حفظ جان خود. شهادت گفت. رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمود: نو پرده از قلب او برنداشتی (از قصد او آگاهی نداشتی) و آن چه 
بر زبان جاری کردم بوده نیذیرفتی و از آن چه که در دل ذاشت., آگاه تبودی: 
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ی ای و و6 


اساهه قسم خورد کهعد از آین: هر کس زا کهها ین کفیم نکند 


وی در جنگ های امیرالمومنین علیه السلام با وي همراه نشد و خداوند 
تعالی در باره این موضوع آبه «ولاً تقولوا لِمَنْ القی کم السّلام لست 
مومت تون عرض الجیاه انیا قعنة الله مَعَایمٌ کیره کَدلک کنتم من قَبْل 
قمَرّ ال علیکم وج" قتبیئواً ان ال گان یما تعملون خَبیزّا» را نازل کرد. 


سیس خداوند در باره فضیلت و برتری مجاهدان نسبت به کسانی که از 
حضور در جنگ شانه خالی می کردند. سخن گفت و فرمود: «لا بَستوی 
القَاعدُونَ من الَمُوْمنی عَیْر لب الصُرَّرٍ» منظور غیر اولی الضرر, الزمنی 
است ؛(1) یعنی به جز کسانی که به نیمار دمن تحار هشتند و-همخین 
افرادی که معلولیت جسمانی دارند. 


«والمجاهدون فی سبیل اللّه یأمَوَالهم و أنفُسهمْ» تا پایان آیه.(2) 


3) علی ین ابراهیم در باره آیه «لِنّ الْذین تتوقَامم الْقَلَیِکَة ظالیی 
الفسیهم» مي گوید: اين آیه در مورد کسی که از امیرالممنین علیه السلام 
دست کشیده ۱ 
هام سرگ بت آنان میگ «فیم کنثم قالواً نا مُستطعفین فی الأَضٍ» 
پعنی نمی دانستیم حق با چه کسی است و خداوند می فرماید:« للم تن 
اَضّ الله واسعة فتَهاجژوا فیها» منظور اين که دین خدا و کتابش وسیع 
بود, باید به ۱ 


و سپس می فرماید: «قأَون_ یک واه < جهن جَهَنْمْ وساءعت مصیرّا» و استثناء 


می کند و می فرماید: «الا الَمْستطعفین . من الرجال والنْسَاء ونان 1 
یستطیعون حیلهة ولا َهْتَدُون سبیلا» ۳-۳ 


2 عفد ین شففب به خقل اد دم ای از باران ها: از سهل بن زیاد. از 
علی بن اسباط, از سٌلیم غلام, از هشام. از حمزه بن طیار روا یت کرده که 
امام صادق علیه السلام به من فرمود: مت ۰ گونه اند. گوید: 
گنتم ایا اجازه میفرمایید نام ایشان را بنویسم ؟ فرمود آری. گفتم: جه 
بنویسم؟ فرمود: بنویس اهل زنهار از اهالی_بهشت و اهالی جهنم و بنویس 
«واخژون اعترفوا بدثوبهم خَلطوا عقلا صَاحاً 


ص :443 


لمخم من اس خی اس مرش ات کر بدا 
بهبودی اش) زمان زیادی طول می کشد(بیماری مزمن) «لسان العرب 
ماده زمن »؟. 

2 ین ق خر 156 

میقم ی 1 


وآخر سَمٌا عسی اللهْ آن یوب علَیْهمْ ان اللة مور رَحِیمٌ»(1) [و دیگرانی 
هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با (کاری) دیگر که 
بد است؛ درامیخته اند. امید است خدا توبه انان را بیذیرد, که خدا امرزنده 
و مهربان است ] گوید: گفتم: ایشان چه کسانی هستند؟ فرمود: وحشی 
یکی از ایشان بود. و فرمود: و بنویس «واَحَرُون مَرْجَوْنَ لاأمر الله اقا 
یعذ مدش هم وَامّا یو علیهمٌ وَاللهٌ علیم حکیمْ»(2) [و عدهای دیگر [کارشان) 
موقوف به و خداست: پا آنان را عذاب میکند و پا توبه آنان را 
مییذیرد, و خدا| دانای سنجیده کار است +[ و فرمود: ِِ « لا 


المستضعفین من الرجّال وَالنسَاء والودان 1 یستَطیعون حیله لا یهْتذون 
سبیلا» که نه نیرنگی بسوی کفر توانند و نه بسوی ار 
«فاولتک عسی الله آن یعفو وه و فرهوی. وین 2 ۰ اصعات 


الاعراف»(3) [اهل اعراف] گفت: به ایشان گفتم: اصحاب اعراف کیانند؟ 
فرمود: گروهی که نیکی ها و زشتی هایشان یکسان باشد و خداوند از 
ایشان را به دوزج دز آوز ت: از گناه ایشان است و اگر به بهشت فرا خواند, 
از رحمت ذات ایزدیست.(4) 


5) هم وی از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از یکی از 
اصحاب وی 2 روایت ت کرده که گفت: از امام باقر علیه السلام در 
باره مستضعف پرسیدم. حضرت فرمود: کسی است که ترفندی در برابر 
کفر نمی يابد و کفر می ورزد و به سوی ایمان نیز راهی نمی یابد؛ نه می 
تواند ایمان اورد و نه می تواند کفر بورزد. ایشان کودکانند. و هر که از 
مردان و زنان در عقل و خرد. همیایه کودکان باشد, قلم مجازات از ایشان 
برداشته می شود.(2) 


6 و هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين ابی عمیر, از جمیل, از 
زراره, از امام ار له اساام روایت ده کرده که فرمود: مستضعفان: 
ايشانند که دست به چاره و ترفندی نتوانند برد و راه هدایت را نیز نيابند. 
فرمود: نه ترفند و راهکاری به سوی ایمان توانند یافت و نه توان کفر 
ورزیدن دارند. کودکان و زنان و مردان 
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1- [1] - توبه/ 102. 


2 [2] - توبه/ 106. 
3- [3] - اعراف/ 48. 


4- 4 - کافی, 0 2 ض‌ 1 2, ۳ 1 
5 5 ] - کافی, 0 2 ض 7 2, ۳ ۷ 


همپایه کودکان در عقل و خرد.(1) 


7 و هم او از برخی از پاران ماء از سهل بن زیاد, از اين محبوب., از ابن 
رئاب, از زراره روایت ت کرده که گفت: از امام باقر علیه السلام در باره 
مستعضف پر سیدم» فرمود: آن است که در دفع کفر از خویش حیله ای 
نتواند یافت و در راه رسیدن به ایمان راهکاری نتواند جست؛ نه می تواند 
ایمان اورد و نه می تواند کفر ورزد. فرمود: و کودکان و زنان و مردانی که 
در خرد در پایه ایشان باشند.(2) 


8) و هم وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از 
فضاله بن ایوب, از عمر بن ابان که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره مسضعفان سئوال کردم. ایشان فرمود: ایشان اهل ولایتند. گفتم: 
منظور چه ولایتی است؟ فرمود: بدان که منظور, ولایت دینی نیست. بلکه 
ولایت در ازدواج و ارث بردن و امیزش (با خلق) است و ایشان موّمنان 
نیستند و کفار نیز نیستند. از جمله ایشان, کسانی اند که کارشان متوقف 
بر امر خدای عز و جل است.(3) 


9 و هم او از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء, از مثثی, از 
اسماعیل جعفي روایت کرده که گفت: از امام باقر علیه السلام از دینی که 
بندکان نتوانند آن را نادیده گیرتد,ر پرسیدم و ایشان فرمودند: دین گسترده 
است. ولی خوارج به دلیل جهل خویش آن را بر خود تنگ گرفتند. گفتم: 
فدایت شوم, پس رخصت می فرمایی به دینی که بو آتمبا تو شخن کوند ؟ 
فرمود *اری: تم" همادت می دهم که خدانی. جر حداق یکتاً پيشت. و 
محمد, بنده و فرستاده اوست و اعتراف دارم به آن چه از سوی خدای 
تعالی نازل گشته و به شما تولی دارم و از دشمنانتان و آنان که اختیار شما 
به دست گیرند و بر شما امیری ورزند و حقتان را سلب کنند, , تبژی می 
جویم. ایشان فرمود: به خدا که به چیزی جاهل نیستی و سوگند که آن چه 
گفتی حال ما (اهل بیت) است. گفتم: آپا کسی که این امر را نداند 
مسلمان است؟ فرمود: نه. مگر مستعضفان. عرض کردم: ایشان کیستند؟ 
فرمود: زنانتان و کودکانتان. آن گاه فرمود: آیا ام ایمن را دیده ای. شهادت 
فی, دهم. که. او از اهل بهشت انستت, حال آن که.مقامی. که شا برانید را 
درک نمی کرد.(4) 
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1- [1] - کافی , ج 2 ص 297, ح 2. 
2 [2] - کافی ,ج 2, ص 297, ح د3. 
3- [3] - کافی ج 2 ص 297, ح د. 
4 [4- کافی, جح 2 ص 298, ح 6. 


10( هم وی از علی. ‏ بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از پونس: از ابن 
مسکان. از ابی بصیر, ۷ کرده که گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: کسی که فرق بین مردمان را بشناسد. مستضعف نیست.(1) 


1) هم او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن محبوب. 
از جمیل بن دژاج روای یت کرده که گفت: به امام و عرضه 
داشتم: امن گاهی این مستضعفان را یاد می کنم و می گویم: ما و ایشان 
ات حضرت فرمودند: خداوند, هرگز با شما 


2) ابن بابویه نقل می کند که پدرم از محمد بن حسن احمد بن ولید که 
رحمت خدا| بر ایشان باد, از نضر بن شعیب از عبدالغفار جازی, از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده که ایشان فرمودند: مستضعفین چند گروه 
اند که با هم فرق می کنند و هر که از اهل قبله. ناصب (جدی و پایدار) 


جهن تن ابان: ان جشین بن ند از یبن میوند و فضاله ان انوب .2 
همه ایشان از موسی بن بگیر, از زراره از امام پاقر علیه السلام روایت 
بز ی هی ی و و ایه «الا ا هت عفین و من الرجال 
والنَسَاء والولدان لا بِسْتطیعون حیلة ولا یهْتذون سبیلا» هه دزد 1 آرنذت 
که کفر از وی پرشانوا کفر مدید ۵ زامرنه سفق ایحا تیاید تا اتعان: آوزن 
و کودکان و هر که از زنان و مردان در عقل و خرد. همچون کودکان باشد., 
قلم از وی برداشته می شود 4(۰) 


4 هم او از پدرش محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر 
ایشان باد. از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن 
علی وش_اء, از احمد بن عائذ, از ابی خدیجه سالم بن _مکژم جمال, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که در باه آیه « ا تن طعفین. من 
الدجال واشتاء والولدان لا بسشتطیعون چیلَة ولا بَهْتدْونَ سَییلا» فرمود: نه 
زاف به موی فزییکاری:دازند تا فرییکاری ۱ 
می يابند تا در ان شوند. اینان با کارهای نیک و با دوری جستن از محارمی 
که خداوند تبارک و تعالی از ان نهی فررموده, به 
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1- [1] - کافی, ج 2, ص 298, ح 7. 
2 [2] - کافی, ج 2 ص 298 ح 8. 
3- [3] - معانی الأخبار ص 200, ح 1. 
4- [4] - معانی الاخبار. ص 200, ح 1. 


رن وارد #۳ شوند, ولی به مرتبه ابرار نمی رسند.(1) 


5) و هم او گفت: پدرم رحمه الله از احمد بن ادریس. از محمد بن احمد 
بن یحیی بن عمران اشعری, از ابراهیم بن اسحاق, از عمر بن اسحاق, از 
امام صادق علیه السلام پر سید ند که مستضعفی که خدای تعالی در قران 
ذکر کرده است.؛ چگونه تعریف می شود؟ فرمود: آن که سوره ای از سوره 
های قرآن را به خوبی نمیداند ؛ حال آن که خداوند وی را , به گونهای آفریده 
ات که‌با وخوه آن»شانفته تیست. کهرتدانه او 


6 ایشان از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از حسین بن حسن بن 
و ی یی ی ی ی 
ر وا یت کرده که گفت: از امام صارق علیه السلام در ِ آیه «الا 
الَمُستضعفین من الژجال والشّماء والولدان لا بشتطیعون حیلَة ولا یََتدُون 
سبیلا» پرسیدم, حضرت فرمودند: ایشان اهل ولایتند. گفتم ِ چه 
ولایتی است؟ فرمود: هان ! بدان منظور, ولایت در دین نیست؛ بلکه ولایت 
در ازدواج و ارت بردن ۵ اف ند با مردمان است, ایشان نه مقمنانند و به 
کافران, انانی اند که کارشان موقف یو آفر التی ه وجل اشت (۱3 


7 هم چنین از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن 
ملسعود؛ از پدرش» از علی بن محمصد؛ از احمد بن محمد, 4 
از عبدالله کریم بن عمرو خنتعمی, از سلیمان رین خالد روایت ت کرده که 


گفت: از اما م صادق علیه السلام در ِ آیه « المَُستَصعفین و ِ من الرجال 
والنَسَاء والولدان لا یِسْتطیعون حیله ولا یهْتَذون سبیلا» پرسیدم. ایشان 


بکرم ودب ای سلیمان ۳ 

نر از تو, مستضعفین گروهی هستند که نماز می خوانند و روزه هم می 
ی ۱ ی ۳ | ۳ 
غیر خاندان بما نمی بینند و دست خود بر شاخه هاي اين درخت پر بار 
گرفتهاند «قَأَولَ_ تک تین 2۱۱ آن بَعفُو عنْهْمْ وکا ال عفَوٌّا عَفوا» اگر 
ام ای را را واه 
اگر از ایشان درگذرد. از سر رحمت اوست و اگر عذابشان نماید. از سر 
گمراهی ایشان نسبت به 
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1- [1] - معانی الأخبار ص 201, ح 5. 


2- [2] - معانی القرآن, ص 202, ح 7. 


أنْ چه به آنان فهمانده است., باشد.(1) 


8) از ابن بابویه به نقل از پدرش. از سعد بن عبدالله, از احمد بن ابی 
عبدالله برقی, از عثمان بن عیسی, از موسی بن بکر, از سلیمان بن خالد, 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت: از ایشان در باره 
مستعضفین پرسیدم فرمود: ۳ در اندرونی اش که کنیز به وی 
گوید: نماز کن و او نماز خواند و خود چیزی جز آن چه به وی گویی, فهم 
نکند, و «جلیب»(2) (برده) که چیزی نفهمد جز آن چه به وی گویی و 
۳ و سالخورده نزدیک به مرگ و خردسالان. اینان مستضعفانند, 
ولی مردی قوی هیکل و مناقشه گر و جدال کننده که خود به داد و ستد 
پردازد و کس نتواند او را در معامله زیان رساند, آیا اين هم مستعضف 
است؟ نه, هرگز چنین نیست.(3) 


19 یشان به نقل از پدرش رتجمه اللهء از فعه بن غبدالله ار آخمد یبن 
محمد بن عیسی, از علی بن حکم. از سیف بن عمیر,. از ابی صباح کنانی, 
از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که در باره مستضعفینی که «لا 
بسر ن جیلة ولا بَهنَدُونَ سبیلا» فرمود: نه حیلتی توانند به کار بست تا 
نف کفر ند سرام هدایت اند افت ۳ به آنعان زد ه آنان ترا با 
کفر و ایمان نسبتی نیست(4). 


20( تقیا تفه به نقل از زراره, از امام صادق علیه السلام در باره 
مستضعفین که نه حیلتی توانند و نه راه ِ یابند, فرمود: نه در راه 
دستیابی به ایمان حیلتی به به کار توانند بست و نه توانند کافر شوند, کودکان 
و همپایگان کودکان در خرد از میان زنان و مردان .(۵) 


فرق های میان مردمان را بشناسد., مستضعف نیست.:.(6) 


2 ایشان از ابی خدیجه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: زنان و مردان مستضعف که « , ن جیلة ولا بَهْتَدْونَ سبیلا» 
یعنی به حق راه 
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1- [1] - معانی الأخبار ص 202, ح 9. 


2- [2] - جلیب, آن که از شهری به شهر دیگر می برندش.«لسان العرب 
ماده جلب». 

3- [3] - معانی الأخبار ص 203, ح 10. 

4 [4] - معانی الاخباره ص 203, 2 11. 

اد اد تشر عیاسیر ررض و9 مه 222 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 295, ح 243. 


نتوانند یافت تا وارد 1 گردند و نه حیلت های فریبکاران (ناصبی ها) را 
شناسند تا (بسان ایشان) حیلت سازند و فرمود: اینان با کارهای نیک و با 
دوری از محارمی که خداوند از ان نهی فرموده, وارد بهشت می شوند و 
البته به پایگاه ابرار نخواهند رسید.(1) 


23( زراره نقل می کند که با امام صادق علیه السلام در باره مستضعفین 
سخن می گفتم و ایشان فرمودند: کجایند اهل اعراف؟ کجایند جشم 
انتظاران حکم الهی؟ کجایند آنان که عملی صالح را به کرداری زشت 
آمیختند؟ کجایند المولفه قلوبهم (آنان که با اهتمام و اعطاء جلب اسلام 
شدند)؟ کجایند اهل تبیان (اشکار شدن) ۰ کجایند مستضعفان از 
میان زنان و مردان و کودکان که «لا یِستَطیعون < حیلة ولا یهت یهد بهتدون شبیلا». 
۳4 


2 زاره فل است که کفته یه اغاض صادقم علیه السلام کففم تیا ری 
از گروه مرجئه(3) ازدواج کنم پا و حروربه(4) و پا از قدریه ؟(5) امام 
فرمود: نه, بر تو باد (گرفتن) زنان ناآزموده (زن ناپخته و مستضعفی که در 
اندرونی خود نشسته و پناهی ندارد). زراره گوید گفتم: این چنین زنی را 
چگونه بدانیم که موّمن است با کافر؟ حضرت فرمود: کجایند اهل استثنایی 
که خدا فرموده است؟ سخن خداوند صادقتر از سخن توست آن جا که می 
فرماید: «الأ الَمْسَتعفین من الرَجّال والتسَاء 
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1- [1] - تفسیر عیاشی , ج 1, ص 295, ح 244. 

2 [2] - تفسیر عیاشی ر ج 1 ص 295, ح 245. 

3- [3 ] - گروهی هستند که عمل را در رتبه, پس از نیت و همچنین پس از 
اعتقاد به ارجاء و به تاخیر انداختن آن عمل, قرار میدهند به بیان دیگر چنین 
نامیده شدند, چرا که بر این باور بودند که خداوند عذاب ایشان را ارجاء 
کرده است ؛ یعنی به 0 انداخته و از ایشان دور کرده و معتقدند: 
معصیت در حالی که ایمان ی نیست ؛ همچنان که اطاعت 
در زمان کفر فایدهای ندارد .«دایره المعارف اعلمی ج 17 ص 72». 
ایس ص ار را رصن تن 
علی علیه السلام و معاویه, در کنار اهل شام بر علی بن ابی طالب خروح 
کردند و گفتند: حکمی نیست مگر حکم خدا و امیر المومنین علی بن ابی 
طالب علیه السلام را تکفیر کردند و خود را از وی بری دانسته و «ذو 


الندیه» که مارقین باشند را بر خود امیر کردند علی علیه السلام لشکر 
کشید و با ایشان جنگید و نابودشان کرد و ذوالئدیه را نیز از میان برداشت 
و این "» به دلیل نبرد «حروراء» به نام حروریه شناخته شدند. «المقالات 
و الفرق. ص 5». 

5- [5] - گروهی منتسب به قدّر بودند که میگفتند هر بندهای خالق کردار 
خود است و معصیتها و کفر ورزی را به تقدیر و مشیت الهی نمیدانستند و 
گفته شده است که مراد از قدریه همان معتزله است که افعال خود را به 
قدر منتسب می و ۰«مجمع البحرین- قدر- ج 3 ص 451 ؛ دائره 


والولدان ۱ یِستطیعون حیله 1 یَهْتَذون سبیلا» ۰() 


25 زراره از امام صادق علیه السلام نقل مي کند که از ایشان در باره ایه 
« الا المُسْتَصْعفِینَ من الرَجَال والنساء وان لا یستطیعون جیله و 


هْتَدُون سبیلا» پرسیدم, ایشأن فرمود: مستضعف کسی است که نمی 


اند کش مود و به راه ایمان نیز هدایت نگردد و نه می تواند ایمان آورد و 
نه می تواند کافر شود, کودکان و زنان و مردانی که در خرد همچون 
کودکانند, قلم ثبت گناه از ایشان برداشته شده است.(2) 


ع 2 


26( حمران از امام صادق علیه السلام روایت ی ۳ یه «] 
المُستصعفین من الرجال وَالنسَاء وَالولدَان لا پیستطیعون حیلهة ولا یِهْتَدُونَ 
سبیلا» فر مود: «ایشان اهل ولایتند», دوم منظور چه 27 است؟ 
فرمود: بدان که منظور, ولایت در دین نیست. بلکه ولا بات در ازدواج و ارت 
بردن و امیزش با مردمان است. ایشان نه مقمنانند و نه کافران, انانی اند 
که کارشان متوقف بر امر الهی عز و جل است.(3) 


7 سلیهان بن خالد روایت کرده که از امام صادق علیه السلام ۳ ارو 
آیه «الا اْمْسْتضْعفین من الدجال والماء والولدان لا بشتطیعون حیلة 

ون سبیلا» پر سیدم. ایشان آی سلیمان ! دزن میان 
متصففین. کسانی. هستند حردن. کافسم ۶ تر از توء مستضعفین گروهی 
ها ور را 
فروجشان عفت به خرح می دهند و حق را در غیر خاندان ما نمی بینند. و 
دست خود پر شاخه هاي این درخت پربار گرفته اند «قَأَولَ_ یک عسی اللَه 
آن یَعفو علْهَمُِ وکان اللةٌ عفْهّا عْفورّا» دست به شاخه های این درخت 
آمیکتته ولی, آنها زا تشاختتهه هت اند اکر از ایشان. در کدرد. از سر 
رحمت اوست و اگر عذابشان نماید, از سر گمراهی ایشان نسبت به آن 
چه به آنان فهمانده است. باشد.(4) 


ِ 


8 سلیمان ین خالد روایت می کند که از امام صادق علیه السلام در باره 

ن پر سیدم» فر مودند: . ژنا نايخته در اندرونی اش که کنیز به وی 
گوید: نماز کن و او نماز خواند و خود چیزی جز آن چه به وی گویی, فهم 
نکند, و «جلیب» 
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تا ]تفن تایب رصن 2406:4295 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 296, ح 247. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 296, ح 248. 
4 ]سیر غیاشی دح رصن 297 2 249 


(برده) که چیزی نفهمد جز آن چه به وی گویی و دستور کنی و سالخورده 
نزدیک به مرگ و خردسالان, اینان مستضعفانند؛ ولی مردی قوی هیکل و 
مناقشه گر و زبان آور, که خود به داد و ستد پردازد و کس نتواند او را در 
معامله مغبون سازد, آپا این هم مستعضف است؟ نه, هرگز چنین نیست. 
۳۹ 


«و من یهَاجرّ هی سییل الله یَجدٌ فی الاَرْض فراعشا نیزا و سعة ... (100)» 


[و هر که در راه خدا هجرت کند در زمین اقامتگاه های فراوان و گشایش 
ها خواهد یافت ] 


1( اه بن آبراهیم: بیعلی اگر همراه با امامش مجاهدت نماید, خیر بسیار 
و واسع نصیبش گردد.(2) 


ون خکو من سم قعاخرا ال اللم,,غلی اللوعکان اللة عنیها ها [۷)0100 


.ون بَحْرّخٌ من بیْتم مُهَاجرا الی اللّه ورشوله تم یدرک المَوْتْ قَقَد وقع 
رم علی اللّه وکان اللَهْ عَفُورا تَحیهَا (100)» 


[و هر کس (به قصد) مهاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانه اش به درآید, 
سیس مرش در رسد پاداش او قطعا بر خداست و خدا آفز زنذه مهربان 
است 


1 عیاشی: از ابی صباح روایت می کند که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: د ساموت کهنه ام هافر ها نوم شو دس ان 
را بشناسد در حالی که در محلی دور افتاده ساکن است و ناگهان مرگ او 
را درک کند, یعنی در حالی که منتظر (و مترصد) [هجرت به سوی امام ] 
است, ناگهان مرگ او را دریابد, نظر شما چیست؟ امام فر مودند: به خدا 
سوگند که وی به منزله کسی است که در راه خدا و رسول خدا مهاجرت 
کرده و مرده است و به حق,؛ اجر وی بر خداوند است.(3) 


2 ابن ابی عمیر روایت ت کرده که گفت: زراره, فرزندش عبید را به مدینه 
فرستاد تا از ابوالحسن و عبدالله خبر بگیرد و او پیش از باز گشتن 
فرزندش, در راه جان سپرد. محمد بن عمیر از محمد بن حکیم که در باره 
ایه با امام موسی بن جعفر 
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ی اش زر روم عوقو 
ی 157 


علیه السلام سخن می گفتم و ماجرای زراره و فرستادن فرزندش را 
عرض کردم. ایشان فرمودند: امیدوارم زراره از جمله کساني باشد که 
خداوند, درباره ایشان فرمود «ومن یَحْرْخٌ من بیْته مُعَاجرّا الی الله ور سوله 
تد رکه ااقدت ه قَقَد وقع جر علی اللّه وکا اللَهٌ عفُودا #7حیما». 


ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی در کتاب «الرجال» این حدیت 
از جمیل بن دژاج و دیگران نقل می کند که گفت: زراره. عبید فرزندش را 
به مدینه فرستاد. و ادامه همین حدیت را دقیقا ذکر کرد(1) و همچنین 
احادیث دیگری نیز در باره سفر فرزند زراره به مدینه با همین مضمون ذکر 
0 اسیت(2),و آن شاء الله در بررسی ۳۷ 


سم 


«قَلَوْلاً تقر من کل فزقم مهم هم طاَیْقَه لیتََتَهُواً فی الذین وَلیْنذژوا قَوَمَهْمْ [5ا 
رَجعواً هم لَعلهم روت ب سور ه برائت؛ بحتی تست در باره و 
حدیبث خوآهد امد 131 


«و |ٍ5ا صََبم فی الارّض قَلَیْسَ علَیِکُمْ جْتاخ...الّذین کَقژواً ان الافرین کائو لَمْ عذا میبتا(101)» 


«و دا ریم فی الا رض قلیس عليْکَم جتاغ آن تفضرواً من الطّلاه ان خفثم 
آن بتکم الذین کرو نَّ الکافرین کائوا لکمٌ عَذوّا ی (101)» 


آو چون در زمین سفر کردید, اخر بیم داشتند که انان که کفز ورزیده اند یبد 
شما آزار برسانند, گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید؛ ؛ چرا که 


کافران پیو سته برای شما دشمنی آشکارند ] 


1) شیخ با سند خود از سعد. از احمد, از علی بن حدید, و نیز عبدالرحمن 
بن ابی نجران, از حماد, از حریز, از زراره روایت کرده که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره نماز خوف و نماز سفر پرسیدم که آیا هر دو را 
شکسته می خوانند؟ فرمود: آری, و نماز خوف را سزاوارتر است که 
شکنته خوانند تا تماز سفری که در آن ترسی تباشد.(2] 


2 وی به نقل از شیخ مفید, از احمد بن محمد, از پدرش, از حسین بن 
حسن 
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1- [1] - رجال کشی, ص 153 155, ت 251.255 
2 تسایر رز ی 297 در 25 

] -تفنیی روص 302 1 رو 

4 تمدیت: ج هر 3 1 31 


بن ابان: از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از عبدالله بن سنان, از امام 
صادق علیه السلام روای یت کرده که فرمود: ار 


تن وس ار ان ری تباش سر مار مفرت کهسع رکفت است: ۱۱۱ 


3. محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش و از احمد بن ادریس, و 

محمد بن یحیی, , جمیعاً از احمد بن محمد, از حماد بن عیسی, از حریز, از 

اام ادن #لیه البق زوا یت کرده که در باره آیه «لبْسنَ علبْکمْ جُتاعْ آن 

تفضژواً من الصلاء ان منم آن بتکم الذین کَقرواً لت الکافرین کانوا لك 
عذُوَّا مَبیتاٌ» فرمود: از دو 0 یکی را می کاهی.(2) 


شیخ همین حدیث را به سند خود از احمد بن محمد. از حماد بن عیسی, از 


4 وی به سند خود از احمد بن محمد., از محمد بن عیسی, از عبدالله بن 
مغیره, از اسماعیل بن ابی زیاد, از جعفر, از پدر بزرگوارش روایت کرده 
که فرمود: هفت تن نمازشان را نمی شکنند: خراج گیرنده که در بین املاک 
خراج پردازان در گردش است. امیری که در امارت خود تفقد می کند, 
تاجری که با تجارت خود از بازاری به بازار دگر درمی آید, چوپان و بادیه 
نشینی که برای یافتن محل باران زده و پرعلوفه به جستجویند, مردی که 
به قصد خوشگذرانی به شکار رفته و محاربی که راه را بر مردم می بندد. 


5) این حدیث را علی بن ابراهیم در تفسیر خود به استناد از پدرش, از 
اه 
امیرالمومنین فرمودند: شش تن نماز را نمی شکنند: خراج گیرانی که در 
منطقه جمع خراج می گردند, تاجری که به هت تجارتنش از بازاری به 
بازاری رود, امیری که در ملک امیری خود در گردش است, چوپانی که به 
دنبال محل ریزش باران و رویش گیاه در حرکت است, مردی که به قصد 
خوشگذرانی به شکار رفته و محاربی که راه را بر مردم می بندد.(3) 


6( ابن بابویه در کتاب الفقیه: با سند خود از زراره, و محمد بن مسلم 
روایت 
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[- [1] - کافی, ج 3, ص 458, ح 4. 


2 [2] - تهذیب, ج 3 ص 300, ح 914. 
کت مین قضی: ج 1ضن 1 


کرده که به امام صادق علیه السلام گفتیم: در باره نماز سفر چه می 
فرمایی؟ چگونه است و چند رکعت ایست؟ حضرت فرمود: خدای تعالی عز 
و جل می فرماید «و اد کنت فیهم قأقفت ت له الطّلاح» پس شکستن نماز 
در سفر واجب گردید؛ همان طور که کامل خواندن در شهر خود واجب 
است. آن دو گویند: گفتیم: خدای تعالی فرموده است: «لس علیکم جُتاغ» 
یعنی گناهی و حرجی بر شما نیست و امر نکرده است که: انجام دهید! 
پس چگونه شکستن نماز سفر واجب است ؛ همان طور که کامل خواندن 
نماز در محل, اقامت؟ حضرت فرمودند: آیا خدای _عز و جل نگفته است 
«اِنّ للطّقا والمووه من شعاتر ال قَمن حَحْ الّت آو اعتمر قلا مُتاع علَیّه 
آن بَطوّف بهتا ون تطعع نا قاّ الله شاکژ علبه 1 اور خفیفت تا 
و مروه از شعایر خداست (که پادآور اوست) پس هر که خانه (خدا) را جح 
کت با غفره کز ارو بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای آورد و 
هر که افزون بر فریضه کار نیکی کند خدا حق شناس و داناست ] آیا نمی 
ی ان نواعت است مسا ات ار براور 
فران. کر مت کنو وررسولالله صلوات. له علبه ارخ.زا انعام‌نی.دهد: 
همچنین است شکستن نماز ز که حضرت آن را انجام داده و خداوند آن را در 
قرآن ذکر کرده است. 


آن ده کونند* کفیم بنابراین . کسی که در سفر چهار رکعت خوانده است. 
قضا کند یا خیر؟ فرمود: ۱ و ۱ 77 
باشند و برایش تفسیر شده باشد و آن گاه چهار رکعت بخواند, باید قضا 
کند و اگر نشنیده باشد و ندانسته باشد, نیازی به اعاده نیست. همه نمازها 
در سفر, برای هر نماز فریضه دو رکعت است, مگر نماز مغرب که سه 
رکعت است و در آن شکستنی نیست و رسول الله صلوات الله علیه نیز 
ان را در سفر و حضر, سه رکعت خوانده است.(2) 


7 شیخ با سند خود از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از عبدالله بن 
یحیی کاهلی روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام ِ 


در باره شکستن نماز می فرمود: بریدی تا بریدی؛ یعنی بیست و چهار میل 
تمام.(3) 


8) عیاشی: از حریز, از زراره و محمد بن مسلم روایت ت کرده که به امام 
صادق 


ص :454 


1- [1] - بقره/158. 

۳ 

3- [3] - تهذیب. ج 3 ص ,207 ج 493 [ هر برید برابر دو فرسخ 
(فرسنگ < 6 کیلومتر) است و با این حساب مسافت برای شکستن نماز 
4 کیلومتر است ) متر جمان. 


علیه السلام گفتیم: در باره نماز سفر چه می فرمایی؟ چگونه است و چند 
رکعت است ؟ ِِ فرمود: خدای تعالی عز و جل می فرمایدن «و|ذا 
رت فی الارض فلس عم ختاغ آن تضزوا ین السلاه ان نیم آن 
بتکم الذین روا ان الکافرین انوا لک ۲ 
در سفر واجب گردید؛ همان طور که کامل خواندن در شهر خود واجب 
است. آن دو گویند: گفتیم: خدای تعالی فرموده است «لس علیکم جتاغ» 
پعنی گناهی و حرجی بر شما نیست و امر نکرده است که انجام دهید! : پس 
چگونه شکستن نماز سفر واجب است ؛ همان طور که کامل خواندن نماز 
در محل اقامت؟ حضرت فرمودند: آپا خدای عز و جل نگفته است «اِنَ 
الصْفا والَمَر وه من شعایر اللو»(1) [در حقیقت صفا و مروه از شعایر 
را ی ای روا شا 
فا ای را و ای ار و مس ارات 1 
علیه آن را انجام داده است. همچنین است شکستن نماز که نبی آن را 
انجام داده و خداوند آن را در قرآن ذکر کرده است. 


آن ده کوینده کفتنم: بنابر ی ین کسی که در سفر, چهار رکعت خوانده است.؛ 
قضا کند یا خیر؟ فرمود: مج 
باشند و برایش تفسیر شده باشد و آن گاه چهار رکعت بخواند, باید قضا 
کند و اگر نشنیده باشد و ندانسته باشد, نیازی به اعاده نیست. همه نمازها 
در سفر, برای هر نماز فریضه دو رکعت است, مگر نماز مغرب که سه 
رکعت است و در آن شکستنی نیست و رسول الله صلوات الله علیه نیز 
ان را در سفر و حضر همان سه رکعت خوانده است.(2) 


9 ابراهیم بن عمر: از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
خداوند تعالی بر مقیم, یدج نماز را واجب گردانید و بر مسافر, دو رکعت 
تمام را واجب گرداند و بر انسان پیمناک و وحشت زده, یک رکعت " و این 
فرموده خداست که «قَلَيسَ علیکم جتاح آن تمْضرواً من الصّلاه» بعلی 
خداوند میفرماید (اگر بیمناک فتنه کافران بودید) از نماز دو رکعتی شکسته 
بکاهید, پس می شود یک رکعت.(3) 


ص: 455 
1- [1 ] - بقره 1 


2 ض ع کار 


«و |ٍدا کنت فیهم قَأَقفت لَهْمْ الطلاه... الصّلاه کاتث علّی الْمُوْمنین کتابا موَفُوت (103)» 


0 
«و لا کُنت فیهم قأَقفّت قفب. لهمْ الطلاه قلتفق وِایْقَه مهم معک وَلیاخدواً 
أسَلِحتَقم قلا سَجَدواً قلیکوئوا من وَرأَیِكَم ولتای أخری لَمْ بُصلو 
یلوا قعک و لد حلَرَهم و أسَحتهم ود الذین که ۱ 
اشلحنکم و اقب فمیلون عنم قلة وجدة و 
۰0 ِ 


2 0 
س ِ ِ بر ت و 1 تب 
ید اذی من مٌطر او کنتم مرْضصی ان تصَعوا| ۱ 5 و خدوا جدرکم ان 


9 6 
ویو وعلی : 3 ی قلاا اطمأنتم قاقیموا الصّلوه اِنّ الصا کاتث 


[و هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتی. پس باید 
گروهی از آنان با تو (به نماز) ایستند و باید جنگ افزارهای خود را برگیرند 
و چون به سجده رفتند (و نماز را تمام کردند) باید پشت سر شما قرار 
کر و ی ۱ و 
جانب احتیاط را فرو نگذارند و جنگ افزارهای خود را برگیرند (زیرا) 
کافران ارزو می کنند که شما از جنگ افزارها و ساز و برگ خود غافل 
شوید تا ناگهان بر شما یورش برند و اگر از باران در زحمتید یا بیمارید, 
گناهی بر شما نیست که جنگ افزارهای خود را بر زمین نهید, ولی مواظب 
خود باشید؛ بی گمان خدا برای کافران عذاب خفت آوری آماده کرده 


است ] 


1) این بابویه در کتاب الفقیه با سند خود از عبدالرحمن بن ابی عبدالله, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: ِ در «غزوه ذات 
الرقاع»(1) , به امامت اصحاب خود ایستاد ۳ یارانش را دو گروه کرد. 
گروهی را در برابر دشمن صف آرایی داد و گروهی در پشت وی؛ صف 
نماز پستند و پيامبر صلی الله علیه و آله تکبیر گفت و دیگران نیز به الله 
اکبر, قامت بستند و حضرت قرائت ت کرد و نمازگزاران گوش فرا دادند, 
پیامبر به رکوع رفت و نمازگزاران هم؛ 3 با 9709 


ص :6 45 


1- [1] - غزوه ذات الرقاع در سال چهارم و گفتهاند پنجم هجری رخ داده و 
غزوه خصفه از بنی ثعلبه از قبیله غطفان بود و در آن نبردی رخ نداد و نماز 


خوف در آن برگزار شد. بنگرید به سیره ابن هشام ج 3 ص 213 و نیز 
مروج الذهب ج 2 ص 296. 


رفت و نمازگزارن هم 7 ان گاه رسول الله همچنان بر پای ایستاد و 
۳ به یک (بر نبی و بر 
بکدیگر) سلام دادند و آن گاه به سمت گروه دیگر یاران رفته و به جای 

انعان در فرایر وین ایستادند و آن گروه پشت رسول الله صلی الله 

علیه و آله صف بستند و پیامبر, الله اکبر گفت و ایشان الله اکبر گفتند, آن 

گام نبین قراقت کرد و انشان کوش سیر دفن, یار ضلی الله غابه. و الم و 

سلم به رکوع رفت و ایشان هم؛ ؛ پیامبر به سجده رفت و ایشان نیز و آن 

گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به تشهد نشست و سلام گفت و 

ایشان, خود رکعتی دیگر ۱ به یک (بر نبی و بر 

یکدیگر) سلام گفتند. و خدای تعالی به نبی مکرم صلی الله علیه و آله خود 
فرموده ایست: «ولذا کنت فیهم قَأقمت لَهْمْ الصّلاء قلْتفْمْ طاَیْمَه مَْهُم معک 
ولیلخدوا أَسْلِحَتَهم قلذا جوا لیکوئو و کم ولَأتِ طایْمَهْ خی لم 
لوا قلَیْصلواً جعک ولأْدُوً جذرهم و أَسْلِحََهُم ود الذین کمَرواً لو تعفا نَ 

عن أَسْلِحتكَم وأَمتَعتَکم قَیمیلون علیکم مَیلْةَ واجدم ولا جُتاح علبْکمْ ان ان 
یک آچی ن تقطر از کم موضی آن تضعوا َسلِحتکم وخذوا درم ان للع 

ای ۱ 

دستور بریا داشتن آن را داد.(1) 


2 وی از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر که 
نماز مغزب را به هنگام هراس و خوف به امامت گروهی بایستد «فرفم اون 
رایک رکعت. اخات کند ‏ مس ور به امامت ایستد(2). 


3) علی بن ابراهیم روایت می کند: اين ایه زمانی نازل شد که پیامبر صلی 
الله علیه و اله به قصد مکه بسوی حدیبیه حرکت کرد و زمانی که خبر به 
قریش رسید, خالد بن ولید را با دویست سوار به عنوان کمینی در استقبال 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله پیش فرستادند و رسول الله به روی 
کوه ها درگیر وی بود. همچنان در راه بودند که وقت نماز ظهر فرا رسید و 
بلال اذان سر داد و پیامبر صلی الله علیه و اله در پیش صف نماز ایستاد. 
بی شک شکستشان می دادیم. چرا که نمازشان را نمی شکستند (پایان 
نمی دادند) ولی اکنون دستور نماز دیگری برای ایشان می آید که از نور 


ص : 457 


ا من ری القفیهبخ 1 99 ور 2 157 


ر اعص هی ی ی 9 و و 


چشمشان بر ایشان مجبوب تر است و چون دوباره به ماو بایستند, به به انا 
حمله می کنیم؛ ولی جبرئیل در آیه «واذا کوت فیهم قأقمت ت لهْم الطّلاح» 
دستور نماز خوف را بر رسول خدا فرو آورد.(1) 


4) عیاشی از ابان تغلب. از جعفر بن محمد علیهما السلام روا یت کرده که 
فرمود: در نماز خوف مغرب باید که اصحاب را دو گروه نمود, گروهی در 
برابر دشمن و گروهی در صف نماز, آن گاه امام نماز می خواند و در 
رکعت دوم بر پای می ایستد و ایشان خود دو رکعت دیگر تمام می کنند و 
آن گاه نما زگزاران بر هم سلام می دهند و سپس گروه دوم آمده و امام دو 
رکعت دیگر را می خواند و ایشان خود یک رکعت دیگر را می خوانند و اين 
گونه گروه اول یک قرائت (حمد و سوره) را حاضر بوده اند و گروه دوم نیز 
یک قرائت.(2) 


35) زراره و محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که 
فرمود: اگر به هنگام خوف, وقت نماز مغرب فرا رسد امام پاران را دو 
گروه نماید: گروهی در برابر دشمن و گروهی پشت سر وی: همان گونه 
که خداوند تبارک و تعالی فرموده است, آن گاه تکبیر گفته و نماز می 
خواند و چون اول برخاست, ای و کسانی 
که یک رکعت پشت سر وی خوانده اند. برای خود یک رکعت می خوانند و 
آن گاه بر هم سلام می دهند و به سوی گروه دیگر می روند و در جای 
ایشان می ایستند و آن گاه گروه ینز هی یله و امام هنوز ایستاده است و 
ایشان الله اکبر می گویند و به نماز امام می پیوندند و امام یک رکعت 
ایشان را به امامت می ایستد و سلام می دهد تا بدین ترتیب گروه اول, 
استفتاح نماز با الله اکبر را همراه امام باشند و گروه دوم. سلام دادن را با 
امام همراه باشند و زمانی که امام سلام می دهد, گروه دوم برمی خیزند و 
خود یک رکعت دیگر نماز می خوانند و این گونه امام دو رکعت خوانده و هر 
یک از افراد نیز دو رکعت خوانده است. رکعتی در جماعت و رکعتی را 
فرادی. 


و اگر خوف شدیدتر از اين بود, نظیر جنگ تن به تن کشمکش, , زد و خورد» 
و بالا گرفتن درگیری ها و کشتار, باید بدانیم که امیرالمومنین صلوات الله 
علیه در شب جنگ صفین که شب هریر یعنی زوزه سگ از شدت سرما بود. 


نماز ظهر و 
ص :458 


ی ره رو 
صرر أ ص ا ع ض 9 29ص و2 


عصر و مغرب و عشاء را به هنگام هر نماز بریا نداشت. مگر تنها با لا اله 
الا الله و سبحان الله و الحمد لله و دعاء و همین نماز ایشان بود و امام 
ار نمازها نکردند و چون به هنگام خوف, وقت نماز مغرب فرا 
رسید, پاران را دو گروه کرد و یک گروه را دو رکعت به امامت ایستاد و آن 
گاه نشست و با دست خود. ایشان را اشارتی داد و آنان رکعت سوم را 
خود به جا آوردند و سلام دادند و برخاسته و به جای گروه دیگر ایستادند و 
آن گاه گروه دوم آمدند و امام برخاست و یک رکعت که در آن قرائت حمد 
و سوره نبود, ایشان را امامت کرد و سه رکعت خود را تکمیل نمود و بدین 
ترتیب, گروه اول. سه رکعت نماز خواندند که دو رکعت به جماعت بود و 
یک رکعت فرادی و گروه دوم, سه رکعت خواندند که یک رکعت جماعت 
بود و دو رکعت فرادی و کرو اول, آغاز نماز و تکبیره الاحرام را درک 
کردند و گروه دیگر سلام را با امام بودند.(1) 


6ص ین وی از بکی ره اعاستاعر با ضاوق مسا الشاام رات 
کرده که در باره نماز مغرب فرمود: در سفر, ایرادی ندارد که نماز مغرب 
را مدتی عقب پیندازی و آن گاه آن را به جای آوری, اگر تمایل داشتی که 
نماز عشاء را آخر وقت وان و کر بخواهی میتوانی مدنی به راهت 
ادامه دهی تا شفق و سرخی غروب, پنهان رون رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله نماز ظهر را با نماز عصر جمع کردند و نماز مغرب و عشای آخر 
وقت را نیز با هم خواندند و گاهی نماز را جلو انداخته و زود می خواندند و 
گاهی آندکی آن را دیرتر به چاي می آوردند, چرا که خدای تعالی فرموده 
است «اٍنّ الصّلاء گاتث علّی المْوْمنینَ کتابا مَوْفُوتَ » خداوند. تنها وجوب آن 
را بر مومنان قصد کرده و قید دیگری ذکر نکرده و اگر : به شکلی که برخی 
می پندارند بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله که داناتر و آگاهتر از 
همگان بود, هرگز چنین نماز به پا نمی داشت و اگر اين گونه نیکوتر بود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بدان امر میفرمود و دیدیم که نماز ظهر و 
مه مار رح سم نا دام ام من اه اه 
السلام, از یاران ایشان ی ایشان را فرمود تا سواره یا 


پیاده. تکبیر گفته و تهلیل و تسبیح کنند که خدا ِِِِ است: «فانْ جْفتَم 
فرجالا أو ژکبان قد مش ار اللة کما علمکُم الم 
ص :459 


21 1 اب ففتیر یاشی: بحاص اور 256 


ویو تعلمَون (1) [پس اگر بیم داشتید پیاده پا سواره (نماز کنید) و چون 
ايیمن شدید., خدا را یاد کنید که آن چه کف 5 گنه به شما آموخت ]. پس 


علی علی الصا اشنان. | دستو ره آن داد ه اشا رن کرد 1 
7) علی بن ابراهیم در باره آیه «قدّا قَصَییْمْ الصّلاه قَااکواً ال قاجا 


وفْعوذا ۳ جَنوبکمُ» گفته است: فرد سالم, ایستاده نماز می خواند, 
بیمار, نشسته تفاز می خواند و کسی که نتواند, همان طور خوابیده, به 
جای حرکات نماز, اشاراتی در حد توان می کند.(3) 


همست از یس اسآ ار سای اس انت عصرت ان 
حماد, از حریز, از زراره و فضیل, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که در باره آیه «اِنّ الصَلاَة کات علی المْوْمنینَ کتابا موْفُوت» فرمود: بعنی 
واجب است و به معنی وقت درگذشتن زمان آن نمی باشد که اگر اول 
وقت آن بکخودده ان نماز را ادا کند, نمازش ادا نباشد و اگر چنین بود, بی 
شک سلیمان بن داود علیهما السلام زمانی که نمازش را دیرتر از موعد بجا 
آورد, هلای ضی. کشت ؛ ولی او همان زمانی که به یاد نمازش افتاد, ارم را 
ادا نمود.(4) 


9 وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, و نیز محمد بن 
یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل, هر دو از فضل 
بن شاذان, از حماد بن عیسی؛ از حریز, از زراره, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که در باره آیه «اِنَ الطّلا کاتت علی المَوّمنین کتابا 

توا کف ره و موقوت به معنی موجوب, یعنی واجب شده می باشد. 


)2( 


0) وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید., از 
فضاله بن ایوب, از داود بن فرقد روایت ت کرده, که گفت: این سخن حق 
تعالی «اِنَ الصَلاة کاتث علی الموّمنین کتابا مَوَقَوّا» را با امام صاق علیه 
السلام مطرح کردم که ایشان فرمودند: به معنای کتابی ثابت می باشد و 
این گونه نیست که اگر اندکی شتاب کنی يا اندکی درنگ نمایی, نمازت تباه 
گردد؛ البته تا زمانی که وقت را با بی تفاوتی 


ص :4060 


1- [1 ] - بقره/39 2. 


2 [2]- تفسیر عیاشی, ج 1, ص 299, ح 257. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 1<8. 

4 [4]- کافی, ج 3, ص 294, ح 10 . 

5 [5] - کافی, ج 3, ص 272, ح 4. 


تلف نکنی, چرا که خدای تعالی در باره گروهی می فرماید: «آضَاعوا 
الصّلاه واتبعوا السَهواتب قوف یقن عَبّ» [نماز را تباه ساخته و از هوسها 
پیروی کردند و به زودی (سزای) گمراهی (خود) را خواهند دید].(2(_)1) 


11( عیاشی: از زراره نقل می کند که گفت: سخن آیه «اِنَ الطلاع کاتتك 
ام او ره کتابا مَوفولا» را محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم, 
فرمودند: منظور, کتاب مفروض یعنی واجب است و به این معنا نیست که 
وقت نماز را به تدقیق مشخص کرده باشد و به گونه ای باشد که اگر آنٍ 
زمان درگذرد و شخص نماز گزارد, نمازش ادا نباشد که اگر چنین بود, حتماً 
سلیمان بن داود علیهما السلام زمانی که نمازش را دیرتر از موعد به جا 
آوزت: هلاک ی کیت ولی او همان زمانی که نماز را به یاد آورد, آن را 
ادا نمود.(3) 


2( منصور بن خالد روایت ت کرده که گفت: , شنیدم ار صادق علیه 
السلام که می گفت: «اِنّ الا گاتث علّی الْمُوْمنینَ کتابا مَوْفُوت» اگر آن 
گونه که می گویند (بر آساس این آنة) وقت نما به تدقیق مشخص شده 
بفنه نی شک مرتفان ایو نود و کار آلمی نی کر تن بودز ولی آبه:-بدین 
معناست که نماز بر مقمنان نوشته شده ای واجب است 4(۰) 


3) زراره روایت ت کرده که: از امام صادق علیه السلام در باره معنای آیه 
«اِنَ الصّلاح کاتتث علی ال نت کتابا موفوا» سئوال کردم که فرمود: 
همان نماز را وقتی است و البته در امر آن فراخی و سهولتی است ؛ گاهی 
اول وقت خوانده می شود و گاهی (به دلیلی) با تاخیری خوانده می شود 
مگر نماز جهعه که آن را وقت مشخصی است و معنی آیه «ِنّ الصَلاء 
گاتت علی الْمومنینَ کتابا موْفُوتّ» نوشته و سندی واجب و مفروض می 
بانشند به آین.هضا که ثماز یک قریخته استت:(5) 


4( زراره از هام ای کلبه انلت ۵ روایت ت کرده که ایشان در باره آیه 


«اٍنّ الصَلاع کاتث علی الْمْذَمیَ کتابا موْفُوت» فرمود: اگر مقصود خدا اين 
بود که نماز در وقتی است که در شیر ان قبول تین وروی آن گاه نماز, 
مصیبت بود, ولی هر گاه 


ص :461 


۱ 


2 افص 30[ 

اد تسیر عیاشی ,عرص 900 2 
وین ایض 0 9 گر 
5- [5] - تفسیر عیاشی, جح 1 ص 300, ح 260. 


نماز را به جای آوری, نمازت ادا(1) است 2(۰) 


15 وی در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام آروایت می کند که 
شنیدم حضرت در باره آیه «ٍِنّ الَلاة کاتث علّی الموّمنین کتابا مَوَقَوتا» 
فرمود: هرآینه خداوند, وجوب نماز بر مقمنین را بیان کرده است و اگر این 
گونه که برخی می گویند نشان توقیت دقیق نماز بود, بنابراین بی شک, 
سلیمان بن داود علیه السلام زمانی که خدا می فرماید «حتّی توازث 
بالججاب»(3) [در پس حجاب ظلمت شد] هلاک می گشت., چرا که اگر 
بیتتن از آن موعد می خواند. نمازش را در وقت مناسب ادا کرده بود و هیچ 
نمازی را وقتی طولانی تر از نماز عصر نیست.(4) 


16( زراره در روایتی تیک از امام صادق علیه السلام ۳ باره ۳۹ «اِنَ 
الطّلاح کاتتعلن التراشین کار مَوقوا» اين گونه روایت کرده که حضرت 
فرمود: منظور از آن وجوب نماز بر مومنان است. نماز, وقت پایان پذیر 
ندارد و کسی که اول وقت نماز را ترک نماید, در حق آن فراموشکاری 
کرده است. ولی نماز (که وقت پایان پذیر ندارد) تباه شدن و تضییع 
(ارزش ادای اول وقت) دارد.(د) 


7 عبدالحمید بن عوّاض از امام صادق علیه السلام روایت مرد 6 که 
فرمود: خداوند می فرماید: «اِنْ الّلاة کاتث علّی المومنین کت با توفو۳» 
مقصود الهی از آن, وجوب نماز است و چیز دیگری اراده نکرده است.(6) 


8 عبید از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت کرده که در 
پاسخ به سئوالم در باره آیه «اِنّ الطّلاع گاتت علی الْمَوّمنی کتابا موفوتا» 
فرمود: منظور کتاب و نوشته شده واجب است و به این معنا نیست که 
همچون جع و رمضان, وقت مشخص داشته باشد که اگر از دست بدهی؛ 
از دست رفته باشد, ولی نماز را 


ص :462 


1- [1] - یعنی تا پیش از تاخیر بسیار یا رسیدن وقت نماز دیگر و پا حنی در 
صورت اهمال و تقصیر نمودن و به صورت قضا خواندن نماز که البته همه 
ات ان ست ات و سامت ان و ات سا تا 
خداست. اما مقصود امام این است که هیچ نمازی حتی در صورت تاخیر ,از 
عهده نما از گزار خارج نمی شود و یا به کونه ای نیست.: که خذآونده دیکر آن 


را نپذیرد, بلکه به جا آوردن پا ادای همه نمازها حتی به صورت قضا واجب 
است. (مترجمان). 

2 [2]- تفسیر عیاشی, ج 1 ص 300, ح 261. 

3- [3]- ص/ 32. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 300, ح 262. 

5- [5 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 300, ح 263. 

6- [6 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 301, ح 264. 


اکن بخوانی, آن را خوانده ای. (1) 
«ولاً تهئواً فی ابیقاء الْقَوّم ان تکوئواً...من اللّه ما لا یرَجُونَ وکا اللّهْ علیمّا حکیها (104)» 


«ولاً تهئواً فی ابتقاء الوم ان تکُوئو تألَمون امه جألَفُونَ کما تألمون 
وَتَرَجُونَ من الله ما لایِرَجون وکان اللة علیمّا حکیما (104)» 


[و در تعق تعقیب گروه (دشمنان) سستی نورزید؛ اگر شما درد می کشید. انان 
(نیز) همان گونه که شما درد می کشید, درد می کشند و حال آن که شما 
چیزهایی از خدا امید دارید که انها امید ندارند و خدا همواره دانای سنجیده 
کار است ] 


ن 


۱ 


1 بن ابراهیم گوید که این آیه به آیه ای در سوره آل عمران. 
معطوف است که فرمود: «ٍن یَسَسْکم رخ فد مس القوم قزخ مَنلة 
ویک لبم بُداولعا ی لاس ولیعلم ال الذین آمئوا وَیتَحْدَ منم شهّداء 
واه لا بُْثٌ الظالمین»(2) - (3) [اگر به شما آسیبی رسیده, آن قوم را 
نیز آسیبی نظیر آن رسید و ما این روزهای شکست و پیروزی را میان 
مردم به نوبت می گردانیم ( تا آنان یند گیرند) و خداوند کسانی را که 
(واقعا) ایمان آورده اند, معلوم بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد و 
خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد ] که در ذیل همین اند اسباب نزول 
را بیان کردیم. 


«ّا آنرلتا ایک الکِتاب بالق لِتحْكُم بَیْنَ...وکان فطل اللّه لک عظیما (113) » 


_- 


این عسیتا 205) ورد ینعغر ان ۱۱ 
تاد عي الین بختنون أفتقخ ان ال ۳ هن کان وا 


۳ ۳ 2 عم ران/40 1 


یفمآ 1 


وکیلاً (109) و من یَعمل شوءا و یَظلم تَفسَة نم پشتغفر ال بجد ال 
عَْفورا [7حیما 9 من یکست ِ 3 


نما یکسب 
علیقا عکیقا (111) ومن ‏ سب حطبتَة َو ائجا ن2ّ تم به بریتّا هد امْتَمَل 
"۳ 1 وچ ۶۱ ۳ س- هو رو ۲ 20 2 7 
بهتنا وراخا مییتا (122) و ول صْلْ اللّه علیک و رحمنة آع طائفه مه 
9۹ ناه سوم سر سا مد هلبم 3 .+ - 


علیک العتات و امه و علمک ما له تن تلم وکان قضل اللّه عاتک 
عظیما (113) » 


[ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به (موجب) آن چه 
آمر ‏ وان که کدا آمر شوخ فان ادعت از کساتی س ورن 
خیانت می کنند. دفاع مکن که خداوند هر کس را که خیانتگر و گناه پیشه 
باشد, دوست ندارد * (کارهای ناروای خود را) از مردم پنهان می دارند, 
ولی (نمی توانند) از خدا پنهان دارند و چون شبانگاه به چاره اندیشی می 
پردازند و سخنانی می گویند که وی (بدان) خشنود نیست. او با انان است 
و خدا به آن چه انجام می دهند. همواره احاطه دارد * هان ! شما همانان 
هستید که در زندگی دنیا از ایشان جانبداری کردید؛ پس چه کسی روز 
مدافع) آنان تواند ود *و هر کس کار بدی کند یا برخونشین ستم ‏ ورزد: 
سپس از خدا آمرزش بخواهد, خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت * و هر 
کس گناهی مرتکب شود, فقط آن را به زیان خود مرتکب شده و خدا 
همواره دانای سنجیده کار است * و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود 
سپس آن را به بی گناهی نسبت دهد. قطعا بهتان و گناه آشکاری بر دوش 
کشیده است * و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود, طایفه ای از ایشان 
آهنگ از داشتند که تو را از راه به در کنند, ولی جز خودشان (کسی) را 
گمراه نمی سازند و هیچ گونه زیانی به تو نمی رسانند و خدا کتاب و 
حکمت بر تو نازل کرد و آن چه را نمی دانستی به تو آموخت و تفضل خدا 
بر تو همواره بزرگ بود] 

1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از محمد بن حسن روا یت کرده که 
گفت: در نوادر محمد بن سنان این حدیث را به نقل از عبدالله بن سنان 
یافتم که 


ص :464 


گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا| سو گند که خداوند هرگز 
قرآن را به احدی از خلقش واگذار نکرد. مگر به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و به ائمه علیهم السلام. خدای عز و چل می فرماید: «لّا أنرلتا ایک 
الکتات بالحو نکم ی التّاس یا آراک اللَةْ ولا تکن للحَائنینَ حصیمّا » و 
مضمون ۳1 در میان ارتاه نبی علیهم السلام نیز جاریست 1(۰) 


تا تا و ی یف 
بن محمد حضرمی, از عبدالله بن یحیی کاهلی, از موسی بن اشیم روایت 
کرده که گفت: به ابی عبدالله امام صادق علیه السلام عرض کردم که می 
خواهم به من فرصت شرفیابی دهی و ایشان روزی را مشخص کرد و من 
حاضر شدم و از هر آن چه می خواستم, سئوال کردم و در حالی که ما در 
حال گفتگو بودیم, مردی در زد و امام گفت: چه کنیم؟ کسی در پشت در 
است., و من گفتم: فدایت شوم, من از آن چه نیاز داشتم, بهره مند گشتم؛ 
هر چه شما فرمایی, و امام اذن ۱9 داد و آن مرد وارد شد و مدتی 
سخن گفت و آن گاه از مسائلی پرسید که من عین آن را پرسیده بودم و 
حتی نکته ای از وی فوت نشد و امام آن مرد را پاسخی کاملا متفاوت از 
پاسخ سئوالات من داد و فقط خدا میداند که از دیدن این منظره چه 
افکاری به من هجوم آورد. آن مرد خارج شد و مدتی نگذشت که دیگری در 
زد و به اذن امام وارد شد و مدتی سخن گفت و آن گاه دقیقا همان مسائل 
را پرسید و امام به سخنی غیر از آن چه من و آن مرد پیش از وی را پاسخ 
گفته بود, جواب داد و غصه در درون من بیشتر لهیب می کشید و چیزی 
نمانده بود که کافر شوم. آن مرد رفت و ناگهان دیگری وارد شد و همان 
سئوالات را از آمام. پزسید و ایشان پاسخی غیر از همه آن چه به ما سه 
نفر گفته بود, داد و دیدم که اتاق بر من تیره شد و اندوهی جانکاه بر دلم 
نشست. امام وقتی به من نگاه کرد و آن چه بر من رفته بود را دریافت, با 
دستش بر کتفم زد و گفت: ای ابن اشیم | خداوند تبارک و تعالی ملک خود 
را به سلیمان پن داود علیهما السلام واگذاشت و فرمود: «هذا] عطاو تا 
قافن اه آسگ بقیر جساب»(2)[این بخشش ماست. (آن را) بی شمار 
ببخش با نگه دار]" 9 تعالی امر دینش را به محمد واگذاشت و 
فرمود: «ِتَحکم بَیْنَ النّاس یها آراک الله 
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[- [1] - کافی, ج 1 ض‌ 10 2, ۳ 9. 
2 [2]- ص/ 39. 


لبم 


ا تن للحائیین حصیمّا» و خداوند از امر دینش به ما نیز همان چه به 
صلی اللد علیه و آله رسول خود واگذاشته بود, عطا فرموده است. 


3 


۳ 
بت 


۱ 


3) علی بن ابراهیم: در پارم,آیه «ان آنر لا الیک الکتات بالْحق لِتَحکُم بَیْن 
لاس یا آزاک ال ولا تکن لا تین حَصیمَا» گفت: 2 
بود که از میان قومی از ای ار سه برادر بودند به نام های 
بشیر, بشر و مبشر که هر سه منافق بودند. ایشان بر خانه عموی قتاده بن 
نعمان(2) نقب زدند و غذایی را که برای خوراک سال خانواد ه اش فراهم 
کرده بود و یک سپر و شمشیر وی را با خود بردند و قتاده که از اصحاب 
بدر بود, به رسول الله صلی الله علیه و آله شکایت برد و گفت: ای رسول 
خدا ! گروهی به خانه عمویم نقب زده و طعام سال خانوار و شمشیر و سپر 
وی را برده اند و این دزدان؛ اهل خاندانی پليدند. مردی موّمن به نام لبید 
بن سهل نیز در تصمیم گیری با ایشان بود. بت ابیرف یه قناون کفته که این 
کار ان حول اس این سخن به گوش لبید رسید و او شمشیر خود 
برکشید و به سوی ایشان شتافت و فریاد برآورد: اعشی اسرق انا هرا 
سرقت متهم می کنید؛ حال آن که شما خود بدان سزّاوارترید و ما 
منافقانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله را هجو می گویید و به قربش 
بت های. ناروا خی دهید؛ با ار فان. زا-۰ مغرفی فی. کنید. باء آن. که 
شمشیرم را از خون شما سیراب می کنم. ایشان با وی مدارا کردند و 
گفتند: بازگرد؛ رحمت خدا بر تو باد, که تو از اين اتهام بری هستی. بنو 
ار 
شیوا سخن بود رفتند و او نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و گفت 
: ای رسول خدا! قتاده بن نعمان, دشتت. به آبزوی. گروهی شریف و با 
ی را وا اه را 
نیست, متهم کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله از اين جهت 
اندو‌هکین. کشنت: و زمانی که فاد تدد:حخضرت. آمذه به وی زو کرد و کفت؛ 
با خاندانی شرافتمند و با حسب و نسب رو در رو شدی و ایشان را به 
سرقت متهم کرده ای؟ و او را سخت سرزنش نمود. قتاده از این بابت 
۱ 0۳9 و گفت: ای کاش مرده بودم و با 
رسول الله سخن نگفته بودم؛ 
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2- [2 ] - قتاده بن نعمان بن زید بن عامر بین سواد بن ظفر از اصحاب 
حاضر در بدر و عقبه. او برادر ابو سعید خدری از طرف مادرش بود. (سیر 
اعلام النبلاء ح 2 ص‌‌ 331). 


چیزهایی به من گفت که یار اززده شدم. عمویش گفت: خداوند, 
رسان ایست, و خداوند در این باره اين آیه را بر رسول الله نازل کرد که 
نا آنرلتا [لیک الکتاب یالحقٍ لتخم بیْن النّاس یما آزاک ال ولا تکُن 


یم 


اخانین تصبفاه و ار 3 ابله رن اه کان عَفودا َحبقا* و لا تجادل عن 
الذین بَخْتائون آ شُسهم ان ال ا یب من گان خوانا آنیقا *یشتخفون من 


لاس ولا بشتخفو ن من اللّه وَمُو مَعهْم اد 11 ییون ما لا برْصَی من الْقَوْلِ » و 
مراد از قول, فعل است و سخن را به منزله و همسنگ کردار آورده است. 
ادامه آیات چنین است: «هانثْم _ژلاء الم عنْهَمْ فی الحیاه الا عفن 
بجّاد بادل اللّة تم یوم القیامه آم د مَن یکون علَیَهمْ وکیلا ومن یعمل سوءا 1۳ 
بطم تقسة تم تشتغفر رال تجد الله قفوزا ژجبقا * ومن تکبیت الق فان 
ی منظور از بی گناه در اين آیه 0 
سهل است «قَقد اختمل بُهتاتا انا مَبیتا».(1) 


4) علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام نقل می 
1 ۱۳ از مردمان طایفه بشیر الادنین گفتند که ما 
را نزد رسول الله صلی الله علیه و آله ببرید و گفتند: در باره اين هم قبیله 
ای خود, آن قدر با وی سخن خواهیم گفت که وی را بی گناه قلمداد کنیم؛ 
هم طایفه ای ما بی گناه است. رمانی که اه «جتتیون من آلتاین 
ِستَحُفون من اللّه وف مهم دیون ما لا یترضی من الْقوّل وان اللة ب 
بعملون محیطا * هاأنئغ 6 وُلء حادم عم فی الحتاه الا هن خا 
له هم بو لاه آم من بَکُونْ عله وکیلا» نازل شد. طایفه بشیر 
وی رفتند و گفتند ای بشیر ! خدای را استغفار کن و از گناهت نزد وی توبه 
جوی. وی گفت : په آن که پدو سوگند می خورم, کسی سرقت نکرده 
است. مگر لبید, و آن گاه این آیه نازل شد: «ومن یَکست حَطيَة و نما ثم 
رم به برٍینا فَقد احتمل بُهْتَانَ اما مَبیت» بشیر آن گاه, کافر شده و به مکه 
رفت و خداوند در باره کسانی که بشپر را معذور دانسته و نزد پیامپر 
«ولوّلا قَصُل الله 
ی ۱ مهم آن یْضلوک وا بَضلون الا انعتقیم .۱28 


س 
زد 


"۳ رس 


- 


۳ 
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1 رقم ان 8 و1 


اکتا وَالحکمَه وعلعکَ ما لغ تن تعلم وگان َصْل اللّه علیِک عظیتا».(2) 


5 مخمد,ین قوب ار محد بن بخبی: ان اجمد ین محمد بن عیسی »از 
تفای کت کت از سلیمان جعفری روایت مي کند که گفت: 
موی بن سر جعفر علیه السلام شنیدم که در باره آیه «لذٌ یُبیتو نها لا ید 

من القَوّل وَکان له بقا بیعلون مجیطا» فرمود: مقصود, فلانی 


6) عیاشی از عامر بن کثیر ستاج که مبّغ حسین بن علی علیه السلام بود. 
از عطاء همدائیه از امام بافر علبه السلام در باره آبه <اا کون عا .لا 
توص من الیل ان اه ها عون فصیطاه ووایت گرده که فرعوده 
فلانی و فلانی و آبوعبیده بن جراح.(3) 


ً( در روایت عمرو بن سعید از امام موسی بن جعفر علیه السلام آمده که 
فرمود: آن دو و ابوعبیده بن جراح.(4) 


9( در روایت عمربن صالح اوه که گفت؛: اولی و دومی و ابوعبیده بن 
جراح.(3) 


9) و از رسول الله صلی الله علیه و آله مروی است که فرمود: هیچ بنده 


اق تنشت. که کنام کند و بوخیزد و فظد. دبرد و از گناهش در برابر خدا 
طلب بخشش کند. بگر آن که بر خدباشد که وی را بخشد جرا که خود 


فرماید: «وَمن بَعمَل شُوءا و یَظلم تفس تم بشتغفر ال بَجد ال عَُوّا 
رَجیما ».(6) 


0 هم وستولن قدا صلی: الله. طلبه و آله فرمایه: همان خداوتوم شوه را 
تلا می سازد؛ حال ان که او را دوست دارد, تا صدای تضرع و شیونش را 

بشنود.(۶) 

1) و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: خدا هرگز چنین 

نیست که در دعا بگشاید ذرهانه احایت: .وا سندد که: آن. که مس 

فرماید: «اعونی أسْتَجِبٌ لَکَمْ» (8) [مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را] و 


هرک خنين: تست که:باب 9 را بکشاید و دروازه آهر تن را ببندد؛ حال 
آن که خود فرماید: «ومن بَعمَل 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1 ص 1<39. 

2 [2] - کافی, جح 8, ص 334, ح 25<. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 301, ح 266. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 301, ح 267. 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 301, ح 268. 
6- [6 ] - ارشاد القلوب, ج 1 ص 12. 

7- [7] - ربیع الابرار زمخشری, ج 2 ص 217. 
8- [8] - غافر/60: 


شوءّا و بَظلم تسه نم بستغهر ال بجد الل عَمُورَّا تجیما».(1) 


اش از نداهن ماد اس ان لاه سس سان بات رنه 
که گفت: ۳ غیبت, کر 
برادرت هست و خدا آن را برای او پوشانده است؛ بازگو نمایی؛ "ولین .انز 


چیزی را که در وی نیست, مدعی شوی, ماخوذ به اين آیه الهی هستی که 
«فقد احتمل بهتان وَانمَا میا » ۳43 


«لا حیْر فی کثیر من تَجُواهْم ال...مژضات اللّه قسَوف نویه جرا عظیهّا (114)» 


جلاً 5 خی فی کثیرِ من ِِ- 2 مَن مر بصَدقه او معروف : 
ِ# و سل دک | جات ال قسوف نویه آجْرّا عظیها 
(114)» 


[در بسیاری از رازگویی های ایشان خیری نیست, مگر کسی که (بدین 
وسیله) به صدقه يا کار پسندیده يا سازشی میان مردم فرمان دهد و هر 
کس برای طلب خشنودی خدا چنین کند, به زودی او را پاداش بزرگی 
خواهیم داد ] 


1 علی بابرا فیم از تخرش, ار این آیی مره از حفاده ار حلبی: روانت 
کرده که امام صادق علیه السلام فرمود «تمحخل» را در قران ۳ 
نموده است. گفتم: تمحل چیست. فدایت شوم ! *؟ فرمود: این که چهره تو از 
چهره برادرت خندان تر و گشاده تم باشد و برای اي تعل تج یم و این 
قول الهی است که می فرماید: «لا یر فی یر من تَجُواهْمْ الا من مر 
بضَد قو او معر وف 1 اصلاح ین الاس من ۹ انتَاء ات اللّه 
قسوف نئوّنیه جرا عظیما».([3) 


2) وی می گوید: ندرم از برخی رافیان به:ستدی که ان.ر۱ به امیرالمومنین 
علیه السلام رسانده روایت کرده که حضرت فرمود: 0۹ 
برای دارایی هاتان زکاتی قرار داده, برای جاه و مقام شما نیز زکاتی 
واجب گردانده است.(4) 


ما تا یا سای وس ی کي کت ام با 
علیه السلام 
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1- [1] - عده الداعی, ص 29. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 301, ح 269. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 1. ص 160. 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 1, ص 160. 


فرمود: اگر در باره چیزی به شما حدیثی گفتم, و باره: ان از فن بپرسید, 
چه ذکر و اشاره ای از آن در فرن آمده است؟ سیس در سخنی در 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله از قیل و قال, فساد مال و بسیاری 
خواهش و سئوال, نهی فرمود. آبه وی گفتند: ای نواده رسول خدا! این که 
می فرمایی, در کجای ِ ِ ایست , فر مود: خدای عز و جل می 
فرماید «لا خی هی گثیر من هم الا 2 من آقر یصَدق او معژوف او اضلاح 
تن الناس وقن تنعل ۳ تا : ِ ب الله فسوف وتبه مرا عظیجا» و 
فرمود: «ولا وا السْتهاء أموالکم ای جعلّ ال کم قتاماً »(1) [ اموال 
خود را که خداوند آن را مایه استواری حیات شما قرار داده به دست 
ابلهان مسیارید] و فرمود لا تسْالوا عن آشیا ء آن تبد اد ِِ 
»(3(_)2) [ نپرسید از چیزهایی که اگر 7 شما آشکار گردد, شما را بد 


آید ] 


4( وی از لو بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از ابر‌اهیم بن 
عبدالحمید, دق ۱ صادق علیه السلام در باره آیه «لا حَیْرَ فی 


کنیپ من تج هم الا مَن مر بضَدقه او معژوف او اصْلاح ین الاس وَمّن 


ِ 


لک ِِ مَرَصات ال قسوف نوّییه مرا عظیمَا» فرمود : منظور از 
فغروق: قزر است.(4) 
5) عیاشی از ابراهیم بن عبدالحمید, ۳ کرد و که 
امام صادق علیه السلام در باره آیم «لا یر هی کثیر من هم الا د مَن مر 
بصَد قو 1 معژوفب و الاح بَين الاس من یفعل یک ِِ مصَاب الله 
قسوف توْتیه جرا عظَیمّا» فرمود: منظور از معروف. قرض ۳۳ است. 
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و تفافی الاشیل بیع عاعتع آقرالفدن. .عا وی و قطام فیتم ی فاعق عستا 4251 


«و من باق الْسُول من تقد ها کین له الیدی یم ی یل الخ میت 
وله مَا تولت و نله < جَهَنم و ساءث ۳ (115)» 


ص :470 


1- [1] - نساء/5. 

2- [2] - مائده/1001. 

3- [3] - کافی, ج 1, ص 48 ح د. 

4 [4]- کافی, ج 4 ص 34, ح د. 

5- [5] - تفسیرعیاشی, ج 1, ص 301, ح 270. 


برخیزد و (راهی) غیر راه مقمنان در پیش گیرد, وی را بدان چه روی خود 
را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشتگاه بدی 


است ] 


1 عیاشی از حریز, از برخی از اصحاب شیعه, از یکی از دو امام باقر یا 
صادق علیهما السلام روایت می کند که فرمود: وقتی امیر المومنین علیه 
السلام در کوفه بود, مردمان نزد وی امدند و گفتند: ما را پیشوایی قرار ده 
که در ماه رمضان ما را امامت نماید. فرمود: نه و ایشان را از اتفاق نظر 
در این امر. نهی نمود. چون شب فرا رسیدر اين گونه سخن پراکندند که: 
به حال رمضان بگریید, وای بر رمضان. آن گاه حارثت اعور به همراه عده 
ای نزد امام آمد و گفت: ای امیرالمغ‌منین ! مردم لابه سر گرفته اند و از 
سخن شما ناخرسندند. این جا بود که امام فرمود: بگذارید هر چه خواهند 
کنند؛ ؛ هر کم را خواهند, امام ایشان رد ان گاه گفت: «وَیتَیع عَیْر سبیل 
از تیه وله ها ویو جَهَتم وسَاءعت مصیرا ».(1) 


2 عمرو بن ابی مقدام. از پدرش ,از مردی از انصار روایت کرده که 
گفت: به همراه اشعث کندی و جریر بجلی از شهر خارج شدیم و زمانی که 

با اسب به نزدیک کوفه رسیده بودیمء. بزمجه ای از برابرمان گذشت ؛ 
ات و خر تا ای و بو ان ار ات ای سر بات ۲ 
ای ی ی ای 
مساله را به علی علیه السلام عرض کرد. حضرت فرمودند: رهایشان کن؛ 
همان بزمحه در روز فیاعت: امامشان استه آیا نشنیده اي که حداق الی 
می فرماید: «بوَلهٍ ما تولی».(2) 


3 سل بن ابراهیم: در حالی که بشیر(3) در مکه بود. اين آیه در باره وی 
نازل شد که: ,و من بُشاقق اللَسول من بعد ما تن له الهدی ویتیم عَيْر 
سبیل ا ایض ۳ ما تولی وَنصله جَهَنم وسَاءت مصیرا»و «یشاقق» به 
معنی «بخالف» بعنی «مخالفت کند» ِ (4) 
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یر ای اه ی ول س و2 
2ص اوح کر 02 272 
3- [3] - در مجمع البیان جح 3 , ص 181 در باره شان نزول 105 آمده 
است که کنیه بشیر, ابا طعمه بود و شعر می گفت و اصحاب رسول خدا 


له ی سا ی ی ار ام شاه رصان 
دیگری می خواند. 


«ٍن یعون من ُونه لا تا و ان یعون الا شَیّطاتا مریظ (117)» 


[(مشرکان) به جای او جز بت های مادینه را (به دعا) نمی خوانند و جز 
شیطان یر کت و نمی خوانند ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: قریشیان گفتند که ملائکه, دختران خدایند «اٍن 
یَذعون من ذونه الا تا نا وان یَذعون ال شَیطاتا مریدا» گوید: و ایشان 
جنیان را را 


2) عیاشی از محمد بن اسماعیل رازی, از مردی که نام وی را ذکر کرده. 
از امام صادق علیه السلام این گونه ۱ بر ایشان 
وارد شد و گفت: سلام بر تو ای امیرالمومنین ! و حضرت سریعا بر پا 
ایستاد و گفت: بس است ! این نامی است که سزاوار غیر از امیرالمو‌منین 
ایا ی وا و 
این نام خوانده شود و به آن راضی باشد, مورد تعرض (مفعولیت) بوده 
است و اگر تاکنون چنین نشده باشد, گرفتار عواقب آن خواهد پشد و این 
قول خدای تعالی است که می فرماید: «آأن ی ی ال تا نا ون 
بَذَعون لا سبّطات مریذا» گوید: پر سیدم: پس امام قائم از سلا له اه یت 
علست السا م که ای وی ند هر موه وی را این گونه خطاب دهند که: 
سلام بر تو ای بقیه الله ! سلام بر تو ای فرزند رسول الله ((2) 


«عتة ال و قالَ لّچدَنَ من عبادک...ذُون ال ققدٌ حییر خُسراتا مُبیتا (119)» 
۳ حَغْ ال و قال تخد من عبادک تصیبا مَفْرّوصَا (118) و لا لته ِ 
امتتهم _ تلاو ه و تم 2 4 آدان الائعام و لأمُرَ ر لاو هو تم قلیيرن لو ال 

بتخد خذ الب تطانت 5 من | دون اللّه فقد خبببر خر ۴ نا (119)» 





[خدا لعنتش کند (وقتی که) 9 بی. کمان از میان بندگانت نصیبی معین 
(برای خود) برخواهم گرفت* و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهای دور و 
دراز خواهم کرد و وادارشان می کنم تا گوشهای دامها را شکاف دهند, و 
وادارشان می کنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند. (ولی) هر کس به جای 
خدا, شیطان را دوست 
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با 
2 


(خدا) گیرد, قطعا دستخوش زیان آشکاری شده است ] 


1( کلین بن ابراهیم: در باره امد «لكَخدن من عیادی تصیباً قَفْرُوضَا» فرمود 
که منظور, ابلیس است می گویدن «وَلاضَللَهم وَلامتيَهَم فد ولا مُرَ 9 

یبتک آذان الأتعام ولمرتهم لین لو الم ومی بحذ السبطان وله 
کر وین الم ققه عیبر فشواه یه که عطق ۵ او جا یه معنی ام کی 
باشد.(1) 


السلام 1 ۱ رکه رن َو اللّه ند 
السَیّطان وله من دون الم ققَة سر ما۳" میا » فرمود: منظور از تغییر 
خافت خدار تقییر افر خداست با آمریه که (شیطان) ضادر فن, کند.21] 





3 جابر, از امام_ صادق علیه السلام روایت کرده که که وی در باره آیه 
«ولا مر نهد هم قَلَیعیرّنَ حَلَو الله وَمن یتخذ السبطان ولا من دون اللّه فقَة 


1 میا » فرمود: منظور از تغییر خلقت خدا,؛ 0 
با امری که (شیطان) صادر می کند.(3) 


4) جابرٍ از امام صادق علیه السلام آیه «ولامُرَهُمْ قَلَیعیرْنَ خَلْق اللّهٍ ون 
یتَخذ الشیطان ول من دون اللّه قا کید خمواه میا » فرمود: دین ۹ 
را.(4) 


5( طبرسی در باره آیه «قَليْعَیرنَ حَلَق الله» به نقل از امام صادق علیه 
السلام گفت: منظور, امر خداست.(5) 


6( طبرسی در باره ۹1 « ول ی آدان الأنْعام» کفته. است: گفته آند: غا 
ها ی فا ما اه ام 


است.(6) 


ح‌ِ 





«يعذِهم و بمَتيهم و ما يدهم السَبّْطَانْ الا رورا (120)» 


جز فریب به انان وعده نمی دهد ] 
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هر سر ای رن و 
3- [3] - در کتاب چاپی موجود نمی باشد. 

4 ]تسین عیاشیزج 3ص 302 295 
کت اصحسه آسانرع دص 95 1 

ما عیانص و 


1) عیاشی به نقل از جابر. روایت می کند که پیامبر اسلام فرمود: ابلیس 
اولین نوحه گر و اولین آواز خوان و نخستین حدا کننده بود. حضرت می 
فرماید: ای ام از میوه درخت ممنوعه خورد, ابلیس اواز سر داد و 
زمانی که به زمین فرو فرستاده شد, ابلیس با حدا خوانی او را پیش می 

ام اد ای ی وا هر 
را به خاطرش. مین افرد. پس آدم گفت: خداوندا ! آن چه بین من و او 
نهادی, عداوتی است که من در بهشت هم تاب آن نیاوردم و اگر اکنون 
یاری ام نکنی, بر وی چیرگی نخواهم یافت. خدای تعالی فرمود: بدی در 
برابر بدی و نیکی در برابر ده برابر ان تا هفتصد برابر . گفت: خداوندا ! بر 

من بیفزای. خدای تعالی فرمود: هیچ فرزندی از پشت تو زاده 7 
وب ایو ی ی ی 
عطا فرما. خدای تعالی فرمود: تا زمانی تس و او 
را پارای توبه کردن خواهد بود. آدم گفت: خدایا ! بیفزای بر من ! ! خدای 
تعالی فرمود: گناهان را می بخشم و مرا باکی نیست. آدم گفت: کفایت 
کردم. آن گاه ابلیس گفت: خدایا ! اين که بر من کرامت و برتری اش 
دادی, حتی اگر هم بر من فضیلتش نمی دادی, بر وی قدرت نداشتم. خدای 
تعالی فرمود: هبح فرزندی از وی زاده نشود, مگر آن که از تو دو فرزند به 
وجود آید. ابلیس گفت: خدایا ! بر من افزون عطا کن. خدای تعالی فرمود: 
همچون خون او, در رگ های بدنش جاری می گردی. گفت: خدایا ! بیشتر 

عطا کن. خدای تعالی فرمود: تو و نسلت در سینه ایشان منزل می کنید. 
ابلیس گفت: خدایا ! بیشترم ده. خدای تعالی فرمود: وعدم می دهی ایشان 
رنه فعظه ار فشانمی کشی وه بهر هم السّْطانْ الاغْرُوا».(1) 


«لییق بابک و لا آمانید آقل الکتاب قن... من ذون الله ولا و لا تصیها (123]* 


- - 


«لیْسَ بأَمَايكٌُ و لا آمانیث أهَلٍ الْکتاب من بَعمل شوءا بجر به و لا بَجة له 
1 و لا تصیدا (123)» 


[(پاداش و کیفر) به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست؛ هر کس 
بدی کند در برابر ان کیفر می بیند و جز خدا برای خود یار و مددکاری نمی 
یابد ] 


[0 
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عذاب نشوید, به حقیقت نخواهد پیوست.(1) 


2) عیاشی از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: زمانی که یه «من بَعمَل شوءز يِجَرّ به» نازل شد, یکی از 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: چه آیه شدید اللحن و 
قاطعی است ! رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: آیا در اموال و جان 
ها و اولادتان آزمایش نمی شوید؟ گفتند: آری. گفت: این از اموری است 
تا 


«ومن ۷7 من الصَالحات من دکرِ و ی هو در * فا تک کون الحتّد ول ات تقیزا 
(124)» 


[و کسانی که کارهای شایسته کنند, چه مرد باشند یا زن, در حالی که 
مومن باشند, آنان داخل بهشت می شوند و به قدر گودی پشت هسته 
خرمایی مورد ستم قرار نمی گیرند] 


«و من آَخسمَن دیتا من سل وجُهة لله و و مُْسنْ و اثته ملّه ابراهیم نیا ...(125)» 


[ دین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و 
نیکوکار است و از ایین ابراهیم حق گرا پیروی نموده است؟ ] 


1) علی بن ابراهیم: و آن حنیفیت دهگانه ای است که ابراهیم آورده و هی 
گاه تا روز قیامت؛ نسح و دگرگون نخواهد شد.(4) 
«وائَحَدٌ له ابراهیم خَلیلاً (125)» 
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اه سیر فص رت 0 110 
م2 2۱ تخیر عیاشین رصن 0 7 27 
ک .1 ]+ تقسر قحی: 1 ضن 160 
4 تخیر قعیه رح 160 


1. علی , بن ابراهیم گوید: پدرم چنین حدیث گفت از هارون بن مسلم. از 
مهو شرت از جعفر بن محمد علیه السلام که فرمود: ابراهیم, 
اولین کسی است که شن برای او به ارد بدل کشت و داستان این بود. که 
وی به سوی دوست خود در مصر رفت تا از وی طعامی قرض کند و او را 
در خانه نیافت. و خوش نداشت که للاغ خود را بدون بار بازگرداند و 
همیانش را از شن پر کرد و زمانی که به خانه رسید, از شرمساری خر را 
پیش ساره رها کرد و خود دور شد و به درون اتاق رفت و خوابید و ساره 
بهترین آردها را درون همیان یافت و با آن نان پخت و غذایی نیک برای 
ابراهیم فراهم نمود. ابراهیم گفت: اين غذا را از کجا آورده ای؟ از همان 
آردی که از دوست مصری ات گرفتی و آوردی. ابراهیم گفت: هان ! این 


دوست من است و البته مصری نیست. از این رو بود که به ابراهیم 
ی را شکر کرد و ستود و غذا را 
خورد .(2) 


2 ابن بابویه گوید: محمد بن موسی بن متوکل از علی بن الحسین سعد 
ابادی, از احمد بن أحف عبدالله برقی, از پدرش» از ابن اف عمیر» از 
شخصی که نام برد که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: چرا خداوند 
عز و جل ابراهیم زنل و تست من قرار داد؟ فرمود: به خاطر سجده 
فراوانش بر زمین.(3) 


3) هم ابن بابویه گوید: احمد بن محمد سنانی(4) از علی بن ابراهیم بن 

شم, از پدرش, از علی بن معبد, از حسین بن خالد, از ابوالحسن امام 
رضا با ره شنیدم پدرم از پدرش علیهما السلام حدیت 
می گوید که فرمود: خداوند عز و جل ابراهیم را خلیل خود خواند, چرا که 
وی هیچ کس را نراند و از هیچ کس جز خدای سبحان خواهشی نکرد.(2) 
4) هم او از ابو حسن محمد بن عمرو بن علی بصری از محمد بن احمد 
اسدی کوفی. از سهل ین زیاد آدمی: از عبدالعظیم(9) بن عبدالله حستی: 
که گفت: شنیدم از 
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[- [1 ] - خله به ضم خاء صداقت و محبتی است که در خلال قلب نشیند و 
ها 

ی 160 

3- [3]- علل الشرایع. ص 48 ح 1, باب 32. 

4 [14- علل الشرایع. ص 49 ح 2 باب 32. 

ی ال ال مر نو 

ال اما 0 


علی بن محمد عسکری علیهماالسلام که فرمود: خدای تعالی ابراهیم را 
کر وا با 
صلوات الله علیهم.(1) 


احمد محمد بن ابراهیم, از خارج اصم الشسشن در مسجد طیبه از ابو حسن 

محمد بن عبدالله بن جنید, از ابوبکر عمرو بن سعید, از علی بن زاهر, از 

جریر, از اعمش, از عطیه عوفی, از جابر بن عبدالله انصاری که گفت: 

شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و آله که می گفت: خداوند ابراهیم را 

تس اس وی به خاطر آن که بسیار اطعام می کرد و شب هنگام 
که مردمان خواب بودند, او نماز می کرد.(2) 


6) عیاشی از ابن سنان, از جعفر بن محمد علیهما السلام روایت می کند 
که فرمود: هر کس از شما به سفری رفت و خواست بازگردد, هر چه 
امکان داشت. حتی شده یک سنگ, با خود برای خانواده اش بیاورد؛ چرا که 
ابراهیم, زمانی که به تنگ می آمد. نزد خویشانش میرفت. یک بار, به 
۰ 
یعنی در یک قحطی سخت یافت و همان طور که رفته بود, بازگشت و چون 
به نزدیک منزلش رسید, از خرش پیاده شد و خورجین آن را از شن پر کرد 
تا شاید در لحظه نخست. دل ساره را تسکین بخشد. وقتی وارد منزلش 
شد, خورجین را از خر به زیر انداخت و نماز خواندن آغاز کرد. ساره آمد و 
در خورجین را باز کرد و آن را سرشار از آرد یافت و با آن خمیری درست 
کرد و نان پخت و آن گاه به ابراهیم گفت: دست بردار از اين همه نماز 
خواندن و غذا بخور ! ابراهیم گفت: اين غذا از کجا آمد؟ گفت از آردی که 
در خورجین است. ابراهیم سر بر آسمان برداشت و گفت: شهادت می 
دهم که دوست تویی.(4) 


7) سلیمان فژاء از راویانی که ذکر می کند, از امام صادق علیه السلام و 

نیز در سند دیگر از محمد بن هارون. از راویانی که از امام صادق علیه 

۰ اند, روایت کرده که فرمودند: زمانی که خداوند ابراهیم 
به خلیلی گرفت. ملک الموت 
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1-1« غلل الشر انمض رخ 3 نان 32 


2 [2] - علل الشرایع, ص 749 4, باب 32. 
3- [3] - ازمت علیه السنه, قحطی سال بر وی شدید گشت. « المعجم 
الوسیط. ماده از م». 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 303, ح 278. 


در صورت جوانی سفید روی که دو لباس سپید داشت و دهانش آمیخته به 
اب و روغن بود. بشارت دوستی را اورد. و ابراهیم وارد خانه شد و 
عزرائیل در حالی که از خانه بیرون می رفت از وی استقبال کرد و ابراهیم 
مردی بسیار غیرتمند بود و چون از خانه بیرون می رفت در را می بست و 
کلیدش را هم با خود می برد . روزی به دنبال حاجتی بیرون رفت و در را 
قفل کرد و چون باز گشت و در را گشود, مردی با آراسته ترین هیلت 
مردان در برابرش ایستاده بود و ابراهیم وی را گرفت و گفت: ای بنده 
خدا! چگونه وارر 2 خدای این خانه مرا بدان وارد 
ساخت. ابراهیم گفت: خدای خانه سزاوارتر از من است به آن . تو که 
قلستتی ؟ کفیت: من عزرائیل هستم و ابراهیم هراسید و گفت :آمده ای جانم 
اتف ؟ کفرت: نه, بلکه خداوند بنده ای را به دوستی خود گرفته و من 
برای او بشارت آورده ام. ابراهیم گفت: کیست این بنده بزرگوار, تا من تا 
زمان مرگم خادمش باشم؟ گفت : خود تو. و ابراهیم نزد ساره رفت و 
گفت: خداوند مرا خلیل خود قرار داده است !(1) 


8) امام ابو محمد عسکری علیه السلام فرمود : امام صادق علیه السلام 
فرمودند که پدرم امام باقر علیه السلام از جدم علی بن حسین زین 
العابدین علیهما السلام, از پدرش حسین بن علی سید الشهداء. از 
و ی بت یو وا ی من ار سس 
اسلام روایت کرده که: مردی از نصاری گفت: ای محمد! آیا نمی گویید که 
ابراهیم علیه السلام خلیل خداست و اگر چنین می گویید. پس چرا 
مسیحیان را از گفتن این که مسیح پسر خداست, منع می کنید ؟ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد که این دو شباهتی به هم ندارند ,زیرا 
که کر شک ما که ابراهم یل خداشت, خایل مسو ار هم ار 
است. اما اولی معنایش فقر و نداری است و ابراهیم خلیل به معنای فقیر 
به رحمت پروردگارش بود و تنها دل به وی بسته بود و از غیر او روی 
ار ۱ ی را 
انش بیاندازند و با منجنیق وی را پرتاب کردند. خدای تعالی جبرئیل را به 
سوی وی فرستاد و گفت: بنده ام را دریاب ! جبرئیل شتابان او را در میان 
هوا گرفت و گفت: هر چه خواهی مرا دستور فرما که خداوند تعالی مرا به 

یاری تو فرستاده است. گفت: بلکه خدا مرا کافی ی 5 
عهده دار است. من جز او نمی طلبم و نیازی ندارم. مگر به اوء و 
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]نی ای رصنع ور 


خداوند او را خلیل خود نامید؛ یعنی فقیر به وی و نیازمند به او و دل بریده 
این ای انز خایلترا از دم مت دایم به این معاشت. که وی وه 
حقیقت معانی الهی رخنه کرده و بر اسراری دست یافته که هیچ انسانی 
جز او درک نکرده و بنابراین شناسنده خدا و امور خدایی است و هیچ یک از 
ان یی ها و وا نت 
که اگر وی دل بریده از غیر به وی نبود, خلیل حق نمی شد و اگر شناسنده 
اسرار الهی نبود. خلیل حق نمی بود و کسی را که فرد بزاید. حتی اگر به 
وی اهانت کید مه تور نماید, از این حقیقت که فرزند وی است, خارج 
نمی گردد و معنای ولادت و زایش, هنوز پابرجاست ؟(1) 


«ویَسْتَفئوتک فی المَاء فُلِ اللّهُ بُفَْیکمْ.. .تبون آن تنکحُوهْنَ..(127) » 


«ویَسْتفُئوتک فی الیسَاء فُْلٍ ال یتیک فیهن وما یی عَیكمُ فی الکتاب 
فی سامی النساع الانی. ۱ نون فا کب ین رون آن عکتوه ی 
(127) » 


[و در باره آنان رای تو را می پرسند, بگو: خدا| در باره آنان به شما فتو| 
می دهد و (نیز) در باره ان چه در قران بر شما تلاوت می شود در مورد 
زنان ضیمی. که خق مقرر آبان زا به آیشان نمی دهد وفمایل به آردواح ۱ 
آنان دارید] 


1) علي بن ابراهیم گوید: آیه شریفه «واِنْ ثم آاً تْسطُواً فی الاعی 
قاکضوا تا ات ار نامسا وتات باکر یمتا 
بودید که نتوانید در حق 9 به عدالت رفتار کنید, پس از ضتان زنان 
ازاده که برایتان نیک و مناسب باشد, هر کس دو یا سه و يا چهار همسر 
اختیار کنید] به همراه این آیه نازل شدچ که «وَیَسشتلُوتک فی الَاء فل 
له تیم فیهنّ وما ی علیكمْ فی الکتاپ فی تتاقی التاء اللاتی لا 
لونوتَنَ ما کنَبِ لقن و ترَعَبونَ آن بنحُوفن والمُشْتضْعفین من الولدان وأن 
تُوفوا للیتاي بالقشط ما تفعلواً من حَيْرٍ قَِنّ ال کان به علیا», 
«قانکخواً ما طات کم گم التساء ی وَتلات وَرباع» و نبیمی از آیه در اول 
ای و و و 
که اعراب حلال نمی دانستند با دخترک یتیمی ازدواج کنند که خود. وی را 
بزرگ کرده اند و از رسول الله صلی الله علیه و آله در باره اين قضیه 


پر سیدند و 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص 33ظ, ح 
323 


2- [2] - نساء/ د. 


خداوند این آیه را نازل کرد « وتشتفئوتک في الساء» تا آن جا که می 
فرماید «منْتی ولا ورباع ان خِفْثم لا تعدلوا قواجده و ما ملکث یْمَائکُم 
ِ [دو دو, سه سه, چهار 2 ۹ پس اگر بیم دارید که به 
غدالت رفتار نکنید به‌ بی. (زن ازاد) با به آن چه (از کنیزان) مالک شته اید 
(اکتفا کنید) ].(1) 


2) علی بن ابراهیم در روایت آیف جارود از امام صادق علیه السلام در باره 
اه فسوی فی, النسا #۴ ر مایت موه کف که فرموت از رصول خدا وو. 


باره 1 اری که زنان می برند. پرسیدند و خداوند یک چهارم و یک 
هشتم را نازل کرد.(2) 


3 ظیرزسین» ها کیت لس #تین آز میر ات کفقه. اسنت که. اییم ان احام 
صادق علیه السلام روایت شده است.(3) 


من الْولْدان وآن تفُوموا...ین حَیّر قَِنّ ال کات به علیهّا (127)» 


دولهشت نیت من الْولدان ون وه للتامی بالقهط وم لوا 
خی قاِن للع کان ند به فلرح] (127)» 


[و (در باره) کودکان ناتوان و اين که با پتیمان (چگونه) به داد رفتار کنید 
(پاسخگر شماست) و هر کا ر نیکی انجام دهید, قطعا خدا به آن داناست ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: اهل جاهلیت. کودک کوچک را ارث نمی دادند و 
ریمعت هرا نها به کسانی می 
دادند که جنگ می کردند و این را در دیانت خود نیک می دانستند و زمانی 
که خداوند واجبات ارث را نازل نمود. از اين امر ؛ بسیار خشمگین شدند و 
گفتند نزد رسول الله صلی الله علیه و آله برویم و در اين رابطه سخن 
گوییم ؛ شاید آن را رها کند یا تغییر دهد. اخشان برد بیامتر آمدتد.ه کفتنده ای 
رسول خدا! دختر نصف ماترک پدرش و برادرش را به ارت می برد و 
کودک خردسال نیز ارث می برد؛ حال آن که هیچ یک بر اسب سوار نمی 
شود و غنیمت به دست تمی آورد و با دشمن نمی خنکد ا؟ پیامتر فز مود" به 
همین , امر شده ام 4(۰) 


2) علی بن ابراهیم گوید: ایشان در مال یتیم فساد می انگیختند و خداوند 
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ی فاص و 
2 تفر فمی ررض 161 
کر ]همم البیان:-ج دض 202 
فقس یقت ال خر 1 16 


ایشان دا امد کردعا آموال آنان را بد اصلا آور ید11 


«وّ |ٍن امرخ خاقث من بعلها نُشوّا...قاِنّ ال گان بقا تعملون خبیرّا (128)» 


«و ان امْرَأة خاقث من تعلها نشور و | مت یی 
ما لا و السلخ کنر و آقصرت لانشن خ السخَّ و ان تَحَسنُواً و توا ال 
ال کان بقا تعملون بیدا (128)» 


- 
هر اه 


۱ ست [ 
13 


۳ 


[و اگر زنی از شوهر خوپش بیم ناسازگاری با رویگردانی داشته باشد, بر 
آن دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر به آشتی گرایند که سازش 
بهتر است, ولی بخل (و بی گذشت بودن) در نفوس, حضور (و غلبه) دارد و 
اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پيشه نمایید. قطعا خدا : به آن چه انجام می 
د هید آگاه است ] 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن 
حکم. از علی بن ابی حمزه روایت ت کرده که از امام موسی بن جعفر علیه 
السلام در باره ایه «وّان اهر اه حافت» پر سیدم و ایشان فرمود: اگر این 
گونه باشد و مرد بخواهد زن را طلاق دهد, زن به شوهر بگوید: نگاهم دار 
و برخی از آن چه برعهده توست, به تو می بخشم و روز و شبم را که باید 
با من باشی به تو می بخشم, این برای شوهر حلال است و (در این جریان) 
گناهی بر آن دو نیست.(2) 


2) هم از وی نقل است از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
حماد, از حلبی که گوید از امام ,صادق علیه السلام در باره آیه شریفه «وّان 
اقراه حاقث من بعلعا نشورا أو اٍعراضّا قلا جُتأح علیَهما آن یلح بیَهْما 

ضلحا وَالصْلحْ خی وَأحَضِرّت انس السْعّ وان تسوا وَتَفواً قانّ ال کان 
یا تعملونَ خییزّا» پرسیدم و ایشان فرمودند: در باره زنی است که نزد 
شوهری است که او را دوست نمی دارد و به زنش می گوید: می خواهم 
طلاقت دهم و زن به او می گوید: چنین نکن, من دوست ندارم که به من 
شماتت کنند و در عوض به شبم نظر کن و هرگونه خواهی با آن عمل نما و 
هر چیز غیر از آن بود, از آن تو باشد, ولی همین شرایط را برای من حفظ 
کن. و اين قول خدای تعالی است کم «قلا جاح علیهما آن بُطلحا تما 

صَلّخَا لا والمله حیْرْ و اخضرّت الاأنمُس الشُّ وان تُحْسنُواً وَتَفْواً قالّ ۱ 
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ی 9 
2- [2] - کافی, ج ی ضص!؛ 6 ح ۳1 


ما تعملون خَبیرّا» و اين است معنی صلح.(1) 


3) از خمید بن زیاد, از ابن سماعه. از حسین بن هاشم, از ابی بصیر 
روایت ت کرده که گفت از امام صادق علیه السلام در باره آبه «وأن اقر اه 
حَاقت من بعلها تشوّا و اعراضَّا» پرسیدم و ایشان فرمودند: مردی, زنی 
نزد خود دارد که از او خوشش نمی آید و می خواهد او را طلاق دهد و زن 
فت: کوید نگاهم دار و طلاقم نده و آن چه بر عهده ات است را به تو می 
بخشم و از دارایی ام به تو می بخشم و از روز و شبم بر تو حلال می کنم, 
را 


4) عیاشی از احمد بن محمد, از ابو الحسن امام رضا علیه السلام روایت 

کرده که در باره آیه «وّاٍن امرَأه حاقت من بعلها نشورّا و اعراضَا» فرمود: 
سرکشی کردن و نشوز مرد در باره طلاق دادن همسرش آست. زن به وی 
می گوید: از آن چه بر عهده داری, می گذرم و چنین و جنان یم نو می 


بخشم و از روز و شبم بر تو حلال می کنم بر آن چه با هم توافق کنند واین 
جایز است.(3) 


5) علی بن ابي حمزه, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که در باره 
آیه «وّان امرآه جاقث من بعلها نشوزا أو اعراضَا» از ایشان پرسیدم 
فرمودند: اگر اين گونه باشد و قصد طلاق دادن زن را نماید. زن به شوهر 
گوید: نگاهم دار و برخی از آن چه برعهده داری را به تو می بخشم و از 
روز و شبم بر تو حلال می کنم, همه این چیزها از آن وی خواهد بود و آن 
دو را حرجی نخواهد بود.(4) 


6( زراره روایت ت کرده که از امام صادق علیه السلام در بارم ژن روزانه 
پرسیدند که هنگام عقد نکاح شرط کنند که هر گاه خواست هنگام روز نزد 
وی آید یا در هر روز جمعه و یا هر ماه یک روز نزد وی آید و از نفقه فلان و 
فلان دهد. فرمود: این شرط ها هیچ ارزشی ندارد و هرکه با زنی ازدواج 
کنده آن زن همان خی نففه و هم زنان ذیکر وا دارد ولی احر فر5 با زنی 
ازدواج کند که بترسد از نشوز و سرکشی مردش يا بترسد که بر سرش 
زن دیگری آورد و از حقوق خود بخشی از سهمش يا برخی از آن را به 
مصالحه بخشد؛, این امر جایز است و ایرادی ندارد 9 
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1- [1] - کافی, ج 6 ,.ص 145, ح 2. 
2 [2]- کافی, ج 6, ص 145, ح 3. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 304, ح 280. 
4 ] عفسیر عیاشیدج 3ص 3024 2 281 
5[ | تفسیر غیاشی: جح ض ووورم 292 


7) علی حلبی در باره آیه «وّان امْرَأهْ خاقث من بعلها نُشوژا أَو اعراصتا» از 
امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: در باره زنی است که با 
شوهرش زندگی میکند و شوهرش او را دوست نمی دارد و به او می 
گوید: می خواهم طلاقت دهم و زن به او می گوید: چنین نکن, من دوست 
ندارم که من را شماتت کنند کنند ولی امشبم را درنگ نما و آن گاه هر چه 
خواهی کن؛ و هر چیز غیر از آن بود از آن تو باشد و همین شرایط را برای 
من حفظ کن. این قول خدای تعالی است که «قلً جتأح علَبهقا آن بصلعا 
بتتهما صلعا والصْلْح حبذ» و مقصود, این صلح است(1) 


8 علی بن ابراهیم گوید: اين آیه در باره دختر محمد بن مسل _ مه نازل 
0 بود. او زنی بود که پا به سن گذاشته بود و رافع 
زنی جوان را بر سر وی اورده بود که بیش از دختر محمد بن مسلمه. مورد 
پسند وی بود. دختر محمد بن مسلمه به شوهرش گفت: ایا نمی بینم که از 
من روی گردانی و او را بر من ترجیح می دهی؟ رافع گفت: او زن جوانی 
است و نزد من دوست داشتنی تر است و اکُر بخواهی قبول کن که دو یا 
سه روز من از آن وی باشد و یک روز از آن تو و دختر محمد بن مسلمه 
سر باز زد از قبول این پیشنهاد و ارفع وی را یک بار طلاق داد و آن گاه, 
طلاق دوم را نیز بر زبان راند, ولی همسرش گفت: به خدا سوگند که 
راضی نمی شوم, مگر آنِ که بين,ٍ من و او مساوات برقرار کنی. خداوند 
می فرماید «وامضرّتِ الاأنقُسْ الشَعٌ » و دختر محمد از سهم خود خرسند 
نشد و بر آن حرص ورزید و رافع بر او عرضه داشت که يا راضی می شوی 
یا ان که طلاق سوم را جاری می سازم و دختر محمد, اين بار بر شويش 
حرص ورزید و.رضایت داد و بر آن چه خواسته بود. مصالحه نمود. و خداوند 
فرمود «قلاً جُتاح علیهما آن بُصَحا بیْتما ضْلخا والطْلح حَیْْ» و آن گاه که 
رضایت داد و در خانه اش مستقر گشت, ارفع تتوانشست سین انشان عدالت 
را به به جای آورد و خداوند اين آیم را نازل کرد که «ون تشْتَطیعوا آن تعدلواً 

ین النساء ولو حَرَضصَتْم قلاً تمیلوا کل الْمَیّلِ قَتَدَروها کالمعلقه » [و نخواهید 
توانست که بین زنانتان عدالت را جاری سازید هر چند که بسیار بپایید, پس 
(حداقل) بسیار نیز از جاده عدل منحرف نشوید که زن را همچون زن 
معلقه (که معلوم نیست مطلقه است يا مزدوجه) رها کنید] که نزد یکی 
رود و دیگری را رها کند؛ نه همچون بیوه و نه همچون شوهردار و این سنت 


است در 
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حالت هایی که شبیه این است. اکن ون اقرار نموده و به آن چه شوهرش 
بر آن با وی مصالحه نموده, رضایت دهد, گناهی نیست نه بر شوهر و نه بر 
زن و اگر زن سر برتاب. طلاقش دهد یا بین دو زنش مساوات برقرار 
نماید و شوهر را راهی جز این نیست.(1) 


9 علی بن ابراهیم تمازه اه و ارت اف ال ۷ اه وید 
کشت دا در جان؛ و برخی از زنان؛ آن را اختیار کنند و برخی 
دیگر از آن روی گردانند.(2) 


«وَلن تستطیعواً آن تعرلْوا ین اللسَاء...وتَفُواً ان ال کان عَفُوّا رَجیمّا (129)» 


«ولن تشتطیعواً آن تعدلواً ین التیساء ولو حَرَضتم قلا تمیلواً کل الیل 
فتذژوها کالمعلقه ون تصلخواً تقو قاِنْ اللح کان عْفورا 7حیما (129)» 


[و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید. هر چند (بر عدالت) 
حریص باشید؛ : پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن (زن دیگر) را 
سرگشته (بلا تکلیف) رها کنید و اگر سازش نمایید و پرهیزگاری کنید, یقینا 
خدا آمرزنده مهربان است ] 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوح بن شعیب و 
محمد بن حسن روایت کرو که اش ایا هام مسر 
کرد و گفت: آیا خدا حکیم نیست؟ گفت: آری و او احکم الحاکمین است. 
گفت: پس در ب اين, آبه «قانکخوا ما طاب لکم مَنّ التساء مَنتی وثلات 
رباع فان خفن آلاً تعدلواً قواجده»(3) [هر چه 9 (هکر) که تما را 
پسند افتاد. دو دو. سه سه, چهار چهار, به زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که 
را کدی ار تا ان 
اید (اکتفا کنید)] مرا آگاه نما. آیا اين یک فرض و وجوب (در اثر امر) 
و گفت: آري ٍ گفت: پس بگو که این آیه و می, گوید: «ولن 

آن تعدلوا تن الشتاء ول حرَصثم قلاً تمیلوا کل الْتّل فتدژوها 
المعلقو» کدام حکیمی این گونه سخن می گوید؟ هشام پاسخی" نداشت و 
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1 تفر فیعض 162 


3- [3]- 7 تا 


نزد امام صادق علیه السلام سفر کرد و حضرت به وی گفت: ای هشام ! نه 
وقت جح است و نه وقت عمره !؟ گفت: آری فدایت شوم امر مهمی رج 
داد. ابن ابی العوجاء از من سئوالی کرد که چیزی برای پاسخ نداشتم. 
فرمود: چیست این مساله؟ گوید که ماجرا را تعریف کردم و امام صادق 
علیه السلام فرمود: در پاره ایه «فقانیخوا م طات اکم 4 من النسّاء منلی 
ثلات وژباع قاِنْ منم لا تعدلوا قواجده» منظور, 0 در نفقه است و 
اقا تاه اند دول تیا آن تعدلوا ین السّاء ولو رسیم قلا تمبلو 
کل العیل فندروها کال اقه» منطیر عدالت,وزریدن در مخت است رای 
کی باس هه اس ا سا سس اس سا رم 2 
خدا که این پاسخ از نزد خود تو نیست.(1) 


بارو آبه «قانکخواً ۳۹ طات.[ التسَاء #5 1 وَرّباع قاِن خِفنْم لا 
تعدِلوا فواچده» 7 توضیحی بده و ۳ ِِ در آخر سور . ان که 
تسَتطیعوا آن تعدلو بخ التفاء ول حقضتم فلا تمیلوا کل الفتل فتدروها 


کالمُعلقو». چرا بین دو قول, فرق 1 ابو جعفر احول گوید: من در 
توضیح این سئوال جوابی نداشتم ؛ . پس به مدینه آمدم و نزد امام صادق 
علیه السلام رفتم و از دو ایه سئوال کردم ایشان فرمودند: در باره قول 
الهي «قانککوا ما طات لکم من النساء ۳ وَتلاأت وَرْباع فان دود خِفثْم الا 
تعدِلواً فواچده» منظور؛ ها د است و اما در بارو آید 0 ۱ 
تستطیعوا آن تعدلو ین الساء ولو حرَصیم قلاً تمیلواً کل الیل فَتَدَرُوها 
کالمعلقه» منظور. عدالت ورزیدن در محبت است, چرا که هیچ مردی 
نمیتواند در محبت ورزیدن به دو زن عدالت را رعایت کند. ابو جعفر احول 
باز گشت و به آن مرد آگاهی داد. آن مرد گفت: این خبر را شتران از حجاز 


به این جا حمل کرده اند.(2) 
3) عیاشی از هشام بن سالم, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 


عء هه 


که در باره آیه «ولن تسْتطیعواً آن تعدلوا بَيْنَ التسَاء ولو حَرَضنم قلاً هیلوا 
کل ۹ فتذژوها کا که اون فر مود: منظور, در مودت و محبت است ۳۰1 


ص: 485 
[- [1] - کافی, 0 4 ض‌ 2 ۳ 1 


2 ی ی 102 
در ] نون یا شیر رن 20 مر 39 


4) طبرسی در باره آیه «فتدژوها کالَمعلقه» می گوید: یعنی تا رها کید ان 
زن را که به وی میلی ندارید. همچون زنی که نه شوهر دارد و نه بیوه 
است. وی گوید که این قول از امام باقر و امام صادق علیه السلام علیهما 
السلام روایت شده است.(1) 


«وان یِتققا ین ال لاش سعیه وگان ال وایعا عکیتا (130)» 


تا رح ۱ 


۱ ام اه 
نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی نزد وی آمد و از نیازمندی 
شکایت نمود و امام وی را فرمود تا ازدواج کند. گوید: که روزگار بر آن 
مرد سخت تر گرفت و وی نزد امام آمد و حضرت چون از حالش پرسید, 
گفت که نیازمندتر شده ام. امام فرمود: جدا شو و مرد از همسرش جدا| 
گشت. مرد» بار دیگر اد و امام از احوالش پر سید و وی گفت: تروتمند 
شدم و اوضاعم خوب است. حضرت فر مود: تو را به دو امری امر نمودم 
که خداوند به آنها امر کرده است. حق تعالی می فرماید: «و انکخوا بای 
منک والصالچین من عبادِکمٌ» تا آن جا که فرماید: «واسع عليمٌ» یعنی و 
ی مب 
«واسعم علیم» (2) [ بیکر انه و داناست ] و نیز میفرماید «وّأن تَقرّقا ین 
ال کلا من سعته وکان اللة واسعا حکیمَا».(3) 


«و للّهٍ ما هی السَمَاوابِ ومَا فی الأرَض و...و کان اللّه عیبّا خهیذا (131)» 


ح‌ِ 


فلکم و ایاکم 


و لا ار ار رما بر 1 9 رز 000+ ِ« ِ ۳۳ 
«و لله ما فی السماوات وما فی الارْض و لقَذ وضینا الذین اوئوا الکِتام 
الاْض و5 نَ اللة غنبا حمیدذا] (131)» 
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2- [2 ] - نور/32. 
3- (3] - کافی, 0 3 ص‌ 1 د, ۳ 6. 


که پیش از شما به. آنان کتات داده شده و (نیز) به شما سفارش کردیم که 
از ای ام مار ی ها او اسان یاه 
در زمین است از آن خداست و خدا بی نیاز سنوده صفات) است ] 


1 در «مصباح الشریعه» و «مفتاح الحقیقه» از کلام امام صادق علیه 
السلام امده است که فرمود: بهترین سفارش ها و پایدارترین انها این 
سرکشی نکنی و نشسته و ایستاده به عبادت وی مشغول باشی و به 
نعمت های وی مغرور نشوی و همواره زبان تو به شکر او گویا باشد و از 
سرسرای رحمت و عظمت و جلالش بیرون مشوی که گمراه گردی و در 
میدان هلاکت افتی؛ هر چند که بلا و دشواری به تو رسد و اتش محنت ها 
تو را بسوزاند. بدان که بلاهای خدایی همراه با کرامات ابدیست و دشواری 
هایش رضایت و قرب وی را بر جای نهد, هر چند پس از مدتی به وقوع 
رسد. پس چه بسیار نعمت هاست., آن را که بداند و به آن توفیق یابد !.(1) 


2 روایت شده است که مردی از نبی خدا صلی الله علیه و آله طلب 
توصیه هایی نمود و حضرت فرمودند: هرگ خشمکین مشنه که در آن تزاع 


با خدا باشد. آن مرد گفت: باز هم بگو و حضرت فرمود: نمازت را همچون 
نماز وداع کننده دنیا بخوان که در آن نزدیکی و اتصال باشد. مرد گفت: بر 
من بیفزای و حضرت فر مود: از خدا آزرم.داشه باش؛: همچون حیا کردنت 
از همسایگان صالحت. چرا که در آن فزونی یقین باشد و خداوند, تمام آن 
چه را که وصبت کنندگان از اولین ۵ آخزین انسان ها بدان توصیه می 
نمایند, در یک صفت واحد چمع کرده ۹0۹ و آن تقوی است. خداعر تعالی 
فرماید: «ولْقَد وَصیتا الذین آوئوا الکتاب من قَبلْکم و اک آن 71 تقو اللٌّ» که 
او وا مات 
عالی و رتبه های دست نیافتنی رسیده اند و به واسطه آن, در زندگی نیکو 
په سر برده و در انس همیشگی بوده اند. خداي, تعالی فرماید: «اِنَ 


امین فی جَتاتِ وَتهر * فی مفعد صدّق عند ملیک مَفتدر»(3()2) [ همآًنا 


تقواپیشگان زان با هه رودهای بمشتی: اند حخکفلی. رشان از 
صدق, نزد 


ص : 487 


آ لاسما الق هه رض 162 
2 [2]- قمر/ 54 و 54. 


هد ما انش دض هم 


فرمانروایی توانمند ] 
«با با الذین آمَئواً کوئواً امین بالَشط...قَالّ ال گان بقا تعملون ییا (135)» 


«یا ها الذین آمئواً کُوئواً ققلمین بالفشط شهداء له ولو علی افیتکم | و 
لین والافریین ان یکن عنبا و فْقیزا قَالهُ ای بهما قلاً تتبعوا وی آن 
تعدلواً وان تلَوَوا او تعرضواً قانّ ال کان با تعمَلونَ ییا (135)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا 
گواهی دهید, هر چند به زیان خودتان یا (به زیان) پدر و مادر و خویشاوندان 
(شما) باشد اکر (یکی از دو طرف دعوا) توانگر يا نیازمند باشد, باز خدا به 
آن دو (ز شما) سزاوارتر است پس از پی هوس نروید که (در نتیجه 1 
حق) عدول کنید و اگر : به انحراف گرایید یا اعراض نمایید. قطعا خدا , به آن 
چه انجام می د هید آگاه است ] 


1 نت با سته ود از سمل یبن ژیادر از اسماغیل.ین ممران: از مخفنین 
منصور خزاعی, از علی بن سوید سائی, از امام موسی بن جعفر علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: از پدرم در باره شهادت دادن برای 
ایشان (مخالفان) پرسیده بودم و ایشان در نامه ای به من نوشت: شهادت 
را بین خود و ایشان نزد خداوند عز و جل اقامه نما, ۵« 
پا والدین پا نزدیکانت؛ و اگر بر برادرت بیم آ تیف داشتی, دیگر نه 


شمادت به بان هرا ۱11 


2) علی بن ابراهیم گوید: خداوند. مردم را امر نمود که بسیار قیامگر به 
ی هر چند بر ضد خودشان يا والدینشان با 
نزدیکانشان. ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرماید: مومن بر موّمن 
هفت حق دارد که واجب ترین آنها این است که حقیقت را به وی گوید, هر 

چند به ضرر خودش يا والدینش باشد و نباید به خاطر آنان ار جی کنر 
اعراض نماید و فرمود: «قلاً تبعواً الَوّی آن تعدلواً وان تلو أو عضو 
فان ال کا با تعملون خبیرّا» مقصود, روی گردانی از حق است.(2) 


ص :488 


1- [1] - تهذیب, ج 6 ص 276 ح 757. 
سر فمی ‏ ان 163 


3) طبرسی روایت می کند که گفته شده که معنای «|ن لَوّوا» دیگر گونه 


جلوه دادن شهادت است ه تعرضوا» به معلی پنهان کی است و این به 
روایت از امام صادق علیه السلام آاست.(1) 


«یا با الذین آمَبُواً آمبواً باللّه و...قَة صَلّ صلالاً تعی۴ (136)» 


«ا با الذین آمئواً آئواً باه وزشوله والکتاب الْذِی ترْلَ علی رشوله 
والکتاپ الذجٍ آنرل من قَبْل ومن یِکُفْرّ بالله وملایِکته وَکثبه وَرسْله والیَوّم 
الاخر ققَدٌ صَل صلالا بعیکا (136)» 


اف ای که اسان ارات ام اس آ کاس تس ماس 
فرو فرستاد و کتابهایی که قبلا نازل کرده. بگروید و هر کس به خدا و 
فرٌ شتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد, در حقیقت. 
دچار گمراهی دور و درازی شده است ] 


تن اد آفیمه موی ات کسانی همان ارسها افیا تایه 
و تصدیق نمایید.(2) 


2) و نیز علی بن ابراهیم: فرمود: خداوند, ایشان را مومنان نامید بنا به 
اقا را تصدیق کنید آن را 3 


1 


ان لخن آشتوا نم کقتوا نع آمتوا و لا لتخفق شببلا (0237» 


«ا الذین اعوا نم گقزوا به انوا 2 کقوا ن2 آزوادها کتضا لش تین الاد 


« 
چِ 1 


لیثفر لَهَمْ و لا ليهَديهُمٌ سبیلاً (137)» 
[کسانی که ایمان من سیس کافر شدند و باز ایمان او دنت سیس 


کافر شدند, آن گاه به کفر خود افزودند ؛ قطعا خدا آنان را نخواهد بخشید و 
راهی به ایشان نخواهد نمود ] 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از محمد 
اورمه و علی بن عبدالله, از علی بن حسان, از ۰ ی کب 
امام صادق علیع السلام در بارم ایه «ّ الذین منوا 2 کقتوا امَنوا 
کم وا 2 2 ردادُواً کفدا لَم 
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۳3 ۱ 


هش زان تس ورزر 
ی 10 
3- [3] - تفسیر قمی, ج ۷ ص 44. 


یَکنِ ال لیر لَهُم ولا يدهم سیبلا» «لن بل تویئهم»(1) آهرگز توبه 
آنان پذیرفته نخواهد شد] فرمود: در حق فلان و فلان و فلان ۳ 
در آغاز به رسول اکرم صلی الله علیه و آله ایمان آوردند و زمانی که 
مولای ِ بودم, این علی علیه السلام مولای اوست, کفر ند سپس ۱ 
نتعت با امیرالیو میت علبه السلاهر آینان آمرضند و ان کام بان ضر کافر 
شدند؛ چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله رحلت فرمود و ایشان از 
اقرار به بیعت با علی علیه السلام باز گشتند, و آن گاه در کفر, افزون 
گشتند, زمانی که کسی را که با علی علیه السلام بیعت کرده بود, به بیعت 
خود گرفتند. اینان هیچ چیزی از ایمان در وجودشان باقی نماند.(2) 


2 عیاشی: با سه خوو از ابر روات ی کند کم ای هان الذیق آمتوا نع 
کََرُو» را بر محمد بن علی علیهما السلام خواندم. فرمود: منطور آن دو 
نفر هستند و سومی و چهارمی و عبدالرحمن و طلحه و مجموعا هفده نفر 
بودند. گوید: زمانی که رسول الله صلی الله علیه و اله, علی بن ابی طالب 
علیه السلام و عمار بن یاسر رحمه الله را به سوی مکه فرستاد, گفتند: 
این بچه را فرستاده است و ای کاش دیگری را می فرستاد؛ : چرا که در 
مکه مردانی کلان هستند. آنها علی علیه السلام را بچه می نامیدند, چرا که 
نام وي در کنات خدا بچه بود بخ,دلیل این اه کهومن اع وا من دما 
و هک 
خدا فراخواند] در حالی که کودک است «وقال نی من المسْلمین» 2 
گوید همانا من از مسلمین هستم ](3) و گفتند: به خدا سوگند که کفر بر ما 

سزاوارتر است از حالی که اکنون داریم. و حرکت کردند و با ان دو (علی 
علیه السلام و عمار بن یاسر). سخن گفتند و ایشان را از اهل مکه 
ترساندند و راه را بر آنان بستند و امر,را بر ایشان سهمناک جلوه دادند, 
ولی علی علیه السلام گفت: «حسب ال و عم الْوَِیلٌ» [که خدای ما را 
کافی است و او بهترین موم ردار قد کل است ] و آن گاه راهش را در 
پیش گرفت و رفت. چون آن دو وارد مکه شدند, خدای تعالی رسول خود 
صلی الله علبه و اله. را از سخن ایشان به علی. علیه السلام و سخن علی 
علیه 
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1- [1] - آل عمران/ 90. 
2 [2]- کافی, ج 1, ص 238, ح 42. 


3- [3] - فصلت/3د. 


السلام به ایشان آگاه ساخت و خداوند. نام ایشان را در کتابش نازل 
فرمود که اين آیه است: «الْذینَ قال لهمْ الّاس ِنّ لاس قَدٌ جمَعوأ 
قَاحْسَوَهم رادم ایماناً وقالوا حسنتا ال ونع الوکیلٌ» اکسانی که 
مردمان, ایشان وا کته که مردم فننم ها برای شما گرد آورده اند ؛ پس از 
ایشان بترسید و این ایمان ایشان را افزون نمود و گفتند: خدای ما را 
کفایت کند و او بهترین وکیل باشد] تا جایی که میفرماید: «واللَةْ دُو قَصّل 


عظیم » 2( فضلی عظیم دارد ].(1) 


این آبفه این گفته نازل..شه:< الم قر الی فلان. و فلان لقوا علیا.ء ار 
فقالا: ان ابا سفیان و عبدالله بن عامر و اهل مکه قد جمعوا لکم فاخشوهم 
فقالوا: حسبنا الله و نعم الوکیل» [آیا ندیدی فلان و فلان را که با علی و 
عمار روبرو شدند و گفتند: اباسفیان و عبدالله بن عامر و اهل مکه برای 
شما فتنه ها تدارک دیده اند پس بترسید و آن دو گفتند: خدای ما را کفایت 
کند و او بهترین وکیل و عهده دار است ] و فلان و فلان همان کسانی اند کم 
خداوند در باره اپشان گوید: «أن الذزین آحنها کم فتها 2 نم امَنوا بم کفر وا 

2 امَاو کفدا لمْ یکن اه لیغفر لَهَم ولا دبعم سییلاه که مورد, 
ار و کر کلیه: و ال 
السلام گفت: اژنالای. این برنگاه:. تردق بر شنما ظاهر خواهد شد و الیته.با 
تمام صورتش به سوی شما برون میأید و مَتّلِ اين مرد نزد خدا, همچون 
مثل عیسی می باشد. در میان حاضران, همه ارزو می کردند که ای کاش 
کسی از خانواده وی باشد. ناگهان علی علیه السلام پیش امد و با تمام 
صورنش ظاهر شد و نبی فرمود: خود اوست. و حاضران با خشم دور 
شدند و گفتند: فقط مانده که او را پیامبر کند و به خدا که بازگشتن به 
خدایان خودمان, بهتر از چیزی است که در باره پسر عموی خود می گوید و 
اگر همین طور پیش رود, علی, راه را بر ما خواهد بست. و خداوند اين آیه 
را نازل کرد که: «ولمَا رب ابِنْ ۱ قَوَمک مه یَصِدُونَ»(2) [و 
آن گاه که پسر مریم به عنوان فال کر سر ناگهان_ فوم تو از آن فرد, 
روی گردان شدند ]بو اين کفر دوم, بود. و زیادت,کفر آن جا بو که خدای 
تعالی فرمود: «اِنَ الذین امَتَوا ۱۳ الصَالحات أولَنک هم 3 یر البربو»(3) 
آ کشا نی. که آیمان آفر دنه اه 


۳ 
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1- [1] - آل عمران/ 173 و 174. 
2- [2]- زخرف/37. 


3- [3] - بینه/7. 


کارهای صالح نمودند. هم ایشان بهترین انسان ها هستند] و نبی صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای علی ! در صبحگاه پا شامگاه (یعنی همواره) بهبرین 
انسان ها هستی. مردم به نبی صلی الله علیه و آله گفتند: آیا او از ادم و 
تج و اتراخيع مر باعیران»بزتر اشت۱ مبخدای تعالی این ار 
کرد که «اِنْ اللهَ اصطقی دم وَتوخا وال ابراهیم» [ خداوند آدم و نوج و 
فا ای ام رس و تا ی را رم و 
ی 


مردم گفتند: ای نبی را فرمود :(2) «پا 
آها لاس اس وشول الله. نز حصعا رف یکی اع مرجم امن سول 
خدایم تسوی یی. یی تما | ولی. او از ما بهتر. استت: و. فرزندان وی از 
فرزندان شما برترند و کسی که از ایشان پیروی کند, از کسی که از شما 
تبعیت نماید, بهتر است. جمع حاضر خشمگین برخاستند و بر سخن قبلی 
«۵«<«ِِ بازگشتن به کفر بر ما آسان تر است از آن چه وی در 

پسر عمویش می گوید. و اين همان قول الهی است که فرماید: «ثْم 
ازداقوا کشدا» ( 4 


3) زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام روایت, کرده اند که در باره قول آیه «لِنّ الذین آمثوا ثم کقژوا 
آعتوا نم کفروا نم اروادوا کنو لغ جکن الق لتقفر لخ ولا لدعم سبیلا 
فرمودند: در ۷ عبدالله بن آبی سرح(53) که عثمان وی را به مصر 
فرستاد, نازل شده است و گویند: گفته است کفرشان افزون گشت. 
تا اه اما ریا 


۱ ت 


4) اپي بصیر می گوید: شنیدم کمن قرمایوههان الفیق آمتوا 2 کتروا : 
آمئوا تم کقژوا ت ازداژوا کفزا لم یکُن اللة لتففر هم ولا دی بل 


آیتان کساتی ند که بامر داتشه جاشنه راب 7 است و آن گاه؛, 
شراب بنوشند و باور داشته 
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۱ سا 


۱ 


1- [1] - آل عمران/. 33 و 34. 

2 [2] - در اصل کتاب این گونه است: و البته مراد اين است که: و گوید 
که خداوند فر مود, ئٍِ 

3- [3] - اعراف/ 158. 


4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص <305, ح د. 

5 [5] - عبدالله پن سعذ بن ابی سرح از بنی عامر بن لوی قرشی عامری, 
اتف مق امفان آیریه برای هدن اللد ضلی الله اه و الموعی 
الهی را کتایت می کرد و چون پیامبر املا می کرد: عزیز حکیم. وی 
مینوشت: علیم حکیم و نظیر اين. آن گاه وی مرتد گشت و رسول الله وی 
را مهدور الدم اعلام نمود و عثمان بن عفان وی را پناه داد. بنگرید به: 
«اسد الغابه جح 3, ص 173». 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 305, ح 386. 


باشند که زنا حرام است و آن کامم-زنا. کنتد.و کسانی. که.باوز داشته با شتز 


5) از عبدالرحمن بن کثیر هاشهی, از آبي عبدالله ,علیه السلام در باپه قول 
الهی «اِنّ الذین ۳ ته کَقَژواً 7 ابو 41 کرو 2 2 اردَادواً کفدا لمْ یکن 
اللة لیغفر له ولا ليهُديِهُمْ سبیلا» ۳ در باره فلانی 

و فلانی نازل شده که در آغاز, به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان 
۳ و پس از آن زمانی که پیامبر با گفتن هر که من مولای وی بودم این 
علی مولای اوست. ولایت را بر ایشان عرضه داشت, کفر ورزیدند, و بار 
دیگر با بیعت با علی علیه السلام که در آن گفتند: بامر الله و امر رسول 
الله (هرآن چه خدا و رسولش گویند, اطاعت میکنیم) و دست بیعت دادند, 
ایمان آوردند و چون نبی اسلام صلی الله علیه و آله در‌گذشت, ایشان بار 
دیگر کفر ورزیدند و دست از اقرار به بیعت خود با علی علیه السلام 
نزداشتندو ان ام در کفر افرفن کشتتند. که.بعت. کنتدعان: با علی را به 
بیعت با خود کشاندند و اینان هیچ ذره ای از ایمان در وجودشان باقی 
نماند.(2) 


طلخین تَجدُونَ الگافرین َولتّاء من ون الْموْینین آنَتفون عنم الْعرّه قاِنّ العرّة له جمیعا 
1« 

[همانان که غیر از مففتان: کافزان..را دوستان. (خود) فی. بپزتد؟ یا 

سربلندی را نزد انان می جویند؟ (این. خیالی خام است) چرا که عزت همه 

از ان خداست ] 

1) علی بن ابراهیم: فرمود: که در باره بنی امیه نازل شده است؛ : زیر| 

آنان با لين خواست پیامیر صلی الله علیه و آله که امارت را به بنی هاشم 


باز گردانند, مخالفت کردند و آن گاه گفت: « تون عندَهم العتح» مقصود, 
قدرت است.(3) 


«وقد ترّل علَیِکُمُ هی الکتاب أنْ 5ا...الگافرین فی جَتمُ جمیعا (140)» 


س‌ 


«وَقد ترّل علَیْکْم فی الکتاب آن ادا سمعئق آیات اللّه بْکقَرْ بها وَبْسْتَهرأ با 
تفعذواً عم علی تخوضواً فی عجیب غیره ‏ 2 ادا مهم اِنْ اللَمَ جامع 
اه 
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له تسیر قیا شیر ررض 906 مرو 
2 عفسیر ایض 907 258 
موی قمی هر رن 163 


الکافرین فی جهَتَم جمیعا (140)» 


[و البته (خدا) در کتاب (قرآن) بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات 
خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد, با آنان منشینید تا به سخنی غیر 
از آن درآیند : چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند 
منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد ] 


1 کیش اراهتی کی آیات اللض گر ان ای امد اخلست »نیم السام 


2) محمد بن یعقوب از برخی از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد, از ابن 
محبوب, از شعیب عقرقوفی روایت ت کرد که گوید: از امام صادق علیه 
السلام در باره یه «وقد تّل علْیِکم فی الکتاب, ان ادا سَمعتم آیات ال 
یْقرّ با وَیسْتهْرا بها قلاً تفْعذوا 2 هم حّی یَخُوضُواً فی حدیثِ عَیْره نکم ادا 
َلَهْ ان ال جامع الفتافقین والکافرین فی جهَتَم چَنْم جمیعا» پرسیدم. فرمود: 
همانا منظور حق تغالی از این ایه: این 1۳2 
انکار میکند و آن را تکذیب می نماید و در باره امه علیهم السلام بدگویی 
(2) 


3) هم از وی از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, ۰ 
برید. از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: واجب است بر گوش که پاکی جوید از شنیدن آن چه خدا حرام 
کرده است و روی گردان باشد از آن چه حلال نیست؛ " یعنی چیزهایی که 
خدا از آن نهی نموده, و اعراض کند از گوش سپردن به آن چه خشم خدای 
را برانگیزد که حق تعالی در این باره فرموده است: «وَقَدٌ ترّل علَیْکْمُ فی 
الکتاب آن || سَععثم آیات له یر بها ویْستهرا بها قل تشعذوا عم حلی 
یحوضُواً هی حدبثِ عَبُره ام لذ مهم ان ال جامع الْمَتافقین الگافرین 
فی جَهَتَم جهیعا» و آن گاه, مورد فرآموش کردن را استئنا کرده ور 
فرهاید: «وامّا بُنسیک السَیّْطانْ قلاً تفع بعد الذکُری مع وم 
الظالمین»(3)-(4) [و 
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1 تفر فمی رصن 163 


2- [2] - کافی, 0 2 ض 10 2, ۳ 9. 
0 
4- [4] - کافی, ج 2 ض 9 2 1 


اگر وقتی شیطان تو زا به تجوق به. فر آموشی. کشاند.یسن از یاد آفرزدن ود 
به هوش شدن, با گروه ستمکاران منشین ] 


4 کشی از حلف , از حسن بن طلحه مروزی, از محمد بن عاصم روایت 
کرده که گفت: 9 0 
عاصم ! شنیده ام که با واقفی ها نشست و برخاست می کنی؟ گفتم: آری, 
فدایت شوم. با ایشان همنشین می شوم در حالی که مخالف رای ایشانم. 
فرمود: " با ایشان همنشین مشو کم خداوند موه اسیت : «وَقَذِ 2 
فی الکتاب ین دا سَععنمٌ یات الله بْکقرٌ با و وبْسْتَهراً ها قلاً تفْعذواً مَعهم 
حتّی بَجوصُوا فیٍ حدیتِ عَیْره کم اذا ۳ ان الل جامع المتافقین 
و کافرن ی حفم عمعاه مظور از آیات: اوضا وجاشتان شی.صلی 
الله علیه و آله ابیت د کشانی که کفر وربونم واقفی ها هد( 


5) عیاشی از محمد بن فضیل, از ایوالحسن امام رضا علیه السلام روایت 


کرده که در بارم آیه «وَقَد علیکمْ فی الکتاب أن | سمعئخ آینات ال 
رود 2 وه ها قا تلعذوا مق نی تخوطواً فی عدیت غره نکم ادا 
هم ان ال جامع الفْتافقین والکافرین فی جَهنْمَ جهیعا» فرمود: اگر 


شنیدی که مردی, حقیفت را منکز است و آن را کذب می شمارد و از اهل 


6) شعیب شعیب عقرقوفی روایت کرده که امام صادق علیه السلام در بارم آیه 
«وقذ تزل علتکق فی التاب ان [۱5 سمعثم آنات اللّه بر بها و یَسَتَهراً با 
لا تفعدوا مَعهْمْ نی یَخُوضوا فی حدیثِ غَیْرٍه تک ان هم او ال جامع 
المْتافقین والکافرین فی جَهَنْمَ جَهیعا» فرمود: منظور حق تعالی این است 
ار ی ۱ میب را تا ور 
باره امه علیهم السلام بدگویی می کند, از نزد وی برخیز و با او. هر کس 
که خواهد باشد. همنشین مشو(3) 


7) ابی عمرو زبیری از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر اندام بنی بشر واجب گرداند و آن را بر 
اندام ها تقسیم نمود و هی اندامی از پیکر انسان نیست, فد ان که 
قسمی از ایمان به عهده آن 
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ل] مرخال الکشیر .رت ۵61 
2 نفسین عیاشیر جح برض 307 259 
9 ] سیر عیانتی,ع 1 ضن 507: 2 290 


گذارده شده . : البته غیر از جیزی که به اندام دیگر موکول شده است. از 
جمله اينها دو گوش آدمی است که با آن می شنود و خداوند بر گوش 
واجب نموده که از استماع آن چه حرام نمود, نزاهت و پاکی جوید و از آن 
چه برایش در میان نواهی الهی حلال بیست, روی کودان باشد و از گوش 
تردن به. آن چه موجب خشم خداست. اعراض نماید که در اپن باره 
فرموده است: «وَقَدٌ ترّل لک فىٍ الکتاب آنْ دا سمعثغ آیات الله بَُمَر 
با و 1 99 بهّا قلاً تفْعدواً مَعهَم 1 | فیٍ حدین عیره کم ادا 
وم 115 ال جامع 0 و اَکافرین فی کنخ حمفاه هم ان اه 
خداوند. مورد نسیان و فراموشی , را انا ۱ و فرموده است: «وَامَا 
سیک الشْیْطان قلاً تفع بَعدة الگری مع القَوّم الظالمین»(1) [و اگر 
وقتی شیطان تو را به بحوی به فراموشی کشاند, پس از یادآوردن و به 
هوش شدن؛ با گروه ستعکاران منشین ] و فرمود: «فبَشر_ عباد ف‌ الذین 
یستمعون الْقَوّل قیتبعون احسَتَه ۳ [و مژده بده بندگانم را * آنان که سخن 
رٍ می شنوند و نیک ترین آن را ان و 
«اولُوا الالباب»(2) [صاحبان خرد | و یز می فرماید: «قذ قلح الْمْوْمنُو 

الْذین هم فی صلاتهم خاشعون * والذین هم عن اللْفو معرون»(3) 1 
راستی که مقمنان" رستگارانند آنان. که ود خهار شنان فروتنند * و همان 
کسانی که از یاوه روی گردانند ] و می فرماید: « ولد سَمعوا اللْفْو اعر صوا 
عنْه»(4) [و جون سخن یاوه بشنوند از آن روی گردانند] و می فرماید: 
«ولدا مَرّوا باللغو مَرُوا کراما»(5) [و چون از کنار یاوه بگذرند. بسیار با 
وقر و سنگین بگذرند] و این همان ایمانی است که خداوند بر گوش: 
واجب کرده است و گوش نباید به آن چه برایش حلال نیست, اهتمامی کند 
و این کار گوش است و اين از ایمان است.(6) 


«الذین یتربضون یکُمْ قٍن کان لَکمْ..للَکَافریَ علّی الَمُوْمنی سییلاً (141)» 


«الذین یترتضون یک قان گان کم قتخْ من اللّه قالواً آلَغ تکن مَعکُمْ وان 
کان 


ص : 497 


سا 69 
1 

3- [3] - مومنون/آیات 1 تا 3. 
4 [4] - قصص/35د. 


5- [5] - فرقان/72. 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 308, ح 291. 


0 _._ِ 


رین قالوا ال ی عل کم وتمکم د من الموْمنین قالَهُ کم 
2 اه و لن یَجْعلّ اللَهْ ِلکافرین ۱ ج سبیلاً (141)» 


[همانان که مترصد شمایند : پس اگر از جانب خدا به شما فتحی برسد. می 
گویند: ها تعفنم ای مرا کار ان مت ات مه مس 
مگر ما بر شما تسلط نداشتیم و شما را از (ورود در جمع) مومنان باز نمی 
داشتیم؟ پس خداوند. روز قیامت میان شما داوری می کند و خداوند هرگز 
بر (زیان) مقمنان برای کافران راه (تسلطی) قرار نداده است ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: اين آیه در باره عبدالله بن ابی و پارانش که در 
تا ارس اس یا ها سس رس 
رسول الله صلی الله علیه و آله در برا؛ ای ی ی یو 
«ألَمْ تن مَعکُمْ» و وقتی کفار چیرگی می يافتند, می گفتند: دالم تیه 
علیکم» که یاریتان کنیم و بر ضد شما یاری نکنیم. خدای تعالی ۳ 
«قاللةٌ کم بیتکم یوم القیامه ون بَجْعل اللَه اخافرنن علی ال نو 
سبیلا».(1) 


2) ابن بابویه از تمیم بن عبدالله بن تمیمی قرشی رحمه الله از پدرش, از 
احمد بن علی انصاری, از ابی صلت هروي, از امام 7 
روا؛ بت کرد که دز باره يت «ولن تخل اللة للکافرین علی الغومتین: « 
فرمود: خداوند می فرماید که خدا ترا کافوار. جعتی.ت مسا نا براه 
نمی دهد و خدای تعالی از کافرانی خبر داده که به ناحق, پیامبران را 
کشتند و با وجود کشتن ایشان. خداوند برای ایشان راهی بر (ضد) پیامبران 
قرار نخواهد داد.(2) 


«ِنّ الْْتافقین بُحایعون ال و هو حادعَم...و لا بَدْکرُونَ ال الا قلیلاً (142)» 


«اِنّ المتافقین بحادعون ال و هو حَادعهُم وا قامُواً (لی الصّلاه قَامواً 
کسالی بر اون التّاس و لا بدكَرُون ال الا قلبلاً (142)» 


اعتاققان با دا پر یس کند موحال ان کس او ان رین کوافد کزن و 
چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند؛ ؛ با مردم ریا می کنند و خدا را جز 
اندکی 


ص : 497 


کس پا 


ین کسیر 16 
22 عنن اعتار الرضا ال 0 22 ان 20 


یاد نمی کنند ] 


1 علی بن ابراهیم در باره قول آیه «اِلّ الْمْتَافین بُحَادٍعون ال هو 
حَادعهمُ» 9 فریب و خدعه خداوند, عذاب باشد «وَلذا قاموا» به همراه 
رسول الله صلی الله علیه و آله «الي الصَلاًه افو کُسالی یْرأَوُونَ الّاسَ» 
که مومنند «ولاً یدرون ال الا قلیلا * مُدَبْدّبینَ بیْنَ دَلِک لا ای 5 _ژّلاء ولا 
ای 6 وّلاء» یعنی نه با شوفنان بودند و نه با یهودیان بودند ند.(1) 


مهزیار, از محمد بن عبدالحمید و حسین بن سعید, از محمد بن فضیل 
روایت ت کرده که گفت: به امام موسی بن جعفر نامه ای نوشتم و در باره 
مساله ای پرسیدم و حجضرت د ر جواب نوشت : : «أن المَتافقین یخادعون اللة 
وَهو اد عهُم و ادا قَامُواً ای الصّلاه قامَوا ک از برآذون الاست 1 بدکنون 
ال لا قلیلا» نه از کافرانند و نه از مقمنان و به از مسلمانان, وانمود به 
0 می کنند و راهشان در مسیر کفر و تکذیب است. خدایشان لعنت 
کند.(2) 


3) و هم از وی از شماری از اصحاب شیعه, از احمد بن محمد بن خالد, از 
اسماعیل بن مهران, از سیف بن عمیره, از سلیمان بن عمرو, ِ 
خضاف در حدیثی مرفوع از امیرالمقمنین علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: کسی که خدای تعالی را در خلوت یاد کند, خدا را بسیار یاد کرده 
است. منافقان خدا را آشکارا یاد می کردند و در خلوت یاد نمی کردند و 
خداوند تعالی فرمود: «ب آوون التّاسَ 1 7 اللَح ال قلیلا»(3) 


4 و هم ایشان با سند خود از علی بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن 
اسماعیل, از فضل ابن شاذان, از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره, 
روایت کرده که گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: بی حوصله به نماز 
بر تخیه هه خواب: آلفدو و نع با حفشیی اضرا که ایا از ضفات‌شفای است 
و خدای تعالی بندگان را نهی کرده است که به حالت مستی به نماز ایستند 

ر. مستی خواب است و خطاب به منافقان فرموده است: «و اد 


و متنظو 
ام الی الطلاه قَامواً کسالی بُراوُون التاس ولا 
ص :498 


1 تفر فیعض 1624 


2- [2] - کافی, ج 2 ض‌ 20 ۳ 2 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 4 جح 2 


یدکرونَ ال الا قلیلا».(1) 


5( ابن بابویه از محمد بن ابراهیم ٍِِ احمد بن یونس معاذی, از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی همدانی, از علی بن الحسن بن علی بن فضال. از 
پدرش روا یت کرده که گفت: ار دا را 
آیه «یجَادعون اللة وَهَة حَادِعهَمٌْ» پرسیدم. ایشان فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی, خدیعه و نیرنگ نمی بازد, بلکه ایشان را جزای خدیعه و فریبکاری 


6) ایشان از پدرش. از عبدالله بن جعفر» از هارون بن مسلم, از مسعده 
بن زیاد, از جعفر بن محمد, از پدرش علیهم السلام روایت کرده که فرمود: 
سول الم‌صای ان ال وس سا رات سا سا 
چیست؟ فرمود: همانا نجات در این است که با خدا فریبکاری نکنید تا او 
سازد و ایمان را از وی سلب می کند و اگر بفهمد, خود را فریب می دهد. 
گفتند: با خداوند, چگونه نیرنگ بازی می کنند؟ فرمود: به چیزی که خداوند 
امر کرده. عمل می کند. ولی چیز دیگری از ان کار اراده می کند. خدا را 
در روز قیامت به چهار نام خوانده می شود: ای کافر, ای فاجر, ای 
خیانتکار, ای خسران دیده. عملت بر باد رفت و اجرت باطل گردید و امروز 
فا ی دا او را را سم دام که ارات 
به خاطر او بود.(4) 

۰ ازامام ۰ 1 بی حوصله, 
و خداوند به منافقان گفته و «ولذا قامُواً الی الصّلاه قَامو 
کسالی بُراَوُونَ الّاسن ولا یذ کون الل الا قلیلا».(6) 


8) محمد بن فضیل روایت ت کرده که به ابوالحسن, علی بن موسی الرضا 
علیه 
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[- [1] - کافی, ج 3 ض‌ 9 2 ۳ 
تن ار ارت اه اساسا کات 292 


3- [3] - خلاق, حظ و نصیب از خیر و صلاح« لسان العرب ماده خلق» . 

4 [4] - تواب الاعمال. ص 301. 

5- [5] - خلال. جمع خله به معنای صفت و خصلت است:« لسان العرب 
ماده خلل». 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 308, ح 292. 


السلام نامه نوشتم ,و از مساله ای پر سیدم و در پاسخ نوشت: : خدای تعالی 
می فرماید: «اِنَ التاففین یخادعون اللة وَهو حَادعهُمٌ» تا آن جا که می 
فرماند: یلا » عتی. از ظترتی. تییتتتند: وه ار هومتین هم خيشتند و از 
مسلمین هم نمیباشند؛ وانمود به ایمان 9 و در پنهان. کارشان کفر و 
تکذیب است. خدا لعنتشان کند.(1) 


مولف گوید: در دو نسخه از تفسیر عیاشی که نزد من است, به جای 
عترت. کلمه عتیره آمده و همین حدیث به روایت ت از محمد بن یعقوب به 
صورت . : از ز کافران نیستند. ۳ آخر حدیبت آمده است. 


ملف گوید: همین حدیث را حسین بن سعید در کتاب الزهد از محمد بن 
فضیل: از آبوالحسن علی بن فوسی. الرضا علیه السلام. آوزده و کوید: :در 
نامه ای از وی سئوال کردم و حدیث را ادامه می دهد و پس از سبیلا ذکر 
می کند: از عترت رسول الله صلی الله علیه و اله نیستند و از مومنین هم 
نیستند و از مسلمین هم نمی باشند؛ وانمود به ایمان می کنند و در پنهان. 
کارشان کفر و تکذیب است. خدا لعنتشان کند.(2) 


9 از مسعده بن زیاد, از جعفر بن محمد, از پدرش علیهم السلام روایت 
کرده که: از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدند که راه نجات فردا 
روز چیست؟ فرمود: همانا نجات در این است که با خدا فریبکاری نکنید تا 
او نیز فریبتان دهد, چرا که هر که با خدا ِ بازد, خدای او را فریب 
خورده سازد و ایمان را از وی سلب می و اگر بفهمد, خود را فریب 
می دهد. گفتند: با خداوند, چگونه به نیرنگ اه فرمود: به چیزی 
که خداوند. اهر کرده غمل می کند: .ولی جیز دیکری از آن کار ازاده. می 
کند. خدا را تقوا پيیشه کنید در باره ریا که ریا شرک به خدای عز و جل 
است. ریا کننده در روز قیامت به چهار نام خوانده میشود: ای کافر 
(ناگرونده ناسپاس), ای فاجر (هرزه), ای غادر (خیانتعار), ای خاسر (زیان 
دیده) ! عملت بر باد رفت و آجرت باطل گردید و امروز هیچ خلاقی نداری 
و اکنون اجرت را از همان کسی بخواه که کارهایت به خاطر او بود.(3) 


ص :00 5 
هفیحص 09 س دور 


خصاد | تسیر ای ولد خ 294 


«با با الذین آمَئوا لا تتخِدُواً الکافرین...علَیَکم شلطاتا شُبیقا (144)» 


تا 1 الذین آمئوا لا تتخِدُواً الکافرین أَولیاء من دون الْمْوْمنین آثییدون آن 
تجعلوا له علَیِکُمْ شلطاتا میت (144)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! به جای مقمنان, کافران را به دوستی خود 
مگیرید. ایا می خواهید علیه خود حجتی روشن برای خدا قرار دهید؟ ] 


1) در مناقب ابن بشهر آشوپ از امام باقر علیه السلام روایت شده که در 


باره ایه «یا با الذین آمثواً لا تحت الَْافِرِی» فرمود: منظور, دشمنان 
خداست و «اولیاء من دون الموّمنین» متطوز لسن بن ابی طالب علیه 
ایام اه 


«اٍِنْ الفْتافقین فی الگژك الأْسَعَلِ من التّار و آن تجد لهُمْ تصیزا (145)» 


[آری, منافقان در فروترین درجات دوزخند و هرگز برای آنان یاوری 
نخواهی یافت ] 


1) علی بن ابراهیم: فرمود: در باره عبدالله بن ابی(2) نازل شده و در حق 
هر منافق و مشرکی جاری است.(3) 


«لا یج ال الجَعر بالسُوَء م من القفلن الا مهن ظْلِم وکا ال سمیعا علیقا (148)» 
او ستم رفته باشد و خدا شنوای داناست ] 


1) عیاشی با سند خود از فضل ان رابی قزژه, از امام صادق علیه الیسلام 
روایت کرده ,که در باره ان لا يِجبٌ اللهٌ الجَهْر بالسوَء من من القَوّل ال من 
ظلِم وان ال سمیعا علیما» فر موده است: کسی که میزبان قومی کردر 
و میهمانداری را به خوبی به جای نیاورد, از جمله ظالمان است و حرجی 
نیست بر کسان به خاطر حرف هایی که در حق ایشان زنند.(4) 


ص:501 


[- [1] - مناقب, ح 2 ص 9. 


2- [2] - عبدالله بن آابی بن سلول, سرکرده منافقان مدینه در زمان رسول 
الله صلی الله علیه و اله بود. 

3- [3] - مناقب, ج 2 ص 9, ح 1. 

4- [1] - تفسیر قمی, ج 1. ص 164. 


2 ابو جارود از وی نقل می کند: « اجه یالسُوَء من القول» این است که 
نی که در شخص است را برای دیگران بگویی 10 


3) علی بن ابراهیم می گوید: آیه به این معنی است که خداوند توت 
ی و ظلم نکند. مگر 
به ان که خود ستم کرده است. یعنی راه را برای مقابله مثل با ظالم باز 


4) هم از وی در حدیثی دیگر در تفسیر این آیه گوید: اه فرنی رده آید و 
در باره تو نیکی و ز ثنا و عمل صالحی را بازگو کند که در تو نیست. از وی 
نپذیر و تکذیبش کن: زیرا که به تو ظلم کرده است.(3) 


5) طبرسی می گوید: خداوند. شماتت را به هنگام پیروزمندی نمی پسندد, 
مگر بر ظالم و ایرادی ندارد که انسان بر فردی که به آو ظلم کرده, پیروز 
گردد, به شیوه ای که در دين, پیروزی به آن شیوه جایز است و گوید که 
1 

6) هم او گوید: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
اگر میهمانی بر خانه مرد نشیند و او خوب میهمانداری نکند, گناهی بر 
میهمان نیست, اگر رفتار ناشایست وی را باز و نماید.(6) 


۳ / 9 ِ 1 ِ ِ 3 وف ام ی ۳ 
«اِنّ الذین یِکفْرُون بالله و رسْله و برِیدُونَ...و پُریدُون آن ینَجذوا بيْن دلِک سییلا (150)» 


»)150( 


[ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می کنیم و می خواهند میان این 
(دو), راهی برای خود اختیار کنند ] 


ان تام من فان سای یه یه اس صای اه 
یریدون ان یتخذ وا 


ص:502 


ی فا شیب ار فرع 5و9 
]سیر غیاشتی: 12ص 309 :296 
سیر قمی را مر 161 
4 ] تفشیر قمی: 1 .ض 164 
5 ]مج البان: ع ی و و2 
6 ]همم البیانتخ ررض 225 


۰ یعنی می خواهند به خیری دست یابند.(1) 


فتشالک افطل الکتاب آن قرل تمعن دنک ع آا قوش سلطا یط (4)153 


«تسالک َملْ الکتاب آن تنل علبهم کتابا من السَمَاء ققٌَ سَألواً موی 
بر من لک ققَالواً آرتا ال جر فأحتتهخ الصَاعقة بظلمهم یم انوا 
العکل من تعد ما اه البتاث قعقوتا عن دلک و آتبنا فوسی سلطاتا یب 


»)153( 


[اهل کتاب از تو می خواهند که کتابی از آسمان (یکباره) بر آنان فرود 
آوویه الیته از موسی بذرگ نز ازاین را خواسنه و کسید خدا را اشکارا 
به ما بنمای. پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت؛ سپس بعد 
آزآن صولیل اشکار پرایسان امد کوشاله وا سس کرد وم از 
آن هم درگذشتیم و به موسی برهانی روشن عطا کردیم ] 


1) در کتاب احتجاج طبرسی از عبدالله بن سنان, از امام صادق علیه 
السلام در حدیثی روایت شده ار خداوند, یس 
روی به,سوی خدا نهاد, قومی را که با وی از شهر خارج شدند, چون گفتند: 
«ارتا الله جَهْرَن». نابود گردانید و ایشان را پس از آن. بار دیگر زنده کرد. 


20 
«قیما تفضهم مَیتَاقَهْم و کُفرهم بآیات...علَنها يكفرِهم قلاً بُْمنُونَ الا قلیلاً (155)» 
«قبما ند تفضهم مبتاقهه هم و رهم بایات اللّه و قثلهم الانبیا بقیّر بر حق و قَوَلهم 


وتا عم بل طبع الله علنها يکشرهم قلا تون الا قلبلا 5 15« 


[پس به (سزای) پیمان شکنی شان و انکارشان نسبت به آیات خدا و 
کشتار ناحق آنان (از) انبیا, و گفتارشان که: دل های ما در غلاف است 
(لعنتشان کردیم). بلکه خدا به خاطر کفرشان بر دل هایشان مهر زده و در 
نتیجه جز شماری اندک (از ایشان) اتهان تخی آورند ] 


1) علی بن ابراهیم: در باره آیه «قبمَا تقضهم مَیتَاقَهْمٌ» فرمود: یعنی به 
دلیل نقض ۳ تیمانشان را ایا 


ص:03 5 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 164. 
2 [2] - احتجاج. ص 344. 
3- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 164. 


2 علی بن ابراهیم: در باره آیه «وَقلهمْ الانبیا بغیر حو*» فرمود: اینان 
پیامبران 1 نکشتنده بلکه. تیا کاتشان: و نیاعان. تبا کانشان بنامیزران: را کشتته 
بودند, و اینان نیز بدان تصمیم راضی شدند و خداوند با اين کار نیا کانشان. 
قتل را به پای ایشان نیز نوشت و بر اين منوال, هر که به کاری رضایت 
سب یبن یت هر چند که فاعل آن نباشد. دلیل 
ین حکم, , همچبین قول الهي در روز بقره است که فرماید: «فلِم 
ون انبیا له من قیْل ان کنثم ُوْمِین»(1) [بگو: پس از چه روی 
ان ۰ 
پیامبران را نکشته بودند, بلکه به کردار پدرانشان در حق پیامبران خشنود 
ی 


3) عیاشی از ابی عباس, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: اگر این آیه را بخوانی «وقَولهم قلویْت غَلفْ» خداوند آن را بر پیش 
از آن می نویسد.(4(_)3) 


0 شمه رن بن ایس عبد له 0 از سهل 2 ۳ 9 [۳ 
غقدالفظایم انم 1 حسنی, از ابراهیم بن ابی محمود. از ابوالحسن 
علی بن موسي الرضا علیه السلام که گفت: از ایشان در باره این قول حق 
تعالی «حَتَمّ ال علی فْلَوبهِمْ وَعلی سَشعهم»(5) [خداوند بر دلهای آنان, و 


بر شنوایی ایشان مهر نهاده ] پرسیدم, فرمود: مهم همان سرپوش نهادن بر 
قلب های کافران است به عنوان مجازات کفر ورزیدن ایشان : همچنان که 


رب عز و جل فرماید: «بَل طبَع اللْ لیا یفرهم قلاً بوْمنْونَ الا قلیلا » [ 
بلکه خداوند, سر به مهر کرده است قلب هاشان را به. دلیل کفرشان, .و 
انهانتفی اور تق: مگر بسیار اندک ] 

«و يكفرِهمْ و قوَلِهمٌ علی مریم بُهْتاتّا عظیها (156)» 

[و (نیز) به سزای کفرشان و آن تهمت بزرگی که به مریم زدند] 

ص :504 


1- [2 ] - بقره/91. 
2 ]تفس قسی: ج ض 168 


ود آت ک ی از پا وش اضفاوه ای کت 
است. 

4 هسیر شیر ترصن 309 297 

5- [6 ] - بقره/۰7. 


1) علی , بن ابراهیم: فرمود: یعنی به این گفته شان که مریم, فجور و 
قاخش کی هفتم ابنت ۱11 


2 این بابویة اد پدرشن رخمه ال از علمین معمد این قیه از خموان 
بن سلیمان, از نوح بن شعیب., از محمد بن اسماعیل, از صالج بن عقبه, از 
علقمه:. از امام ضادق. علیه: السلام روایت کرده که فرمود؛ آیا نگفتند که 


مریم بلت عمران علیها السلام, از مردی نجار به اسم یو سف؛ باردار شده 
است؟.(2) 


«و قَولهغ لا تلا الَسیح عیسی ابن...ل اثباع الط و مَا قتلوخ یَقیت (157)» 


«و قولهم لا قتلتا القسيخ عیسي این ریم سول اللّه و ما قتلَوهُ و ما 
وه و سکن شمه هش ون الذین اتلفواً فیه آفی شک مه ما آهم یه 
من » علم الا اتباع الظر 5 قتلوة بقیتا (157)» 


2 


ان که انان او را نکشتند و مصلوبش نکردند. لیکن امر بر انان مشتبه شد و 
کسانی که در باره او اختلاف کردند, قطعا در مورد آن دچار شک شده اند و 
هیچ علمی بدان ندارند, جز ان که از گمان پیروی می کنند و یقینا او را 


سخن در باره این موضوع در سوره آل عمران گذشت؛ آن جا که ات 
تعالی فرماید: «يا عیشی ۳ متوَفیک و رافعک ال »(3) [ای عیسی ! من 
و اک 7 
حمران بن اعین از ابی جعفر علیه السلام است. 


«و ان خن آقل الکتاب | لَبوْمئن به قبل عویه و بوم القباقه تکون علنهغ شهیط (159)» 


[و از اهل کتاب کسی نیست, مگر آن که پیش از مرگ خود حتما , به او 


ص: 05 5 


11 تسیر قمی ره دص 165 
2 امالیصن مور هر 3 


3- [3] - آل عمران/ 55. 


1) علي بن ابراهیم: چرا که روایت شده است چون رسول الله صلی الله 
یی | 1 کر همه مردمان به وی ایمان آورند.(1) 


2 همچنین علی بن ابراهیم از پدرش. از قاسم بن محمد, از سلیمان بن 
۳ کر ۱:00 یت کرده که گفت: حجاج 

به من گفت: ای شهر ! هماناً آیه ای از قرآن, مرا از پای درآورده است. 
گفتم؛ ای امیر ! کدام آیه است این؟ گفت: قول خدای تعالی «وان من أَِ 
الکتاب الا ون به قبّل 2 
بهودی و نصرانی را گردن می زنند و آن گاه به چشم خود به آنها خیره می 
شوم و نمی بینم که لبانش به شهادت گفتن, تکان بخورد تا آن که جان می 
دهند. گفتم: امیر پاینده باد. اين گونه که برداشت کرده ای نیست. گفت: 
پس چگونه است؟ گفتم : عیسی علیه السلام پیش از روز قیامت به دنیا 
باز می گردد و هیچ بهودی يا پیرو دین دیگری نمی ماند, مگر پیش از مرگ 
آن بزرگوار که پشت سر مهدی عجل الله تعالی فرجه به نماز ایستد, به 
وی ایمان آورد. حجاج گفت: ۱ 0 وی 
بات عنم اسام ی ات 0 تسوا نم ان کهآ 
را از چشمه ای زلال آورده ای.(2) 


3) عباشی: از حارث بن مفیره, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
در باره آیه «وان من اَهلِ الکتات الا لَیْوْمتنَ به قَبل مَوَیه» که فرمود: 
ما و ی هه ۳ 


4 مفضل بن_ عمر: گوید از امام صادق علیه السلام در باره آیه «وّاٍن 
آقل الْکتاب لا هت مه گیل موه یر ستنم: فرعود؛ آدن. آبه ِِ 
نازل شده است و هیچ یک از فرزندان فاطمه سلام الله علیها نمی میرد و 
از این دنیا خارج نمی گردد. مگر آن که به امامت امام اقرار می نماید؛ 
همچنان ك فرزندان بعفوب به مقام یوسف اعتراف و آن گاه که 


۰ سس 7۰۱ سح ۰۱ 


را بر ما برگزیده است ] 


ص :06 5 


11 تفشتیر قمیء ج.1ه ض. 165 
2 ۱ تفستیر قفیر .دض 105 


4- [4] - یوسف/91. 


5) ابن سنان از امام صادق علیه السلام در باره آیه «وّن من آَهْلِ الکِتاب 
ره 3 به قبل موته» در باره عیسی علیه السلام فرمود: اتمان اهل 
اس سس صمو ای الهه ه اص ی ۱ 


6 مشرقی, با سند خود 1 آیه «وّاٍن من هل الکتاب [ 
لَيْوْمتنَ به قَبِل مَوَیه» روایت ت کرده 1 
است و هیچ بهودی و نصرانی نمیرد, مگر آن که دریابد وی رسول خداست 
و وی به | و کافر بوده است.(2) 

ً( چابر از امام امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «وّآن 
من اهل الکتاب الا وت به قبل مَویه» فرمود: هیچ کس از پیروان ادیآن 
| ۲ اولین و آخرین تیست که. یرد خدر آن که سول الله صلی: |۱۱ 
غلیه.ج الةه و امیر الض‌متین غلیه السلام را بر حق درا ندز 3 


«قیظلّم فُن الذین هائواً وتا علَنهغ یات أجلّت له و یدهم عن سییل ال گییزا (160)» 


[پس به سزای ستمی که از بهودیان سر زد و به سبب آن که (مردم را) 
0 


بود, حرام گردانیدیم ] 


1) علی بن ابراهیم از ابن محبوب, از عبدالله بن ابی یعفور, روایت ت کرده 
که از امام صادق علیه السلام شنیدم که می گفت: کسی که در زمینی 
گندمی بکارد و گندم در زمینش رشد نکند و محصولش : پر از جو(4) باشد, 
ه خاطر ستم عمل وی در تصاحب منافع زوین با سنم کشاورز و کرو(3) 
است ؛ چرا که خداوند فرماید: «: مق الذیض هاذوا حَرَمتا علیهِمْ طیبا 

اجلت هم وبضدهخ عن سَبیل اللّه گئیتآ» و 


ص: 507 


1-1 ]-تفسیر عیاشتی:ع1: ض 310 300 

2 تسین غیایتع ررض 27310 301 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 310 ح 302. 

4- [4] - احتمالا منظور, گیاهی است شبیه به جو که : تو خالیست و هرز و 
آفت محصول می باشد و در فارسی به آن جو موش می گویند و در عربی, 
شمان نام سعیر را دار (مترخهان ۱ 


حت. | اکره خ کاس به:ففتی ترامع و کشت کتیدن: اس سم رین 
ماده اکر, ۰ 209 


منظور, گوشت شتر و گاو و گوسفند است. خدا اين گونه آن را نازل کرده 
و شما نیز همین گونه آن را بخوانید. خداوند اين گونه نیست که چیزی را 
در کتاب خود حلال کند و آن گاه آن را پس از حلال بودن حرام کند, و اين 
گونه هم نیست که چیزی را حرام نماید و آن گاه یس از حرام شیدن؛ 
حلالش نماید. گفتم: آیا این قول حق تعالی که فرماید: «وین لاتم 
حَرمتا علَیهمْ : سْحومما»(1) [و از گاو و گوسفند,ر چربی آن دو را بر ایشانٍ 
حرام کردیم] نیز این گونه است؟ فرمود: آری. گفتم: و اما قول حق: «الا 
ما حَرَم اسّرائیل علی تلشه» 12 آجز آن.چه بیش از تژول تورات آسرائل 
) رن حرام ساخته بود] چطور؟ فرمود: بنی اسرائیل چون 
گوشت شتر می خوردند, دچار درد خاصره (تهیگاه يا پهلو) می شدند و از 
این رو گوشت شتر را بر خود حرام نمودند و این پیش از نزول تورات بود 
و وقتی که تورات نازل گشت, آنان قفکنان. وت ضشعر نف عور دید ولی 
اا اسا ام 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, یت 
موب از عبدالعزیز عبدی, از عبدالله بن ابی یعفور روایت کرده که 
گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: کسی که در زمینی 
گندمی بکارد و گندم رشد نکند یا محصولش بسیار پر جو باشد, به خاطر 
ستم وی در تصاحب منافع زمین (زیاده روی در کار کشیدن از زمین) یا 
پوت ۳ به کشاورزان و کارگران است, چرا که خداوند. می فرماید: 

«فیظلم من الذين هاذوا حرّمتا عليهم طیباتِ اجلت هم وبضدهم عن سبیل 
له کییرّا» یعنی گوشت 9[ را و نیز فرمود: بنی اسرائیل 
چون گوشت شتر می خوردند, دچار درد تهیگاه می شدند و از اين رو 
گوشت شتر را بر خود حرام نمودند و اين پیش از نزول تورات بود و وقتی 
که تورات نازل گشت., آنان همچنان گوشت شتر نمی خوردند, ولی آن را 
حرام اعلام نکرد.(3) 


3( عیاشی از عبدالله بن ابی یعفور روایت ت کرده کو از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرماید: کشی. کنر زضیتی. تیه بکارد و گندم 


ص :08 5 


1- [1] - انعام/146. 
22 ال فصران 99 ۲ تسیر کمیج اض 105 


3- [3] - کافی, ج 5 ص‌ 6 ۳ 9. 


محصولش بسیار پر جو باشد. به خاطر ستم وی در تصاحب منافع زمین 
(زیاده روی در کار کشیدن از زمین! با ینم و به کشاورزان و کارگران 
است, چرا که خداوند می فرماید: «فیض مَنَ الْذین هاذوا حَرَمتا علیهم 
طیبَاتِ را ی و و 
گوسفند راء و نیز فرمود: بنی اسرائیل چون گوشت شتر می خوردند, دچار 
دز تهیگاه می ِِ و از این رو گوشت شتر را بر خود حرام نمودند و این 
پیش از نزول تورات بود و وقتی که تورات نازل کته آنان همچنان 
گوشت شتر نمی خوردند, ولی آن را حرام اعلام نکرد.(1) 


زا آفعها [لیک گما وتا زلی توح و..و شلیعان و انیت داقود زنووا (163)» 


«ا وحتتا [لیک کما وحیتا [آی وج وان من تعده 


۰ و شحو و عقوت 5 الأسْبَاطٌ و عیشی 
هارون و سْلَیْمان و آتیتا داوود رورا (163)» 


و اوْحیتا (لی ابراهیم 
و 


وت یه و و 
کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و | سحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و 


ایوب و یونس و هارون و سلیمان (نیز) وحی نمودیم و به داوود زبور 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از 
محمد بن فضیل, از ابی حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در 
حدیثی طولانی فرمود: برخی از انبیا الهی پنهان بودند و از این رو نامشان 
نیز در قران نیامده است و همچون پیامبرانی که در اشکارا هدایت می 
نمودند صلوات الله علیهم اجمعین؛ در قرآن به نام, ذکری از آنان نیستر 9 
خداوند می فرماید: «ورّسْلا فد قصضتاهم علَیک من قَبل وَرسلا لم 
تَقَضَْصهَم علیکَ» ۳ رسولان آشکارا ۷ 
را برده ام, از رسولان مخفی, نامی به میان نیاوردم...(2) و این حدیت 
طولانی است و کامل ان را در تفسیر الهادی اورده آیم. 


2 هم. یشان از علی: بن مجمنر. از یکی. از اضحاب: وق از آدم.نن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران. از حسین بن میمون. از محمد بن سالم. 
از امام باقر علیه 


ص :09 5 


2 و 9 


السلام روایت می_کند که حضرت فرمود: خداوند به محمد صلی الله علیه 
و آله فرمود: «ّ وتا 2 کمَا اًْ وحیتا ای توح وَالَبیینَ من بعدو»» و هر 
تا ۱ ۲ ی 


1 اش ات ورن مان ار امام اتره امام شا عاساالس ام 
اک 
والنبیین من بعده» من به تو وحی کردم همچنان که به نوح و پیامبران پس 
از وی وحی نمودم, و اين گونه تمام وحی ها را برای محمد, مجموع 


گرداند.(3) 


4 ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: بین آدم و نوح 
پیامبرانی بودند, برخی خلوت گزیده و برخی پرهیاهوتر و با دعوتِ آشکارتر 
و از این رو نام خلوت کید از چنان که نام پیامبران دعوت, آشکارا در 
قرآن ذکر شده است, وارد نشده و به اسم از ایشان یاد نشده است, و 
خدای تعالی فرماپد: «ورسلا قو قَضَضتَاهَمٌ علیک من قَبل ورشلا لمٌ 
تَقَضَضَهَم علَیِک وَکلم اللَهْ مُوسی تکلِیجّا» یعنی نام اسان ماهر 
آن چنان که نام پیامبران آشکار دعوت, ذکر شده, در قران نیاورده ایم.(4) 


5) شیخ مفید در اختصاص گوید: عبدالله بن سلام به یهودیان خیبر گفت: 
چگونه است که ندا دهنده خدای را (پیامبر را), پیروی نمی کنید؟ گفتند: ای 
این سلام | نمی دانیم که محمد در آن چه می گوید صادق است يا نه؟ 
گفت: پس در باره هستي و هستی آفرین و ناسخ و منسوخ از وی می 
پرسیم که اگر نبی باشد آن گونه که خود می گوید. اين مسائل را همچنان 
پیامبران پیشین. برای ما شرح می دهد. گفتند: ای ابن سلام ! نزد محمد 
برو تا چون کلامش را نقض کنی, بنگر که چگونه پاسخت را خواهد داد. وی 
گفت: به حقیقت, شما قومی نادان هستید ؛ چرا که اگر اين محمدی باشد 
که موسی و داود و عیسی بن مریم بشارت آمدنش را داده اند و اگر وی 
خاتم پیامبرانباشد اکر تمام انس و جن کرد هم آیند تا بر محمد نها یک 
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11-1 کافی؛ ج فرص 24 2 1 

2 [2] - علامه مجلسی در بحار الانوار ج 16 ص 325 می گوید: شاید در 
قرائت ت این دو امام علیهما السلام (اوحیت << وحی کردم) بوده و يا اینکه 
نقل به معنی کرده اند را و غرض این که مراد از تشبیه. تشبیه کامل است 


هر ی کی فارا ول شیم مه مت ی ارات اه 
وحی شد. 

رن 

ای 30 


حرف پا یک آیه را پاسخ گویند و رد کنند. به اذن الهی هرگز نتوانند. گفتند: 
راست می گویی ای ابن سلام, پس چاره چیست؟ گفت: تورات را برایم 
بیاورید و تورات را آوردند و او هزار و چهل و چهار مساله از توا 
یادداشت نمود و با آن نزد ی در 
محضرش نشست. گفت: سلام بر تو ای محمد! نبی اکرم صلی الله علیه و 
آله پاسخ گفت: و بر پیروان هدایت. سلام و رحمت و برکات خدا. که 
هن ۱ کمن بالات نسم .سم از میرن نی استا ال و کی 
که رای اه بر ترتهارد بودیان ترن نو هستم. با آیاتی. از تورات. که 
حقشفت ان دا رای ما ییا متا از تیکتکار ان دانم. 


0 ۱ 0 ۳ 0 | ی ای؟ 
گفت: بلکه سئوال دارم ای محمد ا! فرمود: بر روش گمراهی پا بر 
رهیافتگی؟ گفت: بلکه بر روش رهیافتگی, ای محمد ! آن گاه پیامبر فرمود: 
پس بپرس آن چه را که خواهی. ابن سلام گفت: نشان انصاف توست ای 
محمد! از خود مرا خبر ده, آیا نبی هستی یا رسول؟ فرمود: من, هم نبی 
هستم و هم رسول. و در قرآن می فرماید: «مئهُم من قَصَضتا علیک وَملَهُم 
تا تصص ۱۱ ترخف از ااند را ماخراسان و کردم 
ایم و برخی از ایشان را بر تو حکایت نکرده ایم] اين سلام گفت: راست 
گویی ای محمد ! پس بگو بدانم که عشرون (بیست) چیست؟ و نبی اسلام 
فرمود: عشرون آن است که زبور در بیست روز گذشته از ماه رمضان بر 
داود نازل شد و این در قران آمده که می فرماید: «وأَتیْتا داقود رژبورّا» و 
این حدیت, طولانی است ۳4 


هلا خشتریق و شتدرین. لا عکمن للناس علی الله خکه بعه الشغل و کاق الق غریکا عکیغا 
(165)» 5 


[پیامبرانی که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا برای مردم پس از 
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1- [1] - غافر/78. 
2- [2 ]۲ اختصاص؛: ص‌ 2 


1 تحف العقول از امام ابو الحسن علی بن محمد هادی علیه السلام 
روایت شده است که فرمود: خدای عز و جل.؛ خلق را بیهوده نیافرید و بی 
هدف رهایشان نساخت و محض بازیچه, حکمت خود را پدیدار ننمود و این 
در قول الهی خبر داده شده که فرمود: « أَقَحسبَنْمٌ بنم. آنما متام عبتا»(1) 
[آیا گمان بردهاید که شما را بیهوده آفریده ایم ]و اگر کسی بگوید: آبا ۳ 
نمی دانست هر یک از بندگان چه خواهد شد که ایشان را آزمود؟ گویم: 
اری. خدا سرانجام ایشان را پیش از پیدایش ایشان می دانست. چه ِ 
می فرماید: و لو ردوا لعاد وا لما نهو| عنه»(2) [ و اگر بار دیگر به 

دتبا می آمدند: به همان چه از آن تهی شده بودنده باز می. گشتند ] ۱ 
ایشان را آزمود تا عدل خویش را به ایشان نشان دهد و عذلیشان نکند, 
مگر به حجت و برهانی پس از کردار, و خود می فرماید: «ولو تا أَهلکتاهم 
بعدّاب من قَبله لقالوا سا لول مت الیتا رسولا »(3) [و اگر پیش از آن 
آنتتتان. را عذاب می کردیم. می گفتند کم خداوندا ! پس چرا رسولانی برای 
ما فرستادی ] 3 می فرماید «ومَا کت معذبین و تبعت»(4) [ و ما عذاب 
نمی کردیم, مگر آن که از قبل رسولی فرستاده باشیم] و نیز فرماید: 
«رّسْلا مَبَشْرٍ مَبشرین ومنذرین» [فرستادگانی نوید دهنده و زنهار آورنده] پس 
آزمایش از جانب خداوند, همراه با توانایی و استطاعتی است که به بنده 
اش عطا فرموده و آن باور به نهادن انسان بین جبر و اختیار (واگذاری امر 
وی به خودش) است و قرآن, چنین سخن رانده و احادیث روایت شده از 
ی ی ۱۱ 


«ل_کن اللَهْ بشهدُ یما آنزل ایک أنرَلة بعلمه و المایْکَة یَسُهَدُونَ وکقی باللّه شهیت (166)» 


[لیکن خدا به (حقانیت) آن چه بر تو نازل کرده است. گواهی می دهد (او) 


آن را ؛ به علم خویش نازل کرده است و فرشتگان (نیز) گواهی می دهند و 
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1 موهنون ۱5 1 
2 [2] - انعام/28. 
3 [3] - طه/134. 
4 [4] - اسراء/15. 
5- [5] - تحف العقول, ص 350. 


خدا گواه باشد ] 


۱ یه این گونه تازل شد که «ل کر له 

بشهذ بقا آنرَلَ الیک _ فی علی علیه السلام _ آنرَلة بعلمه واْمَلیْكَة 
هون وگقی بالله شهیذا» [اما خدا گواه است به آن چه بر تو نازل کرد 
_ در باره علی _ به دانش خود نازلش کرد و فرشتگان شهادت می دهند و 
خود شهادت خداء بسنده است (1) 


2 عیاشی از ابی حمزه ثمالي روایت کرده که گفت: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که می گوید: «ل_کِن ال یهد ما آنل الک فی علی _ 
نله بعلمه وَالَْلیْکَة بَسُهَدُونَ وَکتّی باللّه شهیدا» [اما خدا گواه است به 
آن ِ بر تو نازل کرد _ در باره علی _ به دانش خود نازلش کرد و 
فرشتگان شهادت می دهند و خود شهادت خدا, بسنده است .(2) 


«ِنّ الذِین کَقژوا و صَدُواً عن سپیل اللّهٍ...والأرض و کات ال علیماً حکیماً (170)» 


«انّ الذین توا و صَثواً عن سشییل ال فد صَلو صَللاً عیدا_(167) ان 
الذی کفروا و ظلَمُوا لم یکن اللُ لیغفر لهم و لا لبهديهم چریقأَ[168), 1 
ظریی و تالوین فیا آبداً و کان ذلک علّي الله بسیراً (169) یا آبها 
الثاسنْ قد جاء کم الرَسُولّ بالحق من یکم فاآمثوا خیرا لکم و ان تکفروا 
فاِنْ للّه ما فی السّماوات والأأرض وکا ال علیما حکیماً (170)» 


[بی تردید کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند, به 
گمراهی دور و درازی_ افتاده اند* کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند, 
خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند, * مکر وان 
جهنم, که هميشه در آن جاودانند؛ و اين (کار) برای خدا آسان است* ای 
مردم ! آن پیامبر (موعود), حقیقت را از سوی پروردگارتان برای شما آورده 
است. پس ایمان بیاورید که برای شما بهتر است. واگر کافر شوید (بدانید 
که) آنعه در اسان ها و مین است, از آن خداست., و خدا دانای حکیم 
است ] 
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1 تفر فیعض 166 


امین طقفت ار اعند ین راون آز- ید لعظیه بو قمدالاه کستی: 
از محمد بن فضیل, از ابی حمزه, از امام باقر علیه و روایت کرده 
است که فرمود: جبرئیل اين آیه را اپن گونه نازل کرد که: «نّ الَذینٍ 
کتروا وطلَفوً آل محمد حقهم لَمْ یکن اللةٌ لعف لهُم ولا لِهْديَهُمْ طریقاً 
* الا طریق جهَتم خالدین فیها آبضا وکان دَلک علی اللّهٍ یسیرا» [همانا 
کی که ی ری نا ی ای و رخا ای مت وا اه 
گونه نیست که خداوند ایشان را ببخشد و به راهی هدایتشان کند * مگر 
راه جهنم که,در آن جاویدان پپایند و اين بر خداوند آسان است] و آن گاه 
فرمود: «یا التّاس و قذ جاءکَم السول بالحق من کم _ فی ولایه علی 

قامئواً یْرّا لک وان تگفزوا بولایه علی _ قَاِنّ له ما فی السَمَاواتِ 
۶ ض»* [ای کشانی که ,رصول از جائب خدا حقیعت را رای تسا آورد 
در باره ولایت علی "" ایمان بیاورید که برای شما بهنر است و اگر کفر 
ورزید _ به ولایت علی _ هر اینه هر آن چه در اسمان ها و زمین است از 
ان خدای تواناست ].(1) 


2) عیاشی از آبی حمزه ثمالی روایت کرده که گوید: شنیدم که امام باقر 
علیه السلام هی گفت: جبرئیل این آیه را چنین فرو آورد که «اِنّ الذِین 
کتژوا ما _ آل محمد حقهم _ لمْ یک ال ليعِر لَهم ولا لدم 
طریقا» تا آن جا که فرماید: «یَسیزّا» [ هماناً کسانی که کفر ورزیدند و به 
ستم تا ندند _ حق خاندان محمد | _ این گونه نیست که خداوند ایشان را 
ببخشد و به راهی هدایتشان کند] تا آن جا که فرماید: [آسان است ] و آن 
گاه فرمود: « با یا ناس قَد جاعکمْ سول بالحق من رَبکمْ ‏ فی ولایه 
علی توا حَیرّا کم ,وان زو _ بوایه علی - قِ له ما فی 
السَمَاوات والأوض وکان ال علیا عکیما» [ ای کسانی که رسول از جانب 
خدا حقیقت را برای شما آورد _ در باره ولایت علی _ ایمان بیاورید که 
برای شما بهتر است و اگر کفر ورزید به ولایت علی هر آینه هر آن چه 
در اسمان ها و زمین است از ان خداست و خداوند, دانا و حکیم است آ. 


)2( 


3) علی ین ابراهیم گوید: ابو عبدالله علیه السلام این گونه آیه را خواند 
که:«ان الذین کقزوً وطلفو بصعت وم _ لم تکن ال تشر لهق» تا 


آخم ات۱3 
ص :14 5 


[- [1 ] - کافت» 0 1 ض 1 و ۳ 5:9 
3- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 166. 


4 طبرسی؛: «قَذ عَاءکَمْ الٍشول بالعو» گفته اند؛ به ولایتی از (جنس) 
امر پروردگار بلند مرتبه به ولایت او, و اين به نقل از ابو جعفر باقر علیه 
السلام است .(1) 


این الکات ‏ لوا کب مره لته القاها ال رم بش توب 


«یا أَفْل الکتاب لا توا في یم و لا َقولواً علی اللّه الا لْحَو* اما العسیخ 
فقو هه ول از و کلمت آلقاها [لی مَریَم و ژوخ مَلذْ» 


[ای اهل کتاب ! در دین خود غلو مکنید و در باره خدا جز (سخن) درست 
سوی مریم افکنده و روحی از جانب اوست ] 


1( طبرسی می گوید: مسی تّ این اسم نامیده شده؛ زیرا که ممسوح(2) 
البدن یعنی سترده تن از الودگی ها و ناپاکی هاست و این از پیامبر صلی 
الله عليه و.اله روایت شنده است 3۱ 


2) محمد بن یعقوب گوید: از شماری از اصحاب شیعه. از احمد بن محمد 
بن عیسی, از حجال, از ثعلبه. از حمران روایت شده است که گفت: از ابا 
عبدالله امام صادق علیه السلام در باره قول الهی «و روح منه» پرسیدم, 
فرمود: آن روح خداوند است, ریخته شده در قالب خلقت , که خداوند, آن 
را در آدم و عیسی خلق نمود.(4) 


«قَأَمئواً باللّه وَرْسْله ولا تفْولوا ...وا فی الارْض وَگقی یال وکیلاً (171)» 


م‌ِ 


«فاَمئوا پالله رورش ره ولا فُولواً تلائَهٌ انتهو حَیدا لک اما ال ال_ه واچد 
سْبْحَاتَة آن 9 له ولد له ما فی الما وات ۳9 فی الرْض کقی بالله 
1 (171)» 


[پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید (خدا) سه گانه است. باز 
ایستید که برای شما بهتر است. خدا فقط معبودی یگانه است از آزر آن 
است که برای او فرزندی باشد. آن چه در آسمانها و آن چه در زمین است: 
از آن اوست و 
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1- [2]- مجمع البیان. ح 3. ص 245. 

2- [3] - در مجمع امده است. اما دجال به اسم مسیح خوانده شد؛ زیرا که 
چشم چپ و راستش, ممسوح یعنی "سترده شده " بود و عیسی مسیح 
تمام تدش از الودگی و نایاکی "سترده شدم *" بود. 

4 [5] - کافی, ج 1, ص 103, ح 2. 


خداوند, بسن کارساز است ] 


1) علی بن ابراهیم: در باره آیه «قََمنئوا له ورسله ولا تقُولوا لته انة نتهوا» 
بودند و خداو ند فرمود: «انتقوا < یا لک ما اللهْ الَ_ذ واحذ سْبْحَاتَةه آن 
و له وله[ ما فی التقاوات ۳ فی الأرض وَکقی باللّه کیلاً ».(1) 


«لّن تشتنکت الَْسیخٌ آن یکُون عبدا للّ... وشتکیز قمتَكشرْهة |لبه جمیعا (172)» 


«لن جستنکت العسیخ آن یَکُون عبدا لله ول الملائْكَة الفْقَرْبونَ وقن 
یَستنکف عن عبادنه وک قی نی وم مٌ الیه جمیعا (172)» 


[مسیح از این که بنده خدا| باشد, هرگز ابا نمی ورزد و فرشتگان مقرب 
(نیز ابا ندارند) و هر کس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگی فروشد, به 
زودی همه آنان را به سوی خود گرد می آورد] 


1 غلی بن ابر آهیم؛ در باره آية دلن کف | آ خرن آن تکون عیْاً لله» 
فرمود: لایستنکف یعنی ابا نمی کند از این که بنده خدا باشد «ولا الَلایکَة 
المع بُونَ وَمّن یستنکف عن عبادَته ویس بر قسَيَحشَرّهم الیه جمیعا» 2(۰) 


۳3 


«قأَمّا الذین آمثواً و عملُواً السَالخات یَوَفیْ...لهُم من ژون اللّهٍ وله و لا تصیزا (173)» 


نت و لد 3 ۳ 
»» یام لذین آمَئواً 3 ماو الصَالِحاتِ قبوفهم اجور هم و پزیدذهم من فصْله 
و امّا | باس روا وا فد چم عدّابا الیمَا و لا یجذون لهّم من 


ون ۱ و لا تصیذا (173) 


انا 


[اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. پاداششان را به 
تمام (و کمال) خواهد داد و از فضل خود به ایشان 7 
"کتیفا تق که امتناع ورزیده و بوز کی فروخته اند, انا را به عذابی دردناک 
دچار می سازد و در برابر خدا برای خود یار و یاوری نخواهند یافت ] 


1 ار کنات صافت این شهر اشعتب: اب الیرو ان اغام باقر خاية التطام خقل 
ص:16 5 


11 آتقسیر قمی: خ دص 166 


رفن 0 16 


می کند «وَیزیدفم من قطله» یعنی برای خاندان محمد علیهم السلام.(1) 


تا سا النات فدخای ها ود البه صراطا سا 40175۱ 


«یا نها التاسن قد خاءکم بوهان هن تبکم و آنزلتا ایغ توزا میت (174) 
فاما الذین ءاقنوا بالله و اعتصموا فی رحمه هنه وقضل 
وبهدیهم الیه صراطا مُستقیماً (175)» 


[ای مردم ! در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان پزهانی. امه است 
دحا شم نما تور بای رو فرش اد آیم ] 


1) عیاشی از عبدالله بنٍ سلیمان روایت کرده که گفت:, از امام صادق 
علیه السلام در باره «ا آهّا لاس قَدٌ جاءکم بُرهان من ریم وأنرلتا لیم 

تورّا فبیا 6 پر یوم ایشان فرمودند: برهان محمد صلی الله علیه و آله 
نت 4 و علی علیه ِِ گوید: پرسیدم و خر ها ۷ 


2) علی بن | ب فیس تن اي لین علیه السلام است 
و گوید: «مأقا الذین امَتوا پالله وَاعتَضَموا به قحلم فی رحَمه مه 
وفَصل و شیف آلنه صراطا مُسْتَفَیمَا» و ایشان کسانی هستند که به رشته 


۳9 


وایف 2 ه امه علیمم السلام جنک ردید. (13 


«یِسْتَفئوتک قَلِ اه 7 کین الکلاله... آن تضلوا 0 لد 17 شی ء علیم(176)» 
ع‌ِ 
«یشتقئوتک ثل الم وس لکلّه (ن ام هلک لیس له ولذ و له أث 


۰ 1 مین لها وخ قان کانتا ان قلهعا 
هک اه زج ک ‏ 


2 


۰ 


2 


[از تو (در باره کلاله) فتوا می طلبند, "۳ خدا| در باره کلاله فتوا می دهد . 
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1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 421. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 311, ح 307. 


ود ] تفر قصیع رصن 166 


اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و خواهری داشته باشد, نصف 
میراتث از آن اوست و آن (مرد قز) از .اه ارت ضی. برد اکز براي. اه 
(حخواهر) فرزندی نباشد. پس اگر (ورثه فقط) دو خواهر باشند, دو سوم 
میراثت برای آن دو است و اگر (چند) خواهر و برادرند, ی 
مانند نصیب دو زن است. خدا برای شما توضیح می دهد تا مبادا گمراه 
شوید و خداوند به هر چیزی داناست ] 


1( قلین بن ابراهیم گوید: از پدرش» از ابن ابی عمیر» از عمر بن آ در از 
تا باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: اگر مردی فوت 
شود و خواهری داشته باشد, بر اساس آیه, نصف ماتری , به شکل کامل از 
آن وی است. همچنین است اگر دختری باشد, همین ارت ۳ میبرد و نصف 
دبکر ماتر که اکر وارت:دیکری تردیک. تر. از آن خواهر با دختز تداشته باشند؛ 
به طریق خویشاوندی به وی رسد و اگر به جای خواهر, برادری باشد, بر 
اساس آبه, همه _میرات را بض کل نی کت که واه تعالی فر مود: «وَهو 
ترنها ان لغ نکن لها دلخه و اگر دو خواهر باشند, دو ثلث را کامل می گیرند 
و یک سوم باقی مانده را به طریق خویشاوندی می گیرند. و اگر جمع 
خهاهران و ترادر ای اشنم مه ی 35۳0 
این موارد در صورتی که میت., فرزند, والدین يا زوجه ای نداشته باشد.(1) 


2 عیاشی از بکیر بن اعین نقل می کند که نزد امام باقر علیه السلام بودم 
و مردی وارد شد و گفت: در باره دو خواهر و یک شوهر, حکم ارث 
چیست؟ حضرت فرمود: و اه 
را. مرد گفت: مردم اين گونه نمی گویند. فرمود: پس چه می گویند؟ 
گفت: می گویند برای دو: ۶واهن 2 ۳ 3 
زیرا که خداوند برای دو خواهر, دو سوم قرار داده و برای شوهر نصف. 
حضرت فرمود: ایشان چه خواهند گفت اگر به جای دو خواهر یک برادر 
بود؟ گفت: می گویند برای شوهر. نصف و هر چه بماند برای برادر. 
حضرت فرمود: یعنی از فرمان خدا به کل ارث, به برادر تنها نصف می 
ها ار ار اس وس ی ار اس ارات ات 
ای که در آخر سوره نساء است.؛ 
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هی ی ین 16 


بخوان که می فرجاید: «یَسْتفئونک فُل ال بتکم هی اللاله ان ارو هلک 
یس له ولذ وله خث کت قلها بشف ما ترک وفو ترا آنلم تک لها ولد قان 
کاتیا ان قلهُما النلتان مِمّا ترکم وان کائوا احَوَة رُجالا ویساء قللذکر مثل 
حظ الأنتیین یبن اللةْ لک آن تلو وال بل ۱ تنعل کفودا شس آبه. 


و بنابراین شایسته بود که از اين مال برای همسر, 
نصف را قرار می دادند و آن گاه بر نه تقسیم می کردند. مرد گفت: همین 
طور می گویند. راوی گوید: ابو جعفر علیه السلام گفت: پس این گونه می 
گویند ! گوید: آن گاه رو به من کرد و گفت: ای بکیر ! شاهد علم فرایض 
ارت بودی؟ گوید : گفتم چیزی که نزد من باطل است (کارآیی ندارد), به 
چه کارم آید؟ فرمود: در آن دقت کن که چون نظیر این پیش آمد کرد. در 
۱ 


3) حمزه بن حمران روایت و و ی و ی ی 
کلاله پرسیدم و ایشان فرمود: تا زمانی که والدین و فرزندی نداشته باشد, 
اين حکم. جاری است.(2) 


هن فص او اما اف اه لاه رات کرنه کم فردت ار 
مردی مادرش و پدرش و پسرش یا دخترش را ترک نماید (فوت کند), و 
اکر او یکی از اٍ ین چهار تن را ترک کند, او مصداق آن کسی که خداوند در 
آیه «قل له تیک فی الکلاله» فرموده است, نمی باشد؛ چرا که با وجود 
مادر و يا پدر و یا فرزند دختر یا پسر, کسی ارث نمی برد, مگر زوج یا 
زوجه متوفی, و زوج اگر فرزندی به همراه وی نباشد, از نصف. کمتر سهم 
نمی برد و زژوجه اگر فرزندی به همراه نداشته باشد, کمتر از ربع, سهم 
نمی برد.(3) 


5) محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام در باره یه « ۰ 
ال کم هي الکلاله ان لو هلک لیس له ولذ ولة کت قلها نف 


تزک وه رها پن لغ نس لها ولد فا کشت فلهما ات ما تن 
و وا اد 5 #جّالا ویساء قللا کر مثل حظ الأنئیین یبش اللّهْ لَکمْ آن تلو 


ی هی ی 
از پدر و مادر و یا خواهر از پدر است که نصف ما ترک را ارث می برد و 


برادر از خواهر ارت می برد اکز. 
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خواهر. فرزندی نداشته باشد و اگر جمع خواهران و 7 ۵ باشند, مذکر, 
دو برابر مونث ارث می برد و ایشان کسانی اند که بر سهمشان افزوده 
می شود و از سهمشان کاسته می گردد و همچنین فرزندانشان نیز بر 
سهمشان افزوده و از سهمشان کاسته می شود.(1) 


6) زراره روای یت کرده که گفت: امام علیه السلام فرمود: به تو خبر خواهم 
داد و چیزی را از تو باز نمی دارم و آن چه که می گویم به خدا حق است. 
فوصود آن که اخر ما با ندرا هر با رت را تری کنف یی آکر عکی 
از اين چهار تن را ترک نماید (فوت کند و وی بر جا ماند) او آن که خداوند 
در آیه «یَسْتَفْتُوتکَ فُْلٍ اللَهْ بفْتیکمْ فی اللاله» قصد کرده, نمی باشد و با 
وجود پدر يا مادر یا پسر با دختر, شخص دیگری جز زوج يا زوجه, ارث نمی 
برد و برادر از خواهر ارث می برد, اگر فرزندی نداشته باشد, یعنی تمام 
مالش را.(2) 


7) بکیر گوید که مردی بر امام باقر علیه السلام وارد شد و در باره زنی 
پرسید که پس از مرگش, همسرش, برادرانش از مادرش و خواهری از 
پدرش برجای مانده بودند. حضرت فرمود: برای زوج. نصف می باشد؛ 
یعنی سه سهم, و برای برادران از مادر,. یک سوم برابر دو سهم و به 
خواهر از پدر نیز یک سهم از مجموع شش سهم تعلق می گیرد. مرد گفت: 
فرایض ارث زید و ابن مسعود و فرایض ارث عامه و قضات بر خلاف این 
ایا اه ان چی ی سا ای ار ور ما ی 
است از مجموع شش سهم که تا هشت سهم نیز افزایش می, یابد ! ابو 
جعفر فرمود: چرا| چنین می گویند؟ گفت: براساس آیه «ولَهٌ ات قَلها 
نَصف ما ترک». ابو جعفر فرمود: اگر شما نو آضر دا بتهان هن آهوید 
بشن خر حی بداذریا کم کرد ی را 
داده؛ حال آن که برای برادر, کل را قرار داده و کل بیشتر از نصف است. 
خداوند فرماید: «قلهّا ِصْفّ» و برای برادر فرماید: «وهَو بَرتُا» یعنی تمام 
الوا را اس ی ار ی ان 
کسی که خداوند برای او نصف سهم الارت را نهاده, تمام می بخشید؟ ! 
31) 
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1 تفس ای و 1 


ی ها ی ار 12 
فد سس غیاشی: عرص 1 31 


ص:521 


سوره مائده 
اشاره 


سوره مائده مدنی است.؛ به جز آیه 3 که در حجه الوداع در عرفات نازل 
شده است. تعداد ایات ان 120 آیه و بعد از فتح مکه نازل شده است 


ص:521 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره مائده 


1( ابن بابویه با سند خود از ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده. که گرمود: هر که سوره مائده را در هر پنجشنبه بخواند, 0 
ستم آلودم و اهتخته نکردد.ه براق خدا شریکی یرد 11۳ 


2 اش از واه نم ام از اطام ار یه اسلام ردانت روم که 
توس یات ی وا واه 
ای ها ما ان سم وی سار 
زراره. از ابی جعفر علیه السلام نظیر همین روایت آفدخ: است. (12 


3) عیسی بن عبدالله از پدرش, از جدش, از علی بن ابی طالب علیه 
السلام روایت ت کرده که ایشان فر مود: بخش هایی از قران؛ بخش هایی 
دیگر را نسخ می کرد و جز اين نبود که امر رسول الله صلی الله علیه و 
اه پایان دهنده آیه نسخ شده می گشت و از آخرین سوره هایی که بر 
ماس ی ها وم و 
نسخ نمود و چیزی آن را نسخ نکرد و اين سوره در حالی بر پیامبر نازل شد 
که وی بر استر شهیای (سفید آميخته به سرخ و سیاه) خود سوار بود و 
وحی بر استر گران آهذبه تجوی هبار آیتفاد و شکضین نه تدلی ۱21 آمد 
و به طرف زمین خم شد و تا جایی که دیدم, نافش کم مانده بود به زمین 
بساید و رسول الله صلی الله علیه و آله از هوش رفت, به طوری که 
دستش را به ذوّابه(4) شیبه بن وهب جمحی نهاد و سپس بیهوشی از 
رسول خدا برداشته شد و حضرت. سوره 
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1- [1] - واب الاعمال. ص 134. 

2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 317, ح 1. 

3- [3 ] وم به سمت پایین آویزان شد. 

4- [4] - الذوابه, پیشانی و گفته شده محل رویش موی پیشانی است؛ 
جمه آن تهاتب: مان آلخرب ماه < آب»*: 


ها ات فد ول الم ی اه اس دا ان 
کرد و ما نیز عمل نمودیم.(1) 


4) ابی جارود, از محمد بن علی علیهما السلام روا یت کرده که فرمود: هر 
که سوره مائده را در هر پنجشنبه خواند, ایمانش به ستم آخنگفم نگردد و 
برای خدا شریکی نگیرد.(2) 


5 شیخ مفید با سند خود از حسین بن سعید, از حماد, از حربز, از زراره, 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که شنیدم حضرت می گفت: عمر بن 
خطاب, اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله را گرد آورد و علی علیه 
السلام نیز در میان ایشان بود و گفت: رایتان در باره مسح بر دو پای پوش 
چیست؟ مغیره بن شعبه برخاست و گفت: دیدم که رسول الله صلی الله 
علیه و آله بر دو پای پوش مسح می کرد. علی علیه السلام گفت: قبل از 
مائده يا بعد از آن؟ مغیره گفت: نمی دانم. علی علیه السلام فرمود: کتاب 
خد | از دو پای یوش پیشی گرفت. همانا مائده دو یا سه ماه پیش از رحلت 
رتتول عکرم خی اللة عاهی ال تا تشه است ۱۱۱ 


6) از رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث است که فرمود: هر که مائده 
را بخواند. به اجر, ده حسنه به وی عطا گردد و ده سیثه از وی پاک گردد و 
ده درجه وی را بالاتر ببرند به تعداد تمام یهودیان و نصرانیانی که زنده اند 
و نفس می کشند.(4) 


ص :524 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 317, ح 2. 

2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 317, ح د3. 

3- [3] - تهذیب, جح 1, ص361, ح 1091 . 

4- [4]- مصباح کفعمی. ص 582 و مجمع البیان» ج 3 ص 257. 


تفسیر سوره مائده 


اشاره 


بسم الله الرَحمَنِ الرحیمٍ 


۵ و 6 6 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! به قراردادها (ی خود) وفا کنید ] 


1( عیاشی: از سماعه, از اسماعیل بن زیاد سکونی؛ از جعفر بن مجمد؛ از 
پدرش, از علي صلوات الله علیهم که فرمود: در قرآن. هیچ آیه ای با این 
عبارت: «پا ایها الذین آمَئو» ششنت:. میر است. کم در مرت یا آرعا 
التساکین» ای ببعارکان اهر ترایر آن اشت 11۱ 


2( از نضر بن سوید؛ از یکی از اصحاب شیعه, از عبدالله سس سیان روایت 

دم, که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره آیه «یا آیهّا الذین 1۳۹ 
َوقواً بالعفود» پر سیدم» فر مود: منظور, عهود یعنی پیمانهاست. ابن سنان 
همین حدیت را روایت کرده است ۳ 


3) عکرمه روایت کرده است که: خداوند بلند مرتبه هیچ گاه «با آجّا الذین 


امه رل رده استر هیر ان که راسن ان کرده علی بن ابی طالب 
علیه. الشلام اسشت( ۱3 


4) از عکرمه, از ابن عباس روایت شده که گفت: آیه «یا یا الذین آمَئو» 
نازل نشده, مگر علی علیه السلام شریف و امیر آن آیه است و به حق که 
خداوند اصحاب محمد صلی الله علیه و اله را در چندین مکان عتاب کرده و 
علی علیه 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 318, ح 4. 

2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 318, ح د. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 318, ح 6 ؛حلیه الاولیاء جح 1, ص 64 ؛ 
شواهد التنزیل, جح 1, ص 1, ح 78. 


السلام را جز به نیکی یاد نکرده است. ‏ (1) 


35) و از طریق مخالفان: موفق بن احمد با سند خود از عکرمه, از ابن 
عباس نقل می کند که گفت: خدای تعالی در قرآن هیچ آیه ای نازل نکرد 


که در آن بگوید «پا ۳7 الذین أَمَتُوا» مگر آن که علی بن ابی طالب علیه 
السلام شر یف و آمیر. آن آبه باشد. ۱2 


6( در صحیفه الرضا علیه السلام حضرت می فرماید: دز فران آیه با نا 
الذین آمَئُوا» نیامده, مگر آن که در حق ما باشد.(3) 


7) عیاشی از جعفر بن احمد, از عمرکی 
محجمد؛ از برادرش موسی؛, 4( علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: «در قرآن هیچ آیهای با اين عبارت: «یّا ها الذین مَتُوً» < هان ای 
مان کته هر که در تورات. هان. ای شارکان! (در بران آن) 
است».(4) 


9( ۳ بن ابراهیم از پدرش» از نضر بن ری .از عیدالله ؛ بن سنان؛ از 
امام 9 علیه السلام روایت ت کرده که در «َوَفُوا بالعفود» عقود به معنلی 
عهود است.(3) 


9) هم او از حسین بن محمد بن عامر, از معلی بن محمد بصرو, از ابن 

.از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره ایه «یا ما الذین 
منوا أوفوا بالعقودٍ» فرمود: «همانا رسول الله صلی الله علیه و آله بر 
ایشان عهد بست برای علی علیه السلام به جانشینی در ده محفل جداگانه 
و آن گاه این آیه نازل شد که «پا ۳ الذین آمَئوا افو بالعقود» که ای 
کشناتین: که ایمان آافزدید | ففادار باشند به پیمان.هایی که,بر شا بستته شد: 
بای امیرالمومتین علید السلام» 61] 


«أیلّت لکُم تَهیمة الْعام لا ما یی علَیکمٌ غیّر مجلّی الطَید وأنثم خرخ اج الله یک ما رید (41» 
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3- [3] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 3. ص 53. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 318, ح 8. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 1 ص 168. 
6 [6] - تفسیر قمی, ج 1, ص 168. 


[برای شما (گوشت) چهارپایان حلال گردیده, جز آن چه (حکمش) بر شما 
خه‌انوه: فف. شوه کر جالی که تایه شکار تاد حال اخرام خلال سم ده 
خدا هر چه بخواهد فرمان می دهد ] 


1 شیخ مفید با سند خود از حسین بن سعید, از ابن آبی عمیر, از عمر بن 
اقفر ان مسا روایت ری که کت اس اسان هار 
با اه ای انس سا ی ها هت با اس ادا ای ره 
الاْعام» پرسیدم و ایشان فرمود: جنین در شکم مادرش, چون موی 
مور ارم ی ای هه سفو اسان یواست 
اس ات سای اس ام ار ۳ 


اين حدیث را محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی 
عمیر, از عمر بن اذینه, از محمد بن مسلم نقل کرده و گوید: یکی از دو 
امام علیهما السلام را پرسیدم و... نظیر همین روایت.(2) 


ابن بابویه در الفقیه به اسناد از عمر بن اذینه, از محجمد بن مسلم, از یکی 
از وا شا شام ات رال و ود 2 


2 عیاشی به سند خود از محمد بن مسلم, از يکي از دو امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام روایت کرده که در باره آیه «ألْث لکم بَهيمَه یمه الاتعام» 
فرمود: آن چه که در شکم است و مادرش ذیح می گردد و آن را در شکم 
می یابند.(4) 

3) زراره, از امام باقر علیه السلام روا کرام اما 


بهیمه یمه الائعام» 9 منظور, جنین هایی است که در شکم چهارپایان 
2 علیه السلام دستور می داد جنین ها را بفروشند.(ظ) 


4 هم او, به نقل از احمد بن محمد بن ابی نصر گوید: و 
از امام صادق علیه الشام در بارخ آهر<احلی لک هه الا عام»-ردانت 
می کند که فرمود: جنین در شکم مادرش, چون موی بر 1 و پرز برآرد. 
پاکی (به خوبی سر 


ص: 5327 


1- [1] - تهذیب, ج 9 ص 58, ح 244. 


2 [2]- کافی, ج 6, ص 234, ح 1. 

3- [3] - من لا یحضره الفقیه, ج 3, ص 209, ح 966. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ح 318, ح 9. 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج ,1 ص 318, ح 10. 


بریدن) آن. همان پاکی و حلال شدن مادرش است.(1) 


5) وهب بن وهب, از جعفر بن محمد., از پدرش علیهما السلام روا 0 
است که فرمود: او ی ات مد با 
1 خورده هد نمی باشند (2) 


6 مفضل دفایت گرتهنکه از آمام صادق غلیه استلام جر باره آیه «احل 8 


اک تهيَة الاتعام» پرسیدم و فرمود: « البهیمه» در این جا به معنای«ولی» 
و اس به معنای «مومنان» است.(3) 
/ً( غلی بن ابراهیم گوید: در باره 11 «أحلّت کم : بَهِيمَه الأنْعام» منظور این 


است که: جلین در شکم مادرش؛ چون موی 0 و پرز باق پاکی 2 
همان پاکی مادرش است و این است معنایی که خداوند, اراده کرده است. 
22 


9( طبرسی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده که 
فرمودند: منظور, جنین های چهارپایان است که چون ۳۳ از شکم 
مادر خارج می گردد و حال آن که پاکی (به خوبی سر بریدن) مادر وقتی 
زنده بوده, فراهم گشته و اکنون پاکی این جنین نوزاد, همان پاکی مادرش 
است.(3) 


فاصطاذوا و لا يَجَرمَتْکمٌ شَتانْ ۱ ۳ ِِ 3 ۳ الخزام | 1 
لَ تِِ_ِ_ 7 9 

تعتدُوا و تُعاوئوا علي البرٌ و الْفْوّی و لا تعاوئوا علی آلائم و العدوان و آَنْفُوا 

اللة ان اللة دید العقاب (2)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! حرمت شعائر خدا و ماه حرام و قربانی 
بی نشان و قربانی های گردن بند دار و راهیان بیت الحرام را که فضل و 
۳ 


ص :5286 


ی ای ار 9 ۵ 1 
ی ای خر 9 رح 2 
9 ] *فسیو میا شمیرم ان ض وخ 1 
یر فهی رخ 5.1 16 
5- [5] - مجمع البیان, ج 3. ص 260. 


پروردگار خود را می طلبند. نگه دارید و چون از احرام بیرون آمدید, (می 
که اک 0 ۱ 1۳0557 
یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید 
که خدا سخت کیفر است ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: شعائر, احرام و طواف و نماز در مقام ابراهیم و 
سعی بین صفا و مروه است و همه مناسک از شعاثئر هستند. از جمله 
شعائر. این است که مرد. شتر یا کاو قربانی را پیش اورد و کوهان ان را 
تا نش ی بح ای ای ان ۱ رم تا 
هدّی است و هیچ کس پیش راه آن قرار نگیرد و همانا شعائر به این اسم 
نامید شده به قصد «اشعار» فرذمه تا آن. را ذری کنتد ۵ بشتاستد. در کول 
حق تعالی «لاً السَهْرَ الحَرام» منظور, ذوالحجه ات ها های حرام 
است و قول حق تعالی «ولا الهَدیَ» قربانی است که چون احرام کنند, 
پیش رانند و قول حق تعالی «ولاً ید گوید: پای پوشی را که با آن نماز 
خوانده است را به گردنش می آویزد و قول حق تعالی «ولا أَمّينَ ج ابیت 
الحَرام» گوید: کسانی که گرد خانه خدا حج می کنند.(1) 


2( طبرسی: امام باقر علیه السلام فرمود که اين آیه در باره مردی از بنی 
ربیعه به نام خطم نازل شده است.(2) فز|ء می گوید: عادت عرب این بود 
که صفا و مروه را از شعائر نمی دانست و بین آن دو طواف نمی کردند و 
و ات وان اس کر مب ی سا اس ی ام ال 
روایت شده است در باب یه «ولا آمیر ات الحرام» 3(۰) 


3( طبرسی در باره آیه «ولا أمَینَ ج ابیت الحرام» گوید: ابن عباس گفته 
است نزد اکثر مفسرین: 0 
نماید. ضحاک و ربیع نیز همین را گفته اند. آن: نان-هت. کنو و در این 
اختلاف باست و گفته و است که این آف نزد اکترز »هفتتی بت ده ابه 


«َافْئلوا المش کین حَیث وجدلمو هِمٌ»(4) [مشرکین را بکشید هر کجا که 
ایشان را پافتید ] نسخ شده است؛ و گفته شده است 


ص :529 


فص 


ود[ مجمع البیان دص وه و264 
4 [4] - توبه/5. 


که نه چیزی از اين سوره, نسخ شده است و نه چیزی از اين آیه, چرا که 
جایز نیست مشرکان در ماه های حرام مورد حمله جنگ قرار گيرند, مگر 
آن. که خود ار بر باشند. آن گاه طیرسی وید که این ففل اد اب خعفر. 
علیه السلام روایت شده است.(1) 


ام راز کی ان رسال وت رواست کرون که وه 
۱۳ ۱۳ ۳۳ ۷ 1 
کوفف داست. که وی زا تخد می خوانفده اما از اختهاع ود لاه 
کرده و به خروج به سوی ایشان امر کردند و ابی جعفر امام باقر علیه 
ااسلام وهی حدانند مارگ و صالی جلال.را حلال کرد ودخرام را کر اد 
ها به امر خود را در 
زمینه طاعاتی که واجب نمود, در شبهه ای قرار نداد, تا مبادا که سبقت 
جوید پیش از آن که گاه آن فرا رسد و یا مجاهدت آغاز ز کند پیش از حلول 
زمان 7 و حق تعالی در باره صید فرموده است «ل تقلوا الصَید 3ج 
خرد »(2) ره را ی 
بدتر است پا کشتن نفس حرام؟ و خداوند برای هر یک جايگاهي نهاده 
است و می فرماید: «ولذا حَللنم قاصطادّوا» و می فرماید: «لا ثجلوا شَعاَیْر 
اللّه و الشَهر الحرام»" و ماه ها را شماری معلوم قرار داد و چهار ماه را 
خرام قرار داد ع فرمود: «فسخوا فی اارضش. ازیعه اشهز وا علموا انکم 
غیر معجزی الله»(4(_)3) [ و در زمین چهار ماه با آزادی که 
بدانید که شما خدای را به عجز آورنده نباشید ]. 


طا علی بنم. آبراهیم* در بارهم انة «وّادا حَلنْم قَاصَطادوا» فرمود: شکار را 
برای شا پس از آن که حرام نموده بود, با خروج از احرام, حلال ِِِ 
گوید: پیش از این حدیتی در باره قول حق تعالی «فمن تعحّل فی بو 

قلا انم علَیه» ذکر شد.(5) 


6( , همچنین علی بن ابراهیم در بارو آیه «وّلا ٍ بجَرمَتکُم شَتاَنْ قوّمٍ آن 
ضده کم عن الخرام ان تعتذواً و تعاج توا علّی» 7 بعنی دشمنی 
قریش در غزوه حدیبیه که شما را از مسجد الحرام بازداشتند. شما را بر 
آن ندارد که دست درازی 


ص:30 5 


1« مج الیان خ دض 265 


2 [2] - مائده/95. 

3- [3] - توبه/2. 

4 سیر این 19 گرم 14 
5- [5 ] - تفسیر قمی, ج 1, ص 169. 


کرده و ربه ایشان ستم نمایید. «وتعا وئوا ۹1 الب وال 1 تعاچئواً ی 


الائم والعذوان» و آن گاه این آیه به راين قول الهی نسخ شد که می 
فرماید: «قَافلوا اش رکین حَیِثٌ اد موه (2()1) 0 را هر 
کجا یافتید. بکشید ]. 


مق یم الفیه والرم ولکی: .یر فتجانف ثم قاِت الله َو #7حید (3)» 


ع‌ 

«حرَمت ِّ مگ عایکم یت الم وَلَحمٌ الخئزیر ما ما آهل ِ ۱ 

و المَوَفْودَم و ترذ بة و الطیحة و ما اکل السنع اما دم و ما یج علّی 
هآ تسوا بالأژلًم دلِکَمْ فشو؛ الوم بیس الذین کَفَرُواً من 
دم قلًتَحسوِم وا حون الوم اه ۳ هی 


قانّ ود ژحجیم 7 (3)» 


[بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آن چه به نام غیر 
خدا کشته شده باشد و (حیوان حلال گوشت) خفه شده و به چوب مرده و 
از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آن چه درنده از آن خورده باشد, 
مگر آن چه را (که زنده دریافته و خود) سر ببرید و (همچنین) آن چه برای 
بتان سربریده شده و (نیز) قسمت کردن شما (چیزی را) به وسیله تیرهای 
قرعه؛ این (کارها همه) ۰ (خدا)ست. امروز کسانی که کافر شده 
اند. از (کارشکنی در) دین شما نومید گردیده اند. پس از ایشان مترسید و 
از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما 
تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی برگزیدم بسن 
دچار گرسنگی شود بی آن که به گناه متمایل باشد (اگر از آن چه منع شده 
اسنت بخورد) بی تردید, خدا آمرژنده مهربان. اسنت ] 


1) شیخ مفید با سند خود از ابی حسین اسدی, از سهل بن زیاد. از 
عبدالعظیم بن عبدالله حسنی روایت کرده که از آبی جعفر محمد بن علی 
الرضا علیهما السلام در باره آن چه برای غیر خدا حلال شده, پرسیدم 
فرمود: ان چه برای صنم (بت تراشیده و ساخته شده) يا وثن (بت طبیعی 
نظیر صخره) یا درختی ذبح شده, خداوند آن را به مانند مردار و خون و 
گوشت خوک. حرام کرده است. «فمَن اصَطّة 
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1- [1] - توبه/ظ. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 169. 


عیْر باغ ولاً عادٍ قلا انم»(1) [ و هر که ناچار شد نه به ستمگری و نه به 
تعدی, گناهی بر وی نیست که گوشت مردار بخورد] گوید: به ایشان عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! چه زمان, مردارخوری برای مضطر حلال می 
گردد؟ فرمود: پدرم از پدرش و ایشان از پدرانشان حدیث گفتند که از 
رسول الله صلی الله علیه و آله سئوال کردند و گفتند: ای رسول خدا! ما 
در سرزمینی هستیم و گرسنگی امانمان را می برد. چه زمان, خوردن 
مردار برایمان حلال می گردد؟ حضرت فرمودند: اگر اصطباح نکرده (غذای 
چاشت نخورده باشید) و اغتباق(2) ننموده باشید (غذای شام نخورده 
باشید) و نخواهید گیاهی را از ريشه برکنید. می توانید با مردار خود را 
حفظ کنید. 


عبدالعظیم گوید: گفتم: ای پسر رسول خدا! معنای قول حق تعالی «فْمَنِ 
اضَطرّ عَیِرّ باغ ولا عادٍ» چیست؟ فرمود: العادی به معنای سارق است و 
الباغی به معنأی کسی است که به قصد عیاشی و خوشگذرانی به شکار 
فی: روده نه آنن. که روزی خاتهاده: انش.را به ذدشت ارد و این ده اکر فجیور 
شوند. حق ندارند مردار بخورند و مردار همچون حالت اختیار. در حال 
اضطرار هم بر ایشان حرام است و نیز حق ندارند در سفرشان نماز یا 
روزه را تقصیر کنند و بشکنند. 


گوید: گفتم: اما آیه «والَمتیقة والْمَوَفودة َالمُتریةْ وَالطیحَه وا آَکل 
السَبع الا ما دکَیِتم» چه؟ فرمود: منخنقه آن است که گلویش فشرده شود 
تا آن که بمیرد و موقوذه آنست که بیمار گردد و مریضی, زان زین 
افکند, به گونه ای که جنبشی در آن نباشد و متردیه آن حیوانی است که از 
مکان بلندی به پایین پرتاب شده است يا آن که از پرتگاه کوهی به زیر افتد 
یا در چاه بیفتد و بمیرد و نطیحه آنست که چهارپایی دیگر آن را شاخ زده و 
مرده باشد و نیز حیوانی که درندگان. بخشی از آن را خورده باشند و مرده 
باشد و آن چه که برای تندیس ها قربانی شده باشد, همچون حيواني که به 
پای شمایلهای سنگی يا صنم قربانی کنند؛ ؛ مگر آن چه که زکات آن داده 
شده باشد و بدینسان پاکیزه گردد. 


گوید: گفتم: و «وآن و بالاژلام» چه؟ فرمود: در جاهلٍ ۳ یک و 
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1- [1] - بقره/173. ۱ 
2- [2] - اصطباح, خوردن صبوح و آن غذای چاشت است و اغتباق خوردن 
غبوق و ان غذای شامگاه است. 


ده نفری می خریدند و آن را با قداح (تير قماربازی ناتمام تراشیده و پر و 
پیکان ننهاده) بین خود تقسیم می کردند و این تیرها ده تير بود که هفت تیر, 
نصیب داشت و سه تیر, هیچ نصیبی نداشت و آن تیرهایی که نصیب 
داشتند: قد, خوام: نافس, جلس. مسبل. مین هرق نام داشتند و ان ند 
تیر بی نصیب, سفیح و منیح و وغد نام داشتند. ایشان تیرها را بین خود می 
کرداندتد و کسننی. که تبری به امش خر میت آمد که: تضیبی. نداتنت: یک 
سوم بهای خرید شتر را می پرداخت و ده نفر هر یک به بهره خود تیری را 
می کشید تا آن که تیرهای بدون نصیب به سه نفر از ایشان بیفتد و بهای 
شتر را به گردن ایشان می نهادند و آن گاه نحرش می کردند و هفت نفری 
که ده برد نهایتن هید هزین آی, ندادن بقدند: آن: زا می خوردند و به: آن 
سه تن نیز که بهایش را تامین کردند. هیچ نمی دادند و زمانی که اسلام 
اد خدای تعالی این قمار بازی را نیز در جمله چیزهایی که حرام نمود, 
حرام کرد. و خدای تعالی فرمود: «وآن کفتت سیخ و بالاژلام ۳ فسق» 
۱ 


شم نویه میم میس ما ور تاد غسا من ار آسام‌اهر علسالونلام 
روایت می کند.(2) 


۱ ۱ ۱ زر 9 ۲ 3901 
طالت خلت سار وایته ی کردم که ؟دند: علی بن ابراهیم بن هاشم در 
اه 
۳ از ابی جعفر محمد بن, علی باق صلوات الله علبهما نقل گردند که 
در پاره, آیه «حَرْمَت ِ مت علَیکم امه وال مْ وحم الختزیر», فرمود: «حرمت 
علیکم الم والدم ولخم الختزیر» که معلوم است «ومَا هل لیر ال بو» 
0 ۱ ۳ شده است و اما والفتحنقه» مجوسیان: 
قربانی شده نمی خوردند, بلکه مرده می خوردند و گاو و گوسفندٍ را خفه 
می کردند و چون خفه می شد و می مرد, آن را می خوردند. «والمُتردیة» 
چشم های حیوان را می بستند و آن 


ص:533 


2- [2] - من لایحضره الفقیه, ح 3,. ص 216, ح 1007. 
3- [3] - وی ابو احمد محمد بن ابی عمیر ازدی است. «ن ک. رجال 
نجاشی , ص 326 ,ت 887». 


را از بامی به پایین می انداختند و چون می مر د؛ ار را می خوردند. 
«وَالَطیحَة» قوچ ها را به جنگ شاخ زنی می انداختند و چون یکی از آنها 
می مرد. آن ۳ فا اکل. النسیه الا قا ذکیتم» و انشان ان اجه 
را گرگ و شیر می کشت., می خوردند و خداوند این امر را حرام نمود 
«ومَا یحَ علّی التّصب» ایشان برای آتشکده ها قربانی می کردند و قرییش 

نیز درخت و صخره ها را می پرستیدند و برایشان قربانی می کردند. «وآن 
تسوا بالاژلام َلِکَم فسْق؟» گوید: ایشان شتری ار و بدن او 
را به ده بخش, تقسیم بندی می کردند آن گاه گرد آن جمع می شدند و 
تیرهایی را از تیردان خارج می کردند و هر یک را به یک نفر از ده نفر می 
دادند و تیرها ده عدد بود: هفت تا از آنها نصیب داشتند و سه تير را نصیبی 


س‌ 


نبود. آن: تیر‌هایین که تضیب: دشر فد, توام, نافس, حلس. مسبل, معلی و 
رقیب نام داشتند. فذ یک سهم داشت.؛ توام دو سهم, مسبل سه سهم, 
نافس چهار سهم, حلس پنج سهم, رقیب شش سهم و معلی نیز هفت سهم 
می برد و آن سه تیر بی نصیب, سفیح, منیح و وغد نام داشت و بهای شتر 
بر عهده کسانی بود که هیچ تیر نصیب داری برایش در نمی امد و اين قمار 
بود و خدای عز و جل ان را حرام نمود.(1) 


۲ ۳ ۱17۳ ۷ ری 
از حیوان به جز خوک و شاخ خورده و پرتاب شده و آن چه حیوان درنده از 
آن خورده باشد, حلال است و این قول الهی است که «الا ما ذكیتَمٌ» پس 
اگر چیزی از این حیوانات حلال را یافتی در حالی چشمش پلک زند یا پایش 
در دویدن باشد و يا دمش بجنبد. بدان که به مرحله حلال بودن ان 
رسیدهای, پس (آن را ذیح کن و) بخور. گوید: و اگر قربانی را سر بریدی و 
خوب ذیح نمودی و آن گاه دز آتش افنتاد یا دز آب افتاد يا از بلندی خانه ای 
یا ِ ِِ کرد. اگر خوب ذیح کرده بوده باشی, خوردن گوشت آن 


4( عیاشی از محمد بن عبدالله, از کی از اصحاب وی روایت ت کرده, که 
گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم چرا| خداوند, 
۱ مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرده است؟ فر مود: همانا 
دار و تعالی اوه 
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شضا ام ی 9 یر 
2 مدیتبرع 9ص 8 گر :241 


چیزها رل به خاطر رغبت و تمایل خودش به آن چه حرام کرده يا صرف نظر 
و روی کرذانت خودش از آن چه حلال نموده, بر بندگانش حرام يا حلال 
نکرده است, بلکه خود موجودات را آفرید و خود داند که با چه چیزی بدن 
های ایشان استوار گردد و به صلاح آید " پنتن, آنقا را از ستر تفصضل خویش بر 
ایشان و مصلحت آنان حلال نمود و مباح دانست و داند که چه چیز ایشان 
را زیان رساند؛ پس آنان را از آن منع فرمود و بر ایشان حرام نمود و آن 
گاه حرام را برای مضطر, مباح ساخت و در زمانی که بدنش به جز به آن, 
تاب بقا نداشته, آن را بر ایشان حلال نمود و امر نمود که به هنگامه 
ناخارف, تنها به آندازه کفایت از آن بخفزد ته»بیشتر, 


سپس فرمود: اما مردار را کسی به آن نزدیک نشود و از آن نخورد, مگر 
آن که بدتش ضعیف گردد و ۳ فرتوت گردد ك قوایش به سستی 
گراید و نسلش منقطع گردد و مردار خورده جز به مرگ ناگهانی نمی میرد. 
اما خون؛ بدان که کلب(1) (بیماری هاری) می آورد و سنگدلی و رافت و 
رحمت انسان را می کاهد و خون خورده, ایمن نیست که فرزند یا والدین 
خود را هم بکشد و دوستان صمیمیاش از وی ایمن نیستند و هر که با او 
همنشین باشد. از وی چندان در امان نباشد. اما در باره گوشت خوک. باید 
بدانی که خداوند. قومی را در صورت چیزی شبیه خوک و میمون و خرس. 
مسخ نمود و البته خوک از جمله مسخ شده ها نمی باشد, ولی خداوند از 
خوردن شبیه آن مسخ شده ها نیز نهی نمود تا از آنها استفاده نجویند و 
عقوبت آنها نادیده گرفته نشود. اما خمر را خداوند به خاطر تاثیرش بر 
آدمی و فساد انگیز بودنش حرام نمود. حضرت فرماید: همانا دائم الخمر, 
همچون بت پرست است و شراب وی را لرزشی نصیب سازد و نورش را 
بزداید و جوانمردی اش را بر باد دهد و او را به جسارت(2) در محارم. از 
جمله خون ریختن و ارتکاب زنا می کشاند و ایمن نیست از آن که چون 
مست., در حالی که خود اگاه نیست بر اندرونی ممنوعه خود تعدی نماید و 
میگسار به جز شر, سراغ چیز دیگر نرود.(3) 


ص: 535 


[- [1] - الکلب (هاری), بیماری مسری است که با گاز گرفتن از خانواده 
سگ سانان به انسان منتقل میگردد و از عوارض آن , انقباضهایی 
در عضلات تنفسی و بلع , چنون, و تنشهایی در دستگاه عصبی انسان می 
بااشد ۰«لمعجم الوسیط. ماده کلب». 

2 [2] - کافی, ج 6 ص 243 ؛ الفقیه, ج 3, ص 219. 


5) زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر چیزی از 
زمره حیوانات, حلال است, مگر خوک, شاخ خورده, به حاٍل مرگ افتاده, 


پرتاب شده؛ و سبع خورده, و این قول الهی است که: «الا ما کیت » پس 
اک را اه رای رای ما 


پایش در دویدن باشد و یا دمنش بجنبده بدان که به مرجله.حلال بودن آن 


رسیدهای, پس (آن را دبح کن و) بخور. گوید: و اگر قربانی را سر بریدی و 
خوب ذیح نمودی و آن گاه در آتش افتاد یا در آب افتاد یا از بلندی خانه ای 


یا پرتگاهی سقوط کرد, اگر خوب ذیح کرده کنی, خوردن گوشت آن جایز 
است.(1) 


6( عیوق بن تٍِِِ از امام صادق علیه السلام در باره آية, «الفتحنقه» 
روایت د کرده که : چهارپایی است که در طنابش خفه شده باشد 
«وَالَمَوَفُودَ» حیوان ِ که درد قربانی کردن را درنمی یابد و 

مضطرب نمی گردد و خونی از بدتش نمی جهد «وَالمُتَرَدبة» آن است که 
از بام خانه پا شبیه آن سقوط کرده و مرده باشد «والتطیحَة» آن است که 


از همتای خود به ضربه شاخ مرده است.(3) 


7) حسن بن علی وشاء روا یت کرده است که گفت: از ابوالحسن علی بن 
موسی الرضا علیه السلام شنیدم که فرمود: پرتاب شده و شاخ خورده و 
شیم خوزده: را اکر وت آن را نر نریده باشی: بخور.(4) 


«الیَوَم بیس الذین کقژوا من دینِکم قلاً تَحَشَوَهَم و اخشون...(3) » 


[امروز کسانی که کافر شده اند. از (کارشکنی در) دین شما نومید گردیده 
اند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. ] 


1 لسن اد اهنت سیون اس اند مد هام ولتت عافتن امس لسن 
یت السااه رل کر 


علیه 
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11 ]سیر غیاشیر رن ور 10 


یکتم رال ایا 21 
و 3 امسر یاهیرخ ص 1 2و 19 
یو ارم ی 2 17 

کت[ ]هسیر قمی«ج .خن 170 


السلام در پاره 71 آیه «اليوَم بیس الذین قرو من شنک قلاً تحشْوَهم 
وَاحشَوّن الوم آکملت کم دیتکم و الم علیکَم نَعمتی وَرَضیث لکم 
الاشلام دیق من اطْطَرَ فی محْمصم یر متجايب لاثم قَاِلّ ال غَفُوز َحیْ» 
فرمود: زوانق. که قائم علیه السلام برخیزد, بلدی حتف نو مید خواهند گشت؛ 
خر و اسان اه دای روا که از کار شرس ان سره 
علیهم السلام قطع امید کردند.(1) 


«الیَوَم أَکَْلتْ لَکُمْ دیتکم و آلمفث. .یر فتجايي لثم قاِق ال عَقوژ ژجیم (3)» 


«البوْم أَْملث لك دتم و الققث علَیکُمْ نعقيي و رٍضیث لک اسلا ۳ 
قمّن اضصَطرّ فی ه ِ مَحمَصه عَیْر مُتجانف لائم قَاِنّ اللة عَفُورٌ ر7َحيم (3)» 


[امروز, دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را , بر شما تمام گردانیدم و 
اسلام را پرای شما (به عنوان) آیینی برگزیدم و هر کس دچار ۳99 
شود, بی آن که به گناه, متمایل باشد (اگر از آن چه منع شده است بخورد) 
بی تردید, خدا, ار تک مهربان است ] 


ک ای شاه از میتی اد صانمن مه لام مس یف 
ره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: آخرین فریضه ای 
که خداوند, نازل فر مود, ولایت بود و پس اد ان امر واجپ نازي نگشت, و 
آن گاه خداوند در کراع الغمیم, اين آیه را نازل کرد: «البَوْم اکملث لک 
دِیتکُمٌ» و رسول الْله صلی الله علیه و آله آیه را در الجُحفه(2) به پا داشت 
هپس از آن فریضه ای نازل نکشت. (3/ 


2 ابن بابویه از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق, از ابو احمد قاسم 
بن محمد بن علی هارونی, از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهیم. از 
حسن بن قاسم رقام, از قاسم بن مسلم., از برادرش عبدالعزیز بن مسلم 
روایت کرده که گفت: با امام رضا علیه السلام در مرو بودیم و در روز 
جمعه, پس از ورودمان به شهر در مسجد جمع شده بودیم که مردم, سخن 
از امر امامت بر زبان می راندند و از کثرت اختلاف در باره آن ضی تن 
من بر مولا و سرورم علی بن موسی رضا علیه السلام وارد 
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2- [2 ] - ججفه, روستایی بزرگ در راه مکه به مدینه است و بین آن و عدیر 
خم, دو میل راه است.« معجم البلدان ج 2 ص 11». 
۱۱ 


شدم و از افتادن مردم به دل این معرکه خبرشان دادم و ایشان تبسم 
کردند و گفتند: ای عبدالعزیز ! مردم در جهل ماندند و از دینشان فریفته 
گشتند, خداوند عز و جل رسول صلی الله علیه و آله را به جوار خویش 
نبرد, مگر پس از تکمیل دین مردم و قرآن را بر ایشان نازل کرد که تفصیل 
هر چیز است و حلال و حرام و حدود و احکام و هر آن چیزی را که مردمان 
بدان نیاز دارند, به کمال در آن مشخص نمود و حق تعالی خود گوید: «هّا 
قرّطتَا فی الکتاب من شیء »(1) [و ما هیج چیزی را در کتاب (لوح 
محفوظ) فرو گذار نکردهایم ] و در حجه الوداع که آخرین سال عمر شریف 
نیی اسلام صلی الله علیه و آله بود, اين آیه را نازل کرد که «الیَوَمَ اَکمَلْتُ 
َم دب و مت لیم نعمتی ورضیث لکُمْ الاسْلام دیتا قمَن اصْطرّ فی 
مَحْمَصه عیر مَتجانف لاثم فان اللة عَفورْ رَحِیمٌ» و امر امامت از جمله 
اب ی اب سل ای ال 
حق را لبیک نگفت, مگر پس از آن که برای امت خود, چهارگوشه دینشان 
را تبیین کرد و راهشان را به روشنی به ایشان نمود و آنان را بر مسیر حق 
ترکی گفت و علی علیه السلام را برای ایشان علامت و امام قرار داد و 
همه نیازهای امت را تبیین نمود. هر کس ادعا کند که خدای تعالی دین خود 
را تکمیل نکرده است., به واقع, کتاب خدا را رد کرده است و هر که کتاب 
خدا را رد کند. کافر است.(2) 


این حدیث را محمد بن یعقوب در کافی از ابی محمد قاسم بن علاعء(3) 
رحجمه الله که وی خود از عبدالعزیز بن مسلم نقل کرده است, روایت می 
کند که گفت: با امام رضا علیه السلام_ بودیم و ایشان این حدیت(4) را که 
طولانی است ذکر نمود و شرح کامل آن: زا ذیل آیه «وَربک بحْلقَ ما یشَاء 
ویَحْتَارٌ » [و خدای تو هر آن چه خواهد و برگزیند. می آفریند] در سوره 
قصص آورده ایم. 


عسدالاه بن فحدالله عسای: ار اس له سرا یاه نکر سسانی: از 
حمانی(5) که چنین حدیث گفت: 
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امه ی 
2 غنون اخبار اارضا یه السلاهر رطف باب 20 3 


3- [3]-ن ک. معجم رجال الحدیث, ج 4 , ص 32. 

4 [4]- کافی, ج 1, ص 154, ح 1. 

<- [5] - ن ک, الجرح و التعدیل, ج 9 ص 168 تهذیب التهذیب, ج 11 ص 
 . 3‏ معجم رجال الحدیت ج 20, ص 9<. 


قیس بن الربیع. از ابی هارون عبدی, از ابی سعید خدری. که رسول الله 
ضلی اه خل و الق مان پزول ای ات خرهود الله ار بر به کیال 
آوردن دین و تمام نمودن نعمت و رضایت پروردگار از رسالت من و ولایت 
علی بن ابی طالب علیه السلام پس از من و فرمود: هر که من مولای او 
بودم. پس لین مولای اوست.؛ خدابا ! موالات کن ان را که با وی دوستی 
نماید و معادی باش با آن که وی را به عداوت گیرد و یاری نما آن که 
یاریش نمود و بی کس گذار آن که تنهایش گذارد.(1) 


4) ابوعلی طبرسی گوید: روایت است از امامان باقر و صادق علیهما 
السلام که: ۱ 
آله, علی علیه السلام را در روز غدیر خم به هنگام بازگشت از حجه الوداع 
به عنوان پیشو| و علامت راه بندگان قرار داد و گوید: و این آخرین فریضه 
ای.بود که خداوند تازل تمود و پس از آن قریضه ای نازل نکشت,(2) 


5) شیخ مفید در امالی از ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان رحمه الله, 
از ابو الحسن احمد بن محمد بن حسن بن ولید, از پدرش محمد بن حسن 
ی ی و لت مس یب 
مفصّل بن عمر, از امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام ر وای یت کرده که 
فرمود: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هفت چیز به من داده شده که به 
هیچ کس پیش از من داده نشده, مگر نبی اسلام صلی الله علیه و اله و به 
راستی که راه ها بر من گشوده شد. و از مرگ ها و بلایا و انساب آگاه 
شدم و فصل الخطاب به من آموخته شد و به پروردگارم نظر به 
ملکوت انداختم و هیچ چیزی از پیش از دوران من و هیچ چیزی از پس از 
دوران من بر من پنهان نماند و همأنا به ولایت من خداوند دین این امت را 
تکمیل نمود و نعمت را بر ایشان تمام کرد و به اسلام ایشان. راضی 
گردید؛ چرا که در روز ولایت. به محمد صلی الله علیه و اله می فرماید: 
ای محمد ! به ایشان خبر ده که امروز دینشان را تکمیل کردم و نعمت را 
بر اسان قصام نموه بت اسلام اسان راضی کشت حفای عالی بهغفام 
این امور بر من منت نهاده است و او راست سیاس.(3) 
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مسیب شعرانی(1) در گرگان از هارون بن عمر بن عبدالعزیز بن محجمد 
ابو موسی مجاشعی, از محمد بن جعفر بن محمد., از پدرش ابی عبدالله, 
ان کی اور لمتشم علنه السا روایت رده کم موی یم ار سل 
الله صلی الله علیه و آله که می فرمود: بنای اسلام بر پنج صفت است: بر 
شهادتین و قرینتین. گفتتد: ‏ ۳ 
فرمود: نماز و زکات است که هیچ یک بدون دیگری پذیرفته نمی شود؛ 
ِ و حح بیت الله الحرام برای هر کس ان 

را با ولایت تکمیل نمود و خداوند این آیه را نازل کرد «البوْمّ مت 
کم بینکم والعقث عتَکم بععتي ورصبث لك اللشلام دی قعنِ اططرّ هی 
مَحْمَصَه ء عْیْرَ مَتجانف لائمٍ قاِنْ اللْع عَفود ژجیم » .(2) 


7 و هم او از حسین بن عبیدالله, از علی بن محمد علوی, از حسن بن 
علی بن صالح بن شعیب جوهری, از محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن 
محمد, از اسحاق بن اسماعیل نیشابوری, از صادق جعفر بن محمد. از 
پدرش, از پدرانش علیهم السلام. از حسن بن علی علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: خداوند عز و جل به امتنان و رحمت خویش, زمانی که 
فرایض را بر شما واجب گرداند, ات به خاطر نیاز خود به آنها 
واجب ننمود, بلکه از سر رحمت ذات پاکش که خدایت جز او نیست واجب 
نمود تا بین پلید و نیک تمیز داده شود و آن چه در سینه های شماست را 
بیازماید و آن چه در دل های شماست را به خوبی تصفیه و پاک گرداند و تا 
به سوی رحمت او از یکدیگر پیشی جویید و جایگاه های شما در بهشت بر 
یکدیگر برتری جوید و از اين رو حج و عمره و برپا کردن نماز و پرداخت 
زکات و روزه داری و ولایت را فرض نمود و برای شما دری قرار داده تا از 
طریق آن همچون کلیدی به سوی وی» دروازه های فرایض را بگشایید و 
اگر محمد صلی الله علیه و آله و اوصیای وی از فرزندانش علیهم السلام 
کی و هر ار و 
فرایض روی نمی گرداندید و آیا به هی شهری جز از دروازه رن وارد 
شوند؟ و زمانی که با گماردن اولیای پس از نبی صلی الله علیه و آله بر 
شحامت ماد رو« 
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اعله لک دشکم مق علَیكَم نِعمتی ورَضیث کم الاسْلام دیتا قمن 
اضْطرّ فی مَحْمضه غَیْرّ فتجانف لاثم قَانَ اللة عَفُور رَجیمْ» و بر شما برای 
اولیای خود حقوقی را واجب نمود و فرمود تا آن را به.جای اورید تا دارایین 
هاتان از رنان ور آموال و خووفنی ها و توشیوی ها اریز شا حلال شود و 
و ام هر مس اب بر شما نمایان کند 
تا بداند کدام یک از را شما در خلوت از وی ی آن گاه خدای 
عز و جل فرمود: «قل 1 أسَالکم علیه جرا الا الَمَود فی الفَرَبی»(1) [بگو: 
اتسا وا ای ات ی موی سا امن ات 
که هر که خساست ورزد. همانا از خود دريغ نموده, خداوند است بی نیاز و 
اک ۱ ۳ ۱ 1 
خداوند و رسول و موّمنان, عمل شما را می بینند وآن گاه به جهان غیب و 
شهادت گذر خواهید کرد و خدا در آن جا آن چه می کردید را به روشنی به 
شما نشان خواهد داد و سرانجام از آن مقمنان است و هیچ خصومتی 
نیست, مگر بر ضد ستمکاران. شنیدم که جدم رسول الله صلی الله علیه و 
آله 0 من از نور خداوند عز و جل آفریده شدم و اهل بیتم از نور 
من خلق شدند ۰ انشان از تور آنان نتزشته نتنده 1 و و 
۳99 از ان 2(۰) 


8) سید رضی در کتاب مناقب از محمد بن اسحاق. از امام_ باقر علیه 
السلام, از پدرش» از جد ایشان روایت می کند که فرمود: آن گاه که 
رسول الله از حجه الوداع بازگشت., به سرزمینی به نام ضوجان(3) رسپد 
که این ایشتارل نید ها آما الاشول تام عا اترل الک من ری وان لخ 
تفعل قما بلَفَت رِسالتة وال بعصفک من التّاسٍ»(4) [هان ای رسول ! آن 

چه از خدایت بر تو نازل شد را ابلاغ نما و اگر چنین نکنی, رسالت خدا را 
ابلاغ نکرده ای و خداوند تو را ارت مرودان نگاهبانی می کند] و چون در 
پناه بودن وی از شر مردمان نازل گردید, فریاد برآورد: نماز جماعت. مردم 
17 
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2 [2]- امالی, ج 2 ص 268. 

3- [3] - در اصل نسخه این گونه است و گویا ضجنان صحیح است که 
کوهی است در طرف مکه, در راه مدینه از سمت پایین ان (الغمیم) در 
نزدیکی غدیر خم. ن ک «معجم البلدان, ج 3, ص 453». 


4 [4]- مائده /67. 


کسی از شما بر شما اولی تر است و همگی ایشان با صدای همهمه و 
فریادی گفتند: ۱ مان کات یواست ی بقارم 
السلام را گرفت و گفت: هر که من مولای اویم, علی نیز مولای اوست. 
خداوندا ! موالات کن آن را که با وی دوستی نماید و معادی باش با آن که 
وی را به عداوت گیرد و یاری نما آن که پاریش نمود و بی کس گذار آن که 
تنهایش گذارد؛ : همأنا او از من است و من از اویم و او نسبت به من؛ 
همچون هارون است به موسی ؛ با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست. 
این آخرین فریضه ای بود که خداوند بر امت محمد علیهم السلام م فرض 
تعووو آن گام خداوند عالن این آنه را بر تبی خودنارل کرد« الوم اخعلت 
لک دتم والقفث عَیکمْ نعقتی ورضبث کم الاشلام دیتا قمَن اطْطَّ فی 
تفص یر حایف رم فان الله موه اج ای حففر علیه السام 
فزواید که مرو هر ان جرا کهای عالی ار قفا و ره ما ایح 
فرمود, پذیرفتند و رسول خدا رز در این باره, تصدیق نمودند. آبن اسحاق 
گوید: به ابو جعفر علیه السلام گفتم: این امر چه زمان رخ داد؟ فرمود: 
هفده روز از ذی الحجه گذشته و در سال دهم هجرت به هنگام بازگشت از 
حجه الوداع بود که تا زمان رحلت رسول یکصد روز فاصله داشت و در روز 
غدیر خم نیز دوازده نفر از راویان از پیامبر شنیده بودند. 


9 وواشن. که شیه فاصضل و متکلم قفیه دانشمند و پارسای پرهیزکار ابو 
علی محمد بن احمد بن علی فتال معروف به ابن فارسی, که از بزر کترین 
قدمای امامیه و از علما و کلامیان ایشان است, در کتاب معروف «روضه 
الواعظین» از اه بافرع السلام روایت می کند که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از مدینه حج گزارد و تا آن زمان, تمام شریعت 
های الهی به امتش رسیده بود, مگر حج و ولایت که جبرئیل علیه السلام 
وحی ار کب ای محمد ! خداوند تو را درود می دهد و می فرماید که من 
هیچ نبی از انبیا و رسولانم را قبض روح نکرده ام, مکر پس از تکمیل 
نمودن دین خود و استوار نمودن حجتم بر خلق, و از این امور دو فریضه که 
هنوز ابلاغ نگشته, باقی مانده است: فریضه حح و فریضه ولایت و جانشینی 
پس از تو, چرا که تاکنون زمین را از حجت خالی نکرده و تا ابد نیز نخواهم 
کرد. خداوند می فرماید که حج را به قومت ابلاغ نمایی. تو حج می گزاری 
و هر کس از اهل شهرها و حومه ها و بادیه نشینان که تواند با تو حج می 
گزارد و در باره حج. ایشان را نه.مانند ان چه در نماز و روزهو زکاتشان به 
آنان امو‌کتی: آعفرش ها خوافی 
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داد و ایشان را در باره آن به مانند آن چه پیش از اين در باره دیگر شرایع 
بدانها ابلاغ نمودی, آگاه می سازی. 


در اين هنگام, منادی رسول الله صلی الله علیه و آله مردمان را ندا داد که 
هان ! رسول خدا صلی الله علیه و آله قصد حج دارد و بر آن است تا شما 
را همانند آن چه از دیگر شرایع دین آموخته, آموزش دهد و شما را نسبت 

به آن همچون ااهی افتتان بز چبکر. آمورم اه شاخ رسول الله صلی 
الله علیه و آله روانه گشت و مردمان نیز در پی وی, روان گشتند و به وی 
گوش سپردند تا ببینند چه می کند تا همچون وی عمل کنند و نبی ایشان را 
به حح برد و شمار کسانی که با پیامبر از مدینه و اطراف ان و بادیه 
نشینان به حج آمدند, هفتاد هزار تن يا بیشتر بودند, به مانند شمار اصحاب 
موسی که ایشان را با هارون بیعت داد ولی آنها عهد شکستند و گوساله 
سامری را پر سید ند. همچنین بود که رسول الله صلی الله علیه واله و 
سلم نیز از ایشان به شمار اصحاب موسی برای علی علیه السلام بیعت 
گرفت و آنان نیز بیعت را شکسته و پیروی از گوساله و سامری را همچون 
سنتی ناپسند از ایشان گرفتند و نظیر همان داستان را تکرار کردند و حال 
ال هل ی وان ع بای سول لیا و اه 
درازای فاصله بین مکه تا مدینه بود. 


ها کام کو وف ال ار ی ارو فان سوت نها 
جبرئیل علیه السلام بر وی نازل گشت و گفت: ای محمد ! خداوند عز و جل 
تو را درود دهد و فرماید: که همانا اجل تو و مدت حیاتت سر رسیده است 
و من تو را به امری فرا می خوانم که از آن چاره ای نیست و لاجرم باید 
انجام گردد., پس اندرز و زنهارت ۲ بازگو و سفارش هایت را بر زبان آر و 
هر آن چه از دانش و میراث علوم انبیای پیشین و سلاح و صندوق و هر آن 
چه از نشانه های انبیای گذشته داری را به وصی و جانشین پس از خود. 
حجت بالغه من بر خلقم علی بن اپی طالب علیه السلام, تسلیم نما و او را 
برای مردمان بر پای دار و برایش عهد و پیمان و ولایت بگیر و ایشان را به 
ی و ان اه 
کردم, و عهدی که در باره ولایت ولی خود و مولای ایشان و مولای همه 
زنان و مردان موّمن علی بن ابی طالب علیه السلام با ایشان بستم, یاداور 
شو؛ چرا که من هیچ یک از انبیا را قبض روح نکرده ام. مگر پس از کامل 
کردن حجتم و دینم و به نهایت رساندن نعمتم با ولایت اوليايم و دشمنی 
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توحید من و دین من و نهایت نعمت من بر بندگانم با پیروی و اطاعت از 
ولی ام می باشد و اين از آن جهت که من زمین را بدون سرپرست که 
حجت بر خلق باشد, رها نمی کنم و امروز دینتان را بر شما تکمیل کردم و 
نعمتم را بو تما هد تفاس روا موه ابا مه مان رین سرا 
گشتم. علی علیه السلام ول من و مولای هر مرد و زن موّمن است, علی 
علیه السلام بنده من و وصی نبی من و جانشین پس از وی و حجت بالغه 
من بر مردم است و اطاعت از وی همچون اطاعت از محمد صلی الله 
علنوه الم هد ات و اطاعت ار مدای الم عم الم بر 
هسایه اطاعت امن ات مه که را ما تس ی کب فرمان 
مرا به جان خریده و هر که بر وی سرکشی نماید. به حق بر من نافرمانی 
کرده است. وی را علّ_می بین خود و خلقم نهادم و هر که او را (به ولایت) 
بشناسد, مومن است و هر که او را انکار نماید, کافر است و هر که بر 
بیعت وی شرک ورزد. مشرک خواهد بود و هر کس با داشتن ولایت وی به 
دیدار من اید, به بهشت دراید و هر که بر دشمنی وی به محضر من آید, به 
آتش افکنده شود. پس ای محمد! علی را به عنوان پیشوا و نشانه راه, 
فراز آور و بر مردمان بیعت گیر و عهد و پیمان مرا که بدان و 
کردم, از آنان بگیر که من تو را نزد خود خواهم آورد و به زودی فراخوانده 
می شوی. 


لها ی الم عله و الم ش قوم کون تفای فش ره ای 
اشنایی با عناد ورزی دائمی ایشان و نیز بغضی که نسبت به علی علیه 
الستلام دار میت که اهل ای و خدام‌طلا از امه را کته شنده 
و به جاهلیتی که داشتند, بازگردند و از جبرئیل خواست که از خداوند, 
اسودگی از شر مردم برای وی طلب کند و درنگ نمود تا جبرئیل از نزد 
خداوند, پناه از شر مردم را برایش آورد و ابلاغ پیام حق را تا رسیدن به 
مسجد خیف, تاخیر انداخت و جبریل باز آمد و گفت که پیامبر اندرزها و 
زنهارهایش بر مردم بگوید و حجت حق, علی علیه السلام را بر مردم اقامه 
نماید و تا زمانی که به کراع الفمیم (میان مکه و مدینه) رسیدند, از جانب 
خداوند برای پیامبر, پناه از مردم نیاورد و بار دیگر, جبریل ظاهر گشت و 
وی را بط هفان آمری کش آن ان کته مت یمان داد پیامبر گفت که: 
ای و یل اس میم که مودهان راک تسا مه تم دراوم خی 
علیه السلام را نیذیر ند. 
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پیامبر بار دیگر به راه افتاد و چون به غدیر خم و سه میلی(1) جحفه 

رسیدند, جبرئیل در حالی که پنج ساعت از روز طی شده بود. با | پیا 
جلوگیری و نکوهش و پناه دادن از شر مردم, باز رسید و گفت: رای محجمد ! 
خداوند تو را درود می فرستد و می فرماید: «یا آیها ال شول بل ما آنرل 
الک من ربک» [هان ای رسول ! ابلاغ کن آن چه از جانب پروردگارت بر تو 
نازل شد] در باره علی «واٍن لَمّ تقعل قما بلغّت رِسالتَة وَاللةْ بَعصمٌک من 
الّاس»(2) [و اگر چنین نکنی رسالت پروردگار را ابلاغ نکرده ای و خداوند 
تق را از نز مزدم حفظ می کند]. اولین نفرات کاروان به جحفه رسیده 
بودند و پیامبر دستور داد که باز گردانده شوند و کسانی که عقب تر مانده 
اند. در همین مکان باز ایستند تا علی علیه السلام را بر مردم اقامه نماید و 
ایشان را از آن چه خداوند در باره علی علیه السلام نازل فرموده, آگاه 
سازد و خبر داد که خداوند متعال وی را از شر مردمان در امان خواهد 


آن گاه که پیامبر از امر حفظ و امان الهی اطمینان یافت, فرمود تا منادی 
صدا زند و منادی, فریاد نماز جماعت سر داد و از سمت راست مسیر, به 
سمت مسجد غدیر دور شد و این دستوری بود که جبرئیل از طرف خدا 
آاورده بود. در مکان اجتماع, سلمه هایی(3) بود که رسولالله دستور داد زیر 
آنها تمیز و خشک شود و برای وی سنگ هایی را به مانند منبر بنهند تا بر 
مردم اشراف داشته باشد. مردم ار کشنتند و ععب. تر مانده ها در مکان 
اجتماع, توقف کردند و رسول الله صلی الله علیه و آله بر فراز آن سنگ ها 
رفت و فرمود: «سیاس خدایی راست که به توحید خود در اوج است و در 

یکانگی اش در دسترس خلق است و در سلطنتش شکوهمند و در ارکان 
قلمروی خود, عظیم است و در حالی که خود در جایگاهش است, او را به 
همه چیز احاطه دانش است و به قدرت و برهان خود بر تمام بندگان چیره 
است. سنوده ایست همواره ستایش شوندم و همواره سربلند و پیو سته 
آغازگر است و بازآورنده و همه امور را بازگشت به وی است. آفریننده 
آسمان هاست و گستراننده زمین ها و حکمران بر آنهاست. دور و منزه از 


خصایص آفریده هاست و در منزه بودن خود ند نیز از تقعدیس همان برتر 
است و هموست پروردگا ر ملائکه و روح. بر 
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2 [2] - مائده/67. 


3- [3 ] - درختی تبیغ دار است که با برگ و پوست آن یاه می کنند. « 


لسان العرب ماده سلم». 


همه آفریدگان خود تفضل کند و بر همه مخلوقات خود بخششگر است. به 
و و بخشنده و بردبار 
ست. رحمت او هر چیز را رسیده و به نعمنش بر همه خلقش منت 
۳( در انتقام شتاب نکند و در کیفر سزاواران عذاب. صبور و شکیباست. 
9 آگاه و بر درون ها داناست. پوشیده ها بر او ناپیدا نیست و پنهان 
بر او شبههناک نمی باشد. او راست فراگیری به هر چیز و چیرگی بر هر 
اج ی 
و اوست پدیدآور هر پدیده, آن گاه که هیچ پدیده نبود. جاودانه و زنده و 
۱ ۳ نباشد او زیت ارجمند و 


شکوهمندتر از آن است که به دیدگان دریابندش و اوست دریابنده دیده ها 

و اوست پنهان بین و کاردان. کسی با دیدن, به وصف او رسد و بر 
و نف آن که وه ع وخ .خود 
بنماید. 


و گواهی می دهم که او خداوندی است که نزاهتش ژوز کار ان را بیا مود 
(نسخه دیگر : فراگرفت) و نورش, ابدیت را کنار زد. هم او که بی رایزنی 
رایزنی, فرمانش را اجرا می کند, و او را در تقدیر نوبسی اش انبازی 
نیست و در تدبیرگری اش؛ ده کونکی نا نفد آن اه نها فتند نی الحوتی 
صورت بخشید و آفریدگان را 9 یاوری کسی و بدون رنج و يا چاره 
جویی, هستی بخشید. جهان, بنیان نهاد تا هست شد و آفرید تا پدیدار 


پس اوست خدایی که معبودی جز او نیست. همو که سازندگیش استوار و 
کردارش نیکوست. دادگری است که ستم روا نمی دارد و بزرگواریست که 
کارها , نآ نانفی: کرد 


و گواهی می دهم او خدایی است که هر موجودی در برابر بزرگی اش 
فروتن و در مقابل عژتش رام و در برابر توانایی اش تسلیم و پیش هیبتش 
سر به زیراند. پادشاه قلمروها و چرخاننده سیهرها و رام کننده افتاب و ماه 
که هر یک در مداری معین جریان یابند. او پرده شب را به روز و پرده روز 
را که شتابان در پی شب است. به شب پیچد. اوست شکننده هر 
سرکش و نابود کننده هر شیطان رانده شده. 


نه او را ناسازی باشد و نه برایش همیایی. یکتا و بی نیاز. نه زاده و نه 
زاییده 
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شده؛ او را همتایی نبوده و خداوندی نات و پروردگاری زد وا است. 
بخواهد و در گذراند و اراده کند و حکم نماید. بداند و شماره کند و بمیراند 
دز ند کنی نا منده ماد ردان بخندا دوبان تندیی ,]ور دنق وود 
برد و بازدارد و بخشش کند. او راست پادشاهی و ستایش. به دست اوست 
نمام نیکی و بر هر چیز تواناست. 


شب را در روز و روز را در شب فرو برد. معبودی جز او نیست, گران مایه 

و آمرزنده؛ ؛ اجابت کننده دعا و فزون دهنده عطا,؛ برشمارنده نقس ها و 
1۱ است. او که چیزی بر وی مشکل نیاید؛ فریاد 
فریادخواهان, او را آزز دی نکند و پافشاری اصرارکنندگان؛ او را نه سنوه 
نیاورد. 


نیکوکاران را نگاهدار و رستگاران را دستِ یار, مومنان را صاحب اختیار و 
جهانیان را پروردگار است آن که در همه احوال, سزاوار سپاس و ستایش 
همه آفریدگان است. 


او را ستایش فراوان و9 سپاس جاودانه می گویم بر شاد کامی و پریشان 
الیو بر دشواری و اشانی: و به او و فرشتگان و نوشته ها و فرستاده 
هایش ایمان دارم و فرمان او را گردن می نهم و اطاعت می کنم و به 
سوی هر آن چه مایه خشنودی اوست. می شتابم و بدان چه حکم کرد, 
تسلیمم؛ از سر اشتیاق به فرمانبری از وی و بیمناکی از گوشمالی وی. 
فا شدای اشست هرگ را اشی تسده اش عدالتی. اش 


و اکنون بر بندگی خویش در محضر وی اقرار می کنم و به پروردگاری او 
0 را در آن چه به من وحی شده, انجام می 
دهم ؛ مباد که با سرننهادنم, از سوی او عذابی سر کوبگر فرود آید که احدی 
را یارای پس راندن آن از من نباشد, هر چند کاردانیاش بسیار و دوستی 
اش خالص باشد. 


من نازل کرده, به مردم نرسانم, وظیفه رسالتش را انجام نداده ام , و 
خواوی تاه ای ای او راز مدش رام خی کم هه که 
او بسنده و بخشنده است. 


۱ 


پس آن گاه, چنین وحی ام فرستاد: بسم الله الرحمن الرحیم «یا, یه 
الرَسول بل ما آنزل لک من ریک فی علی _ وان لَمّ تفعل ما تفت 
رِسَالتَة وَاللَةْ یَعصمَک من الناسٍ» [ به نام خداوند همه مهر مهرپرور. ای 
فرستاده ما ! آن چه از 
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سوی برهفود کارت . وز باره علی علیه السلام _ بر تو وحی شد. ابلاغ کن؛ 
وگرنه رسالت خداوند را به انجام نرسانده ای؛ و او تو را از اسیب مردمان 
نگاه می دارد], 


هان ای مردمان ! آن چه بر من فرود آمده, در تبلیغ آن کوتاهی نکرده ام و 
اکنون سبب نزول ایه را بر شما بیان می کنم: همانا جبرئیل, , سه مرنبه بر 
من فرود آمد و مرا از سوی سلام, پروردگارم که تنها اوست سلام. فرمانی 
آورد که در این مکان برپای ایستم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که 
من است که جایگاه او نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی 
است, لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود و او پس از خدا و رسول خدا, 
صاحب اختیارتان است. 


پروردگارم در این بارو, آیه ای از کتاپ خویش بر من نازل, فرموده که: 
«نما وم ال ورسُولَة والذین توا الذین يعون الطلاع ونوتون الا 
حا ۱ 
پیامبر او و ایمان آورندگانی هستند که نماز به پا می دارند و در حال ِ 
اس سا دا مهن سس ین اش ات له ااسام است کم مار 
به پا داشته و در رکوع, زکات پرداخته و پیوسته جویای خدای عز و جل 
است. 


و من از جبرئیل درخواستم که معاف نمودن من از رساندن این پیام به 
شما را درخواست نماید. زیرا کمی پرهیزکاران و فزونی منافقان و مداخله 
گناه پیشگان و فریبکاری مسخره کنندگان اسلام را می دانم؛ ؛ همانان که 
خداوند در کتاب خود در وصفشان فر موده: و بالستتهم قا انس فی 
قلوبهغ»(2) ژبه زبان آن را می گویند که در دل هایشان نیست ] و آن را 
اندک و آسان می شمارند ؛ حال آن که نزد خداوند, بس بزرگ است, و نیز 
اه آن یف که عنافعان, بایها عرا انار رتانیده ا,یدان جا کم هرا ار 
اسکن. شته و تحصافی سامت ایو هار هصراین. سار علی عم 
السلام با من و روی نمودب من به وی, تا بدان چا که خداوند در اين باره 
آیه ای فرو فرستاد که: «الذین بَوْدُونَ الب ویمولون هو أدْن» [و از آنانند 
کسانی که پیامبر خدا را می آزارند و او را سخن شنو و زودباور می نامند] 
تکوته فل ادن ار سحی.ست است ابر علیه انان که کمان ی کنند اه 
تنها سخن می شنود «خیر لکم» [اين 
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1- [1] - مائده/ 5د. 
2 [2] - فتح/11. 


برای شما بهتر است ],(1) تا بایان آیه. 


و اگر می خواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا مستقیما 
با دستم به اآنان اشاره کنم و یا مردمان را به سویشان هدایت کنم, به 
راحتی, اين کار را می کردم, لیکن سوگند به خدا که در کارشان کرامت 

نموده, لب فروبستم. با این حال. خداوند از من خشنود نخواهد گشت, مگ 
اين که آن چه در حق علی علیه السلام فرو فرستاده به گوش شما یب 

برسانم. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین خواند: «بار ها 
ال سول یلع ما آنزل (لیک من ریک فی علی _ وان لَم تفعل قما لت 
ِسَالتة وَاللَهُ یَعصِمَک من الناسٍ» [هان ای پیامبر ما! آن چه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده _ در حقّ علی _ ابلاغ کن ؛ وگرنه کار رسالتش 
را انجام نداده ای, و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد ] 


فان ات ات ی میا انا ایب ای تاه گرا 
داده و پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی 
می کنند و بر بادیه نشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و ازاد و برده و 
بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتاپرست, واجب شمرده است. 


شده, و پیرو و باورکننده اش در مهر و رحمت است. هر اینه خداوند, او و 
شنوایان سخن او و فرمان بران وی را امرزیده است. 


هان ای مت تضا نا خر یره بار است که در این اجتماع به پا ایستاده ام . پس 
بشنوید و فرمان برید و دستور حق را گردن گذارید؛ چرا که خداوند عز و 
جل ولی و معبود شماست و پس از خداوند, ولی شما, رسول و پیامبر 
علی علیه السلام ولی و امام شماست به فرمان پروردگار. ان گاه, امامت 
در فرزندان من از نسل علی علیه السلام خواهد بود. این قانون تا روز 
دیدار با خدا و رسول او دوام خواهد داشت. 


حلال نیست؛ مگر آن چه خدا و رسول او و امامان حلال دانند, و حرام 

نیست. مگر آن چه آنان حرام دانند. خداوند عز و جل. حلال و حرام را برای 

من 3 فرموده و آن چه پروردگارم از کتاب خویش و حلال و حرامش به 
من آموخته, در اختیا ر علی علیه السلام نهاده آم. 
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1- [1] - توبه/6۵1. 


هان ای مردمان ! هیچ دانشتی تارمن این که ظراو‌نده آن را کردخان من 
تاه و ری ار ۱ در جان پیشوای را ی ات ام 
نهاده ام. هیچ دانشی نیست, مگر آن که آن را : به علی علیه السلام آموخته 
ام و او امام روشنگر است. 


هان مردمان ! از راه علی علیه السلام گم نشوید و از وی نگریزید و از 
سرپرستی اش روی برنگردانید. اوست که به درستی و راستی خوانده و 
خود نیز بدان عمل نماید و نادرستی را نابود کند و از ان بازدارد. در راه 
راهن هش کارا کارا دای مسفن عمسه وا 
و رسول اوست و کسی در ایمان, به او سبقت نجسته است و همو جان 
وا مدای تسول للم صلی لاه لیم الم وه دراه 
است؛ درحالی که هیچ یک از مردان غیر از وی خدا| را به همراه رسول 
الا صلی ال یو الم عادتسی رو 


هان ای مردمان ! او را برتر دانید, که خداوند او را یز گزیدم: و پیشوایی او 


هان ای مردمان ! او از سوی خدا| امام است و هرگز خداوند, توبه منکر او 
را نپذیرد و وی را نیامرزد و اين حتم است نزد خداوند در باره ناساز کار 
لین و هراینه او را به عذاب دردناک پایدار و جاویدان کیفر کند. پس از 
مخالفت با سخن من در باره وی بهراسید تا مبادا در اتشی درشوید که 
انش گیره آن مردمانند و سنگ, که برای حق ستیزان اماده شده است. 


هان مردمان ! به خدا سوگند که پیامبران_ پیشین به ظهورم مژده داده اند و 
اکنون من فرجام پیامبران و برهان بر آفریدگان در آسمان و زمینم. آن 
کس که در آن, زذرهای به وادی تردید درافتد, به کفر جاهلیت نخستین 
درآمده و هر که در سخنان امروزم تردید کند, در تمامی رسالتم شک کرده 
است و هد آینة جایگاه ناباوران ار انش دوزج خواهد بود. 


هان ای مردمان ! خداوند عز و جل به مثت خود بر من و احسان خوبش به 
من این برتری را به من پیشکش کرد و به حق که خدایی جز او نیست. و 
او راست تمام ستایش من در همه روزگاران و در هر حال و مقام. 


هان ای مردمان ! علی علیه السلام را برتر دانید که او برترین مردمان از 
مرد و زن پس از من است؛ با وجود ماست که افریدگان پایدارند و خداوند 
روزی شان را 
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فرو می فرستد. 


مرا نیذیرد ا! 


هان ! بدانید جبرتیل از سوق خداوند خبرم داد: هر آن که با علی علیه 
و ی و امین نفرین و خشم من بر او باد ! پس 
هر نفسی بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده است و 
تقوا پیشه کنید و از ناسا زگاری با علی علیه السلام بپرهيزید. مباد که گام 
هایتان پس از استواری درلغزد؛ که خداوند بر کردارتان آگاه است. 


هان ای مردمان ! قرآن را به انديشه خوانید و ژرفی آیات و محکمات آن را 
فهم نمایید و در پی متشابهات آن. تیفنید. که: به خدا نو کید بازداری های 
فران را کین به روشتن تکویه و فشیر. آن: زا اشکار | بیان تکند: قیر کلسیت 
که اکنون دستش در دست من است و او را به سمت خود, فراز کشیده ام 
و بازویش را بالا برده و به شما اعلام می کنم: هر که من سرپرست او 
هستم. این علی علیه السلام سرپرست اوست و او علی بن ابی طالب 
برادر و وصی من است و سرپرستی و به ولایت پذیرفتن او حکمی است از 
جانب خداوند که بر من فرو فرستاده است. 


هان ای مردمان ! همانا او همجوار و همسایه خداوند است که در کتاب خود 
می فرماید: «یا حسرتی علی ما قطن فی جنب اللْو»(1) [تا آن که مبادا 


کسی در روز رستاخیز بگوید: افسوسم باد بر کوتاهی و کم کاری ام در 
همسایه خدا] 


هان ای مردمان ! همانا علی و فرزندان پاکم از نسل او, وزنه کوچک ترند و 
قرآن وزنه بزرگتر, هر یک از اين دو از دیگر همراه خود, خبر می دهد و با 
آن سازگار است. آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر 
من وارد شوند. 


هان ! بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در 
زمین اویند. 


هشدار ! که خداوند عز و جل بیان کرد و من از جانب خداوند عز و جل 
بازگو نمودم. هان ! که من وظیفه خویش را ادا کردم. هشدار که من ابلاغ 


کردم و هان ! به گوشتان رساندم و زنهار ! روشن نمودم. هشدار ! که هرگز 
به جز این برادرم. کسی 
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کسی جز او روا نباشد. 


سیس دست بر بازوی علی علیه السلام زد و او را فرازتر کشید., و 
یا ها ۶ تاو ا ما 
خطبه برخاست, علی علیه السلام را فراز کشیده بود. به گونهای که پاهای 
ار ی اما اه وا رت 


هان ای مردمان ! این علی علیه السلام است., برادر و وصی و در دل 
گیرنده دانش من و هم اوست جانشین من در میان ات و بر تفسیر کتاب 
خدای: عو. و جل. کهه. مزدمان. را به. سوی. او بخهاند و به آن. خه. موختب 
خشنودی اوست, عمل کند و با دشمنانش ستیز نماید و بر فرمانبرداری از 
خداوند, یاریگر باشد و بازدارنده از نافرمانی او باشد. همانا اوست جانشین 
رسول الله صلی الله علیه و آله و پیشوای ایمان آورندگان و امام هدایتگر 

به امر خداست و کسی که به فرمان خدا با پیمان شکتان. روی گردانان از 
راستی و درستی و گریختگان از دین, پیکار کند. 


می گویم: به فرمان خداوند. سخن حق, نزد وی دگرگون نخواهد شد. می 
گویم: پروردگارا! ! دوستداران او را دوست دار و دشمنان او را دشمن دار. 
ناباورانش را و انکا ر کنندگان حق او را نفرین کن و خشم خود را بر نادیده 
گیرندگان وی فرود آر. 


خداوندا ! تو خود امامت را برای علی علیه السلام, ولی خود فرو فرستادی, 
آن هنگام که در تبیین آن به واسطه آن چه از دین مردمان, تکمیل نمودی و 
نعمت 9 را بر ایشان, به کمال بخشیدی و اسلام را برای ایشان 
پسندیدی؛ وی را برترین شمردی و فرمودی: «وقن یبن غیرَ الاسْلام دیتا 
قلن یل هه مِنةْ وَهو فی الاخژه من الخاسرین»(1) [و آن که جز اسلام دینی 
بجوید, از ۳ پذیرفته نخواهد شد و در جهان دیگر در شمار زیانکاران خواهد 
بود] خداوندا ! تو را گواه می گیرم که پیام تو را به مردمان رساندم. 


ها ای مرسانا ختانه و کل ی وا و نامه ی هسام 
تکمیل فر مود. اینک انان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل 
او تا برپایی رستاخیز و عرضه بر خدا, پیروی نکنند.«حبطّت اعمالهم و فی 
التثّار هم خالدون»(2) 
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1- [1] - آل عمران/ 85. 
2 [2] - توبه/17. 


[ایشان کرده هایشان بیهوده بوده و تنها در آتش دوزخ جاودان خواهند بود ] 
َِ یحَفْف عنهم العذات و لا هم پنظرون»( (1) آنه از عذابشان کاسته شود و 
نه ایشان را لحظه ای امانی داده شود ] 


هان ای مردمان! این علی علیه السلام یاورترین شما برای من. 
سزاوارترین شما به من و نزدیک ترین شما به من و عزیزترین شما بر من 
است. خداوند عز و جل و من از او خشنودیم. آیه رضایتی در فز آن نیلست, 
هکز گر باره او و خدا هی گاه ایمان آوردگان را خطابی ننموده, مگ ایتدا 
از او, و آیه ستایشی نازل نگشته, مگر در باره او, و خداوند درآیه «ملّ ی 
۳ الانسان» (2) [آیا انسان را آن هنگام از روزگار (به یاد) آید که چیزی 
درخور یاد کردن نبود؟ ] گواهی بر بهشت رفتن نداده, مگر بری او, و آن را 
در حق غیر او نازل نکرتم و به: آن آنه. جد. آو.زا نستوده است. 


هان ای مردمان ! او یاور دین خدا| و دفاع کننده از رسول اوست. او 
پرهیزکار پاکیزه و رهنمای ارشاد شده است. پیامبرتان برترین پیامبر. وصی 
او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیایند. 


هان ای مردمان ! فرزندان هر پیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب 
قلی اند 


هان ای مردمان ! به راستی که شیطان. ادم را با رشک ورزی از بهشت 
رانده است؛ مبادا شما به علی علیه السلام رشک ورزید که کرده هایتان 
نابود و گام هایتان لغزان گردد. آدم با یک اشتباه به زمین, هبوط داده شد و 
حال آن که برگزیده خدای عز و جل بود. پس چگونه خواهید بود شما اگر 
لغزش نمایید و حال آن که شما بندگان خدایید. 


آگاه باشید! که با علی نمی ستیزد, مگر تیره بخت و سرپرستی او را نمی 
بدیرده مر برهتز کار خبهه: آو تمین کرهفهه هر کرمتده.: ای.بی الاینن: 


به خدا سوگند که سوره والعصر در باره علي نازل شد: «بسم الله الرحمن 
الرحیم* والعضر * ان الانشان هی خشْر * الا این آمثوا وعیلوالسَالحَاتِ 
وتواصوّا بالعوه وتواصواً بالصر»(3) 1 اس دم هو و ۱۳ 
قسم به 
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1- [1] - بقره/162 و آل عمران/88. 
2 [2] - انسان/1. 
3- [3] - عصر/1 3. 


عصر که انسان در زیان انیت ۲ هر انان که انفان آورند و کردار نیک به 
چای آرند و در میان خود به حق سفارش نمایند و یکدیگر را به شکیبایی 


هان مردمان !خدا را گواه گرفتم و پیام او را : بخ نصا مسا نیدم وغا لین 
الرَسول ال البلاغ»(1) [و بر فرستاده. وظیفه ۳ جز بیان و ابلاغ روشن 


ی | 

هان مردمان ۱ ! «اتَفوً الم ۶ حق" تقاته ولا تمُو 7 لت ٩‏ ۳ متشون 12۱ [تقوا 
که در ٩‏ اس و 
رد اتید | 


هان مردمان ! به خدا 0 رسول و نوری که با وی نازل گشت. ایمان آورید 
«من قَبّلٍ آن تطمس وجوها فَتَرّدها علی آذبارها»(3) [پیش از آن که چهره 
هایی را تباه و آن را از گونه کنیم ]. 


هان ای مردمان ! نور از سوی خداوند عز و جل در جان من. سپس در جان 
علی بن ابی طالب علیه السلام, آن گاه در نسل او تا مهدی قائم علیه 
السلام که حق خدا و حق هر مقمنی را باز می ستاند. جریان یافته است. 
چرا که خداوند عز و جل ما را بر کوتاهی کنندگان. ستیزه گران, 
ناسازگاران, نابکاران و کنهکاران و ستمکاران و زورگیرندگان از تمامی 
جهانیان, حجت اورده است. 


هان مردمان ! همانا من رسول خدایم و پیش از من نیز رسولانی امده و 
عمرشان سپری گشته است. آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم, به جاهلیت 
عقب گرد می کنید؟ و هر که (به قهقرا) بر پاشنه اش عقب گرد نماید, 
هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید و خداوند. سپاسگزاران شکیبا را پاداش 
خواهد داد. بدانید که علی علیه السلام و پس از او فرزندان من از نسل او, 
دارنده صفت شکیبایی و سپاسگزاری اند. 


سر ی 6و 
گیرد و 1 شما را عدایه از نزد خود گرفتار : نماید. همأنا پروردگار شما در 
۳ 


ای مردمان ! به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی 
انش می خوانند و در روز رستاخیز تنها و بی یاور خواهند ماند. هان 


مردمان ! 
ص :554 
1- [1] - نور/4< و عنکبوت/18. 


2 [2] - آل عمران/102. 
3- [3] - نساء/ 47. 


هان ای مردمان ! آنان و یاران و پیروانشان و دنباله روان آنان در زرف 
ترین جای دوز خ خواهند بود و چه جایگاه دی است جایگاه متکبران. 


هان مردمان ! اینک جانشینی خود را تا برپایی روز رستاخیز به شکل امامت 
و ورائت در نسل خود به امانت به جای می گذارم و اکنون ابلاغ کردم آن 
چه را ابلاغ نمودم تا برهان باشد بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده 
شده يا نشده اند. پس بایسته است تا برپایی رستاخیز, این سخن را 
ی ی ای ی وه 
را با پادشاهی جایگزین و آن را غصب خواهند نمود. هان ! ( نفرین و خشم 
حدا بر غاضیان:وجیاول کزان و الته بر آن هام اشست که تها به کاز 
شما خواهیم پرداخت. ای جن و انس ابر سم شا شغله هایی: از آنشن و 
مس گداخته فرو خواهد ریخت و هرگز یاری کرده نشوید. 


هان ای مردمان اهر اه خدا وین و ول ما را به حالتان رها نمی کرد, 
مگر آن که ناپاک را از پاک جدا کند و خداوند نخواهد که شما را بر غیب 
آگاه گرداند. 


هان ای مردمان! هیچ سرزمینی نیست., مگر این که خداوند به خاطر 
تکذیب اهلش, ان را نابود خواهد فرمود و آن چنان که فرمود: شهر ها را در 
شماست و او وعده نموده با خداوند است و خداوند, وعده او را به حقیقت 
خواهد رساند. 


هان ای مردمان ! پیش از شما, شمار فزونی از گذشتگان گمراه شدند و 
خداوند گذشتگان را نابود کرد و هم او نابودکننده ایندگان است. 


او خود ,در کتابش هروه ن هلف نف لین * 2 تبعهَم الاخرین * کدلک 
تفعل بالمخرمین ند الفکذ بیخ»(11 با 0 کر 3 
نف دا ل.. انار 0 4 تتاختیم ۶ با مجرمان این حنین. کنیم وهای 
در اين روز بر ناباوران] 


هان مردمان ! همانا خداوند مرا امر کرده و نهی نموده و من نیز همان گونه 
علی علیه السلام را امر کردم و نهی نمودم و اکنون امر و نهی را از خدای 


تعالی خربافته: اشست ز سنن: فرمان آودزا وید و از اجه بازان مین دار 
خودداری کنید و به 
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1- [1] - مرسلات/16- 19. 


خواست وی درآیید و راه های گونه گون, شما را از راه او باز ندارد! 


من کل علیه السلام است و ان گاه فرزندانم از نسل اوء پیشوایانی به 
حق, که راه راست می نمایند و به واسطه ان, راه را به شیوه ميانه روی 


سپس پیامبر «الحمد لله» را تا انتها قرائت ت کرد و فرمود: هان | به خدا 
سوگند, این سوره در باره من نازل شده و در باره ایشان نازل شده و 
شامل همه آنان می باشد و به آنان اختصاص پافته است. آنان اولیای 
خدایند که ترسی بر ایشان نیست و اندوهگین نمی گردند. هان بدانید که 
حزب خدا, , چیره و غالب خواهد ِ هشدار ! که ستیزندگان با امامان,؛ اهل 
دو دستگی و ساربانان تباهی انگیز و همکاران شیاطین اند «یوجی بَعصَهَمٌ 
ای بعض رحْرّفَ القَوّل غْرورا»(1) هک از ایشان از راه فریب, دیگری 
را ستختان: آراشته. تحویل. می,.دهد] تا آخر. آنه .هان! بدانید که دوشتان 
ایشان مژمنانی ِِِ که خداوند دا کتاب خود از ایشان چنین باد کرده: 
«[ تجد د قَوّما بَوْمنُون بالله الوم الاخر بُوَادُونَ من و حادّ اللة ور سَولة»(2) [ 
نمی یابی قومی که به خدا| و روز باز پسین ایمان آورده ند ولی با 
ستیزه گران با خدا و رسول را, دوستی نمایند ] 


هان ! دوستداران بامامان, ایمانیان اند که قرآن چنان و خبیتت فرموده: 
«الذین آمَثوا وَلَمّ انا ایماتم تم بطم افل نی هم این عم وتدون» 13 
[آنان که ایمان آورده و خود را به ستم (شرک) ِ اند, ایشان در 
امان اند و هم ایشان راه یافتگان اند] 


هان ۱ ! یاران پیشوایان. کسانی هستند که به ایمان رسیده و از دودلی به دور 
هستند. هان ! اولیای امامان, آنانتذ که با آزاهشن به بهشت درخواهند شد و 
فرشتعان. با لام آنان را پذیرفته و خواهند گفت: «طبِنَه قَاوحْلوها 
خالدین»(4) [درود بر شما که پاک گردیدید, اینک داخل" شون که در 
بهشت, جاودانه اید ] هان ! اولیای ایشان آنهاین هستند که خداوند فرماید: 
«بوَخْلونَ الجتم : یوَرَفْون فیها بغیر جسَاب»(3) [ به 


ص :56 5 


1 2۱1 انعام/2 11 


2 [2] - مجادله/22. 
3- [3] - انعام/82. 
4- [4]- زمر/73. 
5- [5 ] - غافر/40. 


بهشت پای می نهند و در آن بدونر حساب روزی داده خواهند شد ] هان ! 
دشمنان آنان آن کتتانی اند که در امتتن تذر ایند و همانا ناله افروزش جهنم 
را می شنوند؛ در حالی که در جوشش اسیت و هرم , شعله های آتش, 
همچون بازدمی زبانه می کشد «کلمَا دحَلَت امه لعتث اختهّا» (1) [هر گاه 


که گروهی از مردمان بدان داخل شوند. گروه دیگر را لعنت نمایند] هان ! 
که دشمنان_ ایشان همانانند,که خداوند در باره آنان فرموده: «کلْمَا آلقی 
ِ. قَوَخْ سَألَهّم خَرَتنها ال نکم تور ۱۳ او بلی»(2) [هر گروهی از آنان 
1 جهنم شود آتشداران دوزخ ایشان را می پرسند: مگر برایتان 
زنهار 3 ان نیامد؟ ۱ می گویند: آری ] هان ۱ ! یاران ایشان «الذین یحسَوّن 
رهم بالقیّب لهُم مَعْفِرَهْ واجْرُ کییر»(3) [کسانی اند که در نهان, از 
0 خویش ترسانند, آمرزش و پاداش بزرگ برای آنان خواهد بود] 


هان مزدهان اخه سیار فرق است میان: امش و.مشتت. ۱ 
هان مردمان ! ستیزه جویان ما کسانی اند که خداوند, ایشان را نستوده و 
نفرین فرموده و دوستداران ما کسانی اند که خداوند, ایشان را ستوده و 


دوست می دارد. 


هان مردمان ! بدانید که همان من بیم دهنده ام و علی علیه السلام هدایت 


هان مردمان ! بدانید که من پیامبرم و علی علیه السلام وصی من است. 


آگاه باشید! همانا آخرین هام از ماء مهد قائم غلیه السلام. ایست. هان آ او 
بر تمامی ادیان چیره خواهد بود. 


هان اه است اعقای تفه اه تکار ان 
هان که ابیت فاس ها سیر ان کی آبا. 
هان ! که اوست چیره بر هر قبیله ای از شرک. 
هان ! که او خونخواه تمام اولیای خداست. 
هان ! که اوست پاور دین خدای عز و جل. 

هان ! که اوست پیمانه گیر از دریایی ژرف. 


هار شمند 
۱ ن | 
: 
داتی 9 
34 رز دز 
9۹ ۱ 
: 
ی 
ن ۱ 
ندازه | 
رز ۳3 
زش | 
و 
و 
در 
نی 
ئ ۱ 
ندازه 
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هشدار ! که او برترین و برگزیده خداوند است. 
هشدار ! که او وارث دانش ها و دربرگیرنده ادراک هاست. 


هان ! بدانید که او از سوی پروردگارش سخن می گوید و آیات و نشانه های 
او را برپا کند. بدانید همانا اوست بالیده و استوار. 


دار مها ممست. که ار آممر انم اس انا سا ار 


شده است. 
آگاه باشید ! که تقافی گذشتگان, ظهور او را پیشگویی کرده اند. 


آگاه باشید ! که اوست حجّت پایدار و پس از او حجّتی نخواهد بود و حقیقت 
و نوری نیست. مگر نزد او. 


آگاه باشید که او ولی خدا| در زمین» داور او در میان مردم و امانتدار امور 
اشکار .و نهان ارت. 


هان مردمان ! من پیام خدا را برایتان آشکار کرده و تفهیم نمودم و اين علی 
کیه لام ست کشت اه مس تسا اه ی ای تا ری 

خوا: اسان ها رو را سای سر 
۱ آکاه باشسند سم با خدامند م غلی. 
ی و 


ای ۱ تحت ۰۱ 


فا ره سا نت ارس 


هان مردمان ! «اِنّ الصا وَلْمروه_ 7 ین شعانر اللّه قَمَن ئ بت و 


خانه خ رن کنندگآن ۲ تا پایان آرة: 


هان مردمان ! در خانه خدا حج گزارید ؛ که هیچ خاندانی داخل آن نشد, مگر 
رشد کرده و بس شمار گشتند, و کسی: از آن.روت برنردانیه محر بن 
نسل و پراکنده گردیدند. 


خدا گناهان گذشته او را بیامرزد و چون حح خود پایان برد. کار خود را از 


ی 
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1- [1] - فتح/10. 
2- [2] - بقره/1386. 


هان مردمان ! حاجیان دستگیری شده اند و هزینه سفرشان جبران می 
شود و البته, خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد. 


هان مردمان ! خانه خدا| را با دین کامل و دانشی زرف. زیارت کنید و از 
کباگاه ها خو با توت وبا اسشادن راز کناهان انز گرد 


هان مردمان ! نماز را به پا دارید و زکات بیردازید؛ همان سان که خداوند 
عز و جل امر فرموده است. پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی 
کردید یا از یاد بردید. علی علیه السلام صاحب اختیار و تبیین کننده بر 
شماست. خداوند عز و جل او را پس از مخ در ضیان نما برتهاده فانان که 
خداوند از نسل من و او (به جانشینی ما) خلق نمود,(1) پرسش های شما 
را پاسخ دهند و آن چه را نمی دانید به شما می اموزند. 


هان ! حلال و حرام بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم؛ پس 
یک بارو به حلال فرمان می دهم و از ک باز می دارم و مأمورم بر شما 
تت بگیرم و دست در دست من نهید در مورد پذیرش آن چه از سوی 
خداوند آورده ام در باره علی امیرالمومنین و اوصیای پس از او که آنان از 
من و اویند و این امامت در ایشان پایدار است و فرجام آنان, مهدی است 
تا روز رستاخیز که به حق, حکم خواهد داد. 


هان مردمان ! شما را به هرگونه حلال و حرامی راهنمایی کردم و از آن 
هرگز برنمی گردم و تغییری در کار نپست. ی 2 
کنید و نگه دارید و یکدیگر را به آن توصیه نمایید و در آن دجره 


میندازید. هشدار که دوباره می گویم: بیدار باشید ! نماز را به پا 0 و 
زکات بیردازید و امر به معروف کنید و از منکر بازدارید. 


و بدانید که ريشه امر به معروف این است که به گفته من (در باره 
فرمان من توصیه کنید و انان را از ناسازگاری سخنان من بازدارید ؛ همانا 
سخن من فرمان خدا و من است و هیچ امر به معروف و : نهی از منکری 
جز با امام معصوم کمال نمی یابد. 


هان مرتهان 1 قرآن بر شم روشن صت کند که امامان پس از علی علیه 
اساام فرریدان اسندمهن هیا شتاساندم که آنان از اوه آز من اند 
چرا که خداوند در 
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کتاب خود می گوید: «وجعلَهّا کلِمَة باقتَة فی عقبه»(1) [آن را را فرمانی 
پایدار در نسل او قرار داد] و مادام که به قرآن و امامان تمسک کنید, 
تضراه تفا هید نی 


ِ ِِِ فرمود: ها ۳ الساعه ۳ همان لرزه 
ره رنشاخیر خادته بزز ین است | 


هو که حساب, موازین و حسابرسی در برابر پروردگار جهانیان و پاداش و 
کیفر را یاد کنید. ۱ 
بهشت نخواهد برد. 


هان مردمان ! شما بیش از آنید که در یک زمان با یی دست من بیعت 
نمایید. از این روی خداوند عز و جل به من دستور داده که از زبان شما 
اقرار بگیرم و پیمان ولایت علی امیرالمومنین را محکم کنم و نیز بر امامان 
پس از او که از نسل من و اویند؛ همان گونه که اعلام کردم که ذریه من از 
نسل اوست. 


پس همگان بگویید: ما سخنان تو را شنیده. سر می نهیم و بدان خشنودیم 
و بر آن گردن گذاریم و بز آن چه از سوی پروردگارمان در امامت ِِ 
اضیر الغوفتین عليه. السلام و اماهان دیکر از بشت او :ما ابلاغ کزوقب 
دل و جان و زبان و دست هایمان با تو پیمان می بندیم و بر اين پیمان زنده 
ایم و مرد و برانگیخته می شویم و هرگز آن را دگرگون و مبدل 
نکرده. شک و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود برنمی گردیم. 


مطبع خداوندیم و از تو و علی امیرالمومنین علیه السلام و امامانی پیروی 
می کنیم که نام بردی از نسل خود و پشت او پس از حسن و حسین علیهما 
السلام, همان دو که جایگاه ایشان را نزد خود و منزلت ایشان در نزد 
تا ی و ره 
ار ها را ار و 
ایشانم پیش از او. 


پس بگویید به خدا و تو و علی و حسن و حسین و امامانی که نام بردی, 
عهد و پیمانی برای امیر الموّمنین از دل و جان و زبان و روح و دستانمان 
تا ی ی ات و ۵ 
پیمانمان را دگرگون 
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1- [11- زخرف/28. 
2- [2] - ححج/ 1. 


نخواهیم کرد و خداوند از ما هرگز شکستن عهد نبیند. خداوند را بل ار گواه 
خواهیم گرفت و هر آینه خداوند بر گواهی, کافی است و تو نیز بر ما گواه 
باش و همه فرمان برندگان از آشکار و پنهان و فرشتگان خدا و سربازان و 
بندگان او و خداوند از هر شاهدی بزرگتر است. 


هان مردمان ! چه می گویید؟ همانا خداوند هر صدایی را می شنود و نوایی 
را که از دلها می گذرد, می داند. هر آن کس هدایت پذیرفت. خیر را برای 
خویشتن پذیرفته و آن که گمراه شد, به زیان خود رفته است و هر کس 
بیعت کند, هر اینه پا خداوند پیمان بسته که «ید الله فوق ایدیهم»(1) 
[دست خدا بالای دستان آنهاست ] 


هان مردمان ! اینک با خداوند بیعت کنید و با من پیمان بندید و با علی 
امیرالمومنین و حسن و حسین و امامان علیهم السلام پس از انان از نسل 
انان که نشانه پایدارند و خداوند نابکاران را به ایشان تباه می کند و به 
باو‌قایان به واشطه انشان مهن می ورزد. 


«قمن تکت قَاْمَا نت علی مه ع أَوَقی با عاهَة 5 عمج اللَد قَسَیُوْ تیه 
جرا عظیما»(2) [هر که پیمان شکند جز این نیست که به زیان خود گام 
برداشته, و هر که بر عهدی که با خدا بسته, پابرجا ماند ؛ به زودی خدا| او را 
پاداش بزرگی خواهد داد ] 


هان مردمان ! آن چه بر شما گفتم, بگویید و به علی علیه السلام با لقب 
امیرالمومنین سلام گویید و بگویید: «سهعتا وأطعتا غُفْانک تا ولیک 
الْمصیژ»(3) [شنيدیم و فرمان می بریم. پروردگارا, آمرزشت خواهیم و 
بازگشت به سوی تو است] و نیز بگویید: «الحمد لِله الذٍی قداتا ی ۳ ۳ 
کٌا لتتدی ولا آن هَداتا اللْ»(4) [تمام سپاس خدایی راست که ما را به 
این راهنمایی فرمود وگز نبود أّ که خدا راهنمایی مان کند, راه نمی 
بافتیم ] 


هان مردمان ! هر آینه برتری های علی بن ابی طالب علیه السلام نزد 
خداوند عز و جل که در قرآن نازل و بیش از آن است که من یک 
باره برشمارم. پس هر کس از مقامات او خبر داد و انها را شناساند, 
تصدیق و تاییدش کنید. 
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1- [1] - فتح/10. 
2 [2] - فتح/10. 

3- [3 ] - بقره/285. 
4 4] - اعراف/43. 


۳ 0 0 


هان مردمان ! بیشترین سبقت جویان به بیعت و پیمان و سروری او و درود 
آفرنن بر او برای مقام «امارت مقمنان», رستگارانند و در بهشتهایی پر 
بهره خواهند بود. 


هان مردمان ! آن چه خدا را خشنود کند, بگویید. پس اگر شما و تمامی 
زمینیان کفران ورزند. خدا را زیانی نخواهد رسانید. 


پروردگارا! ایمان آوردندگان را بیامرز و کافران را هلاک کزدان ! و سپاس 
خدا| راست پروردگار جهانیان». 


پس آن گاه مردمان ندا برآوردند: آزی یدیم هت تهادیم بر آن.خه خدا ق 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امر کرد پا دل ها و زبان ها و دست هامان. 
ا وار ارس ر و متس اه ای اه تاه و 
او ات و ات ور او اس ها 
رسول الله صلی الله علیه و آله دست بیعت دادند, خلیفه اولی و دومی و 
سومی و چهارمی و پنجمی بودند و دیگر مهاجران و انصار و بقیه مردم به 
حسب جایگاه خود با ایشان دست بیعت دادند تا آن که نماز غروب را با 
نماز عشاء خواندند و بیعت و دست دادن ۳ سه روز پس از آن ادامه 
می فرمود: «سپاس خدا راست پروردگار جهانیان. سپاس خدایی راست که 
ما را بر تمام جهانیان برتری داد».(1) 


0) و نیز ابوعلی محمد بن احمد معروف به آبن فارسی از عبدالرحمن بن 
سمره روایت کرده که گفت: گفتم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله ! مرا 
به راه نجات هدایت فرما. فرمود: ای ابن سمره ! جچون هوا خواهی 
ی یو ی ار 
و ماه 
۱ 0 6 
که حق را نزد وی بخواهد, خواهد یافت و هر که خواهشمند رهیافتگی 
باشندء در وق به دست: آورد. و هر که به آو باه برده آمتیتشن بخشد و هر که 
به دامان 
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 ِِ‏ نجاتش دهد و هر که پیرو او گردد, راه نشانش دهد. ای ابن 

ه! هر که خود را به وی واگذار کند و با او دوستی نماید. بی گزند 
۱ نپذیرد و به دشمنی اش برخیزد, هلاک گردد. ای ابن 
سمره ! همانا علی علیه السلام از من است و روحش از روج من و 
سرشت او از سرشت من است و او برادر من است و من برادر او و 
همسر دختر من, فاطمه, بانوی زنان جهان از اغاز تا انجام است و از نسل 
او دو امام امت من و دو سرور جوانان بهشت: حسن و حسین و نه فرزند 
از نسل حسین هستند که آخرین ایشان قائم امت من است و جهان را چون 
از جور و ستم لبریز گردد. سراسر قسط و عدل خواهد نمود.(1) 


1) و نیز او از این عباس روایت کرده که گوید: رسول الله صلی الله علیه 
و آله فرمود: ای مردمان ! چه کس از خداوند نیکو گفتارتر است و از وی 
زاستکویر! اع موممان همان کدای,سما حل ‏ له مرا فیمود تا لین اد 
السلام را پیشوای مردمان و جانشین و امام و وصی خود قرار دهم و او را 
چون برادر و وزیر خود گیرم. ای مردمان! علی پس از من, باب هدایت 
است و درا سواننده به سوی پروردگار, که او صالح مومنان است «وَمن 
اسَن قَوٍلا جُقن دعا الی ال وعمل ضالا وقال [لیِی من امین »(2) 
۱ . نیکو گفتارتر از 9 است که به خداوند فراخواند 5 3 
نیک به به جا آورد و گوید که هماأنا من از اسلام آورندگانم ] هان ای مردمان ! 
و ریحانه من است. فرمان او فرمان من است و بازداری او بازداری من 
اشت کی شا باه اظاعع از امس هد ار افرسای ام جرا که ااعت ار 
اوء پیروی از من است و نافرمانی اوء عصیان بر من. ای مردمان ! همأنا 
علی زاستکوی انم امت است: هجدا تدم حی از باطل و راستین آندیسه 
ایشان و به راستی او هارون و یوشع و اصف و شمعون این قوم است و 
همانا او دروازه «حطه»(3) و کشتی نجات ایشان است و او طالوت این 
او ارات ۲ 
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3- [3] - اشاره به قرآن (ولا لتّا ااحْلوا بهذه الْقَرْیَ قکلوا مها یت شنم 
رعضا وااخْلوا الباب سنا وفولوا حط تغفر لكمْ حَطیَاکَمٌ وستزیة 
المحخسنین) که خداوند, فد را فرماید: برای بخشوده شدن رفتارهایتان به 


1 سرزمین 9 حطه بعنی 


مردمان ! همانا او (مایه) رنجش مردمان سست نهاد است اک 
و ایه کبری است و امام اهل این دنیاست و عروه وتقی. هان ای مردمان ! 
همانا علی با حق است و حق با علی است و بر زبانش. ای مردم! علی 
تقسیم کننده آتنتفن است که کسی از ولایت پذیران وی در آن نشوند. ای 
اصحاب من؛ شما را نصبحعت نمودم ولی شما نصیحت کنندگان را دوست 
نمی دارید.(1) 


مولف گوید: خطبه غدیر تا این قول رسول الله صلی الله علیه و آله است 
که فرمود: «الحمد لله الذی فصلنا علی جمیع العالمین» [سیاس خدایی 


و اين را شیخ فاضل احمد بن علی طبرسی در احتجاج روایت کرده و می 
نویسد: چنین حدیث گفت سید دانشمند پرهیز کار, ابو جعفر مهدی بن آبی 
حرب حسینی که: خبر داد شیخ ابو علی حسن فرزند شیخ بزرگوار ابی 
جعفر محمد بن حسن طوسی که: خبر داد شیخ بزرگوار پدرم ابو جعفر 
قدس الله روحه که چنین خبر دادند جماعتی از ابی محمد هارون بن 
موسی تلعکبری که خبر داد ابو علی محمد بن همام, که گفت: خبر داد علی 
سوری که خبر داد ابو محمد علوی از فرزندان افطس و از صالحان روزگار 
که گفت: چنین حدیث گفت؛ محمد بن موسی همدانی که چنین حدیث گفت 
محمد بن خالد طیالسی که چنین حدیث گفت سیف بن عمیره و صالح بن 
عتبه بن قیس بن سعمان(2) همگی از علقمه بن محمد حضرمی. از ابی 
چعفر محمد بن علی علیه السلام که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و 
ای ی و ری و وا ابلاغ کرده 
بود, از مدینه به حچ رفت و ... و همین حدیث را عینا ذکر نمود که تنها 
تفاوت هایی ناچیز در ان هست.(3) 


2 طبرسی در احتجاج در پی ی از امام صادق 
علیه السلام روایت ت است که فرمود: آن گاه که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از این خطبه فارغ گشت, در میان مردمان مردی زیبا چهره و با جمال 
و خوش رایحه دیده شد که گفت: به خدا سوگند, که محمد صلی الله علیه 
و اله را تاکنون همچون 
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امروز ندیده ام شور پافشاری وی برای عموزاده اش چه سرسختانه 
است ! همانا او پیمانی محکم بست که ان را جز کافري به خداوند بزرگ و 
رسول او, نیارد گشودن و نفرینی است طولانی بر آن که این پیمان را 
بشکند. گوید: عمر چون صدای او را شنید به سوی او رو کرد و منظر وی 
بسیار او را خوش آمد و آن گاه روی سوی نبی صلی الله علیه و آله کرد و 
گفت: آیا نشنیدی این مرد چه گفت؟! گفت این چنین است و آن چنان. و 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کهر | فف دانی. آن-مرد که:نود؟ کفت: 

خیر. فرمود: او روح الامین جبرئیل بود. پس مباد که اين پیمان بشکنی که 
اگر چنین کنی خداوند و رسول خدا و فرشتگان و موّمنان از تو برکنار 
خواهند بود.(1) 


3) عیاشی از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
آخرین فربضه ای که خداوند نازل و ولایت بود. «الیوم اکمَلّت کم 
دتم والممث علیْکش نعمتی ورضیث لکُمْ الاسْلاع دی قَمَنِ اصَطرّ فی 
محمصهء عَیْر مُتَجانفِ لائم قاِنْ ال عَفور رَحِيمٌ» و هیچ فریضه دیگری پس 
ار ای که رل ای هن ها خلت ری 9 


04) از جعفر بن محمد خزاعی, از پدرش روایت است که کفته تدم 
آمام صادی علیه السلام ی کون ۱۹ الله صلی الله علیه و 
آله در روز جمعه به عرفات درآمد. جبرئیل علیه السلام نزد وی آمد و 

: ای محمد ! خداوند, تو را درود می دهد و می فرماید: یه امتت ب؟گ » 
الیو أکملت لکم دینکم» به ولایت علی ربن ابی ِ و انقفث علیِکمٌ 
نعقتی, ورضیث کم الاسلام دیتً قَمَن اصْطرّ فی ة ِ مَحْمَصه غَیر مُتجانف لاثم 
قاِن ال عَفُورْ رَجِیمٌ» و آیه دیگری پس از این بر شما نازل نخواهم کرد. 
نماز و زکات و روزه و حج را بر شما فرو فرستاده ام و اين پنجمین است و 
چهار فربضه دیگر را نمی پذیرم. مگر به آن.(3) 


15( ابن اذینه روایت ت کرده که گفت: از زراره شنیدم که امام باقر علیه 
السلام فرمود: یک فریضه نازل می شد و آن گاه فریضه ای دیگر نازل, می 
شد و ولایت, آخرین فریضه بود و خداوند اين آیه را نازل کرد که «الیَوَم 


اکقلث لکم دیتکم 
ص:65 5 


1- [1] - احتجاج» ص 66. 


رایع لور 


وألمَمَثْ علَیْمْ نعمیی ورضیث کم الاسْلام دیتا قَمَن اصَطّّ فی مَحْمَصَءٍ 
یر متجايف لام ان ال غود ژجیم ». ابی جعفر علیه السلام گفت: یعنی 
خداوند می فر ماید: پس از اين فريیضه. فریضه دیگری بر شما نازل نخواهم 
کرد.(1) 


ام را از ام ای یه ام ات ری که ترس 
کمال نعمت, ورود به بهشت است.(2) 


7 سلیم بن قیس هلالی در کتابش که از آن استنساخ نمودم گوید: امیر 
المومنین علیه السلام در میان لشگریانش بر منبر, فراز شد و مردم گرد 
آمدند و مهاجرین و انصار نیز در آن جمع حاضر بودند و حضرت خدای را 
سپاس گفت و ثنا نمود و فرمود: ای مردم ! همانا مناقب من بیش از آن 
است که به شمار آید و ذکر گردد و آن چه خداوند در قرآن نازل فرموده و 
پل ی و سس ول مرت یل سل 
خداوند در کتاب کورای خود, پیشی اد به اسلام را در ۱ ۳1 بر پس 
مانده از وی برتری داده است و هیچ کس از این امت در اتصال به خدا و 
پیامبرش از من پیشی نجسنه است؟ همگان کفتد: خدای را که آری. 
فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم (که آیا به یاد ندارید) که از ررسول 
خدا صلی الله علیه و اله در باره قول حق «والسَّایقَونَ السابقون * اولیّک 
الَمْقبُو 3(»0) [هان پیشی گیرندگان پیشی گیرندگان ‌ ایشان اند به 
نژدیک فراخوانده شدکان ] پزسیدند و ایشان فرمودتد: خداوند. آن:را در 
باره پیامبران و اوصیای(4) ایشان فرو فرستاده و من برترین پیامبران و 
ای ار ایو را 
است. در این هنگام هفتاد تن از مردان حاضر در جنگ بدر که بیشتر از 
انصار از جمله ابوالهیثم بن تیهان, خالدبن زید, ابو ایوب انصاری و برخی از 
مهاجرین همچون عمار بن یاسر بودند, برخاسته و گفتند: شهادت می دهیم 
که ما شنیدیم که رسول الله چنین می گفت: امیرالمومنین فرمود: خدا را 
شاهد می گپرم (در باره به یاد آورن شما) در باره قول الهی: «پا ۳ الذین 
آمَیُواً اطیقداً 
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3- [3] - واقعه/10 و 11. 
4- [4 ] - وصی.: اندرز داده شده و اندرز دهنده و جانشین پیامبر که از وی 
اموخته و مردم را به واسطه ان به دین خدا| راهنمایی کند. مترجمان. 


اللد واطیعو الَسول وأوّلی الافر هنکم * 111 | هان اق. کساتی که ایمان 
آوردید! به فرمان خدا سر بنهید و از رسول فرمان برید و از اولی الامر 
خویش] و قول حق «ْمَا ویکَمْ ال وَرَسُولة والذین آمثاً الذین یقیمون 
الصّلا ویْوْئُونَ الرْكاة وَهَمْ رایعون» [همانا ولی شما خداوند و رسول او 
هستند و کسانی که ایمان آوردند؛ هما نان که نماز بر پای می دارند و در 
حال رکوع زکات می پردازند] (2) و قول الهی: «وَلَمْ یبَخْدُواً ین دون ال 
ولا رسُوله ولا المَوْمنین ولیجة» (3) [و به جز خدا و رسول خدا و موّمنین 
محرم رازی برنگرفتند] که مردم گفتند: ای رسول خدا! آیا ِِ برخی 
مقمنان است پا همه ایشان؟ و خداوند عز و جل به پیامبر امر کرد : تا ولایت 
داران اهر راب یشان آموشن هدن بواع اسان ار ولایت ,گویده ار 
شرح دهد همان گونه که در باره نماز و روزه و زکات و حجشان توضیح 
داد. و رسول خدا صلي الله علیه و آله مرا در غدیر خم متصوب داشت و 
فرمود: «خدای تعالی مرا به رسالتی فرستاد که سینه ام از ان تنگ گردید 
و گمان بردم که مردم مرا تکذیب خواهند کرد و خداوند مرا وعید داد که یا 
ابلاغ نمایم پا 1 که عذابم نماید». آن گاه پس از آن که فرمود تا ندای نماز 
جماعت دهند و بر ایشان نماز ظهر را اقامه نمود. با بلندترین فریاد خود 
چنین گفت: «ای مردم ! خداوند. مولای من است و من مولای مومنین و از 
خود ایشان بر آنان اولی ترم, هر کس من مولای او هستم پس علی مولای 
آوست.؛ خداوندا موالات ت کن آن را که با ور دوستبی نماید و معادی باش با 
آن که وی را به دشمنی گیرد و یاری نما آن که یاریش نمود و بی کس 
داز آن که تنهایش گذارد». آن گاه سلمان فارسی بة سمت پیامبر رفت و 
کت ام عل. تارحاي له خاه و الم رشان کت و رسد 
سرپرستانی همچون سرپرستی و ولایت من, هر که من از خود وی به او 
سزاوارتر بودم. پس علی علیه السلام نیز به او از خود وی سزاوار تر 
است که خدا وحی نمود: : «الیوم أَکمَلّتَ لک دیتکم مگ یک نعمتی 
ورضیث لَکُمْ الاسلام دیتا قمن اصَطرّ فی مَحْمصه یر متجانف لاثم ان ال 
کنو احنته سامان. کفت: اه وصول وا ابا آنن اباهه عرص ان 
علیه السلام نازل شده است؟ فرمود: «آری, در حق وی و تمام اوصیای 
من تا روز 
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قیامت». سلمان گفت: ای رسول خدا! نام ایشان را بگو. فرمود: «علی 
علیه السلام وزیر و وصی و وارث و جانشین من در امتم. و ولی هر موّمن 
و موّمنه ای پس از من, و یازده امام از فرزندان وی» فرزندم حسن و 
فرزندم حسین و نه تن از فرزندان وی یکی پس از دیگری سلام الله 
علیهم. قرآن با ایشان است و ایشان با قرآن اند و از آن جدا نمی گردند تا 
آن که در حوض بهشت بر من اند کرخند». ان گام دوازمنن از فردان در 
برخاستند و گفتند: شهادت می دهیم که ما اين را از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدیم. همین گونه که گفتی, نه بر آن افزودی و نه از آن 
کاستی. بقیه هفتاد تن نیز گفتند: همچنان که گفتی, شنیده ایم و همه آن را 
حفظ کردیم و این دوازده نفر برترین ما و فاضل ترین ما هستند. فلی 
فرمود: 0 0 ۱ 07 حفظ کنند؛ برخی قوه 
حافظه قوی تری دارند. از میان این دوازده تن, چهار نفر یعنی ابو هیثم بن 
تیهان, ابو ایوب انصاری, عمّار و خزیمه بن ثابت ذو شهادتین برخاستند و 
گفتند: ی ی یب 
روز که علی علیه السلام در کنار پیامبر ایستاده بود را حفظ کردیم که 
فرمود: «هان ای مردم ! خداوند, مرا امر فرموده تا امامتان و وصی خود در 
فان ماه خانشین حون اهل تص بسن از هد شاه ان که دا ونن در 
کتابش پیروی از وی را بر موّمنین واجب نمود و شما را به ولایت پذیری 
فرمان داد, برایتان بگمارم. از بیم طعن اهل نفاق و تکذیب ایشان به 
پروردگارم رجوع کردم پس خداوند مرا وعید 9 یا ابلاغ نمایم و یا 
عذابم خواهد کرد. هان ای مردم ! خداوند جل ذکره. شما را در کتابش به 
تفا فرمان دافم و ان را به نیکی بیان کرده و من نام آن را برایتان با گو 
نمودم و زکات و روزه و حج را نیز به نیکی بیان نموده و آن را برایتان 
تفسیر نمودم و شما را در کتاب خویش به ولایت, امر فرمود و من برای 
شما شهادت می دهم, ای مردم ! که ان ویژه علی بن آبی طالب و اوصیای 

من از فرزندانم و فرزندان اوست؛ اول ایشان فرزندم حسن. سبس 
ی ما مرف ی ی لام 1 
کتاب خدا جدا و ار فا 0 هان ای 
مردمان ! ( من بیم دهنده رز شما و ولی شما و امام و هدایتگر شما پس از خود 
را به شما شناساندم و او برادرم علی بن آبی طالب علیه السلام است و 
اد ان نها تفر له خن انست پس دیانت خود را به گردن وی نهید و 
در همه امورتان از او پیروی نمایید که نزد 
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وی تعام. ان چیزی که خداوند به من آموخت؛ هست و خداوند مرا امر کرد 
تا وی را بیاموزم و شما زا آحاهت دهم که این دانش نزد وی است. پس از 
وی بپرسید و از او و اوصیایش اد گیرید و نکوشید که به ایشان بیاموزید و 
از ایشان پیش نیفتید و عقب هم نمانید که اپشان با حقاند و حق با ایشان 
است و از آن مزایله(1) نخواهند کرد و قران نیز از ایشان مزایله نمی 
کند».(2) 


8) از طریق عامه: روایتی است که موفق بن احمد از بزرگان علمای 
اهل سنت در کتاب خود المناقب ذکر می کند و می گوید: سید حافظان 
شهردار بن شیرویه بن شهردار دیلمی در آن چه از همدان به من نوشته 
خبر داد, ابو فتح عبدوس بن عبدالله بن عبدوس همدانی در نوشته ای, 
روایت کرده که عبدالله بن اسحاق بغوی از حسن بن علیل عنزی(3), از 
محمد بن عبد الرحمن ززاع(4), از قیس بن حفص که چنین حدیث گفت: ِ 
علی بن حسین از ابو هارون عبدی,(3) از ابی سعید خدری روایت کرده که 

گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله در آن روزی که مردم را به غدیر خم فرا 
خواند, امر کرد تا تیغ های زیر درخت را بروبند و آن روز روز پنجشنبه بود 
که مردم را به علی علیه السلام فراخواند و باروی او را طرفت و آن.را 
برافراشت تا به حدی که مردم سفیدی دو زیر بفل پیامیر صلی الله علید و 
آله را دیدند و از وی جدا نشده بود که این | به نازل شد «الیوم کل لک 
نکم وائْمَمَتْ علیْکمٌ, نعقتی وَرَضیث کم الاسْلام دیا من اصْطّ فی 
مخمصه عَیْر متجانف لام قَاِنّ اللة غْفور #7حيمٌ» و رسول الله صلی الله 
علیه و آله فرمود: «الله اکبر بر عکفیل مین یم متمام اون تعیت: :۵ 
خرسندی خداوندگار از 9 من و ولایت برای علی# و فرمود: 
«خداوندا ! موالات کن آن را که با وی دوستی نماید و معادی باش با آن که 
فیق را به‌عداوتت بیرد و باری تها ان که بارستنن تخود و 
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و ار ای سیون با یه ات ایو 
المحیط ماده زیل». 

2 [2] - کتاب سلیم بن قیس هلالی, ص 70 1. 

3- [3]- وی حسن بن علیل بن حسین بن علی بن حبیش بن سعد عنزی 
است که عبدالله بن اسحاق خراسانی بسیار از وی روایت کرده است و 
بسیار صادق بوده و در سال 290 درگذشته است. ن ک. الجرح و التعدیل 
ج 3 ص 32 و تاریخ بفداد ج 7 ص 398. 


4 [4] دا شواهد التنزیل محمد بن عبدالرحمن الذراع اشنم است, ۳ 1 
ص 158. 

5- [5] - ابوهارون عبدی البصری ,عماره بن جوین , که از ابی سعید خدری 
روایت کرد و علی بن حسین عبدی از وی روایت کرده است. تهذیب 


بی کس داد ان که تنهایش گذارد». 


ن گاه حسان بن ثابت گفت: ای رسول خدا! اجازه می فرمایی تا ابیاتی 
گویم؟ فرمود: « بگو به جاودانگی خدای متعال». و حسان بن ثابت گفت: 
ای گروه شیخان و بزرگان قریش ! به گوش گیرید این شهادت رسول خد 
ره 


ِ 


در روز عدیر نبی ایشان آنان را در منطقه خم ندا در می دهد و چه بسیار 
اس ی ما ما هه با 


که هنن غولای, شما فسمر ار هو ملن ما ف انصان مت در حالی. که یه 
نظر نمی رسید که خود را وادی کوری و تجاهل در انداخته باشند: 


خدای تو مولای ماست و تو ولی ما هستی و در میان خلق, کسی را نبینی 
که او 


پس به وی گفت که برخیز ای علی ! که من به تو خشنودم پس از خود به 
عنوان امام و هادی مردم.(1) 


9 و همچون این حدبیت؛ روایت مغازلی شافعی در المناقب است که 
9 هر که روز هجدهم ذی الحجه 
روزه گیرد, خداوند روزه شصت ماه را برای وی می نویسد و این روز عدیر 
عم ات که باستر مت کلب بخ اس طالت سا کته مت با ار 
مومنین اولی تر نیستم به ایشان؟» گفتند: آری, ای رسول خدا! و 
فرمود:«هر که من مولای او بودم, پس طلی مولای اوست؛ خدابا موالات 
کن آن را که با وی دوستی نماید و معادی باش با آن که وی را به عداوت 
گیرد و یاری نما آن که یاریش نمودرو پی کس گذار آن که تنهایش گذارد» 
متفر مات هه وی کت ۱ ی اسب اجرای 
من و مولاي همه مردان و زنان مومن شدی. و خداوند در آن روز ایه 
«لبوَم لت کم دیتکم وَالممث علبكمْ نعقنی ورضیث لَکُمْ لام دی 

قمن اططر ی عَفمضه غر متجانف نم قِنّ ال عَموژ رَجِیمٌ» را نازل 
کرد (3) 


9 روایت ت آبن مردویه است در المناقب. و در آخر جلد چهارم 
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1- [1]- مناقب خوارزمی, ص 80 و فرائد السمطین, ج 1. ص 72, ح 39. 
2- [2] - اسم صوت است که هنگام خوش آمدن و شگفتی و رضایت, به 
کسی گویند که موجبات فخری در وی است. مترجمان. 
اس سافت امام له این ارام ی و6 2 


«سرقات الشعر» ابی عبدالله مرزبانی, نظیر روایت موفق بن احمد آمده 


است. 


20( ابوالقاسم سید علی بن موسی بن طاووس در کتاب طرائف: پس از 
آن که از طریق مخالفین در معنای اين آیه, مشابه آن چه را که از موافقین 
نقل کردیم را ذکر کرده» می گوید: بو از ملد بحبه هایی کب دز فصیلت زور 
نزول آیه «الیَوم اکملث کم دتم وانممث لیم نعمتي ویَضیث لَکمٌ 
الاسْلاع دی قمن اضَْطرّ فی مَحْمَصه عبر مَتجانف لائم ار ال ال عَفَود «#جید» 
نقل شده, روایتی است که در صحاح اهل سنت آمده و مسلم در صحیح 
خود در جلد سوم آن را از ۰ یهودیان 
به عمر گفتند: اکر آیه «اکمَلّث کم دب مُِ« بر ما گروه یهودیان نازل شده 
0 نازل شده را می شنأختیم, تسیر ان ۱ کنخ قی 


موق دوید: به همین قدری که ذکر شد بسنده می کنیم تا مطلب به درازا 
نکشد و اخبار قضیه غدیر نزد دو گروه موافق و مخالف اهل بیت ؛ بسیار 
متواتر است.(1) 


تمتدر تهاقف نس بفن. از بای شت ینار صای الله عليه و الم 
از حجه الوداع در هجدهم ذی الحجه رخ داد و او اصحابش را جمع کرد که 
صد و بیست هزار تن بودند و فرمود: «هر که من مولای اویم. پس این 
علی مولای اوست».(2) 


2 ابن شهر آشوب از عالیقدرترین علمای شیعه می گوید: همگان اجماع 
دارند که هجدهم ذی الحجه روز غدیر خم است. گوید: علما در قبول این 
خبر متوافقند و تنها اختلاف در تاویل آن است و شهرت و گستردگی ذکرش 
در حدی است که هیچ خبر دیگری تور توتکی. کییین: اشکاری. ود شتا خته 
شدگی به پای آن نمی رسد تا حدی که در شناخته شدگی و روشن بودن با 
شناخت رخدادهای عظیم و شناخت شهرها برابری می کند و کسی آن را 
انکاز تفی. کنده مکر کافر و کسی آن:را رد. تمی, کنود .مکر.معاند: جرا که 
کدامین خبر و روایتی در مسیر شناخته شدن خود بیش از هزار جلد کتاب 
از نوشته های تخصصی و عمومی پیشینیان و امروزیان را به خود اختصاص 
داده است. محمد بن اسحاق, احمد بلاذری. مسلم بن حجاح. ابونعیم 


اصفهانی, ابوالحسن دارقطنی, ابوبکر بن مردویه, آبن شاهین مروردذدی؛ 
ابوبکر 
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دش ماهر ار 
2- [2] - تذکره الخواص ص‌ (داد. 


مظفر عیاش. ابن ثلاح(1). شعبی, زهری, اقلیشی(2), جعابی, ابن 
ما ان را ی هیا ی ی از 
چند طریق, احمد بن حنبل از چهل طریق و ابن بطّه از بیست و سه طریق 
از جمله راویان شیعی حدیت ولایت می باشند.(4) 


در این زمینه علی , بو هن مع ین کتاب الغدیر, احمد محمد بن سعید؛ 
کتاب «من روی خبر غدیر خم» و آبن جریر طبری, کتاب الولایه را با ذکر 
هفتاد طریق روایت ار و سجزی(2),. نیز کتابی را در باره 
راویان این خبر و طرق روایت ت آن به رشته تحریر درآورده است. 


و گوید: نام بردن کسانی که در باره جریان غدیر خم نوشته اند و 
ان ی ار راهان تم 
خواهد افزود و در صورت نیاز به اطلاع از این کتاب ها , به کتاب طرائف و 
کتاب اقبال نوشته ابن طاووس و کتاب مناقب ابن شهر آشوب مراجعه 
شود. 


۰( بن طاووس در کتاب طرائف از محمد بن علی بن شهر آشوب در 
کات سامت ی ده جدم شهر آشوب گفت: شنیدم از ابو 
المعالی جوینی که شگفت زده در بغداد کتابی را در دست 
صحافی دیدم در باب روایات خبر ولایت که روی جلد 1 نوشته شده بود. 
جلد بیست و هشتم از طرق قول رسول «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» 
و یس از ان جلد بیست و نهم است.(6) 


23( مولای ما و امام ما حضرت صادق علیه السلام فرمود: «همانا حقوق 
مردمان به گواهی دو شاهد داده می شود ولی حق امیرالمّمنین علیه 
السلام به 
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[- [1] - وی فقیه محمد بن شجاء ابن ثلجی است و برخی از زندگینامه 
نویسان وی را ابن ثلاج هم نامیده اند. تاریخ بفداد ج 5 ص 350 _ تهذیب 
التهذیب ج 9 ص 220. 
- [2] - نسبت وی به اقلیش شهری در اندلس است. ن ک ۰ معجم 
البلدان, جح 1 ص 237. 


مه ی هم ی و 
نیشابوری معروف به اآبن بیع نویسنده المستدرک علی الصحیحین و یکی از 
راویان حدیث ولایت است. ن ک, الغدیر ح 1. ص 107 . 

4 [4 - مناقب ابن شهر اشوب, ج 3, ص 25, ح 27. 

5- [5 ] - وی حافظ قران و راوی حدیث مسعود بن ناصر سجزی منسوب 
به سجستان که به وی سجستانی نیز گفته می شود و صاحب کتاب الدرایه 
ی نک ی 
تذکره الحفاظ ج 4 ص 1216 1 ص 1<5. 

7 


شهادت ده هزار نفر داده نشد» و منظورش روز غدیر خم بود و این نیست 
مگر گمراهی از راه حق آشکار «ققاا بَعد الْحَو الا الصَلالْ قأنّی تسرفون 
* کدّلک حقْ؟ حفت کلمت ۶ یک علی الدیه فنص[ 0 لا بوْمنْونَ» [پیس چیست 
پس از حق مگر گمراهی, و * چنین است کلمه 
پروردگار تو بر کسانی که (از راه دین خدا) بیر آهه رفتند واجب و سزا| 


ست ی 5-۰ ۰.۱ 


سعید؛ اش ی جعفربن شیر بجلی[2) از اد بن عتمان؛: 9 0 زید 
شحام روایت ت کرده که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بوده و مردی از 
مغیری ها(4) نیز نزد ایشان بود و چیزی در باره سنت ها از وی پرسید. و 
فرمود: هیچ چیزی نیست که بنی آدم بدان احتیاج داشته باشند, مگر آن که 
سنت از سوی خداوند و رسول او در باره آن صادر شده است و اگر این 
گونه نبود, خداوند عز و جل بدانچه بر ما حجت و برهان اقامه کرد, بر ما 
حجت نمی آورد. مرد مغیری گفت: مگر به چه حجت آورده است؟ و ابو 
عباللم علنم. الملام فرمور: با این کول که «التام. اکملت, لحم ریت 
و لك نعقنی وَرضیث لک الاسْلاع دیا قَمَن اصْطرّ فی مَحْمَصَهٍ 
عَیر مُتجانف لائم فَاِنّ اللة عَفْورُ #جیمٌْ» تا آخر آيه, که اگر سنت و فریضه 
اش را بر ما تمام نکرده بود, هر گز بدان حجت اقامه نمی نمود.(5) 


که شت. ففند جر کناب امالی.از ابو حفین مخمد بن. مظقر فرای: از 
ابوبکر محمد بن آبی ثلج, از حسین بن ایوب در کتابش از محمد بن غالب, 
از علی بن حسن, از پدرش, از عبدالله بن جبله, از ذریخ محاربی, از ابی 
حمزه ثمالی از ابی جعفر محمد بن علی, از پدرش, از جدش علیهم السلام 
که فرمود: خداوند تبارک و تعالی جبرئیل علیه السلام را نزد محمد صلی 
الله علیه و ال فرنستاد تا به ولاینت 
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1- [1 ] - یونس/32 و 33. 
2- [2 ] - مناقب. ص‌ 3 ۳ 26 

- [3] - وی جعفر بن بشر, ابو محمد بجلی وشاء از زاهدان شیعه و 
پرهیز کاران و پارسایان ایشان و مورد اعتماد و در کوفه مسجدی داشت که 
تا به امروز در بجیله پابرجاست. «نجاشی در رجال. ص 119 ت 304». 


- [4 ] - فرقهای از غلاه و یاران مغیره بن سعید عجلی که معتقد به 
1 و محارم الهی را حلال شمرد 
شالت اللهو را فرسال وا ری اش سای فص الفری 
الاسلامیه ص 232 با اندکی تصرف». 
ط و | تین نضاتر الدرخات» ی 66 


علی بن ابی طالب علیه السلام در حیات خویش شهادت دهد و او را پیش 
از رحلتش امیرالمژمنین نامد, پس پیامبر صلی الله علیه و آله ثه گروه را 
فراخواند و فرمود: شما را فرا خواندم تا شاهدان خدا بر روی زمین باشید؛ 
(با خودتان است) چه شهادت اقامه نمایید و چه پنهان تمایید. .ان گاه 
فرمود: ای ابابکر ! برخیز و علی را به امیری مژمنین سلام ده. گفت: از 
جانب خدا و پیغمبرش؟ فرمود: آری, و او برخاست و علی را به امیری 
مومنان سلام داد. ان گاه فرمود: ای عمر ! برخیز و علی را به آمیری 
موّمنین سلام ده. گفت: آیا به دستور خدا و رسول خدا او را امیرالموّمنین 
ضف تاهه ی < فر مود: ار و او برخاست و به علی سلام داد. اه اه تمه اه 

بن اسود کندی فرمود: برخیز و علی را به امیری مومنین سلام ده و او 
برخاست و سلام داد و مثل آن دو سلام دهنده دیگر چیزی نگفت و نیرسید. 
آن گاه فرمود: ای سلمان ! برخیز و علی را به امیری مومنین سلام د۵. 
برخاست و سلام داد. آنْ کاهبه ابی: نز ععاری فرمود: برخیز و علی را به 
امیری موّمنین سلام د0. برخاست و سلام داد. با 
فرمود: برخیز و علی را به امیری موّمنین سلام ده. برخاست و سلام داد. 
آن گاه به عمار بن یاسر فرمود: برخیز و علی را به امیری موّمنین سلام 
ده. برخاست و سلام داد. آن اه بت عتالله بن. .مسعود فرمود: برخیز و 
علی را , به امیری موّمنین سلام ده. برخاست و سلام داد بر امیرالمومنین. 
و و برخیز و علی را به امیری مومنین سلام ده. او که 
جوانترین فرد گروه ها بود برخاست و سلام داد. رسول الله صلی الله علیه 
و آله فرمود: شما را دعوت نکردم, مگر برای این امر, تا شاهدان خداوند 
باشید؛ چه شهادت اقامه کنید و چه ترک کنید.(2) 


«...قَمَنِ اطَطَرّ ی مَحْمصه یر متجایف لام قِنّ له عفوز ریخ (3)» 
[و هر کس دچار گرسنگی شود بی آن که به گناه متمایل باشد (اگر از آن 
چه منع شده است بخورد) بی تردید, خدا امرزنده مهربان است ] 


ص :5374 


[- [1 ] - حذیفه بن یمان عبسی از بزرگترین صحابه رسول الله که شاهد 
احد و خندق و غزوه های دیگری بود و در جنگهای عراق نیز حاضر بود و در 
آن رشادتها نمود.« الاصابه 1642 1/ 322 چاپ دار الکتب العلمیه». 

2 ارات شم مور 72 


ی 7 


2( و هم او می گوید: 3 روایت مه جارود از امام باقر علیه السلام در 
بارهم آیه «عَیر مَتجانف لاثم » است که فرمود: یعنی بدون تعمّد در 
ارتکاب این گناه(2). " * * 


«شآلونک مادا یل هم فُلْ أجلٌ لَکْمْ...و اتشوا اه ام ال هرب الجساب (4)» 


ی ال وتی ادا أَحل هم فُل ۱۳ کم الطیِبات و مَا عم من الْجَوارح 
فکلیین عون مغا لمکم له قکلوا مقا اشمکن عنم و ااکزوا ام 
الله علنه ۲۱.۶ وا ال 5 له سریع الجساب (4)» 

[از تو می پرسند: چه چیزی برای آنان حلال شده است؟ بگو: چیزهای 
پاکیزه برای شما حلال گردیده و (نیز صید) حیوانات رز شکارگر که شما به 
عنوان مربیان سگهای شکاری از آن چه خدایتان آموخته به آنها تعلیم داده 
اند (یدای شما ال شوم است شس اه اوه اما برای ها رهام 
داشته اند, بخورید و نام خدا| را نز ان ببرید و پروای خدا| بدارید که خدا 
زودشمار است ] 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد بن عیسی و همه ایشان از ابن ابی عمیر, از حماد بن 
عثمان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: در 
نامه علی صلوات الله علیه در باره قول حق «و ما علمتم من الجوارح 


2) و هم وی از شماری از شیعیان, از سهل بن زیاد, و علی بن ابراهیم, از 
پدرش, از محمد بن یجبی. از احمد ین محمد و همگی از احمد ین محمد 

بن آبی نصر, از جمیل بن دراج روایت ه کرده که گفت: از امام صادق 
و : مردی سگی را : به شکار می فرستد و سگ, شکار را می گیرد و 
مرد چاقویی ندارد که با آن خیوان را نتر ببردر آیا باید.بکذارد که سگ 
حیوان را ,بکشد و بخورد؟ ایشان فرمود: مشکلی نیست؛ خداوند فرموده 


است «قکلوا ممّا امسکن علبکده » و 
ص:575 


ی 1 
2 رآ 170 
3- [3] - کافی, ج 0 ض‌ 202 جح 1 


شایسته نیست از آن جچه یوزیلنگ کشته است, بخورد.(1) 


3. و هم او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن الحکم, از 
سیف عمیره؛ از ابی بکر حضرمی, که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم از صید بازها و شاهین ها(2) و سگ و یوزپلنگ و فرمود: صید هیچ 
یک از آن چه نام بردی را نخور, مگر آن که خود با چاقو سر بریده و حلال 
او ی ی و ی ام نوی دی پرسیدم اگر,شکار را 
خفه کند؟ فر دن,ٍ بخور؛ چرا که خداوند می فرماید: «ومَا علمتم من 

الجوارح فکلیین توت وتا لمکم ال قکلیا ها سکن علَیْکَم» 3 


4) ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار. و محمد بن اسماعیل, از فضل 
بن شاذان و همگی از صفوان بن یحیی, از ابن مسکان. از حلبی روایت 
کرده که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم فتوا می داد و تقیه 
می کرد و ما از صید با باز و شاهین می ترسیدیم, ولی اکنون دیگر هراسی 
تداریم ۵ شکار انها زا حلال. تمی:دانيمء محر آن. که ضید. را به. شنت خود با 
چاقو سر ببریم تا بمیرد: چرا که در کتاب امیر مومنان علی علیه السلام 
اسیت که خداوند عز و جل فرمود: «وقا علغْثم من الْجَوّاح مکلیین 
لفوتین مش کم افو ما آشتکن علنک» در بره سگان است. 


5) علی بن ابراهیم, از پدرش, از فضاله بن ایوب. از سیف بن عمیره, از 
ار اس را یت کرده که گفت: در باره 
شکار بازها و شاهین ها و یوزها و سگ ها پرسیدم و فرمود: هیچ چیز را 
۱ اد ای کر ۱ اگر 
آن را کشت,؟ فرمود: بخور که خداي تعالی فرموده است: « وما علفَنم مُن 
الجوارح مکلبین علجوتهن ما علمکَم له قکلوا ما آشمکُن عیکمْ » و آن 
گاه فرمود: همه درندگان. شکار را برای خود می گیرند. مگر سگ های 
تربیت شده که شکار را برای صاحبان خود می گیرند و چون سگ شکاری 
را به دنبال صید فرستادید, نام خدا را بر ان یاد کنید که این 


ص:76 5 
[- [1] - کافی, ج 0 ص 204, ح 9. 


2 [2 ]2 الصضقره. هر بر ند شکار ی نی ساخ و شاهیزم که خمع ان اضفر و 
صقور و صقار و صقوره و صقاره و صقر است «تر تیب تیب القاموس المحیط 


ماده صقر ». 
3- [3 ] - کافی, 0 0 ض 4 2, ۳ 9. 
4- [4 ] - کافی, 0 0 ض‌ 207 ۳ 1 


حلال شدن آن شکار است.(1) 


۳ را برد 
و سگ را به شکار بفرستد, پرسیدم و فرمود: آری؛ آن سگ شکاری انست: 
اما اس اه 


/ً( نف بکر حضرمی روایت ت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره 
شکار بازها و شاهین ها و یوزها و سگ ها پرسیدم و فرمود: «هیچ چیز را 
نخورید ۱ اگر 
آن را کشت؟ گرموو: بخور که خداي تعالی ,فرموده, است «وما علْمثم مُنَ من 
الجوا - مکلیین معَقوتهن مقا علمکُم ال قکلوا مقا سکن علکم 
ودک 1 الله». 01 


8) ابی عبیده از امام صادق علیه السلام در باره مردی که سگ شکاری را 


به تعقیب رها می کند و چون رها می کند, نام خدا می برد, پرسیدم. او 
فرمود: از آن چه سگ برایش گرفته, می خورد. هر .ختد که آن:ر۱ بگیرد و 
خفه کند و اگر سگی تربیت نشده با آن باشد, از شکار نباید خورد. 
گفتم شاهین :و عقاب وبار چد؟ فرنوو: اگر توانستی قبل از مرگش آن را 
سر ببری بخور و اگر نه, نخور. گفتم: بنابراین یوزپلنگ به منزله سگ 
نیست؟ فرمود: نه. جز سگ. حیوان شکاری دیگری وجود ندارد.(4) 


9( اسماعیل بن ابی زیاد سکونی؛ از جعفر بن محمد, از پدرش» از علی 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: یوزپلنگ از درندگان است و سگ های 
کردی اگر احفزاشن داده شوند, بسان سگ های سلوق(5) می باشد )6 

410( سماعه بن مهران, از امام صادق علیه السلام روای یت کرده که فرمود: 


پدرم فتوا می داد و تقیه می کرد و ما از صید با باز و شاهین می ترسیدیم, 
وی ات تشه یت ارم کار انا لیاسو ان 


صید را به دست خود با 


ص: 5377 


سر میا ی 1۳0 
22 ۱2 سیر یسیع زر :2112:5322 


ان ۱ 
5 [5 ] 9 روستایی در یمن که به سگهای شکاری تربیت شده معروف 
است. 


چاقو سرببریم تا بمیرد ؛ چرا که در نامه علی علیه السلام است که خداوند 
عز و جل فرمود: «ومَا عم 2 من الْجَوَارح مکلبین» در باره سگان است. 
(1) 


1) زراره, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: غیر از سگ 
ها هر آن چه که یوزپلنگها و بازها و نظیر آن شکار می کنند, نخورید از 
صیدشان, مگر آن که با چاقو سر ببرید؛ ؛ چرا که خداوند فر موده است : 
ما ۱۱۵ اه دی اراس سار رم ست بر 


بدون سر بریدن و حلال شدن با چاقو خورده شود.(2) 


2 نان آماع ضادق غلیه السلام روایت کر که در تام علی له 
السلام است که خداوند فرمود: «ومَ 111 مه من الْجَوّارح مَکلبین تعلموتفظ ۷ 
ممّا عم اللْ».(3) 


3) جمیل از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از ایشان در ِ 
صیدی پرسیدند که سگ می گیرد و شکارچی اجازه می دهد, خود بمیر 
فرمود, آری, پخور که خداوند می فرماید: «فکلوا ممّا امُسَکن 0 
وَادْکَیُوا اسم اللْه» ۱ 


4 ابی جمیله. از ابن حنظله(<), از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که از ایشان در باره شکاری پرسیدند که سگ می گیرد و مرد آن: زا می 
گیرد و شکار در دست وی مي میرد. آيا از آن بخورد؟ و فرمود: ۳ 


که خدا ونق می فرماید: «فکلها متا آفشکن علیکر۱8۱.۰ 
15( ای بصیر» از ارمام صادق علیه السلام در باره 1 «ومَا اج مر 


لخوارج فکلین تملفوتفن مثا علعكغ اه لوا مقا آشمکن علنکة 
وادْکرُواً ام اللّه علیْه الوا ال ام ال سَریع الْجساپ» روایت کرده که 
فرمود: در خوردن آن چه سگ برایتان شکار کرده باکی نیست. اگر سگ از 


آن نخورده باشد و اگر پیش از رسیدن 
ص :578 
1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 323, ح 28. 


2 ی ماش ور 9 


سس ماش ی مر ی 

که ان ای ی ی ای ی ات ی 
مه وا ادا اما ماس ما اساس اه 
اند و ابو جمیله از وی روایت کرده است. «معجم رجال الحدیث _ ج ۷ 
ص 27». 

ها رو ری 


شما سگ از آن خورده باشد. شما نخورید.(1) 


16( رفاعه, از امام صادق علیه السلام روای بت کرده که فرمود: یوزیلنگ از 
جمله آن چیزی است که خداوند می فرماید «مکلبین».(2) 


7) ابان بن تغلپ روایت می کند که گفت: : شنیدم امام صادق علیه السلام 
فان ها 


«الْبوْم أَجلٌ لَکُمْ الطْیِبَاتْ و طَعام الّذِین ُوئوا...غبْر مُسافچین و لا ملّخذٍی آخدان ... (5)» 


«الم أِلَ کم الطیبا 5 طَعامْ الدین أوثوا الْکتات چل لک ورطَعامْکُم جلٌ 
هُم, 5 لُْحَصَتَاتُ مي میات و و المَحصتاث من الذین وتو الکتاب من 
قبلِکم ادا آتینه موه اجورَهن محخصنین عَیْر مسافحین و لا مَتخذٍی خدان 
(5)» 


[امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و طعام کسانی که اهل کتابند 
ی و و ی سل اد ی ای ۲ 
ازدواج با) زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از 
شما کتاب (آسمانی) به آنان داده شده, به شرط آن که مهرهایشان را به 
ایشان بد هید در حالی که خود پاکدامن تاشید نه وتا کار ودته ان که ونان ۲ 
در پنهانی. دوست خود بگیرید ...] 

1 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
سنان, از ابی جارود روایت, کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام 3 
باره آیه «وطعام الذین آوئوا الکتات جل لکَمْ» پرسیدم و فرمود: منظور غله 

ها بات است 3 


2) هم ایشان, از ابی علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از محمد(<ظ) بن 
کند که گفت: 


ص :79 5 


له 1 ] سیر ینمی ار من 24 ورس و 


تا شین وی 

دزد تفس غناشیر حلص 26 35 

4 [4] - کافی, ج 6, ص 264, ج 6. 

5- [5] - محمدبن اسماعیل بن بزیع. از صالحان این طایفه و معتمدین 
شیعه بود و از علی بن نعمان روایت کرده و محمد بن عبدالجبار نیز از وی 
روایت می کرد «معجم رجال الحدیث ج 15, ص 100». 


شنیدم مردی از امام صادق علیه السلام سئوال نمود و من هم حاضر بودم 
و گفت: گله ای را همراه چوپانی بهودی يا نصرانی می فرستیم و ناگهان 
پیش آمدی رخ می دهد و چویان ذیج می کند. آپا از ذیح شده به دست وی 
بخوریم؟ حضرت فرمود: قیمت آن را وارد زندگی ات نکن و از آن نخور؛ 
ترا که هت له دزن ۱593 نام بردن خداست و در آن بر غیر مسلمان اعتمادی 
آن ن, مرد گفت: ,خدآوند فرماید: «الیَوم آجل لَکمٌ الطیباث وطعام 
الذین ویو الکتابِ جل لَکم» امام صادق علیه السلام فرمودند: پدرم 
صلوات الله علیه می گفت: منظور, تنها حبوبات و نظایر آن است.(1) 


بن نعمان, از ابن مسکان, از قتیبه, روایت می کند و می گوید که مردی از 
امام صادق علیه السلام همین سخن را پرسید.(2) 


3) و هم او از شماری از اصحاب شیعه, از احمد بن محمد بن خالد. ب 
عثمان بن عیسی. از سماعه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
گفت: از ایشان در باره طعام اهل کتاب و آن چه برای ایشان حلال است 
پرسیدم فرمود: دانه ها.(3) 


4 و هم او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
سنان, از عمار بن مروان, از سماعه, که گفت: از امام صادق علیه السلام 
در باره طعام اهل کتاب و آن چه بر ایشان حلال است. پرسیدم فرمودند: 
دانه ها.(4) 


5) شیخ مفید با سند خود از حسین بن سعید, از محمد بن خالد, از ابن ابی 
عمیر» راز هشام بن سپالم. از امام صادق علیه السلام در باره انش «وطعام 


الذین آوئواً الکتات حجل, لک» روایت کرد که فرمود: بعتی عدسن و نخود و 
ماشند آن.15۱ 


6 و هم او با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن عیسی, 
از محمد بن سنان؛ از عمار بن مروان, از سماعه روا بت کرده که گفت از 
امام صادق علیه السلام در باره غذای اهل کتاب و آن چه بر ایشان حلال 


ص :80 5 


1- [1] - کافی,ج 6, ص 240, ح10. 
2 [2] - تهذیب, ج 9, ص 64, ح 270. 
3- [3] - کافی, ج 6, ص 263, ح 1. 
4 [4] - کافی, ج 6, ص 263, ح 2. 
5- [5 ] - تهذیب, ج 9, ص 88, ح 374. 


ایشان فرمودند: «حبوبات».(1) 


7) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن مجبوب,؛ از علی 
بن راب از زراره بن اعین روایت ت کرده که از امام‌باقر,علیه السلام در 


بارم آیه «والمَحصتاث من من المَوْمتاتِ وَالمحصتَات من الذین اوئوا الکتاب من 
بلکم» پرسیدم. فرمودند: این آیه نسخ شده است به واسطه قول الهی: 
«ولا تقسیکوا بعضم الکَوافر»(3(_)2) لو به پیوند های قبلی کافران 


ی و اس ات۱ 


8 و هم او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن فضال, از حسن 
بن جهم روایت ت کرده که گفت: ابوالحسن امام رضا علیه السلام به من 
گفت: ای ابا محمد ! در باره مردی که زنی نصرانی را بر زنی مسلمان 
گرفته چه می گویی؟ گفتم: فدایت شوم, سخن در محضر شما چه ارزشی 
دارد؟ فرمود: نه, به حتم پاسخ می دهی, این باعث می شود سخن مرا نیز 
ار و رس ادا راهان سا رک 
دهی و بگیری. فرمود: چرا؟ گفتم: زیرا خداوند می فرماید: «ولا تنکخوا 
الفشرکاتِ حتّی بَوْمنَ»(4) [با زنان مشرکه نکاح نکنید تا آن که اپمان 
آورند ]ر فرمود: پس در باره این آیه چه می گويي ه المُحْصَتَاتْ من الذِين 
اوتواً الات من فراکم » کفتم: آیه «ولاً تتکخوا الَمُشرگات» آن را نسخ 
کرده است. امام تبسمی کرد و دیگر چیزی نگفت.(5) 


ای ار فسه این تغل مین ند که‌ کین نع آرامات اوه 
علیه السلام سئوال کرد که: فردی مردی بهودی پا نصرانی را که امین وی 
است با گوسفندانش به چرا می فرستد و حادثه ای رخ می دهد و آن مرد, 
گوسفند را سر می برد و می فروشد., تکلیف چیست؟ ابو عبدالله علیه 
السلام فرمود: آن را نخور و در مالت وارد نکن؛ چرا که تنها اسم است و 
اطمینانی در ذکر آن نیست, مگر به مسلمان. در حالی که اين سخنان را 
میشنیدم. مرد دیگری بع امام, صادق علیه السلام گفت: بش این. آبه الفی 
جیست ؟ «وطفای الزین آوها الکتات حز 2 


ص:81 5 


2 [2] - ممتحنه/10. 
3- (3] - کافی, 0 ی ص‌ 8رد جح 9. 


4 [4]- بقره/221. 
5 5 ] - کافی, 0 5 ۰ص 7 2 جح 6. 


قرحه هتم ی فرموو که عتطمی او آن‌خسات و ای ان است ۱ 


10) هشام بن سالم. از امام صادق علیه السلام در باره آیه «وَطَعام الذین 
وئواً الکتات حل لک » روایت ت کرده که فرمود؛: عدس و دانه ها و نظایر آن 
است وه منظور از الذین امتها الکات, اهل کناب است ۸2۱ 


11( ابن سنان؛ از ِِ صادق علیه السلام در باره «والَمَْضتَان من 
الَمْوْمتات» روایت کرده که : منظور, زنان مسلمان است 3(۰) 


12( مسعده بن صدقه پروایتر کرده, که از امام صادق علیه السلام در باره 
آیه «وَالْمْحَصََاُ من الذین أوئوا الکاب من فک پوشدم و انسان 
فرمود: با آیه «ولا تمسیکوا بعضم الکوافر»(4) [و به پیوند های قبلی 
کافران متمسک نشوید (پایبند نباشید) ] نسخ شده است. 

3) ابی چمیله, از امام صادق علیه السلام در اه یه تا | ارگ رف 
شم انا الکات هم فک #سوایت کردم که ترهود سوه وان 
پاکدامن است.(د) 

14( از امام روایت است که از ایشان در باره قول آیه «والَْجصتاث من 
الذی اما الکتات اک شیم وین کوام شا است و 


معنای محصن بودن آنها چیست؟ فر مود: ایشان زنان پاکدامن ایشان 
هستند.(6) 


«...و من یَکْفرٌ بالٍیمان قَقَدٌ حبط ععَلَهْ و مُوّ فی الأخره من الحاسرین(5)» 


[و هر کس در ایمان خود شک کند, قطعا غملش تباه شده و در آخرت از 
زیانکاران است ] 


1) محمد بن حسن صفار از عبدالله بن عامر, از ابی عبدالله برقی, از 
حسین بن عثمان. از محمد بن فضیل, از ابی حمزه روایت می کند که از 


امام صادق علیه السلام در باره آیه «وَمن یَکُفْرْ بالایقان ققَد حبط عمله 
وفْوٍ فی اجره من الحاسرین» 
ص:592 


تنایخ ص24 6 3 


2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1 
6- [6 ] - تفسبر عیاشی, ج 1 


ص 325, ح 37. 
ص 325, ح 38. 
ص 325, ح 38. 
ص 325, ح 39. 
ص 325, ح 40. 


پرسیدم و ایشان فرمود: تفسیر آن در بطن قرآن است: و هر که کفر ورزد 
به ولایت علی علیه السلام, و علی همان ایمان است.(1) 


2( این نهر آشنوب فن کباب اقب از امام باقر علیه السلام و نیز از زید 
بن علی, از ابن فارسی در الروضه از زید بن علی در باره آیه «ومّن یِکفر 
بالایقان و فد حبط عمَلهّ وَفْوَّ هی الاأخِرّه من الجاسرین» روایت می کند که 
فرمود: منظور, به ولایت علی علیه السلام است .(2) 


3) عیاشی از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که: از وی در 
باره تفسیر آیه «ومن یر بالایقان ققَد خبط عمَلَهْ» پرسیدم و فرمود: 
«#یبعنی به ولایت قلی علیه السلام «وَهوَ فی اجره من الحاسرین»(3) 


4) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از حسن بن 
علی, از حماد بن عثمان. از عبید بن زراره, روایت می کند که از امام 
صادق علیه السلام در باره آیه «وَمّن یکفرّ بالایقان فد خبط عمَلَد» 
پر سیدم» فر مود: تری عملی که بدان اقراٍر نموده است و از جمله آن که 
بدون آن که بیماری داشته باشد یا شدیدا درگیر کاری باشد, نماز را ترک 
گوید.(4) 


5) و هم او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد؛ از اين فضال, از این 
بکیر, از عبید پن زراره روایت است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
در باره آیه «ومن یَکُفَرّ بالایقان 89 ققَد حبط عملَهْ» پرسیدم. ایشان فرمود: 
آن که عملی که بدان اقرآر نموده ات را ترک نماید. گوید: گفتم فرق 
این ترک عمل با آن که به کلی آن را کنار بگذارد. چیست؟ فرمود: این مثل 
آن کننتی اهنت که تماز خود زا عفدا خری کته به به خاطر (صمتو‌گیت. نفار: 
برای او به دلیل) مست بودن و نه به خاطر بیماری.(3) 


6 ای از کبید ین زر ره روایت می کید کهاز آمام صادی: یه اسسام 
در باره ابه «ومن یکفر بالایقان و فقَذٌ خبط ه« پر سیدم» فر مود: ترک 
عملی است که فرد به آن اقرار نموده آاست و از جمله ترک نماز بدون 
بیماری و بدون گرفتاری. گوید: گفتم: آیا گناهان کبیره, بزرگترین گناهانند؟ 
فرمود: آری. گفتم: آیا از زک 


ص:583 


1- [1] - بصائر الدرجات. ص 88, ح 5, باب نوادر از ابواب ولایت. 
2 [2] - مناقب ابن شهر اشوب. ج 3 ص 94. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 326, ح 44. 

4 [4- کافی, جح 2 ص 283 ح د. 

- [5] - کافی, ج 2 ص <285, ح 12. 


نماز بزرگ ترند؟ فرمود: اگر نماز را به گونه ای که مورد پذیرش و 
خشت اه تک مایص دا مت خر کی از شفت گام کسیه ات بر 


7 از ابان بن عبدالرحمن روایت است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: کمترین چیزی که انسان به خاطر آن از اسلام 
خارج می گردد اين است که نظری را به خلاف حق ببیند و بنا را بر آن 
گذارد. امام افزود: «وَمن یف بالایقان ققَد عبط عمَلْهٌ» و فرمود: کسی 
کقنبه آیمان کفر .مف ند ماند ان استه که ان هم‌گدا متدر آقر کروه 
است, عمل نمی کند و بدان رضایت قلبی ندارد.(2) 


8) محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر یا صادق علیهما السلام در باره 
آیه «ومن بَکف» روا. بت کرده که فرمود: «ترک یک عمل است تا آن که به 
کلی آن را کنار گذارد و از جمله کنار گذاشتن عمدی نماز است بدون 
داشتن گرفتاری و بدون وجود حالت مستی>» و منظور از مستی, 
ناهوشیاری از شدت خواب الودگی است.(3) 


9( هارون بن خارجه روایت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره یه 
«ومن یکفژ» پرسیدم, فرمود: از خفله آن این است که در عملش به چپ 
و راست رود (و عمدا از راه راستی که می شناسد. دوری گزیند).(4) 


0) علی بن ابراهیم گوید: و هر کس ایمان آورد و آن گاه از اهل شرک 
پیروی 9 بی شک عماش هدر گشته و به ایمان کفر ورزیده است 1 


« یا 

۱ 3 
القرافق ۱ 9 رو 2 1 اس ۳ مرو 
ون کنتم روص و ۱۶ 1 او جاء احد : ,من ۱ ایّط او لامستم 


له 11 ] -تقسیر غیاشی, رن 25و 41 


0 
ود [3 ]+ تقسیر غناشی, ج 1ص 326 432 
4 [4] - تفسیر عیاشی, چ 1, ص 326, ج 45. 

5- [5] - تفسیر قمی, ج 1, ص 171. 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! : چون به (عزم) نماز تا رن . صورت و 
دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین 
ها و و 
بیمار يا در سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد يا با زنان نزدیکی 
کرده اید و ابی نيافتید. پس با خاک پاک تیمم کنید و از ان به صورت و 
دستهایتان بکشید. خدا نمی خواهد بر شما تنگ بگیرد. لیکن می خواهد شما 
را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند. باشد که سپاس (او) بدارید ] 


1) شیخ مفید از محمد بن محمد بن نعمان, از احمد بن محمد بن حسن,؛ 
یعنی ابن ولید, از پدرش, از محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد بن 
عیسی, و از حسین ین حسن بن ایان, از حسین بن سعید, از اين ابی عمیر. 
از ابن اذینه, از ابن بکیر روایت کرده که گفت: در باره آیه «ذّا فُمَنْمْ ای 
الطّلاه» از امام صادق علیه السلام پر سیدم و گفتم: ماهر چیست, از 
چون به نماز برخاستید؟ و فرمود: یعنی ۳ گاه که از خواب و 
گوید: گفتم آیا خواب وضو را باطل می کند؟ فرمود: بله, اگر بر گوش غلبه 
کند و صدا را نشنوی.(1) 


2) و هم او از شیخ مفید, از احمد بن محمد, از پدرش, از احمد بن ادربس 
و سعد بن عبدالله, از محمد بن احمد بن یحیی,؛ از نف عبدالله(2), از 
حماد, از محمد بن نعمان. از ز غالب بن عذیل روا بت کرده که گفت: از امام 
ضادن غلبم السلام فرباره آیه غز و جل«وافس وا بر روش که وا ای ال 
الْکعبین» که آیا ارجل مکسور است يا منصوب که فرمود: بلکه نز کسشو 
است.(3) 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن اسماعیل, 
از فضل بن شاذان. و همگی از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره روایت 
کرده که گفت: به ایشان گفتم: مرا در باره میزانی از صورت که شایسته 
اس در وضو شسته شود آن کوته که عدا در فران گفته, آگهی ده. فرمود: 
آن مقداری از صورت که خداوند تعالی فرمان به شستن آن داده و نشاید 
بر کس که از آن افزون شوید یا کمتر و اگر بیشتر شوید, اجری ندارد و 
اگر کمتر بشوید. گناه کرده است: آن مقداری 


ص: 85 5 


[- [1 ] - تهدذیب, 0 1 ص ۰7 ح9. 


2 [2] - وی ابو عبدالله محمد بن خالد بن عبدالرحمن برقی است «.ن ک 
معجم رجال الحدیث جح 21 ض‌ 8 2». 


است که انگشتان سبابه و وسط و شست آن را در بر می گیرد است از 
رستنگاه مو تا چانه, و آن چه که این دو انگشت به چرخاندن بر آن بگذرد, 
ضورتت .مین با شد و بیشتر از آن. از ضورتت تیستت: گفتم آیا زیر گیجگاه از 
صورت است؟ فرمود: نه. 


ابن بابویه نیز این حدیث را در الفقیه روایت ت. کردهه اف گوید" زراره بن 
ای ی ی تس ی 
و همین حدیث را ذکر می کند و تنها می افزاید: ژوازن کوند: گفتم در باره 
جاهایی از صورت که مو آن را فرا گرفته چه می فرمایید؟ فرمود: جابی 
که پوشیده از موست, نیاز نیست که به دقت به آن آب رسانید و کاوش 
کنید, آب خود بر آن جاری می گردد.(2(_)1) 


4 محمد بن یعقوب از محمد بن حسن و دیگران, از سهل بن زیاد, از علی 
بن حکم, از هیثم بن عروه تمیمی روایت بت کرده که گفت از امام صادق علیه 
السلام_ در باره ابه «فاعسلو| جوه کم وأیدیکم ای المرافق» پرسیدم و 
گفتم: آپا این گونه است؟ و از پشت دست تا آرنج مسح نمودم و فرمود: 
قرآن این گونه نازل نشده است, بلکه این گونه است که صورت هایتان و 
دنس هاسان از ارت ها را مین و اس و وس را ان ارس 
سر انگشتانش کشید.(3) 


ی 1 ۳ : 

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آپا آگاهم نمی کنی که از کجا این 
را دانستی و فرمودی که: مسح کردن بر بخشی از سر است و بخشی از 
دو پا؟ و خندید و فرمود: ای زراره ! رسول الله صلی اللّه علیه و آله آن را 
«فاعسلواً و جُومَکَمٌ» پس دانستیم که کل صورت باید شسته شود و فرمود: 
«و یدبک ای الْمرافق» و بدین گونه دو دست را تا آرنج ها عطف به 
صورت کرده است؛ پس درمی یابیم که باید شسته شوند تا آرنج ها و آن 
گاه بین دو کلام فصل و جدایی افکنده و فر موده: «وامسَخواً زو 
چون فرمود: روهشم » دانستیم که مسح بر بخشی از پا 0 
و این به دلیل وجود «باء» ون ان است ون گاه خداوند, دو پا را به سر 


ص:86 5 


[- [1] - کافی, 0 ۳ ص 27 ۳ 1 
3- [3] - کافی, ج 3 ضص 8 2 و 


وصل می کند, همان گونه که دست ها را به صورت وصل نمود. می 
فرماید: «وأَرجْلَکَم ای الکعتین» فا خطی. آنبه نو داننتيم که حشیح ید 
بخشی از آن می باشد. سپس این قول خدا را رسول الله صلی الله علیه و 


آله برای مردم تفسپر کرد و مردمان آن را کر افو فتاه "نمودند. آن گاه 
فرمود: «قَلَمٌ تح وا مَاء فَتَبمَه قتیتَمواً صعیدا طی قامُسَخواً بو خوهکم. ۶ آیدیکم 


مَنْةْ» بعنی زمانی که در صورت پافت نشدن آنب ۳۳ را از عهده 
برداشت. ثابت نمود که برخی از شستن ها,؛ مسح ( کشیدن دست خیس) 
۱ 0 0 
باشد, چرا که فرمود: : «وجوهکم» و آن گاه به آن وصل کرد «وآیدیکم» را و 
بعد فرمود: «مته» بعتی از آن تیمم: ما 
صورت کشیده نمی شود, چرا که از آن زمین (یهنه): با بخشی از دست 
خاک برمی گیرد و با بخشی از صورت نیست که از زمین خاک بر می گیرد 
و سپس فرمود: «ما رید الله جع علَیْکُم» در دین «مَنْ حَرج» و حرج به 
معنای سا وه رخمت: است ۱۱۱ 


6 و هم او از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عمر بن 
اذینه, از زراره و بکیر که از امام باقر علیه السلام در باره وضوی رسول 
الله. ضلی. الله. علبه. ق. آله وال کروند و ایشان. فرفوک تشتی با 
ت‌‌ ور(2) ی پر آب آوردند و دست راستش را و ات فرو برد و کف 
دستی آب برداشت و آن را بر صورتش ریخت و صورت را با آن شست؛" 
آن گاه دست چپ را در آب فرو برد, کف دستی آب برداشت و بر ساعد 
راستش ریخت و ساعد را از آرنج تا پایین دست شست بدون آن که دست 
را از پایین به بالا برد و آن گاه دست راست را در ظرف برده و کف دستی 
آب را از آرنج بر ساعد راست ریخت و همچون دست دیگر شست و آن 
گاه سرش را و دو پایش را با خیسی دستش و نه با برداشتن آبی تازه, 
مسح کشید و آن گاه فرمود: و لازم نیست (وضو گیرنده) دستش را زیر بند 
کفش کند. راویان گویند: : سپس فرمود: خدایي تبارک و تعالی می فرماید: 
فا ها الخیق اضما آذا فد الی الم قاعساما هی مادکره من 
تعاند بخشتی ار صورت, را ۱ 9 
دست ها تا آرنج ها و نمی تواند بخشی از دست ها تا آرنج را ناشسته 


ص: 587 


[- [1] - کافی, ج 3, ص 30, ح 4. 


2- [2 ]۲ - تور, ظرفی است از برنج و یا سنگی چون تغا ر که از آب درون آن 
واضنه ای کیرد نهایه, ج 1 ح 199 و در القاموس المحیط ادن که تور 
رفن ات فا ارات مه سس 


بگذارد؛ چرا که حق تعالی می فرماید: «فاعسلوا وگ وأَبدِیکَم ای 
الَمَرافق» و سپس فرمود: «و امسحوا برووسکم و ارجلکم الی الکعبین» و 
ارام ی ی ار ار ی 
روی پاها) تا سر انجشتان را ملسسح نماید, حق وضو را ادا کرده است. 
راویان گویند: گفتیم: کعبین کجا هستند؟ و با ۹ دست فرمود: «همین 
جا.» و منظورش محل مقصل بدون استخوان ساق بود. (با اشاره به 
است بت پابین قر از ان ات نم و ۱ دارد. آیا یک کف 
دست آب برای صورت و یکی برای دست کافی است؟ فرمود: آری, اگر 
آن را پر کنی و با دو کف دست آب, کاملا آنها را شستشو تواند داد.(1) 


ت 2 


7 و هم از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابی ابی عمیر, از ابی 
ایوب, از محمد بن مسلم, از ابی عبدالله روایت می کند که فرمود: گوش 
ها از صورت نیستند و از سر (در اشاره به مسح سر) هم نیستند. گوید: از 
مسح. سخن گفت و فرمود: بر جلوی سرت مسح بکش و بر دو پایت مسح 
بکش و از پای راست شروع کن.(2) 


8) هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد بن 
عثمان. از حلبی, از ۳ صادق علیه ۱ روایت می کند که: از ایشان 
سئوال کردم در باره قول حق تعالی «او لامسْتمْ النسَاء» فرمود: منظور 
۳ است, ولی خداوند تبارک ۳ سردا است و پوشیدگی را 
دوست دارد و آن گونه که مردمان سخن می گویند, نام نبرده است.(41) 


9 عیاشی از ابی بکر بن حزم روایت کرد که مردی وضو گرفت و از روی 
ی اس 
نزد وی آمد و فرمود: وای بر تو! بدون وضو نماز می خوانی؟ مرد گفت: 
عمر مرا چنین امر نمود. گوید: حضرت دست وی را گرفت و نزد او (عمر) 
برد و گفت: «بنگر این مرد چه روایت می کند از قول تو» و صدایش را بالا 
برد. عمر گفت: آری من امرش 


ص :88 5 


[- [1] - کافی, ج 3, ص 26, ح ط. 
2- [2] - کافی, ج 3, ص 29, ح 2 


3- [3] - ستیر بر وزن فعیل و به معنای فاعلی است, یعنی خواست و 
اراده وی, دوست داشتن پوشید کی و نگاه داشتن خود است. «لسان العرب 


ماده ستر». 
4 [4]- کافی, جح 5, ص 555, ح د. 


کردم. رسول الله صلی الله علیه و آله چنین می کرد. علی فرمود: پیش از 
سوره مائده يا بعد از ان؟ گفت: نمی دانم. حضرت فرمود: ار نمی دانی, 
(1) 


سر ی ای اس رون که و عی علیی ان ی کت 
کتاب بر پایپوش ها و چادر پیش است.(2) 


1) بکیر بن اعین ,روایت ت کرده که از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«یا ایهّا الذین امَنوا ادا فده فَمَنمْ ای الصَّلاه» پرسیدم و گفتم: معنای «چون 
برخاستید» چیست؟ فرمود: یعنی چون از خواب برخاستید. گفتم: خواب 
وضو را باطل می کند؟ فرمود: آری, اگر بر گوش چیره گردد و صدایی 
نشنوی.(3) 


2 هم او از امام باقر علیه ۳ فر‌باره آبه چا اما الخیف اقا 51 
هید قَمَتمٌ الی الصّلاه» روایت ت کرده که پر سیدم . معنای آن چیست؟ فرمود: 
یعلی از خواب ب‌ (4) 


9 زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «یا با 
الذیق منوا اظ فضم الی: الطلاه» پرسیدم. فروموده تصی واند کی از 
صورت را تزور 0 و امر فرموده است به شستن دست ها تا آرنج 
ها و نمی تواند پخشی از دست ها تا آرنچ را ناشسته بگذارد و سپس 
فرمود «وامَسَجُواً یروُوسِکم وازخلکم الی الکعبَینِ» و چون بخشی 1 نم 
را مسح نماید یا بخشی از دو : پا از کعبین (برآمدگی روی پاها) تا 
انگشتان را مسح نماید. حق وضو را ادا کرده است. گوید: پرسیدم: ۰ 
حفظت نماید, کعبین کجاست؟ فرمود: «همین جا.» و منظورش مفصل 
بدون استخوان ساق بود.(۵) 


ای مر وا ای ات ای که. اد آمام اقر ند 
السلام در باره وضوی رسول الله پرسيدیم و ایشان فرمودند: ایشان 
فرمود تشتی يا ت__وری(6) پر اب اوردند و دست راستش را در اب فرو 
پرد و کف دستی آب برداشت و آن را بر پیشانی اش ریخت و صورت را با 
آن رتیت آن اتف کی رای آب ره 


ص :89 5 


لتق عناشی: ج لرض ود 46 

۵( شیر کیاتتی حلص 326 2 117 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 326, ح 48. 

4 ] -تفسیر عیاش عرص 327 49 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 327, ح 50. 

6- [6 ] - لور » , ظرفی است از برنج و یا سنگی چون تغار که از آب درون 
آن وضو می گیرند النه ح 1 ۳ 199 و در القاموس المحیط آمده که تور 
ظرفن اسنت که از آنراب‌نهن نفشستد: 


برد کف دستی آب برداشت و بر ساعد راستش ریخت و ساعد را از آرنج 
تا پایین دست شست؛ بدون آن که دست را از پایین به بالا ببرد و ان اه 
دست راست را در ظرف برده و کف دستی آب را از آرنج بر ساعد راست 
ی فا ۱ 
باقی مانده ۳1 دستش و نه با برداشتن ۳۹ تازه, مسح کشید و آن گاه 
فرمود: و لازم نیست (وضو گیرنده) دستش را زیر بند کفیش کند. راویان 
گویند: : سپس فرمود: خدای تبارک و تعالی می فرماید: «یا ها الذین آمَتُوا 
ادا ففتم الیالصلان فاعسلها وخوهکم واندیکم» ور ثفی تواند تخشی. از 
۲ ۱ 
ها و نمی تواند بخشی از دست ها تا آرنج را ناشسته بگذارد, چرا که حق 
تعالی. فن. فرماند؛ «فاعسلوا وُجُوعکَم دایدکم ال الم اخق» و تن 
فرمود: «وَامْسَجُواً بروُوسکَمْ وارَجْلَمْ ی الَعبینٍ» و چون بخشی از سر 
را مس ساند با کی از ی از کعبین (برآمدگی روی پاها) تا سر 
انگشتان را مسح نماید. حق وضو را ادا کرده است. راویان گویند: گفتیم: 
کعبین کجا هستند؟ و با اشاره دست فرمود: «همین جا.» و منظورش محل 
مفصل بدون استخوان ساق بود. (با اشاره به انحنای زیر راستی ساق) 
گفتیم: این جا چیست؟ فر مود: این استخوان ساق است و کعب پایین تر از 
ان است. گفتیم: خداوند پایدارت دارد, ایا یک کف دست اب برای صورت و 
و برای دست کافی است ؟ فر مود: آری, اک ان را پر کنی و دو کف 
دست آت کاما آنها را شستشو تواند داد كِِ 


5 ززاره زوایت 0 ها هه ۱ مزا دز 
خدا در فران کعتة آکین نه: فرمود: آن مقداری از صورت که خداوند تعالی 
و و ی ی 
اگر بیشتر شوید, اجری ندارد و اگر کمتر بشوید. گناه کرده است: 


7۳ 
از رستنگاه مو تا چانه, و آن چه که این دو انگشت به چرخاندن بر آن 


بگذرد. رات . آفی. با یی هت از ان از صورت نیست. گفتم: آپا زیر 
گیجگاه از صورت 0 9 نه. زراره گوید: به ابی ۰ ِِ 


فرمودی که: مسح کردن 


ص :590 


ی رای رصن زود 5 


بر بخشی از سر است و بخشی از دو پا؟ خندید و فرمود: ای زراره ! 
ی 
خدا نازل شده است؛: چرا که می فرماید: «فاعسلوا وَجوهعمٌ» پس 
دانستیم که کل صورت باید شسته شود و فرمود: «و َیْدیِکم آلی المرافق» 
و بدین گونه دو دست را تا آرنج ها عطف به صورت کرده است؛" : پس درمی 
يابیم که باید شسته شوند تا آرنج ها و آن گاه بین دو کلام فصل و جدایی 
افکنده و فرموده: «وامسَواً رَوُوسکَمٌ» و چون فرمود: «برَوّوسکُمٍ» 
و ی ی ی ۱۳ 
در آن است و آن گاه خداوند دو پا را به سر وصل می کند, همان گونه که 
دست ها را به صورت وصل نمود. می فرماید: «وارَجْلَکُمْ ٍلی الْکعبتین» و با 
عطف آن به سر دانستیم که مسح بر بخشی از پاها می باشد. سپس این 
قول خدا را رسول الله صلی الله علیه و آله برای مردم تفسیر کرد و 
مردمان آن را فراموش وِ تیاه نمودند. آن گاه و3 «قَلَم تجذواً 3 
مس فوا یا طبا. ماخشوا بخوهکر و اتدیکم .نی تمانیه که ور 
۳ ثابت نمود که برخی از 
شستن ها؛ مسح (کشیدن دست خیس) می باشد, یعنی مسح گونه اي از 
شستن و زیر مجموعه اغسلوا می تواند باشد, چرا که فرمود: «وَجْوهکم» 
و آن گاه به آن وصل کرد «وَیریکَج» را و بعد فرمود «منه» بعنی از آن 
تبیمم » , زیرا که دانست که تمام آن فقط بر صورت کشیده نمی شود؛ ؛ چر| 
که از آن زمین (پهنه) با بخشی از دست خاک برمی گیرد و با بخشی از 


6 رازه از آسام بافر غلیه السلام رمانت کرجه که ان اخان ده 
چگونه سر را مسح می کشند؟ فرمود: خداوند می فرماید: «و امسَحوا 
پرووسکم» و هر آن چه از سرت مسح نمودی, مسحت صحیح است و اگر 
گفته بود: «امسخوا رسک لا زم بود که تمام سر را مسح بکشی.(2) 


7) صفوان روایت کرده که از ابا للحسن علی بن موسی الرضا علیم 
السلام در باره آیه «فاعسلواً وُجْوهَكَمْ ویک الی المرافق وَافْسخوا 
رَوُوسكَم وَارَجَْکْم ای الْعتین» پرسیدم. ایشان فرمودند: مردی از 
اه 
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کت ۱ ان سین شیر ورس رد 


باره پرسید و ایشان فرمود: برای تو کافی است سوره مائده, و منظورش 
اين بود که مسح بر سر و دو پا (یعنی کیفیت خاصی نمیخواهد و مجرد 
کشیدن دست تر کافی است). , راوی گویدز به ایشان عرض کردم خدای 
تعالی فرموده است: «فاعْسلُوا وْجُومَكَمْ ودک ی الْمَرَافِقِ» غسل و 

شستن آنها چگونه است؟ ۳ ان کوته که اب را با دست راست 
و و ی که 
انگشتان دست به حالت مسح, آب را بکشی. گفتم: یک بار؟ فرمود: وی 
دو بار انجام می داد. گفتم: آیا (هنگام شستن دست) مو را باید کنار زد؟ 
فرمود: اک ضویی ین از وخ معصول چاشت اي ونر که نبا تیست. ۲۱۱ 


8) میشر از امام 0 روایت کرده که فرمود: تاه که ار 


9) عبدالله بن سلیمان, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که حضرت 
و اه وی رل ال ی 2 و ات نظ. اری ما 
نشان دهم؟ گفتیم: آری, و ایشان یک کف دست آب برداشت و بر صورتش 
ریخت و آن گاه یک کف دست دیگر آب برداشت و بر صورتش ریخت و آن 
گاه کف دست دیگری آب برداشت و بر ساعد راستش ریخت و آن گاه کف 
دست دیگری آب برداشت و بر ساعد چپش ریخت و بعد سر و دو پایش را 
مسح نمود. آن گام دسنتش را بر پشت پایشض نهاد و کفت" «همانا این دست 
است که حرکت می کند (و با دستش به عرقوب(3) اشاره کرد) و نه 
کعب» و در روایتی دیگر است که گفت: «به ظنبوب» (4) و فرمود: «همانا 
این ظنبوب است و کعب نیست».(3) 


0) علی بن ابی حمزه روایت کرده که: از موسی بن جعفر علیه السلام 
در ره «یا أها الذین آمیُواً ادا قمَنم _الی الطّلاه فاعْسلواً وجُوهکَم 
کم ای الْمَرَافق وامُسَخواً وک وخ [لی الکعبین» ۰ 

ِ راست گفت خدا. گفتم فدایت شوم چگونه وضو می گیرند؟ 

فرمود: دوبار, دوبار. گفتم: مسح 


ص :592 


۱ 


است «لسان العرب ماده عرقب». 

4 [4] - ظنبوب. سر ساق از جلو و گفتهاند که جلو و نمای ساق است و 
گفتهاند استخوان ساق است و جمع ان ظناببت «لسان العرب ماده ظنب ». 
5 [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 329, ح 56. 


چگونه؟ فرمود: یک بار, یک بار. گفتم: از آب یک بار (ممکن است)؟ 
اک اه فد اس تس 1 


1) محمد بن احمد خراسانی در حدیئی مرفوع روایت کرده که مردی نزد 
امیر المومنین علیه السلام آمد و در باره مسح روی پاییوشها پرسید. امام 
مدتی به زمین خیره ماند و آن گاه سر برداشت و فرمود: ای مرد! خدای 
تعالی بندگانش را به پاکیزگی فراخوانده است و آن را بر اندام ها پخش 
نمود و برای صورت بهره ای از آن نهاد و برای سر بهره ای و برای دستها 
قسمتی و برای پاها نیز نصیبی مشخص نمود. 1 پس اگر پاییوش های تو 
بخشی از این اندام هستند, بر آنها مسح بکش رو 


2 غالب بن هذیلی روایت کرده که: از امام باقر علیه السلام در باره آیه 
«وامسخوا نک وَرجْلَکَم الی الکعبین» پرسیدم که آیا به کسره است 
یا با رفع؟ حضرت فرمود: بلکه به کسره است.(3) 


3 یداه بن فد این ا ارف سک ای صداتی بوانت کرده کم آ رن 
کوّاء نزد ۳ . علیه السلام رفت و در باره مسح بر روی پایپوشه سئوال 
کرد و ايشان, فرمود: با وجود کتاب خدا از من می پرسی ‏ ؟ خداوند می 
فرماید: «یا یا الذین آمئوا (3ا عم الی الّلاه فاغسلوا وْجُوهَکُمْ ولبْدیَکم 
[لی المَرَافق وَامسَخوا بزژوسکم وَارحلکم الن. الکعتین» گام این کواء 
همین مساله را بار دیگری نیز پرسید و حضرت همان مطلب را سه بار 
تکرار کرد و در نهایت هر بار ایه را تلاوت نمود.(2) 


4 حسن بن زید, از جعفر بن محمد روا یت کرده که علی علیه السلام در 
مسح کشیدن بر روی پایپوش با مردم مخالفت نمود و اين در زمان خلافت 
عمر بود. مردم می گفتند: پيامبر را دیدیم که از روی پاییوش مسح می 
ود علی علیه السلام فرمود: آپا پیش از نزول مائده بود با بشن از آن؟ 
گفتند: نمی دانیم. علی علیه السلام فرمود: ولی می دانم که نبی خدا پس 
از سوره مائده, مسح از روی پایپوش را 
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اد سیر افیا 000 


له و ره اه رف یدای کی روم 
ابو اسحاق سباعی از وی روایت نموده است. ابن حبان وی را در میان 
نقات نام برده است. تهذیب التهذیب, ۳ 3 ص‌ 199 تقریب التهذیب, ۳ 1 
ض 1 ات ا ترورض ار رال ظ شیر سور 
را خر ارو 1و 


ترک نمود و به حق که اگر من بر پشت خری مسح بکشم, بهتر بایشد از آن 
که پر روی پایپوش مسح بکشم, رو اين آیه را تلاوت نمود: «یا نها الذین 
آمَتُو ادا 9 قمیمْ اي الصّلاو قاعشاوا ۶ جوم واندتَکة الی المرافق امسخو| 
1 وارحلک ی الَکعبین». 


25( زراره نقل کرده که از امام باقر علیه السلام در باره تیمم پرسیدم و 
ایشان فرمود: عمار بن یاسر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 
جنب شدم و آبی نداشتم. پیامبر فرمود: آن گاه چه کردی ای عمار؟ و 
گفت: لباسم را درآوردم و در خاک غلتیدم. پیامبر قرمود: خرها اپن چنین 
می کنند. همانا خداوند فرموده است: «فاة مُسَخوا بوَجُوِکَم وا ندرکن مه 
آن گاه تمام هر دو کف دست خود را بر زمین نهاد, آن گاه خاک آنها را 
اندکی زدود. سپس از میان دو چشمش تا زیر دو ابرویش مسح کشید و آن 
گاه یک دستش را بر پشت دست دیگر مالید و ابتدا از دست راست شروء 


کرد.(1) 


6 زراره, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند. 
ار 
ی و 


عهده برداشت و غسل ر به شکل ملس واجبت گردانید و فرمود: «وّان 
کنثم کی و لب پر باه اب منکم من الْعَایْط أو لامَسَتمْ التساء 
قلَم تجذواً ماء فتیمه تبِتَمواً صعیدا طیبَا قامسَجو خوفک در کم مَنْهْ»(2). 
7( زراره, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که ایشان در باره آیه 
«ما, پرید, ال لِیحْعل مَنْ حَرج وّل_کن یریذ یرم ليم نعمته 
لیم لَعلْکُم تشْکَرون» فرمود: یعنی در دین «من حرج» و حرج به معنی 
تنگناست.(3) 


8 عبد الاعلی, خادم آل سام نقل کرده که گفت: از امام صادق علیه 
السلام سئوال کردم که: من زمین خوردم و ناخنم شکست و بر انگشتم 
کیسه صفرایی نهاده ام, چگونه وضو بگیرم؟ فرمود: اين (گونه) و نمونه 
ین را در کتاب خدا خواهی یافت که می فرماید: «وقا جعل عیكمْ ی 
الدین من حرح» [و خداوند برای شما در 
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2 ار 0 


دین حرج و تنگنایی قرار نداد .(2(_)1) 


«و ادکَرواً نعمة اللّه علیِکم و میتاقة الذی...و اثَفواً ال اٍنّ اللْة علِیم بدّاتِ الصْدُورٍ (7)» 


«و اکروا : نعمه اللّه عَیِکمْ و میتاقة الذی واقکُم یه لد قلْنْمْ سمعتا و 
و الوا ال 7 ال علِیمٌ یات الصّدُور (7)» 


1 1 


طعتا 


[و نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته و (نیز) پیمانی را که شما را به 
(آن جام) آن متعهد گردانيده. به یاد آورید آن گاه که گفتید: شنیدیم و 
اطاعت کردیم و از خدا پروا دارید که خدا به راز دلها آگاه است ] 


1) علی بن ابراهیم در باره آیه «وَااْکرُواً نعمه ال علَبکمْ ومَاقة الّذٍی 
ام و مات ملاح ضای اه هه و لهس وه 
ولایت 1 از ایشان گرفت. ند : شنیدیم و اطاعت نمودیم. و آن گاه 


پیمانش را نقض کردند.(3) 


2) طبرسی از ابی جارود, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
منظور از میثاق, آن چه در حجه الوداع از تحریم محرمات, کیفیت طهارت و 
وجوب ولایت تبیین نمود است.(4) 


3) علی بن ابراهیم در باره قول آیه «واوکُیُوا نَعمة الله علَیَکُم ومبتَاقة 
الذٍی کم ی و مت آ سور سس او ان کش تام صلی اه 
علیه و آله ان را فعض نمایه بدین کونه که دست یشان را با ضاظ رود 
حدیبیه از مدینه, کوتاه نمود.(9) 


لو نز اخو االمتای کی انش ای جاک متحی ققد ها تعواغالنیل: [ 12 )۷ 


1- [1] - حج/78. 


ی اش 1 069 
ی فاص 17 
4 مجمم اسان ع دیص 290 
روف فص 171 


لک منکم قَقَه صَل صَل سواء السّبیل (12)» 


[در حقیقت, خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده 
سرکرده برانگيختیم و خدا فرمود: من با شما هستم. اگر نماز برپا دارید و 
زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و پاریشان کنید و وام نیکویی به 
خفا بدهید, قطعا کناهاتان را از شما می زدايم ما زا ه باغهایی, که از 
زیر (درختان) آن نهرها روان است در می آورم. پس هر کس از شما بعد 
ارانت کر مرف خر قعت از واساست سرام شدم انست ] 


1 ارشاد القلوت ار ان باس از حول الله خیلی آللد غلیه و الم در 
حدیثی روایت کرده که فرمود: هان ای مردمان ! هر که دوست دارد با خدا 
ملاقات نماید, حال آن که خداوند او از وی خشنود باشد, یس با شمار 
آمامان. غلیهم. السلام فوالات:سایم. حاید ین خبداللة. برخاست. و کفت: 
شمار امامان چند است ؟ فرمود: ای جابر ! از من سئوالی پر سیدی», رحهممت 
خدا| بر تو از تمام اسلام, عده ایشان به تعداد ماه هاست که نزد خداوند, 
دوازده ماه است در کتاب خدا| ؛ زمانی که آسمان ها و زمین را آفرید, و 
شمار ایشان به اندازه چشمههایی است که برای موسی بن عمران ِ 
گشت. هنگامی که با عصایش بر صخره زد و از آن دوازده چشمه جوشید, 
و شمار ایشان به تعداد نقیبان (مهتران) بنی اسرائیل,است و خدا می 
فرماید: «ولقَدٌ أَحَدٌ اللةْ میتاق بَیی اسرآئیل وَتعلتا مِنقْمْ ائتیه عشر تقیبا» . 
ای جابر ! ائمه, دوازده تن هستند که نخستین ایشان علی بن اف طالب و 
آخرین ایشان قائم علیهما السلام است.(1) 


2 مناقب ابن شهر آشوب: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده 
که فر مود: قر. آفت :من خی هت یه آ رن حور نی اسر یر یود ۰ چون 
شباهت پایپوش با پاییوش و ريشه ريشه های دو طرف پر. در میان ایشان 


دوازده نقیب (سرکرده) بودند و خدا فرماید: «و بعثنا منهم اثنی عشر 
نقیبا».(2) 


3( غیبه نعمانی : از ابی کریب ۲ أفن سعید از ابو اسامه, از اشعت, از 
عامر, از عمویش؛ از مسروق که گفت: رر عبدالله بن مسعود نشسته 
بودیم و او برایمان قرآن می خواند. مردی گفت: ای عبدالرحمن ! آیا از 
رسول للم صلی ال ام 
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اه الفلوینه فرص 1و2 


پرسیدید که این امت پس از وی چند خلیفه دارد؟ گفت: از زمانی که به 
عراق آفده ام تا به حال کسی در باره این از من نیر سیده بود. آری, از 
رسول خدا| صلی الله علیه و آله پرسیدیم و فرمود: دوازده نن» به اندازه 
نقیبان (سرکردگان) بنی اسرائیل.(1) 


4) و هم او از عثمان بن ابی شیبه, از ابی احمد و یوسف بن موسی قطان 
و سفیان بن وکیع از جریر, از اشعث بن سوار, از عامر شعبی, از عمویش 
قیس بن عبد, رواب یت کرده که مردی اعرابی آمد و نزد عبدالله بن مسعود 
شد و اصحاب وی نیز حاضر بودند و گفت: عبدالله بن مسعود در میان 
شماست؟ و اصحاب به وی آشاره کردند و عبدالله گفت: او را یافته ای, 
چه می خواهی؟ گفت: می خواهم از تو چيزي بپرسم, , اگر آن را از رسول 
الله صلی آلله علیه و آله شنیده ای, ما را از آن با خبر کن. آیا نبی شما خبر 
داد که چند جانشین پس از وی خواهد بود؟ عبدالله گفت: از زمانی که به 
غراق آمده ام کسی چتين,. ستوالی: از من نبرشیده بود. اری. فرمود؛ 
جانشینان پس از من دوازده تن هستند. به اندازه شمار نقیبان بلی 
اتراتل ۲ 


5) و هم او از مسدد بن مستورد, از حماد بن زید, از مجالد, از مسروق 
روایت ت کرده که پس از نماز مغرب نزد عبدالله بن مسعود نشسته بودیم و 
او فا زا فزان من اموخت, مردی از وی پرسید: ای ابا عبدالرحمن ! آیا هیچ 
از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدی که این امت را چند خلیفه است؟ 
گفت: از زمانی که به عراق آفندم کستی خنین سته‌الی نکرده بود. آری 
فرمود: خلیفههای شما دوازده تن هستند به اندازه نقیبان بنی اسرائیل.(3) 


«قیما تقضهم متام افتاه وه تشواً حظ دی ند 13(۰)» 
«قیما تقضهم مُيتَاقَهم لعتاهْمٌ و جعلتا فلتهَم قاسبَة یُحرَّفونَ الم عن 
تواضفه ۶ تسوا عضا یا گرا 13(۰)» 


[پس به (سزای) پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت 
گردانيديم (به طوری که) کلمات را از مواضع خود تحریف می کنند و 
بخشی از آن چه را بدان اندرز داده شده بودند, به فراموشی سیردند] 


ص: 5397 


1- [1] - الغیبه. ص 74. 
2- [2] - الغیبه. ص 74. 
3- [3 ] - الفیبه, ص 5 7. 


1 علی 7 فرمود: آیه «قیما تقضهم مَیتَاقَهَم م لعتاه همْ» به معنای 
زیمار با امیرالمومنین علیه السلام آست «وَجعلتا قلَوبعْم قاسیه 
فون الکلم عن موّاضعه» منظور, کسانی هستند که امیرالمو‌منین ۳ 
۳9 دور نمودند و دلیل بر این که منظور از «العلم» علی 
امیرالمومنین ِ السلام است, این قول حق تعالی است که فرمود: 
«وجَعلها کلِمَة باقيهٌ فی عقبه لعلقم پرجعون»(1) اه اه آن زا در یی خود: 
سخنی خاوب ان کزد باشد که آنان (به توجید )یار کردند | بغتی ولایت 12۱ 


«ولاً تزال تطلع علی عآتو مهم الا قلبلا مهم قاعف علْهم واطقخ ان ال بح الَفُخَسیینَ(13)» 


[و تو همواره بر خیانتی از آنان آگاه می شوی, مگر (شماری) اندک از 
ایشان (که خیانتکار نیستند). بسن از آنان: در کذر و-جشم پوشی. کن که.خدا 
نیکوکاران را دوست می دارد ] 

1 علی بن ابراهیم: فرمود: اين آیه با آیه: «افْلواً الفْشْرِکِینَ حَیّتُ 
حدم ومه»(3) (2) [مشرکان را هرکجا بافتید, هلاک گردانید ] 2 


شده است. 


«و من ارت قالواً [ تضازی آحدتا...5 سَوف بتبنَهُم الا با کات بِصَتعون (14)» 


من الْذین الوا لا تساری آحذتا ماقم قتشواً حظا مُقا کرو به 
قاوا ‏ تم العذاوة و البعْصَاء الی یوم زا و سَوف یتَبلْهُمْ اللهٌ بما 
کائوا بٍ یصنعون (14)» 


[و از کسانی که گفتند: ما نصرانی هستیم, از ایشان (نیز) پیمان گر فتیم, 
ولی. بخشنی از آن.چه را بدان اندرز داده شده بودند؛ فراموش کردند و ما 
(هم) تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم و به زودی خدا آنان:را 
ات آن.جه هی کرده اند (ومی ساخته آند) خیر خی دهد ] 


1 علی بن ابراهیم جوید علین بن آابی طالب علیه السلام فرمود: همان 
عیسی 
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1- [11- زخرف/28. 


تس 1 
3- [3] - توبه/ظ. 


1 ت 9 1 ۳ ك‌ِ [ 
بن مریم بنده افریده خدا| بود و او را خدا| نامیدند » قتَسو| حظا 5 در وا 
به».(1) 


2 محمد ین یعقوب از علی بن ابراهیم. از اسماعیل نن محمد مکت. از 
۳ 7[ اس که ابو عبدالله علیه 
السلام به من گفت: هیچ یک از سیاهان را خریداری نکن و اگر چاره ای جز 
انم نفد از امد 3 به غللمی گیر که ايشان از جمله کسانی هستند که 
خداوند مي فرماید «وَمن الذین قَالوا لا تضازی آحذْتا ماقم قتسوا حظا 
و ها ها 
علتالسااه ال مخفد رفهی ار انشان توا هد موه میا شوه یی از 
اکزاد کاخ نکنید که: اسان خستی. ار.خشان هستند که بردهها از اشتان 


برداشته شده است.(4) 
«ا فل الکتاب قَذ جاعْمْ رشولتا یب لک نیزا مُمَا کم ثحْفُونَ من الْکتاب و تعفو عن یر » 


[ای اهل کتاب ! پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی 
از کتاب (اسمانی خود) را که پوشیده می داشتید, برای شما بیان می کند و 
از بسیاری (خطاهای شما) درمی گذرد.] 


عل‌بین ایراهنم کفیدد می فرساند که اضر صلی الله قلبه و له ان جه را 
که در تورات از خبرهایمربوط به وی مخفی گرده اد آشکار > 7 د و 
پسیاری را رها کرده و تبیین نمی کند(8). «قذ جَاءکم من 5 وکتان 
یر 


«قد جاعکُم من اللّه وژ و کِتابٌ مین (15)» 

[قطعا برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است. ] 
ص :599 

1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 172. 


340 
اهر میا هنت ادا لیا شاه ند 


4- 4 - کافی, 0 ( ض‌ 2 ۳ 2 
ای ی ی 1172 


1) علی بن ابراهیم گوید: که منظور از نور پیامبر و امیرالمومنین و امامان 
علیهم السلام هستند.(1) 


«یا هل الکتاب قَدٌ جَاءكْمْ سولتا...و تذیژ و ال علّی کل شی ءٍ قدیژ (19)» 


یا هل الکتاب قذ جاعكَمْ رَسولتا یبن کم بت لک علی قنرو هن الرّسَلِ 
ا ‏ و ال علی 
کل شوه ء قدیژ (19)» 


[ ای اهل کتاب ! پیامبر ما به سوی شما آمده که در دوران فترت رسولان, 
(حقایق را) برای شما بیان می کند. تا مبادا (روز قیامت) بگویید برای ما 

بشارتگر و هشدار دهنده ای نیامد. پس قطعا برای شما بشارتگر و 
هشداردهنده ای آمده است و خدا بر هر چیزی تواناست ] 


1) علی بن ابراهیم در باره آیه «یا أَمُلَ الکتاب قَ جَاعکمْ رَشولتا تین َکُم» 
گوید: که این خطاب به اهل کتاب است «علی قرو صن هن الرَسَْل» ی یعنی بعد 

از انقطاع فرستاده شدن رسولان. آن گاه بر 2 برهان می آ ود 
فرماید: «آن تقولوا» یعنون ۳ مبادا, که بگویید: «مَ جاءتا من بشیر 1 تذیر 
و ققَه جاءکم بشیر وتذیز * وال علی کل شی ء قدیذ» ۳۵ 


2) محمد بن یعقوب, از شماری از اصحاب شیعه, از احمد بن محمد بن 
خالد, از حسن بن محبوب, از ابی حمزه ثابت بن دینار ثمالی و ابی منصور, 
از ابی ربیع روایت ت کرده که گفت: همراه با امام باقر علیه السلام به حج 
رفتیم و این در سالی که هشام بن عبدالملی نیز به حج آمده بود و نافع, 
خادم عمر بن الخطاب نیز با وی بود. نافع به امام باقر علیه السلام در رکن 
کعبه در حالی که همه گرد وی جمع شده بودند, نگریست و گفت: ای 
امیرالمومنین (منظورش هشام بود)! اين کیست که مردمان, گرد وی چون 
ان کفوت: 0 زد وق وا هم رفک وگول تی نف کتم که بجر 
نبی, يا فرزند نبی, یا وصی نبی پاسخ آن نتواند داد. هشام گفت: برو و 
بپرس شاید که بتوانی شرمسارش نمایی. نافع پیش آمد تا بر فوج مردمان 
سوا ر گشت و به 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 172. 
2- [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 172. 
3- [3 ] - تداکوا, ازدحام کردند و موج زدند «لسان العرب ماده دوکی». 


نزدیک امام باقر علیه السلام رسید و گفت: ای محمد بن علی ! من تورات 
و انجیل و زبور و فرقان را خوانده ام و حلال و حرام آن را می دانم و آمده 
ام تا از تو مسائلی بپرسم که جز نبی یا فرزند نبی یا وصی نبی جوابگوی 
آن نتواند بود. راوی گوید: امام باقر علیه السلام سر بلند کرد و گفت: هر 
چه دلت می خواهد بپرس. نافع گفت: مرا خبر ده که بین عیسی و محمد 
صلی الله علیه و آله چند سال فاصله بود؟ و حضرت فرمود: بنا به قول 
خود پاسخت گویم یا قول تو؟ گفت به هر دو پاسخم ده. فرمود: در قول ما 
پانصد سال فرق است و در قول تو ششصد سال.(1) 


«و | قال موسی لقَوّمه با قوم ادْکرو...قا َغ بُوْتِ أَحنا من العالمین (20)» 


«و اد قالٍ موسی ِقَوّمه با قَوم لذْکَرُواً نعه اللّه علیْکمْ لا جَعلَّ فیکُمْ انبیا و 
جعلکم کلوکا و آتاکم ما لَم وت اجه ثر العالمن (20)» 


[و (یاد کن) زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من ا نعمت خدا 
را بر خود یاد کنید آن گاه که در میان شما پیامبرانی قرار داد و شما را 
پادشاهانی ساخت و آن چه را که به هیچ کس از جهانیان نداده بود, به شما 


داد ] 


1( علی بن ابراهیم: میفرماید: یعنی در بلی اسرائیل. خداونر نبوت و 
فرمانرویی را در یک خاندان واحد برای انشان جمع مود و آن گاه آن ر 


ها ان 

کرده ,که گفت: از امام باقر علیه السلام در باره آیه «ِدْ جَعل فیکَمٌ انیا 
ام ای و ان سا سس ام ی اه و اه 
و ابراهیم و اسماعیل و فرزندان وی هستند و فرمانروایان؛ امه علیهم 
السلام هستند. گوید: گفتم چگونه فرمانروایی به شما داده شده است؟ 


فرمود: فرمانروایی بهشت و فرمانروایی دوزخ. 
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نموده و در آخر آن می افزاید: و فرمود: فرمانروایی بهشت و فرمانروایی 
رجعت.(1) 


«با قوّم الوا ار المقَةّسَة الیی...فلا تأس علی القوم الفاسقین(26)» 


«یا قَوّم احْلُوا لَرَضّ الققسه البی کتب ال لحم ولا ترتگوا علّي آَبَا کم 
تقو خاسرین (21) قَالوا با ا موی ال فیها ما جبارین و [ّا آن نحل 
خن َخْرْجْواً ملها قان بخرجوا منها فان داخاه * ۳ ۱ 

۱ 


یحافون ن آلعم اللة علتهجا ااخلوا عللهة لب 
وعلی ال قتوکلو ان کنثم حُوْمنين (23) قالوا 
ها 


ایا موسی لا تن تَدَحْلهّا أبدا 
جّا دامُواٌ فيها فا آنت ویک ققاتلا [ّا هاهتا قَاعدون (24) قال ربٍنی لا 
ملک لا تفْسی و آخی قافژق تا و ین الْعَوّم الَعاسقین(25) قَالْ قاتها 
الفاسقین(26)» 


[ای قوم من اس یی و ات 
درآیید و به عقب بازنگردید که زیانکار خواهید شد* گفتند: ای موسی ! ! در 
آنجا مردمی زورمندند و تا آنان از آن جا بیرون نروند. ما هرگز وارد آن 
نمی شویم. پس اگر از آن جا بیرون بروند, ما وارد خواهیم شد.* دو مرد 
از( زمره) کسانی که از خدا می ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده 4و3 
ار از 1 دروازه بر ایشان (بتازید و( قطعا پیروز خواهید شد و اگر 
مومنید, به خدا توکل کنید. ] 


و رت 
و سا اس ام ار 
می کند که فرمود: زمانی که موسي ایشان را به سرزمین مقدس رساند. 
به ایشان گفت «اوحْلوا الْضّ العْقَدسَة الی کتت ال لک ولا تژتفوا علّی 
أدبارکَم فتنقلبو| خاسرین» در حالی که خداوند آن ر برایشان نوشته بود: 


قالوا تا مُوسَی ان فیها قوقا جنایین و تا آن لا حتََ یَحْرَجُوا مها قان 
رجا مها داخلون* قال رَجْلان من الذین بَحَافون آثعم اللَهْ علَیهما 
اوحْلوا علیهمْ الاب قلدّا دَحَلنمُوة قاَکَم ِ ِ ال 
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قتوکلوً ان کنثم مَوْمنین* قالوا با مُوسی تا آن تَدخْلهَا بط ما دام 
اهب آنت وریّک فقاتلا تا هاهتا قاعدُون * قال ت تس لا ملک الا تفّسی 
وی قَافْرق یتتا وین القَوْم الْقاسفین» و زمانی که از پای نهادن سر باز 
زدند» خداوند آن را بر ایشان حرام کرد و در مساحتی 4 فرسخی, چهل 
سال سرگردان بودند و گرد خود می چرخیدند «قلاً تسش علی المَوّم 
الکافرین». 


امام باقر علیه السلام می فرماید: 9 0 و ۳ ۱ 
ایشان فریاد برمی اور کوج را تا نهایت به سر برید ! و با حداء و راندن 
حیوانات. حرکت آغاز می کردند و چون سحر می گشت. خداوند دستور می 
داد تا زمین بر ایشان بگردد و چون صبح می شد در منزل اول خود بودند و 
یم راه را گم کردیم. و این جریان تا چهل سال. همچنان برای 
اقا رای ی ات و ان ما 
شد تا آن که همگی مردند, مگر دو تن: یوشع بن نون و کالب بن یوفنا و 
فرزندان ایشان. ایشان در زمینی به اندازه چهار فرسنگ. سرگردان بودند 
و چون بانگ آغاز حرکت می کردند, لباس ها و کفش هایشان بر تن ایشان 
می خشکید. فرمود: و با ایشان سنگی بود که اگر به: ار شهر بای. میف 
نهادند, موسی با عصایش بر آن می زد و از آن دوازده چشمه جاری می 
گشت: از برای هر خاندانی یک چشمه. و چون دور می شدند, آب به سنگ 
باز می گشت و سنگ را بر روی چهارپا می نهاد. ابو عبدالله گوید: خداوند, 
بنی اسرائّیل را فرمان داد تا به سرزمین مقدسی که برای ایشان نوشته 
بود: باق نهند. آن. خاه-خداآوند این کوته خواست تا فرزتدان فرزندان ایشان 
وارد شوند.(1) 

2) عیاشی از ابی بصیر, از یکی از دو امام باقر يا صادق علیهما السلام 


روایت کرده که فرمود: سر مهدی(2) در طبقی به عیسی بن موسی(3) 


پیشکش خواهد شد. راوی گوید: گفتم: اینها هر دو مرده اند. فرمود: 
خداوند فرماید: « ادخلوا الارض المقدسه التی کتب الله لکم» و ایشان 


وارد نشدند و فرزندانشان یا فرزندان فرزندانشان وارد شدند و این (در 
واقع) وارد شدن آنها بود. گفتم: آیا آن چیزی که 
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2- [2]- وی مهدی عباسی فرزند ابی جعفر منصور دوانیقی و پدر هادی و 
رشید عباسی است. 

3- [3] - عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس. 
فرماندهی معروف و والی سفاح بر کوفه بود. همچنان که وی را ولیعهد 
منصور گردانید. او در سال 167 درگذشت. «اعلام زرکلی ج 5 ح 109». 


در باره مهدی و عیسی نیز گفته شده. اینسان است؟ فرمود: آنیز زر 
فرزندان ایشان خواهد بود. گفتم: چه چیزی مانع ان است تا ان چه در باره 
ابن | , گفته شده در فرزندان وی نمود یابد؟ فرمود: این مانند آن 
مطلب نیست.(1) 


3) حریز از برخی اصحاب وی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
خرهود رشول خدا سای الله علیه.ن الم عر مود نیت کته بف ان که جانم در 
کف اوست. بی شک, سنت های پیشینان بر شما نیز پیاده خواهد شد 
ی 

که راهشان را (از پیش چشم عبرت بین) گم نکنید و سنت بنی اسرائیل 
تفا را چه بیر اکه. تین آزد. 


آن گاه یمام باقر علیه (لسلام فرمود: موسی به قومش گفت: «پا 3 
وحْلوا الأءَضّ الْقَدسَة ه یی کیب ال لََم» و ایشان که ششصد هزار 
بودند به وی پاسخ, دادند: «قَالوا یا مُوسی ان فیها قَوَمَّا جَبّارین ولا 1 
تخل حتّی بَجْرجُواً لها قاٍن بَخزه جوا ملها قاّا داخلوت * قال رَجْلانِ من 
الذین یَحَافون آئعم ال علیهما ۱ وخ علَیهمُ» یکی یوشع بن نون و دیگری 
کالب , بن پافنا بودند و گفت: آن دو پسر عموهای موسی بودندم و گفتند: 
« وخْلوا عليهِمْ, لباب فاد دام موه الکو عون وعلی اللّه قتوکلوا آن کنثم 
مَوْمنینَ #قالها با موشی نا لن تدخافا آنظ :۱ قا دامواً فیها قازْهت آنت وریّک 
فقاتلا 1" هاهتا قاعذُون» ۳ آن ۳ که فرماید: «ت هاهتا قاعذون» و آن چهل 
هزار تن سرکشی نمودند و هارون و دو فرزندش و یوشع بن نون و کالب 
بن یافنا نجات یافتند و خداوند آن قوم را فاسقین نامید «قلاً تس علی 
الوم الکافرین» و ایشان هفتاد سال سرگردان بودند, چرا که ایشان 


سرکشی نمودند و در شباهت چون دو لنگه کفش بودند. 


نان وسول الله ضلی الله علیه. و آلدچین رت نمود: کسی بر ابر 
خداوند بر پای نبود, مر علی و حسن و حسین علیهم السلام و سلمان و 
مقداد و ابوذر؛ ایشان چهل روز شکیبا بودند تا ان که رف علیه السلام به 
پای خواست و با مخالفان خود جنگید.(2) 


4( زراره و حمران و محمد بن مسلم, امام ای مر صادق 
علیه السلام در باره آیه «یَا قَوّم ااحْلُوا الأرْضّ الفْعَدّسَه ای کت اللَةْ کم 
ولا ترتذُوا 
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علی أَبَاركم قتنقَلبُوا خاسیرین» فرمودند؛ آن را برای ایشان نوشت, آن گاه 
1 را زدود 1 


5) آبی بصیر روایت ت کرده که گفت: امام صادق علیه السلام مرا گفت: 
همانا خداوند به بنی اسرائیل فرمود: «اوَجْلُوا الاض المََدَسَه» و ایشان 
وارد تشدنه و. آنان .و فرزنداتشان. از. آن. مجروم. خشتند و نها فرزندان 
فرزندان ایشان بدان پای نهادند.(2) 


6( اسماعیل جعفی؛ از امام صادق علیه السلام روایت کرده که به ایشان 
گفتم که در آیه «یَا قَوّم اوحْلوا الرْضَّ الَقَدّسَه ای کت اللَهْ لَکمْ ولا 
ترتدوا علی أدبارکم فَتنقلبُوا خاسرین» آبا واقعاً آن را برای ایشان نوشته 
بود؟ فرمود: به خدا که آری, به حق آن را برایشان نوشته بود. سیس بر آن 
شد تا بد آن پای ننهند. راوی گوید: آن گاه امام, خود سخن آغاز کرد که 
نماز نزد خداوند دو رکعت بود و آن را بزای مسافر قرار داد و برای مقیم 
دو رکعت افزود و آن را چهار رکعت نمود.(3) 


ً( مسعده بن صد قه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از ایشان 
در باره آیه «احْلوا الأرْضَّ المْقَدْسَة» سئوال شد و ایشان فرمودند: آن را 
برای ایشان نوشت و آن گاه زدود, آن گاه برای فرزندان ایشان نوشت و 
بر آن پای نهادند و خداوند هر آن چه خواهد, محو گرداند و يا تثبیت نماید و 
نزد اوست ام الکتاب )4 


8) علی بن اسباط, از امام رضا علیه السلام روایت کرده که: به ایشان 
گفتم اهالی مصر مدعی اند که سرزمینشان مقدس است. فر مود: چطور؟ 
گفتم : فدایت سوم بر این باورند که از پشت ایشان. نسلی هفتاد هزار 
نفری محشور می گردد که بی حساب به بهشت می روند. فرمود: به خدا 
سوگند که نه, چنین نیست. خداوند بر بنی اسرائیل خشم نگرفت, مگر آن 
که ایشان را به مصر راه نشان داد و از ایشان خشنود نگشت, مگر آن که 
ایشان را از هضر یه سرژمیتی دبحر برد وه بط حور خداوند به موسی وحی 
تمود تا افتخوان های بوسف را ار حای این شررمین خارع ساره ق‌موسی 
در پی کسی بر امد که محل قبر را بشناسد و او را به نزد زنی کور و 
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زمینگیر(1) راهنمایی کردند و موسی از وی خواست تا مکان قبر را به وی 
نشان دهد و زن سر ننهاد, مگر به دو نیکی: یکی آن که فق را از آن سماری 
مزمن نجات دهد و دیگر آن که وی را با خود به بهشت در همان مرتبه ای 
که خود قرار دارد, ببرد. موسی این خواسته را گران پافت و خداوند به وی 
اه : چه چیزی از اين خواسته بر تو گران می آید؟ هر چه خواهد به 
وی بده ! و موسی چنین کرد و زن. طلوع ماه را موعد قرار داد و خداوند 
طلوع ماه را مدتی بازداشت تا موسی به قرارش برسد و ان زنر پیکر 
یوسف را در سبدی مرمری از درون آب نیل خارج ساخت و موسی آن را 
با خود بر رایی کنید: آن گام حصرنت فرمودتهیانا زشتول خدا سای 1۱ 
علیه و آله فرمود: در سفال های مصر غذا نخورید و سرتان را به گل آن 
نشویید که برایتان ذلت به ارث می نهد و غیرتتان می زداید.(2) 


9 حسین بن علاء از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
خداوند, اهل مصر را یاد نموده و قوم موسی و این قول ایشان را که 
«قاذْهت آنت ویک فقانلا ۳" هاهتا قاعدّون» را یادآور شده و این سرزمین 
را چهل سال بر ایشان حرام نمود و آنان را سرگردان نمود و چون شب 
می شد و آهنگ سفر می کردند و به راه گام می نهادند, فریاد می زدند: 
کوج کوج شتاب شتاب(3) و همچنان این گونه بود تا خورشید غروب می 
کرد و چون کوج اغاز می کردند و بر سینه راه از رفتن خسته می شدند, 
خداوند. زمین را می فرمود: ایشان را بگردان. و آنان همچنان می رفتند تا 
وقتی سحر می شد و نزدیک صبح می شد. می گفتند: این چاه ابی است؛ 
ر سبدیم » پیاده شوید. چون صبحع می شد؛, چشم می گشودند و منازل و 
چادرهای خود ۳ 3 
ند ای قوم راه را گم کرده اید و اشتباه اتید آنان چهل سال بر 
ما ِِ 
ایشان نوشته بود.(+) 


10( داوود رقی روای یت کرده که گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام می 
گوید: امام باقر علیه السلام می گفت: چه نیکو سرزمینی است شام و چه 
مردمان بدی دارد و چه بد سرزمینی است مصر. هان ! که مصر, زندان 
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1- [5] - زمنه: مبتلا به بیماری مزمن «لسان العرب ماده زمن». 


3- [2] - الوحی الوحی, شتاب کنید شتاب کنید «لسان العرب ماده وحی». 
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گرفته و پانهادن بنی اسرائیل به آن جز از سر خشم خدا و دست به گناه 
بردن ایشان در پرابر امر خداوند نبود؛ چرا که فرماید: «یا قَوّم اوحْلَوا 
الاْض الحقدسه ۰ تن کت اللْخْ» یعنی شام, و ایشان از پای نهادن به شام 
سرباز زدند و چهل سال در زمیزن. مضر و بیابان های آن, سر کردان: شدند و 
پس از چهل سال وارد شدند و بیرون رفتن ایشان از مصر و ورود ایشان 
به شام, تنها پس از توبه آنان و رضایت الهی از ایشان بود. در ادامه 
فرمود: من بیز ارم از خوردنر غذایی که در سفال های آنان یخته شده و 
دوست ندارم که سرم را با گل آن بشویم تا مبادا خاک آن برایم ذلت به 
ارث گذارد و غیرتم را بر باد دهد.(1) 


1 ابن سنان, از اهام صادق علیه السلام در باره آیه «ادْحْلوا الأرَضَ 
العف شته التی کت اه لک #.رذاییت ت کرده که فرمود: خداوند می دانست 
که ایشان سرکشی خواهند کرد و چهل سال سرگردان خواهند بود و چهل 
سِ پس از حرام نمودن آن سرزمین بر ایشان, به آن وارد خواهند شد. 
2 


2( غلن بن. اتراهیم در بارخ آبة «اوِحْلَوا لارضَ المُقَد سَة الّیی کب اللَة 
َکَمْ» فرمود: این قول الهی زمانی نازل شد که 1 گفتند: «یا مُوسّی 
ن تب علی طعام واجدٍ» [یک نوع غذا را تحمل نخواهیم کرد] و موسی به 
ایشان گفت: «اهبطواً ترا قَانٌ لکم 2 سَلنم»(3) آبه مصر وارد شوید 
که در آنٍ هرآن چه, خواستید باشد ] ور گفتند: «اِنْ فیها فَوَمَا جَبّارینَ ول آن 

توخلها حتّی یَخْرَجُواً مها قان یرو منها ق داخلون» و نصف آیه این 
جاست و نیمه دیگرش در سوره بقره است زمانی که به موسی گفتند: 
«ِنّ فیها وا جتارین ولا آن نَدحْلها حلّ یَخْرْجُواً ملها» موسی به ایشان 
گفت: به ناچار باید وارد شوید و گفتند: «قادهت آنت ورَبک ققاتلا اتّا حاهتا 
قاعذون». . موسی, دسست هارون را گرفت و آن گونه که خدا فرماید. گفت: 
«انی افلی: الا سس واخی» نعنی هارون «فافز بیتتا وَبین الْقوّم 
القاسقین», آونه فرمود: «قال انا مُحَرّ مَحَرّمَهٌ عليهم ارْبعينَ سَتَهةٌ» یعنی 
چهل سال نمی توانند بر خاک مصر پای نهند اه ۳ و فی الاض» و زمانی 
که موسی خواست از ایشان جدا شود. بیمناک شدند و گفتند: اگر موسی 
از بین ما برود, عذاب بر ما نازل 
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خواهد شد و هراسان نزد وی رفتند و از وی خواستند تا با ایشان بماند و از 
خدا بخواهد که توبه ایشان را بپذیرد و خداوند به موسی وحی نمود که توبه 
ایشان پذیرفتم ۳ به مصر وارد شوند و آن را چهل سال بر آنان حرام 
نموم در حالی که به عنوان مجازات این سخن ایشان که «قادهت آنت 
وَربک فقاتلا» در بیابان ها سرگردان خواهند بود. همه ایشان وارد بیابان 
شد ند تن ضکر قار ول آنان از سر شب برخاسته و به قرائت تورات می 
پرداختند و چون صبح هنگام به نزدیک دروازه مصر می رسیدند, زمین بر 
ایشان می گردید و آنان را به محل اول خود باز می گرداند؛ حال آن که 
فاصله بین ایشان تا مصر تنها چهار فرسنگ بود و مدت چهل سال در این 
مکان باقی ماندند و هارون و موسی در این بیابان درگذشتند و فرزندان 
ایشان و فرزندان فرزندانشان به مصر پای نهادند. 


گفته اند: کسی که قبر موسی علیه السلام را حفر نمود. ملک الموت در 
ایا لا ار 
از پافتن صلی الله علیه و ال در ارفل خاکسپاری وی ندید و 
ایشان گفتند: در کنار راه بزرگ و نزد تپه سرخ. گوید: و بین موسی و داود 
تا ۳ ۱۳۵ ۳ 
اوه ات 3 


3) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان از حسن بن علی سکری. از محمد 
بن زکریا بصری, از محمد بن عماره, از پدرش روایت کرده که به امام 
جعفر بن محمد صادق علیه السلام عرض کردم: در باره رحلت موسی بن 
عمران خبرم ده. فرمود: زمانی که اجلش سر رسید و مدت عمرش را به 
پایان برد و روزی اش به آخر رسید, ملک الموت نزد وی آمد و گفت: 9 
بر تو ای کلیم الله ! موسی گفت: و بر تو سلام. که هستی؟ گفت من ملک 
الموتم. موسی گفت: از برای چه آمده ای؟ گفت آمده ام تا جانت بستانم. 
موسی گفت: از کجا روحم را می ستانی؟ گفت: از دهانت. موسی گفت: 
چگونه, حال آن که با این دهان با خدای تعالي هم سخن شده ام؟ گفت: 
پس از دستت. گفت: چگونه, حال آن که با آن تورات را به سوی مردم 
آوردم؟ گفت: پس از پاهایت. موسی گفت: چگونه, حال آن که با آن بر 
طور سینا گام نهاده ام؟ گفت: پس از چشمانت. گفت: چگونه, حال آن که 
همچنان به امید به خدا می نگرد؟ گفت: پس از گوشهایت. موسی گفت: 
چگونه, حال آن که با آن 
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سخن خدایم عز و جل را شنیده ام؟ حضرت فرمود: پس خداوند. ملک 
الموت را الهام نمود که روحش را نستان تا او خود بخواهد. ملک الموت 
بازگشت و موسی مدت زمان بسیاری پس از آن به خواست خود زندگی 
نمود و پوشع بن نون را فرا خواند و به وی سفارش ها کرد و گفت تا آن را 
نزد خود نگاه دارد و وصیت ها را به شخصی که پس از وی به امارت برمی 
خیزد. رساند. موسی از پیش قومش رفت و در زمان تنهایی اش بر مردی 
گذشت که قبری می کند و به او گفت : می خواهی در کندن اين قبر 
کمکت کنم؟ مرد گفت: آری, و او را کمک نمود تا قبر را کند و سنگ لحد را 
هم نهاد. آن گاه موسی بن عمران درون قبر دراز کشید تا ببیند چگونه 
قبری است و ناگهان پرده از چشمان وی برداشته شد و جایگاه خود را در 
بهشت مشاهده نمود و گفت: خداوندا ! مرا نزد خود ببر : ! و ملک الموت 
و ی و ی اسان ۲ 
صاف نمود و کسی که قبر می کند, فرشته ای بود در صورت آدمی و آن 
فخل, در بیایان بود. ه ناگام ندا زشدم ای از اسهان. فریاد. برآورت* موننی 
کلیم الله جان سپرد و کدامین نفس است که جان نسیرد. 


پدرم از جدم, از پدرش علیهم السلام مرا چنین حدیث گفت: که از رسول 
الله صلی الله علیه و اله در باره قبر موسی پرسیدند فرمود: کنار راه 
بزرگ, نزد تپه سرخ.(1) 


ممو بو صففت: از علی.س آثر ان ان پدزن از این فضال: از 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمود: داود نبی علیه السلام روز شنبه, ناگهان جان سپرد و پرندگان با بال 
های خود بر وی سایه افکندند و موسی در بیابان در‌گذشت و منادی حق از 
آسمان ندا تز اور د . موسی جان سیر د و کدامین نفس است که جان نسیرد. 
(2) 


و1) کل بن ابراهیم از پدرش. از حسن بن محبوب, از علاء بن رزین؛ از 
ار ات و ها ها 
کردم ابا قازفند تراد نی .موی د السلام بود؟ فرمود: آری, آیا 
نشنیده ای که خداوند 
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فرماید: «یا ان أم لا تخد بِحیتی ولا بآیی»(1) [ای پسر مادرم ! ریشم 
را و سرم را (چنین به خشم میان دو دستانت) مگیر ] گفتم: کدامیک بزرگ 
تر بود؟ فرمود: هارون. پرسیدم: آیا بر هر دو وحی می شد؟ فرمود: وحی 
بر موسی نازل می شد و موسی آن را به هارون الهام می نمود. گفتم: می 
خواهم بدانم که آیا احکام و قضاوت و امن و هی بنیز در دست ایشان بود؟ 
فرمود: موسی بود که با خداوند نجوا می نمود و دانش را می نگاشت و در 
میان بلدی اسرائیل قضاوت می نمود و چون موسی برای مناجات از قومش 
دور می گشت. هارون جانشین وی می شد. پرسیدم: کدام یک پیش از 
دیگری درگذشت؟ فرمود: هارون پیش از موسی جان سپرد و هر دو در 
پیابان درگذشتند. پزسنیدم: آبا موسین, فرزندی. داشت ؟ فرمودد تم فرزید از 
آن هارون بود و خاندان پس از ایشان از نسل او بود.(2) 


هچ آلل عنیم ها انشع ام بالکف از تسود آعی قاصیع من الناتین (31)+ 


«و ائل علیْهم تبا ابتی آدم بالحو لد ربا فزباتا قثقل من آحدهها و 2 یْتقبّل 
من الاح ال لاقتلنک ۳ اما یتقبل ال من این (27) لتن تسطت 
الی یدک لاقتلک ای آخاف آلله رت العالمین(28) ای آرید آن تبواً باثمی 
وائمک تک هن اعحاب الثّار و ذلک جزاء الظالمین(29) قطوّعت له تفسه 
قتل آخیه ققتله قأصبح من الخاسرین(30) قبعت اللة غُرابا ببحثك فی 
لأرض لیریه کیف یواری سوعه آخیه قال یا ویلتی آعجَزث ان آکون مثل هذا 
الغُراب فأواری سوعه آخی فأصبح من النادمین (31)» 


۱۳" 


[و داستان دو پسر آدم را به درستی بر ایشان بخوان ؛ هنگامی که (هر یک 
از آن دو) قربانیی پیش داشتند. یس از نف از ان دو پذیرفته شد و از 
دیگری پذیرفته نشد. (قابیل) گفت: حتما تو را خواهم کشت. (هابیل) گفت: 
خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد* اگر دست خود را به سوی من دراز 
کنی تا مرا بکشی, ی ات و ی ی 
چرا که من از خداوند, پروردگار جهانیان می ترسم* من می خواهم تو با 
گناه من وگناه خودت (به سوی 
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خدا) بازگردی ودر نتیجه از اهل آتتش باشی و این است سزای ستمکاران* 
پس نفس (اماره اش) او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی را کشت و 
از زیانکاران شد* پس خدا زاغی را برانگیخت که زمین را می کاوید تا به 
او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند. (قابیل) گفت: وای بر من» 
آپا عاجزم که مثل این کلاغ باشم ۳ جلسد برادرم را پنهان کنم؟ پس از 
(زمره) پشیمانان گردید] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از 
ی تا ایی تیا اهام بای له الم ماس نمی ده 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی آدم علیه السلام را امر نمود تابه این درخت 
نزدیک نشود و چون آن وقتی که در دانش خدا بود که از درخت خواهد 
خورد, فرا رسید, فراموش نمود و از درخت خورد و خدا فرماید: «وَلَقٌَ 
عهذتا ٍلی دم من بل قتسی وَلَمْ تجاٌ له عرمّا»(1) [به حق که آدم را عهد 
خویش گرفتیم و او فراموشکار گشت و او را صاحب اراده نیافتیم ] و چون 
آدم از درخت خورد, به زمین فرو فرستاده شد و برای او فرزندش هابیل و 
خواهر همتایش و بعد قابیل و خواهر همتایش زاده شدند. آن گاه آدم علیه 
السلامر هایل وال دا حور داد قربانت آی. شش کنتد و 1 
گوسفندانی داشت و قابیل. زمین کشاورزی داشت و هابیل قوچی از 
بهترین گوسفندانش را قربانی نمود و قابیل از کشت خود. محصولی پاک 
نشده را تقدیم نمود و قربانی هابیل ی نی قابیل. مردود 
گشت؛ آن جا که خداوند فرماید: «وَائل علیهم تباً اتتیت آدم یالحق لد قََبا 
نت یل من آکدهتا ول من لاخ کال الک فان الاب 
اللةّ من من المَتفَینَ». قربانی را آتش خورد و قابیل به گرد اتش, خانه ای 
ها و و سوگند که این 
اتش را می پرستم تا قربانی مرا بیذیری, آن گاه ابلیس ملعون که چون 

خون در رگ های بنی آدم جاری است, بیامد و گفت: ای قابیل ! قربانی 
هابیل پذیرفته شد و از آن و بذیرفته نکشت و اگر تو او را به همین حال 
رها کنی, تا 

می گویند: ما فرزندان کسی هستیم که قربانی اش پذیرفته شد. او را 
بکش تا نسلی نداشته باشد که بر نسل تو فخر کنند و وی او را کشت. 


کجاست؟ 
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گفت: همان جا که قربانی می کردیم, در پی او بگرد. آدم روانه گشت و 
هابیل را نقش زمین یافت و گفت: لعنت بر تو ای زمین که خون هابیل را 
بر خود گرفتی و چهل شب بر هابیل گریست.(1) 


پدرش» از کسانی که نام ایشان را برد. از محمد بن عبدالرحمن بن ابی 
لیلی, از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: شما 
ضانه وراد ور مر آن که مشامسندر و عی.سناستهه مر ان که 
تصدیق نمایید و تصدیق نمی کنید, مگر آن که بپذیرید. دروازه هایی 
ار هرا ها سس که آیل اس وه ار شا سا 


سه دروازه و بسیار به راه ناراست رفتند. 


خداوند تبارک و تعالی نمی پذیرد, مگر عمل صالح را و نمی پذیرد, مگر 
وفای به عهدها و شروط را و هر که برای خداوند به عهد و شرط خود وفا 
نمود و آن چه در عهدش ذکر نمود. به کار بست., به آن چه نزد خداست. 
دست یابد و پیمان خدا را به به کمال رسانده باشد. خدای تعالی بند کات را 
راه های هدایت نشان داده و در آن برای,ایشان منار نهاد و آگاه نمود که 
چگونه راه پویند و فرماید: «وانی لَعفاژ لَمّن تاب امن عمل صالخا ِ 
اهتدی»(2) [و همانا من نش رک بسیار بخشنده ام برای کسی که توبه کند 
و ایمان. آفرد و کار ثبی تماید .فان گاه راه هدایت بیابد] و فرماید: «نْمَا 
تفیل الَد من المَتثقین» و هر که از خدا| در آن چه فرمانش داده, تقو پیشه 


کف خرآه: ۳ در حال ایمان به آن چه سح سای الله علیه و اله اورزه 
دیدار خواهد کرد.(3) 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن علی, از عبیس بن هشام, از 
عبدالکریم کژام بن عمرو خثعمی, از عمر ین حنظله روایت می کند که 
گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم که آیهای از قرآن, مرا دو دل می 
کند. ور آن آیه چیست؟ گفتم: قول حق «اَمَا بقل ال من المَتَقین». 
فرمود: از ختضف ین آن شنک من کت : دنم" ار 
دارد و پرستش نماید, اعمالش پذیرفته خواهد شد؟ فرمود: همانا خداوند 


نمی پذیرد, مگر 
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1- [1]- کافی, ج 8, ح 113, ح 92. 


2 [2] - طه/92. 
3- [3] - کافی, ج 1 ص 139, ح 6 وج 1 ص 39, ح 3 


از تقوایٍ نشکا صاخ شتاخت.: ان کاه فرمود: تو در این دنیا پارساتری پا 
خداوند هیچ یک از آن چه گفتی را از وی نمی پذیرد.(1) 


4 علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب, از هشام بن سالم, از 
و از ویر بن ابی فاخته روایت ت کرده, که شنیدم علی , بن الحسین 
علیهما السلام به مردی از قریش می گفت: زمانی که دو فرزند آدم, 
قربانی خود را پیشکش کردند, یکی فربهترین قوچی که در گله اش بود, 
قربانی کرد و دیگری خوشه ای از سنبل های کشتزارش را و قربانی از 
۰ قوج که هابیل ِ پذیرفته شد و از دیگری که قاییل و ِِ 
۳۳ «انما بتقبل من المتقین* لئن بسطت الی یدک لاقتلک انی اخاف الله 
رب العالمین* ای ارید ان تبوا بائمی واثمک تکون من اصحاب النار و ذلک 
جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیه» و او نمی دانست چگونه هابیل 
را بکشد تا آن که ابلیس آمد و او را آموخت و گفت: سرش را بین دو سنگ 
بگذار و محکم بکوب و بشکن. وقتی هابیل را کشت. نمی دانست که با 
پیکرش چه کند. ناگهان دو کلاغ آمدند و شروع کردند به زدن یکدیگر و قصد 
جان هم کردند و یکی دیگری را کشت و آن گاه, آن که مانده بود با پاهایش 
جفره ای در ,زمین کند و دیگری را در آن دفن کرد. قاپیل گفت: «یا وَبْلْتا 
أَعجَرّنْ آن اکون مثل _دَا الاب قآواری سَوّءع آخی قأصبح بح من التادمین» 
و حفره ای کند «هایل راد آن شان, کرد مستی ند تا مزدکان را نفو 
کنند. 


ی ی ها فرزندم را 
۱ کجا رها کردی؟ قابیل گفت: مک هرا به نگاهبانی از وی فرستاده بودی؟ 
آدم علیه السلام گفت: همراه من به محل قربانی بیا و قلب آدم علیه 
ی 
محل رسید. کشته شدن وی را دریافت و زمینی را که خون هابیل را 
پذیرفت. , نفرین نمود و به آدم دستور داده شد تا قابیل را لعنت کند و از 
آسمان قابیل را نذا آمد؛ نگون بخت گردی آن گاه که برادرت را کشتی. از 
همین روست که زمین, خون را نمی نوشد. آدم روی گرداند و رفت و چهل 
ِِ روز بر هابیل زاری می کرد و چون از داغ وی بیقرار گشت, به 
حجداوند 
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[- [1 ] - محاسن ص 19 ۳ 129 


شکایت نمود و خداوند وحی نمود که تو را پسری عطا خواهم کرد که 

جانشین هابیل باشد. حواء پسری پاکیزه و مبارک زاد و چون روز هفتم میلاد 

ِ ِِ خداوند, وهی نمود. : ای آدم ! این طفل, هبه و بخششی از من به 
, پس او را هبه الله بنام.(1) 


مسلم, از اما ۳ السلام روایت کرده که: ۲ توت ور تفت 
الحرام نشسته بودم که دیدیم طاووس در گوشه ای از حرم برای یارانش 
سخن می گوید و گفت: آیا می دانید چه زمانی نیمی از مردم کشته شدند؟ 
ابو جعفر علیه السلام گفت: یا درست تر بگوییم یک چهارم مردم ای 
طاووس. گفت: پا یک چهارم مردم. امام فرمود: ایا می دانی که با قاتل چه 
کردند؟ گفتم: این مساله دشواری است. چون فردا روز شد, نزد ابو جعفر 
رفتم و دیدم که لباس پوشیده و بر در خانه ایستاده تا غلامش زین بر اسب 
نهد و پیش از آن که من چیزی بگویم. به این سخن از من استقبال نمود که 
در هند یا در ماورای هند, مردی هست که پایش را به طناب بسته(2) و 
پیشمینه(3) پوشیده و ده نفر, مسئول نگاه داشتن وی هستند و چون یک تن 
از اين ده نفرٍ بمیرد, اهل روستا دیگری را جایگزین وی می کردند. مردم 
می مردند و آن ده تن کم نمی شدند, ایشان صبحها که خورشید طلوع می 
کرد. صورت وی را به طرف آفتاب می گرداندند و آن را همراه با خورشید 
می چرخاندند و آن گاه در سرما آب سرد به روی وی می پاشیدند و هنگام 


حضرت ادامه داد: شخصی بر ایشان گذشت و گفت: تو که هستی ای بنده 
خدا؟ مرد سرش را بلند کرد و نگاهی نمود و گفت: یا کودنترین مردمانی و 
پا داناترین ایشان. من از زمانی که این دنیا هست, همین جاأ بر پای ایستاده 
ام و جز تو کسی از من نپرسیده که هستی. ان گاه امام گفت: می گویند 
اسر ادم آست: 


خدای تعالی می فرماید: «مِنْ أَجْلِ دک کتبتا علی بیی اسرائیل ‏ ان فتل, 
تَفسّا بقیّرٍ تقس او قسَاد فی الأرْض قَکاتمَا قتلّ لاس جمیعا»(4) [از اين 
زا موی رتیل نوی که هر کون تست اه قر فرآنر ی دیا 
بدون فساد کردن وی 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 137. 

2 [2] - معقول. بسته شده با عقال که طناب باشد« لسان العرب ماده 
عقل». 

هه امرو اه ان فوا ناس راشای ام امش اه 


۳ 


4 ۲4 - مائده/32. 


در زمین بکشد, گوبا که تمام انسان ها را کشته است ] و لفظ ۳ 
مخصوص بنی اسرائیل است و معنای آن عام و در میان تمام مردم جاری 
است.(1) 


6 ابن بابویه از ابوالحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبدالله بصری در 
ایلاق از ابو عبدالله مخفد بن غبدالله بن. احمد بن جبله واعظ از ابوالقاسم 
عیدالله.بن احمد عاهت طانیه از دوه از علی ین معسی اس علیه 
السلام روایت کرده که پدرم موسی بن جعفر ِ از پدرش جعفر بن 
محمد, از پدرش محمد بن علی, از ۰« بن الحسين, از پدرش 
خشنین. بن. غلی علیمم السلام روایت کردم که* علی بن ابی طالت. علیه 


ایام بر متفه کوفه بو کهرمردق ار احل شام بو وی آمد هد نس اد 
امیرمومنان ! چند سئوال از شما دارم و ایشان فرمود: بپرس برای دانستن 
و نیرس برای لجبازی و عناد. و مردمان همه به ایشان خیره شده بودند. 
امام حسین علیه السلام حدیبت را ادامه می دهد تا ان جاأ که فر مود 
پرسید که: عمر آدم علیه السلام چقدر بود؟ و حضرت پاسخش داد: نهصد 
و سی سال, و از اولین کسی که شعر گفت پرسید و امام فرمود: آدم. 
پرسید. شعر وی چه بود؟ امام گفت: زمانی که از آسمان بر زمین فرو 
ی 
۱[ 

و پهنه زمین, غبار گرفته و زشت است 

هر چیز دارای رنگ و طعم دگرگون شد 

و بسیار کم شد خنده رویی چهره های زیبا 

و شیطان که نفرین خدا بر او باد, او را چنین پاسخ داد: 

دوری گزین از سرزمین ها و مردمانش 

که دز بهشت از داست: من غر ضه کسترده ی آمنذ 


تو در بهشت بودی و همسرت در ارامش 


و دلت اد ان دنیا دز اسانشن 

واز نیرنگ و فریب من رهایی نیافتی 

تا آن که پرداخت هزینه اندک را از کف دادی 
و اگر بخشندگی خداوند قادر نبود 
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میقم کی 172 


از بهشت تنها بادی بر کفت می ماند. 
آن گاه مردی دیگر نزد علی علیه السلام آمد و گفت: ای امیرمقمنان ! ما را 


از روز چهارشنبه که به آن و سنگینی اش بدبین هستیم, با خبرساز؛ آن 
کدام چهارشنبه است ؟ فر مود: چهارشنبه اخر ماه است که محاق نام دارد 


و در آن بود که قابیل برادرش هابیل را به قتل رساند.(1) 


7) عیاشی از هشام بن سالم. از حبیب سجستانی, از امام باقر علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: زمانی که دو فرزند .ادم فزبانی را 
پیشکش کردند. و از یکی پذیرفته شد و قربانی دیگری رد شد, فرمود: از 
هابیل پذیرفته شد و از قابیل پذیرفته نشد. از اين امر بسیار دچار حسادت 
گشت و بر هابیل راه ستم جست و همچنان او را زیر نگاه داشت و در 
خلوت هایش به دنبالش بود تا آن که دور از چشم آدم, دستش به وی رسید 
و بر او جسته و او را کشت و از داستان میان آن دو, پیش از آن که وی را 
بکشد, همان است که خدای تعالی در قران بیان فرموده است. 


فرمود: زمانی که آدم از کشته شدن هابیل آگاه شد. بسیار بر او اندوهگین 
شد و به شدت بیقراری می کرد و از اين امر به خدای تعالی گلایه نمود و 
وا را ریا ار رو ها 
و زان پس حواء, پسرکی پاکیزه و مبارک زاد و چون روز هفتم شد, ادم او 
را شیت نامید و خداوند به وی وحی نمود که این فرزند, بخشش من به 
ا یا اه ۱ 


فرمود: چون زمان رحلت آدم علیه السلام نزدیک شد؛ خداوند به وی وحی 
نمود که ای ادم ! من جان تو را خواهم ستاند و در فلان روز به نزد خود 
خواهم اورد؛ پس به بهترین فرزندت وصیت هایی کن و او هبه من است که 
به تو بخشیدم, به او وصیت کن و آن چه از اسماء تو را آموزش دادیم به 
دست وی بسیار و اسم اعظم را به وی بگو و این را در صندوقی بگذار, که 
من خوش ندارم زمینم از دانایی که دانش مرا بداند و به حکم من قضاوت 
نماید؛ خالی ماند و او را بر بندگان من حجت قرار ده. 


فرمود: آن گاه ادم, تمام فرزندانش از زن ورد زا کرد اورد و گفت: ای 
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ترا عفلل الراهض 22 و ات 312 


فرزندانم ! خداوند به من وحی نمود که روحم را به نزد خود به اوج خواهد 
برد و فرمود تا به بهترین فرزندانم سفارش نمایم و او هبه الله است و 
خداوند او را پس از من, برای من و شما برگزیده است, سخن او بشنوید و 
از او فرمانبر باشید که او وصی من و جانشین من بر شماست. و همگی 

فتند که سخنش به گوش می گیریم و فرمانش می بریم و با او ستیزه 
نمی 


فرمود: دستور داد تا صندوق را ساختند و علم و اسماء و وصیت را در آن 
نهاد و به هبه الله داد و پیش از آن به وی گفت: بنگر ای هبه الله ! چون 
جان سپردم, مرا شستشو بده و کفنم کن و بر من نماز بگذار و در حفره 
قبرم بنه و چون چهل روز از مرگم سپری شد. استخوان هایم رز از قبرم 
خا از والعه ابش زا سمع از ودن دون بر وت و اه دار ٩‏ 
کسی جز خودت را افیرم ان را و زمانی ی 
خود آن را دریافتی, بهترین فرزندت و آن که همواره با تو بوده و محبوب 
ترین ایشان نزد خودت را بخواه و به او نظیر ان چه به تو سفارش کردم, 
توصیه نما و زمین را خالی از دانشمندی از اهل بیت و خاندانمان. خالی 
و 


فرزندم ! خدای تعالی مرا بر زمین فرو فرستاد و مرا خلیفه خود و حجتی بر 
خلقش در ان ساخت و من اکنون تو را به امر خدا وصیت کرده و تو را در 
زمین پس از خود حجت خداوند بر خلایق قرار دادم و از زمین خارج مشو, 
مگر پس از آن که برای خداوند حجت و وصیی نهاده باشی و صندوق و آن 
چه در آن است را به وی سپرده باشی, همچنان که من دادم و به او بگو که 
از نسل من مردی خواهد آمد که نامش نوح است و در زمان توت او 
طوفان و غرق آدمیان رخ خواهد داد و هر که در کشتی او درنشیند, گزندی 
نیابد و هر که از کشتی او بر جای ماند. غرق خواهد شد و وصی خود را 
سفارش کن تا آن چه در صندوق است را حفظ کند و چون زمان وفاتش 
رسید, بهترین فرزندش و پایبندترین ایشان به خود و نیک ترینشان نزد خود 
را فرا خوانده و صندوق و آن چه در آن است را به وی دهد و هر وصی, 
وصیت خود را در صندوق نهد و یکدیگر را بدان سفارش نمایند و هر که 
نبوت نوح را درک نمود, با وی بر کشتی نشیند و صندوق و هر چه در آن 


ای هبه الله و شما ای فرزندانم ! از قابیل ملعون و فرزندان وی دور گردید 
که 
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دیدید با برادرتان هابیل چه کرد و از وی و فرزندانش برحذر باشید و با 
ایشان ازدواج نکنید و درنياميزید و تو ای هبه الله و خواهران و برادرانت بر 
بای کی کت کت وه اه هر دا را تا اوه فان سفن وه 
بچه هایش را در عمق دره های کوه رها نماپید. 


فرمود: و چون روزی که خداوند خبر داده بود جان وی را خواهد ستاند, فرا 
رسید, آدم پرای مرگ آماده شد و بر آن سر نهاد. فرمود: و ملک الموت بر 
وی فرود آمد و آدم گفت: ای ملک الموت ! بگذار پیش از آن که جانم 
بگیری, شهادت بگویم و پروردگارم را ستایش نمایم بر آن چه در حق من 
کرد آن گاه گفت: شهادت می دهم که خذایین نیست جز الله, یگانه است و 
انبازی نیست او را و شهادت می دهم که من بنده خدایم و جانشین او در 
زمینش, خود از آغاز به احسانش مرا پرورد و به دست خود آفرید و جز من 
به دست خویش بنده ای نیافرید و از روح خود در من دمید و آن گاه صورتم 
را زیور داد و پیش از من احدی را همچون من نيافرید, آن گاه فرشتگانش 
را به سجده بر من درآورد و تمام اسماء را به من آموخت تحال ان: که رنه 
فرشتگان نیاموخته بود. آن گاه مرا در بهشتش خانه داد و آن را خانه بقایم 
تتماد.ه: فن لین که میهنم با شده قراز نداد.ه هقانا. که مرا آفرید. نا به خاطر 
تقدیر و تدبیری که اراده نمود, در زمینم ساکن سازد و همه این امور را 
پیش از آن که مرا بیافربند. مقدر ساخته بود و من در قضا و قدر و فرمان 
بی چون و چرایش جاری گشتم. پس فرمود که از درخت نخورم و من سر 
برداشته و از آن خوردم و او از اين لغزش من درگذشت و از گناهم چشم 
پوشی نمود و او راست شکر به خاطر تمام نعمت هایش بر من, شکری که 
بان رسد اس ار مرت ما ایو فرمود: و این جا ملک الموت روح 
او که صلوات خدا| بر وی باد را ستاند. 


پس امام باقر علیه السلام گفت: جبرئیل, کفن و کافور شستشوی آدم را 
فرواورد و بیل نیز همراه او بود و همراه با جبرئیل, هفتاد هزار فرشته نیز 
فرو امدند ت در تشییع ادم علیه السلام حاضر باشند. فرمود: پس هبه الله 
وی را غسل داد و جبرئیل وی را کفن کرد و با کافور خوشبوی کرد و گفت: 
ای هبه الله ! پیش ای و بر پدرت نماز کن و بر او بیست و پنج بار الله اکبر 
بگو. تن تانوت اضرا زمین نهاجه ان اه هه الله. پیش امد و خبر تیال از 
ار 
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ایستادند و او بر پدرش نماز کرد و بیست و پنج بار الله اکبر گفت و جبرئیل 
و ملائکه به سویی رفتند و با بیل برای ادم قبری کندند و او را در قبر نهادند 
و جبرئیل گفت: ای هبه الله ! مردگانتان را همین گونه دفن کنید و سلام بر 
شما و رحمت خدا و برکات او بر شما اهل بیت. 


سپس ابو جعفر علیه السلام فرمود: هبه الله در میان فرزندان پدرش به 
فرمانبری از خدا و آن چه پدرش سفارش کرده بود, برخاست و فرزندان 
قابیل ملعون, منزوی کشتند و چون زمان رحلت هبه الله رسید. وی به 
فرزندش قینان وصیت نمود و صندوق و محتویاتش و استخوان های آدم و 
وصیت آدم را به وی داد و گفت: اگر دوران پیامبری نوح را درک نمودی از 
وی پیروی نما و صندوق را با خود به کشتی او ببر و مبادا که از کشتی وی 
جا بمانی" چرا که در دوره نبوت او طوفان و غرق رخ خواهد داد و هر که بر 
کشتی او نشیند نجات یابد و هر که عقب ماند. غرق می شود. فرماید: پس 
قینان به وصیت پدر طاعت خداوند را در میان برادرانش و فرزندان پدرش 
برپا داشت و چون زمان مرگش رسید به پسرش مهلائیل وصیت نمود و 
صندوق و هر آن چه در آن بود را به وی داد و وصیت نمود و مهلائیل وصبت 
قینان را عمل نمود و بر سیره وی زندگی نمود. زمانی که زمان مرگ 
مهلائیل فرا رسید, وی به پسرش برد وصیت نمود و صندوق و هر آن چه در 
ان بود را به وی داد و در باره نبوت نوح نیز به وی سفارش نمود و چون 
زمان مرگ برد فرا رسید, به فرزندش اخنوخ وصیت کرد که همان ادریس 
نبی است و صندوق و تمام ان چه در آن بود را با وصیت به وی داد و اخنوخ 
وصیت های پدر برپا داشت و چون زمان رحلت وی شد. خداوند به او وحی 
نمود: من تو را به سوی آسمان, فراز خواهم کرد و روحت را در آسمان 
خواهم ستاند؛ . یس به فرزندت حرقائیل دصبت نما و حرقائیل, سفارش 
های اخنوخ را برپا داشت و چون وقت مرگ وی شد به فرزندش نوح 
وصیت نمود و صندوق و تمام آن چه در آن بود و وصیت را به وی داد. 


امام فرمود: و صندوق همچنان نزد نوح بود تا آن که آن را به کشتی برد و 
چون زمان رحلت نوح فرا رسید. به فرزندش سام وصیت نمود و صندوق و 
تمام آن چه در آن بود و وصیت خود را به وی سپرد.(1) 
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حبیب سجستانی گوید: حدیث ابی جعفر علیه السلام در همین جا پایان 
یافت. 


0 انیم نیز اماسافی عل السام رونت کرزه که کر 
زمانی که آدم از درخت خورد, به زمین فرو فرستاده شد و هابیل و خواهر 
همتایش و قابیل و خواهر همتایش برای وی زاده شدند. سپس آدم, هابیل 
و قابیل را دستور داد تا قربانی پیشکش کنند و هابیل, قوچی از بهترین 
گوسفندانش را قریانی نمود و قابیل از کشت خود محصولی پاک نشده را 
یه ها اس سوب ی وس وه 
ني قابیل, , مردود گشت؛ آن جا که خداوند فرماید: «وائل یمه ها ابتی 
ام بالعو از فزتان فتفل مر آخدهتا وله تقل مر خر تال [قم 
ار ان ال این قراس نا نوریو الیل یه کرد 
انش خات ام‌ساصت و اولن کی ور کم آتشکی بان ناد ر گفت 
سوگند که این آتش را می پرستم تا قربانی مرا بپذیری, آن گاه ابلیس 
ملعون که چون خون در رگ هاي بنی آدم جاریست بیامد و گفت: ای قابیل ! 
قربانی هابیل پذیرفته شد و از آن تو پذیرفته نگشت و اگر تو او را به همین 
ی ها که ۱ 


وقتی قابیل نزد آدم علیه السلام بازگشت, پدرش گفت: قابیل, هابیل 
کجاست؟ گفت: همان جا که قربانی می کردیم, در ری اه بکزو آدم روانه 
گشت و هابیل را نقش زمین یافت و گفت: لعنت بر تو ای زمین ! که خون 
هابیل را بر خود گرفتی و چهل شب بر هابیل گریست. 


آن گاه آدم از خدا پسری خواست و فرزندی به دنیا آمد که او را هبه الله 
نامید ؛ چرا که خداوند, آن فرزند و خواهر همتایش را هبه و بخششی قرار 
دانم:توی تفانی. که.دووان: بيامتر ی ارم سرآمد و روزهای زند کی انش .را 
یرای کر خداونده به وی وخ نقود. که: آ. ادم انبوفت: سر شین .و 
روزهای عمرت به سر شد. پس دانشی که نزد توست و ایمان و اسم 
اعظم و میرات داتشر و آناز الم توت ر تا روز قیامت در سلاله خود و 
اکنون نزد فرزندت هبه الله قرار ده و هرگز زمین را از عالمی که دين من 
به واسطه وی شناخته شود و راه پرستش من به دانش وی فهم گردد و 
راه نجات هر که از زمان تو تا زمان نوح به دنیا می اید باشد, خالی نخواهم 
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گذاشت. خداوند, آدم را به نوح بشارت داد و فرمود: خداوند, پیامبری را 
برپا خواهد داشت که نامش نوح است و به خدا فرا می خواند و قومش آو 
را تکذیب می کنند و خداوند ایشان را به طوفان نابود خواهد کرد, و میان 
ان ف نوخ دمن پدرز توزند. که «قمنه ایشان پیامبر بودند و آدم به هبه الله 
سفارش کرد که هر کس نوج را ملاقات نمود, به وی ایمان اورده و از او 
پیروی کرده و تصدیقش نماید, تا از غرق برهد. 


آن گاه آدم چنان بیمار گشت که در آن بیماری جان سپرد و پیش از آن هبه 
الله را فرستاد و گفت: چون جبرئیل را یا هر فرشته دیگری را دیدی او را 
از من سلام رسان و بگو: ای جبرئیل ! پدر من از تو خواستار هدیه میوه 
های بهشتی است. جبریل به هبه الله گفت : پدرت جان سپرده است و ما 
تنها برای نماز گزاردن بر وی فروآمده ایم, بازگرد. هبه الله بازگشت و دید 
پدرش جان داده و جبرئیل او را آموخت که چگونه او را غسل دهد و 
غسلش داد و چون نوبت_ نماز گزاردن بر وی شد, هبه الله گفت: ای 
خبر تیل نیشن یایست:و نز ادم‌تمان کن: جبرئیل گفت: خداوند, ما را دستور 
فرمود تأ بر پدرت وقتی که در بهشت بود. سجده کنیم و اکنون ما را نشاید 
که بر کسی از فرزندان وی به امامت بایستیم. پس هبه الله جلو ایستاد و 
جبرئیل به همراه فرشتگان سرباز پشت وی قرار گرفت و هبه الله سی بار 
ی وی و و ی باس ۶ 
ی 


آن گاه که هبه الله, آدم را دفن نمود, قابیل نزد وی آمد و گفت: می دانم 
که پدرم علومی را به تو اختصاص داد که چیزی از ان را خاص من نگرداند 
پذیرفته شد و من او را نکشتم. مگر بدلیل آن که او را نسلی نباشد تا بر 
ار کنند کنند و بگویند ما فرزندان کسی هستیم که قربانی اش 
پذیرفته شد و شما فرزندان کسی هستید که قربانی اش مردود گشت و تو 

نیز اگر ذره ای از علمی را که پدرت تو را مختص آن نمود, نمایان سازی, 
02] 


پس هبه الله و فرزندان وی مدبی پس از وی» دانش و ایمان و اسم اعظم 
و میرات علم و آناز علم نیت را که‌نرد انشان بود پنهانتداشتند تا آن که 


خداوند 
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نوح علیه السلام را برانگیخت و وصیت هبه الله در میان فرزندان وی 
آشکار کردید آن زمان که وصیت آدم را دیدند و نوح را نبی خدا یافتند که 
پدرشان ادم به وی بشارت داده بود و به او ایمان آوردند و پیزونشن گشتند 
و تصدیقش نمودند. 


آدم با هبه الله عهد کرده بود که در آغاز هر سال با وصیت وی تجدید میثاق 
تون بو ال مور زرا 0۵ ای که ۳و 


زمانی 0 2 
هر پیامبری بود تا آن که خداوند محمد صلی الله علیه و آله را به رسالت 
برانگیخت.(1) 


9( هشام بن الحکم گوید: ابو عبدالله فرمود: وقتی که خداوند آدم را 
فرمان داد تا به هبه الله وصیت کند, فرمود تا آن را پنهان دارد و سنت بر 
این گشت که آن را کتمان نمایند و وصیت نمود و آن را مخفی نگاه داشت. 


)2( 


0) جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: قابیل بن آدم, 
پیش روی خورشید (عین الشمس) از شاخ هایش آویزان است و هر گونه 
بچرخد او را نیز می گردانند. چه در زمستان و چه در تابستان تا روز 
رستاخیز و چون رستاخیز فرا رسد, خداوند او را به دوزخ فرستد .(3) 

11( زراره, از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که: سخن از فرزند قاتل 


آدم به میان آمد و گفتم: حال او اکنون چگونه است. آیا از اهل آتش است؟ 
فرمود: سبحان الله, خداوند عادل تر از آن است که مجازات دنیا را بر 


عقوبت اخرت وی جمع نماید.(4) 
12 فیس بن گبخالله غلو» ار مدرشد از بدرانش: از غلی: غلیه ا یلام 
روایت ت کرده که فرمود: همانا فرزند آدم که برادرش را کشت, همان قابیل 
بود که در بهشت به دنیا آمد.(5) 


13( سلیمان بن خالد روایت ت کرده که: به امام صادق علیه السلام گفتم: 


فدایت گردم, مردم می گویند که آدم دخترش را به: نکاخ پسرزش :درآوزد. 
ابوعبدالله علیه السلام فر مود: میت اکآ ولی ای سلیمان ! 


آیا نشنیده ای که پیامبر 


ص :622 


1 یر فاص و ور 79 
2 یر اس ی ود 79 
9 تفسیر عیاشی, 1ص 340 80 
ار ۱ ۱ 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 340, ح 82. 


فرمود: اکز .ی دانستم که ارم دخترش را به ازدواج پسرش درآورده. من 
را به ازدواج قاسم در می آوردم و این گونه نبود که از دین ادم 
روی گردان شوم؟ گفتم: فدایت شوم, مردم گمان می کنند که قابیل, 
هابیل را تنها به خاطر اختلاف در باره گرفتن خواهرهایشان کشته است. و 
فرمود: ای سلیمان ! چنین می گوبی؟ ایا ۵ 


آن گاه فرمود: ای سلیمان ! همانا خداوند تبارک و تعالی به آدم وحی نمود 
۱ 4 ها بیل ۰۳2 حال,آن که قایل بزرک تر 
وصیت اولی ترم. نا ۲۳2 1 ۳ را امر کرد تا قربانی 
پیشکش کنند و چنین کردند و خدا قربانی هابیل را پذیرفت و قابیل نیز 
رشک ورزید و او را کشت. 


گفتم: فدایت شوم پس فرزندان آدم چگونهٍ فرزنددار شدند؟ آپا زنی غیر 
از حواء وجود داشت و مرد دیگری غیر از آدم وجود داشت؟ فرمود: ای 
سلیمان ! خداوند, قابیل را از حواء روزی آدم نمود و فرزند پسرشان پس 
از وی, هابیل بود و چون قابیل به سن مردی رلسید, خداوند. یک جنی مونت, 
ظاهر ساخت و آدم را فر مود: تا وی را به ازدواج قابیل درآورد و آدم چنین 
کرد و قابیل نیز به آن زن خرسند گشت و قانع بود و زمانی که هابیل به 
سر مادک رم ها وت بر اضف صوری آق بدیدار کردوه انم فرمان 
داد تا وی را به همسری هابیل درآورد و چنین کرد و هابیل زمانی کشته شد 
که حوری باردار بود و پسرکی زایید و ادم او را هبه الله نامید و خداوند به 
آدم وحی نمود تا وصیت و اسم اعظم را به او ده و حوّاء نیز پسرکی به دنیا 
اورد که آدم یا یت اس هون ین مدآ ی ریسکا ید بر 
او نیز یک حوری فرستاد و به آدم وحی کرد تا وی را به ازدواج شیث 
درآورد و چنین کرد و این حوری دخترکی زاد و آدم آن را حوره نامید و چون 
ین دخترک بزرگ شد, آدم او را که دختر شیث بود به ازدواج هبه الله 
ذراورد و تسل ادم از آن دو پدید آمد. هبه الله درگذشت و خداوند آدم را 
فرمود: وصیت و اسم اعظم و آن چه که از علم نبوت به تو آموختم و 
اسمائی که فراگرفته ای را به شیت فرزندت واگذار. و این حدیث داستان 
ایشان است. ای سلیمان .(1) 
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۵ دسر رات ی 92 ری دو: 


«من أَمْلِ دک کتبّتا علی بَنی اشزائیل...ِنَ گنیر مهم بعد دک فی الاَرْض" مُسرفون (32)» 


«من أجْل دلک کتنا علی نی |ٍسزائیل أه من قتل تمْستا بقیر بر تفس و قسَاد 
فی الارّضٍ قَکَانعا قتل التّاسن جمیعا و من ها الما تا الّاسَ جمیعا و 
لد جاء تهُمْ رُسْلتا بالبَیثات تم ان کی 3 مهم بعد دَلِک فی الاْض مُسَرفوت 


[از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به 
قصاص قتل يا (به کیفر) فسادی در زمین بکشد, چنان است که گویی همه 
تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار برای آنان 
اوردند (با این همه) پس از آن بسیاری از ایشان در زمین زیاده روی می 
کنند ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
ها از حمران, روایت کرده که به امام صادق 
علیه السیلام عرض کردم که معنای, آیه «من أجّلِ لک کنبتا علی بیی 
اسرائیل له من قتل یمسا ی بر تفس او قساد فی الأّض قَکایْمَا قتلّ الّاسَ 
جمیعا وم آخیاها قَکاَنمَا ْ التّاسَ جمیعا وَلقَذ جاءلهَم رسْلتا بالبیتاتِ نم 1 
ان کید | تم مد دک فی الارْض لَمُسْرفون» پر سیدم و گفتم: چگونه 
آست که «قکأنما قَتل | لاس جمیعا» چرا که فقط یک تن را کشته است؟ 
فرمود: وی در جایی از دوزخ نهاده می شود که شدت عذاب اهل آن به آن 
جا منتهی می گردد و اگر کسی تمام انسان ها را بکشد, باز در همان جا 
عذاب می گردد. گفتم: اگر نفر دیگری را هم بکشد؟ فرمود: عذاب بر او 
دو چندان می گردد.(1) 


2) هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, و محمد بن اسماعیل, از فضل بن 
شاذان و هر دو از حماد بن عیسی؛ از ربعی بن عبدالله, , از محمد بن مسلم 
روایت می کند که: از امام باقر علیه السلام در باره گفته خداوند عرٌ و جل 
«مَن قتل تفا بقثر تقس او قساد فی الاض فَکانْمَا قتل الّاس جمیعا 
ومن آخْیاها قکانّما أکْا لاس جمیعا» پرسیدم و فرمود: او را در نار جهنم, 
ان است که اگر تمام مردمان را هم بکشد به جایی جز همان جایگاه 
فرستاده نمی شود.(2) 


او از ایآ اخای صت ان توس نحص هشال ]زر 
8 
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[- [1] - کافی, ج 7 ص‌ 7 2 1 
2- [2] - کافی, ج 7 ض 72 .2 6. 


بن عیسی, از سماعه, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که گفت: از 
ایشان در باره آیه «من قَتل تفسّا تفر تفش او کسای فی الا ررض قکایّمَا 
قتل لاس جمیعا وم من آخیاها اما ۹۹ التاسن جمیعا وَلَقَدٌ جَاءلَهُمٌ 09 
بالات مه ان کنیدا ۶ صقم نهد دلک فق. الا 1 
ا 1 
هر کس نفسی را از رهیافتگی به گمگشتگی بکشاند. به حق آن را کشته 
است.(1) 


این حدیث را احمد بن محمد بن خالد برفی دز المافن .از مان ین 
عیسی, از سماعه بن مهران؛ از امام صادق علیه السلام روایت کرده 


0 


و شیخ مفید نیز در امالی همین حدیث را روایت کرده و می گوید: محمد 
بن محمد از ابوالقاسم جعفر بن محمد, از پدرش, از سعد بن عبدالله, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از عثمان بن عیسی, از سماعه روا یت کرده که 
گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: خداوند این آیه را نازل نمود که 
«ومن قتل تَفُستّا یِقیْر تمُْس» و همین حدیث را بعینه بیان می کند و تنها در 
آخر می, کویده نة خدا شنو کند. که او را کشته است:۱2۱ 


کوش اوه با فد خوذای غلی بن سکم ارآنان تن .مان ار فضن بن 
بسا ر روایت کرده که به امام باقر علیه السلام در باره ایه «وَمن اجبا ها 
نما آغتا لاس جَمیعا» عرض سئوال کردم و ایشان فرمود: از آتش 
سوزی يا غرق. گفتم و آن که از گمگشتگی به رهیافتگی هدایت نماید چه؟ 
فرمود: ان بزز یر بن تاویل ابه اسنت: 12۱ 


عصن اد سل وتف کند که مف: آعاق باقن اه الفام ری 


کردم... و نظیر همین حدیت را روایت می کند.(4) 


5) و هم او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن خالد, از 
نضر بن سوید, از پحیی بن عمران حلبی, از ابی خالد قماط, از حمران 
روایت می کند که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم. سئوال کنم؟ فرمود: آری و گفتم: پیش از اين بر حالی بودم و اکنون 
حال دیگری دارم؛ وارد زمینی می شدم و 
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1- [1]- کافی, ج 2 ص 168, ح 1. 
2 امالی ی ادن 

3- [3]- کافی, ج 2 ص 168, ح 2. 
شا بصن 92 ور 182 


مرد و دختر و پسر و زن را تبلیغ می کردم و خداوند هر کدام را اراده مي 
فرمود, نجات می داد و اکنون کسی را دعوت نمی کنم. چیست حال من 
ِِ چیزی بر تو نیست که آنان را ا 

تاریکی به نور می آورد و بر تو اشکالی نیست که اگر از کسی خیری 
و چیزی (هدایتی) را به او القاء کنی. گفتم: در باره قول حق 
تعالی «ومَن آغیاها قکاَتما با لاس چمیعا» آگاهم ساز و فرمود: منظور 
(نجات) 70 پا عرق شدن است. آن گاه سکوت نمود و بعد فرمود: 
تاویل اعظم این آیه این است که آن نفس را فراخواند و نفس وی را 
استجابت نماید.(1) 


این حدیث را همچنین احمد بن محمد بن خالد البرقی از پدرش, از النضر 
بن سوید, از یحیی بن عمران الحلبی, از ابی خالد القماط, از حمران بن 
اعین روایت می کند که: به ابی عبدالله عرض کردم و بقیه حدیث را می 
گوید.(2) 


6 و هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از معاویه بن 
عمار, از امام ای عله ااسلام روایت کرده که فرمود: کسی که در 
مکانی که آب هست, به مردم آب دهد, همچون کسی است که اسیری را 
آزاد کرده و کسی که مردم را در مکانی که آب نیست. آب نوشاند, همچون 
کسی است که نفسی را زنده کرده است «ومَن آحیاها قعائْمَا آحْیَا الناس 
جمیعا».(3) 


7) ابن بابویه از محمد بن حسن رحمه الله, از حسین بن حسن بن ابان, از 
حسین بن سعید, از ابن ابی عمیر, از علی بن عقبه, از ابی خالد قماطی از 
حمران روایت کرده که از ابی عبدالله علیه السلام معنای آیه «مِنْ أجْل 
لک کتبتا علی بنی اسرائیل له من_قتل تَفسّا بقیر تفس او فسَادٍ فی 
لأاْض قَکانما قتل التّاس جمیعا وَمن آخباها قکانما حبا لاس جمیعا ول 
جاء تم شتا بالیثات نم ان کنیزا هم بعد ذيک فی الأژض لَمُسَرفون» را 
پرسیدم و گفتم که: تنها یک تن را کشته است؟ فرمود: وی در جایی از 
دوزخ نهاده می شود که شدت عذاب اهل آن به آن جا منتهی می گردد و 
اگر کسی تمام انسان ها را بکشد, باز در همان جا عذاب می گردد. گفتم: 
اگر نفر دیگری را هم بکشد؟ فرمود: عذاب بر او دو چندان می گردد.(:4) 
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1- [1]- کافی, ج 2 ص 168, ح 3. 
هتساشن مر 2292 19 
3- [3] - کافی, ج 4, ص 57, ح 3. 
4 [4] - معانی الاخبار, ص 379, ح 2. 


8) عیاشی از حمران بن اعين روایت می کند که از امام صادق علیه 
السلام در باره آیه «مِن أجْل دک کتْنا علی بنی اسرائیل له من قَتَل تفس 
بغیر تفس » تا آن جا که فرماید: «قَکاتَمَا آعباً النّاسَ جمیعا» پرسیدم, 
فرمودند: در دوزخ, جایگاهی است که منتهای شدت عذاب همه اهل آتنش 
است و او در آن جا نهاده می شود. گفتم: و اگر دو تن را بکشد؟ فرمود: 
آیا نمی_بینی که در دوزرغ: جایگاهی, با عذاب شذیدتر از آن وجود ندارد و 
فرمود: آن گاه به اندازه میزان عملش بر عذاب افزوده می گردد. گفتم: ۰ و 
آن کس که نفسی را احیا نمود؟ فرمود: تعتی: اه دا از انش با غرق با درنده 
یا دشمن نجات دهد. آن گاه سکوتی کرد و رو به من کرده فرمود: تاویل 
اعظم آن اين است که آن «تقس» را فرا خواند و آن «تَفْس» استجابت 
نماید.(1) 


9 سماعه روایت ت کرده که آیه «من قتل تَفسّا بقیر تفس او قساد فی 
أأرض قاتا قتل الّاس جمیعا ومن آشتاها اما تا التّاس جمیعا و 
جاء تم شتا بالتغات نم ان گییذا هم بعد لک فی الأض لَعشرفُون» را 
نزد حضرت ذکر کردم و ایشان فرمود: هر کس نفسی را آز گمگشتگی به 
رهیافتگی آورد, گویا آن را زنده کرده و هر کس نفسی را از رهیافتگی به 
کفکشتکی بکشاندر به حق آن را کشته. اشت:۱2۱ 


410( حنان بن سدیر» از امام صادق علیه السلام در باره آیه «ومن قتل 
تفسّا بعیّرٍ تقس او قساد فی الأرْض قَکانمَا قتلّ الّاسَ جمیعا» پرسید, که 
فرمود: در دوزحٌ بیابانی است که اگر کسی همه انسان ها را بکشد. بدان 
فرستاده شود و اگر یک تن را نیز بکشد به همان جا فرستاده می شود.(3) 


1 محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که گفت: از 
ایشان در باره آنه ی تفیتا بعَیْرٍ تقس او فساد دٍ فی الاْض قکَبَمَا 
قتل الّاس جمیعا وَمَن آخیاها قکائما آخْبا الّاس جمیعا وَلقَدٌ جاعتَهْمْ رسلتا 
بالبیتات تم ان کنیا 3 مَنْهُم بعد لک فی الاأْض لَمُشرفون» پرسیدم. فرمود: 
آو را در آتش جایگاهی س 59 که اگر تمام انسان ها را نیز بکشد, عذابش 
از آن افزون تر نگردد, و فرمود: «وَمَن آختاها قَکاَتَمَا ۴ التّاسَ جمیعا» 


یعنی انها را نکشد يا از غرق يا حریق نجات دهد 


۶ 


ص: 627 


11 ]-ففسیر غیاشیر ررض 41و ع 84 


ی ای موف وق 


رز 5 بو از شفه ان اسر ان کف اویسا اد مراک به هدایت, بیاودی 
۷ 


مس 


2) ابی بصیر, از امام پاقر علیه السلام روایت کرده که گفت: از ایشان 
در باره «ومنٍْ آخیا ها قکانما یا الّاس جمیعا ولد جاعْهْمْ رُسْلتا بالبیناتِ 


نم ان کنیزا ملمم بغد دلی فی الا آخ رفن وال کرد فرمودند: 
0 


«نَمَ ان کییرّا منم بَعدة لک فی الأَرْضٍ لَمُسرقون» 
[پس از آن بسیاری از ایشان در زمین زیاده روی می کنند ] 


1) طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
اسرافکاران؛ یعنی همان کسانی که محارم 5 را حلال کرده و خون 
مردمان را می ریزند.(3) 


«گمَا جزّاء الذین بُحارُون ال و رَسُولة...و لَهمْ فی الاخرو عداث عظیخ (33)» 


«اض جراء الز, بحاربون الله و رسَولهة 5 یسعون فی الارْض فساد] آن 
ٍ او یضلبوا او تقطع ايديهم وَارَجْلع من خلاف او 1 نوا من الاأرْض دَلْک 
یم وی یی اف لَهَمْ فی الاأخره عذاث عظید [33)» 


[سزای کسانی که با (دوستداران) خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به 
فساد می کوشند, جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا 
دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید 
کردند. آین. رسوایی: آنان. در دتباشت. و در اخرت. عذابی. بزرک خواهند 
داشت ] 


1 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, و حمید بن زیاد, از ابن سماعه, از شماری از اصحاب وی, و همگی 
از ابان بن عثمان, از ابی صالح, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: قومی بیمار از بنی ضبه نزد رسول الله صلی الله علیه و اله امدند 
و رسول الله به ایشان گفت: نزد من بمانید و چون بهبود یافتید. شما را به 
ستبه ات هی فرستم. اوه ها سا از موه 


ص :628 


از وم رو 
ی ای 39 


رون فرست و سامیر صلی, الله علله و اله انشان را به مصل یوار 
شترا صدفه فرتاد ماه ادران آها غی شنده ان سر آنما حیخنرونه 
و چون حالشان بهبود یافت و توانمند شدند, سه تن از چوپانان شتران را 
کشتند و چون اين خبر به رسول الله رسید, علی علیه السلام را فرستاد و 
آن گروه, ناگهان خود را در دره ای نزدیک به خاک یمن یافتند و متحیر 
مانده, راه گریزی به بیرون آن نداشتند و علی علیه السلام ایشان را اسیر 
کرده و نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آورد و اين آیه نازل شد: «ََا 
جر|ء الذین بچاربون اللعّ وَر سُولة وَیَسْعوّن فی الاْض فساد] ان یلوا او 
یصَلبُوا أو تقطع آنديهم وارحلَهم من خلاف او بنقةا من الأض لک آَمم خو ود 
کی اوقم فی ارو عذاب.عطیم » وررسول الله صلی الله علیه و 
آلق قطع کردن زا انتخاب کرد نها و باهایشان از علاق ریدم شد( 1) 


شیخ مفید همین حدیث را در تهذیب با سند خود از احمد بن محمد. از علی 
بن حکم, از ابان بن عثمان. از ابی صالح. از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده و حدیت را تا جاأ که می گوید و پاهایشان از خلاف بریده شد ذکر 
می کند.(2) 


2 هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی اشعری, از محمد بن 
عبدالجبار. و همگی از صفوان بن یحیی, از طلحه نهدی, از سوره بن کلیب 
روایت ت کرده که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: مردی از خانه به 
تفحت: لخاد با سای کر رون یرنه کی ات آهرا انار 
می کند و کتک می زند و لباسش را به زور از وی می ستاند. فرمود: افراد 
نزد شما در باره این چه می گویند؟ گفتم می گویند: اين زورگیری(3) 
آشکار است و محارب. تنها , به کسی گویند که در سرزمین های شرک 


باشد. 


آن گاه فرمود: کدامیک حرمتش بیشتر است. سرزمین اسلام یا سرزمین 
که ی ار و ام ار ین و 
میفرماید: «انما جزاء, از ین بحارنون ال عَرسولة وَبسعون فی لرْضٍ 

5 آن بقتلوا و بَصلنوا او تقطع ندیه وَرجلَهُم بش خلاف او نقوا من 
لأرض دَلک لَهْم جِری فی الضنیا 
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[- [1] - کافی, ج 7 ص 245, ح ۷ 


0 اش و و3 
3- [3] - دغر, پریدن سارق زورگیر و فشردن خود بر روی کالا تا آن که آن 


را از چنگ شخص به در آورد. و دغاره به معنی ربودن و دله دزدی است. 
«لسان العرب ماده دغر». 


وَلَهْمْ فی الاخرو عذّاب عظیمٌ ».(1) 


شیخ مفید همین حدیت را در تهذیب از علی بن ابراهیم, از پدرش» از 
اه که گفت به ابی 
عبدالله عرض کردم و .. ادامه حدیث و با این فرق که: یا او را از پشت 
غافلگیر کند.(2) 


3) و هم او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از جمیل بن 
دراج روایت 0 از امام صادق علیه السلام در باره آیه «َ 
جر|ء الذین بچاربون ال وَرِسُوله وَیسْعوّن فی الأَرْض فساد] ۳1 لو 1 
یصَلیُوا أو تقطع ایديهم وا رجْلهّم من خلاف او ینقواً من الأرَض دک لَهْم خژی 
فی الصا ولمم فی آلاخژه عدّاب عظیم > پر سیدم و گفتم: کدام یک از این 
حدود که خداوند نام برده بر ایشان است؟ فر مود: این به عهده امام است, 
اگر بخواهد, قطع کند و اگر بخواهد, تبعید نماید و اگر خواهد, دار زند و اگر 
خواهد, بکشد. گفتم: تبعید به کجا می شود؟ فرمود: از شهری به شهری 
دیگر تبعید می شود و امیرالمومنین علیه السلام دو مرد را از کوفه به 
بصره تبعید نمود.(3) 


شیخ مفید این حدیث را از علی , از پدرش, با بقیه سند و متن ذکر می 
کند.(4) 


4 هم او از علی بن ابراهیم؛ از پدرش, از حنان, از امام صادق علیه 
ره اینان در بارم آیه «اا جزاء الذین بخارِئون ال 
شوه وتشعون فی الأرَضٍ قساد آن تلو او بَصلنوا او بقطع آندیهع 

جلهْم کی خلا او بنقةاً ین الأص دلک هم خزود فی اکتا وله فی 
و عدَابٌ عظیمٌ » فرمود: با وی خرید و فروش نمی شود پناه داده 
نمی شود, و به او صدقه داده نمی شود.(5) 


شیخ مفید همین حدیث را از علی, از پدرش, از حنان, از ابی عبدالله 
روایت می کند و تنها این اضافه را پس از پناه داده نمی شود دارد که: و 
به او غذا ندهند.(6) 


35) و هم او از علی, از محمد بن عیسی, از پونس, از یحیی حلبی, از برید 
بن معاویه روایت می کند که گفت: مردی از امام صادق علیه السلام در 
باره آیه « لا 
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لا اب کاف سس ررض و 
2 [2] - تهذیب, ج 10, ص 134, ح 532. 
3- [3]- کافی, ج 7, ص 345, ح 3. 
4 [4] - تهذیب, ج 10, ص 133, ح 528. 
5- [5] - کافی, ج 7, ص 346, ح 4. 
6 [6] - تهذیب, ج 10, ص 134, ح 531. 


جر |ء ای ین بخاربون ال وَرَسُولة» پر سید و ایشان گفت: این با امام است 


ی ۳ پس تصمیم به او واگذار شده 
است؟ فرمود: خیر, بلکه به اندازه جنایت شخص است.(1) 


همین حدیث را شیخ مفید با اسناد به یونس از یحیی حلبی, از برید بن 
معاویه روایت می کند که مردی از ابا عبدالله علیه السلام پر سید. .. ادامه 


6 هم او, از علی, از پدرش, از عمرو بن عثمان, از پا تا 
مدائنی, از ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام روا یت کرده که 
از حضرت در باره ایه «یمَا جَرَاء الذین بخار 2 9 ویسشْعوّن في 
ال قسادا آن یقتلوا او یصلبوا او نَه ات وَارَجْلهّم من خلافب و 
بنقعاً من الأّض دک لَهْم خزو؛ فی الخنبا وه فی اجره عذایت عظیدٌ» 
رفس ند : چه کاری را بکند مستوجب یکی از این چهار کیفر خواهد شد؟ 
فرمود: اگر با خدا و رسول خدا ستیز نماید و در زمین فساد به پا کند و 
کشتار نماید, در ازای آن کشته می شود و اگر بکشد و اموال مردمان را 
بگیرد. کشته شود و دار زده شود, | بگیرد و کسی را 
ی 5 و اگر شمشیر آخته کند و با 
را سر و را ری 
ففالی از کسن نستاند: ان ان سرژمین کبعید می. کر دق 


2 ‌‌ 


گفتم: چگونه از سرزمین تبعید می گردد و حد تبعید وی چیست؟ فرمود: از 
سرزمینی که در آن جنایت نموده به سرزمینی دیگر تبعید می شود و به 
اهل آن شهر دوم می نویسند که وی تبعیدی است؛ پس با او نشست و 
برخاست, خرید و فروش, و ازدواج نکنید و با او غذا نخورید و ننوشید و این 
کار را به مدت یک سال ۱ تر سم نم سا 
دیگری رفت؛ به اهل آن سرزمین نیز همانند اين را می نویسند تا یکسال 
به پایان رسد. گفتم: و اگر به سوی سرزمین شرک رفت تا بدان پای نهد؟ 
فرمود: و اگر به سمت سرزمین شری رود تا بدان وارد شود, اهل آن به 
| 


شیخ مفید این حدیث را , به اسناد از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عمرو بن 
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عثمان, با بقیه سند و متن روایت می کند.(1) 


7) و هم او از علی, از محمد بن عیسی, از یونس, از محمد بن سلیمان, از 
عبید الله بن اسحاق, از امام موسی بن جعفر علیه السلام نظیر حدیث قبل 
را روایت می کند با اين تفاوت که در آخر آن می گوید: اين کار را یک سال 
ادامه می دهند. و او تا پیش از یک سال در حالی که سرشکسته شده, توبه 
می نماید. پس گفتم: اگر به سوی سرزمین شرک حرکت کند تا بر آن پای 
نهد؟ فرمود: کشته می شود.(2) 


این حدیت را نیز شیح مفید به اسناد از یو نس ؛ از محمد بن سلیمان, از 
عبیدالله بن اسحاق, از ابو الحسن روایت می کند.(3) 


ماه از علی ین امه ار فرش از مد بن صقض, ان طیوالاه 
بن طلجه, از امام ح علیه السلام روایت کرده که در باره آیه.«اتَا 

جر|ء الذین بچاربون ال ورسولة وَیِسْعوّن فی الأرْض فساذ] 1 بعلوا و 
تیا آو تقطع ایدیهم واجْلَهُم من خلاف او ینوا من الأرض دلک لَهْم خی 
هی الا وَلَهْمْ فی الاخته عوارع" عظید» از ایشان پرسیدم که آبا تبعید 
محاربین با این تبعید متفاوت است ؟ فرمود: حاکم به اندازه عمل ایشان 
برآنان حکم می نماید, تبعید اکن ای ۱ ۱۳ و اگر 
تبعید از سرزمینی به سرزمین دیگر باشد, وی را از کشتی (به ساحل آن 
سرزمین) می اندازند به گونه ای که اخراج وی از سرزمینی به سرزمین 
دیگر همتای قتل و دار زدن و قطع دست و پا باشد, ولی حدی است که 
بایستی در اندازه بریدن دست و پا و به دار کشیدن باشد.(4) 


9) شیخ مفید با سند خود از محمد بن علی بن محبوب., از احمد بن محمد, 
از بح تن مت و له از مهد بر مادعا تیم از عبدالله 
09 از امام صادق علیه السلام روایت یت مي کند که گفت: به ایشان 
گفتم فدایت ثیوم. مرا در یاره آیه «تما جرَّاء الذین بخاربون ال ِ 
عون فی الاض قنتادا آن بُتلوً و بصلبوا آة و تقطع آبديهم وارد 

خلاف او تققاً ین الازص دلک له جزو: فی النا فی الاخره عذابت 
عظیدٌ» تا پس ایشان دست خود را گره کرد و فرمود: ای عبدالله ! 
اين را چهار در برابر چهار بدان. و فرمود: اگر با خدا و رسول 
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فمت ع 0ص حور 20 5 
2ات عافیر هر زو 927 
]میت خ 0 2وارع 527 
4 [4]- کافی, ج 7, ص 247, ح 10. 


خدا ستیز نماید و در زمین فساد به پا کند و کشتار نماید. در ازای آن کشته 
می شود و اگر بکشد و اموال مردمان را بگیرد,. کشته شود و بر دار 
کشیده شود, دا اه 
خلاف قطع می شود و اگر شمشیر, آخته کند و با خدا و رسول خدا به ستیز 
برخیزد و در زمین فساد انگیزد و کسی را نکشد و مالی از کس نستاند, از 
آن سرزمین تبعید می گردد. گفتم: حد تبعید وی چیست؟ فرمود: یی سال 
از سرزمینی که در آن جنایت نموده به سرزمین دیگر تبعید می شود و به 
اهالی آن سرزمین نوشته می شود که وی تبعیدی است و با او غذا نخورید 
و نیاشامید و با وی ازدواج نکنید تا آن که به سرزمین دیگر رود و به اهالی 
آن سرزمین نیز چنان نامه ای نویسند و این حال تا یک سال ادامه می یابد 
کر ای ی اه 


از عبدالله بن مغیره, از طلحه بن ۳ ۱ صادق علیه السلام و أ نت 
می کند که: شنیدم حضرت می فرماید: پدرم می فرمود: . 
است: اگر هنوز بر پا بود و شدت آن فرو نخوابیده بود و جنگجویان هنوز به 
ستوه نیامده آند, هر اسیری که در این حال گرفته شود, امام در باره وی 
حق تصمیم گیری دارد, اگر خواهد, گردنش را زند و اگر خواهد. دست و 
پایش را از خلاف و بدون تعین؛ بزند و بگذارد وی در خون خود دست و پا 
پزند تا جان بسپارد و این قول حق تعالیب است که فرماید: «لنمَا جراء 
الذِین پحاربون ال 3 وَرِسُوله وَیَسْعوّن فی الاْض قیسادا آن یُعتلوا 11 ۶ لا 
اق تقطع ابُديهم وَأرَجْلم مَنْ خلاف او یتقو من الأّرْض دَلک لَهْمْ خَرْعٌ فی 
الصا ولهه فی الاخره عدَاب عظیمُ» آپا نمی بینی مخیر نمودنی و حق 
انتخابی که خداو‌ند.امام را در ان.صاخب ایا کردم است.. فر یک خی 
است و ان کل (اين چهار مورد) است. و تخییر بر امور مختلف نیست. 


ِ 


به جعفر بن محمد علیه السلام عرض کردم و در باره قول الهی « «أو نقعا 
هی لا من مه ده این برای تعقیب است. به این شکل که سواران وی را 
تعقیب کنند و او بگریزد و چون سواران وی را گرفتند, براساس یکی از 
احکامی که وصف آن نمودم, بر وی حکم گردد. و اما حکم دیگر, آن گاه 
است که شدت جنگ به پایان رسیده و جنگجویان بسیاری کشته شده اند و 
هر اسیری که در این حال گرفته شود 
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رصن لول مس ورگ 


در دست ایشان می باشد و امام حخق گزینش دارد؛ اگر خواهد بر آنان 
منت نهد و اگر خواهد, در برابر جانشان از ایشان فدیه بگیرد و اگر خواهد 
ایشان را به بردگی گیرد و آنان برده گردند.(1) 


1) علی بن ابراهیم گوید: چنین حدیث گفت مرا پدرم. از علی بن حسان, 
از ابی جعفر علیه السلام که فرمود: وال فرمان 
کیرد و کشقار تمایده باید که کشته شود و دار رده شود.و ان که .شود او 
کشد وهای ستانه باه که شور و ارش ی ردو آن که‌متر 
و مال کسان گیرد و جان نستاند, باید که دست و پایش از ز خلاف بریده شود 
و آن که ستیزد و مال نستاند و خون نرپزو, باید کم تبعید گردد و آن گام 
خداوند استثنا کرده و می فرماید: «الا الذین تابوا من قبل آن تقدژواً 
علَیْهمٌ» بعنلی پیش از آن که امام در 7 ایشان ۳ نماید, توبه کنند 2(۰) 


2 عیاشی از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
و از شور ها رو و 
مویش ببرند و او را به شهری دیگر تبعید کنند و کسی که خارج از شهرها 
سلاح اخته کند و ضربت بزند و شتر پی کند و مال کسان ستاند و خون 
کسی نریزد. محارب است و جزای او جزای محارب است و سرنوشت وی 
با امام است؛ اگر خواهد, بکشد و دار زند و اگر خواهد, دست و پایش را از 
ِ ببرد و اگر بچنگد و بکشد و مال ستاند, امام بایستی دست راستش 
را ود ۳ به اولیای دم بسپارند تا او را به 
از بر یج ابو عبیده به حضرت : 
خداوند حفظت نماید. آیا اولیای دم می توانند از جنایت وی بگذرند؟ ابو 
جعفر علیه السلام فرمود: اگر چنین کردند, امام بایستی وی را بکشد ؛ زیر 
که جنگیده است و کشته است و سرقت نموده است. ابو عبیده گفت: و 


اگر اولیای دم بخواهند از وی دیه گیرند و رهایش کنند, چنین چیزی ممکن 
است؟ فرمود: خیر, باید کشته شود.(3) 


0 ای ال از اخام صادق عل السلام رونت کرنه که فرخون تقوهی 
وت 
۳ 


ص :34 6 


ره ی 1 


از بنی ضبه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند و رسول الله به 
ایشان گفت: نزد من بمانید و چون بهبود یافتید, شما را به سریه ای می 
فرستم. گفتند: ما را از مدینه بیرون فرست و پیامبر صلی الله علیه و آله 
ایشان را به محل نگهداری شتران صدقه فرستاد و از آذرار انها می 
نوشیدند و از شیر انها می خوردند و چون حالشان بهبود یافت و توانمند 
شدند, سه تن از چوپانان شتران را کشتند و چون این خبرٍ به رسول الله 
صلی الله علیه و آله رسید, علی علیه السلام را فرستاد و آن گروه, ناگهان 
خود را در دره ای نزدیک به خاک یمن یافتند و متحیر مانده. راه گریزی به 
بیرون آن: ند اشتتو و.علی, غلیه. العنلام. ایشا نیزا اسیر کرده و نزد رسول 
الله آورد و این آیه نازل شد: «لنمَا جرّاء الذین پخاربون ال ِ 
شقن فی الازص فسات آن لوا أ: و بُصَیُوا أو تقطع ایهم واوخا 
خلاف او نوا من الأض لک له جژوه فی الطتا وه فی الاخره عذات 
| و پاهایشان 
از خلاف را انتخاب کرد.(1) 


4 احمد بن فضل خاقانی از آل رزین گوید: در جلولاء(2) و بر جاده 
کاروان رو(3) از حجاج و غیر حجاج, راهزنان به رهگذران زدند و گریختند و 
این خبر به معتصم رسید و او به عامل خود در آن جا نوشت: اين گونه راه 
را به تو سپرده آیم, در کنار گوش امیر موّمنان راهزنی می کنند و آن گاه 
ی ان کر ام ای ما سای ان 
که می فرماییم تا هزار ضربه تازیانه بخوری و همان جا که راهزنی کرده 
اند, به دار کشیده شوی. 


گوید: پس در پی ایشان برآمد و بر آنان دست یافت و همگی را در سیطره 
خود گرفت و آن گاه به معتصم نامه ای نوشت و او فقها را گرد آورد . 
گوید: وی رای ابن ابی دواد(4) را جاری دانست و آن گاه نظر دیگران در 
باره حکم مربوط به ایشان را جویا شد, حال آن که ابو جعفر محمد بن 
علی الرضا علیه السلام نیز حضور داشت., گفتند: حکم خداوند در باره 
ایشان پیش از این ذزن ایة «انمَا ج جَر|ء 
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2- [2 ] را نان نت و 
خانقین؛ هفت فرسنگ فاصله دارد. «معجم البلدان چم ص 56 1». 


3- [3] - سابله, جادهای که بر آن گذرند و رهگذران بر آن باشند. «المعجم 
الوسیط ماده سبل». 

4 [4] - سرکرده قضات زمان معتصم و واثق عباسی. ن ک, تاریخ بغداد 
اثر خطیب بغدادی ج 4. ص 141. 


ا لد بن مُحارنون ال وَررسُولَه وَیسعونٍ فی الارْض فیساد] آن توا 11 و بُصلَیُوا 
اة نقطع دیهغ وازخلهم من خلاف او بنقواً من الأرض دلک هم جع فی 
الصا 1 فی اِ عدَاب عظیمُ» آمده است و امیرمومنان می تواند به 
هر یک از این احکام حکم نماید. 


گوید: وی رو به امام جواد علیه السلام نمود و گفت: نظر شما در باره 
پاسخ ایشان چیست؟ فرمود: این فقها و قاضی سخنانی گفتند که 
امیرمومنان شنید و گفت: مرا از نظر خود آگاه ساز. فرمود: ایشان در آن 
چه فتوا نمودند, راه نادرست رفتند, و ان چه که در اين امر واجب است ان 
است که امیر مومنان به حال این راهزنان بنگرد و اگر ایشان رهگذران را 
تنها ترسانده باشند و کسی را نکشته یا مالی را سلب نکرده اند, ایشان را 
حبس نماید و این معنی تبعید ایشان از سرزمین پس از ترساندن رهگذران 
باشد, و اگر رهگذران را ترسانده و کسی را کشته اند, به قتل ایشان 
دستور دهد و ار رهگذران را ترسانده و کسی را کشته باشند و مالی را 
دزدیده باشند. امیر فرماید: دست و پای ایشان را از خلاف قطع کرده و 
بسن از آن به دارزشان آوبزند. وق به عامل-خود توشت. که این حکم را در 
حق ایشان اجرا نماید.(1) 


35 برید بن معاویه بن عجلی: گوید: : مردی از امام صادق علیه السلام در 

باره آیه «نْمَا جَرّ|ء الذین یخاربون اللهَ و و له وَیسعوّن فی الاْض 

فسَاذا» پرسید و ۳ فرمودند: این امر در اختیار امام است و او هر چه 

خواهد, امر کند. گفتم: اختیار به امام واگذار شده است ؟ فرمود: نه»: بلکه 
اندای آستتیای چبایت 91 


419( سماعه بن مهران. از امام صادق علیه ء السلام در یا ره آبه 
الذین پحاربُون اللَة 2 ورَسُولة وَیسْعوّن فی الاْض قیتا 3 أُ ن بِقَتلو و یصلبو 
او تقطع آیدیهغ وا هن خلاف او یُنقوا مِنّ الاژض دلک لَهْمْ خر فی 
الب وه فی الاجره عذات عظیمٌ» روایت ت کرده که فرمود: امام در حکم 
ایا ار اه ها و ای 
۳ 
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1 شین ای خر ۵ 91 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 343, ح 92. 


7 زراره, از یکی از دو امام علیهما السلام در باره آیه «اتَا خزا" (لذین 
یپخاربون الله وَر وله وَیسعون فی الاْض فساذ] ان بِعتلو| 
روایت ت است که فرمود: ی دهند 
و صدقه نمی پردازند.(1) 


8 جمیل بن دراج: گوید از امام صادق علیه السلام در پاره آیه «انّما جزاء 
الذِين پخاربون اللهَ 2 ورَسُولة ویسعونٍ فی الأْض فیسَاد] ان یِقنلوا او و ص 
او تقطع آیدیهغ وا فش خلاف. او بنقوا من الاض دلک هم خر فی 
التبا ولمم فی الاآخه عدات عظیمُ» پر سیدم که کدآم یک از اموری که 
خداوند نام برده, در حق ایشان اجر می شود؟ فرمود: این امر به دست 
امام است؛ اگر خواهد. قطع کند و اگر خواهد. دار زند و اگر خواهد, بکشد 

و اگر خواهد, تبعید نماید. گفتم: تبعید به کجا؟ فر مود: از سرز میتی به 
سرزمین دیگر. و فرمود: علی علیه السلام دو مرد را از کوفه به بصره 
تبعید نمود.(2) 


9 سوره بن کلیب از امام باقر علیه السلام روا یت کرده که: عرض کردم 
مردی از خانه بیرون می آید و شب هنگام به قصد نماز به سمت مسجد 
می رود و ناگاه مردی پیش رویش می آید و او را با چماقی می زند و 
لباسش را می گیرد. فرمود: نزد (افراد) شما در باره این چه می گویند؟ 
گفتم: می گویند این فرد, محارب نیست؛ بلکه محارب در سرزمین های 
شرک می باشد و این چیزی نیست جز زورگیری. فرمود: پس حرمت کدام 
از این دو بیشتر است, سرزمین اسلام يا سرزمین شرک؟ گفتم: سرزمین 
اسلام. پس فرمود: لبنان همان کسانی هستند که خداوند در باره آنقا هی 
فرماید: «نمَا جَرّاء الذِی پخاربون ال و ورَشُولة وَیسعوّن فی الارْض قیتا ناک 
آن توا او بصلبُوا أَو تقطع آبُديهم وا عش خلاف او بقوا من الارضن 
لک لَهْمْ خی فی الَنیا وَلَْمْ فی الاخره ات 9 ».(3) 


0 در روایت سماعه از ابی عبدالله علیه السلام آمده که فرمود: اگر 
مردی زنا نماید تازیانه زده می شود و شایسته است که امام او را از 
سرزمینی که در ان تازیانه خورده تا ئ سال تبعید نماید و همچنین است 
اگر مردی سرقت نمود و دستش قطع گردید.(4) 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 345, ح 94. 


ای ی 9 


1 ابی اسحاق مدائنی روایت ت کرده که گفت: نزد امام موسی بن جعفر 
علیه السلام بودم که مردی وارد شد و گفت: فدایت شوم. خداوند می 
فرماید: «اتما جَرّاء الذین بحاربون ال سول وَیَشعون فی الاژض قنادا 
آن یفتلواً أ و بصَلْبواً و نقطع آبديهم وَارجْلهّم من خلاف و تقو من آلأرْضٍ» 
فرمود: آری, خداوند چنین فرموده است. گفت: فدایت ی و ار جر 
مرتکب شوند به یکی از این چهار کیفر مستحق می گردند؟ پس ابوالحسن 
به وی گفت: چهار چیز است؛ پس چهار چیز را در برابر چهار چیز بدان: اگر 
با خدا و رسول خدا بستیزد و در زمین فساد برانگیزد و بکشد, کشته شود؛ 
و اگر بکشد و مال کسی را گیرد, کشته شود و به دار آویخته شود؛ و اگر 
را یا و 

اکای ویصل خا تن اه و الم وی ماه 
انگیزد و کسی را نکشد ۵ فالی .هم سلب نکنوم. از. آن. شردمین, تبعیة می 
شود. آن مرد گفت: ک ‏ و مر یک سال از 
سرزمینی که در آن جنایت نموده. به سرزمین دیگر تبعید می شود و به 
اهالی آن سرزمین نوشته می شود تا جارچی فریاد برآورد که وی تبعیدی 
است ؛ . پس با او غذا نخورید و نیاشامید و با وی ازدواج نکنید تا آن که به 
سرزمین دیگر رود و به اهالی آن سرزمین نیز چنان نامه ای نوبسند و این 
حال تا یی سال ادامه می یابد و اگر این کار, یک سال انجام پذیرد, وی 
سرشکسته, توبه خواهد نمود. مرر گفت: فدایت شوم.اگر خواست به 
سرزمین شرک وارد شود؟ فرمود: اگر خواست وارد سرزمین شرک شود, 
گردن وی زده شود.(1) 


اور وتان اتانق مدای ان ایس اس الترها اه اسلا اه 
است که: و اگر رو سوی سرزمین شرک نهاد تا پای بدان نهد چه؟ فرمود: 
اهل آن به جنگ گرفته شوند.(2) 


ی ی ی ی ی 
بن اسباط, از داود بن ابی زید, از عبیده بن بشیر خثعمی, روایت ت کرده که 
گفت: از امام صادق علیه السلام در باره راهزن پرسیدم و گفتم: مردم می 
گویند: امام در باره وی مخیر است تا هر چه خواهد سازد؟ فرمود: این 
گونه نیست که هر چه خواهد کند, 
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پلکه باتفا ه ان آهان را سا ات سکن هر کف رآفنی کرو 
کشت و اموال مردم سلب نمود, یز نی 
اه ی ود مه کم ماه ی سوه و ی متا 
ی ال مر ات و کی را 
نکشت, دست و پایش به صورت مخالف هم قطع می شود و هر که 
راهزنی کرد ۳ 


4 و هم او, از محمد بن یحیی, ان اجمد بن مجمد از این مجیوبه از ان 
ایوب, از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت است که 
فرمود: هر که در شهری از شهرها سلاح آخت و شتری را پی کرد. از 
مویش ببرند و او را به شهری دیگر تبعید کنند و کسی که خارج از شهرها 
سلاح اخته کند و ضربت بزند و شتر پی کند و مال کسان ستاند و خون 
کسی نریزد. محارب است و جزای او جزای محارب است و سرنوشت وی 
با امام است؛ اگر خواهد, بکشد و دار زند و اگر خواهد. دست و پایش را از 
خلاف ببرد و اگر بجنگد و بکشد و مال ستاند. امام بایستی دستش را به 
خاطر دزدی قطع کند, آن گاه وی را به اولیای دم بسپارند تا او را به گرفتن 
ما جريعت کنو و ان گام اقرا ,بکشند. ابو عبیده به حضرت گفت: خداوند 
حفظت نماید, آیا اولیای دم می توانند از جنایت وی بگذرند؟ ابو جعفر علیه 
السلام فرمود: اگر چنین کردند, امام بایستی وی را یکشد: زیرا که جنگیده 
است و کشته است و سرقت نموده است. ابو عبیده گفت ن: واگر اولیای دم 
بخواهند از وی دیه گیرند و رهایش کنند, چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: 
خیر, باید کشته شود.(2) 


5) و هم او از شماری از اصحاب شیعه, از سهب بن زیاد, از احمد بن 
ها از دود طایی, از یکی از اصحاب شیعه, از امام صادق 
علیه السلام روایت ت کرده که: از ایشان در باره محارب پر سیدم و گفتم: 
خداوند شما را حفظ نماید. اصحاب ما گویند که امام در مجازات وی 
صاحب اختیار است؛ اگر خواهد, بکشد و اگر خواهد, دار زند 6 اکر خواهد, 
دست و پایش قطع نماید؟ فر مود: نه, 7 امور در کتاب خداوند عز و جل 
مشخص شده است و اگر بکشد و بگیرد, کشته شود و به دار آویخته شود 
و اگر بکشد و مالی نگیرد. کشته شود و اگر بگیرد و 
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نکشد, دست و پایش قطع شود و اگر گریخت و نتوانستند او را بگیرند و 
توبه کند, دست و پایش قطع نشود.(1) 


«یا ها اذین آعئوا لوا ال و توا الیه لوسِيلة و جامدواً هی سَپیله للم تقخون (35)» 


[(ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید و به او (توسل و( تقرب 
جویید و در راهش جهاد کنید. باشد که رستگار شوید ] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: به واسطه امام به خداوند نزدیکی جویید.(2) 


2 ابن شهر آشوب می گوید: امیرالمومنین در باره آیه «وَابْتَعُوا الیه 
الوَسیلة» می فرماید: من وسیله اویم.(3) 


3( محمد بن حسن صفار از ابوالفضل علوی, از سعید بن عیسی کریزی 
بصری, از ابراهیم بن حکم بن ظهیر, از پدرش, از شریک بن عبدالله, از 
عبد 9 تعلبی, از ابی ٍِِ از سلمان فارسی ز هه الله, از 
امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «فْل گقی یال 
شهیذ] تفن تک من عنده 6 علَم الکتاب»(۵) [بگو: خداوند به فان 
شآهد بین من و شما کافیست و آن که ام الکتاب نزد وی است ] فرمود: 
منم آن که ام الکتاب نزد وی است. و خداوند او را تصدیق نمود و او را در 
وصیت وسیله اعطا نمود و هی ای را از دستاویزی به وی قت دود 
بی نپازی نیست که خداوند فرماید: «َا یا الذین آمئواً الوا ال وَاتواً 
آلیه الََسِیلَة»,(5). 


ختیت آلوسله 


ص :640 
1- [1] - کافی, جح 7, ص 248, 2 13. 


ی ی 1 
3- [3 ] - مناقب. ص‌ 3 ح 75 


4 [4]- رعد/43. 
که ار لاش فرص زو بان 2 


از احمد بن محمد بن عیسی, عباس بن معروف؛ از عبدالله بن مغیره, از 
ابو جعفر عبدی, از ابو هارون عبدق ؛ از ابی ی روایت ت کرده, که 
رسعل الم ای اه ک اه مشای موی رای تا رس ان 
خواستید. پس از وی وسیله (دستاویز) را بخواهید. از ایشان پرسیدیم که: 
وسیله چیست؟ فرمودند: آن جایگاه من در بهشت است., و آن هزار پلکان 
نردبان است و بین هر پلکان ۳ پلکان دیگر نردبان؛ به به اندازه یک ماه دویدن 
اسب تیزرو است. و آن بین نردبان گوهر تا نردبان زبرجد, تا نردبان یاقوت, 
تا نردبان زر, تا نردبان نقره است و در روز قیامت آن را می آورند تا در 
کنار جایگاه پیامبران بر نهند» , و آن در میان جایگاه ها و تخت های پیامبران 
همچون ماه است در میان ستارگان, و هیچ نبی و صدّیق و شهیدی در آن 
روز نیست, مگر آن که می گوید: خوشا آن را که اين جایگاه از آن اوست. 
آن گاه تدانی از جانب خداوند می آید تا به پیامبران و همه بندگان بشنواند 
که ایس حاگان مت ی الله غليف و له انست ین ور ارم رو من < 
پیراهنی لطیف و نازک(1) از جنس نور پیش می آیم و بر سرم تاجی از 
بارشاهی ماقم کی از کراست است و علینن ای طالب عابة السلام 
پیشاپیش من می رود و به دستش لوای من یعنی لوای حمد است و به 
روی آن نوشته شده است: «خدایی بیست جز این خدا؛ : رستگاران, هم 
ایشانند دست یابندگان به خدا», و چون از برابر پیامبران عبور کنیم, گویند: 
اینان فرشتگانی مقرّبند که ما آنها را نمی شناختیم و ندیده ایم. و چون از 
برابر فرشتگان بگذریم, گویند: اینان دو پیامبر فرو فرستاده اند. تا ان که 
بر جایگاه روم و علی علیه السلام پشت سر من بیاید و چون بر بالاترین پله 

ن جایگاه نشینم و علی علیه السلام یک درجه پایین تر از من نشیند, تمام 
پیامبران و صدیقین و شهیدان گویند: خوشا بر این دو بنده. خداوند چقدر 
ی 
در گوش پیامبران و صدیقین و شهدا و مومنین طنین می افکند که: این 
خس نیناوقاه اش 
او فا را میا ای را سس 
دل گیرد و بر او دروغ بندد و هیچ کس در آن روز نباشد ای علی! که 
دوستت: داشته باشد.. مکر آن که یه این سخرم بر آساید.و رویش سفید کردد 
و قلبش شادان شود و هیچ کس نباشد که با تو دشمنی کرده باشد يا علیه 
تو جنگی به پا 
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ره هر لیانن روا رین الم اسان ماو ره 


کرده باشد يا حقی از تو را منکر شده باشد, مگر آن که چهره اش سیاه 
شود و پاهایش به لرزه دراید. 


و درحالی که من در این حال باشم. دو فرشته به سوی من ایند: یکی از 
ایشان رضوان. دربان بهشت و دیگری مالک دربان دوزخ است. پس 
رضوان, پیش می آید و می گوید: سلام بر تو ای احمد ۰ موی کونم: درود 
بر تو ای فرشته. که هستی؟ چه نیک رو و خوش بویی! و می گوید: من 
رضوان, دربان بهشتم و این کلیدهای بهشت است که خداوند عزت, آنها را 
نرای و فرسشتاده اشت؛ بر انا با ای اند هن من ویم درفنم آن 
را از خدایم و او راست سپاس بر آن چه که مرا بدان برتری داد. آن را به 
برادرم علی بن آيي طالب علیه السلام بسپار, آن گاه رضوان, پس می رود 
و مالک, پیش می اید و می گوید: سلام بر تو ای احمد ! و می گویم: سلام 
بر تو ای فرشته, که هستی؟ چه زشت رو و بد چهره هستی؟ می گوید: من 
مالک دربان دوزخم و اینها کلیدهای دوزخ است که خدای عزت. آن را برای 
تو رادم استهیس انها را ای احمد ا وفن هی کویم: پخیرفتم آنبوا از 
خدانم. و او رانشت سیاشی بر آن خه که هرا بدان نی داهه آن را به 
برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام بسیار. آن گاه مالک , یس می رود و 
علی علیت الشنلام با کلید بهشت و دور خیش می ایج‌تا آن. که.یز لبه جهتم 
ایستاده, در ,خالی. که شذر های. آن: نه.هوا می باشد و زبانم سای آتش سر 
می کشد و هرم آن بسیار سوزان است و علی علیه السلام زمام آن را در 
دست دارد و دوزخ به علی علیه السلام می گوید: از من کناره گیر ای 
علی ! که نورت لهیب مرا به خموشی افکند و علی علیه السلام به آن می 
گوید: سرد شو ای دوزخ! اين را بگیر و آن را رها کن. دشمنم را برگیر و 
دوستم را برنه. و بی گمان, دوزخ در این روز به علی علیه السلام 
سرسپرده تر است از غلام شما , به صاحبش, که اگر بخواهد او را با خود به 
راست برد يا اگر خواهد به چپ برد و بی شک, , دوز در این روز در برابر 
فرمان های علی علیه السلام از هر موجود دیگری بسیار سرسپرده تر 
است.(1) 


2 طبرسی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: از خدا 
برای من وسیله را بخواهید که آن جایگاه و مرتبه ای در بهشت است که 
تنها یک بنده را 


ص: 642 


تا ]دمارد 6 1 


به آن دسترسی است و امید آن دارم که آن بنده من باشم.(1) 


3 گوید: سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته, از علی علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: در بهشت دو مروارید هست در میانه عرش؛ یکی سپید و 
دیگری زرد است و در هر یک از آنها هفتاد هزار اتاق است که درها و جام 
قاق. آن از یی خن باشند :و هید وسیله محمد صلی الله علیه و آله و 
اهل بیت علیهم السلام اوست و زرد: از آن ابراهیم و خاندان وی است.(2) 


«ُییژون آن یحْرْجُوا من الا وا هم یخارجین مئها وَلهمْ عذَابْ مَُیْ(37)» 


آمی خواهند که از انش یرون ابتد در عالی. که از آن یرون آحدتی تینتند 
1( کتاشی از ابی بصیر روایت می کند که شنیدم امام باقر علیه السلام 
می گوید: دشمنان علی علیه السلام هستند که در آتش دوزخ جاودانند و 
خداوند فرماید: «ومَ هم بخارجین منهّا» برض 


اک ت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره «وَمَا هم بخارجین مِنهّا» پرسیدم و ایشان فرمودند: دشمنان علی اند 
که آبدالابدین. و دهرالداهرین (بایان. تایذیر و همیشه. روز کاران) در آنشن 
دوزخ جاودانند.(4) 


«و السّارق و السّارقة قَافْطعواً آنيتهما جزاء یما کسبا تگالا من ال و ال عزیژ یم (38)» 
[و مرد و زن دزد را به سزای آن چه کرده اند. دستشان را به عنوان کیفری 
از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
یکی از اصحاب شیعه, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که از 


ایشان در باره تیمم 
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تصاز 1 ]سح البان: خورض 327 
22 ]جع التان: ‏ دض 27 


ها ی ی 7 


پرسیدند و ایشان این آیه را تلاوت کردندر که «والسّا رق والسّارقة قافقطعواً 
یدیَهُما» و فرمود: «فاعْسلواً وْجُومکَمْ ویک (لی آلمرافق»(1) لو روی 
خود را و دست هایتان را تا 7 بر دو دستت از موضع 
قطع, یت ات و فرمود: «وما کان زبک تسیا»(3(_)2) [و پروردگار تو 


2) شیخ مفید با سند خود از ابی علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از 
صفوان, از اسحاق بن عمار,. از موسی بن جعفر علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: دست سارق قطع می شود به گونه ای که شست و کف 
دستش باقی ماند و پای وی قطع می شود به گونه ای که پاشنه او را باقی 
گذارند تا به روی آن راه برود.(4) 


3) و هم او با سند خود از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از ابی ایوب, از 
محمد بن مسلم روایت ت کرده که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم, به خاطر چقدر دزدی, دست ان خی و فرمود: به خاطر 
یک چهارم دینار. گوید: گفتم: 1 فرمود: به خاطر ربع 
دینار, حال ارزش دینار هر قدر که تخز کید پس گفتم: آیا کسی که کمتر 
از یک چهارم دینار برباید, هنگام این کار او را فارن .هی تافتد و آنا او نزد 
خداوند دزد محسوب می شود؟ فرمود: هر کس از مسلمانی چیزی را که 
صاحب ان است و به دست اورده برباید, نام سارق بر وی است و نزد 
خداوند سارق به شمار می آید, ولی قطع دست, تنها با ربع دینار و بیش از 
آن انجام می شود و اگر دست در کمتر از ریع دینار بریده شود. تمام 
مردمان را دست بریده خواهی یافت .(۵) 


4) و هم او با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از مهبم عمرحلال 
روای یت کرده که گفت: یاسر از برخی جوانان از امام موسی بن جعفر 
السلام نقل کرد که ایشان فرمودند: بنده همچنان دردی می کندخا آن که 


وقتی هزینه دستش را به کمال برگرفت, خداوند دستش را رو می کند.(6) 
5) عیاشی, از حماد بن عیسی, از یکی از اصحاب وی. از امام صادق علیه 
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1- [1] - . مائده/6. 
2- [2] - مریم/64. 


3- [3]- کافی, ج 3, ص 63, ح 2. 

4 [4] - تهذیب, ج 10, ص 102 ح 399. 

5- [5] - تهذیب, ج 10, ص 384 ؛ کافی, ج 7, ص 221, ح 6. 

6 [6] - تهذیب, ج 10, ص 148, ح 590 ؛ کافی ج 7, ص 260, ج 4. 


السلام روایت می کند که از حضرت در باره تیمم سئوال شد و ایشان 
ِ «و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» و فرمود: «فاعسلوا 

جهوهکی و اند نکم [لی المرافو»(1) [و روی خود را و دست هایتان را تا 
ارنج بشوییج | و قرمود: بر دو دستت از موضع ۳ 4 مت ۳ و فرمود: 


۰ سح ی __۰/ سح ۱. 


0 
تب از شماری از اصحاب که نام ایشان را تا امیرالمومنین برمی 
ات 
دست 0 او باقی گذارده شود و به حضرت گفتند: ای امیرالممنین ! 
بخش بیشتر دستش را باقی گذاشته ای ؟ به ایشان فرمود: اگر توبه نماید, 
آن گاه با چه وضو سازد؟ چرا که خدای تعالی مي فرماید: «والسّارق 
والسَارقة قاقطعوا أَيديَهْه جراء بما کستا تگالا ه جن ال وال عزیژ کید * 
فمن ان ند امه وله قِنَ ال یوب اه ان ال عفود "خی #: 
(4) 


7 زراره از امام باقر علیه السلام سئوال کرد: مردی سرقت کرده و 
دست راستش قطع می شود آن گاه دوباره سرقت می کند و دست چپش 
هم قطع می شود و برای بار سوم هم سرقت می کند. فرمود: امیر 
المومنین اين فرد را در زندان نگاه می داشت و می گفت: به راستی که 
حیا می کنم از خدایم که او را بی دستی بگذارم که با آن خود را طهارت 
می کند و بدون پایی که با آن به دنبال نیازهایش می رود. و فرمود: و او 
چون دست سارقی را قطع می کرد. بدون آن که به مفصل برسد قطع می 
کرد و چون پای سارقی را قطع می کرد, نع هو با از راخ مره 
کرد و بر اين باور بود که نباید ذره ای از حدود فراموش گردد.(5) 

8) سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: اگر سارق را 
بگیرند, کف دست او را از وسط قطع می کنند و اگر تکرار کند. قدمش از 
وسط قطع گردد و اگر باز هم تکرار نمود, به زندان افکنده شود و اگر در 
زندان هم دزدی کرد, 
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1- [1] - مائده/6. 
2 [2] - مریم/6۵4. 


یس ای رص 10 


کشته شود.(1) 


9 سکونی از جعفر بن محمد, از پدرش, از علی علیه السلام روایت کرده 
که سارقی را نزد حضرت آوردند و دست وی را قطع نمود., وآن گاه بار 
دیگر او را آوردند و پای او را قطع نمود, آن گاه برای بار سوم او را آوردند 
و حضرت فرمود: نف رای که ستر هم فی. آیق از ان که او رای دی 
گذارم که با آن می خورد و می نوشد و خود را طهارت می کند و بی پایی 
گذارم که با ان راه می رود. پس او را تازیانه زد و به زندان افکند و از 
بیت المال روزی او را داد.(2) 


0 جمیل, از یکی از اصحاب شیعه. از یکی از دو امام علیهما السلام 
روایت کرده که فرمود: دست يا پای سارق قطع نمی شود, مگر آن که دو 
بار به سرقت اعتراف نماید و اگر از اعتراف باز گشت نماید, سرقت به 
عهده وی هست و اگر شاهدانی بر وی نباشد, دستش قطع نمی شود.(3) 


1( سکونی از جعفر, از پدرش علیهما السلام روایت ت کرده که فرمود: 
دست و پای کسی قطع نمی شود, مگر آن که به خانه ای نقب زند يا قفلی 
را بشکند.(4) 


2( زرقان؛ دوست آبن ابی دواد و رفیق صمیمی وی نقل می کند که: 
روزی ابن ابی دواد, غم زده از نزد معتصم بازگشت و چون از حالش 
پرسیدم گفت: ای کاش که بیست سال پیش مرده بودم. به آو گفتم: آخر 
بن موسی (علیه السلام) نزد امیرمومنان معتصم دیدم. گفتم: مگر ۳ 
بود؟ گفت: سارقی بر ضد خود به سرقت اعتراف نمود و خلیفه خواست 
که با اجرای حد بر وی, او را یاک نمایند و برای این کار فقیهان را در 
محضر خود جمع نمود و محمد بن علی را نیز فراخوانده بود. آن گاه از ما 
در باره قطع پرسید که از کجای دست باید قطع شود. گوید: من گفتم که 
از زند زیرین. گفت: و برهان تو بر این چیست؟ گفتم: زیرا که دست یعنی 

ن و کف دست تا زند زیرین, چرا که خداوند در تیمم می فرماید: 
«قَامْسَخوا بوَجُوهكَم وََیْدیکُمٌ»(5) [پس بر بخشی از صورت هاتان و 
۱ ۱ 
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له ]تفن مایب رصن 107 
تسیر ایض 27 106 
]سیر یا شی ضن 2 107 
4 ] خعفسیر عیاش دح دص 28و 1082 
5- [5] - نساء/43. 


گروهی از حاضران با من ۳ نمودند و برخی نیز گفتند: بلکه قطع 
بایستی از آرنج صورت گیرد. گفت: و دلیل شما بر این چیست؟ گفتند: زیرا 
که خدای تعالی در باره شستن دست در وضو می فرماید: «واید که [لی 
الْمرافق»(1) [و دستهایتان تا آرنج] و معلوم می شود که حد و مرز دست 
آرنج است. 

گوید: آن گاه روی سوی محمد بن علی علیه السلام کرد و گفت : ای ابا 
جعفر !| چه می گویی در اين باره؟ و فرمود: 7( 
ای امیرمومنان ! گفت: رها کن آن چه را ند نظر خود را بگو. فرمود: 
مرا معذور دارید ای امیرمومنان ! گفت: به خدا سوگند که راهی نیست جز 
آن که ما را از ان خی دانی؛ آگاه سازی؟ پس فرمود: اما چون به خدا 
سوگند خوردی در برابر من, باید بگویم که ایشان در اين باره بر روال 
سنت نرفتند و قطع بایستی از مفصل ريشه انگشتان باشد و کف دست 
قطع نمی شود. گفت: و برهان شما بر این چیست؟ فرمود: سخن رسول 
خدا ای اه هدن در مارا فصو 
دو دست, دو زانو و دو پا» و اگر دست از زند زیرین يا آرنج قطع شود. 
دیگر دستی وجود نخواهد ط- تا برٍ آن سجده کند, و خداوند تبارک و 
تعالی فر موده است: «وَأنَ المَسَاجد لله»(2) [و همأنا سجده گاه ها از آن 
خداست ] و منظور از مساجد این هفت اندامی است که بر ۳11 سجده می 
شود «قلا تَذعوا مع اللّه آحدا»(3) [پس به همراه خواندن (و بردن نام) 
خداه‌تق ری را یداه آن خه. از آن خداست: فطع رون هیده د 
معتصم از اين سخن بسیار خشنود گشت و دستور داد تا دست سارق را از 
مفاصل انگشتان و بدون کف دست, قطع کنند. 


ابن ابی دواد گوید: قیامت برایم به پا شد و آرزو کردم که ای کاش زنده 
نبودم. زرقان گوید که ابن ابی داد گفت: پس از سومین روز نزد معتصم 
رفتم و گفتم: ۰ امیر مومنان بر من واجب است و من اکنون 
سخنی به رز شما می گویم که به واسطه آن به دوزخ درمی انم گفت: 
چیست این سخن؟ گوید: گفتم: اين که امیر مومنان. فقها و علمای قومش 
را برای حل امری که در امری از دین رخ داده در محفلش جمع کند و از 
ایشان در باره حکمش بپرسد و ایشان آن ۹ از رای و 
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1- [1] - مائده/6. 


2 [2] - جن/19. 
3- [3] - جن/18. 


نظر دل باره آن دارند را در برابر فرزندان و فرماندهان و وزیران و 

نویسندگان امیر بر زبان آورند, ۱ ۱ 2 
می کنند؛ ؛ آن گاه تمام سخنان ایشان را در برایر سخن مردی که نیمی از 
این امت یه امامت وی معتقد ند و بر این باورند که وی اولی تر از 
امیزمو‌منان است. به مقام امیری, دوز زیزد و آن گاه در بزابر راق 0 


فقها, به حکم وی عمل نماید. 


گوید: ناگهان زنگ از رخ معتصم پرید و بدان چه که وی را آز. آن آگاه 
ساکتفر مفیف. بافته و. کفت: خدامند نو را بادانن دهد بهخاظر این 
نصیحت خیرخواهانه ! ! گوید: : پس در روز چهارم. فلان وزیر را امر کرد تا ابو 
جعفر را به منزلش دعوت کند و او ایشان را فرا خواند و ایشان به دعوت 
وی پاسخ نگفت و فرمود: ها 
شوم. . آن شخص گفت: اه و و 
دارم پا بر فرش خانه ام نهی و به منزلم قدم گذاری و می خواهم به این 
تبرک جویم و این بنده حقیر فلان بن فلان از وزیران خلیفه, مشتاق دیدار 
شماست. پس ابو جعفر علیه السلام نزد وی رفت و چون از آن غذا به 
ایشان دادند, طعم سم را احساس نمود و فرمود تا مرکبش را بیاورند. 
صاحبخانه درخواست کرد تا بیشتر بماند و ابو جعفر فرمود: «خروح من از 
خانه ات برای تو بهتر است» و آن روز و آن شب را همان طور در درد دل 
پیچه(1) بود تا آن که جان به جان آفرین تسلیم کرد.(2) 


ها الوشول ا تخر الیو تضار وق عم بالقسط ان الله بخ العفتظیی 2 


» ۳۹ القشول لا بَکژنک الذین سار عون في الکْفر من الذین قَالواً مت 
بافوَاههم و لم هن فلوهْم و من الذین ها و ستّاعون للْکَذب سقّاعون 
لقَوّم اخرین لمْ بان یخرفون 1 لح من بعد مواصعه یَفُولون أَن 0 
هد قخذوة و ان لغ لته قاختروا و قن برد له فلت لته قلن تقلک له چن 
اللّه شَیِا آول_یک الذین لَم برد ال آن بْطهّْرَ فلوم لَفُم فی اللیا جر و 
لهث فی الاخره عذات عظیم (41) ِِ للیذب اکالونَ لِلسُحتِ فیِنٌ 
( ض عنهم و آن ثعرض عنهم قلن یصُرُوک شیئا و 
ان 


9 
رز 
5 


1- [1] - خلفه, خرابی معده از غذاء شکم روش دل پیچه.« المعجم 
الوسیط ماده خلف». 


عکمت فاحکم بَیتهّم بالقسط ان اللة یحثٌ المقسطین (42)» 


[اي پیامبر ! کسانی که در کفر شتاب می ورزند, تو را غمگین نسازند؛ (چه) 
از انان که با زبان خود گفتند: ایمان اوردیم و حال آن که دلهایشان ایمان 
نیاورده بود و (چه) از یهودیان (انان) که (به سخنان تو) گوش می سیارند 
( تا بهانه ای) برای تکذیب (تو بیابند) و برای گروهی دیگر که (خود) اب 
نیامده آند, خبرچینی (جاسوسی) می کنند, کلمات را از جاهای خود دگر؟ 

می کنند (و) می گویند: اگر اين (حکم) به شما داده شد, آن را 0 
اگر آن به شما داده نشد, پس دوری کنید و هر که را خدا بخواهد, به فتنه 
درافکند. هرگز در برابر خدا برای او از دست تو چیزی بر نمی آید. اینانند 
که خدا نخواسته دلهایشان زا.باکه کرداند. در دنبا برای آنان رستوایی و در 
آخرت عذابی بزرگ خواهد بود * پذیرا و شنوای دروغ هستند (و) بسیار مال 
خرام می: خورند. پس اگر نزد تو آمدند (یا) میان آنان داوری کن, با از 
ایشان روی برتاب, و اگر داوری می کنی, پس به عدالت در میانشان حکم 
کن که خداوند, دادگران را دوست می دارد] 


1) علی بن ابراهیم گوید: فرمود: تقتاز خزول این ابه این نود که در مذیته 
دو تیره ۱ ۳ های بنی نضیر و بنی قریظه بودند و 
بنی قریظه, هفتصد تن و بنی نضیر. هزار تن بودند و نضیر, ثروتمندتر و 
خوش احوال تر از قریظه بودند و هم پیمان عبدالله بن ابی بودند و چون 
ن بتی قربظه و بتی تضیر قتلی رح می داد و قاتل از بت تضیر بو به 
کشته شما قرار گیرد و در این ماجرا بین ایشان خطاب های بسیار زیادی 
جریان یافت و نزدیک بود که با هم بجنگند تا آن که قریظه راضی شد و بین 
خود عهدنامه ای نوشتند مبنی بر اين که هر گاه مردی از بنی نضیر, مردی 
از بنی قریظه را کشت. تجبیه و تحمیم گردد. قخبیت آن آشفت: که روج شفتر 
نشانده شود و صورتش به سمت دم شتر گردانده شود و صورتش تحمیم 
شود یعنی با گل سیاه گندیده(1) پوشانده شود و در عین حال. نیمی از دیه 
را بیردازد. و هر مردی از بنی قریظه. مردی از بنی نضیر را کشت., دیه 
کامل را بدهد و خود نیز کشته شود. 
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[- [1 ]۲ - حما؛ گلٍ تشیاه. کتد پده بدبو .یک تکه از آن را هام گویند. «المعجم 
الوسیط, ماده هب« 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه هجرت کرد و دو قبیله اوس 
و خزرج نیز به اسلام گرایيدند. یهودیان حامیان خود را از دست دادند و 
مردی از بنی قریظه مردی از بنی نضیر را کشت و بنی نضیر به بنی 
قریظه نوشتند که دیه را بپردازید و قاتل را نیز بدهید تا بکشیم. بنی قریظه 
7 و 
بدان واداشته بودید, پس پا قتل و يا دیه و گرنه محمد بین ما و شما حکم 
ام سس ی 


بنی نضیر نزد عبدالله بن ابی رفتند و گفتند: از محمد بخواه که شرط ما را 
در حکم بین ما و بنی قریظه در باره قتل, نقض نکند. عبدالله بن ابی گفت 
که مردی را همراه من بفرستید که سخنان من و محمد را بشنود. پس اگر 
وی به آن چه شما خواهید حکم نمود, که هیچ وگرنه به حکمیت تن ندهید. 
ایشان مردی را با وی فرستادند و اه تزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول 
خدا! این دو قوم قریظه و نضير, بین خود پیمانی و کتابی و میثاقی نوشته و 
بر ان توافق کرده اند و اکنون در محضر شما قصد ان دارند تا ان را نقض 
نمایند و به حکم شما در باره خود رضایت داده اند, پس این شرط و پیمان 
ایشان را بر آنان نقض نکن و (نگاه دار) چرا که بنی نضیر صاحب توان و 
سلاح و نیروی جنگی(1) هستند و ما از پیشامدهای ناگوار و درگیری های 
شدید(2) نگران هستیم 


سول الله از شنیدن این 1 شد و پاسخی نداد و جبرئیلي این 
آیات _را نازل نمود: «یا و كٍ [ نیک این نقارعون في ال 
من الذین قالوا مت بأفواههم وَلَم نو هم ومن, الذین هادوا» پعنی 


یهودیان «سَمّاعون للَْذِب سَمّاعون وم آخرین لَمٌ بوک ُحتَهُونَ الم 
من بعد وج بعنلی عبدالله بن آففغ و بدی نضیر «یِقولون أَنْ وم هِ_ ۳ 
تدم قانر لم زر نوتوه قامْتَروآ» عبدالله بن اف اشتت:. ِِ گاه ۳ به 
بنی نضیر گفت: اگر طبق خواست 1 شما حکم رنکرد, 7 حکمیت را نپذیرید 
«ومن برد ال فئتتة قلن تلک له من اللّه سین ول ری الق لم برو 2۱ 
آن بطهَر فلوم له فی الا جع وم فی الاچره داب عظیم * 
سقاعون لکد آکالون بسح قان جاوک قاخکُم تيتهم او عرص عم 
وان تعرین علْقلن طر ک ی واه عکفت قاخکم تلهم بالفشط لد 


ِ 


تب 
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[- [1] - کراع, نام برای جمع سلاح و سپاه اسبها.« لسان العرب ماده 
2 [2] - غوائل ودوائر: مصائب و بلایای روزگار. 


ِ- 


۳ 


الْمَفَسطینَ ِ ُحکَموَتک وعندهَمْ اللَوراهُ فیها حَكُمْ ال ثم یلو من 
بعد ذلک وما اوّل _ تک بالمَةه ینین * [ا انزلتا وراه فیها هتی وئود یِحَكمْ بهّا 
ای الْذِین روا للذِین قادواً والربانتون والأحبارٌ بمَا استحفظوا من 
کتاب اللّه وکائوا علَیٍْ شهداء قلاً تَحْشَوار الناسَ واخشون 1 تشترّ وا بایاتی 
متا قلیلا ومن لَمْ یخکُم یما نرل ال قاول_ یک هم الکَافرژون»(2(1)1) [و 
7 ۳ به فتته. درافکند. هر کز دز بزآبر خذا برای او از دست 
تو چیزی بر ثمی آید. اینانند که خدا تخواسته دلهایشان را پاک گرداند. در 
دنیا برای آنان رسوایی و در آخرت عذابی بزرگ خواهد بود * پذیرا و شنوای 
دروغ هستند (و) بسیار مال حرام می خورند. پس اگر نزد تو آمدند (یا) 
فیان آنان دافری کن: با از آیشان زوی رتاپ .وداکر داوری هی کنی: نس 
به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند, دادگران را دوست می دارد* و 
چگونه تو را داور قرار میدهند, با آن که تورات نزد آنان است که در 1 
حکم خدا (آمده) است؟ سپس نان بعد از این (طلب داوری) پشت میکنند, 
و (واقعا) آنان مومن بیسنند ۴ فا تورات را که قو آن رهنمود و روشنایی 
بود. نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم (فرمان خدا) بودند. به موجب آن 
برای بهود داوری می کردند و (همچنین) الهیون و دانشمندان نة سیب آن 
چه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند. با 
نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی مفروشید و 

به موجب آن چه خدا نازل کرده, او نکرده اند, آنان خود کافرانند ۲" 


مولف گوید: ان شاء الله در تفسیر قول حق «قل قلله ال الْبَالعَذ» 
[بگو: پس از آن خداست حجت بالفه] در سوره انعام, از قول امام صادق 
را ۱ 
تفسیر این قول الهی«با آیهّا ۰۰« لا یحرنک الذین یُسارعون, فی الکفر 


۷ 


من الذین قالوا ما بأَفواههم ولغ نو هم قمن الذین هاواً سَمّاعون 
لاکرت سَمّاعون لِقَوّم آخرین لم تیوک یُحَرَفُونَ الکلم ۳ بعد مَوَاضعه 
1 ان اه 6 ۳ فحدوه وأن و قاروا 9من برد لد فنتة 


فلن تقلک له من الله 8 اول یک الدین لمْ رد له آن سر فلوتهم هم 
فی ابا خزو وله فی الاأخته عدّاث عظیذ» نیز بررسی 
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1 [1] - مانده/43 و44. 
2 تفر فمی: ار ی 1 


خواهد شد. 


ای ار یساس وتان بو ای هت 
فرمایند: زنی شریف و ابرومند در میان ایشان از خیبر با مردی از اشراف 
ایشان زنا نمود و هر دو همسردار بودند و از رجم شدن خود بددل بودند؛ 
پس نزد بهودیان مدینه فرستاده و در نامه ای به ایشان گفتند: از پیامبر 
اسلام در باره ان سئوال نمایند تا شاید طمع ایشان در این باره به رخصتی 
بزاق آیشان با تجاهد. از این رو کروهی از آتان از جمله کفت: بن اشرف,» و 
کعب بن اسید.(1) و شعبه بن عمر, ۳ 
و دیگران به راه افتادند و گفتند: ای محمد! در باره زانی و زانیه, اگر هر 
دو محصن باشند ما را آگاه ساز, حکم ایشان چیست؟ 


فرمود: آیا به قضاوت من در اين امر راضی هستید؟ گفتند: ریم و خبر تیل 
حکم رجم را فروآورد و پیامبر ایشان را بدان خبر داد و آنان سر باز زدند از 
پذیرش حکم. پس جبرئیل گفت: ابن صوریا را بین خود و ایشان قرار ده و 
صفات وی را ذکر کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا جوانی بدون 
ریش و سفید روی و یک چشم را می شناسید که در قدک ساکن و نامش 
ابن صوریا باشد؟ گفتند: آری. فرمود: او در میان شما چگونه آدمی است؟ 
کفند: آگاه ترین بهودی روی زمین بدان چه خداوند بر موسی صلی الله 
علیه نازل کرد, است. فرمود: در پی وی بفرستید و چنین کردند و ابن 
صوریا آمد و پیامبر به وی گفت: سوگند تو را به خدایی که جز او خدایی 
نیست. همو که تورات را بر موسی نازل کرد و دریا را برای شما شکافت 
و نجاتتان بخشید و فرعونیان را غرقه نمود و ابر را بر شما سایبان کرد و 
بر شما ترنگبین و مرغ بریان فرو فرستاد, ایا در کتابتان رجم بر محصن 
وجود دارد؟ گفت آری, به همان کسی که نامش بردی, اگر بیمم نبود که 
خدای تورات مرا به. آنتتن. ختشنم, بسشوزآند: دروغ می گفتم يا تحریف می 
کردم و برای تو اعتراف نمی نمودم ولی بگو بدانم این مساأاله در کتاب 

شما چگونه است ای محمد؟ فرمود: اگر چهار مرد عادل شهادت دهند که 
مرد همچون میل که در سرمه دان شده است. بر زن دخول کند. سنگسار 
بر ایشان واجب می گردد. ابن 
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1- [1] - در سیره ابن هشام, کعب بن اسد آمده و او از دشمنان رسول 
الله صلی الله علیه و اله از بنی قریظه بوده و طرف توافقنامه بنی قریظه 


که در سال جنگ خندق. آن .را نقض کردند.<« سیره تبوی این هشام :2 ص 
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صوریا گفت: در تورات نیز خداوند همین گونه بر موسی نازل کرده است. 


پیامبر به وی گفت: اولین چیزی که شما به آن امر خدا و رسول او را 
اسوده گرفتید, چه بود؟ گفت: ار ی ره رها 
می کردیم و اگر فرد ضعیفی مرتکب مي شد. حد را بر وی چاري مي 
عفر اد شمه بر را نصور و او را سنگسار نکردیم. آن گاه مردی دیگر 
ره ۷ و خاندان وی گفتند: نه, مگر 
و تن بمن, آن کاه کفتند: بيایید امری غیر 
از سنگسار را وضع کنیم و بر شریف و فروپایه جاری شود و تازیانه و لجن 
مالی را ایجاد کردیم و آن این گونه بود که هر دو چهل تازیانه بخورند و آن 
گاه صورتشان به لجن سیاه شود و بر دو الاغ سوارشان کنند و سرشان را 
رو به باسنِ الاغ بگذارند و ایشان را در میان مردم بچرخانند و این را 
جایگزین سنگسار نمودند. 


بهودیان به ابن صوریا گفتند: چه زود وی را آگاه ساختی و بش از طصه 
ستایش و بزرگداشت ما سزاوار نبودی؛ ولی تو غاب بودی ۳۳ 9 
نداشتیم که از تو غیبت کنیم. وی گفت: او مرا به تورات قسم داد و اگر 
این گونه نبود چیزی به وی نمی گفتم. 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد تا آن مرد و زن را در برابر در 
مسجد خود, سنگسار کردند و گفت: ۱ من اولین زنده کننده امر تو هستم 
پس از آن که آن را میراندند و خداوند در ایدم ماچرا اين آیه را نازل فرمود 
که «یا هل الکتاب قَذٌ جاءکُمْ رشولتا یبن لکمْ کیبرا ما کم تون من 
الکتاب وَبْعفو عن کثیر»(1) [هان ای اهل کتاب ! رسول ما بر شما (نیز) 
فرستاده شد, بسیاری از چیزهایی را که از ز کتاب تورات پنهان می سازید را 
اشکار می کند و بسیاری را نیز می بخشد] 


پس ابن صوریا برخاست و دو دستش را بر زانوان پیامبر صلي الله علیه و 
اله نهاد و گفت: پناه می جویم به خدا و به تو که بسیاری از آن چه را که 
او وه ها از ان سوه سا این هس سای ان سای ان 
خودداری نمود. آن گاه ابن صوریا از پیامبر در باره خواب خویش پرسید. 
حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: چشمانم به خواب می رود ولی دلم 
همچنان بیدار است. ابن صوریا گفت: راست 
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1- [1] - مائده/15. 


می گویی. بگو آیا هیچ فرزندی می یابی که به پدر شبیه باشد, ولی هیچ 
نشانی از مادر در وی نباشد و ایا هیچ فرزندی هست که به مادر شبیه 
باشد. ولی نشانی از پدر نداشته باشد؟ پس فرمود: هر یک از ایشان که 
منی اش بر منی دیگری پیشی گرفته و چیرگی یابد. شباهت کودک به وی 
خواهد بود. گفت: راست گویی, پس آگاهم ساز که در کودی چه چیزی از 
آن پدر و چه چیزی از آن مادر بوده است؟ گوید: پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله مدت زیادی بیهوش گردید و آن گاه در حالی که صورتش 
برافروخته شده بود و عرق می ریخت, به هوش آمد و فرمود: گوشت و 
خون و ناخن و مو از زن است و استخوان و اعصاب و رگ ها از مرد است. 
ابن صوریا گفت: راست گفتی. حال تو حال یک پیامبر است. و ابن صوریا 
همان جا اسلام آورد و گفت: ای محمد! کدام یک از فرشتگان بر تو نازل 
می شود؟ فرمود: جبر جبرئیل. گفت: او را برایم توصیف کن ! و نبی خدا صلی 
الله علیه و آله جبریل را توصیف نمود و ابن صوریا گفت: شهادت می دهم 
که در تورات نیز همین گونه است و شهادت می دهم که تو به حقیقت. 
رسول خدا هستی. 


زمانی که ابن صوریا اسلام آورد, بهودیان در باره وی بدگویی کرده و زبان 
به دشنام وی گشودند و زمانی که خواستند برخیزند. بنی قریظه پایگیر بنی 
نضیر شدند و گفتند: ای محمد! بنی نضیر, ی 
یکی است و دین ما واحد است و نبی ما نیز یکی است ؛ چون کسی از ما 

را بکشند. فدیه نمی دهند و در عوض دیه او, هفتاد وسق(1) خرما می 
دهند و اگر از ایشان بکشیم, قاتل را می کشند و دیه را دو برابر آن چه 
خود می دهند, یعنی صد و چهل وسق خرما می گیرند و اگر مقتول. زن 
باشد, به جای وی, مردی از ما را می کشند و اگر مرد باشد, دو مرد از ما 
می کشند و در ازای بنده, ازاده ما را می کشند و جراحت های ما نصف 
جراحت های ایشان است. تو بین ما و ایشان قضاوت نما. پس خداوند نیز 
اين آیات را در سنگسار و قصاص نازل فرموده است.(2) 


صفت جبرئیل علیه السلام از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله 
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[- [1] - وسق, پیمانه ای معین است برابر با شصت صاء و هر صاع, برابر 


با پذج و سه دهم رطل است.«المعجم الوسیط ماده وسق»؟. 
2 مه البیان هد وگ 


1 ذر رواست: شیخ: مقید دز اختضاض در خدیتی, از غیذالله بن. سلام. و 
سئوال وی از رسول خدا امده است که: عبدالله بن سلام به رسول الله 
صای الا حالس هی خی ما سس ای اه 
است با د ر لباس مردان؟ فرمود: در لباس مردان است نه د ر لباس زنان. 
گفت: بسن مرا خبر ده که. خوردنی و اتناهیدتین وی چیست؟ فرمود: 
خوردنی اش تسبیح است و نوشیدنی اش تهلیل است. گفت: راست گفتی 
ای محمد ! پس مرا از طول قامت جبرئیل آگاه ساز. فرمود: او در میان 
فرشتگان میانه بالاست ؛ نه بلند دراز است و نه کوتاه خرد قامت است. وی 
را هشتاد گیله و طره از موهای مجعد است و بین دو چشمانش یک هلال 
است, پیشانی سفید(1) و چشم سیاه(2) و پا سفید(3) است. نور او در 
میان ملائکه. همچون نور روز در تاریکی شب است. او را بیست و چهار 
بال سبز زینت بسته به در و یاقوت است و بر دست و پایش مهرهایی از 
اه ی 
هاش کرامت. رویه اش وقار و پرهای آن زعفرانی است؛ پیشانی روشن 
دارد و بینی اش محدب(4) است. گونه هایش صاف و دو طرف چانه اش 
گرد است, قامتي نیک دارد و نه می خورد و نه می نوشد ؛ خستگی ناپذیر 
است و اباب کریره ۵ ۲ زوز قیامت وحی الهی را بر دوش می کشد. 
گفت: ۳1 ای محمد ! راست گفتی. وی از مسائل دیگری نیز از پیامبر 
پرسید و نبی خدا صلی الله علیه و آله وی را پاسخ گفت و عبدالله بن سلام 
گفت: راست گفتی ای یامبر! و گفت: چه کسی این اخبر به نو مرساند 
است؟ فرمود: جبرئیل. گفت: از چه کسی؟ فر مود: از میکائیل. گفت: و 
میکائیل از که؟ فرمود: از اسرافیل. گفت: و اسرافیل از که؟ فرمود: از 
لوح محفو ظ. و گفت: لوح محفوظ از ی از قلم. و گفت: قلم از 
کجا؟ فرمود: از پروردگار جهانیان. گفت: راست گفتی ای محمد !(5) 


ابن بابویه که رحمت خداوند بر او باد به نقل از سعد بن عبدالله, از قاسم 
بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داور منقری از حفص بن غیاث و دیگران 
نقل می کند: 


ص :655 
[- [1] - غره, سفیدی در پیشانی. «المعجم الوسیط ماده غرر». 


2 [2] - دعج و دعجه. سیاهی در چشم و غير ان. «المعجم الوسیط ماده 
دعج». 


3- [3] - محجل, آن که محل قرارگرفتن خلخال در پایش سفید باشد. 
«المعجم الوسیط ماده حجلم. ِ 

4- [4 ] - اقنی الانف, دارای بینی محدّب و برامده. 

5 [5 ] 5 اختصاص, ص‌ 45 


از ز, امام صادق علیه السلام در مورد آبه شریفه : : «لقَو رأی من آیّات 7 
الکیری»(1) ان ای که ای از آبات بر یزور کار وج سا بدید 
پرسیدم. ایشان علیه السلام در جواب ب فرمود: جبرئیل را دیدم که ساقش 
از مروارید بود, همانند قطره بر روی گیاه و ششصد بال داشت و فاصله 
زمین و آسمان را پر کرده بود.(2) 


معنای «سکت» 


اب بابویه با سند خود از قلف. : بن آابی طالب علیه السلام در مورد آنة 
«أکالون ۲۵ تفل: مش کند: 0 است که مشعکل برادرش را 
شا ی می کند و سیس هدیه او را می پذیرد.(3) 


ها تاد ی مر اس طالت اه الا ور سم ای تا 
علیه السلام نیز روایت شده است.(4) 


2( محمد بن یعقوب به نقل از تعدادی از یاران ما؛ از سهل بن زیاد, از 
احمد بن محمد. از ابن محبوب, از ابن رئاب. از عمار بن مروان نقل می 
کند: از امام محمد باقر علیه السلام در باره غلول (خیانت و دزدی) 
پرسیدم. ایشان فرمود: هر چه که به امام در آن خیانت شود و يا از او 
دزدیده شود, سُحت است و خوردن مال یتیم و مانند آن نیز سُحثٌ می 
باشد و سحت انواع زیادی دارد, از جمله ان: دستمزد فاحشه ها؛ پولی که 
از فروش شراب يا نبید مست کننده به دست اید و ربا بعد از بینه (پس از 
اين که حکم آشکار, آن را حرام دانست) و پذیرفتن رشوه در قضاوت که 
آنن مفرو آخره کفر به-خدآوند بدر ی و پیامبرش می باشد.() 

3) و همچنین محمد بن یعقوب به نقل از علی ین ابراهیم و از پدرش, از 
نوفلی. از سکونی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند: شحت همان 


بهای مردار, بهای سگ, بهای شراب, مهربه پا اجرت زن فاحشه, رشوه در 


4) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از عده ای از دوستان ما, از احمد بن 


ص:656 


1- [1] - نجم/ 18. 


ردص وا لس و1 
شون اخار الصا و 
4 ]تفه امامت وضا غلیه السلام. 

5- [5] - کافی, ج 5, ص 126, ح 1. 

6- [6]- کافی, جح 5, ص 126, ح 2. 


اباعبدالله, از جامورانی, از حسن بن علی بن ابا حمزه, از ژرعه, از سماعه 
روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: سحت انواع زیادی 
دارد. از جمله: دستمزد حجامت گر اگر قرارداد ببندد و دستمزد زنان 
فاحشه و بهای شراب و رشوه در قضاوت که آن کفر به خداوند تروق 
است.(1) 


5 همچنین محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
محمد بن سنان, از اين مشکان, از یزید بن قرقد, از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که از او در باره «سکت» پر سیدم» پاسخ داد؛ 
رشوه در قضاوت ۷ 


6 همچنین محمد بن یعقوب از علی بن محمد بن بندار, از احمد بن 
اباعبدالله. از محمد بن علی, از عبدالرحمان بن آبوهشام, از قاسم بن ولید 
ففارخ: آز غیذالرخمان اضد :از مشصم بخ عیدالفلیت از ایو عیدالاه عامری 
روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام در باره بهای سگی که 
شکاری نیست. پرسیدم. پاسخ داد: اين سجّت است؛ اما در بهای سگهای 
شکاری اشکالی وارد نیست.(3) 


7) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از بعضی از یاران ما, از سهل بن زیاد, 
از محمد بن حسن بن شمون. از عبدالله بن عبدالرحمان اصم , از مسمع 
تز: 2 : الملک؛ از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: پیشه 
وران؛ اگر همه شب را بیدار بمانند و کار کنند, این سحت است.(4) 


8) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, از مح_مد بن 
حسین, از محمد بن عیس_ی, از ص_فوان از داود بن حَصَّ_ین, از عمر بن 
ح_نظله روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام در مورد دو نفر 
از دوستانمان پرسیدم که بینشان نزاعی در باره دین پا میراثت پیش آمده 
بود و قضاوت را نزد سلطان پا قضات برده بودند, پر سیدیم. آپا این مشکل 
حل می شود؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: هر کس قضاوت را نزد 
خار ان کم خی مارا واه اسر و سای است. ۳ 
خداوند. دستور به کفر به طاغوت فرموده است. او فقط سحت دریافت 
می کند. 


ص: 657 


1- [1] - کافی, ج 5, 
2 [2]- کافی, ج 5, 
3- [3] - کافی, ج ط, 
4 [4] - کافی, ج 5, 
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ز 12 
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گفت: گفتم: آن دو باید چه کار کنند؟ فرمود: به سراغ کسی بروید که از 
خود شما بوده است و حدیث مارا روا بت کرده است و در حلال و حرام ما 
نگاه کرده است و احکام ما را شناخته است, ینس به قضاوت او رضایت 
دهید. من او را قاضی بین شما قرار دادم و اگر براساس حکم ما قضاوت 
کرد و از او نیذیرفت. حکم خدا را کوچک شمرده است و حرف ما را رد 
کرده و کسی که حکم ما را رد کند. حکم خدا را رد کرده است و این در حد 
شرک به خداوند است.(1) 


9 همچنین محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن 
محبوب و از عبدالله بن سنان روایت کرده است که از امام صادق علیه 
السلام سئوال شد که بین دو روستا قضاوت می کرد و 
روزی خود را در ازای قضاوتش از سلطان می گرفت. امام علیه السلام 
پاسخ داد: این سُحت است.(2) 


0 همچنین محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, 2 
دوستانش, از محمد بن اسماعیل, از ابراهیم بن ابو بلاد روایت کرده که 
اسحاق بن عمر, هنگام وفاتش وصیت کرد کنیزان آوازه خوانش را 
بفروشیم و بهای حاصل از فروش آنها را به امام موسی بن جعفر 
السلام بپردازیم. 


ابراهیم نقل می کند: من آن کنیزان را به سیصد هزار درهم فروختم و 
بهای آن را نزد ام ار و دوست شما به نام 
اسحاق بن عمر به هنگام وفاتش وصیت کرد که کنیزان آوازه خوانش را 
بفروشیم و بهای آن را نزد شما آوریم و من آنها را فروختم و اين بهای آنها 
است, سیصد هزار درهم. امام علیه السلام فرمود: من به این پول احتیاجی 
ندارم. اين پول, سُحْت است. آموزش دادن به آن کنیزان, کفر و گوش 
رد ریت اما وهای اما تست مس اند ۱1 


1 همچنین محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن بندار, از احمد بن اباعب 
الله, از شریف بن سابق. از فضل بن ابوقژه روایت کروو, که؟ به امام 
صادق علیه السلام گفتم: آنها قی ۳ درآمد ۳۳ سحت است ! امام 
علیه السلام پاسخ داد: آنان ذشفنان خدایند و درو من کویننه انها فقط 
می خواهند که قرآن را آموزش ندهند و اگر فردی دیه فرزندش را به معلم 
پرداخت, برای معلم حلال می باشد.(4) 


ص:658 


1- [1] - کافی, ج 7 
2 [2]- کافی, ج 7 
3- [3] - کافی, ج ظ, 
4 [4] - کافی, ج 5, 


ص 412, ح 5. 
ص 409, ح 1. 
کر 0 1 7 
12 ار 


2 شیخ با سند خود از حسین بن سعید از فضاله, از ابان, از محمد بن 
مسلم و عبدالرحمان و آنها از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که: 
بهای سگ غیرشکاری, شحت است ؛ اما بهای گربه اشکالی ندارد.(1) 


3 همچنین شیخ با سند خود از سهل بن زیاد. از حسن بن علی وشاء 
زوانت. کردم است: کم از آمام.وضا علبه السلام جر باره خرید ون اواوه 
خوان پر سید ند امام علیه السلام در پاسخ فرمود: زن آوازه خوان برای 
سرگرم کردن مردم می باشد و بهای آن عین بهای سگ است و بهای سگ, 


سحت است و شُحت در آتش می باشد.(2) 


4) عیّاشی به نقل از سلیمان بن خالد روایت کرده است که از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر گاه خداوند, خیر و خوبی را برای 
بنده ای بخواهد, نکته سفیدی به قلبش الهام می کند و گوش قلبش را 
شتوا ی اند وتقرشته اق را هامعر می کند تا امرا از خطا باز «ارم.و 

رک و رما اه ای 
را به قلبش الهام می کند و گوش قلبش را ناشنوا می سازد و شیطان را 
تا ی ۲ سا رنه ری «فمنر 
پردالله آن یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان : یضله یجعل صدره ضیقاً 
حرجا»(3) [پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش 
اسلام می گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند, دلش را سخت تنگ می 
گرداند. چنان که گویی به زحمت در اشمان بالا می. رود. این گونه خدا, 
پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند. قرار می دهد] و بعد این آیه: «ان 
الذین حقت علیهم کلمة ربک لایومنون»(4) [در حقیقت کسانی که سخن 
پروردگارت بر آنان تحقق یافته ایمان نمی آورند] و بعد این آیه را تلاوت 
فرمود: «أوّل_یِک الْذین لم برد ال آن بُطَرّ فُلَهُمُ»(5) [اینانند که خدا 
نخواسته دلهایشان را پاک گرداند ] 


5) حسن بن علی وشّاء از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که از 
امام علیه السلام شنیدم که می فرمود: بهای سگ, سشحت است و شحت 
در آتش 


ص:659 


1- [1] - تهذیب, ج 6, ص 356 ح 1017. 
2 [2] - تهذیب, ج 6 ص 357, ح 1019. 


3- [3] - انعام/125. 
4- [4] - یونس/96. 
کر امسر یا یر رن و 110 


می باشد.(1) 


6) سماعه بن مهران از امام صادق, علیه السلام يا امام موسی کاظم 
علیه السلام روایت کرده است که سحت. انواع زیادی دارد, از جمله: 
درآمد حجامت گر, دستمزد زن فاحشه, بهای شراب و رشوه در قضاوت که 
اين کفر به خداوند محسوب می شود.(2) 


7) جراح مدائنی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که: پذیرفتن 
رشوه در قضاوت. خوردن مال شُحت به حساب می آید. و همچنین از امام 
علیه السلام است که «مهربه زن فاحشه نیز سحت می باشد».(3) 


یه تم اما ی ام را رم 
بهای سگی که شکار نمی کند. شحت است و همچنین فرموده است: بهای 
گربه, اشکالی ندارد.(4) 


9) عمار بن مروان نقل می کند: از امام صادق علیه السلام در باره غلول 
ای ار ی ار 
آن به امام. خیانت شود يا از او دزدیده شود. سحت است., و خوردن مال 
یتیم و مانند آن نیز شُحت می باشد و سُحت انواع زیادی دارد از جمله: هر 
آن چه که از عمل حاکمان ستمگر به دست آید و همچنین اجرت قضات؛ 
دستمزد زنان فاحشه, بهای شراب و نوشیدنی مست کننده, ربا بعد از بینه 
(پس از این که حکم اشعار. ان را حرام دانست) و رشوه در قضاوت ای 
ار ان فوه خا ماو ید و 


0 سکونی به نقل از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که 
ایشان فرمود: پدر بزرگوارشان خوردن گردویی را که بچه ه از قمار به 
دست آورده بودند, نهی می کرد و می فرمود: این سحت است.(6) 


1) همچنین سکونی به نقل از پدرش و او از علی علیه السلام روایت می 
کند: 
ص :660 


11 تقسییر عیاشی ع برض دور 1 11 
م2 ]یر یادص 0 دوم 112 


3- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 1 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1 


ص 350, ح 113. 
ص 350, ح 114. 
ص 350, ح 115. 
ص 351, ح.116. 


سحت, بهایی است که برای مردار می پردازند و همچنین بهای سگ, بهای 
شراب, مهریه زن فاحشه, رشوه در قضاوت و دستمزد پیشگو نیز سُحت به 
حساب می آید.(1) 


«لٌا آنزنا وراه فیها هُذی وَوژ یک بها...من کتاب اللّه وگاثواً علبه شهداء...(44)» 


«تّا تلا وراه فیها هُذی ولو کم بها لبون الذیت أَسلَفوا تافنی انا 
ول تانیون والاْباژ با اسْتْحفظواً من کتاب ال وکائوا علَیّه شچّداء..(44)» 


[ما تورات را که در ان رهنمود و روشنایی بود, نازل کردیم. پیامبرانی که 
تسلیم (فرمان خدا) بودند. به موجب ان برای یهود داوری می کردند و 
(همچنین) الهیون و دانشمندان به سب ان جه از کتاب خدا , به انا سیرده 
شندم و بر آن کواه بوژند: ۲ 


1 عیاشی از مالک جَمَنُی روایت ت کرده ی 


السلام آیه «ات نر لت الوا فیها هدی وَتْورْ» را تا «با اتتفضاها عفن 
کتاب اللّه» قرافت کزه و فرمود: ایت. ان کی تافمها از منز ارو رک 


مایق عفرو ریری از امام صادی علبة الم مروایت ت کرده که: طهارت و 
پاک بودن» لا زمه مقام امامت است و طهارت به معلی پاکی از گناهان و 
معصیت های مهلکی است که آتش جهنم را واجب می سازد. و 
دیگر لازمه های امامت, علم نورانی و دقیق به همه آن چه امت به آن نیاز 
دارند, از جمله حلال و حرام امور است و نیز مقام امامت باید عالم به 
کتاب قرآن باشد, چه مسائل عام قرآن چه مسائل خاص قرآن, و محکم و 
متشابه آن را تشخیص دهد و علوم دقیق و تأویلات غریب و ناسخ و منسوخ 
ا ار 


پرس_یدم: علت چیست که لازم_ه امام_ت. فقط این اموری است که 
ش_ما بر شمردید؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: خداوند در باره 
کسانی که به آنها اجازه حکومت داده و آنها را اهل حکومت قرار داده. می 
فرماید: 


«لتا آنرلتا الَفراه فیها هدی ویو یَحْكُمْ بها الَبون الذين أَسَلَفواً زین هاذواً 

والرّا نیون خااعتات» نس این امامان غیر از بیامبزاتی. هد که فردم ربا 

ن تربیت می کنند و منظور از احبار همان دانشمندان است نه 
ربانیون و لسیس خداوند 


ص: 661 


اه یراصح 117 
ار افرص 8 11 


خبر داد؛ «بقا اسَئجفظواً من کتاب ال وکائوا علیّه شهد|ء» و نگفته است 
را ۱ ۰ 0 


». بفلا خکقوا التاسن و اخشون و لاً. ..یقا آنرل ال قَأَقلَ _ یک هم الکَافژون (44)» 


...لا تفا لاس و اخشون و لا تشْتژوا بآنانی متا قلبلا و من لَمْ تَحکُم 
انرل ال أول_تک هم الکافرژون (44)» 


[پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی 
مفروشید و کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده. داوری نکرده اند, 
انان خود کافرانند] 


1) محمد بن یعقوب به نقل از برخی صحابه از احمد بن محمد. از حسین 
بن تیه ار یکی ار.-دوشاتش: ار عبدالله بسن کتبره از عبدالله بن.مشکان 
که قول را به پیامبر نسبت می دهد, روایت ت کرده است که: تا 
الله علیه و آله فرمود: کسی که بر سر دو درهم, ظالمانه قضاوت کند و 
اجرای آن حکم را اجبار کند. از احل این اه ی باشد «وهن لر بخکم.بها 
انتل اللة قاول_بق هم الکافرون»* پرسیدم: چکونه. فی. تواند به. اجرای 
حکمش اجبار کند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمود: او تازیانه و 
زندان دارد و حکم می کند و اگر محکوم, حکم را پذیرفت که هیچ وگرنه 
حاکم با تازیانه اش او را می زند و وی را در زندان, حبس می نماید. (2) و 
1 از یکی از دوستانش, رو 
, از عبدالله بن مسکان که قول را به پیامبر نسبت می دهد, روایت 
ِِِ ی اه مق حصت زا فا عل. کر 
است.(3) 


۱ و ود و اه 
علیه السلام شنیدم که فرمود: هر کس بر سر دو درهم به غیر از آن چه 
خداوند نازل فر موده, قضاوت کند, کافر به خداوند بزرگ است.(4) و شیح 
نیز همین روایت را با سند خود از علی بن ابراهیم از قول پدرش و .... تا 
ارام کی ۱ 


ص :662 


ی ایب و 9[ 
2 [2]- کافی, ج 7, ص 408, ح 3. 

+نهدیتب ج 6ص 24221 

4 [4] - کافی, ج 7, ص 408, ح 2. 

کر اه فدیب جع 6ض:221 ح و5 


3) عیاشی به نقل از عبدالله بن مسکان از قول امام صادق و او از پدرش 
1 ت کرده است که: پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: هر کس در قضاوتش بر سر دو درهم, ظالمانه حکم کند, و 
سپس اجراي آن, حکم را اجبار کند, اهل این آیة فی باشد: «وَمَن ۶ کم 
با آنرّل اللهٌ فاول_یّک هم الکافرژون». پرسیدم: ای فرزند پیامبر خدا! 
حکوزه فد تواند به اجرای حکمش اجبار کند؟ فر مود: او تازیانه و زندان 
ی و و 


4 ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که: هر کس بر سر دو 
درهم به غير از ان چه خداوند نازل فرموده. قضاوت کند, کافر شده است 
و هر کس بر سر دو درهم قضاوت کند و در قضاوت., اشتباه نماید نیز کافر 


شده است.(2) 


5) ابو بصیر بن علی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که: شنیدم که 


امام علیه السلام فر مود: هر کس بر سر دو درهم به غیر از ان چه خداوند 
تال فرعوده: قضاوت کنو کافر به خداوند برر ی است: ۱3۱۱ 


6 همچنین یکی از دوستان ابو بصیر بن علی روایت ت کرده که از عمار 
شنیدم بر بالای منبر مسجد کوفه می گفت: سه نفر شهادت دادند که 
عثمان کافر است و من چهارمینِ آن سه نفر هستم و اين چهار نفر را نام 
می برم, سپس این آیات از سوره مائده پا قرا ثّت کرد: «ومن لَمْ بخکم یما 
ِ اللة فاول_یّک هم الِکافژون» و «الظالمون»لی4) «وَلیْحَکم هل الانچیل 
بقا اتزل الله فبت هن ام کم نها انرل اللة قاول_ یک هم القاسقون». 
(5) (6) [و اهل انجیل باید به آن چه خدا در آن نازل کرده, داوری کنند و 
کسانی که به آن چه خدا نازل کرده, حکم نکنند, آنان خود نافرمانند] 


7 ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که: هر کس بر 
سر دو درهم به غیر از آن چه خداوند نازل فرموده قضاوت کند, کافر شده 
است.(7) 

8) ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که: قضاوت 
امیرالمومنین 


ص:663 


تا نی مایب رصن هدع 20[ 
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علین علیه السلام در زمینه دیه اعضای بدن این گونه بود. دیه بینی؛ اگر از 
جای کنده شود. یکصد شتر می باشد: سی ماده شتر چهارساله. سی ماده 
شتر دو ساأله, بیست ماده شتر باردار و بیست شتر دو ساله نر؛ دیه چشم 
اگر از جایش بیرون آورده شود. پنجاه شتر می باشد؛ دیه آلت مرد. اگر از 
طریق خطای غیرعمدی از قسمت فوقانی قطع شود یکصد شتر می 
باشد؛ همچنین دیه پا و دیه دست., ار قطع شود پنجاه شتر می باشد. 
همچنین دیه گوش, اگر قطع شود و بُریده گردد, پنجاه شتر می باشد. 


اما زخمها و جروح اعضا.؛ بلید دو قرد عادل از میان شما در قوره آنٍ حکم 
کنند, منظور ایشان امام است و فرمود: «ومن لمْ کم بِمَا انرل اللةٌ 
فافل ی وم الکافژون» 97 


9( ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که: دیه بیلی؛ اگر از 
0 شود, یکصد شتر می باشد. دیه چشم. , اگر از جایش بیرون آورده 

د, پنجاه شتر می باشد, و دیه دست, اگر قطع شود, پنجاه شتر می 
۱ ار بو ۳ ۱ 
قطع شود, پنجاه شتر می باشد اما زخمهای کمتر از یک سوم و در مورد 
دیه انگشت, و مانند آن؛ دو عادل از بین شما قضاوت کند«وَمن لمْ یُحخکم بما 
انرل اللَهْ قاول_یک هم الکافژون».(2) 


0) ابوعباس از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که هر کس بر 
سر دو درهم به غیر از آن چه خداوند نازل فرموده قضاوت کند, کافر شده 
است. پر سیدم . به آن چه خداوند نازل فرموده, کافر شده آننت. تا به | 
چه بر محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است؟ فرمود: وای بر تو, اگر 

به انم جر فخحد ضای: الله علیه و الهازل شدهم کافر شوم با به آنبجه 
دا ود نازل فرموده, کافر نشده است ؟(3) 


ص :664 
2 شین عاشنر ع دص 2و رح و2 [1: 


اد | تقسیر تا شوم 1ص و 127 
9 4 ] تقسیر قیاشی: ج 1.ضن دگو 2 127 


«وکتَبتا علَهمٌ فیها أق اللَفُسَ یاللْفُس... السَنّ بالسر و الَجْرُوعَ قضاص:» 


«وکتنا علنهم فیها آنّ امس بالئس والْعین بالعین والأنف بالنف و الأوْت 
بالاان السّنّ بالسرٌ و الْجْرُوحَ قضاص:» 


[و در (تورات) بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر 
چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان 
می باشد و زخمها (نیز به همان ترتیب) قصاصی دارند] 


1( شیح با سند خود از حسین بن سعید, از فضاله, از ابان؛ از زرایع از 
يکي از امه علیهم السلام در مورد آیه؛ «اللْفَسَ باللَفْس والعین با 
والأأنفت بالأنف» روای یت کرده است که: این آنة محکم است .(1) 


2 همچنین شیخ با سند خود از محمد بن احمد بن یحیی, از علی بن محمد 
قاسانی, از قاسم بن محمد, از ِ بن داود. از حفص بن غیاث, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که: مردی از پدرم در مورد جنگ های امیر 
المومنین علی علیه السلام پرسید. و این مرد از دوستداران ما اهل بیت 
بود. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خداوند. محمد صلی الله علیه و 
اله را با پنج شمشیر مبعوث کرد. و شمشیرها را برشمرد تا به این جا 
رسید که گفت: و اما شمشیر در نیام. شمشیری است که قصاص با انان 
انجام می گیرد. خداوند فتها ان می فرماید: «اللفْسَ باللُفس»؛ از نیام 
کشیدن آن شمشیر بر عهده اولیای مقتول و حکمش با ما است. ۳4 


3) محمّد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی. از احمد بن محمّد, و علی 
ارام ار ره هم ها ار اس یار هن ای 
روایت کرده اند که: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در باره مردی که 
به عمد, زنی را کشته بود سخن می گفت.؛ فر مود: «اکر اولیای مقتول می 
خواهند, میتوانند قاتل را بکشند و نیمی از دیه یک مرد را به خانواده اش 
بدهند و اک ماپلند, لیمی از دبه (پنح هزار درم) را 0 و قاتل را 
ببخشند.» و در باره زنی که شوهرش را به عمد, کشته بود, فر مود: اک 
اولیای مرد می خواهند زن را بکشند, بکشند و هیچ کس بیش از جنایت بر 
نفس خود, جنایتی نمی تواند بکند.(3) 


ص:665 


ز و س و 
ص21 50 
3- [1 ] - کافی, ج 7 ض‌ 09 2, ۳ 4. 


ی فده ی یی اراس ار ان ات 
ابی عمیر, از جمیل بن دراج روایت کرده است که: از امام صادق علیه 
السلام در باره قصاص بین زن و مرد, پر سیدم» امام علیه السلام فرمود: 
آری, در زمینه جراحات تا قبل از اين که زخم ها به یک سوم برسد, حکم آن 
یکسان است؛ ولی اگر به یک سوم برسد, مرد برتر می شود و زن, پایین 
راز ی ۱ 


5) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از عده ای از پاران ما و آنها از سهل 
بن زیاد, از ابن محبوب؛ از ابن رئاب, اه ان روایت ت کرده که: از امام 
صادق علیه السلام در مورد دیه ها و قصاص های جراحات مردان و زنان 
سئوال شد؛ امام علیه السلام فرمود: مردان و زنان در قصاص,: حکم 
یکسانی دارند؛ دندان با دندان, زخم با زخم, انگشت با انگشت به صورت 
دیه باشد, اما زمانی که دیه جراحات از یک سوم دیه بیشتر شد, دیه مرد را 
در جراحات, دو سوم دیه می کنند و دیه زن را یک سوم دیه قرار می دهند. 


6) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن 
ابی عمیر و از حقاد. از حبلیف, از امام صادق علیه السلام در مورد مردی 
۳ ه فتل آز عون تووندر زو اش 
کرده که: این امر به آنها بستگی دارد, اگر_ آنها نصف دیه را به اولیای 
مفتول دآدند و آنها پذیرفتند: فص ده خآ ان اه ار ترت روا 
کشته بود. می بایست به دلیل قتل, کشته می شد و قصاص به نفس تنها 
راه برای انها بود. 

و فرمود: دیه جراحات مردان و زنان یک_سان است؛ دندان زن با دندان 
مرد. زخم موضحه (2) زن با زخم موضحه مرد, انگشت زن با انگشت مرد 
قصاص می شود و این در صورتی است که جراحت. کمتر از ثلث دیه 
باشد, و اگر از تلت دیه بیشتر شد, دیه مرد, دو برابر دیه زن می شود. (3) 


7) عیاشی به نقل از حفص بن غیاث, از جعفر بن محمد علیه السلام 
رات کونه که دایم مه صلی الا علته .الوا مه دام شم 
شمشیر, مبعوث کرد؛ 
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1- [2] - کافی, ج 7 ص 300, ح 7. ۱ 

2 [3] - موضحه از زخمهایی است. که روشنی استخوان در آن نمایان 
باشد, یعنی سفیدی ان. «لسان العرب, ريشه (وضح)». 

3- [4]- کافی, جح 7, ص 298 ح 2. 


یک شمشیر از آنها در نیام است که بر کشیدن آن بر عهده غیر ماست و 
ماه عوده مات و اما این تشمهین در سام آن-شمشتری ات که 
قصاص با آن انجام می شود, خداوند می فرماید: «التفسَ بالفس». ۰ پس 
بز کشیدن. آن. شمشیر بر عمده. اولیای. مقتول. است و عکم آن, بر. غهده 
ماست.(1) 


«قمن تصدّق به قهو کار لَ ومن لم یَخکُم یما رل له قول_نک هم الطلمُونَ (5 


[و هر که از آن (قصاص) و کرت پس آن کفاره (گناهان) او خواهد بود و 
کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده, داوری نکرده اند, آنان خود 


ستمگرانند ] 


[ شخمو بسن بفقمت هل اد غلی نم هی از پوس از او یی 
عمیر» از حماد بن عثمان از حلبی ۳۳ صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که: از او در باره آبه: «فمن تصلّق به فهو کفاره له» بر اب69 
فرمود: کسی که به دیه راضی شود و عفو کند, به همان اندازه از ز گناهانش 


بخشیده می شود.(2) 


2) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, 
از علی بن حکم, از علی بن ابوحمزه, از ابو بصیر روا بت کرده است که: از 
امام صادق علیه السلام در باره آیه: «فمّن تصَدّق به قَهوَ کفاره لَو» فرمود: 
«کسی که به دیه راضی شود و جراحات يا غیر آن را عفو کند. ,؛ به همان 
اندازه از گناهانش بخشیده می شود.(3) 


3) عیاشی به نقل از ایو بصیر روایت ت کرده است که: از امام صادق علیه 
السلام در باره ابه «فمن تصاق به فهو کفارهٌ له » پر سیدم», فرمود: کسی 
که به دیه راضی شود و جراحات یا غیر آن را عفو کند, به همان اندازه از 
گناهانش بخشیده می شود.(4) 


ص: 6067 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 353, ح 128. 
2 [2]- کافی, ج 7, ص 358, ح 1. 

3- [3] - کافی, ج 7, ص 358, ح 2. 

4 [4]- تفسیر عیاشی, ج 1, ص 358, ع 2. 


«و لَْكم أَقلْ الانجیل یقا آنرل ال فبه و من لَم بَخکُم یما آنرل ال قأول_یک هم القاسفون (47) 


< 


[و اهل انجیل باید به آن چه خدا در آن نازل کرده, داوری کنند و کسانی که 
به آن چه خدا نازل کرده, حکم نکنند, آنان خود نافرمانند ] 


1) عیاشی به نقل از ابو جمیله, از یکی از یارانش, از یکی از ائمه علیهم 
السلام روایت کرده است که: خداوند در خمس, سهمی را برای آل محمد 
که درود خداوند بر آنها باد. واجب فرموده است؛ اما ابوبکر به خاطر حسد 
و دشمنی از این که سهمشان را , نف آها موه تفریار رده داد فرخوده 


است: 


«ومن لَ ت کم بمَا آنرل له ول یک هم ۵ و ابوبکر اولین 
و ی امه ی ارام هو ای 
ذاشنت و فردم را بر انان: منلط. کرد. 


و پس از مرگ ابوبکر, عمر, بدون رآی شورايي مسلمانان. جانشین او شد, 
در حالی که آل محمد علیهم السلام از اين امر راضی نبودند. وی وت 


توجه به این امر ادامه داد و.خقم ال مخمند را : به آنها نداد و همان کا ر ابوبکر 
را پی گرفت.(1) 

«وآنرلتا |ٍلیک الْکتاب یالَحق فضذقا ما بن یه من الْکتاب وفهیمتا علیّه قاکُم بتهم یها آنل 
الل» 


[و ما این کتاب (قرآن) را به حق به سوی تو فرو فرستادیم, در حالی که 
تصدیق کننده کتابهای پیشین و حاکم , بر آنهاست. بسن میان آنان بر وقق آن 
چه خدا نازل کرده, حکم کن ] 


1 محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
حسین بن سعید, از نضر بن شوّید, از هشام بن سالم, از سلیمان بن خالد و 
او از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که: نه بهودی و نه نصرانی و نه 
مجوسی به غیر خدا قسم داده نمی شوند, خداوند عز و جل می فرماید: 
ها کم شم بعا ال اللْخْ» 2(۰) 
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ای فص 0و 
2- [2 1 - کافی, 0 7 ض‌ 451 ۳ 4. 


اش به کفل, از ستمانین خالد از آمام ضادق لیم السای مایت 


کرده که: نه بهودی, نه نصرانی ,و نه مجوسي به غير خدا 0 
تم خداهندمن رما ها م7 بیتهّم با اررل اللْهْ».(1) 


«و لا تگیع أَهوَاءفم عقّا جاءک من الحو...قیتسْکُم یا کم فیه تتلفون (48)» 


«و لا تیع أَهوَاءف عمّا جاعک من الحَقٌ کل جعلتا منم شِرعة و منهاجا و 
لو شَاء اللَهْ لَجَعلکُم مه واجدة و ل کن لسوكْم فی عا آتاکم قاستیقوا 
الحَیْراتِ ای الله مَرَجعکمْ جمیعا نکم بقا کم فیه تجْتلْفُونَ (48)» 


[ و از هواهایشان (با دور شدن) از حقی که به سوی تو امده. بیروی مکن. 
براخ هر یی از شما (امتها) ضرعت و رام ووشتی. فراز دادخ انم چ اکر خدا 
هی و است تما راک افت راو خی دا ولن (خذاست ایا ما را در ان 
چه به شما داده است., بیازماید. پس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت 
گیرید. باز گشت (همه) شما رت آن گاه در باره آن چه در آن 
اختلاف می کردید, آگاهتان خواهد کرد ] 


1 فلی, تن. ابیز آهیم: در موزن اجه" «لکل جَعلتا منک شِدوعة ومنهّاجا» 
فرمود: هر ۳۳۹ شریعت و روشی دارد. «وّل_کن لیبلوَکمْ فی ما آتاکم» 
یعنی شما را آزمایش کند.(2) 


«أََحْکُم الْجَاملبّه ون وقن أََسَن من اللّه خَکُمَا وم بُوفون(50)» 


[آیا خواستار حکم جاهلیت اند و برای مردمی که یقین دارند, داوری جچه 
کسی از خدا بهتر است؟ ] 


1) ضخفد بن بعقوب به تقل از عدم ان از باران ماه آنها اد آخهد بن محمد 
پن خالد از پدرش از امام صادق علیه السلام. این حدیث منسوب به پیامبر 
صلی الله علیه و آله را روایت می کند: فُضات چهار دسته اند: سه دسته 
آنها در آتش اند و یک دسته در بهشت؛ مردی که آگاهانه به ستم حکم کند, 
که او در آتش است: مردی که 
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1 [1 ]-تفسیز غباشیر ارص ۸و و 1و1 


ی ین ار 17 


نااگاهانه به ستم حکم کند که او نیز در آتش است, مردی که ناآگاهانه به 
حق حکم کند که او هم در آتش است. اما مردی که آگاهانه به حق حکم 
کند, جایگاهش در بهشت است. و امام علیه السلام فرمود: حکم کردن دو 
نوع است: حکم خداوند و حکم جاهلیت؛ هر کس حکم خدا را کنار بگذارد. 
به حکم جاهلیت قضاوت کرده است.(1) 


2 همچنین محمد بن یعقوب به نقل از ابو علی اشعری, از محمد بن 
ان از اس را ه مهن هارمه ار 
علیه السلام روایت کرده است که: جک زد دق تفع انفت: حکم, خداوند 
و حکم جاهلیت, و خداوند عز و جل می فرماید: «ومن ۴ أعَسَن من الله خکها 
لَقَوّم بوقتون», و گواه باشید که زید بن ثابت در واجبات. به حکم جاهلیت 
قصادت رده ات 221 


3) عیاشی به نقل از ابو بصیر, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
ی ۱ ۱ ت. سپس می 
فرفاید: «فقرن. اخسن هن اللت خی موم یوقئون» می فرها ید «گواه 
باشید که زید به حکم ی قضاوت کرده است» یعنی در واجبات.(3) 


«با با الذین آمثواً ۷ دا الَهُود ...0 ال ا بهُدی الَْوَم الظَالِمین (51)» 
«پا با از 3 بن وا او لبود والصَاری أولیاء : تَعصْفم أولیاء بعض من 
ولمم نکم وق منم ان ال لا لا یهّدی الوم 0 (5)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! بهود و نصاری را دوستان (خود) مگیرید 
(که) بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنها را به 
دوستی کیو هد از انا خواهد بود. اری, خدا| گروه ستمگران را راه نمی 
نماید ] 


1 در دعائم الاسلام به نقل از امام صادق علیه السلام برای ما روایت 
شده است که شخصی از ایشان این سئوال را پر سید. ای فرزند پیامبر 
اب ویو یی و و و سل 
گویند همه مش لها ان آل ی به 
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[- [1 ] - کافی, 0 7 ض‌ 07« ۳ 1 
2- [2 ] - کافی, 0 7 ض‌ 07« ۳ 2 


خسات فف انتد. امام صادق علیه السلام تبسمی کرد و فرمود: هم درست 
گفته و هم درست نگفته اند. 


آن شخص می پرسد: ای فرزند پیامبر خدا ! این سخن تو, هم درست گفته 
اند و هم درست نگفته اند به چه معنی است؟ فرمود: درست نگفته اند به 
یک معنا است و درست گفته اند هم به یک معنا؛ درست نگفته اند که 
مطلما ان: ال مد ند و عدا را بکانم مین دانند و صامند صلی, اللة 
علیه و آله را قبول دارند, در حالی که در تدیّن آنها نقص وجود دارد و در آن 
سهل انگار هستند. 


و درست گفته اند, چرا که در بین مسلمانان کسانی از آل محمد علیهم 
السلام وجود دارند, هر چند با پیامبر صلی الله علیه و اله خویشاوند نیستند, 
و این به خاطر عمل به فرامین قرآن از جانب آنهاست, : نه این که انها ال 
محمدی هستند که خداوند پلیدی. را از انا دور کرد و انها را باه ره 


گردانید. 


نماید به خاطر دوستی با ال محمد از انهاست. هر چند نسبش از نسب 
محمد صلی الله علیه و اله دور باشد. 


آن شخص پرسید: جانم فدای شما؛ آن فرامین قرآن چیست که هر کس از 
آن نگهبانی کند و به آن عمل کند, در آن صورت از آل محمد علیهم السلام 
به حساب می آید؟ فرمود: عمل به فرامین قرآن و پیروی از آل محمد که 
درود خداوند بر آنها باد؛ پتن هر کنتن آتها را -دوست بدارد و همان گونه که 
خداوند آنها را از نظر نزدیکی به پیامبرش صلی الله علیه و آله بر همه 
مردم مقدم دانسته, مقدم بدارد, از آل محمد علیهم السلام به حساب هی 
آید و خداوند در کتابش این گونه حکم کرده و فرموده است: «وَمّن یتوَلَُم 


9 منهَمٌ».(1) 


2( همچنین در دعائم الاسلام به نقل از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است: کسی از بین شما که تقوا پیشه کند و عمل صالح انجام دهد. از 
ما اهل بیت است. به ایشان گفته شد: از شماست ای فرزند پیامبر !؟ 
فرمود: آری, از ماست, آیا سخن خداوند عز و جل را نشنیدی : «ومن 
یلم شُکَمْ قاَهُ ملهمٌ» و نیز سخن ابراهیم علیه السلام را که می گوید: 
«قَمَن تبعنی قأَنه ۳ 2(۰) (3) [پس هر که از من 
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و لا زر ور 
2 [2]- ابراهیم/ 36. 
وا لا رن 02 


پیروی کند, بی گمان, او از من پیروی کند] 


«قتری الذین فی فلوبهم مَرَض بُسارعون...ا أسَژواً فی أَفُِهم تادمین (52)» 


«قتری الذین فی ثلورهم رم تبتارعون فهغ تقولون تشتی آن صتا 
یره قعسی ال آن بایی یقح او مر عم عنده فبضیخوا علی قا سرا 


فی أنَفُسمهم تادمین (52)» 


[می بینی کسانی که در دلهایشان بیماری است در (دواتتی) .با انان شاب 
ی نی هی کونند: می ترسیم به ما حادثه ناگواری برسد. امید است 
خدا از جانب خود فتح (منظور) يا امر دیگری را پیش آورد تا (در نتیجه 
آنان) از آن چه ذر دل خود نهفته داشته اند بشیمان کردنذ] 


1) علی , بن ابراهیم روایت ت کرده که: خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و 
آله فرمود: «قَتری الذین فی فلوهم مَرَض ُسارعون فیهم یَفُولْونَ تحشی 
آن تصیبتا دَایْرَه» و این سخن عبدالله بن ابی به پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله است: حکم بنی نضیر را نقض مکن» ما از _مصیبت ها می ترسیم, پس 
خداوند فرمود: «فعسی اللة آن یایی بالفتح او امُرٍ مَن عندهو فیصبخوا علی 
قا سَژواً فی اسهم تادمین».(1) 


2 همچنین علی بن ابراهیم از داود رقی روایت ه کرده که: مردی در 
جض_ ام صادق علیه السلام در بار ه این آیه: «قعسّی اللة آن 
این بالْقتح او آشر عُن عنده قیْضیخواً علی ما ] سَژواً فی ائسهم تادمین». 
سئوال کرد و امام علیه السلام فرمود: هفت روز پس از سوزاندن زید, 
(خداوند) اجازه هلاکت بنی امیه را صادر کرد.(2) 


نآ نیغ 


«ویغول الذین آئوا آ لاء الذین آقشغوا...خیطّت أَعمَالْهْم قاضتغواً خاسرین (53)» 
«وتَفول الذین آمبُواً أه وْلاء الذین أَفسَفواً بالله جَهّد انم اَمْم لمعکُه 
وَیقول الذین امَنوا ای‌وّلاء الذین لمعکم 


خبط َعمَالهْمْ فَاصْبَحوا خاسرین و 

[و کسانی که ایمان آورده ات می کوینده آپا اینان بودند که به خداوند 
سوگندهای سخت می خوردند که جدا| با شما هستند؟ اعمالشان تباه شد و 
زیانگا 

زیاندار 
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سر من تفر رز 17 
هر فش یا یر ار ور و 3[ 


گردیدند] 


1) عیاشی به نقل از ابو بصیر روایت ت کرده است که: از امام محمد باقر 
علیه السلام شنیدم که فرمود: این قضات: ابن عینیه. سلمه, کثیرالنواء 
ابوالمقدام و تقّار (منظور, سالم تقار است) بسیاری از مردم گمراه را 
آنان گمراه کرده_ اند و آنها از دسته ای هستند که خداوند فرمود: «وّمن 
الناس من یِقول آمتا بالله الوم الاخر ما هم بموّمنین»(1) آور برخی از 
خوتی مد وت ۲ فا ره ۳ ۵ و با تست آنهان آهر دهاين: ولی گرو ندگان 
(راستین) نیستند ,۰ و آنها از دسته ای هستند که خداوند فرمود: «أفسَو| 
بالله جَهّد جَهد آیْمانهم» به خدا قسم می خورند «انهم لمعکم حبطت اعمالهم 
خاسنت ۱ ۳4 


و 10 ه‌ ۳ 


«یا لها الذین آمئوا من یوت منکَم..قطل اللّه بوْنیه قن بشاء و ال واسع عليد (54)» 


و 1 نم 9 ۳ ۳ 
«یا ها اُذین َو من یرتةً منم عن, دبیه قسَوف تأیی ال بققم حة و 
ُحِبْوتة له علی المْوْمنینَ أَعرَوٍ و لا 


ره علی الْافرین یبجاهدون فی سبیل الله 
یِحافون لومَة لام دک قَصْل الله ُوّنیه من بَشَاء و ال واسع علیمْ (54)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر کس از شما از دین خود برگردد, به 
زودی خدا گروهی (دیگر) را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان 
(نیز) او را دوست دارند. (اینان) پا مقمنان فروتن (و) بر کافران 
سر فرازند. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی 
ترسند. این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد, می دهد و خدا 
گشایشگر داناست ] 


1) محمد بن ابراهیم نعمانی به نقل از احمد بن محمد بن سعید عقده, از 
علی بن حسن فصال, از محمد بن عمر و محمد بن ولید, از حماد بن 
ها ی ی ای 
السلام شنیدم که فرمود: یاران صاحب این امر, برای او محفوظ هستند؛ 
اگر همه مردم هم پروند. خداوند. یارانش را باز می گرداند و آنها کسانی 


هستند که خداوند عز و جل فرمود: «قان یِکَفرّ بها ه ولاء ققَه وکلتا بها 
قفوم اس بها بکافرین»(3)[و اگر اینان (<مشرکان) 0 
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1- [1 ] - بقره/ 9. 
هی اش ار ور 13 
3- [3] - انعام/89. 


ورزند, بیگمان, گروهی (دیگر) را بر آن میگماریم که بدان کافر نباشند]/ ۰ و 
نیز آنها کسانی هستند که خدلوند عز و چلٍ در مورد آنان فرمود: «فسَوّف 
باتی اللهٌ بقوم بُجِهمْ وَبْبوتَة آذله علی الْمَوْمیینَ أَعرّو علی الکافرین».(1) 


2) عیاشی به نقل از سلیمان بن هارون روا یت کرده است که: به او گفتم: 
بعضی از افراد عجلیه(2) گمان می کنند که شمشیر پیاأمبر خدا خی الله 


فرمود: به خ دا قس_م نه او و نه پدرش؛ آن را ندیده اند, هکز آن که 
پدرش در نزد امام حس_ین علیه السلام آن را دیده باشد. 


نورد 1 2 27 مور اهل اما و 
۱ این. اضن را کت شداونه فایاهین دا غمین. کرته از 
جایگاهش تغییر دهند, نمی توانند این کار را بکنند, , هر چند همه مردم به 
این امر کافر شوند به طوری که یک نفر هم باقی نماند, خداوند برای این 
امر, گروهی را می آورد که از لو باشند. سپس فرمود: مایا سخن خداوند را 
شنیده اید که فرمود: «یا ی الذین ادا من بزتد 3 منکَم عن دینه فسَوّف 
یی اللةٌ بقوم بحبْهُم ویحِبُوتَة آذله علّی الْمَوْمنینَ أعرّوٍ علی الکافرین» نا 
اين که آیه را به پایان تور هقی اه ای دیگر فرمود: «فان یکفر بها هولاء 
فقد وکلنا بها قوماً لیسها بها بکافرین». شین فرمود؛ اهل. اين. ایهم همان 
اهل. ان ابه: ند ۲3۱ 


3) عیاشی از یکی از یاران خود به نقل از مردی و او از امام صادق علیه 
السلام روایت ت, کرده, که از او ,در باره این آیه پر سیدم . «قاٍن یَکفرّ بها 
_وُلاء قَقَدٌ وکلتا بها قوّمّا وا يا یکافرین». فرمود: یعنی «موالی»(4) 
(یاران و حامیان) 


یویر ایت ستن که فه ده است: سا ام رالموسن فلی عایه 
السلام و یارانش هستند, زمانی که با گروه های ناکئین, قاسطین و مارقین 
جنگید. گفت: و این از عمار, خذّیفه و ابن عباس نیز روایت شده است. 


سیس می گوید: : و این از 
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1- [1] - الفیبه, ص 215. 

2- [2] - عجلیه, طایفه ای متعصب از پیروان عمیر بن بیان عجلی. «معجم 
فرق اسلامیه. ص 170». 

داد اه شیر کیاشی دج ری که حول 

4سرد یا یر و10 


اساص ححضو باکر کاتسا هسام ضاوی اه اسام مات ود اس 
(1) 


5 همچنین طبرسی روایت ت کرده که: از علی علیه السلام روایت شده 
ات ای و و فا سا ای ای اه ار 
هت اه ات ی ۳ 


6) در نهح البیان از امام محمد باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 
روایت شده است: این آیه در مورد علی علیه السلام نازل شده است. 


۳ بن ابراهیم روای_ت کرده که: اين آیه خ_طاب به آن ع_ده از 
اص ات بر خدا صلی الله علیه و آله است که حق آل محمد بکه درود 
خدا بر آنها باد را غصب کردند و از دین خدا برگشتند «فسَوف یاتی اللهٌ 
دک ت کرده است: اين آیه در مورد امام زمان و 

پاران او را و 
کز تمی: ترستد.( ۱93 


9( در روایات مخالفین آمدة که ثعلبی در تفسیر این 1 «فسَوف تن ال 
یقوّمٍ يحبهَم ی 2 گفته است: در مورد علین علیه السلام نازل شده 


ست. 


«لَا ولیک اللَد وله والدین آعئواً الذین تقیفون الطلاة بوئون الگاة وفع زاکعون (55)» 


[ولی شما تنها خد| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده انن؛ همان 
کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند ] 


1 محمد بن یعقوب به نقل از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از 
احمد بن محمد., از حسن بن محمد هاشمی روایت کرده است که: پدرم از 
احمد بن عیسی برایم روایت کت کرد که جعفل ین مد از بارس و او 
جدش علیهم السلام برای من در باره ایه : «یعرفون نعمت الله ك_ 
پنکروتها»(4) [نعمت خدا را میشناسند, اما باز ژ هم منکر آن, میشوند ] 
فرمود: هنگامی که اين آیه نازل شد: «المَّا و اللَه 5 والذین او 
الذین « بقیمون الصّلاح نون الرکاح هم راکعون» عده ای از 
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همم ان رو در 
2 ]شم اسان زج رخ وت 
یر حور 17 
4 [4] - نحل/83. 


اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد مدینه جمع شدند و به 
یکدیگر می گفتند: در مورد اين آیه چه می گویید؟ بعضی از آنها گفتند: ار 
به این [۳۳ کافر شویم, به سایر آنها نیز کافر شده یم و اگر به آن ایمان 
داشته باشیم, زمانی که فرزند ابوطالب بر ما مسلط شود, اين ذلّت است. 
گفتند: ما من: انیم کف محمد ضای الله. علید و اله خر آن بهرفی. وید 
صادق است., اما ما او را ول خود قرار می دهیم و آن چه را که علی علیه 
السلام ما را ؛ به آن امر کند, اطاعت نخواهیم کرد. فرمود: پس این آیه نازل 
شد: «یعرفون تعمت اللّه 3 نم پنکژوتها» یعنی ولایت علی علیه السلام را 
7 


2 همچنین محمد بن یعقوب به نقل از یکی از یاران ما از محمد بن 
عبدالله, از عبدالوهاب بن بشیره از موسی بن قادم, از سلیمان, از زراره. 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که: از او در مورد آیه: «وَمَا ظلمُوتا 
ول_کن کائوا أنفسفده نقمَمة جطلِمُون»(2) ال ان سر ها سم تکرو ون سر 
خویشتن ستم روا میداشتند.] پرسیدم. فرمود: خداوند متعال بزرگتر, 
باشکوه تر, عزیزتر و دست نیافتنی تر از آن است که مورد ظلم واقع 
گردد, اما او خودش را کنار ما قرار داده و ما را با خود ممزوج ساخته, و 
اين گونه ظلم به ما را ظلم به خودش دانبیته و ولایت ما را ولایت كٍِِ 1 
قرار داده, آن جا که می گوید: «[ما ولیْکَمْ ال ورَسَولة والذین آَمَوا» 
یعنی ائمه از ما. یی وز حایی دی مین راید «و ما ظلمونا و لکن 
کانوا تقزریخ مر یظلمون» سیس مثل آن را ذکر کرد ۱31 


3) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از 
حسین بن ابو علاء روایت ت کرده است که: از امام صادق علیه السلام در 
باره این: کف خودهان کم معهديم اطاعت از فرمان اوصیا واجب است ٍٍ 
پرسیدم؟ فر مود: ۱۳ آنها کسانی هستند که خداوند متعال فرمود +« َطیعواً 
ال ع آطیعوا الشول واقلی الأفر مِنکُم»( (4) [خدا را اطاعت کنید و پیامبر 
و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید]آنها کسانی هستند که در باره آنها 
کر 9 «نْمَا ولیْکَم اللَة 


ص :676 
1- [1] - کافی, جح 1, ص 354, ح 77. 


2- [2] - بقره/37. 
3- [3 ] - کافی, 0 ۳ ض‌ 113 ۳ 111 


4- [4] - نساء/9د. 


عءِ ن‌ ۳۹ [ 
وَرسوله والذین امَنوا».(1) 


4 همچنین محمد بن یعقوب به نقل از حسین بن محمد. از معلی بن 
محمد, از احمد بن محمد, از حسن بن محمد هاشمي, از پدرش, از احمد 
بن عیسی, از امام ,صادق علیه السلام. در مورد. آیه: «انمَا وم اه 

وَرَسُولَة والذین آمَنوا» روایت کرده است که امام علیه السلام فرمود: 
یعنی فقط آنها مقدم بر شمایند. يعني شایستم تر به شماء به,امورتان و به 
جانهایتان و به اموالتان میباشند «الله وَرَسولة والذین امَتوا» یعنی علی 
علیه السلام و اولادی از او که تا روز قیامت. , سپسیٍ خداوند عز 
و جل آنها را وصف نموده و فر موده: «الذین یبقیمَون الصّلاح ون الرکاح 
وَهمٌ راکعون» و امیرالموّمنین علیه السلام در نماز ظهر بود و دو رکعت 
خوانده و بود. آن حضرت, عبایی پوشیده بود که قیمتش هزار دینار 
بود. پیامبر صلی الله علیه و آله آن عبا را بر تن او کرده بود و نجاشي آن 
را به پیامبر صلی الله علیه و آله هدیه داده بود. در این هنگام, فقیری آمد و 
ی سلام بر تو ای ولی خدا و ای مقدم به جانهای مومنان نسبت به 
خودشان, مسکینی را صدقه بده. 


پس حضرت., آن عبا را از دوش خود انداخت و با دستش به آن اشاره کرد 
که آن وا بردارت بنین. خداه‌ند عر و.جل در این مورد, این آنه را نازل فرمود 
و نعمتی را که به او داده بود, به اولاد او نیز عطا فرمود. هریک ۸ 
فرزندانش که به ظرفیت امامت رسیدند. در این نعمت. همپایه و 

او هستند؛ یعنی آنها صدقه می دهند در حالی که در رکوع هستند. آن 
فشکنتی. که از امیر الموفنین عایه الشساام لت ضد فه کردبار فلاککه درو 
کاس کف از انان ای له لام کي ار انفه خفن الب توف ون 
کنند نیز از ملائکه هستند. 


5) همچنین محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن 
ابو عمیر, از عمر بن اذینه, از زراره. از فضیل بن یسار,. از بکیر بن اعین, 
از محمد بن مسلم, از برید بن معاویه, از ابو جارود و همگی انها از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده اند که: ی پیامبرش را 
ی اه تا منت ره ات هرا بر اسان رت <اها 
ولیکم الله و رسوله و الذین ءامنوا الذین یقیمون لصا و یوْتون الزکوه و 
هم راکعون» و ولایت اولوالامر را واجب گردانید, 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 143, ح 7. 


و آنها نمی دانستند که آن چیست؟ خداوند. محمد صلی الله علیه و آله را 
ار کود که هلایت را بای نها سر کید آن‌ ان که سای کات رزم یه 
جع زا بزاسان, تفر کرد سوق بش زرعانی, کت که این حکم ان جانت 
خداوند برای او آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر اين حکم. دلگیر 
شد و ترسید که آنها از دینشان بازگردند و او را تکذیب کنند. او دلگیر شد و 
به سوی پرودگار عز و جل بازگشت (یعنی در این زمینه اقدامی نکرد). 
پیس خداوند عزیر و بلند مرتبه اين آیه را به بهاو وحی کرد: «با یا سول 
بِلغْ ما آنرل |لیک من ریک وان لَمْ تفْعل قَمَا بلْفْت رِسالتة وال تعصفک من 
التاس»(1)1 ای پیامبر ! آن چه از جانب پر فود کارت به سوی 9 نازل شده؛ 
ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از (گزند) مردم 
نگاه می دارد. آری خدا, گروه کافران را هدایت نمی کند] پس به امر 
خداوند گردن نهاد. او در روز غدیر خم, ولایت را به علی علیه السلام داد, 
سپس ندا داد؛ نماز به جماعت است, و به مردم امر کرد که شاهدان, این 
موضوع را به غائبان برسانند. 


عمر بن تن روایت ت کرده که: همه آنها به جز ابوجارود, این سخن را 
روایت ت کرده اند که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر فریضه بعد از 
فریضه دیگری نازل مي شد و ولایت, آخرین فریضه بود. پس خداوند این 
آیه را نازل فرمود: «البَقْمَ أکملث لک دیتکم وَالْمَمث علَیْکم نعمتی»(2) 
[امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم ] 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 23۳ بعد از 
این برای شما فریضه ای نمی فرستم. فراض را برای شما تمام کردم.(3) 
اه هت ار ی مسا سا اه روصت کی موه 
محمد بن سعید همدانی,؛ و از کثیر بن عپاش, از 
ابوجارود او ار ان 


وَرسولة والذین_ آَمَئوا» روایت ت کرده است که ایشان فرمود: دسته ای از 
۳ اشلام آمردیق از جفله آماه قیدالله بش میلامن اند وه تعایه ‏ این 


يامین و ابن صوریا بودند. که نزد 
ص :6789 
1- [1] - مائده/67. 


2 [2] - مائده/د. 
3- [3] - کافی, 0 ۳1 ض‌ 229 حِ( 4. 


4- [4] - آن دوه اسد بن عبید و ثعلبه بن سعیه بودند.< سیره ابن هشام, ۳ 
2 ص 2060». 


پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا! موسی علیه 
۳ یوشع بن نون را وصی و جانشین خود قرار داد. ای رسول ! وصی و 
جانشین تو کیست؟ و چه کسی بعد از ز تو وليّ ماست؟ و این آیه نازل شد: 
«تمَا تما وک اللَة 0 والذین آمَبو الذین یِقیمُون الصّلام وَیوْتون الرّکاح 
وَهَمٌ رایعون» سپس رسول خدا فرمود: برخيزید. پس برخاستند و به 
مسجد امدند و اتفاقا بیرون از مسجد با مسکینی برخورد کردند, پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای مسکین ! آیا کسی چیزی به تو عطا نکرده 
است؟ گفت: ازي: این انکشتر: فرمود: چه کسی این را به تو عطا کرد؟ 
گفت: آن مرد که نماز می خواند, اين را به من عطا کرد . فرمود: در چه 
حالی این را بر تو عطا کرد؟ گفت: در رکوع بود. پس پیامبر صلی الله علیه 
و اله: کبیر خفقت و اهل مسخد کید تکبیر. کفتند. 


شاخ لیاسو له فر مسا ی نی طالت کاواس ی اه 
من ولیث شماست. گفتند: خداوند را به عنوان برهزد کار پذیرفتیم و اسلام 
تا وان فص ی اه او له وان اسر مین 
ابی طالب علیه السلام را به عنوان ولت. پس خداوند عز و جل این آیه را 
نازل فرمود: «وِمّن یتولٌ ال وَرَسُولة والذین نوا قان جرب اللّهٍ هم 
الْعالبون»(1) [ و هر کس خدا| و ۳ او و کسانی را که ایمان آورده اند, 


ولیث خود بداند (پیروز اسث چرا که) حزب خدا همان پیروزمندانند ] 


از عمر بن خطاب, روایت شده که گفته است: به خدا قسم, چهل انگشتر 
در حال رکوع صدقه دادم تا آن چه در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام 
نازل شد, در مورد من هم نازل شود اما نازل نشد. (2) 


7 لین انواهم بل ار رن اه انار آنان ین نان اه اند 
ان 
الله علیه و آله نشسته بود و قومی از یهود نزد او بودند که عبدالله بن 
سلام هم در بین انها بود. در همین حالت بود که این ایه نازل شد. پس 
پیامبر صلی الله علیه و آله به سمت مسجد روانه شد و مسکینی به 
استقبال او آمد. حضرت فرمود: آیا کسی چیزی به تو عطا کرد؟ گفت: 
ایا اس هل ای اه ی اش 
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1- [1] - مائده/6د. 


2 ات 0اه 


آمند و با علی علیه السلام سا من لو شد.(1) 


8) شیخ مفید در کتاب اختصاص به نقل از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد برقی, از قاس_م بن مح_مد جوهری, از حس_ین بن ابو 
علاء روای_ت کرده است که: به امام صادق علیه السلام گفتم: ایا اطاعت 
اش ات ۳ 


امام علیه السلام فرمود: آنها کسانی هستند که خداوند فرموده است: 


«آطیعواً ال وآطِیعواً سول وأولیر الا مر متکق»# ,و نیز کساني هستند که 
خداوند فرموده است: «لْمَا وَلیکم اللةٌ ور سول والذین آمَئواً الذین یقیمَون 
الّلاه وَیْوْئُونَ الرْکاح وَهَمٌ راکعون». 


9) شیخ در کتاب امالی خویش به نقل از محمد بن محمد. از ابوالحسن 
این موه اه از سین کقرا نمی ان ایع اس ی این طیمبن 
محمد ثقفی, از محمد بن علی, از عباس بن عبدالله عنبری, از عبد الرحمن 

بن اشود کندی جشکری.. از عون بن خبيداللة و اه از پدرش و او از جذنشن 
ابو رافع, روایت کرده است که: روزی به نزد ۱ خدا صلی الله علیه و 
آله زفتم در خالی. که او خواب همازی در کوشه خانه بود. تغواستم آن زا 
بکشم, چون با این کار پیامبر بیدار می شد., و گمان کردم که به پیامبر 
وحی می شود, پس بین او و آن مار دراز کشیدم و گفتم: اگر در این مار 
نو و بدی: آنست: برای هرن باشد و بة محمد ضلن الله علیه و آله استیت 
ترسد. 


پس لحظه ای درنگ کردم تا پيامبر صلی الله علیه و آله بیدار شد, در حالی 
که این آی را می‌.خواند « ۱2 ورفد ال ورَشوله والذین آمَنُوآ» تا اين که 
11 را ۳ آخر, قرائت قرمود. سیس فرمود: حمد و سپاس برای خدابی 
ات که تم راسر‌غلی. عبت ااسلام ماه روم این عضایت که از خارت 
خداوند برای او آمد, گوارای او باد. 


سپس به من فرمود, تو ا؛ بن جا چه می کنی؟ من خبر آن مار را به او دادم. 
پس به من فرمود: آن را بش هن نیز دستور ایشان را انجام دادم. سپس 
فرمود: ای ابو رافع ! تو در باره قومی که با علی علیه السلام پیکار می 


کنند, چه خواهی کرد؟ در حالی که او بر حق است و آنها بر باطل و جهاد با 
آنان حق است و برای خداوند 
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تقو لسن 175 


تعالی ؛ . پس هر کس نتواننست در این جهاد حضور پابد, یس حداقل با قلبش 
جهاد کند و دیگر چیزی فران نر از این وجود ندارد. گفتم: ای رسول خدا! در 
تا وا وا ۱۱۵ 
زورمند و قوی گرداند. 


وی گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله ذغا کرد و فرمود؛: هر پیامبری امینی 
دارد و امین من, ابو رافع است. 


کفت یمن زمانی کممودم بقع ات‌عمان با غلی علبه السلام عت کروید و 
طالحه و بر رشن ماو لاله له و الوا به اد امروی اند 
ام را در مدینه و زمینی را که در خیبر داشتم, فروختم و خود و فرزندم با 
امیرالمومنین علیه السلام از مدینه خارج شدیم تا در کنار او شهید شوم؛ و 
ها مان ار را و کی 
رفتم و در آن جا در کنار او جنگیدم و همچنین در نهروان و همچنان با او 
ماندم تا اين که به شهادت رسید, پس به مدینه بازگشتم و نه خانه ای در 
ان خا دص ف ند میس حسن بن علی علیه السلام زمینی را در ینیع به 
من عطا کرد و نیز نصف خانه امیرالمومنین علیه السلام را به من داد و من 
و حاتهامه آمسدر آن‌کاساکن شدیم ۱11 


0 ابو علی طبرسی به نقل از سید ابو مد مهدی بن نزار حسینی 
قایینی, از قاضی ابوالقاسم حسکانی که خدا او را رحمت کند, از ابوالحسن 
محمد بن قاسم فقیه صیدلانی, از ابو محمد عبدالله بن محمد شعرانی, از 
ابو علی احمد بن علی بن رزین باشانی,(2) از مظفر بن حسین انصاری, از 
سندی ابن علی وژاق, از یحیی بن حمید حمانی, از قیس بن ربیع, از 
اعمش, از عبابه بن ربعی روایت ت کرده که عبدالله بن عباس کنار زمزم 
نشسته بود و روایت ت هایی را می خواند و می گفت: ی 
الله علیه و آله. در اين حال, ناگهان مردی که با عمامه ای چهره خود را 
پوشانده بود, جلو آمد و هر با ر ابن عباس می گفت: قال رسول الله صلی 
الله علیه و آله, آن مرد نیز می گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و آله. 


این عباس گفت: تو را به خدا, تو کیستی؟ پس عمامه را از چهره اش کنار 
زد 
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اه از 68 
2- [2] - او احمد بن محمد بن علی بن رزین باشانی هروی است و ثقه می 
باشد. وفات؛ سال (321 ع). باشانی, منسوب به باشان است و ان 
روستایی از روستاهای هرات است. «معجم البلدان جح 1 ص 322: سیر 
اعلام النیلاء ج 14, ص 523». 


و گفت: ای مردم !| هر کس مرا می شناسد که شناخته است و هر کس 
نمی شناسد, من خود را به او معرفی می کنم: من جندب بن جناده بدری, 
ابوذر غفاری هستم, با این دو گوش خود از رسول الله صلی الله علیه و آله 
شنیده ام, که اگر دروغ می گویم, گوشهایم کر شوند, و با این دو چشم خود 
ایشان را دیده ام , که اک دروع می 0 چشمهایم کور شوند . ایشان 
فرمودند: «علی, رهبر نیکان و قاتل کقار است. هر کس او را یاری کند, 
یاری می شود و هر کسی او را خوار کند, خوار می شود». 


روزی از روزها من نماز ظهر را با پیامبر صلی الله علیه و آله گزاردم و 
مسکینی در مسجد. طلب کمک کرد اما هیچ کس چیزی به او نداد. پس ان 
مسکین, دستش را به سوی اسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! شاهد باش 
که من در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله طلب کردم. اما هیچ کس 
به من چیزی نداد. 


علی علیه السلام که در رکوع بود, با انگشت کوچک دست چپش به او 
اشاره کرد و بر آن انگشت. انگشتر داشت. بسن آن مسکین؛ پیش آمد.و 
انگشتر را از انگشت کوچک حضرت برداشت و این قضیه در مقابل چشم 
رتسول خدا صلن الله علبه و آله اتفان افتاد. هکامی که.پیامیز صلن اه 
علیه و آله نمازش را به پایان برد. سرش را به سوی آسمان بلند کرد و 

فرمود: پروردگارا! برادرم موسی علیه السلام از توت بردرو گفت: 
«قال رب اشرَخ لی ضَدّری * ویَسَرٌ لی أمری * واجْلل عفَدَه من لیسمانی * 

َقْقَهُوا قوّلی * واجعل لی وزیزا مر نمی * قاژون آخی * اْذ5 به ری * 

وش رکه فی أمرٍی»(1) ۱ من, محمد پیامبر تو و برگزیده تو 
هستم»؛ شرخدکارا شیته مزا حشاده کنو کاز مرن دا آسان ۰ 
از میان خویشان من, علی را برایم تعیین فرما, و پشت مرا به او محکم 
گردان] پس بر او قران ناطقی +نازل فرمودی: تین عصْدک بأخیک 
وَتجْعل لکمَا شلطاتا فلا بصلْون الیکما»(2) آبه زودی بازویت راب (ساد) 
برادرت, نیرومند خواهیم کرد و برای شما هر دو, تسلطی قرار خواهیم داد 
که (با وجود) ایات ماء, به شما دست نخواهند یافت ] ابوذر گفت: به خدا 
هنوز رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن خود را به پایان نبرده بود که 
جبرئیل از جانب خداوند بر او نازل شد و گفت: ای محمد ! بخوان. پیامبر 
شا الله اه و آلتیی و خر واه فته این ار 
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1- [1] - طه/ 32-25. 
2 [2] - قصص/35. 


بخوان: «انَمَا کم اه 2 والذین ره 


طبرسی می گوید: عین این حدیت را ابو اسحاق تعلبی با همین اسناد در 
(تفسیرش) روایت کرده است.(1) 


1) همچنین طبرسی به نقل از ابوبکر رازی در کتاب احکام القران» و 

از مغربی و طبرسی و رمانی روا و 2 
السلام در حالت رکوع. انگشترش را صدقه داد, در باره او نازل شد و این 
سخن مجاهد و سدی است که از امام محمد باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام و جمیع علمای اهل بیت, روایت شده است. راوی می 
گوید: کلبی گفت: شان نزول این ایه. عبدالله بن سلام و یارانش هستند که 
اسلام آوردند و دوستي بهود با آنها قطع شد. 1 
شد. در روایت عطاء آمده است که عبدالله بن سلام گفت: ای رسول خدا! 
ای یا انگشترش را صدقه داد. پس 
ی انم 0 


2) همچنین طبرسی به نقل از سید ابو حمد از ابوالقاسم حسکانی از ابو 
صالح در حدیثی مرفوع با اسنادی متصل از ابو صالح, از اين عباس روایت 
کرده است که گفت: عبدالله بن سلام به همرام عده ای از قومش که 
ایمان آورده بودند, نزد و آمدند و گفتند: خانه های 
ما دور است و ما جز این مجلس, , همنشینی نداریم و کسی با ما نمی 
نشیند و کسی با ما سخن نمی گوید و قوم ما زمانی که دیدند ما به خداوند 
و رسولش آیمان اورده ایم و او را تصدیق کردهايم, ما را نیذیرفتند و با 
خوزشان‌یان,پستد که با با نش با ها اردوا کت و باا ما یفن 
نگویند. این امر بر ما گران است و ما از این موضوع به تنگ آمده ایم. ۰ پس 
پیامبر صلي الله علیه و آله اين آیه را برای آنها قرائت نت فرمود: «امَا وَلیْکَم 
اللة وَرسولة». 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به مسجد رفت و مردم در حال نماز 
بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله مسکینی را دید و به او گفت: آیا 
شخصی چیزی به تو عطا کرده است؟ گفت: آری, انگشتری از نقره. پیامبر 


ضای اه مه ال ری که مس مرا شا ی سا 
که ایستاده است., و با دستش به 
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2 [2] - مجمع البیان, ج 3. ص 362 ؛ احکام القرآن, ج 4 ص 102. 


علیه السلام اشاره کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: علی علیه 
السلام در چه حالتی, آن را به تو بخشیده است؟ گفت: در حال رکوع, آن 
را به من بخشید. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله تکپیر گفت و این آیه را 

قرائت فرمود: «ومن بتوّل اللهَ وَرسَولة والذین ج امَنَوا ان جرب الله هم 
اعالتون و تا مامت ام شرا کی نها اوه 
ولوث خود بداند (پیروز اسثك چرا که) حزب خدا| همان پیروزمندانند ] و 
حسان بن ثابت در این باره شعری سروده است: 


ای ابو الحسن ! روح و جانم و هر آن کس که در مسیر هدایت, آهسته با 
سریع حرکت می کند. فدای تو باد. 


آبا.هنم مخ ۱ و که به: طنر مین تفر خر عالی که هدر در در کاه خداوند: 


تو آن هستی که در حال رکوع. زکاتی را بخشیدی, ای بهترین رکوع کننده 
ها ! جانم فدای تو باد. 


پس خداوند, بهترین ولایت را در باره تو فرود آورد و آن را در لا بلای کتاب 


3 همچنین طبرسی به نقل از ابراهیم بن حکم بن ظهیر روایت می کند 
که غیه له سم لام نه فعراه کروهن. ان فوفتتن ترد رصول دا ضلی. الام 
علیه و آله شکایت داشتند و در این حال بودند که این ابه نازل شند و بلال: 
همان ص‌فعادان را کفت: هر سمل قدا ضلت. الله. علبه و الم یه مسحد 
رفت؛: , و به صورت اتفاقی با مسکینی مواجه شد که طلب کمک می کرد, 
پس فرمود: چه چیز به تو دادند؟ 


گفت: انگشتری از نقره..پيامیر ضلی, آلله علیه :و آله فرموهه چه کسی آن 
را به تو عطا کرد؟ گفت: آن که ایستاده است. او کسی جز علی علیه 
السلام نبود. فرمود: در چه حالتی آن را به تو داد؟ گفت: در حالت رکوع., 
آن را به من عطا کرد. پیامیر صلی الله علیه و آله تکبیر گفت و اين آیه را 
ِِ فرمود: «وَمَن یتَوّل ال وَرَسُولة»(5(_)4) [ و هر کس خدا و پیامبر 
و 
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1- [1] - مائده/6د. 

2- [2] - محبر, نیکو شده, زینت شده. 

| مج الا دس رود 

4 [4] - مائده/6د. 

5 [5] - مجمع البیان, ج 3 ص 362 363. 


4( عیاشی به نقل از حسن بن زید, از پدرش زید پن حسن. , از جدش 
روایت ت کرده است که از عمار بن پاسر شنیدم که می گفت: مسکینی کنار 
ی بن ابی طالب علیه السلام ایستاد, در حالی که او در رکوع نماز 
3 آن حضرت انگشترش را بیرون آورد و به مسکین داد. ۳( 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و علی علیه السلام: او را از آين امر آگاه 
ساخت و اپن آیه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد: «امَا وَلیكمْ ال 
ورَسولَة والذین آموا الذین بُقَیمّون الصّلاه وبویْونَ الاح وم راکعون» تا 
آحو آیسو‌رسول‌سدا ضلی الله علیهو له آن را بش ها فرانت کرد سین 
فرمود: هر کس من مولای او هستم پس علی مولای اوست, پروردگارا! هر 
کس او را دوست بدارد. دوست بدار و هر کس او را دشمن بدارد. دشمن 
بدار(1) 


15( ابن ابو یعفور روا بت کرده است که به امام صادق علیه السلام گفتم: 
فهم خودم از دینی که خداوند به من داده را به تو عرضه می کنم, امام 
علیه السلام فرمود: عرضه کن. گفتم: شهادت می دهم که خدایی جز الله 
نیست و شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست و 
آن جه را که او از جانب خداوند آورده, قبول دارم. می گوید: سیس 
اوصاف ائمه علیهم السلام را برای او برشمردم تا به امام محمد باقر علیه 
السلام رسیدم و گفتم: در مورد شما نیز آن چه در مورد آنها گفتم., می 
گویم. . سپس فرمود: تو را از اين که اسمم را در میان مردم ببری, نهی می 


ابان به نقل از ابن ابو یعفور روای_ ت‌ کرده است که: این را به همراه 
س_خن نخست. به به امام صادق علیه السلام گفتم: گمان می کنم اینان 
کسانی هستند که خداوند در قرآن می فرماید: «آطیعوا الله و آطیعوا 
الرصول و اولی لام سکم 12۱ آخدا را اصاعت نید و سافنو ۳ ات 
خود را (نیز) اطاعت کنید] امام صادق علیه السلام فرمود: آیه دیگر را 
بخوان. گفت: به او گفتم: فدایت شوم, کدام آیه؟ فرمود: «[ْمَا وَلیکم ال 

سول والذین منوا الذین بفِیمُونّ الصا ویو الرّکاة وَهَمٌ راکعون» 
کت امام علیه السلام فرمود: خداوند تو را رحمت کند. گفت: گفتم: می 
گویت به خاطر این امر, خداوند تو را رحجمت کند؟ گفت: فر مود: خداوند به 
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16( ابو حمزه از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: 
ی اه ار 
شاید هم فرمود: پنج نفر از یهود که عبدالله بن سلام نیز در پین آنها ود 
پس این آیه نازل شد: «اتمَا کم اه 3 والذِینَ منوا الذین یِقیمُون 
الطّلام ون الاگاه وف زاکعون» رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را 
در منزلش ترک کرد و به مسجد رفت و در راه, به ناگاه با مسکینی برخورد 
و از او پرسید: آیا شخصی چیزی به تو صدقه داده است؟ گفت: آری, و آو, 
آن نماز گزار است. یکباره متوجه شدیم که او علی علیه السلام است.(2) 


7) مفصُْل بن صالح به نقل از یکی از یارانش و او از یکی از ائمه علیهم 
السلام زوایت عی. کنتصامی» کم این: ای بارلن شد؛ ما ول لاه 

ول والديه آمتهآه این ات بر ساحتر ضای اه غلبه و آله کران امد 
ترسید که قریش, او رل تکذیب کنند. پس خداوند اين آیه را نازل فرمود: 
«یا آیها الَسول بَلعْ قا نزٍل لک من (3) [ای پیامیر آآن چه از جانب 
پرورد کارت هس وت رل سور ای کق | تا خر ایفه هی بامیر ضلی: اه 
عل ماه این کار را در که انحام ادف 


8 ابو جمیله به نقل از یکی از یارانش, از یکی از دو امام باقر و صادق 
فا اس رات ی ک رل ها ی ال دس 
«خداوند به من وحی کرده است که چهار تن را دوست داشته باشم: تقلی 
ابوذر, سلمان و مقداد». راوی: آپا در بین این همه مردم کسی بود که امر 
ولایت را بشناسد؟ فرمود: آری, سه نفر. گفتم: این آیاتی که نازل شدو 
است: «تمَّا ولیْکمْ اللَهْ وَرَشولَة والذین آمَُوا» و آیه «آطیعوا ال أطیعوا 
الرَسَول وأولی الأمر منکمٌ»() آیا کت در مورد شأّن نزول ان نبیر سیده 
اشنت که این انه دز مقرد کیست ؛ کفت" از وقتی که این 
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آیات: برایشان آمده است. نبیر سیده اند.(1) 


9 فضیل, از امام محمد باقر علیه السلام در مورد آیه «نمَا وَلیَْمْ ال 


عرسولد این مها مایت کنده که. کف اما آفامان علیهم النسلام 
۳ 


0) طبرسی در کتاب احتجاج می گوید: ابوالحسن علی بن محمد عسکری 
علیه السلام در نامه اش به مردم اهواز وقتی که از او در باره جبر و 
تفویض سئوال شد, گفت که: همه امت. اتفاق نظر آوردند و هیچ اختلافی 
در این زمینه میان آنها نیست در این که قرآن. حق است و همه فرقه ها 
پذیرفته اند که هیچ شکی. ذر ان تیست: آنها در صورت اتفاق نظر در باره 
آنن چه ره صواب رفته اند ق هر صنور ۳۲ تصدیق آن چه که خداوند نازل 
۳ اي بل گرا که پامیر صلی: ال علیه 
ایا و ار وا کارا ار هک ی 
و در آن اختلاف ندارند, همان حق است. این است معنای حدیبت, نه آن چه 
که جاهلان به آن تأویل کرده اند و نه آن چه که معاندان گفته اند و حکم 
کتاب (قرآن) را باطل کرده اند و پیرو احکام و احادیث جعلی و روایات 
ساختگی و هواهای نفسانی هلاک آوری شده اند که آنان را به وادی مرگ 
ی .کنتتا ند همان اخکام. و .روایاتن که با تص ضریح فران و روشتی ابات 
راه درست و شناخت حق, یاری فرماید و به سوی خردمندی و نیک 


سپس گفت: اگر قرآن. خبری را تصدیق و محقق شدن چیزی را تأیید کرد 
و گروهی از مسلمین, آن را انکار کرده و با حدیثی جعلی بت مبآرژه با آن 
پرداختند, با این انکار و عدم پذیرش,؛ از کافران تاه کم کروه قرار می 
گيرند. صحیح ترین خبره» آن چیزی است که روشنی و محقق بودن آن با 
قرآن شناخته شود, مثل آن روایتی که همگی اجماع آورده اند که از رسول 
الله صلی الله علیه و آله است. آن گاه که فرمود: من پس از خود. دو 
جانشین را در میان شما بر جا می گذارم: کتاب خدا و عترتم. تا زمانی که 

اه یه را اه ار شرا هت 
شوند تا این که در کنار حوض بهشت, به من ملحق شوند. 
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و عبارت دیگری از او با همین مفهوم وجود دارد که فرمود: من دو چیز 
گرانبها را در میان شما باقی می گذارم : کتاب خدا و | هل بیتم و انها از 
یکدیگر جدا نمی شوند تا اين که در کنار حوض بهشت, ما ود 
تاتهاتی که آن.دو تمسی می خه نید: کمرآه فخو‌ا هید شد. 


وقتی که شواهد این حدبت را به صورت بص صریم در کتاب خدا| یافتیم, 
مانند این آیه: «َمَ ولْكُم ال وَسُولَة والذین آمئواً الذین بقیفون له 
وَیْْئُونَ الرَْاة وم رایعون» و سپس روایات علما نیز آن را تأیید کرد که 
لیامت ام ال ری رای هر 
خود را صدقه داده و خداوند به خاطر آن از وی تشکر کرده و این آیه را در 
ها ها روم ات ممس ‏ یحایر وم 
بیان آشکار و با این لو ظ به اصحابش فر مود: «هر آن کس که من مولای 
ای ی یا وان ات وا وس ۱ 
هو آن. کب آه دی اور نی کزبا ظر ان که با میتی ورین 
و نیز فرموده است: «علی علیه السلام دین مرا ادا می کند و وعده مرا 
جامه عمل می پوشاند و او پس از من خلیفه شما خواهد بود». و نیز, 
زمانی که او را جانشین خود در مدینه قرار داد و علی علیه السلام گفت: 
ا وا ای ما ان مه امه ات یر سس 
«ایا ات این که تشبت نو به حن: فنل تست هار ون به ضوسی, باستد: خسشنود 
نیستی, با این تفاوت که پس از من پیامبری وجود نخواهد داشت» به 
روشنی در یافتیم که قرآن به تأیید این اخبار و محقق شدن این شواهد, 
گواهی می دهد و امت اسلامی می بایست به اين پیام ها, در صورتی که 
ای وا 
اذعان کنند. 


چون آن را موافق قرآن يافتیم و قرآن را نیز با آن هماهنگ و همساز 
دیدیم, یس پپیروی و الگوپذیری از ۳1 واجب است و جز اهل 9 و فساد, 
کش از خد ان تصی دیف تیان میاه و 


1) طبرسی همچنین در کتاب احتجاج. در حدیثی از امیر مومنان علی علیه 
السلام در اعتراض به یک زندیق آورده است: ِِ منافقان به رسول الله 
کفتتت: آبا کی ار اخکام «اعباتافی مانژه که براع.ها کویی تا خبالسان 
راحت شود که 
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چیز دیگری باقي نمانده است؟ پس ۰ دز آن ففرده. این: کونه. زا 
کرد: «قل نما اعظکم بواجدو»(1) [بگو: من فقط به شما یک 0 
دهم یعنی ولایت و نیز خداوند فرمود: نت کم ال وَرسْولة والذین 
امَنوا لذین ُقيمُون الصَّلاة ویوْثُونَ الرْكاة وَهَمْ راکعون» و همگان اذعان 
دارند که تنها یک نفر در حال رکوع, زکات داده و اگر اسمش در قرآن می 
آمد, به همراه دیگر چیزهایی که حذف شد, حذف می شد. این مورد و دیگر 
رموز مشابه آن که تبوت آنها را در قرآن ذکر کرده ام , امری است که 
تحریف گرها مقصود آن را درک نمی کنند, ولی تو و امثال تو آن را در می 
یایید, و در آن هنگام, خداوند عکز و جل فرمود: «الیوَم اکملثك لکمّ د 
واقتت: یک نعمتی وَرَضیث لْعم الاسْلام دیتا>(ص)_(3) [امروز دین شما 
0( بر شما تمام گردانیدم, و اسلام را برای 
شما (به عنوان) آییتی برگزیدم ] 


2 و از طریق مخالفان: موفق ین اجمد در کتاب مناقب روایت ت کرد و 
گفت: امام والامقام, خورشید پیشوایان, سراح الدین 0 محمد بن 
احمد مکی که خداوند مقام بالایش را مستمر گرداند. برای ما روا یت کرده 
و گفت: شیخ ابو محمد اسماعیل بن علی ابن اسماعیل گفت: سید 
بزرگوار, امام و مرشد بالله, ابوالحسین یحیی بن موفق بالله برایم نقل 
کرده که ابو احمد محمد ابن علی موّدب معروف به مکفوف. از ابو محمد 
عبدالله ابن جعفر, از حسین ابن محمد ابن ابوهریره, از عبدالله آبن 
عبدالوهاب, از محمد بن اسود, از محمد ابن مروان. از محمد ابن سائب. 
از ابی صالح, از آبن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که: عبدالله 
ابن سلام به همراه تعدادی از افراد طائفه اش که ایمان آورده بودند» پیش 
رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای فرستاده خدا! منزل ما 
دور است و ما غير از این جا.؛ هیچ جایی برای سخن گفتن و همنشینی 
نداریم. قوم ما وقتی دیدند فا به خدا و بیامبرش ایمان آوزده. ایم: .ما را 
نپذیرفتند و سوگند یاد کردند که با ما همنشینی نکنند و با ما غذا نخورند و 
با ما ازدواج نکنند و با ما هیچ سخن نگویند و اين برای ما بسیار سخت و 
طاقت فرساست. رسول الله صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود: «انمَا 
لیم ال 
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ِ ن سر و لل ۳۳ ۳ 
ورسُولهة والذین منوا الذین یَُیمُون الطّلاة وََوْثُوتَ الرْكاة وَهمْ راکعون». 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی مسجد رفت و مردم را در حال 
نماز دید. در همین حال فقیری را مشاهده کرد. پیامبر به او فرمود: ایا 
کسی چیزی به تو داده است؟ گفت: بله, انگشتری از طلا. پیامبر صلی الله 
غلیة.و اله به او فرمود: چه کسی آن را به تو داد؟ گفت: آن که ایستاده 
است. در حالی که با ون به علی. این ابی طالب علیه السلام اشاره 
کرد. پیامبر فرمود: در چه حالی آن را به تو داد؟ گفت در رکوع بود که 
انگشترش را به من داد. پیامبر بلافاصله تکبیر گفت و بعد اين آیه را م 
خواند: من ول اللة ور سواد والذٍین آمَثوا فان جرب ال ۳ 
العَالیُون»(1) [و هر کس و را که ایمان آورده اند, 
ولوث خود بداند (پیروز است چرا که) حزب خدا| همان پیروزمندانند ] 


در همین حال حسان ابن ثابت قصیده ای سرود: _ابا حسن ! تفدیک نفسی 
و _مهجتی....._ ای ابا حسن ! جانم و روحت به فدای شما باد .۰ تا خر 
قصیده که پیش از این ذکر شده است. 


3) طبرسی از شیخ زاهد, ابو الحسن علی ابن احمد عاصمی, از قاضی 
امام, شیخ القضاه, زاهد, اسماعیل ابن احمد واعظ, از پدرش ابوبکر احمد 
ابن حسین بیهقی, از ابو عبدالله حافظ, از عبدالله صفار. از ابو یحیی 
ای 9 از یحیی بن ضریس: ِ 
تواخ مارم ارمتسص: از جدش علی ابن ابی طالب روایت ۱ 
آیه بر رسول للله صلی الله علیه و آله نازل شد «تَا ویک ال ورَسوله 
والذین منوا الذین یِقیمُون الصّلا وَیوْئونَ الرکا وَهَم راکعون» و آن گاه 
پیامبر از خانه خارج شد و به مسجد رفت و مردم در مسجد, بعضی در 
رکوع و بعضی در سجده بودند. آن حضرت در این حال, فقیری را دید. 
پیامبر فرمود ؛ ای فقیر ! کسی به تو چیزی داده است؟ گفت: نه, فقط این 
ی ی ی ی بر 
اشاره کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله تکبیر گفت و فرمود: خدا را سپاس 
0 که این آیات روشن را در شأن ابوالحسن و حسین علیهما السلام 
ناز 9 


4 شیخ فاضل محمد بن علی بن شهر آشوب در باره این ۳ «نْمَا 
ول 
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له وَرَسولهُ والذین آمثو» گفته است: همه مردمان بر اين اجماع دارند که 
کر ۳007[ 
بخشید, نازل شده است و در میان مفسرین, هیچ اختلافی در این زمینه 
وجود ندارد. ثعلبی, ماوردی, قشیری, قزوینی, رازی, نیشابوری, فلکی, 
طوسی. طبری و ابومسلم اصفهانی در تفاسیر خود. این موضوع را از 
سذی و مجاهد و حسن و اعمش و عتبه بن ابی حکیم و غالب ابن عبدالله و 
قیس ابن ربیع و عبایه ابن ربعی و عبدالله آبن عباس و ابوذر غفاری نقل 


کرده اند. 


ابن بیع نیز در کتاب معرفه اصول الحدیث. از عیسی بن عبدالله بن عمر 
بن علی بن ابی طالب, و واحدی د رکتاب اسباب نزول القران, از کلبی, از 
ابی صالح, از ابن عباس, و سمعانی در فضائل الصحابه, از حمید طویل, از 
انس و سلیمان ابن احمد در معجم الاوسط, از عمار, و ابوبکر بیهقی در 
المصنف, این را ذکر کرده اند. محمد فتال در التنویر و در الروضه از 
عبدالله ابن سلام, و ابراهیم ثقفی از محمد ابن حنفیه و عبیدالله ابن ابی 
رافع و عبدالله ابن عباس و ابی صالح و شعبی و مجاهد و از زداره ابن 
اعین, از امام محمد بن علی باقر علیه السلام در روایاتی با الفاظی 
مختلف و متفق المعانی, این را ذکر کرده اند و نطنزی در الخصائص از ابن 
عباس و الابانه از فلکی از جابر انصاری و ناصح تمیمی و ابن عباس و کلبی 
و در اسباب النزول از واحدی نقل شده است که: عبدالله ابن سلام همراه 
تعدادی از خویشاوندان خوده نزد زشول الله. ضلی الله علیه و اله. آمد و از 
دوری منزلشان از مسجد شکایت کرد و گفت: قوم ما وقتی دیدند ما ایمان 
آورده ایم؛ ما را نیذیر فتند و با ما صحبت نکردند و همنشینی ما را ترک 


کردند. 


اين حدیث پیش از این ذکر شد و محمد بن علی بن شهر اشوب ان را نقل 
گرم هرا وان یر رنه ان اعریه که ما ازست اظالد کلام نامرد آن 
معذوریم. 


1) عمار بن موسی ساباطی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
انگشتری که امیرالمومنین علیه السلام آن را صدقه داد, چهار مثقال بود. 
خلقه آن از تفر بود:و نکین,آن بنج متقال وخنمن آن باقوت: فرمز ,بود.ع به 
اندازه خراج شام, ارزش داشت. خراج شام, سیصد بار شتر از نقره بود و 
پنج بار شتر از طلا 


۱ 
رِ 

بن 

۳ 

9 

بود. ۱ 

تس ۱ 

۰  ء‎ 

۰و ۳3 

س‌‌ 
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از انگشتش بیرون آورد و آن را به همراه همه غنائم, به پیامبر صلی الله 
علیه و آله داد. پیامبر به او دستور داد که انگشتر را نگه دارد. پس چون 


انگشتر را در انگشت داشت. پیش آمد و آن را در حین رکوع نمازش, آن 
گاه که پشت یار ضلن الله علبه و آله به نماز ایستاده بود, صدقه داد. 


والی نز کناب «سرآلعالصیت ابرم اشست: اکشتری که علی 
امیرالمومنین علیه السلام صدقه داد, انگشتر سلیمان ابن داود بود. 


3) شیخ طوسی گفت: صدقه دادن انگشتر در روز 24 ذی حجه بود و 
صاحب کتاب «مسار الشیعه» گفته است که در روز مباهله بود. 

سس و ال 2 چ ا خی توا قاِنَ اقرات ال هم العَالبون( (56)» 

[و هر کس خدا| و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده اند, ولو خود بداند 
(پیروز است چرا که) حزب خدا همان پیروزمندانند ] 


1 ابن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام روایت کرده که اين آیه در 
شآن علی علیه السلام نازل شد.(1) 


2( ابن ۳ شهر آشوب گفت ز در اسباب النزول از ز, واحدعم اه است که: 
«ومن یِتَوّل ول از جر شُولةٌ والذِین آمَئْواً وان جرب له هم العَالیُون» یعنی که 
خدا و پیامبر او ر دوست بدارند «والذِینَ أمَنوا» یعنی 9 علیه السلام 
«قانٌ جرب اللْه» یعنی شیعه خدا و رسول و ولی او «هم العالبتون» یعنی 
بر همه بتد کان:عالینه ده این ابه: خداوند متعال ابتدا در باره خودش, سپس 


پیامبر و سپس ولی خود. سخن گفت. در آیه دوم هم همین گونه است. 
مولف کوید: اخبار این ۳ در ذکر اخبار آیه قبل گذشت. 


3( عیاشی از صفوان جمال نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: 
وقتی این آیه در باره ولایت نازل شد, رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمان داد در دوحا (دوحات غدیر خم) توقف کنند. پس آن جا را تمیز کردند 
و بعد نماز جماعت گزاردند و سپس فرمود: ای مردم ! آیا من نسبت به 
شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟گفتند: بله, پا رسول الله صلی الله علیه و 
اله این گونه است. فرمود: «پس هر کس 
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[- [1] - مناقب, ج 3, ص 4. 


که من مولای اویم؛ علی مولای اوست. خدایا دوست بدار هر کس او را 
دوست می دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن می دارد.» و سپس به 
مردم دستور داد با او بیعت کنند. همه امدند و بیعت کردند و هیچ کس 
چیزی نگفت. تا اين که نوبت ابویکر شد. رسول الله صلی الله علیه و آله 
طرف خداست يا از سوی پیامبرش؟ پیامبر گفت: از طرعت‌خدا و پیامترین: 
آن. کاخ کضر اضد: پیامبر گفت: با علی برای ولایت. بیعت کن ! عمر گفت: 
این سخن از طرف خداست يا پیامبرش؟ سول الله صلی الله علیه و آله 
گفت: از طزف جدا و پیامیزش: سین کمن نت کرد و رفت: پس 
یکدیگر را دیدند و عمر به ابوبکر گفت: چقدر پشت پسر عمویش را محکم 


آن گاه عمر به سرعت از آن جمع دور شد. چیزی نگذشت که به سرعت 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله برگشت و گفت: يا رسول الله ! من از این 
جمعیت برای حاجتی دور شدم و مردی ۳ ی 
بود که از آن. لباسن و آن هرد رات ندیده: ام او بسیار خوش سیما بود و 
بویی بسیار خوش از او تراوش می کرد. پیامبر فرمود: پیامبر خدا با علی 
جبرئیل است. پس برحذر باش از این که اولین کسی باشی که آن پیمان را 
بشکنی و کفر بورزی. 


سپس امام صادق علیه السلام گفت: دوازده هزار مرد در غدیر بودند و 
شاهد این ماجرا بودند, ولی علی علیه السلام نتوانست حقش را بگیرد. این 
در حالی است که هر کس دو شاهد داشته باشد, می تواند حقش را ثابت 
کند «فاِن حزتٍ الله هم الغالبون» و این در حق علی علیه السلام است(1). 


«فْل هل آنشکم بسَرٌ من دلک و گایا 1۳ عن سَواء | لبیل (60)» 

«فل_ هل نکم بقل ش تیک علوتة عند ال قن لعتة اوقت علبه 
وَجَعل منهْمٌ القردح والختازیر وعبد الطاغغْوت اول_ یک شر انا و أصَل عن 
سَواء السّبیل (60)» 


اک را شا واه ی اب رصان این کیفر در ام خر دصی؟ 
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ی را یه از زور 3 1۸ 


همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و 
خوکان پدید آورده و آنان که طاغوت را پرستش کرده اند. اینانند که از نظر 
منزلت بدتر و از راه راست گمراه ترند] 

1 امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که امیرالمومنین علیه السلام 
فرموده است: خداوند, بندگانش را فرمان داده که راه نعمت داده شدگان 
را از او بخواهند و آنها پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحین هستند و پناه 
ببرند به خدا از راه مغضوب شدگان و آنها بهودیان بودند که خدای تعالی در 


شان استان می فرمایه خل هل سکم نس من ری عفته عند لاه من 
لَعتة اه وَعَصِت علَیّهٍ وجعل یلم الْفَرده والختازیت» 


6۵ نم سس 


«وادا جاووکُم قالْوا متا وقد دحَلواً بالکَفر وَفم قَذ جوا به وال أَعلَمْ یما کائواً یکلمُونَ (61)» 


آه ون زز تما فی. آیتو فی. کفتند آنهان. آوردنهه در حالی که با کفر 
وارد شده و قطعا با همان (کفر) بیرون رفته اند و خدا , به آنجه تتهان: مف 
داشتند داناتر است ] 


اظیار اساام کنو ۳ شحو لوا بالکقر» فرههد و 9 از 
خارج شدند. (1) 


«وتری گیزّا مهم بُسارعون فی الائم والعژوان وه السخت لین ما ائواً تعلْون (62)» 


[و بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تعدی و حرام خواری خود 
شتاب می کنند. واقعا چه اعمال بدی انجام می دادند] 


1) علی اين ابراهیم: فرمود: سحت. ما بین حلال و حرام است و آن, این 
است که مردی خود را برای حمل مسکرات و يا گوشت خوک و يا وسایل 
مه ه لعب مدا اجاره حفف خر این مرکا آحارهاحلال استه ولی:ا ای 
جهت که بار او 
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کهرفمو ی 1 


حرام است؛: سحت نامیده می شود.(1) 


2 غلی اس آتراهم که ره هل زر ی ار مکی ار آنام 
صادق علیه السلام نقل می کند که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
سحت؛ شامل: قیمت مردار, قیمت سگ و مهریه ار 
قضاوت و اجرت پیشگو می باشد(2). معنای سحت به طور مفصل در 


مبجت پیشین گذشت. 
«لوّلاً باه الوبَانعُونَ والأْْبَار عن قَوَلهم الائم وأَِهمْ السُخْت بلس ما کائواً بشتعون (63)» 


[چرا الهیون و دانشمندان, آنان را از گفتار گناه (آلود) و حرامخوارگی شان 
باز نمی دارند؟ راستی چه بد است ان چه انجام می دادند] 


1) محمد این یعقوب, از عده ای از صحابه, از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش. و همه از احمد بن محمد بن ابی نصر, از ابان از ابی 
بصیر, از عمر بن ریاح, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. گفت: به 
حضرت گفتم: به من خبر رسیده است که گفته ای: هر کسی که به غیر 
سئت. طلاق بدهد. طلاق او ارزشی ندارد؟ ابو جعفر علیه السلام فرمود: 
من این را نگفته ام, بلکه خداوند اين را می گوید. آگاه باشید که به خدا اگر 
از روی جور و ظلم, برای شما فتوا میدادیم, از شما شرورتر بودیم :چر| که 
خدا می فرماید: «لولا ینهَاهمْ اللبَانیُونَ ولاز عن قَوَلهِمْ الانم وَاكلهِم 
السخت»3(.۰) ۱ 


2 شین از ان بر عقل کرون کهبم ان دالله کم یلام کف 
عمر بن ریاج ادعا کرده است که تو گفته ای: طلاقی نیست مگر به دلیلی 
روشن؟ + فرمود: من این را نگفته ام, بلکه خداوند متعال می گوید, به خدا 
و روت طام مه شما فتوا فذهیم ما آزشها بخریم ‏ خداونه 
می فرماید: «لولا باه اللََاییُوَ والاْبتا»(4). 
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1 [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 178. 

2- [2] - تفسیر قمی, ج 1. ص 178 

3- [3] - کافی, ج 6 ص 37, ح 1. 
و فاص فا سل 


«و قات البَفُود خ 1 لول تمیق ک امقوا رجا قالواً کی فا ع مَبْسوطتان بنفق و 
پشاء» 


[و بهود گفتند: دست خدا بسته است دست های خودشان بسته باد؛ و به 
(سزای) ان جه 1 از رحجمت خدا| دور شوند؛ بلکه هر دو دست او 
گشاده است, هر گونه بخواهد می بخشد ] 


۲ این اه ار تفر ان عون تالم آن اخمدست ای وال 
البرقی, از پدرش, از علی بن نعمان. از اسحاق بن عمار از کسی که 
شنیده است, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که او در باره ۳1 
«وقالّتِ الهُود یذ اللّه مَفْلْوله غُلت أیْدِیهم» فرمود: منظورشان این نبود که 
فانها دست دا شفته استء باه مر ار کار خمان: فارغ شده و کم و 
زیاد نمی کند و امور را تدبیر نمینماید. 


بنابراین خداوند متعال در تکذیب این سخن ایشان فرمود: «عْلّن آ نت 
ولعئُواً بمَا قالو بل یداه مَبْسُوطتان بنفق کیت پشاء» یا اين که پنشنیده آی 
که خدای عز و جل طفی. کونده «یَمْحُو اللهٌ ما شَاء وَیثبتُ وعنده 3 الکتاب» 
(1)- (2) [خدا آن چه را ار محو يا اثبات می کند و اصل کتاب نزد 


اوتیتت ۱ 


بن حسن صفار, از محمد بن عیسی, از مشرفی, از ابی الحسن علی بن 
موسی الرضا علیه السلام روایت ت کرده که, شنیده ام ایشان فر مودند «بل 
پداه مبیب مَبْسَوطتان», به او گفتم: دو دست؛, این چنین است ؟ و با دستم به 
د ست ایشان اشاره کردم. فرمود: نه»: اگر این چنین بود که او مخلوق بود. 
(3) 


3) شیخ در کتاب مجالس خود, گفت: عب الله حسین بن ابراهیم قزوینی, 
از ابو عبدالله محمد ابن وهبان هنائی بتصری. از احمد ابن ابراهیم بن احمد, 
از ابو محمد حسن بن علی عبدالکريم زعفرانی, از احمد بن محمد بن خالد 
برقی ابو جعفر, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در باره آیه «وَقَالتِ الیو یذ 
ال مَعلَوله» فرمود: آنها 
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ات ی مس 1 
7 7 
3- [3 ] - توحید» ض 1907 ح2 ۰ 


می تن خداوند از این کار فارغ شده است. (1) 


4) عیاشی از هشام مشرقی, از امام رضا علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: خداوند متعال آن گونه است که خودش را وصف کرده است. یگانه 
است و بی نیاز و نور. و سپس فرمود: «بل یدام مَبْسُوطتَانٍ», به امام 
کفتم: آبا خداونده دودست مانید این دازد؟ وبا دنسانم به دست اه آشارم 
کردم. فرمود: اگر اين گونه بود که او مخلوق بود.(2) 


5( یعقوب بلام شعیب روایت می کند: از امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه «وقَالّتِ الَْهُودٌ ید ال مَعلولَه» سئوال کردم. یعقوب گفت: حضرت 
فرمود: «اين طور است. » و با دست, گردنشان را گرفتند. «ولی منظور 
ایشان این است که از کار جهان, خذ فارغ شده است. > در دیگر آمده 
است : مقصود از گفتارشان این است که: از کار جهان, فارغ شده است. 
(3) 


0۵ حشاد از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در مورد آیه «یَذ ال 
مَعْلْولة» فرمود: بعنلی از کاری که انجام شده؛ فارغ شده است., به خاطر 
آن چه که گفتند, موزد لعن قرار گرفتند, خداوند»عز و جل می فرماید: «بل 
یداه مبسوطتان».(4) 


7) علی بن ابراهیم فرمود: گفته اند: خداوند از این کار فارغ شده جز آن 
چه که در تقدیر اول. مقدر فرموده, ایجاد نمی کند؛ پس خداوند به آنها 
پاسخ داد و فرمود: «بل باه مَبْسوطتان پنفق کیْف یشَاء» یعنی تقدیم و 
ار می کند و می افزاید و می کاهد, برای او بداء حاصل می شود و 
مشیت از ان اوست.(ظ) 


معانی کلمه ید (دست) در زبان عرب 


1( ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقان رجمه الله, از 
محمد بن ابی عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعیل, از حسین بن حسن, از 
بکر, از ابی عبدالله برقی, از عبدالله بن بحر, از ابی ایوب خژاز, از محمد 
بن مسلم روای بت کرده که: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: آیه «با ابلیسش 
ما عتفی آن: سجد لماعاقت 
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بیدی»(1)[ ای ابلیس ! چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان 
قدرت خویش خلق کردم. سجده اوری؟ ] یعنی چه؟ 


فرمود: دست در زبان عرب بع معنای قدرت و نعمت است. خداوند 
فرمود: «وارکر عبدتا داوود دا الیّد»(2) [و داود, بنده ما را که دارای 
امکانات (متعدد) بود به یاد آور] و نیز فرمود: «چ السماء پنیناها بیدٍ» [و 
آسمان را به قدرت خویش برافراشتیم ] بعنی با نیرو «وَات متشون »13 
[و بی گمان, ما (آسمان) گستریم] و فرمود: «وَأَیَّهم برُوح مَْه»(4) [ و 


آنها را با روحی از جانب خود, تأیید کرده است] یعنی به آنها توان و نیرو 
داد. و در اصطلاح گفته می شود: فلاتی در نزد من ید بیضاء دارد, یعنی 
نعمت دارد.(5) 


و آیزیدنَ کییرا منم شا رل الیک. قسَأذ] واللَة لا 7 الشفسدین(64)» 


«و آیزیدن کنیزا مهم مّا انزل الیک هر ریک طغیانا رو کفراق القیتا بيتهم 
العداوة 5 الْبَعْصَاء 7 یوم القيامه کلم اوقدوا نَارّا رب | 
یسعون فی الارْض فسادا ولد اجب اخفسذر۸(۵ 6« 


[و قطعا آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده, بر طغیان و 
کفر بسیاری از ایشان خواهد افزود و تا روز قیامت. میانشان دشمنی و 
اک ار ار 
ساخت و در زمین برای فساد می کوشند و خدا, مفسدان را دوست نمی 
۷ 


1) علی بن ابراهیم گفت: هر گاه ستم گری خواست آل محمد علیهم 
السلام را هی ند خداد او را خرد کرد و درهم شکست.(6) 
2)عیاشی از جابر, از امام یاقر علیه السلام روایت ت کرده که در باره آیه 
«کلمَا اوقذوا تارّا للْحرّب آطقأها اللْ» فرمود: هر گاه ستم گری از 
ستمگران خواست. آل 
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1- [1] - ص/<5 7. 
2 [2]- ص/17. 


- [3] - ذاریات/47. 
4 [4] - مجادله/22. 
5- [5] - معانی الأخبار ص 15, ح 8. 
6- [6] - تفسیر قمی, ج 1, ص 178. 


محمد علیهم السلام را , به هلااکت رساند, خداوند, او را درهم شکست. (1) 
«و لو هم أَقامواً الا و الانجیل وما آنرل البهم من رم لاکلواً ن قوَقهخ ومن تخت آزجْلهم» 


[و اگر آنان به تورات و انجیل و آن چه از جانب پروردگارشان به سویشان 
تازل.شده است, عهل می. کردن قطفا ار بالای سرشان (بر کات آسمانی) 
و از زیر پاهایشان (برکات زمینی) برخوردار می شدند] 


ک و ی تچ ی 0 
«ولو هم أقامو ره والانجك وعا آنزل البهم من تَه» پرسیدم. 
فرمود: ۰۳ ولایت است 1 


عیسی, ۱[ از امام مجمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که در مورد آیه «ولو هم أقاموً اللَوَرّاه والانجیل وما آنزل البهم من 


نج ۲ 0 


ربهم» سئوال کردم و ایشان فرمود: یعلی ولایت .(3) 


3 محمد بن حسن صقار از عباس بن معروف, از حماد بن عیسی, از 
ربعی, از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام در مورد آنة 
«ولو أَهْمْ أقَامُوا الوا والانجیل وا آنزل |لیهم من رَبهمْ» روایت کرده که 
فرمود: 0 ولایت است. .)4 


4) علی بن ابراهیم: فرمود: متظور از آیه «وَلَو أَمْم 2 أقَامواً النْراه وّالانجیل 
وم آنرل الیهم من رَبهم»: بهودیان و مسیحیان هستند «لأکلَو| من فوَقهم 
من تحت اجلهم» فرمود : یعنی از بالای سرشان: باران و از زیر 
پاهایشان: گیاه.(د) 


اقا تسه یا خی اه ها یی واه 
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3- (3] - کافی, 0 ۳ ض‌ 2« حِ( 6. 
4 [4] - بصائر الدرجات, ص 2,78 2, باب النوادر من الابواب فی الولایه. 


تیف 178 


[از میان آنان گروهی ميانه. رو هستند و بسیاری از ایشان بد زفتار می 
کنند ] 


1 عیاشی از ابی صهباء بکر روایت کرده که؛ ی 
السلام رآس الجالوت و اسقف مسیحیان را فرا خواند. سپس فرمود: 

0 0 و ۳ 
هستم. پس از من چیزی را پنهان نکنید. سیس اسقف مسیحیان را صدا زد 
و فرمود: تو را به خدایی که انجیل را بر عیسی علیه السلام نازل کرد و در 
پایش برکت قرار داد. او که کوران مادرزاد و مبتلایان به بیماری پیسی را 
شفا داد و درد چشم را از بین برد و مرده را زنده کرد و از گل, پرندگانی 
ساخت و شما را به آن چه می خوردید و ذخیره می کردید, خبر داد, سوگند 
می دهم. اقصی ‏ بدون این ها که گفتی هم» راستش را می گویم. 


پس علی علیه السلام فرمود: بنی اسرائیل پس از عیسی چند فرقه 
شدند؟ گفت: نه؛ قسم به خدا که فقط یک گروه هستند. علی علیه السلام 
فرمود: به خدای یکتا که هیچ خدایی جز او نیست.؛ تزع کفتی: امت عیسی 
علیه السلام به هفتاد و دو فرقه جدا از هم تبدیل شدند ؛ همه آنها در آتش 
اند, جز یک, گروه, خدای معا .فی رما میم نت در نهر وم 
سَاء ما ۲ ۳۱0 ۳۱۰ (1) 


2( از یزید بن اسلم, از انس بن مالک روایت شده است که: رسول الله 
صلی الله علیه و اله می فرمود: امت موسی به هفتاد و یک فرقه تقسیم 
شد ؛ هفتاد تا از آنها در جهنم و یکی در بهشت است. امت موسی علیه 
السلام نیز به هفتاد و دو فرقه تقسیم گشت که هفتاد و یکی از آنها در 
آنتتن و-یکین, دز بهتثتت انست: امت من از آن دو گروه, یک ملت بیشتر دارد؛ 
یی ملت ذر مت وه فاد ودو طروم. .در انش هستند: گفتند؛ آنها چه 
کسانی هستند ای رسول خدا !؟ فرمود: جماعت ها, جماعت ها. 


یعقوب بن زید گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام زمانی که این روایت 
از یامی نقل می کرد. ان آه را تلاوت کرد : ول نف ال اب امَنو 

تفع لکفوتا علهّم سیاتهم»(2) [و اگر اهل کتاب ایمان آورد ر 
5 بودند, قطعا گناهانشان را میزدودیم ] تا «سَاء 99« 
و هعحتین این نهر تلاوت کرده 
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1- [1 ] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 359, ح 130. 
2 [۱2 - مائده/5ه. 


«وَمص حَلفتا 1 یهذون بالکف* وبه مدا ۱۳۵ [ و از میان کسانی که 
آفریدیم, گروهی هستند که به حق هدایت می کنند و به حق داوری میکنند] 
یعنی امت محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم.(2) 


«ا با الشول بلع ما آنزٍل الیک من...من التاس ار ال لا تهدی الوم الکافرین (67)» 


«با آیُها الرٍشول بلْع ما نز ایک من تیک و ان لَم تفعل قما تلف رسالتة 


مس مس 


5 اللَه بْعصمّک و ۳ من التاس ان لح بهدی لقَةء الکافرین (67)» 


[ای پیامبر ! آن چه از جانب پروردگارت به: سوق نو نازل شده, ابلاغ کن و 
اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از (گزند) مردم نگاه می دارد. 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد و محمد بن 
حلسین؛ , از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از منصور بن یو نس ؛ , از ابی جارود, 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: از امام شنیدم که 
فرمود: خداوند متعال پنج چیز را بر بندگان واجب کرده, که چهار چیز را 
عمل کرده و یکی را رها کرده اند. 


کفتم: جانم. قدای شما. ایا آنها زرا تام فی برید؟ فرموده تماز, در حالی که 
وی اش اس جبرئیل نازل شد و گفت: ای 
محمّد ! انها را از اوقات نماز اکاه و مطلع ساز. وت ی 
گفت: ای محمد ! نان را از زکاتشان آگاه گردان, همان طور که به 
نمازشان مطلع ساختی. سپس روزه را و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
زمانی که روز عاشورا می رسید, آبادی های اطراف را فرا می خواند که 
روزه بگیرند و آنها هم روزه می گرفتند. تا اين که روزه ماه رمضان میان 
شعبان و شوال واجب شد. سپس حج را فرو فرستاد و جبرئیل نازل کرد و 
گفت: همان طور که آنان را از نماز و زکات و روزه آگاه کردی, آنان را 
نسبت به حح. مطلع ساز. سپس ولایت را نازل کرد و روز جمعه در عرفه 
بر او وحی شد خداوند فر مود: «الیوَم احملث لك دیتکم تفت علیکم 
۱ ویو ین شا بان کاالوعت و وا بر شما تمام 
گردانیدم] و کمال دین 
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0 
3- [3] - مائده/د. 


با ولایت علی علیه السلام بود و در آن زمان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرهودد امت من هنوز فاصله زیاوی با خاهلیت ندارنده اکن این مشتله 
را که در مورد پسرعمویم است. به آنها خبر دهم هر یک از آنها چیزی 
خواهد گفت. بدون این که زبانم بر کلامی گشوده شود این سخن را با خود 
گفتم. پس از جانب خدای متعال, اراده ای قاطع و دستوری روشن رسید و 
مرا کی فا ایا تس سرا ای که این اند تال ی 


«یز آها الشول جع ما نزن ایک من زک وان لخ تفعل قما بت رسالتة 
واللَه بعصِمک من التّاس ان ال لا بَهّدٍی الْقَوْمَ الافرین» پس رسول الله 
صلی الله علیه و اله.ذدست«علی: علبه السلام را کرفت و کفته ای مررم! 
خداوند, به همه پیامبران الهی پیش از من, عمری طولانی دای شیسشن. انان 
را به سوی خود فرا خواند و انان هم اجابت کردند. نزدیک است که من نیز 
فراخوانده شوم و اجابت کنم. من مسئول هستم و شما نیز مسئول هستید؛ 
حال شما چه می گویید؟ 


گفتند: شهادت می دهیم که تو ابلاغ کردی و نصیحت کردی و آن چه بر 
دوش تو بود, ادا نمودی. خداوند, تو را بیش از همه انبیا پاداش دهد. سپس 
سه بار فرمود: خدایا شاهد باش. سپس فرمود: ای جماعت مسلمانان ! این 
شخص, پس از من, ولی و صاحب امر شماست و می بایست هر که در 
این جمع حضور داشته, غایبان را مطلع سازد. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: به خدا سوگند که او امین خدا بر خلق 
او بود و وامدار علم و دین او که برای خود برگزیده بود. سپس رسول خدا 
صلی الله علیه وراه در حالت اخهار اه کرفت و کل غلید السااه ۱ 
صدا زد و فرمود: ای علی ! من می خواهم آن چه را که خداوند از غیب و 
علم و خلق و دینش به من سپرده, نزد تو به امانت بسپارم. 


ادا ول وا ی ی ام ال هتفیش ای اس 
شریک نکرد. پس از ایشان, علی علیه السلام نیز در حالت احتضار قرار 
گرفت. پس پسرانش را صدا زد, که دوازده پسر بودند و به انها گفت: ای 
فرزندانم ! خداوند عز و جل خواسته که در مورد من, تنها سنت یعقوب را 
اجرا کند, و یعقوب, دوازده پسرش را صدا زد و ماجرای ولی امرشان را 
برای آنها تعریف کرد. آگاه باشند که هن در فورد ولی امرتان به: شما خبر 
می دهم. آگاه باشید که این دو نفر, فرزندان 
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رسول الله صلی الله علیه و آله (حسن و حسین علیهما السلام) هستند. 
ی ی ی ی وس و یاریشان کنید. من این 
امانت خود را 0 دو می سیارم. همان طور که رسول خدا| اه ال 
هم ال اساسا و وه اما ی واه اما مد ات 
الله علیه و آله امانت داده بود؛ یعنی خلق و غیب و دینش؛ همان دینی که 
برای خود. بر کزند: سس خداوند: آن.خه را که برای. علی غلیه السلام از 
جانب محمد واجب کرده بود, همان را از طرف علی بر آنها واجب ساخت 
و هیچ کدام از آن دو بر دیگری برتری نداشت, ار رن سال. 
اعام خسن علیه ااسلام در معاسی. کم امام سس علیه. السام حور 
داشت, لب به سخن نمی گشود, مگر زمانی که امام حسن علیه السلام از 
جا برخیزد. سپس امام حسن علیه السلام از نزدیک شدن لحظه وداع و 
رفتن از دنیا آگاه شد. پس آن را به حسین علیه السلام سپرد. ی 
علیه السلام نیز از فرا رسیدن مرگش با خبر شد و دختر بزرگش فاطمه 
بنت حسین را صدا زد و کتاب پیچیده شده در پارچه ای را به همراه یک 
وصیت آشکار به او تحویل داد. علی بن حسین علیه السلام از درد شکم, 
رنج می برد و همه بر اين گمان بودند که او در اثر اين بیماری, بدرود حیات 
خواهد گفت. پس فاطمه, کتاب را به علی بن حسین علیه السلام داد و به 
خدا شوه کید که آن کانمیه زست ها ری ۱ 


برقی, از پدرش, از جدش احمد بن ابی عبدالله برقی. از محمد بن خالد 
برقی, از سهل بن مرزبان فارسی, از محمد بن منصور, از عبدالله بن 
جعفر, از محمد بن فیض بن مختار. از پدرش, از ابو جعفر محمد بن علی 
باقر, از پدرش, از جدش علیهم السلام روایت کرده که: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله روزی در حالی که سوار بر مرکبی بود, از خانه خارج شد. 
غلی علیه السلام نیز از خانه بیرون آهدء در خالین که پیاده من رفت:. 


و باه یی وه 9۱ ال کرموه ۶ سوار می شوی و يا این که باز 
می گردی؛ خدای متعال به من دستور داده است. زمانی که من سوار بر 
مرکب هستم, تو هم سواره باشی و اگر من, پیاده می روم تو هم پیاده 
بروی و آن گاه که من نشسته ام, تو هم بنشینی ؛ مگر این که در حال انجام 
حدی از حدود الهی باشی 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 229, ح 6. 


که راهی جز نشستن و برخاستن نداری. خداوند, کرامتی را به من عطا 
نکرده, مر این که مثل ان را به تو نیز بخشیده است. خداوند, نبوت و 
رسالت را خاص من قرار داده و تو را در این رسالت؛ ولی من قرار داده 
که حدود آن را انجام دهی و در سخت ترین مسائل ان, پای بر جا بمانی. 


کنیم یه آ نکن که مضه را وت کوه آن که انا تزا آ ان کنو بد 
من اعتقاد و ایمان ندارد و آن که به تو کفر ورزد, به نبوّت من اقرار نکرده 
است و به خدا ایمان نیاورده است. بی گمان, فضل و برتری تو از فضل 
و کل من فصن ذاست و این سین او معا( 
بجمعون»(2) [یگو: به فضل و رحمت خذاشت: که (مومنان) باید شاد شوند 

و این ان هش کل کرد هآ بهتر است ] مقصود از فضل خدا,؛ نبوت 
وا ی ای اه 
السلام «فبذلک» فرمود: یعنی با نبوّت و ولایت 1 یعنی شیعه 
«هو خیر ممّا یجمعون» یعنی آن چه مخالفان شان از خانواده و مال و 
قر تور داز تا کرد. خی آوز ده 


به خدا سوگند, ای علی ! فقط برای این خلق شده ای که پروردگارت 
عبادت شود و به وسیله تو اثار و علائم دین را بشناساند و به واسطه تو 
۱ ۳ 6 
ولایت_ تو هدایت نشود, هرگز به سوی خدا هدایت نخواهد شد. این سخن 
پروردگار من است که می فرماید: «وّانی آخمان هن تابت دا عمل 
صالحا تم اهتدی»(2) [ و به یقین, من آخر و تده: کسی هشتم. که نویه کنده 
ایمان بیاورد و کا ر شایسته انجام دهد و به راه راست راهسیر شودا] یعنی 
به سوی ولایت تو هدایت شود. 


پروردگار تبارک و تعالی به من دستور داده, آن چه که در حق خودم واجب 
می دانم, حق تو نیز واجب بدانم. حق تو بر گردن هر آن کس که به من 
ایمان بیاورد. واجب است. ائر تو نبودی. حزب الله و دوستداران خدا 
شناخته نمی شدند و با واسطه توست که دشمن خدا شناخته می شود و 
اگر کسی با ولایت تو» او را ملاقات نکند, چیزی برای دیدار با خداوند ندارد. 
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[- [1 ] - یونس/8 <ظ. 
2- [2] - طه/82. 


نازل کرده است: «یا ۳ السُوٍل بخ 2 آنرل الیک من ربک» یعنی در 
ولایت تو ای علی ! «واٍن لَمْ تفعل قمّا بت رسَالتَة» یعنی اگر این ولایت 
تو-را نها مردم ابلاغ نکر دم بودمه عمل, ضرن: هخه از بین.رفنه ,بواو: هر که خدا 
را ملاقات کند در حالی که به ولایت تو سرنسیرد. عمل وی بیهوده است. 
هان ! این وعده ای است که برای من محقق خواهد شد. من جز سخن 
خداوند عز و جل, چیزی نمی گویم و آن چه می گویم, سخن خداست که 
درباره تو بر من نازل کرده است. (1) 


از ی 0 7 ره ی 
اتلد السام روایت کرده که درمورد آیه «یا یا الرْسَول بل ما آنزل 
ایک من ریک وان لم تفع قما بلعْت رسال» فرمود: متظورء ولایت 
آست.(2) 


4 ای از اس ای اه انم اس ماس اهروت روت 6 
خداوند متعال به پیامبرش دستور داد تا علی علیه السلام را همچون بیرقی 
برای مردم قرار دهد که آنها را از ولایتش آگاه سازد. پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله هراسناک بود که مردم بگویند جانب پسر عموی خویش را 
گرفته و در این مورد به او اشکال وارد کنند. یس خداوند به او این گونه 
وحی کرد: «یا آبها الّسَول بل ما 1 [لیک من تیک وان لَمْ تفعل قما 
فسات فاص هن الاس» و سل خدا ضلی لاه علیه و آله 
ولایت آو را در روز غدیر خم اعلام کرد.(3) 


5( حنان ابن سدبر» از پدرش. از امام محمد باقر علیه السلام روای یت کرده 
ایح کف سای کم‌جیر بان علیه الشلام بز سامیرضات ال علیم و الد ون 
چجّه الوداع نازل شد تا مسئله ولابت علی علیه السلام را اعلام کند, «یا 
آیها ال سول تلم ما آتزل لنک من زبی» تا آخر آیم, فرمود: پیامیز ضلی اللده 
علیه و آله سه بار مکث کرد تا اين که به جحفه رسید. او از بیم مردم, 
دست علی علیه السلام را نگرفت. زضاتی که دز زوز غدیز خم به خجفه آمد 
و در مکانی که مهیعه نامیده می شد, مردم را برای نماز جماعت فرا 
خواند. مردم گرد هم آمدند و پیامبر صلی الله 
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[- [1 ] - امالی, ض‌ 9 جح 13. 


2 ]مر ضایر الدنخاترض 4 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 360, ح 152. 


فرمود: ء انا با ضداه باند کفتند: خدا و رسول او. سیس برای بار دوم به 
آنها فرمود و دوباره گفتند: خدا و رسول خدا, و برای بار سوم هم تکرار 
کرد و گفتند: خدا و رسول او. سپس دست علی علیه السلام را گرفت و 
گفت: هر کسی که من مولای اویم, از این پس. علی مولای او خواهد بود. 
خذایا هر آن که با آه-دونستی. کید با او دوست باش و هر که با او دشمنی 
کند. دشمن او باش و هر کس او را پاری کند. یاور او باش و هر کس او را 
تنها گذارد, تنهایش گذار. او از من و من از او هستم. او برای من همچون 
هارون برای موسی است و تنها : تفاوت این است که پس از من پیامبری 
نخواهد آمد. (1) 


6) عمر بن يزید, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که انار بدون 
موی پر آح آا فص ات ام که مرن اس لاه 
السلام که با داشتن ده هزار شاهد, نتواننست حق خویش را بستاند, و حال 
اس ماس یداع و اس سل تا سان 
ال و اه و ها ما میا و هار قزر ال او 
نج رام اقافند: ایشان از. مکه باز کشت دوعالی کم شم هزار تفر ان افل 
مکه, او را همراهی می کردند و زمانی که به حجفه رسید, جبرئیل, ولایت 
علی علیه السلام را نازل کرد. ولایت او در منی نازل شده بود و رسول 
الله صلی الله علیه و آله به خاطر نگرانی از مردم. از اجرای اين امر, 
سرباز زد؛ پس خداوند فرمود: «یا ایهّا الْسُول بل ما آنزل الک من ربک 
وان لْ تقعل فما تلفت رالتة وال تعصشک ین التاس» یعنی از آن چه 
که در هنی کراهت داشتی: پیش رتسول خدا دستور داد تا جهازهای شترها 
ت ی مر وی ی مردی از میان جمع گفت: به خداوند 
سوگند که برای شما مصیبتی آورده است. به-عمر گفتم: آن مره خه کی 
نود کفت: آن خنضی: 121 


7 زیاد بن مُنذر, ابی جارود. سردمدار زیدیه, روایت کرده که: نزد امام 
باقر علیه السلام در ابطح بودم در حالی که ایشان برای مردم حدیتث می 
خواند. مردی از اهل بصره برخاست 0 او رفت. نام او عثمان 
اعشی بود که از حسن بصری روایت می کرد. گفت: ای فرزند رسول خدا! 
جانم به فدایت, حسن بصری حدیئی را 
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ریامض 0و خ و 19 
2 سیر اش وت 14 


برای ما روایت مي کند و ادعا می کند که اين آیه در شأن هردی نازل شده 
است و به ماینام آن مرد رل نمی گوید: «یا آیّا سول بلِعْ ما أنزِل الیک 
من ژبک وان لم تفعل قما بلَغت رِسَالتَه» و می گوید: تفسیر آن این گونه 
است .۱ مرجم ستاکی مها ان که دای هرا از گنه مودم خی 
می کند؟(1) امام باقر علیه السلام فرمود: او را چه شدم؟ ! خداوند دیذش 
را نپذیرد (یعنی نمازش را) بدانید که اگر بخواهد, به شما می گوید. جبرئیل 
تسس الا ای اه اه ی شاد نا موی 
دستور می دهد که امت خود را به سوی نمازشان راهنمایی و هدایت کنی 
و نماز را به ایشان آموخت و با اين کار, حجت را بر او تمام کرد. پیامبر نیز 
به امت خود نماز را آموخت و حجت خود را بر آنها تمام کرد. بار دیگر 
یل آمدره فت داد ار ای ره کر 7 
خود زدات را تعلیم ندهی ۹ آنان: آهوختی. . سپس بر 
او وارد شد و گفت: پروردگار به تو دستور می دهد که مردم را به روزه 
گرفتن هدایت و راهنمایی کنی, همان طور که به نماز و زکات راهنمایی 
کردی. در ماه رمضان, ما بین شعبان و شوال, اين کار باید انجام گیرد و از 
71 بن کارها باید پرهیز شود. پس او را با روزه اشنا ساخت و حجت را بر او 
ی و ی یا و اس وا ۰ 
حجت را بر آنها تمام کرد. تا ها 
۱ ۱ ۱۳0 0 ۳9۳ 
همان طور که در مورد نماز و زکات و روزه, چنین کردی, و به او حج را 
اضوخت و حخت را بر اف تعام کوت:رسول خدا صلی, الله: علیهو آله تتیز 
۱ آنها تمام کرد. سیس بر او وارد 
شد و گفت: خداوند تبارک و تعالی به تو فرمان می دهد که امت خود ر 
اب ۱ 1 
را به نماز و زکات و روزه و حج رهنمون شدی. حضرت فرمود: رسول الله 
صان: اه سوق الم فرهود ( 
چاهلیت به در آمده اند. پس خداوند اين گوته نازل کرد: «با ها اللسُو 
ما انزن الک ین هه وله نم تقمل معا لفت رتالته» تمس آیه جنین 
است که: آیاً از مردمان بیم داری؟ خداوند توا کرد آنان‌در آمان.می 
تاره تن سول دا صلی اه یه ماه ترا ست ه دسته علی. عا 
التسلام .۱ 
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۳ 


گرفت و بالا آورد و فرمود: هر کسی که من مولای اویم, از اين پس, علی 
مولای او خواهد بود. خدایا ! دوست آن کسی باش که با او دوستی می کند 
و دشمن آن کسی باش که با آن که با او دشمنی می آورد و یاری کن 
کسی را که او را یاوری می کند و ترک کن آن که رهایش کرده است. 
دوست بدا ر کسی را که دوستش می دارد و کینه آور با آن که با او به کین 


8) ابی جارود, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: بزمانی که 
خداوند بر پیاچپرش این آیه‌بزا ناژل کرد: «یا آنها الزقول یلع ما انزل الیک 
من ریک وان لَمْ تفعل قمَا لت رسالَتة واه تعصمک من الناس ار ال لا 
یی الْقَوَم الکافرین » پیامبر صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام 
را گرفت و فرمود: ای مردم ! همه پیامبران پیش از من, عمری طولانی 
داشته اند. . سپس خداوند, آنان را به سوی خود فراخواند و آنان نیز اجابت 
کردند. من نیز نزدیک است که فراخوانده شوم و دعوت حق را پاسخ گویم, 
در حالی که من مسئولم و شما نیز مسئولید. 


گفتند: شهادت می دهیم که پیام خویش را رساندی و پند دادی و آن چه را 
که بر تو بود, به جای آوزدی؛ بادا که خداوند به بزتر از آن چه که دیکر 


پیامبرانش را پاداش داده, به تو پاداش رساند. 


پیامبر فرمود: خداوندا گواه باش: سیس فرمود: ای جماعت مسلمین ! 
شاهدان, غایبان را باخبر سازند, هر آن کس را که به من ایمان آورده و 
مرا راست پنداشته, به ولایت علی علیه السلام وصیت می کنم. بدانید که 
ولایت علی, ولایت من است و ولایت من؛ ولایت پروردگار من است. 
پیمانی است که خداوند برای انجامش از من پیمان گرفته است و مرا به 
رساندن آن برای شما فرمان داده است. سیس فرمود: آپا شنیدید؟ و ۳ 
رافتهنای گرار کرسشن کی کفت* یدیم آی باهتر ها رز 


السلام 5 فرمود: «ا ۳ لش ۲ ۳:۶ انز ی لت اصل آبه ان 
گونه نازل شده است. زمانی که اين آیه نآزل شد پیامبر صلی الله علیه و 
آله دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: هر کس که من مولای اویم, 
زین پس علی مولای 
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]نی یسیع ره 156262 


اوست.(1) 


0 همین آم با سنته کود از کت از ات ضالع از این غبانی ووایت 
کرده که در باره این ایه گفت: در باره اه بن ابی طالب علیه السلام 
تال شخه است: خداوند پا فیز ضلی الله قلیه‌و الهرا آمز فزمود که ان دا 
ابلاع تن ناس صلی الله علبه ه آله وست علی غابة السام را کرفت 
و فرمود: هر که من مولای اویم؛ کلو مولای اوست. خداوندا ۱ دوست بدار 
هر آن که دوستش دارد و دشمن بدار هر آن که دشمنش دارد.(2) 


11( سیس گفت: در تفسیر ابن جریج و عطاء و ثعلبی و توری همه بر این 
ار و ایآ ات ی ای ات 
الاه تا لس ات ۱ 


12( ابراهیم ثقفی با سند خود از خدری و پریده اسلمی و محمد بن علی 
روایت ت کرده است که وی گفت: ای ان در روت دی ور بارم کلب ع اند 
السامتا لش انست 3 


13( در تفسیر تعلبی_ در معنای این آیه آمدخ. است. که امام باقر علیه 
السلام فرمود: معنای آن چنین است: ان چه را که بر تو در فضل علی علیه 
السلام از پروردگارت نازلٍ شدم, ابلاغ کن. پییش از این روایاتی در این 
خصوص در تفسیر آیه «الیَوَم اکمَلتْ لك د »تا آخر آیه ذکر شد و 
همچنین در پاره اين آیه «امَ وِسْکم ال وِرَسْولَة والذین آَمنواً الذین 
یقیمَون الصلاح نون ارام هم راکعون» نیز روایاتی بیان شد. روایات 
وارده در تفسیر معنای این ۳ خواه از طریق شیعه و خواه سنی؛ , خارج از 
شمارش است.(5) 


4 علی بن عیسی در کتاب «کشف الغمه» از زژ(6) بن عبدالله روایت 
کرده که گفت: دز زهان پيامیر ضلی الله عغلیهة و اله ۱9 
خواندیم ۵« با اما 
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1- [1] - این حدیث در مناقب نیامده است و آن را از ثعلبی ابن بطریق در 


العمده روای یت کرده است, ص‌ 99 جح 132 
ی 


ار ری 1 

4 -صاقببج 3ص 21. 

اس 1 

رورس واه کیت قافتا تفا نان عبر 
حضرژثش بود. «به کتاب الاصابه نگاه کنید, ۳ ۷۱ ص‌ ۰9 


سول بَلعْ ما آنرل یک من ریک _ أن علیاً مولی المومنین _ وان لَم تقعل 
قما بلقت رسَالنة وال تَعصفک من التّاس».(1) 


«فْل یا هل الکتاب لسغ علی شعء..قلاً تأس عّی الْقَوّم الکافرین (68)» 


دق با آفل لکتاب لثم علی شم حتّی تقیفواً الوا ااجیت وم 
اکن ی ادا وم هم مّا آنزل الک من ریک طفْیائا و کفر 
تاسس علّی الوم الکافرین (۹»)68 


[یگو ای اهل کتاب! تا (هنگامی که) به تورات و انجیل و آن چه از 
پروردگارتان به سوی شما نازل شده است, عمل نکرده اید, بر هیچ (ایین 
بر حقی) نیستید و قطعا آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, 
ِِ و کفر بسیاری از آنان خواهد افزود. پس بر گروه کافران اندوه 
سسنت ۵ ۴ 


نزل 
فلا 


۱ 


1) محمد بن حسن صفار از محمد بن حسین و احمد بن محمد. از حسین 
بن سعید, از صفوان, از ابن مسکان, از ججر پن زائده, از حمران, از امام 
باقر علیه السلام در باره این بآیه «قل, 5 هل الکتاب ب لسَتَم علی یت ء حنیت 
بَُیمُواً الوا والانجیل ومَا انرٍل الیِکم من ریم ورین کنیزا مهم قا 
انز الیک من ریک طفْیانّا وکَفرّا» روایت ت کرده است که فرمود: ِِ_ 
یت ار ی ای لاسام ات 2 


اج مور از حسین سعید., از علی بن 
نعمان. از محمد بن مروان؛ از فضیل بن یسار, از امام باقر علیه السلام در 


باره 0 اهل الکتاب لثم علی شمء حلّن تقیضوا التَراح 
9 وه 99۰ الیکم من رَبکُمْ» روایت کرده است که وی فرمود: اين 
ولایت (3) 


3 عیاشی از حمران بن اعین؛ از امام باقر علیه السلام در بارم ۳ «فِل 
۳ هل الکتاب لَسَنْمْ علّی نع عی تقیقواً لوا الانجیل وقا آنزِل یک 
من ریم ولبرٍیدن کنیزا مهم ما آنزل یک من رک طعْیاتا وْفرّا» روایت 
کرده است که 


ص:710 


ای الدوکات ی در ان ۱8 
ی | 


فرمود: ار ولایت امیرالمومنین علیه السلام می بااشد ۳ 
تا آا کی فیط قفا قاری یه فد اه تمه ها د اون (1 


«وحسُو حسبواً لا تون فتتة قعقواً و مها نم کات الق علنیم کم عقوا وضتیا 
منهَم واللة 7 (71)» 


[و پنداشتند کیفری در کار نیست. پس کور و کر شدند. سپس خدا توبه 
آنان را پذیرفت. باز بسیاری از ایشان کور و کر شدند و خدا , به آن چه 
انجام می دهند, بیناست ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از محمد بن حصین, از خالد بن یزید بن قمّی قمّی, از یکی از 
یاران خود از امام جعفر علیه السلام در مورد این آیه «وحسبو| [ تفن 
فئنهة» روای_ت کرده است که حضرت فر مود: در آن زمان که رسول الله 
صلی الله علیه و آله در میان آنان بود و هنگامی که رسول الله صلی الله 
علیه و آله رحلت یاقت. کور و کر شدند و هنگامی که امیرالمومنین علیه 
السلام به خلافت رسید» خداوند آنان را بخشید. وی فرمود: بعد از آن ۳ 
روز قیامت, آنها همچنان. کور و کر خواهند بود.(2) 


2 عیاشی به نقل از خالد بن یزید, از یکی از دوستان خود, از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد این ان «وحسبوا] آلا کون فنته» روایت ت کرده 
است که فرمود: در آن زمان, رسول الله صلی الله علیه و آله در میان 
آنا نون هام که رسول الله رحلت پافت؛ کور و کر شدند و هنگامی که 
ان تا روز قیامت, انها همچنان, کور و کر خواهند بود.(3) 


«قٌَ کقر الّذین قَالواً 3 ال و الََسیخٌ...ومَأواة الا وما للظالمین من آنضار (72)» 


نن ع ۵ رن س‌ ۳ 9 
«لقَد کقر الذین قالوا اِّ ال هو السیخ ابْنْ مریم وقال المَسیع با یی 
0 ۶۱ ء و ۳ _ لل9 ۳ ء 9 وج ۵ سول 
اشرائیل, اعبذوا اللهَ بیم ور له من پشر بالله فقذ حَرَم اللة علیه 
الجنه وماواه الثاز وما للظالمین من 


تاش خن سس مد و35 
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آنضار (72)» 


[کسانی که گفتند: خدا| همان مسیح, پسر مریم است. قطعا کافر شده اند 
و حال ان که مسیح می گفت: ای فرزندان اسرائیل ! پروردگار من و 
پروردگار خودتان را بپرستید که هر کس به خدا شرک آفردر قطعا خدا 
بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است و برای ستمکاران 
| 


1) عیاشی به نقل از زراره روایت ت کرده است که با یکی از دوستانم به 
امام صادق علیه السلام نامه ای نوشتیم 3 دز آن از ایشان راجع به سخن 
به خدا شرک ورزد. جهنم بر او واجب است و هر کس به خدا شرک نورزد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: اما هر کس که به خداوند شرک بورزد. این 
شری, آشکار است و این فرموده خداوند, اشاره به اين موضوع دارد: «مّن 
بش رک بالله قَقَ حره م ال علیه الجَتَد». اما در باره این سخن که هر کس 
که به خداوند رک نورزیده است: یقیناً بهشت به او واجب شده است؛ 
این جای تأمل دارد و منظور کسی است که از دستورات خداوند سرپیچی 
نکرده است.(1) 


«لقَة کقر الذِین قالواً ام ال تایث...لیَمَسَق الذین کمژواً مهم عذاث یم (73)» 


«لْقَذْ کر الذیت قالواً ام اللْ تال تلابّم وما س 2 
,و ت | ظتا و اون ۹ 1 7 الخیت کقدها مشخ وو ه 


ای کر میت ال ی و و ی ی وه 
(شخص یا سه اقنوم) است. قطعا کافر شده آند و حال آن که هیچ معبودی 
جز خدای یکتا نیست و اگر از آن چه می گویند, باز نایستند, به کافران 


ت 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن معبد, از 
درّست بن ابی منصور, 2 ت کرده است که: شنیدم 
امام صادق علیه السلام می فرماید: خواست و اراده کرد و دوست نداشت 
و راضی نشد: خواست که چیزی جز به علمش نباشد و اراده اش نیز 
همانند خواست او بود, و دوست نداشت 


طر 712 
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که کفته. فتود: نتوفیت: آن: تفر هراق ند ماتنبه کفر مایق 


دا الفشه ای خیم الا سول قخ لفم الایات 2 انطر آنی توتوق (75: 
«تّا المسیخ ابن عَزیم لا رسول 5 قَذ خلت من تیه الرسْل سل وانه قد رقد کات 
یأکلان الطعام انظ کیت لب هم لاات ُ | انظَه آتی کون (75)» 


[مسیح, پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او (نیز) پیامبرانی امه 
بودند و مادرش زنی بسیا یار راستگو بود. هر دو غذا می خوردند. بنگر چگونه 
آبات (خود) وا بزای انان توصیه می دیش اسشی تین وه از خفیعت | 
دور می افتند ] 


1 ابن بابویه از تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشیْ رضی الله عنه, از پدرش, 
از احمد بن علی انصاری, از حسن بن جهم, از علی بن موسی الرضا علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر 
بن محمد, از پدرش محمد بن علی, از پدرش علی بن حسین, از پدرش 
حسین بن علی, از پدرش علی این ایی طالب علیهم السلام رولیت پت کرد که 
فرمود: فا تبارک و تعالی فرمود: «َا الَسیخ اب تم الا سول قد 
خلت من قبله الرسل وانة: ضدیید کات یأکلان ای و مه آن 7 
است که [ دو قضای حاجت می کرده اند.(1) 


2( عیاشی به نقل از احمد بن خالج از پدرش در حدیتی مرفوع در باره این 
آیه: «وأْفْهُ صِدْیقَه کاتا ین الطعام» روایت کرده که ایشان فرمودند: 
قضای حاجت می کرده اند.(2) 


«قْل با أَمل الکتاب تقلوا فی دینِکم...عأصَلوً کییرا لوا عن سواء السبیل (77)» 


«فل یا أََلَ الکتاپ لا تفلواً في دینک یر الحف ولا عواً أَمُواء قوّم قَ؟ 
صلواً من قَبل واضلوا کنیتا وضلواً عن سَواء السپیل (77)» 


[بگو: ای اهل کتاب ! در دین خود به ناحق, گزافه کونت ککنید ۵ زب 
ِ هوسهای گروهی که پیش از این گمراه گشتند 0 3 
را گمراه کردند و (خود) از راه راست منحرف شدند. نروید] 


1) علیْ بن ابراهیم: در مورد آیه: «فْل يا هل الکتاب لا تفْلوا فی دينکَم عَیْر 
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تلع اهضون اسا را شا ای زوا هه 1 ور ای و 1 
تن یا شیر ای دنرم 160 


الحو» قرمود؛ مغنایش آن است که نگویید: غیسی, خداوند و پسر خداونذ 
است.(1) 


2 امام عسکری علیه السلام فرمود که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
خداوند, بندگانش را فرمان داد که از راه گمراهان دوری کنند؛ آنها که 
خداوند 4 باره ایشان فرمود: «فْل با هل الکِتاي, لا تغلوا في کر 
الْحو* ولاً تگبعوا أَمواء قوّم قَو لوا من قَبّل واصلواً کنیزا صَلواً عن سَواء 
السَییل» و 99 نصرانی ها هستند. حضرت رضاأ علیه السلام نیز چنین 
فر مود. سیس امیرالمق‌منین علیه السلام فرمود: هر کسی که به خداوند 
کفر بورزد, مورد غعضب واقع می شود و از راه خدا| منحرف است.(2) 


«لعن الذین کَقژواً من نی اِشْرائیل علی...ول_کنّ گنیزا مهم قاسفون (81)» 


«لْعن الذین کقژور من : یی اسرائیلِ علی 9 
ما الوا بفعلون (79) تري کنیرا هم یتولون الذین ؟ 
لَم َنقسَهُم آن سخط ال عم ود وَقی لعذاب * 
توت یالله وال وتا انزل یه ما ائَحَة 
قاسقون (861)» 


2 
۷ 
0 
۱ 
3 
۱ ۱ 
۱- 
تس 
۱ 
كت 
اما 
31 
82 


[از میان فرزندان اسرائیل نان که کفر ورزیدند, به زبان داوود و عیسی 
بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. و و ی 
ورزیده و (از فرمان خدا) تجاوز می کردند * ( و) از کار زشتی که آن را 
مرتکب می شدند, یکدیگر را بازنمی داشتند. زاستی خه.بخ بود ا رکه فین 
کردند. ۴ تسار از آنان را مف سی کم.با کشانی. که. کفر ورزیده آند: 
دوستی می کنند. راستی چه زشت است آن چه برای خود پیش فرستادند 
که (در نتیجه) خدا بر ایشان خشم گرفت و پیوسته در عذاب می مانند * و 
اگر به خدا و پیامبر و آن چه که به سوی او فرود آمده, اتقازصی امس تن 
آنان زانط خونتی نع ب فتتد: لیکن بسیاری از ایشان نافرمانند ] 


1( ِِ بن ابراهیم گفت: پدرم برای من روایت کرده که: هارون بن 
مسلم, از 
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ی دب 


ی مت و 


مسعده بن ضدقه نقل کرده که: مردی از امام صادق علیه السلام در مورد 
گروهی از شیعه پرسید که وارد کارهای حاکم می شوند و برای انها کار 
می کنند و آنان را دوست می دارند و انان را یاری می کنند 


امام جعفر علیه السلام فرمود: آنان از شیعه نیستند, ,بلکه از آنانند. سپس 


اه ی ها ما ات ی و 
یی اسرائیل علی لمان داوود وعیسی این مَیم» تا اين جای آیه : 
«وَل_کِنّ کنیا مَهُمُ قاسمون». فرمود: خوکها به زبان داود و میمون ها به 
زبان عیسی علیه ار ۳۹ 


2) محمد بن یعقوب به نقل از عده ای از اصحابمان, از سهل بن زیاد. از 
اين,فختوتب: آن‌اين ریاب: از ان یه خاع از امام ضادق علبه السلام: در 
مورد این [7 «لعن الذین كفَرّ وا من بنی اسرائّیل ۷ لسان داقود وعیسی 
بن مَرْبِمَ» روایت ت کرده که فرمود: خوکان ند زبان داود. .من ها جه 
زبان عیسی بن مریم علیه السلام. 


5 فاشی از این گید به نع از امام ضادق خلیت المتاام روایت کرد کد 
و تا ۱ رن نف ان ایا عم انم داوود 


وعیسی ابن مَرْيِمَ» خوکان به زبان داود و میمون ها به زبان عیسی بن 
مریم علیه السلام.(2) 


4 طبرسی در باره معنای این آیه به نقل از امام باقر علیه السلام می 

گوید: داود, اهالی شهر بْله(3) د, هنگامی که به مراسم 0 

تعذی ورزیدند, لعنت کرد و این تعذی آنان در زهان خود داوود بوده است: 

پس داوود فرمود: خداوندا! ردای لعنت: را مانند. کمریند بر ده کفل, آنان 

بپوشان, و خداوند آنان را به شکل میمون مسخ کرد. اما عیسی علیه 

السلام, کسانی را لعنت کرد که بعد از آن که سفره آسمانی بر آنان نازل 
شد, کفر ورزیدند. )4 


5) او هم_چنین در باره آیه: «تری کنیرا مهم بتولون الذین کتژوا» 
روای_.ت کرده است که امام باقر علیه و فرمود: به پادشاهان رو بو 
اظهار محبت می کنند و هوا و هوس ها و خواسته های آنان را برایشان 
خوب جلوه می دهند تا از مال انان بهره ای گیرند. در ادامه با استناد به 
آبی عبیده به نقل از امام باقر علیه السلام, ان شاء الله در باره اهالی شهر 
ایله صحبت خواهد شد که در سوره «المص», 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1. ص 183. 

2 [2]- کافی, ج 8 ص, 200 ج. 240. 

3- [3 ] - ایله, اسم شهری در ساحل دریای قلزم در شام قرار دارد. معجم 
البلدان, جح 1 ص 292. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 364, ح 161. 


آیه: «وأَسَألهمٌ عن الْقَرْیه الَنی کاتثك ي خاضرح بخ ر» در مورد آنان سخن 
رفته است. ایشان فرمود: این متفون: ها مان همه کم.دن رف تمه 


تعدی کردند.(1) 


6) عیاشی از محمد بن هیم تمیمی, از امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه: «ائو لا یتتاهون عن کنکر قعلو لیس ما کائوا یِفعلون» روایت کرده 
که فرمود: آنان در دروازههای پادشاهان خود وارد نشدند و در مجالس آنان 
سر کت نمی ختتندر ول وفتی. ان را فی تنم به. نان لنتد.می زونه و 
احساس انس و الفت می کردند.(2) 


7 علی بن ابراهیم: در مورد آیه: دکافوا لا بتتاهون غن خنگر قعلوة لیخ 
مَ کائوا ۳ فرمود: آنان گوشت خوک. قی تم ردند رتست 
نو شیدند و با زنان در ایام قاعدگی آنان نزدیکی می ِ و خداوند بر 
مومناني که پیرو کافران اند اعتراض کرد: «تزی کنیا هم تلو الذین 
کَفروا لس قا قد دم عث هم أنفْشهة» تا آن جا که می گوید: «ول _ کت کنیا 
مََهْمْ قاسقون» ۰ عز و جل, موّمن را جز به هنگام تقیّه, از پیروی از 
کافر نهی کرده است.(3) 


ه‌ 


«لَتجدّ آشَ؟ اللّاس عداوة لذینَ آمثوا...فیها و دک جزاء سین (85)» 


۱ 


بعکی) ! 
‌ِپِ- 
1 
2 3 
۱ 


ت 1 


«تج و آشة یلاس عداوة للذین آعئواً لبود ولذی آشر کواً 
فربمم 1 للذین َمَثواً الذین قالْواً اّا تصاتّی تیک با 
هم ا بشتکیژون (82) ولا سَهعواً ما ۳7 0 
اعيتَهْم تفه تفیض من الدْمَع ممّا عرفوا من الْحَق یَفُولونَ ربا 
لشا هد دی (89) ما اه با ااعا هن | 
ریت مع القَوّم الصالجین (84) قَنبهَمْ ال يما قالواً جت 
الائهّار ر خالدین فیها و دلک جر |ء سین (85)» 


آ[مسلما یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند, دشمن ترین مردم 
انان دانشمندان و 


- 


نا 
کم 
آن 


ِ اص( 


‌ 


3 


۶ 
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ی ای را سس 102 
سیر مر ی 19 


رهبانانی اند که تکبر نمی ورزند *و چون آن چه را به سوی این پیامبر نازل 
شده بشنوند, می بیلی بر اثر ان حقیقتی که شناخته اند, اشک از 
چشمهایشان سرازیر می شود. می گویند: پروردگارا! ما ایمان آورده ایم. 
پس ما را در زمره گواهان بنویس* و برای ما چه (عذری) است که به خدا 
و آن چه از حق به ما رسیده, ایمان نیاوریم و حال آن که چشم داریم که 
پروردگارمان ما را با گروه شایستگان (به بهشت) درآورد * پس به پاس آن 
چه کفشه‌ختا به آنان باغهایی باداشتهاد که ار ری فان آن. مرها 
جاری است در آن جاودانه می مانند و این پاداش نیکوکاران است ] 


تاشی از وان ار اووا ما اسان او له انس مرت 
کرده که ایشان نصاری وت شان ر ذکر نمود و فرمود: ره و 
بان مِنهَمٌ قسبسین وَرهبانا 29 لا بستگیژون» آنها قومی بین عیسی و 
محمد صلی الله علیه و آله بودند که انتظار آمدن محمد صلی الله علیه و 
آله را می کشیدند.(1) 


بر ۱ 
ذر مکه به آو ایمان آوزده بودندهشدت. گرقت, رسول الله صلی الله. عایه 
۵ الق نها «سور‌دان کس که را رن تشم به هروه آوعضریت 
به جغفز ین آبی الب فزمان داد که انشان را همزاضی کند, بسن جعفز نیز 
به همراه هفتاد تن از مردان مسلمانان, آن جا را تری گفت., تا سوار بر 


هنگامی که خبر خارج شدن ایشان به قریش رسید, عمرو بن عاص و 
عماره بن ولید را به سوی نجّاشی فرستادند تا آنها را با زگردانند. بین عمرو 
و عماره دشمنی وجود داشت. سران فزیش گفیند: چگونه دو مردی را که 
با یکدیگر دشمنی و خصومت دارند, بفرستیم؟ 


پس طایفه بنی مخزوم از جنایت عماره و طائفه بنی سَهّم از جنایت عمرو 


عماره که جوانی خوش سیما و صاحب تجمل و مرفه بود به همراه عمرو 
بن عاص که همسرش را نیز به همراه داشت. آن جا را ترک گفتند. چون بر 
ی زیت شراب نوشیدند و عماره به عمرو بن عاص گفت: به 
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مرا ببوسد. عمرو گفت: آیا اين جائز است. سبحان الله؟! عماره ساکت 
شد . عمرو در جلوی کشتی قرار داشت و هنگامی که مست شد(1), 
عماره او را به دریا انداخت. عمرو بدنه پیشین کشتی را گرفت و وی را 
گرفتند و بیرون کشبدند. آن کام. نزو تحاشضی رفتند و هدایایی تقدیم او 
کردند. وی. هدایا را از آنها قبول. کرد. عمرو بن عاص گفت: پادشاها ! 
کوه هه از ما در دینمان با ما مخالفت کرده اند و خداوندگار ما ۲ دشنام 
داده اند و به سوی شما شده اند؛ پس آنها را به ما بازگردان. 


پادشاه نجاشی شخصی را به دنبال جعفر بن ابی طالب فرستاد. وی نزد او 

آمد, پادشاه گفت: ای جعفر! اینان چه می گویند؟ جعفر بن ابی طالب 

و چه می گویند؟ پادشاه گفت: از من می خواهند که 
به آنها بازگردانم. 


جعفر بن آتف طالب گفت: ای پادشاه ! از آنها بپرس: آپا ما برده آنها 
هستیم؟ عمرو گفت: نه, بلکه آزادگان شریف و با اصالتی هستند. 


جعفر گفت: از آنها پرس که آیا وامی به آنها داریم که ما را به خاطر آن 
می خواهند؟ عمرو گفت: نه, هیچ وامی به ما ندارید. 


خواهید؟ 


عمرو در پاسخ گفت: نه. جعفر گفت: پس چه از ما می خواهید؟ ما را 
اذیت کردید. ما هم از سرزمینتان خارج شدیم. عمرو بن عاص گفت: 
پادشاها ! با ما در دینمان مخالفت ورزیدند. به خداوندگار ما دشنام دادند, 
جوانان ما را به فساد و تباهی کشانیدند و در بین جامعه ما تفرقه افکندند. 
آنها را به ما بازگردان تا به کار خودمان فیصله دهیم و تفرقه را از میان 
ببریم. . چعفر گفت: آری ای پادشاه ! ما را خدای یکتا آفرید و سپس برای ما 
پیامبری فرستاد که ما را به ترک بتان و ترک بهره جویی از راه قمار و 
اقامه نماز و دادن زکات فرمان داد و ظلم و جور و ریختن خون به ناحق و 
زنا و ربا و مردارخواری و خون و گوشت خوک را بر ما حرام کرد و ما را به 

عدل و نیکی و احسان و کمک به خویشان دستور داد و از 
ظلم و بی عدالتی نهی کرد. پادشاه نجاشی گفت: خداوند. عیسی بن مریم 
علیه السلام را به خاطر همین امور فرستاد. سپس ادامه داد: ای جعفر ! آیا 
ا آنجه که خدافند بر شارت ارل کردم خر ره خاطر دای کوبت: 


بله. سشپتتن: سوزه مریم را برای او خواند تا جایی که به این سخن خداوند 
رسید: «وهزی اليي بجدع 


ص:718 


1- [1] - انتشی. شروع مستی. «المعجم الوسیط ماده نشو». 


الخله تساقط عليّي ژطبا نبا * قکلی واشربی وقدی عینأ»(1) [و ننه 
درخت خرما را به طرف خود (بگیر و) بتکان بر تو خرمای تازه می ربزد * و 
بخور و بنوش و دیده روشن دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی, بگوی: 
من برای (خدای) رحمان روزه نذر کرده ام و امروز مطلقاأ با انسانی سخن 
نخواهم گفت ] هنگامی که نجّاشی این را شنید, به شدّت گریست و گفت: 
به خدای یگانه قسم, که اين همان حق است. عمرو بن عاص گفت: 
باشاها ‏ اوسا ما محالفت‌تورشهدمر او زاب ما باز کردان ای کیش را 
بلند کرد و آن را به صورت عمرو زد. سپس گفت: ساکت باش ؛ به خداوند 
با فسهه ای ار آمس ی ناد کید سا وتا ما کت موه 
عاص از نزد پادشاه برخاست در حالی که اشک بر چهره اش جاری بود و 
می گفت: پادشاها ! اگر چنین است, هر آن چه تو فرمان کنی, همان است 
و ما متعرض آنان نمی شویم. بر فراز سر نجاشی کنیزی بود که حشرات 

رآ از او دور می کرد. این کنیز به عماره بن ولید که جوان زیبایی بود, 
نگاهی کرد و عاشف اه نش هگاعی که عهره بن عاصن .یه خانه بار کشت: 
۱ اک کانقه ترا کب کبیاشاه نامه اق. ارشسال عی کرده. 
عمرو چنین کرد و کنيزک نیز جوابش را داد. عمرو به عماره گفت: به او 
بگو مقداری از عطر پادشاه را برای تو بفرستد. ارم یت اف واه 
نیز فرستاد. عمرو بن عاص آن را گرفت و هنوز کاری که عماره با او کرده 
بود و او را به دریا افکنده بود, در دل داشت. 


از همین روی, عمرو بن عاص آن عطر را تحویل نجّاشی داد و گفت: 
پادشاها ! همانا احترام پادشاه و اطاعت کردن از او برای ما امری مهم 
است و بر ما فرض است که چون وارد کشورش شدیم و در آن در امان 
بودیم, به او نیرنگ نزنیم و از راه فریب در نیاییم. این دوست من. کسی که 
همراه من است. به کنيزک تو نامه ای نوشته و او را فریفته است و او از 
عطر نو برایش فرستاده است. و ان گاه, عطر را پیش روی پادشاه 
گذاشت. نجاشی عصبانی شد و تصمیم گرفت که عماره را به قتل برساند. 
اما گفت: کشتن او جائز نیست. چرا که آنان با امان من به کشورم وارد 
شدند. پس نجاشی, جادوگران را فراخواند و به آنها گفت: با او کاری کنید 
که از کشتن بدتر و شدیدتر باشد. آنها او را کرفتند و در الت تاسلی آنتن 
جیوه تزریقر کردند و اين گونه شد که صبح و شام را در میان حیوانات 
وحشی می گذراند و با 
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مردم نمی نشست و از انان دوری می کرد. اندکی بعد, قریش به دنبال او 
فرستادند و در موضعی که وی برای نوشیدن آب به همراه حیوانات وحشی 
آمده بود: در کمين, او تشستند و آو را گرفتند. وی آن قدر به خود بیچید و 
در دستانشان فریاد کشید تا این که هلاک شد. 


عمرو به سوی قریش بازگشت و آنان را از اين که جعفر در حبشه در 
اس و ما ار او ار رس وس 
ان که رسول الله صلی الله علیه و اله با قریش مصالحه کرد و خیبر را فتح 
کرد و او با همه همراهانش بازگشت. جعفر در حبشه از اسماء دختر 
عمیس. صاحب فرزندی شد که همان عبدالله بن جعفر است. نخاشی نیز 
صاحب پسری شد که او را محفد نام نهاد. 


امه وتان وم وا سامت صلی لاه ای لد 
اه ای سر آ اععی را تا رات رن رد 
نجاشی به سوی ام حبیبه فرستاد و از او برای پیامبر صلی الله علیه و آله 
خواستگاری نمود. ام حبیبه این امر را پذیرفت و نجاشی او را به عقد 
تاو در اد ات ای ور ار رس ۱ 
علیه و اله مهریه داد. نجاشی برای او لباس و عطر های زیادی فرستاد و به 
آ تا وا مس سل ی اه ای ارس او 
نجاشی, ماریه قب_ط_یه, «امّ ابراهیم» را نیز به همراه لباس و اس_ب و 
سی تن ک_شیش ب_ه سوی رسول الله صلی الله علیه و اله فرستاد و به 
آنها گفت: به سخن رسول الله صلی الله علیه و آله, شیوه نشستن, روش 
غذا| خوردن و نوشیدن و طریقت نماز او بنگرید. هنگامی که به مدینه 
رسیدند. رسول الله صلی الله علیه و آله آنها را به اسلام دعوت کرد و 

برایشان قرآن خواند: «لژ قال ال يا عیسی این میم لاک نعمنی عل 

۹0 والدتک»(2) [(یاد کن) تا را که خدا فرمود: ای و پسر 
مریم ! نهمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور] تا اين جای سخن خداوند: 


«فقال الذین کفرّوا مهم ان هِ_ 3 لا سحد ح ِ« [آپس کسانی از آنان که 
کافر شده بودند, گفتند: 0 جرج جز اه آشکار نیست ] هنگامی 
که نت را 
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- [1] - او ام حبیبه رمله دختر ابوسفیان است که_به همراه همسرش 
عبدالله بن حجش به حبشه مهاجرت کرد. عبدالله در ان جا نصرانی شد و 


بر دین خود مَرد و ام حبیبه بر دین خودش اسلام ثابت ماند. پس رسول الله 
ضلی ال لته اله با ام اما کی داعم الساعه طص قو 0 
2 [2] - مائده/ 110 


اون اه ی اه له اه رسمه اسان رتم وه 
یت انیا وه اما ار فسول اللهصلم اه لیم لها زر 
اند و ان جه زا کم مامتر بواشان وان بزای سای باز کت بنو 
حبشه, اسلام خویش را ابراز نکرد و کشور حبشه را به سوی رسول الله 
صلی الله علیه و آله ترک گفت. او هنگام عبور از دریا وفات بافت. خداوند 
به رسولش صلی الله علیه و آله فرمود «لَتجدَنَ اس الاس عدَاوه للذین 
منوا الیِهُود» تا اين جای ایه: «ودَلک جَرّاء ا لسن 04 (1) 


«یا با الذین وا لا تُحتشواً طَیِناِ معا آحَلّ ال لک و لا تعتذواً اق ال 9 بت الغْعتدین (87)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای 
(استفاده) ما حلال کرده حرام مشمارید و از حد مگذرید که خدا از 


حدگذرندگان را دوست نمی دارد ] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: «ِ از ابی عمیر, از بعضی راویان, از امام 
ضاوی عایه الساه روایت کووی کف ات آبه در سورخ امسرالی ی اوه 
السلام و بلال و عثمان بن مظعون نازل شد. امیرالمومنین علیه السلام 
قسم خورده بود که هیچ گاه در شب به خواب نرود و بلال, سوگند یاد کرده 
بود که در روز دست به غذا نبرد و عثمان بن مظعون قسم خورد که هرگز 
نزدیکی نکند. همسر عثمان که زنی زیباروی بود. نزد عایشه رفت. عايشه 
کفتت .می: تم که ار این نکرده ای و زیوری نداری؟ زن عتمان. گفت: ‏ 
برای چه کسی خود را بیارایم؟ به خداوند قسم, همسرم مدبی طولانی 
است که با من نزدیکی نکرده است. او رهبانیت پيشه کرده و به جامه 
پشمینه راهبان درآمده و در دنیا, زهد پيشه کرده است. هنگامی که رسول 
اللة. ضلی. اللة: علیة و. آله. امد عابشته وی را از این فسله باختر کرد. 
رسول الله صلی الله علیه و آله بیرون آمد و همه را برای نماز فراخواند. 
پس مردم جمع شدند و ایشان از منبر بالا رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و 
فرمود: گروهی به چه می اندیشند که چیزهای خوب را بر خود حرام می 
کنند؟ من در شب می خوابم و در روز, مجامعت 


ص:721 


ار 1 


می کنم و غذا می خورم: پس هر که از ستثت من روی 1 
نیست. ایشان برخاستند و گفتند: یا رسول الله ! ما بر آن چه که گذشت 2 
قسم خورده آیم. پس خداوند تعالی ( 
راٍ فرستاد: « ناكم ال لو فی مان ول_کن بقا اخدکم یا عفد 
الایقان قکفار" اطْعامٌ عسَّو و مساکین من اوسط ما تطیغون, کم 1 
کسَوتهع أو تخریز رقته قمن لم بجة ة م تلاته آیّام دک کفاره یْمَایِکمْ 5 
حَلفئم»(1) ۳ آخر آیه.(2)[ خدا شما ۳ به سوگندهای بیهوده تان مواخذه 
نمی کند ولی به سوگندهایی که (از روی اراده) می خورید (و می شکنید) 
شما را مواخذه می کند و کفاره اش خوراک دادن به ده بینواست از 
غذاهای متوسطی که به کسان خود می خورانید یا پوشانیدن انان یا ازاد 
کرد بنده آیدو کی که هیک از آنها را) تایه (اید) سد روزه روزه 
بدارد این است کفاره سوگندهای شما وقتی که سوگند خوردید ] 


3) عیاشی از عبداللهوم بن سنان روایت کرده که از حضرت در باره مردی که 
به همسرش بگوید: ای رم تو را طلاق داده ام ؛ یا 
به بردگانش بگوید: اگر من حرام يا حلالی را بنوشم, همه تما آز اد هستید, 
پرسیدم. حضرت در جواب ب فرمود: قسم خورده باشد پا نخورده باشد, به 
حرام نباید نزدیک شود. اما در مورد امر حلال. نباید حلال را ترک گوید. زیرا 
او نمی تواند امري را که خدا حلال کرده, حرام گنه جرا ککداونن مین 
فرماید: «یا أبها الذین آثوا ۱ روا طَّاتِ ما حلّ ال له ,پس هر 
سوگندی در امر حلال بی معناست 3 


4) طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: اب ایض رن 
مورد حضرت علی علیه السلام و بلال و عثمان بن مظعون نازل شد. علی 
علیه السلام قسم خورد که هرگز در شب نخوابد به جز آن چه که خدا 
بخواهد. و بلال سوگند وت هرگز در روز غذا نخورد و عثمان بن 
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1- [1] - مائده/89. 

2 [2] - تفسیر قمی, جح 1, ص 180. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 364, ح 164. 
4- [4] - مجمع البیان, جح 1, ص <405. 


« یاجک ال بالأغو فی لماک ول_کن...ببَ ال لک آنانه للم تشگزون (89)» 


«لّ بوذ کم له بالّعُو فی نعانکم ول_کن بَُاجذکم یا عقَدتمْ الأیْمان 
کارا اطعامٌ عشره ۵ شا کنر هر اوسط ما ون اقلکم و 

و ریز رقته تن لم تج فصتام لاه ام لک کفارخ أیْمَایکم 
اقظو| ماتکم کدلک بیس اللَهْ کم آبانه لَعلْکَمْ تشکرون (89)» 


[خدا شما را به سوگندهای بیهوده تان مواخذه نمی کند. ولی به 
سوگندهایی که (از روی اراده) می خورید (و می شکنید), شما را مواخذه 
می کند و کفاره اش خوراک دادن به ده ینواست از غذاهای متوسطی که 
نه کسان خود می خورانید با بوشانیدن آنان یا آزاد کردن بنده اق: و کسی 
که (هیج یک از اینها را( نیابد, (باید) سه روز روژه بدارد. این است کفاره 
سوگندهای شما. وقتی که سوگند خوردید. سوگندهای خود ر پاسٍ دارید. 
تا ۱ 


1 مح_مد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از هارون بن مس_لم, 
مس_ عده بن صدقه, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که از 
شنیدم در مورد اين آیه: «لا بو اخذکم اللَة باللْفُو فی انعایکم# فرمود: قسم 
لغو مثل این گفته انسان است: نه, به خدا سوگند, بله به خدا سوگند, در 
حالی که این سوگند ها جدی نباشد.(1) 


همه بن عقوت کلیی از علیسن آبرآهیمه او پدرشوم از آین این خمیر 
از حماد, از جلبی روایت کرده که امام صادق علیه السلام 6 در بازه آبه؛ لاور 
أوسط م عون أَمَلیکم» فرمود: یعنی همان طور که واقعیت است ؛ 
ات ‏ ر ص ار و ی 
آن خانه باشد که کمتر از یک مد غذا می خورد, باید حد وسط این دو را 
بگیرد. اگر خواستی, می توانی آدم (خورشت) را برای آَنَ قرار بدهی و 
حداقل ادم, نمک می باشد و حد متوسط آن سرکه و روغن است و بهترین 
آن گوشت است,(2) 


٩‏ مد من صقن هس لبم امد آز رش ره آمورن 
شم اوآ ای ی ووایت ی صاا عا اه ااسام 


در مورد کفاره 
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[- [1] - کافی, ج 7 ص 443, ح ۷ 
2- [2] - کافی, ج 7 ض‌ 453 ح 7. 


اليمین فرموده است: آزاد کردن یک بنده. يا اطعام ده مسکین از غذای 
متوسطی که به خانواده خویش می خورانید يا پوشانیدن انها و غذای 
متوسط, روغن و س رکه است و غذای سطح بالاء نان و گوشت است. 
صد قه, مقدار دو مد از گندم برای هر نیازمند است و پوشای. دو پیراهن 


می باشد. هر کس جیزی برای دادن نداشت, بر بر | و واجب است, روزه 
پگیرد ؛ همان گونه که خداوند عز و جل میفرماید: «قْمن اجه قصتام تلاّه 
یام 1(۰) 


4 محمد بن یعقوب از علی و وج از پدرش. از ابن محبوب از ابو 
ایوب. از ابو پصیر روایت ها ای ار ها را 
«اوسط مَ و الیکم» پرسیدم. فرمود: حد وسط آن چه که به 
2۳ تان غذا می دهید. گفتیم: حد وسط چیست؟ فرمود: سر که و روغن 
و خرما و نان که با ان یک بار انها را سیر کنی. گفتم: در مورد پوشانیدن 
ار راهن 


35) و نیز محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از صفوان بن 
تخت ار اشتجان‌تن عفارر او ایخ ابراهم علبه الساام نفل می: کید که کفت: 
از ابو ابراهیم امام نج وی بن جعفر _علیه السلام در باره کفاره الیمین در 
این آیه «فمن َم یجد فصيام تلائّه آیّام» پر سیدم که حد «من 1 یِجد» 
چیست؟ شخص کذایت می کند, ولی داراست " حکم او چیست؟ سس آن 
حضرت فرمود: اگر کسی بیش از قوت خانواده اش چیز دیگری نداشته 
باشد. مصداق «من لم یجد» خواهد بود.(3) 


ی اد و ی از احمد بن محمد, از علیث بن حکم. از ابو 
حمزه ثمالی روایت ت کرده که: از امام جعفر صادق علیه السلام در باره 
کششی که کفت: والله, و به عهد خود وفا نکرده است. پرسیدم. امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: کفاره او اطعام کردن ده مسکین؛ هر کدام به 
اندازع یی هد ارد با کندض با آزاد کزدن یک بتذم ات و.در ضورتی 
چیزی برای ادای دین نداشته باشد, باید سه روز متوالی روزه بگیرد.(4) 


7 و نیز محمد بن یعقوب کلینی به نقل از ابو علیْ اشعریْ, از محمد بن 
عبدالجبار از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان. همگی از صفوان بن 
یحیی, از 
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1- [1] - کافی, ج 7 
2 [2] - کافی, ج 7 
3- [3] - کافی, ج 7 
4 [4] - کافی, ج 7 


ص 452, ح 5. 
ص 454, ح 14. 
ص 452, ح 2. 
ص 453, ح 8. 


این خشسکات از حامف از امام ععقر غلیه الما ضایزم ردانت کیزم است 
که ایشان در باره کفاره الیمین فرمود: ده مسکین را اطعام می کند, برای 
هر مسکین یک مذ گندم يا یک مذ به همراه یک مشت آرد, يا آنان را لباس 
فی ان دای هر اسان سا فف افف ای هرا ارامفی 
کند؛ البته او مختار است یکی از اين سه را انتخاب کند. هر کدام که 
خواست. و اگر نتواننست یکی از این سه مورد را انجام دهد, بر او واجب 
است که سه روز, روزه بگیرد.(1) 


8) عیّاشی از عبدالله بن سنان, از امام جعفرٍ صادق علیه السلام روایت 
کرنخ است که اشامن در باره آیه «لا بُوَاحْذکمْ ال باللعُوٍ فی تمارک 
فرمودند: منظور از لغو, سخنان فرد است که در آن می گوید: نه والله, بله 
والله, , در صورنی که در دلش نخواهد به مضمون سوگند, عمل کند 2(۰)در 
روایتی دیگر از محمد بن مسلم آمده است که حضرت فرمود: که نیت 
عمل کردن به سوگند را نداشته باشد.(3) 


9( از اسحاق بن عمار روایت شده است که گفت: از امام ِِ بن 
جعفر علیه السلام در باره اين آیه :«طعامٌ عسَره مساکین من اوسط ما 
طفتوق افلييه اه که عم 0 
با هم جمع می شوند؟ فرمود: نله ولی هر انسانی همان گونه که خداوند 
فرمان داد. باید چیزی بدهد. اسحاق بن عقّار می گوید: گفتم: اکر در میان 
خویشاوندان او محتاجی بود, می تواند به آنها بپردازد؟ حضرت فرمود: .بله. 
اسحاق گفت: آپا اگر آن مسکینان غیر از اهل ولایت باشند, باز هم می 
شود به آنها پرداخت؟ فرمود: بله, ولی اهل ولایت برای من دوست داشتنی 
تر هستند.(4) 


0 محمد بن مسلم از یکی از آن دو بزرگوار علیه السلام روا یت کرده که 
وت ی 2 : آیا نمی بینی که 
خداوند می _فرماید: ۰«من اوسَط ما تطعمّون هلیم او سَوتَهْم 1 تخر 
رقبه قمن لَمْ یَجدٌ یام لاه آیّام» وقتی ۱ 6 1 
گرفته میشود. ممکن است مقدار طعام خانواده تو برای هر فردی کمتر از 
یک مد باشد؛ البته آسیاب کردن و آب و خمیر کردن آن نیز حساب می 
شود. اما در خصوص پوشاک, اگر زمستان 
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2 کافیبع #رض 1242 

2 اد سیر عناشی. عرص 64 ور 165 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص364, ح 166. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 365, ح 167. 


بود. لباس زمستان و اگر تابستان بود, لباس تابستان را باید تهیه کند و 
برای هر فقیر یک بالاپوش و یک قبا کافی است و برای زن باید لباسی تهیه 
شود که محرمات او را بپوشاند که شامل شلوار و روسری و تن پوش می 
شود. مورد دیگر سه روز روزه است. اگر خواستی باید روزه بگیری, ولی 
روزه گرفتن از بدن تو است و از اموالت محسوب نمی شود و جز این 
موارد. چیز دیگری نیست.(1) 


ماه بن عمران از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از 
ایشان در باره آیه: «من اوسط ما تطعمون هلیم او کر در مورد 
کفاره الیمین پرسیدم, حضرت فرمود: آن چه که خانواده, روزانه برای سیر 
شدنشان می خورند. راوی می گوید: حضرت برای هر مسکینی, یک مذ را 
می پسندید. گفتم: «يِسَوئَهَمُ» چطور؟ فرمودند: حکم این است که برای 
هر فردی دو عدد لباس در نظر گرفته شود.(2) 


12( أتف بصیر روایت ت کرده که از امام باقر علیه السلام در باره ی «من 
اخشظ عا تطعمون أَهیکز» پرسیدم. فرمود: «از قوت خانواده ات» و قوت 
در آن زمان یک مد بود. گفتم: در باره «أو کسوتهم» چگونه است؟ فرمود: 
یک لباس است.(3) 


خلا اند اهیم.بن عبدالعميه از آبا ااهم فوسی ی عفر علیه. لام 
روایت ت کرده است که گفت: از آن حضرت در باره اطعام کردن ده فقیر یا 
شصت فقير پرسیدم که آیا همه اینها را میتوان به یک انسان داد؟ فرمود: 
نه, برای هر _ یک از آنها جدا جدا بپرداز؛ همان گونه که خداوند فرموده 
است. گفتم: آيا آن شخص می تواند آن را به نزدیکان خود بپردازد؟ فرمود: 
آری. گفتم: آیا شخص می تواند به زتانی از قشر ضعیف که اهل ولایت 
بیسنند, نیز بپردازد؟ فر مود: اری,؛ ولی اهل ولایت برای من دوست داشتنی 
تر است.(4) 


414( ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که در باره کفاره 
الیمین فر مود: به هر مسکین از آن چه که به خانواده ات روزانه غذا می 


دهی, به مقدار یک مد بده. هفجتیرن قر مود نک فد از کنذم.به. خفرام اد 
کردن و هیزم مورد نیاز آن 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 365, ح 168. 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 365, ح 169. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 365, ح 170. 
۸ -فسیر غیاشی:ح 1رض 65و 1712 


است. ولی پوشاندن باید با دو پیراهن انجام شود.(1) در روایتی دیگر به 
نقل از ان حضرت امده است که فرمود: برای هر مردی دو عدد لباس 
است و در اموری که ازاد کردن بنده لا زم است, ازاد کردن بنده از میان 
مستضعفان انجام می گیرد.(2) 


15( ژراره از امام صادق علیه السلام روایت ه کرده که در باره کفاره 
آلیمین. فرمود: 0 هر ۱۳/۳ 
آن خورشتی که به خانواده تان طعام می دهید, که: ختوسط. انز ستر که و 
روغن است و در سطح بالاتر نان و گوشت است. صدقه دادن براساس یک 
مد برای هر فرد فقیر می باشد. پوشانیدن با دو لباس انجام می شود و هر 
که چیزی برای پرداختن کفاره الیمپن نداشت, بر او واجب است که روزه 
بگیرد. خداوند می فرماید: «فمن لمّ یَجذ قصيام تلائه یّام» و باید آن سة 
روز را به صورت متوالی روزه بگیرد و همچنین جائز است که در اراد کرتن 
بنده برای کفاره, کودک را آزاد کند, آما در ازاد کردن بنده برای کقاره قتل: 
حتما باید بنده ازاد شده, اقرار کننده به توحید خداوند باشد.(3) 


6) حلبی از امام صادق علیه السلام روا بت کرده که در باره کفاره الیمین 
فرمود: ده مسکین را اطعام کند؛ ؛ برای هر مسکینی دو مد , یک مد گندم و 

یک مد از آرد و یک مشت. پا این که آنها را بپوشاند؛ 0 
لباش: با این که ند ای را آزاد کتد.. ام خر انتخاب یکن از این تیه مهرد 
مختار است و هر کدام را که خواست. میتواند انتخاب کند. اگر نتوانست 
یکی از این سه مورد را انجام بدهد, بر او واجب است که سه روز, روزه 


بگیرد.(4) 


17( ابوحمزه به نقل از امام باقر علیه السلام روایت کرده که گفت: از آن 
حضرت شنیدم که فرمود: خداوند همان گونه که حکم محارب را در اختیار 
امام قرار داده که هر کار می خواهد بکند, کفاره اليمین را نیز به مردم 


واگذار کرد و نیز فر مود: هر چیز که در قرآن پا لفظ «او» (یا) امده, 
شخص میتواند انتخاب کند.(د) 


ق رت به تنعل از لین خسن یی الساام مایت گرده که رده 
برای کلتتی که چیزی برای اطعام کردن ندارد, واجب است برای ادای 


۳ 


)ی ها یر 266 2 17 
هآ تفسیر غیاشیبع ‏ ررض 60 3 17 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 366, ح 174. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 366, ح 175. 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 366, ح 176. 


وز روزه پگیرد؛ همان طور که خداوند فرمود: «قَصیَامْ تلاته ایام دَلِک 
کفارة ۳ 
اه 


9) اسحاق بن عشّار, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که در 
باره کفاره اليمین در آو- «فصیام تلائه یام لک کفاره اتمانکم ۱ ۳ حَلفتَم» 
از ایشا ارس ص ی سرا ای کر دار 
چیست؟ این مر تکذی گری می کند. ولی داراست. حکمش چیست؟ 
حضرت فرمود: اگر او علاوه بر قوت روزانه خانواده اش چیزی اضافی 
نداشته باشد. مصداق «من لم یجد» می باشد. و فرمود: و روزه گرفتن 
شش روز ات که نید مین ای مات ۲ 


0 ابو خالد قاط از امام جعفر صادق علیه السلام شنیده است که آن 
حضرت در باره کفاره الیمین می فرماید: اگر کسی چیزی داشت که با آن 
اطعام کند, بر او واجب نیست که روزه بگیرد, به صورت هر کس یک ملد 
ده تفر را اطعام کتد, و اگر چیزی برای اطعام کردن نداشت, سه روز روزه 
بگیرد يا یک بنده را ازاد کند یا این که بیوشاند و برای پوشاندن هر نفر, دو 
عدد لباس کافی است., با اين که ده نفر مسکین را اطعام کند. هر یک از 
این کارها را انجام دهد, از گردن او برداشته خواهد شد.(3) 


1 علی بن ابوحمزه از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: #1 چیزی برای اطعام نیافت. سه روز به صورت متوالی, روزه 
بگیرد یا ده مسکین را به صورت هر کس یک مد , اطعام کند.(4) 


۶2 حلبین به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که 

فرموده: : سه روز روزه گرفتن در کفاره الیمین, ی متوالی است و 

نباید بین آنها فاصله بیفتد, و همچنین فرمود: بین هر روزه گرفتن می تواند 

فاصله باشد, جَز سه روز روزه ای که در باره کفاره الیمین گرفته می 

ِ- " خداوند می فرماید: ««فصيامٌ تلائّه ایام»» یعنی به صورت متوالی 
ست. (3۵) 


ص:728 


اه شین اوه 17 
222 تقسیر ایض 567 178 


ها نها الزین آقوا ما الق والختیش,بوعن القلاه فول شم شون (91)» 


باه الذین 2 الْحَفر امیس تس لارام خسن من عقل 
۱ 


لعداجة و الا فی الَحَفر و المیسر و بضا عم عن کر اللّه وعن الصّلاه 
ند من (91)» 


[ای کسانی که ایمان آورده ایدا قتراتاو اوه وهای ربمت 
(و) از عمل. شنيطانند. پنن. از آنها دوری گزینيد,. باشد که رستکار شوید ۴ 
همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد 
کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. پس ایا شما دست برمی 
دارید؟ ] 


1) محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از احمد 
بن نی از مرو شمرن از حایر) به تقل آن آمام خعفر صاذق عایه 
السلام روایت کرده که فر مود : هنگامی که خداوند بر _پیامبر این ان « تما 
الْحمَرٌ والعنسر والأنضابِ لارام رحس من عمل السَبّطَان قَاحْتیُوة» را 
نازل کرد, گفته شد: ای یار خداا مطور از تین کشت ؟ فرمود: هر 
کر سا آن یام منود کی ار طاس ای وا حفایت کسید 
منظور از انضاتبت .خیست ؟ فر مود: آن چه را که مشرکان برای خدایان خود 
قربانی می کنند. گفته شد: منظور از از لام چیست؟ فرمود: تیرهای 
مخصوص قمار که با ان چیزی را تقسیم می کنند.(2) 


2) هم چنین مح_ مد بن یعقوب, از عده ای از یارانش, از سهل بن زیاد از 
قیاع از اهام کی له السام روات کرو که ار اشان تم هی 
فرماید: مسر نیز قمار محسوب می شود.(3) 

3) همچنین محمد بن یعقوب. از خمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن 
سماعه, از احمد بن حس ن میت_ می؛ از عبدالرحمن بن زیاد بن اسلم, 
پدرش, از عطاء بن پس_ار. از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: هر مسکری حرام است و هر مسکری ماده محسوب می شود.(4) 


4) علی بن ابراهیم در تفسیرش روایتی از ابو جارود به نقل از امام باقر 
علیه 
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1- [1] - نگاه کنید به رجال نجاشی, ص 287 ت ۰765 معجم رجال 
السسه ‏ ض ور 

2 [2]- کافی, ج 5, ص 122, ح 2. 

3- [3] - کافی, ج 5, ص 124, ح 9. 

ف 4 کافیر 6ص 209 3 


مه و 1 من 9 
السپلام آورده که ایشان در باره آیه «یا یا الذِین ج آمَیُواً ما الْحَمر وَالَمَیْسدٌ 


وّالأنصَابٍ والارام» فر مود: و اما در باره خمر باید گفت: هر شراب 
و رت ۱ 
آن مست می کند کند, کم آن نیزحرام است و این به خاطر این است که 


9 حرام ِ- باده ۰ بود ۳ شده بود 
پیامبر صلی الله علیه و آله آن را شنید و فرمود: خداوندا ! چلوی 
دهانش را بگیر, و خداوند نیز چنین کرد. او صحبت نکرد تا این که مستی از 
او زائل شد, و پس از آن, خداوند دستور حرام کردن آن را بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله نازل کرد. روزی که باده در مدینه, حرام اعلام شد, در این 
شهر, فقط شراب فضیخ(1) سیر و تمر وجود داشت و هنگامی که دستور 
حرام کردن آن نازل شد, پيامیر صلی الله علیه و له بیرون رفت و در 
گرفتند, حاضر کنقد. سیس آن ظر فها را واژگون کرده و خالی نود 
فرمود: همه اینها شراب است و خداوند آن را تحریم کرده است. 0 
ای ی یت ی ی 
که در آن کشمش و خرمابود, واژگون شد ۱ 15 


خداوند, باده را چه کم و چه زیاد, خرید و فروش خمر و سود جویی از آن 
ها ات ی اه ای ها ور 
که باده بنوشد. او را تازیانه بزنید. و اگر دوباره نوشید, تازیانه بزنید, اگر 
دوباره بازگشت, تازیانه اش بزنید و اگر برای بار چهارم نوشید, او را 
بکشید. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: بر خداوند, حق است, کسانی 
را که شرب خمر می کنند, از آن چه که از شرمگاه فاحشه ها خارج می 
شود سیراب کند و فاحشه ها,؛ همان زناکارانی هستند که از شرمگاهشان 
چرکی خارج می شود که این چرک, مخلوطی از ماده ای عفونی و خونی 
غلیظ است که کرها و کندیدکی آن: اهل 
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[- [1 ]۲ - فضیح, , عصاره انگور است, و نیز شرابی است که از خرما پیش از 


رطب شدن گرفته می شود «القاموس المحیط, ماده فضخ» ۰ سبر, 
خرماست.؛ تن آر ان که رت شود «القاموس المحیط, ماده سبر >؟. 


جهنم را ازار می دهد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که شرب خُمر کند, نماز 
چهل شب او پذیرفته نمیگردد. اگر دوباره شراب نوشید, نماز چهل شب او 
از روز نوشیدن شرآب, پذیرفته نمی شود و اگر در آن چهل شبانه روز 
ذر گذشتت. و از آن اجه که مرتکب شده بود, توبه نکرد, خداوند در روز 
قیامت به او از گل فاسد شده می نوشاند. از ان روز. مسجدی که رسول 
الله صلی الله علیه و آله در آن نشست و نوشیدن شراب را ممنوع اعلام 
کرد. مسجد الفضیخ نام گرفت؛ چرا که بیشترین شرابهایی که بر زمین 
ریخته شد, از نوع فضیخ بود. اما میسر, تخته نرد و شطرنج است و هر 
ففاری کسن فحصسوت: می: رود آنصاب یعنی بت هایی که کافران آنها را 
می پرستیدند و ازلام یعنی تیرهایی که مشرکان عرب با آن چیزهایی را 
تقسیم می کردند که از رسوم دوره جاهلی است. همه این موارد اعم از 
خرید و فروش و بهره جویی از آن از سوی خدا, حرام موّکد اعلام شده و 
کار پلیدی از کارهای شیطان است و خداوند حکم مر و مَیسر را برابر با 
حکم بت پرستی دانسته است.(1) 


5) عیاشی از ابوالحسن امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
شطرنح و تخته نرد و بازی اربعه عشر(2) و هر چیزی که بر سر آن قمار 
می شود, مَیسر محسوب می شود.(3) 


6) همچنین عیاشی اد اما وضا عله الشباام .روانت کرده که فرموده ویر 


ً( هشام بن سالم روایت ت کرده از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: در حالی که حمزه بن متدا ان که خداوند از او خوشنود باد و 
یارانش در حال نوشیدن شرابی به نام « رن 5 که»(5) بودند, فرمود: از 
چربی کوهان شتر (6) یاد کردند. 


ص:731 
سیر فکمه و :107 


2- [2] - اربعه عشر, نوعی بازی است که دو ردیف؛ مهره چیده می شود 
که در میان آن دو ردیف چیزی قرار داده می شود که با ان بازی می کنند و 


در هر ردیف. هفت مهره کنده کاری قرار می دهند. «مجمع البحرین ريیشه 
عشر». 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 367, ح 183. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 367, ح 182. 

5- [5] - سکرکه. نوعی از انواع خمر است که از ذرت گرفته می شود و 
آان کلمه ای حبشی است که عربی شده و سْقرّقع گفته می شود. «النهایه 
ج 2 ص 383». 

6- [6] - سدیف. چربی کوهان شتر. «القاموس المحیط _ سدف _ 3 : 
16». 


حمزه به آنها گفت: چگونه آن را به دست آوریم؟ گفتند: اين شتر برادرزاده 
ات علی علیه السلام است. دی ی ی ار ما 
و کوهانش را گرفت و آن را نزد یارانش برد. فرمود: سپس علی علیه 
السلام آمد.و جون: ترش را دید ناراحت شد. آنها به او گفتند: رت 
خمرم این کار را کرد. فرمود: غلی:قليه السلام‌کزد پیاترصلی اللة غلیه :و 
ال تا ی ات رم تا ی اس 
و اله به همراه علی علیه السلام به سوی خانه حمزه رفت. به حمزه خبر 
دادند که پیامیر صلی الله علیه و آله پشت در است. رن در سای ند 
خشمگین بود. خارج شد. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله خشم 
و غضب را در چهره اش دید, قصد بازگشت کرد. فرمود: سپس حمزه به 
ول هی ال ان رآ کت ار اه 
افساری به هر سو بکشاند, می تواند. پس حمزه وارد منزلش شد و پیامبر 
یا وا ات 


فرمود: و این ماجراء قبل از جنگ اجه بود. امام فرمود: پس خداوند. دستور 
تحریم باده را تن الله صلی الله علیه و آله دستور داد 
تمامی ظرفهای شراب سرنگون شود. امام فرمود: . سپس برای جنگ آخْد, 
به مردم فراخوان جنگ داده شد. پیامیر ضلی. الله. علیه. .و اله و فردم و 
حمزه به جنگ رفتند و حمزه در نزدیکی پیامبر ایستاد. فرمود: وقتی دو 
لشکر , به مصاف هم رفتند, حمزه به قلب جمعیت زد و در میان مردم ناپدید 
ند میسن حای اه نکم بار کسید مردم به او گفتند: از خدا بترس, از 
و ی یا ون 
ای ااار ‏ هص سا 
بار دوم حمله کرد تا این که در میان مردم نایدید شد و دوباره به جایگاه 
خود بازگشت و باز به او گفتند: 3 ِِِ از خدا بترس؛ ای عموی 
رسول الله صلی الله علیه و آله ! از این که رسول الله صلی الله علیه و 
آله از تو چیزی به دل داشته باشد. ۱ ۳ 0۳00 
رو کرد و هنگامی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله دید که به سوی 
او می آید, رو به او کرد و او را در آغوش گرفت و بین دو چشمانش را 
بوسید. ها 
الله صلی الله علیه و آله او را در یک تمره کفن کرد.(1) 
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1- [1] - هر ردای خط داری از پوشسش های اعراب را نقزه: می. کونند: و 
جمع آن نمار, گویا از نام پلنگ گرفته شد که دارای رنگ های سیاه و سفید 
است.«النهایه ج 5 ص‌‌ ۰19 


امام جعفر صادق علیه السلام ادامه دادند: (آن رداء) چیزی بود شبیه پرده 
ای که در خانه ام می بینید. اندازه رداء چنان بود که اگر چهره اش را می 
پوشاند, دو پايش پیدا می شد و اگر دو پایش را می پوشاند. چهره اش پیدا 
سوت فرمود: پس چهره اش را پوشاند و بر روی دو پایش |ذخر(1)قرار 
داد 


تور مرو که در کل هیقر سار صی ا ی امسر 
هم یه اه وا با را ای ۱ 
علیه و آله به او فرمود: چه میکنی؟ علی علیه السلام فرمود: از اين جا 
تکان نمی خورم. پس فرمود: جز این گمان دیگری به تو ندارم. و رسول 
الله صلی الله علیه و آله فرمود: پروردگارا! تو را به آن چه که به من وعده 
دای من ات مر آن که ارادم کندم‌تاشی کستن و را ری کته 
(2) 


8) ابو صباح به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام گفت: از ایشان در 
باره نبیذ و حخمر پرسیدم که ایا این دو به منزله یک چیز واحد محسوب می 
شوند؟ حضرت فرمود: خیر» نبیذ به منزله حَمَر نیست. خداوند, خمر را جه 
کم و چه زیاد حرام کرده است, همان گونه که مردار و خون و گوشت خوک 
را حرام کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله نوشیدنی های مشک را حرام کرد 
هر جه زا که سول الله‌ضای الله علیم و اله.حرام .ی خداند ان 
راحرام کرژه آتبنت. 


گفتم: آیا دیدید که رسول الله صلی الله علیه و آله چگونه حدٌ خمر را جاری 
می کرد؟ فر مود: با کفتن عم زد و۵ هر کاف-‌صارت مر را .فی. آوودند: 
بیشتر می زد و مردم بر این تعداد افزودند تا در حد هشتاد ضربه متوقف 
شد و علی علیه السلام در باره این موضوع به عمر اشاره کرد.(3) 


9) عبدالله بن جندب از شخصی که برای او نقل کرده, رواب بت کرده است 
که امام صادق علیه السلام فرمود: شطرنح و تخته نرد. میسر است.(4) 


0 اسماعیل جعفی به نقل از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: 
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1- [1] - اذخرء. گیاهی خشک و خوشبو. «القاموس المحیط, ريشه ذخر». 
2 اش ی 12 
ی ای و30 100 


11( یاسر خادم از امام رضاأ علیه بیج نقل کرده که: از ایشان در باره 
سر کردم, یت کت فر مود: تفل(ته مانده) از هر چیزی است. 
حسین گفت: منظور از رز تقلخ هم ها ویر هانی یی ان ان است کم شرا 
بتدها با آن قمار.می کنتد.(2) 


السلاه روایت ان سر 


میسر و انصاب و از لاه مردانی هستند؟ حضرت فر مود: خداوند, بندگانش 
ژابه آن.خه که درک تضی کنند, مور د خطاب فر ار تفن دهد( دا 


3) _زمخشری در ربیع الابرار می گوید: خداوند باری تعالی در باره خمر 
سه آبارن کرد «ساوی عن الکر والعسر» 13 آمر باوم شراب و 


قمار از تو می پرسند] و بعضی از مسلمانان در ان زمان شراب می 


نوشیدند و بعضی نمی نوشیدند تا اين که مردی شرب < خمر کرد و به نماز 
ایستاد, و شروع کرد به هذیان گفتن؛ آن گاه نازل شد: «پا «ا آا این آعَتوا 
لا تفر توا الصّلاح 3 شکازی»(5) [ای کسانی که ایمان آورده اید ! در حال 


مستی به نماز نزدیک نشوید] نوشیدن شراب را بسیاری دیگر از مسلمانان 
انجام دادند, تا این که عمر شرب خمر کرد و استخوان فک شتری را گرفت 
و سر عبدالرحمن بن عوف را با آن زخمی کرد. پس نشست و شروع کرد 
به خواندن این شعر اسود بن عفر در باره کشته های جنگ بدر و بر این 
کشتهها سوگواری می کرد: از میان کنیزکان و باده /#92نوشان بزرگ و 
کریم, یکی در چاه بدر فروفتاده است. یکی از بخشایشگران و بزرگواران 
و صاحبان قدح های بزرگ غذا برای اطعام مردم., در چاه بدر افتاده است. 


جمجمه ها چگونه زنده خواهند شد؟ 


اپا نمی تواند مرگ را از من دور کند و چون درگذرم و استخوان هایم 
پو سید مرا دوباره زنده کند؟ 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 369, ح 187. 


2 بسن فناشی: ج آرص 969 188 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 369, ح 189. 
4 [4] - بقره/219. 
5- [5] - نساء/43. 


کرده ام ؟ 


به خداوند بگو که مرا از خوردن شراب باز دارد, بگوی به خدا که 
بازایستاند مرا از خوردن غذا. 


پس خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله رسید و ایشان, شتابناک در 
حالی که عبای خود را بر زمین می کشید و خشمگین بود, تفن اه پس 
چیزی را که در دستش بود بلند کرد تا او را بزند. وی گفت: پناه می برم به 
خدا| از خشم خدا و خشم پیامبرش, پس خداوند باری تعالی نازل کرد: 
«نمَا رید 5 الشیطان» تا این جای آیه که فرمود: «فقل انیم ستفون» عمر 
کف ماکشته بو داشتم ۱۱۲ 


4) حسین بن حمدان خصیبی و حسن بن ابو حسن دیلمی رحمه الله (لفظ 
از.فیافی. است) روایت: کردم که آمام صادی عليه السلام. فرمود؟ ابویکر. 
مرت .لین یه السلام زا در یکی از محله های نی ار ملاعات کرد 
به او سلام کرد و دست داد و به ایشان گفت: با ابالحسن ! آیا از این که 
مردم مرا به عنوان خلیفه برگزیدند و حوادثی که روز سقیفه رخ داد و از 
بیعت کردن کراهت داشتی, چیزی به دل گرفتهای؟ به خدا قسم که آن امر 
از اراده من خارج بود ؛ چرا که مسلمانان در باره امری به اجماء رسیدند 
دی ایا و زیرا تبی صلی الله 


رت ای اه الم اسان تست اسر ی 
تا ای ها ات ها ار ات ند 
بر راه هدایت او قدم نهادند و با عهدی که با خدا بستند, وفا کردند و چیزی 
را تبدیل نکرده و تغییر ندادهاند. ابوبکر به حضرت گفت: به خدا قسم. ای 
علی ! اگر همین اکنون, کسی که من به او اطمینان دارم. شهادت می داد 
که تو به این امر سزاوارتری, یقینا خلافت با به نی تیم ی کردع: خواه 
مردم» راضی و خوشنود باشند یا ناخوشنود و < ۰ 


سپس امیرالمومنین علیه السلام به او فر مود: ای 0 فردی مطمئن 
تر از رسول الله صلی الله علیه و اله می شناسی؟ او در چهار مکان از تو 
و جماعتی که همراه تو بودند, برای من بیعت گرفت که عمر و عثمان نیز 
در میان آنان بودند: در روز یوم الدار و در بیعت رضوان زیر درخت و روزی 
که در خانه ام سلمه جلوس 
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شنیدیم و از خدا| و فرستاده اش اطاعت کردیم. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به شما فرمود: خدا| و فرستاده 
اش بر شما شاهد هستند. پس قعکیت کید خد| و فرستاده اش بر ما 
شاهدند. 


پیافیر. صلی اللة علیه. و اله به شما -فرموده بعضی از تما نب حیگران 
شهادت بدهد و کسانی از شما که شاهد و حاضر هستند به کسانی که 
است. باخبر سازد. 


سپس گفتید: بله یا زو الم ضلی الله,عليه و الفری هم نان اتید 
و از اين که خداوند به ما بزرگی و کرامت. عنایت فرمود, به من و رسول 
الله صلی الله علیه و آله تبریک گفتید؟ سپس عمر نزدیک شد و بر شانه ام 
زد و در حضور همه شما گفت: یه به يا ابن ابی طالب, مولای من و مومنان 
شدی ! ابوبکر به حضرت علی علیه السلام گفت: مرا به چیزی یادآوری 
کردی ای ابوالحسن ! ای کاش رسول الله صلی الله علیه و آله در این جا 
شاهد و حاضر بود و از او می شنیدم. 


امیرالممنین علیه السلام فرمود: خدا و فرستاده اش بر تو شاهدندر ای 
ات ار رل اه صلی اه الم رام یت مت که 
که تو به من ظلم کرده ای و حقّی که خدا و فرستاده اش برای من قرار 
داده اند و به نو و نه هی مسلمانی در آن حقی ندارید, گرفته ای, آپا 
خلافت را به من تسلیم می کنی و خود را از آن عزل می کنی؟ 


ابوبکر گفت: ای اباالحسن ! آیا اين امر منوط به آن است که رسول الله 
صلی الله علیه و آله را پس از رحلتش زنده بینم و او به من چنین بگوید؟ 
امیرالممنین علیه السلام فرمود: بله, ای ابوبکر ! ابوبکر گفت: اگر اين که 
می گویی - حق است, رسول الله را بر من نمایان کن. امیرالمومنین خطاب 
و و ی و ی وفا 


هنکاسی. کف نی ور دافم علنه الشلام یف افتای. اش 
امیرالموّمنین و پشت سر او ابوبکر وارد مسجد شدند. ناگهان رسول الله 


ضلی, له غلیه و اله.را دیدن که-در قبله مسجد تششته نود -هنکافی: که 
ابوبکر ایشان را دید, چون فردی بیهوش با صورت بر زمین افتاد. رسول 
الله صلی الله علیه و اله او را ندا داد: ای 
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پس ابوبکر سرش را بلند کرد و گفت: لبیک ای فرستاده خدا ! آیا پس از 
مرگ حباتی انست ۱ پش حضرت سین اکرم صلی اللد عله و آلهکزمود: 
ای بر و ایونکر: "همان کشی که آدمیان زا زنذه کر .بن کمان.هرد ان را 
نیز زنده می کند, چرا که او بر همه چیز تواناست. فر مود: پس پس ابوبکر 
ساکت شد و چشمانش به طرف رسول الله صلی الله علیه و اله خیره 
ماند. تیافتر اصلی الله غلیهه آله" فر مود: واي بر تو ای ابوبکر ! آیا آن چه را 
که با خدا و فرستاده اش درا وم علی نوت ان مواضع چهار گانه برای علی 
عهد کرده بودی. فراموش کردی؟ ابوبکر جواب داد: يا رسول الله ! 
فراموش نکردم. پیامبر به او فرمود. پس تو را چه شده است که آمروز از 
علی, دلیل می طلبی و به یادت می آورد و می گویی: فراموش کردم؟! 


آن گان رشول الله.صلی ال غلية و آله آن نچه را کهن آوونین علی این 
ای طالت عاسام انفاق اصاه وه اعر دای هر ارگی رورس 
آن که کلمه اي از آن کم کند وبا آن که کلمم ای بر آن بیفراید, سپس 
ان وفا کنی. من نیز نزد خدا ضامن تو هستم. 


گفت: و رسول الله صلی الله علیه و آله در میان آن دو ناپدید شد. پس 
اتویگررت ای علی اه الساام‌چی ات و مت آی‌لی انا مره 
هقی مش سول الصا الا غلیه الما ]ارو الوم وان هه 
را که در باره رسول الله صلی الله علیه و آله دیدم و مشاهده کردم و آن 
چه را که خطاب به من فرمود و من به ایشان گفتم و آن چه که مرا هن 

فرمان داد, برای مردم بازگو کنم و خوذم زا از افر خلافت ون 
۱ وی را تب ات ماو کرو ها 
1[ ترک مویناتیت مه ک رآ نز علیه اد 
دیدی فقط برای اتمام حجت بر تو بود. سپس دستش را گرفت و هر دو از 
مسجد قبا به سوی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله رفتند و ابوبکر به 
خود می لرزید و رنگ رخسارهاش عوض می شد در حالی که مردم به او 
نگاه می کردند و نمی دانستند که علت آن چیست, تا این که عمر بن 
خطاب او را دید و به او گفت: ای خلیفه رسول 
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اه تاه تیه مه کضا ات مرت 


ابوبکر گفت: رهایم کن, ای عمر ! به خدا قسم, مر ی 
عمر به او گفت: ای خلیفه رسول الله ! به کجا میروی؟ ابوبکر به و گفت: 
می خواهم به مسجد و منبر بروم. عمر گفت: 0 
بیست.. ابوبکر گفت: رهایم کن, مرا به کلام تو نیازی نیست. 


عمر گفت: ای خلیفه رسول الله ! آیا قبل از این که به مسجد بروی. قصد 
ابوبکر رو به علی علیه السلام کرد و به او گفت: ای اباالحسن ! کنار منبر 
می نشینی تا اين که من به نزد تو بازگردم. امیرالمومنین علیه السلام 
تبشمی کرد و فرمود: و 


افیا تون غیت الشاام وف ی کان متیر شنت و آپویک کب خفر 
همراه او بود وارد منزل شد. عمر گفت: ای کیقه رسول اه !را مرا از 
تا کته فقسن مر وین ۱ آنوکی حفت وای بر تو ای عمر 1 
ال ها ار تا و سا سر ای کم 
علی کردم, مورد خطاب قرار داد و از من خواست که حق او را به وی 
بازگتدانم و خوده زا ازاعر خاافت عرل کنم. عمر به اه کشت کارت 
خویش را از اول تا آخر برایم بازگو کن: ابوبکر به او گفت: وای بر تو ای 
عمر ! به خدا قسم, علی به من گفت ۳ 
بی عدالتی خارج شوم و همانا تو شیطان منی, پس مرا رهایم کن. 


عمر همچنان با او نشسته بود تا این که ابوبکر همه داستان را از اول تا 
آخر. بزانشن گفت. عمر به ابوبکر گفت: تو را به خدا, ابوبکر. آیا شعرت را 
در اول ماه رمضان فراموش کردی, ماهی که خداوند, روزه گرفتن در آن 
ماه را بر ما واجب کرد؟ آن گاه که حذیفه بن یمان و سهل بن خنیف و 
نعمان ازدی و خزیمه بن ثابت در روز جمعه به خانه ات آمده بودند تا دینی 
را که بر تو بود, از تو طلب کنند. هنگامی که به در خانه رسیدند. شنیدند که 
نو در خانه, همهمه ای به راه انداخته ای, یس پشت در ایستادند و از تو 
اذن دخول نخواستند. سپس شنیدند که ام بکر, همسرت تو را می خواند و 


به نوی وید گرمای خورشید به مغعزت آرنشت رسانده است, به داخل 
خایه نا فاد در فاص یناشن ار اضحات :من وهای |2۱ 
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قلیهق. آله:ضندای تووا تشتود که: اک نتتوندن خونت زا مباخفی کنتد, نو 
مهی,دانتی: که کستی. زا . که :ون فان رمضان. یف آن کفدر تفر باشد با ببه 
خاطر بیماری. معذور باشد, بر خلاف دستور خدا و رسولش, افطار کند. 
محمّد صلی الله علیه و آله او را مهدور الدم می کند و خونش را میریزد. 
به همسرت گفتی: باقی اه ام را بیاور, ای بی مادر ! 
و جام را پر از باده کن. حذیفه و کسانی که به همراه او بودند سخنان شما 
را می شنيدند. در حالی که همسرت ظرف بزرگی را که در آن غذای باقی 
مانده از شب و جامی که لبریز از خمر بود را آورد و تو از آن ظرف بزرگ 
خوردی و خمر را نوشیدی و حال آن که روز روشن بود. تو اين ابیات را 
برای همسرت خواندی: 


مرا رها کن ای ام بکر و بگذار صبوحی بزنم, چرا که مرگ در جستجوی 


و بر برادرت چنگ زد که مردی سرسخت و میخواره بود. 


ابن کبشه گوید که ما در روز قیامت زنده می شویم؛ تکه های جسد و 
جمجمه ها چگونه زنده خواهد شد؟ 


ره ای کوش ان اک ار کلام است یا ای یاست ی 
از درون تهی. 
هان ! کیست که به خدای رحمان بگوید که من ماه رمضان را ترک گفتهام. 


رها کروه آم اتطوری ها کلاضرا کهمجه صلی الله.علیه و ال نم نوا 
وحی کرده است. 


به خدا بگو که مرا باز دارد از نوشیدن شراب و بازایستاتدم از خوردن غذا. 


ولی خداوند گروهی الاغ را پافت و بر آنان افساری زد و آنان در افسار 
خویش, بی راه و سرگردا نند. 


هنگامی که حدّیفه و کسانی که همراه او بودند, شنیدند که محمد را هجو 
می کنی, به خانه ات هجوم آوردند و تو را در حالی که کاسه ای از خمر در 
ذستت داشتی. و. از آن هی نوشیدی: بافتندی و کفنند: ای دشمن خدا! تو را 
چه می شود که با خداوند و فرستاده اش مخالفت کردی؟ آن گاه. تو را با 


همان وضع به محل اجتماع مردم, به مقابل در خانه رسول الله بردند و 
داستان تو را برای او بازگو کردند و شعرت را تکرار کردند. پس من 
نزدیکت شدم و طرف تو امدم و در میان آن هیاهو 
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به تو گفتم: بگو من این باده را شب خوردم و مست شدم و عقلم زائل شد 
و اين کارها را که کرده ام. بدون آگاهی بوده است, امید است که مشمول 
مجازات حد نشوی. سپس محمد صلی الله علیه و آله آمد و تو را نگریست 


و فرمود: او را بیدار کنید. 


آن گاه من گفتم: ای رسول الله ! او را مست و لا یعقل یافتیم, عقلش زائل 
شده است. سپس فرمود: وای بر شما! باده, عقل را زائل کند. شما می 
دانید که باده به شما چنین می کند, با این وجود ان را می نوشید؟ 


سپس گفتم: بله, ای رسول الله ! امرو القیس نیز در باره آن چنین گفته 


است: 


گناه (کنایه از باده) نوشیدم و عقلم بر باد رفت. باده با عقل ها چنین می 
کند. 


ی یی ین او را تا زمان بازگشتن عقاش و 
هوشیاری اش مهلت دهید 


به تو مهلت دادند تا آن که تو به آنان چنین نمودی که به حالت هوشیاری 
برگشتهای. پس محمد صلی الله علیه و آله از تو پرسید و تو همان گونه که 
به تو یاد داده بودم بگویی که هنگام شب شرب خمر کردهای, پاسخ گفتی. 
پس امروز, تو را چه شده است که محمّد و آن چه را اورده. تصدیق می 
کنی؛ در حالی که او نزد ما جادوگری دروغگو محسوب می شد؟ ! ابویکر 
گفت: وای بر تو ای ابوحفض ! در آن چه برایم تعریف کردی, هیچ تردیدی 
ندارم. پس به سوی علی این آبی طالب علیه السلام برو و او را از فراز 
رفتن من بر منبر, منصرف کن. حسن دیلمی گفت: عمر به سوی علی علیه 
السلام رفت که به گوشه منبر نشسته بود. پس گفت: ای علی ! چه شده 
که به دنبال خلافت افتاده ای؟ به خدا ای علی ! اگر بخواهی به آن چه اراده 
کردهای برسی, باید پای بر خار مغیلان نهی و از مصائب بسیار عبور کنی. 
امیر المومنین علیه السلام تبسمی کرد به طوری که دندانهایش اشکار شد 
و پس فرمود: وای بر تو, ای عمر ! اگر خلافت به تو برسد و وای بر مردم, 
به خاطر مصیبت وجود تو. عمر گفت: اين مژده من است ای اين ایی 
طالب ! گمانم را به باور رساندی و سخن تو حق است. امیرالمومنین علیه 
السلام به سوی خانهاش راهی شد.(1) 


از 
۳ 
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تایه الک و رن تاداس ور ود 


سعید, از قتاده. از حسن بصری روایت کرد که: علی علیه السلام و عثمان 
بن مظعون و ابوطلحه و ابوعبیده و معاذ بن جبل و سهل بن بیضاء و 
| وقاص جمع شدند و چیزی خوردند. 
پس از آن: مقداری شراب برای آنها آورد. علی علیه السلام از جایش 
برخاست تا آنها را ترک گوید. عثمان. علت آن را جویا شد و علی علیه 
السلام فرمود: خداوند, خمر را لعنت کرده است. به خدا قسم, چیزی را که 
باعث شود عقلم زائل شود و مردم با دیدنم به من بخندند و دخترم را به 
ازدواج کسی در بیاورم که نمی شناسم, نخواهم نوشید. پس آنها را ترک 
کردرو به مسجد رفت. و آن گام خبزثیل. این آیه: زا تازل کرد جیا یا الذین 
مَیوا» یعنی کسانی که در منزل سعد جمع شده بودند «اَمَا لحم 
فت ف و ی فرمود: خدا نابودش کند باده را» 
آگاهی داشتم. 


حسن دیلمی گفت: به خدای یگانه قسم. علی علیه السلام حتی قبل از اين 
که حکم تحریم شراب بیاید. هرگز آن را ننوشید .(1) 


ه‌ 


و اطنعوا الله 6 اطعا الک سول عاشا .۶ آقشتا و الله آض التخسته (دوات 

3 ۳ 9 5 1 ِ ۳ 0 ك ۳۳ 
ٍ اطیعواً ال و اطیتعه| الرَسْول واحدژوا قان توَلیتَمْ قاعلمّوا الما علی 
9 ‌ِ س ۲ ع‌ِ ‌ِ 0 ِ ست 0 ۳ ۳ ‌ 
رسولتا ۷ + (92 لیس بل اه وا ۶ ۵ أ ۱ 
فیا طعهوا اذا ما انْقوا و امَنوا و عملوا الصَالِحاتِ تم انقوا و امَنوا نم انوا 
اجسئوا و اللة پجب المحسنید 
حسوا و بحب (93)» 


اس 


۴ 
اسب 
1 
#ِ) 
33 


۱ ۱ص 


[و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و (از گناهان) برحذر باشید. پس اک 
روی گرد اندید. بدانید که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن (پیام) آشکار 
است * بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, گناهی در 
ان چه (قبلا) خورده اند, نیست؛ در صورتی که تقوا پيشه کنند و ایمان 
بیاورند و کارهای شایسته کنند, سس تقوا پيشه کنند و ایمان بیاورند, آن 
گاه تقوا پیشه کنند و احسان نمایند و خدا تیک کار ان را دوست می دارد] 


1) علی بن ابراهیم: میفرماید: از فرمان خدا سرپیچی نکنید و به سوی 
شهوانیات 1 خمر و قفار نروید «فاٍن توَلسم» می گوید: سرییچی کردید 


«قَاعلَمواً 


ص:741 


1- [1] - مناقب ابن شهر آن 
قب ابن شهر اشوب, ج 2, ص 178. 


.هی خقو لا انا ای را که رسول ی الله عایهو ال ابلاغ 
نمود و بیان کرد. پس باز ایستید. 


رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: قومی بودند که با شرب خٌمر و لهو 
و لعب, شب زنده داری می کردند و شب را به مسخره بازی می گذراندند 
و در حالی که این چنین بودند, در همان شب, به هیئثت میمون و خوک 
درامدند, و این سخن خداوند است: «واحدَژوا» از اين که دشمنی کنید, 
1 السبت (قوم بهود) دشمنی کردند و خداوند به آنان 
مهلت داد تا ثروتمند شدند و گفتند: روز شنبه برای ما حلال است در حالی 
که برای گذشتگان ما حرام بود و اگر روز شنبه را حلال می کردند, 
مجازات می شدند؛ ولی برای ما حرام نیست و ماب آن که آن را حلال 
کردیم. اموالمان زیاد شده و سلامتی ما حاصل است. خداوند شبانگاهان 
آنان را مجازات نمود در حالی که آنان غافل بودند و اين سخن خداوند 
است: «وامتَروا» از آن چه که بر عصیان کنندگان و تعذي کنقد وا نازل 
شده است. سپس هنگامی که فرمان حرام دانستن خمر و مار نازل شد و 
تحریم این دو امر شدّت گرفت. گروهی از مهاجرین و انصار گفتند: ای 
زسول, الله! باران ما کشته شدند در حالی. که آنها ثیز .می. توشیدند و 
خداونده ان با بلید نامید و ان را جزء اعمال شیطانی فراز داد. تو تیز 
سخنان بسیاری فرمودی. آیا پاران ما بعد از اين که مردند, از انجام این 
عمل چرری ب متجمل می شوند؟ سپس خداوند. اين آیه را نازل کرد: «لَیّسَ 
علی الذ, ین آمَتّوا عملوا الصِّالحات جتَاخْ فیمّا طعمّوا» تا آخر آیه. این برای 
رو مرده يا کشته شده است و منظور از 
ی 
کند.(1) 


2) شیخ مفید با سند خود از یونس, از عبدالله بن سنان نقل می کند: امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود: حذ خمر. شامل کسی میشود که چه کم و 
چه زیاد, از آن بنوشد. پس فرمود: عمر, قدامه بن مطعون را اورد. در 
حالی که شرب خمر کرده بود و علیه او اقامه دلیل شد, عمر از علی علیه 
السلام در باره او سئوال کرد و حضرت دستور داد که او را هشتاد ضربه 
بزنند. قدامه گفت: ای امیرالممنین ! مچازات حد پرای من نیست, چرا که 

من از اهل, اين آیه هستم: «لَیَسَ علی الذین منوا وعملوا الصَالحات جتاخ 
ها 
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سین فص ری 1 


گفت: علی علیه السلام فرمود: تو از اهل این آیه نیستی, چرا که غذای 
اهل اين آیه حلال است و فقط آن چه را که خداوند بر ایشان حلال کرده را 
می خورند و می نوشند. پس حضرت فرمود: اگر کسی که شرب خمر 
هر و 1 
را فشتاد ضربه شلا ی بونیی 1 


3 غیاشی به تغل از غیدالله ین سان: او از آمام. صادق غلیه السلام 
روایت می کند که فرمود: یر نا یه قدامه بن مظعون را آفزن که 
شرب خمر کرده بود. سیس علیه او اقامه دلیل شد. عمر از علی علیه 
السلام در باره او سئوال کرد. حضرت به او دستور داد. هشتاد ضربه تازیانه 
اش بزنند. قدامه گفت: مجازات حد و تازيانهم برای, من نیست چرا که من 
از اهل اين آیه هستم «لَیْسنَ علی الذین امئواً وعملوا الطَالِحات خْتَاجْ فیقا 
طعقوا» این اب زا با آخرش عوات بسن علی علیه السلام به اه فرمود؛ 
اشضاه کرد و ار اهل این آنه ی جرا که سعام اهل. این آیم حلال 
امن ی ان که رای فا اه ی سیر 
انن.شتان به: نفل ار امام. ضادق عایه. السلام. با این جباه روایت -شنده 
است: فقط آن چه را می خورند و می نوشند که خداوند برایشان حلال 
کرد. پس فرمود: اگر کسی شرب خمر کرده است و آن قدر نوشید که 
نفهمید چه چیز را می خورد و می نوشد, او را هشتاد ضربه شلاق بزنید.(2) 


4 ابو ربیع به نقل از امام جعفر علیه السلام در مورد خمر و نبیذ روایت 
کرده که فرمود: نبیذ به منزله حمر نیست. خداوند. خمر را چه زیاد و چه 
کم, حرام کرده است. همان گونه که میته و خون و گوشت خوک را حرام 
رسای ال سوام ی و ی یا رام 
را و ی اس له رم رح 
ات اه مات 


گفتم: رسول الله صلی الله علیه و آله در باره خمر چگونه مجازات می 
کرد؟ حضرت فرمود: با کذش می زد و تعداد تا مد وهی ره پس 
ان ان یی فردم نداد ان با کم و ده کردند و براگ. ان دود مهرتی 
هشتاد ضربه شلاق تعیین کرد. زمانی که قدامه بن مظعون را زد. قدامه به 
حضرت گفت: مجازات حذ و تازیانه برای من 
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یر اس 9و 0 2 


نیست؛ چرا که من از اهل این آیه هستم: «یْینَ عا عل الذیت و تور 1 
الصَالِحَاتِ جْتاخ فیما طَعفواً ادا ما ۶۱ تقو وََمَیْواً ۳۳ الصَالحا اه 
َآمَنوا» حضرت خطاب به او فرمود: اشتباه کردی, 1 2 ۹ 
که آنها حرام را نمی نوشیدند. سپس حضرت فرمود: 5 
است که مس_ت شود آن قدر که نفهمد چه می گوید و چه کار می کند, 
رسول الله صلی الله علیه و آله اگر با چنین شخصی مواجه می شد. او را 
حدٌ می زد. برای بار دوم نیز حدٌ می زد و اگر بار سوم اتفاق می افناد, 
گردنش را می زد. گفتم: اگر کسی نبیذ مُسکری را نوشیده و از آن مست 
شده باشد, در مورد آن چگونه حکم می شود؟ فرمود: هشتاد ضربه شلاق 
زده می شود و اگر برای بار سوم گرفته شد, مانند کسی که شرب خمر 
۱ گفتم اگر شارب خمر, نبیذ مسکری بیابد و از 
ان مست شود, اپا هشتاد ضربه شلاق زده می شود؟ فرمود: نه نه, کمتر 
از اين. هر چه مست کند, حرام است چه زیاد و چه کم.(1) 


1 
۱صا 


تا نها آلزین امتوا لتخم اللف.. ققی اعقدی که زک قله عذات لبم (۱۵2* 


«ا ۱۳ اْذین منوا بوتکم اللَه بشی ء من الصَید تاه یک ور رقاخکم 
لِیعلم اللَهْ ‏ من بَحَافة الب فمن اعتدی بَعد 5 وک قله عداب ليم (94)» 


[اي. کسانی که آیمان اوزده اید ! خدا شما را به چیزی از شکار که در 
دسترس شما و نیزه های شما باشد. خواهد ازمود تا معلوم دارد چه کسی 
در نهان از او می ترسد. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند, برای او عذابی 
دردناک خواهد بود ] 


ابن 0 7 معاویه ی عقا از امام صادق علیه ,السلام روایت ت کرده 
که در باره این آیه: «ل ونم اللة بشی ء مَنّ الصَّید تاه ایدِیکم وَرمَاخکم» 
فرمود: دون رو خویریم عتوا نات وی ور تزدنکی: رسول 
الله علیه و آله جمع شدند, به طوری که در دسترس دست ها و تیرهای 
آنان قرار گرفتند.(2) 


حفاد, از حلیرة تا و با 11 


آیه: «یبلو نکم 


ص :744 


هتساشن تر 0 ورس و19 
2- [2] - کافی, 0 4 ض 26 ۳ 1 


اه بشی ء من الصَید تاه آنذیکم ورمَاخْکَم» پرسیدم. فرمود: صید در هر 
و 
خداوند بدان وسیله آنها را بیازماید.(1) 


3 همچنین او از محمد بن یحیی, از اجمد بن ,محمّد در حدیثی مرفوع نقل 
کرده است که ایشان دز بارم: آیه «تَتالَه اور ورمَاخکم» فرمود: آن چه 
که دست ها ند آن ی رسد تکم مرخ هاه جوجه ها افت وه آن جه که تبز ج 
ها به انم رنه هانی. الفت: که دما ای رس ۱ 


4 شیخ مفید با سند خود از موسی بن قاسم, از ابن ابی عمیر از حماد, از 
حلبیْ نقل کرده که: از امام صادق علیه السلام در مورد این آنه «لییلَو کم 
اللَه بشی عء من مخ الصند تام ریک ورمَاخکم» پرسیدم. فرمود: صید از هر 
ی را ها و و ها 
وسیله آن, آنها را بیازماید.(3) 


3 هم_چنین او با سن_د خود از موسی بن قاسم, از عبدالرحمن, از 
حم_اد, از حریز, از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: اگر 
شخص محْرمی تخم مرغی را پایمال کند و آن را بشکند, بر او واجب است 
تون ۱ رازه همه این را باید در مکه و هم ای تس 
خداوند است: «تَتالة انذیک ورمَاخکم» 4(۰) 


6( عیاشی به نقل از حریز, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 

فرمود: اگر مرد محخرمی, کبوتری را ِ_ِ_ِ باید گوسفند قربانی کند و اگر 
جوجه ای را کشت, باید شتر قرباني کند واکر تخم مزغی, را شکست. بایة 
یک درهم بپردازد و باید آن را در مکه و منا صدقه بدهد و اين معنای سخن 
خداوند در قران است کهمی: فرخاید: «ببلوتَکَم اه بشی ء من الصَید تال 
ایدِیکمٌ» منظور, تخم و جوجه, «رمَاحْکُمٍ» منظور, مادران آنما که بزرگ 


هستند, می بااشد :۱3 


ً( سماعه به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام در باره این ارت 
«ل[ و گم 
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[- [1] - کافی, ج 4, ص 396, ح 2 


2 [2]- کافی, ج 4, ص 397, ح 4. 

3- [3] - تهذیب, ج 5 ص 300 ح 1022. 

4 [4] - تهذیب, ج 5, ص 346, ح 1202. 

5[ ] -تفسیر عیاشی: 1 ض .371 . 192 


ال بشیء خن الطَبْد تال أَیْدیکُمُ» روایت می کند که فرمود: خداوند آنها 


۱ ساره 
شدند.(1) 


8( معاویه بن , عمار به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام در باره این 
آیه: «لتلوَکمْ ال بشمء گُن الصِید تال أدیکَة» روایت می کند که 
فرمود: 3 جح عمره حجد پبیه » 2 وحشی در نزدیکی رسول الله صلی 
الله له و الم چم سوت آن سا هرسرس مرس آما سر 
خدایند بدان وش وا رارسا 


9) و در روایتی از حلبی به نقل از امام جعفر علیه السلام آمده که فرمود: 
ضیدها از هر طظرف بر آنها چیه نفدند نا ان جا که آنها نزدیی ندید و دز 
درمز هت نی آنما بودند, تا اين که بدان وسیله آنها را بیازماید.(3) 


0) علی بن ابراهیم: فرمود؛: اين آیه در غزوه حدیبیه نازل شد. خداوند 
برایر آنها ۳ را فراهم کرد و حیوانات در میان جهاز شترانشان قرار 
می گرفتند تا اين که خداوند آنها را پیازماید؛ یعنی امتحانشان کند و این 
معنای سخن خداوند است: «لِیَعلَم االه عنه بِحَافة لیب که قبل از 7 
آمده بود. ولی خداوند عز و جل احدی ۳ عذاب نمی کند. مگر این که 
حختی پس از آشکار کردن آن فعل باشد.(2) 


«با یا اآذین آمَئواً ۷ تفثلواً الطَيد و...ینتخ ال مه وال عزیژ و النقام (95)» 


«با با اذین توا تقثلو الَبّد وأنثم خَژم ومن قتلة منکم مدا قجراء 

ما قتل من آلتعم تخکم به دول عال شک هدت ع اکعتم او کناره 

طعامم قساکین و عدل دک صیاّا توق وتال ره عقا له عّا سلف و 
مق عاه فتتقم ال له وال عزیژ دُو النقام (95)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! در حالی که محرمید, شکار را مکشید و 
هر کنن از ها عمدا آن را کشت باید نظیر آن چه کشته است از 
چهارپایان کفاره ای بدهد که (نظیر بودن) آن را دو تن عادل از میان شما 
تصدیق کنند و به صورت 
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ی ای ری و9 
2 متیر ای با ار 90 
3-3 ] - تفسیر عیاشی:.ح:1: ضص.371, :195 
4 متیر قمیرح رح 189 


قربانی به کعبه برسد پا به کفاره (آن) مستمندان را خوراک بدهد پا 
معادلش روزه بگیرد تا سزای زشتکاری خود را بچهشد. خداوند از آن چه در 


گذشته واقع شده, عفو کرده است؛ ولی هر کس تکرار کند, خدا از او 
انتقام می گیرد و خداوند توانا و صاحب انتقام است ] 


1) شیخ مفید در تهذیب با سند حود از حسین بن سعید, از ابن فضیل, از 
ابو صباح نقل کرد: از امام جعفر علیه السلام در باره صید در این آیه 
پر سیدم . «ومن قتَلَهُ منکم مَتعمد] فجَرٌ زا میل ها قَتل من النعم» حضرت 
فرمود: با کشتن آهو, یک گوسفند قربانی کند و با کشتن گورخر, یک گاو 
قربانی کند و با کشتن شترمرغ, یک شتر قربانی کند.(1) 


2 همچنین او با سند خود از حسین بن سعید, از حقاد, از حریز, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که در باره اين آیه: « قح قجراء هثل ما فَتل من 


النْعم» فرمود: با کشتن شترمرع, یک شتر و با کشتن گورخر, یک گاو و با 
کشتن آهو, یک گوسفند و با کشتن گاو , یک گاو قربانی کند.(2) 


3) همچنین او با سند خود از موسی بن قاسم. از عبدالرحمن؛ از علاء از 
محمد ين مسلم به نقل از امام چعفر صادق علیه السلام روایت کرده که از 
ایشان در باره ات آیه: «آو عدّل دلک صیامَا» پرسیدم. فرمود: عدل یعنی 

این که به اندازه پول قربانی, صدقه بدهد و اگر چیزی نداشت. ۳ به 
اندازه آن روزه بگیرد؛ به اندازه اطعام کردن هر مسکینی, باید یک روز 
روزه بگیرد.(3) 


4 و همچنین او با سند خود از حسین بن سعید, از اين آبو عمیر, از معاوبه 
بن عمار نقل کرده که: از امام جعفرصادق علیه السلام پرسیدم: اگر 
مخرمی صیدی را شکار کند, حکمش چیست؟ حضرت فر مود: بر او واجب 
است که کفاره اش را بپردازد. 


و اگر او ِِ 1 کار را کرد؟ فرمود: در هر بار انجام آن عمل, بر 


له 
از 
ر‌ِ 
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و ی ور 
مه ج ظر 
| 
اب 


ص 341, ح 1180. 
ص 341, ح 1181. 
ص 342, ح 1184. 
ص 372, ح 1296. 


حمّاد. از حلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
شخص مَحْرم اگر صیدی را کشت, بر او واجب است, کفاره اش را بپردازد 
و یا یک صید را ی و ی ی زا 
کشت. ی نیست, چرا که خداوند از او انتقام می گیرد و 

انتعام در 0 ۳ است.(1) این قول با گفته ما منافاتی ندارد؛ چرا که ِِ- 
آن بر عمد است. چرا که اگر کسی عمدا صیدی را شکار کند, بر او یک بار 
کفاره. واجب است و اگر فراموش کرده بود, به ازای هر بار شکار کردن, 
باید کفاره اش را بیردازد. دلیل ان روایتی است که ذکر کرده است. 


6 یعقوب بن پزید از ابن ابوعمیر, از بعضی پارانش از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: اگر شخص مُحرمی صیدی را 
اشتباها شکار کرد. پس بر او واجب است که کفاره اش را بپردازد. اگر 
برای باز دوم اشتباها. شکار کندر بر او واخب اسنت. کفاره اش را بیردازد, و 
آگر از روت ععدشاز کنو نیز کفاره بر او واجب است و اگر برای 9 
از روی عمد شکار کند, او از آن دسته ای می شود که خداوند از او انتقام 
می گیرد و بر او هیچ کفاره ای نب نیست.(2) 


7( محمد بن یعقوب از علیث بن ابراهیم, از پدرش» از آابن اف عمیر» از 
حلبیث به نقل از ار علیه السلام روایت کرده که در باره 
تصرمین کت ها با سار مین کنو , فرمود: در هر چیزی که شکار کند, 
واجب است که کفاره اش را بپردازد.(3) 


5 مین اد مخمه بخ فعمتب: از در از آین ابو عم از خا. از 
حلبی به به کمن از امام جعفر عليم السلم دز باری مجرمی: که ضیدی زا تس ر 
می کند روایت می کند که فرمود: بر بر او کقاره واجب است. گفتم: اگر یک 
بار دیگر شکار کند, چطور؟ حضرت فرمود: اگر بار دیگر شکار کند. بر او 
کفاره واجب نیست. او از آن دسته ای است که خداوند عز و جل ی 
ایشان فرمود: «وم عاد فیَنتفغ الل مِت».(۵) 


9( آبن ابی عمیر از بعضی یارانش روایت ت کرده است که: اگر شخص 
محرمی صیدی را به اشتباه, شکار کرد تا هر وقت اشتباه کند, کفاره آن چه 
که شکار کرده, 
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3- [3]- کافی, ج 4, ص 394, ح 1. 
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بر او واجب است و اگر از روی عمد نیز شکار کند بر او کفاره اش واجب 
است. گفتم: اگر بار دیگر شکار کرد؟ فرمود: اگر بار دیگری شکار کرد. بر 
او کثاره نیست, چرا که او از آن کسانی است که خداوند عز و جل در باره 
ایشان فرمود: « وَمَن عاد و فشتقم الق و منة».(1) 


0 همچنین ابن ابو عمیر از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین 
بن سعید. از یکی از یارانش, از ابی جمیله, از ید شحام. از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده که در باره این آیه: «و من عاد فینتقم الله 
منه» فرمود: روزی مردی در حالی که مُحرم بود, روباهی را شکار کرد و 
صورت حیوان را به سوی اتش نزدیک نمود و روباه, شروع به 
کشیدن کرد. از مخرجش مدفوع خارج شد و یارانش او را از کاری که می 
کرد. نهی کردند. پس از آن رهایش کرد و آن گاه به خواب رفت. وقتی که 
در خواب بود , ماری به داخل دهانش رفت و او را رها نکرد تا آن که از 
مخرجش مدفوع دفع شد؛ همان گونه که با روباه چنین کرده بود. آن گاه 
مار او را رها کرد.(2) 


11( همچلین او از علون بن ابراهیم, از پدرش» از حماد بن عیسی, از 
ابراهیم بن عمر یمانی, از 11 جعفر صادق, علیه السلام روایت می کند 
که: از ایشان در باره این آیه «دّوَ] عذل نکم » پرسیدم, حضرت فرمود: 
منظور از عدل, رسول الله صلی الله علیه و آله و امام پس از اوست. 
سیس فرمود: این از چیزهایی است که نویسندگان در باره آن اشتباه کرده 
اند.(3) 


2 همچنین او به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بر بن محمد, از ابن 
فضال, از ابن بکیر, از ژُراره روایت کرده است تا 
السلام در باره این ایه: «یِحْکم به دا عذل نکم » پرسیدم, فرمود: منظور 
از عدل, رسول الله صلی الله علیه و آله و امام پس از اوست. سپس 
فرمود: این از چیزهایی است که نویسندگان در باره آرة اشتباه کرده اند. 
40) 


کرده است که: نزد امام جعفر صادق علیه السلام این ایه را تلاوت کردم: 
«دَوّا عذل 
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2 [2]- کافی, ج 4, 
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منکُمْ»ر پس فرمود: «دَوّا عذل 02 این از چیزهایی | ست که 
تسد کان:دن باه آن اشتاه کردم اند. نا 


4) شیخ با سند خود از محشد بن حسن صفار. از محمد بن حسین ابن ابی 
خجای از (حد بن مد مد ین ایو تور ان هی نز ررایه 2 هام 
جعفر صادق علیه السلام در باره این آیه «یِحْکم به و عدّل صنکم» روایت 
کرده است که فرمود: عدل, رسول الله صلی الله علیه و آلْه و امام بعد از 
افننتت: که تور ان خکم ام ده پس او ذو عدل (عادل) است و هنگامی 
فهمیدی خدا توسط فرستاده اش و يا امام پس از او, چه حکم کرده است. 
تو را کفایت می کند و در باره آن چیزی پرس. 2(۰) 


35 محمد بن یعقوب از علیْ بن ابراهیم. از پدرش, از قاسم بن محمد 
جوهری, از سلیمان بن داود, از سفیان بن عیینه, از رُهُری, از علی بن 
حسین علیه السلام روایت بت کرده که فرمود: ۳ 
خداوند عز و جل فرمود: «ومن قَتلَهُ منکم متعمّدا قجر رزاء مَتّل ما قتل من 
عم یحْکُمْ به وا عدل منم هذیا بالع الَْعبته أو کار طَعامُ مساکین آو 
عدّل دک صِیَامَا» آيا می دانی که عدل آن به روزه گرفتن چگونه است, ای 
رُفری؟ گفتم: نمیدانم. فرمود: صید, قیمت گذاری می شود؛ : سپس قیمت 
آن با قیمت گندم, برابر می گردد و آن گندم صاع به صاع پیمانه می شود و 
برای هر نیم صاع, یک روز روزه می گیرد.(3) 


6 همچنین او, از عده ای از یاران ما, از سهل بن زیاد, از احمد 1 
محمد, از یکی از دوستانش, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: هر که در احرامش, بر او قربانی واجب شود, بر اوست که هر طور 
که خواست, آن را سر ببرد» مگر کفاره صید؛ همان گونه که خداوند فرمود: 
«هذبا بالع الکعبه» .)4 


7) همچنین او از احمد بن محمد, از حسن بن علی بن فضال از آبن بکیر, 
از یکی از یاران ماء از امام جعفر صادق علیه السلام در باره این آیه" ِ 
عدّل لک صیاما» فرمود: قیمت این قربانی یه غدا بزافرد کنده ز 
برای هر یک مد. یک روز روزه بگیرد. اگر تعداد مذها 0 ۳0 شد, 
پس بر او واجب نیست 
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1- [1] - کافی, جح 8 ص 205, ح 247. 
2 [2] - تهذیب, ج 6, ص 314 ح 867. 
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بیش از آن روزه بگیرد.(1) 


1( عیاشی به نقل از ژُراره, از امام ۰ ور بازه این, ابه «لا 
لوا الصند وانتم. خرم ومن فتاه متکم. سم فجراغ-میل ها فتل من 
النْعم» روا بت کرده است که فرمود: و باید یی 
شتر را قربانی کند و هر کس الاغ يا شبیه آن را بکشد, باید یک گاو را 
قرباتی: کند. و هر کش آهویی را بکشد: ۱ 
کعبه برساند. بر او حقی واجب است که اگر در حجٌّ و در منا بود, زمانی که 
مردم قربانی می کنند. ذیح کند و اگر در عمره بود. در مه ذیح کند واگ 
ان ارات ای ان ی آن را 
مر پیر این می خواند جایکزین آن شود 


9 ابو صباح کنانی از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد اين آیه 
خداوند: «ومن قَتلَهٌ متَعمَدَ 9 فجر|ء مَنل مَ قفتل من الّعم» روایت 
سا نا 
مانند آن پا جوجه ها, به داد آنبره قرباتی کند وا کشتن ورخر و شتر 
مرغ باید شتر قربانی کند.(3) 


0 ایوب بن نوح روایت ت کرده که با کشتن شترمرغ یک شتر و با کشتن 
گاو, یک گاو قربانی کند.(4) 

1 در روایتی از حریز به نقل از ژراره آمده که گفت: از امام باقر علیه 
السلام در باره این ایه: «یِحَكم به دا عذل ی پرسیدم, حضرت ِِِ 
عدل. رسول الله صلی الله علیه و آله و آمام بعد از اوست. پس فرمود: 
این از خیزهایی است که تویسندکگان در باره آن اشتباه کرده اند.(5] 


2 محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در باره اين 
آبه «یِحْکم به دوَ عذّل منکم» فرمود: منظورش فقط یک مرد و آن هم 
احام علیة السلاه انتتت ۱۳۱ 


23 ار ام یر او عس ااسا رات روم کی تمه 
میبر 
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الموّمنین علیه السلام در مورد دیه هایی مثل جراحت ها و زخم های شدید 
فرمود: متظوز او سکم به دَو] عدل 2 امام است ۳1 


4 ژُراره نقل کرده که: از امام باقر علیه السلام شنیدم که در باره 
«تکم به کوا غدل: سکم ».می فوهاید: متظور از انم رسول اللة صلی اه 
علی المه آنام داز آوستزیس از آمامه س آن خیم رصع کنانت 
می کند.(2) 


5) زهری به نقل از علی بن حسین علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
روزه ۱ است, خداوند تبارک و تعالی فرمود «ومن 
له و فجراء صَل ما قتل من اللعم یشم به 5وا عذل سکم م5 
الق الْکعبَه ره طعاه این او عول رلی:ضیا ماه اه هرا ابا کی 
دانی چگونه معادل آن روزه است ؟ 


گفتم: نمی دانم. فرمود: صید, قیمت گذاری می شود. سپس قیمت آن با 
گندم برابر می شود. سپس آن گندم, صاع به صاع پیمانه می شود و 
شخص برای هر نصف صاع, یک روز, روزه می گیرد.(3) 


26( از داود بن سرحان به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: هر کسی حیوانی را در حال احرام بکُشد. تا 
است قربانی ای مانند آن انجام دهد و اگر گورخر بود, به جای آن گاو ماژه 
و اگر آهو بود, به جای آن گوسفندی بکشد که به آن از میان شما صاحب 
ی قدل اد این ات که سکنی را که بد طورش 
میرسد, بکند یا آن که حکم به روزه کند؛ خداوند می فرماید: «هذیا بالع 
الَکَعبه» و روزه گرفتن برای کسی است که چیزی نداشته باشد که کفاره 
قربانی را بپردازد. پس سه روز روزه بگیرد؛ البته یک روز قبل از یوم 
الترویه, و یوم الترویه, همان روز عرفه است.(4) 
)ید له بن:ستان بقل ار آمام خعفر صادق غلبه السلام روابت کردق 
که: از 0 در باره این سخن خدا در مورد شخص محرمی که عمدا 
حیوانی را صید کند, و قجرّاء مَنْل ما قَتلَ من التعم یَحَکمْ به دا عدل منک 
هدب بالع الکعبه او کقاره طعام مساکین عدالَ لک صیاما» پر سیدم. 
حضرت فرمود: به کفاره ای که 


ص:752 


ی ای ره 000 
2 متیر ایض 372 2012 
]سیر یا شیر 1 ض :72 3 202 
4 ]شیر عیاش دمص 2 وه نو وا 


باید بپردازد. نگاه می کنیم: يا آن را به عنوان قربانی پرداخت می کند و با 
به اندازه قیمت ان غذا خریده و فقرا را اطعام کند و به هر مسکینی یک 
مد بدهد و يا اين که نگاه کند که تعداد فقرا به چند نفر می رسد و برای هر 
فقیری یک روز روزه بگیرد.( (1) 


8 ند این متام آز یکی از ان نو بخ کواز علیه السلام در باره «أو 
عدل لک صبامَا» نقل کرده که فرمود: معادل کفاره قربانی آن چیزی 
است که باید آن را صدقه بدهد و اگر چیزی برای صدقه دادن نداشت, به 
اندازه مدذهای ان مقدار طعامی که باید به فقرا بدهد؛ یک روز روزه بگیرد. 
(2) 


9 عبدالله بکیر از یکی از یارانش از امام جعفر صادق علیه السلام در 
باره «اه غدل: دلک صیاعا» روای یت کرده که فرمود: قیمت این قربانی, 
مقدار طعام را مشخص می کند. . پس اگر بخواهد روزه بگیرد, به ازای هر 
یک مد. یک روز باید روزه بگیرد, ار تعداد مَذها بیش از دو ماه شود, 
بیشتر از آن بر او واجب نیست.(3) 


0) محمد بن مسلم از یکی از دو بزرگوار علیه السلام روا بت کرده که در 
فورن: اه و من عاد قَبِنتَقَمْ اللَه مِنهْ» از ایشان پرسیدم. فرمود: مردی که 
مخرم بود, روباهی را شکار کرد و اتشی را جلوی صورت روباه قرار داد و 
شغال فریاد می زد و از مخرجش مدفوع دفع می کرد و یارانش او را از 
این کار منع می کردند و وی آن را رها کرد. هنگامی که در خواب بود 
ماری آمد و وارد مقعدش شد به طوری که او مانند آن روباه, مدفوع دفع 


می کرد. ین غاز بیرون آمد ۵ فرد زر اخت شد گا و در روایته دیگر؛ یس 
از ان مار وی را رها کرد. 


1) حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: انسان محرم 
وقتی که شکاری را در «حل» می کشد. مجازات بر او واجب می شود. وی 
باید ان شکار زا به فقیری ببخشد: پس اگر دوباره تکرار کرد و شکاری را 
کت راتسا ات شمعت باکدخد اه نروس آز اه اتفام می کرد 5۱ 


32( در روایتی یفن از تین در باره محرمی که شکاری را کشته است از 
امام صادق علیه السلام نقل شده است: بر او کفاره ای است. پس اگر 
دوباره تکرار 
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کند مصداق آیه «فَيِنتَقم اللةّ مِْهْ» خواهد بود و بر او کفاره ای نیست.(1) 
«أجلْ لَکم ضَیْد البَخْر و طَعامة عتاعا...جخژها و الفواً ال الَذِ یه تشون (96)» 


«أل 0 ید تخر و طعامَة عتاعا لحم وللسّیّاره وخرّم علیِکم صَیدٌ الب 
قارف 5 - الیّه ثُخْسَرون (96)» 


[صید دریا و ماکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما و 
مسافران بهره ای باشد و(لی) صید بیابان مادام که محرم می باشید. بر 


شما حرام گردیده است و از خدایی که نزد او محشور می شوید, پروا 
دارید ] 


1( محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم, از پدر اوء از حماد, از 
حریز» از شخصی که برایش روایت ۳ از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: اگر مُحرم, ضاهت. را ید کند.و ان زا به.ضورت 
شور و تازه استفاده کندو نیز آن را توشه قرار دهد اشکالی وجود ندارد. 


و خداوند فرمود: «أجل لکم صَید ابر #طعاند. قتاغا لکم» .و حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: منظور, ماهی نمکینی است که می خورند. حکم 
تفصیلی بین آنها چنین است که: هر پرنده ای که در بيشه می باشد و در 
خشکی تخم می گذارد و در خشکی جوجه می آورد. جزء شکار خشکی 
است و آن چه که در خشکی می باشد و در دریا تخم می گذارد و در دریا 
جوجه می آورد, از شکار خشکی نیست؛ بلکه جزء شکار دریایی است.(2) 


۱ 2 هر 
چیزی که اصلش از دریاست. ولی هم در خشکی و هم در دربا می باشد, 
کشتن آن بر محرم جایز نیست. پس اگر چنین حیوانی را بکشد, همچنان که 
خداوند فرموده است, باید مجازات شود.(3) 


3) شیخ با سند خود از موسی بن قاسم, از عبدالرحمن, از حماد, از حریز, 
از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: خوردن ماهی تازه و 
شور به عنوان 
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ره توشه, برای محرم اشکالی ندارد. 


خداوند فرمود: « أحل لد صید ابر وَطعامة متاعا لک » آنهایی ی 
خواهند بخورند, باید انتخاب کنند. و فرمود: است: هر پرنده ای که در بيشه 
باشد و در خشکی تخم بگذارد و در خشکی جوجه بیاورد. از شکار خشکی 
است و پرنده ای که در خشکی می باشد و در دریا تخم می گذارد و در 
ذریا جوجه می آورد. از شکار خشکی نیست, بلکه جزو شکار دریایی است. 
۳۹ 


4 عیاشی از حریز. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
«أجل لک صَيْدٌ البَحر وَطعامَة متاعا لکم» بعتی: شور آن.. که. مردم من 
خورند. بط اه ای 
بیشه باشد و در خشکی تخم بگذارد. صید خشکی است و هر پرنده ای در 
خشکی باشد و در دریا تخم بگذارد و تولید مثل کند, صید دریایی محسوب 


۵ زد شخام از ابی عبدالله روایت ترٍ کرد که فرمود: او در مورد این آیه 
«أجل لک صیْدٌ بر وَطعامة متاعا لَکَمْ وللسَیَاتو» فرمود: منظور, ماهی 
های شور و نمکین هستند و نیز آن چه را که به عنوان توشه, مورد استفاده 
قرار میدهند. اگر شور و نمکین نباشد و به عنوان توشه باشد, باز هم جزء 
متاع و بهره به شمار می رود. (3) 


«جعلّ اللّهُ الکعبه البیت الحرام قیاهّا...الَرْض و أنّ ال کل شیء علیمْ (97)» 


«جعل اللَه الْكعتَة لت الحَرام قیامَا نتاس وَالسَهْر الْحرَام ای 
اقلا < دک لتعلَمُواً أَنْ اللة یَعلَمْ ما فی الما واتِ و ما فی الا ررض 5 
ال کل شی ء علیمٌ (97)» 


اخذاونه (زباست! کفبه نت الخرام را نله به با کاشتن (مصاله) مردم 
قرار داده وعاه.خرام.و فوبانیهای یف نسان و فربانهاع نشاندار را (نیز به 
همین منظور مقرر فرموده است) اين (جمله) برای آن است تا بدانید که 
خدا آن چه را در اسمانها و آن چه را ور مت :است: نی وانت مک اس که 


1) عیاشی به نقل از ابان بن تغلب روایت کرده که گفت: از امام جعفر 
صادق 


ِ 
2 


اعاعی) 
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علیه السلام در باره: «جعل اللّهْ الکَبَه الیّت الحَرام اما للَاسٍ» 


پزشتده حصرت. فرمود؛ خذاوند آن: را بزاق. دین.ع زندحی دبویشان قر از 
داد.(1) 


۳ برای دنیا 3 سر سر ان ر 
به دست می آورد و گفت: این سخن از امام صادق علیه السلام روایت 


شده است.(2) 


3 کگلوه بن ابراهیم: فرمود: تا زمانی که خانه پابرجاست و مردم به حج 
۱ 7۳ 
ترک کنند, نابود می شوند (3) و تفسیر واژه های شهر حرام, هدی و قلاید 
در ابتدای همین سوره امده است. 


«یا نها الذین آمَئواً لا تسَأَلواً عن آشیاء..ین قَبِکُم 2 أَصَبخواً بها گافرین (102)» 
«یا ها الذین آمئوا لا تسوا عن آشیاء ان تشد کم 7 سوک وان تسألواً عنها 
چن بل ان زد لک عقا له تاو ور لیم (101) قَ9 سَلعا 


قَومْ من صِبحواً يا کافرین (102)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد, 
شما را اندوهناک می کند, مپرسید و اگر هنگامی که قرآن نازل می شود 
در باره آنها سئوال کنید, برای شما روشن می شود. خدا از آن (پرسشهای 

بیجا) گذشت و خداوند آمرزندم بردبار است* گروهی پیش از شما (نیز) از 
ان (گونه) پرسشها کردند ؛ آن گاه به سبب آن کافر شدند ] 


1) علی بن ابراهیم از پدرش؛ از حنان بن سدیر, از پدرش, از امام جعفر 
صادق ۷ السلام روایت کرده که فرمود: صفیه. دختر عبدالمطلب 
فرزندی داشت که مُرد. پس به پیش آمد و عمر بن خطاب به او گفت: 
گوشواره ات را بپوشان, چرا که خویشاوندی تو با رسول الله صلی الله 
علیه و آله سودی برایت ندارد. او به عمر گفت: آپا تو گوشواره مرا دیدی؛ 
ای ختنه ناشده؟ ! 


پس نزد رسول الله صلی الله علیه و آله رفت و او را از این موضوع با خبر 


د 
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و گریست. رسول الله صلی الله علیه و آله خارج شد و ندا داد: نماز 
جماعت است. پس مردم جمع شدند و گفت: چیست در سر قومی که فکر 
می کنند خویشاوندی با من سودی ندارد؟ ! اگر من در مقام محمود قرار 
گرفتم, , برای ضعیف ترین شما شفاعت می کنم. امروز هر کس از من 
بخواهد تا به او بگویم پدرش کیست. به او خبر می دهم. پس مردی بلند 
شد و گفت: پدر من کیست ای رسول الله؟ 


ار ی اه له له و ی و‌شنصی تسه ان 


پدرت فلان بن فلان است. مرد دیگری برخاست و گفت: پدر من کیست یا 
رسول الله؟ فرمود: پدرت همان کسی است که بدان خوانده می شوی. 
پس رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: چیست در سر کسی که فکر 
می کند خویشاوندی با من سودی ندارد و در باره پدرش از من نمی 


عمر برخاست و گفت: پناه می برم به خدا از خشم خدا و رسول خدا, مرا 
ببخش که خداوند تو را بیامرزد, پس خداوند این ایه را نازل کرد: 


«پا یا الذین منوا 1 تسألواً عن أَشیاء ان وکا ان تسا کم ی 
قرهایوه ای ان صَبَحواً بها گافرین».(1) 


2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن عیسی. از 
توش از اهاز #بواللم ین سا اه آیه حارهد روایت. تردن که-اضام 
باقر علیه السلام فرمود: 0 | 
من در باره آن از کتاب خدا سئوال کنید. پس در بعضی از سخنانش فرمود: 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله از قیل و قال و صحبت های اضافی و 
فاسد بودن اموال و داشتن سئوالهای زیاد, نهی کرده است. به او گفتند: 
ای فرزند رسول الله ! این در کجای کتاب خداست؟ 


فرمود:خداوند عز و جل می فرماید: «لا خر فی کثیر من تَجْوَاهْمْ الا من 
او بجَد قه و معژوف او اصلاح ین التّاسٍ»(2) [در ِِ از از رازگوییهای 
ایشان خیری نیست؛ گر کسو که (بدید وسیله) به صدفقه یا کار پسندیده 
یا سازشی میان 
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ء أمُوَالکَم می جعل له 
وسله قوام (زندگی) شما 
الذین أمَنو ۱ 


ات 


مردم فرمان دهد] و فرمود: «ولاً وب ۳ 
قیاما»(1) [و اموال خود را که خداوند آن ن را 
قرار داد به سفیهان, مدهید] و فرمود: «یا ایچ 
أشْیّاء ان تالحم سور :۱۳ 


3) عیاشی به نقل از احمد بن محمّد روایت کرده که: به ابوالحسن علی بن 
موسی الرضا علیه السلام نامه ای نوشتم و در آخرش برای من نوشت: آی 
هنوز از زیادی سئوال ها خودداری نمی کنید و بر ان نیستید که از اين کار 
باز ایستید؟ از این امر پرهیز کنید؛ چرا که پیشینیان شما به خاطر زیادی 
سئوالهای خویش نابود شدند. خداوند تبارک و تعالی فرموده لیست: «یا ایها 
الذین او تسألوا عن أسیّاء ان د لک 7 تَسْوکم وان تسألواً عنها چین 
هن ليم * قَدٌ سَألها قوَمْ من 


تک 


کم نم صْبَخوا بها کافرین ».(3) 
سا عقل آلله من کخیووه لا ماه مین علی الله الکنت و اخشقع ۲ تعلون (02 41 
«قا خمل ال هن تجیرو و لا نتم و لا وصبله و لا ام و ل_کِنّ الْذین 


کقژوا بفْتژون علّی الله الَکَذب و أَكتَرْهَم لا بعفلون (103)» 


آخدا| (چیزهای ممنوعی از قبیل) بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده 
است. ولی کسانی که کفر ورزیدند, بر خدا دروغ می بندند و بیشترشان 


1 ابن بابویه از پدرش, از محمد بن یحیی عطار. از محمد بن احمد بن 
یحیی آشعری, از عباس بن معروف. از صفوان بن یحیی, از ابن مُسکان. ِ 
محمد بن مسلم. به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که 
ایشان در باره این آیه: «مَ حعل له من بجیرو 1 سای 1 وصیلو 1 
حام» فرمود: اهل جاهلیت, هنگامی که شتر از یک شکم, دوقلو می زآیید, 
می گفتند؛ وصلت (رسید), پس ذبح و کشتن آن را جائز نمی دانستند و آن 
را نمی خوردند. اگر شتر, ده کژه می زائید آن را سائبه می خواندند و آزاد 
می کردند و بر پشت آن تتجوان تعف: دنه و. آن را نی عور یی نت جاض 
شتر نر و قوی بود که آن را حلال نمی دانستند. پس خداوند 
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غز و جل, این ایه: زا نازل کرد که-خیزی از این شتران را خرام, نکنند. 


سیس این بابویه گفت: روایت شده است که شتر بحیره, اگر پنج شکم 
میزایید و پنجمین آن نر بود, آن را سر می بریدند و مرد و زن از آن می 
خوردند. اما اگر پنجمین آن موّنث بود, گوش آن را بحر میکردند؛ : یعنی می 
شکستند و گوشت و لبنیات برای زنان حرام بود. ولی اکز فی: ود 
برای زنان. حلال می شد. سائبه. شتری بود که فرد به عنوان نذر. رها می 
کرد و در مواردی که خداوند کسی را از بیماری نجات داده و شفا میداد و 
یا او را به منزلش میرساند, ممکن بود که فرد چنین نذری انجام دهد. 


اما این که وصیله به چه معنایی است. باید گفت: اکر فیشتی: هفت شکم 
میزاد و بار هفتم. بژه آن تر بود, آن را ذیح می کردند و زن و مرد از 
گوشتش می خوردند. اما اگر ماده بود, در بین گوسفندان رها می شد و 
اگر دوقلو بود و یکی نر و یکی ماده بود, می گفتند: وصلت آخاها (به 
برادرش وصل شد) و ذیح نمی شد و گوشتش بر زنان حرام می شد. این 
همان وصیله است. محر انت که‌.یکی: از انا میمر د آن وقت؛ , گوشتش بر 
زن و مرد حلال می شود. 


گفته می شد: «حجمی ظهره» ؛ ؛ یعنی سوار شدن بر آنها حرام است. ابن 
بابویه گفت: و نیز روایت شده که به شتری «حام» گفته می شد که ده 


- 


شکم زاییده باشد که در این صورت, هر «حمی ظهره» پس سوار 
تخد بر آنتخرام نود و انوا از اب و علف:باه تم داشتند. (1) 


2 غباشی آز تجمد بن.مسلم زوایت. کرده که آمام تضاوق عله السلام در 
مورد آیه 1 سیب 1 وصیلّه 1 حام» فرمود: 
مردم عصر جاهلیت, , وقتی شتری دوقلو به دنیا میآورد می گفتند: وصَلت 
(رسید) و وصیله از همین کلمه است, در این صورت. گوشت آن را حلال 
نمی دانستند و خوردن آن نیز حلال نبود, اکر ده بار فی, ز ایید: به. آن سائبه 
می گفتند و خوردن آن و سوار شدن بر آن را حلال نمی دانستند. حام, شتر 
نری بود که آن را حلال نمی دانستند و خداوند عز و جل, آیه. تازل کرد. که 


و به شتر نری «حام» گفته می شد که بر بچه بچه اش سوار می شدند و 
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3) ابی ربیع روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام در مورد 
«سائبه» سئوال شد و ایشان فرمود: منظور. مردی است که برده اش را 
آزاد می کند وربه او می گوید: به هر جا می خواهی برو و از میراث تو 
چیزی به من تعلق نخواهد گرفت و چرم و گناه تو به من ربطی نخواهد(1) 


قماریی ان احوض روایت کروه که از آهاح باقر غلبه السلام فر مدرد 
سائبه, سئوال شد و ایشان فرمود: به قرآن مراجعه کن. ای عمار ! هر جا 
که «قتَحریر رَقبو»(3) [باید بنده مومنی را آزاد] آمده است, منظور سائبه 
است و کسی جز خدا بر او ولایت و مالکیت ندارد. هر چیزی که خدا بر آن 
وا یت:د اشته‌ با شم سول الله فلی الله علیه‌و الة: نیرز بر آن‌تولایت: :ارو 
هو خه که رشول هد ضلی. ال علیه و ال بر آن ولایت داشته بافندر ولایت 
و میراث ان از آن امام نیز خواهد بود.(4) 


5 قمار بن. ای اخوض روانت کرده که اهام صضادق غلیه. السلام فرموه؛ 


بخیرهز مادم شتری است که خودش بزاید ه بجه اش نیز زاد و ولد کند.. آن 
گاه. شکافی در گوشش ایجاد می کنند.(5) 


6) علی بن ابراهیم روایت می کند: بحیره, میشی است که پنج بار زاد و 
و ار عرب می گوید: گوش بریده است؛ ؛ یعنی در گوشش 
شکافی ایعاد میب کرفند و اند را ملق بت هی وا تشد و .اب و را 
بازدآاشته. تمی شند. آها وصیله. ان بود که میشی بنع‌شکم. میزاد.و برای. بار 
ششم, دوقلوی نر و ماده میزاد در این صورت., ماده را برای بت می 
گذاشتند و می گفتند: «وصلت اخاها» و گوشتش را بر زنان حرام می 
دانستند. اما حام, شتر نری بود که جّذ جد شترانی دیگر باشد. در این 
صورت می گفتند: «حمی ظهره» (فتوار شدن بر پشت آن جرام است) و 
آن را حام (گرفته شده از حمی به معنی منع کردن) می نامیدند و بر آن 
سوار نمی شدند و از آب و علف باز نمی داشتند و چیزی را بر آن بار نمی 
کردند. سپس خدا اين آیه را در رد این احکام جاهلی, نازل کرد: «هّا جعل 
اللهٌ من بَجیرو 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 375, ح 215. 
2- [2 ] - جریره. گناه, جنایت. 


3- [3] - نساء/92 ؛ مجادله/3. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 376 ح 216. 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1 ص 376, ح 216. 


ولا نیو ولاً وصیلو ولاً حام وَل_کِنّ الذین کَقرواًیَفتروَ علّی اللّه الکذِبَ 


فا ا یعقلون».(1) 
«یا هٌا الذین آمئواً علَیِکم أنفْسَكُم لا بَضدکُم...جمیعا قنتسلکم بقا کنثغ تعملّون (105)» 


« ۷ ین آمئواً علَیِکَمْ سکم لا یَضوْکُم من ضَلّ دا امْتدْثمْ ی اللّه 
مَرَجعکم ۰ کم بمَا كِ تعمَلّونَ (105)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! به خودتان بیردازید. هر گاه شما هدایت 
یافتید, آن کس که گمراه شده است, به شما زیانی نمی رساند. باز گشت 
همه شما به سوی خداست. پس شما را اق آن چه انجام می دادید, آگاه 
خواهد کرد ] 


1 در مصیاح الشریعه روایت شده است که ابا ثعلب خُینُی, , در مورد آیه 
«ا لا الذین آعئوا علیک سکم لا تضفکم من صَلّ ادا اْتم» از 
مقل اه یی هن ال و ایا وه ی 
و نهی از منکر کن, در چیزهایی که بر سرت می آید, صبر کن. پس هر گاه 
دیدی که از بخل اطاعت و از هوا و هوس پیروی می شود و هر کس شیفته 
رای و نظر خوبش است, تو مواظب خود باش و کار مردم را از خویشتن 
دور کن.(2) 


2) علی بن ابراهیم روایت کرده که در حدیث آمده است: خود را اصلاح 
۳۹| اگر شما صالح 
باشید, گمراهی انان ضرری به شما نمی رساند.(3) 


ها ار امای ای رب مغ اسام رعات سته 
است: که این ابه در مورد تقیه نازل شده است. 


«یا ها الذین آَئواً شهّاد ( لا دی الفم العاسفيم (108)* 
«یا أُها الذین آعئواً شهَادة تیک لا حضر آحَدَکُم لو ث چین الَوصتَّه النان 
وا عا +۳ 1 اخران. هن یر نم 2 ان نم صََنم فی الارض قأصابتکم 


مَصیبةٌ المَوّتِ تح, 7 تحیسُوتَقاً من بتعد الصّلاه قَبْفَسمان بالله آن ربنم لا تشتری 
متا و لو کان دا فوّتی و ( 


1 فم ی 1 
دماح عرص ول 
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لشَهادتا أجو" من شع هت ۱ عتدبتا انا لد لین الطالمین (107) دا 
آاتی آي یائوا بالشهاده, علي وتهها و تاقوا آن رد یمان تعد انم و 
القوا اللة و اسْمَعوا و ال لا بهُدی الوم القاسقین (108)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که یکی از شما را (نشانه های) 
رک ور و تیگ باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت به شهادت 
میان خود فرا خوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید 
(و شاهد مسلمان نبود), دو تن از غیر (همکیشان) خود را (به شهادت 
بطلبید) و اگر (در صداقت آنان) شی کردید, پس از نماز, آن دو را نگاه 
می دارید ؛ پس به خدا سوگند یاد می کنند که ما این (حق) را به هیچ قیمتی 
نمی فروشیم, هر چند (پای) خویشاوند (در کار) باشد و شهادت الهی را 
کتمان نمی کنیم که (اگر کتمان حق کنیم) در این صورت از گناهکاران 
خواهیم بود * و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده اند, دو تن 
گرا کسائن که بر آنان ستم رفته است و هر دو (به میت) نزدیکترند, به 
جای آن دو (شاهد قبلی) قیام کنند. پس به خدا سوگند یاد می کنند که 
گواهی ما قطعا از گواهی آن دو درست تر است و (از حق) تجاوز نکرده 
ایم؛ چرا که (اگر چنین کنیم) از ستمکاران خواهیم بود* این (روش) برای 
این که شهادت را به صورت درست ادا کنند پا بترسند که بعد از سوگند 
خوردنشان سوگندهایی (به وارثان میت) برگردانده شود (به صواب) 
نزدیکتر است و از خدا پروا دارید و (اين پندها را) بشنوید و خدا گروه 
فاسقان را هدایت نمی کند] 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از یارانش در حدیثی مرفوع 
روایت می کند که: تمیم داری, ابن بیدی(1) و ابن آبی ماریه به مسافرتی 
رفتند. تمیم داری مسلمان بود و ان دو نفر, نصرانی بودند. تمیم داری 
خورجینی داشت که علاوه بر وسایل خود. ظرفی طلاکاری شده و یک 
کردنبند نیز در آن کذاشته بود. اه این متاغ.زا با خود برداشته بود تا در یکی 
از ز بازارهای عرب بفروشد. اما بیماری سختی گرفت و وقتی به حال 
احتضار افتاد, آن چه با خود داشت به ابن بیدی و ابن 
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اتف تا اه اما که رها را هآ ان 


آن دو به مدینه آمدند و آن ظرف و گردنبند را برای خود برداشتند و بقیه را 
به ورته دادند. خانواده نمیم به آن دو اد آپا او مدتی طولانی مربض 
بوده و هزینه زیادی را به خاطر بیماری اش: پرداخته است ؟ ومد نه»: 
فقط چند روز مریض بود. 


گفتند: در این سفر چیزی از او دزیده شد؟ گفتند: نه. گفتند: مشغول به 
تجارتی شد که در آن خسارت ببیند و ضرر کند؟ گفتند: ‏ نه. گفتند: ما بهترین 
داشت و جواهر کاری شده بود و یک گردنبند. گفتند: ۰« است 
که به دست شما برسانیم. اقوام نز تمیم. آن دو نفر را پیش رسول الله صلی 
واه اه ف ای ای 
قسم خوردن کرد. آنها قسم خوردند و رسول خدا آنها را رها کرد. 


نفد ان مدیو ان ظرف وه حرذاش در دست آنها دیده شد. خانواده تمیم به 
پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای رسول خدا! آن 
چیزی که به خاطر آن, از ابن بیدی و ابن ابی ماریه نزد شما شکایت 
آوردیم. 2 آنها ‏ دیده شده ۳ رسول خدا صلی الله علیه و آله 


و خداوندٍ تبارک و تعالی فرمود: «یا ها الذین آمَنواً شَهَادة بییِکُمْ لا حَصَر 
حدكُمْ الَْوّث چین الَوَصبّه اّتان دا عدل نکم أو آخران من عَب ررکم ان 
مر ببد ثم فی الاْض» خذاوتعر وج شهادت اهل کتاب را در مورد وصیت 
ی در صورتی معتبر دانست که متوفای مسلمان در سفر بوده باشد و 
نتواند مسلمانی زار پید | تِ تا شاهد وصیت او باشد. سیس فرمود: 
حصضیتة الَمَوّت تحیسْوتهما من بعد الصّلاه قیفسمان باللو آن 
وم لا تشتری به تمتا ولو کان 5ا فُرّبی ولا تک شهاده ال [ ادا من 
ان منظور, شهادت اولیه ای است که رسول خدا صلی اه علیه و 
آله از آنها کرفت «هان عبر علی آهما اشتجها آنجا*بعتی آنها-فسم دروم 
خوردند. «قاخران یِقومَانْ مَقامَهما» یعنی خانواده ای که شکایت داشتند 
«من الذین استحف ستحقّ علیهمٌ الاولیان قیْقَسمان بالله» یعنی قسم خوردند که 
آنها در این کارت بیشتر از مدعیان, حق دارند و آن دو نفر در سوگند 
خوردن به خدا, دروغ گفته اند. «لسَهادئتا وه من شَهادتهما ومَا اعتدیتا 1" 
ادا من 


‌ 


و 
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الظَالمین». 


رسول خدا دستور داد تا خانواده تمیم, آن طور که خدا به آنها امر کرده 
است, قسم بخورند و آنها سوگند یاد کردند و رسول خدا خی الله علیه و 
اه وا یا ان سم سا ارس تست سار اه 
تمیم داری باز گرداند. 

«دَلِک آوتی آن او بالسَهّاته علی وجهها و یَحافواً آن ثردّ یْمَانْ بعد 
ایمانهم»(1) تلو بن ابراهیم نیز همین حدبت 1 با اندک تفاوتی در تفسیر 
خود می آوزد و بعد می گوید: در آیه «تَحبسّوتَهَه من بعد ال۷صّلاأه» منظور 
ار ات 


2 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
تسا ان لامعا روا و ها 
صادق علیه السلام در مورد آیه: «یا ها آلذین توا شهادة یم [دا حصَر 
دک الَْوث چین الَوصیّه اثتان وا عدل سکم و آحران من عَیرِکُم» 
سئوال کردم و گفتم: منظور از «اوّ آحَران مِن عَیْرِکمٌ» چیست؟ فرمود: 
منظور, دو نفر کافر است و پرسیدم: «دَوّا عدل مُنْکَمٌ» چه طور؟ فرمود: 
دو مسلمان 3(۰) 


ابراهیم, از پدرش, و همگی از ابن ابی عمیر, از هشام بن حکم روایت 
ِ که امام صادق علیه السلام در مورد این آیه: و آخران من غیر کم » 

احر انسان: در جایی باشد که. مسلهانی. در ان:جا نیشت: شهادت 
ِ بر وصیت, توسط کسی که مسلمان نیست, جایز است.(4) 


ات ات بن صلت., از یونس بن 
عبد الرحمن, از محمد بن یحیی روا 7 ی 
ِ در مورد این آیه سئوال کردم: «یا ۳ الذیه بت آقث شهاده بییکشر (<۱ 

حَدك المَوَت چین الَوَصّه ائّتان َو عذّل نک او آخرّان من غي رکمٌ» 
0 منظور از «اللّذان منکم» دو مسلمان و از «اللذان من غی رکم» دو 
تفر از اهل. کناب اشتت.هاحر کسی از اهل کنات را تبافنیده از. مجوشن نیز 
اشکالی ندارد؛ چرا که رسول خدا 
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1- [1] - کافی, ج 7 ص <, ح 7. 
2- [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 196. 
3- [3] - کافی, ج 7, ص 3, ح 1. 
4 [4] - کافی, ج 7, ص 4 ح د3. 


صلی الله علیه و آله سّت جزیه را که برای اهل کتاب است, برای مجوس 
نیز قرار داده است. و این ایه (حکم) مربوط به زمانی است که فردی در 
دیار غربت؛ وفات یافته و مسلماني را برای شهادت نیابد و دو نفر از اهل 
کتاب را به شهادت بگیرد. آن گاه آن دو نفر, بعد از نماز حبس مي شوند تا 
چنین قسمی بخورند: «ل تشتری به تما ولو کان دا فژبی و تکنْمْ شهاده 
اللّه 1" ادا لمن الایْمین». 


فرمود: این وقتی است که ولی میت (فرد متوفی) در شهادت آنها شک 
کند. اگر مشخص شود انها شهادت دروغ داده اند, ولیْ متوفی نباید شهادت 
آن: 3و تفر بر نقض کرده و خلاف آن عمل کند., تا اين که دو شاهد دیگر را 
ود که جای دو شاهد اولی را بگیرند رو آن دو» قسم بخورند: «لشَهادیُتا 

من شهادتهما ومَا اعتدیتا 1" ادا [ الظالمین». وقتی چنین کرد. 
ِ- دو شاهد اولی نقض میشود و شهادت دو شاهد دومی, ِ 
میگردد؛ خداوند عز و جل میفرماید: رلک ادتی: ان او بالشهّاده علی 
وجههّا و یحَافوا ان برد یمان عد یْمانهم»(1) 


5) شیخ با سند خود از آابن محبوب, از جمیل بن صالح, از حمزه بن خمران 
روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مقهوم اين آیه: 
«دوّا عذل نکم اد آحران من غَب رکَم» چیست ؟ 


فرمود: منظور از «اللذان متکم» دو مسلمان و مقصود از «اللذان من 
غبرکم» دو نفر از اهل کتاب است. فر مود: و این مربوط به زمانی ات 
که قو دق ملمان در دیاز غرفت فان بسبارد ندال ده فر مان 
باشد که شاهد وصیت او باشند, ولی کسی را نياید. پس باید دو نفر از اهل 
کتاب که اهل ذشّه بوده و مورد تأیید اطرافیانشان باشند. به شهادت بگیرد. 
(2) 

1 


سامه روایت کرده و از امام صادق در مورد آیه؛ 


میا ی الذین منوا ب ادخ 6 کم [۱3 حضَر حَدکُمْ الَمَوْتْ چین الوَصِبَهٍ النان 
دا عدل مَنکم او اخرانِ من عی رکم» 1۳۷۹ کردم. فرمود: آن دو, دو نفر 
کافرند و پرسیدم: پس ِ ۳1 «دّوَ] عذل مَنکم» چیست؟ فرمود: دو 
۰ 


1 9 


نت تام روایت کرو است که مفیوم افص ات اس سا 
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[- [1] - کافی, ج 7 ص 4, ح 6۵. 
۱ 


کم |۱5 حضر أَحَدكُمْ المَوْث چین الْوصتّه انا وا عدل نم أو زان من 
رک را | از آمام صادق علیه السلام پرسیدم. فرمود: منظور از آن دو دو 
نفر کافر است.(1) 


8) علی بن سالم از فردی رولیت ت کرده که در مورد اين آیه از امام_صادق 
علیه السلام ستوال کردم: «یا نا الذینآء وا شَهاد یم ادا حضر حدم 
وت جین الوصته ائتان 5وا عول منک او آجران من عَیْرکَمٌ» ایشان 
فرمود: اللذان منکم: بعتی ده ماه اللدان هس یر وم کی که تفر[ 
احل کاب و اکز کسی ار ال کناب را بافک ار موی سای است. 
ی اه ای اه سح ال اسان 
مجوس هم قرار داد. 


این مربوط به زمانی است که کسی در دیار غربت بمیرد و مسلمانی را 
نیابد. پس دو نفر از اهل کتاب را به شهادت می گیرد و انها بعد از نماز 
1 « تشتری به تا ولو گان 
بی ولا تنم سَهّاد الله نا ادا لمن الائمین» فرمود: و این زمانی است 
0 متوقی در شهادت آن" دو شاهد شک کند «فاٍن عیْر علي اشفا 
استحفا انمَا» یعنی اگر آن دو شاهد, شهادت دروغ بدهند, ول متوفی حق 
ندارد وت آنها را نقض کند, مگر اين که, دو شاهد دیگر بیاورد که جای 
آن دو شاهد اولی را بگیرند ند: «قَیْفُسمَان بالله لشهادئا َو" من شَهّا دتهما 
ما اعتدیتا ۷1" اد ۷ الظالمین» و اگر این چنین کند. شهادت آن دو شاآهد 
اولی نقض شده و عمل به شهادت آن وه ِ جائز می شود خداوند 
می فرماید: «دّلک آاتی ان بائوا بالسَهَاده علی وَجَههَا 1 یحَافوا آن تر5 
یمان بعد آيْمَانهم».(2) 


9) ابن فَصَیْل روا هن ای هه ی 
در مورد رت «ادا حضصر احَدَکمْ المَوّث ت جين الوَصیّه ائتان درو عذل کم 
آخَرّان من رک سئوال کردم. فرمود: «اللذان منکم» یعنی ده مسلمار 
وعاللدان هن غیر کم بعتی: از اهل کات یفن اک از اهل.کتات: کی 
تتافیمر اد مجوتی تب حاتن اشت جرا که زسول لاه صلی له علیه :و | 
فرتد با نها ضل هل کناب برگفرد کنید. این زمانی انیت کم 
در دیار غربت بمیرد و دو نفر مسلمان را برای 
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جح 2 


ی ای ار و و2 
22 «تفسیر غیاشی: ررض 376 :219 


این که شاهد میت اه با تیور فان *یمن هتفر اد ال کتات. را شاه فراز. 


0) مُمران روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: «اللّذان هن 
غعیرکم» یعنی از اهل کتاب, و اين تنها مربوط به زمانی است که مسلمانی 
وه بان روت بمیرد و دو نفر مسلمان بخواهد تا شاهد وصیت او باشند, اما 
ماما اف اصو هر زر ال ات را م۵ 
اطراضانان از آسا راصی اند برای شیادت بر کرند 2 


1) سعد بن عبدالله از قاسم بن ربیع وراق و محمد بن حسین بن ابی 
خطاب, از محمد بن سنان, از میاح مدائنی, از مفصّل بن عمر روایت می 
کند که امام صادق علیه السلام در نامه ای که به او نوشت, فرمود: و اما 
این که ذکر کردهای که آنها شهادت یکدیگر را بر غیر همکیش خود جائز می 
دانند, صحیح نبیست و این؛ ناویل ین سخن خداوند عز ,و جل نیست .: «یا آیچ 
الذین لِمَنوا شَهاده یم لد حصَر أحدْم المَوّتُ جین الوَصبَه انتان وا عذٌا 
مُنکم و آخران من عَي رک 71 آنثم ضَرَئمٌ فی الأض قأصابتکم مُصیَة 
الْمَوّتٍ» چرا که اين موضوع, ۱ 0 ۱ ۱3۰۱۱3۴ 
حال احتضار بیفتد؛ آن گاه دو نفر انسان عادل همکیش را برای شهادت 
برمی گزیند و اگر نیافت, دو نفر دیگر را انتخاب می کند که قرآن می 
خوانند؛ به شزط این که از اولیا و نزدیکان متوفی تباشتد. 
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۰ من بعد الصَلاه قیَفسمان بالله» عز و جلل «ان ارئَبنْمْ لا تشتری 
متا ولو کان دا فربی ولا تک شهاد اللّه تا دا لمن یمین * قاِنْ عیْرَ 
علّي ها اسْتحفّا نما قاخران یقومان مقَامَهْما من الذین استحف علیهم 


ِ + وو ۳ ج -] وق 0 
الأْولَیان» یعنی از چرته و اولپای متوفی «فیقسمان پالله لشهلدئبا اخق من 


9 دتهما وما اعتدییا لا اذا لمن الظالمین * دک أَدْتي آن یائوا بالشهاده 
علی وجْهها أو یحافواً آن تُرَ؟ آبْمَانْ بَعد أبْمَانهمْ وَالَقوا ال وَاسمعوا»(3) 


«بوم بجْمع ال الرْسْلّ قیقول ماذا أجثم قالْواً 1 علْمَ لتا لک آنت علامْ القْبُوب (109)» 
ص : 767 
یر اش ی 7 320 


کر ای ۱ص 077 320 
3[ ] - مختصر بصاتر الدزجات, .شش 96 


۱ ک باون را برطسی اور یاجب کر 2۶ 
پاسخی به شما داده شد؟ می گویند: ما را هیچ دانشی نیست. تویی که 
دانای رازهای نهانی ] 


1 علی بن ابراهیم روایت ت کرده که پدرم از حسن بن محبوب. از علاء بن 
ی ار کرد که امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند 
متعال در روز قیامت می پر سد. مردم چگونه اوصیای شما را اجابت 
کرد وانها من هت نمی دانیم که بعد از ها با انما خه کردتد ۱1 


۶) محمد بن یعقوب با سند خود از ابن محجوب, از هشام بن سالم, از یزید 
کُناسی رٍ قایت می کنت در مفود آیه نوم بتقم الله الرشل میقول انا 
اجتن جتث قالو الم لنا» از امام صادق علیه السلام تال کردم. و 
اس 0 دا ی مت کصا ی کی ای تا و 
دسضوت: اوضیای شها را اخایت کردند؟ و انا می کویند؛ تهی,دانيم که هد از 
ما چه کردند.(2) 


3) ابن بابویه از احمد بن محمد بن عبدالرحمن مّقریء از: ابو عمرو محمد 
بن جعفر مقریء و جرجانی, از ابوبکر محمد بن حسن موصلی در بغداد از 
محمد بن عاصم طریقی, از ابو زید عیاش بن یزید بن حسن بن علی کخال, 
برده زید بن علی, از ابی یزید بن حسن روا بت کرده است که: . موسی بن 
جعفر علیه السلام برایم حدیثی از امام صادقي علیه السلام نقل کرد که در 
مورد آیه: سوم بقمم ال ال فقو ادا تم قالوا لا علم لتا» فرمود: 
آنها می گویند ما از غیر تو (خدا) خبری نداریم. امام صادق علیه السلام 
فرمود: تمام قرآن, نوعی سرزنش است و باطن آن انس و نزدیک شدن به 
۱ ی رس منظور از این جمله. ( 


4 عیاشی از یزید کناسی روایت ت کرده اسم که: از امام باقر علیه السلام 
0 مفهوم این آیه چیست ؟ «بوَم یجَمع اللَد السْل قَیِفَولَ مَاذا اجبتم بند 
الوا لا علم لّا» فرمود: کسانی که جانشینان ۱0 7 
دقوت اخضیای نها را احانت کردند؟ و آنها فن کهیند: تفی انیم که بعد از 
ما چه کردند.(4) 
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فا سیر فمین: رصن 197 

2 [2] - کافی, ج 8, ص 338, ح 535. 

3- [3] - معانی الأخبار ص 231, ح 1. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ص 377, ح 221. 


«ذ قَال ال با عیسی ابن مریم ااکز...کتژما ملق ان 5_ذا الا سنگژ قبی (110)» 


«لذٌ قالٍ ال با عبسی ان مریم اذکر نععتی علیک و علي والتنک از ندنک 
بژوج القَذْس تلم التاسب فی الهد و کهلا و د لک الکتات و الْکتة و 
له و انچیل و تکلق من الطین کته مت پاتی فتقخ ها کون 


ک ک 


هب 
گهواره (به اعجاز) و در میانسالی (به وحی) با مردم سخن گفتی و آن گاه 
که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آن گاه که به اذن من از 
گل (چیزی) به شکل پرنده می ساختی. بنشن در آن. قی: دمیدی: و بة: آذن 
من, پرنده ای می شد و کور مادرزاد و پیس را به آاذن من شفا می دادی و 
آن گاه که مردگان را به اذن من (زنده از قبر) بیرون می آوردی و آن گاه 
ات ی ات ان را هنگامی که برای آنان حجتهای آشکار آورده 
بودی, از تو باز داشتم. پس کسانن از آنان که. کافقز شده. بودند, گفتند: 
۳ 


1 ابن بابویه می گوید: جعفر بن محمد بن مسور که خدا بر او رحمت 
آورد. از حسین بن محمد بن عامر از ابو عبدالله ستازی, از آبی بعقوب 
او سا کرد که ان فسه لسن اصاهرضا غایه رام 
عرض کرد: چرا خداوند متعال. ی ی هن را با ید بیضاء (دست 
درخشان) و عصا و ابزار سحر و عیسی را با علم پزشکی و محمد صلی 
الله علیه و آله را با کلام و خطبه و سخن, مبعوث کرد؟ ایشان فرمود: 
خداوند متعال وقتی موسی را مبعوت کرد, عصر» عصر سحر و جادوگری 
بود و موسی از جانب خدا برای آنها چیزی را آورد که قادر نباشند مثل آن 
9 آن سحرشان را کرد و از اين طریق, حکت خویش 

ی ها 
از جانب خدای متعال برایشان چیزی را آورد که مثل آن را نداشتند و ندیده 
بهدند وبا آن فزد ان را زندم. کرد هانشتان کور وه پشنی خرفته. را , به اذن 
خداوند عز و جل شفا داد و این 
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گونه برای آنها حجّت آورد. خداوندد محمة صلی الله.غلبه و الم زرا زهاتن 
مبعوث گردانید که عصر خطبه و کلام بود. و فکر می کنم که فرموده باشد: 
عصر شعر و محمد صلی الله علیه و آله کتاب خدا و مواعظ و احکام آن را 
آورد و نشان داد که سخنان آنان باطل و پوچ است و این گونه برای آنها 
حجت آورد. ابن سکیت گفت: به خدا که در این زمانه, هرگز کسی مثل 
شما را ندیدم. در این زمانه. حجت برای مردم چیست؟ ایشان فرمود: 
چیزهایی که در مورد خدا صادق باشد, با عقل شناخته می شود و عقل آن 
ی نی ی ی ای کی و 
می توا تتینت باشد (1 


2 محمد بن یعقوب., از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
خسن نن محبوت:. از انیت« حفیاهه آن بان تن کلب و دیکران زوایت: کرده 
کید از ااعتدالله وال شت آبا-غیسی سم مه له السام کش زا بعد 
از مرش زنده کرد که همان صفات زندگان مثل خوردن و رزق و فرزند و 
طول عمر را داشته باشد؟ 


ایشان جواب داد؛ بله. او دوستی صمیمی داشت که به دین عیسی علیه 
السلام وارد شده بود و عیسی علیه السلام نزد او می رفت و مهمان او 
می شد. مدتی عیسی علیه السلام از او دیدار نکرد و بعد از مذتی به 
سراغ او رفت تا به او سلامی بدهد. مادر او پیش عیسی امد و عیسی علیه 
السلام سراغ دوستش را 0 گفت: ای رسول خدا! فوت کرد. 
ی ۱ وتغالی آورا ترانت زیده کنم. 
چون فردا فرا رسید, عیسی پیش مادر دوستش آمد و گفت: با من بیا تا به 
کنار قبر او برویم. آن دو رفتند تا به قبر او رسیدند. عیسی بر فراز قبر 
ایستاد و دعا کرد. به ناگاه قبر شکاف خورد و فرزند آن زن, زنده از قبر 

بیرون آمد. وقتی مادرش او را در مقابل خود دید, هر دو شروع به 9 


کردند. 


دل عیشی از حال آن دو به رحم امد و به دوستش کفت: می خواهی. در 
این دنیا و پیش مادرت بمانی؟ گفت: ای رسول خدا! با خوردن و رزق و 
زمان برای زندگی و يا بدون اینها؟ عیسی گفت: با خوردن و رزق و طول 
عمر؛ بیست سال عمر می کنی, ازدواج می کنی و صاحب فرزند می 
شوی. گفت: اگر چنین است. بله 


طرن 7701 


تع ال ال افرص ان ور 


کرد و ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. (1) 


3) محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از یکی از راویان, از علی بن حکم, 
از ربیع بن محمد. از عبدالله بن سیم عامری روایت کرده است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم علیه السلام به سراغ قبر یحیی 
بن زکریا علیه السلام رفت و از خدا خواست که او را زنده کند و دعا کرد. 


خداوند نیز دعای او را اجابت کرد و یحیی از قبر خارجح شد. به عیسی 
گفت: از من چه می خواهی؟ عیسی جواب داد: از تو می خواهم که مونس 
من باشی و همان طور که قبلاً زنده بودی, اکنون نیز در دنیا باشی. گفت: 
هنوز گرمی مرگ من فرو ننشسته و تو می خواهی که مرا به دنیا 
بازگردانی تا حرارت مرگ. دوباره به تن من بنشیند؟ ! پس او را ترک کرد و 
کی آهزابه سار رواد 2 


«واٌ أَوحیّث ی الخواربین آن آمئواً بی وَبرشولی الوا ما واشهد بتتا مُشلغون (111)» 


[و (یاد کن) هنگامی را که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده ام 
انضان امریت ی ایمان آو زیم و گواه باش که ما مسلمانیم ] 


1 ابن بابویه از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که خداوند 
از او خوشنود باد, از احمد بن محمّد بن سعید کوفی, از علی بن حسن بن 
علی بن فضال, از پدرش روایت می کند که از ابی الحسن علی بن موسی 
الرضا علیه السلام پرسیدم: : چرا به حواریون, حواریون گفته شده است؟ 
فرمود: آنها در بین مردم, حواریون نام گرفته اند. چون لباس شوی (گازر) 
بودند و با شست و شوی لباس ها, آنها را از کثافت و چرک, پاک می کردند 
و حواری, اسمی است که از خر خواراد (نان سفید خالص) مشتق شده 
است. و اما در نزد ماء بدان جهت حواریین نام 
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ور ۱۳ 

2 [2]- کافی, ج 3, ص 260, ح 37. 

3- [3] - خوّاری: ارد سفید, ارد ناب و خالص و بهترین و خالص ترین نوع 
ان و خبر حواری: نان سفید خالص. «لسان العرب ؛ القاموس المحیط ؛ 


الصحاح, ریشه حور ». 


گرفته اند که هم خود اخلاص می ورزیدند و هم دیگران را با پند و تذکر از 
چرک گناه, خالص و پاک می کردند. 


پر سیدم . در باره نصاری بگوء چر| نصاری نام گرفتند؟ فر مود: چون آنها اهل 
روستایی به نام ناصره, واقع در سرزمین شام بودند. روستایی که مریم و 
عیسی علیه السلام بعد از بازگشت شان از مصر در ان جا ساکن شدند. 
(1) 


2) عیاشی از محمد بن یوسف صنعانی, از پیرش روایت ت کرده که از امام 
باقر علیه السلام پرسیدم: «واژ أَقحَیّثْ لی الْحَوَاریین» یعنی چه؟ فرمود: 
تقتی نا نیام 2 


«لا قال الحَواریُون با عیسی اب مریم... أَعضْة عذابا لا أَعضة عط من العالمین (115) 

و جرد 1 لپ - ۳ رز وا + للا 
«لد ال الحَواتون یا عیسیی این میم ۶ تشتطیع ریک آن یرل علیتا 
َأیْدَه من السَما ء قال الوا ال ۳ کم وین (112) قالوً رید خن کل 


و ده من الشقاء تکون 
۳ و آنت جر اللّازقین 1 خال 

: اعذبة عذابا لا اعذبة احدذا] 
سر گ مالس 0115" 


[و (یاد کن) امین را که حواریون هو ای عیسی پسر مریم ! ایا 
پروردگارت مف تهفانة از اسمان خوانی برای ما فرود آورد؟ (عیسی) گفت: 
اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید * گفتند: می خواهیم از آن بخوریم و 
دلهای ما آرامش یابد و بدانیم که به ما راست گفته ای و بر آن از گواهان 
باشیم* عیسی پسر مریم گفت: بار_ الها ! پروردگارا! از آسمان. خوانی بر 
ما فرو فرست تا عیدی برای اول و آخر ما باشد و نشانه ای از جانب تو و 
را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی * خدا فرمود: من آن را بر 
شما فرو خواهم فرستاد. ولی هر کس از شما پس از آن انکار ور ورزد, وی را 
(چنان) عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را (آن چنان) عذاب نکرده باشم ] 
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اه ال شام ی 01 سای 2 رس 1 


نی ای عرص و 222 


1) عیاشی روایت ت کرده که یحیی حلبی در مورد: «هل یشتطیع ریک» می 
گوید: قرائت 0 «هل تستطیع رَبّکَ» است تیا هی ای پروردگارت 
را بخوانی؟(1) 


2 عیسی علوی از پدرش روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام فرمود: 
در مائده, «سفره» ای که بر بنی اسرائیل نازل شد و با زنجیرهایی از طلا 
اویزان شده بود, ته ماهی و ثه قرص نان وجود داشت.(2) 


3( فیض بن مختار, روایت ت کرده که شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرماید: وقتی آن سفره بر عیسی نازل شد. به حواریون گفت : از آن 
نخورید تا وقتی که خدا به شما اجازه دهد. اما مردی از آنها از آن غذاها 
خورد. یکی از حواریون گفت: ای روح الله ! فلان شخص از آن خورد. 
سس کسأٍِ از آن خوردی؟ گفت: نه. حوارپون گفتند: چرا, به خدا 

و او الصا که ان ان ری ی ایا اه ۱ 
9 و مشاهدات خود را تکذیب کنید.(3) 


4) عیسی علوی از پدرش روایت می کند که امام باقر علیه السلام فرمود: 
در مائده ای که بر بنی اسرائیل نازل شد و با زنجیرهایی از طلا اویزان 
شده بود, ثه ماهی و ثه قرص نان وجود داشت.(4) 


5) فصَتیّل بن پسار روایت می کند که امام موسی بن جعفر علیه السلام 
فرمود: ۳ قوم عیسی در مورد آن سفره, پرس و جو کردند, اما به 
آن انضان نبا هدند خدا انها را به شکل خوی در آوز دز 


6 عبدالصمد بن بندار روایت ت کرده که شنیدم امام موسی بن جعفر علیه 
السلام می فرماید: این خوک ها عده ای از گازرها بودند که ماجرای مائده 
(تفره) را تکدیب کردند و او این زر فیدر آنان زا به شکل خوی درآوزدند(8] 


/ً( طبرسی روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: معنی [۳۳ 
این است: ایا می توانی پروردگارت را بخوانی؟(7) 
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تقسییر عیاشی عرص 99 سور 
م2 ]سیر غباشی دض 78 .221 


دق فناشی ‏ آرصی 7۵و 225 
یه یار 7 2262 
که سیر عیاشیر جر خن 378 :227 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص 379, ح 228. 
]همم الرباتر دی 1 25 


8) طبرسی می گوید: از عمار بن یاسر روایت شده است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: سفره ای : پر از گوشت و نان نازل شد. چون آنها از 
عیسی غذایی را خواستند که دائم از آن بخورند و تمام نشود. فرمود؛: به 
آنها گفته شد؛: تا وقتی در آن خیانت نکنید, آن را پنهان نکنید و سفره را 
جمع نکنید, برای شما این سفره باقی می ماند و اگر چنین کاری بکنید, 
مستوجب عذاب می شوید. هنوز روز را به شب نرسانده بودند که خیانت و 
پنهان کاری کردند و سفره را برچیده و خیانت نمودند.(1) 


9 طبرسی روا بت کرده که ابن عباس گفته است: عیسی بن مریم به بنی 
اسرائیل گفت: سی روز, روزه بگیرید و بعد هر چه را دوست دارید از خدا 
بخواهید, که به شما می دهد. پس, سی روز روزه گرفتند و بعد از آن به 
عیسی گفتند: اگر ما برای کسی کاری بکنیم و کارش را به پایان برسانیم, 


حال. همان طور که به ما دستور داده شده بود؛ روزه گرفتیم و گرسنگی 
ص و و سا مر ما مار 
آن, ملائک در حالی که سفره ای را حمل می کردند, رو به آنها آوزدند: ببز 
آن سفره, هفت قرص نان و هفت ماهی بود و ملائکه آن سفره را در 
۱ ۱ ۱ ۳ 00 ۱0 


و راوی می کواند که این حدیبت از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است. (2) 


0) امام ابو محمد حسن عسکری علیه السلام در تفسیر خود می فرماید: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند متعال بر عیسی سفره ای 
را نازل کرد که در آن چهار قرص نان و چهار ماهی کوچک بود. خداوند به 
این سفره. برکتی داد که چهار هزار و هفتصد نفر از ان خوردند و سیر 
شدند.(3) 


1 ذ قال الحوَاربُونَ یا عیسی ابْنّ مَرْیَم 
م2 ۵ رز للم . هب2 ]7 مب سم |ء مجح لا + ۳ 
هل پستطیع رب ن ترّل علیتا بدم من السَماء» می فرماید: عیسی 
گفت: «ائقو اللة آن کنتم مومنین» > و چنان ۳ خداوند در قرآن نقل میکند, 
ءِ 
یذ ان 


انها گفتند؛ «ثرٍ تاکل .هها و لوا وتَعلم ۳ " 3 صَدَفتتا وَتکون 
علیْهّا من الشآهدین» و سپس 0۳ گفت: «اللَهْع را نزل قلتا ها ندرم 


۱ 
من السّمَاء کون لتا عیدا لاعَلتا وآخرتا 
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لمع بیان دض < 2 
222 فجمع الببان: دض 455 
3- [3] - تفسیر منسوب به امام عسگری علیه السلام, ح 19 


جَآه هنک وَارَرَفتا آنت حیر یر رازن ۲ و خداوند, بدین گونهم برای آنان 


من العال » پس آن گاه, گرد آن جمع شده و از آن می 

خوردند تا کر ی شدند و سپس ۷ سفره برچیده میشد. بزرگان 

"مر فهان و ما به فرومایگان اجازه نمی دهیم تا از آن بخورند. 

خدامند: ان مانده رستفره را از انا دور گنه ها را ند شکل .میمون 
۰ 


2 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
حسن اشعری روایت می کند که ابو الحسن امام موسی الرضا علیه 
السلام فرمود: فیل, تغییر شکل يافته پادشاهی بسیار زنا کار است و گرگ 
تغیبر شکل یافته یک اعرابی دیوث است. خرگوش از زنی که به همسرش 
خیانت می کرد و بعد از حیض, غسل نمی کرد به چنین هیاتی درامده است 
و خفاش, شکل تغییر یافته کسی است که خرماهای مردم را می دزدید. 
میمون و خوک, مسخ شده قومی از بنی اسرائیل هستند که در روز شنبه, 
تعدی کردند (و پای به حرام نهادند). مارماهی و سوسمار. مسخ شده فرقه 
ای از بنی اسرائیل هستند که وقتی ان سفره بر عیسی بن مریم علیه 
السلام نازل شد, ایمان نیاوردند و به همین خاطر, سرگردان و پراکنده 
شده و گروهی از انها به دریا افتادند و گروهی دیگر در خشکی سر گردان 
شدند. موش, زنی کوچک و بدکاره است و عقرب. سخن چین بوده و خرس 
و وزغ و زنبور, گوشت فروشانی بودهاند که کم فروشی می کردهاند.(1) 


قو از قال الق با عیشی آنن قویم انش آنت علی کل شرع شهید [ ۷6137 


«و لد قال اللَهْ یا عیسی ابْن مَرْیم آآنت لت للتّاس انخذُونی وم اِل_هیّن 
حاتک 1۷ 3 یی تا امه لن <- -_ 
من ذون له قال شتخانک ما کون لی أنْ آفول ما لسن لی یحَق آن نب 


له ققَدٌ علِمَتة تعلَمٌ ما فی تَفسی 
الْعْیُوب (116) ما فلت لهْمْ الا ما أمرَتیی به 
کیت انم شم .اوقت یه قاتا ری کت نت الرّقَيبِ علیهم 
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1- [1] - کافی, ج 6, ص 246, ح 14. 


گفتی من و مادرم را همچون دو خدا به جای خداوند بپرستید؟ گفت: 
منزهی تو؛ مرا نزیبد که (در باره خویشتن) چیزی را که حق من نیست, 
بگویم. اگر آن را گفته بودم, قطعا آن را می دانستی. ان چه در نفس من 
است. تو می دانی و آن چه در ذات توست, من نمی دانم. چرا که تو خود 
دانای رازهای نهانی * جز آن چه مرا بدان فرمان دادی, (چیزی) به آنان 
نگفتم. (گفته ام) که خدا, پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا 
وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم. ۳ چون روح مرا گرفتی, تو 
خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی ] 


1) علی بن اپراهیم: دی مورد آیه «ولا قال ال تانعی ات یه ات 
فلت لاس اتخذُونی وأمی ال _هین من دون اللّه» می ِِِ ۰ ایه, 
ماضی است و معنای آن مستقبل آبفتی قنور ان را نکفته اس وه ورین 
خواهد گفت. چرا که نصرانی ها گمان می کردند که عیسی علیه السلام به 


آان که است: من مما درم را یه حای الله: دای خود رای خهد: 


و چون روز قیامت فرا رسد., خداوند, نصاری و حضرت عیسی بن مریم را 
در یک جا جمع می کند و به او می گوید: آیا چیزی را که در مورد تو ادُعا 
فی: کننده خو به: آنها کفتی؟ آنان چنین ادعا ٍِِ «الخِدونی دام 
ال هلن» و عیسی می گوید: «شحانک قا یَکُونْ ی أن آول قا لسن لي 
ی تقبس و1 
اک ات عم قوب * ما فلث ل اما اس یه 

ورتکم وت علنهم شهیدا ما 1 

علنْهم وانت علي کل سَیء شَهیة» اه 
چنین چیزی به آنها تفت ردنت این آیه است : «هذا| یوم بنقع الصّادقین 
صفهَم»(2(_)1) [اين روزی است که راستگویان را راستیشان سود 


بخشد ] 


2) عیاشی از ثعلبه بن میمون, از یکی از راویان, روایت می,کند که امام 
باقر, علیه السلام فرمود: در آیه «أآنت فلت للتّاس انَخدُونی وَأمّت ال_هیّن 

من دون اللمه که‌خطات به سی که دم مفهوم این اننتدته که" 1 
نگفته آاست و به زودی خواهد گفت. خداوند اگر بداند که چیزی اتفاق 
خواهد افتاد, به گونه ای از آن خبر 


ان 
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1-[1] - مائده/119. 
۱ 


می دهد, انگار که قبلا اتفاق افتاده است.(1) 


3) سلیمان بن خالد روایت می کند که از امامٍ صادق علیه السلام در باره 
این سخن خدا به عیسی «أآنت قلت للناس الخدونی. وآمن ال_هین من 
دون اللْه» پرسیدم که آیا خداوند. چنین چیزی را گفته است؟ فرمود: 
خدآوند اگر بخواهد که چیزی وجود داشته باشد, قبل از این که به وجود 
نیاید: آن را بیان هی دارد؛ انار از قبل بوده است.(2) 


4) عیاشی از جابر جعفی روایت می کند که امام پاقر علیه السلام چر 
تسیر اب «علر ها فی سین ۱ الم ۴ کت نس ای. ابت» علام 
الختوت» فرمود: اسم اعظم خداوند, هفتاد و سه حرف داآرد که خداوند 
تبارک و تعالی یکی از حرف های آن را پنهان کرده است و به همین دلیل, 
۳ 77 به آدم 
علیه السلام داد و انبیء آن را به ارث بردند تا به عیسی علیه السلام رسید 
و اين گفته عیسی علیه السلام: «َعلَمٌ ما فی تفْسی» آن چه در درون من 
است ؛ یعنی همان هفتاد و دو حرف از اسم اعظم. می گوید: تو به من این 
حروف را یاد دادی و تو از آن آگاهی «ولاً اعلم جا فی تفسک» می گوید: 
چون تو آن خرق را از خلق خود بنهان داشتی, کسی نمی داند در وجود تو 
چیست.(3) 


5) عبدالله بن بشیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند: عیسی 
علیه السلام دو حرف از آن هفتاد و دو حرف را داشت و با آن کار می کرد 
و موسی علیه السلام چهار حرف و ابراهیم علیه السلام شش حرف و نوح 
علیه السلام هشت حرف و ادم بیست و پنج حرف داشت و تمام این 
حروف برای رسول خدا صلی الله علیه و اله جمع شد. تعداد حروف اسم 
خداوند, هفتاد و سه حرف است که هفتاد و دو حرف ان نزد رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله بود و یک حرف از او پنهان ماند.(4) 


«ٍن نعَهم قَلَْمْ عباذک و ان تفر لهُم قلّک آنت الْعزیژ الحکیم (118)» 
777 
یر اش ی ورس ار 2 


سر 2309 


[اگر عذابشان کنی, آنان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایی, تو خود 
توانا و حکیمی ] 


1( در کتاب در المنثور از ابوذر روایت شده است که: شبی, , رسول خدا| 
صلی آلله علیه و آله نماز می خواند و تا صبح, اين آیه را در رکوع و سجود 
تکرار می کرد: «ان " تقدیفم فامم عباوی» وقتی صبح شد. گفتم: ای رسول 
خدا! تا صبح, 7 ! فرمود: از پروردگار برای امتم 
شفاعت. هی خواستم وان را به هزم عطا کرو انشاء الله: این شفاعت 
به کسی می رسد که ذره ای به خدا شرک نورزد.(1) 


«قال اللّْ ها عم بنقع الطادقین صفیم...عهم ورضواً عت دک الْقَوژ العظيخ (119)» 


«قال اد هدا یوم ینقع الصَادقین صِدفْهْمْ هم جَتَاتْ تجری من تحتهّا نها 
خالدین فیها بط 3ضی اللَه علهْمْ وَرضوا عله لک لور العظيم (119)» 


[خدا فرمود: این روزی است که راستگویان را راستی شان سود بخشد. 
برای آنان باغهایی است که از زیر (درختان) ان نهرها روان است. هميشه 
در آن جاودانند. خدا از انان خشنود است و انان (نیز) از او خشنودند. این 
است رستگاری بزرگ] 


اه بن ابراهیم می گوید: یدرم» از حسن بن محبوب, از محمد بن 
نعمان ۳ روایت می کند که امام باقر علیه السلام در مورد «هدّا 
یوَمْ نقع الطادقین صِدُفَهُمٌ» فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا رسد و 
مردم برای حساب. محشور شوند. با سختی های روز قیامت مواجه می 
شوند و به عرصه قیامت نمی رسند؛ ؛ مگر این که تلاش بسیار زیاد بکنند. 
سپس در آن جا می ایستند و خداوند جبّار بر فراز عرش خود, بر آنها 
اشراف دارد. اولین فردی که با آن ندایی که تمام خلایق را شنوا می 

فراخوانده میشود. محمد بن عبدالله قریشی عربی است. ۱ 
الله علیه و آله) پیش می آید و در قسمت راست عرش می ایستد. 


سیس اسم وصی و جانشین او علی بن ابی طالب علیه السلام خوانده می 
شود و او جلو می آید و در سمت چپ رسول الله صلی الله علیه و آله می 
ایستد و سپس امت محمد صلی الله علیه و آله فرا خوانده می شوند و در 
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فرا خوانده می شوند و با امتهای خویش در سمت چپ عرش می ایستند. 


و سپس فرمود: اولین کسی که برای پرسش و پاسخ فراخوانده می شود, 
قلم است. قلم پیش می رود و در شکل آدمیان در محضر خداوند متعال 
می ایستد. خداوند می گوید: آپا هر اند ان وعقورا کب نو انهاع برجم 
و تو را بدان امر نمودم, در لوح نگاشتی؟ قلم می گوید: بله, ای پروردگار ! 
تو می دانی که هر چه از وحی به من الهام کردی و امر فرمودی, من در 
لوح نوشتم. پس خداوند متعال می فرماید: شاهد تو در این امر کیست؟ 
می گوید: آیا ما سوی الله را از راز پنهان تو مطلع گردانم؟ و خداوند به او 
فت: کوید: حجت و دلیل تو درست و کارساز بود. 


سپس لوح فراخوانده می شود. پس با ظاهر آدمیان پاتتتر امین آیذ و در کنار 
قلم می ایستد و خداوند به او می گوید: آیا قلم, آن چه از وصیم را که به 
او الهام کردم و او را بدان امر نمودم. بر روی تو نوشت؟ لوح مي گوید: 
ایا ی ات ای اس 


می ایستد. 


خداوند می فرماید: لوح نو را از آن چه که قلم بر او نوشت, آگاه کرد؟ 
می گوید: بله, ای پروردگار ! و من آن را به جبرئیل گفتم. سپس جبرئیل 
فراخوانده می شنود: اه جله فی آبده فر ضار اشرافیل می ایستد. خداوند 
مت فاد با اسرال, ینمی و سا ی باه ین 
آن را به تمام پیامبرانت ابلاغ کردم و هر آن چه از امر تو که به من مربوط 
مه ایا اد ها و و 
سیر دم. تمام وحی, حکمت و کتابت را فد نما آناع گرم هار کی را 
که از رسالت, وحی, حکمت, علم, کتاب و کلام تو با خبر ساختم, حبیب تو, 
مر لیصا ام ی ال ی یا هس 


امام باقر علیه السلام فرمود: آولین کشت که از ابتاة آدم برای پرسش و 
پاسخ فرا خوانده می شود, محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله است. 
خدا| او را تددیی:فی آورد سار ان رور سیع یک از حاانق, نزدیک تر از او به 
خداوند متعال نباشند. 


و خدا می فرماید: ای مجمد! آیا چبرئیل هر چه را که به تو وحی کردم و 
کتاب و حکمت و عملی که به واسطه او بر تو فرستادم, به تو رساند؟ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می گوید: بله, ای پروردگار ! جبرئیل تمام 
ان چه را که به او وحی کردی, 
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به من رساند و کتاب و علم و حعمتی را که فرستادی, به من انتقال داد. 


خداوند به محمد:صلی الله علیم.و اله هت کوید؛ کتاب و علم و حکمت مرا 
که جبرئیل به تو رساند. به امتت ابلاغ کردی؟ رسول خدا می گوید: بله, هر 
آن چه از ز کتاب و علم و حکمتت را که به من وحی کردی, به آنها رساندم و 
در اين راه بسیار تلاش کردم. 


خدا به محمد صلی الله علیه و آله می گوید؛ شاهدت کیست؟ محمد صلی 
الله له الم ی کویه: در تبلیغ این رسالت. تو و ملائکه و نیکو خصلتان 
امتم. شاهد من هستید و همین شاهدان, برای تو کافی است. سپس ملائکه 
فراخوانده می شوند و به تبلیغ رسالت احافت:فخند لین الاه غلیه و الم 
گواهی می دهند. 


سپس امت محمد علیهم السلام فراخوانده شده و خدا از آنها می پرسد: 
آیا محمد, رسالت, کتاب, علم و حکمت مرا به شما ابلاغ کرد و آن را به 
شما آموخت؟ آنها ی 
الله ات ماه کهافیرفی دوه 


واه سین یاهع و ام که انا کی سا 
و ای ی جانشین خود ساختی تا بعد از تو 
علم و 0 
تفسیر کرده و موارد مورد اختلاف را برایشان توضیح دهد؟ 


محمد صلی الله علیه و آله می گوید: بله. برادر, وزیر, وصی, و بهترین فرد 
از امتم, علی بن آبی طالب علیه السلام را در بين انها به جانشینی خود 
گذاشتم. در زمان حیاتم او را علم و معژف امت خود ساختم و انها را به 
اطاعت از او دعوت کردم. او را جانشین خود در میان امتم ساختم تا 
قرار دهند. 
و 
د: ایا محمد صلی الله علیه و اله تو را وصی و جانشین خود در بین 
امتش فرار داد و نو در زمان حبانش همچون علمی برای امت او بودی؟ و 
آیا بعد از او در بین امتش, به پاخاستی؟ علی علیه السلام می گوید: بله, 
ای-برهردکار ! مجمد‌ضلی الله عليه. و اله مرا وضی: و جانشین خود در بین 


افتش وه علمی برای آنها قراز داد ههد ازدان که روخ مخمد: را ستاندی و 
او را به سوی خود, فراز بردی, امت او مرا تکذیب 
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کرده و بر من نیرنگ کردند. مرا در موضع ضعف قرار داده و نزدیک بود 
مرا از پای درآورند. در مقابل چشم من؛ آن را که تو پیش نهادی, به عقب 
راندند. و آن را که تو به. کقب راندق: طلایهدار کردند. به سخنان من گوش 
نسپردند و از فرمان من اطاعت نکردند. پس در راه تو با آنها جنگیدم تا 
این که مرا از پای درآوردند. 


پس به علی علیه السلام گفته می شود: آیا حجت و خلیفه ای را در بین 
امت محمد علیهم السلام به جا گذاشتی تا بعد از تو, بندگان مرا به دین و 
راه من دعوت کند؟ علی علیه السلام می گوید: بله, ای نزهود کار ! کززند 
خود و دختر پیامبرت, حسن علیه السلام را جانشین خویش ساختم. 


سیب ی ات اما اه ی ود هآ هن 
پرسیده شد از او می پرسند. و سیس تک 2 السلام به 
همراه مردم زمانشان فراخوانده میشوند و حجت و دلیل خود را ِِِ 
کنند. خداوند, عذر آنان را روا دانسته و می پذیرد و می فرماید: «هدذا یو 
ندمت ص وه » زر آين خاحویت اما بافر علیه الساام بابان یافت. 
یا 


2( در کتاب مصباح الشریعه روایت شده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: حقیقت صدق اقتضا می کند که خداوند. سخن بندهاش را راست 
انگارد, همچنان ك در روایت ِِ آمد که در دون قیامت, 9 درستی 
السلام "۳ و عز و جل فرمود: «هَدذّ] یوم پنفع الصَادقین 
صدّقَهَم».(2) 


پایان تفسیر سوره مائده 
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ترجمه 
تفسیر روایی البرهان 
ای تیاعر اف سا[ 
مولف: علامه سید هاشم أ 
مترجمان؛ دکتر رضا ناظمیان, دک: 
۳ ۳ , دکتر علی گنجیان 
(اعضای هیأت علمی 
ی ۰ 
هیات دانشگاه علا 
مه طبا 
باطبایی) 
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سوره 

اس 1 
7 

فلت و توا فراعت سعره اتعام ۳ 
سر دام ۱" 
شور اعرات 1 
فیایت ی کهآ فراعت شور اد اف ۱ 
تیار ری اسان 1 
تور تا 2 
فخیلت فقوت فراعت سوه تفا 2 
ی تمرم تا 2 
دور یه ۱ 
فیات و کوای فر کت تنبوره وه ۱ 
ور ی 


سوره انعام 
اشاره 
سوره انعام مکی است., جز آیه های 20 و 23 و 91 و 93 و 114 و 141 و 


12 و 3 که مدنی است. این سوره 5 ایه دارد و پس از سوره حجر 
نازل شده است. 
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1) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسین بن خالد. از امام رضا علیه السلام 
روایت 0 سوره انعام یک جا و در یک آن نازل شد و هفتاد 
هزاز فرزشقه ان را با بانگ تکبیر <«الله اکین».و سرود حلا اله الا اللت» و 
«سبحان الله» مشایعت و همراهی کردند. پس هر کس که این سوره 1 
#9 ِ این هفتاد هزار فرشته, تسبیح گوی وی تا روز رستاخیز خواهند 
بود.(1) 


2 محمد بن یعق_وب با سن_د خود از حسن بن علی بن ابو حم_زه, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود؛ 0 
و هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کردند تا اين که بر حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله نازل شد. پس آن را بزرگ و سترگ و عظیم دارید و به 
تحقیق که نام خداوند عز و جل هفتاد بار در آن آمده است. اگر مردم فضل 
و فضیلت تلاوت آن را بدانند, هیچ گاه تلاوت آن را رها نخواهند کرد.(2) 


3) عیاشی از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: 
سوره انعام یکجا نازل شد و هنگامی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله نازل شد. هفتاد هزار فرشته آن را مشایعت و همراهی کردند. تشن آن 
را بزرگ و گرامی دارید. به درستی که نام خداوند تبارک و تعالی در هفتاد 
جا از آن آمده است و اگر مردم فضل و فضیلت قرائت ۷ ۳ 
تلاوت: آن. را تر ی نخو‌اهند کرد سپس امام رضا علیه السلام فرمود: ۰ هر 
کسی که نیازی و حاجتی به خداوند داشته و خواهان براورده شدن ان 
باشد. پس باید چهار رکعت نماز همراه با تلاوت سوره فاتحه و سوره انعام 
بخواند و هنگام نماز و پس از فراغت از تلاوت دو سوره, همواره بگوید: «یا 


کریم يا کریم يا کریم, يا عظیم يا عظیم يا عظیم, با اعظم من کل 
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لا 1 از تفر فمی: دض 201 
22 کافی, ج 2, ص 455, ح 12 . 


عظیم, يا سمیع الدعاء یا من لا ثغیره الایام و اللیالی, صل علی محمد و آل 
محمد و ارحم ضعفی و فقری و فاقتی و مسکنتی, فانک اعلم بها منثی» و 
انت اعلم بحاجتی؛ یا من رحم 1 
یا من رحم ایّوب بعد حلول بلائه, يا من رحم محمدا صلی الله علیه و آله و 
سلم, و من الیِتم آواه, و نضره علی جبابره قریش و طوایتها, و امکنه 
منهم. يا مغیت يا مغیث يا مفیت» یعنی «ای بخشنده, ای بخشنده. ای 
بخشنده, ای بزرگ, ای بزرگ, ای بزرگ, ای بزرگتر از هر بزرگی, ای 
شنونده دعا و نیایش, ای کسی که گذر روزان و شبان وی را تغییر و تبدیل 
نمی کند, بر محمد و ال او درود فرست و بر ضعف و ناتوانی ام و فقر و 
تنگدستی ام و ذلت و خواری ام رحمت فرما, به درستی که تو بیش از من 
از آن آگاهی و به نیاز من آگاهتری, ای خداوندی که بر شیخ یعقوب رحمت 
آوردی آن هنگام که نور چشم یوسف را به وی باز گرداندی. ای خداوندی 
که ایوب را مورد رحمت خود قرار دادی آن هنگامی که گرفتار بلا بود. ای 
خداوندی که رحمتت را بر محمد صلی الله علیه و آله فرو فرستادی و وی 
را از یتیمی پناه دادی و او را بر ستمگران و گردنکشان قریش پیاری دادی 
و به وی توانایی دادی تا برانان چیره و پیروز شد. ای مدد رسان, ای نجات 
دهنده, ای پناه دهنده» و اگراین دعا را چندین بار تکرار کند. به خدا سوگند, 
خدایی که جان من در دست اوست, چنان چه پس از گزاردن و به جا 
اوردن این چنین نماز و پس از خواندن این دعا و بعد از تلاوت این سور ه» 
تمام نیاز و حاجت های خود را از خداوند عز و جل بخواهی, قطعا خداوند 
انها را از تو دریغ نخواهد کرد و همه خواسته ها و حاجت های تو را ان شاء 
الله برآورده خواهد ساخت.(1) 


4) از ابو صالح از ابن عباس روایت شده است که فرمود: هر که سوره 
انعام را هر شب بخواند, از جمله آسودگان و ایمن شدگان در روز رستاخیز 
در خواهد اد و هیج گاه آتدفن را با چشمان خود نخواهد دید.(2) 


5( از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: سوره انعام به 
یک باره نازل شد و هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کردند تا اين که بر 
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صلی الله علیه و آله نازل شد. پس آن را گرامی و بزرگ دارید و اگر مردم 
فضل و فضیلت تلاوتش را بدانند, هیچ گاه آن را رها نخواهند کرد.(1) 


درود خدا بر او و اهل بیت او باد, روایت کرده است که فرمود: سوره انعام 
به یک باره بر من نازل شد. در حالی که هفتاد هزار فرشته ان را همراهی 
می کردند و با صدایی دلنواز, خداوند را تسبیح و ستایش می کردند. پس 
هر کسی که آن را بخواند, آن هفتاد هزار فرشته بر او به تعداد هر آیه از 
سوره انعام و به مدت یک شبانه روز درود خواهند فرستاد.(2) 


سپس از حسین بن خالد. از امام رضا علیه السلام شبیه این روایت را 


آفراق: ولی چنین روایت کرد: تا روز قیامت برای او تسبیح خواهند کرد و 
صاحب «مفتاح» نیز شبیه آن را روایت کرده است ۳ 


[و آن چه را به دست می اورید] بخواند, خداوند عز و جل چهل هزار 
فرشته را جهت خدمت به وی خواهد گمارد تا به اندازه عبادتشان برای وی 


سپس میگوید: در کتاب «الافراد و الغرائب» چنین آمده است: هر که آن 
کار را پس از نماز صبح انجام دهد. چهل فرشته بر او نازل می شوند و به 
اندازه عبادتشان. برای وی ۳ روز رستاخیز به بت خواهد رسید. 


آن گاه میگوید: در کتاب «الوسیط» چنین آمده است: هر که آن کار را تا 
فنکاهی که به صبح برسد, انجام دهد خداوند عز و جل هزار فر شته را 
جهت محافظت و نگهبانی از وی خواهد گمارد و به اندازه اعمالشان تا روز 
رستاخیز برای وی به ثبت خواهد رسید.(د) 


8) و از امام صادق علیه السلام روایت شد که فر مود: هر که این سوره را 
رزق و روزی 
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ی ایس 92 ورس و 
2 اوه اجه سم یس ور 1 
5 رای کف رو 
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ار 


بسیار نصیب وی خواهد شد و به کم فهمی و افسردگی و خمودگی دچار 
نخواهد شد و به خواست خداوند از همه رنجها و دردها شفا خواهد یافت. 
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تفسیر سوره انعام 


اشاره 


بشم اللّهِ الرَحْمَنِ الجیم 
«الحمَذ له الذٍی حلَق السَمَاواتِ والاّرّض وجَقل الطلْماتِ والثّور ثم اْذین کَمَژواً رهم یَعدلْون (1 


[ستایش خدایی را که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را 
پدید آورد. با این همه کسانی که کفر ورزیده اند (غیر او را) با پروردگار 


1 از ابن بابویه از پدرش که خدا از او خشنود باد, از سعد بن عبدالله, از 
احمد بن ابی عبدالله برقی. از پدرش, از خلف بن حماد اسدی, از 
ابوالحسن عبدی, از اعمش, از عبابه بن ربعی, از عبدالله ابن عباس روایت 
کرده است که گفت: هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد, شبانه به آسمان صعود داده شد, جبرئیل وی را به رودخانه 
ای رساند که به آ ن «نور» گویند و آن همان رودخانه و نوری است که این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «جَعَل الظلمات والنور» بدان اشاره دارد. پس 
هنگامی که او را نخ: ان و ون‌خایه برد جبرئیل به وی گفت: ای مجمدا 
برکت خدای 0 عبور کن, زیرا که خداوند. بینش و بصیرت تو را 
نورانی ساخت و راهها را برای تو هموار کرد و گسترانید. به درستی که 
هیچ کس از این رودخانه عبور نکرده است., نه فرشتگان مقرب درگاه 
خداوندی و نه پیامبران فرو فرستاده وي. ولی من هر روز یک بار در آن 
قوطه ور می شوم و سپس بیرون می یم و بالهایم را تکان می دهم و 
هیچ قطره ای از بالهايم نمی افتد. مگر این که خدای تباری و تعالی از ان 
قطره فرشته ای مقرب بیافریند که دارای بیست هزار 
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چهره و چهل هزار زبان هستند به طوری که هر زبان با زبانی سخن می 
گوید و زبان دیگر ان را در نمی یابد. 


رتخد خی المع الوم خی کرد ان کب سجیا وا 
رسید و تعداد حجابها پانصد حجاب است. از یک حجاب تا حجاب دیگر, 
ات ایا ات و و تور هت ح اه 
علیه و آله و سلم گفت: ای محمد ! به پیش رو. حضرت که سلام و درود 
خی اما همم ای 
را دای روا سا ار سس تس اصای اه 
اه ای را ی 
پروردگار تبارک و تعالی فرمود, شنید. فرمود: ای محمد ! من محمودم و تو 
ام ۵ ی ۱۰ 
با تو وصل کند, من نیز رابطه ام را با او وصل خواهم ساخت و هر که 
رابطه اش را با تو قطع کند, من نیز رابطه خویش را با او قطع خواهم 
نمود. بر بندگان من نازل شو و با آنان در مورد ار ای به تو 
ارزانی داشتم, خبر ده و من پیامبری را نفرستاده ام, مگر اين که برای وی 
یاوری (وزیری) قرار داده ام و تو رسول منی و علی علیه السلام وزیر (و 
یاور) تو است. 


رل شتا سای الا لیم و الم فرود منم عالی کت کر اه اسآ 
این که چیزی را به مردم بگوید, زیرا واهمه داشت که مردمانی که تازه 
دوره جاهلیت را پشت سر خود گذاشته بودند, او را متهم (به دروغ) سازند 
نا این که تن زور نهر ی شید 

پس خداوند تایی وال ان اشراتال کرو فا ری ۳ 
بوحی ایک وضانق به رک آن 1۳ ولا آترل عَلَیه کنژ و جاء مَعَه ملک 
تما آنت تذیژ وال علّی کل شیء وکیل»(1) آو مبادا تو برخی از آن چه را 
وی و کی ار 
گویند: چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده يا فرشته ای با او نیامده است؟ 
تو فقط هشدار دهنده ای و خدا بر هر چیزی نگهبان است. ] حضرت پیامبر 
۱ 
تبارک و تعالی این آیه پا نازل کرد: «ما ایا سول بل ما نزٍل [لیک من 
تک وان لم تفعل قما بت رسَالتَة وله تعْصفک من النّاس 
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ام ال 1 بهُدی اْقَوَم الکافرین»,(1) [ای پیامبر! آن چه از جانب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی, پیامش را نرسانده 
ای و خدا تو را از (گزند) مردم نگاه می دارد. آری, خدا گروه کافران را 
هدایت نمی کند. ] حضرت فرمودند: این تهدیدی است پس از هشدار. من 
ام ی اش ای سا اما کمایس را وس 
دروعغ بستن به من از سوی قومم آسانتر است از این که خداوند کیفر 
دردناک در دنیا و آخرت بر من وارد کند. گفت: جبرئیل به حضرت علی 
طامه لام ات المع ها کرز و سرت ی یه اسان 
گفت: ای رسول خدا! من سخنی را می شنوم اما چیزی را نمی بینم. 
فرمو + ای علی ! این جبرئیل است که از سوی بزهرد کازم اه است و 
اک 


ی ول کاصلی لام مه الصا وا هو ات که 

به او با لقب امیر موّمنان سلام کنند. و گفت: ای بلال ! به مردم ابلاغ کن 
که کسی باقی نماند. مگر اين که فردا صبح در غدیر خم حضور داشته 
باشد, مگر این که مریض باشد. هنگامی که صبح فردا رسید» رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با گروهی از مردم بیرون آمد, خداوند را ستایش کرد 
و فرمود: ای مردم ! بیگمان, خدای تبارک و تعالی مرا با پیامی به سوی 
ک ۳ ۱ تا 0 ۱ 55 
من تهمت بزنید یا نسبت دروغ به من ببندید, تأ اين که خداوند هشدارهای 
پیایین بز من فره فرستاده پتن عکذیب من از سوی. شما آسانتر است از این 
که خدا مرا کیفر دهد. 8 و تعالی مرا به «اسرا» برد و به 
گوش من رساند و فرمود: ای محمد ! من محمودم و تو محمدی. اسمت را 
از اسم خویش مشتق کرده ام. پس هر که رابطه خود را به تو پيوند دهد, 
من نیز رابطه خود را با او پیوند خواهم زد و هر که با تو قطع رابطه کند, 
من نیز با او قطع رابطه خواهم کرد, پس به سوی بندگانم فرود آی و خبر 
این کرامت زا که.هن به تو بخشیدم به آنان ده و من بیامبری را تفرستاده 
ام, مگر اين که وزیری و یاوری برای او قرار داده ام و تو پیامبر منی و 
علی علیه السلام پار و وزیر تو است. 


سپس حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله دست علی بن ابی طالب علیه 
السلام را کرقت:و آن. را بالا برد تا جاین که مردم توانستند. سفیدی, ژیر 
بغل دست هر دو 
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1- [1] _ مائده/67 . 


را ببینند, ذر.خالی که بیش از ان کسی آن:را ندیده بود و فر مود: ای مردم ! 
به درستی که خدای تبارک و تعالی مولای من است و من مولای مقمنان 
که او را دوست دارد. دوست بدار و هر که با او دشمنی کند, با او دشمنی 
کن. و یاری رسان به هر که به او پاری رساند و هر که او را تنها بگذارد. او 
را تنها بگذار. 

تردید کنندگان و منافقان و کسانی که دلهایشان بیمار و منحرف است 
7 ما از این سخن او به خداوند پناه می جوییم. این سخن حتمی و 
(واجب و الزامی) نیست و ما نمی پذیریم که علی وزیر او باشد و اين به 
خاطر تعصب او است. اما سلمان و مقداد و ابوذر و عمار بن یاسر گفتند: 
به,خدا قسم, ما هنوز این صحنه را ترک نکرده بودیم که اين آیه نازل شد: 
«الیوَم اکمَلث لکم دیتکم اضف عَلَیِکم نعمتی ورضیت لکم الاسْلام 
دیا روز ی شها را برانان کامل و عمت وسا و ما یام 
گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی برگزیدم. ] 


پیامبر صلی الله علیه و آله آن (عبارت را) سه بار تکرار کردند. سپس 
فرمودند: همانا که کمال دین و اتمام نعمت و رضایت پروردگار در این 
پیامی است که من به سوی شما آورده ام که ولایت پس از من در علی بن 
انی‌ظالت یه السلام کته است ر 


2 امام حسن عسگری علیه السلام میفرماید: امیرالمومنین علیه ِِ 
فرمود: خداوند این آبه. را نازل کرد: «الحَمدٍ له الذٍی ,حلق السَماواتِ 
والارْضَ وجعل الطلمات واللُور ثم الذین کَقژواً برتهم َعْدِلون» که در 1 
آیه ردی بود _بر سه گروه. هنگامی که فرمود: «الْحَمَذٌ لله الذٍی حَلَقَ 
السَماواتِ والارْضَ» به هر دلایل کسانی پاسخ داده است, که گفتند: اشیا را 
آغازی نیست. و آنها از لین اند. سیسن فرمود؛ «وجعل الظلمَابِ وَالتُو». در 
این عبارت به تنویه پاسخ داده است؛ بعنلی کسانی که گفتند : روشنایی و 
تاریکی است که جهان را تدبیر می کنند, سپس فرمود: «ثْمّ الْذی مرو 
بزبهم ار نود پاسخی است به عربهای مشرک که گفتند: 
خدآی واقعی؛ بتهای ما است. . سیس خداوند این آیه را نازل کرد: «قْل 
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1- [1] مائده/ د. 


رای ال 9 رآ 


هو الله اجد۱1۱ زیکو" آوست خدای بخاته | تا آخر آن.. ۵ بانسکی بود.به هر 
که ادعا نمود رقیب و همتا در برابر خدا وج_ود دارد.رسول خدا صلی الله 
علینه و ال به: اضعات ود فرمو نید ای ع ی آها ترا شیف 
پرستیم ]یعنی خدای واحدی را می پرستیم و مانند دهریه نمی گوييم 0 
آغاز ندارند و دایمی اند و مانند نویه نمی گوییم که روشنایی و تاریکی 
مدبر (امور جهان) هستند و مانند عربهای مشرک نمی گوییم: بتهای ما 
خدایان ما هستند. برای تو شریک قایل نمی شویم و کسی را به جز تو به 
خدایی نمی پذیریم. آن گونه که آن کافران می گویند و مانند بهودیان و 
مسیحیان نمی گوییم که: تو.را فززند است: سخت یاک و متزه از آن گفته 
ها هستی.(3) 


و این حدیث با حدیث دیگری که آن شاء الله خواهد آمد, ارتباط دارد. 
حدیتی که پیرامون این فرموده خداوند «وقَالتِ هد حرط برد بخ الله»(4) 
[و بهود گفتند؛ عزیر پسر خداست ] است و از سوره ترانت مس ناد 


9 محتد بن. بعقمب: با ستد خود از این معبوت: از ابه عفر اخولر از 
سلام بن مستنیر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: به 
درستی که خدای عز و جل, بهشت را قبل از آتش آفریده است و طاعت 
را پیش از آفریدن معصیت, خلق کرد و رحمت را قبل از خشم و خیر را 
قبل از شر و زمین را پیش از آسمان و زندگی را قبل از مرگ و خورشید 
زا فتل اه ماه تفر رافیل از طلحت افرند و 1 


4 عیاشی از جعفر بن احمد, از عمرکی بن علی, از عبیدی, از یونس بن 
تکار ای سم یراع نع که الما 
روایت کرد که فرمود: هر نمازی دو وقت دارد و وقت روز جمعه, زوال 
خورشید است. . سپیس آن حضرت این آ را تلاوت فر مود: : «الحَمذ اه الذی 
حَلق السَمَاواتِ والارْض وَجَعَل 
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3- [3] _ تفسیر منسوب به امام عسگری علیه السلام, ص‌ 72 ۳ 4 . 
4 [4] _ توبه/30 . 


5 [5] _ کافی, ج 8, ص 145, ح 116 . 


مّ ِ 

برو ِ و لا شون 9 س ِ 
الظلماتِ والتور تَمّ الذین روا بزبهم یعدلون». فرمود: یعنی این که 
ظلمت و نور و ستم و عدالت را یکسان و برابر میدانند.(1) 


1 و 2 عرص حِ 3۳ 
«هو الذی خَلَقکم مّن طین تم قصی آجلا وال مُسمَّی عندة نم ثم تمتژون (2)» 


[اوتنت کسی که شما با از کل. افریت. ان اه: فدتی: زا (بزای شما .عضر) 
مقرر داشت و اجل حتمی نزد اوست. با این همه (بعضی از) شما (در 
قدرت او) تردید می کنید. ] 


1 لیب آتراش اردیدرنیر آء خر چم میم ار خلنیه اد فیداللة من 
تکار 1 امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اجل 
مقضی آن است که حتمی است و خدا آن را قرار داده و حتماً انجام می 
شود, و اجل مسشی آن است که در آن تغییر وجود دارد؛ اگر بخواهد جلو 
می اندازد "۳1 بخواهد به تاخیر می اندازد. ولی اجل حتمی, نه تقدیم در 
آن وجود دارد.و نه تاخیر.(2) 


2( و از همو نقل شده است که: یاسر از امام رضاأ علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: خداوند پیامبری را نفرستاد, مگر با تحریم خمر و 
این که. به بدا افرار کنو که خدامتد ,هر جرا بخواهد انجام میهد و این 
که در هد ان کنرر. باشد(د) 


3) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن فضال, از 
ابن بکیر, از زراره, از حمران, از امام باقر علیه السلام روا بت کرده است 
که فرمود: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی از او پرسیدم: «قحَی 
آحلا واجل نی عقوم فرمود: آنها دو 2 اجل حتمی و اجل 
معلق.(4) 


4 محمد بن ابراهیم نعمانی از احمد بن محمد بن سعید , از علی بن 
حسن, از محمد بن خالد اصم, از عبدالله بن بکیر, از ثعلب بن میمون, از 
زراره, از حمران بن اعین, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
در باره این فرموده خدای عز و 
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ی 0 
ی قح 0 
 ]4[ -4‏ کافی, 0 1 ص‌ 4 ۳ 4. 


سس 


1 «فشن. علا عاجل ستتی ند فرمودد ین گمان, آنها دو اجل 

اج جنمن. ق اجل موفو (معلی). خمران. کفت: اجل, حنفت 
چیست؟ فرمود: آن است که خداوند متعال را در آن اراده و مشیتتی 
است. حمران گفت: من امیدوارم که امر سفیانی (در زمان ظهور) از 
جمله اجل موقوف باشد ! ابو جعفر امام باقر علیه السلام فرمود: خیر» به 
خدا| سوگند که در زمره اجل حتمی است(1). 


5( عیاشی از مسعدم بن صدقه, از امام صادق علیه السلام در مورد این 
آیت. ان فضن اخلا واجل بشفتی.عندی نم انم تَمَترُون». روایت کرد که 
فرمود: اجل غیر مسمی. موقوف (معلق) است. هر چه می خواهد از ان 
مقدم می دارد و هر چه می خواهد از آن به تاخیر می اندازد. اما اجل 
مسمی (تعیین شده) عبارت است از نزول ان چه می خواهد از شب قدر 
امسال تا شب قدر سال آینده, اتفاق بیفتد. فرمود: لین همان فرموده 
خداوند عز و جل است: «فلذا جاء أَجَلَمْم ۱ با ور سَاعة ولا 
دون ایس چون اسلشان فرا رسد نع (هی نوانت) ساعتی آن را 
پس اندازند و نه پیش ]. 


6 از حمران, از امام صادق علبه السلام م روایت شده است که در باره این 
آنة از وی پرسیدم. نم قصی آحلا جَلاً و جَل مسمی عنده» و ایشان در جواب 
فرمودند: مسمی؛ ۳ چیزی و برای ملک الموت در آن شب نعیین 
گردیده است و آن همان فرموده خداوند است: «فلدّا جاء اجلَمْم 1 
ون ساعه 1 یِسْتَقدمون» و آن عبارت است از آن جچه برای ملک 
لموت در شب قدر تعیین شده است و اما در آن دیگری, اختیار دارد. اگر 
بخواهد مقدم می دارد و اگر بخواهد به تاخیر میاندازد.(3) 


7( از حمران نقل شده اسیت که: ۳ امام صادق علیه السلام پیرامون 
فرموده خداوند: قصّی آحلا و اجل مسمی عنده» سئوال کردم. ایشان 
در جواب فرمودند: دو اجل است: اجلی موقوف (معلق) که خدا هر چه می 
خواهد در مورد آن انجام می دهد و اجل حتمی.(4) 
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8) و در روایت حمران از او علیه السلام آمده است: اجل نامسمی نزد او, 
اجل موقوفی است که هر چه می خواهد در آن مقدم می دارد و هر چه 
می خواهد به تأخیر می اندازد و اما اجل مسمی عبارت است از آن.جته در 
شب قدر معین می گردد.(1) 


9) از حصین, از آخاش اوق علنه الشتام ور نایم ان آیهحقضی احا اظ 
مُسمّی عنده» روایت شده است که فر مود: اجل نخست عبارت است از 
آن چه به فرشتگان و رسولان و پیامبران وحی شده است و اجل نعیین 
شده نزد او عبارت است از اجلی که خدا| از مخلوقات پنهان داشته است. 
(2) 


«وفو ال هی السَمَاوات و فی الأض یلم سِتَکُمْ وجَهركُم وتَقلمْ ما تبون (3 


[و او در آسمانها و زمین خداست, نهان و آشکار شما را می داند و آن چه 


انه دست می آورید (نیز) می داند. | 
ِ ور نبیر 


1 ابن بابویه از احمد بن محمد بن یحیی عطار که خدا از او خشنود باد, از 
سعد بن عبدالله, از یعقوب بن یزید, از علی خزاز, از مثنی حناط از ابو 
جعفر _ گمان دارم منظور محمد بن نعمان باشد _ روایت ت کرده است که: 
از امام صادق علیه السلام در مورد فرموده خداوند تبارک و تعالی «وهو 
ار فی السَمَاوات فی الاض» پر سیدم: فرمود: بدینسان که او در هر 
مکانی هست. گفتم: با ذات خود؟ گفت: وای بر تو . ! بدان که مکانها اندازه 
هایی دارند و ۳ دجویی با ذات خویش در جابی است, این مستلزم این 
است که بگویی: ته. اندازم.هانن خر ان ؛ بلکه او از آ فریده هایش به دور 
است و بر خلق خویش از لحاظ علم, قدرت, احاطه, تسلط و ملک (تملک) 
ار ی ی ی ار 
آن چه که در آسمان است., نیست. هیچ چیز از وی دور نمی شود و اشیا 
ند او اه لحاط عل قدرخن احاطعه تناط. ه ملی شمان است ۱11 
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مین افرص 4 ع و 
م2 صیر ای جر 04 9 
ار ام ی سس ای ی وتا فراد اسس از ی 
بن حناط روایت ت کرده و یعقوب بن زید از او روایت ت کرده است: «رجال 


نجاشی, ص 39,؛ معجم رجال الحدیت, ج 5 ص 34 و ص 65 ». 


2) شیخ مفید در «ارشاد» آورده است: روایت شده است که یکی از احبار 
یهود نزد ابوبکر آمد و به او گفت: آیا تة خليفة پيامبر این امت: هستی ؟ بسن 
به او گفت: ما در تورات می خوانیم که خلفای پیامبران عالمترین امتهای 
انان هستند, به من بگو خدا کجا است ؟ آیا در آسمان يا در زمین است؟ 

ابوبکر به وی گفت: او در آسمان بر روی عرش است. آن مرد بهودی 
گفت: چرا زمین را خالی از او می بینم و بر حسب این قول, , او در جایی به 
خصوص وجود دارد و در جاهای دیگر نیست؟ ابوبکر گفت: این سخن 
زندیقان (کافران) است. برو گم شو و گرنه تو را می کشم. 


ال توف وی شنم در حالی که تعجب کرده بود و اسلام را تمسخر می 
کرد. امیر مقمنان علی علیه السلام به او برخورد و گفت: ای یهودی ! ۰ من 
سئوال تو را و پاسخی که به تو داده شد را دانستم. ما می گوییم: خدای 
عز و جل مکان را خلق کرد پس جایی ندارد و از اين که در جایی بگنجد 
منزه است و او در همه جا هست. بی آن که تماسی باشد یا جواری و علم 
اوست آن چه تر نها ایس احاط درد ء معضین ار آنها حالی از توس اه 
نیست و من به نو در مورد این که: آن خه ذر یکی از کتابهای شتما آمته 
است, آن چه را که من ذکر کردم, تصدیق و تایید مي کند, خبر می دهم. 

ری کر آا اه اسان ان میا ان ره موی کت 
۱ 


فرمود: ایا در برخی از کتابهایتان این را دیده ای که موسی بن عمران 
علیه السلام روزی نشسته بود که یکی از فرشتگان مشرق زمین نزد او 
امد و حضرت موسی به وی گفت: از کجا امده ای؟ گفت: از نزد خدای عز 
و جل. 3 فرشته ای از مغرب زمین نزد وی آمد و از او پرسید: از کجا 
آمده ای؟ گفت: از آسمان هفتم به سوي تو آمده ام, از نزد خداوند 
متعادل. پس از آن فرشته دیگری نزد او آمد و گفت: از زمین هفتم به 
سوی تو آ مده ام, از نزد خدای متعال. موسی علیه السلام گفت: منزه باد 
خدایی که هیچ جایی از او خالی نمی شود و به جایی, نزدیکتر از جای دیگر 
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آن. ففد مووی. کفت؟ ها وت یفام خدایی جز الله وجود ندارد, این 
همان حق است و تو بر حق هستی و شایستگی تو برای خلافت پیامبرت. 
بیشتر از کسی است که این مقام را غعصب کرده است.(1) 


3) علی بن اپراهیم در مورد تفسیر این سخن خدای تبارک و تعالی: «یَعَلَم 
سِتَکم وه کم» میگوید: : سر عبارت است از آن چه در درون خود مخفی 
مر ات مره اهر اایا سواصتر ای و 
قلبش خطور می کند و سپس آن را فراموش کند.(2) 


«وما تأنیهم من آیو من آیاتِ رَبهم...وهو الْقَاهژ قوّق عباده وقو الحَكيم الْحییژ(18)» 
وا عَنهّا معرضین (فر فقد بو] 


انتاء ما کاا به تستهروون (5) ن و 
هم فی الارْض ما لم تمکن, لکم وَارسَلتا 
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بشما ء علیّهم مَدْرَارَا وَجعلتا الانهار نبجری من تکنهم قاهلکتاهم یِدْنُوبهِمٌ 
وَانشانا من بعدهم قز آخرین (6) ولو تزلیا عَلیک کتاباً فی فرطا 
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انزل ملک ولو آنرلتا ملکا لضي الأمْز لا یرون 8 ولو جَقلتاة 
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جر کا وا به تشتهروُون (10) قْل سیژوا 
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اعدا ارتادرض 108 
2 تفر خمی ع :201 


و ات ین (6 ان بفسسک 
اللهٌ بِضْرّ قلاً کاشف له الا هو وان یِمسشک بحیّر فقو علی کل شیء قَذیز 
(17) وَفَو القَاهر قوق عباده هو الَحکيم الحبیر(18)» 


آو هب نشانه ای از نشانه های پروردگارشان به سویشان نمی آمد, مگر 
ان که از آن ویر هی تافتند: * آنان حق را هنگامی که به سویشان آمد 
تکذیب کردند, پس به زودی (حقیقت) خبرهای آن چه را که به ریشخند می 
گرفتند به انا خواهد رسید. * آیا ندیده اند که پیش ان آنان که بسیار امتها 
دا هلای: کرتیی رافتمایی که دون رهتن به نان امکاناتی دادیم که برای 
ما آن امکانانت راعراهض کرهه یمه باراهای/ اشمان را نی نی بر 
آنان فرو فرستادیم و رودبارها از زیر (شهرهای) آنان روان ساختیم, پس 
ایشان را به (سزای) گناهانشان هلاک کردیم .و سن: از آنان:تسلهای دیگری 
پدید آوردیم. * و اگر مکتوبی نوشته بر کاغذ بر تو نازل می کردیم و آنان 
ان را با ی لمس می کردند, قطعا کافران می گفتند: این 
(چیزی) جز سحر آشکار نیست. * و گفتند: چرا فرشته ای بر او نازل نشده 
است؟ و اگر قرشته ای رود مین آهرديمم قطعا کان تمام ده نوم تسین 
مهلت نمی یافتند * و اگر او را فرشته ای قرار مي دادیم, حتما وی را (به 
صورت) مردی در می آوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم. 
* و پیش از تو پیامبرانی به استهزا گرفته شدند, پس آن چه را ریشخند می 
کردند گریبانگیر ریشخندکنندگان ایشان گردید. * بگو؛ در زمین بگردید, آن 
گاه بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. مر اه بر 
اتاها هس ات از آن کشت ی آتران ات کت را 


عم 


خویشتن واجب گردانیده است. تیا نا را در رفن تامت که در آن هچ 
شکی بیست رد خواهد آورد. خود باختگان کسانی اند که ایمان نمی 
۳ و آن جچه در شب و روز آرام (و تکاپو) دارد از آن اوست و او 
شنوای داناست. * .یو ایا سین :از خدا.. بدیدافرندی .اسمانهاد و زمیه 


سرپرسنی برگزینم و اوست که خورای می دهد و خوراک داده نمی شود 
بگو: من:مامورم که نخستین کسی,باشم که اسلام آوزده اسشت:ه (به من 
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فرمان داده شده که) هرگز از مشرکان مباش * بگو: اگر به پروردگارم 
عصیان ورزم» از عذاب روزی بزرگ می ترسم. * آن روز کسی که (عذاب) 
از او برگردانده شود. قطعا (خدا) جر.اد رکمت: زد وه انن. است؛ .هار 
رستگاری آشکار. * و اگر خدا به تو زیانی برسا ند کسی جز آو برطرف 
کننده آن نیست و اگر خیری به توبرسند. پس او بر هر چیزی تواناست) 


1 تغل تن آزاهیم در مورد این انم" وود تأتبهم کل انع خن آنات ربمم الا 
کائوً لها مُفرضین» تا این آیه «وانشاتا من بعدهم درا آخرین * وله ترلت 
یک کتابا هی قرطاس قَلْمَسْوة 0 ال الذین فَرواً ان _ذا الا سِحْد 
مر امنگوید؟ محکم است (یعنی از جمله آیه های محکم | ست ).(1) 


2) همو: 0 قریش فرمود: «وقَالوا لو لا آنزل عَلیْه 
تلک» یهنی بر پسول خدا, که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
«ولَو آنرلتا ملکا لمْضی الا مر تم لا یَنْظَرُونَ» خدای عز و جل خبر داد که اين 
آیه اک بیاید و فر شته (جبرثیل) اگر نازل شود و ایمان نیاورند, هلاک 
خواهند شد. خضرت بیامبر ضلی الله علیه و اله و سلم از روی مهربانی و 
رحمت به این امت., از خدا (در مورد برداشتن عذاب) طلب بخشش و 
گذشت 1 و خداون حق شفاعت را ِ داد. یس خداوند فرمود: 
«ولو جَلنا مَلکا لجعلْتاة لا وللبستا علنهم ما بلیشون * ولقد ای 
برَسْل من قَبلِک قحاق یالذین سَخژواً منم مّا کائواً بو بسْتَهَزوون» یعنی 
عذاب _ بر آنها ناز شد. سپس فرمود: «قَلْ» به آنان ای محمد ! «سیرّ و 
فی اکن بت انظر وا» بیعني در قرآن و اخبار (سرگذشت) پیامبران نگاه 
کنید. «کیّفَ کان عاقبة المَکَذبینَ» 2(۰) 


3) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد و حسین بن سعید و همگی از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, 
از عبدالله بن مسکان, از زید بن ولید خثعمی, از ابو الربیع شامی نقل 
کردهاند که: 1 امام 0 السلام پیرامون این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «قَل سیژواً فی الأرْض 
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1 ففسیر یبن 202 
ای تسیر فمی 1ص 202 


ات یف ان عَاتَةُ الذین من قبلهم»(1) پرسیدم. فرمود: منظور ر او 
انن. اسنت که: ور قرانتامل کنید ق ندانیة عاقبت کسانی, که قبل, از شا 
بودند چگونه بود و در آن چه به شما خبر داده است. نگاه کنید.(2) 


4) عیاشی: از عبدالله بن ابو یعفور, از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که فرمودند: «لبسوا و یعنی «لبس الله علیهم» زیرا که خدا 
میفرماید؛ «وللْبسَتا عَلیْهم ما یلیسَون» ۳ 


5) علی بن ابراهیم میگوید: سپس فرمود: «فل» به آ نان «لمّن قا قی 
السشماواب " وَالاْض» «للّه کتب عَلی تفسه الاحمه لیجْمعنکم الی یوم 


الخعاعه #بعفی.ر حمت زا بر کو و واجب کرده است.(4) 


6 و نیز از وی نقل شده است که گفت: دی تور ارس «وَلهٌ ما 
سکن فی الیل والتهار وَهو السَمیع العَلِيمٌ» یعنی ان چه که در شب و روز 


آفریده است, همه از آن خدا| است. 


سپس خدای عز و جل بر آنان محاجه نموده و فرمود: «قل» به آنان «أَعَیرَ 
اللّه تخذ و فاطر السماواتِ روالأرْض» یعنی,م یدید آورنده آنها است. .9 این 
آبه شریفه: «وَهْو بطْعمْ ولا بُطَعَمٌ» تا «وهو القاهر فَوّق عباده وَهَو الحکيمٌ 
البیژ» از ایة های محکم است.(5) 


«قْلْ ی شیء ابر شهاده فُل الله شهیذ بیبی وَییْتکم ...(9 


[یگو: گواهی چه کسی از همه برتر است؟ بگو: خدا میان من و شما گواه 
است. ] 

ما در روایت ابو جارود. از امام باقر علیه السلام 
و تعالی: «قل | 
کب شهاده 
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تس 


* شرع 


2 


1- [1] _. این گونه در اصل نسخه آمده است و صورت درست آن «قل 
سیروا فی الارض فأنظروا کیف کان عاقبه الذین من قبل» است و آن آیه 
2 رم روم م تفن « ارام سیر فی ار توا کنفی کار 


عاقبه الذین من قبلهم» وآن آیه 9 و آیه 44 از سوره فاطر و آیه 21 از 
سوره غافر است. 

2 [2]. کافی, ج 8, ص 249, ح 349 

3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 1. ص 385, ح 10 . 

4 [4] _ تفسیر قمی, جح 1 , ص 202 . 

5- [5] _ تفسیر قمی, ج 1. ص 202 . 


فُلِ ال شهیذ بییی وَیتَکم» فرمود: از این رو است که مشرکان اهل مکه 
گفتند: ای محمد ! خدا پیامبر دیگری غیر از تو نیافته است که بفرستد؟ ! ما 
کسی را نمی بینیم که گفته های تو را باور کند. اين امر در آغاز دعوت آن 
حضرت اتفاق افتاده است., در حالی که ایشان در آن هنگام در مکه بود. 
گفتند: ما از یهودیان و مسیحیان ند قیاق وال کردنم و ابان اوعا 
کردند که تو در کتابهای انان ذکر نشده ای. پس کسی را بیاور که شهادت 
دهد تو رسول خدایی. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد, فرمود: خدا بین من و شما گواه است.(1) 


2) ابن بابویه: از جعفر بن محمد بن مسرور که خدا از او خشنود باد, از 
محمد بن جعفر بن بطه, از گروهی از یارانمان, از محمد بن عیسی بن 
عبید نقل کرده است که گفت: حضرت رضا علیه السلام به من فرمود: چه 
می گویی اگر به تو چنین گفته شود: آیا خدای عز و جل شی ۶ است یا 
شی ء نیست؟ _ گفتم: خدای عز و چل ثابت کرد که او شیء است, 
آن چا که می فرماید: «قل اوه شَیء ابر شهّادة قل الله شهید بسن 
وبیتکم». ۵ فزن میت کویه ‏ آف نی استه اما ته هانند ارتا: زیرا که نف 
شیئیت از او مستلزم نفی و ابطال او است. به من فرمود: راست گفتی و 
نیکو. سپس امام رضا علیه السلام فرمود: مردم سه دیدگاه در باره توحید 
دارند: نفی, تشبیه و آثبات بدون تشبیه. قول به نفی جایز نیست و قول به 
تشبیه جایز نیست, زیرا که چیزی شبیه به خدای تبارک و تعالی نیست و راه 
درست. همان روش سوم است یعنی اثبات بدون تشبیه(2). 


3) عیاشی از هشام مشرقی نقل کرده است که گفت: مردی نامه ای به 
ابوالحسن خراسانی علیه السلام نوشت و در آن از معنی توحید پز نید 
پس به من فرمود: چه می گویی اگر به به شما بگویند: در مورد خدا به ما بگو 
که آیا او شیء است يا شی ء نیست؟ _ گفت: گفتم: همانا خدای عز و جل 
ثابت کرد که اورشیء است و فرمود: «قَل ی شی ء کر شَهادة ْل اللّه 
شهیذ یینی وبیْتکم» [اما آیا] بگویم خداوند نیع است مانند. اشیاغ با 
بگوییم: خدا جسم است؟ [نه چنین نمی گوییم ] پس فرمود: قولی که نیز 
مانند این اقوال ضعیف و مردود است این است که گفته شود خدا جسم 
است اما نه مانند اجسام؛ در حالی که هیچ مخلوقی از مخلوقات شبیه او 


ص :26 


ی ام و0 
2- [2] _ توحید, ض‌ 12 ح‌80 


گفت: سپس فرمود: مردم سه دیدگاه در باره توحید دارند: نفی, تشبیه و 
:| مکی و را 
اثبات است بدون تشبیه و این از این ایا 9 
آفرینشگر) است و چیزی شبیه او نیست و او همان گونه است که خود 
توصیف کرده است: احد. صمد و نور.(1) 


«... واوچی ال هدّا الفْرََنْ لانذرکم به من بل أیْنکم...هو ال_ة واجد وائنی بریء ما ثش رکون 
(19)» 


[... و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کس را (که اين 
تا ها و ها ها اس دا 
خدا خدایان دیگری است؟ بگو: من گواهی نمی دهم. بگو؟ او تنها معبودی 
یکانه است و بی تردید من از ان چه شریک (او) قرار می دهید بیزارم. ] 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء, از 
احمد بن عاثذ, از ابن اذینه. از مالک جهنی نقل میکند: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: در باره فرموده وا و «وآوچی الیت هَذا 
۱ ۱/9 در میان آ ل محمد که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد, هر کسی که به مقام امامت رسیده است, 
به وسیله قرآن هشدار می دهد ؛ همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله با قرآن هشدار داد.(2) 


همین حدیت را محمد بن ی از احمد بن مهران؛ از عبدالعظیم, از ابن 
اذینه, از مالک جهنی روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم... و مشابه همین حدبت را آورده است: ۱3 


2) عیاشی: از زراره و حمران, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت شده است که در مورد اين سخن خدای عز و جل: «واوچی ال هذا 


فان 
ص :27 


هی فا یه سا در دز 1ب 
ایض 9 21 
3- [3] کافی, ج 1 ص 351 ح 61. 


لانذزکم به ومن بلَع» فرمود؛ منظور او, ائمه پس از او است که آنان به 
وسیله قران به مردم هشدار می دهند بكٍِِ 


3) ابو خالد کایلی,میگوید: به امام باقر سا ی سم اس 
الق ها الْفرْاَنْ لأنذرکم به وَمن بَلِعَ» منظور خداوند تبارک و تعالی در 
«ومَن بلغ» حفیقت: جه جیز ی است ؟ فرمود؟ هر که از میانر ذریه اوصیا به 
درجه امامت رسیده است. با قرآن هشدار می دهد, همان گونه که رسول 
خداضلی الله له ات مشاه مار مدای ۱1 


2 آن عدالله من کیره از خخمه آز آمام باقن قلنه السلام جی انن فرموده 
خوا دایص رنه ری با فرموه‌عای علیه الشلاه از.جداه کسانی انیت 
که (به مرحله) «بلغ» رسیدند.(3) 


5) سعد بن عبدالله از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از احمد بن نضر 
خزاز, از عبدالرحمان بن ابو نجران, از ابو جمیله مفضل بن صالح اسدی, از 
مالک جهني نقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: «وآوچی ال ها الْفْرآنْ لأْنذرکم یه ومن بل نتم لَتسشْهدُون» 
فرمود: ما انفه.با فرآن هتندار مین دهم جیان که. رسفل خدا صلی. االه 
علیه و اله و سلم هشدار داده است.(4) 


6) ابن بابویه از احمد بن محمد بن یحیی عطار که رحمت خدا بر او باد, از 
سعد بن عبدالله. از عبدالله بن عامر(<), از عبدالرحمان بن ابو نجران, از 
یحیی بن عمران حلبی, از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: ما ایشان در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«وآوجی الیت هَذا| فان لأْنذِر کم به ومن بَلع» سئوال شد و 1 فرمود: 
با هر زبان 6(۰) 


7 ضفکنتن علی انی انزاهم میکمیهه «ایم عون ان فع.الاه امه 


أَخْری» خدا به محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
میفرماید: اگر 
ص :28 


سر اش عرص 586 12 : 


ای ی ها 
ارات 2 

ات را ما را سا 
است.« بنگرید به: معجم الرجال الحدیث, ج10, ص‌228, 229». 
وغل ارام 2ات 105 : 


شهادت دهند, با آنان شهادت ندهی « قل لا | 


شهَذٌ فُل اما هو اِل_ة واجذٌ 
وی بریء مَمَا تش رکون». (1) 


یا تس سم هو مس 


«الَذين تاه ۶ کات یعرفوتة کما بغرفون یتَاءفم الذین وا رتم سَهْمْ فَهْمْ لا یوّمنُون (20)» 


اکسانی که کتاب راتسا به آنان داده آیم؛ همان گونه که پسران خود را 
می شناسد, او (حپیامبر) را می شناسد. کسانی که به خود زیان زده اند, 
ایمان نمی اورند] 


1) علی ین ایراهیم از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حماد. از حریز. از امام 
صادق 1 السلام روایت ه کرد که فرمود: این آیه در مورد یهودیان و 
مسیحیان نازل شده است. خدای تبارک و تعالی میفرما بد. : «الذین تَبْتَا هم 
الکتابِ» یعنی تورات و انجیل «یعر فوتَهة ۴۳ یَعرفون تا ءهمُ» یعنی ۳ 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم. زیرا که خدای عز و جل صفات محمد 
صلی الله علیه و آله و صفات اصحابش و بعثت او و این که به کجا هجرت 
می کند را در تورات. انجیل و یوس براي آنان بیان کیده است ,و این همان 
فرموده خداست: «مُحَمَذ رَسُول اللّه والذین مَعَهٌ آشِذّاء عَلی الْکقّار رْحَمَاء 
تراهم + کها سْحْذا ییتَغُو ن قطلا جُن اه ورصو ان سيمَاهَمْ فی وْجُوِههم 


۴۳4 


تر السجود لک تلهم فی الَوراه في الرنچیل کرزع احیخ 
۳ قاستعاظ فاستّوی عن سشوقه یِعجب ب الزرراع لیفیظ بهم مْ الکفار 
ود اللهّ الذین اَمَنوا ها الطالحات مهم تعْفره وآأیْزا عظیما»(2) 
[محمد پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر (و) با 
همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می بینی. فضل و خشنودی خدا 
را خواستارند. علامت (مشخصه) آنان اثر سجود در چهره هایشان است. 
این صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل چون کشته ای است 
که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه های خود 
بایستد و دهقانان را , به شگفت آورد تا از (انبوهی) آنان (خدا) کافران را به 
خشم دراندازد. خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای 


یلم پر ۴ 


ص :29 


ِ 1 ]_ تفسیر قمی ج ره 202 
- [2] _ فتح/29 . 


شایسته. کرده اند. آمرزش و باداش بزرکی وعدم داده است:] این صفت 
ی اه هه ار رات و ال 
است., پس هنگامی که خداوند عز و جل او را به عنوان با اهل 
کاب ابا شاخ همان ری ام لا رو 


2 علی بن ابراهیم میگوید: عمر بن خطاب به عبدالله بن سلام گفت: آیا 
و 1 ار ما او را هنگام 
دیدنش با صفتهایی که خدا برای ما بیان کرده است. می شناسیم. همچنان 
که فرزندان خود را می شناسیم. هنگامی که با بچه های دیگر مشغول 
بازی باشند. و ابن سلام این گونه قسم خورد: قسم به خداء من او را بیش 
از پسرم می شناسم.(2) 


0 
3 
1 

3 


«وتوم تخشدفم یفاک تقول للذین آشتکوا..عالله رضا عا ۶ 


»)253( 


[و (یاد کن) روزی را که همه آنان را محشور می کنیم. آن گاه به کسانی 
که شرک آورده اند,. می گوییم : کجایند شریکان شما که (آنها را شریک 
خدا) فن بنداشتید؟ 1*۴ کاه ان خفاآن شست که میت مد به خدا, 
نبودیم. ] 
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1) و و نیز قرو بن بن ابراهیم ی تَحْشْرْهم جمیعا نم تقو ار 
ِِ_ِ رالد کش ترصن ۴ کر کر وم تعیب وروت 
نا ۱-2 


2) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از ابن عباس. از حسن بن عبد 
الرحمان, از عاصم بن حمید, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: قول خدای عز و جل در «واللهٍ تبثا مَا 3 
قبسر ک 6 متفر آنان» ولابت علی علیم السلام است.(4) 


ص :30 


. تفسیر. کی و :0 


ار نف اف 0 2 
فا سر قمو ده ار 0 
4 [4] کافی, ج 8 ص 287, ح 432. 


3 علی بن ابراهیم از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از علی بن 
اسباط, از ۳ بن ابو حمزه, از ابو ی امام صادق علیه السلام در 
مورد این فرموده خداوند: «والله بت ها کنّا قشرکین» روایت کرده است 
که یعنی به ولایت علی علیه السلام.(1) 


4) عیاشی از هشام بن سالم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: خدا در روز قیامت گذشت می کند, گذشتني که به ذهن 
کسی خطور نمی کند, تا جایی که اهل شرک می گویند: «والله ربا ما کت 
مُش رکین».(2) 


5) ابو معمر سعدی میگوید: مزذی: نزد. حظنرات. علی. علیه. السلام. امد :ذ 
گفت: ای امیر مومنان ! من در کتاب فرو فرستاده خدا در شک و تردید 
افتادم. پس حضرت علی علیه السلام فرمود: مادرت در سوگت بنشیند, 
چگونه در کتاب فرو فرستاده خدا شک کردی؟ آن مرد گفت: زیرا که من 
کتاب را در حالی می بینم که قسمتهایی از آن بخشهای دیگرش را تکذیب 
و نفی می کند. فرمود: بگو ببینم به چه شک کرده ای؟ 

گفیت: زیرا در جایي خداوند می وه «یوَم یِقَوم التوخ وَالْملایْکه ضَفا لا 
یتَکلمَون لا من آذن له الرجْمَن وقال صوابا»(3) آروزی که روح و 
کان ‏ ی سور ی رو 
(خدای) رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گوید.] و در جایی که از 
آنان استنطاق می شود و په حرف زدن و صحبت کردن در مي آیند. می 
گوید: «والله ربا ما کنا مقُشرکین» و می گوید «یِومّ القیامه یَکفر بعکم 
ببعض وین بعکم بَفْصا»(۵) [روز قیامت, بعضی از شما بعضی دیگر را 
انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می کنند] و می گوید: «اِنّ دَلِک 
لحقٌ تَحَاضَمٌ سه هل الثّار»(5) [اين مجادله اهل آتش, قطعا راست است ] و 
۳۳1 گوید: «لاتحتصهوا لدوت»(6) با(خدام وان فرماید در پیشگاه مهن پا 
همدیگر مستیزید] و می گوید: «الیَوَم ِ تحْیمْ عَلّی افواههمٌ وتکلمتا يديهم 
وَتسْهَذ َرَجْلهُم بمَا کائوا 


ص :31 
یر کی ی 2 


3- [3] نبا/38. 


 ]4[ 4‏ عنکبوت/25 . 
5 [5] ص/64 . 
6- [6]_ ق/28. 


یکسبّون»(1) [امروز بر دهانهای آنان مهر می نهیم نهیم و دستهایشان با ما 
سخنِ فی. کوبند و پاهایشان ندان‌تخه. فرآهم هی ساختنده کواهن اعی: .هن ] 
پس گاهی سخن می گویند و گاهی سخن نمی گویند, گاهی پوست و دست 
و پاهایشان را به سخن وا می دارد و گاهی سخن نمی گویند. مگر کسانی 
که از طرف خدای رحمان اجازه دارند و سخن درستی بر زبان رانند. ای 
اس فا ات 


علی علیه السلام به او فرمودند: این (موارد) همه در یک جا رخ نمیدهد و 
جایگاههای آنها با یکدیگر متفاوت است, ولی همه آنها در همان روز که 
اندازه آن پنجاه هزار سال است. اتفاق میافتد. خداوند در آن روز آفریده 
ها را در جایی جمع میکند که در آن با یکدیگر آشنا می شوند و با یکدیگر 
هی که اب مرا مک ی اس هار هاش مت کم وان 
ای ار وا ۱ 
کردهاند و در دار دنیا در انجام کارهای ننک و پارسایی با یکدیگر همکاری 
کردند. در حالی که اهل معصیت, یکدیگر را لعن و نفرین می کنند و آنان از 
کسانی هستند که معصیت و نافرمانی از انان دیده شده است و در انجام 
ظلم و تجاوز در دنیا با یکدیگر همکاری کردند و مستکبران و مستضعفان 
اک ۳ 
را تکفیر می کنند 


سپس ایشان را در جایی گرد میأورند که در آن جا از یکدیگر فرار مى کنند 
و این همان فرموده خداست که: «, و یر المزء من آچیه * وَأمه واییه * 
وصاجبیه وَبنیهو»(2) [روزی که آدمی از برادرش * و از مادرش و پدرش * 

از همسرش و پسرانش می گریزد] کسانی که در دار دنیا برای کی 
ظلم و تجاوز همکاری می کردند «لِکل امری مَنْهَمْ یِوَمَیُْذ شٌان یعنیه»(3) 
[در آن روز هر کسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می 
دارد]. سپس آنان را در جایی گرد میآورند که در آن می گریند, تا جایی که 
اگر این صداها به گوش اهل دنیا برسد. تمامی خلایق را از زندگی عادی 
خود باز میدارد و کوهها را خرد می کند, مگر اين که 


ص :32 
1- [1] _ یس/65 . 


2 2 _ عبس/36-34 . 
3- [3]_ عبس/37 ۱ 


خواسه سم را کم ان ار وال کرش انیم حانتو ۳ 
این که خون کریه کنند 


پس از آن در جایی جمع می شوند که در آن استنطاق می شوند و به اقرار 
و حرف زد واداشته میشوند و مورد بازپرسی قرار می گيرند. پس می 
گویند: «والله زبثا ما کتا مش رکین» و به آن چه انجام دادند, اعتراف نمی 
کنند. پس بر دهانهایشان مهر زده می شود و دست و پا و پوستهایشان به 
سخن واداشته می شود. پس به حرف می ایند و به هر معصیتی که انجام 
داده بودند. شهادت می دهند. سپس آن مهر از زبانهایشان برداشته می 
شود و به پوست و دست و پاهایشان می گویند: «لِم شهدنم علیناء [چرا بر 
ضد ما شهادت دادید؟ ] می گویند: «آنطقتا اللَه الذی انطق کل شو»(11 
[همان خدایی که هر چیزی را به زبان درآورده ]. سیس در جایی 9 
می کنند که در آن تمامی مخلوقات استنطاق می شوند و هیچ یک از آ نان 
نمی تواند سخن یز فک ان که خدای بخشنده به او اجازه دهد و سخن 
درشتی: کوید و آنان زا دز جایی گرد میأورند که در آن به نزاع می پردازند 
و بعضی از خلایق در مقابل خلایق دیگر محکوم می شوند و منظور از 
«قول» همین است و همه این (اتفاقات) قبل از حساب انجام می گیرد. و 
هنگامی که محاسبه شروع می شود هر انسانی مشغفول اعمال و کاررهای 
خویش می گردد و ما بر کت آن روز را از خدا می خواهیم.(2) 


6 لیم ین تن سلالی: ار مقفان غلله السلام دنو و اضا قرفد 
هدایت بافته و ایماندار و تسلیم شده و به توفیق رسیده و نجات یافته و 
ارشاد پذیرفته, همان است که به من ایمان اورده و به امر من سر تسلیم 
فرود اورده است و از من پیروی کرده است و تولای مرا سرلوحه کار 
خویش قرار داده و از دشمن من تبزا جسته است و محبت مرا در دل 
داشته و بفغض و کینه دشمن مرا در سر انباشته است. همان فرقهای که 
حق من و امامت من و لزوم اطاعت از من بر اساس کتاب خدا و سنت 
پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, را شناخته است و 
دجار شکو فردند خشدم استه زیر ا خداوندتارک و عالی: تور شعاکت و 
ار ات و ها 
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1- [1] _ فصلت/21 . 


ریمض و 16 


ساخته است غبه | نها الما کردی است خشست نان زا کرفتهن جزم ره 
رسیدهاند که حتی برای لحظهای تردید نمیکنند که اوصیای پس از من تا 
روز قیامت. هدایت کننده و هدایت يافتهاند و انان همان کسانی اند که خدا 
در بشیاری از اناتتفران کویم: آنان را فرین حود و مافیر خود ضلی لاه 
علیه و آله و سلم ساخته است. خدای عز و جل ما را طاهر و پاکیزه 
گردانده و به ما عصمت بخشیده و ما را بر خلایق خود, شهید و گواه قرار 
داده است و به عنوان حجت خود در زمین و حافظان و خزانه داران علم 
الهی و کان و سرچشمه حکم خداوندی و بازگو و بیان کننده وحی خویش 

تعیین کرده است. او ما را با قرآن و قرآن را با ما قرار داده است. به 
طوری که ما هیچ گاه از قرآن جدا نمی شویم و قرآن نیز از ما جدا نمی 
شود تا این که بر حوض رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شویم, 
همان گونه که خود آن حضرت که سلام و درود خدا بر ایشان باد, فرمودند. 


بنابراین, از میان هفتاد و سه فرقه, آن فرقه تنها فرقه ای است که از 
انش و از همه فتنه ها و گمراهی ها و شبهه ها رهایی یافته است و آنان به 
حق اهل بهشتند و آنان هفتاد هزار نفرند و بدون حساب وارد بهشت می 
شوند و دین و آیین تمامی آن هفتاد و دو فرقه باطل است. آنان باز و یاو 
آیین شیطان و بیرو ابلنس و یاران اه و دشمن خدا و زسولش که سلام و 
و 
سپردند. ایشان دشمنان مقمنان اند و بدون حساب وارد انش خواهند شد و 
از خدا و رسولش تبری جسته اند و برای خدا و رسولش که سلام و درود 
خدا بر ایشان باد. شریک قایل شده اند و نسبت به او کفر ورزیده اند و 
نادانسته غیر از خدا را پرستیده اند, در حالی که گمان می کردند که کار 
موی انجام می دهند؛ در روز قیامت, می گویند: وه ۳ م کت 
مُشرکین», «َیِکُِونَ له کما یفن لک ویخُسَبُون هم عَلی شیء الا 


۷ برای بو 1 می کنند وختان پندارند که حق به 2اه 
آنهاست. آگاه باش که آنان همان با[ 
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ارله/ 19 
 ]2[ 2‏ کتاب سلیم بن قیس. ص 86 . 


و همه این حدیث ان شاء الله در تفسیر این فرموده خداوند عز و جل: 
«فیِحْلفونَ له کمَا یحْلفون لَکَم» از سوره مجادله خواهد آمد. 


ً( طبرسی میکوید:. مراد این است: عذر خواستن | نان چیزی نبود. مگر 
اين که گفتند.. ۰ و این همان معنایی است که از امام صادق علیه السلام 


روایت شده 0 


«ومئهم من بَستمغ الیک وجَقلتا علی قلْوبهم أَکتَة...وان بهلِکُونَ الا أنفُسَهم و ما یِشْغژون (26)» 


۷ 


۰ ۰. 


2 بش و لا ها هر هی و ی ها س ۳ 
*ومبهم من بسمع الیک وَجَعلتا علی قلويهمٌّ اکنه آن یمتَهُوه ٩5‏ ادَانهم 


ت صا سرا سره ما سر وه ] | له جر و م- عیل | بح ۶ 2 ال 
وفرّا وان یروا کل ایم لا بومئوا بها نی ادا جاژوک بجادلوتک, یقول الذین 
روا ان ها لا اساطیژ الاولین (25) وق تلهون له و لو عَله وان 
هُیکون الا َنفَسَهُم و ما یِشْعَرّون (26)» 


[و برخی از آنان به تو گوش فرا می دهند, و (لی) ما بر دلهایشان پرده ها 
افکنده ایم تا آن را نفهمند, و در گوشهایشان سنگینی (قرار داده ایم). و 
راشای ی آ ورد تا آن جا که وقتی نزد تو 
می. ایند و با و خدال. مق. کتند: کسانی که کفر ورزیدند. مي گوبند: این 
(کتاب) چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. * و آنان (مردم را) از آن 
باز می دارند و (خود نیز) از ان دوری می کنند و (لی) جز خویشتن را به 
هلاکت نمی افکنند و نمی دانند. ] 


1) علی بن ابراهیم مي گوید: سپس قریش را ذکر کرد و گفت: «وَمنْهُم 
قن جشتمغ ایک وجَقلْتا عَلی هم ۳ 
«وفی آَدَانهمٌ وَفرّا» یعنی کری «وان ٍ بروا کل یه ۲ لا یوم توا بهّا حتّی 

جاووک یُجادلوتک» یعنی با تو به نزاع می و «یَفول الدین کقژوا 


دا الا أسَاطیرٌ الأوَلِینٍ» یعنی دروغهای اقوام گذشته.(2) 


2) نیز علی , بن ابرلهیم میگوید: منظور از این فرموده خدای عز و جل: 
«وَهم ینهَوّن عم اون عَنْةْ» ببی هاشم است "نان رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را یاری می کردند و قریش را از تعدی به وی منع می کردند و 
خود از او دور میشدند؛ 


کی 
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۱ 


نی آز آو فاصله فد ورور سالی که به آه کیت مکردند:. ایتاج 
نمیاوردند.(1) 


و لح اد وقفواً اش التّار ققالواً با لیتتا... آقادو لمَا تهُوا عَنه وَانهَم لکاذبون (28)» 


«وَلق تر + لا فقو عَلی التّار ققالوا با لتتا ترذ ولا تکذب بایاب 
من,المومنین 7 بل بدا لَهُم ما کائوا یُحْفُونَ من قَبْل ولو ردو 
هُواً عَْه و ِ«ِِ (28)» 


[و ای کاش (منکران را) هنکاهی. که بر آتنتن عرضه می شوند, می دیدی 
که می گویند: کاش باز گردانده می شدیم و (دیگر) ایات پرورد بارمان را 
تکذیب نمی کردیم و از مومنان می شدیم. * (ولی چنین نیست) بلکه ان 
چه را پیش از این نهان می داشتند, برای آنان آشکار شده است. و اگر هم 
بازگردانده شوند قطعا , به.آن چه. از آن:متم شدم بودند بزمی, کردند و انان 


دروغگویند ۰( 


1 علی پن ابراهیم میگوید: اين فرمود خدا 


فقو علی الثّار فقالواً با تا رد ولا 
المومنین» توا وی اند نازل شد. 


سیبس میگوید: این سخن خدای تبارک ۵ «بل بد بدا لهّم ما 
ی ان ید السلاه «ولَة رو 
لعاذو] لمَا ۳ هه عَْهٌ وَاَهْم لکاذبون» 2(۰) 


2) عیاشی از محمد بن مسلم, از جعفر بن محمد. از پدرش, از جدش 
روایت کرده است که امیرالمومنین ۱ ۱ 
پس هنگامی که در برا, بر آتش تٍِ داده شدند «ققالو یا لیا تُرظ ولا ندب 
بات را وتگون من ان * ندا هم قا کاثوا ُفُونَ من بل ولو 
ردو ۱ لعاذ وا لمَا تهُوا عَندٌ عَنة وَانهم 9 3(۰) 
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11 تسیر قمی: 1 اض 203 : 


ر قر 2 


(امیرالمومنین) علیه السلام روایت که ۰ فرمود: خدا 3 
فرمود: ار 
آبی دیگر فرمود: شور و تلخ باش تا آتش و اهل معصیت خویش را از تو 
خلق کنم, پس این دو آب را بر گل جاری و روانه ساخت. سپس مشتی بر 
گرفت. با این (دست) که دست راست بود و آنان را مانند ذر و ذرات (در 
عالم ذر) خلق کرد سیس آنان را بر خودشان شاهد قرار داد؛ آپا من 
پروردگارٍ شما نیستم و بر شما است که از من اطاعت کنید؟ گفتند: چرا. 
پس به آتش گفت: آنلتن انش ؛ که ناگهان به آ تشی بر افروخته مبدل شد و 
به. آنان گفت؛ در آن سقوط کنید. برخی از آنان ی 
در سعي خود, کند بودند و برخی در جای خود باقی ماندند و هنگامی که 
کرمای ان را-یافتند :و دیدن باز کشتند و کنسی از آبان وازد ان نشد. 


سپس مشتی با اين (دست) برداشت و آ نان زا هماتتند آ-دسته: مانند ذر 
آفرید و آنان را بر خودشان شهادت و گواهی داد. چون شهادت دیگران بر 
خودشان. و به آنان گفت: در آتش سقوط کنید. برخی از آنان کال کرد ند 
برخی دپگر شتاب کردند و برخی در یک چشم به هم زدن عبور کردند. همه 
آنان در آن سقوط کردند. پس فرمود: سالم از آن خارج شوید و از آن» بی 
آن که گزندی به آنها برسد. خارج شدند و دیگران گفتند: ای پروردگار ما! 
ما را ببخش و به ما اجازه ده تا آن چه را انجام دادند ما نیز انجام دهیم. 
فرمود: شما را بخشیدم و به شما اجازه دادم. 


بعضی از آنان شتاب کردند. و بعضی از آ نان کندی نشان دادند و برخی 
جایگاه خود را ترک نکردند, آن ء گونه که در بار اول انجام دادند و اين همان 
فرموده خداوند است : «ولو روا لعاذو] لمَا وا عَنه عَنْهٌ وَاَهْم لکاذئون» 1(۰) 


4) از خالد, از امام ضادق غلبه الشلام روانت کرده که فرموده <ولق زدوا 
عادو لما توا له وله لَاذِبُون» آنان در اصل ملعون بودند.(2) 


5 از جابر ین عبدالله که رحمت خدا بر او باد (با حذف سند), روایت شده 
است که گفت: امیرالموّمنین , علی بن ابی طالب را هنگامی که از کوفه 
بش هی آهنده دیدم. به دنبال او راه افتادم, تا این که به گورستان یهودیان 
رسید و در وسط آن 


ص: 37 


قرار گرفت و ندا سر داد که: ای یهودیان! ای بهودیان ! پس از داخل 
گورهایشان به وی جواب دادند: اطاعت, ای مطلاع ما !یعنی: ای سرور ماا 


نافرمانی از تو که به منزله هارون هستی؛ ما و انان که از تو نافرمانی 


سپس فریادی بر آورد که نزدیک بود آسمانها شکافته شوند. سپس از آن 
صحنه هولناک, بی هوش با صورت بر زمین افتادم و هنگامی که به هوش 
امدم, امیر مقمنان را دیدم که بر تختی از یاقوت سرخ نشسته و بر سرش 
اه و ی و ی بویا کر 
قرص ماه میدرخشد. پس گفتم: سرورم. اين ملک. بس عظیم است! 
0 آری آی از ملک سلیمان فرزند داود بزرگتر است و 


سپس بازگشته و وارد کوفه شدیم و من به دنبال او وارد مسجد شدم. 
ایشان چند گام برداشت, در حالی که می فرمود: قسم به خدا, این کار را 
نمی کنم,؛ نه به خدا این کار هیچ گاه از من سر نزند. گفتم: سرورم با که 
صحبت می کنی؟ و چه کسی را مورد خطاب قرار می دهی؟ در حالی که 
توانستم برهوتی را ببینم و شنبویه و حبتر را دیده ام, در حالی که در درون 
تابوتی در برهوت مورد شکنجه قرار داشتند. پس صدا زدند که: ای 
ابوالحسن ! ای امیر مومنان ! ما را به دنیا برگردان تا به فضیلت و ولایت تو 
اقرار و اعتراف کنیم. پس گفتم: قسم به خدا اپن کار را نمی کنم, نه بم 
خدا| اپن کار هی گاه از من سر نزند. سیس این ایه را خواندند: «ولو ۳ 
تقاژوا لا توا عنهٌ عَنهْ وَاَهْم لکازِبُون» ای جابر | هیچ کسی با وصیت یکی از 
اوصیای پیامبران مخالفت نکند, مگر اين که خدا او را در روز قیامت؛ نابینا 
1 


«وقالواً ان هی لا حبائثتا الا وما تن یمبْعُوین (29)...قَدُوفُواً العدّاب بما نتم تکُفْرُون (30)» 


«وقالو ِن هی ال حیائتا الدیا وما بخ بمبْعْوئین (29) ولو تری لا وقفَواً 
رهم هم قال لیس هذا بالحف* قالوا بلی وربا قال قَذوقواً العَدات بتا 
کنتم تکفژون (30)» 


۱ 
۰ 


ص :38 


1- [1] تاویل الایات: ح1 ص 163 ح 2. 


[و گفتند: جز زندگی دنیای ما (زندگی دیگری) نیست و برانگیخته نخواهیم 
شد. و اگر بنگری هنگامي را که در برابر پروردگارشان باز داشته می 
شوند. 0 ایا این حق نیست؟ می گویند: چرا. سوگند به 
پروردگارمان (که حق است). می فرماید: پس به (کیفر) آن که کفر ی 


ورزیدید, این عذاب را بچشید ] 


1) و علی بن ابراهیم میگوید: سپس خدای عز و جل گفتار دهریون را 
1 و فرمود: «وقالواً ان هت الا حتائتا تا اک ما تشن بعتغوئین» 
پس خداوند فرمود: «ولَوٍ ری اد وفَمواً عَلّی بهم» گفت: حکایتی از قول 
ص 0 ۱ 


> و م 0 ح تلو ؟ ۳ 1 - لا ِ تنل و + ه ك/ لب و کب رب 1 
«قَ3 حسر الّذین کََبواً بلقاء ال علّی |5ا...وللاز ال ره یز للذین تَفون آقلا تفقلْون (32)» 


«قد ِ الذین ک واً بقاء ال < ی ادا جاءتهم السَاعة 7 تج قاواً 3 
رون (31) وم الکبا ال ی 1۳ 5 ول الاخره حَبرّ ی تقون 
فلا تمفلون (32)» 


اکسانی که لقای الهی را دروغ انگاشتند, قطعا زیان دیدند, تا آن گاه که 
قيیامت بناگاه بر آنان در رسد, می گویند: ای دریغ بر ما ! بر آن چه در باره 
آن اهنت کوورم: و آنان بار سنگین گناهانشان را به دوش می کشند. جه 
۹ 
قطعا سرای بازپسین برای کسانی که پرهیزگاری می کنند بهتر است. آیا 
نمی اندیشید؟ 


1) علی بن ابراهیم: [اوزارهم ] یعنی گناهانشان.(2) 


2) طبرسی از اعمش, از ابو صالح, از ابو سعید, از پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم روایت کرده است که در این آیه فرمود: اهل آتش جایگاهشان 
در بهشت را می بینند و می گویند: یا حسرتا.(3) 


ون یت ار امه اه اش ار کی استاب ما نس کدی 


مرفوع از هشام بن حکم, روایت ت کرده است که: امام موسی بن جعفر 
علیه السلام به من فرمود: ای هشام ! سپس اهل عقل و تفکر را پند داد و 


از آخزت بیم دآنره 
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1 سیر قو من زر 204 
ی ی 202 


فرمود: «ومَ الحیاخ الصا / لب و مد وللدَار الاخره خی زیخ عون فلا 
تعقلون».(1) 


«قَذ عم له کرک الذی یَفولون قَلَهُم لا یکَمونک...ولقدٌ جاک من تب الفْرَسَینَ (34)» 


«قذ تعلم آنة لبخر نک الْذٍی ون هم م لا یکذبوتک وَلکرر الظالمین یمین با 2 
ال بَجُحذون (33) ول کذبت سل ش فیک قضی روا علی .ها کذ بو 
وََودوا عتّی أتَاهَم تطرْتا ولا مبذل لِکلمات الله وَلقو جاءک من ۳ | لین 
(34)» 


آبه یقین, می دانیم که آن چه می گویند تو را سخت غمگین می کند. در 
واقع انان تو را تکذیب نمی کنند, ولی ستمکاران ایات خدا را انکار می 
کنند. ۴ و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شد ند ولی بر آن چه تکذیب 
شدند و آزار دیدند شکیبایی کردند تا پاری ها 7 
اش هی اش تسا ار ماس ان سم آابیت:۱ 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد محمد, از حسین بن سعید, 
از نضر بن سوید, از محمد بن ابو حمزه, از یعقوب بن شعیب, از عمران 
بن میتم:؛ خن هام ارو یه ای مر رابت ت کردم است که فرمود: مردی 
آیه: «قنَهْمٌ لا یکذبوتک ولک الظالمین بایاتِ ال یِجَحَدُون» را بر امیر 
و ثّت کرد. ۱ ۱ ۳ ۳7 

شدت تکذیب کردند. اما آیه بدون تشدید یعنی چنین نازل شده ار 
لایِکذبونک, یعنی باطلی را نمیاورند که با ان. حق تو را تکذیب کنند. (2) 


2 از همو از محمد بن حسن و دیگران. از سهل, از محمد بن عیسی و 
محمد بن یحیی و محمد بن حلسین؛ , همگی از محمد بن سنان, از اسماعیل 
بن جابر و عبد الکریم بن عمرو, از عبدالحمید بن ابو دیلم, از امام صادق 
علیه السلا م روایت شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: 
«فلَهمْ لا ؛ دبوتک ولکنت الظالمین بایات الله یجَحَذون» فر مود: و لکن انها 
بدون ۳۳ 1 دی و حجبی داشته باشند, انکار می کنند ۱31 
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3( عیاشی از عمار بن میثم, از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است 
که فرمود: مردی نزد امیر مومنان علیه السلام آیه: «فَاتَم کدی 
وَلَکنَّ الظالمین بایاتِ الله یَعْحَدَونَ» را قرائت کرد. فرمود: بلی و 
قسم به خدا به شدت آن را تکذیب کردند و آیه بدون تشدید یعنی چنین 
نازل شده است: لا یکذبونک, تو را تکذیب نمیکنند, یعنی حقی را تیا هرید 
که با آن, حق تو را تکذیب کنند(), 


4( از حسین بن منذر, از امام صادق علیه السلام روایت یت کرد که در باره 
این فرموده حق تعالی: «قَانْهْمْ لایِکذْبوتک».فرمود: نمی توانند سخن تو را 
باطل پندارند(2). 

غلن من ابزاهم موه ها این اه و نام اوق یت البام 


اه آنشان فرموت بلی و فسم به.خدا به شدت آن: زا تکدیب کرواند 
و ایه چنین نازل شده است: لا یکذبونک, تو را تکذیب نمیکنند, یعنی حقی را 


نمیاورند که ب ان حق, تو را باطل 
کنند(3). 
6( علی بن ابراهیم از پدرش» از قاسم بن محمد؛ از سلیمان بن داود 


منقری, از حفص بن غیات, روایت ت کرده است که: اما م صادق علیه السلام 
فرمود: ای حفص ! هر که صبر می کند, ۷ 
تابی کند, کم بی تابی کرده است. سیس فرمود: بر تو است که در همه 
امور صبر کنی, زیرا که خداوند. محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل 

بیت او باد را مبعوث کرد و به او دستور داد که صبر و ملایمت را پيشه 
خود سازد. و فرمود: «وَاصَبرّ علی ما یِمولون وَاهْجْرُْهمْ هجْرّا جمیلا»(2) [و 

بر آن چه می گویند شکپپا باش و از آنان با چوری گزیدنی خوش فاصله 
کی فرمود «ارْقَعّ بالتی هی خسن فلذَا الذی بیتک وَبیتَهْ عَدَاوه کانه 
ولد حمیمُ»(5) [و نیکی با بدی ۳[ (بدی را) ۳ 
است دفع کن. آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی 
ذونشتن. یکدل فی کردد | تس سامبر خدا صلی الله علیه. و آله و شلم صبر 
کرد تا اين که تهمتهای بزرگی را به او نسبت داده اند ایشان به تنگ آمد و 
خداوند عز و جل این آیه را نازل کرد: «ولْقَو 
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تلم لک یَضیقّ صَدرک یقا یِفُولُون»(1) [و قطعا می دانیم که سینه تو از 
اه هی مرو یی شور ] 


او را تکذیب کردند و به او تهمت زدند و به خاطر اٍ ین غمگین شد و خدا این 
آیه را نانیل کرد: «وقَ تلم ال لِخرنک الذی ۳۳ فامم لا کون 
ون الظالمین پاتات اللّه یعْحَدُون * ولَقدٌ دنت رش گن کتلک قصتتوا 
علی ها کذیوا ان تاهم تَصزّتا» و حضرت پیامبر صلی الله علیه و 
۱ 2 
ید که تک ات ارت وال لت اضلی الله. یه و اه 
فرمودند: من در مورد خود, #۹ و ناموسم و ی اما نمی توانم در 
رابطه با بدگویی به دا صبر کنم. سپس خدا این آیه ها را نازل کرد «وَلقَد 
ِ المَعاوات والاأض وما بَیْتَهْما فی سله آیّام وا متا من لَغُوب * 
صبر عَلی ما یقولون»(2) آو در حقیقت, با پیب 
ِِ دو است, در شش هنگام آفریدیم و احساس وان که نکردیم. * 
بد آنتعه:می هبتر کن [ 0 ۱۰۲ ۲ 
بیت او باد, در همه احوال؛ صبر را پیشه خود ساخت. 


سیس در مورد آئمه ون سلام و درود خدا پر ایشان باد, بشارت 
داده است و به صبر توصیف شدند و فرمود: «وجعلتا 2 یَهَدّون 
بأشرتا 4 بر وا وکا بایانتا یوقتون»(3) [و چون ۳۳ کردند و به 
آیات ما یقین داشتند, برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان 
ما فد را رارصا شا ان 
فرمودند: (جایگاه) صبر نسبت به ایمان, مانند (جایگاه) سر در بدن است. 
پس خدا او را (به خاطر صبرش) مورج ستایش قرار داده 0 
بر او نازل کرد: «وَتقّث کلِمَث ریک الخْشتی عَلی یی اشرآئیل یما صَتَر 
ودرا ها گان بیَضتَعْ فرَعَوَن و قَوَمَة وما کائواً بَقرشون»(4) [وعده ِ 
پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحفق یافت و آن چه را که فرعون و 
قومش ساخته و افراشته بودند» ویران کردیم ]. حضرت پیامبر صلی الله 
علیه و اله فررمودند: 
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(اين آیه) ان بشارت و انتقام است و خدا (به مسلمانان) اجازه داده است 
که مشرکان را هر جا که می يابند. بکشند. پس خدا انان را به دست 
نو خدا صلی الله علیه.ق الغ و .دومتدار انش کشت ورد آجز ورباداش 
صبرش تعجیل کرد علاوه بر اجر و پاداشی که در اخرت برای او ذدخیره 
کر ات ۱1 


7( ابن بابویه از پدرش؛ از لش بن احمد بن قتیبه, از حمدان بن سلیمان, 
از نوح بن شعیب., از محمد بن اسماعیل, از صالح, از علقمه, از امام ِِ 
علیه السلام روایت ت کرد که ایشان به من فرمودند: ضحر ناه او 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دروغ نبسته آند, هنگامی 
1 است, تا این که خداوند عزرو جلم این 
اه نازل کرد: «ولقذ کذبت سن فلی فصتته | ایض کدرا ِ 
حبّی تاه هم تصرّتا».(2) 
«و ان گان کبر علک اغواضقم قان اشتطعت آن...و ل_کق آخترهم لا بغلخون (37)» 
ن کان کبر علیک اعْراصَمهَم سمَّد فان استطعت آن ی ۳ 
شلف فی الشماء قتاتهم یاه و لو شاء ال لجمفهم جلی الهدی قلا تکوتر 
من الجاهلین (35) ما پدسر 3 تحت ا لد ِ و5 المَوَتی ‌ 9 يبعتَهْم الله زر 
الم زد جفون (30) و قال لو رل عّ تفن رف آن الله للة للع قاده علی 
رل آیة و 0 کم رف لا یِعَلمُون (37)» 


[و اگر اعراض کردن آنان راز قران) بر ته کزان اسنت: احز من توانین, نقبی 
در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی تا معجزه ای (دیگر) برایشان بیاوری, 
(پس چنین کن) و اگر خدا می خواست, قطعا آنان را بر هدایت گرد می 
آورد, پس زنهار از نادانان مباش. * تنها کسانی (دعوت تو را) اجابت می 
کنند که گوش شنوا دارند, و (اما) مردگان را ۰ (در قیامت) بر خواهد 
انگیخت؛ : سپس به سوی او بازگردانیده می شوند. * و گفتند: چرا معجزه 
ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟ بگو: بی تردید. خدا قادر 
است که پدیده ای شگرف فرو فرستد, لیکن بیشتر آنان نمی دانند. ] 
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این ابا فیس ماس ساره ار مان ماس 
در باره این ارم «وّان کان کب علیک اعْراصَمهَم هم > چنین آمده است: 
فوضونه رل دا ای الله عم و لد سای ای لاف اش کر 
حارثت بن عامر بن عبد مناف اسلام آورد. پیامبر که سلام و درود خدا| بر او 
باد. وی را به (اسلام) فراخواند و تلاش کرد تا او اسلام بیاورد. اما شقاوت 

بر او غالب آمد (توفیق نیافت که مسلمان شود). اين امر بر پیامبر صلی 
ال علیه. و آله و سم کزان امد هخداوند بای فصالی این ابات را نار 
کرد: «واٍن کانِ کبُر عَلَیک اعرَاضُهُمٌ شُهْمْ» تا «تَقَقّا فی الأْرْض» می گوید: نفقأ 
ها را( تفت اراش 2 1 


وی اس اون ای نیاق عالی تا ی 
الأرض آ و سلقا فی السَقاء» میگوید ۱ 
بالای ۳ روی؛ يعني نمی توانی این کار را بکنی. سپس فرمود: «وَلو 
شعاد لحمعوه علی الم یی همه نان راون فرار حای داه 2 


3) همو در مورد این قول خداوند: «قلاً و۳9 من الجاهلین» میگوید: 
خطاب به پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد است. ولي در 
حقیقت, مردم را اراده کرده است. سیس فرمود: «انمَا یستَجیبٌ الذین 
یِسْمَعون» یعنی تعقل و تصدیق می کنند. «وَالْمَّتی ببعنیه ال یعنی دق 
می کنند که مردگان از سوی خدا برانگیخته می شوند. «وقالوا لول نز 
عَلیّه آبَهْ» کرد آنان نمی دانند اک آیه نازل شود و به 3 ایمان ِ 
هلاک خواهند شد.(3) 


4) علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام در تفسیر 
اين آیه: «انْ ال قایژ علی آن یرل آَیْة»: روایت کرده است که فرمود: 
در آخر الزمان آیه هایی را به به شماأ تشان خواهد داد, از جمله: دابه لارض 
دجال. نزول عیسی بن مریم علیه السلام و طلوع آفتاب از مغرب.(4) 
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شاء وتنسون ها تُشرکون (41) ولفْدٌ آسلتا لی | 
بالْبَأسَاء والصَرّاء له تصرّغون (42) فلوّلا لا 
ول_کن قست وهة ورین هم السطان عا کاواَقعلون [43)» 


و رم ص و موق سا هرا وس 
می کند : مگر آن که انها (نیز) گروه هایی مانند شما هستند, ما هیچ چیزی 
را ۳ کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده ایم ؛ سیسر (همه) به سوی 
پروردگارشان محشور خواهند گردید. * و کسانی که آیات ما را دروغ 
پنداشتند, در تاریکیهای (کفر) کر و لالند, هر که را خدا بخواهد گمراهش 
مق کذارد هر که.:۱ بخواهد بر راه راست قرارش می دهد. * بگو: به 
نظر شما؛ اگر عذاب خدا شما را دررسد پا رستاخیز شما را دريابد, ان 
راستگویید. کسی غیر از خدا را می خوانید؟ * (نه) بلکه تنها او را می 
خوانید, و اگر او بخواهد, رنج و بلا را از شمصا دوز میت کرداتده و ان چه را 
شریک ِ می گردانید, فراموش می کنید. * و به یقین, ما به سوی 
امتهایی که پیش از تو بودند (پیامبرانی) فرستاديم. و انان را به تنگی 
معیشت و بیماری دچار ساختیم, تا به زاری و خاکساری درآیند. * پس چرا 
هنگامی که عذاب ما به آنان رسید تضرع نکردند؟ ولی (حقیقت این است 
که) دلهایشان سخت شده, و شیطان آن چه را انجام می دادند, برایشان 


1 علی بن ابراهیم در باره این آیه" «وقا ین دابه فن الاض ولا طاتر بر 

خیه الا امم امتالکم» روایت کرد که فرمود: منظور اوء آفریده هایی 
و و همه آن چه را خلق کرده است؛ مخلوقاتی مانند 
شمایند. گفت: «یّا 3طتا فی الکتاب من شَ» یعنی: زها: تکزده آیم انم 


ای رَبهم یْحْسَرّونَ».(1) 
ص45۰ 


عون تاغون ان کش ود (40) ۲ 3 تذغون قَیِکْشف ما 
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2) محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن علاء که رحمت خدا بر او باد. از 
عبد العزیز بن مسلم, از امام رضا علیه السلام, روایت توا ۳ 
فرمود: خداوند عز و جل پیامبر ما را قبض روح نکرده است. مگر این که 
سا ترا ام ال وم انا که در اسان مه اس از[ 
کرده است و در آن حلال و حرام, حدود و احکام و تمامی آن چه را مردم 
به آن نیاز دارند, به طور کامل بیان کرده است. پس خدای عز و جل 
فرمود: «مّا فَرّطتا فی الکِتاب من شی ع».(1) 


3) علی بن ابراهیم میگوید: منظور از اپن سخن پروردگار تبارک و تعالی: 
«والذین کذبوا بایایتا ضَم وَبْکمٌ فی الظلمَاتِ» این است که. آن چه می 
کفیی فز ان پوشیده 7 است.(2) 


4) علی بن ابراهیم میگوید: «قن تشّا ال ُله» یعنی او را شکنجه می 
دهد. «ومن شا جع عَلی صزاطٍ شُشْتَقِیم» یعنی برای او بیان می کند تا 
به راه (راست) هدایت شود.(3) 


5( علی بن ابراهیم از احمد بن مجمد؛ از امام باقر علیه السلام در تفسیر 
این آیه" «الذین کذبوا بابانتا طد کت روایت کرد که فرمود: از هدایت 
۱ 7 

الظلمَاتِ» یعنی تاریکی های کفر «ومن یَشَّا ال یله وقن بسا 
له علی صزاط مُسْتَقیم» و اين پاسخی است بر قدریه اين امت و خدا 
آنان رز در روز قیامت با صایتیها, مسیحیان و مجوسیان محشور می گرداند 
و هی گویند: «وّاللّه تا ما کت مُش رکین»( )4 آبه خدا, پروردگارمان, سوگند 
که ما یا مشرک بودیم ۰] خداوند می فرماید: «انظة کیت ۳ علی نفُيهم 
وصَل عم عنهّم ما کائوا 2 یفتژون»(<) [ببین چگونه به خود دروعغ می گویند و آن 
۳ _ فرمود: _ پس رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد. فرمودند: بی. کفاأن, برای هر آامتی مجوسیانی 
است و مجوسیان این امت کسانی هستند که می گویند: قدر (تقدیر الهی) 
وجود ندارد و به زعم انان 


ص :46 
1- [1] کافی:ج1 ص153ح1. 
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 ]4[ 4‏ انعام/ 23. 
5- [5] _ انعام/24. 


شیت و قدرت به آنان (برمی گردد) و از آن آنها است (و آنان خود, مالک 
سرنوشت خویش هستند).(1) 


6) علی و و ار او 
محمد بن فضیل, از ابو حمزه بن علي روایت ت کرد که: از لهام باقر علیه 
السلام در باره این آبه «والذین که یااتا ‏ 5 فی الظْلْمَاتِ من شا 
ال بَصْللة و5 ومن بسا بَعْعَلة علی صراط ده مُستقیم» پرسیدم. وه ام 0 
السلام و این آبه دز مورد 9 شده است که اوصیای 
خووشان را تکذیب کردند «ضصم وک چنان که خدا فرمود: «فی 
الظلماتِ» کسی که از فرزندان ابلیس باشد, به اوصیا ایمان ندارد و هیچ 
گاه آنان را باور تدارد و آنان کسانی هستند که خدا آنها را گمراه ساخته 
است و کسانی که از فرزندان آدم هستند, به اوصیا ایمان می آهز نو . پبس 
آنان: «علی کت مَستقیم». _ راوی میگوید:_ و از او شنیدم که می 
فرمود: همه آیات دا وا 
تکذیب کرده آند. سپس فرمود: «قل» بگو به آنان ای محمد! « نکم أَن 
تاک عَدَان الله 1 نکم السَاعَه َعَیْرَ الله یدْعْونَ آن 0 صادقین» و 
پاسخ آنان را داد ,و فرمود: «بل باه تذغون قیکشف ما عون الیْه أَنْ شاء 
نون فا رون هنگامی که گزندی به شما برسد خدا| تاو وا 
ولی هنگامی که آن گزند از ز شما برطرف شود (آن چه را برای او شریک 
می گردانید. فراموش می کنید) «تَنسَوّن ما تُسْرِکُونَ» یعنی بتها را رها 
می کنید. 


و این فرموده خدای عز و جل به‌,پیامبرش که سلام و درود خوا بر او و اهل 

بیت او باد: «ولقة اکتملا. آلین آمم هن فیلک فاخدتاهم بالبأسَاء وَالصَرَاء 
للم ۷1 ِتصّا غون» ۳ تا ۳ و التماس کنند. سیس فرمود: : «فلوّلا 1 
جَاعهَم» یعنی چرا در نازل شدن آن «بأستا تصَ؟غوا ول_کن قست 
رهم وَرَیّن هم ی ما کَائوً یقْمَلُونَ» ولی چون التماس و ۹ 
نکردند, 0 ۵ دنیا. زا براق آنان جاری کرد و آنان را به وم 
و عفویتی ور قبال کار بدشان, بي نیاز ساخته است. پس هنگامی که 
«قرخواً بمَأ وتو احذتاهم بفتهٌ 19| هم شلِسُون»(2) [هنگامی که به آن چه 
داده شده بودند. شاد گردیدند, ناگهان (گریبان) آنان را 
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2- [2] _ انعام/44. 


گرفتیم و یکباره نومید شدند ] بعنی ناامید شدند. و این همان فرموده خدای 
مایا ی ۳ 


ً( کلف بن ابراهیم از پدرش» از قاسم بن محمد؛ از سلیمان بن ِ 
متفر ۳ حفص بن غیاث, از ابو عبدالله علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: در مناجات خدا با موسی علیه السلام چنین آمده است: ای موسی ! 
هنگامی که فقر را در حال آمدن ببینی؛ پس بگو: خوش آمدی ای شعار و 
(علامت) شایستگان. و هنگامی که ثروت به سوی تو بیاید, بگو: گناهی 
ی به زودعر خواهد آشند. پس خدا دنیا را برای هیچ کس 
ر نسازد مگر , به خاطر گناه او, تا اين گناه او را به فراموشی و غفلت 
خدا) مبتلا کند, , پس تویه نمی کند. بنابراین, روی آوردن دنیا به سوی 


قلقّا تشواً مقا ذکرواً یه قتختا عَلَیهم اب کُل...المَوم الذِینَ ظلَفُوا وَالْحَمٌ له 2ب العالمین (45)» 
«قلقّا تشواً ما درو به قتختا عَلهمْ بو کل شیء جتّی انا قرخواً با 


أوئواً آحدتاهم. َعْتَه دا هم مبِْسَونَ (44) ققطع دابرّ الق الذيَ ظلَمّواً 
َالحمذ لله الْالمین (45)» 


ایس خون آن چه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند, درهای 
هر چیزی (از نعمتها) را بر آنان گشودیم, تا هنگامی که به آن چه داده شده 
بودند شاد گردیدند *تاهان. ( کرییان) آنان. زا حرفتیهه و بکبارم تومید ندید ۱۴ 
پس ريشه آن: کزوهی که ستم کردند بر کندم شنده. و ستایشن برای خداوند: 
پروردگار جهانیان است ] 


له بن انم مس ار عضی سم خی ان ارس ست 
و لسن ۱ 7 | از پدرش حمزه رولیت 
شید است که از امام باق چیه السلام پیرامون این «قلمّا ز ِ 
درو به قتختا عَلیهمْ باب کل شیع» سئوال کردم. 


فرمودند: : و اما این سخن خداوند تبارک و تعالی: «فلمَا ۳ مَ وکر وا به» 
یعنی هنگامی که ولایت امیرالمومنین علی علی السلام زا تزک کردن. دز 
حالی که به آن امر شدند «فتختا عَلیِهمْ بو 79 شی ء» یعنی دولت و 


(شته کته تقود) آنان 
ص :48 
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در دنیا و آن چه برای آنان گسترده شده است و اما در این فر موده وی. 
«حتّی ادا فرخوا بما اوئوا احذتاهم بَعْته قدا هم مُبْلسَونَ» منظور, قیام و 
ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است. به طوری که 
گویی هیچ گاه شوکت و نفوذی نداشته اند. مقصود از کلمه «بَعْتٌَ» که در 
آیه شریفه آمده, همین است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی با نازل کردن 
این آیه بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم, (ظهور) حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به ایشان خبر داده است.(1) 


2 مه ری ار اد لاهن عامر اه ام الم سففم از 
حسین بن عثمان, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باق علیه 
السلام ِ ت کرد که فرمود: و اما گفته او «قلمّا وا عا دکردا به» 
تکافی ۳ علی علیه السلام (با وجود دسنور خداوند به پیروی از او) 
«فتحر لبم و 1 شی ع» یعنی دولت آنان در دنیا و, آن چه در آن 
برای آنان 4 شدخ استت:و اما «حتی ازا فرخوا بقا آمنوا آخدناهم فد 
فاد کم تیمون ۷ بعتی فیام حضرت: قاتم فعل الله فالن خرحه الشرت. 
2 


3) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله. از قاسم بن محمد اصفهانی. 
از سلیمان بن داود منقری. از فضیل بن عیاض, از ابو عبدالله علیه السلام, 
روایت ت کرده است که به ایشان عرض کردم: چه کسی در میان مردم», 
پارسا است؟ فرمودند: کسی که از ارتکاب کارهایی که خدا حرام کرده 
است خودداری کند و از (اینان) دوری گزیند. و اگر از شبهه ها خودداری 
نکند, در کارهای ۱ در حالی که آن را نمی شناسد و 
اگر منکر را ببیند و آن را انکار نکند و زشت نشمارد, در حالی که می تواند 
آن زا از بین برد (در این ضورت) وی. دوست. دارد که (مردم) خدا را 
معصیت کنند و هر که دوست دارد که خدا مورد معصیت قرار گیرد, آشکارا 
با خداوند دشمنی کرده است و هر که دوست دارد ستمگران باقی و پایدار 
بمانند, به معنی این است که وی دوست دارد خدا مورد معصیت قرار گیرد 
و این در حالی 
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تخس قفی: خن 20 
2- [2] - بصائر الدرجات, ص 89, ح 5. 


است که خدای تبارک و تعالی خود را به خاطر از بین بردن ستمگران 
ستایش کرده است «قَمْمة دای الْقَوْم الذین لوا والحد الق رت 
ااعال ۱۱ ا همین .ی بر ابراهتم ار خاشم ین فحمد. اه اجه کندالاه: 
امام جعفر صادق علیه ات ۳ حدبت را روایت کرده است )2 


4 ابو جعفر بن جریر طبری: از ابو حسین محمد بن هارون بن موسی, از 
پدرش, از ابو علی حسن بن محمد نهاوندی, از محمد بن احمد قاشانی, از 
علی بن سیف؛, از پدرش» از مفضل بن عمر» از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: سه آیه در مورد بني فلان نازل شده است: این آیه 
«حنی ادا َحَدّتِ الارض رحرّفها وَارَبْتَت وظّ قلم انم هم قادژون عَلیما آتاها 
مزا یلا و تهازا»(3) [ن ان اه تشن ۳۳ برگرفت و آراسته 
گردید و اهل آن بنداشتند که.انان بر آن قدرت دارند. شبی با روزی فرمان 
(ویرانی)_ ما رآمد.] يعني حضرت قأئّم علیه السلام با شمشیر «فجعلتاها 
حصیذا] کأن لح تَغن بالأقس»(4) [و 1 را چنان درویده کردیم که گویی 
دیروز وچود نداشته است ] و این فر مود خدای عز و جل «فتجه له 
باب ب کل شی ء حیّی لا قرخواً ما اوئوا احذتاهم بَعْتَهٌ قَادّا هم ره 
وفطاح داب المَوّم الذِین ظلموا| والْحَمَد لله رب العالمین» آمام صادق 13 
السلام فرمودند: با شمشیر. و این فرموده خدای عز و جل «وِلمَا احسو 
باس ادا ه هم رما یژکضون * لا و کضُوا وَارَجعوا ال قا انز ی # 
ی تک سالوت»(5) [پس چون عذاب ما را احساس ۳ ند بناگاه 
از آن می گریختند * (هان) مگریزید و به سوی آن چه در آن متنعم بودید و 
(به سوی) سراهایتان بازگردید. باشد که شما مورد پرسش قرار گیرید] 
یعنی حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از بنی فلان می پرسد 
که گنجهای بنی امیه کجا است.(6) 


5) عیاشی: از امام هادی علیه السلام رواب یت کرده است که فرمود: روزی 
وم ی امیر مومنان علیه السلام را نزد حجاج بن یوسف آوردند. حجاج 
به | 
2 


ص:500 


سای ار 1 
2 [2] - تفسیر قمی, جح 1, ص 207. 
3- [3] _ یونس/24. 

 ]4[ 4‏ یونس/24. 


5- [5]_ انبیاع12 13. 
6- [6] _ دلائل امامه, ص 247. 


چه کارهایی برای علی بن ابی طالب علیه السلام انجام می دادی؟ گفت: 
در گرفتن وضو به او کمک میکردم. به او گفت: او پس از پایان يافتن وضو 
و ما ها تشوا ما کرو به 


مک عنوم ۳ کل ی ء حنی ادا فرخوا یما وتو احذتاهم بعتهٌ فاد هم 
مَِسُونَ ۴ دابژ موم لذین ظلمّوا وَالحمد لله رب التالمین» پس 
حجاج گفت: آیا این آبه.ها را بر ما تأویل می کرد؟ گفت: بلی. گفت: اگر 


سر(1) (گردن) تو را ۳ در این صورت. من نیکبخت 
می شوم و تو نگون بخت می شوی. پس دستور داد او را بکشند.(2) 


6( از ابو چمزم. ثمالی از امام باقر علیه السلام, پیرامون معنای این یه 
«فلمّا تس تسوا جا دک وا به» روایت شده است که فرمود: یعنی هنگامی که 
ولایت علی علیه السلام به آن امر شدو بودندر رها کردند «أجَذْتاهم 
َعته قادّا هم ون * قفَطع داب المَوّم الذین ظَلَفواً َالحمذ له رب 
الَعالمین» فرمود: _ در مورد فرزندان عباس نازل شده است.(3) 


7( منصور بن پونس : : از ابو عبدالله علیه السلام در مود ,این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «فلمَا تن ۳۹ ما وکوواً به» تا «فلذَّا هم سفن روایتت 
شده 7 0 بنی امیه به صورت ناگهانی گرفتار شدند و ببی 
عباس به طور آشکار گرفتار می شوند.(4) 


8) فضیل بن عیاض از ابو عبدالله علیه السلام روایت کرد که از ایشان 
پر سیدم . پارسا چه کسی است؟ فر مودند: کسی که از (ارتکاب) کارهایی 
که خداوند حرام کرده است. خودداری کند و از اینان (احتمالا منظور 
حضرت. بنی عباس است) دوری کند. اگر از شبهه ها دوری نکند, , در حرام 
گرفتار می شود, در حالی که آن را نمی شناسد. شخص اکر منکر را ببیند 
و در حالی که می تواند ان را از بين ببرد. آن را زشت نشمارد (نهی از 
منکر نکند), در این صورت دوست دارد خدا مورد معصیت قرار گیرد و هر 
که دوست داشته باشد (مردم) خدا را معصیت کنند, انز 


ص:51 


[- [1] علاوه: بالاترین نقطه سر با کر ون 

22 . سیر عیاشیبص ضه 09 :22 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 389, ح 23. 
 ]4[ 4‏ تفسیر عیاشی, جح 1, ص 390 , ح 24. 


با خدا دشمنی کرده است و هر که دوست دارد ستمگران باقی بمانند, در 
این صورت, دوست دارد خدا مورد معصیت قرار گیرد. به درستی که خدای 
عز و جل خود را به خاطراز بين بردن ستمگران ستایش نموده و فرموده 
است: «قَفطع دایر الوم الذین طلَمُواً وَالحَمَدٌ له رَبْ العالمین».(1) 


«قل آرانتع ان اد اللة سفعکع واتضارکم وختم ..انطر کیت تضدف الایاب نع هُغ تطدفون (4)46 


«قل ریم ان أَجَدَ ال سَمعکُم رک وحتم عَلی فلوبکُم من اِل_ه عَیِر 
الله تانیکم به انظر کیت نصَدف بات تم هم تضدفون (46)» 


آنگوه نف نظر بشما آکر خدا شنوایی ما و دید کانتان راکیره ور دلهایتان 
مهر نهد, آیا غیر از خدا کدام معبودی است که آن را به شم باز پس دهد؟ 


نگر » آیات خود را (گوناگون) بیان می کنیم, لسیس آنان روی برمی 


1( علی , بن ابراهیم میگوید: در اين, ,سخن, خدای تبارک و تعالی: «قل» بگو 
به قریش ها أَحَدّ ال شفعکم وانضار کم وختم علی 0 چه کسی 


غیر از خد| آن (عذاب را( از شما دور ۳ ود ۶ هم ید فون» بعنلی 
دروغ می گویند ۱2۰ 

2) از او: از ابو جارود. از امام باقر علیه السپلام در باره اين آیه «فْل أَرأِئ 
ِنْ اد ال سَعکم وصَارکُمُ وحتم علی فلویکم» روایت کرد کم فرمو 


می گوید: اگر خدا هدایت را از شما بگیرد «م من ال_ه عَیْرٌ اللّه مب 
انظر کف تصرف لیات تم هم بضدفون» اعراض می کنند.(3) 


«فْلْ رتم ان تم عَداب اللّه بَقتة و جهرة هل هلک ال الوم الطالمون (7 


[بگو: به نظر شماء, اگر عذاب خدا ناگهان يا آشکارا به شما برسد, آیا جز 
گروه ستمگران (کسی) هلاک خواهد شد؟ ] 


ص:52 


را . تفتیر قمع خن 209 
3[ - تقتسیر قمی*ج خن 208: 


1) علی بن ابراهیم میگوید: (اين آیه) هنگام هجرت رسول خدا صلی الله 
ای و 
افتادند. نازل شده است. پس آنان از حال خویش به رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر ایشان باده شکایت کردند. پس خدای بلند مرتبه اين 1 ۳ 
نازل کرد: «فْل» يعني بگو به آنان بای مجمد از ر تک أَنْ اتاکم ۶ عَدَاب اللّه 
بَعته و جَهْرَه هل بَهلک الا موم الظالْمُون» یعنی در دنیا فقط دچار زحمت 
ی ۱ ۱۱۱0/۱ ۱۸۱ ۱۳۳۱۳۵۹ 1۳0۳/6 
ی یت 


«قل لا فُول لَکَمْ عندی حَرَآی اللّه لالم القَیْب...مُن ذونه وَلمثٌ ولا شفبغ للم یتَفُونَ (51)» 


اد ری سا دم نی ولا ول لک یی ِ 
آثیغ اقا بوحی لت فل قل بَشتوی الاغعی والبَصیژ اقلا تفکرون (50 


آنرر این تخافون آن تخشروا الی رهم لس هم شن دونه وی ول 
شفیع لعلمم : یِتَفقون (51)» 


[بگو: به شما نمیگویم گنجینههای خدا نزد من است؛ | و غیب نیز نمیدانم؛ و 
به شما نمیگویم که من فرشتهام. جز آن چه را که به سوی من وحی 
هر و سک انا تا ها کیان اشت ایا کی تم 
کنید؟ * و به وسیله این (قرآن) کسانی ۵ و 
پروردگارشان محشور شوند هشدار ده؛ (چرا) که غیر او برای آنها یار و 
شفیعی نیست., باشد که پروا کنند ] 


۵ ِ_ِ 


كِ علی بن ابراهیم میگوید: سپس فرود: «قَل» به آنان ای محمد ! 
«لأَفول 4 عندی حَرَآیْن اللّه ولا عَلمْ ایب ولا أفُولْ کم ی مک ان 
نیع الا ما بوحی الی» خزاین و گنجینه های خدا را از آن من نیست و غیب 
را نمی دانم و هر چه می گویم از جانب خدا است. سپس فرمود: «هل 
یسَتوی الاعقی وَالبَصیرٌ» یعنی کسی که می داند و کسی, که نمی داند. 
«أقلاً تتقکژون» سپس فرمود: «وأنذِر به» یعنی قرآن «الذین یَحَافون» 
پعنی امید دارند «آن بُحَسَرُوا الی رهم لیس لَهُم من دونه ول ولا شفیخ 


للع ِفُونَ».(2) 
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2( طبرسی میگوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: با قرآن هشدار ده 
کسانی را که به خدایشان امید دارند و رغبت دارند به آن چه که نزد او 
است نائل شوند, زیر| قرآن شفاعت کننده است و شفاعت آن مورد قبول 
است.(1) 


1 ِ 9 و هِ ِ ۱۳ 
«ولا تطرّد الذین دون رهم بالغداه والعشی بُرِیدون وَجْهَةٌ مَا علیک من 
جسایهم من شیء ومَا من جسایک علیهم من بتّییء قَتَطرْدهم فتکون من 


الظالمین (52 ودک فا هم سم ببعض لیِفولوا ‏ ۱ 
تا لس اللة باعل بالساکرین (53) وا جا مک لذین بَوْمنُون بابانئا ققل 
سلامٌ کم کتب ریم عَلی تفس الرَحمَه یم 2 4 
ِ تاب من بتعده وأَصلح ۳ عَفْود زجیم ۶ (54)» 


3 
4 


[آو کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند در 
حالی که خشنودی او را می خواهند مران. از حساب آنان چیزی بر عهده تو 
ی یی ی ی ی 
از ستمکاران بانتیی: * و بدین گونه ما برخی از آنان را به برخی دیگر 
آز مودیم, تا بکویتد: ایا ایتانتد که از میان ماء. خدا بر آنشان: منت. تهاده 
است؟ آیا خدا به (حال) سپاسگزاران داناتر نیست؟ * و چون کسانی که به 
آبات‌ها ایمان دارنه تژد نو آبتد. یو میب ی پروردگارتان رحمت را 
بر خود مقرر کرده که هر کس از 1 شما به نادانی کار بدی کند و آن گاه به 
توبه و صلاح اید, پس وی امرزنده مهربان است.] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: شأن نزول اين آیه اين بود که در مدینه گروهی 
فقیر و موّمن بودند که به آنان اهل صُفْه می گفتند و رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به آنان دستور داده بود که در صفه ای 
ی ی وا وتا 
شخصاً بخ. آنان شتر کشی "هی کرخ و ناه غدا بدا انان فی. برد.و آنان 
پیش رسول خدا که سلام و درود خدا 


ص :54 


بر ایشان باد, در حال رفت و آمد بودند و او نیز با آنان نشست و برخاست 
میکرد و به آنان دلداری می داد. اما ثروتمندان و صحابه مرفهای که نزد او 


روزی مردی از انصار نزد رسول خدا آمد و مردی از اهل صفه نزد وی بود 
وه را نه سل ها صلی الق عله و اسان وق حالس کر 
رسول خدا مشغول صحبت با او بود. ۳1 مرد 0( 
نشست. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به وی گفت: جلوتر بیا 

این کار را نکرد. پیامبر که سلام و درود خدا بر ایشان باد. فرمود: ۰ 
میترسی که میادا فقر او به تو سرایت کند؟ ! مرد انصاري گفت: اینها را از 
خود بران, پس خدا این آیه را نازل کرد: تب تطرد الذین بد عون ربهم 
بالغعذاه والعشی پریدون وَجَهْة ما علیک من حیتابهم من شی ء وم من 
جسایک علیهم ده گن شم ء قَتَطردَهم ییالال ۱1 


2) عیاشی از اصبغ بن نباته روایت کرد: حضرت علی علیه السلام بر روی 
منبر در حال ایراد خطبه نماز جمعه بود که اشعث بن قیس با عجله از روی 
سر و گردن مردم به سوی او شتافت و گفت: ای امیر مومنان ! حُمّر (فقرا 
و تنگدستان) مانع شدند از این که روی تو را ببینم. حضرت علی علیه 
السلام فرمود: مرا با مردان تنومند فقیر(2)چه کار؟ (چرا من باید آنان را 
برنجانم؟) آیا قومی را از خود برانم که در ابتدای روز در طلب رزق و 
روزی خدا خارج می شوند و در آخر روز خدا را یاد می کنند؟ آیا آنان را از 
خود برانم تا از جمله ستمگران باشم؟ !(3) 


3 همچنین علی بن ابراهیم میگوید: : سپس فرمودند: «وکدلک فتتّا بعصَهّم 
ببعض» یعنی ۳۳ را با بی نیازی و ثروت در آزمانتتن قرار دادم ایض تا 
ببینیم چگونه فقرا و نیازمندان را کمک کنند و چگونه وظایف مالی شان را 
نسبت به انان انجام می دهند و فقرا و بیچارگان را مورد آتفانتتز فر ار 
که را لس و از آن چه در دست 
ثروتمندان است. روی گردان می شوند. 
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2- 121 -_ ضیاطره که مفرد از ضیطار است به افراد تنومندی که ثروتی 
ندارند, گفته میشود.« النهایه ج 3, ص 87» از سیاق متن به نظر میاید که 
حمر, مترادف ضیاطره باشد. (مترجمان) 


«لیمولو» يچني فقرا «أه_وُلاء» آیا اين ثروتمندان «مَّ ال عَلََهم من ینت 
آَیْس اللَهْ باعل بالشاکرین». ۲ 


خداوند تبارک و تعالی رسول خویش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد را ملزم ساخته است که به توبه کنندگانی که کارهای بد را انجام 
داده اند. سپس توبه کردند, سلام گوید. ,و فرمود: «ولذا جاعک الذین 
یُوْمنُونَ بایاتتا فقل سَلام عکم کت کم کل کته ار هی 
رجفت:: :۲ برای کسانی کم تویه کردند. واجب کرده است و دلیل این امر, 
این فرموده خدا است: ۹ حم عل منک ره ۶ بجهاله نم تاب من بعده 
واصلع قأه عفوز حی».(1) 


4 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از 
جمیل, از زراره. از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: هنگامی 
که روح به اين جا برسد _ در اين هنگام دستش را روی گلویش گذاشت 
دیگر تمته:غالم بذیرفته نی .شوه ولی تهبه: انهان حاهل فتول مین شود. 
۳ 


5) طبرسی میگوید: گفته شده است که این آیه در مورد توبه کنندگان نازل 
شده است و این معنا و مضمون از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است.(3) 


6 عیاشی: از ابو عمر زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 

فرمود: خدا رحمت کند بنده ای را که قبل از مرگ توبه کند, زیرا که توبه, 
پلیدی معصیت را پاک می کند و از بدبختی و شقاوت هلاکت نجات می دهد 
و خدا آن را برای بندگان شایسته اش واچب ساخته است و فرمود: « کت 
رَیکُمْ علي تقسه الرّحْمَة آله مهن عمل منم شوع/ یجَهاله و تم تاب من بَعْدٍه 
واضلع اه غَفوز 7حجیمٌ». «ومن بَعْمل شوءا اه لح ره نم پستغفر الله 


یجد اللة عَفورا رجیما»(۵(_)4) [و هر کس کار بدی کند بر خویشتن ستم 
ورزد» سس از خدا آفر رن بخواهد, خدا| را آهز ز ده مهربان خواهد یافت ]. 
ص :56 


کی ی ی 2 
2- [2] _ کافی, جح 2 ص 319, ح د3. 


ی 1210/۵ 


7 و از طریق مخالفان, روایتی است که از ابن عباس نقل شده است در 
بازخ. این آیه؛ «ولذا جاءک الذیت یوْمُونَ بایایِتا» تا آخر آیه. میگوید اين آیه 
در مهرد .علی: غلبه: السلام-خم هر حففر و اهاز ل ده اشتت: ۲۱۱۱ 


«وگذلک نقطل الاعات ولتفتیین شییل الْمْجْرمینَ (55)...والة َلَمْ یالظالمین (58)» 





«وکذلک نقصّل الایات ول شبیر بجر مین 

مد الذین تذغون من ذون اه فل ا ایغ هواک قة صث [ذا وما آنابین 

ات (56) فپ نی عَلي بَینه من 7 دبتّم به ما عندیٍ ما تسْتَعجلون 
به ان الْحْکُمْ الا له یفص الحق وَهو حَیرٌ القاصلین 1 قل لو أنْ عندی ما 

تستفجلون به لغضی الامر یی وَتتکم وال أَعلمْ بالظالمین (58)» 


و این گونه, آیاش (خود) را به روشنی بیان می کنیم ۳ راه و رلسم 
گناهکاران روشن شود. * بگو: من نهی شده ام که کسانی را که شما غیر 
از خدا می خوانید بپر ستم. بگو: من از هوسهای شما پیروی نمی کنم, 
وگرنه گمراه شوم و از راه یافتگان نباشم. 7 بگو: من از جانب پروردگارم 
دلیل آشکاری (همراه) دارم, و (لی) شما ان زا دروغ شداشتید: روا ان جه 
را به لاب خه استار. آنند دز اختبار صر. تیصتت: فرمان جز به دست خدا 
تست که حق, زار سان مف کنقه « آو میرن «اوزان است. "بکوه اتر آن 
وا ای اه 
انجام رسیده بود, و خدا به (حال) ستمکاران داناتر است. ] 


1( همچنین علی, بن ابراهیم در باره این آیه میگوید: «وکدلک تفقصل الابّات 
ولنستبیر شبیل الْْحرمین» بعنی روش آنان, تا هنگامی که آپان را توصیف 
می کنیم, آنآن را پشناسی. سپس میگوید: «فْل انی ثهیث آن اَعبْد الذین 
َدغونِ من ذون اه فل ل أيْ هُواءکة قو صلث آذا وما آناً من الفقتدین * 
قل / صی وو وون مووان . «م] 
/۱9 به »> بحی ایه, ها و نشانه هایی که خواسته اند. «أن 
یه الْحَقَ وَو ۶ ی وا 
کند. سیس گفت: 1 به آنان «لَو أنْ عندی ما تستَفجلون 








1 


ای اا کر تس بعتن فکامیم که آبه بات هلاک هی تتتوید و 
۳ ۱۱ 


2 محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از علی بن عباس, از علی بن حماد, 
ای اه ار ار و 
جداوند. کی وج به مد که مرو دروخ آ بر او وا هل ستاو یاو 
فرمود: «لو ان عندی ما تسْتَعجلون به لَفْضی الامَر بیّنی وب فرمودند: 
اگر من مامور بودم که آن چه در سینه هایتان مخفی نگه می دارید را به 
شنما بکويم و اغلام کنم که همانا ارژوی مر کم را در دل ذارید تا نیس از من 

به اهل بیتم ,ستم کنید, پس شما مانند کی که خدای عز و جل در باره او 
فرمود: «ه کمتل الذی اب سَتوقد تاراً قلَقّا آضاءث ما حَوَلَهْ ذهب اللهٌ 
بورسم و ت کفم. قی طظامات. ۲ بضتون»(۱2 [مثل آنان و 
است که آنشنی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد, خدا 
نورشان را برد و در میان تاریکیهایی که نمیبینند, رهایشان کرد] می گوید: 
زمین به تور مخمد خلین الله :علية .و اله و سلم در خشان شده: آ شنت * ما تند 
درخشش خورشید. پس خدا محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باده را به خورشنید همان کرد و وصی را به به ماه و اپن همان فرموده خدای 
عز و جل است: «هو الذی جَعَل السعست یا ء وَالْقَمَرَ تورا»(3) [اوست 
کسی که خورشيد را روشتایی بخشید و ماه را تابان کردا و نیز این 
فرموده: «وآيه هم الیل نسح مثة اهاز فلا هم مُظْمُونَ»(4) [و نشانه 
ای (دیگر) پرای آنها شب است که روز را (مانند پوست) از آن برمی کنیم 
و به ناگاه آنان در تاریکی فرو می روند] و نیز اين سخن خدای عز و جل: 
«دَهبِ اللَه بئورهم و تَرکهْمْ فی ظلماتِ لا یبصرّون»(<) [خدا نورشان را 
برد و در میان تاریکیهایی که نمی بینند, رهایشان کرد] یعنی محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم قبض روح شده است. پس فضیلت اهل بیت او که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد را ندیده اند و اين همان فرموده خدای عز و 
خل است که میفرماید: «وان ذ ویم الی الفدی ۱ مسعی 
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22 سقره 17 
3- [3] _ یونس/3. 
4 [4] _ یس/37. 


5- [5] _ بقره/17. 


وَتراهمٌ یَنظرون ایک وَهمْ لا یبْصرّون»(2()1) [و اگر آنها را به (راه) 
ی یی با یب ی 
در حالی که نمی بینند ]. 


«وعندة مایخ العف لا یعلمها | از کو له ما ولا رَطب ولا ایس الا فی کِتاب مٌبین (59)» 
‌ِ - 7 ]. 2۶ + 0-5 5 1 ِِ_ ]| 0 ی 
«ویندخ مقایغ الب لا تغلفها لا و وبلَم ما فی الب والتخر وما تسَفط 
من وَرقه الا بِعلمَهَا ولا حبه فی ظلمات تٍ الاْض ولا رطب ولا ایس الا فی 
س ) 


[و کلیدهای غیب, تنها نزد اوست. جز او (کسی) ان را نمی داند, و آن چه 
دص مر ان ۲ 
انز می داند. و هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین, و هیچ تر و خشکی 


1 لین . یه بن ابراهیم میگوید: «وعندهة مفاتحَ الْقَیّب» آیعنی 
«لتْقلفها 1 فو تلم ما في ار والبَرِ وما تسْفط من رقه 

فی ظلمَاتِ الارْض 1 طبت 1 یابس 1 فی کتاب َیین» بگوید: 
و ه الأرض یعنی 
رحم ها و رطب: آن چه می ماند و زندگی و 
ناقص است(3) و تمامی اینها در کتابی روشن ثبت شده است.(4) 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد و حسین بن سعید, همه از نضر بن سوید, از یحیی بن 
عمران, از عبدالله بن مسکان, از زید بن ولید خثعمی, از ابو ربیع شامی 
روایت ت کرده ۳ امام صادق علیه السلام پیرامون, این فرهوده 
خدای عز و جل: «وما یَسْفط من ورقم اا بعلَْها ولاحه حَبّه فی ظلْمَاتِ الارّض 

و لاَطب 1 یایس الا فی کتاب مبین » پر سیدم. فرمودند: ورفه: ِ 
سقط شده و حبه: فزرتو لمات الار ی رحمها, و 
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1- [1] اعراف/198. 
2 [2] کافی, جح 8. ص380, ح 574. 


3- [3] _ ما تغیض الارحام: جنینی است که کمتر از هفت ماه باشد و غیض 
به معنای جنین سقط شدهای است که افرینش ان کامل نشده است. 
«القاموس المحیط, ماده غیض» 

4 [4] تفسیر قمی, ج 1, ص 210. 


رب آن.خه نوم چم اند و پاش ان که که. تاتمام از شکم می. افید 
(سقط میشود) و تمامی اینها در کتابی روشن ثبت شده است.(1) 


سا رس ایس ان لس امس وا ت 
که از ایشان پیرامون این فرموده خدای عز و جل: «ومَا تسف من ورقه 
الا یَعلمَها ولا ۶ جبه فی:ظ مایت لأْض ولا َطّب 1 یایس الا فی کتاب مین » 
پرسیدم. فرضو و : هو فا خن وخ دوه جح فرر در فظاوات لاد 
رحمها؛ و رطب: آن حه. تدم ضی. مان هه باس آن چه که ناتمام از شکم 


می افتد (سقط میشود) و تضافف اینها در کتابی روشن ثبت شده است.(2) 


4) عیاشی: از ابو ربیع شامی روایت کرده است که: از ابو عبدالله علیع 
السلام در مورد این فرموده خدای تبارک و تعالی: «وما تسْفَط من ورقه الا 
تقلفها» تا «لا فی کتاب مَیین» سئوال کردم. فرمودند: ورقه: جنین سقط 
شده و حبه: ۶ وتو ظلهات الاسض رها رطف ار دمم مان 
و یابس: ان چه که ناتمام از شکم می افتد (سقط میشود) و تمامی اینها 
در کتابی روشن ثبت شده است.(3) 


5) از حسین بن خالد, روایت است که از امام علی علیه السلام در,مورد 
این آیه سئوال کردم: «وما تیشقط من ورَقم ال لها ول عتّه فی ظلْمَاتِ 
الأْض ولا رطب ولا ایس الا فی کتاب مَیینٍ» پس فرمودند: ورقه: جنین 
تتفظ شوم امیت: نی فیل ان این که بت ید (و کامل.شوی از شکم 


مادرش می افتد (سقط میشود). 


راوی گوید: _ پس گفتم: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولاً حَبْو» 
یعنی چه؟ فرمودند: منظور. فرزندی ار ات .5 
پیش از آن که کامل شود بیفتد و به مرجله زایمان: ترنند, 


راوی گوید: گفتم: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولا رَطْب» یعنی 

چه؟ فرمودند: و و هل ۳ 
رسیدن خلقت, یعنی قبل از اين که به مرحله دیگر منتقل شود, در رحم 
جای داده شود. _ 
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1- [1] _ کافی, ج 8 ص380, ح 574. 
مر سای فاص اه ۱1 


گفتم: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولا پایس» یعنی چه؟ فرمودند: 
فرزند کامل. _ گفتم: _ و این سخن خدای تبارک و تعالی: «فی کتاب مٌبین» 
یعنی چه؟ فرمودند: «فی امامٍ مبین».(1)( کتاب در این جا به معنی امأم 


است). 

وفع الذی تتوفاکم بالائل فلع ما عرعتم بالتهار... اعدکم الموت عوفنة وشلتا وه لا تعوطون 
61« 

«وَهوَ الذٍی توفاکم ال وغل ما جَرَخثم ,با هار بم ِبعَتَکم فیه لیف 
ایا ی اه من ح یبد بق ۳ تقَمَلون (60) وَهَةَ القَاهژ 
وق تدم سل تنگم حفظه خنی ادا جاء ۶۱ حَدکُمْ المَوّث توَفته ژْشلتا 


بفرطون (61)» 
[و اوست کسی که شبان گاه, روح شما را (به هنگام خواب) می گیرد؛ و 


آن چه را در روز به دست آورده اید می داند؛ سپس شما را در آن 7 
می کند, تا هنگامی معین به سر آید ؛ آن گاه بازگشت شما به سوی اوست 
: سپس شما را رن چه انجام می داده اید آگاه خواهد کرد. * و اوست که 
بر بندگانش قاهر (و غالب) است؛ و نگهبانانی بر شما می فر ستد, تا 
ها ااصا ی ان ور 
حالی که کوتاهی نمی کنند. ] 


1) همچنین علي بن اپراهیم میگوید: در این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«وَهْو الْذٍی تتوفاکم" یاللیل» منظور, خواب است. «ما جَرَختم بالتّها» یعنی 
آن چه را در روز انجام داده ای و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ثَم 
یر فیه » بعنلی أن چه از خیر و شر انجام داده ای ۳47 


صا و یز ه وید در روایت ابو جارود, از امام باقر علیه السلام در مورد 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «للفضَی اجل مَسَمَی « آمدو است که 
فرمود: آن مرگ است. « له مَوجقکم نم نکم یقا کش تقملون». 


سپس فرمودند: و اما در این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَهو القاهر قَوّق 
عباده وَیرَسل علیکم حفقظه» منظورٍ فرشتگانی است که شما را حفظ ,می 
کنند و اعمالتان راثبت می کنند. «حنی لا جاء أَحدکم الَمَوْث تَوَفله رسلْتا» 
انا همان فرشتگانند «وَهم 1 طون 0 بعنی کوتاهی نمی کنند :(3 
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3) آبن بابویه میگوید, از امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عز و 
جل: «الله توقی چین ٍِِِ (2) ِ روح مردم را هنگام 
تعلی «قل توفاکم ملک العَوت الدی وکل بکم»(2) [بگو: فرشته مرگی 
بر شما کارت شده؛ جانتان را می ستاند ‏ و یه «الذین َو فا هم 
ی طیبین»(3) [همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی ک 
پاکند. می گیرند] و «الذین تَوفاهم م المَلائْکةه ظالمی آَنفسهم»(4) [همانان 
کف فرش ان جانسان زا می یرنه در حالی که بر خود ستمکار پوده اند] و 
همچنین در باره این فرموده حق تعالی: «و لو تری اد یتوفی الذین قرو 
الْمَلایکَة» ,(9) [و اگر ببینی آن گاه که فرشتگان جان کافران را می ستانند ] 
سئوال کردند و گفتند: در حالی که ممکن است در همه آفاق, در عرض 
یک تیاعت.. انقدر افزاد بمیرند که کسی به جز خدا تمی تواند آنها را 
بشمارد. پس چگونه امکان دارد (که فرشته مرگ بتواند جان همه آنان را 
بگیرد)؟ 


امام فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی برای فرشته فرب بازانی از 
ی و جایگاه او مانند جایگاه 
داروغه ای است که یارانی از انسانها_ (مردم) دارد و آنها را برای انجام 
کارهایش می فرستد. پس فرشتگان, آنها را قبض روح می کنند. فرشته 
مرگ علاوه بر کسانی که خود قبض روح می کند, هردمان. دیکر را نیز (< 
طریق فرشتگان قبض روح می کند و خدای عز و جل نیز از طربق فرشته 
مرگ, جان ایشان را می گیرد.(6) 


«ْ روا ی اللّه مولفْم الحو* آلا ‏ الحکُمْ وفو أَسَرَغ الحاسیین (62)» 


[آن گاه به سوی خداوند, مولای بحقشان برگردانیده شوند. آگاه باشید که 
داوری از ان اوست؛ و او سریعنرین حسابرسان است. ] 
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 ]5[ -5‏ انفال/50. 


1) عیاشی از داود بن فرقد. از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 

فرمود: مروان بن حکم وارد مدینه شد. پس روی تختی دراز کشید., (در 
حالی که يکي از غلامان حسین علیه السلام درر آن جا بود) و گفت: «رووا 
ای اللّه مولاه هم اجه" آلا له الحْكمْ و هو أسرغ الحاسبین» _ فرمود: _ پس 
۳ ۳7[ ار ورود.چه گفت؟ گفت: : بر 
روی تخت دراز کشید و این آبه را خواند: «ركُواٌ ای اللّه مولاه هم الحو» تا تا 
«الحاسبین». امام حسین علیه السلام فرمودند: آریر به #۷" , من و اصحابم 
نف بهخشت: بر گر دآندم شدیم و او فیازاتش به امش بر کرداندم-شدند. ۱2۱ 


ت۳۳ 


«فْل هُو القایر ی آن یَبَعت عََیِکُمْ دابا من قَوفِکم ...لک تبا شُمَتَقَرٌ وسوف تلَمون (67)» 


«فل و الْقایز علی آن تفت عَلکُم عدابا شن کم َو ین تخت ره 

و تلیسکة شتعا ونذیق تقضکم تا توت اقا یم 
هون (65) ودب به قوَمک و الحوٌ گل لس کم بوکیل (66) لک 
تبا کُسْتَقَرٌ و سَوف تعْلَمّون (67)» 


که آزواتاست کار بالای. سرتان با اتص تاهاشان دای بر شها 
بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد (و دچار تفرقه سازد) و عذاب 
بعضی. از نقتما .را به بعضی, (دیگر) بچشاند. بنگر چگوته آبات (خودا را 
گوناگون بیان می کنیم, باشد که آنان بفهمند. " و قوم تو آن (حقرآن) را 
دروغ شمردند, در حالی که آن بر حق است. بگو: من بر شما نگهبان 
نیستم. * برای هر خبری هنگام (وقوع) است, و به زودی خواهید دانست. ] 


1 طبرسی میگوید: «مُن قوقکمُ» حاکمان ستمگر «مهن تحت او جح ِ« 
بردگان بد و بی خیر. طبرسی میگوید: و اين معنا و مضمون از امام صادق 
علیه السلام نقل شده است. «اد بتکم سعاه بعنین» به وسیله دشمنی و 


عستنی که میان آنان.جی آندازهه به زاغ ود کسشضنش من بردا رده این 
همان معنایی است که از امام صادق علیه السلام روایت شده است. 


«ویذیق ۳ تا بتعض» فختتتا یکت بد. 
ص:63 


1 قشور شیر ره ۵91 30 


گفت: _ و این همان معنایی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است و مانند همین حدیث در «نهج البیان» از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است.(1) 


2-0 


2) علی , بن اپراهیم در باره این فر موده خدای عز و جل: «یبعت ۶ 
غذابا من قَوْقکمٌ» گفته است: : منظور از عذاب, حاکم ستمگر است «أوّ من 

تحت الکة» یعنی فرومایگان و کسیٍ که بی خپر است 1 سکم 
شا میگوید, منظور تعصب است «ویذیق 9 تالنخ بَعض» بعنی 
ی و اراس و ام مه تا 


3) و نیز وی نقل کرده است که در روایت ت ابو جارود از امام باقر علیه 
لسلام, در مورد این سخن خدای تبارک ی «هو القَادژ کف آن ببعت 
کم عَذّابا من فَوَقکَمٌ» چنین آمده ۰ که مراد از این عذاب, دود, و 
فریاد است «أوّ من تخت ارْجْلکم» یعنی فرو رفتن زمین «او بیسَکُم 
شیعا» وان عبارت است از اختلاف در دین و تهمت زدن به یکدیگر «وبذیق 
تتصم تا بَعض» عبارت است از این که شما یکدیگر را خواهید کشت و 
تمام (اين اعمال) در میان اهل قبله (مسلمانان) صورت میيٍ گیرد. خداوند 
تبارک و تعالی می فرماید: «اتظر کیت بضر عَرّف الأیاتِ لَعَلهمٌ بِفْقَهُون * 
وت به قَومْک وَهو الْحَو» یعنی قرآن که قریش آن را تکذیب کردند. 


سپس فرمود: و این سخن خدای تبارک و تعالی: «لکل 7 تبا مُستَقَن» یعنی 
این که هر خبریی حقیقت دارد «وسوف تقلَمْون». و فرمود: «انظر کیفَ 
تصرف لیات لعَلهْمْ یَفعَهُوبٍ» یعنی برای آن که بفهمند. و آن گاه فرمود: 
«وکَدّبِ به قَوَمَک وَهو الحق» یعنی قرآن که قریش آن را تکذیب کردند. و 
این فرموده خدای عز و جل: «قل لسَث عایکم بوکیل» «لکل تب مستی » 
یعنی هر خبری وقتی دارد. «وسَوف تعلَمون».(3) " 
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«ولاا رت الّذین بَخوضون فی آنایتا قأَغرض علهم...فو الهُدی وأیزتا سم لرث العالمین (71) 


«ولا ریت الذین تخوضون فی آناتا قأغرضن علهم حلّي تَخوضواً فی حدیت 
غتره وا سیک السْیْطانْ قلا تفع بَعد الدکری مع الوم الطالهین (68) 


وما علی الذین یتقو من جتایم من شیء ول کن ذکُرّی 


(69) ود الذین انْخذوا دیتهغ لعبا ولهوا ور الحَياة ابا ودکز به 
سل یَفُسْ ا سث تن هام دون اه له وا شخ وان تک 


ند رو لاو 


هن 


عدل ی منهّا اوّل_ تک تک الذین آبْسلوا بما کستبوا لهَمْ شراب من حمیم 
] ۲ 2 ۵ ۰ 

َعَذَاب الیم بما کائوا یکفژون (70) قل أتدغْو من دون الله ما لا یَنقعتا ولا 

7 ,ِ تا 5 و 2 ت ِ ن 

یصرتا ورد ِِ بعد 1 هداتا ت_ کالذی, ِِ كِِِ ای 


[آو چون ببینی کسانی (به قصد تخطئه) در ایات ما قرو می روند از ایشان 
روی برتاب, تا در سخنی غیر از ان درایند؛ و اگر شیطان تو را (در این 
باره) به فراموشی انداخت. پس از توجه, (دیگر) با قوم ۱ 
و چیزی از جضاب آنان ( ستمکاران) بر عهده: کسانی. که پروای. (خدا) 
دارند. نیست. لیکن, تذکر دادن (لازم) است. باشد که (از استهزا) پرهیز 
کنند. * و کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی 
دنیا آنان را فریفته است, رها کن " ۵ (مزدم.را) بف وشیله این (قزان) آنذود 
ده ؛ مبادا کسی به (کیفر) آن چه کسب کرده به هلاکت افتد, در حالی که 
برای او در برابر خدا یاری و شفاعتگری نباشد؛ و اگر (برای رهایی خود) 
هر گونه قدیه ای دهد از او پذیرفته نگردد. اینانند که به (سزای) آن چه 
کسب کرده اند به هلاکت افتاده اند, و به (کیفر) آن که کفر می ورزیدند, 
شرابی. از آب جوشان و غذابی پر درد خواهند داشت. * بکو" آیا به جای 
خدا چیزی را بخوانیم که نه سودی به ما می رساند و نه زیانی و ایا پس از 
این که خدا ما را هدایت کرده از عقیده خود باز گردیم؟ مانند کسی که 
شیطانها او را در بیابان از راه به در برده اند, و حیران (بر جای مانده) 
است؟ برای او یارانی است که وی 
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را به سوی هدایت می خوانند که: به سوی ما بیا. بگو: هدایت خداست که 
هدایت (واقعی) است. و دستور يافته ایم که تسلیم پروردگار جهانیان 


1( علی ؛ بن آبراهیم میگوید: بان این فرموده خدای عز و جل: «ولذا رأیّت 
الذین یِخُوصَون فی آیاتتا أغرض عَنهْم حتّی یجُوصوا فی حدیت غیرو» 
ای و و _ سیس 
میگوید: ۳ و اگر شیطان در آن زمان پاعث شود که تو دستور من را 
فراموش کنی, «قلاً تفع بعد الذکری مَع الْقَوّم الظالمین».(1) 


2) علی بن ابراهیم: از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد, از حسین بن 
ها اس سا بن اعین نقل 
رل یا مها 
خدا و روز قیامت ایمان دارد, نباید در مجلسی بنشیند که در ان به امام 
دشنام می دهند, يا در آن مجلس, غیبت فردي مسلمانی را می کنند. 
خداوند در کتابش می فرماید: «ولدا رأیّت الذین یَجوضصُون فی آیایتا 
قاغرض علهْمْ حلّی : حوضو هی حدیتِ عیره اما تسیک السْیّْطانْ قلاً تفع وف 
بعد الذکزی مع القَوّم الظالمین» ۳ 


3( آبن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل, از علی بن حسین سعد ابادی, 
اص اه تاه ام اه ی رای وه 
جعفر, از برادرش موسی بن جعفر, از پدرش علیه السلام. روایت کرده 
است که فرمود: علی بن حسین علیه السلام فرمودند: حق نداری با هر که 
می خواهی, بنشینی؛ , زیرا که خدای تبارک_ و تعالی مي فرماید: «و[ذا زایت 
الذین یَخُوصَونَ فی آیاتتا قأغرض. عَنهْم حتّی یَحُوضُواً فی حدیت عَیْره وامّا 
تسیک السبطان. فلا تفع بَعْدَ الذکری مع الْقَوّم الظالمین» رآ ده 
جایز نیست که هر چه می خواهی بر زبان برانی, زیرا که خدایٍ يي که یاد او 
بزرگ و با شکوه است. می فرماید: «ولا نف ما لیس لک به عل:(2) [ه 
جرا مان علم ری ال مکن ویر کهترضول خدابصلی اد 
علیه و اله و سلم فرمودند: خدا رحمت فرستد به بنده ای که سخن نیکو 
بگوید و 
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بهره برد و يا خاموش شود و در امان ماند. برای تو جایز نیست هر چه را 
بخواهی بپشنویٍ زیر که خدای تبارکٍ و تعالی می فرماید: «اِنّ السْمع 
والبْصرّ والْفْوَاد کل ولیک کان عََة مهو (1) (2) [زیرا گوش و چشم و 
قلب. همه مورد پرسش واقع خواهند شد ]. 


4) طبرسی: امام باقر علیه السلام رولیت کرد که فرمود: هنگامی که این 
آیه «قلا تغْدٌ بَعد الذکری مع الوم الظالمین» نازل شد, مسلمانان گفتند: 
چه کار کنیم" اگر هر گاه که مشرکان قرآن را مورد تمسخر قرار می 
دهند, ما بلند شویم و رهایشان کنیم, پس دیگر هیچ وقت نمیتوانیم وارد 
مسجد الحرام شویم و دور بیت الحرام (خانه خدا) بطوات کنیم ۱ : پس خدای 
عز و جل اين آیه را نازل کرده است: «وما عَلی الذِينَ یتفن من جسابهم 
من شی ء» و به آنان 2 داده است که تا آن جاأ ک ۳ توانشان هست 
به آنان خذکر دهتوه آنان: زا آگاه سار ت31 


5) علی بن ابراهیم در باره اين آیه «وقا عَّی الذِین ون من جسایهم من 
شی ع» میگوید: یعنی اهل تقوی و پرهیز به جای آنان که تقو نچارند, مورد 


مواخذه قراز تفت یز ند «ولکن دکرزی» بعنی. : یادآوری کن. « | ج 21 ٩‏ بتَفُون» 
۳ تقوا را پیشه خود سازند.(4) 


6 فباشی: از رفن تن عتدالله. آن امام باقر غلیه السلام دز بارة این آبه 
«و ادا جات الذین یَحُوصُونَ في آبانتا» روای بت کرد که فرمود. سخن در باره 
خداست و جدال در باره قرآن «قَأغرض عَنهَمٌ خی توص فی حدیت 
عَیرو» _ فرمود: و از جمله جدیت غیر, سخن قصه گویان است.(5) 


7 علی بن ابراهیم میگوید: سپس فرمود: «وذر الذین ‏ تحذواً دتم لعبا 
ولا وع هم الحا الکیا» یعنی: سرگرمی ها «ودکرّ , به آن ثبّسَل تَفْس» 
و 
وان تعدل کل عَدّل لا بُوْحَذٌ مِنهّا» یعنی: روز قیامت, نه فدیه ای از اين 
را پذیرفنه مي نود مه جبزی که جلوی عذاب شدن آنان: زا بگیرد, 
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ی ی 912 


ک 


یعنی . : با کارهایشان تسلیم شدند. «لَهْم شراب 
کائوا یَکَفْرُونَ». 


من حمیم و۶ 
فرمود: خداوند تبارکی و تعالی به عنوان استدلال علیه بت پرستان چنین 
ینفعتا ولا 1 


میفرماید: «قل» به 2 «أتغو من دون الله خا لا ورد 
علی آغقابتا بَعد له هَداتا اللّذ» و این فرموده وی: «عالز ی استهونة 
الَیَاطینْ» یعنی: ۳۳ را فریب ی «فی الاْض» پس او ۰ و این 


سخن خدای متعال: «لْه آصحاب ی9ِعوتة الی 9 انتتا بعتت: جد. ها 

برگرد, و اين؛ کنایه از ابلیس است. بلس خدا , به آنان پاسخ داد و فرمود: 
«ل» به آنان ای محمد: «ِنَ هدّی الله هو امد اه تا اس نم ات 
العالمین» 1(۰) 


«وفو الذٍی حَلق السَماواتِ والأرَضَ بالحق ویَوْمّ یَفُولّ...عَالِم الْقَیّب والسّهّاده وَقو ليم الحَبيرٌ 
(3 7)» 


«وَهوٍ الْذٍی حلق السمَاواتِ وَالارْضَ بالکه" ویوم یِفُولٍ کن قیکون, وله 
لو" وله الَمَلک یوم مخ فی الطور الم الْعَیّب والشهاده وف الَحَکَیم 
الحبیر (73)» 


[و او کسی است که آسمانها و زمین را به حق آفرید, و هر گاه که می 
گوید: باش, بی درنگ موجود شود؛ سخنش راست است؛ و روزی که در 
صور دمیده شود, فرمانروایی از ان اوست ؛ داننده غیب و شهود است ؛ ۰ و 


اوست حکیم آگاه. ] 


1 ابن بابویه میگوید: پدرم که رحمت خداوند بر او باد, از سعد بن عبدالله, 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی فضال, از ثعلبه بن میمون. 
از بعضی از اصحاب ما, از ابو عبدالله امام صادق علیه السلام. پیرامون 

این فرموده خدای تبارک و تعالی: «عالمْ القتب وَالسْچَاده». روایت کرده 
است که فرمود: ات ما 
صورت گرفته است.(2) 


آن شاء الله تعالی, تفسیر صور و دمیدن دز ان در سوره زمر خواهد 


5 از قال ابراهيم لأییه ۴ ۳۹ آصتاجا له ۳ تا وسع و شی ء علمَا آقلاً رون 
(80)» 


د ال ابراهيم لاییه ِ ید اطتاا آلچ 


3 
ک 


نت 
ص :60 
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ان 


‌ 5 س ِ ِ 3 ۳ ۳ 9 
انی وَجهّت وجهی للذی فطر السماواتِ و للازض حنیفا و ما ات 
0 با وی . مه > + 
المُشرکین (79) و حاجِةهٌ قَومَهٌ قال ائخاجونی فی الله و قَدٌ هدان ولا احاف 
نج و ۳ لا ۶ تن ‌ِ ۳۹ 2 س 10 ك "۳ 9 تس 
ما _ ثشرکون به الا آن یِشَاء زبی سین وسع زبی کل شیء علمَا اقلا 


[و (یاد کن) هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: ابا تنان زا خدایان 
(خود) می گیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی اشکاری می بینم. * 
و این گونه, ملکوت اسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین 
پروردگار من است. و آن گاه چون غروب کرد. گفت: غروب کنندگان را 
دوست ندارم. * و چون ماه را در حال طلوع دید, گفت: این پروردگار من 
است. آن گاه چون نایدید شد. گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود, 
قطعا از گروه گمراهان بودم. * پس چون خورشيد را برآمده دید, گفت: 
ای قوم من ! من از آن چه (برای خدا) شریک می سازید بیزارم. * من از 
روی اخلاص, پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که اسمانها و 
زمین را پدید اورده است؛ و من از مشرکان نیستم. * و قومش با او به 
ستیزه پرداختند. گفت: آیا با من در باره خدا محاجه می کنید و حال آن که 
ندارم, مگر آن که پروردگارم چیزی بخواهد. علم پروردگارم به هر چیزی 
ای رس ای ری ۳ 


1 ابن بابویه از تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشی که خدا از او راضی و 
خشنود باد: از پدرش, از حمدان بن سلیمان نیشابوری. از علی بن محمد 
بن جهم روایت کرده است که در مجلس مامون حضور داشتم و علی بن 
موسی الرضا علیه السلام نیز نزد وی بودند. مامون به ایشان گفت: ای 
پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! شما عقیده داری که پیامبران 
معصومند؟ فرمود: بلی. پس در مورد برخی از 


ص :69 


آیه های قرآن که مربوط : به پیامبران بود سئوال کرد و از جمله این که به 
ایشان گفت: 1 ین فرموده خدای عز و جل در مورد ابراهیم علیه السلام: 
«فلة جر علّه الیل رآی کوک قال ‏ دا ربی» را توضیح دهید. 


سپس حضرت رضا علیه السلام فر مودند: هنگامی که ابراهیم علیه السلام 
از نقبی که در آن مخفی شده بود بترهزن امن سه گروه از مردم را پافت: 
گروهی که ستاره زهز هو را و گروهی که ماه را و گروهی که خورشید را می 
پر سید ند. سر و دا ان و 
ی این خدای من است؟ ! هنگامی که این 
ستاره افول کرد. گفت فت من افول کنندگان را دوست ندارم, زیرا که افول 
را و یواست پس از آن, وقتی که ماه را 
دید که طلوع کرده است, انکارآمیز و پرسشگرانه گفت: این پر ورد کار .من 
است ‏ زمانی که.ماه از ضدکان‌هان شده کفت.: گر پنفرد ارم هرا قدایت 
نکند, از گمراهان خواهم بود. 


چون صبح شد و خورشید را دید که درخشان و آشکار است, (از روی انکار 
و پرسش, نه از روی پذدیرش و اقرار)ز گفت: این پروردگار من است؟! این 
از زهره و ماه هم بزرگتر است ! آن گاه که خورشید غروب کرد, به به گروه 
های سه گانه تن ماه و خورشید را ِ پر ستید ند, گفت: «پا قوّم 
اٍنی بریء مَفَا تشر کون * نی وَجْهّت وجٌهی للذی قطر السَماواتِ والاژٍْضَ 
ط وصا آا سن الترکن». ابراهم علنه السلام خواشت برای: ان 
بطلان دینشان را روشن و ثابت کند که پرستش همانند زهره» ماه پا 
خور شید ستادار تشی .و نما شاه ها یس.هما نا آخرفده آه و الق 
آسمان ها و زمین است. آن جه ابراهیم با آن بر قومش حجت آورد و 
استدلال کرد, از چیزهایی بود که خداوند عز و جل به او الهام کرده بود. 
همچنان که می فرماید: «وتلک ختا آتبتاها اب بزاهیم عَلی قومه»(1) آو آن 
هجحجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم ]. پس اه گفت: 
ام سل ای وا وا 


2 محمد بن حسن صفار: از احمد بن محمد, از پدرش, از عبدالله بن 
مغیر ه؛ از عبدالله بن مسکان, روایت کرده است که امام صادق 
السلام در باره «وکلک 


ص :70 


تزا آعامده 
هه عون ای الا یه تام ی کر 


ثری ایراهيم مَلَکوت السَمَاواتِ والأرْض لیکو من الَمُوقنین» فرمود: خدا 
روزنه ای برای حضرت ابراهیم در آسمانهای هفت گانه گشود تا این که 
توانست بالاای عرش را نیز ببیند و روزنه ای در زمینهای هفت گانه برای 
وی گشوده شد و همین کار برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز 
انجام گرفت و من می بینم که این کار برای صاحبتان و امه پس از او که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد. نیز انجام می گیرد.(1) 


3) از او: از احمد بن محمد, از برقی, از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, از 
آبو بصیر. روایت کرد که فرمود: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم مانند ابراهیم علیه السلام ملکوت 
اسمانها و زمین را دیده است؟ فرمود: بلی, و نیز به صاحب شما نشان 


داده شده است.(2) 


4 از او: از محمد, از عبدالله بن محمد بن حجال, از ثعلبه, از عبد الرحیم, 
از امام باقر علیه السلام روایت پت کرد که در تفسیر این آیه؛ «وکدّلک تری 
ابراهیم علکوشت السْماوات وَالاض وَلیکون من المّوقنین» فرمودند: خداوند 
زمین را از جا ند تا ابراهیم, زمین و آن چه بر روی آن است را ببیند و 
آسمان را از جای کند تا آن را و موجوداتی که در آن هستند و نیز فرشته 
اق که. آن .زا حمل. مف: کند وه نی عرش و.انخه بر رهق آن. فر ار "دار را 
ببیند. همه این چیزها , به صاحب شما نیز نشان داده شده است.(3) 


5) محمد بن یعقوب: از بعضی از یاران ما از احمد بن محمد برقی, در 
حدیثی مرفوع از جاثلیق (عالم بزرگ مسیحیان) روا یت کرده است که وی 
از امیر مقهنین علیه السلام سئوال کرد... و آن گاه حدیث را ذکر کرده و 
میگوید: «الَذِینَ یَجْملونَ العّش و وم مَن حولةْ» ,(4) [کسانی که عرش (خدا) 
را حمل می کنند و آنها که پیرامون آنند] آنان عبارتند از عالمانی که خدا بار 
علمش را بر دوش آنان گذاشته است و هر آن چه خداوند تبارک و تعالی 
ی ۱ ۳ 
همان ملکوتی است که خدا به بندگان بر گزیده اش و به 


ص :71 
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خلیل وی علیه السلامٍ نشان داده است. ءٍ پس فرمود: «وکدلک تری ابراهیم 
علکوت السماوات والارْض لبون من الموقنین». ۷ 


ان شاء الله تمامی متن این حدیث هنگام ذکر عرش خواهد آمد. 


6) و نیز از او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن 
ابراهیم, از پدرش, از علی بن ابو عمیر, از ابو ایوب خزاز, از ابو بصیر. از 
ابو عبدالله امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هنگامی 
که ایراهتر‌خابه السام عافت سا مشمن‌را ماه ی رو بایان 
مردی را دید که در حال ارتکاب زنا نودر.یس آو زا تفزین کرد و ان مرد در. 
جا درگذشت. سپس شخص دیگری را دید (که همان کار را انجام میداد) ؛ او 
را نیز نفرین کرد و آن شخص نیز درگذشت. تا این که سه نفر را دید و 
آنان را نفرین کرد و آنان در اثر نفرین او مُردند. پس خدای عز و جل به 
وی وحی کرد: ای ابراهیم ! دعای تو مستجاب است. اما بندگانِ مرا نفرین 
نکن» زیرا که من اگر می خواستم, آنان را نمی آفریدم. من آفریدگانم را 
بر سه گروه آفریده ام: بنده ای که مرا می پرستد و شریکی برای من 
قائثل نمی شود و من او را پاداش می دهم و بنده ای که غیر از مرا عبادت 
کند, ولی از پشت او کسانی را بیرون می اورم که مرا عبادت می کنند.(2) 


این حدیث از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابو عمیر, از ابو ایوب خزاز, از 
ابو بصیر» از ابو عبدالله علیه السلام نیز روایت شده است.(3) 


7 علی بن ابراهیم: از پدرش, از اسماعیل بن مرار, از یونس بن عبد 
الرحمان ۳ هشام, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فر مود: ۰ مین 
و آن چه بر روی آن است و اسمان و آن چه در آن است و فرشته ای که 
ان را حمل می کند و عرش و آن که بر روی آن است. از جا کنده شد و 
همین کار برای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و امیر موّمنین علیه 
السلام انجام گرفت.(4) 
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1 [1] کافی, ج 1, ص 213. 


2 [2] کافی, ج 8, ص 305, ح 473. 
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ان نفخ ار 


8) در اختصاص شیخ مفید از حسن بن احمد بن سلمه لوْلوّی. از محمد بن 
متنی؛ از پدرش از عثمان بن زید» از جابر بن پزید» از امام باقر علیه 
0 روایت ه کرد که فرمود: از ایشان در بارو این آیه «وکدّلک تری 

ابر اهیم مَلَکوت السْماوات ج ار وَلِیَکونَ من الَمُوقنین» پرسیدم و به 
زمیق نگاه می کردم. ایشان دستشان را به سوی آسمان گرفتند و 
فرمودند: سرت را بالا بگیر. من سرم را بالا بردم و به سقف نگاه کردم, 
ی ی 
افتاد, به طوری که نمی توانستم به آن نگاه کنم. سپس به من فرمودند: 
ابراهیم علیه السلام اين گونه ملکوت آسمانها و زمین را مشاهده کرد. . پس 
از آن به من فرمود: یه رمین نگاه کن. این کار را کردم. فرمود: سرت را 
بالا بگیر. پس من سرم را بالا گرفتم که ناگهان دیدم سقف در حالت اولیه 


اش می باشد. 


پس از آن دستم را گرفتند و مرا از خانه ای که در آن بودم خارج کردند و 
وارد خانه ای دیگر کردند. پس لباسهایی را که بر تن داشتند فر: آوزدند .3 
لباسهای دیگری پوشیدند و به من فرمودند: نگاهت را پایین بینداز. من 
نگاهم را پایین انداختم. فرمودند: چشمانت را باز نکن. من برای یک ساعت 
منتظر شدم. سپس فرمودند: ایا می دانی الان کجایی؟ عرض کردم: خیر. 
فرمودند: تو در همان ظلمتی قرار داری که ذوالقرنین آن ان عنفن. کردم 
است. به ایشان عرض کردم: قربانت گردم, اجازه می دهی چشمم را باز 
کنم تا تو را ببینم؟ فر مودند: باز کن. تو هیچ چیزی را نخواهی شناخت. 
چشمانم را باز کردم و ناگهان خود را در تاریکی و ظلمتی دیدم که نمی 
توانستم جلوی پایم را ببینم. سپس کمی راه رفتند و ایستادند و فرمودند: 
نو نزد عین الحیاتی (چشمه زندگانی) ایستاده ای که خضر علیه السلام از 
آن نوشیده بود. سیس به راه افتادیم و از آن جهان به جهانی دیگر وارد 
شندیم. رو قی. آنراه: رفتيض هد خفانی را یدیم . که مانتد جهان..ما دارای 
ساختمانها و خانهها و مردم بود. سپس به جهان سوم وارد شدیم که مانند 
جهان اول و دوم بود. تا این که وارد پنج جهان شدیم, سپس به من 
فرمودند: این ملکوت زمین است و ابراهیم علیه السلام ان را ندیده است. 
او ملکوت آسمان را دیده بود که از دوازده جهان تشکیل شده است. همه 
ان جهانها مانند همین است که دیدی و هرگاه امامی از ما رحلت کند, 
امافت نیو مر ی ار ایک عالمها ساین خی.شتووه ناشن که ارس انان 
یعنی امام 
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قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در عالمی که ما در آن ساکن هستیم, 
حضور پیدا می کند. سپس به من فرمودند: نگاهت را پایین بینداز. سیس 
دستم را گرفت و ناگهان خود را در همان خانه ای که از آن خارج شده 
بودیم» یافتیم. ۳ درآورده و لباسهای قبلی خود را بر تن 
پوشیدند و به مجلس قبلی برگشتیم. به او عرض کردم: قربانت گردم, چه 


وقتی از روز گذشته ات فر مودند: سه ساعت.(1) 


این حدیت را اه محمد بن یر دز در 0 ان از حسن بن 
علیه السلام روایت کرو گفت: از ایشان در 9 ات فرموده خدا؛ 
«وکدَلک ثری» پر سیدم .. ۳1 آخر حدیت؛ با این اضافه: : و نو بر عین الحیاتی 
ایشدهات سای ای که خضو ی السلام از آن میتی آب :۳ 
نوشید و من نیز نوشیدم و از آن جهان بیرون آخدنض حدیت را تا آخرش 
اورده است.(2) 


9( امام عسکری علیه السلام فرمود: رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او 
و اهل بیت او باد, فرمودند: ای ابوجهل ! ایا داستان ابراهیم خلیل علیه 
السلام را نمی دانی, هنگامی که به ملکوت بالا 9 شد؟ این سخن 
پروردگارم بر داستان ابراهیم دلالت دارد: «وکدّلک تری ابراهیم خاکوت 
السماوات والارض وَلِیکونَ من الموقنین» خداوند تنتاتیم او را نیرو مند 
ساخت, هنگامی که او را تا آسمان بالا برد تا جایی که زمین و آن چه بر 
زوی آن است را به طور آشکار دید. سیس تگاه کرد و مرد.و زثی را دید 
که در حال ارتکاب فحشا بودند, پس دعا کرد که هلاک شوند و به هلاکت 
رسیدند. سپس دو نفر دیگر را دید که آنها نیز در حال ارتکاب فحشا بودند 
و خواست که آنان را نفرین کند که خداوند به او وحی کرد: ای ابراهیم ! 
دعایت را بر علیه بندگان مرد و زن من متوقف کن, زیرا که من بسیار 
آمرزنده و 1۳ و بسیار شفیق و بردبار هستم و گناهان بندگانم ضرری 
به من نمی رساند و همچنین طاعات نها سودی به من نمی رساند و من با 
انان مانند تو با کینه توزی رفتار نمی کنم. دعایت را بر بندگان مرد و زن 
من متوقف کن. چرا که تو بنده ای هشدار دهنده بیش نیستی و شریک من 
در اداره مملکت نمیباشی و نه بر من و نه بر بندگانم سیطره و تسلط 
نداری. رابطه بندگانم با من از سه حالت خارج نیست: یا 
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این که توبه کردهاند هر نی ۳ را پذیرفته ام و گناهانشان را بخشیده 
ام 6 ها آنان را تشانده امهتا این که غذایم زار نتفر ساخته ام 
زیرا که من می دانم که از پشت آنان فرزندانی موّمن خارج خواهند شد, 
پس نسبت به پدران کافر, مهربانی نشان می دهم و نسبت به مادران 
کافر, در کیفر دادن تأمل مي کنم و عذابم را از آنان برمی دارم تا آن 
موّمن از پشت ایشان نون آود: سپس هرگاه که پراکنده شدند, عذابم بر 
آنان نازل می شود و مصیبت از طرف من آنان را احاطه می کند و اگر نه 
ان حالت. و نه. آن حالت صورت کیرد غذانی .وا که برای آنان آماژه 
کردهامر نش ان-قداش است که ارفه واه نان امن ای ابراهم 
عذاب من بر بندگان بر حسب جلال و کبریا و شوکت و عظمت من نازل 
می شود. بندگانم را به من واگذار کن و دخالت نکن, 1 
جبّار و بردبار, دانا و حکیم هستم و آنان را با علمم تدبیر می کنم و قضا و 
قدّرم را بر انان جاری می کنم. 


سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمودند: 
ای ابو جهل ! بدان که خدای عز و جل عذاب را ی اد است, زیرا 
که می داند از پشت تو فرزندانی پاکیزه به وجود خواهند امد؛ (یعنی پسر 
تو عکرمه که امور مسلمین را به عهده خواهد گرفت) و اگر در این مقأم 
خدا و رسولش را اطاعت کند, نزد خدا دارای مقام والایی خواهد شد, در 
غیر این صورت. عذاب حتماً بر تو نازل میشد.(1) 


10( و نیز علی بن ابراهیم میگوید: این فرموده خدای عز و جل: «قَلَمّا جنَ 
علیه الیل ر آی کوکبا قال ‏ دا زبی فلا افل» یعتی افول کرد و نابدید تشد 
«قال لا یگ الا فلین».(2) 


11( همچنین کت بن ابراهیم میگوید: از پدرم» از صفوان, از ابن مسکان, 
از ابو عبدالله علیه السلام روایت شده است که فرمود: پدر ابراهیم علیه 
السلام یقت ارره ففخم نمرود بخ کهان ود به وی گفت: من در محاسبات 
نجومی چنین می بینم که در اين زمان مردی ظهور می کند و اين دین را 
دگرگون می کند و به دینی دیگر دعوت می کند. نمرود گفت: از کدام 
سرزمین ظهور خواهد کرد؟ گفت: در این 
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[- [1] _ تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام, ص‌ 12 ۳ 4د. 


نفخ وا و 


سرزمین. . خانه نمرود در سرزمین کوثی ریا بود.(1) پس نمرود به او گفت: 
آیا به کشا آمده است؟ آذر جواب داد: خیر. گفت: پس بهتر است مردان را 
از زنان جدا کنیم. همین کار را انجام دادند. سپس مادر ابراهیم ی 
آبستن شد و آبستنی خویش را اظهار نکرد. افیف که زایمان او فرا 
رسید, گفت: ای آذر ! من مریض شدم و می خواهم از تو جدا شوم و در آن 
زمان هرگاه زنی مریض می شد, از شوهرش فاصله می گرفت. پس خارج 
شد و در غاری گوشه نشینی کرد و ابراهیم علیه السلام را زایید و او را 
آماده کرد و قنداق 1 ر گذاشت و به خانه اش برگشت و با 
از دا مت خدا شیر را از انگشت شصت برای وی جاری ساخت 
و مادرش به او سر می زد و نمرود مردی را بر هر زن آبستنی گماشت و 
هر فرزند پسری را که به دنیا میآمد. سر می برید. پس مادر ابراهیم 
پسرش را از مرگ نجات داد و ابراهیم در یک روز به اندازه یک ماه, بزرگ 
می شد, تا این که در این غار. سیزده سال از عمرش گذشت. 


پس از گذشت این مدت, مادرش برای دیدن او آمند و هنگامی که خواست 
از او جدا شود ابراهیم به وی در آویخت و به مادرش گفت: مادر ! مرا از 
اين جا بیرون بیاور. به او گفت: پسرم ! پادشاه اگر بداند تو در این زمان به 
دنیا آمدی, تو را می کشد. هنگامی که مادرش بیرون آمد, از غار خارج 
شد, رای و دورو رو بود. به ستاره 0 نگاه 
کرد و گفت: این پروردگار من است و موقعی که غروب کرد, گفت: اگر 
این پروردگار من بود, حرکت نمی کرد و افول نمی کرد. سپس گفت: من 
افول کنندگان را دوست ندارم و آفل یعنی نایدید شونده _ , زمانی که به 
مشرق نگاه کرد, ماه را در حال طلوع دید و گفت: این پروردگار من است. 
این بزرگتر و زیباتر است. ولی هنگامی که ,حرکت کرد و ناپدید شد. 
ابراهیم گفت: «ليّن لَمْ یَّدنی بی اون من القَوّم الصَالین». موقعی که 
صبح شد و خورشید طلوع کرد و نورش را دید و دنیا از طلوع آن نورانی 
شد, گفت: اين پروردگار من است, این بزرگتر و زیباتر است. زمانی که 

حرکت کرد و ناپدید شد, خداوند, پهنه آسمانها را برای او آشکار کرد تا این 


که عرش و آن چه بر روی آن است را دید و نیز ملکوت آسمانها و زمین را 
به وی نشان داد و در اين هنگام 


ص :76 


1- [1] _ کوثی ربا در سرزمین بابل عراق که زادگاه ابراهیم خلیل علیه 
السلام بود و در همان جا در انش انداخته شد و مقام وی در آن جا قرار 


دار ۰ معجم ‌! 6 4 ضص 
ِ, 


گفت: «پا قَوّم ان بری ۶ ء مَمّا تشرکون نی وَحمّتُ وجهی [ قطر 
السماوات الاح نیا وم ۳ من الفشرکین» بش 1 پس پیش مادرش رفت و 
مادر, او را وارد خانه کرد و حجزو فرزندانش قرار داد. 


همچنین از امام صادق علیه السلام در باره این سخن ابراهیم علیه السلام: 
«ق دا زبی» سئوال شد: یعنی چگونه می شود ابراهیم ستارگان را با 
عبارت «ع_ دا زبی» مورد خطاب قرار دهد؟ فرمودند: خیر, کسی که این را 
امروز بگوید. حکم مشرک را دارد, در حالی که شرک از ابراهیم علیه 
السلام سر نزده است, بلکه او در جستجوی پروردگارش بود, و در غیر این 
صو رت بسک آست. 


هنگامی که مادر ابراهیم, ابراهیم را به خانه اش راه داد, آزر به وی نگاه 
کرد و گفت: این چه کسی است که در سرزمین پادشاه باقی مانده است, 
در حالی که پادشاه پسران مردم را می کشد؟ گفت: اتق نی تیاو 
او را در فلان زمان زاییده بودم, آن زمان که از تو جدا شده بودم. 

وای بر تو, اگر پادشاه بداند, جایگاه ما نزد وی از بین خواهد رفت. آزر, 
صاحب امر و وزیر نمرود بود و برای وی و مردم بت می ساخت و این بتها 
را به فرزندانش می داد تا بفروشند و او همواره در بتخانه بود. مادر 
ابراهیم به اذر گفت: نگران نباش,: اگر پادشاه متوجه نشود این پسر 
ماست. برای ما باقی می ماند و اگر متوجه شود. من به جای شما از او 
دفاع خواهم کرد. 


ات هر کاخ به ابراهیم علیه السلام نگاه می کرد, مهر او بیشتر در دلش 
میافتاد و بیشتر او را دوست می داشت و بتها را به وی می داد تا انها را 
بفروشد, همان گونه که برادرانش آنها را می فروختند. او در گردن این بتها 
نخ می بست و بر زمین می کشید و می گفت: چه کسی این بتهای بی خبر 
و بی سواد را می خرد؟! و آنها را در آب و گل غوطه ور می کرد و به آنها 
می گفت: بنوشید و بخورید و سخن بگویید. برادرانش داستانش را به پدر 
گفتند و پدر, او را از اين کار نهی کرد. ولی ابراهیم گوش نداد. پس او را 
در خانه زندانی کرده و اجازه نداد خارج شود. خوم ابراهیم با او محاجه 
کردند و ابراهیم علیه السلام به آنان گفت: «َیْحَاجُوتی في الله وقَدٌ قدان» 
یعنی برای ,من تبیین کرد: «ولاً آخاف ما شرکون یه ال آن تشاء ری شت 
وس زبي ۹11 شی ء علَْ آقلا 7 تتدکرژون» سیس به آنان گفت: «وکیفت اف 
ما رکنم ول تخافون ام اسرکم بالّه ما لمیر به عََیکم سلطا قأ 
ریق 
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أحَوٌ بان |ٍن کم تَعْلَمُونَ» یعنی من به امنیت شایسته ترم, چون خدا را 
۱ پا شما که بتها را می پرستید؟(1) 


از او راضی و خشنود باد. نقل شده است که گفت: از حمزه ابو القاسم 
علوی عباسی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که... و حدیثت 
مورد آزمایش قرار دادن ابراهیم علیه السلام توسط خدای عز و جل را 
ذکر کرده و گفته است: از جمله آن ایتلاها, يقین است و این همان سخن 
خدای عز و جل است, که فرمود: «وکدّلک تری ابراهیم مَلَکوت السما ات 
والارّض ولیکُونَ من الْمْوفنِی» و همچنین شناخت قدیم بودن آفوید کار و 
توحید آو و منزه شمردن او از تشبیه است, زمانی که نه ستاره و ماه و 
خورشید نگاه کرد و با افول هر کدام بر حدوث آنها استدلال کرد و با حدوت 
آنها بر ایجاد کننده آن استدلال نمود.(2) 


و این حدیت طولانی است و ما همه آن را در تفسیر این آیه «واذ ۱۳۹ 
ایراهیم رب یکلمات فان تسیر > آورده یم و آن خدیتین خست است: 


3) شیخ با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن صلت., از 
بکر بن محمد. از امام صادق علیه السلام روایت ی مردی در 
باره وقت مغفرب از ایشان سئوال کرد. فر مودند: خدای عز و چل در کتاب 
خود به ابراهیم علیه السلام میفرماید: «قلقّا جح عَلبّه الیل أی کوکبا» و 
این اول وقت است و آخر آن نایدید شدن شفق است و اول وقت ۳ 
عشا, از بین رفتن سرخی و آخر وقت آن تا تاریکی اول شب است, یعنی 
نیمه شب.(3) 


4) طبرسی در کتاب احتجاج, گفتگوی امیرالمومنین علیه السلام با یک 
مرد بهودی را نقل کرده و چنین روایت ت میکند: مرد یهودی به وی گفت: ادعا 
می کنند که عیسی بن مریم در گهواره. در حالی که بچه ای کوچک بود, 
سخن گفت. حضرت علی علیه السلام به او فرمودند: محمد صلی الله علیه 
و اله و سلم نیز چنین بود؛ او در حالی که دست چپش را بر روی زمین 
گذاشته بود و دست راستش را بهظرف. اشتضان .بر ده نود و لبهایش را به 
توحید خدا گشوده بود, از شکم مدز ناد کند. 


ص :78 


ی ی ری تس 


مرد بهودی گفت: ابراهیم با عبرت گیری از معرفت خدای عز و جل به 
اگاهی رسید و این ایمان است که بر استدلالهای علمی وی سایه افکنده 


است. 


حضرت علی علیه السلام به وی فرمودند: چنین بود, اما به محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم نعمتهای بهتری اعطا شده است. او با عبرت گیری از 
شناخت خدای عز و جل اگاه شد و بر استدلالهای علمی وی, ایمان سایه 
افکنده بود. ابراهیم هنگامی که پانزده سال داشت. آگاه شد. در حالی که 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. هفت ساله بود که 
گروهی از بازرگانان نصاری آمدند و با کالاهایشان میان صفا و مروه فرود 
آقد نه برخی از آنان به او نگاه کردند و او را با صفت, خبر بعثت و نشانه 
هایش شناختند و به وی گفتند: ای پسر ! اسم تو چیست؟ فرمود: مجمد. 
گفتند؛ نام پدرت چیست؟ فر مود: عبدالله. گفتند؛ نام این چیست؟ و با 
دنتتهایشان: به. اسمان: آشاره. کزذند. فرمود: آسمان. گفتند: پروردگار آنها 
کیست؟ فرمود: خدا.. سبس جواب. تندی به آنان داد و فزمود؛ آیا هی 
خواهید مرا نسبت به خدای عز و جل در شک و تردید بیندازید؟ ! 


وای بر تلو _ ای بهودی آن حضرت با وجود این که قومش کافر بودند» با 
عبرت پذیری به خدای: عز و حل. ههرقت پیدا کرد و آگاهی یافت. او در 
حالی «لا اله الا الله» می گفت و در میان آنان بود که آنان (اشیاء 
ارزشمند) را به وسیله تیرهای قرعه تقسیم می کردند و بتها را می 
پرستیدند.(1) 


ای ار اتکی روات مات کی اه سای 
علبه الفنلام پیرامون این‌ستن خدایشاری و ععالی*ضواز فال [راهم 
لابیه آر# پر سیدم. فرمودند: نام پدرش» آزز بود 2(7) 


6) زراره روایت ت کرده است که: .از امام صادق علیه السلام در باره این 
آبه: «وکدّلک تری ابراهیم قلکو دی السْماوات وّالأرَض وَلیَکونَ من 
المَوقنین» سئوال کردم و ایشان در جواب فرموند: زمین برای او از جا 
کنده شد تا اين که زمین و آن چه در آن است و آسمان و آن چه در آن 
است و فرشته ای که آن را حمل می کند و عرش و آن چه بر روی آن 
است را دید.(3) 


ص :79 


اا ری و ور ور 
21 سیر عیا معا خی 902 5 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 1 ص 393, ح 33. 


7 از عبدالرحیم قصیر, از امام باقر علیه السیلام, در مورد اين فرموده 
خدا| «وکدّلک تری ابراهیم لکوت السْماوات وَالاَض», روایت شده است 
که فرمودند: آسمآنهای هفت گانه برای وی از جا کنده شد تا این که 
آسمان هفتم و آن چه در آن است و همچنین زمینهای هفت گانه و آن چه 
در آن است را دید و همین کاری که در مورد ابراهیم علیه السلام انجام 
گرفت. در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز صورت گرفت و من 
می بینم که همین کار در مورد صاحبتان صورت خواهد گرفت.(1) 


8 از زراره. از امام باقر و امام صادق علیهما السلام, در بارم اين آیه: 
«وکدَلِک ری ایراهیم مَلَکوت السْمَاواتِ والأَض ویو من الَمُوقنین» 
روایت شده است که امام باقر علیه السلام قرمودند: آسمانها برای او از 
جا کنده شد تا جایی که عرش و آن چه بر روی آن است را مشاهده کرد. 
گفت: آسمانها, زمین, عرش و کرسی؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: 
ژمین برآق وی شکافتد شد با جایی که زمین را دید وه همعنین آسمان و آن 
چه در آن است و فرشته ای که آن را حمل می کند و کرسی و آن چه بر 
روق. ان اشنت را نبیر دید 2 


9) از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره اين 
آیه؛ «وکدّلک تری ابراهیم ملکوت السْماوات وال ض» فر مودند: بینایی اش 
آن قدر زیاد شد که در آسمان نفوذ کرد و آن چه در آن است را دید و 
گرشن وان خه رابالاق ان اشت و ز مبره و آن خه زیر آن اشنت را مشاهده 


کرد.(3) 


0 از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
زمانی که ملکوت آسمانها و زمین به ابراهیم نشان داده شد, التفات کرد 
مردی را دید که زنا می کرد و آرزوی مرگ او را کرد. آن مرد, در جا از دنیا 
رفت. سپس مرد دیگری را در همان حالت دید و آرزوی مرگش را کرد و 

تا ی و و 
نیز در جا هلاک شدند. خدا به وی وحی کرد که ای ابراهیم! دعای تو 
مستجاب است, بر علیه بندگانم دعا نکن. ژیرا که اکر ميخواستم. آنان را 
نمی آفریدم و من آفریدگانم را بر سه گروه خلق 


ص:00 


ا ی 3 


کرده ام : بنده ای که مرا عبادت می کند و شریکی برای من قابل نمی 
شود. من او را پاداش می دهم و بنده ای که غير از مرا می پرستد و این 
ننده تفی تواند از هن فیار کند وستدن ای که‌خیر ازه‌هرا عبادت هی کند, 
ولی از پشت او کسی را بیرون می اورم که مرا عبادت میکند.(1) 


1 از محمد بن مسلم, از یکی از دو امام باقر يا صادق علیهما السلام در 
مورد ابراهیم علیه السلام موقعی که ستاره را دید روایت شده است که 
فرمودند: همانا او در جستجوی پروردگارش بود و کفر نمی ورزید و هر که 
از مردم مانند آن به ذهنش خطور کند , همان حکم را دارد.(2) 


22( از ابو عبیده؛ از امام باقر علیه التاش روایت شده است که در مورد 


این سخن ابراهیم صلوات الله علیه: «لَیْن لَمْ یَهُدنی ری لاأکُوتنَ من الْقَوّم 
الصَالين» فرمود: بعلی فراموش کننده عهد و پیمان 3(۰) 


3 از ابان بن عثمان. از کسی که نام وی را ذکر کرده است. از ائمه که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد. روایت شده است که از جمله داستان 
ابراهیم علیه السلام, این بود که ایشان در زمان نمرود فرزند کنعان به دنیا 
امده بود, در حالی که چهار نفر بر زمین حکومت می کردند: دو نفر موّمن 
و دو نفر کافر: سلیمان بن داود, ذوالقرنین. نمرود بن کنعان و بخت النصر. 
به نمرود گفتند که امسال پسری به دنیا خواهد آمد که موجب هلاکت شما 
و از بین رفتن دین و بت هایتان خواهد شند. نمرود» قابله ها را بر زنان 
گماشت و دستور داد که هر پسری را که در آن سال متولد شود, بکشند. 
۱ 
شود, در پشت خود آبستن شد و هنگامی که وضع حمل کرد, او را در تونلی 
مخفی کرد و پوششی بر او گذاشت و او بر خلاف دیگر کودکان, بسیار زود 
بزرگ می شد و مادرش به او سرکشی می کرد. آن گاه, حضرت ابراهیم 
علیه السلام از تونل بیرون آمد و ستاره زهره را دید و پیش از آن, ستاره 
ای فباتر از ان را ندید بود. او گفت: این پروردگار من است. ولی دیری 
نگذشت که ماه طلوع کرد و هنگامی که ماه را دید, آن را بزرگ شمرد و 
گفت: 7 79 


ص: 61 


1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 394, ح 37. 
2 ۱2 تقشیر فیاشی: شص 94 36 


است. اما زمانی که افول کرد. گفت گفت 2 من افول کنندگان را دوست ندارم. 
هنگامی که ابراهیم روز را ۱۳ ِ و خورشید (را دید) که طلوع 
میکند, گفت: این پروردگار من است, این بزرگتر است از آن چه تا کنون 
دپدهام. امار موقعی که افول کرد. گفت: «لین ۲۳۰۳۳ لأْکوتنَ ب 
لقوقم الصّالین». «اثی وَهّث وهی للّذٍی قطر السَماوات والأرْضَ حنیفا 
وم ۳1 من الَغُشرکین» 9 


4 از حجر نقل شده است که گفت: علاء , بن سیابه کسی را فرستاد تا از 
امام صادق علیه السلام پیرامون این فرموده ۳9 «قَذا تبی» بپرسد و این 
که اگر امروز کسی عین این گفته را بگوید, مشرک است. فر مودند: این 
سخن ابراهیم علیه السلام از روی شرک نبود, بلکه خواستار خدا و در 
جستجوی پروردگارش بود و این سخن از غیر وی. شرک است.(2) 


25( از محمد بن خمران نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام پیرامون این فرموده خدا در مورد داستان ابراهیم علیه السلام: 


« هد ربی» پر سیدم. فرمودند: از این سخن,؛ (شرک) را اراده نکرده است, 
نلکة عبر آن.حه را که کفته. نون اراده کرده است.(3) 


6 ابن فارسی در «روضه الواعظین» و غير ان, از ابو عمرو و ابو سعید 
خدری روایت ت کرده است که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نشسته بودیم که سلمان فارسی, ابوذر غفاری, مقداد بن اسود فاص نل 
عامر بن واثله, وارد شدند و در برایر ایشان نشستند. در حالی که آراحتی 
بر صورتشان آشکار بود و گفتند: پدر و مادرانمان قربان تو گردند _ 

رسول خدا! _ ما از گروهی از مردم در مورد برادر و پسر عمویت ِ 
زا وم کم ات راید ما هی ره ها ار تاعاس فی تراهم 
ها ای یی ی پم وا سل ای اه ام تا 
فرمودند: چه می توانند در مورد برادرم و پسرعمویم علی بن ابی طالب 


تون 


تسام ان هباشم وعال که اشامت ماس ماه میم 


ای بیش نبود و 


ص:02 


ی رو نش و2 
2 ی 21 


مانند چنین سخنانی. پس فرمودند: آیا آنزت ۷ شما را غمگین می سازد؟ گفتند: 
اري. بة: خنزا.. فرمودند: به خدا قسم. از تما می پزسم: آبا از کانهای 
گذشته ندانسته اید که ابراهیم علیه السلام را پدرش از پادشاه ستمگر 
فراری داد و مادرش او را بین چند تا درخت گز شور(1) بر ساحل رودخانه 
ای که اب ان در زمانی مابین غروب خورشید و امدن شب سرازیر می 
شد, زاد و هنگامی که او را زایید و ابراهیم بر روی زمین قرار گرفت, از 
زیر مادر برخاست و دست بر صورت و سر خود می کشید و لا اله الا الله 
را زیاد بر زبان جاری میساخت. ای را ی ین را 
خشک کرد, در حالی که مادر به او نگاه می کرد و از او به وحشت افتاد. 
سپس شروع کرد به هروله (پویه کردن _ راه رفتن تند) در س بر مادرش و 
حال آن که نگاهش به آسمان بود. . سپس آن چه خدا در مورد او فرمود, از 
وی سر زد. «وَکدلِک ثری ابراهیم مَلَکوت السْماوات والازضر وَلیکون من 
الموقنین* قلَا ج جَّ علبّه الیل رآی کوک قال د _دا ربی» تا «آنی بریء مَمَا 
نش رکون». 


و شما دانسته اید که فرعون, موسی بن عمران علیه السلام را تعقیب می 
علیه السلام را بکشد. پس زمانی که مادرش او را زایید, به او دستور داده 
شد که او را بردارد و در تابوت بگذارد و تابوت را به دریا بیندازد. او در 
حالت سرگردانی باقی ماند تا این که موسی علیه السلام با او حرف زد و 
گفت: مادر, مرا در تابوت بگذار و تابوت را در دریا بینداز. مادرش در حالی 
که از سخن گفتن او به وحشت افتاده بود گفت: پسرم, می ترسم عرق 
شوی. به او گفت: نترس, خدا مرا به تو برخواهد گرداند. پشن: آن چه:ر] به 
او دستور داده شد, انجام داد و موسی در تابوتی که در دریا افتاده بود, 
باقی ماند تا این که دریا او را به ساحل انداخت و او سالم به مادرش 
برگردانده شد. در حالی که هیچ رات نخورده و هیچ نوشیدنی ننوشیده بود 
و در پناه (خدا) بود. روایت شده است که مدت باقی ماندن او در تابوت؛ 
هفتاد روز بود و روایت شده است که هفت ماه بود و خداوند عز و جل 
در مورد بچگی و طفولیت حضرت 


ص:03 


- [1 ] . اثل: درختی است دراز و راست, که عمر را طولانی می کند, 
ِ های بسیار و درهمی دارد و بردی آن ریز است. این درخت دارای 


وین تفت بو وب | رت که ور دنک ادن را رها ی ره یو الرائد, 
ص 33». 


نت است: 0 
اک قتفول هل أَدْلکَم عَلی من یِکفْلَهُ قرجفتاک الی مک کی تقد یا ولا 

تخرَن»(1) [تا زیر نظر من پرورش یابی. * آن گاه که خواهر تو می 3 
می گفت: آیا شما را بر کسی که عهده دار او گردد, دلالت کنم؟ پس تو را 


به سوی مادرت باز گردانيدیم تا دیده اش روشن شود و غم نخورد]. 


و همچنین داستان عیسی بن مریم را که خدا در بارهم اش چنین فرمود: 
«فتاداها من تحختها الا تحرزّنی قَذ جعل زب تختک سَریا»(2) [یس از زیر 
(پای) او (فرشته) وی را ندا داد که غم مدار, ترفزد کارت. زیر (بای) نو 
چشنه آبی بدید آورده | تا «انسیا» و در هنگام ولادت یا مادرش سخن گفت 
و در موقع اشاره مادرربه وی گفت: «قالوا کف تلم قن کات فی لد 
صبیاً * ال انن عبر عَیْذٌ ال آتانی الکتات وجعلنی تب * وجَعلیی فبارکا»(3) 
آگفتند: چگونه با ی که در گهواره (و) کودک است. سخن بگوییم؟ ۲ 
۰ گفت: نم بنده خدا. به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده 
است کو هراک اممسرا ارت تاه ]۲ ار اند هگا 
۳7 سخن گفت و کتاب و پیامبری به وی اعطا شد و به نماز و زکات. 
3 دور سوم از ولادتش, سفارش شده بود و در روز دوم ولادت با آنان 

سخن گفت.و همه شما می دانید که خدای عز و جل من و علی علیه 
السلام را از یک نور آفریده است و ما در پشت آدم در حال تسبیح خدای 
عز و جل بودیم و تا روزگار عبدالمطلب. صدای تسبیح ما در هر عصر و 
دورانی, در پشتها و شکمها شنیده می شد و نور ما در چهره پدران و 
مادران ما نمایان می شد, تا جایی که نامهای ما بر روی پیشانیشان به 
صورت نور نوشته و اشکار بود. 


تور و و بو یا و 

ابوطالب قرار گرفت و تسبیح ما از پشت آنان شنیده می شد و هنگامی که 

پدر و عمویم در مجلسی از مجالس قریش حضور می یافتند. نور من از 

ی تا 
ما و شکمهای مادرانمان خارج شدیم. 


ص :04 
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رت 22 
3- [3] _ مریم/31_29. 


حبیب من جبرئیل در هنگام ولادت علی علیه السلام فرود آمد و به من 
گفت: ای حبیب خدا ! خدا به تو سلام می رساند و ولادت برادرت علی علیه 
السلام را به تو تبریک می گوید و می فرماید: اين وقت ظهور و آشکار 
رن وت و آشت و مان اشکار کرد وحیته یرهم پوذاشن از رسالت 
تو است و من به وسیله برادر, وزیر, شبیه و خلیفه تو و کسی که پشت تو 
را به وسیله او محکم و استوار گردانیدم و نامت را با او بالا بردم؛ تو را 
نایید کردهام. پس با شتاب برخاستم و فاطمه بنت اسد, مادر علی علیه 
السلام را دیدم که زایمان او نزدیک بود. او در میان زنان بود و قابله ها دور 
وی را گرفته بودند. آن گاه, حبیب من جبریل گفت : ای محمد ا! پوششی 
میان او و خویش بینداز و هنگامی که علی علیه السلام را می زاید. او را 

بنین: آن چه: ر | بخ آن امر شدم, انجام دادم. سپس به من گفت: ای 
مجُمد ! دستت را دراز کن, زیرا که او به منزله دست راست تو است (یاور 
تو است). پس من دستم را به سوی مادرش دراز کردم و ناگهان علی علیه 
السلام به طرف دستان من متمایل شد و دست راستش را در گوش 
اش گراسه مان فت عمط ات رات ابراهیی اند 
شهادت داد. آن گاه به سوی من خم شده و گفت: درود بر تو ای رسول 
خدا! برادرم, بخوا نم؟ پس گفتم: بخوان, قسم به آن که جان من در دست 
او است, با صحفی (کتابهای آسمانی) که خدای عز و جل بر آدم علیه 
السلام و شیث مسولیت آن را به عهده گرفته بود, شروع کرد و ان را از 
نخستین تا آخرین حرفش خواند, تا جایی که اگر شیث حضور داشت. اقرار 
هی کر رای نی یماس سا اس رخف کرون اس سین 
صحیفه های موسی و صحیفه های ابراهیم و تورات موسی علیه السلام را 
تلاوت کرد. به طوری که اگر موسی حاضر بود, اقرار می کرد که بهتر از او 
حفطظ کرده آشگ ‏ یداه قیه اتطاش را ات تاکای کب ان 
داود حضور داشت., اعتراف می کرد که بهتر از او حفظ کرده است. سپس 
اکجیل عکسی»علبه السام دا طوری کلاوت کرو م‌اگرکینی علبه الساام 
حضور داشت, اذعان می کرد که بهتر از وی حفظ کرده است. سپس قران 
تایه ابر هار کودیاهاهلس تا اخرش اند هویم ک وان .را 
مانند من در اين ساعت حفظ کرده است, بی آن که حتی آیه ای از آن را 
به گوش او رسانده باشم. 


ص: 05 


سپس مرا خطاب کرد و من نیز او را خطاب کردم. مانند خطابی که بین 
پیامبران و اوصیا رد و بدل می شود. 


سیس به حالت طفولیت برگشت و همین حالت برای یازده امام از نسل 
وی که سلام و درود خدا بر ایشان باد, صورت گرفت و همه آنان به هنگام 
ولادت, مانند انبیا رفتار می کردند. 


پس چرا غمگین می شوید و گفته های اهل شک و شرک به خدای عز و 
جل,. چه ضرری می توانند به شما برساند؟ ایا می دانید که من بهترین 
پیامبران هستم و وصی من بهترین اوصیا است و پدرم ادم علیه السلام, 
زمانی که دید نام من و نام علی و نام دخترم فاطمه و حسن و حسین و نام 
فرزندانشان که سلام و درود خدا بر ایشان باد, بر روی ساق (پایه) عرش 
با نور نوشته شده است., گفت: ای پروردگار و سرورم ! آیا مخلوقی را 
آفریده ای که نزد تو عزیزتر از من باشد؟ فرمود: ای آدم ! اگر این نامها 
نبودند, نه ا تفا برمیأوردم و نه زمینی میکتراندق و نع فرسته ای 
مقرب و نه پیامبری مرسل را میأفریدم و نه تو را خلق میکردم ای آدم ! 


هنگامی که آدم علیه السلام از فرمان خدا سرپیچی کرد. به حق ما از او 
خواست که توبه اش را قبول کند و گناهش را بیامرزد. خدا| درخواستش را 
پذیرفت و ما همان کلماتی بودیم که آدم از پروردگارش عز و جل دریافت 
کرد و توبه او را پذیرفت و گناهش را آمرزید و به وی گفت: ای آدم ! مزده 
می دهم به تو که این اسماء از نسل و فرزندان تواند. از آن پس او خدای 
عز و جل را ستایش کرد و به وسیله ما بر فرشتگان مباهات کرد و این از 
جمله فضایل ما و فضلیتی است که خدا به ما ارزانی داشت. 


پس سلمان و همراهانش برخاستند, در حالی که می 1 رستگاران 
فابیم رستول خدا ضلی. الله علنه و اله و سلم تیر: فرخووندت رسعاران 
شمایید و بهشت از بهر شما آفریده شده است و آنش برای دشمنان ما و 
شما آفریده شده است. 


تذکر: در باره این فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز حدیث 
در مورد داستان ابراهیم علیه السلام که فرمود: «پدرش او را از پادشاه 
ستمگر فراری داد و مادرش او را میان چند تا درخت گز شور زاییده 
است. ۰ و نیز این روایت ت که در آن چنین آمده است: با 
سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, فرمودند: این 1 شما را قمگیخ 
شاه آشت ی بای ای رسول 


ص :66 


خدا! فرمودند: به خدا قسمتان می دهم, آيا از کتابهای پیشین به اطلاع 
شما رسیده است که پدر ابراهیم خلیل الله علیه السلام, از دنیا رفت در 
حالی که ابراهیم در شکم مادرش بود و مادر میترسید مبادا نمرود بن 
کنعان که لعنت خدا بر او باد, او را بکشد؟ زیرا که (نمرود) شکم زنان 
آنتترن ۲ می شکافت و فرزندان آنها را می کشت. تن مادرش آورا آوزد 
و در میان چند تا درخت گز شور در ساحل رودخانه قرار داد و این رودخانه 
حرزان نام داشت و از غروب خورشید تا آمدن شب به جریان می افتاد.. 
باید گفت که این دو بخش از حدیث, دلیلن انست بر انن که ازر: پدر واقعی 
او نبود, چنان که احادیث و قرآن تصریح می کنند به این که آزر پس از 
ولادت او (یعنی ابراهیم علیه السلام) زنده بود و ان هجنا را روایتی از امیر 
مقمنان علیه السلام تایید می کند که میفرماید: ازر پدر ابراهیم علیه 
السلام در تربپت بود (یعنی پدر خوانده وی بود). و در حدیثی از امام صادق 
علیه السلام امده است: نام پدرم ابراهیم تارح(1) بود و در قاموس امده 
است: که تارح _ بر وزن ادم _ پدر ابراهیم خلیل است. 


و طبرسی در جوامع الجامع می گوید: نسب شناسان اجماع دارند که نام 
پدر ابزاهیم تارج است. هی کفته است؛ اضحاب. ما کفتند: ازر: بذر بزرک 
مادری ابراهیم بود. همچنین روایت شده است که وی عموی او بود و نیز 
گفتند: پدران پیامبر ما صلی الله علیه و آله تا آدم یکتاپرست بودند و از او 
علیه السلام روایت کردند: خدای عز و جل همچنان ما را از پشت پاکیزگان 
به رحم زنان پاکیزه منتقل می کند (2) 


مولف می گوید: روایات در باره پاین موضوع, به خواست خدای عز و جل 
در باره این فرموده خداوند: «وَتقلبک فی الساجدین» خواهد آفد. 


و خدای عز و جل پیرامون یعقوب علیه. السلام و فرزندانش, چنین 
میفرماید: «أَم کنثم شهداء اد حضر یَعْفُوبِ المَوَنْ از قال لبنیه ما تبون َ 
من بعدی ار تعبد تعْْدٌ امک و[ آباتک ابراهیم وٍسْمَاعیل واسحخق لها واجذ 
وت له مشلمون»(3) [آیاً وقتی که یعقوب را فرا ر سید حاضر 
هنگامی که به پسران خود گفت: 


ص: 07 
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پس از من چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم 
و اسماعیل و اسحاق, معبودی یگانه را می پرستیم و در برابر او تسلیم 
هستیم. ] و در این آیه تصریح کرده است که اسماعیل از 1۳5 یعقوب 
است و در حقیقت عموی وی بود.(1) 


و در باره این معنی؛ حدیثی در ذیل این فرموده خدای عز و جل «رَبْ هب 
لی من الصالِچين * فیشزناه بغْلام حلیم» [ای پروردگار من ! مرا (فرزندی) 
از شایستگان بخش. * پس او را به پسری بردبار مژده دادیم.] در سوره 
صافات,(2) خواهد آمد و خداوند سبحان داناتر است. 


«الذِین مَئواً وم لیوا ٍیقاتقم بظلّم أول_یک هم امن وقم مهو (82)» 


اسانی که سای ام اسان را یت تاه نم اراس 
ایمنی و ایشان راه یافتگانند. ] 


1) محمد بن یعقوب با سند خود از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از 
نضر بن سوید, از یحیی بن عمران حلبی, از ابو بصیر, روایت ت کرد که از 


امام صادق علیه السلام در باره این فرموده خدای عز و جل: «الذین امَنوا 
ول پلیسوا ايمانع هم بظلْمٍ» پرسیدم و ایشان فرمودند: یعنی به شی 3(۰) 


2) و از او: از محمد بن یحیی, از احمد بن ابو زاهر, از حسن بن موسی 
خشاب, از علی بن حسان, از عبدالرحمان بن کثیر,(4) از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که در باره این فرموده تبارک و تعالی: «الذین 


اعتها واغ ینوا انعاتمم بظلم» فرمودند: 00 
خدا| بر او و اهل بیت او اناد ولایت آورده است (ایمان آورده اند) و آن را 


با ولایت فلان و فلان در 
ص :00 


ی له روص 
2 21] آیات 101-100 

اه , 

 ]4[ -4‏ او علی بن حسان بن کثیر هاشمی است, کتابی در تفسیر دارد و 
و وی ی روا من ۲ 
معجم رجال الحدیث ج 11, ص 311». 


تياميخته اند و ایزخ کوته ایفان در آمنخته. با ولانت ایشان: همان دز آمیختن 
با ظلم است.(1) 


3) از او: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در مورد این 


فرموده خدای عز و جل: «الذین آمَئواً ول بلینتوا ایماتهّم بظلم», فرمودند: 
آن (ظلم) شرک است.(2) 


4 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پیرامون این فرموده 
خدای تبارک و تعالی: «الذین مَیُواً ول 9 ایماتهّم یظلم» فرمودند: 


زراره ۳ او در زمره این گروه هستند (که ایمان خود د را با ظلم 
درنیامیختند).(3) 


5) از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به ایشان عرض کردم: شیطان در 
این سن و سال زیادی که دارم به من اصرار کرد تا مرا ناامید کند. امام 
علیه السلام فرمودند: بگو- ای کافر و ای مشرک ! دروغ می گویی. . من به 


پروردگارم ایمان دارم و برای او نماز میِ گزارم. روژه می گیرم. او را 
این می. کتم ۵ آیصا نم ها با خالم دور نمی آهیرم 4(۰) 


6) از جابر جعفی: از دیگری که حدیث را براي وی روا بت کرده است., نقل 
کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال حرکت بود 
که سیاهی ای را از دور دید. فرمودند: این سیاهی است که انیس و همدم 
ندارد. هنگامی که نزدیک شد. سلام کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به وی فرمود: مقصد شما کجا است ای مرد؟ گفت: : پثرب. فرمود: در 
آنجا چه می خواهی؟ گفت: محمد را می خواهم. فرمودند: من محمدم. 
گفت: قسم به آن که تو را به حق فرستاده است, از هفت روز پیش 
تمو اطاست نیفتاده است و هیچ غذایی نخوردهام, مگر همان غذایی 
که مرکبم میخورد. 


حصرت با رای له هو مر مرا ابام وت رو 
اسلام اورد. یس مرکب سفرش او را بر زمین انداخت و مرد و حضرت 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. دستور داد غسل و کفن 
شود و بر وی 


ص :09 


1- [1] _ کافی, ج 1, ص 341, ح 3. 
کافیه ‏ ص 1 1 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 395, 43. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 1. ص 395, ح 44. 


تماز کر ارد. _ فرمود:_ زمانی که در درون قبر قرار داده شد, فرمودند: این 
مرد از کسانی است که ایمان اورده اند و ایمان خودشان را با ظلم در 
نيامیخته اند. (1) 


7 از ابو بصیر, از املم صادق علیه السلام, روای بت کرد که به ایشان عرض 
کردم: در اين آیه: «الْذین آمَنواً وم بلیسُواً ایماتم بظلّم» آیا زنا از جمله 
«ظلم» است؟ فرمودند: به خدا| از آنان پناه" می برم. . خیر, بلکه کناه است 

و اگر بنده از آن توبه کند, خدا توبه او را می پذیرد و فرمودند: شخص 
۷۹ به زنا و سرقت و ادم می خواره, مانند بت پرست است.(2) 


9( از یعقوب بن شعیب, از همان امام علیه البیلام روایت شده است که 


در باره این کف خدا: «وَلَم پلنشوا ایماتع تم بِظْلّم», فرمودند: مر هی و 
اه 3 


9) ایو بصیر از امام (صادق) علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
«بظلم» یعنی با شک.(4) 


0) از عبدالرحمان بن کثیر هاشمی, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که در مورد اين آیه: «الذین آمئوا وَلَم تلیشوا یمان ۱ 
فرموو تیه ان چه محفو صلی الله علیه.و اله ار مات آورده 0 اسان 
آورده اند و آن را با ولایت فلانی و فلانی مخلوط نکرده اند, زیرا که آن 
همان لبس به ظلم است و فرمودند: همه ایمان به یکباره از هم گسیخته 
نمیشود و از بین نمیرود. بلکه رفته رفته به سوی گمراهی و کفر میرود 
(بخشی آن در گمراهی و بخشی دیگر در کفر قرار میگیرد). عرض 
کردم: آیا بین گمراهی و کفر درجه ای وجود دارد؟ فرمودند: دستگیره ها و 
دست آویزهای ایمان چه بسیارند !(5) 


11 از ز ابوبصیر نقل شیده است که در باره این آیه شریفه: : «الذین آمَئواً 
ولج لو یخاهم بظلم» از امام صادق علیه السلام. سئوال کردم و 
ایشان فرمودند: [ 2 ابو بضیر ! پناه می برم به خدای تبارک و تعالی از این 
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2- [2] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 396, ح 46. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 396, ح 47. 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 396, ح 48. 
5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 396, ح 49. 


اتاشان راما ظام در امخفاند: سس فرموفنده ان خوازج و اضخان 
ایشان هستند.(1) 


«وتلک خُکنتا تناها تراهم علی قومه تژقغ درجات من تُشَاء ان رک حکيمْ علیم(83)» 


آه. ان خخت. ها بو که به ابر اهیم ذر پرایر کوش دادیم درجات هر کین را 
که بخواهیم فرا می بریم, زیرا پروردگار تو حکیم داناست. ] 


روایات دز صور معنای این آیه, در تفسیر این گفته خدای عز و جل: «فلما 
جحَرّ علیه الیل رأی کوکبا» قبلا ذکر شد. 


«و وتا آه (شخق و فقوت کل متا و وخا...فل لا شلک یه مرا ان و الا دی للعالمین 


(90)» 
«و وقبتا لذ اشْحق و یور کل هدیّتا و وا هَدیْنا من بل و چن ده 
داقود وسلیمان و ايوبِ ویو سف سف و موسوم وقاژون وَکدَلک تجزی المخسنین 
(84) وَرکرّا وی وعیی ی قالتاست کل من الصالحین (85) وٍسْمَاعیل 
َالیِسع وبونس ولوطا و کلا فضلتا غلی العالمین (86) وَمنْ ۰ باتهم وَذربانهم 


وَاحوَانهم وَاجْتبيْتاهم ومد تام ی صراط مُستقِیم 811 لک هی اللّه 


دی به تن تشاء من عتایه ول آسرکوا تحیط عَلهُم ما او یعون (88) 
اقلٍ_تک الذین, بسانم الکات و الحَكم ابو فان ثِ« یا 6 _وّلاء قَقَد 


وکلتا با فوَمَا لیِسْوا بها یکافرین (89) أول یک , الذین هدی اللَه دامع 
افَتیة قل لا أسَالْکُمٌ عَلیّه دا ان هو ال ذِکری للْعَالَمینَ (90)» 


[و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم, و همه را به راه راست درآوردیم, و 
نوح را از پیش راه نمودیم, و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و 
موسی و هارون را (هدایت کردیم) و اين گونه, نیکوکاران را پاداش می 
دهیم * و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند, * 
و اسماعیل و یسع و 
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پونس و لوط, که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم. * و از پدران و 
فرزندان و برادرانشان برخی را (بر جهانیان برتری ی و آنان ر 
برگزیدیم 3 راه راست راهنمایی کردیم. * این هدایت خداست که هر 
کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت می کند. و اگر آنان شرک ورزیده 
بودند, قطعا آن چه انجام می دادند از دستشان می رفت. ف‌ آنان کسانی 
بودند که کتاب و داوری و نبوت بدیشان دادیم؛ و اگر (اینان < مشرکان) 
بدان کفر ورزند, بت حفاره کرخفی (دیگر) را گماریم که بدان کافر 
نباشند. ‌ اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است؛ . پس به هدایت 
نان افقها کر کف هرن انشا شم مر دی بر این (رسالت) نمی نم این 
(قران) جز تذکری برای جهانیان نیست. ] 


1) محمد بن یعقوب: از تعدادی از یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از 
حسن بن ظریف., از عبدالصمد بن بشیر, از ابو جارود, از امام باقر علیه 
السلام روایت ی بافو که الضبلام فرمودند: ای ابو ارو ۶ 
حاص نا نآ ایس 


فرمودند: به چه چیز بر آنان احتجاج کردی؟ عرض کردم: با این سخن خدای 
عز و جلِ در باره عیسی بن مریم علیه السلام: ۰ «ومن دزییه داقود وسْلَیْمان 
وَيوبِ وَیْوِسْف وَمُوسی وهاژون وَکدلک تجْزی المَحسنینَ * ورکریا ویِحْبّی 
عیسّی» احتجاج کردیم, زیرا که عیسی بن مریم را از نسل ۷ 
السلام معرفی کرده است. 


فرمودند: به شما چه گفتند؟ عرض کردم: گفتند: ممکن است پسر دختر از 
فرزندان شخص باشد, ولی از لب (پیشت) او نیست. فرمودند؛: در پاسخ 

به آنان چه گفته اید؟ عرض کردم: با این سخن خدای عز و جل به رد سولش 
صلی الله علیه و آله و سلم استدلال کردهايم که فرمود: «قفل تعالوا نع 
یا عتا وتا ءکم ونساءتا ویس ءکم 5 انفیزتا و انقشکم ۱11 [بگو: بیایید 
پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما 
خویشان ِ خود را فرا خوانیم ۰] سپس فرمودند: چه گفتند؟ ۳ 
کردم: گفتند: عربها گاهی می گویند: «ابناء رجل» پسران یک 
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1- [1] _ آل عمران/61. 


هر و ممکن است دیگران بگویند: «ابناة‌نا» پسران ما (به هر دو صورت 
گفنة میشود, ولی صورت دوم از روی مسامحه است). زر گفت: سپس 
امام باقر علیه السلام فرمودند: ای ابو جارود! من برهان و دلیل این 
فسله را ای کات خدای غرم جل رای شها سانمن کتم که آنان ار ضلب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند و اين دلیل را فقط کافران 
رد می کنند. عرض کردم: قربانت گردم, اين آیه کجا است؟ فرمودند: آن 
جایی که خدای عز 2 جل فرمود: «حْرّمَت عَلَیکُمْ امَهَائکم وتتائکَم 
واحوائکٌْ»(1) [بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان , و 
خواهرانتان] تا آخر آیه. تا این سخن خدای تبارک و تعالی: «وحلاِل لتائْکُم 
الذین من أصلایکم»( ۳ [و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند ] یس 
ای ابو جارود! از آنان بپرس, آیا نکاج همسران آنان برای رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم حلال است؟ اگر گفتند: بلی, در اين صورت آنان 
ذروغ هی کوبتة: و فرتکب. کناه بزرکی شده: اند و:ا کر بکویند: خیرر یس آنان 
پسران وی و از صلب او هستند.(3) 


این حدیث را علی بن ابراهیم نیز در تفسیر خود از پدرش, از ظریف بن 
ناصح, از اه اه ار را 
کرده و گفته است: امام باقر علیه السلام به من فرمودند: ای ابو جارود ! 
در باره حسن و حسین علیهما السلام چه می گویند؟ و این حدیث را تا آخر 
آورده است, اما این عبارت اضافی ۳1۳۳ وجود دارد: « عیسی را از نسل 
انراهتم فرار داوه استت وید ابن اصافهها: «از آنان بیزس_ ای ابو خازود 
_ آیا نکاح با همسران آنان برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
جایز است؟ اگر گفتند: تج پس به خدا قسم دروغ می گویند و مرتکب 
گناه بزرگی شدند و اگر گفتند: خیر» به خدا قسم آنان از صلب او هستند و 
به خاطر صلب , بر او تحریم شدند» و در ان روایت؛ اختلاف اندکی وجود 


دارد )4 
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1- [1] _ نساء/23. 
2 [2] نساء/23. 


3- [3] کافی, ج 8 ص 317, ح 50. 
4 تفر فمم خن 215 


2) و از همو, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از محمد 
بن فضیل, از ابو حمزه, از ابو جعفر امام صادق علیه السلام روایت شده 
0 خدای عز و چل در کتابش می فرماید: «وتوخا هدیتا من 
بل ومین د ربته 32 وسلیمان ایوت ویوسف ومَوسّی وهاژون وکدَلک 
تجزی المکسینیج * ورکریا وبخکیی وعيسیي والباس کل من الصَالِجینَ * 
وسمَاعیل و الیَسَع وبونس ولوطا وکلا فصّلتا عْلی العَالمین,* وَمنْ یاه 
وَربانَهِم وَاخوانهم واجتبیتاهم وَهدَیتاهم ای صراط مُستفیم* ول _ یک باذین ۱ 
اْتَاهمٌ الکتابِ والحکم والُوَة قان بََفرّ بها ع _وُلاء فَمَذ وَکلنا با وا لوا 
بها بکافرین» خداوند در این آیه ها امر رسالت را به بهترین نب 
بهترین برادران (منظور حسن و حسین علیهما السلام هستند) و نسل 
ایشان و اگذار کرده است و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است که 
فرمود: اگر امت تو نسبت به ی 
درود خدا بر ایشان باد, به ایمانی (رسالتی) که تو را آن فرو فرستدیم. 
ف کفازیم و آنان. هر کر : نف آن. کقر تکوا هفه هرید فسکان کم اسانی: که 

ی اوه اه شت تومم السا م خواهص رورا نام تخوا دم کرو و 
آن را به علمای امت تو و اولیای امر من پس از تو و اهل استنباط علمی 
2 کناهر خقلت: تاسیاشی و زیا در آن ز اه تیست, خواهیم سیرد.(1] 


3 بن خالد برقی: از پدرش. از محمد بن سنان, از ابو 

عیینه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: بر ابو 
ان وارد شدم در حالی که مردمان هر یک در جای خود نشسته بودند. 
پس ایشان که خوان (غذا) در برابرش گسترده بود, دستش را به سوی من 
دراز کرد و دستم را گرفت و من به سوی او رفتم. اما پایم به گوشه خوان 
برخورد کرد و به من حالتی دست داد که خدا می خواست آن حالت برای 
من پیش بیاید. خداوند متعال می فرماید: «قان یکفر بها _وّلاء فقَد وکلتا 
بهّا قَوَمّا لیِسُوا با بکافرین» به خدا قسم, قومی هستند که نماز را برپا می 
دارند و زکات به چای می آورند و خدا را بسیار یاد می کنند.(2) 


4) و از همو: از ابن فضال, از ابو اسحاق تعلبه بن میمون. از بشیر دهان. 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: به خدا قسم, 
خداوند تبارک 
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1- [1] _ کافی, ج 8. ص 119, ح 92. 


۵ تقالی نز قرارر نشب حون نی خر ریم سر از طرف زنان به 
ابراهیم علیه السلام رسانده است. _ سپس فرمودند: _ «ومن ذربیه دَاوود 
وسلیقان» تا «وبعین وغیشی :۱۱۱ 


5( محمد بن ابراهیم نعمانی: از احمد بن محمد بن سعید بن عقده روایت 
کردم ات که از امام صادی, عليم السام دی که فرمودند: ساران 
صاحب این امر برای وی محفوظند و اگر همه مردم از بین بروند, خدا 
یارانش را برای اه فت اوزخ و آنان همان کسانی اند که خدای عز, و جل در 
مورد آنان میفرماید: «قان یِکفر بها 5 _وّلاء ققَة وک با قَوَمّا لیسوا بها 
بکافرین» و نیز همان کسانی, اند که خدا در باره آنان میفرماید: «فسوف 
ابی اللّهْ بقوّم یبحم ویَجبوتة اذل علی اللْموْمنینَ اعرّه علّی 
الکافرین»(3(_)2) [به زودی خدا گروهی (دیگر) را می آورد که آنان را 
دوست می دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند. (اینان) با مقمنان فروتن 
(و) بر کافران سرفرازند ]. 


6) عیاشی از محمد بن فضیل, از ثمالی, از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «وویتا لة اسْحق 
وَیَعْفوتَ کلا هدیتا» فرمود: ۳ آن را در اهل بیت آو قرار دهیم «وَئوخاً دما 
هن قل ۲ ان اور اهل‌ست او فزار دهم. یس آفز (رسالت) را ون سل 
آتده خانوان انیا انا که فیل: از ایراهنمو از ایراهيم بورتو کرار داد وریم 
ان امر فرمود.(4) 


7) از بشیر دهان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
سا ی ای رای ی ن رس رات تاه لیم الصام | 
طرف زنان منسوب کرده است. (نسبت ۱[ را از 
طرف زنان به ابراهیم علیه السلام رسانده است) سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: «وّمن در داوود سْلیْمان» ۳ آخر این دو ۳ و عیسی علیه 
السلام را ذکر کرده است.(ظ) 
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تا انس ترس و 

2 [2] مائده/54. 

3- [3] _ الفیبه, ص 215 . 
ی 


یحیی بن معمر فرستاد (و چون حاضر شد به او) گفت: به من خبر رسیده 
که تو ادعا می کنی حسن و حسین علیهما السلام از نسل پیامبرند و اين را 
از کتاب خدا استنباط می کنید و من کتاب خدا را از اول تا آخرش 
خواندهام, ولی, این موضوع را نیافته ام . گفت: مگر سوره انعام را نمی 
خوانی: «ومن ذَریْته داوود وَسلیمان» تا «وَبحَیی وعیسی»؟ مگر عیسی ۳۳ 
تسل آثر اهیم یفده دد.حالی که بدر بذاشت ۱ کت راست‌می. ی ۱۶ 


9 از محمد بن عمران نقل شده است که گفت: نزد امام صادق علیه 
السلام بودم که مردی نزد او آمد و گفت: ایا از کی نن وید چم غلی 
تعجب نمی کنی که ادعا می کند فقظ در ظاهر امر است که ولایت علی 
علیه السلام را مییذیرد. و ما نمی دانیم. شاید او هفتاد خدا به غیر از 
خداوند را مییرستید ! راوی گفت: امام فرمودند: من چه کار کنم؟ خداوند 
عز و جل فرموده است: «قان کر بها 5_وُلاء فد وکلتا بها قوَْا لوا با 
بکافرین» _ و با دستشان به ما اشاره کردند _ پس گفتم: به خدا سوگند که 
ما ان راته‌خونن درک کرده و میفهمیم.(3) 


0 از عباس بن هلال. از امام رضا علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: مردی نزد عبد الله بپن حسن آمد و او در سباله(4) نوی آن فره کر 
مورد حج از او سئوال کرد و عبدالله بن حسن به او گفت: بفرما این جعفر 
بن محمد؛ اوست که خود را در این مقام نشانده است (مدعی پاسخ به 
تا اس دا ا ص ای 
علیه السلام رفت و از او سئوال کرد. حضرت به او فرمودند: من دیدم نزد 
عبد الله بن حسن بودی, به تو چه گفت؟ گفت: از او پرسیدم و به من 
دستور داد نزد تو بيایم و گفت: بفرما این جعفر بن محمد؛ 9 
را در این مقام نشانده است. پس جعفر علیه السلام فر مودند: : بلی؛ من 
کسانی هستم که خدا در کتانتش در مورد آنان» فرمود: «اول تک الذین ق مد 
اه 
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1- [1] _ ابو حرب بن ابو اسود دیلی بصری, نقه است و گفته شده است 
که نام وی محجن و یا عطاء بود. در سال صد و هشت درگذشت. «تقریب 
یت دص 110 0222 

مر ی ی 0 ۳ 


4 [4] _ بنو سباله: نام قبیله, و سبال: جایی میان بصره و مدینه «ماده 
سبل» _«معجم البلدان, ج 3, ص 182». 


قبهداهم افتده», هرچه می خواهی بپیرس. پس آن مرد از وی پرسید و 
ایشان همه سئوالانش را پاسخ داد ۷ 


11( از ابن سنان؛ از سلیمان نن هارون روایت ت کرده است که: خداوند 
فرموده است: اگر اهل آسمان و زمین جمع بشوند تا این امر را از جایگاه 
خود که خدا ِ آن درز داده ی بردار ند نخواهند ۳ و اگر ه همه 
را خواهد آورد که اهلٍ, آن بباشند. سس و 9 نمی شنوی که 
خداوند میفرماید: «یا یا الذین آمئوا من یرد منک عن دینه»(2) [ای 
کسانی که ایمان آورده اید ! هر کس از شما از دین خود پرگردد ] تا آچر آیه 
و در آیه ای دیگر میفرماید: «قاٍن یِکفر بها ه _وُلاء قَقَدٌ وَکلتا با قوما سا 
3 یکافرین»؟ سیس فر مودند: که اهل این آیه, همان اهل 7 آیه است. 
(3) 


2) تُمالی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خدای 
تبارک و تعالی در کتابش میفرماید: «وتوکا هدیتا من قیل من درینه 
داقوه» 7 ام کی رای 1 تک الذین تام الکتات والْفة 
> تا «بها بکافرین» در این اب اهل بیت و 
بهترین برادران (منظور حسن و حسین علیهما السلام هستند) و نسل 
ایشان و اگذار شده است و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است که 
فرمود: انز ات نو کسیت:به ان کفر ور ده میک زو هه 
سلام و درود خدا بر ایشان باد, به ایمانی (رسالتی) که تو را به ان فرة 
فرستادم. می گمارم و آنان هرگز به آن کفر نخواهند ورزید. همچنان که 
ایمانت. که بش از بو بة: اهل بت نو عللعم السلام خواهم سرد را تاه 
نخواهم کرد و آن را به علمای امت تو و اولیای امر من پس از تو و اهل 
اس تا قلصی که جروع: کتاهه فلت ناسیاسی و ریا در آن راه نیلست؛ 
خواهم سپرد.(4) 

3 همچنین علی بن ابراهیم روایت ت کرده است که: منظور خدای عز و 
جل در «دلک هدّی ال یهّدی بو من یِسَاء من عبادو ولو آشر‌کوا» پیامبرانی 
هستند که 


ص97۰ 


2- [2] _ مائده/4د. 
ی شیر ی تاد وگ 


پیش از این ذکر شدند «لحبط عنم ما کائواً یَعْمَلّون» سپس فرمود: 
«اول. تک الدین اتبتاهم م الکتات وَالحکم واه فان تکوز بعّا _وّلاء» یعنی 
اصحاب ای ۱ امیر مّمنان علیه السلام را انکار 
کردند «فقد و کلتا با قفوم لیسوا با بکافرین» یعنی شیعه امیر مومنان 
علیه السلام. سپس از باب تأدیب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: «اول_ تک الذین هي اللَه قبهدَاهمْ افتدع» ای محمد! سپس 
فرمود: «قَل» بع قومت «لاً سَالَکم عَلَیْه» یعنی بابت نبوت و قرآن « مدا 
ان هو ال ذکری للعالمین».( (1) 


«وما قَدرواً ال ی فده اد قالواً ما آنرّل اللّهْ..بُوْمتونَ به وَمْمّ ی صَلانهم بُحَافِظُون (92)» 


«وما قَدَرواً ال حو قذره لا او ها آنرل ال علّي تشر شش شَیء فُل مَن 
ان الَتات جاء به موشی ئوزا دی لاس تقو قراطیس 
ذوتها و تخفون کنیزا وغلقئم قَا لغ تغلقوا آنثف ولا وک قل له نم رهم 

فی خوضهم 2 ۰ (921) و‌_ دل کِتابٍ انرلتاه 1 قْ الذی ین بذیبه 


قلندر ام ری ومن حولها والذین بُوْمنْونَ بالاخره بُْمنُونَ به وم عَلی 
هم بْحَافظون (92)» 


[و آن گاه که (یهودیان) گفتند: خدا چیزی بر بشری نازل نکرده, بزرگی خدا 
را چنان که باید نشناختند. بگو: جه. کنستی. آن حایی:.زا که موی آفرده 
است نازل کرده؟ (همان کتابی که برای مردم روشنایی و رهنمود است, 
(وا ان,را به صوفرت طومان‌ها دزهی اوریه (ان چم را آز ان (من خواهید) 
آشکار و بسیاری را پنهان می کنید, در صورتی که چیزی که نه شما می 
0 و نه پدرانتان, (به وسیله آن) به شما آموخته شند. بگو: خدا| (همه 
زا فرتشاده)؛ آن, گاه بگذار تا در ترفای, (باطل) ود بة بازنی (سررگرم) 
صفند. ۴ و ان,شخسته کاین. است: که ما آن ,زا قرو فرشتاديم: (و) 
کتایها نیزا که بیش از ان آمده تصکیق عی که یرای این که (مردم) ام 
القری ( حمکه) و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی. و کسانی که به 
آخوت انصان می او رفقبة ان (فر آننیز) ابهار: فی آفرتوو ایان بو تهاز‌های 
خود مراقبت می کنند. ] 
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11 شیر قمی: علض و2 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حماد بن 

عیسی, از ربعی بن عبدالله, از فضیل یت ساره دوات ۱ 
امام ا ‏ علیه السلام شنیدم که میفرمود: خدا توصیف پذیر, نیست و 
چگونه توصیف شود در حالی که در کتابش میفرماید: «ومَا قدرواً ال حخق 
قدّرو»؟ یس هب گاه به اندازه ای توصیف نشود, فکز این که بالاتر از این 
توصیف باشد.(1) 


2 ابن بابویه, از محمد بن محمد بن عصام کلینی نقل کرده است که محمد 
بن عیسی بن عبید برای ما روا؛ یت کرد و گفت: از ابوالحسن علي بن محمد 
عسکری علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل: «والار ض جمیعا 
قبصَه یوم القیَامه والسّماواث مَطویّاث بَمینه»(2) ی ۳ 
قیامت؛ زمین ر ۵ در قبضه (قدرت) اوست و اسمانها در پیچیده به 
گردانند ۰] سئوال کردم. ایشان فرمودند: این تعبیر خدای تبارک و تعالی در 
مورد کسانی است که اوررا, 2 
فرموده است: «وَمَ قدروا الله که فدرو» بعتن هکامن. که کمتند؛ همه 
ژفین در رف قيامت در قبضه قدرت او‌است و آشمانها در بیچیدم به دس 
راست اوست؛ (قدر و منزلت او را, چنان که باید نشناختند). همچنان که 
خدای عز و جل فرمود: «و ما قَدَرواً ال حَقَ قذره لد قالوا ما آنرل ال 
علی سر من شیع» سپس خدای تبارک و تعالی خود را از قبضه (چنگ) و 
(دست راست) پاک و منزه ساخت و فرمود: «سبحاتة و تقالن. 13۶ ۳ 
یُشرکُون»(3) (4) [او منزه است و برتر است از آن چه (با وی) شریک 
می گردانند. ] 


3( و نیز تقلی بن ابراهیم میگوید: «ومَ قدرواً للع حول قذروکر بعبی از 
5 نتوانستند به عظمت خدا برسند «لذٌ قالوٌ ما 
اتزل اللة علی بش من.شی 4 و آنان از قریش و بهودند, پس خدا : به آنان 
پاسخ داد و استدلال سس و فرمود: «قلٍ» به آنان, ای محمد! «مَن آنرل 
اکتا الذٍی جاء به مُوسی وا وَفْدّی لاس لته قراطیس تجذوتما» 
ی از ما موه 
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[- [1] _ کافی, 0 ۳1 ص 90, 0 11 


4- [4] توحید, ض‌ 6 ۳ 1. 


«تخفون کثیرا» ببیپیاری از اخبار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را 
ِ میکنید هام تام کایوا ام م ولا آتاذکق قل الله رهم فی 
ضفد پلعیون تین کی که در رای باطل خود که در آن, به بازی 
و 
سپس فرمود: «وع _دَ] ِتابٌ» یعنی قرآن واأنرلناة فبارک مَصَدّق الذی 
یَدیه» یعنی تورات. انجیل و زبور «ولثنذر أمّ القری وم حولهّا» یعنی مکه 
و از اين رو به آن ام القری گفتند که نخستین جایی است که خداوند تبارک 
۰ تعالی آن را آفریده است «والذین تون بالاخزه توف ون به»> یعنی به 
مبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن «وَهَمْ عَلّی صَلاتهمٌ 
7 


ان ۰ مرن اساط ردات فرص تک به آعاه اک اه 
السلام عرض کردم: چرا پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
یی نامیده می شود؟ فرمود: به مکه منسوب شده است و این از گفته 
خدای 9 9 «ولنذر أم ری ون ولها» و ام القری 


5) آبن بابویه میگوید: پدرم که رحمت خدا بر او 1 از سعد بن عبدالله, از 
هر سا ام و ای 
وا اه اس ای اد و اس سای ان 


است؟ 


ایشان فرمودند: مردم چه می گویند؟ عرض کردم: ادعا می کنند که او از 
این رو امی نامیده شده است که خواندن را نمی دانست. پس فرمودند: 
دروغ گفته اند. لعنت خدا برآنان باد. چگونه ممکن است؛ حال آنِ که خدا در 
محکم کتابش می فرماید: «هو الذزی ربعت فی امین سول حِِ اه 
عَلَْهِمْ آیاته و کنو عنم الکتات َالْجکُمَه»(3) 9 ی 1 
میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان 
بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد ] ینس چگونه به 
آنان چیزی را یاد می داد که نمی دانست؟ ! قسم به خداء رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به هفتاد و دو زبان می خوان_د و 
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ی فا تم 
3- [3] _ جمعه/2. 


می نوشت؛ و یا به هفتاد و سه زبان _ و از این رو به او امی گفته شده 
است, چون از اهل مکه بود و مکه از امهات (مادران) قری (شهرها) بود و 
این همان گفته خدای عز و جل است که فرمود: «ولتنذر ام الفْرّی من 
حَوَلها».(1) 


6) و نیز از همو: از محمد بن حسن که خدا از او خشنود باد, از سعدی بن 
عی آزله ,ر از حسن بن موسی خشاب. از علی , بن حسان و غیر او در حدیثی 
مرفوع از امام باقر علیه السلام روایت شده است کد وی گفت. به امام 
مردم ادعا می کنند که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم نوشتن و خواندن را نمی دانست. فرمودند: چگونه هم 

۳ در حالي خدای عز و جل ,فرموده راست: «هو الزٍی بَقت فی این 
رشولا مهم تلو عَلهمْ آناته رهم وم الْکتات والجکمه» پس چگونه 
کتاب ۷ را ؛ به رفن آموخت, در حالی که خود قادر بر خواندن و 
نوشتن نبود؟! عرض کردم: پس چرا به او نبی امی گفته شده است؟ 
فرمودند: بو مکه منسوب شده ات و این همان فرموده خداست: 
«ولتّنذر ام ری ون عوله» ام ای اشت هت 


شده است.(2) 


/ً( عیاشی از عبدالله بن سنان نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام رواپت شده که پیرامون اين سخن خهای تبارک و تعالی: «فْل 
قن انرل. الکیات الق عاغ ند موسی تورا وفدی, لاس لته قراطیست 
وتا > فرمودند: آنان هرچه را می خواستند, پنهان می داشتند و هر چه 
وامی خواستنده اشکار من کردند(و) 


9( و در روایتی دیگر ازامام صادق علیه السلام روایت شده است که 


می کردند و هر چه را می خواستند, پنهان می داشتند و فرمودند: هر کتابی 
که نازل شده است, نزد اهل علم است.(4) 


ضزت۳ 1 10 


1- [1]_ علل الشرائع, ص 151, ح 1, باب 105. 
2 [2] _ علل الشرائع, ص152, ح 2, باب 105. 
 ]3[ -3‏ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 399, ح 58. 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 399, 7 58. 


فففن الم عفن او غلن الله کنو از قال آهد کقماع تم ول عنم قا یم ۶ عقین 
(94)» 


«وَمَنَ أَظْلَم مِمّن یافتری علی الله 7 


شیء و من قال سانزل مثئل ها اتزل اللف ولو تزی اٍذ الظالمون قی عمرا 
موب و الليكة تاسطوا ندیه آرجوا نسم یوم رون عذاب اون 
۵ .هه ِ 2 0۳ ج برطا ره 2 | ج 9 ِ 2 2 
یقا ثم تفولون علی اللّه عر الق وکشم عن نایم تسشتکیژون (93) و لقه 


تري مَعَکُمْ شُقَقاءكَم الذین رتم هم فیک شرکاء لقد تَفَطع بیتَکمْ و صَل 
عم تا کم کر یه ن (94)» 


[و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می بندد پا می گوید: به 
من وحی شده, در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد, و آن کس که می 
گوید: به زودی نظیر آن چه را خدا نازل کرده است نازل می کنم؟ و کاش 
ستمکاران را در کردانهای مزر ی فی دیدی که قرشتکان (به سوق آنان) 
دستهایشان را گشوده اند (و نهیب می زنند:) جانهایتان را بیرون دهید؛ 
امروز به (سزای) آن چه بناحق بر خدا دروغ می بستید و در برابر آیات ت آو 
تکبر می کردید, به عذاب خوارکننده کیفر می یابید. * و همان گونه که شما 
را نخستین بار آفریدیم (اکنون نیز) تنها به سوی ما آمده اید, و آن چه را به 
شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده اید. و شفیعانی را که در (کار) 
خودتان. شریکان (خدا) می پنداشتید با شما نمی بینیم. به یقین, پیوند میان 
شتما بریذه شدم .و آن چه را که می بنداشتید از دست شما زرفته انست: ] 


1) محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری. از محمد بن عبدالجبار. از صفوان 
بن یحیی, از ابن مسکان, از ابو بصیر, از یکی ان دو امام علیهما السلام 
روای بت کرده است که در باره این ,سخن خدای عز و و ی 17 
«وَمَنْ الم ممّن افتری عَلی الله کذبا او قال وج لت وَلَم بوح 

شی ۶». فرمودند: این این وود ابن ات نترح کهکمان ی 
گماشت نازل شد و او از جمله کسانی بود که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم, خون او را در روز فتح مکه مباح کرده بود. او کاتب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بود و وحی نازل شده بر آن حضرت را می 
نوشت. هنگامی که خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: «اِنّ اللّه 0 
حکیمٌ». او چنین نوشت: «انْ الله علیم حکیم» [بی گمان, خداوند دانا و 
حکیم است]. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم : به او فرمود: این 
گونه که تو نوشتی, 
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نیست, زیرا که خدا عزیز (با عزت) و حکیم است (ان الله عزیز حکیم). اين 
ابی سرح به منافقین می گفت: من همانند آن چیزی که او در قرآن می 
آورد را از خودم میگویم, ولی او به من اعتراض نمیکند (کلام مرا تغییر 
نمیدهد). پس خدای تبارک و تعالی این ایه را در مورد او نازل کرد (1) ۳ 


2 علی بن ابراهیم میگوید: پدرم» از صفوان, از این مسکان, از ابو بصیر, 
از ابو ِا امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
عبدالله بن سعد بن ابی سرح. برادر رضاعی عثمان بود و به مدینه آمده 
بود. او ِ آورد و خوش خط بود و هرگاه وحی بر رسول خدا صلی الله 
علیه و له و سلم نازل می شد, آن حضرت او را میخواست تا آن چه را بر 

او کر ۱ ۳ و 
وی میفرمود: «سَهيع بَصیرْ» سمیع علیم می نوشت و هرگاه می فرمود: 
«واللة یقا تْملْونَ حبیژ» به جای خبیر, بصیر می نوشت و میان حرف تاء و 
یاء فرق می گذاشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود: 
او یکی است. پس کافر و مرتد شد و به مکه بازگشت و به قریش گفت: 
به خدا قسم محمد نمی داند چه می گوید. من به سیاق گفته های او 
چیزهایی را می گویم و به خاطر آن چه که می گویم. به من هیچ اعتراضی 
نمی کند. پس من نیز همان طور که خدا (ایه) نازل می کند., (ایه) نازل 
میکنم. خداوند بر پیامبر که سلام و دزود خدا| بر او و اهل بت ایو باد, اين 
آیه را نازل کرد: «وَمَنْ اظلَمْ ممن افتری علی اللّهٍ کَذبا او قال آقجی ال 
وم جوع اه شیء ومن قال سانرل مثل ما آترل اللّ». 


تصانی ک روا خوا لیاسم نم سا مک ماه رم رتور 
داد تا او (عبدالله بن سعد بن ابی سرح) را بکشند. عنثمان در حالی که 
ات اور کر تواه ‏ و ‏ ه ‏ صو 2۳ :31۱9 
سلم که در مسجد 99 اورد و گفت: ای رسول خدا ! او را ببخش. رسول 
خدا لب به سخن نگشود . عثمان گفته اش را تکرار کرد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم باز هم ساکت ماند. سپس عشمان همان در خواست 
را تکرار کرد. رسول خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باد, فرمود: او را 
به تو بخشیدم. هنگامی که وی از آن جا رفت, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرم_ود: مگر نگفت_م: هر که او را دید, باید او را بکشد؟ مردی 
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1- [1] کافی, ج 8, ص 200, ح 242. 


گفت: چشمم به شما بود ای رسول خدا (و توقع داشتم) به من اشاره 
کنید تا او را بکشم. اما ۱ خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باد. 
فرمودند: پیامبران با اشاره, (کسی را( نمی کشند. یس او از جمله طْلَفا 
(آزاد شدگان) بود.(1) 


3) عیاشی از حسین بن سعید. از یکی از آن دو امام علیهما السلام. زوایت 

کرده است که در مورد این سخن خدای تبارک و تعالی: «اأوّ قال َو ال 
وَلَمْ بوخ الَیّه َو ۶» از ایشان پرسیدم. فررمودند: این [ ۳ در مورد آبن ۳۹ 
سرح که عنمان او را بر مصر گماشته بود, نازل شد و او از جمله کسانی 
بود کة زسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دز روز فتح مکه, خون آنان 
را مباح کرده بود. ابن ابی سرح, کاتب وحی بود و ایات نازل شده بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را مینوشت. هر گاه که خداوند 
متعال «فاِنّ اللة غزیژ حَکيمْ» را بر آن حضرت نازل می کرد او می 
نوشت : : فان اللة علیمٌ حکیم ی می گفت: من به 
سیاق آن چه او می آورد, چیزهایی را می گویم, ولی به خاطر آن چه که 
فق: کویم بة مرن هیع اعتر اضی, نمی کند: ی دا ان آها ‏ صسسد اد 


نازل کرد.(2) 


4 ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که در باره اين آیه: 
«ومن أَظلْ من افْتری عَلّی اللّه گذیا اة قال آوجت ال ول بو له 
شوه > من قال شأترل قنل ما 9۳ اللَذْ» فرمود: ۳ 2 
وا اه ی اس ی ات 23۳ 


5) طبرسی آورده است که گفته شده که اين آیوٍ در مورد مُسیلمه هنگامی 
که ادعای پیامبری کرد ناز ل تفن و این آبه: نزن صل ,ها ترا الاح در 
مورد عبدالله بن سعد بن ابی سرح نازل شد. چرا که او وحی را برای 
ی ی و 
میفرمود: بنویس: «عَلیما حکیما» او عغفورا_رحیما می نوشت و اگر به 
میگفت: «عْفُورا زجیما» بنویس, علیما حکیماً می نوشت. و 
که بر کلشسته کته من ماشد آن عه ,را عظ ار 
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یی ی ار هر 297 


3- [3]_ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 399, ح 60. 


کرده است., نازل خواهم کرد. طبرسی میگوید: و این روایت از امام باقر 
علیه السلام روایت شده است.(1) 


6 و نیز علی بن ابراهیم میگوید: سپس خدای عز و جل آن چه را که 
دشمنان آل 9 سلام و درود خدا بر ايشان باد. در هنگام مرگ 
خواهند دید, حکایت کرد و فرمود: «ولة تری اذ الطلعُونَ» یعنی: کسانی 
که حق آل محمد که سلام و درود خدا بر ایشان باد را غصب کرده اند «فی 
عَمَراتِ, المَوّتِ والملائْکة پاسطو[ ايديهم اخرجوا أنفَسَکم الوم تجرَون 
عَدَابِ الهُون» فرمودند: + تقتین تشنکی: ۶بعا کنیم تعو ن علی الله عَیْر الحقَ 
وکن کن اباته تس ون فرمودند: آن چه را خدا در باره آل محمد که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد. نازٍل کرده است. انکار می کنید.. سپس 
فرمود: «وَلقَدٌ جنْمُوتا فُرادی ما حلفتِکمْ أوَلَ مرو رکنم ما حَوَلتَا کم وَراء 
طهو کم وم تری مَعَکم شُععَاِءکم الذین رَعَمتم انم 9 شرکاء» و و9 

بکاز: ائمه آنانند «لقَد تقطع ۰ یعنی دوستی و محبت «وصَل 


عنکم» یعنی باطل شد «ّا ره ترغَمُون».(2) 


7( ۳۹ بن ابراهیم, از پدرش و از بعضی از یاران ها از امام صادق علیه 
السلام یت کرده است که فر مودند: این ان در مورد معاویه و ببی امیه 
ور حاء و اکمه ان تال فد اشت: ۱3 


8) عیاشی از سلام, از امام باقر علیه السلامٍ روایت کرده ایست که در باره 
آین. خن خداق باریو تعالی: الوم زین غوات اقور» فرمود 
(منظور از عذاب الهون) »0 روز قیامت است )4 

9) از فصَیل روا؛ یت کرده که: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در باره 
اپن سخن خدای تبارک و تعالی: « أخرجوا آنقس کم او تجرون عذاب 
الهُون» فرمود: منظور, که است ۳ 


اس کاب ضفه الک والان از تسد وکام ال و اس کب کت: 
اد وف فن. دالله ارصنر ان حایو ند نی از اسام باقن علنه ااتلام 


روایت شده 
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ی تفر فرع 1ص ور 

4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 1 ص 399, ح 61. 
5 [5] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 400, ح 62. 


است که فرمودند: هرگاه خدا بخواهد روح انسان کافر را بگیرد. می گوید: 
ای فرشته مرگ! تو و یارانت نزد دشمنم بروید, زیرا من او را مورد 
آرزضانشن قرار داده آم و این از فایتشن را به نیکویی انجام ۳ ام و او را به 

دارالسلام (جایگاه آرامش) دعوت کردضه اما او نیذیرفت و بر دشنام ۳ 
به من اصرار ورزید. او به من و نعمتهای من کفر ورزیده و به من بر فراز 
عرش, دشنام داده است. پس روحش را بگیر تا اين که او را با صورت در 
یت بیندا زج فرمودند: _ یمن فرشته مرک به سراغ او می آیده در حالی 
که جپره آو (یفتت فرشته هر ن) متقور ۵ خشت است و خشمان. آه ماد 
برقی است که به سرعت ظاهر می شود و صدای او مانند غرش رعد 
است. رنگ او مانند تکه های شب تاریک و نفس او مانند زبانه آتش است. 
سر او در آسمان زیرین و یک پای او در مشرق و پای دیگرش در مغرب 
است و گامهای او در هوا است و او (فرشته مرگ) دارای سیخی است با 
شاخه های بسیار و پانصد فرشته که او را یاری می دهند. همراه آنان 
تازیانه هایی از قلب جهنم است که مانند تازیانه های دیگر نرم است, ولی 
از زبانه های آتش جهنم ساخته شده است و همراه آنان نبا نف از مو و 
اخگری از اخگر های جهنم است. سیس فر شته ای از خازنان (نگهبانان) 
آتش بر او وارد می شود که به او سحفطائیل می گویند و جرعه ای از 
انتل یه آمفی تشاد کر بر اثر نوشیدن آن همواره تشنه می ماند تا اين 
که وارد اتش شود. ار رک ایح او 
خیره می شود و عقل از سرش می پرد, و در اين هنگام می گوید: ای 
فرشته مرگ! مرا به دنیا برگردان. فرمود: _ فرشته مرگ می گوید: «کلً 
لها مد غُو قابلَا»(1) [نه جنین است. این سخنی, اشت که او کوینده آن 


است ا]. 


فرمود: سپس می گوید: ای فرشته مرگ ! مال و اهل و فرزندانم و آن چه 
را در دنیا داشتم, به که واگذار کنم؟ می گوید: برای دیگران بگذار و وارد 
آتش شو. فرمود: او را با آن سیخ چنان می زند که شاخه ای از آن نمی 
ماند. مکر این که در یکی از رگها و مفصل های بدن او فرو میرود. سیس 
او را چنان می کشد که روحش را از جلوی پاهایش می کند تا اين که به 
زانوها برسد و در این هنگام به پارانش دستور می دهد که با تازیانه به 
جانش بیفتند. سپس دستور می دهد که این شکنجه را متوقف کنند, ولی 
بی هوشی و شدت مرگ را قبل از خروج روح به او 
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1- [1] _ مقمنون/100. 


شدید و دردناک است که حتی اگر نیروی جن و انس را داشت. باز هم هر 
رگ او از آن شکنجه شکایت. می کرد و این شنچه در دردناکی و بایداری 
مانند سیخی است که شاخه های زیادی دارد و بر پشمی خیس انداخته 
شده است. سپس او را احاطه می کند و چیزی را باقی نمی گذارد, مگر 
اين که آن را بگند و چنین است خروج جان کافر از هر رگ و عضو و مفصل 
و مو. پس هر گاه روح به کام او رسید, فرشتگان بر صورت و باسن او می 
زنند و به او گفته می شود: «اخرجوا أنمْسَکمْ الیوَم تجرَون عَذَاب الهّون بما 
کنثم تفولون علی اللّه عَیّر الحق وم عَن آیایه تشتکیژون» و این همان 
کی خاول عز و عل ات «بَوْم یرون الْمَلایِکة لا بُشْرَی یوَمَیذ لْمُجْرِمینَ 
و ولو ججْرّا مَحْجورَا»(1) آروزی که فرشتگان ر ببینند, آن روز ۳ 
گناهکاران بشارتی نیست و می گویند: دور و ممنوع آید از رحمت خدا] و 
می گویند: ورود به بهشت برای شما اکیداً تحریم شده است. 


آن گاه فرمود: روح او خارج می شود و فرشته مرگ آن را میان چکش و 
سندان می گذارد. به طوری که سر انگشتانش شکسته می شود و چشمان 
او آخرین چیزی است که از بدن او کنده شده و بیرون آورده می شود. 
پس از آن چنان بوی گندی می پیچد که تمامی اهل آسمان از آن آزرده می 
شوند و می گویند: لعنت خدا باد بر این روح کافر و گندیده ای که از دنیا 
خارج شده است. خدا او را لعنت می کند و لعنت کنندگان او را لعن می 
کنند. ۱3 ۳ زیرین 9 شود درهای اجان یز 
روی او بسته مي شوند و اين همان سخن خدای تباری و تعالی است که 
میفرماید: «ل نع هم بات السَماء ولا یدحْلونّ الْجتَةَ عّی یج الْجَمَل فی 
سَدّ الْعتاط وکدلک تگزی الْفْحرمینَ»(2) [در حقیقت. 2 که انا 
دروغ شمردند و از (پذیرفتن) آنها تکبر وززیدند: درهای آسمان را 
پتراینشان نی حشایندو کر بهشت در نمی آصده محر ان که شتر خر سور | 
سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر می دهیم ] و خدا میفرماید: 
ها ره نا مر را 
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1- [1] _ فرقان/22. 
2 [2] اعراف/40. 


ایشان را از آن آفریده ام و به آن باز می گردانم و بار دیگر, ایشان را از 
ان خارج می کنم.(1) 


«انّ اللّ, قالِقّ اجب و وی بُحُرخْ الْحَتّ من العیِّ و محر ال من 
الحمث دَلکُم اللَه ای کون (95), قالقّ , الاضتاح و جَعلّ الیل سَکتا و 
السَمَسَّ و الْقمَر خسبان لک تفْدیژ العزیز العلیم (96)» 


[خدا| شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده, و مرده را از زنده 
روصت افو چنین است خدای شما ؛ پس چگونه (از حق) منحرف می 
شوید ؟* (هموست که) شکافنده صبح است. و شب را برای آرامش و 
خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده. این اندازه گیری آن توانای 


داناست. ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از صالح بن ابو حماد, از حسین بن 
یزید. از حسن ین علی بن ابو حمزه, از ابراهیم, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: هنگامی که خدای عز و جل اراده کرد آدم علیه 
الفنااق زار سا رسیم خبریل, غلیه السطام زار خسنین شات. رو سره 
فرستاد. او دست راستش را مشت کرد که وسعت آن از آسمان هفتم تا 
آسمان زیرین بود و از هر آسمانی خاکی برداشت. سپس قبضه ای دیگر 
(مشت دیگری) برداشت که وسعت ان از بالاترین زمین هفتم تا دورترین 
زمین هفتم بود. پس خدای عز و جل به کلمهاش دستور داد مشت ول را با 
دست راستش بگرفت و مشت دیگر را با دست چپش, پس کل را دو نیمه 
کرد. مشتی: از آسمان: خرفقت و هشتی از زمین + .سبمن به آن-چه در داست 
چیبش بود, فر مود: از تو پیامبران, انبیا, اوصیا, صدیقان, مومنان و شهدا و 
کسانی را که می خواهم گرامی بدارم, آفریده آم. پس برای آنان آن چه 
گفت و چنان که گفت, واجب شده است. آن گاه به گلی که در دست 
۳ بود, فرمود: از تو گردنکشان. مشرکان, منافقان و طاغوتها و 
کسانی که می خواهم آنان را خوار و نگون بخت کنم, می آفرینم. پس 
برای آنان آن چه گفت و بر طبق آن چه گفت., واجب شد (نوشته شد). 
هی وی کت رو 
است که فرمود: «اِنّ اللَ قالِقَّ الْحَبّ وَالنوی» دانه ها که خدا محبت و 
دوستی اش را در آن قرار داده است. گل موّمنان است و هسته ها گل 
کافرانی که از هرز خیری دور شده اند و خدا آن را نوی (هسته) گفته آتنیت: 
چون از حق دور شد و فاصله گرفت. 


همچنین خدای عز و جل فرمود: «یْحِْخْ الحَتَّ من الْمَبتِ مرخ الَمَیّت 
اس ات که اس ان اه 
و مرده ای که از زنده خارج می شود همان کافری است که از کل موّمن 
خدای عز و 
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[- [1] اختصاص,: ص‌ 9 


جل است که فرمود: «اأَوَمن کان ميت قَأحییْتاة»(1) [آیا کسی که مرده 
(دل) بود و زنده اش گردانیدیم ] پس مرگ او در نتیجه آميخته شدن گل او 
با گل انسان کافر بود و زندگی وی هنگامی بود که خدای عز و جل با سخن 
خویش آنها را از هم جدا ساخت و خداوند عز و جل این چنین, انسان مومن 
زا قو هام ولدشر از تاربکی. که زر ان ارت تدم اشته یرون مب مرو 
سپس به سوی نور و روشنایی میبّرد و انسان کافر را پس از ورود به نور و 
روشنایی به تاریکی میترد : و این همان گفته خدای عز و جل است که 


را (دلی) رده دا و گفتا ز (خذا) در باره کافران فحفی کزددا 


2 عیاشی: از صالح بن سهل, با سند خود از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که در ماره این سخنخدای ببازی وعالی ال الک 


وَالیوَی» فر مود: 5 حت (دانه) یعبی آن چه دوست ۳1 (یز آن جه او را 
دفشست داودا و هی رهسته ها) انعم ار خق دوز شده هو ان را تبذیر فعه 
است.(4 


3) از مفصّل روایت شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 3 
مورد گفته خدا «قالق الک وَالّوَی» پرسیدم. فرمودند: حب (دانه) یعنی 
مومن و خداوند فرموده است: «وآلقیث علیک محبه محبه منی» ,(5) [و ثٍِِ ۳ 
خودم بر تو افکندم ] و 
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1- [1] _ انعام/122. 

 ]2[ 2‏ پس/7. 

3- [3] _ کافی, ج 2 ص 4, ح 7. 

4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 1. ص400 ح 63. 
5<- [5] _ طه/39. 


منظور از نوی (هسته ها) انسان کافر است که از حق دور شده و آن را 


4 همچنین علی بن اپراهیم میگوید: در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «اِنَ ال قال ات وَالتَوَی», فرمود: حب یعنی آن چه را دوست 
داشته است (یا آن چه او را یعنی خدا را دوست داشته است) و وی یعنی 
آن چه از حق دور شده است.(2) 


65 و نیز همو, در مورد اين سخن خدای تبارک و تعالی: «اِنّ ال قالق 
الک وَالیَوَی» فرمود: حب ب عبارت است از بیرون و علم از امامان که 
سلام و درود : خدا بر 9 باد, و نوی آن چه از او دور شده است «یخرخٌ 
الح من المَبّت 5 و 2 مَحرخْ المیتِ من الحمث» فرمودند: : مومن از کافر, و کافر 


از مومن.(3) 


6( و در کتاب نهج البیان : در تفسیر این [۳ امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام فرمودند: موّمن را از کافر و کافر را از مومن خارج می کند 
7 همچنین علی بن ابراهیم میگوید: در باره این سخن خدای عز و جل: 


«فالق الاصباح وَجَعَل الیل سَکتا» تا گفته او «قالق الاصْبَاح» فرمود: یعنی 
روز و روشنایی را پس از تاریکی می آورد ۰( 


8) عیاشی: عبدالله بن فضل نوفلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرد 
که فرمود: هر گاه می خواهید حاجتهای خود را دنبال کنید, آن را در روز 
دنبال کنید, زیرا که خدا حیا را در چشمها قرار داده است و هرگاه می 
خواهید ازدواج کنید, در شب ازدواج کنید, زیرا که خدا شب را مایه اراهش 
قرار داده است.(<) 


وی کم کاس وا شام را مه وس فت رامین فرا مان 
ات و ار خماه رها مسعی. اما هافای کرن عسحاتی راون 
در شام شب است 8۱ 
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1 سیر ای 1ص ۸00 64 


2 رن دی یی و1 1 
تخیر فنص او 
4 فش فرص 8 ۵ 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 1, ص400, ح 65 
6- [6] _ تفسیر عیاشی, ج 1. ص400, ح 66. 


0 از علی بن عُقبه, از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: در هنگام شب ۳ کنید, چرا که خدا آن را موجب 
آرامش قرار داده است و حاجتهای خود را در هنگام شب طلب نکنید, زیرا| 
که شب , تاریک است.(1) 


هو الزی خقل کم التخوق لتعتقوا بها فن ظلمای...ععاق کل شنوع وقه بکل ضوع اه 
(101)» 


0 وو 0 ه‌ 0 


کون لد ولد وَلمْ تکن له ضاحبهٌ وَحلق کل شیء وهو بکل شیء عَل؛ 
(101)» 


[و اوست کسی که ستارگان را براق شما قرار دادم تا به وسیله. آنها در 
تاریکیهای خشکی و دریا راه یابید. به یقین ما دلایل (خود) را برای گروهی 
که می دانند به روشنی بیان کرده ایم * و او همان کسی است که شما را 
از یک تن پدید آورد. پس (برای شما) قرارگاه و محل امانتی (مقرر کرد) 
بی تردید ما آیات (خود) را برای_ مردمی که می فهمند, به روشنی بیان 
کرده ایم * و اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد. بنین نم وله آن 
ار برآوردیم و از آن (گیاه) جوانه سبزی خارج ساختیم که از 
آن دانه های متراکمی برمی آوریم و از شکوفه درخت خرما خوشه هایی 
است نزدیک به هم و (نیز) باغهایی از انگور و زیتون و انار همانند و غیر 
همانند, خارج نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به (طرز) ۰ 
بنگرید. قطعا در اینها برای مردمی که ایمان می آورند, نشانه هاست * 
وا یا 
و برای 
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ی ترورض 400 ۱67 


او بی هیچ دانشی پسران و دخترانی تراشیدند. او پاک و برتر است از آن 
چه: وضف: می. کنند * بدیداوزندم. اسمانها .و زمین: است. چگونه او را 


فرزندی باشد در صورتی که برای او همسری نبوده و هر چیزی را آفریده و 
اوست که به هر چیزی داناست ] 


1 علي بن ابراهیم میگوید: : در این سخن خدای عز و جل: «وهو الق جَعل 
عم الوم نذا بها فی طلعات الب والنکن4 جوم نفتی آل عحمد که 
سلام و.درود خدا بر ایشان باد. و نیز میگوید: و این سخن خداوند عز و جل: 
«وَهو الذی انشأکم من تفس واجدو» یعنی: از آدم «قَمَسَقَرٌ ومَستَودع»: 
مستقر عبارت است از ایمانی که در دل انسان تا زمان مرگ او پایدار می 


ماند و مقستودع : یعنی کسی که ایمان از او سلب شده است.(1) 


مه بز وی از .خی بت اراصمار پتی از استارل یه مرا 
ای توت از سفضی از بایان 1 از امام غلی.علية الشاامن زوایت کرد که 

فرمود: خدا انبیا را بنا به نبوت خلق کرده است. پس چیزی جز انبیا نمی 
توانند باشند, و مومنان را بنا به ایمان آفریده است پس چیز دیگری جز 
موم نمی توانند باشند, 9 ایمان را به گروهی از سر امانت داده است و 


اگر بخواهد آن را ترای آان ایا من کند و اگر بخواهد آن را از آنان 
سلب می کند _ فرمودند _ و در مورد انان این" (آبه) «قَمُستَقد وَمُستَودع» 
جاری شده است. و به من فرمودند: فلانی دارای ایمان مستودع بود, و 
هنگامی که به ما دروغ بست, خدا ایمانش را از او گرفت.(2) 


3) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن 
حکم, از ابو ایوب, از محمد بن مسلم, از یکی از دو امام علیهما السلام 
روایت شده است که گفت: شنیدم ایشان می فرمودند: نف حهاق خدای 
عز و جل برای ایمان گروهی را آفریده است که ایمانشان زوال پذیر 
نیست و گروهی را میان آن دو گروه خلق کرده است. و ایمان را نزد 
برخی از آنان به امانت کذ انننته است. پس اگر بخواهد ۰ را برای آنان 
کال .فی کتو. هه کمال.فی رسانده اک نکوا هد ان‌تر از 
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ی ی 2 
2- [2] _ کافی, 0 2 ض‌ 06 د, ۳ 4. 


آنان رن آن زاف کیرد .۱ سمله. انان. فلاتی. اس که ایصاتن. یه 


امانت گذاشته شده است.(1) 


4) عیاشی, ی یت کرده است که به 
ان حضرت گفتم: (منظور از) «وهو الذی آنشاکم من تفس واجدو قَمُستَقرٌ 
وَمُسْتَوّدع» چیست؟ فرمودند: هردم شهری. که نو دز آن .هستی -خه. هی 
گویند؟ گفت: گفتم: می گویند: مستقر یعنی در رحم و مستودع (به امانت 
گذاشته شده) یعنی در صلب. 


فرمودند: آنان دروغ می گویند, مستقر: یعنی ایمانی که در دل ۰ 
یافته است و هیچ گام از آن گرفته نمی شود و مستودع. بعنلی ایمانی که 
برای مدتی به امانت گذاشته می شود و سپس از انسان سلب می شود و 
زبیر از جمله انان بود.(2) 


5) از جعفر بن مروان نقل شده است که گفت: هنگامی که حضرت پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم رحلت کرد. زیر شمشیرش را از نیام بیرون 
کشید و گفت: آن را در نیام قرار نمی دهم تا اين که با علی علیه السلام 
بیعت کنم. سپس شمیشرش را برگرفت و با علی علیه السلام جنگید, او از 
اه کر ای ات ی او 
نور آن ایمان حرکت کرد. سپس خدا آن را از او گرفت.(3) 


6 از سعید بن ابی اصبغ نقل شده است که گفت: نزد امام صادق علیه 
السلام بودم که در باره اين گفته خدای عز و جل: «قَمُستَقَد وَمُسَتَودع» از 
او سئوال شد. و در پاسخ فرمودند: این ایمان در رحم مستقر است و در 
صلب به امانت گذاشته شده است. ممکن است ایمان نزد او به امانت 
گذانتته شود ولی از او کرفتة شود زییر در هنگام رحلت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله با روشنایی و نور ایمان حرکت می کرد تا جایی که شمشیر 
خود را برگرفت در حالی که می گفت: ما با کسی جز علی علیه السلام 
بیعت نمی کنیم.(4) 


7) از محمد بن فضیل, از امام علی علیه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خداوند تبارک و تعالی: «وهو الذی آنشأکم من تفس وَاجدّو 


۳ هو جح رن 


فمستقر 
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1- [1] _ کافی, ج 2 ص 306, ح 1. 

یه ای ص00 6 
۵ تخشیر عباشیرج ربص 201 69 
سر ای 01ص 0 


ء 0 هو 


وَمُسْتَوَدَعٌ», فرم_ودند: ایمان مستقر, تا روز قیامت _ يا تا ابد ‏ مستقر 
می ماند, و ایمان مستودع (به امانت گذاشته شده), خدا آن را قبل از 
مرگ از انسان سلب می کند.(1) 


8) از صفوان نقل شده است که گفت: در حالی که محمد بن خلف نب نشسته 
بود امام علی علیه السلام از من سئوال کرد و فرمود: ایا یحیی بن قاسم 
خذاء مرده است؟ جواب دادم: بلی, زره نیز مرده است. پس فرمود: 
جعفر علیه السلام می گفت: «فَمَستقً مُستَوَدَعٌ», مستقر عبارت است از 
گروهی از مردم که ایمان به آنان داده می شود و در دلشان ثابت میگردد و 
مستودع, کسانی هستند که ایمان به آنان داده میشود, ولی تقد از آنان 


سخن خداوند تبارک و تعالی: «فه «قفستقز وم وفشتودخ» از ایشان سئوال شد, 
عبارت است از ایمان به امانت گذاشته شده (3) 


0) از احمد بن محمد نقل شده است که گفت: امام رضا علیه السلام در 
میان بنی ریق ایستادند و به من با صدای بلند فرمودند: ای احمد! گفتم: 
جانم به فدایت بفرمایید. فرمودند: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله رحلت کردند. مردم سعی کردند نور خدا را خاموش کنند., اما اراده خدا 
بر این تعلق گرفت که نورش را با امیر مژمنان علیه السلام کامل کند. 
هنگامی امام علی علیه السلام وفات یافت. ابن ابی حمزه و یارانش سعی 
کردند نور خدا را خاموش کنند., اما اراده خداوند بر این تعلق گرفت که 
نورش را به کمال برساند. و اهل حق, هنگامی که کسی به آنان ملحق 
شود بهخاطر آمدن او شادمان می شوند و اگر کسی اه آنان خارج 
شود, به خاطر خروج او نا امید نمی شوند, چرا که آنان به امرشان یقین 
دارند. ولی اهل باطل. زمانی که کسی به آنان بپيوندد, به خاطر آمدن او 
خوشحال می شوند, ۵ .هر کان کشی. از خمم آ رن خارج شود‌ناامید می 
شوند» زبرا که آنان نسبت به امرشان شک دارند. خدا| می فرماید: 


ء 0 + نن 


«قَمسَقة 
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ی ای ی 0 7 


ی 
یر افص 01 7 


و 0 > 0 - 


5مْستَودع» ۳ گفت: _ سپس امام صادق علیه السلام فرمودند: مستقر 
یعنی (ایمان) پایدار, و مستودع به معنای ایمان به امانت گذاشته شده 
است.(1) 


1) از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از آن حضرت شنیدم که 

میفرمود: خدا گروهی از مردم را برای ایمانی زوال ناپذیر خلق 
کرده است و گروهي از مردم را برای کفری زوال ناپذیر خلق کرده است 
و گروهی را میان آن دو خلق کرده است. ایمان نزد بعضی از آنان به 
امانت گذاشته شده است و هر گاه بخواهد آن را کامل کند, کامل می کند 
و هرگاه بخواهد آن را از آنان بگیرد. می گیرد.(2) 


2 شیخ در تهذیب: با سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از ابراهیم 
بن اسحاق نهاوندی, از ابو عاصم یوسف. از محمد بن سلیمان دیلمی نقل 
کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: جانم فدای تو 
باد, شیعه شما می گویند ایمان. مستقر و مستودع است. به من چیزی را 
و ای او ار 


فرمودند: در پایان هر نماز واجب بگو: «رضیث بالله ربا و بمحشّد نبا و 
بالاسلام دینا, و بالقرآن کتابا؛ وبالکعبه قبلة, وبعلی ولا واما ما وبالعسن 
والخسین والأئمه صلواث الله علبهم, اللَهدٌ ای یت سم نت مارصزی 
لهم, (اک علی کل شیء قدیر».(3) 


3) و علی بن ابراهیم میگوید: این سخن خدای عز و جل: «وَمْوَ الذی آنرل 
من السّماء ماء قاخرجتا به تنات کل شیء قاخرختا مه حضرا تخر ملة 
مُتراکّا» یعنی بر روی هم «وّمن النحُلِ من طلْیها فِْوان دَاَنِیِهٌ» یعنی خوشه 
«وَجنّاتِ من آغتاب» منظور باغها آنستت:. گفت: و این سخن خدای تبارک, و 
تعالی: ,«انظروا ای ره ادا أْمَرَ وینعه» یعنلی رسیدن آن «اِنّ فی َلِكَم 
لایّاتِ موم یُوْمُونَ * وجعلواً له شر کاء الجت» گفت: آنان چن را می 

پر ستید ند «وحَلقَهُمٌ و ی ۱۳ 
2[ 


ِِ 
۱ 


ص:15 1 


اه ۱1 شیر را شی هض 201 721 
212 ققستیر غیاشید: 1 ض 01 75 
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ی 1 عز و چل پر پاسخ به آنان گفت: 1 ديع السمَاواتِ 


والأرْض آنّی یَکونْ له وله تکن له اجه وحلق کل شم ء وقو یکل شم 
عَلِیمٌ» 1 


او را ۲ 
گفت: از عمران بن. اعین شنیدم که از امام یاقر علیه السلام در مورد این 
سخن خدای عز و جل «بدیع السَماوات وّالاْض» می پر سید. امام باقر 
علیه السلام فرمود: خدای عز و جل با علم خود همه اشیا را ایجاد کرده 
است بدون اين که نمونه ای قبل از آن باشد. آسمانها و زمینها را ابداع 
کرده است در حالی که قبل از آن نه آسمانها بود و نم زمینها. مگر گفته 
خدا را نمی شنوی که می گوید: «وگان عرشة عَلّی المَاء»؟(3(_)2) [و 
عرش او بر آب بود]. 


این حدیبت را محمد بن صفار نیز در بصائر الدرجات ات بن محمد؛, از 
حسن بن مجبوب؛ از غلی نن رئاب, از سد یر روایت کرد و گفت: از 
حمران بن اعین شنیدم که از امام صادق علیه السلام می پرسید. .و ادامه 


5) عیاشی از سدیر نقل کرده است که گفت: از حمران شنیدم که از 
امام باقر علیه السلام در مورد این گفته خدای عز و جل «بديع السَماوات 
والاض» می پرسید. امام باقر علیه السلام به وی فرمود ند؛ 1۳۳۳۹ را 
با علم خود و بدون مثال (نمونه) قبلی ایجاد کرده است و آسمانها و زمینها 
را ایجاد کرده است در حالی که آسمانها و زمینها قبل از آن وجود نداشتند, 
آپا این سخن حق تعالی را نمی شنوی که فرمود: «وکان: کرسه :علی 
الماء» 1-9 [و عرش او بر اب بود ]. 


«ل ندرک الصا و هو بذک الا ومو اللطِیث الْحَییر (103)...و ما آنت علهم یوکیل (107)» 
«ل تذرکة اه وتاب سار و یت لژ (103) قد جاءکم 
ِ وکوک که 
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3- [3]_ کافی, ج 1 ص 200, 2 2. 

فا ی ضایر الووحاتضی 117 1:2 

5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 402, ح 76. 


0 


الای وولو ترش ت و لنبینه قَوّم بعْلَمَونَ (105) ایغ ما آوجی الیک من 
ی ال الاو وا ِِ ع 2 کی 106 لوا ال وم سر کوا 
و ما < جعلتاک عَليهمٌ حفیظا انت ت علیهم بوَکیل (107)» 


[چشمها او زر درنمی ات را درمی یابد و او لطیف 
آگاه است * به راستی رهنمودهایی از جانب پروردگارتان برای شما آمده 
است. پس هر که به دیده بصیرت بنگرد, به سود خود او و هر کس از سر 
بصیرت ننگرد, به زیان خود اوست و من بر شما نگهبان نیستم * و اين گونه 
آیات (خود) را گوناگون بیان می کنیم تا مبادا بگویند تو درس خوانده ای و 
تا اين که آن را برای: کروهن. که هی دانند. .روشن سازیم ۴ از ان چه: از 
پروردگارت و زب شده پیروی کن. هیچ معبودی جز او نیست و از 
مشرکان روی بگردان * و اگر خدا می خواست آنان شرک نمی آوردند و 
ما تو را بر ایشان نگهبان 9 ایم و تو وکیل آنان نیستی ] 


1 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی.؛ از 
ابن ابو نجران, از عبدالله بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که در باره این ی نا عو نحل بر ذرکَة الابْضَاژ». 
فرمودند: احاطه وهم و خیال است, آیا اين کلام وی را «قد جاعکم تضَای 
من رَبَکَمٌ» نمی بینی, و منظور او بینایی چشم نیست «قَمَن لّضَرَ 7 


9 ِِِ را نکرده است, «وَمَن هی قعلیها» منظور 


فلانی در شعر پینا است, و فلانی در فقه بنا است, و فلانی در لاس بیا 
این حدیث را ابن بابویه نیز در کتاب (توحید) از پدرش و او محمد بن یحیی 


عطار, از احمد بن محمد بن عیسی با بقیه سند و متن روایت ت کرده است. 


)2( 


2) محمد بن یحیی: از احمد بن محمد, از ابو هاشم جعفری, از امام رضا 
علیه السلام روایت کرده است و گفت: از ایشان سئوال کردم که آیا می 


توان خدا را توصیف کرد؟ فرمودند: مگر قرآن نمی خوانی؟ گفتم: چرا, 
فرمودند: مگر این سخن 


هن 117 


[- [1] _ کافی, 0 1 ض‌ 70 ۴ 9. 
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و وه سص۶ 


خدای عز و جل را نخوانده ای که میفرماید: «لائدُ رکه الأبَارّ وَهو بُدر 
الابضات»؟ گفتم: چرا؛ فر مودند: اپا ابصار را می شناسی ؟ ۱ 


گفتم: بلی, فرمودند: چیست؟ گفتم: بینایی چشمها است, فرمودند: توهم 
دلها از بینایی چشمها بزرگتر است. پس توهمها او را درک نمی کنند در 
کتاب توحید از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن صفار از 
احمد بن محمد, از ابو هاشم جعفری, از امام رضا علیه السلام روایت کرده 
است.(2) 


3) و نیز از وی: از محمد بن ابو عبدالله, از کسی که ذکر کرده است. از 
محمد بن عیسی, از داود بن قاسم ابو هاشم جعفری نقل شده است که 
گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: «لا تذ رک الابَضارٌ وهو درک 
لأبْضَات» بعنلی چه؟ فر مودند: ای ابو هاشم, , تو هم قلبها دقیقتر از فا 
چشمها است: تو ممکن است بتوانی, با وَهْم خویش: ند و هند و 
سرزمینهایی را که وارد آنها نشده ای درک کنی, ولی با بینایی ات نمی 
تواتف آنها دا تری کنی. ۵ هم لها انا خرن نمی کقهر , چه برسد به 
بینایی چشمها .(3) 


4 و از همو: از احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن 
یحیی؛ نقل شده است که گفت: ابو قره محذّت(4) از من خواست که او را 
بو آامام رضا غامة السلام مارد کم از بخ احای خهاستم هن احازم ایس 

بر او وارد شد و در باره حلال و حرام و احکام سئوال کرد تا اين که به 
ید رسد ابو قره گفت: برای ما روایت شده است که خدا ریت و کلام 


را میان دو پیامبر تقسیم کرده است, کلام نصیب موسی, و رویت نصیب 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم شد. 


امام رضا فرمودند: پس چه کسی از طرف خدا به ثقلین از جن و انس, 
ابلات شکند که ها او راو نمی باتده کلم آنان به اه احاطظه بیدا نمی 
کند.ه خیزق مانند او نیست: ابا این ابلاغ کتنده. محهد صلی الله علیه و اله 
و سلم نیست؟ گفت: بلی. فرمودند: چگونه مردی برای تمامی مردم 
فرستاده می شود و به انان خبر 
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4- [4 ] ابو قره محجدت . ی زبیدی» قاضی شهر زبید 
است. فنکرید به- : الجرح و التعدیل. بر ج 8 ص 148 سیر اعلام النبلاء, ج ۵, 
ض 346 مایت الدیت: 10ص 349 


می دهد که از جانب خدا آمده است و این که او آنان را از جانب خدا به 
خدا و به دستور خدا دعوت می کند و میگوید: چشمها او را درک نمیکنند و 
گوید: من با چشم خود او را دیدم و علم من به او احاطه کرده است و او 
بر صورت بشر است؟ ! ایا حیا نمی کنند؟ ! زندیقان نتوانستند این تهمت را 
به او بزنند که چیزی را از جانب خدا بیاورد و سپس چیز دیگری را برخلاف 
آن و به صورتی دیگر بیاورد؟ ! 


ابو قره گفت: خدای تبارک و تعالی میفرماید: «ولَقَدٌ رَءَاغْ تزلة آخری».(1) 
[و قطعا بار دیگری هم او را دیده است ] امام رضا علیه السلام فرمودند: 
دنباله اين آیه بر آن چه دیده است دلالت می کند, آن جا. که می فرماید؛ 
«ما کَذدّبِ الوا ما رأی» 2(۰) آآن چه را ۳ دید انکارش نکرد] قلب محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم آن چه را که چشمش دید, تکذیب نکرد؛ : سپس 
درٍ مورد آن چه را دیده است خبر داده و فرموده است: «لَقَد رآی من آیَاتِ 
زبه الکبزی» ,(3) [به راستی که (برخی) از آیات بزرگ پروردگار خود را 
بدید] پس آیات خدا غیر از خدا است و خدا فرمود: «و لایْجیطون به 
علماٌ»(4) [و خال آن که ایشانبدان دانشی ندارند ] پس هر گاه چشمها او 
را می بیند, علم نیز به او احاطه می کند و معرفت حاصل می شود. ابو 
قره گفت: پس روایات را تکذیب می کنید؟ امام رضاأ علیه السلام 
فرمودند: اگر روایات مخالف قرآن باشده. آن را (یعتی روایات: را) تکذیت 
فی: کنم ۵ آن خه مساضا نان بر ان احفاغ:دار تن این است. که.عام نمی وان 
اه اه که وسنمها اسا فک نمی کی اند اس 


عمران دقاق که رحمت خدا بر او باد, از محمد بن یعقوب کلینی. از احمد 
بن ادریس با بقیه سند و متن روا بت کرده است.(6) 


ص :19 1 

1- [1] _ نجم/13. 
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3- [3] _ نجم/18. 
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5 [5 ] _ کافی, 0 ۷ ض‌ 74 9 2. 
6- [6] _ توحید صدوق. ص 110, ح 9. 


از همه ان بلق مه ان امای زضا یه باعل موه ام 
که : فرمودند: بدان _ خدا خیر را به تو یاد دهد _ که خدای تبارک و 
تعالی قدیم است. و قدم (قدیم تودن) -ضفات آه: اشتتت و آیره صفت, انسان 
عافل را اهتشا نی ی کید به اد که سر فیل از ا و ریم 
او در دیمومیتش (دایم و باقی بودنش) نیست. پس برای ما با اقرار عامه 
به معجزه این صفت. روشن شده است که چیزی قبل از خدا وجود ندارد و 
چیزی در بقای خدا, با او نیست و قول آنان که ادعا کردند که چیزی قبل از 
او یا با او وجود دارد. باطل می شود که اگر چیزی در بقای او با او باشد. 
نمی تواند خالق او باشد, زیرا که همچنان با او است. پس چگونه خالق 
چیزی که همچنان با او است باشد؟ اگر چیزی قبل از او بود, اول, آن شی ء 
خواهد ۱ ار او سزاوارتر خواهد بود به این که آفریننده اول 


سپس خدای تبارک و تعالی خویش را با نامهایی توصیف کرده است که 
ای ای یا را فا هر 
کی وبانان را بنده خویش ساخت و مورد اتفانتنن قرار داد. پس خود را 
سمیع. بصیر, قادر, ناطق, ظاهر, باطن, لطیف, خبیر, عزیز, حکیم, علیم و 
همانند آنها خوانده است. نا مش که کینه توزان و تکذیب کنندگان آن 
نامها را دیدند و از ما شنیدند که از خدای عز و جل خبر می دهیم که چیزی 
مانند او نیست و چیزی از خلق مانند او نیست, گفتند: به ما خبر بدهید, 
هنگامی که ادعا کردید که همانند و شبیهی برای خدا نیست, چگونه با او در 
اسمای حسنی شریک شدید و خود را با همه آنها نام گذاری کردید؟ اين کار 
شما دلالت می کند بر این که شما در همه حالتهای او مانند او هستید, پا در 
بعضی از آنها, و نه در بعضی دیگر, زیرا که نامهای طیب, شما را جمع کرده 
است (در آن مشترک هستید). 


در پاسخ به آنان گفته شده است: خدای تبارک و تعالی بر بندگان. بعضی از 
نامهای خود را با اختلاف در معانی آنها ِ کرده است. چنان که یک 
اسم دو معنی مختلف را در خود جمع می کند و دلیل اين (گفته) قول جایز 
و رایج نزد مردم است و آن همان است که خدا خلق را با آن مورد خطاب 
بر باه کرد آننه: که یاهمیت کید بر آنان باشد. ممکن است به انسان: 
سگ, الاغ, گاو نر. شکر, علقمه و 
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اسد گفته شود و همه اینها بر حسب تفاوتها و حالت هایش است و این 
موادت سای اصلی اب ارس ات روا که اسام شزو 
سگ نیست. پس این معنا را درک کن. رحمت خدا بر تو باد. 


و بی گمان, خداوند متعال, عالم نامیده می شود؛ البته نه به خاطر آن علم 
حادئی که توسط آن به اشیا علم پیدا کرده است و از این علم کمک گرفته 
است تا امور آینده اش را حفظ کند و در خلق مخلوقات خود و تباه کردن 
آن چه که از خلقش به فنا رسانده است, تأمل و عدم شتاب نشان دهد. 
بلکه. فتظورر اقوزق است: که ار به.ان. آمورء علم. نذاشته باشند و این علم 

به او کمک نکند, جاهل و ضعیف خواهد بود. همچنان که علمای از مردم. به 
خاطر علم حادث, به عالم نام گذاری شدند (نام عالم بر آنها نهاده شده 
است), چون نسبت به آن جاهل بودند و چه بسا علم , به اشیا از آنها جدا 
شود و به حالت جهل برگردند. اما خداوند از این رو عالم خوانده شده 
است چون همه اشیاء را می داند و چیزی وجود ندارد که نسبت به ان بی 
اطلاع باشد. پس خالق و مخلوق در نام عالم شریک هستند و هر دو نام 
عالم ر 9 هيکشتند. اقا همان: کوته که دی مفیای-علم.در آرسدو 


پروردگار ما سمیع نام گذاری شده است. نه به خاطر داشتن سوراخی که 
به وسیله آن صدا را می شنود ولی به وسیله آن نمی بیند, چنان که ما با 
سوراخی که توسط ان می شنویم, نمی توانیم چیزی را ببینیم. خدا خبر 
داده است که چيزي از صداها بر او مخفی نیست, اما نه به آن شکل که ما 
نام کدا هشیم راون کسه ما شم کم شود زیرا هر دو در نام 
سمیع مشترک هستیم, ولی معنا مختلف است. بینایی نیز چنین است. اما 
نه به وسیله سوراخی که توسط آن می بیند چنان که ما توسط سوراخی 
کردت ماه تحق ات میس و نع توانم ی کار فد ان ان 
استفاده کنیم. اما خداوند, بصیير و بینا است و این بصیرت با معنای بصیرتی 
که در انسان وجود دارد, برابر نیست. پس ما در اسم. مشترک هستیم, 


او قائم است اما له به معلی ایستادن و استوار بودن بر پاء آن هم با 
رحجمت ؛ چنان که اشیاء می ایستند, بلکه قائم است و خبر می دهد که 
حافظ است. مانند این که بگوییم: فلان شخص قائم به امر ما است (به 
عم ی یا اش را انیت کی هر ی اس تا کت | آام دا 
قائم است. قائم در سخن مردم به معنای 


ض 1 12 


باقی نیز هست و نیز قائم به معنای خبر دادن از ز کفایت و کافی بودن است 
مانند این گفته تو به فرد دیگر: نسبت به امر بنی فلان قیام کن, یعنی آنها 
را کفایت کن (امور آنها را به جای آنها انجام ده). اين در حالی است که 
قائم دررفعنای اسانن ۵ کسی, کفته مشود که بر ژوی پا میایستد. پس ما 
در اسم, مشترک هستیم, ولی معنای ان متفاوت است (اشترای لفظی). 


اما لطیف بودن خداوند متعال, از این رو نیست که ضعیف و لاغر و کوچک 
است. بلکه از روی نفوذ در اشیاء و غیر ممکن بودن درک او است., مانند 
این که به شخصی بگویی: این امر لطیف تر و دقیقتر از آن است که بتوانم 

درکش کنم. و فلانی در روش خود لطیف شد. ۱۳۳ 
که عقل در درک او دچار ابهام شد و قابل دسترسی نیست و عمیق و 
لطیف شد و وهم و توهم نمی تواند او را درک کند. و خدا چنین است و 
چنان لطیف شده است که نمی توان با حد و حدودی آن را درک کرد و با 
آن را با توصیفی محدود کرد. و لطافت در نزد ما (مفهوم انسانی) عبارت 
از کوچکی و کمی است. بنابراین ما در اسم, مشترک هستیم, ولی معنای 


اما (صفت) خبیر به این معنا است که چیزی از (علم) او خارج نمی شود و 
چیزی را جا نمی گذارد, اما نه برای تجربه و نه برای عبرت گرفتن از اشیاء 
تا تجربه و اعتبار, چیزی را به علم او بیفزاید به طوری که اگر نبود, به آنها 
علم پیدا نمی کرد. زیرا هر که چنین باشد, جاهل است و خدا همچنان 
نسبت به آن چه خلق می کند. ۷ 
مفهوم انسانی) کسی است که از روی جهل طلب خبر مي کند و 
گیرنده است, بنابراین ما در اسم, مشترک هستیم, ولی معنای آن 0 
ای را 


اما در باره (نام) ظاهر باید گفت: به خدا, ظاهر گفته ميشود, نه از بهر این 
که او بر اشیاء به وسیله سوار شدن بر آنها و يا نشستن بر آنها و صعود به 
قله آنها, ظاهر شده است. بلکه از این رو به او ظاهر گفته میشود که بر 
اشیاء غلبه و قدرت دارد؛ مانند اين که کسی بگوید: بر دشمنانم ظاهر شدم 
(غلبه پیدا کردم), و خدا مرا بر دشمنم ظاهر کرد (پیروز کرد) و از ظفر و 
پیروزی و غلبه, خبر می دهد. و چنین است ظهور خدا بر اشیاء. 


ص:122 


ظاهر, ظاهرتر و واضحتر از خدای تبارک و تعالی است؟ ! زیرا که تو هر جا 
است و با حد و حدودش معلوم است. بنابراین و ار 2 
دا ای ات اس 


اما در باره (نام) باطن, باید گفت که معنی آن, نفوذ در باطن و درون آن 
به وسیله فرو رفتن در آن نیست. (اين صفت) در مورد خدا به معنی نفوذ و 
در «فلان شی» فرو رفتم؛ یعنی نسبت به همه جزئیات آن آگاهی یافته ام 
و سر درونی اش را دانسته ام. باطن نزد ما چیزی است که مخفی و 
مستفر در شی است. بنابراین ما در داشتن نام, مشترک هستیم, ولی 
معنای ان نام متفاوت است. 


ما نام قاهر به معنای سیطره از طریق سعی و خستگی و چاره جویی و 
مدارا و توطئه نیلست, چنان که بندگان یکدیگر را قهر می کنند (غلبه می 
کنند), یس مقهور در میان انان قاهر می گردد و قاهر به مقهور مبدل می 
شود. اما در مورد خدای تبارک و تعالی به اين معنی است که همه 
مخلوقاتش ملازم خواری و ذلت هستند.آن هم نسبت به خالق خویش و این 
کم کر وا مرت را که‌عالت برای آنان ماس اس مه کنر 
حتی برای یک چشم به هم زدن از سیطره او خارج نمی شوند و چون که به 
ایشان بگوید: باش, میباشند (ن فیکون). اما معنای قاهر در میان ما همان 
گونه است که بیان نموده و توصیف کردم. پس ما در اسم, مشترک 
هستیم » , ولی معنای ان متفاوت است (اشتراک لفظی). و چنین است همه 
نامها و اگر چه نتوانستیم همه آنها را ذکر کرده و در اين جا بیاوریم, اما 
ات ان اس را کر سس ری رم بص اه ار که 
عالی بق‌ها و شما ارشاه و توفیق غنایت کنو( 


6( آبن بابوبه, از حسن بن ابراهیم بن احمد بن هشام مودب؛ نقل کرده 
است که گفت: ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام در باره این 
سخن خدای عز و 


ص:123 


[- [1] _ کافی, ج 1 ض‌ 93 ح 2 


جل: «ا ثذرکة الأبْضاژ وَفو بذک الابضا». فرمودند: توهمات دلها تمی 
اند اه را درک کته خه بر تنتخبه بضاین خشضها ۰ ۲۱۱ 


7) و از همو: از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی. از احمد بن محمد 
بن سعید مولی بن هاشم, از منذر بن محمد, از علی بن اسماعیل میثمی, 
از اسماعیل بن فضل, نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پیرامون این که 


آیا خدای تبارک و تعالی در روز معاد دیده می شود یا نه پرسیدم؟ 

ِِِ سخت پاک و منزه باشد خدای عز و جل از این (ادعا). _ ای ابن 
_ چشمها نمی توانند چیزی را درک کنند مگر آن چه رنگ و کیفیت 

چا 


8) عیاشی: از ابو حمزه ثمالی, از علی بن الحسین علیهما السلام نقل 
کرده است که گفت: ام که ی کف خداوند با وحی محکم 
خویش توصیف نمی شود و پروردگار ما بزرگتر از این است که توصیف 
شود و چگونه آن که حدی برای آن نمی توان قائل شد, توصیف شود. دپ 
ک ‏ ی 
ثذ رکه الابصار وَهو یدرک الابصار وَهو الاطف الحَبی».(3 


9) از اشعث بن حاتم, نقل شده است که میگوید: ذو الریاستین گفت: به 
امام علی علیه السلام عرض کردم: قربانت گردم, مرا در باره اختلاف 
مردم در ریت (خدا), مطلع ساز؛ ِِ از انان میگویند: قابل ریت 
نیست. ایشان فرمودند: ای ابو العباس ! هر که خدا را بر خلاف: ان چه زرا 
که خدا خود را توصیف کرده است توصیف کند, بر خدا سخت افترا زده 
است؛ چرا که وا می فر ماندد لا درک الابْضار وَهو بُذرک الابْضار وَهو 
اللطیف الخبیت» و این بینایی..ها با خشمها تيشت/ بلکه چشمهاین: اشت. که 
در دل است. خدا نمی تواند مورد توهمات واقع شود و نمی توان کیفیت او 
را درک کرد.(4) 


ص:24 1 
1 اعالیرض ۱4 دعر 


ای هر 


410( علین بن ابراهیم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «قد ٩‏ جاءکم 
ضایر من 7 قمَن اضر قلتلسه ون عمی ققلتقا» میگوید: منظور 
کوری نفس است, چون مرتکب معاصی می شود. و در این آیه پاسخی 
ات عرسا ماما ی وف ساب سا ۳۱ 


1) علی بن ابراهیم در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «وکدِّک 
تصرف لابات ولو دَزشت وه لِفَوّم یِعْلَمَونَ» 0 قریش به 
ول له صلی الا علیه و آله.هسلم عی فد اغباری را کبرای. ها 
می اوری؛ از علمای بهود یاد می گیری و ان را مورد بحث قرار می دهی. 


)2( 


2 همو میگوید: سخن خداي تبارک و تعالی: «اَيعٌ ما ات الک من ریک 
لا ِل_ه الا هد وأعُرض عَنِ الْغشرکین» 7 با این فرموده خدای 


متعال: «َافثْلوا المَشرکین بت وَجکْمَوهم»(3) (4) آمشرکان را هر کجا 
یافتید بکشید ]. 


3 رو نپز از وی: جبریون به این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولَو شّاء ال 
ها َشْرکوا» استدلال می کنند که ما همه کارها را با مشیت خدا آنجام می 
ی صتا ی ا ‏ یحالی کاس ها اس سا ۶ 
بخواهد, تضا ون مردم را معصوم قرار دهد به طوری که کف او را 
یک ای را تاه سیسات امه ان اهر هت رو 
عستهابی,را اززانی,داشت کم کاستی ها و تیافض آنان را رقم مهازد و 
انن همان خجت. خدا بر آنان است (یعتی استطاعت), تا سراوار تواب: و 
عقاب باشند, و تا ان چه را ۳ از تفصّل (لطف), امرزش» رحمت. بخشش 
۵ کت که اس با کی 


0 


نت ح‌ِ 
ع لا 


هو لا تیا الخم تون من کون الله تیا الله ول کر رقم تقهلون (1 1 1]» 

«و لا تسْیواً الَذین یعون من دون الله قَیِسْتواً . بقیّر علم کَدَلِک 
زسالکل آده عملیم ام ری رمم *رجهوم 2 0 
وافُسَمُواً با ه جَهْد ايْمَانهمٌ 
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1 یر قمی: ه ض 219 


2 یر قفیب ج اه ی 19 2 
3- [3] _ توبه/۵. 

4 یر امیس رتش :219 
5 [5] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 219 . 


[و آنهایی را که جز خدا را می خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی 
(و) به نادانی, خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر امتی کردارشان 
را از ای آن گاه باز گشت انان به سوی پروردگارشان خواهد بود و 
ایشان را از آن چه انجام می دادند, آگاه خواهد ساخت * و با سخت ترین 
سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که اگر معجزه ای برای آنان بیاید 
حتما بدان می گروند. بگو: معجزات تنها در اختیار خداست و شما چه می 
دانید که اگر (معجزه هم) بیاید باز ایمان نمی آورند * و دلها و دیدگانشان 
را برمي گردانیم (در نتیجه به آیات ما ایمان نمی آورند) چنان که نخستین 
آن ایمان نیاوردند و آنان را رها می کنیم تا در طغیانشان سرگردان 
بمانند * و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان می فرستادیم و اگر مردگان با 
آنان به سخن می آمدند و هر چیزی را داسته. ذسته: ذر برایر آنان» کرد می 
ی باز هم ایمان نمی آفرنین جز این که خدا بخواهد "ول بیشترشان 
نادانی می کنند ] 


1) علی بن ابراهیم نقل کرده است که پدرم این حدیث را از مقسعده بن 
ضَدقه, از ابو عبدالله امام صادق علیه السلام, روایت کرده است. وی 
میگوید: از وی در باره این فرموده پیامبر اکرم که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد, سئوال شد: همانا شرک نامحسوس تر از راه رفتن مورچه 
بر روی سنگ صاف و سیاه در شب تاریک است. ایشان فرمودند: مقمنان 
آن چه را مشرکین به جز خدا عبادت می کردند, دشنام می دادند و 
مشرکان به آن چه مومنان می پرستیدند. بدگویی می کردند. پس خدا 
موّمنین را از دشنام دادن به خدایانشان نهی کرد تا کفار. خدای مومنان را 
مورد دشنام قرار ندهند و بدین وسیله مومنان برای خدای عز و جل 
نادانسته شریی, قائّل نشوند. آن گاه فررمودند: «ولاً ۳7 الذین یدعُون من 
دون الله فیسی | الله عه وا بِقیرٍ علم» 1(۰) 


ص:126 


یر یه ص219 


2 محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از علی بن محمد بن سعد. از 
محمد بن مسلم., از اسحاق بن موسی, نقل کرده است که گفت: 
برادرم, از عمویم» از پبدرم» از ابو عبدالله علیه السلام روایت ت کرد که 

فرمود: سه مجلس وجود دارد که خدا از آنها نفرت دارد و خشم خود را بر 
اهل آن مجالتن هی فرستد: پسس. با انها همنشینی نکنید: هخلتنتی. که ور ان 
زبانی حضور دارد که در فتوایش دروغ می گوید؛ و مجلسی که ذکر 
دشمنان ما در ان تازه و ذکر ما کهنه و فرسوده است؛ و مجلسی که در ان 
کسانی باشند که (مردم را) از ما روی گردان می سازند. در حالی که تو 


گفت: _ سپس امام صادق علیه السلام سه آیه از کتاب خدا| را تلاو 
کردند گویی که در دهان ایشان مود سس یا ؟فت: در کف ایشان _ : «ولاً تیسبو| 
الذین یَدْعْونَ من دون اللّه قیسبو| ال عَذوَ] بقیّر علّم», «ودا رأیّت 


ای ۳ 


َحوضُونَّ فی آیایتا قاغرض عَهْمْ ی بَخوضوا فی خدیث عَیْرو.(1) [و چون 
تون کتتتا تم آبه قصد تخطثه ] در آیات ما "قرو می روند, از ایشان, روی 
برتاب تا در سخنی غیر از آن درآیند] «وَلا تقولوا لمَا تصفٌ ات الکدت 
هَدّا حلال وهدا حرام لتَفترژوز عَلّی الله الکَذِب»(3(_)2) 71 برای آن چه زبان 
ها به درو یداو وید این ال اشت و آن جراه تا بو خوا دروع 
بندید ]. 

3) عیاشی: از عمر طبالسی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که گفت: از ایشان در باره این سخن خدای تباری و تعالی: «ولا تسبوا| 
الذین یعون من دون اللّه ۳ ۳9 اللة عَذوا بغبر عم پرسیدم. ك 0 

پس فرمود: 0 کب 
خدا مرا فدای تو کند, چگونه ممکن است؟ فرمودند: هر که ولی خدا را 
دشنام دهد, خدا را دشنام داده است.(4) 


4 غلی من انراهتم مگونه: آنن. فخن دای تبازک و فالی: « کی ۳ 
کل آقو عَمَلَهُمُْ» یعنی این که پس از مورد ار 
آنان ۳ آن عمل اس ایا ون و اس 
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1- [1] _ انعام/68. 


0 


ِ علت کار پیشین آنهاست, ,این ,سخن خدای عز و جل است : ِ [لی 
زبهم 2 مرحم قیتبتهم بما کا وا عمَلُون» سپس قول آنان را یعنی قریش را 
چنین روایت کرده است: «وأَفسَفواً یله هد انقانهق لن جَاعْم ای 
زین بها» پس خدای تبارک و تعالی فزمود: «فْ تما ابا عند ال وا 


بشعرکم ها ادا جاعث لا بوْمِنُونَ» یعنی قریش(1) 


5) و نیز وی میگوید: در روایت ابو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت 

شده است که در باره این سخن خدای ارت به الیو علت منوتیم 
وَبضَارَهُمٌ» می فرماید: دلهای آنان را اب می کنیم به طوری ۸1 
قسمت پایین دلهایشان بالا باشد و بینایی شان را کور فی کم به طوری 
که نتوانند هدی (هدایت) را ببینند. علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمودند: بی ِِ اولین جهادی که به ان مکلف می شوید: جهاد با دست. 
سیس جهاد ٍ با زبانهایتان, سیس جهاد با قلبهایتان است. هر که قلبش 
معروفی را (کار نیکی) معروف نشناسد و منکری را (کار زشتی را) زشت 
نشمارد, قلبش وارونه می شود ِِ ی که پایین آن در بالا قرار گیرد. 
هیچ خیری ر نمی پذبرد. «کما لَمْ بُوْمِوا به أوّل مَرّوٍ» یعنی در عالم در و 


0 2 و 


پیمان «وَتَدَرَهم فی طعْیَانهم هون » یه یعنی گمراه می شوند 2(۰) 


6 غباشت: از براوه و رنه فجمد بخ مسا ار این کف از ناه 
صادق علیه السلام روا یت کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «وقل آفندتهم وأبضَارَهَم» تا آخر نت فرمود: این فرموده خداوند: 
«کضا لد بومتها به ال مر اف نود کف‌ان انان غهد و مان حرفت: 
(3) 


7) همچنین علی ابن ابراهیم میگوید: سپس خدا پیامبرش صلی الله علیه و 
آله و سلم را نسبت به آن چه د سینه هایشان بود, آگاه ساچت و اپن که 
آنان موافقند. و فرمود: «وَلَو آنا تلا هم الَْلايكَة ولَهُمْ المَوّْی 
وحسَرتا عَلَبْهمْ کل شم ء فبلا» یعنی به 9 آشکار «یّا کاثو لوْمئوا اا آن 
تساو یی از حعاد 
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ی ی 220 


۹۱ است که جبریون به آن استدلال می کنند. و معنای این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «الا آن بَسّاء اللْذٍ» اين 2 هک این که بان زا یه 
ایمان مجبور کند.(1) 


«وکدلک جعلتا کل نیم عَذ8ا شتاطین الانس و...هُن ویک بالو قلا توت من الَعُْترین (114)» 


«وکدلک جعلتا کل نی عَذوّا شَتاطین الانس و ال یُوجی بَعضْهَمٌ ای 
بعض رَحْرّف الق کر ولو شاء ریک ک ما فقو دهم و ما تون 


(112) لتَصْعَی الیْه ید الزین لا یَوْمنُون بالاخزه 1 لِیرَضَوَه و مرفوا ما 

هم فُفْترهُون (113) أَفَقیر الله آنتهی ِِ و هو الذی آترل نکم اکتا 

فقطلا و لذین تیْتاهغ الکتاب یَعلَمُون له فترّل من ریک بالحق قلا توت 
ما (114)» 


آور بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انس و جن 
برگماشتیم. بعضی از آنها به بعضی برای فریب (یکدیگر) سخنان آراسته 
القا می کنند و اگر پروردگار تو مي خواست, چنین نمی کردند. پس آنان را 
با آن چه به دروغ می سازند واگذار * و (چنین مقرر شده است) تا دلهای 
اه او 
بیستدد وتا این که ان جه را باید.به ذشت بیاور ند به-ذشت آورتد * بسن آبا 
داوری جز خدا جویم با اين که اوست که این کتاب را به تفصیل به سوی 

شما نازل کرده است و کسانی که کتاب (اشتضانی) تسا داده ایم. می 
دانند که آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است پس تو از 
تردیدکنندگان مباش ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: خدا پیامبری را نفرستاد, مگر اين که در امتش 
«ستاطین الانس والجنْ بُوچی بَعْضَهْمْ (لی بَّضٍ» یعنی اين عبارت را به 
یکدیگر می گوبند: به سخن پر زرق و برق 0 ۷ 
نیاورید, چرا که آن وحی, دروغ است.(2) 


2) همو میگوید: از پدرم. از حسین بن سعید. از بعضی از محدثان خود. از 
امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: خدا هیچ پیامبری را 
نفرستاده 
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تا ار مین فیح اد زار 
2 یر قمیع رض 20 


ست. مگر این که در امتش دو شیطان وجود داشته باشد که او را آزار 
تا ان بر اس شیطان های نوح عبارت بودند از 
قیطفوص و خرام, و شیطان های ابراهیم مکثل و رزام, و شیطان های 
موسی, سامری و مرعتیبا و شیطان های عیسی, بولس و مرتیون؛ و 
شیطان های محمد صلی الله علیه و اله و سلم, خبتر و ریق بودند.(1) 


د اتحایرسی کیت نامام باقر علبه اللام ریاشع ارست که کسی: 
شیطان ها در هنگام دیدار با یکدیگر, ان چه را موجب گمراهی مردم می 
گردد, به یکدیگر القا می کنند تا اين که از یکدیگر یاد گیرند.(2) 


«ولتشتی له ده الذین لا منوت ۲ ۱ 9 
سخن آی کوش می دهند و با ژبان خودشان می پذيرند, اما دلهایشان ایمان 
نمی آورد. «ولتفترٍفوا» بعنی تا منتظرشوند «ها ُم مُترُوت» بعنی 


ند. سپس گفت :, «قْلّْ» به آنان ای محمد! «اَقعَيْرّ الله بتَفی حَکمّا 
وق الّذی أَترَل للیِکُمْ اکتا مقَطّلا» یعنی میان حق و باطل جدا می کند. 
(3) 
«وتقت کلِقث رک صوقا وغولاً لا فبضل لکلهایه...ان بیغون ال الق وان هم الا تکزطون (116)» 


ِِِ کلِمَث زبک صدفا وعَذلا! بل ِکلمَاته وَفة 0 025 
هم الا یِخْرَضُون (116)» 


[و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است و هیچ 
گمراه می کنند. انان جز از گمان (خود) پیروی نمی کنند و جز به حدس و 


ص30۰ 1 
تفر مین( 22 


2 2 مجمع النیان: ۸ص 140 
دا قمیر فمو ی 221 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از عبدالله بن اسحاق علوی, از 
محمد بن زید رزامی, از محمد بن سلیمان دیلمی؛ از ابو حمزه, از آبو 
بصیر, نقل کرده است که گفت: حج را با ابو عبدالله علیه السلام گزاردیم, 
آن هم در سالی که فرزندش موسی علیه السلام در آن متولد شد. فحاهی: 
که در (منطقه) آبواء فرود آفذیم: ایشان سفره غذا| را برای ما انداخت و 
هر گاه به اصحابش غذا می داد, به مقدار زیاد و با کیفیت خوب می داد. 


گفت: ما در حال غذا خوردن بودیم که فرستاده خمیده از راه رسید. به وی 
عرض کرد: حمیده می گوید: من خویش را نشناختم و اگر زایمانم فرا 
فرستون فر آ ره را هیبیا فیم: 1 
از شما این فرزندتان را نبینم (پیش از زایمان. شما را فرا خوانم). ب 
ار ای با ایا 
که آن جاأ را ترک میکرد, اصحابش به او عرض کردند: خداوند تو را 
خوشحال کند و ما را فدای تو گرداند, حمیده برای تو چه زاییده است؟ 
فرمودند: خدا او را سالم نگهدارد, خدا پسری برای من ارزانی داشته است 
و او بهترین کسی است که خدای عز و جل افریده است. حمیده در مورد 
او خبری را به من گفت که فکر می کرد من آن را نمی دانم, در حالی که 
بهتر از او می دانستم. 


گفتم: قربانت گردم, حمیده چه خبری را به شما داده است؟ فرمودند: 
کت ها ام که این بسن مولد سس وه مسین بر وقور و خرن رویه 
آسمان بود. من به او خبر دادم که این عمل. نشانه رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله و سلم و نشانه وصی پس از اوست. 


کیره فربانت: روم ان شاه که اویاطی تا شانه سول وا ضلی 
الله علیه و آله و نشانه وصی پس از او دارد؟ به من فرمودند: در شبی که 
نطفه جدم منعقد شد, فر شته ای برای پدر جدم جامی را آورد که در آن 
شرابی رقیق تر از آب, نرمتر از کره, شیرین تر از عسل, خنک تر از يخ و 
سفیدتر از شیر بود. به او نوشاند و به او دستور جماع (نزدیکی) را داد. 
ایشان برخاستند و جماع را انجام دادند, سپس نطفه و عَلقه جدم منعقد 
ام 
(همان جام) را که به جد پدرم نوشانیده بود, نوشاند و همان دستور را به 
وی داد. پس برخاستند و عمل جماع را انجام دادند و نطفه و علقه پدرم 
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همان شبی که نطفه من منعقد شد. فرشته ای به پیش پدرم آمد و همان 
جام را که بة آتان نوشانیده بود نوشاند و همان دستور را به وی داد. پس 
ایشان از جا بلند شدند و عمل جماع را انجام دادند و نطفه و علقه من 
منعقد شد. همان شبی که نطفه پسرم منعقد شد, فرشته ای مانند فرشته 
ای که پیش آنان آمده بود نزد من آمد, پس همان کار را برای من انجام داد 
که برای آنان انجام داده بود. پس بلند شدم و خدای من می داند که من 
خوشحالم به آن چه خدا به من می دهد, پس عمل جماع را انجام دادم و 
اس تن امه تسام شما است و به خدا قسم که او امام 


نطفه امام از آن چه که به تو گفتم تشکیل شده است و هر گاه نطفه به 
مت خهار ماه:ذر رخم قرار می کیرد وه زوح در آن ایجاد .مین شود خدا و ند 
تبارک و تعالی فرشته ای را می فرستد که خیوان نام دارد که پس بر روم 
بازوی راستش این آیه را پوشته است: «وَتَمّت کل ك زبک صدفا و عولا لا 
حول تایه وق الک العلیه» وسگافی که شکم مادرش درون مت 
آید. دو دستش بر روی زمین, و سرش به سوی آسمان قرار دارد. بالا بردن 
سرش به سوی آسمان از این رو است که ندا دهنده ای از وسط عرش از 
جانب پروردگار عزت از افق برین با نامش و نام پدرش ندا می دهد و می 
گوید: ای فلانی پسر فلانی, ثابت و پایدار می شوی و به خاطر هدف 
بزرگی که تو را برای آن آفریده ام, تو برگزیده من از مخلوقات من هستی 
و جایگاه راز من و محرم علم من و امین من در وحی ام و خلیفه من در 
زمین هستی و رحمتم را برای تو و برای کسانی که از تو پیروی می کنند, 
واجب کردم و بهشتم را به آنان بخشیدم و ایشان را در جوار خویش سکنی 
دادم. لیم رف ول ان بر کسانی که با تو دشمنی کنند. شدیدترین 
عذابم را نازل می کنم, حتی اگر رزق و روزیم را برای او در دنیا گسترش 
بدهم. هر گاه که صدا _ صدای کسی که ندا می دهد _ باز ایستاد, به او 
۰ می دهد در حالی که دستهایش را بر روی زمین گذاشته اسیت و 

پا به طرف آسمان پالا, برده استِ و می گوید: «شهد ال أَ لا 
۰ ۹ هو والمَلائْکَة وولو العلم قایْما بالفسٌط لا ال ج الا هو العزیژ 
آلحکیم» () ژگواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان (آو) 
و دانشوران (نیز گواهی می د هند که) جز او که توانا و حکیم است, هی 
معبودی 
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نیست ] _ فرمود: _ پس هرگاه آن (آیه را) گفت؛ خدا علم اول و علم آخر 
را به او می دهد, و شایسته دیدار روح در شب قدر می شود. کف 
قربانت گردم. مگر روح جبرئیل نیست؟ فرمودند: روح بزرگتر از جبرئیل 
است. جبرئیل از فرشتگان است ولی روج مخلوقی بزرگتر از فرشتگان 
است, مگر خدای تبارک و تعالی نمیفرماید که: «َتَدّل المَلائْکَة وَالَوخْ»؟ 
(1) [در آن آشب ] ان با روح ]. 


2) و نی نیز از محمد بن یعقوب: از از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از 
موسی برر سعدان, از عبدالله بن قاسم, از حسن بن راشد, نقل شده 
است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می گوید: خداوند 
تبارک_ و تعالی هرگاه قصد داشته باشد امام را بيافریند. به یکی از 
9 1 
پدرش می نوشاند و از 1 (آب) امام آفریده می شود. او به 1 
روز و یک شب در شکم مادرش باقی می ماند و صدا را نمی شنود, سپس 
سخن را می شنود. و چون متولد شود, خدا آن فرشته را می فرستد و 
میان چشمهایش (اين آیه) را هی نوبسد: «وَتَمَث کلِمَث زبک صدقا و ول" 
1۷ مَبدل لکلماته وَهو السْمیع الْعلِیم» پس هر گاه امامی که قبل ِ بوده 
است رحلت کند, برای او مناره ای از نور برافراشته می شود و به وسیله 
آن اعمال بندگان را می بیند و از همین روست که خدا بر خلقش احتجاج 
عف کتت احرا که خجت ابر نان تمام کرده انیت ۱۱۱۰۱ 


3) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن حدید, از 
منصور بن یونس, از یونس ابن ظبیان, نقل کرده است که گفت., از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که می گوید: خدای عز و جل هرگاه بخواهد امام 
را از امام خلق کند, فرشته ای را می فرستد و اين فرشته جرعه ای از آب 
زیر عرش بر می دارد. سپس آن را در امام قرار میدهد _ یا گفت: می دهد 
_ و امام آن را می نوشد و به مدت چهل 
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1- [1] _ قدر/41. 


2- [2] _ کافی, جح 1 ض 6 ح 1 
3- [3] _ کافی, جح 1 ض 7ح 2 


روز در رحم باقی می ماند در حالی که سخن را نمی شنود., سپس سخن را 
می شنود. پس هر گاه که مادرش او را زایید. خدا آن فرشته را که آن 
جرعه را برداشته بود, ی _بازوی راستش (اين آیه را) 
می نویسد: «وَتَقَْ کلِمَث زبک صدذفا وعَذلا لا بل لِکلِمَانه» پس هر گاه 

به این امر قیام کرد, خدا| در هر ۳ ۳ برای او برافراشته 
متا د که شمساه ان ال ان را ناه کند.(1) 


4) و از همو: از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد, از ابن محجوب. 
از ربیع بن محمد مسلی, از محمد بن مروان, نقل شده است که گفت: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می گوید: امام در شکم مادرش می 
شنود و هرگاه که متولد شد دیاب شانه هایش این (آیه) نوئئیته می شود: 

«وَتقَّت کلمت یک صدذقا وعذ قتدل لکلمانه وفع السمیم العلیم» هر ؟ 0 
که امر (مقام امامت) به وی 0 خدا برای او ستونی از نور قرار 

هی لا رت را ی ۰ ۲ 


5) و از همو: از گروهی از اصحاب ما, از احمد بن محمد. از علی بن حدید, 
از جمیل بن دَراج, نقل شده است که گفت: بیش از یک نفر از اصحاب ما 
روایت کردند که می گفتند: در باره امام سخن نگویید, زیرا که امام سخن 
را می شنود در حالی که در شکم مادرش قرار دارد. هر گاه که او را زایید, 
0 میان چشمهایش (اين آیه را می نویسد: «وتمّث کلمه زبک صدفا 
+۹۹ لا مَبَدل لکلماته وَهو السمیع الَعَلیمْ», و هنگامی که امر (امامت را( 
به عهده گرفت, ۳ هر شهر مناره ای از نور برای او برافراشته می شود 
که از آن اعمالبند فان را تظارم من کتد.( ۵ 


6) و از همو: از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد خالد برقی, از پدرش. 
از محمد بن سنان, از محمد بن مروان, نقل شده است که گفت: حضرت 
امام صادق علیه السلام اين آیه را این چنین تلاوت فرمودند: «وَتَمَّت کلمّه 
ربی الخستی صدفا وَعَذّ» پس گفتم: قربانت گردم, آن را (به این صورت) 
می خوانیم: «وتت کلِمته زبک صلفا وغذلا» پس فرمودند: همانا در این 
آبه, کلمه ‏ خسنی وجود دارد(4). 
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[- [1] _ کافی, جح 1" ض‌‌ 58 ح 0 
2- [2] _ کافی, جح ۳ ضص‌ 58 ح 4 ۰ 


3- [3] _ کافی, 0 9 ص‌ 05 2, ۳ 6 ۰ 
ار 1 949 


7) علی , بن ابراهیم میگوید: پدرم این حدبت را برای من از پدرم. از ابن 
ان عمیر اه ۱ ۰ 
هر گاه خدا امام را در شکم مادرش میافربند بر روي پازوي راستش (این 
آیه) نوشته می شود «وتَمّت کلمه زبک صوقفا و عَدّلاً لا مُبَدّل لِکلِمَاته وَهو 


السمیع الْعلِیم» ۷ 


8) و از هموء روایت شده است که پدرم این حدیثت را برای من از حمید بن 
شعیب, از حسن بن راشد, نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: هر گاه خدا (بخواهد) امام را خلق کند. جرعه ای از زیر 
عرش از آب ابرهای (پر باران) بر می دارد و از | به یکی از فرشتگان 
می د هد. او به پدرش می نوشاند و (از آن آب) اما آفر نده..می: شود و 
ای وا ها ای سس وان 
چشمهایش (اين آیه را) مي نویسد: «وَتَمّت کلفته. زبی ضدفا وغدلا لا 
کل کلمانه وه السَمیغٌ الْعلِی» پس هر گاه که آن امامی که قبل از او 
بوده است رحلت کرد برای وی مناره ای برافراشته می شود که توسط 
مر ای ها اس اه اه او ار 
اتمام حجت می کند.(2) 


9) عیاشی از یونس بن ظبیان نقل کرده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام این (حدیت) را شنیدم: هر گاه خدا بخواهد امامی از امام 
متولد شود و به وجود آید, هفت برگ از بهشت برای وی آوز هی وف و 
آنها را قبل از جماع می خورد _ فرمودند: _ زمانی که نطفه اش / رحم 
بسته می شود. سخنان را در شکم مادرش می شنود و هنگامی که او را 
می زاید, ستونی از نور برای وي میان آسمان و زمین برافراشته می شود 
«وَتقَت کلمت تک صدفا 5علا» امام صادق علیه السلام فررمودند: وشاء 
فلحافی که این حدیبت روایت شد؛ گفت: (اين حدبت) را از من روایت 
نکنید.(3) 

0 از یونس بن ظبیان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: سای که خدا می خواهد روج اقافیت را بگیرد و امام دیگری را 
پس از وی بیافربند, قطره ای را از زیر عرش به زمین فرود می اورد و ان 
را بر روی 


ص:35 1 


ان روز 
رقف 21 


مره ای _ يا یکی از حبوبات _ می اندازد. فرمودند: خدا از آن قطره, 
نطفه ای در صلب خلق می کند, سپس آن نطفه به رحم منتقل می شود و 
چهل روز در آن می ماند و پس از گذشت اين چهل روز, صداها را می 
شنود و پس از چهار ماه بر روي مازوي راستش این آیه نوشته می شود: 
«وتشث کلمه زبک صلفا وعدلا لا مَبَدل لِکلمَاته وَهَة السمیع العلِیمُ» و 
هرکان بای بر زمین. بگذارد:. حکست. نصیب وی مت کردد و به, بردبارق. ده 
متانت زیت داده می شود و جامه هیبت و شکوه بر تن او پوشانده می 
شود و برای او چراغی از نور قرار داده می شود که به وسیله ان (درون 
اتسانها زا هی شناد و اعمال ند کان:را می ند( 


1) همچنین علی بن ابراهیم میگوید: خدای عز و چل به پیلمبر صلی الله 
7 «وٍن تطغ کنر من فی الارَض بْضَلوک عن سَییل 
ال ی ماو عون ار دا من کم را کف آنا نود عون 
او اختلاف دارند 


۳ ۱۳ 7 
«[ن تبون لا الظن و1 ن هم الا یخَرَضَُون» یعنی بدون علم و از روی حدس 
2(۰) 


لوا خا بت انقق الم ای ان تم ابا ی اد ان اس ام افش وخ 
(121)» 

ج 1 ۳ ه و ۱ -۲ه یه 7 و9 ۳ دی 76 
«فکلوا ممّا دکر اسْمٌ الله عَلیْه |ٍن کنتم بایاته مومنین (118) و ما لکمّْ الا 


اش دِ 1 تا ایا ارام را ام اه اد ان 
تردم فتدم آشت تقو زرد * و شما را چه شده است که از آن چه نام خدا بر 
آن برده شده است نمی خورید, با اين که (خدا) آن چه را : بر شما حرام 
کرده. جز آن چه بدان ناچار 


ص :36 1 


و تن شیر ررض 2024 82.2 
2 یی فص 1 2 


شده اید برای شما به تفصیل بیان نموده است و به راستی بسیاری (از 
مردم دیگران راز عفی نادانی با «وسهای خود گمراه می کنند. آری 
پروردگار تو به (حال) تجاوزکاران داناتر است * و گناه آشکار و پنهان ۳ 
رها کنید. زیرا کسانی که مرتکب گناه می شوند, به زودی در برابر آن چه 
به دست می آوردند, کیفر خواهند یافت * و از آن چه نام خدا بر آن برده 
نشده است, مخورید؛ چرا که آن قطعا نافرمانی است و در حقیقت. 
شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما ستیزه نمایند و اگر 
اطاعتشان کنید. قطعا شما هم مشر کید ] 


1) عیاشی از عمر پن حنظله, نقل کردم است که در باره ی ات 
تبارک و تعالی: «قَکلواً ممّا کر اسَم ال عَلَیّه» روایت کرده است که: 
و با ی ی او تا ی 
فان جر مسا او له سم ال ای ای و 
اشکالی ندارد.(1) 


2 از محمد بن مسلم, نقل شده است که گفت: از او در باره مردی که 
حیوان را ذیح می کند و لا اله الا الله می گوید, یا تسبیح, يا تکبیر میگوید 
پرسیدم و ایشان فرمودند: همه این (وازگان) از نامهای خدا است.(2) 


3) از ابن سنان, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که گفت: از 
ایشان در باره حیوانی که به دست زن و پسربچه ذیح می شود. پرسیدم که 
آیا می توان ان دا خفرد۱ مدید بلی: اگر زن مسلمان باشد و نام خدا 
را بر زبان آورد, ذبیحه وی حلال است و اگر پسر بچه, توانایی ذبح کردن را 
دارد و نام خدا را بر زبان آورد, ذبیحه وی حلال است و اگر مرد مسلمان 
باشد, اما فراموش کند بسم الله بگوید, خوردن (حیوانی را که ذیح شده 
است) در صورت عدم شک در او, اشعالی ندارد.(3) 


4( از حمران؛ نقل تدم استت. که. کفرت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که در باره حیوان ذبح شده توسط ناصبی و یهودی چنین می فرمایند: تا نام 
خدا از او را 


ص:137 


 1[ 21‏ خقسیر غیاشیبع:1 ض ۸04 2 83 
21-2 ققستیر غیاشیدج: 1 ض 4024 87 


نها از یه آود نخور.. مگر اير سخن خدای تبارک و تعالی را 
نشنیدهای که فرمود: «و 1 متا لَم تور اش 72 عَلیّه» 1 


5) علی بن ابراهیم میگوید: «قکلَوا ممّا دک نش | َو گفت: از 
حیوانات ذیح شده. سپس گفت: «وما لکم لا ۹ وا در اسَمٌ مٌ الله عَلیْه 
وقدٌ فصّل کم ما چره چم عَلیْکَمٌ» یعنی برای شما تبیین کرد «الاً ما اطررنة 
لته وان کنبدا تنصلون باهوانهم بقتر علم ‏ تک هو ثم بالغقتدین؛ 


و ۳ میکوید: و این ستخن خدای تبارک و تعالی: «ودَرواً ظا هر 7 َباطتة 
بن یکسبُون الا سَیْحْرَّوْنَ با گائوا یِفْترِفون». یعنی منظور ِِِ 
۹ ۵9 است و منظور از بان یعنی شرک و شک در دل. و 


سخن خدای تبارک و تعالی «بما کائوا : ه َِترفون» یعنی ۳ می دادند 


6) علی بن ابراهیم میگوید: در امش ام ایو 1 
ممّا لمٌ تشر نشخ للم علنبه متطور. حیانات کشته شته توسط بهودیان ده 
مسیحیان است و آن چه بر طبق (احکام) اسلام ذیح نشود. سپس میگوید: 
«وایْة لفسق وان السْیَاطین لیُوخُونَ الی أولیَنَمٌ» یعنی وحی دروغ و فسق 

و فجور به اولیای آنان از انسانها و آنان که از آنان اطاعت می کنند 
«بجاد لوق یعنی تا با شما نزاع کنند. «وَاِنْ ایو ور کم لَمُش رکون». 
(3) 


۹ 


7) عیاشی: از داود بن قرقد, نقل کرده است که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم, قربانت گردم, من در کنار قبری نماز می خواندم 
که ناگهان_ مردی از پشت سرم گفت: «أئریدون آن تمَذواً من اصَل 
اللْغ»(4) [آیا می خواهید کسی را که خدا در گمراهی اش وا نهاده است به 
راه آورید] «و اللَه ۲ بمَا کسَیُوا»(5) [با این که خدا انان را ده 
(سزای) آن چه انجام داده اند آسرنگون کرده است ]. گفت: 9 
_ پس از اين که اين آیه را برای من تأویل کرد و من نمی دانم چه 

بود _ و من می گفتم: «وَاِنّ الشیاطین لَیُوحونَ الی اَوليايُهمٌ لیجادلوکم وان 


ص :38 1 
1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 1. ص 404, ح 86. 


2 سیر قمیر ‏ ار 221 
تفر موی ی 222 


4 ۲41 نساء/88. 
5- [5] _ نساء/88. 


طعْْمُومْمْ کم لَمُشُرِکُونَ» که ناگهان (متوجه شدم) که وی هارون بن 
سعد است(1) _ گفت:_ امام صادق علیه السلام خندیدند و سپس 
فرمودند: پس به خواست خدا, تو درست پاسخ دادی _ يا فرمودند: سخن 
درستی گفتی _.(2) 


و هن کی یداه وا اه پعشن مس ات شید ها کات رین 2۱12۸ 


ار رز کرو سر ۳9 ت و 9 
(122) وکذلک جعلتا هی کل ره آکایر مجرمیها له یا و ما 
3 و دا جاعلهم آية الوا آن تون 
ع‌ِ 
۱ بصی 


2 
8 


الذید و شدیه 


[آیا کسی که مرده(دل) بود و زنده اش گردانيديم و برای او نوری پدید 
آوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه برود» چون کسی است که گویی 

گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون آمدنی نیست. این گونه برای کافران 
آن چه انجام می دادند, زینت داده شده است * و بدین گونه در هر شهری 
گناهکاران بزرگش را می گماریم تا در آن به نیرنگ پردازند (ولی) آنان جز 
به خودشان نیرنگ نمی زنند و درک نمی کنند * و چون آیتی برایشان بیاید, 
می گویند: هرگز ایمان نمی آوریم تا این که نظیر آن چه به فرستادگان خدا 
داده شده است به ما (نیز) داده شود. خدا بهتر می داند رسالتش را کجا 
قرار دهد. به زودی کسانی را که مرتکب گناه شدند به (سزای) آن که 
نیرنگ می کردند, در پیشگاه خدا خواری و شکنجه ای سخت خواهد رسید] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
اسماعیل, از منصور بن یونس, از برید. نقل کرده است که گفت: از ز امام 
باقر علیه السلام شنیدم که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: ۵ 
کان میا قأعتاخ وجعلتا له ی ی رد مرده 
ای که چیزی را نمی داند ۱ 


ص: 39 1 


1- [1] _ هارون بن سعد عجلی کوفی, زیدی بود. بنگرید به «معجم رجال 
حدیث, ج 7, ص 115و ج 19 ص 226». 


ای ی 0 8 


۱ ت ۳ 


3 7 فی التاسٍ» بعنی امامی که به آن اقتدا می کند « کمن 
]و فی ۱ نا 0 ند بخارج مَنهّا» _ فرمودند: ِ__ کسی که امام را نمی 
( 


شناسد.(1) 


۳ 


1 


ما و علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای عز و جل: «او هن کان میت 
قاتا 1 دا آن 
هحایت کردیم «وجَعَلتا له توا یفقشی به فی الّاسٍ» نور یعنی ولایت «کمّن 
له هی الطلمَاتِ لیس بخارج مَلهّا» بعنی در ولایت کسانی دیگر غیر از 
امامان که سلام و درود خدا بر آنان باد «کدّلک زین تن للکافرین ما کاثوا 


یَعْملون».(2) 


3) عیاشی: از برد عجلی, از امام باقر علیه السلام رواء یت کردم است که 
در باره اين سخن خدای عز و جل: «او من گان مق قاختّتاء وِجَعَلتا لَة وتا 
یمهشی به فی الناس». فرمودند: فت: کی است این مقام [امامت ] را 
نمی شناسد فرمودند: آیا می دانی «میْتأٌ» یعنی چه؟ گفت: گفتم: 

قریانت کم خیر. فرمودند: میت: کسی است که چیزی را نمی داند 
قاتا با اين امر «وَجعلتا له توا یقشی به فی الّاس» _ فرمودند: _ 
مانند این مردمی که امام را نمی شناسند.(3) 


4) و در زوایتن دیکره از برید عجلی, نقل کرده است که گفت: از امام باقر 
علیه السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: او فن. کان میت 
قأحبیْتام وَجعلتا له توا یمشی به فی لتاس» پرسیدم. فرمودند: میت: 
یا اي را ۱ 
یعنی امامی که به او اقتدا می کند, يعني علی بن,ابی طالب علیه السلام, 
گفتم: پس این سخن خداوند: «کمن مَتلة فی الظلقات لیس بخارج مَنعَا» 
بعتی:جه؟ فرمونفد (در حالی. که با ذستش آشاره.فی کردا. این مردمن 
که چیزی را نمی دانند.(4) 


5 علي بن ابراهیم میگوید: این فرموده خدای عز و جل: «وکدَلِک جَعلتا 

فی کل قرب أکابر مجرمیها» یعنی روسا (رئیسان) «لیفکروا فیها وم 
و لا 0 وم پشغرژون» یعنی خود مکر و توطئّه می کنند, زپرا 
که خدا آنان را به سیب (اين مکر) شکنجه می دهد «وذا جَاعت م ای قالوا 


آن تَوْمن حّی نوّتی مثل ما 
ص: 140 


کافی دض 13:27:12 
2 رنه مر ی رد و 
39 ] تفسیر عیاشی:ج 1 .ض 2/205 88 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 405, ح 89. 


اوتت یل الا کفت. اعایر رتسا فده دیمان نمی امزیم سر 
این که مانند پیامبران وعی و کلام, خدا| بر ما نازل و3 خدای تبارک و 
تعالی فرمود: «اللَه 21 حیرٌ یجْعَل رسَألتهة سَیصیتب الذین أَجرمواً صعاز 
عند له عذاث شَدیذ با کاثو 
کنند.(1) 


6) عیاشی: از ضفوان, از ابن سنان, نقل کرده است که گفت: از وی 
شنیدم که می فرمود: شما سزاوارترین مردم به ورع و پارسایی هستید؛ از 
بیماران عیادت کنید و جنازه ها را تشییع کنید. مردم به فلان جا و فلان جا 
رفتند. اما شما به جایی رفتید که خدا رفته است. «ال أعَم عتّث تفع 
ر سالتَة».(2) 


«قمن بُرد اللّةْ آن يَهدية یَشرخ صَدرة للاسلام ون بُرذ...ان ما وعَدُون لاب وما آنثم بفعجزین 
(134)» 


«فمّن برد ال آن َهدية یشرخ ضَدره للاسّلام ومن یرد 5 آن جر یَجْعَل 
چَدره ضصَیقا حرجا کانقا : یضَعَدٌ فی السَمَاء کذلک يَجْعَل ال الاجس عَلی 
الذین لا وتو (125) وَ5_ذا صراطٌ زیک مُستقیا قَذ د قصَّلتا لیات لقَوّم 
درون (126) لهُمْ داز السّلام عند هم و هو ولهُمْ یقا کَائواً بَعمَلون 


و ۶ و ره ۰ مه و ‌ِ 


و 


1- [1) _ تفسیر قمی, ,1 ص 222 


[کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می گشاید 
و هر که را بخواهد گمراه کند, دلش را سخت تنگ می گرداند. چنان که 
گویی به زحمت در آسمان بالا می رود. اين گونه خدا پلیدی را بر کسانی 
که ایمان نمی اورند قرار می دهد را را مر کر اس 
ما آیات (خود) را برای گروهی که پند می گیرند به روشنی بیان نموده ایم 
* برای آنان نزد پروردگارشان سرای عافیت است و به (یاداش) آن چه 
انجام می دادند, او پارشان خواهد بود * و (یاد کن) روزی را که همه آنان 
را گرد می آورد (و می فرماید) ای گروه جنیان ! از آدمیان (پیروان) فراوان 
یافتید و هواخواهان آنها از ,(توع) اتشیان.صی هنت بونودا را برعی از ها 
از برخی دیگر بهره برداری کرد و به پایانی که برای ما معین کردی 
رسیدیم. (خدا) می فرماید: جایگاه شما آثش است در آن ماندگار خواهید 
بود, مگر آن چه را خدا بخواهد (که خود تخفیف دهد) آری پروردگار تو 
حکیم داناست ۴ و این گونه برخی از ستمکاران را به (کیفر) آز که زود 
دست می 2 سرپرست برخی دیگر می گردانیم * ای گروه جن و 
انس ! آيا از میان شما فرستادگانی برای شما نیامدند که آیات مرا بر شما 
بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند؟ گفتند ما به 01 خود 
گواهی دهیم (که از امدند) و ند کین نیا فرسان داد و ند خود 
گواهی دادند که آنان کافر بوده اند * این (اتمام حجت) بدان سبب است 
که پروزدگار تو هیچ گاه شهرها را به ستم نابوده نکرده, در حالی که مردم 
ان غافل باشند * و برای هر یک (از این دو گروه) از ان چه انجام داده اند 
(در جزا) مراتبی خواهد بود و پروردگارت از آن چه می کنند غافل نیست * 
و پروردگار تو بی نیاز و رحمتگر است. اگر بخواهد شما را می برد و پس 
از شما هر که را بخواهد جانشین (شما) مي کند. همچنان که شما را از 
نسل گروهی دیگر پدید آورده است * قطعا آن چه به شما وعده داده می 
شود, از نات است و شما درمانده کنندگان (خدا) نیستید ] 


1 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابن ابو 
عمیر» از محمد بن حمران؛ از سلیمان بن خالد, از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که فرمودند: هر گاه خدای عز و جل خیری را برای بنده 
خود بخواهد, نقطه ای از نور در قلبش قرار می دهد و گوش دلش را باز 
می کند و فرشته ای را برای او می گمارد که او را (به راه راست) هدایت 
می کند و هر گاه بدی را برای بنده ای 
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بخواهد, نقطه ای سیاه در دلش ایجاد می کند و گوش دلش را مسدود می 
کند و.شیطانی, را بر آو.می مارد که او زرا خهراه. کند. یس این, ابه. 1 
0 


«فمّن یرد اللَه آن بهدية پشرخ ضَدره للاسّلام من برد 5 آن تص از بجْعل 
صَدرخ صَیفا حرجا کانمَا بَسَعَذٌ فی السَماء» 1(۰) 


و این حدیث را ابن بابویه نیز در «توحید» از پدرش از علی بن ابراهیم بن 
هاشم, از پدرش با بقیه سند و متن روایت کرده است.(2) 


2) و از همو: از بعضی از اصحاب ما.ء از احمد بن محمد بن خالد, از ابن 
فضال, از ابو جمیله, از محمد حلبی. از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمودند: به درستی که دل در درون انسان به تکاپو می 
افتد تا حق را بیابد. پس هرگاه که ان را یافت. آرامش گیرد. سپس احام 
صادق علیه السلام این آیه رل تلاوت فرمودند: «فمن برد اللَه آن يهدية 
یِشرَغ صَدرَة للاسّلام ومن برد آن بُصلة یِعْعل ضدرخ صیقا رخا کانما فد 
فی السماء».(3) 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از فضاله, از ابو مغرا, از ابو 
بصیر, از خیثمه عبدالرحمن جعفی نقل کرده است که گفت: از امام باقر 
کیت السلام فنیدم که می کوسووند: هماا جلعا وصانی, که کی را اند 
است از جایگاه خود بیرون افتاده و به طرف حنجره وارونه میشود, اما ان 
گاه که حق را بياید, آرامش می گیرد. سپس انگشتان خویش را جمع کرده 
و این ۳ خواندند: «فمن, برد اللةٌ آن یقدیة پشرح ضدرخه و للاسّلام و من 
یرد آن یله بِجْعل صذره صَیفقا حرجا».(4) 


4) ابن بابویه میگوید: عبدالواحد بن محمد بن عبدس عطار در نیشابور در 
سال سیصد و پنجاه و دو, این حدیث را برای ما روایت ت کرد و گفت: ِِ 
تن محمد ین فتییهر آن خمدان بی. سلیمان تیشا بهری بزاق. من تعل کرد که 
از علی بن موسی الرضا علیه السلام در باره اين سخن خدای عز و جل 
سئوال کردم: « فمن یرد اه آن بمدیه تشر درخ للاسّلام» و ایشان 
فرمودند: : کسی را که خدا می خواهد او را با ایمان خوبش در دنیا به سوی 
بهشت و خانه کرامت خود در آخرت هدایت کند, 
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 ]1[ -1‏ کافی, ج 1, ص 126, ح 2. 
هیده مر ول 4و 102 

3- [3] کافی, ج 2 ص 308, ح 5. 
ماس 202 1 


سینه وی را برای تسلیم به خدا و اعتماد بر او و اطمینان به پاداشی که 
وعده داده است, می گشاید تا این که او (به خدای خویش) اطمینان پیدا 
کرده و آرامش یابد. و هر که را که می خواهد به خاطر کفری که به خدا 
ورزیده و معصیت وی را در دنیا مرتکب شده است. از بهشت خویش و 
خانه کرامتش در آخرت گمراه سازد, سینه اش را تنگ می کند تا اين که در 
کفر خود شک کند و قلبش در نتیجه اعتقادش مضطرب و پریشان شود تا 
اين به اين حالت درآید که: «کانْمَا یََعَدٌ فی السّماء کذَلک بِجْعَلَ اه 
الرَجُسن عَلی الْذین لا بُْون».(1) 


هو لول شاه ینت که که۳: 0 7 
7 بن میمون. از زراره. از عبدالخالق بن عید ریه نقل شده است که از 
امام صادق علیه السلام در باره. این سخن خدای عز و جل: «وَمَن برد 4 آن 
ُضَلةُ بَجْعل صَدرَه صَیْقّا حرجا کاها و یَضَقَذدٌ فی السْماء» پرسیدم و ایشان 
فرمودند: گاه سینه ممکن است تنگ باشد, ولی دارای روزنهای باشد که 
توسط آن بشنود و ببیند و حَرَج یعنی دلی که سربسته است و دربچه ای در 
آن وجود ندارد که به وفسیله آن ضداها را بشنود و اشیاءرا ببیند.(2) 


6) عیاشی: از ابو جمیله, از عبدالله بن ابو جعفر علیه السلام,(3) از 
برادرش امام ی ی و است که فرمودند: به راستی 
که قلب در درون انسان. اضطراب و نگرانی از خود نشان می دهد و در 
جستجوی حق است, اگر , به آن رسید, زامن فی کیزة: سپس این آیه با 
خواندند: «فمن, برد اللَد آن هدب بشرخ صئرة للاسّلام من برد آن بضلة 
یجْعَل درخ ضیقا رجا کالما بَصَلد فی السماء».(2) 


7( از سلیمان بن خالد نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمودند: خدا هر گاه خیری را برای بنده ای بخواهد, در 
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1 معانین آلاخبازرض 149 ع 
22 ساتی الاار ض 145 1 

صدااله فرزند امام مد باقن علیه السلام: از اصات برآدرش 
اما ضادق علیه. الشام اه فده است و آز رامان احادیت اه انسشت « 


ابو جمیله مُفَصّل بن صالح از وی روایت کرده است. بنگرید به: «معجم 
رجال الحدیت., ج 10, ص 86 و 310». 


سفید ایجاد می کند و گوشهای قلبش را می گشاید و فرشته ای را بر وی 
می گمارد که او را هدایت کند و هرگاه برای بنده خویش, بدی را اراده 
کند, نقطه ای سیاه در قلبش ایجاد می کند و گوشهای قلبش را می بندد و 
شیطانی را بر وی می گمارد که او را گمراه کند. سیسن آين آیه را تلاوت 
فرمودند: «فمن برد اللهٌ آن یهَديِة پشرخ صذره للاسّلام».(1) 


این حدیث را سلیمان بن خالد, از آن حضرت چنین روایت ت کرده است: 
«نقطه ای از نور» و نگفته است: «نقطهای سفید». 


8) از ابو بصیر از خیثمه نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمودند: همانا دل. تا زمانی که حق را نیافته است از 
جایگاه خود بیرون افتاده و به طرف حلجره اش وارونه میشود, اما آن گاه 
که حق را بیابد, آرامش می گیرد. سپس انگشت هایش را به هم بسته و 


این آیه را خواندند: «فمن برد ال آن بهَدیة پشرخ صدرخ للاسّلام ومَن یرد 
آن بُضله بجعل صَوره صَیقا حَرجا» 2(۰) 


9( و از همو نقل شده است که گفت: امام صادق علیه السلام به موسی 

اما و 
و مانند چیز سربسته است که هیچ چیزی 
وارد آن نمی شود و از آن خارج نمی شود.(4) 


10( ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده ۱ ر باره این 
سکن خدای تاری و.عالیة «فدلی بل الم ال کت علی. الزيق لا 
3 

1) و در کتاب «اختصاص»: از محمد بن عیسی بن عبید, از نضر بن سوید, 
از علی بن ابو صامت؛ از ادیم بن خر نقل شده است که گفت: موسی ابن 
اد اما ار او تا مار وی اه 
ای از کتاب خدا 
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م2 کسیر عیاشیج 1ص 922406 


3- [3] _ موسی بن اشیم از اصحاب امام باقر و اهام صادق علیهما السلام 
بود, سیس در مذهب خطابیه امد و به ابو الحطاب پیوست. یر معجم 
رال الحدیت. 19ص 17 

4 مسر غیاشی جر م92۵0 

سر عیاض 06 95 


پرسید. ایشان پاسخ دادند و هنوز از این مجلس خارج نشده بود که مردی 
آهد و در موزد همان آبه ستوال کرد و پاسخی به: آو. دادند بزخلاف پاسخی 
پاسخهای ضد و نقیض, سخت به شک افتادم گویی که قلبم با چاقو تکه تکه 
می شد و عرض کردم: ات 
در یک حرف مثلاً واو و مشابه آن, دچار اشتباه نمی شد, و اکنون نزد کسی 
افکه ایم که مرتکب این همه اشتباهات می شود؟ ! 


من دز این خال بودم که مردی دیکر تزد وی امد و دز بازه همان آیه: از 
ایشان پرسید. پاسخی را دادند غیر از پاسخی که به من داده بودند و 
برخلاف پاسخی که به مرد بعد از من دادند. سپس از من فاصله گرفتند و 
من متوجه شدم که این کار را عمدا انجام دادند. چیزی با خودم میگفتم و 
امام صادق علیه السلام به من رو کردند و فرمودند: ای ابن اشیم ! فلان 
کار و فلان کار را انجام نده. منظور امام چیزی بود که به خود گفته بودم. 
آن گاه فرمودند: ای آبن اشیم ! خدا به سلیمان بن داود, صلاحیت داده و 
گفته است: «هدا عَطاوٌتا قافثن أه ات بغیر جساب»(1) [(گفتیم) این 
بخشش ماست (آن را) بی شهار بیخش یا نگاه دار] و به پیامبرش صلی 
لت ی ی ای ی ات «وما اتاکم الرَسَول فحَذوة وم 
تاکن 322 عَنهٌ قانتهّوا»(2) [و آن چه را فرستاده (او) به شما داد آن را بگیرید و 
0 باز داشت باز استد انس اتاره را که به پیامبرش 
صلی الله علیه و آله و سلم داد به ما نیز داده است: «قمن رد ال آن 
َهدیة پشرغ صَدرَه للاسْلام وَمن برد آن بُضِلةٌ یَحْعل صَدرَة صَیقّا حَرجّا» ای 
ابن اشیم! آیا می دانی حَرَج چیست؟ گفتم: خیر. پس در حالی که 
انگشتهایشان را به هم بستند, فرمودند: آن (حرج) عبارت است از دی 
بر نسته ای که خیزی. از آن بیرون نمی ایذ و جبزی وارد آن نمی شود.(3] 


۵ کر ۳ 
زخفت بة طرف. اسمان, ضفون می: کتد.. کفت؛ ماننة. دزختی. که نو آن 
درختهای بسیاری 
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1- [1]_ ص/39. 
2 [2] _ حشر/7. 


3- [3] اختصاص,: ص‌ د. 


است و نمی تواند شاخه هایش را به اين طرف و آن طرف دراز کند, یس 
بظرف: اسان سا لا خی زود و به آان.حرخه وش 1 


«وچ_ د 2۳ ت مستقیجا» بعنی" روشن «قَدٌ قَصَلتا الاب لقوّم 
یذکژون» و این سخن خدای عز و جل: «لهْم دار السّلام عند رَبهمٌ» یعنی در 
بهشت,؛ , و سلام: امنیت, عافیت و خوشحالی است. 


و ان شاء الله توضیحات بیشتری در هنگام تفسیر این فر موده خدای عز و 
جل: «واللَهٌ یدْعُوٍ ی دار السّلام»(2) [و خدا (شما را) به سرای سلامت 


فرا می ۳ 0 در سور پوتش: خواهد آمد: 


سپس فرمود: «وَقَو ولعُمٌ بما ائواً یَعْمَلونَ» یعنی خدای عز و جل ولی 
آنان اشعت ؛ بفتی به. انان سزاوارتر است. و در باره اين سخن خدای تبارک 
و تعالی: «ویَوْمَ يِحَسْرْهَم جمیغا یا مَعْسَرَ ان قد اسْتکترْم مُنَّ الانس 
وقال أوَیاَوْهم من الانس رتا اسْتَفتَع بعَضْتا بسَمض» فرمود: 7 قومی 
را ِِِِ داشته باشد, ۳1 آنان ات حنی 1 از در سنح آنان نباشد. فرهود: 
این سخن خدای عز و جل: «رَیّتا استَمَتَع بعصتا ببتعض وَبلَعتا أجلتا الذی 
خلت تا » رریعنی: قیامت. در باره 0 سخن خدای تبارک و تعالی: 
«وکدلک بتَعض الطالمین َقس بمَا کائوا تک فرمود: دک را که 
اولیای آنان»را ذواسشت بدارد رصان آنان پیروی و اطاعت کند). سرپرست 
آنان میکنیم (ولایت می دهیم)؛ پس در روز قیامت در کنار آنان قرار می 
گیرند.(3) 


علی 0 و 0 
که ۷ حضرت فرمودند: خدا هیچ گاه از ظالم انتقام نمی گیرد. مگر به 
وسیله انتقلم از ظالمي دیگر و این همان فرموده خدای عز و جل است: 
«وکذلک توّلی بَعض الظالمین بعضّا».(4) 
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تا یر یه رصن 222 


2 [2] _ یونس/25. 
سر یه ای حور 


4 [4] کافی, ج 2 ص 251, ح 19. 


5 و علی ین انزاهیم ,مکی شدای غز ول استدلالی را بز غلیه عن. 
انس در روز قیامت ذکر کردم و میفرماید: «یا مسر | [ 
تایکم رَسَل نکم یَفصَو یه ن عَلَیکم آیاتی وبْنذِژوتکم لقاء مک و_دا قالوا 
شهذتا علی آنفستا ۳-9 الحباة الضیا وشهذواً علی آنمْسهم هم کائوا 
کافپین و نیز علی بن ابراهیم مپگوید: این سچن خدای ق «دلک 

نآ نکن 5 فقک الفری بطم واقلها خافلون» بعنی به کسی طلم 
0 به آنان می فرستد بیان کند و اگرِ 
ایمان نیاورند, هلای می شوند. و این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولکل 
دَرجَاث مق عملوا» یعنی آنان را بر حسب اعمالشان 0 است «ومَا 
زبک بقافل عم حون و این سخن خدای عز وا «اٍن ما توعغدّون 
لاتِ» یعلی: : (غافل نیست) ۲ قیامت و پاداش و کیفر «ومَا ات بمعجزین». 
(1) 


«وجعلواً له مشّا درا من الْحَرّت والانْام تصیبا...قَهُو بِصِلّ (لی شرکانهم ساء ما یَحْکْمُوَ (136) 


«وجلواٌ له ممّا درا من الْحرّت والائعام تصیبا ققالواً دا بل يزغمهم 
وه دا لشرکایتا قما کان لشرکانهة فلا تصل ای اللّه وما کان له هو تَصل 
الی شرکائهم ساء ما یَْکُمونَ (136)» 


[و (مشرکان) برای خدا از آن چه از کشت و دامها که آفریده است سهمی 
کذ اند و به پندار خودشان ی این ویژه خداست و این ویژه بتان ما. 
ی ان هخا انا نس و شدا نممه سور از انس خاص دا 
بود به بتانشان می رسید. چه بد داوری می کنند ] 


1 علی , بن ابراهیم میگوید: عربها هر گاه چیزی را می کاشتند, می گفتند: 
۱ ۱ ۳ 0۳ نفوذ 
و سرایت ت میکرد, راه آن را نمی بستند و می گفتند: خدا بی نیازتر است. 
اما هر گاه آب از آن چه برای بتها بود در آن چه برای خدا بود, نفوذ میکرد, 
راه آن را می بستند و می گفتند: خدا بی نیازتر است. اگر هم چیزی از آن 
چه برای خدا بود بر آن چه برای 


ص:48 1 


تا فشیر فرص در 


بت ها بودمی افتادد. آن.-را پرتعی. کرداندند. وهی کفتتند؛ خدا بی: نیازتز 
است. اگر چیزی از آن چه برای بتها بود در چیزی که برای خدا بود, می 
اضاد آن,را پرمی ردانفندو هی فد خدا یی سازتر امت نس خداونه 
متعال در باره رفتار آنان, اين آیه را بر پيامبر خویش صلی الله علیه و آله 
۱ و رفتار و گفتار ایشان را در آن حکایت کرد: «وجعلوا له 
درا من الحرّتِ والالغام تصیبتا ققالواً ق_ذا له یزغمهم وق ۳ لشرکایتا 
گان لشرگانهغ قلً تصل |لی الله وما گان له هو تَصل الی شرکانهع 
99 


نقل کرده است. سپس گفت: و این همان معنایی است که از ائمه ما که 
تا هو ارس اه ات اس ۱ 7 


ج 


«وکدلک رَيْن لکثیر د من المَشرکین قَثْلّ أَولدهم شُرَكَاَوْهم...قَدَرَهْم وما یَفْتژون (137)» 


«وکدَلک رین لکثیر من الَمْشٍکین قتل دمم شُرکاوْهَم ليرَدُوهَم ولیلیشواً 
له دی ديتَهم ولو شاء ء ال ما لو قدَوهم وما یفتژون (137)» 


آو این گونه برای بسیاری از مشرکان.ٍ بتانشان کشتن فرزندانشان را 
آراستند تا هلاکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه سازند و اگر خدا می 


خواسته خنین نی کردتد: پس انشان راما آن.خه به ززوع من سازند. رها 


کن ] 


آنان زیبا ۳ اند ِِِِِ ۳۹ یی د دیئهم» بعنلی آنان را 
فرپب می دهند و دینشان را بر آنان مشتبه می سازند «ولو شاء اللَه ما 


قعلوة قدَرهم وما بفتژون».(3) 
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ری فش تین 2 
 ]2[ 2‏ مجمع البیان, ج 4, ص 169. 
سر مه را 


ع هه 


زیم جکيم علي (139) قَدٌ سر الذین تلو 
ولادفم سقها بر علم وحرفواً ما رَرَقهم اللّة یز علی ال فد .لوا و 
ما کائوا مَُتدینَ (146) 


او بت عم خوزشان کته آیتما عامها و کشتارهای شتوم. است که جر 
کسی که ما بخواهیم, نباید از آن بخورد و دامهایی است که (سوار شدن 
بر پشت آنها رام شته اسنت و دامهانی (داشتتد) که (هگام دیم) تام دا 
را بر آنها نمی بردند. به صرف افترا بر (خدا) به زودي (خدا) آنان را به 
خاطر آن چه افترا می بستند, جزا می دهد * و گفتند: 2 
دامهاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده است و 
اک (آن جنین ) مرده باشد, همه آنان (از زر و مرد) در آن شریکند. به 
زودی (خدا) توصیف آنان را سزا خواهد داد. زیرا او حکیم داناست ۴ 
کسانی که از روی بی خردی و نادانی فرزندان خود را کشته اند و آن چه 
را خدا| روزیشان کرده بود از راه افترا به خدا حرام شمرده اند سخت 
زیان کردند. انان به راستی گمراه شده و هدایت نیافته اند ] 


وَحَرّت بِ" ك-# ۳ شده است نها ۳ 
رَعْمهِمْ» آن را بر گروهی تحریم می کردند «وأْعَامْ جرّمَتّ ظَهُورُهَا» 
یعنی: شتر ماده ای که پنج بار زائیده است و شتر نذر شده و شتر ماده 
ای که ده بار زائیده و شتری که مدت طولانی نزد صاحبش مانده به طوری 
که صاحیش آن را بعد از ده بار زاییدن رها کرده است. 


سپس علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای تبارک و تعالی: «وَلْو 
ما فی ون 5 _ذه الانْعام خَالصه لذکورتا وحم علی اواج ون 0 مَیتة 
قَهْمْ فیه شرَکاء» میگوید: آنان جنینی را که از شکم چهارپایان در می 
آوردند, بر زنان تحریم می کردند., ولی اگر مرده بود, مردان و زنان آن را 
می خوردند. خدای عز و جل گفتارشان را برای رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم حکایت کرد و فرمود: «وقالواً ما فی بُطْونِ 5_ ذه الائعام حالص 
لذکورتا وَمحَتَمْ عَلی آرواجتا وان یکن میت قَهمْ فیه شرکاء سَيَجزيهم 
مه صَفَهُمْ ان جکيم عَلیمٌ».(1) 
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2 و علی بن ابراهیم میگوید: «ق؟ خست الذ, ین قتلوا ولمم سَقها بعیْر 
علم» یعنی بدون فهم (و درک) «وَحَرَموا ما رَرَفَهُمْ الله» و آنان قومی 
بودند که فرزندانشان را اک عبارت بر این 
سخن خدای عز و جل «وکذلک رین لکثبرٍ مَنَ المُشرکین قَتْل أَولادهم 
شُرکاوْهم»(1) _آو 27 مشرکان بتانشان کشتن 
فرزندانشان را آراستند] عطف شده است. . پس خداوند فرمود: «ولاً تَفتلوا 
لادم حشیه اثلاق تن تررْفْهم ولّاکم»(3(_)2) [و از بیم تنگدستی 
فرزندان خود را مکشید ؛ مایم که به آنها و شما روزی می بخشیم ]. 


عوقو ای آنشاً جات معوشات و غَیْرَ معژوشات. 3۰ لا ۶ ر فد له 1 0 [141) ً« 


مر و آئواً حَة یوم حضاده و لا تُشرفواً له لابْجِبٌ الْمُسَرفین 1 


[و اوست کسی که باغهایی_ با داربست و بدون داربست و خرمابن ۲ 
کشتزار با میوه های گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و غیر شبیه 
2 آورد. از موه آن چون ثمر داد بخورید و حق (بینوایان از) آن را روز 
بهره برداری از ئ ند هید (ولی) زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را 
دوست ندارد ] 


علی بن ابراهیم میگوید: باغها.(4) 


1 لین بن ابراهیم نقل کرده است که: خدا در روز و وقت درو از هر 
یا و ۱ و بیچارگان واجب و تعیین کرد و 
همچنین از میوه چینی درخت خرما ات (چیده شده) و همچنین 
هنگام بذر پاشیدن.(5) 


2) علی بن ابراهیم میگوید: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد., از علی 
بن حکم, 7 از شعیب عقرقوفی نقل کرده است که گفت: 
ا 0 صادق علیه السلام در باره این سخن خدای تباری و تعالی: «وآَئوا 
حَقَه یوم حضادو» 
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1- [1] _ انعام/137. 
2 [2] اسراء/31. 
یر ی و و 
ی مر ی عرص 21و 
5 سر قضی هن 224 


سئوال کردم و ایشان فرمودند: مقداری از (حبوبات) خوشه های باقی 
مانده بر زمین که جمع و برداشت شده است و مشتی از خرمایی که 
مقدار آن پیش بینی شده است. گفت: از ایشان پر سیدم» پس از بردن به 
خانه, آیا می شود آن را به مساکین داد؟ فرمودند: خیر. سخاوتمندتر آن 
اشت که قیل از این که ان نه:خانه اش بتر در آن را مدهد(] 


3) و از همو: از احمد بن ادریس, از برقی, از سعد بن سعد, از امام رضاأ 
علیه السلام روایت کرده است که که از وی سئوال شد: اگر فقرا در 
هنگام درو حاضر نباشند, جه کا ر کند؟ گفت: چیزی بر او نیست.(2) 


4( محمد بن یعقوب: : از علی بن ابراهیم, از پدرش» از آابن ابو عمیر, از 
معاویه بن شریح, گفت: از امام ار لت الساام شنیدم که می گفت: در 
کشت., دو حق واجب است: حقی که , بر شما واجب است و حقی را که می 
دهی. عرض کردم: چه چیزی بر من واجب است؟ و چه چیزی باید بدهم؟ 
فرمودند: اما چیزی که بر شما واجب است, یک دهم و نصف یک دهم است 
و اما چیزی را که باید بدهی, این سخن خدای عز و جل است: «وائواً حمَه 
پوم مّ حصاده» بعنی از برداشت هر درو پس از درو دیگر و همواره این را 
1 مقداری از هر پشته دروه مقداری از هر پشته در وه تا این 
که تمام منود ( ۱3 


5) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی. از حریز, از 
زراره و محمد بن مسلم و ایو تضیرب از اماص باقن علیه التام دز بازه: این 
سخن خدای عز و جل: دوانوا حقه 7 وم حضاده» نقل شده است که همگی 
گفتند؛ امام باقر علیه السلام 1 این صد فقه است به این صورت که 
مشتی از برداشت را پس از مشتی از برداشت به فقیر می دهد و از 
برداشت خرما؛ دو مشت از هر برداشت, پس از دو مشت از هر برداشت. 
تا اين که تمام شود و به نگهبان دست مزدی مشخص می دهی و از 
درختان خرما (گونه های بی ارزش از خرما را) رها می کنی و برای نگهبان 
یک و دو و سه خوشه از خوشه های خرما روی دیوار نگهداشته می شود. 
4) 
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 ]4[ -4‏ کافی, 0 3 ض 65 ۳ ر 


6) و از همو: از بعضی از اصحاب ما. از احمد بن محمد, از حسن بن علی 
وشاء, از عبدالله بن مسکان, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمودند: شاخه های درختان را در هنگام شب نبرید 
و در هنگام شب درو نکن و در هنگام شب قربانی نکن و در هنگام شب بذر 
نپاش, چرا که اگر این کار را در شب انجام دهی, آدمهای قانع و معتر (فقیر 
عبوری) بیش تو نخواهند آمد. 


گفتم: قانع و معتر, چه کسانی هستند؟ فرمودند: قانع: کسی که به آن چه 
که به او می دهی قناعت می کند و معتر: یعنی کسی که عبور می کند و از 
تو طلب کمک می کند و اگر شب هنگام درو کنی, کسی از تو طلب کمک 
نخواهد کرد و این همان فرموده خدای عز و جل است: «وائو حَفة یوم 
حصاده» در هگا درو. ؛ یعنی مشتی پس از مشت دیگر در هنگام درو و 
اگر دانه های آن جدا شد, پس دو مشت پس از دو مشت و همچنین هنگام 
رسیدن ثمره ها و میوه ها و همچنین هنگام بذر پاشیدن و در شب بذر 


7) و از همو: از حسین بن محمد, از معلی بن محمد. از حسن بن علی, از 
ابان, از ابو مریم, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره 
این سخن خدای عز و جل «واَئواً حَفة یوم حضاده» فر مودند: ِ 
مقداری از برداشت را در روز درو می دهی, اگر در بیدر انباشته شود. 
اگر در پیمانه قرار گیرد. یک دهم و نصف یک دهم داده می شود.(2) 


8) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن ابو نضر از 
امام علی علیه السلام نقل شده است که گفت: در باره اين سخن خدای 
تبارک و تعالی: ۳۳ حفة یوم حضاده 1 تُسْرفوا» از ایشان پر سیدم. 
فرمودند: پدرم علیه السلام می فرمود: از مصادیق اسراف در هنگام درو و 
میوه چینی این است که مرد با هر دو مشتش صدقه بپردازد. پبدرم هر گاه 
موف از غلامانشان را می دید که پا هر دو مشش صدفقه می دهد با 
صدای بلند به وی می گفت: مشتی پس از مشتی از برداشت و انباشته ای 
پس از انباشته ای از خوشه های حبوبات جمع شده, بده.(3) 
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3- [3] _ کافی, جح 3 ص‌ 6 2 6. 


9) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن حدید, از 
مرازم. از قصادف نقل شده است که گفت: با امام صادق علیه السلام در 
کی از میهایش بودم و کشاورزان درحال جمع کردن و بات محصول 
بودند. مردی فقیر آمد و طلب کمک کرد. گفتم: خدا روزیت دهد. فرمودند: 
ساکت باش؛ شما حق ندارید این کار را بکنید تا اين که سه تا مشت از 
برداشت را بدهید. پس اکر دادید, هر چه بدهید برای شما است. و هر چه 
ندادید, برای شما است.(1) 


0) و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از هشام بن 

مثنی, نقل شده است که گفت: مردی از امام صادق علیه السلام در مورد 
ای ی ی و «وابُواً حفَة یوم حضادو 1 تُسرفوا له ه لا بَجت 
الخترفیت# پزسید و ایشان فرمودند: فلانی فرزند فلان آنصاری نام او 
را ذکر کرد کشت داشت و هر گام درو هی کرد ه برداشت را جمع: مت 
از 
اش بی نصیب می ماأندند. خدای عز و جل این عمل را اسراف خوانده 
است.(2) 


11( عبدالله بن جعفر چجمیری دز کناب خود فرب الاستاد: از اخمد بن ابو 
نصر نقل کرده است که گفت: از وی _ یعنی امام رضا علیه السلام _ در 
باره این فر موده خدای عز و جل: «وائوا حَقَد وم حضاده 1 تسشرفوا» 
پر سیدم که چه چیزی اسراف است؟ فر مودند : آنان که پیش از شما بودند» 
این گونه قرائت می کردند؟ عرض کردم: چگونه؟ فرمودند: دهان را در 
هنگام تلفظ (حرف) حاء باز کن عرض کردم: حخضاده _ و پدرم می 
فرمود: از مصادیق اسراف در هنگام درو و میوه چینی, این است که انسان 
با همه دو مشتش صدقه دهد و پدرم هر گاه در صحنه های درو حاضر می 
شد و می دید که یکی از غلامانش با هر دو مشتش صدقه می دهد با 


صدای بلند , به او می فرمود: با یک دست بده؛ مشتی پس از مشتی و 
اثباشته ای سس از اناشته ام از خنهها ماه انوا ند (خرمن ات 
نامید.(3) 


2) عیاشی از حسن بن علی, از امام رضا علیه السلام نقل کرده است 
که گفت: از ایشان در باره این سخن خدای عز و جل: «واَئوا حَقة یوم 
حضادو» سئوال 


ص:154 


[- [1] کافی, 0 ۳ ض‌ 06 ۳ 5. 
2- [2] _ کافی, جح 4 ض‌ 5 ح : 
رتسا مس و[ 


کردم. فر مودند: از مقدار انباشته (پشته) و دو مشت که به فقرای حاضر 
می دهی و فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از درو کردن 
در هنکام شب تهین کزد.(11 


3 از فاشم بن نی تقل. شدو است که کفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: این فرموده خدای تبارک و «وائوا حَفة یوم 
حضادو» یعلی چه؟ فرمودند: به هر که در هنگام درو کردن حاضر باشد بده؛ 
چه مشرک باشد چه غیر مشرک.(2) 


414( از عبدالله , بن سنان؛ از امام صادق علیه السلام نقل , شده است که 
گفت: از ایشان ۳ باره این سخن خدای ی وب «وائوا حَقة یوم حضاده» 
پر بسنیدم: فر مودند: به مسلمانان حاضر هنگام درو بده» و اکر کین حاضر 
نبود مگر یک فرد مشرک, , به او نیز بده.(3) 


15( از معاویه بن میسره نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می گوید: در کشت. دو حق واجب است: حقی که بر نو 
واجب است و حقی که می دهی؛ اما (حقی که) بر تو واجب است. یک 
دهم و نصف یک دهم است, 0 همانا که خداوند در 
مورد آن میفرماید: «وآَئوا حَقه مّ حضادو», از انباشته می دهید, پس از 
آن نیز از انباشتهة می دهید تا این که (درو) تمام شود.(4) 


6) و در روایت عبدالله بن سنان, از وی علیه السلام نقل شده است که 
فرمودند: از آن به فقرا 0 حتی اگر یک 
مشرک حاضر باشد (به او نیز میدهی).() 


7) از زراره و حمران بن اعين و محمد بن مسلم, از امام صادق علیه 
السلام روای یت کرده است که در باره گفته خدای عز و جل: «وانوا حَقة یوم 
حصاده», 


ص:5 1 


1 ۱۱ تفشیر غیاشیر 1ص 206 2 96 97 
12 قتفیر عیاشی: ع :۸207 98 

3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 407, ح 99. 

4 تقسیر عیاشی: :1 ضی 407 100 


فرمودند: از آن انباشته پس از انباشته ای و از خوشه های گندم مشتی 
پس از مشتی دیگر می دهی.(1) 


5 ای ززانم ف مخمد بخ مسام و نو بضیر آن آمام باقن غلیه السام 
ِِ شده است که د ر باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «واَئوا حَقَه 

مْ حضادو», فر مودند: ی ی ی 
0 1 
شده, مشت مشت می دهد تا این که تمام شود و برای شخص چیننده, 
دستمزدی مشخص پرداخت می کند و خرمای بی ارزش و نامرغوب رها 
می شود و چیده نمی شود و آن چه از خوشه ها یکی دو تا سه تا که بر 
روی دیوار می ماند, برای نگهبان به عنوان دستمزد مراقبت و محافظتی 
که انجام داده است, گذاشته می شود.(2) 


9) از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام. روایت شده است که 
فرمودند: درو کردن و چیدن را نمی شود در هنگام شب انجام داد, زیرا که 
خدا می فرماید: «وائوا حَفَه یوم حضاده 1 تُسرفوا له یب المُسرفین» 
فرمودند: فلانی فرزند فلان انصاری _ از وی نام برده است _ کشت داشت 
و در هنگام چیدن محصول, هفه آن را به وان ضدفه .ضی داد و تون.ه 
خانواده اش بی بهره می ماندند. خدا این کار او را اسراف خوانده ۳ 


)3( 


0 از احمد بن محمد, از امام رضا علیه السلام در باره اسراف در درو 
کردن و چیدن روایت شده است که فرمودند: مرد اگر با همه دو مشت 
خود صدقه دهد اسراف کرده است و هر گاه پدرم در صحنه درو حاضر می 
شد و یکی از غلامانش را میدید که با همه دو مشت خود صدقه می دهد با 
صدای بلند به او می گفت: با یک دست. مشت مشت و انباشته ای پس از 
انباشته ای از خوشه ها را بده.(4) 


1( سماعه, از امام صادق, علیه السلام در باره این فر موده حق تعالی 
روایت ت کرده است که: «وائواً حَقَهٌ یوم حضادو» فرمود: حق او روز درو بر 
تو واجب است و آن از زکات نیست. مشتی پس از مشتی و انباشته ای 


ص :6 1 


ی عیاش سر 07 102 
ریصن 103107 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 1. ص 408, ح 104. 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 1. ص 408 ح 105. 


خوشه ها به درخواست کننده کمک می کنی. محصول را در شب درو نکن 
و همچنین از چیدن خرما در شب بپرهیز. همانا خدای عز و جل می فرماید: 
«یَوَم حضادو». پس اگر در شب درو کنی, هیچ کسی حاضر نخواهد بود تا 
درخواست کمک کند و همچنین در شب قربانی نکن.(1) 


۶۸ از سماعه. از امام صادق علیه السلام, از پدرش, از پیامبر اکرم که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد. روایت شده است که وی از چیدن خرما در 
شب و درو کردن کشت در شب کراهت داشتند. زیرا که خدا مي فرماید: 
«وائوا هه حفه یوم حصادو» فد : ای پیامبر خد| ! چه حقی بر ان واجب 
است؟ فرمودند: مقداری از آن را به بیچاره و درخواست کننده کمک بده. 


)2( 


3 از جراح مداینی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای عز و جل: «وائوا حَفه یوم حضادو» فرمودند: مقداری 
اد آنسا به بیچار گانی که نزد تو حاضرند, می دهی. با دستت مشت مشت 
ما هر ۱ 


2۵4( از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: درو کردن و چینش را نمی شود در شب انجام داد. چرا که خدا 
می فرماید: «وائوا حفة یوم حصاده», و حقی که , بش آن محصول واجب 
است. مقداری از خوشه های حبوبات است.(4) 


5 از محمد حلبی, از امام صادق, از امام باقر. از علی بن الحسین 
صلوات الله علیهم اجمعین روایت شده است که به قهرمان خود (مسئول 
مالی) فرمودند (پس از این که به وی خبر رسید که او چیدن خرما را از 
اخر شب شروع کرده است): اين کار را نکن, مکر نمی دانی که رسول 
خدا صل صلی الله علیه و اله و سلم از درو کردن و چیدن در شب نهی 
کرده است؟ و می فرمودند: به درخواست کننده از انباشته های خوشه ها 
را می دهی و این حق وی در روز درو کردن است.(3) 


ص:157 
1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 1. ص 40۵9 ح 106. 


2 [2] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 409 ح 107. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 409 ح 108. 


سر افص 110۵ 


26( از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در باره این 
سخن خدای عز و جل: «وآئوا حَقَه یوم حضادو» پرسیدم چگونه (اين حق) 
پرداخت می شود؟ فرمودند: با دستت خوشه ها را برمی داری و میدهی و 
خدا آن را حق نامیده است. گفت: گفتم: و حق آن در روز درو کردن 
چیست؟ فرمودند: خونفه: .هانی وا نع اه کاهرت (شیعه) که نزد تو حاضر 
هستند, می دهی.(1) 


7 از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت شدم است که گفت: از 

ایشان در بارم این سخن خدای تباری و تعالی: «وآَئوا حَفه بوه و 
پرسیدم که چگونه این حق داده می شود؟ فرمودند: با دستت انباشته 
خوشه ها را می گیری و به اشخاص بیچاره یکی پس از دیگری می دهی تا 
این که (برداشت محصول) تمام شود و در هنگام بریدن و جمع کردن و 
چیدن. مشت مشت می دهی تا این که تمام می شود.(2) 


8 از ابو جارود زیاد بن مَنذر نقل شدمم, است که گفت: امام صادق علیه 
السلام این آیه را تلاوت کردند: «وائوا حفهة یوم حضاده» و فرمودند: 
انباشته خوشه ها را از جاهای مختلف یکی پس از دیگری جمع آوری می 
کنی و به اشخاص بیچاره می دهی.(3) 


«و من الاتعام حمولهةٌ و فرشا کلْواً ممّا رفک اه 5 1و جُطوَات السَیّطان له + و 
(142)» ِ 


[و (نیز) از دامها حیوانات بارکش و حیوانات کرک و پشم دهنده را (پدید 
آورد) از آن جچه ِ روزیتان کرده است بکورید و از پی گامهای شیطان 


1) علی بن ابراهیم: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَمن الائْقام 
حَمُولة وقرشا» فرمود: منظور او لباس و فرش (پلاس) است «وّلا تتبعُوا 
جُطوّات الشْیّطان» تفسیر آن در سوره بقره آمده است.(4) 


ص :8 5 1 
1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 409 ح 111. 


2- [2] _ تفسیر عیاشی, ج 1. ص 409 ح 112. 
شیر فعیم عرش درم 


4 [4]_ کافی, ج 8 ص 283, ح 427. 


«تمانبه اج من الطأن ائّن ومن الَْغر ائتّن...یقتر علّم لاله لا بهدی الوم الطَالْمينَ (144) 


[هشت فرد (آفرید و بر شما حلال کرد) از گوسفند دو تا و از بز دو تا. بگو: 
آیا (خدا) نرهای (آنها) را حرام کرده يا ماده را يا آن چه را که رحم آن دو 
با است؟ اگر راست می گویید از روی علم به من خبر 

* و از شتر دو و از گاو دو. بگو: آیا (خدا) نرهای (آنها) را حرام کرده 
ی و ۱ج 1۳ آیا وقتی 
خداوند شما را به این (تحریم) سفارش کرد حاضر بودید؟ پس کیست 
ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد تا از روی نادانی مردم را گمراه 
کند اریخا موه شتعارآن ور اجان تم کید ۲ 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن ابو عبدالله, و و 
بن سنان. از اسماعیل جعفی و عبدالکريم بن عمر و عبدالحمید بن ابو 
دیلم؛ از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمودند: 1 
ی چا ی خی و 
«تمانية آژواج من الصَأن انْتیّن من الْمَعْز تین », «ومن الابل انْتیّن 

ابقر التیّن» 2 از گوسفندان دو جفت 0 جفت 
اهلی که مردم ۳1 را پرورش می دهند و جفت دیگر عبارت بود از 
گوسفندان وحشی (قوچ وحشی) که در کوهها زندگی می کنند و خدا شکار 
انها را حلال نموده است. از بز دو جفت برداشت: جفت اهلی که مردم 
پرورش می دهند و جفت دیگر عبارت بود از آهوان که در بیابانها ی 
می کنند. از شتران دو جفت: شترهای خراسانی و عربی. از گاو دو جفت: 
جفت اهلی که مردم پرورش می دهند و جفت دیگر گاو وحشی و هر پرنده 
پاکیزه چه وحشی و چه اهلی. سپس زمین در آب غرق شد.(1) 


ص :19 


1 فیر قصی:ع ربص درد 


2( و از همو. از علی بن ابراهیم, از ِِِ از ابراهیم بن محمد؛ از 


ی از داوود رقی نقل رشده است که گفت : یکی از خوارح از من در 
مورد اين آیه ها: «من الصَان انتین, ومن الْمَعْز ان م قل الذکرین حَرم آم 
الأنتییّن», «ومن الابل آنتین ومنم آلبِقر انتیّن» ۱ که خدا از آنها چه 


ات ات و ۱ در 
بو وی بت بر نزد امام صادق علیه السلام آمدم و آن مسئله را به 

. فرمودند: «ومن الابّلٍ این من البق الَیْنٍ» خدای تعالی در 
هنگام قربانی کردن ذر. صنی" کونستفند و بز اهلی, زا حلال کرده. انست. و 
قربانی کردن گوسفند و بز کوهی را حرام کرده است و اما (در باره) این 
سخن خدای عز و جل: «ومن الابّل ان ومن ابقر الْنٍ» (باید گفت:) پس 
خدای تبارک و تعالی در هنگام قربانی کردن, شترآن اصیل ( نژاد ) را حلال 
کرده است و اما غیر اصیل را حرام کرده است و گاوهای اهلی را برای 
قربانی کردن حلال دانسته است و گاوهای کوهی را حرام کرده است. . پس 
به طرف آن مرد راه افتادم و این پاسخ را به وی گفتم. گفت: این 
چیزی(پاسخی) است که شتران از حجاز آوردند.(1) 


3 شیخ مفید در کتاب اختصاص: از محمد بن حسن صفار و حسن بن مثیل, 
از ابراهیم بن هاشم, از ابراهیم بن محمد, از سلمی, از داود رقی نقل 
کرده است که م گفت: یکی از ز خوارج در باره این سخن خدای تباري و 
تعالی: «مّن الطَأنِ الب ون العغز التّن» تا «ومن الابّلٍ ان من ابقر 
ان ۱ ۱ 0 
را رو است؟ گفت: من پاسخی برای وی نداشتم. پس در هنگام 
حج نزد امام صادق علیه السلام آمدم و عرض کردم: فدایت شوم, مردی از 
خوارج در مورد فلان و فلان مسئله از من پرسید. ایشان فرمودند: خدای 
عز و جل در هنگام قربانی کردن در منی, شتران اصیل و گرامی نژاد را 
حلال و شتران غیر اصیل (و دو رگه) را حرام نموده است و گاوهای اهلی 
را حلال و کوهی را حرام دانسته است و این همان گفته خدای تبارک و 
تعالی است: «ومن الابل ان من ابقر النبّن». _ گفت:_ پس به طرف 
آن مرد به راه افتادم و آين پاسخ را ؛ و3 وی گفت: این چیزی است 
که شتران از حجاز آوردند 2(۰) 


ص60۰ 1 


1 [1] کافی, جح 8. ص 283, ح 427. 
2- [2] اختصاص, ص‌ 54 


4) عیاشی: از ایوب اين نوح ابن 5رّاج نقل کرده است که گفت: از امام 
هادی علیه السلام در باره گاو میش پرسیدم و به 4 و اهل 
خدا به حیوان مبدل شده است.) فرمودند: گر این سخن 9 تبارک و 
تعالی: «#ومن الابل این من البَقر اتیّن» را نشنیدی؟ ! و به ابوالحسن 
علیه السلام یس ۳ اه من از خراسان نامهای نوشتم و از او در مورد 
گفته ایوب در باره گاومیش ت ۱ ایشان این عبارت را برای من 
نوشتند: : آن همان است که به شما گفته است.(1) از داود رقی نقل شوه 
است که گفت: یکی از خوارج پیرامون اين آیه در کتاب خدا «مْنّ الصَأنِ 
انتیّن من الْمَعْز این از .مه ستوال. کرد مخت ان شوه را با آتذکی 
اختااف کر کروه ایس ۱2 


5) از صفوان جَمّال نقل شده است که گفت: تجارت من به مصر بود و 
دوستیٍ از خوارج در آن بود. در هنگام سفرم برای حج نزد من آمد و به من 
گفت: آیا از امام صاوق علیه السلا م در باره این سخن خدای عز ور جل: 
«تمانیه أواح من الصَأن ان وم المقر اش قل آلذکرین حتّم آم الانیین 
آقا اشتملت علیّه أَرحامٌ الأنتسّ تبوّوبی بعلم آن کنث صادقین». «ومن الابل 
ان من ابقر الشن» چیزی را سوق که در آن تفخص کنو کزام علال .و 
کدام حرام است ؟ 


ه آن چا بروی و من دوست دارم ان 

_ پس من حج را گزاردم و نزد امام صادق علیه السلام آمدم "۳ 
۳ پر سیدم. به من فرمودند: ۷ 
بز, کوهی را حرام کرده است و اهلی را حلال کرده است _ یعنی در هنگام 
قربانی کرد ن _ و از شتران, شتران اصیل را حلال کرده است و از گاو, گاو 
وحشی را؛ حلال شناخته است و گاوهای کوهی را حرام دانسته است و از 
شتر اور سوران بر اضلهنه ‏ ضرا یرای فرباتی کرین.. خاش کرده 


است. 
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۳ من از امامی دیگر 
غیر از وی پیروی نمی کردم.(1) 


6 و از علی بن ابراهیم در باره معنای آن دو آیه نقل شیده اقتر ی ده 
فر مود: این حیواناتی است که خدا در کتابش در این آیه: «وآنل لکم خن 
الانّام تقانیه آژواج» 2(۰) [و برای شما از دامها هشت قسم پدید 
حلال کرده است. سپس در این آیه تفسیر کرد و چنین فرمودم است: 
«منّ الصّْأنِ تین ومن المَغز اْتیّن». «ومن للال این ومن البِقرٍ التیّنٍ» و 
در باره این سخن خدای عز هن «مَنَ الصَأن لین » فرمودند: منظور او 
اهلی و کوهی است «وَمن العر اثتیّن» منظور وی اهلی و وحشی کوهی 
است «ومن البِقرِ ائنیْنِ» یعنی آهلی : و وحشی کوهی «ومن الابْلٍ اثتَّن» 
بعنی غیر اصیل و اصیل. پس خدا این (گونه حیوانات) را حلال کرده است. 
(3) 


«فْل لا أچدٌ فی ما أوجی لت معلّشا علی طاعم...قانَ ریک عَفُوز جیٌْ (145)» 


«فل لا جذ فی قا آوجی ال مرها عَلی طاعم بَطعَمَة الا آن یَکُون میت 
او .دما مب مُسَمُوخا أو لحم خنزیر قاةُ رحس و فسا أمل عبر ال به قمن 
اصطة ع یر باغ و لا عَاد قاِن یک وود رحیم 7 (145)» 


[بگو در آن چه به من وحی شده است بر خورنده ای که آن را می خورد, 
هیچ حرامی نمی یابم. مکر آن که مردار يا خون ریخته یا گوشت خوک باشد 
کی ات مه بای وا قسافی اي کی اسف رسای سس اس نت ام 
غیر خدا بر آن برده شده باشد. پس کسی که بدون سرکشی و زیاده 
خواهی (به خوردن آنها) ناچار کرد قطعا پزورد کار تم اهر تدم مهربان 


است ] 


۳ 


۳ ع‌ِ 

-_ اس لا ۶ ع تب 
1) علی بن ابراهیم گفت: گروهی به اين آیه «فْل لا جدٌ فی ما وج لت 
۳ رِ ۳ 7 ۳ 5 بح هد ۴ ِ ۳ ض 
مُحَّجا عَلی طاعم بَطْعَمَة الا آن یَکون مَيْتة او دما مَسْمُوخا أو لحم خنزیر 
- 9و ۳ 
انة 
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تمسق ار و 


دس افش اهل آغنر للم بمه اسلا گردنه و این اند را خن ناویل 
کردند که چیزی جز اینهاً حرام نیست و همه حیوانات را حلال شناخته اند: 
میمون. سگ, حیوانات درنده, گرگ شیر, قاطر, الاغ و چهار پایان و ادعا 
کردند که همه آنها حلال است به خاطر اين که خدای عز و جل فرموده 
است: «فل لا أجدٌ فی ما وج ال مَحَرّمَا علی طاعم یَطعَمَة» و در این 
فستله فرتکب: انتتیام: اشکاری شدند. این آیه پاسخی است بر آن چه را 
عربها حلال و یا حرام کردند. زیرا که آنان بر خود برخی چیزها را حلال و 
برخی دیگر را چرام می کردند. خدای عز و جل گفته |نان را حکایت کرد و 
فرمود: «وقالوا م فی بطون هِ_ ذه لام خَالصه لذکورتا محر م ی 
آوَاجتا وان یکن تبتد قَفْمٌ فیه شرکاع»(1) [و گفتند آن چه در شکم این 
دامهاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده است و 
اگر (آن خنین) رده باشند. هفه آنان (از رنه مرد) در آن (شریکند) ]. پس 

۳( 
صورتی که بر زنان حرام بود, و اگر مرده بود, هم مرد و هم زن آن را رمی 

خوردند, و این همان, سخن خدای تبارک و تعالی: «وقالوا ما فی بطون 
_ذو تام خالضَهة لذکورتا و محر علی آرواجتا فان نکن سبته وم فیه 
شرکاء» است.(2) ۲ 


2) شیخ با سند خود از حسین بن سعید, از محمد بن ابو عمیر, از ابن اذینه, 
از زراره نقل کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در باره حکم 
خوردن مار ماهی پرسیدم. فرمودند: هار ماهی چیست؟ پس آن را برای 
ایشان توصیف کردم. فرمودند: «قل لا أَجدُ فی ما وی الیت مه مَحرما "۳ 
طاعم یَطعَمَهُ» تا آخر آیه, سپس فرمودند: خدا در قرآن چیزی از 0 
را حرام نکرده است مگر خوک و خوردن هر چیز دربایی که پوستی مانند 
کاغذ ندارد (پولک), مکروه است و حرام نیست. (3) 


3) و از همو: از حسین بن سعید, از عبدالرحمان بن ابو نجران, از عاصم 
بن خمید, از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام در باره 
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پس بع هن فرمودندء ای محمد ! این آیه را که در سوره انعام است بخوان: 
«قْل لا أجد فی ما وی الیت مُْحَرّمَا», _ گفت: آن را تا آخرش خواندم._ 
فرمودند: حرام آن چیزیر آست که که خدا و رسولش در کتابش حرام کردم 
است., اما ممکن است آنان [مردم و مخالفین] از چیزهایی روی گردان 
شوند و ما نیز از آنها روی گردان می شویم.(1) 


4( انیت از خریز, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که گفت: 
از وی در مورد پرندگان شکاری و حیوانات وحشی سئوال شد تا این که 
حیواناتی مانند خارپشت. خفاش, الاغ, قاطر. اسب ذکر شد. فرمودند: 
چیزی حرام نیست مگر آن چه را خدا در کتابش حرام کرده است و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم در روز خیبر مسلمانان را از خوردن 
گوشت الاغ نهی کردند و علت نهی این است که مبادا مرکبهایشان را از 
تین سر ند در حقیفت, الاعْ حرام نیست. آن گاه فرمودند: این آیه ها را 
بخوان: «فل لا َجدٌ في ما آوجی لیّ مَحَرّما عَلي طاعم بَطعَفْة لا آن یکُون 
مه او وا مس و ها او لحم خنزیر اه رس او فشقا ال لعثر اه به». 
(2) 


5) از محمد بن مسلم, از امام پاقر علیه السلام روایت شده است که 
گفت: اصحاب مغیره برای من می نوشتند که از ایشان در باره ماهی 
اسپیله (يا اسپیلی) و مار ماهی و ماهی کولومه و آن چه بی پوست است, 
سئوال کنم که آیا خوردن آنها حرام یا حلال است؟ گفت: از ایشان در مور 
آنها پرسیدم, فرمودند: ای محمد ! اين آیه را در سوره انعام بخوان: «قل لا 

أجد فی ها أفچن [لق مُحتّها عَلی طاعم یَطَعَمة الا آن یکون مه و دما 
مَسَفُوخا أو لحم خنزیر» _ گفت: _ آن را تا آخر خواندم. فرمودند: حرام 
۳ انشت* اما آنان [مردم و مخالفین ] 


از چیزهایی روی گردان می شوند و ما نیز از آنها روی گردان می شویم. 
(3) 


6( از ژراره نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در باره 
ماهی اسپیله پرسیدم. فرمودند: ماهی اسپیله چیست؟ ان را برای ایشان 
توصیف کردم. 
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فرمودند: «قْل لا أجدٌ فی مّا وج ال مُحَتَمَا عَلی طاعم بَطْعَمَة» تا آخر 
مه سیس فرمودند: خدا| چیزی از حیوانات ت را در قرآن حرام ندانسته است 
مگر خوک و هر حیوانی در دریا که پوست نداشته باشد, خوردن آن مکروه 
۹ گفتم: تفر و13۳3 آن چه که مانند کاغذ است ؛ و حرام 


ی الذی هاذواً حرَمْتا کل دی ظْفْرٍ ومن البق والقتم..َكَمْ وَصَاکُمٌ به لَعَلکُمْ تمقلوت 
ین اذین هادواً حَلَفتا کل ذٍی ظفر ومن ابقر والْقیم خ متا یوم 
سحوعرها لا ما حملث طهورهعا آو الحوایا او قا الط بقظم ذلک جربتاهم 
بَعْيهمٌ و لا لصادفون (146) قاٍن کذبوک قَقل ریم و رخمه وا ستد و 
برد بأَسَة غن القَوّم لفخرمین (147) ستفول الذین اش روا لو شَاء | له ما 
اشرکتا ولا آباوْتا ولا حتَمتا هن شیء گدلک کا تب الذین من قملهم ی افو 
باشتا ملق عندکُم من علّم قثخرجوة لتا ان تبون الا الظنْ وان انثم ال 
تخرضون (148) فل, له الحَجَةٌ البالقق له شاء لعَدَاکَمْ أجْمَعینَ (149) 
فل هم شهداءکم الذین بَشهدون ان اللِة حَرَمّ ق_دا قان شهذوا فلا تشه 
عم ولا تلع أهُواء الذین کدبوا بابایتا والذین لا بُوْمنونَ پالاخزه قهم يرَبهم 


یَعدلون (150) قل تال ل ما جح ک یک ) کش روا هه 
ویالوالدین اخسائا ولاً تلو أل؟ ۹ اقلاق تَحْنْ تَررْقکم وأیاهمْ و 
تفربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تفثلواً اللمس التی حَرّم اللة | 


۰ 


[و بر بهودیان هر (حیوان) چنگال داری را حرام کردیم و از گاو و گوسفند 
پیه آن دو را بر آنان حرام کردیم به استثنای پیه هایی که بر پشت آن دو یا 

وه هاست يا آن چه با استخوان درآمیخته است. این (تحریم) را به 

سزای ستم کردنشان به آنان کیفر دادیم و ما البته راستگوییم * 

پیامبر) ! پس اگر تو را تکذیب کردند بگو: پروردگار شما دارای رحمتی 

گسترده است و (با این حال) عذاب او از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد 
شد * کسانی که شرک آوردند, به زودی خواهند 
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گفت: اگر خدا می خواست., نه ما و نه پدرانمان شرک نمی آوردیم و چیزی 
را (خودسرانه) تحریم نمی کردیم. کسانی هم که پیش از آنان بودند همین 
گونه (پیامبران خود را) تکذیب کردند تا عقوبت ما را چشیدند. بگو: آیا نزد 
شما دانشی هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروی 
نمی کنید و جز دروغ نمی گویید * بگو برهان رسا ویژه خداست و اگر 
(خدا) می خواست قطعا همه شما را هدایت می کرد * بگو گواهان خود را 
که گواهی می دهند به اين که خدا اینها را حرام کرده بیاورید. پس اگر هم 
شهادت دادند تو با آنان شهادت مده و هوسهای کسانی را که آیات ما را 
تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند و (معبودان دروغین 
را) با پروردگارشان همتا قرار می دهند, بیزفی. مکن ۲ بکوه اند تا آانجه 
را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم. چیزی را با او شریک 
قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستی 
مکشید. ما شما و آنان را روزی می رسانیم و به کارهای زشت چه علنی 
آن و چه پوشیده اش نزدیک مشوید و نفسی را که خدا حرام گردانیده جز 
به حق مکشید. اینهاست که (خدا) شما را به (انجام دادن) ۳ سفارش 


کرده است. باشد که بیندیشد ] 


1) عیاشی: از محمد حلبی, از امام صادق علیه السلام, فرمودند: بر ینی 
اسرائیل هر چه که دارای پاخن باشد و چربی هاء حرام شده است « لا ما 
حَمَلت ژهما آو الحوایا او ما اختلط بقظم».( (1) 


2 علی پن ابراهیم گفت: گفته خدای عز و جل: «وَعَلیِ الذین هادوا حرّمتا 
و با 
وجود این که دوست داشتند _ حرام کرده است, مگر چربی ای که در پشت 
گوسفندان یا در پهلوی آنها است, آن هم در صورتی که خارج از شکم باشد 
و اين همان گفته خداوند عز و جل است که فرمود: «حرَمْتا عَلیهم 
شحومَهّما الا ما حمَلّت طهوزهتا آو الحوایا» یعنی در پهلوها «أو ما الط 
بطم لک جزیتاهم بَعيهمٌ واتا لضادقون» و معنای گفته وی «دَلِکَ جریتاهم 
بتَغیهمُ» آن > ات پادشاهان بدی اسرائیل فقر| را از خوردن گوشت 
ان رس اس مت ند خدا آن را به سبب تجاوز آنان بر فقرا 
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سپس خدا به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «قاٍن کدبوک 
ققّل رک دُو ری واسعه ولاً برد بَاسْةُ عن الْقَوّم الَمْجْرِمینَ» و فرمود: 
«سَیَفول الذین توا لو سَاء ال مَا اشع کتا ولا یمتا ولا حَرّمْتا من شی ء 
کدلِک کذت الذین من قبلهم حتّی داقوا باستا» ای محمد! «قْلَ» به آنان 
«هل عن کم من علم نک رجَوة تا ان تتَبعون ال الط وَانْ انم الا 
تَخَرَضُون», سپس فرمود: «قل» به آنان «قلله لَحَتَة البالعة وه شا ء 
لهَداکم أجْممینَ».(1) 


3) شیخ در امالی نقل کرده است که گفت: محمد بن محمد _ یعنی شیخ 
از بر از ها و بن مسلم, از مسعده بن زیاد نقل کرده است که 
گفت: از امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «قلله 
لته الَاِعذ» سئوال شد و شنیدم که فرمودند: خدای تبارک و تعالی ِ 
روز قیامت به بنده اش می گوید: بسی باعل یی اک کید بلی؛ 

به او می گوید: چرا به آن چه که می دانستی عمل نکردی؟ و اگر بگوید: 
بیم. الا عون ند اف هد را 1 
کنی؟ پس بر او اتمام حجت کند و این همان حجت بالفه است.(2) 


4) عیاشی: از حسین نقل کرده است که گفت: از ابوطالب قمی شنیدم 
که از سدیر روایت می کرد که امام صادق علیه السلام فرمودند: ما حجت 
بالفه هستیم بر هر چه در پایین اسمان و روی زمین است.(3) 


5) علامه حلی در کشکول, از احمد بن عبدالرحمان ناوردی, در روز جمعه 
از ماه رمضان, سال سیصد و بیست نقل کرده است که گفت: زو یم 
امام صادق علیه السلام د ر باره این سخن خدای عز و جل: «قل قلله 
لخد التالعخ قَلَو شَاء لَهدَاكم ات۷ سته‌ال. کروم هام ادن غانه 
السلام فرمودند: حجت بالغه یعنی حجتی که به جاهلان اهل کتاب می 
رسد و با جهل خود از آن باخبر می شوند, آن گونه که عالم با علم خود آن 
را می داند, زیرا که خدای عز و جل بزر گوارتر و عادل تر است از این که 
کسی را بدون حجت مورد شکنجه قراردهد. با 
این آیه را تلاوت فرمودند: «ومَا کان له لیْصِلَ قوما بعد لا هداهم 


و لا 


ک 
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و ی دم رز 
2- [2] _ امالی, ج 1, ص 9. 


هم ما یتَفُون»(1) [و خدا بر آن نیست که گروهی را پس از آن که 
هدایتشان نمود بی راه بگذارد. مگر ان که چیزی را که باید از ان پروا کنند, 
برایشان بیان کرده باشد ]. 


سپس امام صادق علیه السلام شروع کرد به روایت ت این حدیث: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم رحلت نکردند, مگر پس از اکمال دین و اتمام 
نعمت و رضایت پروردگاري ,و خدا بر پیاهبرش,در منطقه کراع الفمیم(2) 
این آبه را نازل کرد: «یا شا السول بلعْ مَا انزال الک من ریک وان لم 
تفعل قما بلقت رسالتَة»(3) [ای پیامبر, آن چه از جانب پروردگارت به 
سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی, پیامش را نرسانده ای ] زیرا که 
پیامبر خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باد, از مرتد شدن منافقین که 
دشمنی با علی علیه السلام را پنهان می داشتند, میترسیدند. هنگامی که 
حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله پس از تمام شدن حجه الوداع به غدیر 
خم رسیدند, به ایراد خطبه برای مهاجرین و انصار پرداخته و خطاب به آنان 
پنس از ستایش خدا فرمودند: اق گروه مهاخران و انضار ! ایا من از خود 
شما به شما سزاوارتر نیستم؟ گفتند: به خدا قسم بلی. رسول خدا صلی 
اه سا و سل ها ای کت , خود شاهد باش. سپس 
فرمودند: ای ۱ جواب دادند: اطاعت ای رسول خدا,؛ 
پس فرمودند: برخیز ! زیرا که خدا به من دستور داده است که پیام و 
رسالت های او را در باره ابلاغ کنم و جبرییل آن را از طرف خدا نازل 
کرده است: «یا شا ان سول بلِغ ما آنزل ایک من ریک وان لمٌ تفعل قمّا 
تاعت رسالتة»(4/ [ای پیامبر ! آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل 
شنده: ابلاغ کنو ار کتی: امش را تر اند ایا من رت علی علیه 
السلام برخاست و رسول خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باد, دست او 
را گرفته و بازویش را بالا بردند تا اين که مردم سفیدی زیر بغلش را 
دیدند. سیس فرمودند: هر که من مولای اویم, کلف نیز مولای اوست. خداپا 
هر که او را دوست می دارد. دوست بدار و با هر کسی که با او دشمن 
است, دشمنی کن و به آن که به او یاری 
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1- [1] _ توبه/115. 0 
ست در مقابل عفان به فاصله هشت مایل. «معجم البلدان. ج 4 ص 
443». 


3- [3]_ مائده/67. 
4- [4] مائده/67. 


می رساند, یاری برسان و تنها بگذار کسی را که او را تنها می گذارد. عمر 
بن خطاب اولین کسی از مهاجرین و انصار بود که برخاست, و گفت: خوشا 
به حالت ای علی ! تو مولای من و مولای هر مردیو زن مقمن شدی. آن گاه 
جبرئیل نازل شد و این ایه را فرود آورد: «اليَوَمَ اکقلث کم دیتکم وأَممث 
یم یغمیی ورضیث لک الاشلاع دیت»(1) [امروز دین شما را برایتان 
کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به 
عنوان) آیینی برگزیدم ] وا خداوند متعال در امروز, دین خود را برای 
شما مهاجرین و انصار, توسط علی علیه السلام تکمیل کرد و نعمت خویش 

را بر شما تمام نمود. پس به او گوش کنید و از او اطاعت کنید تا رستگار 
شویدی ایو کعسمل غلی قلبه السلام,دن بین ما مانتد کشین نوح است 
که هر که سوار آن شود نجات می یابد و هرکه از آن جا بماند, در دریای 
گمراهی غرق می شود و هرکه از آن پیشی گیرد از دین خارج می شود و 

مثل علی,عليه الساام در بین. نما ,ماد خطه در 0 
هر که وارد آن شود امنیت و نجات می یابد و هر که از آن جا بماند به 
هلاکت می رسد و دچار گمراهی می گردد. 


پس روزی سخت تر از آن روز, بر منافقین نگذشته است و منافقین در 
ان ول دای اه ی ههار تست ی 
له السلام معزوی بودند یه تال آن خدا این آنه را بر با میرش‌ضای 
الله علیه و آله و سلم تازل کرد: ,دام تست ال فی قلویهم رم ۳ 
بخرج ال أصَْاتَهُم * ولو تشاء لَرْتَاكَهْم قلَعَرَفتَهُم لتق رقتَهْم فی 
رو لول والل»(2) [آیا کسانی که در 0 رت 0 پنداشتند 
که دا هر کر که آبانیرا اشکار تخماهد کرد ۴و آگر شواهنمه قلما انا 
ره تور می مابانيم. دز تبچه اسان را بهشیمای (حقفی شان) می 
ای تا ان و ان 
کارهای شا را می داند]. «واللَْ یل اسْرَارَهم»(3) [و خدا از همداستانی 
آان اه است | اه ره ان اند ی با کی لته السام است. 
مردم در آن گفته رسول 


ص :169 
1- [1] مائده/3. 


 ]2[ 2‏ محمد/29 30. 
3- [3] _ محمد/26. 


خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره علی علیه السلام دچار فتنه و 
آشوب شدند و داد سخن دادند و سخن های بسیاری گفتند. 


زمانی که رسول خدا که سلام.ه ذرود خدا بر آو باد: ان جا را به. قضد مدیته 
تری کرد در میان اصحابش سخنرانی کرده و فرمود: به درستی که خدای 
عز و جل علی علیه السلام را به سه ویژگی اختصاص داده است که به 
اکبر (راستگوی بزرگ). فاروق اعظم (جدا کننده بزرگ میان حق و باطل) 
است و خدا به وسیله او دین را تایید کرده و به اسلام عزت بخشیده و به 
پیامبر شما یاری رسانده است. عمر بن خطاب از جا برخاست و گفت: این 
سه ویژگی که خدا به علی ارزانی داشته است و به کسی از پیشینیان و 
متاخران ندآدم آنبدت: چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
خداوند متعال به علی علیه السلام برادری مانند پیامبر شما محمد خاتم 
انبیا را داده است و کسی برادری مانند مرا ندارد و او را به همسری مانند 
فاطمه اختصاص داده است و کس دیگری را به همسری مانند او مختص 
نساخته است و او را به دو پسر مانند حسن و حسین علیهما السلام 
سروران جوانان اهل بهشت مختص کرده است در صورتی که کسی 
سر انی .عانند ان--جو را ندارده بسن. ابا هصتایی برای وق هی شناسید: آبا 
شبیهی برای او سراغ دارید؟ 


همانا جبرییل در روز احد بر من نازل شد و گفت: ای محمد ! گوش بده: 
شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوانمردی نیست مگر علی. و به اطلاع 
من رسانده است که هیچ شمشیری مانند شمشیر علی علیه السلام نیست 
و هیچ جوانمردی مانند علی نیست و پیش از آن در روز جنگ بدر فرشته 
ای که به آنن رضوان .هی وین از آسیمان زیرین ندا در داده بود. که فیح 
شمشیری مانند شمشیر ذوالفقار نیست و هی جوانمردی مانند علی 
نیست. همانا علی علیه السلام سرور متقین و امام مومنان است و راهبر 
بزرگواران اصیل است و کسی از قریش با او دشمنی نمی کند, مگر این 
که حرام زاده باشد و کسی از عربها با او دشمنی نمی کند, مگر اين که 
بدبخت باشد و کسی از میان زنان با او دشمنی نمیکند, مگر این که 
سلقلقیه باشد.(1) 
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1- [1] _ سلقلیقه یعنی زنی که که از مقعدش خونریزی و حیض کند « 
القاموس المحیط, ماده سلق». 


به درستی که خدای عز و جل علی علیه السلام را برای مردم در میان 
مها زینو انضان و بو میان فدای ال و قلق او فرارداده است, پس 
جاهل باشد و از او اطاعت نکند و دشمنی نکند با کسی که با او دشمنی 
کند, است, پس ای گروههای مسلمانان ! آپا ایمان آوردید؟ (رسه بار 
این 1 گفته را تکرار کردند). آنان گفتند: ایمان آورديم. و ليم شدیم ای 
رسول خدا. آنان با زبانشان ایمان آوردند و در قلبشان کفر ورزیدند, پس 
خدا این آیه را بر پپامبرش صلی الله علیه و آله ورسلم نازل کرد: _«یا با 
الرّسول لا یَخژنک الذین سارغون فی الکُفْرٍ من الذٍین قالوا متا بأفوَاهِم 
وله وین فلَوهَم» ۳9 [ای پیامبر, کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو 
را عفکین تسار دیاز انان که با زیان عوة کفتذ ایمان آورکیم ورعال ان که 
دلهایشان ایمان نیاورده بود] پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
این سخن را در حضور اصحابشان گفتند: ای علی ! کسی از اصحابم تو را 
دوست ندارد, مگر این که موّمن و متقی (پرهیزگار) بااشد و کسی با نو 
دشمنی نمی کند مگر اين که منافق بدبخت باشد و تو _ ای علی _ و شیعه 
تو از جمله رستگاران در روز قیامت هستید و شیعه تو در روز قیامت در 
۰ درخشان است از حوض خواهند نوشید, در حالی که 
پیروان دشمنت در حالی نزد حوض گرد هم خواهند آمد که چهره هایشان 
سیاه است. تو شیعه ات را از آن آب می نوشانی و دشمنت را محروم مر 
کنی. پس خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: «يوم تبَیض وجوه وَتسَوَ 
وَجَوهٌ» با موالات علی علیه السلام ,و دشمنی با علی «قأقّا ال ین اسْودث 
جوم ثم بَعد انم قَدوقو العداب بقا کم تکْفرو ن * وتا الذین 
اتصت 9 قفی رَحْمه ال هُمْ فیها حَالِدُون»(2) [(در ان روزی که 
چهره هایی سیبد و چهره هایی با اما سیاهرویان (به آنان گویند) 
آبا بقد. از ایمانتان کفر فرزیمید یه مرآ ان که کفر می ورزیدید (این) 
عذاب را بچشید * و اما سییدرویان همواره در رحمت خداوند جاویدانند ]. 


ه ای که رسل حفا ی ات اه مان سم ان ام را راهم 
ما ی وا هد ار وا یو و اه 
قرآن را یکی 
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1- [1] _ مائده/41. 
2 [2] آل عمران/106 107. 


پس از دیگری بر ما تلاوت می کند که ما را گمراه کند و او را بر ما ترجیح 
و برتری دهد. سپس شب هنگام گرد هم آمدند و گفتند: محمد ما را از 
دینی که در جاهلیت بر آن بودیم, منحرف ساخته و فریب داده است. او به 
ما گفت: «هر که لا اله الا الله بگوید, آن چه برای ماست برای او و آن چه 
بر ماست بر او خواهد بود» و اکنون برخلاف این وعده, عمل کرده است. 
پیامبر در سخنرانی و «من سرور فرزندان آدم هستم بی آن که 
افتخار کنم», و ما اين گفته را تحمل کردیم. سپس گفت: «علی سرور 
عربها است». سپس او را بر همه جهانیان از پیشینیان و متاخران ترجیح داد 
و گفت: «علی بهترین بشر است و ه رکه این را نیذیرد, کافر است». 
سیس گفت: «فاطمه سرور زنان جهانیان است». و گفت: «حسن و حسین 
سروران جوانان اهل بهشتند». و گفت: «حمزه, سرور شهیدان است و 
جعفر ذو الجناحین است و با اين بالها در بهشت با فرشتگان هر جایی که 
بخواهد, پرواز می کند و عباس _ عموی او _ تو بر تارک پیشانی (بین دو 
چشمان) او میدرخشد 9 پدرش است #ز کار سقایت (آب دادن) را در 
دنیا به عهده دارد و بنی شیبه. عهده دار کلید داری (کعبه)اند». او صفات 
خیر و جایگاههای فضیلت و شرافت را در دنیا و آخرت در خویش و به ویژه 
در اهل بیت خویش جمع کرده است و ما را از پیروان خود و پیروان خاندان 
خود قرار داده است. 


نضر بن حارث فهری گفت: فردا نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم گرد هم آیید تا من بیایم و آن چه را که او در آغاز اسلام به ما وعده 
داده بود, خواستار شوم و آن چه را که می گوید, بررسی کنم و سپس به 
احتجاج با او می پردازیم. آنان به هنگام صبح این کار را انجام دادند. نضر 
بن حارث آمد و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام کرد و گفت: ای 
رسول خدا! اگر تو سرور فرزندان آدم هستی و برادر تو سرور عربهاست 
و دخترت سرور زنان جهان و دو پسرت حسن و حسین سروران جوانان 
اهل بهشت و عموی تو حمزه سرور شهدا و پسر عموی تو ذوالجناحین با 
طلاای هروا کب تواهد بروار نی کد ور ععیی ویر اری سای 
(بین دو چشمان) تو میدرخشد و همتای پدرت است. و بنی شیبه کلید دار 
(کعبه) اند, یس برای سایر قریش و عربها چه می ماند؟ نو در آغاز اسلام 
به ما گفته بودی که اگر به دعوت شما ایمان بیاوريم, آن چه برای تو است 
رای ماو آن خه بر نو است: تر ما خه آهد,بود. 
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رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم سرش را برای مدت طولانی پایین 
انداخت. سپس سرش را بالا گرفت و فرمود: قسم به خدا, اين من نیستم 
که این را برای آنان خواستهام. بلکه خداست (که این شرافت را به آنها 
داده است)؛ گناه من چیست؟! پس از آن نضر بن حارث 1 رجا را ری 
کرد. در حالی که می گفت: ا که 
ما را از آسمان سنگباران کن و یا عذابی دردناک بر ما نازل کن. خداوند 
متعال گفته نضر بن حارث را جواب گفت 7 «ومَا کان 
اللَة لقذ یم جات فيهم» تا «وَهْم : تلف زون»(1) [(ولی) تا تو در میان 
ان را مس اه 
امررزش می کنند ] نازل شد. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به 
دنبال نضر بن حارث فهری فرستاد و او را احضار کرد و آن آیه را بر او 
تلاوت کرد. وی گفت: ار 
بودم. فقط من و کسانی که شرافت و فضیلت در دنیا و آخرت را که برای 
خاندانت قرار داده ای, برای آنان قرار نداده ای, از آن راز آگاه بودیم. پس 
خدا آن چه را پنهان داشتیم آشکار کرده است. من از شما درخواست می 
کنم که به من اجازه دهی تا مدینه را ترک کنم, چرا که دیگر طاقت ماندن 
فان اعدا ره 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را نصیحت کرد و گفت: پروردگارت 
کریم و بزرگوار است. ار صبر پيشه کنی, خدا تو را از موهبتهای خوبش 
محروم نخواهد کرد. پند مرا بپذیر و تسلیم شو, زیرا که خدا خلفش را با 
انواع ناملایمات می ازماید و از هر که می خواهد, این ناملایمات را می 
کاهد و خلق و امر از آن او است و عطایای او بس بزرگ است و نیکی او 
گسترده است. اما نضر بن حارث نپذیرفت و از او اجازه گرفت. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به او اجازه داد. او به خانه اش رفت و بر 
مرکیش سوار شد, در حالی که خشمگین بود و می گفت: خدایاء اگر اين از 
جانب تو باشد. پس مارا از اسمان سنگباران کن و يا عذابی دردناک بر من 
نازل کن. هنگامی که از مدینه خارج شد, ناگهان خدای تبارک و تعالی پرنده 
اق فرساد که سی, بر کی. ور ال داشت وان زا بر سرش فری فرسساو 
و و در داخل مغزش فرو رفت و از شکمش خارج شد و بر پشت 


1 


1- [1] _ انفال/33. 


مرکوبش افتاد و از شکمش بیرون امد و به دنبال آن, شترش دچار 
اضطراب شد و بر زمین افتاد و نضرین حارث, بی جان از پشت آن سقوط 
کرد. سپس خدای عز و جل این آیه ها ها را نازل کرد: «سَأل شائل بعدّاب 
واقع * للکافرین لیس له دافخ * من اللّه دی المقارج»(1) [پرسنده ای از 
عذافب واقع شونده ای پرسید * که اختصاص به کافران دارد (و) آن را 
بازدارنده ای بیست ۴ (و) از جانب خداوند صاحب درجات (و مراتب) 
است ا]. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دنبال منافقانی که شب هنگام با 
نضر بن حارث گرد هم آمده بودند. فرستاد و اين آیه را برآنان تلاوت کرد و 
فرمود: به نزد صاحب خویش فهری بروید و به او نگاه کنید. آنان هنگامی 
که او را دیدند شروع به ولوله و گریه کردند و گفتند: هر که با علی علیه 
السلام دشمنی کند و این دشمتی را آشکار کند, علی با شمشیر خود او را 
می کشد و هر که از مدینه به خاطر دشمنی با علی خارج شود, خدا آن چه 
را که می بینیم بر او نازل می کند. قسم به خدا, هر گاه به مدینه باز گردیم, 
عزیزترین افراد آن شهر, خوارترین پیروان علی علیه السلام را مانند 
سلمان, ابوذر, مقداد, عمار و مانند انان (یعنی مستضعفان شیعه) را اخراج 
خواهند کرد. 


خداوند متعال آن چه را که آنان گفتند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و 
سلم, وخ هون وه کامی: که یه هر خفو رسول خدا که سلام و و درود 
و با ی آنان اطلاع داد. آنان به دروغ به خدا سوگند خوردند که آن 

سخن را نگفتهاند و خدا اپن آیه را در باره آنان نازل کرد: «یَحْلفُونَ : اللّه قَا 
الط ولقدُ قالواً کِمَة الْکَفرِ وکقَروا يد اِسْلامهغ» [به خدا سوگند می 
او ای وش 
از اسلام آوردنشان کفر ورزیدهاند], به ظاهر گفتار رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم که: ما به خدا و رسولش در آن چه به اطاعت علي علیه 
السلام به ما دستور داده شده, ایمان آورده و تسلیم شده ایم. قفا نها 
لَمٌ بتالوا» ان چه موفق به انجام 1 نشدند, همت. گماشتنند . از 
کته بیامنر کلام ودره دا بز او باه در شب عغقبه و اخراج شیعیان 
ضعیف از مدینه از روی دشمنی با علی علیه السلام و کینه توزی با او «وقا 
تقَموا الا آن َعْتَاهُمْ ال وَرَشولَة من قَصْلهٍ» [و به عیبجویی برنخاستند مگر 
(رید ارآ که حدا و 
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پيیامبزش از فضل خود آنان را بی نیاز گردانیدند] با شمشیر علی علیه 
السلام در چنگهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سیلم و فتوحات او 
«فان ینوبوا یک خیرا لهمْ وان یِیتَوَلوّا 2 اللة عذابا الیما فی الصنبا 
والاخره وم هم فی الارْض من وی ولا تصیر»(1) [اگر توبه کنند برای آنان 
بهتر است و اگر روی برتبند, خدا| آنان را در دنیا و آخرت عذابی دردناک 
می کند و در روی زمین یار و یاوری نخواهند دافت | هنگامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن آیه را خواند, گفتند: ای رسول خدا! ما 
توبه کردیم. اما با زبان توبه کردند. نه در دلهایشان. 


زمانی که مجددا گرد هم آمدند و گفتند: ما در مورد علی و اهل بیش و 
روانش خیر ی زانمان نمی «اریمه مکر این که خدا برای مان له 
علیه و اله و تلم اشعار میکتدو اه آن را برای ما میخواند ؛ محمد که سلام 
و درود خدا بر او باد. بر ما خطبه ایراد کرد. او در سخنان خود گفت: ای 
مردم ! هیچ پیامبری از پیامبران نبود. مگر اين که پس از آن پیامبر, پیامبری 
منسوخ شده است. اگر ملکی در آخرت نداریم و از شیعه علی علیه 
السلام نیز نیستیم, کاش که ما بهره اي از اين لک (در دنیا) داشتیم. ان 
ی و اه ای ی 
پشتیبان ما در دنیا باشد وگر نه ما به او ایمان نداریم. در آسمان نیز نیازی 
به او نیست؛ ی ۳ 
پس از او برای کسی از امتش به کمال نمی رسد مگر اين که از علی 
اطاعت کند و به او ياري رساند. در اين هنگام خدا بر پیامبرش صلی اللم 
علیه و آله و سلم این آیه را نازل کرد: «اأم له تصیب من الم قلذ لا 
تون انعر ابا نان تضیبی: آن عکوهت دارند راک هم داشتت) 
(چیزی) به مردم نمی دادند] یعنی علی و شیعه وی «تقیرّا * آم بَکُشْدُون 
الاس عَلي ما آناغ اللةَ من قصله َقَذ اتب آل ایراهیم الْتاب والْجکمه 
واتبتاهم مُلکا عظیما»(3) [نقطه پشت هسته خرمایی * بلکه به مردم برای 
آن چه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می ورزند. در حقیقت, 
چنان که به محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ارزانی داشته ایم «قمئیّم 
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من آمَن به وَمنهُم من ضل عَنْةْ وکقی بجهَتَم سَعیرا»(1) [پس برخی از آنان 
به وی ایمان آوز دند و برخی از ایشان از او روی برتافتند و (برای آنان) 
دوزخ پرشراره بس است 1 


پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایراد خطبه پرداخت و 

به آنان فرمود: ای گروههای مهاجرین و انصار ! اصحاب مرا چه شده است 
که هر گاه ابراهیم و آل. (خاندان). انراهيم نزد. نان کر شوند, چهره 
هایشان نورانی می گردد و دلهایشان شادمان می شود و هر گاه محمد و 
خاندانش برای آنان ذکر می شوند, چهره هایشان دگرگون می شود و سینه 
هایشان به تنگ می آید؟ به درستی که خدای عز و جل چیزی را به ابراهیم 
و آل ابراهیم نداده است, مگر این که به محمد و آل محمد صلوات الله 
علیهم اجمعین نیز مانند آن را داده است و ما در حقیقت., آل ابراهیم 


همانا خدا هیچ پیامبری را برنگزیده است. مگر این که خاندان آن پیامبر را 
نیز بر گزیده است در قیان آنان درستکاران و شهدا و شایستگان را قرار 

داده است. این جبرئیل است که آن چه را که از امر آل محمد که سلام و 
درود خدا بر آنان باد, توهم کردید و آن را مخفی نگاه داشتید و در میان 
خود پنهان و آشکار کردید. از سوی پروردگارم برای من تلاوت مي کند. 
سپس این آیه را بر آنان تلاوت کرد: دام ام تبصیب تصیب من الْفْلّي قلذا لا بُوثُوَ 
التّاسَ تقیرّا» پس آنان به خدا| قسم دروغین 1 کردند که آنان در میانشان 
پنهان و آشکار نکردند. پس خداوند تبارک و تعالی اين آیه پا نازل کرد: 

«قالوا هد اک لرسولْ اله وال بَعْلمْ آتک لَرشولة واللة یَضْهَد ان 
المْتافقین لکاذتُون»(2) [گواهی می دهیم که نو واقعا پیامبر خدایی و خدا| 
(هم) می داند که تو واقعا پیامبر او هستی و خدا گواهی می دهد که مردم 
دو چهره. سخت دروغگویند ] یعنی: ای رسول خدا ! اگر نزد آنان (در جلسه 
آنان) بودی» _به خدا| قسم ِِ باد «نمیکردند «ْحَدوا ار حنْهَ جْتَهَ قصَذوا 
ن سَپیل ال مغ ساء ما کائوا یَعْمَلونَ * دک با تم آعنوا ن کقزوا قطبع 
علی دلوم هم لا بلتهون»(3) (4) 
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2 منافقون/1 
3- [3] _ منافقون/3_2. 


4 [4] _ الکشکول فیما جری علی آل الرسول ( مجموعهای از آن چه بر 
الا ای ار ام ی ی را ان 
0 


[سوگندهای خود را (چون) سپری بر خود گرفته و (مردم را) از راه خدا باز 
داشته اند راستی که آنان چه بد می کنند * اين بدان سبب است که آنان 
ایمان آورده سیس به انکار پرداخته و در نلیجه بر دلهایشان مهر زده شده 


و (دیگر) نمی فهمند ]. 


6) علی بن ابراهیم آورده است که: «قلو سَا» خدا «لَهَداکَمٌ» یعنی: شما 
را بر ۳ می کرد, اما شما را بر اختلاف قرار داده ایست؛ , سپس 
گفت: «قَلّ» ای محمد, به آنان «هلَةَ شَهّدا ءکَم الذین بشهَدون ان ال جرّم 
_ذا» و این عبارت بر این سخن خدای عز و جل: «وقالوا ما فی تون 
ده لشعام»(2) [و گفتند, آن چوٍِ د شکم این دامهاست ست | معطوف, اننتت. 
سپس فرمود: «فاٍن شهدذواً قلاً تسه معَهُمْ ولا بیع آهواء الذین ۳ بایایتا 
والذین لا یْوْمتون بالاخرژو وَهم بربهم یشدلون». پیس به پیامبریش صلی الله 
علیه ,و آله و سلم فرمود: «قَل» به آنان «7ع لو ال ]27 رم رک عم الا 
ً تشر کوا بت شین وبالوالدین اخسانتا».(2) 


7 عباشی ‏ از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: نزد امام باقر علیه 
السلام بودم؛ در حالی که به متکای خود تکیه داده بود, ایه های محکمی را 
از سوره انعام که چیزی آنها را منسوخ نکرده است, خواند و فرمود: این 
سوره را هفتاد هزار فرشته همراهی کرده است: «قل تعالوا آثل ما حتّم 
۳7 م عَلَیکم لا« 9 به سَیتا».(3) 


9( از عمرو بن عون مقدام, از پدرش؛ از علی بن الحسین صلوات الله علیه 
تقل. شندم است که در. بارخ این آبه: ره ما ظهَر منْهّا ِ بتطن », 
تِ منظور از ما ظهر: ازدواج با زن پدر, و منظور از ما بطن زنا 


9) علی بن ابراهیم: در این سخن خدای عز و جل: «وبالوالدیّن احساتا» 
گفت: منطو از والدین: رسول خدا و امير مومنان صلوات الله علیهما 
است.(3) 

10( ,همچنین علی بن ابراهیم مپگوید: | پن فرموده خداوند: «ولاً تقو 
ولادکم ۶ ۳ من اقلاق» ت 1« ۰ به لْعَلکم تعقلون». همه این ایه ها از 
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 ]2[ 2‏ تفسیر قمی, ج 1. ص 226. 

دا تقسیر عیانی روز ور 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 413, ح 123. 
5- [5] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 226. 

6- [6] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 227. 


جوان ۱.8 صراظی یه قاتقوة لا تقو تضیتون عن یاقا شوه ااعطاب شا کانوا تصدتون 
(157)» 


1 


«وانْ دا صراطی مُسْتهیها قائیغوة ِِ 1 و السْل قة قتقّق بکَم غن 
سبیله دَلِکه وصاکم یه لعلکش تون (153) ۳1 آتبْنا مُوسي ي الکنات تماما 

شی ۶ هدی وَرَخمه لعلهم بلقاء زبهم 
۱ لاه 9 اوه وَاتَفواً لَعَلکَم َرْحَمُون 
(55) آن ولو تما آپرل الکتاب غلی طاَیْمَتیْن ,من قبلتا وان کتا عّن 
دراستهم لقافلین (156) او تقولوا لو آئا آنزٍل لیا التاب لکنا دی مهم 
مد جاءکم بیط من بکُمْ و دی ورخمه قَمَن أظلَم مقن کَدّب بایاتِ الله و 


زج 0 ۱ 1 ب 


ذین تطدفون عَن آبانتا سوء العداب بقا کائوا 


بوْمنْونَ (154) و5_5ا ا عبات | 


ر + 92 


 »)157( بتطدفون‎ 


[و (بدانید) این است راه راست من, پس از آن پیروی کنید و از (راه های 
دیگر) که شما را از راه وی پراکنده می سازد, پیروی مکنید. اینهاست که 
اه مار ها ما ایا نا 
نف موشتی. کاب «افنم فراته یرم کف | مت رات کسی. که کی کرزه 
استتی تجاق خیم و برایلین "مه هر ری زا بان مایم و ,هدایت و رحمتن 
باشد. امید که به لقای پروردگارشان ایمان بیاورند * و این خجسته کتابی 
است که ما آن را نازل کردیم. پس از آن پیروی کنید و پرهیزگاری نمایید. 
باشد که مورد رحمت قرار گیرید * تا نگویید کتاب (اتمانی) :تا بر دو 
طایفه پیش از ما نازل شده و ما از آموختن آنان بی خبر بودیم * يا نگویید 
اگر کتاب بر ما نازل می شد, قطعا از آنان هدایت یافته تر بودیم .اینک 
حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمده و رهنمود و رحمتی است. . پس 
کیست ستمکارتر از آن کس که آیات خدا را دروغ پندارد و از آنها روی 
کرداند؟ به زودي کسانی.را که از ایات ما رزوی .می. کردانتده به. شیب 
(همین) اعراضشان به عذابی سخت مجازات خواهیم کرد ] 

1) علی بن ابراهیم میگوید: در این سخن خدای عز و جل: «وامّ 55 
رابکی خشتقیا» منظور از صراط مستقیم؛ امام است «فائبعوة ول 
تیه ال # نی یر اماخ دقن و یم عن یله 4 بعنی دز آمام از قم 
كِ 1 اختلاف می شوید.(1) 
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تا ینف اه ی زر 


2) سیس علی بن ابراهیم از حسن بن علی, از پدرش. از حسین بن سعید. 
اس را او لور مسا ام ار کب شا 
روایت کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَاأن 6_ذا 


صراطی مستقیما قاَبعوه 1 بو السّبْلَ فتَفرّق 2 غن ای 
اک 
اند.(1) 


3) محمد بن حسن صفقار: از عمران بن موسی, از موسی بن جعفر, از 
علی بن اسباط, از محمد بن فضیل, از حمزه ثمالی, از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که گفت: از ایشان پیرامون این سخن خدای تبارک 
و تعالی: «وَأن هِ_ ۳ صراطی مَستقیها قانبعوخ» پر سیدم. فرمودند: به خدا| 
قسم آن (ضر اظ منستفیم) علی علیه الثتیاا م است, به خدا| سوگند صراط و 
میزان, او است.(2) 


4) عیاشی: از بُرید عجلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: «وأنّ 5_6ا صراطی مَستَقیمّا قَانبعوه 1 تقو ال تفر ق بکم 
عن سبیله» آيا می دانی منظور از «صراطی مُسَتفیما» چیست ؟ عرض 
کردم: جوز فرمودند: ولایت علی علیه السلام و اوصیا است که سلام و 
درود خدا بر آنان باد. فزمودند و آیا می:داتی 9 از «قَالَبعَوة» چیست؟ 
عرص کردم ۶ اخیر. فرهودند: بفنی. علی نن آنی طالت صلوات لاه علیه 
فرمودند: و آپا می دانی منظور از «ولاً ۳ ال فتفراق یک غن 
سبیله» چیست؟ عرض کردم: خیر . فرمودند: قسم به خدا و 
فلانی است. آن گاه فرمودند: 18 می دانی منظور از «فتفرّق نک کون 

سبیله» عرض کردم: خیر. فرمودند: یعنی از راه علی علیه السلام.(3) 


5 از تشه آن آمام باقر صلیه اتهلا م کل کنیدم است که ون باره: اوه وان 
9 ۳ صرراطی 4 مستقیها قانبعوخ» فرمودند: صراطی را که نشان داده است, 
ضر اظ آل مخمد که لام و درود خدا بر آنان اد است ۱2۱ 


6) اين فارسی در روضه آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در پاره اين آیه: «وَأن ح _ دا صراطی مَسَتقیما فا بوخ ولا تَبعو الفعت 
قتقرّق کم 
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۱ 

2 [2] _ بصائر الدرجات, ص 89, ح 9. 
دای سیر فیاس عض دز مر 124 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, چ 1, ص 413, ح 125. 


عن سبیله», فرمودند: از خدا درخواست کردم که آن را برای علی علیه 
السلام قرار دهد و همان کار را کرد.(1) 


7 بر الفینصر خامیل انات بافرخ میکونده عاویل ان شهان. است: که 
علی بن ابراهیم در تفسیر خود ذکر کرده است. گفت: پدرم از نضر بن 
سوید, از یحیی حلبی, از ابو بصير از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که در باره این سخن خدای عز و جل: «وأن_ ۴ صراطی مَستقیها 
قاتبعو فرمودند: راه امامت «وابعَوه ولا تیه عُواً السّبل» یعنی راههای 
دیگر غیر از آن «دَلِکُمْ وصَاکم به للم تقون» 22 


8 سپس شرف الدین میگوید: علی بن یوسف بن خبیر در کتاب «نهج 
الایمان» چینن آورده است که: صراط مستقیم در این آیه همان علی بن 
ابی طالب علیه السلام است. هنگامی که ابراهیم ثقفی آن حدیث را در 
کتابش روایت ت کرد و با سند خود, آن را به ابو زره اسلمی رساند. گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «وَأٌ دا صراطی 
مُسَتقیمّا قَانبعوة ولا تتبعوا السَبل قتقراق بکمْ عن سبیله». فرمودند: از خدا 
ترخه آزست: کردم که اج فلت زا ای کی له لام راد ده نش 
همین کار را کرده است.(3) 


مولف گوید: ابن شهر آشوب این حدیبت را با اسناد خود به ابو بزره 
اسلمی در مناقب از ابراهیم نقفی روایت ت کرده و گفته است: رسول خدا| 
ای اه عیدب آله فرمود نم وکین این خدنس | نف کروم استه ۱ ۱ 


9) ابن شهرآشوب: از ابن عباس نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم قضاوت می کرد در حالی که علی علیه السلام در برابر 
او و مردی در سمت راست و مردی دیگر در سمت چپش بودند. پس پیامبر 
ضلی: الله:عليه و اله .وه تیلم فر مو‌دزده جهت راست و چپ موجب گمراهی 
است و راه درست. همان جاده راه راست است. سپس با دست خود 


اشاره کرد و فر مودند: : «وأل ‏ ۳ صرراطی مَستقیما قائبعُو ه‌َ« 9 
ص :90 1 
1- [1] _ روضه الواعظین. ص 106. 


2- (2]_ تاویل الایأت, ج 1 ص 167 9. 


0 از ای ین فد الله قل فده است که رسول خدا صلی اه غلیه :و 
آله و سلم اصحابش را نزد خود گرد هم آورد و در حالی با دست خود به 
علی علیه السلام اشاره می کردند فر مدید وان 6 دا فراطی فیرتفی ۴ 
قاَبعوه ولا توا السبْل قتَفَة و کم گر یله ۱۱ 


1 و همچنین علی بن ابراهیم میگوید: «دَلِکمْ وصاکم به نم ها تَفْونَ» 
یهنی: تا تقوی پيشه کنید. سپس گفت: «ی موی کات تماها لین 


الذی أَحسَن» بعنی: کتاب برای او به کمال رسیده است پر اثر کار نیکوی 
او 0 لکل شی ء وهذّی رَحمه 7 بلقاء رَبهم تومون # از آیات 


محکم است. 
۶ ۰ 9 


و نیز میگوید: و این سخن خداونج تبلرک و تعالی: «وع_ذا کِتَاب انرّلتاخ» 
بعنی قرآن « مر رک قابعوه افو ۳ لعلکم لَحفوت» یعنی تا مورد رحمت 
فا وان تن ان بایک و تعالی: «آن تفولوا اما أنزل الکتاث 
علی طیِقشن من قتلتا وان کنا عن دراستهم لقافلین» یعنی: بهود و 
مسیحیان. و ما از آموختن آنان بی خبر بوده ایم. 


۱ 
«ِ 


و اين فرموده خدای عز و جل: «اأوٌ 7 تقولوا لو آّا آنرل علیتا اکتا لَکتا 
دی ملَهُمٌ» یعنی: قریش. آنان گفتند: اگر کتاب بر ما نازل می شد, 
هدایت ما بپشتر از آنان می بود و بیشتر اطاعت می می کردیم «فقد د جاءکم 
من ریم و هُدی و رخمذ» یعنی قرآن «قَمَن الم ممّن کذْبٍِ بات 
الله وصدف شد یعنی. : از ان مانع شده است «ستجزی الذین 9 
عَنْ آبانتا» یعنی: د عم می کنند و از آیه های ما مانع هی شوند «سوء 
العَدّاب بقأ کائوا تصدفون » 2(۰) 


«هل بَنظَرُونَ | لا آن تنم العانکق. او تانی‌وی او وانه: ها فل انسیا 9 فعظرون (156: 


سر ی ار ور 


[آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند با پروردگارت بیاید 
یا پاره ای از نشانه های پروردگارت بياید. (اما) روزی که پاره ای از نشانه 
های پروردکارت (یدید) آید. کسی که قبلا انمان نیاوزده یا خیری در ایمان 
آوردن خود به دست نیاورده, ایمان آفزدنش سود نمی بخشد. بگو: منتظر 
باشید که‌ما (هم) ختتظریم ! 


کی ااهی ازسوی ا ای از آس‌خفان: از ایو مضه اور 
ناخ باهر ۶اید السلام ووایت کرده است که ایشان در باره این سخن 
خدای عز و جل: «یوم یاتی تَعض آیات کی بنفع بنقغ تفس ایماتها 7 تک 
مت ف ‏ او کَسَبَت» فرمودنر: , این ِ ین صورت: و اکتسبت. 
نازل شده است. « فی ایمانها خَیرَ حَیر| قلِ انتظژو تا مُنتظژون ». فرمودند: 


٩‏ ر ‏ هام هر کض مان سامرد 
این ایمان برای او بی فایده است.(1) 


۳ 


لاب 

نبه 
9 
| 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از حمدان بن سلیمان, از حکم. از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در باره اين سخن خدای 
تبارک و تعالی: «لا ینف تفس ایمائها لَم تن آمتث فق فل ۷ فتی: در روز 
میثاق «أو کستّت فی 7۳ خَیْرّا», فرمودند: اقرار به انبیا و اوصیا و به 
ویژه امیر مقمنان علیه السلام. فرمودند: ایمان هب کس , به او سودی 
نمیرساند, چون جان از وی سلب شده است.(2) 


3( ابن بابویه گفت: پدرم که خدا از او خشنود باد, از سعد بن عبدالله, از 
محمد بن حسین بن ابو خطاب, از حسن بن محبوب, از علی بن رتئاب, از 
امام ضادن علیه السلام زوا: 1 
و جل: «یوَم نی بَعْض آیاتِ زبک لا ینقغ تفُستا ایمائها لَمْ تکن آقتث 
قیل» چنین فرمودند؛ آیات عبارتند از؛ آنمه ای خر نی فاتم 
السلام. پس در آن روز ایمان برای هیچ کس فایدهای در برنخواهد داشت. 
زیرا که قبل از قیام وی با شمشیر» ایمان نیاورده بود گرچه به پدرانش 
علیه السلام ایمان آورده بود.(3) 


ص:182 
1 تفسیر خسی هه رصن 220 


اه اه ی ی 


4) و از همو: از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی که رحمت خدا 

بر او باد, از جعفر بن محمد بن مسعود, وحید بن محمد بن نعیم سمرقندی, 
اد بر و نی از علی بن محمد بن شجاع. از محمد بن 
عیسی, از یونس بن عبد الرحمان, از علی بن حمزه, از ابو بصیر نقل شده 
است که گفت: امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: 
«یوم بانی بَعض آیاتب زبک لا بنقغ تفس ایمائها لَمْ تکن آمتت من قَبْل او 
کسبت فی ایمانها خَیرّا» چنین فرمودند: یعنی خروج قائم منتظر علیه 
السلام از بین ما است. . سپس فرمودند: ای ابو بصیر ! خوشا به حال پیروان 
قائم ماء که در انتظار ظهور وی در زمان غیبت و پیرو او در زمان ظهورش 
هستند. آنان اولیای خدایند که هیچ ترسی بر آنان نیست و نه دچار نگرانی و 


5) احمد بن محمد بن خالد برقی: از علی بن حعم, از ربیع بن محمد 
وی ار اه ان اضرا اا ضای یه اس وتات 
کرده است که فرمودند: زمین نمی تواند بدون حجت باشد؛ حجتی که حلال 
و حرام را می شناسد و به راه خدا دعوت می کند و حجت از زمین منقطع 
نمی شود مگر برای مدت چهل روز قبل از روز قیامت. پس هر گاه که 
حجت برداشته می شود, در توبه بسته می شود و دیگر ایمان برای هیچ 
کسی فایده نخواهد داشت. کسی که قبل از برداشته شدن حجت ایمان 
تیامردم:باشت ان اشاز خلی حدا.هسشد ع آیانند کم قیامت هر علیه آنان 


علیها» از ابو حسین محمد بن هارون بن موسی, از پدرش, از ابو علی 
محمد بن همام, از عبد الله بن جعفر چمیری, از ایوب بن نوح, از ربیع بن 
محمد دایز از عبدالله بن سلیمان عامری, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده ۱ هیچ گاه زمین از حجت خالی نمی شود؛ 
حجتی که حلال و حرام را می شناسد و مردم را به راه خدا فرا می خواند 
و این حجت از زمین منقطع نمی شود, مگر برای چهل روز قبل از روز 
قیامت. ی 
برداشته 
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[- [1] _ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 334 ۳ 4 ینابیع الموده ص‌‌ 22 


شدن حجت؛, ایمان نیاورده بود و آنان بدترین خلق خدا هستند و آنانند که 
قیامت بر علیه انان بر پا خواهد شد.(1) 


7) عیاشی: از مسعده بن صدقه, از ابو جعفر محمد. از پدرش, از جدش 
که سلام و درود خدا بر آنان باد. نقل کرده است که گفت: امیرالمومنین 
علیه السلام فر مودند: نزدیک است که عمل از مردم منقطع شود (تلاش 
ایشان سودی نبخشد) و در توبه به روی آنان بسته شود «لاینقع نقع تفس 
ایقائها لم تن عقث من فتل او کشت فی آنقانها < حَید».(2) 


8 از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که در باره این سخن خدای عز ۵ جلن؛ «یوَم تاتی 
بَعَض آیات زبک لاینقغ تفستا ایمَائها». فرمودند: از جمله نشانه های زمان 
مفید نبودن ایمان طلوع خورشید از مغرب, خروح دابه (چهار پا), , دود و 
شردی کم اضرار بقرزد در حالی که عمل آنبان زا اتجام. نداد است, 
میباشد. سپس آیه ها و تشانه های دیگز پشت سر هم می آیند.(3) 


9) از حفص بن غیات. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که گفت: 
مردی از امام باقر علیه السلام در باره جنگهای امیرمومنان علیه السلام 
پرسید. (سئوال کننده از دوستداران ما بود.) _ وی گفت: _ امام باقر علیه 
السلام فرمودند: همانا خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با پنج 
شمشیر فرستاده است: سه تا از آنها از نیام بیرون شده اند و تا پایان جنگ 
در نیام قرار نمی گيرند و جنگ هیچ گاه به پایان نمی رسد مگر پس از 
طلوع خورشید از مغرب. پس هرگاه خورشید از مغرب طلوع کرد. تمامی 
ِ در آن روز ایمان خواهند آورد و آن گاه «لاینفَعْ تفستّا ایمَائهّا لَمْ تکن 
ات من قَبْل او کسبت فی ایمانها خَیرا».(4) 


0) از ابو بصیر: # ی 
باره این سخن خدای عز و جل: «او کسبت فی ایمانها خیرَّا». فرمودند: 
مقمن گناهکار, 


ص :84 1 
11-1 دلائل الامامهرضش گر 


ی 1 


کثرت گناهانش و کم بودن حسناتش, میان او و ایمان حایل شده است. 
پس خیری را از ایمانش به دست نیاورده است.(1) 


«اِّ الْذین فَفواً دتم وکائواً شتا آشت مهم هی شحء تما أَمرْهم ی 
الله ؛ تم ینتبم با کائوا عون (159)» 


[کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند, تو هیچ گونه 
مسقول ایشان نیستی. ِِِ فقط با خداست. آن گاه به ان جه انجام 
می دادند. آگاهشان خواهد کرد ] 


1 غلی:نن انراهیم: در باره این سکن خدای قباری .و عالن« 
َرَفوً دیتهم وکائوا شِتغا لت مهم فی شَیء تما |۳۷ ۳ ه نم 
تفه ما کانها لین # کت از امیراآههیه عایه اسلا دا نید و 
و 0 شدند.(2) 

2 علی ین ابراهیم: از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 


باره این فر موده خداوند تبارک و تعالی «اِنَ الذین فقو دیتهم کائوا 
شیعا», فرمودند: به خدا قسم, قوم از دیتشان جدا| شدند.(3) 


ای 7 


3( عیاشی: ات صیداوی آورده است که: از امام صادق علیه السلام در 


باره این سخن خدای عز 1 1 «اِنَ الذین فقو دیتهم وکَائوا شیعا» 
پر سیدم. فرمودند: ۳۹ علیه السلام این آیة را این گونه می خواندند: 
«فارقوا دینهم». و و و3 , به خدا قسم, قوم از دینشان جدا شدند.(4) 


«من جاء بالحسته قَلَهُ عَشر أتالها وقن جاء بالسَیته قلاًیُجُرّی الا لها وم لا یُطلَمُونَ(160)» 
ص: 95 1 

1 شین غیانی ه ض 12914 

تفر قموه 1ص 20 


ی و 1ص 22 


آ[هر کس کار نیکی بیاورد. دنز آنز ان (پاداش) خواهد داشت و هر کس 
کار بدی بیاورد. جز مانند ان جزا نيابد و بر انان ستم نرود] 


1) محمد بن یعقوب: از بعضی از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد, از برقی, 
از قاسم بن محمد, از عیص, از نجم بن حطب, از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده است که فرمودند: هر که نیت کرد روزه بگیرد. سپس نزد 
برادرش بياید و او از وی درخواست کند که نزد او افطار کند, پس باید 
افطاأ ر کند و موجب خوشحالی و شادمانی او شود, زیرا که خداوند تبارک و 
تعالی اجر ده روز روزه 4 برای وی منظور خواهد کرد و این همان سخن 
خدای عز و جل است که میفرماید: «من جاء اد قَله عشر أمتالها». 
(1) 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از 
حماد, از حلبی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که از وی در 
باره روزه در حال اقامت سئوال شد. ایشان فرمودند: سه روز در هر ماه: 
پنجشنبه از جمعه (یک هفته), و چهارشنبه از جمعه, و پنجشنبه از جمعه ای 
دیگر و فرمودند: امیر مومنان علیه السلام میفرمود: روزه گرفتن ماه صبر 
و سه روز از هر ماه نگرانی و پریشانی در سینه انسان را از بین می برد 
و روزه گرفتن سه روز از هر ماه, برابر با صیام الدهر (روزه داری در همه 
عمر) است. خدای عز و جل می فرماید: «من جاء بالحسته قلَه عَشرٌ 
آمتالها» 2 


3 و 1 همو: از بعضی یه ما از سهل بن زیاد, از احمد 0 
روژه ۳ ماه سئوال کردم. فرمودند: سه روز در ماه یعنی در هر ده روز یک 
روز است. خدای تبارک و تعالی می فرماید: «من جاء بالعسته قَلَة عَشد 
آفتالها».(3) 


4 احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش از نضر از یحیی حلبی, از ابن 
مسکان, از زراره نقل کرده است که گفت: در حالی که من حاضر بودم, از 
امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «من جاء 
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[- [1] _ کافی, 0 4 ض 10 ۳ ۳ 
2- [2] _ کافی, 0 4 ض‌‌ 03 ۴ 6. 
3- [3] _ کافی, 0 4 ض‌ 03 ۴ 7. 


أفتالها» سئوال شد که آیا براي اینان که اين امر [ولایت] از آنان شناخته 
نیست, جاری است؟ فرمودند: آن. ویژه مقمنان است. 


به او عرض کردم: خدا تو را نگهدارد. پس کسی که روزه گرفته و نماز 
خوانده و از کارهای حرام اجتناب ورزیده و پرهی زکاری وی نیکو بوده است 


5( ابن بابویه: از پدرش. از سعد بن عبدالله, از یعقوب بن يزید, از ابن ابو 
عمیر, از هشام بن سالم, از امام صادق علیه السلام ر وای بت کرده است که 
فرمودند: این بن الحسین صلوات الله علیهما می فرمودند: وای بر کسی 
که یکان های (یک های) وی بر اعشار (یک دهم های) او غلبه کرده است. 
عرض کردم: منظورتان چیست؟ فرمودند: مگر نشنیدی خدای عز و جل 
مي گوید: «من جاء بالحسته قَلَه عَشْر أمتالعا ومن جاء بالسَّیتَه قلا بُجُرَی ال 
منلها»؟ اگر بنده یک حسنه انجام دهد, ده حسنه برای وی نوشته می شود 

و اگر یک عمل بد انجام بدهد, یک عمل بد برای او به ثبت می رسد. به خدا 
پناه می بریم از کسی که در یک روز ده سیثه از او سر بزند در حالی که 
یک حسنه هم نداشته باشد تا حسناتش بر سیئاتش غلبه کند.(2) 


6) شیخ در امالی: از احمد بن هارون قاضی, از محمد بن جعفر بن بطه, از 
فد لیم السام ار اس صلات ناه قانمم اخمص‌سل شم است 
که فر مودند: امیر مقمنان علیه ۰ فر مودند: مردم در نماز جمعه سه 
جایگاه دارند: مردی که با سکوت و ارامش (حضور قلب) در برابر امام. 
نماز جمعه را می گزارد و این عمل او به منزله کفاره از گناهانش از یک 
جمعه تا جمعه دیگر به به اضافه سه روز است, زیرا که خدای عز و جل 
میفرماید: «من جاء بالکسته قلَةْ عَشْرّ أمتلها» و مردی که با سر و صدا و 
پریشانی و نگرانی, نماز جمعه را به جا میآورد؛ پس بهره وی از نماز, همین 
قدر بیش نیست. و صرح که در نداد معه حاتر سنوی آفعت: ولی در 


حالی 
ص:187 


۵ سعانی الاصاسرص ور 1 


3- [3] _. احمد بن اسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالک اشعری, از بکر 


بن محمد ازدی روایت کرده است. «بنگرید به: معجم رجال الحدیث, ج 2 
ص 46 و 47». 


که امام مشغول ایراد خطبه است برمیخیزد و شروع به نماز خواندن می 
کند. این مرد از جمله کسانی است که هر گاه از خدای عز و جل طلب اجر 
و پاداش کند, خدا اگر بخواهد, به او اجر و پاداش می دهد و اگر بخواهد, 
محرومش می کند.(1) 


7( تسا زفیع ۰ از سکونی, از جعفر بن محمد, از پدرش علیه السلام نقل کرده 
است که فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, فرمودند: هر 
ای اب ای ی آیا ته همه هام زا زونه 
ای؟ پس بگوید: بلی, راست گفته_است. زیرا که خدای عز و جل می 
فرماید: «مَن جاء بالعسته له عشْر آمتالها».(2) 


8 زراره و حمران و محمد بن مسلم: از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام روایت ت کردهاند که گفتند: از ایشان در باره اين سخن خدای عز و 
جل: «من جاء بالخسته قَلة عَشْر آقمتالها» ترسندم کة آيا در.-ضورد 
مسلمانانی که آنماتشان ضعیف است, نازل شده است ؟ فرمودند: خیر» 
مورد رحمت خویش قراردهد.(3) 


9( حسین بن سعید., با سند خود در حدیثی مرفوع از امیر مومنان علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمودند: روزه گرفتن ماه صبر, و سه روز 
در هر ماه موجب از بین رفتن نگرانی های سینه انسان است و روزه 
گرفتن سه روز در هر ماه, برابر با روزه گرفتن همه عمر است «من جّاء 
بالحسته قَلَةْ عَسْر أَمتالها» )4 


0 از برخی اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد نقل شده است که از وی 
سئوال کردم: در باره روزه مستحب چه کار باید بکنیم؟ گفت: ۰ روزه داری 
در سه روز از هر ماه: پنجشنبه اول ماه, و چهارشنبه وسط ماه. و پنجشنبه 
آخر ماه, و چهارشنبه میان دو پنجشنبه, خدای عز و جل می فرماید: «من 
خاء بالکشته فله عسد آخالقا» خسته روورصی خر هام برآید با زوژه کرفتن 
همه عمر است.(ظ) 
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و ی ی 


فا سر ای 


1) از علی بن عمار نقل شده است که گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: « من جاء بالخسته فافش امالها4 از عمله اند روزه کرفین 
سه روز از هر ماه است.(1) 


2 محمد بن عیسی گفت: در روایت شریف, از محمد بن علی علیه 
السلام روایت شده است که _ و من هرگز محمدی مانند وی ندیده ام 
(یعنی پیرو دين محمد صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: منظور خدا 
از حسنه: ولایت ما اهل بیت و سیثه: دشمنی با ما اهل بیت است که سلام 
و درود خدا تر آنان باد.(2) 


3) از محمد بن حکیم, از امام باقر علیه السلام نقل شده است که 

فرمودند: هرکه نیت روزه کند سپس نزد برادرش بیاید و او از وی 

درخواست کند که نزدش افطار کند. پس افطار کند و موجب خوشحالی 

وی شود بابت آن روزه, ده روز برای او منظور می شود و این _همان 

ِِ خداوند تبارک و تعالی است: «من جاء بالحسته قَلةْ عَسْر مالعا 
من حاءبالسیته قلاً ری الا منلها».(3) 


4( از زراره, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: 
همانا خدای تبارک و تعالی در تنل ادج هه ویژ کی قر ار دادم اسنت؛+ یکف 
آنکه ار ار و زا انخام دهد اما ان وا انحامه 
ندهد, برای او حسنه نوشته می شود و هر که قصد انجام حسنه را داشته 
باشد و آن را انجام بدهد. ده حسنه برای وی ثبت می شود. و هر که قصد 
ارتکاتب: ستتهای را داشته باشد آما آن.را مرتکب: نشود:. رای اه توتتته 
نمی شود ؛ اما اگر آن را مرتکب شود یک سیثه برای وی به ثبت می رسد 
و نیز این ویژگی که زمان توبه را برای آنان تا رسیدن روح به حنجره قرار 
داده است. ابلیس گفت: پروردگارا ! برای آدم سه ویژگی قرار دادی, برای 
۲ ویژگی قرار بده. خداوند تبارک و تعالی فرمود: برای تو این 
ویژگیها را قرار دادم که هر گاه فرزندی از 1 به وجود آید, فرزندی از تو 
نیز به وفجود آید. 6 اینکه هانتد جریان خون. در رنهاد.در درون. آنان قزار 
گیری. و اينکه 
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1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 415, ح 135 . 
2 [2]_ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 415, ح 136 . 


سینه هایشان قرارگاه و منزل تو قرار گیرد. پس ابلیس گفت: پروردگارا! 
اين ویژگی ها برایم بس است.(1) 


5) از زراره, از همان امام علیه السلام روایت شده است که در باره این 
آیه شریفه: «مَن جاء بالعسته قَلَة عشْر آفتالها» فرمودند: هر که آن دو نفر 
را ذکر کند و در هر صبح بر آنان لعنت بفرستد, خدا هفتاد حسنه برای او 
می نویسد و ده سیئه از او پاک می کند و او را ده درجه بالا می برد.(2) 


6) از عبدالله حلبی, از امام صادق علیه السلام, از امیر مومنان علیه 
السلام روایت شده است که فرمودند: روزه گرفتن ماه صبر و سه روز از 
هر ماه, نگرانی های سینه را از بین می برد و روزه گرفتن سه روز از هر 
ماه (برابر با) روزه گرفتن همه عمر است.؛ خدا| می فرماید: «من جاء 
بالحسته قلَة عَشْر آفتالما» 2 


17( طلی بن حسن آورده است: در کتاب اسحاق بن عمر» در کتاب پدرم 
یافتم که از کسی که نامش را نمی دانم, از ابن یسار, از پدرش؛ از امام 
صادق علیه السلام شنیده است که فر مودند: ای یسار ! آپا می ند روزه 
گرفتن سه روز یعنی چه؟ گفت: گفتم: فدایت شوم نمی دانم. 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام وفاتش, (روزه 
گرفتن) روز پنجشنبه از اول ماه و چهارشنبه در وسط هر ماه و پنجشنبه 
در آخر ماه را به بارمغان آوردم اسیت و اين همان سخن خدای تبارک و 
تعالی: «من ّاء بالعسته قَلَذ عَشر أمتلعّا» است. او همه عمرش را روزه 
دار بود. سپس فرمودند: من به روزه دار خیلی غبطه می خورم, زیرا که او 
در حال اطاعت از خدا است و در حالی که به غذا و خوردنی و نوشیدنی 
اشتها دارد, وارد شامگاه می شود ! به درستی که روزه به بدن یاری می 
رساند (تقویت می کند) و از ان حفاظت و مراقبت می کند.(4) 

8 محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء از 
حماد بن عثمان, از امام صادق علیه السلام روای یت کرده اننست که کفیت: از 


وی شنیدم که می فرمود: رستتوال,خدا ضلی, الله. علیه. و اله: و تلم رفوه 
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1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 415, ح 138 . 


ره تس زر کش خ وف 


که به وی گفته شد افطا ر کند. پس افطار کرد تا آن که به وی امر به روزه 
شد. سپس مانند روزه داود علیه السلام, یک روز در میان روزه گرفت و در 
حالی که سه روز از ماه را روزه میگرفت, قبض روح شد. _ و فرمود:_ این 

روزهها برابر با روزه همه دهر (تمام عمر) است و وحر را 0( 
حماد گفت: وحر چیست؟ حضرت فرمود: وحر به معنای وسوسه است. ۰ من 
گفتم: آنها چه روزهایی هستند؟ فرمود: اولین پنجشنبه هر ماه و اولین 
چهارشنبه وسط ماه و آخرین پنجشنبه ماه. گفتم: ی ی ۳ 
انتخاب شده است؟ فرمود: زیرا هر گاه قرار بود بر هر یک از امتهای 
پیشین, عذاب نازل شود در این روزهای ترسناک نازل میشد.(1) 


«فْلَ نی هدانی رَبّی الی صراط مُشْتَهِيمٍ دیتا...ٍنّ ریک سَریغ العقاب ول َو رَحيمْ (165)» 


«قْل یی هدایی تیّی ای صزاط ششتفيم دیثا قبقا له |بزاهيم حنیقا وقا 
با ونشکی وتات وتقاتی للع تب 


ما 
0 


۳ بت ِ ۳ ۳ 9 - 5ص 

قتر ال ی 6 وقو رت کی قمع وا ببت, کل تفس | ۲ ولا تزِرٌ 
9 01 0 2 م۶ سم ت وس 

وَازره وزر ای تم الی زبکم مَرجعکم تن یقا 

(164) وف الذٍیر جع 2 ٍ خلائت الاژْض ِ 7 ۱ 


ات آری ۳ مرا به راه راست هدایت کرده است. دینلی پایدار. 
آیین ابراهیم حق گرای و او از مشرکان نبود * بگو: در حقیقت نماز من و 
(سایر) عبادات من و زندگی و مرگ من برای خدا| پروردگار جهانیان است 
* (که) او را شریکی نیست و بر این (کار) دستور یافته ام و من نخستین 
مسلمانم * بگو: آیا جز خدا پروردگاری بجویم با این که او پروردگار هر 
چیزی است؟ و هیچ کس جز بر زیان خود (گناهی) انجام نمی دهد و هیچ 
باربرداری بار (گناه) دیگری را برنمی دارد. آن گاه بازگشت شما به سوی 
پزوردکارتان خواهه بو بیس ما را ان جه بر آن اختلاف.می کردید. آکاه 
خواهد کرد کم آخست کی یساس ور 


ص:191 


[- [1] _ کافی, جح 4 ض‌ 9 2 51 


زمین جانشین (یکدیگر) قرار داد و بعضی از شما را بر برخی دیگر به 
درجاتی برتری داد. تا شما را در ان چه به شما داده است., بیازماید. اری 


پروردگار تو زودکیفر است و (هم) او بس آمرزنده مهربان است ] 


1) علي بن ابراهیم: در اين سخن خدای تبارک و تعالی: «فْل یی قدّانی 
تئی |لی صراطٍ تیم دبا یت که لتراهيع عنيثا وقا کان مت 


المَشرکین» حنیفلت همان (اصول) دهگانه هستند که ابراهیم علیه السلام 
آنها را آورد.(1) 


2 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس بن 
و الرعمارم ار وله ین عسانزار ایام صا ی له السا ‏ روایت 


کرده است که در این سخن خدای عز و جل: «حتیقاً مُسْلما»(2) [حق 
گرایی فرمانبردار بود]/ فرمود: خالص و با اخلاص, که هبچ اثری از عبادت 
بتها در آن نیست.(3) 


3( احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش. از یونس بن عبد الرحمان؛ از 

عبدالله , بن مسکان, از امام صادق علیم السلام روای بت کرده است که 
در باره این سخن خدای عز و جل: «حتیقا مُسلمَا» فرمود: خالص و با 
اخلاض که هنم جنر آن را آلفده نمی کند(3) 


4) عیاشی: از زراره. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: حنیفیت, چیزی را باقی نک ازفنته ی ۱۳۹ ناخن و گرفتن 
شارب و ختنه کردن نیز از ان جمله است. () 


5( از جابر جعفی؛, از امام جواد علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
هیچ احدی از امت ما به دین ابراهیم ایمان نمی آورد مگر ما و شیعه ما. 


)6( 


6 از طلحه بن زید, از جعفر بن محمد, از پدرش, از اجدادش که سلام و 
درود خدا بز نان باد, از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: همانا خدای عز و جل 
۱ 
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1- [1] _ تفسیر قمی, ج 1. ص 228. 

2 [2] _ ال عمران/67. 

3- [3] _ کافی, ج 2 ص 13, ح 1. 

4 [4] _ المحاسن, ص 251, ح 269. 

5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 417, ح 142. 
6- [6] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 417, ح 143. 


عنوان حنیفی مخلص برانگیخت و او را به گرفتن شارب و چیدن ناخن و 
زدن موی زير بغل و روی عانه وه کون امر کرد.(1) 


7) از عمر بن ابو میثم نقل شده است که گفت: از حسین بن علی صلوات 
الله علیهما شنیدم که می فرمود: هیچ کس جز ما و شیعه ما جزء امت 
ابراهیم نیست و سایر مردم از ان دور و بری هستند.(2) 


8) علی بن ابراهیم میگوید: این سخن خدای عز و جل: «فْل بر صلاتی 
ونشکی ومتتاح ومقایی ل رن لسن * 2 شریک له بدلک | 

ول العْسلمین» سپس فرمود: «فْل» به آنها ای ۱ 9 
ی ربا هو رَبْ کل شیء ولا تکیت کل تفس لا عَلیها ولا تزر وازره وژر 
أخْری» یعنی هیچ کس گناه دیگری را بر عهده نمی گیرد.(3) 


عبدالله بن محمد صائغ و علی بن عبدالله وژاق که خداوند از انان خشنود 
باد, از ابو عباس احمد بن یحیی بن زکریا قطان, از بکر بن عبدالله بن 
حبیب. از تمیم بن بهلول, از ابو معاویه. از اعمش, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که در حالی که آن حضرت شرایع و بنیان های 
دین را توصیف می کرد, فرمود: خداوند هیچ چیزی را بیشتر از تلاش و 
طاقت انسان به او تکلیف نمی کند و اعمال بندگان. مخلوق تقدیر هستند 
نه مخلوق تکوین, و خداوند, خالق هر چیزی است. ما نه به جبر اعتقاد 
داریم و نه به تفویض. خدای عز و جل سالم را در عوض بیمار اخذ نمی کند 
(گناه شخص گناهکار را به پای فرد بیگناه نمینویسد) و فرزندان بشر را به 
گناه پدرانشان عذاب تب کند؛ همان گونه که در کتاب محکم خود, می 
فرماید: «وّلا تَِرٌ وَازِره ورزر ِِ و خدای عز و جل فرمود: «وآن لس 
للانسان 1 ما سَعی»(4) [و این که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست ] 
سای جوا تبارک و تعالی شایسته است که عفو کند و برتری دهد و 
اه 00 خدای عز و 
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1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 417, ح 144 


هه مس ایض 2117 152 
شیر فعیه رش 2 


4 [4] _ نجم/39. 


جل بر بندگان خویش واجب نمیکند تا از شخصی اطاعت کنند که می داند 
موجب که هی و ضلالت آنان میشود. پروردگار, کسی را که میداند کفر 
خواهد ورزید و به جای خداوند متعال. شیطان را عبادت می کند. برای 
رسالت خویش انتخاب نمی کند و از میان بندگانش برنمی گزیند و فقط 
انسان معصوم و پاک را انتخاب می کند.(1) 


0) و نیز از همو, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی(2) از علی بن ابراهیم 
بن هاشم, از پدرش» از عبدالسلام بن صالح هروی نقل کرده است که 
کت به امام رضا علیه السلام عرض کردم: در باره حدیثی که از امام 
ضادق. علیه السلام رخاست شدح است که فر مووم؛ هنگامی که حضرت قائم 
غعل الله عالی فرجه الشدیق خروع کنو سل و خربه. فاعلان آمام حسن 
قلیه السلام را یف حاشطه آن اه در اسان اتجام ایند به فل من رشان 
چه میگویید؟ فرمود: بله, همین طور است. 


عرض کردم: پس معنای این سخن خدای عز و جل: «وّلاً تَزرّ وَازره ورزر 
اخوی »* جچیست ؟ آن. خضربت فرمود؟ دای باند. مزرنبة در تمافی. سخنان 
خویش راست میگوید و لکن طوایفی که پدرانشان امام حسین علیه السلام 
را به قتل رساندند, از اعمال پدرانشان راضی هستند و به آن افتخار می 
کنند و کسی که به کاری راضی باشد, مثل کسی است که آن کار را انجام 
داده باشد. اگر شخصی در مشرق کشته شده باشد و شخصی دیگر در 
مغرب زمین از آن قتل راضی باشد, نزد خدای عز و جل شریک قتل 
محسوب می شود و اکر هنگامی که حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف خروج کند, انان را , به قتل برساند, به این دلیل است که انان به 
عمل پدرانشان راضی بودند. راوی گفت: به آان حضرت عرض کردم: امام 
قانم عصل الله ععالی فرحه اتف که از اند ان ساست: خروم حور 

ای زا ی اس و 
ایشان زا قطع می کنده ترا آنان سارکان‌سانه‌حدای عر وحل هستد اد 


ص:194 


1- [1] _ توحید. ص 406, ح 5, الخصال. ص 603, ح 9. 
2 [2] _ احمد بن زیاد بن جعفر همدانی از استادان و مشایخ صدوق است 


و شیخ صدوق از وی بسیار روایت ت کرده است. بنگرید به: «معجم رجال 
الحدیث, 0 7 ض‌ (10>-- 


اا را اه ای و رال 


1 و علی بن ابراهیم میگوید: این سخن خدای عز و جل: «وَهو 9 
لحم حلایّت الاٍض وَرقع بَفْصَکكُم فَوّق بعجي دَرَجَاتِ» یعنی ان گدن و مال 


«لب و کم» با سما را ببازمایه جفی ما آنایر آن تک صريق العقاتب وا 
آفموز رحیمٌ».(1) 


12( عیاشی: از ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است که 
فرمود: نمی گوییم یک درجه است؛ چرا که بفت» حهان: دا مین فر ماید: 
درجات است؛ بعضی بالاتر از بعضی دیگر است. همانا مردمان با اعمال 


ص:95 1 


1 . اتفبیر قمی؛ ه دض 220 
2 فقس بانیم ررض 126.817 


ص :96 1 


سوره اعراف 
اشاره 


مکی است به جز آیههای 163 تا پایان آیه 170 که مدنی است و 206 آیه 
دارد که بعد از سوره ص نازل شده است. 


ص:197 


ص :98 1 


فضیلت و ثواب قرائت سوره اعراف 


1 ابن بابویه: با سند خود از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: کسی که سوره اعراف را در هر ماه بخواند, در روز 
قیامت از کسانی خواهد بود که نه ترسی خواهند داشت و نه حزن و 
اندوهی. اگر هر جمعه آن را بخواند, در روز قیامت از کسانی خواهد بود 
که حساب از او برداشته می شتود. آکاه باشید که در این سوره آیات 
محکم وجود دارد و خواندن آن را ترک نکنید, زیرا که در روز قیامت گواهی 
می دهد که جچه کسی ان را خوانده است. (1) 


ها ای ار اه سرا انامه صاوی قلیی سمل کرو ازسیت کب 
کسی که سوره اعراف را بخواند. در روز قیامت از کسانی خواهد بود که 
نه ترسی خواهند داشت و نه حزن و اندوهی. اگر هر جمعه آن را بخواند, 
سیس امام صادق علیه السلام فرمود: آگاه باشید که در آن آیات محکم 
وجود دارد و خواندن و تلاوت و قیام (عمل بر مقتضای آن) نز آن. ز۱ ترک 


نکنید, زیرا که در روز قیامت به کسی که ۳ 1 خوانده است, نزد خداوند 
تبارک و تعالی گواهی می دهد. (2) 


تص ان ما ی الق غلنه و ال عسلم ات شیم فیس که اشان 
فرمود: کسی که این سور ه را بخواند, خداوند در روز قيیامت میان او و 
یلیس پرده ای قرار می دهد و دوست حضرت آدم خواهد بود و کسی که با 


کلات. ۰۵ عقران ان رتفد ان کوق امین وه تا تمانی. که بر او آویخته 
است, به اذن خدای تعالی هیچ حیوان درنده و هیچ ۱ به او نزدیک 
نميشود. (3) 
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[- [1] _ کافی, ج 2 ض‌‌ 3 ح 1 
2- [2] _ کافی, جح مد ض‌ دح 1 
3- [3] _ کافی, جح 2 ض‌ 3 ح 1 
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تفسیر سوره اعراف 


اشاره 
بسُم الله الرَّحْمَنْ الرَجیمٍ 
«المص (1 


1( ابن بابویه میگوید: ابو حسن هارون زنجانی در آن چه که برای من به 
خظ لین ین اعمد قدایی, مران شیم ان هعاد بن. ی رین 
عبدالله بن ۳۳ از جویریه, از سفیان بن لسعید توری, از امام صادق علیه 
السلام روا وی معنای «المص» این است که من 


2 علی بن ابراهیم میگوید: از پدرم, از حسن بن محبوب, از علی بن 
رئاب؛ از محمد بن قیس, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: جیی بن اخطب و برادرش ابو یاسر ابن اخطب و گروهی از 
شودیای ال تحران رد رسول اعدا ضلی الله غله وال امدند و ند وی 
عرض کردند: آپا «الم» از جمله آن چه است که بر تو نازل شده است ؟ 
فرمودند: بلی: کشنده ابا خرفل. آن سا از ظرف خدا بر که تارل. کرود 
است؟ فرمودند: بلی. گفتند: خداوند قبل از تو پیامبرانی را فرستاده است 
و ما کسی غیر از شما را سراغ نداریم که در باره مدت حکومت و روزی 
امت خویش خبر داده باشد (پیشگویی کرده باشد). حضرت فرمودند: آن 
گاه خی ابن اخطب به سوی اصحابش برگشت و به آنان گفت: حرف الف 
یک لام سی, میم چهل است و مجموع آن هفتاد و یک سال است. عجبا از 
کسی که به دینی گرایش پیدا کند که مدت حکومت و روزی امت آن هفتاد 
و یک سال است. حضرت در ادامه فرمودند: سپس به سوی رسول خدا| 
یه ات انم ور له رس ستنه 


20 18 


گفت: ای محمد! آیا آیه ای جز آن هست؟ فرمودند: بلی. گفت: بگو. 
فرمودند: «المص» گفت: این آیه سنگین تر و درازتر است؛ حرف الف یک, 
لام سی, میم چهل, و صاد نود. پس مجموع آن صد و شصت و یک سال 
است. سپس به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم عرض کرد: ایا جز 
این وجود دارد؟ فرمودند: بلی. گفت بگو. فرمودند: «الر»(1) گفت: این 
سنگین تر و طولانی تر است؛ الف یک, لام سی و را دویست, آیا جز اين 
هست؟ فرمودند: بلی, گفت: بگو. فرمودند: «المر»(2) گفت: این طولانی 
تر و سنگین تر است؛ الف یک, لام سی, هیم حول ور را «ویست انست: 
شده است و ما نمی دانیم چه چیزی به تو عطا شده است. یی ات۱ 
ترک کردند. سیس ابویاسر به برادرش حیی گفت: تو چه می دانی, شاید 
محمد این و بیش از این را جمع کرده باشد! 


امام باقر علیه السلام فرمودند: از این آیه ها ها برخی محکم نازل شده است 
که ام الکتاب هستند و برخی متشابه و این آیه ها در وجوهی دیگر, غیر از 
ان چه که حیی و ابو یاسر و اصحاب انان تاویل کردند. جاری می شوند.(3) 


اسماعیل سراج, از خیثمه بن عبدالرحمان جعفی نقل کرده است که گفت: 
ابو لبید بحرانی این حدیثت را برای من نقل کرد که: مردی در مکه نزد امام 
باقر علیه السلام آمد و از وی چند مسئله پرسید و ایشان جواب دادند. 
(سپس آن حدیث را ذکر کرد تا این که گفت:) به او گفت: «المص» 
چیست؟ _ ابو لیبد گفت: _ ایشان جوابی دادند که من آن را فراموش کردم. 
آن مرد بیرون آخذ اما م صادق علیه السلام به من فرمودند: این تفسیر 
رای بات فرا ات انا انیت که سر ارم راز نطو ان 
قرآن به تو بگویم؟ 

عرض کردم: آيا برای قرآن بطن و ظهر وجود دارد؟ فرمودند: بلی, به 
درستی که کتاب خدا را ظاهر و باطن و مُعاین و ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه و سنت و امثال و فصل و وصل و حروف و تصریف است. هر که 
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[- [1]_ یونس/1 . هود/1, و یوسف و ابراهیم/1 و حجر/1. 


م2 رع/1. 
تا تس کیت 1 رصن ار 


است. هلای شده است ۵ تیک ان را نیز هلاک کرده است. سپس فرمود: 
میشود یکصد و شصت و یک. فرمود: ای ابو لبید! هر گاه سال صد و 
ص صا یا را ها 111 


4 محمد بن علی بن بابویه گفت: از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی 
سمرقندی که خداوند از وی خشنود باد, از جعفر بن محمد بن مسعود 
عیاشی, از پدرش نقل کرده است که گفت: از احمد بن احمد, از علی بن 
یه ات که گفت: مردی زندیق از بنی امیه نزد امام صادق علیه السلام 
امد و گفت: منظور از این سخن خدای عز و جل: «المص» در کتابش 
چیست و چه حلال و حرامی در آن است و چه چیز سودمندی برای مردم 
در آن وجود دارد؟ _ گفت:_ امام صادق علیه السلام خشمگین شد و 
فرمود: وای بر تو ساکت باش ! الف یک, لام سی, میم چهل و صاد نود 
است. مجموع آنها چقدر است؟ آن مرد گفت: صد و شصت و یک است. 
ی ی ی بت یمام 
شدیم و هنگامی که سال صد شصت و یک پایان یافت, 9[ 
سیاه جامگان و سیاه پرچمان یعنی عباسیان وارد کوفه شدند و ملک و 
ای ۱ 


5) عیاشی از ابو جمعه رحمه بن صدقه نقل کرده است که گفت: مردی 
زندیق از بنی امیه نزد امام صادق علیه السلام امد و گفت: منظور خدا از 
«المص» در کتابش چیست و چه حلال و حرامی در ان است و چه چیز 
سودمندی برای مردم در آن وجود دارد؟ 


گفت: _ امام صادق علیه السلام خشمگین شد و فرمود: وای بر تو, 
ساکت باش ! الف یک, لام سی, میم چهل و صاد نود است. مجموع آنها 
چقدر است؟ آن مرد گفت: صد و شصت و یک است. حضرت علیه السلام 
مرفود توت هی وال دی شضت و که اسام ترس خکوعت از ان و 
نیز به اتمام خواهد رسید. _ 
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1 [1] _ محاسن, ص 270, ح 360. 


کت مامتا وم هام کال هد کت مک ان ام در 
روز عاشورا سیاه جامگان و سیاه پرچمان یعنی عباسیان وارد کوفه شدند 
و حکومت آنان از بین رفت(1). 


6) خیثمه جعفی: از ابو لبید مخزومی چنین روایت کرد که امام باقرعلیه 
السلام فرمودند: ای ابو لبید ! دوازده نفر از فرزندان عباس به حکومت 
خواهند رسید و پس از روز هشتم, چهار نفر از انان کشته خواهند شد؛ یکی 
از آنان به بیماری عفونت در دهان همراه با ورم مبتلا می شود و این 
بیماری او را ازای در می, آوزد: | 
مدت حکومتشان کوتاه است و رفتار آنان ناشایسته ا را 
ان مردک فاسق است که به هادی, ناطق و غاوی ملقب می شود. ای 
ابولبید ! به درستی که در حروف مقطعه قران. علم فراوانی است. همانا 
خدای تبارک و تعالی «الم * دلک الکِتَاب»(2) [الف لام میم * این است 
کتابی که در (حقانیت) ان هب نردیدی نیست ] را نازل کرده است, پس 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام کرد تا این که نور وی چیره 
شد و کلمه او پای گرفت و در هنگامی متولد شد که از هزاره هفتم, , صد و 
سه سال گذشته بود. 


تسین فرمودند: و بیان این مسئله در کتاب خدا| در حروف مقطعه است.؛ 
فحامی: که آنها را بدون تکرار بشماری؛ و هیچ حرفی از حروف مقطعه 
نیست که روزهای آن سیری شود, مگر این که قائمی از بنی هاشم در 
هنگام پایان یافتن آن ظاهر شود. 


فرخودند الف یکر لام سی: میم حمان: وضاو نهد است ممخموع آنها ضنذ 
و شصت و یک مي باشد. سپس قیام حسین بن علی علیه السلام صورت 
گرفت. «الم * اللْ»(3) [الف لام میم * خداست ] هنگامی که مدت او به 
پایان رسید, قائم فرزندان عباس به هنگام «المص» ظاهر شد و قائم ما در 
هنگام پایان یافتن آن (و رسیدن) به «الر» قیام می کند. این مسئله را درک 
کن و نسبت به آن آگاه باش و آن را مخفی کن.(4) 
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2 [2] بقره/2_1. 
کا ا ال ان 1 2 


«تاب أنزل |لیک قلا ین هی صدرک حرخ له لثندر...قمجذوً لا یسن لم ین شن السّاجدین 
(11)» 


«کتان أ نزل ایک قلا ین فی صذرک خرخ مه لشنذز به وَذِکری للَمْوْمنین 
(2) انوا قا آنزل لیم من رَکمْ ولییقواً نع آولیاء قلیلاً ما کرو 
(3) ِ من قَریٍَ لهْلکتاها فجاءقا تاشتا 7 7 1۳ 1 

دافم 11 ِِ بأشٍتا ال آن قالواً ‏ 


و وید لح ققن, قل 1 و هم الَمُفْلِخون (8) من 
حفی موازینة أول_ تک الذین حسرُوا أنفُسَهّم یا کائوا بابَاتتا یظلمُون (9) 
وق مکنَاکمٌ فی الارَضٍ وجعلت تا لک فیها مَعایش قلیلا ما تشون (10) 
و حلفْتاکم ‏ برض بتاکم ب لها للقاا: 5 
لب« السّاجدین (11)» 


[کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شده است. پس نباید در سینه تو 
از ناحیه آن تنگی باشد تا به وسیله آن هشدار دهی و برای موّمنان پندی 
پاشند * آن جخه را از جانب پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده 
است. پیروی کنید و جز او از معبودان (دیگر) پیروی مکنید. چه اندک پند 
می گیرید! * و چه بسپار شهرها که (مردم) آن را تا سم و مر 
حالی که به خواب شبانگاهی رفته یا نیمروز غنوده بودند, عذاب ما به آنها 
رسید * و هنگامی که عذاب ما بر آنان آمد. سخنشان جز این نبود که 
گفتند: راستی که ما ستمکار بودیم * پس قطعا از کسانی که (پیامبران) به 

سوی آنان فرستاده 9 اند, خواهیم پرسید و قطعا از (خود) فرسنادگان 
(نیز) خواهیم پرسید * و از روی دانش به آنان گزارش خواهیم داد و ما (از 
احوال آنان) غایب نبوده آیم * و در آن روز سنجش (اعمال) 0 است. 
پس هر کس میزانهای (عمل) او گران باشد, آنان خود رستگارانند * و هر 
۳ میزانهای (عمل) او سیک باشد. آنانند که به خود زیان زده اند؛ 
چرا که به آیات ما ستم کرده اند * و قطعا شما را در زمین قدرت عمل 
دادیم و برای شما در آن با (اما) < چه کم سپاسگزاری 
می کنید * و در حقیقت, شما را خلق کردیم. سپس به صورتگری شما 
پرداختیم. آن گاه به فرشتگان گفتیم: 
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برای آدم سجده کنید. پس (همه) سجده کردند, جز ابلیس که از سجده 
کنندگان نبود ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: این سخن خدای عز و جل: «کِتَابٌ آنرل الیک» 

خطاب به حضرت پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است «قلا تن 

فی ضدّرک حرحج له یعنی ضیق و تنگنا «ِْنذِتٍ به ودِکرّی للفْوْهنِن ِ« 

سپس خدای عز و جل به مردم فرمود: دایقوا یه انزل الیِکم من ریکُم ولا 
تثبغعوا من ذونه اولیاء» به جز محمد «قلیلا تا تذکژون» 00 


2( تاش از مسعده بن صد فه, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: امیر مومنان علیه السلام 1 خطبه ای فرمودند: خداوند 
مفرمایخ «اتعوا قا انزل النکم کن زیم وا شغوا هن دنه اولتاء لا ۳ 
تکرُون» پس در پیروی ۳ آن جه که برای نما ما جانب خدا| آورده است, 
رستگاری و ین آفنهه و در ترک آن؛ اشتباهی آشکار است 2(۰) 


3 علی بن ابراهیم: این سخن خدای تبارک و تعالی: «وّکم من ,قرب 
هَلکتا ها جَاءها باستا» یعنی, شکنجه ما #ساتا* دز شب «أو هم قَایلونَ» 
یعنی نیمروز. ,و این سخن خدای عز و جل: «فما کان دعواهم اد جَاءهم 
بناستا ال آن قالوا انا کا طالمفت» فحکم انست.(8) 


4 و از همو: این سخن خدای عز و جل: «َلَتسْألن الذین سل ایهم 
وَلَتسالن الفرسلین» یعنی این که از پیامبران در باره رسالتی که بر دوش 
2 گذاشته شده است.؛ ی می شود. و این سخن خدای تبارک و 

«قلتَفصَن علیّهم بعلم وَمَا کتّا عآثبین» یعنی کارهای آنان زیر نظر ما 
بود. 9۰۰9« عز و جل: «والْوَرَنْ بَوَمَیذ لحَود» یعنی مجازات بر 
حیسب کارهای نیک یا بد ؛ و اين همان سخن خداست: «قمن فلت مَوَازینة 
قَاول _ یک هم الْمْفلِحون 1 من حفت مَوَازیتَة فاول ‏ تک الذین حسرُواً 
نشتچم با کاقوا بایانتا قلبلاً قا تشکژون * [ 2 ضَلّ؟ تا کم2» گفت: 
اتفه: را کلام ودره دا یر آنان باد انکار مین کرزد: 
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ی 0 


و این سخن خدای 0 و تعالی: «وَلقَذ مکاکم فی الأرْض لت کم فیها 
مَعایش» یعنی خراه مختلف و گوناگون <« 9 0 را شکر 
نمی کنید. کل بن ابراهیم میگوید: اس سخن خدای تبارک و تعالی: «وَلَدٌ 
خامباکر # رفتی شما را در صلب و پشت مردان. آفزیده انم <نم ص؟ و تا کم » 
در رحمهای زنان. سپس میگوید: و پسر مریم در صلب و پشت مرد. 
صورتگری نشد, بلکه اين کار در رحم زن صورت گرفت؛ اگر چه در صلب و 
پشت پیامبران آفریده شده بود. او به آنتتما نت برده شد, در حالی لباس 


5) علی بن ابراهیم میگوید: از احمد بن محمد. از جعفر بن عبدالله 
و ۳ کثیر بن عیاش, از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام نقل 
شده است که درباره این سخن خدای عز و جل: «وَلقَد خلفتاکم نَه 
صلزتاکم» فرمودند: اما «حََفتَاکمُ» به صورت نطفه, وت پس از 
آن مضعه. سیس استخوان, سیس گوشت. 9 اما < صَل تا کغ» یعنی چلئیم؛ 
بینی. گوش, دهان, دست ها؛ و پاها 1 
زیباء, , تلو مند» دراز, کوتاه و غیره را قرار داد 2(۰) 


«قال ما متعک آلاسَجد ‏ مرک قالَ آناً َو مه حلَفتبی من تار و حَلَفْتَهْ من طین (12)» 


[فرمود: 4 که اب ۱ 
آفریدی ] 


او ۱ 

لیب قطیزه ار خسن نمیا از پفرش: از آمام هادی له ااسلام 
روایت ت کرده است که فرمودند: همانا ابلیس خود را با آدم مقایسه کرد و 
گفت: «حَلفتیی من تار وَحَلْفتَةٌ من طین» 0 
کر 


تبکه صی رشتیک که تفر و کر تین ار وش اد انش ببختر است.۱2۱ 
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ی ق 0 
3- [3] _ کافی, جح ۳ ضص‌‌ 7 2 19 


2 و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن عبدالله عقیلی, از 
۱ ۱ 
صادق علیه السلام آمد, و امام به او فرمودند: ای ابو حنیفه ! به من گفتهاند 
که تو قیاس می کنی؟ گفت: بلی. فرمودند: قیاس مکن, زیرا که اول کسی 
که قیاس کرد, ابلیس بود, هنگامی که گفت: «حَلَفْتیی من تار وَحَلْفتَة من 
طین» و آتش را با گل مقایسه کرد و اگر نورانیت آدم را با تورآنیت ت آنش 
مقایسه کرده بود, برتری و فاصله و فرق بین اين دو نور و صفای یکی از 
انها بر دیگری را درک می کرد.(1) 


3 احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از حماد ین عیسی, از بعضی 
ات وا اس که ی ای ها 
فرمودند: وای بر تو, ابلیس اول کسی بود که به قیاس روی اورد و ان 
هنگامی بود که به سجده بر آدم امر شد و گفت: «َلَْتبی من تار وَلفتة 
من طینِ».(2) 


4) عیاشی: از داود بن فرقد. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که آن حضرت فرمودند: فرشتگان گمان می کردند که ابلخش از انان 
است, اما خدای عز و جل می دانست که او از آنان نیست, پس خدای عز 


سس 


و چل تعصب او را آشکار نمود و ابلیس گفت: «حَلفْتیی من تار وَحلْفْتَهُ من 
طین».(3) 


ققال قبقا ان لاکعین آنه صساطک. اافشيم زا یه لاغلان عم منت آخميق (18 )2 


«قال_قیما أُوتیی لقْفدَ له صراطک الَمسْتفيم (16) 2 لاتم 
ی ید و من علز و انار وش نهر و تباقر 


شاگرین, (17) قال اخرّخ منها مَذوّوهٌ مَدحْورّا لمّن تبعک مهد مم اماان 
حدم سکم أَجْمَعینَ (018 


[گفت: پس به سبب آن که مرا به بیراهه افکندی, من هم برای (فریفتن) 
ای ی و 
پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها می : نازم و 
بیشترشان را ی 
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1 


[- [1] _ کافی, ج 1, ص 47, ح 20. 
2 ی 0 


یافت * فرمود: نکوهیده و رانده از آن (مقام) بیرون شو که قطعا هر که از 
انان از تو پیروی کند, جهنم را از همه شما پر خواهم کرد] 


1( محمد بن یعقوب: : از ابن محبوب, از نان و علی بن رتاب, از زراره 
نقل کرده است که گفت: به او (امام باقر علیه السلام) عرض کردم: این 
پسخن خدای عز و جل: «لَفْعَدَ لَهْمْ صراطک المستقیم * نم اتتهم من بَین 
ایهم ومن حَلفهمّ وَعَن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد آخترمم شاکرین؟ 


4 


بعنی چه؟ _ زراره گفت : امام باقر علیه آلسلام فرمودند: ای زراره ! 
کرفیخی تیشت.: که ابلیس به کین هه اسحاب؛ته نشسته اشتهه ا۶ حمر اه 
کردن دیگران فارخ شده است.(1) 


2) احمد بن محمد بن خالد برقی: از این محبوب, از حنان بن سدیر و علی 
بن رئاب, از زراره نقل کرده است که گفت: به اما باقر علیه السلام 
عرض کردم: 1 و تعالی: «لاأْفْعَد فَعْدَنّ لَهْمْ صراطک 
الَمْسَتَقَيم * اتیتقم من بیّن ایديهم ون حَلفهم وعَن ْمَانهمْ وعن 
شمائلهم 1 تجدٌ اکترهم شاکرین» چیست؟ امام باقر علیه السلام 
فرمودند: ای زراره ! ابلیس نار کین و و اضحاتب. تو تشسته و.از نضرآم 
کردن دیگران فارغ شده است.(2) 


فرمودند: منطور از 09 که ۳ گفت: «لافعد ِ- لَهُم ص اطک 
هم کن تن آندبهم ومن هم وعن يْمَانِهمٌ وعن 


ااختفیخ 1 
شمائلهم ولاً تجذ أَْتَرهم شاکرین » علی علیه السلام است.(3) 


4 از زراره نقل شده وی از امام باقر علیه السلام در باره 
«لافْعدَنّ لَهَمْ صرَاطک ات2 _ شاکرین» سئوال کردم و ایشان 
فرمودند: یم تو را دارد و از گمراه کردن 
دیگران فارغ شده است.(4) 


آیه: «ن بین 0 فرمود: امر آخرت را 2۳۹ آنان آسان می کنم «وَین 


حَلَفِهمْ» به 


3 
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1- [1] _ کافی, ج 8. ص 145, ح 18 1. 

2 [2]_ محاسن. ص 171, ح 138. 

3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 13, ح 6. 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 13, ح 7. 


انان دستور می دهم اموال را جمع اوری کنند و حقوق را از اين اموال 
نپردازند تا برای ورثه آنان باقی بماند «عَن ايمانهمْ» دینشان را با اراستن 
گمراهی و زیبا نشان دادن شبهه ها تباه می کنم «غن شَمَائلهمٌ» از طریق 
ترغیب آنان به لذت ها و چیره کردن شهوت ها بر دلهای آنان.(1) 


6 علی بن ابراهیم: در معنای این آیه روایت ت کرده است که: و اما «بَين 
ایدیهم» 2 آخرت است و به آنان خبر خواهم داد که نه بهشت 
و نه آتتن و نه بعث و نشور در کار خواهد بود. اما «حَلَفْهم» فتت: گوید" از 
جانب دنیای آنان, به آنان دستور می دهم مشغول جمع آوری مال باشند و 
به انان امر می کنم که اموالشان را به هیچ یک از ارحام و خویشاوندان 
نرسانند و حقی از ان را ندهند و به انان دستور می دهم به ذریه و 
فرزندانشان زیاد ندهتد و آنان زا از باه شندن اموالشان بیم می دهم. اما 
معنای «عنْ آیمانهغ» این است که شیطان می گوید: (از جانب دینشان) 
اگر گمراه باشند این گمراهی را برای آنان زیبا نشان می دهم, ۵ از در 
راه درست باشند., آن قدر تلاش می کنم تا آنها را ۱ 2 
سازم؛ و اما معنای «غعن شمائلهم» این است که شیطان می گوید: از 
ناحیه لذتها و شهوتها ؛ خدا می گوید: «ولقَد صدّق عَلَْهم ۳ خ ظنَهْ». [و 
قضعا تفای مان ود رای ضورد اآشعا راست‌یانت 2۱ ۱3 


7 علی بن ابراهیم میگوید: و اما در این سخن خدای عز و جل: «احرخ 
لها وود مَدْحورّا» منظور از مذوّوم: معیوب و منظور از مدحور: ِِ 


شده است, یعنی کسی که در جهنم انداخته شده است.(4) 


قویا احق اشنن ارت فک الفته: قیا فقو اشفا آنی تکفا مخ الاشفین: (21 


«و یا دم اسَکُن آ س قز رَوجک الجَتّ قکلاً من حر 1 
الشجرح کرت ۱ (19) فوسوّس وا ال نْ لیبدی لهَمَا ما 
ووری عَنهْمّا من 
ص:210 


1 مخفع الا ررض ور 
2 [2] _ سبا/20. 

ار تفن فیح 211 
ار یه 2 


سَوءاتهما و قالْ ما تهاکما ریما عن 5 قفق بو السَجرّو الا آن تکُوتا مین او 


0 
تک من الخالدیت (20) و قاسَمَهّما نی لکمَا لمن التّاصحين (21)» 


[و ای آدم ! تو با جفت خویش در آن باغ سکونت گیر و از هر جا که خواهید 
بخورید, (ولی) به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد * 
پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آن چه را از عورتهایشان برایشان 
پوشیده مانده بود. برای آنان نمایان گرداند و گفت: پروردگارتان شما را از 
این درخت منع نکرد, جز (برای) آنکه (مبادا) دو فرشته گردید یا از (زمره) 
جاودانان شوید * و برای آن دو سو گند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان 
شما هستم ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: این سخن خدای عز و جل: «ویا 3 مُْ اسَکن آنت 
روک الجته قکلا من عبت شم وا تقرتا ۶ ده الشجره قتکوتا ین 
الطالیین» همان گونه است که خداوند فرموده است: «فوَسوسَ متا 
السْیّْطانْ لیبدی هم ما ووری عَلهْمَا من سَوءاتهما وقال ما تهاکما ربکا 
عَن 6_ذو السجره الا آن تکوتا مَلَکیُن, َو تکُوتا من الحَالدین * وَقَاسَتَهْما» 


یعنی بران آن دو بف ‏ خورد «انی لکمَا لمن التّاصحین».(1) 


2 
23 


2( سیس علی , 1 پدرم این حدیث را به صورت مرفوع 
2 کفت ار آمام‌ساد ی شاید الساام در مدرد مس 
و رم در بهشت 
دنیا بود و در آن خورشید و ماه طلوع می کرد و اگر از بهشت آخرت بود, 
هیچ گاه آدم از آن اخراج نمی شد و هیچ گاه ابلیش وارد آن: تفت فنقه 
فرمودند: خدا او را در بهشت مسکن داد, اما او از روی جهل و نادانی به 
درخت نزدیک شد. پس خدای تبارک و تعالی او را اخراج کرد. زیرا که 
و مگر با امر و نهی و غذا و لباس 
و مسکن و ازدواج و نمی توانست آن چه را بخ آف شحو وربا ات ای 
رساند باز شناسد, مگر با احکامی که خدا تعیین می کند. پس ابلیس نزد 
وی آمد و به او گفت: همانا خر از این درختی که خدا شما را ار خهردن آن 
نهی کرد. بخورید. به دو فرشته مبدل خواهید شد و تا آبد در بهشت خواهید 
ماند و اگر از این درخت نخورید, خدا شما را از بهشت خارج خواهد کرد. او 
برای انان سوگند یاد کرد که 


۳ 


تا ین خی اه ی و 


از روی صداقت آنان را نصیحت مي کند, همان گونه که خدای عز و جل از 
بان او گفته است: «ها تهاکما رگا عَن هر ذه و السْجَرّه آن 

تکوتا من الخالدین * وقاستهما ای عم ین التاصجین». آدم گفته او ر 
پذیرفت و باور کرد و او و همسرش از آن درخت خوردند و همان نتیجه ای 
ار ات سرت گرفت 0[ 
شد و لباسی را که خدا از لباس های بهشت بر تن انان کرده بود بر زمین 
افتاد و سراسیمه خود را با برگ درختان بهشت پوشاندند. پس پس ندايي از 
جانب خداوند به آنان رسید که: «ألغ آلهکما عن تما الشجه وأفل لکُمَا 
ان السَبّطان لکمَا ۵ َبینْ»(1) آنان همان گونم که خدای عز و جل 
فرموده بود, گفتند: «رَبتا ظَلفتا أنفُستا وان, لَم تفر لنا وَترَحمتا لتکوتر 
الا سرین»(2) و خدا به آنان فرمود: «اقیطوا فک لتق عفد ولد 
الازض مقر ومتاغ [لی چین»(3) فتت. تابور ات 


ت۱۳ 


ک 
‌ِ 


لت 


۷ 


_ِِ 
2 


امام فرمود: آدم بر صفا فرود آمد, و از اين رو به آن صفا گفته اند چون 
صفوه (برگزیده) خدا بر آن فرود آورده شد و حوا بر مروه فرود آمد و از 
اين رو به آن مروه گفته شده است چون مراه (زن) بر روی آن فرود آورده 

شد. آدم به مدت چهل بامداد سجده کنان و گریان در حسرت بهشت باقی 
ماند. سپس حضرت جبرئیل بر وی نازل شد و گفت: ای آدم ! مگر خدا تو را 
با دست خود نیافریده است و از روح خود در تو ندمیده است و ملائکه را 
به سجود برای تو وادار نکرده است؟ گفت: چرا. گفت: مگر به تو دستور 
نداده است که از درخت نخوری؟ چرا از دستور او سرپیچی کردی؟ گفت: 
ای جبرییل ! ابلیس برای من به خدا سوگند خورد که راستگو و پند دهنده 
من است و من فکر نمی کردم که آفریده ای وجود دارد که به دروغ به خدا 


3( همو. از امام صادق علیه السلام روایت ن کرده است که فرمودند: 
هنگامی که آدم علیه السلام از بهشت رانده شد؛ جبرییل علیه السلام بر بر 
وی نازل شد و به وی گفت: ای ادم ! مگر خدا تو را با دست خویش نیافرید 
و از روحش در تو ندمید و 
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فرشتگان خود را به سجده برای تو وادار نکرد و بنده خویش حوا را همسر 
بو قرار نداد وتو را دز هش ما داد و اررا در اهیان ویک اشات وبه 
طور مستقیم (شفاهی) تو را از خوردن از آن درخت نهی نکرد؟ اما تو از 
این درخت خوردی و از دستور خدا سرپیچی کردی؟ آدم علیه السلام گفت: 
ای جبرییل ! همانا ابلیس برای من به خدا سوگند خورد که در نصحیت به 
فن دانستکو آنسنت ه کفان نمی بردم که کسی اد آفرند بان-خدا به دروخ به 
خداوند قسم بخورد.(1) 


«قدلَهْما بفژور قلَمّا 5اقا السْجَرَه بت آهما سَوءانهما...و لَکُمْ فی الأرْض مُسْتَقرٌ وَمتاغْ ٍلی چین 
(24)» 5 


«قلاهَمَا بغژور قِلَمّا داقا السْجَره 7 لها سَوءَانهما وطفقا یَحَصعَانِ 
عَلیهما من ورق الجَتّه و تاداهُما رما الم ألهَکُما عن تلکما السْجَیو وأفل 
لکما ام الشّبْطان لَکمَا عَدو مین (22) قلا وتا طل آنفیتتا وان لَم تفر : 
لتا وترَحتا لنوت من الحاسرین (23) قال اهبطواً بَعَضْکم لب ض عَدوٌ ۳ 
لک فی الاض مُسْتَقَرٌ وَمتاغ |ٍلی چین (24)» 


[پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید. چون آن دو از (میوه) آن درخت 
(ممنوع) چشید ند پرفنکن هایشان بر آنان آشکار شد و به چسبانیدن (برگ 
های درختان) بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر 
زد: مگر شما را از اين درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت 
شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟ * گفتند: پروردگارا! ما بر 
خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی, مسلما از 
زیانکاران خواهیم بود * فرمود: فرود ایید که بعضی از شما دشمن بعضی 
(دیگرید) و برای شما در زمین تا هنگامی (معین) قرارگاه و برخورداری 


است ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: احمد بن ادریس. از احمد بن محمد, از ابن ابو 
عمیر, از بعضی از اصحابش, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که در باره این سخن خدای عز و جل: «بدَت ها سَوءَانَهُمَا». فرمودند: 

عورت: آنان برای. آنان آاشکار نبود. اما آاشکار شد؛ بعتی در داخل, بدن قرار 

داشت.(2) 


ص:213 


لآ تفن فیح مر ور 
یر قمیه ار و 


2( و در مورد این فرموده خدای عز و جل: «وَطفقا یَعُصمَانِ عَلهمَا من 
ورق الْجتٍَ» گفت: یعنی کورت های خوبیش را با آن می پوشانند مخت 
ریما أهکُما عن تلْکَمَا السَجَرَه وقل تکفا ان الستطان لکما عه 
مَیینٌْ» پس همان گونه که خدای عز و جل حکایت کرد, گفتند: «ربتا طلَمتا 
آنفستا وان لَمْ تَففرّ لتا وترَحمتا لکوت من الحاسرین» و خدا فرمود: 
«اهیطواً ص گم لَض دی بعتی. آدم و آبانس «واکم قفه الاٍض فستق 
ومتاغ [لی جین» یعنی تا روز قیامت.(1) 


3) عیاشی: از موسی بن محمد بن علی از برادرش امام هادی علیه السلام 
روایت کرده است که فرمودند: درختی که خدا آدم و همسر وی را از 
خوردن میوه آن نهی کرده بود. درخت حسادت و رشک بود. خداوند از او 
خواسته بود که به کسانی که خدا آنان را نر آه و بر افرید کا تشن بر تری دا 
با چشم حسادت نگاه نکند. اما خداوند تبارک و تعالی در این زمینه, اراده و 
عزیمتی در او نیافت.(2) 


4( از جمیل بن دراج از بعضی از پاران ما؛ از یکی از آنان نقل شده است 
ی اساسا مارا سای اه 
فراموشی مورد مواخذه قرار داده است؟ فرمودند: وی دچار فراموشی 
نشده بود و چگونه فراموش میکرد در حالی که به او مرتب مادآوری 7 
کرد و ابلیس به وی می گفت: «ما تهاکما ریما عن ‏ و السْجره الا 
تکُوتا کین او تکوتا من الحالدین».(4(_)3) 


5) مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام در حدیثی مرفوع از 
حضرت پیامبر ضلی الله غلیه و آله و سلم: روای یت کرده است که: فا وه 
که موسی علیه السلام از بهر مسئله نماز به آسمان عروج کرده بود, از 
پروردگار خود درخواست کرد که او را نزد پدرش آدم ببرد. خدا خواسته او 
را برآورده کرد و موسی علیه السلام به آدم گفت: ای آدم ! تو همان کسی 
هستی که خدا با دست خود تو را آفرید و از روح خویش در تو دمید و 
فرشتگان را به سجده برای تو وادار کرد و بهشت خویش را در اختیار تو 
قرار داد و تو را در جوارش مسکن داد و رو در رو با تو سخن گفت, , لیس 
تو را از خوردن از یک درخت نهی کرد؟ اما تو نتوانستی صبر 


خر 211 


می 
أً 


9 


تا ار شیر خی ار زور 


اعرای 20 


کنی تا این که به خاطر خوردن ان به زمین فرود اورده شدی. تو نتوانستی 
خود را از خوردن میوه آن باز داری و ابلیس تو را وسوسه کرد و تو از وی 
اطاعت کردی. پس تو بودی که به خاطر معصیت خویش, ما را از بهشت 
اخراج کردی. 


آدم علیه السلام گفت: پسرم, با پدرت در باره آن چه از این درخت متحمل 
شده است, مهربان باش. ای پسرم ! دشمنم از روی مکر و فریب با من 
رفتار کرد و برای من به خدا قسم خورد که در مشورت با من راست می 
گوید. او از روی تظاهر به نصیحت, به من گفت: ای آدم ! من از حال و 
وضع تو غمگینم. گفتم: چگونه؟ گفت: من به تو و به نزدیک بودن با تو انس 
گرفته بودم و تو در حال ترک آن چه در آن به سر می بری و انتقال یافتن 

به آن چه که از آن کراهت داری, هستی. به او گفتم: چاره چیست؟ گفت: 
خاره کار ترفته استت. آپا تو را به درخت جاودان و ملک فنا نایذیر رهنمون 
سازم؟ تو و همسرت از این درخت بخورید و در نتیجه در بهشت تا ابد با 
من خواهید بود. او برای من به دروغ سوگند خورد که در نصیحت به من 
راست می گوید و من _ ای موسی _ گمان نمی بردم کسی وجود دارد که 
به دروغ به خدا سوگند بخورد. پس سوگند او را باور کردم و اين عذر من 
بود. ای پسرم ! به من بگو, اپا در آن چه خدا بر تو نازل کرده است دیدهای 
که نام من قبل اک افوبدن من وجود داشته است؟ 


موسی علیه السلام به او گفت: روزگاری طولانی قبل از آفریدن تو. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: پس ادم در محاجه بر موسی 


6) از عبدالله ابن سنان نقل شده است که گفت: در حالی که من حاضر 
بودم, از حضرت امام صادق علیه السلام سئوال شد: چه مدتی ادم و 
همشترش: ژر بهشنت:باقی فاندند. تا این که کناهشان باغعت اخراح آنها از 
بهشت شد؟ فرمودند: به درستی که خدای تبارک و تعالی روح خویش را در 
آدم در هنگام زوال خورشید دا اور م9 ید 9.3 همسرش را از 
دنده های پایین (سینه اش) بیافرید. سیس فرشتگان خود را به سجده برای 
او وادار کرد و از همان روز در بهشتش جای داد. به خدا قسم, تنها شش 
ساعت از آن روز در بهشت نگذشته بود که از فرمان خدا| سرپیچی کرد. 
خوا حکم اخراع اانترا من اروت اماب 


ص:15 2 


صادر کرد. آنان شب را در بهشت بیتوته نکردند ولی تا صبح روز بعد در 
بهشت بودند. سپس عورت آنان برایشان آشکار شد و پروردگار به آنان 
ندا کرد و فرمود: مگر شما را از آن درخت نهی نکردم؟ ! آدم علیه السلام 
از پروردگارش احساس شرم کرد و برای او اظهار خضوع ِ و گفت: 
پروردگارا! ما به خود ستم کردیم و به گناهمان اقرار کردیم, ما را ببخش. 
خدا| به آنان گفت: از آسمانهايم به سوی زمین فرود آیید, چرا که آدم های 
گناهکار نه در بهشتم و نه در آسمانهايم همجوار من نمی شوند. 


سپس حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: آدم علیه السلام فا شوه 
که از درخت خورد, به یاد آورد که خدا او را ان نهی کرده بود, پس 
احساس پشیمانی کرد و خواست که از آن درخت دور شود اما آن درخت 
سرش را گرفت و به طرف خود کشید و به او گفت: چرا قبل از خوردن از 
من فرار نکردی؟(1) 


7 از برخی از اصحاب ما, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
در باره اين ایه: «بدَت لهمَا سوءانَهْمَا» فرمودند: «عورت آنان برای آنان 
آشکار نبود, اما آشکار شد» یعنلی در داخل بدن آنان قرار داشت 2(۰) 


«يا بنی ادم قذ آنرلتا 1 اد لباسا پواری خیم و ۳ وت السَیاطین ولا ء ا ام لا[ بْوْمنُْونَ 


«یا نی آدم قَذ آنرلتا لیم لباسا ٍ بُواریي سَوَءَایَکم و ریسا و باس الَفُوَ 
لک حَیّر دلِک من آیات اللّه للم یدکرژون (26) يا بتیی دم لا یه 
السْبّْطانْ کما آخرج آبویکم من الجته بنرغ عم لباسَهها لبرِتَهُمَا سوءانهما 
یرام هو وقبیلة من حیتْ لا تَروتَهم تا جعلتا الشیاطین آولیاء للذین لا 
یُوْمُونَ (27)» 


۱ 


[ای فرزندان آدم ! در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که 
عورتهای شما را پوشیده می دارد و (برای شما) زینتی است (ولی) بهترین 
جامه (لباس) تقوا است. این از نشانه های (قدرت) خداست. باشد که 
متذکر شوند * ای فرزندان ادم] زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد: 
چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان 
برکند تا عورتهایشان را بر انان نمایان کند. 


ص:216 


هیارا یا ۱ 


1 عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام روایت کرده است که در باره این سخن خدای عز و 
جل: «یا بیی آَدَمٌ», فرمودند: خطاب در این آیه به عامه مردم است.(1) 


2( علي , بن ابراهیم: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «پا بنی آدم 
قد آنرلتا ۳۹ لباسا بوّاری نت ۶ کر وریشا تاد افو دلک حَیو» 
فرمودند: لباس تقوی لباس سفید است. 


ق هبو گفته در ووایت انه‌هارود از اقام بافر علبه اسلا تقل شنده 
است که در باره این سخن خدای عز و جل: «یا نیت ام فقو آنز لت علیکم 
لباسَا بُوّاری سَوءَایِکمْ وریشا». فرمودند: منظور از لباس, لباسی که می 
پوشند و منظور از ریاش, متاع ات و مال است و اما ۳ 29 عفاف 
شود حتی اگر برهنه باشد. اما انسان گناهکار, عورتش آشکار است حتی 
اگر لباس بر تن داشته باشد. خدای عز و جل می فرماید: «وَلباسَْ اللْفَوَی 
دلی حَیرّ» یعنی عفاف و پاکدامنی بهتر است «دَلک حَیْرٌ دَلِک من آیات الله 
للم یَدکرون» و اين, سخن خدای عز و جل: «یا بی آدم لا بتکم 
اتستطای کهآ وم تن ال اد حمله آه‌های کر ات ۱2 


«ولدا فلا قاجسّة قالْواً وَجدتا علَیْها آباعا و ال متا بها فك ان له 1 َأَمْرٌ بالْقکشاء آتفولون 
عَلی اللّه ما لا تقَلَمُونَ (28)» 


[و چون کار زشتی کنند, می گویند: پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را 
بدان فرمان داده است. بگو: قطعا خدا به کار زشت فرمان نمی دهد. آپا 
جچیزی را که نمی دانید به خدا ی ۱ 


اب اه در مان نس کار و جل: «ولةا قعلُواً قاجسَة 
قالوا 5 جذتا عَلَیهّا آباءتا وال أ مرّتا بها» یعنی کسانی که بت ها را پرستيدند. 


رن 217 


ی ی اس رد 


خدا: به آنان پاسخ داد و فرمود: «قْلَّ» به آنان «اِنَ ال لا بأمْر بالقجشاء 
اتقُولون عَلّی اللّه ما لا تعلمون».(1) 


2 محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد, از حسین بن سعید. از محمد 
بن منصور نقل کرده است که گفت: ان اما لیاسم در باره این 
فرمویه خدای تبارک و تعالیم: «ولذا فعلوا فاجشّة قالوا و ی 
واه آ قرتا بها فلا اللَه مد ژ بألفَعشاء أتَفُولونَ عَلّی الله ما لا قلَمُونَ» 
پرسیدم و ایشان فرمود: آیا تا به حال کسی را دیده ای که ادعا کند خدای 
عز و جل ما را به زنا يا شرب خمر يا چیزی از کارهای حرام. امر کرده 


است؟ گفتم: خیر 


فرمودند: پس این فاحشه و گناه بزرگی که ادعا می کنند خدای عز و جل 
ما را به آن فرمان داده است, چیست؟ عرض کردم: خدای عز و جل و ولی 
او دنا تراند. امام فر مودند: این ادعا از سوی ائمه ظلم و ستم مطرح شده 
است. آنان ادعا کردند که خدای عز و جل به آنان دستور داده است که 
قومی را امام خود قرار دهند که خدا به قدار داون آنان به عنوان امام امر 
نکرده است. خدا وت ی ی ۶ 
او دروغ بسته اند. خدای عز و جل این کار آنها را فاحشه خوانده است.(2) 


این حدیث را محمد بن یعقوب: از عده ای از اصحاب ما, از احمد بن 
محمد, از حسین بن سعید, از ابی وهب., از محمد ابن منصور نقل کرده 
است که گفت: از وی پرسیدم... و این حدیث را ذکر کرده است و در پایان 
آن: گفته: بسن خبر داده است که انان: بر وی دروع بسته انده .و این کارشان 
را فاحشه خوانده است.(3) 


3( طبایتنی * از مسعده آبن صد قه, از امام صادق علیه السلام روای بت کرده 
است که: هر که ادعا کند خدا به گناه و فحشا امر کرده است, بر خدای عز 


و کل جروت تم آنصت هه کب اوفا کید که یر ار بدون اراده الهی 
ای را ات تا موس ی ماس سای اضر 
گناهان, بدون نیروی خدا| انجام 


ض :218 


تسیر فاص 22 
2- [2] _ بصائر الدرجات, ص 49 بابا 16, ح 4. 


3- [3] _ کافی, ج 1 ص‌ 05 2 9. 


گرفته است, بر خدا دروغ بسته ست و هر که بر خدا دروغ ببندد, خدا او را 


4( از محمد بن منصور, از عبد صالح (امام موسی بن جعفر) علیه السلام 
نقل شده است, که گفت: از آن حضرت در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «وَلذا قعلواً قاجشَه» تا «أتقولون علی الله ما لا تعَلمُون» پرسیدم و 
تا ات > 
ما را به زنا و خوردن شراب و چیزی از اين کارهای حرام, امر کرده آست؟ 
گفتم: خیر. گفت: پس این فاحشه ای که ادعا می کنند خدا ما را به آن 
دستور داده است, چیست؟ گفتم: خدا و ولی اش داناتر آنبنتت.. کفت؟ این 
ادعا رجات انعه الم و سم مطرح سهه است, آبان ادا گروند که 
خدای عز و جل آنان را به قرار دادن انها به عنوان امام امر فرموده است.؛ 
پس خدا| ساان اس امه ها کر دایم است هم آیانر ام درو رنه 
اد این اما را اه اما 


دا انس عل فد ات کب که ار آعام‌ضاوق اه امامت 
که فرمودند: هر که ادعا کند که خدا به فحشا امر می کند. بر خدا دروغ 
بسته است. هر کم اضا کید که کنو مر تست و اد اسشه ریت 
در اس ارس ۱3۱ 


«فْلْ مر ری یالقشط وقیفواً وُجُوکُمٌ عند کل مشجد ولذغوة مُخلصین له الدین گقا کم 
تفوون [29)» 


[بگو: پروردگارم به دادگری فرمان داده است و (اين که) در هر مسجدی 
روی خود را مستقیم (به سوی قبله) کنید و در حالی که دین خود را برای او 
خالض کردانیده اید, وق را بخوانید. همان کونه که شما را بدید آورد (به 
سوی او) برمی گردید ] 

1 علی بن ابراهیم: «فْلْ مر ریّی بالقشط وأَقیفوا وَجُومکَ 

مسجد» یعنی به عدل.(4) 


ص:212 
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2) شیخ در تهذیب: از علی بن حسن طاطری, از ابن ابو حمزه, از ابن 
عسان ار هس داعم صایی له باه ووات کره اشت 5 
گفت, از ایشان در مورد این سخن خدای عز و جل: «و أقیمواً هجو مک عند 
کل مَسجد» پرسیدم و ایشان فرمودند: این همان قبله است.(1) 


3) از همو: با سند خود از محمد بن علی محبوب, از احمد, از حسن بن 

علی فضال. از ابو جمیله. از محمد بن علی حلبی, از امام صادق علیعٍ 

السلام روایت کرده است که در باره اين سخن خدای عز و جل: «وأَقیموا 

و جُوهَكم عند کل مسجد» پرسیدم. فرمودند: مساجدی بنا شده است. پس 
به آنان امر شده است به سوی مسجد الحرام (کعبه) نماز بخوانند.(2) 


4) عیاشی: از ابو بصیر, از یکی از دو امام علیهما السلام روایت تب کرده 
است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «واقیفوا ۶ وَجو هک عند 
کل مسْجد» فرمودند: به سوی قبله.(3) 


5) از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده است که در باره 


این سخن خدای عز و جل: «وأقیقوا و جوهَكم عند کل مَسْجد» فرمودند: 
مساجدی بنا شده است و به ات ام شده است, در هنگام نماز رو به 
مسجد الحرام بایستند.(4) 


6 ابوبصیر, از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده است که 
0 یعنی به سوق فبله که در آن عبادت بت ها انجام نمی گیرد و 


7( از حسین بن مهران؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 


در باره این سخن خدای عز و جل: «وأقیمُوا وجوهکم عتة کل مسجد». 
فرمودفد رح اتمه علنیم السلام (۱ 


ص:220 


1- [1] _ تهذیب, ج 2, ص 43, ح 134. 
2 [2] _ تهذیب, ج 2, ص 43, ح 136. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 16, ح 17. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 16, ح 19. 
5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 16, ح 20. 


« قریقا هدی و قربقا حَوّ عَلَیهم الصّلالَةُ هم الَحَدُوا السباطین أولیاء من دون اللّه وَیَحُسَبُون آْهُم 
مُهْتَدُوَ (30)» 


[ (در حالی که) گروهی را هدایت نموده و گروهی گمراهی بر آنان ثابت 
شده است. زیرا آنان شیاطین را : به جای خدا دوستان (خود) گرفته اند و 
می پندارند که راه یافتگانند ] 


1) علی بن ابراهیم: «کمَا دک تَعْودُون» یعنی در روز قیامت «قریقا هد 
وقریقا حق حَو عَلیهم الصلالة» یعتی عذاب بر آنها ختمی شده است:(1] 


2 و نیز علی بن ابراهیم میگوید: در روایت ابو جارود از امام باقر علیه 
البیبلام روایت شده است که در بارهم این سخن خدای عز و « کم 
جاک تَعودُون * فریقا هدّی وفریقا حق 7 عَلیهم الصَلالَهٌ» فرمودند: هنگامی 
که آنان را آفرید, آنان را به صورت مومن و کافر, بدبخت و سعادتمند 
آفرید و به همین صورت در روز قیامت برخی هدایت شده و برخی گمراه 
با خواهن گشت. خداوند , تبارک و تعالی می فرماید: «النَهْمْ ابَحَدُوا 
الشیاطین لیا ء من دون اللّه یسیون ۳ و ما قدریه ای 
هستند که به قدر اعتقاد ندارند و ادعا می کنند که بر هدایت و گمراهی 
قادرند و این اختیار را خودشان در دست دارند؛ اگر بخواهند هدایت می 
شوند و هر گاه بخواهند گمراه می شوند. آنان مجوس این امتند. دشمنان 
خدا دروغ می گویند. مشیت و قدرت از آن خدا است «کما دام تعودون» 
هر که او را بدبخت آفریده است, بدبخت به سوی او باز خواهد گشت و هر 
که در هنگام خلقت او را سعادتمند آفریده است, به این صورت به سوی ما 
باز خواهد گشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: 
بدبخت آن است که در شکم مادرش بدبخت بوده است و سعادتمند کسی 
است که در شکم مادرش از سعادت و خوشبختی برخوردار بوده است.(2) 


محمد بن احمد. از احمد بن محمد سیاری. از محمد بن عبدالله بن مهران 
کرخی, از حنان بن سدیر, از پدرش, از ابو اسحاق لیثی نقل کرده است که 
گفت: از امام باقر علیه 
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دیص در 


ها تین قمی خ اد خر 2572 


الیبلام روایت شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: « 

دام تغوذون * فریقا دی وقریقا حقّ عَلََهمْ الطْلالهْ ام ۳ 
الشیاطین ولا ء من دون اللّه» 4 فرمود: یعنی به جآی ائمه حق» 4 مه ظلم و 
ستم را برگزیدند. «وَیَحسَبُونَ أَهُم مُهْتدُون».(1) 


رتیت ام خدوا تم نع جل وی وا و انوا و لا تشر فوا اه 1 نعب | اخرفین 2/31 


[ای فرزندان آدم ! جامه خود را در هر نمازی برگیرید و بخورید و بیاشامید 
(ولی) زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را دوست نمی دارد] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید, از فضاله بن ایوب, از ابن سنان: از اما م صادق علیه 
السلام روایت ترٍ کرده است که در مورد 10 «حْذوا 
زین کم عند کل مَسَچد» فرمودند: در دو عید و روز جمعه.(2) 


این حدیث را همچنین شیخ در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید, از 
فضاله, از ابن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.(3) 


مار همه از لین اتر اش از مد اه نداهن مره ان اما 
موسی بن چچفرعلی للم رو یت کرده است که در این سخن خدای عز 
هی «حْدُواً زیتتکم عند کل مسجد مسْجد». فرمودند: از جمله ان. شانه زدن در 
هر نماز است.(4) 


3) شیخ: با اسناد به علی بن حاتم. از حسن بن علی, از پدرش, از فضاله. 
از عبدالله بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمودند: هر که در نماز ز جماعت مردم در دو عید حاضر نشده است, غسل 
کند و خود را معطر کند و تنها نماز بخواند, همان گونه که در نماز جماعت 
می خواند و خداوند تبارک و تعالی فرمود: «حْذُواً زبته :۱ عند کل مَسجد», 
یعنی در دو عید 1 


یت 2 
1- [1] _ علل الشرائع. ص 332, ح 81, باب 385. 


2- [2] _ کافی, 0 ۳ ضص‌ 24 حِ( 9. 


4- [4] _ کافی, 0 0 ض‌ 99« ۳ 7. 
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4) از همو: با اسناد به محمد بن علی بن محبوب از احمد بن محمد, از 
حسین بن سعید, از فضاله. از ابن سنان, از امام صادق علیه السلام مانند 
ان روایت شده است و چنین افزوده است: در روز عرفه, مردم در 
شهرهای بزرگ بدون امام گرد هم می ایند و خدای عز و جل را عبادت می 
کنند.(1) 


5) و از همو: با اسناد به محمد بن احمد بن داود. از محمد بن حسن. از 
محمد بن یحیی, از محمد بن احمد بن یحیی, از مردی, از زبیر بن عقبه, از 
فضال بن موسی نهدی, از علاء بن سیابه, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «جْذُوا 
زیت 25 عند کل مَسجد», فرمودند: ی 
آمام.(2) 


6 ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه به صورت مرسل آورده است که: از 
امام رضا علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «حْدُواً زیتتکَم عنة 
1 مسجد» سئوال شد و ايشان فرمودند: از جمله آن. شانه زدن در 
هنگام هر نماز است.(3) 


/ً( ال طهو و ۲ 
و نا ۳9 از 
تعلبه بن میمون؛ از عبدالرحمان بن حجاج, از امام صادق علیم السلام 
روایت, شده است که پیرامون این سخن خدای عز و جل: «حْدُواً 9 
عند کل مسشخد» فرمودند؛ شانه زدن روزی می آورد و مو را زیبا می کند و 
حاجت را بر آورده می سازد و آب پشت را زیاد می کند و بلغم را از میان 
فیوری رس ها ی اه فا تس ورس سا حل 
بار و بالای ان را هفت بار شانه می زد و می فرمودند: شانه زدن هوش را 
افزایش می دهد و بلغم را از بین می برد.(4) 
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8) عیاشی: از محمد بن فضیل, از امام رضا علیه السلام روایت و 
است که در باره این سخن خدای عز و جل: «حْدُواً زیتتکم عند 
مسُجد», فرمودند: منظور لباس است.(1) 


9( از حسین بن مهران؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 


در باره این سخن خدا: «حْذُواً 0 عند کل مسْجد», فرمودند: منظور, 
ائمه که سلام و درود خدا بر آنان باد, هستند.(2) 


10( از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت, شده است کر گفت: از 
ایشان در باره این سخن خدای عز و جل: «حْدُواً زیتتکم عند کل مسجد» 
پرسیدم و ایشان فرمودند: در شامگاه عرفه 3(۰) 


0 در "7 اب سخن رگ تبارک 9۳9 ۳ زیت 2 عند ۳ 
مسجد» پرسیدم و ایشان فرمودند: ۳ شانه زدن در هنکام هر تماز 


آنننت.. چه نماز واجب و چه نماز مستحب.(4) 


ار ای ای لو اس که کر ام ار 
السلام شنیدم که فر مودند: شانه زدن موجب از بین رفتن وبا است و 
گفت: امام صادق علیه السلام در مسجد شانهای داشتند که هر گاه از نماز 


13( از محاملی, از بعضصی از اصحابش, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «خْدُواً زیتتکُمْ عند 
قسجد» فرمودند: لباس ها در دو عید و جمعه ها.(6) 


لام هر که ری نما آماد مین چترین لباس هایش را می پوشید. 
کن۱ مرف ر فود: 
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3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 17, ح 24. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 17, جح 25. 
<5- [5 ] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 17, ج 26. 
6- [6] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 17, جح 27. 


همانا خدا زیبا است و زيبايي را دوست دارد, خود را برای خدا زیبا می کنم 
و اف هی کید «حْدُواً 2 عند کل مسْجد», پس دوست دارم بهترین 
۳ هایم را بپوشم.(1) 


415( طبرسی, در تفسیر این از از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که: برای نماز در روزهای جمعه و عید, خود را با همان آرانشن. که 


6 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش و تعدادی از 
اصحابمان. از احمد بن محمد. همگی از عثمان بن عیسی, از اسحاق بن 
عبدالعزیز, از بعضی اصحاب. از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که به او عرض کرد: گاهی برای ما اتفاق می افتد که در راه سفر به مکه 
باشیم و بخواهیم محرم شویم, شیر به خود می مالیم و هر زمان که نوره 
ی 
سخت در شک و تردید افتادهام؟ ۰ ایا از اسراف می ترسی؟ 
عرض کردم: بلی. فرمودند: در چیزهایی که بدن را اصلاح می کند اسرافی 
نیست و من خودم گاهی دستور می دهم آرد سفید را با روغن آغشته کنند 
آن را بش خود.صی حالت اسراف فقط در چیزهایی است که مال را تباه 
می کند و به بدن آسیب می رساند. 


عرض کردم: پس صرفه جویی چیست؟ فرمودند: اين که نان و نمک را 
بخوری در حالی که می توانی غیر از آن را بخوری. عرض کردم: میانه روی 
چیست؟ فرمودند: نان و گوشت و شیر و سرکه و روغن, گاهی از اين می 
خوری و گاهی از آن.(3) 


7 و از همو: از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین. از محمد بن 
اسماعیل بن بزیع. از صالح بن عقبه, از سلیمان بن صالح نقل شده است 
که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حداقل میزان اسراف 
کت از ان نمی دود است, چیست؟ فر مودند: اين که لباس مهمانی ات را 
که آبرخی تو را حفظمی کندر در غیر 
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ا ص اه 


3- [3] _ کافی, جح 4 ض 3و ح 10 


مهمانی (برای کار) بپوشی و دور ریختن بقیه آب لیوان و خوردن خرما و 
دور انداختن هسته های آن به این طرف و آن طرف. (1) 


اسان هحت آد دای از اصاتب مار از لسن ای ار حامترانیم از 
حسن بن علی بن حمزه, از سیف بن عميره, از اسحاق بن عمار نقل شده 
است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آنا ی ند 
کم تسا هر دا شید باشد؟ فرمودند: بلی. عرض کردم: بیست تا!؟ فرمودند: 
نله عرض کردم: سی تا ٩!‏ فرمودند: 2 این اسراف نیست, بلکه 
اسراف آن است که لباس مهمانی ات را در غیر مورد آن بیوشی و 
استفاده کنی.(2) 


9 عیاشی: از ابان بن تغلب نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام. فرمو‌دند: ایا فکز.فی. کنی خداه‌ند بة. کسانی. که. نزد او کزامست 
دارند. روزی می دهد و روزی را از کسانی که نزد وی خوار و ذلیل هستند, 
باز می دارد؟ مال مال خدا است و ان را نزد انسان به صورت ودیعه و 
امانت می گذارد و به آنان اجازه داده است که در خوردن و نوشیدن و 
پوشیدن و ازدواج و سوار شدن میانه روی کنند و بقیه را به فقرای مومنان 
ببخشند تا به آنان سر و سامان دهند. پس هر که این کار را انجام دهد, هر 
چه می خورد و می نوشد و بر آن سوار می شود و با آن ازدواج کند, حلال 
ایست و بقیه بر او حرام است _ سپس فرمودند: _ «ولاً سر فوا اه لا بَجتب 
الَمُشرفین» ایاصرفی را شنجه ای که وا مالیا رد آمربه آماتت گذاشنه 
انتنت تا با ان اشبن به. قیخت ده هر ار درهم بحرق. در حالی. که. اسبن:بة 
قیمت بیست درهم برای او کافی است؟ ! و کنیزکی را می خرد با هزار 
دینار, در حالی که کنپزکی به قیمت بیست دینار برای وی کافی است؟ و 
فرمودند: «ولا تشرفوا اه لا یِجبٌ الَمُسرفین»(3) 

20( از هارون بن خارجه نقل شده است که گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: هر که از مردم چیزی را بخواهد, حال ان که روزی ان روز را 
دارد, از جمله مسرفان محسوب می شود.(() 
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2- [2] _ کافی, 0 0 ض‌ 1 ۳ 4. 


1) علی: بن. ایز اهیم: در تقشیر اين. آبه..میکوید: مزدفی. وجود. داشتند که 
تس سر وا به طواف می پرداختند. مردان در روز و زنان در شب. 
خدا| نف انا وگو واه است که لباس نپوشند .و آتأن چیزی را جز قوت 
(حداقل غذا) نمی خوردند. خدا| به آنان امر کرده است که بخورند و 
بیاشامند و اسراف نکنند کف ور دوه بت ور وهای تفع مر سل 
کنند و لباس های سید بپوشند. و نیز در تفسیر این آیه روایت شده است: 
شانه زدن هنگام هر نماز.(1) 


«قل مَن حَرَمّ زیته له الب آخْرَح لعباده و الطساتِ من الرّرّق...کذلک نْفَصَل الایاتِ لقَوّم یَعْلَمُونَ 
(32)» 


«فل من جَتَم زیته اه الْیت آخْرَح لیباپو و الطیبَات من الرّرّقٍ فُلّ هی 
للذین آمَئواً فی الحتاه الصا حالصه یوم الَيَامه دک نُمَصُلْ لیات وم 


یعْلَمُونَ (32)» 


[(ای پیامبر) ! بگو زیورهایی را که خدا| برای بندگانش ید بر اورده و (نیز) 
روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ بگو: این (نعمتها) 9 زندگی 
دنبا برای سای ات کم ایمان امه انم و هر صامتنر حاص انان 
می باشد. این گونه ایا (خود) را برای و وت که می دانند به روشنی 


بیان می کنیم ] 


حکفه از نان تن ان از مختسسن ابو صلاخ آهام ضانن عایه ااسلام 
تعاست. دم است که فرمموند: امیر صقان اعليه. الساا مر له من 
عباس را به سوی وا و ی 

بر تن داشت. هنگامی او را دیدند گفتند: ای ابن عباس ! تو نزد ما 
بهترین ما هستی, چرا این لباس را بر تن داری؟ ! گفت: اين آیه اولین چیزی 
است که با شما به وسیله آن محاجه می کنم «فْل مَن حَرّمّ زیتة الله الیت 
اج لعتادور والطما من الترْق» و (همچنین) خدای. عر و جل فرنود: 


2 از همو: از تعدادی از اصحاب ما نقل شده است که گفت: نزد امام 
صاون غلبم السلام امدم درو حالی قضونانی ادشت مطیلشان ورن ام 
پس به من نگاه کرد. گفتم: قربانت گردم, ردایی از خز و طیلسان بر تن 
دارم نظرتان چیست؟ 


ص227 


ریق زر ی او 
اغرای 21 
3- [3] _ کافی, ج 6, ص 441, ح 6. 


فرمودند: خز اشکال ندارد. عرض کردم: قسمت زیرین آن خز است. 
زخمی شدند که بر تن او ردایی از خز بود. سپس فرمودند, عبدالله ابن 
عباس هنگامی که آمیر مومنان علیه السلام او را به نمایندگی از خود به 
خوارج فرستاد تا برای فدا گرم تن بزاین انان را و بهنرین لباس هایش 
را پوشید و خود را با بهترین عطرش معطر ساخت و بهترین مرکوب هایش 
را سوار شد. پس خارج شد و برای مذاکره در برابر آنان قرار گرفت . 
آنان گفتند: ای ابن عباس ! در حالی که تو بهترین ما هستی با لباس 
جباران و گردنکشان و مرکوب هایشان, به سراغ ما آمدم ای؟! پس ابن 
اس این آبت زا برای انان سواند: «فْل من حَرَم زیته اللّه ال آَحْرَحَ لعباده 
والطیباتِ من الرّرُّقٍ». . من می پوشم و خود را زینت می دهم, زیرا که خدا 
زیبا است و زیبایی را دوست دارد. به شرطی که حلال باشد.(1) 


3) و نیز همو گفت: از علی بن محمد بن بندار, از احمد بن ابو عبدالله, از 
محمد بن علی, نقل شده است که روزی سفیان وری در مسجد الحرام 
گذر میکرد و ابوعبدالله علیه السلام را دید در حالی که بر تن او لباس هایی 
گرانقیمت و زیبا بود. گفت: به خدا قسم, نزد او می روم و او را سرزنش 
می کنم. به او نزدیک شد و گفت: ای پسر رسول خدا! به خدا قسم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مانند اين لباس را نپوشیده بود و 
همچنین علی و نه هیچ کدام از پدرانت. 


امام صادق علیه السلام به او فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در زمان فقر و قحطی به سر می برد. وی بر حسب شرایط اقتصادی 
آن زمان و توانایی خویش, امرار معاش می کرد. ولی نعمتهای دنیا پس از 
آن روزگار, فراوان شد. شایسته ترین مردم برای استفاده از اين نعمتها. 
نپکان آن مردم هستید سپس این ایه را خواندند «قل من حرَم زيتة الله 
ای که 
از آن چه خدای عز و جل به وی عطاً فرموده است بردارد. ولی من _ ای 
ثوری _ لباسی را که اکنون بر تن می بینی, برای مردم می پوشم سپس 
دست سفیان را به طرف خود کشید و لباس زبرین را بالا زد و لباس زیرین 
را سای داد کم کین ود ایشان فرمودند: اين را برای خود می پوشم و 
ان چه را دیده ای برای مردم. سپس لباس سفیان را کنار زد و معلوم شد 
که ظاهر آن خشن و 
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[- [1] _ کافی, جح 0 ض‌ 2 2 7. 


درون ان درم است. ان گاه فررمودند: این لباس خشن را برای مردم 
پوشیدی و لباس نرم را برای خودت پوشیده ای تا راحت و اسوده 
باشی(1). 


4) و از همو: از از تعدادی از اصحاب ما,ء از سهل بن زیاد, از جعفر بن 
محمد بن اشعری, از ابن قداح نقل شده است که گفت: روزی امام صادق 
علیه السلام به من تکیه کرده بود _ یا گفت: بر پدرم _ عباد ابن کثیر بصری 
او را دید در حالی که بر تن او لیاس هایی نرم و زیبا بود. گفت: ای ابو 
عبدالله ! : تو از خاندان رسالت هستی و پدرت چنین و چنان بود؛ چرا این 
ما ای را اس ی بر 
از این لیاس را نمی پوشی؟ امام صلدق علیه السلام فرمودند: : «وای بر تو 
_ ای عباد _ «قل مَنْ حَرَم زیتة الله الیی أخرَج لعباده والطیباتِ من الرژق» 
خدای عز و جل هنگامی که بر بنده خود نعمتی را ارزانی بدارد. دوست 
دارد ان را بر آو بیش و اشعالی در این کار .تيست.. :ا اخر حذیت.:12۱ 


5) و از همو: از گروهی, از سهل بن زیاد, از حسن بن علی وشاء از امام 
رضا علیه السلام روایت شده است که گفت: به ایشان عرض کردم: 
فدایت شوم, چقدر مردم ای تفت که ایس با کیت بو وتو لاس 
ی و 
مکز نفی: دانین یوسف علیه السلام پیامبر بود و فرزند پیامبر بود, اما با 
وجود اين, قباهای ابریشمی دارای دکمه های زرین بر تن می کرد و در 
مجالس آل فرعون برای داوری و قضاوت می نشست؟ مردم به لباس 
هایش احتیاج نداشتند, بلکه به عدلش نیازمند بودند. در حقیقت چیزی که 
در امام مورد نیاز است. این است که راستگو باشد و هر گاه وعده دهد, 
این وعده را عملی کند و هر گاه قضاوت کند, در این قضاوت عادل و دادگر 
باشد و خدا هیچ گاه غذا و نوشیدنی حلال را تحریم نمی کند, بلکه حرام را 
چه کم و چه زیاد, حرام دانسته است. و خدا می فرماید: «قل من حتَم 
زیته الله التی اخْرَح لعباده و الطیبّات من الرَژق».(3) 


احمد, از علی بن نعمان, از صالح بن حمزه» از ابان بن مصعب, از یونس 
بن ظبیان 


ص:229 


[- [1] _ کافی, 0 0 ض 2« ۳ 9. 
ها افص 44 13 
3- [3] _ کافی, 0 0 ص‌ 3 45, ۳ 5. 


یا _ معلی بن خْتَیس _ نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: از این زمین چه بهره ای داری؟ ایشان لبخند زدند و فرمودند: 
همانا خدای تبارک و تعالی جبرئیل علیه السلام را فرستاد و به او دستور 
داد که با انگشت شصت خود هشت رود در زمین ایجاد کند که این رودها از 
ان جمله است: سیحون و جیحون که همان رودخانه بلخ است و خشوع که 
همان رودخانه شاش است و مهران بعنی رودخانه هندوستان و نیل در 
مصر و دجله و فرات. پس هر چه این رودخانه ها آب می دهد يا می گیرد 
از آن ما است و هر چه برای ماست, برای شیعیان ما نیز هست و دشمن 
قاعا ان تفه پینسخه مر آن که ند تاخق کر قعه. اسنت: (قلی) ولی ما 
(یعنی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) وسیع تر است از آن چه 
میان زمین, و آسمان است., سیس این آیه را تلاوت فرمودند: «قل هی 
لِلذین آمَئواً في الحتاه الِکْا» که از آنها به ناحق گرفته شده است 
«جَالِصَه» برای آنان «بِوم الْقیامه» بدون غصب.(1) 


7) و از همو: از تعدادی از اصحاب ما.؛ از سهل بن زیاد, از حسن بن علی 
وشاء, از امام رضا علیه السلام نقل شده است که گفت: از ایشان شنیدم 
که فرمودند: علی بن حسین علیه السلام در زمستان جبه و جامه خز و 
عرقچین خز می پوشید و در تابستان می فروخت و بهایم بآن را به عنوان 
صدقه می داد. سیس می گفت: «قل من حَرَم زیته الله ال اخرَح لعباده 


و لاس 


والطیبات من الرژق» 2(۰) 


عتیبه نقل شده است که گفت: نزد امام باق علیه انسلام آمیم نب حاله کی 
در خانه ای مجهز بود و بر تن آو پیراهنی خیس و روپوشی رنگ آمیزی شده 
و قیافه وی 11۳۳ نقندم. فرمودند: ای حکم ! در مورد ی وی یه 
چه می گویی؟ عرض کردم: چه می توانم بگویم در حالی که شما را با این 
قيافه می بینم ؟ این 1 را ۳ میان ما فقط نوجوانان انجام می دهند. 
فرمودند: ای حکم ! «مَن حرّم زيتة الله ال آَخرح لعباده والطیباتِ من 
اا و ‏ انه اساع فت یراتس مرا 
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بندگان خود اختصاص داده است. و اما این خانه ای را که می بینی, خانه 
زن است و من تازه ازدواج کرده ام و خانه عروس باید این چنین باشد.(1) 


9 محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری: از احمد بن محمد. از احمد بن 
محمد بن ابو نضر, از حضرت رضا علیه السلام در حدیثی مفصل روایت 
کرده است که _ تا این که گفت:_ به من فرمودند: در باره لباس خشن چه 
می گویی؟ عرض کردم: به من خبر رسیده است که حسن علیه السلام 
لباس خوب می پوشید و امام صادق علیه السلام لباس جدید را می گرفت 
ی هه ی بپوش و خود را 
۱ ری رون آرزادن فهتای بر 
می کرد و پس از پایان زمستان, آن را می فروخت و بهای آن را صدقه 
مي ر داد و این آیه را خواندند: «قل من حَرّم زيتة الله التی اَحْتَحَ لعباده 
والطیبات من اللرق» ۳4 


۷0 نت دز امالی. اورده اشت. که از ان فیذالله. ممد بن. محه ین 
تیان س صاراه اسارای مس مص ی ی کاس 
عبدالله بن محمد بن عثمان, از علی بن محمد بن ابوسیف., از فضیل بن 
خدیج. از ابو اسحاق همدانی نقل شده است که گفت: هنگا می که امیر 
مومنان علی این ایی طالب علیه السلام. محمد ابن ابی بکر را بر مصر و 
توابع آن گماشت, به وی با برای 


است : 


شم آلله ماع ات امس ان غلی ین ای طاب 
به مردم مصر و محمد این ابی بکر _ و تمام حدیث را ذکر کرد و از جمله 
ان : _ و بدانید ای بندگان خدا| برهیز کاران. .هم جه خیر عاجل (زود رس) 
و هم به خیر آجل (با تأخیر) دست یافته اند و با اهل دنیا در دنیای خودشان 
شریک شدند. اما اهل دنیا در آخرتشان با آنان شریک نشده اند. خداوند 
آنان (بزهیز کاران) را در برخورداری از نعمت های دنیا, مادامی که در دنیا 
به سر می برند اختیار داده است و آنان_ را بي نیاز ساخته است. خدای عز 
و جل می گوید: «فْل مَن حَتَم زیتة له نت خر 
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لعباده والْطسّاتِ من الق فُلْ هی للذٍین منوا فی الحَیّاه الصنبا خالصه یوم 
الْقیَامّه کدّلک تفص الابات لِقَوّم عْلَمُونَ», آنان به بهترین وجه در رز 
سکنی گزیده اند و از بهترین خورآک های آن خورده اند. پس با اهل دنیا در 
دنیای خودشان شریک شدند و از خوراک های پاکیزه ای که اهل دنیا می 
خورند آنان نیز می خورند و از نوشیدنی های پاکیزه ای که اهل دنیا می 
نوشند, آنان نیز می نوشند و از بهترین زنانی که آنان با آنها ازدواج می 
کنند, برای خود می گزینند و فردا در همسایگی خدا به سر خواهند برد و از 
او درخواست نعمت خواهند کرد و او نیز به آنان ارزانی خواهد داشت و 
دا ها را اد ات ۰ پس 
ای بندگان خدا! هر که عقل و خرد دارد. به این نعمت ها مشتاق است. و 
برای تحصیل آن باید تقوای خدا را پیشه خود سازد. و لاحول و لا قوه الا 
بالله. 


ای بندگان خدا ! هر گاه پرهیزگار شوید و به پیامبرتان از طریق رعایت حق 
اهل بیتش که سلام و درود خدا بر آنان بادء وفادار ماندید. (دز این ضورت) 
او را به بهترین وجه می پرستید و به بهترین وجه سپاسگزاری خواهد کرد و 
به بهترین صورت صبر و سپاس را انجام خواهید داد و بهترین سعی و 
کوشش را مبذول خواهید کرد و حتی اگر نماز دیگران از نماز شما طولانی 
وا ی ای ها ار ۱ 
بیشتر است و نصیحت شما برای اولیای امور فزونتر خواهد بود.(1) 


این حدیث طولانی است که بسیاری از ان را در این سخن خدای عزٍ و جل 
9 ۲ و ذکر کردیم: «وأقم الصّلاء طرَقَيٍ التهار ور لا من الیل اٍنُ 
الحتتتات یذهبن السّْ_ بتات»(2) [و در دو طرف روز (حاول 0 آخر آن) و 
تین شباعاتضت فا «ا با دار نیزا خوها فا زا از عبان خن برد. 
این برای پندگیرندگان پندی است ]. 


1 عیاشی: از حکم بن عتیبه رواب بت کرده است که: روزی امام باقر علیه 
السلام را دیدم در حالی که ردایی سرخ بر تن وی بود. به او خیره شدم. 
ایشان 
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فرمودند: اک ابو محمد ا! اشکالی در این کار نیست, سپس این ۳1 را 
خواندند: «قل ‏ من حَرم زیتة اللّه ال آَحْرَح لعباده وا لطیبات من الررژق». 
(1) 


ان ماخ ان اعام.رضا علیه اسطلام روات شنه ات که فر موه 
علی بن حسین علیه السلام جبه و جامه خز و عرقچین می پوشید و سپس 
جامه را می فروخت, و پهاعم آن و و می فرمود: 


ی است که: نزد امام صادق علیه السلام 
آمد در حالی که چبه خز و طیلسان خز بر تن او بود. ایشان به من نگاه 
ِِِ ِِ ( 
0 شد. جبه خز بر تش بود. سپس 0 ۳ 
صای مع سی ایوا ای اه مس ها 
فرستاد, بهترین لباس هایش را پوشید و خود را با بهترین عطر معطر 
ساخت و بر بهترین مرکویش سوار شد. 1 وبا آنان 
به مذاکره پرداخت. آنان کفزند: ای ابن عباس ! در حالی که تو بهترین مردم 
هستی, چرا با لباس و مرکوب < جباران و گردنکشان نزد ما آمدی؟! سپس 
ایشان اين آیه را «فْل من عنم زیتة الّه ای مرج لعتاده والطات من 
الرَرْق» خواندند و گفتند: : من بهترین لباس ها را می پوشم و خود را می 
آرایم. زترا که خدا زیبا است و زیبایی را دفست دار اما باند از حلال 
باشد.(3) 


4( از عباس بن هلال شامی, از امام رضا علیه السلام روایت شده است 
می خورد و لباس با کیثیت پاین را می پوشد و اظهار تواضع و خشوع مب 
کند, ۳ ! فرمودند: مگر تمی داني که یوسف پسر یعقوب 
هایش زرین بود. می پوشید و در مجالس ال فرعون برای قضاوت و داوری 
می نشست؟ مردم به لباسش نیازمند 
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نبودند. بلکه به عدل و دادگریش نیاز داشتند و همانا نیاز مردم به امام در 
این است که راستگو باشد و به وعده اش عمل کند و در قضاوت و داوری 
اس فادل باشد. دا هبح گاه خوراک و توشیدنی حلال را حرام نکرده 
است., بلکه حرلم را چه کم و چه زیاد باشد, حرام دانسته وفرمود: «قل من 
حلم زیت له التی آشرج لعتاده والطشات من الرق».(1) 


5 از احمد بن محمد. از ابو الحسن علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: علی ابن الحسین علیه السلام گاهی لباسی با قیمت پانصد دینار 
و جامهای با قیمت پنجاه دینار را می پوشید و زمستان خود را با آن سپری 
من کرو.ه شود نام مان به سر قی رسیده آن رامیت فر وت ها آن 
را صدقه می داد.(2) 


16( و از عمر بن ۳9 از پدرش امام سجاد علیه السلام روایت شده 
ات که که ایشان,غیای ایرسمی را با نتجاهدنناز عی‌خرند و صکامی کد 

تابستان فرا می رسید, آن را به عنوان صدقه می بخشید و اشکالی در این 
کار نمی ید و اين آیه را عي خواند: «قْل من حََمّ زیته اللّه ای خر 


سس سا مس مت 


فل شا کته زین قوش فا ظقر ماب و آن. ولا علن اللم سا 1 خفن (4)39 

«قل جزه 0 لْمَواجش 2 هر ملها و ما بطن و الا وٍ الب 
تلحر ک یاللّه ما لم یتزل یه سلطا و آن تفُولوا عَلّی ال 

ال تقو (1423 


[بگو: پروردگار من فقط زشتکاریها را چه آشکارش (باشد) و چه پنهان و 
گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است و (نیز) اين که چیزی را شریک 
خدا سازید که دلیلی بر (حقانیت) آن نازل نکرده و این که چیزی را که نمی 


دانید, به خدا نسبت دهید ] 


1) شیخ: با سند خود از برقی, از نضر بن سوید. از حلبی, از عمرو بن ابو 
خقدام آزشتون از احام تساه علیه السلام مات روم است که اسان 


فرمودند: 
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خالخقاعش ها طقر مها ها تطن» ون از ماظهره اتدواخ بان در > 


2) محمد بن یعقوب: از عدهای از اصحاب ما, از احمد بن محمد. از حسین 
بن سعید, از ابو وهب, از محمد بن منصور نقل شده است که گفت: ,از 
امام موسی بن جعفر علیه السلام در مورد این سخن خدای عز و جل: «قْل 
تما حَرَم م زبی الْقواجش ما ظهَر مها وم بَطن» پرسیدم. فرمودند: همأنا 
قران ۷۳ ظاهر و باطن است. همه آن چه را خدا| در قرآن حرام دانسته, 
ظاهر است و باطن آن ائمه جور هستند و همه آنچه را خدا در قران حلال 
دانسته, ظاهر است و باطن ار ائمه حق هسنند :را 


3) و از همو: از ابو علی اشعری, از عده ای از اصحاب ما و علی بن 
ابراهیم از پدرش» از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است 
که فرمودند: در این سخن خدای عز و جلٍ: «قل ایا حَلَمّ زبی القواحش 
ما هر ملها وما بَطن والائم ات بقیّرٍ الحَف», «ما هر منهّا» یعنی زنای 
آشکار و که زنان بدکار و فاخشه در جاهلیت ترفن 
افراشتند. و «وَمَا بَطْنَ» منظور, ازدواج با زنان پدران است. قبل از اين که 
با وی ماو ار با 
چنین مرسوم بود که هر گاه مردی از دنیا میرفت و زن وی باقی می ماند, 
پسر آن مرد با او ازدواج می کرد در صورتی که کنیزک نداشت. خدای عز 
و جل این کار را تحریم کرد. و اما منظور از «الام» همان شراب است 
(۳3 


4 عیاشی: از محمد بن منصور نقل کرده است که گفت: از امام موسی 

بن جعفر علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل: «یْمَا حَرَمّ زبی 
اواج ما ظهَرَ مها وا بَطن» سئوال کردم. فرمود: به درستی که قرآن 
را ظاهر و باطنی است و ظاهر آن, هر چه را که خدا در کتابش حرام کرده 
است و باطن ان عبارت است از ائمه ظلم و پیشوایان ستم. و ظاهرش 
عبارت است از هر چه که خدا در کتاب خود حلال دانسته است و باطن آن 
عبارت است از ائمه حق که سلام و درود خدا بر آنان باد.(4) 
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5) علی بن حمزه گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
فصو دا صای لاه مآ سم فلم رصوت یم سس که 
خدای تبارک و تعالی غیرتمندتر باشد, و چه کسی غیرتمندتر از آن است که 
فواحش را چه ظاهر و چه باطن حرام دانسته است ؟ !(1) 


6 علی بن یقطین میگوید: مهدی از ابوالحسن علیه السلام در باره خمر 
(شراب) پرسید که ایا در کتاب خدا تحریم شده است؟ زیرا مردم نهی را 
(بعنی کارهایی که از آنها نبهی شده است ) می شناسند ولی تجریم را 
(یعنی کارهایی که حرام دانسته شده اند) نمی شناسند. ابو الحسن علیه 
السلام به او فرمودند: بلی. تحریم شده است. گفت ای ابوالحسن ! در چه 


فرمودند: آن جا که خدای تبارک و تعالی می فرماید: ۰ «قل نما حَلمّ زبی 
المَواجش ما ظَهَرّ یلها وما تن والائم والبعُی بعیّرٍ الحقّ». و اما در اين 
سخن خدای تبارک و تعالی: «مّا هر منٌا» > متظور زنای آشکار و 
و در این سخن خدای تبارک 0 «ومَا بَطن» منظور زنانی ایس که 
پدران با آنها ازدواج 1۳ کور فوران فل ارت اهر صلی الاه 
علیه و آله, هرگاه مردی می مرد و زنی از او باقی می ماند. پس از وی 
پسرش در صوربنی که کنیز کی نداشت با او ازدواج می کرد. خداوند این 
کار را تحریم کرده است ؛ و اما این سخن خدای عز و جل «الائم» منظور از 
ن شراب است.؛ و خداوند در جای دیگر می فرماید: «یسالونک عن الحَمر 
لمیر فْلّ فیهما انم کییژ وَمتافغ للّاس»(2) [در باره شراب و قمار از تو 
می پر لسند. نو دز ان دو گناهی بزرک و سودهاین برای مردم است ] پس 
منظور از اثم در کتاب خدا, شراب است و منظور از میسر نرد است و 
گناه آن همان طوری که گفت, بزرگ است. اما مراد از این سخن خداوند 
متعال: «البفْی», زنا به ۳ مخفی 9 سپس 9 گفت: به ِ 
هاشم صادر شده است) (3) 
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مولف گوید: این حدیبت قبلا به طور مسند از طریق محمد ابن یعقوب در 
باره این سخن خدای عز و جل: «یسألوتک غن الحَمر والمیسیر» از سوره 


بقره امده است. 


َ( علی , بن ابراهیم میگوید: در این سخن خدای تبار که تعالی :۶« فل. نها 
رم بت القواجسشت ما طهر لها وا بَطن» ائمه ی ظلم و 
ستم نیز از آن جمله هستند و مراد از «والائم» شراب است. «وَالبعْی بقیّر 
الحوه وان تشرکوا پالله ما 2 بل به شلطات وان تقولوا علّی الله با 9 
تَعْلَمَونَ» و اين پاسخی است به کسی که بدون علم و اطلاع چیزی در باره 
دین خدا بگوید و به غير از حکم خدا به قضاوت بیردازد. پس همان گناهی 
را متحمل می شود که کسی که به خدا شرک بورزد و کارهای حرام و 
فواحش را حلال بداند, آن گناه را متحمل می شود. بنابراین نسبت دادن 
۱ آگاهی تن به ین معانی و نکته ها حرام است.(2) 


قلاً وف هم 1 یعون (35) والذین کل مسق ۳-۳ عنها 
اولَ_ یک _أضحاب التّار ۶ ِ« خالژون (36) قمن أطَْلمْ ممّن افتری علّی 
الله کذا و دب باناته ول تک تالم تصیبهم هن الکتاب نی وا جَاءلْقْم 


ّ ِ ین کت قد عون رن ال قالْوا صَلو ۰ ۳ 
شهذواً علی آنقیهم َهُمْ کائواً کافرین (37) قال اوخْلْوٌ فی,أمم قَذْ خلت 


من کم من الْجرٌ و الانس فی التار کلْمَا دخلت مد لت آختها عی (ا 
اذار کوا فیها جمیعا قالثك اخراهم لاولاهم ربتا و لاء اصَلوتا فاتهم, عذابا 
فا من التّار قال کل ضِعف ول کن لا تقَمُون (38) و قالت أولهم 
لاجراهم قما کان لکم عَلیْتا من فَصْل قَذُوقوا العَدَابِ بما نتم تکسبون 
(39)» 
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[و برای هر آمتی اجلی است. . پس چون اجلشان فرا ِ نه ری توانند) 
ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش * ای فرزندان آدم ! : چون پیامبرانی از 
خودتان برای شما بیایند و آیات مرا ی ی ی 
و صلاح گراید, نه بیمی بر آنان حوآهد بود و نه اندوهگین می شوند * 
کسانی که آ ناش ما را دروع آنکاشتند و از (پذیرش) آنها تکبر ورزیدند» ان 
همدم آتشنتد (و) در آن جاودانند * کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا 
دروعغ بندد پا آیات او را تکذیب کند؟ اینان کسانی هستند که نصیبشان از 1 
که مار تدم یه آیشان, حواهد مرسند ۶ .آن. تام که. فرزشنکان ها یه 
سراغشان بيایند که جانشان بستانند. می گویند: آن چه غیر از خدا می 
خواندید, کجاست؟ هقی کقیتد 1 (چشم) ما نایدید شدند و علیه خود گواهی 
می دهند که انان کافر بودند * می فرماید در میان امتهایی از جن و انس 
که پیش از شما بوده اند داخل آتلشرن شوید. ت بار که اتف (در آتش) 
دراید, همکیشان خود را لعنت کند تا وقتی که همگی در آن به هم پیوندند. 
رن گاه) تر‌وانشان کر باری پتشوانانشان می کفیشه: پزمود کارا ! اینان ها زا 
کمراه کردند.. بیس دو برابر عذاب انش به آنان یدم ِ می فرماید: برای 
هر کدام (عذاب) دو چندان است.؛ ولی شما نمی دانید * و پیشوایانشان به 
پیروانشان می گویند: شما را بر ما امتیازی نیست. بت به سزای آن چه: به 
دنت مق آفرزین۸ نغز اب ۱ ۳ 


1( طباتفیی* از امام صادق علیه السلام رولیت ت کرده اسبت که در باره این 


خن خدای تبارک و تعالی «قلدّا جَاء أجَلمْم ِ تشتآخژون سَاعةٌ ولا 
یستقدمون» و او است که برای فرشته مرگ (اجل را) تعیین می 
کند.(1) 


مقلف گوید: روایات در مورد اين آیه و با این معنی در اين کلام خدای عز و 
جل ‌» 0 قصی آجلا و أجل مسمی عنده» [آن گاه مدتی را (برای شما 
عمر) مقرر داشت و | جل حتمی نزد اوست ] از سوره انعام, ذکر شده 


است. 


2 علی بر ابراهیم میگوید: این سخن خدای. غز و جل: «والذین کدبوا 
یات ِِ عَیْهّا» از جمله آیات محکم است و اين سخن خداي اک 
و تعالی «قَمَن طلغ مقّن افتری علی الله کذبا او کَدّب بایاته أول_تُک 
ایض وم 1 الاب بعنی مجازات گناهانی که در کتاپ ما ذکر شد؛ 

و می رسد, و این سخن خدای تباری و تعالی: «قالوا این ما کنتغ 
تاغون هن دون الله قالوا لوا 
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َنا» یعنی باطل شدند. ود 2۲ _ و این کلام خداوند: «قال ادخلوا 
أمم قذ حلث من فلکم ه من اج وّالانس فی التار کلما دحلث ] 
آجِتا حثی ادا اارکواً فیها | جمیت» یعنی 9 هم آ دوه و این کلام خداوند 
« آختهَا»: یعنی (امتی) که بعد از آن اصفه انس در بت پرستی از آنان 
بپروی کرده است., ٍ ویمراد از این سخن خدای عز و جل: «قالث آ خراهم 
لأْولاهم م وتا 6 وّلاء أصَلوتا» پیشوایان ظلم و ستم است 1(۰) 


3) طبرسی در باره این سخن خدای عز و جل: «رتنا ‏ _وّلاء أَصَلوتا» نقل 
کتفه اسنت که آمام ادن لیم اسلا ترموفد راد ار ات امن و 
پیشوایان ظلم و ستم هستند.(2) 

4) علی ب ایراهیم میگوید: در باره این سخن خدای عز و جل: «فَاَتَهم 
عَذّاب مفقا من التّارٍ» خداوند فرمود: «لچل ضعف ول_کن ِ تَعْلَمُونَ» 
سپس /؛ "1 نیز فرمود: «وَقَالّث أولَهم لاحْرَاهَم عم قما" کَان لحم عَلیتا من 
قطّل قَدُوفْواً لْعَدَاب بما کم تَکْیِبُونَ» اين را از روی شماتت گفتند.(3) 


5) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از عده ای از اصحاب ما؛ از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمد بن سالم, 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره این سخن خدای عز 
و جل: «وما أصَلتا الا الْغْجرمون»(4) [و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند] 
فرمودند: فا که هرا رون آنان مردم را دعوت کردیم. و این 
همانند سخن خدای تبارک و تعالی در باره آنان به هنگام جمع کردن آنان 
برای وارد کردن ات «وقالت أَحْرَاهم لأْولاهم 
ربا ه_ولاء أصَلوتا عَاتهم عذابً ضعقا من الا و اين. سخن خدای تبارک 
و تعالی: «کلْمَا دحّت امه لعتث أخْتها حتّی ادا ادَارَکُواً فیها جهیعا» برخی از 
ی و و و یعنی 
برخی از آنان می خواهند بر برخی دیگر در محاچه پیروز شوند به این امید 
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شم الوا هر 
سن فیح ری 2 
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یابند. آما آن هکام, ته هنکام امتحان, و نه آزمایش و نه. پذیرفتن عذر و انه 
موقع نجات و رهایی است.(1) 
«اِسْ الْذی کذبُواً بآیایتا و اسْتَکُتروا عنها 1 متخ هم أبوَابْ الیتماء ولا 
1 هه حنی بلح 0 الا و کذلک تجزي الْْحرن 
(40) ف من جَهَنم ههاذ قين قوقية موش و کتک تجز کر امین (41) 
والذین امنُو و عملو اک ِ کلف تفس لا وسعچ 0 تک اضْحابٌ ِ 
تخنهم هار و ال العمَدٌ لله ۳۹ قاتا لد دا ع قا 3 ی 
هداتا اه لقَدٌ جاعث کل ۲۶ بالعق جنووها آن نام الخه اور 
کنثم تغملون (43)» 


[در حقیقت, کسانی که آیات ما را دروغ شمردند و از (پذیرفتن) آنها تکبر 
ورزیدند, در‌های. اسمان. را برایشان نمی: کشایتد و در بهشت: درنمی ایند: 
مگر آن که شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر 
می دهیم * برای آنان از جهنم بستری و از بالایشان پوشش هاست و این 
گونه بیدادگران را سزا می دهیم * و کسانی که ایمان اورده 0 
شایسته کرده اند, هیچ کسی را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم. انان 
همدم بهشتند (که) در آن جاودانند * و هر گونه کینه ای را از سینه هایشان 
می زداییم. از زیر (قصرهای)شان نهرها جاری است و می گویند: ستایش 
خدایی را که ما را بدین (راه) هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی 
کرد. ما خود هدایت نمی یافتیم. دک نا و را 
آوردند و به آنان ندا داده می شود که این همان بهشتی است که آن را به 
(پاداش) آن چه انجام می دادید, میراث یافته اید ] 


هه" 
ا 


و 


1 


ص 
ان 
ها بمَا 


1) علی بن ابراهیم در باره اين سخن خدای عز و جل: ما الذین که 
بان واشتگیزوا عنها لا ثمتّخ لهْمْ باب السَمَاء ولا ید حلّی بلح 
ااکل کی 2 وی پوره اه فاد از ابان نم مان 8 


ضریس, ۷ 1۳ باقر 
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[- [1] _ کافی, جح 2 ضص‌ 6 2 1 


لاسام این صدی را رواست کر که فرمو آنزن آنه واه اه 
زبیر نازل شده است و جمل در آیه جمل آنان است.(1) 


2 نا شید آن ختصوی ین توشن, آز مرو از امام صادق غلیه السلام 
روایت کرده است که در باره این سفن خدای عِ و جل: «انٍ الْذین ۳ 
بایایتا واسْتکیروا عنها ا تفت لَهَمْ باب السَماء ولا یََخْلونَ الجتّه حتّی بلج 
الجَمَل فی ان فرهود نو در مورد له وتوبیر ار ل تنده اسشعت 
و آنان بودند ک باعث جنگ جمل شدند(2). 


از امام باقر علیه اسلا _ در حدیت ره روح کافر " توا شده است 
که فرمودند: روح او خارج می شود و فرشته مرگ آن را میان چکش و 

سندان قرار می دهد. بو بسن اکتا نش ,را عجاسیم که ویر بایان 
چشمهایش را می شکافد. بویی گند از آن می پیچد که همه دوزخیان از 
آ ۱ لعنت خدا باد بر این روح کافر بدبویی 

که از دنیا خارج شده است. خدا و لعنت کنندگان آن را لعنت و نفرین می 
کنند و هر گاه روح وی به آسمان زیرین آورده می شود, درهای آسمان به 
روی | و پسته می شود و‌اين همان گفته خداوند تبارک و تعالی است: «اِنَ 
الذین َو ا بات واستکیژوا علها ۷ لقع مخ نوات السماء ول تد حون 
الجَتَد حتّی بلح الجَمَل فی سح اه کدلِک تجزی الَمُجْرِمینَ» خدای عز 
و جل می فرماید: آن را «ملها حَلَْتَاکَمْ فیها تعیذکم ومئها 
نخرجْکَم 1 و أَمْرَی» [از این (زمین) شما 7 آفریده ان آن شما را 


و این روایت در گفته خدای عز و چل: «حرجواً و الوم تجرون 
عَذات اون بقا کم تفولون عَلی اللّه عبر الْحٌَ» [(جانهایتان) را بیرون 
دهید ام به (سزای)_ آن جچه بناحق بر خدا دروعغ می بلیننید و در برابر 
ات ام ی ی ای ار ای مک ما 


1 
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5- [5 ]_ از تفیش ابه های 3 94. 


4) و علی بن ابراهیم میگوید: دلیل این که بهشت خاوذان در آسمان است 

این سخن خدای عز و جل است: «لا تقلخ لَهْم آبواث السَماء ولا یَوخْلونَ 

الْجَلّه». و دلیل پر اين که آتش در زمین 0 تارکید 
ل‌ تون نان ید ما مت لسَوف اب خی * أولا باکر اانسان 


فا من بل ول یک سنا * قوریک لَتَكشْرتَهْم والشّتاطین ثم لحَضرلَهم 
حول جع هیال او انسان‌هی کویق ایا وفتی بعرمبه رانتی زیده ار 


قبر) بیرون آورده می شوم * آپا انسان به باد نمی آورد که ما او را ۲" 
آفریده ایم و حال آنکه چیزی نبوده است * پس به پروردگارت سوگند که 
آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت و در حالی که به زانو درآمده اند, 
آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد] در سوره مریم است و معنای 
«حول جَهَنْم» دریای پیرامون دنیا است که به آتیش مبدلٍ می شود و این 
همان سخن خدای تبارک و تعالی است: «و ادا البحاژ شچرت»(2) [دریاها 
انکه که‌عوشان کردتد | تسس تا ان زا اهون سم احضار مت کید 2 
صراط از زمین تا بهشت کشیده می شود. و اين سٍخن خداوند متعال: 
«جیِیْ» یعنی بر زانوهایشان. سپس فرمود: «وَتَدَر الظالمین فیها جنیا»(3) 
یعنی در زمین؛ شحامی نب ان مندل شود. (4 


شمه از آصام تا عانه اش روت مامت ردنت ها 
اعمال و ارواح مومنان به آسمان برده می شود و درهای آسمان برای ِ 
با می شود اما عمل ورروح اسان کافر الا بزده مشود ف هنکامی که 

به آسمان می رسد, فرشته ای این ندا را سر می دهد که: او را به سجین 


(ا 


6) مفید در اختصاص: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی نقل شده 
است که گفت: از سعید بن جناح از عوف بن عبدالله ازدی, از عده ای از 
ایا ام ها اه سای سا ات موه 
شاک خی الا سا مس ی اما ار 
کند بنده موّمن خود را قبض روح کند, 


2 23 
1- [1] _ مریم/66 68. 


2- [2] _ تکویر/0. 
9 هزیم 72 


ری یی ام زر ماو 


می گوید: ای فرشته تب تو و یارانت به طرف بنده ام بروید, چون خود 
را وقف راه من کرده است. روح وی را برایم بیاورید تا او را نزد خود 
راحت کنم. فرشته مرگ با چهره ای زیبا و لباس های پاکیزه و بوی خوش 
| 
پرده ای را بدرد و يا دری را بشکند و همراه او پانصد فرشته از پاران او 
هستند, در حالی که مقادیر زیادی از ریحان, ابریشم سفید و مشک بسیار 
عالی همراه آنان انست: آنان می گویندقلام ببر تو ای ولی خدان یه تو 
بشارت می دهیم که پروردگار به تو سلام می رساند و او از تو راضی و 
خرسند است و شما را بشارت می دهیم به اسایش و ریحان و بهشت 


اه از عفت ها 


_ فرمودند:_ روح یعنی راحت و اسایش از دنیا و مصیبت های ان و 
ریحان یعنی رایحه های گوناگون بهشت. پس ریحان بر چانه اش قرار داده 
مب شوه و توق کون ار روش می زسه و هه ندز 5.۳ 
رضوان خازن بهشت پیش او می آید و به او جرعه ای از بهشت می 
نوشاند که نه در قبرش و نه در روز قیامت دچار تشنگی شود تا اين که 
سیراب وارد بهشت می شود. سپس می گوید: ای فرشته مرگ ! روحم را 
برگردان تا روحم بدنم را و بدنم روحم را ستایش کند. _ گفت:_ فرشته 
مرگ می گوید: هر کدام از شما بر صاحبش ثنا مایت وید روج می 
گوید: ای بدن, را 
معصیت خدا ند بودی, خدا بهترین اجر و ثواب را به تو دهد و سلام بر تو تا 
روز قیامت. بدن نیز به روح مانند آن عبارت ها را می گوید. _ فرمودند:_ 
سپس فرشته مرگ با صدای بلند به روح می گوید: ای روح پاکیزه ! دنیا را 
در حالی که مومن و مورد رحمت خدا و شادمان هستی, ترک کن _ 
فرمودند: فرشتگان با مهربانی با او رفتار کردند و سختی ها را بر او 
آسان نمودند و راههای ورود به بهشت را برای وی هموار ۰ و 
سرنوشت اوء ند ی جاودانه شده است. 


_ فرمودند: _ هر گاه روح به کام برسد؛ فرشتگان محافظی که همراه او 
هستند می گویند: ای فرشته مرگ ! نسبت به دوست ما مهربان باش و با 
ملایمت با او رفتار کن, او بهترین برادر و همنشین بو و هیچ گاه کارهایی 
که موجب خشم خداوند است را , بر ما دیکته نکرد. هر گاه روحش از بدنش 
جدا شود, مانند یک درخت 
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خرمای سفید خارج می شود و در تکه مشک سفید و در همه ریحان های 
بهشت قرار داده می شود و به طور محکم کار گذاشته می شود و فرشته 
های قبض کننده روح به طرف اسمان زیرین بالا می برند. سپس درهای 
بهشت به روی او باز می شود و دربانان به او می گویند: درود خداوند بر 
بدنی که این روج رز آن قرار داشته است, کارهای نیک او به نظر ما می 
زشید و ضدای :یبای آو.ذر سنحام تلاوت قر ان به. سمغ ما فی رسید. 


_ فرمودند: _ پس درهای آسمان و دربانان به خاطر جدایی از او به گریه 
فف. آکتنق. ۵ .هرن: گهرند؛ پروردگارا, این بنده تو عملی صالح داشت و ما 
صدای شیرین او را در هنگامم (تلاوت قرآن) می شنیدیم. و می گویند: 
خدایا ! به جای او بنده صالح دیگری برای ما بفرست که آن چه را به گوش 
ما می رسانید, او نیز به گوش ما برساند. خدا هر چه می خواهد انجام می 
دهد. سپس او را به جایی که مورد استقبال همه فرشتگان آسمان است 
بالا می برند و برای او شفاعت و طلب مغفرت می کنند و خداوند تبارک و 
تعالی می گوید: رحمت من بر این روح پاکیزه. ارواج موّمنان از او مانند 
استقبال از کسی که از او دور بودهاند, استقبال می کنند و به یکدیگر می 
گویند: اين روح را تا به هوش آمدنش, رها کنید, چرا که او از رنج و سختی 
عظیمی خارج شده است. گاه که استراحت کرد, به سوی او می 
را از ای یی و 
فلانی چه میکردند. اگر با خبر شوند که او مرده است به گریه می افتند و 
انا لله و انا الیه راجعون [ما برای خداء و به سوی خدا باز خواهیم گشت] 
می گویند و می گویند: مادر هاویه اش (تعبیری قرآنی از جهنم) او را برده 
است. انا لله و آنا الیه راجعون. حضرت فرمودند: خداوند می گوید: آن را 
به او(زمین) بر گردانید. چرا که من ایشان را از آن خلق کردم و ایشان را 
ان بر مت کسام سار فان تا از او و واه اد 


7 علی بن ابراهیم میگوید: اين سخن خدای عز و جل: «لهّم مُن جهَنْم 
مهَاد» یعنی جاهایی «من فوَقهمّ عوّاش» یعنن: آتشی که. آنان را میٍ 
پوشاند. _ میگوید: ۵ این سح خدای غز هل «لا تکلف. تصعا: الا 
وس ی 2۳ و این سخن خدای عز و جل: 
«وَترَغْتا ما فی ضَذّورهم مَنْ غل» یعنی دشمنیای که از سینه آنان بیرون 
کشیده خواهد شد کی ان مذضان._ ۵و تعشست... 
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هنگامی که وارد آن می شوند. چنان که خد| مي فرماید: «الْحَمَدٌ له لذی 
هداتا ع_دا وما کنا لتهتدی ولا آنْ ,هداتا ال لقة جاع رسل مبنا یالحق 
نود و| ان تلکم الحنة آورئتُمُوها بمَا کم تفمَلون» .(1) 


8) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد.(2) از معلی بن محمد. از احمد 
بن محمد, از ابن هلال.(3) از پدرش, از ابو سفانج., از ابو بصیر, از امام 
صادق علیه السلام_روایت ت کرده است که ,در باره این سخن خدای عز و 
جل: «الْعَمذ للْهٍ الّذٍی هداتا له دا وما کتا لِتَْتّدِی لولا ان هداتا الل» 
فرمودند: در روز قیامت ناسین ای الله علیه و آله و سلم 0 
علیه السلام و ائمه از فرزندان وی فرا خوانده می شوند و برای 
حسابرسی از مردم گماشته می شوند. هر گاو شیعه آنان, ایشان را ببینند 
می گویند: «الحَمَذدٌ لله الذی هداتا لَ دا ومَا کا لَِْتدی لولا آن هداتا اللْذ» 
بعنی . : خداوند ما را به وسیله ولایت ‏ امیر مقمنان علیه السلام و ائمه از 
فرزندان وی که سلام و درود خدا بر انان باد, هدایت نموده است.(4) 
«وتادی آصخاث الجله آضحات الثار آن قة وجفتا قا وعضا زفا...قاان مودن ببتهم آن لته الله. علی 
الظالمین (44)» 

«وتاٍی أَضحابْ الجَتَه ۰ قذ وجذتا ما وعدتا ربا حّا قهّل 
وجدتّم ما ود ریم حا الوا نع قلان عون هم آن له الله علی 
الظالمین (44)» 


[و بهشتیان دوزخیان را آواز می دهند که ما آن چه را پروردگارمان به ما 
وعده داده بود دست یافتیم. آیا شما (نیز) آن چه را پروردگارتان وعده 
کردم بود راست و درست یافتید؟ می گویند: آری. . پس آواز دهنده ای میان 
آنان آواز درحهت دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد ] 


کلی ین راهم کون پدرم از مخمو من یلاخ او لخن یه 
السلام 9 ت کرده است که فرمودند: مودذن: امیر موّمنان صلوات الله 
علیه است که اذانی را سر می دهد که همه آفریدگان ان وا خی هو تون 


دلیل این ادعاء, سخن خدای عز و 
ص:245 


کر یر ی رصن 2 


2 [2] _ حسین بن محمد عامر اشعری. از مشایخ شیخ کلینی است و از 
معلی روایت می کند. «معجم رجال الحدیثت , ج6 , ص 3 7.» 

3- [3 ] _ احمد بن محمد بن عبدالله بن مروان انباری, شیخ معلی است و 
از اخمدین علال تنعل فف. کند. بنگرید به: «معجم رجال الحدیث, ج 2 ص 
26». 


جل در سوره برائت است: «وأدَانْ من اللّه ور سوله» 1(۰) امیر مقمنان 
علیه السلام فرمودند: اذان مردم. من بودم.(2) 


2) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد., از معلی بن محمد. از وشاء از 
احمد بن عمر حلال نقل کرده است کم گفت: از ابوالحسن علیه السلام در 
بارو این سخن خدای عز 6 «قأَدْنَ مَوَّذنْ یله آن 7 اللّه و 
الظالمین» پرسیدم. فرمودند: موّذن همان علی ابن ابی طالب امیرمومنان 
علیه السلام است.(3) 


3) ابن بابویه گفت: از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که 
رحمت خدا بر او باد, از عبدالعزیز بن یحیی در بصره, از مغیره بن محمد. 
از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر, از جابر جعفی, از امام باقر علیه 
السلام روایت شده است که فرمودند: امير مومنان علی بن ابی طالب 
صلوات الله علیه در هنگام ترک نهروان این خطبه را ایراد فرمودند. زیرا به 
را 
و اصحابش را به قتل می رساند. سپس به ایراد خطبه پرداختند, تا این جا 
که گفتند: مغوزر قز دنبای آخرت _منم. خدای عز و جل می فرماید: «قَادّنَ 
مَوّذنْ بیتَهُمْ آن لته له عَلی الظالمین» و آن موذن. من هستم. و نیز می 
فرماید: «وأدَانْ من اللّه وَرسوله» و آن اذان؛ من هستم .)4 


4) عیاشی: از محمد بن فضیل, از امام رضا علیه السلام روایت ت کرده 
(است که در بارم این سخن خدای تبارک و تعالی «قَاأَدن مَوَّذنْ یله آن 
[ هر اللّه علی الظالمین» فرمودند: موّدن ۳ امیر مقمنان علیه السلام 


است.(۵) 
را را 
موّذن هستم.(6) 


6) از همو: با سند خود از ابو صالح. از ابن عباس روایت کرده است که 
گفت: علی علیه السلام در کتاب خدا اسمهایی دارد که مردم آنها را نمی 
شناسند, و از آن جمله است این سخن خدای تبارک و تعالی: «فادّن مَوَذْن 


هجو هو 


بینهم * و اوست که در 
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1- [1] _ توبه/3 . 

2- [2] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 235 ینابیع الموده. ص 101. 

3- [3] _ کافی, ج 1, ص 3<52, ح 70. 

4- [4] معانی الاخبار, ص‌ 59 ۳ 9 ینابیع الموده, ص‌ 101 

5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 21 ح 41., شواهد التنزیل. ج 1. ص 
203 2 363 

6 مهآلیان ار وق ش هه تفر عون ور 
2 بنابیع الموده. ص 101. 


میان مردم اذان سر می دهد و میگوید: لعنت خدا بر کسانی باد که ولایت 
مرا تکذیب کردند و حقم را پایمال کردند.(1) 


ً( آبن فارسی _در روضعو میگوید ید: امام باقرعلیه السلام این به را تلاوت 
کردند: «وتادی أضحاب اجه آضحاب الا آن قَدٌ وجذتا ۳ اوعد ربتا حفا 
قهل وجدئم ما وعد ربکم حقّا قالوا تعم قاذن مَوَذْنْ يت آن لَعْتَة ال ی 


الظالمین» و فر مودند: موّذن (حضرت) ۳۹ علیه السلام است ۳4 


«وتیْتهما ججابٌ وعلی الاْغْرافِ رجالْ یرون کلاً بسيمافم...قالواً ان ال حَرَمَهْمَا ی الْافرین 
(50)» 


« وتو ججاب ی ااخرافی بل بر فوت ی بسيمَاهُم وتاداً أَهَحاتِ 


لح آن سَلام عَلَیْکَمْ لم بو یَطْمَعُوبٍ (46) و ادا ضرقت بْضَارْهُم 
یلق ء اسشتای" التّار الوا 7 ّ ۳ مَع الوم الطالمين. (47) و تاد 
َضحاث الاأغراف رجالاً بَرفوتَقَم بسیا قالوا مان جمَفکة ۳ 


و پ هو 9 (48) او وا ۳۳ 2 1 تلهم ال برَخمو اد لو 
1 و ِِِ ۳ وا نم حون (49) و تادی اصَحاب الثارٍ اصَحابِ 


الجته آن آفیضوا عَلیِتا من القاء و ما کم اللَْ قالواً ان ال عَتَمَهْمَا 
عم الکافرین (50)» 


[و میان آن دو (گروه) حایلی است و بر اعراف مردانی هستند که هر یک 
(از ان دو دسته) را از سیمایشان می شناسند و بهشتیان را هو و7٩‏ 
آن نشده (ولی بدان) امید دارند, آواز می دهند که سلام بر شما * و چون 
چشمانشان به سوی دوزخیان گردانیده شود. می گویند: پروردگارا! ما را 
در زمره گروه ستمکاران قرار مده * و اهل اعراف مردانی را که آنان را 
از سیمایشان می شناسند ندا می دهند (و) می گویند: جمعیت شما و آن 
(همه) گردنکشی کش کردید به حال شما سودی نداشت * آيا اینان 
همان کسان نبودند که سوگند یاد می کردند که خدا. آنان .را به: زخستی 
نخواهد رسانید (اینک) به بهشت ور ابیت نه بیمی بر شماست و نه 
اندوهگین می شوید * و دوزخیان بهشتیان را آواز می دهند که از آن آت ۱ 
از آن 


۲ مت 
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بط 


چه خدا روزی شما کرده بر ما فرو ریزید. می گویند: خدا آنها را بر کافران 
حرام کرده است ] 


1) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از محمد بن 
جمهور, از عبدالله بن عبد الرحمان اصم, از هیثم بن واقد. از مُفرّن نقل 
کرده است که گفت: از ابو عبدالله علیه السلام شنیدم که فرمودند: ان 
کواء نزد امیر مومنان علیه السلام آمد و به او عرض کرد: ای امیر موّمنان ! 
تفننیر. ان «وعلن الأغْراف رجال یَعرفُونَ کلا بسِيمَاهَمٌ مُ« چیست؟ فرمودند: 
ما بر روی اعراف هستیم و ما یارانمان را با سیمای ایشان می شناسیم و 
ما اعراف هستیم و خدای عز و جل شناخته نمی شود. مگر از راه معرفت 
و شناخت ما. ما اعراف هستیم که خدا در روز قیامت ما را بر روی صراط 
نکان می: دارد: هیچ کس وارد بهشت نمی شود مگر آن کس که ما را 
تتاختههها آه را ساخته ام و هیع کسن هازد ان تفی نود هیر کسی 
کوها زا ار ره ماش اوزا ار برده ام 


به درستی که خدای تبارک و تعالی اگر بخواهد. می تواند مردم را با خود 
اوآ و اس هار اه ای و خدا| 
ما را به عنوان باب (در) و صراط و راه و دروازه ورود به درگاه او قرار 
داده است. هر که از ولایت ما منحرف شود و یا دیگران را بر ما ترجیح 
دهد, همأنا او از صراط و راه راست منحرف است. کسانی که مردم به 
انا پناه بردند. یکسان نیستند و نیز یکسان نیست این که مردم به چشمه 
قای ول آلود که فصو کر را عالی و می فی کف نها این که نو ده 
ما بيایند. کسی که به سوی ما بياید به سوی چشمه های صاف و زلالی 
رفته است که به امر پروردگار جاری است. چشمه هایی که هیچ گاه پایان 
پذیر نیست و همواره جاری است.(1) 


2 و نیز از همو, از برخی از اصحاب ما, از سهل بن زیاد, از علی بن 
سا از فنايم موی یال انامه ارحمی بن طبار قل سیخ است 
که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمودند: مردم ۱ 
گفت: عرض کردم: آیا به من اجازه می دهی بنویسم ؟ فر مودند: 1 
عرض کردم: چه بنویسم؟ فرمودند: بنویس و آن حدیث را ذکر کردند تا اين 
کدامند؟ فرمودند: آنان قومی هستند که 
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کارهای نیک و بد آنان یکسان و مساوی است. و خدا اگر آنان را وارد اتف 
کند, به علت گناهانشان است و ار انان را وارد بهشت کند, با رحمت خود 
اين کار را می کند. 


من تمامی این حدیبت را در ر تفسيیر این سخن خدای ِ و ِ ٩«‏ 
الفْشتضعفین من الاجال والشماء والولدان لا تشتطیغون یله ولا تون 
سبیلا» ذکر کردم ( 


3) و نیز از همو, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از ابن فضال, از 
ابن بکیر و علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از مردی از 
۱ امام باقر علیه السلام به من فرمودند: در 
باره اصحاب اعراف چه می گویی؟ عرض کردم: آنان یا مومن و يا کافرند. 
سپس فرمودند: به خدا قسم آنان نه موّمنند و نه کافر و اگر موّمن بودند 
مانند مومنان وارد بهشت می شدند و اگر کافر بودند مانند کافران وارد 
آتش می شدند. آنان قومی اند که حسنات و سیئات آنان مساوی اند و در 
اعمالشان کم آورده اند و آنان همانان هستند که خدای عز و جل گفته 


است. 


غرض کردم آبا انان اهل,بفشت هستندیا آنش۲ فرمودند: آنان:را در جایی 
که خدا رها کرده است, رها می کنم. عرض کردم: آیا آنان را به خدا| 
موکول می کنی؟ فرمودند: بلی. من آنان را به حکم خدا موکول مي کنم. 
چنان که خدا آنان را به مشیت خود موکول کرده است؛ ؛ اگر بخواهد, آنان را 
با رحمت خود وارد بهشت می کند و اگر بخواهد, آنان را به علت 
۱ ان ۳ عرض 
کردم: آیا کافر وارد بهشت می شود؟ فرمودند خیر. عرض کردم: آیا کسی 
غیر از کافر وارد آتش می شود؟ گفت:_ فرمودند: خیر, مگر این که خدا 
بخواهد. ای زراره | من می گویم: اگر خدا خواست., ولی تو نمی گویی, اگر 
خدا| خواست. تو اگر تور ی شوی برمی گردی ۵ کوخ هایت گشوده می 
شود.(2) 


کاات اه ص ی از ای اس موی اسان اسان طالتات 
که رحمت خدا| بر او باد, از عبدالعزیز بن یحیی در بصره۵؛ از مغیره بن 
محمد نقل شده است که گفت: از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر, از 
کار یس ان آخات اضر اند 
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[- [1] _ کافی, جح 5 ض 1 2 1 ۰ 
2- [2] _ کافی, جح ض‌ 4 2 1 ۰ 


السلام. از امام علی علیه السلام روایت شده است که در خطبه ای که 
کفی: بستتن بة آن اشاره شده است., فرمودند: ما اصحاب اعراف هستیم, 
من و عمویم و برادرم و پسر عمویم. قسم به خدای شکافنده دانه ها و 
هسته ها,؛ دوستداران ما هیچ گاه وارد آتفن. تصی ده نذ و دشمنان ما هیچ 
گاه وارد بهشت پمی گردند. خدای غر فاحل چی فرماند: #وعلی الا اف 
رجّال ؛ َعرفْونَ کلا بسیماه همٌ».(1) 


5) سعد بن عبدالله در بصائر الدرجات از محمد بن حسین بن ابو خطاب, 
از عبد الرحمان بن ابو ی از ابو سلمه سالم بن مکرم جمال ,(2) از 
امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره این سخن خدای عز و 
جل: هو لین الاغرزاف رجال یَعرفون کلا بسیمَاهمٌ» فر مودند: آن مردان ما 
تفه .ها انم مت دانیض که سای دار تفت نون ی که کات 
نیکان و بدکاران آنها از هم باز شناخته می شوند.(3) 


6) و نیز همو: از احمد بن عیسی, از حسین بن سعید., از محمد بن فضیل 
صیرفی, از ابو حمزه ثمالی. از امام باقر علیه السلام و اسحاق بن عمار,. 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده , است که در باره این سخن خدای 
عز و جل: «وعلی الأغرافی رجّال یَعرفْون کلا بسیمَاهمٌ» فرمودند: آنان 
همان اتمه که سلام و در ود خدا بر آنان باد. می باشند.(3) 


7 و نیز از همو: از ابو جوزاء بن منبه بن عبدالله تمیمی, از حسین بن 
علوان کلبی, از سعد بن طریف, از امام باقر علیه السلام روایت شده 
اسپت که گفت: از ایشان در باره ابرم آیه: «وعلن. الاعحاف رجال یغرفون 
کلا سستگاسم» پرسوم: 


فرمودند: ای سعد ! منظور از اعراف, آل محمد که سلام و درود خدا بر 
آنان باد, هستند. هیچ کس وارد بهشت نمی شود مگر کسی که آنان را می 
شناسد و آنان نیز او را هقف اند و هیه کر فارد ان نمی ونر صیر. 
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صادق علیه السلام کنیه ابا سلمه را به او داد. بنگرید به: «معجم رجال 
الحدیث, ج 8 ص »22. 

ایا متس بضاند الخاش سس 5 

ص ضایر الدو اتب رو 


کردم امت ه اان نو آفرا انکار کرصی اعراف شوه شرا تشه نمی 
شود مگر از راه معرفت و شناخت ایشان.(1) 


8 و نیز از همو: از احمد و عبدالله ابنی محمد بن عیسی, از حسن بن 
موب از ابو ایوب خزاز, از برید بن معاویه عجلی نقل شده است که 
گفت: از امام باقر علیه السلام در مورد این فرهوده خدای عز و جل 
سئوال کردم: ون الأغْراف رجال یعرفونَ کلا بسِیماهم» و ایشان 
فرمودند: در باره ان افت: نازل. شده است: و هراد از «خال: آنجه. غلنهم 
السلام از آل محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, هستند. 
عرض کردم: منظور از اعراف چیست؟ فرمودند: صراطی است میان 
بهشت و اتش. هر کسی که یکی از ائمه ما برای او که یکی از مومنان 
نکنند, در انش سقوط خواهد کرد.(2) 


9) و نیز از همو: از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از 
حسین بن علوان, از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته نقل شده است که 
گفت: نزد امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودم. مردیر آمد و وع 
گفت: ای امیرمومنان. تفسیر: «وعلّی الاْغْرّاف رجال یغرفون کلا 
بسیماه هم » چیست؟ امام علی علیه السلام به وی فرمودند: اعزاف فا 
0 زا ۳ اعراف ما هستیم که 
خداوند متعال جز از راه معرفت ما شناخته نمی شود. اعراف ما هستیم که 
در روز قیامت ضیان بهشت: و انش نگهداشته می شویم حصاشته. من 
شویم) و کسی وارد بهشت نمی شود, مگر آن که ما را شناخته است و ما 

نیز او را شناخته ایم و کسی وارد آتش نمی شود, مگر آن که ما را انکار 
0 0 چرا که خدای عز و جل اگر 
بخواهد, خود را برای مردم معرفی می کند تا اين که حدود او را بشناسند و 
از باب او به او رجوع کنند. اما وی ما را درب. صراط, راه و دروازه ورود 
به خود قرار داده است.(3) 


بن بحبی؛ از بشیر بن یب از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که از ایشان 
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ات یر ات التساتی رط 
تض ای الرار ار 
کر باه ار سار رو 


پیرامون این فر موده خدای عز و : «وبیتَهمه حجَاب ۹ الأْعْرّاف 
رخال توا فده فرمود ند آر ِِ اش ار ای نان مت و 
آتش و بر آن محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, و علی و 
حسن و حسین و فاطمه و خدیجه کبری که سلام و درود خدا بر آنان باد. 
حفاشته شده اند. پس ندا در می دهند که: دوستداران ما کجایند؟ شیعه ما 
کجایند؟ شیعیان به سوی آنان فخم آرته و آنان را با نام هایشان و اسامی 
پدرانشان مي شناسند و اين همان سخن خدای تبارک و تعالی است که: 
«یِعرفون کلا بسیماه ۳ 
عبور می دهند و وارد بهشت می کنند.(1) 


1) و از همو: از معلی بن محمد بصری, از ابو فضل مدائنی, از ابو مریم 
انصاری, از منهال بن عمر و از زر بن حبیش نقل شده است که گفت: از 
امیر مومنان صلوات الله علیه شنیدم که فرمود: هنگامی که انسان وارد 
قبرش می شود, دو فرشته نزد او می آیند که نامشان منکر و نکیر است. 
پس اولین سئوالی که از او می پرسند, در مورد پروردگارش است و سپس 
از ز پیامبرش و سپس از ولی او. هر گاه پاسخ داد. نجات می يابد و اگر 
بازماند و سرگردان شد. آن دو فرشته او را شکنجه می دهند. مردی گفت: 
حال کسی که پروردگار و پیامبرش می شناسد, اما ولی اش را نشناسد, 
چه می شود؟ فرمودند:«مَذَبذّبینَ بن رلک لا آلی _وٌلاء ولا ای 5_وْلاء من 
بَصْلل اللَةْ قَلن تجد لَْ سییلا»(2) پس او همان کسی است که راه نجات 


ندارد. 


شا خی اه و اه ای و ان ترا کت و وه 
ولی شما در این زمان علی علیه السلام و پس از وی وصی او است و 
برای هر زمانی عالمی است که خدا به وسیله او بر بندگان با 
می کند تا مانند گمراهانی که قبل از آنان 29 نباشند ؛ گمراهانی که وقتی 
از پیامبرانشان جدا شدند (وفات یافتند) گفتند: «رَیتا ولا لت لت 
سول قرع قَتَتبع آیاتک من قبل آن تذل وَتخرّی»(3) , به علت ی که از آنان 
سر زده 9 ار جهالت و نادانی آنان نسبت به آیه ها است؛ آیه هایی 
که اوصیایند. خدای عز و جل به آنان چنین پاسخ داده: «فْل کل 
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اس سا ات رس و 
2 [2] نسا/143. 


3- [3] _ طه/134. 


ربص قتربضوا فقستعلمُون اضعا الصَرَاط السوی ومن اهتدی»(1) [ 
نکو مه دز اتظارنی سسن در اتتظار تاشیی شودا که ۷ باران واه 
راست کیانند و چه کسی راه یافته است ] بلکه تربصشان به این صورت بود 
که نو :ما ارشاخت. ارضا کی ازریم ها این که احامی را ستتاشیم نس 
خدا| به این وسیله آنان را می شناسد. 


بنابراین, اوصیا همان اصحاب صراطند و بر آن گماشته می شوند و کسی 
وارد بهشت نمی شود مگر آن کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او 
را شتاخته اندی کش وارد انش نمی وشن ان که آنان را انکار کرده 
است و آنان نیز او را انکار کرده اند؛ زیرا که آنان عارفان خدای عز و جل 
هستند و خدا آنان را هنگام بستن عهد و پیمان, با آنان آشنا ساخته است و 
آنان را در کتابش 1ص یت کرد , ایست. خدای عز عز و جل فرموده است: 
و لین الأغْراف رجال یِغرفون کلا بسیمَا هم ». آنان شاهد بر اولیایشان 
هستند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر آنان گواه است و برای آنان 
از بندگان عهد و پیمان طاعت گرفت. . پس پیامبری اش بر آنان چاری شده 
است. و این همان فرموده خدای عز و جل است: «قکیّت لا جتا من کل 
َمَوٍ بشهید وجنتا بک غلّی 6 وّلاء رشهیذ] ۴ یوَمَیْذ بود د الذین کفرّوا عضو 
الرسول لو تُسَوّی بهم الارْض ولا یکمن ال حدیتا»(3(_)2) 


مت او هموتاز ادن سم بنغلی ال ان علی مت اساطر آد 
احمد بن حنان؛ از بعضی از اصحابش, از کسی که برای او روایت ت کرده 
است, از اصبغ بن نباته, از سلمان فارسی نقل شده است که گفت: قسم 
به خدا, من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که به علی 
علیه السلام گفت: ای علی ! تو و اوصیای پس از من _ پا گفت: پس از تو 
اعرافند و خداوند شناخته نمی ِِ مج از واه معرفت و شناخت نو. 
اعراف کسانی هستند که کسی از رن شما وارد بهشت نمی شود, مگر کسی 
که او را شناخته است و او نیز شما را شناخته است, و کسی وارد آتش 
نمی شود, مگر کسی که او شما را انکار کرده است و شمان نیز او را انکار 
کرده اید.(4) 


ص :253 
1 [1] _ طه/135. 


2 .سا /1 4 :42 
[د] . مختصر ضایر الکرعاتضن دق 


4[ مختضر خاتر الدرسات سر 54 تبنم آلعودف تفن :102 


عبدالله بن قاسم حضرمی, از بعضی از یاران او, از سعد بن طریف نقل 

شده است که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض, کردم: این فرموده 
خدای عز و جل: «وعلی الاغراف رجّال یَعر فون کلا بسیماهمٌ» به چه 
معناست؟ فرمودند: ای سعد! آنان اعرافند و کسی وارد بهشت نمی شود. 
مگر آن کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را شناخته اند و کسی 
وارد ان کم شود مکر آن کی کف آبان را انکار کرده است و آنان نیز 
او را انکار کرده اند و آنان اعراف اند ؛ یعنی خدا شناخته نمی شود, مگر از 
راه معرفت و شناخت آنان. کسی که.باه آورتدکان به آو بنام بزذند و کسی 
که از راه و روش مردم تبعیت می کند, یکسان نیستند. مردم به چشمه ای 
گل آلود روی آوردند که در همدیگر سرازیر و خالی می شوند. 


اما کسی که به آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد, روی آورده 
است: بهبچشمه ای ضاقف و زلال که با علم خدا جاری است: و بایان پذیز 
نیست و هیچ گاه خشک نمی شود, روی اورده است. اگر خدا بخواهد, راه 
خویش را به آنان نشان می دهد تا اين که از دری که معین کرده است, به 
عدا مراجعت کنند. خداونت محمد.هلن الله علیمو الذ و سلم و ال فحیه 
که 7 و درود خدا| بر آنان باد, را به عنوان در ورود ربه خوبیش,م قرار داده 
است و اين همان فرموده خدلست: «ولَیْس لیر بأن توا الْیوت من 
ظَهُورقا ول_کِنّ الب من ای وتو ۱ و 
ی ین 


4 و نیز از همو: از محمد بن حسین بن خطاب. از محمد بن سنان, از 
عمار بن مروان, از منخل بن جمیل, از جابر بن یزید نقل شده است که 
گفت: از امام باقر علیه السلام در باره اعراف پرسیدم که چه کسانی 
هستند؟ فرمودند: آنان با کرامت ترین آفریدگان نزد خدای تبارک و تعالی 
هستند.(3) 


عبدالله بن مسکان, از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام باقر 
علیه السلام در 
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1- [1] _ بقره/ 189. 
ی ای ارات رن 4 
مختضر باه الدر سا هر 


باره این فرموده خدای عز و جل: «وعلی غراف رجال یَعرفْونَ ی 
بسیماهمٌ» سئوال کردم. فرمودند: آنان ائمه اهل بیت که سلام و درود خدا 
بر آنان باد, هستند وآنان دری از یاقوت سرخ بر حصار بهشت هستند و هر 
امامی از ما, آن چه را پس از اوست؛ می شناسد. یس مردی گفت: 
معنای: آن چه پس از اوست.؛ چیست؟ فرمودند: از گرزنین. کف نار آن.نت فتر 
می برد تا قرنی که گذشته است.(1) 


6) و از همو: از معلی بن محمد بصری, از محمد بن جمهور, از عبدالله 
از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: آبن کواء نزد امیر مقمنان 
علیه السلام امد... تا پایان حدیث. و این (حدیث) در حدیث های نخست از 
طریق محمد بن یعقوب امده است.(2) 


7) و از همو: از احمد بن حسین کنانی, از عاصم بن محمد محاربی, از 
یزید بن عبدالله خیبری, از محمد بن حسین بجلی, از ابو بصیر, از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که در باره این 1 و الأعْراف 
رجال ؛ یَعرفُون کلا بسیمَامَمٌ» فرمودند: اصحاب اعراف ما هستیم. هر که ما 
تام اس رت اوه مت اش هر ساسا انار که 
سرنوشت او انش است.(3) 


18 طلغ بن ابراهیم, گفت: از پدرم» از حسن بن محبوب,؛ از ابو ایوب, از 
برید, از ۱ صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: اعراف تپه 
شیعیانشان بر روی اعراف می ایستند و مقمنان بدون حساب به بهشت 
هدایت می شوند. ائمه به شیعه خود که مرتکب گناه شدهاند, می گویند: 
به برادرانتان در بهشت نگاه کنید که چگونه بی حساب به بهشت هدایت 
می شوند و اين همان سخن خدای تبارک و تعالی است: «سلام کم ل 
َدحْلوها هم اون سپس به آنان گفته می شود: به در 
ی نگاه کنید و اين همان سخن خدای تباري و تعالی است: «ولذا ضَرِفت 
بارهم تلقاء اضحاب الا الوا یّنا لا تَجْعَلتا مع الْقَوّم الطالهین * وَبَادی 
۳9 الأغرافی رجالاً يعرفوتَهم بسیماهم» در ۳ «قالوً ود 
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متیر ات الدرحات بص کظ 


یضار اتسات سشرض کط 
متتضر سای ا نات هک 


جَمَعْکم» در دنیا «ومَ کم تشتکبژون» سیس به آن عده ای از دشمنانشان 
که در آتش هستند, می گوپند: 1" اینان شیعه و برادران منند که شما در 
دنیا قسم می خوردید که آنان مورد رحمت خدا قرار نخواهند گرفت؟ 
سپس ائمه که سلام و درود خدا بر آنان یاد. به شیعه خود می گویند: 


«اوِحْلواً الحتَه لا وف عَلَیْکَمْ ولا نم تخزون» سپس «وتادی أَصَحَابْ التّار 
اضطات الحت ان آفیضواً عَلبتا من الْمَاء َو ممّا ررکم اللْهْ».(1) 


9 طبرسی میگوید: در مورد (رجال) که این جا آمده است, اختلاف است 
و چندین قول وجود دارد _ تا اين که گفت: امام باقر علیه السلام 
فرمودند: آنان آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان بادء هستند. کسی 
وارد بهشت نمی شود مگر آن کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او 
را شناخته اند و کسی وارد آنش نمی شود, مگر آن کسی که آنان را انکار 
کرذه اشت و آنان تیز او زا انکار کرده اند.(2) 


0 نوی اه آسته آ مساو معا لام موه اتواف 
عبارت است از تپه هایی میان بهشت و اتش و بر آن هر پیامبری و هر 
خلیفه پیامبری با گناهکاران از اهل زمانه خود می ایستد, چنان که صاحب و 
فرمانده ارتش با سربازان ضعیف خود می ایستد., و نیکوکاران به بهشت 
هدایت می شوند. آن خلیفه (جانشین) به گناهکارانی که با او ایستادهاند 
می گوید: به برادران نیکوکارتان نگاه کنید که چگونه به بهشت هدایت 
شدند, پس گناهکاران بر آنان سلام رمی کنند و اين همان سخن خدای 
تبارک و تعالی است: «وتادو] اصحا الحتّه آن سلام و عَلکم». 


سپس خدای سبحانه تعالی خبر داده است «لَم جوخلو‌ها هم 6 که 
آنان (بعنی گناهکاران) وارد بهشت نمیشوند و چشم طمع دارند که خدا 
آنان را با شفاعت پیامبر و امام وارد بهشت کند و این گناهکاران به اهل 
ای نگاه سف کننج وامی کوتوه ور ۲ زر عاا 2 الوم الا له هه 
اصحاب اعراف که عبارت از پیامبران با ۱ 1 
دوزخبان را صدا می , زنند و آنان را پسرزنش می کنند: «مَا عْتی 9 
جفعکم وها کم یرون * اه ولاء آلذین اکس نم »زشن: آبا انان همان 
خی فشستتت که شا آنان را تفر ی کروید و 
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تا تصصر ار الفرحات بص 291 


ا فمع البارم ‏ ی 261 


با دنیایی که داشتید بر آنان مباهات می کردید! سپس به دستور خدا| به این 
مستعضفان می گویند: «اوَحْلوا الجتّد لا حوف عَلَیکم ولا نم تحْرَئون» ۳ 


1 و نیز طبرسی میگوید: حاکم ابوالقاسم حسکانی با سند خود از اصبغ 
بن نباته نقل کرده است که گفت: نزد علی علیه السلام نشسته بودم که 
انا یف اما نو اس اس هیال کرد اشان فرسی هد 
وای بر تو ای این کواء اين ما هستیم که در روز قیامت میان بهشت و 
ات میم اف هن ها | باری کر ام را تاش ارس تا سم 
و او را وارد بهشت می کنیم و هر که از ما متنفر بود, ما او را با نشانه اش 
می شناسیم و وارد اتش می کنیم.(2) 


2) و شتیباتی در معنای این آبه میکوید؛ امام باقر علیه السلام فرمودند: 
رجال در اين جا ائمه از آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. هستند 
که بر اعراف بیرامون. بیامبر .صلی الله علیه و اله و سلم قرار دارتد و 
فا او را می 
شناسند و وارد بهشت می کنند و هر که آنان را انکار کرد و انان او را انکار 
کردند, وارد انش می کنند. 


3) عیاشی: از مسعده بن صدقه, از جعفر بن محمد., از پدرش, از پدر 
بزرگش, از امام علی علیهم السلام روایت کرد که فرمودند: من راهبر 
موّمنان هستم و من نخستین پیشروان و خلیفه رسول پروردگار جهانیان و 


4 از هلقام. از امام باقر علیه السلام نقل شده_است که گفت: از ایشان 
در باره این فرموده خدای عز و جل: «وعَلی غراف رجال, یَعررفونَ کلا 
بسیماهم» برزسیدم که منظور از «وعلی الأغراف رجَال» چیست؟ 
فرمودند: مگر شما اشخاصی خبره و دانا از قبایلتان تعیین نمی کنید تا 
اشخاص شایسته را از ناشایسته تشخیص دهند؟ عرض کردم: ۷۳ 
فرمودند: همانا ما هستیم ان مردانی که هر دو گروه را با نشانه های خاص 
خودشان می شناسند.(4) 
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دازا جع الا رم ی 6 


2 2 هرا تقو هه 
التنزیل, ۳ ۷۱ ص‌ 199 ۳ 2560 ینابیع الموده, ص‌ 102 

3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 21, ج 12. 

یر ار دصر و 


5 از زاذان, از سلمان نقل شده است که گفت: از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بیش از ده بار شنیدم که به علی علیه السلام می 
فرمودند: ای علی, تو و اوصیای پس از تو اعراف میان بهشت و آتش 
هستید و کسی وارد بهشت نمی شود, مگر آن کسی که شما را شناخته 
است و شما نیز او را شناخته اید و کسی وارد آنتتن نی نهد مگر. آن 
ایا کر نیز او را انکار کرده اید.(1) 


6 از سعید بن طریف, از امام باقر علیه السلام روایت, شده است که در 
مورد این آبة* <«وعلی الاغراف رجال یِعرفون کلا بسیمَاهمٌ» فرمودند: ای 

سعد! آنان آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد هستند و کسی وارد 
بهشت. نمی شود مکر کسی که آنان را شناخته است و آنان تیز او را 
است و آنان نیز او را انکار کرده اند.(2] 


7 از طیار, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که گفت: به او 
عرض کردم: اصحاب اعراف چه کسانی هستند؟ فرمودند: ۳ 
که حسنات و سیتانشان مساوی شده است. پس اگر خدا انان را وارد 
بهشت کرد. با رحمت خویش این کار را کرده است و اکر انان را شکنجه 


داد, به آنان ظلم نکرده است.(3) 


2( از کرام نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام ِ 
که فرمودند: هر گاه روز قیامت فرا رسد, هفت گنبد از نور و روشنایی که 
از یاقوت سبز و سفید تشعشع می کند, برافراشته می شود. دزن هر کفیخه 
امام زمان آن قرار دارد. در حالی که اهل زمانش, چه نیکان و چه بدکاران 
باشند, دور او گرد هم می آیند تا اين که پشت دروازه بهشت قرار گيرند. 
سپس صاحب اولین گنبد نظری می کند و به وسیله این نظر, اهل ولایتش 
را از دشمنانش جدا می کند, سپس به سوی دشمنانش می آید و می 
گوید: آیا شما هستید که قسم خوردید رحمت خدا شامل حال آنان نمی 
شود؟ ! آن ن گاه به اصحاب خویش میگوید: بی هیچ ترس و بیمی وارد بهشت 
شوید. در اين هنگام چهره ظالم سیاه می گردد و اين در حالی که یاران 
امام از آنجا عبور مي کنند و په سوی بهشت روانه می شوند و می گویند: 
ی الظالمین». هر گاه اهل گنبد دوم به تعداد کم 
کسانی که وارد بهشت می شوند و تعداد 
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زیاد. کساتی که.به: انش وارد هی شوندم نحام میکنتد, هی کرد و .وا همه 
دارند که مبادا وارد بهشت نشوند و این همان فرموده خدای تبارک و تعالی 
وله روج ها وَهم ص 0/3 است ۳1 


9 از ثمالی نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در باره 
این فرموده خدای عز و جل: «وعلی الاأغراف رجال یرون کلا بسِیماهم» 
سئوال شند. امام باقر علیه السلام فرمودند: ضا اغراف: هستیم.ه. نمی توان 
کت ی شود مگر کلم کقما را شاه است وها مر اور شتا 
ایم. کسی وارد آتش نمی گردد, مگر آن کسی که ما را انکار کرده است و 
را یواست کم را سس رن 
کند, اين کار را می کرد, اما او ما را سبب و راه و در ورود به خود قرار 
داده است.(2) 


0 و از طریق مخالفان: (تفسیر ثعلبی) در باره این فرموده خدای عز و 
جل: «وَعَلی الاغرافی رجّال یَعرفْونَ کلا بسیماهم» از ابن عباس نقل کرده 
است که گفت: اعراف, موضعی است بلند از صراط و عباس,: حمزه, علی 
بن انش طالب و جعفر ذوالجناحین در کنار آن کخاشته می شوند و انان 
شیعه خود را با سفیدی صورتشان و دشمنانشان را با سیاهی چهره شان 


1) محمد بن یعقوب: از تعد ادی از اصحاب ما, از احمد بن محمد بن 
خالد. از حسن بن محبوب؛ از ایو حمزه ثابت بن دینار ثمالی و ابو منصور, 
از ابو ربیع نقل کرده است که گفت: با امام باقر علیه السلام به حح 
رفتم(3) در سالی که هشام بن عبد الملک به همراه نافع غلام عمر بن 
حطاب در حه نفونه اف امام بافر عله السام زا ان صاهی کم در رکن 
خانه خدا بودند و ِِ دور او را گرفته بودند, دید. او به هشام بن 
عبدالملک رو کرد و : ای امیر مومنان ! آن مردی که مردم نزدیک 
اه آهشاشتر افل کو هه 
است. او محمد بن علی است. گفت: حتما به سوی او خواهم رفت و 
سئوالهایی را بر او 
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3- [3] _ شواهد التنزیل, ج 1, ص 198, ح 257 و 258؛ الصواعق 
المحرقه, ص 169؛ ینابیع الموده, ص 102. 


مطرح می کنم که کسی نتواند به آن پاسخ دهد, مگر اين که پیامبر باشد یا 
فرزند پیامبر, و يا وصی پیامبر. گفت: برو و از او سئوال کن؛ شاید که او را 
خجلت زده کنی. نافع آمد و در همان حال که (از شدت ازدحام) بر روی 
شانه مردم سوار بود, در برابر امام باقر علیه السلام قرار گرفت و گفت: 
ای محمد بن علی ! من تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده ام و حلال 
و حرام این کتب را شناخته ام. من امده ام تا ستوالهایی را مطرح کنم که 
باشد. گفت: _ امام باقر علیه السلام سرش را بالا برده و فرمودند: از هر 
چه می خواهی بپرس. گفت: به من بگو, چند سال میان عیسی و محمد 
صلی الله علیه و آله فاصله وجود دارد؟ فرمودند: آيا بر حسب قول تو 
بگویم يا بر حسب قول خودم؟ گفت: هر دو. فرمودند: پانصد سال بر 


در باره ,این فر موده خدای عز و جل به پیامبرش: «واشأل من آَرسلتا 
من 0 رَسْلتا أجَعلتا من دون الرَحْمَنِ له بُعبَدُون»(1) [و از 9 
ما که پیش جویا شو, آیا در برابر (خدای) رحمان 
خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقرر داشته ایم ] به من بگو که 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از چه کسی پرسیدند در حالی 
که بین او و عیسی پانصد سال فاصله بود؟ امام پاقر علیه السلام اين آیه 
را تلاوت فرمودند: : ,«سبحان, الذٍی آسری بعبده لبلا مد هن المسجد الْحَرّام ای 
0 الأْفحی الذٍی تارکتا حَوَلَةٌ ره من آبایتا»(2) آمنزم» است آن 
اخدایی) که توح اش را شباآن ماه از مسجد الحرام به سوی مسجد 
الاقصی که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد تا از نشانه های خود به 
او بنمايانیم که او همان شنوای بیناست ] و از جمله ایاتی که خداوند تبارک 
و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام بردن وی به بیت 
المقدس نشان داد اين بود که خدای عز و جل پیشینیان و متاخران انبیا و 
پیامبران را محشور ساخت.؛ سیس به جبرئیل علیه السلام فرمان داد که 
اذان گوید. جبرئیل دوبار اذان گفت و دو بار اقامه کرد و در اذان خود گفت: 
«حیخ علی خیر العمل». سپس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیش آمد 
و نماز جماعت گزارد و هنگام ترک آن جا به آنان فرمودند: به چه 
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1- [1]_ زخرف/45. 
2 اسران1 


شهادت می دهید و چه را عبادت می کنید؟ گفتند: شهادت می دهیم که 
خدایی جز الله نیست, یکتا است و شریکی ندارد و تو پیامبر خدا هستی, 
خدا از ما بر این شهادت دادن عهد و پیمان گرفته است. نافع گفت: _راست 
گفته ای ای ایو جعفر, اکنون در باره این فرموده خدای عز و جل: «اولم بر 
الذین کقژوا أنّ السَمَاوات تالا ی کانتا رِئقا قفتفتاهما»(1) [آیا کسانی که 
کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما 
آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا 
(باز هم) ایمان تمی: آوزند ) به من بگو. فرمودند: خدای تبارک و تعالی 
ها ات و 
را نمی باراند و زمین به هم چسبیده بود (یک تکه بود) و چیزی را نمی 
رویانید و هنگامی که خدای عز و جل توبه آدم علیه السلام را پذیرفت, به 
آسمان دستور داد. ابرها در آسمان پدید آمد. سپس به آن دستور داد که 
باران ببارد. و به زمین دستور داد که درختان را برویاند و میوه های خود را 
بدهد و رودخانه ها در آن جاری شد. قبل از.آن:رتق (به هم چسنبیدنی) نود 
و پس از آن فتق است. 


نافع گفت: راست گفته ای ای , پسر رسول خدا! تفسیر این فرموده خدای 
عز و جل: «يوَم تبدّل الارْض عَیر الاض والسْماواث»(2) [روزی که زمین 
به غیر این زمین و آسمانها رف کی این اصمانها اصفدل حردد ایا من بح 
کدام. زمین در آن.روز دکر کون خواهد شد؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: 
سرزمینی است که به صورت تکه نانی باقی خواهد ماند و از آن خواهند 
خورد تا خدای عز و جل از کار حساب فارغ شود. نافع گفت: آیا آنان به 
خورد و خوراک سرگرم خواهند شد؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: آبا 
آنان در آن روز سرگرم تر خواهند بود یا هنگامی که در آتش باشند؟ گفت: 
بلکه هنگام قرار گرفتن آنان دور ات فرمودند: قسم به خدا انا سرگرم 
نخواهند شد و هر گاه غذا بخواهند, زقوم (درختی که میوه آن بسیار تلخ و 
ناگوار است) به خورد آنان خواهتد داد و هر گام درخواست توشیدنی بکنتد: 
آنان از حمیم ( (آب گرم جوشان و بسیار پرچرک) نوشانده خواهند شند. 


سپس گفت: راست می گویی ای پسر رسول خدا. اکنون فقط یک مسئله 
مانده است. فرمودند: آن چیست؟ گفت: به من بگو که خدای تبارک و 
تعالی کی بود؟ 
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1- [1] _ انبیا/30. 
2 ابراهم/48: 


فرمودند: وای بر تو, خدا کی نبوده است که به تو بگویم: کی بوده است. 
پاک و منزه باد آن که همچنان یکتا و صمد بود و خواهد ماند و همسری و 
فرزندی را برای خویش قرار نداده است. سیس فرمودند: ای نافع ! اکنون 
جواب سئوالات مرا بده. گفت: چیست؟ فرمودند: در باره اصحاب نهروان 
چه می گویی؟ اگر بگویی که امیر موّمنان به حق آنان را کشت در این 
صورت مرتد شده ای و اگر بگویی آنان را از روی باطل کشت, در این 
صورت کافری. _ گفت: _ نافع آن جا را ترک کرد در حالی که می گفت: به 
خدا قسم که تو به حق, داناترین مردم هستی. پس به سوی هشام 
باز گشت و او به وی گفت: چه کار کردی؟ گفت: مرا با سخنان تو کاری 
نیست. ها ار ات ما وب | 
صلی الله غلیه و الق و سلم است و اضحای:حم :وا رنه اه وا ه. عتوان 


کل بن ابراهیم این حدیث را در تفتینیز این ای از پدرش, از حسن بن 
با از ابو ربیع روا یت کرد که گفت: مراسم حج را 
با امام باقر علیه السلام در سالی که هشام بن عبدالملک برای جح آتذه 
بود و نافع مولای عمر بن خطاب با وی بود, گزاردم. ده ان خدیتضر را اور 
(2) 


در روایت محمد بن یعقوب اضافه هایی وجود دارد. در روایت ه علی بن 
ابراهیم در گفته نافع به امام باقر علیه السلام آمده است: در بارهو گفته 
خدای عز و جل: «یوْم ثبدّل الأرَض عَیْر الاٍض وَالسَمَاوَات» به من بگو: در 
آن روز کدام زمین و کدام آنتدمان دگرگون خواهد شد؟ امام باقر علیه 
السلام فرمودند: به یک تکه نان سفید که از آن خواهند خورد تا اين که خدا 
از محاسبه آفریدگان فارغ شود. نافع گفت: آبا آنان از خوردن دست 
خواهند کشید؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: آیا در آن روز مشغول تر 
خواهند بود یا هنگامی که در آتش باشند؟ نافع گفت: هنگامی که در آتش 
پاشند, فرمودند: خدا ی است: «وتادی أصَحَابٌ التّار آصَحابتِ اجه آن 
آفیضُواً عَلبْتا من المَاء او ها کر الله انا از فکر خوردن و نوشیدن 
بیزنون تخواهند شند زیرا که آنان غذاً طلت.: خواهند کرد و طعام زقوم به 
آنان داده خواهد شد و طلب نوشیدنی خواهند کرد و را حمیم به آنان 
داده خواهد شد. پس گفت: راست گفته ای... تا آخر حدیت. 
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ی و در 


و این یمن در کاب «الاری الداگیه» آیرده است کف در دیس 
آمده است که اهل ات قلحامی: که وارد آتتش می شوند و شکنجه و 
حوادث ترسناک آن را می بینند و عذاب و عقوبت آن را در مییابند چنان 
که امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: تو در باره آتشی که حتی 
کسی را که از او.غاجزانه التماس کنده, باق نمی گذارد,و تمی تواند از 
عذاب کسی که به او متوسل میشود و تسلیم او می گردد. بکاهد, چه 
میدانی در بازه-اتشی, که ساکنان خود را به داغ ترین و شدیدترین انتقامها 
و شکنجهها می اندازد! _ متوجه میشوند که بهشتیان در پاداش بزرگ و 
نعمتهای ماندگار به سر می برند. پس امیدوار می شوند که به آنان غذا| پا 
نوشیدنی دهند تا قسمتی از عذاب دردناکشان کم شود, چنان که خدای عز 
و جل .در کتاب ,گرامی خویش می «ویّادی اصَحات الثّار آضحات 
الجَتَهٍ آن أفیضوا عَلیْتا من المَاء أة ه ممّا ررَقَكَم الل» _ فرمودند: _ به مدت 
چهل نمال,به آنان باس داده نمی شود ور میتن با زبان تجفیر آمیز و < 
توهین به آنان پاسخ می دهند که: «الّ ال حََمَهْمَا علی الکافرین». 


فرمودند: اتات خازنان آتتنش را می بینند, در حالی که ناظر مصیبت های 
وارده به آنان هستند و امیدوار می شوند؛ به هر طریقی فرجی را نزد آناة 
بيایند. چنان که خداي عز و جل می فرماید: «وَقال الذین فی التّار لِحَرَته 
جفتم: ارغوا ۶ کم بعمف عتا نوا من العداب/۱ ۱1 اه کسانی. کف‌ندر اتشند 
به نگهیانان جهنم می گویند. پر ار ان | بخوانید تا یک روز از اين عذاب 
را به ما تخفیف دهد] _ فرمودند: _ به مدت چهل سال به آنان پاسخ داده 
نمی شود _ بعد از‌اين که ناکام و ناامید شدند به آنان پاسخ می دهند: 
«قاغوا وم دعاء الکافرین / فی صَلال»(2) [پس بخوانید (ولی) دعای 
کاقزان خر .در ثیر اقة تنست ]: 


_ فرمودند:_ هر گاه از خازنان جهنم نا امید می شوند. به مالک رئیس 
خازنان ند اخعه هن کفتر: به امید اين که او آنان را از آن خفت و خواری 
نجات دهد چنان که خدای عز و جل می فرماید: «وَتَادو] پا مالک لیتض 
غلیتا زیک».و بة: فدت. جهل سال به. آنان باسخ داده تمی شوده در حالی: که 
ور داب وه مه هقی 
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1- [1]_ غافر/49. 
2 [2] غافر/50. 


می برند. سپس به آنان پاسخ می دهند, چنان که خدای عز و جل در کتاب 
مکنون خویش می فرماید: «قال اتکم ماکتون»(1) [پاسخ دهد شما 


3) عیاشی: از ابراهیم بن عبدالحمید, از یکی از آن دو امام علیهما السلام 
روایت ت کرده است که فرمودند: همانا اهل آتش, تشنه می میرند و تشنه 
وارد قبرهایشان می شوند و تشنه محشور می شوند و تشنه وارد جهنم 
می شوند. پس خویشاوندانشان را در بهشت به انان نشان می دهند و به 
آنان می گویند: مقداری از آب يا روزی را که خدا به شما داده است. به 
ما دهید.(2) 


دا آر.ژهرضر از آمامضادق علیه السلام رونت کده اس کم می 
فرماید: روز «تناد» یعنی روزی که اهل آتش, بهشتیان را صدا می زنند که 
مقداری از آب یا روزی را که خدا ؛ به شما داده است, به ما دهید.(3) 


«لّذین تاو : دبتقم لوا ولعتا وعةممم الحباغ الصْیا..آلا لو اللْحلقْ و ایک ادعب 
العالمین (54)» 


«الذین تحذوا دبتقخ لوا ولیتا ورَلهم الحیاغ الا قَالهم تسام کما 
تا لقَاء یمهم و _ ۳ ما کائو بایاتا بَعْحَدُون (51) و لقع جلتاشم تا 
قَصَلتلِةُ عَلی علم هَذي وَرَحْمَه لقَوّم ُوْملونٍ (52) هل ینظرون الا تاویلة 
بو با تاه تترل ین تشوة من قل فد جلعث زشل. را بالق فقل 
نا من شققاء قیِشَْفوا لا و ره قتفل عغیر الدی کت تغل ق حسووا 
اه و َل علهم ما کائوا تفتژون (53) ان رتم له الدی خلق 
السَماوات والارض فی سته آنام نت اسْتوی علی آلقدش نضی ال هار 
یطلبْة حنیا و السَحَسن والْقمَر والْحْوم مُسَکَرات بأقره | : 
لاو تبارک ال َنْ العالمین (54)» 


[همانان که دین خود را سرگرمی و بازی پنداشتند و زندگی دنیا مغرورشان 
کرد پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را 
ار که او ار ور سور 
برای آنان کتابی آوردیم که آن را از روی دانش روشن و شیوایش ساخته 
ایم و برای گروهی 
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که انمان فی آورته, هذانت وه خفن است ۴ آبا (انان) جر ور اتتظار تادیل 
آنتد؟ روزی که تاویلش فرا رسد کسانی که آن را پیش از آن به 
فراموشی سپرده اند می گویند: حقا فرستادگان پروردگار ما حق را 
آوردند. پس آیا (امروز) ما را شفاعتگرانی هست که برای ما شفاعت کنند 
يا (ممکن است به دنیا) بازگردانیده شویم تا غیر از آن چه انجام مي دادیم 
انجام دهیم؟ به راستی که (آنان) به خویشتن زیان زدند ق آن که زا ی 

دروغ می ساختند از کف دادند * در حقیفت پروردکار شما آن 


که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید, سپس بر عرش (جهانداری) 
استیلا یافت. روز را به شب که شتابان آن را می طلبد می پوشاند و (نیز) 


خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده اند (پدید آورد). آگاه 
باش که (عالم) خلق و امر از آن اوست. فرخنده خدابی است پروردگار 


جهانیان ] 


1) علی بن ابراهیم: خدای عز و جل فرموده است: «الّذِینَ انْحذوا دِیتَهَم 
هو ولعبا ۱۳ الحبَاخ الکنبا الوم تنسَاهم کما ۳ لِقَاء بموخ 6_دَا» 
ما برابر با ترک و رها 
1 


2( ابن بابویه: با سند خود از ابو معمر سعدانی, از امیر مقمنان علی بن 
ابی طالب علیه السلام روایت در باره اين فرموده خدای 
عز و جل: «قَالیَوَم تتساهم کُما تسوا لقّاء یمهم 5_5ا» فرمودند: مراد او از 
تنسان ان انتعت کو اه ان وا باداش شادم ازست چنان که اولیای خود را 
پاداش داده است؛ اولیایی که در دنیا از او اطاعت کردند و به یاد او بودند؛ 
کسانی که به او ایمان آوردند و در غعیب از او بیم داشتند.(2) 


حامد عمران بن موسی بن ابراهیم, از حسن بن قاسم رقام,(3) از قاسم 
بن مسلم, از برادرش نقل شده است که گفت: از امام رضا علیه السلام 


در باره این فرموده خدای عز و جل: «تشواً للع فتَسيهمُ»(4) (5) پر سیدم. 
فرمودند: همانا هیچ گاه از خدای تبارک و 
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سس یره ض در 
2- [2] توحید, ض‌ 259 جح 5. 


3- [3] _ محمد بن محمد بن عصام کلینی. بنگرید به « معجم رجال 
الحدیث, ج 17, ص 199.» 

4 [4] _ آن را در معانی الاخباره ص 96, و عیون اخبار الرضا , ج 1 باب 
0 ص 195, ح 1 بنگرید. 

5- [5 ] _ توبه/67. 


تعالی فراموشی و سهو سر نمی زند, بلکه کسی که مخلوق محدث 
(حادث) است دچار فراموشی و غفلت می شود. مگر این سخن خدای عز 
و جل را نشنیده ای که فرموده است: «و ما کان ریک تسیا»(1) و در 
حقیفقت, او کسانی را که وی و دیدار روز قیامت را فراموش کرده اند, 
مجازات می کند. به این صورت که آنان را دچارٍ خودفراموشی میکند آنجا 
که فرموده است: لو لا تکونه| کالذین تسوا اللة قَانسَاهم أَنفسَهّم أوَلیک 

هم الفاسِمون»(2) و اين سخن خدای تبارک و تعالی: «قالوع 7 هم کما 
تسوا لقاء مهم 5 ۱ ۳ 
روز را فراموش کردند. 


4 لین پن , ابراهیم مپگوین: در این سخن خدای تبارک و تعالی: «قل 
بط ون ال تأوبلَه یوم مان أویلْة» (اين نها از جمله آنات که فاویل 
آنها پس از تنزیل اکاو من شود. فرمودند: آن تاویل در هنگام قیام فائم 
عجل الله تعالی فرچه الشریف و روز قیامت صورت خواهد گرفت «یقول 
ادف تسُوة من قَبْلٌ» یعني : آن را رها کردند «قد جاءث رَسْل ربتا پالحق 
قهل لقا من شفغاء قتشتغوا لتا» ٩‏ گرم 2 : این روز قیامت است: 1 
عَیّر ای کنا تعقل قَه حسدُواً سم وصَلّ عهُم» یعنی از آنان 
ال با 2 کائوا یِفْتَرُونَ». 


0 


و فرمودند: اپن سخن خداي نارگ ه تعالی: اک 5 
السَما واتِ وَالارَضَّ فی سته یام یعنی در شش وقت و زمان 
عَلّی الْعزش» یعنی با قدرت خویش بر عرش بالا رفت «کیی | للیل النها 
یله خنیثا» یعنی سریعا.(3) 


ی ِ 2 


لذی حلق 
اشتوی 


ِ- 


5) صاحب کتاب «ثاقب المناقب» حدیثی را از ابو هاشم جعفری. از محمد 
ابن صالح ارمنی نقل کرده و گفته است: ۳۳ 


السلام عرض کردم: معنای اين فرموده خدای عز و جل: «له الأْمَرُ من بل 
ومن بعْذ»()_(53) را یه من بگو فرمودند: از آن خدا است پ پیش از 


۳ این روتوم ِِ عز و جل 
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1- ۲11 مریم /64. 
 ]2[ 2‏ حشر/19. 


3- [3] _ توحید. ص 159, ح 1. 
4 تنسیرعی 1ص و9 
5- [5 ]_ روم /4. 


است که میفرماید: «ألا ة الْحَلْقّ وَالأمْرْ تبارک ال رب الْقالمین». پس 
ایشان به طرف . ی اضق ۵ هن فرمود. : همان گونه است که تو با خودت گفتی 
«ألاً لَخ الحله والامَدّ تبازک اللَه تس القالمین».(1) 


۰ 


- 


یه له ۷ : بحبٌ الْفْعْتدین (55) و لا ثفُسدُواً فی 
اوغوغ عَوفا و طمَعَا ان رَجْمت ال قریت هن 


ی 


۱" 
ما 


۳ 


-_ 9 


» 
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0 لاس" 
دَعَوا ر؛ 
الارْض بعد اط 


لخشسنین (56)» 


[پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید که او از حد گذرندگان را دوست 
نمی دارد * و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را 
بخوانید که رحمت خدا , به نیکوکاران نزدیک است ] 


و 
و 


1 علی بن ابراهیم میگوید: این فرموده خدای عز و جل: «اذغواً رتم 
تصعا و خُفه حَفیةٌ» یعنی در اشکار و نهان, و این سخن خدای تباریٍ و تعالي: 
دول تقسیذوً قفی الاْض بعد اصلاجهّا او حَوفا وَطمعا ان رَجهت الله 
قریبٍ مَنّ المَحَسنینَ» یعنی آصلاح آن (زمین) به وسیله رسول خدا صلی 
ال ام امن ام صورت گرفت., اما مردم 
۳۸ 


2 محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از محمد بن علی. از ابن مسکان. 
از میسر, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که به آن حضرت 
عرض کردم: منظور از این سخن خدای عز و جل: «ولاً ثفُسِدُواً فی الأرَضٍ 
بَعَد اطلاجها» چیست ؟ فرمودند: ای میسر ! همانا که زمین تباه و فاسد بود, 
پس خدای عز و جل به وسیله پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم آن را 
اصلاح کرد و فر مود: «ولاً ۳ فی الاْض بَعْد اطلاجها» 3(۰) 


3( عیاشی: از میسر, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در باره 
این فرموده خداوند تبارک و تعالی: «ولا دا فی الاّْض بَعَد اطلاجها» 
فرمودند: همانا که زمین تا و فاسد بوده است و خدا به وسیله پیامبرش 
صلی الله علیه و آله 
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1- [1] _ الثاقب فی المناقب, ص 564, ح 502. 


ی 3 
3- [3] _ کافی, جح 9 ص‌ 8 2 (20. 


و سلم آن را اصلاح نموده است. سیس فر مود: «ولاً دا فی الأرْض 
بَعد بَعد اطلاجها» 0 


«و هُو الذٍی یُرْسِلْ الرباع بُشوا بین جَدت رعیه حتی...کذلِک صدف الابنات مقَوّم یَشْکرون 
(58)» ظ 


«و هو الّذٍی سل الریاح بش ا پین یی رحمنه حنّي ادا فلت سَخاأ 


گِِ 


نقالا شُفتاة لبلد جُنّت فایلتا به الْماء قاخرجتا بو من کل لمات گدلِک 


2 


تخرخ الموتی لَعلکث تدکژون (57) و الا الطیْتَ یَحْرخ تبائة بلان رنه 
ِِ حبت لا یخْرخ الا تیدا کذلک تصرف لیات تقوم یَسْکُرُونَ (58)» 


[و اوست که بادها را پیشاپیش (باران) رحمتش مزده رسان می فرستد تا 
آن گاه که ابرهای گرانبار را بردارند, آن را به سوی سرزمینی مرده برانیم 
و از آن باران فرود آوریم و از هر گونه میوه ای (از خاک) برآوریم. 

0 مردگان را (نیز از قبرها) خارج می سازیم. باشد که شما متذکر 
شوید ها و ی 
(زمینی) که ناپاک ) و نامناسب) است (گیاهش) جز اندک و بی فایده برتنمی 
ای ای کفته. ابات ۳۳ زا بزاق هی که شکر ی رارنن. کته کذن 
بیان می کنیم ] 


1 علی بن ابراهیم میگوید: اين فرموده خدای عز و جل: «وَفْو الّذی زر ففل 
الریاح بُشتا ین ید رَمْمیه» تا «کَدَلِک ثشرجٌ المقّتی» دلیلی است بر 
برانگیخته شدن (بعث و نشور), و آن ۳ است به زندیقان (منکران 
وجود خدا). و نیز میگوید: و این فرموده خدای عز و جل: «والبلَد الطیْبٍ 
یحرخ نبا بلان رزبه» مثال و تشبیهی است برای ائمه صلوات الله علیهم. 
که علم بان به اجازه خدا است «والذی حبت» و (اين) مثالی است برای 
دشمنان ایشان «لابِحْرْخُ» علم آنان «الا تکذا» یعنی کدر و فاسد.(2) 
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2 سیر فص 1ص و23 


«لَقٍَ سنا وا الی ققمه ققال با وم اعبْذوً ال ما کم عُن ال _و عَبزة ائی آخاف علیکُم 
عذاب یوم عظیم ( (59) ً« 


[همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس گفت: ای قوم من ! خدا را 
بیرستید که برای شما معبودی جز او نیست. من از عذاب روز تشر ی بر 
شما بیمناکم ] 


داستان هود, نو ج» شیب و لوط علیه السلام به خواست خدا| در سوره هود 
خواهد امد. 


یت ّ جَاءکَم رکذ 2 عَلّی رَجٌلِ فنکم...قاککوواً آلاء ال لک تفْلِخون (69)» 


«أوء ثم آن جاعکُمْ دک من ریک علی رجْل منم لينذركم وادکوا ل؟ 
لا ء مره وم توح وَرَادكُم فی ال ای ظه قاروا آلاء الاه 


ا اک فلخون (69)» 


[آیا تعجب کردید که بر مردی از خودتان پندی از جانب پروردگارتان برای 
شما امده تا شما را هشدار دهد؟ و به خاطر اورید زمانی را که (خداوند) 
شما را پس از قوم نوح جانشینان (آنان) قرار داد و در خلقت بر قوت شما 
افزود. پس نعمتهای خدا را به.یاد آوزید. باشد که رستکار شوید ] 


تس 


2 


وی و و ی ی ی 
از انام صادقر علیه السلام روایت کردم بات که: ایشان ان ۳ را 
خواندند: «َادْکرُواً آلاء اللّو» و فرمودند: آیا معنای آلاء الله را می دانی؟ 


گرصر کردم: خیر. فرمودند: آن بزرگترین نعمت های خداوند متعال بر 
آفریدگان خویش است و آن ولایت ما است .(1) 


«قال قَذ وقع عَلَیکم ش رَیْکْمْ رِجُس وَعَصَبْ آنجادلوتنی... قانتظِدواً ی معکم من الْمُنتظرین 
(71)» 


«قال قَذٌ وقع عَلَیکُم من نکش رعسره غعشت. .انخادلوتتی فی سا ء 
سَمیئمُوها آشم وآباوکم ما ترّل اه بها من سْلّطانِ قانتظواً انی مَعکم 
من المُنتظرین (71)» 
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[گذ طفت, را ستی که عذاب و خشمی ) 2 سخت) از پروردگارتان بر شما مقرر 
گردیده است. ایا در باره نامهایی که خود و پدرانتان (برای بتها) نامگذاری 
اه مر ات ۱ هار سا ای اه 
کنید؟ پس منتظر باشید که من (هم) با شما از منتظرانم] 


1) عیاشی: از احمذ بن محمنده از آمام وضا عليه السلام روایت کردة است 
که از او شنیدم که می فرمودند: صبر و انتظار فرج چه نیکو است ! آیا 


سخن بنده شایسته خدا را نشنیده ای که فرمود: «قانتظرواً ای مَء من 
اامتطرین» .(1) 

«قال الا الییق اشتکیما من قومه للذین اشتفا..قال الذین. انشتکییا الا بالجه اطخ ید 
کافژون (76)» 

«قال الا الذی اسْتَکُبرُواً من ققیه للذیم اسْتیفواً من آن مهم 
عْلَمُونَ أ صالخا رل من رب الوا نا ازسیل به ‏ توص ون (75) 2 
الذین استکُیژواً لا بالذی منم به کافتون ِ 


[سران قوم او که استعبار می ورزیدند به مستضعفانی که ایمان آورده 
بودند 7 آیا می دانید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده 
ات و یا اجه وی را رنه اس بت خی ۳ 
کسانی که استکبار می ورزیدند» گفتند؛ ما ن ام چه شما بدان ایمان آورده 
اید, کافریم ] 


خشنود باد. از محمد بن حسن صفار و سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر 
جفیزی: از مجمد بن حسین: ین انی حطاب: از علی ین اس طم از بسف بن 
عمیره, از زید شحام, نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمودند: صالح پیامبر علیه السلام مدت زمانی را در میان 
قومش نبود و هنگامی که از آنان دور شد. مردی میانسال و خوش اندام 
بود که شکمی افتاده و ریشی بلند داشت. اما زمانی که برگشت. شکم او 
فرو رفته و گونههایش لاغر و جمع شده بود و قامتی متوسط داشت. 
بنابراین قومش او را نشناختند. هنگامی که به نزد آنان برگشت, آنان فد 
طبقه (گروه) بودند. ؛ گروهی منکر او شدند و هیچ گاه حاضر به بازگشت 
نبودند و گروهی نسبت به او در حالت شک و تردید بودند و گروهی ایمان 
داشتند و بر 


طر 270 


یقین بودند. پس حضرت صالح علیه السلام از گروه شکاک و دو دل (گروه 
دوم شزو کرد: به انان کفت: من صال هستم: ان او زا جکایت. کردند .9 
به وی دشنام دادند و از خود دور ساختند و گفتند: ما از تو به خدا برائت 
می جوییم. شمایل و (قیافه) صالح با تو فرق می کرد. _ فرمودند:_ پس از 
آن- .ارف فنران رت افا آنان نیت به کفتة او کوش ندادنه و سخت از 
او اظهار تنفر کردند. 


سپس به طرف گروه سوم راه افتاد. آنان اهل یقین بودند. به آنان گفت: 
فان اه او ند ما شک نداریم که خدای تبارک و تعالی که آفریدگار 
اک ری سا یا ی ی 
نشانه های قائم در هنگام قیام او به اطلاع ما رسیده است و آنها را 
بررسی کردیم. نف حضاق: خبر هنگامی نزد ما صحیح است که از آسمان 
آمده باشد. صالح علیه السلام به آنان گفت: من همان صالح هستم که ماده 
شتر را براق شما اوزده بودم. گفتند: راست مي گویی و آن همان شتری 
است که در حال بررسی آن هستیم. بگو نشانه آن چیست؟ گفت: آن شتز 
در یک روز آب می خورد و شما در روزی دیگر, گفتند به خدا و به آن چه از 
جانب خدا آورده آی, ایمان آوردیم و آن گاه خدای تبلرک و تعالی فرمود: 
«أَنّ الا مَرْسَل من ربٍُ». اهل یقین گفتند: «ا بقا ال به شایلون» و 
شک کنندگان و منکران گفتند: «تّا بالذی منم بو کافژون». 


عرض کردم: آبا ذر آن زوز عالمی در میان آنان بود؟ فرمودند؛ خدا عادل تر 
است از این که زمین را بدون عالمی رها کند که اين عالم به خدای عز و 
جل راهنمایی کند. این قوم پس از خارج شدن و برانگیخته شدن صاألح به 
مدت هفت روز امامی را نمی شناختند. اما انان با ان مقداری که از دین 
السلام ظاهر شد. دور او را گرفتند. در حقیقت, داستان حضرت قائم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف نیز مانند داستان صالح علیه السلام است.(1) 


2) عیاشی: از ابو حمزه ثمالی. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل علیه 
السلام پرسید: قوم صالح چگونه به هلاکت رسیدند؟ فرمود: ای محمد! 
همانا صالح شانزده ساله 
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[- [1] _ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 17 ۳ 6. 


بود که در میان قومش برانگیخته شد. در میان آنان تقد کی. کززد تا اين که 
به سن صد و بیست سال رسید. اما آنان دعوت او را اجابت نکردند. _ 
فرمودند: _ و آنان هفتاد بت داشتند که آنها را می پرستیدند و از پرستش 
خدا روی گردان بودند و اعراض می کردند و هنگامی که صالح رفتار آنان 
را دید, گفت: ای قوم ! من به سوی شما برانگیخته شدم در حالی که 
شانزده ساله بودم و اکنون صد و بیست ساله ام و من دو امر را به شما 
پيشنهاد می کنم و اگر بخواهید. از من سئوال کنید تا من از خدایم سئوال 
کنم و او به شما و به ستئوال هایتان پاسخ دهد و اگر بخواهید, از خدایان 
سا وال کم اک هه ان توالت امه ات مق ادا ری واه 
کرد. زیرا در اين صورت هم من از شما متنفر خواهم شد و هم شما از من. 
گفتند: این پیشنهاد عادلانه ایست ای صالح. انان روزی را تعیین کردند که 
اين کار را انجام دهند. 


فرمود: آنان در آن روز در حالی که بت هایشان را بر پشت خویش حمل 
مین کرتتتر پیز ون آمدنی سره ها و تونیدنی ها نسان را آهادم کردند و 
پس از خوردن و نوشیدن, او را فرا خواندند و گفتند: ای صالح ! بپرس. 
صالح بت بزرگشان را صدا| زد و گفت: نامش چیست؟ آنان نامش را 
گفتند. او را با نام صدا کرد. اما ۳1 نداد. صالح گفت: چرا جواب نمی 
دهد؟ به او گفتند: بت دیگر را صدا کن. سپس همه آنها را با نام های 
خودشان صدا زد اما هی کدام جواب ندادند. . پس گفت: ای قوم ! با جشم 
خود دیدید من بتان شما را فرا خواندم, اما هیچ کدام از آنان پاسخ مرا 
ندادند. اکنون شما از من سئوال کنید تا خدایم را دعوت کنم تا همین الان 
1۳ را بدهد. آنان به سوی بت هایشان آمدند و به آنها گفتند: چرا| 
ب صالح را نمی دهید؟ اما پاسخی ندادند. گفتند: ای صالح. دور شو و 
۳4 کمی با بت هایمان باشیم. _ فرمودند: _ سپس زیراندازها و 
فرشهایشان را کنار زدند و لباس هایشان را بیرون اوردند و خود را در خاک 
غلطانیدند و خای را بر سرهایشان پاشیدند و به بت هایشان گفتند: اگر 
امروز به صالح پاسخ ندهید, کار ما به افتضاح و رسوایی خواهد کشید. 


_ فرمود:_ سپس او را صدا زدند و گفتند ای صالح ! بیا و از آنها بپرس. 
صالح دوباره آمد و از آنها سئوال کرد. اما جوابی ندادند. گفتند: حقیقت امر 
این است که صالح می خواست جواب او را بدهند. _ فرمود: _ پس به آنان 
گفت: ای قوم ! روز در حال سیری شدن است و خدایان شما تا به حال به 
من پاسخ نداده اند. پس از 
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من بپرسید تا خدایم را دعوت کنم و او نیز پاسخ شما را همین ان دهد. _ 
فرمودند: _ هفتاد مرد از بزرگان و شخصیت های ترجسته. آنان:خون :را به 
عنوان نماینده به صالح معرفی کردند و گفتند: ای ال اما زرا سن 
تشه کفت ایا هنم اسان شمارا ام کی کف ی هر کاج انا 
پات سها زا وه باس ها مان اشته. کستد ات اهر ما از نها 
می پرسیم و هر گاه پروردگارت پاسخت را داد, ما از تو پیروی خواهیم کرد 
و به تو پاسخ مثبت خواهیم داد و همه اهالی قریه ما با تو بیعت می کنند 
صالح گفت: هر چه می خواهید از من بپرسید. آنان گفتند: کنار آن کوه _ که 
در نزدیکی آنان بود _ برویم تا از تو سئوال کنیم. 


صالح به راه افتاد و آنان نیز با او به راه افتادند و هنگامی که به آن کوه 
رسیدند گفتند: ای صالح ! از پروردگارت بخواه که همین الان از اين کوه یک 
شتر ماده سرخ و بور پر مو که از حاملگی و آبستنی آن شش ماه گذشته 
است ونر زوابت محهه بن نضیر کتیق. آمده: آرست: سرخ و بور و میان 
پهله‌هانشن.-یک میل, فاضله. استت _ بیرون بیاورد. صالح گفت: از من چیزی 
ای ام ای ات 
پس این حاجت را از خدا خواست. کوه به گونه ای شکافته شد که عقل ها 
9 شنیدن صدایش در شگفت ماند و نزدیک بود از جا کنده شود و 

فرمود: _ کوه مانند یک زن حامله در هنگام زایش, دچاأ 0 
نان شد. آن گاه به طور ناگهانی تخر ان شتر ماده از آن شکاف بیرون آمد 
و به محض این که تمامي گردنش بیرون آمد, شروع به نشخوار کرد. 
سپس سایر بدنش بیرون آمد و بر روی زمین ایستاد. آنان شکافی که اه 
صحنه را دیدند, گفتند: ای صالح ! چه زود پروردگارت در خواست تو را 
براورده کرد ! از او بخواه که بچه اش را نیز بیرون بیاورد. _ فرمودند:_ پس 
اين را نیز از خدا خواست. آن شتر ماده بچه اش را بیرون انداخت و ان 
بر خر ور مار رت هام به آتان 
گفت: ای قوم ! آیا چیزی مانده است؟ گفتند: خیر. بش تقوم بر میا ان 
چه را دیدیم برای آنان باز گوییم تا به تو ایمان بیاورند. 


قرهودند: آنان برگشتند تور ان هفتاد نفر به قومشان نرسیده بودند که 
شصت و چهار نفر اهر ید ده و این کار صالح, جادو بود. اما 
شتتتن. نفر از آنان.بر اتمان:حود تافن ماندند و. کففقد:.آن چه .را دیدم آنم: 
حق است. پس 
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جر و بحث در میان آن افراد به درازا کشید و برگشتند, در حالی که صالح 
و کشت هی کرتنفن محر ان تشن تفر بسن از آن نز یک تفر از ان شش 
نفر دچار شک و تردید شد و از جمله کسانی بود که دست و پای شتر ماده 


را یی کرد. 


ی ی ت کرد, این عبارت ها را اضافه کرد: 
سعید بن یزید به من گفت که وی کوهی را که شتر ماده از آن بیرون آمد, 
در شام دیده است و دیده. که چکونه بهلوی. آن: شتر مادم در کوه تاتیر 
گذاشته و در آن خطی ایجاد کرده است و نیز کوه دیگری را دید که فاصله 
اش با آن کوه یک میل است. 


مولف گوید: _ ان شاء الله _ اين حدیث با سند خود در سوره هود خواهد 
امد و این داستان از طریق محمد بن یعقوب روایت شده است. 


«و مد هم اجه واخف فی دارهم جائمین (78)» 
[آن گاه زمین لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه هایشان از پا درآمدند ] 


1( از جابر بن عبدالله نقل شده است که گفت: هنگامی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم از منطقه حجر هنگام غزوه تبوک گذر کرد به 
اصحاب خویش فرمودند: هرگز احدی وارد این روستا نشود و هیچ گاه از 
آب آن نخورید و بر این قوم که عذاب خدا بر انان نازل شده است وارد 
نشوید, مگر این که گریان باشید از این که به گرفتاری و مصیبت آنان 
گرفتار شوید. 


سیس فرمودند: اما بعد پا ار و ی ۳ 
را برای شما نشان دهد. قوم صالح از پیامبرشان خواستند که آیهای به آن 
نشان دهد. خدا شتر مادهای را برای آنان فرستاد. این تفر ماده: 
طرف کوه وارد می شد و از طرف دیگر بیرون می آمد و در روزی کهآ 
خوردن» نوبت او بود, از اتب آنان.فیخودد و جایی را که بچه آن 
ماده از کوه کوچک و دور افتاده بالا رفت, به آنان نشان داد _ ولی آ: 
فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند و آن را کشتند. خدا هر کس ‏ 
را که در مشرق و مغرب زمین زیر اسمان بود به هلاکت رساند, 
مرد به نام: ابو رغال و او همان ابو ثقیف است و در حرم (پناه و 
خدا بود و حرم خداء او را از عذاب خدا حفظ کرد ۳ 
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بیرون امد, دچار همان سرنوشت شد و به خاک سیرده شد و شاخه ای از 
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با وی به خاک سپرده شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبر ابو رغال 
را به انان نشان داد. قوم, یعنی همراهان پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم با شمشیرهای خودشان قبر او را تیش کردتد و آن شاخه طلا را از 
زیر خاک بیرون آوردند. سپس حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
سر خود را با تکهای پارچه پوشانید و به سرعت آن دره را پشت 
سرگذاشت(1) 


«ولوطا اذ قال لِققّمه ثائون القاجشه عا ستقکم بها من...ن ژون الشاء بل آنثم قمْ ششرفون 
(81)» 


«ولْوطا لا قال وه آتأئون الْقاجشَة ما سَتقکُم بها من آحد من امین 
(80) کم لتأئون الرَجَال شهُوه من دون التْسَاء بل نم قَوَمٌ مُسْرِفْونَ 
(81)». 


[و لوط را (فرستادیم), هنگامی که به قوم خود گفت: آیا آن کار زشتی را 
مرک هد هه سار که وی اش شا ی رنه 
است؟* شما از روی شهوت به جای زنان با مردان درمی آميزید. آری شما 
گروهی تجاوز کارید] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش. از احمد بن محمد بن 
ابو نصر, از ابان بن عثمان, از ابو بصیر, از یکی از آن دو امام علیهما 
السلام روایت کرده است که در باره سخن لوط علیه السلام: «اِنَکَمّ لتأئون 
الْقَاِسَة ما سَبَقکم بها من آحد مُن العالمین»(2) [و (یاد کن) لوط ۳ 
هنکامی کهبة ‏ قوم خود گفت: شنم به کاری زشت می پردازید که هیچ یک 
از مردم زمین زر ان (کار) بل تشه پیشی نگرفته است ] فر مودند: همأنا 
ابلیس در ظاهری زیبا نزد آنان آمد و لباس زنانه به تن داشت. او نزد 
گروهی از جوانانشان آمد و به آنان دستور داد که با او آمپزش جنسی کنند. 
او می دانست که اگر او از آنان بخواهد که با آنان آمیزش کند, نمی 
پذیرند. پس از آنان خواست که با خود او اين کار را بکنند. هنگامی که با او 
آمیزش کردند, این کار را لذت بخش يافتند. آن کاه آنان: را تری کرد و آنها 
را به همدیگر واگذار کرد.(3) 


2 عیاشی: از یزید بن ثابت نقل کرده است که گفت: مردی از امیر 
مومنان علیه السلام سئوال کرد: ایا جایز است با زنان از پشت (دبر) جماع 


کرد؟ فرمودند: 


ص:275 


ار هی باه فص ار 
2 وت 0 
3- [3] _ کافی, 0 5 ض‌ 4« ۳ 4. 


تو آدمی فرو مایه شدی, خدا توورا خوار کند. مگر این سخن خدای تبارک و 
تعالی را نشنیده ای: «یَکَمْ لا تون الفاخسته عا. شیعکم بها رن احد. ن 
العالمین».(1) 


3) از عبدالرحمان بن حجاج نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که در مورد جماع از دبر (پشت) با زنان چنین فرمودند: من 
آیه ای در قوآن را سراغ ندارم که این کار را حلال کرده باشد, فکو یی 
آبه: «لَکم تون الرجّال شَهَوَه من دون اللساء».(2) 


«وما کان جواب قَوّمه الا آن الوا آخرجوهم من قَرَیتکُمٌ...قانظر کیت کان عَافبة الْمجرمین (84)» 


«وقا کان جوا قومه آن _قالواً آکرجوقم جِن کم هم آناسه 
تطَعَرون (82) قانجتاة امه لا ام ره کاتث من القاییین (83) وَمط تا 
علیهم مَطرّا قانظر کیت کان عَافَبَة الْمَجْره مین (84)» 


[ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: آنان را از شهرتان بیرون کنید. 
زیرا انان کسانی اند که به پاکی تظاهر می کنند * پس او و خانواده اش را 
غیر از تبسن که از زمره باقیماندگان (در خاکستر مواد گوگردی) بود. نجات 
دادیم * و بز شش نان بارشی (از مواد گوگردی) بارانیدیم. پس ببین فرجام 
گنهکاران چسان بود]. 


1) از ابن عباس روایت شده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: خدا| آن کسی را که از غیر سروران خود اطاعت کند و آن 
کسی را که حد فاصل و مرز زمین را تغییر دهد و آن کسی را که از راه 
راست, کور و گمراه شود و آن کسی را که پدر و مادرش را لعن و نفرین 
کند و آن کسی را که برای غیر از خدا حیوان را ذیح و قربانی کند و آن 
کسی زا که با تعیوان. عمل. خنستی انحام دهد و آن کست.را که کار قوم 
لوط را انجام دهد, لعن و نفرین می کند. و سه بار اين جمله را تکرار 
کردند.(3) 
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2) از جابر بن عبدالله نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمودند: یکی از شدیدترین نگرانیهای من این است که امت 
من کار قوم لوط را انجام دهند.(1) 


3( از آبن غباسش روایت شده است که پیامبر ضلی الله علیه و له و سلم 
فرمودند: هرکسی را یافتید که کار قوم لوط را انجام میدهد. چه فاعل 
باشد چه مفعول, او را بکشید.(2) 


«والی مین أَحَاهم شعیبا قال با قوّم اَبْذوا ...لک حْر لک ان کُنثم مُوْمینَ (85)» 


«والي مَدَين اه هم شعییا قال با قّم اعْبْذو ال ما لک مَن ال_ه عَيرة ق؟ 
جاعتکم تس هن تَبکُمْ قاوفواً الکیّل والمیزان و لا تبَحشواً آالتاس سشیَا عم 
و لا َفْسدواً فی الأرض بَعْد اضلاجها دَلکَة ی لک ان کنشم شمنین (85)» 


[و به سوی (مردم) مدین برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: ای قوم 
من ! خدا را بپرستید که برای شما هیچ معبودی جز او نیست. در حقیقت 
شما را از حانب بروزد کارتان برهانن »روشن انده است. پس پیمانه و ترازو 
را تمام نهید و اموال مردم را کم مدهید و در زمین پس از اصلاح آن فساد 
مکنید. این (رهنمودها) اگر مقمنید, برای شما بهتر است ] 


1) عیاشی, از یحیی بن مساور همدانی, از پدرش نقل کرده است که 
گفت: مردی از اهل شام نزد امام سجاد علیه السلام آمد و گفت: آیا تو 
علی بن حسین هستی؟ فرمودند: بل گفت: ایا پدر تو بود که مقمنان را 
کشت؟ علی بن حسین گریه کردند و سپس چشمهایشان را خشک کردند و 
با وای بر نوه چگونه اطمینان یافتی که پدرم مقمنان را کشته 
است؟ گفت: از روی این گفته وی: برادران ما ,: به ما تجاوز کردند. پس ما 
به خاطر این تجاوزشان با آنان جنگيديم. امام فر مودند: وای بر نو صکز 
قرآن را نمی خوانی؟ گفت: بلی. فرمودند: خدای تبارک و تعالی فرمود: 
«والی مَذین َحاهم شعیباً», «والی تَمَود َحَاهم ضالکا»(3) [و به سوی 
(قوم) نمود ار صالح را (فرستادیم) ] پس آنها برادران قشی آنان 
بودند ٍ 
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برادران عشیره ای؟ آن مرد به وی گفت: بلکه برادران عشیره ای آنان: 
فرمودند: پس اینان برادران عشیرهای شان هستند نه دینی. (چگونه ممکن 
است انان را بکشد؟) گفت : تو گره از کار من گشوده ای, خداوند گره تو 


را بگشاید.(1) 

دوان گان طانقه شک لوا الذی ارسلف .ها التع تا وخن. قفیتا بالحق و آلت. کر 
مایْجین ِ< 

«وان ان طَیِقَة شک آمَبواً بالذی اتسث به عَطایَقة 2 بومتواً قاضیژو| 
وان کات طْقة نکم انوا پالدی ازسلث به وطاقة لِم نو ,فاهییژو 

حنی بحکم الله بیتتا وهو حَیر الحایمین (87) قال الملا الذین استَکبروا هن 

3 و للم مت ۶ <ه هو ب مر ]رو ی کل 0 سیر 1 بو وتا رد 

فومم ب جبر ۳ سعیب 3 دی امتوا_مَعک, من فیتتا او لتقودن هي ملتا 

قال اوَلو کنا کارهین (88) قد افتریتا علی الله کذبا ان عَذتا في ملتکم بعد 

تجاتا اللةٌ مها وما پکون تا آن تَمُود فيها الا آن یِسّاء اللهٌ رییّا وسع ربتا 

کل شَی ء علمّا علی الله توکلتا ربتا افتح بیتتا و بین قومتا بالحق و آنت 
حَیر الفانحین (89)» 

و اگر گروهی از شما به آن چه من بدان فرستاده شده ام, ایمان آورده و 


گروه دیگر ایمان نبا هرن اند. صبر کنید تا خدا میان ما داوری کند (که) او 
بهترین داوران است * سران قومش که تکبر می ورزیدند» ی ای 
شعیب !یا تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر خودمان بیرون 
خواهیم کرد يا به کیش ما برگردید. گفت: هر چند کراهت داشته باشیم؟ * 
اگر بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات بخشیده (باز) به کیش شما برگردیم, 


در حقیقت به خدا دروغ بسته ایم و ما را سزاوار نیست که به آن باز گر دیم, 
مگر آنکه خدا| پر زد کار .عا بخواهد (که) پروردگار ما از نظر دانش بر هر 
چیزی احاطه دارد. بر خدا توکل کرده ایم. بار پروردگارا! میان ما و قوم ما 
به حق داوری کن که تو بهترین داورانی] 

1) از ابن عباس نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


و سلم هر گاه شعیب را یاد می کرد, میفرمود: «او خطیب و سخنور 
پیامبران است.» به خاطر رفتار نیک وی با قومش آن گاه که ایشان را به 


(رسالت خویش) فرا 
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می خواند و نیز برخورد خوب او با قومش, آن گاه که دست رد بر سینه او 
زدند و او را تکذیب کردند و وی را , به سنگسار و تبعید از سرزمینشان 
تهدید کردند.(1) 


2( از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: و اما شعیب. 
هانا که مسفن فوتانه سور ی حالس کهر مقر سس سول ان 


نداشت. (2) 


3) و امیر موّمنان علیه السلام هر گاه که در جنگ, رو در روی دشمن قرار 
می گرفت. می فرمود: خداوندا, قلبها پراکنده شده و گردنها کشیده شده 
و نگاهها خیره مانده و قدمها روی گردان شده (در مسیر دیگری گام نهاده) 
و بدنها لاغر شده است. خدایا, نهفته, , آشکار شده است و دیگهای(کانون 
های) کینه ها به جوش آمده است. خدایا! ما به پیشگاه تو از نبودن 
پیامبرمان و آنبوهی دشمن مان و اختلاف خواسته ها و هوسر هایمان. 
تیکوه می کنیم. پروردگارا ! گره اختلاف ما با قوممان را به حق بگشا و تو 


4 راوندی در قصص انبیا از ابن بابویه نقل کرده است که گفت: از ابو 
عبدالله محمد بن شاذان بن احمد بن عثمان برواذی, از ابو علی محمد بن 
محمد بن حارث بن سفیان حافظ سمرقندی, از صالح بن سعید ترمذی, از 
عیدالهنيم‌ین اد ریس از پدرش. از وب بن منبه یمانت روایت شده ۰ 
فرزندان خا نی بودند ۳ هنگام سوزاندن هتم و تخات:. وی به ۲ ایمان 
آورده بودند و با وی به سوی شام هجرت کردند. حضرت ابراهیم دختران 
لوط را به ازدواج آنان در آورد. هر پیامبری که قبل از بنی اسرائیل و پس 
از ابراهیم صلوات الله علیه آمد, از نسل این خاندان هستند. خدا شعیب را 
برای اهل مدین فرستاد و انان نه از تیره شعیب و نه از قبیله وی بودند؛ 
بلکه یکی از امت هایی بودند که خداوند عز و جل. شعیب صلوات الله علیه 
را به سوی آنان فرستاد. آن هنگامی که یادشاهی ستمگر بر آنان حکومت 
می کرد و کسی از پادشاهان معاصرش پارای مقابله با او را نداشت و انان 
کم فروشی می کردند و حق مردم را ادا نمی کردند. علاوه بر اين که به 
خدا کفر می ورزیدند و پیامبرش را تکذیب می کردند و قومی سرکش 
بودند و هر گاه برای خودشان کالاها را پیمانه و 
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با وزن می کردند, اين کار را به طور کامل انجام می دادند. آنان در 
آشایش زند کی فی کردند: ان پادشاه به آنان دستور داد که غذا را احتکار و 
پیمانه و ترازوهایشان را کم کنند و شعیب به آنان نصیحت می کرد. آن 
پادشاه او را احضار کرد و به او گفت: در باره کاری که انجام می دهم چه 
می گویی؟ آیا تو راضی هستی يا ناراضی؟ شعیب گفت: خداوند عز و جل 
به من وحی کرد که هر گاه پادشاهی کاری همچون کار تو را انجام دهد, به 
او پادشاه فاجر و تبهکار گویند. 


ان پادشاه, او را تکذیب کرد و او و فومش را از شهر خود بیرون کرد و 
خدای عز و جل از زبان آنان فرمود: «لنحْرِجَنک یا شُعيْبِ والذین منوا مک 
من قَرْیتتاء شعیب به پند و نصیحت آنان پرداخت. آنان گفتند: ای شعیب ا! 
«أضلانک تأمژی آن زک ما یبد آباغتا و آن تفْعل فی آموالتا ما تسَاع»(1) 
و کر 
رها کنیم يا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم ] سپس آنان او را با 
تبعید از سرزمینش مورد اذیت قرار دادند. خدا گرما و ابر را بر آن شهر 
مسلط کرد تا اين که از گرما به تنگ آمدند. سپس به مدت نه روز در آن 
حالت باقی ماندند و آبشان داغ شتد به طوری که تمی توانستند از آن 
بخورند. پس به یکی از باغاتشان رفتند و این همان سخن خدای تبارک و 
تعالی است که: «وأضْحات الایّکه» و خدا ابری سیاه بر سر آنان بر 
افراشت و نان زیر سایه آن کرد آجدتد: آن گاه خدا| تفن از آن ابر به 
سوی آنان فرستاد و همه آنان را سوزاند و کسی از آنان نجات نیافت. و 
این همان فرموده خدای عز و جل است: «فحَدَهَم عَذَاب یوم الظْلّه»(2) 
[عذاب روز ابر (آتشبار) آنان را فرو گرفت ]. هر گاه نام شعیب نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذکر ميشد, می گفتند: او سخنور پیامبران 
در روز قیامت است. داهن که قوم شعیب گرفتار آن عذاب شدند, 
شعیب و ایمان آوزند ان به مکه رفتند و در تا زمان مرگشان باقی 
ماندند و روایت درست این است که شعیب علیه السلام از آن جا بیرون 
ی 


ص:60 2 
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22 شعرا/189. 
3- [3] _ قصص للانبیاء ص 146, ح 159. 


«ّْ بَلّتا مکان السَّه الحسته حتّی عقواً وقالوا ق مس آناعا الصّاء والستاء قأحفتاهم بَْتَة وَهْم 
لا یسْعَرون (95)» 


[آن گاه به جای بدی (حبلا) نیکی (عنعمت) قرار دادیم تا انبوه شد. پس در 
حالی که بی خبر بودند. به ناگاه (گریبان) انان را گرفتیم ] 


رحمت خدا بر او باد, از محمد بن جعفر اسدی, از موسی بن عمران نخعی. 
از عموبش حسین بن یزید, از علی بن غراب, از خیر الجعافر, از جعغر بن 
محمد. از پدرش, از جدش, از پدرش که سلام و درود خدا بر آنان باد, 
روایت کرده است که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: سبیل ها را کوتاه و ریش ها را طولانی کنید و خود را شبیه به 
مجوسیان نکنید. ‏ کسایی گفت: کلمه «تعفی» یعنی طولانی و افزون 
گرد خذای عزو خل کویختظ تن گقوا ی یفن فزوتن بافتتد (11 


«ولو أنَ قل الْفَری آمثوا و اتقو لَتختا علنهم بَرگاب من السَماء والأرّض ولّ_کن کََبُواً َأحَدناهُم 
یقا کَابواً بَکسِبُونَ (96)» ۱ 


آو اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند, قطعا برکاتی از 
آسمان و زمین برایٍ یشان می گشودیم. ولی تکذیب کردند. پس به (کیفر) 
دستاوردشان (گریبان) آنان را گرفتیم ] 


1 از موسی طائفی نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
شام رو انا رای یره انسرا از رات اسعان 
فرو فرستاده است و از برکات زمین بیرون اورده است.(2) 


ص:281 


ان ۱ 


«أقأمئواً مک له قلا تن کر 1 الْقَوَمْ الحاسژون (99) ول بهُد 

دی یروت الازّضِ من بعد اهلها | لو تشاء 9 تطیع 

علی فلوبهم قَهَمْ لا یسم بشعغون (100) لک نز تفص علنک مر بآئها ول 

جاطهة رقم بالات قفا کاثو #ِ_- و 

اه خلی لوب الکافرین (101) و عا وجذنا لاکترهم من عَهدٍ وان 
جَذتا أَکتَهَم لفقاسقین (102)» 


: از هک خدا خور را ایمن دانستند (با انکه) جر هردم فیانکار ( کستی) 
خود را از مکر خدا ایمن نمی داند * مگر برای کسانی که زمین را پس از 
ساکنان (پیشین) ان به ارث می برند, باز ننموده است که اگر می خواستیم 
آنان را به (کیفر) گناهانشان می رساندیم و بر دلهایشان مهر می نهادیم تا 
"۳۳ ی پیامبرانشان دلایل روشن بزایشان آوردند. اما آنان به آن 
چه قبلا تکذیب کرده بودند (باز) ایمان تفی: آور خفن آیزن. حوتة خدا بر دلهای 
کافران مهر می نهد * و خر بیشتر آنان فهدی (اشتوار) تتافتیم و بیستترشان 
را جدا نافرمان یافتیم ] 


ت۳5 


۱۳ 


1 علی بن. اترآشیم در باره این فرزخونه خداف غو و جل هه اعاوا مد 
ای و ریا ای ۱ 


2) عیاشی از صفوان جمال نقل کرده است که گفت: پشت سر امام 
صادق علیه السلام نماز گزاردم, ایشان به زمین چشم دوخت و سپس 
فرمودند: خدایام مرا از مکر خودت دررامان نگذار:.ستنن با ضدای. اشکار 
فرمودند: «قلاً تا کر الله الا القَوَمٌ الحاستژون» ۳4 


3) علی بن ابراهیم میگوید: و اين فرموده خدای عز و جل: «ولَمْ یهد 
لِلَذِینَ یرون الرْض» آپا تبیین نکرده است «من مد الما آن لو ) 
اضتتا هم بِدْْويهم» تا آخر آیه. . سپس فرمودند: «یلک ری 7 تقص, عَلیک» آی 
محمد «من آنبئهّا» یعنی از اخبار آن «قَمَا کائوا لیْوْمنُو اک بو من قَبْلَ» 
یعنی در عالم نخستین و در عالم ذر. و فرمودند: انا در دا به آن چه که 
در عالم ارواح (ذر) (قبل از آفرینش) 


292: 


1 یر قمی: ه رصض 230 


تکذیب کرده بودند: ایمان نمی آوزند و این پاسخی: است به کساتی که عهذد 
و پیمان را در عالم ارواح (ذر) منکر شدند.(1) 


4) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین. از محمد بن 
اسماعیل, از صالح بن عقبه, از عبدالله بن محمد جعفی و عقبه. همگی از 
امام باقر علیه السلام روایت کردهاند که فرمودند: خدای عز و جل خلایق و 
آفریدگان را آفرید, پس کسانی را که دوست داشت, از آن چه که دوست 
فی:داشعت: افز ید از جمله چیزهایی که دوست می داشت گل بهشت بود 
و چیزهایی را که دوست می داشت؛ از این گل آفریده است. کسانی را 
که از آنان متنفر بود, از چیزهایی که او از آنها متنفر بود, بیافرید و چیزهایی 
را که از آنها تنفر داشت.؛ از آنتتن آفرید. سیس آنان را در زیر سایه ها 
(ظلال) فرستاد. عرض کردم: ظلال چیست؟ فرمودند: : مگر سایه خودت را 
زیر افتاب به عنوان یک شیء نمی بینی. حال ان که شی ء نیست؟ سپس 
پیاهیر ان.را از .مبان انان فر تجای ابا ن مزدم را به ایمان به خدای عز و جل 
دعوت کردند و ,این همان سخن خدای تبارک ۷ است: «ولیّن سالتهّم 
تن حَلَقَهْم لَبقَولْنّ اللَهْ»(2) وچ ی ۱۱ 
کرده است؟ مسلما خواهند گفت خدا. پس چگونه (از حقیقت) بازگردانیده 
می شوند] سپس آنان را به سوی ایمان به پیامبران دعوت کردند. برخی 
ایمان آوردند و برخی منکر شدند. سین آنان را به سوی ولایت ما دعوت 
کردند. به خدا قسم, کسی نان (ولایت) ایمان آورد که (ما را( دوست 
داشت و کسی آن را منکر شد که (با ما) دشمنی داشت و اين همان سخن 
خداوند عز و جل است که میفرماید: «فَمَا کائوا لیْوْمتوا با کذبوا به من 
قَبْلَ» است. سپس امام باقر علیه السلام فررمودند: تکذیب در آن جاأ نیز 
وجود داشت .(3) 


گفت: این حدبت را ابن بابویه در علل از پدرش» از سعد بن عبدالله, از 
احمد بن محمد, از محمد بن اسماعیل بن بزیع, با بقیه سند و متن روایت 


کرده است. 
ص:283 
تسه ی ی 206 


2- [2]_ زخرف/87. 


5) علی بن ابراهیم: اين فرموده خدای عز و جل: «وما وَجدْتا لأکنرِم من 
هد یعنی آن عهد و پیمانی را که در عالم ارواح (ذر) از آنان گرفتیم, , در 
دنیا به ان وفادار نبودند «وأن وَجذتا اکترهم لفاسقین».(1) 


ی زر 1 2 
کم هن هر اور کزین مصتم ابراهیم علیه السلام گفت: «رَبٌ 
آرنی کف ی ی الَمَوتی»( (2) [پروردگارا. به من نشان د۵ . ؛ چگونه 
مردکان زا زندم می کنی | و من ووسته دارم خیزع غانتد ان را به-مق 
نشان دهی. ایشان چنین نوشتند: همانا ابراهیم ایمان داشت اما دوست 
داشت ایمان او افزونتر گردد و تو در شک و تردید هستی و ادم شکاک بی 
خیر است. شک در صورتی جایز است که یقین حاصل نشده باشد, پس هر 
گاه یقین حاصل شود, شک چایز نیست. _ و نوشت: _ همانا خدای عز و جل 
می فرماید: «ومَا وَجذ تا لاکتُرهم م من عَهّدٍ وان وجدتا أَکتََهَم 2 لقاسقین» و 
فرمودند: | 


7( عیاشی از ابوذر نقل کرده است که گفت: به خدا قسم, , از کسانی که 
خدا از آنان عهد و پیمان گرفت, هیچ کسی به چز اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم و گروهی اندک از شیعه آنان صادق و وفادار به عهد 
نبوده است_و این همان فرموده خداست که: «وما وَجَذتا لاکترهم مَن عَهّدٍ 
وان وَجَذتا اكترهَم لقاسقین» و این سخن خدای تبارک و تعالی: 1 ئکن 
اکتر الاس یُوْمونَّ» [ولی بیشتر مردم نمی گروند 1( (5) 


8) و از همو, نقل شده است که حسین ابن حکم واسطی گفت: به بعضی 
از بندگان شایسته در باره حالت شکی که به من دست داده است, نوشتم. 
فرمودند: شک در صورتی درست و به جا است که در مورد چیزهایی 
ناشناخته باشد و هر گاه یقین حاصل شود. شک جایز نیست. خداوند می 
فرماید: «ومَ وجدتا لاکترهم 
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تا تفر فمی عرص ور 
2 21 بقره/260. 

3- [3] _ کافی, ج 2, ص 293, ح 1. 
4 [4] رعد/1. 


من عهّدٍ وان وجدتا أکتَرهَم لقاسقین» نت اه در باره شک کنندگان نازل 


شندم: است.1۱) 


«مّ نا ين تغدهم ُوسَی بایاتتا (لی فعَون ولیه قطلَمواً بها قانظر کیت کان عَافَبَه المُفُسدین 
(103)» 


[آن گاه بعد از آنان موسی را با آیات خود به سوی فرعون و سران قومش 
فرستادیم, ولی آنها , تن (آیات) کفر ورزیدند. پس ببین فرجام مفسدان 
چگونه بود !] 


1) عیاشی: از عاصم بصری در حدیثی مرفوع نقل کرده است که: همانا 
فرعون هفت شهر ساخته بود تا از موسی در امان باشد. او کسانی را به 

بانی و سختگیری گماشت و شیری را قرار داد تا از او در برابر موسی 
حفاظت کند. فرمود: _ خدا موسی علیه السلام را به سوی فرعون 
فرستاد و او وارد شهر شد. هنگامی که شیرها او را دیدند. دم هایشان را 
تکان دادند و پا به فرار گذاشتند. او به هیچ شهری وارد نشد, مگر این که 
دروازه اش برای او باز شد تا این که به شهری که کاخ فرعون در آن قرار 
داشت, رسید. پس پشت در کاخ نشست. در حالی که جلیقه پشمین بر تن 
داشت و عصایش همراه او بود. هنگامی که حاجب بیرون آمد. موسی علیه 
السلام به او گفت: از فرعون اجازه ورود بگیر. حاجب به او اعتنا نکرد. 
موسی علیه السلام به وی گفت: من پیامبر و فرستاده خداوند جهانیانم _ 
فرمود: _ پس در آن حالت برای مدتی طولانی باقی ماند و مرتب اجازه 
ورود می خواست. هنگامی که برای ورود اصرار ورزید, حاجب به وی 
گفت: ایا پروردگار جهانیان کسی دیگر غیر از تو را نیافت که بفرستد؟ پس 
موسی خشمگین شد و در را با عصای خویش کوبید. هیچ دری میان او و 
فرعون باقی نماند, مگر اين که باز شد تا اين که فرعون که در مجلس 
بود, به او نگاه کرد و گفت: او را وارد کنید. 


فرمود: موسی علیه السلام وارد شد در حالی که فرعون زیر گنبدی بسیار 
بلند نشسته بود که ارتفاع ان هشتاد ذرع بود. فرمود: موسی علیه السلام 
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فرستاده پروردگار جهانیان به سوی تو هستم. فرعون گفت: ره ای را 
نشان ده, اگر واقعا راستگو هستی. موسی عصایش را بر زمین انداخت و 
این عصا دو شاخه داشت و ناگهان به ماری مبدل شد و یکی از دو شاخه بر 
زمین افتاده بود و شعبه دیگر بالای گنبد بود. فرعون به درون آن نگاه کرد 
در حالی که آتنش در آن شعله ور بود. آن.مار به سوی فرعون آمد و 
فرعون از شدت ترس, خود را خیس کرد و فریاد زد: ای موسی ! ان را 
بردار. (1) 


«قالْواً ره وأحَا و أَرْسل فی الْمَدآین خاشرین (111)» 


[گفتند او و برادرش را بازداشت کن و کرزآور تدعاتی را به شهر‌ها 
بفر ‌‌ِأ 


1) عیاشی: از یونس بن ظبیان نقل کرده است که گفت: امام علیه السلام 
فرمود: روزی که موسی و هارون علیه السلام بر فرعون وارد شدند. در 
مجلس او فرزندی حرام زاده وود نداشت و همه همنشینان او فرزند 
ازدواج (حلال زاده) بودند و اگر حرام زادهای در میانشان بود, دستور 


کشتن آن دو [موسی و هارون ] را صادر می کرد. پس گفتند: «رَجة 
وأَجَاْ» و به وی دستور دادند که عجله نکند و در این امر نظر کند. 9 
امام علیه السلام دست خود را بر سینه اش گذاشت و گفت: و ما نیز چنین 
هستیم »؛ , کسی با ما دشمنی تضف. 23 مگر حرام زاده ها.(2) 


2( از موسی بن بکر, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: شهادت می دهم که مرجثه بر دین کسانی هستند که گفتند: 
«ازجو و َحاه وَابِعت فی الْمدَایّن خاشرین»(4(_)3) [او و برادرش را در بند 
دار و گردآورندگان را به شهرهاً بفرست ]. 


«وأَوحیْتا زآلی موسی آن آلق عضاک قذا هی تلَقّث ما بأفِکُونَ (117)» 
ص :286 


4-4 شعرا/36 


[و به موسی وحی کردیم که عصایت را بینداز. پس (انداخت و اژدها شد) و 
تانهان اجه را به درهع شاخته بودتد: فرو بلعید ] 


1) عیاشی: از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
و 0۱ 
عمران منتقل شد و آن عصا ترسناک بود و آن چه را به دروغ انجام می 
دادند, می بلعید و آن چه را به انجام آن دستور داده می شد. انجام می داد 
و میان آن, دو شاخه می شد که یکی در زمین و دیگری در سقف قرار می 
گرفت و فاصله میان آنها چهل ذرع (گز) بود و آن چه را به دروغ انجام می 
دادند, با زبان خود می بلعید(1). 


2) مفید در اختصاص: از احمد بن محمد بن یحیی عطار, از پدرش» از 
حمدان بن سلیمان نیسابوری نقل کرده است که گفت: از عبدالله بن 
محمد یمانی, از منیع, از مجاشع, از معلی, از محمد بن فیض, از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: عصای موسی از آن آدم بود و 
سپس به شعیب و پس از آن به موسی منتقل شد و اکنون نزد ما است و 
من آن را از قبل می شناختم و این عصا هنوز سبز است, به گونهای که 
9 تازه از درخت جدا شده است. هر گاه از آن خواسته شود سخن می 
گوید و برای قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده شده است و با 
آن همان کاری را انجام خواهد داد که موسی انجام می داد و دیگران را به 
وحشت می اندازد و آن چه را به دروغ, یر هن 
می برد و دستورات صادره را انجام می دهد. پس هنگامی که این عصا 
آمد, آن چه را به دروغ به خدا نسبت می دادند, می بلعید و برای آن دو 
شاخه باز شده بود که یکی در زمین و دیگری در سقف بود و فاصله میان 
انها چهل ذراع (بازو) بود و با زبان خود کارهای باطل انان را می بلعید.(2) 


3( محمد بن یعقوب گفت: از امیر مقمنان علیه السلام روایت شده است 
که فرمودند: سبت به آن چه به آن امید نداری, امیدوارتر به آن چه به آن 
امید داری, بش _ ۳ این که فرمودند: _ و جادوگران فرعون بیرون آمدند تا 
عزت را برای فرعون بخواهند, اما مومن بازگشتند.(3) 


ص287 


2- [2] اختصاص,: ص‌ 09 2. 


3- [3] _ کافی, جح 5 ص‌ 83 ح 3 به صورت ملنند. 


«و قال الا من قَوّم فژعون ند موسی و قَومة لبْْیذوا...تشتخي_ی نساعفم و لا قَققهم 
قاهژون (127)» 


«و قالّ الملا من قَوّم فرَعَون, ندز مُوسی 5 قَوَمَةْ لْفْسدُواً فی الأْض 
چتذیی 5 القتیک. فال شتقیل. آتاعهم و تستخیری تساءمم ۳ قوف 
قاهژون (127)» 


4 


[و سران قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را رها می کنی تا در اين 
سرز مین فساد کنند و (موسی) تو و خدایانت را رها کند؟ (فرعون) گفت: 
بزودی پسرانشان را می کشیم و زنانشان را زنده نگام قی داریم و ما بر 


آنان مسلطیم ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: فرعون بنها را می پرستید. سپس ادعای 
۳ ۷ فرعون گفت: «سیَعت اتاعهم وَتَستحي _ ی نساءهم و 
قَهَمٌْ قاهژون» یعنی غالبیم.(1) 


«قال موسی لقَوّْمهٍ اسْتهیئوا باه وَاضْیژواً ات الأرَضَ للّه یُورنعا مهن یِشاء من عبادو والْعَاقتَة 
للمَتقینَ (128)» 


[موسی به قوم خود گفت: از خدا پاری جویید و پایداری ورزید که زمین از 
آن خداست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می دهد و فرجام 
(نیک) برای پرهی زگاران است ] 


1) محمد بن یعقوب: از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از هشام بن سالم. 
از ابو خالد کابلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
در کتاب علی علیه السلام این نوشته را یافته ایم: «اِنّ الأرَض للّه بُورُا 
من یشاء من عتاده وَالعَاقبَه لعتیین» من و اهل بیتم وارث زمین شدیم و 
ما متقیان هستیم و همه زمین از آن ما است. هر که زمینی از زمینهای 
مسلمانان را احیا و اباد کرد, خراج ان را باید به یکی از ائمه اهل بیتم که 
سلام و درود خدا بر آنان باد, بپردازد و هر چه از آن بخورد برای اوست و 
اگر آن را ترک يا خراب کند و پس از او مردی دیگر از مسلمانان بگیرد و 
آن را آباد و زنده کند, فا سا تا را 1 
ترک کرده است. اهنت ایو را انا به یکی از ائمه اهل بیتم که سلام و 
درود خدا بر آنان باد, مه هی راد ان شوت برات اماسسا اون که 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف که از اهل بیتم است. با شمشیر ظهور 
کند و آنها را در 
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رین قاس ری اور 


ده و او ی ما از آن جا بیرون کند ؛ همان 
نو کج سول دا ی اه مه الم هسام ما نم فده ار آن 
محافظت می کرد. البته به جز زمینهایی که در دست شیعه ما است. این 
سرزمینها را به آنان (شیعیان) به صورت اقطاع می دهد و آن را در دست 
خودشان باکی.می کرد ۰() 


2( از همو: از حسین بن محمد, از معلی بن محمد., از علی بن اسباط, از 
صالح بن حمزه؛ از پدرش» از ابوبکر حضرمی نقل شده است که گفت: 
هنگامی که امام باقر علیه السلام به شام نزد هشام بن عبدالملک برده شد 
و پشت در کاخ او قرار گرفت, به اصحابش و به کسانی که از بنی امیه و 
دیگران در مجلس او بودند, گفت: وقتی مرا در حال سرزنش محمد بن 
علی دیدید و سپس دیدید که سکوت کردم, هر یک از شما به سوی او بیاید 
و او را سرزنش کند. 


سپس دستور ورود ایشان را داد. هنگامی که امام باقر علیه السلام بر او 
وارد شد, با دست خود گفت: السلام علیکم و به همه آنان سلام کرد. 
سیس نشست. . هشام به خاطر ترک سلام بر وی به عنوان خلیفه و نشستن 
او بدون اجازه, خشمگین تر شده و سرزنش کنان به سوی او امن .و 

سخنانی گفت از جمله اين که: ای محمد بن علی با 
برانگیختن اختلاف میان مسلمانان و دعوت برای خودتان و ادعای امامت از 
روی نابپخردی و نادانی هستید و او را سخت مورد سرزنش قرار داد. 
هنگامی که ساکت شد. مردان حاضر در مجلس یکی پس از دیگری 
سرزنتش کنان نزد فی. آمدند. هنکامن. که این قوم ساکت شدندء خضرت 
علیه السلام از جا بلند شدند و سپس فرمودند: ای مردم ! به کجا می 
روید؟ و به کجا سوق داده می شوید؟ پیشینیان شما نیز به وسیله ما 
هدایت شدند؛ خدا پسینیان شما را نیز به ما ختم میکند. اگر برای شما 
حکومتی زودرس باشد, حکومت آینده و به تاخیر افتاده از آن ما خواهد بود 
و حکومتی پس از حکومت ما نخواهد بود. زیرا که عاقبت از آن ما خواهد 


بود: + «والعَاقبَه 3 للَضَقینَ». 


هشام دستور داد که امام را زندانی کنند و هنگامی که زندانی لشند؛ (با 
و کی ی را ان 
و با او اظهار دوستی کرد. زندانبان نزد هشام_ 2 و گفت: ای آمیر 
(بر علیه حکومت تو بشورند). 
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[- [1] _. کافی, 0 1 ض‌ 06 د, ۳ 1 


سپس داستان او را برای وی باز گفت و هشام دستور داد او و اصحابش را 
با پیک به مدینه بازگردانند و دستور داد که در بازار ظاهر نشود و اتان را از 
همراه انان باشد تا اين که به دروازه مدیّن رسیدند. این دروازه نیز به روی 
آنان بسته شد و اصحابش از گرسنگی و تشنگی اظهار ناراحتی کردند. _ 
گفت: آن حضرت از کوهی بالا و ۲ مشرف بود و با صدای 
بلتة فرمود: ای .اهالی باین شهر ستمگر! من بقیه الله هستم و خدا می 
فرماید: «بقیّة الله خی لکمْ ان کنثم جُوْمنین وما آتاً یک بحفیظ»(1) [اگر 
هی ای ای تا سا شا ویر سا 
نگاهبان نیستم ]. 


در میان آنان پیرمردی بود. پیرمرد نزد آنان آمد و گفت: ای قوم ! به خدا 
قسم این دعوت و پیام شعیب پیامبر است. به خدا قسم اگر بازارها را 
برای این مرد نگشایید. عذاب خدا شما را از بالاو از پایین پاهایتان فرا 
خواهد گرفت. این بار مرا باور کنید و دیگر هر چه می خواهید تکذیبم کنید؛ 
چرا که من از روی اخلاص شما را نصیحت می کنم. _ گفت: آنان زود 
بازارها را برای محمد بن علی علیه السلام و اصحابش گشودند. پس خبر 
آن پیرمرد به هشام ابن عبدالملک رسید و به دنبالش فرستاد و او را احضار 
کرد اما کسی نمی داند با او چه کاری کرد.(2) 


3) عیاشی: از عمار ساباطی نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فر مودند: «اِنْ ال ضّ للّه بُورنُعَا من یشاء من عباده» آن 
چه که برای خدا| است, برای رسواش نیز هست و آن چه برای رسول او 
اشت: یرای امام بسن از سول خدا خلی الله علبه و آله و کسام ثبر صستت: 
(3) 


4) از ابو خالد کابلی. از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمودند: ما 
دز کتاب غلی.غليه السلام این توشته را جان الارض لله تورنها قن تشاء من 
عباده وَالْعاقبَة لِلَملَفِينَ» یافته ایم. ار 
است و متقیان ما هستیم و همه زمین از آن ما است. هر که زمینی را از 
زمینهای مسلمانان را احیا و اباد کرد. خراج آن را باید به یکی از ائمه اهل 
بیتم علیهم السلام بپردازد و آن چه 
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3 
2- [2] _ کافی, 0 1 ض 2 ۳ ی 


را از آن (زمین) خورد برای او است. و اگر آن را پس از آبادي, ترک و 
خراب ب کرد و مردی دیگر از مسلمانان پس از وی آن را گرفت و آباد و احیا 
کرد, او به آن زمین, از کسی که آن را ترک کرده است, شایسته تر است. 
آلبه این خراع ان رانه اهام از احل تم مروارد و انخه را که ازخاضل 
آنمی خهرم ترای اه استتا این که‌فانم از هل بیتم کسام و فر ود شا 
بر آنان‌یاد با مر ظاهر‌ شود و آن‌را غالک شود وا آنمحافطت ند 
و او را از آن خارج کند. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
آن را صاحب شده و از آن محافظت کرده بود, مگر آن چه در دست شیعه 
ما است. قائم آن را , به.آنان اقطاع (تیول) فی دهد ه میتی ترا به خوذشان 
ری ۱ 


«قالواً آودیتا من قبِ آن تأتیتا و من تشد ما جلتتا قال عسی رم تما سک لک و لا یل شفک تلی 
اسرآئیل (134)» 


«قَالْواً آوزیتا من عَبّلِ آن تأتیتا و من تقد ما جثتتا قال عسی ریم آن هِک 
دوم وَسْتحْفَكُمٌ فی الاْض قیِنظر کف تغملون (129) ولد أحَدْتا آل 
فرعون بالیئنین وَتفّص من الْمَراتِ لعلقم یَدکرونَ (130) قلدا جَاعَهْم 
الحستة قالوا نا ع_ذه وان نصبَهْمْ سس یَطیَروا بموسي ومن مه 2 آلا ما 
ایهم عند اللَهْ ول -کِّ رهم 1 یعون (131) وقالوا ها انا .بد 

1 و لتشخرتا با قما تن لک بمومنین (132) قارسلتا عَليَهمْ الوقان 
والجراد وَالفمَل والَْادع وَالدَم یات مَقصَلاتِ قاشتکتزو وکائواً قفوم 
مُجَرمین (133) ولمّا وقع عم الرَجْرٌ ز قالوا با موش اذغ لا ریک بقا هد 
عندی. اين. کشفت عا الرکر لنومن لو ترسان معک تن. اسرانیل 
(134)» 


[(قوم موسی) گفتند: پیش از آن که تو نزد ما بیایی و (حتی) بعد از آن که 
به سوی ما آمدی مورد آزار قرار گرفتیم. گفت: امید است که پروردگارتان 
دشمن شما را هلاک کند و شما را روی زمین جانشین (آنان) سازد. آن گاه 
بنگرد تا چگونه عمل می کنید * و در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالی 
و کمبود محصولات دچار کردیم. ناشه که قترت کیرد هکافی. که کین 


(و نعمت) به 
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آنان روی می آورد. می گفتند: این برای (شایستگی) خود ماست و چون 
گزندی به آنان می رسید, به موسی و همراهانش شگون بد می زدند. آگاه 
باشید که (سرچشمه) بدشگونی آنان تنها نزد خداست (که آنان را به بدی 
اعمالشان کیفر می دهد) لیکن بیشترشان نمی دانستند * و گفتند: هر گونه 
پدیده شگرفی که به وسیله آن ما را افسون کنی, برای ما بیاوری ما به تو 
ایمان اورنده نیستیم * پس بر نان طوفان و ملخ و کنه ریز و غوکها و خون 
را به صورت نشانه هایی آشکار فرستاديم و باز سرکشی کردند و گروهی 
بدکار بودند * و هنگامی که عذاب بر آنان فرود آمد, گفتند: ای موسی ! 
و برای ما بخوان. اگر این عذاب را 

ما برطرف کنی. حتما به تو ایمان خواهیم آورد و بتی اسرائیل را قضعا با 
1 روانه خواهیم ساخت ]. 


0 بن ابراهیم میگوید: ایمان آورندگان به موسی علیه السلام ود 
و 
همجچنین بسن از آمدن نو زیرا فرعون آنان_را به خاطر اپمانشان به موسی 
«قَال» موسی: «عسی رم آن لک عذاکم ویستَحلقکُمٌ هی 
لأرْض قَینظرَ کیت تَعْمَلْونَ» مراد از نظر, یعنی می بیند چگونه رفتار 
0 نظر را به جای ریت قرار داده است. و در این فرموده خدای 
عز و جل: «وَلَقَدٌ أحذتا آل فزغون یالسٌنین وَتقص ن النْمَرَاتِ» مراد از 
سنین ؛ , سالهای قحطی است.؛ هنگامی که خدا| ان ملخ, شیش؛ , قورباغه 
و خون بر آن نازل کرد. و اما در این فرموده خدای عز و جل «فلذَا جَاءنَهَمٌ 
0 ۱ و ۱ کته ۸ بو 
فراخی زندگی است «وان تصبْهُمٌ سَیْه» سیته این جا گرسنگی و ترس و 
بیماری است «یَطَیْرُواً یمُوسَی و من مَعَدْ» یعنی موسی و همراهانش را به 


فال بد می گيرند. 


فرمودند: اين فرموده خدای عز و جل: «وقالوا مَهما تایتا به من یه 
لتشکرتا بها قما تک تک یفوّمنین * فارسلنا علَبهمْ الطوقان والجراد 
والْفمّل والطْفَادع والذم ایات مَفْصَلااتِ فاستعبر وا کائو أ 

هتحامیت که جادوگران و کسانی که 1 مردم به او ایمان آوردند سجده 
کردند, هامان به فرعون گفت: همانا مردم به موسی ایمان آورده اند. نگاه 
کن چه کسی به دین موسی گرویده است و او را زندانی کن. پس تمامی 
انمان اند کان و وان اسرانل را در ردان افکند. 
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موسی نزد او آمذ و گفت: بنی اسرائیل را به حال خودشان رها کن. اما 
فرغون: این کار راانکرد-خدا دی ان سال-طوفان را بز آنان فرسساة و جانه 
هایشان را ویران کرد تا اين که به سوی صحرا بیرون امدند و خیمه و چادر 
زدند. فرعون به موسی علیه السلام گفت: پروردگارت را دعا کن تا این 
طوفان را متوقف کند تا من بنی اسرائیل و یارانت را آزاد کنم. موسی 
علیه السلام پروردگارش را دعا کرد و طوفان را متوقف 0 
کواشت کی اشیانل وا اراه کنق آها هامانبه اف نت3 اک ی 
اسرائیل را آزاد کنی, موسی بر تو غلبه خواهد یافت و ملک تو را از بین 
خواهد برد. پس به حرف او گوش داد و بنی اسرائیل را ازاد نساخت. 


او درتال اورنل را بر ان راد تن هنال نت ودره 
بود را از بين برد تا این که نزدیک بود که مو و ریشهایشان را نیز بکند و 
لباس از تن آنها درآورد. فرعون سخت از این حادثه نا امید شد و گفت: ای 
موسی ! پروردگارت را دعا کن تا شر اين ملخ را از ما کوتاه کند تا من بنی 
اسرائیل و یارانت را آزاد کنم. موسی علیه السلام به درگاه پروردگارش 
دعا کرد. پروردگار نیز ملخ را متوقف کرد. اما هامان نگذاشت که او بنی 
اسرائیل را آزاد کند. خداوند در سال سوم شپش را بر آنان نازل کرد و بر 
اش .ان کنتت:: انشان از میان رفت و دچار قحطی و گرسنگی شدند. 
فرعون به موسی گفت: اگر شپش را از ما دفع کنی, من دست از سر بنی 
اسرائیل برخواهم داشت. موسی به درگاه پروردگارش دعأ کرد تا این که 
شپش از میان رفت. _ فرمود:_ نخستین چیزی را که خدا در آن زمان 
افرید. شپش بود, اما فرعون بنی اسرائیل را ازاد نکرد. سیس خداوند پس 
از آن قورباغه ها را بر آنان نازل کرد تا جایی که در خورد و خوراکشان نیز 
یافت می شد و گفته می شود: که آن قورباغه ها از دبر (مقعد) و گوش و 
بینی هایشان نیز بیرون می آمد. آنان سخت از این عذاب در رنج بودند. آن 
گاه نزد فوسی علیه السلام آمدند و گفتند: خدای را دعا کن تا اين قورباغه 
ها را از ما دور سازد؛ ان صورت ما به تو ایمان خواهیم آورد و بنی 
اسرائیل رابا تو خواهیم فرستاد. موسی علیه السلام به درگاه پروردگارش 
دعا کرد و اين عذاب را: از آنان توانتت صحافی: که ید پونند کم بنی 
اشرانیل را اراد کت که ۳ کر 007 7 طوري که هر 
شخص قبطی آن را به صورت خون می دید و شخص اسرائیلی آن را به 
رت آبمی تشر اسر انبلی به از آن مین هو وه اس مد 
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ميشد و هنگامی که شخص قبطی از آن می خورد, به خون مبدل ميشد. 
فیط یه اش آیلی عی کت آب را در دهات بان و بان آن. ور 
تاه رن هنگامی که آب را در دهان قبطی می ریخت., به خون مبدل می 
شد. انان سخت از این حالت در رنج و عذاب بودند. به موسی علیه السلام 
تون نم دا قشم اک شرا ها را از تشن اه رها نها ی ار ال 
را با تو خواهیم فرستاد. 


هنگامی که خدا آن خون را از میان برد, به وعده خودشان عمل نکردند و 
بنی اسرائیل را آزاد نکردند. خدا نیز رجز را بر آنان فرو فرستاد و منظور 
از رجز, يخ است و تا آن روز آن را ندیده بودند و بسیاری در نتیجه آن جان 
باختند و سخت در عذاب و رنج ماندند. غدانی: بر. آنان. تال ده بو که 
قیاً نمی شناختند: ی 
0 الرَجَر لومی 3 لک ولنرَسلنَ مَعک بَنی اسررآئیل». موسی به درگاه 
پروردگارش دعا و | متوقف کرد و اه ییاسران دا ار از 
ساخت. ی اد ی هام و 
او از مصر خارج شد و کسانی که از فرعون فرار کرده بودند به _ وی 
پیوستند و این خبر به فرعون رسید. هامان به او گفت: من تو را از آزاد 
کردن بنی اسرائیل نهی کردم و اکنون می بینی چگونه نزد او گرد هم 
آمدند. فرعون سخت ناراحت شد و از همه شهرها 1 
تعقیب موسی بیرون امد.(1) 


2) طبرسی: در باره معنای رجز, از امام صادق علیه السلام روا یت کرد که 
بق خی انیت خر یی ما شندیت که فیلا آرن راندنده توفته سن در بخه آن 
هلاک شدند و سخت در رنج و عذاب افتادند. زیرا به چیزهایی مبتلا شدند 
که قبلا ندیده بودند. طبرسی نیز این داستان را در مجمع البیان(2) ذکر 
کرده است. و گفته است: این حدیث را علی بن ابراهیم با سند خود, از 
امام باقر علیه السلام و امام صادق علیهما السلام" روایت کرده است.(3) 
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3) عیاشی: از سلیمان, از رضا علیه السلام روایت ی و 
این فرموده خدای عز و جل: «لیّن کشفت عَتّا الرَجر لنْوْمتنَ لک». فرمودند: 
رجز یعنی يخ, _ سپس فرمود: _ خراسان سرزمین (رجز) برف است.(1) 


وروی مق انم جنس ع سل سا سم کود > 
امام علیه السلام عرض کردم: ایا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و 
اه اه سا ی اه ام 
السلام برابری کند؟ امام علیه السلام فرمودند: علی علیه السلام خود 
رل اه ی هام وا و ام وهای ی 
سلام و درود خدا بر او باد, همان آیه های علی علیه السلام و آیه های علی 
علیه السلام همان آیه های رسول خدا صلی الله علیه و آله است و هیچ آیه 
ای نیست که خدای عز و جل به موسی علیه السلام و یا دیگر انبیا داده 
ات مه ای ور ار واه ی سا 
درود خدا بر او باد نیز داده است. 


اما (در باره) عصایی که موسی علیه السلام داشت و به افعی مبدل شد و 
آن چه را جادوگران از چوب دستی و طنابهایشان نشان دادند. بلعیده بود, 
(باید گفت) محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهتر از آن را داشت. 
گروهی از بهودیان نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و از وی 
شتوال کرد وبه تحت وتفجادله با او پرداتند .هر چه آنان. آوزدند: بیامبز 
که سلام و درود خدا بر او باد. چیزی را برایشان آورد که آنان را دچار 
شگفتی کرد. آنان به. وی گفتنده ای محمد! اگر واقعا پیامبر هستی؛ یس 
عصایی مانند عصای موسی را برای ما بیاور. رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد,ء فرمودند: چیزی را که برای شما آورده ام (فران) پزر کند از 
عصای موسی است ؛ زیرا پس از من تا روز قیامت ماندگار خواهد ماند و با 
همه دشمنان و مخالفان رو به رو خواهد شد و هیچ کس از آنان نمی تواند 
سوره ای از آن را مورد معارضه قرار دهد و مانند آن را بیاورد. ولی عصای 
موسی از بین رفت و نزد او باقی نماند که مورد آزمایش قرار گیرد. آن 
طور که قرآن مورد آزمایش قرار گرفته است. وانگهی من چیزی را 
برایتان می آورم که بزرگتر از عصای موسی است. گفتند: بیاور. فرمود: 
عصای موسی در دست اور بود. و. آن: زا فی, آنداخت: بسن آن دسته از 
قبطیان که کافر بودند. می گفتند: 0 عصای خود, حیله 
3 
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نیرنگ اعمال می کند. اما خداوند چوب را برای محمد به اژدها تبدیل 
خواهد کرد به طوری که دست او با آن چوبها تماس پیدا نمی کند و آن را 
زیر نظر نمی گیرد. وقتی به خانه های خود بازگشتید و امشب در تجمع 
گاهتان در آن خانه گرد آمدید. خدای عز و جل همه ستونهای چوبی سقفهای 
آن خانه را به آژدها مبدل خواهد کرد و این ستون ها بیش از صد ستون 
است و هره (صفرای) ار ثفر از شتا واه ترکید و سایرین تا صبح 
فردا بی هوش خواهند افتاد و یهودیان نزد شما خواهند 1 را 
برای آنان باز خواهید گفت. ول آنان-شما زا باون تخواهتد کرد تین ان 
مارها در میان آنان ظاهر می شوند و چشمهایشان_ پر از مار خواهد شد, 
همچنان که شب قبل برای شما اتفاق افتاد. . سیس کر وت از آنان خواهند 
مرد و گروهی دچار دیوانگی و اضطراب خواهند شد و بیشترشان بی هوش 
میشوند. 


امام علیه السلام فرمودند: قسم به آن کسی که خدا او را به حق به 
پیامبری فرستاده است, همه آن قوم به رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او باد, خندیدند , بی آن که به او احترام بگذارند يا او را بزرگ دارند. آنان 
به همدیگر می گفتند: به آن چه ادعا کرده است نگاه کنید که چگونه از 
جایگاه خود بالاتر رفته است؟! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: اگر الان می خندید. فردا گریه خواهید کرد و از آن چه که به 
شما خبر می دهم و مشاهده می کنید, ی خواهید 
شد. هان ! هر که از شما از مشاهده آن اتفاق در ترس و وحشت بیفتد و از 
مرگ در هراس افتد, بگوید: خدایا ! به محمد مصطفی و علی مرتضی و 
اولیاتشان: که هر که آمزش. را بزای آنان: سلیم. کندم. فحات. می: باید, 
قسمت می دهم که به من بر آن چه می بینم قوت قلب دهی. اگر اشخاص 
مورد علاقه تن که آنان را دوست می دارید و می خواهید زنده بمانند, 
پر تفه ازتضا را را مایا کدای ‏ هل نازرا ددم ند 
قوت قلب دهد. 


پس آنان آن جا را ترک کردند و در آن جایگاه گرد هم آمدند و شروع کردند 
به تمسخر محمد که سلام و درود خدا بر او باد و گفته وی مبنی بر این که 
آن ستون ها به اد ها مبدل خواهد شد. آنان صدای جنبشی در سقف 
شنیدند و ناکهان آن ستون ها به آژدها تبدیل شدند در حالی که سرهایشان 
را به سمت دیوار پیچیدند و به سمت آنان به حرکت در آمدند تا آنان را 
بیلعتد: هنحامین کم.به ان قوم یدنه از انازبروی کردانیدند وچه ظرف 


آن چه که در خانه از خمره و کوزه و هاون و 
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صندلی و چوب و نرده بود, حرکت کردند تا آنها را ببلعند و بخورند. . پس به 
آن چه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته بود, مبتلا شدند و چهار 
نفر از آنان مردند و گروهی دچار اضطراب شدند و گروهی هون مه 
وحشت افتادند. پس همان دعای رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, 
را خواندند و دلهایشان پایدار و استوار و قوی شد. برخی از انان برای چهار 
نفری که مردند, دعا کردند و سپس زنده شدند. هنگامی که این صحنه را 
دیدند, گفتند: این دعا مستجاب است و به درستی که محمد راستگو است؛ 
اگر چه برای ما سخت است که او را باور کنیم و از وی پیروی کنیم. چرا 
آن دعا را نخوانیم تا دلهای ما ؛ به او ایمان ن بیاورد و او را باور کند و از اوامر 
و نواهی او اطاعت کند؟ سپس آن دعا را خواندند و خدای عز و جل دلهای 
آنان را به ایمان متمایل و خوشایند ساخت و کفر را در دلهایشان منفور 
کرد. ش.ه خد| و رسولش ایمان آوردند. هنگامی که صبح فرا رسید, 
بهودیان اهدند .و ستورن. ها دوبازه ببه.ازدها مندل. شدندر. خنان که بودید: 
یهودیان ۳۹ مشاهده کردند. پس متحیر و سرگردان شدند و بدبختی بر 
آنان: خیرة و الب ند 


فرمود: و اما ید (ید بیضا) نیز برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود؛ 
بلکه هزار بار بهتر از ان را داشت. آن حضرت که سلام و درود خدا بر او 
باد. دوست می داشت که حسن و حسین علیه السلام پیش او بیایند و انان 
نزد دایه شان بودند. زتتول-:خدا «ضلن: اللم. غلیة و: اله ,و سم در تاریکی 
شب آنان را صدا می زد و میفرمود: ای ابو محمد ! ای ابو عبدالله ! نزد من 
بیایید. با وجود فاصله دور آنان. پس از اين که صدایش به گوش آنان 
میرسید, می آمدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انگشت سیابه 
اش را (به اين صورت) از در خارج می کرد و آن انگشت برای آنان زیباتر 
و بهتر از ماه و خورشید می درخشید. آنان می آمدند و سپس انگشت به 
حالت قبلی برمی گشت. هر گاه حاجتش از ملاقات و سخن گفتن با آنان 
وا ور ده هی تن ی ف مهد به جای قبلی خود برگردید ؛ و با سبابه اش (به 
این صورت) همه جا را نورانی میکرد, در حالی که این سبابه زیباتر و بهتر 
ار و ۱ ۰ 


اما (در باره) طوفانی که خدا برای قبطی ها فرستاد. خدای عز و جل مانند 
ان را برای قوم مشرکان به عنوان نشانه ای برای محمد که سلام و درود 
خدا بر او باد. 
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فرستاده بود. _ فرمودند:_ مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و 
البق شم که ان ایت این انی اقلما نز می کفتته در نکن ای غرده ها 
مردی از مشرکان را کشت و زن ان مرد نذر کرد که در جمجمه قاتل 
شوهرش شراب بخورد. هنگامی که در جنگ احد آن حوادث برای مسلمانان 
اتفاق افتاد, ثابت بر روی تپه ای کشته شد و مشرکان آنجا را ترک کردند و 
رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او باد و اصحابش با 
سیبردن یارانش بود. آن زن نزد ۳ آمد و از او درخواست کرد که 
را ی کر وش واه 
ی ار وم وی 5 
مژده قتل او ذ قبلا توسط یکی از برد کاتش به هی ردسیدم بودء یش آورا از اد 
مه کر ده سیس این درخواست را از ابو سفیان کرد و او 
نیز دویست نفر از افراد نترس را در تاریکی شب فرستاد تا سر او را ببرند 
و برای آن زر بیاورند. آنان به راه افتادند. پس بادی آمد و آن مرد (ثابت) 
را به سرازیری دره برد و آنان او را تعقیب کردند تا سرش را ببرند. آن گاه 
باران شدبدی باریدن گرفت و آن دویست نفر را عرق کرد و کسی 
تتوانست آتوی را نه از آن هرد معول و نه از آن وفنشت ضر بیط کنو 
بدین وسیله, خدا| ۳ رن کافر را از آن چه می خواست بازداشت. این 
حادثه بزرگتر از طوفان بود و به عنوان آیه و نشانهای برای پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم محسوب ميشود. 


اما (در باره) ملخی که بر بنی اسرائیل فرستاده شد, (باید گفت) که خدا 
بزرگتر از آن را نسبت به دشمنان محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام 
داد. چرا که خدا ملخی را فرستاد که خود مشرکان را خورد؛ در صورتی که 
ملخ موسی, مردان قبطی را نخورد. بلکه کشت آنان را خورد. حکایت آن 
بذین. صورت. بود. که. رسول خدا ضلی, الله علیه. و اله و سلم دز یکی از 
سفرهايیش به سوی شام بود در حالی که دویست نفر از یهودیان این 
منطقه, او را در هنگام ترک مکه و بازگشت به آن تعقیب می کردند و قصد 
کشتن او را داشتند زیرا متفرسد نی کی ول توعد ند مت آو از بعن برود: 
پس قصد قتل او را کردند, اما چون همراه کاروان بود, جرات 
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1- [1] _ عاصم بن ثابت بن ایی اقلح انصاری, از اتصار نخستین و اولیه 


مکه به او برسند و به همین روی؛ حخمی الذبر نامیده شد. « الاصابه, ۳ 4 
ص‌3, ت 4340». 


نکردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر گاه می خواست قضای 
حاجت کند به جایی دور. پشت درختان انبوه يا خرابه ای و يا صحرا می 
رفت. آن حضرت روزی برای قضای حاجت بیرون امد و دور شد و 
مشرکان او را تعقیب کردند و دور او را گرفتند و شمشیرهایشان را برای 
قنل ایشان بیرون کشیدند. خدای عز و جل از زیر پای محمد که سلام و 
درود خدا بر او باد, از زیر شنها, ملخهای بسیاری بیرون آورد. ملخها به آنان 
هجوم آوردند و بدین ترتیب مشرکان به ملخها سرگرم شده و از حضرت 
بازماندند. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قضای حاجت 
کرد, به کاروان برگشت در حالی که ملخها هبوز مشغفول خوردن آنان 
بودند. کاروانیان به وی گفتند: ای محمد! آن گروهی که به دنبال تو افتادند 
را چه شده است ؛ چرا هیچ کدام از آنان برنگشتند؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمودند: آمده بودند تا مرا بکشند. اما خدا ملخ را بر 
آنان فرستاد. کاروانیان. آمدند و دیدند که برخی از آنان به هلاکت رسیده و 
برخی دیگر نزدیک است بمیرند و .ملخها سرکرم. خوردن آنان هستند. 
همچنان به آنان نگاه می کردند تا این که ملخها همه اجسادشان را خورده 
و چیزی را باقی نگذاشتند. 


اما در باره_شپش, باید گفت که خدا قدرتش را برای دشمنان محمد صلی 
الله علیه و اله به وسیله شپش نیز نشان داده است. داستان به این ترتیب 
است که هنگامی که دعوت ایشان در مدینه گسترش یافت و مقام و 
جایگاه او در پرتو رسالت بالا رفت. هزیر ای اضحایش و ‌بارم ماه 
امتحان انبیا علیه السلام توسط خدا و از صبرشان در اطاعت از او سخن 
مت گفتند: ایشان میفرمودند: همانا میان رکن و مقام. قبر هفتاد پیامبر 
وجود دارد و آنان بر اثر آسیبی که به سبب گرسنگی و شپش به آنان 
رسید. در گذشتند. برخی از منافقین یهود و بعضی از شیاطین کافر قریش 
این خبر را شنیدند و در محفل خود به توطئه و دسیسه پرداختند و به توافق 
رسیدند که محمد که سلام و درود خدا بر او باد را یافته و او را با 
شمشیرهای خود بکشند تا دروغ نگوید. آنان که تعدادشان دویست نفر بود, 
توطئه چیدند که او را : نه تکام یرون آمتن: ان فده محاصرم. کته 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی تنها بیرون آمد. آن قوم 
شروع به تعقیب او کردند. در همین هنگام, یکی از آنان در لباسهای خود 
شپش دید. سپس بدن و پشتش شروع به خارش کرد. او خجالت کشید و 
از یارانش فاصله 
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گرفت. یکی دیگر از مشرکان نیز در لباسش شپش دید. او هم دور شد. 
این ماجرا همین طور ادامه یافت تا اين که همه آنان متوجه شدند که 
بدنشان شیش گذاشته است. سپس بر گشتند. شپیش آن قدر زیاد شد که 
ای واه ان وا ره و 
آب در دهانهایشان فرو نمی رفت و به این ترتیب, همه آنان طی دو ماه 
مردند. برخی از آنان در مدت پنج روز و برخی در ده روز يا کمتر و یا بیشتر 
هلاک شدند. هنوز دو ماه نگذشته بود که همه آنان بر اثر شپش و گرسنگی 
و تشنگی جان سپردند. این نود ان شیشین که داب دسفان. فحمد صلی 
اه هه آله سم یه ناه میا وه 


اما در باره قورباغه ها نیز باید گفت که خدا مانتد. آن: را .رای دشضان 
محمد که سلام و درود خدا بر او باد. فرستاد و آن هنگامی بود که خواستند 
ایشان را بکشند. البته خداوند تبارک و تعالی آنان را به وسیله موش به 
هلاکت رساند. حکایت به این ۱ ار ی 1 
از کفار عرب و برخی بهودی و برجی از عامه مردم بودند, در موسم حج 
حت هم آهدنه هیا خود. کفتیند: حتماً محمد را خواهیم کشت. پس به طرف 
مدینه به راه افتادند. وقتی چند منزل را سپری کردند, ناگهان ات را در 
فد کفای بافتید مان ای مارم رنه وار انم شاد پس آن چه از آب 
که همراهشان بود را بر زمین ریختند و مشک هایشان را با آن آب پر کردند 
و آن جا را ترک کردند تا به زمینی رسیدند که موش و قورباغه در آن بسیار 
بود. در آن جا فرود امدند و بار سفر و شترهایشان را در همان مکان 
گذاشتند. قورباغهها و موشها : به جان مشک هایشان افتادند و آنها را سوراخ 
کردند و آب آنها در آن زمین سنگلاخی ریخت. مدتی نگذشت که احساس 
تشنگی کردند, ولی آبی همراه آنان نبود. یب 
آب برداشته بودند بر گشتند و دیدند که موشها و قورباغهها قبل از آنها به 
ی 
فرو رفته است. آنان بر زمین افتادند و از یافتن آب تاامید شدند: تشانه 
های مرگ بر آنان ظاهر شد و هیچ کس از آنان رهایی نیافت. مگر یک نفر 
از آنان که همچنان بر زبان خود و بر شکم خود, نام محمد که سلام و درود 
خدا بر او باد, را می نوشت و می گفت: « ای پروردگار محمد و آل محمد! 

من از آزار رساندن به محمد صلی الله علیه و آله و سلم توبه کردم. پس 
۱ 
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گرفتاری مرا برطرف کن». او نجات یافت و خدا تشنگی را از او دور 
ساخت. کاروانی به وی رسید و کاروانیان او را ات دادند :و متاع قوم و 
شترهای آنان بردند. شتران بر تحمل نو از مردان کاروان صبورتر 
بودند. آن مرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. آن شتران و اموال را به او 


اما در باره خون, باید گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روزی حجامت کرد و خون خارج شده از خود را به ابو سعید خدری داد و به 
اه سود نادمه ادا اما وی آن را خورد. رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد, به وی فرمود: با آن چه کردی؟ گفت: ای رسول خدا! آن را 
خوردم. فرمود: مگر به تو نگفتم دور بیانداز؟ گفت: آن را در جایی که 
کسی نبیند مخفی کردم. رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مبادا 
که دیگر چنین کاری بکنی. بدان که خداوند تبارک و تعالی, گوشت و خون 
شم بر آتش حرام کرد و کی و من راد است. در این 

م, چهل نفر از منافقین شروع به تمسخر رسول خدا صلی الله علیه و 
ار او ادعا کرده که خدری را از آتش رها کرده 
است زیرا خونش با خون او مخلوط شده است. او دروغگویی بیش نیست 
و ما خون او را کثیف می دانیم. پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, 
فرمود: به خدا قسم, خدا آنان را با خون شکنجه خواهد کرد و آنان را با آن 
به هلاکت خواهد رساند, اگر چه قبطیان با آن نمردند. مدت زیادی نگذشته 
بود که به خونریزی دایمی از بینی و ریزش خون از دندانهای آسیای خود 
مبتلا شدند و غذاها و نوشیدنی هایشان با خون مخلوط می شد و ان را می 
خوردند. به مدت چهل بامداد در این حالت شکنجه و عذاب باقی ماندند تا 
این که در نهایت, به هلاکت رسیدند. 


اما در باره سنین (سالهای قحطی) و کمبود میوه باید گفت که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم قبیله مضر را نفرین کرد و فرمود: خدایا! 
عذابت را بر مضر شدت ببخش و بر نان سالهای قحطی مانن سالهای 
یوسف بفرست. پس خدای تبارک و تعالی آنان را به قحطی و گرسنگی 
مبتلا کرد. از اطراف برای آنان ۹ ارم ولی هر گاه آن را می 
خریدند» پیش از این که به خانه هایشان برسانند میگندید و فاسد می شد و 
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در غذای خویش نمی یافتند, تا این که بحران قحطی و گرسنگی شدید, 
سخت به آنان آزار و آسیب رساند تا جایی که مجبور شدند سگهای مرده را 
تخور تد. آنان استخوانهای مردگان را می سوزاندند و می خوردند و کارشان 
به جایی رسید که قبرهای مردگان را نبش کردند و آنان را خوردند. حتی 
گاهی اوقات, زنان, بچه های خودشان را می خوردند, تا اين که گروههایی 
از رسای قریش نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و 
: ای محمد ! تو با مردان دشمنی؛ اين زنان و بچه ها و حیوانات چه 
گناهی کردهاند؟ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. فرمودند: شما 
بابت کارتان مورد مجازات قرار گرفته اید و بچه ها و حیوانات شما هدف 
عذاب نیستند ؛ هر گاه خدا بخواهد, خسارت آنان را با همه منافع در دنیا و 
آخرت جبران خواهد کرد. خداوند تبارک و تعالی خسارت آنان را جبران 
را ور را خدایا ! گرفتاری آنان را 
برطرف کن. خرمی و آسایش و رفاه به آنان باز گشت و این همان گفته 
خدای عز و جل در مورد آنان است در ی که تناها را بر نان بر 
مي شمرد و میفرماید: «قَلیعَبُدذوا یت هَذا ات * الذی اطِعمَهّم من 
چَأمَتَهّم ده من حوفی»(1). (2) [باید خداوند اين خانه را بپرستند همان رد 
که در کرش غذانشان داد.و از نیم (دشمخن) آسودم حاطرشان کر د]. 


اما حکایت کاستن (طمس) اموال را نیز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
داشت که در تفسیر این فرموده خدای عز و جل: «ربتا اطمسٌ علی 
َمَوَالهم واشْد کی قلوبهغ»(3) آیروردگارا اموالشان را تابود کن و آنان 
را دل سخت گردان ]؛ خواهد آمد. 


«وأَورنتا الققم الذین کائوا یسْتَصعفون مشارق الأَرْضٍ 3.فی دَلِکم بلاء م و عظیم ( (141)» 


بو ای کي ای بو یت ای ی باه 
فیها وَتقث که تک الحشتی عَلي بیی اشرائیل یما توا وتا مارگان 
بصع فرغوّن وَقَوَمَهُ وم کائواً یُعرشون (137) وجاور تا پبنی اسرائیل ۳ 


قاتَو| لو قوّمٍ مور ح اضتامٍ 
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1- [1] قریش/4_3. 


2- [2] _ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص 410, ح 
60 287. 


3- [3] _ یونس/88. 


ن 


لفق قالها ما قوش اخعل ال ها کم 1 له ال کم قوَمْ تخهلون 


ک 


(138) 1 اد ما هثر قبه وتاطل فا کائوا یَعْملونَ (139) قال یر 
اللّه ْغیکم 9 _ها و هو فقَصَلْکمٌ علیٍ, العالمین (140) ولد أنجیتاکم ما 
فز[عون یَسو موتکم , سوء العداب یقتلون بتاکم وینتحیون اه وف 
دلکم بلاء ظ 1 ه (141)» 


[و به آن گروهی که پیوسته تضعیف می شدند, (بخشهای) باختر و خاوری 
سرزمین (فلسطین) را که نزن ان برکت قرار داده بودیم. به میراث عطا 
کردیم و به پاس آن که صبر کردند, وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان 
اسرائیل تحقق یافت و آن چه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته 
بودند, ویران کردیم * و فرزندان اسرائیل را از دربا گذراندیم تا به قومی 
رسیدند که بر (پرستش) بتهای خویش همت می گماشتند. گفتند: ای 
موسی ! همان گونه که برای آنان خدایانی است, برای ما (نیز) خدایی قرار 
ده. گفت: راستی شما نادانی می کنید * در حقیقت آن چه ایشان وی اه 
تاخوت ره رایل ا ها رعه اهام میساساطان ات کف با عس ار که 
معبودی برای شما بجویم با این که او شما را بر جهانیان برتری داده است؟ 
اکن سامی را که مزا آن فد عمسان عات دادنه کمتشها وا 
سخت شکنجه می کردند. پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده باقی 
می گذاشتند و در اين برای شما آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود ] 


1) علی بن ابراهیم در باره اين فرموده خدای عز و جل: «واَوْرنن موم 
الذین وا بسَتطْعَفون مشارق الأرّض و مقاربها یی بَارکنا فیقا» میگوید: 
پیت اسرایل "هکامی کهدای عر ول فرعون را ها کت رسانم 
زمین و آن چه از آن فرعون بود را به ارث بردند. و این سخن خداي تبارک 
الی »وت کلفت ری الشی کی نیا رتیل با روا بعان 
رحمت نسبت به موسی علیه السلام برای آنان به کمال رسید «وََمَرٌ ۶ تا ما 
کان یت فرعَوّن وقَوَمة وما کائوا بََرِشونَ» یعنی آثار و تاکستانها و کاخها. 


اما اين فرموده خدای عزٍ و جل: «وجاورّتا بتنی اسْرآئیل ابر قاتا علی 
قفوم یعْکَفُونَ علی آضتام لهُمْ» بعتی هنحامی که" خدا فرعون.ه اصحانش زا 
غری کرد و موستی.علیه السلام. و اصحایش از دزیا عیور کردنده قوم منوسی 


به قومی رسیدند که 
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مشغول پرستیدن بتها بودند. به موسی گفتند: «یا غوشی اجقل [ لتا ال_ها 
گما له آلهة» موسي گفت: «اکُم قومْ تجهلون * ان _ولاء مت ما هم فیه 
وباطِل ما کائوا َفْملون * قال و ال ام ال_ها وه قصّلَکَه ۶ 
الْقلهین * ولا نجیتاکم من آل فزعون َسُوُوتَکم سَوء العذاب ب بقتلون 
بتاکم ۳9 پستخیون ناک فی دلِکم بلاء من 7 رد ۶ یه علی: ین 
2 اين آبه ها از جمله آیه های محکم است.(1) 


2 ابن شهر آشوب نقل کرده است که هنگامی که راس الجالوت به علی 
علیه السلام گفت: هنوز سی سال از رحلت پیامبرتان نگذشته بود که 
شمشیر به روی یکدیگر کشیدید. حضرت فرمودند: شما هم هنوز پاهایتان 
از آب دریا خشک نشده بود که به موسی علیه السلام گفتید «اجْعَل لتا 
(_ها کما هم آلهه.(2) 


«وواغذتا مُوسی تلائین یله وأممتاها بعشر قَتَمّ...فی قَوّمی وأصلخ ول تَیعٌ سبیل ا شرت 
(142)» 


«وواعذتا مُوسی تلائین لد أنممْتا ها یقشر قَتَم مبقاث رب أرْتَعین لِلة 
وقال مّوسی لأخیه هاژون اخاعنی: فی قوّمی و اصْلح ولا تنیع سبیل 
المُفسدین (142)» 


[و با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تمام کردیم 
تا آن که وقت معین پروردگارش در چهل شب به سر آمد و موسی (هنگام 
رفتن به کوه طور) به برادرش هارون گفت: در میان قوم من جانشینم باش 
و (کار انان را) اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن ] 


میدقت از صدادی از را سا از من زاو اد موه 
اسماغیل: از بخضی, از باراسن از آمام-ضادی علبة لام روانت کرده 
است که فرمود: خدای تبارک و تعالی دنیا را در شش روز آفرید. سپس 
اين شش روز را از سایر روز دای سال جدا کرد. سال برابر با سیصد و 
پنجاه و چهار روز است و ماه شعبان هیچ گاه کامل نمی شود و ماه رمضان 
هیچ گاه کاستی نمی پذیر د, و فریضه نمی تواند ناقص باشد, همانا خدای عز 
و جل می فرماید: «ول یلو العدق»(3) [تا شماره (مقرر) را تکمیل کنید ] 
و ماه شوال بیست و نه روز است و ذیالعقده سی 
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انا 
3- [3] _ بقره/185. 


مس 
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روز است و خدای عز و جل _می فرماید: «ووّاعد عَدتا مّوسی تلائین لیله 
وَالْمَمتاها بعشر فَتَمّ میقاث رَبه رین لیْلَة» و ذی الحجه بیست و نه روز و 


مخرم سی روز است. سبس ماههای پس از آنها یک ماه کامل و دیگری 
ناقص است(1) 


2) طبرسی روایت ت کرده است که امام باقر علیه السلام فر مود: موسی 
علیه السلام به قومش گفت: ق نت ورف دز یز تما ی ابر نان 
سخت نگیرد. سپس آن مدت را ده روز افزایش داد و در این کار خلف 
وعده نیست. بر که. آکر جهل ننته تاخیر هکره فیل, ان آن. فف نت 
تاخیر کرده بود.(2) 


3( عیاشی, از محجمد حلبی, از امام صادق علیه السلام رولیت ت کرده است 
که در باره این فر موده خدا: «وَوَاعذتا مّوسی تلائین یله دا تاه بعشر» 
فرمودند: در ده شب از دی الحجهای که ناقص است (پیست و به روز 
است) تا این که به ماه شعبان رسید. یس گفت: ناقص است و به اتمام 


4 از فضیل بن یسار نقل شده است که گفت: به امام باقر علیه السلام 
۰ قربانت گردم, وقتی را در باره آنان تعیین کن. فرمودند: همانا 
علم خد با علم تعیین کنندگان زمان اختلاف دارد؛ مگر نشنیده ای که 
0 تا چهل شب و نه موسی و نه بنی اسرائیل آن ده شب را 
نمی دانستند. اما هنگامی که با آنان سخن گفت, کفند: موسی دروغ گفته 
9 و خلف وعده کرده است. پبسر اگر این موضوع برای شما روایت 

شد. بگویید: خدا و رسولش راست گفتند؛ که در این صورت. دو پاداش 
1 


5 از فضیل بن: نشار از آمام نافر علیه السام ردانت شده؛ انشت. که 
فرمودند: هنگامی که موسی خواست بیرون ۹11 تا با پروردگارش خلوت 


کند, به آنان سی روز وعده داد. هنگامی که خدا ده شب به آن سی شب 
اضاقه کرد قهمش کفنید: موسن خلف معده کرد آن کار را گردنه که 
کردند.(9) 
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یلها شاه وهی معا وف ۶ قال بت زیامت فد ها امک وی فن الشاگینع 
(144)» 


وان ال اه مین (143) قال یا 1 موش 1-۷ اه علی الماس 
برسالاتی ویگلامی قَجْد ما آتیتک وَکن من السَاکرین (144)» 

[و چون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت, عرض کرد: 
پروردگارا! خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهی 
دید, لیکن به کوه بنگر. پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا 
خواهی دید. چون پروردگارش به کوه جلوه نمود, آن را ریز ریز ساخت و 
موسی بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد گفت: ۳ 
درگاهت توبه کردم و من نخستین مومنانم * فرمود: ای موسی ! تو را با 
رسالتها و با سخن گفتنم (با تو) بر مردم (روزگار) برگزیدم. . پس آن چه را 
به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باش ] 


باد, 0 اوفت. که از ۳۳ ان بن سلیمان نیسابوری, از علی 
بن محمد بن جهم نقل شده است که گفت: در مجلس مأمون حضور داشتم 
در حالی که امام رضا علیه السلام نزد او بود. فامهفن به او کفنت: ای پسر 
رسول خدا! مگر نمی گویی که پیامبران معصومند؟ فرمود: بلی. سپس از 
ایشان در باره برخی از امه های قرآن در مورد پیامبران سئوال کرد. از 
جمله این سئوال که معنای اين گفته خدای عز و جل: چیست؟ «وَلمَا جاء 
مویسی لمیقّایتا وَکلمَة ر بهْ قال رب ارنی انظرّ الک قَال لن ترانی وَلَ_کن 
انظر الی الجَبل» 0 1 موسی ابن عمران علیه السلام از خدا 
طلف: روت کیال ان که مین دا تستسی بوان خدا را دید 


رت رها یفام روت هکس ین رانا 
السلام می دانست که خدای عز و جل را نمی توان با چشمها دید. اما 1 
گاه که خدای عز و جل با او سخن گفت و او را مقرب درگاهش قرار داد 
نزد قومش بازگشت و به آنان خبر داد که خدای عز و جل با او سخن گفته 
هرا وروی ام سا اد اش صماست ان ی امه 


تو ایمان تخواهیم آورد:هکر انن که سخنش را بشنويم ختان که تو‌:شنیدی: 
تعداد ان قوم هفتصد هزار نفر بود. هفتاد 
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هزار نفر از میان آنان برگزید و سپس هفت هزار نفر از میان آنان را 
انتخاب کرد و از میان انان هفتصد نفر را و در ِ_ِِِ هفتاد مرد برای 
میقات کر برگزید وآنان را به طور سینا برد و در دامنه کوه 
مسکن داد. موسی علیه السلام از طور بالا رفت و از خدای تبارک و تعالی 
درخواست کرد که با او سخن گوید و سخنش را به سمع آنان با 
خدای عز و جل با او سخن گفت و سخنش را از بالا و پایین و چپ و 
7 | زیرا که خدای عز و جل آن را در درخت پدید 
آورد. ۳ آن را از آن ۳ خارج کرد تا آن را و شنیدند. 
اک دی مه ری ات کر این ترا وا ۳ 
ببینیم . . هنگامی که این خواسته نز توا نز زیان آوزکتصو اشتکیار وزرندنه 
و گردنکشی کردند. خدای عز و جل صاعقه ای را فرستاد و در نتیجه, آنان 
رابة شیب ظلم و شمان محاز ات کرده اناربه حلا کت ر سیدند: 


موسی علیه السلام گفت: پروردگارا! به هنگام مراجعت.؛ آ خی 
اسراییل گفتند: تو آنان را برفی و بط افتل -رشاندی *تریرا. کهرفی ادعای 
مناجات با خدای عز و جل راستگو نبودی؛ به آنان چه بگویم؟ خداوند آنان را 
زنده کرو با اهفرستاد: آنان کفتند؛ نو اگر از خدا بخواهی که او را ببینی, 
خواهد پذیرفت و در این صورت., به ما خواهی گفت که خدا چگونه است و 
ما او را آن طور که شایسته است, خواهیم شناخت. موسی علیه السلام 
گفت: ای قوم ! همانا خدا با چشمها دیده نمی شود و دارای کیفیت نیست, 
بلکه با آیه ها و نشانه ها و آثارش شناخته می شود. آنان گفتند: ما به تو 
ایمان نمی ۰ مگر این که از او این حاجت را بخواهی. 


موسی علیه السلام گفت: پروردگارا! تو گفته بنی اسرائیل را شنیدی و تو 
به مصلحت آنان داناتری. بسن خدای-غر و جل بة او فرمود: ای موسی! آن 
جه: را نان طلت کردنوه و از هن , طلب کن. ره افو | به علت نادانی شان 
مورد موّاخذه قرار نخواهم آن گاه موسی علیه السلام کفت: وف 
ار 4 [لیک قَالَ آن ترانی وَلّ_کن انظَرّ الی الجَبَلِ ان ابقر مَکَاتة» 
در حالی که سقوط خواهد کرد «فسَوّفَ ترانی قَلَقَا تجلی رب لِلجَبلٍ» به 
یکی از نشانه هایش «ج له وکا ح موسی ضیثا قلَّا قاق ال شاک 
بت الک » هی کفید: من یهصاخت خود از تو از نادانن 
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قومم برگشتم (من نیز آنان را تادان میدانم) دول ال ااخشته از آنان. 


2( و نیز ابن بابویه ۳ از پدرم که خداوند از او خشنود باد, از سعد 
بن عبدالله, از قاسم بن محجمد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از 
حفص بن غیات نخعی قاضی نقل شده است که گفت: باز امام صادق علیه 
السلام در باره اين فرموده خدای عز و جل: «قلَمّا تجلّی ره لِلجَبَلِ جعَلَه 
دکا» پرسیدم. فرمودند: کوه در دریا فرو ریخت و هنوز در حال فرو ریختن 
است.(2) 


3) و : نیز ابن بابویه میگوید: از هارون بن موسی, از محمد بن حسن, از 
معمد پن حسن صفار. از قوب بن بزید. از محمد ین ابو عمی. از هام 
نقل شده است که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم» هنگامی که 
معاویه بن وهب و عبد الملک بن اعین نزد وی آمنذند, معاویه ابن وهب به 
وی عرض کرد: ای ی خدا! در باره حدیثی که می گوبد: رسول 
تک ای اه اه من را یک ی و 
کدام صورت او را دیده است؟ و نیز در باره حدیثی که روایت ت کردهاند که 
مقمنان. پروردگارشان را در بهشت می بینند. بگو که چگونه ‌ِ بینند؟ 
حضرت علیه السلام تبسم کردند. سیس فرمودند: ای معاویه ! ! چه قدر 
اشاست است که.اشان س از کشت هقاه با فاد ال یر سالی ۳ 
در مملکت خدا و از نعمتهای او بهره مند است. خدا را چنان که شایسته 
است. نشناسد؟ 


سپس فرمودند: ای معاویه ! همانا محمد که سلام و درود خدا بر او باد, 
پروردگار تبارک و تعالی را با جچشم ندیده است. رویت بر دو وجه است: 
۳ هر که منظورش ریت قلب باشد, ادعای او 


درست است و هر که منظورش ریت با چشم باشد, دروغ گفته است و به 
خداوند و ایاتش کفر ورزیده است؛ ؛ زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله؛ و شنلم فرجودیند» هر که خدا را , به خلقش تشبیه کند, کافر است. 


پدرم, از پدرش, از حسین بن علی علیه السلام برای من چنین نقل کرده 
اس و اس ای ار ۱ 


پروردکا رت را 
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دیده آای؟ فرمودند: چگونه کسی را عبادت کنم که او را ندیده ام؟ چشمها 
عیان و آشکار او را مشاهده نکرده اند, بلکه دلها و قلبها به وسیله حقایق 
ایمان دیده اند. اگر چنین باشد که فرد موّمن با چشم خویش پروردگارش 
را ببیند؛ میتوان گفت, هر که دیدن و رویت او جایز است. مخلوق است و 
هر مخلوقی باید خالق داشته باشد. در این صورت. او را موجود و مخلوق 
قرار داده ای و هر که او را به مخلوقات خود تشبیه کند, برای خدا شریکٍ 
قائل شده است. وای , آنان, مگر گفته خدای عز و جل را نشنیدند: + ولا 
ذ رِکة الابْصاژ وَهو یدرک الأبْصَارَ وهَو اللطیفٌ الحَبیرٌ»(1) آچشمها او را 
درنمی ات ی ات 
گفته خداوند تبارک و تعالی به موسی علیه السلام: «لن تراني ولَ_کن 
انطر الی الْحلِ ان استقر مَکاتغ قسَوّف ترایی قلمّا تجلی ر لِلجبل جعلهٌ 
دک » بلکه در جفعت. تخشی از تور آو بن کوم دو شین 1 نوری که از 
سوراخ سوزن خارج می شود. و زمین سخت به لرزه در آمد و کوهها تکان 
شدیدی خوردند و موسی بی هوش بر زمین افتاد. هنگامی که به خود آمد و 
خداوند روحش را به او 0 خدایا تو پاک و منزهی, 0 
از گفته کسی که ادعا کرد که تو قابل دیدن هستی و به همان شناخت 
خویش نسبت به تو برگشتم که چشمها نمی توانند تو را درک کنند و من 
اول. کست هتم کمریه کف آیمازضی. امرخ ه آولين افرار حشد بان بغ این که 
تو می بینی, اما دیده نمی شوی و این که تو در منظر اعلی هستی. 


سیس فرمودند: همأنا معرفت و شناخت پر وزد حاز و اقرار به نش کی اوء 
خدا را از طریق شریک قرار ندادن برای او بشناسد و این که شبیه و 
همتایی ندارد و این که بداند که او قدیم, ثابت, موجود و نامفقود و توصیف 
شدهای است که شبیه یا نظیر یا باطل کنندهای برای او قابل تصور نیست 
«لیِسَ کمئله شَیء وَهو السَمیعٌ البصیرٌ»(2) [چیزی مانند او نیست و اوست 


شت ها رای اس مات ای ند ات ار امس که 
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از طرف او آمده است, در حقیفقت از جانب خدا| آضذة است و پس از او 
معرفت و شناخت امامی است که باید به او در نعت و صفت و اسم وی در 
مه ای اه ها سا ی سا 
هه ی ایآ مها ان ی ان 
که او وارث پیامبر است و اطاعت از وی به منزله اطاعت از خدا و اطاعت 
اس ها ی اه ما و وه هی 
خداوند در همه امور و ارجاع به او و عمل به دستور او است؛ : و این که 
هر وا ان 
طالب و پس از او حسن. سپس حسین بن علی, و پس از علی فرزندش 
محمد و پس از محمد, فرزندش جعفر و پس از جعفر, فرزندش موسی و 
پس از موسی, فرزندش علی و پس از علی, فرزندش محمد و پس از 
محمد, فرزندش علی و پس از علی, فرزندش حسن و پس از او حجت 
ات هار ما 


سپس فرمودند: ای معاوبه ! در این امر, اصلی را برای تو قرار دادم و 
طبق آن عمل کن و اکر بر آن چه که بر آن بودق,: می مردی:.هلای میشدی 
و در بدترین حالت و شرایط بودی. قول کسانی که ادعا کردند که خدای عز 
و جل با چشم قابل ریت است., تو را فریب ندهد. بلکه آنان قول عجیب تر 
از این قول را نیز گفتهاند, مگر ایشان آن کار مکروه را به آدم علیه السلام 
نسبت. نداده اند و مگر آن تسبتهای ناشایست را به ات اهنم. غلنه تسام 
نداده اند؟ مگر نسبت قتل را در داستان پرنده, به داود علیه السلام نداده 
اند؟ مگر ماجرای زلیخا را به یوسف صدیق نسبت نداده اند؟ مگر به 
موسی علیه السلام آن نسبت های ناشایست را نداده اند؟ مگر به رسول 
خدا صلی اللة علیه و اله و سلم داستان زید را تسبت نداده اند؟ مکر به 
علی ابن ابی طالب علیه السلام داستان قطیفه را نسبت نداده اند؟ آنان 
از دادن این نسبتها قصد داشتند اسلام را مورد سرزنش قرار دهند تا به 
گذشته خود بازگردند. اما خدای تبارک و تعالی چشمهایشان را کور کرد, 
همچنان که دلهایشان را کور کرده است. پای و منزه باد خدا از ان 
نسبتهای دروغین.(1) 


4) و نیز از ابن بابویه نقل شده | ست که گفت: از محمد بن علی بن محمد 
بن حاتم معروف به کرمانی, از ابو عباس احمد بن عیسی وشاء بغدادی, از 
احمد بن 
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طاهر قمی, از محمد بن بحر بن سهل شیبانی, از احمد بن مسرور, از 
سعد بن عبدالله قمی, از حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ولی 
اوق کر و ای رایع هیده است که گفت: گفتم: _ 

سرورم ! علت این که مردم نمی توانند امامی را برای خودشان برگزینند, 
چیست؟ فرمودند: امامی مصلح يا مفسد؟ عرض کردم: مصلح. فرمودند: 
آیا در حالی که کسی نمیداند در باره صلاح و فساد, چه چیزی به ذهن 
دیگران خطور می کند, جایز است مفسد را برگزینند؟ عرض کردم: بلی. 


فرمودند: اکنون علت را به عنوان برهانی برای تو می اورم که عقل تو به 
آن اطمینان یابد. در باره پیامبرانی که خدای عز و جل ایشان را برگزید و 
کتاب را بر آنان نازل کرد و آنان را به وسیله وحی و عصمت تایید کرد با 
فنن بکوی .زیر که آنان. شخضتتهای برجسته امتها هستند و آنان را مایه 
هدایت قرار داد, مانند موسی و عیسی علیه السلام. اگر بخواهند امامی 
بر کرتور را جایز است با وجود رجحان عقل و کمال علمی که داشتند, 
امامی منافق برگزینند در حالی که گمان می برند که او مومن است ؟ 
عرض کردم: خیر. فر مودند: موسی با وجود این که با خدا سخن گفت و با 
وجود این که عقل و عملش به کمال رسیده بود و وحی بر او نازل می شد, 
هفتاد نفر از کسانی که در ایمان و اخلاصشان شک و شبهه نداشت را از 
میان شخصیتهای قوم و لشکر خویش برای میقات پروردگارش برگزید, در 
حالی که در میان آنان منافقانی نیز بودند. خدای عز و جل می فرماید: 
«واختار مُوسَی قَوْمَةٌ سَبعین رجْلا لمیقایِتا»(1) آو موسی از میان قوم خود 
هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید] پس چون به این نتیجه رسیدیم که کسی 
را که خدا برای پیامبری برگزیده است, افسد را و نه اصلح را انتخاب کرده 
است در حالی که گمان می برد اصلح است و نه افسد, دريافتیم که 
انتخاب و گزینش؛ مختص کسی. است که درون سینه ها را و آن چه را در 
وجدان و سرشت انسانها مخفی است, می داند. و اين که بهترین پیامبران 
که اهل صلاح را قصد داشتند, اهل فساد را برگزیدند, در گزینش مهاجرین 
ماه ای ملاعی من 
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1 [1]_ اعراف/155. 
2- [2] _ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 4415 ۳ 21. 


5) محمد بن حسن صفار: از بعضی از اصحاب ماء از احمد بن محمد 
سیاری, از احمد بن محمد, از ابو محمد عبید بن ابو عبدالله فارسی و غیر 
او, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: همانا کروبیان. قومی 
از شیعه ما و از خلق نخستین می باشند و خدا آنان را بهشت عرش قرار 
داده است و اگر یک نور از آنان بر اهل زمین می تأبید, برای آنان کافی 
بود. سپس فرمودند: وقتی که موسی علیه السلام آن خواستهها را از 
پروردگارش طلب کرد, خداوند تبارک و تعالی به یکی از کروبیان دستور 
داد و او در کوه, متجلی شد و ان را در هم کوبید.(1) 


6) عیاشی: از ابو بصیر, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت 
کرده است که فرمودند: آن گاه که موسی, از پروردگارش تبارک و تعالی 
خواست تاماو را ببیند: «قال زب ۳ بط الیک قال لن ترانی ول کن 
انظرّ الی الجَبلٍ فان استَقرّ مَکاته فسَوف تزانی» _ فرمود: هنگامی که 
موسی از کوه بالا رفت, درهای آسمان گشوده شد و فرشتگان گروه گروه 
آهدتد: اک( ستون و بالای سرشان نور و روشنایی بود 
و گروه گروه از کنا ر او رد می شدند و می گفتند: ای فرزند عمران ! پا بر 
جا باش, چرا که تو حاجتی بس بزرگ خواسته ای. _ فرمود:_ موسی 
همچنان ایستاده بود تا اين که پروردگار جل جلاله متجلی شد؛ پس کوه را 
در هم کوبید و موسی بي هوش بر زمین افتاد. هنگامی که خدا ,روج را به 
او باز گرداند, به هوش آمد «قال سبحاتک تب تبث الیک وت ول ۳ 
(2) 


7( ابن ابی عمیر گفت: تعدادی از اصحاب ما برای من روایت ت کردند که 
آتش. آوزا اخاظه کرد ادضضته هولنا کین که.دیدم بوده فرار نکند. 


و گفت: همین مرد از برخی موالی او چنین روا یت کرد: شایسته است که 
سه روز صبر کنیم تا مطمئن شویم آپا شخص صاعقه زده, مرده است پا 
خیر و یا این که پیش از ان, حالش روشن شود زیرا ممکن است روح به 
بدن او باز گردد.(3) 


قطان آنهضند تقل شدم اشت کد کفت: اد امام ضاوق غلیدة السلام فتیدم 
که فرمود: همانا موسی ابن عمران علیه السلام هنگامی که از پروردگارش 
خواست تا به او نگاه کند, خدا با وی قرا ر گذاشت که در جایی بنشیند. . یس 
به فرشتگان 
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ها ات ویر 


دستور داد گروه گروه همراه با برق و رعد و باد و صاعقه ها از کنار وی 
عبور کنند. هر گاه دسته ای از کنار وی رد می شد, لرزه بر نن او می افتاد, 
و سرش را بالا می برد و سئوال می کرد: آیا با در مین ی 
است؟ به او پاسخ می دادند که او در حال آمدن است. ای فرزند عمران ! 
تو امری بس بزرگ را طلب کرده ای.(1) 


9) از حفص بن غیاث نقل شده است که گفپ: از,امام صادق علیه السلام 
شتیدم که در باره اين گفته خداء «قلقا تچلی رخ یلیل جقلَة وکا وعرّ 
موسّی صَعفا» فرمود: کوه و دربا تا ار 
ریختن است.(2) 


0 در روایتی دیگر چنین آمده است که آتش موسی را احاطه کرد تا از 
آن.صحته سای که زاین فرار نکند. و نیز فر مود: هنگامی که موسی بی 
هوش بر زمین افتا, جان باخت و وقتی که خدا روچش را به او باز گرداند, 
به هوش آمد و گفت: «سْبْحَاتک ئَبْنْ الیک وآا أَوّل الَمومنین» ۳ 


1 علی بن ابراهیم: همانا خدای عز و جل به موسی وحی کرد: 
تورات و الواح را تا چهل روز بر تو نازل خواهم کرد: و اين چهل روز همه 

ه اعت رم وه ود ات الحت ات موی مه اسان 
همأنا خدای تبارک و تعالی به من وعده داده است که تورات و الواح را در 
این سی روز بر من نازل کند. خدا به وی دستور داد که نگوید: «تا چهل 
روز »> تا به 1 نیایند. سپس موسی علیه السلام به میقات ([وعده گاه) 
رفت و هارون را در بنی اسرائیل جانشین خود کرد. هنگامی که آن مدت از 
سی روز تجاوز کرد و موسی علیه السلام برنگشت, خشمگین شدند و 
خواستند که هارون را بکشند. آنان گفتند؛ موسی به ما دروغ گفت و فرار 
کرد. پس به پرستش گوساله پرداختند. هنگامی که روز دهم ذی حجه فرا 
رسید, خداوند تبارک و تعالی الواح و احکام و اخبار و سنتها و داستانهای 
خوی شا ات ی نازل کرد. هنگامی که خدا 
تورات_ را بر وی نازل کرد و با او سخن گفت, موسی گفت: «رّب ان 
انظَو الیکَ» و خدا به او چنین وحی کرد «ن ترانی» یعنی تواتایی انجام 
اين کار را نداری «وَلّ_کن انظَرّ الی الْجبَلِ ان استَقّ مَکاتة قسَوّف 
تزانف».. فیفود_ سفن ما حخات را برخاشت. 
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و موسی به کوه نگاه کرد و کوه در دریا فرو ریخت و هنوز در حال فرو 
ربختن است. فرشتگان نازل شدند و درهای آسمان گشوده شد. خدا به 

فرشتگان چنین وحی کرد: مراقب باشید موسی فرار نکند. فرشتگان تازل 
شد ند و دور موسی علیه السلام را گرفتند و گفتند؛ ای فرزند عمران ! 
مقاومت کن؛ چرا که ز تو امری بس بزرگ از خدا خواسته ای. چون موسی 
۱ ۱ کر ۳۳ 
با صورت بر زمین افتاد و از ترس خدا و صحنه هولناکی که دید, جان باخت. 
خدا| روح را به وی باز گرداند, و او سرش را بالا آورد و به هوش آحتخ اف 
گفت: «شبحاتک تبث الیک وتا ول المَوْمنینَ» یعنی اولین کسی که باور 
کرد که تو قابل ریت نیستی. خدای عز و جل گفت: «یا مُوسَی نی 
اصْطفَیْنّک عَلی | اس پرسالاتی ویکلایی قح ما ننک وکن من الساکرین» 
و جبرییل چنین او را فرا خواند: ای موسی ! من جبرئیل, برادر تو هستم.(1) 


«وکتبتا لُ فی الألوَاح من کل شیء تَوعِطَة وتفصیلاً لح شبء.. الق کَقنواً بآنانتا وکائواً علها 
غافلین (146)» 


«وکتبتا ة فی, الوا من کل شیء موعظهة وتفصیلا کل شیء قخذها بفّه 
وامز قومَک یادُوا یاخسنها سَاوریکم داز القاسقین (د145) ساصرف رن 
آیایت الذین یرون فی الاض پثتر الکو وان بروا کل ایم ۱ بومئوا بها 
وان تروا هم الرّشد 1 تجذوه سییلاً وان روا سبیل العی , ِِ اوه یل" 
لک بائمُم کننوا بآیانتا وکائوا عَنهّا غافلین [146)» 


[و در الواح (تورات) برای او در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی 
نگاشتیم. پس (فرمودیم): آن را به جد و جهد بگیر و قوم خود را وادار کن 
که بفترین: آن وا فرا کبرند: به زودی سزای نافرمانان را به شما می 
نمايانم * به زودی کسانی را که در زمین بناحق تکبر می ورزند از آیاتم 
روی گردان سازم (به طوری که) اگر هر نشانه اي را (از قدرت من) 
بنگرند, بدان ایمان نیاورند و اگر راه صواب را ببینند آن را برنگزینند و اگر 
راه گمراهی را ببینند, آن را راه خود قرار دهند. این بدان سبب است که 
آنان آیات ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزیدند] 
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1) عیاشی: از ابو حمزه, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در 
باره جفر چنین فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی در الواحی که بر 
ار نازل کرد, سر رح داشت, اعم از 
کارهایی که رخ داده و آنها که تا روز قیامت رخ خواهد داد. هنگامی که ایام 
موسی به سر رسید, خدا به وی وحی کرد که الواح را که زبرجدی از 
بهشت بود, به عنوان امانت و ودیعه در کوهی قرار دهد که به آن زینت می 
گویند. فوستن بة این کوه آمد و کوه شکافته. نشد و او الواح را به صورت 
0 
آن امانت همچنان در دل کوه بود تا اين که خدا پیامبرش محمد صلی الله 
ال و سل سا هه یاس یکت ارات دشن اه 
کارواتان مت خواسد با بای کر سلام و درود خدا بر او باد, دیدار کنند. 
هنگامی که به کوه رسیدند, کوه از هم شکافته شد و الواح به صورت 
پیچیده چنان که موسی قرار داده بود» بیرون آمند نش آن گروه آن را 
برداشتند و هنگامی که در دستشان قرار گرفت, خدا ترس و وحشت را در 
دلهایشان انداخت و نمی توانستند به آن نگاه کنند و پیوسته از آنن نم 
داشستهها اس ضان باه سول داضای له عایه و ال مشاه رید 
خدا جبربیل را نزد پیامبرش که سلام و درود خدا بر او باد. فرو فرستاد و 
داستان 7 گروه و .آن چه را برای آنان اتفاق افتاده بود, تعریف کرد. 
هنگامی وا ار اس سا 
کد واه ماضاه از آنان دی مهرد آن مرا یاف نی ایان ی ار 
کجا می دانی ما چه را یافته ایم ؟ فرمود: فد کارش نف" هرق کفت و ان 
الواح است. گفتند: ما گواهی می دهیم که تو رسول خدا هستی. 


پس الواح را یرون او رذن هه وا دا رنو: اه نگاه کرد و آن را خواند 
1 عبرانی (عبری) بود. سپس امیر مومنان علیه السلام را فرا 
خواند و فرمود: این را بگیر, چرا که علم اولین و آخرین در آن است و آن 
الواح موسی اشت ه.بروردکازم یه .من ۰دستور داد که آن را به تو دهم. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا! من نمیتوانم آن: .زا 
بخوانم. فرمود: همانا جبرییل به من فرمود که به تو دستور دهم اسب ان 
را بخوانی. پس (علی علیه السلام) آن را زیر سرش قرار داد. هنگامی که 
صبح فرا رسید, خدا هر چیزی را که در آن بود, به او اموخته بود. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم به او دستور داد که نسخه ای از 
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آن را آماده کند. حضرت آن را در پوست میش نوشت که همان جفر است 
و علم نخستینیان و پیشینیان در آن است و ان نزد ما است و عصای موسی 
نیز نزد ما است و ما وارت انبیا که درود خدا بر همه انان باد. هستیم.(1) 


گفته امام اقفر له السلام فرموفد آن خضفرهای که الوا مونمی در 
زیر درختی در انجا قرار داشت. در دره هایی قرار دارد که به فلان نام 
معروف است. 


2) محمد بن حسن صفار: از علی بن خالد. از یعقوب. از عباس بن وراق.: 
از او ی ار اناوت سرا ی اما سس را 
روایت کرده است که چنین میگوید: نزد امام علیه السلام آمدم و عرض 
کردم: لیث مرادی از شما حدیثی را روایت کرد. فرمودند: چیست؟ عرض 
کردم: فدایت شوم حدیبت یمانی است. فرمود: تلی: درست است. نزد 
امام باقر علیه السلام بودم که مردی از اهل یمن نزد ما آمد و امام از او 
در باره یمن سئوال کرد و او شروع کرد به سخن گفتن. پس امام باقر 
ی آپا فلان خانه و فلان خانه را می شناسی؟ 
گفت: بلی, آن را دیدهام. پس از آن امام باقر علیه السلام فرمودند: آبا 
تخته سنگی را که در آن جا, در فلان جا و فلان جاست می شناسی؟ گفت: 
بلی, دیدهام. ی من تا به حال کسی را داناتر از 
شما به اماکن مختلف ندیده ام . هنگامی که آن هر و برخاست.؛ امام باقر 
علبة الشبلام فزمودند: ای ابو فضل ! آن تخته سنگ, همان تخته سنگی بود 
که موسی در آن جا خشمگین شد و الواح را بر زمین انداخت. آن مقداری 
که از تورات از بین رفته است را آن تخته سنگ در خود نگه داشته است. 
هنگامی که خدا رسولش را صلی الله علیه و آله و سلم برانگیخت, به او 
تقدیم کرد و آن نزد ما است.(2) 


3) و از همو: از محمد بن حسین, از موسی بن سعدان, از عبدالله بن 
قأاسم, از صباح مزنی, از حارث بن حصیره, از عبه عرنی نقل کرده است 
که گفت: از امیر مقمنان علی علیه السلام شنیدم که فرمود: یوشع بن 
نون. وصی موسی بن عمران بود و الواح موسی از زبرجد سبز بود. 
ای یا ها 
انداخت و قسمتی از ان خرد شد و قسمتی باقی ماند و 
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مر ار ارحص رای 0 


قسمتی به آسمان رفت. آن گاه که خشم موسی فرو نشست, به یوشع بن 


گفت: بلی, پس همچنان گروهی پس از گروه دیگر آن را بر ارث می بردند 
تا این که به دست سه گروه از یمن افتاد و خدای تبارک و تعالی محمد 
اه وا یا مسا ان ات 
آنان گفتند» اين پیامبر چه می گوید؟ گفته شد: از شراب و زنا نهی می کند 
و به اخلاق نیکو و خسن همسایگی دستور می دهد. 5 او به ان چه در 
دست ما است. از ما شایسته تر است. سا و 
نزد وی بیایند. خدا بر جبرئیل علیه السلام وحی کرد که نزد پیامبر علیه 
السلام برود و آن خبر را به وی برساند. جبرنیل ند او امد و گفت: فلانی 
و فلانی و فلانی و فلانی آن چه را در الواح بود به ارت بردند. ؛ و الواح 
موسی علیه السلام و آنان در فلان ماه و در فلان شب نزد تو خواهند آمد. 


رسید و در خانهاش را زدند در حالی که می گفتند: ای محمد ! گفت: بلی 
ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان و ای فلان بن 
فلان. کتابی را که از یوشع فرزند نون, وصی موسی فرزند عمران به ارث 
و ات حا انشت د داح مم‌دهم که خدای حو اه دی آه 
یکتا است و هیچ شریکی ندارد و تو رسول خدا هستی. به خدا قسم, از 
هنگامی که به دست ما افتاد, هیچ کس قبل از تو به آن آگاهی نیافته است. 
فرمودند: _ پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, آن را گرفت و آن کتابی 
ظریف به زبان عبرانی بود. آن را به من داد و من آن را زیر سرم قرار 
دادم. هنگامی که صبح شد؛ دیدم که کتابی گرانقدر به زبان عربی است و 
علم آن چه را خدا از هنگام آفرینش آسمانها و زمین تا روز قیامت خلق 
کرده است در آن وجود دارد. پس ان را دانستم.(1) 


4) و از همو: از معاویه بن حکیم, از محمد بن سعید بن غزوان؛ از مردی, 
از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: مردی از اهل بلخ نزد 


اف اف ظ ی ای خراسانی ! آیا فلان دره را می شناسی ؟ 
عرض کرد: بلی. فرمود: 
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دجال از این شکاف بیرون خواهد امد. 


سپس مردی از اهل یمن نزد وی آمد و به وی فرمود: ای یمانی ! آیا فلان 
راه کوهستانی و فلان راه را می شناسی؟ گفت: بلی. فرمودند: آیا درختی 
را در آن راه با فلان مشخصه می شناسی؟ گفت: بلی. فرمود: آیا تخته 
سنگی را زیر آن درخت می شناسی؟ گفت: بلی. فر مود: آن همان سنگی 
است که الواح موسی علیه السلام را برای محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم نگاه داشت.(1) 


5 علی بن ابر اهیم: در باره این فرموده,خدای عز و جل: «وکتَبتا له فی 
لوا من کل شم حص. متتصیاا کل ست * میجوید: سفتی. همه 
چیزهایی که آفریده شد. و میگوید: بو اين سخرء خدای, تبارک و تعالی: 
«قَحْذها بقوّو» یعنی با قوت قلب «وأَمرّ قَوَمک یاخذوا ۳ یعنی به 
بهترین احکامی که در آن است.(2) 


6 محمد بن حسن صفار: از محمد بن عیسی بن عبید. از محمد بن ۰ 
از عبد الله بن ولید بن سمان نقل کرده است که گفت: امام باقر علیه 
السلام به من فرمودند: ای عبدالله ! شیعه در باره علی علیه السلام و 
موسی و عیسی چه می گویند؟ عرض کردم: فدایت شوم, از کدام ویژگی 
نان از من می پرسی؟ فرمودند: در باره علم از تو پرسیدم. آنان در 
فضیلت, با یکدیگر یکسان هستند. گفت: عرض کردم: فدایت شوم., چه می 
توانم در باره آنان بگویم. 


سپس فرمودند: به خدا او از آنان داناتر است. _ سپس فرمودند: _ ای 
عبدالله ! مگر نمی گویند: علی علیه السلام همان علمی را دارد که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: پس با 
این حجت با آنان_محاجه کن. همانا خدای تبارک و تعالی به موسی فرمود: 
«وکب لة فی الاألوَاح من کل شی عء» ی امر را برای او 
ره اما خدای تبارک و تعالی در سوره نحل به محمد که سلام 


و درود خدا| بر او باد, فرمود: 1 بک شهید] ِ«۹آ 
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ینف اه ی 242 


ع_وْلاء وترّنا عََیکَ الکتاب ییات لکْل شَیع» [و تو را (هم) بر اين (امت) 
گواه اوردیم و اين کتاب را که روشنگر هر چیزی است (1) (2) 


به خواست خدا, برخی احادیث در این باره در سخن خدای عز و جل: 
وت انا غلیک الکتات باه لکل قمع در ورن تحل خواهد آمد. 


راهم یه وا تشن ایا وی 
داز 1 بعنلی قومی کناهکار برای شما خواهند آ و حکومت از 11 
آنان خواهد بود.(3). 


ای از مخمه نز ان لته اتصایی سل کریم اسنت که کوری: 
از جمله گفته های هارون به موسی علیه السلام هنگامی که امام را نزد او 
آوردندر این بود که پرسید: این چه خانه ایست؟ فرمود: این خانه فاسقان 
است. گفت: بو اين آیه را خواندند: «بمأضرف عَن آیاتت الذین یِتکبرُونَ فی 
لأْض بقیر الحق وان یروا کل آنم لا بو ما بها وان روا سل الرشد ۷ 
ینخذوه سبیلا» سیس هارون به وی گفت: این خانه ترآ کیست ؟ فرمودند: 
برای شیعه ما مایه چشم روشنی و برای دیگران فتنه است. گفت: چرا 
صاحب این خانه, منزل خویش را بازیس نمی گیرد؟ فر مود: هنگامی که از 
تا وت 


عَ بای الذین تک ون ی الرص بقر الحوله" رن قرآن ۱ از کسای 
که در زمین به ناحق تکبر می ورزند, دور می سازم. میگوید: هنگامی که 
ایمان و صدق و وفا و کار نیک را ببینند, آن را به عنوان راه زندگی قرار 
نمی دهند و هر گاه شرک و زنا و معصیت ها را بینند. آن را می پذیرند و به 
آن عمل می کنند.(5) 
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1- [1] _ نحل/89. 

2 21 بضاتر الذرجات:.ص 222 .بان 5 ع 3 
ار سیر فص 242 
تین عنای: روص رورس و9 
5- [5] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 242. 
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«والذین کَدَبُواً بیَایتا وَیقاء الأجره حبطث آَغمالْهْمْ قل بُجْرَون الا ما کائوا بَْمَلْونَ (147) 


[و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را دروغ پنداشتند, اعمالشان تباه شده 
است. ایا جز در برابر ان چه می کردند, کیفر می بینند؟ ] 


1( تقلوخ بن ابراهیم: در باره این فرموده خدای عز َو چل: «والّذِین کد بو 1 
ایتا ولقاء اجه خبط مایخ قَل حون ال قا او َعمَلونَ» میگوید: 


«واتحد قوَم موی من فده من خیم عجلاً جسدا...رشَا وف لتا تون من الحاسرین (149)» 
پ پ - 0 5 ۳ 
«والحَة قَوم موی من تغده من خلیهم عثلاً جهط له خواد آلغ یروا ۷ 


جک یه 1 بقدیهم ییا و اند تحَدوة و کایُو ۲ 1 (148) ول سَقط 
َ صَلو قالوا آلن لم برحشتا رثا عفر نا لتکوتنَ 


3 


[آو قوم موسی پس از (عزیمت) او از زیورهای خود مجسمه گوساله ای 
برای خود ساختند که صدای گاو داشت. آیا ندیدند که آن (گوساله) با 
ایشان سخن نمی گوید و راهی بدانها نمی نماید؟ 1 را (به پرستش) 
گرفتند و ستمکار بودند * و چون انگشت ندامت گزیدند و دانستند که واقعا 
گمراه شده اند, گفتند: اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نبخشاید, 
قطعا از زیانکاران خواهیم بود] 


1) عیاشی: از محمد بن ابو حمزه, از کسی که نام او را ذکر کرده است, 
از امام صادق علیه السلام. روایت کرد که فرمودند: خدای تبارک و تعالی 
هنگامی که به موسی اطلاع داد که قومش مشغول پرستش گوساله ای که 
صدا در می آوزد. هستندر ونان کسی. که دیده باور نکرد و هنگامی. که انان 
را دید. سخت خشمگین شد و الواح را از دست خود بر زمین انداخت. امام 
صادق علیه السلام فرمودند: دیدن با چشم, بر شنیدن برتری دارد.(2) 
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ی را ی 9 


2 و علی بن ابراهیم میگوید: اين فرموده خداي عز و جل: «ولمّا سُقَط 
قی, آندیهق» : یعنی هنگامی که موسي نزد آنان [ ۳ و گوساله را سوزاند 
«قالوا ین لَمْ بَرَحَمتا را وَغْفر لتا لکوت من الحاسرین».(1) 


»)150( 4 


«ولَمَا رجع مو سی سی |لی قومه عَصْیانَ ییا قال بسا حَلْفتْمَونی جن زج 
اعجلیم مر شر رک والقی الالواح واخد باس آخیه جر له قالّ انم | 
القَوَم اسسبد 3 سسضعفویی چکاد وا یِفتلوتنی و تشمتث بی الا 1 تشقأنی مع 
الوم الظالمین (150)» 


[آو چون موسی خشمناک و اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت, گفت: 
پس از من چه بد جانشینی برای من بودید. آیا بر فرمان پروردگارتان پیشی 
گرفتید؟ و الواح را افکند و (موی) سر برادرش را گرفت و او را به طرف 
خود کشید. (هارون) گفت: ای فرزند مادرم ! اين قوم مرا ناتوان یافتند و 
چیزی نمانده بود که مرا بکشند. پس مرا دشمن شاد مکن و مرا در شمار 
گروه ستمکاران قرار مده ] 


رت اسان صا اه و اه اه ات سنوی ات کر 
1 بر بر درم موسی علیه السلام باد؛ کسی که چیزی ر 
ار اوه امتاشس ان سرا و آو خبر دادم صحت و حقیقت 
دارد ولی با اين حال الواح را درٍ دست داشت. او هنگامی که نزد قومش 
باز کشبت: و آنان زا دنت به ختنم. امد و الواح را بر زمین انداخت.(2) 


2 حمزه بن محمد علوی, از احمد بن محمد بن سعید, از فضل بن خباب 
جمحی, از محمد بن ابراهیم حمصی, از محمد بن احمد موسی طائی, از 
پدرش از ابن مسعود نقل کرده است که _ در حدیئی _ امیر مومنان علیه 
السلام فرمودند: داستان من شبیه داستان" برادرم ها رون است, آن جا که 
به برادرش گفت: «ابن أمَ ان الوم اسَتَصْعَفونی وعَاو یِفتلوتیی» پس اک 
گفتی آنان او را ضعیف نشمردند و قصد کشتن او را نداشتند, در این 
صورت کفر ورزيدهايد, و | و اگر بگویید او را ضعیف 
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ان ۱ 


شمردند و قصد کشتن او را داشتند و از این رو اقدامی علیه آنان نکرد, 


«ِنْ اْذین 1 تحذوً العجْل 2 عَصَب من رهم وز له فی الحیاه التبا 
وَکدلک تجّزی ال اختر ین (152)» 


[آری؛ کسانی که گوساله ۳ (به پرستش) گرفتند, به زودی خشمی از 
پروردگارشان و ذلتی قزر زتدفی دنیا , به ایشان خواهد رسید و ما اين گونه 
دروغ پردازان را کیفر می دهیم ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش. از قاسم بن محمد, از 
منقری, از سفیان بن غیینه, از سُدی, از امام باقر علیه السلام روا یت کرده 
است که فرمودند: بنده, ایمان خود ر به خدا به مدت چهل روز خالص 
نمی گرداند _ يا گفت: چه نیکو است اگر بنده ای, ذکر خدای عز و جل را 
تیای جمل روز عالض ردان .مر این که-خدای عر من ای را ره 
نسبت به دنیا دهد و درد دنیا و دوای ان را به او بیاموزد و حکمت را در دل 
او ريشه دار کند و زبانش را به به آن جاری سازد. _ سپس این آیه رام _ تلاوت 
فرمودند: _ «ِنّ الذین ا تجدُواً الیل ستتالهم غَصَب من رهم ودلة فی 
الحیاه الصا ودک تجزی الغفترین» پس صاحب بدعلی ژانمی فینی: 
این که ذلیل باشد و شخصی را که به خدای عز و جل و رسولش, و اهل 

ست اه کاس و دا بر ای ام رای درا تعمرست: 
این که خوارف یل باشه ۱2 


2 عیاشی: از داود بن فرقد نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: حاجتی برای من پیش آمد و به خاطر آن به مسجد رفتم _ 
و هر گاه حاجتی برای من پیش آید, چنین می کنم هنگامی که در 
شبستان مشغول نماز خواندن بودم» ناگهان مردی بالای سرم ظاهر شد. 
گفتم:از کجایی؟ گفت: از اهل کوفه ام. گفت: گفتم: از کدام قبیلهای؟ 
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2- [2] _ کافی, ج 2 ضص‌ 4 ح 6. 


از قبیله اسلم. گفتم: از چه فرقهای؟ گفت: از زیدیه ام. گفت: گفتم: | 
اسلمی ! چه کسی را از آنان می شناسی؟ گفت: بهنرین و سرورنترین و 
عاقل ترین و با فضیلت ترین آنان را هارون ابن سعد می دانم. گفتم: ای 
اسلمی, او پیشوای کسانی است که عجل (گوساله) را می پرستیدند..مگر 
ِ ین فرموده خدای عز و جل را نشنيدم ای که می فرماید: «اِنْ الذین 
تحذواً یل ستاَهم عَضَبٌ من رهم ودلذ فی الخباه النا» زیدی واقعی 


«و اختار خوشی وق شلمین رغلاً لمیقانتا قلقا...عببون الاک _اة والذین هم بابانتا نون 
(156)» 


شکت آقل در و 
فک لضل بها من تشاء تهدی عن تاء ان وله قاقیو زا 
انت ختز الغافرین (155) واکب لتا ی ده الا حستة و فی لاجره 


هد | اليک قال غذایی اصیبٍ به من اسّاء ورَحمتی 0 کل لننی 
بایاتتا بوْمنُو 


بط ۱ رم ۱ 


اط 


ِ‌ 


قساکاً پلذین یتَفُونَ وَیْوْثْونَ الرْک_اة والذین هم 


[ٍو موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید و چون زلزله 
انان را فرو گرفت. گفت: پروردگارا! اگر می خواستی انان را و مرا پیش 
از این هلاک می ساختی. آیا ما را به (سزای) آن چه کم خردان ما کرده اند 
هلاک می کنی؟ انن.جز آزمایش و تست هر که.را واه به ونسیله آن 
گمراه و هر که را بخواهی هدایت می کنی. ی مایی. پس ما را 
بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی. * و برای ما در اين دنیا 
نیکی مقرر فرما و در آخرت (نیز) زیرا که ما به سوی تو بازگشته ایم. 
فرمود: یپک ار ی 
فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پرهی زگاری می کنند و 
۱ ۳0 


1) عیاشی: از حارث بن مغیره, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که گفت: به به ایشان عرض کردم: عبدالله بن عجلان به هنگام 
بیماریای که سبب مرگش شد میگفت که او نمی میرد. ولی در گذشت. 
فرمودند: خدا گناهانش را 
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نیامرزد, کجا رفت؟ همانا موسی هفتاد مرر از قومش را برگزید و هنگامی 
که به عذاب رجفه (لرزش) مبتلا شدند. گفت: پروردگارا! به داد پارانم 
برس. خداوند گفت: همان من به جای آتات قومی بهتر در اختیار تو قرار 
خواه ای موست قایم لاسام فت فم ات را اناوت ااض را 
نافته ام ای مه آنان غافت. کید ام ع ولم برا آنان کین سدح است 
فرمود: خدا| آنان را به صورت پیامبر برانگیخت.(1) و مانند اين حدیبت از 
ابان بن عثمان. از حارت نیز روایت شده است ؛ فقط او اورده است: 
هنکافت. که -ضاععه آنان..را کرفت:: و کلمه,رجفه (لزژش)2۱) را .دک 
نکرده است. رواپات مربوط به این فرموده خدای عز و جل: «ولَمَا جاء 
مُوسی لمیقاتتا مه ربة» بت آمدخ است: 


2 ابن بابویه, از محمد بن علی بن حاتم معروف به کرمانی, از ابو عباس 
احمد بن عیسی وشاء بغدادی, از احمد بن طاهر قمی, از محمد بن بحر بن 
سهل شیبانی, از احمد بن مسرور. از سعد بن عبدالله قمی _ در حدیثی 
طولانی _ از (حضرت) قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف روایت ت کرده 
است که عرض کردم: سرورم. به من بگو از علتی که مردم را از انتخاب 
امام برای خودشان مانع می شود؟ فرمودند: امام مصلح يا مفسد؟ عرض 
کردم: مصلح. فرمودند: آیا جایز است مفسد را انتخاب کنند با وجود اين که 
هیچ کس نمی تواند ِِِ از صلاح یا فساد در ذهن دیگران خطور می 
کند. بداند؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: پس علت واقعی را اکنون همراه 
برهان برای تو می آورم. _ در روایتی دیگر: آن را برای تو با برهان تقویت 
کردم _ تا عقل تو به این برهان اطمینان يابد. ._در باره پیامبرانی که خدای 
عز و جل برگزید و کتابهای آسمانی را بر آنان نازل کرد و آنان را به 
وسیله وحی و عصمت تایید کرد, و انان مشاهیر امتهای خود هستند و 
نسبت به اختیار صحیح, از انان هدایت شده ترنده مانند موسی و عیسی 
علیهما السلام. برای من بگو, آیا با کمال رسیدن عقل و خرد و علمشان, 
جایز است هنگامی که بخواهند امامی را برگزینند. انسان منافق را 
برگزینند در حالی که گمان می برند که او مومن است؟ عرض کردم: خیر. 
فرمودند: موسی کلیم الله با وجود خرد و علم کاملش و نازل شدن وحی 

بر او, از بزرگان قومش و فرماندهان ارتش خویش, هفتاد مرد را برای 
ِ (وعدگاه) 
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پروردگارش برگزید و آنان از جمله کسانی بودند که شکی در یمان و 
اخلاقشان نداشت؛ اما او ِِِ" را برگزید. خدای عز و جل ی 
است :ٍ «واختاز موسّی قَوَمَه سبعین رَجْلا لمبقانتا» تا اين جا که«لن نو 

لک خن ختی تری ال جهره»(1) [نا 9 رٍ ۱ 
۳« آورد ] «فَاَحَدَهم الصَاعقة بظلههم»(2) [صاعقه آنان رز فرو 
گرفت ] پس هنگامی که دیدیم کسی که خدا او را به پیامبری برگزیده 
است, به جای آن که اصلح را انتخاب کند, افسد را برگزیده است, دریافتیم 
که گزینش فقط از آن کسی است که درون سینهها و سرشتها و نهادها را 
می داند و نیز دریافتیم, حال که پیامبران برگزیده به هنگام گزینش اهل 
صلاح, اهل فساد را برمیگزینند. در گزینش مهاجرین و انصار, ملامتی بر 
آنان نیست.(3) 


3) علی ین ابراهیم میگوید: همانا موسی علیه السلام هنگامی که به بنی 
0 و اه ی 

من بيایند تا سخن خدا را بشنوند. ی و 
و با موسی به وعده گاه رفتند. موسی علیه السلام نزدیک شد و با 
پروردگارش یه مناجات پرداخت و خداي تبارک . و تعالی با وی سخن گفت. 
آن گواهی دهید. گفتند: «لن تین لک حی توود ال حَهَرَجّ» [تا خدا را 
شرا مر هه مان اه اما و ِِ تا برای ما 
ظاهر شود. پس خدای عز و جل صاعقه اي فرو فرستاد و آنان سوختند و 
اين همان گفته اوست که میفرماید: «ولا قمْ با مُوسی آن نوم تک حلّی 
تري له جهره قاحدتكم السَاعقة وأشم تنظرون * نم تعنتاکم مش بَغد مَویکم 
ملک تشکَرُون»(4) [و چون گفتید: ای موسی! تا خدا را آشکارا نبینیم 
هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. و نصا | 
وا قرو گرفت. ۲ سس شما وا نس از فرکنان براکتيع: باشه که 
۳ 
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1- [1] _ بقره/55. 

 ]2[ 2‏ نسا/153. 

3- [3] _ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 421 ۳ 1 2. 
4 [4] _ بقره/56_55. 


سوره بقره است و بقیه أنّ در سوره اعراف است. پس نصف آیه در 
سوره بقره و نصف دیگرش این جا در سوره اعراف است. 


ی به هلاکت رسیدند, غمگین شد و 
گفت: «رت لو شِلّت لحم شن وتای لگنا ما قعل السْفهاء متا» 


تب 


۱ برد کم آنان بر اثگناهان بنی آسرائیل 
به هلاکت رسیدند. پس گفت: ۳ هی لا شنک بْضل بها هن تشاء وتهّدی 


ال 


من تسَاء أنت ول فاعفرّ لا ار حمتا وانت جر یر القافرین * واکتت لتا فی 
_ذو الَنبا حستمر وفی الااخرژه لیا هدن ۹ پس خدای تبارک و تعالی 
فرمود: «غذايي ای به ملر اشاء وَرَخمتی وسعث کل شی ء ساسا 


للدین بعون عیونون الری ام والذین هم بایاتتا بُوْمنْونَ».(1) 


4( عیاشی وی رد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمودند: هنگامی که موسی علیه السلام با پروردگارش مناجات کرد 
خدای تبارک و تعالی به وی وحی کرد که ای موسی ! من قومت را مورد 
ازمایش قراردادم. گفت: ای پروردگارم ! به چه چیزی؟ گفت: به وسیله 
سامری که از زیور آلاتشان گوساله ساخت. 


۳ 


ع 


گفت: پروردگارا! از زیورآلاتشان می توان آهو يا مجسمه یا گوساله 
ساخت. پس چگونه آنان را فریب داده است؟ گفت: برای نان گوساله ای 
را ساخت و آن را به صدا وا داشت. گفت: پروردگارا! چه کسی آن را به 
ضنذا ذرآورد۱ فر مود فن. آن کان فونستین: کفت: «ِن چی الا فتتتک سل بها 
قن تشاء وتقدی من کشاء».(2) 


5) از محمد بن ابو حمزه, از کسانی که نامشان را ذکر کرده است. از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که دز باره این کر موده خدای عز و 
جل: «وایَخَدّ قَوَمْ مُوسّی من بعْده من خليهم عجْلا جسدا له خوَاز»(3)[و 


قوم موسی پس از (عزیمت) او از زیورهای خود مجسمه گوساله ای برای 
خود ساختند که صدای گاو داشت ] فرمود: موسی گفت: پروردگارا! چه 


کسی گوساله را به صدا| دزاوند؟ 
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3 [3] اعراف/148. 


خداوند فرمود: . من آن را به صد | درآوردم. ۰ موسی ۹ » ان هی فئتتک 
نضل بها من تشاء وَتهدٍی من تشاء».(1) 


6 از ابن مسکان, از وضافی,(2) از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: از جمله مناجات خدا با موسی این بود که گفت: 
پروردگارا! سامری گوساله را ساخت. پس که کسی. آن.را بة ضدا در 
آهرد؟ خدا به. وی وحی کرد: اي فوسی! آن امتحان ق آتماین من استت: 
۱ 


7 از اسماعیل بن عبد العزیز, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
هه فرمودند: ان جا که موسی گفت: تو پدر حکما و خردمندان 
«الّذین ییون لول اینالم الذی تجذوتة...أنزِل مَعه أَول_یک هُخْ الْمقیِحونَ (157)» 


0 1 


«الذينَ یعون الرّسول الب ال 1 کب مکیُوبا عندهمٌ فی الیَوَراه 
والتجیل تامهم یروف وتلقافم عن الشنکر و جل هم الطبتیت و رم 
ِ الحبات و بصع هم [ط صَرهم الا الی, کاتث عَليهة, فالذین امَنوا 

9 و تضَروه و ائبعوا الثور الذی انزل معة اول_یک هم 
۴ الغتلخون 157)» 


[همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که (نام) او را نزد خود در 
تورات و انجیل نوشته می یابند, پیروی می کنند. (همان پیامبری که) انان 
را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار نایسند باز می دارد و برای انان 
چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می گرداند و از 
(دوش) آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است, برمی دارد. پس 
کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و باریش کردند و نوری را 
که‌.با آو تازل شنده است؛ بیزوی کردند, انان همان ر ستکار انند ] 


1) محمد بن یعقوب: با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «الذین يعون الرَسول الب 
الأمُی الذٍی 
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یر ایو نس و و 
2- [2] _ او عبدالله بن ولید وصافی است. وی از امام باقر و امام صادق 
کلیهما السا مات کر اس مان سای ار اه وا ره 
است. «معجم رجال الحدیث, ج 11 ص 87». 
یر اش خر ور وی و 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 33, ح 90. 


َجدُوتة مَکوبّا عندفش فی اللَوْراه والاتجیل . 1۴ مهم بالمَعژوف ویتهاهم غن 
المنکر وَبْجل لَهُمْ الطیتَاتِ وَبْحَرَم هم الْحبانت» تا این سخن خدای 
تبارک و تعالی _ : «وَاَبَعوً الثوَ الذی آنزل معَة اوّل_یک هم الَمفْلِحونَ» 
۰ نور در این جاأ ۳ مقمنان و اههد علیهم السلام هستند 1(۰) 


2 و از همو, از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن ابو نصر, از 
حماد بن عثمان, از ابو عبیده حذاء نقل شده است که گفت: از امام باقر 
ی تن ی قوس پس این آیه را تلاوت 
کردند: «ولاً رَالونَ مُحْتلفِینَ * الا من رَجمّ ریک ودک حَلقَهمٌُ»(2) [در 
حالی که پیو سته دی اختاافند *مکو کسانن. هنزور کان قو به آنان رحم 
کرده و برای همین آنان را آفریده است ] و فرمودند: ای ابو عبیده ! ۰ مردم 
در گزینش قول درست در اختلافند و همه آنان به هلاکت خواهند رسید. 


میگوید:_ گفتم: در باره این فرموده خداوند متعال: «۱۱ هن رَجم رَیک» 
چه میگویید؟ فرمودند: آنان شیعه ما هستند و آنان را برای رحمت 
خویش آفریده است و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است که: 
«ولذلک حَلقَهَمُ» می گوید: ر برای اطاعت از امام و رحجمتی که خداوند در 
بارهم آن.فی, فرهاید: 2 حمنی. وشعت کل شمه ار آرخمتم همه یر دا 
فرا کرفنه اشت | بعتف علم آمام و غلم اف _ که از علم او اسحن همم چیز 
احاطه کرده است. آنان شیعه ما هستند, ِِ فرمود: «قساکتبها للذین 
لَفْو»(4) [و به زودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری می کنند. مقرر 
می دارم ] بعنی پرهیز از ولایت غیر امام و اطاعت از وی. سپس فرمود: 
«تحدوتة قکلوتا عندهم فی اللوراه والاتخیل»بعتن. پیامیر صلی الله علبه و 
الا 
فیافتشن: آبان. را به. خغروف: اهر فی. کید و از منکر نهی می_ کند و منکر 
کسی آفنت که فضل. امام زا انکار کرده ام هل اند الات ی 
دریافت علم از اهلش «ویْحَرَمْ عَلَْهِمْ الحَبَاَیْتَ» و منظور از خبائث, قول 
مخالفان است «وَبَصَع علهْم 
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1 ابص 0اط1, 2 
2 [2] _ هود/118 119. 

3 [3] اعراف/156. 

4 [4] اعراف/156. 


ِصَرَهمٌ» عبارت است, از گناهانی که قبل از شناخت فضیلت امام مرتکب 
می شدند «والاعْلال ای گاتت عَلیْهِمٌ» اغلال یعنی آن چه را که در باه 
انکار عضیلت اماق می کفقد ور خالی کهبه نان مر تم بود. فنگاهین که 
فضیلت امام را شناختند, گناهانشان را بخشید. « اصر» همان گناه است و 
جمع آن آصار است. 


۱ 


سیس به آنان نسبت داده و ِ است: ۰«فالذ, بن منوا یه به» 1 به امام 
ایمان آوردند «وغرروه وتضر وه خ وَالبعُوا الُورَ الذی : نزل معةه اول_ تک هم 
الْعْفْلِحون» یعنی آنان که از پرستیدن بتها و طاغوت اجتنات ۳ و 
منظور از جبت و طاغوت. فلان و فلان و فلان اپست و عبادت, عبارت از 
اطاعت مردم از آنان است. سپس فرمود: «وآنیبئوا ای رَیْکمْ وأَسْلِمُوا 
ل1(»2) آبه سوی پروردکارتان بازگردید و تسلیم او شوپد ] سپس آنان را 
پاداش داده است. و فرمود: «لَهْمْ الیْشْرّی فی الخیاه الّیّا وفی 
لأجرو»(2) [در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان است ] و امام آنان 
را به قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف و ظهور او و کشتن دشمنان 
ایشان و به رهایی در آخرت و ورود بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 
آل راستگوی او که سلام و درود خدا نو انا باد, در کنار حوض بشارت می 
دهد.(3) 


ی | «الذِین یتَبعوَ 
ار شول یت الأمَتَ الذی یَجذوتة مکثوبا ندهمٌ في الوا والانجیل 

مَرّهم لوف ینام عن المنکر وَیْجل هم الطیباتِ ویْحتَم لیم 
ی َیَضَ علهْم ارم ولا آلنن کانق کلم ینور باری که بر 
تسس اسرانل ردو ان ارت بو زاين کف تا یل ,و وصو با آب 
را بر آنان واجب کرد و تیمم را برای آنان جایز ندانست و نماز را برای آنان 
تجویز نکرد. مگر در صومعه ها و کتیسه ها و محرابها و هر گاه یکی از آتان 
مرتکب گناه می شد, زخمی عمیق به خود وارد می کرد و بدین وسیله, 
دیگران متوجه می شدند که او گناه کرده است و هر گاه و بدنشان 
می ر سید ان ناحیه را می بریدند و عغنیمت برای انان حلال نبود._پس 
رسول خدا این تحریم ها را از امتش برداشت. سپس فرمود: «فالذین 
امَتّوا به» 
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ِ 


 ]1[ -1‏ زمر/4د. 
2 [2] _ یونس/۵4. 
0 


بع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم «وعررون وَتصروة وَابغوا 
اور له آنرل, ععه» بعسی. امبر عوصان علیه السلام. «اول نک .حم 
لمفلخُونَ» خدآوند تبارک و تعالی پیمان رسول خدا| ِ سلام و درود خدا بر بر 
اا انم با ث# را سا کار ات روج 
نو را صلی ال اد ور مه ام با را کی و 
برخواهند کشت و او را در دنیا یاری خواهند کرد.(1) 


4) عیاشی: از علی بن اسباط نقل کرده است که گفت: به امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: چرا پیامبر که سلام و 9 خدا بر او باد, امی 
نامگذاری شده است؟ فرمودند: به مکه منسوپ شده است., و این با 
استناد به این فرموده خدای عز و جل: «لثَنذِر ۳ الَفْری وم حول »(2) [تا 
آن که مکه و آن که پیرامون آن است را بیم دهی] است و ام القری مکه 
است. پس به این سبب به او ام گفتند. 


5( از قالی: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره این 
فرموده خدای عز و جل: «یِجدُوتَهة» فر مودند: یعنی ۳ و نصاری صفت 
محمد و نامش را در کتابهایشان می یابند «مکنویا. عنه هم فی الیَوّراه 
والاتجیل با رقم بالعفَرّوفٍ وَبلهاهم عّن الفنگر» ۳-7 


او ی و ای 
خدای تبارک و تعالی: «فالذین امَتوا به وعزژوةه وتضر وه وَانبِعوا النور ار 
انزل مَعَة» فرمودند: نور, همان علی علیه السلام است.(4) 


ام رسای اسآ که است که هیا سا کیت من 
یت ات ای ار یت ها ام ۲ ار 
السلام(3) روایت شده است و پیشتر, روایات پیرامون اين موضوع در 
سوره انعام ذکر شده است. 


8) شیخ: کی ها توا ی ی او ات وس وم 
ابو عمیر, از داود بن فرقد, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: هر گاه به تفه از بنی اسرائیل قطره ای از ادرار می رسید» 
گوشت خود را با قیچی می برید. 
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بو ری 7 

3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 34, ح 86. 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 35, ح 87. 
5 تقسیر عیاشی: ج 2ض دور ,88 


خدا| به اندازه فاصله میان آسمان و زمین بر شما آسان گرفته است و آب 
را برای شما پاک نموده است, پس ببینید چگونه خواهید بود؟(1) 


9) در نهج البیان: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که 
فرمودند: کدام یک از آفریدگان ایمانش عجیب بر و شگفت ۳ است ؟ 
اد فرشتگان. فررمودند: فرشتگان نزد پروردگارشان هستند؛ چرا ایمان 
نیاورند؟ گفتند: پیامبران. و به پیامبران وحی می شود, چر| ایمان 
نیاورند؟ گفتند: پس حتما ما هستیم. فرمودند: من در میان شما هستم, چرا 
انمان شادزند: همان آنان قوفی سید که نس از شا خفاهند سد آنان 
نوشتهای را در کاغذ ,میب بينننر و به آن ایمان می آور ند و این معنای گفته 
خداست: «وَابعُواً اللُورَ الذٍی انزل مَعَة أول_تک ‏ اون »(2) 


«فلْ یا ها الاسن ی رَسول اللّه یم جمیقا الّذی...و کمایه و یوخ لَعکُمُ تهتذون (158)» 


«قْل یام لاس ای سول ال کر عییعا الق لد عای 9 
لو لا فُو بُعي_ی و بمیث, او تاللة و وله ااید ال مر" 


الدٍی ین باه و کلمانه و اعوة للم تهتذون (158)» 


اصا ۳ 
نلاس ِ 


[بگو ای مردم ! من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم. همان (خدایی) که 
فرمانروایی اسمانها و زمین از ان اوست. هی معبودی جز او نیست که 
زنده می کند و می میراند. پس به خدا و فرستاده او که پیامبر درس 
نخوانده ای است که به خدا و کلمات او ایمان دارد. بگروید و او را پیروی 
کنید. امید که هدایت شوید ] 


1( ابن بایویه: از ععمد ین کلی ها جر لویه: از کمویش مجمد بن ابو فاشنم: 
بن خباه از #0 بن ۳ ی بن ۱19۳ از تدرفش: 7 جدش 
حسن بن علی پن ابو طالب علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
گروهی از 9 آنزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, آمدند و 
: اق. فجمد | ایا ته ادعا من کنین که-بيامیر خدایی و به تو وحن می 
شود, چنان که به موسی ابن عمران وحی می شد؟ پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم برای مدتی ساکت شدند و سپس فرمودند: بلی, من سرور 
فرزندان آدم هستم بی آن که افتخاری باشد و من خاتم پیامبران و امام 
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اش رات ی ورگ 
2 [2] تهذیب, ج 1, ص 356, ح 1064. 


متقیان و رسول پروردگار جهانيانم. گفتند: به سوی چه کسی؟ به سوی 
عرب یا عجم, یا به سوي ما؟ خدای عز و جل اين آیه را نازل کرد: «فْل یا 
یا الّاسن اثی رشول ال کم جمیقا».(1) 


«وّمن قوّم موسّی د یهْدُونَ بالحق و به یعدلون (159)» 


[و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به 
حق داوری می نمایند ] 


1) عیاشی: از عبدالله بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که در باره این تا خدای عز و جل: «ومن قوّم مُوسی امه 
یهّذون بالحق وبه یعدلون» فر مودند: قوم موسی, , اهل اسلامند 2 


2( از مَفصّل بن عمرر از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: هر گاه قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند 

بیست و هفت مرد از پشت کوفه خارح خواهد کرد؛ پانزده نفر از ۷ 
از اصحاب کهف و یوشع وصی موسی و موّمن ال فرعون و سلمان 


3) از ابو صهبا بکری روایت شده است که گفت: شنیدم علی بن ابیطالب 
علیه السلام راس الجالوت و اسقف نصاری را فرا خواند و فرمود: از شما 
سئوالی دارم و من به آن از شما داناترم, پس ان را کتمان مکنید. ای راس 
الجالوت ! قسم به کسی که تورات را بر موسی نازل کرد و آنان را با گز 
انگبین و بلدرچین طعام داد و در میان دریا راهی خشک برایشان گشود و از 
سنگ طور دوازده چشمه برایشان جوشاند و برای هر قبیله از بنی اسرائیل 
چشمه ای بود, مرا آگاه کن که بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه 
السلام به چند فرقه تقسیم شدند؟ گفت: یک فرقه. فرمود: قسم به خدا 
که جز او خدایی نیست, دروغ گفتی. بلکه , به هفتاد و یک فرقه 
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1- [1] _ مجمع البیان, ج 4 ص 374. 


تقسیم شدند و همگی به چز یک فرقه در آتشند؛ خدای عز و جل می 


فرماید: «ومن قوّم موسی امد هون بالق وبه تدلون» وت 
خن که تحات می اند ۱11 


4 طبرسی: آنان قومی از پشت سرزمین چین هستند و میان آنان و چین 
دره ای جاری از شن است و آنان (شریعت موسی) را تغییر نداده و 
دگرگون نکرده اند. طبرسی میگوید: و این حدیثی است که از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است.(2) 


«و قَطْعتَاهمْ ائّتت عشزه آشتاطا متا و أوَحینا الی مُوسی اذ اسْتسْقَاة 

قَوَمَةْ آن ارب بقضاي الْحجر قانتجسث ملة آْنتا عشره عبتا قد عم 

کل آتاس مهم و ظللتا عنم القمام وانرلتا عَلهم الم والسّلوي کُلوا 

ِ ما رَرَفتَاکمٌ و ما طلمّوتا و ل_کن کائوا اسهم یَظلمون 
۳ 


[و آنان را به دوازده عشیره که هر یک امتی بودند, تقسیم کردیم و به 
موسی وقتی قومش از او آزت خواستند, وحی کردیم که با عصابت بر آن 
تاه ور بزن. پس از آن دوازده چشمه جوشید. هر گروهی آبشخور خود 
را بشناخت و ابر را بر فراز آنان سایبان کردیم و گز انگبین و بلدرچین بر 
ایشان فرو فرستادیم. از چیزهای پاکیزه ای که روزیتان کرده ایم بخورید. و 
بر ما ستم نکردند لیکن بر خودشان ستم می کردند] 


1 علی بن ایراهیم, در باره اين فرموده خدای عز و جل: «وقَطَتَاهُم هد 
عشت اساطا اف رمووه بسن نان راز یکور دا کرد 3 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از موسی بن 
سعدان. از عبدالله بن قاسم. از ابو سعید خراسانی, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمودند: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر 
گاه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در مکه قیام کند و بخواهد 
که به سوی کوفه برود, منادی او 
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ایا 37 


تین قمیب ادن 245 


این ندا را سر خواهد داد: هان ! کسی از شما خوراک و نوشیدنی با خود به 
همراه نبرد. او سنگ موسی بن عمران علیه السلام را که به اندازه بار شتر 
است, حمل می کند. در منزلی فرود نمی آید, مگر اين که چشمه ای از آن 
جاری گردد و هر که گرسنه باشد سیر خواهد شد و هر که تشنه است, 
سیراب خواهد شد. آن توشه با آنان خواهد بود تا اين که در نجف, در پشت 
کوفه فرود بیایند.(1) 


3) و از همو: از احمد بن ادریس, از عمران بن موسی, از موسی بن جعفر 
بقذادی: از علی. یخن اسباط: ار مجمدرین فضیل, از آبه حفره تمالت: از احام 
صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از آن حضرت شنیدم که 
می فرمودند: الواح موسی علیه السلام نزد ما است و عصای موسی نزد 
مات فا وا نا ای یس ۲ 


و اين آیه و آیه های یس از آن در سوره بقره آمده است. 


«واَسْأْهَم عن الْقَرْه الْنی کایث حاضرة ابر یتقَدْونَ فی 
تأتیهم حِبتاهم یوم سَبْنهم شرَعاً و تع لا بسنون لا تانیمغ کذلی تبلوهم یا 
کائوا تَفُسْفون (163) و اد قالث اف هم لم تیظون قَوعا ال فلکم 
و مه 9 عذاب شدیذا قالوا مَعَذِرة الی ربکم و لعَلهَم یتفون (164) قَلْمَا 
7 ما روا یه آنچیْتا الذین ینهَوّنَ عَن السَوء و آحخذتا الذین لوا 
بعدّاب یس ها او یِفَسْفون (165) قَلمّا عتوا عن تا تمُوا عَنه فلت 
21 ویو قرَده خاسئین (166)» 


[و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود, از ایشان جویا شو. آن گاه که به 
(حکم) روز شنبه تجاوز می کردند. آن گاه که روز شنبه آنان ماهی هایشان 
روی آب می آمدند و روزهای غیر شنبه به سوی آنان نمی آمدند. این گونه 
ما آنان را به سبب آن که نافرمانی می کردند, می آزمودیم * و آن گاه که 
کرفهنم ار اشان کید ای چم ومی ترا دا هلاک کسدم اسان است 
با آان,زابه عذاین 


۱ 
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[- [1] _ کافی, ج ۳ ض‌ 10 ح د 
2- [2] _ کافی, 0 ۳ ض‌ 190 حِ۳ 7 


سخت عذاب خواهد کرد ند می دهید؟ و تا معذرتی پیش 
بزفند کارنان باشه و شاید که انان پرهز کاری. کنتد * نش شکامی که آن خه 
را بدان تذکر داده شده بودند از یاد بردند, کسانی را که از (کار) بد باز می 
داشتند, نجات دادیم و کسانی ارت تس ات آنکه نافرمانی 
می کردند به عذابی شدید گرفتار کردیم * و چون از آن چه از آن نهی 
شنده بودنی: نت بیخی کردنده به آنان. کفتیم: نوزینکانی راندم شدم,با شید ] 


1 شلف بن ابراهیم میگوید: (قریه ای که در این آیه آمده است) قریه ای 
کا ای بود. این قربه در نزدیکی دربا قرار داشت و 
آب هم در حالت مد و هم در حالت جزر در آن چاری بود. آب وارد رودخانه 
ها غین شد و هاهی از دریا خار ۶ می. شد(و به زو‌دخاند میا مد) ۶ این که اب 

به انتهای کشت و زرع ایشان می رسید و خدا شکار ماهی را در روز شنبه 
بر آنان حرام کرده بود و آنان تورهایشان را در شب یکشنبه در رودخانه ها 
می انداختند تا با آنها ماهی بگیرند و ماهی در روز شنبه بیرون می آمد و 
در روز یکشنبه بیرون نمی آمد. , این همان فرموده خٌداست که فرمود: «از 
تأتیهم حيتَانَهَم وم سَبتَهمٌ شتعاً ویو لا بسْبئُون لا تأنیهغ» پس دانشمتذان 
آنهاء آنان را از این کار نهن می کردنده آما مردم به تصحت آنان عمل تمی 
کردند. پس به بوزینه و خوک مسخ (تبدیل) شدند و علت این که شکار 
(ماهی) در روز شنبه برانان تحریم شده بود. این بو کف روز جمعه. کی 
همه مسلمانان و دیگران بود. یهودیان با آنان مخالفت کردند و گفتند: عید 
ما روز شنبه است. پس:خدا شکار دز روز شنبه را بر آنان حرام کرد ه:به 
بوزینه و خوک تبدیل شدند.(1) 


2 و علی بن ابراهیم میگوید: از پدرم. از حسن بن محبوب, از علی بن 
رئاب. از 1 عبیده. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: در کتاب علی علیه السلام اين را یافته ایم که قومی از اهل آیله, 
از قوم ثمود بودند و ان شهری است که در ساحل دریای سرخ در نزدیکی 
شام قرار دارد. ماهی ها در روز شنبه بیرون میامدند تا خداوند, اطاعت 
آنان را دور ان امر مورد آزمانش فرار نهد ماهی ها در روز شنبه در میان 
آنان و در برابر درهایشان, در رودخانه ها و جویبارهایشان برای آنان ظاهر 
ميشدند و آنان ماهیها را میگرفتند و فیخوردند. 
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1 تفنیر قمی:ع ربص 245 


سپس برای مدت طولانی که خدا می دانست, این کار را تکرار میکردند و 
اخبار (غلها انهار از این کاود بات تفی داشتندهه نان را ار کرفین آن‌ماهت 
ها منع نمی کردند. 


سپس شیطان به گروهی از آنان چنین القا کرد: در حقیقت. شما از خوردن 
ماهی در روز شنبه نهی شدید نه از گرفتن آنها. پس آنان ماهیها را در روز 
شنبه میگرفتند و در روزهای دیگر میخوردند. گروهی از آنان گفتند: شنبه 
آنها را می گیریم و از فرمان خدا سرپیچی کردند و گروهی دیگر از آنان که 
هدایت شده بودند, گفتند: ما شما را از عقوبت و کیفر خدا نهی می کنیم که 
مبادا خلاف فرمانش را مرتکب شوید. گروهی دیگر کناره گرفتند و سکوت 
اختیار کردند و انان را نصیحت نکردند و به گروهی که آنان را نصیحت 
میکردند. گفتند؛ چرا قومی را پند می دهید که خدا آنان را : به هلاکت خواهد 
رساند یا به عذابی شدید دچار خواهد کرد؟ گروه نصیحت کننده گفتند: 


«معذره ای ربکم ولا هُمْ یْمَون». 


خدای عز و جل فرمود: «قلَمّا تسوا ما درو به» یعنی هنگامی که آن چه 
را به آن نصیحت شدند, رها کردند, گناه و معصیت را ادامه دادند. پس 
گروهی که آنان را نصیحت کردند. گفتند: به خدا قسم. ما در اين شهری که 
۱ : سپس 
آنان از ترس نازل شدن عذاب نز انان: از شهر خارج شدند. آنان ِ 
شنهز .فرود آمدند و زیر آشمان..شب زا بة ضبح .رساندند. هنکامی که 
اولیای خدا که از فرمان خدا اطاعت کرده بودند, وارد صبح شدند, حرکت 
کردند تا ببینند چه بر سر اهل معصیت آمده است. به طرف دروازه شهر به 
راه افتادند, دروازه شهر قفل شدم نود آن: وا کوبیتنخن آهاا کستت به نان 
جواب نداد و صدایی از کسی به گوش نمیر سید. نردبانی بر حصار شهر 
گذاشتند و مردی اد نان را الا آن فرستادند. او به شهر نگاه کرد و 
ناگهان چشمش به بوزژینه هایی در حال زوزه کشیدن افتاد. آن مرد به 
همراهانش گفت: ای قوم ! به خدا من چیز عجیبی را می بینم ! گفتند: جچه 
هر کت می بینم که قوم ما به بوزینه هایی مبدل شدهاند که در 
حال زوزه کشنیدن .هنت و دم دازته بتن. نذن .را شکستند: آن. گروه 
(بوزینگان) 
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نسبت خویش را با آن انسانها را تشخیص دادند, اما انسانها نسبت خود را 
با توزیته ها تشخیض تمیدادند. آن قفوم به بوزيتة ها کفننده مکر.ما تما را 
نهی نکردیم؟ 

سپس علی علیه السلام فرمودند: قسم به آن که دانه را شکافت و روح را 
افرید؛ ؛ من انساب آن گروه را از این امت می شناسم و آنان نمی توانند 
اين را انکار کرده و پا تغییر دهند, بلکه آن چه را به آن امر شدند, رها 
کردند و پس از زرآن؛ آنان با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و خداي عز و جل 
فرمود: «فبعذا ۳۳ الظالمین»(1) پس خدا فرمو د: «انجیتا الذین بنهَوّن 
عّن السٌُوء و آحَذتا الذین ظلموا بعذاب بیس بما کائوا یِفُسْقَون».(2) 


3) امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: علی بن حسین علیه السلام 
فرمود: آنان قومی بودند که قر. شساخل:.دریا زند کی می کردند و خدا و 
پیامبرانش آنان زا از ماهیکیری در زوز. شنبه. نمی کرده: بودند. ام 
کردند که آن چه را خدا حرام کرده است برای خودشان حلال کنند. آنان 
شکاف هایی را ایجاد کردند و راههایی را احداتث کردند که ماهی ها از این 
راهها به حوض هایی که کنده بودند وارد شوند و نتوانند ار ان حو ض ها 
بیرون بيایند تا به رودخانه برگردند. 


ماهی ها در روز شنبه در امان خدا در حرکت بودند و وارد آن شعاف ها 
شدند تا به حوض ها و جویبارها رسیدند. هنگامی که شامگاه آن روز فرا 
رسید, خواستند به آبهای عمیق برگردند تا از ماهیگیرها در امان باشند, اما 
به علت مسدود شدن راه, نتوانستند. پس آنها را در روز یکشنبه می 
گرفتند و می گفتند: ما در روز شنبه ماهی نگرفتیم, ۵ 
ماهی گرفتیم و اين دشمنان خدا دروغ گفتند, بلکه آنها را از حوض هایی که 
در روز شنبه احداث کرده بودند. می گرفتند تا اين که درآمد و ثروتشان از 
اين کار زیاد شد و از نعمت زنان و غیره برخوردار بودند و تعداد مردم آن 
شهر به هشتاد هزار نفر و اندی می رسید و هفتاد هزار نفر از انان این کار 
را می کردند. سایرین با آنان مخالفت_می کردند. همچنان که خدا این 
داستان را چنین با زگو کرده است: «واسَلَهم عن هه ۳ کاتث حاضرع 
الَْجْر». کزوهین به. بنق دادن و تفن از ان کار پرداختند ور انان را از عذاب 
خدا بیم‌خادند داز اتفام غاب شدید خداز پرحدر داشتن. ایشان به. مقضل و 
پندشان چنین جواب دادند: «لِم 
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تعظون قومّا ال مُقلکَُم» به گناههایشان به وسیله عذاب اصطلام (از بین 
بردن و ريشه کن کردن) «او مه مَعَذَبهْم عذابا شدیدا». نهی کنندگان جواب 
0 «مَغذرة [لی س ما به اض ۳ معروف و _نهی از منکر مکلف 
۳ از اعمالشان بداند. گفتند: « دافم خر ن» ما آنان را پند می دهیم. 
شاید پند و نصیحت در آنان موثر واقع شود و از این معصیت خودداری کنند 
و أز ز عقوبت و مجازات آن برحذر باشند. خدای عز و جل می فرماید: «قَلمّا 
عتوً ی قا نها عم بعی منحرف شدید و اعراض کردند و از بذیرفتن 
نهی و نصیحت روی گردان شدند «فْلتا لهُمْ کوئوا قرده حاسدٌ سیّین» یعنی از 
خیر دور انداخته و برکنار شدند. _ فرمودند: هنکامی که آن د ده هزار نفر و 
اندی دیدند که آن هفتاد هزار نفر نصیحت آنان را نمی پذیرند و به بیم دادن 
آنان:اعضا نمی کتتج بان آنان کناره کینی. کرد ندوب هدما یک ,در 
نزدیکی دهکده شان رفتند و گفتند: ما کراهت داریم از این که عذاب خدا 
در خالی:یو انان نازل شود کم ما در میان آنان باشیم. 


یک شب بر آنان گذشت و خدای عز و جل همه آنان را به بوزینه تبدیل کرد 
و دروازه شهر همچنان بسته بود و کسی از ان خارج و یا وارد نمی شد. 
این خبر به اهل دهکده های دیگر رسید, پس به طرف انان راه افتادند و از 
دیوارهای شهر بالا رفتند و به انان نگاه کردند و دیدند که همه انان از مرد 
و زن به بوزینه تبدیل شدهاند و سخت در حال تکایو هستند و در یکدیگر 
میلوليدند. اين بینندگان, آنشتایان و تنشگان و دوستانشان را می 0 و 
به برخی از آنان چنین می گفتند: ای مرد! تو فلانی هستی؟ ای زن! تو 
فلانی هستی؟ پس اشکی از چشم ایشان سرازیر می شد و با سر جواب 
قی دادند که بل انان همچنان به مدت سه روز در آن حالت بودند. سپس 
دای عد هخزنباران اد رات انان فرشاهو انان ,۳ به طرف دریا راند و 
بسن از سه روز :هیچ انسان مسع.شدهای باقن شفاند. :در حعیفت:. آن چه 
را از اين حیوانات که شکل و هیئت آنها را دارد, اشباحی بیش نیستند و نه 
عیزن آن: مسنخ شدهها و نه از نسل آنان. امام سجاد علیه السلام فرمودند: 
همانا خدای عز و جل آنان را به خاطر ماهیگیری مسخ کرده است. پس 
حال کسی که فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را کشت و 
حرمتشان را زیر پا گذاشت. چگونه خواهد 
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بود !؟ همانا خدای عز و جل گر چه آنان را در دنیا مسح نکرده است, اما 
عذابی که در آخرت برای آنان آماده شده, چندین برابر آن مسخ خواهد بود. 


)1( 


4( ابن بابویه میگوید: از پدرم که خداوند از او خشنود باد, از محمد بن 
یحیی عطار, از سهل بن زیاد, از عمرو بن عثمان, از عبدالله بن مغیره, از 
طلحه شامی, از امام باقر علیه السلام روایت, شده است که در باره اين 
سخن خدای تبارک و تعالی: «فلمَّا تب توا سا روا به» فرمودند: آنان سه 
گروه بودند. 1 ان شند و انا از اافت را پذیر فتند, پس 
رهایی یافتند و گروهی که به آنان فرمان رسید, اما نپذیرفتند و به مورچه 
مسخ (تبدیل) شدند و گروهی که فرمان الهی را نپذیرفتند و به دیگران هم 
فرمان ندادند, پس به هلاکت رسیدند.(2) 


5) محمد بن یعقوب: با سند خود از سهل بن زیاد. از عمرو بن عثمان. از 
عبدالله بن مغیره, از طلحه بن زید, از امام صادق علیه السلام پروایت 
۱ زاره ان برموده هاگن و مل؛ «فلمّا تس تشوا قَا :کنر وا به 
آنحیتا الذین پنچ بنهون غن السّوء» فرمودند: آنان سه گروه بودند: آنان سه 
گروه بودند. : گروهی که به آنان امر شد فانان امر الهی را پذیر فتند, یس 
رهایی یافتند و گروهی که به آنان فرمان رسید. اما نپذیرفتند و به مورچه 
مسخ (تبدیل) شدند و گروهی که فرمان الهی را نپذیرفتند و به دیگران هم 
فرمان ندادند. پس به هلاکت رسیدند.(3) 


6( طبرسی: دو فرقه به هلاکت رسیدند و فرقه نهی کننده نجات پافت. 
این حدیبت از امام صادق علیه السلام روایت شد.(4) 


7) عیاشی: از آصبغ بن ثباته, از علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت 
کرد که فرمودند: شهری در ساحل دریا بود. انان به پیامبرشان گفتند: اکز 
تو راستگو باشی, خدا ما را به ماهی جرژّیث مبدل کند. ناگهان آن شهر, 
شب هنگام وسط دریا عرق شد و هر کدام از انان به ماهی جزیت تبدیل 
شد, به طوری که سوار در دهان آن ماهی وارد می شد.(ظ) 
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[- [1] _ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص 268, ح 
16 137. 


2 [2] _ خصال. ص 100, ح 4د. 

3- [3] _ کافی, ج 8, ص 158, ح 131. 

4 [4] _ مجمع البیان. ج 4 ص 383. 

<5- [5 ] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 36, ح 92. 


8) از ابو عبیده, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
در کتاب امیر مومنان علیه السلام این نوشته را یافتیم که قومی از اهل 
ایله از قوم ثمود بودند و ماهی های زیادی در روز شنبه در دریا ظاهر 
ميشدند تا بدین وسیله خدای تبارک و تعالی طاعتشان را مورد ازمایش 
قرار دهد. ماهی ها در روز شنبه, ۱ آنان و در برابر درهایشان در 
رودخانه_ ها و جبیبار‌هانشان: بدندار. میشدند و آنان شروع: به کرفتن. و 
خوردن آنها میکردند و تا مدت زیادی در این حالت بودنر و بزرگان و علما, 
آنان را از صید ماهی نهی نمی کردند. سپس شیطان به گروهی از آنان این 
گونه وسوسه کرد که در حقیقت شما در روز شنبه از خوردن ماهی نهی 
شده اید, نه از صید آن. آنها در روز شنبه ماهی ها را صید میکردند و در 
سایر روزها آنها را می خوردند. گروهی از آنان گفتند: هم اکنون آنها را 
صید هم می کنیم. گروهی از آنان به سمت راست متمایل شدند و گفتند: 
از خدا بترسید, همانا شما را از عقوبت و مجازات خدا نهی کردیم تا مبادا 
برخلاف دستورش عمل کنید. گروهی از آنان نیز به سمت چپ گرایش پیدا 
کردند ی سکوت اختیار کرده:ع اتان را نصیحت نکردند. و وم کب 
نصیحت نکرده بودند. گفتند: «لِم 1 قومَ ال مقَلِكعْم او مد روم عَذابا 


شدیدا». 


و گروهی که آنان را پند دادند گفتند: «مغذره ای زبنکم و1 هم تلفون» خدا| 


فرمود: «فلمَّا تسوا ما ذْکرُوا» یعنی هنگامی که آن چه را نم آن تضیکت 
شدند, رها کردند و به معصیت ادامه دادند ند. گروهی که آنان را نصیحت 
کردند, گفتند: به خدا قسم, در شهری که در آن از فرمان الهی سرپیچی 


کردید با شما همراه نمی شویم و شب را به صبح نمی رسانیم. از ترس 
این که مبادا غدات: قر شا تال .وی آنان در نزدیکی شهر فرود اد ند:و 
دنر اشتان مره ان ار هت سا یه هنگامی که صبح برای اولیای 
خدا که از امر خدا اطاعت کردند, فرا رسید, بیرون آمدند تا ببینند 
سرنوشت اهل معصیت چه شده است. به سمت دروازه شهر رفتند, اما 
بسته بود. دروازه را کوبیدند, اما کسی جواب نداد و صدایی را از کسی 
تعدادی بوزینه که در حال زوزه کشیدن بودند, افتاد و به اصحابش گفت: 
من این قوم را به صورت بوزینه هایی در حال زوزه 
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کشیدن می بینم که دارای دم هستند. فرمود: _ در را شکستند و وارد 
شهر شدند. آن بوزینه ها خویشاوندان خود را از میان آن انسانها شناختند. 
اما انسانها خویشاوندان خویش را از میان بوزینه ها نشناختند. نت قوم به 
بوزینه ها گفتند: مگر ما شما را نهی نکردیم؟ ! 


فرمود: ‌ِ امیر موّمنان علیه السلام فرمودند: قسم به آن که دانه را 
شکافت و روح را آفرید. من نسبهایشان را در اين امت می شناسم و نمی 
تواتند انکار کنتد و ان را تغییر دهنده بلکه. آن. چه را به. آن آمز شدند رها 
کردند وی میانشان اختلاف افتاد. خداوند تبایک و _تعالی فرموده است: 
«فبعذا لِلقوّم الظالمین»(1) و نیز فرمود: « آنجیتا ین ینهَوّن عن السّوء 
و أَحَدتا الذین طَلَفَواً یعذاب یس بمَأ کائوا یَفْسْفّون».(2) 


9 و از همو, از علی بن غقبه, از مردی. از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمودند: یهودیان به خودداری از ماهیگیری در روز جمعه 
امر شدند, اما انان در روز شنبه خودداری کردند.(3) 


410( از آصبغ روایت شده است که لین علیه السلام فرمودند: دو امت از 
بنی اسرائیل مسخ شدند: امتی که کارشان در دریا بود, به ماهی تبدیل 
شدند و امتی که در خشکی کار می کردند. به مارمولک مسخ شدند.(4) 


1) از هارون بن عبدالعزیز حدیثی روایت شده است که آن را به یکی از 
دو امام باقر يا امام صادق علیهما السلام اسناد داده ۵ کفنه انمت: قومی 
نزد امیرالمو‌متین در کوفه آمدند و به وق غرض کردنده اف امیر مومتان ‏ آبا 
ماهی (مسخ شده) در بازارهای ما به فروش میرسد؟ امیر مومنان لبخند 
زدند و فرمودند: برخيزید تا چیز عجیبی را به شما نشان دهم و در مورد 
وصی خود چیزی را نگویید مگر اين که خیر باشد. آنان با او برخاستند و به 
ساحل دریا رفتند. حضرت در دربا آب دهان انداخته و چند گفتند 
ناگهان یک ماهی بیرون اف که سترتن بالا و دهانش باز بود. امیر مقمنان 
علیه السلام گفتند: تو که هستی؟ وای برتو و بر قومت؟ گفت: ما از اهالی 
قریه ای هستیم که در ساحل دریا بودیم. چرا که خدای 
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تبارک و تعالی در کتابیش می فرماید: «لا تأیه جبتائهع وم ستنهم شقعا» 
...تا آخر آیه؛ " خداوند, ولایت شما را نز ضا رنه کرد اما ما از آن پیروی 
نکردیم و خدا ما را مسخ کرد | 
دریا پراکنده آیم. هر 
1 زندگی می کنند به صورت بوزینه هستند. گفت: سپس امیر 
مومنان علیه السلام به ما رو کرده و فرمودند: آیا سخن آن ماهی را 
شنیدید؟ گفتیم به خدا قسم بلی. فرمودند: قسم به آن که محمد که سلام 
و درود خدا بر او باد, را به پیامبری برانگیخته است. این ماهی مانند زنانتان 
حیض میشود.(1) 


2 از طلحه بن زید, از امام صادق, از پدرش علیه السلام, روایتِ شده 
است که در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «قَلمَّا تس توا ها دک ها ده 
انجیتا الذین یعون عَن السوع». فرمودند: با 
تقسیم شدند: : فرقه ای که آن گناه را انجام نداد و کناره گیری کرد و فرقه 
ای که باقی ماندند و مرتکب گناه نشدند و فرقه ای که مرتکب گناه شدند. 
فقط فرقه ای که آن گناه را انجام نداد, از عذاب رهایی یافت. 


امام صادق علیه السلام فرمود؛: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
سرنوشت آنان که باقی ماندند و مرتکب گناه نشدند چه بود؟ امام باقر 
علیه السلام فرمود: به من خبر رسید که آنان به مورچه تبدیل شدند .(2) 


فا ان عم لعا خی آلی ون اعد ی ایا الا ۵ لا نضیع آقو ااعتاین 
(170)» 39 ۲ 


5 از تن 1 و هم (لی یوم لاه مهن يسْومَهُم سوء اعدا بو ان 
رک سرخ العقابت له اعد زيم (167) وقَطعتَاهم فی الأرَض مها 
2 نم الصَالِحُونَ وَمَهْم دون دلک و5 جلوَتَاهم اک حا 
یرون (168) قحَلّف من تعدهم حَلْف ورئوا التِت یا دون عَرَض ه_ذا 
الادتی عَیَفولون قزر ۱۳ ون باتهم عرض مَنلةٌ او" الم ِ- حَذ حَذّ عَلیَهم 
یتَاق الکتاب آن لا یفُولواً علی الله لا الْحقٌ و درَسُواً ما فیه 
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والواژ لاخرة حَید للذٍین بتفون آقلاً تعهلون (169) والذین یُمَسَکُونَ 
بالکتاب وَقَامُواً الطّلاه لا لا ضيغ َجْرّ الْمْضلجین (170)» 


آو (یاد کن) هنگامی را که پروردگارت اعلام داشت که تا روز قیامت بر 
آنان [ یهودیان) کسانی را خواهد گماشت که بدیشان عذاب سخت 
۳ آری پروردگار تو زود کیفر است و همو آمرزنده بسیار مهربان 
استته ‏ و انا نیزا کر زمین به ضوزت کروم هایی تیا کندخ شا یی موحی از 
آاندرص او وی ار انز اس آند واه را سای اور 
ها آزمودیم. باشد که ایشان بازگردند * آن گاه بعد از آنان جانشینانی وارث 
کنات (استضاتت) شدند که متأع اين دنیای پست را می گیرند و می گویند: 
بخشیده خواهیم شد و اگر متاعي مانند آن به ایشان برسد؛ (باز) آن ای 
ستانند. آیا از آنان پیمان کتاب (آسمانی) گرفته نشده که جز به حق نسبت 
نه.خدا سکن نکویید؟ با این که اجه را که در آن (کناب) است آموخته اند 
و سرای آخرت برای کسانی که پروا پيشه می کنند بهتر است. آیا باز تعقل 
نمی کنید؟ * و کسانی که به کتاب ی 
داشته اند, (بدانند که) ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم کرد] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: این فرموده خدای عز و جل: «وَلد تن ریک 
تج غنهم» یعنی با علم پروردگارت «الی تم امه قن یسوم سوع 
الَعَدّاب ان 5 لسریع العقات واه لَعفور #جیمٌ» در باره یهودیان نازل شد 


و هیچ گاه حکومت تحوآفنن کر د. (1) 


2) طبرسی: ی انا دربن غذ اب را چه فشیله فیل ور حرفین خوید 
ای ان ار اه تا سای ات ار 
سار اس ی ات ۲ 


3) و علی بن ابراهیم میگوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: «وقصعتَام 
فی الازض» یعنی آنان_را جدا کردیم «مَنْهْم السَالخون مهم دون لک 
وتا ه هَمْ» یعنی آنان را آزمایش کردیم «یالحسَتاتِ» یعنی فراخی ند کون و 


0 «والسَیتات» فقر و بد بیچارگی و سختی «لَعَلَمْم یرَجعون» یعنی ۳ 
برگردند. و نیز می 
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1 شیر قمی: ‏ ض 247 


افتد. ی 9 ِ انیم ِِ مه 2۹ الم با 1 
ُیتاق الکتاب آن لا یفولواً علی اللّه الا الْحَو" وَدَرَشوا ما فبه» بعنی آن را 
للذ 


تباه کردند. سپس خدای 0 و تعالی فرمود: «والدّارٌ الاخره حَیر للزین 
عون اقلا تعفلون * والذین + ن بالکتاب و أَقَامو | الصّلاح نا لا تَضيع آجر 
الْمصلجین» (1) 


4( و در روایت ت آبو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
در ایو این ستکن خدای باری و تعالی «والخین بعس کون بالات واقاغها 
الصّلاح»... تا آخر آیه, فرمود: ۳ در باره آل.فخمد که شلام و در ودخدا 
بو آاسام میت نان ال ۱2 


پونس بن ۳ 2 از و یعقوب اسحاق" بن فا لا آ امه ۱ 
علیه السلام رواب بت کرد که فرمود: همانا خدا بندگان خویش را به دو آیه از 
کتابش مختص کرده است تا چیزی را نگویند تا این که آن را بدانند و آن چه 
را نمی دانند, رد نکنند. خدای عز و جل فرمود: «لَم بو دهم نان 
الکتاب آن لٍیفولوا ی اللّه الا الْحَقٌ» و فرمود: «بل کر تا 9 
علوه ول باتهم أویلْة» (47_)3) 


6 عیاشی: از اسحاق بن عبدالعزیز, از ابو الحسن امام علی علیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: همانا خدا بندگان خویش را به دو آیه از کتابش 
اختصاص داده است و آن اين است که آن چه را مي دانند تکذیب نکنند یا 


چیزی نگویند که نمی دانند و اين آیه را خواندند: «بل کدْبُوا پقا لم بُحیطول 
پعلمه» وفرمود: « الم یُوْحَذ علیهم مَیتاق الکتاب آن لا ولو عَلی ال | 
الحَت». (2) 


7 از اسحاق, امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: خدا 
خلق را به دو آیه از کتابش اختصاص داده است: اين که چیزی را به خدا 
نسبت ندهند, مگر از روی علم و چیزی را رد نکنند, مگر از روی علم. 
خدای عز و جل 
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1- [1] _ تفسیر قمی, ج 1 ص 247. 

2 [2] _ تفسیر قمی, ج 1 ص 247. 

3- [3] _ یونس/39. 

 ]4[ -4‏ کافی, جح 1, ص 34, ح 8. 

5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 39, ح 98. 


می فرماید: «مْ ُوْحَد له باق الْکتاب آن لا ِفولوا علّی له لا الحَقَ» 
و فرمود: «بل گنوا بمَأ لَم هد اه ولا باتهم أویلْة» ۷9 


2 تفت الک فوفَهُم کته ظله - له وَظَتَواً له واقع بهم خدوا ما ۳۹ بقَوّو وَارْکُتُواً ما فیه کم 
تلقون (171)» 


[آو (یاد کن) هنگامی را که کوه (طور) را بر فرازشان سایبان آسا 
برافراشتیم و چنان پنداشتند که (کوه) بر سرشان فرو خواهد افتاد (و 
گفتیم:) آن چه را که به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و آن چه را در آن 
است به یاد داشته باشید. شاید که پرهی زگار شوید ] 


1) طبرسی در احتجاج از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: مولای ما امام 
باقر علیه السلام در حرم نشسته بود در حالی که گروهی از پیروانش دور 
او بودند. در همین زمان؛ ناگهان ظاوتشن بضاتی با کر‌وهی. از بارانش امد و 

به امام باقر علیه السلام گفت: آیا به من اجازه می دهی از تو سئوال کنم؟ 
فرمودند: به تو اجازه دادیم پس بپرس. او چند سئوال مطرح کرد و آن 
حضرت به او جواب دادند. از جمله سئوالات او این بود که گفت: به من 
یت او و و ی ی 
در نیامده بود و خدا آن ردو قران ذکر کرده است؟ فرمودند: طور سینا 
ای اه و را ور 
سایه خود گرفت و در آن انواع عذاب بود تا این که تورات را, پذیرفتنو, و 
اين ,همان گفته خدای عز و جل است: «واذ تتقتا الجَبل فَوَقَهَم 2 کانه طل: 
وتا [ واقع یهمٌ».(2) 


2) علی بن ابراهیم در معنای این آبه نقل کرده است که: امام صادق علیه 
الستلام فرمودنته سکامی که‌خندا | تورات زیر ی اشر ال ال کرد ان :۱ 


نپذیرفتند. پس خدا کوه طور سینا را بالای سرشان برد. موسی علیه 
السلام به انان 
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اه اعسارص ود 


7 اکن آن را نپیذیرید؛ کوه بر بر شما می افتد. پس آن را پذیر فتند و 
با را پایین آوز دنة ۳ 


3) عیاشی: از معاویه بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که گفت: به وی عرض کردم: آیا نمازگزار می تواند در نماز, دستش 
را بر بازویش بگذارد؟ فر مود: اشکالی نیست ؛ همانا بنی اسرائیل لاصو 
که وقت نماز فرا می رسید نماز را مانند مردگان به جا می آوردند. خداوند 
این آیه را بر پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, نازل 
کرد: آن چه را به تو دادم. محکم انجام ده و هر گاه وقت نماز فرا رسد, آن 
را با تحمل و قوت ادا کن. سیش آن :| در طلب روزی: 3 کر کرده است: هر 
کاه به دتبال روز .رفنتی: آن را قوی و.مخکم طلب کن.(2] 


4( و در روایت ت اسحاق بن عمار آتاة است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «حْدُوا ناکم بِقَوّو». 
پرسیدم که آیا متظور قوت بدنها با قوت دلها است؟ فرمودند: هر دو.(3) 

از محمد آبن ابو حمزه» از برخی اصحاب ما؛ از امام صادق, علیه السلام 


روایت شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «خْدُواً م اتتا کم 
بِقَوّو» فرمودند: «سجود» و قرار دادن دستها بر زانوها در نماز در حال 


رکوع.(4) 
۳7 ح تک و من بنِی آدم هن 1 رهم ذريتهم و شهدَهم علی انفسهم 
ِِ 


ایشان را بر خودشان گواه ساخت که ایا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا 
ات ام ادا رنه کاس گنها اسان رام ال موضا 


1) محمد بن یعقوب از عده ای از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد, از ابن 


شحنوی. از صالخ یسمل از آعام صادنق علیه ااملام وواشه گرنه: است 
که فر مود: 
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1 ین قخی لو 24 

2 یر عیا نی رصن 9 در 100 
دا تسیر عیانیع مروض 40 :101 
4 2 تقسیر غیاسنبح 2 دض 2:40 102 


پرخی از قریش به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
: به چه چیزی از ساير پیامبران سبقت گرفتی که به عنوان آخر و 
غاتم آنان میغوت شدی؟ 


فرمودند: من اولین کسی بودم که به خدا| ایمان آورد و هنگامی که خدا| از 
پیامبران عهد و پیمان گرفت و آنان را بر خود گواه گرفت, من اولین اجابت 
کننده بودم. آن گاه که فرمود: مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله. 

من اولین پیامبری بودم که گفت: بله. پس من در اقرار به خدا از آنان 
پیشی گرفتم.(1) 


و مانند این حدیث در جایی دبگن: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
حسن بن محبوب, از صالح بن سهل, از امام صادق علیه السلام روایت 


شده است.(2) 


2) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از ابن اذینه, 
از زراره نقل کرده ای امام باقر علیه السلام در باره این 
فرموده خدای عز و جدغز «ولدٌ أحَد ۵ م هن ظَهورهم درَبَهم 
وَأَشُهَدَهَم عَلی آنفسهم آلسشت ریم قالْو ت# را 
پنین. درحالی. کفمورس ی ی کت ات و رای ات ۸ 
خدای عز و جل مشتی از خاکی که آدم علیه السلام از آن آفریده شد را 
برداشت. سپس آب شیرین و زلال را بر آن ریخت و به مدت چهل بامداد 
آن را رها کرد. بعد اب شور و بد مزه را بران ریخت و آن را به مدت چهل 
بامداد رها کرد. هنگامی که گل رسیده شد, آن را گرفت و به شدت آن را 
مالید؛ پس مانند ذره ( مورچه) از چپ و راست بیرون آمدند و به همه آنان 
دتنتور داد که در انش بفتند. اضحاب. یمین مارد شدند و برای انان به 
خنکی و امنیت تبدیل شد و اصحاب شمال از ورود به آن خودداری کردند. 
(3) 


3) و از همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از ابن اذینه, از 
زراره, از امام باقر علیه السلام روایت ند شده پاست که: از آن حضرت در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: جرخ ۶ له عَیرَ مُشرکین به»(4) [در 
عالی. که کروند نان خالض به دا باشید ه.شریی کرد نان (بزای) او 


پرسیدم. فرمودند: فطرت 
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1- [1] _ کافی, ج 1 ص 366, ح 6. 
2 [2]_ کافی, جح 2 ص 8, ح 1. 
3- [3] _ کافی, ج 2 ص <, ح 2. 
4 [4] _ حح/1د. 


حنیفیت,؛ یعنی همان سرشتی که خدا مردم را طبق آن آفریده است و خلق 
خدا تغییرپذیر نیست. و فرمود: آنان و1 بر شناخت خویش آفرید. 


زراره میگوید: از او در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «ولاٌ أحَدّ ریک 
من بنی دم من ظهُورهم درَبْتهُمْ وَأشْهَدهم علی انیم آلسشت یریکُم قالو 
0 .. تا آخرآیه, پر سیدم. فرمودند: شا سل ادض را از ششت ای ۲ وور: 
ات بیرون آورد. آنان مانند ذره بیرون آمدند. سیسش. آتان را به خود آشنا 
صاخت »و مورا عم ابان شاماد دود کش کدا با نمی شتا حت: ۵ 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و و سلم فرمود: هر آدمیزادی بر 


و چل آفریدگار او است 1 1 بر بر همین موضوع ولالت دارد: «ولن 
سالتهم. تن علی. السماوات والضَ تا اللَهْ»(2(_)1) [و اگر از آنها 
بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است ؟ مسلما خواهند گفت 
خدا]. 


4) و از همو: از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از علی بن اسماعیل, 
از محمد بن اسماعیل, از سعدان بن مسلم. از صالح بن سهل, از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم سئوال شد: چگونه از فرزندان آدم سبقت گرفتی؟ 
فرمودند: همانا من اولین کسی هستم که به پروردگار اقرار کرد. خدا عهد 
و پیمان را از پیامبران گرفت و آنان را بر خودشان گواه گرفت که: مر 
من خدای شما نیستم؟ گفتند: بله. من اولین کسی بودم که جواب مثبت 
داد.(3) 


5) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش؛ از ابن ابو عمیر, از عده ای از 
اصحابش, از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: چگونه جواب دادند در حالی که و نودتد؟ فرمودتد؟ در آنان 
چیزی را نهاده است که اگر از آنان سئوال کنند, می توانند جواب دهند ؛ 
یعنی در روز میثاق.(4) 


ص :348 
1- [1] _ لقمان/25, زمر/8د. 


2- [2] _ کافی, ج 2 ض‌‌ 0 ح 4. 
3- [3] _ کافی, جح 2 ض‌ 9 جح 1 


4 [4]_ کافی, ج 2, ص 10, ح 1. 


6) و از همو: از علی بن براهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از عبدالله 
بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت : شده است که گفت: از وی در 
بارج ای کی قدای, تارک. وه شالی: «فطرخ. الله. لت قطه الا 
عَلیها»(1) [با همان کی تن مردم 1 رآ سر شته است ] سئوال 
کردم که آن فطرت چیست؟ فرمودند: از اسلام است. خدا آنان را 
هنگامی که از آنها عهد و پیمان گرفت و بر اساس توحید آفرید, پر سید. 
«ألسّت برَیکمٌ» و در میان آنان هم موّمن و هم کافر بود.(2) 


7) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از علی بن حکم, از 
داود عجلی, از زراره, از حمران, از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی هنگامی که آفریدگان را 
آفرید, ات ژلال. و آبف شور و بد مزه زد تیر .| فررود: سیس این دو آب با هم 
آمیخته شدند. 0 0 ۱ و ۱ 
عالیق سسشی به. اصحاب یمین فر حالی که آنان ماد خن (مورجه ها) 
حرکت می کردند. گفت: در صلح و به اصحاب 
شمال نیز گفت: ,به آتش بروید و برایم بییست. س فرمود: 
دا تریکم قالما بلی. شهذنا آن تفولوا بو 2 5 3 عَن ها 
عَافلین» سپس از پیامبران عهد و پیمان گرفت و فرمود: آا شتا تسا 
نیستم ! ؟ و آیا این محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده من و این 
علی علیه السلام امیر مومنان نیست؟ گفتند: بله. پس پیامبری برای آنان 
ثابت شد و از اولوا العزم پیمان گرفت که من پروردکار شما هستم و 
وهای اه اه و ال راون یاس فان مالسا مه 
اوصیای پس از او, اولیای امر و حافظان علم من هستند و به وسیله مهدی 
علیه السلام دینم را تقویت می کنم و زمینم را پاک می گردانم و حکومتم 
را آشکار می کنم و به وسیله او از دشمنانم انتقام می گیرم و از روی 
اختیار و اجبار عبادت می شوم. ود پروردگارا! ما اقرار کردیم و گواهی 
دادیم و آدم آن را : نه انکار کرد و نه اقرار. پس عزیمت برای این پنج نفر 
در مهدی علیه السلام رسوخ یافت. اما آدم عزم و همتی در اقرار به آن 
نداشت و اين همان سخن خدای عز و جل است: «وَلَقَ عَهتا (لی دم من 
کل قتفی ولو چد اه فرار آوبهیفین بش 
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1- [1] _ روم/30. 
2- [2] _ کافی, 0 2 ض‌ ۷۹0 9 2 


با 


از اين با ادم پیمان بستیم (ولی آن را) فراموش کرد و برای او عزمی 
(استوار) تام | فرمففند: در حقیفت. او.شامل (قراموش کرد) شود 
سیس به آتش دستور داد که برافروخته شود و به اصحاب شمال فرمود: 
وارد آن شوید. ولی از 1 ترسیدند. به اصحاب یمین فرمود: وارد آن شوید, 
پس وارد آن شد ند و برای آنان خنک و مایه آناخن بود. اصحاب شمال 
گفتند؛ وود کار ها را ببخش. فرمود: من شما را بخشیدم, بروید و وارد 
آن .وی آما ترتیی ۵ فحتت از آن,وو رل انان افتاد ون انجا ود که 
اطاعت و ولایت و معصیت ثابت شد.(1) 


8) و از همو: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از صفوان, از ابو 
عمیر, از عبد الرحمان حذاء از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمودند: علی بن حسین علیه السلام اشکالی در عزل [انزال کردن 
مرد در خارج از رحم زن هنگام جماع ] نمی دید, سپیس این آیه را خواندند: 
۳7 اد یک من بیی اد من ظهُورهم دُرَيتهْمْ وَأشْهَدهة عَلی آنفسهم 

یریم قالو بلّی» پس هر چیزی که خدا از آن پیمان گرفت, از عزل 
ِ و مصون است [ و بالاخره به دنیا خواهد امد ا: حلی اگر بر روی 
صخرهای ستبر باشد.(2) 


9) و از همو: از علی بن ابراهیم, از یعقوب بن يزید, از ابن ابو عمیر, از ابو 
ربیع قزاز, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: به 
ایشان عرض کردم: چرا به امیر مقمنان علیه السلام, امیر موّمنان گفته 
شده است؟ فرمودند:, خدا او را نامگذاری کرده است و در کتايش چنین 
نازل کرد: «واد احَد ریک من بَیی آدَ من ظُورِهم دربتهم وَاسْهَدهَم علی 
نفُسِهم آلشت شک فالفا عل وه ستمد‌های الله عانه و آلت .مه فلی : 
رسول من و علی علیه السلام, امير مقمنان است.(3) 


0) ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبدالله, از ابراهیم بن هاشم, و 
معمد بن سین نز ابو خطاتتر که تققوب بن یدهاز همع ان ان این انق 
عمیر, از اين 0 ان ریا هام اقفر یه لاه رما ردو ات 
که گفت: از او در باره 
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[- [1] _ کافی, جح ۳۳ ض‌ 6 ح 1 
2- [2] _ کافی, 0 5 ض‌ 4 حِ۳ 4. 


3- [3] _ کافی, جح 1 ض‌‌ 0 ح 4. 


گفته خدای عز و جل: «ختقاء له عبر مش ر کین »(1) [در حالی که گروندگان 
خالص به خدا و (برای) او ] پرسیدم. فرمودند: آن 
همان فطرتی است که خدا مردم را بر اساس آن آفریده است و آفرینش 
خدا| تغییر پذیر نیست. آن گاه فر مودند: آنان را بر اساس معرفت آفریده 
است. زراره گفت: از او در باره این فرموده خدای عز و جل: «واد آحد 
ریک من بنی دم من ظَهُورِِمْ ذرَیْتهُمُْ» تا آخر آیه دم کر هون 3 71 
بیرون آورده است. آنان مانند ذرات 

بیرون آمدند و آنان را با خود آشنا ساخت و آفرینش خویش را قه ان 
تسا اد ۵ این کار ماسمی کر کسمت یدمحم زا هی تاخت.: 
سپس فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, فرمود: هر 
آدمی بر اساس فطرت آفریده می شود؛ یعنی بر اساس شناخت این که 
خدای عز و جل آفریدگار او است _ و این همان سخن خدای تبارک و 
تعالی: «وَلَیّن فا من خَلق السَماوات وَالاَضَ افو اللْْ» است. [و 
اکر از آنان ۱/۸ ۳۰ و زمین را آفریده است. بی تردید 
خواهند گفت خداوند [(2). (3) 


1 از علی بن ابراهیم نقل شده است که گفت: از پدرم. از نضر بن 
سوید, از یحیی حلبی؛ از ابن سنان نقل شده است که گفت: امام صادق 
علیه السلام فرمودند: اولین پیامبری که در گفتن بلی, از دیگران پیشی 
گرفت, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود؛ چرا که نزدیکترین آفریدگان 
به خدای تبارک و تعالی بود ؛ در جایی که جبرییل در هنگام عروج به آسمان 
به وی گفت: ای محمد ! جلو برو, چرا که تو در جایی قدم گذاشته ای که 
کسی قبلاً قدم نگذاشته است, نه فرشته مقرّب و نه پیامبر مرسل ؛ و اگر 
روح و جانش از آن جا نبود. نمی توانست به آن برسد. بسن فاضله آنن از 
خدا چنان بود که خدا فرمود: «قَکان قَابِ قَوَسیّن او أدّتی»(4) [تا (فاصله 
اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان يا نزدیکتر شد] بلکه نزدیکتر. پس 
هنگامی که امر از خدا خارج شد به اوليایش منتقل شد. 
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1- [1] _ حح/31. 

2- [12_ لقمان/25, زمر/38. 
3- [3] _ توحید. ص 330, ح 9. 
4 [4] _ نجم/9. 


امام صادق علیه السلام فر مودند: آن پیمان از آنان برای اقرار به ربوبیت 
خدا و نبوت پیامبرش و امامت برای امیر موّمنان و ائمه که سلام و درود 
خدا بر آنان باد, گرفته شد. خداوند فر مود: آیا من پروردگار شما بیستم و 
محمد پیامبر شما و علی امام شما و امامان هدایتگر, ۰« 
گفتند: بلی شهادت می دهیم. خدای تبارک و تعالی قرمفی: ۶« آن ها ۶ 
الْقیامه» یعنی تا در روز قیامت نگویند «لّا ع عَنْ هذا غافلین» پس 
ربوبیت اولین چیزی بود که خدای عز و جل از پیامبران در مورد آن 7۳ 
گرفت و این همان سخن اوست که فرمود: «واز تا من اللَببّینَ میتاقهم» 
همه ان را ذکر کرد و او را بهترین آنان قرار داد. پس فرمود: «وملک» 
ای محمد ا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقدم شد ؛ چرا که او 
بهترین آنان است «ومن ئوح وابراهیم وَموسی وعیسی ابّن مَرْيَم»(1) [و 
از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم]. آنان پنج 0 
برتز هستند که رسشول. الله. صلی. غليه و اله .و شنلم. برترین آنان اسنتت. 
سپس از انبیا در ایمان به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, و یاری 
دادن به امیر موّمنان علیه السلام پیمان گرفت و فرمود: دور احَذ الِلة 
میتاق الب لمَا آتکم من کتاب مه نم جاءکم سول مَصدق تما 
مَعکَمْ» ی ار 
گاه به شما کتاب و حکمتی دادم. سپس شما را فرستاده ای آمد که آن چه 
را با شماست, تصدیق کرد] یعنی رسول خدا «لنْوْمنَ به وَلَتَنضَرّیَهُ»(2) [ 
قطعا به او ایمان قتاورند نه اه را پاری فیکقد | سفن ار عفضان. علیه 
السلام. و به امتهای شما خبر او و خبر ولی اش از امامان که سلام و درود 
خدا بر انان باد را داده است.(3) 


2) و از همو نقل شده است که میگوید: پدرم از ابن ابو عمیر, از عبدالله 
بن مسکان, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 1 
امام باقر علیه السلام در باره این سخن خدای تبار که تعالی :۶ نون 
ونر تَهْ» [ قطعا به او ایمان میآورید و او را پاری 7 
فرمودند: خدا سار رای تام نفرستاد, مگر این که به دنیا تزع کر ور 
و جنگ فی: کند و-رسول: خذا صلی الله غلبه و: الم و تسام. .۵ آمید :مان 
علیه السلام را یاری میدهد. خدا برای رسولش از 
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1 اخوای 7 
2 تسیر میب 1ص 026: 


- [3] _ آل عمران/81. 


انبیا نیز پیمان گرفت و فرمود: «فْلّ» بگو, ای محمد ! « ما ی 

تا و ما آنزل عَلی |تراهيج و |شماعیل و ایشخق و تقو و لاْاط و 
| ۱ 11 ج‌ِ] 
مَلهْمْ و و تحر تجن له مَسْلمون» داده شده | تست 1211 


7 از تا ار 
فرموده خدای عز و جل: , «واد أَحَد ( دربتهم 
واشْعَدَهم علی آنقسهق آلشت برَیكُمّ قالوا بَلی» پرسیدم > 
عینی بود؟ فرمود: بلی, پس معرفت ثابت شد و آن صحنه را به فراموشی 
سپردند و آن را به یاد خواهند آورد و اگر اين نبود. کسی آفریدگار و روزی 
دهنده را نمی شناخت. گروهی با زبان خود در عالم ذر اقرار کردند, اما با 
دلٍ ایمان نیاوردند. پس خدا فرمود: «فمَا کائوا ۳ با کدوا به مهن 
بل ».(4(_)3) 


و ات 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَاد أَحَدٌ زک هن تنی, آزم مخ ظهو رهم 
درم قدص عاین اعفقر ات کم قالوا بتلی»: پرسیدم. فرمودند: 
۰ 

0 
شناخت.(3) 


از امام ۳ علیه السلام و شده ۵ که دس باره این 0 خدای 
عز و جل: «ولدٌ َحَد نک من بیی آدَم من ظَهُورِهم دهم واشْهَدَهَم علی 
آنفُسهم آلشت تش نکم قالواً جلی# فرمودند: » #۳ خداوند متعال ححجت را 
بر همه آفریدگان خود 


ص:3 35 


1- [1] _ آل عمران/84. 

2 [2]_ تفسیر قمی, ج 1, ص 248. 
3- [3] _ یونس/74. 

4 [4]_ تفسیر قمی, ج 1 ص 249. 


محاسن رصن 241 225 


تمام کرده است. خداوند در روز گرفتن پیمان, از آنان پیمان گرفت _ 
دستش را مشت کرد و فرمود این چنین _..(1) 


6) محمد بن حسن صفار: از احمد بن محمد, از حسن بن موسی, از علی 
بن حسان. از عبد الرحمان بن کثیر, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که در باره گفته خدای عز و جل: «وااٌ أَحَدَ یک من یی اد من 
ظهُورهم درَیَهُمْ وَاَشْهَدَهَم عَلی آنفسهمٌ» فرمودند: خداء نسل آدم را از 
پشت او تا روز قیامت بیرون آورد. پس آنان مانند مورچه ها بیرون آمدند و 
آنان را با خویش آشنا ساخت و اگر این آشنایی نبود. کسی پروردگار خود 
با ات ری وی دا تس ی انها یور رتیه 
که سلام و درود خدا| بر او باد, فرفشاده من و علی امیر مقمنان علیه 
السلام خلیفه من است.(2) 


نصر بن لیث بلخی, از احمد بن عبد الصمد بن مزاحم هروی, در سال 
دویست و نود و یک, از دایی ام عبدالسلام بن صالح ابو صلت هروی, از 
عبد العزیز بن عبد الصمد قمی بصری, از ابو هارون عبدی, از ابو سعید 
خدری نقل شده است که گفت: عمر بن خطاب در هنگام خلافت خویش, 
مراسم حح را انجام داد و هنگامی که طواف را آغاز کرد و در جوار 
حجرالاسود قرار گرفت, آن را بوسید و گفت: من تو را میبوسم در عین 
حال که می دانم تو سنگی پیش نیستی و هیچ ضرر و نفعی نمی رسانی. 
این رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بود که تو را گرامی می داشت 
و اگر او را در حال بوسیدنت نمی دیدم, تو را نمی بوسیدم. 


فرمودند: و در میان حجاج. علی ابن ابو طالب علیه السلام حضور داشت, 
پس فرمود: بلکه آن یعنی حجرالاسو رز .ی نهع «ارد: گفت: ای ابو 
و جل. 0 اک 0 
دلیل آن در کجای کتاب خدا است؟ فرمود: این فرهوده خدای عز و جل: 
7 أَحَد ریک مب بنی ام من ظَهُور هم دربیم وادو علی انفتسم 

ریک قالها بلی یهن اظلاع.شما می‌,وسانم. که شدای ستبحان 


آفرید, بر پشتش دست کشید و ذریه 
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تا ماس وه و رو 


او را از پشتش به صورت ذره (مورچه) دراورد و عقل را به عنوان حجت 
بر آنان واجب کرد و از آنان اقرار گرفت که او پروردگار و آنان بندگانند. 
آنان به ربوبیت او اقرار کردند و بر خود به عبودیت و بندگی گواهی دادند و 
خدای عز و جل می داند که آنان ذز آن آامر مراتب گوناگونی دارند, پس 
نامهای بندگانش را در کاغذ نوشت ق ق ان اک وا ]سم 
لب و زبان داشت. به او گفت: دهانت را باز کن. پس دهانش را باز کرد و 

آن کاغذ را در درون آن قرار داد. سپس به آن گفت: راخ کی وا 
زیارت کند, در روز قیامت به این زیارت گواهی ده. 


هنگامی که آدم علیه السلام فرود آمد, با اين سنگ فرود آمد و در اين 
جایگاه و رکن (گوشه) قرار داده شد و فرشتگان این خانه را قبل از 
آفرینش آدم از جانب خدای عز و جل زیارت می کردند. سیس آدم و نوح 
آن را زیارت کردند. سپس ویران شد, بی آن که آن سنگ کهنه و فرسوده 
شود. آن گاه آن سنگ در کوه ابو قبیس(1) به امانت قرار داده شد. 
هنگامی که ابراهیم و اسماعیل خانه خدا و پایه های آن را بازسازی کردند 
و آن سنگ را با وحی خدای عز و جل از ابو قبیس بیرون آوردند, آن را در 
این جایی که در این رکن می شناسیم قرار دادند. حجر الاسود از سنگهای 
بهشت است و هنگامی که به زمین فرو فرستاده شد, رنگ آن به رنگ 
مروارید و به سفیدی آن بود و شفافی آن مانند شفافیت یاقوت و 
روشنایی آن بود اما دستان کافران و مشرکانی که با قربانی هایشان آن 
را لمس می کردند, آن را سیاه کرد. پس عمر گفت: ای ابو الحسن ! زنده 
تباشم در میان افتی که تودر آن:زند کین نکنن.12۱ 


8) سید رضی در کتاب خصاثص با اسنادی که به اصبغ بن نباته منتهی می 
شود تغل کردق اسنت که کنت: انن کواء روری, نرد آمیز مقضان غایه 
السلام امد و وی در سئوالات خود بسیار اصرار و سختگیری مي کرد. او 
گفت: ای امیر مومنان ! در باره خدای عز و جل به من بگویید, آیا قبل از 
موسی با کسی از فرزندان آدم سخن گفته بود؟ امیر موّمنان علیه السلام 
فرمودند: همانا خدا با همه آفریدگانش چه نیک کردار و چه بد کردار. سخن 
گفته است و آنان نیز به وی پاسخ دادند. گفت: درک این سخن امیر 
موّمنان علیه السلام برای ابن کواء سخت بود و نتوانست آن را 
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1- [1] _ ابو قبیس, نام کوهی است مشرف بر مسجد مکه. « معجم 
البلدان, ج4, ض ۰009« 


بفهمد. پس گفت: چگونه؟ فرمودند: مگر کتاپ خدا را آن جا که به 
پیامبرشٍ می فرماید: «وّلد أَحَد زیک من پیِی دم من ظَهُورهمٌ دربتیم 
و أَسْهَدَهَم ۳۹ أنقَسهم السشت بربکم قالوا لیف نمن: خوانن ؟ 0۷ 
تنس وا ی کوش آنان زا ند ورانان. قه وی پاسخ دادند؛ چنان که در 
سخن نورد کار مین شنوی ای ابن کواء: «قالْو تلو سیس به آنان فرمود: 
همانا من خدا هستم و کسی جز من خدا نیست و من همان بخشنده 
مهربان هستم. سپس آنان به اطاعت و ربوبیت اقرار کردند و پیامبران و 
انبیا و اولیا را مشخص کرد و به آفریدگان دستور داد که از آنها اطاعت 
کنند. آنان به عهد و پیمان وی اقرار کردند و خداوند از آنان بر خودشان 
گواهی گرفت و فرشتگان را بر آنان گوه قرار داد تا اين که در روز قيامت 
نگویند؛ «تَا کت عن هدا غافلین».(1) 


9) ابن بابویه, از علی بن احمد بن موسی که خداوند از او خشنود باد, از 
حمزه بن قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از 
محمد بن حسین بن زید زیات. از محمد بن زیاد ازدی. از مفضل بن عمر, 
از امام صادق علیه السلام حدیثی طولانی را روایت کرده است که در آن 
فرمودند: خدای عز و جل به همه ارواح فرزندان آدم فرمود: «آلسشت 
ریک قالواً بلی» و محمد صلی الله علیه و آله و سلم اولین کسی بود که 
بلی گفت و با گفتن بلی, قبل از دیگران, سرور اولین و آخرین و بهترین 


انبیا و پیامبران شده است.(2) 


0 عیاشی: از رفاعه نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام در باره این فرموده خدای عز و جل: «وَاد اخذ ویک من بتی انم من 
ظَُورِم ذرَیَْهْمُْ» پرسیدم. فرمودند: « بلی, خدا حجت را بر 0 
آفریدگانش در روز پیمان تمام کرد و اين گونه پیمان گرفت» و دستش را 
مشت کرد.(3) 


1 و از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 


عرض کردم: چگونه پاسخ دادند در حالی که ۳ عالم ذر بودند؟ فرمودند: 
«آن چه از 
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ایشان پرسیده شد جواب دادند. زیرا در ایشان قرار داده شده بود». یعنی 
در روز میثاق.(1) 


2 و از عبیدالله حلبی, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت 
شده است که فرمودند: عمر در سال حج. در هنگام خلافت خویش حج را 
برگزار کرد. سپس مهاجرین و عبدالله بن جعفر و انصار حج را برگزار 
کردند و علی علیه السلام دران سال با حسن و حسین علیهما السلام و به 
همراه عبدالله بن جعفر حح را انجام دادند. _ فرمود: هنگامی که عبدالله 
محرم شد, ازار و ردای مُمَسْقَین را پوشیده بود یعنی رنگ آمیزی شده به 
گل سرخ _ ۰ عمر به او نگاه می کرد, در حالی که لبیک می گفت و بر تنش 
ازار و ردا بود و همراه با علی علیه السلام راه می رفت. عمر پشت سر 
آنان گفت: این چه بدعتی است که در حرم انجام می دهید؟ علی علیه 
السلام به او رو کردند و به وی فرمودند: ای عمر! شایسته نیست که 
کسی ستت را ؛ به ما پیاموزد. عمر گفت: ( 


_ گفت: این یکی از برخوردها در آن سفرشان بود. هنگامی که که وارد مکه 
شدند, دور خانه خدا ۰ پرداختند. عمر حجرالاسود را بوسید و گفت: 
به خدا قسم, می دانم که تو سنگی بیش نیستی و هیچ گونه زیان و سودی 
تضف.ز ساتی .اک «سول خدا صلی, الله علبه و اله سم تزا تیه 
بود. من نیز تو را نمیبوسیدم. علی علیه السلام به وی فرمود: اي ابو 
حفص ! چنین مکن؛ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, اگر آن را 
میبوسید, چیزی را میدانست و اگر نمیدانست, آن را نمیبوسید. اگر قرآن 
را می خواندی, تاویل آن را می دانستی, آن جنان که دیکران فی, داننم.و 
در می یافتی که اين سنگ, زیان و سود می رساند و دارای چشم و لب و 
زبانی سخنگو می باشد و برای کسی که ان را زیارت می کند, به این 
زیارت گواهی می دهد. 


عمر گفت: به من بگو کجای کتاب خدا| این حقیقت وجود دارد, ای ابو 
الحسن !؟ علي صلوات الله علیه فرمودند: این فزموده خدای 9 
تعالی: «ولذ أَحَد ریک من, تثت. ادم ۳ درم وس دهم علی 
أنفسيهم آلست 0/۹ 7۳/1 
آنان شدکانهستند اقزار کروند: 
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خدا از آنان عهد زیارت خانه اش را گرفت و سپس خدا ورقی نازکتر از آب 
آفرید و به قلم فرمود: زیارت آفریدگانم از خانه ام را بنویس. قلم زیارت 
بنی آدم را در آن کاغذ نوشت. سپس به حجر گفته شد: دهانت را بازکن. 
بتنن, ان را باز کرد و کاغذ را در دهانش قرار داد. سپس به حجر گفت: این 
پیمان را حفظ کن و براي بندگانم به زیارت گواهی بده. حجر اطاعت کنان 
از خدا (از بهشت) فرود آمد. 


ای عمر ! مگر در هنگام بوسیدن حجر نمی گویی اکنون من امانتم را ادا 
کرده ام و به پیمانم وفا کرده ام تابه این زیارت برایم گواهی دهی؟ عمر 
گفت: خدا را گواه میگیرم که بلی. علی علیه السلام به وی فرمودند: از 
فایدههای حجر, همین است.(1) 


3 از حلبی روایت شده است که گفت: از ایشان پرسیدم: چرا خدا عمل 
بوسیدن حجرالاسود را قرار داد؟ فرمودند: خدا هنگامی که از فرزندان آدم 
عهد و پیمان گرفت. حجر را از بهشت فرا خواند و به وی دستور داد که 


پیمان. را در درون خودش. فرار دهد. بس. برای. کسن که آن را پبو‌ننند, 
شهادت می دهد.(2) 


۸ از ضالم ننه سمل از آمام ضادقبعلیم الشتلا روایت: فده انتت. که 
فرمودند: برخی او رشان ولا که سا و درود خدا بر او باد, 
گفتند: به چه چیزی (چگونه) از پیامبران سبقت گرفته ای, در حالی که به 
عنوان اخرین و خاتم انان فرستاده شده ای؟ فر مودند: همانا من نخستین 
اقرار کنندگان به پروردگارم بودم و نخستین کسی بودم که هنگامی که خدا 
از پیامبران پیمان گرفت و آنان را بر خودشان شاهد قرار داد و گفت: آبا 
من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: رو 1 من اولین کسی بودم که بلی گفت. 


۱۳ 


25( از زراره نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره 
این ,سخن خدای تبارک و تعالی: «وَاد اج رک هن نی ارم من طهور هم ۷ تا 
«قالوا بلی» 1 فرمودند: محمد که سلام و درود خدا بر او 
باد, اولین کسی بود که گفت: بلی. 
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ی رتور سای ی نم و 


عرض کردم: : آیا این روّیت, با چشم بود؟ فرمودند: معرفت را در دلهایشان 
جای داد وآن پیمان را فراموش کردند و بعداً آن را به یاد خواهند آورد و 
اگر این نبود, کسی آفزند ساره رازی خهیش وا تهین شاخت ۱11 


6 از زراره. از مردی نقل شده است که از امام صادق علیه السلام در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَلد َحَد ریک من بنی آدَمَ من 
هو رهم » سئوال کرد و یشان در حالی که پدرشان گوش می دادند, 
فرمودند: پدرم این حدیت را به من روایت کردند که خدای عز و جل مشتی 
از خاکی که آدم را ان آفرید, برداشت. بسن آب شیرین ق وال تا بر ان 
ریخت و آن را به مدت چهل بامداد رها کرد. سپس آب شور و بد مزه را بر 

روی آن ریخت وآن را به مدت چهل بامداد رها کرد. هنگامی که آن کل 
رسید (پخته شد), خدای تبارک و تعالی آن را گرفت و محکم به هم زد, این 
چنین و _ کف دستش را باز کرد. پس خشک شد و فرزندان ادم مانند 
مورچه از سمت راست و چیش(2) به حرکت درآمدند. به همه آنان دستور 
داد که وارد آنتش شوند. اصحاب یمین وارد آتنش شدند؛ اما ۳ به جایی 


27( از ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام روایتٍ شده است که در باره 
ایس تدای قارک وال دای ی الوا بان ورمنوم که ابا 
زیامانشان کشند؟ فرعوده پل و سر با زلیایشای: 


عرض کردم آنان ور ان روز چه بودند؟ فرمود: از آنان در حد کفایت آفوزند: 
[۳3 

28( از زراره نقل شده است که گفت: از ز امام باقر علیه السلام در باره 
این فرموده خدای عز و جل: «ولذ أَحَد | 
پرسیدم و ایشان فرمودند: خدا| تتشیل آدم را از پشت او تا روز قیأمت 
بیرون آورده است: آنان مانند مورجچه بیرون آمدند. سیفن آنان را با خویش 
آشنا کرد و خود را به آنان شناساند و اگر این نبود. کسی پروردگارش را 
تک از تا وم سس دام 
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2 [2] _ علامه مجلسی در بحار می گوید: این سخن امام علیه السلام: 
من یمینه و شماله؛ یعنی از سمت راست و چپ فرشته مامور به انجام این 
کار یا این که مراد. سمت راست و چپ عرش است. و یا این که یمین را 
برای جهتی که یمین و برکت دارد. استعاره کرده است. در حالی سمت 
چپ برعکس آن است (بی برکت و نعمت است). « بحار الانوار ج5, 
ص 258» 

3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 43, ح 110. 


تبارک و تعالی است: «ولیّن نت من حَلق السماوات وَالأرّضَ ه ۶ 
اللَذْ» و اگر از آنه پپرسی چه ِِ 0 


ای 2-۰ ۱. 


9 از زراره نقل شده است که از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که از ایشان در باره «وَاذ احَد رد هن مادم هن طقفرهم در 
واسقدهم علی افشیم الشت یک قالوا بلی شهفا > پنسیدم فرمود 
شناخت در قلبهایشان ثبت شد و صحنه را فراموش کردند و بعداً ار یط 

۲ 9 ۱۳ 130۳۳8 
نمی شناخت.(3) 


30( از جابر نقل شده است که گفت: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: از چه وقت به امپر موهنان ای موّمنان گفته شده است ؟ 
فرمودند: به خدا قسم این آیه «وأَشهَدَهَم لت أنقَسهم آلشت ۳ بر 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و همانا محمد که سلام 
و درود خدا بر او باد. رسول خدا,ء پیامبر شما است و علی علیه السلام امیر 
مخفان ات وا آه با ام مان ام دانق کرده انمیت ۱2 


31 از جابر نقل شده است که گفت: امام باقر علیه السلام فرمودند: ای 
جابر ! اگر نادانان می دانستند چه موقعی علی علیه السلام امیر مومنان 
نامگذاری شد؛ حق او را انکار نمی کردند. گفت : فدایت شوم کت 
نامگذاری شد؟ فرمودند: این سخن خدای تبارک و تعالی که فرمودن , «وَاد 
حَد زبک, من بیی آدم من ظهُورهم دُرَبْتهْم دم عَلی أنفسمهم آلسشت 
و اه واه وا سر تا سول دا و کم اسر 
مومنان است. سپس به من فرمودند: ای جابر ! به خدا قسم, محمد صلی 
الله الوا اه روا ار 


2 از ابن مسکان, از برخی اصحابش, از امام باقر علیه السلام روایت 
شده است که فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, 
فرمودند: همانا امتم در هنگام گرفتن پیمان بر من عرضه شدند. علی علیه 
السلام اولین کسی بود که به من 
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1- [1] _ لقمان/25, زمر/8د. 


اب ۳ ۳۰ 
دا تفسیر عباشعی عم 2ص 45 جح 112 
4 شیر ایض 2:45 ۱113 
5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 44, ح 114. 


انفان افزد و مرا خر ام یعتت. باور ذاشت و آو ضدیق اکین استه 
(راستگوی بزرگ) و جدا کننده است که میان حق و باطل جدایی می 
اندازد.(1) 


33) از اصبغ اين نباته, از علی علیه السلام روایت شده است که گفت: 
ابن کواء پیش ایشان آمد و گفت: ای امیر مومنان ! به من بگویید آیا خدای 
تبارک و تعالی, قبل از موسی پا کسی از فرزندان آدم سخن گفت؟ امام 
علی علیه السلام فرمودند: همانا خدا با همه آفریدگانش چه خوب و چه بد 
سخن گفت و به وی پاسخ دادند. این پاسخ برای ابن کواء سنگین بود و 
نتواننست آن را درک کند. به وی عرض کرد: ای و 
بود؟ حضرت به وی فرمود: مگر کتاب خدا را آن چا که به پیامبرش می 
فرماید: «واد احذ ریک من یی آتم من طقوريم در سم واسهحم لین 
آشیهغ آلسٌت یرَیكم قالوا بلّی» را نمی خوانی؟ ۳ خیش اجه 
کوش آنان زلشاند یشان انار دادند. همان گونه که می شنوی ۳ 
این کلام خدای عز و جل ای ابن کواء: «قالوا هم سپتن به آنان گفت: 
همانا من خدا هستم و خدایی جز من نیست و من همان بخشنده مهربانم و 
به اطاعت و ربوبیت وی اقرار کردند و پیامبران و آنبیا و اولیا را مشخص 
کرد و آفریدگان را به فرمانبرداری از آنان فرمان داد. و 
این اقرار کردند و فرشتگان ۳ هنگام اقرار بعٍ آنان گفتند: «شهذتا» بر 
شما ای فرزندان 1 « آن تلو - یوم القبَامه 1" کت غن هَذا عافلین» ۳4 


4) ابو بصیر گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به من در باره 
دز هنگامی که خدا ان نان بر خودشان گواهی گرفت: | آنان 
گفتند: بلی, اما برخی از آنان خلاف آن را عمل کردند. گفتم: آنان چگونه 
۰ پاسخ دهند در آن جا که به آنان گفته شد: آپا من پروردگارتان 
ترس فرصود ما با حدا عبر دصر آنان,قزار داد که اکر از آنان سوستند: 
جواب می دهند.(3) 


5) صاحب کتاب الثاقب فی المناقب: از ابو هاشم جعفری نقل کرده 
است که گفت: نزد امام حسن عسکری علیه السلام بودم که محمد بن 
صالح ارمنی از ایشان در باره این فرموده خدای عز و جل: «وَلد احدّ تیک 
من نی دم من طَهُورجخ» ت 
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آخر آیه پر سبد. فرمودند: : آن معرفت را خر آنان استوار کرد و آن صحنه را 
از یاد بردند» اما به یاد خواهند آوردر و اگر چنین نبود, کسی آفریدگار و رازق 
خویش را نمی شناخت. ابو هاشم گفت: سخت شگفت زده شدم از این که 
خداوند چگونه ول خویش را بزرگ داشته و مقام والایی را برای او در نظر 
گرفته است. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: این 7 
و بزرگتر است از آن چه که از آن شگفت زده شدی ای ابو هاشم ! چه می 
کویی قزر بارخ کسانی. که اک کشتی انان را بششاسد: خدا را شاه و اکر 
انکار کت خوا شا ایکا کندم: است. ع وتان را دی نکند وه 
معرفت و شناخت ایشان یقین نداشته باشد, نمی تواند موّمن باشد؟(1) 


6) و از طریق اهل سنت در کتاب فردوس از ابن شیرویه روایت شده که 
در حدیتی مرفوع که آن را به حذیفه پمانی اسناد داده, اورده است که: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر مردم می دانستند چه 
موقعی علی علیه السلام امیر موّمنان نامگذاری شد, فضیلت او را انکار 
تفی. کردند. آو در حالن که آدم بین روپ بو بدن قرار داشت. امیر مومنان 
نامیده شد. خدای عز و جل فرمود: «ولا أَحَد یک من بیی آدم من ظَُورِِم 
درجم واشهدهم غلی نفْسهم آلست 7 قالو بلی» و فرشتگان گفتند: 
بلی. پس خدای تبارک و تعالی فرمود: من پروردگار شما هستم و محمد که 
سلام و درود خدا بر او باد, پیامبر شما و علی علیه السلام ولیْ و امیر شما 
است.(2) 


«وائل علیهغ تباً ال آتیْتاخ آبایتا قانسَلخ ملها قأْبعة...قافضص الْفَضَمن للم یتَفَکرون (176)» 


ِ- 


سل ۳۳ 


«وائل عَلَْهم تب الذٍی آتیتاة آیایتا قانسلّح یلها قَأْبعة السّبّطَانْ فان من 
الْمَاوین (79 1 ولو ش لرققتاة بها و ل کی أْلٍ (لي الارّضٍ ض و ات هواة 
. تخمل علبّه بت و ره بلهث دلگ متل الْقَوّم 


رفمتلة کمیّل الکلب ان 
الذین کیوا بات قاقضص ی القضص تلهم بتک رون (176)» 
ص :350 


1- [1]_ الثاقب فی المناقب, ص 567, ح 508. 
2 [2] فردوس, ج 3, ص 354, ح 5066. 


[و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از 
آن:غاری کشت: ان گاه شیطان او راتدشال کردو از کمراهان تقد * و اک 
می خواستیم, قدر او را به وسیله آن (آیات) بالا می بردیم» اما او به زمین 
( حدنیا) گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد. از اين رو داستانش چون 
داستان سگ است (که) اگر بر آن حمله ور شوی, زبان از کام برآورد و اگر 
آن را رها کنی, (باز هم) زبان از کام ترآ ورگ اين مثل آن گروهی است که 
آبات ها را تکدیت کردند, بفن این خاستان را (براق آنان احکایت کم شناد 
که آنان بیندیشند] 


1) علی ين ابراهیم: در باره این سخنٍ خدای عز و جل: «وال عَلیهم تا 
الدی آتتتاة آبایتا قانسََع وتما فد بِعَهْ السَبْطَانْ قکان من الْعَاوین» فرمود: 
ها ات در هو فاعم سا هر تال شید که اد فی اسر ال نود ۲۱۱ 


2( سیس کل بن ابراهیم: در باره این فرموده خدای عز و جل میگوید: از 
پدرم» از حسین بن خالد, از امام رضاأ علیه السلام روایت شده است که: 
خدا اسم اعظم را به بلعم بن باعورا داد و با آن دعا می کرد و دعایش 
اجابت می شد. پس به طرف فرعون متمایل شد. هنگامی که فرعون به 
هنکام تعقیب موسی علیه السلام و یارانش از مقابل وی گذر کرد. فرعون 
را ان میاه را رام اما 
بلعم سوار الاغش شد تا به دنبال موسی و یارانش بیفتد, اما الاغش سرباز 
زد و بلعم شروع به زدن الاغ کرد. خدای عز و جل آن الاغ را به سخن وا 
داشت و گفت: وای بر تو, چرا مرا می زنی؟ آیا می خواهی با تو بیایم تا 
پیامبر خدا موسی و گروهی از مومنان را به چنگ بیاوری؟ ! پس آن قدر آن 
را زد تا از پای درآمد. در نتیجه, آن اسم از زبانش جدا شد و اين فرموده 
خداوند به همین موضوع آشاره دارد: «قانسَلح منهّا قأئبِعة السْیّطانْ قکان 
من القاوین * ولو شتا لَرقغتاة بها ول کته ملد لی الارَض وائبع واه 
له کَمَتلِ الب ان تشمل عَلیّه یلِْ» و اين مثلی است که خدا آن را 


زده است. 


سپس امام رضا علیه السلام فرمودند: از میان حیوانات, فقط سه حیوان 
وارد بهشت می شوند: الاغ بلعم, سگ اصحاب کهف, و گرگ. دلیل ورود 
گرگ به این جمع این است که پادشاهی ستمگر مردی داروغه را فرستاد تا 
گروهی از مومنان را جمع کرده و آنان را شکنجه دهد. اين مرد داروغه, 
پسری داشت که سخت مورد 
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ورین ماس رن 2309 


علاقه اش بود ون زین آمد. و بشبزشن را خورد. مرد داروغه. سخت 
ناراحت شد. ۱ ۱ ۰ 2۳-1۲ 
ساخت.(1) 


3) عیاشی: از سلیمان لبّان نقل کرده است که گفت: امام باقر علیه 
السلام فرمودند: آیا می دانی مَتّل مغیره بن سعید چیست؟ گفت: عرض 
کردم خیر. فرمودند: مَتّل او مَثل بلعم است که به وی اسم اعظم داده شد, 
آن جا که خدای عن و جل فی فرمایوه نان یات فانشاه مها فایعه 
السَیّْطانْ فکان من العاوین».(2) 


4 و در نهج البیان: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: همانا خالد بن ولید در آحد وگیر از ان همان کارهایی را انجام داد 
که در جاهلیت انجام داده بود. هفتکامن که اسلام آورد (اسلام او از روی 
نفاق بود) و مرند شد, در دوران ابوبکرء بنی حنیفه را اسیر کرد و 

اموالشان را گرفت و مالک ابن نویره را کشت و پس از قتل او ۳۹ 
بر خود ِ ِ عمر بن خطاب کار او را زشت شمرد و او را تهدید کرد 


و به او گفت: اگر تا دوران من زنده بمانی, من تو را به جرم (قتل) او 
را 
انا ماما نید 


5) طبرسي: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی خدای عز و جل: «وائْل 
عَليهم تبا الدی انَیتاة آیاتتا قانسَلخ منهّا قاأئبعة ۳۳ السْیّطانِ قکان من العاوین» 
میگوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: در اضل این ابه: در بارخ بلعم بن 
باعورا است. سپس خداوند تبارک ق تعالی آنرا به. غتوان منلی,.سزای: هر 
کسی از اهل قبله (مسلمانان) که و هوس خویش را بر هدایت الهی 
ترجیح می دهد, قرار داده است.(3) 


«من یهد ال قَهَو الفهُّتدی و من بل قَأول یک هم الحاسژون (178)» 


اا ۱ 


ص :364 


1 یر قمی: ‏ ض 249 


رف اور و مک و از 


آ از ار فقل فده است که کته ریخا صلی اللم غلبم و الم 
سلم در خطبه اش فرمود: خدای را سپاس و ثنا می گویم به آن چه که 
گمراه نمی کند و هر کس را که گمراه کند, هیچ کس نمی تواند او را 
هدایت کند. همانا درست ترین سخن. , کتاب خدا| است و بهترین هدایت. 
هدانت. فخضد. .ضلن. الله غلیه .و الة و.سلم و بدترین آمور, امور نوظهور 
است و هر امر نوظهور, بدعت است و در هر بدعت گمراهی است و هر 
گمراهی در ۳ است. پس فرمود: من در حالی , برانگيخته شدم که 
ای نا 


«و لَقذ را ِجهتم گیزا من الْجنْ والانس. .أول_یک کالاْعام بل هم آأصَلٌ ول تک شم الْقَافلوت 


(179)» 
> ق درا لجَهتَم کنیرا ده نار والانس مد ون هون یا و هم 
اعیر لا بیصژون یه و لهْم اَارٌ لا 7 یسْمَعون بها اول_یّک کالاتعام بل هم 

َصَل ول یک تک مالقا فلون (179)» 


[و در حقيفت: بسباری ای خنیان و ادمبان را برای خوزخ آفریده ایم: (جذا 
اد لماش داوند کیان رای را خریاخ نی کته و مایا رنه 
را و ای ۱۱ آنان همانند 
چهارپایان بلکه گمراه ترند. (آری) آنها همان غافل ماندگانند] 


1) علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «و لد رانا 
جهن گنیرا من الجٌ والانس لهْمْ فلوبِ ,لا یفْقهون بها و له این ۱ 
بیصرّون ها ق لهم ادان لا یسمعون بهّا اول_ یک ام" پل .هم اصل 


أول_یِک هم القافلون» میگوید: یعنی آفریده ایم.(2) 


2 و از همو نقل شده است که گفت: و در روایت ت ابو جارود, از امام باقر 
3 السلام روایت شده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: 

قوب لا بَعقَهُونَ بقا» می فرماید: خدا بر دلهایشان مهر زد. پس تعقل 
ی یعنی: بر آنها پوششی است در برابر 
هدایت «لا یبَصرٌون با ٍِِ 


ص: 365 


ی ی و ار 


آدان 1 یسَمَعُون بها» یعنی بر گوش هایشان مهر زده و هیچ گاه هدایت را 


«وللّه الأْسْمَاء الخستی قاغوة يها وَرواً اذین بُلْدونَ فی آسمائه سَیْْرَوْنَ ما اثواً یلُون 
(180)» 


[و نامهای نیکو به خدا اختصاص دارد. تشن آخرا با نها بخوانید و کسانی را 
که.ذر مورد تامهاق او به کی مین گر ایتد. رها کنید. زودا که‌به (سزای) آن 
چه انجام می دادند, کیفر خواهند یافت ] 


1 علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «وللْه الأسَمَاء 
ی قااغوة بهَا» میگوید: اسمای حسنی یعنی رحمان و رحیم .(2) 


2) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد اشعری. و محمد بن یحیی. همگی 
از احمد بن اسحاق, از سعدان بن مسلم, از معاویه بن عمار, از امام 
صادق علیه السلام رولیت کردهاند که ایشان در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: 1 الأسْماء الحستی قَادْعُوم بها» فرمودند: قسم به خدا, 
۱ 
رت ۳ 


3) عیاشی: از محمد بن ابو زید رازی, از کسی که نام او را ذکر کرده 
است, از امام رضاأ علیه السلام روایت ت کرده است که فرمودند: هر گاه 
بلایی بر شما نازل شد, برای گرفتن حاجت از خدای عز و جل, از ما کمک 
بگیرید و این همان سخن خدای متعال است که میفرماید: «وَللّه الأسَمَاء 
الَحْسْتی قَارعْوة با» _ میگوید: _ امام صادق علیه السلام فرمودند: به خدا 

فنشن: اشمای جستی ما .سستيم و شا غفل. کسیر نمی .یرد ند با 
شناخت ما (4) 


شیخ مفید در اختصاص میگوید: امام رضا علیه السلام فرمودند: 
بلای سختی بر شما نازل شد. برای حاجت گرفتن از خدای عز و جل, از ما 
کمک 
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۲ تقسیر قمیدع ار ص50 


ی و ود 
3- [3] _ کافی, ج 1, ص 111, ح 4. 


بگیرید و این همان این سخن خدای تبارک و تعالی است که میفرماید: 
«وَلله الاشعاء الخنشتی قااغوه بها» .(1) 


رحمت خدا بر او باد. از محمد بن ابو عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعیل 
برمکی, از حسین بن حسن,؛ از پدرم. از حنان ابن سدیر نقل شده است که 
وی از امام صادق علیه السلام در مورد عرش و کرسی سئوال کرد و این 
یا او یی ۱ 
ان سای اس سرا ار ِا آن ۱ 
کرد: «قادعوة بها درو الذین تون فی آستاته» از روی جهل و بدون 
علم, شن, کنسی که اسمای او را بدون علم انکار, کند بی. آن. که دای 
مشرک است و به او کفر می ورزد, در حالی که گمان می برد که کار نیکی 
را انجام می دهد. از همین روست که فرمود: «وما بُوْنْ ارم بالله الا 
هم شش رکون»(2) [و بیشترشان به خدا سای ای ی اس کب ۱ 
اه چیزق را) شزیک می گیرند] پس آنان هستند که نامهای او زبدون علم 
آاهی اناد هی ند و ابا را رسای ان ار سیون ۱۱ 


این حدیث طولانی ,است و ان شاء الله همه آن در این سخن خدای عز 
و جل: «هو رب الْعرّش العظیم»(4) [پروردگار عرش بزرگ است] در 
سوره نحل خواهد آمد. 


5) مفید در اختصاص: از محمد بن علی بن بابویه, از محمد بن علی 
ماجیلویه, از عمویش محمد بن ابو قاسم, بن محمد بن خالد, از 
ابن ابو نجران, از علاءء از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم که گفت: عرض 
کردم: ای رسول خدا! در باره علی ابن ابی طالب علیه السلام چه می 
گویید؟ فرمودند: او خود من است. عرض کردم: پس در باره حسن و 
حسین علیهما السلام چه می گویید؟ فرمودند: آنان جان من 


ص: 3067 
[- [1] اختصاص,: ص‌ 252 


2 [2] یوسف/106. 
3- [3] _ توحید, ص 321, ح 1. 


4 [4] _ نمل/26. 


واه رات فا امه سای الله عاها. مرن آاست هر چم اه 
است. موجب خوشحالی من نیز هست. خدا را گواه می گیرم که با کسی 
که با آنان بیع در کم وتا کسس که به‌صا با انامه ر ار مت کند, 
در صلحم. ای جابر ! اگر بخواهی خدا را بخوانی و دعایت را مستجاب کند, 
با نامهای آنان دعا کن؛ زیرا که نام ایشان, دوست داشتنی ترین نامها نزد 
خدای عز و جل است(1) 


«و مهن حلفْتا ام یَهَدُونَ یالحقٌ و به یلون (181)» 


[و از میان کساتی که آفریده ایم, گروهن هستند که بهحق. هدایت. می کنتذ 
و به حق داوری می نمایند ] 


1) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد., از معلی بن محمد. از وشاء از 
عبدالله بن سنان نقل کرده است که گفت: از امامم صادق علیه السلام در 


بارو سخن خدای عز و جل: «وَممنْ حَلفتا 94 یهّذون بالحه* وبه 
یفدِلون» پرسیدم و ایشان فرمودند: منظور از آنان: امامان که سلام و 
درود خدا بر آنان باده‌هستند.2۱) 


2) عیاشی: از خمران, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در 


بارو این سخن خدای عز و جل: «ومن حلفتا امه يهَدُون باه" وبه 
بقدِلون» فرمودند: آنان امامان که سلام و درود خدا بر آنان باد, هستند 
(3) 


هه یش فطلان از آنام نافر له اطا مایت که ات 
قرو نان ها شم 

السلام شنیدم که می فرمود: قسم به خدایی که جانم در دست او است.؛ 
این امت به هفتاد و 
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[- [1]_ اختصاص, ص‌ 223 
2 [2] کافی, ج 1, ص 343, ح 13. 


را شیر ری 1 12 
5- [5] _ او ضَمَیب بکری بصری است که به او مدنی نیز می گویند. کنیه او 
1 


سه فرقه منشعب خواهند شد که همگی در آتشند, مگر یک فرقه «وَمَِنْ 
حلفتا مه یهذُون بالق وبه یعدلون» پس این فرفه از این امت است که 
نجات می یابد.(1) 


در 1 ا آ شریفه : «وَممنْ ۳ و ۳ وبه او 
فرمود: اک رو 


6 ابن شهر اشوب: از ابو معاویه ضریر, از اعمش, از مجاهد., از ابن 
عباس نقل کرده است که در این فرموده خدای عز و جل: «وَممن خَلفتا» 
فظوزي ام مجمه ملی 0 مایق و آله و تیلم اس | یعنی علی بن ابی 
طالب علیه السلام «یهَذون بالحف» یعنی ای محمد! پس از تو به حق 
ِِ ۳ کرد «ویه یعدلون» ۹ پس قوف 1 عَلم 

مد قانة للم»ه(3) [به ای ابراهیم تتشوانی مطیع خدا (و) حتگرای بود ] 


یعنی شخصیتی برجسته و مشهور در خير بود )4 


7) طبرسی: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است 
که فر مونده نان زامت) ها هش ۱۶۱ 


8) و از همو نقل شده است که میگوید: ربیع بن انس گفته است که پیامبر 
که سلام و درود خدا بر او باد, این آیه را تلاوت کرده و فرمودند: همأنا از 
امتم گروهی بر حقند تا اين که عیسی بن مریم فرود بیاید.(6) 


9) و از ابن جُریج.(2) از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که 
فرمودند: آن (اين آیه) برای امت من است که به حق می گیيرند و به حق 
می دهند و 
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سیر گیاشی.ع زر 15 2 122 
م2 .متیر یاهع 2 746 123 
3- [3] _ نحل/120. 

 ]4[ 4‏ مناقب, ج 3. ص 84. 

5- [5] _ مجمع البیان, ج 4. ص 400. 


- / عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج, حافظ و مفشسر قران است. 
بنگرید به زندگی نامه وی در: «سیر اعلام النبلاء ص 6 ت 325». 


مانند آن, به قومی که در میان ,شما هستند, داده شده است «ومن قوّم 
مّوسی ۴ دون بالحف* وبه بفدلْون» ۰( (2) 


0 کشف الفغمه از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. به من فرمودند: همانا در تو شباهتی 
به عیسی وجود دارد. چه, قومی او را دوست می داشتند و در آن (دوستی) 
به هلاکت رسیدند و قومی او را دشمن می داشتند و در[دشمنی با) او به 
۱ منافقان گفتند: آیا جز,عیسی بن مریم تلی را برای او می 
پذیرد !؟ پس این آیه: «وَممنْ حلفتا امه یهد بهدون بالحق وبه یعدلون» نازل 
شد.(3) 


1) از زاذان, از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: این امت 
به هفتاد و سه فرقه منشعب می شود که هفتاد و دو فرقه از انها در 
1 تن ۵ یگ فرقه در بهث ت است. و انها کسانی هستند که خدای تبارک و 
تعالی در باره انان فرمود: 


«ومنٌ تیم 1 تا آقد 2 تلد ون بالق وبه یعدلون» حضرت فرمود: آنان من و 


و این چدیث را پیشتر از عیاشی در تفسیر این فرموده خدای عز و جل: 
«منهَم آد هِ مه مُفْتصده» از سوره مائده آو رذن 


موسی ابن مردویه, از احمد بن محمد سری, از منذر بن محمد بن منذر, از 
پدرم, از عمویم حسین بن سعید, از پدرم.(3) از ابان بن تغلب, از فضل, از 
عبد الملک همدانی, از زاذان. از علی علیه السلام که خدا از او خشنود باد 
روایت ت کرده است که فرمودند: این امت به هفتاد و سه فرقه منشعب 
خواهند شد که هفتاد و دو فرقه از آنان در آتش و یک فرقه در بهشت 
است و آنان همان کسانی اند که خداوند در 


ص:70 3 
1- [1] اعراف/159. 


هد 2 مجمع البان: عرص 8200 
3- [3] _ کشف الغمه: ج 1, ص 321. 


4 [4] _ کشف الغمه: ج 1. ص 321. 


افیف سار ان آبان که لت ات رکه است رخا سای 
9 1 نت 4472 


لو ۳ 2 9 س ‌ِ ۳۳ 
حقشان چنین گفت: «وممن حَلفتا امد یهَدُون بالعق وبه یعدلون» و آنان 
من و شیعه ام هستیم.(1) 


3) ابن بابویه در امالی: با سند خود از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: 
به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ال محمد که سلام و درود خدا بر 
انان باد, چه کسانی هستند؟ فرمود: ذریه او هستند. پس عرض کردم: اهل 
بیت او چه کسانی هستند؟ فرمودند: امامان اوصیا که سلام و درود خدا| بر 
انان باد. عرض کردم: عترت او چه کسانی هستند ؟ فرمود: اصحاب عبا 


عرض کردم: امت او کدام است؟ فررمودند: مقمنانی که به 1 جچه که از 
جانب خدای عز و جل اورده است, ایمان دارند و به تقلین چنگ زدند. 
ال هار صای اص وا فا هش عم ای ار 
انان دور ساخته و انان را نیکو و پاکیزه نموده است و ان دو (کتاب و 
عترت) پس از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, به عنوان خلیفه و 
جانشین بر امت هستند.(2) 


قالش کیها باه تشد شوم کن خی لا #لفون 921 ان بصاخنیم. من جله ان. که ۱۱ تذیز 
مَبینْ (184)» 


«والذین کَد بو بایایتا متستذر هم من حَّث لا یلَمون (182) وأّلی له ان 
کدی متين (183) أَولم بَتَقَکروا ما بضاجیهم من جئه ان هو | 1 
(184)» 


[و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند. به تدریج از جایی که نمی دانند 
استوار است * ایا نیندیشیده اند که همنشین انان هیچ جنونی ندارد. او جز 
هشداردهنده ای اشکار نیست ] 


1) محمد بن یعقوب: از تعدادی از اصحاب ما, از احمد بن محمد, از علی 
بن حکم, از عبدالله بن جندب, از سفیان بن سمط نقل کرده است که 
گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خدا هر گاه خیری را برای 
بنده خود بخواهد و این عبد مرتکب گناهی شده باشد, او را پس از آن به 
فضیتتی ذجار مبکند و آو رابه باد اتتففار و طلت امزنخش می آندازد و- هرن 
گاه برای بنده ای بدی و شر بخواهد و این 
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تا ای امن یار موش و ور 


بنده مرتکب گناهی شده باشد, نعمتی را برای او فراهم می آورد تا 
استغفار و طلب آمرزش را فراموش کید و در گناه_ زیاده روی کند و این 


همان سخن خدای عز و جل است: «والذین که بایانتا سَتَستذرجهم من 


حیرٌ لا تعا موه وسیله مار ام مها ۱1 


2) و همو: از عده ای از اصحاب ما, از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم, از 
پدرش, از آبن محبوب, از ابن رتاب. از بعضی از پارانش نقل کرده است 
که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد استدراج سئوال شد. فرمود: 
او بنده ای است که مرتکب گناه می شود و خداوند تبارک و تعالی به او 
مهلت میدهد و نعمت را برای او تجدید میکند تا استغفار از گناهان را از یاد 


3) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن 
سنان: از عمار بن مروان, از سماعه بن مهران نقل شده است که گفت: 
از امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«ستَسْتَدرجْهُم من حیِت لا یَعَلَمُونَ» پرسیدم. فرمودند: ۹ عبارت 
است از این که بنده مرتکب گناه می شود و همراه آن نعمت نیز به وی 
داده می شود و این تعمت, او را از استغفار از آن کناه باز میدارد.(3) 


4 و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد, از سلیمان 
منقری, از حفص بن غیاث. از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمودند: چه بسا افراد مغروری که فریب نعمتهای خدا را خوردهاند, و 
جه بسا مستدرجانی که به وسیله پوشش خدا| بر آنان: به گناهان کشیده 
می شوند و چه بسا کسانی هستند که فریب ستایش مردم از آنان را 
خورده اند.(4) 


5 علی : بن ابراهیم میگوید: این فرموده خدای عز و جل: «وأْمِی هم نَ 
دی متبن » بعنی عذاب من شدید است. سیس میگوید: «أوًَ 5 ِتمکروا» 


ص:372 
[- [1] _ کافی, 0 رز ض‌ رت ۳ 1 


2- [2] _ کافی, 0 من ضص‌ 7 ۳ 2 
3- [3] _ کافی, جح م: ض‌ 7 2 3. 


4 [4] _ کافی, ج 2, ص 327, ح 4. 


قریش «قا یضاجیهم» یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم «سن 
جثو» بعلی او چنان که مییندارید, دیوانه بیست «ْن هو الا تذیر ۳ مبین مبین».(1) 


در و ند فضیلت تفکر 


1( محمد بن یعقوب: : از علی بن ابراهیم, از پدرش» از نوفلی, از سکونی؛ 
از امام صادق ِ- ی 7 ت کرده است که رو 9۲ امیر مقمنان 
شب دور ساز (یعنی ۳ ِ زیاد در شب, خودداری کن) و از خدایی 
بترس که پروردگار توست.(2) 


2) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از برخی از اصحابش, از ابان, 
از حسن صیقل نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره این حدیثی که مردم روایت می کنند: یک ساعت تفکر بهتر از نماز در 
یک شب است.؛ پرسیدم و گفتم: چگونه باید تفکر کند؟ فرمودند: وقتی از 
کنار خرابه پا خانهای می ِِ « ساکنان نو کجایند, سازندگان نو 
کجایند؟ چرا سخن نمی گویی؟(3) 


3) و از همو: از عده ای از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد, از احمد 
بن محمد بن ابو نصر, از بعضی افراد, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمودند: بهترین عبادت؛ تفکر پیوسته درباره خدا| و قدرت 
اوست.(4) 


4) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از معمر بن 
خلاد نقل شده است که گفت: از امام رضاعلیه السلام شنیدم که فرمودند: 
عبادت به فراوانی نماز و روزه نیست, بلکه عبادت, تفعر در امر افرینش 
توسط خدای عز و جل است.(۵) 

5) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از اسماعیل بن سهل, 
از حماد, از ربعی نقل شده است که گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: امیر 
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1 . تفییر کی :1 250 


2 21 کافی, ج 2 ص <4, ح 1. 
3- [3] _ کافی, ج 2 ص <45, ح 2. 
 ]4[ 4‏ کافی, ج 2 ص 45, ح د. 
<- [5] _ کافی, ج 2 ص 45, ح 4. 


مومنان علیه السلام فرمودند: همانا تفکر, انسان را , به نیکی و عمل به 
دعوت می کند.(1) 


«اأَو لمٌ خطایو| قی علکست: التعاطات وَالارْضٍ وما...ول_کن آکتر الّاسٍ لا یعْلَمَون (187)» 


«آو لَم یَنظرُواً فی مَلَکُوتِ السما وَاتِ الا رض وا َلَق اه من شی 
عسی 1 یکون قد اقتربِ احلمم قبای حدیت بَعده نون (185 


0 
اس 


۱ 


۱ 


1 من 
سل ال قلاً هادی لَة ودره فی طْيانهم بَعمَهُون (186) تسالونک عَنِ 
اه تن تاه فلا لا ند زس ها وا "۹ ِِ 
في السَمَاواتِ والاْض نیم الا بَعْتَة بشالوتک کانک حفم غَنها فل تما 


علمهّا عند الله وَل_ کت کت لتّاس ۱ نون (187)» 


[آیا در ملکوت آسمانها و زمین و هر چیزی که خدا آفریده است, ننگریسته 
اند و این که شاید هنگام مرگشان نزدیک شده باشد. پس به کدام سخن 
بعد از قرآن ایمان می آورند؟ * هر که را خداوند گمراه کند. برای او هیچ 
رهبری ثیست. و آنان را در طغیانشان سرگردان وا می گذارد * از تو در 
باره قیامت می پرسند (که) وقوع آن چه وقت است؟ بگو: علم آن تنها نزد 
پروردگار من است. جز او (هیچ کس) آن را به موقع خور آشکار نمی 
گرداند. (اين حادثه) بر آسمانها و زمین گران است و جز ناگهان به شما 
نمی رسد. (باز) از تو می پرسند. گویا تو از (زمان وقوغ) آن آگاهی. بگو: 
علم ان تنها نزد خداست. ولی بیشتر مردم نمی دانند ] 


با لین ۱ بن_ابراهیم میگوید: منظور از این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«و أن #ٍِ" آن کم قد قرب اجَلهم» هلاکت آنان است «قب حدیت 
بَعَدَةْ» یعنی بعد از قرآن «بَوْمتُونَ» یعنی باور می کنند. و میگوید: این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «مّن بصلل اللَذ قلاً هادی له یدهم فی 
طفیانهم یعمهّون» بعنی به نفس خویش واگذار مي کند. و میگوید: و اما 
اين سخن خدای عز و جل: «یسالوتک عن السّاعه آبّان مْرّساها» قریشیان, 
و اه را 
نجران فرستادند تا برخی مسائل را از علمای بهود بیاموزند و از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم بیرسند. از جمله ان مسایل این بود که: از 
محمد که سلام و درود خدا بر او باد, بیرسید: قیامت چه موقعی رخ 
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[- [1] _ کافی, ج ۳ ض‌ 45 ح 5. 


خواهد داد؟ اگر علم آن را ادعا کند, بدانید که دروغگو است, زیرا که خدا 
کسی را از هنگام قیامت مطلع نساخته است, نه فرشتگان مقرب درگاه و 
نه پیامبران فرستاده شده را. هنگامی که از رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد. سئوال کردند که: روز قیامت کی اتقاق خواهد افتاد؟ خدای 
عز و جل این آیه را یازل کرد: «پشالوتک عَن السّاعو آيّان مژیساها فُل اما 
لها عند یی لها بویا افو تقلت قی الشماواب والارض 1 تیک 
لا بت تشالوتک کانک هی علها» پعنی نسبت به آن نادان هستند «قَل» به 


آنان ای محمد ! «لَمَا علفْهّا عند اللّه وَل_کِّ أکتر الّاس لا بَعَْمون».(1) 


3 


هل لا اف یاچ اف زا ها الا ار درو غفه لقوّم : وتو (188)» 
«فْل لا ملک لِتَفُسی تَفْعَا و لا ضَرّا الا ما شا ء ال ولو کنث آع ات 
اسْتَکُتَرتُ من الْحیْرٍ و ما مَسّیی السُوء ان آتاً الا تذیژ و بشیژ لقَوّمٍ 
یِوْمتون (188)» 


[بگو جز آن چه خدا بخواهد برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم و اگر 
غیب می دانستم, قطعا خیر بیشتری می اندوختم و هرگز به من آسیبی 


نمی رسید. من جز بیم دهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان می آورند, 
نیستم ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: یعنی برای خود صحت و سلامت اختیار می 
رو ار ۳ 


2) آبن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن خالد, از 
ِ- بن سنان, از خلف بن حماد. از مردی, از امام صادق علیه السلام 
ر وا یت کرده است که در باره اين سخن خدای عز و جل: دولو کنث الم 
اف لاسَتکتوث من الخیر وم مسبی السوغ» فرمودند: منظور, فقر 
است.(3) 


3) حسین بن بسطام, در کتاب طب الائمه علیهم السلام: با سند خود از 

جابر بن یزید نقل کرده است که گفت: امام پاقر علیه السلام فرمودند 

همانا ! خدای عز و چل در کتایش فرمود: «ولَو کنث الم العیب سکن 
هن الخیر. ها هسنی, السه ۶» فنظورن فقر آاست 181 
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یی ففی بخ لو 150 
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4) عیاشی: از خلف بن حماد, از مردی, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: 1۳ خدا| در کتاب خویش می فرماید: «ولو کنث 
عم الْعَيْبِ لأسَتَکُتَرَن من الحَیّر وَما مَسّیی السَوء» منظور, فقر است.(1) 


نی واجده و جعل منها رَوجَهّا ۳ .آتاهما فتعالی الل.نا بشرکون 
90« 


وس 


فد ی حلَقَکُم مش تفس واجده و جَقل مثها روجها لِیَسَکُن نها تا 
تقشاها حَمَلت لا حفیقّا فمَرّت به لا القلت 5عوا ال رما ین آتیتت 
ضالحاً لکوت هن السّاکرین (189) قَلَمَا اما صالحاً جقلاً له شُرّکاء فیما 
آتَاهُما قتعالی اللَهْ عقّا بُسُ کون (190)» 


۱ 
"۱ 


سس 


[اوست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید 
آورد ا-یدان ارام گیرد. پس چون (آدم) با او (حوا) درآمیخت, باردار شد؛ 
باری سبک و (چندی) با آن (بار سبک) گذرانید و چون سنگین بار شد. خدا؛ 
پروردگار خود را خواندند که اگر : به ما (فرزندی) شایسته عطا کنی. قطعا 
از سپاسگزاران خواهیم بود * و چون به آن دو (فرزندی) شایسته داد, در 
آن چه (خدا) به ایشان داده بود, برای او شریکانی قرار دادند و خدا از آن 
جه (با او) شریک طعه کر دآنتق: برتر است ] 


1 انم بات از کعمم از فمذالله فرشی که داش از او شود با اد 
پدرم, از حمدان بن سلیمان نیسابوری, از علی بن محمد بن جهم نقل کرده 
است که گفت: در مجلس مأمون حضور داشتم در حالی که امام رضا علیه 
السلام زد وی بود. صامو‌ن به آه گفت: ای فرزند رسول با 
گویی که پیامبران معصومند؟ فرمود ! بلی. و این حدیت را ذکر کرد تا 

جایی که گفت: _ مأمون به وي گفت: و 
جل: «قلَمَّا آتَاهْما صاحا جقلاً لة شُرّگاء فیما آتَاهْمَا» چیست؟ امام رضا 
علیه السلام فرمودند: همأنا حوا برای آدم علیه السلام پانصد شکم زاییده 
بود و در هر بار آبستنی. یک پسر و یک دختر. ادم علیه السلام ورجوا با 
ول کل وق + و بان «لینْ ائیتتا صالحا لتَکوتنَ 

من السَاکرین * قَلمَّا اما ضالْحا» فرزندان سالم از بیماری و نقص عضو. 
آن چه خدا , نف آنان آزتانی تاشت: قو حرف پووی؛ کرو‌فت شش و حرقهین 
دختر. 
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ی ای ره 202 1212 


پس این دو گروه برای خداوند متعال در آنچه که خدا یه آنان: داد شریک 
قرار دادند و مانند آدم ,و حوا خدا را سپاسگزاری نکردند. خدای عز و جل 
می فرماید: «قتعالی اللَه عََا بش رگون» مأمون گفت: شهادت می دهم که 
و ه حق فرزند رسول خدا صلی له علی هو سلم هستی:(1) 


«آیشرُون ما لا یَکلْق سَیناً وفع بُکلفون (191)...خد الْعفو و أمر بالغزف و آغرض عن الجَاهلین 
(199)» 

«یسشرِکُون ما ا بلق شیب وفم 2 یحْلْفَونَ (191) ولا یَسْتَطیعُونَ لهْم تصزا 
و3 اه نقسَهْم ینَضَرُونَ (192) وان نَدَعَوهم م ای دی لا با کم سواء تک 


1 آلذین عون من دون واه تن 


ن کنْم ضادقین (194) َهْمْ رل 
لفم آعین یوت چا مب دا 





2 متتط ون تطرکم ولا أنمْسَهُم بلضرژون (197) ی هی 
1 یسْمَعوا 5 7 تراهم یِنظرّون الیک وَهم ۱ یبصرّون (198) خذ العفو و ام 
بالمَرف 5 ار عّن الجاهلین (199)» 


اا موی رای شنک عی کرواننه که سوت وا کی آفستده 
خودشان مخلوقند؟ * و نمی توانند انان را پاری کنند و نه خویشتن را یاری 
دهند * و اگر انها را به (راه) هدایت فرا خوانید. از شما پیروی نمی کنند. 
چه آنها را بخوانید يا خاموش بمانید, برای شما یکسان است * در حقیقت 
کسانی را که به جای خدا می خوانید, شد فانین امثال شما هستند. پس آنها 
را (در گرفتاریها) بخوانید؛ اگر راست می گویید باید شما را اجابت کنند * 
آیا آنها پاهایی دارند که با آن راه بروند یا دستهایی دارند که با آن کاری 
اتخام دهند. با خشمهایی دارند کفبا آن شنگرند.یا کوشهایی دارند که.یا آن 
بشنوند؟ بگو: شریکان خود را بخوانید. سیس در باره من حیله به کار برید 
و مرا مهلت مدهید * بی تردید سرور من آن خدایی 
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یفن آبار الرضا له اسلام ر بیع 1 


است که قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان است * و 
کسانی را که به جای او می خوانید. نمی توانند شما را یاری کنند و نه 
خویشتن را پاری دهند * و اگر آنها را به (راه) هدایت فرا خوانید, نمی 
و رک ای سوه 
گذشت پیشه کن و به (کار) پسندیده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب ] 


1) علی پن ابراهیم میگوید: در اين سخن خدای تبارک و تعالی: « یش رک 

ما لا یکلده ین هد هم یُحْلفون» خداوند به محاجه ۱ کافران ك و 
فرمود: «والذین تون من دوه لا یَسْتَطیفُون تصْرَکُم ولا ِِ 
لْصْوُونَ» تا اين فرموده خدای عز و جل: «وَتَراهَمٌ یَنظَرون ایک و 
ببصرون» زاف تن ضلي للع 1 و سلم را ۰ 
فرمود: «حْذ العفو مر بالعَرّف وآغرض غن الجاهلین».(1) 


2 ابن بابویه میگوید: از علی بن احمد بن محمد که خداوند از او خشنود 
بای امه سس این عفوالله کی ار سمل مس اد اس سارک ار 
اقا وا عانه اسلا از آتای‌زضا اه السات توت سم ابیت که 
فرمودند: موّمن نیست کسی که سه خصلت در او نباشد: ستتی از 
پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از ولی اش. اما سنت از 
پروردگارش عبارت است از پنهان داشتن راز. خدای عز و جل می فرماید: 
«عَالِمْ الب قلا بُظهژ علی غَیّبه أحدا * الا من اژتصَی من رَسْول»(2) 
ابا اس مار ی ان سس که ستأفتزی را که 
از او خشنود بااشد که [در این صورت ] برای او از پیش رو و از پشت 
ها اب سصات کات ا وا سس اد سس نو ماو با 
مردم است., چه اینکه خدای عز و جل. پیامبرش را که سلام و ورود خدا بر 
او باد. به مدارا با مردم فرمان داده و گفته است: «جْذ العَفوَ ومد بالْعژف 
رصن غن الجاهلین»: و اما سنت از ولی او عبارت اس از صبر در 

م سختی و تنگدستی؛ خیدای عز و جل می فررماید: «والطّایرین فی 
الْباساء والصَّاء وجین الباس أول_یتک الذین ضَذقوا وأول_تک هم 
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الَمْلَمُون (1) [و در سختی و زٍیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. آنانند کسانی 
هستند که راست گفته اند و آنان همان پرهیز گارانند]. و از همو: نقل شده 
است که گفت: از پدرم که خداوند از او خشنود باد, از احمد بن ادریس, از 
محجمد بن احمد, از سهل بن زیاد, از حارت بن دهان, چاکر امام رضاأ علیه 
السلام روایت شده است که گفت: از امام رضا علیه السلام مانند آن را 
شنیدم.(2) 


هارون بن موسی, از محمد بن علی بن معمر, از حمدان بن معافی, از 
حمویه بن احمد. از احمد بن عیسی علوی نقل شده است که امام صادق 
علیه السلام به من فرمودند: گاهی صاحب حاجتی پیش من می آنخه یس 
برای برآورده کردن آن می شتابم تا مبادا صاحب آن از آن بی نیاز شود. 
ی ایس ز.کتاب خدای عز و جل نهفته 
است: «خْذ الْعقَوٍ و مر بالعف وأعُرض عن الجاهلین» و تفسیر آن این 
۱ ۰ 77۷ ر کنی و از کسی که 
به تو ستم کرده است, بگذری و به کسی که تو را محروم ساخته است, 
بخشش کنی.(3) 


4( یا ور از حسن نن کلم بن نعمان؛ از پدرش» از کسی که از امام 
صادق علیه السلام شنیده ات روایت ت کرده است که ایشان فرمودند: 
همانا خدا, رسولش که درود خدا بر و خاندانش پاد را ادب کرده است. 
پس فرمود: ای محمد! «خذ العف و مر بالقژف واغرض غن الجاهلین». 
فرمود: از آنان آن چه را 0 آنتت بگیر و عفو (بختندشن) جد 
میانه است.(4) 


5( از عبد الاعلی, از امام صادق علیه مروت شده است که در باره 
این سخن خداي تبارک و تعالی: «جْذ العفچ وا مَرّ بالعژف» فرمود: با ولایت 
«وَأَعُرِض عَن الجاهلین»" فرمود: (عنها) یعنی از ولایت.(3) 
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«و اما بقع هق السَیّطانِ ع قاستعذ باللّه له سمیع عليمٌ (200)» 


[و اگر از شیطان وسوسه ای به تو رسد, به خدا| پناه بر؛ زیرا که او شنوای 
داناست ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: اگر از سوی شیطان. چیزی و وسوسه ای در 
دل ۱۳۹۹ شد, پس به خدا پناه ببر که او شنوا و دانا است.(1) 


«ِنّ الذین القواً دا مَسَهْمْ طایْف من الشَیّطان...ع_ذا بَصایژ من رَبکَمْ وهدی ورَخمَة لقَوم بُوْمنون 
(203)» :۱ 

تلا ت 0 
«ان الذین انوا ادا رد مَسَهُمٌ طایْف 0 السَیّطان تدکتواً فاد هم مَبْصرّونَ 


(201) واخوائمم بمخوتمه ی الْقی نم ۷ ییون (202) ولذ لمْ تنهم پانه 
قالواً لوا اکتنع ۳0 51 الم ها بفی ال ریع دحا من رم 
وهی وَرَحْمَه لقَوّم بُومِنُونَ (203)» 





[ذر خفيفت: کساتی که از خدا) برها دارنده خون وسوشهه ای ا۶ جاتت 
شیطان بدیشان رسد (خدا را) به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند * و 
بارائشان. آنان-را به. کمراهی. می. کشانند و کوتاهی نمی کنند * و هر گاه 
برای نان ایاتت. تباوری.د.می وین خرا آن را ود سر کزیدی! بو مه 
فقط آن چه را که از پروردگارم به من وحی می شود 0( 
(قرآن) رهنمودی است از جانب پرفرد کار تا و برای وه که ایمان 
می آفر کد: هدایت و رحمبتی است ] 


1) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار. از ابن 
فضال, از ثعلبه بن میمون,؛ از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: از ایشان در باره این فرموده خدای عز و جل: «ذَا 
مَسَهْم طایف من الشیّطان تدکیواً فاد هم مبصرّون» سئوال #۹« 
فرمودند: هنگامی که بنده قصد ارتکاب گناهی را می کند, خدا را به یاد_میي 
آورد و از آن گناه توبه می کند. پس این همان فرموده اوست: «تدکروا 
قاّا هم مَبصرّون»(2) 


2) ابن بابویه: از پدرش. از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد. از پدرش. 
از ابن مغیره, از ابو صباح کنانی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمودند: از جمله سخت ترین اعمالی که بندگان 


اتجام عفن هت این است که-با دیکران: باعل وه انضافت.رفتار کته 
برادرانشان باشند و در هر حال به یاد 
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2- [2] _ کافی, جح 2 ض 5ح 7. 


خدا باشند. _ گفت:_ عرض کردم خدا تو را حفظ کند. ذکر خدا در هر حال 
چگونه ۳1 باشد؟ فرمودند: در لحظه ای که می خواهید مرتکب معصیت 
شوید, خدا را به یاد بیاورید, چرا که این همان سخن خدای عز و جل: «ان 
الذین اْقواً ادا مَسقه مَسَمْم طایّف مر من الشیّطان تدکیواً قادّا هم حص ون وروت 
و اد ام نار سود رن 
علی ماجیلویه که خداوند از او خوشنود باد, از عمویش محمد بن ابو قاسم. 
از احمد بن ابو عبدالله برقی, از پدرش, از عبدالله بن مغیره, از ابو صباح 
کنانی, از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است.(2) 


3( عیاشی. از زید بن ابو اسامه, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
اپست که گفت: از ایشان در با این سخن خدای م تبارک و تعالی: «اِنَ 
الذین وا ادا مستد مسْهَمٌ طائف من الشْیّطان تدکرواً فاد هم مض ون ۷ 
پرسیدم. فرمودند: ور گناهی 1 که بنده می خراته مرتکب شود 
او وا اه اس را واه ما 


4) از علی ابن ابو حمزه. از امام صادق علیه السلام روایت شدم است کم 
گفت: از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «اِنّ الذین او ۳ 
لا مَسَمَم طایْف مد من الشیّطان نیوا قادا هم مَبصرُونَ» پرسیدم که طائف 
۹ فرمودند: چیزی است که که بنده قصد دارد آن زا .هر کت 


شود, اما خدا را به یاد می آورد و حقیقت را می بیند و از آن کار خودداری 
می کند.(4) 


5) آبو بصیر از همو روایت ت کرده است که فرمودند: منظور این است که 
اتسان. بخهاهد مرنکب: کناهین شود اما خدا زا به یادف آورد.ه ان کناه:زا 
رها می کند.(د) 


6) علی بن ابراهیم میگوید: اي سخن خدای تبارک و تعالی: «ان الذِین 
اتقو لا مَسْهة طایِف من التْبّطان تذکژوا» بعنی هنگامی که شیطان آنان 
راب 9 ۳ اندازد و و آنان را به ارتکاب آن وا دارد, خدا را به یاد 
آورند «قلدّا هم مَبصرّونَ * وَاحوانْهم» از جنیان «بفت تم فی القر* 2 لا 
یفَصرّون» یعنلی در گمراه 


ص: 361 


1 عغانی الاخیاردض 92 زر 2 


ما ول 

3 [3]_ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 46, ح 128. 
4 شیر غیاسیرج 2بتض 27:47 129 
5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 47 ح 130. 


کردن آنان دریغ نمی ورزند «و لد لمْ تأنهم بأیْهِ ء قَالوآ» قریش «لولا اجتبیتها» 
و پاسخ آن در سوره انعام(1) است. در اين سخن خدای عز و جل: «قَل» 

به آنان ای محمد ! «لو آن عندی ما تستَعجلون به» یعنی از آیه ها و نشانه 
ها «لفْضَتَ الا نی نی وییتکم», و نیز این 1 
(2) «وما سل بالات الا تکویفا».(3) 


«وا فریء الْفْرَانْ قاشتمقواً له وأنصنواً لک حون (204)» 


[و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید. امید که 
بر شما رحمت اید ] 


1 ابن بابویه در کتاب الفقیه: با سند خود, از زراره. از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمودند: اگر پشت امام بودی, چیزی را در 
دو رکعت اول قرائت نکن و به قرائت او گوش ده و چیزی را در دو رکعت 
آخر قرائت ت نکن؛ چه خدای عز و حل می فرماید: _«ولدا فریء الْفْرأن» یعنی 
در فریضه پیشت امام «قاستمُواً له چأنصکُوا تَرَحَمون» و دو رکعت 
آخر از دو رکعت اول تبعیت می کند.(4) 


2 شیخ در تهذیب: از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از معاویه بن 
وهب, , از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است که گفت: از ایشان در 
باره مردی که امام جماعت گروهی می شود, در حالی که : نو او را در 
نمازی که قرائت در آن باید با صدای بلند باشد, نمی پسندی؟ فرمودند: در 
هنگامی که تلاوت کتاب خدا را می شنوی, باید سکوت کنی. به ایشان 
عرض کردم: اما او به مشرک بودن من گواهی می دهد؟ فرمودند: اگر خدا 
را معصیت کند. تو از خدا اطاعت کن. من مجددا همین سئوال را مطرح 
کردم اما به من اجازه ندادند. 


وس ها رازم وس ار 
ق می شوم؟ فرمودند: تو در این امر مخیر هستی. _ و فرمودند: _ 
ص: 3802 


1- [1] _ در آیه 58. 
2 [2] در آیه 58. 


3 [3]. تفشتیر قسی:: 1 ض 253 
4 [4] من لا بحضره الفقیه, 1, ص256, 1160 


السلام در حال ادای نماز صبح بودنج که ابن که در چالی که پشت سر 
ایشان بود. اين آیه را خواند: «وَلَقَدٍ آوچی یک والی الذین من تیک لین 
اوکت تن عملک ولتگوتن ین الحاسرین»(2) [و قطعا به تو و به 
کیان که بیشن از نو بودند. وحی. شده است.: اخر شرک. هفرژی:. حتما 
کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد ]. علی علیه السلام به جهت 
اصرام‌به فران کش جات تا این که ان کوا ار تلاوت آن قای شد سین 
به قرائت برگشتند. ابن کوا تلاوت آیه را تکرار کرد و علی علیه السلام اين 
بار هم گوش دادند. اين کوا باز هم قرائت را تکرار کرد. علی علیه السلام 
گوش دادند و آن گاه فرمودند: «قاط طبر ان 63 اللّه حو" ولا بِستخفتک 
الذین [ یوقئون»(2) [پس صبر کن ِ وعده خدا| حق است و زنهار تا تا 
کسانی که یقین ندارند تو را به سبکسری وا ندارند] سپس قرائت سوره را 
به پایان رساندند و به رکوع رفتند.(3) 


3( عیاشی: از زراره نقل کرده است که امام باقر علیه السلام فرمودندغ 
«وّادا قریء الفَرَأَنْ» در فریضه نماز, پشت امام «قَاستمعُوا له و أنصئواً 


تعلکم ۶ حمون»۰ ۱3 


4 از زراره نقل شده است که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمودند: در هنگام تفا * غیز ان باید به قرآن گوش داد و اگر قرآن پیش 
تو خوانده شود گوش دادن و سکوت بر نو واجب می شود 5(۰) 


5( از ابو گهمس,: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: اين کواء پشت امیر مقمنان علیه السلام این آیه را خواند: «لیْنْ 
اشرکت لیب عَمَلک ولتَُوتنَ من الحاسرین»(6) [اگر شرک ورزی, حتما 
گرزارت ام مها ارشا ان خواهی سشت این امین مخهان سکوت 
کردند.(8()1) 


ص:383 


1- [1] _ زمر/65. 

22 _ روم/60. 

که دا تمذیت: در ض کور ع 127 

4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 47, 2 131. 
5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 47, 2 132. 
6- [6] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 47, 2 132. 


7- 71 زمر/65. 


6( طبرسی میگوید: در باره زمانی که واجب است به قرآن _گوش داده 
شود اختلاف است. گفته شده است: در هنگام نماز مخصوصاً پشت سر 
امام جماعت, امن که قرائتش را می شنوی. از امام صادق علیه 
السلام نیز روایت شده است که فرمودند: باید به قرآن چه در نماز و یا غیر 
از آن گوش داد. از عبدالله بن ابو یعفور, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که گفت: ۳ 1:0 هنگامی که قرآن قرائت می 
شود, آیا بر کسی که آن را بشنود واجب است که گوش دهد؟ فرمودند: 
بلی. هنگامی که قرآن تلاوت می شود. باید سکوت کرده و گوش فرا دهی. 
(1) 


«وااکر ژبک فی تغتییک تضلعا قضیقه وذون العفر...لا تنشتکیژون عن عبانید ونشبکونه ولذ پشخدون 
(206)» 


«واذکر تک ری تفْسک تصتعا وَخِيقة هدوت ال ه با 
وّالأاصال ولا 0 هن القافلین بن [205) ان اللین کلد زبی ۱ یستکبرون ۶ 
عبادته و ند و پسش< ِسْجذون (206)» 

[و در دل خویش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با ۰ و ترس, بی 
صدای بلند یاد کن و از غافلان مباش * به پقین کسانی که رد پرشود کار ند 
هستند از پرستش او تکبر نمی ورزند و او را به پاکی می ستایند و برای او 
سجده می کنند ] 


1) علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای عز و جل: ار کی 
تیک تضلاعاً وخیقة» میگوید: در ظهر و عصر.(2) 


2 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد, از حریز, از 
زراره؛ اد چت ۲ ۵۱ ام روایت ت کرده است که فرمودند: 
فرشته فقط چیزی را که می شنود, می نویسد و خدای عز و جل فرمود: 


«وَاذٌکر رک فی تَفسک تصَوّْعا وجیفة» و هیچ کس جز خدای عز و جل به 
جهت بزرگی اش. پاداش ذکری که در درون انسان است را نمی داند.(3) 


3) و از همو: از عده ای از یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از ابن 
فضال در حدیثی مرفوع روایت شده است که فرمود: خدای عز و جل به 


ص:70 3 


مس فص 9 
0 0 ۰ 
3- [3] _ کافی, جح 2 ض 4 ح 4. 


السلام فرمود: ای عیسی ! مرا در نفس خود ذکر کن, تا من نیز در نفس 
خویش تو را ذکر کنم و مرا نزد یارانت به یاد اور تا من تو را نزد جمعی به 
ی ی کب انیت ای عیسی ! قلبت را برای من نرم 
کن و در خلوت ها مرا بسیار یاد کن و بدان که خوشحالی ام در اين است 
که دو انگشت سبابه ات را به نشانه ترنتن. هریت بم طرف آسمان ری و 
ان دهیبو و این اهر رندم ناس مره (با اعفاد فلی عطر امت ۱۱۱ 


4) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد. از حسین بن مختار, 
از علاء بن کامل نقل شده است که گفت: از ایام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمودند: «وادکر ریک فی تفقسک تصَءعا وَخيقة وذُون الْجَهّر من 
لقوّلِ» به هنگام شاشگاه ان دعا را تضوان» لا الفاا اللط, محده لا شک 

: له آلملک و له الحمد, یحیی و یمیت, و یمیت و یحیی, و هو علی کل 
۱ ۱ ۱ ۳ 7ج 
اه تن دص را سر ۱۱ 
است). 


گفت:_ عرض کردم: خیر در دست او است؟ فرمودند: همانا خیر در 
دست او است. اما ده بار چنان که می گویم بگو: و اعوذ بالله السمیع 
شنوا و دانا؛ هنگام طلوع خورشید و در هنگام غروب آن).( )2‏ 


5) حسین بن سعید در کتاب زهد: ا خفاید آز خر ان و ارهد از یکی از ان 
دو, امام صادق يا امام باقر علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: 
فرشته چیزی را جز آن که می شنود, نمی نویسد. خدای عز و جل می 


2 


فرماید: «واگر یک فی تفتک. لض غا وخیقه».. فرمو‌دند: ._ کی جر 
خدای عز و جل پاداش آن ذکر را ند 0 


6) عیاشی: از زراره, از یکی از دو امام صادق يا امام باقر علیهما السلام 
روایت کرده است که فرمودند: فرشته چیزی را نمی شنود, جز آن که می 
خواهد بشنود و خدا| فرمود: «واذکر تک فی تفسک تص عا وجیفة» ۳ 
فرمودند: _ کسی 


ص: 385 


[- [1] _ کافی, جح ۳ ض‌‌ 4 ح 3. 


اد اس و ون دب رل 


جز خدا پاداش آن ذکر را به جهت عظمتش در درون بنده نمی داند. و 
فرمودند: هر گاه پشت امام جماعت بودی, به او گوش ده و در درونت 
نشیم دا را یحو( 


7 از ابراهیم بن عبد الحمید نقل شده است که در حدیثی مرفوع روایت 
کرده است که: رسول خدا ضلی. الله علیه و اله: و سلم, فز مودنده «وافکر 
یک فی تفسک تَضَّعا» یعنی در حالت استکانت (ذلت) «وَجِیقة» یعنی از 


روی ترس از عذاب او 


«ودون الجَهَرٍ من الْقَوّلٍ» یعنی بدون جهر در قرائت «بالْعْدُوٌ وّلأصال» 
یعنی. در اوال صبح و شامگاه ۱ 


8) از حسین بن مختار, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای تباره ک و تعالی: «وادکر ریک فی تفسک تصَرعاً وخیفة 
ودُونَ اجه ه من الوّل بالق ولاضال» فرمودند: در سگام.شام. چنین می 
وی لا ال الا اللهء ونم مات هآ ام تین به 
یمیت و یمیت و یبحیی؛, ی ی ی ای ات 
بکنا استت ری ند رده خلکه تاش از ان اه است: نده می. کید و 
می میراند و می میراند و زنده می کند و او است که بر همه چیز توانا 
است). 


غرض گرم آبا تیکی: به. ریت آاوست؟ فرمودند: در دست او است., اما 
چنان که به تو می گویم, ده بار بگو: و اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات 
الشیاطین و اعوذ بک رب آن یحضرون؛ آن الله هو السمیع العلیم (و پناه 
می برم به خدای شنوا و دانا از وسوسه های شیطانها. و ای پروردگار, پناه 
می برم به تو از اين که حاضر شوند, همانا خدا شنوا و دانا است). ده بار 
در هنگام طلوع خورشید, و ده بار در هنگام غروب این ذکر را بگو.(3) 


9 محمد بن مروان, از یکی از اصحایش نقل کرده است که گفت: امام 
ضادن علبه السام روص و اند باللم المع العلیم من الشیطان 
الرخنمها ود باللد ان مور مان اللضهه آنسم الفلیم باه مورشهرنه 
خدای شتوا و.دانا از شیطان رانده شده.و شاه فی برم به دا از این که 
حاضز شونده همان خدا توا دابا است:) ۵ کو: لا اله الا الق وحده لا 
ریک له له الماک و له آلحمد: نی ومیت: و یمیت 


ص:386 


هر ی و 
1 


و یحیی, و هو علی کل شی قدیر (خدایی جز خدا نیست, یکتا است و بی 
شریک است. ملک و ستایش از ان اوست؛ زنده می کند و می میراند و 
می میراند و زنده می کند, و بر همه چیز توانا است.) پس مردی به وی 
عرض کرد: ایا واجب است؟ فرمودند: بلی, واجب است؛ اما محدود به 
گویی و اگر چیزی از آن فراموش شد. آن را در شب يا روز قضا کن.(1) 


0 طبرسی: در معنای آیه, از زراره, از یکی از دو امام باقر يا امام 
صادق علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: معنای آن اين است 
که هر گاه پشت امام جماعت بودی و به او اقتدا کردی, گوش ده و در 
در نت سیخ خن وا که یعنی در هنگام عدم جهر امام در قرائت.(2) 

11 بت بن ابراهیم, در معنای این آیه میگوید: در اول صبح و نیمه روز 
«ولا تکن جن القافلیت 7 ان الذین عند زبک» یعنی انبیا و پیامبران, و امامان 
که سلام و درود خدا بر آنان باد, «لاً رون عَن عبادته ويسَبخوتة وله 


یِسْجدون».(3) 
ص: 3807 
1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 48, ح 137. 


2 منم بان ررض 720 
تفر فمیه حلص دور 


ص :388 


نتفر اتعال 


اشاره 


سوره انفال مدنی است, به جز آیه 30 تا پایان آیه 36 که مکی هستند و 
ایات آن 75 ایه است که بعد از سوره بقره نازل شده است. 


ص :389 


ص :390 


فضیلت و ثواب قرائت سوره انفال 


ای ات با سم دار سیر از اسام صاون لت الم رات 
کرده است که فرمودند: هر که سوره انفال و سوره برائت را ۰ 
۱ هیچ گاه نفاق و دو روبی به سراغ اف تمی ایو از شبفه امیر. 


2) شیخ: با سند خود از علی بن حسن بن فضال, از محمد بن علی, از ابو 
تمیلهر از مه ین سور ان خرن از انحملهر ان معمدیسن غلی حاری: 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: در سوره انفال. 
بریدن بینی است (یعنی اين سوره موجب ذلت و خواری دشمنان است). 


)2( 


3( عیاشی: از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
گفت: از راوی شنیدم که فرمودند: هر که سوره برائت و انفال را در هر 
ماه بخواند, هیچ گاه دچار نفاق و دورویی نمی شود و به حق شیعه امیر 
مقمنان علیه السلام خواهد بود و در روز قیامت با شیعه او از سفره های 
بهشت خواهد خورد تا اين که مردم از روز حساب فارغ شوند.(3) 


و در روایت دیگری از همو: هر که در هر ماه بخواند, هیچ گاه به نفاق و 
دورویی مبتلا نمی ک 0 و از شیعیان راستین امیر مقمنان علیه السلام 
خواهد بود.(4) 


4) محمد بن مسلم. گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند: در 
مره تال با مالی ی رشان اس ۶ 


ص: 391 


1- [1] _ ثواب الاعمال. ص 134. 

2 [2] _ تهذیب, ج 4 ص 133, ح 371. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 21, ح 1. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 21, ح2. 
<- [5 ] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 51, ح د. 


5) و از کتاب خواص القرآن: از پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, روایت 
شده که فرمودند: هر که این سوره را بخواند, در روز قیامت 1 
کننده او خواهم بود و به برائت وی از نفاق گواهی خواهم داد و به تعداد 
همه منافقان, برای او حسنه نوشته می شود. هر که آن را بنویسد و به 
خود آویزان کند, هیچ گاه در برا؛ بر حاکم قرار نمی گیرد. مگر این که حقش 
را بگیرد و جاچتش را پرآورده سازد و کسی به او تجاوز نمی کند و کسی با 
اتحدال خی کنم مک این که ولا هون حالت مسا لو اه را 
ی 
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تفسیر سوره انفال 


اشاره 


بشٌم الله الرَّحْمَن الرَحیمٍ 


«سالونک عن الاأنقالِ فُلٍ الأنالْ له والرّسَول قاتَفواً ال وَأَسلخواً دات یم وطیغواً للع وَرَسُوله 
ان کم مس (1 


[(ای پیامبر) ! از تو در باره غنایم جنگی می پرسند. بگو: غنایم جنگی 
اختصاص به خدا و فرستاده (او) دارد. پس از خدا| پروا دارید و با یکدیگر 
سازش نمایید و اگر ایمان دارید, از خدا و پیامبرش اطاعت کنید ] 


1) طبرسی در جوامع الجامع میگوید: اين مسعود و امام سجاد و امام باقر 
اقاش ضادق عامم السام ابش اه را این کت فراقت کردهاند: سای 
الاتقال زانفال را از و طلب کت ار 1 


2 محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری. از محمد بن عبد الجبار و محمد 

بن اسماعیل. از فضل بن شاذان. همگی, از صفوان بن یحیی. از ابن 
9 از محمد حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کردهاند که در 
باره این سخن خدای تبارک وتعالی: «یسألوتک عّن الأنقال», فرمودند: هر 
که بمیرد در حالی که مولا نداشته باشد, اموال او از انفال محسوب می 
شود 


3) و از همو: از عده ای از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از قاسم بن محمد, از رفاعه. از ابان بن تغلب, از امام صادق علیه 
السلام در باره 
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تام تامدص 60 
2- [2] _ کافی, 0 7 ضص 19 ۳ 4. 


مردی است که می میبرد در حالی که نه وارثی دارد و نه مولایی, روایت 
شده است که فرمودند: او از مصادیق این آیه: «یسالوتک عن لانقال» 
است.(1) 


4) و از همو: از عده ای از اصحاب, از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد, همگی, از ان محبوب. از علاء از محمد بن مسلم, از امام 
باقر علیه السلام روایت کردهاند که فرمودند: کسی که می میرد در حالی 
که نه وارثی از خویشاوندان دارد و نه مولایی که جریره (گناه و خسارت) 
او را تضمین کند., اموال او از انفال محسوب می شود.(2) 


5) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حفص بن 
بختری, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: انقال 
یعنی.: هر زمینی که اسبان و سواران آن: را یا خی فتح نکرده اند, با 1 
(زمین) قومی که صلح کردند يا قومی که خودشان تسام شدند. همه 
زمینهای بایر و درون دشت ها از آن رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
ایا امس اس و انس ات ار انار ی 
دهد.(3) 


6صا حفه ار این اسافم ار از ان اه یره از تاد رن 
عثمان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: هر که بمیرد در حالی که وامی تاو کرادن او باشد, وام او و 
فرزندان او بر گردن ما است و هر که بمیرد و مالی را بر جای بگذارد. این 
مالس سوه ام رسد هی که سید در حالی که مر ی ارت اش 
اموال او از انفال محسوب می شود.(4) 


7) و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از بعضی 
ان اضحب مار اد امام مونی کاظم غلبم السام زو ای نم است, کم 
فرمودند: انفال عبارت است از هر زمین یا سرزمینی که اهل ان از بین 
رفته باشند و هر زمینی که اسبان و سواران آن را با جنگ فتح نکرده اند؛ 
بلکه صلح کردند و بدون جنگ و خونریزی تسلیم شدند. فرمودند: قله های 
کوهها و درون دره ها و بيشه ها و هر زمین بایری که صاحب نداشته باشد, 
برای او _ یعنی والی [معصوم ] _ است و صوافی 
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1- [1] کافی, ج 1, ص 459, ح 18. 
2 [2] _ کافی, ج 7. ص 169, ح 2. 
3- [3] _ کافی, ج 1, ص 453 ح 3. 
4 [4]_ کافی, ج 7 ص 168, ح 1. 


فلوک. بفنی. آن نخهة زا که.بادشاهان, بذفن این که-ضبی در کار باشد: دز 
دست داشتهاند و به خودشان اختصاص داده بودهاند نیز برای اوست., زیرا 
عصب به صاحبش برگردانده می شود و او (والی) وارت هر کسی است 
که وارث نداشته باشد و زندگی 0 را تامین می کند.(1) 


8) و از همو: از از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از علی بن ابو حمزه. از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از 
امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند: انفال, نفل (بخشیدن) است و 
سوره انفال موجب به خاک مالیدن بینی ها است.(2) 


9) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از شعیب, از 
ابو صباح نقل شده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: ما 
قومی هستیم که خدا اطاعت از ما را واجب کرده است. انقال از ما است 
0 


0) و از همو: با سند خود از احمد بن محمد., از محمد بن ابو عمیر, از 
ِ بن ۰ 9 صباح 9 از امام صادی علیه السلام روایت شده 
9 لیاسو سا 
راسخان در علم ما هستیم. ما هستیم که مورد حسادت قرار گرفتیم.آن جا 
ک‌خدای: کر و جلف و ها ید« ام عون الاس لین ما اتاهم له عن 
فصله» [بلکه مردم برای آن چه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده, 
رشک می ورزند(4) (2) 


1) محمد بن حسن صفار: از یعقوب بن زید, از ابن ابو عمیر, از سیف بن 
عمیره, از ابو صباح کنانی نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: ای ابو صباح ! ما قومی هستیم که خدا اطاعت از ما را 
واجب کرده است و انفال از آن ما است. 6(.۰) و حدیت را چنان که در پیش 
گفته شد, آورده است. 


ص: 395 
 ]1[ -[‏ کافی, 0 ۳ ض‌ 455 ۳ 4. 


2- [2] _ کافی, 0 1 ضص‌ 456 ح( 6. 


ان هام۳2 
5- [5] _ کافی, 0 1 ض 143, ۳ 6. 
ای الا ۱ 0 


2 شیخ: از علی بن حسن فضال, از محمد بن حسین, از ابن ابو عمیر. از 
سیف بن عمیر, از ابو صباح کنانی نقل کرده است که گفت: امام صادق 
علیه السلام به من فرمودند: ما قومی هستیم که خدا اطاعت از ما را 
واجب کرده است و انفال از آن ما است(1)... وحدیث را چنان که در پیش 
گفته شد, آورده است. 


3) از همو: از علی بن حسن فضال, از حماد, از حریز, از زراره. از امام 
صادق علیه السلام روایت ن کرده است که: گفت: به وی عرض کردم 
خداوند تبارک و تعالی در اين آیه شریفه: «بشألوتک غن الأنقالِ قّلٍ الأنقال 
له وَالرَسْولٍ» چه می فرماید؟ 


فروفنه اتقال ار آن توا هد وشعانتم ضلی لاه خلیه و آله وه ستم نت :و 
آن عبارت است از هر زمینی که صاحبان آن زمین, آن را ترک کردهاند بی 
آن که توسط اسب سواران پا پیادهگان پا سواران مورد حمله قرار گیرد. 
پس آن نفل (بخششی) است بر خدا و رسولش که سلام و درود خدا بر او 
باد.(2) 


4 و از همو: از علی بن حسن فضال, از محمد بن سالم. از عبدالله بن 
سنان؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره غنیمت 
فرمودند: خمس آن جدا می شود و مابقی میان کسانی که در جنگ 
شرکت داشته اند و عهده دار جنگ بوده اند, تقسیم می شود و اما در مورد 
فیء و انفال, باید گفت که آن به طور خالص برای رسول خدا صلی الله 
5 


ک ک ان هصوه اس خوو اد علی من قصام ازاا ی ام بن هانده 
از حماد بن عیسی, از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت 
کردم انست که ار آمام شنیدم استه که فرجود افال, عارت است ان 
زمین ویران شده ای که دران خونی ریخته نشده است يا زمین قومی که با 
انان صلح شده و تسلیم شدهاند و همه زمینهای بایر و یا درون دره ها, 
هعاشا خصا اس و ال ار ان یس ضای اه ام 
و آله و سلم است. پس هر چه برای خدا است؛ 
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1- [1] _ تهذیب, ج 4 ص 132, ح 367. 


برای پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, نیز هست و هر جأ بخواهد قرار 
دهد قرار می دهد.(1) 


6 و از همو: از علی بن حسن فضال, از محمد بن علی, از ابو جمیله, از 
محمد بن حسن, از پدرش, از ابو جمیله, از محمد بن علی حلبی, از امام 
صای له السام ,وایت شت اس که کت از اشاوبور بات اعال 
سئوال کردم و آن حضرت فرمودند: زمینهایی که صاحبانش از بین رفتهاند 
و در غیر این صورت. انفال از ان ما است. نیز فرمودند: در سوره انفال 
ای ان ی ی ۵ 
به رسولش از اهل قری (ساکنان شهرها) بخشیده است و نیز هر آن چه 
که به وسیله اسبان و سواران فتح نکردهاید. اما خداوند پیامبر انش را بر 
هر که می خواهد. مسلط می کند. و فرمودند: فیء عبارت است از اموالی 
که در آن خونی ریخته نشده و قتلی صورت نگرفته است و انفال نیز مانند 
آن است و در واقع این به منزله آن است 2(۰) 


7) و نیز همو: با سند خود از سعد بن عبد الله, از ابو جعفر, از محمد بن 
از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت: شنیدم که از امام صادق علیه 
السلام در باره انفال سوال شد. فرمودند: هر آبادی ای که اهل آن از بین 
وفتتق با آن را ترک کردهاند از آن حهاي عفر وعل است تصت., آن .مان 
مردم تقسیم می شود و نصف ان برای رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
اما ات ی او و لا ات ال اه ات و سم 
هست؛ برای امام علیه السلام نیز هست.(3) 


8) و از همو: از سعد بن عبدالله, از ابو جعفر, از عثمان بن عیسی, از 
سحاعه بنممزان نجل سده استه که کته در.باره اعال: از اسان 
پرسیدم و فرمودند: هر زمین متروک و يا چیزی که از آن پادشاهان بوده, 
به طور خالص برای امام است و مردم را از ان سهمی نیست. _ و 
فرمودند_ : و از جمله ان, « بحرین» است که به وسیله اسبان و سواران 
فتح نشده است.(4) 


ص: 397 


ان ۱ 
۱ 


 ]3[ -3‏ نهذیب, ج 4 ص 133, ح 372. 
مد تحص در 373 


9) و نیز همو: با سند خود از حسین بن سعید. 9 1۳ 
از رفاعه بن موسی, از ابان بن تغلب. از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمودند: هر که بمیرد و مولایی نداشته باشد, از مصادیق 
این آیه شریفه است: «, تالو نی عّن الأنقال» 1(۰) 


0۵ و نیز همو: با سند خود از علی بن حسن, از سندی بن محمد. از علاء 
از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که فرمودند: فیء و انفال عبارت است از زمینی که در آن خونریزی 
نشده و با آن قوم. صلح کرده و تسلیم شده اند و نیز زمین خراب یا درون 
دره ها. همه اینها از مصادیق فیء است و برای خدا و رسولش صلی الله 
علیه و اله و سلم میباشد. هر چه برای خدا باشد. برای رسولش نیز هست 
و می تواند هر جایی که بخواهد آن را قرار دهد و پس از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم به امام علیه السلام می رسد. 


خدای تبارک و تعالی فرموده است: «وما آقاء ال عَی رَسُوله مهم قمّا 
اخک وم عَلیّه من خَیل ول رکاب»(2) [و آن چه را خدا از ان به رسم 
قیخت:عاید. نبا مر حون گردآنید (شما برای تصاحب آن) اسب يا شتری بر 
آن نتاختید ]. _ پس فرمود: _ آیا نمی بینی که آن همان است که در آیه 
پیشین آمده است و اما اين سخن خدای تبارک و تعالی: «مّا أقّاء ال عَلی 
رسوله من ال الْفْرٍی»(3) [آن چه خدا از (دارایی) ساکنان آن قریه ها 
عاید پیامبرش گردانید ] که این به منزله غنیمت است. پدرم علیه السلام 
اين را می فرمود. و برای ما چیزی جز دو سهم از آن نیست: سهم پیامبر 
که سلام و درود خدا بر او باد, و سهم خویشاوندان. سپس ما در آن چه 
۰ 


1 و نیز همو: با سند خود از علی بن حسن بن فضال, از سندي بن 
محمد, از علاءء از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمودند: انفال از نفل(بخشش) گرفته شده است و در سوره 
انفال, به خاک مالیدن بینی ها است.(3) 


ص :398 
که میخض 3494 


2 [2] _ حشر/6. 
3- [3] _ حشر/7. 


۷ 


۶2 و نیز همو: با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه. از حسین بن 
هاشم, از ابن مسکان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که اين آیه: «یسَألوتک غن الاأْنقَالٍ» را خواندند و سپس فرمودند: هر 
که از دنیا برود د اه که مولت ۲ ورته ای نداشته باشد, 1 پس اموال او 
جزء انفال 1 


3 و از همو: با سند خود از حسین بن سعید, از ابن ابو عمیر, از علاءء از 
محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
کسی که بمیرد و وارثی از خویشاوندانش و مولایی که جربره (گناه و 
سارت آهرا تین کم تاه با مس مالسا اسال اسب 


4 و از همو: با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه, از محمد بن زیاد, 
از رفاعه. از ابان بن تغلب نقل شده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام فر مودند: هر که از دنیا برود در حالی که مولا و ورثه نداشته باشد, 
وی از مصادیق این آیه است: «یسالوتک عن الأنقال».( 21 


5) علی بن ابراهیم میگوید: پدرم از فضاله بن ایوب. از ابان بن عثمان. 
از اسحاق بن عمار نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در باره 
انفال پرسیدم و ایشان فرمودند: منظور از ان, ابادیهایی است که ویران 
شده و اهل ان, آن جا را تری کردهاند؛ پس ان برای خدا و رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد, است و هر آن چه از آن پادشاهان است, برای 
امام است و زمین متروک و زمینی را که به وسیله اسبان و سواران 

زر فتم نشنده و هر زمیتن. که ضاحت ندارد .یز مغادن از. ان خمله 
انس (به امام تعلق دارد). هر که از دنیا برود و مولایی نداشته باشد, بهره 
ای از انفال ندارد. 


و فرمودند: اين آیه در روز بدر هنگامی که مردم فرار کردند, نازلِ شد و 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر سه گروه بودند: گروهی 
نزدیک خیمه پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, بودند. گروهی که برای 
غارت. حمله کردند. و گروهی که دشمن را تغقیب: کرفند ود آنها را به 
اسارت گرفته و غنیمت گرفتند. ار 
تا اه اس ظهار نظر میکردند غدای زار که و تعالیه اسن ایفرا 
نازل کرد: «مَا کا ن لب آن تکون 
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0 9 


آشوی عثی تن هی الرض تییوت ررض الصنبا وله پرید د الاخرع وله 

ب حکیمٌ»(1) [ هیچ پیامبری را سزاوار نیست که (برای اخذ سر بها از 
ا ا 1 شما 
متاع دنیا را میخواهید و خدا آخرت را میخواهد و خدا شکست ناپذیر حکیم 
است ]. هنگامی که خدا اسرا و غنیمتها را برای آنان مباح کرد. سعد بن 
معاذ سخن گفت. (او از جمله کسانی بود که نزدیک خیمه پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم قرار داشت.) او گفت: ای رسول خدا ! چیزی که ما را از 
تعقیب دشمن تو باز داشت, رهق کرداتی از جهاد یا ترس از دشمن نبود, 
بلکه ترسیدیم اگر خیمه تو را ترک کنیم, خیل مشرکان بر تو هجوم آورند. 
تعدادی از مهاجرین و انصار نزد خیمه موضع گرفتند و هیچ کس از آنان به 
شک نیفتاد و مردم _ ای رسول خدا! _ بسیار و غنيمتها کم بود. اگر اينها را 

به اینان بدهی, برای اصحابت چیزی نمیماند. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم از تقسیم غنیمتها و آشیایی که از کشته شدگان باقی مانده بود 
در میان جنگجویان, بیم داشت و چیزی به کسانی که نزد خیمه رسول خدا 
ضلی الله قلیه و آله و سلم موضم کر فته نودنده تمی رسید. یس میان آنان 
اختلاف افتاد تا اين که از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد سئوال 
کردند و گفتند: اين غنیمتها برای چه کسانی است؟ خداوند اين آیه را نازل 
کرد: «ٍ تشالوتک عَن الاأنقال فُلٍ الانقال لِلّه والرَسُولٍ» پس مردم باز گشتند 
در حالی که تضنیی: از یت نگرفتند. خداوند این آیه را نازل, کرد: 
«واغلقواً ما عَنمثم من شیء قانْ لله خمسَةه وَلِلرسُول ولذی ۳ 
وَالیتامی والَمَسَاکین وَابّن السبیل»(2) [و بدانید که هر چیزی را به غنیمت 
گرفتید. یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان (او) و یتیمان و 
بینوایان و در راه ماندگان است ] سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم غنیمتها را میان آنان تقسیم کرد. سعد بن ابی وقاص گفت: ای رسول 
خدا! آیا برای سوار کار شجاع قوم که از دفاع می کند, همان مقداری 
است که به جنگجوی ضعیف می دهی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: مادرت در سوگت بنشیند. مگر غیر از اين است که شما به 
وسیله ضعیفان پیروز می شوید؟ 
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1- [1] _ انفال/67. 
2 [2] _ انفال/41. 


نو خدا ضلی الله علیه و الم سای در خی موزه خفسن را نوفده ان 
را میان اصحابشان تقسیم کردند. ولی در غزوه های بعدی پس از بدر, 
خمس می گرفتند و اين ایه: « بسالوتک عَن الانقال» پس از پایان یافتن 
جنگ بدر نازل شد. این موضوع در آغاز سوره آمدع و پس از آن, بیرون 
آمندن بیامتر که سلام. و درهد خدا بر آق بانه ترا < جنگ را ذکر کرده است. 


)1( 


26( عیاشی از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام رواء بت کرده است که 
گفت: از ایشان در باره انفال پرسیدم. 0 هر آیادی که اه آن از 
ی 


سلم است.(2) 


7 از زاره از امام تباقر علیه السلام روایت شده استت که فری‌وز: 
اتقال عبارت استت از نف رسای که تفسط اسان ه شماران (با حی) 
فتح نشده آند.(3) 


8 از عبدالله ابن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
گفت: از ایشان در باره انفال سئوال کردم. فرمودند: آبادیهایی که اهل آن, 
ان را ترک کردند و به هلاک رسیدند و در نتیجه ویران شد. اینها برای خدای 
تبارک و تعالی و رسولاش صلی الله علیه و اله و سلم است.(4) 


9 از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
گفت: از ایشان شنیدم که فرمودند: همانا فیء و انفال عبارت است از 
میتی که خویر بسقی در آن «ضورت تک فقه باشد و با اهل ان با مسلهاتان 
صلح کرده باشند. يا تسلیم شده باشند و زمین متروکه يا درون دره ها. 
همه اینها مصداق فیء است و برای خدا و برای رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم است و هر چه برای خدا هست. برای رسولش نیز هست و 
می تواند آن را هر جا بخواهد قرار دهد و پس از پیامبر که سلام و درود 
خدا بر او باد, برای امام علیه السلام است.(ظ) 


ی ان و ات کت ماه سای ما 
است و مردم 
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1- [1] _ تفسیر قمی, ج 1 ص 254. 

2 [2] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 31, ح 4. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 2<, ح د. 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 2<, ح 6. 
5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 2<, ح 7. 


نمي توانند نسبت به ما جاهل باشند و برگزیده اموال و انفال و کرامات 


1 اه انم تراهم خفن فده اشتت که کت آر اسان در بانه ال 
پر سیدم. 1 اه 


2 انم اسشامه رنه از اسام صادی له السلام مات فده آست که 
گفت: از ایشان در باره انفال سئوال کردم و ایشان فررمودند: هر زمین 
متروکه و هر زمینی که به وسیله اسبان و سواران فتح نشده باشد. 


و در روایتی دیگر چنین افزوده است : رسول خدا صلی الله علیه و آله زان 
غلبه یافته است.(3) 


از اند ضیر نقل تشون است که کفت: ار ایام صادق غلیه المطلام 
شنیدم که فرمودند: انفال از ان ما است. پرسیدم : انفال چیست؟ 
فرمودند: از جمله ان معادن و بیشه ها و هر زمینی است که مالک ندارد و 
هر زمینی که اهل ان از بین رفتهاند. و همه اینها برای ما است.(4) 


دا و خر روایتی فیک از ان نفد از آبان بن. تعلب: از اماه.ضادی. غلیه 
السلام روایت شده است که فرمودند, هر کسی که از دنیا برود و مولی و 
ورثه نداشته باشد, از مصادیق این آیه است: لو نک عَن الأنقال قل 
الأنقال له والَسُول».(5) 


35) و در روایت ت آبن سنان آضتم است که فرمودند: انفال عبارت است از 
آبادیای که اهل آن کوچ کردند و از بین رفتند و ویران شد. تین آن: از آن 
دا م وشواتن ضلی الله علیه و آلهی سلم آشت. ۱ ۱5 


6) و در روایت ت آبن سنان و محمد جلبی, از همو علیه السلام روایت شده 
است که فر مودند: هر که از بین برود در حالی که مولی نداشته باشد, 1 
اموال او از انفال محسوب می شود.(۶) 
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9 3 تفتیر عیانشیی: ع ررض 2.52 10 
تفشیر عاشسم 2 ررض 2و 112 
کت[ ]شیر فیح 2وضن دور 12 
6- [6] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 53, ح 13. 
یی ای 2 کر 1 


7) و در روایت زراره, از همو روایت شده است که فرمودند: آن (انفال) 
عبارت است از هر زمینی که اهل آن بی آن که مورد حمله قرار گیرد, کوچ 
کنند. پس ان نفل است و برای خدا و رسولاش صلی الله علیه و اله و سلم 
میباشد.(1) 


ال ام باق نت الساام کل شنم است که که شوم 
که در باره پادشاهانی که مردم را اقطاع (ارباب و رعیتی) می د هند 
میفرمود: آن از مصادیق فیء و انفال و شبیه ان است.(2) 


39( و در روایتی فیک از تمالی نقل شده است که گفت: از +امام باقر 
علیه السلام در باره این سخن خدای تعالی پرسیدم: وتسالونی عن 
الانقال»: فزمود: آن از آن پادشاهان نیست, بلکه از آن امام است(3), " 


پرسیدم. فرمودند: هر زمین متروکه و اشیایی که از ان پادشاهان است. 


مخصوص امام است و مردم را بهره ای از آن نیست. فرمود _ : و از 
خفله آن «نخریت* است: که به وله خی یه نفندم. است :۱3۱ 


41( از بشیر دهان نقل شده است که گفت: نزد امام صادق علیه السلام 
بودیم در حالی که خانه از اهل آن پر بود. به ما فرمودند: شما ما را دوست 
می داشتید, در حالی که مردم با ما دشمن بودند و با ما رابطه برقرار 
کردید, در حالی که مردم از ما بریدند. و ما را شناختید, در حالی که مردم 
ما را انکار کردند و آن همان حق است و همانا خدا پیش از این که محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان پیامبر برگزیند. بنده خویش قرار 
داده بود و همانا علی علیه السلام بنده ای است که برای خدا نصیحت کرد 
و خدا نیز او را نصیحت کرد و خدا را دوست داشت و خدا نیز او را دوست 
داشت. محبت و دوستی ما در کتاب خدا آشکار است. بر گزیده اموال از آن 
ما است و انفال از آن ما است و ما قومی هستیم که خدا اطاعت از ما را 
واجب کرده است و همانا شما کسانی را امام خود قرار می دهید که مردم 
دز شتاختن آنان معذور نیستند و رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او باد, 
فرمودند: هر که از دنیا 
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برود در حالی که امامی نداشته باشد که از او پیروی کند. مرگ او مانند 
وت در جاهلیت است. اطاعت بر شما واجب است,: چرا که شما یاران 
علی علیه السلام را دیدهاید.(1) 


2( از تمالی روایت شده است که ی از امام باقر علیه السلام در باره این 
بخن. خذاق تباری و تعالی: ختشالونک عن الانقال» پرسیدم. و: انشان 
فرمودند: 1 پادشاهان است. برای امام است. عرض کردم: اما 
آنان آن چه را در دست دارند به فرزندان و زنان و خویشاوندان و اشراف 
خود, به صورت اقطاع می دهند, تا این که از خواجگان نیز یاد شد. هر چه 
رکفت می فر خود وان نیز از .آن ها است. تا این که فرمودند: آث ان 
اموال, ی سپس 


)3( 2) 


آین بش مانست:: ( ان را) به 7 7 ۱7 ۳ نام راز 


3 از داود بن فرقد نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 
ی و ها کر وی ام که ها ای اه مات 
سلم از زمینهایی که رودخانه قرات را مشزوب می ساخت, به علی: علیه 
التیلام افطاع دادم بو ( ابا ختین است ٩۱‏ فرفود بلی: آن ان چه را که 
فرات مشروب می ساخت., (تعجب میکنید) ؟ انفال تفضار فنتتر 
اتسار آن.حه که.فرات زا ینار منکن عرض, کردهد انقال. جیسیت ؟ 
فرمود: درون دره ها و قله کوهها و بيشه ها و معادن و هر زمینی که به 
9 ۱ اب ۳۳ ۱۳ 
و اقطاع پادشاهان و زمینهایی را که پادشاهان می بخشیدند.(4) 


4 از ابو مریم انصاری نقل شده است که گفت از امام صادق علیه 
السلام در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «یِسَلْوتَک عَن الأْنقالِ قُلِ 
الانقال یله وَالرَسُول». سئوال کردم. فرمود: سهمی برای خدا و سهمی 
برای رسول است. عرض کردم: سهم خدا برای کیست؟ فرمود: برای 
مسلمانان است.(2) 
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2 [2] _ ص/39. 


در فضیلت اصلاح امور میان مردم 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
سنان, از حماد بن ابو طلحه, از حبیب آحول نقل کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: صدقه ای وجود دارد که خدا 
آن را دوست دارد و آن اصلاح بین مردم است در هنگام نزاع و اختلاف و 
نزدیک ساختن آنان به یکدیگر. هنگامی که از یکدیگر دور می شوند.(1) 


از همو. با سند خود از محمد بن سنان, از حذیفه بن منصور» از امام صادق 
علیه السلام, مانند همین حدیت روایت شده است. 


2 و از همو, با سند خود, از اين محبوب, از هشام بن سالم, از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که فرمودند: نعه کضان: اگر دو نفر را با هم 
ای دهم » برای من بهتر است از این که دو دینار صدفقه دهم.(2) 


3 و از همو: با سند خود از ابن سنان, از ابو حنیفه سائثق حاج نقل شده 
است که گفت: مفصّل در حالی نزد ما آمد که من و پدر زنم (یا برادر زنم) 
بر سر ارثیه ای در حال مشاجره بودیم. مدتی به ما نگاه کرد. سپس به ما 
گفت: ما آمدیم, و با چهار صد درهم ما را آشتی داد ایشان این مبلغ از 
پول خویش را به ما داد و هنگامی که هر طرف از طرف دیگر اطمینان 
یافت, گفت: این پول از من نیست. بلکه امام صادق علیه السلام به من 
دستور دادند, هر گاه دو نفر از اصحاب ما در باره چیزی به نزاع بپردازند, 
آنان را از مال ایشان ات دهم. پس این پول مال امام صادق علیه 
اه 


4) و از همو: با سند خود از احمد بن محمد. از ابن سنان, از مفضل نقل 
شده است که گفت: امام صادق علیه السلام فر مودند: اگر بین دو تن از 
شتقیان ما تداع ور بری رده آن را با عال من به-صلم و اشتی میدل 
کن.(4) 


ص: 405 
[- [1] _ کافی, 0 ۳ ض‌ 906ِ1, ۳ 1 


2- [2] _ کافی, 0 2 ضص‌ 1907 ۳ 7 
3- [3] _ کافی, جح م: ضص‌‌ 7 ح 4. 


4- [4] _ کافی, 0 2 ض 1907 ۳ 3. 


«گْمَا الَعوَمنْونَ الذین ا5ا ذکر ال و جلت ...کالما بُساقون ی المَوّت وق بنظرون (6)» 


«اَمَا المُوَمنُونَ الْذین |۱5 ذکر ال و جلث فلوم ولدا تلبت هم آیائة 
رَادتعم ایما نز ِِ رهم میت کلوت (2) الَذِينَ یقیمَون الصلاح وَممَّا راهم 
پنفقون (3) أوَل_تک < هم موه مئون تا لَُمْ درجاث عند رهم وَمعْفر ورژق 
کریم (4) کقا آرچک ریک من تیک بالق وان قربق زر الم 
تکارون (5) بجادلوتک فی الحو بعدما تن کالما بُسَافون ای وت وَفَم 
یَنظرون (6)» 


[مومنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود, دلهایشان بترسد و چون 
ایات او بر انان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل 
می کنند * همانان که نماز را به پا می دارند و از آن چه به ایشان روزی 
داده ایم, انقاق: می کتند ۴ آنان .هستند. که فا خومتند. برای آنان. برد 
پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی نیکو خواهد بود * همان گونه که 
پروردگارت تو را از خانه ات به حق بیرون آورد و حال آن که دسته ای از 
مقمنان سخت کراهت داشتند * با تو در باره حق بعد از ان که روشن 
کر ماع ی مس که ان را ی ادها 
(بدان) می نگرند] 


1 علی , بن ابراهیم در بارهم اين فرموده خدای عز و جل: « نما اف 
یت 5 کر ال وجلت کلم ولا ثلعث عم آبائة رَادئهم ایما ِ 
ِ یت کلون» تا آخر آیه ها, ۳ همانا این آیه ها در با ار مقمنان 
ِ التملام و ابوذر و سلمان و مقداد نازل شد.(1) 


2) علی بن ابراهیم میگوید: پس از آن, انفال و تقسیم غنیمتها و بیرون 
آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای چنگ را ذکر کردم و 
سپس فرموده است: «کجّا جک ریک من تیک بالحق ون قریقا مَنَ 

العامنیق لکارهون 7 ادا فی الحق بعدما تبیّنَ کاَنما بُساقون ی 
الْمَوّتِ وَهْمٌ یِنظرُونَ» و علت نزول این آیه, آ ‏ بود که کاروانی برای 
قریش به سوی شام به راه افتاد که اموال قریشیان در آن بود. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به یارانش دستور داد تا بیرون بیایند و آن را 
بگیزند و به آنان خبر داد که خدا یکی از این ذو را وعده داده است؛ با 
کاروان را و يا قریش را, اگر به ایشان دست یابند. سپس همراه سیصد و 
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یر مین لس دور 


سیزده نفر بیرون آهد و هنکامین که به بدن تزدیی تشد ایوسفیان در کاروان 
بود. هنگامی که به او خبر رسید رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, 
بیرون آمده تا به کاروان حمله کند, سخت در هراس افتاد و راه شام را رد 
پیش گرفت و هنگامی که به منطقه بهره رسید, ضمضم خزاعی را با ده 
دینار اجیر کرد و شتری جوان در اختیارش قرار داد و به او ؟ گفت: به طرف 
قریش پرو و به آنان خبر ده که محمد و گرایندگان به دين او از اهل یثرب 
بیرون امدند تا به کاروان شما حمله کنند؛ به فریاد کاروان برسید. 
ابوسفیان همچنین به او سفارش کرد که شتر ماده اش را زخمی کند و 
گوش آن را ببرد تا خون از آن بریزد. وانگهی لباسش را از جلو و از عقب 
پاره کند و چون وارد مکه شد, چهره اش را به طرف پشت شتر کند و با 
دای بان م3 ای آل غالب ! ای آل غالب ! به داد کاروان خامل ,فشی: و 
پارچه برسید. به داد کاروان برسید (دو بار), اما گمان نمی برم که بتوانید 


به یه آرنه نس زیرا که محمد و گروندگان به دینش از اهل یثرب بیرون 
آفدند اب کازوان نها حفله کنند: 


ضمضم با عجله به طرف مکه راه افتاد. عاتکه دختر عبدالمطلب سه روز 
قبل از آمدن ضمضم در خواب دیده بود که گویی یک نفر سوار وارد مکه 
شده است, در حالی که فریاد می زد: ای آل غالب ! ای آل غالب ! صبج زود 
به قتلگاههایتان بشتابید. آن سوار در بامداد روز سوم, به کوه ابو قبیس 
رسید و سنگی را از آن برداشت و آن را از کوه رها کرد. و خانه ای از خانه 
های قرنتشن را: تگذاشت. هکر این که تکه ای از آن:به آن جا رزسید و از بایین 
دره مکه خون جاری شده بود. پس در حالت ترس و وحشت از خواب بلند 
شد و خبر اين خواب را به عباس رساند. عباس به عتبه بن ربیعه خبر داد و 
عتبه گفت: انی مضستی ارشت. کت فص وا فا هه کرت 


خبر این خواب در میان قریش شایع شد و به ابوجهل رسید. او گفت: 
عاتکه این خواب را ندیده است, او پیامبر دیگری در میان بنی عبد المطلب 
است. قسم به لات و غُرُی, سه روز به انتظار خواهیم نشست. اگر آن چه 
را دیده راست باشد که هیچ و اگر غیر از آن بود, نامه ای خواهیم نوشت و 
در آن اعلام می کنیم که بنی هاشم دروغگوترین خانواده های عرب اعم از 
زن و مرد می باشند. هنگامی که یک روز گذشت. ابو جهل گفت: این یک 
روز که سپری شد. هنگامی که روز بعد فرا 
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زلییید؛ ابوجهل گفت: دو روز گذشت. هنگامی که روز سوم سپری شد, 
ضمضم آمد و در دره مکه فریاد زد: ای آل غالب ! ای آل غالب ! به داد 
کاروان حامل مشک و پارچه برسید (دو بار) و گمان نمی کنم که بتوانید به 
آن بز سید چه مخمد و کرونتدکان خوان به دین آو از اهل بتثرب بیرون آمدند 
تا به کاروان حامل بهترین اموالتان حمله کنند. 


مزدم مکه به داد و فریاد پرداختند و برای بیزون آمدن براق جنگ آماده 
شدند. سهیل بن عمرو و صفوان این امیر و ابو بختری ابن هشام و منبه و 
نییه پسران حجاج و نوفل بن خویلد, ۳ و گفتند: ای ِِِ. 
رد موی ۳ او از اهل یثرب به کاروان حامل اموال 4 
شما حمله کنند. به خدا قسم. همه مردان و زنان قریشی در اين کاروان از 
بیست درهم گرفته تا بیشتر. سهیم هستند و در این کاروان اموالی دارند و 


صفوان بن امیه پانصد دینار جهت لشکر کشی پرداخت و سهیل بن عمرو 
نیز همین مبلغ را پرداخت کرد و کسی از بزرگان قریش نماند, مکر این که 
مبلغی پول را پرداخت کرد. آنان مرکبهایشان را چه سرکش و چه رام. 
برای حرکت آماده کردند در حالی که خشمگین بودند. چنان که خدای عز و 
جل فرمود: «حَرَجُواً من دبارهم بَطَرَّا ورئاء الّاس»(1)[ از خانه هایشان با 
حالت سرمستی و به صرف نمایش به مردم خارج شدند و (مردم را( از 
راه خدا باز می داشتند ]. عباس بن عبدالمطلب و نوفل بن حارث و عقیل 

بن اتوطالب: با. آنان. بیرفن آمدند و کنیز کان آواز خوان را با خود آوردند.و 
شراب می خوردند و بر سنج میکوبیدند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سیصد و سیزده مرد جنگجو 


بیرون آمد و هنگامی که به مسافت یک شب به بدر نزدیک شد, عدی ابن 
ابو زغباء و بسبس بن عمرو را برای گرفتن اطلاعات در باره کاروان 
فرستاد. آنان به آب بدر رسیدند و شترهایشان را در آن جا پی کردند و از 
آب نوشیدند. در آن جا دو زن در حال مشاجره بر سر یک درهم بودند. یکی 
از آنان گفت: کاروان قریش دیروز در فلان جا فرود امد و فردا این جا 
فرود خواهد امد و من برای آنان کار می کنم و 
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1- [1] _ انفال/47. 


درهم تو را به تو خواهم داد. فرستادگان به سوی رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد, بازگشتند ون چه را شنیده بودند به وی باز گفتند. ابو 
سفیان با کاروان امن و هتکامی که نزدیک بدر رسید» از کاروان سبقت 
گرفت و به تنهایی حرکت کرد تا اين که به چاههای بدر رسید. مردی از 
قبیله جُهینه آن جا بود که به او مقجدی جُهُنی می گفتند. به او گفت: ای 
مجدی ! آیا از محمد و یارانش خبرداری؟ گفت: خیر. گفت: قسم به لات و 
عزی, ار خبر محمد را از ما پنهان کنی ! قربش تا آبد دشمن تو خواهد 
بالاء پس از من پنهان 


گفت: به خدا قسم خبری از محمد ندارم. محمد و یارانش با بازرگانان چه 
کار دارند. فقط من امروز دو نفر سوار دیدم که اين جا آمدند از آیزه ات 
ار و ما ی ی 
چه کسانی بودند. ابوسفیان به جایگاه بستن شترانشان آمد و فضله 
شتران را با دستش خورد کرد. در آن هستهای بافت و گفت: اين علف 
یثترب است. به خدا قسم آنان جاسوسان محمد بودند. شتابان برگشت و 
دستور داد که کاروان را به سوی ساحل دریا ببرند و راه را ترک کردند و با 
سرعت و شتاب راه افتادند. 


خر رس لک نی آلله و ام سای ار وه وه وم خر 
داد که کاروان فرار کرد و قریش آمده است تا از کاروانش دفاع کند و به 
او دستور جنگ و وعده پیروزی را داد. پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, 
در ضفرا (1) فرود آمده بود. ایشان دوست داشت انصار را مورد ازمایش 
قرار دهد زیرا که به انان در شهر خودشان, به وی وعده یاری و نصرت 
داده بودند. به آنان خبر داد که کاروان فرار کرده و قریش برای دفاع از 
کاروان در حرکت است و خدا مرا به جنگ با آنان دستور داده است. یاران 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ترس و وحشت افتادند و ترسی 
بزرگ بر دل انان مستولی گشت. با و درود خدا بر او 
باد, فرمود: نظرتان چیست؟ ابوبکر از اب ای 
این قریش است و غرور و خودبینی آن. از هنگامی که کفر ورزیده است, 
هیچ گاه ایمان نیاورده است و از هنگامی که عزت يافته, هیچ گاه ذلیل و 
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1- [1] _ دشتی است از مناطق اطراف مدینه که دارای درخت خرما و 
کشت بسیاری است و فاصله ان با بدر یک منزل است « معجم البلدان, 
ح3, ص 412». 


خوار نشده است.؛ و هیچ گاه در لباس جنگ بیرون نیامده است. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و تلم فزمودند. بتشین:. ین . نشست: و. ایشان 
فرمودند: ا ص ر و 
بکر را تکرار کرد و ایشان فرمودند: بنشین. 


فیس داد مت ها راو یا هو و کت کم ول 
خدا ! این قریش است و غرور و خودبینی آن. و ما به تو ایمان آورده ایم و 
تو را تصدیق کرده ایم و گواهی دادیم که آن چه را از نزد خدا آورده ای, 
حق است. به خدا قسم اگر به ما دستور دهی در میان اخگر سوزان با 
خارها راه برویم. با شما راه ممر رویم و آن چه را که بنی اسرائیل به 
موسی کهتد: «قَاذْهت انت ویک فقاتلا ۷" هاهتا قاعذون»(1) [تو و 
پروردگارت بروید و جنگ کنید که ما همین چا می نشینیم] را به تو نمی 
گوییم؛ بلکه می گوییم: تو و پروردگارت به جنگ بروید و ما ی 
جنگیم. پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. برای او دعای خیر کرد و 


۲ ۰ 


سپس فرمودند: نظرتان را به من بگویید. سعد اين معاذ از جا برخاست و 
گفت _ ای رسول خدا!_ پدر و مادرم فدایت شوند. گویی می خواهی نظر 
دستور انجام غير از ان را یافته ۱ کچوک بلی. کفری پدر و مادرم 
فدایت شوند, ای رسول خدا؛ ما به تو ایمان اورده ایم و تو را تصدیق کرده 

ایم. ههار تا اما ان[ 
ما بردار و هر چه را می خواهی از آن باقی بگذار. چیزی که از آن بر می 
داری: برای من دوست داشتنی تر است از آن چه که وا می نهی. به خدا 
اگر دستور دهی وارد این دریا شویم, همراه شما وارد می شویم. . پیامبر که 
سلام و درود خدا بر او باد, برای او دعای خیر کرد. سپس سعد گفت: ای 
رسول خدا ! پدر و مادرم فدایت شوند, به خدا قسم من قبلاً اين راه را طی 
نکرده بودم و آشنایی با آن ندارم و ما در مدینه قومی را به جا گذاشتیم که 
در جهاد در کنار قفا آز.انان کوتر فیستی و اکر من داستند که خی تور 
پیش است در شهر نمی ماندند. ما شتران را برای تو اماده می کنیم و به 
مصاف دشمن می رویم. چه ما در هنگام کارزار ثابت قدم هستیم و در 
هنگام جنگ به یاری شما می شتابیم و ما امید داریم که خدا 
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1- [1] _ مائده/24. 


چشم تو را به وسیله ما روشن کند. اگر چیزی که دوست داری حاصل 
شود, آن همان چیزی است که می خواهیم و اگر اتفاق دیگری بیفتد, بر 
شترت می نشینی و به قوم ما می پیوندی. ن س حاح ۱ 
علیه و اله و سلم فرمودند: يا این که خدا اتفاقات دیگری را پدید بیاورد. 
جهل و عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و منبه و نبیه پسران بنی حجاج را 
ی سم عاا کی ای و ار ای ار او را ی 
دست آوردن کاروان و یا دست ۱ با ی ۱۳ است و 
خدا هیچ گاه خلف وعده نمی کند. سپس جبرییل علیه السلام با اين آیه بر 
تفتول خدا ضلین الله علیه‌و. آله و سلم تازل.ش ما آاترجی ری فن 
یک یالحوت» تا: «ولو گرة الفحَرمُون».(1) 


پس از آن رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. دستور حرکت دادند تا 
این که در هنگام شام در کنار چاه بدر فرود آمدند و آن همان عدوه شامیه 
بود. سیس فریش اض. وه زو عدوه یمانی فرود آهد یز حان خوبیش را 
فرستاد تا از آب بردارند. یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
آنان را گرفتند و اسیر کردند و به آنان گفتند: شما که هنستید؟ گفتند: ما 
بتزد کات قفريشیم. گفنند ۰ کاروان کجا است؟ گفتند: خبری از آن نداریم. . یس 
شروع به زدن آنان کردند. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در حال 
نماز بودند و پس از اتمام نماز فرمودند: اگر حقیقت را به شما بگویند, 
آنان را می زنید و اگر , به شما دروغ بگویند, آنان را رها می کنید! آنان را 
نزد من بیاورید. پس آنان وا آفردنت: به آنان فرمودند: شما که هستید؟ 
گفتند: ای محمد ! ما برده قريشیم. فرمود: تعداد آنان چند است؟ گفتند: از 
تعدادشان چیزی نميدانیم. فرمود: چند تا شتر در روز می کشند؟ گفتند: نه 

تا ده شتر. فرمود؛ نهصد تا هزار نفرند. فرمود: چه کسانی از بنی هاشم در 
بین انان هستند؟ گفتند: عباس بن عبدالمطلب و نوفل ابن حارث و 
عقیل بن ابوطالب. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, دستور داد 
آنان را زندانی کنند و این خبر به قریش رسید و به شدت به هراس 
افتادند. 


عتبه بن ربیعه با ابو بختری ابن هشام ملاقات کرد و به او گفت: این تجاوز 
کاروانمان بیرون 
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آمدیم و این کاروان نجات یافته است و اکنون برای ظلم و تجاوز آمده ایم. 
به خدا قوم متجاوز هیچ گاه رستگار نمی شوند. من دوست داشتم همه 
اموال بنی عبد مناف از بین برود و ما این راه را نرویم. سپس ابو بختری 
به وی گفت: تو از سروران قریش هستی؛ به میان مردم برو و خسارت 
کاروانی را که محمد به آن حمله کرد, با اين حضری به گردن بگیر. چرا که 
او هم پیمان شما است. عتبه گفت: تو این پيشنهاد را بر من عرضه می 
کنی و ما جز در مورد ابن حنظله بآ _ اختلاف نداریم. به سوی 
او برو و به او خبر ده که من خشار ی را به فحمه ان له ردو کون 
ابن حضری را 7 


ابو بختری گفت: به خیمه او رفتم و دیدم که سپری را بیرون اورده بود. به 
او گفتم: همأنا ابو ولید مرا با نامهای از جانب خود فرستاده است. ابوجهل 
به خشم آمد و سپس گفت: عتبه کسی غیر از تو را نیافت؟ به وی گفتم: به 
خدا قسم اگر کسی دیگر غیر از او مرا می فرستاد, نمی آمدم. ابو ولید, 
سرور قبیله است. باز دیکر مه خشم اهد و گفت: هی کوبین تنتزوز. قیرله ؟۱ 


گفتم: من می گویم و همه قریش می گویند که او خسارت کاروان را و آن 
چه را محمد در منطقه نخله گرفته است, به همراه خون ابن حضری به 
گردن گرفت. پس گفت همانا عتبه زبان درازترین مردم و سخنورترین آنان 
است و برای محمد تعصب می ورزد. چه او از بنی عبد مناف و پسرش 
همراه او است و می خواهند روحیه مردم را تضعیف کنند. نه, به خدا قسم 
او را رها نمی کنیم, حنی اگر در یثرب به وی حمله کنیم و آنان را اسیر 
کنیم و آنان را به زور وارد مکه کنیم. باید ای 
شود تا کسی که مورد تنفر ماست., از ز نجارتمان جلوگیری نکند 


خبر تعداد بسیار زیاد قریش به اصحاب رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او با رسید. پس سخت در وحشت افتادند و گریستند و کمک خواستند. 
خدا| این آیه را به رسولش صلی الله علیه, و آله و سلم نازل کرد: «/ز 


تستفیتون ریم قاستجات ج لکم انس فمکم بالف من الا نکه مردفین * وا 
جعَلَة اللَهْ الا بُشْری وَلِتطميِنّ به فلکم وَما ال ال من عند ال 3 ال 
عریژ حکیمْ».(1) 
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1- [1] _ انفال/9 10. 


هنگامی که که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, وارد شامگاه شد و 
شب او را فرا گرفت, خدا خواب را بر اصحابش مسلط کرد و خدای تبارک 
و تعالی آب را برآنها فرود فرستاد و فرود آمدن رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم در جایی بود که پاها درآن استوار نمیشد (زمین شنزار بود). 
پس خدا باران را بر آنان فرو فرستاد و زمین را به اس 
این همان ,فرموده خدای عز رو جل, است: «دٌ یک التعاسن امته 

یز ل عَلیکم و من السْماء مَاء لبط کم به وَّذُهِبِ سر رجر الستّطان»(1) 
۵ سا ای را 
محتلم شدند «وَلیبط غلی فلویکم وَیبت به الأفدام».(2) باران نازل شده 
بر قریش مانند اب جاری شده از هگم فراوان بود. ولی بر اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به صورت نم بود, به طوری که 
زمین را سفت نمود و ترس شدیدی در دل قریشیان افتاد. انان به نوبت 
نگهبانی می کردند و از حمله شبانه در هراس بودند. 


رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او باد, عمار بن یاسر و عبدالله بن 
مسعود را فرستاد و به آنان فرمود: در میان قوم نفوذ کنید و خبرهایشان را 
برایم بیاورید. آنان در میان سربازهایشان گشت زدند و فقط حالت ترس 
و وحشت را در میان آنها ديدند, به طوری که چون اسب میخواست شیهه 
بکشد. لب زیرین خود را ثابت نگاه میداشت (یعنی از ترس این که دشمن 
بفهمد. سر و صدای زیادی به راه نمیانداخت). در این میان. شنیدند که 
منبه بن حجاج این شعر را می سرود: 


گریزی بیست جز این که بمیریم پا بمیر آنیم 


رس لب غدا ضلی ان غلیه و الم هسام فر مدید بم دا فسم انان .سیر 
بودند, اما از شدت ترس ؛ این شعر را دهد و این خداست که ترس و 
وحشیت را در دل آنان انداخته, است همچنان که خدای عز و جل فرمود: 
«سألقی فی لوب الذین کَقرواً الرَغْب:».(3) هنگامی که صبح شد, رسول 
خدا ضلی الله علیه. و آله وسام اضحایش را آماده کرد.و ذر ارعش اه ده 
مادیان بود: مادیان زبیر بن عوام و مادیان 
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2 اقا ۱ 1 
 ]3[ -3‏ انفال/12. 


مقداد. و در ارتش او هفناد شتر بود که به نویت سوار آنها می: شدند. 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد و علی بن ابی طالب علیه السلام 
و مرئد بن ابو مرئد غنوی به نوبت بر یک شتر سوار می شدند و این شتر 
از آن مرئد بود. اما در ارتش قریش چهار صد مادیان بود. رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم اصحابش را در برایر خود آماده جنگ ساخت و 
فرمود: ات ی نت 000۱۳۱9۲۱ و 
به سخن : نگشاید. 


هنگامی که قریشیان, تعداد کم یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم را دیدند, ابوجهل گفت: آنان عددی (آکله ز نت غذای یک نفر) 
نیستند و اگر ما بردگان خود را برای جنگ با آنان بفرستیم, آنان را با دست 
می بینی؟ سپس عمر بن وهب جمحی را فرستاد و او سوار دلاوری بود. 
وی با مادیان خویش دور ارتش رسول خدا صلی الله علیه و آله گشتی زد 
سپس به سوی دره رفت و از آن جا نگاه کرد و به سوی قریش برگشت و 
گفت: آنان کمین و نیروی کمکی ندارند, اما شتران آبکش یثرب, مرگ را با 
خود آورده اند, مگر نمی بینید که لال و گنگ هستند و حرف نمی زنند و 
چگونه مانند مارها به خود می پیچند و پناهی جز شمشیرهایشان ندارند؟ 
من گمان می برم که آنان فرار نخواهند کرد, مگر این که کشته شوند. ۰ پس 
نظرتان را ارائه دهید. ابوجهل گفت: تو دروعغ میگویی و ترس به دلت راه 
یافته و هنگامی که شمشیرهای اهل یثترب را دیدهای, زهره ترک 
شدهای( 1 ). 


هنگامی که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, شمار زیاد 
قریش و نیرو و قدرت ایشان را دیدند, به شدت ترسید ند. خداوند ارت 9 
تعالي این آیه را بر رسول خویش نازل کرد: «ون جتخواً للم قَاجْت لها 
۲ وتو کل علی الله»(2) و خدا می دانست که آنان هی گاه به صلح 1 
نمی لته ند و آن را نمی پذیرند, بلکه خدای سبحان می خواست دلهای 
اصحاب پیامبر را آرام کند و قوت ببخشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم پیکی به قریش فرستاد و گفت: ای قریش ! من از این که جنگ را با 
شما آغاز کنم به شدت متنفرم. بگذارید با دیگر قبایل عرب 
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1- [1] _ انتفخ سحرک یعنی ششهایت باد کرده است و این تعبیر کنایه از 
ترس است (مترجمان) 
2- [2] _ انفال/6۵1. 


پجنگم و اگر راست بگویم, و ای ی ی 


عتبه گفت: به خدا قسم, قومی که این پيشنهاد را رد کنند, هیچ گاه رستگار 
نمی شوند. سپس بر شتری سرخ رنگ سوار شد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به او نگاه کرد, در حالی که در میان ارتش قریش در 
حال حرکت بود و آنان را از جنگ باز می داشت. ایشان فرمودند: اگر 
خیری نزد کسی باشد, نزد صاحب آن شتر سرخ است و اگر از وی اطاعت 
کنند, برمی گردند و سر عقل می آیند. عتبه آمد در حالی که می گفت: ای 
گروه قریش ! گرد هم آیید و با یکدیگر مشورت کنید. سیس در میان آنان 
سخنرانی کرد و گفت: گشاده دستی و برکت و فراخی, روزی شمایان 
باد(1). ای کروه قریش ! فقط امروز به حرفم گوش دهید و تا ابد از من 
سرپیچی کنید. به مکه برگردید و شراب بنوشید و زنان زیبا را در آغوش 
گیرید, چرا که محمد رابطه خویشاوندی با شما دارد و او پسر عموی شما 
است. فقط کاروانی را که در نخله از شما گرفته و همچنین خون ابن 
حضرمی را از او می خواهید. او هم پیمان من است و من باید او را مهار 
کنم (من قادر هستم او را مهار کنم). هنگامی که ابوجهل این سخن را شنید 
به خشم آمد و گفت: همانا عتبه زبان درازترین و سخنورترین مردم است و 
اگر قریشیان با سخنان او برگردند, او تا ابد سرور و آقای قریش خواهد 
بود. سپس گفت: ای عتبه ! تو شمشیرهای فرزندان عبدالمطلب را دیدهای 
و ششهایت باد کرده است (یعنی ترسیدهای) و تو اکنون مردم را به 
بازگشت دستور می دهی در صورتی که ما انتقام و خونخواهی خویش 
(کسی که باید از او انتقام بگیریم) را با چشمان خود دیده | یم. عتبه از 
شتر خود پیاده شد و به ابو جهل حمله کرد, در حالی که ابو جهل بر مادیان 
سوار بود. او موی سر ابوجهل را گرفت و مردم گفتند: او را می کشد. پس 
مادیان او را پی کرد و گفت: یا کسی مانند من ترس به دل راهمیدهد. و 
قریش خواهد دانست چه کسی پست تر و بزدل است و کدام یکی از ما 
قومش را به فساد در رای کشانده است. کسی به جز من و تو به سوی 
۱ سپس گفت: 


این | ست گناه من و قدرت انتخاب نیز در ان | ست 
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- [1] _ «یمن مع رَحب و رَحب مع یمن» به نظر میاأید که عربها در 
ِِ ا ۱ تعبیر برای آا فا 
الله الرحمن الرحیم جای آن را گرفت (مترجمان). 


و هر گناهکار دست به دهان خویش دارد 
(یعنی مسئولیت کارش را خود مینذیرد و .ثة کردنتفی گیرد) 


سپس موی سر ابوجهل را گرفت و شروع به کشیدن کرد. مردم دور او 
تجمع کردند, و گفتند: ای ابو ولید بر حذر باش, خدا را خدا را . روعیه مردم 
تا ها ای ام ی ها 
اش خودت باشی. ۰ 9 ابوجهل را از دست او نجات دادند. 


سپس عتبه به برادرش شیبه و پسرش ولید نگاه کرد و گفت: پسرم برخیز ! 
سپس برخاست و زره پوشید و برای وی کلاه خود خواستند که به اندازه 
سرش باشد, اما برای سر بزرگ او کلاهخودی نیافتند. با دو عمامه سر 
خود را پوشاند و شمشیری را گرفت و او و برادرش و پسرش جلو آمدند و 
با صدای بلند گفت: ای محمد ! همتایان ما را از قریش بیرون بیاور. سه 
نفر از انصار یعنی عَوذ و معوّذ و عوف از بنی عفراء بیرون آمدند. عتبه 
گفت: شما که هستید, نسبت خود را بگویید تا شما را بشناسیم ؟ گفتند: .ها 
فرزندان عفراء هستیم, پاراگا مارا رل ای اه اه 
سلم. گفت: برگردید, ما شما را نمی خواهیم, بلکه همتایان ما از قربش را 
می خواهیم. رسول خدا به دنبال آنان فرستاد تا برگردند. آنان برگشتند و 
دوست نداشت که حمله اول با انصار باشد. آنان برگشتند و در جایگاههای 


سپس رسول خدا ص صلی الله علیه و آله و سلم به عبیده بن حارث ابن 
عبد المطلب که هفتاد سال عمر داشت نگاه کرد و به وی فرمود: برخیز ای 
کنیده او با سین دز بز این زسول وا برمایست: سپس به حمزه آبن عبد 
المطلب نگاه کرد و فرمود: برخیز عمو : !| و سپس به امیر مقمنان 
ی ی بت و از 
رود خدا ند امیاد رازه مر و حقتان را که خدا 
داده است, بگیرید, چرا که قریش با غرور و تکبرش آمده است و می 
خواهد نور خدا را خاموش نماید و خدا اصرار دارد که نورش کامل شود. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: ای عبیده ! تو با عتبه 
بجنگ و به حمزه فرمود: با شیبه بجنگ و به علی علیه السلام فرمودند: با 
و سپس پیش رفتند تأ این که به قوم قریش رسیدند. 
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هستید؟ خودتان را معرفی کنید تا شما را بشناسیم. عبیده گفت: هل 93 
بن حارث بن عبدالمطلب هستم. غقبه گفت: تو همتایی بزرگوار هستی 

اینان که هستند ٩‏ کفتننصفره آنن غید و اد ور 
گفت: همتایان بزرگواری هستند, خدا لعنت کند هر که ما و شما را در اين 
موضع قرار داده است. سپس شیبه به حمزه گفت: تو که هستی؟ گفت: 
من حمزه این عبد المطلب, شیر خدا و شیر رسولش هستم. شیبه به وی 
گفت: تو در برابر شیر هم پیمانان قرار گرفته ای. پس ای شیر خدا, حمله 
ات زابه‌ ها تشان که 


پس عبیده به عتبه حمله کرد و ضربه ای بر او وارد کرد که سرش را با آن 
از هم شکافت و عتبه پای عبیده را زد و آن را برید و هر دو بر زمین 
افتادند. حمزه به شیبه حمله کرد و با شمشیرهایشان به مبارزه پرداختند تا 
این که.این شمشیر‌ها لب بر شدند.ه هر کدام از ابان,‌ضربه طرفت دیکر: دا 
با زره دفع می کرد و امیر موّمنان علیه السلام به ولید بن عتبه حمله کرد و 
شنانه۰ اش با .زد و متسر از زین علض دراخه ی علی علی. السلام 
فرمود: _ ولید دست راست بریده اش را برداشت و آن را بر سرم کوبید تا 
جایی که گمان بردم آسمان بر روی سرم افتاد. سپس حمزه و شیبه درگیر 
شدند. مسلمانان: گفتند: ای علی ! مگر نمی بینی چگونه این سگ, نفس 
عمویت را بریده است؟ علی علیه السلام به وی حمله کرد و گفت: عمو, 
سرت را پایین پیاور. حمزه بلندتر از شیبه بود. حمزه سرش را در سینه 
اش فرو برد و آن گاه علی علیه السلام ضربهای به سر شیبه وارد آورد که 
ان هنن نی کرو سپس به طرف عتبه که هنوز جان داشت. به راه افتاد 
و او را خلاص کرد. حمزه و علی علیه السلام عبیده را حمل کردند تا این که 
پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند. رسول خدا به او نگاه 
کرد و بفض گلویش را گرفت. غیبده. گفّت: پدر و مادرم مدا شوند ای 
رسول خدا! آیا من شهید نیستم؟ فرمودند: بلی تو نخستین شهید اهل بیتم 

هستی. سپس فرمودند: ۱ ۱ 
۱ عبیده گفت: ی 


قسم به خانه خدا, یی رس چون ما برای دفاع از او بجنگیم و 
پیکار کنیم, محمد هیچ گاه شکست نمی خورد. 
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و هیچ گاه او را تسلیم شما نمی کنیم, مگر پس از این که پیرامون او کشته 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مگر پسرش را 

۱ 
ر سرزمین حبشه در حال جهاد در راه خدا است. عبیده گفت: ای رسول 

رات و و فرمودند: ۰ من بر نو 

تیور که عمويم را بسیاد آوزژم ام هدلم هخا طر آن کر فت: 


ابوجهل به قریش گفت: عجله نکنید و ناسپاسی نکنید چنان که فرزندان 
ربیعه به وسیله اهل یثرب بر شما تکبر ورزیدند. آنان رز مانند چهار پایان 
بکشید و سر ببرید. از قریشیان شروع کنید و آنان را غافلگیر کنید تا اين که 
آنان را وادار کنیم وارد مکه شوند و آنان را با گمراهی ای که داشتند آشنا 
سازیم. گروهی از جوانان قریش در مکه به اسلام گرویده بودند. پدرانشان 
ان راشدای کردند و .فان نه سنوی ففر شون آمدنج. هر حال که 
شک و تردید داشتند. از جمله آثان قیس بن ولید بن مخیره و ابو قیس بن 
فاکه و حارث بن ربیعه و علی بن امیه بن خلف و عاص بن منبه بودند. 
ها او اس اه ما سم 
است, 2 اینان بیچاره اند, دینشان آنان را فریفته است و الان کشته 
خواهند شد. خدا این آپه را بر رسول خویش صلی الله علیه و آله و سلم 
ازل کرد: «ل تمول اْمتاعُون والذین فی فلوبهم قرط غرّ ۵_ولاء دهم 
من 1 عْلّی الله فان اللة عزیز حکیمُ»(1) و ابلیس که لعنت خدا بر او 
باد, به صورت سراقه بن مالک در آمد و به آنان گفت: من یار شما هستم. 
پرچمتان را به من دهید. پس به او دادند. ابلیس شیاطین خود را آورد تا به 
وسیله آنها اصحاب و یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را 
بترساند و هراس را بر آنان مجسم سازد و ترس و وحشت در دل آنان 
پباندازد. فریشیان آمدند در حالین که ابلیسن بیشاییش آنان بود و پرچم در 
دست او بود. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, به او نگاه کرده و 
فرمودند: نگاههایتان را پایین بیاورید و لبهایتان را گاز بگیرید (یعنی 
مقاومت کنید و ثابت قدم باشید) و شمشیرهایتان را رون تباورندر. فحر 
این که به شما اجازه دهم. 
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1- [1] _ انفال/49. 


سپس دستش را به سوی آسمان بالا برده و فرمودند: پروردگارا! اگر اين 
گروه اندک از بین برود, کسی تو را پرستش نخواهد کرد و اگر بخواهی 
مورد پرستش قرار نگیری, مورد پرستش قرار نخواهی گرفت . سپس برای 
چند لحظه ای بی هوش شد. پس به هوش آمد و در حالی که عرق را از 
صورتش خشک می کرد فرمود: اين جبرییل است که آمده و برای شما 
هزار نفر از فرشتگان صف کشیده را با خود آورده است. کت _ پس 
نگاه کردم و ناگهان ابری سیاه که دارای برقی درخشان بود, یت 
ارتش رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. سایه افکند و هاتفی که 

ضف: ۵ ای حیزوم بیا؛ ای حیزوم بیا. ما 
سلاح را از هوا شنیدیم و ابلیس به جبرییل علیه السلام نگاه کرد و عقب 
نشست و پرچم را بر زمین انداخت. منبه بن حجاج با او گلاویز شد و گفت: 
وای بر تو ای سراقه! مردم را دلسرد میکنی و روحیه آنان را خراب 

میکنی؟ ابلیس لگدی به سینه او زد و سپس گفت: من چیزی را می بینم 
که شما نمی بینید. من از شما می ترسم و اين_همان فرموده خدای و 
چل است که میفرماید: «ولاٌ رین لهمْ السْیْطانْ أَْمَالَهم وقالَ لا الب لکَم 
الوم من الّاس واّی جاز 4 قلمّا تراعت الْفتتان تکص علی یه وقال 
ات بر ۶ نکم نی ری قا لا ترقن نی آخاف ال واللهُ شدیذ العقاب»(1) 
سپس خدای عز و جل فرمود: «وَلوٌ تزي لژ بتوقی الذین توا الْمَلایکَة 
یرون وَجْوهَهُمْ وَلابارَهم وفوفقوا ع عَذَاب الخریق» .(2) 


سپس جبرییل به ابلیس حمله کرد و او را تعقیب کرد تا اين که ابلیس در 
دریا غوطه ور شد و گفت: 7 
کن و مرا تا روز قیامت زنده نگاهدار. 


در حدیث آمده است که ابلیسدر حالی که پا به فرار می کزاشنت. به 
جبرییل علیه السلام رو کرد, و گفت: ایا نظرتان در باره فرصتی که به ما 
دادید, تغییر یافت؟ به امام صادق علیه السلام گفته شد: آیا می ترسید او 
را بکشد؟ فرمودند: خیر. بلکه نزدیک بود به او ضربه ای بزند که روز 


خداوند تبارک و تعالي این آیه را پر رسول خویش که ,سلام ویدرود خدا بر 
اوییاد, نازل کرد: «ذ پوچی یگ ای الملایْکّه ای معکم قتبتوا الذین أَمَنوا 


سالقی 


ص :419 


1- [1] _ انفال/48. 
2 اتفال/50. 


هی فُلْوب الذین کَقژوا الرْعْتَ قاروا قوق الاعتاقیٍ واطربواً مغ کل 
بتان»(1) علی بن ابراهیم میگوید: نان تین نو اسان با 
ره بود و قصد داشت نور خدا را خاموش نماید. 
اما خدا اصرار دارد نورش را به کمال برساند. ابوجهل از میان دو لشگر 
بیرون آمد و گفت: کا ضا مد فا اس ات م۱ 
برای ما آورده که نمی شناسیم. وی را امروز به هلاکت برسان. خداوند این 
آیه را بر رسول, خویش نازل 0 «أن تسْتفیخواً فقَذ جَاءکم القتخ_ ون 
تنتهواً قهو نز لک وان تفودوا ند ولن ثفنی عنم کم سین ولو کرت 
و اللة مع المُوَْمنین».(2) 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشتی از سنگریزه برداشت 
و بر چهره های قرپش پاشید و فرمود: ننگ باد بر اين چهره ها. خدا بادی را 
برانگیخت و به سوی قریش فرستاد و شکست در میان آنان افتاد. رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او باد, فرمودند: خدایا ! نگذار فرعون این امت؛ 
ابوجهل بن.هشام تجات باید. پس:هفتاد تفر از آنان کشته شدند و هفناد تفر 
به اسارت درامدند و عمرو بن جموح به مصاف ابوجهل رفت. عمرو به ران 
ابوجهل ضریهای زد, و ابوجهل ضربهای به دست عمرو زد و ان را از بازو 
جدا کرد به طوری که به تکه ای از پوست اویزان شند. عمرو به وسیله 
یا یی دشت دهاش داش مه شا پرتو تا این کد ان که 
پوست قطع شد و دستش جدا شد. عبدالله بن مسعود گفت: به ابوجهل 
رسیدم در حالی که در خون خویش می غلنید. گفتم: خدا را ی 
گویم که تو را رسوا کرده است. او سرش را بالا آورد و گفت: خدا برده 
پسر مادر برده را رسوا کرد. وای بر تو, عاقبت از آن کیست؟ گفتم: برای 
خدا و رسولش است و من تصمیم دارم تو را بکشم و پایم را روف گردنش 
کاس کفت؟ اه انس ار شترا جای. اتمه ان که 
نباید بگذاری. قسم به خدا امروز هیچ چیزی شدیدتر و سخت تر از کشته 
شدن من توسط تو نیست. شایسته است که کسی از پاکی زگان یا مردی از 
هم پیمانان. مرا بکشد. پس کلاه خود او را کندم و او را کشتم و سرش را 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بردم و عرض کردم: ای رسول 
خدا ! مژده باد تو راء این سر ابوجهل بن هشام است. پس به نشانه تشکر 


از خدا سجده کردند 
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زا ان 2 


2 [2] _ انفال/19. 


و سپس ابو بشر انصاری, عباس بن عبدالمطلب و عقیل بن ابو طالب را 
اسیر کرد و انان را نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, اورد. 
رسول خدا به وی گفت: آیا کسی برای غلبه بر آنان به تو کمک کرد؟ گفت: 
بلی, مردی با لباس سفید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: او از فرشتگان بود. سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد, به عباس فر مودند: خودت و برادر زاده ات را نجات ده. عباس گفت: 
ای رسول خدا! من اسلام آورده بودم, اما قوم از من کراهت داشتند. 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, فرمودند: خدا به اسلام تو داناتر 
آست و اک آن چه ترا هی کوییسی باشو حدا بت تور باداش .من نهد و آما 
ظاهرا تو بر علیه ما بودی. سپس فرمود: ای عباس ! شما با خدا دشمنی 
کردید و خدا نیز با شما دشمنی کرد. سپس فرمودند: خودت و برادر زاده 
ات را نجات ده. عباس چهل اونس طلا با خود آورده بود. پس رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد, آن را به غنیمت گرفت. هنگامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عباس فرمود: خودت را نجات ده 
گفت: ای رسول خدا! آن وت ع نو از قدیه ام حساب کن. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خیر. آن چیزی است که خدا از تو به ما 
رسانده است. قدیه آزادی خود و برادرزاده ات را بدهم. عباس گفت: به جز 
پولی که از دستم رفت؛ , پولی ندارم. فرمود.داری ! پولی را که نزد ام فضل 
در مکه گذاشتی و به او گفتی: اکر اتفاقی. برایم. نيفتد آن را بین خودتان 
تقسیم کنید. ی یا ی 
از مردم می خواهم که کمکم کنند. پس خدا اين آیه را بر رسول خویش 

تازل کرد: «ا یا لین فل هن فی یدیم ُنَ الأشري ان تَفْلم ال فی 
قلویکُم حَیْرّا یُوْیکمْ حیْرّا مُمّا أخدّ منكم وَیعْفر لکُمْ والله عَفوژ رَجِیمْ»(1) 
سپس فرمود:«و ان پریدو خِیاتتک» در باره علی علیه السلام «فقَذ خائو 
الاه متخ فل فافی خی والاه عل ی ۱3 


سیس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, به عقیل فرمود: ای ابو 
یزید ! همانا خدا ابوجهل ابن هشام و عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و منبه 


و نبیه پسران بنی حجاج و نوفل بن خویلد را کشت و سهیل بن عمرو, نضر 
بن حارث بن کلده و عقبه بن ابو معیط و فلانی و فلانی اسیر شدند. عقیل 
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1- [1] _ انفال/70. 


2 [2] _ انفال/71. 


رقابت با شما را ندارد و اگر تعداد زیادی از قوم را گشتی, بر شانه های 
ایشان:شواز شنو: زسول.خدا ضلی اللم علية و آله ة شلم از خرن آو لبکند 


زدند. 


تعداد کشته شدگان در بدر هفتاد نفر و تعداد اسرا نیز هفتاد نفر بودند و 
امیر مومنان علیه السلام بیست و هفت نفر را کشت و کسی را به اسارت 
نگرفت. تفیش اسزا وا چم کرد ندهه آنان را اظاماین به هم نس و 
پياده آنان را بردند و غتیمتها زا.جمع آورق کردند و از. اضخاب: رسول.خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد. نه نفر کشته شده بودند و سعد بن خیثمه که 
اتتر بان جوده از خهله با زنفد: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن جا را ترک کرد و به هنگام 
عومب افتاتتنر. ایل(ظ فرند آمد که فاضله ان با بر تن یل یود 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, به عقبه بن ابی معیط و نضر بن 
حارث بن کلده, در حالی که به یک طناب بسته بشده بودند نگاه کرد. نضر 

به عقبه نگاه کرد و گفت: ای عقبه ! من و تو حتماً کشته خواهیم شد. گفت: 
تخسط فرینق کفته یلید را که محعد به.ها ناه کرد. که شر آن 
تیم بر فل زا یی سول یا ضای. اله ‌کانه ن له ود ام فی رد 
ای علی ! نضر و عقبه را نزد من بیاور. نضر مردی زیبا و پر مو بود. علی 
علیه السلام آمد و موی سر او را گرفت و او را نزد رسول خدا صلی الله 
غلیه و. ال و سلم. کشید. نضرگفت: ای محمد! تو را به رحم و رایطه 
خویشاوندی قسمت می دهم که مرا به عنوان مردی از فربش مجازات 
کنی و اگر خواستی آنان را بکشی ! مرا نیز بکش و اگر خواستی آنان را در 
برابر فدیه آزاد کنی ! با من نیز چنین کن. اک آنان.:ا آزاد کردی ! مرا نیز بیز 
آزاد کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: رحمی بین من و 
تو نیست. خدا رحم را با اسلام برید. ای علی ! او را بیاور وگردنش را بزن. 
پس علی علیه السلام او را آورد و گردنش را زد. عقبه گفت: ای محمد ! 
حز توفتن که: «لا تصبر قریش » بعنلی قریشیان در اسارت کشته 
نمیشوند؟ حضرت فرمود: مگر تو از قریش هستی ! بلکه تو از اهل 
صفوریه هستی,(2) تو در تولد, از پدرت که به او منسوبی ۳۳ ای 
علی ! او را بیاور و گردنش را بزن. پس او را جلو آورد و گردنش را زد. 


صامت کمست لوا صای اه له و هسام سر و مضه زا کشت: 
اتضار از کشته شدن همه آسرا یم 
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1- [1] _ جایی است نزدیک مدینه فد ان جا چشمه ای است متعلق به 
خانواده جعفر ابن ابو طالب. میان بدر و دره صفرا که به ان ذو اثیل گویند. 
و معجم البلدان, 0 3 ض طً19». 


 ]2[ -2‏ صفور به, شهری دراردن؛ نزدیک طبریه. «معجم البلدان, 0 3 ض 
۰95« 


داشتند. پس برخاستند و نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, 
آمدند و گفتند: ای رسول خدا! ما هفتاد نفر کشتیم و هفتاد نفر را اسیر 
کردیم و آنان قوم و اسراي تو بودند. ای رسول خدا! انان را به ما واگذار 
کن و از آ: نان فدیه بگیر و آزادشان کن. شین خدا این ابه را نازل کرد؛ «مَا 
کان لِتبی آن یِکونَ له أسْرَی حّی ببجِن فی الاْض تریدُون عَرض الضنبا 
واللهُ رید الاخرة واللَة عریژ حكيمْ * لولاً کتات کن الاف ست اک دیما 
حدم عَدَابِ عَظیم ف قکلوا ممّا عَنَمَثم حلالا طیبا»(1) پس به ایشان اختیار 
تب ۱ 0ب ۱۳9 
سال آینده تعدادی کشته میشوند که برابر با تعداد کسانی که مبلغ فدیه را 
و و و ی و ات 
کسانی که از یارانش باقی ماندند گفتند: ای رسول خدا! این چه 
سرنوشتی است که به آن مبتلا شدیم, در صورتی که ما را به پیروزی وعده 
می کردی! خدای عز و جل این آیة. را بر انان:نازل کرد «اولَمَا آضابتکم 


س‌ ٩‏ رز 0و 


مصیبه ود ضبتم منلیها» [ آیا چون به شما (در تبرد احد) مضیبتی زرسید, (با 
ار او را معا سای در 
هفتاد نفر کشتید و هفتاد نفر به اسارت گرفتید «ة 1 آّی _ذا فقل هو من 
غقد انعسکم» (1)2[ گفتید: این (مصیبت) از کجا (به ما رسید)؟ بگو: آن از 
خود شما (و ناشی از بی انضباطی خودتان) است ] در نتیجه آن چه را 


شرط کرده بودید.(3) 

«و | بعدكُم ال اخدی الطیَِتَیّن آها لَکمْ...لبْجوّ الحَقّ وبْطِلَ الْبَاطِل ولو کرة الَمْجْرِمُونَ (8 

«و لژ بَیدْكم ال اخّی الطایمتین لا لَکُم وتوتون ار عَیر ات السَوّکه 
تکون کم وَیْرید ال آن مج الق یکلعانه وتطع 5 دای الکافرین (7) لبْجِوَ 
اوه و7تطل [ لبَاطل ولو کرة المْجْرمون (8)» 
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1- [1] انفال/67 69. 


2 [2] _ آل عمران/165. 


او اه او کی را تا کی ار و و کاروای ری 
قریش يا سیاه ابوسفیان) را به شما وعده داد که از ان شما باشد و شما 
دوست داشتید که دسته بی سلاح برای شما باشد, (ولی) خدا می خواست 
حق (<اسلام) را با کلمات خود ثابت و کافران را ريشه کن کند * تا حق را 
ثابت و باطل را نابود گرداند. هر چند بزهکاران خوش نداشته باشند ] 


1) عیاشی: از محمد بن یحیی خثعمی, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد است که در باره اپن فرمودر خدای عز و جل: «واد بعکم له اد 


لطایَْیّن لها کم وتودون آأن غیْر داتِ السْوَکه تکون لكَمْ» 0 
و سلاحی که در جنگ است.(1) 


2) و علی بن ابراهیم میگوید: حدیث به تفسیر آیاتی که نوشته نشده است, 
پرداخته و اين فرموده خدای عز و,جل را تفسیر میکند که میفرماید: «وَاد 
دک له خفه الا تفتین. اقا لکم# هی چرکوید:؛ منظور کاروان ایست یا 

نیز میگوید: ۳ فرموده خدای عز و جل: «وَتَودُونَ آن عَیرَ 
دا اوه تکون َکَم» ذات شوکه يعني جنگ. میفرماید: کاروان را می 
خواهید نه جنگ را. و در این آیه: «وَيرید اللة آن یْجقّ الحقٌ بکلماته» 
از کلمات؛ ائمه است که سلام و درود خدا| بر ایشان باد ,(2) 


3) عیاشی: از جابر نقل کرده است که گفت از امام باقر علیه السلام در 
باره تفسیر این آیه شریفه: : «ویرید د اللةٌ ان بحق الق یکلمایه وَبِفَطع دایز 
دارد 7 همان ۳ ات که خداه می خواهد, 1 آن را هنوز آنخام 
نداده است. اما منظور از این سخن خدای تبارک و تعالی: «بْجِوّ العف 
بکلمانه» آن است که حق آل محمد که سلام و درود خدا| بر ایشان باد را 
احقاق کرده و آن را ثابت و محقق می کند. و در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «بلمَایه» فرمودند: کلمات او در باطن, علی علیه السلام 
است. و این سخن خدای تبارک و تعالی «ویَقطع دای الکافرین» منظور از 
کافران, بنی امیه است که خدا| ۳۳1 ریشه آنان را رید ببرد. و این 
فرموده خدای عز و جل: «لِیجو" العَقتٌ» یعنی حق ال محمد که سلام و 
درود خدا بر ایشان 
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م2 تفنتین قفی: ۰ دض 269 


باد. را در هنگام قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف احقاق می کند. 5 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «ویبطل الباطِلَ» یعنی حضرت قائم عجل 
ال تالی فرجه الشرت این که قیام سیک باطل بنی امیه را 
ابطال خواهد کرد. و اين همان سخن اوست که: «لیْجِقَ الحدة ویبطل 
البَاطِلَ ولو کرة الَعْحرِْونَ» "۳ 


«اً تشتهیئون ریم قاستجاب کم نی مُمِشکُم بالف مُن الملایِکه مژدفین (9)» 


[(به یاد آورید) زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می طلبیدید. پس 
کرد ] 


1 طیزستی: کفته شنده که.پیامیر صلی الله.غلیه و اله و سلم. شکامی. کة 
تعداد بسیار مشرکان و تعداد اندی مسلمانان را دید, رو به قبله ایستاد و 
فرمود: خدایا ! وعده ات را در باره من محقق ساز. خدایا ! اگر این گروه از 
بین برود, دیگر در زمین عبادت نخواهی شد. پس همچنان دعا می کرد و 
دستش را به سمت آسمان دراز کرده 1 اش 
افتاد. خداوند این آیه را نازل کرد: «[ تستفیتُون رَتَکَم» " تا آخر آنه, 
طبرسی میگوید: و این حدیث از امام باعر خی السلام ۷ شده است. 
(2) 


2 ابن شهر آشوب: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در عریش فرمودند: 
خدایا اگر اين گروه اندک را از بین ببری, دیگر مورد پرستش قرار نخواهی 
گرفت. پس این ایه نازل شد: : «از تستفیتون رَبکم» سیس بیرون امد در 
حالی که می فرمود: جمه کار ان شکست خواهند خورد و پا به فرار 
خواهند گذاشت. خدا او را با پنج هزار فرشته آماده جنگ یاری رساند و 
آنان را در چشم مشرکان بسیار نشان داد و تعداد مشران را در چشم 
آنان کم جلوه داد. تن این ایة نازل شد: «و هم بالعدوه الفَصَوی»(3) [آن 
گاه که شما بر دامنه نزدیکتر (کوه) بودید و آنان در دامنه دورتر (کوه) ] 
یعنی در برابر دره و پشت تیه شنی و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر 
دامنه نزدیکتر (کوه) بود. شین علیه السلام و آبن عباس در باره این سخن 
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اه خخفه آلسان: توص ون 
3- [3] _ انفال/42. 


خدای تبارک و تعالی: «مَسومین»(1) [نشاندار ]| چنین. کفتهاند: بر سر آنان 
عمامه 7 آن.را بر شانه: هایشان: آنداخته: بودتد ی( 2) 


ی وا هل ری تم تاه فا ای ک خ سب اوه 012 


«ا سکم ناس أَمَتَه ویْترل لیم هن السْمَاء مَاء ۳ 
ویذهبِ عنکم زر اسان علی قلَوبکم بت به الأقدام  »)11(‏ 


[(به یاد آورید) هنگامی را که (خدا) خواب سبک آرامش بخشی که از جانب 
شمارا با آن بای کرداند و وسهو‌شه شیطان را از شما بزداید. و دلهایتان را 
محکم سازد و گامهایتان را بدان استوار دارد] 


1 محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از قاسم بن 

یحیی, از پدر بزرگش حسن بن راشد. از ابو بصیر, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمودند: امير مقمنان علیه السلام فرمودند: 
آب باران بنوشید که بدن را پاک می کند و بیماریها را دور می سازد. خدای 


عز و جل می فرماید: «ویترل علیکم شُ السَماء ماء هرک به ویدْهِبَ 
عَنکم رجْرّ السْیّطان وَلیرّبط علی فاورکم ویتَبت به الأفدَامٌ».(3) 


ار دا بت کرد.(4) 


2( با زترت ۶ از جابر, از امام ۳ علیه السلام روایت ت کرده است که 
گفت: از ایشان مفهوم باطنی این آیه را پرسیدم: «ویترّل لیم مٌن 
السَمَاء مَاء لیر کم به یهت عنکه رجْرّ الشْیّطان ولتژیط علی فُلویکم 
ویتبت به الاقَدَامٌ». فرمودند: منظور ۳ آسمان در باطن یه, رسول خدا| 
ام اه شاه و اس ام هیر از انعم یله السام استر برد 
خدا| او را از رسول خدا که سلام و درو خدا| پر او باد, قرار داده است. و 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «مَاء تاش کم به» یعنی هر که از قله 
کسام مرو 19۹ تاباکیتتا از آهدور می اند ی فش 
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1- [1] _ آل عمران/125. 


2 [2] مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 188. 
3- [3] _ کافی, 0 0 ض‌‌ 97 ۳ 2 


یت ی . کند: اما مراد از این سخن خداوند : «وَیدُهبِ نکم و 
السیْطان» علی علیه السلام است: ۳ ی اه 
خدا قلبش را به وسیله علی علیه السلام استوار می سازد؛ و بر ولایتش 
ثابت قدم می ماند.(1) 


3( از مردی» از امام صادق علیه السلام, روایت شده است که در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «وَیَذُهِبِ کم بر جر السْیّطان» فرمودند: شکی 
که به مردم راه می یاید, به ما راه نمی پاید[2) 


4) از ابو بصير, از امام صادق علیه السلام, از پدرش, از جدش, از پدرانش 
که سلام و درود خدا| بر ایشان باد. روایت شده است که فررمودند: امیر 
مومنان علیه السلام فرمودند: اب اسمان را بنوشید. چرا که بدن را پاک 
مير کل و بیماریها را درفع مي کند. خداوند متعال می فرماید: «ویْترّل 
لیم من السمَا ء مَاء لیْطَهْرکم به ویَذْهِبِ عَنکُم رِجْرّ السْبّطَانِ ویر بط 
کف لکد وَتَبتَ به الأفدام»».(3) 


ابن بابویه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فر مودند: پدرم» 
نا اا ی شام و فد کار ان ات ار امش سعن اه 
السلام... و مانند همین حدیث را نقل کرد.(4) 

هل وج چی تا ۳ 0 آثی َعَكُم قَتَشواً الذین آمئوا...ولن ثفنی عنم فتَتکم شتا ولو کشت 


اب 85 وت قاروا 2 ققق و ای واطر وا مهم کل فان (12) 1 
اَُم شاقواً ال وَرَسَولة ومن بُشاقق اللةَ وَرسولهُ قِنْ اللة شَدید العقاب 
0 ۱ ۱ أُ ۳ 
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تور بارش رت وی دور گر 
ور ای 2 ور 2 
9 تفشیر عیاشیج رض کر 28 
4 [4] _ خصال. ص 636. 


تن و 


اج تس . ب یو . و 1 راب ۵ و 1و و ]. 1 و ج هی 
را نک 
وان تعودوا َعَدٌ وّلن تغنی عَنكم فتَنكم شَیتا ولو کترث وان اللة مَع 


المَوّمنین (19)» 


[هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی می کرد که من با شما هستم, 
تفن. کسانی. را که ایمان: آورده آند تانت قدم بدارید. به زودی در دل 
کافران وحشت خواهم افکند. پس فراز گردنها را بزنید و همه 
سرانگشتانشان را قلم کنید * این (کیفر) بدان سبب است که آنان با خدا و 
پیامبر او به مخالفت برخاستند و هر کس با خدا و پیامبر او به مخالفت 
برخیزد. قطعا خدا سخت کیفر است * این (عذاب دنیا) را بچشید و (بدانید 
که) برای کافران عذاب آتش خواهد بود * ای کسانی که ایمان آورده اید, 
هر گاه (در میدان نبرد) 9 برخورد کردید که (به سوی شما) روی 
می آورند به آنان پشت مکنید * و هر که در آن هنگام به آنان پشت کند, 
مگر آنکه (هدفش) کناره گیری برای نبردی (مجدد) یا پیوستن به جمعی 
(دیگر از همرزمانش) باشد, قطعا به خشم خدا| گرفتار خواهد شد و 
جایگاهش دوزخ است و چه بد سرانجامی است ۴ و شما آنان را نکشتید؛ 
ها با کت ور هس ان ای و مه 
بلکه خدا افکند (اری خدا چنین کرد تا کافران را مغلوب کند) و بدین وسیله 
مومنان را به آزمایشی نیکو بیازماید. قطعا خدا شنوای داناست * (ماجرا) 
این بود و (بدانید که) خدا نیرنگ کافران را سست می گرداند * (ای 
مشرکان) اگر شما پیروزی (حق) را می طلبید, اینک پیروزی به سراغ شما 
آمد (و اسلام پیروز شد) و اگر (از دشمنی) باز ایستید, آن براق شا نفتر 
است و اگر (به جنگ) برگردید, ما هم بر می گردیم و (بدانید) که گروه 
شما هر چند زیاد باشد هرگز از شما چیزی را دفع نتوانند کرد و خداست که 
با موّمنان است ] 


1) عیاشی از محمد بن یوسف روایت کرده است که گفت: پدرم برایم نقل 
کرد که از امام باقر علیه السلام پرسیدم که وحی در اين آیه چگونه است : 
«ل بوچی ریک ای الَْلیکه آثی مَعَکُم»؟ فرمودند: به وسیله الهام.(1) 


2( ) رعلیي بن ابراهیم میگوید: اين فرموده خدای عز و جل: «دَلکَ ام 
شا فوا ار ور سْولة» بعنلی با خدا| و رسول او دشمنی کردند. سیس ِ 


عز و جل 
ص:428 


فرمود: : «پا 1 الذین آمئواً ادا مغ الذین کَفَرواً رخفا» بعنی بزخن از شما 
به برخی دیگر نزدیک می شوند بط 


3) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بعضی از اصحاب 
اوء از ابو حمزه. از عقیل خزاعی نقل کرده است که امیر مومنان علیه 
السلام فرمودند: همانا ترس و وحشت از جنگ با کسی که باید با او جنگید 
و کسانی که در گمراهی اتحاد دارند. گمراهی در دین و از دست دادن دنیا 
است و با خفت و خواری همراه است و فرار از پیشروی در هنگام وقوع 
چنگ, موجچب ورود بع آتش است. خدای عز و جل می فرماید: «یا ایها 
الذین آمَثوا ادا آقینم الذین کقیواً رَخفا قلاً لو م الأْبات».(2) 


یا شید از رایمه از بکی‌تاز خی امام علهها اشلام روایت گرون ازست 
که گفت: به حضرت عرض کردم: ا( 
یاه ری نی را کی اس تا سم اب 
۳ 
اروت ی ماما ات هرا کا صت ی ۲ آ ام فرار 


کرده است. 


ک اد امام اهر غلنه اسلام شین پر سید خر امن که آن خواوت نو 
علنه. اقیر عامیان لب السام طراحی. و احرا شنم اشان. کید 
فرمودند: به خاطر آن چه در علم خدا وجود داشت مبنی بر این که امیر 
ی ی ما و لب و 
(با این عده اندک) چگونه میتوانست یچنگد؟ مگر | ین سخن خداي عز و جلر 
را نشنیده ی که فرموده اتست: ها اما الذین یو ادا لب الذین کرو 
رَخفاً قلا ولمم ابا * ون وله وید یر الا فتحزفا لفتال أَو فتعیر 
آلی فتّه فقد د باء بعضب من الله وماواه جَهَنمٌ وبنتس المصی» ۳ این 9 
جکفته اصیزر. مخمتان عایه ااسلام بکد در خالی. که در آن روز خر سه تفر 
کسی از مقمنان با وی نبود ! 


6 از ابو اسامه زید شحام نقل شده است که گفت: به ابوالحسن علیه 
السلام عرض کردم: فدایت شوم می گویند: اک غلی هید ااسبلام سد. 


داشت, چرا حقش را نگرفت؟ 
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2 
2- [2] _ کافی, جح 5 ض‌ 28 1 


فرمودند: همانا خدا جز پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم کسی را به 

اين کار ملمور نساخته است. خداوند به وی فرمود: «فقَاتل فی سبیل ال 
ا کلف لا تفسک»(1) [پس در راه خدا| پیکار کن. جز عهدو دار شخص خود 
نیستی ] و به دیگران فرمود: 1۳ مُتَحَرّفاً لقتال 1 مُتحیزا الی فتّو» علی 
علیه السلام گروهی را نیافته بود ی بت سیس 
فرمودند: اگر جعفر و حمزه زندو بودند, دو مرد باقی مانده بودند. خداوند 
متعال فرمود: «متحرّفاً لقتال أو مُتَحَیزا الی فتّو» آن حضرت فرمود: 
ری و ار وا ؛ یعنی از 
اصحابش عقب مانده است, بی آن که فرار کند. پس هر که فرار کند تا 
اين که صف همرزمانش را پشت سر بگذارد, دچار غضب و خشم خدا می 


گردد.(2) 


7 و علی ؛ بن اپراهیم, در باره این سخین خدای عز و جل: «قلاً َلومم 
الادبار * ون ن ولو یومَیّ ذبره خ الا مَتحرّفا لقتال» میگوید: یعنی برمی گردد 
«أو مُتحیّزا ی فمٍ» بهنی نود صاحیش که رسسول یا امام است برمی گردد 
«فقَد د با ِ" ج الله وَمَاواه جَچَنمٌ وشن المَصیرٌ» سپس میگوید: «فلَمٌ 
َقثْلوهَم لک اه قَتهمٌ» یعنی فرشتگان را نازل کرد تا اين که آنان را 
کشتند. ۳ میگوید: «ومَا میت از میت وَل_کِنّ اللَة رمی» یعنی 
سنگریزه ای که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم برداشت و به 
طرف چهره قریشیان پرتاب کرد و فرمود: ننگ باد بر اين چهرهها.(3) 


8) عیاشی: سم و و رم وت رت 
از اما م صادق علیه السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ومَا 
میت از میت وَل_ کش اللَة رهی» سئوال کردم. فرمودند: علی علیه 
السلام مشتی خاک به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. داد تا آن 
را پرتاب کند.(4)و در روایتی دیگر: علی علیه السلام مشتی از خای را 
طرفت و آن. زا ترتاب کردیزد۱ 


ص:430 


1- [1] _ نسا/84. 

2 [2]_ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 56, ح 31. 
3- [3] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 269. 

4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 56, ح 32. 
5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 57, ح 33. 


9( از عمرو بن ابو مقدام, از علی بن حجسین علیه السلام روایت شده 

است که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشتی خاک را 

«وما رَعیّت او رَمبّت ول_کِز الله 
می».(1) 


0) اين شهر آشوب: از ثعلبی و سماک, از عکرمه, از اين عپاس نقل 
کرده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «وما میت اذ رمیّت» 
گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمودند: 
مشتی از سنگ ریزه به من بده. آن حضرت به ایشان داد و آن را به سوی 
چهره مشرکان انداختند. کسی از آنان باقی نماند, مگر این که چشمش از 
ان سنگریزه ها پر شد.(2) 


و در روایت دیگری چنین آمده است: و دهان و بینی هایشان پر شده بود. 


انس گفت: سه سنگریزه را به مشرق و مغرب و زیر زمین انداخت. ابن 
عباس گفت: «ولییلی الَمَوْمنین ج مه بلاء حسنا» یعنی کافران را شکست داد 


ار هی 

1) طبرسی در احتجاج از امیر مومنان علیه السلام روایت کرده است که 
در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «لم لوف وَل_کمّ ال قتلهم 
وم میت از میت ول 7ص رل رهی» فر مود: خداوند متعال کار پیامبر 
حای ان واه مرا ار وا ی 
تاویل آن با تنزیل آن تفاوت دارد .(3) 

2 علی سشن آنزاهیم میکوبهه این فزمودی خدای غز ول «تلکمْ ون 
ای ۳ 
است.(4) 


۳ ی یت ‌ سم ۶ ۳ 
معنای این فرموده خدای عز و جل: «ان تستَیخواً ققذ جاءکُم الَْت» پیشتر 
در داستان مربوطه ذکر شد. 


«ٍنّ شَرّ الَواتَ عند ال الط الک الذین لا عون (22 
[قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانی اند که نمی اندیشند ] 


ص :431 


تفر ررض زور 4 

2 افص 9و1 التن امه رس رخ 10 
3- [3] احتجاج. ص 250. 

سیر سس ابا 269 


1) طبرسی روا یت کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: آبزن. ابه: ذز. 
باره بنی عبد الدار باز ل شند. و کسی ار آنان بهجد حضعت ین هیر و یک 
هم پیمان انان به نام سویبط اسلام نیاورده بود.(1) 


2( و در «جوامع الجامع» آورده است: امام باقر علیه السلام فرمودند : آنان 
بنو عبد الدار هستند و کسی از آنان به جز ابن عمیر و سوید ابن حرمله 
اسام شاوووه جود قمی کفتهده ما قسمت یه آن چه که محیه صلی, له یم 
و آله و سلم آورده است, کر و لال و نابینا هستیم. همه آنان در جنگ احد 
کشته شدند و آنان برچمداران جنگ بودند.(2) 


«ا با الذین آمئوً اسَتجیبوا له لول دا دعاکُم لها یُحْییکمْ واغلفواً آَ ال یَخول ین الَْرء 
وقلبه وَانةٌ الیه تشون (24)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون خدا و پیامبر شما را به چیزی فرا 
خواندند که به شما حیات می بخشد. انان را اجابت کنید و بدانید که خدا 
میان ادمی و دلش حایل می گردد و هم در نزد او محشور خواهید شد] 


1) علی بن ابراهیم: فرمود: حیات یعنی بهشت.(3) 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد و حسین بن سعید. همگی از نضر بن سوید. از یحیی ۸ 
از عبداللم بن مسکان, از زید بن ولید خثعمی, از ابو الربیع شامی نقل 
ی از امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و 
جل: «ا ۳ الذین ۳ استجیتو للم ول تتول ادا دعاکم لقا تسیک 
پرسیدم. فرمودند: اش نهر نار ات ای اه ا سا م نازل شد.(4) 


3) و از طریق اهل سنت: ابن مردویه, حدیثی مرفوع را از رجال خود نقل 
کرده و ان را به امام باقر علیه السلام رسانده است که ایشان در باره این 


سخن 
ص :432 
1 مهف الیان, ع ری 220 


2 جوا ااحام ی 107 
تعتمیر قمی: 1 ص210 


4 [4] کافی, ج 8, ص 248, ح 349. 


خداي عز و جل: «اسَتَجیبُواً له وَللرّسَول دا دعَاکم ما بُحْییکَمٌ» فرمود که 
اش اه در اس 9« اتفطالت علیة السلام خارل شند ۱1 آن خه 
را که ابو جارود از امام علیه السلام نقل کرده, این حدیت را تایید می کند؛ 
ان ها کو ی فرماند. ان انم ربا مایت علی این آنه. طالته علنه 
السلام نازل شد.(2) 


بن ۳" از ابو جارود نقل ‏ شده است که 0 اقر عل ۱۳ در ۱ 
این آیه: ها ها الخین اجنوا اجنوا للملا تشول ادا دعانم لها تکییجم»: 
فیفرفای مسعی واه ان سای اه ال امد شرفت ار آه 
ولایت او موجب وحدت هر چه بیشتر شما و پایدار ماندن عداالت در میان 


و اما در پاره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَاعلَمُوا أنّ اللة بَخول بَیْنَ 
المَرْءٍ وقلبه» می فرماید: خداوند متعال میان بنده و معصیت. حایل و مانع 
قوار فی رها او یت انس ان ات ک مان بان 
و اطافت/ فانفن فرار. عفن دهد ۲ آنمان راته عساه ان کاعل ند بدانید 
که اعمال به عاقبت آنها است.(3) 


0 ۱ 0 یی با ِِ ۳ ِ 0 
تبارک و تعالی: 


«وَاعْلْمّوا نَ اللهَ یَحُول ین المَرٌء وقلبه» فرمودند: او را مانع می شود از 
این که باطل بر او مشتبه شود و آن را حق بیندارد.(4) 


خشنود باد, از محمد بن حسن بن صفار و سعد بن عبدالله, همگی از ایوب 
بو ار ون ان ال ای اه فاد اه سم 
روایت تب کردهاند که ایشان در باره این فرموده خدای عز و جل: «واعلغو 
أنٌ ال ٍ بَخول ب, ی الْمَرَّء وقلبه» فر مودند: او را مانع می شود از این که 
بپندارد 0 تا ال ۳ 7 
ان اضا ول ماه گرار ی هد 


ص:3 43 


1- [1] _ تأویل الایات, ج 1 ص 191 ح 1, از ابن مردویه. 
تفسیز فمی: عتاسض 70 2 
4 [4] محاسن, ص 237, ح 205. 


امام ضادی عایه السلام فرمونته هها با خدای باری ال هاش را 
کند. ۱3 


7) احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از فضاله بن ایوب ازدی, از 
ابان بن احمر, از احمد بن فضال. از تعلبه بن میمون, از حمزه بن طیار, از 
امام صادق علیه السلام ۰ است که گفت: از ایشان در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «یخول تین الْمَوء وقَلبه» پرسیدم: فرمودند: با 
گوش و چشم و دست و زبان ۷ اما اگر 
مرتکب کاری می شود که به آن رغبت دارد, آن را انجام نمی دهد, مگر 
این که قلیش آن کار را اتکار هی کند (تمی پشندد) و کارق را که در حال 
انجام آن: اشت: تمی پذیرد و مق داتد که خق غیر از آن است:(2] 


9( عیاش" از حمزه بن طیار, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که در باره این سخن خدای تباری و تعالی: «یجول بیْن الموء وَقلبه», 
فرمودند: ا ات ی و ی ار 
آن. رت دا می کنو ود عین حالی که آن را انجامعیوهد فیس ار آن 
متنفر است و می داند که ان کار حق نیست.(3) 

9( و در روایت ت هشام از امام صادق علیه السلام آمده است که ایشان 
قرو ندید ما نف شوه اد اون که بشدا رهاط حی است: ۱9 

0 از حمزه بن طیار. دا روایت شده است که در 
باره اين آیه: «وَاعْلَمُواً أَنّ اللّة یَخُول بَیّنَ المَرّءٍ وقلبهٍ» فرمود: عبارت 
ی و بر ۳ 


پیدا کند. و او آن کار را انجام می دهد, ولی قلبش از آن روی گردان است 
ان وا قلبا تفی پدیرد هم داند که‌حق در آن تست ۱5 


از اون از ااماش بای عانه لام رات فده اشت که رصن 
چیزی است که انسان با قلب و گوش و چشمش به آن رغبت پیدا می کند 
و جانش به چیز 


ص :434 


11 تفحنده ض 358 2 6: 


ما متاس‌رص 27۵ ع 99و 

دا تفس نایرج فرص زره وگ 
4 . تفشیر عیاشی.ج 2راض 7گرح 36 
5-5 تفسیر غیاشی: ح:2.دض. 57, ع 37 


دیگری اشتیاق پید | نمی کند. در این صورت, خداوند میان او و رغبت 
قلبیاش به آن چیز, مانع قرار داده است 1(۰) 


2) و در روایت یونس بن عمار, از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که فرمودند: هیچ گاه قلب یقین پیدا نمی کند که حق, باطل و باطل, 
حق است.(2) 


«واتَغُوا فِئتة ا تصیتق الذین ظلَفوا منکم حاطّة واغلوا أَنّ الل شدیذ العقاب (25)»* 


[و از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بترسید و بدانید که خدا 


1 عیاشی: از عبد الرحمان بن سالم, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد است که در ‌بارم این سخن خدای تباری و تعالی: «واتموا فد لا 
لصیتلّ الذین ظاتا شک ات صَهٌ». فرمودند: 0 ۱۱۳/۵ پیامبرش 
تن ات0 ۱۱۲ بیت او باد, را به سوی خود فرا خواند, 
موم مار فتت تقوند و.عان قله السلام را نها رنف بایکی کر ینت 
کردند و آن همان فتنه ای بود که به آن مبتلا شدند؛ در حالی که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم انان را به پیروی از علی علیه السلام و 


اوصیای ال محمد که سلام و درود خدا بر ایشان باد, دستور داده بود.(3) 


2 از اسماعیل شدی,( (4) از ز هس نقي شده امبت کهردر بباره .این سکن 
خدای تباری: ۵ تعالی:» «واتعها فیته لا بضییه الذین لیوا منک حاصَة» 
اکآ (5) 


ص: 435 


1 ۱ سییر عتافی» فرص رح 8و 

تین فاشی, حور رو 9و 

3- [3] _ تفسیر عباشی, ج 2, ص 57, 2 39. 

4- [4] اسماعیل شدّی: اسماعیل بن عبد الرحمن بن کریمه سدی, ابو 
محمد قرشی, 0 7 او همان سدی بزرگ است و از 
عکرمه و دیگران روایت کرده و بسیاری نیز از او روایت کردهاند «تهذیب 
التهذیب, جح 1 ص 313». 

5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 58, ح 41. 


3) محمد بن یعقوب: با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت ت کردو 
است که گر مود خدای عز و جل در < جایی از کتاب خویش فرمود: «وَاتفواً 
فتته لا نصييَّ الْذینَ ظلموا منکم خَاَضَتة». خداوند در جایی فرمود: «[تًّا 
ناه فی لته القر»() [ما (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم] و در 
۳ دیگر فرمود: «ومَا مَحَمّد * ال سول قَدّ خلت من قبله ال سل افان 

ت َو فیل انقلیثم عَلی َقَابکمْ 5 من نقلت علی عفته قلن بضهّ ال 
وسَیجزی اه الشاکرین»(2) ان رح ای که پیش از او 
(هم) پیامبرآنی (آمدند و) گذشتند نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود, از 
عقیده خود برمی گردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی 
به خدا نمی رساند و به زودی خداوند. سپاسگزاران را پاداش می دهد ]. در 
آیه نخست می گوید: همانا زمانی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از 
دنیا برود» مخالفان دستور خدای عز و جل می گویند: شب قدر با رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او با سپری شد و اثری اژ آن باقی تماند: این 
فتنهای است که متوجه آنان شده است و بر اثرٍ آن مرتد شدند. زیرا که 
اگر بگویند: سیری نشد, خدای عز و جل باید در آن شب امری داشته باشد 
را رها 


4) و علی بن ابراهیم میگوید: اين آیه در باره زبیر و طلحه که با امیر 
۱ 


5) طبرسی از حاکم ابو قاسم حسکانی, از سید ابو حمد مهدی بن نزار 
حسنی, از محمد بن قاسم بن احمد, از ابو سعید محمد بن فضل بن محمد. 
از محمد بن صالح عرزمی. از عبد الرحمان بن ابو حاتم, از ابو سعید اشح, 
از ابو خلف احمر, از ابراهیم بن طهمان. از سعید بن ابو عروبه, از قتاده, 
از سعید بن مسیب, از ابن عباس نقل کرده است که گفت: هنگامی که این 
آیه ؛ «واَفوا فتته» نازل شد: پیامبر ضلی. الله علیه و آله و تسلم فرمودند؛ 
هر که پس از درگذشت من به علی علیه 


ص :436 


1- [1] _ قدر/1. 

 ]2[ 2‏ آل عمران/144. 

3- [3] _ کافی, ج 1, ص 193, ح 4. 
4 [4]_ تفسیر قمی, ج 1 ص 270. 


الساام شم کومسفام خافت مرا سا ار اه کر نه ماه ین است که 
نبوت من و نبوت پیامبران قبل از من را انکار کرده باشد.(1) 


6) و از طریق مخالفان: ابو عبدالله محمد بن علی سراج. حدیثی مرفوع را 
از عبدالله بن مسعود نقل کرده که او گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: ای آبن مسعود ! اين آیه: «واتتوا فنته لا تضییت الزیه اآخوا 
شنکم عا ۰ 
سپارم و ظالمان مخصوص را برای تو بر می شمارم. پس آن چه را به تو 
می گویم خوب درک کن و آن را از جانب من ادا کن. هر که به علی علیه 
السلام ظلم کند و جایگاهم را از او سلب کند. مانند کسی است که نبوت 
من و نبوت پیامبران قبل از من را انکار کرده باشد. سپس حدیثی را ذکر 


«وادکرُو اد نیم قلیل مُسْتَصْعَمُونَ فی الأَرْضٍ تحافقون آن تتجسا تک الاره قَواکَم ود کم بتطر و 
ورَرَقکم مُنّ الطیبَاتِ لعَلْکمْ تشْکُرُونَ (26)» 


[و به یاد آورید هنگامی را که شما در زمین گروهی اندک و مستضعف 
بودید؛ می ترسیدید مردم شما را بربایند. پس (خدا) به شما پناه داد و شما 
را به یاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای پاک به شما روزی داد. باشد 
که سپاسگزاری کنید ] 


۴ علی بن ف ایو اش سا نی مار اس ارم مخشمسی ورین ار[ رود 


جا با الجین آعوا زا عکوتوا له ما قول قوتها آفانانیم واکز قلقون 271 * 


[ای کساتی که ایمان آورده اید به خدا و پیامبر او خیانت مکتید و (نیز) در 
امانت های خود خیانت نورزید و خود می دانید (که نباید خیانت کرد) ] 


1 ری ی تام باکر فاتاسان یا سم ر کی 
ژ[هری نقل شده است که این ایه در باره لبابه بن عبد المنذر انصاری نازل 


شده است. 
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2 هی اتف 270 


داستان از اين قرار بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, یهودیان 
را هکس تا و ار سل ام که سا م 
و درود خدا بر او باد. خواستند که همان طور که با بنی نضیر صلح کرد با 
آنان نیز صلح کند. به این شرط که نزد برادرآن خود در اذرعات و اریحا به 
2۳| ایشان گفتند: اه و وا 
بفرست. ابا لبابه با انان پیمان صلح داشت و عیال و مال و فرزندانش نزد 
ایشان بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابا لبایه را نزد آنان 
فرستاد. انان به ابا لبابه گفتند: نظر تو چیست؟ ایا زیر ولایت سعد بن معاذ 
گزاز کرش ابا لاد نوتس خوواشاین کرد که آنن کار به متام 
ذیح و خودکشی است و نباید انجام بدهید. جبرئیل نزد رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر او باد, آمد و او را از اين خبر مطلع ساخت. ابا لبابه گفت: به 
خدا| سو گند که هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که دانستم به خدا| و 
وین لس صلی الیو آله ی سلم خیانت هام بش این آیه کر موود 
او نازل شد. وقتی آیه فرود آمد, ابا لبابه خود را به یکی از ستونهای مسجد 
بست و گفت: به خدا سوگند که غذا و آب نمیخورم تا بمیرم يا آن که 
خداوند توبه مرا بیذیرد. هفت: روز گذشت ور او ند ات خورد هه نت غدار به 
طوری که بیهوش بر زمین افتاد. سیس خداوند توبه او را پذیرفت. به او 
که ای ابا لبابه ! ! توبه تو پذیرفته شد. گفت: نه به خدا سوگند, من 
خودم را باز نمیکنم تا این که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, 
مرا باز کند. پس ان حضرت آمدند و او را با دست خود باز کردند سینس آبا 
لبابه گفت گفت: توبهام در صورتی کامل میشود که خانه قومم را که به خاطر 
آن به گناه دست زدم, ترک گویم و از مالم دست بکشم. رسول خدا صلی 
االه ات و له م سای وه ارات فالتا نو دمم مقصتد 
حاصل ميشود. (1) 


- 0 ۳1 کاخ آه 0 ۳ مت ‌ 3 
فواعلغوا تفا اموا نیم واوا دم فتنه وان الله غنوو آخوه خی (28)* 


[م بدانید که امفال ور فیزندان شها (فسله) آزمایش (شها) هد د 
ات که توا ی ات۲ 
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1) طبرسی از امیر مومنین علیه السلام روایت کرده است که نباید کسی 
از شما بگوید: پروردگارا! از فتنه ها به تو پناه می برم, زیرا کسی وجود 
تاره فکز این که فتم‌شامل آه نب مشود آما همه باید ار کفزاهی های 
کی ای ی "زیرا خداوند عز وخ مت فرمانوه «ع انوا 2 
موَالکم جأولاد کم ذ فنته» ۳ 


ی ۳1 ]اکن آتتوا آن ۳ ال یجعل لک فرقانا تک 99 و وَیَعْفوّ 1 واللَه دو الَقصْل 
لعظیم ( (29)» 


اي کفایی ک اه سا ار ایا ارس اضما ره 
تشخیص (حق از باطل) قرار می دهد و گناهانتان را از شما می زداید و 
شمارا می آمرزدو خدادارا تخشش بز زب اشت۱ 


1 لین آع اسهم شکمیته نی غلمی که ان اک را ار ال 


تشخیص ۱ 


«ولاٌ کر یک الذین کَمژوا یوک و یَفلوکَ أو بُحرجُوکَ وتَمْکُرو ویَمکر ال وال حَيْرُ الْماکرین 
(30)» 


[و (یاد کن) هنگامی را که کافران در باره تو نیرنگ می کردند تا تو را به 
ی ار را کر وا بر 
می کرد و خدا بهترین تدبیر کنندگان است ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: و ی 
نزول آن چنین است که هنکامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم دعوت خویش را در مکه آشکار کرد, اوس و خزرج نزد او آمدند. 
زتتول خدا که سلام و.درود خدا بر او باد. به آنان فرمودند؛ آيا خاضرید از 
من دفاع کنید و همجوار من 
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ی 


باشید تا کتاب پروردگارم را بر شما تلاوت کنم و پاداش شما از خدا, 
بهشت باشد؟ گفتند: ۷۳۳ برای پروردگارت و خودت از ما 
بگیر. پس به آنان فرمودند: وعده گاه شما در عقبه, , در شب میانی از 
شبهای تشریق است. آنان که تعداد زیادنق بودندر حج کراردتد و به منی 
برگشتند. هنگامی که روز دوم از روزهای تشریق فرا رسید, رسول خدا 
صلی الم طلبه و اله: ۵ سم به آنان کرمفد صکاسی که سته قرا رسند در 
خانه عبد المطلب در عقبه حضور داشته باشید و کسی را از خواب بیدار 
نکنید و یکی پس از دیگری بیرون آیید. پس هفتاد مرد از اوس و خزرج 
آفدند-موارهخانه دنت رسرل کها صلی الله علية و آله,مرسلم بان 
فرمودند: آیا خاشرند ان من دقاع. کنید ۵ بت من. کمک کنند ۲ کناب 
پروردگارم را بر شما بخوانم و پاداش شما از خدا بهشت خواهد بود. 


سعد ابن زراره و براء ان معرور و عبدالله بن حرام گفتند: بلی _ ای 
رسول خدا! _ هر چه می خواهی برای پروردگارت و خودت بر ما شرط 
کن. فرمودند: اما شرطی را که برای پروردگارم میکنم این است که او را 
عبادت کنید و شریکی برای او قایل نشوید و برای خود شرط می کنم که 
همان طور که از خودتان دفاع می کنید. از من نیز دفاع کنید و همان گونه 
که از خانواده و فرزندانتان دفاع می کنید, از خانواده و فرزندانم نیز دفاع 
کنید. آنان گفتند: در مقابل چه پاداشی خواهیم داشت؟ فرمودند: بهشت 
در آخرت و اين که عربها تابع شما بشوند و عجم به زیر سلطه شما درآیند 
در آخرت در بهشت: پادشاه تشتوید. گفتند؛ فی پذيزيم. 


تین فر‌مودند: دوازده تماینده از میان خود جدا کنید, تا در باره آن مو‌ضوع 
بر شما گواهی دهند؛ همچنان که موسی دوازده نماینده ازر بنی اسرائیل 
انتخاب کرده بود. پس جبرییل نف آنان نیر. تخضبه. درد و گفت: این یک 
نماینده و این هم یک نماینده آتدت (نمایندهها را جبرییل تعیین کرد)؛ نه 

از خزرج, و سه نفر از اوس است. از خزرج سعد بن زراره و براء بن 
معرور و عبدالله بن حرام _ و او همان جابر بن عبدالله است _. و رافع بن 
مالک و سعد ابن عباده و منذر بن عمرو و عبدالله بن رواحه و سعد بن ربیع 
و عباده بن صامت. و از اوس: ابو هیثم بن تیهان که از یمن بود _ و اسید 
ابن خصیر(1) و سعد بن خیئمه. 
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1- [1] _ اسیّد بن خضیر یکی از دوازده نماینده در شب عقبه بود. « آأسد 


هنگامی که گرد هم آمدند و با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیعت 
کردند, ابلیس فریاد زد: ای گروه قریش و عرب ! محمد و گروندگان به دین 
او از اهل یثرب اکنون در جمره العقبه هستند و با وی بر جنگ با شما بیعت 
می کنند. پس فریادش به گوش اهل منی رسید و قریش به تکاپو افتاد. 
آنان با سلاح آمدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فریادشان را 
شنیده و به انصار فرمودند: از هم جدا شوید. انصار گفتند: ای رسول خدا! 
اگر به ما دستور دهی که شمشیرهای خود را 1[ این کار 
را می کنیم. رسول خدا که سلام و درور خدا. نز او باد. فرمودند: دستور 
جنگ به ما نرسیده است و خدا اجازه جنگ با آنان را به من نداده است. 
ابا اه فنص نی ؟ فرمودند: : در انتظار دستور خدا می نشینم. 


تصامی اقراد‌فرنش آمدند وفع کشن از انان نفاندم بود مه شلاخهای شود را 
در دست داشتند. حمزه و امیر مومنان علیه السلام نیز با شمشیرهایشان 
بیرون آمدند و بر روی عقبه ایستادند و به آنان_ نگاه کردند و گفتند: برای 
چه گرد هم آمده اید؟ حمزه گفت: نه گرد هم آمدیم و نه کسی را آماده 
کردیم. به خدا قسم هر که به این عقبه تجاوز کند, من او را با شمشیر خود 
ی پس قریش به مکه بازگشتند و گفتند: ار فان هک 

ار رام قریش به دین محمد گرایش 
کند. سپس در دارالندوه گرد هم آمدند و فقط کسانی که چهل سال به بالا 
داشتند. حق ورود به دارالندوه را داشتند. چهل مرد از رسای قریش وارد 
شدند و ابلیس در هیئت یک مرد مسن وارد شد. دربان به او گفت: که 
هی ۱ کفیت: من شیخی از اهل نجد هستم و می توانم نظری درست به 
شما ارائه کنم. به مجرد این که خبر اجتماع شما در باره این مرد به من 
رسید, آمدم تا نظرم را به شما عرضه کنم. گفت: وارد شو. پس ابلیس 


وارد شد. 


هنگامی که در جایگاههای خود نشستند, ابو جهل گفت: ای گروه قریش ۱ 
7 ی 
سر می بریم و کسی به ما چشم طمع ندارد. ار هنان انار چتین بودهايع با 
اين که محمد بن عبدالله در میان ما بزرگ شد و او را به جهت شایستگی و 
متانت و راستگویی اش امین می خوانديم و هنگامی که به این مرحله 
رسید و او را بزرگ داشتیم, ادعا کرد که 
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پیامبر خداست و خبرهای انتعانن به او می رلسند. ر پس افکار مارا به 
مسخرم گرفت و به خداین ما دشتام داد و جوانان مارا فاسد نمود و جع 
ما را تار و مار کرد و ادعا کرد که مردکان پیشینیان ما ذر آنش هستند. 
چیزی بزرگتر از اين تا به حال برای ما اتفاق نیفتاده است. من در باره او 
پیشنهادی دارم. گفتند: چه پیشنهادی داری؟ گفت: نظرم این است که 
مردی را به طور پنهانی به سوی او بفرستیم تا او را بکشد و اگر بنی هاشم 
کرام ابای‌ها ماهنت دم‌یز انز یه آناندفی :ذهیم. 


آن 9 خبیث (ابلیس) گفت: این نظر بی ارزش است. گفتند: چگونه؟ 
گفت: قاتل محمد حتماً کشته خواهد شد. چه کسی از شما حاضر است 
خود را به کشتن دهد؟ چرا که اگر محمد کشته شود بنی هاشم و هم 
پیمانان آنان از خزاعه منحجد خواهند شد. بنی هاشم حاضر نیست قاتل 
محمد را آزاد ببیند, پس جنگها درٍ حرم شما به وقوع خواهد پیوست و 
همدیگر را خواهید کشت. یکی از آنان گفت: من نظر دیگری دارم. گفتند: 
چیست؟ گفت: او را در خانه ای زندانی می کنیم و غذایش را می دهیم تا 
این که مرگ به سراغ او بياید و بمیرد, چنان که زهیر و نابغه و امرء القیس 
مردند. ابلیس گفت: این نظر بی ارزش تر از آن نظر است. گفتند: چگونه؟ 
گفت: زیرا که بنی هاشم آن کار را نمی پذیرد و اگر یکی از مناسبتهای گرد 
هم آمدن عربها فرا رسد و بر ۲ 
متحد خواهند شد و او را آزاد خواهند کرد. یکی دیگر از آنان گفت: نه, بلکه 
او را از سرزمینمان می رانیم و به خدایانمان مشغول می شویم. ابلیس 
گفت: این نظر از دو نظر گذشته, فاسدتر است. گفتند؛ چگونه؟ گفت: زیرا| 
در این صورت شما او را که زیباروی ترین و سخنورترین مردم و فصیح 
ترین آنها است به بادیه های اعراب میفر ستید ؛ او آنان را فریب مي دهد و 
با زبانش شیفته خود می سازد و مدت زیادی نخواهد گذشت که آن بادیه 
ها را پر از اسب و مردان چنگی خواهد کرد. آنان متحیر ماندند. سپس به 
ابلیس گفتند: ای شیخ ! پیشنهاد شما چیست؟ گفت: فقط یک پيشنهاد وجود 
دارد. گفتند: چیست؟ گفت: از هر تیره از تیره های قریش, یک مرد 
برگزیده شود, به شرط اين که یک مرد از بنی هاشم نیز با آنان باشد. پس 
چاقویی يا تکه آهنی يا شمشیری به دست گیرند و همه آنان با هم او را به 
یک ضربه بزنند تا خبرش میان همه قریش پخش شود. در این صورت., بنی 
هاشم نمیتواند به خونخواهی او برخیزد؛ زیرا که همه در قتل او شرکت 


داشتهاند. اگر از شما دیه 
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خواستند, به آنان سه دیه بدهید. کفتید: بلکه ده دیه به آنان می پردازیم. 
سپس ی نظر درست؛ نظر این شیح نجدی است. پس انان کِ هم 


جبرییل علیه السلام بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, نازل شد 
و به او خبر داد که قریش در دارالندوه گرد هم آمدند تا بر علیه تو توطثع 
چینند و خدا این ایه را در اين باره نازل کرد: «5 ولا یَمُکَرُ یک الذین روا 
نوک از تملوی او یه بُخرجوک وَیمکژون وَیِمکر اللة وال حَیر حَبْر الماکرین». 


طرف مسجد به را فتدند در حالی که سوت و کف می زدند و دور خان 
خدا طواف می کردند. خدا این آیه را نازل کرد: «وما کان صَلائَهم 

ابیت الا مٌکاء وَتصدیه»(1)[ و نمازشان در خانه (خدا) جز سوت 0 

کف زدن نبود]. ی ص ‏ رو اس 
این آیه به گفته او: «ولدٌ بَمَکَرٌ یک الذین کقَروا» معطوف است و پس از 
آیه های زیادی آفده آتست: 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شامگاه شد. 
بخ وق خمله کنید: جوا کته و زنان در خاته هت و ما میرم رنه 
اشتاه یکی از آنان کشته .سوق اسب تکماتی اف را میدهم و ضح یه آو 
حمله می کنیم. پنس آنان بیر امون اتاق رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او باد, خوابیدند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. دستور داد که 
رختخوابش پهن شود و همین کار را کردند. سپس به علی ابن ابی طالب 
علیه السلام فرمود: خود را به جای من قرار ده. گفت: اطاعت. ای رسول 
خدا! سپس به او فرمود: روی رختخوابم بخواب و با برده ام خود را 
بپوشان. علی علیه السلام روی رختخواب رسول خدا صلی آلله علیه و آله 
و سلم خوابید و با بُرده او خود را پوشانید و جبرییل علیه السلام امد و 
دست رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. را گرفت و او را از میان 
قریشیان بیرون آورد در حالی که خواب بودند و او اين آیه را می خواند: 5 
لا خن ین أبَديهم سّد و من » خلفهم سّد قَعَسَیتَاهم فَهَمْ لا ببصژون»(2) 
1 
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1- [1] _ انفال/35. 
2 [2] _ پس/9. 


سدی نهاده و پرده ای ۰ آنان فرو گسترده ایم در نتيجه نمی 
توانند ببینند ] و جبرییل به او گفت: راه ثور را پیش بگیر و آن کوهی است 
در راه منی که دارای کوهانی مانند کوهان گاو است. پس وارد غار شد وآن 
را اتفاقاتی را که می دانیم, افتاد. 


هنگامی که صبح فرا رسید و قریش وارد اتاق شدند و به طرف رختخواب 

پیامبر رفتند, علی علیه السلام به آنان اعتراض کرد و گفت: چه میخواهید؟ 
گفتند: محمد کجاست؟ علی علیه السلام فرمود: مگر مرا به نگهبانی او 
گماشته بودید؟ مگر نگفتید او را از سرزمین خودتان اخراج خواهید کرد؟ او 
هم سرزمین شما را ترک کرد. آنان یه طرف ابولفب رفتند و آو را ند 
حالی که می گفتند: تو از سر شب ما را فریب دادهای. پس در کو 

پخش شدند و مردی از خزاعه در فیان: انا نود که: انه کور نام ذاشت و 
ججره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع به راهنمایی کرد و به 
انان گفت: این رد پای محمد است. به خدا قسم این همان رد پایی است 
که در مقام است. ام ی و 
همراه شده بو ابو کرز گفت : این نیز رد پای ابن ابو قحافه يا پدرش 
است. سپس گفت: ابن ابو قحافه از همین جا رد شده است. سیس 
هضچان آنان را زاههای یکیو این که آنان باه فدحل قار زاهمایی 
کرد. سپس گفت: از این جا جلوتر نرفتهاند؛ يا به اسمان فراز شدهاند و یا 
درون زمین فرو رفتهاند. خدا عنکبوت را فرستاده و بر مدخل غار تاری 
بافته بود و سوا ر کاری از فرشتگان آمد و بر در غار ایستاد. آن سوار گفت: 
کسی در غار نیست. آنان در دره ها پخش شدند و خدا دست آنان را از 
لت صتنی الع صه امه سا ان ۰ موی در سس 
اجازه هجرت داد.(1) 
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250 ان جسن بن حمزه ابو محمد نوقلی, از پدرش و دایی اش یعقوب() 
0 زا نس اي اس تا را 
خشنود باد, بین منبر و روضه, از پدرش و عبیدالله بن ابو رافع همگی, از 
عمار بن یاسر که خدا از او خشنود باد, از ابو رافع غلام پیامبر که سلام و 
درود خدا بر او باد. نقل کردند که: ابو عبیده گفت: سنان بن ابو سنان 
ای یل کرد کسشماا ند یی این هند بن آفهاله. اسجی: از بخرته 
هند بن ابو هاله پسر خوانده رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم که 
مادرش خدیجه همسر پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, و خواهر 
مادریاش فاطمه علیها السلام است. این حدیث را روایت کردهاند. 


ابو عبیده گفت: اين راویان سه نفر بودند: هند بن ابو هاله, ابو رافع و عمار 
بن یاسر. همگی در باره هجرت امیر مومنان علی ابن ابو طالب صلوات 
الله علیه به سوی رسول خدا که سلام و درود خدا بر او با به مدینه و 
خوابیدن او قبل از آنتدر رختخوان‌نسا مره خذیک تعل می کرزته ی کفت 3و 
ای تست ار هت ان ها نات ت او از آن سه نفر, هند, و عمارٍ و ابو 
رافع صادر شدم و حدیت برخی از آنان در حدیت. برخی دیگر درآميخته 
است._ آنان گفتند: خدای عز و جل از پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم 
به وسیله عموب بش ابوطالب حمایت می کرد. و در طول زندگیش هیچ 
آزاری از طرف ۱۳۳ هنگامی که ابوطالب دررگذشت., 
کره ی کو ‏ ارم ول یاهع له ورام ره 
نان آ ان مساری به اه من مسانتند ۲ این کم هرا بر مین انداخند. 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, فرمودند: عمو ! چه زود, جای تو 
و خویشاوندی تو را خالی بافته ایم, خدا جزای خير به تو دهد ای عموی 
من ! خدیجه نیز یک ماه پس از ابو طالب در‌گذشت. پس دو غم و اندوه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را فرا گرفت, چنان که اثر این 
اور آح ای موه 


رایزنی بپردازند و علیه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. توطئه 
بچینند و اين امر 
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 ]2[ 2‏ سنان بن ابو سنان دیلی مدنی, بنگرید به: انساب سمعانی, ج 2, 


را مخفی نگهداشتند. برخی از آنان گفتند: برای او قلعه ای می سازیم و 
او را در برجی زندانی میکنیم و دیگر کسی از گروندگان به دین او نخواهد 
توانست به او دسترسی یابد. او همچنان در تنگنا می ماند تا این که طعم 
مرگ را بچشد. صاحبان این پيشنهاد. عاص ابن وائل و امیه و ابی فرزندان 
خلف بودند. تک ات انار وی ان ماد وی نیت ها برد ای 
کار را انجام دهید, دوستان_ صمیمی او و هم پیمانان او به خشم خواهند 
آمد. سپس مراسم گرد هم آمدن قبایل و ماههای حرام در حالی فرا خواهد 
رسید که امنیت از دیار شما سلب خواهد شد. پس تصمیم خود را بگیرید. 
عتبه و شیبه همراه با ابوسفیان گفتند: ما پيشنهاد می کنیم که محمد را بر 
شتری چموش سوار کنیم و در حالی که او را از شانه و دستها 1 
زنجیر بستهایم, آن شتر را با نوک نیزه ها هی کنیم تا او را در میان 
زمینهای شنی بکشاند و تکه تکه کند. 


و( 
اشت که بنترد اه را به برخی ار قایل بادیه فشین دور افتاده فرساند: بسن 
با افسونگری و بیان و زبان چرب خویش بر دل آنان چیره می شود و این 
قوم به دین او می گرایند و قبایل یکی پس از دیگری به او می پیوندند و 
آن گاه با گردانها و گروههای جنگجو , کب سپس به 
هلاکت می رسید, چنان که قبیله ایاد و کسانی که قبل از شما بودند. به 
هلاکت رسیدند. پس تصمیم خویش را بگیرید. 


ابوجهل به او گفت گفت: من پيشنهاد درستی برای شما دارم وآن این است که 
به قبایل ِِ تان روی آورید و از هر قبیله یک مرد دلاور انتخاب کنید. 
سپس شمشیری را در اختیار آنان می گذارید و اين جوانان را آمادهمفی 
کنید و هنگامی که شب تاریک شود و به نیمه برسد, به ابن ابو کبشه (یعنی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم) به طور ناگهانی حمله می کنند و 
خونش در تمامی قبایل قریش پخش خواهد شد و بنی هاشم و بنی مطلب 
نخواهد توانست با همه قبایل قریش در باره صاحبشان (یعنی محمد) به 
ار وا 
خواهیم داد. رئیس آنان گفت: نظرت درست است ای ابو حکم ! سپس نزد 
آنان آمد و گفت: این همان نظر درست است و هیچ نظر دیگری ندهید و 
دهانهایتان را ببندید تا این که امر شما استوار گردد. 
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سپس آن قوم تک تک بیرون آمدند, اما خبز تب نحظته: آنان: را یه :واه 
وحی فاش کرده بود. بو اين آیه را بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد, خواند: « ولا بر یک الذین ج کقژوا یبوک أو وک او بُحرجُوک 
نک رون کر ال وال یر القاکرین» فتحافت که جبرئیل وحی خدا و 
ستور او میتی بر هجرت را به وی رنه رسول خدا صلب له له ول 
و سلم, علی علیه السلام را صدا کرد و به او گفت: ای علی ! همانا 
امین این کمی پیش آبه را بر من تازل کرد و به من خبر داد که قریش 
پوفرد گام عر و له من وین شم کم بیان این قفوم را ترک کنورو دز 
تاریکی شب به طرف غار نور راه بیفتم و به من دستور داد که از تو 
نا یا گفت: مضجعی - بخوابی تا آنان رد مرا 
آیا با ی مر آن ۳ رل امان حفاهن بود, ای او خدا؟ ۳ 
بلی. پس علی صلوات الله علیه تبسم کرد و به نشانه تشکر از خدا بر 
سا ای ار ار تا ی وا 
خویش را به او دادند. 


غلت اصاوات االق عا کرت ی وی و را کت 
سجده کرد و نخستین کسی است که پس از رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد صورتش را بر زمین نهاد. هنگامی که سرش را بالا آورد. 4 
رسول خدا گفت: برو و دستور خداوند را انجام ده. گوش و چشم و 
سویدای قلبم فدای تو ! هر چه می خواهی دستورم ده و همان چیزی را که 
ی خاش اساسسی هی یواسم ماه یضرا است: 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, فرمودند: هر چند که شبهی 
[مشکلی ] از من در تو افتد يا فرمود شبیه من . حضرت علی فرمودند: 
«البته» ۰ که هعنای: آن بل است. . خضرت .لین الله: علیم و آله و سلم 
فرمودند: پس در رختخوابم بخواب و خود را با عبای حضرمی من بپوشان. 
من به تو خبر می دهم ای علی, که خدای عز و جل اولیای خویش را به 
اندازه ایمان و مراقبتشان در شا نمورد. ازمایش فر از مین ذهن بسن بل 
۵ مان پیامبران ان فیک مردم شدیدتر است. خود پیامبران بر حسب 
ی مورد آزمایتن قران فی. کیوند ه خدار ای 
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پسر مادرم,(1) تو را موزرد آزمایش قرار داده: است و مرا به تو آزفوده 
اه و وان تا ار و 
ای ی و همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. 
سپس پیامبر ام دون دام یساس ام راو ای رتست 
گریست و علی علیب السلام به«خاطر تاراحتی از فوری ار رشرل ح-ا صلی 
الله علیه و آله و سلم گریست. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, 
ابو بکر بن ابی قحافه و هند اين ابو هاله را پیشاپیش فرستاد و به آنان 
دستور داد, در چایی در راه غار که قبلا به آنان گفته بود, در انتظار وی 
ی ایا ها سای ها 
و به او سفارش می کرد و به او دستور می داد که صبر را پیشه خود سازد, 
تا این که نماز مغرب و عشا را , به جا آورد. 


سیس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, در تاریکی میان نماز 
مغرب و عشا بیرون آمد, در حالی که دیده بانان قریش خانه اش را در 
محاصره گرفته و در انتظار فرا رسیدن نیمه شب و خوابیدن چشمها بودند. 
پس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد در حالي که اين آیه را 
می خواند: «وجَعَلتّا من بیّن أیديهم سَذا ومن حلفهم سنا قَأَعْسَيتَاهم هم لا 
یبصرون»(2) [و (ما) فراروی آنها سدی و پشت سرشان سدی 2۳5 و 
پرده ای بر (چشمان) آنان فرو گسترده ایم ؛ در نتیجه نمی توانند ببینند ] و 
مشتی از خاک به دستش بود و آن را بر سر ایشان پرتاب کرد. قوم متوجه 
او نشدند تا این که آنان را پشت سر گذاشت و به راه افتاد و به هند و 
ابوبکر رسید و آنان را با خود همراه کرد تا اين که به غار رسیدند. سپس 
ها تا را رس ای ای اه اد 
او دستور داده بود, انجام دهد. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد و 
ابوبکر وارد غار شدند. هفنحاضی. که شب ظلمانی شد و پرده هایش را 
انداخت و ردشان نایدید شد. و رف 


سوی علی صلوات الله علیه کردند در حالی که 
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۵ رشیل خذا صلی,بالله علیمی له ورتم او این وروی علی غاد 
السلام گفت: ای پسر مادرم ! چون فاطمه دختر اسد و مادر علی علیه 
السلام, مربی رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, بود و رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله و سلم او را مادر صدا می کرد و از این رو بود که 
هنگامی که امیر مومنان علیه السلام فرمود: «مادرم فوت کرد» رسول 


خا ی له واه وه و رلک عم شا کب مارم وت 


کرد». 
2 [2] _ پس/9. 


شک نداشتند که او همان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و 
هنگامی که فجر طلوع کرد و ترسیدند که صبح آنان را رسوا کند, به علی 
صلوات الله علیه حمله کردند. خانه های مکه در ان زمان بدون ۳ بود. 
هنگامی که علی علیه السلام دید که آنان شمشیر به دست به سوی او 
فیانند.ه :ال بن ولند رن میرم سای آنان سین از جا پرید و او را 
فریب داد و دستش را به شدت پیچاند. خالد از شدت درد. مانند شتر جوان 
شروع به پیچیدن به دور خود کرد. او سخت وحشت کرده بود و فریاد می 
زد, در حالی که بقیه انان پشت در بودند. 


علی علیه السلام با شمشیر او _ یعنی شمشیر خالد حمله کرد. آنان در 
برابرش مانند به لرزش در آمدن حیوانات خانگی و فرار آنها به پشت خانه, 
اون ی زد ره اقب که ناه کردیده موجه بش دنر که او ای 
علیه السلام است. گفتند: تو علی هستی ! فرمود: من علی هستم. گفتند ما 
با تو کاری نداریم. رفیقت کجاست؟ فرمود: خبری از او ندارم. در حالی که 
می دانست _ یعنی علی علیه السلام _ که خدای عز و جل, پیامبرش را که 
سلام و درود خدا بر او باد. نجات داده است. زیرا رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم به وی خبر داده بود که به غار می رود و در آن پنهان می 
شود. پس قریشیان جاسوسانی گماردند و برای یافتن او بر 
چموش و رام سوار شدند (یعنی به هر راهی متوسل شدند). هنگامی که 
شب بعد فرا رسید, او (علی علیه السلام) و هند بن ابو هاله به راه افتادند 
تا.انره کرد رسول:خن|-صلی الله غلیه. و افو سلم به:غاه امرس سول 
خدا که سلام و درود خدا بر او باد. به هند دستور داد برای او و رفیقش دو 
شتر بخرد. ابوبکر گفت: من برای خود و تو ای رسول خداء دو شتر برای 
سفر به یثرب 0 فرمودند: خنی.یکی اهاز دمن پرداحت 
نهای آن:نمی. گیرم: کفت بسن بهای آن. زا بدم تا بزای نو.باشند. 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. به علی علیه السلام دستور داد تا 
بهای شتران را ؛ به او بپردازد. سپس به او سفارش کرد تا امانتهایی را که 
به گردن او است, ادا کند. فریشیان, مجمد .صلی الله علیة و اله. و سلم زا 
در جاهلیت, امین می خواندند و اموال و کالاهایشان را به او می سیاردند و 
عربهایی که در مراسم (حج) ند فک هی امد ی مک ند در زمان 
فو و فصالت هرا رین و پس به علی علیه السلام دستور داد که 
یک نفر منادی در هنگام صبح و شام 
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بر ابطح بگمارد و چنین ندا دهد: هان ! هر که امانت یا ودیعه ای نزد محمد 
تاریمعت رابت آه بر ردام هشن ولا صلی لاه 
و له و متلم فرقودند؛ اق غلی ! انان اکنون تغی توانید به نو آمتبت .بر شا نند 
تا اين که نزد من بیایی و به من ملحق شوی. پس امانتهایم را در برابر 
مان ی و اس ارا انا سس ات مس نامه رام باه ات و 
شما دو نفر را به خدا| می سیارم. و دستور داد که شترانی برای او و 
فواطم (فاطمهها) و کسانی از بنی هاشم که عزم هجرت به سوی او را 
دارند, بخرد. 


ابو عبیده گفت: به عبیدالله _ اين ابو رافع _ گفتم: آیا رسول خدا صلی الله 
علیم:و الهمی و اتسوت ات همه هزین را بپردازد؟ گفت: من نیز همین 
سئوال را از پدرم پرسیدم و او این حدیث را نقل کرد و گفت: 1۳ 
خدیجه علیه السلام از یادت رفته است؟ رسول خدا که سلام و درود خدا 

بر او باد. فرمودند: هیچ مالی مانند مال خدیجه برای من فایده نداشت و 
رون حد ضلی ال له و الیو سم از مال ای هارا نها میاه 
و به همه کمک می کرد و در هنگام مصیبت, با آن مال به دیگران یاری 
میرساند. در هنگام اقامت در مکه نیز به پاران نیازمندش کمک می کرد و 
هزینه هچرت کسانی را که مایل به هجرت بودند, می پرداخت. هرگاه 
کاروانهای قریش برای دو سفر زمستانی و تابستانی خود بیرون می امدند, 
قسمتی از کاروانها از آن خدیجه بود. خدیجه ثروتمندترین فرد فربش بود و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر مقداری که می خواست. در هنگام 
حیات خد بجه از آن مال انفاق می کرد. 1 پس از مرکّش, تروت او را 
فرزندانش به ارت بردند. 


_ گفت:_ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. به علی علیه السلام 
چنین سفارش کرد: هرگاه این ماموریت را به انجام رساندی. برای هجرت 
به سوی خدا و رسولش آماده باش. در انتظار نامه من باش و پس از آن 
۱ لا ی 
مدینه به راه افتاد و مدت اقامت او در غار سه روز بود. خوابیدن و 
صلوات الله علیه در بستر, در شب نخست بود. عبدالله ابن ابو رافع گفت: 
خی اس ایو طالت لیم السلام دی فص توا سر جع اف که 
لام مر رفن وا ماه افایت سا صای لاه یت لت و 
سلم به مدت سه روز در غار, چنین سروده است: 
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_من جان خویش به کف نهادم و از بهترین کسی که بر روی سنگریزه ها 
گام گذاشت و بهترین کسی که دور بیت العتیق و حجرالاسود طواف کرد 
محافظت کردم._ 


مقصود, محمد است, 1 گاه که ترسید دسیسه آنان علیه او کارگر شود؛ 
سم ترفردار داراق سکیم هم مت ماه زان ان هه ات 

_ شب را به صبح رساندم در این انتظا ز که آنان آسیرم کنو خویشتن ۱ 
برای قتل و اسارت آماده کردم._ 


_رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم_ تیا با افتیت امن در 
غار سپری کرد *آوتر آن جا در یناه پرهزدکار و زیر چتر خمایت او بود... 


سه روز ماند فان گاه شتران جوان, ی ی ره رفتن کردند؛ 
شتران چابکی که هر جا بشتابند. سنگریزه ها را زیر پای خویش, خرد می 
کنند. 

هنگامی که که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد. نزد 
بنی عمرو بن عوف در قبا(1) فرود ات ابوبکر خواست تا حضرت وارد 
مدینه شود و بر این کار پافشاری کرد, ولی ایشان فرمودند: تا پسر عمویم 
و دخترم از راه نرسند. وارد آن جا نخواهم شد. (یعنی علی و فاطمه علیهما 
السلام.) ‏ گفت._ ابو بقظان کفک: رسول خدا ضلی الله علیه و آله .و نسلم 
برای من (هنگامی که در قبا با او بودیم), ماجرای با انان 
علیه او و خوابیدن علی علیه السلام در رختخوابش را بازگو کرد و 
فرمودند: ی ای و و یل نز 
من پیمان برادری را بٍ اا ا دح شما را از عمر دیگری 
قرار دادم. پس اکتا شما برادرش را ریم مت دهد" و فن وی 
آنان, از مری کرآهت داشتتد. پس خدا به آنان سنین. وحن کر د؛ بندگان من 
از 
و پیامبرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم بستم. نش زندکی. او زا نز 
خود ترجیح داد و در بستر او ماند _ یا گفت: 3۱ 1 
محافظت کند. همه شما به زمین فرود ایید و او را از دشمنانش حفظ کنید. 
پس جبرییل فرود آمد و بالای سرش نشست و میکاییل در کنار پاهایش 
هل هی ها ها رن که کسی ماد ماس اه سر 
او الب ۱ مش خدا سای مس فرشتگان به 
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1- [1] _ شهری نزدیک مدینه, «معجم البلدان, ج 4 ص 301». 


تو افتخار می کنند. _ گفت: خدای عز و جل در باره علی علیه السلام و 
خوابیدن او در بستر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اين آپه را نازل 

د: «ومن التّاس من پشری تَفسَه ابتعاء مَرَصات الله وال روف 
ی سک ی 


خشنودی خدا| می فروشد و خدا نسبت به (اين) بندگان مهربان است ]. 


ابو عبیده گفت: پدرم و ابن ابو رافع گفتند: سپس رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد, به علی ابن ابی طالب علیه السلام نامه ای نوشت و در 
آن به وی دستور داد که بدون تاخیر و انتظار تزر او بیاید. فرستاده پیامبر 
ضلی الله علبه و اند و شلم ابو واقد لبود هکامی که‌نامه رضول دا 
که سلام و درود خدا بر او باد, به او رسید, برای بیرون آمدن و هجرت 
اماده شد و به کسانی از مومنان مستضعفی که همراه وی بودند نیز دستور 
پیامبر را ابلاغ کرد و به آنان دستور داد که به طور مخفیانه بیرون پیایند و 
عجله کنند. هنگامی که شب, درون دره ها را تا ذی طوی(2)فرا گرفت. 
علی علیه السلام. فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم و مادرش فاطمه بنت اسد فرزند هاشم, و فاطمه دختر زبیر 
فرزند عبد المطلب را با خود همراه کرد. گفته شد که: این زن. ضباعه 
بو ات اس اس ام یهن اه سوه و سس ا ات یت انه و زب 

وافنه فرستاده رشول قدا نش بهدیال آنان به رام افتادند. آوشتر ها ر تند 
میراند و آبان.(مشافران با حسوففت رفار مگری: علی غلیه الساام 
فرمودند: _ ای ابو واقد! _ با زنان, مهربان باش ؛ چرا که آنان ضعیف اند. 
و ایا ره 
من فرمودند: ای علی ! آنان نمی توانند به تو آسیبی برسانند. و خود افسار 
تشز آن را در دست. کرفت وه ارافی آنان.را مببرد و با ود ابر نشف را 


زمز مه میکرد: 


_ کسی بیست جز خدا؛ پس به او گمان نیک داشته با شید و دنت نت 
ادمیان, آن خه زا که تو را محرون ساخته است: کفایت .من 
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2- [2] _ ذی طوی به جایی نزدیک مکه میگویند, «معجم بلدان, ج 4, ص 
4« 


هنگامی به کوه ضجنان(1) رسید. تعقیب کنندگان به او رسیدند و تعداد 
آنان هفت سوار کار از قریش بود که همگی نقاب بر صورت داشتند و 
هشتمین آنان بنده حارث بن امیه بود که جناح نام داشت. علی علیه السلام 
که آن گروه را از دور مشاهده کردند, نزد ايمن و ابو واقد آمنذند وابه: آن 
دو فرمود: شتر آن را خرود آورید و انها زا تبتدید و خلو امد و زنان را پیاده 
کرد. سواران نزدیک شدند. علی علیه السلام در حالی که شمشیرش را 
بیرون کشیده بود به مصاف آنان رفت. آنان به طرف او هجوم آوزدند و 
گفتند : ای _ مکار _ آیا گمان برده ای که تو با زنان نجات خواهی یافت. ای 
بی پدر, برگرد. فرمود: و اگر اين کار را نکنم؟ گفتند: تو را مجبور می کنیم 
و يا با پر موترین قسمتهای بدنت (یعنی سرت) برخواهيم گشت و مرگ 
برای تو اسانتر است. 


آن سوار کاران به زنان و شتران نزدیک شدند تا شتران را رم دهند. علی 
علیخ السام جلوی انان-را کرفت. و یکت. از آان: شمشیرش را جر آن 
حضرت فرود آورد. حضرت خود را کنا 7 3 
نکرد و سپس بر او نیرنگی زد و شمشیرش را بر شانه اش فرود آورد. 
۱ 1۳ 
اسبی که روی پاهای خویش بایستد يا مانند سوار کاری بر روی اسب با 
شیر تن به آنات حقاه ور خشته: در خالی کنر رام رود 


_راه مرا که جاهد و مجاهدم باز کنید._ 


ات مرا مار فد ای ما ساب طات امه 
ما کاری نداشته باش. فرمود: همانا من به سوی پسر عمویم رسول خدا 
ای ان هر ای هر و کی 
را تکه تکه کنم يا خونش را بریزم, به دنبال من بیاید يا به من نزدیک شود. 
حرکت دهید و سپس پیروزمندانه به راه افتاد تا در ضجنان فرود امد و در 
آن جا یک شباأنه روز ماندند و گروهی از مومنان مستضعف به وی 
فاص اه 
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[- [1] _ ضجنان: کوهی است در منطقه تهامه, و گفته شده است: کوهی 
است که فاصله ان با مکه یک منزل است.« معجم البلدان, ج 3 ص 
»3 45. 


علیه و آله و سلم نیز بود. در آن شب با فواطم نماز گزارد: مادرش فاطمه 
دختر اسد, فاطمه دختر رسول الله صلی علیه و اله و سلم و فاطمه دختر 
ِ آنان در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان. به یاد خدا بودند و 
با ذکر او سپری کردند و تا طلوع بامداد در این حالت بودند و سپس نماز 
صبح را گزاردند و به راه افتادند. این کاروان کوچک در تمام طول راه ذکر 
میگفتند و با خضوع و خشوع, خداوند را عبادت میکردند تا به مدینه رسیدند, 
در حالی که فرشته وحي قبل از رسیدن آنان در حالت آنان چنین نازل کرده 
بود: «الْذينَ یَدکُرُونَ ال قیَامّا وَفْعُودا وعلی جُنويهِمٌ وَیتفَکرون فی خَلّقٍ 
السَماوات والاْض تا ما حَلفت هذا باطلا» [همانآن که خدا را (در همه 
احوال) ایستاده ۳ نشسته و به پهلو آرمیده باد می کنند و در آفوشتشن 
آسمانها و زمین می انديشند (کم) پروردگارا اينها را بیهوده نپافریده ای ]تا 
آن جا که: «فاستجاب هم رَهْمْ آنی لا يم عَمَل عامل منکم من ذکر أو 
ای # تاو از ذکر, علی علیه السلام و مراد از انثی, فاطمه سلام آلله 
علیها است. «بفضکم من بَعّض» [از یکدیگرید] می گوید: علی از فاطمه 
سلام الله علیها است ی يا گفت: فواطم _ و آنان .از علی علیه السلام 
هستند «قالذین قاجژو وَخرِجُواً من دارهم ردو فی سبيلي وقاتل 
وفیِلوا لقن عََهْم هم سَیانهم وَلادخلََهُمْ جات تجْرٍی من تختها الائهاژ توابا 
نو لاد ول عندة خسن النوّاب» (1) ی 
ار 
اند. بدیهایشان زا از انان.ضی, زدایم. و آنان را جر ساغهایی. که آن زیر 
(درختان) آن نهرها روان است. درمی آورم. (این) پاداشی است از جانب 
خدا و پاداش نیکو نزد خداست ] ور اين, انة را , خواندند «ومن الاس من 
پشری تَفسَة ایتقاء مَرْصَاتِ اللّه واللَه روّوف * بالعباد»(2) [و از میان مردم 
کسی است که جان خود را تزا طلب عس نی خدامی فرفنسه و حدا 
نسبت به (این) بندگان مهربان است]. و به او فرمودند: ای علی ! تو در 
میان امت. نخستین کسی هستی که به خدا و رسولش ایمان اورد و 
نخستین کسی که به خاطر خدا و رسولش هجرت کرد و اخرین کسی که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را قبل از رحلتش دیدار خواهد کرد 
و کج به از که خا تم کر دشنت: آه اشت. _ کسی هر صومتی کت دا 
قلبش را برای 
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1- [1] _ آل عمران/191 195. 


قه 07 


ایمان آزموده است. تو را دوست ندارد و کسی جز منافق یا کافر با تو 


3) شیخ با سند خود از گروهی, از حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون و 
ابو طالب بن عرفه و ابو حسن صفار و ابو علی حسن بن اسماعیل بن 
سفیان ابن عباس نحوی, از احمد بن عبید بن ناصح, از محمد بن عمر بن 
واقد اسلمی قاضی شرقیه, از ابراهیم بن اسماعیل بن ابی حبیبه اشهلی, 
از داود بن حصین, از ابو غطفان, از ابن عباس نقل کرده است که گفت: 
مشرکان در دار الندوه جمع شدند تا در باره رسول خدا صلی الله علیه و 
آله مشورت کنند. جبرییل نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, آمد 
و او را باخبر کرد و دستور داد که در آن شب در بسترش نخوابد. هنگامی 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از علی علیه السلام خواست که 
آن شب را در بستر او بخوابد, علی علیه السلام اطاعت کرد و عبای سبز 
رنگ صرمی را که حضرت رسول که سلام و درود 7 
خود می کشید, هنگام خواب بر روی خود کشید و شمشیرش را در کنارش 
قرار داد. هنگامی که آن گروه از قریش جمع شدند تا او را به قتل 
ترسا تن حضوت وتو صلی اللهعیه و آلهبو مسلم سا رش در عالن که 
انان بر در می کوبیدند و تعدادشان بیست و پنج نفر بود. رسول خدا 
مشتی از خاک بطحاء برداشت و آن را بر سرهایشان پاشید, در جالی که 
چنین می خواند: «یس * وَالفران الحَکیم» [یاسین * سوگند به قران 
حکمت آموز] تا به (اين نها رسید «فََعسَیتَا هم قهْم لا یبد یبصزون»(2) [ و 
پرده ای بر (چشمان) آنان فرو گسترده ت تا ۳۳۵ نمی توانند ببینند ] 
یکی از آنان گفت: منتظر چه هستید؟ گفتند: محمد. گفت: شکست خوردید 
و زیان دیدید (خاک بر سرتان باد] قسم به خدا _ از کنار شما رد شد و 
2 گفتند* به خدا قسم ما او را ندیدیم, ابن 
4 گفت: پس خداي عز و جل این آیه را نازل کرد «قل تکرب الذین 
۳ لینبتّوک او وک او یُخرجوک وَیمکژون وَیمکرٌ اللهة واللة حَبرٌ 
القایرین».(3) 
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4 عیاشی از زراره و خمران و محمد بن مسلم, از یکی از دو امام علیهما 
السلام روایت کرده است که قریشیان گرد هم آمدند. از هر تیره ای 
تعدادی به طرف دارالندوه به راه افتادند تا در باره موضعشان نسبت به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چاره اندیشی کنند. ناگاه شیخی را 
دیدند که نزدیک در ایستاده است. آن شیخ گفت: مرا به خودتان راه دهید. 
و ای شیخ | تو که هستی؟ گفت: من شیخی هستم از بنی مضر و برای 
شما پیشنهادی دارم. سپس وارد شدند و نشستند و به رایزنی پرداختند, در 
خالی. که آن شبخ تنیز با آنان بنود. آنان تضمیم کر فتند. که بیامیر زا اخراج 
کنند. اما او گفت: این پيشنهاد مناسبی نیست. اگر او را بیرون کنید, , مردم 
را , بر علیه شما می شوراند. گفتند: راست گفتی, این پیشنهاد درستبی 
نیست.. سپس به رایزنی پرداختند و تصمیم گرفتند که او را زندانی کنند. 
گفت: این نیز نظر درستی نیست؛ اگر این کار را بکنید _ با توجه به این که 
محمد دارای بیانی شیرین و جذاب است فرزندان و خدمتکاران شما را 
بر علیه شما خواهد شورانید و اگر برادران و فرزندان و زنان شما از شما 
جدا شوند. چه سودی خواهید برد؟ پس از مشورت با هم. تصمیم گرفتند 
که از هر طایفهای جوانی را انتخاب کنند و ویس ی رورا یرود ی 
کشتم شود. خدای عز و جل این آبه: وا نازل. کرد «وا یَفَکر یک الذین 
که له » تا آخر آیه.(1) 


35 از زراره و حمران, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت 
شده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «واللة حیر یر العاکرین». 
فرمودند: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قومش آزآرهای 
بسیاری دید. روزی هنگامی که در حال سجود بود, شکنبه گوسفندی بر وی 
اتداختند. دخترش تزد اه امد و در همان خالی که پیامتر در سجده بود. آن 
چه را مشرکان بر وی انداخته بودند, از سرش برداشت و (سر و روی پدر 
را) پاک کرد. سپس خدا آن چه را دوست می داشت به وی نشان داد. او 
در بدر بود در حالی که فقط یک سوار کار همراه او بود و هنگامی که روز 
فتح فرا رسید, دوازده هزار نفر همراه او بودند به طوری که ابو سفیان و 
مشرکان مجبور شدند از او طلب کمک کنند. سس امیر مقمنان علیه 
السلام به خاطر ایشان سختی و ابتلا و رویاروییهای زیادی را دید و 
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کسی از قوم او به اين پایه از مقام و منزلت نرسید. حمزه در جنگ احد 


«ولاً قالوً له ٍن کان ه_دا هو الْحَقّ من عندک قَأَمطر علیتا...وما ان ال معدَهمْ وم 
تسف ون (33)# 


«ولاٌ الوا للم ان گان ه ذا هو الق من عندک قأطز لینا ججارة ش 
السَمَاء آو ان یداب لیم (32) وم کان اللَه اه ات فیهم وم کان 


اک 


اللَذ م2 رد هم وَهم یِستغفرون (33)» 


[و (یاد کن) هنگامی را که گفتند: خدایا ! اگر اين (کتاب) همان حق از جانب 
توست,؛ پس بر ما از اسان سنگهایی , بباران یا عذابی دردناک بر سر ما 
بیاور * (ولی) 3 نو در میان آنان هستی, خدا بر آن نیست که ایشان را 
بود ] 


1) محمد بن یعقوب از عده ای از اصحاب ما, از سهل بن زیاد. از محمد بن 

از پدرش از او سصیر ووایت کوفه افنت. که امام عابه: السلام 
مه وس تا صای ال هو آله ههای تع هه ون سر 
مومنان علیه السلام نزد او امد. پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
وجود نداشت که ممکن است گروههایی از امتم در باره تو همان ادعاهایی 
را بکنند که مسیحیان در باره عیسی بن مریم کردند, در باره تو چیزی می 
گفتم که باعث خواهد شد که هر گاه از کنار گروهی از مردم بگذری, خاک 
زیر پایت را بردارند و از آن برکت جویند. 


فرمود: پس آن دو مرد اعرابی و مغیره بن شعبه و تعدادی از قریشیان که 
همراه آنانٍ بودند. به خشم آمدند و گفتند: را مثال ِِ 
یامبرش صلی اللم علیه و له و سلم نازل کرد: «ولمّا رت ابش تژتم مت 
دا قوفک مه یَصِدُون + وقالوا متا خی أمْ هو ما ضَرَبُوة ,لک | ح ‏ 
هم قَوْ خصفون * ان فع الا عبذ آنقشتا عنم وَجَعلتَاهُ متلا لبنی ٍسرائیل * 
ولو تشاء لجَعَلتّا منکم ثلایِکَة فی الاوض َحْلفُو»(2) ام از 
مورد) پسر مریم مثالی آورده شد, به ناگاه قوم تو از آن (سخن) 
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هلهله در انداختند (و اغراض کردند) * و گفتند؛ آیا معبودان ما بهترند یا او؟ 
ان (مثال) را جز از راه جدل برای تو نزدند؛ بلکه انان مردمی جدل پيشه 
اند * (عیسی) جز بنده ی برای فرزندان 
اسرائیل سرمشق (و آیتی) گردانیده ایم, نیست. * و اگر بخواهیم, قطعا به 
جای شما فرشتگانی که در (روی) زمین جانشین (شما) گردند, قرار دهیم ]. 


فرمود: پس حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و گفت: خدایا ! اگر این 
حق است و از جانب توست و چنین است که بنی هاشم افتخارات عرب را 
با ی ی ی ۱ 
عذابی دردناک بر ما نازل کن. پس خداوند گفته حارث را بر او نازل 

این آیه نازل شد: : «ومَا کان ال نفد شم نت فیهم وم کان الَه عم 
وَهمْ یَسْتَعْهْرُونَ». سپس به وی گفت: 0 2[ 
اين جا را ترک می کنی؟ پس گفت: ای محمد ! چیزی از آن چه در دست 
توست, برای قریش باقی بگذار؛ زیرا که بنی هاشم افتخارات عرب و عجم 
را از آن خود ساختند. بننن بیامبر صلی الله غلیه.و اله و سلم فرمودند؛ این 
در اختیار من نیست. بلکه در اختیار خدای تبارک و تعالی است. 


پس گفت: ای محمد ! دلم نمی خواهد توبه کنم و ترجیح می دهم از تو دور 
شوم. پس شترش را خواست تا برایش بیاورند و برآن سوار شد. هنگامی 
که از مدینه خارج شد, تخته سنگ بزرگی بر او سقوط کرد و سرش را 
7 ی ی 6ص ام ان بر 
خداوند چنین فرمود: «سَأل سائل, بعداب واقع ۳ لکافریت به ولایت علن 
_ آیسن له دافعٌ * جُن ال ذی المَعارح»(1) [پرسنده ای از عذاب واقع 
۱ _ به ولایت علی _ دارد (و) آن 
اا ای ‏ سا وا رات 


است ] 


ابو بصیر میگوید: گفتم: فدایت شوم ما آن را این چنین نمی خوانیم؟ پس 
فرمودند: خدا این چنین جبرییل را بر محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
همراه ان ایه نازل کرد و در مصحف فاطمه سلام الله علیها نیز چنین به 
ثبت رسیده است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به منافقینی 
که پیرامون ایشان بودند. فرمودند: به سوی صاحبتان بازگردید. پس آن چه 
را خواست. او را فرا گرفت. 
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خدای عز و جل فرمود: «واستفتواً اب کل جبّار غنی»(1) (2) [و 


(پیامبران از خدا) گشایش ۳ و (سرانجام) هر زورگوی لجوجی نومید 
شد ]. 


2) و نیز از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از محمد 

بن ابو حمزه, و تعداد زیادی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمودند: آرسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: تردیدی 
پس گفته شد: ای رشن خداا خیر نات کم را فی شا وم پس جه 
خیری در درگذشت تو برای ما خواهد بود؟ پس فرمودند: اما در حیاتم. 
خدای عز و جلِ فرمود: 5 کان ال دهم و أنت فيهم» و اما پس از 
0 خواهم کرد.(3) 


3) علی بن ابراهیم از پدرش, از حنان بن سدیر, از پدرش, از امام باقر 
9 ت کرده است که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و 
آلم و: سکم فر مو‌دند؛ ماندن من میان شما برای شما بهتر است. چرا که 
خدا| می فرماید: «ومَ کان اللَد ایعدبقم و نت فیهم» و دور شدن من از 
شما برای شما بهتر است. پس گفتند: ۱ ۹ 1۳/۳۱ 
برای ما بهتر است. اما پس چگونه دور شدن شما برای ما بهتر است؟ 
فرمودند: همانا دور شدن من از شما برای شما بهتر است., چرا که اعمال 
شما هر پنجشنبه و دوشنبه بر من عرضه می شود؛ پس اگر کار نیکی بر 
من عرضه شود, خدا را سپاس می گویم و اگر کار بدی بر من عرضه شود, 
از خدا برای شما طلب امرزش می کنم.(41) 


4 عیاش از عبد الله بن محمد جُعفی نقل کرده است که گفت: از امام 
باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باده استغفار و دو پناهگاه از عذاب برای شما بود؛ پس بزر گترین این دو 
پناهگاه رفت و استغفار باقی مانده است. 1۳9 جه 
آن موجب پاک شدن گناهان 
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اه 
2- [2] _ کافی, 0 9 ض‌ 4 و ۳ 19 


ی ی ی 


آنییشت: 0 اين آیه را بو انیت فا حان الله لیی شر و انته فیمم 
ما کان اللَه معذشه هم وَهم پستغفژون».(1) 


5) از حنان, از پدرش. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او باد, در حالی که میان 
گروهی از یارانش بودند. فرمودند: همان ماندنم در میان شما برای شما 
خیر است و دور شدن من از شما نیز برای شما خیر است. پس جابر این 
عبد الله انصاری از جا بلند شد و گفت: ای رسول خدا! ما می دانیم که 
ماندن شما میان ما خیر است. اما چگونه دور شدن شما از ما برای ما خیر 


است؟ 


پس فرمودند: خداوند در باره ماندن 9 میان شما می فرماید: «ومَا کان 
اللَه اه هم وآنت فيهم وَمَا کان له مدید هم تنستغفر ون .تن آنان را 
| این که دور شدن من از شما برای شما 
بهتر است. زیرا که اعمالتان هر دوشنبه و پنجشنبه بر من عرضه می شود. 
پس هر گاه کاری نیک بر من عرضه شود خدا را ستایش می گویم و اگر 
کار بدی بر من عرضه شود, برای شما طلب مغفرت می کنم.(2) 


شیخ در (امالی) با سند خود از ابراهیم بن اسحاق احمری, از محمد بن عبد 
الحمید و عبد الله بن صلت., از حنان بن سدیر, از پدرش, ابراهیم, از عبد 
الله بن حماد. از سدیر نقل کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که در میان گروهی از 
یارانش بود, فرمودند: همانا ماندن من در میان شما برای شما خیر است و 
دور شدن من از شما نیز برای شما خیر است. پس جابر بن عبد الله 
انصاری بلند شد و گفت: ای رسول خدا!.. و این حدیث را به گونه ای که 
ذکر شد تا آخر آن ذکر کرده است. 


ای و ی ور اه ار ادن فد اسان 
ناوردی در روز جمعه در ماه رمضان سال صد و بیست و سه, از حسین بن 
عباس. از مفضل کرمانی, از محمد بن صدقه, از محمد بن سنان؛ از مفضل 
بن عمر جعفی, از مولایم امام صادق علیه السلام ر وای یت کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و 
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تعالی: «فْل قَللّه الْحّْه الْبالِعَة قَلَة ساء لَهَدَاکَمْ آشمعین»(1) [بگو برهان 
رسالت ویژه خداست و اگر (خدا) می خواست قطعا همه شما را هدایت 
می کرد ] پرسیدم. پس جعفر بن محمد علیه السلام فرمودند: حجه بالفه, 
عبارت است از حجتی که به شخص نادان و جاهل از اهل کتاب می رسد و 
پس آن را با جهلش درمی یابد, چنان که شخص عالم با علم خویش آن را 
دری می کند. چرا که خدای تعالی بزر گوارتر و عادل تر از این است که 
کسی را بدون حجت,؛ عذاب د هد. 


سپس امام صادق علیه السلام فرمودند: «ومَا کان له یل قَوّماً بَعدّ اد 

هدَاهم 5 نی یبن لَهُم ما یفُون»(2) [و خدا بر آن نیست که گروهی را پس 
از آنکه هداینشان نمود پی راه بگذارد, مگر آن که جیزی را که باید از آن 
پروا کنند, برایشان بیان کرده باشد ] سپس امام صادق علیه السلام شروع 
به روایت حدیث کرد و حدیثی طولانی را ذکر کرد و در آن فرمود: روزی 
نضر بن حارث آمد و سلام کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله به او پاسخ 
داد. پس گفت: او ار سس ی ای ارم مه در ارت 
سرور اعراب و دخترت فاطمه سرور زنان عالم و دو فرزندت حسن و 
حسین سرور جوانان اهل بهشت و عمویت حمزه سرور شهدا و پسر 
عمویت ذو الجناحین است که به وسیله آن در بهشت هر جا که می خواهد 
پرواز می کند و عمویت عباس به منزله میان دو چشمان شما (بر تارک 
پیشانی شما) و همتای پدرت است و کلید داری کعبه از ان بنی شیبه 
است, پس سایر قومت از قریش و ساير عربها چه فضیلتی دارند؟ در 
حالی که شما در آغاز اسلام به ما خبر دادی که ما اگر به آن چه می گویی 
ایضان پیاوز يف همان فضیلت از آن .ما خواهد بوده که برای تو بو .یز ها ان 
چه بر شما است., خواهد بود. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله در فکر 
فرو رفت. سپس سرش را بالا آورد وفرمود: به خدا قسم, من نبودم که 
این همه فضیلت را , به آنان نسبت دادم. بلکه خدا بود, پس گناه من 
چیست؟ پس نضر بن حارث آن جا را ترک کرد و در حالی که می گفت: 
خدایا ! اگر اين (یعنی آن چه را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می 
گوید) از جانب شما حق باشد, پس ما را از آسمان سنگباران کن و یا 
عذابی دردناک بر ما نازرل کن. پس خدا گفته نضر بن حارث را نازل کرد در 
خی که ی ات «اللهَمّ ان کان ه رد هو 
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1- [1] _ انعام/149. 


2 [2] _ توبه/115. 


لح من عندک قأمطر با حجارة من تفاي اه ۳ بعدّاب آلیم» و اين 
اب نید نازل ند روما کات ال لنعدیجم وانت فيهمٌ» این سخن خدای 


تبارک و تعالی «وَهم یستغفرون». 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دنبال نضر بن حارث فهری 
فرستاده و این ایه را برای او خواندند. وی گفت: ای رسول خدا! من و 
کساني که برای آنان فضایل اهل بیت خودت را از شرافت و فضیلت در 
دنیا و آخرت فرار ندادة ای: همه آن آمور را تتهان:داشتیم, آما خدا ان چه 
زا نهان داشته ایم آشکار کرده است. اما من از و اجازه می.خواهم که 
مدینه را ترک کنم, چرا که من تحمل ماندن در ان را ندارم. پس پیامبر 
صلی الله علیه و آله به او پند داد و فرمودند: همانا پروردگار تو بزرگوار 
است ها هر ات خود سازی, تو را از مواهبش محروم نخواهد 
ساخت. پس رضایت ده و به واقعیت تسلیم شو, چرا که خدا آفریدگانش را 
با انواع سختیها مورد آزماتتشن قرار می دهد و از هر که می خواهد, 1 
سختی ها را سبک می کند و امر و خلق از آن او است و موهبتهایش بس 
۱ 
از آه اخاومس نت پس سل حا.صلی الله له و آله مسلم هد 

اجازه دادند. 


او به خانه اش رفت و بر شترش سوار شد و با عصبانیت و خشم تاخت. در 
حالی که می گفت: خدایا اگر گفته پیامبر صلی که سلام و درود خدا بر او 
باد. از جانب توست, پس سنگی از آسمان بر ما فرو فرست. پس هنگامی 
که از مدینه ترفن اهد: ناگهان پرنده ای در آسمان ظاهر شد و در چنگش 
نی ار استفان نود و آن بر وی اند اخت وه بن رش افاد و در صفخاشن 
فرو رفت و در شکمش نفوذ کرد و از مقعدش خارج شد و بر پشت 
شترش افتاد و در ان نفوذ کرد تا این که از شکمش خارج شد. پس شتر به 
و نضر بن حارث نیز مرده بر زمین 
افیاد. ۷ «سَأل سایّل بعداب واقع 
* للکافرین _ بعلی و فاطمه و الچسن و الحسین و آل محمد علیهم آلسلام 
لیس له دافع * من اللّه دی المعارج»(1) [یرسنده ای از عذاب واقع 
شونده ای پرسید * که اختصاص به کافران به علی و فاطمه و حسن و 
وا سس ام 
(و) از جانب 
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تاد ای سا مایا اس اسآ ورس ای الا 
علیه و آله و سلم به دنبال منافقینی که شبانه با نضر بن حارث گرد هم 
امده بودند, فرستاده و ان ایه را برای انان خواندند و فرمودند: پیش رفیق 
فهریتان بروید» تا او را ببینید که در چه حالی گرفتار شده است. پس 
هنگامی که او را دیدند, به زاری و گریه افتادند و گفتند: هر که با علی علیه 
السلاض خشنمتی کند.ه آین ذشمنی را اشکار . کت او را با شمشیرش می 
کشد و هر که به سبب دشمنی با علی علیه السلام از مدینه خارج شود, 
خدا ان چه را می بینی بر او نازل می کند.(1) 


وان جدیت صولای است وضا هفه. ان را در تفسیر این فرموده خدای عز 
ولو که اند لاه در سم ماه کر کردیم: 


7) و علی بن ابراهیم میگوید: آن آیه هنگامی نازل شد که رسول خدا صلی 
الله غلیه وراه تم هه فریی فرووید ها خدا میا فرساها هد 
ها سر ما اف را ساسا ی وت مر 
بپذیرید تا با ان بر عربها حکومت کنید و با ان عجم تابع شما شوند و در 
بهشت پادشاه و سرور باشید. 


ابو جهل گفت: خدایا ! اگر آن چه محمد می گوید از جانب شما حق است. 
پس ما را از آسمان سنگیاران کن و یا عذابی دردناک بر ما بفرست. او اين 
را از روی حسادت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت. سپس 
گفت: ما و بنی هاشم مانند اسبهای مسابقه (شرط بندی) بودیم. هر گاه 
آنان حمله می کردند, ما نیز حمله می کردیم و هر گاه با شمشیر می زدند, 
ما نیز می زدیم و هر گاه آتش بر می افروختند (برای میهمان نوازی) ما 
نیز آتش بر می افروختیم. پس هنگامی که بر یک مرتبه رسیدیم (همرتبه 
ندیم آزیکی از نان حفت؛ من پیامبرم. کر 
هاشم باشد و از بنی مخزوم نباشد. سپس گفت: خدایا از تو طلب آمرزش 
می, کنم. پس خدا در اين بارهم اين آیه را نازل فرمود: «وقا گات ك 
اعد و نت فیهم وم کان الَذ در هم پستغفرژون». ای که 
ار 95۳0 


و او را از مکه اخراج کنند. خدا فرمود: «وما لهمْ لا بقذَهمْ ال و 
رص بصَدون گن, المسجد الحرام وم کائوا اولیا ء» یعنی ۳ » اولیای ۳ 
نبودند «ان اقلا وم 
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1- [1] _ تفسیر آیات 146 151 از آن. 


/ المْتَمْون»(1) نو و یاران نو _ ای مجمد _ یس خدا| آنان را در روز جنگ 
بدر به وسیله شمشیر, مورد عدات خویش قرار داد, پس کشته شدند ۳4۵ 


«ومَا هم آلا يعدهْم اللة وَمْغ بشخون عن العشجد الخرام و...وتضییة قذوفوا القذات بعا کشع 


تون ( (35)» 

«وها لَهم لا بُعذبهُمْ ال وَفْم دون عن الْمسجد الخرام وما کائو َلتاعة 
ان لیام | ره ول_کِنّ أکتَرمم لا یَقَلَمُون (34) وا ان صااود عن5 
لِیّتِ الا مُکاء وَتصدية قَدوفوً العَدابِ بما کنثم تکفْژون (35)» 


[چرا خدا (در اخرت) عذابشان نکند با اين که انان (مردم را) از (زیارت) 
مسجدالحرام باز می دارند در حالی که ایشان سرپرست آن نباشند؟ چرا 
که سرپرست آن: خر ترهیز کاران تیسستند. ولی بیشترشان نمی دانند * و 
نمازشان در خانه (خدا) جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. پس به سزای 
ان که کفر می ورزیدید, این عذاب را بچشید ] 


1 ظبرسی فیجهید: معتای آیه.تتتربقه این انست. که اوليای مسشجد الضر ام 
جز متقیان نیلستند. و نیز میگوید: این تفسیر از امام باقر علیه السلام 
روایت شده است.(3) 


2صاشی از آتراشم ن غمر انیم ان کسی که امس دا نگ کردم اد 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در باره این فرموده خدای 
عز و جل: «وَهم یَصَدون غن القشخد الْجََام وم انوا اولیا ء5» فرمود: 
بعنی اولیای خانه خدا, بعنلی مشر کان «ان لیا الا الْفْتَفُونَ» چرا ت لب 
از مشرکان, به مسجد الحرام نتنآ رفررته تر بودند. «ومَ کان صَلائهّم 

البیتِ الا مکاء وَتَصَدیةٌ» _ فرمود: . منظور. سوت زدن و دست ور 
است.(4) 


3) ابن بابویه میگوید: از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا 
بر او باد, از حسین بن حسن بن ابان. از حسین بن سعید, از حماد بن 
کی آز ارام بت عفر مانیر از کی که امش را کر کردمم از امام 
صادق علیه السلام 
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1- [1]_ انفال/34. 

2 ی فمی و 9 

 ]3[ -3‏ مجمع البیان, ج 4, ص 462. 

4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 59, ح 46. 


روایت شده است که در باره این سخن خدای عز و جل: «ومَا کان صَلائهَم 
عند ات ال مکاء وَتصَدیة» فرمودند: سوت زدن و دست زدن.(1) 


4) و نیز از همو: از محمد بن ماجیلویه که رحمت خدا بر او باد. از عمویش 
محمد بن ابو قاسم, از محمد بن علی کوفی, از محمد بن سنان. از علی 
بن احمد بن محمد بن عمران دقاق و محمد بن احمد سنانی و علی بن 
عبدالله وژاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب که خدا از او 
خشنود باد, از محمد بن ابو عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی؛ 
از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صحاف, از محمد بن سنان و از علی 
بن احمد بن عبدالله برقی و علی بن عیسی مجاور مسجد کوفه و ابو جعفر 
محمد بن موسی برقی در ری که رحمت خدا بر آنان باد, از محمد بن علی 
بن ماجلیویه, از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از محمد بن سنان نقل 
شده است که: ابوالحسن امام رضا علیه السلام ضمن پاسخ به مسایل او 
چنین نوشتند: علت نامگذاری مکه این است که مردم ذز آن. سوت هی 
زدند و کی که به مکه مت رت به او مج مي گفتند و اين همان فرموده 
خدای عز و جل است: «ومَّا کان صَلائَهْم عند :لت مُکاء وَتصَدیه» پس 
مکاء یعنی سوت زدن و تصدیه, یعنی دست 1 و تخیر .آن در 
داستانی که قبلا آوردیم. آمده است. 


«ٍنّ ال ج کَقرواً تیْفون أَموَالهُة لِیسَدُواً عن سییل ال قَسَیْنفقوتها تم تکون عَلَبْهمْ حشرة نم 
لبون والذین کقژواً الی جَهتَم یرون (36)» 


ایف حفان کسانی که کفر ورزیدند, اموال خود را خرجح می کنند تا (مردم 
را( از راه خدا بازدارند. پس به زودی (همه) آن را خرج می کنند و آن گاه 
حسرتی بر آنان خواهد گشت؛ : سپس مغلوب می شوند و کسانی که کفر 
ورزیدند, به سوی دوزخ گرداورده خواهند شد ] 


1 علی , بن ابراهیم میگوید: اپن آیه در باره قریش هنگامی که ضمضم به 
آنان پیوسته بود, نازل شد و آنان را از بیرون آمدن رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم برای دست یافتن به کاروان قریبیش باخبر ساخت. آنان 
اموال خویش را بیرون 
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2 ی ای دعاسم روز رل 


آوردند و بار زدند و هزینه کردند و برای جنگ با رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد, در بدر, بیرون امدند, اما کشته شدند و وارد اتش شدند و آن 
چه را انفاق کردند, به حسرنی برای آنان مبدل شد.(1) و این معنا پیشتر 
در داستان مربوط , ار گفته شد. 


«قّل الفیت کققیا أن ینتقواً عفر لَهُم ما قدٌ سَلف وا 1 ن یَعُودواً قَقدٌ مصث شَهٌ الأّقلین (38)» 


آبه کسانی که کفر ورزیده اند بگو؛ اگر باز ایستند, آن چه گذشته است 


برایشان آمرزیده می شود و اگر بازگردند, به یقین سنت (خدا در مورد) 
پیشینیان گذشت ] 


1) عیاشی: از علی بن دراج اسدی نقل کرده است که گفت: نزد امام باقر 
غلية السلام. امدم و سیس به اه غرض کردم" من عامل (کار گزار) بنی امیه 
بودم و مال بسیاری از اين طریق به دست آوردم. حالا به اين فکر افتادم 
که آن از راه حلال به دست نیامده است. فر مود: آیا از کسی غیر از من در 
باره آَنْ مال پر سیده ای؟ گفت: گفتم: نت به من گفتهاند: همان خانواده 
و اموال و همه چیز بر تو حرام است. فر مودند: چنین نیست؟ گفتم: فدایت 
شوم آیا می توانم توبه کنم؟ فرمود: بلی. توبه شما در کتاب , خدا| ذکر 
شده است آن جا که خدا می فرماید : «فل لِلْذِین کَقرواً ان بَنتقوا بُعَمَر آهم 


«وقایلْوهَم حتّی لا تون فتتة ویکون الدین کل له ان انتهواً قاِنّ ال بما یَعْمَلونَ بَصیرّ (39)» 


و بر جای نماند و دین یکسره از آن خدا گردد. 
پس اگر (از کفر) باز ايستند, قطعا خدا به آن چه انجام می دهند بیناست ] 


1( محمد بن یعقوب: 1 علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابو عمیر» از 
را یا 
علیه السلام عرض 
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ی ار ی 7 


کردم: تفسیر این فرموده خدای عز و جل: «وقَالوفمْ حلّی لا تکونَ فلت 
وَیکون الدین کلةْ لله» چیست؟ 


فرمودند: تاویل این آیه هنوز فرا نرسیده است. همانا رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم برای حاجت خود و یارانش به انان اجازه داده است و اگر 
تاویل آن آمده بود, از آنان قبول نمی کرد. اما آنان کشته می شوند تا 
خدای عز و جل یگانه دانسته شود و تا شرک باقی نباشد.(1) 


2( عیاشی از زراره نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمودند: از پدرم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وقَاتلوهَم علّی 
لا تون فثته ویکون الدْینْ کلةْ یله سئوال شد. فرمودند: همانا تاویل این 
آیه هنوز فرا نرسیده است و اگر قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف 
پس از این قیام کند. کسی که زمان ایشان را درک کند. خواهد دید که 
تاویل آیه در مورد چه کسی مصداق پیدا خواهد کرد و دین محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم قطعا تن خایت رسد که نت به آنن اجا یر ند (به: هد 
۱۳ 


از ند ااعلی حلنی کل فده است که کف امام نافر غلنه السلام 
فرمودند: صاحب این امر در برخی از این راههای کوهستانی غیبت خواهد 
داشت _ سپس به ناحیه ذی طوی اشاره کردند _ تا این که دو شب قبل از 
ظهور او, کارگزار او به او خواهد پیوست و با برخی از یارانش دیدار خواهد 
کرد. و به آنان می گوید: شما چند نفرید؟ می گویند: در حدود چهل مرد. 
می گوید: اگر صاحبتان (یعنی امام زمان) را ببینید چه خواهید گفت؟ می 
گویند: به خدا قسم, اگر ما را در کوهها پناه دهد, با او در آن جا پناه خواهیم 
گرفت. سپس در شب بعدی نزد آنان می آید و می گوید: ده نفر از شما به 
سوی بزرگان و نیکان خود بروید. آن ده نفر به راه مي افتند. او نیز همراه 
آنان راه می افتد تا اين که به صاحبشان برسند و با آنان قرار می گذارند 
کف در شنت فد آنان زا سس 


سپس امام باقر علیه السلام فرمودند: به خدا قسم, کوبی من آو. زامن 
بینم در حالی که پشتش را , ۱۱۳ 7 
می خواهد که 
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2 ی ای مرت او وا لیر و3 


حقش را باز گرداند. سپس می فرماید: ای مردم ! هر که در باره خدای 
تبارک و تعالی با من مُحاجه کند. من شایسته ترین مردم به خدا هستم و 
هر که در باره ادم علیه السلام با من محاجه کند! من شایسته ترین مردم 
به آدم هستم. ای مردم ! هر که در باره نوح علیه السلام با من به بحث و 
استدلال بیردازد. من شایسته ترین مردم به نوح هستم. ای مردم ! هر که 
در باره ابراهیم علیه السلام با من محاجه کند, من شایسته ترین مردم به 
و استدلال بپردازد, من شایسته ترین مردم به موسی هستم. ای مردم ! هر 
که در باره عیسی علیه السلام با من محاجه کند. من شایسته ترین مردم 
به عیسی هستم. ای مردم ! هر که در باره محمد که سلام و درود خدا بر او 
باد. با من به بحت و استدلال بیرداز. من شایسته ترین مردم به محمد 
ایا ما مس سیم ما ی ان ات 
من محاجه کند. من شایسته ترین مردم به کتاب خدا هستم. سپس به مقام 
می رسد و دو رکعت به جای می اورد و حقش را از خدا می خواهد. 


امام باقر علیه السلام فرمودند: قسم به خداء او همان مضطری است که 
در کتاپ خدا ذکر شده است و آن همان فره موده خدای مز و چل : «أمّن 
يِجیبٌٍ الَفَطْیِلَرَ اذا دعاه ویکشفت السُوء ماک خلقَاء الا رزذض االه مَع الله 
قلبلا 2 تدکرونَ»(1) [با (کیست) آن کس که درمانده را" چون وی را 
بخواند, اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می گرداند و شما را 
جانشینان این زمین قرار می دهد. آیا معبودی با خدا هست؟ چه کم پند می 
پذیرید ] است و جبرئیل بر وی به صورت پرنده ای سفید حاضر ميشود. . پس 
جبرئیل نخستین آفریدگان خدا خواهد بود که با وی بیعت می کند و آن گاه, 
سیصد و اندی مرد با او بیعت می کنند. راوی گوید: امام باقر علیه السلام 
فرمودند: هر که به رنچ مسافرت مبتلا می شود, در آن ساعت به او می 
رسد و هر که به اين رنج مبتلا نگردد, از بستر خویش ناپدید خواهد شد. _ 
پس فرمودند: _ به خدا قسم, آن مصداق سخن علی ابن ابو طالب علیه 
السلام است که میفرماید: آنان که از بسترشان 4 ناپدید_می شوند؛ و لین 
همان سخن خدای عز و جل است: «فاس تقو الحترات ین ما تک یأتِ 
یک اللَه جمیعا»(2) [در کارهای نیک بر 
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شا خمل 021 
2 [2] بقره/148. 


یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید, خداوند همگی شما را (به سوی 
خود باز) می اورد] یاران قائم سیصد و اندی مرد هستند _ فرمود: _ به خدا 
قسم, ز.آنان همان امت معدوده هستند که خدا ِ کتابش به آن چنین اشاره 
کرده است: «ولَیْن ۶ وتا عنم الَعَدّات ی مَعذودی»(1) [و اگر عذاب 
را تا چندگاهی از آنان به تاخیر افکنیم, سا خواهند کوت: چه‌ یز آنرا باز 
می دارد ] _ فرمود: _ آنان در یک ساعت مانند تکه های ابر پاییزی جمع می 
شوند ؛ سپس هنگام صبح در مکه ظاهر می شوند و مردم را به کتاب خدا و 
سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله دعوت می کنند. پس گروهی اندک 
دعوت او را اجابت می کنند و کارگزاری از خود در مکه می گمارد. سیبس 
به راه می افتد و به او خبر می رسد که کارگزار او کشته شده است. 
ایشان بر می گردد و قاتلان را فن. نی کار دیق کر آن: تمیکفد: 
(یعنی به اسارت نمیگیرد.) 


سپس به راه می افتد و مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله 
علیه و آله و ولایت علی این ابو طالب علیه السلام و برائت از دشمنانش 
| 
به زمین دستور می دهد و آنان را از زیر پاهایشان در کام خود فرو مي 
برد. وان همان تن تدای ار و تعالی است: «ولو : تری اد قزغوا قلا 
فقت و آخذوا من من مّکان قریب * وقالو اج به»(2) [و ای کاس می دبدی 
هنگامی را که (کافران) وحشت زده اند ؛ (آنجا که راه) گریزی نمانده است 
و از جایی نزدیک گرفتار آمده اند * و می گویند: به او ایمان آوردیم ] یعنی 
بت قانم ال محضد عفل الله غالی فرحه السی یمان مر اب وی 
کفروا ۱3۱ امعال از کیش از این کر اه شوند] بمی به فانم. ال 
محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف, تا آخر سوره. پس فقط دو مرد از 
آنان باقی می مانند که از بنی مراد هستند و به آنان وتر و وبتره گفته می 
شود و چهره هایشان در پس گردنشان است و رو به عقب راه می روند و 
به مردم خبر می دهند که چه بر سر یارانشان آفد. سیمن. وار 3 مدیتم نی 
شود و آن گاه قریش در برابرشان حضور 
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1- [1] _ بقره/148. 


2 [2] _ سبا/52_51. 
3- [3] سبا/53 


اش سا نصا من ی نی امطالت ای ای ات 
خدا| قسم, قرپش ارزو می کند که ای کاش همه ثروت خود را فد| میکرد و 
همه آن چه را که خورشید بر ان طلوع يا غروب میکند میداد تا میتوانست 


سپس حادثه ای را پدید می آورد و چون این کار را انجام داد قریش خواهد 
گفت: ما را به مصاف این انسان ستمگر ببرید ؛ به خدا قسم, اگر محمدی 
بود. اين کار را نمی کرد و اگر علوی بود اين کار را نمی کرد و اگر فاطمی 
توق اس کار را عی کر ننک شانه هاشان ,را در اخشار آه فراز فی 
دهد (آنان را ذلیل او میکند) و قاتلان را می کشد و فرزندان آنان را به 
اسارت می گیرد. سپس به راه می افتد تا اين که در منطقه شقره فرود 
میآید و به او خبر می رسد که کارگزارش را کشتهاند. پس بر می گردد و 
آنان را از دم تیغ می گذراند تا جایی که تعدادی را که می کشد در مقابل 
کشته شدگان حره قابل مقایسه نیست. سپس به حرکت خویش ادامه می 
دهد و مردم را به کتاب خدا و سنت بیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم و 
ولایت علی این انن. طالب علیه السلام و براکت. از دشمانس. دغوت می 
کند و هنگامی که به تعلبیه(1) می رسد. مردی از نسل پدرش در حمایت 
از اه شام من کید وراه لحاط دوه قویترین مردم و از لحاظ دل شجاع 
گزین آنان اشت: به خز ضاخت امر که از او کوتر. انستت: پس می گوید: 
هان, هم کت ۱ به دا قستم قق مرت راهانه حماربابا نمی ترشانی:ه ]را 
این کار را با تایید رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. انجام می دهی 
پا دلیل دیگری داری؟ غلامی که پیعت را به عهده گرفته است., می گوید: 
به خدا قسم, اگر ساکت نشوی, آن چه را که چشمانت در آن قرار دارد را 
(سرت را) خواهم زد. حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف به او 
می فرماید: ۱ ۱ ۱ 0 ۳ ۳۳ 
که سلام و درود خدا بر او بادر این کار را می کنم. ای فلانی ! : زود عیبه و 
طبقه و درفش را برایم بیاور. آنها را میٍ آورد و عهد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم را برای او می خواند. آن گاه, آن فرد می گوید: خدا مرا 
قربان تو گرداند. سرت را به من نزدیک کن تا آن را ببوسم. آن حضرت سر 
خود را پیش میآورد و او به میان چشمهای حضرت 
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1- [1] _ تعلبیه: دهی در راه مکه. «معجم البلدان, جح 2 ص 78». 


پس بیعت خود را با ایشان تجدید می کند. امام باقر علیه السلام فرمودند: 
و ار ایک اد هر و 
تعدادشان سیصد و اندی است و دلهایشان شجاع و دلاور, مانند تکه های 
اهن است و جبرئیل در سمت راست او و میکاییل در سمت چیش قرار 
دارند و ترس و وحشت پیشایش او به مسافت یک ماه و درٍ پس او به 
مسافت یک ماه راه می رود و خدا او را با پنج هزار فرشته, آماده جنگ و 
پشتیبانی می کند. هنگامی که از نجف بیرون می رود به یارانش می گوید: 
اهشتب را در عیادت سبری. کنید. بسن آنان: شب را دز حالت رکوع و توسل 
ه خدا به صبح می رسانند و هنگامی که صبح فرا می رسد. می گوید راه 
را ی کی و ی و 
را 


عرض کردم: سپاهیانی مسلح و آماده؟ فرمود: به خدا قسم بلی, تا اين که 
به مسجد ابراهیم علیه السلام در نخیله می رسد. پس دو رکعت در آن به 
جای هی آورد: در کوفه, مرجته و دیگران که به ارتش سفیانی پيوستهاند, 
به مصاف او بیرون می آیند. او به یارانش می گوید: آنان را تعقیب کنید. 
سپس می گوید: به آنان حمله کنید. امام باقر علیه السلام فرمودند: به خدا| 
قسم, هیچ کدام از مخبران انان نخواهد توانست خندق را پشت سر 
بگذارد. سپس وارد کوفه می شود. و هیچ مومنی باقی نمی ماند. مگر این 
که در آن باشد یا به آن دلتنگ شود؛ و این همان گفته امیر موّمنان علیه 
السلام است. شا به مصاف این ستمگر بروید. 
پس او را به کتاب خدا و سنت: پیامپزش صلی الله علیه و آله. و فسلم دغوت 
کر سفیانی با او صلح و بیعت می کند. کلب (قبیله کلب) که از دایی 
۱ با این چیست! چه کار کردی! به خدا قسم. 
0 ی ی ات ای رت سید 
او می فرماید: برحذر باش, چرا که من حجت را بر تو تمام کردم و با تو 
خواهم جنگید. هنگام صبح, امام با آنان می جنگد و خدا او را بر آنان مسلط 
میکند و سفیانی به اسارت درمی آید. او را نزد آن حضرت می آورند. آن 
7 
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2 ی است نزدیک کوفه, «معجم البلدان, 0 52 ض‌ 


سپس گروهی از سوار کاران را به سوی رومی ها می فرستد تا باقی 
ماندگان از بنی امیه را احضار کنند. هنگامی که به سرزمین روم می رسند, 
می گویند: بگذارید هم کیشان ما به ما ملحق شوند. آنان نمی پذیرند و می 
گویند: به خدا قسم, این ان زاشفتی کنید. آن گروه می گویند: به خدا 
9 ی کر ی مب کیت یت 
صاحبشان یعنی امام زمان علیه السلام می روند و اين پيشنهاد را بر 
عرضه می کنند. ایشان می فرماید: بروید و یارانشان را برای 0 
کنید, چرا که اینان حجت و برهان آورده اند .و این همان سخن خدای تبارک 
و تعالی است که میفرماید: «قلفا آحسّوا أسَتا هم تا شوت 2 ۷ 
تر کضوا وا رجعوا الی ما أرفثم فیه وَمَسَاکنكم لعَلْکُم تسالون»(1) [ 
چون عذاب ما را احساس کردند, بناگاه از. ان می: کریختنن ۴ (هان) 
مگریزید و به سوی آن: جه: از آز. فتتفم بودیر و (به سوی) سراهایتان 
باز گردید. باشد که شما مورد پرسش قرار گیرید] فرمود: _ یعنی 
گنجهایی را که ذخیرم می کردید: «قالوا با وب کنّا ظالمین* قما رالت 
تلک دغوَاهم جر عتی جعلنا هم حصیدا] کامدین»(2) [گفتند: ای وای بر ما که ما 
واقعا ستمگر بودیم * سخنشان پیوسته همین بود تا آنان را دروشده, بی 
جان گردانیدیم ] هیچ خبر دهنده ای از آنان باقی نمی ماند. 


سپس به کوفه برمی گردد و آن سیصد و اندی مرد را به همه مناطق می 
فر ستد. امام بر سنته هایشان دست می کشد و در بی آن: آنها در انجام 
هیچ فرمانی دریغ نمی ورزند و هیچ شهری در زمین باقی نمی ماند, 

اين که بانگ شهادت لاله الا الله, وحده لا شریک له, و اين که محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم رسول خدا است, از آن بلند میشود و اين همان 
سخن خدای تبارک و تعالی: «ولهْ أسْلم من فی السَماواتِ والاّرْض طوْغا 
وکرها والیّه برَجه حون »(3) [هر که در آسمانها و زمین است, خواه و ناخواه 
اه بازگردانیده می شوید] است و 
صاجت امر‌حفیه زا نمی نخنره جتان که رسول حدا ضلی الله علیه.و آله.و 
سلم آن را می پذیرفت, و این همان سخن خداوند تباررک ‏ و تعالی است که 
میفرماید: «وقَاتلوهَم حتّی لا تکون فثئته ویکون الدین کلة 1 
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1 [1] _ انبیا/12 13. 


2 [2] _ انبیا/15_14. 
 ]3[ 3‏ آل عمران/83. 


امام باقر علیه السلام فم ود هه دا آنان فی ع نو ۴ خدا| یگانه و 
یکتا دانسته شود و شریکی برای او قائل نشوند و تا این که پیرزنی ضعیف 
از مشرق به سمت مغرب مسافرت کند, بی آن که کسی مانع او شود و 
خدا دانه را از زمين بیرون آورد و باران را از آسمان فرود آورد و مردم 
خراجی را که بر گردنهایشان دارند, به مهدی علیه السلام میدهند و خدا 
شیعه ما را نعمتهای فراوان دهد و اگر خوشبختی شامل حال آنان نمی 

شد, طغیان می کردند. هنگامی که صاحب این امر برخی از احکام را اجرا 
می کند و برخی سخنان را ایراد می کند, گروهی سرکش از مسجد به 
قصد نافرمانی از او خروج می کنند. ایشان به یارانش می فرماید: راه 
بیفتید. و در منطقه تمارین (خرما فروشان) به آنان می رسند و آنان را 
اسیر می کنند و دستور سر بریدن آنان را می دهد و آن آخرین گروهی 
است که بر علیه قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف خروج می 
کند.(1) 


4 طبرسی میگوید زراره و دیگران, از امام صادق علیه السلام روایت 
کردند که ایشان فرمودند: تاویل این آیه هنوز محقق نشده است و هر گاه 
قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام کند. کسی که ایشان را درک 
کند,. پی خواهد برد که مصداق تاویل این آیه چه کسی خواهد بود. همان 
ديین محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جایی خواهد رسید که شب به آن 
جا میرسد تا اين که شرک بر روی زمین باقی نخواهد ماند.(2) 


فوالقوا انقا تمس شیعع فان لله. هه وللز قول ف وم الق الحففان عالله غلی کل 
شی ء قدیر (41)» 


«واغلقواً ۳ عَْْمَتم من شی ء 3۳ له حَمَسَة ولزشول ولذی نی 


وَالْیتاقی مسا کین وانن» الیل (ن کم امتم الله وفا آنرنا علی, ۶رد 
وم الْفْرقان وم التقی الجشعان ال ی کل شمه قدیة (41)» 


[و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید, یک پنجم آن برای خدا و پیامبر 
و برای خویشاوندان (او) و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. اگر به 
خدا و آن چه بر بنده خود در روز جدایی (حق از باطل) روزی که آن دو 


گروه با هم روبرو شدند, نازل کردیم, ایمان آورده اید و خدا بر هر چیزی 
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هس الما توص 26 


1) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از محمد بن 
اورمه و محمد بن عبدالله, از علی بن حسان. از عبد الرحمان بن کثیر, از 
0 بت کر است که با این سین خدای غر 


۳ جل : «واعلَقوا نما عنم هن شعءء قَأنّ له حَمُسَءة وللرَّسشول ولذی 
القَوّبی». فرمودند: منظور ور از دی القربی, امیر مومنان و ائمه که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد, هستند.(1) 


2) و از همو: از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء, از ابان, از 
محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده "است که در باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «واعلَْ نما عنمتم من شی ء فان لله 
حُمَسَهة وِلرَسول ولذی الفرْبی» فرمودند: آنان خویشاوندان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم هستند و خمس از آن خدا و از آن پیامبر خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد, و از آن ما است.(2) 


3) و از همو: با سند خود از احمد بن محمد, از احمد بن محمد بن اآبی 
نصر, از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که گفت: از آن حضرت 
۹ این «فرموده خدای عز و جل سئوال شد: «وَاعلَمَواً احا نم 
شیء قَأنْ لله حمَسَد ولا شول ولدی الفری» ورن اسان عرض ند 1 
چه که برای خداست. برای چه کسی است؟ فرمود: برای رسول خداست. 
و آن چه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است, برای امام 
است. به ایشان عرض شد: چگونه می شود که نوعی از انواع, بیشتر و 
ی کر وا ما ایام ات۱۱ ید سمل اه 
ای اه یی ان تست اسان 


می بخشید بر آن چه که می دید؟ امام نیز همین طور است.(3) 


4) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, از 
عبدالصمد بن بشیر, از حکیم موذن بنی عبس نقل شده است که گفت: از 
امام با السلام در باره لین سخن خدای تبارک و تعالی پرسیدم: 
«وَاعْلَمواً نما شن شوعء قأن لله حَمسَة ول سول ولذی الفْربی» 
امام صادق علیه ه السلام در حالی که دور آرنجش بر و بود با دستش 
اشاره کرد, سیس فرمود: به خدا قسم, آن 
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سود و بهره روز به روز است؛ : اما پدرم دست شیعه خود را باز گذاشت 
رانا بر ایشتان.حلال کرداتا بای شوند 11۱1 


5) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن آبو عمیر, از حسین بن 
عثمان؛ از سماعه 0 شده است که گفت: از ابو الحسن علیه السلام 
در باره خمس پرسیدم. فرمودند: در هر چیزی که مردم بهره می برند, چه 
کم باشد و چه زیاد.(2) 


از برخی از 1 ی ال لب السام 3 شده 
است که فرمودند: خمس از پنج چیز است: از غنیمتها و غواصی و گنجها و 
معادن و معادن نمک. از همه این انواع, خمس گرفته می شود و برای 
کسی است که خدا مقرر کرده است. چهار پنجم را میان کسانی که به 
خاطر آن جنگیدند و آن را به عهده گرفته اند, بر حسب شش سهم میان 
آنان. تفسشتج می نود سهمی برای خدا و سهمی برای رسولش و سهمی 
برای ذی القربی و سهمی برای یتیمان و سهمی برای در راه ماندگان. 


سهم خدا و سهم پیامبرش به اولیای امر پس از رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم به ارث می رسد. پس سه سهم به او می رسد: دو سهم از 
ارث و سهمی که از جانب خدا به او می رسد و بنابراین نصف خمس برای 
او است و نصف خمس باقی مانده, میان اهل بیتش تقسیم می شود. یس 
سهمی برای یتیمان آنان و سهمی برای بیچارگان آنان و سهمی برای در 
راه ماندگان است و بر اساس کتاب و سنت میان آنان تقسیم می شود, به 
ورن که پوام یک سالشات کافین باشه: ار خته اصافه ماه برا فاله 
انیت و اکز یه خد کفایت. انان ترشتم بر والی افسته که ار رد خود به 
اندان‌هاف. که نی ار شوند انفاق. که .و ار این زو امین هخیه آنانن بر اد 
واجب می شود چون آن چه اضافه می ماند به او می رسد. 

همانا خدا خمس را به آنان اختصاص داده است و به فقیران عادی و در 
راه فاند ان اختصاص تداوه است " زیرا خمس برای آنان عو ض صدقه های 
مردم است (تا از مردم صدقه نگیرند) و به خاطر رابطه خویشاوندی آنان 
با رسول شدا ضای الله علبه.ع الم و سل صفام آنان.حفظ شوه آنان: از 
نایاکی های مردم (یعنی صدقه 
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دادن اموال ناپاک مردم به آنان) به دور باشند. پس خداوند تبارک و تعالی 
بخششی مخصوص برای آنان قرار داده است, به طوری که آنان را بی نیا 
می کند و در موضع ذلت و بیچارگی قرار نمی دهد و اشکالی در صدقه 
دادن آنان به یکدیگر نیست. آنان که خدا خمس را برای آنان قرار داده 

است عبارتند از: خویشاوندان پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم که خدا 
آنان: زا دکر کرد ه.فرموده است؟ وان عشه نی الأفْرَبین»(1) [و 
خویشان نزدیکت را هشدار ده] وآنان بنی عبدالمطلب هستند, چه مردان و 
چه زنان آنان و خانواده ای از خانواده های متشخص فریش و پا کسی از 
ها رخا ان تسه وال فان ان اش ان مممی را اه 
71 ین خمس نیست و گاهی صدقه های مردم به موالی شان جایز است و 
۱ مردم برابرند. و نیز هر که مادرش از بنی هاشم باشد و 
پدرش از دیگر خانوادههای قریش باشد, صدقه به آنان جایز است و بهره 
ای از خمس ندارند؛ چرا که خدای عز و جل می فرماید: «ادْعوهمٌ 
ابَاتهم»(3(_)2) 0[ 


7 و از همو: از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از احمد بن محمد, از 
جمیل بن دراج, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که در باره معادن طلا و نقره و اهن و سرب و مس از ایشان سئوال 
شد که ایا خمس دارد؟ فرمودند: خمس دارد.(4) 


8) و از همو: از برخی از اصحاب ما از احمد بن محمد. از ابن ابو نصر 
نقل شده است که گفت: به امام باقر علیه السلام نوشتم که: خمس را 
قبل از جدا کردن هزینه های یک سال يا پس از آن, جدا کنم؟ نوشتند: پس 
از هزینه.(5) 


9 و از همو: از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از علی بن ابو حمزه, از 
ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: هر 
چیزی که برای به دست آوردن آن و برای شهادت (دادن مردم به) لا اله الا 
الله و محمد رسول الله 
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صلی الله علیه و آله و سلم جنگ بر پا شد, ما در آن خمس داریم و برای 
هیچ کس جایز نیست که چیزی را از خمس بخرد. مر این که حق ما از ان 
به ما برسد.(1) 


ِ و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن محبوب؛ از ضریس 

کناسی نقل شده ات امام صادق علیه السلام فرمودند: چگونه 
زنا در میان مردم شایع شد؟ عرض کردم: فدایت شوم, نمی دانم. 
فرمودند: به خاطر حق خمس ما اهل بیت؛ مگر شیعه پاک ما؛ چرا که 
خمس از بدو تولدشان برای انان حلال است.(2) 


1) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیرر از حماد, از 
حلبی نقل شده است که از امام صادق علیه السلام در باره گنج پرسیدند 
که چه قدر خمس دارد؟ فرمودند: یک پنجم. پرسیدند. معادن چه قدر 
نیارد فزم دنو یک پنجم و همچنین از معادن سرب و مس و آهن و 
را فا 


ی ای و ی کر او 
ای هو ها اش سس میا و اه و 
و زبرجد و فلزات نقره و طلا و اين که چه مقدار از آنها خمس گرفته می 
شود سئوال کردم. فرمودند: اگر بهای. آن.به یک دیناز رسیده خمتن دارد. 
4) 


واز حجو از مد ان ۱ امعم از مجمد تر و 0 
صباح ازرق, از محمد بن مسلم, از یکی از ان دو علیهما السلام روایت 
شده است که فرمود: همانا سخت ترین مشکلی که مردم در روز قیامت با 
آن رو به رو می شوند, این است که صاحب خمس بلند شود و بگوید: 
رود کار ! خمس من کجا است؟ و ما این را برای شیعه مان پاک نمودیم 
ولدشان طیب مبای نود( ۳ 
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4 افص 49 1 


4) و از همو: از علی, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حماد, از حلبی نقل 
شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره عنبر و مروارید که 
از طریق غواصی استخراج می شود. سئوال کردم. فرمودند: خمس دارد. 
(1) 


5 شیخ در تهذیب: با سند خود از علی بن حسن بن علی بن فضال, از 
حسن بن علی بن یوسف. از محمد بن سنان, از عبد الصمد بن بشیر, از 
حکیم موّذن بنی عبس, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده اسیت که 
گفت: به وی عرض کردم: معنای: «وَاعلَمَواً اما غنقتم هن شعیء قاأن لله 
لته ولْلرْسُولٍ» چیست؟ فرمودند: به خدا قسم, همانا سود و بهره روز 
تشر مه ما وه اه الما ان سا بر اش ها ال سور آنعت 
تا پاکیزه شوند.(2) 


خقیل, از امام باقر علیه السلام روایت ات 
گفت: از ایشان در باره فلزات طاان تفرهر. و هنن و آهن: و شرب نتسه ال 
کردم. فرمودند: همه آنها خمس دارد.(3) 


7) و نیز همو: از علی بن مهزیار, از ابن ابو عمیر, از حماد, از حلبی نقل 
کرده است که گفت: ۱ ۱ ۱۵ ۲ 
دست آمده از طریق غواصی پرسیدم. پس فرمودند: خمس دارد. _ گفت: 
و از ایشان در باره گنج پرسیدم که چقدر خمس دارد؟ فرمودند: یک بتکم 
و در باره فلزات پرسیدم که چقدر دارد؟ فرمودند: یک پنجم. و در باره 
سرب و مس و آهن و آن چه در معادن وجود دارد, پرسیدم که چقدر خمس 
دارد؟ گفت: از آنها به اندازه طلا و نقره گرفته می شود.(4) 


8 و نیز همو: با سند خود از محمد بن علی بن محبوب ,از عباس بن 
معروف, از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره. از امام باقر علیه السلام 
نقل کرده است که گفت: از ایشان در باره فلزات سئوال کردم که چقدر 
(خمس) باید از انها 
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کم شود؟ فرمودند: هر گنجی که درون زمین قرار دارد. خمس دارد.(1) و 
فرمودند: هر چه برای استخراج آن از مال خودت. هزیته. کنی, .و سنی: آن 
معدن که خدا برای تو بیرون آورده است. به صورت خالص (وقتی هزینه را 


از آن کسر کنی) خمس دارد.(2) 


9 و نیز همو: با سند خود, از محمد بن علی بن محبوب, از محمد بن 
حسین, از عبدالله بن قاسم حضرمی, از عبدالله بن سنان نقل کرده است 
که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر انسانی که غنیمتی را به 
دست آورد يا درآمدی کسب کرد خمس آن را باید برای فاطمه سلام الله 
علیها و برای ولی امرش پس از او از فرزندان او که بر مردم حجت دارند, 
بپردازد. پس ان (خمس) مخصوص آنان است و هر جا که می خواهند ان را 
قرار می دهند. چرا که خدا صدقه را بر آنان حرام کرده است. حتی خیاط 
اگر یک پیراهن یدج دوانیقی (واحد پول) بدوزد یک قسمت اک ان برای ما 
است. مگر کسانی از شیعه ما که آن را برای آنان حلال کردیم تا به وسیله 
آن: تولد انان-باک و طیب باشد و همانا زنا بزرگترین گناه نزد خدا در روز 
قيامت است. صاحب خمس برمیخیزد شتف. ی پروردگارا, از این 
(مردم) در باره آن چه برای آنان مباح شده است [ و آنچه مباح نشده 
است ] بپرس.(3) 


0) و نیز همو: با سند خود. از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب., از ابو 
ایوب, از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت: از امام باقر علیه 
السلام, در باره ملاحه پرسیدم. فرمودند: ملاحه چیست؟ عرض کردم: 
زمین بایر و شوری که اب در آن جمع می شود و به نمک مبدل می شود. 
فرمودند: این معدن خمس دارد. عرض کردم: گوگرد و نفت که از زمین 
تیرون هی آیدء ایا خسن دارد؟ _ گفت: فرمودند: این و هانتد آن. خمس 
دارد.(4) 


از حفص بن بختری, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: مال 
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ناصبی را (کسی که با اهل بیت که سلام و درود خدا بر ایشان باد. دشمن 
است) هز جا یافتی بکیر .خفن آن.رابه .ها بیرداز (۱1 


بن عمیره, از ابوبکر حضرمی, از معلی نقل کرده است که حضرت فرمود: 
مال ناصبی را هر جایافتی بگیر و خمس ان را برای ما بفرست.(2) 


3) و نیز همو: با سند خود از سعد بن عبدالله, از ابو جعفر, از ابن مهزیار, 
از محمد بن حسن اشعری نقل کرده است که گفت: برخی از اصحاب ما 

به ابو جعفر ثانی, امام جواد علیه السلام چنین نوشتند: در باره خمس به ما 
ی آیا بر هر چیزی که انسان از آن بهره می برد, از همه انواع و نیز بر 
پیشهوران واجب است و چگونه؟ پس با دست خط خود چنین نوشت: یک 
بتخم آن: بسن از ( کنر هزیته مالانهزندعی] گرفته می شون:(3) 


4 و نیز همو: با سند خود از علی بن مهزیار نقل کرده است که گفت: 
ابراهیم بن محمد همدانی به او چنین نوشت: علی (بن مهزیار) کتاب 
پدرت را در باره ان چه که بر زمین داران (صاحبان مستغلات) واجب کرده 
ات ار هه وکا رو ناس ای 
کرده است و اين که کسی که آبادی او با هزینه اش سامان نمی یابد, بر او 
یک ششم پا هر مقدار دیگر, واجب نیست. سپس اصحاب در این باره 
ای وت ی ی را رآ تا کی هه ما 
ایا ات اس یس رن سای ای اه نام اه سا 
چنین نوشت _ و این نوشته را علی بن مهزیار خواند _ : خمس پس از جدا 
کردن هزینه او و خانواده اش و پس از پرداختن خراج حاکم واجب است. 
4) 


5 و نیز همو: با سند خود از علی بن مهزیا ر نقل کرده است که گفت: ابو 

بن راشد به من گفت: به ایشان گفتم: به من دستور دادی که کار تو 
را انجام دهم و حقت را بگیرم. پس موالی شما را به اين امر آگاه ساختم و 
برخی از انان به 
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کح از یره فرص 022 وی 
2-2 تمدیت/ ج 4ص 123 .1:2 35 


من گفتند: حق او چیست (چه حقی دارد)؟ و من نمی دانستم چه جوابی به 
او بدهم. حضرت فر مود: خمس برآنان واجب است. گفتم: در چه چیزی؟ 
فرمود: در متاع و آبادی های آنان. گفتم: آپا بر تاجر و پيشه ور واجب 
است؟ فرمود: در صورتی که پس از جدا کردن هزینه زندگیشان, بتوانند 
(آن را پرداخت کنند) ۰( ) 


6 و نیز همو: با سند خود از سعد. از احمد بن محمد. از حسن بن 
محبوب, از ابو ایوب ابراهیم بن عثمان, از ابو عبیده حذاء نقل کرده است 
که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند: اگر ذمّی از یک فرد 
مسلمان زمین بخرد. خمس بر او واجب است.(2) 


7 و از همو: با سند خود از سعد, از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از 
احمد بن محمد بن ابو نصر, از محمد بن علی بن ابو عبدالله, از ابو الحسن 
علیه السلام روایت شده است که محمد گفت: از ایشان در باره آن چه از 
دریا از مروارید و یاقوت و زبرجد استخراج می شود و در باره فلزات 

و نقره پرسیدم که آیا زکات بر آن واجب است؟ فرمودند: اگر بهای ی 
یک دیتار پر تنتد, خمس برآن: واجب است.(۱3 


٩‏ ور ان قمو ۲ سته ود از ده از کلف ین اس ل, ان صعوان بر 
یحیی. از عبدالله بن مسکان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده ای مردی که از اصحاب ما باشد. ولی زیر پرچم آنان 
می جنگد و بهره ای از غنیمت نصیب او می شود از او پرسیده شد. 
فرمودند: خمس آن را می پردازد و برای او حلال است.(4) 


9 و از همو: با سند خود از سعد, از یعقوب بن يزید, از علی بن جعفر, از 
حکم بن بهلول, از ابو همام. از حسن بن زیاد. از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که فرمودند: مردی نزد امیر مومنان علیه السلام امد, 
پس عرض کرد: ای امیر مومنان. مالی به دستم رسید و نمی دانم ایا حلال 
است پا حرام ؟ به او فر مودند: 
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است و از هر مالی که صاحب ان با ان کار می کند. اجتناب ۷ 


0 و نیز همو: از محمد بن حسن صفار, از یعقوب بن زید, از احمد ابن 
محمد بن ابو نصر نقل کرده است که گفت: از ابو الحسن علیه السلام در 
باره آن چه از معدن به دست می آید, چه کم یا زیاد باشد, پرسیدم که آیا 
(خمس يا زکات) دارد؟ فرمودند: چیزی برآن واجب نیست تا این که به 
مقداری برسد که زکات آن بیست دینار باشد.(2) 


31) و نیز همو؛ با سند خود از حسن بن محبوب, از عبدالله بن ستان نقل 
ِ« است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: خمس 

نیست., مگر بر غنیمت ها به طور خاص. شیخ ما (شیخ طوسی) گفت: مراد 
ی ی کی ی ی ی یز بر غنیمت ها به 
طور خاص.(3) 


2) و نیز همو: با سند خود از سعد بن عبدالله, از محمد بن عبد الجبار, از 
صفوان بن یحیی, از عبدالله بن مسکان نقل کرده است که گفت: از زکریا 
بن مالک جعفی نقل شده 0 که از امام صادق علیه السلام, در باره این 
سخن خدای تباری و تعالي: «وَاعَلَمَوا ما عَنِمتّم من شیی ء فان [ ه حَمُسَةهٌ 
وَلِلرسُول ولذی و َالیتَامی والْمَسَاکین وابن السّبیل» 1۳ شد. 


فرصت اما در امس ای رس اد کت سم ی مات ال 
واه روا ام را کرت کتمه اما بسن سار 
که سلام و درود خدا بر او باد, به خویشاوندانش می رسد و خمس دذوی 
القربی, به خویشاوندان او و یتیمان اهل بیش میر سد. یس برای این چهار 
گروه سهم هایی را قرار داده است. و اما ماندگان؛ 
سا کین و در راه ماندگان ات ,(104 
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1-1 فمذیته ررض 124۸ 8و 
2 [2] تهذیب, ج 4 ص 138, ح 391. 
3- [3] تهذیب, ج 4 ص 124, ح 359. 
 ]4[ 4‏ تهذیب, ج 4, ص  ,125‏ 60. 


3 و از همو: از احمد بن حسن بن علی بن فضال, از پدرش. ۳ 
بن بکیر, از بعضی از یارانش, از یکی از د دو امام علیهما السلام روایت 
کرده است. که در باره این فرموده خدای دك و جل: «واعلَمَواً اا یم 

من شی ء مان [ جهن حَمَسَهة وَللرَسول ولذی ای َالیتَامی والْمَسَاکین ۳ 
السبیل» فرعووی: خمس خدای عز و جل برای امام و خمس ۱ 
الله علیه و آله و سلم نیز برای امام و خمس ذی القربی برای خویشاوندان 
پیامبر و امام و یتیمان یعنی پتیمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
مساکین آنان و در راه ماندکان آنان است. این اموال به دیگران پرداخت 
نمی شود.(1) 


4) و نیز همو: با سند خود از علی بن حسن بن فضال, از محمد بن 
اسماعیل زعفرانی, از حماد بن عیسی, از عمر بن آذینه, اژ آبان ین ابو 
مومتان علیه:السلام تونکنا ر: 2 شنیدم. سیس فر مودند: فا اما 
سهم ذی القربی را که خدا در باره آنان فرمود: : «ن کنثم اهننم بالله وم 
انزلتا علی عَبْدتا یوم الْفٍْقان یم التقی الْجَمْعان» به آنان 1 
کی ای رت ما ی 
که خدا آنان را با او و پیلمبرش صلی الله علیه و آله و سلم مرتبط دانسته 
است. پس فر مود: «قان لله حمَسَة وَلِرسول ولذی القَوّبی َالیتَامی 
والْمَسَاکین وَابن السّیلٍ» به ویژه از ما؛ , و بهره آی را از سهم صدقه ِ 
ما قرار نداده آست. خدا پيامبرش صلی الله علیه و آله و سلم و ما را 
شک ار اش اه است مارد کیت مر ما میس ۱ 


بن مجمد بن آیو نصر نقل کرده است که گفت: ابراهیم ین ایو بلاد به ابو 


فرمودند: خیر, بلکه از آن چه اضافه می ماند (زکات) رمی پردازيم ۰ از 
ایشان در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «واعلموا اما عَمثم من 

شی ء فان لله حمَسة وَلِلرسُول ولذی القَرّبی والیَامی والْمَسَاکین وائن 
السبیل» ستوال شدد و اینکه آن, چة. برای خدا اسنت, برای کیست > 
فرمودند: برای پیامبر که سلام ور ند خدا بر امتنان و هر چه برای پیامبر 
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1- [1] _ تهذیب, ج 4 ص 125, ح 361. 


2 [2] تهذیب, ج 4 ص 126, ح 362. 


صلی الله علیه و آله و سلم است, برای امام است. به وی عرض شد: اگر 
نوعی بیشتر از نوعی دیگر و یا کمتر باشد, در این صورت چگونه با آن 
رفتار می کنیم؟ فرمودند: آن برای امام است. مگر ندیده ای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم چگونه عمل میکرد؟ در حقیقت او بر حسب آن 


چه می دید (صلاح میدانست) می داد و امام نیز چنین است.(1) 


6 و از همو: با سند خود از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد, از 
حسین بن سعید, از حماد بن عیسی, از ربعی بن عبدالله بن جارود, از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم چنین بود که هر گاه غنیمتی به دست او می رسید, خالص 
آن را می گرفت و از آن او می شد, سپس مقدار باقی مانده را به پنج یک 
را سپس چهار خمس آن را 
میان کسانی که برای به دست آوردن آن جنگیدند, تقسیم می کرد. و آن 
قسمتی (خمس) را که میگرفت. به پنچ قسمت تقسیم میکرد و خمس 
خدای عز و جل را برای خود برمی داشت. سپس چهار قسمت دیگر را 
میان ذوی القربی و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان تقسیم می کرد و 

ان 
تب خل قی که 


7 و از همو: با سند خود از علی بن حسن بن فضال, از علی بن یعقوب 
ابو حسن بغدادی, از حسن بن اسماعیل بن صالح صیمری. از حسن بن 
راشد. از حماد بن عیسی, از برخی از اصحاب ما, از امام موسی کاظم 
علیه السلام چنین روایت شده است که فرمودند: خمس از پنج چیز گرفته 
می شود: از غنيمتهاء از غواصی و از گنجها, از معادن و از ملاحه (معادن 
نمک).(3) 


عبد الژحه 0 از عاصم بن حمید, از ابو حمزه ثمالی, از امام باقر علیه 
سا ات ام اس ی ار ری 
اصحاب ما تهمت می زنند و به مخالفانشان دشنام می دهند. به من 
فرمودند: خودداری از دشنام دادن برای انان 
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ی 0 


بهتر و شایسته تر است. سپس فرمودند: ای ابوحمزه ! _ قسم به خدا _ 
همانا همه مردم حرام زاده اند به جز شیعه ما 


عرض کردم: دلیل اين سخن شما چیست؟ به من فرمودند: ای ابو حمزه ! 
کاب تارل فده از حدا بران والت می کنده همان کرام شا رک بر شعالی 
ید ی ی ی 0 
و جل گر مود: «وَاعلموا نما غَنِمتم من شیء فان لله حمسَءه وللرَّسول 
ویذی الْفْرْبّی والیتاعی والْمَسَاکین وان السَییلٍ». اصحاب خمس و فیء 
مانیم.وها ان زار همه فزدخ به حور سیفه فا سرام کزخيه. ای ابو حمزه ! 
به خدا قسم _ هر سرزمینی که فتح می شود و هر خمسی که از مالی جدا 
می شود, و بر چیزی از آن دست گذاشته می شود. حرام است, چه زن 
[کنیز] باشد یا مال. اگر حق ظاهر شود, مردمی را که بسیار برای خود 
آرزش قائلند در معرض فروش گذاشته می شوند اما کسی بهایی برای 
آنان تست حاوق ۲ سا که نان خاش سشحنی همم آموالشان زا در فقایل 
آزادیشان بیردازنده آها موقق تمی شوند. اینان کساتی اند که ها و شیعه ما 
را بدون عذر و حق و حجت از حقمان محروم کردند.(1) 


9 و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش از حماد بن عیسی, از ابراهیم 
مومنان علیه السلام خطبه ایراد فرمودند. پس خدا را ستایش و ثنا گفتند... 
و خطبه را ذکر کرد تا جایی که _ ایشان فرمودند: از آن» نتمم.دوی 
القربی به من داده شد که خدای عز و چل در باره آن چنین فرمود: «أن 
كِ_ امَنثم بالله وما انرلتا علی عبدتا یوم یوم الفْرّقان یوم التَقّی الجَمَعَانِ» و به 
۳ منظور او از ذی القربی 7 9 
به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم مرتبط دانسته است. دا 
ِ فرمود: «قَأَنّ له حُمَُة ولرَشول ولذی الْفْرْبّی والیتاعی والساکین 

السَییلٍ» و این آیه فقط در باره ما نازل شده است. «کی لا یکون 
و ین الأغنیاء هنم وم تا کم الَسول قَحْذُوة وما تام عَله عَنة فانتهوا 
وَائْفُوا الل» [تا میان توانگران شما دست په دست 0 0[ 
فرستاده (او) به شما داد آن را بکیرید و از آن چه شما را باز داشت: باز 


ایستید و از خدا پر وا بدارید ] در 
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1- [1] کافی, ج 8, ص 285, ح 431. 


ستم و ظلم , به آل محمد که سلام و درود خدا بر ایشان باد, «اِنَ ال شدید 
العقاب»(1) [که خدا سخت کیفر است ] برای کسانی که به آنآن ستم کرده 
اند و از روی رحمت به ما و بی نیازی که خدا ما را به وسیله آن بی نیاز 
ساخته است و به پیامبزش صلی الله. علیه و اله و ستلم به. آن سفارزش 
کرده است و سهمی از صدقه برای ما قرار نداده است. خداوند رسولاش 
که سلام و درود خدا بر او باد, و ما اهل بیت را منزه ساخته است از این 
که ما را از چرکهای مردم روزی دهد. . پس.: , خدا و رسولش صلی الله علیه 
۵ و شام .و .۲ تکذیب کردند و کتاب خدا را که به حق گواهی می دهد, 
انکار کردند و ما را از حقی که خدا برای ما واجب کرده است, محروم 
ساختند. خانواده هیچ پیامبری از سوی امتشان به اندازه ان چه که ما پس 
از پیامبرمان صلی الله علیه و اله و سلم (ظلم و ستم) دیده ایم, ندیده اند. 
از خدا کمک می جوییم بر کسانی که به ما ظلم کردند و لا حول و لا قوه الا 
بالله العلی العظیم.(2) 


0) شیخ در تهذیب: با سند خود از مفید, از احمد بن محمد, از پدرش, از 
حسین بن حسن بن آبان. از حسین بن سعید, از حماد. از حریز, از محمد 
بن: فشلم: از یکی از ان دو امام علیهما السلام, روایت کرده است که 
فرمود: غسل در هفده جا است, یکی از آنها شب هفدهم از ماه رمضان 
است و آن شبی است که دو گروه مسلمان و مشرک [شب نبرد بدر ] 
روبروی هم قرار گرفتند.(3) 


1 عیاشی: از محمد بن مسلم, از یکی از دو امام علیهما السلام روایت 
کرده است که گفت: در باره این سخن خدای تعالی پرسیدم: او 
ام منت فان لله خمَسَء وَللرَسَول ولذی القَوّبی». فرمود: 
ایشان از خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. 
پرسیدم: : آیا یتیمان و مساکین و در راه ماندگان نیز شامل اتهافی. وید ؟ 
فرمود: بلی.(4) 


2 از ابن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: 
از ایشان ی و ی زین ی می 
شود و آن چه باقی می ماند, میان کسانی که برای به دست اوردن ان 
جنگیدند و آن را به عهده 
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1- [1] _ حشر/7. 

2 [2] _ کافی, ج 8, ص 63, ح 21. 

3- [3] _ تهذیب, ج 1, ص 114, ح 302. 

4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 65, ح 0د. 


تس می‌ وتو آما یی اقال فط صرسول تدای نله 
علیه و اله و سلم اختصاص داده می شود.(1) 


3) از عبدالله بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
گفت: از ایشان ب شنیدم : : که نجده حروری به ابن عباس نامه نوشت و در 
باره موارد و مصادیق پرداخت خمس پرسید؟ پس به او چنین نوشت: اما 
خمنین: پس ما ادفا می کنیم که از آن ما است و قوم ما ادعا مین کنند که 
از ان ما نییست. پس صبر و تحمل کردیم.(2) 


۵4 از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر نقل شده است که که به 
ایشان علیه السلام عرض کردند: حق‌ امام در اموال مردم چیست؟ 
فرمودند: فیء و انفال و خمس و هر چیزی که فیء يا انفال يا خمس با 
غنیمت از آن عاید.مي شود, خمس آن برای ایشان است ؛ چرا که خدا می 
فرماید : «وَاعْلَمُوا, ا فا من سفء فان لله حَمَسَء وَللرَسشول ولذی 
الفْرْبی والیعاعی والعساکین وابن السَییلِ» و هر چیزی که در دنیاً است, 
انشان بهوه اق. از آن دارندسن آگر. کسن با پرداحت کمن به آنان خور 
را به ایشان وصل کند, (بداند) مقداری را که برای آن شخص دعا می کنند 
روآ رام دغا به. ای هتسد ار مر او کی است: که (آنان فرافت می 


کنند.(3) 


5) از سماعه, از امام صادق علیه السلام و ابو الحسن علیه السلام 
روایت شده است که گفت: از یکی از ان دو در باره خمتن برسیدم. 
فرمودند: خمس فقط در غنیمتها مصداق دارد.(4) 


6 از محمد ین مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَاعلموا آنمَا عنِمتّم من شی ء فان 


مج و و 


لله حمسه وَلِلرّسول ولذی لفَنتی». فرمودند: آنان خویشاوندان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند.(5) 


7( از محمد بن فضیل, از امام رضا علیه السلام روایت ۲۳ است که 
گفت: از ایشان, در باره این فر موده خدای عز ۵ص «واعْلَمواً اما عَنِمتّم 
هن شی ء قَأن لله 
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که یر غبانتین 2ب مر 1 5 
2- [2] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 66, ح 52. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 66, ح 53. 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 66, 54. 

5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 66, ح 55. 


خَمُسَة وَلِلرّسول ولذی الَفزتی» پرسیدند. فرمودند: خمس از آن خدا و از 
آن رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و برای ما است.(1) 


8 از سدیر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که: فرمودند: 
ای ابو فضل ! ما به گواهی کتاب خدا در خمس حق داریم, پس اگر آن را 
لقه کردند و کفتند؛ از جانب خدا تیست با آن.را تشتاختند. تفاوتی ندارة (در 
هر صورت به ما تعلق دارد).(2) 


۰9( از ابن طیار, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: خمس غنیمت جدا می _شود, سپس چهار قسمت بقیه آن میان 
کسانی که برای به دست اوردن ان جنگیدند و يا کسی که ان را به عهده 


50 از فیض بن ابو شیبه, از مردی, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمودند: همانا شدیدترین و سخت ۱ ۳ 
روز قیامت با آن مواجه خواهند بود. هنگامی رخ خواهد داد که صاحب 
خمس قیام کند و بگوید: پروردگارا! خمس من کجاست؟ و شیعه ما در 
قبال او مسئولیتی ندارند.(4) 


1 از اسحاق بن عمار نقل شده است که گفت: از ایشان شنیدم که 
فرمودند: بنده ای که از (پول خمس) جیزی را بخرد, عذری ندارد که 
تمد دورد کارا خن آن را با مال ود خرتمم یا این که اهل خفتین بت اد 
اجازه دهند.(5) 

2 از ابراهیم بن محمد نقل شده است که گفت: به امام هادی علیه 
الستلام نامه توشتم و از انشان در بارخ ان چه‌مزداخت آن از ادها واجت 
گفت: سپس با اصحایمان مناظره کردم. ی هزنتهر یس از آن چه را 
حاکم می گیرد (خراج) و پس از هزینههای شخصی است؟ پس به او چنین 


ِِ : همانا تو چنین گفتی: خمس پس از هزینه. و اصحاب ما در باره 
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1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 66, جح 6د. 
2 [2] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 66, ح 7د. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 607, ح 8د. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 67, جح 9د. 
5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 67, ح 60. 


کردند؟ ایشان چنین نوشتند: خمس پس از مقداری که حاکم مین کبزن د 
پس از جدا کردن هزینه مرد و خانواده اش گرفته می شود.(1) 


3) از اسحاق, از مردی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
گفت: از ایشان در باره سهم صفوه (خالص) پرسیدم؟ فرمودند: برای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود, چهار خمس برای مجاهدین و 
استواران و یک خمس که میان موارد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم تقسیم می شود. ما می گوییم: آن (اين موارد) برای ما است و مردم 
می گویند: برای شما نیست. یک سهم برای ذوی القربی و از آن ما است و 
سه سهم برای پتیمان و مساکین و در راه ماندگان که امام آن: زا میان 
آنان تقسیم می کند. پس اگر به هر گروه از آنان یک درهم رسید, امام در 
باره آن حکم می کند و آن را برای ذوی القربی قرار می دهد. و فرمود: آن 
را به ما بر می گردانند.(2) 


4 از منهال بن عمرو, از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که 
ای ها اک وا فان ات 9 


5) از زکریا بن هالک جعفی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که از آیشان در باره اين سخن خدای تبارک و تعالي: «واعلموا ما عنفثم 
من شی ء فان [ خرن حَمَسَهة وَللرَسول ولذی ای َالیتَامی والْمَسَاکین وابن 

السّبیلِ» ی فر مودند: اما خمس خدا برای ی 
اه تم ات کارا که سم نی مش ساضر کو سا 
و درود خدا بر او باد, و خمس ذوی القربی برای ما و خویشاوندان او است؛ 
چرا که ما خویشاوندان او هستیم. منظور از یتامی, یتیمان اهل بیت اوست. 
پس این چهار سهم را میان آنان تقسیم کرده است. اما مساکین و در راه 
ماندگان, تو می دانی که ما صدقه نمی خوریم و برای ما جایز نیست. یس 


آن به: مسا کین ۵ در رام‌ماند نان علخ دارد.(2) 


6 از غیسی: این عبدالله.عافهه از پذرشه از آمام ضادق. عليه. السلام 
روایت شده است که گفت: فر مودند: همأنا خدایی که خدابی جز او نیست, 
صد فه را بر ما 
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حرام دانسته است و خمس را برای ما قرار داده است. صدقه بر ما حرام 
است و خمس برای ما واجب است و کرامت. امری است که برای ما 
حلال است.(1) 


7 از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره 
مردی که از اصحاب ما باشد و زیر پرچم آنان می جنگد و غنیمتی به دست 


فت: آهد 5 پر سید. فرمود: خمس ما را می پردازد و سپس غنیمت برای او 
حلال و پاک است.(2) 


9 ان اسخاق سن قماره از امام صاوی غله الساای رخایت دی است که 
فرمود: در نوزدهم ماه رمضان دو گروه با یکدیگر ملاقات می کنند. عرض 
کردم: معنای این سخن او: ملاقات دو گروه (یلتقی الجمعان) چیست؟ 
فرمود: در این زمان آن چه را می خواهد به پیش بفرستد یا به عقب 
پيیاندازد و اراده و قضای او گرد هم فی. آید: (امور را تقدیر میکند)(3) 


9 از عمرو بن سعید نقل شده است که گفت: مردی از اهل مدینه در 
شب فرقان, هنگامی که دو گروه با یکدیگر ملاقات می کنند, اضتر آنن شون 
نی ورس ان شب, هفدهم ماه رمضان است. گفت: نزد امام صادق 
علیه السلام آمدم و به او عرض کردم و به ایشان خبر دادم. به من 
فرمودند: آن مرد مدنی, انکار کرده است. منظور تو ضربت خوردن امیر 
مومنان علیه السلام است و ان همان شبی است که عیسی بن مریم علیه 
السلام به آسمان برده شد.(4) 


که 1 که باللّه وَمَا آنرلنا علی ند دنا بو 
مان عم نی الجَمْعان» به خدا ُسم, ایا ی را 
نام ذی القربی و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان ذکر کرده است و این 
آیه فقط در باره ما نازل شده است و بهرهای از سهم صدقه برای ما قرار 
نداده اسشت: دا سامبرش زا ضلی الله علبه‌بو اله, سم وجا را او خری 
(یعنی پول باقی مانده در دست مردم) منزه ساخته است و ستایش از ان 
پروردگار جهانیان است.(<) 
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2 [2] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 68, ح 6۵6. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 68, ح 67. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 68, ح 68. 
5 [5 ] _ کتاب سلیم بن قیس. ص 1<0. 


«ازٌ آنثم بالْعدَوّه الا 3 هم بالْعدَوّه الَفْصوی ان 9 ال سَلَم له عَليمّ بدّاتِ الصّدُور 
(43)» 


« آنثم بالغژوه الضتا و هم بالْغدوه لفْضَوی والْکبٍ أسقل منکم,و لو 
توَاعدتَمْ لاحْتلْفتمْ فی المیقاد ول_کن لیقّضِت ال آقرا کان عفغولاً ملک 
من هلک ش تم ونختي هن کم غن له ِ له لسميغ علیم (42) ۱ 
یرهم ال في متاهک قلبلا و لو أراكَهْم کنیا لعشم و لتتازعنم فی 
از و ال سَلم اه عَلِيمٌ بداتِ الصَدُور (43)» 


ژآن گاه که شما بر دامنه نزدیکتر (کوه) بودیٍ ق آنان تفر خامنهة دورتر (کوه) 
و سواران (دشمن) پایین تر از شما (موضع گرفته) بودند و اگر با یکدیگر 
وعده گذارده بودید, قطعا در وعده گاه خود اختلاف می کردید. ولی (چنین 
شد) تا خداوند کاری را که انجام شدنی بود, به انجام رساند (و) تا کسی 
که (باید) هلاک شود با دلیلی روشن هلاک گردد و کسی که (باید) زنده 
شود, با دلیلی واضح زنده بماند و خداست که در حقیقت شنوای داناست * 
(ای پیامبر ! یاد کن) آن گاه را که خداوند آنان (حسیاه دشمن) را در خوابت 
به تو اندک نشان داد و اگر ایشان را به تو بسیار نشان می داد قطعا 
سست می شدید و حتما در کار (جهاد) منازعه می کردید. ولی خدا شما را 
به سلامت داشت. چرا که او به راز دلها داناست ] 


۱ علی ؛ بن ابراهیم: در باره این سخن خدای عز و جل: «از نم بالْووه 
الصا وَهْم م یاوه الفْصوی» میگوید: مقصود قریش است آن زمان که در 
عدوه یمانی فرود آمدند ,و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عدوه 
شامیه فرود آمد. «والکت اسفل کم و-فتظور از اند کاروانن استه که 
فرار کرد 11 


2 عیاشی: از محمد بن یحیی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «والرکتٍ اسفل 0 
فرمود: ابوسفیان و اصحاب او.(2) 


3) و علی بن ابراهیم میگوید: «ولو تَوَاعَدتمٌ» یعنی برای جنگ, وفا نمی 
کرو آما دا شا رایرای اک با گیگ وی کنب جمع کرده است 
«لیهَیِک من هلک غن بَینو وَیختی من حی غن بَیْهٍ وَِنّ ال لَسَمیغٌ عَلیمٌ» 
فیکویدد کساتی. که باقن ماندتد مقی داننده که خدا به. انان: باری.رشاندم 


است. 
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کر ان رس رو 


و و نیز میگوید اين سخن خدای تبارک و تعالی: «لاٌ یریم ال فی قتایک 

فلا وله اراکقم کننرا افشلیم واتار هد خر نی لایر» عطاب به رسول:دا 
0 با خطاب به یاران او 
اننته دا فرنش را در غوات: کم ان داده است و اک سار شان قیف 
داد, ترس و وحشت بر انان چیره می شد.(1) 


قد ‏ ای آربمون . ۶وو من ت وب دای ۲ ۶وو 9 لا م۳ ِ 9 شم 
«وذ بريكمَوهَم اد القیمُ فی أَعْیْیکم قلیلا ویْقللکَمٌ فی َعْیْنهمْ لیثضی الله أمرّا کان مَفْفُولا والی 


الله جع الامورژ 44 





[و آن گاه که چون با هم برخورد کردید, آنان را در دیدگان شما اندک جلوه 
داد و شما را (نیز) در دیدگان انان کم نمودار ساخت تا خداوند کاری را که 
انجام شدنی بود. تحقق بخشد و کارها به سوی خدا با زگردانده می شود ] 


1 مد با سم مها ارم از احام اف غلنه الساص ودارت 
کرده است که فرمود: ابلیس در روز بدر, مسلمانان را در چشم کافران 
کم جلوه می داد و کفار را در چشم مسلمانان زیاد نشان می داد. جبرئیل 
علیه السلام با شمشیر به او حمله کرد و او فرار کرد در حالی که می 
گفت: ای جبرئیل ! خدا به من مهلت داده است, تا اين که در دریا افتاد. 
زراره گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: چرا می ترسید در حالی 
که مرگ او به تاخیر افتاده است؟ فرمود: می ترسید که برخی از دست و 
پاهایش قطع شود.(2) 


فواطتقها الم شوه لا ار وا ففضلو وتافت ریشکم واشیووا از الله عع الطابرین (236 


[و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست شوید و 
مهابت شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است ] 


1( طبرسی که رحمت خدا| بر او باد, در بارهم این سخن خدای تباری و 
تعالن: <«ون فت ریعکم* چنین. سگوید: معنای آن انن: است که شوکت و 
قدرت شما از 
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1 تسین سیر زور 277 
2 [2] کافی, ج 8, ص 277 ح 419. 


میان می رود و مجاهد میگوید: بصرت شما از بین می رود. اخفش 
میگوید: دولت شما. و باد در اینجا کنایه از قاطع بودن امر و انجام گرفتن 
آن طبق مراد است. عربها می گویند: باد فلانی وزیده است ؛ : یعنی امر او 
بر آن چه می خواهد, قرار گرفته است. باد از وزیدن باز ایستاد, یعنی باد 

به او پشت کرد. گفته شده که منظور, باد پیروزی است که خدا آن را برای 
کسایت. که آه .۱ یاری مبد هند؛ فت. فر تسد و (آن باد) علیه کسانی کار 
میکند که خدا را باور ندارند. این از قتاده و ابن یزید نقل شده است. 
موید این قول. ار سس ای اه ان ماه را 
خدا مرا با باد صبا یاری کرد و قوم عاد به وسیله باد دبور به هلاکت 
رسیدند.(1) 


2( از نعمان بن مقرن نقل شده است که گفت: رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد, در هنگام جنگ, در اول روز و در اخر ان نمی جنکید تا 
این که خورشید غروب کند و باد بوزد و پیروزی نازل شود.(2) 

«ولا یکُوُوا این خرجواً ین دتارهم بَطزا ورتاء اللّاس ویَطگون غن یبیل ال وله بقا تلو 
محیط (4)47 

[و مانند کسانی مباشید که از خانه هایشان با حالت سرمستی و به صرف 
نمایش به مردم خارج شدند و (مردم را) از راه خدا باز می داشتند و خدا 
به ان چه می کنند احاطه دارد] 


تفسیر این آیه در حدیتی که مربوط به داستان این ماجرا میباشد, پیشت 
ذکر شده است. 


فا رین آفخ الشتطان افعالقع وقال لا ال لکمب‌ها لا ترفن ان اخات الله واللة شدید الجتاب 
(48)» 


2 21 الدر التتول ج 4 ص76 


[و (یاد کن) هنگامی را که شیطان اعمال آنان را برایشان بیاراست و 
گفت: ی ی ی ی ی 
هستم. پس هنگامی که 93 گروه ٍ یکدیگر ر دیدند, (شیطان) : به عقب 
۱ 30 


1) شیخ در امالی میگوید: از محمد بن محمد. از ابو عبدالله بن ابو رافع 
کاتب, از جعفر بن محمد بن جعفر حسنی, از عیسی بن مهران, ۳ 
حسن بن فرات., از ابو مقدم ثعلبه بن زید انصاری, از جابر بن عبدالله آبی 
حرام انصاری که رحمت خدا بر او باد شنیدم که می گفت: ابلیس که لعنت 
خدا بر او باد, در چهار صورت جلوه گر شد: در روز بدر در هیئت سراقه بن 
مالک ,بن جُعشم مدلجی جلوه گر شد. و به قریش چنین گفت: «لا عَالبِ 
لکمْ الیو من النثاس وی جَارّ لکمّ قَلَمّا تراعت الفتتان تکص عَلی عَفبیّه 
وقال نی بَرٍیء منکُمٌ» و در روز عقبه در هیئت منیّه ابن حجاج در آمد. پس 
فریاد زد که محمد و بچههای گرونده به دین او در عقبه هستند. بتن به آنان 
رسیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به انصار فرمودند: نترسید. چرا 
که صدای او از خود او تجاوز نمی کند. دز.هنگام کرد هم آمدن:فرتشیاق در 
دار الندوه به صورت شیخی از اهل نجد درآمده بود و در مشورت به آنان 
کمک کرد و خدای تعالی این ابه رانازل کرد: «ولدٌ بَمَکِرٌ یک الذین قرو 
یبوک ا وی او بُْرجوک کرو و2 ار وال خیر بر الماکرین». 
0 
به صورت مغیره بن شعبه درآمد و گفت: ای مردم ! آن را (یعنی حکومت 
را) مانند حکومت پادشاهان فارس يا پادشاهان رم قرار ندهید. اگر آن را 
وسعت و گسترش دهید, وسعت و گسترش می یابد. آن زا بف: شین ها نشیم 
برنگردانید(2) که در این صورت منتظر زنان حامله خواهید شد. 


2( طبرسی میگوید: گفته شده است: حاشین که آنان به مصاف هم 
رسیدند, ابلیس در صفوف مشرکان بود و دست حارث بن هشام را گرفته 
بود, اما عقب نشینی کرد. حارث بن هشام به او گفت: ای سراقه ! کجا؟ آیا 
می خواهی ما رز در این حالت تنها بگذاری؟ پس به او چنین گفت: «انی 
آزی قا لا ترون» گفت: به خدا 


ص :494 


1- [1] _ انفال/30. 


شما کسی را نمی بینید, جز گروهی بی ارزش و پست از مردم یثرب؛ پس 
به سینه حارث زد و او را هل داد و به راه افتاد و مردم پا به فرار گذازتتند 
و هنگامی که به مکه رسیدند, گفتند: سراقه مردم را فراری داده است. 
این خبر به سراقه رسید . گفت: به خدا قسم, من حرکت شما را نفهمیده 
بودم که خبر فرار شما به من رسید. گفتند: تو در فلان روز نزد ما آمدی. 
سراقه برای آنان قسم خورد و هنگامی که اسلام آوردند, متوجه شدند که 
آن شیطان بوده است. طبرسی میگوید: این روایت از امام باقر و امام 
2 


این نیت را آسن شهر آشوب نیز از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت کرد. اما در روایت ه او چنین آمده است: حارث به او گفت: ای 
مراقه بن جعشم ۱ ! آیا مرا در این حالت تنها می گذاری؟(2) و تفسیر آن در 
حدیبت مربوط به این داستان, در پیش امده است. 


3) عیاشی: از عمرو بن ابو مقدام, از پدرش, از علی بن حسین علیه 
السلام روایت کرده است که گفت: هنگامی که قوم در روز بدر دچار 
تشنگی شدند, علی علیه السلام مشک را برداشت و برای آوو ان اتب .ته 
راه افتاد. هنگامی که بر سر چاه بود, ناگهان بادی شدید وزید و سپس فرو 
نشست. پس منتظر ماند. باد دیگزی وزید و رفت.. و سین باه دیکری آمد 

که نزدیک بود او را در حالی که سر چاه بود, به داخل چاه بیندازد. پس 
نشست تا آن باد تمام شد. هنگامی که به سوی رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم برگشت. به او خبر داد. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد فرمود: باد نخست.؛ جبرییل بود با هزار نفر از فرشتگان. باد دوم 
میکاییل بود با هزار نفر از فرشتگان. باد سوم اسرافیل بود با هزار نفر از 
فرشتگان. آنان به تو سلام کززتد ه-.آنان به بارق ها اخذقفق و آنان همان 
کسانی هستند که ابلیس آنان را دید و عقب نشست و در حالت عقب 
نشینی چنین می گفت: «نی ی ما لا ترون نی أَحاف ال وله دید 
العقاب».(3) 
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100 1  تفاص‎ 2 


«ازٌ تفیل ااخاتفون و امن قن ونیم قوّض ۶ 6 وْلاء دهم و من بَتوکل قلی اه قانّ ال عزیز 
حكيمٌ (49)» 


[آن گاه که منافقان و کسانی که در دل هایشان بیماری بود می گفتند: 
اینان (<مومنان) را دینشان فریفته است و هر کس بر خدا توکل کند, 
(بداند که) در حقیقت, خدا شکست ناپذیر حکیم است ] 


شده است. 
«و لو تری لد یِتوفی الذین کَقژوا المَلائْکةُ یَصْربُون وْجُوهَهُمٌ و أدبَارَهْم و دُوقوا عَدَابِ الحریق (50)» 


[و اگر ببینی آن گاه که فرشتگان جان کافران را می ستانند, بر چهره و 
پشت آنان می زنند و (گویند) :عذاب سوزان را بچشید] 


1) عیاشی می گوید: ابو علی محمودی, از پدرش در حدیثی مرف روایت 
کرده است که در باره این کفته خدای تعالی: «یطْربونِ جوههَّم 
یار هم فرمفو حمانا باسن هاشان را اراده کرد هخدا بزر کوار اسحت 
و با کنایه سخن منت حفید: 


و در یکی از احادیت گذشته, معنای این سخن خدای عز و جلي آمده است: 
«ولَوْ تری اذ الظلْمُونَ فی عَمَرَاتِ المَوت والْملایِکةُ تاسطوا أبُدِیهم» (1) 
[و کاش فتنگار ان را در گرداب های هن می دیدی که فرشتگان ژبه 
شتوق. آنان | دست-هایشان .را کشوده اند تا آخر آید. از شورم. اتعام: آن 
جدیت از جابر بن نزید از آمام باقر علية السلام روایت.شده بو (12 


سل بان الله لک تا عضو اقعوا غلی فقم خی تسوا قا بانشمه وان له یه غاه 
(53)» 7 3 

ص :6 49 

1-1 _ انعام/93 


[اين (کیفر) بدان سبب است که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی 
داشته, تغییر نمی دهد, مگر آن که انان آن چه را در دل دارند, تغییر دهند و 
خدا شنوای داناست ] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
ابراهیم, از پدرش؛ همگی از ابن محبوب, از هیثم اين واقد جزری نقل 
کردهاند که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: همانا 
خدای عز و جل یکی از پیامبرانش را به سوی قومش فرستاد و به او وحی 
کرد که یه آنان (در باره خداوند) چنین بگوید: هر کس پا هر گروهی از 
اهالی شهر ها و دهکده ها که بر طاعت من بودند, برای آنان گشایش در 
نعمت رخ داد و چون آنان از 1 کارهای دوست داشتنی نزد من, به 
کارهایی که مورد تنفر من است. روی آوزدند, ایشان را به به گونه ای قرار 
دادم که اموری را که آنان دوست دارند, به اموری که از آنها نفرت دارند, 
مبدل شود و (از سوی دیگر) نیز اهالی هر دهکده يا اعضای هر خانواده ای 
که مرا معصیت کردند, به خاطر آن معصیت در رنج و سختی افتادند و در 
نتیجه, از کارهایی که مورد تنفر من است, به کارهایی که من دوست دارم, 
روی آوردند. در اين صورت., اموری را که آنها از آن کراهت داشتند, به 
اموری که دوست داشتند. مبدل ساختم.(1) 


2) از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن سنان, از 
سماعه نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمودند: هیچ گاه خدا نعمتی را بر بنده ای ارزانی نمی دارد که از او سلب 
کند, مگر اين که مرتکب گناهی شده باشند که بة وسیله. آن سزاوار سلب 
نعمت شود.(2) 


«ِنّ سر الدوابٌ عند اللّه الذین کَمَژواً قَهُم لبون (55)» 

[بی تردید بدترین جنبندگان پیش خدا کسانی اند که کفر ورزیدند و ایمان 
نمی اورند] 
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1- [1] _ کافی, ج 2 ص 210, ح 25. 
212 کافی: 2 ضن 10 24:2 


1 غلی.سن آبرافیم از عفر بن اخمده از عبد الکرنم بن ید آلرعیمه از 
ار از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر صلوات الله 
علیه روایت ت کرده است که در باره این سخن خداوند تبارک و تعالی: «اِنَ 
شَرّ الدواب عند الله الذین کقژوا قََم لا بُوْمِنُونَ» فر مودند: 1 آندا در 
باره بنی امیه نازل شد. پس آنان شرورترین خلق خدا هستند و آنانند که در 
باطن قرآن کافر محسوب می شوند, پس ایمان نمی آورند 1 


2) عیاشی میگوید: از جابر, از امام باقر علیه السلام نقلم شده است که 
گفت: از ایشان در باره این آیه: «ٍنّ شَتّ الاب عند اللّه اْذین کَژوا هم 

لا بَوَمنون » سئوال کردم. فرمودند: (اين آبه ) در بارهم بدی امیه نازل شد و 
آنان بدفرین خی خدا هشند.و آنانشد که,ور ناطن فران کاقر مخسوی.می 
شوند و آنانند که ایمان نمی آورند.(2) 


«الَذین عاهدث ملق ل تنشطون عَهدفغ فی کل مرو وة لا یتون (56)» 
[همانان که از ایشان پیمان گرفتی, ولی هر بار پیمان خود را می شکنند و 
(از خدا) پروا نمی دارند] 


1ارفلی راهم کمن آان. اضحات: ان هستند که ور رنه اج زار 
کروید (2 1 


«ومّا تحاقنَ من قَوّم ختاتة قانياٌ هم علی سواء ان ال لا یب الحائنین (58)» 
آه اکر از کرههی نیم خیاتت داری: (ییمانشان را به: سویشان, بیشداز (ا 
طرفین) به طور یکسان (بدانند که پیمان گسسته است), زیرا خدا خائنان 


را دوست نمی دارد ] 


1 فلی بن ابراهیم میگوید: این 1 در باره معاویه هنگامی که به امیر 
ان انا ای رد نازل شد.(4) 


ص :498 
تن فمی جاه 277 


ی 


2) محمد بن یعقوب: از تعدادی از اصحاب ما, از سهل بن زیاد. از برخی از 
اصحابش, از عبدالله بن سنان. از امام صادق علیه السلام روایت ه میکند که 
فرمودند: ی ی اگر سه خصلت 
در کسی جمع شود. منافق است, حتی اگر روزه بگیرد و نماز بگذارد و 
ادعای مسلمانی کند: کسی که اگر امانتی نزد او نهاده شود. در آن خیانت 
کند و هر گاه سخنی بگوید, دروغ بگوید و اگر وعده کند, خلف وعده نماید. 
همانا خدای عز و جل در کتاب خود چنین می فرماید: «ان اللة لا بْجِبٌ 
الخائنین». و فرمود: «انْ لته ال له ان کان من الکاذبین»(1) 0 
خدا بر او باد اگر از دروغگويان, باشد ], و نیز در این سخن خدای تبارک و 
تعالی آمده است: «واککه فی الکتاب اسماعیل اه کان ضادق الو عُد وکان 
رشولا تییا»(3(_)2) آه فر این کنات از اسماکیل یاد کن. زیرا که او درست 
وعده و فرستاده ای پیامبر بود ]. 


هواس یا ام قا انیم خرن فقو قین تناط الختل یف شبیل الب توف الم وم زا امین 
(60)» 


عدواً هم ما اشتطقلم سُ فوّو ومن تتاط ات تژتون به عَدة ال 
ود 5 واخرین ه من من دونَهم ! 1 تَعلمَوَهَم اللهةَ یعلمَهُم وم ختفقم | من شی ء 
فی سبیل الله ؛ یف فَ کم و انم لا تظلمُون (60)» 


[آو هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای اماده. بسیج کنید تا با این 
(تدارکات), دشمن خدا و دشمن خودتان و (دشمنان) دیگری را جز ایشان 
که شما نمی شناسیدشان و خدا انان را می شناسد. بترسانید و هر چیزی 
در راه خدا خرج کنید, پاداشش به خود شما بازگردانیده می شود و بر شما 
ستم نخواهد رفت ] 


1) علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای عز و جل: «وَأعِدُواً هم ما 
استطفتم من قوّو» میگوید: منظور, سلاح است.(4) 


2 محمد بن یعقوب میگوید: از محمد بن یحیی. از عمران بن موسی, از 
حسن بن ظریف, از عبدالله بن مغیره نقل شده است که در حدیثی مرفوع 
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1- [1]_ نور/7. 

2- [2]_ مریم/4د. 

3- [3] _ کافی, ج 2 ص 221, ح 98. 
4 [4] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 277. 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, در باره این فر موده خدای عز و 
جل: «وأَعذُوا هم تّا اسْتَطعتم من فَوّوٍ ومن ژباط الحَیْل». فرمودند: 
منظور, تیراندازی است 9" 


3) و از همو: با سند خود از احمد بن محمد, از سعید بن جناح. از ابو خالد 
زیدی, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
گروهی نزد حسین بن علی صلوات الله علیه آمدند و دیدند با رنگ مشکی 
خود را خضاب (رنگ) کرده است. از ایشان در اين باره سئوال کردند. آن 
حضرت دست خویش را به سوی ریش خود برده و سپس فرمودند: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم در یکی از غزوه ها به یارانش دستور داد 
مشرکان قوت بگیرند.(2) 


4) آبن بابویه در حدیثی مرسل در الفقیه آورده است: امام صادق علیه 

السلام فررمودند: خضاب (رنگ کردن مو) موجب انس و شادمانی زنان و 

ترس دشمنان است. وی میگوید: امام علیه السلام در باره این سخن خدای 

2 و جل فرمودند: «وأَعنُواً هم مّا اسَتَطعنّم من قَوّو», از جمله آن خضاب 
بارک مکی است: ۱۱۱ 


5( تقبا نی از محمد بن عیسی, از کسی که نامش را ذکر کرد, از امام 
صادق علیه السلام روا یت کرده است که در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «وأَعدُوا لس ت ای من قَوّو», فر مودند: : شمشیر و زره. ۱۳ 


6 از جابر انصاری نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 


آله. و سلم. فرخودند؛ «وأَعدُوا هم مّا اسَتَطعتم من فقَوّو» یعنی تیراندازی. 
(3) 


7) زمخشری در ربیع الابرار: از عقبه بن عامر نقل کرده است که گفت: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: «وعئوا لمُم تا 
ِِ گن فو ومن ثباط الْحَیْل». همانا منظور از قوت. تیراندازی 
ست.(6 


ص :00 5 


[- [1] _ کافی, جح ك ض‌‌ 9 2 12 


2 [2] _ کافی, ج 6, ص 4481, ح 4. 

3- [3] _ من لا یحضره الفقیه, ح 1 ص 70, ح 281, 282. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 70, ح 3 7. 

<5- [5 ] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 70, ج 74. 

6 [6] _ ربیع الابرار, جح 3, ص 38د. 


«وّان جَتجْواً ِلسّلّم قَاجْتخ لها وَتوکل عّی اللّه اه هو السَمیغ العَلِیمْ (61)» 


[و اگر به صلح گراییدند, تو (نیز) بدان گرای و بر خدا توکل نما که او 
شنوای داناست ] 


1) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از محمد بن 
حمهور» از صفوان, از آبن مسکان, از حلبی, از امام صادق علیه , السلام 
۰ شده است که در باره این سخن خدای تعالی: «واٍن جَتَ عتخما للم 

ختغ لها پرسیدم و عرض کردم: سلم چیست؟ فرمود: ورود در امر ما 


2) عیاشی: از محمد حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وّان جتَ جح للسْلم فاجْتَحْ لها» 
سئوال شد: سلم یعنی چه؟ فرمود: ورود در 9 تو (اطا عت و 
فرمانبرداری از تو). (2) 

وان بریتوا آن عخذقوک فان عفی ال هو اند عون کق الله الت وم ۱ 
63 


۱ 

۱ ۰ 

۳ 

ی 
+7 ح 


دواد رتخا آن خْدغوک قاِنْ حسبک ال فُو الذِی یرک بتظره انیت 
(62) و الف 9 فلویو لو آنقمت م فی الأْض جمیعا ۳ له ِ ی قْلوبهمٌ 
ول 13 ال الق 2 هم اه عزیژ حَکيمْ (63)» - 


[و اگر بخواهند تو را بفریبند, (یاری) خدا برای تو بس است. همو بود که تو 
را با یاری خود و مومنان نیرومند گردانید * و میان دلهایشان الفت انداخت 
که آکر ان.خه در رو هیده است, همه را خرج می کردی, نمی توانستی 
میان دلهایشان الفت برقرار کنی. ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت. 
چرا که او توانای حکیم است ] 


1( ابن بابویه: از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, که رحجمت خدا| بر او باد, 
از علی بن ابراهیم بن هاشم, از جعفر بن سلمه اهوازی, از ابراهیم بن 
محمد ثقفی. از عباس بن بکار, از عبد الواحد بن ابو عمرو, از کلبی, از ایو 
صالح, از ابو هریره, از رسول خدا ص صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
کرده است که فرمود: روی عرش 


ص:501 


1- [1] _ کافی, جح 1, ص 343, ح 16. 
جای« امرک»,« امرنا» امده است. 


چنین نوشته شده است: همانا من خدا هستم و خدایی جز من نیست. یگانه 
ام و شریکی برای من نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بتده و 
تجامبز من افت: . او را به وسیله علی علیه |ٍلسلام تأیید کردم. سپس خدای 
کز و عل این ابه را بازل. قرعوده «هو: اند آیدی تصرم وبال هر وین » 
منظور از نصر, علی علیه السلام قق و ار فظوم اطومیان. نیز وارد شده 
است. پس در هر دو وجه وارد شده است.(1) 


او خیم بر آین یت را ور کناب له نیاق با و شید ای اس اس از 
ابو هریره روایت ت کرده است. ابن فارسی نیز مانند همین حدیث را از ابو 
هریره روایت کرده است. 


2 ابن. شهر آشوب. دز تاریخ. بقداد. میگوید: عیسی بن محمد بغدادی, از 
حسین بن ابراهیم. از خمید طویل, از انس نقل کرده است که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که به معراج 
رفتم, بر روی ساق عرش, این نوشته را دیدم: خدایی جز الله نیست, 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم رسول خداست. او را به وسیله علی 
علیه السلام بتایید و یاری کردم و این همان سخن خدای تباری و تعالی 
است: «هو الذی ایک بتضره وَبالمَوّمنین» یعنی علی ابن 1 
السلام.(2) 


3) همچنین از سمعانی در کتاب «فضائل الصحابه» از ابو حمزه ثمالی. از 
ی وی سس مت یت هی 
سلم فرمود: هنگامی که مرا به آسمان هفتم بردند, به ساق عرش, سمت 
راست نگاه کردم و این نوشته را دیدم و آن را دیدم: 7 
و آله و سلم رسول خدا است و او را به وسیله علی علیه السلام تایید 
کردم و یاری رساندم.(3) 


2 در «اترشاله نامع له ال ولبات با این لفط م کوب زد هد ی 
خدا| بر او باد, فرمودند: در شبی که مرا به اسمان بردند, بر روی ساق 


عرش؛ این نوشته را دیدم: من بهشت جاودان را با دست خویش کا شتم ؛ 
هد لاله لیهو الم 2 


ص:502 


1- [1] _ امالی. ص 179, ح 3؛ شواهد التنزیل, جح 1, ص 223, ح 299. 
2 [2] _ تاریخ بغداد از خطیب بغدادی, ح 11, ص 173, ح 5876 


امن یس انم اس ماد باب ات لسن کاس کروصر 
ابا علیه‌علیه امنلام. بارق کردم ۱1 


ات هر امالی ده اعتی سا ها آز آنه مفضل, از اه عطااله 
ی ی ی و وی وم 2 
و اس ال ار را ها رت 
از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, شنیدم که فرمود: موّمن؛ 
فریبخور و بزرگوار است. و فاجر, حقهباز و پست است و بهترین مومنان 
کسی است که با مومنان انس داشته باشد و کسی که با دیگران انس نمی 
گیرد و دیگران با او انس نمی گيرند, خیری در او نیست. فرمود: و از 
زسول دا خلی آلله علیه.ق اله و سل دم که قرمود بفترین مرکم 
کسی است که با مومنان دشمنی کند و دل اآنان نیز از او متنفر است. 
کسانی که سخنچینی می کنند و میان دوستان تفرقه می اندازند و از مردم 
ی اس در روز قیامت. خدا به آنان نگاه نهی کند و آنان را 

نمی کند. این یه را خواندند؛ «هو الذی ی بدک بتطره 
0 * والّت ین فلویهغ».(2) 


6) و علی بن ابراهیم میگوید: اين آیه در باره اوس و خزرج نازل شد.(3) 


7( من وید و در روایت ت ابو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: همانا اینان قومي هستند از قریش ,که با او بودند. پس 
خدا فرمود: «قان حسبک اللهٌ هو الذی ابوک بتطره وخ ذمتین * والت ین 
قلوبهغ لو آنققت ه ت ما فی الأٍض جمیعاً الق ین قلوبهم ول کِن ال لت 
بیتعم [ ۹ له غزیز حکيمُ» آنان همان انصار هستند. در جآهلیت میان اوس و 
خزرج جنگی شدید و دشمنی بود. پس خدا دلهای آنان را یکپارچه نمود و 
پناهبرشن ضلی. الله علیه و الة و سلم را به. وسیله انان باری داد. نس آنان 
که دلهایشان را یکپارچه کرده است. به طور خاص. انصار بودند.(4) 
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«یا نا التبوهٌ حسبی اللْدْ و من ائبِعک من امین (64)» 
[ای پیامبر خدا! کسانی از ۳ که پیرو تواند, تو را بس است ] 


1) شرف الدین نجفی میگوید: تاویل آن را ابو نعیم در حلیه الاولیاء با اسناد 

وه کر ی آسته ‏ اس اهر تا مه ات ان ات 
علیه السلام نازل شد و منظور از این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«الَمْوْمنینَ» او است ۱11 


«با یا اللیمهٌ حرض المْوْمنین علی الْفتالٍ ان یَکْن مُنكُم...لْقیّن ین اللّهٍ وال معَ الضایرین 
(66)» 


«ا ۳1 یی حرٌ ض الْمَوْمنین علی الْقتَال ان َکن منم عشژون صابژون 
۳۹ ملتَین 1 من منم مد یَعلبوا الق من الذٍین کقیوا 1 قَوَم لا 
یفْقَهُون (65) الا حَفف له عَنكم و عَلم آنَ فیکش ضففا قان بکن نکم 
من صابره ۲ تقلیوا متتین وان بکن منک اف یِعلبوا الفَیّن یادن الله واللهة 
مه مع الصابرین (66)» 


[ای پیامبر ! مومنان را به جهاد برانگیز. اگر از (میان) شما بیست تن شکیبا 
باشتدر بر خویشک گن خر میت شونط و آکر از ما بکضد تجرباشته: بر 
هزار تن از کافران پیروز می گردند. چرا که آنان قومی اند که نمی فهمند 
* اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفی هست. 
پس اگر از (میان) شما یکصد تن شکیبا باشند, بر دویست تن پیروز گردند 
و اگر از شما هزار تن باشند, به توفیق الهی بر دو هزار تن غلبه کنند و خدا 
با شکیبایان است ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: حکم در آغاز پیامبری در اصحاب رسول خدا 
ما مکی بود که بر هر یک از آنان واجب بود که با 
ده نفر از کفا و بجتگده اکر از برایر آنان فرار کند: (حکم او) مصداق همان 
کسی است که از پیشروی به سوی دشمن فرار کرده است و هر صد نفر 
باید با هزار نفر بچنگد. سپس خدا دانست که در آنان ضعف و سستی وجود 
دارد و نمی توانند از عهده جنگ با آن شرایط , بر بيایند. پس خدا این آیه را 
تازل. کود: «الان خثت ال عنکق وعلم آنْ فیک صغقا فان تکن نکم جه 
ضابره یلو مَِتَیّنٍ» خدا بر آنان واجب کرد که هر مرد از موّمنان با دو مرد 
از کفار بجنگد, پس اگر از مقابل آنان فرار کند, (حکم او) مصداق فرار از 
پیشروی خواهد بود و اگر سه نفر از کفار و یک نفر از 


ت‌ 


ص :504 


1- [1] _ تاویل الایات, ج 1 ص 196, ح 11. 


مسلمانان رو در رو باشند و مسلمان از آنان فرار کند, این مصداق فراری 
از پیشروی نخواهد بود.(1) 


2 شیخ در تهذیب: از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب, از حسن بن 
صالح, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: ایشان می 
فرمودند: هر که در جنگ. در مقابل دو مرد فرار کند. پس او فراری است و 
هر که در جنگ در مقابل سه نفر از لشکر فرار کند. فراری نیست.(2) 


3( عیاشی: از عمرو بن ابو مقدام, از پدرش. از جدش نقل کرده است که 
گفت: شدیدترین و سخت ترین روزهایی که با آن مواجه شدم, دو روز بود: 
روز اول همان روزی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن 
روز درگذشتند و روز دوم روزی که زیر سقیفه بنی ساعده نشسته بودم و 
در سمت راست ابوبکر بودم, در حالی که مردم با او بیعت می کردند. در 
اين هنگام عمر به او گفت: تو به چیزی نخواهی رسید. مگر اين که علی با 
تو بیعت کند. پس به دنبال او بفرست تا بياید و با تو بیعت کند. زیرا که 
اینان جز اراذل و اوباش نیستند. پس قَنْفْذ را به سوی او فرستاد و به او 
گفت: برو و به علی بگو: دعوت خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم را اجابت کن. قنفذ رفت و دیری نگذشت که برگشت و به ابوبکر 
گفت: به تو چنین گفت: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باده کسی را 


گفت: برگرد و بگو؛ اجابت کن, زیرا که مردم بر بیعت با او اجماع کردند و 
زر ی از 
مسلمانان نیستی. برای تبوست آن چه برای آنان است و بر توست آن چه 
بر آنان است. قنفذ به سوی او رفت و دیری نگذشت که برگشت و گفت: 
0 هار ی واه تن رو 
سفارش کرد که هر گاه او را به خاک سپردم, از خانه ام خارج نشوم مگر 
من ان تیم مرف ای کات هرا را که آن سر وی اه ها 
درختان خرما و شانه های شتران نوشته شده است. راوی میگوید: عمر 
گفت: 0 پیش او برویم. 
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پس ابوبکر و عمر و عثمان و خالد بن ولید و مفیره بن شعبه و ابو عبیده 
اين جژاح و سالم, بنده ابو حنیفه و قنفذ, از جا برخاستند و من نیز با آنان 
بلند شدم. هنگامی که به در خانه علی علیه السلام رسیدند و فاطمه 
صلوات الله علیها آنان را دید در را به روی آنان بست., در حالی که 
مطمئن بود که بی اجازه وارد نخواهند شد. پس عمر با پایش به در لکد زد 
و آن را شکست. سپس وارد شدند و علی علیه السلام را با لباسش(1) بر 
روی زمین کشیدند. فاطمه سلام الله علیها بیرون آمد و گفت: ای ابوبکر ! 
آیا می خواهی بیوه شوم؟ به خدا قسم اگر دست از او برنداری موهایم را 
آشکار خواهم ساخت و دامنم را خواهم درید و به قبر پدرم پناه خواهم برد 
و به درگاه پروردگارم فریاد خواهم زد تا به داد من برسد. سیس دست 
حسن و حسین علیهما السلام را گرفت و به طرف قبر پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم به راه افتاد. علی علیه السلام به سلمان گفت: به دختر 
محمد که سلام و درود خدا بر او باد. برس؛ ؛ چرا که من میبینم دو سوی 
مدینه به جوش و خروش و تلاطم افتاده است. به خدا قسم اگر موهایش 
را آشفته کند و دامنش را بدرد و به قبر پدرش پناه پبرد و نزد پروردگارش 
فریاد بزند. دیری نخواهد گذشت که مدینه با اهل آن در درون زمین فرو 
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سلمان به او رسید و گفت: ای دختر محمد ! همانا خدا پدرت را رحمتی 
برای مردم فرستاد, پس برگرد. فرمود: ای سلمان ! آنان می خواهند علی 
علیه السطلام‌را یکشتهو من نمی ترانم آراز رتسا ندن یه علی را تعمل کی 
بگذار به قبر پدرم بروم و موهایم را | آشفته کنم و دامنم را بدرم و فریاد 
مظلومیت در مقابل خدا سر دهم. سلمان گفت: من می ترسم مدینه درون 
زمین فرو رود. علی علیه السلام مرا نزد تو فرستاد و به تو دستور می دهد 
که به خانه ات برگردی و منصرف شوی. فرمود: پس برمی گردم و صبر 
می کنم و به حرف او گوش می دهم و از او اطاعت می کنم. 


پس او را از خانه بیرون آورده و با لباس هایش بر زمین کشیدند و او را از 
کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دور کردند. _ گفت:_ شنیدم که 
گفت: 


می 


ص :06 5 


1- [1] _ تلبیب به این معناست که در گردن شخص, لباس يا چیز دیگری 
نهاده شود و او را بکشند. اخذث بتلبیب فلان؛ یعنی لباسی که او به تن دارد 


را جمع کردم و به دست گرفتم و او را کشیدم. « النهایه, ج4, ص‌223» 


«ایّن ان الم اسْتطْعفقونی»(1) [ای فرزند مادرم! اين قوم مرا اتوان 
2 ی 
السلام آمد. ۷ بیعت کن. علی علیه السلام به او فرمود: 
اگر اين کار نکنم,. چه خواهد شد؟ عمر گفت: به خدا قسم. گردنت را 
خواهم زد. لین علیه السلام به او گفت: در این صورت., بنده کشته شده 
خوا بر رل دا ی له اه و ات مسلی ا سس مر وت 
این که بنده کشته شده خدا میشوی درست است و اما این که برادر 
رسول خدا شوی, خیر. او اين عبارت را سه بار تکرار کرد. 


این خبر به عباس بن عبدالمطلب رسید و شتابان آمد و شنیدم که گفت: با 
برادر زاده ام مهربان باشید و من تضمین می کنم که با شما بیعت کند. 
سپس عباس آمد و دست علی علیه السلام را گرفت و آن را به دست ابو 
بکر مالید. سپس او را در حالی که خشمگین بود, رها کردند. از او شنیدم 
که می فرمود: خدایا ! تو می دانی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, 
به من فر مود: هر گاه پاران تو به پیست نفر برسند, با آنان جهاد کن. و این 

ن سخن توست که در کتابت فرمودی: «ان یَکن هکم عشژون ضایژون 
۴۳ رمتتین» راوی میگوید: و از او شنیدم که می فرمود: خداوندا ! همانا 
دا ان مش کر ترس خر ای تاه سس ار 


کرد.(2) 


4) از فرات بن احنف. از برخی از اصحابش, از علی علیه السلام روایت 
شده است که فرمودند: هیچ گاه بحرانی مردم را فرا نگرفته ۳ 
این که حال شیعه من از دیگران بهتر است, و این همان سخن خدای تبارک 
و تعالی: «الان حَفّف اللَه عنکم وعلم آن فیکم حففا» است: 3 

5) از حسن بن صالح نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: امام علی صلوات الله علیه می فرمود: هر که در 
جنگ, به هنگام پیشروی, از برابر دو مرد فرار کند. در این صورت فرار از 
رویارویی بوده است و 
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اف 


هر که در جنگ در برابر سه مرد فرار کند, در این صورت,؛ فرار از 
رویارویی به حساب نمی اید.(1) 


«یا آیُها لیب فل لَمن فی آندیکم من الأسری ان تعلم ال هی فُلْویکم را وی بزا ما أة 
منم ویر لَکَمْ وال عَفور رَجیمٌ (70)» 


[ای پیامبر | به کسانی که در دست شما اسیرند بگو: اگر خدا در دلهای شما 
خیری سراغ داشته باشد, بهتر از آن چه از شما گرفته شده به شما عطا 
مت کند هبو تما میت نخشابد و خدا آمررتنده فهریان است] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از 
معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام روا یت کرده,است کم گفت: از 
ایشان در باره, این ایه: «یا ایا الّییةٌ قُل لَمَن فی آبدیکم من الأسَرَی آن 
یغلّم ال فی فلویکَم ی بکم جوا که توا فا اند .نکم تفر لکق». شنیدم 
که فرمود: در باره عباس و عقیل و نوفل نازل شد. و فرمود: همانا رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم در روز بدر اصحابش را از کشتن کسی از 
بنی هاشم و ابو بختری(2) نهی کرد. سین به. اشارنت دز آمدند» علی علیه 
السلام را  ِ##‏ و فرمود: نگاه کن چه کسی از بنی هاشم در این 
جاست؟ _ فرمود: ی 
اما از او چشم پوشی کرد. عقیل ق به او گفت: ای پسر مادرم, علی ! به خدا 
قسم تو جایگاهم را دیده ای _ فرمود: _ او نزد رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر اوباه بر کتیت: و گرموده؛ آنة فضل در دست. فلاتی و ققیل در دس 
فلانی و نوفل بن حارث در دست فلانی است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخاست تا به عقیل رسید. و به او 
فرمود: ای ابو یزید! ابوجهل کشته شد. عقیل گفت: پس حریفی در تهامه 
برای شما نیست. و فرمود: اگر تعداد زیادی از قوم را کشتید ( که هیچ) در 
غیر این صورت بر 
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شیم 

2- [2] _ ابو بختری: عاص بن هاشم است., و گفته شد که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم اصحابش را از کشتن او نهی کرد؛ زیرا که روزی 
سلاحش را در مکه برکشید و مردم را از ازار رساندن به او منع کرد. او از 


جمله کسانی بود که در نقض صحيیفه معروف تحریم (بنی هاشم) سعی 
کرد. بنگرید به: « مغازی واقدی, چاپ اعلمی, ج1. ص 80» 


شانههای آنان سوار شوید. فرمود: _ عباس را رک به 4 خود و 
برادر قاحه ات را سا شداخنن قدیه اراه کن. کفت: اق مد انبه هن آجازم 
دهید تأ از قریش کمک بخواهم. فرمود: از آن چه که نزد ام فضل نهادی, 
فرداخت کم ان کام که بد. اه کفتی: اکر اتفاقی بزای من شفتم ان را بو 
خویش و فرزندانت انفاق کن. 


عباس به او گفت: ای پسر برادرم. چه کسی این را به شصا کفت؟ 
فرمودند: جبرییل آزن را از نزد خدای _ که یادش گرامی باد _ برای من 
آورد. عباس گفت: قسم به آن که به او قسم می خورند, هیچ کس آن را 
نمی دانست, مگر من و او (ام فضل), کواهی مق دهم که : تو پیامبر خدا 


گفت: _ همه اسیران در حالی که مشرک بودند پرگشتند, مگر عپاس و 
عقیل و نوفل و اين آیه: «ّل من فی یدیم مَنّ الأسَرّی ان یلم ال فی 
کم »۲ آخر در مورد آنان بارل و ۳ 


2) عبدالله بن جعفر حمیری: با سند خود از عبدالله بن میمون, از جعفر, از 
پدرش علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: برای پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم مبلفی پول _ درهم _ آوردند. پیامبر که سلام و درود خدا 
بر او باد, به عباس فرمودند: ای عباس ! ردایت را پهن کن و مقداری از این 
پول را بردار. پس ردایش رز پهن کرد و مقداری از آن برداشت. سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای عباس ! این,از پولی 
است که خدای تبارک و تعالی در باره ,آن چنين, فرمود: «قّل لقن فی 
آندیکم مُنَ الأسَرَی ان تقلم ال فی فلکم عَ بوتکم یه ختا اخد منکم 
عفر لکَمْ وال عَفُور جیمٌ».(2) 


2 ناف از عفادنه ین هار آز اهام اوق علیه السملام روانت کروه 
است که گفپ: از ایشان ۳ که در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «قل لمَن فی ندیم مُنَ الأسَرَی [ن یلم ال فی قلوبکم ید <ه-| 
یک عیرا مق آفة منگخ وتلیز لک واه عفود َجی» چنین فرمودند: در 
۲ 


و گفت: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز بدر اصحاب خوبش 


زار کشن فی‌اشم اه ری نمی. کند. آنان به. اسازت در آسوند. 
سار ی اه اسا م راس مم یصت سوک کی ادن انم 


در این جاأ است. ‌ِ 
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فرمود: از کنا ر عقیل بن ابو طالب گذشت و از او دور شد. _ گفت: _ ای 
پسر مادرم, علی ! به خدا قسم تو جایگاهم را دیده ای. _ فرمود: _ پس نزد 
تنل خدا ضلی: الله غلیه و آله وم بر کشتنت و بدوی ظررمود؛ ابو فضل 
در دست فلان اسیر است و عقیل در دست فلان و نوفل در دست فلان 
ات و وا ی ی بر ای ات 
گفت: کسی در تهامه حریف شما نخواهد بود. فرمود: اکُر تعداد زیادی از 
قوم را کشتید ( که هیچ) در غیر این صورت بر شانههای آنان سوار شوید. 
سپس عباس را آوردند. رسول خدا , به او گفتند: خود و پسر برادرت را (با 
۳ فدبه) آزاد کن. گفت: ای مجمد؛ مرا ۱ 
بخواهم ! : به وی فرمودند: از انکه ترد ام فضل گذاشتی, پرداخت کن؛ 
رفان که به اه گفی: اکن اتفافی ترا م ,يفنم ان را 
انفاق کن, گفت: ای پسر برادرم ! چه کسی به شما اين را گفت؟ فرمود: 
جبریبل آن را از جانب خدا به اطلاع من رساند. عباس گفت: قسم به آن 
کی و که ی وضع کی سس اوآ سس ‌باست گواهی 
می دهم که تو رسول خدایی. 


گفت: پس همه اسیران جز عباس و عقیل و نوفل بن حراث, در حال 
شرک برگشتند و اين آیه «قل لمَن فی آبدیکم من الاسرّی» تا آخر در مورد 
آنان نازل شد.(1) 


4 علی بن اسباط, از امام رضا علیه السلام شنید که فرمودند: امام 
صادق علیه السلام فرمودند: مبلغی پول برای پیامبر که سلام و درود خدا 

بر آو با آوزدتد: ایشان به عباس فرمود: ردایت را باز کن و مقداری از 
این پول بردار. او ردایش را گسترد و مقداری از آن پول را برداشت. 
فرمود: سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: : این پوليٍ از 
جمله اموالی است که خدا در باره آن چنین فرمود: «یا ایا الب فل لمَن 
فی ایدیکم مر من الأسّرَی آن یعْلّم اللَه فی قَلوبکمٌ حیوا بونکم عیرا چا اخد 
منک تفر لک وال غود رجیمٌ».(2) 


5) شیخ مفید در کتاب اختصاص میگوید: از محمد بن حسن بن احمد, از 
احمد بن ادریس,: از محمد بن احمد, از محمد بن اسماعیل علوی, از محمد 


بن 
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زبرقان دامغانی شیخ نقل کرده است که گفت: امام موسی کاظم علیه 
السلام فرمود: هنگامی که هارون الرشید دستور داد مرا نزد او ببرند, نزد 
او رفتم و سلام کردم, اما جواب سلام مرا نداد و او را خشمگین دیدم. 
طوماری را به طرف من انداخت.ه کفت: بخوان. در آن کلماتی را دیدم که 
خدای عز و چل می دانست که از من نیست. در آن چنین آمده بود: همانا 
از سوی شیعیان تندرو که به امامت موسی بن جعفر علیه السلام قائل 
هستند. برای موسی بن جعفر خراج مناطق مختلف اورده می شود و به 
اين ترتیب, وام خویش نزد خدای مینهند (وامی برای اخرت خویش 
میاندوزند) و ادعا می کنند که یز آنان واجب است (که کاری کنند) تا اين 
که خداوند, زمین و آن چه را بر روی آن است به ارث ببرد و گمان می 
کنند که هر که عشر (یک دهم) را به او نبخشد و به امامت آنان نماز 
نگزارد (امامت ایشان را تأیید نکند) وبا اساده آنان جح نکزارد و به دستور 
آنان جهاد نکند, و غنیمت را برای آنان نیاورد و امام را بر همه خلقش 
ترجیح ندهد و اطاعت از آنان را مانند اطاعت از خدا و اطاعت از رسولش 
واجب نداند, او کافر است و مال و خون او حلال است. 


خر ان سخنانی تهمت تا بود مانند: انجام عقد صيغه بدون شاهد و حلال 
کردن فروج (ازدواج با زنان) به دستور او حتی با یک درهم و بیزاری از 
سلف (گذشتگان) و آنان (سلف) را در نمازشان نفرین می کنند و ادعا می 
کنند, هر که از انان برائت نجوید, زنش باید از او جدا شود و هر که وقت 
را به تاخیرٍ اندازد, نمازش باطل است زیرا که خدای تبارک و تعالی می 
فرماید: «آضاغوا الطلاح وانبغوا السَهَوّات قسوف : نع( [نماز 11 
وا ما ی و رای کرام و را 
خواهند دید] و ادعا می کنند که ان (غیْ) دره ای در جهنم است. ان نوشته 
طولانی بود و من در حالی که ایستاده بودم. می خواندم و او چیزی نمی 
گفت. سپس سرش را بالا آورد و گفت: آن چه خوانده ای برایم بس 
است. پس پاسخت را بر آن چه خوانده ای بگوی. 


را به پیامبری فرستاده است. هیچ کس درهم يا دیناری از راه خراج برای 


هت قامریم اسنت: آها ها ال اب‌طالت هذیه ای ,را که خدای عز وجل برای 
پیامبرش که سلام و 
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درود خدا بر او باد, حلال نمود, قبول می کنیم. که او فرمود: اگر یک پاچه 
به من هدیه شود آن را می پذیرم و اگر برای خوردن دست گوسفند دعوت 
شوم اجابت می کنم. امیر مقمنان تین سا و مکنت و ثروتمندی 
دشمنان ما را می داند و می داند که سلف (گذشتگان) ما را از خمس که 
قرآن به آن تصریح کرده است, محروم کردند و به تنگدستی دچار شدیم. 
زیرا صدقه بر ما تحریم شده است و خدای عز و جل به جای آن خمس را 
برای ما قرار داده است. پس مجبور شدیم هدیه را قبول کنیم و همه آن 
چه را که گفتم, اموری است که امیر مومنان می داند. هنگامی که سخنم 


به پایان رسید, در سکوت فرو رفت. 


سپس گفتم: اگر ممکن است. امیر مقمنان به پسر عمویش اسازو دهد 
حدیثی را از پدرانش, از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کند؟ 
گویی که این فرصت را غنیمت شمرد و گفت: اجازه داری, روایت ت کن. 
گفتم: پدرم از جدم در حدیثی مرفوع از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
نقل کرده است: هر گاه رحم (خویشاوند) با رحمی دیگر تماس پیدا کرد. به 
حرکت. واخسش درمی آید: اگر ممکن است دستت را به من بده؟ او دست 
خود را به سوی من داز کرد و سپس گفت: نزدیک شو. به او نزدیک شدم. 
او با من دست داد و برای مدتی طولانی مرا به طرف خود کشید. سپس 
در حالی که اشک از چشمش جاری شده بود, از من جدا شد. سپس به من 
گفت: ای موسی ! بنشین و نترس. تو راست گفته ای و همچنین جدت و 
پیامبر که سلام و درود خدا| بر او باد, راست گفته اند. خونم به حرکت 
درآمد و رگهایم به جنیش درآمد و بدان که تو گوشت و خون من هستی و 
همان چیزی را که به من گفتی درست است و من می خواهم در باره 
مسئله ای از تو بپرسم. اگر به من پاسخ دادی, خواهم دانست که به من 
راست گفته ای و در این صورت تو را رها می کنم و به تو صله خواهم داد 
ردو باره ات گفته شده است. نخواهم پذیرفت. من گفتم: هر 
چیزی را که بدانم, به تو پاسخ خواهم داد. 


گفت: چرا شیعه خود را از گفتن این سخن که میگویند: ای فرزند رسول 
خدا, نهی نمی کنی؟ حال آن که شما فرزندان علی هستید و فاطمه ظرفی 
بیش نبود و فرزند به پدر منسوب می شود نه به مادر؟ گفتم: اگر ممکن 
است امیر مومنان به من اجازه دهد که به این مسئله پاسخ ندهم. گفت: 
پاید پاسخ دهی. گفتم: آیا یه من امان میدهی که مرا آفت سلطان نرسد؟ 
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الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم (یناه می بردم به خدا از 
شیطان رانده شده, به نام خداوند بخشنده مهربان): «وَوهبتا له اسخق 
ویعْفُوبَ کلا هدیا وَتوخا هدیا من بل من دربن وَسْلَیْمَانَ وأیوبَ 
ویُوشفت وموسی وهاژون وکدَلک تجْزی الْفحسنینَ * ورَکریّا وَیَخیی 
وعیسی»(1) [و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را نهر اهر اتجنته 
دراوردیم و نوح را از پیش, راه نمودیم و از نسل او داود و سلیمان و ایوب 
و یوست: و موی و هارون را (هدایت کردیم) و اين گونه نیکوکاران را 
پاداش می دهیم * و زکریا و یحیی و عیسی]. پدر عیسی کیست؟ گفت: 
پدر ندارد, بلکه از کلام خدای عز و جل و روح القدس افریده شد. گفتم: 
همانا عیسی از جانب مریم به نسل انبیا علیهم السلام ملحق شد و ما از 
جانب فاطمه سلام الله علیها و ات 
علیه السلام. پس گفت: ار این ای موسی ! ! بییشتر به من , 


گفتم: افراد امت, چه نیکوکاران و چه بدکاران. بر حدیت نجرانی اجماع 
کرده اند, که هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به مباهله 
فرا خهان کسی‌عی کشا جر ماس کسام و دروکا بر اوبا وعلی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم سلام الله اجمعین نبود. در آن جاء, که خدای 
تباري و تعالی فرمود: «قَمن حأَمّک فیم من بَعدٍ ما جاک من العلم ققل 
تعالو ۹ یا عتا وتا ءکم ونساعءتا سا ءکم و أنفستا و أنفُسَکم»(2) [یس هر 
که در این (باره) پس از دانشی که تو را (حاصل) آمده با تو محاجه کند, 
بگو: بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و 
شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم ] و تاویل «ابناءنا» حسن و حسین. 
«نساءنا» فاطمه و «انفسا» علی ابن ابو طالب علیه السلام است. گفت: 
ارت نمیبرد؟ توضیح بده. گفتم: ای امیر مقمنان ( _ به حق خدا و حق 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هن اجازه دهید این آیه-را تاویل 
نکرده و معنای آن را آشکار نکنم و این مسئله نزد علما مشهور است. 
گفت: تو به من قول دادی که به سئوالاتم پاسخ دهی و یه تو اجازه نمی 
دهم. گفتم: پس مجددا به من امان ده. گفت: به تو امان می دهم. 
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1- [1] _ انعام/85_84. 
2 [2] _ آل عمران/61. 


کفتم؛ همانا پيامتر ضلی الله. علیه و اله و سلم برای کسی که تواناین 
هجرت داشت اما هجرت نکرد. حق ارث قرار نداده است و همانا عمویم 
عباس توانایی هجرت داشت., اما هجرت نکرد, بلکه از جمله اسرای پیامبر 
که سلام و درود خدا بر او باد, بود و ازاد شدن خود به وسیله فدیه را انکار 
کرد. پس خدای تباری و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم وحی 
ار ای و پس پیامبر علی علیه السلام 
را فرستاد و آن را از نزد ام فضل بیرون آورد و آن چه را جبربیل از خدای 
تباری: و تعالی. خیز دادم بوده به. عباس خبر داد. ان کاه عباس گفت: ای 
9 ! از اين بیشتر نباید فرصت را از دست بدهم. من گواهی می 

دهم که تو رسول پروردگار جهان هستی. ای ای عله ساملا 
را آورد, عباس گفت: ای برادر زاده ! تو مرا بیچاره کرده ای. چیزی را برایم 
باقی نگذاشتی. سپس خدای ۳ و تعالی,_ این آیه را نازل فرمود: 
«اٍن یلم ال فی قلَوبکم حَیَد خر 2 ۳ مق ۳ منکمٌ ویر لک2» [اگر 
را تا 
شده به شما عطا می کند و بر شما می بخشاید و خدا آمرزنده مهربان 


است ] 


3 نیز اين آبه را: «والّذین آمَئواً وم هاجرواً ما لکم من ولایتهم من ِ 
حّی بَهَاجرواً وان اسْتنضَدُوکُمْ فی الدّین فیک اللَرْ»(1)[ و کسانی که 
انمان. آورده. اند ولی مهاجرت نکرده اند, هیچ گونه خویشاوندی (دینی) با 
شما ندارند, مگر آنکه (در راه خدا) هجرت کنند و اگر در (کار) دین از شما 
یاری جویند, یاری آنان بر شما (واجب) است] و فرمود: او را دیدم که 


غمگین شد.(2) 


6( طبرسی: امام باقر علیه السلام فرمود: (مبلغ) فقدیه هر مرد از 
مشرکان در روز بدر چهل (اونس) طلا بود _ هر اونس چهل مثقال است 

مگر عباس که قدیه او صد اونس بود و هنگامی که اسیر شد, بیست اونس 
ظ ار او نموم ضایر ضلی له یه ال مسا رووت. و 
غنیمت بود, پس فدیه خود و ب_رادر زاده ات نوفل و عقیل را بپرداز. 
گفت: چیزی همراهم نیست. فرمود: پس آن طلایی را که به ام فضل 
تحویل داده بودی, کجا ۱ آن و اگر اتفاقی رام 
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1- [1] _ انفال/72. 
2- [2] اختصاص,: ص‌ 54 


گفته است؟ ! فرمود: خدای عز و جل. گفت: گواهی می دهم که تو رسول 


«اِنّ الذین آمَئواً وهاجژواً وجاهذُواً بأمقوالهم و...و بَیْتهُم مٌیتاق و ال بقا تعمَلون بَصیز (72)» 


ِ- 


لذین ج نو وهاجروا وجَاهذُواً بأموالهم ونشیهم فی سبیل ال و والذین 
وا و تضروا اول_یک بَعَطَهَم آولیا ء بَعض والذین منوا ول یَهاجرواً ما لکم 
من ولایتهم مُن شیء حتّی بهاجژوا 5 ار اسْتَنضَرُوكم فی الذین فعلیکم 
اضر لا علی قوم بتکم و تم یناف و اللة بما تقعلون تصیذ (72)» 


[کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال و جان خود 
جهاد نموده اند و کسانی که (مهاجران را) پناه داده اند و یاری کرده اند, 
آنان پاران یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند, 
هیچ گونه خویشاوندی (دینی) با شما ندارند. مگر آن که (در راه خدا) 
هجرت کنند و اگر در (کار) دین از شما پاری جویند. یاری آنان بر شما 
(واجب) است. مگر بر علیه گروهی باشد که میان شما و میان آنان پیمانی 


(منعقد شده) است و خدا , نه: ارم چه انجام می د هید 19 


1) علی بن ابراهیم میگوید: حکم در آغاز پیامبری چنین بود که ارثیه بر 
اساس (پیمان) برادری تقسیم ميیشد, نه بر اساس ولادت. هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کرد؛ میان 
مهاجرین و انصار پیمان برادری بست. هر گاه کسی از آنان می مرد, برادر 
دینی آو, از او ارث می برد و مال را می گرفت و آن چه را برای او باقی 
می گذشت, به ورته او نمی رسید. سپس خدا این آیه را, نازل فرمود: 
«النّین أَوَی بالفومنین من آنفسهخ وَارَواجة [تهائهم واولو الرحام بَعضْهم 
اولی تن نی. کاب الله فن. الغامتین ار الا آن تَفْعلوا الی 
الیایِکُم معْرُوفْا»(2) [پیامبر به مومنان از خودشان سزآوارتر (و نزدیکتر) 
است و همسرآنش مادران ایشانند و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا, , بعضی 
(نسبت) به بعضی اولویت دارند (و) بر مقمنان و مهاجران (مقدمند), مگر 
ان که بخواهید به دوستان 
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کعاا ‏ شم لیا عرص 495 
2 [2] احزاب/6. 


(مومن) خود (وصیت با) احسانی کنید ] پس ند برادری با این فرموده 
خدای متعال: «وَأَوَلو الأرحام بَعصَهُم ۳۳ ببعض» [و خویشاوندان (طبق) 
کتاب خدا| بعضی (نسبت) به بعضی اولویت دارند] منسوج شد(1). 


2) طبرسی از امام باقر علیه السلام روا یت کرده است که: آنان از طریق 
پیمان برادری از همدیگر ارث می بردند.(2) 


3) ابن بابویه میگوید : از احمد ابو هانی بن محمد بن محمود عبدی که 
خداوند از او خشنود باد, از محمد بن محمود, با سند خود در حدیثی مرفوع 
از امام موسی کاظم علیه السلام روای بت کرده است که فرمودند: فنحامی 
که نزد هارون الرشید آمدم, بر او سلام کردم. جواب ب سلام مرا داد و گفت: 
ای موسی بن جعفر ار مه شمه گرا اسف در یی ان کرفته 
شود ؟ ۲ 


گفتم: ای امیر مومنان ! به خدا پناه ببر از اين که هم گناه من و هم گناه 
ی چرا| 
که تو می دانی که دشمنان از هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم به لقاء الله پیوست. بر ما دروغ بسته اند و شما به آن آگاهی. اک 
ممکن است, به حق خویشاوندی تو با رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم _ به من اجازه دهی _ حدیثی را برای تو بازگو کنم که پدرم. از 
پدرانش, از جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده 
است. گفت: به تو اجازه می دهم. گفتم: پدرم» از پدرانش, از جدش 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. چنین به من خبر داده است که 
گفت: هر گاه شخصی که رابطه رحمی با کس دیگری داشته باشد, تماس 
پیدا کند, انش تم یه درم تخت ره پس دستت را به من ده, فدایت 
شوم. گفت: نزدیک شو. به او نزدیک شدم. سپس دست مرا در دستش 
گرفت و مرا به طرف خود کشید و برای مدتی 99 در آغوش گرفت و 
سپس مرا رها کرد و گفت: بنشین ای موسی ! تو در امان هستی. به او 
نگاه کردم و دیدم که اشک از چشمانش جاری شد. سپس به حال خود 
برگشتم. گفت: راست گفته ای و جدت صلی الله علیه و آله راست گفته 
است. همانا خون من به جنبش درآمد و رگهایم مضطرب گشتند تا اين که 
مهربانی بر من غالب امد و اشک از چشمهايم سرازیر شد. من می خواهم 
در باره 
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1 ی سا ی رو 
2 هه الما ررض 9 


برخی اموری که از مدتی پیش ذهنم را به خود مشغول کرده است, از تو 
سئوال کنم و تا به حال از هیچ کس در باره آن مسائل نبیر سیده ام . اگر 
جواب مرا دهی تو را رها خواهم کرد و گفته هیچ کس را در باره تو نخواهم 
پذیرفت. به اطلاع من رسیده است که تو هیچ وقت دروغ نمی گویی, پس 
و تاره اه که دی دم اه دار ی سم حقیقت را به من بگوی. 


گفتم: آن چه را می دانم به تو خواهم گفت, به شرط این که به من امان 
دهی. گفت: اگر حقیقت را به من بگویی و تقیهای را که از شما فرزندان 
فاطمه سلام اللّه علیها معروف است ترک کنی, در امان هستی. گفتم: 
امیر مقمنان هر چه می خواهد بپرسد. گفت: به من بگو چرا خدا شما را بر 

ما ترجیح داده است در حالی که ما ۱ 0 0 
تا ات مت با فان عیاش و-قما فرژندان ابفطالب 
هستید و آن دو عموهای رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و 
خویشاوندی آنان با او برابر است؟ گفتم: ما نزديکتريم. کت چگونه؟ 
گفتم: ریا که عتدالاد و ابوطالب اه ی رادم مرت اس اه 
فاف غید لاه ۷ 


شترا وا کح اند کصآ سول فص ال ات درالم وی ار 
می برید, در حالی که عمو مانع به ارث رسیدن پسر عمو است و رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او باد, در حالی درگذشت که ابوطالب قبل از 
او در گذشته بود و عموی او عباس زنده بود؟ به او گفتم: اگر ممکن است.؛ 
امیر مومنان این سئوال را از من نپرسد و هر چه می خواهد در باره 
مسائل دیگر از من سئوال کند. گفت: خیر, باید جوابم را بدهی, گفتم: 
امانم ده. گفت: تو را قبل از سخن گفتن امان داده ام. گفتم: همانا علی 
زن, بهره ای از ارثیه ندارد, مگر پدر و مادر و شوهر و همسر؛ و عمو با 
وجود فرزند خونی, چه مرد باشد يا زن, بهره ای از ارثیه ندارد و ارثیه برای 
عمو با وجود فرزند خونی به ثبت نرسیده است و قرآن به آن تصریح نکرده 
است. اما تیم و عدٍی و بنی امیه از روی اجتهاد به ری گفتند: عمو به منزله 
پدر است, بی آن که این گفته حقیقت داشته باشد و حدیثی از رسول خدا 
که: لام ودرود خدا بر اوباده آن‌-را تابید. کتدر علمایی که: فول.علی: علیه 
الشلات را ور ای اه ول ار متا ان رخاف وال تا 
ات ور کال و را ین غای تا 
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السلام را در این مسئله باور دارد و بنه أنْ حکم کرده است, 1 گاه که 
امیرالمومنین علیه السلام او را بر مصرین( کوفه و بصره) گمارد. اين خبر 
قولش را اظهار کردند صادر کرد. از جمله انان سفیان ثوری و ابراهیم 
مدنی و فضیل بن عیاض بودند. انان گواهی دادند که قول او, همان قول 
علی علیه السلام در این مسئله است. _ چنان که برخی از علما از اهل 
حجاز به من گفتند _ نله آنان.صتیرن.ف مود پس چرا فتوایی مطابق آن حکم 
صادر نمی کنید, در, ای که نوح ابن دراج بر اساس آن قضاوت کرده 
اشیت؟ کفتیت بوع‌ظر آنت؛این کار-را ذاشت: آماه-ما تداشتیم. 


امیر مومنان اين مسئله را با استناد به قول پیشینیان عامه از قول پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم پیش برد که فرمود: علی علیه السلام 
تواناترین شما در قضاوت است. همچنین عمر بن خطاب گفت: ۳ 
تواناترین ما در قضاوت است. و آن اسمی (صفتی) جامع و فراگیر است, 
چرا که همه صفاتی را که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, به اصحابش 
در قرائت و فرایض و علم نسبت داده بود جزء قضاوت شنت کفتنت؛: ای 
موسی ! ادامه ند گفتم: امانت در مجالس و به ویژه در مجلس شما باید 
پر فرار جباشده کت ری یز تما نیعست. (نگران باینن). کفتمت هعانا 
پیایر‌ضای که شاهي دروو یا بر اماممه سای که فخرت کودنه 
بهره ای از ازئبه: قراز اندادم .و همچنین ولایتی بزای. آنان فائل نشنده بوده 
مگر این که هجرت کنند. گفت: حجت شما چیست؟ گفتم: فرموده خدای 
تبارک و تعالی: «والذین آمئواً ول هاجژواً قا کم من ولایتهم من شم ء 
ی نهاجژوً» و تردیدی نیست که عمویم عباس هجرت نکرده بود. گفت: 
ای موسی ! من از تو می پرسم. آیا فتوای اين را به کسی از دشمنان ما 
دادم ای با به کسن از قمها در بارخ این مشاله جیوق را کفته ٩‏ کفتم: 
به خدا قسم, خیر, و کسی به جز امیر مومنان (یعنی هارون) در باره آن از 
من نپرسیده است. گفت: چرا به عوام و خواص اجازه داده ای که شما را 
به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, منسوب کنند و به شما بگویند: 
ای فرزندان رسول خداء در حالی که شما فرزندان علی هستید و درست 
این است که انسان به پدرش نسبت داده شود و فاطمه سلام الله علیها 
ظرفی بیش نیست و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم جد مادری شما 


است. 
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بد. برانگیخته شود و از دختر گرامیتان خواستگاری کند. آیا موافقت خواهی 
کرد؟ گفت: سبحان الله ! چرا موافقت نکنم, بلکه بر عرب و عجم و قریش 
افتخار خواهم کرد. به او گفتم: اما او علیه السلام نمی تواند از دخترهای 
من خواستگاری کند و من نمی توانم آنان را به او شوهر دهم. گفت: چرا؟ 
گفتم: ما ات آورده و تو را به دنیا نیاورده است. گفت: 
مرحبا ای موسی ! سپس گفت: چگونه می گویید: ما فرزندان پیامبریم. در 
ای ک اک مور اس او سای و 
همانا فرزندان به مرد منسوب می شوند نه به زن و شما فرزندان دختر او 
هستید, این فرزندان از دختر, تسب نمی برند؟ گفتم: از تو به حق 
خویشاوندی و به حق قبر و کسی که در آن است می خواهم که اين سئوال 
را از من نپرسی. گفت: خیر, تو باید حجت خود را, ای فرزند علی ! در این 
باره به من بگویی, و تو ای موسی ! چنان که به اطلاع من رسیده است. 
سرور آنان و امام زمانشان هستی و من تو را از هیچ یک از سئوالاتی که از 
نو می پر سم , معاف نمی کنم, مکر این که. خختی را در بارخ. ان از. کنات 
خدای عز و جل برایم بیاوری. شما ای فرزندان علی. ادعا می کنید که همه 
انها را می دانید, و تاویل همه مسایل از الف تا واو نزد شما است و شما 
اين فرموده خدای عز و جل را : «ّا قّطتا هی الکتاب من شیع»(1) [ما 
هیچ چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده ایم ] حجت قرار داده 
ای, و از رای و قیاس علما بی نیاز شده اید. گفتم: آیا اجازه پاسخ را به من 
می دهی؟ پس گفت: جواب ده. 


گفتم: پناه می برم به خدا از شر شیطان راندم شده. به نام خداوند 
بخشاینده مهربان «ومن در داقود وسْلیْمان ات ویوسشف ومُوسشی 
وهاژون وکدَلک تجزی المحخسنین نت وَرَکربا یخی وعیسی»(2) [و از نسل 
او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) و 
اين گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم * و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس 
را که همه از شایستگان بودند] ای امير مقمنان ! پدر عیسی کیست؟ گفت: 
عیسی پدری ندارد. گفتم: خدا او را از طریق مریم علیه السلام به 
فرزندان پیامبران علیهم السلام ملحق کرده است. ای امیر 
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1- [1] _ انعام/38. 
2 [2] انعام/84 85. 


مومنان ! بیشتر برایت بگویم؟ گفت: بگو. گفتم: این ده خدای _عز و 
جل: «قمن حاجک فبه من تقد ما جاء ,من من العلم فَقلٌ تعالوا تاغ آنتاعتا 
وأبتاءک ویساءتا ویساءکم چآنقستا عک ین للم فقل تال سم 
الکاذبین»(1) [هر که در این (باره) پس از دانشی که تو را (حاصل) آمده با 
تو محاجه کند. بگو: بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم. سپس مباهله 
کنیم و لعنت خدا "1 بر دروغگویان قرار دهیم ] و کسی ادعا نکرده است که 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, او را در هنگام مباهله با مسیحیان, جز 
علی ابن ابو طالب و فاطمه و حسن و حسین که سلام و درود خدا بر انان 
باد, زیر یک عبا قرار داده است. پس تاویل این فرموده خدای عز و جل: 
«َیْتاءْنا» حسن و حسین علیهما السلام و «یساءنا» فاطمه سلام الله علیها 
«افشتا»-علی این ابی طظالب علیه: السلام. ازرنت: 


با این وجود, علما اجماع کرده اند که جبرئیل علیه السلام در روز احد 
گفت: ای محمد ! همأنا مواسات و برادری واقعی همان است که از طرف 
علی علیه السلام صورت گرفته است. رسول خدا فر مود: همانا او از من 
و من از او هستم. و سپس جبرئیل گفت: و من از شما دو نفر هستم ای 
رسول خدا. همچنین فرمود : شمشیری جز ذوالفقار نیست., و جوانمردی 
جز علی علیه السلام تقو ی 
را ستایش کرده است. آن جا که می گوید «قتّی یرهم بقال له 
ابرَاهیمٌ»(2) [جوانی از آنها (به بدی) یاد می کرد که به او ابراهیم گفته می 
شود] ما یعنی همه فرزندان عمویت, به این سخن جبرئیل که او از ما 
ار هارون گفت: افرین بر تو ای موسی ! حاجت هایت 

به ما بگو. , به او گفتم: اولین حاجت این است که به پسر عمویت اجازه 
ِ که به حرم جدش که سلام و درود خدا بر او باد, و نزد خانواده اش 
برگردد. گفت: ان شاء الله. بررسی خواهیم کرد. روایت شده است که او 
(هارون) او را به سندی فرزند شاهی, تحویل داد و ادعا کرد که امام علیه 
السلام نزد او وفات یافته است و خدا داناتر است.(3) 
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1- [1] _ آل عمران/61. 


2- [2] _ انبیا/60. 
۰ نون اتار الرضا اه الشا ر خشن و ررص و9 


4) ابن شهر اشوب: ی ی و 
موالی امام صادق علیه السلام در خبری روایت کرده است: هنگامی که 
هشام آبن ولید به مدینه ر سید فرزندان عباس نزد او آفتند و از امام 
صادق علیه السلام نزد او شکایت کردند که او ارثیه ماهر خصی, را به خود 
اختصاص داده است و چیزی را برای ما باقی نگذاشته است. امام صادق 
علیه السلام به ایراد سخنرانی پرداخت و از جمله فرمود: همانا خدای عز و 
جل هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری 
نز کید پدر ما ابوطالب با نفس خود برای او ایثار می کرد و او را یاری 
ی ای اما ی و مان زر 
را برای آزار رساندن به او بر می گماشتند. پدر شما سعی می کرد 

را بر سر او فرود بیاورد و قبائل را در بدر به طرف او هدایت می 
کر و او در طلیعه لشکر آنان بود و رهبر سوا ر کاران و پیاده آنان بود. او 
آذوقه ارتش کفر را تأمین می کرد و جنگ را بر علیه او بر می افروخت. 
نسبتتن. فر مود _ .بدر تتتما. از از شده ما بودر ۳ 7-73 آوزد: 
در حالی که از اسلام کراهت داشت و هیچ گاه به خاطر خدا و رسولش که 
سلام و درود خدا بر او باد, هجرت نکرد. و ولایتش را از ما برید. به گواهی 
این فرموده خدای عز و جل: «والذین منوا ول بُهَاجژوا ما لکم من ولایتهم 
من شی ع». در سخنانی از او _ سپس فرمود: او یکی از غلامان ما بود و 
اکنون در گذشته اه 
چون ما فرزندان رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. هستیم و ارثیه 
او به مادر ما فاطمه سلام الله علیها رسیده است(1). 


5( طبا یی 2 از زرراه و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت ت کرده است که گفتند: از آن دو در باره اين فرموده 
خدا: «والذین آمَئوا وَلَم بَُاجژوا ما کم من ولایتَهم من شم ء حلّی بهاجژوا» 
پرسیدیم. فرمودند: که اهل مکه از اهل مدینه ارت نمی برند(2). 


6) غلی بن ابراهیم؛ این آبه در باره اعراب. (بادية تشیتان) تال شد. بذین 
و ها 
کرد که آنان در دیار خود باقی بمانند و به مدینه هجرت نکنند, به این شرط 
که هر گاه 
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1-1 . متاقبه .1 اض. 261 


رسنول خدا ضلی الله علیة و اله و سم بخواهد خی کنده آنان ,را احضار 
کند و بهره ای از غنیمت ندارند و آنان بر پیامبر که سلام و درود خدا بر او 
باد, شرط کردند که هر گاه اعراب بادیه نشین به آنان حمله کنند پا 
دشمنانشان به آنان گزند ترسانند. آنان را باری. کنتند. مر قومی که میان 
انان و رسول خدا تا مدتی عهد و پیمان وجود داشته باشد(1). 


«والذین کَقرواً بَعضَهُم آولباء بقص الا تلو توق ..یبقض فی کتاب اللّه اِنّ ال یکل ب شی ء علیم 
(5 7)» 
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[و کسانی که کفر ورزیدند یاران یکدیگرند. اگر این (دستور) را به کار 
تبتدیده.در زمین فتته. و فسادی برر ی دید خواهد امد * و کسانی. که ایمان 
آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانی که (مهاجران 
را) پناه داده و یاری کرده آند, آنان همان مومنان واقعی اند. برای آنان 
بخشایش و روزی شایسته ای خواهد بود ‌ و کسانی که بعد | ایمان اورده و 
هجچرت نموده و همراه شما جهاد کرده اند, اینان از زمره شمایند و 
خویشاوندان نسبت به یکدیگر (از دیگران) در کتاب خدا سزاوارترند. آری 
خدا به هر چیزی داناست ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: «والذین قرو بَعضُهم ‏ أَوَاء بعض» یعنی 
همدیگر را مودت بارک مه کت شین مه الا تعل» نی« ان 
لم تفعلوه» اگر آن کار را انجام ندهی. و حرفی فراع حرف دیگر قرار 
داده و شده اسیت «تکن و فئتة فی الأرْض وقیتاد کییرٌ» بسپس فرموده اسب : 


«والذین اه منوا من بَعذ وهاجبوا وَجاهذوا تعکر قاول_ یک منکم وولو 
الأرُحام بَعصَهّم مٌ اولی بَعض فی 
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سیر قموت عل مص 29 


ِِ ال میگوید: آیه فوق, این سخن خدای تبارک و تعالی: «والذینَ 
عفد یْمَائْکُمُ»(1) [و کسانی که شما (پا آنان) پیمان بسته اید] را منسوخ 
کرده است. 


ابو بصیر: از امام باقر لیه السلاه روایک ار 0 
خاله ارت می برند, در صورتی که کس دیگری نباشد. همانا خدآوند تبارک و 
تعالی می فرماید: «واوواً الحام بَقَطْهَم أولی یِتقضٍ».(2) 


۱-0 
ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
شنیدم که فرمودند: دایی و خاله در صورتی که کسی با آنان نباشد, ارت 
می برند. همأنا خداوند می فرماید: «وّاولوا الازحام بَعصُهُم ۳ بَعّض فی 

کتاب اللّه» ۳-۳ 


4 ای اد غوالام نن ماهر آو-اهای ضادی غلیه السلاه از بخو آ 
پدرانش علیهم السلام و است که فرمودند: علی علیه السلام در 
هام یهاری رتسول جرا صلی الم علبه و آله سم نود او انم در عالی 
که (رسول خدا) بی هوش بود و سرش در آغوش جبرئیل قرار داشت, و 
جبرئیل در صورت دحیّه کلبی بود. هنگامی که علی علیه السلام وارد شد, 
جبرئیل , به او گفت: سر پسر عمویت را بگیر, چرا که تو به آن شایسته تر 
هستیه. دبرا کدا در کنایشن.می قرمایو «واولو الارحام بَعضْمْم أولی 
ببعض». علی علیه السلام نشست و سر رسول خدا که سلام و درود خدا 

بر او باد, را گرفت و در دامانش نهاد. پس سر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و شلم‌هممتان در آتوشش بودا خورشید عووب: کرد و رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد, به هوش آمد. سرش را بالا برد و به علی علیه 
سای ام کر ات ای رل کات سا رل را 
من کسی را جز دحیه کلبی ندیدم و او سرت را در دامان من قرار داد و 
گفت: خی ی شیر فا بر و کي فا من دا 
تری, چرا که خدا در کتابش می گوید: «واوّلوا الاأحام بَعْضُهْمْ اولی ببََض 
فی کتاب الله» پس نشستم و سرت را گرفتم و همچنآن تا غروب خورشید 
در آغوشم بودی. 
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1- [1] نسا/33. 
2- [2] _ کافی, 0 7 ض‌ 119 ۳ 2 
3- [3] _ کافی, 0 7 ض‌ 119 ۳ 3. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آیا نماز عصر را ؛ به جأ 
آورده ای؟ گفت: خیر. فرمود: چرا مرا بیدار نکردی. گفت: [ 
و سرت در دامانم بود و دوست نداشتم بر تو ای رسول خدا فشاری 
بیاورم. نمی خواستم برای نماز برخیزم و سرت را رها کنم. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: خدایا همانا او در حال اطاعت از تو و 
اطاعت از رسول تو بود تا این که نماز عصرش قضا شده است. خدایا 
خورشید را برای او برگردان تا بتواند نماز عصر را در وقت خود بخواند. _ 
گفت: _ پس خورشید طلوع کرد و هنگام عصر, روشن و شفاف در آسمان 
قرار گرفت و اهل مدیته. آن را میدیدند.. علی علیه. السلام بزخاست. و 
نمازش را به جای آوزن: هنگامی که جایگاه نمازش را ترک کرد. خورشید 
غروب کرد و نماز مغرب را به جای آوردند. 


کاا استرماد اقا با لیم اسلا ات ماش کم کرو 
دایی و خاله ارث می برند, اما به این شرط که کسی دیگر با آنان نباشد, 
همانا خدا می فرماید: «وأَولْوا ارام بَعضَُهْم أوّلی ببَفْض فی کتاب اللْو». 
هرگاه خویشاوندان به هم رسیدند. پس آن که پیشتر است از خهیشاوندان 
اما وا را 


ان انس فتان, اس امام‌صادق عایه السلاس مات نوم است که فقو موه 
ات که لت اس اصصاای له شام ه ای سای بر ره 
مردی که می میرد و خویشاوندان نزدیکی نداشته باشد که از وی ارت 
برند» اما خویشاوندانی دارد که از او ارت نمی برند و برای انان نصیبی 
بیست صحبت میکردند, تک علیه السلام فر مودند: ارثیه اور , بو 
خویشاوندانش 2 رسد, زیرا که خداي عز و جل می فرماید: «وَأَوَلوا 
و اولی ببعض فی کتاب الله». عتمان. کفیت: ‏ ارثیه اش را در 

بیت المال مسلمین قرار می دهم و کسی از خویشاوندانش از او به ارت 


نمی برند ۳۹9 


7) از سلیمان ابن خالد, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: علی علیه السلام با وجود خویشاوندان. چیزی به غلامان نمی 
داد. چه فريضه‌,براي او به شمار بیاید (نامیده شده باشد) يا نياید و هميشه 

می فرمود: «واولوا الأرُحام بَعصَهّم ات بَعض فی کتاب اللّه ان للع 3 
شی ء عَلیمٌ». خدا 
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جایگاه آنان را می داند و با وجود خویشاوندان نزدیک, چیزی را برای آنان 


قرار نداده است. ] جاأ که می فرماید: «و ولو الارخام بعضهّم ۹ بَعض 
فی کتاب اللّه» ۱ 


8( از زراره, از امام ,باقر علیه ناوات شده است که در باره این 
فرموده خدا: «وأَوَلُواً الأرَحام بَعْضْهْمْ أولی ببَعْض فی کتاب اللّهٍ» فرمود: 
همأنا برخی از آنان ۱ 50 ترند» را که تدنکترین 
آنان به او از لحاظ قرابت و خویشاوندی, به (ارث) او شایسته ترند. سپس 
امام باقر علیه السلام فرمودند: همانا آنان از مرده شایسته ترند. مادرش و 
برادرش و خواهرش از طرف مادر و پدرش به او نزدیکترند. مگر مادر از 
برادران و خوهرانش به مرده نزدیکتر نیست؟(2 


9( از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 

به ایشان عرض کردم: در باره خروح امامت از فرزندان حسن به فرزندان 
خی عایا سا سم ص و اس مکی ار مت 
فرمودند: هنگامی که امر خداوند برای حسین علیه السلام فرا رسید, برای 
خود جایز نمی دانست که امامت را به فرزندان برادریش واگذار کند و آن 
۳ بر آنان سفارش کند, چرا که خدا می فرماید: «وأَوَلواً الازحام بَعصَهُم 
۳۹ ببعض فی کتاب الله», پس رابطه خویشاوندی فرزندانش از فرزندان 
برادرش تردیکنو. بود و آنان برای امامت شایسته تر بودند. ینس این 1 
فرزندان حسن را از آن (امامت) خارج کرده است, پس امامت به 
فرزندان حسین رسیده است و ایه به امامت آنان حکم کرده است و تا روز 
قیامت در میان آنان خواهد ماند.(3) 


0 ابن شهر آشوب: از تفسیر جابر ین یزید, از امام علیه السلام روایت 
کرنه ات تیا ها اس نم مات تیان ایو الب که اایس را 
اه روم ات ناسا سای روا ها کم هلا 
درود خدا بر او باد, از دیگران شایسته تر بود. چرا که او چنان که فرمود 

_ برادرش در دنیا و آخرت بود و میراث و سلاح و متاع و قاطر خاکستری 
و به جای گذاشته بود, به او 
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رسید و پس ازم و خدای عز و جل می فرماید: «نَمّ 
اورنتا الَکتاب 1 اخطایا رفن ار ۱1۱ سین این کنات راجه آن 
بندگان خود که (آنان را( برگزیده بودیم» به میراثت دادیم ]. 0( 
است که بر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, نازل شد و او (علی 
علبه لام )یه مزذمر ینس از مامی‌صلی الله علیهع آله: وسلم فرآن:فن 
آموخت و کنستی آن اه او نیاموخت. همه مردم از او می پرسیدند, ولی 
او از کسی در باره هیچ یک از مسائل دین خدا نپرسید.(2) 


1) از زید بن علی,علیه السلام روایت شده است که در باره این فرموده 
خدای عز و جل: «واولوا الأرَحام بَعضُهْم أوَلی یبَعّض فی کتاب الله» گفت: 
آن هقان علی ایق اه طالب. غلیه الساام اسشت. ار فهاخری. بوه که «اه 
رحجمی داشت.(3) 


و ان شاء الله روایت های دیگری در این باره در سوره احزاب خواهد آمد. 
ص:526 
1- [1] _ فاطر/32. 


2 [2] _ مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 168. 


سوره کویه 


اشاره 


سوره توبه مدنی است به جز 2 اه آخر که فقو هستند. دارای 9 به 
است و بعد از سوره مائده نازل شده است. 


ص :527 


ص :528 


فضیلت و ثواب قرائت سوره توبه 
هر آتادسی اقا ل تک صص ها هر ایمعا ان اراس ها 


ار کاب توا رانا امس ی الم و الم دم اه 
که فرمودند: هر که این 99 را بخواند, خدا| در روز قیامت او را بدون 
نفاق و دو رویی برخواهد انگیخت. هر که آن را بنویسد و در عمامه یا 
عرقچینش قرار دهد از گزند دزدان در هر جا در امان خواهد بود و اگر او 
را ببينند, به جایی دیگر می روند و اگر سر تا سر محله اش در آتش 
بسوزد؛ یر ید خانه ان کفی. رسد ق تاه ور هه منفي. ند از باستند: 
اتش به او نزدیک نمی شود.(1) 


2 ری ۶ علن, ان السام مایت کرتم است کف اد اس زو نسم 
الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره برائت نازل نشده است که بسم الله 


نازل شد.(2) 


3) و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: انفال و 
برائت یکی است.(3) 


4) عیاشی: از ابو عباس, از یکی از دو امام باقر و امام صادق که سلام و 
درود خدا بر آن دو بزر کوار بادء روایت کرده: است. که فرمود؛ اتفال و 
برائت ت یک سوره هستند.(4) 


ص :529 


1 خواص الق اند 2 

۵2 سم انار در ی 6 

۵3 فجس البان. ج ورض 6 
سس شیم وا ی 


5( از داود ابن سرحان؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: فتح در سال هشتم اتفاق افتاد و برائت در سال نهم و حجه الوداع 
در سال دهم صورت گرفت.(1) 
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تفسیر سوره توبه 


چراعغ ُّ اللّه و َشوله ی الذین عَاهدتّم من المْشْرِکینَ (1). بر الذین کَقژواً یعذاب 
الیم(3)» 1 


«براعغ من اللّهٍ و رشوله الی الذین ِِ من الغشرکین (1) قسیخواً 
فی الأْض أرتقع آشهر واعْلفواً انم یر مُفْجزی اللّه وان ال مُحْزی 
الکافرین (2) و آدان مَنَ ال وَرشوله الب ات اس جوم الْحَجٌ الاْكترٍ ان ال 


بریء من 1 قان تم هو حیَر کم وان تولیثْمٌ قاغلفواً 
نکم عَر فقجزی اللّه و تشر الذین کقزوا بعذاب" لیم (3)» 


[(اين آیات) اعلام بیزاری (و عدم تعهد) است از طرف خدا و پیامبرش 
نسبت به آن مشرکانی که با ایشان پیمان (بسته اید. پس (ای مشرکان) ! 
چهار ماه (دیگر با امنیت کامل) در زمین بگردید و بدانید که شما نمی 
توانید خدا را به ستوه اورید و این خداست که رسواکننده کافران است) و 
(اين ایات) اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حح اکبر 
که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان تعهدی ندارند. (با اين حال) اگر (از 
کفر) توبه کنید, ان برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید. پس بدانید که 
شما خدا را درمانده نخواهید کرد و کسانی را که کفر ورزیدند, از عذابی 
دردناک خبر ده ] 


1 علی بن ابراهیم میگوید: از پدرم. از محمد بن فضیل, از ابو صباح 
کنانی, و صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: این ایه 
پس از بازگشت رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, از غزوه تبوک؛ 
در.شال تهم .هجزت نار شو _ فرمود._ ۰ رسول دا صلی: لاه علیم و له 
و سلم هنگامی که مکه را فتح کرد, مشرکان را از گذاردن حج در آن سال 
منع نکرد و رسم عرب در حح این گونه بود که هر که به مکه می رسید و با 
لباسی که به تن داشت طواف میکرد, دیگر حق نداشت آن لباس را نگه 
دارد و باید حتماً آن را صدقه میداد و آن لباس را بعد از 
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طواف نميپوشیدند. از اين روی بود که هر کسی که پای به مکه مینهاد و به 
آن جا میرسید, لباسی را ی ی و و 
شینین آن: | بای کرداند و هر که امانت وه اه | پیدا نمی کرد که 
لباسی را به او امانت بدهد, و نیز کرایه دهنده ای را پیدا نمیکرد تا لباسی 
را به او کرایه دهد و یک لباس هم بیشتر نداشت, (جز لباسی که به تن 
داشت: لباس دیگری نداشت) لخت و عریان طواف می کرد. 


زنی عرب که خوش اندام و زیبا بود؛ لباس امانتی یا کرایه ای خواست, اما 
پیدا نکرد. به او گفتند: اگر با لباسهایت طواف کنی, باید آنها را به عنوان 
صدقه بدهی. گفت: چگونه آن را صدقه دهم در حالی که فقط آنها را دارم 
و لباس دیگری ندارم؟ پس برهنه دور خانه طواف کرد. و مردم به او نگاه 
می کردند. یکی از دستانش روی جلو و دست دیگری را عقبش گذاشته 
بود و اين بیت را می خواند: 


پس نگاه کردن به آن چه نمایان شده را حلال نمی دانم 


هنگامی که از طواف فارغ شد, چند نفر از او خواستگاری کردند. او به آنان 
گفت: من شوهر دارم. 


سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از نازل شدن سوره 
پرائت چنین بود که با کنسی جنگ نمی کرد. مگر کسي که با او بچنگد و با 
کسی نمی جنگید. مگر کسی که با او بجنگد و قصد او را داشته باشد. این 
آیه در اين زمینه بر او نازل بشده بود «قان اعْترَلوکُمْ قلَم یُقَایلوکم ولو 
لیم السَلم قما جَعلْ اللّهْ لَکمْ عَلیْهمْ سبیلاه(1).[ اگر از شما کناره گیری 
کردند و با شما نجنگیدند و با شماً طرح صلح افکندند, (دیگر) خدا برای 
شما راهی (برای تجاوز) نو انا قرار نداده است ] پس رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باه با کسی که از او کناره میگرفت و دور ميشد, 
نمی جنگید تا اين که سوره برائت نازل شد و خدا به وی دستور داد که با 
رازه چم کسانی »از او ناس کره با هام گرب 7و تک 
مگر کسانی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, در روز فتح مکه 
تا هدتن.با انان عهد و بیمان: بنسته بود. از جمله صفوان بن امیٍ و سهیل پن 
عمرو. خدای عز و جل فرمود: «براءخ مَنَ الله وَرسوله الی الذین عاهدنم 
من الفشرکین * قسیخوا فی 
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تا] سا 90 


لأَرْض بَعة آسگر» بشن هر جا آنان بافت دید کشته ی شتوند. ماههای 
سیاحت این ماهها است: بیست روز ذی الحجه حرام و محرم و صفر و ماه 
ربیع الاول و ده روز از ماه ربیع الثانی. 


هنگامی که آیه های سوره برائت نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم آنها را به ابوبکر داد و به او دستور داد که به مکه برود و در نا 
در روز نحر (قربان) بر مردم بخواند. هنگامی که ابوبکر رفت, جبرییل بر 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, نازل شد و گفت: ای محمد! 
فقط مردی میتواند این ماموریت را انجام بدهد که از خود تو باشد. رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او باد, امیر مومنان علیه السلام را به دنبال 
ابوبکر فرستاد. او در روحاء به ابوبکر رسید و آیات را از او گرفت. ابوبکر 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگشت و گفت: ای رسول 
خدا ! آیا خدا چیزی در مورد من نازل کرده است؟ گفت: خیر. همانا خدا به 


من دستور داد که فقط من و مردی که از من باشد میتواند این ماموریت 
را اتخامف ۱ 


2) و نیز از همو, از پدرش, از محمد بن فضیل, از امام رضا علیه السلام 
روایت شده است که فرمود: امیر مومنان علیه السلام فرمودند: همانا 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. به من دستور داد که از جانب 
خدای عز و جل به مردم ابلاغ کنم که کسی برهنه طواف نکند و پس از این 
سال. هیچ یک از مشرکان به, مسجد حرام نزدیک نشور و اين آیه ها را 
برای انانم خواند: «یراعة من الله وَرسوله الی الذین عاهدئم نامر کنن 

* قَسیجُواً فی الارْض اه ۳ ۳ 
گزاردند. چهار ماه مهلت داد تا به مکان امن خود (دیارشان) برگردند و بس 
از آن هر جا یافت شدند. کشته میشوند.(2) 


ی از تعدادی 1 ( 
الحسن علیه السلام ور چرا به مدت چهار ماه برای 0 
گناهی نوشته نمی شود؟ فرمود: همانا خدای عز و جل, خرم را برای 
مشرکان در چهار ماه تجویز کرده 
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تا ار شیر ففی: ررض 20 


ی 


َوبعة 


است, چرا که می فرماید: «قسیجوا فی الاّْض آشهر» سپس گناه 


مومنان حج گزار را نیز به مدت چهار ماه بخشید 1 


و این حدیث را این بابویه در کتاب علل از محمد بن حسن بن ولید, از 
0 14 کب ۱3 از اه ین نهد بر) "نی از پدرش, از 
ی ی اه تسم رت بو ایو ای هام ره 
کردم... و مانند همین حدیت ۷ 7 کرد.(2) 


4 و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد قاسانی, 
9( از سلیمان بن داود متقری, از فضیل بن عیاض 
نقل کردهاند که گفت: از امام صادق علیه السلام, در باره حج اکبر 
پر سیدم. زیرا| ابن عباس ضیف گفیت" روز غرفه است. امام صادق علیه 
السلام فررمودند: امیر مقمنان صلوات الله علیه فرمودند: جح اکبر روز نحر 
(کشتن قربانیها) است و به اين فرموده خدای عز و جل استناد می کرد: 
«قسیخواً فی الأرض ربق أشُهُرٍ» و آن بیست روز از ذی الحجه و محرم و 
صفر و ماه ربیع الاول و ده روز آز ماه ربیع التانی است و اگر حج اکبر روز 
عرفه بود. چهار ماه و یک روز میشد.(3) 


5) و نیز همو: از علی بن ابراهیم, با سند خود نقل کرده است که گفت: 
ماههای حح: شوال, ذی القعده و ده روز از ذی الحجه است و ماههای 
سیاحت: بیست روز از ذی الحجه, مجرم؛ صفر, ماه ربیع الاول, و ده روز از 
ماه ربیع الثانی است.(4) 


۵ عبات از خویه. آ. آمام صادق. عليه. الفنلام زوایت: کونه انست. که 
فرمود: همانا رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او باد, ابوبکر را با سوره 
برائت به موسم حج اعزام کرد تا ان را برای مردم بخواند. سپس جبرییل 
تال تقفرن کت هه کح علی علیم الصسلام آن سا اد ات تم ابلاع 
تفن کت رتتول دا که لام چم خرود ها بر اه باه علی علیه الفنلام را 
فرا خواند و به او دستور داد سوار ناقه (شتر ماده) عضبا ء (گوش بریده) 
شود و به ابوبکر برسد و سوره برائت را از او بگیرد و برای مردم در مکه 
بخواند. ابوبکر گفت: آپا رسول خدا| از من خشمگین 
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1- [1] _ کافی, ج 4, ص 255, ح 10. 


3- [3] کافی, 0 4 ض‌‌ 20 ۳ 3. 
ار ار 2 


شده است؟ علی علیه السلام فرمود: نه, اما بر رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد, نازل شد که کسی که از تو باشد باید (اين سوره را) از 
جانب تو ابلاغ کند. 


هنگامی که به مکه رسید, بعد از ظهر روز نحر بود که روز حج اکبر به 
تبفاو هیا خد: پس برخاست و چنین فرمود: همانا من فرستاده سول خدا 
0 ارم را بر آنان خواند: «براعه مُن الله وَرسوله 
الم الذین. غاقذیم, عن. الختس کی * قسنخوا فن الارض از بعه 1 
ی را 
ربیع الثانی. و گفت: پس از امسال هیچ کس حق ندارد از مرد و زن, برهنه 
واه کند .و خر که نز مرول وا ضلی. ال ليم ۵ آله هسام یمان 
داشته اشست: مهلت آه۲] هار ماه است: ۱1۱ 


7 و در روایت محمد بن مسلم آمده است: ابوبکر گفت: ای علی:! آنا 

گامی که از رسول خدا جدا شدم, چیزی در باره من نازل شد؟ فرمود: 
خیر, اما خدا نمی پذیرد کسی از طرف محمد که سلام و درود خدا بر او 
1 ما کر رام ار ی من ۱ 
رسید و او از جانب خدا و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در عرفه 
و مردلفه و زور تجر دز جمان و دز همه ایام تشزیق به تبلیع پزداحت و این 
ایه را میخواند: «براءعه من الله وَرسوله الی الذین عَاهدئم من المُسشرکین * 
قسیخواً فی الأَض أرْبَعَة أَشْهُرٍ». و 
(2) 


قای انم تشه است که کفته ا آسام ناف که شام دی که 
فرمود: نه به خدا ! رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باه ابوبکر را برای 
تبلیغ برائت ِِِ است و اگر می فرستاد, آن 1 از او نمی گرفت؛ 
را برای ابلاغ ان سوره. پس از این که ابوبکر بازگشت., علی علیم السلام 
را اعزام کرد و به او فرمود: همانا کسی جز تو از جانب من ماموریتی 
انجام تمی دهد.(3) 


اس ام ار اه الم رات نی است کي خرس 
روزی علی علیه السلام برای مردم سخنرانی می کرد. سپس شمشیرش 
را بر کشید و گفت: 


ص: 535 


از این به بعد کسی حق ندارد برهنه طواف کند و هیچ مرد مشرک و زن 
مشرک, حق ندارد حج را ادا کند و هر که مهلتی دارد تا پایان این مهلت 
منتظر بماند. هر که مهلت ندارد. مهلت وی چهار ماه است. او در روز نحر 
سخنرانی کرده بود. ان مهلت. بیست روز از ذی حجه و محرم و صفر و ماه 
ربیع الاول و ده روز از ماه ربیع الثانی بود و فرمود: روز نحر, روز حج اکبر 


است.(1) 


0 رشان امیاز اساسا اضر سم لام رات فوه ازسته 
که خی لیب آلنها مار .ایب دا و وت ای که ام و درفی رارف اه 
باد, در عرفه و مزدلفه و نزد جمار و در همه ایام موسم حج به تبلیغ 
پرداخت و چنین ندا سر می داد: «براءخ من الله وَرَسْوله» و کسی برهنه 
طواف نکند و هیچ مشرکی پس از امسال به مسجد الحرام نزدیک نشود. 
(2) 


11( از حنش:(3) از علی علیه السلام روایت شده افشت.: که امین که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را برای ابلاغ برائت فرستاد. گفت: 
ای ون وی گریزی نیست 
ساخت و قلبت را هدایت خواهد کرد. سیس دستش را بر دهانش گذاشت 
و گفت: راه بیفت و آن را برای مردم بخوان. و فر مود: مردم از تو طلب 
قضاوت خواهند کرد. هر گاه دو طرف متخاصم نزد تو بيایند, به نفع 
قضاوت نکن مگر پس از گوش دادن به طرف مقابل؛ چرا که شایسته تر 
اين است که حق را بدانی.(4) 


2 از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت شده است که در باره این فرموده خدای عز و جل: 
«فسیخوا فی 


ص:36 5 


تفس یانش هر ی ورس 7 

۱ 

دا ی مر کناتی کیفی از اسعاب تام لت غانه اسان 
بود. « تهذیب الکمال. ۳ 7 ص‌‌ 32+« 


الأرْض ارَبعَ آشهرٍ». فر مودند: بیست روز از ذی حجه و محرم و صفر و 
ماه ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی.(1) 


3 جعفر بن احمد, از علی بن محمد بن شجاع نقل کرده است که گفت: 
اصحاب ما چنین روایت ت کردند: به امام صادق علیه السلام گفته شد: چرا| 
فرد حج گزار به مدت چهار ماه گناهانش بخشوده است؟ فرمود: همانا خدا 
_ که یادیش با شکوه و بلند مرتبه است _ به مشرکین چنین دستور داد: 
«قَسِیجواً فی الأرَض ررْبعَة أَشْهٍُ». پس برای موّمنین نیز همین زمان را 
قرار داد (راضی بر را برای مومنین قرار دهد)(2) 


4) از حکیم ابن جُبیر, از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: سوگند به خدا. همانا علی علیه السلام نامهایی در قرآن دارد که 
مردم نمی شناسند. گفت: عرض کردم: قربانت گردم, کدام نامها را می 
گویی؟ 

به من فرمود: «وأذّان من ال وَرشوله ری التّاس وم الْحَجْ الأکبَرٍ» و 
فرمود: رسول خدا| که ۲ و درود خدا| نز. اه باد, امیر مومنان علی 1 


السلام را فرستاد و قسم به خدا موذن او بود. 1 پس ندای خدا و رسولش را 
در روز 62 اکبر در همه مناسک سر داد. 9 این که پس از امسال 


نزدیک نشود.(3) 
5) از حریز» از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره اذان 
فرمود: ان نامی در کتاب خدا است و کسی جز من این را نمی داند.(4) 


6 از حکیم بن جبیر, از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که در 


باره این فر موده خدا: «وأدّان من اللّه وَرسوله» فرمود: اذان همان امیر 
مقمنان علیه السلام است.(ظ) 


7) از جابر, از امام صادق و امام باقر علیهما السلام روایت شده است 
که ,در باره این فرموده خدا: «وآدّان من اللّه ور سوله ای التّاس یوم الحخ 
الاکتر» 


ص: 37 5 


1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 81, ح 10. 
2 [2] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 81, ح 11. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 81, ح 12. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 82, ح 13. 
<5- [5 ] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 82, ح 14. 


فرمووی اون خ رو کات عل انام‌ای فرسه ااتر رو ان 
دعوت او, دعوت به خود اوست(1) 

18( از عبدالرحمان؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: روز ححج اکبر, روز نحر است و جح اصفغفر همان عمره است.(2) 


9 و در روایت داود بن سرحان, از همو علیه السلام روایت شده است 
که: حج اکبر روز عرفه و جمع و رمی چمار (پرتاب کردن سنگ) در منا 
است و جح اصغر همان عمره است.(3) 


0 مر ماس بش تیار راو از آم سای عفر اون ارت لام 
نقل شده است که فرمود: حح اکبر. وقوف در عرفه و جمع و رمی جمر در 
منا است و جح اصفغر, 2 عمره است.(4) 


1 و در روایت عبد الرحمان, از همو علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: روز حج اکبر, روز نحر است و روز حج اصفر, روز عمره است.(3) 


2 و در روایت فضیل بن عیاض, از او علیه السلام نقل شده است که 
گفت: از ایشان در باره حح اکبر پرسیدم ؛ چرا که ابن عباس می گفت: ۰ روز 
عرفه, روز حج اکبر است. فرمود: امیر مومنان علیه السلام میفرمود: حج 
اکیر, روز فِ۳ است و به این فرموده خدای عز و جل : «فسیخوا فی 
الازض اربعة آشهر». احتجاج می کرد. بیست روز از ذی حجه و محرم و 
۱ ربیع الاول و ده روز از ماه ربیع الثانی و اگر حج اکبر روز عرفه 
بود, چهار ماه و یک روز بود.(6) 


ای نا خی کیت ور اه فصاله بت ایس از ایا مان 
از حکیم بن جبیر, از امام سجاد علیه السلام روایت کرده است که در باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «وأدّان من اللّه ور سوله», فرمود: اذان 
همان امیر مومنان علیه السلام است.() 


ص :538 


ای و 
که . تفنسیر عاشی, ح 2ص 192-3 
6- [6] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 83, ح 20. 
7 قرف ی 291 


24( و از همو نقل شده است که گ گفت: و در حدیتی و امیر مقمنان 
علیه السلام فرمودند: اذان در مردم. من بودم.(1) 


کم انامه از بدرنن از و ون عندا للم ار اخمه بن مخمده از سین 
بین. سعیده از فضاله ین ایوت. از ابانین:غمان, از انه‌جارونر از حکیم بن 
جبیر, از امام سجاد علیه السلام روا بت کرده است که در باره این فرموده 
خدای. و گر و جل ان ند االه. وخمو اه فرعوده مور از ادانه علی 
علیه السلام است.(2) 


6 و از همو: از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او 
اسباط, از سیف بن عمیره. از حارث بن مغیره نصری, از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که گفت: از ایشان در ,باره این فرموده خدای 
عز و جل: «ودان مُنَ اللّه وَرسوله ای لاس یَوْم ال الأکبَرٍ» پرسیدم. 


فر فده انا سرغای عليه الا 0 تا ای کرو سرا که اه 
بود که سوره برائت را از جانب رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, 
ابلاغ کرد و حضرت رسول, نخست ابوبکر را برای ابلاغ آن گماشته بود. 
خری ‏ اس مس ار اتسو ‏ ان وا ها اد نس 
گوید: هیچ کس حق ندارد جز تو و یا مردی که از تو باشد, آن را ابلاغ کند. 
آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علي علیه السلام را فرستاد 
و ایشان به ابوبکر رسید و کاغذ را از او گرفت و آن را به مکه رساند. . پس 
جدای عر و حل امرا آنان از شهی حدا امسدو ان اس اسفت کف آن 
زار آسما میه‌فلی له الام که ۱۱ 


7 و از همو: از پدرم که رحمت خدا بر او باد, از سعد بن عبد الله, از 
قاسم بن محمد اصبهانی, از سلیمان بن داود منقری, از فضیل بن عیاض, 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان در باره 
حج اکبر پرسیدم. فرمود: آيا نظری در باره آن داری؟ عرض کردم: بلی, 
ابن عباس می گفت: حح اکبر روز عرفه است: یعنی کسی که روز عرفه تا 
ظلوع افتاب زا در رف نخردری کنده را ذری کرده است + هر کهه: ان را 
درک نکند, حج از او فوت شده است و دلیل آن 


ص :39 5 


ین ی ری 22 
2 انی ابا 9و 
3- [3] _ معانی الاخبار, ص 298, ح 2. 


این است که کسی که شب روز قربان را تا طلوع فجر درک کند. حج را 
درک کرده است و جزای او از عرفه داده میشود (حح او به حساب میاید). 


پس امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مقمنان علیه السلام فرمودند: 
جج اکیر, روز نحر است و به فرموده خدای عز و جل: «قسِیجُواً فی الأرَض 
اد آشهر» احتجاج نمود. پس آن چهار ماه است؛ بیست روز از دی حجه 
و محرم و صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از ماه ربیع الثانی. اگر حج اکبر 
روز عرفه بودی سیاحت در آیة, چفار ماه و یک روز بود, و به فرموده خدای 
ی تا وله الی التاس. : وم از الک ر» احتجاج 
کردند و فرمودند: اذان در مردم. من بودم. عرض کردم: پس معنای کلمه 
جح اکبر چیست؟ فر مودند: به آن اکبر گفته شد, چون سالی بود که 
مسلمانان و مشرکین (هر دو) جح را انجام دادند و یس از ار سال. دیگر 
مشرکین به حج نرفتند.(1) 


8 و از همو از پدرش, از سعد بن عبدالله. از یعقوب يزید, از صفوان بن 


9 و از همو: از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او 
معاویه بن عمار نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره جح اکبر پر سیدم. فرمودند: ان روز نجر است و جع اصغر, عمره 
است.(3) 


0 و از همو: از پدرش, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عبدالله بن 
مغیره, از عبدالله بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمود: حج اکبر, روز اضحی و قربان است.(4) 

و از همو, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن صفار, از 
محمد بن عیسی بن عبید, از نضر بن سوید. از عبدالله بن سنان, از امام 
صادق علیه السلام مانند همین روایت نقل شده است. 


ص:540 


ای ری و 3 
سا ار ره 2 


مهزیار, از برادرش علی, از حسن, از حماد بن عیسی, از شعیب, از ابو 
بصیير و نضر» از ابن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود حج اکبر, روز اضحی (قربان) است.(1) 


2) و از همو: از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که 
رحمت خدا بر او باد, از عبد العزیز بن یحیی در بصره, از مغیره بن محمد. 
از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر از جابر جعفی, از امام باقر علیه 
السلام نقل شده است که فرمود: امير مقمنان علی ابن ابو طالب صلوات 
الله علیه روزی در کوفه. هنگامی که نهروان را ترک کرد. به ایراد 
سخنرانی پرداخت. به اطلاع وی رسیده بود که معاویه به او دشنام می دهد 
و از او خرده می گیرد و اصحابش را به قتل می رساند. پس به ایراد 
| 
که سلام و درود خدا بر او باد, درود فرستاد _ و خطبه را ذکر کرد,_ تا جاپی 
که فرمود: موّذن در دنیا و آخرت منم. خدای عز و جل فرمود: «فاَدْنَ مَوّذنْ 
بیتهه فد آن اند الله.علین الطالمیت ۱ (2). [ٍپیس آواز دهنده ای میان آنان آواز 
در می دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد] و آن موذن من هستم. و 
فرمود: «وآدّان من ال ورشوله»(3) آن اذان من هستم. 


3 و از همو, از محمد بن حسن که رحمت خدا بر او باد, از محمد بن 
حسن صفار, از علی بن محمد قاسانی, از قاسم بن محمد اصبهانی, از 
سلیمان بن داود منقری؛ از حفص بن غیأث؛ از امام صادق _علیه السلام 
روایت شده است که در با این فرموده خدای عز و جل: «وآدان من ۹1 

5 وله آلی الاس یوم ال الاکتر» سئوال کردم. فرمود: امیر مقمنان 
1 السلام فرمود: اذان در میان مردم من بودم. عرض کردم: معنای 
عبارت حح اکبر چیست؟ فرمود: از اين رو به آن اکبر گفته شد, چون سالی 
بود که مسلمانان و هشیر کان با .هم حح را کزاردند و هتترکان: بسن از آن 
سال, دیگر حج نگذاردند.(4) 


ص:541 


1- [1] _ معانی الاخبار, ص 296, ح 4. 
2 [2] اعراف/44. 

 ]3[ -3‏ معانی الاخبار, ص 59, ح 9. 

4 [4] علل الشرائع. ص 149 باب 188. 


کر و از کنر از ایی خسن مخند من ایراهيم بن اسعایق که خداوند از آه 
خشنود باد, از ابو سعید نسوی, از ابراهیم بن محمد بن هارون, از محمد بن 
فضیل بلخی:. از دایی اش بحبی: بن شعید بلخی: از امام.رضا علیه السلام. 
از پدرش. از اجدادش که سلام و درود خدا بر ایشان باد. از علی بن ابی 
طالب علیه السلام روایت شده است که فرمود: در حال راه رفتن با پیامبر 
ضلی الله علبه.ه آله و شام در یکی از کوخه های. مدته بودم که تا کمان 
پیرمردی بلند قامت را با ریش پر پشت و شانه های پهن دیدیم. او بر 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, سلام کرد و به او خوش آمد گفت. 
پس رو به من کرد و گفت: سلام بر شما ای چهارمین خلیفه و رحمت و 
برکات خی بر سانش بان سم ای سول دار رفول حدا خی 


گفتم: ای رسول خدذا! آن چه بود که آن پیرمرد به شما گفت و شما او را 
باور کردی؟ فرمود: تو. شکر خدا. , چنین هستی. همانا خدای عز و جل در 
کتابش چنین می فرماید: «انی جاعل فی الا رزْض حَلیفة»(1) من در زمین 
۰ خواهم گماشت ] و خليفه قرار داده شده در آن؛ آدم علیه السلام 

و او خلیفه نخست بود و فرمود: «پا داقود تا جعلتاک له فی الارْص 
قاط ین التاس بالحق»(2). [ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (و 
جانشین) 0 پس میان مردم به حق داوری کن ] پس او دومی بود. 
و خدای عز و جل از زبان موسی هنگامی که به هارون علیه السلام فرمود: 
«احلْفیی فی قوّمی واصلخ»(3).[در میان قوم من جانشینم باش و (کار 
آنان را) اصلاح کن ] موسی علیه السلام او را (هارون) در میان قومش 
خلیفه (جانشین) خود قرار داد. او سومی, بود خدای عز و جل فرمود: 
«واذان من الله ور سوله الی التاس یوم الحخٌ ۳ پس موّدن از جانب 
خدا و از جانب رسولش تو بودی و تو وصی و وزیر و پرداخت کننده وام من 
و ادا کننده دین از جانب من هستی و تو نزد من به منزله هارون از موسی 
هستی, فقط پیامبری پس از من نیست. پس تو 
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3 [3] _ آعراف/142. 


ام اه ی را ای مرا کر نا یآ 
که بود؟ عرض کردم: خیر, فرمود: بدان که او برادر تو خضر علیه السلام 
بود.(1) 


5) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از 
معاویه بن عمار نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره حج‌ن اکبر پرسیدم. یس فر مود: ان روز نحر است.؛ و حج اصفغر, عمره 
است.(2) 


6 و از همو: از ابو علی اشعری. از محمد بن عبد الجبار. از صفوان, از 
ذریح. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فر مود: ود اکبر, 
روز نحر است.(3) 


7 و از طریق مخالفان: آن چه که صدر الائمه آنان یعنی موفق بن احمد. 
روایت کرده است. وی میگوید: مهذب الائمه ابو مظفر عبد الملک بن علی 
بن محمد همدانی از طریق اجازه, از محمد بن حسین علی بژاز, ۳۷ ابو 
منصور و محمد بن علی بن عبد العزیز, از هلال بن محمد بن جعفر, از 
ابوبکر محمد بن عمر حافظ از ابو حسن علی بن موسی خزاز از کتابش, 
از حسن بن علی هاشمی, از اسماعیل بن ابان, از ابو مریم. از ثویر بن ابو 
فاخته, از عبد الرحمان بن ابو لیلا نقل کرده است که گفت: پدرم گفت: 
هنگامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. درفش جنگ را در روز 
خیبر به علی ابن ابو طالب که خداوند از او خشنود باد, داد. خدای عز و جل 
به وسیله او مسلمانان را پیروز کرد و در روز غدیر خم, پیامبر او را کنار 
خود قرار داد و مردم را اگاه ساخت که او مولای هر مرد و زن مومن است 
و به او فرمود: تو از من هستی و من از تو هستم. و به وی فرمود: تو برای 
تاویل فرآن ی یی چنان که من برای تنزیل آن جنگیدم. و به او فرمود: 
تو نزد من به منزله هارون نزد موسی هستی. و به او فرمود: من با کسی 
که با تو صلح و سازش کند. صلح و سازش می کنم. و هر که با تو بجنگد 
من نیز با او در حال جنگم. و به او فرمود: تو عروه الوثقی (ریسمان 
محکم) هستی که هیچ گاه گسسته نشود. و به او فرمود: تویی که پس از 
من ان حه: فقم آن بر آنان .هکل و مشنتیم شود برای آنان 


ص:543 


عون اکتا الرضا له السلای ‏ صر.ص فر بات و حور 


2- [2] _ کافی, جح 4 ض 0 2 1 
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بیان می کنی؛ و به او فرمود: تو پس از من امام هر مرد و زن مومن و 
ول هر مرد و زن موّمن هستی. 


و نیز به او فرمود: تو هیتی کم خدای متعال اين آیه را : «وآدان من ال 

ورشوله ای الناس وم الْحَو الاک» در باره او نازل کرد و به او فرمود: تو 
ی 
فرمود: من اولین کسی هستم که زمین شکافته می شود و از آن خارج می 
0 
تو با من خواهی بود. و به وی فرمود: من نخستین کسی هستم که وارد 
بهشت می شود و تو با من وارد ان می شوی و همچنین حسن و حسین و 
فاطمه که سلام و درود خدا| مین باد, وارد ان میشوند. و فر مود: همانا 
خدای عز و جل به من وحی کرد که فضیلت تو را به مردم اعلام کنم. پس 
ای ار را اه 
ابلاغ کردم. و به او فرمود: از کننه هایی که دن سبته های کسانی اشتت که 
این کیثه:ها را آشکار نع کنند بر در جاش: آنان خورد لغنت,هدا و لعن 
کنند ان وید 


شش زا ای ال یناگمه تیه قرش رف ات رس 
خدا! چرا گریه می کنی؟ فرمود: جبرییل علیه السلام به من خبر داده است 
که آنان به او ستم خواهند کرد و او را از رسیدن به حقش مانع خواهند شد 
و با او می جنگند و فرزندانش را قی. کته وسن: از آوربه آنان:.ظلم 
خواهند کرد. و نیز چبرییل علیه السلام از جانب خدای عز و جل به من خبر 
داد که آن ظلم و ستم از بین خواهد رفت و اين هنگامی اتفاق خواهد افتاد 
که ات نان یه المام کهت اوت عاوا وی ان 
قیام کند و کلمه اش مسلط شود و امت بر محبتشان اجماع کند و 
7 باشد و کسانی که آنان را دوست نمی دارند, 
باشند و ستایش کنندگان آنان زیاد باشند و این فتاه صورت خواهد 
گرفت که کشورها دگرگون شوند و بندگان ضعیف باشند و مردم از فرج نا 
امید شوند و در آن هنگام حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
میات نا ای ای و اه صلی هل شام رس 
نام او مانند نام من, و نام پدرش مانند نام پدرم است. او از فرزندان 
تفایض لام الله لا است : 
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خدایه تنایص را شا می کته باطل را رها نشان فرت 
می نشاند و مردم چه از روی رغبت و چه از روی ترس. از انان پیروی می 


گفت: _ سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. از گریه باز 
ابششتاد. و فرمود: ای مسلمانان ! شما را به فرج مزژده می دهم, چرا که 
وعده خدا خلف نمیشود و قضای او بازگشت ندارد و او حکیم و دانا است و 
و ها و ان وت یه 
ناپاکی را از آنان دور ساز و آنانِ را نیک و پاک گردان. خدایا آنان را مورد 
لطف و عنایت خود قرار ده و با آنان باش و انان را پاری کن و انان را عزیز 
کن و هرگز خوارشان مکن. همانا تو بر هر چه می خواهی توانایی.(1) 


قوات کناب ضی گوید یه آن جه کهغاهه (احل ستی),زوایت کردی اند 
یا ان ی سا تاو سب مس مره 
خدا بر ایشان باد, را شناختند و بی انصافی را رها کردند. 


39( و از طریق مخالفان: روایتی است که جبری در کتاب خویش آورده 
است. وی در حدیثی مرفوع از ابن عباس روایت ت کرده و گفته است: از 
جمله آن چه از قرآن در خصوص اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم و علی و اهل بیتش که سلام و درود خدا بر ایشان باد, و نه برای 
سایر 9 در قرآن آ خن است, این آیات است : در سوره بقره: : «وبشر 
ا ندیه امَتوا وعَملواً الصَالِحاتِ»(2) [و کسانی را که ایمان آورده اند و 
کارهای شایسته انجام داده اند مژده ده] تا آخر آیه, که در 7 
ی ی وک تا اتقو زر 
این فرموده خدای عز و جل: «وارْکفُواً مَع الراکعین»(3).[و با رکوع 
کنندگان رکوع کنید] در باره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی 
بن ابی طالب علیه السلام و و ی ات بت میم 
گزاردند و رکوع کردند. و نیز این فرموده خدای عز و جل: «واسْتَهیبوا 
بالصَبرِ والصّلاه وآنها لکبیره الا علی الحاشعین»(4) [از شکیبایی و تماز 
مه ای ای رای اس 
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تا ای اقب توان مس 2 
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بر فروتنان ] خاشع: ان کسی است که در نمازش ذلیل باشد و در ان حضور 
قلب داشته باشد, یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی 
علیه السلام و نیز اين فریودی دای ,و حل هد کین وق انم ماو 
ربهم وَانهَمْ الَیّه راجعون»(1).[ همان کسانی که می دانند با پروردگار خود 
۰ کرد و به سوی او باز خواهند گشت ] در باره علی علیه السلام 
وتان بن قصعون و از ین بالسز وبرعی از اص بر نازل گردید. و 
نیز 0 فرموده خدای غر .و لو نی من. کشت. شبیه: واعاطت به 
خطی _ 000 00 ۳ 01۱۱3۳6 
گیرد] که در پاره ابوجهل نازل شد و این سخن خدای تبارک و تعالی 
«والذین اهنوا وعملوا الصالحات اول : تک اصحاب اجه هم فیها 
خالذون»(3) [و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, انا 
اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند] مخصوص علی علیه السلام 
است, و او نخستین مومنان است و نخستین کسی که پشت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم نماز گزارد و در باره اين فرموده خدای عز و جل: 
«قْل أوْتبنکم یخی من دلِکُمْ یلذین الوا عند رهم جِناث تجّرٍی من تختها 
الانهاژ خالدین فیهاٌ»(4) [بگو آيا شما را به بهتر از اینها خبر دهم؟ برای 
کسانی که تقوا پیشه کرده اند نزد پروردگارشان باغهایی است که از زیر 
(درختان) آنها نهرها روان است و در آن جاودانهاند] باید گفت که این آیه ها 
در باره علی علیه السلام و حمزه و عبیده بن ن حارث بن عبد المطلب نازل 
شد. و نیز این فرموده خدای عز و جل «واران من الله ورسوله» تا اخر 
آنه: هدن در ان عون از انب وا در وان علی.: بن ابو طالب علیه 
السلام بود.(5) 


9) ابن شهر آشوب: مفسران و ناقلان اخبار و روایات در باره جانشینی و 
اس ای ام ی ای 
ار 0 

این حدیث را طبری و بلادری و ترمذی و واقدی و شعبی و سدّی و ثعلبی و 


واحدی و قرطبی و قشیری و سمعانی و احمد بن حنبل و ابن بطه و محمد 
بن 
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اسحاق و ابو یعلی موصلی و اعمش و سماک بن حرب در کتابهایشان از 
عروه بن زبیر و ابو هریره و انس و ابو رافع و زید بن نفیع و ابن عمر و ابن 
عباس رواب یت کرده اند (با توجه به این که عبارتهای روایت) از (ابن عباس) 
است: هنگامی که «برَاءه من اللّه وَرسوله». تا نه آیه نازل شد, پیامبر 
صلن ال له لش سلویرای الا نار کر را به مکه فرستاد. جبرییل 
علیه السلام نازل شد و گفت: همان کسی ح نو وا کی که ار وان و 
آن را ادا نمی کند. پیاهیز صلی الله علیه.و الهو سلم. به. آهیرمغ‌متان غلیه 
السلام گفت: شتر ماده ضباء را سوار شو و به ابوبکر برس و برائت را از 
دستش بگیر. _ میگوید: _ هنگامی که ابوبکر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم برگشت, غمگین بود و گفت: ای رسول خدا! همانا شما مرا بر 
ای کات همه رین ارت ان هی سا ای آن 
اغر اف.شندضی مورا از آنسباز حرداندی استاضیر که لام یمن دا بر اوتیان: 
فرمود: جبرییل امین از جانب خدای عز و جل بر من نازل شد و به من 
گفت که کسی جز تو و يا مردی که از جانب تو باشد, آن را ادا نمی کند و 
علی علیه السلام از من است و کسی جز علی علیه السلام از سوی من 
ماموریت من را انجام نمی دهد. 


شا ی اس سطال ایا ات ان با 


1( و از همو نقل شده است که در حدیتی از امام باقر علیه السلام 
فرمود: خداش و سعید برادر عمرو بن عبدود برخاستند و گفتند: ما مجبور 
نیستیم چهار ماه منتظر شویم, بلکه از تو و از پسر عمویت برائت می 
جوییم و چیزی میان ما و پسر عمویت جز شمشیر و نیزه نیست و اگر 
بخواهی, 1 علی علیه السلام فرمود: برویم. سپس 


- 


فرمود: «واعلموا انکم عَیرٌ ۰ معجزی اللهِ». تا این قسمت از أنةٌ :«الی 
ء لا و 


مدتهم». 


و روایات در این مورد قابل شمارش نیستند و ما برای جلوگیری از به درازا 
کر ی را و 
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«قٍذا انسلخ الأْشْهْرّ الحْرْمْ قافثلواً الَفُشرکین...قحلواً سَبيلَهم ان ال عَفُوٌ جیمُ(5)» 

و9 ر 
«قلدّا انسَلح 1 1 شْهر الْحَرم قافلوا الفُشرکین_حَر حَیِت, وَجد جَدْمُوهَمٌ وَحخذوه 
واحصروهم او و هم کل مَزضد فان تابوا 5 اقا أ 6 انوا 
فحلوا سَبيلهَم ان اللَة عَفْور #7حیمُ(5)» 


[پس چون ماه های حرام سپری شد, مشرکان را هر کجا یافتید,. بکشید و 
آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان 
بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند, راه برایشان 
گشاده گردانید؛ زیرا خدا آمرزنده مهربان است ] 


ی 
م۷ 


لت 
۲ 


اما 


1 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد 
قاسانی. همگی از قاسم بن محمد اصبهانی, از سلیمان بن داود منقری, از 
حفص بن غیات نقل کردهاند که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: 
کنی, چرا که خدای عز و جل محمد صلی الله علیه و اله و سلم را به 
پیامبری برانگیخت و به او دستور داد که صبر کند و مهربان باشد. 9 
فرمود: «واضبرّ علی ما یَفُولوَ وَاهجرَُهم هَجْرّا جمیلا * وَدرّیی وال 
أولی العْمَهِ»(1) آو بر آن چه می گویند شکیبا باش و از آنان با دوری 
اند کی مهلتشان ,ده ]. تا ماکتترن وان تبارک و تعالی ۰ «اافع پالّی 
مت * خسن قلا الذی ینک وَتیتة عداوه # ان ولو خمیه * وا یلَقَاها الا الذین 
صَبرّوا 1 یلاها الا و حظ عظیم»(2) [و نیکی با بدی تکساز تست (بده. 
را) با آت چه بهتر آست دفع کن. آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی 
است, گویی دوستبی یکدل می کون ۴ و این (خصلت) را جز کسانی که 
۳ 
بت سول را صلی. الله علیم و الهصیر کرو ] اج ک حوارن سکت ,۱ 
ی و ی ار پس غم بر او مستولی شد و 
خدای د فطل ایو آبه ها راعا رل فرهمت فوای عم ای هه 
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1 _ مزمل/10 11 
2 [2] فصلت/34 35. 


لاک بقا تعولون * قَسَیخ یمد ریک وکن من الساجدین»(1) [ و قطعا 

می دانیم که سینه تو از آن چه می گویند تنگ می شود * پس با ستایش 
پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش ]. سپس او 2 تکذیب 
کردند و تهمتها زدند او غمگین شد و خدای عز و جل این آیه ها را نازل 
فرمود: 0 الذی یِقَولونَ فانهم لا بکدبو تک وک الطالمین 
با اللّه یَجُحدون * ولقدٌ بت رسْل من قَبلک مَصَبَرواً عَلی ما کذبوا 
وَأودوا خی تاهم 7 تصزتا»(2) [به یقین می 0 آن چه ق کهتند: تو را 
سخت غمگین می کند در واقعآنان تو را تکذیب نمی کنند ولی ستمکاران 
آیاتشدادرا انکار هی کنند " وس از ه بر ارات تکایت بندند ای 
بر ان چه تکذیب شدند و زار دیدند شکیبایی کردند تا یاری ما به انا 


ر سید ۱ 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صبر را پیشه خود ساخت. ولی آنان 
تجاوز کردند. و خدای تبارک و تعالی را به بدی یاد کردند و او را تکذیب 
کردند. پیامبر که سلام ۱ ۳ب ۳ فرمود: همانا من در مورد خود 
و خانواده و ناموسم صبر کردم, اما نمی توانم بدگویی به خدایم را تحمل 
کنم, پس خدای عز و جل این آیه ها را نازل فرموج «وَلقَدٌ حَلفتا السَمَاواتِ 

وَالارْضَّ وقا بیتهْما فی سنهايام وقا مَسْتا من لغُوب * قاضیرٌ ر علی ما 
یَفُولون»(3) [ و در حقیقت, آسمانها و زمین و آن چه را که میان آن دو 
است در شش هنگام آفریدیم و احساس ماندگی نکردیم * و بر آن چه می 


گویند صبر کن ]. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همه احوالش صبور بود. سپس در 
مورد عترت یعنی ائمه که سلام و درود خدا بر آنان یاد. بشارت داده شد و 
انان به_صبر توصیف شدند. خدای عز و جل فرمود: «وجقلتا منهْمْ ائْمَهَ 
یَهَدُونَ بأقرتا ما ضَبرّ وا کا نوا بایانتا پوقتون»(4) [و جچون شاک کردند و 

نابات ما بفین. داهتند. برخی. از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به 
فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند]. در آن هنگام پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: جایگاه صبر نسبت به ایمان مانند جایگاه 
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1- [3] _ حجر/97 98. 


 ]1[ 2‏ انعام/33 34. 
3- [2]_ ق/ 38 39. 


4 [3]_ سجده/ 24. 


سر در بدن است. پس خدای عز و جل او را به خاطر صبر مورد ستایش 
قرار داد و این آیه را نازل فرمود: «وتقّث گلقه ریک الخَستی علی یی 
اسرائیل یا صبروا ودَمَژتا ما گان یَصتَعٌ فرَعَوّن وَقَوَمّة وما گانوا 
بَرشون»(1) 1 پاس آن که صبر کردند, وعده نیکوی پروردگارت به 
فرزندان اسرائیل تحقق یافت و آن چه را که فرعون و قومش ساخته و 
افراشته بودند, ویران کردیم ]. 


امام علیه السلام فرمود: سخن رسول صلی الله علیه و اله و سلم بشارت 
و انتقام است. خدای عز و جر قتل مشرکین را بر او مباج کرد و این آیه 
شریفه را نازل کرد: «قافنلوا المُشرکین_ حَیتٌ وَجَدتَمَومم وَحْذدُوهَمٌ 
واحَضَرومَم وَافقَذواً هم کل مَرَصدٍ»,«وافتلوهم حیْْ َفمتْمُوهَم»(2) آهر 
0 و با شکوه 
اا رس یسیو ۱ ای اه اهامای تست 
پاداش صبر را ذخیره اخرت او قرار داد. پس هر که صبر کند و منتظر 
یت رای کات اراد 
غلبه. بر دشتمنا تش: علاوم بر ذخیرم وی در آخرته: روشن تماید.(3] 


2) و از همو: با سند خود از منقری, از حفص بن غیات. از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: مردی از پدرم علیه السلام در باره 
شرا ام و ماس اد اس ال کر تس ال 
از دوستداران ما بود. امام باقر علیه السلام به او فرمود: خدا محمد صلی 
الله. علیه و آله را همراه با بنج شمتسر متعوت کرد . و این تمشیرها را 
نام برد سپس در باره ان فر مود: در ها اس تتمشیر معروف؛ شمشیر 
مسلط بر مشرکان و زنب است. خدایٍ ک و جل فر مود: «فافلو 
الْفشرکین حَیثْ وَجَدْمُومُم وَحْدُومَم وَاَضَرّوهم وافْقَذواً لهُمْ کل مر 

قان تابوا». یعنی آمنیت یافتند «واقاموا الصّلاء ات له وان فی فی 
و یا آسلام اورند و اموال و فرزندانشان چنان که _ رسول خدا که سلام و 
درود خدا| بر او باد, تشریح کردند _ به عنوان غنیمت تلقی می شوند. چرا 
که او به غنیمت می گرفت و 
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ت اغراف/197 
2- [2] _ توبه/ 5, نساء/91. 


3- [3] _ کافی, 0 2 ض‌ 71 ۳ 3. 
4 [4] _ توبه/11. 


می بخشید و فدیه را می پذیرفت.(1) و اين حدیث طولانی است و ما آن 
خه ز آصوود قباز است: از آن بر کر ففیم. 


3) عیاشی: با سند خود از جعفر بن محمد, از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: همانا خدا محمد که سلام و درود خدا بر او باد, را 
همراه با پنج شمشیر فرستاده است. شمشیری که بر علیه مشرکان عرب 
است, پس خدا که یادش باشکو باد فرمودنٍ «قافئلوا الخشر کی حَیتٌ 
وجدمُوهُم وَحْدوهمْ وَاحَضُرُوهمْ وَافْعدُوا هُمْ کل مَرَضد قان تابوا» یعنی 
اگر ایمان بیاورند «قاحوانکم فی الدین» از آنان خبزی بذیزفته نمی شود 
مگر کشته شدن يا اسلام آوردن و فرزندانشان اسیر نمی شوند و فیء 
ندارند ۳4 


4 از زراره. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره اين 
فرموده خدای عز و جل: «قلدّا اسَلْحّ الأْشَهَرٌ الْحْنْم الوا رن 


حَیت وَجَدُتْمَوهَمٌ» فرمود: این ماهها عبارتند از روز نحر تا پایان ده روز از 
ماه ربیع الثانی. 


«وّان ِ ت اْفْشرکین اشتجارک قَأَجرَة عتّی بسمع کلام اللّه 2 آبلفخ مَأمتة دلک بانهم قَوم لا 
یعْلمُون(6 


اه گر یکت از مشرکان از تو پناه خواست, پناهش ده تا کلام خدا| را بشنود. 
سبنش او را یه فکان افتش برسان. جزا که آنان قوفی تاد انند۲ 


1 له بن ابراهیم میگوید: تر آه بتخوان .ان را تغریقف کن:. سیتشن. تا 
برگشتن 7 به جایگاه امنش, متعرض او نشو.(3) 


2( ابن شهر آشوب از تفسیر قشیری نقل کرده است که: مردی به علی 
ان اصا الا ی بر عصار طخراست سس از 
پایان چهار ماه برای امری با رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
ها 
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[- [1] _ کافی, جح 3 ض‌‌ 0 ح 2 


تین قمیب خ دض 292 


ندارد؟ علی علیه السلام فرمود: بلي دارد. همانا خدای عز و جل فرمود: 
«وان آحه مر کو امسر کیخ استجازک قأجوخ » تا پایان آیه ۷ 


ِِ ۳۹ ایمانهم من بعد عهدهم نات فی ۹ فقایلما آنقه الکَفُر انهّم لا انغان لَهْم للم 
ن ۱12۱ 


[و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان 
ام و ایا ترا واان را س‌سا سسست. 
باشد که (از پیمان شکنی) باز ایستند] 


1 عبدالله بن جعفر حمیری. از محمد بن عبد الحمید و عبد الصمد بن 

محمد, همگی از حنان ابن سدیر نقل کردهاند که گفت: را 
السلام شنیدم که فرمود: گروهی از مردم بصره نزد من آمدند و در باره 
طلحه و زبیر از من پرسیدند. به آنان گفتم: آنان از اصحاب کفر بودند. 
علی علیه السلام هنگامی که لشکر را به صف کرد به یارانش فرمود: به 
جنگ با این قوم شتاب نکنید تا اين که حجت خدای عز و جل را بر آنان تمام 
کنید. پس برخاست و به آنان فر مود: ای اهل بصره ! آیا ستمی را در 
قضاوت از من دیده اید؟ گفتند: خیر. فرمود: آیا بی عدالتی را در تقسیم 

بیت المال از من دیده اید؟ گفتند: خیر. فرمود: آیا چیزی را از دنیا به خود و 
اهل بیتم اختصاص داده ام و شما را از آن محروم ساختم و از من 
خشمگین شده اید و بیعتم را شکسته اید؟ گفتند: خیر. فرمود: آیا حدود را 
بر شما اجرا کردهام و بر دیگران اجرا نکرده ام؟ گفتند: خیر. فرمود: پس 
مسئله را نیک بررسی کرده ام. پس راه حلی را جز کفر يا شمشیر نیافته 
آم. 


0 همانا خدای تبارک و تعالی در کتاب 
چنین می گوید: «وان کنو ایمانهم من بعد عهدهم وطَعئو فی دینک 


ایلوا قد 5 الکفر انهْم لا ایمان لَم له بَنتقو بسن آمید فوفتان. عایه 
السلام فر مود: ۳ را شکافت و جان را بیافرید و محمد 


نی الا او امه ام 
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1- [1] _ مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 127. 


را به پیامبری برگزید, آنان مصداق این آیه اند و از هنگامی که آن آیه نازل 
وه کی با آنان تکنده است(11. 


2) شیخ: در امالی. از محمد بن محمد. از ابو حسن بن علی بن خالد 
مراغی, از حسن بن علی بن حسن کوفی, از قاسم بن محمد دلال, از 
یحیی بن اسماعیل مزنی, از جعفر بن علی, از علی بن هاشم, از پدرش, از 
بکیر بن عبدالله طویل 2 بن ابو معاویه, از ایو عثمان بجلی یعنی 
موّذن بنی افصی _ بکیر گفت: وی چهل سال برای ما اذان گفت نقل 
شده است که گفت: از علی علیه السلام در روز جمل چنین چنین شنیدم: : «وان 
نوا ایمانهم من بَد عهدهم وطعئواً فی دیيکم فَقایلواً بْمَ الک اه 1 
ایمان لَهْمْ لعلهُمْ ینتقون», سپس هنگامی که آن را قرائت کرد جنین چنیر 
کر ار ام کر ای ار ۲ اسر ۱ 
ال ان فخنکنه‌هاند.. تکیر کته ار اما اقفر له السام خر بان آن 
وتا ان رن بسک اس کته ات کمن يم الوا رس 
فرمود و چنین بوده است.(2) 


3) شیخ مفید در امالی, از ابو حسن علی بن خالد مراغی, از ابو قاسم 
حسن بن علی کوفی, از جعفر بن محمد بن مروان, از پدرش, از اسحاق 
بن یزید, از سلیمان بن قرم, از ابو جحاف, از عمار ذُهنی, از ابو عثمان 
موّذن بن افصی نقل کرده است که گفت: از علی بن ابو طالب علیه 
السلام هنگام خروح طلحه و زبیر برای جنگ با او شنیدم که فرمود: گله من 
از طلحه و زبیر است. انان به میل خود با من بیعت کردند و سپس بی آن 
که اتفاقی از جانب من بیفتد. بیعتم را شکستند. سپس این ]نت را تلاوت 
فرمودند: :«وان تَکتواً ایمانم من تعد عقذهم #طقیوا فن دینک الوا انته 
الکفر انهَمٌ 2 لا ایمان لمم لعله تقو ن».(3) 


2 ناشن از کباننین شدنی: آن آمام-ضادق غانه. السلام روایت. کرخه 
است که گفت: از او شنیدم که فرمود: مردمی از اهل پصره نزد من آمدند 
و در باره طلحه و زبیر از من پرسیدند. به آنان گفتم: آنان دو امام از ائمه 
کفر بودند. همانا علی صلوات الله علیه هنگامی که لشکر را در روز بصره 
(چنگ چمل) آراست. به اصحایش فرمود: در جنگ با اين قوم شتاب نکنید تا 
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1- [1]_ قرب الاسناد. ص 46. 
2 [1] _ امالی طوسی, ج 1, ص 130. 
3- [2] _ امالی مفید. ص 72, ج 7؛ شواهد التنزیل, جح 1, ص 209, ح 281. 


تمام کنم. پس برخاست و فرمود: ای اهل بصره! آیا تا به حال ستمی را از 
من در قضاوت دیده اید؟ گفتند: خیر. فرمود: عمل نکردن به قسم را؟ به 
او گفتند: خیر. فرمود: آیا دیده اید که تا به حال غنیمتی را از دنیا به خود و 
خانواده ام اساسا از آن محروم سازم, 1 
آن بر من خشمگین شده و بیعتم را شکسته باشید؟ گفتند؛ خیر, فرمود: آپا 
حدود را بر شما اجرا کردم و بر دیگران تعطیل کردم؟ به او گفتند: خیر. 
فرمود: حا ۱ من به 
کی بر ای ار سار کار ار کر بارس زیر ساسا فد 
ام . سپس به اصحابش رو کرد و فرمود: همانا خدا در کتایش چنین_می 
فرماید: «وان تکلواً ایمانقم من بَعْد هدیم وطتنواً هی نکم ققایلوا نقة 

الکفر انهَمٌ لا ایمان له لعَلفم پنتقون». پس امیر مقمنان علیه السلام 
۱ وا ار ای ری ی ای وا 
سلم را : به پیامبری برگزيد, آثان مصداق این آیه اند و از زمانی که آیه نازل 


5) از ابو طفیل نقل شده است که گفت: در روز جمل از علی علیه السلام 
شنیدم که مردم را به جنگ تهپیج می کرد و می فرمود: قسم به خدا, تا 
امروز کسی به سمت اهل این پ,آیه, تیر کنانه پرتاب نکرده است. سپس این 
آیه را خواند: «قَالوا مَ م ار انم ۶ ایمان لقم اعلیم بنهون»به ابو 
طفیل گفتم: کنانه چیست؟ وت كِ باشند. در. آن 


۱ 
صلوات الله علوه اد یم له مین و عاته ار ای سیر راک 
و خطبهای ایراد کرد. او پس از ستایش و ثنای خداوند. بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستاد و سپس فرمود: ای مردم ابه خدا 
قسم, دیروز با اين قوم نجنگیدم مگر با آیه اي که در کتاب خدا برجای 
گذاشتم. همانا خداوند مي ,فرماید: «وّان تکتوا ایمانقم مُن, بعد عَهُدهمٌ 
وطعتواً فی دینك قَقایلوا أْمَ الکَفرٍ انم لا ایمان له لَعلهُمْ ینتقون» 


سوگند به خدا, 0 ان ۲ ۱۳ 
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به من فرمودند: ای علی ! همانا تو با گروه متجاوز (قاسطین) و گروه ناکث 
(پیمان شکن) و گروه مارق (گمراه) خواهی جنکید.(1) 


ایآ نام صاتم اه ام رات شم اس که فرس ‏ 
که در وین شما, طعنه بزند» کافر است. خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
«وَطعَتُوا فی دک تا: «ینتقون».(2) 


8) از شعبی نقل شده است که گفت: عبدالله(3) اين آیه را خواند: «وان 
توا ایمانقم من بَعد عهدهم وطعئواً فی دنم ققایلوا یه ار انهق لا 
ایمان هم له پنتهون» ۳ آخر ان سیس گفت: هنوز با اهل این آیه 
ای ای رل فرا رو مر علی لاسام او را بان 
ایه نجنگیده است.(4) 


9) از ابو عثمان موّذن بنی افصی نقل شده است که گفت: با علی صلوات 
الله علیه به مدت یک سال تمام بودم و هیچ ولایت يا برائتی از وی نشنیدم 
و از او شنیدم که می فرمود: خدا بر طلحه و زبیر اتمام حجت کرد و اکنون 
می توانم با آنان بجنگم. آنان در حالی که اختیار داشتند و اجباری نداشتند با 
من بیعت کردند. سپس بی آن که اتفاقی از من سر بزند, پیمان شکنی 
کردند. به خدا قسم از زمانی که این آیه نازل شد: «وان کنو ابمانقم_شن 
نقد عهدمم وطعئواً فی یک ققاتلوا اه ار انهمْ لا ایمان لقْم لعلمْم 
تون ...۶ آخز ابة _ کتسی با اهل, این ابه نکر دم ۳۳ 5(۰) 


«قَایلومُم بُعدَهُمْ ال یدیم وبحْرِممْ وَیَنضرَكم عَلَبهمْ...وِئوبْ ال علی من بسا واللة عَلِیمْ حَکِيمٌ 
(15)» 


«قایلوفم دهم ال بأندیک وَیْحْ هم و بنصَر کم له ویشف ضذور قَوّمٍ 
موّمنین 014 ۹ عیظ قلوبهمٌ وب ال علی" من بسا وال علیم 
حَعيمٌ (15)» 


ابا آنان بحنکید: خدا| انان را به دست شما عذاب و رسوایشان می کند و 
ِِِ پیروزی می بخشد و دلهای گروه مقمنان را خنک می 


گرداند * 
ص55۰ 


1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 84 ح 25. 

2 [2] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 85, ح 26. 

3- [3] _ او عبد الله بن مسعود است, یکی از صحابه معروف و قاری 
مشهور قران. 

4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 85, ح27 

ما ی خاش دص و ور 


حکیم است ] 


1) احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابن فضال, از علی بن عقبه بن خالد 
نقل کرده است که گفت: من و معلی بن خنیس بر امام صادق علیه السلام 
وارد شدیم. به ما اجازه ورود دادند. در حالی که در محل جلوسشان نبودند. 

پس از سوی اندرونی از نزد همسرانشان, بیرون آمدند در حالی که با 
۳ هنگافی که.ما را دیدتد خوش آمد گفتتد.و سین بر جچای 
خویش نشستند. ایشان فرمودند: اولو الالیاپ در کتاب خدا شما هستید, 
خدای تبارک و تعالی فرمود: «انما بتدکر أولواً الألبأب»(1) [تنها خردمندانند 
کر و را و تب چرا که شما دارای یکی از دو 
خسن از جانب خدا هستید: به خدا قسم, اگر بمانید تا آن چه آرزوی آن را 
دارید. ببینید. خدا سینه های شما را شفا دهد و خشم دلهایتان را از بين ببرد 
و بر دشمنانتان پیروز گرداند. ما ی 
«ویَشفِ ضذور قَوّم ُوْمنینَ * ویْذْمِبْ عَیْظ قْلَویهمٌ». و اگر قبل از اين که 
اه ی را ۱ 
برای پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم برگزید و او را بر آن برانگیخت, 
هستید.(2) 


2) عیاشی: از علی بن عقبه. از پدرش نقل کرده است که گفت: روزی من 
و معلی نزد امام صادق علیه السلام بودیم. پس فرمودند: مژده باد شما را 
شما یکی از دو حسن را دارید: خدا سینه هایتان را شفا دهد و خشم 
دلهایتان را از بین ببرد و شما را بر دشمنانتان پیروز گرداند. این همان 
فرموده خدا است: «وَیشف صَدور قَوّم یو ایو فیل. از این که ان 
رسای ره تا 
السلام برگزیده است, خواهید رفت ۱3 


عباس بن ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب نگاه کردم و دیدم که تا دندان 
مسلح است و بر سرش کلاهخود گذاشته و در دستش شمشیر یمانی پهنی 
است, در حالی که بر روی مادیان مشکی سوار است و گوبا چشمانش 
مانند چشم افعی است. او مادیانش را 


ص :56 5 


1- [1] رعد/19 
ای 9 و 


تاتتکنت هت هراصع کرو ناگهان مردی از شام به نام عرار ابن 
ادهم فریاد زد: ای عباس ! مبارزه کنیم. گفت: پیاده شویم چون پیاده شدن 
امید برگشت را از بین می برد. گفت: آن مر شاهیت وارد کاوی راز شنده در 


حالی که خشمگین بود و مت کف 


اگر سوار شوید. سوار شدن بر اسبهاء. عادت ما است و اگر پیاده شوید. 
پس ما گروهی پیاده شونده هستیم. عباس پایش را بر رکاب فشرد, در 
حالی که می گفت: سر مرد شرور را از برابر خویش برمیگیری به طوری 
که استخوان آن پیدا شود " آن. هم با لنه. شمشیرت یا :زبانت». که کلام اصیل 
همچون دردناکترین زخمهاست. 


سپس اضافه های زرهش را گره زد و مادیانش را به غلامی با نام آسلم 
تحویل داد و گویی به طره های موهایش ناه من کنم که هر کدام از آنان 
رای فبارزم جلو آفده بودند. بسن کفته ابو ذویت به یادمق آجده 


پس به مبارزه و جنگ پرداختند و اسبهایشان در برا؛ بر یکدیگر ایستادند و هر 
دو در هنگام کارزار, قهرمان و با تجربه و کارآزموده بودند. 


گفت: _ ساعاتی طولانی از روز با شمشیرهایشان به جنگ پرداختند و هیچ 
یک از آنان به خاطر کامل بودن افزار جنگ نمی توانست به (بدن) دیگری 
برسد تا اين که عباس شکافی را در زره مرد شامی دید. یس 
را بو آو فرود وود و شانة او را تاشتایش‌شکافت: مامت سای دامد 
گ برخاست. درحالی که زرهش شکافته بود. پس عباس او را با شمشیر 
زد و شمشیر را درون سینه اش فرو برد و مرد شامی با صورت بر زمین 
1 ۱ ۱ 
گفت: «قاتلوفم دهم ال بایْدیکَم هم و 1 بترم عم وتشف دور 
قَوّم ۷ وَبذهت عفظ فلويهم یوب * ال عَلَی هن یسَاء» به سمت 
صداً رو کردم و دیدم که امیر مومنان علیه السلام 7 فر مود: ای ابو 
اغر ! چه کسی با دشمن ما می جنگد؟ گفتم: این پسر شیختان است, عباس 
بن ربیعه. فرمود: ای عباس ! گفت: فرمان ده. فرمود: مگر تو را و حسن و 
حسین و عبدالله بن جعفر را از خالی گذاشتن مواضعتان و یا مبادرت به 
انجام کاری, نهی نکردم؟ گفت: چنین است. گفت: پس چه شده است ؟ 
گفت: ای امیر مقمنان ! چگونه به مبارزه 


ظرع 97 3 


دعوت دشمن شایسته تر است. معاویه دوست ِِ که برای خاموش 
کردن نور خدا کسی از بنی هاشم باقی نماند. مگر این که رگ قلبش بریده 
شود. اما خدا به چیزی جز کامل شدن نورش راضی نمی شود حتی اگر 
مشرکان از این امر کراهت داشته باشند. به خدا قسم مردانی از ما برآنان 
مکومت واه کرد و مردانن کب ان را دیلو حوار حوضو کرد ۲ ابر 
که با دستهایشان گدایی گنند و چاهها را حفر کنند. اگر به سوی تو 
بازگشتند, به سوی من برگرد. 


و این خبر به معاویه رسید. پس گفت: قسم به خدا, خون عرار به هدر 
نخواهد رفت؛ , آیا مردی است که به خونخواهی از عرار برخیزد؟ دو نفر از 
قبیله لخم برای انتقام بر گزیده شدند و گفتند: ما از عهده این کار بر می 
۳ گفت: بروید و هر یک از شما بتواند عباس را از طریق مبارزه بکشد, 
فلان و فلان جایزه را به او خواهیم داد. پس نزد او آمدند و او را برای 
مبارزه فرا خواندند. گفت: من سروری دارم که از او دستور میگیرم. 


او نزد امیر مومنان علیه السلام آمد. حضرت فرمود: سلاحهایمان را با 
یکدیگر عوض کنیم. پس این کار را کردند. امیر مومنان علیه السلام سوار 
بر مادیان عباس شد و مادیانش را به عباس داد و به سوی شامیان بیرون 
آضذ: اان من هدند که اه ان اس به او گفتند: سرورت به بو 
اجازه دادو است؟ او (علی علیه السلام) از گفتن بلی خودداری کرد. و 
فرهودة « آرن للذین یاون بانهَمٌ ظلغه! وان ال عَلی 7 تطرهم لقدین» :(1) 
[ به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت (جهاد) داده شده است. 
چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت 
تواناست ]. شیتین .یکت از آنان برای مبارزه با او بیرون اند ۳ (علی 
علیه السلام) او را ربود. سپس مرد دوم بیرون آمد, پس او را به, اولی 
ملحق ساخت و آن جا را ترک کرد نی «السَهَرٌ الحَرَام 
بالسَرٍ الحرّام وَالخْرُمَاتُ قضاص قَمَن اعد عتوي علیکم عاعتدوا علیه تنعل عا 
اغتدی عَلَیْکَمٌ»(2) [ اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و (هتک) 
حرمتها قصاص دارد. پس هر کس بر شما تعدی کرد. همان گونه که بر 
شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و از خدا پروا دارید و بدانید که خدا با 


ص :58 5 


1- [1] _ حح/9د. 


هدفه 99 3 


تقوا پیشگان است] سپس گفت: ای عباس ! سلاحت را برگیر و سلاحم را 
به من بازگردان. اين خبر به معاویه رسید. پس چنین گفت: خدا لجوج را 
تقبیح کند. همانا او همت ندارد, هرگز نشده است که به جنگ او بروم و 
شکست نخورم. عضوه بزن: عاض. کعت" به خدا قسم آن که شکست خورده 
است, آن دو مرد لخمی هستند نه تو, گفت: ساکت باش ای شیخ _ اکنون 
هنگام سخن گفتن تو نیست. عمرو گفت: اگر خدا آن دو مرد لخمی را 
رحمت نکرده باشد چه؟ که فکر نمیکنم رحمت بکند ! معاویه گفت: به خدا 
سوگند که این کار باعث میشود که سوراخ تو تنگتر و معامله تو زیانبارتر 
شود. گفت: آری, به خدا سوگند ! اگر مصر نبود. سوار میشدم و خودم را 
از این مهلکه نجات میدادم. گفت: به خدا قسم _ مصر تو را کور کرده و 
اگر مصر نبود, بینا بودی. (1) 


«أ حسبمْ ان تترکواً ولا یَعلّمٍ له لخد جَامدوً 2 ونم ۳ من دون ال 13 رزسوله 13 
الخومیه وَلِیجهٌ وَاللةَ خبیر بمَا عون ( (16) ً« 


[آیا پنداشته اید که به خود واگذار می شوید و خداوند کسانی را که از میان 


شما جهاد کرده و غیر از خدا و فرستاده او و مومنان محرم اسراری نگرفته 
اند, معلوم نمی دارد و خدا , نف ان خه اتجام من هیده آگاه است ] 


1 گلی بن ابراهیم میگوید: یعنی هنوز ندیده است. پس علم را در مقام 
یا و 


2) و نیز میگوید: در روایت ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که در باره این فرموده خدا: «وَلَم تخذواً من دون اللّه 1 رشوله 1 
الَمَوّْمنین وَلیجَه» فرمود: یعنی مقمنان آل فستد. خضلی الله علیه: :د. الة و 
سلم و منظور از وليجه, اطرافیان است.(3) 


3) محمد بن یعقوب., از حسین بن محمد., از معلی بن محمد, از وشاء از 
شنم از فبحاللهین عحلان: ار امام بافر. علیه السنلام ردایت کردم انسته که 


در باره این 


ص :59 5 


مر فص 


تین قمیب خ دض 292 


سجن خداي تبارک و تعالی: «أم حَستمٌ ان روا ولا تغلم ال الذین 

هذواً 9 ول َو من دون 15 ِ وله 1 الَمومنین وَلیجِه» 
۰ منظور او از مومنان, ائمه علیهم السلام هستند که جز از غیر خدا و 
رسول و امامان محرم رازی نگرفتند.(1) 


3 


۸0 


ان با 
امام حسن عسکری علیه السلام نامه نوشتم و از ایشان در باره ولیجه 
پرسیدم در این فرموده خدای عز و جل: «ولم یتخْدوا من دُونِ الله ولا 
سوه ولا المْوْمیینَ وَلیجَة» و با خود گفتم: ولی در نامه ننوشتم به نظر 
شما موّمنان در اين جا چه کسانی هستند؟ پس پاسخ آن مسئله چنین به 
من رسید: ولیجه: کسی که جز ولی امر انتخاب شود و با خود گفته ای که 
مومنان در این جا چه کسانی هستند؟ آنان ائمه علیهم السلام هستند که با 
ضمانت الهی امان می دهند و خداوند امان اینان را امضاء می کند.(2) 


5) عیاشی: از ابو عباس, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا! 
با من بیعت کن؛ , فرمود: به شرطی که پدرت را بکشی. آن مرد گفت: بل 
به شرطی که پدرم را بکشم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
اکنون است که کسی را جز خدا و رسولش و موّمنان محرم نگرفته ای. 
همانا ما به تو دستور نمی دهیم که پدر و مادرت را بکشی, بلکه به تو 
تور فی ذدفيم که آنان: زا کر امین بذاری (۱3 


6) از ابن ابان نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: ای گروه نوجوانان ! از خدا بترسید و به روسا مراجعه نکنید. 
نان را رها کنید تا از ریاست بیفتند و خوار شوند و رجال را دوست و 
محرم اسرار به جای خدا قزار ندهید. به, خدا ما برای شا از انان بهتريم. 
سپس با دست به سینه اش زد.(4) 


7 اسحصاح کانی کشت آماف باق عابه الم ‌فرموی اه انمستاعا دا 
را از ولیجه (شرکا) برحذر می دارم, زیرا که هر ولیجه ای جز ما, طاغوت 
است.(3) 


ص:543 


1- [1] - کافی, ج 1, ص 343, ح<1. 
2 [2] _ کافی, ج 1, ص 343, ح 9. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 88, ح 31. 
4 [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 89, ح 32. 
<- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 90, ح 33. 


«هاا کان اامترکنق ان یَعمَتواً ساجد الله شاهدین...أول_تک ان تکُوواً من الغقتدین (18)» 


«قا گان لِلَمْشرکين ان بَْمرُواً مساجد الله شاهدین علی انسهم بالکَفُر 

آولنک حبطث اعْمَالهْمُ وفی الثار هم خالدون (17) انما َعْمْرُ مسَاجد له 

مر من آعتر باللّه والیوّم الاخر واأَقَام الصّلاء واتی الرّگاه وج َخْش الا ال 
قعسی آولّ_ یک ان ت1۳ من الفقتدین (18)» 


[آمشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش 
شهادت می دهند. آنانند که اعمالشان به هدر رفته و خود در آنش جاودانند 
* منشاخه خدا را تتها کساتی ابا مت کنند که.به خندا و رهز بازشين. ایمان 
آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نر سیده اند. پس امید 
است که اینان از راه یافتگان باشند ] 


1( کون بن ابراهیم, ,در باره این فر موده خدای عز و جل: «مَا کان 
کین " ان ۱۹ _مساجد الله شاهدین علی انفسهمٌ بالکفر» 
میگوید: یعنی تعمیر نمی کنند و حق ندارند در آن اقامت کنند. چرا که آنان 
زو ا لت اه یه واه مرا را وه هو 
اين آیه: «ِلقا عفر ساجد اللهٍ من آمن یاللّهِ الوم لاخر» تا آخر آن, از 
9 1 


«َجَعلَتة سقایه الحاخ وعماره الَمَسٌجد ارام گمن. ..خالدین فیها انقا ان ال عند آگه جر عظیم 
(22)» 


«أجلثْمٌ سقایه الحاحٌ وعمازه الْمسّجد الحَرّام کمن آ من یاللّه والتوم لأخر 
وَجاقد_فی شبیل. الله لا جستوون عند الله اه لز ند 
(19) الذین منوا وَهاجژواً وَجاهذواً فی سیبل | له اشو الم وانتبیهة طَم 
درجه عند اللّه الک هم القاتژون(20) جر ۳ « ربمم 
وتات لَهُمْ فیها تعبج مُفیجْ) 21) الدین فیقا آبد 
(22)» 


[آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند (کار) 
کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازیسین ایمان آورده و در راه خدا| جهاد 
می کند؟ (نه این دو) نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدادگران را هدایت 
نخواهد کرد * کسانی که ایمان اورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و 
جانشان به جهاد پرداخته اند, 
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ریخا نو 2و2 


نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند ۲ 
پروردگارشان آنان را از جانب خود به رهمت و خشنودی و باغهایی (در 
بهشت) که در آنها نعمتهایی پایدار دارند. مژده می دهد * جاودانه در 
آنها خواهند بود؛ در حقیقت, خداست که نزد او پاداشی بزرگ است ] 


1) از علی بن ابراهیم نقل شده است که گفت: از پدرم, از صفوان. از ابن 
فخشکان: از ابو بضیر: از افام باقر علية. الشلام. ژوایت شده اشت که 
فرمود: اين آیات در باره علی علیه السلام و حمزه و عباس و شیبه نازل 
شد. عباس گفت: من بهترم, زیرا که سقایت حجاج به دست من است و 
شیبه گفت: من بهترم, زیر| کلید داری خانه خدا به دست من است و 
حمزه گفت: من بهترم, زیرا| عمارت مسجد الحرام به دست من است و 
علی علیه السلام گفت: من بهترم. زیرا من قبل از شما ایمان آوردم و 
سپس هجرت و جهاد کردم. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را 
به عنوان داور پذیرفتند. خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: تا این فرموده 
خدای عز و جل: « لثم سِقَایّه الحَاخٌ وَعمَارة الَمَسْجد_ العزام کمن آقن 
بالله وَالیَهْم الأخر وَچَاة هد فی سیبل اللّه لا بَسْتوْون عند ال وَاللَةٌ لا 

الوم الظالّمین * الذین منوا و هَاجرُواً وجاقدوا فی شپبل ال تولهة 


وَانقَسهم _ أَعَظَم 5 درجه عند , الله واولک هم الْقَاییُون * یسرم ربمم 


یرخمم مه ورطوان وَجتات__لَمْمْ فیها تعی میم * خالدین فیقا آبداً آن ال 


عنده ۳ جر عَظیهٌ» 1(۰) 


2 و همو گفت: و در روایت ت ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت 
شده است که فرمود د: این آیه در شأن علی ابن ابوطالب علیه السلام 1۳ 
شد: «کمن آمن پالله وَالبَم الاخر وَجَاهد فی سبیل الله لا بَسَتوون عند ال 
واه لل .دی القوم الالین», سیشم,علب این اه طالب‌علیه الشام را 
تو صیيب کرد: «لذین آمَئواً وهاچژواً وجاهدو فی سبیل اللّه أمَوالهم 
اسهم اعْظَم درجة عند اللّه وَاولیک هُمْ الْقایرژون» و سپس آن چه, 7 
علی علیه اسلا نزد او دارد توصیف ۳ پس فرمود: «يِبَشْرّهم ر 
برخم مَلْهْ ورضوان وجتاتِ_ _لهْمْ فیها تعیمْ مُفَیمٌ».(2) 


3) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از 
صفوان بن یحیی, از ابن مسکان, از ابو بصیر, از یکی از آن دو امام علیهما 
الشاام روایت کرده 
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یر موش حور 
مرا تفسیر قمی ‏ اج و و ور 


است که در باره این فرموده ات عز و جل: «أَجَعلَئْم سقایة الحاخ 
وعماره الَمسَجد _ _الخرام کف ام با الوم الأخر» فرمود: در باره 
ار ار ار 
سقایت و درباني افتخار کردند, پس خدا _ که یاد او پا شکوه باد اين آیه 
راء‌نازل کرد: « جَعَلَم سِعَابّه الْحاح وعماره المسجد الْحرام کمن آمن 

الوم الااخر وَجَاهد فی سبیل اللّه لا بت یستوّون عند الله وال لا دی 
الظالمین». و علی علیه السلام و حمزه و جعفر بودند که به خدا و روز 
قیامت ایمان آوردند و در راه خدا جهاد کردند و نزد خدا یکسان نیستند.(1) 


4 شیخ در مجالس میگوید: از گروهی, از ابو مفضل, از حسن بن زکریا 
عاصمی, از احمد بن عبید الله غدانی, از ربیع بن سیار, از اعمش, از سالم 
بن آبو جعد در حدیثی مرفوع از ابوذر که خداوند از او خشنود باد. روایت 
شده است که عمر بن خطاب به علی علیه السلام و عثمان و طلحه و زبیر 
و عبد الرحمان بن عوف و سعد ابن ابی وقاص دستور داد که وارد خانه ای 
شوند و درهایش را ببندند و به رایزنی بیردازند و مدت سه روز به آنان 
مهلت داد. و گفت, اگر پنج نفر از آنان در مورد یک قول به توافق برسند و 
یکی از آنان نپذیرد, آن مرد باید کشته شود و اگر چهار نفر به توافق برسند 
و دو.نفر تبذيرند. آن ذو باید. کشته تنتوند. هنگامی که همه آنها بر سر یک 
قول بر توافق رسیدند, علی بن ابو طالب علیه السلام به آنان گفت: همانا 
من دوست دارم آن چه را می گویم از من بشنوید, اگر حق باشد از را 
بپذیرید و اگر باطل باشد. آن را انکار کنید. 


کتک اه فصاباتن فاسای ان گر کرو و ان این تال را بات اد 
1 برای خودا می پذیر فتند 2 آن ۰ کر 39 0 به انان 
باشد: «أحَقَلَْم سِقایّه الحاء وعماره المسشْجد الْحرّام کمن من ِ الوم 
لأاخر وَجَاهدّ فی سبیل اللّه»( (2) گفتند: خیر. 


5( عیاشی: از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: همانا به امیر مقمنان صلوات الله علیه گفته شد: ای امیر مقمنان ! 
بهترین مناقب و فضایلت را , به ما بگو؟ گفت: من و عباس و عثمان بن ابو 


شیبه در مسجد 
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1- [1] کافی, ج 8, ص 203, ح 245. 
2 [2] امالی, ج 2 ص 159, 163. 


الحرام بودیم. عثمان بن ابو شیبه گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم خزانت یعنی کلیدهای کعبه را به من واگذار کرد و عباس گفت: 
ی ۱ ای هن 
واگذار کرد و به تو چیزی نداده است, ای علي ! _ فرمود: پس خدا اين آیه 
رلونازل کرد: «علم بیقایه الجاغ وعمازه المشمد الکرام من آقن 
الوم الأخر وجَاهد فی سّپیل اللّه لا یسب بستغون عند الله».(1) 


6 از ابو بصیر, از یکی از دو امام علیهما, السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «أَجَعَلن بتتانه |۱۱ وعمارح المسشجد 
الحرّام». فرمود: ی و حمزه و جعفر و عباس و شیبه 
نازل شد. آنان به سقایت و دربانی افتخار کردند و خدا این آیه را نازل 
کرد: « أجَعَلنم سقایه الحاجٌ» .تا این فرموده حق تعالی: «والیوْم الاخر». 
آنان. غلی علیه السلام. و.حمژم و جعفر بودند که به خدا و روز قیامت انمان 
آوردند.ه در راه خدا جهاد کردیة و انان تزو خدا براتر تیفستند.(م) 


7) طبرسی میگوید: حاکم ابو قاسم حسکانی با سند خود از اين بریده, از 
پدرش روایت ت کرد که فرمود: شیبه و عباس بر یکدیگر تفاخر می کردند که 
علین بن ابو طالب علیه السلام از کنار آنان گذشت و به آنها گفت: به چه 
ی ی تا نه س. فضیاتی: داد دم ات که مد 
کس داده نشده است. یعنی سقایت حجاج. شیبه گفت: عمارت 
مسجدالحرام به من واگذار شد. علی علیه السلام گفت: و من به شما می 
گویم که با وجود خردسالی ام فضیلتی به من داده شد که به شما داده 
تشتنده آرزرت. کفنند: ای علی ! چه چیزی به تو داده شده است؟ 


گفت: من خرطومهای شما (بینی هایتان) را با شمشیر زدم تا این که به 


پس عباس برخاست در حالی که سخت خشمگین بود و دامن کشان نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: آنا نف بینن: .علی 
چگونه با من برخورد میکند؟ فرمود: علی علیه السلام را نزد من بياورید. او 
را آوردند. فرمود: چرا آن گونه با عمویت برخورد کردی؟ گفت: ای رسول 
خدا!حق را به رخ او 
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کشیدم. می خواهد خشمگین يا خرسند باشد. پس جبرییل علیه السلام 
نازل شد, و گفت: ای محمد ! همان پروردگارت به تو سلام می رساند و 
می گویدن این آبة را برای آنان پخوان: «اجعَلتَمٌ سقایه الحاح وعماره 
المسچد لعرام کمن عءامَن بالله الوم الاخر». تا این فرموده حق تعالی: 
«ان ال عندة اجر عَظیمٌ» 1(۰) 


8) و از طریق مخالفان: تعالبی در تفسیرش آورده و گفته است: حسن و 
نی و فح مه ین کفت: فرظ رما بت کردند که: آنزه ان در باوه غلی ای 
ابو طالب علیه السلام و عباس بن عبد المطلب و طلحه و آين شیبه نازل 
شد. چرا که آنان بر یکدیگر تفاخر میکردند. طلحه میگفت: من صاحب این 
خانه هستم و کلیدهایش به دست من است و اگر بخواهم» در مسجد بیتوته 
ام ی ای ی ار ار 
می خواندم و من جهاد کردهام. پس خدای عز و جل این آیه را نازل 
کرد:.«اأَجَعَلْم سقابة العا وعقاره العشجد الحرام کَمَن آمن باللّه وَالیوّ 
لأخر وجَاهة فی سبیل اللّهٍ لا بستوون عنة اللّهٍ واللة لا بَهّدٍی الْقَوْمٌ 
الظالمین».(2) 


9) و از مناقب ابن مغازلی شافعی: در حدیثی مرفوع از عبدالله بن عبیده, 
روایت شده است که گفت: علی علیه السلام به عباس فرمود: ای عمو! 
ای کاش به مدینه هجرت کرده بودی ! او در پاسخ گفت: شفعر تون هن در 
حالتی نیستم که از هجرت بهتر است؟ مگر سقایت حجاح خانه خدا را بر 
عهده ندارم و مسجد الحرام را تعمیر نمی کنم. پس ]7 
ایه را تازل کره ۱3 

0) و از کتاب جمع بین صحاح ششگانه از عبدری, و در جلد دوم از صحیح 
نسائی با سند خود روا یت کرده است که: طلحه بن شیبه از بنی عبدالله و 
عباس بن عبد المطلب و علی بن ابو طالب علیه السلام بر همدیگر تفاخر 
میکردند. طلحه میگفت: 1 


ختتنه کت علی علیه السلام میگفت: نمی دانم چه می گویید. من قبل 
از همه مردم به مدت شش ماه رو به 
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2 [2] مناقب ابن شهرآشوب, ج 2 ص 69. 
3- [3] _ مناقب ابن مغازلی, ص 322, ح 368. 


هت ۱ پس خدای عز و جل این آیه را 
نازل کرد: .«اَجَعَلنْمْ سقابه الحاح وعمَارّة المسْجد الْحَرّام» تا آخر آیه. 


«یا آیها اش آقوا ۱ تخیر آباءکم واحوانکم آولیاء و رش لد تاره واللَه لا یَهّدی القفم 
ااعاسفیت (24)» 


«ا آیها ادین وا توا با وان آولتاء ان اسَحُا ار عّی 
الایمان ومن یتولقم کم فاول_تک هم الطالمون (23) ۳1 آن گان با كُة 
ِ وَاحوانکم رواک ویرک واموالر اقترفثموها ویجاره 
ن گسادها ومماین ترضوتها اب کم من له وزشوله وجهاد فی 
سبیله قتربَضوا عتی بانب ال بامره وال لا تقدی عم القاسقین (24)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند, (آنان را) به دوستی مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به 
دوستی گیرد, آنان همان ستمکارانند * بگو: اگر پدران و پسران و برادران 
و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد اورده اید و تجارتی که از کسادش 
بیمناکید و سراهایی را که خوش می دارید نزد شما از خدا و پیامبرش و 
جهاد در راه وی دوست داشتنی تر است. پس منتظر باشید تا خدا فرمانش 
را (به اجرا در)آورد و خداوند گروه فاسقان را راهنمایی نمی کند ] 


1) عیاشی: از جابر, از امام باقر علیه السلام رولیت کردم, اس ,فرمو 

از ایشان پر باره این آیه سئوال کردم: «پا آیها الذین آمَئوا لا جوا با 2 

واخوانِکم ولا تا این سخن خدای تباری و تعالی: «القاسقین» و «لا 
جوا آباءکم واحوانکم لیا ء اي استت | ار کلف الایمان» فرمود: کفر 

در باطن, در اين ۳ و اولی است. و در این فرموده او: «علی 

الایمانِ» ایمان.. همان, ولایت علی, این ابو طالب علیه السلام است. 

فرمود:«ومن بتولهّم کم قاول_ یک هَمْ الظَالْمُوت».(1) 


2 ابن شهر آشوب: از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت کردم 


است که در باره اين فرموده خدای عز و جل: «با ایها الذین او 21 تَخِدواً 
آباءکَم 
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واحْوَانکُم أوَلباء ان اسَتَحتواً الک عَلّی الایمان», فرمود: ایمان همان ولایت 
علن بن امطالت علیه السلام انیت ۱۱۰۱ 


3( طبرسی: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت ت کرده است 
که: اين آیه در باره حاطب بن ابو بلتعه نازل شد. آن جا که به قریش نامه 
ی 
ساخت.(2) 


4( تصرف بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «قل ان کان» تا 
۱7 «اقترفتموها» می گوید: آن وا کشب کروه اید. 


ی بن ابراهیم شیکویهه شکامی, که امین موفنان غليه: السلام دز مکه 
اعلام کرد که سن. از اآن. سال, اخفی از مشرکان حق ندارد وارد 
مسجدالحرام شود, قریش سخت غمگین شده و گفتند: تجارت ما از بین 
رفت و خانواده های ما تباه شدند و خانه های ما خراب شد. . پسي خدای عز 
و جل این آیه را در اين باره نازل کرد: «فْلّ ان گان آباوْکم وابناهْکُةْ 
واحوَانکم و أَروَاحْكَم و عَشیر کم». ۳ این فرموده خدای عز و جل: «واللة 1 
بهقدی الوم الفاسقین» ۱-1 


«لقَد تصرَکُمْ ال فی مَواطن گنیرو وتوم ختبي ٩‏ أَعْجتتكم لثم قلَم تفن نکم سَیناً وضاقت 
عَلَیکم الأْض ما رَخْبت نم وَلْنم میرن (25)» 


[قطعا خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است و (نیز) در روز 
حنین آن هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود. ولی به هیچ 
وجه از شما دفع (خطر) نکرد و زمین با همه فراخی بر شما تنگ گردید. 
سپس در حالی که پشت (به دشمن) کرده بودید, بر گشتید ] 


که: ۱ 002 ی 
زیادی از دینار را به عنوان صدقه خواهد داد _ يا گفت: مبلغ زیادی درهم 
بش قفا یافت و عها را.حمغ کرد هدر باره خقداز آن (ضدقه) از آنان 
پرسید. نظرهای مختلفی دادند. یکی 
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و 


از آنان گفت: ده هزار و برخی دیگر گفتند: صد هزار. هنگامی که اختلاف 
پیدا کردند, عباده به او گفت: به دنبال پسر عمویت علی بن محمد (امام 
هادی) علیه السلام بفرست و در این باره از او بپرس. پس به دنبال او 
فرستاد و از او سئوال کرد. آن حضرت علیه السلام فرمود: مبلغ بسیار, 
هشتاد است. گفتند: پیک را به سوی او برگردان و بگو به چه استناد کرده 
ای؟ فرمود: به فرموده خدای عز و جل : «لقذ تَضَركم اللة فی موَاطن 
کنیزو» پس این مواطن (مواضع) هشتاد موطن بود.(1) 


2) مجمد بن بعتوب: از علی بن اپراهیم, از پدرش, از عدادی از اصحایش 
نقل کرده است که گفت: هنگامی که متوکل مسموم شد, نذر کرد اگر شفا 
یابد, مبلغ زیادی پول صدقه خواهد داد. هنگامی که شفا یافت از فقها در 
باره مقدار آن مال بسیار پرسید. آنان اختلاف نظر پیدا کردند و برخی 
گفتند: صد هزار و برخی گفتند: ده هزار و نظرهای مختلفی ارائه دادند. 
پس این مسئله , بر او مشتبه شد. یکی از همدمانش به نام صفعان گفت: 
پيشنهاد می کنم به دنبال آن مرد سیاه بفرستید و از وی سنئوال کنید. 
متوکل به وی گفت: وای بر تو, منظورت چه او اس ۱ گفت: پسر 
رضا. به وی گفت: ایا چیزی در باره این امر می داند؟ گفت: اگر مشکل تو 
را حل کرد, فلان و فلان چیز را باید به من دهی, در غیر این صورت مرا صد 
تازیانه بزن. متوکل گفت: پذیرفتم ای جعفر بن محمود به سوی او راه 
بیفت و از او در مورد اندازه مال نار توا کن. جعفر بن محمود به 
سوی امام هادی علیه السلام به راه افتاد و از او در باره مقدار مال بسیار 
پر سید. امام به او فرمود: مال بسیار یعنی هشتاد. جعفر بن محمود گفت: 
سرورم ! او در باره, علت از من خواهد پرسید؟ 


امام هادی صلوات الله علیه فرمود: همانا خدای عز و جل می فرماید: 
«لقَو ر تَضَر کم ال فی مَوَاطِن کنیرو» پس این جاها را برشمردیم و تعداد 
آنها هشتاد بود. 


3( ابن بابویه: از محمد بن موسی بن متوکل که خداوند از او خشنود باد, 
روایت ت کرد که گفت: از حسین سعد آبادی, از احمد بن ابو عبدالله برقی. 
از پدرش, از ابو عمیر, از تعدادی از یاران ما, از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که در باره مردی که نذر کرد مال بسیاری به عنوان 
صدقه دهد, از ایشان پرسید. فرمود: آن چه بسیار است., هشتاد به بعد 
است. زیرا که خدای عز و جل می فرماید: «لَقَه تَصَرَکُمْ اللَهْ فی مَواطن 
کنیرو» و آن جا هشتاد موطن بود. 
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رین فا نوت 294 


4 عیاشی: از یوسف بن سخت نقل کرده است که گفت: متوکل دچار 
بیماری سختی شده بود. پس برای خدا نذر کرد که اگر شفایش دهد مال 
بسیاری به عنوان صدقه دهد. وقتی از آن بیماری شفا یافت و از اصحاب 
خود در این باره پرسید. به اطلاع وی رساندند که پدرش مبلغ هشتاد هزار 
درهم به عنوان صدقه داده بود و اگر صلاح میبیند, او مبلغ پنج هزار درهم 
منصور منجم گفت: پيشنهاد می کنیم به پسر عمویت _ یعنی امام هادی 
علیه السلام ۳ نامه بنویسید. پس دستور داد به او بنویسند و از او سئوال 
کنند. امام هادی علیه السلام در پاسخ چنین جواب داد: مبلغ هشتاد درهم به 
عنوان صدقه بده. گفتند: اين اشتباه است. از او بپرسید از کجا این حکم را 
آورده است؟ فر مود: این از کتاب خدا است. خدا| به رسولاش که سلام و 


درود خدا بر او باد, فرمود: «لقو ر تصَرکَمْ ال فی مَوَاطِن کنیرو» 9 
ای اه ها ی لیات فلنه ه الم و سل ات رون 
1 قاط و با وان فتاه هش ماه کلایت معا سار 
ست.(1) 


5( عیاشی: از عجلان, از امام صادق علیه السلام ر وا یت کرده است که س 
باره این فرموده خدای عز و جل: «وَیوَم ختَین اد رتکد کرک 
ول مَدیرِی» فرمود: ابو فلان.(2) 


«نْم اتزل کته علی له وعلی. الماسن واترل خودا لم فروها 
وعدت الذین کَمرژوا لک جر |ء الکافرین (26)» 

[ آن گاه خدا آرامش خویش را بر پیامبرش و بر مومنان فرود آورد و 
سپاهیانی فرو فرستاد که انها را نمی دیدید و کسانی را که کفر ورزیدند 
عذاب کرد و سزای کافران همین بود] 

1) از حسن بن علی بن فصال نقل شده است که گفت: امام هادی علیه 
السلام به حسن بن احمد فرمود: سکینه در نزد شما چیست؟ گفت: _ 
فدایت شوم _ نمی دانم چیست؟ فرمود: بادی است از جانب خدا که 
خوشبو است و دارای صورتی 
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مانند چهره انسان است. آن باد همراه پیامبران می باشد و آن همان بادی 
است که بر ابراهیم خلیل هنگامی که کعبه را ساخت, نازل شد, پس شروع 
کرد (یعنی باد) به گرفتن فلان و فلان چیز, پس ابراهیم, کعبه را بر آن 
تاش نات 


7 و یر و ۳ ان موس 

می خواهد به قبیله هوازن حمله کند. اين خبر به هوازن رسید و آنان 
آماده شدند و شروع کردند به جمع آوری افراد و اسلحه. روسایشان نزد 
مالک بن عوف نضری گرد هم آمدند و او را به عنوان رییس انتخاب کردند 
و بیرون آمدند و اموال و زنان و فرزندانشان را همراه خود بردند و به راه 
افتادند تا اين که در آوطاس(1) فرود آمدند. دریة بن ضیه حستمی( وا دز 
میان آنان بود و او رییس جشّم بود و پیرمردی بود که به سبب کهنسالی, 
۳۳ پس زمین را با دستش لمس کرد و گفت: 
شما در کدام دره هستید؟ گفتند: در دره اوطاس. گفت: اين جا سرزمینی 
وسیع برای اسبان است و در آن زمینی سفت و ناهموار و دشتی خرم 
نیست. چرا صدای شتر و عرعر الاغ و صدای گاو و بع بع میش و گریه 
کودک را می شنوم؟ به او گفتند: مالک بن عوف. اموال و زنان و فرزندان 
مردم را با خود آورده است تا هر فردی از خویش و مال و خانواده اش 
دفاع کند. دُرید گفت: _ قسم به پروردگار کعبه _ او چوپان گوسفندان 
است.؛ او را با جنگ چه کا ر؟ ! سپس گفت: مالک را نزد من بیاورید. 


هنگامی که نزد او آمد. به او گفت: ای مالک ! چه کرده ای؟ گفت: اموال, 
زنان و فرزندان رد را با آنان آوردهام ۳ خانواده و مال هر مردی 
پشتیبانش باشد و در جنگ شجاع تر باشد. آن پیرمرد گفت: ای مالک ! همانا 
تو رئیس قومت شده ای و تو با مردی بزرگوار می جنگی و از امروز به 
بعد از ابتدا تا انتهای هوازن چیزی را قرار نده. وای بر تو, مگر انسان 
فراری به چیزی اعتنا می کند؟! ناموس قبیله هوازن را به تیههای 
تخر فیتشان و خاهای. ذشت, نیافتتی. محل, انان بر کردان: و تستور. بدم 
مردان سوار اسبهایشان شوند. چرا که هیچ کس به تو سود نمی رساند, 


مگر مردی 
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1- [1] _ اوطاس: درهای است در دیار هوازن که نبرد حنین در آن جا اتفاق 
افتاد «معجم البلدان, جح 1, ص 281». 
2- [2] بنگرید به: «جمهره انساب العرب, ص‌‌ 2۷0 


که شمشیر و زره و مادیانش همراه او باشد. پس اگر با تو باشد به تو 
خواهد پیوست و اگر بر تو باشد, نزد خانواده و بچه هایت رسوا نخواهی 
شد. مالک به وی گفت: همانا تو سالخورده شدهای و علم و خردت از بین 
رفته است, و نصیحت رید را نپذیرفت درید گفت: کعب و کلاب چه 
کردند؟ گفتند: کسی از آنان حاضر نشد. گفت: پس جدیت و دور اندیشی 
در این جا حضور ندارد. اگر روز بزرگواری و سعادت بود, کعب و کلاب 
غیبت نمی کردند. شک ی نارای ترآن حور 
یافت؟ گفتند؛ عمرو بن عامر و عوف بن عامر. گفت: ان دود وروی قرف 
و بی عرضه نه فایده ای می رسانند و نه زیانی. سپس درید نفسی کشید و 
گفت: جنگی است سخت و طولانی. 


ای کاش مرا در این جنگ اسبی بود که به سرعت حرکت میکرد و من با 
شتاب میشتافتم. اسبی پر موی که موها از پاهایش اویخته باشد. حویون 
گوسفندی است جوان و قوی. 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, از آمدن هوازن به اوطاس و گرد 
آمدن آنان در آن جا باخبر شد. پس قبایل را جمع آوری کرد و آنان را به 
جهاد تشویق کرد و به آنان وعده پیروزی داد و خدا به او وعده داد که 
اموال و زنان و فرزندانشان را به عنوان غنیمت نصیب او کند. پس مردم 
تشویق شدند و در زیر پرچمهایشان گرد آمدند و او پرچم بزرگ را 
برافراشت و به امیر مومنان علیه السلام تحویل داد. به هر که با پرچم خود 
وارد مکه شد دشنور داد که آن-رابه دسنت کیردرو همر ام دوازده هز ار اضر د 
خارج شد؛ ده هزار نفر از جمله کسانی بودند که با وی بودند و در روایت 
ابو جارود, از امام باقر علیه السلام فرمود: هزار مرد از بنی سلیم همراه 
9 بود و رئیس ایشان عباس بن مرداس سلمی بود و از مزینه هزار مرد با 
و بودند. 


برگردیم به روایت علی بن ابراهیم, که در ادامه گفت: پس به راه افتادند 
تا اين که به مسافت نیمی از نک تفت به: ]ناخ نزدیک شدند. مالک بن 
عوف به قومش گفت: هر مردی از شما خانواده و مالش را پشت سرش 
نگاه دارد و پلک (غلاف) شمشیرهایتان را بشکنید و در راههای این دره و 
در میان درختان کمین کنید. هر گاه سپیده زد, مانند یک مرد حمله کنید و 
4 چرا که محمد به مصاف کسی نرفته و جنگ را نمی 
داند. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
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نماز صبح را به جای آورد, در دره حنین سرازیر شد و آن دره ای است که 
دارای ستاو شدیدی است و بنو شیم در مدخل آن بودند. ات 
هوازن از هر جهت به او حمله کردند. بنی سلیم فرار کردند و نیروهایی که 
پشت سرشان بودند نیز فرار کردند و هیچ کس نماند, مگر این که پا به 
فرار گذاشت. امیر مقمنان علیه السلام با تعدادی اندک باقی ماند و به 
جنگ ادامه داد. 


فرارای اب کار رل وا نی لاه ی ند کشم ره هرارش 
ادامه دادند. عباس دهنه قاطر رسول خدا صلی الله علیه و اله را در دست 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فریاد می زد: ای گروه انصار ! به کجا فرار 
می کنید؟ من رسول خدا هستم. ولی کسی به به او اعتنایی نکرد. تسیبه دختر 
کعب مازنی خاک بر چهره فراسان فی باه و می گفت: از خدا و 
وای بر تو, این چه کاری بود که کردی؟ گفت: این تقدیر خدا است. 


ضکامی: که سول خدا صلین الله. غلیه و اله موسام این شکستت رادید 
سوار بر قاطر در حالی که شمشیرش را کشیده بود. شروع به دویدن کرد 
و فرمود: ای عباس ! از اين تیه بالا برو و بگو: ای یاران بقره ! ای اصحاب 
شجره اب کجا فران فی کنیة: این رسول خدا است. سپس رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او باد. دستش را بالا برد. فرمود: خذابا ستایش ان ان 
تو و شکایت به تو است و از تو کمک می گیرم. جبرئیل علیه السلام بر او 
نازل شد و گفت: ای رسول خدا! شما همان دعایی را کردی که موسی 
هنگامی که خدا دریا را برای او شکافت, کرد و او را از فرعون نجات داد. 
تسس رشل دا صلی ال علم و لهس او ستیان بی کارت فرسی ند 
مشتی از سنگرپزه به من ده. پس به او داد و او به چهره مشرکان پرتاب 
کرد و فرمود: ننگ باد بر اين چهره ها. سپس سرش را به سوی آسمان بالا 
برد و فرمود: خدایا ! اگر این گروه اندک را به هلاکت برسانی؛ دیگر مورد 
پرستش قرار نخواهی گرفت و اگر بخواهی مورد پرستش قرار نگیری. می 
توانی. 

هنگامی که انصار ندای عباس را شنیدند, برگشتند و غلاف شمشیرهایشان 
را 1 شکستند و لبه های / شمشیرها را رو به بالا بردند و در حالی که فریاد می 


زدند: دعوت تو را لبیک می گویيم, از کنار رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد, 
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گذشتند و شرم داشتند از این که به سوی او بز کردنت: آنان به پرچم 
زینیدند. رتسول خدا ضلی الله. علیه و اله.ه سلم به عباس فر هود: ایتان-جچه 
کسانی هستند. ای ابو فضل ! گفت: ای رسول خدا! اینان انصارند. رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او باد, فرمود: اکنون تنور جنگ گرم شد و کار 
بالا گرفت. نس پبر وزی از اسمان نازل شد و هوازن پا به فرار گذاشتند و 
صدای چکاچک سلاحها را در هوا می شنیدند و به هر سو فرار میکردند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اموال, زنان و فرزندانشان رایه 
غنیمت گرفت. اين همان فرموده خدای عز و جل است: «لقد ر نصر کر ار 
فی مَواطن کثیرو وَبوم ختیْن». 


3) علی بن ابراهیم میگوید: و در روایت ابو جارود. از امام باقر علیه 
السلام 9 شده است که در بارهم این سخن خدای تبایک و تعالی ا«نم 
پترل لاه سکته علی وله وعلن آآمرشین واترل خودا ام تروها وعت 
الذین کقروآ» فرمود: و آن قتل است. «ودلک جرّاء الکافرین». 


و میگوید: مردی از بنی نصر بن معاویه که به او شجره بن ربیعه می گفتند 
و به دست مسلمانان اسیر شده بود, به انان گفت: اسبان و مردان سفید 
جامه کجایند؟ همانا انان ما را میکشتند و ما شما را در میانشان مانند خال 
می دیدیم. گفتند: آنان فرشتگان بودند.(1) 


4) محمد بن یعقوب: از حمید بن زیاد, از عبیدالله بن احمد دهقان, از علی 
بن حسن طاطری, از محمد بن زیاد بياع سابری, از ابان, از عجلان ابو 
صالح نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: علی بن ابو طالب علیه السلام در روز حنین چهل نفر را کشت. (2) 
5) و از همو: از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد, از ابن 


بوب. از علاءء از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: سکینه همان ایمان است.(3) 
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کاخ 


6) ابن بابویه: از پدرش, از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن احمد. از 
سندی بن محمد, از علاء, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام 
روای یت کرد که فرمود: سکینه بعنی ایمان(1). 


7) و از همو: گفت: از پدرم که خداوند از او خشنود باد. از سعد بن 
عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی؛, از ابو همام اسماعیل , بن همام, از 
امام رضا علیه السلام روایت شده است که به مردی فرمود: ی 
شما چیست؟ قوم او نمی دانستند چیست. گفتند: فدایت شویم» آن 
چیست؟ گفت: بادی است که از بهشت بیرون می آید, دارای صورتی مانند 
صورت انسان و همراه انبیا علیهم السلام است و آن همان بادی است که 
و اف 


9( آبن طاوس در کتاب طرائف آورده است: یکی از روایات جالب. روایتی 
است که ابو هاشم بن صبّاعْ در کتاب «نور و برهان آورده و به محمد بن 
اسحاق اسناد داده و گفته است: حسان گفت: به مکه برای ادای عمره 
رفتم در حالی که گروهی از قریش, اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را صمضست کروه بفی کفت. ‏ صا صا ی اف من رن کدرا 
که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به علی علیه السلام دستور داد 
روا راید مهم مات یه کر را هسام زاین هد 
پس او را همراه خود برد و به غار رفت.(3) 


ها آیپا القیق آقتوا اتما الغتر کوخ خی فلا قیتوا اجه العرابان هاه آن له غلع عیی: 
(28)» 


«یا آبها الذین آمئواً انما الَغْشرگون تجس( قلاً روا الْعشجد الحرام بَقد 
عامهم _دا وان خیم عَبلَة قسَوّف بْییکَمْ ال من قصْله ان شاء آن ار 


علیه حکیم (28)» 

آآی کساتین که انسان آفروم ایو اتحقیفت این ات که مش رکان ابا که یس 
نباید از سال اینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اکز (در این قطع رابطه) 
از فقر بیمناکید, به زودی خدا اگر بخواهد شما را , به فضل خویش بی نیاز 
می گرداند که خدا دانای حکیم است ] 
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1( از جابر نقل شده است که گفت: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد, فرمود: به خدا| قسم اگر بمانم؛ مشرکان را از جزیره 
الغرب مرا می کنم: ۱1 

2( در «دعائم الاسلام آمده است: از علین علیه السلام روایت شده است 


که فرمود: اگر در برابر یهود و نصاری و دیوانگان خودتان از مساجد خویش 
دفاع نکنید, خدا شما را در حالت رکوع و سجود به بوزینه و خوک مبدل 


خواهد کرد و خدای عز و جل فر مود: «نمَا المُشرکون تخس فلا پقربوا 
الْعسْجد الحرام».(2) 


«قایلواً الذین لا بُوْمنُونَ باللّه ولا یلیم الأخر ولا بُحرْمُونَ...عتّی یُعطواً الْجرْيَة عن ید وَفم صاغژون 


(29)» 
«قَایلَواً الذین 1 توصون بالله. و۱ بالتقم لاخر ولا بُحَرْمُونَ, ها رحَلَم له 
ورسولة ولا بَدیُون ِِ ال ۳ بن اوه الاب خی تعطوا ایب عن 


ید وَهمٌ صَاغژون (29)» 


را ۱ 1 که 
حق نمی گردند کارزار کنید تا با [کمال ] خواری به دست خود جزیه دهند ] 


1 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش, و علی بن محمد 
قاسانی, همگی از قاسم بن محمد., از سلیمان بن داود منقری, از حفص 
بات ان اضام صا اه الا یواست سس ات کو ور ی 
ما و ادص و ماما ففم ام 
معروف: اولین شمشیر, شمشیر بر مشرکان عرب است؛ خدای عز و جل 
فرمود: «قافئلوا المَشرکین حَیّت وجدتموهم»(3) [ مشرکان را هر کجا 
پافتید, بکشید ] و آن را در تفسیر اين آیه ذکر کردیم. , شمشیر دوم پر اهل 
ذمه (اهل کتاب) است. خدای عز و جل فرمود: «وفُولوا لاس خسْنا»(4).[ 
و با مردم آبه زبان ] خوش سخن بگویید ] اپن آیه در باره اهل ذمه نازلي شد. 
سپس این فرموده خدای عز و جل: «قایلوً الذین لا بوْمتُون بالله ول بلَْم 
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لاخ ولا بُحومون ها حَرق اللة وَرَشولَة ولا وی وی الکو من آلوین 
امتها الکتاب. کی سطوا الخزية عن بو وه .ضاعرین »* آن با مسمغ کرو 
شن هر که از آنان جر دارااسلام (سررمین مسلمایان) باشه با باید جرب 
دهد و پا باید کشته شود و اموال آنان فی ۶ (غنیمت) است و فرزندانشان 
1 را بر خود قبول کنند, اسارت آنان و اموالشان 
بر ما حرام است و ازدواج با آنان حلال است و هر که از آنان در دارالحرب 
(سرزمین خودشان) باشند, اسارت و به عنیمت گرفتن اموالشان برای ما 
حلال است و ازدواج با آنان بر ما جایز نیست و از آنان چیزی پذیرفته نمی 
شود, مگر این که در دار الاسلام وارد شوند و يا جزیه بپردازند و يا کشته 
شوند.(1) 


2) و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز, از 
زراره روایت شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
حد (مقدار) جزیه از اهل کتاب چیست وآیا چیزی وجود دارد که بر آنان 
واجب است و نباید از آن به چیز دیگری تجاوز کنند؟ فرمود: این در 
صلاحیت امام است که از هر نفر از آنان هر چه می خواهد, به اندازه 
مالش و توانایی اش بگیرد. در حقیقت, انار قومی هستند که قدیه دادند تا 
به برد کی گر فته نشوند و خون آنان ريخته نشود. پس جزیه به اندازه 
توانایی شان گرفته می شود تا اين که اسلام بياورند. چرا که خدای تبارک و 
تعالی فرمود: «حثّی بْمَطوا الجرّية عن ید وَهَمْ ضَغرون». و چگونه ذلیل 
بانشتد دو حالن که بة آن چه از ار کرفته هی شود اعتنای.تفی کنذ تا این که 
اخساسن دلت. و خواری کند. پس به خاطر ان دردمتد نننده و اسلام آفرد. 


و نیز میگوید: ابن مسلم گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
اینان مقداری از خمس از زمین جزیه می گيرند. و از دهقانان نیز جزیه 
سرهایشان را می گیرند؛ آپا مقداری معینی بر آنان 2 است ؟ فرمودند: 
هر چه به خودشان اجازه هب [بر آن توافق کردند] بر آنان 3 است. و 
سرهانشان قرار ه می دهد و خبری بر رشان تحت نیست, 5 زد 
بخواهد, (جزیه) را بر اموالشان قرار میدهد و چیزی بر سرهایشان 2 
نیست. عرض کردم: پس این خمس است. فرمود: همأنا ان 
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چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله ون بای ان با آنان: نه 
توافق رسیده بود.(1) 


3) و از همو: از حریز, از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از 
ایشان در باره اهل ذمه پرسیدم که برای نریختن خونشان و نگهداشتن 
اموالشان, چه مقداری باید بپردازند؟ فرمود: باید خراج بپردازند. پس اگر 
جزیه از یکایک آنان گرفته شود, حق نداریم سرزمینشان را تصزف کنیم .و 
آکر ات شرتهیتشان خر به: کر فته شن حق نداریم آنان.ر۱ به اسارت بگيریم. 
(2) 


4) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, و محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد, از محمد بن یحیی, همگی, از عبدالله بن مغیره, از طلحه بن زید, از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: سنت بر این جاری 


شد که جزیه از ابلهان و دیوانگان گرفته نشود(3). 


5) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابو یحیی واسطی. 
از تعدادی از اصحاب ما نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه 
خبر نامه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به اهل 
مکه به تو نرسیده است: که اسلام بیاورید وگرنه بر شما اعلام جنگ خواهم 
کرد؛ پس به رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, 
نوشتند که جزیه را از ما بگیر و بگذارید بر پرستش بتها باقی بمانیم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله به آنان (چنین) نوشت: همانا من جزیه را فقط از اهل 
کتاب می گیرم. سپس به او نوشتند _ و می خواستند او را تکذیب کنند_ 
که: تو ادعا کردی که جزیه را فقط از اهل کتاب می گیری, پس چرا جزیه 
با دصر کر هر ک تا یود از ارو ال رت 
او باد, به آنان چنین نوشت: : مجوسیان پیامبر داشتند اما او را کشتند, و 
کتابی داشتند اما آن را 


ص :77 5 
[- [1] _ کافی, 0 3 ض‌ 6 ۳ 1 ۰ 


2- [2] _ کافی, جح 3 ص 7 2 ۳ ۰ 
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سوزاندند, و پیامبرشان کتابی را برای آنان آورد که بر دوازده هزار تکه 
پوست گاو نوشته شده بود. (1) 


6) و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز از 
محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره صدقه های اهل ذمه پرسیدم و آن چه از بهای شراب و گوشت خوک و 
مردارشان باید گرفته شود. فرمود: پرداخت جزیه در مورد اموالشان بر 
آنان واجب است و از بهای گوشت خوک و یا شرابشان از آنان گرفته می 
شود و هر چه از آنان از اين چیزها گرفته می شود, گناه آن به گردن آنان 
است و بهای آن برای مسلمانان حلال است.(2) 


7 و از همو: از تعدادی از اصحاب ما, از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد 
بن ابو نصر, از ابن ابو یعفور, از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمود: همانا جزیه از زمین جزیه برداشته نمی شود. بلکه جزیه. عطای 
مهاجرین و انصار است و صدقه به اهل آن که خدا در کتابش آنان را ذکر 
کرد, پرداخت می شود و آنان بهره ای از جزیه ندارند. 


سپس فرمود: عدالت چقدر وسیع و گسترده است. و فر مود: اگر در میان 
مردم عدالت برقرار شود. بی نیاز می شوند و اسمان روزیش را فرود می 


8) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب. از 
ابو ایوب, از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام, در باره اهل جزیه 
پرسید, آیا چیزی جز جزیه از اموالشان گرفته می شود؟ فرمود: خیر. (4) 

9 شیخ: با سندش از محمد بن علی بن محبوب. از محمد بن حسین. از 
صفوان, از علاء از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام که گفت: از 
ایشان در باره سپرت و راه و روش امام در زمینی که پس از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله 
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فتح شد. سئوال کردم. فرمودند: امیر مقمنان علیه السلام در میان اهل 
عراق- راو روشینرا اععال کردو آن الکمیی است برای سرزمین هی 
دیگر. 


و فرمود: در باره زمین جزیه. جزبه از اهل آن برداشته نمی شود بلکه 
جزیه, عطای مهاجرین و انصار است. و صدقه ها , به اهل آن که خدا آنان را 


در کتابش برشمرده است پرداخت می شود. و بهره ای از جزیه ندارند. 


سیس گفت: عدالت چقدر گسترده است ! اگر با مردم با عدالت رفتار 
شود, بی نیاز می گردند و آسمان برکات خویش را فرود می آورد, و زمین 
برکت خود را به خواست خدای عز و جل خارج می کند.(1) 


علی بن ایراهمد کته مد ین غمره از راهم نن مان ان 
برادرش علی بن مهزیار, از اسماعیل بن سهل, از حماد بن عیسی, از 
خریز, از زراره نقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مقدار خزیه بر اهل کناب خیست و ار خنزی. بر آنان در این مورد 
واجب است و آیا نباید از آن اندازه تجاوز کرد؟ فرمود: اختیار آن در دست 
امام است که از هر فرد از آنان به اندازه مال و توانایی اش می گیرد. آنان 
قومی هستند که برای جلوگیری از بردگی و قتل فدیه داده اند. پس جزبه 
به اندازه توانایی شان از آنان گرفته می شود تا اين که اسلام بیاورند. جه 
خدا می فرماید: رح حَنّی یعطوا الجرْيه عن ید وَهمٌ ضَاغرون». تنل[ 
باشد, در حالی که به آن چه از او گرفته می شود اعتنایی ندارد تا به خاطر 
از چه از او گرفته شده احساس خواری کند. در این صورت است که 
اسلام عن آورد21) 


1 غیاشی: از غبدالعلی بسن غنه سامی: از امام ضادن علیه السلام. از 
پدرش علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: فرمود: هر که مردم را با 
شمشیرش ان را به خود دعوت کند, در حالی که در میان آنان 
ام اس 79 او گمراه و متکلف است. این حدبت ر 
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1 تقذیت:خ 4 ض 340118 


2 [2] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 287 

- [3] _ او ذو النفس الزکیه است که پس از آن که ادعای خلافت کرد, 
امام صادق علیه السلام را به بیعت با خویش فرا خواند. امام وی را 
موغطه کرد و پند داد. پس رفت تا این که در سال 145هجری به دست 
منصور عباسی کشته شد.« معجم رجال الحدیث, ج 16, ص 235» 

4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 90, ح 40. 


12( از زراره. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: به ایشان 
عرض کردم: حد (مقدار) جزیه بر اهل کتاب چیست, و ایا مقداری (معین) 
بر آنان واجب است که نباید از آن تجاوز کرد؟ 


فرمود: خیر, آن از صلاحیت و اختیار امام است که هر چه می خواهد, از هر 
فردی به اندازه مال و توانایی اش می گیرد. آنان قومی هستند که (حاضر 
بودند) فدیه دهند و خود را از بردگی و کشته شدن رها سازند. پس جزیه 

به اندازه ۰ شان از آنان گرفته می شود تا اين که اسلام بیاورند, چه 
خدا می گوید: دح حتی بعطوا الجژبه یه عن بر وَهم صاغژون ». چگونه ذلیل 
اه ی میتی انم اطر کنیا اعتایی: 
هی کنو ای دموا اراک تا مه ار 


3) از حفص ابن غیاث, از جعفر بن محمد, از پدرش علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: همانا خدا محمد صلی الله علیه و اله را با پنج 
شمشیر فر فرستاده است: شمشیری بر علیه اهل ذمه, که خدا می فرماید: 
«فولو لاس خشسنا»(2) [و با مردم (به زبان) خوش سخن بگویید] و اين 
آیه در باره اهل ذمه نازل ,شد. سپس آبهة: دبخری آن را منسوخ کرد. آیه: 
«قَاِلواً الذین لا بوْنُونَ باللّه وا الوم لاجر » تا «وَهَمْ صَاغرون» پس هر 
که. از آنان دز دار الاسلام باشد از او حنزی پذیرفتم نیتویت, مگر پرداخت 
جزیه يا قتل و بهره ای از فیء ندارند و فرزندانشان به اسارت گرفته می 
شود. هر گاه جزیه را پذیرفتند, ازدواج با آنان و خوردن گوشت حیواناتی که 
توسط خودشان کشته میشود, برای ما حلال است.(3) 


«وقالتِ البَهُود ریز این اللّه وقَالَتْ اللّجَاری القستة ای الله کلک قعاوم یافواههغ شا ون قول 
الذیق کقزوا من قبل قاتلقم اللغْ آنی بوفکون (30)* 
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2- [2] _ بقره/83. 


[و بهود گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری گفتند: و 
این سخنی است (باطل) که به زبان می آورند و به گفتار کسانی که پیش 
از این کافر شده اند, شباهت دارد. خدا آنان را بکشد. چگونه (از حق) 
بازگردانده می شوند ] 


1( امام عسکری علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام فر مود: همانا 
پدرم امام باقر علیه السلام این حدیث را از جدم امام سجاد علیه السلام. 
از پدرش حسین بن علی سر‌ون شهیدان. از امیر موّمنین علی بن ابو 
طالب که درود خدا و باد, نقل کرد که روزی پیروان پنج دین نزد 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, گرد هم آمدند: 
بهودیان, مسیحیان, دهریان, ثنویان و مشرکان عرب. 


یهودیان گفتند: ما می گوییم: غزیر پسر خدا است و ما ای محمد _ نزد تو 
آمدیم تا در باره آن چه می گویی, نظر کنیم. اک از اروت کی ما قبل 
از تو به حق رسیدهایم, بلکه بهتریم. و اگر با ما مخالفت کنی:؛ با تو دشمنی 
می کنیم. مسیحیان گفتند: ما می گوییم: مسیح پسر خداست و خدا در او 
حلول کرد و ما آمدیم تا در آن چه می گویی نظر کنیم. اگر از ما پیروی 
کی ال ار یت اه مسا ا متا کی 
با تو د«شمنی می کنیم. دهریها گفتند: ما می گوییم: اشیا را آغازی نیست و 
ازلی (دائمی) است و ما نزد تو آمده ایم تا در آن چه می گویی نظر کنیم, 
اگر از ما پیروی کنی, ی 
اوقم 
گویی نظر کنیم, اگر از ما پیروی کردی, پس ما پیش از تو به حق و صواب 
رسیده ایم بلکه بهتریم و اگر با ما مخالفت کنی, و هی 
مشرکان عرب گفتند: ما می گوییم: بتان ما خدایانند و ما تزد توآمدهای تا 
در آن چه می گویی نظر کنیم. اگر از ما پیروی کنی, , ما پیش از تو به حق و 
صوات یت آیم که یمرو اکروا با معالفت کنی با فرستی می 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فر مود: به خدای 
یگانه ای که شریک و همتا ندارد ایمان آورده ام و به هر معبودي جز او کفر 
ورزیده ام و سپس فرمود: همانا خدای عز و مر ابو شعه افرنید بان قه 
حق فرستاده است تا آنها را بشارت و بیم دهم و حجتی باشم بر همه 
جهانیان و خدا توطثه هر که 
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می خواهد بر علیه دینش توطئه کند را به خودش باز خواهد گرداند. سیس 
به بهودیان فرمود: آیا نزد من آمده اید تا قولتان را بدون هیچ حجتی قبول 
کنم؟ گفتند: خیر. فرمود: پس چه چیزی باعث شد که ادعا کنید غزیر پسر 
خدا| است و موسی نیست در حالی که موسی تورات را آورده است و 
هر های عجیبی که از او می دانید, دیده شد. اگر عزیر پسر خدا بود, 
کرامت او [موسی] در احیا و زنده کردن تورات ت آشکار نمی شد. پس 
موسی به فرزندی اولی نر و شایسته نر بود و اگر این مقدار از 
ِِ 1 ادعای 0 و برای خدا باشد, پس چندین 
از 0 خداوند ره زیرا اک ۱ ان نی زینو به همان 
طریق که در دنیا می بینید یعنی مانند به دنیا امدن فرزندانی از سوی 
مادران به وسیله جماع پدرانشان با مادران باشد, در این صورت به خدای 
عز و جل کفر ورزیده اید و او را به آفریدگانش مانند کرده اید و در او 
صفات محدئان (ایجاد شدگان) را واجب کرده اید و باید بگویید که او حادث 
3 مخلوق ات وان کف اه ای دار که اا سا و آمریوه 


است ! 


گفتند: منظورمان این نیست, چر| که آن چه که گفتی, کفر است. بلکه 
گرامی بدارد و جایگاهش را از دیگران مشخص کند می گوید: پسرم ! او 
گفتهای در مورد عزیر نیز صادق است و او (یعنی خدا) از روی کرامت و نه 
از روی تولد, او را پسر به شمار اورده است. 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: پاسخ من 
چنین است که اگر با این دلیل نیز عزیر پسر خدا باشد, این جایگاه برای 
موسی شایسته تر است و همان خدا هر انسان مدعی باطل را با اقرار و 
اعتراف خود رسوا می کند و حجتش را بر علیه او برمی گرداند. همان 
0 
برای شما گفتم, می کشاند. ی ۳ 
شما ممکن است به بیگانه ای که رابطه نسبی با او ندارد بگوید: 
پسرم ! و يا اين پسرم است., اما نه از طریق تولد. پس ممکن 
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است این شخص بزرگ به تیکانه ای دیگر بگوید: این برادرم است و به 
دیگری بگوید: این شیخ من و پدرم است و به کسی دیگر بگوید: این سرور 
من است و ای سرورم ! از روی بزرگداشت او و هر که او را بیشتر گرامی 
بدارد, گفته های بیشتری را به او می گوید. پس نزد شما جایز است که 
موسی برادر خدا یا شیخ یا پدر یا سرور باشد ؛زیرا که او را بیشتر از عزیز 
گرامی داشته است. چنان که کسی که مردی را بٍ بیشتر گرامی بدارد و به 
او بگوید: ای سرورم ! و ای شیخم ! و ای عمویم ! و ای رئیسم ! و ای امیرم ! 
از روی از زک داشتن او؛ هر که او را بیشتر گرامی بدارد. گفته های 
پیش سا از این فیل اه ماد کي آیاسنن دا سا ات که 
موسی برادر خدا يا شیخ يا عمو یا رئیس یا سرور یا امیر باشد, به اين دلیل 
که او را بیشتر از کسی که به او گفت: ای شیخم يا ای سرورم يا ای 
عمویم يا ای رئیسم يا ای امیرم, گرامی داشته است؟ 


گفت: آن قوم سخت شگفت زده و حیران شدند و گفتند: ای محمد! به ما 


فلت دهید با در بارم. آن که کهربه ما کشته ای تعکر کی بسن فر مهد تا 
دلمانی که به اتضاف یکره نی نار کنو اخدا ما قدایت کرد 


سپس حضرت که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد رو به نصاری 
کرد و فرمود: شما گفته اید: همانا خدای قدیم عز و جل با پسرش مسیح 
متحد شده است (حلول کرده است). منظورتان از این گفته چیست؟ آیا 
منظورتان این است که قدیم از جهت وجود این حادت که عیسی باشد. 
حادت شده است؟ با حادثی که عیسی باشد, به خاطر وجود قدیم یعنی 
خدا, قدیم شده است يا معنای گفته شما که او (خدا) در عیسی حلول 
این است که او را به کرامتی اختصاص داده است که نصیب 
کی :دبحر غیر از او نان ارست : اگر منظورتان این باشد که خدای قدیم 
عز و جل حادث شده است, در تناقض افتاده اید؛ زیرا محال است که قدیم 
دگرگون و حادث شود و اگر منظورتان این باشد که حادث. قدیم شده 
ِِ باز هم در تناقض افتاده اید, زیرا| که حادث نیز محال است قدیم 
و اگر منظورتان این باشد که خدا در او حلول کرده است بدین طریق 
و ۳ را به خود اختصاص داده و بر سایر بندگانش ثر گزیده است.؛ در این 
صورت, به حادث بودن عیسی و حادت بودن معنایی که به خاطر آن در او 
حلول کرده است. اقرار کرده اید, زیرا که اگر عیسی حادث باشد و خدا در 
او حلول کرده باشد. به این طریق که معنایی را در او 
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ایجاد کرده است که به وسیله آن با کرامت ترین آفریدگان خدا شده, پس 
در این صورت. عیسی و آن معنی حادث می شوند و اين بر خلاف گفته 
های آغازین شما است. مسیحیان گفتند: ای محمد ! همانا خدای عز و جل 
فکاهی. که ان اور عجیب. را نم دستت. غیستی. اشعار. تصود, او را از <خهت 
کرامت, پسرش برشمرده است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل تاه اوه ان فر اضعا امس راو ان ی ورن ای 
معنی که ذکر کردید. شنیدید. سیس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد, همه گفته های پیشین را تکرار کرد. همراهشان به جز 
تقو ار آنان‌صاکت نوی امه رن ها سل اللم امه له تلم 
گفت: ای محمد ! مگر نمی گویید که ابراهیم خلیل خدا است؟ 


فرمود. , بلی, این را گفتهايم. ؟ گفت: اگر چنین باشد. پس چرا ما را از گفتن 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود : آن دو [خدا 

و ابراهیم] با هم شبیه نمی شوند. زیرا گفته ما که ابراهیم خلیل الله 
ها ای سر ار 
چرا که او نسبت به خدا فقیر بود و خود را برای خدا وقف کرده بود و از 
دیگران روی گردان و بی نیاز بود و اين هنگامی بود که خواستند او را در 
انتن بیاندازند. وقتی او را در منجنیق (ابزار پرتاب آتش) گذاشند, خدای 
عز و جل جبرئیل علیه السلام را فرستاد و به او فرمود: به داد بنده ام 
برس. جبرئیل به ابراهیم رسید و او را در هوا دید و به او گفت: هر چه می 
خواهی از من بخواه. خدا مرا برای پاری به تو فرستاده است. او گفت: 
و و ی ی 
کنند. من از کسی دیگر غیر از او طلب حاجت نمی کنم و من فقط به او 
نیازمندم. شر او ال ۱ مس ی ات وک ار کجان 
دیگر روی گردان است و فقط به خدا روی می آوزد. 


هک ای را اه یرجه ابر هفتت اشت که ور یه لا معانه 
او فرو رفت و بر اسرار و رازهایی مطلع شد که دیگران نمی دانند. گویی 
که معنای آن دانا به او و به امورش است. اين معنا مستوجب این نمی 
شود که خدا را به خلقش تشبیه کنیم. مگر نمی بینید, اگر ابراهیم خود را 
وقف او نمی کرد. خلیل او نمی بود و 
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اگر اسرار و رازهایش را نمی دانست, خلیل وی نمی بود. هر که از جانب 
مردی متولد می شود, پسر او محسوب می شود اگر چه پدر, او را مورد 
اهانت قرار دهد و از خود دور سازد؛ معنای شاد به قوّت خود باقی است. 
سپس اگر واجب ِِِ _ زیرا که خدای عز و جل فرمود: ابراهیم خلیل من 
است قیاس کنن منود که غیشی پسر اه ایشت: واجب خواهد بود که 
به موسی نیز بگویید که او پسر خداست. چه این که. معجزاتی که همراه 
او بود, کمتر از عیسی نبود. پس بگویید که موسی نیز پسر او است و 
همین طور جایز است بگویید که او شیخ و عمو و سرور و رئیس و امیر او 
است. چنان که به بهودیان گفته ام. 


برخی از آنان گفتند: در کتابهای اتغاتن چنین امه است که عیسی گفت: 
یه سوی: یدرم بر و0 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: اگر به 
کتاب عمل می کنید, دز آرشتن آحده است: تون ار وی ود کار یاو 
به سوی پدرم و پدر شما می روم, پس بگویید: همانا همه آنان را مورد 
خطاب قرار داده است و انان کی پسران خدا| بودند» چنان که عیسی 
پسر او بود, از اين وجه که عیسی پسرش بود. وانگهی آن چه در این کتاب 
اتشته ای را ال میت که که ادعا کاده اند که اخضاضا ی 
است, چون خدای عز و جل او را به چیزی اختصاص داده است که دیگران 
را به آن اختصاص نداده است و شما می دانید, چیزی که عیسی به آن 
اتصاضی داده شده است, در این قولن. که یمن ه: انان گفت: به سوی 
پدرم و پدر شما می روم, به آن اختصاص داده نشده است. 


پس, اين که اختصاص برای عیسی بود. باطل است؛ زیرا که نزد شما از 
طرق گنه قسی ی سای که بان اختصاص عیسی را نداشتند, ثابت 
شده است و همانا شما گفته عیسی را حکایت کرده اید و آن را به غیر از 
وجه آن تأویل کرده اید. زیرا که اگر بگوید: پدرم و پدر شما؛ منظور او غیر 
از آن چه که شما به او نسبت میدهید است. از کجا می دانید؟ شاید منظور 
او این بافتد که بگوند: به سوی آدم و به سوی نوح می روم, خدا مرا به 
۱ و۱1 ۳01 17۳07 
است و نوح نیز چنین است. بلکه چیزی را جز این اراده نکرده است. 
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مسیحیان ساکت شدند, و گفتند: تا به حال جدال کننده و خصمی را مانند 
شما ندیده ایم. در امورمان نظر و تامل خواهیم کرد. . سپس رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به دهریان رو کرد و فرمود: و 
شما ! چه چیز شما را وادار ساخته است بگویید که اشیا را آغازی نیست و 
این که دایمی است, فنا نیذیرفته است و هنوز پا برجا است ؟ کته ما 
فقط به چیزی که مشاهده می کنیم, و 
افیا اف اه فان ماش را رای آن شاه انس نی ی کرویم کر 
آنها همچنان وجود دارند و لایزال اند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او یاد. فرمود: آیا قدمتی را برای آن یافته اید. یا بقایی را برای 
آن تا ابد یافته اید؟ اگر بگوپید که شما آن را یافته ايد پس برای خودتان 
ثابت کرده اید که شما و عقل هایتان تا بی نهایت باقی بوده اید و اگر این 
را بگویید. عیان را دور ساخته اید [خلاف امری بدیهی سخن گفته اید] و 
خپانات کم‌ها را کف تم کسسان ماه کر کم ناکه راد 
خودمان ققحت امیش دادبتسا سول را ی الم 
علیه و اله فرمود: پس چرا به قدمت و بقای دایم [جهان ]| حکم کرده اید, 
در حالی که شما حدوت و پایان آن را مشاهده نکرده اید. از کسی جچون 
تشه که ادل و اعی حهان را تیه اش س اناد ان است کودحکم به 
حدوت و پایان جهان نماید, چرا که او نه قدیم بودن آن را مشاهده کرده 
است و نه بقای ابدی ان را . مگر شب و روز و آمدن هر کدام از آنها پس 
از دیگری را مشاهده نمی کنید؟ گفتند: بلی. فرمود: گمان می برید که 
آنها از قدیم بودهاند و همچنان ادامه دارند؟ گفتند: بلی. فرمود: پس جمع 
شدن شب و روز نزد شما جایز است, گفتند: خیر. حضرت رسول که سلام 
و درود خدا بر او و اهل پیت او باد, فر مودند: پس یکی از آنها از دیگری 
بریده می شود و یکی از آنها پیشی می گیرد و دومی پس از آن جریان می 
یابد. هد چنین است. فر مود: دا 
ندیده اید حکم کرده اید. پس قدرت خدا را انکار : 


سپس رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, فر مود: آپا 
آن چه را از شب و روز گذشته است, پایان پذیر یا پایان ناپذیر در تقدیر 
ق کی اک مسا ان ناپذیر است, چگونه آخری به شما رسیده است 
که پایانی برای اولش نیست؟ و اگر بگویید پایان پذیر است؛ پس بود و 
خیزی از آنده تیست: 
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رک بلی. به آنان فر مود: آپا گفته اید که عالم قدیم است و حادثت نیست 
و شما معنای آن چه را پذیرفته اید و آن چه را انکار کرده اید می دانید؟ 
دنو بلی. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: 
آن چه را که از اشیا می بینیم, برخی به برخی دیگر نیازمند است ؛ زیرا که 
برخی قوام ندارد, مگر به آن.خه نق. .ان .فصن اروت چنان که در ساختمان 
می بینیم, برخی از اجزایش به برخی دیگر محتاح است وگرنه سامان نمی 
یافت و مستحکم نمی شد و همچنین ساير ان چه را که می بینیم. و نیز 
فرمود: اگر برخی که برای قوّت و کمال خود به همدیگر احتیاح دارند, قدیم 
است, به من بگویید, اگر حادث بود چگونه بود؟ و صفت آن چگونه می بود؟ 
ان مهوت ند مهافت که آنان رای حاوت ی ترا نی باشد کم آن 
را به آن صفت وصف کنند, مگر اين که در آن چیزی که ادعا کردند قدیم 
ازشف (ان ضفت) موخود باشد: پنین تته‌آنشتند پاسخ دهند و: گفتند؛ در باره 
تصمیم مان نظر خواهیم کرد. 


سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. به ثنویان که 
گفتند نور و تاریکی مدبر امور هستی است, رو کرده و فرمود: چه چیزی 
باعث شد که شما این ادعا را بکنید؟ گفتند: زیرا ما جهان را بر دو نوع 
یافته ایم: خیر و شر. خیر را ضد شر يافته ایم. پس انکار کردیم که یک 
فاعل. یک کار و ضد ان را انجام بدهد. بلکه برای هر کدام ان انفا فاعلی 
است. آیا نمی بینید که يخ محال است گرم شود, چنان که آتش محال است 
تراد تتتووی یس رای انه و ضانع: قدیم سا نایت گرم انم تاریکی..و 
روشنایی. 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به آنان فرمود: آیا 
سیاهی و سفیدی و سرخی و زردی و سبزی و آبی ندیده اید و هر کدام از 
آنها ضد دیگری است. از این رو که جمع شدن دو تا از آنها در یک جا محال 
است ؛ چنان که گرما و سرما متضادند, از اين جهت که جمع شدن آنها در 
یک جا محال است؟ گفتند: بلی. فرمود: پس چرا به تعداد هر رنگ, یک 
صانع و یک قدیم ثابت نمی کنید تا فاعل هر ضدی از اين رنگها, غير از 
فاعل ضد دیگر باشد؟ آنها ساکت شدند. 


سپس فرمود: چگونه روشنایی با تاریکی آميخته شده است در حالی که 
ویژگی روشنایی, صعود و ویژگی تاریکی. نزول است؟ اگر فرض کنیم که 
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طرف مشرق راه بیفتد و دیگری به طرف مغرب, آبا نزد شما جایز است, 
مادامی که به این دو سمت می روند, به هم برسند؟ گفتند: خیر. فرمود: 
پس روشنایی نباید با تاریکی امیخته شود, زیرا که هر کدام از آنها به جهتی 
حرکت می کند که دیگری به آن طرف حرکت نمی کند. چگونه این هستی 
از اميخته شدن چیزی که محال است امیخته شود, به وجود امده است. 


اد تصمیم مان را اعلام خواهیم کرد. 


سیس رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, رو به 
مشرکان عرب کرد و فرمود: شا جرا خن رامع رس عرار زاده 
اید و خدا را عبادت نمیکنید؟ گفتند: با آنها به خدای عز و جل تقرّب می 
جوبیم. فرمود: ابا انها پروردگارشان را می شنوند و از او اطاعت می کنند 
و او را عبادت می کنند تا با تعظیم آنها از خدای عز و جل تقب جویید؟ 
کف خیر. فرمود: آیا خودتان آنها را می سازید؟ گفتند: بلی, فرمود: پس 
اگر آنها شما را عبادت کنند _ اگر عبادت از آنها جایز باشد _ شایسته تر از 
اين است که شما آنها را عبادت کنید. بنابراین, کسی که شما را به تعظیم 
انها امر کرده است, عارف و دانا به منفعت و عاقبت شما و حکیم در ان 
چه شما را , به ان هد کرت من کنده نبوده است. 


هنگامی که که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, آن 
خن را کفتم نها با تکصکن اخا ق دا کرد ند ی ان نان فش 
ممکن است خدا| در اسکلت مردانی که به این صورت بودند, حلول کند. 
پس ما کسی را که این صورتها را به تصویر کشیده است تعظیم می کنیم, 
از اين جهت که اینها صورت هایی است که پروردکا ر ما در انها حلول کرده 
است. و دیگران گفتند: اینها تصاویر اقوام گذشته است که قبل از ما خدا 
را اطاعت می کردند. پس تصاویر آنان را مجسم کردیم و برای بزرگداشت 
خدا آنها را عبادت کردیم. دیگران گفتند: خدا هنگامی که آدم را آفرید و 
فرشتگان را به شجود برای اه دنتتتور داد ما برای سنجود برای ادم از 
فرشتگان شایسته تر بودیم. پس این کرامت را از دست دادیم و تصویرش 
را مجسم کردیم و برای تقرب به خداء برای آن سجده کردیم, چنان که 
فرشتگان به وسیله سجود برای آدم, به خدای عز و جل تقلاب جسته اند و 
چنان که شما, به سجود به سمت مکه امر شده اید و این کار را انجام داده 
اید, سپس در شهر دیگری با دست خودتان محرابهایی را بر پا کرده اید و 
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پرداخته اید و منظورتان کعبه است و نه محرابهایتان و نماز به سوی کعبه 
خدای عز و جل را اراده کرده اید, نه آنها را. رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: شما راه را به خطا رفته و گمراه شده 
اید. اما شما صطاته در آنن سا صتححه کسانی نود کم ید خدا در بدن 
مردانی حلول می کند که به اين صورتی که ما مجسم کردیم بودند. پس ما 
این تصاویر را به جهت بزرگداشت آن کسانی که پروردگا ر ما در آنها حلول 
کرد, بزرگ می داریم _ پروردگارتان را به صفت مخلوقات توصیف کرده 
اند رارسا رس ول هیک انش اد اخاام ی 


چه فرقی میان او و آن چه در آن حلول می کند, از لحاظ رنگ و طعم و بو 
و نرمی و سفتی و سنگینی و سبکی اش وجود دارد؟ و چرا این چیزی که 
خدا| در آن حلول کرد, حادث و آن قدیم است هن که ان حادث و این 
قدیم شود ؟ و چگونه کسی که قبل از محال همچنان وجود داشت.؛ به محال 
محتاح باشد, در حالی که او _ عز و جل _ لا یزال است چنان که لم یزل 
است (همچنان وجود دارد). پس اگر او را به صفت حادثها در حلول توصیف 
کنید. مستوجب این می شود که او را به زوال نیز توصیف کنید, و چیزی را 
که به زوال وحدوت توضیت کید به گنا نی توضیف کرده ایده ریز که ان 
از صفات حال و محلول نیز جامع تر است, و همه آن (امور) ذات را تغییر 

می دهد. ۰۱ و تا 05 ۱ ی ۱ 0 
پیدا کند, جایز است که به وسیله حرکت و سکون و سیاه شدن و سفید 
شدن و قرمز شدن و زرد شدن, تغییر پیدا کند و صفاتی که بر موصوف به 
انها رد و بدل می شوند. در او حلول کند تا همه صفات حادئها در او باشد و 
خدا _ که پاک و منزه از آن است _ حادت باشد. سپس رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: اگر آن چه به آن عقیده دارید 
که خدا در چیزی حلول می کند, باطل گردد. پس اساس قول شما فاسد و 
تباه خواهد بود. گفت: پس مشرکان ساکت شدند و گفتند: در امرمان نظر 
خواهیم کرد. 


سپس به گروه دوم رو کرد و به آنان فرمود: در باره _ عقیده تان برای 
ما سخن بگویید که تصاویر کسانی که خدا را می پرستیدند 1۳ مورد 
پرستش 0 اید و بزای آنها سجده کرده. اید.ع نماز گزارده آند..و 
جهره های , با کرامت را بر روی خاک نهاده اید, پس جه چیزی باه 
پروردگار جهانیان باقی گذاشته اید؟ آیا 
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ندانسته اید که حق کسی که باید بزرگ داشته و عبادت شود این است که 
تعظیم و خشوع و اطاعت مساوی و برابر بشناسید, ایا اين موجب پست 
شمردن بزرگ و مبالغه در تعظیم کوچک نخواهد بود؟ گفتند: بلی. فرمود: 
آیا نمی دانید که شما پروردگار جهانیان را حقیر و کوچک می شمارید در 
حالی که می پندارید که او را از طریق تعظیم تصاویر بندگان مطیعش, 
بزرگ می دارید؟ بعد از اين که آنان گفتند: در امورمان تفکر خواهیم کرد 
ساکت شدند. 


سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به گروه 
سوم فرمودند: شما مثالی اوردید و ما را به خودتان تشبیه کردید, در حالی 
و خدا پروردگار ما است و از دستورات او اطاعت می کنیم و از نهی او 
خودداری می کنیم و او را از راهی که خود از ما می خواهد, غبادت: مین 
کنیم. پس اگر به وجهی از وجوه به ما دستور دهد, از او اطاعت می کنیم و 
به چیزهای دیگر تجاوز نمی کنیم؛ کارهایی که به ما دستور انجام آنها را 
نداده است. زیرا که ما نمی دانیم. شاید امر اول را از ما خواسته است. 
در حالی که دومی را نمی پسندد و ما را نهی کرده است از این که به 
انجام خیری مباذرت: کنیم. که او :ها وا از اتجام ان نهی کرده اشته بسن 
هنگامی که به ما دستور داد که او را از طریق نماز به سوی کعبه عبادت 
کنیم. دستور او را اطاعت کردیم,. سپس ما را به عبادت او از طریق به جا 
ورن هار سع ان یه در مر رها خر کف ور ار ان مره 
بریم دستور داده است و او را اطاعت کردیم. پس ما از هی نج کدام از 
دستورات او سرپی_چی نکرده ایم و ان جایی که خدای عز و جل فرشتکان 
را به سجود برای ادم دستور داد, به سجود برای صورت او که غیر از او 
است, امر نکرده است. پس شما حق ندارید در این مورد به قیاس عمل 
کنید. زیرا که شما نمی دانید. شاید از ان چه انجام می دهید کراهت داشته 
باشد, زیرا که شما را به انجام آن دستور نداده است. 


سیس رسول خدا| که سلام و درود خدا| بر او و اهل بت او باد, به نف انا 
فرمود: اگر فرض کنیم مردی شما را به ورود به خانه اش در همان روز 
دستور ذهدر.آیا هی: و نید بنتن از | ان (در تور یر اریدهن دستورترن هار د 
آن شوید؟ و می توانید به خانه دیگری که متعلق , به اوست.؛ بدون دستورش 
وارد شوید؟ و پا 
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مردی لباسی از لباسهای خود را پا برده ای از برده هایش, یا مرکوبی از 
مر کوبهایش را به شما بحشید. آیامی. توانید آن.را بکیزید؟ گفتند: بلی. 
گفت: اگر أن ۳۳ بخشیده شده را نيافتید, می توانید چیز دیگری را 
بردارید؟ گفتند: خیر. زیرا که او در مورد دومی چنان که در مورد اولی 
اجازه داده است, اجازه نداده است. فرمود: بسن به-من. بکویید.. آیا خدا به 

اين که بدون دستورش چیزی از ملک او گرفته شود ۹ 
برخی از بردگان؟ گفتند: بلکه خدا شایسته تر است به این که بدون دستور 
و اجازه اش نباید در ملکش تصرف شود. فرمود: پس چرا آن کار را کردید 
و چه کسی به شما دستور داده با این تصاویر سجده کنید؟ 
مشرکان گفتند: در باره این ماه تاملوا دیور کرد . سپس ساکت شدند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: قشم به آن که آه رنه حق به. غتوان 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرستاد, هنوز سه روز 
نگذشته بود که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و اسلام 
آوردند و تعداد آنان. بیست. و بنخ تفر بود,و بنه. تفر از هر گروه بودند و 
گفتند: ما حجتی را مانند حجت شما تاکنون ندیده ایم _ ای محمد _ گواهی 
می دهیم که تو رسول خدا هستی. 


و امام صادق علیه السلام فر مود: : امیر مومنین علیه السلام فرمود: . سپس 
خدا اين آیه پا نازل کرد: «الحَمَد له الذی حَلَقَ السَمَاوات والارَضَ وجقل 
الظلْعات واللور نم الْذِين کَقژوا بتبهم تَعدلون»(1) [ستایش خدایی را که 
آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و روشنایی را پدید آورد. با اين همه 
کسانی که کفر ورزیده اند (غیر او را) با پروردگار خود برابرٍ می کنند ] در 
این آیه, پاسخ سه گروه از آنان بود, هنگامی که گفت: «الْحَمَد لِلّه الذٍی 
جَلَقَ السَمَاوات والاارَضَ» اين پاسخ به دهریانی بود که گفتند: اشیا را 
آغانی نیستر و ازلی است. سیس خدای تبارک و تعالی فرمود: «وجعل 
الظلمات وَالُوت» این پاسخی بر تنویت بود که گفتند همان روشنایی و 
تاریکی, مدبرند. سیس خدای تبارک و تعالی فر مود: «نمّ الذین 2 
او و این پاسخی ی عرب که گفتند: همانا بتهای ما 
خدایانند.. سپس خدای عز و جل اين عبارت را نازل فرمود: «فْلّ هو ال 
حَذ»(2) [بگو اوست 


ص:591 


1 هام1 


2 [2] _ اخلاص/1. 


خدای یکانه] تا آخر, و در آن پاسخی بود بر کسانی که ضد یا همتایی برای 
خدا ادعا کردند. _ گفت:_ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد. به اصحابش فر مود: بگویید: «(یاک تعبد». یعنی یکی را می پرستیم, 
و مانند دهریه که گفتند: اشیاسا آغازی‌ نت ن دا تضی است:» نی کویتم < 
نه چنان که ثنویها که گفتند: همانا روشنایی و تاریکی مدبر امور هستی آند 
و نه چنان که مشرکان عرب گفتند: همانا بتهای ما خدايانند. پس شریکی 
برای او قائل نمی شویم و کسی راغیر از تو, الله و خدا نمی خوانیم. چنان 
که این کافران می گویند. و نیز مانند یهودیان و مسیحیان نمی گوییم که تو 
فرزند داری. پاک و منزه هستی از این ادعاها.(1) 


ای هی فا ار آنان صاون علت اسر رات کروه 
است که فرمود: همانا چیزی مانند درخت طلح(2) و سدر برای خدا 
خشمگین نمی شود. طلح. مانند ترنج(3) بود و سدر مانند هندوانه بود؛ 
هنگامی که یهودیان گفتند: دست خدا بسته است. میوه آنها کاستی پذیرفت 
و کوچک شد. سپس هسته دار شد و هسته هايش سخت شد و هنگامی که 
مسیحیان گفتند: مسیح پسر خدا است, آن میوه ها به وحشت افتادند و 
خاردار شدند و میوه های آن کاستی پذیرفت و به جای آن خار رویید و تا 
قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف و فرا رسیدن روز قیامت به ثمر 
نخواهد نشست. سپس فرمودند: هر که به درخت سدری آب دهد, مثل این 
می ماند که مومنی را از تشنگی سیراب ب کرده است.(4) 


3) از عطیه عوفی. از ابو سعید خدری نقل شده است که گفت: رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمودند: خشم خدا بر 


بهود هنگامی شدت گرفت که گفتند: غزیر پسر خدا است و خشم خدا بر 
مسیحیان هنگامی 
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[- [1 ] _ تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام. ص 530, ح 323. 
2- [2] _ طلح درخت بزرگی است که در دل درهها میروید و خار آن بسیار 
بر که قوف آن بسیار سخت و شیره آن بسیار مرغوب است.« لسان 
العرب. ماده طلح» معادل آن در فارسی, اقاقیای شیرهدار است. _ 

- [3] _ اترج, درختی است بسیار بلند که شاخه. برگ و میوه آن نرم 
است و میوهاش مانند لیموی بزرگ, طلائی رنگ, خوشبو و ترش است. 
معرزب است.«معجم الوسیط, ج1, ص 4» 


4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 92, ح 44. 


4 طبرسی در احتجاح میگوید: از آمیر مومنان علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: «قَاتلَهْم اللْْ ی بُوْفَکون», بعنی خدا آنان را لعن کرده 
است. چگونه دروع و افترا, می کنند, پس لعنت را قتال نامیده است, و 
همچنین «قتِل الانسَان ما أقرخ»(2) [کشته باد انسان چه ناسیاس انست! 
یعنی لعنت بر انسان باد.(3) 


«اَحدُ وا بارهم ورهتاتهم آرتاباً من ون اللّهٍ والعسیع این میم وما أمژواً ا نوا ال_هاً واجداً ٩‏ 
ال _ه الا هو سُْبُْحَاتَة عَمّا بُشرکون ( (31) ً« 


[اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به 
الوهیت گرفتند با انکه مامور نبودند جز این که خدایی یگانه را بپرستند که 
هیچ معبودی جز او بیست. منزه است او از ان چه (با وی) شریک می 


گردانند ] 


1) محمد بن یعقوب: از عده ای از اصحابمان. از احمد بن محمد بن خالد. 
از عبدالله بن یحیی, از ابن مسکان, از ابو بصیر, از امام صادق ِ 
السلام, روایت کرده است که از ِ و باره آیه: «تّحَدُوً بارهم 

َرَهبا هم اوبابا من دون اللّه» پرسیدم؟ فر مود: سوگند به خدا, آنان را به 
0/۳ خویتش حعوته نکر دند کة در آنان دابه غیاوت وین عقوت هن 
کردند اجابت نمی کردند, بلکه کارهای حرام را برای آنان حلال. و کارهای 
حلال زا براق آنان تجریم کردتده پس تاخود اگام.انان زا پر متیدتند.(3] 


۱ و بت گردند.(5) 
عبدالله, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام, در باره این سخن خدای 
تبارک و 
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2 [2] _ عبس/17. 

3- [3] _ احتجاج. ص 250. 

4 [4] کافی, ج 1, ص 43 ح 1. 
[5 ] _ محاسن, ص 246, ح 246. 


تعالی: «الَحَدُواً أَحْبَاَهَم وَرَبانَهْ أژبابا ش ون اللّهٍ». فرمودند: قسم به 
وا مراق آیان فان تخرانود ع روز تعنص باه خراعی را (عاز جرام) 
بزای آنان‌ لاله حلالی را عراه داستد سار آ انس کین ۱۱۱ 


3) و از همو: از پدرش, از عمرو بن ابو مقدام, از مردي. ,از امام 7 علیه 
[لسلام, در باره ,این فرموده خدای عز و جل: «انحَذوا بارهم وَرهباتَقم 
آزبابا من دون اللْه» پرسید. فرمود: به خدا قسم, برای آنان نماز 0۳۳۳ 
و روزه رکزفتنقر بلکه در معصیت خدا از آنان اطاعت کردند.(2) 


4( عیاشی؛ از ابو بصن از امام صادق علیه الیسلام. در باه این فرموده 
خدای عز و جل: «ابنَحَذوا حبَاَهُم انز از ربابا من دون الله». فرمود: به 
خدا قسم, برای آتان نماز نگزاردند و زوزه ۳ بلکه در معصیت خدا از 
آنان اطاعت کردند. 


و در خبری دیگر (چنین آمده است): اما در معصیت خدا از آنان اطاعت 
کردند.(3) 


5) از جابر روایت شده است که از امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خدای تبارک و تعالی: «الَحَدوا اوه قر اتف ازبابا من دون 
اللّه», سئوال کردم و ایشان فرمود: هماناء ان 1 به 99 خدا اتخاذ 
نکردند, بلکه حرامی را حلال نمودند و به آن عمل کردند, و حلالی را حرام 
کردند و به آن عمل کردنده پس آنان به جر خدا پر ورد کاران بودند.(12 


6) ابو بصیر میگوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آنان را به عبادت خود 
دعوت نکردند و اگر آنان را به عبادت خویش و اجابت نمی 
کردند, بلکه حرامی را برای آنان حلال نمودند و حلالی را حرام کردند. پس 
ناخوداگاه آنان را می یز ستیدند.(5) 


7 از خذیفه نقل شده ایست که از او علیم السیلام در باره ,این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «اتَحَذوا اجبارهم ورباتهم آزبابا من دون اللّه». سئوال شد. 
فرمود: 
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1- [1] محاسن, ص 246, ج 245. 


2 [2] محاسن, ص 246, ح 244. 

3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 92, 2 45 46. 
4 تقشیر عیاسی:.ح 2ض :92 :427 

5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 92, ح 48. 


آنان را عبادت نمی کردند, بلکه اگر برخی اضفه را بای بان خلال. مب 
کردند. حلال می دانستند. و اگر بر آنان حرام می کردند. حرام می 
دانستند.(1) 


8) علی بن ابراهیم میگوید: در روایتی از ابو جارود. از امام باقر علیه 
السلام , شده است. که در باره این سچن خدای ۳ و تعالی: 
«انحَدُواً بارهم ورَهْتَاتهم آژباباً من دون اللّه والمسی ابّن مَرْیِم», فرمود: 
و اما مسیح؛ پس بعضی او را چنان بزرگ شمردند تا جایی که برای او 
ادعای الوهیت کردند و این که او پسر خدا است. گروهی از انان نیز به 
تثلیث قایل شدند و گروهی از آنان گفتند که او خدا است. اما این فرموده 
خدای عز و جل: «احبارهم و رهباتَهْمٌْ» به این معناست که از آنان اطاعت 
کردند؛ قولشان را پذیرفتند. و از ان چه به آنان دستور دادند پیروی کردند, 
و به آن چه به آن دعوت کردند, ایمان آوردند. پس آنان را با اطاعت از 
آنان و رها کردن دستور خدا و کتابهایش و پیامبرانش, به عنوان سرور خود 
اتخاذ کردند و از ان چه احبار و راهبان به ان امر کردند, .ِ و از 
انان اطاعت کردند و خدا را معصیت کردند. و این امر در کتاب ما ذکر 
شده است تا از آن پند گیریم. ی ال به خاطر کارهایی 
که مرتکب شدند, ِِ است. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 
«ومَا )ایو ال یِعبدوا ال ها واجدا لا ۴ ال هو شتحَاتة عَقَا ش رکون». 
(2) 


9 طبرسی, از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمودند: سوگند به خدا, 9[ 
بلکه برای آنان حرامی را حلال کردند و حلالی را حرام کردند. پس از آنان 
تیعبت کردید و فهرد پزشتتن قرار دادند.ی آن که متوجه شنوند. 3 

0 طبرسی میگوید: تعلبی با اسناد به عدی بن حاتم, روایت کرد که 
گفت: نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, آمدم در 
اج ربب به گردنم بود. به من فرمودند: ای عدی ! اين را از 
گردنت بردار. گفت: آن رل برداشتم. ایشان _در حال خواندن این آیه را از 
نوزم براتت موه ها توا اعبار هم مر انیم انبانا» با این که از خواندن آن 
فارغ شد. به او عرض 
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کردم: ان را نمی پرستیم؟ فرمود: هحز از خته. | خدا| حلال نموده 
است تحریم نمی کنند و شما نیز آن ها را تحریم نمی کنید و آن چه را خدا 
حرام کرده است., حلال نمی کنند و شما : نیز آنها را حلال نمی دانید؟ گفت: 
عرص کردم ای قرفو که طادت اسان این کوتة ات ۱1۱ 


«هو الذٍی أَرْسَل رَشولة بالَهُدی ودین الْحَو لِْظَهرَة علی الگن که ولو ره الْمشرکون (33)» 


[او کسی است که پیامبرش راابا هدانت و دین درست فرستاد ۶ آن.را بر 
هر چه دین است., پیروز گرداند. هر چند مشرکان خوش نداشته باشند ] 


1( ابن بابویه میگوید: محمد بن موسی بن متوکل که خداوند از او خشنود 
باد گفت: علی بن حسین سعد آبادق. از اجمد بن ابو عبدالله برقی, از 
پدرش, از اين ابو عمیر, از علی بن ابو حمزه, از ابو بصیر نقل کرده است 
که گفت: امام صادق علیه السلام در باره این فرموده خدای یه جل: «هو 
الّذی 1 سل رَسوله بالهّدی ودین الق لیظهره عَلی الدین کله ولو کرح 
امش رگُون» چنین فر مودند: سو گند به خدا| هنوز تاوین 1 نازل نشده است 
و تأویل آن تا ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل نمی شود. 
هر گاه قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خارج شود, هیچ کس از 
کافران به خدای بزرگ و مشرکان به امام نمی ماند, مگر اين که از خروج 
او متنفر گردد تا چایی که اگر کافر یا مشرکی درون سنگی باشد. آن سنگ 
ِ : ای موّمن ! در درونم کافری است. پس مرا بشکن و او را بکش. 


2) عیاشی: از ابو مقدام, از امام باقر علیه السلام روایت ی 3 
در باره, اين فرموده خدای تبارک و تعالی: «لیْظَهرَة عَلی الذین کله ولو کر 
الخشر کون #, فرمود: فز ان هنگام کر ادا و 
دا بزای مجخمد که سلام رود خدا بر ای اهل پیت اه باه پیذیرد: 1۱3 
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1- [1] _ مجمع البیان, ج 5 ص 43. 

5 [2 ] ۳ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 07" ۳ 16 باب 9 نوادر 
الکتاب: ینابیع الموده, ص 423. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 93, ح 50. 


3( و در خبر دیگری از ایشان روایت شده است که فرمود: تا خدا آن را در 
رجعت اشکار کند.(1) 


4) از سماعه نقل شده اس که امام صادق علیه السلام در باره اين سخن 
خدای بارک رو و تعالی: «فْو الْذِی أرْسَلَ رَسولة بالْهُدی و دی او لبْظَهرَة 
ی الدينِ له ولو گرة المْشْرِکون». فرمود: هر گاه قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف ظهور کند. کی ۱ یر کان یه تام پر نی و کافران باقی 
نمی ماند, مگر اين که از ظهورش متنفر شود.(2) 


5( طبرسی: از امام باقر علیه السلام فر مود: همأنا آن اتفاق هو 
صورت می گیرد که مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف, ظاهر 
شود. پس کسی باقی نمی ماند مگر اين که به نات محمد که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد, ایمان بیاورد.(3) 


6) علی بن ابراهیم میگوید: اين آیه در باره قائم آل محمد عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نازل شد و این همان است که در ضمن ان چه تاویل آن بعد 
از تنزیل آن می اید, ذکر کردیم.(4) 


ها ها الذین آمئواً ان گثیرً مُن الأخبارٍ والرهتان لیأْلُون...ما کتزئم لاَسْیکُمْ قَذوفواً ما کم 
تکنژون(35)» 


«با با الذین آما َئواً ان گثیرا من الأْتار وَالرْهْبَان یاون أَموال ال 
باتاطل ی 7 عّن سبیل اللّه ۷۳ 0 7 
7 قبسرْهم تا آلیم (34) یوم بُخمی عَلها فی تار < 
وی با جباههْم وجُنوهُمٌ و ظَهُورْهَم دا ما کترَم لانمُسکم قَدُوفوا 
کم تکیرون(35)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان, 
اموال مردم را به ناروا می خورند و (آنان را) از راه خدا باز می دارند و 
کساتی که زر و سیم را گنجیته می کتند و آن را در راه خدا هزینه تمی 
کنند. ایشان را از عذابی دردناک خبر ده * روزی که آن گنجینه ها را در 


آتش دوزخ بگدازند و پیشانی و پهلو و 
ص: 5397 


ِ 
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بط 


۴۱ 


تحت من و مس 
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تفر یانش رت رصع 51 
سر یزیر ری ور 2 
دمجنم الیان ع ردص 45 
یر دض 8 925 


پشت آنان را با آنها داغ کنند (و گویند): این است آن چه برای خود 
انذه شزین: پس (کیفر) آن جه زا فی آنتوختین, بچشید ] 


1) محمد بن یعقوب: از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمّد بن 
سنان, از معاذ بن کثیر نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: دست شیعیان ما در انفاق آن چه در دست آنان 
است, به گونه شایسته باز است. پس هرگاه قائم ما عجل الله تعالی فرجه 
التترنف ظمور کته کنجمایی وا که تره‌ نان تمه اند جر آنان قحریم 
می کند تا اين که آن گنجها را بیاورند و از آنها بر علیه دشمن خود کمک 
گیرد و این نم همان فرموده خدای عز و جل است در کتابش که میفرماید: 
«والذین کون الذْهَبِ وَالْفِصَه ولا بْفِفُوتهّا فی سبیل الله قَبَسْرْهم بقدّاب 
آلیم»(1) 


گروهی از ابو مفصّل با سند و متن نقل کردهاند 

که رسول خدا که سلام, و درود خدا بر | و و اهل بیت او باد, فرمود: هنگامی 
که این آیه «والذین تکنرون. الر فت فد ولا بُنفقوتا فی سبیل اللّه 
قَبَشرهم بقدّاب آلیم» نازل شد, هر مالی که زکات آن پرداخت شود, گنج 
به حساب نمی آید حتی اگر زیر هفت زمین نهفته باشد و هر مالی که 
زکات آن پرداخت نشود. گنج شمرده می شود. حتی اگر روی زمین باشد. 


۳4 


3) و از همو: با اسناد خود روایت شده است که گفت: رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: بی گمان, کسی که زکات را 
نمی پردازد. قصب خود را ؛ به انش میکشد. تفت تفر زا در رودههایش 
قرار میدهد.(3) 


4 سا اساد ار آمام ضادی له السلام از پدرش اهام جاقر ید 


السلام روایت شده است که از ایشان در باره دینار و درهم پرسیدند و این 


امام باقر علیه السلام فرمود: آنها امانت خدا در زمین او است و خدا آنها 
را برای منفعت خلق خویش قرار داده است و به وسیله ان امور و 
حاجتهایشان سامان می يابد. هر که مقدار زیادی از آنها در دستش باشد و 
حق خدای عز و جل 


ص :598 


[- [1] _ کافی, جح 4 ض‌ 1 ح 4. 
ایح و و1 


را در مورد آنها ادا کرده باشد و زکات آنها را پرداخته باشد, ان پول برای 
آو‌باکیزه وخالض من باشد و.هر که مقدار سماري از آن.دارا باشد اما بة 
آنها تحل بوزند و حقخط را از ان ادا نکند و از آنما هناخمان سای کنذر اه 
همان است که تهدید و هشدار خدای عز و جل در کتابش, در مورد ِ 
خواهد شد. خدای عز و جل مي فرماید: «یوم بُمَی عَلیها فی تا ر جَهَنم 
قنکوی بها جباههم وَجْنوَهم وظَهُورْهَمٌ 5_ذا ما کترئم لانفُسکَم ویو ها 
کنثم تکیژون».410 


5) عیاشی: از سَعدان, از امام باقر علیم السلام روایت کرده است که در 
باره این فر موده خدای ۳ و جل: «والْذِینَ یکنژون الذْهت وَالفِصَه 1 
ینفقَوتع فی سّبیل ال فبشرهم بقدّاب آلیم», فرمود: همانا منظور او از 
۳ 9 تجاهز کت(2) 


6 از معاذ بن کثیر _ صاحب اکسیه _ نقل شده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام شنیدم فرمود: دست شیعه ما در انفاق آن چه در 
دستشان است, به گونه شایسته باز است. هر گاه قائّم ما عجل الله تعالی 
فرجه الشریف ظهور کند, هر که گنجی داشته باشد, این گنج را بر او حرام 
می داند تا اين که آن را بیاورد و قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از آن 

بر علیه دشمنش کمک گیرد و این همان فرموده خدا: «والذین کنروان 
القت وَالْفِصَه ول جنفوتها فی شییل اللّه قبشرّهم یداب آلیم» است.(3) 


7) از حسین بن عْلْوان, از کسی که نام او را ذکر کرده است. از امام 
صاوی ای اسلام ووایت شیم ات که کرد سهماا اسان سقمن آکر 
چیزی از آن (مالی) داشته باشد, می توانر آن را به هر مقداری که می 
خواهد بر خانواده اش انفاق کند. سپس هر گاه قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف قیام کند. آن چه دارد باید در اختیار او قرار دهد و هر چه از آن 
باقی می ماند, برای امرا ر معاش خویش کمک می گیرد. و در این صورت 
ام اس ات ات اک اس 9 
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1- [1] _ آمالی, ج 2, ص 133. 

2 [2] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 93, ح 3د. 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 93, ح 4د. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 93, ح 5د. 


8 علی بن ابراهیم در باره معنای این آیه چنین میگوید: همانا خدا اندوختن 
با حرام دانسته است و به انفاق آن در راه خدا دستور داده 


است. 


و نیز در باره اين فرموده خدای عز و جل: «یَوَمّ بُحْمی عَلیْها هی تارِ جهَنْم» 
تا آخر آیه میگوید: ابوذر غفاری هنگامی که در شام بود, هر روز صبح بیرون 
می آمد و با صدای بلند می گفت: گنج داران را مژده دهید به داغ کردن در 
پیشانی و داغ کردن در پهلوها و داغ کردن در پشت تا این که گرما در شکم 
هایشان بت کزذنن خر این زرا و خذیت: آبودو با عنمان و کعب و معنای این 
آیه را در سخن خدای عز و جل: «وَلد حَدتا مییتَافقکمٌ 1 تسَفکون 
دِمَاءکمٌ»(2) [و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را 
مزپزید | تا اخر اب از منورم بفره, بیش از ایند کر شند: 


«اٍِنّ عّة الشُهُور عند الله اثتا سر شرا فی کتاب...واغْلَمُواً ال مَع الَلَقِین (36)» 


«اِنَ عدهَ السیْهُور عند له نت عشر شقراً فی کتاب ال بو م حلق 
السَماوات وال رُْضَ نها 9 حَرمْ دلکٍ الدین ليم قلاً تقو ,فیهن 
أنفُسَکَم ایلوا اعد رک کف کمَا بقاتله‌ نکم کافهٌ وَاعْلَمَوا آن ال مَع 

أ لختقین (36)» 


[در حقیقت شماره ماه ها نزد خدا از روزی که آسمانها و زمین را آفریده, 
در کتاب (علم) خدا| دوازده ماه است. از این (دوازده ماه) چهار ماه (ماه) 
حرام است. این است ایین استوار. پس در این (چهار ماه) بر خود ستم 
مکنید و همگی با مشرکان بجنگید, چنان که انان همگی با شما می جنگند و 
بدانید که خدا با پرهیزکاران است ] 


1) محمد بن ابراهیم تعمانی, از علی بن حسین؛ از محمّد بن یحیی عطار, 
از محمّد بن حسان رازی, از محمد بن علی کوفی, از ابراهیم بن محمد بن 
یوسف, از محقّد بن عیسی, از محمد بن سنان, از فضیل رسان, از ابو 
ای ار و رو ار ی 
بودم. هنگامی که حاضران از نزد او رفتند, به من فرمود: ای ابوحمزه ! قیام 
قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف از 
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ای تفن میا و و 
2 21 بقره/ 86_84. 


ا ‏ عای ای اف ی تساه ار وس 


است. 


سیس فرمود: پدر و مادرم فدایت شوند. ای کسی که نام و کنیه ام را 


از عدل و داد می کند چنان که پر از ظلم و ستم شده است. 


سپس فرمودند: ای ابو حمزه ! هر که او را درک کند و به او تسلیم نشود. 
بر محمد و علی علیهما السلام تسلیم نشده است و همانا خدا بهشت را بر 


و _ به حمد خدا _ از این واضح تر و روشن تر و اشکارتر و نورانی تر برای 
کسی که خدا او را هدایت کند و به او نیکی کند. فرموده خدای عز و جل 
در محکم کتاب اوست که میفرماید: «اِنّ عدح الشهور عند اللّه ایا عشر 
شهّراً فی کاب الله ؛ٍ وم خلق السَمَاوات الاک ض مئها ار بعه خذوم لک الدین 
الم قلاً تظلمّوا < کتک است و سای ماهر ی 
0 رجب, ذی قعده, ذی حچجه و 
محرم _ دین قیم (ارزشمند) نمی باشند. زیرا که بهودیان و مسیحیان و 
مجوس و سایر آیین ها و همه مردم از موافق و مخالف, اين ماهها را می 
دانند و آنها با نام می شمارند. هه و 
درود خدا بر آنان باد. ایشان بر پادارنده دین خدایند. و ماههای حرام از آنها 
این ها است: امیر مقمنان علی علیه السلام که خدا نامی را از نامهایش 
(یعنی علی) اشتقاق کرده است. چنان که برای رسولش که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. نامی را از نام محمودش اشتقاق کرده است و 
نام سه نفر از فرزندانش: علی بن حسین و علی بن موسی و علی بن 
محمد علیهم السلام است. پس این نام گرفته شده از نام خدای عز و جل 
است و به وسیله او دارای حرمت شد. و درود خدا بر محمد و آل 
بزرگوارش باد.(1) 


2 و از همو از سلامه بن محمد, ابو حسن علی بن عمر معروف به حاجی, 
از حمزه بن قاسم علوی عباسی رازی, از جعفر بن محمّد حسنی, از عبید 
بن کثیر, از احمد بن موسی اسدی, از داود بن کثیر نقل شده است که 


گفت: نزد امام صادق علیه السلام در مدینه آمدم. به من فرمود: ای داود! 
این همه مدت کجا بودی؟ 
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1- [1] _ غیبه نعمانی, ص دد. 


عرض کردم: در کوفه کاری برایم پیش آمد. فرمود: چه کسی در آنجا 
هست؟ عرض کردم: فدایت شوم, عمفیت در آنرعا است: در حالی از 
او جدا شدم که سوار بر مادیان بود و شمشیر به دست داشت و با صدای 
فلت فت. کفت: از من بپرسید, از من بیرسید قبل از این که مرا از دست 
دهید. چرا که در سینه ام علم بسیاری است و همانا من ناسخ و منسوخ و 
تا و فا اه ار ها مر ما واه تا ار 


شخصیت برجسته) هستم. 


به من فرمودند: ای داود ! همانا راهها و روشهای گوناگون تو را گمراه 
ساخته است. پس صدا زد: ای سماعه بن مهران ! یک سبد خرما برایم 
بیاور. سماعه سبدی از خرما برای او آورد. ی 
خورد و هسته آن را درآورد و آن را در زمین کاشت. پس شکافته شد و 
سبز شد و بزرگ شد و دارای خوشه شد و به بار نشست.آن گاه, خرمایی 
از یک خوشه را با دست خود گرفت و آن را شکافت و کاغذی سفید از 
درون آن بیرون آورد و آن را باز کرد و به من داد و فرمود: آن را بخوان. 
آن را خواندم و در آن دو خط بود: اولی: لا اله الا الله, محمد رسول الله, و 
دومی: : «اِنَ عدح الشهّور عند الله انا عشر شهر فی کتاب ال یوم خَلَقَ 
السقاوات والاوض نها ۳۹ خَرم دَلِک الدین ی ام وان لین ان 
ابو طالب,حسن بن علی, حسین بن علی, علی بن حسین, محمّد بن علی, 
جعفر بن محمد. موسی بن جعفر, علی بن موسی, محمد بن علی, علی بن 
۳ 


فتنین. فرمود ای داود! ایا .من داتین. چه زمانی این نوشته.شد؟ غرض 
کردم: خدا و رسولش و شما داناترید. پس فرمود: دو هزار سال پیش از 
این که ادم افریده شود.(1) 


و شیخ مفید این دو خبر را در کتاب الغیبه روایت کرده است. 


3) و از همو: از سلامه بن محمد, از محمّد بن حسن بن علی بن مهزیار, از 
احمد بن محمّد سیاری, از احمد بن هلال, از امیه بن میمون شعیری, از 
زیاد قندی نقل شده است که گفت: شنیدم از ابو ابراهیم موسی بن جعفر 
بن محمد علیهم السلام اجمعین شنیدم که فرمود: همانا خدای عز و جل 
خانه ای را از توز افرید و اتمانین آن را چهار ستون قرار داده است: الله 
آکبر و لا اله الا الله و سبحان الله و الحمد لله, 
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1- [1] _ غیبه نعمانی, ص دد. 


سپس از اين چهار ستون چهار تا, و از اين چهار تا, چهار تا آفریده است. 
سپس خداي عز و جل فرمود: «اِنّ عده الشهور عند اللّه انا سر شهرا 
هی کتاب اللو».(1) 


4 شیخ در الغیبه که آن را به حذف سند, از جابر جُعفی روا یت کرده است 
گفت: از امام ,باقر علیه السلام در باره تاویل این فرموده خدای عز و جل: 
«اِنَ عدذح الشهُور عند ال انتا کته ,هرا فی کِتاب, اللّه یو 
السَمَاوات والارَضَ... الذین اامم قلا تظلِموا ذ فیهّ أنفُسَکة» 

گفت: _ سرورم نفس راحتی کشید و سپس فرمود: ای جابر ! اما امتطور از 
سنت: جدم رسول خداست که سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, و 
ماههای ان دوازده تا است. پس او امیر مومنان ۳ حسن و حسین و ّ 
پدرم علی زین العابدین و تا من و تا پسرم جعفر و پسرش موسی و 
پسرش علی و پسرش محمد و پسرش علی و تا پسرش حسن و تا پسرش 
محمد هادی مهدی, دوازده امام و حجت های خدا در میان خلقش و امنای 
او بر وحی و علمش هستند. و چهار (ماه های) حرام که دین قیم هستند؛ 
چهار نفر از انان با یک اسم پا به عرصه می گذارند: علی امیر مومنان و 
پدرم علی بن حسین و علی بن موسی و علی بن محمد علیهم السلام. دین 
قیم, به رسمیت شناختن این امامان است. پس در انها به خود ظلم نکنید, 
ای ات 0 


طارشتته قرف الدیه عقی از خفلوین غالت نی که مت خوا بر آن 
باد, از رجال خود, با سند متصل به عبدالله بن سنان اسدی, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: پدرم _ یعنی محمد باقر علیه 
السلام _ به جابر بن عبدالله فرمود: من با تو کاری دارم که باید در مورد 
ان تم‌خاوت. کی هنگامی که با او خلوت کرد, گفت: ای جابر ! در باره 
لوحی که نزد مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها دیدی به من بگو؟ 


گفت: خدا را گواه می گیرم که نزد سرورم فاطمه سلام الله علیها آمدم تا 
وادت خسن غلبه اسلا م را به او تمتیت کمیم کتتاکمان در دش لوح 
سبز از زمرد سبز دیدم که در آن نوشته ای نورانی تر از آفتاب و خوش 
رایحه تر از مشک بود. عرض کردم: این لوح چیست., ای دختر رسول خدا؟ 
فرمود: این لوحی است 
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رو هه 
کار را کردم و در آن نام پدرم و شوهرم و نام اوصیا پس از فرزندم حسین 
است. از او خواستم ان را به من دهد تا از ان نسخه برداری کنم و چنین 
کر رم مار قرو تس و را ی کر هآ 
فرمود: آبا عی توانی انا بمن تشان دهی ؟ 


گفت: _ جابر به خانه اش رفت و تکه ای از پوستی سرخ رنگ برای او 
۳ خضرات: به آو فرمود؛ و مکوبت تکام کزن. با از رای توسخوانم نیشن 
در مکتوبش چنین بود: 


بسم الله الرحمن الرحیم. 


این کتاب از خدای با عزت و دانا که روح امین آن را بر محمد صلی الله 
علیه و آله خاتم پیامبران نازل کرد ات ای محمد: «اِنَ عدذح الشهُور عند 
اللّه ات عشْر شهّراً فی کتاب الله , وم حلق السَمَاوات قالارض ها اربعة 
خَرم دلِک الدین القَیمّ قلاً تظلِمُوا < فیهن أنفسَكَم» ۰ ای محمد ! ۳ را 
7 7 انکار نکن و 
به کسی جز من امیدوار نباش و از کسی جز من نترس. چرا که هر که به 
کسی جز من امید ببندد و از او بترسد, او را به عذابی مبتلا خواهم کرد که 
کی دیکر از خهانیان-رابة آن متثلا تمی. کنم: 


ای محمد! همانا من تو را بر پیامبران برگزیده ام و وصی تو علی علیه 
السلام را بر ساير اوصیا برگزيدم و حسن علیه السلام را پس از انقضای 
دوره پدرش, مخزن علم خویش قرار دادم. و حسین علیه السلام 
بهترین فرزندان اولین و آخرین است و در او امامت پایدار می ماند و سایر 
اماهان از آودنه وجود.ضی ایند. هم علی رن سیر زین العاندون له السلام و 
باقر العلوم علیه السلام, شکافنده علم که به راه من یعنی بر راه و روش 
حق دعوت می کند و جعفر علیه السلام که در گفتار و کردار صادق و 
درستکار است و پس از او فتنه ای فراگیر به وقوع خواهد پیوست. پس 
وای بر کسی که عترت پیامبرم و بهترین خلقم را تکذیب کند و موسی علیه 
السلام که خشم خود را نگه می دارد, و علی الرضا علیه السلام که دیوی 
کافر او را ی .کستد. که اقن نمی درفنم شون که غیه صالخ آن .را 
ساخت. در کنار بدترین خلق خدا دفن می شود. و محمد هادی علیه السلام 
شبیه جد فرخنده اش و علی که به راهم دعوت می کند و از حریم من دفاع 
می کند و امور رعیتم را اداره می کند و 
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حسن آأعرّ علیه السلام. که امامی دارای دو اسم از وی به وجود می آید و 
خلف محمد است و در اخر الزمان در حالی که بر سرش عمامه ای سفید 
است که او را از نور خورشید حفاظت می کند, ظهور می کند و یک نفر با 
زبانی رسا و فصیح ندا در می دهد و جن و انس و هر که زیر اسمان به سر 
می برد. صدای او را می شنود: این مهدی ال محمد است که سلام و درود 
خدا بر ایشان باد. پس زمین را پر از عدل می کند. همچنان که از ظلم و 
ستم پر شده بود.(1) 


من مت راز عی بی اراس از در از غیدالله بت تفیره: 
از عمرو شامی, از امام صادق 01 السلام روایت کرده است که فرمود: 
«ِنّ عدّة الشْهّور عند اللّه انا عشر شهراً فی کتاب اللّه یوم حلق 
السَماوات وَالارَض» پس نخستین ماه, ماه خداست که نادشره با باد و 
آن ماه رمضان است و شب قدر, قلب ماه رمضان است و قرآن در 
نخستین شب از ماه رمضان نازل شد. پس با خواندن قرآن به استقبال این 
عاه:تروبة 121 


7) عیاشی, از ابو خالد واسطی نقل کرده است که گفت: در روز شک (بین 
ماه شعبان و ماه رمضان) نزد امام باقر علیه السلام آمدم. سفره ای 
گسترده دیدم و او از آن غذا می خورد و ما می خواستیم از او سئوال کنیم. 
فرمود: به غذا نزدیک شوید. اگر سببی برای روزه در این روز ثابت نشد. 


روزه نگیرید. 


سپس فرمود: پدرم, امام سجاد علیه السلام از امیر مقمنان علیه السلام 
اين حدیث را برایم نقل کرد که فرمود: همانا رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. هنگامی که بیماری بر او شدت گرفت, فرمود: 
ای مردم اف فان سال. دوازده ماه است و از جمله آن چهار (ماه) حرام 
است. سپس در حالی که با دستش اشاره می کرد فرمود: رجب مفرد و 
و و هر اک این 
ماه واجب, ماه رمضان است. 0 هلال ان روزه بگیرید, و با 
ریت هلال ماه (شوال) افطار کنید. اگر هلال دیده نشد, عده ماه شعبان 
ی و ال که ور ی | روژه بگیرید و با 
دستش فرمود: یک و دو و سه. سپس انگشت شصتش را تا کرد. سپس 
فرمود: ای مردم ! ماه فلان و ماه فلان. و علی علیه السلام فرمود: بیست 
و نه روز با رسول خدا 
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که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. روزه گرفتیم و آن را : به اتمام 
نرسانیدم و وی آن را کامل دید.(1) 


8 از رایمه از آمام باقن له السلام روانت دم است: که فربنده برن 
امام باقر علیه السلام در پشت مقام نشسته بودم و ایشان رو به قبله 
نشسته و چمباتمه رده بود. یس فرمود: همانا نگاه کردن به آن ( کعبه) 
عبادت است و خداوند هیچ قطعهای از زمین را نیافریده است که به اندازه 
این قطعه برای او دوست داشتنی باشد _ سپس با دست به سوی کعبه 
اشاره کرد _ و هیچ زمینی برای او با ارزش تر از این زمین نیست. روزی 
که خدا آسمانا و زمین را آفرید. به خاطر این زمین بود که خداوند متعال 
ماههای حرام را در کتاب خویش حرام دانست. سه ماه پشت سر هم و یک 
ماه مفرد برای عمره. امام صادق علیه السلام فرمود: شوال و دیقعده و 
ذی حجه و رجب.(2) 


ت 


«تفاا السبی؛ زیاد؟ فی الکثر ُصل به الدین کقژوا تحلوتة...واللة لا دی القوع الگافرین (37)» 


لت رالسفت زا دون فی ار بل پم الذین گقژو 1 تغ عاماً ویْحرَمُوتَة 
ما لواطووا ده چا حرَم اه بجلوا ما رّم اللهْ رین هم شوء آغقالهم 
8 تقدی الوم الکافرین (37)» 


[جز این نیست که جابجا کردن (ماههای حرام) فزونی در کفر است که 
کافران به وسیله آن گمراه می شوند. آن را یکسال حلال می شمارند و 
یتکسال: (دیکر) آن را حرام می دانند تا با شماره ماههایی که خدا حرام 
کرده است موافق سازند و در نتیجه ان چه را خدا حرام کرده (بر خود) 
حلال گردانند. زشتی اعمالشان برایشان آراسته شده است و خدا گروه 
کافران را هدایت نمی کند] 


1 علی بن بن ۱ اهیم میگوید: در اين فرموده خدای عز و جل: «وقَالوا 
لَمشرکین َاَمة» کافه یعنی همه «کتّا قَاتلوتَكَم کاَفة».(3) 


۰ براهیم میگوید: و 
زیاده * فن الکتر بضل , تغ الدی کفتها بحلن2 غاما ۶ یِحر مَوتة 


ی ی 239 


وَاطوُواً عدَ ما حَلَمّ اللَهُ» آن بود که مردی از کنانه در موسم حج می 
ایستاد و می گفت: همانا من خون حلال کنندگان از طییء و حثعم را در ماه 
حرام مباح کرده ام و آن را به تاخیر انداخته ام و به جای آن ماه صفر را 
ماه حرام قرار داده ام . جون سال آینده فرا میرسید, می گفت: ماه صفر 
را حلال کردم و آن را به تعویق انداختم و به جای آن ماه محرم را ماه 
حرام شناخته ام ۰ پیی خدای, تبارک و تعالی ,این رآیه را نازل کرد: « انم 
الْسی ء زیادة فی الکثر بُصَل په الذین کرو تجلوه اما وَیحرَمَوتة اما 
او ده چا حزم له قتجلوا ما حزم اللة زین آهم شوه غقالهم وال 
لا هی القَوْم الکافرین_ _».(1) 


ها ها الدیق آمتوا قا کم ادا فیل لحم انفزما هی شییل اللم...عتاغ العیاه الخنا فی الاخزه الا کلیل 
(38)» 


«يا أیاٍ الذین آمیُواً ما لکَمْ دا قبل لَکُمْ انوا ۵ فپ ییل ال تالم الي 


لأرَض أرضیئم بالکیاه ال من الاخره ما متاخ ال لخباه ادا فی الاخره ال 
قلیل [38)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! شما را چه شده است که چون به شما 
گفته می شود در راه خدا بسیج شوید, کندی به خرج می دهید؟ آیا به جای 
آخرت به زندگی دنیا دل خوش کردم اید؟ متاع زتدکی دنیا در برابز آخرت 
جز اندکی نیست ] 

1 علی علیه السلام فرمود: _ رحمت خداوند بر شما باد _ برای جنگ با 
دشمنتان اماده شوید و به ,زمین وابسته نشوید که در این صورت؛, خواری 
را خواهید پذیرفت و به ذلت مبتلا می شوید و بهره شما کمترین بهره 
رود. دیگران چشم از او بر نخواهند داشت (بیدار خواهند بود).(2) 


هلا نیع فا تضزة ال ز آخرعة الدین کفزوا قایت اتین»فی. یبیل الله الک غبه اک ان 2 


تعْلَمون(41)» 

9 _ ت س 0۶ 
«الا تنضروة فقَذ تَضَرة الله اد خر حة الذِیَ کَقژواً ان ح اننیّن لد همافی 
ِ و و" و رز 3 دی 12 ۱ 1 
انار از ول لصاجیه لتق ان ال جع قانژل اللهة سَکیتتة علیه واَيده 


1 یه موی 9و2 
ا۱2. هح لاه ض 604 مار 00 جات اعلفی.. یروت 


الذین کَقژوا 1 السَفْليِ وکلِمَة ال هیر اقلا وله عزپزژ حکیم(40), انفرژواً 
خقافاً وال" وَجاهد وا مالك و أنفس کم فی سبیل ال واکن ند اک آن 
عنم تون (41)» 


[اگر او (پیامبر) را یاری نکنید, قطعا خدا او را یاری کرد. هنگامی که 

کسانی که کفر ورزیدند او را (از مکه) بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن 
بود. آن کام. که در غار (تهر) بودند. وقتی به همراه خود می گفت: اندوه 
مدا ر که خدا با ماست. تین خدا آرافتشن خودرر| : بر او فرو فرستاد و او را با 
با را نمی دیدید. تایید کرد و کلمه کسانی را که کفر 
ناپذیر حکیم است * سبکبار و گرانبار بسیج شوید و با مال و جانتان در راه 


1) محمّد بن یعقوب از حمید بن زیاد. از محمد بن ایوب. از علی بن 
اسباط, از حکم بن مسکین, از یوسف بن صهیب, از امام صادق علیه 
السلام روایت کزدم انفت که مت از امام بافر عله الشام یندم که 
فرمود: همانا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, در 
غاد به نوی ابویکر آضذ و نم آو فرجوده آرام بگیر, چرا که خدا با ما است. 


لت له وه ام سم ال افرا ‏ سس ات ای اس ام 
را از انصار (اصحابم انصاری ام) به تو نشان دهم که در مجالس خود 
مشغول سخن گفتن هستند و جعفر و اصحابش را به تو نشان بدهم در 
حالی که در دریا فرو می روند؟ گفت: بلی. رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. دستش را روی چهره ابوبکر کشید و او به 
انصار نگاه کرد در حالی که در مجالس خویش در حال گفتگو بودند و _به 
0 فرو می رفتند. نس در آن 


2) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از معاوبه بن 
عمار, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: همان رسول خدا| 


که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, هنگامی که غار را به سوی 


کرده بود. سراقه بن مالک 
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فن جفتم همراه کسانی: که برای یافتن رسول خدا که سلام:و درود خدا بز 
او و اهل بیت او باد. خارج شدند, بیرون امد. او به رسول خدا رسید. 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: خدایا ! شر 
سراقه را به هر وسیله ای که می خواهی, از من دور ساز. ناگهان دست و 
پای مادیانش در شن فرو رفت و از حرکت ایستاد. سراقه گفت: ای 
مخفد ا من من داتم که آن چه دشنتت .بای ماذیانم دجان آن شد: از سوی 
تو است. از خدا بخواه که مادیانم را به حرکت در بیاورد. قسم به جانم, اگر 
خیری از من به شما نرسد, لا اقل شری نیز از من به شما نخواهد رسید. 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, دعا کرد و خدای 
عز و جل مادیانش را ازاد ساخت. ولی باز هم به دنبال رسول خدا صلی 
الله یه و اله ملع عصراه افاه تا این که ام کار را سه‌بار اتجام خاو.ه 
در هر بار که زمین دست و پای مادیانش را در خود فرو می برد 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل ببت او باد,دعا می کرد ساضی. به 
در مرتبه سوم. او را آزاد ساخت, گفت: ای محمد ! شتران و غلام من در 
اختیار شما است. اگر به مرکوب يا شتری نیازمند شدی از آن بردار و اين 

تیر از تیردانم را به شما می دهم تا نشانهای باشد و من بر می گردم و از 
ای رسول خدا فرمود: به. آن خه نر قیما. استت 
نیازی نداریم.(1) 


3) و زمخشری در ربیع الابرار میگوید: سراقه بن مالک بن جعشم کنانی که 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, را در هجرتگاهش 
تعقیب می کرد. دست و پای مادیانش در زمین فرو رفت و ان حضرت 
کرد: 


ای ابو حکم ! به خدا اگر اتفاقی را که برای اسبم پیش آمد, دیده بودی 
هنگامی که پاهایش در زمین فرو رفت, یقین می کردی و در شک نمی 
افتادی که محمد رسول است و با برهان تايید شده است. پس چه کسی 
می تواند در برابر او مقاومت کند؟ 


و یز میگوند: و عکرمه بن ابوجهل هر گاه مصحف را می گشود. بی هوش 
می شد. و فی کفت" این سخن پروردگارم است.(2) 
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ار 


4( و طبرسی در « اعلام الوزی» در باره داستان سراقه بن جعشم پا 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, چنین میگوید: آن 
چه نزد عربها مشهور است و در اشعار آن را ذکر می کنند و در دیار خود 
در ناره آن کفتکو می کنند, این است که او بعتی سراقه, در حالی که بیامبر 
به سوی مدینه در حرکت بود. او را تعقیب کرد. پس دست و پای مادیانش 
در زمین فرو رفت تا این که همه آن در زمین ناپدید شد در حالی که در 
جایی خشک و بی علف و بیابانی خالی بود. او دریافت که آن چه برایش رخ 
داده, یک حادثه آسمانی است. و چنین فریاد زد: ای محمد ! پروردگارت را 
دعا کن مادیانم را آزاد کند و در مقابل خدا به شما قول می دهم که کسی 
را به جای شما راهنمایی نکنم. پس برای او دعا کرد و اسبش پرید, گویی 
که از گرهی ازاد شد, و او (سراقه) مردی زیرک بود, و بر اساس آن چه 
دید, دریافت که حادثه ای برایش اتفاق خواهد افتاد. بنابراین گفت: امان 
نامه ای برایم بنویس. برای او نوشت و سپس ان جا را ترک کرد. 


محمد بن اسحاق میگوید: ابوجهل در داستان سراقه شعری را سرود و 
سراقه به او چنین جواب داده است: 


ای ابو حکم ! قسم به لات اگر اتفاقی را که برای اسیم پیش آمده بود می 
دیدی که چگونه دست و پایش در زمین فرو رفت؛: , شگفت زده می شدی و 
در شک نمی افتادی که محمد., پیامبری است با برهان. پس چه کسی می 
من می بینم روزی نشانه های دعونش اشکار خواهد شد.(1) 


5) علی بن ابراهیم میگوید: پدرم. از برخی رجالش, در حدیئی ِِ_ از 
1 این حدیث را نقل کرد که گفت: هنگامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در غار بود. به ابوبکر فرمود: گویی کشتی جعفر و 
اصحابش را می بینم که در حال حرکت در دریا است و انصار را می بینم. 
انوبکرد کفت: ای رتفول خدا ا ایا آنان را فی بیتی؟ فرمود؛ بلی. گفت: آنان 
را به من نشان ده. پس دستش را بر چشمهایش کشید و او انان را دید. 
(2) 
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1- [1]_ اعلام الوری, ص 24. 
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6) سید مرتضی در خصائثص, در حدیثی مرفوع روایت ت کرده است که: ابن 
کواء به امیر موّمنان علیه السلام گفت: هنگامی که خداي عز و جلي 
پیامبرش و ابوبکر رل در این آیه: «تانی این از همَا فی لقار ۲ اد یو مُولَ 
لصاجبه لا تحرَنْ نْ ان اللد مَعتَا» ذکر کرد شما کجا بودی؟ 


امیر موّمنان علیه السلام فرمود: وای بر تو ای ابن کواء! من روی بستر 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, بودم و لباسش را 
روی من انداخته بود. قریشیان آمدند و همراه هر مرد از آنان چماقی خار 
دار بود. ولی رسول خدا را که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
امس که ی و ی و رآ هه زو 
دستشان بود. می زدند تا این که همه بدنم زخمی شد و مانند تخم مرغْ 
شد. سپس مرا بردند و می خواستند مرا بکشند. برخی از آنان: گفتند؛ 
کنید فرمود: _ پس مرا با غل و زنجیر بستند و در خانه ای نگه داشتند و 
در را قفل کردند. من در این حالت بودم که صدایی از گوشه خانه به 
گوشم رسید که می گفت ای علی ! پس دردی را که می کشیدم آرام 
گرفت و ورمی که در بدنم بود از بین رفت. سپس صدایی دیگر شنیدم که 
ای را هن 
صدای دیگری شنیدم که می گفت: ای علی ! ناگهان ان چه روی در بود 
ریخت و باز شد. پس برخاستم و بیرون آمدم و آنان پیرزنی نابینا را که 
نمی دید و نمی خوابید, به نگهبانی در گماشته بودند. من از کنار او رد 
شدم, بی آن که متوجّه من شود.(1) 


صاحت کات سر اند وا که : از ابو عبدالله 
حسین بن احمد بن موسی همدانی, از محمد بن 9 ِِ از جعفر 
کنانی, از ابان بن تغلب, نقل شده است که گفت: به امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم: فداپت شوم آپا در میان اضخانت رسول خدا که 
سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, کسانی بودند که ابوبکر را مورد 
سرزنش قرار دادند؟ 


فرمود: بلی _ ای ابان ! _ دوازده مرد ابوبکر را سرزنش کردند: شش نفر 
عاص اموی, و سلمان فارسی, و ابوذر غفاری, و عمّار بن یاسر, و مقداد 
ابن اسود کندی, و بریده 
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۱11 .تضاتضش آهیر الم تین ود 


اسلمی, و از انصار: قیس بن سعد , بن عباده, و خزیمه بن ثابت ذدو 
الشهادتین. و سهل بن خنیف, اب منم بن تیهان, و آبی بن کعپ, و ابو 
ایوب انصاری _ و این حدیت ۳ آورده است _ و آنان از امیر مقمنان 1 
السلام در باره اتمام حجت بر ابوبکر, اجازه خواستند و این که حق فقط با 
علی علیه السلام است. پس هر کدام از انان. آن چه از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم در تعیین علی علیه السلام به عنوان خلیفه پس از او 
شنیده بودند, بر ابوبکر احتجاج کردند. 


پس از احتجاج آن دوازده نفر بر او, ابوبکر گفت: من بهترین شما نیستم. 

به او گفتند: اگر راستگو هستی از منبر پایین بیا و برنگرد. مایت امه نش 
ور دحا و به خدا قسم ما شما را بر کنار نکردیم و از تو [علی] 
نخواستیم که بر کنار شوی. سپس عمر بن خطاب دست ابو بکر را گرفت 
و او را برد, در حالی که مردم بر او شوریدند و بر در خانه ابوبکر امده 
بودند. 


۳ هنگامی کد 
روز چهارم سس و او آمد و گفت: ۰ 0 
(خلافت) چشم طمع دوخته است ! ابوبکر گفت: 0 0 
_ همانا من را با خلافت کاری نیست, مگر ندیدی مردم با من چه کردند. 
سپس عثمان بن عفان همراه با هزار مرد نزد او آمد و گفت: چرا آن 
(خلافت) را مطالبه نمی کنی, در حالی که اصلع قریش به آن طمع ورزیده 
است؟ و سالم مولای حذیفه همراه با هزار مرد امد و همچنان جمع می 
شدند تا این که تعدادشان_به چهار هزار نفر رسید و شمشیر به دست 
داشتند و عمر در پیشاپیش آنان بود تا اين که در وسط مسجد رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, قرار گرفتند و امیر مومنان 
علیه السلام در میان گروهی از اصحابش بود. عمر گفت: ای اصحاب علی! 
به خدا قسم, اگر کسی از شما امروز همان سخن دیروز را بگوید, سر او 
را خواهیم برید. خالد بن سعید بن عاص اموی در مقابل او برخاست و 
گفت: ا طا وا ی را 
که شمشیرهای ما برنده تر است و از جمله آنها ذوالفقار است؟ ! و با 
ق ی ی ستایش ما و 
سرزنش شما است و در میان ما کسی است که از شما بزرگتر است: 
حجت خدا, و وصی رسول 
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خدا. و اگر من به اطاعت از امامم امر نشده بودم» شمشیرم را بر می 
کشیدم و در راه خدا با شما جهاد می کردم, و خدای عز و جل فرمود: « کم 
مُن فتّه قلیله عْلِبَْ فِنَه کثیرهة بلن الله وَاللة مَع الصّابرین»(1) [گفتند بسا 
رای کر نی سای ۶ اذن خدا پیروز شدند و خداوند با 
شکیبایان است ] پس امیر مقمنان علیه السلام فرمود: : خدا| به تو خیر دهد. 


اسان کته ]کی از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد, شنیدم که فرمود: ی که برادرم و پسر عمویم در 
سسحدم در ان کوومی او ا اشنم گروهی از شکان اد انش از 
آنان جدا شدند و می خواستند او و همراهانش را بکشند و من شکی ندارم 
که شما انان هستید. پس عمر بن خطاب خواست او را بکشد که علی علیه 
السلام برخاست و پقه عمر بن خطاب را گرفت و او را بر زمین زد و پایش 
را روی سینه اش گذاشت و گفت: ای ابن صهّاک ! اگر کتاب خدا و عهد 
ار ای و و اه هم ما ها ما کات ان ند 

هستی که صبر و تحمل و تعداد یارا نت کمتر است. 


شیتن. به سنوی اضخایش آهد و گفت: برفید _ رعفت: خدا بز شما باد.._ 
قسم به خدا اکز کسی از آنان شمضتی رس را : بر شما می کشید يا دستش 
را به روی شما بلند می کرد., اولشان را به آخرشان ملحق می ساختم. 
پس همراهانشان سرهایشان را پایین انداختند. سپس گفت: قسم به خدا 
وارد این مسجد خواهم شد, چنان که برادرانم موسی و هارون وارد شدند, 
ای که قومش به او گفتند: «قادذْهت آنت وَرّبک فقاتلا انا قاعذون»(2) 
[ما هرگز پای در آن ننهیم. تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید که ما همین 
جاأ می نشینیم ] سوگند به خدا وارد آنْ نخواهم شند؛ مگر برای زیارت 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, يا برای قضاوت در 
ا را ها هی ی 
سلم جایز نیست که کسی را که از او طلب هدایت می کند. تری کند. 
سپس پایش را از سینه عمر برداشت و او را لگد زد و به وی گفت: برو, 
خدا کاری را با تو خواهد کرد که حتمی است. 
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1- [1] بقره/249. 
2- [1] مائده/4 2. 


ابان گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: پس وارد آن نشد مگر چنان که 
فرمود. سپس او و اصحاب بیرون آمدند و ابوبکر و گروه او وارد شدند. 
پس از منبر بالا رفت و یک درجه پایین تر از مرتبه رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او با نشست. خدا را ستایش و ثنا گفت و 
ماد خلی اه لمع له ماه بان کت بر ارصاعت فت. 
وه نف ای دروومی فرستد در جالی که پر خاک دورن که از جات 
خدای عز و جل آمده است, عمل کرده است ! سپس ابوبکر از خود آغاز 
کرد و از آن لحظهای سخن گفت که آن حشره او را نیش زد و پشتش 
۳( پس ردای خود را جمع کرد و آن را بر پشتش انداخت 
و سخنش را کوتاه کرد و از مثير پیین آمد و به سوی خانه اش شتافت ت 
خیور را تطافت کف انودر با له به صال مرا فاد و هکامی که 
ابوبکر وارد خانه اش شد, به او حمله کرد و به دنبال او وارد شد. سپس به 
وی گفت: ی وم ی 
شکافته نشد که آن خریش:(حشبره). آن جا را در غار نیش زد, و رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد به تو فرمود: وای بر تو, 
نترس. گفتی: از مرگ می ترسم. فرمود: نمی میری, بلکه هنگامی که عهد 
و پیمانم را می شکنی و نسبت به وصیم سستی می کنی: پشت تو شکافته 
می شود. 


سک وت صت آخسا ار کش بر شالف که کر کار با ۳ 
نبودی؟ گفت: امیر مقمنان غلی علیه السلام فر مود: برو و به ابوبکر نگاه 
0 او به خانه اش می رود و پشت او که نیش زده شده بود؛ شکافته می 
شود. من چنان که مظلوم راستگو گفت, نزد تو آمدم, سپس عمر وارد شد 
و ابوذر با عجله بیرون امد.(1) 


و صاحب قاموس گفت: حربش, حشره ایست به اندازه انگشت که دارای 


9( ابن طاوس در طرائف روایت ت کرده است که: ابو هاشم ابن صباغ در 
کتاب نور و برهان, از طریق اهل تسنن, حدیثی مرفوع را ذکر کرده و آن را 
به محمد بن اسحق اسناد داده است. وی میگوید: روزی به مکه برای 
عمره رفته بودم و گروهی از قریش, اصحاب رسول خدا که سلام و درود 
مات ماه ی ی ی ری 1 
فا با ات و وا ها اه 
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1 [1] _ احتجاج. ص 186. 


آله و سلم به علی علیه السلام دستور داد. وی بر روی بسترش خوابید و از 
انفیکر خرنشید. که عتادا آنان وا : به جای او راهنمایی کند. پس او را همراه 
خود به غار برد.(1) 


9 مفید در اختصاص: از ابراهیم بن محمد ثقفی, از عمرو ین سعید ثقفی, 
از یحیی بن حسن بن قرات, از یحیی بن مُساور, از ابو جارود ۵" 
جارود: از امام-بافن علیه السلام روایت کرذه: ات که فرهود :امین که 
اما سای للم نی ی و سم صووص ارت رای این ات 
طالب قلیه. السلام به دیال او رفتو توشید مقر ان او را بکشند و 
لت اصای نماض سر و ای اس نی سس 
بود. وقتی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, او را دید 
به او قرمود: تو را چه شده است. ای علی؟ گفت: پدر و مادرم فدایت 
شوند, ترسیدم مشرکان تو را بکشند, و به دنبال تو افتادم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دستت را به من بده ای علی ! پس کوه 
به لرزش درآمد تا اين که به کوه دیگر رسید. و سپس کوه به جای قبلی 
انشن بر کشت:(2) 


0 و حسین بن خمدان خصیبی, با سند خود از امام صادق علیه السلام. از 
پدرش امام محمد باقر علیه السلام. از پدرش امام سجاد علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هنگامی که جابر بن عبدالله انصاری نامه 
جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به پسرش باقر علیه 
السلام تلقین کرد. علی بن حسین علیه السلام به او فرمود: ای جابر ! آیا 
حدیث جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله را در روز غار شاهد بودی؟ 
۹ : خیر, ای فرزند رسول خدا! فرمود: پس به تو می گویم, ای 


گفت: قربانت شوم به من بگو, چرا که (انگا ۳ 
الله علیه و آله و سلم میشنوم. فرمود: تا خی که رسول خدا که سلام و 
درودخدا بر او و اهل بیت او با. از دست مشرکان قریش به غار فرار کرد 
و هنگامی که برای کشتن او به خانه اش حمله کردند و گفتند: : _به بسترش 
بصمنی با آهتا جر ان کشت حول خدا ضلی اللت علنه و ال جع امن 
مومان. صلوات الله غایه فدممه ده اع پزادرم همان هتفر کان فریتن 
امشب به من به طور ناگهانی حمله می کنند و به بسترم می روند, ای 
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1 ]ار انس 210 
2- [2] اختصاص؛: ص‌ 24 


آمیز مان ده اصای کته من . ارو کدا .جر بر تا ی 
خوابم و خدیجه(1) در گوشه ای از خانه باشد. شما بیرون بروید و در امان 
کدرا رت شید حانان قطن دور آغاناشت سول دا صلی 
او اه وا تم اس سا نع ام 
را آماده کن تا سوار آن شوم و از مشرکان قریش به سوی خدا فرار کنم و 
هر کار را که صلاح میدانی انجام بده و خدا جانشین من بر تو و بر خدیجه 


است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد و سوار بر شتر شد و به 
راه افتاد و جبرییل علیه السلام به استقبال او آمد و گفت: ای رسول خدا! 
همانا خدا به من دستور داده است که در مسیر تو و در غاری که وارد آن 
می شوی همراه تو باشم و با تو به مدینه برگردم تا اين که شترت را در 
برابر در خانه ابو ایوب انصاری متوقف کنی. پیامبر که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد, به راه افتاد. در راه ابوبکر را دید. ابوبکر گفت: ای 
رسول خدا! همراه تو بیایم؟ فرمود: وای بر تو _ ای ابوبکر _ من نمی 
خواهم کسی متوچّه من شود. پس گفت: ای رسول خدا! من بیم دارم 
مشرکان مرا به دیدار با تو قسم دهند و مجبور شوم حقیقت را به آنان 
بگویم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: وای بر تو 
_ ایوبکر _ آيا این کار را می کنی؟ گفت: کم نت خدارسامی ا کشته نوم 
۵ آکر به درو فسم بخوزمه آن. فسم را خواهم شکییزت؛ حضرت که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: وای بر تو _ ای ابوبکر _ تس 
بودن تو با من سودی به تو نمی رساند. پس ابوبکر به او گفت: اما تو 
ممکن است مرا فریب دهی و می ترسی مشرکان را به سوی تو راهنمایی 
کنم. پس به وی فرمود: اگر میخواهی راه بیفت. وقتی به غار رسیدند, 
پیامبر از شتر ماذه. عضبای خود پيادة شند و آن.را در برابر مدخل:غار نکه 
داشت و همراه جبرییل و ابوبکر وارد غار شدند. 


خویجه در گوشته غانته در خال کربه.بر وسنول خدا ضلی: الله.عایه و آله بوذ 
و امیر مومنان علیه السلام بر بستر رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
احلبیت اه باه سفم بو ۲ خود را فسانی ای کنده مسر کان شت .تام 


به خانه رسیدند. 


ص :616 


[- [1] _ ذکر نام خدبجه ام المومنین _ سلام الله علیها _ در این جاأ درست 
نیست, چرا که او _ که رحمت خدا بر او باد _ در عام الحزن (سال اندوه) 
قبل از هجرت درگذشت و کتابهای سیره و تاریخ بر این امر اجماع کرده و 
اتفاق نظر دارند. 


پشی ان خیوان بالا دفیه باون شید وه طظرن شتر سول عدا .صلی |11 
علیه و اله رفتند و دیدند که امیر مقمنان علیه السلام بر روی ان خوابیده 
ایست. او را بیدار کردند و گفتند: ای ابن ابو کبشه ! جادو و کهانت و خدمت 

یان به تو سودی برای تو نداشت, امروز اسلحه مان را از خون نو 
سیراب می کنیم. امیر مومنان دست آنان را از خود دور ساخت. و در بستر 
1 ی ی یت 


گفت: جاپی که خدا می خواهد. 3 جه کسی در خانه است؟ ی 
خدیجه. گفتند: محبوبهای بزرگوار بود. اگر همسر محمد نبود. ای علی ! 
قسم به لات و عزی اگر حرمت پدرت ابو طالب و جایگاه بزرکش در 
قریش نبود. شمشیرهایمان را در تو فرو می بردیم. 


امیر مقمنان علیه السلام فر مود: ای مشرکان قریش ! همانا فراوانی تعداد 
شما. شما را فریفته است. قسم به شکافنده دانه, و آفریدگا ر جانهاء , چیزی 
جز آن که خدا می خواهد, ۷ از بین 
ببرم, این کار نزد من اسان تر از کشتن پروانه های چراغ است., چرا که 
جیزیر ضعیف تر از آن نیست. پس مشرکان از روی استهز | خندیدند و به 
همدیگر گفتند: برای رعایت حرمت پدرش, او را رها کنید و به دنبال محمد 
وود ان شاه پولک یبا عم لد سم بر ار عم 

جبرییل علیه السلام کر 109 
خا ایا مگ سل ایا و 19-۳ 
غاه الشلای کفت گر ارات ما را با ها است ی ای :رو 
برابر او دریده شد و علی و خدیجه علیهما السلام را دید و نیز کشتی جعفر 
بن انه طالت خلیه السلام و همراهان اومرا دمحال خرکت در وا مشاهده 
کرد. پسر خدا تسکین و ارامش را بر رسولش نازل کرد, و ریت علی و 

خدیجه, نگرانی او در باره آنان را از بین برد 4 
را نازل فرمود: «تانی این لا هُما فی الْارٍ» و منظور او جبربیل علیه 
السلام: «اٌ ول لصاجیه لا تخرَنْ لٌ الله مَعتا قأیرل له سَکیتتة عَبّه 
ده بجَتّود لم تروها وَجَعَل کلِمَهة الذین کفَرّوا السْفلی وکلمة اللّه هی 
العلیا واللة غذیز حکیت» واکز این اتویکر بود که اخسانن نگرانی کزده:بود: 
پس از رسول خدا 


ص: 617 


صلی الله علیه و آله و سلم به تسکین یافتن شایسته تر بود, (باید به جای 
پیامبر, او تسکین مییافت) اگر رسول خدا| احساس تکراتی نکرده است. 


سیس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به ایو بکر 
فرمود: ای ابو بکر, همانا من علی و خدیجه را می بینم؛ و مشرکان قریش 

و گفت و گوی آنان و کشتی جعفر بن ابو طالب و همراهان او را که در 
خال خر کت رز ما هعشا هده یمق کرو انضار را دی حال اظعار 


ابو بکر گفت: _ ای رسول خدا _ (آیا) آنان را در اين شب و در این ساعت 
فاصله) مدینه از مکه است. می بینید؟ ! 


پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: ای 
ابو بکر _ همانا من به تو نشان می دهم تا باور کنی. و دستش را بر 

چشمانش کشید, پس فرمود: _ ای ابو بکر ان فره اه کی و 
به برادرم که در بسترم است و گفت و گوی او با آنان. و خدیجه در گوشه 
خانه و به کشتی جعفر که در دریا در حال حرکت است نگاه کن. پس ابو 
پکر به همه این صحنه ها نگاه کرد و به شدت در وحشت و ترس افتاد و 
گفت: ای رسول خدا! نمی توانم تکام کردنبه انجه: را دید تحمل. کنم: 
پس حجابم را به من برگردان. ار بر تفای چقیت که پس در 
برابر آن چه رسول خدا به او نشان داد, حجاب گرفت. مشرکان به تعقیب 
سول دا صلی ال .غلیه ورالم و تما رها خی با انس کم نم مدفل ار 
رسیدند و خدا شتر را از برابر چشمانشان نایدید کرد و آن را ندیدند و 


گفتند: ار و بیت او 
باد, و جای نشستن آن در مدخل غار است. پس وارد شدند و زا غار 
تار عنکبوت را دیدند که ان سایه انداخته بود. پس گفتند: مگر شما تار 


این عنکبوت را و آن رفته 
است؟ ! پس خدا آنان را از او بازداشت و ایشان بر گشتند. رسول خدا که 
سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, از غار بیرون آفد: و. نه: دایته 
هجرت کرد و ابو بکر بیرون آمد و مشرکان را از داستانش با رسول خدا 
له اه ام وا لد اک سا وا کت نمی توانید با 
خادون مخفد مقابله کنید.و تنیز داشتانهایی که شرع آن بغ‌ترازامن. کشسد: 
جابر گفت: _ ای فرزند رسول خدا! _ به خدا سوگند, جد تو رسول خدا 


ص :6186 


ضلی الله عیدب ال ضطم این کته هن کفت وی یی رقف به ان 
اضافه:ه با کم کر دض ۱1۱ 


ملف گوید: پیشتر د. ر,تفسیر فرموده خدای عز و جل: «ولاً یر یک الّذِین 
کتژوا بوک او لو از و۱2 اد کم این با که 
کافران در باره تو نیرنگ و 
مکه) اخراج کنند] تا آخر آیه, حدیث ابن ابو هاله را ذکر کردیم مبنی بر اين 
دا ی اد اس ات ات من وی با هی 1 
علبه و اله: .ام ده عم و اندفه دا متصمل. دم بود این فیل: ان هر رت 


بود. 


و این حدیث _ ان شاء الله تعالی _ در فرموده خدای عز و جل: «وقرَآن 
ار ان فزآن القغر گان مشهو:3(»۳) [و (نیز) نماز صبح را زیرا تماز 
صبح همواره (مقرون با) حضور (فرشتگان) است ] خواهد آند. در حدیتی از 
امام سجاد علیه السلام چنین آمده است: خدیجه یک سال پیش از هجرت 
درگذشت و ابو طالب پس از درگذشت خدیجه, درگذشت. پس هنگامی که 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. از اقامت در مکه 
به تنگ آمد و غم و اندوه شدیدی به وی دست داد و از ز کفار قریش بر خود 
ترسید, به جبرییل علیه السلام شکایت کرد. پس خدای عز و جل به وی 
وحی کرد: از انه فزبه. ای که. اهالن آن. شتمیر ند یرون باه عظ مذينه 
رت کن, چرا که امروز یاوری در مکه نداری و بر علیه مشرکان اعلام 
جنگ کن. پس آن گاه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد, به سوی مدینه راه افتاد. پس شاید روایت حسین بن حمدان در باره 
ماندن خدیجه تا موقع هجرت, از روی سهو و توهم از سوی راوی صورت 
گرفته باشد و خدا داناتر است. 


1) محمد بن یعقوب: از محمّد از احمد, از ابن فصال. از امام رٍضا علیه 
الشام,روانت کردم اش که این آبه را چنین قرانت کرد «فایرل: الم 
سکینته علی رسوله و اد بجنود لم تروها» [یس خداوند سکینه (آرامش) 
را بر پیامبرش نازل 


ص :19 6 


[- [1] هدابه الکبری, ص‌ 92 
2- [2] به هنگام تفسیر ایه 30 از سوره انفال. 


شر 7۵ 


کرد و با سپاهیانی که دیده نمی شدند او را یاری داد]. گفتم: چنین است؟ 
فرمود: ان را این گونه می خوانیم و این چنین نازل شده است.(1) 


2) عیاشی., از عبد الله بن محمد حچال نقل کرده است که گفت: نزد 
امام رضا علیه السلام بودم و حسن بن جهم همراه من بود. تین سس . به 
ابشان عرض کرد: ای تک و 
اد هُمَا فی القار» بر ما احتجاج می کنند. فرمود: ۵ ۳ برای 
آنانهت اند بانتن, به خدا قسم. خدا فرمود: «فآنزل الله سکینته علی 
رسوله» [پس خدا سکینه و آرامش خود را بر رسولش نازل کرد] و او را 
در این جا ذکر نکرده است (که در این خیر سهیم باشد). 


گفت: من به او عرض کردم: فدایت شوم این آیه را چنین می خوانید؟ 
فرمود: بله, چنین خوانده ام. 


و در این فرموده خدای عز و جل: «وا یمک یک ی اً لیبتُوک» [و 
(یاد کن) هنگامی را که کافران در باره تو نیرنگ می کردند تا تو را به بند 
کشند ] تا آخر آیه, در سوره انفال برخی روایات در این باره آضته است و 
این که غار در کوه ثور در مکه بود و اين که حضرت رسول که سلام و درود 
خدا پر آو ه اصلست اوسا مه رورس آن‌مانده هدع 


3 ررارخ مکفنده امام باقز-علیه لام قرمووة «فاترل الله کته علی 
رسوله» لیس خدا یکینه و آرامش خود را بر رسولش نازل کرد] ابا نصمم 
بینی که سکینت فقط بر رسولش نازل شد. «وَجَعَل کلِمه الذین کفرّوا 
السْفْلی» ‌ زراره میگوید: _ این.همان سنختی است که عتیق ان را اناد 
کت بای رای مان هسام له ات۱ 


4) و علی بن اپراهیم میگوید: اين, سخن خدای تبارک و تعالی: «وجَعَلَ 
گلجه الذین روا السْلی وه اللّه هی الا همان گفته رسول خدا 
صلی الله 


ص :620 
1- [1] کافی, ج 8. ص 2,378 571. 


علیه و آله و سلم: «واللَة عزیژ ز جییم» است و این سکن جهای ار و 
تعالی: «ائفروا خقافاً ونقالا» بعنی جوان و پیر؛ یعنی به سوی غزوه تبوک. 
(1) 


«لَو کان عَرَضاً قریباً وسقرأٌ قاصدا لاَموک ول_کن بَعدت عَلَیَهم السُقَه 
وس مُونّ باللّه لو اسَتَطعتا لخحرختا مد که کون نتسه هه و مد 
لکادتون (42)» 


[اگر مالی در دسترس و سفری (آسان و) کوتاه بود, قطعاً از پی تو می 
آهدنق ولی. ان دام پر مشقت بر آنان دور می نماید و به زودی به خدا 
سوگند خواهند خورد که اگر می توانستیم, حتما با شما بیرون می آمدیم. 
(با سوگند دروغ) خود را ؛ به هلاکت می کشانند و خدا می داند که آنان 


سخت دروغگویند] 


1 این بابوبه از بدرش از محید بن خسن که خداوند از آن دو خشتود باد, 
از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از عبدالله بن محمد 
حجال اسدی, از ثعلبه بن میمون. از عبد الاعلی بن اعین. از امام صادق 
علیه السلام روا؛ بت کرده است که در پاره اين سخن خدای تبارک و تعالي: 
«لوٍ کان عَرَضا قریبا وسقرا قاصدا ابوک ول _کن بَعَدَث هم السَمَة 
و سید ون بالله و اشتطَتا لَحَرَختا معکم کون نسم هه واللة عم َهْم 
لکادبون» فرمود: همانا آتان می توانستند, و خدا می دانست که اگر جیزی 
زود گذر از دنیا بود و سفری تزدیک بود: آن کار را انجام می دادند.(2) 


2) و نیز از همو, از پدرش و محمّد بن حسن بن احمد بن ولید, از سعد بن 
عبدالله. از احمد بن محمّد بن عیسی, از علی بن عبدالله, از ابو محمد 
برقی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «سَیحلفُونَ بالله و اسَتَطغتا لَحَرَختا مَعکُمْ کون 
ی نشمهد واللة بقلم َمَمٌ لکاذبون» فرمود: خدای عز و جل آنان را در این 
ان 


«لو اسَتَطعتا لحَرَجْتا مَعکُم».(3) 
ص: 621 


1 تفسیر کمی: ررض 0و 
 ]2[ 2‏ توحید. ص 351, ح 15. 


3- [3] _ توحید, ص 351, ح 16. 


فی ‏ ام ر ایای انسط وی رسای اهر که 
السلام رو شده است که در باره این سخن خداي تبارک و تعالی: «لو 
کان عَرضاً قریبا». فرمود: یعنی غنیمتی نزدیک بود «لالبِعوک». 


4 عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده است که در باره این سخن خدای تبازک: و تعالن: «لغ کان 
عرضا قریبا وسَقرا قاصدا تور تردیدی نیست 
که آنان می توانستند آن کار را انجام بدهند و در علم الهی بود که اگر 
نها دی تروبی وشفیی. اشان و کهتام هیر ان کارا میکردنن: 


5و علیین: ابراهم فا گوندد در این سکن دای با رک وشعالن + فول_ کن 
بعدر؟ ث عَلَیَهمْ السْقَة»: یعنی به سوی تبوک؛ 7 
۱ ار ۳ 22۳ 
و علت آن این بود که برخی از شام به مدینه می آمدند و دُرْنُوک (نوعی 
زیرانداز مخملی) و غذا همراهشان بود و آنان نبطی ها تقد نی آنان وی 
مدیته: شانم. کردند. که زهفین ها کرد هم آمدهاند وی خواهند با -ازنشن 
خویش به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, حمله 
کنص این که هرمکپوس با سا ماش ع راد ا فاد بو فنایل عسان و ام 
قبهراغ و,غامله زا با خود آورده و سیاهیانشبه بلقاء رسندهانه و خوددر 
مر جمس فزن آمده است. ول دا صلی امه وال ول به 
اصحابش دستور داد که برای رفتن به تبوک که از سرزمین بلقا بود, آماده 
ی و ی ی ی 
مزینه و خهیته که اسلام آورده بودند فرسثاد و آنان را به جهاد تشویق 
رسول خدا که سلام و درود و 
دستور داد در ثنیه وداع (جایی نزدیک مدینه), اردو زدند و به ثروتمندان 
دستور داد که به کسانی که قدرت ندارند کمی کنند و هر که چیزی دارد. 
ان را بیاورد. به این ترتیب. انان بار زدند و خود را توانمند ساختند و مردم 
را تشویق کردند 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, به ایراد سخنرانی 
پرداخت و پس از حمد و ستایش خدا| فرمود: ای مردم ! همأنا کتاب خدا| 
ایین ها ایین ابراهیم است و مهمترین سنت. سنت محمّد و با شرافت ترین 
سخن ذکر خداست و 


ص :622 


بهترین داستانها, این قران است و بهترین امور. راسخترین انها است و 
بدنرین امور, امور بدعت امیز است و بهنرین هدایت, هدایت پیامبران 
است و شریف ترین کشته شدگان, شهد | هسنند و نابیناترین نابینایی, 
گمراهی پس از هدایت است و بهنرین اعمال آن است که سود داشته 
باشد و بهترین هدایت؛ آن است که از آن پیروی کنند و بدترین کوری, کور 
دلیف است و مت الا رشت کمک ره از دسست این اک کیرنوه) 
تفن استو آن حه کم است: اما کفایت می کنوتار آن ریات است :و 
موجچب کر است, بهتر است و بدترین عذرخواهی آن است که در 
هنگام مرگ انجام می گیرد و بدترین ندامت, در روز قیامت است و از 
مردم کسانی هستند که به ندرت برای نماز جمعه می نت و از 1 
کسانی هستند که خدا را فقط به بدی یاد می کنند و از بزرگترین گناهان 
زبان, دروغ است و بهترین بی نیازی, بی نیازی نفس است و بهترین توشه, 
تقوا است و سر حکمت. ترسیدن از خدا است و بقین بهترین چیزی است 
که در دلها القا می شود. شک و تردید از کفر است و دور شدن از همدیگر 
ار اعمال حاطلیت. ازست و کشه و برحواهی از جرک ینم است و سشی: 
اخگر انش است, و شعر (سرودن) کار ابلیس است و شراب, مجمع 
کناهان اسف و ناتسم ماس سا رای اف هانگ ات و 
بدترین کاسبی, ربا خواری است و بدترین غذا, , خوردن مال یتیم است و 
سعادتمند آن است که از دیگران پند گیرد و بدبخت کسی است که در 
شکم مادرش بدبخت بوده است. همانا یکی تان ممکن است در فاصله 
چهار بازو به آخر کار باشد. (ولی بدانید که) هلاک امور به فرجام آنها است 
و اين اخر کار است که مهم است. بدترین ربا دروغ است و هر چه امدنی 
است, نزدیک است (سرانجام خواهد رسید) و دشنام به موّمن به منزله 
خروج از دین است و جنگ با موّمن کفر است و خوردن گوشت او [غیبت ] 
معصیت خدا است و حرمت مال او مانند حرمت خون او است و هر که به 
خدا توگل کند, خدا او را کفایت می کند و هر که صبر کند, به مرادش می 
رسد و هر که گذشت کند, ۱ ۹ 0161/۱ 
نگهدارد, خدا او را ثواب می دهد و هر که بر مصیبت صبر کند. خدا او را 
عوض می دهد و هر که به دنبال شایعات (بدنام کردن) دیگران باشد, 
خداوند, او را انگشت نما و بد نام میکند. 0 روزه گیرد, خدا| او را 
چندین برا, بر اجر می دهد و هر که خدا را معصیت 
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کت مرفخ سامت که این مترانی رسول خدا ضلی آلله عبت و اد 
و سلم را شنیدند به جهاد تشویق شدند و قبایلی که آنان را به جهاد دعوت 
کنو امدتت و خروهی اهنا اعان شیک اتیب آو سومنند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم جَدٌ بن قیس را دید. به وی فرمود: ای ابو 
مب ! آیا با ما در اين جنگ بیرون نمی آیی, شاید که دختران اصفر 
(دختران رومی ها) را به عنوان کنيزک به دست آوری؟ گفت: ای رسول 
خدا! به خدا قسم قوم من می دانند که کسی از آنان به اندازه من به زنان 
دام کت ندارد و من بیم دارم اگر با نو بیرون ازج هنگامی که دختران 
رومی را ببینم. نتوانم تحمل کنم. پس مرا دچار فتنه نکنید و به من اجازه 
د هید بمانم. او به گروهی از قومش نیز گفت: در هنگام گرما بیرون نیایید. 
پسرش به وی گفت: به سول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد, پاسخ می دهی و آن چه را که میخواهی, نف اف فیف: کوابی. سس به 
قومت می گویی: در هنگام گرما خارج نشوید؛ به خدا قسم. خدا در این 
باره آیه هایی را نازل خواهد کرد که مردم تا روز قیامت آن را می خوانند. 
پس خداوند اين یه را نازل کرد: «وَملهّم من ول انْدّن لی ولا تفْیِنی لا 
فی الْفثته سَقطواً وان جََم لَمحِیطَة بالکافرین»(1) ج بن قیس گفت: آیا 
با را ی | 
دیگران است؟ هی کدام از آنان به هیچ وجه بر نخواهد گشت ۳۹ 


«عقا ال عنک لِم آذنت لَهم عتّی تن لک الذین صدفواً وتفل الگاذیین (43)» 


[خدایت ببخشاید, چرا پیش از آن که (حال) راستگویان بر تو روشن شود و 
و ان را تایه نان آحایم‌واوی | 


1 این هه موندد میم سجن فبدالله. بن میم فراشن. که خداوند از اه 
خشنود باد از پدرم. از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن 
جهم نقل کرده 
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1- [1] _ توبه/49. 
2 [2] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 289. 


است که گفت: دز مجلس مامون حضور داشتم.ه امام رضا علیه السلام نیز 
حضور داشت. مامون به او گفت: ای فرزند زتتول خدا ا محر تفی کهیی که 
تتاختران, مخصویعد ؟ کفت. بلی: مامون آن اه پرسیو: ای اه الحس ‏ ی 
این سخن خدای تبارک و تعالی خدای عز و جل چه میشود: «عقا اللة عنک 
لِم آزنت ت لَهْم»؟ 


اسان راهان السام فرع این اه اش‌های اس که مور خطات 
آنها به ظاهر متوجه شخص خاصی است اما کسی دیگر را اراده کرده 
است. خدای عز و جل با آن عبارت؛ پیامبرش را که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد, مور خطاب قرار داده است. اما منظور وی امت 
اوست. و همچنین ان سخن خدای تبارک و تعالی: «یْنْ أَشْرَکَت لیِحْتطَنَ 
عَمَلک وَلتکُوتن من الخاسرین»( (1) [اگر 8 ورزی» حتما کردارت تباه و 
مسلما از زیانکاران خواهی شد ] و نیز این فرموده خدای عز و جل: «ولولا 
آن تتثتاک لقَد کدث تزکن الیهم شین قلیلا»(2) [و اگر تو را استوار نمی 
داشتیم, قطعا نزدیک: نود کمی: به. سوی. آنان متمایل شوی ] ماضون گفت: 
وا را اسان 5 


ها غلی. ن تاه هت ورف روانت: اسا وس از اما باق قانه 
السلام نقل شده است که در باره اين _سخن خداي تبارک و تعالی: «عقا 
للع عنک لِم آأذنت لَمْم عتی بتسن لک الذین صدفوا ول الکاذبین». ۳۹ 


فرماید: اهل غذر را ۱ نیز کسانی را که بدون عغَذر نشستند. 
(۳3 

«ل تشتأزنک الذین نیون و الوم الاخر آن...ویکُغ سقاغون له و ال لیم 
بالظالهین (47)» 

«لا بَستاذتک الَذ ین ینوت باللّه و ابو لاجر آن تحاههیا مایم 
وأننسه ۲ 5 لیم باقن ض ها بستادنی الذین ۷1 راون تالله و 
اوقم لاخرر و از تابث فلوم قهَم فی ریبهغ یتردذون (45) ولو آراذوا 
الْحْرُوج لأْعَجُوا له غه وَل_کن کرة ال انبعانقَم 
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2 [2]_ اسرا/74. 


و یی ر ایض هل سا 


تبطَهم و فیل افغذواً مع الْقاعدین (49) لو عرخو ِِ وم الا تلا 
و لوصو و نکم لته وییکم ستافون تیم و له ید 
بالظالمین(47)» 


[کسانی که به خدا و روز بازیسین ایمان دارند, در جهاد با مال و جانشان از 
تو عذر و اجازه نمی خواهند و خدا| به (حال) تقواپیشگان داناست ۴ تنها 
کسانی از تو اجازه می خواهند (به جهاد نروند) که به خدا| و روز بازیسین 
ایمان ندارند و دلهایشان به شک افتاده و در شک خود سرگردانند * و اگر 
(به راستی) اراده بیرون رفتن داشتند. قطعا ترآ آن ان هه بر کوه ۰ 
می دیدند. ولی خداوند راه افتادن آنان را خوش تدذاشت. .یسن ایشان,را 
منصرف گردانید و (به آنان) گفته شد: با ماندگان بمانید * اگر با شما 
بیرون امده بودند, جز فساد برای شما نمی افزودند و به سرعت خود را 
میان شما می انداختند و در حق شما فتنه جویی می کردند و در میان شما 
جاسوسانی دارند (که) به نفع آنان (اقدام می کنند) و خدا , به (حال) 
ستمکاران داناست ] 


در روایت علی ؛ بن ابراهیم, در باره اين فرموده خدای عز و جل: «لا 

تشتاذنی لذین وتو باللّه والْوْم لأْحْرٍ» تا اين فرموده حق تعالي: «ّا 
رَادوکَم ال خبالا» اشوخ است که خبال یعنی وبال (عذاب) «ولاوصَعوا 
خلالکم »,خن ار انفتما فرار کردند. وهی از اهل استقامت و بصیرت که 
شک و تردید را در دل ايشان راهی نبود. از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم عقب افتادند. اما آنان گفتند: به رسول خدا که سلام و درود خدا 

بر او و اهل پیت اه اور ملخق: مین شیم وان خفمله ابان آپوخنعه نود که 
۱4۱۱۱ ۹ ۱ 
سایه بان هایش را آبپاشی کرده و آب را خنک کرده و غذایی را برای او 
آماده کرده بودند. پس به سایه بان هایش رسید و هنگامی که به آنان نگاه 
کرد, گفت: به خدا این انصاف نیست,؛ خدا گناهان پیشین و پسین رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, را بخشیده است و او زیر 
افتاب شندید و باد بیرون آمده.و تلاح .را بر کرفته. تا در ران خدا جهاد کند, 
در حالی که ابوخیثمه که قوی است. زیر سایه بانش همراه با دو زن زیبا 
نشسته است. به خدا این انصاف نیست. سپس شتر ماده اش را گرفت و 
بارس ای ان یت تا ای اس ص وه الق سا 
پیوست. مردم سوار کاری را در راه دیدند و به رسول خدا که 
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سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, خبر دادند. رسول خدا| صلی الله 
قلیه. و آله: .تلم فن‌موو: اه ناند اد مها رسد کش امه تیه هی | 
به اطلاع او رساند. پس رسول خدا برای او دعای خیر کرد. 


اتخیی که برخمت شهار او با هت هیر از وان ها هی از 
علیه و آله و سلم عقب افتاد. زیرا که شترش لاغر و ضعیف بود و در میانه 
راه زمین گیر شد و پس از سه روز به او ملحق شد. او وسایلش را بر 
پشتش بست و حرکت کرد هنگامی که نیمروز فرا رسید, مسلمانان ِِ 
را دیدند که به طرف انان در حال حرکت است. رسول خدا که سلام و 
درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, فر مود: باید ابوذر باشد. او ابوذر 
انیت رتبول خدا صلی الله. علیمنی الم سل فرموی وش او اب هن 
خزا که اونشته اشت. ند آو. اب دادنده ولین دیدند که که.ظر فی, اب همر ام 
اوست. رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, فرمود: ای 
ابوذر ! چگونه تشنه شده ای در حالی که آب همراه تو است ! گفت: بلی _ 
ای رسول خدا, پدر و مادرم فدایت شوند _ به صخره ای رسیدم که آب 
انففان بن ان هو آن را چشیدم و آبی زلال و خنک بود, با خود گفتم: آن را 
نمی تشم کا ایو که خیم رسول خدا. ان ان نفتتند:. 


رسول خدا فرمود: ای ابوذر ! _ رحمت خدا بر تو باد قق نها زندجین میت 
کی و تها هی ری و ها برا که می شوی,وعوا وارد وش مها 
شوی و سبب خوشبختی گروهی از مردم عراق می شوی. آنان غسل و 
تجهیز و نماز خواندن بر تو و دفن تو را به عهده می گيرند. 


پس هنگامی که عثمان او را به بذه تبعید کرد و پسرش در آن جا 
درگذشت. بر سر قبرش ایستاد و گفت: رجمت خدا باد بر تو _ ای ذر _ 
همانا تو خوش اخلاق بودی و نسبت به پدر و مادرت به نیکی رفتار می 
کردی و مرگ تو موجب ذلت و خواری من نشده است و من به کسی جز 
خدا نیازمند نیستم. ه کان خات تسه ورن فان رای 
تواباه <اشته انستت:ه | کر ضکته آغاربن مرن ترسناک نبود دوست داشتم به 
جای تو باشم. ای کاش می دانستم چه به تو گفتند و تو چه به آنان گفته 
ای؟ سپس دستش را بالا برد و گفت: خدایا همانا تو حقوقی را برای خودت 
بر او واجب کرده ای و حقوقی را برای من بر او واجب کرده ای. من 
حقوقی را که تو برای من بر او واجب کردهای, بخشیده ام, پس تو نیز 
حقوقی را که 
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برای خویش بر او واجب کرده ای, به من ببخش. چرا که تو به حق, 
شایسته تر و از من بزرگوارتر هستی. 


ابوذر تعداد کمی چهارپا داشت که او و خانواده اش از طریق آنها امرار 
معاش می کردند. آنها دچار نوعی بیماری شدند که به آن تُقاز می گویند و 
همه آنها از بین رفتند و ابوذر و دخترش دچار گرسنگی شدند و همسرش از 
دنیا رفته بود. دخترش به او گفت: ما گرسنه هستیم و مدت سه روز است 
چیزی نخوردهایم. 


ابوذر گفت: دخترم. به طرف شنزار برویم تا در آنجا قت گیاهی دانه دار 
_پ یدا کنیم. به شن زار رفتیم, اما چیزی را نیافتیم. پدرم مقداری شن 
جمع کرد و سرش را روی آن گذاشت, و دیدم که چشمهایش واژگون 
شدند (بر گشتند) , من گریه کردم و به او گفتم: پدر. من که تنها هستم. چه 
کاری می توانم برای تو انجام دهم ؟ 


گفت: دخترم. نترس, اگر من بمیرم. کسانی از اهل عراق می آیند و ترتیب 
تدفین مرا خواهند داد. چرا که حبیبم رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد. در غزوه تبوک به من خبر داد و فرمود: ای ابوذر ! تو تنها 
زندگی می کنی و تنها می میری و تنها برانگیخته می شوی و تنها وارد 
بهشت می شوی و مایه خوشبختی مردمانی از اهل عراق خواهی شد ؛ چر| 
که آنان غسل و تجهیز و دفن تو را به عهده خواهتد گرفت. هر گاه مُردم, 
لباسم را روی صورتم بینداز. سپس در راه عراق بنشین. هر گاه قافلهای 
آمد به سوی آن برو, و بگو: ابوذر. صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم در گذشته است. 


میگوید: قومی از اهل ربذه نی اف اهدنخ و گفتند: ای ابوذر ! ناراحتی تو 
چیست؟ گفت: گناهانم ؟ گفتند: چه می خواهی؟ گفت: رحمت پروردگارم. 
فد و پزشک مرا بیمار کرده است. دخترش 
گفت: ناهن که مرگ را مشاهده کرد شنیدم که گفت: خوش آمد میگویم 
به حبیبی که در هنگام فقر و نیاز شدید آمد. هر که پشیمان شود, هیچ گاه 
رستگار نمی شود, خدایا ! جانم را: نو بستان. قسم به حق تو, تو می دانی 
که من دیدار تو را دوست دارم. 


دخترش گفت: هنگامی که درگذشت, ردا را بر صورتش آنداختم. سپس در 
کنار راه عراق نشستم. پس وهی آضدند و به آنان گفتم: ای گروه 


مسلمانان, ابوذر صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در‌گذشت. 
انان پیاده شدند و در 
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حالی که گریه می کردند به راه افتادند. آنان آمدند و او را غسل و کفن و 
تدفین کردند و اشتر در هیان. انان: بو روایت شندم. است. که آو. (اشتز) 
گفت: او را در حله ای که همراهم بود دفن کردم و بهای آن چهار هزار 
درهم بود. 


دخترش گفت: با نماز او نماز می خواندم و با روزه او روزه می گرفتم و 
شبی در کنار قبرش خوابیده بودم که ناگهان در خواب شنیدمم که قرآن را 
تلاوت می کند. چنان که در حیاتش قرآن را می خواند. گفتم: پبدرم» 
پروردگارت با تو چه کرد؟ گفت: دخترم, نزد پروردگاری کریم 3 بزرگوار 
آمدم. از من راضی شد و من از او راضی شدم و مرا بزرگ داشته و جز 
اجر جزیل به من نداده است. پس عمل کنید و فریب نخورید. 


در تبوک مردی همراه رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد, بود که به او مَصَرّب (ضربت خورده) ۱ زیرا که ضر به های 
بسیاری در جنگ بدر و آحد به او وارد شده بود. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم به او فرمود: سپاهیان را برایم بشمار. وی آنان را شمرد و 
گفت : تعداد آنان نیست وین فزار مهرد ۳ 
آن حضرت فرمود: مقمنان را بشمار. آنان را شمرد و گفت: بیست و پنج 
مرد. گروهی از منافقان از رسول خدا صلی الله علیه و آله عقب افتادند و 
به به او ملحق نشدند و گروهی از مومنان که دارای بصیرت بودند و نشانه 
های نفاق در آنان یافت نمشد نیز عقب افتادند؛ از جمله آنان: کعب ِ 
مالک شاعر و مُراره بن ریبع و هلال بن امیری واقفی بودند.(1) هنگامی که 

خدا| تفت آنان «ا پذیرفت., ۱ اندازه آن هنگام که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برای (غزوه) تبوک بیرون آمدند قوی و 
قدرتمند نبودم و هیچ گاه دو شتر مسافرتی با هم نداشتم مگر در آن روز. 
با خود میگفتم: فردا عازم می شوم. پس فردا عازم می شوم. چرا که من 
قدرتمند هستم. سستی کردم و چندین روز پس از بیرون امدن پیامبر که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, ماندم و به بازار می رفتم بی ان 
که کاری را انجام دهم. پس با هلال بن امیه و مراره بن ربیع دیدار کردم و 
انان نیز عقب مانده بودند. به توافق رسیدیم که صبح زود به بازار برویم 
ولی کاری انجام نمیدادیم. همچنان می گفتیم: فردا و يا پس فردا عازم 
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[- [1 ] هلال بن امیری واقفی منسوب به بنی واقف که تیره ای از اوس 
بودند. بنگرید به «اسد الغابه, ج2, ص 66 ؛ انساب سمعانی, جظ, ص 67ظ» 


می شویم, تا اين که خبر آمدن رسول خدا صلی الله علیه و ال به ما سید 
و پشیمان شدیم. 


فنکامی: که که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. از راه 
رسید از او استقبال کردیم و او را به سلامتی تهنیت گفتیم. بر او سلام 
کردیم, اما جواب سلام ما را نداد و از ما روی گردان شد و این خبر به 
خانواده های ما رسید. انان با ما صبحت نمی کردند. ما در مسجد حضور 
می يافتیم و کسی بر ما سلام و صحبت نمی کرد. زنان ما نزد رسول خدا 
ضلت اللة علیه و له وم امد ده عوض کردید یهن انآ 
بر شوهران ما به ما رسیده است. آپا اد انان جدا| شویم ؛ ؟ رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمودند: از انان جدا نشوید, بلکه 
نگذارید به شما نزدیک شوند. 


هنگامی که کعب بن مالک و رفقايش سرنوشت خویش را دندند. گفتند؛ 
برای چه در مدینه باقی بمانیم در حالی که نه رسول خدا صلی الله علیه و 
الما سا رم کوید وه حانوا مها سا هم براوران ها هی ان 
کوه برویم و در آن بمانیم تا اين که خدا توبه ما را بپذیرد یا بمیریم. . پس به 
پای کوهی در مدینه رفتند. آنان روژه می گرفتند و خانواده هایشان 
برایشان غذا می آوردند و در گوشه ای می گذاشتند, سپس به آنان پشت 
می کردند و با آنان سخن نمی گفتند. روزهای بسیار در آن حالت باقی 
ی بت ی ی ی ی 
بیامرزد. لحاس که داستانشان به درازا کشید, کعب به آنان گفت: ای 
قوم ! همانا خدا و رسولش بر ما خشم گرفتند و خانواده و برادران ما نیز بر 
ی 


سپس در میان دو کوه پراکنده شدند و سوگند یاد ( 
آنان:با دیکری ۲ مرن و يا تا پذیرفتن توبه اش از سوی خداء. سخن : 

شم روز ی این خالت باقی ماندند و هر کدام از آنان در گوشه ای ی 
بود و کسی از آنان به دیگری اعتنا نمی کرد و با او سخن نمی گفت 
هنگامی که شب سوم فرا رسید, خبر پذیرفته شدن توبه آنان از جانب خدا 
پوت امه ی الله یی الق و یلم که ور شاه اسف و ار 


شند. 


امام صادق علیه السلام فرمود این سخن خدای , تبارک و تعالی این بگونه 
نازل دم اش «لقد اب الله بالیی. غلی: ار والأنضار الذین 
ائبَعَوْ فی ساعه 
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0 عم 
العسری». و انان ابوذر و ابو خیثمه و عمرو بن وهب بودند که عقب ماأندند. 
سیس به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, پیوستند. 


سپس در باره اين سه نفر چنین فرمود: «وعلّی اللئّه الْذین حُلفُو» [(نیز) 
بر ان سه تن که بر جای مانده بودند (و قبول توبه انان به تعویق افتاد) ا(1) 
امام ی در باره این 1 فرمود: این آیه چنین 
نازل شده است: و علی الثلائه الذین خالفوا» [و بر آن سه نفر که 
مخالفت کردند]. زیرا اگر عقب می ماندند, این کارشان. غیب نبود. «خی 
|۱5 صَاقث عَلَیْهمْ الاْض بتا رَخبت» [تا آن جا که زمین با همه فراخی اش 
اک ار وا ی و 
با آنان سخن می گفتند و نه برادرانشان و نه خانواده هایشان. یس در 
هدینه به تنگ آمدند, تا این که آن جا را ترک کردند: «و ضاقث عَلیِهم 
1 نقُسْهُمٌ» [و از خود به تنگ آمدند] از اين رو که سوگند یاد کردند با همدیگر 
صحبت نکنند, پس پراکنده شدند و خدا توبه آنان را پذیرفت؛ شکامی: که 
خلوص و صداقت را در نیت ایشان دریافت.(2) 

2( عیاشی میگوید: از مَغیره شنیدم که در باره این سخن خدای تبارک و 
با «وَلوّ راو الْحَروح لاْعَواً له غَذدّه». چنین گفت: منظور او از عذه, 

تیت: است:.می کوید؛ اکر تیت داشتند, بیرون می آمدتد:(3) 


«اٍن تصبک حسته تسُوْهْمٌ وان تصبِک مُصیة یلو قذ...وعلی اللّه قلتوکل الْموْمنونَ(51)» 


«ان تصتک حسته تسْوْهَمٌ وان تصبک مُصييَه یلوا مد أَحَذتا أَمُرتا من بل 
ویتولوً وم قرخون (50) فل لن بُصیبت تا ال ما کتت اللَه تا هو مول وَعَلی 
ال قلتوکل الْمْمِونَ(51)» 


[اگر نیکی به تو رسد, آنان را بدحال می سازد و اگر پیشامد ناگواری به تو 
رسد می گویند: ما پیش از این تصمیم خود را گرفته ایم و شادمان روی 
نز .مت ان ۳ بکه: جر آن.جهة خدا برای فا هقرو داشتهر هر کر به.ما تهن 
رلسد. او سرپرست ماست و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند ] 
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شیف 
1 


1- [1] _ توبه/118. 
2 [2] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 293. 


فص راهم مه ی سای سا ار ام ای اه 
السلام ۳ شده است که در باره این سخن خدای تبارک 7 «آن 
تصتک حستته تسم وان ثصتک مُصیتة» فرمود: حسنه یعنی غنیمت, و 
سلامتی, و مصیبت_ یعنی بلا و پسختی «: بقولوا فد آحَذْتا أمرتا من قبل و ولا 
وم قرخون * قل آن بُصیتا لا ما نت له لا هو مولاتا وعلی اللّه کل 
المَوْمنُّون».(1) 


سل قل زیون الا آخقف العشتیین یخن تبرت کم آن تمییکم الله بعذات قق عنوه او بایری 
و 


برساند. پس انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم ] 


مهد قوب ال له سس ان لین تابن ان من یبن کب 
الرحمان, از عاصم بن حمید, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت 

کرده است که گفت: به او عرض کردم: در باره این فرموده خدای عز و 
جل: «هل یَرَبَضُون بتا / اخدی الخشتشن» چه میفرمایید؟ فرمود: (منظور 
ان ای الخشتین) با خر تر‌طاعته حطاست وبا دری یور یی اما 
«وتَحن تترلص یکمٌ» با وجود مشقت و سختی که با آن مواجه هستیم «آّن 
بصیبکم اللهٌ بعدّاب من عندو > _ فرمود: _ یعنی (عذاب) مسخح است «او 
أبْدیت» یعنی قتل آست, خداي عز و جل به پیامبرش صلی الله علیه و آله و 


ِ- 


سلم فرمود: «فتربوا| آنا معکم مر مر بضون » ۳4 


دنل نوا طوعاً َو کرها" ان ق نکم کم کنثم قوماً قاسقین (53) و یه هم یَعْمَجونَ 
57« 


«فْل تقو طوعً ۵ 9 نکم کم کنثغ قوماً قاسقیي (53)و تا 
َيعهم آن تقبل ملهم تققائهم لا آَهمْ کَمژواً باللّه ویرشوله ولا باون اللاه 
وف کسالی و و الا وَفَم کارهون (54) فلا تیک أَموَالَهمْ ولا 
الاوماا ری له[ هم ها ی 
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یر کی رن 


2 [2] کافی, ج 8, ص 286, ح 431. 


لحیاه الئیا وَترْهق آنفشهم وف کافرژون (55) ویحلفون بللله هم مدب 
ما هم نکم ولَ_کتهم قَوم بثرفون (56) لو بجذون عَلجا و مقازات َو 
مدحلا ولا یه وه بَعْمَخُون (57)» 


[بگو: چه به رغبت چه با بی میلی انفاق کنید. هرگز از شما پذیرفته نخواهد 
شد. چرا که شما گروهی فاسق بوده اید * و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن 
انفاقهای انان نشد. جز این که به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و 
(حال) کسالت نماز به جا نمی آورند و جز با کراهت انفاق نمی کنند * 
اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد. جز این نیست که خدا می 
خواهد در زندگی اه اينها عذابشان کند و جانشان در حال کفر 
بیرون رود * و به خدا سوگند پاد می کنند که آنان قطعا از شمایند. در 
حالی که از شما نیستند. لیکن آنان گروهی هستند که می ترسند * اگر 
پناهگاه يا غارها یا سوراخی (برای فرار) می یافتند, شتابزده به سوی آن 
روی می آوردند ] 


1) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار. از حسن 
بن علی ات او ی ی دی رم ی ای 
سعیده, ۳ صادق علیه السلام روایت کرده است که آنان هنگامی که 
نزد او آمدند چنین گفتند: همانا ما شما را به خاطر خویشاوندیتان با رسول 
صلی الا یه و آلهو جلم روت رن و بت ار این که 
خدای عز و جل حق شما را بر ما واجب کرده است. همانا ما به خاطر دنیا 
شما را دوست نداشتیم, را 
را اصلاح کند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: راست گفتی, راست گفتی. . سپس فرمود: 
هر که ما را دوست داشت., در روز قیامت این چنین با ما است _ يا با ما 
فقف. ان _ سپس دو انگشت سیابه اش را کنار هم قرار داد و فرمود: به 
خدا قسم اگر مردی, روز را روزه گیرد و شب را شب زنده داری کند, 
سس بدون ولایت ما اهل بیت که سلام و درود خدا| بر انان باد, در برابر 
خدای عز و جل قرار بگیرد, در حالی در برابر خداوند تبارک و تعالی قرار 
خواهد گرفت و با او دیدار خواهد کرد که از او راضی نیست و یا بر او 
خشمگین است. سپس فر مود: و اين همان فرموده خدای عز و جل است 
که میفرماید:, «ومّا مََعَهَه مهم آن تَفل مهم هم تلهم الا امه کفنوا بالاه 
وله ولا باتون الصلاه لاه الا و کالم 7۳ ن ل وف کارقون * قلا 
تعجیک 


ک 
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۳ ك‌ ِا 9 4 
وله ولا دهم تما ری ال لعَهم بها فی الْحتاه الا وتژهق 
+ و و هو 5 5 
اتفنو رم ۱ 


سپس فرمود: و ایمان چنین است؛ عمل همراه با ایمان به ایمان زیان نمی 
رساند و کفر نیز چنین است؛ یعنی عمل همراه با کفر فایده ای ندارد. 
سپس فرمود: اگر یکتا پرست باشید. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد, نیز یکتاپرست بود و مردم را دعوت می کرد. اما او را 
ات کر ار و ارت 
علیه السلام بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: همانا 
جایگاه تو نزد من مانند جایگاه هارون نزد موسی است. منتها پیامبری پس 
از من نیست.(1) 


2 و از همو: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از ابن 
بکیر, از ابو امیر یوسف بن ثابت نقل شده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: عمل با ایمان ضرری ندارد. و عمل همراه 
کفر, فایده ای ندارد؛ مگر نمی بيني که او فرمود: «وما 
مِنهْمْ_ _تفقائهم ال ان هم کقژوا پالله وَبرسوله ولا بائُون اس الا و 

کالی: ولا ینفِمَون 51 وَهمٌ کارهون * فلا تعجبک ولمم و دهم انم 
ری له دتم بهاً فی العیاه الكئیا_ هق انشفم وهم کافهن .۱2۱ 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی. از پدرش, از علی بن نعمان, از ابن 
مسکان؛ : و آابن محبوب, از علی بن رئاب و عبدالله بن بکیر, از یوسف بن 
ثابت. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: عملی که 
همراه با ایمان باشد. ضرری نمی رساند و عملی که همراه کفر باشد, 
سودی نمی رساند. سپس فرمود: 0 تبارک و تعالی 
فرمود: «وما مَتقَهم ان بل منئهم تققائهم لا ۱ هم کقژو ال 
ویرسولو».(3) 


4( عیاشی از یوسف ۳ نات از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است. او گفت: اه که نزد امام وارد شدیم, به او گفتیم: همانا ما به 
خاطر خمیشاوندی شا با زسول خدا ضلی. الله علیه و آله.شما زا دوست 
داریم و به خاطر حقی 
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2- [2] _ کافی, 0 2 ض 5و د, ۳ 3. 


خداوند آن را برای شما بر گردن ما نهاده است و ما به خاطر چشمداشت 
به دنیا و اين که به وسیله شما به دنیا دست پیدا کنیم. شما را دوست 
نداریم و فقط برای خدا و برای اخرت است که شما را دوست داریم, تا 
اين که خدا دین ما را اصلاح کند. امام صادق علیه السلام فرمودند: راست 
گفتید, راست گفتید, هر که ما را دوست دارد, در روز قیامت, این گونه با 
عااعت ادد. سپس دو انگشت سبابه اش را به هم نزدیک کرد و فرمود: به 
خدا قسم اگر مردی روز را روزه بگیرد و شب را در عبادت سیری 
سس بدون ولایت ما در برابر خدا قرار گیرد, با او در حالی ۱ 
کرد که از او راضی نیست يا بر او خشمگین است. سپس فرمود: و این 
همان اين سخن خدای تبارک و تعالی است که میفرملید: «وما مت ان 
بل ملقم_ _تققائهم الا ان نم توا ال یشوه ولا نون الصّلاة ۰ 1 وَفم 
کسالی ول بتهقون ل وق کارهون * قلا جنک أَقوالَهم ولا لدم انم 
پرید ذ اللَه آ مد ی با فی الحیاه الدئیا _ وترهق أانفَسُهم» ۳ این قسمت 
از آیه وهم عاففون» سپس فرمود: ایمان نیز چنین است عم همراه 

ور اند و نهد تین استه بعنن عمل .همراه.با کفده سودی 
ندارد. (1) 


5) علی , بن ابراهیم میگوید: و سخن خدای تبارکٍ و تعالی در مورد منافقان: 
«قَلٍ» به رن ای محمد: : «انققواً طوّعا او کزها 1 بتقبل مِنکمّ انکمٌ کننم 
قوماً قاسقین» تا اين آیه شریفه: «وَتُهقَ انقَسْهُمٌ وَهَمّ کافژون» و آنان 
برا سا میر نمی خوونت که ان عص اتف سا این آبه.زا ال 
کرد: «ویعْلفُون یاللّه انم منک وما هم منک وَل_کْهْمْ قَوَمْ بفْرِفُون * لو 
یِجدون مَلحاً و معاراتِ» يعني غارهایی در کوهها؛ «او مَدخلا» میگوید: 
جابی که بان بتاه‌سی بزکد< لوا له چهم کون تیار شا روه 
کار و و 


6( طبرسی در معنای «أو مدخلا» میگوید: (یعنی) تونلی در زمین. این 
حدیث از امام باقر علیه السلام روایت شده است .(3) 


تکوم 


۰ ۳ ۱ 


فومتم قن کرک فی الطدقات. قان اغطوا بتها رضوا هان فریشه عم اللم .وال علیم وی 
(60)» 


موف گن علض ک اف التولات فان آغ: لها روا وان لَمْ بُعْطَهَاً منقا 
ادا هد هم بسْحَطوت) 8 انفه خصوا‌ها ار هم الله ورشولق»قالوا تا 
له سیوتیتا له من قصله وَرَسُولَهٌ انا ای ار او (59) انما الصَدَقَات 


قفا" وکین والعاملین عَلیها موق قلوبهّم وقی الرقاب 


والعارمین وفی سبیل اللّه ابن السّبیل فريضَه مَنّ الله واللة عَلیمٌ حکیم 
(60)» 


[و برخی از آنان در (تقسیم) صدقات بر تو خرده می گیرند. پس اگر از آن 
(اموال) به ایشان داده شود, ِِ 9 گردند و اگر از آن به ایشان داده 
نشود. به ناگاه به خشم می آیند * و اگر آنان به آن چه خدا و پیامبرش به 
ایشان داده اند. خشنود می گشتند و می گفتند: خدا ما را بس است. به 
زودی خدا و پیامبرش از کرم خود به ما می دهند و ما به خدا مشتاقیم؛ 
(قطعا) برای آنان بهتر بود * صدقات تنها به تهیدستان و بینوایان و 
متصدیان (گردآوری و پخش) رن و کسانی که دلشان به دست آورده می 
شود و در (راه آزادی) بردگان و وامداران و در راه خدا| و به در راه مانده 
اختصاص دارد. (اين) به عنوان فريیضه از جانب خداست و خدا دانای حکیم 


است ] 


1 معمد تن بعقوب از علی: از پدرش» از این ابو عفیر, از ابر اهیم بن.فزه 
لحمید. از اسحق بن غالب نقل کرده است که گفت: امام صادق علیم 
السلام فرمود: ای اسحق ! تعداد. اهل اين آیه را: «قان أعطواً متا َو 
وار ا عاا ها ار ه ون خر ارو تست 
سپس فرمود: آنان بیشتر 8 دو سوم مردمند.(1) 

2) حسین بن سعید در کتاب زهد: از نضر بن سوید. از ابراهیم بن عبد 
الحمید, از اسحاق بن غالب نقل کرده است که گفت: امام صادق, علبه 
السلام به من فرمود: ای اسحق ! تعداد اصحاب اين آیه «قان أعطوا منقا 
روا وان لَم بُعْطَوَاً منهاً ادا همم یَسْحَطون» را چقدر تخمین می زنی؟ 
سپس فرمود: آنان بیش از دو مردمند. 
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[- [1] _ کافی, جح ما ض‌ 2 ح2 4. 


3( عیاشی: ۱ است که گفت: ء امام, صادق علیه 
السلام فرمود: ای اسحق ! تعدادٍ اهل این آیه را: «قان أعَطوا مها وا 
وان لم بُفْطوّا ینهآ لا هم یَشْحَطون» چقدر برآورد می کنی؟ فرمود: آنان 
بیش از دو سوم مردمند 2 


تروشمندان کمان تردنذ که پیامیر صلی انله و 2 
تقسیم خواهد کرد نازل شد. هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد, ان را میان فقرا تقسیم کرد در مورد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به کنایه حرف می زدند و پشت سر او عیب 
جویی می کردند و میگفتند: صاخ ترا تمصع سر مزا اس 
هی ی زر ای ی تیم تس صنات را به ینان که به او 
پاری نمی رسانند و سود به لو نمی رسانند. می, پردازد!, ِِِ این 
آیه را تارل کزد؛ صقان آعطوا مها رصما وان لم بقطفا مها ادا غم 
سح ط وت . ۱ 
نز کف کی واحتت اشتت» نس فرموو «ولد ایغ #صوا عا اناخم له 
ورَسْولةٌ وقالوا حسَبْتا اللْهُ سَیْوْییتا ال من قَصْله وَرَسُولَةٌ انا ی اللّه 
راعبون» و خدا صدقات را ۱۹ همه مردم 9 به جز هشت 
کروهی که انان را نام برده است: 


و امام صادق علیه السلام بیان کرد که چه کسانی هستند. پس فرمود: آنان 
همان کسانی هستند که کمک نمی طلبند و هزینه خانواده هایشان به دوش 
آنان است و دلیل بر این که آنان کمک نمی طلبند و هزینه خانواده هایشان 
پر دوش آنان است, این فرموده خدا| در سوره بقره: «لْْعراء الذین 
آحصرّ و ی سییل اه لا یَسْتَطیُون _صَربا فی الارض یسم الجاهل أعُنیاء 
من اللعفف تغرفهّم بسيمَاهم لا او التائن لحاقا»(2) [(اين صدقات) 
برای آن (دسته از) نیازمندانی است که در راه خدا| فرو مانده اند, و نمی 
توانند (برای تاضیرن هزینه زندگی) در زمین سفر کنند. از شدت خویشتن 
داری,؛ فرد بی اطلاع, آنان را توانک قی پندارد. آنها را از سیمایشان می 
شناسی. با اصرار, (چیزی) از مردم نمی خواهند و هر مالی (به آنان) انفاق 
کنید, قطعاً خدا از آن آگاه است ] 


ص: 637 


2 ۱2 بقنه/ 1273 


«والمسَاکین» فتاه اه انار کسانی هستند که به عیوب مزمن مبتلا هستند 
مانند نابینایان, و لنگان 1 جذامیها و همه انواع انان از مردان و زنان و 
کودکان و «والعا مان عَلَیمَا» منظور از آنان کسانی هستند که متولی 
آوری صدقات و محافظت از ان هستند تا به قسمت کنندگان آن بر سد. 
«والْموَلْمَه فلَوَهمْ» آنان عبارتند از قومی که خدا را یگانه پنداشتند اما 
معرفت: در ذل انان:جای نکرفته انستت که معمد که سلام. و دو ود دا بر او 
و اهل‌نجیت او بان مضول دا است:بشن سول دا ضلی الله عایه و 3 
سلم آنان را جذب می کرد و به آنان می آموخت تا حق را بشناسند, ینس 
خدا| بهرهای از صدقات را برای آنان قرار داده است تا به اسلام تشویق 
شوند. 


و در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«والْمولقَهٍ قُلوبهُمُ»: یعنی ابوسفیان بن حرب بن امیه, و سهیل بن عمرو 
که از بنی عامر بن وی بود, و همّام بن عمرو و برادرش, و صفوان بن امیه 
بن خلف قرشی سپس جمحی, و اقرع بن حابس تمیمی, سپس یکی از بنی 
حازم. و عیینه بن حصن فزاری, و مالک بن عوف, و علقمه بن غلاثه, و به 
رک سا وا ال وه و 
قه هی دام ا ان دبا شیر را شرا ابا اسر با مر مرا 


«وفی الرّقاب» قومی هستند که کفاره قتل اشتباه و کفاره ظهار و کفاره 
کشتن شکار در حرم و کفاره شکستن قسم بر گردن انان باشد, ولی مبلغ 
کفارن زا نداشسه باستد: در جالین که آنان مومن اند: بسن خدا معمی زا از 
صدقات وت آنان اختصاص داده است تا کفاره ایشان باشد. «والقارمین» 
مردمانی که وام به گردن آنها است و آن را در اطاعت از خدا و بدون 

اسراف انفاق کردند, یس بر امام واجب است که ِ آنان را از طریق 
مال الصدقات بپردازد. «وفی سبیل اللّه» یعنی کسانی که برای جهاد خارج 
قی تتوند در خالی که شبری بدارند که اتتاق کتتج جا کرفهی از مسلمانان 
که مبلفی را که رفتن به حح را تأمین کند نداشته باشند. و يا در سایر 
زاههای خیر. پس بر امام واجب اشت که فبالفن زا از ضدقات به آنان 
بیردازدضا بهبوسیله ان ضوانت جع و‌خهاو وا هه آورت وان السیل» 

یعنی فرزندان راه که 3 مسافرتی باشند ان برای اطاعت #9 تحت 


ولی در میانه راه زمین گیر می شوند و مالشان از بین می رود. پس بر 
امام است که آنان را از طریق پرداختن مبالغی از 
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مال الصدقات. به دیارشان برگرداند. صدقات به هشت قسمت تقسیم می 
شود. به هر انسانی از این هشت قسمت مبلفی , به اندازه نیازش و بدون 
اسراف يا بخل ورزی, داده می شود. این کار مر ی امام است و به 
صلاحدید خود عمل می کند(1). 


5) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریز, از زراره. و محمد بن مسلم نقل کرده است که به امام صادق علیه 
السلام عرض کروند : نظر شما در باره این سخن خدای, تبارک و تعالی: 
«انما الصَدَقَاثْ لِلفقراء والمساکین والعاملین عَلیهَا وَالَمَو له ۳۹1 وفی 
الرقآب والقارمین وف تسیل آللد. ابن السبیل فر, بضه مر اللة» جنشت ؟ 
آیا همه آنان در مال الصدقاأت سهم 194 یه ار " (امام شناس 
نباشند)؟ فرمود: امام به همه آنان می پردازد, زیرا که اطاعت از او را 
پذیرفته اند. 


گفت: عرض کردم: اگر امام شناس نباشد چی؟ فرمود: ای زوازه! آاکر 
بپردازد, هیچ جایی برای پرداخت آن پیدا نمیکند و همان او به کسی که 
اسلام شناس نباشد می دهد تا به اسلام 0 تشویق شود و بر آن 
استوار بماند و اما امروز. پس به هیچ کس نده, نه تو و نه اصحابت, مگر 
به کسی که اسلام و امام شناس باشد. پس اگر در میان اصحاب شما 
کسی را یافتی که امام شناس باشد به او بده و به دیگران نده. سبس 
فرمود: سهم مولفه قلوبهم و سهم رقاب, عام است و سهم بقیه خاص 
است. 

گفت: عرض کردم. اگر یافت نشدند؟ فرمود: هیچ فریضه ای که خدای عز 
و جل آن را واجب کرده است نیست. مگر اين که اهل آن وجود داشته 
باشند. عرض کردم: اگر صدقات برایشان کافی نبود؟ فرمود: همانا خدا از 
مال اقا رای ففرا سرا واخی کرد که‌سرات ان کانی اسد وا هت 
دانست آن مبلغ برایشان کافی نیست, آن را افزایش می داد. همانا آنان از 
جانب فریضهای که خدا واجب کرده. آسیب نمی بینند. بلکه از طریق 
کسانی که حقشان را منع کردند و نه از مبلغی که خدا برای آنان واجب 
کرده است., آسیب می بینند و اگر مردم حقوقی را که بر گردن آنان است 
پخرداز تم در کر مسر فاه: ند نوی کر ند 2 
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و ی ور 
2- [2] _ کافی, جح 3 ض‌ 6 ح2 1 


6) و از همو: از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد., از محمد بن خالد, از 
عبدالله بن یحیی, از عبدالله بن مسکان, از ابو بصیر نقل شده است که 
گفت: ۱ این فرموده خدای عز و جل: 
«(مَّا الطَدقاث للْمَرّاء والمسَاکین» به چه معناست؟ فرمود: فقیری که از 
مات خی و سین ی ات که ار مراب کی 
می کند و بیچاره ترین آنان است و هر چه را خدای عز و جل بر تو واجب 
2 اظهار آن از مخفی نگهداشتن آن بهترٍ است و هر چه 
داوطلبانه باشد, مخفی نگهداشتن آن از آشکار ساختن آن بهتر است و اگر 
انشاهی کات مات راد نحل کید طور اشکار تیم کید 
اين کار او نیکو و زیبا است.(1) 


7) و از همو: از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ از صفوان بن یحیی, 
از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم, از یکی از دو امام علیهما السلام 
راهو ات و ناسا ور ار ی فا سس سا 
فرمود: فقیر کسی است که طلب کمک نمی کند و مسکین کسی است که 
ال اور ات لت ی مک 3 


8) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از 
موسی بن بکر نقل شده است که گفت: ابو الحسن علیه السلام به من 
فرمود: هر که روزی از راه حلال طلب کند تا بر خور و خانوادم اش انفاق 
کند. مانند مجاهد در راه خدای عز و جل است. پس اگر دچار تنگنایی شد, 
با توکل به خدا و رسولش که سلام و درود خدا بر او و اهل بست او ید 
مبالغی را قرض بگیرد که هزینه خانواده اش را تامیزت کند و اگر بمیرد و 

نتواند آن را ادا کند: ایا ای ۱ ۱ 0 
بارء مسئولیت به ,دوش او (امام) است. همانا 0( 
ِ الصَدَقاث للفْقَرّاء الما کین والعاملین عَلیها» تا: «والقارمین» پس 
9 شیخ در تهذیب: با سند خود از محمد بن علی بن محبوب, از عباس, از 
علی بن حسن, از سعید, از ژرعه, از سماعه نقل کرده است که گفت: از 
ایشان در 
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1- [1] _ کافی, ج 3. ص 501, ح 16. 


ای ی ون خرس و 
3- [3] _ کافی, جح م1 ص‌ 93 ح 3 


باره زکات سئوال کردم که چه کسی شایسته است آن را بگیرد؟ فرمود: 
برای کسانی که خدای عز و جل در کتابیش چنین توصیف کرده است : 
«للْفقَرَاء وَالمسَاکین والعاملین عَلیها والمَوّلْفهٍ قلوبهْم فی الرقاب 
«عازین نی یل الله هن الیل کرحه و الا ال ات و 

ات را ها را و ی 
درهم حرام باشد. به ایشان عرض کردم: چگونه ممکن است؟ فر مود: اگر 
صاحب هفتصد درهم, بچه های زیادی داشته باشد و اگر آن را میان آنان 
تقسیم کند کفایت نمی کند پس باید خود را از آن محروم کند و بر عیالش 
اسان ایا سای شا مور ار اند فصاعت ره ام اند 
به وسیله آن امرار معاش می کند و از آن پولی عاید او می شود که به 
اار ای ا ا را ات 


گفت: و از ایشان در باره زکات پرسیدم که آيا برای صاحب خانه و 
خدمتکار جایز است؟ فرمود: بلی, مگر این که خانه اش را کرایه داده 
باشد. پس از ان کرایه به مقداری خارج می کند که برای خودش و عیالش 
کافی باشد و اگر کرایه برای خودش و عیالش در مصرف غذا و لباس و 
کرایه برای آنان کافی باشد, نه (جایز نیست).(1) 


0 و از همو: با سند خود از محمد بن احمد بن یحیی, از ابو اسحاق, از 
برخی اصحاب ما. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: 
از ایشان در باره بنده مقروضی (مکاتب) سئوال شد که نتوانسته است 
قرض (قسط) خود را ادا کند و مقداری از آن را داده است. فرمود: آن چه 
را به عهده او است از مال الصدقه به او پرداخت شود چرا که خدای عز و 
جل مت راید وف الاب ۶ 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از موسی بن بکر و علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, 
از مردی. همگی, از توارعداز اخام‌باخر یه السلم روت روا 2۶ 
مود الق لفه فلر یم. کسانین هتم که کارا کانه شاه اتقو آن 
کسانی که غیر از خدا را می پرستند جدا شدند؛ دلت انش که ند که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. رسول 


ص: 641 


تمدیب 4ص 48 2 127 
2 . تهدیت: ح سص 275 10022 


خدا است, در دلشان وارد نشده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


2) و از همو: از علی , بن ابراهیم, از پدرش. از آبن ابو عمیر, از عمر بن 
اذینه, از زراره, از امام 1 السلام روایت, شده است که گفت؛: از 
ایشان در باره این فرموده خدای عز و جل: «وَلقَوّلفه فلوم » پرسیدم. 
فرمود: آنان قومی هستند که خدای عز و جل را یگانه پنداشتند و از 
مشرکان جدا شدند و گواهی داده اند که خدایی جز الله نیست و این که 
محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. رسول خدا است و آنان 
در برخی از آن چه را مخمة ضلی الله.عليه و اله وه شلم آوزدم آشت شک 
دارند. پس خدای عز و جل به پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد, دستور داده است که انان را به وسیله مال و صله جذب کند تا 
اسلامشان نیکو شود و بر دینشان که به آن گرویده اند و به آن اقرار 
کردهاند, باقی بمانند و هماتا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 
روز (جنگ) حنین, دل روسای عرب از قبیله قريش و سایر قبایل مّضر را 
به دست آورد و از جمله آنان ابو سفیان بن حرب, عْیینه بن حصن قزاری, و 
مانند آنها از مردم بودند. پس اا ی و ان 
خر شم آمد نت وی آنان را نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 

بیت او باد, در جغرانه برد و گفت: ای رسول خدا! آیا به من اجازه می دهی 
سخن بگویم؟ ( فرمود: بلی. گفت: اگر امر تقسیم اموال در میان قومت. 
چیزی باشد که خدا آن را نازل کرده, با ان موافقیم و اگر غیر از این باشد. 


ژزاره گفت: از آمام باقز غلیه السلام شتیدم که فرموده سول عدا ضلی 
الله علیه و آله قرمود: ای گروه انصار ! آیا همه تان با قول سرورتان سعد 
موافقید؟ گفتند: سرور ما خدا و رسولش است. و سه مر نبه گفتند: ما با 
قول و نظر او موافقيم. ژزارة گفت: و از امام. باقر علیة السلام شتیدم. که 
فرمود: پس خدا نورشان را از بین برد و برای موّلفه قلوبهم در قرآن 
سهمی را قرار داده است.(2) 
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[- [1] _ کافی, جح مر ضص‌ 1 ح 51 
2- [2] _ کافی, 0 2 ض‌‌ 02( ۳ 2 


3) و از همو: از علی بن محمد., از محمد بن عیسی, از یونس: از مردی, 
از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: #7 


قلوبهم هی گاه بیشتر از امروز نبوده است 1(۰) 


4) و از همو: از برخی ازاصحاب ما.؛ از سهل بن زیاد., از علی بن حسان. 
از موسی بن بکر؛ از مردی روایت شده است که گفت: امام باقر علیه 
السلام فرمود: مولفه قلوبهم هیچ گاه بیشتر از امروز نبودهاند. همانا آنان 
قومی هستند که خدا را یکتا پنداشتند و از شرک خارج شدند و شناخت این 
که محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, رسول خداست و آن 
چه را آورده است. هنوز در دلهایشان جای نگرفته است. پس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم دلهای آنان را جذب کرد و موّمنان پس از 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, نیز آنان را جذب 
کردند تا حقیقت اسلام را بشناسند.(2) 


415( عیاشی: از سماعه نقل کرده است که گفت: از ایشان در باره ِ 
پرسیدم که چه کسانی برای گرفتن أ صلاحیت دارند؟ فرمود: کسانی که 
خدا در باره آنان ,در کتابش چنین فرموده است: «للْفْقَر اء والْمَسَاکین 
والق میت ی اوق قلوهْم وفی الرّقاب والْقارمین وفی سییل الله 
فن. السبیل کرنضة من الله» و.معکن است‌درکات برای: کسی که مناج 
سیضد در هم داشته باشد جایز باشد و بر کسی که بنجاه درهم داشته باشد: 


به او عرض کردم: چگونه ممکن است؟ فرمود: اگر صاحب سیصد درهم 
عیال وار باشد و اگر آن را میان آنان تقسیم کند کفایت نمی کند. پس خود 
را از ان محروم کند و همه را برای عیالش بردارد. اما صاحب پنجاه درهم 
اگر تنها باشد, و صاحب حرفهای باشد که از طریق آن امرار معاش کند و 
به خواسته خدا از طریق آن مبلغی کسب می کند که برای او کافی باشد. 
ای رای اس ۱ 


ص :643 
[- [1] _ کافی, 0 2 ض‌ 2( ح 3. 


2- [2] _ کافی, 0 مر ضص‌ 2( ۳ 5. 


416( از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
در باره فقیر و مسکین. فرمود: فقیر کسی است که طلب کمک می کند و 
ما سر هن اس ها هت اما اس 
(۳9 


7 از ای خر ال شین است که مهبم امامصاوی غلیه تیزم 
عرض کردم: «اَمّا الصَدَقَانْ للْفْقَراء والمسَاکین» چیست؟ فرمود: فقیر 
کی ات ات و ی مس مت اس اس 
طلب کمک نمی کند.(2) 


ان امد بت مخمه بر آبه تضیر ان آنه الخسن علبة الساام. روایت: شده 
است که گفت: از ایشان در باره مردی که سهمی از مالش را وصیت کند 
و نمی داند چه مقدار است. پر سیدم. 


فرمود: هشت سهم است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد, آنها را چنین تقسیم کرده است, سپس این آیه راخواند: «اتمَا 
السَدقاث ِ ۰ ۳ آخر ۳ سیس فرمود: همأنا سهم , که 


9) از ابو مریم. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره 
این فرموده خدا: «تَمّا الصَدقَاثْ» تا آخر آیه.. فرمود: چه در میان همه 
ایشان و چه و آن را قرار دهی, به کی خو ده غمل. روج ای. 
(4) 


0 از زاره از ماخ ضادن. علیه الملام روایت شوه انست. که کفت: 
عرض کردم: در باره این فرموده خدای تبارک و تعالی: «ایَمَا الصَدقاث» تا 
آخر آیه, چه فی: کوبید: آپا به همه انار صد فقه ۳ می شود حتی اگر 
معرفت رت اسلام و امام ] نداشته باشند؟ فرمود: همأنا امام به همه تا 
اضما ضیدفه من بتوا ند درا که اطاعت از اه ترون تهانه اند کفت:ه 
او عرض کردم: پس اکز معرفت نداشته باشند؟ 


پس فرمود: ای زراره ! اگر قرار بود به کسی که معرفت داشته باشد بدهد 
و به کسی که معرفت نداشته باشد ندهد, هی ۳ برای پرداخت آن پید | 
نمیکرد. و همانا او به کسی که معرفت نداشت از این رو می داد که به 
اسلام تشویق شود و بر آن استوار باشد و اما امروز, تو و اصحابت فقط به 
کسانی که معرفت دارند بدهید.(5) 
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1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 96, ح 64. 
2 2- تفسیر عیاشی, ج 2 ص 96, ح 6۵5. 

3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 96, ح 66. 
4- [4] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 96, ح 6۵7. 
5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 97, ح 68. 


21 از محفدس مسلمه از آمام باقر غلیه السلام زوایت شده است که در 
بارهم این فرمودم خدای تبارک و تعالی: «والعاملین علیه» فرمود: اتات 
کار کز اوان (جمع آوری زکات و صدقات) هستند 1(۰) 


22( از زراره نقل شده است که گفت: از تامام گر علبه لام دز باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «والَمع له قلوبهمٌ» پرسیدم. فرمود: 
ای کشد بای را جز ای نار و تعالی می پرستیدند, جدا شدند, و 
گواهی دادند که خدایی جز الله بیست و این که محمد رسول خدا| است و 
آنان پس از آن, به آن چه را محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
بان آهرده اشت: شک داریی چنن دا به سامترس ضلی اللم علیه و. لت و 
سلم دستور داد که آنان را با مال و عطا جذب کند تا اسلامشان نیکو باشد 
ور فان که به آو. کر‌میدند ۵ به آن اقرار کردند بمانند. همانا رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. در روز حنین سران آنان 
را از قریش جذب کرده بود و از جمله انان ابو سفیان بن حرب و عیینه بن 
حصین فزاری و مانند آنان از مردم بودند. بس اتضار به خشم آمدند و نزد 
سعد بن عباده گردهم آمدند. سعد آنان را پیش رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در جعرانه برر و گفت: ای رسول خدا! آیا اجازه سخن گفتن می 
ده ؟ فرعود: پلیه کفت؟ اکن این آفز: یفن اصوالی کفرتتها عیان قوم 
تقسیم کردید, چیزی باشد که خدا تو را به آن امر کرده است, پس 
موافقت می کنیم و اگر چیزی جز این باشد, موافق نیستیم. زراره گفت: از 
و تس ار ی با ی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای گروه انصار! آیا همه تان با قول سرورتان موافقید؟ گفتند: 
ها ات و سه بار گفتند: ما با قول و نظر او 
موافقیم. زراره گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فر مود: پس خدا 
نورشان را از بین برد, و در قران برای مولفه قلوبهم سهمی قرار داده 
است.(2) 


23( از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از اماي بافر و امام صادق 
علیهما السلام روایت شده است که در باره «والَمْوَ له قلوبَهُم». فرمود: 
آنان وی ان کر 
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رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, دلهای آنان را جدذب 
نمود و اموال را میان انان تقسیم کرد.(1) 


4 از زراره. امام باقر علیه السلام: هنگامی که سال آینده فرا رسید, دو 
برابر چیزی را که گرفته بودند, آوردند, و بسیاری از مردم نیز اسلام 
آوردنق.. فزهود" _ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به ایراد سخنرانی 
پرداخت و فرمود: آیا این بهتر است يا چیزی را کف کفند بودید. آنان فلان 
تعداد و فلان تعداد از شتران آورده اند (یعنی) دو برابر آن چه را به آنان 
دادم و مردم بسیاری هم اسلام آورده اند, قسم به آن که جان محمد در 
دست اوست., من دوست دارم آن قدر داشته باشم تا دیه هر انسانی را 
بدهم, به شرط این که تسلیم خدا که پروردگار جهانیان است. باشد.(2) 


5 حسن بن موسی نیز از وجه دیگری در حدیثی مرفوع نقل کرده است 
که گفت: هنگامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
غنیمتهای جنگ را چنین تقسیم کرد مردی از آنان گفت: ای تست رون 
را خدا نمی پسندد. برخی از آنان به او گفتند: ای دشمن خدا! باید این را 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله بگویی. سپس نزد پیامبر که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد, آقدو کفتهة ان را به او رساند. فرمود: 
همانا برادرم موسی علیه السلام بیش از این مورد آزار قرار گرفت و 
تحمل کرد. _ گفت: و به هر مردی از مولفه قلوبهم صد تا شتر 
(مسافرتی) می داد.(3) 


اه ام اد وی سا سا من رات که 
که مردی در روز تقسیم غنیمتهای حنین بر رسول خدا که سلام و درود خدا 

بر او و اهل بیت او باد, وارد شد و ان حضرت به هر نفر از مولفه قلوبهم 
ها را و دا 
آله و سلم به قسمی که به او دستور داده شده بود, آن غنیمت ها را تقسیم 
میکرد. آن مرد که خدا قلبش را گمراه کرده بود و بر او مهر گمراهی زده 


بودر. تزد. آو آفند و بم آو کفت: فشسفت کردن تو. عادلانه نبود: رسول.خذ| 
و به او فرمود: وای بر نو چه 
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کرده ام تا جایی که حتی یک گاو نزد من باقی نمانده است؟ و شتران را 
تقسیم کرده ام تا جایی که حتی یک شتر نزد من باقی نمانده است؟ 


برخی از اصحابش به او عرض کردند:. ای رسول خدا| بگذارید گردن 
اين مرد بدجنس را بزنیم. فرمود: نه, ۳ مرد در میان مردمانی ظهور می 
کند که قران را فی خوانتد آما از خلههایشان تجاوز نمی کنده.و کتی دیگر 
غیر از من, آنان را خواهد کشت.(1) 


7) از زراره نقل شده است که گفت: من و حمران؛ نزد امام باقر علیه 
السلام آمدیم و به ایشان عرض کرذیم: ما مطمر را می گسترانیم؟ فرمود: 
مطمر چیست؟ عرض کردیم: هر که از علویان و دیگران با ما موافق 
جوییم, چه علوی باشد يا دیگران. 


گفت: ای زراره ! گفته خدا از گفته تو درست تر است. کسی که خدا در 
مورد او چنین فرمود: «اً المْسَتضعفین من الرجّال والنسَاء والوالدان 1 
یس ن حیلة ولا بَهْتَذُونَ سبیلا»(2) [مگر آن مردان و زنان و کودکان 
فرو دستی که چاره جویی تاد و راهی نیابند] و کسانی که امرشان به 
خدا واگذار شده است کجایند؟, که کردارهای نیک با بد را در هم آميخته 
اند؟ اصحاب اعراف کجایند؟ مق اد قلوبهم (کسانی که خدا و رسولش که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, دل آنان را با پرداخت اموال جذب 
کرده است) کجایند؟ 


زراره گفت: صدای امام باقر و صدای من آن چنان بلند شده بود که 
کسانی که دم در منزل بودند. می شنیدند. ی 
بسیار شد و به درازا کشید., به من فرمود: ای زراره ! بر خدا حق است که 
تو را وارد بهشت کند.(3) 


8 از عیص بن قاسم, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: همأنا مردمی 9۹ نزد رسول خدا که سلام و درود خدا| بر 
او اعل‌بیت اویاده آمدند و آن او خواستد که نان برابه عنوان,ممنت(. 
وا مار ما را ان سیر 
خدا برای مسئولین جمع آوری آن 
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و موْلفه قلوبهم قرار داده است برای ما باشد. چرا که ما به آن شایسته 
تریم. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای فرزندان 
ای اس میا ار اما خدا مرا به شفاعت 
وعده داده است. _ و سپس فرمود: من گواهی می دهم که به او وعده 
داده شده است _ هرگاه حلقه در بهشت را به دست گیرم, فکر می کنید 


چه خواهم کرد, آیا غیر از شما را ترجیح خواهم داد؟ !(1) 


9 از ابو اسحاق, از برخی از اصحاب ما, از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که گفت: از ایشان در باره بردهای که از دادن اقساط 
ازادیاش عاجز شده است, (برده مکاتب) سئوال شد و این که قسمتی از 
ان را ادا کرده است. فرمود: از مال صدقه ادا می کند. همانا خداوند 
تبارک و تعالی در کتابش می فرماید: «وفی الرقاب».(2) 


0) از زراره نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: حکم برده ای که زنا می کند چیست؟ به من فرمود: به اندازه نصف 
حد شلاق می خورد. گفت: عرض کردم, اگر این کار را تکرار کند؟ 
فرمود: همان حکم اجرا می شود. 


_ گفت:_ عرض کردم: و اگر بازهم تکرار کند؟ فرمود: همان حکم اجرا می 

شود. عرض کردم: و اگر باز هم تکرار کند. فرمود: بیش از نصف حد شلاق 
نمی خورد. عرض کردم: آپا سنگسار شدن حتی برای یکی از گناهانش بر 
او واجب نمی شود؟ فرمود: بلی, در بار هشتم باید کشته شود, یعنی اگر 
آن کار را هشت بار تکرار کند. عرض کردم: پس فرق بین 0 
چیست. در حالی که گناهشان یکی است؟ فرمود: خدای عز و جل به 

رحم کرده و خواری بردگی و حدٌ انسان آزاده را (با هم) بر وی 1 


د. 
سپس فرمود: بر امام مسلمانان واجب است که بهای او را از سهم 
الرقاب به اربایش بپردازد. (3) 


1 از صباح بن سیابه نقل شده است که گفت: هر مسلمانی که بمیرد و 
وامی در شون او باشد ون دین بر اثر فساد و اسراف نبوده باشد, بر 
ام وا ات 
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که دینش را ادا کند, و اگر ادا نکند گناهش به گردن او (امام) است. همانا 
خدا می فرماید: «ایْمّا الصَدَقَاثْ للْفْعراء وَالمسَاکین والعاملین عَلیها 
المْولف قلوهُمُ وفی الوّقآب والقارمین» پس او از بدهکاران است و نزد 
امام سهمی دارد. خاک آن را به او ند هد گناهش به کزدن اوست 1(۰) 


ار صوا تابن حما. فا شم ات و سم خاله ار انام 
صادق علیه السلام در باره صدقات پرسید, فرمود: آن را در میان کسانی 
جاهلیت را دارند, داده نمی شود. عرض کردم: ندای جاهلیت چیست؟ 
فرمود: مردی که می گوید: ای آل بنی فلان ! و سپس کشتار و خونریزی در 
میان آنان صورت می گیرد و اين از سهم بدهکاران ادا نمی شود و کسانی 
که مهر زنان را تذهکارند. ۵ همخنین حسانی. که. بة آن خه. در مور اموال 
مردم انجام دادند, اعتنایی نمی کنند؛ یعنی در مورد اموال مردم سهل 
انگاری کردهاند.(2) 


در باره مردی که مالی را در راه خدا| وصیت کند, سئوال کردم. فرمود: راه 
خداء شیعه ما هستند.(3) 


5) از حسن بن محمد نقل شده است که گفت: ی 
السلام عرض کردم: مدع در راها شعو خات زا حضفت رد ۱ گفت: _ 
به من فرمود: آن را در انجام مراسم حج خرج کن. عرض کردم: او در 
سبیل الله وصیت کرد. فرمود: در حج خرج کن, چرا که من سبیل اللهی 
بهتر از حج گزاردن سراغ ندارم.(2) 


«ومنَهُم ی یُوْدُونَ الب یگ لو هو در قل ون 3۰۰ ال بودون رشول ال لَهْم عذاب 


لِیم» (61) 
[ الثبت وولو هو ادن فل ین عیر لکد مخ بالله 
«وَملْهم دین َودت ی یقو یفولون هو اد قل 0 رٍ لکم یوم بالله 
0 مت 2 ۳ ۵ ند 0 "" ۰ ر و نت و 0 
وبومن [ ومنین 5 رحمه للذين امَتو ۵ و الذین یودون رسشول الله لهَم 
عذاب لیتٌ»(61) 
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[و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را ۳ می دهند و می گویند: او 
زودباور است. بگو: گوش خوبی برای شماست. به خدا ایمان دارد و 
(سخن) مومنان را باور می کند و برای کسانی از شما که ایمان اورده اند, 
رحمتی است و کسانی که پیامبر خدا را ازار می رسانند, عذابی پر درد (در 
پیش) خواهند داشت ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از 
حماد بن عیسی, از حریز نقل کرده است که گفت: اسماعیل فرزند امام 
صادق علیه السلام مقداری دینار داشت و مردی از قریش می خواست به 
یمن سفر کند. اسماعیل گفت: ای پدر ! فلانی می خواهد عازم یمن شود و 
من فلان مبلغ دینار دارم. آیا به او بدهم تا کالایی را برای من از یمن بخرد؟ 
امام صادق علیه السلام فر مود: پسرم مگر نمی دانی که او شراب می 
خورد؟ اسماعیل کفت: مردم چنین می گویند. فرمود پسرم ! این کار را 
نکن. اما اسماعیل به حرف پدرش گوش نداد و پولش را به ان مرن داد. 
پس آن را خرج کرد و چیزی از آن برای او نیاورد. این اتفاق در سالی افتاد 
که امام صادق علیه السلام نو .ان سال همراه با اسماعیل ج‌‌ میحوارد: 
اسماعیل کعبه را طواف میکرد و می گفت: خدایا به من اجر و عوض ده. 
امام صادق علیه السلام بر پشت او زد و به او فرمود: _ بس کن پسرم _ 
به خدا قسم در این مورد حجتی بر خدا نداری و حقی نداری که تو را اجر و 
عوض دهد. چرا که به تو خبر رسیده بود که او شراب می خورد. و با اين 
وجود پولت را نزد او به امانت گذاشته ای. 


اسماعیل گفت: پدر! من او را در حال شراب خوردن ندیده ام, بلکه از 
مردم شنیدم. 9 درم همأنا خدای عز و جل در کتابش می فرماید: 
«یوْمنْ یاللّه وَْوْمنْ للْمْوْمنِین». می گوید: خدا را باور می کند و مقمنان را 
نیز باور می کند. پس هر گاه مومنان نزد تو شهادت دهند, آنان .۱ باور کن 
و هیچ گاه امانتی را نزد شراب خوار نگذار, چون خدای عز و جل در کتابش 
می فرماید: «ولاً توْثُوا اسف ء َمَوَالکمٌ»(1) [و اموال خود را که خداوند 
آن.زا وشبیله قوام ۱ ۸ ۱۹ ۶ مدهید ] چه سفیهی 
سفیه تر از مشروب خوار است؟ همانا به شراب خوار نباید ود او 
میانجیگری کند. میانجیگری او پذیرفته نمی شود و امانت نزد او نهاده نمی 
شود. پس هر که امانتی را نزد او بگذارد و آن را خرج کند. کسی که 
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. مباعظ 


اين امانت را نزد او ودیعه گذاشت. حقی بر خدا ندارد که امانتش را به او 
پس دهد و یا عوض دهد.(1) 


2) و از همو: از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه. از کسی, از 
انا تشن ععانر مان نس ار ایام سادق عابه ااسلام روانت فده 
است که فرمود: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
فرمود: هر که شراب بخورد, با وجود این که خدای عز و جل ان را از زبان 
من تحریم کرده است:(من خبر تحریم آن را به ایشان رساندهام), شایسته 
نیست به او زن دهند و سخن او پذیرفته شود و میانجیگری او قبول شود و 
امانتی نزد او نباید به ودیعه گذاشته شود و هر که امانتی را نزد او بگذارد, 
آن هت مرا گنای می ند شن کسی کم اوسا وان آمادار کار 
داده است., حة حق ندارد از خدا بخواهد که امانتش را پس دهد و يا این که به 
و 


امام صادق علیه السلام فرمود: من می خواستم کالایی را برای تجارت به 
یمن بفرستم. نزد امام باقر علیه السلام آمدم و به او عرض کردم: من می 
خواهم کالایی را همراه فلان بفرستم؟ به من فرمود: ضحز تخت دانن: که اه 
شراب می خورد؟ عرض کردم: مقمنان به من گفتند که او شراب می 
خورد. بو فان کروود: : سخن آنان را باور کن, چرا که خدای عز و جل می 
فرماید: «یْوْمِنْ بالله وین للْفْوْمنین» سپس فرمود: هر گاه کالایی را نزد 
او به امانت گذاشتی, و آن کالااز دسنت رفت و تباه لشند؛ حق نداری از 
خدای عز و جل بخواهی آن را به تو پس دهد يا عوضت دهد. به ایشان 
عرض کرد م: چرا؟ به من فر مود: همانا خدای عز و جل می فرماید: «ولاً 
ونوا الستهاء مالس نی جعل اللهُ کم فتامه() ااعوال خوم واه 
خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده به سفیهان مدهید ] آپا 
سفیهی را سفیه تر از شراب خوار دیده ای؟ ...تا آخر حدیث.(3) 


3( 0 از جوا بن عنمان, امام صادق ِ "7 روایت 
به یمن کر نزد امام باقر علیه السلام امدم و عرض کردم: من می 
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[- [1] _ کافی, جح 5 ض‌ 9 2 1 


وا خ ات 
3- [3] _ کافی, جح 0 ص‌ 7 ح2 9. 


بفرستم؟ به من فرمود: مگر نمی دانی که او شراب می خورد؟ عرٍض 
کردم. مومنان به من خبر دادند که او شراب خوار است. 0 : از آنان 
باور کن, همانا خدای عز و جل می فرماید: «یْوْمنْ باللّه وبوْمنْ للَمَوْمیین». 
پس فرمود یی خدارا اور تا ردو متا نوا باود دار سرا که آو شنیت 
به موّمنان مهربان و رحیم است.(1 


4) ابن فارسی در روضه: از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. مراسم حح 
زا انجام داد . و خطیه رسول خدا ضلی: الله علیط ,و ال و سلم دز روز عذیر 
زا که در ان خطیه, علی:علیه السلام را به غتوا نامام برای خردم. محرفی 
کرد _ ذکر کرد. آن حضرت در خطبه اش چنین فرمود: 


بسم الله الرحمن الرحیم «پا یا آلزتسول بل ما انرل الک من ربک»(2 
ار ی ایک 0 اب 
مردم ! همانا من در تبلیغ آن چه را خدا نازل کرد. کوتاهی نکردم و من شأن 
نزول اين آیه را برای شما تبیین می کنم. همانا جبرئیل علیه السلام سه بار 
بر من فرود آمد و از طرف پروردگارم که صاحب امنیت و آرامش, و (نام 
او) سلام است. به من دستور می داد که در این جایگاه به ایراد سخنرانی 
بپردازم و به سفید و سرخ و سیاه, (به همه نژادها) اعلام کنم, که علی ابن 
ابو طالب علیه السلام برادر. وصی و خلیفه من است و امام پس از من 
اوست و جایگاه او نزد من؛ همانند جایگاه هارون نزد موسی است., منتها 
پیامبری پس از من نیست و او ول شما پس از خدا و رسولش است و 
همانا خدای تبایک و تعالی این آیه را در این باره بر من تازل فرموده 
است: « اما کم ار ورَشوله والذین ج امَتَوا الذین یِقیمَون الصّلاح نوت 
الا وَممٌ رَاکِغُون»(3).[ولي شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که 
ایمان اورده اند؛ همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات 
می دهند] و علی ابن ابو طالب علیه السلام است که نماز را اقامه و 
زکات را ادا کرده است., در حالی که در حالت رکوع بود و در هر حال هدف 
او خدای عز و جل بوده است. 
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1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 101, ح 83. 


2- [2] مائده/ 67 . 
3- [3] _ مائده/ 55 


من از جبرئیل خواستم که مرا از ابلاغ آن امر به شما معاف کند. زیرا که 
ار ها ی ره 
کنندگان را می دانم. کسانی که خدا در کتاب خود در توصیفشان گفت که 
آنان چیزی را بر زبان می آورند که در دلشان نیست و آن را سبک می 
گیرند در حالی که نزد خدای بزرگ و با اهمیت است. را 
هرا ازار دادند ۲ انم مزا حور و 
همنشینی زیاد با او خوش باور هستم. تا اين که خدا اين آیه را در این باره 
نازل فرمود: «الذین یُوْدُونَ الب ی لو هو َدْنْ» پس, گفت: «قَل آذْنْ» 
به کسانی که ادعا می کنید که او خوش باور است «حَیْر لكُم» تا آخر آیه. ۰ و 
اگر پخواهم کسانی که اين ادعا را کرده اند, نام ببرم, آنآن را نام می برم و 

یف آنان قه طور صریعج آشاره سی کنو اکر بعواهم ما را بة-آنان 
"مان کنم: اين کار را می کردم, اما من در باره آنان بزرگواری کرده ام 
و همه آن (بزرگواریها) خدا را از من راضی نمی سازد مگر اين, که آن چه 
را بر من نازل شد, ابلاغ کنم. پس فرمود: «یا آیها الْسُول بلعْ ما انزٍل 
الیک من ربِک» در باره علی علیه السلام «وان لَغ تفعل قما بَلفت رسَالتَة 
وال یعْصِمک من آلتّاس». ( ۷ [و اگر نکنی پیامش را ی 
زا از کرت هردم‌ ناه می‌وان ای هاین طه وی اشت و ما ماء 
متن آن را در تفسیر اين سخن خدای تبارک و تعالی: «الیَوْمَ أکْمَلْ لکُم 
دِیتکم». را ار ان 
ماتو اوه ات 


علی بن. انرافیم وید ان تدول. ان این بو که غیدالله انم تفیل 
(مردی) ۳۳ بود و به سخنان رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد,. گوش می داد و ان را به منافقان منتقل می کرد و علیه او 
سخن چینی می کرد. اوه ی او بر رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد, نازل شد و گفت: ای محمد ! مردی از منافقین 
بر علیه تو سخن چینی می کند و سخن شما را ,: به منافقان منتقل می کند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او کیست؟ 
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1- [1] مائده/67. 


2 وه آله ضایر خن 100 
3 [3] _ مائده/3. 


گفت: ای رسول خدا, او همان مرد رو سیاه است با مویی پر پشت. او با 
چشمانی نگاه می کند که مانند دو دیگ اند و با زبانی سخن می گوید که 
مانند زبان شیطان است. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد, او را احضار کرد و موضوع را به او گفت. او قسم خورد که این کار 
را تکرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرمود: از تو 
پذیرفتم, دیگر این کار را نکن. 


او نزد اصحابش برگشت و گفت: محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد, خوش باور است. خدا| به او خبر داده است که من بر علیه او 
سخن چینی می کنم و اخبارش را منتقل می کنم, از خدا پذیرفت و من نیز 
به او گفتم که من این کار را نکرده ام ؛ " از من پیز پذیرفت. در اين هنگام, 
۳ پیامبرش این یه ۳ نازل کرد: : «وملهم الذین ُودُونَ الّییَ ویفولوت 
قل أدْنْ یر کم بَوْمنْ باللّه وَیَوْمنْ لَِمْوْمنین» یعنی خدا را در آن 
وی اقا ی ی و شما را در آن چه به ظاهر از او معذرت 
می خواهید, باور مي کند,ولی در باطن باور نمی کند. این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «ویوُمن للَوْمنین» بعنی اقرار ند ار به ایمان. بدون 
اعتقاد.(1) 


6) و در نهج البیان از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: این 
ایه در باره عبدالله بن نفیل منافق نازل شده است. او به سخن رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, گوش می داد و به 
منافقان منتقل میکرد و نزد انان از او عیب جویی می کرد و نیز بر علیه او 
سخن چینی می کرد. جبرییل علیه السلام نازل شند و داستان آن منافق, را 


به پیامبر رساند. پیامبر او را احضار کرد و از اين کار نهی کرد و از او 
خواست که تونه: کند 


موق الب آخش اش نو واللة عوقو له او ان عضو ان کانوا مشق 621 

[برای (اغفال) شما به خدا سوگند یاد می کنند تا شما را خشنود گردانند. 
در صوربی که اگر مومن باشند, (بدانند) سزاوارتر است که خدا و فرستاده 
او را خشنود سازند] 
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1 فسشیر فرص 99 


1 علی بن ابراهیم در باره این فرموده خدای عز و جل: «یَحْلفُونَ بالله 
لک لصو آورده است که اين آبه در باره منافقان که برای مومنان 
سوگند می خوردند تا مومنان از آنان راضی 0 نازل شد. پس خدا 
فرمود: «واللَهٌ وََشولة أَحَودٌ ان _ یْرَضُوه ان کانواً مَوْمنِینَ».(1) 


«یخدز الَمَتاففون ان رل عَلَيهمْ شوه ثتبهْمْ بما...عن طایْقهٍ مُنکُمْ تعَذْبِ طايْقَة بانهم انوا 


مُجْرمینَ (66)» 
«یِحذژ الْمْتاففون ان رل عَلیهم سوره 5 یلم فی فلویهم ! قَلِ ۱ شترئو 
ان اللة مُخرخ ما تخدَژون (64) وَلیّن ۳ ون انما کنا تخوضَ ۵ 


فْلْ آبالله ونان وزسوله کنثم تشتهرئون (65) لا تفتذزور قه کقوثم بقد 
ایمانکم آن عف عن طاعه بر نع طایفه باشم انوا کرهیه 66 


[منافقان بیم دارند از اين که (مبادا) سوره ای در باره آنان نازل شود که 
ایشان را از آن چه در دلهایشان هست,خبر دهد. بگو: ان بی 
شید کا ارس وا که ار ناف شم مرا اه کر رز 
ایشان بپرسی, مسلما خواهند گفت: ما فقط شوخی و بازی می کردیم. 
بگو:ایا خدا| وایات او و پیامبرش را ریشخند می کردید 1 عذر نیاورید؛ شما 
بعد از ایمانتان کافر شده اید. اگر از گروهی از شما درگذريم. گروهی 
میگ را طذاب توا هيم کرو عرا که آنان شیکار بوند! 


1) عیاشی از جابر جعفی نقل کرده است که گفت: امام باقر علیه السلام 
قرمود: اين آیه: «ولیّن_ سم یوق انما کُتا تخوض وتلعت قل آباللّه 


یاه ورسولم کنثغ تستهز زئون * لا تْتذرواً ۰ هد تقد ایمانکة آن 0 
عن طایْقه تَعذّت طَنْفَه» نازل شد. گفت: به امام ناد غليه المام عرض 


فرمود: تفسیر آن؟ به خدا| سوگند _ هیچ گاه آیه ای نازل نشده است, 
مگر این که تفسیری داشته باشد. سیس فرمود: بل در باره تیمی و 
عدوی و ده تفر که با انان: بودند. نازل. شد. که آنان به تعداد دوازده نفر 
گردهم آمدند. پس در عقبه به کمین رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تنتشتند و نقشه کشیدند که آه را بکشندانان بهة 
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تا تففتین قفی: دض وا 


همدیگر گفتند: اگر متوجه شد. می گوییم: ما سرگرم بودیم و بازی می 
کردیم و اگر متوجه نشد, او را از پای در می آوریم. خدا اين آیه را نازل 
کرد: «وّن سََلتهْمْ َیفُولنَّ انما کتّا تخوض وَتلَعَبْ» خدا به پیامبرش فرمود: 
« فْل آباله وَآیاته وَزشوله » یعنی محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل 

بیت او باد, « شم تشتهرئون * لا تعتزژوا قَذ کََرّئم بَعْدَ ایمانُمْ ان لعف عن 
طاَیْقَهٍ مَنکُمْ» یعنی علی علیه السلام, اگر از لعن و نفرین آنان بر روی 
منابر و از لعن و نفرین میحرت بگذرد. و از اين جهت خدای عز و جل 


كِ 


فرموده است: «ان تَعف عن طایِفه مَنکم 2 تعذب طایْقه».(1) 


2( طبرسی میگوید: آورده اند که یت انم در باره دوازده مرد نازل شد که 
بر عقبه ایستادند تا رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
را در هنگام بازگشت از تبوک بکشند. جبرییل این توطثه را به اطلاع رسول 
تلاصا یوار ها ان 
بفرستد و بر چهره شترهایشان بزند. عمار مرکوب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم را از جلو می برد و حذیفه آن را از عقب حرکت می داد. 
پس به حذیفه گفت: چهره شترهایشان را بزن. آن به چهره تر ان زد با این 
که انانرا کنار زد: ضجامی که رسول خدا پیاده شد به حذیفه فرمود: چه 
کسانی از این قوم را شناختی؟ گفت: کسی را اد آنانتشتاخته. ام رتسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آنان فلاني و فلانی هستند تا اين 
که همه آنان را برشمرد. نا 
را بکشی؟ فرمود: کراهت دارم از این که عربها بگویند؛ هنگامی که 
اصحابش را گرفت, به: کشتن آنان رفی آورد ۱21 


ات ان ارم ات ها ام اقفر یه الا ما 
(اين حدیت) روایت شده است., اما او فرمود: توطئثه چیدند تا او را بکشند 
و به همدیگر گفتند: اگر متوجه شد, می گوییم همانا ما سرگرم بودیم و 
بازی می کردیم و اگر متوجه نشد. او را می کشیم. 


3) علی بن ابراهیم میگوید: هنگامی که که رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد, عازم تبوک شد, گروهی از منافقان با نحزیکن ی 
کنو را مخمد صلی آلله اه اه‌شام فک فی دس با روم خانه 
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ار مه رام ی و0 ع وم 


هیچ کس از آنان بر نخواهد گشت. برخی از آنان گفتند: شاید خدا به محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم آن چه را که با هم گفتیم و آن چه را در دلهای 
فا است: غیر. دهد در این بارخ ایة ای تال کند کهعرذم آن:زا بکواندا و 
اين را از باب استهزا و تمسخر گفتند. رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد, به عمار بن یاسر فرمود: به اين گروه برس, چرا که 
آنان در آتش سوختند. عمار به آنان رسید و گفت: چه گفته اید؟ گفتند: 
چیزی را نگفته ایم بلکه چیزی را از روی بازی و شوخی خی می گفتیم. پ 
خدا این آیه را نازل کرد «ولین سََلتهُم لقن انما نا تَحوض وتلعت فل 
آبللّه یله ویاتم وَرسُوله کم تشتهرتون * لا تفتزژوا قَذ کقزثم بَعد ایمانکق ان 
تَغْف عن طاَیْقه نکم عَذْت طایْفَة بان کانواً مُجرمین»(1) 


4( و در روایت ت آبو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «لا تتذر وا قذٌ کفرتّم بعد 
ایمانکم». فرمود: اینان قومی ی بودند. ی 
و پس از ایمانشان تفا ی روی آوردند و چهار نفر بودند. و اما در این 
فرموده خدای تعالی: «ان زع:ذ قفَ عن طایْقَه منم ر تقذب طانقه» یکی از این 
چهار نفر مقخشی ن خ 2 بود. او گناه خود را پذیرفت و توبه کرد و 
گفت: ای رسول خدا! نامم مرا کشت. پس رسول خدا صلی اه علیه و 
اله و سلم او را عبدالله بن عبد الرحمان نامید. پس گفت: پروردگارا! 
و و ی ی ی پس در جنگ 
خدا از او درگذشت.(3) 


نی از ایام باقن عله السلام مات شود این اس در بارن با کقیت 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از غزه تبوک در حق منافقینی که شتر 
پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در شب عقبه ترساندند, نازل شد. 
خذنفه بن یمان ان زا از غقب: می راند و عفار تمام آن را گرفته بو آنان 
دوازده مرد بودند. پیامبر که سلام و درود خدا| بر او و اهل بر بیت او باد, به 
حذیفه دستور داد که چهره شترهایشان را 
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تسیر قمیع و ص300 


2- [2 ]۲ او مخشی بن خمیر اشجعی, همییمان بنی سلمه از انصار است. 
او از منافقیرن و از اصحاب مسجد ضرار بود. « اسد الغابه, ج 4 ص 338؛ 


الاصابه, 0 3 ض 1« 
ی 0 


پزفخا آنان راچد کناز هه زاین تفه آنان .را تشاعتر ملی, شام من 
الله علیه و آله و سلم آنان را شناخت. اتشانءرا اخضار فرهود و شوه کرو 
آنان طفتند. ما سر کرم بودیم بای میدیم پس ایشان را تکذیب کرده و 
اعنت تمفی رل »دا صلی الله: ماه و له ب فلم. میان آنان سهان 
برادری بسته بود. بسن به آنان فرمود: آپا پس از ایمان کافر شده اید؟ 


6) ادامه حکایت: امام حسن عسگری علیه السلام فرمود: آن مردان می 
خواستند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در شب., بر سر عقبه 
به قتل برسانند و کسانی از سران منافقان مرتد که در مدینه مانده بودند, 
خواستند علی بن ابو طالب علیه السلام را بکشند. پس نتوانستند بر خدای 
خود پیروز شوند. حسادت. آنان را به این امر واداشته بود چرا که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم, علف علیه الا مر زر استفم ضعام 
او را بالا برده بود. 


و از جمله, این بود که هنگامی که از مدینه خارج شد و او را (یعنی علی 
علیه السلام) را در مدینه جانشین خود کرد, به او فرمود: همانا جبرئیل نزد 
من آهد و بة من. گفت: ای محمد! همانا خدای علی اعلا (بزرگوار و بلند 
مرتبه) به تو سلام می رساند و به تو می گوید: ای محمد ! شما از مدینه 
خارج شو و علی بماند یا تو در آن بمان و علی از آن خارج شود. چرا که 
علی را برای یکی از دو کار مهم گماشته ام و کسی ماهیت جلالٍ کسی که 
دز صورد آندو: مرا اظاعت کند. و توات بد کاتن سار نمی وان هنگامی 
که در جای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بستر خوابید. منافقان, 
بیشتر پشت سر او حرف زدند و به او تهمت زده و می گفتند: از او خسته 
شده و از همنشینی با او کراهت دارد (چون او را با خود نبرده است). 


علي علیه السلام به دنبال پیامبر رفت تا اين که به او رسید, در حالی که 
از آندجه که‌ندر مورد او فیمتند خشمکین بو رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. به او فرمود: چرا جایگاهت را ترک کرده ای؟ 
گفت: از مردم چنین و چنان به گوش من رسید. به او فرمود: آبا تاضت 
نیستی از این که جایگاه تو نزد من؛ مانند جایگاه هارون 9 موتبنی باشد, 
به جز این که بعد از من پیامبری نخواهد آمد؟ پس به جایگاه خود برگشت. 


همچنین منافقان بر علیه او توطثه چیدند تا او را بکشند, و پیشنهاد کردند 
که در راهش چاله ای گود به اندازه پنجاه ذرع بکنند و آن را با حصیری 
پوشاندند و 
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مقداری خاک روی آن پاشیدند تا او و مرکبش در آن چاله بیفتد. در اطراف 
چاله, زمین سنگلاخ بود و آنان نقشه کشیدند که اگر با مرکیش در آن جا 
هه اقرا ای برد این که کی شود‌هبای بم غای. ۶اه 
السلام به آن جا نزدیک شد, مادیانش گردن خود را برگرداند و به خواست 
خدا| لبهای مادیان به گوشهای آن حضرت رسید و گفت: ای امیر مقمنان ! 
در اين جا چاله ای کنده اند و توطئه قتل تو را کشیدهاند _ و تو داناتری 
پس از این جا گذر مکن. غلی علیه السلام بة آن فزمود؛ خدا هرا که 
نصیحت کننده خوبی هستی, خیر دهد. چون به من هشدار دادی, خدای عز 
و جل الطافش را از تو قطع نکند. و به راه افتاد تا اين که به آن جا نزدیک 
شمه مادان وید هار خر کت بار ایا علس علی لام فرفود به 
خواسته خدای عز و جل با سلامت و در حالی که شان تو عجیب و امر تو 
بدیع است.؛ راه بیفت. مادیان راه افتاد و ناگهان خدای عز و جل زمین را 
محکم و سفت نمود و چاله پر شد و مانند زمین اطرافش گردید. هنگامی 
که علی علیه السلام آن را پشت سر گذاشت., مادیان, گردنش را برگرداند 
و لبانش را به گوش آن حضرت نزدیک کرد و گفت: چفدر نزد پروردگار 
جهانیان بزرگواری تو را از این حفره عمیق عبور داد !! امیر موّمنان علیه 
السلام فرمود: خدا در برابر نصیحتی که به من کردی, به تو سلامتی دهد. 
سپس چهره مادیان را به نزدیک کفاش برگرداند در حالی که قومی همراه 
با او بودند. برخی جلوی او و برخی پشت سر او حرکت میکردند. به آنان 
فرمود: این مکان را آشکار کنید (روی آن را بردارید). ناگهان دیدند که آن 
جا گودالی است که اگر کسی بر روی آن میرفت, در آن گودال 
میافتاد. پس قوم از آن چه دیدند اظهار ترس و شگفتی کردند. علی علیه 
السلام به آن قوم فر مود: آیا فف:ذانید خه کف این کاه را کروه است ؟ 
ند نمی دانیم. اه علیه السلام فرمود: اما مادیانم می داند. سیس 
فرمود: ای مادیان ! چگونه این اتفاق افتاده است و چه کسی نقشه آن را 
کشیده است؟ مادیان گفت: ای امیر مومنان ! اگر خدای عز و جل بخواهد, 
آنچه را اداان لیس خواهد ارب رابار تم میدو هار سواهد: آن 
چه را نادانان خلق می خواهند آن را ببندند, باز کرده ۵ تفت نی اکتا 
ای ات که ات است اس ی اه کي مقام تس اه اسر 
انا ان کارا فاص ما شام تاف اي ای وه ی راک 
کرد که 
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با بیست و چهار نفر از کسانی که همراه رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد. بودند. همکاری کرده بودند. سپس اآنان نقشه 
کته که رصول جوا صلی اللع,هاه و آله سم رای عفیه کش .و 
خدای عز و جل از رسول خدا صلی الله علیه و اله حفاظت می کرد و 
کافران ی اند بر ولی دا فايق. نمی ای اعان امیر مقمان 
غلیه الشام شاد کروند کر آین‌ساوه ی رسول کدا ضلی الا کاس 
آله قشم مکانیه. کنت دربهار بیحی: را بفزستند: امیر مومنان علیه السلام 
فرمود: همانا پیک خدا یعنی جبرییل علیه السلام _ در رسیدن به پیأمبرش 
محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل و یج 
اش به او ژودتر می رسد. پس نگران نباشید. هنگامی که رسول خدا صلی 
الله لب و الم سم ید یه که مجل مایت هان صاعان و کافزان 
بود, نزدیک شد, پایین تر از عقبه فرود امد. سپس انان را جمع کرد و 
فرمود: جبرییل که روح الامین است اکنون بر من نازل شده و به من خبر 
داده است که در فلان نقطه بر علیه علی علیه السلام دسیسهای چیده شد 
و خدای عز و جل با الطاف و معجزه های شگفت خویش, او را با فلان و 
فلان چیز حفظ کرد و زمین را زیر سم مادیانش و پای اصا مت 
ود سپس آن چه آن جا را پوشانده بود برای من آشکار شد و من آن 
گودال را دیدم. و خدای عز و جل آن را چنان که بود پر کرد و اين اتفاق از 
آن روی بود که علی نزد او کرامت داشت. به او گفته شد: در این باره نامه 
امترای هون خر صلن ال اس الم هام هرت واه کی دی 
خدا به رسول خدا سریعتر است و نامه او زودتر و پیشتر می رسد. رسول 
خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, ان چه را علی علیه 
السلام در کنار دروازه مد بنه در این باره گفته بود» که کسانی بر علیه 
رتتول خدا توا واه بو اما دایص حل او وا خفط حداهه کر 
به آنان نگفت. 


9[ 
صلی الله علیه و آله و سلم در باره علی علیه السلام گفته بود, شنیدند, به 
همدیگر گفتند: محمد در دروغگویی و افترا چقدر ماهر و توانا است. گویی 
پیکی راهور به سوی او شتافت يا پرنده ای نزد او فرود آمد و به او خبر داد 
که میخواستند علی را با فلان و فلان حیله بکشند شد و آن حیلهای بود که 
پار ان ها ان را ترتیب دادند. او (محمد) که اکنون خبر به او رسیده, آن را 
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اق این اشنت که هر اهانسن را اراض کنر نارشان را بو وی او ذراز 
نکنند (به او اعتراض نکنند) و به خدا _ چه دور است _ همانا اجل علی را 
در مدینه نگهداشت و این اجل است که محمد را به اين جا کشانده است. 
علی علیه السلام به هلاکت رسید, و او نیز در این جا از هلاکت گریز ندارد. 
اما بيایید تا به سوی او برویم و از ماجرای علی برای او اظهار خوشحالی 
کنيم تا دشن پیشتن به ما اطمینان.باید با این که تقشه مان زا علیه او اچرا 
کنیم. پس نزد او رفتند و او را به نجات علی از مهلکه ای که دشمنانش 
برای او تدبیر کرده بودند, تبریک گفته و اظهار داشتند که: ای ۳ 
در بارن علی له انبم به ما کی ارو اس با فرشگان مقر 
درگاه خدا؟ 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فر مودند: مگر 
فراشتکان خر با ,دوستی محمد و علی و پذیرفین ولانت. انان: با چیز دیکری 
کر افت هیر افت با فتعاند؟ مایا کسی ار خوستداز ان. کیت غابه انسام 
نیست که دل خویش را از کثافت تقلب و دغل و کینه و پلیدی گناهان پاک 
کرده باشد, مگر این که پاکتر و بهترٍ از فرشتگان باشد. ۱ 
خاطر به فرشتگان دستور نداد بر آدم سجده آورند که آنان میینداشتند اگر 
قرار باشد خلقی در دنیا به وجود ان ایشان _ منظور خود فرشتگان هلستند 
_ از اين خلق, در دیانت بهترند و نسبت به آنها به خداوند. علم بیشتری 
دارند؟ خدا خواست که به آنان ثابت کند که در گمان و اعتقاد خوپش به 
راه خطا رفتهاند. از اين روی, آدم را خلق کرد و همه اسما را به او آموخت 
ون سین اما را به فرش ان عرضه ردو آنانناز تساخت اسما 
ناتوان بودند. بنتن. به.ادم دستور داد که آن را به ایشان خبر دهد و فضیلت 
ام درل فرتری آسو یشان واه آبان انت وه اش تاه ان صلت اه 
ره او وا سرون اورد که انیا و رسطان ممتین سس انا اد ان ماه 
بودند و برترین آنان محمد و آل او و که سلام و درود خدا بر آنان باد بودند و 
اضحات: محمد ضلی الله:علیهو الة فشلم و بر کرجد ان افت .محمد ضای 
الله علیه و آله و سلم از افراد برجسته این ذریه بودند. بدینسان به 
فرشتگان شناساند که اینان از ملائکه برترند به شرطی که بار مسئولیت و 
امانت خدا را به دوش کشند و از توطئه یاران شیاطین و مجاهدت با نفس 
ای و ها یر 
کوشش کنند و خطرات ترس از دشمنان. یعنی دزدان ترسناک و حکام 
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ستمگر و گردنکش و سختی راهها در تنگناها و جاهای ترسناک و دره های 
پهن و کوه ها و تیه ها برای به دست آوردن قوت و روزی جانها و عیال را 
از راه های پاکیزه و حلال. به جان بخرند. 


خدای عز و جل به اطلاع آنان رساند که مومنان نیکوکار این مصییتها را 
کیک اه ای میاه ها سا ی تا 
ی و 
بر انها با وجود شهوت جنسی و تمایل به لباس و غذا و عزت و ریاست و 
فخر و غرور, فایق می ایند و از درد و بلا از طرف ابلیس _ که لعنت خدا 
بر او باد _ و شیطانهای وابسته به او و وسوسه و فریب و استهزای ایشان 
و مقابله با ان چه از درد صبر و تحمل تهمت هایی که از سوی دشمنان خدا 
متوجه آنان می شود و شنیدن وسایل سرگرمی (آواز و موسیقی) و دشنام 
دادن به اولیای خدا رنج میکشند و در سفرهایشان برای تحصیل قوتشان و 
فرار از دشمنان دینشان و در جستجوی مخالفان فراری دین خود و برای 
تعامل با انان که از مخالفان دینشان هستند, رنج میبرند. 


خدای عز و جل فرمود: ای فرشتگانم ! و شما از همه اين امور به دور 
هستید. نه شهوتهای جنسی شما را ناراحت می کند و نه شهوت غذا شما 
سا یه وی بح ی 
کند و نه ابلیس در ملکوت آسمانهايم و زمینم به فریب دادن فرشتگانم که 
نان را از اد هداس اعتای‌من که ام ‌فرشانم اهر کماز آنان 
ی ی ی یه تس ون شوج 0 
مقداری نصیبش می شود ِ شما نمی تواننه به دست 92 پس 
هنگامی که خدا فضیلت بهترینان یعنی محمد صلی الله علیه و آله و شیعه 
علی علیه السلام و خلفای او بر آنان, و تحمل آنان در راه محبت 
فد بایان ان عه دا فرشا وحم 4 را به اطلاع آنان رساند, 
فلت فووندان. ادم را که بهتزینها و.پرهیز کار هستتد برای: آنان: آشکار 
کرد. سپس فرمود: از این جهت باید برای آدم _سجده کنید که او 
دربردارنده انوار این بهترینان خلایق است. و سچجود انان برای ادم نبود, 
بلکه ادم برای نان قبله بود و برای خدای عز و جل بود که به سوی او 
سجده کردند و به این وسیله او را تعظیم نموده و زر ی 
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داشتند, و نباید کسی برای غير از خدا سجده کند و مانند خدا برای او 

و اظهار ذلت و خواری کند و با سجود, او را مانند تعظیم خدا, تعظیم 
کند و اگر (قرار بود) به کسی دستور بدهم که این چنین برای غیر از خدا 
سجده کند, به ضعفای شیعه و سایر مکلفین از شیعه خویش دستور می 
دادم تا برای کسی که واسطه علوم است یعنی علی علیه السلام و وصی 
رسول خداست که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, و کسی که از 
روی اخلاص, بهترین خلق خدا پس از محمد رسول خداست (یعنی علی 
علیه السلام). سجده کنند. کسی که ناملایمات و مصیبتها را در راه اشکار 
کردن حقوق خدا متحمل شد و هیچ حقی از حقوق مرا که توقع داشتم ان 
را رعایت کند و آن را نشناخته بود پا از ان غفلت کرده بود, انکار نکرد. 


سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: 
همأنا ابلیس از دستور خدا سرپیچی کرد. پس به هلاکت رسید (گمراه شد) 
چون معصیت او تکبر نسبت به ادم بود و ادم با خوردن از درخت. از دستور 
خدا سرپیچی کرد. اما نجات یافت و به هلاکت نرسید, چون با معصیت 
خوینش دچار تکبر بر مخقد و آل باعبازش که سلام و درود خدا بر آنان باد, 
دم :بون درب از که خدای عر وخل یه اه فزموده ای ادم! انلیس با نکیر بر 
تو از دستور من سرپیچی کرد. او بر تو تکبر کرد. پس به هلاکت رسید و 
اگر با دستور من برای و فروتنی می کرد و خدای تبارک و تعالی را بزرگ 
۱ اب ور ۱ نو به 
وسیله خوردن از درخت از دستورم سرپیچی کردی و با اظهار فروتنی برای 
محمد و آل محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. به کمال رستگاری می 
رسی و ننگ لغزش از تو پاک می شود. پس برای آن امر (توبه), مرا به 

وسیله محمد و آل پاکبازش علیهم السلام بخوان. چس آدم) >> خي آنان 
دعا کرد و به کمال رستگاری رسید زیرا به ریسمان ما اهل بیت چنگ زد. 


سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. دستور داد 
که در آغاز نیمه دوم شب حرکت کنند و به منادی دستور داد که چنین ندا در 
دهد: همانا کسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای رسیدن 
به عقبه پیشی نگیرد و تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را 
پشت سر نگذاشتته: است::.در آن:با ۰ سیس به حذیفه دستور داد در 
مرکز عقبه بنشیند و ببیند چه کسی از کنار او رد می شود و به رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, 
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خبر دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او دستور داده بود که 
پشت سنگی پنهان شود. حذیفه گفت: ای رسول خدا! همانا من شر را در 
چهره فرماندهان سپاه تو می بینم و می ترسم اگر بای کوه موضع گیرم و 
کستن از انان:: تیان نافیل ان تب انجا نرشد.ه نعشه نهد وا غعلی کنه 
متوجه من شود و مرا فا وی هقی ری ترس ورزر 
نتیجه مرا , 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که به پای عقبه 
رسیدی, به سوی بزرگترین تخته سنگ در آن جا برو و به آن بگو: همأنا 
رسول خدا به تو دستور می دهد که شکافته شوی تا درون تو بروم؛ و به تو 
دستور می دهد که سوراخی در تو ایجاد شود تا به عابران نگاه کنم و از آن 
هوا به من برسد تا مبادا به هلاکت بر سم. آن صخره به خواست خدای 
پروردگار جهانیان, به سخن تو گوش خواهد داد. 


حذیفه ان پیام را رساند و درون صخره رفت و آن بیست و چهار مرد از راه 
رسیدند در حالی که روی شترهایشان بودند و افرادی جلوی انان بودند و به 
یکدیگر می گفتند: هر که را در این جا دیدید, _ هر که باشد _ بکشید, تا به 
محمد خبر ندهد که ما را در این جا دیده است و در نتیجه, محمد عقب 
نشینی کند و روز از اين جا بگذرد و تدبیرٍ و توطثه ما علیه او با شکست 
مها خموی دیع شین انار وا فد آنان همه را کشت اما کش 
را نيافتند. خدا حذیفه را به وسیله سنگ از دید آنان پنهان ساخته بود. . سپس 
پراکنده شدند و برخی از آنان از کوه بالا رفتند و برخی بر روی دامنه کوه 
در سمت راست و چپ موضع گرفتند, در حالی که می گفتند: آیا اجل 
محمد را نمی بینید که چگونه او را فریفته است که مردم را از بالا یفتن از 
کوه عقبه برحذر داشته است تا خود بالا رود و ما او را , بة چنگ آورده و 
گرفتار سازیم و توطئه خود را بر علیه او و یارانش در اين مکان دور 
افتاده. عملی کنیم؟ همه این 1۳۳ را خدا , به گوش حذیفه, از نزدیک پا 


دور می رسانید و حذیفه آن را ميشنید. 


هنگامی که مشرکانر بر روی کوه, در جایی که می خواستند, استقرار 
پافتند. سنگ به سخن آمد.و به خذیفه گفت: فورا به سوی رسول خدا که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, راه بیفت و او را در باره آن چه 
دبدی ۵ .شنیدی: آحام سار جذیفه کفت: خکونه. از درون نو بیرون ایم؟ اکز 
مشرکان مرا ببينند. از ترس 


ص :664 


این که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر دهم, مرا خواهند 
کشت. تخته سنگ گفت: همانا کسی که تو را به درون من راه داد و از 
طریق سوراخی که در من ایجاد کرد هوا را به تو رساند. همان کس تو را 
به رسول خدا خواهد رساند و تو را از دشمنان خدا نجات خواهد داد. حذیفه 
برخاست تا بیرون بیاید. صخره شکافته شد و خدا او را به پرندهای مبدل 
کرد و به آسمان رفت تا اين که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرود 
آمد و به صورت قبلی خود برگشت. بسن آن. هه را زندهرو شتیدی نود به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: آیا چهره ایشان را دیدی؟ گفت: ای رسول خدا! آنان نقاب بر 
چهره داشتند و بیشتر آنان را از طریق شترهایشان می شناختم. ولی 
هنگامی که انجا را بازرسی کردند و کسی را نيافتند. نقاب را از چهره شان 
برداشتند. چهره هایشان را دیدم و انان را با اسم و رسمشان شناختم. و 
انان فلانی و فلانی بودند و همه انان را که بیست و چهار نفر بودند بر 
شمرد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: ای حذیفه ! اگر خدای عز و جل از 
محمد پشتیبانی میکند, نه اینان و نه همه خلایق, هیچ کدام نمی توانند او را 
از بین ببرند. همانا خدای عز و جل اهداف خود را از طریق رسالتِ محمد 
محقق خواهد ساخت. سپس فرمود: ای حذیفه ! برخیز, تو و سلمان و 
عمار, مرا ببرید و بر خدا توکل کنید. ۳ 
پشت سر گذاشتیم, به مردم اعلام کنید که به دنبال ما به راه بیفتند. 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, بر روی شتر سوار 
شد و حذیفه يا سلمان زمام شتر را گرفته بود و دیگری از پشت آن را می 

راند, در حالی که عمار در کنار آنان بود. مشرکان نیز بر روی 7( 
بودند و نیروی پیاده نها در اطراف گردنه روی تیه ها پراکنده بودند. کسانی 
که در بالا کوه بودند, تخته سنگی را از آن بالا رها کردند تا شتر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را بترسانند و رسول خدا در آن پرتگاه ترسناک 
وش وف مسوظ کت هام که سروس ل وا ضلی الا عانة و الم ه 
سلم نزدیک شد, خدای عز و جل به آن دستور داد که در هوا بالا رود. تخته 
سنگ از ز کنار شتر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رد شد و در کنار 
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خدا صلی الله علیه و آله و سلم متوجه صداهای پیایی سنگهایی که خرد 
می شد. نبود. سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باده به عمار گفت: از بالای کوه برو و با این چوبدستی, بر چهره 
شترهایشان بزن. عمار اين کار را کرد و شترها ترسیده و برخی از آنها 
سقوط کردند و بازوی انا شکست و بوخ پاهایشان و برخی پهلویشان 
شکست و دچار درد شدیدی شدند. بعدها که این دردها التیام یافت. آثار 
شکستگی تا موقع مرگ در آنها باقی ماند. رسول خدا صلي الله علیه و له 
و سلم در باره حذیفه و امیرمومنان علیه السلام فر مود: همانا آنان داناترین 
مردم به منافقان هستند, زیرا که در پای کوه عقبه موضع گرفته بودند و 
کسانی را که از آن جا گذشتند و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
سبقت گرفته بودند. مشاهده کردند. بدین ترتیب خدا شر کسانی را که 
قصد کشتن رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, را 
داشتند دفع کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه 
بازگشت. ی بر کسانی که او را پاری نکردند 


پوشاند و ننک را تصیت. کبانی. کرد که بر. غلبم علی غلیه اللام تومته 
چیده بودند. 

ان شاء الله تعالی, به زودور در تفسیر این فرموده خدای عز و جل 
«تغلفون باه ما الوا ول قالواًگلمه ار وکقژوا تقد ِشلامهم وقمو و 
بمَا لمّ بتالوا ».(1) نام کسانی را که بر روی عقبه بودند, از طریق خاصه و 
َِ" خآ شنم 
کزد. 


«الَْتَافِمُون والْفْتافقاث َقَصْهّم من بقض یرون یالفنگرِ ویلهون...قَتَسيَهْم ان المْتافقین هم 
ات نف (67)» 


«الْمَتافقون والْغتافقات َعطْهْم من بَقض با نوت یالفنگر یهد 


ون 
هه وَیَفبصَّونَ 1 هم تسوا اللهَ فنسیهم ان المْتافقین ه هم الفاس 
(67)» 


‌ِنِ 
سفون 


[مردان و زنان دو چهره (همانند) یکدیگرند؛ به کار نایسند وامی دارند و از 
کار پسندیده باز می دارند و دستهای خود را (از انفاق) فرو می بندند. خدا 
را فراموش کردند. پس (خدا هم) فراموششان کرد. در حقیقت این 
منافقانند که فاسقند ] 


1 ابن بابویه: از محمد بن محمد بن عصام کلینی که رحمت خدا بر او باد, 
از محمد بن یعقوب کلینی که رحمت خدا بر او باد, از علی بن محمد 
مشهور به بعلان, 
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ه 79/4 


7 حامد عمران بن موسی بن ابراهیم و از حسن بن قاسم بن رقام, از 

بن مسلم, از برادرش عبد العزیز بن مسلم روایت کرده است که 
س داز اضام علیه السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: 
تس | اللة فِتَسيهمٌ» پرسیدم. فرمودند: همانا خدای تبارک هیچ گاه 
دچار و و سهو نمی شود, بلکه مخلوقات حادث فراموشی و 
سهو می شوند. آیا این فرموده خدای عز و جل را نمی شنوی که می 
فرماید: «و ما گان ریک تَسیّا»(1) [و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده 
است ]. و در حقیفت, فقط کسی را که او و روز حساب (روز قیامت) را 
فراموش می کند., دچار خودفراموشی میکند, چنان ۳ خدای عزرو جل می 
فرماید: ولا مها کالننو. فضوا ‏ اللد. فانسایم. سیم اذلیک- ور 
الْقاسِمون»(2) [و چون کسانی ی که خدا 1 تا ِ 1 ِ 
(تیز). آنان را دچار خودفراموشی کرد. آنان همان و 
فرموده خدای عز و جل: «قَالیَوَم تنسَاهم کمّا تسوا لقاء یوَمهم ه و 
[پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را انکار 
می کردند, ما (هم) امروز انان را از یاد می بریم] یعنی انان را رها می 
کنیم, چنان که اماده شدن برای این روز را فراموش کرده اند. 


2) و از همو: با اسناد خود به ابو معمر سعدانی, از امير مومنان علی بن 
ابو طالب علیه السلا م روایت شده است که فرمود: در این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «تموا اللة قَتَسیَّمٌ» منظور این است که آنان خدا را در 
دنیا ی 1 نکردند. پس آنان را در آخزت 
فراموش می کند؛ یعنی نصیبی از پاداش او برای آنان قرار 7 است. 
پس برای ورود به بهشت., از جمله فراموش شدگان بودند.(4) 


3) عیاشی: از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره 
اين فرموده خدا: «تَسوا اللة» فرمود: طاعت خدا را ترک کردند. 
«فْتَسِیهمٌ» پس آنان را ترک کرد.() 
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2 2 حشر/19. 


تراسا اه اسلا 
1 
4- [4] توحید, ض‌ 225 


4) از ابو معمر سَعدی نقل, شده است که گفت: علی علیه السلام در باره 
این فرموده خدا| «تسواً ال قتَسيهَمُ» فر مود: بی کمان: منظور او این 
است که انان در دنیا خدا را ی نکردند, و به او 
و رسولش که سلام و درود خدا| بر او و اهل نیت او باد, ایمان نیاوردند 
«فنَسيهَمُ» در آخرت, بعنی نصیبی را برای آنان در پاداش خویش قرار 

نداده است. یس ؛ , از جمله فراموش شدگان از خیر شدند.(1) 


هکالیی ین فلانم کانوا اد شک فوو وان افواز و از 
آموالا 


۲۳۹/۹ 
بخلاقهم قاسْتَمَتَعَّم بحَلاقکم ۳۹3 استمتع ۱ لذین‌بین قبا کم بخلاة ۰ و و و 
کالذی حَاضُواً ول _ یک خبط و فی الدئیا ‏ الاخرو و اولیّک هم 

الحاسژون (69)» 


دای ولگ هم الخاسرون (69)» 


[(حال شما منافقان) چون کسانی است که پیش از شما بودند. آنان از 
شما نیرومندتر و دارای اموال و فرزندان بیشتر بودند. پس از نصیب 
خویش (در دنیا) برخوردار شدند و شما (هم) از نصیب خود برخوردار 
شدید. همان گونه که آتان که پیش از شما بودند از نصیب خویش برخوردار 
شدند و شما (در باطل) فرو رفتید. همان گونه که آنان فرو رفتند. آنان 
اعمالشان در دنیا و آخرت به هدر رفت نان همان زیانکارانند ] 


1) شیخ در امالی: با سند خود از ابو عمرو, از ابن عقده, از احمد بن یحیی, 
او ال ان ور از ام ارس ار او یوار اسر 
صای له علیه له روایت کرو انست که .فرهود همان کارهانی را که 
امتهای پیش از شما انجام داده بودند, شما نیز به تقلید از آنان و عیناً انجام 
ی فد سای کف اکر ی از آان‌واردمورا تسار اتید 
شما نیز وارد ان می شوید. 

شیخ میگوید: اپوهریره نقل کرد: وراگر خواستید, قرآن را بخوانید : «کالذین 
من کم کانوا اشد منکم قّّ و ات اموالا آولاد| قاسیَه ستَمتعوا بخلا ین و 
نیز ابو هریره گفت: خلاق یعنی دین «فاستمتعتم بکلاقکم کما اتمه لذین 
من کم 
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ین شرع رصن 102 56 


بحلاقهمٌ» و تا این که آن حضرت از خواندن آیه فارغ شد. گفتند: ای پیامبر 
خدا! پس بهودیان و مسیحیان چه کار کردند؟ فرمود: همانا مردم کسی جز 
انها نیستند.(1) 


«َ بان ۳ الْذِین من قبلِهمّ قَوّم توح وعاد وََمُود وقَوّم...وَلَ_کن گانواً انقُسَهْم بَظمُون (70)» 
« ام تیم ۳۳ الذین من قَبهم قوّم توح ۳ توح وعاد و 89 ابراهیم ۰ 
مدیرد نَ وتات اد 7 رَسَلهُم بالییتات فمَا کا ن اللة لِیظلمَهُمٌ 5 ی 
گانوا انفسَهّم بیَطلِمون (70) 


الا کار (حال) کساتین کین اد انا تین قوم فم و غاو و وود 
قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده به ایشان نرسیده 
است؟ پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند؛ خدا بر آن نبود که به آنان 


تتتتم کفته فلی.ا نان بو وق سم رفافی دانشسید] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از علی بن حسین, از علی بن ابو 
حمزه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: 
عرض کردم: این سخن خدای تبارک و تعالی: «والمو‌تفکه آهوی»(2) [و 
شهرهای (سدوم و عاموره) را فرو افکند ] یعنی چه؟ فرمود: آنان اهل 
بصره آند. 


عرض کردم: «وَالْْوتکَاتِ هم رُسَهُم بالبناتِ»؟ فرمود: آنان قوم لوط 
هستند, یعنی زمین 2 ۱۳ آن جایگزین بایین آن شد.(3] 


«والغلیئون والفویتاث َفْهم آولیاء بشض بأَفژون بالعگزوف...أول یک سَيََحهخ ال ان ال 
عریژ حکیمْ (71)» : 


«والْفْوْمئُون والَمْوْمتَان ِ عطْهم آ ات بتعض أمْرون یالَغژوف _ وتهون غنِ 


الْمُنگر وَبقیمَون الصّلاه ینوت الرکاح وَیطیعون ال وَرسولة اول_یّک 
سَیرَحمَهْمْ اللهٍ ان ال ریز عکیطْ (71)» 


[و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می 
دارند و از کارهای نایسند باز می دارند و نماز را بر پا می کنند و زکات می 
دهند و از خدا| 
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ای ات هی هس و7 
2 تجم/د 5 
3- [3] _ کافی, ج 8, ص 180, ح 202. 


و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار 
خواهد داد که خدا توانا و حکیم است ] 


1 شیخ در تهذیب: از عبد الرحمان بن حجاج, از صفوان بن مهران نقل 
کرده آننحت. که کفیت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: گاهی زنی 
مسلمان پیش من می آید و مرا با کارم می شناسد و من او را با اسلامش 
می شناسم و محرمی ندارد, ایا می توانم او را با شتر به مکه ببرم؟ 
فرمود: او را ببر, زیرا که مرد مومن محرم زن مومن است. سپس این آیه 
را تلاوت فرمودند: «والْمْوْمِونَ والفْوْمتَاتْ بَعْصُهْمٌ أولیاء بَض». 


_ 4 عءِ 
گفتم: صفوان بن مهران همان شتربان است و این فرموده او: «احملها» 
یعنی او را ؛ به مکه می برم. شیح این حدیت را در کتاب جمع اورده است. 


۳ 


2( عیاشی: از صفوان جَمال نقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: پدر و مادرم فدایت شوند, گاهی : زن مسلمانی پیش 
من می اید و مرا با کارم می شناسد و من او را با اسلامش و دوستی و 
ولایت شما می شناسم و محرمی همراه او نی نیست. 


فرمود: هر گاه زن مسلمان پیش تو آید, او را سوار کن (و به مکه ببر) چه 
مرج مومن؛ مچرم زن مومن به شمار آید و این آیه را تلاوت فرمودند: 
«والَفْوّمئون ال مات تعصم م: اوه بَعض» ۳۹ 


«وَعَد له الق متیه وتاب جَتَاتِ تجری من تَحْتها الانهاژ ...و رضوان من ال 9۳ لک هو 
الفتد اعضارن (72 أ« 


«وعَد اللَه المْوْمنین ولموْتَاتِ جَنّاتِ تجُری من تختها الانهاژ حالد, 
ومشاکن طَْة فی جات عَذن و وان مُنَّ اللّه ور وت 
العظیم (72)» 


[خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی وعده داده است که از زیر 
(درختان) آن نهرها جاری است در ان جاودانه خواهند بود و (نیز) سراهایی 
پاکیزه در بهشتهای جاودان (به انان وعده داده است) و خشنودی خدا 
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1- [1] تهذیب, ج 5, ص 401, ح 1395. 
فا ی ار 2ص :02 8 


1) عیاشی: از تویر, از علی بن حسین علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: هر گاه اهل بهشت وارد بهشت میشوند و ولی خدا| وارد جثات و 
مساکن خویش ميشود, هر مومنی به پشتی و اریکه خود تکیه میکند, 
خدمتکاران او, دور او را می گيرند و میوه ها بر سر او خم می شوند و 
چشمه ها دور او به جوشش در می آیند و رودها از زير او به جریان می 
افتند و فرشها برای او گسترده می شوند و از برابر او گذر می کنند و 
خدمتکاران هر چه را که به آن تمایل پیدا کند, برای او بر آورده خی سازند 
قبل از اين که آنان بخواهند. _ فرمود: _ و حور العین (زنان بهشتی) از 
باغها برای او بیرون می ایند. پس تا مدتی که خدا می خواهد در ان حالت 
باقی می مانند, سپس خدای جبار و قدرتمند به آنان تعان. صف کتذ یه آنان 
می گوید: ای اولیا و اهل طاعت من و ای ساکنان بهشت من در جوار من 
ایا شتما راب نهتز از ان هدر آن به سر .فی بریدر با خبر کنم ؟ 


می گویند پروردگار ما !چه چیزی بهتر از آن چه در آن به سر می بریم؟ ما 
در آن چه جانهای ما خواهان آن هستند به سر می بریم و چشمهایمان از 
دیدن نعمتها در جوار خدای کریم لذت می برد. _ فرمود: _ پس دوباره 
همان گفته را برای ایشان تکرار میکند. می کویند: بله ای پروردکار ما! 
بهتر از ان چه در آن به سر می بریم را برای ما بیاور. خدای تبارک و تعالی 

به آنان می گوید: رضایت من از شما و دوستی من و 
بزرگتر است از آن چه در آن به سر می برید. _ فرمود: دقن ی اوینگ: 
بلی, ای پروردگا رها ارضایت‌ هه از ما وسمحت ما به ها جزای ها بهر< 
ای ها سر ات 


سپس علی ین حسین علیه السلام اين آیه را خواندند: «وعذ ال المُومنین 
وتات جات تجْرٍی من تخنها الأنهاژ خالدین فیها ومساکن یب فی 
تا عَذن ورضوّان گن الم نز کیک و الق العَطیمٌ».(1) 


2( بستان الواعظین: امام حسین علیه السلام _ و در نسخهای امام حسن _ 

در باره این فرموده خدای عز و چا «ومساکن ره فی جتّات عَذّن». 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کاخهایی در بهشت از 
مروارید سفید است و در آن هفتاد خانه از یاقوت سرخ وجود دارد و در هر 
خانه, هفتاد خانه از زمرد سبز و در هر خانه, هفتاد بستر و بر روی هر 
بستر, زنی از زنان بهشتی است و در هر خانه 
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سفره ای وجود دارد و بر هر سفره مرد و زنی خدمتکار وجود دارد, و خدا 
آن چیزها را در اول روز می دهد و مومن آن غذا را می خورد و نزد آن 
همسران میرود. 


3( طبرسی در جوامع الجامع: ابو الدّرداء, از پیامبر که سلام و درود خدا| بر 
او و اهل بیت او باد روا یت کرده است که فرمود: عَذّن. خانه خداست که 
هیچ گاه چشمی آن را ندیده است و به دل هیچ یک از آدمیان خطور نکرده 
است و فقط سه گروه در آن سکونت دارند: پیامبران؛ صذیقین؛ , شهیدان. 
شدای عز و خل. (بة عدن) می. فرماید* خوشا به.حال کسی که وارد تو‌می 
شود.(1) 


4 زمخشری در ربیع الابرار: از جابر که خدا از او خشنود باد. از امام علیه 
السلام روایت کرده است که: هر گاه بهشتیان وارد بهشت شدند, خدای عز 
و جل می فرماید: آیا چیز بیشتری را میل دارید تا به شما بیشتر بدهم؟ می 
گویند: پروردگار ما! مگر چیزی بهتر از آن چه که به ما داده اید, وجود 
دارد؟ ! می فرماید: رضوان من بزرگتر است.(2) 


5) از زید بن ارقم نقل شده است که مردی به رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. عرض کرد: _ ای ابوالقاسم! _ ایا ادعا می کنی 
که اهل بهشت می خورند و می نوشند؟ فرمود: بلی قسم به ان که جانم 
به دست او است. همانا به هر یک از انان نیروی صد مرد در خوردن و 
آشامیدن داده می شود. گفت: کسی که غذا می خورد, ناگزیرست از این 
که قضای حاجت کند در حالی که بهشت پاکیزه است و پلیدی ندارد ! 


فرمود: فضله آنان عرقی است که اژانان مانند بوی مشک بترفن:فی: آید: 
پس (در نتیجه این تعریق) شکم او خالی می شود.(3) 


«یا آیها بیع جاهد الما والمتافقین واعلْظ له وموامْة کم فیس لخد (75) 
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[ای پیامبر ! با کافزان..ه فنافقان خهاد کن. و بر آنان: تسه بحیر و 


1) علی بن ابراهیم میگوید: حضرت فرمود: این آیه در اصل این گونه ناز 
شحو اس ها اما ال اه الا ای ان سامیر اند 0 
منافقین با کافران؛ جهاد کن | زیرا که پیامبر که سلام و درود خدا| بر او و 
اهل بیت او باد, با شمشیر با منافقان جهاد نکرد. بلکه با کافران با شمشیر 
جهاد کرد.(1) 


2 سپس فرمود: پدرم, از ابن عمیر, از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام 
ای سرا سل و با ان ها کم مان سای اف 
کردن فرایض, جهاد کن.(2) 


«یکلفون بالله ما قالوا وَلقٌَ قالْواً کلعه الکفر وَکتژوا بَغد اشلامهغ ..قتشخژون ملهْغ سَخر ال 
فقر واور عذاب آلید ( (79 ً« 


ِِِ ,باه ما الوا وق الوا کلمة الکَفر وکقرواً َعدّ اسْلامهمٌ ویو 
بقا لَمْ یتالوا وَمَا < 1 وا الا ان اعتا ۵ ال وَرَیشولَه من قلهء ء قان یتَوبوا یک 
1 هم وان تلو و هم ال 1 الیما فی الذنیا ولاخرو وم هم فی 
لََدَفی وتگوتن الصَالِجینَ (75) ۳۹ آتاهم د من قطْله جلواً به 
1 وّهم مَعَرصون (76)قَأغقبهم نقاقاً فی فلویهم الی به وم بلقَونة بح 
لو اللة ما و عَدوة ویما, کانواً 9 (7) الم قلع ال بِعَلَمٌ 
سرَهم وتَجُوَاهَم وان اللَد عَلأمْ یوب (۲78 الذین یلمژوت الْمْطوْعین من 
المْوْینین فی الطَدَقات والذین لا یِجدّون ال جَهدهم فیسْخرژون منهَم سخر 
اه منم وَلَمْ عذاب ی (79)» 


آبه خدا| سوگند می خورند که (سخن ناروا) کته اند در حالی که قطعا 
سخن کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده اند و بز.. آن..خنه 
موفق به انجام آن نشدند. همت گماشتند و به عیبجویی برنخاستند, مگر 
ی وا رفص وان رای ی نی 
او ای اه ام ای تا ار 
آخواته غذابی ذ ردنا که می. کند 


ص :3 67 


یر کی ایض 300 
مر مه 0 


و در روی زمین یار و یاوری نخواهند داشت * و از آنان کسانی اند که با 
خدا عهد کرده اند که اگر از کرم خویش په ما عطا کند. قطعاً صدقه 
خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد * پس چون از فضل خویتتن به. آنان 
بخشید, بدان بخل ورزیدند و به حال اعراض روی برتافتند * در نتیجه به 
سزای آن که با خدا خلف وعده کردند و از آن روی که دروغ مي گفتند, در 
دلماان ارفص کاخ وا فیدار ق کته عافترا اف کار ابا تفه 
اند که خدا راز آنان و نجوای ایشان را می داند و خدا دانای رازهای نهانی 
است * کسانی که بر مومنانی که (افزونر بر صدقه واجب) 0 
صدقات (مستحب نیز) می دهند, عیب می گیرند و (همچنین) از کسانی که 
(در انفاق) رن 9 اندازه توانشان نمی پابند, (عیبجویی می کنند) و آنان را 
به. ربشتخندمی کتر نیز (ندانتد که اعدا آبان رنه ریشخند مین کی د.وبرای 
ایشان عذابی پر درد خواهد بود] 


1 عیاشی از جابر بن ارقم نقل کرده است که گفت: هنگامی که در یکی 
از مجالس خودمان بودیم و برادرم زید پن ارقم برای ما حدیث نقل می 
کرد, مردی سوار بر مادیان به سوی ما آمد و آثار سفر بر وی نمایان بود. 
بر ما سلام کرد و سپس ایستاد و گفت: آیا زید بن ارقم در میان شما 
است؟ زید گفت: من زید بن ارقم هستم, چه می خواهی؟ آن مرد گفت: 
آیا می دانی از کجا آمده ام؟ گفت: خیر. گفت: از فسطاط مصر, تا از شما 
ار رای موه چن نش هار رلک که سای وود 
خدا بر او و اهل , بیت او باد, نقل کردی. سئوال کنم. زید به او گفت: کدام 
حدیث؟ گفت: اد رس در ولایت هه آبن ابو طالب علیه السلام. 


گفت: ای برادر زاده ام ! حدیثی برایت نقل میکنم که پیش از غدیر خم 
است. همانا روح الامین؛ کی 7 
خدا بر او و اهل بیت او باد, با ولایت علی بن آبی طالب علیه السلام نازل 
شد. رسول خدا گروهی را که من در میانشان بودم, فرا خواند و در مورد 
آن امر با آنان مشورت کرد تا در موسم (حج) آن را ابلاغ کند. من نمی 
دانستم چه باید بگویم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گریه کرد. 
جبرییل به او گفت: _ ای محمد! _ تو را چه شده است؟ آیا از امر خدا به 
تنگ امده ای ! ایشان فرمود: خیر _ ای جبرییل ! _ پروردگارم می داند چه 
اراهای تا ای فرص سید اه رسالت من افماز 
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نکردند, ۳ این که خداوند مرا به جهاد دستور داد و سربازانی از انتنضان 
تال کره‌هضرا او وی وشن اه این له ااساام را 
قبول کنند ! جبرییل او را ترک کرد و سپس این آیه بر او نازل شد: «قلَعَلک 
تارک بَعض ما یوحخی الیک وصَایق به صَدَرّک» 1(۰) [و مبادا تو برخی ِ 
چه زا که به ضویت وحی می شود: ترک گوبی و سیته ات بدان تن کردد |. 


هنگامی که که در راه بازگشت در جحفه(2) فرود آخنذتم و خیمه های خو 

را بر پا کردیم, جبریپل علیه السلام با این آیه نازل شد: «یا با ال سول 
ما انرال الیک من رک وان اخ, تفعل.عما باغت رقالته: واللة تعصفی من 
التّاس» ر(3] [ای پیافتر ! آن-خه از جانب زور کارت به سوی تو نازل شده 
رآ ابلاغ کن و اگر نکنی, پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از (گزند) مردم 
نگاه می دارد] ما در آن حالت (بریا کردن خیمهها) بودیم که صدای رسول 
دا که سنلام و دود خدا بو اوه اهلست آه بان رادم کهنا صدای,بانه 
میفر مود ای مردم ! دعوت خدا را اجابت کنید. من رسول خدا| هستم. پس 
با شتاب تقد آه آمندن. 


در حالی که اوج گرما بود و او از شدت گرما قسمتی از لباسش را روی 
وا اه ی ور 
که پر از خار و سنگ بود, جارو شود. مردی گفت: چه چیزی باعث شده 
و را جارو کند در حالی که می خواهد الان از اين جا برود؟! 
بی گمان, امروز مصیبتی بر سر شما فرود خواهد آمد. هنگامی که از چارو 
زدن فارغ شدند, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد بار 
مرکویهای ما و جهاز شتران و بارهای ما آورده شود. سپس آنها را روی 
یکدیگر گذاشتیم و پارچهای را روی آنها انداختیم. سپس رسول خدا صلی 
الله قلیه و اله سم ار اما ما رفته ان کامشدا را خمد.ه مان کفتهو 


فرمود: 

ای مردم ! همانا شامگاه عرفه. امری بر من نازل شد که از ترس تکذیب 
اهل دروغ (افکی) از آن به: تنک, آندم (از اعلام آن خودداری کردم) تا این که 
در اين موضع (که در آن قرار داریم) پروردگارم مرا تهدید کرد که حتما اين 
ماموریت را 
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2- [2] جخحفه, روستایی در راه مدینه. «معجم البلدان, 0 2 ص‌ > 
3- [3] _ مائده/67. 


انجام دهم. من از مردم نمی ترسم و از خویشاوندانم نیز طرفداری و 

یبانی نمی کنم. ای مردم ! چه کسی از خودتان بر خودتان شایسته تر 
ات ۰ گفتند: خدا و رسولش. فرمود: خدایا ! تو گواه باش, و تو _ ای 
جبرییل ! _ شاهد باش. ایشان این عبارت را سه بار تکرار فرمود. سپس 
مت عای ان او طالت لته الفام خا که تفن مور الا ده 
سپس فرمود: خدایا ! هر که من مولای او هستم »؛ هن مولای او است. 
خدایا کسی را که او را یاری می کند یاری کن و با کسی که با او دشمنی 
می کند, دشمنی کن و پاری کن ان که او را یاری می رساند و تنها بگذار 
کی با کف هرا ها من اه اسان ام سا ما ار رده 
سپس فرمود: آبادتشنند؟ کفند: خدایا بلی. فرمود: آپا اقرار کردهید؟ 
گفتند؛ خداپا ! تلی: سیس فر مود: خداپا گواه باش و تو _ ای جبرییل ! ِ" 
شاهد باش. 


سپس پایین آمد و ما به طرف بارهایمان رفتیم و در کنار خیمه من خیمه 
ای برای گروهی از قریش بود و آنان سه نقر بودند و حذیفه بن یمان نیز 
همراه من بود. از یکی از آن سه نفر شنیدیم که می گفت: به خدا قسم, 
محمد احمق است, اگر گمان می کند که اين امر پس از او برای علی دوام 
میآورد | و دیگری گفت: او را احمق می خوانی, آنا تفت انیت کف آوتذجهانه 
است؟ او نزدیک بود نزد زن پسر ابو کبشه دچار صرء شود؟ و سومی 
گفت: او را رها کنید ؛ این امر به او مربوط است, می خواهد احمق باشد یا 
ديوانه, به خدا قسم آن چه را می گوید., هیچ گاه به واقعیت نمی پیوندد. 
پس حذیفه از گفته ایشان به خشم آمد و کناره خیمه را بالا زد و سرش را 
داحل مه آبان کرد: وه کفت: این سشحان را میگویید و خالی: که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در میان شما است و وحی خدا بر او نازل می 
شود. به خدا قسم فردا سخنان شما را به او خواهم گفت. به او گفتند؛ ای 
ابو عبدالله ! تو در این جا هستی و گفتههای ما را شنیدی؟ حرفهای ما را 
نشنیده بگیر, زیرا برای ابیت امانت و حرمبتی است. به آنان گفت: 
این ننتختان. از قبیل. رعانت جرمت همسایکی و.مخالش ان تست وا کر ان 
را از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. پنهان کنم, با 
خدا و رسولش اخلاص نداشته ام . به او گفتند: ای ابو عبدالله ! هر چه را 
می خواهی انجام ده. ما به خدا سوگند یاد خواهیم کرد که این را نگفتهایم 
و تو به ما دروغ بسته ای. ایا تو را باور کرده و ما سه نفر را تکذیب 
میکند؟ به آنان گفت: برای من مهم نیست. وقتی که برای خدا و برای 
رسول او 
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صلی الله علیه و آله و سلم اخلاص میورزم (نصیحتی خالصانه میکنم) شما 
هر چه می خواهید, بگویید. 


سپس آن جا را ترک کرد تا اين که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آمد و علی علیه السلام در کنار او بود و شمشیر خود را با حمایلش 
پوشانده بود. حذیفه سخنان آن اشخاص را به او گفت و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به دنبال آنان فرستاد و به آنان فرمود: چه گفتهاید؟ 
گفتند: به خدا قسم, چیزی نگفته ایم. اگر چیزی در مورد ما گفته, شده 
است, دروغ است. جبربیل با اين آیه نازل شد: «یَُفُون باه ما قالوا وق 
قالْواً کِمه الکَفرٍ روا بَعد اسلامهم وهمّوا بما لَم یتالوا» و آن گاه علی 
علیه السلام گفت: کارا را ۱ ؛ به خدا قسم, قلبم 
در میان دنده های سینه ام و شمشیرم در گردنم است. اگر بخواهند مرا 
بکشند, من نیز آنان را خواهم کشت. جبزئیل به. نبا فبر اضلی الله علیه و اله 
و سلم گفت: برای امری که اتقاق افتاده است, صبرکن. پیامبر که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. ان چه را جبرئیل گفت. به علی علیه 
السلام رساند و سپس فرمود: صبر می کنم تا ببینم چه سرنوشتی رقم 
خواهد خورد. امام صادق علیه السلام فرمود: در این میان. پیرمردی از آن 
جماعت گفت: اگر ما در میان قبایل خویش چنان که این می گوید بودهايم. 
0( فرمود: و یک نفر دیگر که جوانی بود و در 
کنارش ایستاده بود. گفت: اگر تو در گفتهات صادق باشی. ما از الاغ 
بدتریم.(1) 


2 از جعفر ابن محمد خُزاعی. از پدرش نقل شده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هنگامی که پیامبر که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد, آن سخنراني را در غدیر خم ایراد کرد و وارد 
خیمه ها شد, مقداد نزد گروهی از آنان آمد, در حالی که می گفتند: به خدا 
اگر اصحاب کسری و سزار بودیم, اکنون ابریشم و لباسهای زر دوز و دیبا و 
منسوجات را بر تن داشتیم, در حالی که ما با او از دو چیز رنج می بریم: 
غذای خشن را می خوریم و لباس خشن بر تن می کنیم. وانگهی هنگامی 
که مرگش نزدیک شده و سالهای زندگیش به اتمام رسیده و اجلش فرا 
رسیده نیز می خواهد خلافت را پس از خود به علی واگذار کند. به خدا 
قسم خواهد دانست که چه کار خواهیم کرد. _ گفت:_ مقداد به پیامبر 


ص: 677 


صلی الله علیه و آله و میلم خبر داد حضرت فرمود: به جماعت حاضر 
شوید. _ راوی میگوید: _ آنان با خود گفتند: بی گمان,. مقداد مشت ما را 
0 است, برخیزید تا بر علیه او سوگند بخوریم. ینس نزد پيامیز آمدند 
و در برابرش به خاک افتادند و گفتند؛ قسم به پدران و مادران ما ای 
رسول خدا! قسم بر آن که تو را به حق فرستاده است و تو را با نبت 
مشرف کرده است, ما آن چه را به تو رسیده است, نگفتهایم. نه, قسم به 
آن کة تو.را برای بشر بر کریدم است: خنین نکفتهایم: پیامین 4٩‏ متام و 
92 خدا| پر او و , اهل بیت او باد, ۱ بل «#بسم الله الحمن رت 
بعْلِفون بالله ما قالواً وَقة قالواً مه اف وکتژوا بَد اشلامهغ وهمّو» 
به تو ای محمد _ در شب عقبه, «وما ر تقموا الا ان اغتاهم ۱ وَرسُولة 
ی ان نا ری مس رن ی 
پشمین يا ابریشمی می تافتند. بننن.خدا و رسولتتن صضلی الله. غلیه و اله و 
تلم نان رایناز کرم فیتی سصمانان اسلخه شام را یه اه کسید 
(1) 


3) و از همو تا ای را همه یه سای رات شوم سس که 
فلحافی: که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, در روز 
غدیر خم علی علیه السلام را به عنوان خلیفه تعیین نمود و فرمود: هر که 
مولای اویم پس علی مولای اوست. دو مرد از قریش سرهایشان را پنهان 
کردند و گفتند: به خدا قسم, هیچ وقت تسلیم آن چه گفت نمی شویم. 
سکن انشان به‌پیافیر صلی الله علیه و آله و سلم زسية و از آنان دز باره 
ان چه که گفتند. پرسید. انان انکار کردند و به خدا سوگند یاد کردند که 
چیزی نگفتهاند. جبرئیل بر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرود آمد 
و این آیه نازل شد: «یکُلمُون بالله ما قالوا وَلق قالْواً َِمَه الکفر وکَفَرو| 
بَعدّ اسلامهم» تا آخر آیه. امام صادق علیه السلام فرمود: همان آنان بی آن 
که توبه کنند: رفتند.(2) 


وا ها ره ان 


«کلمه کفر» است. سپس برای کشتن رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او 
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باد, در عقبه به کمین نشستند و خواستند او را بکشنر و اين همان سخن 
خدای تبارک و تعالی است که فرمود: «ومَفو بماأ لم تالوا». (1) 


5) ابن بابویه میگوید: احمد بن محمد بن هیثم عجلی که خدا از او خشنود 
باد, از احمد بن یحیی بن زکریا قطان از بکر بن عبدالله ابن حبیب, از تمیم 
بن بهلول, از پدرش, از زیاد بن منذر, از گروهی از مشایخ, از حذیفه بن 
با رما اه ای رل انا 
علیه و آله و سلم را در هنگام بازگشت از تبوی ترساندند, چهارده نفر 
99 7 ابو شروره ابو دواهی. ابو معازف و پدرش» طلحه, سعد بن ابی 
ین فا ای ون تفر و عبد الرچمان بن عوف. 1 کسانی 
بودند که خدای عز و جل آیه شریعه : : «وهَواً بمَا لمّ یتالوا» را در مورد 
آنان نازل کرد.(2) 


ریس یت ام اي یم اشام فروه شست کر از ان زر 
قریش بودند؛ و چهار نفر از سایر قبایل عرب.(3) 


تور باره این سکن خدای قار که وعالی ول قلله الخگه ا العف زب 
آیا نزد شما دانشی هست که آن را برای ما آشکار کنید] در سوره انعام 
(4) حدیثی مسند از مفضل بن عمر, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که پیشتر در داستان نضر بن حارث فهری با گروهی از منافقان 
که شبانه نزد عمر بن خطاب گرد هم آمدند, ذکر شد. سیس این حدیث را 
ذکر کرد و در آن فرمود: هنگامی که او را _ یعنی نضر فهری _ را در 
اطراف مدینه دیدند, در حالی که (در اثر ضربت) کلوخی مرده بود, ولوله 
کردند و گرپستند, و گفتند: هر که با علی علیه السلام دشمنی کند و این 
دشمنی را اشکار کند, او را با شمشیرش خواهد کشت. و هر که به سبب 
دشمنی با علی علیه السلام از مدینه خارج شود خدا بر او آن چه را می 
بینیم نازل می کند. به خدا قسم هر گاه به مدینه باز گشتیم, ۱ 
(از اقل فویعه). عوارترین شبغه علی علیه السام را مانته سلمان و ابغدر 
و عمار و مانند انان از 
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ضعیفان شیعه اخراج خواهد کرد. خدا آن چه را گفتند. به پيامیزش وحی 
کرد. هنگامی که به مدینه رفتند, رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد. موضوع را به اطلاع آنان رساند. آنان به دروغ سوگند یاد 
کردند که آن را نگفتهاند. سپس خدا اين آیه را در پاره آنان نازل فرمود: 
- ن بالله ما قالوً وق قالوا مه الکْفر وَکََروا بَعَد اسْلاَمهم» اسلام 
ظاهریشان: با کفتن اين, سحن,به ,رسول»خدا ضلی الله:عله.و آلهو سلم 
که: همانا ما ایمان آورده ایم و برای خدا| و رسولش در اطاعت از علی 
علیه ااسلام سيم هایس وی شا ام بالوا» ار کشت مفکمد ضای 
الله علیه و آله و سلم در شب عقبه و اخراج ضعفای شععه ان مدینه از 
روی دشمنی با علی علیه السلام «وما تقَقوآ» از آنان, «لاً ان لَعَاهُمْ ال 
ورشولة من فطله» :جا شمتتیر علی: عابه. السلام در چنگهای, رییول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم و فتوحات او «قان ونوا یک حَْرا هم وان 
بتولغا بُعَيْمْمْ ال عذاباً ألیماً فی الکیا ولأخره وما مج فی الرّض من ول,* 
و تصبرٍ».(1) 


و این حدبت طولانی است دما آن را با وجوج طولانی بودن آن در تفسیر 
فرموده خدای عز و جل «قل قللّه الْجْشَة الْبالِعَة» ذکر کردهايم. 


۵ آین..شهر آتنوی" روایت شده است که هنگامی که پیامبر که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد, از غدیر خم فارغ شد و مردم پراکنده 
شدند, گروهی از قریش گرد هم آمدند و بر آن چه که اتفاق افتاد, تارتفت 
خوردند. پس سوسماری از ژ کتاز انانبزد.شد. برخی از آنان گفتند: کاش که 
این سوسمار را , بر ما گماشته بود و علی را بر ما نگماشته بود. ابوذر این 
سخن را شنید و آن زا باتسول خدا صلی الله»علبه و آله و سلم دز مبان 
گذاشت. ۱ آنان فرستاد و آنان را احضار کرد. اما ایشان 
انکار کردند و قسم خوردند که آن سخن را نگفتهاند. خداي عز و جل این 
آیه را نازل کرد: «یِحْلِفُونَّ بالله ما قالوا وَلقَ قالوا کلِمَة الْکفر» تا آخر آیه, 
بنتن. نیامبر ضلی الله علیه. و اله و سلم فزهود؛ همانا اسمان بز کشی 
سایه نینداخته و زمین, کسی را بر دوش خویش حمل نکرده است که 
راستگوتر از ابوذر باشد.(2) 


9 و از طریق عامه (اهل تسنن) حدیثی روایت شده است که زمخشری 
آن را در کشاف, در تفسیر این فرموده خدای عز و جل «لْقَد آبتقعا الفثته 
من بل وَقلبُو 
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لک الاْمُور»(1) ذکر کرده است و آن را به صورت مرفوع به ابن جُریج 
اسناد داده است که گفت: برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
گردنه, در شب عقبه کمین کرده بودند و دوازده نفر بودند تا او را بکشند. 
(2) 


0و نیز زمخشری در تفسیر این فرموده خدای عز و جل «وَهَمُواً با لَمْ 
الوا جما تعفوا» موی ختطوی از ان: فضذ کشتن تاجواتفرذانه رسول 
ی هام باز کشت از نیون است.. با در ده 
نفر از آنان توافق کرده بودند که او را هنگامی که به بالای عقبه برسد, از 
شتر بر زمین بیندازند تا در دره سقوط کند. عمار بن یاسر زمام شتر آن 
حضرت را گرفته بود و حذیفه از پشت آن را می راند و آنان در اين حالت 
بودند که حذیفه صدای پای شتر ها و اسلحه را شنید. به آنان که کزوفیت 
نقاب بر چهره بودند رو کرد و گفت: وای بر شماء. وای بر شماء, ای دشمنان 
خدا ! پس آنها فرار کردند.(3) 


1) علی بن ابراهیم میگوید: خسیسان را ذکر کرد و آنان را منافق و 
۰ . سپس فرمود: «وَملهم من عاهد ال لَْنْ آتانا من قَصْله» تا 
این قسمت از آیه: «أْمْلَفُوا اللَةَ ما وَعَدُوة ویمقا گانواً تَکذبون».(4) 


2 و نیز علی بن ابراهیم میگوید: و در روایت ابو جارود. از امام باقر 
ی اه 1 
عوف بود و او نیازمند بود. را به او روزی 
و 


همو میگوید: سپس منافقان را ذکر کرده و فرمود: «َلَمْ ۳9 ان اللَة 
بقلم سِرَهَمْ وَتجُواهمْ وان ال عَلامْ العْبُوبِ», و فرمود: اما ,در باره اين 
سخن خدای تبارک و تعالی: «الذین خر ون المَطوْعین من اا و تیه فی 
الطَدقاتِ والذین لا یَجدّون لا جُهْدَهمٌ فیسشحژون منهْمٌ» باید گفت: سالم بن 
عمیر انصاری پیمانه ای از خرما آورده بود. گفت: ای رسول خدا! شب 1۳ 
برای جریر کار می کردم تا اين که دو پیمانه خرما به دست آوردم. من 
یکی از انها را نگهداشتم و دیگری را به پروردگار 
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وام می دهم. رسول خدا دستور داد آن را در کنار صدقهها بگذارد. منافقان 
او را مسخره کردند و گفتند: به خدا قسم. خدا از اين پیمانه بی نیاز است. 
پیمانه او چه فایده ای به خدا می رساند! ابا عقیل خواسته است خود را 
مطرح کند تا چيزي از صدقات به او داده شود. خداوند فرمود: «سَخر اللَه 


فت وم زاب اب۱۱۱۰ 


عاشتیه فد او لا یت آقم آن تیه اه خسخ عاه کلم عاللة لا خدق الفقم الفاتیهیة 
(80)» 
«استئفژ هم و ا تشتئیز له ان تستَعْفر لهْمْ سبعین 2 مت قلن یَعْفر اللَه 


لهج دلی بانقم کفیوا بالله فتجوله 0 لا دی الْقَوْم هه (80)» 


[چه برای آنان آمرزش بخواهی يا برایشان آمرزش نخواهی (یکسان است 
. حتی) اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی, هرگز خدا آنان را نخواهد 


از چرا که آنان به خدا| و فرستاده اش کفر ورزیدند و خدا گروه 
فاسقان را هدایت نمی کند ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید که اين آیه هنگامی که رسول خدا که سلام و 
۱ ۱ ۱ ۱ 301 
ابی مریض شده بود. پسرش عبد الله بن عبدالله, از موّمنین بود. او در 
حالی که پدرش در حال احتضار و جان دادن بود. نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا! پدرم و مادرم فدایت شوند, 
اگر نزد پدرمو انز این امر برای ما موجب ننگ است. رسول خدا صلی 
الله علية. و اله و سلم تزد او امد در حالن. که. متافقان. پیش اوه بودند. 
پسرش عبدالله بن عبدالله گفت: ای رسول خدا! برای او استغفار کن. 
پس رسول خدا برای او استغفار کرد. عمر گفت: ای رسول خدا! مگر خدا 
تو را از نماز خواندن بر آنان و استغفار برای آنان نهی نکرده است؟ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن او را نشنیده گرفت و او (عمر) آن 
را تکرار کرد. پس به وی فرمود: وای بر ت فا« و اين ر 
0 همانا خدا می فرماید: «استغفر لهَم او لا تستغفر لهْمٌ ان 
تتتی هم تلیین مره قلن تفر له لهم». 7 


هنگامی که عبدالله در‌گذشت., پسرش نزد رسول خدا آمد و گفت: پدر و 
مادرم فدایت شوند _ ای رسول خدا! _ اگر صلاح میبینید, در نشییع جنازه 
اش حاضر شوید. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم حضور یافت و بر 
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عمر به ایشان گفت: ای رسول خدا! مگر خدا تو را اد تفا ند مرده نان 
ایستادن بر سر قبر ایشان نهی نکرده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به به او فرمود: وای بر تو؛ آیا می دانی من چه گفته ام؟ من 
گفتم : خدایا قبو وشکم اورا ان آکش‌ ین کی.و او وا با انشن-شکتحه کر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم چیزی را اشکار کرد که دوست 


نداشت.(1) 


2غناشی؛ از آیوجارود از اماق ضاوق علیه الساای روایت کردم است که 
در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «الذین و المْطوعین من 
الْمَوْمنینَ فی الصَدَقَاتِ» فرمود: ک ا را ام 
بر این اساس بست که در آبیاری درختان خرما در برابر هر دلو یک خرما به 
انتخاب خود بردارد. پس از جمع آوری خرما مقداری را نزد رسول صلی 
ی و یت بت وا ی 
عیب جويي کرد یا منظورش آن بود _ پس این آبه. ناز ل. زتند" «الذین 
9 لَقطوَعین من. الغوینین فی الطدقات» تا این فرموده. خدای 
تعالی: «استففر له او لا تشتفهر لَهم ٍن تستفیر هم سّعین مَرّه قلن 
تشر ال آچم».(2) 


3( از عباس بن هلال از امام رضاأ علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: ی 

بیت او باد. فرمود: «ان نع لَهمْ سَبْين مَرّه قلن یعِْر اللَهْ هُمْ». پس 
صد بار برای آنان استغفار کرد تأ خدا ۱ را شاف د خفاونه ایی اند 
را نازل کرد: «سَواء عَلَیَهِم أستففزت مخ آم لغ تشتفیز هم آن تغفر ال 
هُمٌ»(3) [برای آنان یکسان ان چه برایشان ادن بخواهی پا برایشانِ 
آمرزش نخواهی, خدا هرگز بر ایشان نخواهد بخشود] و فرمود: «وّلا تضَل 
]۹ أَحد 2 مهم مات آند[ 1 تَقَمٌ علی قبره»(4) و پس از آن برای انا 
استغفار نکرد ار از آنان حضور بافت 


4( از ژزراره نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
ی ۱۱ ماد ضای مات و اه رهش ان ی 
فرمود: هر گاه از 
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تا رقم رصن 30 


3- [3] _ منافقون/6. 
4- [4] _ توبه/984. 


پدرت فارغ شدی به من اطلاع بده. و پدرش در گذشته نود: بسن نزد. آو. آمند 
و به او خبر داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نعلین خود را 
برداشت تا بر او نماز بخواند. عمر به او گفت: مگر خدا نفرموده است: 
«وّلاً تضَل عَلی َحد تاو منم مات آبدأٌ ولا 7 َقَمْ علی قَبُرو»؟! رسول خدا| به او 
فرمود: وای بر تو 0 7 ار 
شکمش را از آتش پر کن و در روز قیامت او را با آتش بسوزان (شکنجه 


کن).(1) 


از کان بن تن از فرش از امام. باق غلبه السلام وهای شده 
است که: مردی از منافقان از دنیا رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به دنبال پسرش فرستاد و فرمود: هر گاه خواستید برای تشییع جنازه 
یرون نگ ده اطلاع من برسانید. هنگامی که زمان تشییع جنازه اش فرا 
رسید, به دنبال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند. ایشان به 
سوی آنان آمد تا اين که دست پسرش را در تشییع جنازه گرفت و حرکت 
کرد. ‏ فرمود: _ پس عمر راه را بر او بست و گفت: ای رسول خدا! مگر 
ی از ان کار تفن نکرده استه کمن چبارم میا نان 
ار وا ی ار ی ی 
وی جوابی نداد. _ فرمود: _ عمر قبل از رسیدن به قبر, باز هم به رسول 
خدا صلی الله. علیه و آله و سلم گفقت: مگر خدا شما را از نماز گزاردن بر 
مرده آنان با خضور بو سر فبزشان تفی. نکرده ۱ 
رسولنش کفز ورزیده آند و دز حالن کفز مردند؛ ! آن گام پیامتر که شلام و 
درود خدا بر او و اهل , بیت او باد, به عمر فرمود: تو ما را در حال نماز بر 
جنازه اش و بر سر قبرش ندیدی. سپس فرمود: پسرش مردی از مومنان 
است و شایسته بود که حقش را ادا کنیم. پس عمر گفت: به خدا پناه می 
برم از خشم خدا و خشم تو, ای رسول خدا.(2) 


6) از محمد بن مهاجر, از مادرش ام سلمه نقل شده است که گفت: نزد 
امام صادق علیه السلام آمدم و به او عرض کردم: خدا تو را خیر دهد, زنی 
از مرجثه با من همراه شد. هنگامی که به ربذه رسیدیم. مردم محرم 
شذنا .و آه نید با آنان صحرم ند هن اخر آم زا ففیق به غقب آندآختم. 
مردم از ربذه احرام می بندند و شما از عقیق محرم 
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تفر یا شیر 2ص 107 :5:2 ۱9 


میشوید و همچنین در نماز بر میت با مردم مخالفت می کنید؛ مردم چهار 
0 قسم به 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او و اهل بیت او باد. بر میت نماز می خواند, تکبیر می گفت و سپس 
شهادتین می گفت. دوباره تکبیر میکفت و بر پیامبر صلی الله غلیه و اله 
درود میفرستاد و دعا میکرد. سپس تکبیر میگفت و برای مومنان استغفار 
میکرد. بار دیگر تکبیر میگفت و برای میت دعا میکرد. سیس تکبیر میگفت 
و نماز را تمام میکرد. هنگامی که خدا او را از نماز بر منافقان نهی کرد 
تکبیر گفت و شهادتین گفت. سپس تکبیر گفت و بر پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم درود فرستاد و دعا کرد و ان گاه تکبیر گفت و برای مومنان دعا 
کرد. سپس تکبیر گفت و رفت و برای میت دعا نکرد.(1) 


«قرح الفْحَلْفُونَ يمفعدهم خلا سول ال وِرفوً...انه کقژواً له ورسَوله ومائواً وَهْمْ قاسفون 


(84)» 
«فرخ امه بمفعدهم خلاف سول له وکرفوا ان بجاهذوا باتوليم 
وانفسهم فی سبیل اللّه وقالواً لا تنفژوا في الحر قل تاز جَهَنم * حزا لو 


کانو هون (81) قلیصحکوً قللا وتو کثیر] 4 نو تون 
(82) قان رک ال ای طاتقه مهم قاشتادئوک خر قفل ن ترجو 
مهم آبدا و آن قاتلواً مت عفوا انک رضئم غود ال مرو قافغدوا 

مع الخالفن (83) ولا سل علی آح مهم مات آبدا ولا تم علن قّره انم 
کرو باللّه وَرسُوله وَمَائواً وَفْمْ قاسِموت ون (84)» 


[اين که با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند, کراهت داشتند و گفتند: 
در این گرما بیرون نروید. بگو: اگر دريابند, آتش جهنم سوزان تر است * از 
اين پس کم بخندند و به جزای آن چه به دست می آوردند, بسیار بگریند * 
و اگر خدا تو را به سوی طایفه ای از آنان باز گردانید و آنان برای بیرون 
ای (به جنگ دیگری) از تو اجازه خواستند, بگو: شما هرگز با من خارج 
نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نبرد نخواهید کرد. زیرا شما 
نخستین بار به نشستن تن در دادید. پس 
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(اکنون هم) با خانه نشینان بنشینید * و هرگز بر هیچ مرده ای از آنان نماز 
مگزار و بر سر قبرش نایست جرا که انان به خدا و.بيامیر آو کافر شدند و 
در حال فسق مردند] 


1 علی بن ابراهیم میگوید: (اين آنه) در بازه جد بن قیس نازل شد 
ی ی رت در گرما بیرون نیایید ؛ پس خدا جد بن قیس و 
اصحابش را رسوا نمود. هنگامی که اسبها برای رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد, جمع شد (مردمان برای جنگ بسیج 
شدند) ایشان از گردنه وداع خارج شد و امير مقمنان علیه السلام را در 
مدینه جانشین خود ساخت. پس منافقان شروع به شایعه پراکنی در باره 
علی علیه السلام کردند و گفتند: او را به خاطر قدم بدی که دارد (شوم 
است), , در مدینه باقی گذاشته است. تشن بت یتنعل گنه السام 
رسید. شمشیر و سلاحش را برداشت و به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم در جرف پیوست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی 
فرمود: ای علی ! مگر تو را در مدینه به جانشینی خود برنگزیده بودم؟ ! 
فرمود: بلی, اما منافقان ادعا کردند که شما به خاطر روی بد قدم بودن 
من, مرا در مدینه جانشین خود ساخته ای. فرمود: _ ای علی ! _ منافقان 
دروع گفتهاند؛ ایا راضی نمی شوی که برادرم باشی و من برادر تو باشم و 
جایگاه تو نزد من مانند حایگاه هارون نزد موسی باشد, جز این که پیامبری 
پس از من نیست و تو خلیفه من در امتم و وزیر و وصی و برادرم در دنیا و 
آخرت باشی؟ پس علی علیه السلام به مدینه بز کشت:(1) 


«ولا تعجبک ولمم و دهم انما رید ذ اللَة ان ۷۹ بهَا فی الکیا وتزهق انفُسَهَم [ هم کافژون 
(85)» 


[و اموال و فرزندان آنان تو را به شگفت نیندازد. جز این نیست که خدا 
می خواهد ایشان را در دنیا به وسیله ان عذاب کند و جانشان در حال کفر 
بیرون رود] 

1) شیخ در امالی با سند خود از علی بن عقبه از ابو کهمس, از عمرو ابن 
سعید بن هلال روایت کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرص روم با من تک راد که زراب تقوای دام ورخ و 
پرهیزکاری و اجتهاد 
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تا مین فش اه ی 92 


سفارش می کنم و بدان که اجتهادی که بی ورع باشد سودی ندارد, و به 
کسی که پایین تر و نه بالاتر از تو باشد نگاه کن. چه بسیار خدای عز و جل 
بو رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ولاً تُعجبک أمَوالَهم 
واولادْهمٌ», و همچنین خدایی که یادش گرامی باد, فرمود: «ولا 7 تدان گس 
الی ما مَتعتا به أروَاجَا منم زهرح الحیاه الدنیا»(1) [و نگشای به خواهش دو 
چشمت را به سوی آنچه کامیاب کردیم به آن کسانی را . 
خوشی زندگانی دنیا] پس اگر نفس, تو را به انجام چیزی از چیزهایی که 

دز ای ذکر شده است وسوسه کند, شا کر قوت رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله و سلم, جو, حلوای او خرما, و سوخت او برگ درخت خرما بود. 
هر گاه به مصیبتی مبتلا شدی, مصیبت خود را با رحلت رسول خدا که سلام 
و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. مقایسه کن؛ چرا که مردم تا به حال 
هیچ گاه به مصیبتی مانند آن دچار نشدهاند و هیچ گاه نیز دچار نخواهند شد. 


)2( 


۳ ادا ان زلث سور ان او باللّه و جاهذوً مَع رشوله اشتأرتک ولو الطّوّل منهْم و الوا و 
مُعَ الَقَاعدین (86)» 


[و چون سوره ای نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد 
کنید, ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند: بگذار که ما با خانه 
نشینان باشیم ] 


1 طبرسی میگهید: از ابن عباس و دیگران روایت شده است که: «اولوا 
الطول» به معنای پولداران و قدرتمندان و بی نیازان است.(3) 


2 از ابن جریر و ابن منذر و ابن ابو حاتم و ابن مردویه, از این عباس نقل 
فا و را ای ی 0 
گفت: یعنی ثروتمندان )4 
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1- [1]_ طه/131. 
2 اخالی فا نیعرس 91 
تیانع 102 
4 [4] _ الدر المنثور, ج 4, ص 259. 


«رصُواً بان یَکُونواً ‏ الْحوالف و طیع علی فلوبهم قَهْمْ لا فقو (87)» 


[راضی شدند که با خانه نشینان باشند و بر دلهایشان مهر زده شده است. 
در نتیجه قدرت درک ندارند] 


1) عیاشی از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره 


این سخن خدای تبارک و تعالی: «رَضواً بان تک مع مَع الحوالف» فرمود: 
با زنان. 


2( از عبدالله حلیی نقل شده است که گفت: از ایشان در باره این سخن 
خدای تبارک ق تعالن* حتصضوا بان تکوتها قق الحوالف» برشیدم و آن 
حضرت فرمود : زنان؛ همانا آنان گفتند؛ خانه های ما بی حفاظ هستند؛ ۰ و 
خانه هایشان در اطراف شهر بود, جابی دور از همه ۴ 1۳) پس خدا| 
آتان را تکذیب کرد و فرمود: «ومّا هی بقوّو ان بُریدْون الا فرازا»(2) 
[(ولی خانه هایشان) بی حفاظ نبود. (آنان) جز گریز [از جهاد) چیزی نمی 
خواستند ]. خانه هایشان دارای دیواری ضخیم و مستحکم بود.(3) 


«لیّین علی الطعقاء ولا علی العَرضی ولا علی الذین لا بجدون...عطیع اللَه علی قلَویهغ قَهْمْ لا 
َعْلَمون (93)» 


«لیّسنٍ عَلّی الْعتاء ولا علی لرْضی 0 تجذون ما نون 


(91) ولا علّی الذینَ لا ما ۳ لت لا اجه ما اخملکم علنه تلو 
عبنم تفیض من المع نا لا یَجدواً ها بففون(92) انما السَّییل عَلّی 
آلذین بشتازئونک هم اه [صو بان 1 ۲ ۳ 
فلوبهم قَهْمْ لا یَْلَمُونَ (93)» 


[بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی یابند ( تا در راه جهاد) 
جرج کنند, در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایند, هیچ 
ِِ نیست (و نیز) بر نیکوکاران ایرادی نیست ۳ آمرزنده مهربان 
ی ۳ 4 برگشتند و در اثر 
نوی ها ام ان همست که( را عر.میساش اور 
زاه‌جهاد) رح کنند * آبراد ففطظ نز 
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۱ 
مها آخرات اد 


کشافت است کشا این که فانک فد اش اجاو کیان سس راو 
به آنن) راضی شکه اند که باشاه نان باشنح وا بر دلهایشان. عهر 
نهاد. در نتیجه انان نمی فهمند ] 


ا علی بن راهم منیود کانین (شسار کریه کنیدکان و رون خر 
ا ۱۲۳۹ 
از بنی عمرو بن عوف, سالم بن عمیر, که در جنگ بدر شرکت کرده بود و 
اختلافی در اين مورد نیست؛ و از بنی واقف, هرمی بن عمیر و از بنی 
حارثه, علیبه بن زید, که ابرو و حیثیت خود را صدقه داد. _ داستان چنین بود 
که رسول خدا دستور داد که صدقه بیاورند. مردم شروع به آوردن صدقات 
کردند. علیبه گفت: ای رسول خدا! به خدا قسم چیزی ندارم که به عنوان 
صدقه دهم و از همین روی, آبروی خویش را حلال میگردانم. رسول خدا 
اه هر امس و ره رت ی اس 
بنی مازن بن نجار؛ ابو لیلی عبد الرحمان بن کعب و از بنی سلمه, عمرو 
بن غنمه: ؛ و از بنی زریق, سلمه بن صخر؛ و از بنی سلیم بن منصور, 
عرباض ین ساریه سلمی. اینان گریان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم آمدند و گفتند: ای رسول خدا! نمی توانیم با شما بیرون بیاییم. 
سپس خدا این آیه را در بارهآنان نازل کرد: «لیّسَ عَلّی الْعقَاء ولا عَلی 
الَْرصَی 1 علی الذین لا یَجدون ما یُنفِفّون حَرَجْ» گفت: و این گریه 
٩‏ 


2 عیاشی: از عبد الرحمان بن حرب نقل کرده است که گفت: هنگامی که 
مردم با امیر مومنان علیه السلام از صفین امدند, ما نیز با او بودیم. پس 
راهی غیر از راهی را که رفته بودیم, برگزید تا اين که نخیله را پشت سر 
گذاشتیم و خانه های کوفه را دیدیم (سواد کوفه پیدا شد). به ناگاه 
پیرمردی را دیدیم که در سایه خانه اق: تشنتته بود و بر چهره. اش آثار 
بیماری, اشکار بود. 7 مومنان علیه السلام به سوی او رفت و ما نیز 
همراه او بودیم تا اين که بر او سلام کرد و ما نیز بر او سلام کردیم. پیرمرد 
به نیکویی جواب داد تا کردیم که او را شناخته است. امیر مومنان 
علیه السلام به او فرمود: چرا رنگ چهره ات این قدر پریده است, علت آن 
چیست, آپا بیماری؟ آن پیرمرد گفت: تا فرمود: آپا از آن. متفر اشیده 
ای؟ گفت: دوست ندارم 
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اين بیماری به سراغ من آید, اما فکر میکنم خیری در آن بوده است که من 

به این بیماری دچار شوم. فر مود: تو را به رحمت خدا و آمرزش گناهانت 
یم مندهمه نم که کی ات هیا کفس: من صالح بن سلیم هستم. 
کر از کار ها مت ال سم اسلا ی سای او 
اما از لحاظ همسایگی و معیشت. از بنی شلیم بن منصور هستم. امیر 
مومنان علیه السلام فرمود: نام تو و نام پدرت و نام نیاکانت و نام کسی 
که به او منسوب شده ای, چه نیکو است ! آیا در این غزوه ما شرکت 
داشتی؟ گفت: خیر, ولی من قصد داشتم در آن شرکت کنم, اما آثار تشنج 
این تب , که می بینلی؛ نگذاشت. امیر مومنان علیه السلام فرمود: «لَیّسَ 
علی الصْعقَاء وا علی الْمَرْصَی ولاً عَلی الْذین لا یَجدُون» _ تا آخر آیه ‏ 
مردم در باره آن چه بین ما و اهل شام است چه می گویند؟ گفت: برخی 
از آن چه بین تو و آنان اتقاق افتاده است, شادمان ی آنان خائن 
ترین مردم به شما هستند. حضرت به او فرمود: راست گفتی. گفت : برخی 
شرم دارند و به خاطر آن چه اتفاق افتاد, تأسف می خورند و آنان مخلصان 
مردم به شما هستند. حضرت به وی فرمود: راست گفتی. خداوند, درد و 
شترا موعت کافتن کاها نت فراز دهم را کم مسا رعی آخری دار 
اما چیزی از گناهان شخص باقی نمی گذارد و همه آنها را میریزد. تحصیل 
ثواب از طریق گفتار با زبان و کار با دست و پا انجام می پذیرد. همانا 
خدا, بسیاری از بندگان خویش را به خاطر صدق ببت و نهاد خوب و 
شایسته وارد بهشت می کند.(1) 


3) از حلبی, از زراره, و حمران و محمد بن مسلم. از امام باقر و امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: همانا خدا به وسیله ان 
چه برای بندگان آورده و به آنان معرفی کرده است, بن. آنان احتجاج کرده 
است. سپس کتابی را بر آنان فرود اورده و در آن امر و نهی کرده و 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد را به نماز دستور 
داده است. ولی روزی رسول خدا خواب ماند (و نماز نگزارد). خداوند 
فرمود: همانا این منم که تو را خواباندم و این منم که تو را بیدار کردم 
پس هر گاه بیدار شدی, نماز بخوان تا بدانند, هنگامی که به این امر دچار 
میشوند, باید چه کار کنند, و این گونه نیست که انها می گویند که اگر 
2 به هلاکت می رسد؛ و روزه دار نیز چنین 


است. خداوند به او 
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می فرماید: همانا من تو را بیمار کردم و من تو را سالم نگهداشته ام, پس 
هر گاه تو را از بیماری شفا دادم, آن روزه را قضا کن 


در ساير امور نیز اين چنین است؛ اگر نیک نظر کنی, هیچ گاه کسی را در 
تنگنای (عدم اگاهی) نمی بینی, و هیچ کسی را نمی بینی, مگر این که خدا 
بر او اتمام حجت کرده است و ارادم و مشیت خداوند در مورد او اعمال 
و _ فرمود:_ پس نمیتوانند بگویند: هر چه می خواهند. انجام می 
دهتد ه هر جه. نمی خوافند: انجام نمی دهند. _ و فرمود: _ همانا خدا هر که 
را می خواهد, گمراه می کند و هر که را می خواهد, هدایت می کند, و 
بندگان همواره به کمتر از آن چه که طاقت دارند, دستور داده می شوند. 
پس هر چیزی که مردم به آن آفز. شندند. ور آن را انجام دادند. به این 
معناست که می توانند آن را انجام دهند و هر چه نمی توانند آن را انجام 
دهند. از (گردن) آنان برداشته شده است. اما خیری در مردم نیست. 
سیس این سخن خدای تبارک و تعالی را تلاوت رو ای «لیس علی 
الصعتاة 1 عَلی الَمَوصی 1 عَل الذین 1 یَجدُون مَ ینففون خرم*, 
فرمود: ح آنان برداشته شده است «مَ ۷۳3 الَمَحَسنین هن سییليٍ واه 
تفوز جیم * ولاً ی الذین ادا ما أتَه ک ِتملهم فلت لا جذ فا كلم 
له تولوا واغتهم تفیض من الَفع حرن الا یَجدوا ما یَفِفّون» _ فرمود _ از 
آنان برداشته شده است, چون چیزی برای انفاق ندارند. فرمود: «لَا 
السَبیل کی الذین تاد نونک هم غْنیاء» تا این سخن خدای تبارک و 
تعالی: « لا یعلمَون» _ و فرمود بر بر آنها قرار داده شده است؛ جر که 
توانایی انجام آن دار «انمَا السَبیل علی الذین 1 وَهَم آغنیاء 
روا بان تکوئوا : مع الحَوالِفِ» 1 پس سبیل را بر آنان قرار داده است. زیرا 
که توانانت آن ۱ ۳ «ولا عَلی ۳ ادا مَا وک لتَحْملهَمُ», تا آخر آیه _ 
فرمود: دالاس و تن واه سکیا ان ۱ 


4 از عبه الرعدان من کر فان شنم است که کفت: اما ضادق, ید 
السلام فرمود: ای عبد الرحمان ! _ به خدا قسم _ شیعه ما مرتکب گناهان 
و-خخاصون نمی شوگ. آنان: بر نزیده خدا هتسخ ؛ همان کسانی که آن ها را 
برای دین خود 
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برگزیده است. و این همان سخن خدا است که فر مود: «مَا علی الگسنین 
من سبیل».(1) 


5) محمد بن یعقوب. از عده ای از یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از 
علی بن حکم,(2) از ابان احمر, از حمزه بن طیار, از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که گفت: به من فر مود: ببویس و چنین بر من 
دیکته کردند: از جمله گفته های ما این است که: خداوند فقط به آن چه 
برای بندگان آورده و معرفی کرده است. احتجاج می کند (آن ۳ از آنان 
تخوا هد عفن اما ای ان فرشاه مه کات ای ان ول ور 
و شور آن کنات آمر ونهت کرده و در ان به تما ورفزه نستور داده اشنک: 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. (روزی) خواب ماند 
و نماز را به موقع نخواند. خداوند تبارک و تعالی فرمود: از 
خوابانم و من تو را بیدار می کنم, پس هر گاه بیدار شدی نماز بخوان تا 
ندانتد که اکر اس فان راسات سوه کارت بای بکنته و مان که 
فی: حدزتد: اگر به خواب رود و نماز را به موقع نخواند, پس به هلاکت 


رسیده است. روزه دار نیز چنین است. خدا| به او می فرماید: همانا من تو 
را سا هی کم ومن به تو سا متیمن هشن هر امتو راشفا دادم 
ان سا عصا کق. 


سیس امام صادق علیه السلام فرمود: چنین است اگر به سایر امور نگاه 
کنی: هیچ کس را نمی یابی, مگر اين که خدا بر او اتمام حجت کرده است 
و هر چه می خواهد نسبت به او انجام می دهد و نمی گوییم هر چه 
خواستند, انجام میدهند و _ سپس فرمود: _ همانا خدا هر که را می خواهد 
هدایت می کند و هر که را می خواهد گمراه می سازد 1 _ و هی 
گاه به آنان دستوری داده نشده است؛ شگر این که کفتر از توانایی شان 
بوده و هر چیزی که مردم به آن امر شدهاند, توانایی انجام آن را داشته اند 
ور یر کم نمی ها ند انجام دهد (ظرفیت اتجام آن را تدار نداء از انان 
برداشته شدو است. اما خبری در مردم نیست _ و سپس این آیه را تلاوت 
فرمودند _ «لیسَ عَلّی الطْعَقَاء ولا ی الْمَرّضَی ولا علی الَذین لا یَجدون 
ما ینفِفونَ حرج ادا تصتها لاه و )یهن ار آنان برداشته شده است 
هم علی 
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 ]2[ 2‏ احمد بن محمد بن خالد, از کتاب علی بن حکم و بعضی از 
روایانش, روایت کرده است. بنگرید به: «رجال نجاشی: ص 274؛ 
الفهرست: 87,؛ معجم رجال الحدیت., ج 11, ص 381.». 


لین من سییل وال غفوه تجیه* ولا علی القیق ادا عا نوی 
فرمود: _ ببس پس از انا برداشته شده است 1 
ضدف) ۲ تدادند ۷ 


«یفتیژون لیم ۱5 رَجثم هم فل لا تمتجژواً آن تون کم ...والسَهاده قَیْتستکم یقا کُنثم تعملون 
(94)» 


«یِعتذژون الَیکَم ادا رَجعیم ایهم فل لا تعْیَذرواً 
من_ بتارم وسوی. ال عَمَلک ورَسْولَة تم 
وَالسَهّادو کم با کنثم تغملون (94)» 


[هنگامی که به سوی انان باز کردید: براق شما غدر مین آورند. که" عذر 
نیاورید ؛ هرگز شما را باور نخواهیم داشت. خدا ما را از خبرهای شما آگاه 
گردانیده و به زودی خدا و رسولش عمل شما را می بیند. پس به سوی 
دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید و از آن چه انجام می دادید, به 
شما خبر می دهد ] 


آن نون لک قَد تّانا ال 
ردو الی عالم اقب 


1) ابن بابویه میگوید: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای تباری و تعالی: «عالم الْعَیب والسَهَادّه» فرمود: غیب 
آن چیزی است که 0 نیفتاده و شها دنت آن چیزی است که اتفاق 
افتاده است.(2) 


«ستکلفونق بالله لکغ ادا انقاشم النیع افرضوا غنوع.شیسلیع اللق ی وشعته رن الله غفوو #جیع 
(99)» 


«سیَحلفُونٍ بالله لک 1 انقلبثم الیهم لغرضواً علهْم قأغرضواً عم نهم 
رِجس وماوافم جهتَمْ جرّاء پقا کانواً یَسبُونَ (95) یَحْلفُون لک لیَرَضَة 
عََهُمْ قان ِ عم قان له 1 تضی عن الققم الْقاسقین (96) الأْعْرّاب 
أَشَذ کفرا ونقاقا واْدَر الا یَعلَمُوا حَذُود ما انرّل ال عَلی رشوله وال لیم 
حکيمٌ (97)ومن الاغراب من لخد ما بنفقّ مَفغرما یترصن یم الوا 
2 دیرخ السَهء واللَه سیخ عَليمٌ (98) ومن الاأعْرّاب من ون با 
1 1 وه ما من قزتای عن للم وضلوات سول آ ق 


۱-۹4 


۱ 


ام 


[- [1] _ کافی, 0 ۹ ض‌ 126 ۳ 4. 
22 سعانی ار ص126 3 


[وقتی به سوی آنان باز گشتید, برای شما به خدا سوگند می خورند تا از 
ایشان صرفنظر کنید. پس از آنان روی برتابید؛ چرا که آنان پلیدند و به 
(سزای) آن چه به دست آورده اند, جایگاهشان دوز خ خواهد بود * برای 
شما سوگند یاد می کنند تا از آنان خشنود گردید. پس اگر شما هم از 
ایشان خشنود شوید. قطعا خدا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد * بادیه 
نشینان عرب در کفر و نفاق (از دیگران) سخت تر و به این که حدود آن 
ی و مت نی نازل کرده ندانند, سزاوارترند و خدا دانای 
حکیم است * و برخی: از ان بادیه تیان کسانن هستند. که آن :اجه را (ذر 
راه خدا) هزینه می کنند. خسارتی (برای خود) می دانند و برای شما پیش 
شنوای داناست * و برخی 0 از بادیه نشینان کسانی اند که به خدا و 
روز بازنسین ایمان دارتد ع آن چه را اتفاق می. کنند: مایه تقرب نزد خدا و 
دعاهای پیامبر می دانند. بدانید که این (انفاق) مایه تقرب آنان است. به 
زودی خدا ایشان را در جوار رحمت خویش درآورد که خدا آمرزنده مهربان 


است ] 
1) علی بن ابراهیم میگوید: و هنگامی که پیامبر که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد, از تبوک آمد, اصحاب مومنش به منافقان تعرض می 


۱ منافقان برای آنان قسم می خوردند که بر 
حق هستند و منافق نیستند که از آنان روی گردان شوند. تا از آنان خرسند 
شورس دا ناسا رل کرد «سَیحلُويَ پالله لک |۱3 انقئم هم 
روا له قاغرضواً علهق ان رجسن وماواهة جَمتمْ جزاء بقا کانو 
یَکستون * تخلفون لَکمْ یترضوا علهغ قان ترَضواً عم قان اللّه لا ری 
َن. القَوّم الفاسقین». پیپس اعراب را توصیف, کرد و فرمود: «الاأغْراب 
شدٌ کثراً ویقاقا ار آا تقلقوا ۰ رشوله وال کلم 
درم السةء واللَةُ سَمیغٌ عم * ومن الاعرات ی مد بالله والعم خر 
بَخْدٌ ما نف وبا عند الله».(1) 


2( عیاشی از داود بن حصین؛ , از امام صادق علیه السلام روای یت کردم است 
که و از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ومن الاأغزاب ب‌ 
من یوَمنْ 


ص :694 


تا ین فش اه ی 302 


باللْه الوم الاخر وَیتخْذ ۳ ینفق قَرّبات عند اللّه» پرسیدم که آیا به خاطر 
آن به ایشان واب می دهد؟ فر مود: بلی ۷7 


و در روایت دیگری از ایشان علیه السلام آمده است: به خاطر آن, پاداش 
بان نی مزد؟ فر مود: بلی. 


«والسَابفون اون من الْمُهّاجرین وّالانصار والذین ج اتبوهم یاحسان 7 ضوح 
ال عَلهْمْ وضو عَلة وأعة له جتَاتِ تجری تختها الانهاژ خالدین فیها آبد 
لک ۳ الَعَظیمْ (100)» 


اف نکاما تسین ان فشاحران و اتضار وه کسانی که‌سا شک باری از آنان 
پیروی کردند. خدا از ایشان خشنود و آنان (نیز) از او خشنودند و برای آنان 
باغهایی آماده کرده که از زیر (درختان) آن نهرها روان است. هميشه در آن 
جاودانه اند. این است همان کامیابی بو ۱ 


1) شیخ در کتاب مجالس خویش میگوید: جماعتی, از ابو مفضل, از ابو 
عباس احمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمان همدانی که در کوفه بود, 
از محمد بن مفضل بن ابراهیم بن قیس اشعری. از علی بن حسان ثابتی 
از عبد الرحمان بن کثیر, از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از جدش 
علی بن حسین که سلام و درود خدا بر ایشان باد, روایت ت کرده است که 
فرمود: هنگامی که حسن بن علی علیه السلام تصمیم گرفت که با معاویه 
ضلح کتد. بیرون آهد و با او دیدار کرد و چون که با ی دیدار 
معاویه به ایراد سخنرانی پرداخت. وقتی بالای منبر رفت؛ به امام حسن 
علیه السلام دستور داد که یک پله پایین تر از او بایستد. سپس 0 داد 
سخن داد و چنین گفت: اک خر دق ا هماا خسز. بر یو فرن ند فاطفم 
مرا برای خلافت شایسته دانسته و خویش را شایسته خلافت ندانسته 
است و او آمده است تا داوطلبانه با ما بیعت کند. 


۲ 


سیس گفت: برخیزه ای حسن ! امام حسن علیه السلام برخاست و 
سخنرانی کرد؛ و چنین فرمود: ستایش خدایی را که اهل فهم (و فضیلت) و 
یر اه اظر 
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نعمتهای معنوی و نیز به خاطر توالی نعمتهای مادیاش و نیز به خاطر 
بلاگردانیها و ممانعتهایش از مصائب. او را تسایر مت ند ان وی از 
بندگانی که به خاطر اوج مناعت و بزرگی خداوند و نیز به خاطر منزه بودن 
ساحت او از هر گونه وهم و خیال نسبت به بقاء و جاودانگی او, به جلال و 
جبروت و کبریای او اذعان دارند. کسی که از عمق گمان ورزیهای 
آفریدگان بالاتر است و منزه است از این که تأملات افکار و اندیشههای 
توا بر غعیب مکنون و نهفته وی احاطه پابد. و شهادت میدهم که خدایی 
جز او نیست و در ربوبیت و وجود و یگانگیاش یکتاست. او صمد و بی نیازی 
است که شریکی ندارد و یگانه ای است که همتایی ندارد. و شهادت می 
دهم که محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, بنده و رسول 
اوست و او را انتخاب کرده و برگزیده و از او راضی شده است., و او را به 
۱ 0 0 ار ۱ وت 
هشدار دهندهای ناشتد:تسبت به آن چه از آن.می تزسند و بشارت دهندهای 
باشد نسبت به آن چه که به آن امید دارند. پس (از روی اخلاص و خلوص) 
امت را نصیحت گفت و رسالت را آشکار و عیان کرد و مراتب ب اجر و 
باداشن را برای انان تبیین تفود؛ شهادتی که بر اساس آن مودض فا هی 
منز اند و-خفحتنوز مق کند وری,وتشبله ان :ور آیندم»(فیافت) نم پیت و خنسرن 
میاندازد (مراتب را تعیین میکند). 


و می گویم _ ای خلق خدا! _ گوش فرا دهید, و شما دارای قلب و گوش 
هید بسن درک کنیر:؛ ما اهل بیتی هستیم که خدا ما را با اسلام بزرگ 
داشته است. و ما را از میان ساير خلق. انتخاب کرده و برگزیده است. 
پلیدی را از ما دور ساخته و ما را تطهیر کرده است و رجس همان شک 
است. 
کنیم و او ما را از هر نقص و فساد پاک و مبرا کرده است., و بر ما این 
نعمت را ارزانی داشته است که ما را تا آدم (اصل و ریشه) پاک و پالوده 
گردانیده است. مردم هیچ گاه دچار دو دستگی نشدند. مگر این که خدا ما 
را در بهترین آن دو دسته قرار داد. زمانها سپری شدند تا اين که خدا محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری برانگیخت و او را برای رسالت 
برگزید و کتاب خویش را بر او نازل کرد. سپس به او دستور داد تا مردم را 
سوت وی تشر سکیف علیه لام تسین کی ور 
که دعوت خدای عز و جل و رسولش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت 
او باد, را تصدیق 
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کرد. و همانا خدای عز و جل در کتاب خویش که بر پیامبر مرسل, نازل 
شده است چنین می فرماید: «أَقمن کان عَلی بیتهٍ من ره وَیتْلوهٌ شاهد 
مَنْهُ»(1) [آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجبی روشن است و 
شاه از ان آمیو ایستا سل قاصلی لاه یه وال . 
سلم دارای بینهای از سوی خداست و پدرم پس از او می اید و او شاهدی 
از او است. رسول خدا که سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, 
هنگامی که به او دستور داد به مکه و موسم حج برود تا سوره برائت را 
بخواند, به او فرمود: _ ای عکلت.۱۲._ ان زا نو ند چرا که به من دستور داده 
شده است که کسی ان را نبرد جز من و مردی که از من است. و تو ای 
علی ! تو همان شخص هستی. پس او از رسول خدا و رسول خدا از 
برادرش جعفر بن ابو طالب علیه السلام و مولای او زید بن حارثه در باره 
پسرش حمزه قضاوت کرد, به او فرمود: اما تو _ ای علی ! _ تو از منی و 
من از تو هستم, و تو ولی هر موّمن پس از من هستی. پدرم در ایمان 
آوردن به رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, پیشی 
ان ی از سا ات سس اسان اه وه ان 
سلم در هر مناسبت او را مقدم می داشت و برای هر امر سختی او را می 
فرستاد, زیرا که به او اطمینان و اعتماد داشت. چون می دانست که او 
برای خدا و رسولش مخلص است و نزدیکترین مقربان به خدا و رسولش 
میباشد, همانا خدای عز و جل فرمود: «والسّایفون السَایفونَ * اولیِک 
الَمْقَبُو 2(»0) [و سبقت گیرندگان مفذهتد: 7 آنانتد همان مقربان (خدا)]. 
پدرم نزد خدای عز و جل و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم سایق 
السایقین و اقرب الاقربین بود,,و خدای عز و جل فرمود: «لا یَستوی منکم 
مر من آنقق من بل الْقتّح وقَاتل ولیک أَعَظَم درَجه»(3) [کسانی از شما که 
پیش از فتح (مکه) انفاق و جهاد کرده اند (با دیگران) یکسان نیستند. آنان 
از (حیث) درجه برتر از کسانی اند که بعدا انفاق و جهاد کردند] پس پدرم 
از لحاظ اسلام و ایمان و از لحاظ هجرت و پیوستن به خدا و رسولش 
نخستین آنان بود و نیز نخستین آنان از لحاظ وسعت انفاق بود. خدای 
سبحان می فرماید: «والذین جَاوّوا من بعدهم 
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یمُولون یتنا عفر تا ولاخوانتا الْذین تا یالایما مان ولا تَجُقَل فی فْلویتا غلا 
للذین آمَنوا تا الک رووف 0 (بزا کسام که هد ار آنان 
(مهاجران و انصار) آمده اند (و) می گویند: پروردگارا! بر ما و بر آن 
برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند, ببخشای و در دلهایمان 
نسبت به کسانی که ایمان آورده اند (هیچ گونه) کینه ای مگذار. پروردگارا! 
براستی که تو رئوف و مهربانی ] پس مردم از همه امتها برای او استغفار و 

ال مر سصت و ان انح اه اص اسان او بر 
پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, سبقت گرفت ؛ زیر| 
که کسی در ایمان از او پیشی نگرفته است, ,و خدای عز و جل فرمود: 
«والسَابُون الأَْلوَ من الْمْهّاجرین وّالانصار والذین ابو پاحسان رصن 
ال عَهُم» پس او از همه پیشی گیرندگان پیشی گرفت؛ ۰ 
خدای عز و جل پیشی گیرندگان را بر عقب افتادگان ترجیح داده است. 
اسبق السابقین را نیز ,بر سابقین ترجیح دادم است. و خدای عز و.جل 
فرمود:«أجَعَلم سای الا - اوه امد الْحرام کمن من باللّه تم 
الاخر»(2) [آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند 
ات نت ایس ند سا مره اس اسان ای مس اه 
خدا| جهاد می کند؟ ] او مجاهد به حق در راه خدا است, ۵ ان اند در باره او 
نازل شده است. عمویش حمزه و جعفر عمو زاده اش نیز از جمله کسانی 
ند کم وت مصول ۰ ای اعم فا مالس لصا ات ند و 
خدا از آنان خشنوهباد: آن دو هثل بسیاری از اضحاب رسول خدا ضلی اه 
علته و آله و سلم شمه شون یدای غر و حل از مان آان: رورا 
سرور شهدا قرار داد و برای جعفر دو بال قرار داد تا با انها در میان ملائکه 
هر طور که می خواهد. پرواز کند و اين به خاطر جایگاهشان نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم و خویشاوندی انان با او بود. و رسول خدا 
کا ه ‏ ا شا ست اما اضا ای مان ۱ 
او به شهادت رسیدند. هفتاد بار بر حمزه نماز گزاردند. 


همچنین خدای عز و جل برای زنان نیکوکار نبی اکرم که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد, دو پاداش در نظر گرفت و برای زنان گناه کار وی 


تردن 
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مجازات در نظر گرفت, آن هم به خاطر ارتباطی بود که با رسول خدا 
داشتند. خداوند متعال نماز را در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم,. هزار برابر بالاتر از نماز در ساير مساجد قرار داد؛ البته به جز 
مسجد الحرام یعنی مسجد خلیاش ابراهیم علیه السلام در مکه. همه اینها 
به خاطر جایگاه و مقامی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نزد پروردگارش دارد و نیز خدای عز و جل درود فرستادن بر پیامبرش را بر 
همه مومنان واجب کرد. گفتند: ی ۲ 
فرمود: بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس بر هر مسلمان 
شایسته است که با صلوات فرستادن بر پیامبر , بر ما نیز به عنوان فریضه 
واجب, صلوات بفرستد و خدای عز و جل خمس غنیمت را برای پیامبرش 
حلال نموده و آن را در کتابش واجب ِِ است. خداوند که ستایش از ان 
او است _ مارا از همان امتیازاتی که برای پیامبرش که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت. ونان فاتل. شته تمرم مفد ساخت و ها.را از آن.خه ودرا 
و و این کرامتی است که خدای 
عز و جل ما را ا ‏ 
ما را بر سایر بندگانش برتری داده است. خدای عز و جل هنگامی که 
کافران اهل کتاب او را انکار کردند و با او به محاجه پر داختند. به محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: » ققل تعالواً تاغ تا عتا بتاکم 
ویساءعتا وَنسَاء کم آنفستا وانفسَكم ۸ نم تبتهل فتجعل و ال علی 
الکاذبین»(1) [بگو بیایید پسرانمان و ۱ و زنانمان و زنانتان و ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم. سپس مباهله 
کنیم و لعنت خد را بر دروغگویان قرار دهیم] پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم از میان مردان, پدرم و از میان فرزندان, من و برادرم 
راد و از میان زنان, مادرم فاطمه سلام الله علیها را با خود برد و از بین 
همه مردم, (ما را برگزید). پس ما اهل بیت و گوشت و خون و جان او 


0 #تضا گرد الله لناهت غنکم الب ام ]لت 
بَهر کم تطهیرا»(2) [و زکات بدهید و خدا و فرستاده اش را فرمان برید. 
1۷۹ می خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و 


پاکیزه گرداند]. 
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ما ارات 


هنگامی که آیه تطهیر نازل شد, رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم ما 
را یعنی من و برادرم و پدر و مادرم را گرد هم آورد, پس کسای خیبری ام 
سلمه را در اتاقفش و در روزی که نزد او بود بر ما انداخت و فرمود: خدایا 
اینان اهل بیتم و خانواده و عترتم هستند. پلیدی را از انان دور ساز و انان 

به نیکی پاکیزه کن. ام سلمه که خدا از او خشنود باد عرض کرد: می 
توانم به آنان بپيوندم ای رسول خدا؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: رحمت خدا بر تو باد. تو در راه راست هستی و عاقبتت خیر 
است. و من از تو راضیم ! اما این (کرامت) مخصوص من و انان است. 
سپس رسول خدا صل که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد ما بقی 
عمرش را گذراند تا اين که خداوند, او را به نزد خویش فرا خواند و هر روز 
در هنگام طلوع فجر نزد ما مي آمد و می فرمود: (وقت نماز است) رحمت 
خدا بر شما باد «تما بُریدٌ ال ده عَنکمْ الرَجسَ جح اأهل البَيّتِ بطم کم 
تطهیرّا». 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد تا به جز درهای ماء 
همه درهای باز مسجدش را ببندند. دیگران در اين باره با او سخن گفتند و 
ایشان فرمود: من به خواسته خود درهای شما را نبستم و در علی علیه 
الشتلام وا با نکردم ی از آن کشی کر رسون خدا اصلی الله. علیه و اد 
و سلم و پدرم علی بن ابو طالب علیه السلام حق نداشت در مسجد رسول 
۱۱ 0 ۱ ۱ 
اين از روی کرامت خدای عز و جل بر ما بود و فضیلتی را که از بین ساير 
مردم به ما اختصاص داده است. در خانه پدرم. نزدیک در خانه رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله در مسجدش است و منزل ما در میان منازل رسول 
خدا صلی الله علیه و اله است. چرا که خدا به پیامبرش دستور داد که 
مسجد خود را بنا کند. پس او ده خانه در آن ساخت: تّه خانه برای فرزندان 
و همسرانش, و دهمین انها که در میان انها واقع بود. از آن پدرم است. 
همین روست که خدای عز و جل می فرماید: ما اهل بیت هستیم, و ما 
هستیم که خدا پلیدی را از ما دور ساخته و به نیکی, تطهیر کرده است. 


ای مردم ! همانا من اگر سالهایی پیایی همچنان کرامتهایی را که خدای عز 
و جل به ما عطا فرموده است و فضیلتی را که در کتابش بر زبان پیامبرش 
صلی الله لته ات ما اضا هد ادن تس سارم نممه انم ان 
را به شمارش بیاورم. 
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من فرزند نذیر بشیر و سراج منیر هستم که خدا او را رحمتی برای جهانیان 
قرار داده است و پدرم علی علیه السلام ولی مومنان و شبیه هارون است. 
معاویه فرزند صخر ادعا کرد که من او را برای خلافت شایسته دانسته ام و 
خود را برای این امر شایسته 1 معاویه دروغ گفته است. به خدا 
قسم, , همانا من به مردم, از خود مردم در کتاب خدا و بر زبان 0 
صلن الله علید ام الم سل تایه فرمی اما ها احل‌یت ار رفانی: که 
سا هل اللم غلی الم رت کردنی فان در احالت. ره 
مایت ی ی ترس وا ای ان تا و فسات 
کردند و بر دوش ما سوار شدند ِِ 1 بر شانههای ما سوار کردند 
(حقانیت ما را زیر سئوال بردند) و ۳ بعنلی 
ایو نیما محروم تا کته ومادی‌ما فاطفه لیوا الشاام وا ار ارنبه 
پدرش بی بهره ساختند, داوری کند. 


ما از کسی نام نمی بریم, بلکه با قسمی خداوار به خدا سوگند یاد می 
کنم اگر مردم به سخن خدای عز و جل و رسولش گوش می دادند, آسمان 
بارانش را و زمین برکتش را , تضرانان فی. دای سهیم. اه شمشیری از 
شمشیرهای این امت اختلاف نمی کردند, و تا روز قیامت؛ روزی و برکات 
فراوان را می خوردند. پس نو ای معاویه ! به آن خلافت طمع نمی 
ورزیدی, اما چون قبلاً از جایگاه اصلی آن بیرون آورده شد و پایه های آن 
جاأ به جا شد, قریش برای به دست آورنذن اه توا پرداختند و آن را 
ماد توت نه بازی کرفتید تا این که ۶ ای معاویه _ و اصحاب تو پس از 
توء طمع ورزیده اید و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد. فرمودند: هیچ امتی کسی را برای حکومت بر آن برنگزیده است. در 
حالی که کسی وجود دارد که از او داناتر است و امرشان به تباهی بیانجامد 
تا اين که به آن چه را که ترک کردند. برگردند. و همانا بنی اسرائیل _ که 
اصحاب موسی بودند _ برادرش و خلیفه و وزیرش هارون را ترک کردند و 
به پرستش گوساله پرداختند و از سامری پیروی کردند. در حالی که می 
داشتنه که هارون جانشن موسی است 6 این اخت ار ,رسول ها ضلی 
الله علیه و آله و سلم شنیدند که به پدرم فرمود: همانا جایگاه تو نزد من 
مانند جایگاه هارون نزد موسی است, منتها پیامبری پس از من نیست و 
ناویل دا صیه الله عل ماه دسا زاف هام شرا و 
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عغدیر خم _منصوب کرد و ولایت را برای او اعلام کرد دیدند و شنیدند و 
سپس به آنان دستور داد که حاضر به غایب ابلاغ کند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ترس قومش به غار رفت _ 
هنگامی که او انان را دعوت می کرد و ایشان تصمیم گرفتند او را به 
ات کشت سای که بارش سرا فایلا آانان ات هار اس 
با آنان جهاد می کرد. پدرم دست از بیعت باز داشت و از اصحابش طلب 
کمک تقو آما تهداد آه ترسیدته و به او بارق تزسانتدند.ه اکر بر غلیه آنان 
پاری در اختیار داشت. بم. آنان پاسخ مثبت نمیداد؛ و دست او [ در ترک 
جهاد ] باز گذاشته شد همان گونه که دست هت ون و درود ام 
و با تو ای ابن حرب ! _ بیعت کردم فا کوب رای عضو وتادار تمه 
تن دا شنم با تو بیعت نمی کردم و خدای عز و جل دست هارون را هنگامی 
که قوم او بر او جرأت کردند و با او دشمنی نمودند, باز گذاشت. همچنین 
هنگامی که امت ما را ترک کردند و از دیگران تبعیت کردند و پارانی را بر 

علیة آنان تيافتيی خدا دست من و-یدرم را باز گذاشت. 0 


اینها سنتها و متلهایی است که به طور پیایی می اید. 


جدش رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم باشد و پدرش وصی رسول 
خدا, ی ی ی پید | نخواهید کرد. از خدا بترسید و پس 
از سان آنه‌ها ه تفامهها. مرا نویه ما چگونه میتوان این را از شم 
0 0 7/7 1 همانا من پا اين بیعت کردم 
دستش به معاویه اشاره کرد ِ «واِن آذری لَعلَه کم متا ۷ 
چین»(1) [و نمی دانم, شاید 1 دراک شرا ا شا ی و تا چند گاهی 
(وسیله) برخورداری باشد ] 


ای مردم ! همانا از انسان به خاطر گرفتن حقش خرده نمی گيرند, بلکه 

هنگامی که آن چه را مال او نیست می گیرد, بر آه کیت من حیزتد. هر کار 
درستی؛ ققیه استت. و. هر اشتاهی به اهل:ان. زیان.صی رساتد و دا آن 
قضیه را به سلیمان تفهیم کرد. پس برای سلیمان مفید بود اما به داود 
ظرر فرسانخری ترفید این‌شوشا و بگی: به: هشرک. فاندم رساند: ولی چه 
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صلی الله علیه و آله و سلم به عمویش ابوطالب در حالی که در حالت 
مر ی بو فر مود بگو: لا اله الا الله, ۵ ضن. بخ فاسیله آن .خد رف فیافت بر ای 
شما شفاعت خواهم کرد. و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد, فقط از روی یقین به او می گفت و وعده می داد و این فقط 
مخصوص شیخ ما _ یعنی, ابو طالب 3 0 
«ولیْست الب لین عون السَیتاب ی ادا حضر حدم المَوّث 
نی بت الأان 1 الذین یمُوتّون وم 3 او تک 3 عتذتا هم ِ 
آلیتا»(1) [و توبه کشتانی کم ام قه کنتوعا رس 
در رسد؛ می گوید: اکنون توبه کردم پذیرفته نیست و (نیز توبه) کسانی که 
در حال کفر می میر‌ ند پذیرفته نخواهد بود. آنانند که برایشان عذابی 
دردناک اماده کرده ایم ]. 


ای مردم ! گوش دهید و بفهمید و از خدا بترسید و به خود آیید. حال که 
واژگونگی حق بر شما غلبه کرده و طغیان و انکار بر پثیما چیره شدو است, 
دور است که شما بتوانید به راه حق بازآیید «أَلمکموها وأنتم لها 
که ی را رای ان را ان ار 
کنیم ] و درود خدا بر هر که از هدایت تبعیت کرده باشد. 


راوی گوید: سپس معاویه گفت: به خد| قسم همین که حسن از منبر پایین 
امد. زمین در برابر من تاریک شد و نزدیک بود او را بکشم. ولی فکر کردم 
که چشم پوشیدن (از این سخنان), به سلامتی و عافیت نزدیکتر است.(3) 


2) عیاشی از ابو عمر زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که گفت: همانا خدای عز و جل میان مقمنان مسابقه گذاشته است. چنان 
که میان اسبها در روز مسابقه. مسابقه می گذارند. عرض کردم: در باره 
سفارش خدا بر انسان مومن به سبقت و رقابت در ایمان به من بگویید؟ 

فرمود: در اين فرموده خدای عنز و جل: «سَایقوا الی مَغفرو من رَبکم وَجَنُهٍ 
عَرَضُعَّا کقرّض السَمَاء وَالأْض اعدّب للذین امَنْوا" بالله وَرسله»(4) [(برای 


رسیدن) , قه امد تیوه از بزورد کار بازن.ه 
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4- [4] _ حدید/21. 


بهشتی که پهنایش چون پهنای اسمان و زمین است (وا برای کسانی اماده 
شده که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند, بر یکدیگر سبقت جویید, ] و 
فرمود: «والسَابقون السَابقون ۴ ازانی الَمْعَبُو ن»(1) [و سبقت کیرندکان 
هنومن ۴ آنافقد همان مقربان (خدا)] و فرمود: پس از مهاجرین نخستین 
بر حسب مرتبه سبقت ایشان آغاز کرد. سیس در مرتبه دوم به انصار بر 
حسب مرتبه سبقت ایشان اشاره کرد. و در مرتبه سوم به تابعانی که به 
نیکی از آنان پیروی کردند, اشاره نمود. پس هر گروهی را بر حسب مرتبه 
و جایگاهشان نزد خویش قرار داده است.(2) 


3 آبی‌شهر توت مرگونو و اما روابات منی سر آنن که غلی غیت الستلام 

در اسلام آوزدن از دیگران پیشی گرفته, بسیار است و کتابهایی در باره أت 

تالیف شده است. از جمله این روایات, روایتی است که سدی از ابو مالک, 

از ابن عباس در باره گفته (خدای) عز و جل: «و السّایفون السَایفُون * 

ولیک الْْمرَبُون» روایت کرد. ابن عباس گفت: سابق (پیشی گیرنده) این 
مت, علی بن ابو طالب علیه السلام است.(3) 


4) مالک بن انس, از کسانی که نام آنان را ذکر کرده است. از ابو صالح, 
از ابن ۳ است که گفت: آیه شریفه : : «والسَابقون الاوّلون» 
در بارهم امیر مقمنان علیه السلام نازل شد, چرا که او از همه مردم در 
ایمان آوردن پیشی گرفته است و به سوی دو قبله (مسجد الاقصی و 
مسجد الحرام) نماز گزارده است و دو بیعت را انجام داده است: بیعت 
بدر, و بیعت رضوان. و صاحب دو هجرت است: با جعفر از مکه تا حبشه, و 
از حبشه تا مدینه )4 از کژوهی مفسران روایت شده است که این آیه در 
ارم خی اه الشا ال ند 


کا رف طلی نن. آمراهيم نیو سوق این موق الماحرید 
۳ سپس سابقین را ذکر کرد و فرمود: و آنان همان نقبا هستند . 
ابوذر, مقذاد, سلمان. عمار, و کسانی که ایمان آوردند و باور کردند و بر 
ولایت امیر مومنان علیه السلام استوار ماندند.(5) 
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6) و در نهج البیان از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: ین 
آیه در باره علی علیه السلام و پیروان او از مهاجرین و انصار و کسانی که 

نه نیکویی از آنان تبعیت کردند, و خداوند از آنان خرسند و آنان نیز از او 
خرسند باشند, نازل شد و بهشتهایی را برای آنان آماده کرد که رودها از 
زیر آنها جاریند و اين همان رستگاری بزرگ است. 


«وآخرون اغترفواً بدْويهمٌ ۶ خلوو| عملاً صالحاً وآخر شا غقی الا ان توب عََیهِمٌ ان اللّة تقو 
رَحیمّ (102)» 


[و دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با 
(کاری) دیگر که بد است, درآميخته اند. امید است خدا توبه آنان را بپذیرد 
که خدا آفرز ندم صهربان: است ] 


1) محمد بن یعقوب از عده ای از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از علی اين 
حسان, از موسی بن بکر, از مردی نقل کرده است که گفت: امام باقر 
علیه السلام فرمود: کسانی که «حلَطوا عَمّلا _ضالحا وآخر سَمْا» آنان 
گروهی موّمن اند و در ایمانشان مرتکب گناهانی . می شوند که مومنان از 
اما هه حتف سه آها زا وس او ان ی ال 
عَلَیهِمٌ» هستند.(1) 


2 ابن بابویه میگوید: جعفر بن محمد مسرور, از حسین بن محمد بن 
عامر, از عمویش عبدالله بن عامر, از محمد بن ابو عمیر, از گروهی از 
مشایخ ما از میان ایشان ابان بن عثمان و هشام بن سالم و محمد بن 
حمران, از امام صادق علیه السلام روایت کردهاند که فرمود: کلمه عسی 
(معنای) ایجاب دارد.(2) 


3( عیاشی از محمد بن خالد بن حجاج کرخی, از بعضی از یارانش در 
حدیثی مرفوع از خیثمه نقل کرده است که گفت: امام باقر علیه السلام در 
باٍه این سخن خدای تبارک و تعالی: «حَلَطواً عمَلا ضَالِحا وَآحَرّ سنا عَسی 
اللةَ آن یوب عَلبَهمُ» فرمودند: و (عسی) از خدا| ایجاب است ؛ ۰ و در باره 
شیعیان گناهکار نازل شد.(3) 
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۱ 


4) از احمد بن محمد بن ابو نصر در حدیئی مرفوع از امام کاظم علیه 
السلام روایت کرده اسیت که در بارٍه این فرموده خدای عز و جل: «حَلَطواً 
عقلا صالحاً جر > فر مود: آنان گروهی هستند که مرتکب برخی 
گناهها شدند مانند کشتن حمزه و جعفر طیار و سپس توبه کردند _ و سپس 
فرمود: _ و هر که مومنی را به قتل رساند, برای توبه توفیق نمی یابد؛ 
الته خدا شم داشست شد بان حون ع آفند آنان شخود را فطع نی کید 
او یا کسی دیگر گفت: همانا (عسی) از جانب خدا معنای وجوب می دهد. 
(1) 


5) از حلبی, از ژراره و خمران و محمد بن مسلم, از یکی از دو امام 
علیهما السلام روایت شده است, که کرو کسانی که گناه خود را 
پذیرفتند, گروهی اند که «اعْتَرَفُواٌ بدْثُوبهم خَلَطوا عملاً ضالحاً وءاحر سَیا». 
۳ 


6) از ابو بکر حضرمی نقل شده است که محمد بن سعید به من گفت: از 
و او وی یب و ی 
همانا من از شما اطاعت می کنم و نز شما را به عنوان ولی می شناسم و از 
دشمنتان برائت می جویم و به قدر قائل هستم و سخن من در زمینه قدر, 
همان گفته تو است. _ گفت: _ سخن او را بر امام صادق علیه السلامم 
عرضه کردم, ایشان دستیش را تکان داد و سپس فر مود: «حَلطو] فلا 
صالعا واخو ها عسی الله .ان کوت. .سس فرمود او را از 
پیروان امیر مومنان نمیدانم. عرض کردم: ادعا می کنند که حکومت هشام 
از خدا نیست. فرمود: وای بر او او را چه شده است.؛ مگر نمی داند که 
خدا برای آدم دولت قرار داده است و برای ابلیس نیز دولت قرار داده 
ست ((3) 


7 از زراره, از امام باقر علیه السلام نقل شده است کم در باره اين,سخن 
خداي تبارک و تعالی: «واَحژون اعْترفواً بئويهق حَلَطواً عََلاً الحاً ار 
سینا» فرمود: آنان قومی گناهکار هستند و مرتکب گناهانی شدم اند که 
هومتان آن.را عیب هی شمارند و کراهت دار ند .یس فعشی الق آن سوت 


عَلیْهمُ».(4) 
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8) از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: به 
اپشان عرض کردم: هر که با ما موافق باشد چه علوی و چه دیگران. او را 
تأیید می کنیم و هر که با ما مخالفت کند از او برائت می جوییم, چه علوی 
باشد يا غیر علوی. فرمود: ای زراره ! گفته خدا از گفته تو درست تر است. 
آنان که کردارهای نیکو را با کردارهای بد آمیختند. کجایند؟(1) 


9) طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اين آیه 
در باره ابو لبابه نازل شده و از ز کسی دیگر غیر از او نام نبرده است و شأن 
نزول آن, همان است که در باره بنی قریظه از او سر زد. که: اگر حکم او 
را بیذیرید. این پذیرفتن به منزله کشته شدن است. گفت: و مجاهد نیز 
همین نظر را داشت.(2) 


هنگامی ک و ی ی 2 
محارم کرفتم هم آه کفتند ابو لنانهیا رد ما فوست ۲ در بازم. آزن 
قضیه با او مشورت کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
ای ابو لبابه " هم پیمانان و پیروانت زرا خمع کن: آنان وا کرد آورد. ور 
ود ای ابو لبابه اه هی خویی. آیا قضاوت محمد را بیذیریم ؟ 

بیذیرید, و بدانید که حکم او در مورد شماء همان کشته شدن است. و به 
حلقش اشاره کرد. سپس پشیمان شد و گفت: من به خدا و رسولش 
خیانت کردم. از قلعه آنها بیرون آمد و به مسجد رفت و طنابی را به گردن 
خود انداخت و آن را به ستونی که به آن ستون توبه می گویند. بست و 
گفت: آن: وا تا .نام مرف باز تفن کتم تا انن. که خدا توبه هرا تیذنرد. 


رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. از اين ماجرا اطلاع 
پافت و فرمود: اگر نزد ما می اند ۳ برای او طلب ۳ می 
کردیم و حال که به پروردگارش روی آورد. خدا به او شایسته تر است. ابو 


لبابه روز را روزه می گرفت و در شب مقداری غذا می خورد که به وسیله 
اه ی ی و 
فضای حاخت اه را بان فکرد. هنکامیز که: رسول خدا صلی الاه علیم و ال 
و سلم در خانه ام سلمه بود, قبول توبه او در قران نازل شد. فرمود: ای 
ام سلمه ! همانا خدا توبه ابو لبابه را پذیرفت. ام سلمه گفت: ای رسول 
خدا ! آیا 
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به او خبر دهم؟ فرمود: اين کار را بکن. او سرش را از اتاق بیرون اورد و 
گفت: ای ابو لبابه ! مژده باد تو راء خدا| توبه ات را پذیرفته است. ابولبابه 
گفت: خدا را شکر. مسلمانان برای بازکردن طناب از گردن او شتافتند, 
اما او گفت: نه, به خدا قسم, دوست دارم رسول خدا که سلام و درود خدا| 
بر او و اهل بیت او باد. مرا باز کند 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مسجد آمد و فرمود: ای ایو 
لبابه !| همانا خدا به گونه ای توبه تو را پذیرفت که مانند هنگامی که مادرت 
ند را به تا آمردر از کناهان باک شده ای فت: اه وشتول:ختا! آبا همه 
مالم را به عنوان صد قه بدهم ؟ فرمود: خیر گفت: دو سومش را؟ فرمود: 
خیر. گفت: نصفش را؟ گفت: خیر. گفت: یک سومش را؟ فرمود: بلی. پسر 
خدا اين آیه ها را نازل کرد: «وآخرون اعْترَْوا بدنويهم لطوا عملا ضالحا 
وآخر سا عسی الم ان وت عَلَنهم ان الله عفوه رجیه * خْذ من آفوالهم 
صَدقة تطَهَرْهَم وزکبهم بها ول هم ان ضلانک سکن لَم واه سم 
علیخ * آلَم بَعلَفواً آن ال هو یَْبلْ الب عن عباده ویَأحْدٌ الصَدقاتِ وان 
له هو التَوَآب الرَحیمٌ».(1) 


«جْدٌ من آموالهغ صَدقة نطَعْهْمْ ولکبهم بها وصل عَلنهمْ...وان ال هو الب اللَجیمْ (104)» 


«خْذٌ من أَموالهم صَد قه تفر هم ونر کمم فا فصل نیم از صلاک سکن 
هم 1 بت 5۳ (103) للم لوا ان للع و بل اللوتة عن عتاده 
وبأَحْدٌ الطَدقات وان اللَة هو الّقآب الرَجیمْ (104)» 


[از اموال انان صدقه ای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه شان سازی و 
برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو برای آنان آآضتتتی است و خدا شنوای 
داناست ۴یا تدانسته اند که تنها خداست که از بندکانش توبه را می پذیرد 
و صدقات را می گیرد و خداست که خود توبه پذیر مهربان است ] 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از یاران ما از سهل بن زیاد و احمد بن 
محمد. همگی, از ابن محبوب. از عبدالله بن سنان نقل کرده است که 
گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: که اين آیه «حْذ من أمَوالهم 
صَد قه زر پزهم ور ویر کیهم بها» در ماه رمضان نازل شد, رسول خدا که سلام 


2 
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به منادی خود دستور داد که چنین اعلام کند: همانا خدا زکات را واحب کرد 
چنان که نماز را بر شما واجب کرد. خدای عز و جل بر ایشان (زکات را) بر 
طلا و نقره واجب کرد و صدقه را بر شتران و گاو و گوسفندان, و گندم و 
جو و خرها و کمن واخت کرد روسول خ علی ال کل وال و سلم 
این حکم را در ماه رمضان به سمع مردم رساند و انان را از دیگر موارد 
معاف نمود. 


سپس گفت: چیزی از اموالشان پرداخت نشد تا این که سال آینده فرا 
رسید (یک سال گذشت). پس روزه گرفتند و افطار کردند و پیامبر به 
منادی خود دستور داد که چنین اعلام کند: ای مسلمانان ! زکات اموالتان را 
دهید تا نمازتان قبول شود _ گفت: _ سپس کارگزاران صدقه و کارگزاران 
طْسوق (خراج زمین) را اعزام کرد.(1) 


2 و از همو: از حسین بن محمد بن عامر, با سند خود در حدیثی مرفوع 
نقل کرده و گفته است: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که ادعا کند 
امام به آن چه به دست مردم است نیا زمند است. او کافر است. همان 
مردم نیا زمند به این هستند که امام از آنانِ پپذیرد, خدای عز و جل می 


فرماید: «خْذ من أمَوَالهم صضدفه تَطهر هم وَتْرکیهم بهّا» ۱ 


3) ابن بابویه میگوید: احمد بن مجمد بن هیثم عجلی که رحمت خدا بر او 
باد, از احمد بن یحیی بن زکریا قطان, از بکر بن عبدالله بن حبیب, از تمیم 
بن بهلول, از پدرش, از ابو حسن عبدی, از سلیمان بن مهران, از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در باره این فرموده خدای عز و 
جل: «وباَحْذد الطَدَقاتِ» فرمود: یعنی آن را از اهلش قبول می کند و بر آن 
پاداش می دهد.(3) 


4) عیاشی: از علی بن حسان واسطی, از یکی از اصحابمان, از امام 
ضاون غلبه آاسلام روایتٍ کرده است که گفت: از ایشان درٍ باره اين سخن 
خدای تبارک و تعالی: «خْذٌ من أموالهم ضَدقة هرهم وَنرکبهم بها» سئوال 
کردم که آیا 1 ۱ وا تا 
در باره امام نیز جریان دارد؟ فرمود: بلی.(4) 
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5( از زراره, از امام صادق علیه السلام روایت شیده است که گفت: به 
ایشاین عرض کردم: آپا این فر موده خدا: «خْذ من اموالهم صَدقهٌ تَطمر هم 

وَنرَکیهم بها». (آیا) همان فرموده او: «وءَاتوّا الرْکَوَه»(1) [و زکات داده 
۳ است؟ گفت: فرمود: صدفقه در گیاهان 9 است و زکات در طلا 
و نقره و زکات روزه.(2) 


6 از خایز‌ختقیر از ماخ اقفر علیه اسلام زوابت فده ات که فرمهه: 

امیر مومنان علیه السلام فرمود: روزی به (مبلغ) یک دینار صدقه دادم. 

تشول. خدا .ضلی. اللت علیه. و الته‌سام به من مرمود نمی دانی که 

صد قه (انسان) موّمن همین که از دستش خارج می شود هفتاد شیطان از 

او جدا میشوند و همین که در دست درخواست کننده قرار بگیرد, به دست 

پروردگار تبارک و تعالی میرسد. مک این ان تفرموه: «الم تعلخوا ان: 2۱۱۱ 
هو بقل الَوَبَه عن عباده وَبأحْدُ الصَدقاتِ» نا آخر آبه.(3) 


7 از معلی ین فیس عقل فده است. که کته آمام ضادق علیه اتسلام ور 
یک شب بارانی به سوی سقیفه بنی ساعده رفت. _به دنبال او رفتم و 
ناگهان چیزی از دستش افتاد. فرمود: بسم الله. خدایا ان را به ما برگردان. 
نزد او امدم و بر او سلام کردم.. فرمود: معلی؟ ! عرض کردم: بلی, فدایت 
شوم. فرمود: با دستت جستجو کن و هر چه را می یابی به من ده. نان 
زیادی را پراکنده یافتم. قرصهای نان را , به او می دادم و همراه او کیسه 
ای بود که نمی توانستم آن را حمل کنم. رصن کردم فدایت شوم, آن را 
بر پشتم قرار ده. فرمود: من به حمل آن از تو شایسته ترم, اما با من بیا. 
سپس به سایه بان بنی ساعده رفتیم, , ناگهان گروهی را دیدیم که خواب 

بودند. او شروع کرد به قرار دادن آن قرصهای نان در کنار آنان, تا اين که 
از اين کار فارغ شد و هنگامی که آن جا را ترک کردیم به او عرض کردم: 
آپا اینان با ولایت و امامت اششتاش؟ فرمود: خیر» اگر با ولایت آشنا بودند» 
بر ما واجب بود که آنان را با نمک کمک کنیم, همانا خدا چپزی را نيافریده 
است مگر اين که نگهبانی را برای آن قرار داده است که آن را ذخیره کند 
مگر صدقه. چه ای که پروردگار تبارک و تعالی خود آن را به عهده می 
کرد ۱ ۱ ۳ نز 
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دست نیازمند قرار می داد, سیس از او می گرفت و آن را می بوسید و 
می بویید و دوباره آن را به دست نیازمند برمی گرداند. چرا که صدقه, قبل 
از اين که در دست نیازمند قرار بگیرد, به دست خدا می رسد. من دوست 
داشتم آن (صدقه) را به عهده گیرم, چون خدا آن را به عهده گرفته است و 
پدرم آن را به عهده گرفت و همانا صدقه دادن در شب, خشم پروردگار را 
فرو می نشاند و گناه بزرگ را از بین می برد و حساب (روز قیامت) را 
آنسان می کند.و ضدفه دادن در روزم مال را مت اقزاید و. هر را طولاتین 
می کند.(1) 


8) از محمد بن مسلم. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: برای هر چیزی یک فرشته وجود دارد که آن به عهده می گیرد, به 
جز صدقه که در دست خدا قرار میگیرد.(2) 


9 از ابو بکر, از شکونی, از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از پدرانش 
علیهم السلام روایت شده است که فرمود: رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: دو خصلت وجود دارد که دوست ندارم 
دستم به دست نیازمند؛ چرا که آن در دست خدای تبارک و تعالی قرار 


میگیرد.(3) 


10( از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: علی بن حسین صلوات الله علیه هر گاه به نیازمند صدقه می داد, 
دستش را می بوسید و می بویید. سپس دستش را در دست فرد نیازمند 
قرار می داد. به وی گفته شد: چرا اين کار را می کنی؟ فرمود: ِ 
بیش از این که در دست نیازمند قرار بگیرد, در دست خدا فراز معینزن: 

فرمود: برای هر چیز فرشته ای موکل و از ۳۳۵/6۲ ۱۳ 
می افتد. فضل گفت: گمان می کنم که او نان يا درهم را می بوسید.(2) 


11( از مالک بن عطیه, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: علی بن حسین علیه السلام فرمود: از جانب پروردگارم تضمین می 
کنم که صدقه به 
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درست بنده نمی رسد مگر این که قبل از او به دست پروردگار برسد و اين 
همان فرموده اوست؛ «هو بل الَوَبَةه عن عبادو وَبََعْذدٌ الطَدقاتب».(1) 


«وقْل اعمَلْواً قسیری اللَهْ عَمََکَم وِرسْولَة وَالْمَوّمئون وِسَردُون [لی عالم الْقَیّب والسّهاده قَیْتبکُم 
بمَا کنز شملون 40105۱ 


[و بگو: (هر کاری می خواهید) بکنید که به زودی خدا و پیامبر او و مومنان 
در کردار شما خواهند نگریست و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار 
بازگردانیده می شوید. پس ما را به آن چه انجام می دادید, آگاه خواهد 


کرد ] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن 
و سا و 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: کارها _ کارهای_ بندگان 
سا وا را 
شود, پس از آنها بر حذر باشید, و اين همان فرموده خدای عز و جل است: 
«وَقل اعغملوا فسیری اللة عَمَلْكم وَرسْولة» و ساکت شد.(2) 


2) و از همو: از برخی از یارانمان, از احمد بن محمد., از حسین بن سعید. 
از نضر ین سوید, از یحیی حلبی, از عبد الحمید طائی, از یعقوب بن 

شعیب, نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره اين 
فرموده خدای عز و جل: «وَفل اغملوا قسیری الَةْ عَمَلكُم وَرَسولهة 
وَالمَوّمتُونَ» 1 کردم, فر مود: آنان ائمه هستند که سلام و درود خدا| بر 
آنان بادی(3) 


3) و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عثمان بن عیسی, از 
ماع آن احام ضانن. علیه الملام ردایت ندعم است که کفت: ار اه 
تیا که مرمود: عرا سول خوا صلی الم عایم و اله.ه سلم را تاراعت 
می کنید؟ مردی به او عرض کرد: چگونه او را ناراحت می کنیم؟ فرمود: 
آیا نمی دانید که کردارهای شما بر او عرضه 
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الله علیه و اله و سلم را ناراحت نکنید و او را خوشحال کنید.(1) 


4) و از همو: از علی, از پدرش, از قاسم بن محمد زیات, از عبدالله اين 
انان فبات... که نفونضا عليه السلام جایگام مضه لت داش . کفت* به 
امام رضا علیه السلام عرض کردم: با ضه م ان ادن آم 6 کید فرمود: 
آیا اين کار را نمی کنم؟ به خدا قسم, ی ای بو 
عرضه می شود. _ گفت:_ پس این امر را بزرگ شمردم [باور نکردم ]. 
من فرمود: مر اب خدای عزو جل را تمی خوانی که می گوید«الو 
قستی الا ععلکم َرسولة المذمتون» فرمود _ به خدا او علی بن 
طالب علبه اتسلام است: 2۱ 


ار هار امن سرا از ند ین یا امد لاه ان 
از یحیی بن مساور, از امام باقر علیه السلام روایتٍ شده است که که او 
این [۳۳ را ذکر کرد«فسیری الَه ای وَرسَولة وَالَمَومئُون», فرمود؛: به 
توا فیسم او سین اه طالب ات اسام ای ۱۱ 


اد سیسات اد اه مامتا ار ی 
ات ارو هسام تس اه رو یا اسان عد 
خوب و چه بد. بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم عرضه می شود. 
(4) 


7 و از همو: از احمد, از عبد العظیم, ان جسیل بن ما ان کسی به حیز 
داد, نقل شده است که مردی این آیه را: «وفْل اعْمَلَواً قسیری اللَةْ عمَلَکَم 

قراخ وَالَمْوَْمنونَ» نزد امام صادق علیه السلام خواند, و ایشان فرمود: 
1 آیه چنین نیست,؛ بلکه این چنین است: خالماهه تون: مامو‌تون ما هستیم. 
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8) و از همو: از تعدادی از یاران ما, از احمد بن محمد. از علی بن حدید. 
از جمیل بن دراج نقل شده است که گفت: بیش از یک نفر از اصحاب ما 
روایت کرد که فرمود: در باره امام سخن نگویید, چه امام در شکم مادرش 
سخن شما را می شنود و هر گاه (مادرش) او را زایید, فرشته (اين آیه را) 
در میان چشمهایش 


ص:713 


1- [1] _ کافی, ج 1, ص 171, ح د. 
2 [2] _ کافی, ج 1 ص 171, ح 4. 
3- [3] _ کافی, ج 1, ص 171, ح د. 
 ]4[ 4‏ کافی, ج 1 ص 171, ح 6. 
- [5] کافی, ج 1, ص 391, ح د. 


می نویسد. : «وَتَمّت کلمت ریک صدفا ۹۹ ّ مَبَدل لکلماته هو السمیع 
العلیغ»(1) ۱ کب 9 
هی تغییر دهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست ] پس هر 


گاه به اين امر قیام کند, در هر شهر مناره ای از نور برای او بر پا می شود 
ها ان ی 


9 و از همو: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید نقل شده 
است که گفت: اه سا و و اه 
گفت: نزد امام رضا علیه السلام بودم و به او عرض کردم: فدایت شوم 
مردم در باره سنون بسیار سخن گفته اند. _ گفت:_ به من فرمود: ای 
یو نس ؛ , تو آن را چگونه می بینی؟آیا آن را ستونی آهنی می بینی که برای 
صاحب تو بر پا می شود؟! عرض کردم: نمی دانم. فرمود: آن فرشته 
ایست که برای حفاظت از هر شهری گماشته شده است, و خدا به وسیله 
آن (ستون) کارهای اهالی 1 شهر را خی برد. گفت:_ آبن فضال 
برخاست و سرش را بوسید و گفت: رحمت خدا باد بر شما ای ابو محمد! 
همچنان سخنان درستی را می گویی که خدا به وسیله آن گشایش می 
دهد.(3) 


0) محمد بن حسن صفار: از احمد بن محمد و یعقوب بن يزید, از حسن 
ی خی مصالم ان آخهسمای از واه از اماهاوی یه الا م 
روایت ت کرده است که فرمود: همانا اعمال (بندگان) در هر پنجشنبه بر من 
عرضه می شود. هر گاه هلال (ماه) یدید آمذ و هر گاه نیمه شعبان فرا 
رسید: بر رسول غذا صلی الله علیه و آله و سلم و بر علی علیه السلام 
عرضه می شود سپس در ذکر حکیم نگاشته می گردد.(4) 

1) و از همو: از یعقوب بن زید, از حسن بن علی وشاء از احمد بن عمر, 
از ابو الحسن علیه السلام روایت شده,است که گفت: از ایشان در باره 
فر موده خدای عز و جل: «وَقَل الوا فسیبری اه 7 ۹ وَرسولة 
وَالمَوّمتون» سئوالاتی شد. فرمود: همانا کارها چ چه خوب و چه بد, هر بامداد 


سل کر ای ام ات و او بل عرص رهق ترس 
باشید.(5) 


ص:14 7 


1- [1] _ انعام/115. 


اف هم 
3 کافی: دض 7319 
4 ضایر الات سض 9 ان 1 
کر ]. بضاتر الدرجات:صن وتات 4ج 2 


2 و از همو: از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از داود بن نعمان, از 
ابو ایوب. از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت شده است 
که: همانا کارها هر شامگاه پنجشنبه بر پیامبر شما صلی الله علیه و آله و 
۱ ۳ 


3) و از همو: از احمد بن محمد, از علی بن حکم. از منصور, از سلیمان 
بن خالد, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان 
شنیدم که فرمود: همان اعمال هر پنجشنبه بر رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد, عرضه می گردد. هر گاه روز عرفه فرا رسد, 
پشوردکار تا کرو عالت فروذمی ای و این همان فرموده دای با ردو 
تعالی: «وقَدِقتا (لی قا عملوا من عمَل فحَعلتاءُ هباء قَنوّا»(2) [و به هر 
حوتة کاری که کرده. آند فی دایم وان را کمن کردم بواکنده-هنن 
ما 9 مدای و ال و ی 2 فا 
مغضوبین ما و شیعیان ما. 


عمیر» از حفص بن بختری, از افراد بسیاری نقل شده است که گفت: 
اعمال بندگان روز پنجشنبه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه که 


سلام و درود خدا بر انان باد, عرضه می شود.(4) 


5 و از همو: از ابراهیم بن هاشم, از عثمان بن عیسی, از سماعه, از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: شنیدم که امام می 
فرمود: چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله را ناراحت مي کنید؟ مردی به 
او عرض کرد: چگونه او را ناراحت می کنیم؟ فزنود: ایا نمی ذانید. که 
کردارهای شما بر او عرضه می شود و اگر معصیتی را ببیند ناراحت می 
تا و او را 
خوشحال کنید(د). 


16( و از همو: از محمد بن حسین و یعقوب بن يزید, از ابن ابو عمیر, از 
اش ای اه سای ی اس اه وهای اه 


السلام بودم و از 


ص:15 7 


مضا ا لح تمس و فان سیر 
22 . فرقان/دد. 

۵ ضایر ارات 9 وان 3 
۵ بضاتر الدرحات:.ضن 395ات 4 :16 
کت ضایر الورحاتسص و ات 8 17 


او در باره قول خدای عز و جل پر سیدم. «وَقَلِ اعْمَلَوا فسیرزری الَه ععاکر 
ورَسُول وَالْمُوْمُِون», فرمود: منظور ما هستیم.(1) 


7 و از هموء از احمد بن حسین, از پدرش, از عبد الکریم بن یحیی 
خثعمی, از رید بن عجلی نقل شده است که گفت: به امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: «وَقَلِ اعملواً فسیرزی لد عَمَلَکَم ورَسُولَة 
وَالْْوْمنون». فرمود: هیچ مومنی یا کافری نمی میرد و در قبر نهاده نمی 
شود, مگر اين که عمل او بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
علی علیه السلام و همین طور تا اخرین کسی که خدا طاعتش را بر بندگان 
واجب کرده است., عرضه شود.(2) 


8) و از همو: از یعقوب بن یزید. از حسین بن علی وشاء از علی بن ابو 
حمزه» از ابو بصیر نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرضص کردم: این فرموده خدای تعالی: «وقّل اعمَلوا فسیری اللة 
َمَلَکَمْ ورَسُول والْمُوْمنونَ», مومنان چه کسانی هستند ؟ فرمود: چه 
کسی جز صاحب [امام ] شما می تواند باشد؟(3) 


9 و از همو: سندی بن محمد, از علاء بن رزین. از محمد بن مسلم که 
گفت: از امام باقر علیه السلام در باره اعمال پرسیدم, که آپا بر رسول 
له صلب ال علبه وله م سلم عرضه مب شود سم در آن شکی 
. ایا فرمودم خدای تعالی را دیده ای: «وَفَلِ اععلوا فسیری اه 
وَرَسولة وَالْمَوّمتُون». قسم به خدا, خداوند در زمین خود گواهانی 
دارد.(4)" 


ص ها اس 
ات ها ار ی 
بود عرض کردم: برای من و موالیان خود دعا کن. فرمود: به خدا قسم, 
کردارهای شما در هر پنجشنبه بر من عرضه می شود.(2) 


1 و از همو از هیثم نهدی, از محمد بن علی بن سعید زیات. از عبدالله 
بن ابان نقل شده است که گفت: , به امام رضا علیه السلام عرض کردم: 
همانا گروهی از 


ص:16 7 


. ضا الفرحاته م6 ور ان کر 1 
2 ان فاص 9 انیم 8 
دص اد جات را 1 

۸ بصایر الدزجاتردض 99ومبات 6رصنل 1 
کی یضایر الدرجاترض 98 ییات 6 م8 


پیروان شما از من خواستند که برای آنان دعا کنید؟ فرمود: قسم به خدا,؛ 
اعمال شما هر روز بر من عرضه می شود.(1) 


2 آنن. بانویه: از بدرش. از صحفد بن بخبی عظار, از بدرشن سفید آدمی؛ 
از حسن بن علی بن ابو حمزه, از پدرش, از ابو بصیر روا یت کرده است که 
او هر وا ی کت ۳ 
آمه وا خا ام اه ال در هس مه شام وه وی ند 
اتامان یه ام رو و تست سای کال اق بر دنو 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می شود, چه اعمال نیکو 
کاران يا بد کاران, پس پر حذر باشید. و این همان فرموده خدای عز و جل, 
«وقل اغمَلواً قسیری اللغ عَمَلَكَم وَرَسولة وَالمَوْمِتُونَ» است و ساکت شد. 


ابو بصیر گفت: همانا منظور ائمه هستند که سلام و درود خدا بر آنان باد. 
(2) 


23( غقلی بن ابراهیم: از پدرش؛ از یعقوب بن شعیب, از امام صادق علیه 
ام ت کرده است که آن حضرت در باره این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «وفْلِ اعملاً قَسیرّی ال عمَلكمٌ ورَسولة وَاْموتون» فرمود: 
مومتور ور این.عا انصة اظهار مه سلام و وزود 1۳۹ پر آنان ناد هنتتد:(3) 


4 شیخ در امالی: با سند خود از ابراهیم احمری, از محمد بن حسین و 
یعقوب بن یزید و عبدالله بن صَلّت و عباس بن معروف و منصور و ایوب و 
قاسم و محمد بن عیسی, ۱ ۳ ۲۳9۲ نزد امام 
صادق علیه السلام و 3 8۷ وق عرضهٍ داشتم: فدایت شوم در باره این 
فر موده خدای عز و جل: «وَفلِ اععلوا فسَیری اللَه ضایر سول 
وَالمَوْمتُونَ» به من بگویید, فرمود: منظور او ما هستیم.(4) 

5) و از همو با سند خود از ابراهیم احمری, از محمد بن عبد الحمید, و 
عبدالله بن صلت, از حنان بن سدیر, از پدرش ابراهیم, از عبدالله بن حماد. 
از سدیر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: رسول 
خدا که سلام و درود 


ص717 


 ]2[ -2‏ معانی الأخبار ص 392, ح 37. 
3- [3] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 304. 


خدا بر او و اهل بیت او باد, در حالی که در میان گروهی از اصحابش بود, 
فرمود: بودن من در میان شما برای شما خیر است و جدا شدن من از 
رسول خدا! شکی نیست که ماندن شما در میان ما برای ما خیر است, 
چگونه جدا شدن شما از ما برای ما خیر می باشد؟ فرمود: اما این که 
ماندن من میان شما خیر است. از اين رو است که خداي عز و جل می 
فرماید: «ومَ کان اللهَ یعدم و انت فیهم وم کان اللةَ معذبهم هم 
یَسْتعْفرون»(1) [(ولی) تا تو در میان آنان هستی, خدا بر آن نیست که 
ایشان را عذاب کند و تا انان طلب امرزش می کنند. خدا عذاب کننده 
ایشان نخواهد بود] یعنی آنان را با شمشیر عذاب دهد. و اما اين که جدا 
شدنم از شما برای شما خیر است ؛ چون اعمال شما هر دوشنبه و پنجشنبه 
بر من عرضه می شود, پس بابت کارهای نیک شما خدا را سپاس می گویم 
و برای کارهای بد, برای شما طلب آمرزش می کنم.(2) 


6 و از همو: از محمد بن محمد., از ابو حسن علی بن بلال مهلبی, از 
علی بن سلیمان, از احمد بن قاسم همدانی, از احمد بن محمد سیاری, از 
مق اه یار ی مدا از داود بن کثیر رقی نقل شده 
است که گفت: نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم که به من گفت: 
ای داود ! همانا اعمال شما در روز پنجشنبه بر من عرضه می گردد. از 
جمله اعمال شما. برقراری صله رحم با پسر عمویت, بر من عرضه شد و 
خوشحال شدم. چرا که من دریافتم که صله شما موجب پایان عمر او و فرا 
رسیدن اجلش قبل از تو است. داود گفت: من پسر عمویی داشتم که 
معاند و ناصب اهل بر بیت علیهم السلام و خبیث بود و به اطلاع من رسید که 
او و عيالش در تنگنا به سر می برند. قبل از سفرم به مکه مبلفی را برای 
هزینه او ۳ ِ دِ که به مدینه رسیدم, امام صادق علیه 


نا نی از مجمد وهای از کی وی هام ها التای نحل 
کم ات که هداعا تا ی ها سل 
خر اب 


1- [1]_ انفال/33. 
| 


۱ 


درود خدا بر او و اهل بیت او باد,. عرضه می گردد؟ فرمود: شکی در این 
بیست. به ایشان گفتند: در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَقَلِ 
اعْمَلوا و فسیری ال عماکه وَرَسوله وَالْمْوَّمنونَ» چه می گویید؟ فرمود: 
برای خدا ۳« در زمین وجود دارند.(1) 


28( از زراره نقل شده است که گفت: 1 ز امام باقر علیه السلام + 1 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَقَلِ الوا فسیری اللَه عقایم ور 
وَالمُوْمِتُونٍ». سئوال ۳ فرمود: می خواهید آن را از من روایت ِِ 
(مصداق آن) همان است که در درون توست.(2) (همان که به 11 معتقد 
هستی.) 


9 از یحیی حلبی نقل شده است که به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: در باره علی علیه السلام حدیثی را به من بگویید؟ فرمود: آیا آن را 
به تفصیل بگویم يا به طور مختصر؟ کر کردم باکه یه طوز. من 
فرمود: علی علیه السلام در (باب) هدایت است ؛ هر که از او پیشی گیرد 
کافراست و هر که از او عقب بماند, کافر است. عرض کردم: بیشتر 
بگویید. فرمود: هر گاه روز قیامت فرا رسد. منبری در سمت راست عرش 
ام رح وی ری ی ام ی 
می آنه ۶. ان که از آن‌بالا رید هیر آن تشه ه خاایق مرآ کته ی 
شوند. هر که او را شناخت وارد بهشت می شود و هر که نشناخت وارد 
ان ین فد عرض کردم: آپا نت ای از کتاب خدا| در این باره هست ؟ 
فرمود: بلی در بارٍم این آیه چه می گویی؟ خدای تبارک و تعالی می 
فرماید: «وَقل الوا قسبری اللَهْ عَمَلَکم 2 تون به خدا, او 
فا تا ی 


ان یار نماض شاه اسام رات کی سکن 
خطاب می گفت: اعمال امت در هر پنجشنبه بر رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او و اهل بیت او باد. عرضه می گردد؟ امام صادق علیه السلام 
اس ال اس ی ای لام ی اه اه 
خوب و چه بد, در هر صبح بر او 


ص:719 


ک تسین یا شیر روص 14 ر 9 11 
2 ۱2 تشر گیاشی:ع: 2ص 120118 


عرصع می 4 پس مواظب باشید. و این همان فرموده خدا: «وَقلِ 


ال قسیری ال عَعَاعم ورسوله والَفویتون» است.(1) 


1) از محمد بن فضیل. از ابو الحسن علیه السلام روایت شده است که 
گفت: از ایشان در باره اين فرموده خدای تبارک و تعالی: «وَفْل اعْمَلواً 
فسیرزری اللَه عم وَرسولة والَمَوْمنونَ» سئوال کردم" فرمود: اعمال امت 
و 
می گردد؛ پس مواظب باشید.(2) 


32( از برید عجلی نقل شده اسنتت. که. کفت؛ به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: در باره این فرموده خدای عز و جل: «وَقَلِ اعمَلواً فسیری 
ال عَمَلَکمْ وَرسُولَة وَالفُوَمنُونَ» بگویید. فرمود: هیچ مومن يا کافری نمی 
و ی را ها ۱ 
که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, و علی علیه السلام و همین 
ظفر تا آخرین کش که حدا اش راصر نان .عاعت کرد اسنت, 
عرضه شود.(3) 


3) و امام صادق علیه السلام فرمود: موّمنون همان ائمه که سلام و درود 
خدا بر انان باد, هستند.(+) 


34( از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه ء السلام روایت شده است کت 
«اعْمَلوا فسیری اللَة خحاکم وَرسولةٌ اون فرمود: برای خدا 
شاهدی در زمیذش است ۱ بندگان بر رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله و سلم عرضه می شود.(5) 


5 از محمد بن حسان کوفی, از محمد بن جعفر, از پدرش جعفر, از 
پدرش علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر گاه روز قیامت 1 


رسد, منبری در سمت راست عرش بر پا می شود که بیست و چهار پله 

دارفه لین انی طالت؛ عليه السلام مین آنقجن عالی که برجین حمه 
سر آمیده بتتن. آز ان‌بالا می. رود نز آن هی تشیند. و 
خلایق بر او عرضه می گردند. هر که او را شناخت وارد بهشت می شود و 
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ی اش وی و زر 122 
عاتییمم هص رح و 
تقسیر عیاشیع مدض:15 2:1 124 
4 تفر بیبح 2ص و1 1 رد مه[ 
که سیر عباشی خ 2رض 119 126 


خدا, در اين آیه است: «وَفْلِ الوا قَسیِی ال عَمَلَکمْ وَرَسولهٌ 
الَْومنُونَ» فرمود _ به خدا| قسم او امیر مقمنان علی بن ابو طالب 


و معنای این سخن خدای تبارک و تعالی: «عالم الب والشْهَادو» در پیش 
ذکرشد. 


«وآخرون فرجوق لاغر اللد زقا بَعضهخ واقا توت علیم واللة غلیم حکيم (106)» 


[و عده ای دیگر (کارشان) موقوف به فرمان خداست؛ يا آنان را عذاب می 
کند و یا توبه انها را می پذیرد و خدا دانای سنجیده کار است ] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن 
حکم, از موسی بن بکر, از زراره. از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «واَحَرُون مَرجَونَ لأمَر الله» 
فرمود: آنان گروهی مشرک ود 7 و کسانی مانند حمزه و چعفر و امثال 
آنان را کشتند. سیس یه اسلام کزفیدتهه خدا را سکانه بنداشد و شر .۱ 
رها کردند, اما ایمان را با دلهایشان نشناختند تا از مومنان باشند و بهشت 
برای آنان واجب شود و در حالت جحود و انکار نبودند ۳ کافر باشند و از 
جمله دوزخیان گردند. پس آنان در آن حالت باقی می مانند.«مَرَجَوّنَ لامر 
الله اما ُعدبهُمْ واقا یوب عَنهم».(2) 


2) و از همو: از مردی از سهل بن زیاد. از علی بن حشان, از موسی بن 
بکر واسطی, از مردی نقل شده است که گفت: امام باقر علیه السلام 
فرمود: مرجون قومی هستند که مشرک بودند و اشخاصی مانند حمزه و 
جعفر و مانند انان از مقمنان را کشتند, سپس اسلام اوردند و به توحید خدا| 
قائل شدند و شرک را رها کردند. انان از جمله مومنانی نبودند که باید 
وارد بهشت شوند و کفر نورزیده اند ۳ ا آتش بر آنان واجب شود. بسن انان 
در این حالت باقی می مانند «مَرَجَوّنَ لأمر الله».(3) 


3) علی بن ابراهیم میگوید: پدرم از یحیی بن ابو عمران, از یونس: از ابن 
طیار, نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: مرجون 
مر الله, 
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و ری وس و و 
2- [2] _ کافی, 0 2 ض‌ 9 2, ۳ 1 
3- [3] _ کافی, 0 2 ض 9 2, ۳ 2 


قومی هستند که مشرک بودند و کسانی را مانند حمزه جعفر و مانند آنان 
را از مومنان کشتند. سپس اسلام اوردند و خدا را پرستیدند و شرک را رها 
کردند و ایمان را با دلهایشان نشناختند تا از مومنان باشند و بهشت برای 
آنان واجب شود و به حجود و انکار قبلی خود ادامه ندادند تا آتش بر آنان 
واجب کرد آنان همچنان در این حالت باقی می مانند و امرشان به خدا 
واگذار شده است؛ یا آنان را عذاب می دهد و يا به آنان توجه می کند.(1) 


4( تا ره از هشام بن سالم, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وءاخرون مَرجوّنَ لأفر 
الله», فرمود: آنان گروهی از مشرکان ۳ خونر برخی از مسلهانان 
دار تسا او مرا سا یا ارو ات ۲ 


5( از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام, روایت شده است که فرمودند: مرجون قومی هستند که در روز 


ان و احد و روز حلین جنگیدند و از مشرکان در امان ماندند. و یس از 
کشت مدت زیادی اسلام آوردند. خداوند پا آنان را عذاب می دهد و پا 


توبه آنان را می پذیرد .(3) 


6( از زراره. از امام 0 السلام روایت شده است که در باره این 
فرموده خدا: «وَآخژون مُرْجَوّنَ لام اللو» فرمود: آنان گروهی مشرک 
بودند و کسانی را مانند حمزه و چعفر و امثال آنان از مومنان را کشتند, 
پس اسلام آوردند و خدا را پرستیدند و شرک را رها کردند. آنان آن کونه 
ایمان نیاوردند تا از مومنان باشند و بهشت برای آنان واجب شود و کفر 
نورزیدند ۳ آنش بر آنان واجب شود. پس در این حالت باقی هستند. 
«مَرجوّنَ لأمر الله» )4 


7( خمران گفت: از امام صادق علیه السلام در بارم مستضعفان پر سیدم. 
فرمود: آنان ته موه و نه کافرند. آنان به امر خدا واگذار شده اند 5(۰) 


8( از ابن طیار نقل شده است که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 


مردم بر شش گروهند و بر سه گروه تاویل (تعبیر) می شوند: ایمان, کفر 
وا نی آنان ات 
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وعده هستند: کسانی که خدا| نت انان وعده بهشت پا آتتش را داده است و 
عبارتند از: مومنان, کافران موش ها رد و کسانی که به حکم خدا واگذار 
شده اند. پا آنان را عذاب می دهد, و یا توبه آنان را می پذیرد. ونان که 
بر کناها سا قوار کروند ه عملسی را تصامسته انوم اصای اغراف. 
(1) 


9 از ژراره. از آمام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
مرجون لامر الله, گروهی مشرک بودند و کسانی را مانند حمزه و جعفر و 
امثال. آنان کشتند. سیش اسلام آوردند و خدا را بپرستیدند و شری را رها 
کردند و ایمان را با دلهایشان نشناختند تا از جمله مقمنان باشند و 
ورودشان به بهشت حتمی باشد. و به جحود و انکارشان ادامه ندادند تا 
کافر شوند, ۳ ورودشان به انش ختمت شود. آنان در 1 حالت باقی می 
مانند. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند طبق نظر خویش با ۳ 
رفتار می کند« اما , فد هم وامّا ینوت عَلَيهِمٌ». عر‌ض کردم: فدایت شوم 
روزیشان از کجا می ایب فرمود: از هر جایی که خدا می خواهد. ابو 
ابراهیم علیه السلام فرمود: اینان قومی هستند که خدا آبان.را نکهداشته 
اشت تا این که در مهرد آنان تضمیم بکیرد.(2) 


0) از حارث, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از 
ایشان پرسیدم: ایا میان ایمان و کفر مرتبه ای وجود دارد؟ فرمود: بله ! 
بلکه منازلی وجود دارد که اگر انسان یکی از آنها را انکار کند. خدا او را با 
چهره اش دز آنتنمی آندازت: میان آنان کساتی ۷9 
خدا| واگذار شده است و میان انا مستضعفان قرار دارند و همچنین در 
میان انان کسان دیگری هستند که کردارهای نیک را با کردارهای بد آميخته 
اند و در میان آنان (اهل اعراف) هستند, در این سخن خدای تبارک و 
تعالی که میفرماید :«وعَلی الأغراف رجال»(4(_)3) 


11( از داود بن فرقد نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: ( هستید که فلت علی کلیه انس مر اي آنان 
ذکر شد؟ گفتن 
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تسین ایض 6 11 
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3- [3] _ اعراف/46. 


نمی دانیم شاید چنین باشد و شاید چنین نباشد؟ فرمود: امر او را عقب 
بیانداز, خدای عز و جل می فرماید: «واَخرُون مَرَجَوّنَ لأمر اللّه» ۳ آخر ۳ 
(1) 


«والّذین در _ قوارا ترا رها نو. الق مسق ان توا والاة. مجت 


الَفْطفَرِینَ (108) 


«والذین ائَحَدُوا مَسْجداً ضزارا وکفراً وتفریقا یی الْمَوْمنین واضادا من 
جارب اللّه ورَسولة من قتل ول ان ی و تسد انیم 
لکابُو (107) لا تم فیه آبد ك اسْن علّی التَفُوّی من ۳ یوم 
احق ان تقوم فیه فیه رجّال یُحِبُونَ بتطیرو وال بُجبٌ الْفَطهَرِین 
(108)» 


[و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان 
به جنگ برخاسته بود و سخت سوگند یاد می کنند که جز نیکی قصدی 
نداشتیم. (ولی) خدا گواهی می دهد که آنان قطعا دروغگو هستند * هرگز 
در آن جا نایست؛ چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده, 
سزاوارتر است که در ان (به نماز) ایستی (و) در آن مردانی اند که 
دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند. 


دوست می دارد ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: شان نزول آن این است که گروهی از منافقان 
نزد رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, آضدند. ود کنو 
ای رسول خدا ! آیا به ما اجازه می دهید در (دیار) بنی سالم مسجدی را 
برای بیماران و شب بارانی و پیرمرد سالخورده بسازیم؟ رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به آنان اجازه داد. سپس در حالی که عازم تبوک بود 
نزد او رفتند و گفتند: ای رسول خدا! اگر ممکن است نزد ما باید و در آن 
نماز بخوانید؟ فرمود: اکنون من عازم سفر هستم و هر گاه برگشتم _ 
خواست خدا| فت آنم نو آن نماز خواهم گزارد 


قاس سل ها سای لصفم ان سراعفت کرد 
این آیه در باره آن مسجد و ابو عامر راهب نازل شد و آنان برای رسول 
ایا وا وا سر اد رارصا 
و کارهای نیک می سیازند. خدا| این أنة را بر پیامبرش نازل کرد: «والذین 
اکرا چا ضارا 
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َفْمْ فیه بدا آعسجد این ی ض ول وم > ی ی 1 
«أحَوهٌ آن تقوم فیه فیه رجّال یجبون آن قرو وله ؛ بُبٌ الَمَطَهرینَ» 
فرمود: آنان با آب, خود را پاک می کردند.(2) 


2 امام عسگری علیه السلام فرمود: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: 
عجل (گوساله) زمان پيامبر صلی الله علیه.» اله و سلم: ابو عامر راهب 
است که پیامبر اکرم او را فاسق نامید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم پیروزمندانه و همراه با غنیمت برگشت و خدا توطئه منافقان را باطل 
کرد و خدای یز و جل دستور داد مسجد خدا را به آتش بکشند و اين آیه را 
تا آخر آن «والذین جوا مسَجدا ضزارآ» نازل کرد. موسی بن جعفر علیه 
السلام فرمود: در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم خداوند, 
این گوساله را تباه ساخت و او را به فلج و جذام مبتلا ساخت و به مدت 
جهل رون فر تین عدآب‌باقی ,مانه وین نوی غداب حوای,غر 
و جل رهسپار شد.(3) 


عثمان 1 اد خی الساام ۰ ۱ از 
ایشان در باره مسجدی که بر اساس تقوا بنا شد, سئوال کردم. فرمود: 
مسجد قبا. 


4 و از همو: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر و محمد بن 
اسماعیل, و ان هی 
از مخافیت سن مار تنعل ده است. مه کشت اخام صاری عانه. الساه 
فرمود: رفتن به مساجد را رها نکنید, هر مسجدی که باشد. به خصوص 
عسوفا که ار همان ور ال بر اساس تما شاف ات ان 
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1- [1] _ قبا: دهی است نزدیک مدینه به فاصله دو مایل و مسجد تقوی در 
آن است. «معجم البلدان, ج 4 ص 301». 

2 [2]_ تفسیر قمی, ج 1, ص 304. 

3- [3] _ کافی, ج 3, ص 296, ح 2. 


 ]4[ -4‏ کافی, 0 4 ض‌ 60 ۳ 1 


5( شیح : با سند خود از قلی: بن ابراهیم, از پدرش» از آبن ابو عمیر» از 
حماد بن عثمان؛ از حلبی, از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است که 
گفت: از ایشان در باره مسجدی که بر اساس تقوی بنا نهاده شده است, 


سئوال کردم. آن حضرت فرمود: مسجد قبا.(1) 


6) و از همو: با سند خود از احمد بن محمد, از برقی, از ابن ابو عمیر, از 
هشام بن حکم, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای گروه انصار ! همانا 
خداوند از شما به نیکی یاد کرده است؛ مگر شما چه کار می کنید؟ گفتند: 
خودرا یا اب بای می کنیم. 121 


7) عیاشی, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: از ایشان در باره مسجدی که از همان روز اول بر اساس تقوی بنا 
نهاده شده بود, پرسیدم. فرمود: مسجد قبا.( 


8( از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر و امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که در یاره این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«لمَسَح ار وت ی الفَوّی من أوّل یوم» از ایشان پر سیدم. فرمود: 


مسجد قبا. 


و آضا خر بازی ابنسکن شدای غبار یو عالی: صاعی آن تقوم فره »6 فرموو: 
یعنی از مسجد نفاق (شایسته تر است). او به راه خويیش میرفت که به 
مسجد قبا رسید. پس بر خود اب و سدر می پاشید و لباسش را از پاهایش 
بالا می زد, و بر حاشیه سنگی کناره راه, راه می رفت و به تندی قدم 
فینهاد. و..دوشت تذاشت. خر ق. از آن: به. لبانستنن برسد. از ابشان شتوال 
اسف خن اه اه هام ام جر مه فا اد میت 
فرمود: بلی, اقامت او نزد سعد بن خیثمه انصاری بود. از ایشان پرسیدم: 
آیا مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سقف داشت؟ فرمود: 
نمی سازی؟ فرمود: آن جا عریش (داربست _ سایبان) داشت. مانند 
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9) از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: از 
ایشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «فیه رجّال 7 آن 
بتطعَوا», سئوال کردم. فرمود: آنان که دوست دارند با وضو خود را پاک 
کنند و آن استنجا به وسیله آ است _ فرمود: این آیه در باره اهل قبا 
نازل شد.(1) 


0) در روایت ی و و 
ایشان عرض کردم: این طهارت چه بوده است؟ فرمود: وضوء هنگامی که 
سرا سرت هت امن این مم ار سا ای ۱۵ 
ستوده است.(2) 


411( طبرسی میگوید: 3 آن تقطت واه با آب از مدفوع و ادرار. و نیز 
خیکوند و این خدیت از جو شیم آمام بافر وهاون, غلیهما السلام-روایت 
شده است. میگوید: و از پیامبر ضلی. الله علیه و اله و سلم زوایت شد که 

به اهل قبا فرمود: در پاک کردن خویش چه کار می کنید. چرا که خدای عز 
به نیکی شما را ستایش کرده است؟ گفتند: اثر مدفوع را می 
شوییم. سیس فرمود: خدا| این 1 را «واللة بح الْمَطهَرین»( (3) ِ 
شتما تارلن کردم ارست: 


«َقَمَنْ 2 بیان علی کلقی جن اللم. فرطوان عبر آم.قی تار هتم واللة لا دی الوم 
الظالمین (109)» 

«أقمن آشّسن بثنانة علی تقوی من اللّه ورضوان خی آم من آسسن بان 
علی شقا جرف هار قآنهار یه فی تار جهنم واللة لا بهّدی الْقَوَمّ الظالمین 
(109)» 5 


[ایا کسی که بنیاد (کار) خود را بر پایم تقوا و خشنودی خدا نهاده. بهتر 
است يا کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی مشرف به سقوط پی ریزی 
کوده و با انز انش دود خفره می: اد و خدا گروه بیدادگران را هدایت 
نمی کند ] 


ی سا مس رات ان ارت از هام با اه 
السلام نقل: شد امتت. که فرمووید: مسجد ضرار که از ابتدا بر لبه 


پرتگاهی مشرف به سقوط ساخته شد, سرانجام در آنننتن. خهتم سقوط 


کرد.(4) 
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۵4 تسیر قمی برض 305 


رال ختانیخ الجی قوا ربتو غین کلممق از ان ماع فلخیع اف خیه عخ (10 0۳ 


[همواره آن ساختمانی که بنا کرده اند در دلهایشان مایه شک (و نفاق) 
است تا انکه دلهایشان پاره پاره شود و خدا دانای سنجیده کار است ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: (الا) در موضع (حتی) است و دلهایشان پاره 
0 رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد, مالک بن دخشم خزاعی و عامر بن عدی از بنی عمرو بن 
عوف را فرستاد تا آن را خراب کی مالک امن و بة: عاضر 
گفت: تاش با شیر از خانه ام بیاورم. سپس وارد خانه اش شد 
و برگ درخت خرمایی آورد و سپس آن زا در مشتجد به انش کشنید. پس 
پراکنده شدند. ید بخ خار نه دز آن جا ماند تا انن که ساختمان: نسجد آتش 
گرفت. سپس دستور داد دیوارش را خراب کنند.(1) 


2 طبرسی میگوید: از برقی, از امام صادق علیه السلام روایت شده 


«ان ال اشتری من الموْمینَ انفْسَهم وأموالهم یان لَهم الجلّه...والْحَافظون لخدود ال وَتسر 
لین 112۱ ۱ 


«آن ال اي من امین اه وأَموالهم یان هم الجَه یلو فی 
تیم له قتشلون وتلون وغدا دا عه حقا ی وراه والانجیِ والقرآن 

من آوقی بعهدو من له قاستْشژوا بعکم الذی یشم به وذلک فو الق 
العظيم(111) نیو العایذون الحکتابون السَانْخُون اللَاکفون التاجدون 
الأمروت کرو الاو عَن الْمْنکرِ والحافظون لِحْدُود اللّه وتشر 
الَمْومنین (112)» 


[در حقیقت, خدا| از مقمنان جان و مالشان را به (بهای) این که بهشت برای 
ای ۱ و 
کشند و کشته می شوند و (این) به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و 
قران بر عهده اوست و 
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چه کسی از خدا| به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله ای که 
با او کرده اید, شادمان باشید و این همان کامیابی رک است ۴ (آن 
مومنان) همان توبه کنندگان؛ پرستندگان, سیاسگزاران» روزه داران, رکوع 
کنندگان. سجده کنندگان, وادارندگان به کارهای پسندیده. باز دارندگان از 
کارهای نایسند و پاسداران مقررات خدایند و مومان را بشارت ده] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عثمان بن عیسی, از 
سماعه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: عباد 
۱ ۱ ۳ به او عرض کرد: 
ای علی بن حسین ! جهاد و سختی آن را رها کردی و به حج و نرمی آن 
روی اورده ,ای» همانا خدای عز و جل می فرماید: «انٌ اللة اشتری ,من 
الْمَوْمنین انفيتَهُمٌ وأموالم بان لَهمْ ال بُقاتلون فی سیبل اللّه تون 
ورفتلون دا له فا چی لا والانجیل والقرآن وَمَن أَوّقی بعهّده من 
اللّه قا ستبشر سر وا کر اد امه وداک فقو اور العَظيم ». 


ی بن ی لاسام فرفوت اه را کال کی و سس قوس 
«الَنُون القایدون الْحامدُون السَایْخونَ الاکعون ,الساچدون الامژوت 
بالْمعَروف الا هون غن الخت کر والحافظون لخذود اللّه وبشر بشر الْمَوّمنینَ». 
اه اه را ای ار ی سا سای مرحم 
بهتر است.(1) 


2) از همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم بن 
دا وی ام سا ما 
گفت: به ایشان عرض کردم: در باره دعوت به سوی خدا و جهاد در راه او 
به من بگویید. آیا مخصوص قومی است که فقط این عمل برای آنان جایز 
است. و کسی (تمی تواند) آن را بنه جا بیاورد. مگر اين که از آنان باشد یا 
این که برای هر کسی که خدای عز و جل را یگانه می داند و به رسولش 
صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورده است جایز است و هر که چنین 
باشد, می تواند ۳ ۰ از او دعوت کند و در راهش 
را که 0 ام 


ص:729 


[- [1] _ کافی, جح 5 ض‌ 2 2 1 


عرض کردم: انان که هستند؟ فرمود: هر که شرایط خدای عز و جل در 
جنگ و جهاد به همراه مجاهدان را به جا بیاورد. برای او جایز است که به 
خدای عز و جل دعوت کند و هر که شرایط خدای عز و جل را در جهاد به 
همراه مجاهدان به جا نیاورد. جهاد و دعوت برای خدا برای او جایز نیست. 
مگر این که شرایطی را که خدا برای جهاد تعیین کرده است. در خود 
فراهم کند. 


عرض کردم: برای من تبیین کنید. رحمت خدا بر شما باد. فرمود: خدای عز 
و جل در کتاب خویش به پیامبرش دستور داده است که مردم را به سوی 
خدا دعوت کند و دعوت کنندگان به سوی او را توصیف کرده و برای دعوت 
کنندگان, مراتبی قرار داده است که اين مراتب, معرف یکدیگر هستند و بر 
یکدیگر دلالت دارند. و نیز خداوند خبر داد که خدای تبارک و تعالی نخستین 
کسی بود که به خویش دعوت کرد و (مردم را) به اطاعت و پیروی از 
دستورات خود فرا خواند. پس از خودش شروع کرد و فرمود: «واللَة یو 
ای دار السّلام وَیهّدی من یشَاء ای صراط مستقیم»(1) [و خدا (شما را) 
بر ای لامت. فرا فی خهاند و.ظر کف« توا شرا اش رآ 
می کند] سپس در مرتبه دوم, رسولش که سلام و درود خدا بر او و اهل 

پیت او باد. را ذکر کرد و فرمود: «ادعٌ الی سبیل ریک بالْجکته والمَوعظه 
اد وجاد هم بالتی هن احشق». ابا حکمت. :و انذرز نیکو به. راه 
پروردگارت دعوت کن و با آنان به (شیوه ای ) که نیکوتر است مجادله 
نمای (2) بعنی به وسیله قرآن؛ و کسی که مخالف دستور خداست و به 
غیو از آنجه. دا در کتابش دستور داده است. به سوی خدا دعوت میکند. 
دعوتگر به شمار نیامده است. منظور همان چیزی است که خدا دستور 
داده است که فقط به وسیله آن دعوت شود. 


و در باره پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, چنین 
فرمود :«وانک لتَفّدی ای صراط ره مستقیم»(3) [راستی که تو به خوبی به 
ات اسف کی اس یت ی سپس در مرتبه سوم. 
دعوت به او را در کتابش نیز یاد کرد. خدای تبارک و تعالی فرمود: «اِنَ 
دا الْفْرَآن بقدی للیّی هی 
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1- [1] _ یونس/25. 
2 [2] نحل/125. 


3- [3]_ شوری/2<. 


فْومُ» [قطعا این قرآن به (آیینی) که خود پایدارتر است راه می نماید ] 
یعنی دعوت می کند «ویبشر ۲ الَموّمنین» (1) [مزژده می دهد که پاداشی 
بزرگ برایشان خواهد بود ] سپس کسانی را که پس از او و پس از 
پیامبرش به آنان اجازه دعوم به او را داده است؛ ذکر کرده و فرمود: 
«وَلتکن هکم مه بذغون ای الحَیْرِ وَیَأمَرونَ بالْمعَروف هو عن المُنگر 
ول تک هم اون ۱2و باید از مان شما کروهی (هردم ترجه 
نیکی دعوت ۳ و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان 
رستگارانند] سیس مشخصات این امت را بازگو کرد و این که از چه 
کسای هستند. فان که این اش اه فسدان ارام مه سل اما خن 
یعنی از ساکنان حرمند و هیچ گاه کسی را غیر از خدا پرستش نکردند و 
دعوت یعنی دعوت ابراهیم و اسماعیل که از اهل مسجدند, برای انان 
واجب شده است. کسانی که در کتابش در باره انان سخن گفت و تصریح 
کرد که ناپاکی و پلیدی را از آنان دور ساخته و به تیکی. انان را پاک 
گردانیده است؛ کسانی که آنان را در ذکر صفت امت ابراهیم علیه السلام 
توصیف_ کردیم و خدای تبارک و تعالی در اين فرموده خویش: «فْلْ 6_ذه 
لت ار و لت ی ۳ ون انعنی»3] آیگو این: ات راه 
و و ۱ به آنان اشاره کرده است؛ یعنی 
تتیت یام که ام یاه تفه ام قشم ور اسان او 
تصدیق آن چه را از خدای عز و جل آورده است پیروی کردند؛ از امتی که 
قبل از آفرینش, در آن و از آن. وه آن بزانگيختم شده اند کسانی که .فرح 
گاه برای خدا شریک قائل نشده اند و نسبت به خدا ستم و شرک روا 
نداشته اند. 


سپس پیروان پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, و 
پیروان این امت را ذکر کرده است. پیروانی که در کتابش آنان را با امر به 
معروف و نهی از منکر توصیف کرده است و آنان را دعوت کننده به او 
قرار . داده است؛ و به آنان اجاژه دعوت به لو را داده است. . سپس فرمو 

«با یا الَبوةٌ حسَبک اللْذْ و هن انبَعک ه رت ای من ۱ (۵) [ای ۱9 و 


کسانی 0( تو را بس 
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1- [1] _ اسراء/9. 


2 [2] _ آل عمران/104. 
3- [3] _ یوسف/108. 


4 [4] _ انفال/64. 


است] سپس پیروان پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را که مومنند 
توصیف رد در آن جا که خدای عز و جل فرمود: «مْحَمَذٌ رُسُول الله 
والذین مَعَة أشدّاء علی الا ژحماء هم تراهم ژکقا سْجّذا تون قصلا 
ورضُوانا سِیعَاهم فی وجوههم من آتر السشٌجود لک مهم 0 وراه 
تلهم فی الانجیل»(1) ا ص 1 علیه و آله و سلم پیامیر خداست 
و کسنانت. که با آفیند: بر کافران سختگیر (و) با همدیگر مهربانند. آنان را در 
رکوع و 9 می بیلی. فضل و تس را ( ۳ 
در تورات و مثل نی در انجیل ] و فرمود: «یوَم ۲ یخی ال الب این 
آمَلوا معَة نورْهُم بسعی ین یدیم وبأیْمانهم یِقولون ریا ثم لتا»(2) [در 
آن‌تروز فا بامیر ود و کسای را که آو اسان اموته پوت خوار تست 
گرداند. نورشان از پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است, می 
گویند: پروردگارا! زا بزای. ها کامل کردان ] یعنی. آن موفتان. و 
فرمود: «قد قلح امه نها آبه راستی که مقمنان رستگار شدند ]. 


سپس آنان را توصیف کرد تا کسی به رسیدن به آنان طمع نورزد, مگر از 
آنان باشد. از جمله ضفاتین را که با آن صفات. آنان را ستوده و توصیف 
کیده است این است که: «الز ین هم فی صلاتهم خاشقون * والذین هم عن 
اللغو مَعْرٍ معرصون ۳ ان جا که آولنک هم الوا نون ی الذین پرئون الفردَوس 

هم فیها حَالذُون»(4) افمانان کسدر تمارشان فروننه و آنان که از بنموده 
۱ ۳ 7۳9 به ارث می 
برند و در آنجا جاودان مي مانند] و نیز در باره صفت و خصلتهای نیکوی 
اپشان چنین_فرهود:, » والذین لا بَدعُْون مَع ال لها خر ,ولا هن لس 
ای حرَم الله الا بالق ولا بَرَنُونَ ومن یفقل دلک یلق ناما * بصاعف له 
ات یوم العاقه ویِحْلَةٌ فیه فهّاتا»(5) [و کسانی اند که با خدا معبودی 
دیگر نمی خوانند و کسی را که خدا (خونش را) حرام کرده است جز به 
حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس این ها را انجام دهد, سزایش را 
دریافت خواهد 


7 
1- [1]_ فتح/29. 
2 [2] _ تحریم/8. 


3- [3] _ مومنون/1. 
4 [4] _ مومنون/2 11. 


5 [5] _ فرقان / 68 69. 


کرد * برای او دز زوز قیافت غذاب ده چتدان .هی شود و .پنوشسته. در آن 
خوار می ماند] سپس خبر داده است که جان های اين موّمنان و کسانی 
که صفاتی شبیه به صفاتشان را دارند, را خریده است: « أانفسَهه نفْسَهْم وأموَالَهُم 
بان لهُمْ الجلّه یَُاتلونَ فی سییل اللّه قیفتلون وَیْفْتلونَ ود علمی اف 
التَوّراه وا لانجیل وَالفَرَآن» سپس وفاداری آنان به عهد ۳ پیمار ن و بیعت با او 
زا نکر کرو و فرمود: «ومن آوتی رهق الله کاس 1 روا عم الذی 
تایفتم به ودک هو اور الَعَظیمٌ». 


هنگامی که آیه «اقّ ال اشْتٍَی من الموّمنین مهم وأَموالقم بأ 
الجْنّ» نازل شد, مردی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین 
ای پیامبر خدا! مردی که شمشیرش را برمی دارد و می جنگد تا 1 
کشته می شود, اما برخی از گناهان را مرتکب شده است, آپا او 


3 


است؟ 


خدای عز و جل اين آیه را بر پیامبرش نازل کرد: «الَیُونَ الاو 
الحایدُون السَیْحُونَ اللَاون السَاجدون یرون بالمَعژوف الاو 9 
الْمْنکُر والْحافظون لِحْدُودٍ ال ویر الْمْوْمیینَ» پیامبر صلی الله علیه و 
و سلم مجاهدان موّمن را که به صفت و زینت شهادت آراستهاند 
ویژگیها را با خود دارند), چنین تفسیر کرده و فرموده است: ون ۱ 
ی 0 
شوند. ستایش کنندگانی که خدا را در هر حال چه در سختی و چه در نعمت 
ار مر ی مات ار که هدار سس اراد راکعان ۲ 
ساجدانی که نمازهای پنجگانه را به موقع برگزار می کنند و از نماز , با رکوع 
و سجود 1 و در خشوع در آن و در اوقاتش, محافظت می کنند. ۰ پس از آن 
امر به معروف می کنند و به آن عمل می کنند. و از منکر نهی می کنند و 
خود نیز مرتکب آن نمی شوند. 


سپس فرمود: کسی را که کشته می شود در حالی که این شرایط را دارا 
است, به شهادت و بهشت بشارت ده. همچنین خدای تبارک و تعالی خبر 

داده است که جز دارندگان این شرایط, کی را روم و را دسنور 
نداده است. خدای عز و جل فرمود: «أذِن للذین یقاتلوت بِاهْم ظلمَوا وان 


ال علی تضرمم لقدیژ * الذین اخْرجُوا من دارهم بقیرِ حق الا آن یَفْولوا 
ربّا اله»(1) [به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت (جهاد) داده 


سوم ات جرا کم موود ظلم فراز رف انوم اه 


۴ ک 
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خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست * همان کسانی که بناحق از خانه 
هایشان ببرون رانده. شدند. (آنما گناهی نداشتند) جز این که می گفتند: 
پروردگار ما خداست ] (و این از آن جهت است) که همه آن چه میان 
آسمان و زمین است. از آن خدای عز و جل و پیامبرش و پیروان مومن 
انان که دارندگان این صفات هستند میباشد. هر چه از دنیا در دست 
مشرکان و کافران و ظالمان و گناهکاران و فاجرانی است که با رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم و مومنون را ترک کرده اند, چیزهایی است که 
به خاطر آن به مومنان دارای این صفات ستم کردند و (اين امکانات را) که 
خدا به رسول خویش بخشیده است. از آنان به زور گرفتند. پس این حق 
آنان است که خدا به آنان ارزانی داشته و به آنان برگردانده است. 


و همانا معنای فیء. هر چیزی است که مشرکان بر آن دست یافتند و 
سپس مسلمین بر آن غلبه کرده و از (تسلط مشرکان) بیرون آمده و به 
موّمنان برگشته است. پس برای هر گفتار یا کرداری که باز می گردد, از 
تعبیر فیء ایستفاده چیشود (یعنی برگشته است)_مانند این فرموده خدای 
عز و جل: «للْذِین بُولوتَ من تسائهم تربّص أژبعه سر قاِنْ فا قاِنّ ال 


4 


عْفَور #جیمْ»(1) [برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود سوگند 
می خورند ( <ایلاء) چهار ماه انتظار (و مهلت) است پس اگر (به آشتی) 
با زآمدند, خداوند آمرزنده ,مهربانٍ است ] یعنی برگشتند. سپس فرمود: 
«وان 2 الطلاق فان ال سمیع عَلیمٌ»(2) [و اگر آهنگ طلاق کردند, ,در 
حقیقت. خدا شنوای دآناست ] و گر مود وان طایْفَتان ,و من الوم افْتتلوا 
قألخوا بيتهها فان بَعت اخداهما علی ری ققَاتلوا ای تبغی حتّي تفی ء 
الی_ _ اهر الله» یعنی بر می کودخ «فان فاعث» بیعنیٍ برگشت «قَأصلخوا 
ییتهُمَا ان بَعَتٌ_ _ اخداهما 2 ای ققَایلوا الیی تبهی خن تفی۶ ی 
مر الله فان قاعی قأصلجوا_ بیتَهُمَا بالعال أَفْسطوا ان ال يِجبٌ 
الَمْمسطین>(3) [و اگر دو طایفه از مومنان با هم بچنگند, میان ای ده وا 
اصلاح دهید و اگر (باز) یکی از آن دو بر دیگری تعدی ٍِ أ ن (طایفه 
ای) که تعدی می کند, بجنگید تا به فرمان خدا با زگردد. ٍ پس آگر باز گشت, 
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2 تقره/227: 
3- [3] _ حجرات/9. 


میان آنها را داد گزانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست 
می دارد] و مراد او از «تفی ۶», بزد قی دروخ است,: پس اين است دلیل این 
که (مراد) از فیء هر چیزی است که بر جای قبلی آن برگشته است. . و به 
خورشید در هنگام زوال می گویند: قه فا ؛ یعنی هنگامی که برمی گردد. 
فیء برگشتن خورشید به زوال آن را میگویند. همچنین آن چه را که خدا از 
کفار میگیرد و به موّمنان برمی گرداند نیز قیء میباشد ؛چرا که آن, حقوق 
خود مقمنان بوده است که پس از ستم کافران به مقمنان, به آنین برگشته 
استت از این روست: که خدای.قارک.و تعالی: مسخوماید: هادن زيم 
یقاتلون یامه تم طلموا» یعنی دز ان چه که 77 به آن شایسته بودند. 


و همانا فقط به مومنانی که به شرایط ایمانی که آنها را بیان کردیم, 
آراسته باشند اجازه (جهاد) داده شده است. چرا که هنگامی به او اجازه 
جنگ داده می شود که مظلوم باشد و تا موّمن نباشد. نمی تواند مظلوم 
باشد و تا شرایط ایمان را که خدای عز و جل بر مومنان و مجاهدان واجب 
کرده است به جا نیاورد. نمی تواند مومن باشد. پس هر گاه شرایط خدای 
عز و جل در او به کمال برسد, مومن خواهد بود و اگر مومن باشد. پس 
باید مظلوم باشد و اگر مظلوم باشد, ۰ 1 میشود, چرا که 
خدای عز و جل می فرماید: «اذِن للذین یقاتلون با تم طلُوا ون ال عَلی 

تضرهم لقدین»(1) [به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده, رخصت (جهاد) 
داده شده است؛ چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر پیروزی 
آنان سخت تواناست ] و اگر شرایط ایمان به طور کامل در او فراهم 
نباشد, او ظالم است و از کسانی است که شایسته است با او جهاد شود تا 
این که به درگاه خدا توبه کند. کسی مانند او به جهاد و دعوت به سوی 
خدای عز و جل مجاز نیست. چرا که او از جمله مومنان ستمدیده ای,ٍ که 
قرآن به آنان اچازه چنگ داده است,: نیست.. هنگامی که (اين آیه)؛ «آذن 
لِلذٍینَ یُقاتلون بااقد تم ظْلِمّوا» در باره مهاجرینی که اهل مکه. آنان را از دیار 

73 نازل شد, جهاد انان:به غلت ستمی که به آنان 
رفته بود, تجویز شده و به آنان اجازه جنگ داده شد. 


عرض کردم: اين آیه در باره مهاجرینی که از سوی اهل مکه مورد ستم 
واقع شدند, نازل شد. در باره جنگ آنان با خسرو و سزار و فروتر از آنان 
یعنی مشرکان قبایل عرب؛ (حکم) چیست؟ فرمود: اگر فقط , به آنان اجازه 


داده شده باشد که با 
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کسانی از اهل مکه که به آنان ستم کردند تحنگند: دیگر نمیتوانستند با 
خسرو و سزار و قبایل عربی که از اهل مکه نبودند, بجنگند. زیرا کسانی 
کم اه کر ار ار وه ار ۰ هستند و (اگر این 
فرض را بپذیریم), , در حقیقت به آنان اجازه داده شد که فقط با ستمگران 
اهل هی ان هم به اظر اگراخ ش وحن ان ازویاز ع اموالته کید 
اگر منظور اين آیه فقط مهاجرینی که مورد تا 
تاو رای ایض کفای که صیا نان آنویر واعت تما هه بووه را 
کت در الق صوت کش ار ان,طظاهای دوبان اهالی: نکم بای 
نمانده است و وجوب ان از مردم پس از انان برداشته می شود. در این 
صورت کسی از ستمگران و ستمدیدگان باقی نمانده است. 


و چنین نیست که تو فکر کرده ای, بلکه مهاجران از دو جهت مورد ستم 
واقع شدند: اهل مکه با اخراج کردن آنان از دیارشان و گرفتن اموالشان 
به ایشان ستم کردند و به اذن خدا با آنان جنگیدند, و کسری و سزار و 
دیگران یعنی قبایل عرب و عجم به انان ستم کردند؛ زیرا چیزی در دست 
ایشان بود که مومنان به ان شایسته تر بودند. پس با اذن خدای عز و جل 
در این زمینه با ك خنکندند: مومنان همواره و در هر زمان با استناد به 


همانا خدای عز و جل به مومنانی اجازه جهاد داده است که شرایطی را 
که خدای عز و جل بر مقمنان در ایمان و جهاد واجب کرده است., در خود 
فراهم کنند و هر که اين شرایط را به جا بیاورد. موّمن و مظلوم است و به 
او با ار نی اجازه جهاد داده شده است و هر که برخلاف این باشد 
ستمگر است و از ستمدیدگان نیست و به او اجازه جنگ و نیز نهی از منکر 
و امر به معروف داده نشده است چرا که او شایسته (اين کار) نیست و 
دا ی تا 
که تمی شود چنین کسی در آن واحد. هم به جهاد مأمور شود و هم به او 
امر شود که به خدای عز و جل روی آورد. و کسی که مقومنان به جهاد با او 
دستور داده شدند, نمی تواند مجاهد باشد و خدا او را از جهاد بازداشته و 
منع کرده است. کسی که خودش به توبه و حق و امر به معروف و نهی از 
منکر امر شده است, نمی تواند به خدای عز و جل دعوت کند . و کسی که 
به او امر شده است که معروف را بخا افیم مره مقر اف نطو کنق و 
کی که هآ رتور نسم ات که ار مه وی ات 
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تا ای کش که مر ان هد ای سفن و زا که دامن اشحات ناسمه 
صلی. له ليم و لاه انس ایط حوصیقف گروه اس دار ابا سه: 
مظلوم است و به انان اجازه جهاد داده شده است, زیرا که حکم خدای عز 
و جل درو اولین انسانها آ حون ابانه قراخ او بر همه مردمان یکسان 
است. مگر , به خاطر علتی يا اتفاقی که رخ می دهد. و مردمان اولین و 
آخ رزخ نیز در ممنوعیت استئنا شریک هتبتنند. و فر اتضش تن همه نان بکسان 
است (هیچ استثنایی وجود ندارد) و اخرینان در برابر ادای فرایض مسئولند 
چنان که نخستینیان نیز مسئولند و به همان ترتیب انان مورد محاسبه قرار 
ی گر دوهی کف دازا ه صعات معمنانی که حدا اخارهعماد ب ناه 
ات اش اما ال عهان کشت احان » جوا تاره تا این کف یه ان خه 
که خدای عز و جل , بر او شرط کرده است. باز گردد (ان شرایط را در خود 
فراهم کند). هر گاه شرایط خدای عز و جل بر موّمنان و مجاهدان در او به 
کفا پوشم اه اسضاه سانی ات شاد را ای یر هآ 


پس باید بندگان از خدای عز و جل بیم داشته باشند و فریب آرزوهایی ِ 
که خدای عز و جل از آنها نهی کرده است نخورند ؛ پعنی همین آرزوهایی که 
در سخنان دروغینی که به خدا نسبت داده می شود و قرآن رکفت 
می کند, تجلی می یابد و از ناقلان و روایت کنندگان این دروغها برائت 
۱ ۱ 20 
چرا که (در این صورت) برای کسی که خود را در راه خدا در معرض قتل 
قرار می دهد, جایگاه و منزلتی از جانب خدا| نیست, با اين که این عمل 
(شهادت در راه خدا), با ارزشترین و گرانقدرترین اعمال است. پس هر 
فرد باید بخود قضاوت کند (کلاه خود را پیش خود قاضی کند) و کتاب خدای 
چرا که هر کسی, نفس خود را بهتر از هر کس دیگری می شناسد. هر گاه 
دید که نفس او شرایط خدا برای جهاد را حاصل کرده است., به جهاد 
اقدام کند و اگر کوتاهی و تقصیری را فز ان فییتد: آن: | اضلاح کند وه 
نفس خویش را بر جهادی که از سوی خدا| شن ان حرش واجب شده است, 
وا دارد. سپس در حالی پای به میدان جهاد بگذارد که طاهر و مطهر از هر 
پلیدی باشد که مانع جهاد او می شود. 


ما وی ای وی ی سار اس ام 
فحاهوان را ایا سس ی شیم جهان کرد بلکه می گوییم: ما به شما 
شرایط 
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خدای عز و جل را بر اهل جهاد که با آنان بیعت کرد و جان و اموالشان را 
در مقابل بهشت خریده است. آموخته ایم. هر انسان. تقصیری را که در 
خویش می شناسد, اصلاح کند و آن را بر شرایط خدای عز و جل عرضه 
کند و هر گاه دید که آن شرایط را به طور کامل در خود فراهم کرده است.؛ 
او از جمله کسانی است که خدای تن به آنان اجازه جهاد داده است. 
اگر اصرار دارد که با وجود پافشاری اش بر معصیتها و کارهای حرام, 
مجاهد باشد و با گمراهی و کوری بصیرت., اقدام به جهاد کند و نیز اصرار 
داشته باشد که با جهل و روایت های دروغین, نزد خدای عز و جل وارد 
شود. قسم به جان خودم, حدیثی در باره کسی که این کار را انجام می 
دهد, به ما رسیده است و آن این است که همانا خدای عز و جل این دین 
را به وسیله اقوامی که اخلاق نیکو ندارند. پاری می رساند. پس هر کس 
باید در برابر خدای عز و جل تقوی پیشه کند و بر حذر باشد از این که از 
آنان باشد. چرا که او دلایل را برای شما بیان کرده است و شما پس از 
بیان اشکار. برای ماندن در جهل عذری ندارید. و هیچ قدرتی جز از خدا 
سوی او است.(1) 


3) و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن حکم. از 
قلی بن ابو حمزه. از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است 
که فرمود: (اين آیه را( خواندم: «التایبون العابدون» فر مود: خیر» #نین 
تفای الاتبین الغاندینرا آخر آن. نس از انشان جر باره علت این قر ات 
سئوال شد؟ فرمود: از مومنان تائب و عابد خریداری کرده است.(2) 


4) و از همو: از تعدادی از پاران ما, از احمد بن محمد بن خالد. از عثمان 
بن عیسی, از سماعه بن مهران, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: هر که سارقی را بگیرد و از او در گذرد., اين کار در 
صلاحیت و اختیار او است. و اگر او را به امام وا گذارد, به بریدن دست او 
خی تا ای ی ات سم ه اسان 
بخشم, , امام او را رها نمی کند تا اين که حد را, بر او اجرا کند, 7 
به به آو واگذار شده است. هبه (بخشش سارق) در صورتی پذیرفته می شود 
که قبل از عرضه شدن بر امام انجام گیرد, و اين همان فرموده 
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خدای عز و جل است: «والْحافظون لِحْدُودٍ الله». اگر حد به امام برسد, 
هی کنس حی دار ان را ترک کته 1 


5) سعد بن عبدالله: از احمد بن محمد بن عیسی, و محمد بن حسین ابن 
وا ار رات ان کردم است که کت میم سم حس سا آر امام 
بافر علية السا م خواهتی کم تا مان ی عس له طری حشت :وبا کردم 
وا پس عرض کردم: در باره کسی که 
کشته شده است, آیا معنای مرگ بر او منطبق است؟ فرمود: خیر .مقر ی 
مرگ است., قتل, قتل است. عرض کردم: این سچن شما مینی بر فرق بین 
موت و قتل در قرآن وارد نشده است. فرمود: «اقان مات او تل»(2) [آپا 
اکن او مفیرد با کشته شود و فرمود حون خیم از یلم لالی. الله 
تَحشوّون»(3) ار را ادا تن ام 
خدا گرد آورده خواهید شد] چنین نیست که گفته ای ای زراره _ مرگ, 
مرگ است و قتل, قتل است و خدای عز و جل فرموده است: «ّ اللَة 
اشَتری من المومنین أنقْتهم هم وأموالم بان لهُمْ اجه باون فی یبیل 
اه فقو وَیْفتلوَ وغداٌ عَلیّه حفّا»._ گفت:_ عرض کردم: همانا خدای 
کف و جل.فی فرماید* < کل تقس دیق المَوّت»(4) [هر جانداری چشنده 
اطعم افو تست انا مین هم وی مر را کمی. عرش 
فرمود: کسی که با شمشیر کشته شود مانند کسی که بر بسترش می 
میرد نیست. همانا کسی که کشته می شود باید به دنیا برگردد تا مرگ را 
بچشد.(د) 


6 و از همو از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از وهیب بن حفص 
نخاس(6), از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام پاقر علیه السلام 
در باره این يٍ فرموده خدای عز و جل: «ِنّ ال اشتری من الْموْمنین أنفْسَهم سمّه 
واموالهّم بأن له الوتة بغانلون فی سبیل الله قَیِفْتْلونَ وَبفْتَلونَ» تا آخر آیه 


پر سیدم و ایشان فرمود: آن در 


ص :39 7 


1- [1] کافی, ج 7, ص 251, ح 1. 

2 [2] آل عمران/ 144. 

 ]3[ -‏ آل عمران/ 158. 

 ]4[ 4‏ آل عمران/ 185. انبیاء/ 35. عنکبوت/ 57. 


۱ 

6 [6] _ وهیب بن حفص جریری نخاس. وی برده بنی اسد بود. « معجم 
بخال لیف ال اس سا رم امس و 
1 


ماق. ات سبشن ان آیهه«ا نمی العایکین الحامتون» رانا آخر آن 
خواندم و امام باقرٍ علیه السلام فرمود: چنین نخوان, بلکه چنین بخوان: 
آلنائنین الایدین تا اخو آبه مش فرموده هر گام آنان, را متفه مرجنی. که 
آنان کشائی ند که دا عان مداموالشان را از آنان. فی خرن بعتی دز 
رجعت.(1) 


7) و از همو: از محمد بن حسین بن ابو خطاب, از صفوان یحیی, از آبو 
خالد قماط, از عبد الرحمان قصیر, از |مام پاقر علیه السلام روایت شده 
اتشتا که فرموه این اه رال ال ات وا ی اع 
نا 
است؟ عرض کردم: مومنان می جنگند. می کشند و کشته می شوند. 
فرمود: خیر, ی من | 
بمیرند و کسانی که مردند, برگردانده می شوند تا کشته شوند و این همان 
قدرت است. پس ان را انکار نکنید.(2) 


8) عیاشی از زراره نقل کرده است که گفت: نمی خواستم در باره رجعت 
آز آمام,باقر علیه السلام وال کنم ک. فستله ظریی: ساختم با به وله 
آن به هدفم برسم. عرض کردم: فدایت شوم آپا کسی که کشته شده 
است. مرده است؟ فرمود: خیر» و 3 مرگ است., و قتل, قتل است. 
گفت: و ی و ی بر 
ای دراه ! سخن خدای عز و جل از سخن تو درست تر است. چه او در 
قرآن میان انان فرق گذاشته است. فر مود: «افان قات او فْتَلَ 13 [آپا 
اگر لو بمپرد یا کشته شود از عقیده خود برمی گردید] و فرمود: «وَلیْن 
۱ الله تُحشرُون»(4) و اگر (در راه جهاد) بمیرید یا کشته 
شوید قطعا به سوی خدا| گردآورده خواهید شد ] چنین نیست که 
گفتهای ای زراره ! مرگ با قتل فرق می کند و خدٍ فرموده است: «ارّ ال 
اشترزی من المَوّمنین انفسقه نفسَهَم واموالهّم بان هم الحنه» تا آخر آیه. 

به ایشان عرض کردم: همانا خدا می فرماید: «کل تقس دانقة | المَوّت» 5(۰) 
اهر جایداری خشنده (طعم) هرک اقتت اش بهخظر سا آبا کنسی. که 


ص:740 


فتضر سار الدرحات ری 31 


2 21 فختضر بضاتر الفرخات:ص 23 
3- [3] _ آل عمران/144. 
4 [4] _ آل عمران/158. 
5- [5] آل عمران/185. انبیاء/35. عنکبوت/57. 


می میرد؟ گفت: ایشان فرمود: هر که با شمشیر کشته شده است. مانند 
کسی که بر بسترش مرده است نیست. همانا هر که کشته شده است 
ناگزیر از این است که به دنیا برگردد تا مرگ را بچشد.(1) 


0 اه رضیز: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: از 
اپشان در باره اي سخن خدای تبارک و تعالی: «انّ ال اشتزی من 
المومنین أنفَسَمد نسم ومع الم بان لَهمْ الجلّه» ۳ آخز آبة سئوال کردم فزمود:؛ 
منظور وعم در ۳ است. گفت: سپس این آیه را بر او خواندم 
«الَایبونَ العابژون» امام باقر علیه السلام فرمودند: خیر. چنین بخوانید: 
التاثبین العابدین, تا آخر آیه و فرمود: هر گاه اینان را ببینی, میبینی که خدا 
از آنان جان و اموالشان را خریده است ؛ . یعلی در هنگام رجعت 2(۰) 


تن + از حسین بن خرزاد. از برقی نقل کرده است که _ در 
قتل مبتلا شود اه و و 
که کشته شده است برانگیخته خواهد شد تا اين که بمیرد.(3) 


11( صباح , بن سیابه, در باره این فرموده خدا: «اِنَ للع اشتری من 
القوفنین اخس یم واموالیم‌نان آفم الحنه» کف ی سس فزموگای آنان زا 
توصیف کرده ۹ و فر موده است: «الَایْونَ العایذون» ۳ آخر آیه و 
فرمود: آنان, امامان که سلام و درود خدا| فو انا ن باد, هستند .)4 


2) از عبدالله بن میمون قدّاح. از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: علی علیه السلام هر گاه می خواست جنگ کند. اين دعاها 
واه کت خدایا همان ما اه اد ایا وی | رش ما بان واوه 
ای که رضایتت را در آن قرار داده ای, و اولیایت را به آن دعوت کرده ای. 

ق اي را از لخاظ ادا ون راهماستر و از تحاظ با ش.ه 
و با شرافت ترین راههایت و از لحاظ روش, دوست داشته ترین 
باه ای ار ام اسسص ان عاضوا معا را ۶ 


ص:741 
1 کسیر اش خیض 8 زر 19 


2 تایه 1302118 


ایشان در مقابل بهشت خریداری کرده ای. آنان در راه خدا می جنگند و 
می کشند و کشته می شوند و این وعده ای راستین از جانب او است. مرا 
از جمله کسانی قرار ده که جچانشان را از آنان خریده اق سپس به بیعتی تو 
که با تو شتته. اند وفا کرده: اند: ین ان که.ان. را بشکنند و بیمانی, را زیر با 
بگذارند و تغییر دهند,(1) و اين حدیث مختصر است. و همین حدیث را با 
برخی اضافات. محمد بن یعقوب از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: امیر مقمنان علیه السلام هر گاه می خواست. ۵ ان حدیبت را 


اورده است. 


13( از عبدالرحیم, از امام باقر ,علیه السیلام روایتٍ شده است که گفت: 
این آیه را «اِنّ ال اشتری من الْمَوّمنین أنفْسَهم مواقم بان لَهْمْ الجته» 
خواندند و فرمودند: آبا می: داتف ۰ عرض کردم: مومنان 
ضوین خنکند .و می. کلتنند و کشته می شوند. فرمود: هیچ موّمنی نیست 
اين که کشته شود و بمیرد؛ " هر که از مقمنان مرده است. بازگردانده می 
شود تا کشته شود. ی باز گردانده می شود تا 
بمیر د. این قدرت خدا انشته, ین آن را انکار ‏ نکنید.(2) 


4) از یونس بن عبد الرحمان, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که که فرمودند: هر که سارقی را بگیرد سپس از او در گذرد, این در 
اختیار اوست, اما اگر به امام معرفی شود, حد را بر او اجرا می کند, و 
همانا بخشش قبل از معرفی کردن او به امام پذیرفته می شود, و چنین 
است این سخن خدای تبارک و تعالی: « والحافظّون لخدود اللّه» هر گاه 
ار ی ار ۱3 


امام صادق علیه السلام روایت شده است 4(۰) 


«ما گان لب والذین آمئواً ان یَستَعْفژواً للَمُشرکین ولو گانواً آلی فرْبی من بَغد ما تین لَهْم انهْم 
اصحاب الجچیم (113)» 


ص :742 


[- [1] _ کافی, جح 5, ص 46, ح 1. 
مارا ی ای و 1۵2 


[بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند سزاوار نیست که برای مشرکان 
پس از آنکه برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند. 
هر چند خویشاوند (آنان) باشند] 


1) طبرسی میگوید: در تفسیر امام حسن عسگری چنین آمده است: همانا 
مسلمانان به پیامبر که سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, گفتند؛ 
نمی خواهی برای پدران ما که در جاهلیت مردند استغفار کنی؟ خدای 
سبحان این ایه را نازل کرد.(1) 


۲ ۳ و 
«ومَا کان ایستغفاژ ایاهيم لأبیه بیه الا عن مَوْعدو وعدها اٍیاخ قلمّا تبین له آنه 
عَذٌْ له 7 مرا مه (3 ایراهيم لوا حلیمُ (114)» 


آه لت افزنشن ابر ای برای پدرش جز برای وعده ای که به او داده بود 
نبود, و(لی) هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست. از او 


1 ای سامت اس ای اصات بح کر ات که 
گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: مردم در باره این سخن خدای تبارک 
و تعالی: «ومَ کان استغقار ژ ابراهیم لابیه 1 غن مَوَعدو وعدها > چه می 
گویند؟ عرض کردم: می گویند: همانا ابر نم به پدرش وعده داده بود که 
برای او طلب آمز نت کند. فرمود: چنین نیست, پدر ابراهیم به او ِِ 
ای و اه ما 
ها ار را اس اس ات 2 


2 ابو اسحاق همدانی در حدیثی مرفوع از مردی نقل کرده است که 
گفت: مردی در کنارم نماز خواند و برای 2۷ لیر و مادرش طلب آمرزش کرد. 
آنان در رمان جاهلیت. هرده بودند. کفتم: ابا بزای. بدز و مادزت که.دز 
جاهلیت مردند» طلب ۳ می کنی؟ کت ابراهیم نیز برای پدرش 
طلب آمرزش کرد. من ندانستم چه جوابی به او بدهم, پس این مسئله را 
با پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در میان 


ص:743 


21 مخمع الا شرع ررض 132 
2 21 تفسیر غیاشی: 2 حن 120 2 146 


صِ 


گذاشتم. خدا اين آیه را نازل کرد: «وقا گان سعقَاُ ابراهیم لاببه | 
مَوَعدو ها باه فلا تین له انهٌ وه لاه : هت فت ‏ 
ا اس ا اط سر 


قاان زاره آز آمام باقر علبه اتسلام مایت شدم است که کفت: عراض 


کردم: این سخن خدای تبارک و تعالی: «اِنّ ابراهيم لاوَاهْ حلیم» به چه 
معناست؟ فرمود: کسی که بسیار اه می کشد و دعا می کند.(2) 


عّن 


0 


4 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریز, از زراره, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فر مود: اواه, 
همان دغاء(بسیار دعا کننده) است.(3) 


ی رارصا اما بار ایه الس ات 
کرده ات کر ۱ ۱ 0300 7۷۳/۳ 
تضرع (توسل) می کند, و هم هنگامی که در بیابان و خلوتها تنها باشد.(4) 


6 علی بن ابراهیم _ در معنای این آیه: «وَمَا گان اسْتَعْقَارُ ابراهیم لابیه الا 
عن توعد وعدها بَاخ» چنین میگوید: ابراهیم به پدرش گفت: اکر مارا 
نپرستی, برای نو استفقار خواهم کرد. شکامن, که عبادت بتها را ترک نکرد, 
از او بیزاری جست. «اِّ ایرَاهیم لوا حَلِیجٌ» یعنی بسیار دعا کننده.(5) 


«وما گان الله یل قوّما بعد اد هام حتّی یبن لهم ما یتفن ان اللّه یل شیء لیم (115)» 


بگذارد؛ مگر آن که چیزی را که باید از ان پروا کنند. برایشان بیان کرده 
باشد. اری خدا به هر چیزی داناست ] 


ص :744 


11 ۱ سیر قباشیبع ح2رض 20 1رع 188 
هد  ]2[‏ عفشیر غیاشی: ج 2ص 120, 147 
3- [3] کافی, ج 2, ص 338, ح 1. 
4 [4] _ تفسیر قمی, ج 1 ص 306. 
5- [5] _ تفسیر قمی, ج 1, ص 306. 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از پاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
ابن فصال, از ثعلبه بن میمون, از حمزه بن محمد طیار, از امام صادق علیه 
السلام روایت تٍ کردم است که در باره این فرموده خدای عز و جل: «ومَا 
گان ال لصل قوس فد از دافم ی رن هم تا ون فرمود تا این 
۱ ۷ نشان دهد. و 
«قأَعمَهّا فُجُورَها وتَفواها»(1) [سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن 
لام کرد] فرمود: آن چه را که باید ی ۲ 
«تّا متا السَییلَ اما شاکدّا وا کَفُووَا.(2) [ما راه را به او نشان دادیم, 
فاد شاک باشید 0 گردد پا ناسپاس ] فرمود: به او نشان داده ایم؛ با 
به دستور خدا عمل می کند و يا آن را ترک می کند. و در باره این فرموده 
او: «وأمّا تعُود فتاه قاسْتَحَیُوا العمی علّی الهْدی»(3) [و اما نمودیان, 
پس آنان را راهبری کردیم ۳9 کور دلی را بر هدایت ترجیح دادند] 
دادند.(4) 


2 از همو: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس بن عبد 
پا ای وا ای ی دا 
علیه السلام عرض کردم: خدا تو را اصلاح کند (خیردهد)؛ آیا ابزاری در 
اختیار مردم قرار داده شده است که با ان به معرفت برسند؟ فرمود: خیر. 
عرض کردم: آيا هعرفت بر آنان واجب است؟ فرمود: خیر» بر خدا است که 
تبیین کند «ل یل اللهْ تفْستا لا وسْعَقَّا»(۵) [خچاوند هیچ کس را جز به 
قدر توانایی اش تکلیف نمی کند] و «لا کلف ال تست الا ما آتاها»(6) 
[خدا هیچ کس را جز (به قدر) آن چه به او داده است تکلیف نمی کند زر 
گفت:_ از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وقا گان ال 


لضل قوما بَعد از هَدَاهم حتی ببین ین لَهُم ما یتقو ن»* تا فرمود: تا 
۱ ۱ ی 0۳0 ۳9 نشان 


دهد.() 
ص :745 


سس ۵1 
2 [2] _ انسان/3. 
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4 [4] _ کافی, ج 1, ص 124, ح 3. 
5- [5] _ بقره/286. 


6- [6] _ طلاق/7. 
7- [7] کافی, 0 1 ض‌ 125 ۳ 5. 


و این دو حدیت را آبن بابویه در کتاب توحید روایت کرده است.(1) 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از فضاله بن ایوب ازدی, از 
ابان احمر. از احمد , از ابن فصال, از ثعلبه بن میمون, از حمزه بن طیار, 
از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در باره این سخن خدای 
تبارک و تعالی: «ومّا کان له لجْصل قوماً بعد اد هداهم حتّی یبین لهّم تا 
یتْفَون», فرمود: تا اين که آنپ چه را ماأیه 1 برای 
آنان نشان دهد و فرمود: «قَلعَمَهَا فجّورها وَتَفواها» براي آنان: ان چه.را 
باید انجام دهد یا ترک_کند, تیان کردة است.. و فرفود: <اا. هدب تا لبیل 
اتا-شاکرا و.انا کفورا» [ ها ران را به-او نشان. دادیهن با ان پا 
وا ای وی ۱ ام ده فا ان را ترن 
می کند.(2) 


2 غیاشی: از غلیربن اند سمتن عل کردم اشت که کفت به ابو آلکنستن 
علیه السلام عرض 0 همانا پدر تو جانشین پس از خود را برای ما 
معرفی کرده است. اگر ممکن است, شما نیز جانشین خود را برای ما 
اس تکان داد و سپس فرمود: «ومّا کان 
اللةْ ْصِل قوما بَعد از هَدَاهم حتّی بَبَين آهم شا بلَفُون» _ گفت: پلک زدم و 
امام به من فرمود: اب ۳ 2۳ 1۳/9 
چشم از دیگر اندامهای بدن ناسپاس تر است.(3) 


5( از عبدالله علی نقل شده است که گفت: از امام ,صادق علیه السلام س 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَما کان اللّ لیْضِل قوما بَغد لا 
دام علی بتن هم قا تلمُون» پرسیدم. فرمود: تا این که بف انان آن.جه 
را مایه رضایت و آن چه را مایه خشمش است, نشان دهد. سپس فرمود: 
همانا ما از فرد مومن نمی پسندیم که کاری را انجام دهد که خدا به خاطر 
ندانستن ان عذر مردم را نمی پذیرد و تامل در هنگامه شبهه, اک 
در هلاکت بهتر است. روایت ت نکردن حدیثی که آن را حفظ نکرده ای, از 
روایت ت کردن آن بهتر است. همانا بر هر حقی, حقیقتی است و بر هر 
صواب و درستی, نوری است. پس هر چه با کتاب خدا توافق دارد, آن را 
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بگیرید و هر چه با کتاب خدا مخالف است. آن را رها کنید و بسیاری از 
مردم این جهان, آن را ترک نخواهند کرد.(1) 


«قد کات آلله.غلن. ال والفهاترین جالاتضار المع اتقو ینوا آن له قو الکزات اتتحیم 
(118)» 


«لقد تابِ الله ی التّیی وَالمُهاجرین والانصار الذین اَبعُوة 
العْسره من بَعد ما کات یز الوب قریق هم 2 تات علتهم آنة ۰ بخ رد 
تَجِیمْ (117) وعلی الا الذین خلقوا حتّی دا ضاقث قی هش ۱ ض ؛ 
رختث وضاقت عَللهم انقشهم وظئوا آن لا ملجاً ین ال ثم 
عَليهم لینوبواً ان اللةَ هو الَوَابْ الرَحیم (118)» 


آبه یقین خدا بر پیامبر و مهاجران انضار که.در ان سضاعت., ذشوار از آه 
پیروی کردند. ببخشود بعد از ان که چیزی نمانده بود که دلهای دسته ای از 
آنان منحرف شود. باز بر ایشان ببخشود چرا که او نسبت به آنان مهربان و 
رحیم است * (نیز) بر آن سه تن که بر جای مانده بودند (و قبول توبه آنان 
به تعویق افتاد) ۳ الا نی با کته سای اش نز ای یدورو ان 
خود به تنگ امدند و دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست. پس 
(خدا) به آنان (توفیق) توبه داد تا تویه کنند. بی تردید خدا همان تویه پذیر 
مهربان است ] 


به هنگام ذکر غزوه تبوک در روایت ت علی بن ابراهیم, دکر فتد که این آبه .دز 
باره ابوذر, ابوخیثمه و عمیره بن وهب نازل شد که عقب ماندند. سیس به 
سول خداضلی االد علیصه آلد و تسام وین 


1) طبرسی میگوید: از امام رضا علیه السلام روایت شده است که چنین 
خواند: «لقد اب الله عَلی التبوه والْمُهاجرین والانصار» تا آخر آیه. و امام 
سجاد و امام باقر و امام صادق که سلام و درود خوا پر آنان باد, در باره 
این فرموده خدای عز و جل: «وعلی الثلاأته الذین خامها» تا آخر آیه, چنین 
خواندند: خالفوا.(2) 


2) علی بن ابراهیم میگوید: امام رضا علیه السلام فرمود: در حقیقت, آیه 
ی 
می شدند. اين کارشان عیب نبود «حلّی لوا صاقث عم الْض بتا 
رَحْبَت» تا جایی که نه ۲ ۱ 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خانواده یا برادرانشان با آنان 
صحبت نمی کردند. پس در مدینه به تنگ آمدند تا اين که آن جا را ترک 
کردند و از خودشان نیز به تنگ آمدند و قسم خوردند با یکدیگر سخن 
نگویند. پس پراکنده شدند و خدا توبه اد را پذیرفت. چه این که او 
صداقت را در نیتشان دید 1(۰) و ذکر این حادثه, پیشتر در هنگام ذکر غزوه 
تبوک در همین سوره, البته با مقداری اضافات گفته شد و قبلاً ذکر کردیم 
کة آن سه تفر عبارت نودند از: کعب بن مالک شاعر, مراره بن ربیع و هلال 
ین امیه رافعی, و این دانتان.به طور کامل در روایت علی بن ابراهیم 


اورده شده است. 


3) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از صالح بن سندی, از جعفر بن 
بشیر, از فیض بن مختار روایت ت کردم است رکه گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمود: چگونه «وعَلی لاه الذین جْلْفوآ» را می خوانی؟ عرضص 
کردم: «جْلفُوا» فرمود: اگر «جْلفُوا» بود در حال اطاعت بودند, بلکه آنان 
به هم خوردن سنگها را نمی شنیدند, مگر این که می گفتند ما را گرفتند. و 
خدا ترس را تا صبح بر انان مسلط کرد.(2) 


4 در تهج البیان» زوایت شنده. است که شان وم این آبة از. امام باقر ۵ 
اماخ ضادق:علیهما السلام چنین نقل تتنده است که: همانا پیامیز ضلن. الله 
علیه و آله و سلم هنگامی که به غزوه تبوک عازم شد, کعب بن مالک شاعر 
و مراره بن ربیع و هلال بن امیه رافعی براي بر طرف کردن بعضی 
بازهانشان از حضبرت بناسر صبلی الله عانه. و اله بو لمعب ها ندید و 
قرار بر اين بود که بعداً به وی ملحق شوند. آما آنان به اموال 
خویش سرگرم شدند. سپس پشیمان شدند و توبه کردند. ی 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, پیروزمندانه بر گشت. از 
آنان روی کزدان شد. آنان دل به بیابان زدند و با حیوانات وحشی همراه 
شدند و صادقانه پشیمان شدند و بیم داشتند که خدا و رسولش به خاطر 
رزوی کردانی از انان: توبه شان را نیذیرند. جبرییل علیه السلام نازل شد و 
وحی وا بز .تسایر وان رسول خدا حسی,را به.رفال آنان فرساه تا آان 
را بیاورد و سپس آیه را بر آنان تلاوت کرد و به آتان خبر داد که خدا توبه 
شان را پذیرفته است. 
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5) ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبدالله,. از محمد بن حسین, از ابن 
فصال, از علی بن عقبه, از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که در باره این فرموده خدای عز و جل «ثَم تاب عَلَبْهمٌ» فرمود: آن 
ای ی ی ۱ 


5 خراشی از غلن ین اند حفرور از آمام ضادق غلیه المطام روابت کرد 
است که گفت: و از 4 در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: #وعلین 
اه الذین جُلْمُوا»‌برسیدم. فرمود: 2 231 
بودند.(2) 


7 از فیض بن مختار نقل شده است کم گفت: رامام صادق علیه السلام 
فرمود: چچونه این. آیه.ر| «وعَلی الثلائه الذین جْلْفوا» می خوانی؟ عرض 
کردم: «حْلفُوا». فرمود: اگر خُلفُوا بود در حال طاعت بودند _ و حسین بن 
مختار (اين گفته را) از قول ایشان افزود: اگر جُلفوا بود. مورد سرزنش 
واقع نمی شدند _ بلکه آن «خالفوا» (مخالفت کردند) است, یعنی عثمان و 
دو رفیقش. به خدا قسم آنان صدای سم اسب یا به هم خوردن سنگها را 
نمی شنیدند, مگر این که می گفتند: ما را میگیرند و خدا ترس را تا صبح بر 
انان مسلط کرد.(3) 


8( صفوان گفت: امام صادق علیه السلام رفرمود: ابو لبابه جزء۶ انا نبود : 
تعتی عصدآق این آید«وعای اللانه آلذین واه نود و در یی که درگ 
امام صادق علیه السلام فرمود: ابو لبابه تک از آنان بود. تا آخر حدبت. (4 


9( از سلام, ,از امام باقر علیه السلام در باره این فرموده (خدا): # ند تابت 
عَلَبَهمْ لیوبُو». روایت شده است که فرمود: دست آنان را گرفت. به خدا 
قسم آنان توبه نکرده بودند ۲ 


0 طبرسی از ابان بن تغلب, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که که ایشان چنین خواند: «لقد تابٍ اللهةّ بالتبت علی المهاجرین 
والأنصار». ابان گفت: به وی عرض کردم: ای فرزند رسول خدا. همانا 
عامه, آیه را چنین نمی خوانند؟ فرمود: چگونه می خوانند, ای ابان؟ گفت: 
عرض کردم چنین می خوانند: «لَقد ناب 
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ان هفانی الاخبارمص وا رع بل 

2 فش شرمع 
9 تفر عیاتنیح مض 121 2:2 15 
4 [3] تفسیر غیاشی: ح 2 ض 2,121 153. 
کی فشسیر عیاشی: خ 2ص 122 2 154 


الله علی اتب وَالْمُهاجرین والانصار»(1) فرمود: وای بر آنان. مگر چه 
شتا رلک ای اه عاه هام مسصا شر تس یا او ام 
را بیذیرد, بلکه خدا به وسیله او توبه امتش را پذیرفت ۳۹ 


«با شا الذین آمَثواً افو ال و کُوواً مق الصّادقین(119) » 
[(ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید و با راستان باشید ] 


1) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد., از معلی بن محمد, از وشاء, از 
احمد بن عائذ, از ابن اه از بترید بن معاویه عجلی نقل کرده است که 
گفت: 0 باقر علیه السلام در باره این فرموده خدای عز و جل: «الَفْواً 
اللد 2 مَع الصادقین». پرسیدم. فرمود: ما را اراده کرده است.(3) و 
1 صفار در بصائر الدرجات با همان سند و متن روایت کرده 
است.(4) 


2) از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن ابو نصر, از امام 
رضاأ علیه السلام نقل شیده ایست که گفت: از اپشان در باره این فرموده 
خدای عز و جل: «یا یا الذین منوا افو ال وکوئوا مَع الصادقین» 
پرسیدم. فرمود: صادقان همان امامان که سلام و درود خدا بر آنان باد, 
هستند که در طاعتشان صدیقند.(5) 


ی از حسین بن محمد, از معلی بن محمد از 

حسن, از احمد بن محمد نقل کرده است که گفت: از امام رضا علیه 
السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «۶: توا اللة وتو مَع 
الصَادقین» سئوال کردم. فرمود: صادقان ۱ ائمه کم سلام و درود 3 
نو آنان بادء هستند که در طاعتشان صدیقند.(6) 


از حسن بن حماد, از پدرش. از جابر, از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که در 
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1- [1] _ توبه/ 117. 
2 [2] _ احتجاج. ص 76. 


3- [3] _ کافی, ج 1, ص 162, ح 1. 
4- [4]_ بصائر الدرجات. ص 446 باب 14 ح 1. 
[5] _ کافی, ج 1, ص 162, ح 2. 
6- [6] _ بصائر الدرجات. ص 446, باب 14, ح 2. 


باون این سفن خی هاگ ان ها نا الفه ایا اما الم گنها 
ع الصادفیت» فرموودبا علن, بن ابو طالت علیه السلام(1) 


5( سلیم بن قیس هلالی آورده است که: _ در حدبت مناشده ۳ امیر 
مقمنان ِ_ السلام فر مود: شما را به خدایی که ناش پس بزرگ است 
قسمتان مي دهم, آیا می دانید که خدا اين آیه: «یا یا الذین وا او 
ال وَکوئوا مَعَ الصادقین» را (در باره که) نازل کرد؟ سلمان گفت: ای 
رسول خدا| ۱ ! این آیه عام است پا خاص ؟ فرمود: اما مقمنان (کلمه آمنوا)؛ 
ان عام است " چر| که همه مقمنان به ان دستور داده شدند و اما صادقان: 
مخصوص برادرم علی علیه السلام و اوصیای پس از او که سلام و درود 
خدا بر انان باق تا روز قیات ی خیا را واخمی ره که بلی: 
(2) 


6 تا شیه از انم حموه خمالی نف نج است که کفسه آماه باق شید 
الصا مرو ان اه حعرن سا نقظ کی کت اسان اس 
مه رن اما یک تم تا شیر از ای 
پرستش می کند و گمراه است. عرض کردم : خدا خیرتان دهد, معرفت 
خدا چیست؟ فرمود: خدا را تصدیق کند و محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم را یه ان ر سول ضدا ‏ توالت ای یه الما موی که وه 
او و ائمه هدی که سلام و درود خدا بر آنان باد پس از او اقتدا کند و از 
دشمنشان به خدا برائت جوید. و عرفان خدا چنین است. گفت: عرض 
کردم: خدا خیرتان دهد؛ چه چیزی است که اگر به. آن, غمل کنید: خقیفت 
اسان الصا رم از ادلای کوا اطاعت مرس امس ان 
خدا دشمنی کنی و چنان که خدا به تو دستور داده است., با صادقان باشی. 


گفت: عرض کردم: اولیای خدا چه کسانی هستند و دشمنان خدا چه کسانی 
هستند؟ فرمود: اولیای خدا, محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, 
و علی و حسن و حسین و علی بن حسین علیهم سلام الله اجمعین, سپس 
امامت به ما رسیده و سپس فرزندم جعفر _ و به جعفر در حالی که 
نشسته بود اشاره کرد _ پس هر که از اینان اطاعت کند. خدا را اطاعت 
کرده است و چنان که خدا , به او دستور داده است., با صادقان خواهد بود. 
عرض کردم: خدا خیرتان دهد, دشمنان خدا چه 
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کسانی هستند؟ فرمود: بتهای چهار گانه. گفت: عرض کردم : آنان کدامند؟ 
فرمود: آنان ابو قصیل و رمع و تعثل و معاویه اند و هر که از راه و روش 
ایشان پیروی کند. هر که با اینان دشمنی کند., با دشمنان خدا دشمنی کرده 
است.(1) 


ً( از معلی بن خئیس نقل شده است که از امام صادق علیه السلام در 
باره این 9 9 تبارک و تعالی: «وکوئوا معّ الصادفین» پر سیدم. 
فرمود: با اطاعت از آنان.(2) 


8 از هشام بن عجلان نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: از شما در باره چیزی می پرسم که هیچ گاه از کسی 
پس از شما نمی پرسم. از شما در باره ایمانی که مردم را در جهل ان 
عذری نیست. می پرسم؟ فرمود: شهادت به این که خدایی جز الله نیست 
و این که محمد صلی الله علیه و اله و سلم رسول خدا است و اقرار به ان 
چه از جانب خدا| آورده است و خواندن نماز و دادن زکات و طواف خانه 
خدا و روزه گرفتن در ماه رمضان و ولایت ما و برائت از دشمن ما و این 
که با صدیقان باشی.(3) 


انس, 1 #۷ ار ات ار ۳ آتشنت: که کر 2۱ آیه 2 ۳ 1 
نوا اتقو الله» گفت: خدا به صحابه دستور داد که از خدا بترسند. سپس 
فرمود: + و ونوا قع ال اوفنه»#عتی با صحفت صلی الله یه و الم هسام و 
اهل بیت او که سلام و درود خدا| بر آنان باد, باشید ۳1 


0 و از همو: از شرف النبی. از خرکوشی. و کشف از ثعلبی نقل شده 
آششت که کفتتد اضنیتفی: از ابو عمرو بن علاء, از جابر جعفی, از امام باقر 
محمد علیه السلام روایت کرده است که در باره این آیه فرمود: محمد 
صلی الله علیه و آله و آل او که سلام و درود خدا بر آنان باد.(5) 


11( و از طریق مخالفان: روایتی است که موفق بن احمد با اسناد به اپن 
عیام در باره اين گفته خدای عز و جل: «یا نما الذین آمَئوا او ال 
وکوئوا مع 
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ی تیه وی 22 3 131 

2- [2] _ تفسیر عیاشی, جح 2, ص 123, ح 156. 

3 .تسیر عیاشیرح رصن 125 7 1 

44 مناقب: ج.3: ص 92؛ شواهد التنزیل, ج:1, ض 262: 2 357. 
5- [5] _ مناقب ابن شهراشوب, ج 3, ص 92. 


الصادقین» نقل کرده است. وی در این روایت گفت: این نت مخصوص 
عاسی یمطاف سا ای نداد اوت: 


و مانند همین روایت در کتاب «رموز الکنوز» عبد الرزاق بن رزق الله بن 
خلف روایت شده است ِِ 


2 طبرسی از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: وت مَع الصَادقین» فرمود: با آل 
و _ جایر گفت: _ قرائت ابن عباس 
چنین است: «من الصادقین». و گفت: این قرائت از امام صادق علیه 
السلام نیز روایت شده است.(2) 


3) و در نهج البیان, از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده 
است که: همانا صادقین در این جاء همان ائمه پاکباز آل محمد که سلام و 
درود خدا بر انان باد, می باشند. 


هیر در آن روافت شند که از یامیر صلی الاه علبه و له وسلم در 
باره صادقین در این آیه سئوال شد. آنان علی و فاطمه و حسن و 
که سلام و درود خدا بر آنان باد. 


ها کان هل العدیته وفن خولقم کن الاغواب ان تعخلفوا ...رهم ال آکشن غا کانوا فعلون 
(121)» 


«مّا کان لام المَدیته وب حول من الاأعْرّاب 1 
3 وعَبُوا ِ آن ِِ 4 ی لا + 3 ظمَا نب و5 


اللَغٌ آجسَن ما کانواً بَعمَلونَ (121)» 


[مردم مدینه و بادیه نشینان پیرامونشان را نرسد که از (فرمان) پیامبر خدا 
فنح و کرنشکی فر زان دا هر 
را به خشم 
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اف وا هی 198 


می آورد, قدم نمی گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست تفی آوزنده مگر 
این که به سیب آن عمل.ضالحی, براق آنان. (در کارنامه شان) نوشته. هی 
شود. زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند * و هیچ مال کوچک و 
بزرگی را انفاق نمی کنند و هیچ وادیی را نمی پیمایند. مگر این که به 
حساب آنان نوشته می شود تا خدا انان را به بهتر از ان چه می کردند. 
پاداش دهد ] 


1 علی بن ابراهیم میگوید: در این فرموده خدای عز و جل: «قا کان لاه 
7 وم حَولع من الاعزاب ان تحَلفواً ین سول الله ول یرغبو| 
یاه عن تسه لک بان لا بَصِنهمٌ ظَمَا» ظماً یعنی تشنگی «ولا 
تَحب» يعني نج «ولا ‏ مَجْمَضَهٌ فی سبیل اللَو» یعنی گرسنگی «ولاً بَطوّونَ 

مقطا قبط اْفَا» بعنی وارد سرزمین کافراب نمی شوند و1 بتالون من 
عَذْوٌ تیلا» یعنی کشتن وبه. آسارت. گر فتن.<للا کنت لیم به عمل خاله آن 
له انضخ آخر الفکسین» و در باه اس سح حداچ تبارک و تعالی: » 7 
نیون تققة صفیرة ول کییرة ولا فطغون وادباً لا کیت لفخ لحُريَهم ال 
اجسَن ما کانوا یَعَمَلْونَ» میگوید: هر چه #۴ ن کارها را انجام دادند, خدا 
۳۳ می دهد.(1) 


«وما گان الْموْمنونَ لِینفواً کف ولا تقر من کل فرقء کوک ایا فی الدین وَلیُنذژوا قََمَهَم |5ا 
رجَغُوا الم لعلهمٌ یدرون (122)» 


ای یت وان رای اه کی ین چا اهر 
فرقه ای از انان دسته ای کوچ نمی کنند تا (دسته ای بمانند و) در دین 
که آنان (از کیفر الهی) بترسند ] 

1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین,؛ از صفوان, از 
یعقوب بن شعیب نقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: اگر اتفاقی برای امام بیفتد, مردم. چه باید بکنند؟ رفرمود: این 
فرموده خدای, عز و جل: «قَلَوَلاً تقر من کل فرقه مَنْمَمْ طَئْفَه لیتَقمَهُوا فی 
الدین ونوا قَوَمَهَم ادا رَجَفواً هم ۱ یَحدژون» ۷1 است؟ [در باره 
چیست؟ ] _ فرمود : _ آنان مادامی 
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تا مین فص اد خرن 207 


که در جستجو هستند معذورند و نیز آنان که با وجود عذر, منتظر هستند تا 
اين که اصحابشان نزد آنان برگردند.(1) 


2 از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
خالد, از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از برید بن معاویه, از محمد بن 
مسلم تقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
خدا| خیرتان دهد ات تساه ها هه است و ناراحت شدیم, بهتر 
ات کي ها رما رس ی نا اه اه راو سا ی 
همانا علی علیه السلام عالم بود و علم به ارث می رسد. هیچ عالمی نمی 
میرد. مگر اين که پس از او کسی باقی بماند که علم او را دارد یا هر چه 
که خدا می خواهد. عرض کردم: آیا مردم حق دارند که هر گاه عالمی 
مرد, عالم پس از او را نشناسند؟ فرمود: اما اهل این شهر _ مدینه _ خیر, 
و اما شهرهای دیگر, پس [عذرشان] به اندازه فاصله ایشان با لین جا 
است. همان خدا| می فرهاید: «وَمَا کان المَوْمنُونَ لسفرواً کافة قلولا تفر من 
کل فرقه عم طانقه لعنعیوا فی المن ولدیوا خومهم ادا رحفوا ۳ 
هم تَخدوون». 


گفت: عرض کردم: کسی که در آن هنگام بمیرد. حکمش «چیست؟ 
فرمود: او به منزله «ون بَخْرْخ من یه مَهاجزا [لی ال ورسوله تم بُد رک 
الْموث قَقَذ وفع أَجْرْة علی الله»(2) [و هر کس (به قصد) مهاجرت در راه 
خدا و پیامبر او از 0 اه انیا مت زر ان کر زستته مادآفن. اد 


عرض کردم: اگر بيایند. به چه نشانه ای امامشان را می شناسند؟ فرمود: 
به او سکینت و متانت و هیبت داده می شود.(3) 


و اين حدیث را ابن بابوبه در علل چنین روا یت کرد: پدرم که رحمت خدا بر 
او باد گفت, عبدالله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
برقی و حسین بن سعید, همگی از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از برید 
بن معاویه, از محمد بن مسلم نقل کردهاند که گفت: به امام صادق علیه 


السلام عرض کردم: خدا| 
ص :55 7 


[- [1] _ کافی, ج 1 ضص‌‌ 9 ح 1 


2 ۲2 نساع/100. 
3- [3] _ کافی, 0 1 ض 11 د, ۳ 3. 


خیرتان دهد شکایت شما به ما رسیده است... و مانند همان حدیث را 
اورده است.(1) 


3) و از همو: از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس بن عبد 
الرحمان, از حماد, از عبد الاعلی نقل شده است که گفت: از امام صادق 
عله المسام در پارم‌این کته روم که م وید ترفیول دا صلیلله عر 
و آله و سلم فرمود: «اگر کسی بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد, به 
مرگ جاهلی مرده است», پرسیدم. فرمود: به خدا قسم, این سخن. حق 
است. عرض کردم: اگر امام بمیرد و مردی در خراسان باشد و وصی او را 
نشناسد, آیا معذور است؟ فرمود: خیر. هر گاه امام درگذرد, حجت وصی 
او بر کسی که در شهر, او باشد, واقع می شود, و حق تفر «قَلوّلاً تفر من 
کل فرقه مَنْهْمْ طایِقَهٌ ای وا فی الدین ولینذژوا قوَمهُم ادا رجَفَوً هم 
له بفتزون» بر کسانی است که در شهر او نیستند, البته هر گاه خبر 
و ی برسد. همانا خدای عز و جل می فرماید: «وَمن بَحرخ 

بییّه مُهَاجرّا الی الله وَرسَوله نم بد که المَوَث فقدذ وفع اجره علی اللو» 
2 قصد) 0 ۸ 
میسن مر ذش در رسد یاداش او قطعا بر خداست .(2) 


عرض کردم: اگر برخی از آنان به شهر برسند و ببینند که در خانه ات بسته 
فد م سس که ام ره هت ما ی اف 
[بشناسند ]؟ فرمود: با کتاب منزل خدا. عرض کردم: خدای عز و جل چه 
می گوید؟ فرمود: گمان می کنم قبلا در اين مورد پرسیده بودی؟ عرض 
کروه بل کر مود بش یف باه آوی آن چه وا بدا درتاره علن. یه السام 
تارل کرد و آنچه‌را رسول خدا صلی الله علیهو آله و سم در بارهتحسنن 
وین علهما السام فرموه و آن-جچه خوا علی, غلبه السام را به.آن 

ات و سل ی اه وا ما 
وصیتش به او و یقین او برای خلافت و آن چه را نق. آن .فا همم ودره 

اه 
بودن حسین علیه السلام به او فرمود. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 
«السی ادلی با لخدمتش مق 
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1- [1] _ علل الشرائع. ص 316, ح 40 باب 385, باب نوادر العلل. 


2 21 نساء/100. 


م0 وو ه 


بمُسهم واه أمهائقغ وأولو الأرحام بَعضُهمٌ أوَلی بتَض فی کتاب 
الله»(1) [پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و 
همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان. (طبق) کتاب خدا بعضی 
(نسبت) به بعضی اولویت دارند]. عرض کردم: مردم در باره امام باقر 
علیه السلام می گویند: چگونه از فرزندان پدرش. کسی را که همان رابطه 
خویشاوندی را دارد و از او مسنتر است, و گذاشتهاند و به کسی که از او 
کوچکتر است. روی اوردهاند؟ فرمود: صاحب این امر به سه نشانه شناخته 
می شود و این نشانه ها در دیگران نیست: او شایسته ترین مردم است به 
کسی که قبل از او بود؛ و او وصی او است و سلاح رسول خدا صلی الله 
ار و ات و این ها نزد من است و کسی 
نمی تواند از من بگیرد. عرض کردم: آیا اين امر از ترس حاکم مخفی شده 
است؟ فرمود: هی گاه [امام ] در پوشش به سر نمی برد مگر این که 
حجتی آشکار داشته باشد. ِ آن چه را در آن جا است. نزد من به ودیعه 
گذاشته. ایست. فتا شید که اضر ی آق. راز ده فرمود: شاهدی برای من 
بیاور. من چهار نفر از قربش را دعوت کردم و در میان آنان نافع مولای 
عبدالله بن عمر نیز بود. فرمود: بنویس: اپن را یعقوب به فرزندانش 
وصیت کرد که: «یپا بنِی ان ال اضطقی لَکم الذین قلا توت الا و آنثم 
مَسْلِمُون»(2) [ای پسران من ! خداوند برای شما این دین را البته 
نباید جز مسلمان بمیرید] و به محمد بن علی تا فرزندش جعفر بن محمد 
وصیت کرد و به او دستور داد که او را در عبایی که نماز جمعه را با ان می 
یت کفن کند و عمامهاش را بر سرش بگذارد و قبرش را چهار گوشه 

۱ 09 ۱۱ 3۷ بسن فرهود: آن را 
بییچید. سیس به شاهدان فر مود: بروید» رحمت خدا بر شما باد. پس از این 
9 عرض کردم: پدر _ به شاهدان چه نیازی بود؟ فرمود: من دوست 
نداشتم بر تو چیره شوند و بگویند او وصیت نکرده است, پس خواستم که 
حجتی داشته باشی. پس اگر مردی به شهر وارد شود و سئوال کند: وصی 
فلانی کیست ؟ باید به او گفته شود : فلانی. 
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1- [1] _ احزاب/6. 
2 بقره/ 132 


عرض کردم: اگر در وصیت شریک قائل شد, چه؟ فرمود: از او بپرسید و 
برای شما توضیح خواهد داد.(1) 


4( ابن بابویه وید پدرم که رحمت خدا بر او باد , از عبدالله بن جعفر» 
از علی بن اسماعیل و عبدالله بن محمد بن عیسی, از صفوان بن یحیی, از 
یعقوب بن شعیب, از امام صادق علیه السلام روا بت کرده است که گفت: 

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: اگر امام درگذرد و خبر مرگ او به 
قومی برسد که در شهر او زندگی نمی کنند. حکم چیست؟ فرمود باید به 
جستجو بپردازند و مادامی که در حالت جستجو هستند, معذورند. عرض 
کردم: همه شان باید جستجو کنند, یا کافی است پرخی از آنان چستجو 
کنند؟ فرمود: رهمانا خدای عز و جل می فرماید: «قلوّلاً تقر ,هم هت کل فژقو 
مَلْمْمٌ طایقه لیتققفوا فی الدّین وَلینذژوا فوَمَهُم ادا رجَفواً ۳5 راد 
0 معذورند تا اصحابشان ۳۹ برای جستجو رفته 
بودند) برگردند.(2) 


5) از همو: از پدرش, از عبدالله بن جعفر, از محمد بن عبدالله بن جعفر, 
از محمد بن عبد الجبار, از شخصی که نام او را ذکر کرده است, از یونس 
بن یعقوب, از عبد الاعلی نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: اگر خبر درگذشت امام به ما تک سا ره بکنیم ؟ 
فرمود: کوچ بر شما واجپ است. عرض کردم: همه؟ فرمود: همانا خدا میٍ 
ِِ «قَلولا بَقر من کل فژقو مَنْهْمْ طاَئفه یتقَهو فی الذین وَلینذروا 

هم لا جوا هم .. تا آخر آیه. > عرض کردم: اگر خارج شویم و برخی 
1 بمیرند چه؟ آیشان فرمود: همانا خدای «عز و چل می فرماید: «وَمن 
یحْْعْ من ببْیه مُهاجزا ٍلی اللّه ورشوله تم بُدرکُه الْمَوّث قَقَد وقع اجره 
علی اللّه وان اللْدَ عَمُودّا 7حیما» 0 1 قصد) مهاجرت در راه 
خدا و پیامبر او از خانه اش به درآید. سپس مرگش در زسند:. باذاش. آو 
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ای هر انعر 

ار ای 21 
3- [3] _ نساء/ 100. 

4 [4] _ علل الشرائم, ص 316, باب 385, ح 42. 


6) و از همو: از علی بن احمد بن محمد که رحمت خدا بر او باد, از محمد 

بن آبو عبدالله کوفی, از ابو خیر صالح بن آبو حماد, از احمد بن هلال از 
ی 0 ادا ای اس ۱ به 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: حوففی روایت می کنند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اختلاف امتم مایه رحمت است. 
فرمود: راست گفته اند. 


عرض کردم: اکز. اختلافشان رحمت است. آپا اتحادشان مایه عذاب است؟ 
فرمود: چنین نیست که توٍ می گوبی و آنان گفتند. بلکه خدای عز و جل 
تِ «قلوّلاً تفر من کل هزقه منم طایْقَة لیتققَهوا فی الدینِ وَلیْندژوا 

مهم [ذَا رَجَعواً لیخ لعلمم : بشورون» خدا دستور داد که به سوی رسول 
02 
نزد قومشان بر گردند و به آنان بیاموزند و منظور اوء امد آنان از 
شهرهای (مختلف) است نه اختلاف در دین, چرا که همانا دین یکی است. 
اری دین یکی است.(1) 


ً( قبا نیتم از یعقوب بن شعیب, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که به او عرض کردم: اگر اتقاقی برای امام بیفتد, مردم چه کار 
کنند؟ فرمود: چنان باشند که خدا فرموده است: «فَلوّلاً تقر من کل فقو 
2 مَنهّم طاهٌ غهٌ تقد لسَقتَعواً فی الدّین» تا این فر موده او: «یحدژون». 


_ گفت:_ ۰ عرض کردم: پس حکم آنان چیست؟ فرمود: عذرشان 


8) و : نیز از همو در روایت دیگری نقل شده است که: در باره قومی که 
و _ گفت:_ به 
من فرمود: آیا کناب ها وارنفی ای که می فرماید: «قلوّلا تقر من کل 
فرْقم ملْْ»... تا این فرموده او: «یِحْذدَرُّون»؟ عرض کردم: فدایت شوم, 
بسن کم نان که. نا پر کشن متقهان .در انار می تسده کیت ؟ بد 
من فرمود: رحمت خدا بر تو باد, آیا نمی دانی که فاصله میان محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و عیسی که درود بر او و بر پیامبر ما باد, پانصد و 
پنجاه سال بود؟ ره ی بر دین عیسی و در حالت انتظار 
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1- [1]_ علل الشرائع, ص 106, ح 4, باب 79. 
ید اتید مس مارح وگ 


دین محمد که سلام و درود خدا| بر او و اهل بیت او باد, مردند و خدا 
پاداششان را دو برابر به آنان داد )01 


9 از احمد بن محمد. از امام رضا علیه السلام روایت شده است. _ راوی 
به من چنین نوشت: : همانا شیعه ما کسانی هستند که از ما پیروی 
کردند و با ما مخالفت نکردند. هر گاه بترسیم, آنان نیز هی فرستد و هر جاح 
و ببریم, آنان نیز در امنیت به سر می برند؛ خدا فرمود: 
..قاسَألواً أهل الدکر ان کنتْم لا تغلمون»(2) [و پیش از تو (هم) جز 
0 که بدیشان وحی می کردیم, گسیل نداشتیم. پس اگر نمی دانید, 
از پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا شوید] «قَلَوْلا تقر من کل فژقه مهم 
طائْفَد».. تا آخر آ نف پس سئوال , بر شم واجب شده است و ما در باس 
دادن ار و پاسخ بر ما داح 0۳ است.(3) 


410( از عبد الاعلی نقل شده آنتیت: که کفیت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: اگر خبر وفات امام به ما برسد, چه کنیم؟ فرمود: تفر بر شما 
واجب است. عرض کردم: به همه؟ فرمود: همان خداوند می فرماید: 
«قلولا تفر من کل فورقه مهم طایْفَهٌ لیتَقَفَهُوا فی الذین».. تا آخر آیه. 
عرض کردم: اگر راه بیفتیم و برخثی از ما در راه بمپرند چه؟ این آیه 
شریفه را خواندند که: «ومن بَحْرْخْ من نی مُهاجزا لی الله وَرشوله» تا آن 
جا که میفرماید: «َجْرة عَلی اللو»(4) [آو هر کس (به قصد) مهاجرت در 
راه خدا و پیامبر او از خانه اش به درآید, سپس مرگش در رسد. پاداش او 
قطعا بر خداست ] عرض کردم: اگر به مدینه رسیدیم و دیدیم که در خانه 
صاحب این امر (امام) بر او بسته است و پرده ارم کتنیده شده است, چه؟ 
به من فرمود: همأنا این امر صورت نمی گیرد. مگر با امری آشکار و آن 
این است که هر گاه وارد مدینه شدی, بگویی: فلانی به چه کسی وصیت 
کرده است؟ بگویند: به فلانی.(5) 


11( از ابو بصیر نقل شنده ات که کیت : از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که فرمود: تفقه کنید (دانش فقه را بیاموزید) همانا کسی که از شما در 
دین تفقه نکند, 
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اعدا سر ایض 912 1 
2 [2] _ نحل/43. انبیاء/7. 


147-4 نساع/100. 


او بادیه شین ۷ دور از مدنیت است. همانا خدا در کتابش می فرماید: 
«لبتقَقَهُوا فی الدین» تا این سخن خدای تبارک و تعالی: «یحَدَژون» (1) 


2( طبرسی: امام باقر علیه السلام فرمود: شحامت که مردم (مسلمان) 
زیاد شدند. خدای سبحان به آنان دستور داد که گروهی از آنان بسیج شوند 
و گروهی را برای تفقه تعیین کنند و جهاد به نوبت باشد.(2) 


3 علی بن ابراهیم در باره اين فرموده خدای عز و جل: «لَلهَم 
یِحَدَرون» میگوید: (یحذرون) یعنی تا یقین را بشناسند.(3) 


«ا ها الذین آمئوً قالوا الدین بوتکم من الکقّار وَلیَجذوا فیک علَطّة واغلفواً ان ال قع تین 
(1253)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! با کافرانی که مجاور شما هستند, کارزار 
کنید و آنان باید در شما خشونت بیابند و بدانید که خدا با تقوا پیشکان 


است ] 


1 شیخ با سند خود, از محمد بن احمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
یکی از اصحاب ما.؛ از محمد بن حمبد, از یعقوب قمی, از برادرش عمران 
بن عبدالله قمی, از امام صادق علیه السلام روای بت کردی است که.دن باره 
این سخن خدای تبارک و تعالی: «قَایلوا الذین تلو کم من الکقّار» فرمود: 
آنان دیلمان هستند.(4) 


2 عیاشی: از عمران بن عبدالله قمی, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که در باره اين فرموده خدای تبارک و تعالی: «هَایلواً الذین 
و من الکثّار» فرمود: آنان دیلمان هستند 121 


سرزستیایی مجاور ۵ هستند بعنی با فان بجنگند ِ ان محد وده تجاوز 
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سیر خیا تیب هر ی 128 2 162 


212 مجمع الیانهج کر ض 114 
فا ا. تقیز کمی: ‏ رش را 


ان 
0 


«وادا م ان گت شوه فملهّم من تکوال کم رَادثة ه ۵ ..رادتهُم رخساً ی رِجَسهم ات هم 
کافرون (125)# 


«وذا قا انزلث سود قملهم من بَفُول أيکمْ تادئة6_ذه ایمانا قأّا اُذین 
آمَتُواً فرادر 2 سر آنفانا وم یسْتبشُون (124) و اما الذین فی فلوبهم مرض 
فرادئهم ِ ی رجسهم م وَمَائوا وَهَم کافژون (125)» 


[آو چون سوره ای نازل شود, از میان آنان کسی است که می گوید: این 
(سوری یمان کدام یی ان شمارا افرود؟ اها کسانی که ایمان: اورته اند 
بر اماشان مت اه ایذ رانان شاذمانی فی کشد اما کسانی که ند 
دلهایشان بیماری است.: پلیدی بر پلیدیشان افز ود و در حال کفر درمی 
گذرند] 


1 محمد بن یعقوب میگوید: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن 
صالح. از قاسم بن پرید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که گفت: به او عرض کردم: ای عالم ! به من بگویید 
دام عمل بره دا بهتر ات۱ فرمود؛ آن که خدا چیزی را قبول نکند, مگر 
با انجام آن. عرض کردم, آن چیست؟ فرمود: ایمان به خدا و این که خدایی 
جز او نیست؛ بالاترین کارها از لحاظ مرتبت و با شرافت ترین آنها از لحاظ 
جایگاه و افزون ترین آنها از لحاظ بهره. عرض کردم: آیا ممکن است ایمان 
را به من بشناسانی؟ آیا ایمان, گفتار و کردار است يا گفتار بدون عمل؟ 
فرمود: ایمان, همه اش عمل است و گفتار, قسمتی از آن است., با وجوب 
از جانب خدا در کتابش که نور آن روشن و حجت آن استوار است و کتاب 

به ان شهادت می دهد و او را به ان دعوت می کند. گفت:_ به او عرض 
کردم: آن را برای من توصیف کن _ قربانت شوم _ تا: آن وا درک کم 
فرمود: ایمان را حالتها و درجه ها و طبقه ها و جایگاه هایی است و برخی 
از آن کامل و به غایت کمال رسیده است و برخی ناقص است و نقص آن 
آشکار است و برخی افزوده است و افزودگی أن آشکار است. عرض 
کردم: آیا ایمان قابل کمال و قابل کاهش و افزایش است؟ فرمود: بلی. 
عرض کردم: چگونه؟ فرمود: خدای تبارک و تعالی ایمان را بر اندامهای 
ادف واجب کرده است و آن را میان 0 است. هیچ اندامی 
از اندامهای او نیست. مگر این که از ایمان چیزی به آن موکول شده است 
که بر اندام دیگر موکول نشده است. از جمله آنها دل انسان است که به 
وسیله آن تعقل و فهم و درک می کند و آن امير و سرور بدن اوست که 


اندامها جز با نظر و دستور او نمی توانند کاری را انجام بدهند؛ و از جمله 
آن چشم 
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هایش است که به وسیله آن می بیند و گوشهایش که به وسیله آن می 
شنود و دستهایش که به وسیله آن قدرتش را اعمال می کند و پاهایش که 
به وسیله آن راه می رود, و عورتش که شهوت از جانب آن است و زبانش 
که به وسیله آن سخن می گوید و سرش که چهره اش در آن است. پس 
هب اندامی تیلست مگر این که ایمانی نف آن واگذار شده است که به 
اندام دیگر واگذار نشده است و این با ایجاب خدای تبارک و تعالی صورت 
ی سا ی سا وهآ سا ۶ 
می دهد. پس بر قلب, وظیفهای را تعیین کرده است که با گوش فرق دارد 
و بر گوش وظیفه ای را واجب کرده است که با وظیفه چشم فرق می کند 
و بر چشمها وظیفه ای معین کرده است که بر زبان معین نکرده است و بر 
زبان چیزی را واجب کرده است که بر پاها واجب نکرده است و بر پاها 
کاری را واجب کرده است که بر عورت واجب نکرده است و بر عورت 
کر را جاح کووم اشحه که بر جات رنه است. اما دای که 
بر قلب واجب شده است.؛ اقرار به معرفت و محبت و رضایت و تسلیم 
است به انم که خذایی سر اللة بستت: بکا ازست و فریکی: بدارد خداس 
است یگانه که همسر و فرزندی ندارد و اين که محمد که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد, بنده و رسول او است و اقرار به آن چه را که از 
جانب او امده است. چه از طریق پیامبر پا از طریق کتاب. پس این است 
آن چه که خدا بر قلب واجب کرده است؛ یعنی اقرار و معرفت؛ و ايز 
وظیفه او است و همان فرموده خدای عز و جل است که میفرماید: « لا 
من آکرة وقلبةْ مْطعی بالایقان ول_کن من شرع بالکُفر ضوز»(1) [مکُر 
و (ولی) قلبش به ایمان اطمینان دارد؛ لیکن هر که 
سینه اش به کفر گشاده گردد ] و نیز فرمود: « الا پذگر اللّه ۳ 
الفْلوبُ»(2), [آگاه پاش که با اد خدا, دلها راخ هی ادا ری 
«الذین قالواً متا بأفوامهم وَلَمْ تین فُلَوهُمُ»(3) [آنان که با زبان خود 
ی ایمان آوردیم_ و حال آن که دلهایشان ایمان نیاورده بود] و فرمود: 
«وَان جذواً ما فی انفتکم اِ تحْفوه تخفوه بحاسبکم , به اللهٌ قیغفر لِمّن یشاء 
وَْعَذْب من 


ص :763 
1- [1] _ نحل/106. 


2 2 رعد/28. 
3- [3]_ مائده/41. 


یشاع»(1) [و اگر آن چه در دل های خود دارید, آشکار یا پنهان کنید, خداوند 
شما را به آن محاسبه فف. کند ان دام هر که زر | بخ آهة می بخفنة و هر که 
را تخ واه عذاب می کند].اين بود کارهایی را که خدای عز و جل بر قلب 
واجب کرده است یعنی اقرار و معرفت. و این عمل قلب است و ان. سر 
ایمان است. 


و خدا گفتار و پیمان آن چه را که قلب , به آن استوار شده است, بر زبان 
واجب کرده است. خدای تبارک و تعالی فرمود: «وَفولوا لاس خسنا»(2) 
و با مردم ,(به زبان) خوش سخن بگویید] و فرمود: «وَفُولوا متا بالذی 
نلیتا وانزل تک وَالهْتا هکم وَاجذ وَتخنْ له مُسْلمُون»(3) [بگویید 

به آن چه به سوی ما نازل شده و (آن حِ به سوی شما نازل گردیده 
انمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم ]. این 
بود آن:جه زا خدا بر زیان واخب کردم است و آن وظیفه زبان است. 


و بر گوش واجب کرده است که خود را از شنیدن آن چه خدا حرام دانسته 
اسشت پاک و منزه بدارد و از ان چه برای او تجویز .تشده است, بغتی 
چیزهایی که خدای عز و جل نهی کرده است. روی بگرداند و از گوش دادن 
به چیزی که موجب خشم خدا است. ۰ و خداوند ِِ و تعالی در این باره 
قرمو «وقدٌ تزل یم فی الکتاب آن لا سَمعَثم آیات اللّه بَُقَرْ بها 
سرا ها فلا توا ععیر ی وضو 0 عدیث عیْرو»(4) [و آلبته 
ار اب (قرآن) #۷ نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات خدا مورد 
انکار و ریشخند قرار می گيرد, با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن 
قورانند | سپس خدای عز و جل حالت نسیان و فراموشی را‌مستثنی کرده 
است و فرمود: «وامّا سیک السْیْطَانْ قلاً تفع بَعد الدکْری مق الْقَوّم 
الطالمین»(5) [و اگر شیطان تو را (در این ارب ۷ فراموشی انداخت,پس 
از توجه, (دیگر) با قوم ستمکار ,منشینبً و فرمود: «وَتسَ عتاد * الذین 
تَستمغون الْقَول قیتبعون أَحْسَتة ولیک الذین ام ال واولتک هم الوا 
الألباب»(6) [مژده باد. . پس بشارت ده به 
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بندگان من که * به سخن گوش فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می 
کنند. اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردهندان]. و فرمود: 
«قد لح الفژیئون . 7 الذِین هم هي ضلاتهش حَاشغُون * والذین هم گن اللَغو 
مُعْرِضُون * والذین هم للرٌّگاه اون * والذین هم لِمَرُوجِهمٌ حَافِظونَ» () 
یه راستی که مومنان رستگار شدند * همانان که در نمازشان فروتند 3 
آنان که از بیهوده روی گردانند * و آنان که زکات می پردازند] و فرمود: 
«ولّا سَمعُوا الق عضو یه وقالوا لتا غمالتا کم أعَمَالكُمْ سَلامٌ»(2) 
[و چون لغوی بشنوند از آن روی برمی تابند و افین: گهند: کردارهاي ما از 
آن ما و کردارهای شما از آن شماست. سلام بر شما] و فرمود: «والذین لا 
یشهدون الثورَ و ادا ۳ باللغو مت کراما»( (3ا [و کسانی اند که گواهی 
دروغ نمی دهند و چون بر لغو بگذرند, با بزرگواری می گذرند] پس اين بود 
آن چه خدا از ایمان بر گوشها واجب کرده است به اين که به گفتاری که 
شنیدن آن برای آن جایز نیست گوش ندهد و این وظیفه آن است و از 
ایمان است. و بر چشمها واجب کرده است که به چیزی که خدا آن را حرام 
دانسته است نگاه نکند. از آن چه که خدا از آن نهی کرده است و برای آن 
تجویز نشده است روی گرداند و این وظیفه آ ۵ است و از ایمان است. 
خدای تبارک تعالی فرمود: «قل للمَوْمنینَ یعْصوا من ابهارهم عضو 
فُروجَهمٌ»(4) [به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند وبا کد افتی فرزند | تن 
آنان را نهی کرده است از این که به عورتشان نگاه کنند و انسان به عورت 
برادرش نگاه کد و خود نیز عورتش را حفظ کند تا له آن نگاه تکنتد: و 
فرمود: «ول للمَوْمتَاتِ ب بَفصْصن من ابصارهن ویَمْقظن فُروجهق»(5) [و 
به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را (از هر نامحرمی) فرو بندند و پاکدامنی 
ورزند ] اين که زن به عورت خواهرش نگاه نکند و عورتش را از دید 
دیگران پنهان سازد. و فرمود: هر چیزی که در قران در باره حفظ عورت 
امده است. از باب زنا است, مر این ایه که از باب نگاه کردن است. 
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5 [5 ]_ نور/31. 


سپس آن چه را بر قلب و زبان و شنوایی و بینایی واجب کرده است, در 
آیه دیگری بان کرده است. و و گرفود : «وما نتم تستتژون ان بشهد عَلیکَم 
سَعَعْکُم ولا أبصَارْکمْ ولا جُلَودْکُم» [و (شما) از اين که مبادا گوش و دیدگان 
0 بر ضد شما گواهی دهند., (گناهانتان را) پوشیدو, نمی داشتید (1) 
مراد او از جلود, عورتها و رانها سپت و فرمود: «ولاً تقْفٌ عا لیس لک به 
عل ان اسَمع ابص والوّاد کل اول تک کان عَه مَسوُوله(2) لو جیری 
را که بدان علم نداری, دنبال مکن؛ زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد 
پرسش واقع خواهند شد ] پس این بود وظایفی را که خدا بر چشمها,؛ از 
خودداری از نگاه کردن به آن چه را که خدا حرام دانسته است. واجب 
ای اسآ اس سا ات 


و خدا بر انسان واجب کرده است که دستانش را در اعمال قدرت بر ان 
چه خدا حرام دانسته است به کار نبرد و بر انها واجب کرده است که 
صدقه دهند و صله رحم را, یه جا پیاورند و در راه خدا جهاد کنند و براي نما 
پاک شوند. _و فرمود: «یا یه الذین امَتَوا ادا فد قمَتَمْ الی الصّلاه فاعسلوا 
وجْومكَمٌ وَیِْیِکم الی المَرافق امْسَخوً برووسکم وَارَجْلَکَمْ ی 
لَکتین»(3) [ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون به (عزم) نماز برخيزید, 
صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی 
پیشین (هر دو پل مسح کنید] و فرمود: «قلذا لقیثْم الذین کقژوا فَصَرّتِ 
الرقاب حلّی |ذا هو هَمْ قشدوا الوتاق قامّا مَنا ب بَعَدْ وَامّا فداء حتّی تَصَع 
الحرّب او زارها»(4) [یس چون با کسانی که کفر ورزیده اند, برخورد کنید 
کردنها(یشان) را بزنید .حون انان. وا (دز کشا از باق درآوردید, پس 
(اسیران را) استوار در بند کشید. . سپس پا (بز آنان) منت تهید (و آزادشان 
کنید) و یا فدیه (و عوض از ایشان بگیرید) تا در جنگ اسلحه بر زمین 
گذاشته شود.] این بود آن چه را خدا بر دستها واجب کرده است؛ زیرا 
علاج آنها زدن (الضرب) است. 


و بر پاها این وظیفه را واجب کرده است که انسان با آنها برای انجام 
خی رام ترهی ویر انا واجب کرده است که به آن چه موجب رضایت 
خدای عز و جل 
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آ تست زان رود و فرمود : «ولاً تقش فی الارَض مَرَخا لک آن تخرق الاّرّضَ 
ون تلع الجبال طول» کر را ِ 
هرگز زمین را نمی توانی شکافت و در بلندی به کوهها نمی توانی رسیدا و 
فرمود: «وافصد فی مشیک وَاعصض من صوتک ان آنگر الأْصوّات مهوت 
الخویر * ام ترو| أنٌ اللْه»(2) [و دز راه رفتن خود ميانه رو باش ید ارف 
زا آهسته از که بدفرین آوازها بانک خران است او در باره آنجد ِِ و 
پاها بر خویش و بر صاحبانش از انجام ندادن آن چه خدای عز عحل نز 
دستور داده است و بر آنها واجب, کردم است. شهادت می, دهند, ِِِ 


- 


«الْیوْم تیم علی آفوامهم وئکلفتا آیدیهم وتسْهذ ارَجَْهْمُ یما کائوا 
0 (3) [امروز بر دهانهای آنان مهر می نهیم و دستهایشان با ما 
سخن می گویند و پاهایشان بدآن جه فراهم می ساختند, گواهی می دهند ] 
پس این نیز از جمله کارهایی بود که خدا بر دستان و پاها, واجب کرده 
است و این 1 است و این وظیفه, از ایمان است. و خدا بر چهره, 
سجود برای او را در‌شبپ و روز, در اوقات تعیین شده نماز واجب کرده 
است. ۰ و فرمود: : «پا ایها الذین منوا او وَاسجدوا دِ 0 وا فعلوا 
الَحَیر لَعلکم فلخون»(4) [ای کسانی که ایمان آورده اید! رکوع و سچجود 
کنید و پروردگارتان را بیر ستید و کار خوب انجام دهید. باشد که رستگار 
شوید ] 6 ور خایی: بجر هی فرماید: «وَأنٌ الْمَسَاجة له قلا توغوا مع الله 
حذ5(»۱) [و مساجد ویژه خداست. پس هیچ کس را با خدا مخوانید ] 


و در باره آن چه را خدا به اندامها از پاکی در هنگام نماز واجب کرده, 
کل را ور دب 
کعبه تغییر دهد. خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: «وقا کان ال لیْضبة 
یمَاتَکُم ان ال لاس لرَوّوفٌ جیخْ»(6) [و خدا بر آن نبود که ایمان شما 
اصای سای اه ست سره 
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6- [6] _ بقره/143. 


دلسوز و مهربان است ] سیس نماز را ایمان نامیده است؛ هر که با خدای 
عز و جل در حالی دیدار کند که اندامهایش را حفظ کرده و هر اندامی از 
اندامهایش را به آن چه خدای عز و جل بر آن واجب کرده است. وا دارد و 
ایمانش را به کفال برتشا نج او از اهل بهشت است و هر که نسبت به آن 
امانت, خیانت کند يا از آن چه را که خدای عز و جل در مورد آن امر کرده 
است., تجاوز کند. در حالی با خدای عز و جل دیدار خواهد کرد که ایمانش 
ناقص است. عرض کردم: کاهش ایمان و به کمال رسیدن ان را دریافته 
ام, افزایش آن از کجا آمده است؟ 


فرموزه ان سحنٍ خدای تبارک و تهالی:,«ولّا معا أنرلت شوه قملهّم من 


و کم ر بع ذه لیمانا اما الذین آمثواً قَرَادَهُم لیقانا وم 
سیون * وم | الذین فی فلوبهم جَرَضْ فزادئهم رجسا (لي رجسهم» و 
این ابت: «تکن عص علی کاهم بالکی ام فقه امنها رم وراه 


هدی»(1) [ما خبرشان را بر تو درست 29 می ۳۳ آنان خواناتن 9 7 
که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم ] وِ اگر 
ایمان یکی بود و در آن افزایش یا کاهش نبود, هیچ کدام از آنان بر دیگری 
ترتری تهی. یافت و تعفتها دز آن یکسان بود. و مزذم یکسان می: شدند.و 
برتری و تفضیل باطل می شد. اما با کامل شدن ایمان است که مومنان 
وارد بهشت می شوند و با افزایش ایمان, مقمنان در مرتبه ایشان نزد خدا| 
بر یکدیگر برتری یافته اند و با کاهش ایمان است که تفریط کنندگان, وارد 
آتش شده اند.(2) 


2) عیاشی از زراره بن اعین, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که در باره این فرموده خداوند تبارک و تعالی 2 3 2 | الذین فی فلوبهم 
مَرض فرادئهم رجساً 9 شکی بر شک ایشان.(3) 


3) و علی بن ابراهیم در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآقّا الذین 
فی فلوبهم مرض قَرَادئهْم رجسا الی رجسهم» چنین مرو * اکن بر 
شک ایشان (میافزاید).(4) 
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ان مین قضی خاه خرن 207 


«أولاً رون أَهْمْ یو فی کل عام مره و مین تم لا بثویُون ولا هُمْ بدکژون (126)...و هو رب 


الْعّش اقظیم ( (129) « 


وود 
زشول مه کر ره وت جا عم خربمه تلم 
رم (128) فان توَلوّا فَفْل حسّیی اللّهْ لا ال 9 عَلَبه توَکلث و هو 
رَبّ الْعزّش العظیم (129)» 


[آیا نمی بینند که آنان در هر سال یک یا دو بار آزموده می شوند, باز هم 
توبه نمی کنند و عبرت نمی گیرند؟ * و چون سوره ای نازل شود بعضی از 
آنان به بعضی دیگر نگاه می کنند (و می گویند:) آیا کسی شما را می بیند؟ 
سپس (مخفیانه از حضور پیامبر) باز می گردند. خدا دلهایشان را (از حق) 
پز کنذاند فیبرا انا گروهی هستند که نمی فهمند * قطعا برای شما 
پیامبری از خودتان آمند که بر او دشوار است. شما در رنح بیفتید. به 
(هدایت) 7 به مقمنان دلسوز مهربان است * پس اکز 
روی برتافتند, بکه خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او نیست. بر او 
توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است ] 


1) علی بن ابراهیم در باره اين فرموده خدای عز و جل: «اولا یرَوْنَ ۳ 
یفْتنُون في کل عام مَرّهٌ او مَرَتَیْنٍ» میگوید: یعنی ۵ شوند «نَم 1 
نَوتون ول هم یدُکَرُونَ» و میگوید: منظور از اين آیه شریفه: «ولدا مَا 
آنزلث سوره * لظر بَعضُهُمٌ هد الي بَعض» منافقان هستند «تَّ : نضَرفوا»" یعنی 
پراکنده شدند « جرف ال قلوبهٌم» از حق به باطل, به خاطر ترجیح باطل 
بر حق. سپس 3 عز و جل مردم را مورد خطاب قرار داده و با رسول 
خدا صلی الله علیه و آلم و سلم بر آنان احتجاج کرده و فرموده است: 
«لقَد جاءکمٌ سول ده مَنْ َنفسکُم» یعنی مانند شما در آفرینش, و چنین 
خوانده می شود «من ن القسکم» یعنی از شریفترین شما «عزیژ عَلیُه ما 
عَنْمٌ» یعنی انکار و ناسپاسی که شما کرده اید «خربص عایکم تال مین 
دوف ی ۷ سیس پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, را 
مورد خطاب قرار داده است. پس فرمود: ِ تولو ای محد ! از آن 
چه آنها را به آن دعوت, می کنی «قَقل < خشیی ال لا ال الا هو عَلَیْه 
تع کل وَفَوٍ رن العزش الْعَظیم» 1(۰) 
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2 محمد بن یعقوب از برخی اصحاب ما, از سهل بن زیاد, از یحیی بن 
مبارک. از عبدالله بن جبله. از اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام 
روایت رود خدای عز و جل این آیه را چنین نازل کرده 
است: «امد جاعا رصول مج اعستا. عریر علیه ما عَییثنا حربصٌ علینا 
بالمومنین رءوف رحیم» [ قطعا برای ما پیامبری از خود ما آمد که بر او 
دشوار است. ما در رنج بیفتیم. و 
دلسوز مهربان است. (1) 


3( عیاشی از تعلبه, از امام صادق علیه السلام روایت ت کردم است که 
فرمود: خدای تبارک و تعالي فرمود: «لْقَو جاءکم سول م ش آنعشسک 7 در 
میان ما «غزیز 3 عَلّه قا ع» در میان ما «خربص علنکم» در میان ما 


«بالموّهنی رَوّوف رَحِیمٌ». فرمود: مومنان در اين (مورد) چهارم با ما 
شر یک نندند ه سه مورد از آن ها اسنت ۱2۱ 


4) از عبدالله بن سلیمان. از امام باقر علیه السلام روایت, شده استٍ که 
ِِ امام بافر عیه السام اين آیه را «لْقَد جَاءکَم سول د مَنْ أنفُسکَم» 

تلاوت کرد و فرمود: «من لْفُسنا» [از خودمان] و «عزیژ ع ما عنتمٌ» 
فرمود: «ما عَینتاء ما در رنج بیفتیم ] و «حرِیص عَلیْکُم», فرمود: «علینا» 
[بر ما است ]. «بالخ منین روف رَجیمٌ», فرمود: نست به شیعه ما مهربان 
و بخشنده است, پس سه چهارم آن از آن ما است و یک چهارم آن برای 
شیعه ما است.(3) 


5) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از عبدالله بن جعفر, از سیاری, از 
فحفد ین کر از انق خارو از اصیم‌بن فاتهم از آغیر عوعان, صلوات الاه 
علیه روایت ت کرده است که گفت: مردی برخاست و به امیر مومنان چنین 
گفت: ای امیر مقمنان زمینی(4) دارم که حیوانات وحشی در آن بسیار 
یافت می شوند و این حیوانات وحشی (درنده) وارد منزلم می شوند و تا 


فرمود اين آیه ها را بخوان: «لقَذ جاعْ سول د من شیک عزیژ لب ما 


عَِتمْ حبص عَلیکُم بالمومنین روف رَحِيمٌ * |ٍن ولو َفْل حسّبی ال لا 
اٍل_ه الا هو عَلیّه توکلث وَهو رَبٌ الَعرّش العظیم» 


ص:770 


2 یا ی ی 4 16 


 ]4[ -4‏ مسبعه, زمینی که حیوانات وحشی دز آن جاأ زیاد است. «المعجم 
الوسیط, ماده سبع»؟. 


جلد: 5 
اشاره 


ص: 1 


ص2۰ 


ترجمه تفسیر روایی البرهان 

جلد پنجم : سوره های یونس, هود. یوسف, رعد, ابراهیم, حجر, نحل و 
اسراء 

مولف: علامه سید هاشم بحرانی 

مترجمان: دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
(اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) 


ص :3 


ص :4 


سوره 

یونس و موم و وم موم موم مومع مومع مو عم و 
7 

فضیلت و ثواب قرائت سوره 
یونس یه و یوت و 

تفسیر سوره 
یونس 1 

سوره 

هود که وا مه توس 1 
3 

فضیلت و تواب قرائت سوره 
هود ۱ 

تفسیر سوره 
هود 1 

سوره 

یوسف ی 
9 

فضیلت و ثواب قرائت سوره 
یوسف بآ( ۳ 

تفسیر سوره 
یوسف ی 2 

سوره 

رعد ی 


رعد ی ی ی ی 3 

تفسیر سوره 
رعد یگ و 5 
سوره 

ابراهیم ۳ 17 17 
فضیلت و ثواب قرائت سوره ابراهیم 
27 

تفسیر سوره 
ابراهیم یر ی ی ره 
سوره 

حجر ی ی ی 2 
7 

فضیلت و ثواب قرائت سوره 
حجر کر وت ۱3۶۱ 

تفسیر سوره 
حجر ی ی ی ی ی عون 9 5 

سوره 

نحل 3 
5 

فضیلت و ثواب قرائت سوره 


9 هم و ای هو سم مر هی ی کم مر ی ی ی 76 
فضیلت و ثواب قرائت سوره 
اسراء ی 7 

تفسیر سوره 
اسراء ی و ی ی و 9 7 


ص6۰ 


سوره پونس 

ی 

سوره یونس مکی است. به جز آیه های 40 و 94, 95 و 96 که مدنی 
هستند. تعداد ایه های این سوره 109 و بعد از سوره اسراء نازل شده 


است. 


ص :7 


ص :0 


فضیلت و ثواب قرائت سوره یونس 


1( ابن بابویه: با سند خود از فضیل رشان از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: هر کس سوره یونس را هر دو ماه یا سه 
ماه؛ یک بار تلاوت کند, نباید از آن بترسد که در شمار جاهلان باشد, و روز 
قیامت از مقژبان خواهد بود.(1) 


عیاشی از فصیل رشان همین حدیث را عینً از امام جعفر صادق علیه 
السلام نقل کرده است.(2) 


2( از ابان بن عثمان, از محمد, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 
است که فرمود: بخوان. عرض کردم: چه چیز را بخوانم؟ فرمود: سوره 
هفتم را بخوان.(3) 


گفت: در پی سوره می گشتم. فرمود: سوره. یونس را بخوان. پس شروع 
به خواندن آن کردم تا به این آیه رسیدم. : «ِلذین اتسوا ۳ وزیاده 
ولا بَرهق وَجْوههُمْ قَترْ ولا ذِلف»(2) [برای کسانی که کار نیکو کرده" اند, 
نیکویی (بهشت) و زیاده (بر آن) است؛ چهره هایشان را غباری ۳۳ 
نمی پوشاند.] سپس فرمود: بس است. 4 ۱ 
فرمود: در شگفتم چگونه مویم سپید نمی شود, وقتی که قرآن می خوانم 


و کات واه ار سا رسای نام رن مر تن ارت 


که فرمود: هر کس این سوره را تلاوت کند. به تعداد جمعیتی که یونس 
علیه السلام 


ص :9 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 135 

2 | تفسیر خیاشی: مج ورن 127 2 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 127, ح 1 
4 [4] - یونس/26 


را تکذیب ب کرده و یا تصدیق نمودند, به او اجر و پاداش می دهند و هر کس 
ان تور زا مویسه وی لته ارو و اس مه افراد ان اه را که 
دردی داشته باشند, بر آن بخواند. دردشان درمان می شود و هر کس آن 
زا کر نی ذاشته وا ای بای آن را نید وتا انعم درست که و 
سپس نان بپزد و نام مظنونان (به دزدی) را بر آن بخواند و به هر فردی, 
نکه ای از آن نان بدهد و مهم اصلی آن را بخورد: هرگز توانایی بلعیدن آن 
تکه‌فازسر | ند انشته وه سرفت؛ اعتراف خواهد نمود. 


ص:10 


تفسیر سوره یونس 


اشاره 


بسُم الله الرَّحْمَنْ الرَجیمٍ 


«الر یلک آیاث الکتاب الَحکیم (1) آگان لاس عجبا آن...وتشر الّذین آَئواً آن لَهُم قدم صوق عند 


رَبهم (2) « 

0 ر سم 9 9 ات ۳ 3 3 
«الر یلک آیاث الکتاب الحکِیم (1) ,کات للّاس عججا آن أَوحنْتا ای رَجْل 
مهم آن آنذر لاس وتشر الذِین آمئوا أنَ هم قدَم صِدّق عند رهم (2) » 


[الف لام راء این است آیات کتاب حکمت آموز * آپا برای مردم شگفت آور 
است که به مردی از خودشان وحی کردیم که مردم را بیم ده و به کسانی 
که انمان آوزدم اندء ددم که براق انان تزد پرورد کارشان سابقه: تیک 
است ؟ *] 


1( ابن بابویه گفته است: ابو الحسن محمد بن هارون زنجانی نقل کرده 
است: یکی از روایاتی را که علی بن احمد بغدادی ی 
و ان کی کت یه انلس سا را کرد که 
جخوّیریه به نقل از شفیان بن سعید توری گفته است: به جعفر بن محمد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (امام صادق) علیهم السلام عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! معنای «الر» چیست؟ فرمود: معنایش این 
است که منم خدای بسیار مهربان و رئوف.(1) 


2) علی بن ابراهیم گفته است: «الر», از جمله حروف مقطعه قرآن است 
کفبی اشم اعطظم دلالت:می کنق. ابر ساخین ضلی الله غلیه:ی الط با انام 
وا ۱ شا 
مستجاب می شود. سیس فر مود: : «أکان للتّاس عجبا ن 

ََْمُ»_منظور, رسول خدا صلی الله علیه و آله است که «اَنْ آنذرٍ التّاسن 


وتشر الذین منوا نَ هم قدم صدق عند 


ص:11 


ربهمٌ».(1) 


3) عیّاشی به نقل از یوس و او نیز به نقل از دیگری که نامش را ذکر 


2 در تفسیر آیه «وَبشر الذین مَنوا» گفت: منظور, «ولایت» 
ست.(2) 


تفسیر آیه: «وتسر 1 
مقصود, ولایت | ست.( 3( 


5) ابراهیم بن عمر به نقل از کسی که ناش را ذکر کرده. روا یت کرد که 
امام صادق علیه السلام در تفسیر ایه «وَیشر الذین امَنوا نّ هم قدم صذق 
عند رَبَهمٌ» فرمود: مقصود, رسول خدا صلی الله علیه و آله است.(۵) . " 


امام صادق علیه السلام روایت کرد که در 
نو 


از 
منوا أنّ لهْم قدَم صذق عند ربهمْ» فرمود: 


6 علی بن ابراهیم از پدرش و او از حماد بن عیسی به نقل از ابراهیم بن 
عمر یمانی, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که در تفسیر آیه «قَدم 
صدّق عند ریَهمْ» فرمود: منظور, رسول خدا صلّی الله علیه و آله است. 
(3) 


7 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حقاد بن عیسی, از 
ابراهیم بن غمّر یمانی و او نیز از کسی که نامش را ذکر کرده است, از 
اما م چعفر صادق علیه السلام روایت کرد که در تسیر آبه «وتشر الذین 
ات نّ هم قدَم صدذق عند رَبهمٌ» فرمود: مقصود, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله است.(6) " 


سل 
8)همچنین به نقل از او, از حسین بن محمّد, از معلی بن محمّد, از محمد 


بن جمهور, از یونس نقل شده که گفته است: یک راوی در حدیثی مرفوع 
از امام صادقر علیه السلام برایم روایت ه کرده است که در تفسیر آیه 


«وبشر الذین آَیُواً أنٌ هم قدَم صذق عند رَبهم» فر مود: مقصود, امیر 
مومنان علیه السلام است.(7) 
9( طبرسی آورده است که وه شده معنای «قد م صدّق», شفاعت محمد 


ص: 12 


ار تسیر میخض 309 


2 ی یز 3 
31-3 ]+ تفسیر غباشی,ج 2ص 127 ج:4. 
یو ای 2ص 6۱127 5 
525 ] *تفستر قمی؛.ج1: هن 1309 

6- [6] - کافی, ج 8. ص 364, ح 554. 

7 کافی ار ی 9و 


خن ال له واله کر رش فاست. است, .ری کفه است: که ان 
حذیت ار افام ضادق: غلیه السلام رغایت شنده است:۱11 


۳3 


«ٍن تن " الّذی حلَق السَمَاوات والأٍض فی ستّه آیّام...َلکُمْ ال ریم قَاعَبْدُوةُ أقلاً 


تدَکروت(3 

«اِنّ رَتَکُمْ ال الَذٍی حلق السَمَاواتِ والارْضَّ فی ستّه ام اتتوی غلی 
الَعَش یدب لام ما من شفیع الا من بَعد دنه دلِکَمْ ال کم قَاعبدوة اقلا 
تدکَرون(3)» 


افرید. سپس بر عرش استیلا یافت. *] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد محمد, از ابن محبوب, از 
عبد الله بن سنان نقل می کند که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: خداوند خوبی را در روز یکشنبه خلق کرده و این چنین نبوده که 
بدی را قبل از خوبی افریده باشد. در روز یکشنبه و دوشنبه زمین را افرید, 
در روز سه شنبه خوردنی های آن را آفرید و در روز چهارشنبه و پنجشنبه 
آسمان ها را پدید آورد و در روز جمعه خوردنی های آن را. به هچین خاطر 
است که پروردگار متعال فرموده است: «خلق السماواتِ والارضَ وم 
بیَهُما هی سئه آیّام».(2) 


2) عیاشی از ابو جعفر به نقل از شخصی دیگر از امام صادق علیه السلام 
روایت 0 ۱ خداوند آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید. 
خ ای اند از آعام صادق غلبه الصا رخاست کرد که فرعد 
خداوند تعداد ماه ها را دوازده ماه کرار اه که م وا وه وت 
روز می باشد. سیس شش روز ند آن مدّت را نگه داشت و آسمان ها و 
زمین را آفرید و از همین جاست که ماه ها کوتاه شده است.(4) 


ار ان آمام صادن عله السلام ی اکان جه کل انز امسر همان عه 
م‌ 


ص:3 1 


له مخ اش وی وا 

2 [2] - فرقان/59 و سجده/ 4. 

امس ای رم 
هس ای رصن 120 7 


می فرماید: خدایی که یادش بزرگ و نامش مقذس است. زمین را پیش از 


شهار آفرید. سیس به عرش تکیه فرمود و به تدبیر امور پرداخت. معلی 
کلمه «استوی» ان شاء الله در سوره طه خواهد امد.(1) 


«هُو الذٍی جَعَلّ السَمْس ضیاء الم وزا وقترهُ متازل...بالحو؛ بُقِلْ لاب وم بَْلَمُونَ (5)؛ 


«هو الذی جَعل الشمس صبا ء والْقَمر یور وقَدُره متازل اععلفوا عدد 
السنین والحهات ما حَلَقَ له لک ال تالک قصل الایات موم یَعْلَمَونَ 
(5)» 


آادشت کی کم خورشیه را روشاین» کشت و مارا نابان کر .و براه 
ان منزل هایی معین کرد تا شماره سال ها و حساب را بدانید. خدا این ها 
را جز به حق نیافریده است. نشانه ها (ی خود) را برای گروهی که می 
دانند به روشنی بیان می کند.*] 
1 این بابوية از خحمه به. موسی بن. ختو کل که خداوند. از اه خشنود راد 
روایت ت کرده که محمد بن ابی عبد الله کوفی به نقل از موسی بن عمران 
تخعی, از عمویش حسین بن زید, از اسماعیل بن مسلم, از ابی نقیم 
0 از مقاتل بن حیان. از عبد الحمن بن آبی ذره از ابوذر غفاری- که 
خدایش بیامرزد- روایت کرده که گفته است: دست پیامبر صلّی الله علیه و 
آله را گرفته بودم و با هم راه می رفتیم و من خورشید را می نگربستم تا 
آن که بنهان شد. گفتم: رسول خدا | خورشید کجا بنهان می شود؟ 


فر مود: در رت بعد از قز اتفانن به اما دیگر تا به بالاترین 

آسمان, آسمان هفتم می رسد و زیر عرش مستقر می شود و به سجده 
می افتد و همراه با او فرشتگان موکُل خورشید نیز سجده مي کنند. . سیس 
خورشید می گوید: پروردگارا! فرمانم بده که از کجا نز انم از سمت 
مشرق با از سوی مغرپ؟ به همین ,خاطر , خداوند فرموده است: 
«والشمس تجری [ مسته لا لک تقدیژ العزیز القلیم»(2) [و خورشید به 
(سوی) قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز دانا این است ۰] این 
آ یت قدرت تدبیر خداوند متعال را که به همه چیز عالم است, بیان می کند. 


ص :14 


2- [2]- یس/38 


زسل دا ضلی الله. غلیه ف آله فرجود آن کاه-خیز یل هراهی آز خسن 
نور عرش به اندازه ساعات روز و بلندی آن در تابستان و کوتاهی اش در 
زمستان یا چیزی ما بین آن دو در فصل بهار و پاییز می اورد. سپس فرمود: 
ان نا ها و کت ایا ورام 
و سپس خورشید در آن لباس روانه فضای آسمان می شود تا از محل 
که فورشتی ها به مد مد روز مخیوی کشت وج بر تس لاون, تور 
۱ 2 

به 9 سبب خداوند متعال اين چنین فرموده است: « [ذَ] الشمسن 
کرت * وادا للجم انکدرث»(1) [آن کر و 
آنگه که ستارگان همی تیره شوند] ماه نیز همین طور بر می آید و 
مسیرش را در کرانه آسمان می پیماید و غروب می کند و به سوی آسمان 
هفتم بالا می رود و زیر عرش سجده می نماید. سپس جبرئیل لباسی را از 

نور عرش به او مي دهد و به همین سبب است که خداوند فرموده است: 
«قو الذی جَعل السْعس ضیا ء والْقمر ُوزا» ابوذر - که خدایش بیامرزد- می 
گوید: سپس من به همراه رسول خدا به گوشه ای رفتیم و نماز مغرب 1 
ام 


2) محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از علی بن عباس, از علی بن حماد, 
از عمرو بن شمر. از جابر, از امام صادق علیه السلام درباره این گفته 
خدای متعال «وَالجُمٍ |۱3 قوی»(3) [سوگند به اختر (< قرآن) چون فرود 
می آید] فرمود: بغنی .کنینم می خورم به زمانی که محمد جان به جان 
آفرن يم نماید: ها ۳ صَاحبْکُمٌ»(4) [(که) ار شما نه گمراه شده و 
0 مانده] آن گاه که اهل پیش را بر. دیگرآن و ی 
«وما عَوی * وما ینطِقّ عَن الهَوی»(5) [و نه در نادانی مانده * و از سر 
ی ی مب حضرت محمد صلّی الله علیه و ال 


ص:15 


1- [1] - تکویر/1و2 

ان اه کاب توخید بص 00 7:۳2 
3- [3] - نجم/1 

4- [4]- نجم/2 


5- [5] - نجم/3 


زیرا که خداوند متعال می فرماید: «اٍن هو الا وخ بُوحی»(1) [اين سخن 
به جز وحی ای که وحی می شودر نیست ] خداوند متعال به حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله فرمود: «قل لو ان عندٍی ما تَسْتعُچلون به لَفْصِی الامرٌ 
بیبی وبیه 2 وال أَعَلَمٌ بالظالهین»(2) [بگو: اگر آن چه را با شتاب 
اه به انجام رسیده بود و 
به (حال) ستمکاران ذاناتر است ]و آن حضرت فر مود: اکز فاضور شوم 
را ی 7 
مرگ من هستید تا بعد از من به اهل بیتم ستم کنید, به اطلاعتان برسانم, 
چونان کسي خواهد بود که خداوند متعال درباره او فرمود: «کمتلِ الذی 
انب ستوْقد تارا قَلقّا آضَاءعت ما حولهة»( (3) امتل انان همچون میل کساتی اسث 
وا را ۰ ژزمین 
با نور محمد صلی الله علیه و آله روش می شود, همان طور که با نور 
افتاب روشن می گردد. خداوند محمد صلی الله علیه و اله را به خورشید و 
نشین او را به ماه تشبیه کرده است و این همان معنای گفتار خداوند 
0 و تعالی است که فرموده است: «هو الذزی جَعَلَ الشمس صیا ء 
الَعمَر تودا» [خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد] و یا آنجا که 
فرمود: «والشمس تجری لمَستَة د لها دَلک تقدیژ العزیز العلیم»(4) [و 
خورشید به (سوی) قزار کا: ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز دانا این 
است ] و یا این گفته خدای متعال: «دَهب اللة بتورهم وَترَكَهْمْ فی ظلْمَات لا 
ببصرّون»(<) [خدا نورشان را برد و در میان تاریکیهایی که نمی بینند, 
رهایشان کرد] که معنایش این است که: مخت ای له یمق آام رجات 
می نماید و تاریکی آشکار می شود و مردم. فضیلت اهل بیت او را ندیدند 
« پروردگار متعال است که فرمود: «وّأن دعوم 
الی الهّدّی لا پِسمعوا وتراهم بتظر ون ایک وَهم لا ی ببْصرّون»(6) [و اگر آنها 
ی 
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1- [1] - نجم/4 

2 [2] - انعام/58 
3- [3] - بقره/17 

4 [4] - یس/38 

5- [5] - بقره/17 

6- [6] - اعراف/198 


به سوی تو می نگرند, در حالی که نمی بینند ] 


و ار ول ای تم ان ان ی 
توار, از محمد بن مسلم نقل کرده ات که ها ۲ 
السلام عرض کردم: فدایتان شوم ! چرا گرمای خور شید از ماه بیشتر 
است؟ فرمود: خداوند آفتاب را از نور آتش و صفای آب آفرید. یک لایه از 
اين و یک لایه از آن و وقتی که هفت لایه گشت, لناسی: از اکن تر ان 
توشانید. .بعد از آن. نود که. خر ارتش. شدیدتر آز. فاه شند. »عرض. کردم 
فدایت شوم ! ماه چطور؟ فرمود: خداوندی که یادش بلندمرتبه است, ماه 
را از تابش نور آتش و صفای آب آفرید. یک لایه از این و یک لایه از آن و 
زمانی که هفت لایه شد, لباسی از آب بر آن پوشانید و از آن به بعد ماه 
سردتر از خورشید شد.(1) ابن بابویه اين حدیث را در خصال به نقل از 
محمد بن حسن, از محمد بن یحیی, از محمد بن احمد., از عیسی بن محمد, 
از علی بن مهزیار, از ابو ایوب, از محمد بن مسلم آورده و گفته است: به 
امام صادق علیه السلام گفتم و سیس این حدیبت را آورده است 2(۰) 


«اٍنّ فی اختلاف الیل والتهار وما حَلّق اللَهُ فی السَمَاواتِ والأّرْضٍ بات لَقَوّم یَفون (6)» 


[به راستی در آمد و رفت شب و روز و آن چه خدا در آسمانها و زمین 
آفریدهر بر ای مردمی که برها دارتده دلایلی:(آاشکار ). اتست. ۱۴ 


1 رَمخشّری در ربیع الابرار از علی علیه السلام روایت کرده است که 
فر مو د: آن کس که قرآن را می داند, اگر از علم نجوم بهره ای ببرد و 


چیزی ی فرا گیرد, ایمان و یقین او بیشتر خواهد شد. سپس آیه «اِنّ فی 
اختلاف الیل والّهار» را تلاوت نمود.(3) 


ص: 17 
1- [1] - کافی, جح 8, ص 241, ح 332 


سا ۱ 


«نّالّذین لا یرون لقاعنا روا الحیاه الا وان بها والذین هُمْ عن آنایتا عون (7 


[کسانی که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان 
اطمینان یافته اند و کسانی که از ایات ما غافلند *] 


1) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «ِنّ الذین لا بَْجُونَ لقَاتا» گفته است: 
بعیی ایمانی به آن ندارند ۳ درباره 9ص بالحیاه الصا وَاطفََتُوا با 
الذیق هط عن ایا غافلون» کفبه استت: ابات, اضیر هقضان و اصامان عایه 
ای ی 
فرمود: پروردگار, آیه ای بزرگتر از من ندارد.(1) 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن ابی 
قیر يا کسی دیگر از محمد بن فصیل, از ابو حمزه, از امام صادق علیه 
ی ۱ فدایت شوم ! شیعیان درباره 
معنای آیه «عَم َتسَاءلون * غن التبا العظیم»(2) [درباره چه چیز از یکدیگر 
هی پر تست ار نک بسک | سوال:دازند. 


فرمود: شفیتیر آن ند فن. آنئست. 4 
اگر نخواهم نمی رسانم. سپس فرمود: اما معنای آن را به تو می گویم. 
عرض کردم: معنای «عَم بتتاءلون» < ۱ فرمود: اين آیه راجع به امیر 
مومنان- که درود خدا بر ایشان باد- است. امیر موّمنان علیه السلام می 
فرمهد: خداو‌ند مععال, آبه. ای بر کر از منم و ری فقم غر از هزم نداد 


(3) 
ان شاء الله تعالی تفسیر کلمه آیات به ائمه علیهم السلام را در آخر اين 
سوره در آیه «فْلِ انظژوا مَادّا فی السَمَاوَاتِ والاْض»(4) [بگو: بنگرید که 

در اسمانها و زمین چیست ] خواهیم آورد. 
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1- [1] - تفسیر قمی, چ 1. ص 309 
2-2 :2,1 
3 - 3 - کافیء ج 1, ص 3.161 


«انَّ اافخ آشتو #قملوا الصالعات يهديهم و بايمانهم تجری. .لا یرَجون لقاعتا فی طْْیَانهِم 
تفمفون (11)» 


«نّ الذین آمئواً وَملواً السَالعات بَهديهم رهم بایقانهم تجرٍی من تَحْتَهم 
ناژ فی جات البّعیم (9) دَعوَاهْم فیهاً سبحانک اللهْمْ وَتحتَهِمْ فیها سَلام 


-ِ 


وآخرٌ دعُوَاهم آن الْحَفَدٌ له رب القالمین 201 ولو نعیل له له بلتاس السَّةَ 


ِِِ بالحَیّر لَفُضی ایهم اجلمم قَتَدَرّ الذین لا پرَجُون لقاءتا فی 
طفیَانهم م بعمم بعمهُون (11)» 


‌ 


[کسانی که ایمان. افرده و کارهای شاینته کرده انده برورد کازشان به باس 
تا او ات ی ی اه رس ار رو 
(پای) آنان نهرها روان خواهد بود (در خواهند آمد) *تیایش آتان در آن جاء 
سبحاتک اللهَمٌ ( حخداپا ! تو پاک و منژهی) و درودشان در ان جا,؛ سلام 
ات ی ی ات ها ها 
ویژه تزور کار جهانیان است) * و اگر خدا| برای مردم به همان شتاب کم 
ار کارت ی اه ما ده اما بسن سم ۲ 
اجلشان فرا می رسید. پس کسانی را که به دیدار ما امید ندارند, در 
ما ای ما ی ۱ 


1) این بابویه گوید: علی ین عبد الله وژاق و محمد بن احمد سنانی و علی 
بن احمد بن محمد به روایت ابو عباس احمد بن یحیی بن زکریای قطان به 
نقل از بکر بن عبد الله بن حبیب و او نیز به روایت تمیم بن بهلول, از 
پدرش, از جعفر بن سلیمان بصری, از عبد الله بن فضل هاشمی گوید: از 
ابو عبد الله امام صادق علیه السلام درباره معنای این آیه سوال کردم: 
«من یهد اه َمْو الَمْهْتدی 5 وَمن بصْلل فلن تجد له ولیا مَرشد1(»۳) [خدا 
0 ۱۲ ۱ ۱ و از ۱ برد هرگز 
برای او پاری راهبر نخواهی یافت ] فرمود: خداوند تبارک و تعالی در روز 
قیامت. ستمگران را از منزلگاه ارج و کرامت خود محروم می سازد و اهل 
ایمان و درستکاران را به بهشت هدایت می فرماید. ؛ همان طور که خداوند 
متعال فرموده است: «وَبصِل اللَة الظالمین وَیَفْعَلَ له ما پشاء»(2) [و 
ستمگران را بی راه می گذارد, و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد و 
همچنین فرموده است: «ِنْ الذین امَتَوا وَعَملَواً الصَالِحاتِ بيهَديهم رَبهُم 
بایمانهم تجری من تَحْتهمّ الأْهَار هی جتَاتِ 
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1- [1] - کهف/17 
2 [2] - ابراهیم/27 


التعیم».(1) 


2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب., از 
محمد بن اسحاق مدنی, از با باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: تفسیر این آیه را از رسول خدا خآ الله. غلیه. و اله. پز سیدند: 
«یعم تجشر الْفتْفین ای الرَحْمَنِ وفْد»(2) [(یاد کن) روزی را که 
پرهیزکاران اران را به سوی (خدای) رحمان, گروهگروه محشور میکنیم ] فرمود: 
ای علی ! «وفد» جز به شکل گروهی و کاروان نیست. آنان:مودانی ند 
که از خدای ترسیدند و خداوند متعال نیز آنان را دوست داشته و از خاضّان 
خود قرارشان داد و از اعمالشان خشنود گشت و آنان را پرهیزکاران نامید. 
شنمی حصوت من صلی االض ایدم له به ایشان فرمود: ای علی ! قسم 

به خدایی که دانه را رویانید و موجودات_را آفرید.. بر هیز کاز ان 1 
قبرهایشان بیرون می ایند, در حالی که فرشتگان با شتران بهشتی که بر 
انها رحل های طلایی اراسته شده با در و یاقوت و روپوش هایی از دیبای 
ضخیم و حریر نازک قرار دارد و افسارهای آنها از گل ارغوان بافته شده 
انتت, نة پیشواز حی. ایند پر هیز کارآن بر آنقا توا ر گشته و به سوی محشر 
پرواز می کنند, در حالی که هزار فرشته از جلو و سمت راست و چپ, 
آنان.: اسهم آهن فی ند کادانان هدر رن در ها رم که بر نفد 


در ورودی بهشت درختی است که از سایه هر برگ آن هزار کس بهره مند 
شود. در سمت راست درخت. چشمه ای هست که پاک کننده و طاهر 
است. پرهی ززکاران را از آب آن چشمه به مقداری که سیراب شوند. می 
نوشانند و خداوند به وسیله آن؛ دلهایشان را از حسد پاک کند و موی 
_ِ « جهت است که خداوند فرموده است: «وسقاهم 

َهَمْ شرابا طفَورا»(3) [و ۱ باده ای پاک به آنان می #«« 
ا ا ی ان وت مس اهر 
آله فرمود: بعد به سوی چشمه دیگری در سمت چپ آن درخت روی می 
آورند و در آن غسل می کنند. این چشمه همان آب حیات است و بعد از آن 
دیکر نفی. میرک سپس فرمود: آن اه آنان در مقابل کرنق 
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1 کانبه ند ات این اوه ی 2711 حدیت 1 


2- [2]- مریم/85 
3- [3] - انسان/21 


نگه داشته می شوند, در حالی که برای هميشه از آفت و بیماری و گرما و 
سرما در امان هستند. حضرت فرمود: خداوند متعال خطاب به فرشتگانی 
که پرهی زکاران را همراهی می کنند. می فرماید: اولیا مرا به بهشت ببرید 
و آنان را در محشر با دیگر خلایق متوقف نکنید. من قبلاً از آنان خشنود 

زر ام و رحمتم را بر انا واجب گردانیدم. فکر هن شود آنان را در 
محشر در کنار کسانی قرار دهم که در کنار حسنات. سیئّات هم دارند؟ ! 


راوی, این حدبث بلند را خوب و دقیق بیان کرد ۳ آن که در پایان روایت 
گفت: ۰ سیس امام صادق علیه السلام فرمود: اما بهشت های نامبرده شده 
در قرآن عبارتند از: بهشت «عغدن». بهشت «فردوس». بهشت «نعیم» و 
بهشت «مَأوی» نیز ] فرمود: خداوند متعال باغ های دیگری دارد که اس 
بهشت ها را در برگرفته اند و فرد موّمن هر باغی را که دوست داشته 
باشد و يا به آن تمایل نشان دهد. خواهد داشت و هر طور که دلش بخواهد 
در آن ها متنعم و برخوردار خواهد بود. در ان جا فرد مومن. هر وقت چیزی 
رآ اراده کند, تنها به مجزد خواستن, خواهش او برآورده شود و کافیست 
بگوید: پروردگارا! تو پاک و منژهی «سْبْحَاتک اللهْمٌ» پس به محض این که 
این جمله را بگوید, خادمان بهشت, ۳ آن که او چیزی را از آن ها در 
خواست نماید و يا آنان را به انجام کاری فرمان دهد, هر آن چه را میل 
کرده را در اختیارش قرار می دهند. نهد بو همین خاطر است که خداوند 
فرموده است: «دَعوَامم فیها ستحاتک اللْة و5 وَتَحبْهْمْ فیها سَلامٌ» منظور, 
خادمان بهشتند که, به اهل, ایمان. سلام می 0 [نیز | فرمود: «واخر 
دَعوَاهمٌ 2 ن الْحَمَدٌ له رَبٌ الْعالمی» یعنی موّمنان زمانی این جمله را می 
گویند که آز لذّت هایی چون اهر نذا و نوشیدنی بهره مند می شوند و 
بعد از فارغ شدن از این امور. سپاس خدای تعالی را به جای می آورند.(1) 
این حدیث طولاني است و ما اين وصف را ان شاء الله تعالیهنگام تفسیر 
آیه «یَوم تَحشْرٌ التّقین الی الرَحَمَنِ وفدا» [روزی را که پرهیزکاران را به 
سوی (خدای) رحمان, گروه گروه محشور می کنیم ] که از سوره 
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[- [1] - کافی, ج 8, ص 95, ح 69 


مریم است, مجدداً خواهد اضف 


3( ابن بابویه از محمد بن علی ماجپلوبه, از عمویش محمد بن تین القاسم, 
از احمد بن ابی عبد الله برقی, از ابو الحسن علی بن حسین برقی, از عبد 
الله بن جبله, از موه بن عمار, از حشن. ین عیذ الله از پدرش: از جدش 
یهودی و پرسید: ۳ الله, و 
الحمد لله, و لا له الا الله, و اللة آکبر» چیست؟ حضرت محمد صلّی الله 
علیه و آله فرمودند: خداوند متعال می دانست که فرزندان آدم ذات 
سبحان الله (پاک و منزه است ذات پروردگار). به این خاطر که ذات حق را 
از آن چه که راجع به او می گویند, مبژا داند. اما الحمذ لله به این خاطر 
بود که می دانست ند کات شکر نعمت الهی را به جات تفی. آور ند پس 
خود را قبل از آنان ستود و اين عبارت سرآناز هر سخنی است ؛ چرا که اگر 
این نمی بود؛ خدای متعال هرگز احدی را از نعمت ها برخوردار نمی 
ساخت. اما منظور از لا الة الله همان وحدانیت ذات اوست و خداوند. 
االش اه را وا سای ها ار مت تس که سا ام ۱ 
است و در روز قیامت با همین باور. کردار افراد را می سنجند. جمله الله 
اکبر, آرزشمندترین تعابیر است و محبوب ترین آنها نزد پروردگار. معنایش 
این است که در هستی, چیزی بزرگتر از من (خداوند متعال) وجود ندارد, و 
نماز تذون دکر ان ارزشمند نیست؛ چرا که نماز, زب 
خداوند است و الله اکبر. نشانه بزرگی خداست. 


شخص یهودی گفت: ای محمد! راست گفتی. پس پاداش گوینده اش 


فرمود: اگر بنده ای بگوید: «سبحان الله». همه موجوداتی که زیر عرش 
هستند, در تسبیح کردن با او همساز شوند و تکرار کنند و به گوینده اش ده 
برابر آن, اجر داده شود و وقتی که بگوید: «الحمد لله», خداوند او را از 
نعمت دنیا و آخرت بهره مند سازد. این جمله همان تعبیری است که 
بهشتیان به هنگام ورود به بهشت بیان می کنند و از همه جملاتی که در دنیا 
مود تزور دست برمی دارند و فقط العمذ 
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[- [1] - به هنگام تفسیر آیه 95 سوره مریم 


لله را بر زبان می آورند و به همین سیب است که خدای متعال می 
فرماید: «دَعَوَاهم فیها سبحاتک للم 5 وَتحبهُ جیهم فیها سَلام خر دعواهم آن 
العقر از رب القالمین « اهر کس جمله)] له لد الا اللْ» رات بان سار 
سازد. پاداشیش بهشت خواهد بود و خداوند معال خود فرموده است که: 
«هل جرَاء الَاحسَان الا الاحسَان»(1) [مگر پاداش احسان, جز احسان 
است؟]" مفهوم آیه 1 است که پاداش گفتن «لاً ال الا اللْْ» چیزی جز 
بهشت نیست. شخص یهودی گفت: 0 ای محمد.(2) همین 
حدیت را شیخ مفید در اختصاص, ذکر کرده است.(3) 


4) عیّاشی از زید شام نام صاوق هی الساام صل من که هد ار 
ان و 


5) شیخ مفید در کتاب اختصاص با سند خود از امام صادق علیه السلام, از 
پدرش, از جدذش حسین بن علی بن ابی طالب, ی 
علیه و آله, گفتگویی طولانی میان پیامبر و فرد یهودی را روایت ت کرده که 
آن یهودی سوال های گوناگونی از پیامبر صلی الله علیه و الهپرسیده است 
و ایشان جواب داده اند. از جمله این که حضرت فرمود: اگر بنده ای 
بگوید: «سبحان الله», هر آنچه در زیر عرش است همراه او تسبیح می 
گویند و گوینده آن ده برابر آنچه گفته است, اجر می بیند و وقتی که بگوید: 
«الحمد لله», خداوند او را از همه نعمت های دنیا برخوردار می نماید تا آن 
که در آخرت نیز غریق نعیم آخرتش نماید. الحمد لله همان جمله ای است 
که بهشتیان به هنگام ورود به بهشت می گویند و از میان عبارات اهل دنیا؛ 
فقط «الحمد لله» بر زبان آنان می آید. از اين روست که خداوند فرموده 
و جر تیو ه تحتمْم فیقا سلام» ,(5) 


6) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «وَلو بُعکلْ ال لاس السر اسقَجاَهم 
بلقثر لقصت هم جلف گفته است: اگر پروردگار 1 دی آوردن ی 
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1- [1] - الرحمن/60 
2- [2 ]۲ ِ امالی؛ ض‌ ۸ حدیبت 1 
3- [3 ] - اختصاص,: ص‌ 34 


5- [5 ] - اختصاص, ص‌ 34 


فت: کته آن طوری که مردمان در خواستن خیر عجله دارند. بی تردید همه 
مردمان هلاک گشته و نابود می شدند(1) 


و از غی اسان ال انا اخییه آوفاغدا آو کوالک رت لاس رفیه مایا ما 1۵ 


«و اذا مس 5 الانسان الط دعانا لجنیه آو قاعداً ۳ قائما ما کشفنا عنه 
صْتّه مر کان لم ید عغُنا الی صْرٌ مسّه گذالک زين للمسرفین ماکائوا 
تَعمَلون(13)» 


[و چون انسان را آفتی رسد ما را به پهلو خوابیده پا نشسته پا ایستاده 
مرای کرکاربی کقبه آو‌رشبده: تخوانده اسست: این کفته برای اسرافکاران 
آن چه انجام می دادند, زینت داده شده است *] 


1( علین بن ابراهیم دا بیان معنی «دعأنا لِجنبه» مي گوید: این حال بیماری 
است که توان نشستن ندارد. اما معنی «آو قاعدا» حال بیماری است که 
توانایی بلند ند را نداود و «اه عاتتاه این جمله بیان جال, فرة سالم 
است. اما در بیان معنی «قَلّا کشَفتا عَند عَنَهٌ صرّه ملَ* یعنی می رود و 
فراموش می کند «کأن لح بد ۳۲ [لی صَُرٌ ش مسه۱۰ ۱2 


«ولقَدٌ أَملَکتا الْفژوت من َبِْکُمْ لا طلَمواً وجاءهم... لینث فیک عُمرّا ش قَبْله أقلاً تلو (16)» 
«ولق؟ أهَْکتَا وت من کم ما ظلفوا وجاءْقم رُسْلهم بالْبیتاتِ وما 
توا نو کدَلک تجزی الْقَوَم رامیت (13) 3 جقلتاکم حَلائّت فی 
7 دهم لِتنظر ِِِِ (14) وا ۳ دا ثلی کلیهه آباتا اسر ۱5 
الذین لا یرجون لقاءتا ات 1 9 
من تلقاء تفسی ان نیع 
یو م ده یه - قل لو 3 
فیک مر قبله افلا تغقلوت (16)» 


یوس را هنگامی که ستم کردند به هلاکت رساندیم 
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و پیامبرانشان ذلایل اشکار بر اینشان آوزدند. و(لی) بر آن نبودند که ایمان 
بیاورند. این گونه مردم بزهعار را جزا می دهیم * آن گاه شما را ۳ 
آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار می کنید * و چون 
آیات روشن ما بر آنان خوانده شود, آنان که: نه دیدار ما امید ندارند. می 
گویند: قرآن دیگری جز اين بیاور يا آن را عوض کن. بگو: مرا نرسد که آن 
را از پیش خود عوض کنم, جز آن چه را که به من وحی می شود پیروی 
نمی کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم, از عذاب روزی بزرگ می ترسم 
* بگو: اگر خدا می خواست_آن را بر شما نمی خواندم و (خدا) شما را 
بدان آگاه نمی گردانید. قطعاً پیش ۷ (آوردن) آن؛ روزگاری در میان شما 
به اسر فرده آص با کر نف کید ۱۳ 


1 علی بن ابراهیم ,در توضیح آیه «وَلقَذ , َمْلَکتا الفْرژوت ين, َبیکم لمّا 
طلَمواً وجاعته ۱۹ بالبیتاتِ ومَا کَائواً 9 کدلک تجّزی القَوَم 
المُجرمین ج» گفته است: منظور از «قرون» قوم عاد و مود و کشانی آنه 
که خداوند هلاک شان, کرده است, نفد فرمود یم جعلتا کم حَلائفت فی 
الاْض من بعُدهم لِنظر کیت تَعْمَلون» یعنی تا ببینیم و نظر را به جای 
ریت به کار گرفت. 


علی پن ابراهیم در ادامه مي گوید: معنای آیه «ولذا ثلي له یائتا بات 
قال آلذین ۷ تزجون لقاعا الت بغژآن غر ه دا او با ة ُلْ ما یِونْ ی آن 


و ای ی اک قرآنی غیر از این بیاور ؛ ۳ ات 
قرآن را تحت تأثیر آهوزه های یهود و نصاری می خوانی. خداوند فرمود: 
«قل» بگو به آنان «لَو شاء اللةٌ ما تلَوئه > آوزاکم به قَقَد نك 
فیک عُفدا جن ی قبِه قلا تْقلُو» یعنی این که من چهل سال قبل از بعنت 
در متاخ شما بودم و در این مدذّت راجع به آیات قرآن سچخنی به زبان 
نیاوردم تا ان که قران به من وحی شد.(1) 


2) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «او بَحذ» ضف: کید تیم رن علی از 
پدرش.: از ر حتّاد بن عیسی, از ابو سفانج, از امام صادق علیه السلام در 
تفسیر این آیه «انّتِ یقژآن عَیرٍ 5 د َو بدلَهُ» گفته است که منظور, رامیر 
مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام است. «قل قا یکون لی آن ابدله 
من عافاع سین از ن أتبع الا ما 
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یُوحی الَیٌ», یعنی درباره علی بن ابی طالب امیر مومنان علیه السلام.(1) 


3) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از سهل بن زیاد, از احمد بن حسین, 
از عمر بن پزید, از محمد بن جمهور. از محمد بن سنان, از مفصّل بن عمر 
نقل کرده است که مي گوید: از امام صادق علیه السلام معنای آیه «اْت 
بِقَرآن غیّر _ ذ او بدلت» برزسبدم. فرمود: گکفتند یا آن که غلی. را تغییر 
بده.(2) 


4) عیاشی از ثمالی, از امام باقر علیه السلام_روایت کرده است که در 
تفسیر آیه «ولدا ی عَلَيهمْ آبائتا بیتات ال آلذین لا بَرَجُون لقاعیا ات 
بقژآن عبر 5_دا و له فُل ما یَکونْ ی آن بدلَة من تلْقَاء تفسی ان نیع الا 
عا بوجن الیت» فرمود: آنان. کفتند؛ اخر انة,بکر با کصو ای ی ات ارم 
السلام شوند, از محمد تبعیّت و پیروی خواهیم کرد.(3) 


5) از ابو سفاتج, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 


تفتنبیر. ابه «ائّت بِفرآن عَیْر و ۳ او بَحْذ» فر مود: منظور, امير مقمنان علن 
علية السلام. است: 131 


6( منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
پیوسته رسول خدا صلّی الله علیه و آله این آیه را می خواند: «اثّی احَافَ 
ان عصیث ربی عَذاب یوم عظیم» تا آن که سوره فتح نازل شد و رسول 
دا ای اه له ماه اف را را رن 5 


قوف کاق التامق الا امه واجده فاختلقوا ولقلا کلفد شتقت من یک آقضت هم فیما قیه بخمون 
(19)» 


[و مردم جز یک اقّت نبودند. پس اختلاف پیدا کردند و اگر وعده ای از 
جانب پروردگارت مقرر نگشته بود, قطعا در آن چه بر سر آن با هم اختلاف 


ص :26 


1 اه تسیر قح .1ص 5310 
22 کافی 1ص 47 37 
که ار | -تفسیر اش ع 2رصن 10-125 
۸ -تفسیر غباشیه 2ص 128 :11 


می کنند. میانشان داوری می شد *] 

۱ و 2 پرستش خدا را با اما 
خداوند بهانه شان را نپذیرفت و فصو ند اب آنان بو اون ال 
بما لا یِعْلَمٌ» یعنی «لیس یعلم» (نمی داند). به این ترتیب. حرفی را 
جایگزین حرف دیگری قرار داد و معنا چنین مي شود: و پروردگار متعال, 
شریکی ندارد که پرستیده شود. اقا در توضیح آیه «وما کان التاسن الا مه 
وَاجِدَه» علی بن ابراهیم می گوید: یعنی دارای یک مذهب بودند «قَاحْتلَفواً 
وَلولاً کلمَةٌ ان سَبِقت من ریک لفْصی بيتَهَم فیمّا فیه یَحْتلفُونَ» یعنی خداوند 
قبلاً می دانست که آنان با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد. به همین جهت 
پیامبران و بعد از آنان امامان را نز کید ق آکن حتنانمی کرنربی ترذید 
مردم به هنگام پیش آمدن اختلافات نابود می شدند.(1) 


ه‌ 


«وتفولون لول آنزل له آیة من ره قفلْ [لما العَیْْ له قائتطزواً ای مَعکُم مُن المْنتطرین (20)» 


[و می گویند: چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ 
بگو؛ غیب فقط به خدا اختصاص دارد. پس منتظر باشید که من هم با شما 


از منتظرانم ] 


1 ابن بابویه به نقل از علی بن احمد دقاق- که خدایش از او خشنود باد- 
گفته است که: محمد ین ابی عید الله کوفی از موسي بن عمران تَحعی, 
تتل: کرده افیت: 7 از اما صایق علیه السلام درباره تسیز اب 
لک العِتَابْ لا رَيْبِ فیه هَدی للمتفین * الذین تون بالعیت َقیمَون 
الصلاح وممَا 3 تام ینففون (2) [الف لام میم * این است کتابی که در 
(حفانیت) آن هی تردیدی نیست (و) مایه هدایت تقوا پیشگان است نت آنان 
کته غیت آیفان من آورتد وماز رایر با مف دازته و از 
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2- [2] - بقره/1 _ 3 


آن چه به ایشان روزی داده ایم, انفاق می کنند] سوال کردم. در جواب 
فرمودند: مقصود از با تقوایان در اين آیه, شیعیان علی علیه السلام هستند 
و «غیب». حضرت قائم علیه السلام است و دلیل من بر اين گفتار, آیه 
«ویقولون لول آنزل یه آیة من رب قفْل تما اقب بل قائتظزوا ی 
شعکم مر من الْمْنتظرین» است. 


2) ابن بابویه با سند خود از محمد بن مسعود نقل کرده است که ابو صالح 
جلف بن خقاد کشی, از سهل بن زیاد. از محمد بن حسن, از احمد بن 
۱ پت کرده است که امام رضا علیه السلام فرمود: جه 
نیکوست صبر و انتظار فرج کشیدن! مگر این گفته خداوند متعال را 
نشنیده ای که فرمود: «واوتَقبُوا نی عم رقب» ؟(1)(و انتظار ترید که 
تنم ِ« وقت یأس و ناامیدی پدید آید و مردمان ی پیشین شکیباتر و و صبورتر از 
شما بودند.(2) 


3) ابن بابویه با سند خود از محمد بن فضیل, از امام رضا علیه السلام نقل 
می کند که از ایشان درباره فرح سوّال کردم. فرمود: پروردگار متعال می 
فرماید: «فانتظروا [نی معکم من المُنتظرین».(3) 


«فلقا آَنجَاهم دا هُم یبعُوَ فی الارْض بقیّرِ الحَو یا ۳ التّاسْ...ثَم الیتا فک تم شا لتق 
ق (23)* 


»)23( 


[یس چون آنان را رهانید, ناگهان در زمین به ناحق سرکشی می کنند. ای 
مردم ! سرکشی شما فقط به زیان خود شماست. شما بهره زندگی دنیا را 
(می طلبید). سپس بازگشت شما به سوی ما خواهد بود. پس شما را از 
ان چه انجام می دادید, با خبر خواهیم کرد.] 


1( عیاشی به نقل از منصور بن پونس, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: سه عمل است که به انجام دهنده اش 0 


۹ , ستم و تجاوز و مکر و نیرنگ. پروردگار فرمود: «پا ایها 
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1- [1] - هود/93 
2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 95 ۳ 5 
3 [3 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 94 ۳ 4 


۱ 


«لتما مت الاو الا کماء أرلناة من السَماء قاتلط...کدَلک تفص اباب لقوّم یتَکُرُوَ (24)) 


«اتما مت الحَیاه انیا کماء أیرَلتاة من السَماء قاختلط به تباث الأرْض ما 
اکن التاسن والأئعام حتّی ادا آَحَدت الازض رحرفها وارَیتت وطن آهلها هم 


سم 


قادژون لیا آتاها أمرتا یل أو از فجعلتاها عصیط ؟ 
کدّلک تفصل لیات لقَوّم تقد ون (24) » 


[در حقیقت, متّل زندگی دنیا بسان آ است که. ان را از آسمان فرو 
ريختیم, پس گیاه زمین از آن چه مردم و دامها مي خورند با آن درآمیخت, 
تا آن گاه که زمین_ ۳9 خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن 
پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارند, شبی یا روزی فرمان (ویرانی) ما آمد 
و آن را چنان درویده کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است. این گونه 
نشانه های (خود) را برای مردمی که انديشه می کنند به روشنی بیان می 


کنیم. *] 


1 لین بن ابراهیم به نقل از پدرش, از محمد بن فضیل, از پدرش به نقل 
از امام صادق علیه السلام آورده است که به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: فدایت گردم ! با خبر شدیم که ال جعفر دارای یک پرچم 
است و عباسیان دو پرچم دارند. ایا شما از این موضوع, چیزی می دانید؟ 
فرمود: ال جعفر نه به دنبال چیزی است و نه تمایل به دست اوردن چیزی 
دارد. آقا عباسیان دارای حکومتی دیرپانتد که دز آن نا آشتایان را مقاب 
خویش نموده و خویشاوندان را از خود دور می کنند. حکومتشان به سخت 
گیری است و هیچ گونه نرمشی در آن نیست. تا آن زمان که از مکر الهی 
احساس امنیت کنند و از انتقام او ایمن شوند. از وقت است که چنان 
ای ره ای ما 
آن گرد آیند و دیگر مردانی باقی نخواهند ماند تا از آنان حمایت کنند و این 
همان تسیر ابة «حنی ادا أَحَدّتِ الاْض رخرفهّا» می باشد. 


ن لمّ تَغن بالاقس 


از امام باقر علیه السلام پرسیدم: فدایت شوم ! این موضوع چه وقتی رخ 
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1- [1] - هود/93 


خواهد داد؟ فرمود: وقتش برای ما هم مشخص نشده. ولی بدان, ما هرگاه 
راجع به موضوعی سخنی بگوییم و خبری در باره آن دهیم, قطعی است. در 
این صورت باید بگویید: خدا و رسولش راست گفتند و اگر خلاف آن رخ 
داد. بگویید: خدا و رسولش راست گفتند و در اين صورت اجر و پاداش 
شما دو چندان خواهد بود. اما اگر فقر و تهیدستی و نداری بالا گرفت و 
مردم همدیگر را ناشناس تلقّی کردند, در اين حالت شبانه روز منتظر وقوع 
بدترین مجازات ها و عقوبت ها باشید. 


گفتم: فدایتان گردم ! ما با مفهوم ققر وا کهندستی تدای آشانی داز یمه 
اما اين که مردم یکدیگر را نااشنا تلقی کنند, چه صیغه ای است؟ فرمود: 
شخص محتاح جهت رفع حاجتش نزد همنوع خود می رود, اما او با آن روی 
گشاده همیشگی با او برخورد نمی کند, بلکه به گونه دیگری با او سخن می 
گوید که سابقه ندارد.(1) 


2) عیاشی به نقل از فضل بن یسار می گوید: به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: فدایت گردم ! سخنانی به میان می اید که مثلا ال جعفر دارای 
پرچمی و بیرقی است و فلان گروه و جماعت نیز دارای بیرق و پرچمی 
اند. ایا چنین قضیه ای پایه و اساس دارد؟ 


فرمود: راجع به آل جعفر چنین چیزی اصلا موضوعیت ندارد؛ اما درباره 
مقژب خود قرار داده و نزدیکان را از خود می رانند. 


ماندگاری حکومتشان به سخت گیری است و نرمشی در کارشان نیست. 
در دایره حکومتی انان خبری از حضور نیک مردان نیست. بلکه خوبان در 
اين حکومت هر لحظه در ترس و وحشت به سر می برند و مصائب از این 
خانواده دور می شود تا اين که فکر می کنند از نیرنگ الهی در امانند و از 
2 خداوند. ایمن هستند و گمان می کنند آرامش و امنئت برقرار ؟ 
است ؛ اما ناگهان نهیب و بانگی هولناک بر سرشان فرود آید که هیچ 
فربدرسی تست که به ان کوش فرا دهد و با اه از هم بشیدگی نان 
و این همان معنای, ۳۹ است که فرمود: «حنیٍ ادا أَحَدّتِ الاْض 
رخزقها واتنت ون له هم قادژون نیما آتاها 2 مَرّتا یلا و تهارا 
جع خصیذا گآن لَم تفن بلأْفس کذلک نقَصْل الاباتِ لقوّم بتَکَرَون» 
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تفر یی ای 311 


هان ای مردمان ! آگاه باشید و بدانید که هر گروه ستمگری, بازماندگانی 
دارد, مگر آل_ فلان که بعد از هلاکشان کسی از آنان باقی نماند. گفتم: 
فدایت شوم ! آیا واقعاً کسی از آنان باقی نمی ماند؟ فرمود: چرا می ماند, 
اقا خون ما را می ریزند و به خاطر ظلم و ستمی که در حقّ ما و در حق 
شیعیان ما مرتکب می شوند, بازمانده ای از انان باقی نمی ماند؛ زیرا هر 
کس که به ما و شیعیانمان ستم کند. بی شک از نسل آن ها کسی باقی 
نخواهد ماند.(1) 


قبلاً در آیه «قلَقّا تسوا ما ذکرواً بو فَتتا هم وا کل شیع» ایس 
خون آن اخه: (۱ که ِ پند داده شده بودند ۳ کردند, درهای هر 
خر راز تعفتا) را انان کش‌ویه | کد از سورم اعام اسشته خسن ,در 
همین زمینه ذکر شد.(2) 


3) محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی و علی بن ابراهیم, از پدرش. همه اینها از حسن بن محبوب., از عبد 
0 از پدرش, از سعید بن مسیب نقل کرده اند که علی 
بن حسین علیه السلام مردم را روزهای جمعه در مسجد رسول خدا 
نصبحت و موعظه کرده و از دنیا برحدذر می داشت و به امور اخروی 
ترغیب می فرمود. سخنان ایشان. حفظ و نوشته شده است. ایشان می 
فرمود: ای مردم ! (ادامه حدیث تا آن جا که می فرماید:) ای بندگان خدا! 
از خدا بترسید و تقوای الهی پيشه کنید و بدانید که خداوند متعال فریبندگی 
های نبا و آموز زود گذر ان را برای هیچ یک از اولیاء خود نپسندیده است و 
آنان را به دنیا و فریبایی ظاهر خوشایند آن تشویق ننموده و دنیا و اهل دنیا 
را فقط به این خاطر آفریده است که آنان را بیازماید تا معلوم گردد چه 
کسی نیکوتر برای آخرتش تلاش می نماید. 


به خداوند متعال قسم که مثال های زیادی برای شما زده است و نشانه 
های روشن برای مردمی که عقلشان را به کار می گيرند, بیان نموده است 
و هیچ تحولی جز به مشیّت الهي رخ نمی دهد. پس در امور زودگذر دنیا که 
خداوند دستور کناره گیری از آن ها را صادر کرده است؛ زهد پيشه کنید؛ 
زیرا خداوند که فرموده اش حق است؛ می فرماید: «اَمَا مَتَلْ الحیاه التبا 
کماء ناخ من السَمَاء قاحْتَلّط به 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 129, ح 14 
2- [2 ] - منظور ابه 4 سوره انعام است. 


لمم تن بالاقس کذلک نُفَصل لاتات َو <<« دا "1 

باشید که مي انديشند, و به دنیا تکیه ننمایید ؛ چرا که خداوند 
تعالی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: «ولا ترَکنواً لی الْذین 
طَلَعواً تیک لَا»(1) [و به کسانی که ستم کرده اند متمایل مشوید 
که آتش (دوز خ) به شما می رسد] به فریبندگی های دنیا و هر آن چه در آن 
است. چونان کسی که دنیا را منزلگه آرامش و خانه همیشگی خود برمی 
گزیند, تکیه ندهید ؛ چرا که دنیا منزلی موقت و مکان رحیل و کوچ است و 
جولانگاه عمل کردن. پس قبل از آن که روزهایش سپری گردد. کارهای 
شایسته را توشه راه خود قرار دهید * پیش از آن که پزوردگا ر متعال فرمان 
فتزاتین آن دا ضادر کنها ؛ زیرا همان کسی دنیا را ویران می کند که آن را 
ساخت و خودش می داند که جه کسی وارثت ان خواهد بود و من از خداوند 
می خواهم که ما و شما را در برگرفتن توشه زهد و تقوا در این دنیا یاری 
کند. خداوند متعال ما و شما را از تارکان و دوری گزیدگان فریبندگی های 
دنیا قرار داده و از کسانی قرار دهد که به اجر و واب اخروی, گرایش 
دارند ؛ چرا که ما متعلق نف ای تیم وب توق اجه ومع سوق هسام 
بر ند بتافتر سای الم تشد آلوه الم کم یمه لس کات 
(2) 


«والة یَدعُو ٍلی دار السّلاّم وَتَهُدی من یشاء ای صراط مُمْتَیم (25)» 


[و خدا (شما را) به سرای سلامت فرا می خواند و هر که را بخواهد به راه 
راست هدایت می کند] 


1 ابن بابویه نقل می کند که علی بن عبد الله وژاق به نقل از سعد بن 
عبد الله, از عباس بن سعد ازرق- که از عامّه بوده- از عبد الژحمن بن 
صالح, از شریک بن عبد الله, از علاء بن عبد الکریم روا یت کرده که از امام 
باقر علیه الشلام شتیدم در تفشیر آبه «والله ب یذِعو ای دار السّلاأم» می 
فرمود: معنی سلام همان خداوند تبارک 
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۱ 
2- [2 ۲ - کافی, 0 9 ض‌‌ 75 ۳ 20 


و تعالی است و منزلش همان بهشتی است که برای اولیای خود خلق کرده 
است.(1) 


5 از این ظبیان, ۳ ۳ ت ی 0۳ 
از «دار السلام», همان بهشت است و بهشتیان از همه آفات و وب و 
بیماری ها و دردها مصون هستند. همچنین از پیری و مرگ و دگرگونی ها در 
امانند. بهشتیان, مردمی گرامی و عزیز هستند که هرگز خوار نشوند. 
عزیزان ارجمندی هستند که هرگز ذلیل نشوند و بی نیازهایی اند که هرگز 
محتاجح و فقیر نگردند؛ سعادتمندانی هستند که بیچاره نمی شوند؛ 
1 
نمی میرند. آنان در کاخ هایی از مروارید و مرجان به سر می برند 

درهای آنها به سوی عرش خدای رحمان گشوده شده است. «والعلایکه 
لو عللهم کُن کل اب * سلام عیکم یما صتوم قیقع عُفْتی 
الذار»(3(_)2) [((همان) بهشتهای عدن که آنان با پدرانشان 9 همسرانشان 
و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل می شوند و فرشتگان از هر دری 
بر آنان درمی آیند * (و به آنان می گویند:) درود بر شما : به (پاداش) آن چه 
صبر کردید. راستی چه نیکوست فرجام آن سرای ] 


3( ابن 1 شهر آشوب از ۹ بن عبد الله بن عباس, از پدرش و از زید, 
فرزند امام زین ااعاننیی علت الساستلن. کرده استت. که. در . تفتضیر. اية 
«واللَة بٍ پَدعُو ای دار السّلام» فرمود: منظور از دارالسلام, بهشت است و 
در آیه: «ویقدی من یِشَاء الی صراط مُسَتفیم» مقصود از صراط مستقیم. 
ات ات ۳ 


«للدیت: آخصنوا الخشتی. وربادة ولا ره وخوففة کنه هلا وله اول ک آضعات الجته هم فیها 
حَالدُون (26)» 
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1 2۱11 مغاتی الاخنا ررض 176 .2 
8-۱22 2 :21 


[برای کسانی که کار نیکو کرده اند, نیکویی (بهشت) و زیاده (بر آن) است. 
چهره. هایشان..را غباری و دلتی تمی بو‌شاند. اینان اهل بهشتند (و) در آن 
جاودانه خواهند بود. * ] 


1) شیخ در کتاب امالی می گوید: ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان- 
که خدایش بیامرزد- روایت ت کرد که ابو الحسن علی بن محمد بن خبیش 
کاتب, از حسن بن علی زعفرانی, از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی, , از 
عبد الله بن محمد بن عثمان, از علی بن محمد بن ابی سیف. از فصیل 
ان اه احای فعدای سل برد کامام ی اند ااسام بت 
محمد بن ابی بکر را به ولایت مصر گمارد, برای او نامه ای نوشت و به او 
فرمان داد که آن را بر مردم مصر بخوانم. در این نامه آمده است: خداوند 
متعال فرموده است: د«للذین احْسَتئوا الخستی وزیاده» مقصود از 
«حسنی». همان بهشت است و منظور از «زیاده». همین دنیاست.(1) 


2رقلی, ین ابراهم از او عارندتقل کردن انفت که‌امام بافر غلیه اسلا 
در تفسیر ایه «للذین احستوا الخشتی وزیاده» فرمود: حسنی یعنی بهشت: 
اما زیادت بعتی دنیا: آن چه خداوند ذر دتیا به نیکوکاران عطا بفرماید, در 
آخزت آن را محاشنه ثمی. کند و پاداش و ثواب دنیا و آخرت را توآمان و با 
هم به آنان می دهد و به بهترین وجهی پاداش اعمالشان را در دنیا و آخرت 

به آنان آرزانی می, دارد. پروردگار متعال فرموده است: «ع لا پرَهق 
۷۳ فتز و لا له ال نک اصَحات الجنه ه هم فیها خالذون» 1 


3( طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت ضقف. کنو زیادت؛ آن دسته از 
نعمت هایی است که خداوند در دنیا آنها را ؛ به نیکوکاران ارزانی داشته و 
در روز قیامت آن را بات کم آمرد ۲۱۱ 


4)از امام علی علیه السلام نقل است: زیادت, خانه ای است از جنس 
مروارید که چهار در دارد.(4) 


خر فالتا ار علی ی تراهم هل از آمان علی غلنه ازسلام 


روایت 


ص :34 


رن 
ل ص 179 


شده است که: زیادت, هبه و عطای خدای متعال است ول و معنای 
و 0 


آیه: «ولاً رهق وُجُوهَهُمْ قَتژ ولاً ذلثة» فرمود: قتر, گرسنگی و نداری است 
و دلنت: , ترس و بیم است.(1) 


6( محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی 
غمیر, از منصور بن یونس, از محمد بن 0 از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: هر چیزی يا پیمانه دارد یا وزن به جز اشک 
که قطره ای از آن قدرت دارد دریاهای آتش را خاموش کند. اگر چشم پر 
از اشک گردد, روی صاحب اشک نه بینوایی و فقر بیند و نه خواری و ذلت, 
و آن هنگام که اشک سرازیر گردد, خداوند متعال آتش را بر صاحب آن 
چهره حرام گرداند و اگر کسی به خاطر اقّت و ملتی گریه کند, بی تردید 


خداوند بر آن امت؛ رحم یآ ۳4 


7) محمد بن یعقوب از گروهی از شیعیان, از سهل بن زیاد, از ابن فصٌال, 
از ابی جمیله و منصور بن یونس, از محمد بن مروان, از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: همه چشم ها در روز قیامت گریانند, جز 
آن چشمی که از ترس خدا گریسته باشد و هر چشمی از اشک پر شود و 
از ترس خدای متعال باشد, خداوند متعال سایر اعضای بدن او را بر آنقشن 
حرام خواهد نمود و اگر چشم از اشک پر گردد و به سوی گونه ها سرازیر 
شود آن چهره هرگز فقر و ذلت را به خود نخواهد دید. هر چیزی پیمانه یا 
وزنی دارد, جز اشک؛ چرا که خداوند متعال با کمترین مقدار آن, دریاهای 
۳ ی ی ی مه 
کند, خداوند متعال همه آن ملت را به خاطر گریه آن بنده, مورد لطف و 
رحمت خویش قرار می دهد.(3) 


8) عیاشی از فضیل بن یسار نقل کرده است که: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هرگاه دو 
چشم بنده پر از اشک گردد, خداوند آتش جهنم را بر بدن او حرام می کند 


و اگر به خاطر ترس 
ص:35 
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2- [2] - کافی, ج 1 ص 349, ح 1 
3- [3] - کافی, ج ۳4 ص 349, ح 2 


از خدا اشکی از چشم جاری شود, آن چهره هرگز فقر و خواری را تخواهد 
فه رل 


9) محمد بن مروان به نقل از کسی از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هر چیزی وزن و ثوابی دارد, مگر اشک که یک قطره ار 
دریاهای آتش را خاموش می کند و هرگاه چشمان کسی پر از اشک شود 
پروردگار آتش جهنم را ۳ بدن او حرام می کند و زمانی " که اشک او بر 
گونه هایش جاری شود آن مور ۳۳ روی فقر و خواری را نخواهد دید و 
هرگاه بنده ای به خاطر اطتی: گریه کند, خداوند به آن افت, رحم خواهد 
نمود.(2) 


«والّذین کسَبواً ساب جزاء سَیّه بیثلها وترعفهم... ول | یک أَصَحابِ التّارٍ هُمٌ فیها حَالذون (27)» 


«والذین کَسی السَیتّات جزاء سیم بمتلها وت 1 لد دله قا هم تن الا من 
اصمٍ کاتما آغشیت وجْوهمم قطعا الیل خظلعا اذل تک 
هم فیها خالذون 47 


[و کسانی که مرتکب بدیها شده اند (بدانند که) جزای (هر) تفن فانتد ان 
است و خواری آنان را فرو می گیرد. در مقابل خداء هیچ حمایتگری برای 
ایشان نیست. گوپی چهره هایشان با پاره ای از شب تار پوشیده شده 
است. آنان همدم آنتششتد, که دور آن جاودانه خواهند بود ] 


سای توت از ابو کرد است که: امام باقر علیه السلام 
ر تفسير, ایه «والذین که السیتات ت جرّاء در سینّه بمئلعا وت هفَهّم له ۳ 

کم لاه من عاصم» فر مود: ۳ بدعت آقر ند کار و شبهه افکنان و 
و ی و ی ۱ شان را سیله می کند و 
این چنین با خدا دپدار می کنند. خداوند می.. فرهاید: خانعا اعشیت 
وَجْوهَهَم قطعا من فن الیل مُظِمَا» پروردگار در روز قیامت روی آنان را سیاه 
مي ِ و_لباس لت و خواری بر تنشان می پوشاند. خداوند می فرماید: 
«َول_تک آضحاث التار هم فیها خَالون».(3) 


ر‌ِ 


عءِ 


2 محمد بن یعقوب با سند از یحیی حلبی, از مثنی, از ایو بصیر, از 
امامصادق علیه السلامنقل کرده است که در توضیح [۳ «کامَا آغشیّت 
وَجْوهَهْم قطعا من الیل مُْظلمَا» فرموده است: شب که فرا می رسد 
تاریکی و سیاهی در درون 


ص :36 


تز دتم باقن فص وم 5 
اش 2ص 110 16 


خانه بیشتر از بیرون می شود و به همین خاطر, چهره اینان هر لحظه سیاه 
تر می شود و بر سیاهی ان افزوده می شود.(1) 


3( عیاشی از ابو, بصیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام در 
تفس آنه «کائما آغشیت بر وجو همه همم قطعا مر" الا مظلجا» فرمود: به وقت 
شب؛, تاریکی و سیاهی ۳ منزل بیشتر است. 
حعایت این اشخاص نر نیز این چنین است و روی هایشان هر دم سیاه و سیاه 
تر می شود.(2) 


َ 
2 
تک 
ت 
3 
۳ 
2 
ض 


«ویوم تَحْشْرْهم جمیقا نم تفول للذین أسرَ 


2 و و طِ 
ملق ورّدوا [لی الله مَولاهْمْ الق وضل عنم ما کائوا یفَتژون (30) فل 
۳ من و۶ ۰ مر 0 م2 "۳ 0 للّ 0 - اش ات شم 4 

من بر زقکم من السْماء والارْض امن یِملک السَمع ِِِِ ومن یخرج 
الحوت ۳ القیت وبخرخ المیت من الحی ومن بدبر الامُر قنت هو ون اللةٌ 


[و (یاد کن) روزی را که همه آنان را گرد می آوریم. آن گاه به کسانی که 
شرک قزز نتم آند ی اه نم شما و شریکانتان بر جای خود باشید. پس 
ای را | 
را نمی پرستیدید. * و گواهی خدا میان ما و میان شما بس است. به 
راستی ما از عبادت شما بی خبر بودیم. * ان جاست که هر کسی ان چه را 
از پیش فرستاده است, می آزماید و به سوی خداء مولای حقیقی خود 
بازگردانیده می شوند و آن چه به دروغ برمی ساخته اند از دستشان به در 
می رود. * بگو: کیست که از آسمان و زمین به شما روزی می بخشد؟ یا 
کیست که حاکم بر گوشها و دیدگان است؟ و کیست که زنده را از مرده 
بیرون می اورد و مرده را از زنده خارج می سازد؟ و کیست که کارها را 
تدبیر می کند؟ خواهتد گفت: خدا. پس بکو: ایا پروا ثمی کنید؟ *] 


ص: 37 


تس ای عم 0 1 


دب 


) علي بن ابراهیم در توضیح آیه «وَیَوم تکشژهم جَمیعا تم تقول لِلّذِیت 

شرکوا ام اد سکاو کم قر ۳۹ یله ان گفته است: خداوند متعال 
تشی را بر مي افروزد و آن را 9 کافران و مومنین می پراکند و در 
توضیح آیه «وردوا ای اللّه مَولاه هم اجه" وصَل عنم عَنهّم ما کائوا یفتژون» یعنی 
دروخ ها و افتراهایی که بستع بودند خنتی ورباطل می شود و در بارهم «فْل 
من یررفکم مَن السَماء والأرَض آن میک السَمع والابهار ومن بُحرع 
لحیّ, من اس ویکرت المَیّت ,من الحی من ود لاد قیسیُولون له 
قفل أقلاً تون * دم له ریم الحوٌ قمادا بَعد الحو* الا السَلال قانّی 
طرفون * درک حقّت کلِیث و زک ۶ ی الذین قَسَفوا هم لبون * فل 
هل من شرکایکم قن بدا الحلق نم بمیدة فْل اللة یبدا الق تم بُيدة قأئّی 


۲۱ سستت 


۱ 


ت 


ءٍ و 
نو ن 
0 ۰ مس مه ۳ 1 1 3 ۳ 
* قل هل من شر‌کائکم من بَهّدی الی الْحق قْلٍ ال بَهّدي لِلْحَق آقمن تَهّدی 
بر ب لا و ل ۳ را ۳ 
الی الْحف* اجه آن بیع آقن لا ,بهخی الا آن دی قما لک کف تکَفون * 


(1) [اين است خدا, پروردگار حقیقی شماء و بعد از حقیقت جز گمراهی 
خیست ۱ بسن جکونه راز حق/ با کردانيده میشویبد این کوته ننک 
پروردگارت بر کسانیر که نافرمانی کردند به حقیقت پیوست ر (چرا) که 
آنان ایمان نمیآورند.*بگو: آيا از شریکان شما کسی هست که آفرینش را 
آغاز کند ین آن را برگرداند؟ بگو: خداست که آفرینش را آغاز میکند و 
باز آن را برمیگرداند. پس چگونه (از حق) با زگردانیده میشوید ؟* بگو: آیا از 
شریکان شما کسی هست که به سوی حق رهبری کند؟ بگو: خداست که 
به سوی حق رهبری می کند. پس ایا کسی که به سوی حق رهبری می کند 
سزاوارتر است, مورد پیروی قرار گیرد پا کسی که راه نمی نماید مگر 
آنکه (خود) هدایت شود؟ شما را چه شده, چگونه داوری می کنید؟*و 
بیشترشان جز از گمان پنروی تمیکنند (ولی) گمان به هیچ وجه (آدمی را 
از حقیقت بینیاز نمیگرداند. آری, خدا به آن چه میکنند داناست*و چنان 
نیست که اين قرآن از جانب غیر خدا (و) به دروغ 


ص :38 
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ساخته شده باشد, بلکه تصدیق (کننده) آن چه پیش از آن است میباشد و 
توضیحی از آن کتاب است, که در آن تردیدی نیست, (و) از پز ورد کار 
جهانیان است.* با میگویند: آن را به دروعغ ساخته است؟ بگو: اگر راست 
میگویید, سوره ای مانند ان بیاورید و هر که را جز خدا متوانيد, 
فراخوانید.*] گفت: اين آیات از محکمات است(1) 


«قل عَل من شتکایکم قن بهدی الی الخی..آن بگبع آقن لا بهدت الا آن هی قما لَکْمْ کت تشون 


»)35( 

٩۱ 2‏ و موم تن 9 1 لا ۶ ]قراخ ال جر 9 
«قل هل من شتکایکم من تقدي لي الحق فل الله بهُدی لِلحق آقمن دی 
الی الحق؛ و آن بتبع من لا بهذی لا آن بهُدی قما لَکَمْ کیت تَحکَمُون 
(35)» 


[بگو: آیا از شریکان شما کسی هست که به سوی حق رهبری کند؟ بگو: 
خداست که به سوی حق رهبری می کند. پس ایا کسی که به سوی حق 
رهبری می کند سزاوارتر است. مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه 
نمی نماید مگر آن که (خود) هدایت شود؟ شما را چه شده, چگونه داوری 
می کنید؟*] 


1 محمد بن یعقوب از گروهی از شیعیان, از احمد عبد الله, از عمرو بن 
عثمان, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرموده است: امیر مقمنان علیه السلام راجع به 
موضوعی, قضاوتی کرد که بی سابقه بود و اولین قضاوت او پس از ر 

اه او ۳ 
زا ۱ ۱ ۱ 
مردی را آوردند که شرب خفر .کردم بوذ آبه بکز باه کفت: آیا ‏ شراب 
نوشیده ای ؟ مرد گفت: آری. ابو بکر پرسید: 99 نوشیدن 
شراب, حرام است, چر| شراب نوشیدی؟ ! آن مرد گفت: من در حالی 
مسلمان شدم که خانه ام در میان خانه های مردمی بود که شراب می 
نوشیدند و آن زا علال می. دانشتند و. آکر .هی داتستم خوردن ان جرام 
است., حتما دوری می کردم. امام فرمود: ابو بکر رو به سوی عمر کرد و 
گفت : ای ابا حفص ار و یر 
موضوع پیچیده ای است. اما ابو الحسن, علی از عهده آن بر می آید. ابو 
بکر کسی را صدا زد و گفت: پسر ! برو و علی رابه اين جا دعوت 


ص :39 
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31 عمر گفت: نه, برای شنیدن قضاوت؛ باید به در خانه قاضی رفت. . پس 
آن مرد شراب خوار را در حالی که سلمان فارسی آنان را همراهی می 
کرد, به خانه علی علیه السلام آوزدند .۵ دانشان آن مد زا برای او بیان 
کردند و آن مرد نیز ماجرای خود را برای علی علیه السلام بازگو کرد. پس 
علی علیه السلام به ابو بکر گفت: او را همراه با کسی به محل تجمع و 
نشست های مهاجران و انصار بفرست. پس اگر کسی آیه تحریم شراب را 

بر او خوانده باشد, باید بياید و علیه این مرد شهادت دهد؛ ولی اگر آیه 
را نشده باشد, او گناهی ندارد. ابو بکر همین خواسته و 
گفته علی علیه السلام را انجام داد و کسی علیه آن مرد, شهادت نداد و ابو 
بکر او را آزاد ساخت. پس سلمان فارسی به علی علیه السلام گفت: 
راهنمایی شان کردی؟ علی علیه السلام فرمود: من فقط خواستم مضهونِ 
این آیه را در مورد خودم و آنان, تأکید کنم: (1) «افمن بهدی الی الحق آخوه 
آن بیج بتبع آمّن لا بهدی الا آن هی قما لَکَمْ یف تحْکُمون». 


افیا رخا روم اشت ۱ 


2) محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن علاء- که خدایش بیامرزد- با 
نوم از عد آاعر مب مار آمام هسام نفل کرو کم ور 
حدیئی چنین فرموده است: خداوند متعال به پیامبران و ائمه علیهم السلام 
توفیق داده و از خزانه دانش و حکمت خویش چنان به انان ارزانی می 
دارد که به هیچ کس چنین نمی کند و در نتیجه دانش آنان فوق علم مردم 
زمانه ایشان است. » آترن معنا ۳9 لین آنه وارد شده است: «أَقَمن بقدی ای 
۳ اف آن بیع ان لا بهدی ال ان یهّدّی فما کم کیّفت تحْکَمون»(3) آین 
۱ ۳ ۱ رک بلق ما بشاء وتا ما گان 
هم الْحْیَرَه» [و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و برمی گزیند و 
ی را ها و و 9 


ص :40 


1- [1] - کافی, ج 7. ص 249, ح 4 
رصان را ی ۱ 
3- [3] - کافی, جح 1, ص 157, ح 1 

4- [4 ] - آیه های 68 و 69 از سوره قصص 


3) از محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از آبن 
فصال و حجال, از تعلبه بن میمون. از عبد الرحمن بن قسلمه حریری نقل 
شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: وقتی ما با 
خی مش کی که هی راو نیون رخ خی هد دام مخالفان, ما را 9 
سرزنش کرده و در اعتراض می گویند: اگر چنین شود از کجا معلوم که 

کدام فریاد بر حق است و کدام فریاد بر باطل؟ ! امام صادقعلیه السلام 
فرمود: پاسخ شما به آنان چیست؟ گفتم: جوابی به آنها نمی دهیم. فرمود 
در جواب آنها بگویید: قفتت ان دو فریاد کوبنده رخ دهد. هر کسی که از 
قبل ۳ ایمان داشته, بر حق است. خداوند نیز فرموده است: . «أَقمن 
یقدی الی الحو آحوٌ آن یب من لا بهدی لا آن ؛ بقدی. قفا لکم کف 


تور 1(»0) 
ات ی او ی و ی ی 
داود بن فرقد نقل کرده که: این حدیث را از فردی از گروه عجلیه(2) 


شنیده است که: منادی در آغاز روز صدا می زند که فقط فلانی پسر فلانی 
و پیروانش هستند که رستگارند و در پایان روز بانگ می زند و می گوید: 
تنها عتنمان و پیروانش رستگارند. آن مرد کجلی می پر سد.: بالاخره 
نفهمیدیم چطور می شود راست را از دروغ تشخیص داد؟ امام علیه 
السلام فرمود: هر ان کس که قبل از بانگ ند آوزدن به او ایمان آورده 
باشد, راستگوست و باید او را تأیید کرد. خداوند متعال نیز فرمودم است: 
«آقمن بهّدی لی الْحَق أَحَوٌ آن بیع من لا هی الا آن بُهُدی قما کم کیت 
تحْکُمون».۱ (43 


5) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید و او از حسین بن حسن 
بن ابان؛ از حسین بن سعید, از نضر بن شوید, از یحیی حلبی, از حارث بن 


بودم» وی دامن 
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1 11 کافی, ور ی 208 :252 
2 2 اه قاس پروفی اوات کید کان) فستنه کم از روا کید 
بن بیان کی افد, «معحم الفعی الاسا مه .ض 2170 

3- [3] - کافی, ج 8, ص 209, ح 253 


هه ای کت از مها ان اما رتشا اف سای یم 
شام ات فراعی مه وال شم 217 


خیمه را برگرفت و کنار زد و فرمود: حقانیت ما در خلافت بعد از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله روشن تر از این خورشید بود. سپس در ادامه 
فرمود: ندا دهنده ای از آسمان بانگ برمی آورد که: فقط فلانی پسر فلانی 
امام است و نام او را می برد و شیطان- که خداوند او را لعنت کند- از 
:هفان ظور کنه: ون لیله. العفنه بر ر سول نان بر ورد 


ِ ابن بابویه از پدرش. از محمد بن حسین بن ابو خطاب, از جعفر بن 

بشیر, از هشام بن سالم, از زراره, از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
1 هناد بة نام فاتعلیه السلام. بانک بزمین آوزد. برسیدم: آبا 
خواص, مخاطب اویند یا همگان؟ فرمود: فراخوانی است عمومی که هر 
ملتی با زبان خودش؛ آن را می شنود. گفتم: اگر به صراحت نام او بر زبان 
آورده می شود. پس چگونه است که با قائم علیه السلام مخالفت می 
کنند؟ فرمود: شیطان نمی گذارد. اف فد بای توف مود و صوخم زا به شک 
و تردید می اندازد.(2) 


7( ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه- که خدایش بیامرزد- از محمد بن 
ابو القاسم, از محمد بن علی کوفی, از پدرش, از ابو مغرا, از معلی بن 
خنیس, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: صدای جبراییل 
از آسمان و صدای شیطان از زمین خواهد آمد. ولی شما صدای اول را 
تبعیت کنید و شما را برحذر مي دارم از آن که تابع صدای دوم باشید. مبادا 
که فریب او را بخورید.(3) ملق گونید: روایات درباره دو ندا دهنده فراوان 
وارد شده و ابن بابویه در آخر کتاب «کمال الدین و تمام النعمه»(4) و 
محجمد بن ابراهیم نعمانی در آخر کتاب «الغیبه»(ظ), بخشی از آنها وا ذکر 
کرده اند. تعدادی از اين روایات ر ان شاء الله در تفسیر آیه «آن ۳۹ بر[ 
عَلهم من السَماء یه فظلت َعتَافَهَم م لها خاضعین» [اگر بخواهیم معجزه ای 
از آسمان بر آنان فرود می آوریم تا در برابر آن گردنهایشان خاضع گردد] 
دز لور 
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[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 99 باب 7 ۳ 4 
2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 90 باب 7 ۳ 6 
3 [3 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 1« باب 4 ۳ 13 
4- [4 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 99 باب 57 


5- [ظ ] - کتاب الغیبه, ص‌ 177 


عراز خواهیم آمند: 


8) محمد بن ابراهیم نعمانی از احمد بن محمد بن سعید, از علی بن حسن 
تیملی, از پدرش, از محمد بن خالد, از ثعلبه بن میمون, از عبد الرحمن 
مسلمه حربری نقل کرده است که: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردم ما را سرزنش و توبیخ کرده و می گویند: اگر این دو بانگ 
براورده شود حق و باطل انها از کجا فهمیده می شود؟ امام فرمود: شما 
چه پاسخی به آنان می دهید؟ گفتم: پاسخی به آنان نمی دهیم. امام 
فرمود: بة آنان نکوییده هر کسی که پیش از وقوع این بانگ, به وقوع آن 
ایمان داشته برحق است. خداوند _متعال نیز می ,فرماید: «أقمن بهدی ای 
الحو* أَحوهٌ آن بیع من لا یبهذی لا آن هی قما لکَم کیت تحْکُمُون».(2)" 


9 غناشی. از عمرو ین ابو الفاسم ردایت کرهه که از افام. ضادق: عیه 
السلام شنیدم که نام اصحاب پیامبر صلّی الله علپه و آله را ذکر می کرد. 
سپس این آیه را تلاوت نمود «أقمن دی ی الق حَواٌ آن ینب من 
بهدی لا آن ؛ هدی: قعا کم کبفت تخکفون» بسن کفتیم؟خدا با 
۱ به ما گفته اند 


0 علی بن ابراهیم از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت کر 
است که دا «أقمن بَهٌدی الی الق ود آن بیع من ۳ 
آن یی قُما کم کیت تَحْکُمَون» فرمود: مصداق از «من یَهّدی [ 
الحقَّ», محمد صلّی الله علیه و آله و آل محهد صلی الله علیه و آله هستند 
که پس از او می, آیند. اما منظور از «مّن لا بهدی الا آن ؛ یهدّی». مخالفان 
ا تسا سای اللم‌ اه له ام ار وی دا ی ۳ 


کل کته بقا لخ تصنطیا مت 216 تنم تأوبلة. .ابتا مرَجفهم نم ال شهیذ عَلی ما یفْعَلون 
(46)» 5 


9 


۱ بط 


0 
ب‌‌ 


رو 


«بل کدُوٌ یقا لم یحیطواً یلیم ولا تا واه کوک ویر ده 
هم قانظرٌ یف کان عَابَة الظالمین (39) ومنهم من بُْمنْ به وَمنهُم من 


2 


[- [1] - هنگام تفشیو ایه: 4 ینور ۵ شعر |ء 
2 آد کناب العییه. ضم 170 


شصژون (43) ان اللّه لا تلم النٍس, شتا ول_کِّ الاس 
۳۳ ظلفون (44) وتوع يَكسْرَهَم کان لم ۳۹ الا ساعة من التهار 
تعارفون بیتَهم قد جنییر. الذین کذبُوا بلقاء اللّه وم او مهّتدین (45) ۳۳ 
ترینک بَعض الذی تعذهم اس تتوفیتک قَالیتا مَرَجعَهَم 7 اللهٌ شهید علی مَ 
یفْعَلونَ (46)» ۲ 


[بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل 
آن برایشان نیامده است. کسانی (هم) که پیش از آنان بودند, همین گونه 
(پیامبرانشان را( تکذیب کردند. پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده 
است. * و از انان کسی است که ندان ایفان. .فی افود وان انان: کشیی 
است که بدان ایمان نمی آورد و پروردگار تو به (حال) فسادگران داناتر 
اش و اکن توا کت کر بکو: عطل حن هم اختضا ی دارد.و 
هل ها پم سم ی هی دار مان مهن تام مین دطع: *4 
مسوولید و من از آن چه شما انجام نمی دهید غیر مسوولم. * و برخی از 
آنان کسانی اند که به تو گوش فرا می دهند. آیا تو کران را هر چند در 
نیابند شنوا خواهی کرد؟ * و از آنان کسی است که به سوی تو می نگرد. 
آپا تا یات هر نی ید هد بت وی کر ۲ دا بهرهنه وج ۱ 
مردم ستم نمی کند, لیکن مردم خود بر خویشتن ستم می کنند. * و روزی 
که آنان را گرد می آوزد: گویی جز به اندازه تشاعتی شقن خن نکرده 
اند. با هم اظهار اتتانیه می کنند. قطعا ی دیدار خدا رز دروع 
شمردند, زیان کردند و (به حقیقت) راه نیافتند. و اگر پاره ای ات آنجه 
۳ 
صورت) باز گشتشان به سوی ماست. سیس خدا بر آنچه می کنند گواه 
است. *] 

0 ی اترام و وه الکو اما لس خی امه 2[ 
أتهم تأیه روایت می کند که: یعنی تأویل آن برای ایشان نیامده است و 
نیز در توضیح بخ ی «کدّلک کدّت الذین منر قبهم» می گوید: این [7۳ 
درباره رجعت است که آنان, تکذیب کردند و گفتند رجعتی در کار نخواهد 
بود. سیس خداوند فر مود: 
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۳ "۳ 1 جنس 9 
«ومنهّم من یمن به وَملَهّم من لایْوْمنْ به وَربک اَعْلمْ بالقفسدین».(1) 


2 علی بن ابراهیم از اپو چارود نقل می کند که امام باقر علیه السلام در 
تفسیر یه «ومنهّم مر یُوْمِنْ به» فرمود: آنان ابتدا دشمنان محمد صلّی 
الله علیه و آله هستند و بعد از ایشان, دشمنان اهل بیت اویند. «وریّک 
اع ونم تون ارفشاهه اخرمانی اه خدا و سول حداست: ۱2۱ 


3( محمد بن یعقوب از علی , بن ابراهیم, از پدرش» از آابن ابی عمیر, از 
یونس, از ابو یعقوب اسحاق بن عبد الله, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: خداوند متعال دو آیه از_ قرآن را مختصر بندگانش قرار 
داده تا آن چه را که نمی دانند, نگویند و آن چه را که به آن علم ندارند, 
تکذیب نکنند. ,ٍ سپس این آیه را تلاوت فرمود: «لمّ بُوْحَذٌ علیهم میتاق 
الکتاب آن لا یقولواً علی اللّهٍ لا الَحَوٌ»(3) (آیا از آنان پیمان کتاب 
(آسمانی) گرفته نشده که جز به چق,نسبت به م خد| سچخن نگویند؟ ] و نیز 
اش فاص که وا بقل تُجیطوا بولمه وا أنهغ تأوبلْة».(4) 


4 سعد بن عبد الله در کتاب بصائر الدرجات به تقل از احمد بن محمد بن 
عیسی و محمد بن حسین بن آبی خطاب. از احمد بن محمد بن آبی نصر, 
از حماد بن عثمان. از زراره روایت ت کرده است که: از امام صادق علیه 
السلام درباره موضوعات مهمی چون مسئله رجعت و مسائل مشابه آن 
سوال کردم. در جواب فر مود: هنوز وقت ان چه که درباره و 
نرسیوه اسیت ,و خداوند متعال فر موده: «بل کذ بهاسا لخ وا بعلیته 

ولَمَا باتهم تأوبلة»(5). 


5) عیاشی از مسعده بن صدقه, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که: از ایشان درباره مسائل مهمی که پیشامد خواهد کرد. ولی هنوز 
رخ نداده است. پرسیده شد. ایشان در جواب فرمود: هنوز زمان پرده 
برداشتن از اين مطالب. , نرسیده است و سپس | تلاوت نمود. 9 
وا بقا لَم بُحیطواً بیلیه ولا 


ص:45 
۱-1 تسیر قمی: عج ار ض 312 


3- [3] - اعراف/169 


4 [4]- کافی, ج 1, ص 34, ح 8 
کت[ | تعنص تضا ند ازسان ‏ ص22۸ 


بانهمْ تاویلة».(1) 


6 از مرن تفل سفن است که ار اسام بافر عنم الساام زاحم ه مسانل 
مهمی از جمله «رجعت» و غیره پرسیدم. فرمود: زمان سخن گفتن درباره 
مسائلی که از من سوال می کنید, فرا ترسیجه من است و خداو ند متعال در 
نزن عفر و فرموده آنمت: <بل کر بوا تاقوا قامه ۱1 ان تأویلْ»" 
(2) 

7 از ابو سفاتج نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: در 
قرآن دو آیه است که به مردم اختصاص دارد و آن اين که آن, چه رانمی 
دانند, م نگویند. خداوند متعال فرمود: «ألم بَوّحَذ ذ عَلَیهم میتاق ااکتای آن 1 
یقولواً عَلی ال الا الحَو» [آیا از آنان پیمان کتاب (آسمانی) گرفته نشده 
کي چز به حق تسیت به خدا سرخن نگویند؟] و در دیگر آیه فرمود: «تل 
کدیواً بما لم تجیطوا بعلمه ولقا تابهم تاویله».(3) 


8 از اشجاق بن عین آلغویز تنعل است که کفنه: از آمام‌ضادق غلیه السلام 
ننشندم کذرمی فرهو خداووندی آیه ان فران بد این انت: احتصاض دا 
است تا آن چه را که نمی دانند. نگویند و تکذیب نکنند. سپس این دو آیه را 
تلاوت فرمود: « الم یوْحَذ ارم میتاق الکتاب» [آپا از آنان پیمان کتاب 
[اسخانی ) کرفته ده | ورهممتن آيف «یل کر و یقا للم بُجیطوا بعلمه وم 
هه اه دک کات الذین من تلهم قانظر کیت کان عَافبَةُ الظالمین». 
(4) 


9 علی بن ابراهیم در توضیح آیه «واٍن کدوک قَفل لی عَملی ولَكَمٌ 
عَملْکَم» ۲ ۳۹ «ومَ کائوا مَهتدین » روایت که حضرت فرمود: این 
آیه از آپات محکمات قرآن است. ۰ سپس پروردگار فرمود: «وامّا تریتک» ای 
محمد ! «َض الْذی تَعدْفْمٌ» مثل مسئله رجعت و قیام حضرت قائم علیه 
السلام «أو تتوفیتک» قبل از پیش آمدن اين مسائل «قالیّتا مَرَجِْهم نم ال 
شهیذ علّی قا بفعلُون».(5) 


ص :46 
1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 130, ح 19 


و 20 


فا ره 


«ولکُلَ أَقم رشول قاذا جاء رَشُولْهم فضی تم بالعشط وف لا بْطلَفون (47 


[و هر امتی را پیامبری است. پس چون پیامبرشان بیاید. میانشان به 
عدالت داوری شود و بر انان ستم نرود. *] 


1) عیاشی از جایر و او از امام,باقر علیه السلام روایت می کند که از 
ایشان درباره تفسیر آیه «ولکل اه ول فاد جاء ۳ بت بیلَهُم 
بالفسط وهر ا تالموت»# وال کردم فیمود تفتش ای آن این 

- د "سال در میان امت اسلام, فرستاده ای از آل 0 الله 
علیه و آله ظهور می کند که به مردمان همان قرن.: اختصاص دارد. این 
فرستادگان, همان اولیاء و همان رسولان هستند(1) و در توضیح آیه »2 فاد 
جاء 7 2 قضی بیتم عم بالعسط» فر مود: معنایش این است که نامتران 
۱ ی 2۳۳ و قضاوت منت کنند. «وهم لا تخالکون» 
همان طوری که خداوند فرموده است. 


«قل لا آقلک لِتفْسیی ضرا ولا تفا الا ما شَاء اللّه...وقضی بَیْتَهم بالقشط وَفْمْ لا یْطْلَمُونَ (54)» 


«ثل لا آقلک لتشیبی ضا ولا تشقا لا ها شاء ال لک أم آجل دا < 
اجلَهم قلاً بِسْتأخژون ساعة سك یِسْتَقدمون (49) قل ارایتَمْ ان أتاکم عَذَابْة 


بیاتا او تهارا مَادّا بسْتَعُجل له الْمْجرمُو چ (50) نم ادا مها وقع تم بو ان 
ود کنثم_به و تشینجلون (51) تم قیلَ زین لوا دذُوفُو عَدّاب الْحْلد هل 
جْرَون لا د بقا کنثغ تبون (2) ویست ویسشتنیئوتک آحوٌ هو قل ای وَربی له 
خق وما نو بفیجزین (53) ولو او کل تفس ظلمَث ِا فی الارْض 


أ 
سر وا الندامه لا راو العدّاب قضی بیلَهُم بالقسط هم 1 


[بگو: برای خود زیان و سودی در اختیار ندارم, ان چه را که خدا 
ِ هر امتی را زمانی (محدود) است. آن گاه که زمانشان به سر 

سد, پس نه ساعتی (از آن) تأخیر کنند و نه پیشی گیرند.* بگو: به من خبر 
۳2 اگر عذاب او شب يا روز به شما در رسد, بزهکاران چه چیزی آث آن 
ناب می خواهند؟ " سس ایام که (عدات بر ها وان ند 
اکنون به ان ایمان اوردید, در 


ص :47 


2 ۱ 


حالی که به (آمدن) آن شتاب می نمودید؟ * پس به کسانی که ستم 
ورزیدند گفته شود عذاب جاوید را بچشید. آیا جز به (کیفر) آن چه به دست 
می آوردید, جزا داده می شوید؟۳ و از تو خبر می گیرند: آیا آن راست 
است؟ بگو؛ آری اب و با ار 2 است. و شما 
نمی توانید (خدا را) درمانده کنید.* و اگر, برای هر کسی که ستم کرده 
۱ ۱ ۱ ۲ 0 7 1 
خود می داد و چون عذاب را ببینند پشیمانی خود را پنهان دارند. و میان 
آنان به عدالت داوری شود و بر ایشان ستم نرود. ف 


1( عیاشی از خمران نقلم کرده که از امام صادق علیه السلام فننیند. یه 
« [ذَ] جاء اجلهَم قلا تفت خر ون ساعه 1 یِسْتَقدِمُون» پر سیدم. فرمود: 
۱۳۹ اجل افرادی است که در شب قدر, نامشان در اختیار فرشته 0 
قرار گرفته است.(1) 


5 1 ول ب مب 1 ی ۳1 1 ۳ ۹1 
در تسیر ایه «نَةّ ضصی الا و ال مسمی عندةخ» که در اغاز سوره ی انعام 
قرار دارد, روایاتی در همین باره ذکر شد.(2) 


2) علی ء ین ابراهیم در روایت ت ابو جارود از امام باقر علیه السلام در توضیح 
آیه «فْل ار ینم ان ناکم عَذابِة بیاتا» فرمود: یعنی عذابش شب يا روز واقع 
شود. «تّاق بقل ند و ای ون » این عذابی است که در آخر الزمان 
بر بدکاران امّت اترلام «اهل قبله» که نزول چنین عذابی را بر خودشان 
باور ندارند, نازل می شود.(3) 


نتم بو» روایت کرده 
؟ و به بق آنان کفته: می یود 
أ 


3) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «أَنةَ ادا ه 
است که: 0 77 ور 
«ً لأن» به امیر موّمنان علیه السلام ایمان مي و «و قد کنتم به» 
قبل از این «تشتفجلون» «نْمر قیل للذین طلَْولٍ» در حق ال محمد صلی 
الله علیه و اله «دُوقوا عَذَاب لخد هل تُجْرَوَنَ الا بما کر تس ون تست 
فرمود: «ویَسْتنبتوتک» اک محمد صلی الله علیه و آله ! اهالی مکه مورد 
علی علیه السلام «اأَحَو" هَقٍ» یعنی علی علیه السلام امام است؟ «قل ای 
وَربی ان لَحَقْ» او امام است.(4) 


4) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد 


ص :48 
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2- [2] - به هنگام تفتتنه آنه دوم سوره انعام گفته شده است. 
ر ق و 31 

ین فص هی 31 


جوهری» از فردی از شیعیان, از امام صادق علیه السلام و ت کرد که 


ایشان در توضیحم انم «وَیَسْتَنیئُوتک احق هق» فرمود: ۰ یعپی نظر نب شما راجع به 
۳۹ علیه السلام چیست؟ «قَل ای وربی له لحق وم تم بِمُعجزین» ۱1 


5( عیاشی از یحیی بن سعید, از اما م صادق علیه السلام, از پدرش علیه 
السلام در تفسیر آیه «وَیَستنبتّوتک ۳ هق» روایت کرد که فرمود: ای 

محمد! اهالی مکه از تو راچع به علی بن ابی طالب علیه السلام می 
پر سند. : آپا او امام است؟ «قل ای و ربی ۳ (2) 


6( آبن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام در تفسیر ۳۹1 «وَبستنبتوتک 
أحَودٌ هوٍ» پرسید و آن حضرت فرمود: آنها از محمد صلی الله علیه و آله 
می پر سند. : ای مهد !| یا علی جانشین و وصی تو است؟ بگو: آری, قسم 


7 علی پن ابراهیم در باره اين آیه, روایت کرده است که: «ولو نَ لک 
تفس ۹۳۹ ل محمد ور صقان زا جفی الا ض 4 اهمیی. ق تماما 
«لافْتَدَب بو» در آن هنگام یعنی به هنگام رجعت.(4) . " 


9( علیٍ بن ابراهیم در توضیح آنه «وأَسَئواً اا تایه تا راو ااعوات وفَضیَ 
ی هم لا یَظْلمون» گفته است: محمد بن جعفر از محمد بن 
احمد, از احمد بن حلسین؛ , از صالح بن ابو حماد, از حسن بن موسی خشاب. 
از کسی, از حماد ين عیسی, از کسی که خبر را برای او روایت کرده. از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده که وقتی از ایشان پر سیده شد: : کتمان 
کردن پشیمانی در خالی. که آنان در غذاب بودند, چم سودی, به: حالشان 
داشت؟ فرمود: ملامت دشمنان را ناخوش داشتند.(<) 


9 عیاشی از حماد ین عیسی, از کسی که خبر را روایت ت کرده, از امام 
ضادق علیه. السلام نقل می کند که دربازه آيه «واشروا اللدامه. لعا راو ۳ 
الَعدَابِ» از 
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ایشان پر سیدند و ادامه روایت.(1) 


«آلا ان له ما فی السَماواتِ والأض لا ان وغة اللّهِ...قیدلک قَلیفرَخُواً هو حَیَز ما یجْمَعُونَ (58)» 


«لا ان لْلّه قا فی السَمَاوَاتِ ب الاَضٍ لا ان وغد اللّه و" ل_ کت رهم 
عون (55) هُو بُیی وَیهیث واه تَجَمُونَ (56) یا با لاس قَ کم 
موه من ریم وشقاء لما .فی الذور وقتی وَرحمه 2 للمومنین 3 (57) قل 


بفَصل ال وبرخمته قبدلک لیوا هو خی 1 مَمّا یجَمعون (58)» 


[بدانید که در حفیفت, آن جه در اس و زمین است از آن خداست. 
بدانید که در حقیقت, وعده خدا حق است. ولی پیشتر آنان تمی دانند: * او 
زنده می کند و می میراند و به سوی او بازگردانیده می شوید. * ای مردم ! 
به یقین»؛ , برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی, و درمانی برای آن چه در 
سینه هاست, و رهنمود و رحمبی برای گروندگان (به خدا) آمده است. * 
بگوز به فضل و رحمت خداست که (مومنان) باید شاد شوند و این از هر 
روع ره سر آونت. ۳ 

1) علی بن, ابراهیم در توضیح آیه ای ی والأرْض لا 
وعْد اللّه حو* ول کِق اترفة لا[ یعْلَمُون * هو یخی وَیْمیثْ وَالیْه 


أ 
رجَعُونَ» روایت ت کرده که اين آیه ؛ از آیات محکمات است و د باره آیه «یّا 
یا التاین قَذ جاعتکم موعظ؛ ضن کم وشقاء لقا فی الصْذُور وَفدی 
وَرَحمَهٌ للمُوّمنین» روایت 9 که منظور از موعظه و شفاء, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و قرآن هستند سپس در ادامه گفت: «قل» یعنی ای 
محمد ! به نات بگو؛ «بفصّل اللّه وبرَحمیّه » فرمود: منظور از فضل, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و مقصود از رحمته, امیر موّمنان علیه السلام 
است. «قبدّلک قلفرخوً» فرمود: یعنی این که شیعیان ما باید شادی کنند و 
خوشحال شوند. «هو خی مَمَّا» اين بهتر از طلاها و نقره هایی است که به 
دشمنانمان داده شده است.(2) 


2 عیاشی از سشکونی, از امام صادق علیه السلام. از پدرش علیه السلام 
نقل کرده که فرموده است: مردی نزد حضرت محمد صلی الله علیه و اله 


از سینه درد 


ص:500 
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شکایت کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله فر مود: از قرآن شفای 
دردت را بطلب؛ زیرا پروردگار می فرماید:«وشفاء لمَا فی الصَدور».(1) 


3) اصتغ بن نباته از امیر مومنان علیه السیلام نقل کرد که در تفسیر آیه 
«قل بفصل اللْهٍ 5 بر حمته فبدلک قلیفُرَخُوا» فرمود: شیعیان ما بایستی 
خوشحال بأشند ی نا 
است, بهتر است.(2) 


رم تیاه اتتیت ‏ ال اه هاگن وه اه رس : معلی و 
شیر آیه «فْل بقصّل الله و5 وبرَخمته قبدّلک قلَیفخُواً هو خی 2 یجَمعون» 
چیست ؟ فرمود: 9 
امیر الممنین علیه السلام که این از همه دارایی اینان در دبا بیشتر و 
بهتر است.(3) 


٩‏ مهب هتوب یه قیال داد از فان ان امد ین معیدر از 
اپ اپاصپاپصحچحثحپثح«ث«ح«ح«ِ«ِ 
کرده است که تفسیر آیه ی «قّل بقصّل الله وبرَحمته فبدّلک فلیفرخو 

حیر مه یَجْمَعُونَ» را از حضرت پرسیدم. فرمود: « 9 
تعر است از ارحه که ان ار ساشان جمع آمست.می کشد: ۱ 


کان اس تس اتی رت اعمه سس اه س امین ای بدا 
برقی, از پدرش, از جدش احمد بن ابی عبید الله برقی, از پدرش محمد 
بن خالد, به نقل از سهل بن مرزبان فارسی, به نقل از محمد بن منصور, 
از عبد الله بن جعفر, از محمد بن فیض بن مختار, از پدرش, از امام باقر 
علیه السلام و ایشان, از پدرش علیه السلام و ان حضرت., از جدش علیه 
ام ات رم اس کی ول ایآ ودی ار 
بر مرکبی از شهر بیرون می رفت و علی بن ابی طالب علیه السلام نیز با 
را ساموت رت ی ی له ص هو ات وه 
علی علیه السلام فرمود: ای ابو الحسن !یا بر مرکب سوار می شوی يا آن 
که به شهر باز می گردی؛ زیرا خداوند متعال به من فرمان داده که هرگاه 
من بر مرکب سوار بودم, تو نیز باید سواره باشی و اگر من پیاده راه رفتم, 
تو نیز پیاده 


ص:51 
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باشی و اگر نشستم. تو نیز بنشینی؛ مگر آن زمان که بخواهی حدّی از 
و یت اضرا ام ان اس ماس 
نداشته باشی. خداوند هر فضیلتی به من عطا فرموده, مانند ۳ را نبیز به 
تو داده است. نبقت و رسالت را به من اختصاص داد و تو را جانشین و 
وصی من قرار داد. تویی که حدود الهی را به پا می داری و مسائل دشوار 
آن را به انجام می رسانی و به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را به 

جق. به پبا میوی. نرا تکیت اک ری ام 
و آن که با تو مخالفت کند و حخ" تو را نشناسد, به من اقرار نکرده و آن 
کس که به تو کفر ورزد. به من ایمان نیاورده است. فضل و دانش تو از 
من است و فضل من از خداوند است 0 این مهم را در آیه: «قَل 
بِفَصّل الله وَبرحمَته 1 قلیفْرَجوا هو حَیْز مَمّا یِجَمَعون» تایید نموده 
است. تن فضل خداوند همان نبوت 0 و رحمت اوء .ولایت علی بن 
ابی طالب است. «فبذلی» یعنی به نبوت و ولایت. «قَلیِفرَخُوا» بعلی 
شیعیان باید شادمانی کنند. «هو حَیرٌ رد یجَمَعون» بعنی از هر مال و 
اموال وا 
ای ۱0 تو آفریده نشده ای, مگر آن که خداوند را عبادت 
کنی و به وسیله تو ارزش های دینی شناسانده شود و کژی های راه, اصلاح 
کردن: هر کس که تو را از دست دهد, گمراه گردد و آن کس که به تو و 
ولایت تو رهنمون نگردد, هرگز به سوی خداوند هدایت نشود. خداوند نیز 
در این زمینه می فرماید: «وانی لعفاژ لَمن تاب وا وعمل صالحا نم 
اهتدی»(1) [و به یقین من آهزز تذه کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد 
و کار شایسته نماید و به راه راست راهسپر 7[ به ولایت نو 
رهنمون شود. خداوند تبارک و تعالی به من فرمان داده که حقوقی را که 
برای خود واجب می دانم, برای تو نیز واجب بدانم و حق تو بر هر کس که 
به هن ایمان آورد, واخب است. اخر تو نبودی, خزب خدا شناخته نمی شد. 
به وسیله توست که دشمنان خدا معلافی و شناخته می شوند و اگر کسی 
با محبت و ولایت تو به دیدار خدای متعال نرود» بت خالي, بخداوند را 
ملافات کرده اسنت. برفود کار معال جر هن ای« آبها التشول بنه فا. ال 
الیک من ربک» 


[ای پیامبر ! آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن.] را 


نازل 
ص:52 


1- [1] - طه/82 


فرمود که منظور ای ان ولایت نو بود. و فرمود: «وّأن تفع قمّا لت 
۱۱۱ او اکر چین تکی,سامنن را ترشانخه آی:] اکر هن آن جر 
ک" به انجام دادنش ماصوز بودم» انجام نمی دادم بی شیک. تلاش ۲ ما 
باطل می شد و هر کس که بدون محبت و ولایت تو, خدا| را ملاقات کند, 
اعمالش باطل نی کنوز: این وعده ای است که من می دهم و بی تردید» 
عملی خواهد شد. من جز آن چه که خداوند تبارک و تعالی فرموده است. 
ی ی ات 
۱ 


7) طبرسی نقل می کند که امام باقر علیه السلام فرمود: فضل خداوند 
همان رسول خداست و رحمت پروردگار, همان کل بن ۳۳ طالب است- 
2 


8) شیخ در امالی نقل می کند که: ابو عمر از احمد و او نیز از یعقوب بن 
یوسف بن زیاد روایت ت کرده که نصر بن مزاجم از محمد بن مروان, از 
کلب از اه ضالم. از این غناش روایت. کرد که منظور از «بفضل. اللع», 
سره مس خن للم علبه ه آله هجو ترحمتهم غلی یه ا لام است: 
(4) 


9 اين فارس از این عباس نقل می کند که: منظور از آیه « قْلّ بقصّل اللْه 
وبرخمته فبدّلک قلی نوا وه حَیرّ مَقّا یِعْمَعَونَ» فضل خداوند, تبافید صلت 
ال علیه و آله و رحمت او علی علیه السلام است(5) 


«قْلْ آریئم ما آنرَل اللّهْ لکم من رق قجعلئم له خراما وحلالاً قُل له اف لک از کل اه رن 
(59)» 


[بگو: به من خبر دهید. , آن چه از روزی که خدا برای شما فرود آورده (چرا) 
خی از آ‌رارام ای را ال اه نوی ابا بسا 
اجا 
زه 


ص:3 5 
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2 افالین دوه 132-399 


5 [5 ] - روضه الواعظین؛ ص‌‌ 119 


داده يا بر خدا دروغ می بندید؟ *] 


ا ای ین آنراهیم توافت هی کید که تقضوه از آنن ابهءههان اربست. که 
ال کتاب" آن را حلال یا چرام دانستند؛ زیرا مي فرماید: س ما فی 


تطوت هِ_ ذه لام خَالضه لذکورتا وحم ون آواجتا»(1) [و گفتند 1 
جچه در شکم این دامهاست, اختصاص به مردانٍ ما | دارد و بر همسران ما 
حرام شده است ] و همچنین فرمود: «وجَعَلواً له مما درا من الحوّت 


والانعام تصیباٌ»(2) [و (مشرکان) برای خدا از آن چه از کشت و دامها که 
آفزیده است وهی گذاشتند] | خداوند متعال به آنان اعتراض نمود و 


عِ 


فرمود: «قل عا للهّ اذ 1 م علی الله َفْتَرُونَ». 


0 
۲ص 2 ۲ _‌ صِ هن ِا ور 
«ومَا تکون هی شان وم لو مِنة و ۱ و 2 من عَمَلِ الا کنا 
1 مج ن [ ۲ 
لا ض 


[و در هیچ کاری نباشی و از سوی او (خدا) هیچ (آیه او ) از قرآن نخوانی 
و هیچ کاری نکنید, مگر این که ما بر شما گواه باشیم آن گاه که بدان 
مبادرت می ورزید. و هم وزن ذزه ای, زمین و نه در آسمان از 
پرورد کار تو ینهان تبنست/. وانه کوچکتر ودته بزر کتر از آن جبزی نیست:, 
این که در کتابی روشن (درح شده) است. | 


1) علی بن ابراهیم روایت می کند که خطاب آیه به رسول خدا صلی الله 
۳ ۳ است: «ولا تمْمَلون من عَمل لا کا کم شهّودا» حضرت 
فرمو د: هر وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت می 
0 عبارت «ومَا تون فی شَأن» یعنی وقتی که 
به کاری خواه خیر و یا شرّ مشغول باشي. «وَمَا ص 
خدا| پنهان, نیست. «من مَْقَالِ دَرّوٍ فی الاأرْض ولا فی السَمَاء وّلاً أَْعَرَ 

دَلِک ولا أَکبََ الا فی کتاب مَیینٍ».(3) 
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1- [1] - انعام/139 


2- [2] - انعام/136 
ی فا 31 


«آلا ان أَولباء اللّه لا وف علَیهم ولاً هم یَحْرَئون (62)...وفی الأخر لا یدیل مات اللّه دَلِک هو 


الْقَوَرٌ الْعَظیم (64)» 
«آلا ان أَولیّاء الم ا وف یم ول هم یرون (62) اْذین آملوا وکانوا 
ون (63) َم البْشری فی | لخباه لیا وفی الاخره لا تبدبل لِکلِمَاتِ ال 


لک هو الْقَوَرّ الَعظیم (64)» 


[آگاه باشید که بر دوستان خدا| نله بیمی است و نه تا اندوهگین می 
شوند؟ همانان که ایمان آورده و پر‌هیر کاری ورزیده اند ۴ در زندفی دنیا و 
در آخرت مژده برای آنان است. وعده های خدا را تبدیلی نیست ؛ این همان 
کامیابی بزرگ است. *] 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زیاد. از اين فضال, 
از علی بن عقبه و او از پدرش روایت ت کرده استت. که گفنت: امام صادق 
علیه السلام به من فرمود: ای عقبه ! خداوند متعال در روز قیامت هیچ 
عقیده ای را از بندگانش نمی پذیرد, مگر اين باور و عقیده ای که شما بر 
آن هستید و اگر کسی بخواهد چیزی را ببیند که چشمش روشن شود و 
ا ‏ ا اس ص ۱ 
اشاره فرمود و تکیه داد. معلّی همراه من بود. او به من علامت داد که از 
امام علیه السلام بپرسم: منظورشان چه بود؟ گفتم: ای فرزند رسول خدا! 
وقتی جان او به رگ گردن برسد (آخرین مرحله از قبض روح) چه چیزی را 
می بیند؟ چندین بار این سوال را تکرار کردم و گفتم: چه چیزی را می 
بیند؟ ایشان هر بار در پاسخ من فقط می فرمود: و بالاخره امام 
علیه السلام نشست و فرمود: ای عقبه ! عرض کردم: بله, امر بفرمایید تا 
اطاعت کنم. فرمود: گویا تا پاسخت را نگیری. دست ترداز ستی قف 
آری, چنین است ای فرزند رسول خدا! من پیرو دین و آیین شما هستم و 
رن دارم و نگران ۹ رفتن اتف ۳ ای فرزند رسول 
و کی ول اه ام ال 
فرمود: به خدا قسم آن دو را می بیند. گفتم؛ پدر و ماذرم فدایت باد! آن 
دو نفر چه کسانی هستند؟ فرمود: اق:عقبه.ا آن ده نفزه رشصول خدا صلی 
الله علیه و آله و علی علیه السلام هستند و هیچ موّمنی از دنیا نمی رود 
مگر آن که آن دو را می بیند. پر سیدم . : اگر چشم موّمن به آن دو بیفتد, آیا 

به این دنیا برمی گردد؟ فرمود: نه, اگر به آنها نگاه کند. دنیا از مقابل 
چشمانش محو می شود. پرسیدم: ایا چیزی 
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به او می گویند؟ فرمود: بله, هر دو بر موّمن وارد می شوند. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بالای سر او می نشیند و علی علیه السلام در کنار 
پاهای او. سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله با صورت به روی او خم 
می شود و می فرماید: ای ولی خدا! تو را مژده و بشارت باد که منم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و من برای تو از همه آن چه را که در دنیا 
به جای گذاشتی بهترم. سپس رسول صلی الله علیه و آله از جایش بلند 
می شود و علی علیه السلام می آید و به روی او خم می شود و می گوید: 
ای ولی خدا! به تو مژده می دهم که من علی بن ابی طالبم همان کسی 
که تو [او] را دوست می داشتی. نردید نداشته باش که برای تو نافع 
خواهم بود. سپس فرمود: آن چه گفتم در کتاب خدای متعال وجود دارد. 
عرض کردم: فدایت گردم ! در چهم قسمتی از کتاپ الهي آمده است؟ 
فرمود: در سوره یونس در همین آیمن «الذین آمواً وکائوا یتفن * له 
الیْشْرّی فی الحیاه الب فی الاخرژه تجدبل لِکَِمَاتِ اللّه دَلک هو الْقَعَرّ 
الَعظیمُ».(1) 


2 محمد بن یعقوب با سند خود, از ابان بن عثمان, از عْقَبّه روایت می کند 
که از امام صادق علیه السلام شنید که فرمود: وقتی که جان آدمی به لبش 
برسد. می بیند. عرض کردم: فدایت شوم ! چه چیزی می بیند؟ فرمود: 
فسول خدا صلن الله عایه و اله را فی سید مسصول دا به اوهی وید 
من رسول خدایم. خوشحال باش و تو را مژده باد. سپس علی بن آبی 
طالبعلیه السلام را مشاهده می کند. حضرت نیز به او می گوید: منم علی 
بن آابی طالب. کسی که تو به او محبت می ورزیدی. صد البته که من 
امروز تو را سود خواهم بخشید. به ایشان عرض کردم: ایا کسی هست که 
این حالت و موضوع را مشاهده کند و سپس به دنیا بازگردد؟ فرمود: خیر, 
وقتی اين حالت را مشاهده می کند دیگر برای هميشه می میرد. امام از 
این سکن هن ذر شکفت شد.و آن.ر | کران دانست:۱ ۱2 
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1- [1] - کافی, ج3, ص 128, ح 1 

2 ]+ معلسید که دای بیامرفیت در دضیع و اعطظم دلی4 (ان.۱ 
کران دانست) می گوید: احتمال دارد که این جمله. سخن امام باشد و 
منظور از آن این است که فرد میت. این دیدار را موضوعی بزرگ می بیند 


یا این جمله. سخن راوی باشد که در اين صورت مراد اين است که: امام 
ی 
است. «بحار الانوار ج 6 ص 294» 


۲ همین موضو, در قرآن است, در ند «الْذين آمَیْواً وَائواً 7 روون ك لَهْمٌ 
لْشری فی الَیاه الضیا وهی الاخره لا تبدیل لمات اللّه لک هو الموَر 
الَعَظیمُ»(1). 


3) محمد بن عیسی از احمد بن محمد, از ابن فال, از ابو جمیله, از جابر, 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که: مردی به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله عرض. کرد؛ دربازه تفسیر ایه: «لمْم الیَشْرّی فی الکیاه 
الحنبا» برایم توضیح بفرمایید. فرمود: این همان رقیا و خواب خوبی است 
که موّمن در این دنیا دیده است و در این دنیا به او بشارت و مژده داده 
شده است.(2) 


4) ابن بابویه در یک حدیث مرسل, نقل کرده است: مردی بادیه نشین که 
دارای ابهت و زیبایی بود. خدمت رسول خدا رید و عرص برد ای رسول 
خدا ! در باره تفتشیر آبه «الذین آمَواً وکایها فقو 5 ‌ مه البْشریٍ فی الحیاه 
ایحنب وف الاخرو». توضیح بفرمایید. فرمودند: 1 البشرّی فی 
الحیاه الدئیا» همان خواب_ و رقیای خوش (صادقانه) است که مومن در 
خواب آن را می بیند و به آن مژده داده می شود. اما جمله «فی الاخرو» 
بشارت دادن به موّمن؛ هنگام هو 3 است که در وقت مردن به او چنین 
مژده داده می شود که خداوند, تو و کسی که تو را تا قبر می رساند, 
رنه اش 


5) شیخ مفید در کتاب امالی نقل کرده است که ابو عبید الله محمد بن 
عمران مرزبانی از محمد بن احمد کاتب. از ابن ابی خیثمه, از عبد الله بن 
دا ار آعض از قبانه امد از این عیاسرع که ری سار 
روایت کرده است که: از امیر مومنان علی بن ابي طالب علیه السلام 
دوباری تقستیر اه « لا ان ولا ء اه لد حَوف 7 2 5 ه هم یَحرَئون» سئوال 
شد که اولیا چه تا نیت هستند؟ امیر موّمنین علیه السلام فرمود: ایشان 
جماعتی هستند که در عبادت خداوند متعال اخلاص داشتند. زمانی که دیگر 
مردمان به ظاهر دنیا تنوجه می کردند, آنان به باطن آن توجچه داشتند ۵ آن 
زمان که دیگران به امور زودگذر دنیا فریفته شده بودند. اینان عواقب و 
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[- [1 ] - کافی, 0 3 ض‌ 3د1, 9 
2- [2 ]۲ ۴ کافی, 0 3 ض‌ دود[ ح82. 


3- [3 ] - من لایحضره الفقیه: ۳ ۳۱ ص‌ 79 ۳ 0د, الدر المنثور جح 4 ص‌ 
75 

4 [4] - ابن داهر: وی عبد الله بن داهر بن یحیی رازی احمری, از پدرش. 
از اعمش نقل حدیث کرده و احمد بن آبی خیثمه نیز از او نقل حدیث کرده 
است. تاریخ بفغداد ج 9. ص 453. 


سرانجام امور را مد ذ نظر داشتند و به همین خاطر چیزهایی را که می 
دانستند آنان را رها خواهد کرد ترک کردند و چیزهایی را که می دانستند 
موجب مرگ آنان خواهد شد, از بین بردند. سپس فرمود: ای که خود را 
۱ ۱ ! در ساختن آن چه که 
ویرانه خواهد شد, تلاش می کنی. مثل این که مرگ پدران و اجدادت را در 
تلاش برای آبادی این دار فنا و ویرانه خانه ندیده ای؟ ! و يا این که خوابگاه 
فرزندانت را که زیر سنگ و خاک مدفون است فراموش کرده ای؟ ! 


چند تن از آنان را با دو دست خود پرستاری و تیمار کرده و سعی داشتی 
حال را بهبود ببخشی. از پزشکان خواستی که برای آنان تسخه ای 
بنویسند و به خاطر انان. سرزنش و شماتت دوستان را به جان خریدی ؛ اما 
دارایی ها و توانایی های تو سودی برایشان نداشت ود ارو تو نیز در آنان 
تا 


6 عناشی از عند آلوخمن بن.سالم. اشل؛ ار بکن از فقها بروایت کرد کب 
امیر مومنان علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود: « لا ان اقلا امه لا 
حَوّف عَلَیِهمْ ولا هم یَحْرَنُونَ». سپس پرسید: آنان, ما هستیم و هر کسی که 
بعد از ما از ما تبعیّت و پیروی کند. هم خوشا به حال ما و خوشا به سعادت 
آنان, لبته بیشتر برای انار ماه خشنودی و سعادت است. گفته شد؛ ای 
ی فرمود: اه 
را تحمّل کردند که شما تحمّل نکردید و چندان بردباری نمودند که شما 


نداشتید.(2) 


7) برید عجلی از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: در کتاب 
علی بن, الحسین علیه السلام دیدیم که آن حضرت در 99 آیه « لا ان 
اوِاءاللّه لا حوّف عَلَيهِمْ ولا هُمْ یَحْرَئوبٍ» چنین فرمود: اگر واجبات الهی را 
به جا آورند و به سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل نموده و از 
محارم الهی دوری گزینند و جلوه های فریبنده دنیا را ترک گویند و به آن چه 
نزد خداست. رغبت داشته باشند و به دنبال کسب روزی حلال باشند و با 
کسب روزی حلال, قصد فخر فروشی و 
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1- [1] - امالی مفید: ص, 86 ح2 


| 


زیاده خواهی را نداشته باشند و حقوقی که بر گردن آنهاست را ادا نمایند, 
خداوند به کسب و کارشان برکت می دهد و به خاطر ان چه برای 
اخرتشان» پیش فرستاده اند به انان ثواب داده می شود.(1) 


8) عبد الرحیم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: هر کدام از 
شما زمانی که جانش به لب برسد, فرشته مرگ بر آن قرو میم آید. ه 
خطاب به او می گوید: هر آن چه را که میدش را داشتی به تو داده شد و 
از هر آن چه که می ترسیدی, ایمن گشتی و از بهشت تا منزل او دری 
گشوده می شود و به او گفته می شود: 9[ 
همراهان و رفقایت در این جا رسول خدا صلّی الله علیه و آله و علی و 
حبپین و السلام هستنج که مصداق همین آیه است که فرمود: 
«الذین توا ونوا ون * ۴ له البْشْرَّی فی الحیاه الصا قفی الاخژه 1 
تمدیل لمات الله دَلک هو الَْورّ الَعظیم».(2) 


9) از عُقبه بن خالد نقل است که گفت: من و معلّی خدمت امام صادقعلیه 
السلام رسیدیم؛ فرمود: ای عقبه ! خداوند متعال در روز قیامت ایینی و 
مذهبی جز مذهب شما را قبول نمی کند و میان هر یک از شما و بین دیدن 
آن چه که موجب خوشحالی او گردد, فاصله ای جز رسیدن جان به اين جا 
طول نخواهد کشید. سپس حضرت با دست به سمت رگ گردن اشاره کرد 
و آن گاه به پهلو به چیزی تکیه نمود. 


معلی به من اشاره کرد که از او بپرس. پرسیدم: ای فرزند رسول خدا !اگر 
جانش به این جا برسد, چه چیزی می بیند؟ فرمود: می بیند. من چندین بار 
اين سوال را تکرار کردم و گفتم چه چیزی می بیند؟ ِِِ فرمودند: ای 
عقبه ! عرض کردم: بل بله, امر بفرمایید. فرمود: گویا تا پاسخت را نگیری 
دست بردار نیستی؟ گفتم: چنین است, ای فرزند رسول خدا! صلی الله 
علیه و آله. من فقط پیرو آیین و دین شما هستم و نگران از دست رفتن 
دینم هستم. ای فرزند رسول خدا! من که نمی توانم هر زمان اراده کنم به 
حضورتان برسم. سپس گریستم و ایشان دلش به حال من سوخت و 
فرمود: به خدا قسم, آن دو را خواهد دید. عرض کردم: پدر و 
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مادرم فدایتان باد! آن دو نفر کیستند؟ 


فرمود: آنها رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام هستند. 
هیچ انسانی موّمنی از دنیا نمی رود. مگر آن که آن دو را می بیند. 


عرض کردم: اکن ضوهن. به: آن دو نگاه کند, به دنیا باز می: جردد؟ فرمود: 
خیر, همه چیز از جلوی چشمانش عبور می کند. به ایشان عرض کردم: 
فدایتان گردم ! آیا چیزی به او می گویند؟ فرمود: آری, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و امام علی علیه السلام. با همدیگر بر موّمن وارد می 
سا ای اه اه سا اس ار کسام 
9 
روی او خم می شود و می فرماید: ای ولی خدا! تو را مژدگانی باد که من 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم و من برای تو از هر آن چه در دنیا 
از خود به جای گذاشته ای بهترم. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله از جایش بلند می شود و علی علیه 
السنلام می: ایق.بر زهی اه خم فی شنود. آو فی کوید: ای ولی خدا! به تو 
بشارت می دهم که من علی بن ابی طالب علیه السلام هستم که : نو او را 
دوست می داشتی و صد البته من امروز برای نو نافع خواهم بود. امام 
صادق علیه السلام فرمود: آگاه 3 که این در کتاب خدا| آمده است. 
0 : فدایتان گردم هدر کلم تست ای کتلب خدا آمده است؟ فر مود: 

سوره یونس آیه «الْذِینَ آمَئوا وکائوا تقو تفر ۳ اج البْشْرَّی فی الحیاه 
کت فی الأختو لا تبدیل لکلمات الله دلک مو الق العظیم».(1) 


0) از ابو حمزه ثمالی نقل شده است که گفت: به امام باقر علیه السلام 
ی به وقت مرگ, با انسان چه رفتاری می شود؟ فرمود: ای ابو 
حمزه ! به خدا قسم میان هر یک از شما و ان چه که موجب خوشحالی و 
شادمانی تان می شود, فاصله ای جز به اندازه رسیدن جان به این جا وجود 
ندارد. سپس با دست به رگ گردن اشاره فرمود و گفت: ای ابو حمزه ! 
می خواهی تو را بشارت دهم؟ عرض کرد: بلی, فدایتان گردم ! 


فرمود: آدم محتضر که در این وضعیت به سر می برد رسول خدا| ض 
الله 


ص60 


علیه و آله همراه با علی علیه السلام بر بالین او حاضر شوند و در همین 
حال سول دا صلی: الم علیم. و آله کار شر اه مت ند وه اوعت 
فرماید: مرا می شناسی؟ من رسول خدایم. به سوی ما بیا که آن چه را در 
پیش روی خواهی داشت بهتر از آن چیزی است که بر جای گذاشته ای. هم 
اکنون از آن چه که مایه بیمتاکی تو بو ایمن گشتی و به آن چه که امید 
داشتی یکباره و غافلگیرانه می رسی. ای روح ! ! به سوی بخشش خدا| و 
خشنودی اش روانه شو. 


حضرت علی علیه السلام نیز جملاتی همانند جملات رسول خداصلّی الله 
علیه و آله را به او می فرماید. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: ای آبو 
حمزه ای وا هی به رتو بگویم که این مفاهیم در کدام سوره از کتاب خدا| 
آضذه است ؟ در ۳1 «الذین آمَئُوا کائوا بتفون»(1) ادامه ۳ 


فش دای ار و ات ما 
پرسیدم: خداوند متعال به شما عزت بدهد! اگر کسی خداوند متعال را 
دیدار کند, , در حالی که مومن بوده, امامش را شناخته و مطیع او باشد, آپا 
اهل بهشت خواهد بود؟ فرمود: آری, اگر با خدا| ملاقات نماید, , از جمله 
کسانی خواهد بود که خدا درباره آنان فرمود «الذین آمته| وَعَملوا 
الصَالِحاتِ»(2) [و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام 
دایو اند.] «الذین أمَتُوا وکاتو یثْفُونَ», «الذِین ۳ ول تلیشو| ایمَائهّم 
بظلّم»(3) (کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نيالوده اند ۳ 
گفتم پس موّمنانی که خدا را ملاقات می کنند در حالی که مرتکب گناهان 
کبیره شده اند, چه حکمی دارند؟ فرمود: این به مشیت و اراده خدا 
بستگی دارد؛ اگر آنها را عذاب کند, به خاطر گناهانشان است و اگر از آنان 
درگذرد, به خاطر مرحمت و لطفش است. گفتم: آیا خداوند فرد موّمن را 
وارد دوزخ می کند؟ فرمود: بله ؛ زیرا چنین کسانی از ان دسنه از مومنانی 
نیستتد که خداوند ولو آنان: است؛ زیرا مغمناتن که خداوند خود فرموده که 
ولو آنان است, کسانی هستند که نه ترسی دارند و نه اندوهگین اند. آنان 
مومنانی اند که از خدای می ترسند و کسانی هستند که کارهای 
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شایسته انجام می دهند و کسانی اند که ایمان خود را به ظلم و ستم 
نیالوده اند.(1) 


12( لبن شهر آشوب به بنقل از ژزیق, از امام صاد قعلیه السلام در تفسیر 
آیه «لَمْمْ البْستّی فی الحیاه الصبَا», گفته است که آن حضرت فرمود: 
معنایش این است که هنگام هرک مژده ی ورود به بهشت را به او می 
دهد * بعتی حضرت: مخمو خلی. آللم عامه و اله وه عاصانه الشلام ,1 12 


13 ظیرنیی ور کفتی. ابه ام لسن قب الخام آلد با وف الا خو به 
نقل از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که: منظور از بشارت و 
مزده دادن, رویاهای صادقانه در دنیا است که يا مومن برای خود می بیند یا 
دیگران برای او می بینند و یا آن که منظور, بشارت به بهشت در آخرت 
است. به این صورت که فرشتگان به هنگام خارج شدن آنان از قبر و حتی 
در قیامت, لحظه به لحظه به آنان بشارت می دهند. 


طبرسی سپس می گوید: این خبر در حدیثی مرفوع از پیامبر نیز روایت 
شده است.(د) 


4 کنات نع الببان در خاید همین معط بم نقل ا آماه بافر یه ااساام 
و امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرموده اند: این مژده, 
همان خواب صادقانه است که مومن , آن را می بیند و در روز قیامت, 
نت آستت: هم تعمت هانی. کم خداه ند شعال برای مومن بع وقت مرگ, 
تدارک دیده است و در این زمینه خداوند فرموده است: «الذین َو فا هم 
الا یکَة طیبین یَفَولون سلام رک اوحلو الجَتَه»(4) [همان ی 
فرشتگان ی را در حالی 25 پاکند, می ستانند (و به آنان) می گویند: 
درود بر شما باد! به (پاداش) آن چه انجام می دادید به بهشت درآیید] و 
این برخورداری در بهشت به صورت ابدی و جاودانه خواهد بود. 

5 طبرسی در توضیح «اَولیَاء الله» از امام زین العابدین علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: آنان کسانی هستند که (واجبات) الهی را به 


جا آوردند و به سنت رسول خدا پایبند بودند. از محارم الهی پرهیز کردند و 
از امور زودگذر این 
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دنیا دوری جستند و به آن چه نزد خداست, رغبت نشان دادند. برای معاش, 
حلال خدا را کسب کردند و در ان به دنبال فخر فروشی و زیاده خواهی 
نبودندء شببنس. آن را در زمینه: حقوقی که به گردتشان بود, هزینه کردند. 
چنین انسان هایی کسانی هستند که خداوند متعال به کسب و درامدشان 
برکت می بخشد و به خاطر آن چه که برای آخرت انجام دادند به آنان 
ثواب می دهد.(1) 


16( قای بن ابراهیم در توضیح این نله روایت ت کرده است که مفهوم مزژده 
در زندگانی دنیاء, همان روقیای صادق است که مومن أَنْ را می بیند و در 
آخرت و هنگام مرگ همان بهشت است. 


خداوند نیز در این زمینه فرموده است: «الذین و فا هم الَلایکَة طیبین 
َقُولونَ سلام عَلیکم ۱ ولو الجحنة». . سپس فرمود: ِا 9 تبدیل لکلمات 
اللّه» این 7 هیج تغییری در امامت راه ندارد, و دلیل این که 
از «کلمات», امامت است., این آیه کریمه است «وجعَلها کلِمَة باقية 
عقبه»(2) [و او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرده باشد که آنان ۳ 
توحید) باز گردند] منظور از کلمه, «امامت» است.(3) 


«ولاً نک قلعم ان العرّه له جمیقا هو السَمیغ الَلیمْ (65)..ن ایک أمرکم عَلیکمْ غقه نم 
اضما ال و لا تنظرّون ( (71 ً« 


«ولاً یَخْرّنک قَوَلهْمْ ان العرّ له میا هو السَمب ليم (65) آلا ان له 
من فی السماوات چ من فی الاْض و ما ینیع الذین یَذِعُونٍ من دون الله 
شرکاء ان يعون الا الظنّ وان هم الا یَحْرَضُونَ (66) هو الذی جَعَل لَكمٌ 


۱11 مخمه البیان ج دص 205 
2 [2] - زخرف/ 28. 


هقی قمی ضن 314 


لِقَوّمه با قوم ان کاي کبّر علیْکم مقامی 5 تیت ییات له ِ ۳ 


[سخن آنان تو را غمگین نکند, زیرا| عزت همه از آن خداست او شنوای 
داناست. * آگاه باش که هر که (و هر چه) در آسمانها و هر که (و هر چه) 
در زمین است از آن خداست. و کسانی که غیر از خدا شریکانی را می 
خوانند, (از آنها) پیروی نمی کنند. اینان جز از گمان پیروی نمی کنند و جز 
ن نمی برند. * اوست کسی که برای شما شب را قرار داد تا در آن 
بیارامید و روز را روشن (گردانید). بی گمان, در اين (امر) برای مردمی که 
می شنوند نشانه هایی است.* گفتند: خدا فرزندی برای خود اختیار کرده 
است. منزه است او. او بی نیاز است. آن چه در آسمانها و آن چه در زمین 
اننتت ای ان آوسنت.: شها. را بر این. (اوعا) خختی تیست. آبا جبزخق وا .که 
هار وا ای ی ۱ در حقیقت کسانی که بر خدا 
دروغ می بندند, رستگار نمی شوند.* بهره ای (اندک) در دنیا (دارند). 
سپس بازگشتشان به سوی ماست. آن گاه به (سزای) آن: که: کفز. ی 
ورزیدند, عذاب سخت به آنان می چشانیم. * و خبز نو را بر آنان بتخوان. 
آن گاه که به قوم خود گفت: ای قوم من ! اگر ماندن من (در میان شما) و 
اندرز دادن من به آیات خدا, بر شما گران آمده است (بدانید که من) بر 
خدا| توکل کرده ام . پس (در) کارتان با شریکان خود همداستان شوید؛, ۳ 
کارتان بر شما ملتبس ننماید. سپس در باره من تصمیم بگیرید و مهلتم 


ندهید.* ] 


1) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «وّلا یخرنکیر وم نَ ات لله جمیکا» تا 
جمله «بما کار نها تکمووق» گفته اننت که این آیه, از آیات محکمات است. 


اقا ماه عواتل عایمن» محندصلی الله غلیه و آله.را مورد خطاب فزار 
داده است و فرموده: «نباً توح» داستان و خبر نوح را بخوان, «از قال 
موه با قوّم ان کان کنر عَلیکم مَقامی وتذکیری بآیَاتِ الله ققلی ال 

توَکلتِ قاجْمغواٌ هکم وش رکاءَکُمْ» همان کسانی که می پر ستید 2 لا 
تن رم عَلَبْکَمٌ عْمَة» اندوهگین نشوید «ثْمَ افْصُوا الَ» یعنی مرا نفرین 
کنید «ولاً تنظژون» 1(۰) 


ص :64 


ی ی 


«یّمَ بعَْتا من بعدٍم رسْلاً ی قَوَمهم قجاوّوهم ات فما کائواً وتو بمَا کوا به من قَبْل کدی 
تَطیغ علی قلوب الففتوین (74)* 


[آن گاه, پس از وی رسولانی را به سوی قومشان برانگيختيم و آنان دلایل 
اشکار بایان اوروندولی اشان بر ان تنودند که به اخیفی. که قبلا آن را 
دروغ شمرده بودند, ایمان بیاورند. اين گونه ما بر دلهای تجاوزکاران مُهر 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین. از محمد بن 
اسماعیل, از صالح بن غقبه, از عبد الله بن محمد جعفی, از غقبه, از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند متعال مخلوقات را 
آفرید و هر آن که را دوست داشت از آن چه که دوست داشت, آفرید و 
کسانی را که دوست داشت. از گل بهشت آفرید و آفرینش آن که را که 
ناخوش داشت از جنس آن چیزی را که دوست نداشت قرار داد و آنان را 
که نفرت داشت از گل و سرشت آتش آفرید و سپس همه آنها را در سایه 


من گفتم: سایه چیست؟ فرمود: مگر تو متوجّه سایه ات در زیر تابش 
افتاب نشده ای که به ظاهر, چیزی هست. ولی واقعا چیزی نیست؟ ! 
سپس از میان آنان پیامبران را مبعوث گردانید و انها مردم را به پذیرش و 
ایمان به پروردگار متعال فرا خواندند و خداوند نیز در همین زمینه فرموده 
است. «ولنن شالیم گن حافقم لقولن الله» طا اه اکر از آبان نیرسن جه 
کته انان رای و خدا] سپس از آنان خواست 
که به پیامبران ایمان آ هه فد گروهی پذیر فتند. و بعضی. منکر آنان کشتند. 
شیبننن: آنان را به پذیرش ولایت ما فراخواندند و به خداوند قسم. کسانی 
که محبت الهی در سرشت آنان بود» ولایت ما را قبول کردند و آنان که 
نفرت در سرشت آنان بود. منکر ولایت شدند و آیه «فقا کاثوا تا با 
ک وا هن له این مففله آشا رم داوه: 


سپس امام باقر علیه السلام فرمود: تکذیب (ما) از همین جا آغاز گشت. 
21) این حدیت را ابن بابویه در کتاب «علل» به نقل از پدرش» از سعد بن 
عبد الله, از 
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احمد بن مجمد, از محمد بن اسماعیل بزیع همراه با باقی سند و متن؛ 
روایت کرده است.(1) 


2) عیاشی از ژراره و خمران از امام باقرعلیه السلام و امام صادقعلیه 
السلام نقل کرده است که فرمودند: خداوند متعال, مخلوقات را در حالی 
که سایه بودند آفرید. سپس فرستاده اش حضرت متخضوص ای الله علیه و 
آله را برانگیخت ۵ کزفهی به او ایمان آوردند حزوهقو او را تکذیب 
نمودند. سپس وی را در میان جماعت و گروه دیگری مبعوث نمود. آنان که 
در جهان سایه ها ایمان آورده بودند: به: آو ایفان آوردند و آنان که در آن 
هنگام او را انکار کرده بودند, منکر او شدند و خداوند نیز فرموده است: 
«فمّا کائوا ا وتو بمَا ۳۹ به من قَبْلَ » 2(۰) 


3) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده و 
«یْم بَعلتا من بَعده رسْلا [لی قَوَمهم قَجاوُوهم بالبیثاتِ قما گائو الیوْمنوا 
۳۹ به من قَبْل» فرمود: خداآوند متعال پیامبران را به سوی 2 
فرستاد, در حالی که آن مردم در پشت پدران و سینه مادران بودند. پس 
آن دسته ار خردهت که یر ان حالت. پیامبران زا تضدن نمو‌دنده هد از ان 
نیز ایشان را تصدیق کردند و گروهی که در آن شرایط, پیامبران را تکذیب 
تضقد ندم هد او آن تبر کین گنه 


4) عبد الله بن محمد جعفی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: پزوز د سا متعال, مخلوقاتش را آفرید. هر آن که را دوست داشت, 
از آن چه را که دوست داشت, آفرید و کسانی را که دوست داشت از گل 
و سرشتی از بهشت آفرید و آفرینش آن کسانی را که ناخوش داشت.؛ از 
جنس آن چیزی که دوست نداشت. قرار داد و آنان را که نفرت داشت از 
سرشت آتش آفرید. بعد همه آنها را در سایه ها برانگیخت. گفتم: سایه ها 
دیگر چیست؟ فرمود: مگر تو متوجه سایه ات در زير تابش آفتاب نشده ای 
که به ظاهر چیزی به نظر می آید ولی چیزی نیست؟ ! سپس از میان آنان 
پیغمبرانی را برانگیخت تا مردم را به ایمان به خداوند دعوت کنند؛ در نتیجه 
ور و وی و کر تلو سپس مردم را به پذیرش ولایت ما 
دعوت کرد. به خداوند قسم, آنان که محبت الهی در سرشتشان بود, 
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ولایت ما را پذیرفتند و کسا: نی که نفرت در سرشتشان بود, منکر آن شدند 
و آیه «قما کائوا لیوَمئُو توا نها کدر خابت هن فیل » یه همین موصوع اشاره مه 
کند. سیس امام باقر علیه السلام فرمود: تکذیب امام از همین جاأ آغاز 
کشت.(1) 


«وقال موی یا قوّم ان کم آمنثم یله قعلَیْه توکلوا..وَتجُتا يرخمیک من الْقَوّم الگافرین (86)» 


«وقال موسی با قَوّم ان نتم َمَنتم باللّه فعَلیو کلواً رن کنثم مُسلمین 
(84) قالو علّی الله کل ربتا لا تجْعلتا فئتَةٌ للقَوّم الظاألمین (85) وَتجتا 


ِرَخمتک من الوم الکافرین (86)» 


[آو موسی گفت: ای قوم من ! اگر به خدا ایمان آورده اید و اگر اهل تسلیم 
اید,. بر او توکل کنید. * پس گفتند: بر خدا توکل کردیم. پروردگارا! ما را 
برای قوم ستمگر (وسیله) آزمایش قرار مده. * و ما را به رحمت خویش 
از کریه کافران تجات .۱۳ 


1) علی بن ابراهیم از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت کرده 

است که آن حضرت در تفسیر آیه «وقَال وی ا قَوّم ان کنثم آمشم یال 
یه توکلوا |ن کنثم ُسِْمینَ» فرمود: فرعونیان, قوم موسی را به بردگی 

ی ۱ اگر اینان نزد خداوند ارج و ارزشی می 

داشتند- آن طوری که خود می گویند و ادعا می کنند- ی 
شتیم . موسیعلیه السلام به قومش گفت: «پا قوّم آن کت ۳ 

قعلیم و کلوار ان کنض مین ۱2۱ 


2) عیاشی به نقل از زراره و خمران و محمد بن مسلم, از امام باقر علیه 
السلام و املع صادق علیه السلام روایت می کند که در تفسیر آیه «ربتا لا 


تجْعلتا فنته للقَوّم الظالمینَ», فر مودند؛ آنان را بز فا سس ام مگردان که 
آنان را توزنزضا فا ازغاسن کنی .(3) 


ص67۰ 
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ی 


«وأوِحیْتا الی موسی وأخیه آن تبوّء) لِقَویکُما بمضر بُیُوتا وامْقلوا بوتکم بل وأقیواً الطّلاة وَتسر 
اش نی (87)» 


[و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر 
خانه هایی ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا 
دارید و مقمنان را مزده ده. ] 


ی اد ام ی ی ای ها را روا ره 
است که حضرت فرمود: منظور از «بیوت», بیت 0 است.(1) 


2 و نیز او از محمد بن جعفر, از جعفر بن محمد بن مالک, از عباد بن 
یعقوب, از محمد بن یعقوب, از ابو جعفر احول, از منصور, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: زمانی که بنی اسراییل از یاغیان 
و سرکشان قوم خود 0 خداوند متعال به و یت ِ_ِِ السلام 
هارون علیه السلام وحی کرد که: «آأن تا لقَوْمکما بمضر بیوتا واجعلوا 
بِیوتکمّ قبلهٌ» یعنی به انها دستور داده شد که در 0 9 بخوانند. 
(2) 


3) ابن بابویه از علی بن حسین بن شاذویه موّدب و جعفر بن مسرور- که 
خدایشان بیامرزد- نقل کرد که محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری, از 
پدرش, از ریان بن صلت روایت کرده است که: امام رضا علیه السلام در 
مجلس مامون که در ان جماعتی از دانشمندان و فقیهان و متکلمان نیز 
حضور داشتند, حاضر شد دانشمندان از امام علیه السلام در مورد تفاوت 
میان عترت و امّت و فضیلت و برتری عترت پرسیدند و امام علیه السلام 
به دوازده مورد از فرآن اشاره فرمود که در آن راجع به تفسیر برگزیدگان 
آمده بود تا به اين جا رسید که: محسد ص ار الله ۶اه ها مد هرد بة 
رز رت را از مسجد بیرون کرد. مردم راجع به دلیل اين رفتار با هم 
سخن گفتند و عباس نیز سوال کرد و پرسید: ای رسول خدا! چرا به علی 
اجازه ماندن در مسجد را دادی و ما را بیرون کردی؟ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من به او اجازه ماندن در مسجد را 
ص :60 


آ 1 تسیر قمی: س را 3 


ی 


ندادم و شما را بیرون نکردم. بلکه خداوند متعال چنین کرد. به اين ترتیب, 
معنای حدیث منقول از حضرت محمد صلّی الله علیه و آله در باره علی 
علیه السلام نیز روشن می شود, آن جا که فرمود: ای علی ! تو برای من 
چنان هستی که هارون برای موسی بود. دانشمندان پرسیدند: این موضوع 
در کجای قرآن آمده است؟ امام رضاعلیه السلام فرمود: آن را در قرآن به 
شما نشان دهم و برایتان خجوانم . گفتند: بله, نشان بده. فرمود: آیه 
«وأوَحیْتا (لی رمُوسّی و آخیه آن بو ءا اف مکفا فد بیوت الوا ۳۹ ی 
2 و همچنین حضرت 
علی علیه السلام نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدهاست و با 
این وصف, در فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله دلیل آشکاری بر 
آن چه می گویم وجود دارد, آن جا که فرمود: ورود به این مسجد در حالت 
چِتب. برای محمد و آل او جایز است. 


دانشمندان گفتند: ای ابو الحسن ! فقط شما اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و اله هستید که می توانید این چنین توضیح بدهید و مطلب را بیان 
کنید. حضرت فرمود: مگر کسی می تواند این موضوع را انکار کند, در 
حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: من شهر دانشم و 

علی در آن است. پس هر آن که قصد آمدن به این شهر را کند, ِ 
آن وارد شود و با توجه به توضیح و شرحی که درباره فضیلت, دانش, مجد 
و بزرگواری, پیشی جستن و سبقت و برگزیدگی و پاکی گفتم, شکی باقی 
نخواهد ماند که جز معاندان خدای متعال. کسی منکر اهل بیت نخواهد بود. 
(1) 


4 عیاشی از ابو رافع روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برای مردم سخنرانی کرد و از جمله فرمود: ای مردم ! پروردگار 
به موسی و هارون فرمان داد که خانه هایی را برای قوم خویش در مصر 
بسازند و به آن دو دستور داد که جز هارون و خانواده اش, افراد جُتب. حق 
ندارند در این دو مسجد., بیتوته کنند و زنان نیز حق ورود به این دو مکان را 
ندارند و بدانید که منزلت علی برای من. همچون منزلت هارون و 
فرزندانش برای موسی است. 


پس حلال نیست (حق ندارد) که کسی در مسجد من, با زنش نزدیکی کند 
و 
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جز علی و فرزندانش, افراد جُنْب, حق ندارند در آن بیتوته کنند و هر کسی 
داد.(1) 


5) آبن مغازلی شافعی در کتاب مناقب, حدیثی را از مخالفان مذهب شیعه 
نقل کرده و آن را به حذیفه بن آسید غفاری به صورت مرفوع نسبت داده و 
کفتد. ابتت: هنامی که.باران 2ستول,خدا از مکه. به. مدیته. آمدندر جایی 
برای بیتوته کردن و شب را به صبح رساندن نداشتند, به همین دلیل در 
مسجد بیتوته کرده و مختلم می شوند. رشول خدا بة آنان گفت: شب را در 
مسجد بیتوته نکنید که محتلم می شوید. اصحاب, خانه هایی را در اطراف 
مسجد ساختند و درهای آن را رو به سوی مسجد قرار دادند. ۲ ۱ 
الله علیه و آله, معاذ بن جبل را نزد آنان فرستاد. او نیز ابو بکر را فراخواند 
و به او گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو فرمان می دهد در 
منزلت را که به مسجد باز می شود. مسدود کنی و از مسجد خارج شوی. 
ابو بکر گفت: روی چشم, , و در خانه اش را بست و از مسجد خارج شد. 
سپس معاذ نزد عمر آمده و به او گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
تو دستور می دهد آن در خانه ات را که به مسجد باز می شود, مسدود 
کنی و به مسجد, راه نداشته باشی. 


خدا| ۳ می 0 پنجره بو کی (حوخه)[2) 0 مسجد داشته 
باشم. معا خواسته: عمن وا پم ولا صلی الله علیه و الم ابلاغ کرد: 
سپس حضرت رسول صلی الله علیه و اله, معاذ را نزد عثمان فرستاد و 
رقیه (دختر پیامبر صلی الله علیه و اله) نیز در کنار او بود. عنمان گفت: 
روی چشم, و در خانه اش را مسدود کرد و از مجسد بیرون آمد. سپس 
۳ 3۳ 127 از دستور خدا 
و رسولش پیروی می کنم. اما علی علیه السلام تردید داشت و نمی 
دانست ایا از جمله کسانی است که در مسجد می ماند يا باید خارج شود؟ 
در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله, خانه ای را در مسجد و در میان 
خانه های خود, 
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2 [2] - خوخه: : دری کوچک, . همچون پتجره ای بزر گ است و معمولا میان 
دو خانه قرار می گیرد و بر آن نیز دری هست «النهایه, ج 2 ص 86» و نیز 
گنه اند ود دری کوچک در وسط دری زر است که حائل دو خانه 
قرار هی کیرد «المعجم الوسیط, ماده خوج». 


برای او ساخته بود. پیامبر به او فرمود: توردر همان جا ساکن باش که هم 
ای ای اش با ی اه اه وا سای 
علیه السلام به گوش حمزه رسید و به پیامبر صلّی الله علیه و آله گفت: 
ای محمد ! چگونه است که ما را از مسجد بیرون می کنی, ولی نوجوانان 
عندالسترا بانیرصین دار ۱ 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: اگر اختیار داشتم, جز شما هیچ کس را 
در اين جا نگاه نمی داشتم. به خدا سوگند, این خدا بود که اين حق را به 
علی داد. اما به تو مژده می دهم که : تو جایگاه والایی نزد خدا و رسول او 
داری (لطف خدا شامل حال تو خواهد شد). تیاحیر ناب الله یه ی ال 
چنین مژده ای را به او داد و حمزه در جنگ احد به شهادت رسید. از همین 
رو, برخی از آنان نسبت به علی علیه السلام حسادت ورزیده و بر او خشم 
گرفتند و برتری و فضیلت علیعلیه السلام بر آنان و دیگر یاران پیامبر صلّی 
الله غلیه و آله زوشن. کشت: نامیز ای الم»عايه الم خی سره وید 
به سخنرانی پرداخت و فرمود: برخی از این که من علی را در مسجد 
را ی به خدا قسم که من آنان را اخراج 
نکرده و او را _سکونت نداده آم. پروردگار متعال به موسی و برادرش چنین 
وحی کرد: «آن بو آقفمکها سح یوت وَاجْعلوا ۹7 قبلةٌ و اقیمَوا 
0 ام 
و آمیزش ننماید. افراد ختب: جز هارون و خانواده اش به آن وارد نشوند. 
وا و 
خانواده اش, برای هیچ کس, حلال نیست (حق ندارد) که در مسجد من با 
زنان نزدیکی کند و هر کسی این سخن را نمی پسندد. راهی این جا شود و 
با دستش, راه شام را نشان داد.(1) 


6) در کتاب مناقب ابن قغازلی شاقعی این حدیت مرفوع, به دی بن ثابت 
مت افص اس سول دا هی ال له الما ان 
نة تفت فسخد بیرون آمدو فرمود : خداوند بة با مرش: موسی وخی کر 
که مسجد پاکی ِ برای من بساز که جز تو و هارون و دو پسر هارون در 
آن: سکونت: زک نکنند و خداوند به من نیز وحی کرد که مسجد پاکی را بنا کنم 
که جز من و علی و فاطمه و دو پسر 
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عمافت لیس ای ‌طالی ها شک اور ع ند 


علی علیهم السلام کسی فان سکونت نکند.(1) 


» وال موسی ریتا تک نت فزعون ماه زيتة وأَموالا ی الحتاه الگنبا رگتا 
یلوا عن پیلک زَیّنا اطمسن عَلی أموالهم واه علی کلویهة قلا ویو 
۳ ترو الْعدات لیم (88)" قال قَه أجیبت 5عویْکُما قاستقیما ولا تبعان 
سل الزیه لا :داخون. 09)* 


[و موسی گفت: پروردگارا! تو به فرعون و اشرافش در زندگی دنیا زپور و 
اموال داده ای. پروردگارا! تا (خلق را) از راه تو گمراه کنند. پروردگارا! 
اموالشان را نابود کن و آنان را دل سخت گردان که ایمان نیاورند ۳ عذاب 
دردناک را ببینند.* فرمود: دعای هر دوی شما پذیرفته شد. پس ایستادگی 
کنید و راه کسانی را که نمی دانند پیروی مکنید.*] 


1 علی. : بن ابراهیم روایت ت کرده است که امامعلیه السلام دز تسیر یه 
«وقال مُوسی رَبتا نک آتیّت فرزعون وَمَلاه زینة» فرمود: بعنی حکومت و 
ملک به او داده ای «وأَموالا فی الحیّاه التبا ربْنا لیْضلوا عن سبیلک» یعنی 
فردم را با بول. مبعنیه جفایرمی فویند که خودسش را بپرستنه و تور 
تبز تسد : «ربتا اطمسَ علی وله يعني نابود کن مال و ثروتش را 
«واسْددٌ علی فلویهم قلاً وا نی یروا العدَاَ الألیم» پروردگار متعال 
فرمود: «قال فک آجیتت وکا قاستقیعا ولا تیان سَییلّ الذِین لا 
یِقْلْمُونَ» یعنی راه فرعون و طرفداران او را پی نگیرید و آن راه نروید 1۳ ۳4 


2( امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی فر مود: امیر مقمنان علیه 
(لسلام: دز عدینی:ظواتی بیان فرمود: رسول خدا صلی الله. علیه و اه 
دارای معجزه هایی چون موسی علیه السلام است. امام فر مود: همان 
طوری که اموال و ثروت قوم فرعون نابود گشت, در زمان رسول خدا 
خی الله علیهو ال و علی عاه السلام همین عاجرا برای کسی اتهان 
فاد ,اسان ان از ای ار اس که 
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سا ی ای ات اه و 0 


پیرمردی فرتوت همراه با پسرش نزد رسول خدا| صلع الله علیه و آله 
آمدند. پیرمرد گریه می کرد و مي گفت: رسول خدا! من این پسر را که 
نوزادی بیش نبود, تغذیه کردم و آن ۳ بود, او را تربیت 
کرده و پرورش دادم. با ثروت و مالم او را بسیار کمک کردم تا روی پای 
خود ایستاد و مستقل شد و مالش رو به فزونی نهاد؛ اما نیروی من رو به 
ضعف نهاد و تروتم در راه او هدر رفت و هم اکنون به حدذی از ناتوانی 
رسیده ام که مشاهده می فرمایید. حال. مرا خانه نشین کرده و از دادن 
نان بخور و نمیر به من دريغ می 


و 
عزض کرد: رسول خدا! من چیزی بیش از تأمین مخارج خود و خانواده ام 
تدارمد سول قدا صلی الله علیه و آله یه پیرعره فرود کوج هی ریق؟ 

تا ایا ای ار رم ورام 
کشمش است. وی همچنین کیسه ها و انبان هایی از درهم و دینار دارد. او 


بی نیاز و ثروتمند است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن پسر فرمود: تو چه می گویی؟ پاسخ 
بای رل ام ان را که امن کته رای رشتل وا باه 
علیه و آله فرمود: ای جوان ! از خدا بترس و به پدرت که در حق تو احسان 
و نیکی کرده. برس و به او نیکی کن تا خداوند در حقت. احسان و محبت 
فرماید. 


پسر گفت: من چیزی ندارم. رسول خدا فرمود: بسیار خوب, ما به جای تو 
حق و حقوق او را در این ماه می پردازيم, اما از ماه بعد ۳ 
بیرداز. رسول خوا لین الا لت ۵ ال بت اسامه دستور داد که: به این 
پپرمرد صد درهم بده تا در طول یک ماه هزینه خود و زن و بچه اش را 
تأمین کند و اسامه چنین کرد. در آغاز ماه بعدء بر مهرد و جوان: نزد سول 
خدا صلی الله علیه و آله آمدند. 


جوان گفت: من چیزی ندارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: 
دارای ثروت هنگفتی هستی, اما همین امروز فقیر و ذلیل خواهی شد. حتی 


فقیرتر از این پیرمرد که پدر توست و چیزی از ثروتت برایت باقی نخواهد 
ند. 


جوان راه خود را گرفت و رفت. ناگهان همسایگان انبارهایش, نزد او آمده 
و گفتند: انبارهایت را از اين جا منتقل کن و به جای دیگر ببر. 


وقتی به سراغ انبارهایش آمد., دید همه گندم و جو و خرما و کشمش 
هایش فاسد گشته و گندیده است. همسایگان تلاش می کردند آنها را از 


مجاورت خود 
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دور کنند. 


آن جوان, کارگران زیادی را با هزینه ای هنگفت اجیر کرد و آن انبارها را به 
بیرون شهر منتقل کرد. سپس خواست مزد کارگران را ال 
درهم و دینار بپردازد, اما ناگهان دید که همه ثروتش, تبدیل به سنگ ریزه 
شده است. کارگران حق خود را مطالته کردند واو هر آنتجتر ان لاس و 
فرش و خانه داشت را فروخت ۳ حق آنان را پرداخت کند و سرانجام 
تهیدست شد و چنان فقیر و ذلیل ماند که نمی توانست قوت و غذای 
روزمره خود را به دست اورد. 


چندی بعد» بدنش رنجور و بیمار گشته و سخت ضعیف و لاغر شد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای کسانی که پدر و مادرانتان را اذیت و 
آزار فقف: دهی !ایند بگیرید و بدانید همان طور که تمامی اموال و ثروت این 
جوان در دنیا از دست رفت و نابود شد. همه مقامات مهیا شده برای او در 
بهشت. به پایین ترین مراتب جهنم, تبدیل شده است. 


امام عسکری علیه السلام در ادامه فرمود: نظیر چنین داستانی برای علی 


مردی از دوستداران امام علیه السلام در شام به ایشان نامه نوشت: ای 
امیر مومنان ! اگر بخواهم با فرزند و عیال نزد شما بیایم. سخت است و 
اگر رهایشان کنم. بیم جانشان را دارم و نسبت به دارایی هایم نیز دربغ 
دارم و می ترسم آنها را اين جا رها کنم. از سوی دیگر. دوست دارم به 
شما بپیوندم و در رکاب شما باشم و محضر شما را کسب کنم؛ لطفا مرا 
راهنمایی کنید. علی علیه السلام این نامه را برای او فرستاد: 


اهل و عیالت را جمع کن و مال و ثروتت را نزد آنها بگذار. بر محمد صلی 
الله او الیو ال با ون فرصت مه همه را یم که وا ان کنمه 
سپس چنین بگوی: پروردگارا! اينها ودیعه ای است که به فرمان بنده و 
ولیٌْ تو علی بن ابی طالب, آنها را نزد تو می گذارم. آن گاه برخیز و نزد 
من بیا. آن مرد نیز چنین کرد و چون به معاوبه خبر رسید که آن مرد به 
شخ غلی ی ایی-طالت له السارم کته استی عرسان دای کم‌شا نواده 


وف صامتر ان دض وبه: وین تا خکم اد ان احرا ماس خدا ون معا 
خانواده 
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او را به خانواده معاویه و اطرافیان او و نیز خانواده و اطرافیان یزید, شبیه 
تناها سای رو یم نید ما اين اموال را تصژف 
کرده ایم و از آن ماست و عیال آن مرد را نیز به بردگی گرفته و برای 
0( ر گسیل داشته ایم. وتف .فاهور آن با این ضحته موجه من 
شدند از آنان دست برمی: داشتند و خداوند چنان نمود که خانواده و عیال 
آن مرد می دانستند که شبیه عیال معاویه و نزدیکان یزید گشته اند؛ : اما 
نگران مال و ثروت خود بودند. که. نکند. دزدان: انها را به سرقت. ببرند. 
خدآوند مال و ثروت آنان را تبدیل به مار و عقرب نمود. به طوری که 
هرگاه دزدان می خواستند از ان نزدازندر حزیده می شدند و نیش می 
خوردند و در نتیجه. گروهی از دزدان می مردند و گروهی دیگر سخت. 
ضعیف و لاغر می شدند.(1) 


3) محمد بن یعقوب با سند خود از ابن آابی عمیر, از هشام بن سالم روایت 
کرده است که امام صادق, علیه السلامر فرمود: فاصله زمانی میان سخن 
پروردگار متعال «قال قذ آجیتت ذعوئکما» و گرفتار شدن فرعون, چهل 
سال بود.(2) 


4) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از توقلی, از سَگُونی, از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: موسی علیه السلام دعا می کرد و هارون علیه السلام آمین 
هی گفت و فرشتگان نیز آمین مت: گفتند. ار «قد 
آجیتت 5عونکمَا قاستقیما» و هر کسی که در راه خدا مبارزه کند, دعایش 
از حانات خواهد شد, همان طوری که دعای شما در روز قیامت استجابت 
خواهد گشت.(3) 


5) عیّاشی از هشام بن سالم. از امام صادق علیه السلام روایت, کرده 
است, که فرمود: فاصله زمانی میان سخن پروردگار متعال : «قد آجیتت 
دَعوَنکْمَا» و گرفتار شدن فرعون, چهل سال بود.(4) 


6 شیخ مفید در کتاب اختصاص نقل می کند که امام صادق علیه السلام در 
توضیح ایه «قد اجیتت 5عوتکما» فر مود: فاصله زمانی میان آیه «قد آجیتت 
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1- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص‌ 1 
288 و 289. 

2 [2]- کافی, ج 2, ص 355, ح 5. 

9[ ]+ کافی: ج 2.ض 370 :8 

4 [4] - تفسیر عیاشی, چ 2, ص ,136 ح 40. 


دعْوَکْمَا» و گرفتاری فرعون, چهل سال بود.(1) 


7( طبرسی به نقل از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
فرعون بعد از این دعا, چهل سال باقی ماند.(2) 


«وجاوژتا بتنی اشرائیل خر عم فزعون وجْنوذه بغفیا وعَذوا حتّي |5ا 


رکه القرق قال آقنث اه لا ال ه الا آلزی آقتث به بو اشرائیل وان من 
مین (90) ان و وق قضنت قل وکنت من من آشقسدی ۱ (91) قلْوء 
 »)92(‏ 


[و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم. پس فرعون و سپاهیانش از روی 
ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار 

گرفت, گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که فرزندان اسرائیل به 
او گرویده اند ننیست و من از تسلیم شدگانم. * اکنون در حالی که پیش از 
اين نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی. * پس امروز تو را با زره 
(زرین) خودت به بلندی (ساحل) می افکنیم تا برای کسانی که از پی تو 
می ایند. عبرتی باشد و بی کمان بسیاری از مردم از نشانه های ما 
غافلند.*] 


1 علی بن ابراهیم از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام نقل می کند که 
در توضیح آیم «وجلوژتا ببیی اسرائیل الب قأتبعهم فزعون وجْنوده بغبا 
وَعَدوا», «وأتا من العشلمین» فر مود: بدی اسرائیل به موسی علیه السلام 
کفتند: موسی. از -خدا بخواه که ما را از این وضعیتی که در آن .هنتیم: 
برهاند و فرجی حاصل کند. موسی علیه السلام دعا کرد و خداوند متعال به 
او وحی فرمود که شبانه انان را از مصر بیرون ببر. 


موسی علیه السلام گفت: خدایا ۱ دریاء پیش روی آنهاست. خداوند فرمود: 
حرکت کن. من به دریا دستوری می دهم که مطیع تو باشد و برای تو باز 
شود. 


ص :76 


[- [1 ] - اختصاص: ص‌ 66 2. 
212 مهم الببان ج .ص221 


موسی بنی اسراییل را از سرزمین مصر بیرون برد و فرعون, آنان را 
تعقیب کرد و نزدیک بود به آنان برسد. بنی اسراییل فرعون و لشکرش را 
می دیدند که بر آنان سایه افکنده اند. ی ی ی 
موی که ای و ای کاش ما را + بح 
خودمان و می گذاشتی و فرعونیان . به بردگیمان می گرفتند و از شهر 
تخوا هد زد 0[ ات ان کرو 


کارها و رفتاری که ِ قوم موسی انجام می دادند بر او سخت گران 
اد به او می ؟ 


فرعونیان دارند به ما می رسند و تو می پنداشتی دریا بر ما گشوده می 
شود و به راهمان ادامه می دهیم و پیش می رویم؟ اما همین فرعون و 
قومش که به ما ستم ها روا کرده و در حقمان زشتی ها مرتکب شده اند, 
دارند به ما نزدیک می شوند. موسی با پروردگار خود به راز و نیاز پرداخت 
و خداوند به او وحی می کرد: «آن ارب بخخاگ البخر»(1) [با عصای خود 
بر اين دریا بزن ] موسی عصایش را به دریا زد و دریا شکافته شد و موسی 
شم راهان حرکت کردند و از دریا گذشتند و فرعونیان از راه رسیدند. 
وقتی چشمشان به دریا افتاد. به فرعون گفتند: از ان جه نی بت دز 
شگفت نمی شوی؟ در جواب گفت: گشوده شدن دریاء کار من است. 
فرغوآننی جر کت کرژه: وید درون خربا و فد و جون بة وس دربا رمنذند: 
خداوند به دریا فرمان داد و دریا به هم آمد, همه فرعونیان را غرق کرد و 
آن ن هنگام که فرعون دم آستانه غرق شدن قرار گرفت چنین, گفت: «قال 
له لا ال ال اذی آقتث به بو اٍسْزائیل ان من الفُشلمین» و 
شداوند (در جواب او) می فرماید: «الان وقَذ عصیتٍِ قَبّل و من 
الخصویت» یعنی تو از عصیانگران بودی «قالیوم زر تج تیک 9 
و کچ 20 فرعونیان از 
دریا به جهنم سقوط کردند. خداوند, فقط بدن فرعون را بیرون کشید و به 
ساحل, افکند تا مردم آو را ببینند. و بشناستد ودبرای آیندکان. مایه عبرتی 
باشد و 
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1- [1] - شعراء/63. 


هیچ کس در هلاک شدن او تردید نکند؛ چرا که مردم, فرعون را خدا می 
پنداشتند. از همین روی؛ خداوند, او را به صورت لااشه ای افتاده بر ساحل, 
به مردم نمایاند تا مایه پند و عبرت پذیری نسل های بعد باشد. 


5 لا حم.. س‌ 31 11 1 1 
و خداوند می فرماید: «وان کییرّا من الناس عَن ایایتا لغافلون».(1) 


2 علی بن ابراهیم نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: از 
زمانی کِ خداوند. فرعون را غرق کرد, جبرئیل همواره اندوهگین و 
محزون, خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسید و چون خداوند 

به او دستور داح تا این آیه را بر رسول خدا نازل کند: «لاَن وقَذ عضیت 
بل وَکنت من الْمُفسدینَ» خندان و خوشحال بر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نازل شد. رسول خدا به او گفت: تا کنون هر وقت که نزد من می 
آمدعه آندوه هه راد کمن آت ما هی کردم. 


و ی ی سا رمع وی 
فرعون گفت: ایمان آوردم که هیچ خدایی جز آن که بنی اسراییل به 
ایمان او نگ وجود ندارد و من نیز از جمله ایمان اند جات 


من مقداری گل سیاه بدبویی را برگرفته و آن را در دهانش نهادم و به او 
گفتم: تو که تا کنون. عصیانگر بودی و از عاملان فساد و تباهی به شمار 


هن این کار را بدون فرهان شداهتدر .با فرعمن انعام دادمر را کم ترزنیدم 
۳ به خاطر رفتاری که با او انجام دادم عذاب 
5 ؛ اما حالا که چنین شد و خداوند به من فرمان داد تا آن چه را به فرعون 
گفتم برای تو بیان کنم,؛ دلم آرام گرفت و دانشتم. که: آن رفتار من با 
فرعون» مورد رضای خداوند قرار گرفته است و در مورد آیه « الوم 
تتجیک ببدّیک» امام علیه السلام فر مود: موسی به بنی اسراییل خبر داد که 


خداوند فرعون را غرق شاخته است: اما آتان: حرف او را باور نکردند. یس 
خداوند به دریا فرمان داد که او را به ساحل دریا بیفکند تا مردم, جنازه او 
را ببینند.(2) 
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1 11 ] تفسیر قمی:د ‏ دض 316 


هشن و 


3 ابن بابویه از عبد الواحد بن عبدوس(1) نیشابوری عطار- که خدایش 
بیامرزد- از فلی, بن. فکند بن. فییند. تیش جوری: از حمدان , بن سلیمان 
نیشابوری, از ابراهیم بن محمد همدانی نقل کرد که گفت: 3 
امام رضا علیه السلام عرض کردم: چرا خداوند متعال عون در | ع رن نموه 
در حالی که به او ایمان اورده و به وحدانیت خداوند اعتراف نموده بود؟ ! 


امام علیه السلام فرمود: فرعون, وقتی ایمان آورد که قدرت (عذاب) را 
دید و چنین ایمانی پذیرفته نیست و این حکم خداوند_دربا وه گذشتگان و9 
آیندگان است. خداوند متعال فرموده است: «فلَا روا تست قالوا من 
بالله وَحْده وفرنا یما نا به مُشرکین * قلمْ یک ینقعَهَمْ یماقم لَمّا رأقا 
بات نز شّت الله الْتی قَذ حلبث فی عباده وحسر هتالک الکافژون»(2) [پس 
چون 1 (عذاب) ما دیدند» گفتند: فقط به خدا ایمان آوردیم و به آن 
مشاهده ِِ دیگر ایمانشان برای آنها سودی نداشت. سنت خداست که 
از (دیرباز) در باره بندگانش چنین جاری شده و آن جاست که ناباوران زیان 


کرده اند. ] 


و نیز فرمود: «َوم تأنی بعض آیّات زبک لا ینقغ تَفُستّا ایمائها لَمْ تن آمتث 
من بل أوٍ کسبث فی ایمانها حَیْرّا» (3) [روزی که پاره ای از نشانه های 
وود کارت اجدیذ) آیدهء کستی. که فقبلا ایمان یاهنت با خبرف در انعان آونون 
خود به دست نیاورده, ایمان آوردنش سود نمی بخشد بخشد. ] و همچنین در باره 
کت «حني دا اژركَة العرق قال آمنث له لا ال الا الذی امَتَت 
بو اِسْرائیل ون العتاهیه» و به فرعون گفته شذ: «لان وَقَ5 
عَضبت قتل وکنت من القفسدین * الوم شک بنک کون امن حلفک 
آبت». فزعمن. شتر تا با فصاح بو فحتی لباشی از آهن‌بهن خاشیت: 
ژمانی که عرق شد. خداوند بدن او را در زمین بلندی افکند تا برای 


اد اد و اف اه سیم سس ومد ای سا امه 


تس کیوم ره 
ص :79 
]سیر فصی: ردص 16 


2 [2] - غافر/84 85. 
3- [3] - انعام/158. 


تن داشته در این مکان بلند افتاده است؛ ؛ زیرا با چنین لباس سنگینی می 
بایست در آب فرو می رفت نه این که از آب بالا بياید و بر روی تپه بیفتد و 


همین خود, نشانه ی بود. 


خداوند متعال به دلیل دیگری فرعون را غرق کرد و آن این که چون به 
آستانه غرق شدن رسید. از موسی علیه السلام درخواست کمک کرد و از 
خدا کمک نخواست و خداوند به او وحی کرد که: تو توان آن را نداری که به 
فریاد فرعون برسی؛ ؛ زیرا که : نو او را نیافریده ای. اگر از من درخواست 
کمک می کرد البته به فریادش می رسیدم.(1) 


4) ابن بابویه از حاکم ابو محمد جعفر بن تعیم بن شاذان نیشابوری- که 
خدایش بیامرزد- از عمویش ابو عبد الله محمد بن شاذان: از فضل بن 
شاذان: از محمد بن ابی غمیر نقل کرده است که به امام کاظم علیه 
السلام عرض کردم: درباره فرموده خداوند متعال به موسی ورهارون پرایم 

توضیح بدهید: «دْهَبَا الی فزغون اه طقی * قفول له قول لت له بندکز او 
بخسشی»(2) [به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته * و با او 
سخنی نرم گویید, شاید که پند پذیرد یا بترسد] حضرت فرمود: جمله 
تلا له ول ای آستا یا کم اش دا جوم هه اف وس نف 
مصعب, چرا که نام فرعون, ابو مصعب ولید بن مصعب بود. اما جمله 
«لعَلَة ۳ 1 یِعُسی» را خداوند. فقط به این دلیل فرمود تا موسی را 
برای رفتن نزد فرعون تشویق کند, در حای که خوب می دانست که 
فرعون نه اهل ترس از خداست و نه اهل تذکر و یاد آوری. مگر آن هنگام 
که غضب و خشم الهی را مشاهده کند. مگر این آیه را نشنیده ای که 
خداوند فرمود: «حَتّ لا رکه الْعَرق قال آمنث یه لا الٍ_ الا اْذی آمتث 

به بو اسرائیل وأتاً من الفشلهین» اما پروردگار ایمان آوردنش را 
نیذیرفت و فر مود: : «الانَ وق عَضنت قَبل وکُنت من المفسدین» ۳ 


5 همچنین از آبن بابویه, از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علی 
شکری, از محمد بن زکریا جوهری, از جعفر بن محمد بن عماره. از پدرش. 
از سفیان بن 

ص:00 


از عون اکار اساسا مرس مات ور 1 
2 [2]- طه/44-43. 


سعید روای یت کرده است که گفته است: از امام جعفر صادق علیه السلام _ 
به خدا سوگند و همان طوری که از نامش پیداست, راستگو بود _ شنیدم 
که می فرمود: ای سفیان ! بر تو باد بر تقیه کردن؛ خر که ید ست: و 
روش ابراهیم خلیل علیه السلام است. خداوند به موسی علیه ۰ السلام و 
هارون علیه السلام فرمود: «ادعَ الی فرعون اه طقی * ققولا له قول ل 
لعله ر کر و یَحسَی» [به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته 
* و با او سخنی نرم گویید. شاید که پند پذیرد یا بترسد. ] خداوند در اين آیه 
به آن دو می فرماید: او را با کنیه اش صدا زنید و به او بگویید: ای ابو 
دض سول کا صت اه ص اه و ان ای سر و و 
ناشناس می رفت و می فرمود: پروردگار به من فرمان داده که با مردم 
مدارا کنمه همان طورق که فرهوده که واعیات وا بهجا آمرم و عداوند 
متعال او را بمتقیه عادت داده بود و به وی فرمود: «ولا تشتوی الحسَتة و 
السَیتةُ اقع بالتی هی خسن قلذا الذي بتک وْتة عداوة اه ولمٌ حمیم * 
وما یماما الا الذین صتَرُوا وما یلاها الا و حظ عظیم».(1) [و نیکی با بدی 
یکسان نیست. (بدی را) با آن چه خود بهتر است, دفع کن. آن گاه کسی که 
میان تو و میان او دشمنی است؛ گویی دوستی یکدل می گردد * و این 
ار و اه را 
بهره ای بزرگ نخواهد یافت. ] 


ای سفیان ! هر کس در دین خدا تقیه کند, بر بلندترین و بالاترین درجه عزت 
بنشیند و بدان که عرّت و ارزش فرد موّمن به حفظ زبانش است و هر آن 
که اختیار زبان خود را نداشته باشد, پشیمان خواهد شد. سفیان گوید: به 
ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آپا رواست که خداوند متعال 
بند گانش را به آن چه که وجود خارجی ندازد: تظطمیع کند؟ فرمود: نه. گفتم؛ 
پس چطور خدای هتعال به موسی علیه السلام و هارون علیه السلام 
فرموده: «لعَلةّ یتَدَکر او یَحَشَی» [شاید که پند پذیرد يا بترسد] در حالی 
که می دانست او نه متذکر می شود و نه می ترسد؟ فرمود: فرعون هم 
متذکر شده و هم ترسیده بود, اما در لحظه مشاهده غضب الهی, یعنی 
لحظه ای که دیگر ایمان آوردن سودی نمی بخشید. مگر این ن گفته خداوند 
متعال را نشنیده ای که می فرماید: «حتّی دا رکه الق قال آعنث تَهْ لا 
ال لا دی 


ص: 01 


1- [1] - فضلت/35_34. 


امَتَت به , شرائیل وأتا من ها اسر و متعال ایمان او را 
نیذیرفت ۱ ِِ و فرمو د. «لان وَقدٌ عصیّت قَبْل و کنت من المْفْسدین * 

قالیوم تیک دنک لتکون من عم آن2» می فرماید: تو را به یک مکان 
مرتفع و بلند پرت می کنیم تا برای مردمی که بعد از تو می آید, نشانه و 


پندی باشی.(1) 


6 عیاشی از ابن ابی عمیر,. از کسی در حدیثی مرفوع نقل کرده است: 
وقتی موسی علیه السلام وارد دریا شد, فرعون و سپاهش به دنبال انان 
وارد شدند؛ اما اسب فرعون ترسید وارد دریا شود؛ پس جبرییل علیه 
السلام سوار بر مادیانی(2) در مقابل او نمایان گشت و اسب فرعون با 
دیدن آن مادیان به دنبال او رفت و فرعون وارد دریا گشت و همراه با 
لشکرش غرق شدند.(3) 


تفه هر اختصاصی به نخل آز نو الم بن از اماه سا اه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود: پیشاییش لشکر فرعون متشکل از 
هشتصد هزار نفر بود و قسمت عقب آن یک میلیون سپاهی حضور داشت. 


حضرت در ادامه فرمود: وقتی موسی علیه السلام وارد دریا شند؛ فرعون 
هم به همراه لشعريانش وارد شدند؛ اما اسب فرعون ترسید که به دریا 
داخل شود. پس حضرت جبراییل سوار بر مادیانی در مقابل او نمایان شد و 
وقتی که اسب فرعون» مادیان را دید به دنبال او رفت و فرعون همراه با 
پارانش وارد دریا گشته و همگی غرق شدند.(4) 


ان شاء الله علاوه بر آن چه که این جا آمد, در مورد این داستان, احادیث و 
روایاتی در سوره شعر |ء خواهد امد. 


«ولقذ بوّتا یی |ٍسرائیل توا دق ورَرَفْتاهم من الطیِباتِ..َوْم یامه فیما گائواً فیه یَحتِفُون 
(93)» ۲ ۲ 


«ولَقَو بقأتا یی اشرائیل مُبةاً صِدّق ورَرفتاهم من الطیبات ققا امتلَفُواً ی 


ات 
۳ 
‌ 


خاعفم العله ان خی خی سس یوم القاعه فیعا کائوا فیه تختلفون 


[به راستی ما فرزندان اسرائیل را در جایگاه(های) نیکو منزل دادیم و از 
ص:02 


1- [1] - معانی الأخبار ص 385, ح 20. 

2 21 ال مکفد. است .مادیان که برای» راد و ولد هداز می, اتود 
(المعجم الوسیط, ماده رمک). 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 136, ح 41. 


چیزهای پاکیزه به آنان روزی بخشیيدیم. پس به اختلاف نپرداختند, مگر پس 
هر ایس ار ۱ 


)لین بن ان آهیم کفته آنان را به مصر بر کردانده فره و ری فد 


«قان گنت فی شک يُقّا آنرلنا زليک قاشال الّذین یعْروُون الکتات من قَلِک لَقَة جاک الحَوٌ من یک 
قلا ۳ من الکو( (94) أ« 


[و اگر از آن چه به سوی تو نازل کرده ایم در تردیدی, از کسانی که پیش 
از تو کتاب (آسمانی) می خواندند, بیرس. قطعاً حق از جانب پروردگارت 
به سوی تو آمده است. پس زنهار از تردیدکنندگان مباش ] 


ی نم ابراهم ار پفرش از مره مه مضه ,اش اد اس تخشتان به 
نقل از امام صادق علیه السلام روایت می کند که: وقتی رسول خدا در 
شب معراج به آسمان عروج کرد, خداوند جایگاه و منزلت بلند و والایی که 
علی علیه السلام نزد خداوند دارد را به او وحی کرد و وقتی به بیت 
الفعهوز بر کشت وا ییازان را رد امه کرد تشر 
نماز خواندند, در روح و جان رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به 
منزلت و جایگاه والای علی علیه السلام و عظمت او چیزی پدید آمد. پیپن 
خداوند این آیه را نازل کرد: «قان نت فی شک مْمّا انرلنا [لیک قاسال 
الذين رون الکتات من قَلک» یعنی از پیامبران بپرس؛ چرا" که خداوند. 
هر آن چه در کتاب تو نازل کرده ایست از فضل ۵ کرم خفد برای آنان. نیز 
نارل کردخ آیسنتت: «لقدٌ جاعک الحقٌ من تیک قلأ توت من تین * ول 
تکوتق من الذین کَقَبواً یات الله فتکون من الخاسرین»(2) [و از کسانی 
که آیات ما را دروغ بنداشتن هبانش. کم از زبانکاران: خهاهن. سود هام 
صادق علیه السلام می فرماید: به خدا قسم. حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله نه هرگز شک نمود و نه چیزی را سئوال کرد.(3) 


ص:03 
له ۱ ]تسیز قمیم خر 317 


2 [2]-بونس/ 95 
تخیر قمی: ررض 317 


2 آبن بابویه به نقل از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد 
بن مسعود. از پدرش, از علی بن عبد الله. از بکر بن صالح, از ابو الخیر, از 
محمد بن حسان, از محمد بن عیسی. از محمد بن اسماعیل داری, از 
ی اب او سره ۵ سای 
الا یا کی ری ار اد کب یی ره 

نامه نوشت و در آن راجع به برخی از مسائل سوال کرد. ان 

ور باره تفسیر آیه «فاٍن کنت فی شک ۱26 لت ایک قاسأل یِفروٌون 
الا تفن ای مود مص ای ان نم کت 


اکز‌خخاطت ای پیامتن اسلا صلی الم غایهی الم بانیم اهوم نایم 
نیست که حضرت صلی الله علیه و اله در آن چه که خداوند به او وحی 
نموده. شک و تردید کرده است؟ و اگر مخاطب غیر از محمد صلی الله 
علیه و اله باشد؛ ؛ بنابراین مفهوم [ این است که قرآن بر فرد دیگری به 
کر ار جمدضای الله علیم ج الم‌تازل که ات مس مب از 
برادرم علی بن محمد علیهما السلام. درباره این موضوع سئوال کردم. 


اپشان فر مود: «فان کنت فی كت ما آنر لا ایک قاسأل الذین یِفروُون 
الکتات من قبلی» مخاطب انن. آیه رسول خدااصلن اللة علبه و ال است 

و او هیچ شک و شبهه ای نسبت به آن چه خداوند نازل فرمود, نداشته 
۳ او افراد نادان تلو چطور است که خذ اونده: پیامبری از فرشتگان 
ها در خوردن و نوشیدن و بازار رفتن ندارد. 


شد اون نهد سامترشن وخ کرد کف سفاسال خی رون الکنات: من 
قبْلِک» با حضور اين مردم نابخرد و نادان, از آهل کتاب بپرس که آیا قبل از 
تو, خداوند پيامبري را برانگیخته که غذا نخورده و در بازار راه پرفته باشد؟ 
پس تو نیز مانند آنان هستی. بعد فرمود: «قَاٍن کنت فی شک» و حضرت 
ندید نداشست: اما برای ان که در برخورد:یا انان: انصاف را, نگه داشته 


مب ۳ 


باشد, چنین فرمود. همان طوری که خداوند فرمود «قَفل تلو تدع آبتاء 
وتا ء کم ونساءتا ونساءکم و 


ص :64 


وافشکه ۶ 7 نم تبتهل فتجعل لته اللّه وا الکاذبین»(1) [بگو: بیایید 
پسرانمان و ۷ و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک خود را و 
شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم. سپس میاهله کنیم و لعتت خه دار 
بر دروغگویان قرار دهیم] و اگر می فرمود: بیایید مباهله کنیم و لعنت 
خداوند را بر شما قرار دهیم, چنین مباهله ای را نمی پذیرفتند و خداوند 
مه اضر یاه ات مس شور انجام می دهد و 
دروغگو نیست. همچنین پیامبر دانست که پروردگار در آنچه که می فرماید 
راستگوست؛ اما دوست داشت خودش به این نتیجه برسد و انصاف دهد. 


)2( 


3) ابن بابویه از محمد بن حسن,؛ از حسین بن حسن بن ابان. از حسین بن 
سعید, از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر(3) در حدیئی مرفوع از امام 
باقر و صادق علیهما السلام نقل کرده است که در باره اين آیه «قاٍن کنت 
فی شک ها آند نت آزیی فاسَال الذین یفروّون العِتابب من قبلک» فرمود: 

فسصال خی رام فش ما ی من فاص انیم 


نمی پرسم.(4) 


4) عیاشی از محمد بن سعید اسدی نقل کرده است که: موسی بن محمد 
بن رضا علیه السلام روایت کرده که یحیی بن اکثم اس 
در آن درباره برخی از ,مسائل سوال کرد. از جمله اين که ۰ پرسید: : درباره 
آیه «قان کنت فی شک مَمَا آنرلتا الیک قاسال الذین َفْروُونَ الکات عفن 
قبْلِکَ» چه می گویند؟ مخاطب این آیه چه کسی است؟ اگر مخاطب پیامبر 
صلی الله علیه و آلهباشد, آپا مفهومش این نیست که ایشان در وحی الهی 
شک کرده است؟ و اگر مخاطب غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله باشد؛ 
رای رح 


است ! 


موسی گفت؛: راز برایرم پاسخ این سیدال, را پر نید ۵: فرمود: : در آیه «فاٍن 
کنت فی شک ما آنزلتا ایک فاشال الذین یفْروُون الکتابِ من قیلِک» 
مخاطب آیه, 


ص: 05 


1- [1] - آل عمران/61. 


هی یی اس یس کس اه ص ات انیا اسان ارس که 
از امام باقر و صادق علیهما السلام حدبت روایت قت کند: او شیعه اصافع: 
و جزو افراد مورد اعتماد است (دائره المعارف اعلمی, ج 2 ص 120) 
4 ]+ علل الس انعم ردص لمات 107 2 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد و ایشان نسبت به آن چه خداوند 
نازل کرد تردیدی نداشت. 


اما مردم نادان گفتند: چگونه است که خداوند, پیامبری از فرشتگان برای 
ما مبعوت نکرده است ؟ این پیامبر, هی تفاوتی با دیگران در نیازمندی به 
خوراک و آشامیدنی و راو رفتن در بازار ندارد. در نتیجه خداوند به پیامبرش 
وحی فرمود: «فاسال الذین یفروون الکتاب من قبلک» در حضور همین 
افراد نادان از آنان سوّال کن: آبا پرفزداز قبل. از تور پیامبری را ترانگیخته 
که غذا نخورده باشد و آب ننوشیده باشد و در بازار, راه نرفته باشد؟ تو نیز 
همانند آنان هستی, و فرمود: «فاٍن کنّت فی شّک» و ایشان تردیدی 
نداشت. اما برای آن بود که با آنان مماشات کند. همان طوری که خطاب 
به آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: «ققل تقالوا تاغ ابتاعتا بتاکم 
ونیساعتا َنسَاء کم و أنفُستا و منت کم ت تبتّهل فتجعل ود ال کت 
الکاذبین»(1) [بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما 
خویشان نزدیک خود را و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم, سیس 
مباهله کنیم و کب را بر دروغگویان قرار دهیم] و اگر می فرمود: 
بيایید مباهله کنیم و لعنت خدا را بر شما بگذاريم. برای مباهله نمی آمدند 
ی ۳ خود رز انجام می دهد و دروغگو 
نیست. همچنین پیامبر دانست که خداوند در آنچه که می گوید صادق 
است؛ اما دوست داشت خودش به این نتیجه برسد و انصاف دهد.(2) 


5) از عیاشی از عبد الصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که ,در توضیح آیه «فان گنت فی ی م3 انرلتا الیک فاسال الذین 
یفروون الکتاب من قَبلِک» فرمود: هنگامی که پیامیر صلی اللهعلیه و ال 
به معراج برده شد و از راز و نیاز با خداوند, فارغ شد به بیت المعمور- که 
خانه ای فر. اشحان چهارم است و در موازات کعبه قرار دارد- باز گردانده 
شد. خداوند همه پیامبران و رسولان و فرشتگان را جمع نمود و به جبرییل 
فرمان داد که اذان و اقامه بگوید. سپس رسول خدا| پیش ها را 
اقامه کرد و بعد از پایان نماز, خداوند به او 
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1- [1] - آل عمران/60. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 136, ح 42. 


چنین وحی فرمود: : «قاسَّأل ی تعووون الکتات من قبلی له جاءک اجه 
من ریک قلاً تکوتن من المْفَترٍین» .(1) 


6( این شهر آشو ب آورده است: از امام باقر علیه السلام درباره تفسیر آیه 
«فاشا الذ, ترذ فن الکتات من قَبّلِک» سوال شد. آن حضرت پاسخ داد؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی به آسمان چهارم برده شدم, 
جبرییل اذان و اقامه گفت و همه پیامبران و صدیْقان و شهیدان و فرشتگان 
را جمع نمود. سپس من جلو رفتم و نماز را با حضور آنان اقامه کردم و 
وقتی بازگشتم. جبرییل به من گفت: به اینان بگو که به چه چیزی شهادت 
می دهید؟ گفتند: گواهی می دهیم که هیچ معبودی جز خداوند وجود ندارد و 
تو (محمد صلی الله علیه و اله) رسول خدایی و علی علیه السلام. امیر 
مومنان است.(2) 


تر سر ی واسن طت را مت و ار مرن بو عم 
و مه مت با ام سای تا ال 
کرده است که ایشان فرمود: وقتی در شب معراج به اسمان برده شدم, 
همراه با جبرییل به اسمان چهارم رسیدیم. در آن جا خانه ای از یاقوت 
سرح مشاهده کردم. جبرییل گفت: این همان بیت المعمور است که 
خداوند آن را پنجاه هزار سال پیش از آسمانها و زمین آفرید. سیس 
فرمود: ای محمد ! برخیز و نماز بپا دار. و همه پیامبران را جمع کرد و من 
نماز را با آنان اقامه کردم. وقتی نماز را سلام دادم, فرشته ای از طرف 
پروردگار نزد من آمد و گفت: ای محمد ! پروردگار به تو سلام می دهد و به 
کار وا ین ها هی و 1 را 
فا اس ی را و ها ان 
بر ولایت تو و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام.(3) 


«ولاً تون من الّذین کَدبواً یاب اللّه فَتکُونَ من الحاسرین (95)» 

آو از کسانی که ایات ما را ذروغ بنداشتند: مباش که از زیانکاران خواهی 
ص: 07 

1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 137. ح 43. 


3- [3] - ینابیع الموده. ص 82. 


بود* ] 


1) اين شهر آشوب از ایو القاسم کوقی در تفسیر آیه «و تن ین الذین 
کَدْبُوا بأَیَاتِ ال تون من الجاسرین» فرمود: منظور از آیات در | 
2 متقدم و هستند .(1) 


«نّ الذین حقّت عََیهِمْ کلمث ریک لا بْْمنُونَ (96) و ولو جاعْم کل آنه علی یروا اعدا الألیم (97) 


< 


دز حمیعت کسانی که سخن پروردگارت تز. آنان تحفق یافته ایمان نمی 
آورند.* هر چند هر گونه آیتی برایشان بیاید تا وقتی که عذاب دردناک را 


1) علی بن ابراهیم گفت: یعنی آنانی که امیر مومنان علیه السلام را انکار 
کردند و در باره «حق؟ حقَت عَلَیْهِمْ کلمت زبک لاابْوْمنُونَ» فرمود: ولایت بر آنان 
عرضه شد؛ ولی آنان به ولایت ایمان نیاوردند. همان ولایتی که خداوند بر 
انان واجب کرده بود تا به ان ایمان اورند.(2) 


«قلولاً گاتث قزیة + سفق فتفعقا ایمانها از قوم بحفت لقا انیا شتا وم ای الشنی فن: | لخیاه 
الصا ومتَعتَاهم |لی چین (98) > 


[چرا هیچ شهری نبود که (اهل آن) ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود 

بخشد. مگر قوم یونس که وقتی (در آخرین لحظه) ایمان آوردند. عذاب 
0 زا جر دی نا از انا برطرف. گرفيم تا ری آنان را 
برخوردار ساختیم. ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, 
ای ی را سوریو وا ار اه سا 
کرد که فر مود: خداوند متعال. مالک بادهای رحمت و بادهای عذاب است. 
اگر اراده 


ص :00 


1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 253. 
2 [2] - تفسیر قمی.ج 1. ص 317 


فرماید, عذاب را مبدّل به رحمت می کند؛ اما هرگز رحمت را به عذاب 
مبذل نخواهد ساخت و نیز فرمود: زیرا اقوامی که او را اطاعت کردند, 
هرگز عذاب نکرده اس حالی که اطاعت ایشان از خداوند بر آنان 
سنگینی می کرد, 1 فقط وقتی آنان را عذاب نمود که از طاعت او روی 
برگردانده و سرپیچی کردند. امام علیه السلام در ادامه فرمود: پروردگار با 
قوم یونس نیز چنین نمود. زمانی که ایمان آون تن آنان را مورد لطف و 
رجمت قرار داد؛ : در حالی که قبلا حکم عذاب را بر آنان حتمی و مقثر 
ساخته بود؛ ؛ اما بعد آنان را با رحمت خویش مورد لطف قرار داد و عذاب 
مقدّر شده بر آنان را مبدّل به رحمت کرد. عذاب را که بر آنان فرود آمده 
و آنان را فرا گرفته بود, برداشت؛ چرا که اظهار ایمان کرده و به درگاه 
خداوند تضرع و زاری نمودند.(1) 


از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن یزید نوفلی, از علی بن 
سالم, از پدرش, از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم به چه دلیلی خدآوند متعال عذاب را که بر قوم یونس 
مساط ره ور ار ان رات سرا عنم کار را تسه دی مات 
ها و اقوام انجام نداد؟ فرمود: زیرا در علم خداوند. چنین بود که به خاطر 
توبه ۹9 عذاب را از ایشان برخواهد داشت. 


اما این موضوع را به یونس خبر نداد؛ زیرا| خدای تعالی اراده فرمود یونس 
علیه السلام در شکم ماهی به عبادت او مشغول باشد و به همین خاطر, 
سزاوار ثواب و پاداش الهی گردد.(2) 


و بن فصّال, ۲ 
ابو مغرا خمید بن مَثنی عجلی, و از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: خداوند متعال عذاب حتمی را از 
هی قومی برنداشت مگر قوم یونس. پر سیدم . : آپا عذاب آنان تم نننده 
نود؟ فرمود: بلی, آنانبا دستان خود به غذاب 


ص :09 


[- [1] - کافی, ج 9 ض‌ 02 ح64 


رسیده بودند. گفتم : چطور چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: در علم 
خداوند که هیچ کس به آن دسترسی ندارد. امده بود که خداوند. عذاب را 
از انان برخواهد داشت(1) 


این راهم ارت ان اکن ایلع روم اس 
که گفت: آمام صادق علیه السلام به من فرمود: خداوند عذاب را جز از 
قوم یونس از هیچ قوم دیگری برنداشت. یونس آنان را به اسلام فرا می 
خواند و انها تم پذیر فتند, پس یونس خواست آنان را نفرین کند. 0 
قوم یونس؛ , دو مرد بودند که یکی دانشمند بود و دیگری زاهد. اسم یکی از 
آنها تنوخا و نام دیگری, روبیل بود. مرد عابد به یونس می گفت که مردمت 
را نفرین کن و مرد دانشمند او را از آن کار باز می داشت و می گفت: 
آنان را نفرین مکن که خداوند دعای تو را در هدایت آنان استجابت خواهد 
کرد. خداوند هلاکت و نابودی بندگانش را دوست ندارد. اما یونس گفته 
عابد زا پذیرفت: و سخن. عالم را رد کرد و انان: را تفرین. تفود. خداوند 
متعال به یونس وحی نمود که در فلان سال و فلان ماه و فلان روز. عذاب 
نز آنان قرو فیت اند 


زمانی که وقت عذاب نزدیک شد, یونس به همرا مرد عابد از صیان. انان 

بیرون رفت و مرد دانشمند در میان آنان.باقی:هاند: در همان روز عذاب 

نازل شد. مرد دانشمند به مردم گفت: ای مردم ! به درگاه خداوند ناله کنید 

ی امید است به شما رحم کرده و عذاب را از 
بردارد. 


مردم گفتند: چگونه این کار را انجام دهیم ؟ گفت: جمع شوید و از شهر 
خارج شده و به سمت بیابان بروید. مادران را از بچه ها و شتران را از که 
هایشان و گاوها را از گوساله ها و گوسفندان را از بژه هایشان جدا کرده و 
سپس گریه کنید و دعا نمایید. مردم از شهر بیرون رفتند و چنان کردند و 
ناله سردادم ۱ "در نتیخه. خدآونده آنان را هورد زتخمت. فزار داد و 
قخاب را از آنان-برداست: 


خداوند متعال, عذابی که بر آنان فرستاده شده بود و به آنازخ نزدیک شده 


بفد را بر کوه ها پر اکنده ساخت: پونس. امد تا بییند خداوند چکونه ان مزذم 
را , به هلاکت رسانیده است, اما دید که کشاورزان مشغفول زراعت در 


زمین های 
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خویش آند. پونس به آنان گفت: بر سر قوم تو‌ننسرم اه آح؟ آنان در پاسخ 
یونسر که او را نمی شناختند, گفتند: یو نس ؛ مردمش را نفرین کرد و 

پروردگار, نفرین او را استجابت کرد و عذاب زا بر آنان فرو فرستاد؛ + اما 
که تا ای ی و مات موی نت 
برداشت و آن را بر کوه ها پراکندم نمود اما مردم هم هم اکنون, دنبال یونس 
می گردند تا او را یافته و ایمان آوه ند یونس غضبناک راه خود را پیش 
گرفت و رفت- همان طور که خداوند متعال داستانش را بیان فرموده 
است- تا آن که به ساحل دریا رسید, ناگهان دید که کشتی, بارگیری کرده و 
آماده حرکت است. یونس ازانان درخواست کرد که او را با خود ار 
آنان نیز او را سوار کردند. وقتی به میانه دریا رسیدند. خداوند ماهی بزرگ 
(نهنگی) را به سمت آنان فرستاد و از سمت جلو مانع ادامه حرکت کشتی 
شده. و آن را متوقف کرد: پونس به ماهی نگاه کرد و وحشت کرد و به 
قسمت عقب کشتی رفت. ماهی هم به همان سمت رفته و دهانش را 
گشود. مسافران کشتی بیرون آمده و گفتند: بایستی در بین ما گناهکار و 
عصیانگری وجود داشته باشد ! با تیرکمان قرعه کشی کردند(1) و قرعه به 
نام یونس درآمد. همان طوری که خداوند در فران نیز فرمود: «فسَاهم 
فعان من المَدحضین»(2) [پس (سرنشینان) با هم قرعه انداختند و 
(یونس) از باختگان شد ] پس مب فرآن. کشعی: او را به دریا انداختند. 
تیه آو را بلغید و به:داخل اب بزد. 


فردی بهودی از امیر ممنان علیه السلام درباره زندانی پرسید که زندانی 
خود را در چهار گوشه دنیا گردانده است؛ آن زندان کدام است؟ امام پاسخ 
داد: مردی بهودی ! آن:: تدانی: که همرآم با وندانن: چهار گوشه زمین را 
گردید. همان نهنگی بود که یونس در شکمش محبوس گشته بود و ابتدا 
وارد دریای سرخ شد و سپس به دریای مصر (نیل) و بعد به دریای 
طبرستان (خزر) وارد شده, بعد به دجله فرو رفت. 


آن گاه همراه با یونس به زیرزمین رفت تا به قارون رسید و قارون در 
خر کاخ موسی هلاک شده بود و خداوند فر شته ای را صامهر. آخ ساخته بود 


تا هر 
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- [1] - تساهموا: با تیرکمان قرعه کشی و مسابقه دادند «المعجم 
الوسیط, ماده سهم >؟. 


2 21 - الضافات/141. 


روز به اندازه قامت یک انسان او را به داخل زمین فرو ببرد. پونس در 
شکم نهنگ مشغول تسبیح خداوند و طلب استغفار بود که قارون صدای او 
را شنید و به فرشته ای که مأمور او بود. گفت: به من مهلت بده. من 
صدای سخن ادمی را می شنوم. خداوند به آن فرشته وحی کرد که به وی 
۰ پس فرشته اين امکان را برایش فراهم کرد. قارون به پونس 
گفت: تو کیستی؟ گفت: من آن گناهکار و خطاکار, یونس فرزند متّی 
۳ قارون پر سید. رن کم رضای خدا به شدت 

گین می شد, کارش به کجا رسید؟ گفت: دور باد ! درگذشت. قارون 
گفت: هارون بن عمران آن مرد بسیار مهربان و بخشنده نسبت به 
مردمش؛ 7 چه بر سر او آمد؟ گفت: درگذشت. گفت: کلتّم, دختر عمران که 
برای من نامیده شده بود, چه شد؟ گفت: دور باد! از خاندان عمران, هیچ 
کس باقی نمانده است. قارون گفت: دراه اشوین بر.ال عمرارن: . سپس 
فازون. از مجالی: که خدا به اه داده‌نوده تشکر کرد .یش خداهند: به آن 
فرشته دستور داد که گنه و عذاب را در مسافت زمانی دنیا از او 
بردارد و تأ ابتدای قیامت. عذاب از او برداشته شند. 


ژفانن که پونن ابن موضوغ: راانیده در آن تاریکن ها فرباد ترآوزد که هیچ 
معبودی جز تو نیست. تو پیراسته و منزه هستی. من جزو ستمکاران بوده 
ام. خداوند, دعای او را استجابت کرد و به نهنگ فرمان داد که او را از 
دهانش بیرون افکند, و نهنگ یونس را- در حالی که پوست و گوشت 
نداشت- در کنار ساحل دریا از دهان بیرون افکند. پس خداوند. درختی از 
کدو را در کنار او رویاند تا بر سرش سایه بیندازد و از اشعه خورشید به 
دور بااشد و او نیز سپاس خدای به جای آورد. بعد خداوند به ان درخت 
فرمان داد که از یونس, فاصله بگیرد. ی اس تایه وشن رهم 
به بی تابی کرد. خداوند به او وحی کرد: تو که طاقت دمی درد کشیدن را 
نداری, چگونه به جان صد هزار نفر یا حتی بیشتر, رحم نکردی؟ یونس 
گفت: خدایا ! از درگاه تو طلب بخشش می کنم. خداوند, بدن یونس را به 
او بازگرداند و او نزد قوم خود رفت و آنان به او ایمان اور دید اين یه به 
این موضوع اشاره دارد: «فلوْلا کاتث قَرْیَ آعتت قتققها ایمائها لا قوّم 
یوس لا آمئواً کسَفتا عم داب الجری فی الحیاه الدئیا وَمَتَعتاهم ی 
چین» گفته اند که یونس 9 ساعت 
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در شکم نهنگ باقی ماند.(1) 


5) علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که: یونس علیه السلام سه روز در شکم نهنگ ماند و در آن تاریکی 
های سه گانه, تاریکن: شکم. نهنی: تاریکی شب و تاریکی دریا؛ صدا می زد 
که خداوندا! هیچ معبودی جز تو نیست؛ منزه و پاکی و من از جمله 
ستمکار انم. پروردگار, دعایش را پذیرفت و استجابت کرد و تهنی آو زا 
بیرون آورده, بعد به سمت ساحل کشانده و به آن جا پرتاب کرد. سیس 
خداوند در کنار او درخت کدو رویاند و یونس آن را می مکید و در حالی که 
موی بدنش ريیخته و پوستش نازک شده بود آز سنابه. درخت: و بر آن 
استفاده می نمود. 


یونس تسبیح خدای می گفت و او را شب و روز یاد می کرد و زمانی که 
ار ی روا 
ريشه کدو را خورد. پس درخت, پژمرده شده و خشک گشت. این مسئله 
بر یونس گران اهد و عمکین کشت پس خداوند به او وحی کرد: یونس؛ 
چرا غمگینی؟ عرض کرد: خداوندا! بر درختی که نه کار .من مق اند و 
یوقم ضی: وشات کرمی وا مسلط ساختی که موجب: نشده: خشی شود. 
خداوند فرمود: پونس ! آیا به خاطر درختی که آن را نکاشته ای و به آن آب 
نداده ای و وقتی از آن بی نیاز شوی, برایت مهم نیست که بخشکد, غمگین 
شده ای, اما به خاطر صد و چند هزار انسان غمگین نشدی و خواهان 
عذاب آنان شدی؟ بدان که مردم نینو| ایمان آورده و راه تقوا پيشه کرده 
اه شنت تا اه کرد 


یونس به سوی قوم خود روانه گشت و همین که به آن جا نزدیک شد, 
خجالت کشید وارد شهر شود. به چوپانی که با او روبرو شده بود گفت: 
برو, مردم نینوا را با خبر کن و په آنان بگو: یونس آمده است. چوپان گفت: 
دروعغ می گوپی؟ شرمت نمی آید؟ یونس در دریا غرق گشت و کارش تمام 
شد. یونس گفت: اگر گوسفندانت به سخن درآیند و بگویند من یونس 
هستم؛ , می پذیری؟ چوپان گفت: آری. یونس گفت: پروردگارا! اين گوسفند 
را به سخن وادار تا گواهی دهد که من یونس ام. گوسفند زبان باز کرد و 
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وقتي که چوپان نزد قوم یونس آمد و آنان را از ماجرا باخبر ساخت., او را 
نموده و می خواستند او را بزنند. چویان گفت بر آن چه که می 
گویم قآ هد آشکار و گواه روشنی دارم. 7 چه کسی است که شهادت 
دهد؟ گفت: این گوسفند گواهی می دهد. پس گوسفند گواهی داد که 
چوپان. راستگو است و خداوند یونس را نه انا باز گردانده است. قوم 
پونس از شهر بیرون آمده و به جستجوی او پرداختند. او را یافتند و به شهر 
آوردند و به او ایمان آوردند و ایمان شان نیز نیکو بود. خداوند آنان را تا 
مدتی. بعنی ۳ زمان زگ برخوردار نمود و آنان را از عذاب رهانید.(1) 


6 عیاشی از ابو غْبیده حَذاء. از امام باقر علیه السلامنقل می کند که 
که فرموده بود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من خبر داد, جبرییل 
علیه السلام به او گفته که خداوند. پونس بن مثّی علیه السلام را در سی 
سالگی در میان قومش به پیامبری برگزید. یونس مردی بود که خشمگین 
می شد و نسبت به قومش کم صبر و بی حوصله بود و با آنان مدارا نمی 
کرد. وی از عهده بار سنگین رسالت و وقار نبوت و مسوولیتهای آن بر نمی 
آمد و زیر بار گران اين مسوولیت ها خُرد شد, همچون شتر جوان که 
طاقت بار سنگین را ندارد. 


وی سی و سه سال در میان قومش ماند و آنان را به ایمان به خداوند و 
باور داشتن وی فرا خواند؛ اما جز دو نفر کسی از قوم او ایمان نیاورد. نام 
یکی از آن دو نفر, روبیل و دیگری تنوخا بود. روبیل از خانواده علم و نبوّت 
و حکمت بود و از دوستان قدیمی یونس بن متّی- قبل از برگزیده شدن به 
نبوت- به به شمار می رفت. اما تنوخاء مردی بینوا و عابد و زاهد بود که دائم 
در عبادت به سر می برد و از دانش و حکمت, بهره ای نداشت. روبیل یک 
کله گوسفند داشت و روز کار خود را با آن سبری می کرد و تنوخا به. بیابان 
2 
می د. 


روبیل به خاطر دانش و حکمت و رفاقت دیرینه ای که با یوس داشت, از 
منزلت و جایگاه ویژه ای نزد یوتس برخوردار بود؛ ولی تنوخا چنین جایگاهی 
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نداشت. زمانی که یونس دید قومش دعوت او را نمی پذیرند و به او ایمان 
نمی:. آوزند: دلتنگ: شد. و جون دید که تاب و تحمّل این قضیه را ندارد, 
شکایت به درگاه خدا برد و با خداوند چنین گفت: خداوندا! مرا در سی 
سالگی به نبقّت برانگیختی. من در میان آنان ماندم و آنها را دعوت کردم تا 
بش نو آهان آورند ورصالت: میا دیق کلند ی قدلنه تال آنفا ,را 2 
عذاب و انتقام تو ترساندم, اما ایشان مرا تکذیب کرده و ایمان نیاوردند. 
پیامبری را منکر شدند و رسالتم را به تمسخر گرفتند و تهدیدم کردند و 
نزدیک بود مرا بکشند. پس ای خدا! عذابت زا نز انان نازلن فرها جرا که 
اینان جماعتی اند که ایمان نمی اورند. امام می فرماید: خداوند به یوتّس 
وحی کرد که در میان قومت زن حامله, جنین و نوزاد, پیرمرد سالخورده, 
زن ناتوان و مرد مستضعف و ذلیل شده وجود دارند و من حاکمی دادگرم و 
رحمت من بر خشمم پیشی می گیرد و کودکان را به خاطر گناه بزرگان, 
عذاب نمی کنم 9 آنان ای یونس _ بندگان من آفرند همان و مخلوقاتم در 
شهرها و آبادیها و بندگان تحت تکفل من هستند. دوست داوم ببه: انان 
فرصت بدهم و با آنان مدارا کنم و منتظر بازگشت و توبه آنان هستم. تنها 
به این خاطر تو را در میان قومت برانگیختم تا از انان بسیار مواظبت کنی 
و به آنان به خاطر صله رحم که بدان سخت محتاجند, محبّت نمایی و با 
مهر و رأفت پیامبرگونه, به آنان فرصت بدهی و با بردباری نبوت, با آنان 
شکیبایی نمایی و با آنان چونان طبیب معالجی باشی که آگاه به درمان درد 
است ؛ اما تو با آنان کنا ر نیامدی و با مدارا دلشان را به دست نیاوردی و با 
آنان با سیاست پیامبرگونه برخورد نکردی و با بدبینی و بی صبری ات از 
هزم ترکو شم کنی. که انار را عذاب کنم. بنده ام, نوح با قومش 
صبورتر, همراه تر و بردبارتر و در پذیرش عذر تواناتر از تو بود. به همین 
خاطر هر زمان که به خاطر من خشم می گرفت. من نیز غضب می کردم 
و هر وقت مرا فرا می خواند. جوابش می دادم. 


یونس گفت: پروردگارا! من تنها به خاطر تو بر آنان خشم گرفتم و تنها به 
این سبب آنان را نفرین کردم که از فرمان تو سرپیچی کردند. پس تو را به 
عزتت قسم می خورم, هرگز به آنان مهربانی و عطوفت نشان ندهم و بعد 
از آن که کفر ورزیدند و مرا تکذیب نمودند و نبوتم را منکر شدند. دیگر 
نگاهی دلسوزانه به آنان نیندازم. پس عذابت فاز آنان فرو فرست ؛ زیر| 
که آنان هرگز ایمان نخواهند آورد. 
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پس خداوند فرمود: ای پونس ! تعداد آنان صد هزار نفره بلکه بیشتر است. 
آنان بندگان من هستند. رصن هرا آباد من کنید. بندگان مرا به دنیا می 
آورند و محبتم در حق آنان را به این شکل نشان می دهم که با توجه به 
شناختی: که از تو و آنان دارم: تنکمانی کرحه شا و و و 
ارزیابی من با دانش و ارزیابی تو متفاوت است. 


ای یونس ! : لو پیامبری و من خداوند دانایم. دانش من درباره آنان؛ ريشه در 
عم تفن «ارد که ضهای ارساساست اما اکاهی یر ارم انا 
امری است ظاهری که باطنی ندازد. یونس .۰ ! خواسته تو را در باره فرو 
فرستادن عد اس ید آنازه پذیرفتم , اما بدان که این کار, نه مقام تو را نزد 

من افزون می سازد و نه شان تو را بالا می برد. عذاب در ماه شوال, , روز 
تا وت 
از اين موضوع باخبر ساز. 


امام علیه السلام فرمود: اين موضوع, یونس را خوشحال کرد و باعث 
ناراحتی او نشد و نمی دانست که چه عاقبتی در پیش خواهد بود. پونس 
نزد تنوخای عابد رفت و خبر نزول عذاب الهی بر قومش را در آن روز به 
اطلاع او رسانید و به او گفت: روانه شو تا به آنان بگویم که خداوند فرو 
فرستادن عذاب را به من وحی نمود. تنوخا گفت: رهایشان کن که در 
مستی و گناه و معصیتشان به سر ببرند تا خداوند متعال. آنان را عذاب 
کند. 


0 .۰ حم و ۰ 4 ك ۳ ب 
یونس به او گفت: به دیدن روبیل برویم و با او مشورت کنیم. زیرا او 
مردی دانا و حکیم و از اهل بیت نبوت علیه السلام است. ان دو نزد روبیل 
رفتند و پونس به او خبر داد که خداوند به او وهی کرده که قومش را در 
وسط ماه شوال, در روز چهار شنبه, بعد از طلوع خور شید, عذاب خواهد 


کرد. 


یونس به روبیل گفت: نظرت چیست؟ با ما بیا تا مردم را از ماجرا با خبر 
سازیم. روبیل به یونس گفت: همانند پیامبری دانا و فرستاده ای حکیم, بار 
دیگر نزد پروردگارت با زگرد و از خداوند متعال درخواست کن که عذاب را 
از آنان بردارد؛ زیرا او بی نیاز از شکنجه آنان است. او محبت و مدارای با 

بندگانش را دوست دارد و اين درخواست. نه ضرری به تو می رساند و نه 
موخ: کاهش مه لت تو نزد خداوند می گردد و امید است که قوم تو بعد 


از کفر و ناسپاسی و انکاری که مرتکب شده اند, روزی باز دوباره ایمان 
بیاورند. پس انان را مهلت بده و شکیبا باش و در 
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برابر آنان, بردباری کن. 


تنوخا به | و گفت: وای بر تو روبیل ! این چه مشورت و پیشنهادی است که 
به یونس می دهی؟ بعد از آن که آنان به خداوند کفر ورزیده و پیامبرش را 
منکر گشته و او را تکذیب نمودند و او را از خانه اش اخراج کردند و حتی 
تصمیم گرفتن او را سنگسار کنند, او چنین کند؟ ! روبیل به تنوخا گفت: 
خاموش شو! ! تو مردی عابد هستی, هیچ دانشی نداری. سپس روی به 
سوی یونس نهاده و گفت: پونس به من بگوء آپا می دانی اگر خداوند 
غایب رای فمته ان کرمای ابا همه انا هلان راد کردا < 
ریا اسان را.هلای‌هی کته کرففیسرا عافی قواهد کذاشت؟ 


توت فد ای هه که هه ارات را باکت هر وتا نم میم از 
خداوند همین را خواسته ام و تاکنون نسبت به ایشان احساس ِِ 
نداشته ام ۳ با پروردگار, مطرح ِِ و9 از درگاهش درخواست نمایم که 

عذاب را از آنان برگرداند. روبیل به او گفت: یونس ! آیا می دانی اگر خداء 
غذاب ترا تر آنان تال کته آنان ۳1 ممکرت اتید ور کا شرت 
توبه نمایند و طلب بخشش و استغفار کنند و خداوند به ایشان رحم کند؟ 
چرا که وی ارحم الراحمین است و عذاب از آنان برداشته شود بعد از آن 
که تو از طرف پرزفردکار به آنان خبر داده ای که روز چهارشنبه, عذاب بر 
انا تال .هی شود و بدین تز تانق آنان ند عنوان فردی دروغگو, 
شناخته شوی؟ تنوخا به | و گفت: وای بر تو ای روبیل ! گنده تر از دهانت 
0 
کرده که عذاب بر آنان نازل خواهد شد و سخن خداوند را رد می کنی و در 
سخن خداوند و پیامبرش, تردید می کنی؟ ! برو که تمامی اعمال تو باطل 


روبیل به تنوخا گفت: دید گاهت بی بنیان و سست است. سیس رو به 
یونس کرد و گفت: اگر وحي نازل شده و همان طور که خداوند به تو وحی 
کرده, عذاب بر آنان کون یدنه فد قول خداوند. حق است. می دانی که 
همه قوم تو هلاک خواهند شد و روشتای آنان ویران می شود و اگر چنین 
شود فکر نمی کنی که خداوند, نامت را ۳ 
رسالت تو را باطل کند و تو در زمره ضعفای مردم قرار گیری که به وسیله 
تو, صد هزار نفر یا بیشتر, هلاک شوند؟ اما یونس سفارش او را نپذیرفت و 
همراه تنوخا به سوی قومش روانه شدند تا به 
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اطلاعشان برساند که پروردگار به او وحی نموده که روز چهارشنبه ماه 
شوال و در نیمه ماه؛ بعد از طلوع آفتاب, عذاب را بر شما نازل خواهد 
کرد. اما مردم سخنان او را نیذیرفتند و او را ۱ و او را از 
شهرشان با خشونت هر چه تمام تر اخراج نمودند. یونس همراه با تتوخا از 
شهر بیرون رفتند و در فاصله نه چندان دوری از شهر اتراق کردند و منتظر 
عذاب شدند. 


اما روبیل همراه با قومش در شهرشان ماندند تا آن گاه که ماه شوال فرا 
رسید. روبیل بر سر کوهی رفته و با بانگ بلند فریاد برآورد که: من روبیل 
هستم ؛دلم به حال شما می سوزد؛ نسبت به شما مهربانم؛ اين ماه شوال 
است که بر شما وارد دنه و یوس پیامبرتان؛ فرستاده ی تنورد کازیان 
به شما خبر داد که پروردگار به او وحی نمود که عذاب در ماه شوال در 
نیمه ماه در روز چهارشنبه بعد از برامدن افتاب. نازل خواهد شد و هرگز 
خداوند آن جه را به پیامبرانش وعده داده است. خلف وعده نمی کند. پس 
ینید سه حا رن ای می وتو شید ؟ نخان رعیل آنان را تاه رنه 
او گفتند: روبیل, تو چه پیشنهادی به ما می دهی؟ تو مردی دانشمند و 
حکیمی, هنوز هم باور ما اين است که تو نسبت به ما مهربان و دلسوز 
هستی. ما پیشنهاد زا بخ بو خن نایم انیم فلز اي اکاهع: 
به ما دستور بده و ری خودت را برایمان با زگو کن. 


روبیل , به آنان گفت: به نظرم می رسد و پيشنهاد می کنم که هنگامی که 
سییده در روز ار تسه در نیمه ماه دمید» نوزدان را از مادرهایشان دور 
کرده و در پایین این کوه درمسیر دره ها قرار دهید و همه زنان و همه 
چهارپایان را از بچه هایشان جدا کنید و در دامنه کوه نگه دارید. همه این 
کارها را قبل از برآمدن آفتاب انجام دهید و همین که دیدید باد زردی از 
مشرق رو به سوی شما آمد, از کوچک و بزرگ, تا. ان جا که.می توانید, 
فریاد و بانگ ضچه و ناله را بلند کرده و به درگاه خداوند, تضلع و زاری 
کنید و توبه نمایید و از درگاهش, طلب غفران کنید. سرهایتان را به سوی 
را تکذیب نمودیم. به خاطر کناهانمان به درگاهت باز گشته و توبه کردیم. 
اگر تو ما را نبخشی و مورد عنایت و رحمت قرار ندهی, البته که از دسته 
خسارت دیدگان و شکنجه شدگان خواهیم بود. دست از گریه برندارید و از 
فریاد پر اور دهع ماکان خداه نونه کردن۸ دست نکشید تا خورشید, 
در ورای 
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خجاتب‌یهان شود با ختاوند: ین از ان داب را از تما بزدارد. 


نظر همه مردم بر این قرار گرفت که آن چه را که روبیل به آنان پيشنهاد 
داده بود, انجام دهند و هنگامی که روز چهارشنبه ای که فتاه عقوم عذاب 
در آن بودند, فرا رسید, روبیل از شهر دور شد, به طوری که فریادشان را 
می شنید و اگر عذاب, نازل می شد, آن را می دید. وقتی سپیده صبح روز 
چهارشنبه دمید, قوم یوئس آن چه را که روبیل به آنان فرمان داده بود, به 
جا آوردند و هنگامی که خورشید برآمد, بای ود تاک برضو| 
و زوزه کشان پیش آمد. به محض آن که مردم, باد را دیدند, جیغ و داد و 
گربه و فریاد و تضرّع آنان به درگاه پروردگار برخاست و به سوی خدا توبه 
کردند و طلب استغفار نمودند. کودکان با سر و صدا فریاد برآورده و 
مادرهایشان را می خواستند و بژه های تازه به دنیا امده حیوانات, سر و 
صدا راه انداخته, پستان مادرشان را می طلبیدند. دیگر حیوانات نیز فریاد 
اهتدم وا ار هرا ود نیودت ۵ رز تفن 
یوس و تنوخا؛ سر و صدا و فریادشان را می شنیدند و از خداوند می 
خواستند که عذاب آنها را شدیدتر کند. اما از سوی دیگر. روبیل در جای 
خوزتشنماندم بون .وه صدای, فریادشان ۱ من شنید وان هرا که فر وخرفن 
اما از خذاوند دخواسشمی کرد کف داتسا از آنان-بزداده: 


زمانی که آفتاب غروب کرد و درهای آسمان گشوده شد و خشم پروردگار 
متعال فروکش کرد و خداوند به آنان رحم نمود, دعایشان را مستجاب کرد 
و توبه آنان را پذیرفت و از لغزش آنان درگذشت. خداوند به اسرافیل وحی 
کت کم ان کم و قرو اه ی ارس اه ماما 
کرون و اشتقفار نمودند :من نان را مورد لطف و رحمت خودم قرار 
دادم و توبه ایشان را پذیرفتم ؛ " زیر| که منم آن خدای بسیار توبه پذیر 
مهربان که سریعاً توبه بنده توبه کننده از گناهان را می پذیرم. بنده و 
فرستاده ام یو نس ؛ , خواستار نزول عذاب بر قومش بوده است و من عذاب 
را بر انان نازل کردم؛ چرا که به وفای بر عهد, شایسته ترینم و آنان را 
عذاب نمودم ؛ اما یونس وقتی که این درخواست رز از من داشت, شرط 
نکرد که من عذاب را بر آنان بفرستم و هلاک شان گردانم [ای اسرافیل !] 
بر آنان فرود آی و عذاب را از آنان دور رن 


اسرافیل عرض کرد: پرودگارا ! عذابت به نزدیکی کتف های آنان رسیده و 
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نزدیک است آنان را به هلاکت برساند. من دارم می بینم که عذاب فرا گیر 
شده و بر آنان نازل گشته است. پس چگونه این عذاب را دور کنم؟ 
خداوند فرمود: این چنین نیست. من به فرشتگانم دستور داده ام که عذاب 
زان آنان بردارند و تا اراده من به آنان نرسد, عذاب را بر آنان نازل نمی 
کنند. ین ای اسر افیل | بر آنان قروذ آی و عذاب شا از آنان برگردان و آن 
را بر کوههای سرکش و بلند و مشرف بر دیگر کوهها و در قسمت هایی که 

چشمه ها جوشان می گردند و سیل ها جریان می یابند, فرو آور و رام و 
مطیعشان بگردان و چندان نرمشان گردان تا نم اهتن جامد تبدیل شوند. 
اشزافیل فزرود آمد وبالهایش را راکند و با بالهایش عذاب را بزاند و آن را 
به کوه هایی فرستاد که خداوند به او امر کرده بود. سس صادق علیه 
السلام فرمود: منظور همان کوههایی است که هم اکنون در منطقه موصل 
قرار دارد. وقتی قوم یونس دیدند عذاب از آنان برداشته شده, از بالای 
کوه, رو به سوی منازل شان فرود امدند و همسران و فرزندان و 
اموالشان به آنان پیوستند و خدای را به خاطر برداشتن عذاب. سپاس 


یونس و تنوخا, روز پنج شنبه را در همان جایی که بودند به صبح رساندند و 
تردیدی نداشتند که عذاب الهی بر آن قوم. نازل شده و همه را به هلاکت 
رسانده است. آن دو روز پنج شنبه وقتی همه سر و صداها خاموش شد؛ 
هنگام طلوع آفتاب به طرف شهر رفتند تا ببینند چه بر سر مردم آمده 
است. چون به شهر رسیدند با خارکنان و خرکچیان و چوپانان و گوسفندان 
انان روبرو شدند و دیدند مردم شهر با خیالی اسوده به زندگی خود ادامه 
می دهند. یونس رو به تنوخا کرده و گفت: ای تنوخا! وحی به من دروغ 
گفت و وعده من به مردم نیز دروغ از آب درآمد.حال که وحی به من دروغ 
گفت(1), به عزت پروردگارم قسم که قوم من هیچگاه روی مرا نخواهند 
دید. پس در حالی که به خاطر پروردگارش خشمگین بود. ۳4 سر به بیابان 
تهاده و کرنخت و برای آن که میادا.یکی از اقراد قومین: او را ببیند و به او 
بگوید: 
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1- [1] - مرحوم مجلسی در توضیح جمله «بعد ما کذبنی الوحی» گفته 
است: بعنی به اعتقاد مردم. بحار, ۳ 7 ص‌‌ 99د. 

2- [2 ]۲ - مرحوم مجلسی در توضیح این جمله «مغاضبا لربه» گفته است: 
به خاطر پروردگارش بر قوم خود, خشمگین بود, یعنی خشم یونس به 


خاطر خدا بود, نه از روی هوا و هوس, يا آن که به خاطر خلف وعده ای که 


ای دروغگو ! به صورت ناشناس به سمت دریای «ایله» فرار کرد. از همپن 
رو بود که خداوند متعال فرمود: «ودا ان از ذَهبِ مَعَاضباً فَظَنَ ان لن 
تقدر عَلیْه»(1) [و ذو النون را (یاد کن) آن گاه که خشمگین رفت و 
پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم ] تنوخا به شهر بازگشت و با 
توف برخورد کرد و روبیل_ به او گفت: تنوخا, کدام یک از آن دو دیدگاه, 
صواب بود و سزاوار بود از آن پیروی شود؟ نظر من يا نظر تو؟ تنوخا به او 
گفت: البته که نظر تو درست تر بود. تو براساس حکمت و دانش, # 
دادی. تنوخا به او گفت: من می پنداشتم که به خاطر زهد و عبادت و 
فضیلت اعمال عبادی ام از تو برتر هستم, اما فضیلت و برتری تو به خاطر 
علم و دانشی که داری, اشکار شد؛ دانشی که خداوند به تو عطا کرده 
است وقتی با عبادت همراه می شود از زهد و عبادت بدون دانش, بهنر 
است. پس همراه با یکدیگر نزد قوم خویش رفتند و در میان آنان به سر 
بردند. اما پونس درحالی که به خاطر خدا, خشمگین گشته بود, سرگردان 
شد. پس این آیه از قرآن به داستان یو نس ؛ , اشاره دارد. آن.عا که من 
فرماید: «قَمَنُوا قَمَتْعَْاهمْ ای چین»(2) [پس ایمان آوردند و تا چندی 
برخوردارشان کردیم ] ۳ عبیده گفّت: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: ۳ ۳/9 تسار قومنشی دون بودا آن که‌با بلقت و زسالت. عودر 
نزد آنان بازگشت و به او ایمان آوردند و او را تصدیق کردند؟ فرمود: چهار 
هفته. هفت روز از این چهار هفته در دریا بود, هفت روز دیگر در مسیر 
بازگشت به سوی قومش. از امام علیه السلام پر سیدم. ۰ ور ار 29 
ها, چند ماه است با چند روز يا چند ساعت؟ امام فرمود: ای ابو عبیده ! 
عذاب, در روز چهارشنبه, نیمه شوّال بر آنان نازل شد و همان روز نیز 
برطرف شد و پونس با عصبانیت, روز پنچ شنبه به راه افتاد. هفت روز در 
راه رسیدن به دریا بود و هفت روز در شکم نهنگ ماند و هفت روز در آن 
صحرا, زیر آن درخت بود و هفت روز نیز در راه بازگشت به سوی قومش 
بود ؛ بنابراین. رفت و برگشت او مسیری بیست و هشت روزه بوده است. 
سپس نزد قومش آمد و آنان نیز به او ایمان آورده و او را تصدیق نمودند و 
از او پیروی کردند. از همین روستکه خداوند متعال فرموده است: «قلولا 
کاتث قزیه 
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1- [1] - انبیاء/87. 
2 [2] - صافات/148. 


آمتث قتقعها ایمائها الا قفوم توش لا آسوا کسا علفم عدات الفر :۱12 


7 ایه یی از آمام. ضاحق. .عایه. الستلام توابت کرو آفنت. که. فرمود: 
زمانی که عذاب بر قوم پونس سایه افکند, خدای را فراخواندند و او 
عذاب را از آنها برداشت. پرسیدم : چطور ممکن است؟ فرمود: در علم 
خنداو ند مسحل, بود که غذاب. را از آنان برمی دارد 2۱ 


8 مالی: از اهام باقر غلیه. السلام روایت کرده است که فزمود؛ وفین که 
قوم یونس, او را آزار دادند, آنان را نفرین کرد و اولین روز بعد از نفرین, 
چهره هایشان زرد شد و در روز دوم. سیاه روی شدند. سپس فرمود: 
خداوته به انان وعده کرده‌بود که غداي, آنان:را فرا خواهه کرفت. عداب: 
آنان را فراگرفت و چنان نزدیک بود که با نیزه های خود آن را می گرفتند؛ 
بنابراین زنان و فرزندانشان و گاوها و گوساله هایشان را از هم جدا کردند 
و لباس های خشن و پشمینه پوشیدند و بر گردن هایشان ریسمان نهادند و 
پر سر خویش خاکستر ریختند و به درگاه خداوند, ضچّه و ناله سردادند و 
نند . به خدای تفتتتن: انمان آ یی 


سپس امام علیه السلام فرمود: خداوند, عذاب را از آنان برطرف نمود و 
به سوی کوه های «آمد»(3) سوق داد. یونس در حالی شب را به صبح 
رسانید که فکر می کرد قومش هلاک گشته اند. اما دید که همگي در 
سلامتند. پس خشمگین شد و همان طور که خداوند فرموده: «مغاضبا» از 
شهر خارج شد تا اين که سوار بر کشتی شد که دو مرد بر آن سوار بودند. 
کشتی دچار توفان شد و کشتیبان گفت: آی مردم! در کشتی من کسی 
است که تحت تعقیب است. یونس گفت: آن. قرده فتم. و برخاست. تا اخود 
با ۰ 
یونس از آن ترسید و آن دو مرد او را گرفتند و به او گفتند: تو تنهایی و ما 
دو نفر هستیم. پس پیا قرعه کشی کنیم. چون قرعه کشی کردند. نام 
یونس بیرون آمد. در آن دوران. رسم بر آن بود که اگر سه بار, نام کسی 
بیرون می آمد به هیچ وجه اشتباه نبود. بنابراین یونس. خود را در دریا 
انداخت و نهنگ, او را بلعید. 
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3- [3] - آمد: شهری کهن و مستحکم که از بزرگترین شهرهای دیار بکر و 
مهم ترین و پراوازه ترین ان منطقه به شمار می اید. «معجم البلدان, ۳ 11 
ص 6ظ» 


تهنک» آو زا ذر هفت درا چرخاند تا به دریای آتشین که فارون ذر آن 
5 شده بود, رسید. قارون. صدایی شنید و از فرشته, عامل صدا را 
جویا شد. فرشته به او خبر داد که او یونس است و خداوند, او را در شکم 
ماهی, زندانی کرده است. قارون به فرشته گفت: به من اجازه می دهی تا 
با او سخن بگویم؟ فرشته به او اجازه داد. قارون به یونس گفت: . بر سر 
موسی بن عمران, آن که به خاطر خداوند غضب می کرد, چه آمد؟ یونس 

به اطلاع او رسانید که موسی در گذشته است. قارون گریست و پرسید: 
آن بنده بسیار مهربان و عطوف نسبت به قومش یعنی هارون بن عمران 
چه شد؟ پونس گفت: او نیز مرده است. قارون گریست و به شدت بی 
تابی کرد. آن گاه در باره خواهرش «کلتم» که نام قارون بر او بود 
پررسید. + گفت؛: او نیز مرده است. قارون گفت: ای افسوس و دریغ به حال 
آل عمران ! ! فرمود: پس خداوند به آن فوشتته. که مه کل او بود وحی کرد: 
ده ار سا ها 


9) معمر به نقل از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وقتی خداوند به پونس فرمان داد که نزول عذاب الهی را به قومش خبر 
دهد, او یز آنان را از آن آگاه ساخت و عذاب بر آنان سایه افکند. پس 
میان خود و فرزندان و چهارپایان و کره هایشان جدایی افکندند. بعد به 
درگاه خداوند ناله زده و بی تابی نمودند. پروردگار نیز عذاب را از آنان 
برداشت و یونس با خشم و عصبانیت رفت و نهنگ او را بلعید و او را در 
هفت دریا چرخاند. 


به امام علیه السلام عرض کردم: چه مدت در شکم ماهی ماند؟ فرمود: 
سه روز, سه روز در شکم نهنگ ماند بعد او را به بیرون پرتاب کرد در 
حالی که موی او و پو ست تاش ريخته بود. خداوند درخت کدویی را در کنار 
او رویانید تا بر او سایه افکند. وقتی یونس» نیروی خود را بازیافت؛ ان 
درخت به تدریح خشک شد. 


یونس گفت: ای خدای من ! آن درختی که بر من سایه افکنده بود, خشک 
شده است. خداوند به او وحی کرد: ای پونس ! برای خشک شدن درختی 
که بر تو سایه انداخته بی تابی می کنی, ولی به خاطر عذاب شدن صد 
هزار نفر انسان و يا بیشتر. بی تابی نمی کنی؟ !(2) ان شاء الله در این 
مورد روایاتی در سوره انبیا و سوره 
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«ولوٍ شاء نک من من فی الّرض کم جمیقا. بل اه غلی الم لا عون 0100 


«ولق شاء ریک لقن من فی الرض کلم جمبقا آقأنت ره الّاس علّی 
ز 9 ومنین (99) وما کان تفس آن نُوْمنَ الا بان اللّه وَیَجْعَلْ الاخس 
لین الذین ان (100)» 1 


[و اگر پروردگار تو می خواست, قطعاً هر که در زمین است, همه آنها 
یکسر ایمان می آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر می کنی که بگروند؟ و 
هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد و (خدا) بر کسانی که 
نمی انديشند, پلیدی را قرار می دهد. ] 


و بن ابراهیم: سپس خداوند بع پیامبرش فرمود: ,«ولو شاء یک من 
من فی الاوض عم جمیعا آقأنت بکرخ التّاسَ خی یکوئوا مومنین»* بعنی 
اگر خداوند می خواست که مردم را مخفور به انخان آوردن کند, این کار را 
انجام می داد.(1) 


2 ابن بابویه گفت: تمیم بن تمیم قرشی, از پدرش, از احمد بن علی 
انصاری, ازابو صلت عبد السلام بن صالح هروی در مسائلی که مامون با 
امام رضا علیه السلام مطرح کرده, اورده است که: از جمله موضوعاتی 
که ها مون مطرح کرد پاین بود که به امامم گفت: معناي آیه «وَلوْ شاء ریک 
امن من فی للار رض کلم جچیغا آقانت ثكُرة لاس حف نو وا ور هتین :۴ 
7 ترفن الا بان لاه عیشت ۱ آمام.رضا علیه لاسام 
فرمود: پدرم موشی ین جعفر آز. پدرش جعفر بن محمد, از پدرش محمد 
بن کل ره لام ار بدرشن لی بن, کسیبین؛ از پدرش حسین بن 

از شش لش ان طات لته لش ی ره ات ود فرمود: 
ها ی ی و ایا هک 
اسلام م مجبور می کردی, تعدادمان زیادتر می وم تست نیز چیره 
خدامتد معا را با پدعی 
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ملاقات کنم که به من در آن زمینه دستوری نداده است و من کسی را به 
کاری وادار نمی کنم. پس خداوند تباري و تعالی این آیه_ز| بر ایشان ال 
فرمود: « ولو شاء رنک لامن من فی الا کلم جمیتا آقانت تکرة الا 
حلی تکو نو مَوّمنین * وم کان تفس ان ر نومن الا بات اللّه» به شیوه ۳ 
کردن و مجبور ساختن در دنیا, همان طوری که روز قیامت به وقت 
مشاهده هراس و وحشت آن روز ایمان می آورند و اگر من با اجبار, آنان 
را به وادی ایمان می کشاندم, دیگر سزاوار اجر و ثواب و ستایش من 
نبودند. من می خواهم که با اختیار و انتخاب خودشان انمان: آفرند: ته. بنه 
اجبار ِ اضطرار ۳ آنکه مستحق تقزب به درگاه 9 عزت و احترام و 
چاودانگی در بهشت شوند. «آقأنت تکرخ الانتن حبود تکوت| موّمنین». 


اما نف «ومَ کان تفس توهت [ بادن اللّه» به معنای تجریم (اجبار 
کردن) ایمان بر او نیست, کم ی است که ممکن نیست موّمن 
شود مگر : به اذن پرودگار. اجازم دادن خداوند به معنی فرمان دادن ایشان 
اسورا سای است. ای وه دراه اما مفهوم مجبور کردن 
نفس انسانها به ایمان آوردن, زمانی است که تکلیف و تعبد از آنها 
برداشته شده باشد. مأمون گفت: ای ابو الحسن ! گره از کارم گشودی. 
خداوند, گره از کارت بگشاید.(1) 


اش هل ادلی نت اش کت است هار آمام حادم 
علیه السلام شنیدم که می فرمود: اين امر خویش را به خدا بسپارید و به 
مردم, ائّکا نکنید؛ چرا که هر آن چه که مربوط به خدا باشد از آن خداست 
کم اش ای که ها وس و وه 
او نمی رسد. درباره دین خود با مردم به دشمنی نیردازید با 
را بیمار می کند. خ وت یه با فیزیس: کزمو : ای محمد! «انک لا تهّدی من 
آغببّت ولکة ال ء بهدی من یشاء هو اعد ات12۵ [در حقیقت تو 
هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی, لیکن خداست که هر که 
رل بخواهد دراهنمایی می کند و۱ یافتگان داناتر است ] و فرمود: 
«قَأنت کر التاس حلی بکوو| موّمنین » مردم را به حال خودشان 
فاکایف زرا هردم انعان مبانشان را از کر حی‌نشات ادا ترا 
ان را از 


ص:05 1 


1 ون اخبار اتیضا غلیه اتسلامر عیاض 2 باب 1 رح وه 


2 [2] - قصص/56 


زستول خدا| ضلی الله علبه و اله و.غلی علیه السلام کرفته اید که این ده با 
هم یکسان نیستند. من از پدرم علیه السلام شنیدم که می فرمود: خداوند 
اگر مقدُر فرموده باشد که بنده ای وارد دین اسلام شود ورود او سریع تر 
از باز گشت پرنده به لانه اش خواهد بود 1(۰) 


4 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
علی بن محمد. از سهل بن زیاد ابی سعید, از محمد بن عیسی, از پونس. 
از ابن مسکان, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: پلیدی همان تردید و شک است؛ ؛ قسم به خداوند که ما هرگز در 
مورد پروردگارمان شک نخواهیم کرد. (2) همچنین از وی روایت شده است 

از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد و 
حسین ابن سعید از نضربن شوید, از یحیی بن عمران حلبی, از ایوب بن 
حرٌ و عمران بن علی حلبی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام همین 
حدیت را روایت کرده است. (3) 


5) محمد بن حسن صفار از محمد بن خالد طیالسی, از سیف بن عمیره, از 
ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که: پلیدی, همان شک 
است و ما هرگز در دین خود. شک نمی کنیم.(4) ان شاء الله تعالی در اين 
رز میبهي روایات بیشتری در تفسیر آیه « نما پرید 3 ال لباهت ِ ی از تس 
ال البیّتِ وَیْطَهَْکُمٌ تطهیزّا».(5) [خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما 
خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک کته کزداند | میاوژیض 


«قْل انظَُواً ماةا وی السقاوات والرْض وما نی ابا والثّْرْ عن قَوم لا بوْنْونَ (101)» 
[بگو: بنگرید که در آسمانها و زمین چیست؟ (ولی) نشانه ها و هشدارها؛ 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 145, ح 48. 

2 [2] - کافی, ج 1. ص 226 ح 1. 

3- [3] - کافی, ج 1, ص 228, ح 1. 

4 [4] - بصاثر الدرجات. ص 202, باب 11, ح 13. 
5- [5] - به وقت تفسیر آیه 33. سوره احزاب 


1) محمد بن یعقوب از حسن بن محمد, از معلی بن محمّد بن عبد الله, از 
اخمد بخ .هلال از آامنه ین علی: از داود رقی نقل کرده است که گفت: از 
امام صادق غلية السلام تخسیر این. آبه را پرسیدم: «وَما تغنی الایاث ولد 
غن قَوّم لا بُوْمُِونَ». حضرت فرمود: آیات آل محمد صلی الله علیه و آله 
هستند. بیم دهندگان, پیامبرانند- که. دزود خدا بر هقه آنان باد زر این 
خدیت: زا علی. بن. ابراهیم..غعیتا با .همین سنتد و همین متن: در تفسیر خود 
روا؛ بت کرده است.(2) 


هی ی او بای وی 
امام ضادو علیه لام پر سیدم. «ومَا تغْنی تباث وال عن قوّم 1 
بُهْمِتُونَ» فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به معراج برده شد, 
جبرییل, بُراق را آورد و پیامبر بر آن سوار شد و به بیت المقدس رفت و در 
آن جا با همه برادران پیامبر خود دیدار کرد و چون از معراج بازگشت به 
اصحابش گفت: من همین امشب به بیت المقدس رفتم و با زگشتم. جبرییل 
بداق هن بران وا اجزته هون نار ان شوم شا نه عراجم هم آین. است 
که بر کاروان ابو سفیان که در کنار چشمه بنی فلان توقف کرده بود, گذر 
کردم. آنان شتر قرمزی را گم کرده بودند و همه مردم به دنبال آزن6.تتر 
هعت. نی آنان به یکدیگر گفتند: او به شام رفته و بازآمده است و باید 
سرعت زیادی داشته باشد. شما شام را دیده اد و آن جا را می شناسید. 
از محمّد صلی الله علیه و آله درباره بازارهای آن جاء دروازه های آن جا و 
بازرگانان شام بپرسید. پس آنان گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و 
آله ! شام چطور بود؟ بازارهایش چگونه بود؟ امام علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به گونه ای بود که اگر درباره چیزی از او 
می پرسیدند و جواب اه ی تست بر او سخت و گران بود و این 
سنگینی را می شد در چهره ایشان دید. در همین حال که پیامبر صلی الله 
علیه و آله چنین بود, ناگهان جبرییل نازل شد و گفت: ای رسول خدا! این 
شام است که در مقابل توست. رسول خدا نگاه کرد و دید که شام با 
دروازه ها و بازارها و 


ص:107 


[- [1] - کافی, جح 1, ص 161, ح 1 


2 


بازر کانانش در مفانل چشمان او فرار گرفته است, پس.تسول خدا ضان 
الله. علیه. و اله خزود کات ان نمی که در ره تسام ارس تغل 
کرد؟ خدمت ایشان عرض کردند که فلانی و فلانی. سپس رسول خدا صلی 
الاهغلنمه اله هر تذالی. را که آن ده اند ماب دای ها از ین آسا کر 
عده اندکی, کسی ت رسول خدا| بایمان نیاورد و این آنه: وج ِ است 
«وَمَا تغنی لیات واللدژ غن قوّم لك یُوْمئْون» سیس امام صادق علیه السلام 
فرمود: پناه می بریم به خداوند از این که به خداوند و رسولش صلی الله 
علیفیو له اسان حاستهباشی ماب خداو نو سوام ضلی الله علبط و 
آله انمان آوزدیم1) 


3) عیاشی از عبد الله بن یحیی کاهلی نقل کرده است که از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
معراج برده شد, جبرییل, براق را آورد و ایشان بر آن سوار شد و به بیت 
المقدس رفت و با پیامبران, دیدار کرد. سپس باز گشت و به یارانش چنین 
فرمود: من آمشب به بیت المقدس رفتم و با برادران پیامبرم دیدار کردم. 
اصحاب گفتند: ای رسول خدا! شما چطور امشب از بیت المقدس آمده 
اید؟ رسول خدا فرمود: جبرییل, براق را اورد و من سوار آن شدم و به 
معراج رفتم. نشانه رفتن من به معراج همین است که (گذرم به) بر 
کاروان ابو سفیان که بر چشمه بنی فلان توقف داشتند, افتاد. در 
آنان شتری را گم کرده بودند و دنبال آن می گشتند. امام علیه السلام می 
ار ای و 
شام رفته و آن را می شناسید, از محمد درباره بازارها و دروازه ها و 
بازرگانان شام بپرسید. امام علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پرسیدند و گفتند: شام و بازارهای آن چگونه بود؟ و رسول خدا 
به گونه ای بود که اگر درباره چیزی از او می پرسیدند و جواب ان تفن 
دانست, بر او سخت و گران بود و این رات ری هن 
یلا در همین حال که پیامبر چنین بود, ناگهان جبربیل نازل شد و گفت: ای 
رسول خدا! این شام است که در مقابل توست. رسول خدا نگاه کرد و دید 
که شام با دروازه ها و بازارها و بازرگانانش در مقابل چشمان ۱ 
گرفته است. پس فرمود: آنن کتتینی که-خر باره شام سوال می کرد, کجا 
رفته است؟ از پیامبر صلی 
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1- [1] - کافی, ج 8, ص  ,364‏ 555 


الله علیه و آله سوّال کردند که: خانه فلانی و مکان فلانی در کجای شام 
واقع شده است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله جواب همه سوالات آنان را 
داد, اما از آن جمع جز عده ای آندک به رسول خدا ایمان نیا ردند. این آیه 


تفسیر همین موضوع است « وم تعین الایاث والثّخَ عن قوّم لا ر یِومئْون» ما 
به خداوند پناه می بریم از 7 که به خداوند و رسول او ایمان نیاوریم. به 
خدا| و رسول او ایمان اوردیم.(1) 


«قهّل بنتطژون الا مثل یام الذین عََواً من تلهم فُل قانتطژواً اثی ععکُم من الَمُنتظرین (102)» 


برند؟ بگو: انتظار برید که من (نیز) با شما از منتظر انم. ] 


1) عیاشی از محمد بن فضیل, از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که 
از ایشان درباره موضوع فرج پرسیدم. فرمودند: مگر نمی دانی که انتظار 
ج1 بخشي از فرح است ؟ و خداوند نیز فرموده است : «قانتظروا انیت 


فرچج 
معکم من من المْنتظرین».( (2) 


و تتکی وشکتا قالویق انوا کویی فا علتا نم الفاسین (103)سوای کلم جککم الله ود 


ه‌ 


حَیرّ الحاکمین (109)» 


ِ‌ 


ِ 


2 


ید و والذین آمیُواً کدیک حمّا عَلبنا یج الْمْوّمنین (103) فُلّ یا 


دنم ننجی 

اد ان کدف ات دی 1۳ ۱۱ + الفین تبون من ذون ال 
ول_کِن اعبد اللة الذی توفْاکَم وأمرث آن آکون من الَفَوّمنین ِِ وان 
وج 2 للذین خن خنیفا ولا تکوتنٌ من الَمُشرکین (105) ولا تدعّ من دُونِ 
الله ما لا یَنْقعک وا بص ک قان قعلت فانک خن الطالمین | 0 1 وان 


یی اراد یر قلا کاشف له لا هو وان پُردک بخثر قلا راد لقطله یت 
به من یشاء من عباده وَفو افو الحي (107) فله ۲ 2 لاس قَ5جاءكَم 
العف من 7 قَمن افتدی اما تهتدی لتفسه ومن صل قالما بصل علبها 
ما تا 


ص :109 


ی توص 2 69 
2 عم اتف هر ی لد 


عَلیکُم یوکیل (108) وَالَيع ما بوحی الیک واطبر حلّی بَحْکُم ال وهو حَبرٌ 
الحاکمین (109)» 


[سیس فرستادگان خود و کسانی را که گرویدند. می رهانیم؛ زیرا بر ما 
فریضه است که مقومنان را نجات دهیم.* بگو: ای مردم ! اگر در دین من 
تردید دارید. پس (بدانید که من) کسانی را که به جای خدا می پرستید, 
نمی پر ستم»؛ , بلکه خدایی را می پرستم که جان شما را می ستاند و دستور 
یافته ام که از موّمنان باشم ی ی ین شده است) که به دین 
حنیف روی آورم و زنهار از مشرکان مباش * و به جای خدا چیزی را که 
سودو زیانی یه تو نمی رسانده مخوان که اگر چتین کنی در آن صورت 
قطعا از جمله ستمکارانی * و آکر .خدا بة خو ژبانی: برشناند. آن را ترطرف 
که ان ام ار ی ی ی ار 9 
ای نیست. آن را به هر کس از پندگانش که بخواهد می رساند و او 
امود بخ مهو ن است: * یکی آعههرصم حق ارعاب پوفود کاران عرای 
شما آمده است. پس هر که هدایت یابد به سود خویش هدایت می یابد و 
هر که گمراه گردد به زیان خود گمراه می شود و من بر شما نگهبان نیستم 
* و از آن چه بر تو وحی می شود. پیروی کن و شکیبا باش تا خدا (میان تو 
آنان) داوری کند و او بهترین داوران است ] 


1( عیاشی از مصقله طخان, از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است 
که فرمود: مانعی ندارد که گواهی هید آناتی که بر اسلام بوده اند و مرده 


۳ اند؛زیرا پروردگار می فرماید: «کدلک حفا عَلیتا تنج الک تین 


2 علی بن, ابراهیم در تسیر آیه «قل» _گفته بود: ای محمد! بگو: «یا 
تسه ان کُثق في شک من دیبی قلاً أعَُْ الذین نید من دون ال 
و کته الّه الذی توفاکم» اين آیه جزء آیات محکمات است. سپس 
فر مود: اما اين آیه: «ولاً تَْعٌ من دون ال ما لا ینقَعک ولا یَصٌَ فان فعلت 
قاک نان الطالضشن» این آید: حطات به پیامیر ص له علیم. وق اه 
است و مقصود از آن, مردم اند. سپس فرمود: «فْل پا ایچ الناس قد 
جَاءکَمٌ التت هت کر قمَن اهتدی قانما ٍ َهْتدی لِتَفُسه 


ص:110 


آ-تقسیر با شیر خر 2ر ی 146 < 51 


من طلّ قاْما بل لها وما آنا علنکم. بعکیل» ؛ یعنی من وکیل و نماینده 
و ۱ ۲ ۳۳ من تنها وظیفه دارم شما را به 
سوی خداوند فرا بخوانم. سپس فرمود: «واه ای محشد ! «وائبع ۳ 
پوحی الیک واضبه حا خی سکه: 2۱ وه حَیْرْ الحاکمین».( ۷ 
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سر قمیر ‏ ای 321 


ص:112 


سوره هود 


اشاره 


سوره هود مکی است, به جز آیات 12, 17, 114, که مدنی هستند. تعداد 
ایات این سوره 123 و بعد از سوره بونس نازل 


شده است. 


ص:113 


ص:14 1 


1 ابن بابویه از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: هرکس این 
سور ه را در روز جمعه بخواند, خداوند او را در روز قیامت در جرگه 
پیامبران و همراه آنان محشور خواهد کرد و در آن روز چون کسی خواهد 


2) عیاشی از ابن سنان, از جابر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: هر کس سوره هود را در هر جمعه قرائت کند, خداوند او را در 


زمره مقمنان و پیامبران محشور کرده و حساب بر او اسان خواهد شد و 


3) در کتاب خواص القرآن به نقل از پیامبر صلی الله علیه و له آمده 
است: هر کس این سوره را بخواند, به تعداد افرادی که به هود و پیامبران 
ایمان آورده و يا آنان را تکذیب کرده اند. اجر و پاداش داده خواهد شد و 
در روز قیامت, در رتبه شهیدان بوده و محاسبه ای اسان خواهد داشت. 


4 از امام.ضادق غلبه السام روایت: شدح است که فرمود هر کسی این 


سوره را بر روی پوست اهو بنویسد و همراه خود ببرد, خداوند به او قدرت 
و نصرت عطا خواهد فرمود و اگر صد کس با او بجنگند, البته وی بر آنها 
چیره شده و مغلوبشان و اگر بر سرشان فریاد بزآ مدق شکست 
خورده و مقهورش گردند 9 که او را ببیند, از وی بترسد. 


ص:15 1 


1- [1] - ثواب الأعمال. ص 135 
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«الر کتاب أحْکِمت آیَائة ثم فلت من لدْنْ حکیم خییر (1)...یعْلَمْ مُسْتَقتّها وستودعها کل فی 


ِ ِ 3 ۳۳ تا ارت ۳ ۲ ِ ۹13 و ی سس 
«الر کتاث کت آیائه 2 فطلّث من لذن حکیم خبیر (1) لا تَعْبْذواً الا ال 
5 1 لو و تذیه وتشیذ (2) ۱ ا ره هه من تون و و ً 1 ور باه م 
ابیی لکم م صتاین ‏ ت سر ول یت رو زر به ویو و 


ی 
ب یوم ببد یز 

تقو و 9و م و و مگ و۳ وب 5 و 9 ۳ ی تمسق ده 1 گنس 

( لا هم یسو صدورهم لِیْستَخفو منة الا چین یستغشون تيابهم ‏ م 
۰ ۰ 0 0 

الا 


۶۱ 
۱-_- 
‌ 


عَلیمٌ یات الصَدُورٍ (5) وا من داب فی الأرط 
علی الله رز قها وَیعلم مَستقر‌ها وم مُستودعها کل فی کتاب مین (6)» 


[الف لام راء کتابف است که آیات آن استحکام پافته. سیس از جانب 
حکیمی آگاه به روشنی بیان شده است * که جز خدا را نپرستید. به راستی 

من از جانب او برای شما هشداردهنده و بشارتگرم * و این که از 
وان آمز رن بخواهید. سپس به درگاه ۳ 
را با بهره مندی نیکویی تا زمانی معین بهره مند سازد و به هر شایسته 
نعمتی از کرم خود عطا کند و اگر رویگردان شوید. من از عذاب روزی 
توانانشت. * آگاهباشنه که آنان دل من کرداشد (ومی کوشند) تا (راز خود 
را از آخ‌تهعته داسند. آگام-باشید آن گام که آنان خاهه هانشان .را بر تتبر 
می کشند (خدا) آن چه را نهفته و آن چه را آشکار می دارند, می داند؛ 
زیرا او به اسرار سینه ها داناست * و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر 
(اين که) روزیش بر عهده خداست و (او) قراررگاه و محل مردنش را می 
هرا وی هت ات ۲۳ 
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1( ابن بابویه از شفیان بن سعید توری در معنی آیه «الر» به نقل از امام 
صادق علیه السلام گفت: معنای این آیه آن است که منم خدای رئوف 11 


‌ 
9۹ 


بت 
) 


2) علی بن ابراهیم گفته است: «الر کتاث کت آبائة ب فصلت من 
خکیم خبیرٍ» یعنی از جانب خدا| وند متعال است. «ألا تب وا ۱ 


ِِ من و اس س سس 
مبه نذیز وبشیر * وان اشتگوژوا ۳7 م ثم ۳ الب کم مَتاعا 
آجل مسَمی ویوّتِ کل ذٍی فصل قَصْلَهٌ» این 2 در زمره ایات محعما 


ی 


ت 


۷ 
ط- 
۱ ۱۳ 
۱۳ ۱ 
2 


ت۱۳ 


(اءی 


6 


5 علی ین ابزاهش از آنه ارو ان امام باقر غلیم اسان روانت کرده 
است که در رمعنای آیه «الر کتاب اجکمتث بائْهُ» فرمودنز_ منظور, قرآن 
است و *من لد حکیم خبیر» یعنی از جانب خداوند دانا | و آگاه است و اما 
«آن استعة ستَعْفژواً ۶ کم یعنی شما آی.موسان ا «وبوت: کل ذٍی فصل قَصْلَهُ» 
تین ان ان انحوعلی بو ای‌طالت است: ۱5 


4( این شهر آشوب در روایتی از امام باقر علیه السلام در توضیح 1 
«وَیوّتِ کل ذی فصل قصْلَهٌ» فرمود: منظور از آن, علی بن ابی طالب علیه 
السلام است.(4) 


5) از طریق مخالفان: ابن مردویه با سند خود از ابن عباس روایت کرده 
است که مقصود از آیه «ویوّتِ کل دی فصل قصْله» علی بن اتف طالب 
غلیم الشلام آست: ۱۶۱ 


لین ین ابزاهم در باره آیه عون توا فان احاف لک داب بَوّمٍ 
کییرٍ» کته است: منظور از آن, دود و فریاد آست. سیس در توضیم 1 
«الا اتَهْم نون ضْدورهم لِیِسْتَخفوا مِنْة» گفته است: خداوند متعال می 
ی تنفری زا که سست بش آهامی ی لین ااسلام در دل دارند, پنهان 
هی کنتد ج: زر سول خوا ضلی الله علبه ال فنمودد شاه مناموم احهار. 
نفرت و بغعض نسبت به علی علیه السلام است. برخی اشخاص در حضور 
پیامیز صلی الله لیم آله ظاهر | تشسیت به علی 
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1- [1] - معانی الأخبار. ص 22, ح 1 
2- [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 322 


4 [4] - مناقب ج 3 ص 89, شواهد التنزیل, ج 1 ص 271 ج 367 


علیه السلام ابراز محبت می کردند و کینه او را در دل پنهان می کردند. 


سپس فرمود: «آلا چین یَسْتعُشُونَ یيَبَُمٌ» چرا که هر وقت پیامبر صلی 
نم اما ری ال ها مک و 
به متا مت آمزدد بان که بات را که ‌برفرد کار ال ور شان اهاز 
کرد بود تلاوت هی نمود, آن منافقان, لباسهایشان را می تکاندند و سپس 
برمی خاستند. خداوتد متعال دز این باره می. فرماید؛ «یِقلم قا بسرون وَمَا 
بُعَلْنُونَ» یعنی هنگامی که برخاستند, «انه علیمٌ بذات الصدور».(1) 


7) محمد بن یعقوب با سند خود از ابن محبوب. از جمیل بن صالح, از 
شدیر, از امام باقر علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمود: جابر بن عبد 
الله برای من روایت ت کرد که مشرکان وقتی بر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در اطراف کعبه گذر می کردند, سر و سینه شان را پایین می 
انداختند _ اینگونه _ و سر خود را در لباسهایشان پنهان می کردند تا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آنها را نیپند. سپس خداوند اين آیه را نازل کرد: 
«الا َهْم تون صْدور هم وا ده مد مه آلا چین یَستَعغشون تيابَهم یلم ما 
بُسِدّون ن وم یِعلنون».(2) 


5 ای از نجین آن اعامق بافر غایه الساام روانت: کردم است که اشان 
فرمود: جابر بن عبد الله برایم روایت کرد که مشرکان هر وقت بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله گذر می کردند. سر و سینه هایشان را پايين می 
انداختند _ اینگونه _ و سر خود را در لباس پنهان می کردند تا پیامبر آنها را 
نبیند. در نتیجه. خداوند این آیه را نازل فرمود: « لا هم نون صدورهم» تا 


«وما یعلتون».(3) 


9( طبرسی از امام زین العابدین علیه السلام, از امام باقر علیه السلام, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که «ینتوتی» بر وزن «یفعوعل» 
است.(4) 


0 علی بن ابراهیم در توضیح و تفسیر آیه «ومّا من داب فی الاأرّض الا 
عَلی له رژفها» می گوید: مقصود آن است که پروردگار متعال. روزی 
مخلوقانش را تضمین کرده است و اما جمله «و یعلم مستقرها» یعنی 
محلی را که شب هنگام 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 322. 

2 [2] - کافی, ج 8 ص 144, ح 115. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 149, ح 2. 
4- [4] - مجمع البیان, جح 5, ص 322. 


در آن مأوی می گيرند را می داند و «و مستودعها» یعنی آن جایی که در 
ان می میرند.(1) 


1) عیاشی از محمد بن فضیل, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: مردی صحرانشین, نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
اله امد و عرض کرد: ای رسول خدا! من دارای چند پسر و دختر, برادر و 
خواهر. پسر زاده و دختر زاده, برادر زاده و خواهر زاده هستم. درامدمان 
خیلی کم است. ای رسول خدا! اگر صلاح می دانید. در حو" ما دعا کنید تا 
شاید پروردگار متعال, فرج و گشایشی در روزی ما قرار دهد. سپس 
شروع به گریستن کرد. دل مسلمانان به حال او سوخت و سپس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمود «وَما من دب هی الاٍْض 
۹ الله رز ها وه م ه مستقرها ومَستودعها کل کل فی کتاب مین » و گفت: 
جر کی کم منوتوا ت تافیزه 0 این همه دهان را که خداوت, روزی 
آنها را تضمین کرده است, بپذیرد» خداوند متعال, , رزق و روزی را همچون 
جویی پرآب بر او می ریزد. اگر کم بدهد, کم خواهد داد و اگر بسیار بدهد, 
بسیار خواهد داد. امام علیه السلام فرمود: سیس رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله برای آن مرد دعا کرد و مسلمانان به او کمک کردند. 


راوی گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: کسی برایم نقل کرد که در زمان 
خلافت غْمر همان مرد را دیده و احوال او را جویا شد و او پاسخ داده است 
که: از جمله بهترین کسانی هستم که خداوند. مال حلالی را در اختیارم 
گذاشته است و از همه آنها ثروتمندترم.(2) 


«وفو الذی َّق السَمَاواِ والرْضَ فی ستّه لام و5 
(7)» 2 


«وَفَوَ زي حَلّق السَمَاواتِ والاَضَ في سته آنام وگان عَرشة علی الما 
لسلوکم آیکم اک( 
الذین کَفَبواً أنّ 5 ۳ ال سحر هم مَبین (67» 


ِ 


[و اوست کسی که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر 
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1 تسیر قمی: ‏ خر 322 


آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید و اگر بگویی: شما؛ پس 
1 ره خواهید شد. ات اند, خواهند 


1 غباشن از غبد اللة بن سانراز امام صادق علیه السلام زوایت کرد که 
فرمود: اه 
را پیش از خیر بيافریند. روز یکشنبه و دوشنبه زمین ها را خلق کرد و روز 
سه شنبه, خوردنی های آن را آفرید. روز چهارشنبه آسمانها و روز پنجشنبه 
و جمعه خوردنی های آن را خلق کرد و آیه «حَلق السَماواتِ والارَضَ فی 
ستّه آیّام» به اين موضوع اشاره دارد. به همین خاطر یهودیان روز شنبه را 
تعطیل کُرده و از کار دست کشیدند.(1) محمد بن یعقوب این حدیث را با 
سند خود از عبد الله بن سنان. از امام صادق علیه السلام روایت کرده و ما 
آا را ی ی ار ها 
نیز خواهد آمد. 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن حسین, از سهل بن زیاد. از ابن محبوب, از 
عبد الرحمن بن کثیر, از داود پن رقی نقل کرده است که: از امام صادق 
علیه السلام در باره تفسیر آیه «کان عَوشه شه علی الماء» سوال کردم. 
فرمود: نظر آنان در این زمینه چیست؟ عرض کردم می گویند: عرش بر 
روی آب بود و پروردگار بالای عرش ! امام فرمود: دروغ گفتند. هر کسی 
که چنین پنداری داشته باشد, خداوند را بر روی چیزی قرار داده و او را به 
سا را 


عرض کردم: فدایتان شوم ! این موضوع را برایم توضیح دهید. فرمود: 

خداوند. پیش از آن که اسمان يا زمین, جنْ يا انس. خورشید يا ماه را 

بیافریند, دین و علم خود را بر روی اب قرار داد و زمانی که خواست 

پرسید.: خدای شما کیست؟ اولین کسانی که سخن اغاز کردند, رسول خدا| 

صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام 

بودند. عرض کردند: خداوندا ! تو پروردگار مایی. پس خداوند. علم و دین را 
نه انا تحویل داد. . سیس به فرشتگان فر مود: اینان 
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حاملان دین و علم من و امنای من در میان بندگان هستند و آنان مسئولند. 
آن گاه به فرزندان آدم گفت: به ربوبیت خداوند اعتراف کنید و ولایت و 
طاعت این افراد را بیذیرید. 


آنازخ. کفتنده بز زد کار ! بله, ما اقرار کردیم. خداوند به فرشتگان گفت: 
گواه و شاهد باشید. فرشتگان عر.ض کردند: ما گواه و شاهدیم تا مبادا 
فردا بگویند؛ ما از این موضوع اطلاعی نداشتیم و غافل بودیم پا بگویند: 
قبلا پدران و آباء و اجداد ما شرک ورزیدند و ما نسل های بعد از آنان 
هستیم؛ بنابراین پروردگارا! آیا ما را به خاطر خطایی که باطل کنندگان 
انجام داده اند, به هلاکت می رسانی؟ سیس امام علیه السلام خطاب به 
داود گفت: ای داود ! ولایت ما در اين میثاق (عهد) که از آنان گرفته شده, 
سم ات ۲ 


این حدیبت را ابن بابویه در کتاب ۱ این چنین روایت ت کرده است: 
ی 
ی 
از عبد الرحمن بن کثیر, از داود رقي نقل کرده است که از امام صادق در 
باره ققستر آنه «وکان عَوشة علی الماء» پر سیدم. فرمود: نظر انان در این 
زمینه چیست؟ و بقیه حدیث را نقل کرد.(2) 


3) و نیز محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از ابن 
محبوب, از علاء بن زین, از محمد بن مسلم و حجال از علاء از محمد بن 
مسلم نقل کرده است که امام باقر علیه السلام به من فرمود: همه چیز 
آب بود و عرش پروردگار بر روی آب قرار داشت, پس خداوند متعال. آب 
را فرمان داد که چون آتش شعله ور گردد و چنان شد و سپس به آتش 
دستور داد تا خاموش کرد و در بی. خاهوشی. اتیتن, دودی برخاست و 
خداوند از آن توت آسمان ها را آفزید .و زمین, ۱ از خاکشتر ان ایشن: خلق 
کرد. 
سپس آب و آتش و باد با هم درگیر شده و خصومت کردند. آت: هی کت 
من ارنش و سرباز بزرگتر پروردگارم. و آتش می گفت: بزرگترین ارتدش 


۳ 
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[- [1 ] - کافت: 0 1 ضص!؛ 103. 
رت رو لک 1 


منم. باد می گفت: من بزرگترین ارتش و سرباز الهی هستم. سپس خدا به 
باد وحی فرمود و گفت: بزرگترین لشکر من تویی.(1) 


4 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد. از 
منقری, از سْفیان, بن عیینه, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
در تفسیر ایه «لیبلو کم ایکم مس عملا» آن حضرت فر مود: منظورش این 
نیست که هر که عملش بیشتر باشد, بلکه عمل درست تر مهم است و 
عمل, زمانی درست است که به خاطر ترس از خداوند بااشد و با نیتی 
صادقانه انجام شود. سیس فر مود: پایمردی و دوام کار درست ۳ زمان 
اتمام آن کار, از خود عمل, دشوارتر است و عمل خالص آن است که توبه 
جز از خداوند, از هیچ کس به خاطر انجام ان کار, توقع ستایش نداشته 
تاشتیو هن کی از تخس آن کمل, بهتر است. بدان که نیت کردن؛ 
همان عمل است. سیس این آیه را تلاوت فرمود: ف#فل. کل حفقل. ری 
شاکلته»( ۳4 [بگو: هر کس بر حسب ساختار (روانی و بدنی) خود عمل می 
کند. ] یعنی بر نیت خود.(3) 


5) ابن بابویه از عبد الله بن تمیم قرشی, از پدرش روا بت کرده است که 
وی نیز از احمد بن علی انصاری, از ابو صلت عبد السلام بن صالح هروی 
نقل کرده است که مأمون عباسی از امام رضا علیه السلام درباره تفسیر 
آبه «وَهو للذی خحَلق السْمَاواتِ وَالارْضَ فی ستّه یام وان عَوشه و 
الْماء لِبلوَْمٌ أیْکمْ أَكُسَنْ عملا» پرسید و امام علیه السلام فرمود: 
0 
و فرشتگان, بر اساس وجود خودشان و عرش و ۳1 به وجود خداوند متعال 
استدلال می کردند. سپس پروردگار, عرش را بر رهی آب: فرار.دان تا به 
این وسیله, قدرتش را به فرشتگان نشان بدهد و نیز فرشتگان بدانند که او 
بر انجام هر کاری تواناست. سپس خداوند عرش را با قدرتش بالا برد و آن 
را مافوق آسمان های هفت گانه قرار داد و سپس در حالی که بر عرش 
مستولی بود, آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و می توانست در 
یک چشم بر هم زدن آنها زا بیافریند؛ آفا پروزدکان متفال آن را ذر شسشن 
روز آفرید تا به ملائکه نشان دهد که 
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1 [1] - کافی, ج 3, ص 153, ح 142 و ص 95, ح 68. 
2- [2] - اسراء/84. 


3- [3] - کافی, ج 2 ص 13, ح 4. 


چگونه آنها را اندک اندک آفرید تا با خلق تدریجی مخلوقات؛ به وجود 
خداوند متعال, استدلال شود. 


خداوند, عرش را به.خاطر نیازمتدی به ان تیافرند ؛ زیرا او از عرش و همه 
مخلوقات خود, بی نیاز است و نمی توان او را به قرار گرفتن بر روی 
عرش توصیف نمود ؛ زیرا جسم نیست و بسیار منزه است از این که به 
اوصافی توصیف ند ی خدا با آنها توصیف می شوند. ؛ اما در 
باره آیه جاک ۳ أَحَسَنْ خ عملا» خداوند متعال مخلوقاتش را آفرید ۳ 
ها را را و 
کردن و آزمودن آنها ؛ زیرا که خداوند هميشه به همه چیز آگاه و داناست. 
پس مأمون گفت: ای ابو الحسن ! گره از کار من گشودی. خداوند, گره از 
کارت بگشاید.(1) 


6 و نیز گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدایش بیامرزد- از 
محمد بن حسن صفار, از علی بن اسماعیل, از حماد بن عیسی, از ابراهیم 
بن عمر یمانی, از ابو طفیل, از امام باقر علیه السلام, از امام سجاد علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: عرش, چهارمین چیزی بود که خداوند 
متعال آفرید, پیش از آفریدن آن جز هوا, قلم و نور, چیز دیگری را نیافریده 
بود. سپس عرش را از نورهای مختلف آفرید ؛ از جمله آنهاء, نور سبز بود که 
سبزی؛ از آن, رنگ سبز به خود گرفت و نور زرد که زردی» از آن زرد شد و 
رنگ قرمز که سرخی از اوست و نور سفید که نور الأانوار است و روشنایی 
روز از اوست. 


سپس آن را هفتاد طبقه قرار داد. ضخامت هر طبقه عرش از بالا تا پایین, 
یکسان است و تمامی این طبقه ها با صداهای مختلف و زبان های گویا و 
روشن به تنزیه و تسبیح و حمد پروردگار مشفول هستند و اگر به زبانی از 
آن زیان ها اجازه داده شود که چیزی را ات 
شود و آب دریاها فرو می رود و عرش هشت 
رکن دارد. و بر هی رکتت. از از: تعداد زیادی فرشته وجود دارند که تعداد 
آنها را جُز خدای متعال کسی نمی داند و آنان شبانه روز بدون هیچ سسبی 
و خستگی به تسبیح خداوند مشغولند و اگر چیزی از آن چه که بالای 
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1- [1] - عیون آخبار الرضاء جح 1, ص 123, باب 11, ح 11. 


اوست احساس کند, به اندازه جچشم به هم زدنی» تحفل حضور آض را 
نخواهد داشت. میان ۳ احساس, جبروت و عظمت و کبریا و قدس 4 
رحمت و سپس علم وجود دارد و پس از این دیگر سخنی نمی توان 


)1( 


7 انم از فخصو یبن تایه ای آمام بافر خلیه السام رونت کرد کد 
فرمود: : خداوند تبارک و تعالی همان طور که خود, ذانش را وصف کرده می 
باشد. عرش او بر اب, و اب بر هواست, و هوا جریان ندارد.(2) 


8 محمّد بن عمران عجلی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: وقتی که بنا به فرموده پروردگار همه جا آب بود «وکان عَرَشْة عَلی 
المَاء» خانه کعبه در کجا قرار داشت؟ فرمود: کعبه [همچون ] مرواریدی 
سفید بود.(3) 


9 از علی, امير مومنان علیه السلام نقل شده است که از وی پرسیدند: 
مدّت زمانی که عرش الهی _ قبل از آفرینش آسمان و زمین _ بر روی آب 
بوده چقدر بوده است؟ فرمود: می توانی حساب کنی؟ گفت: اری: فرمود: 
اکر آز فقشرق زمین تا فرب و اه زمین با اسصان: ها دانه خردل باشد و با 
سو وه مر وا بت 2 

ب, حمل کنی تا آخرین دانه خردل : نیز تمام شود. یک چهارم از یک دهم 
1۳ هفتاد هزار جزء مدت ماندگاری گرنتن. بر رف آب: .تن از 
آفرینش زفیرخ و: اسان خواهد بود. سیس امام علیه السلام فرمود: من» 
فقط براي تو یک مثال زدم.(4) و آن شاء الله تعالی علاوه بر آن چه ,که در 
ا 2 ذکر کردیم در سوره طه در تفسیر آیه «الرَحْمَنْ عَلّی العَرّشٍ 
7 سنوی »؟ مطالبی را در این خصوص؛ خواهیم آورد (2) 


«ولین آقزیا عتهغ العدات الی آشه ققفودو لیقولق عا... أول نک هم ققفره واجو گییژ (11)» 


۶ 


- 


«ولن 1 وتا عنم العدات آلی آقد قفذوکج ول ما بَخْبسة لا یوم بَأتهِم 
لیس 2 مطروفا عنم وحاق بهم مّا کائوا به یَسْتَهْزِوُونَ (8) لین اد تا الانسان 


1 تخرد 324 1 


2 تفن عناشی وج مرن 0 5 
1-5 آتفسیر غیاسیر 2ص 6150 
4- [4] - ارشاد القلوب. جح 2 ص 35د. 
5- [5] - هنگام تفسیر آیه 5 سوره طه. 


له لّ یتوس کَفْورٌ (9) ولیْ متا ۳ بَعد صَرّاء مَسَنْة لیِفُولت د 
السَیاٌ ث نی , له لفرخ قَجْورٌ (10) لا الذین صبرواً ول اْسالخات 
اوِل_ تک مهم سَغفره وَأکْر کبیة (11)» 


آها گر این خود رحمتی به انسان بچشانيم سس آن وانای تست 
کنیم, قطعا نومید و ناسپاس خواهد بود * و اگر پس از محنتی که به او 
ی ۱ گرفتاریها از من دور شد. 
بی گمان او شادمان و فخرفروش است * مگر کسانی که شکیبایی ورزیده 
کابهای-شاشته کرده اند( که برای ان آهرعش وسادافتی بزر که سم اه 
بود. * ] 


عست 


1) محمد بن ابراهیم نعمانی گفت: احمد بن محمد بن سعید از حمید بن 
زیاد, از علی بن صباح. از ابو علی حسن بن محمد حصرّمی, از جعفر بن 
محمد, از ابراهیم بن عبد الحمید, از اسحاق بن عبد العزیز, از امام صادق 
9 در تسیر آبه. «ولیْق تون عَنهَم الَقدّات اف مد معذودو» 

د: منظور از عذاب, قیام قائم علیه السلام است ۳ مقصود از «اَمّدِ 
ققفودو». تعداد افراد خاصی در جنگ بدر است که این تعداد, اصحاب او 
هستند.(1) 


2) علی بن ابراهیم به نقل از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد., از علی 
بن حکم, از سیف., از حسان, از هاشم بن عمار, از پدرش که از جمله 
یاران امام علی علیه السلام بود. از امام علی علیه ,السلام نقل کرده, است 
که در تفسیر آیه «ولیْنَ آحَرّتا عَنهَمٌ الْعَدّاب ای مد مَعَدودو آرمه لر ما 
یِحبسة» فر مود: ختظود ز ان جماعت اندک, باران امام زمان علیه السلام 
است که سیصد و چند نفر هستند.(2) 


3( علی بن. ابر اهیم فی. کوید: در قرآن کلمه امّت بم چند وجه امفخ است: 
گاهی به معنی مذهب است. مانند آیه؛ «کان الاش [تد وَاجده»(3) [مردم 
ات بکاته بودند] يعني بر یک آئين و هد هب بودند و گاه به معنای گروهی 


از مردم است, مانند ایه: «وجد له 94 ح من الاس یِسْقون»(4] آگروهی 
مردم. 


ص:126 


1- [1] - غیبه, ص 160. 

2- [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 324. 
3- [3] - بقره/213 

4 [4]- قصص/23 


و گاه به معنای یک فرد است که خداوند او را یک امقت نامیده است. مانند 
[ «اِنَ ابراهیم کان مه قانة له خنیفا»(1) [به راستی ابراهیم پیشوایی 
مطیع خداً (و) حقگر! ی بودا] دیگر معنای آشت, همه انواع حیوان است. 
هانند ابة" «وّان ده گن اه الا خلاً فیها تذیر»(2) [و هیچ امتی نبوده مگر اینکه 
در آن هشدار #۷ گذشته است ] و معنای دیگر این کلمه. اقت 
حضرت محشّد صلی الله علیه و آله است, مانند آیه: 


«کَدَلِکَ أرْسَلتَاک فی و قَذ خلت من یلها آعفه ق [نذین کونه تور را ده 
میان ات که پیش از آن امتهایی روز گار به سر بردند فرستادیم ] که 
ای اس ای اه یواح اه 


مفهوم دیگر ات وقت و ژمان است, مانند یه «وقال الذی تجا ولهتا 
و امه او ان کش از آن زو (زتدانی) که تجات بافته ویس ار 
چندی (یوسف را) به خاطر آورده بود [ یعنی بعد از زمانی و نیز مانند «لی 
امه مَعَدودوٍ» یعنی زمان مچدود. تک بمعنای امت. همه مخلوقات می 
باشد, مانند آیه: «وتَرّی کل مه جایِيَة کل أقه تعی الی کتایها الْیوْم»(5) 
[و هر امتی را به زانو در آمده می بینی» هر امتي به سوی کارنامه خود 
فراخوانده می شود ] و نیز آیه: «ویوَم تبِعتك من کل امه شهیذا نم 2 لا بُوْدَنْ 
لین قرو ول هم یستعتبون»(6) [و (یاد ِِ روزی را که از هر امتی 
گواهی برمی انگيزيم, سیس به کسانی که کافر شده اند, رخصت داده 
تفس وی فر آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت ] و مانند ان فراوان 
است.(7) 


4 عیاشی از ابان ین مسافر, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که در تفسیر آیه «وَلیْن جرا عم الْعَدّاب الی أمَو ٍ دود فرمود: پعنی 
به تعداد افراد حاضر در خنگ بدر است. «لیَفُولنَ تا لا یوم ایهم 
لیس مصروفا عَْهمْ» 
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1- [1] - نحل/120 
2 [2] - فاطر/24 
3- [3] - رعد/30 
4 [4] - یوسف/45 
5- [5 ] - جاثیه/28 


6- [6] - نحل/84 
7 ی قی ال ی 324 


فرمودمتو قتات است. ۱31 


5) از عبد الأعلی خلبی روایت شده است که امام باقر علیه السلام فرمود: 
یاران قائم علیه السلام سیصد و چند نفر هستند و به خدا سوگند, انان 
همان امت معدودیم هستند که خداوندٍ در کتابش به آنان اشاره فرمود: 
«ولین آکوتا علهم العذات. الی. امه کفدودم» و فرمودة آنان: جوتان که 
های(2) ابر پاییزی در یک لحظه نزد او حضور می یابند.(3) 


6( از حسین, از خزاز» از امام صادق علیه السلام_ روایت شده است که در 


تفتشیر آبه: «ولنق آترتا عفم العدات الی. اقه تندووم» فرمود: عنطلون: 
قاتم علبه الشاام هبار این است: ۱3 


7) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از 
منصور بن یونس, از تا بن جابر, از ابو خالد. از امام باقر علیع 
السلام روایت پت کرده است که تفسیر آیه «قاستبقوا خیرات ی ما تَکُوئواً 
ای لاد جمیعا»(ظ) آپیس در کارهای نیک , بر یکدیگر پیشی گیرید. هر 
کجا که باشید, خداوند همگی شما را (به سوی خود باز) میآورد] فرمود: 
متنظور از خترات, ولانت است و متطفر از «این ما و بات نت اللة 
جَهیا» یاران قائم علیه السلام هستند که سیصد و ده نفر و آندی مرد 
هستند, و به خدا قسم آنان همان امت معدود هستند و در ادامه فرمود: به 
خدا قسم, در یک لحظه چونان تکه های ابر پاییزی, گرد می آیند.(6) 


8 طبرسی می گوید: منظور از «أمٍ مَعَدودو» یاران مهدی علیه السلام 
در آخر الزمان هستند که سیصد و ده نفر و آندی مرد می باشند؛ ؛ یعنی به 
تعداد مردمی که در جنگ بدر حضور داشتند و در یک لحظه چونان تکه های 
ابر پاییزی جمع می شوند. طبرسی می گوید: این حدیث از امام باقر علیه 
السلام و امام صادق علیه 


ص:28 1 


۱1 سیر غیاشیع 2ص اوآ 7 

2 [2] - قرَع, تکه های نازک ابر را گویند «صحاح, ماده قزع». 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 150, ح 8. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 151, ح9. 

5- [5 ] - بقره/148. 
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السلام نیز روایت شده است.(1) 


9) شرف الدین نجفی که روایتش با آن چه محمد بن جمهور روا؛ یت کرده, 
مطابقت می کند, از حماد بن عیسی, از جریر, از برخی از اصجاب ما از 
امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر آبه «وَلیْنَ تا عَنهْمٌ 
العدّات ای اه مَعدودو». فرمود: منظور از عذاب. حضرت قائم علیه 
السلام است که ایشان بر دشمنان همچون عذاب خواهند بود. «أَئَدٍ 
مَعدودو» کسانی هستند که همراه با او قیام قجی: کنتد و تعدادشان به اندازه 
افراد جنگ بدر است.(2) 


0) علی , بن ابراهیم: خداوند می فرماید: «ولَین و وتا عَنهْمٌ ادا ای 
۳۹ تغذودو» اگر چه ما آنان را در این دنیا تا زمان قیام قائم علیه السلام 
بهره مند کرده ایم, اما آنان را باز گردانده و عذاب می کنیم, «لیِفولنٌ ما 
یِحَبسَة» یعنی می گویند: آیا قائم قیام نخواهد کرد و خروج نمی نماید؟ اين 
جمله را به استهزاء می گویند. به همین خاطر, پروردگار فرموده است: 
«ا یوم بانیم لیس مَصروفا عَلهْمْ وحاق بهم ما کائوا به یسْتَهُزِوُون».(3) 


11( علی ؛ بن ابراهیم در توضیح آیه: «وَلَیْنْ أَدَفتا الانسان ما رخمهة 2 تم 
ترغتاها ولد لد ینوس کفود * وَلیّنِ فتاه تعماء بعد صَرّ | ء کته مستَه لَیتَولت 
هت السسّات # آورده است: اکن خداوند بنده اش را برخوردار و بی 
8 ز کند و سپس فقیر شود. دچار ناامیدی و بی تابی می شود و اگر خداوند 
۷ حالات را از وی برداردر خوشحال می شود و مي گوید: بدی ها از من 
رخت بر بست «ایَهْ لَفرِخٌ قجوم» سیس فرمود :«الا الذین | وَعملوا 
الصَالحات» فرمود: یعنی در سختی ها شکیبایی ورزند ی و رفاه, 
کارهای شایسته انجام دهند.(4) 


ص:129 


1- [1] - مجمع البیان ج 5. ص 246, و ینابیع الموژه, ص 424. 
222 امیل الایاتبج: 1ص د22رم 3 

31 ]- تفسیز قفیر 1ص 325 

4 تسیر قمی 1ص 321 


«قلعلک تارک بفض ها توقن الک عصانو به صفت آی ها ات خی فالله عای کل قووووا 
(12)» 


«قعلک تارک 2 : نم ما پوکی لک وضانق به درک آن َفولوا لول نِل 


- سل 


یه نژ َو جاء مه ملک تما آنت تذیژ وال غلی کل شیء كيلك (12)» 


2 


[و مبادا تو برخی از آن چه را که به سویت وحی می شود. ترک گویی و 
سینه ات بدان تنگ گردد که می گویند: چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده 
پا فرشته ای با او نیامده است ؟ تو فقط هشداردهنده ای و خدا بر هر 
چیزی نگهبان است. *] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
خالد, از حسین بن سعید. از نضر بن شوید, از یحیی حلبی, از ابن مسکان. 
از عمار بن وید نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که در تفسیر ‏ آیه «قلَعَلکَ تارک بَعض ما پوخی ایک وضایق به 
درک آن ۳۹۳ لول آنرل عَلیّه کنر أو جاء مَعه ملی»: فز مود هنکامی. که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در محلی به نام «قدید»(1) اتراق کرد به 
علی علیه السلام فرمود: ای علی ! من از پروردگارم درخواست کردم که 
میان من و توء ولایت ایجاد و خواستم که بین من و تو, عهد 
اخوّت ببندد, پس چنین کرد و درخواست کردم که تو را جانشین من کند, 
پس چنین کرد. 


سپس دو مرد از قریش گفتند: به خدا قسم, یک پیمانه خرما در مشکی 
پوسیده و کهنه نزد ما دوست داشتنی تر است از آن چه که محمد از 
خداوند طلب کرده است. بهتر نبود که محمد از خدایش, فرشته ای را 
درخواست می نمود که او را در مبارزه با دشمنانش, کمک می کرد و یا 
گنجی را می خواست که با آن از فقر رهایی می یافت؟ ! قسم به خدا که 
او(پیامبر) هرچه از علی می خواست, علي اجابت می کرد- خوام آن چیز, 
حق باشد, خواه باطل. پس خداوند این 1 را نازل کرد: «قلْعَلک تارک 
بَعض م پوخی الک واه به صَدرک» به «نْمَا آنت تذیز وال علی کل 
شی ء وکیل».(2) 


2) علی بن ابراهیم نقل کرده که پدرم به نقل از نضر بن شوید, از یحیی 
ص30۰ 1 


1- [1] - قه ۱ 
۱ 2 محلی نزدیک مکه است, معجم البلداز 
2 [2]- کافی, ج 8 ص 387, ح 572. ی 


حلبی, از ابن مُسکان, از عماره بن سوید. از امام صادق علیه السلام 

روایت کرد که فرمود: دلیل نزول این آیه, آن بود که رسول خدا صلی الله 

علیه و آله روزی از شهر بیرون رفت و به علی علیه السلام فرمود: ای 

علی ! من امشب از خداوند خواستم که تو را وزیر من قرار دهد پس چنین 

کرد, از او درخواست کردم که تو را وصی من قرار دهد, چنین کرد. 

ِِ« نمودم که تو را جانشین من در میان امتم قرار دهد پس چنین 
د. 


پوسیده برای من محبوب تر از چیزی است که محمد از خدایش درخواست 
کرده است؛ چرا محمد از خداوند درخواست نکرد فرشته ای را برای او 
بفرستد تا او را یاری کند يا ثروتی را در خواست نکرد تا فقرش را 
برطرف سازد؟ ! قسم به خدای که محمد هرگز از علی درخواستی نکرد- 
خواه حق يا باطل- مگر آن که علی درخواست او را اجابت کرد. به همین 
خاطر. خداوند این آیه را بر پیامبر صلی الله علیه و آله نا نرل کرد: «فلعلی 
تارک بقض ما وحي ایک وضائو؛ به درک آن یفولوا لو انزل له کنژ و 
جاء مَعَهٌ ملک نما آنت نذیز ر واللَه ی 9 شی ء وکیل»(1) 


3( شیخ در امالی خود این حدیت را روایت کرده و گفته است: ابو عبد الله 
محمد بن محمد., از ابو حفص عمر بن محمد معروف به ابن زیات, از ابو 
تقو بن همام اسکافی, از عبد الله بن جعفر حمیری, از عبد الله بن مغیره, 
از ۳ ۰ مسکان, از عمار بن یزید» از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: ففتن. رستهول. دا ضلی. الله: غلید.و اله: بهعابی, هه نام 
«قدید» رسید به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: ای علی ! من 
پروردگار درخواست کردم ولایت را میان من و تو قرار دهد, پس چنین کرد. 
از او خواستم که پیمان اخوت میان من و تو انجام دهد, چنین کرد. و 
خواستم که تو را جانشین و وصی من قرار دهد, چنین کرد. 


7 (93: بهتر از ان چیزی است که محمد درخواست نموده است. چرا از 
درگاه خداوند درخواست نکرد که فرشته ای را به کمک او بفرستد تا او را 
در مبارزه با 


ص:131 


دشمن یاری کند یا گنجی را درخواست 0 
برسد؟ به خدا قسم که محمد صلی الله 
درخواست کمکی- چه در حق و يا باطل - 
را برآورده ساخت. 


1 


این حدیث را شیخ مفید در امالی نقل کرده و گفته است: ابو حفص عمر 
بن محمد معروف به ابن زیات- که خدایش بیامرزد- این حدیثت را نقل 
کرده است ؛ و این حدیث را همراه با بقیه سند و متن آن آورده است., فقط 
در آخر سند از ابن مسکان. از عمر بن یزید. از امام صادق علیه السلام(2) 
نقل کرده و حدیث را تا آخرش همان طوری که در امالی شیخ آمده, آورده 


است. 


ی شنیدم که امام 
صادق علیه السلام در تفسییر آیه «فلعلک ‏ تارک بَعَضَ ما یُوحی الیک وصائق 
به صَدرّک آن قولو لول انزل عَلیّه کنر او جاء مَعَهٌ ملک #: فرمود: وقتی 
رل کدا ضلی. الا غلیه و الم در سکانی, نهد نام فدید قرو امد .به علی 
علیه السلام فرمود: از خداوند درخواست کردم که میان من و تو ولایت را 
ایجاد کند, خداوند چنین کرد از خداوند خواستم که بین من و تو عهد اخوّت 
ایجاد کند, او نیز چنین کرد و از او درخواست کردم که تو را وصی من 
قرار دهد, و خداوند چنین کرد. 


در این لحظه مردی از قریش گفت: «به خداوند سوگند که یک پیمانه خرما 
در مشکی پو سیده نزد ما محبوب تر است از ان چه که محمد از خداوند 
درخواست نموده است. چرا محمد از خداوند نخواست که فرشته ای را به 
کمک او بفرستد تا او را بر دشمنان, پاری دهد یا گنجی را نطلبید تا او را بر 
فقر یاری کند»؟ ! 


به خدا قسم, محمد از علی کمکی- حتی در باطل- اه 
را اجابت کرد. در نتیجه خداوند این آیه را نازل فرمود: «قََعلک تارک 7 

ما بُوحی الک وصاَیْق به صَدّرک یِفُولوا لوا انزل علیه کنز آوجاء معة 
ملک 


ص:132 


2- [2 ] - امالی مفید, ص‌ 0 , ۳ 5 


اقا ان تیه والله غلی کل نیع وکیل » رنول؛خدا ضلی, اللم غليه, و: ال 
در آخر تمازشی وبا ضدای بلند به طوری که مرخم. آن-زا هی شنیدند ین 
را ار ی یی اه وا میت خداوندا ! محبت علی را 
در دل موّمنان و هیبت و عظمت او را در دل منافقان قرار ده. خداوند این 
آیه را نازل کرد: «اِنَ ۷ مَنُوار اه الصَالِحاتِ سَیَجْعَل لهَمٌ اِلرَحْمَنْ مر 

13 ۴ قائما سر تاه بلسّانک بش به الََقین وَتْنذِر به قوماً ل1(5) 
(کسانی که 3 آورده. و کارهای شايسته. کرده اند به زودی. (خدای) 
رحمان برای آنان محبتی (در دلها) قرار می دهد. * در حقیقت ما این 
(قرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را بدان نوید و مردم 
ستیزه جو را بدان بیم دهی. ] منظور. بنی امیه است. فردی گفت: به خدا 
قسم, یک پیمانه خرما در مّشکی پوسیده و کهنه برای من محبوب تر است 
از آن چه محمد از پروردگارش درخواست کرد. چرا محمد از خدا 
درخواست تکرن تشه ای راعه مک آوبفستد ۲ اوراباوی کند‌یا کنتی 
را نطلبید تا او را از فقر برهاند؟ ! 


پس خداوند در منزلت علی علیه السلام ده آیه از سوره هود را نازل فرمود 
که با «قَلْعَلکَ تارک بَعض ما وی الیک» آغاز میٍ شد و تا «أم یَفَولْونَ 
افتراخ» ولایت علیٍ علیه السلام «فْل وا بعشر سور فنله مَفتریات» ۳ 
«فاٍن ام پِستجیبو| لکمٌو وان ولایت ,علیي بن رابی طالب علیه السلام 
بود. اما آید به «َاعلَغ ارم آنزل 7 ال ون ّ ال_ة ال هو فهّل انم 
خسن »12۱ در مورد قلی؛ "٩‏ السلام و ولایت اوست. 


«من کان یریذ الحیاه الصبا وزیتتها» یعنی فلانی و فلانی «بْوّف ایهم 
اععالعم فیها»(3) «أَقَمَن کان عَلی بیته من #به» منظور, رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله است. «ویتلوة شاهد طْْة» منظور, امیر مقمنان علیه السلام 
است. «ومن یله کِتَابٌ مُوسی ماما وَرَحْمَهٌ»(4) اشاره به ولایت علی 
علیه السلام در کتاب موسی علیه السلام است. 


«أوَل_تک یُوْنونَ به من یکْْرُ به من الأخْرّاب قالتار مَوعِده قلاً تک قی 
ص:33 1 
1- [1]- مریم/96_ 97. 


2 
3- [3] - هود/15. 


4- [4] - هود/17. 


مزبه َنْهُ» که درباره ولایت علی علیه السلام نازل شده است «یَه الحوٌ 


ین 0 4 «ویفول الأشْچَاد». منظور, ائمه علیهم السلام هستند. . «ح_وّلاء 
الذین کذَبوا عَلی ر ربهم بهمٌْ»(1) تا جمله «و هل یس یستویان متلاً أقلاً تدکرزون». 


5( از جابر بن ارقم, از برادرش زید بن ارقم روایت شده است که گفت: 
جبرییل رح آلاسن خیر ولایت علیین ابیتطالب علبه السلام را جر شب 
«عرفه» به. زشئول اکرم.صلی الله.-عاية. و اله:<د اوه هول دا صلی الله 
علیه و آله از اين خبر دلتنگ شد, به اين جهت که می ترسید منافقان و 
در اون اوسرا تاش کت ی رل ضلف اه غلیه ی الم یه اي 
خاطر, جماعتی را که من نیز در میان آنان بودم, به حضور خود فراخواند تا 
با آنان در آن مورد به رایزنی و مشورت بپردازد و اين که آیا آن را در 
مراسم حح اعلام کند [با نه]؟ ما نمی دانستیم چه بگوییم. 


و حضرت محمد صلی الله علیه و آله گریه کرد و جبریبل , به ایشان عرض 
کرد: آیا په خاطر فرمان الهی ی تابی می کنی و ناراحت هستی؟ رسول 
خداضام اما لس هر رل اما دا موف ورن 
خوب می داند که من از دست قریش چه رنج ها کشیده ام. آن زمان که 
رسالت مرا نپذیرفتند و پروردگار به من فرمان مبارزه و جهاد با آنان را 
0 5 پس این 


پس چیربیل از نزد رسول خدا صلي الله علیه و آله رفت و اين آیه نازل 
شد: «قلعلک تارک بَعض ما بوعی الک وضائو به صَدژک».(4) 

ان سانخيه در اعالی سین کید که پدرماز عم بر ند اللشر ار آاخده 
بن آبی عبد الله برقی, از پدرش. از خلف بن حماد اسدی, از ابو حسن 
عبدی؛ از اعمش, از عبایه بن ربعی؛ از عبد الله بن عباس نقل کرده است 


کی ی یوا عا ی الم مه لاسما ره کر سل 
او را به رودخانه ای برد که 


ص:134 


1- [1] - هود/17 18. 


2 [2] - هود/24. 


به آن, رود نور گفته می شد. در قرآن نیز به آن در آیه «وجَعَلَ الظلْمَات 
والو». (1) او تاریکی ها و روشنایی را یدید آورد] اشاره شده است و 
زمانی که به آن رودخانه رسید. جبرییل به ایشان عرض کرد: ای محمد! با 
کل بر خدا از این رودخانه من که تاه د دیدگانت را نورانی فرماید 
و روبرویت را فراخ گرداند؛ : چرا که از این رودخانه احدی عبور نکرده, نه 
فرشته ای مقرب و نه پیامبری مَرسّل. اما من روزی یک بار در ان فرو می 
روم و از ان بیرون می ایم. بال هایم را که تکان می دهم. از هر قطره ای 
که از بالهایم می چکد, خداوند تبارک و تعالی از آن, فرشته مقربی را می 
آفریند که بیست هزار صورت و چهل هزار زیان دارد و هر زبانی به لهجه و 
لحنی سخن من کوید که دیکری ان را نمی قهمد: 


پس رسول خدا از آن رودخانه عبور کرد و از حجاب هایی گذشت که تعداد 
انا ایض عهات: یود و فاضهر جواس تا خحات دیکرم بانضد سال بود: 
سیس جبرییل عرض کرد: ای محمد ! پیش بیا. محمد فرمود: ای جبرییل ! 
چر ی همراهی نمی کنی؟ جبرییل گفت: من اجازه عبور از این مکان 
را ندارم. 


پس رسول خدا تا آن جا که توانست پیش رفت و سخنان و کلمات خداوند 
متعال را شنید که می فرمود: من محمودم و تو محمد. نام تو از نام من 
گرفته شده است. هر کس که با تو پیوند داشته باشد, من نیز با وی پیوند 
دارم و هر آن که از تو جدا شود, من نیز از او جدا می شوم. نزد بندگانم 
برو و بزرگواری مرا در حق خویش به اطلاع آنان برسان و بگو: من 
پیامبری را مبعوث نکرده ام, مگر آن که برای او وزیری 0 ام. تو 
پیامبر من هستی و علی وزیر توست. 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از معراج بازگشت, , دوست نداشت 
چیزی از آن موضوع را با مردم در میان بگذارد, مبادا او را متهم سازند؛ 


چرا که عربها تازه از جاهلهت فاصله گرفته بودند. از آن موضوع شش روز 
گذشت و خداوند اه «فقلعلی تارک بعض ما یوحخی الیک وصا یه به صَدرک» 


را نازل کرد. 


باز رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را بروز نداد و صبر کرد تا هشت 
روز از آن عاجرا کشت ونزورد کار متعال آیه «یا ابا ااتسول بان ها اترل 
الیک 

الیک من 


ص35 1 


م1 


بک وان لَمْ تفعل قتما لت رِسالتة وال یَعَصمَکَ من التاس»(1) [ای 
پیامبر ! آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن و اگر 
کی پناسش را ترسانده ای وتا مرا از (کرد فرجم نگام‌می داود را 
نازل کرد. بسن رستول خدا ضلی: الله. علیه و الة فر مود: این بیاخ تهدیدی 
است همراه با ترسانیدن؛ بنابراین باید دستور خدا را اجرا کنم. پس اگر 
مردم مرا مثهم کنند و تکخييم تمایتد: بفتر از آن است که خداوند. مرا در 
دنیا و آخرت به گونه دردناک مجازات کند. راوی گوید: جبرییل به علی 
ی ین علی علیق السلام‌شظایه 
به رسول خدا گفت: ای رسول خدا ! صدا و گفتار را می شنوم اما کسی را 
نمی بینم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! این جبرییل 
است. از طرف خداوند آمده است تا به آن چه که به من وعده فر موده, 
عمل نماید. سپس حضرت محمد صلی الله علیه و آله به تک تک یارانش 
دستور داد به علی علیه السلام به عنوان امیر مومنان درود بگویند. سپس 
فرمود: ای بلال ! فردا همه مردم را صدا بزن و بگو جز افراد مریض هیچ 
کس حق ندارد در منزل بماند و همه در غدیر خم جمع شوند. وقتی روز 
بعد فرا رسید. رسول خدا صلی الله علیه و اله همراه با گروهی از یاران 
ام نوی کین ز 9 و حمد خداوند را به جای. آوزد و او زا ستود: سیس 
فزفود: آق. فردم ااپزوردگارن مرا برای انجام رسالت و مسئولیتی سوی 
شما فرستاد و من از ترس این که شما مرا متهم کنید و دروغگو بدانید, آن 
را در سینه پنهان کردم و درمانده شدم تا آن که خداوند با فرستادن آیات؛ 
پیاپی مرا ترسانید. به همین خاطر تکذیب شما را بسی اسان تر از مجازات 
و عقوبت الهی دانستم. 


تب 


۳ 


فر مود: ای محمد! من محمودم و تو محمد. نامت را از اسم حودم 
برگرفتم. پس هر که به تو بپيوند, من نیز به او می پیوندم و هر که از تو 
جدا 9 فن کین ان او خواهم شد. بر بندگانم ِِِ آی و زرگواری و و 
پیامبری مبعوت ها مر ان که برای او وزیری ۳ نمودم ؛ تو 
پیامبر من هستی و علی وزیر تو است. 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفت و 
ان 


ص :36 1 


1- [1] - مائده/67. 


را بالا برد, به طوری که مردم سفیدی زير بغل آن دو را که قبلاً دیده نشده 
بود, مشاهده کردند. سیس فرمود: خداوند تبارک و تعالی؛ مولای من است 
و من مولای مومنانم. پس هر که من مولای او هستم, علی نیز مولای 
اوست. خدایا ! هر کس ولایت علی را پذیرفت, تو نیز مولای او باش و هر 
کس با علی دشمنی ورزید., تو نیز دشمن او باش و هر که او را یاری کرد, 
یاورٍش باش و هر که ترک یاوری او نمود, تو نیز رهایش کن. سپس 
شکاکان و منافقان و آنان که در دلشان بیماری و دروغ بود, گفتند: برائت و 
پیز اری فی جویيم. به. در خام دا نسبت به. ان. چهة محمد کفت؛ انم سختان: 
قطعی و جذی نیست و ما راضی نیستیم که علی, وزیر او باشد. چنین 
انتخابی از سر تعضب انجام شده است. 


پس سلمان و مقداد و ابوذر و عقّار بن یاسر گفتند: ما آن منطقه را ترک 
نکرده بودیم که ایه «الیوَمَ اکمَلْت اک 9 وانممت ۱ نعمتی 
وَرضیث لْکَم الاسَلام دینا»(1) [امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت 
خود را بر شماً تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به. ختوان) آبیتی 
ک ۱9 خدا آمرزنده و مهربان است ] نازل شد و حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله سه بار آن را تلاوت نموده و سپس فرمود: 
کامل شدن دین و تمام شدن نعمت و خشنودی خداوند, با مبعوث گشتن و 
ارسال من به سوی شما با ولایت پس از خودم. یعنی علی بن ابی طالب 
تکمیل گشت.(2) 


«أم فولون افتراة فْل و بعشر سور مَْلهٍ مُفْترَیاتِ وااعوا: ..وآن لژ له 1 هو فَهّل ۳ 
سلمون (14)» 


توا یعشر شور مَللم مفْترتات واژغوا من اسْتَطعتم 
تادفین (13) قان لم بَسَتجیئوً لک فَاعَمُواً ما 
_ الا هو قهل نم مُْلِمُونَ (14)» 


[یا می گویند: این (قرآن) را به دروغ ساخته است. بگو: اگر راست می 
گویید ده سوره برساخته شده مانتد آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می 
توانید فرا خوانید. * پس اگر شما را اجابت نکردند, ۱ 


شده است به 


منم 9 
- 
ت 
‌« 
ما 
۷ب 
۳ 


ص:137 


1- [1] - مائده/د. 
2- [2 ]۲ 5 امالی, ض‌ 20 جح 10 


در آیه پیشین, تفسیر دم آبه از این سور ه؛ به نقل از امام صادق علیه 
السلام گفته شد, یعنی تا آیه «هل ر بشتویان متلا آقلاً تدَکرون» پس به همان 


تفسیر» مراجعه شود. 


1 علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «أَمّ یِفْولْون» تا «ضادقین» از حضرت 
ار وت 
علی علیه السلام چیزی به محمد صلی الله علیه و آله نگفته است, بلکه 
محمد از جانب خو د چنین می گوید: پس پروردگار متعال فرمود: «فاٍن لم 
تَشتجیئواً کم قاعلغو اما آنزل بهلم اللْهٍ» یعنی اين آیات از جانب خداوند. 
در باره ولایت امیر مقمنان "۳ السلام نازل شده است ۱11 


هن کان رید الخیاة التبا فزیها نوف انیم آعفالفم ».ها ضتقیا فیها قتاطل غا کائوا َفملون 


«هن کان بُریذ, الحتاه لیا وزیتتها توف له آغمالهم فیقا وم فیها لا 
۳ لذین لسن لفق فی الاخره الا التَار وحیط ما صتغو 
قا کائوا بعمَلون (16)» 


[کسانی که زندگی دنیا و ژیور آن را بخواهند (جزای) کارهایشان زا خر ان 
جاأ به طور کامل به آنان می دهیم و به آنان در آن جا کم داده نخواهد شد. 
* اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش برایشان نخواهد بود و آن چه 
در آن جا کرده اند, به هدر رفته و آن چه انجام می داده اند, باطل گردیده 
است. *] 

41( علي بن ابراهیم: در تفسیر آیه «من کان رید الحیاج الصا وز بند توف 
هم اعْعَالهمٌ فیها وف فیها لا یبْحَسُو ن * تک الذین لیس له هی 
الاو الا التامٌ» گفته است: هر کس کار نیکی را انجام دهد بر اين اساس 
که ار زد در همین دنیا پاداش وی را بدهد. خداوند اجرش را در دنیا می 
دهد؛ ولی در آخرت, آتش از آن او خواهد بود.(2) 


2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن محمد 


ور 


همگی از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, از سفیان بن عَیِینه, 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: مردی از پدرم بعد 
از تمام شدن وقوف در عرفات پرسید: آیا خداوند, دعای همه این مردم را 
اجابت می کند؟ پدرم فرمود: هر کس که در این صحرا توقف نماید, 
خداوند او را بیامرزد, خواه موّمن باشد يا کافر. با این وصف آمرزیده 
شدگان در سه مرتبه قرار دارند و سپس ان لته مر ره را نام برد و در 
مرتبه سوم گفت: کافری که در این جا حضور یابد, یعنی برای زینت زندگی 
دنیا حضور یافته که خداوند تمامی گناهانی را که مرتکب شده می آمرزد. 
به شرط آن که در مابقی عمرش از کفر و شرک, توبه کند. اما اگر توبه 
نکند, پروردگار, مزدش را کامل به او عطا می فرماید و او را از اجر حضور 
در این مکان محروم نمی گرداند؛ : چرا که خود فرموده است: «من کان 
رید الحتاج الضْیا وزیتتها توف له عْمالهم فیقا وف فیها لا یحو * 
ال تک الذین لسن له فی الاجه | الا حبط ما ضصَتعواً فیها وبَاطل تا 
وا بَعْمَلونَ»! (1) و بر حدیت را به طور کامل در تفسیر آیه «فلدا 
قصیش تتاسککم ۳ ال کَذِکُركمْ آبَاءکَمْ»(2) [و چون آداب ویژه حج 
۳ به‌جای. آوریده همان کونه که پدران خود را ته باذ میاورند | آوزذنض 


3) عیاشی از عمار بن وید نقل کرده است که گفت: شنیدم که امام 
صادق علیه السلام می فرمود: «م کان پرید د الحَباه الصا وزیتتها» منظور, 
فلانی و فلانی است. و «وّف ایهم أَعَْالَهمٌ».(3) 


«انضن کاق کیت خن وه یه شاف عهو ینعی ی ول کی ار التاش ‏ برمتونق ( ۸۱17 


«قمن ان عَلی ‏ ۳ و شَاهذ مه وین قَبله کِتابُ مُوسی ماما 
وَرَحمه ول ون به وس کر یمین ار راب فالناژ موعد و قلاً تک 


فی مژیه مَنْةٌ اه الق من ویک ول_کِنّ اکتر | لتاس لب مثون 017 
ص: 39 1 
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2- [2] - در تفسیر آیات 200 202, از سوره بقره. 


(خویشان) او پیرو آن است و پیش از وی (نیز) کتاب موسی راهبر و مایه 
رٍحمت بوده است (دروغ می بافد)؟ آنان (که در جستجوی حقیقت آند) به 
آن می گروند و هر کس از گروه های (مخالف) به آن کفر ورزد. آتش 
وعده گاه اوست؛ ۰ پس در آن تردید مکن که آن حق است (و) از جانب 
پروردگارت (آمده است). ولی بیشتر مردم باور نمی کنند. ] 


۹ ۳ 7 ۱ 0 0 
از ای «افنن کان علی تم من ره رسول خدا صلی الله حلیه و له 
است, و ترتیب آیه چنین بوده است: «ولوةٌ شاجذ مَهُ ام اما و رج_مه 
من قبله کتابت موسّی 29 یک بومنون »4 آنان در گردآوری قرآن, این 

تقدیم اور زر در آیه انجام داده اند.(1) 


2) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از مُعلّی بن محمد, از حسن بن 
علی, از احمد بن عمر حلاّل نقل کرده است که گوید: از امام رضا علیه 
السلام دز نارق ضفلی اند «اففن کان علی بیته هن ۶به ویو شاهد مَنْ» 
سوال کردم. فرمود: امیر مقمنان علیه السلام شاهد و گواهی است از 
طرف وسولنقدا صلی ال علبه و آله مرول خدا صلی الله غلیه ه الم 
از طرف پروردکار دارای بینه و دلیل اشکاری است.(2) 


3) محمد بن حسن صفار از محمد بن حسين, از عبد الله بن حماد, از ابو 
خاروده از ای اک ی 
فرمود: اگر من به قدرت برسم و حکم و قضاوت از آنِ من باشد, در میان 
بهودیان. براساس تورات و در میان مسیحیان براساس انجیل و در میان 
پیروان زبور با زبور و در میان پیروان قران, با قران, قضاوت می کنم, به 
طوری که مورد قبول ذات حق بوده و واضح و روشن باشد. 


باشد. می شناسم و می دانم در باره چه کسی است. 


ص: 140 


تسس ی ری و3 
2- [2] - کافی, ج 1 ض‌ 7 ح 3 


در باره هر کسی از قریشیان که تیغ سلمانی بر سرش کشیده شده باشد 
(به بلوغ رسیده باشد) در قرآن, آیه ای هست که او را به بهشت يا جهنم, 
سوق می دهد. در این هنگام فردی برخاست و پرسید: ای امیر مومنان چه 
آیه ای در باره خودت نازل شده «است؟ فر مود: محر انز ان را نشنیده ای 
«أقمن کان ۳ بَیته ء هن 1 ولو شاهد مَنْدْ»؟ رسول خدا| دلیل آشکار و 

بیبه بیثه ای از جانب خدا داشت و من شاهد صدق ادعای او هستم را 
آبات راخ هوتسن کس زر 


4 شیخ در امالی با سند خود از امیر مقمنان علیه السلام روایت کرده 
است که امام علیه السلام در روز جمعه ای بر روي منبر سخنرانی می کرد 
و می فرمود: قسم به خدایی که شکافنده دانه و آفریننده مردم است, اک 
آیه ای از کتاب خداوند, راجع به کسی از قریش که تیغ بر سر کشیده, 
فرود امده باشد. من می دانم. همان طوری که خود ان شخص را می 
شناسم. 


در این میان. کسی برخاست و پرسید: آیه ای که در باره خودت نازل شده 
کدام است؟ امام علیه السلام فرمود: حالا که پرسیدی خوب گوش کن و 
بفهم و ضرورتی ندارد که از دیگران در این زمینه سوّال کنی ؛ آیا تو تا کنون 
سوره هود را خوانده ای؟ آن مرد گفت: آری, ای امیر مومنان ! امام علیه 
السلام فرمود: آيا این آیة را نیز شنیده ای که در آن خداوند می فرماید 
«َقمن گان علی بت من رَبُه وتو شاهذ مَنْه»؟ عرض کرد: آری. امام 
ق ات رد کی ول آشار از سای خدا بود,. محمد 
صلی الله علیه و آله است و آن شاهدی که گواه اوست و از خود اوست؛ 
من هستم؛ من علی بن ابی طالب هستم و به خدا قسم که من همان گواه 
هستم بر پیامبرش و من از او هستم.(2) 


5) نیز از شیخ در امالی نقل شده است که: عده ای از ابو مفصل, از ابو 
عباس احمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمن همدانی در کوفه, از محمد 
بن مفصّل بن ابراهیم بن قیس اشعری, از علی بن حسان واسطی, از عبد 
الرحمن بن کثیر, از امام صادق علیه السلام, از پدرش امام باقر علیه 
السلام, از امام زین العابدین علیه السلام, از امام حسن علیه السلام نقل 
کردند که در یک خطبه طولانی 


ص:41 1 


لا ضایر الذرحات رصن 6و بات فرع 2 
2 9 


که در حضور معاویه ایراد کرد فرمود: ای جماعت ! من می گویم و شما که 
ی وی و سیم ما اهل بیتی هستیم که 
خداوند ما را با اسلام عزیز کرد. ما را برگزید و انتخاب نمود و پلیدی را از 
ما دور کرده و ما را به خوبی تطهیر کرد و پلیدی که همان تردید و شک 
باشد را از ما زدود. ما در ذات ۱ و دين او هرگز تردید نمی 
کنیم. خداوند ما را از هرگونه نقصان و عیب, پاک گردانده و برما منت 
نهاده و از زمان حضرت ادم, وجود ما پاک و مطهر بوده است. 


مردم هرگز به دو دسته تقسیم نشده اند مگر آن که خداوند, ما را در 
بهنرین آن دو گروه قرار داده است. پس مسائل طی شد و روزگاران 
۲ اسر ورن 
گردانیده و او را به رسالت ترکزید. وه قران را بر نازل کرد. سیس 
خداوند به محمد فرمان داد که مردم را 0 بخواند و پدر من 
اولین کسی بود که دعوت خدا و رسولش را پذیرفت. 


وی اولین کسی بود که به اسلام ایمان آورد و خدا و رسولش را تصدیق 
کرد و خداوند در کتابی که آن را بر پیامپرش نازل کرد, چنین فرمود: 
«اقمّن کان علی یو من ژبه وه شاهد مَْدُ» بنابراین رسول خدا| بر 
دلیل آشکار از خازت.. پروردگار است و یدرم که به دنبال ایشان می آید, 
گواه بر رسالت ایشان است. شیح در ادامه, این خطبه طولانی را آورده 
است.(1) 


0 ففینع کر آمالی ل کردم ات که آنو لسن عای ن ال یی 
از علی بن عبد الله بن اسد اصفهانی, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از 
اسماعیل بن ابان, از صباح بن یحیی بن مرّنی. از اعمش, از منهال بن 
عمر وه از عباد بن عبد الله نقل می کند که: مردی در حضور آمیر مقمنان 
علیه السلام برخاست و از,او پرسید: آی امیر مقمنان ! درباره ایه « افمن 
گان عَلی بو من یه ویئلوةُ شاهذ مَنه» توضیح بفرمایید. امام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دلیل آشکاری از جانب خدا داشت و من 
گواه او هستم و به خداوندی که جان من در دست اوست. هر فرد از 
قریش که تیغ سلمانی بر سرش رسیده باشد (به بلوغ رسیده باشد)؛ 
پروردکار در باره وق آیه ای با بخشی از قران را نازل کردم است: 
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قسم به خدایی که جان من در دست اوست؛ همین که بدانید پروردگار در 
حق اهل بیت و از زبان پیامبر امّی اش چه دیدگاهی داشته و چه 
فرموده, برای من دوست داشتنی تر است از این که دشتی پر از طلا 
داشته باشم. به خدا| قسم, مَتّل ما در این امت چون کشتی نوج و همچون 
«باب الحطه» در بنی اسراییل است.(1) 


7) سلیم بن قیس: و از کتاب او از قیس بن سعد بن عباده(2) نسخه 
برداری کردم که قیس در گفتگو با معاویه چنین گفت: 1 
خدا صلی لاه علیه و له ذاز‌فانی را وداع کفته اتصاو نز -پدرم آمدند: و 
5 ما با سعد بیعت می کنیم. سپس قریش آمده و به بهانه حمایت از 
علی علیه السلام و اهل بیتش با ما درگیر شدند. به جان خودم قسم می 
خورم که هیچ یک از انصار و یا قربش و يا عرب و عجم. حقی در خلافت 
تدارنوو نمی بوانند باعلی ین ابی طالب کید السلام و فورترانس شری 
باشند. این سخنان, معاوبه را به خشم اورد و گفت: ای فرزند سعد ! این 
قیس گفت: و سخنان ر 0 12 برایم و زر 3 ار 
۱ ۲0 0 اه ت10 


معاویه گفت: او کیست؟ گفت: وی علی بن ابی طالب علیه السلام. عالم 
ربّانی این امت و صدّیق و فاروق (جدا کننده حق از باطل) آن است. همان 
کسی که خداوند متعال در منزلت او آیه «فْلَ کقی بالله شهیذا یی بتکم 
قف فلع عام الکتات» و۱ ابکوه کافی است خدا و آن کس که نزد او علم 
کتاب است, میان من و 
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1- [1] - امالی مفید. ص 145, حدیث د. 

2- [2] - قیس بن سعد بن عباده بن ذلیم انصاریخزرجی مدنی, شخصی 
فاضل و از تابعین است. او ثقه بوده و از یاران و خواص علی بن ابی 
طالب علیه السلام و فرزندش امام حسن علیه السلام می باشد. در جنگ 
صفین. همراه علی علیه السلام بود و در مقدمه لشکر اما حسن علیه 
السلام در مدائن؛ ؛ فرماندهی 12 هزار کس را بر عهده داشت و به هنگام 
صلح امام حسن با معاویه به مدینه برگشت و در سال 60 هجری قمری در 


ج 8, ص 395. 
3- [3] - رعد/43. 


شما کماه: باشد] را نازل کرد. خداوتد متعال هر آیه. ای را که در شان و 
منزلت او نازل شده است., بیان فرموده است. 


معاویه گفت: صدیق امت اسلام, ابو بکر و فاروق آن عمر است و آن که 
همه علوم نزد اوست؛ عبد الله بن سلام است.(1) 


قیس گفت: شایسته ترین فرد به اين صفات و سزاوارترین انسان به این 
اوصاف همان کسی است که خداوند در منزلت او آیه «أَقمَن کان علی, ۳7 
هن زو وه شاه ام نازل کرده و کسی است که پروردگار در شأن و 
مقام او آیه «َمَا نت مُنذر وَکل قَوّم قادٍ»(2) [(ای پیامبر) تو فقط 
هشدار دهنده ای و برای هر قومی رهبری است] و کسی که رسول خدا در 
روز غدیر خم او را به جانشینی خود منصوب نمود و در باره اش گفت: هر 
کسی که من از او به خودش شایسته ترم, بداند که علی از خودش به او 
شایسته تر است. در غزوه تبوک راجع به او گفت: نسبت تو به من مانند 
نسبت و منزلت هارون. نسبت به موسی است., جز آن که بعد از من هیچ 
وت اس ۲ 


9( گنای از برید بن معاویه عجلی, از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: منظور از آن که از جانب خداوند بینه و دلیل آشکاری 
دات رصول خدا ضلی الله علیه.و الم و کنسی که شه اد او ابات وا تلابت 
نموده, گواه او, امیر موّمنان علیه السلام و سپس اوصیای او یکی بعد از 
دیگری می باشند.(4) 


9 جابر بن عبد الله بن یحیی روایت کرده است که از علی علیه السلام 
شنیده است که می فرمود: پروردگار متعال درباره هر یک از افراد قریش, 
یک آیه يا دو آیه در قرآن نازل کرده است. در این میان فردی پرسید: ای 
امیر مومنان ! درباره 


ص :144 


1- [1] - عبدالله بن سلام بن حارت اسراییلی انصاری از اصحاب رسول 
الله صلی الله علیه و آله است. هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و 
اله به مدینه مشرف شدند, اسلام آورد. نام او در جاهلیت حصین بود و 

رسول خدا صلی الله علیه و آله او را عبد الله نامید. ۱۳ 
شمشیری چوبین شرکت داشت و سپس جنگ را رها کرد. وی در مدینه 


اقامت داشت و در سال 43 هجری درگذشت. اسد الغابه, ج 3 ص 176 
اصابه, ج 2 ص 320. 

2- [2 ] - رعد/7. 

3- [3] - کتاب سلیم بن قیس هلالی. ص 186. 
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خودت چه آیه ای نازل شده است ؟ فرمود: آی آیهٍ ای که در سوره هود 
آمده را نخوانده ای؟ «أَقَمن کان عَلی بَیته هر 
موی حای لا وه وال ات ات ارت وس 


همان شاهد بر او هستم.(1) 


0 ور کش لت ایس ند الم اسدی فلع کند که شوه خلی 
علیه السلام بر منبر چنین می فرمود: خداوند متعال درباره هر فردی از 
قبیله قریش یک یا دو ایه فرو فرستاده است. مردی که در پایین منبر 
نشسته بود. از او پرسید: راجع به خودت چه آیه ای نازل شده است؟ علی 
علیه السلام خشم گرفت و فرمود: ات ین از 
من چنین سوالی را نمی پرسیدی, چیزی به تو نمی گفتم. وای پر تو باد! 
مگر سوره هود ۳ نخوانده ای ؟ سیس علی علیه السلام [۳۹ «أَقَمَن کان 
علی بمٍ من رب وَتلوة شاهذ مَْهْ» را تلاوت کرد و فرمود: رسول خدا 
صای الم عایه و لهس یل و واه ووسی: ون فان سا هد سسته که 
از او هستم.(2) 


و از کشت الفقه آنن انس در توضیح آیه مد گور فتل هی کیدکد 
گواهی داد و علی علیه السلام از محمد صلی الله علیه و اله است.(3) 


2 این بر اوت از ری با متد-خوی از چاین مب .الم از علن 
غلیه السلام د نیت اصیع و امام.زین العایویی علبه اسلا و امام باق غلره 
السلام و امام صادق علیه السلام و اهام رضا علیه السلام روای بت کرده اند 
که امام علی علیه السلام فرمود: «افین کان کلم هن رت سول 
خداست و «ویتلَوخ شاهد» من هستم.(4) 


3) از حافظ ابی نعیم به سه طریق نقل شده که گفت: شنیدم که علی 
علیه السلام می فرمود: آیه «أقمن کان علی بیتوٍ من ربه و ولو شاهد 
ند رتسول خد | ضلی اللة علیه و آله بر دلیل اشکاری ان طرف خداونة بود 
و من, شاهد بودم.(د) 


4 حماد بن سلمه به نقل از ثابت, از انس درباره آیه «أَقَمَن کان علی 


سس میم 


2 
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| تفن عیاشیب عرص رون و 
2- [2] - کشف الغمه, ۳ 1 ص‌ 15د. 
3- [3] - کشف الغمه, ج 1 ص 307. 
4 [4] - مناقب ابن شهر اشوب, ج 3. ص 95. 
5- [5] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 3, ص 85. 


مُن, رَبه» گفته است که: وی رسول خدا صلی الله علیه و آله است و 
«یتلوة شاهد مَنةْ» علی بن ابی طالب علیه السلام است. به خدا قسم, 
علی علیه السلام. زبان رسول خدا بود.(1) 


5 کتاب فصیح الخطیب: ابن کوّاء از علی علیه السلام پرسید و گفت: 
راجع به 7 خداوند چه آنه ای نازل کرده است؟ فرمود: آیه «أَقَمّن 


کان ۷ 0 ءٍ من ات ولو شاهد مبه». زاذان نیز حدیتئی همانند این را 
روایت کرده 0 2(۰) 


6 تعلبی از کلبی, از ابو صالح. از ابن عباس در قوود ابه «أَقمَن کان 
عَلی بیتو من رَبهٍ» نقل کرده است که این عباس گفت: وی رسول خداست 

و «بتلو شاهد مَنْهْ» شاهد, فلی علیه السلام است. قاضی ابو عمر و 
ان" بن احمد و ابو نصر قشیری در کتاب خود همین حدیث را روایت 
کرده اند. فلکی مفسر. همین حدیث را از مجاهد و از عبد الله بن شداد, 
روایت کرده است.(3) 


17) از طریق مخالفان: اين مغازلی شافعی در تفسیر آیه «َقمن کَانَ عَلّی 
تن ات وی شاد می کید کلی علیه الشلامخ کفته اسشت: 
تسول خدا صلي الله علبوبم اله بر دلیل. آشکار ازجا ندرا بووه و من 
شاهد اویم. به دنبال او امده و پیرو او هستم.(4) 


8 ابن مغازلی شافعی با سند خود از علی بن عابس روایت کرده و گفته 
است: من و ابو مریم نزد عبد الله بن عطا بودیم. ابو مریم گفت: حدیثی را 
مر وه 
گفت: نزد امام باقر علیه السلام نشسته بودم که ابن عبد الله , تن سلام تر. 
ها حدو کرد 


من گفتم: فدایتان گردم ! آیا این پسر همان کسی است که «علم الکتاب» 
نزد اوست؟ فر مود: نه, اما آن که «علم الکتاب» نزد اوست؛ سرورتان 
علی نن انی طالب غلیه السلام است که دز شان او آیاتی از کتاب خداهند 
متعال تازل شدم. اشتت. مانتد <«عقن عندخ علم الکتاب»زها او آن کنن که 
نزد او علم کتاب است, میان من و شما 
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1- [1] - مناقب شهر آشوب, ج 3, ص 85. 
2- [2 ]۲ متا هت ۳ ۳ 3 ص‌ 96. 
4 41 - ناف ما لیم مر 91 
5- [5] - رعد/43. 


۳ ۳ ۳ ِ ۳ 
علف سة ِ "به وَیتلوخ شاهد مَنْهْ» و «انَمَا 


گواه باشد ] و «أَقمَن کان 6 / 
[ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست ] و مانند این 


وم ال وَرَسُولَ»(1) 
آبات: ۱2۱ 


9 موفق بن احمد در توضیح آیه «أَقمن گان علی بَينوٍ مهن رب وه 
شاهد مَنَهْ» به نقل از ابن عباس گفته که: وی علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. اولین کسی که به رسالت محمد صلی الله و آله هی 
داد و او از خانواده محمد صلی الله علیه و آله است.(3) 


0) تعلبی در تفسیر خود در حدیثی مرفوع به نقل از اين عباس می گوید: 
آیة «افمن کان علن بیه نکن رید وه شاهه مَنْهْ» در خصوص علی علیه 
الشلام است ۱9۱ 


1 ثعلبی با سند خود از شعبی در حدیثی مرفوع و طولانی به نقل از علی 
علیه السلام روایت می کند که علی علیه السلام فرمود: پرودگار متعال در 
باره هر فردی از قریش یک آیه پا دو آیه نازل فر مود. مردی به علی علیه 
السلام گفت: درباره خودت چه آیه, ای نازل شده است؟ فرمود: مگر این 
آیه سوره هود را نخوانده ای؟ ! «وَیلْوْ شاهد مت».(5) 


2 ابو بکر بن قردویه گفته است: ابو بکر احمد بن محمد شٌری بن یحیی 
سعید بن آبی جهم, از پدرش, از ابان بن تغلب. از مسلم نقل کرده است 
که گفت: از ابوذر و مقداد بن اسود و سلمان فارسی شنیدم که می گفتند: 
نزد رسول خدا نشسته بودیم و جز ما کسی نبود. ناگهان سه دسته از 
مهاخرانی کف در جنی بت سر کت «ا شفندر وارد شدیة, رتسول دا صضلی الله 
علیه و آله فرمود: امت من بعد از من به سه دسته تقسیم می شوند: گروه 
اهل حق که باطلی با آن در نمی آمیزد. متّل آنان چون طلا می ماند, هر 
چقدر آن را در آتش افکنی, 9 2 
امام آنها این است و به یکی از ان نتبه. ثفر اشاره. کرد: او همان کسی 
است که 
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1- [1] - مائده/5د. 
2 شاب معازلنض 62ور ج 8 35 


اف تارتین رو 


خداوند در قرآن با او به عنوان امام و رحمت یاد کرده است و دسته اهل 
باطل. کورشفی در اان‌شاصری خل ان عون حالص آهن ما تور کم هر 
چفذر آن زا در آنش.-بافکتی اخالضی آن پشتر می سود و آمافشان این 
است و به یکی از آن سه نفر اشاره فر مود. د سته سوم, دسته گمراهان 
هستند که میان دسته اول و دوم, مردد هستند. نه به این طرف تمایل دارند 
و هرن آن طباف متصابلند .و اهام آنان. این ات و بهسیعی ار ارخ:نته تفر 
اشاره کرد. 


راوی گوید: من از آنان پرسیدم گروه حق و امام آنها کیست؟ گفتند: رهبر 
زا ۱ ۱ ۱۳ ۷0۳ از ۳ ۷ 
بردن دو نفر بعدی خودداری کردند و هر چه تلاش کردم که آنان, اسم دو 
نفر بعدی را ذکر کنند. موفق نشدم. 


این حدیت را موفق بن احمد, بزرگترین خطیب خوارزم روا؛ بت کرده است. 
ابو فرج معافی- که همان شیخ بخاری است- نیز این حدیث را روایت کرده 


است. 


23( ابن مغازلی شافعی در حدیثی مرفوع به نقل از عباد بن عبد الله می 
حوتف از علین عانه اسان نیم که می فرمهی<من. ققه. آیات. قران ا 
می دانم که چه وقت و در باره چه کسی نازل شده است. درباره هر یک از 
شزدان فرمتن. آبه اق در فران نازل شده است که او را به بهشت يا جهنم 
سوق می دهد. 


در این میان, مردی برخاست و گفت: ای امیر مومنان ! درباره خودت چه 
آیه ای نازل شده است؟ علی علیه السلام فر مود: اگر اين سئوال را در 
حضور جمع نمی کردی» هر گز پاسخت را نمی دادم. مگر تو آیه «اَقَمن کان 
بیته من 1 تلو شاهد م0 را نخوانده ای؟ رسول خدا| صلی الله 
و و اه ی 
۱1 
در کتاب چبری نیز چنین حدیثی نقل شده است. در کتاب «رموز الکنوز» از 
رسعنینیز چنین نقل شده است.(2) 


4 محمد بن یعقوب با سند خود از جابر بن يزید, از امام باقر علیه 
السلام, از امام علی علیه السلام نقل کرده است که در خطبه ای فرمود: 
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فرمود «مَن بطع الرَسَول فقد ققَو آطاع اللة من تَوّلی فمَا ارسلتاک عَليهم 
حفیظا»(1) [هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت, خدا را فرمان برده و 
هر کس رویگردان شود ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم ] خداوند در 
این ایه اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و اله را هم سنیگ اطاعت از خود و 
سرپیچی از فرمان ایشان را برابر با عصیان خود دانسته است. و همین 
دلیل بر اختیاراتی است که به پیامبر صلی الله علیه و آله عطا فرموده 
است و گواهی است بر این که چه کسی از وی تبعیت و پیروی کرده و چه 
کسانی سرپیچی کرده اند. خداوند متعال این موضوع را در چند جا از قران 
کریم اشاره فرموده است. خداوند متعال برای تشویق تبعت و پپروی از ز او 
و ترغیب به تصدیق و پذیرش دعوت پا برش فرموده «فْل ان نتم تُجبو و 
اللَة قاتبعو: نی کم ال وف لکم ویک »(2) [بگو: اگر خدا را 0 
دارید ار پیروی کنید تا خدا| ۱ بدارد و گناهان شما را بر شما 
ببخشاید ] پس پیروی از محمد صلی الله علیه و اله همان محبت خداوند 
است و خشنودی رسول خدا صلی الله علیه و آله برابر با آمرزش گناهان و 
نهایت سرفرازی و پیروزی و وجوب بهشت خواهد بود و سرپیچی و تمرژد از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و روی بر تافتن از ایشان برابر با مخالفت 
با امر پروردگار و خشم و غضب و دوری از رحمت وی و سکونت در آتش 
خواهد بود و خداوند فرموده: «وَمن بکفه بد من الأْرّاب قاتا مَوعذه» ؛ 
ی کی مرول و وا آنکان ماه مار وان و ی 9 
حدیثی با همین مضمون به نقل از عیاشی و به نقل از امام صادق علیه 
السلام در توضید آیه: «ملعلی تارک بَعَضَ ما پوحی الیک»(4) [و مبادا تو 
برخی از آن چه را که به سویت وحی می شود, ترک گویی ] ذکر شد که 
باید به آن مراجعه شود. 


«وَمَنْ م أَظَلَم ممّن افتزی ۹ ال ۳ ول یک یعون ون رَبهم مْ (18) » 
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ی 


3- [(3] - کافی, 0 9 ض‌ 26 جح 4. 
۱ 


پروردگارشان عرضه می شوند] 


1) عیاشی از ابو عبیده نقل کرده است که از |مام باقر علیه السلام در 
باره تفسیر آیه «وَمَن الم مقن افتری عَلی الله کذبا اول_یک یعْرَضُون 
علّی رَبهم » تا «یْعُوتَهّا عوَجا»(1)فرمود: [آن را کج می شمارند] یعنی می 
خواهند راه خداوند را به انحراف بکشانند و آن را با تأویل و تفسیر, تحریف 
می کنند و با همان کش انحراف از راه راست؛ به توصیف آن می 
پردازند.(2) 


2) عیاشی در حدیثی به نقل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله آورده 
است: خداوند متعال پنج چیز را بر بندگانش واجب گردانیده است. آنان 
چهار چیز را انجام داده و یک مورد را رها کردند. پرسیدند: ان چهار چیز 
چیست ؟ فرمود: نماز و زکات و حح و روزه. پر سیدند: پس ی ۸ 
رهایش کردند, چه بود؟ فرمود: ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. 
پرسیدند: آبا باین مستله را خداوند واجب گردانیده است؟ فرمود: بلی, و 
آیه «وَمَن أَظلَم مِمّن افتزی عَلی ال کذبا» و آیات بعد را تلاوت فرمود. 
۳1 


«ویَفُولْ لاسما ج ولاء الَذین جوا علی مغ آلا آفته...أول یک الذین حستواً نفْسَقة وضلّ علفْم 
شا کائوا بَفتژون (21)» 


«وَیَفُولِ ِِ _وْلاء اذین بو عَلیٍ رهم لا لَْتة له عَلی الظالمین 
(19) ول یک لم تون شتجزین فپ الازص وقا کان هم ش ذون ال ین 
وا ء ساخت هم الْعدَابْ ما کائوا یَسْتطیغو السَمْع وما کائواً ببْصرُون 
(20) أول_یک الذین حسروا أنفُسَهُم وضَل عنم مّا کائوا یَفْترُونَ (21)» 


[و گواهان خواهند گفت: اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان 
لعنت خدا بر ستمگران باد! * همانان که (مردم را) از راه خدا باز می 
دارند و آن را کج می شمارند و خود آخرت را باور ندارند * آنان در زمین, 
درمانده کنندگان 
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1- [1] - هود/19. 


(خدا) نیستند و جز خدا دوستانی برای آنان نیست. عذاب برای آنان دو 
چندان می شود. آنان توان شنیدن (حق را) نداشتند و (حق را) نمی دیدند 
* ایتانتد که به خویشتن زیان زده و آن چه را به. دروغ برساخته بودند» از 
دست داده اند.* ] 


1) غیاشی از امام ضادق, علیه السلام در تقسیر آیه خول الاسفانه نقل 
کرده است که فرمود: منظور از «اشهاد». ائمه علیهم السلام هستند: 
«ع_وّلاء الذین ککَبُوا عَلی رَبهغ».(1) 


2 علی بن ابراهیم در توضیح آیه : منظور از «اشهاد», ائمه علیهم السلام 
هستند و منظور از آیه «ا لَعْتة له علی الطالمین» یعنوم آنانی کم به حق 
محمد وال محمد ستم کردند. سپس فرمود: و جمله «الذین یَضْدون عّن 
سبیل اللّه وَیبْعُوتَها عوجا» یعنی مانع از استمرار راه خدا می شوند که 
0 


«ویبْعُوتها عوجّا» یعنی آن را تحریف کردم و معنای دیگری از آن می جویند. 
سپس فرمود: اما معنی جمله «مَا کائوا یِستطیعون السَمع» ؛ : بعلی آتات 
حنی تحمل شنیدن نام امیر مومنان, علیه السلام ۳ هم ندارند. ِِ 
فرمود: اما مفهوم جمله «اول یک الذین خس ها یل 1 
باطل شده اند. «عنهم ما کائوا یفترژون» ی 
به جز امیر مقمنان علیه السلام, می دانستند, باطل خواهد شد.(2) 


«اٍقّ الذِینَ وا وعَلْواً الصَالْحاتِ وأَمْبثْواً ای ر هم أوْل_یک آصحاث العله هم فیها اون (23)» 


[بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و (با فروتنی) به 
سوی پروردگارشان آرام پافتند, آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند 
بود. *] 


1 علی بن ابراهیم: «اّ الذِی آمئواً یلوا السالحات وأَمتثوا الی ربه» 
ص:151 


۱ ی ای خر را 
م2 ] تفستر قمی: رصن 326 


یعنی در مقابل خداوند متعال, تواضع و خشوع نموده و او را پرستیدند.(1) 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از حماد بن عیسی, از حسین من مختار, از زید شخام, از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که به ایشان عرض کردم: شخصی بین ما 
است به نام کلیب که هر چیزی از شما اهل بیت برای او نقل شود. می 
گوید: من تسلیم هستم و ما به این خاطر او را «کلیب تسلیم» نامیده آیم. 
راوی می گوید: امام علیه السلام بر وی رحمت فرستاد. سیس فرمود: آپا 
می دانید تسلیم چیست؟ ما خاموش گشتیم. امام علیه السلام فرمود: 
قسم به خداوند که معنای تسلیم شدن, همانا خشوع و تواضع در مقابل 
خداونج استٍ و خداوند فرموده است: «الذین امَتوا وَعملوا| الصالعات 
و توا ای رَبهمْ» ۷ 


3) سعید بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از 
حماد بن عیسی, از حسین بن مختار. از ابو اسامه زید شخام, از امام 
صادق علیه السلام نقل می کند که به خدمت ایشان عرض کردم: فردی 
نزد ماست به نام کلیب که هر چیزی از شما نقل شود. می گوید: من 
تسلیم هستم. به همین خاطر ما او را «کلیب تسلیم» نامیده ایم. راوی می 
گوید: امام علیه السلام بر وی رحمت فرستاد و فرمود: آبا فی.دانید تسلیم 
چیست؟ ما خاموش گشتیم. امام علیه السلام فرمود: په خدا قسم, تسلیم 
همان جصی .3 خشوع است و خداوند فر مود: «الْذِينَ آمَیُوً وَعملوا| 
الصَالحات وتو لیب رَبهمٌ» ۳ 


4 عیاشی از ابو اسامه نقل می کند که به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردی نزد ماست به نام کلیب. هر چیزی از شما برسد, او می گوید: 

من تسلیم هستم. به همین خاطر ما او را «کلیب تسلیم» نامیده آیم. راوی 
گوید: امام علیه السلام بر وی رحمت فرستاد و سپس فرمود: انا .دا نید 
تسلیم چیست؟ ما ساکت ماندیم. امام فرمود: به خدل قسم تسلیم یعنیي 
خضوع و خشوع و اين آیه را تلاوت فرمود: «انّ الذین انوا وعَملوا 
السَالعات وتو ی کی آز علی در 
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فص 326 
2- [2] - کافی, 0 ۳1 ض‌ 1 و ۳ 3. 


ان مش مان ]زا سس کت 


اسماعیل. از حماد بن عیسی, از حسین بن مختار, از ابو اسامه نقل می 
کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی نزد ماست به نام 
کلیب و هرگاه از شما چیزی نقل می شود, می گوید: من تسلیم هستم. و 
حدیث را ذکر نمود. (1) 


هل القریشتن گالا ی وال ضه التضیر واللاکسی. .ال اغلغ قافن انشبیهغ اش (ظ لیخ الطالییخ 
(31)» . ۲ ِ 


گ "8 
ی ۳۳ 
بل : 
لته 

۱ 


تجهلون (29) وتا وم من یَنصٌژنی من اللّه ان طردم اقلا درون (30) 
ولاً آفول کم عندي حَرَأیْنْ الله ولا عم العیْب ولا آقول ای ملک ولا آفول 

ره - ۰ 1 لک ی 1 نت ‌ 2 
لذین تدری َعِْنکم لن يُوْيهُم ال حَیرّا اللهْ أعْلَمْ بما فی آنفسهم ائی لذا 


[مثل این دو گروه چون نابینا و کر (در مقایسه) با بینا و شنواست. ایا در 
مثل یکسانند؟ پس ایا پند نمی گیرید؟ * و به راستی نوح را به سوی 
قومش فرستادیم (گفت): من برای شما هشداردهنده ای آشکارم * که جز 
خدا را نپرستید؛ زیرا من از عذاب روزی سهمگین بر شما بیمناکم. * پس 
سران قومش که کافر بودند, گفتند: ما تو را جز بشری مثل خود نمی بینیم 
و جز (جماعتی از) فرومایگان ما آن هم نسنجیده نمی بینیم کسی تو را 
پیروی کرده باشد و شما را بر ما امتیازی نیست, بلکه شما را دروغگو می 
دانیم. * گفت: ای قوم من ! به من بگویید اگر از طرف پروردگارم حجتی 
روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد که بر 
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1- 1 - رجال کشی, ص 339, ش 627. 


شما پوشیده است. [یا ما (باید) شما را در حالی که بدان اکراه دارید به آن 
وادار کنیم؟ * و ای قوم من ! بر اين (رسالت) مالی از شما درخواست نمی 

. مزد من جز بر عهده خدا نیست و کسانی را که ایمان آورده اند, طرد 
نمی کنم. قطعاً آنان پروردگارشان را دیدار خواهند کرد ولی شما را قومی 
می بینم که نادانی می کنید. * و ای قوم من ! اگر آنان را برانم چه کسی 
۱ 
گویم که گنجینه های خدا پیش من است و غیب نمی دانم و نمی گویم که 
من فر شته ام و در بارو کسانی که دیدگان شما به خواری در آنان می 
نگرد, نمی گویم خدا هرگز خیرشان نمی دهد. خدا به آن چه در دل آنان 
است: آگاه تر است. (اگر جچز این بگویم) من وان صورت از ستمکاران 
خواهم بود. *] 


1 علی بن ابراهیم: منظور مومنان و کافران است و منظور از ایه «ومَّا 
تراک ائبعک الا الذین هم ارَازلتا بای الراي», یعنی فقیران و مستمندان و 
بینوایان هستند ِِِ را را هی سم سس و اها اب 
«قعْمیت عَلَیْکَمْ» اخبار: یعنی بر شما مشتبه گشته, به طوری که دیگر آنها 
را نمی دانید و نمی فهمید. و «یا قوم لا سالك یه الا تن آگری الا ی 
لو وعا اً بطارد الذین آعلواً تم افو ریهمْ» یعنی فقیرانی که به نبی 
کم صلی الم عاش و ال آیمان 0 اند. سپس فرمود: اما آیه «ونا قوّم 

۳۳ ان طَرَدهُم اقلا کون ِ ولا آقول کم عنری حَرَاین 
الله الم القّت ولا ول نی ملک ولا اقول للذیت تژدری أعَم» بعنی 
مردمی که شما به آنها با دیده تجقیر نگاو می کنید. «لن یم ال حَیرا 
ال عمُ یقا فی أنفسهم ای |ذا لمنَ الظالمین» (1) 7 
حدیثی در باره آیه «قَلَقَلکَ ان بَعَضَ ما یوحی الَیکَ»آمده است. 


عفر ۳۳ ِ : 3 شد نم ی خنق ۳ س‌ 3 ۵ج ان 7 
«وّلا یِنقعَکم نصَجی ان اردت ان انضح لکم ان کان اللة بُرِیدٌ آن بُعویِكمْ هو ریم والیّه ثرَجَعونَ 
(34)» 


[و اگر بخواهم شما را اندرز دهم, در صورتی که خدا بخواهد شما را بیر اه 
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گذارد, اندرز من شما را سودی نمی بخشد. او پروردگار شماست و به 
سوی او باز گردانیده می شوید. ] 


1) عیاشی از ابن ابی نصر بَزنطی, از امام رضا علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: پروردگار متعال در باره نو علیه السیلام فرمود: «ولاً 
که نصَجی ان در ان انضح لَکم ان کان اللةْ برِید آن یُعُویکَمُ» یعنی 
و مت ره وه اه ات وا ام 


کند.(1) 
2( از ابن طفیل, از امام بافر علیع السلام, از پدرش علیه السلام در توضیع 
آیه «ولا کر نصَجی ان آزدرتٌ آن آنضجَح لکم» فرمود که: این آنة درباره 


عباس نازل شده است .(2) به امید خدای متعال, حدیثی مسند درباره آنة 
«وفَن کان فی ة ده آغقی هو فی الأخو أَغْمی» خواهیم گفت.(3) 


اه تسه وی از اس ان از علی بن حسین امام سچاد 
علیه السلام نقل کرده که در تفسیر آیه «ولاً ینقَعْکه : نصجی» فرمود: این 
آیه درباره عباس نازل شده است (4) 


«اأَمْ یِفولون افتراة فْل ان افْتریْثْه قعلی امرامی وتا بریء مَمَّا تجْرَمون (35)» 


[یا (در باره قرآن) می گویند: آن را بربافته است. بگو: اگر آن را به دروغ 
سر هم کرده ام, گناه من بر عهده خود من است., ولی من از جرمی که به 
من نسبت می دهید, برکنارم. ] 


1 شیبانی در نهج البیان به نقل از مقاتل گفته که: کافران مکه گفتند: 
محمد, قران را به دروغ به خدا نسبت می دهد. وی چنین حدیثی را به نقل 
از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نیز نقل کرده است. 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 153, ح 16. 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 154, ح 17. 
ای آ هسام سر ای 72 متفر مسآ 
۸ تفسیر نمی 1ص 21 


«وأوچی الی وج له آن وم من قویک ال قن...ولا قَوَفک من قَّلِ 5_5ا قاضیر ان العاقته لقن 
(49)» 
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_5ا قاضبر ان الْعاقبة لِلْمتَفينَ (49)» 


[و به نوج وحی حی شد که از قوم نو جز کسانی که (تاکنون) ایمان آورده اند 
هر زا کستی اسان تکواهد آورد. ینار آن که مب کر دقن مین مباش. 

* و زیر نظر ما و (به) وحی ما كشتي را بساز و در باره کسانی که ستم 
کرده اند با من سخن مگوی؛ چرا که انان غرق شدنی اند. *و (نوح) کشتی 
را می ساخت و هر 
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بت 3 

تقفز لی وترحقیی ] ,(47) قیل یا وخ اقیطّ , 

- ]1 12 12 ِ لو عم ار ی رو لو و ه لس لا تلور | ی 

وبرنات علیک وعلی امم رممّن مَعک أمم سنمتعهم نم یِمسهم ِ عذَاب 
ِ ِ 1 ّ ۷ 7 ٍِ 

الِيمْ (48) تلک من انباء الغیب توجیهَا الیک ما کنت تعلمها نت ولا قَوَمّک 


6۱ 

001 ص 

بت ۵ ". 
ا: 

؟ 


بار که اشرافی از قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند, می 
کته اه ها بات ری ود ماس شا راهان که که سره 
می کنید. مسخره خواهیم کرد. * به زودی خواهید دانست چه کسی را 
عذابی خوار کننده در می رسد و بر او عذابی پایدار فرود می اید. ان 
گاه که فرمان ما در رسید و تنور فوران کرد. فرمودیم در آن (کشتی) از 
هر حیوانی یک جفت با کسانت, مگر کسی که قبلاً در باره او سخن رفته 
است و کسانی که ایمان آورده آند, حمل اکن و با او جز (عده) اندکی ایمان 
نیاورده بودند. * و (نوح) گفت: در آن سوار شوید. به نام خداست, روان 
شدنش و لنگر انداختنش. بی گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است. ۴ 
و آن (کشتی), ایشان را در میان موجی کوه آسا می برد و نوح پسرش را 
که در کناری بود بانگ در داد: ای پسرک من ! با ما سوار شو و با کافران 
مباش. * گفت: به زودی به کوهی پناه می جویم که مرا از آب در امان نگاه 
می دارد. گفت: امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارنده ای نیست, مگر 
کسی که (خدا بر او) رحم کند و موج میان آن دو حایل شد و (پسر) از 
عرق شدگان گردید. ۴ و گفته شد: ای زمین ار ات خود را فرو بر و ای 
آسمان ! (از پاران) خودداری کن و آب فرو کاست و فرمان گزارده شده و 
(کشتی) بر جودی قرار گرفت و گفته شد: مرگ بر قوم ستمکار. * و نوح 
پروردگار خود را آواز داد و گفت: پروردگارا! و از کسان من است و 

وعده تو راست است و تو بهترین داورانی. * فرمود: ای نوح ! او در 
حقیقت از کسان تو نیست. او (دارای) کرداری ناشایسته است. پس چبزی 
را که بدان علم نداری از من مخواه. من به تو اندرز می دهم که مبادا از 
نادانان باشی. * گفت: پروردگارا! من به تو پناه می برم که از تو چیزی 
بخواهم که بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی, از 
زیانکاران باشم. * گفته شد: ای نوح ! با درودی از ما و برکت هایی بر تو و 
بر گروه هایی که با تواند, فرود آی و کروههاش هستند که به زودی 
پزسور: ارشان می کنیم. سیس از جانب ما عذابی دردناک به آنان می 
رسد. * این از خبرهای غیب است که ان را به تو وحی می کنیم. پیش از 
این نه تو آن را می دانستی و نه قوم تو. پس شعیبا باش که فرجام (نیک) 
ار آن«تقواینشکان است: ۱*۴ 


الله, از احمد بن محمد بن عیسی, از عباس بن معروف؛ از علی بن 
مهّزیار, از احمد 
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بن حسن میتمی, از کس دیگری که نامش را آورده, از امام صادق علیه 
الولام روانتمی کید که مرمود: کام بیج علبه (اسلامه غند العار نود 
تنها , ی 


)1( 


2 از ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن 
صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از عبد الرحمن بن ابی نجران, از سعد 
بن جناح, از برخی از شیعیان, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
یود سم و لیم ااشاا ی ید المای مه فقط مایت خاار همع 
نامیده شد که پانصد سال گریه کرد.(2) 


3) از ابن باپویه به نقل از پدرش- که خداوند از وی خشنود باد- از محمد 
که نامش را برده, از سعید بن جناح, از فرد دیگری, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: اسم نوح, عبدالاعلی بود و تنها به این سبب 
نوح نامیده شد که پانصد سال کریست.(3) 


4( ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدایش بیامرزد- نقل 
کرده است که علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از عبد السلام بن صالح 
هروی, از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که از ایشان پرسیدم: 
به چه دلیلی خداوند متعال در زمان نوح علیه السلام همه اهل دنیا را غرق 
نمود. در حالی که در بین آنها کودک و بی گناه نیز وجود داشت؟ 


فرمود؛: در میان آنان کودکی وجود نداشت؛ زیرا خداوند متعال. صلب 
مردان و چم زنان قوم نوح را به مدت چهل سال عقیم کرد و در این 
مدت, نسل آ: نان منقطع شد. ننتن آن زمان. که غرق کشتند, کودکی در میان 
آنها نبود و ذات باری تعالی کسی نیست که با عذاب و غضب خود افرادی 
را به هلاکت برساند که گناهی مرتکب نشده باشند؛ اما ساير افراد قوم 
ره تا ی کم ی ما کت یه ی 
نیز به تکذیب تکذیب کنندگان خشنود شده بودند و 
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هر که در امری حصن نداشته اما , به آنْ خشنود باشد, چونان کسی است 
که مرتکب آن گشته و گواه بر آن # است.(1) 


5) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از کس دیگری, از وشاء از علی 
بن آابی حمزه نقل کرده است که: امام رضا علیه السلام به من فرمود: 
کشتی نوح از طرف خداوند ماموریت داشت که دور خانه خدا, همان جا که 
زمین غرق شده بود, طواف کند. سپس در موسم نا, به هنا آمند و سنین 
بازگشت؛ زیرا از جانب خدا فرمان داشت. آن گاه دور خانه خدا به طواف 
نساء مشغول گشت.(2) 


6 محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن محبوب, 
اه نم و اب اراس او و اسام له و اس و 
جمله ان که می فر مود: درازای کشتی نوج هزار و دویست ذراع بود و 
پهنای آن هشتصد زراع. بلندی آن به سوی اسمان دویست زذراع بود. 
کشتی, خانه خدا را طواف کرده و بین صفا و مروه نیز هفت بار سعی نمود 
و سپس بر کوه جّودی مستقر شد.(3) 


ً( از محمد بن یعقوب, از بقل بن آبراهیم, از پدرش» از ابنِ محبوب, از 
هشام خراسانی, ات را و اس ی در آن 
ایام که ابو العباس سقاح(4) به کوفه آمده بود, در کوفه در محضر امام 
اوق عابه ااسلام ددم 


هنکافی. که به فعله. کناسها دنس آمام عایه السلام فرعود هویم 
زید را درست همین جاأ و در این محله به دار اويختند. سپس به راهش 
ادامه دادم تا به بازار روغن فروشان که در اخر بازار چراغ سازها واقع 
شده بود, رسیدند. از مرکب 
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1- [1]- علل الشرائع. ج 1 ص 443 باب 23, ح 1. 

2 [2]- کافی, ج 4 ص 212, ح 2. 

3- [3] - کافی, ج 4 ص 212, ح 2. 

4- [4] - ابو العباس عبد الله بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس بن 
خی ااساات مافت:: به سفاح اولین خلیفه عباسیان است. ۲ 104 


ه.ق در شهر «شراه» به دنیا آمد و همانجا پرورش یافت. به سال 132 
ه.ق خلافت را عهده دار و در سال 136 ه.ق وفات یافت. تاریخ طبری, ج 
6 ص 123 و تاریخ بفداد, ج 10, ص 46. 

5- [5] - کناسه: محله مشهوری در کوفه است. معجم البلدان, جح 4 ص 
91۰+ 


خود پیاده شده و به من فرمود: از مرکیت فرود آی که مسجد کوفه برای 
اولین بار در این محل بنا نهاده شده و آدم علیه السلام بنیان گذار آن است 
و من خوش ندارم که سوار بر مرکب به آن وارد شوم. راوی گوید: من از 
امام علیه السلام پرسیدم: کم ان را تفتیر داد؟ 
امام علیه السلام فرمود: نخستین بار پس از آدم علیه السلام. طوفان 
شد. بعد از آن هم یاران کسری و نعمان بن ماء السماءع(1) ان را تغییر 
دادند و بعدها هم زیاد بن ابی سفیان, جای آن را عوض کرد. 


من پر سیدم. : بنابراین قدمت شهر کوفه و مسجد کوفه به روزگار نوح علیه 
السلام بر می گردد؟ قرمود: آری, ای مفضل ! و بدان که منزل توح علیه 
السلام و مردم و قوم او در دهکده ای در فاصله یک منزل از رودخانه 
فرات و در غرب کوفه واقع شده بود و حضرت نوح علیه السلام مردی بود 
که به نجاری مشغول بود و خداوند متعال او را به پیامبری انتخاب نمود. 


امام در ادامه فرمود: نوح اولین انسانی است که کشتی ساخت و آن را به 
آب انداخت و روی آب حرکت کرد. وی در میان قوم خود نهصد و پنجاه 
سال باقی ماند. در این مدت آنان را به سوی خداوند متعال فرا می خواند 
اما انان او را مسخره می کردند. 


وقتی نوح علیه السلام اين چنین دید, آنها را نفرین کر و مود * 
تدر علی الرضٍ من الگافرین دازا * تک ان با ولا بَلدُو 
الا فاجرّا کفارآ»(2) [پروردگارا! هبح کس از کافران را بر روی زمین 
کای نا که ار تا اما ریسکا مک 
جز پلیدکار ناسپاس نزایند] سپس خداوند به نوح وحی کرد که کشتی را تا 
آن.جا که می توانی بزز ن‌ستتاد وذر کاز ساخت ان: شعخیل کن. وی ساخت 
کشتی را با دستان خود و در مسجد کوفه شروع کرد و چوب و الواح آن را 
از جاهای دور به آنجا منتقل می ساخت تا بالاخره ساختن آن را , به اتمام 
رسانید. 
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[- [1 ] - نعمان بن منذر لخمی, ابو قابوس از مشهور ترین شاهان حیره در 
عصر جاهلی بود. حکومت نها تابع ایرانیان بوده و خسرو پرویز او را در 


اواخر حکومت خویش معزول و به خانقین تبعید کرد در آنجا زندانی گشته 
و به سال 15 ه.ق درگذشت. تاریخ طبری, ج 2 ص 148. 
2 [2] - نوح/26 27. 


مفصّل گفت: سخنان امام صادق علیه السلام به وقت نیمروز تمام شد. از 
سرجایش برخاسته و نماز ظهر و عصر را خواند. سپس از مسجد بیرون 
آضد و تمنوخه نتفات: جرب گشته و با دست. محله «داربین» دقن محله «دار 
بن حکیم» که امروزه «محله 0 نامیده می شود را نشان داد. 


و به من قفرمود: ای مفصّل ! درست همین جاء بت های قوم نوح یعنی 
یعُوث. یعوق و نسر, گذاشته شده بود. سپس به راه خود ادامه داده و بر 
مرکب خود سوار شد. من پرسیدم: فدایتان گردم ! در چه مدت 9 
نوح, کشتی خود را ساخت و از ساخت آن فارغ شد؟ فرمود: در دو مرحله. 
عرض کردم: این دو مرحله چند سال طول کشید؟ فرمود: هشتاد سال. 


گفتم: عامه می گویند نوح علیه السلام کشتی را در پانصد سال ساخت. 
فرمود: این چنین نیست. مگر خداوند نفرموده «ووعیتا»! به ایشان عرض 
کردم: معنی فرموده پروردگار متعال در آیه «جتّی لا جاء متا وفْار 
الثنوژ» را برایم توضیح دهید که چیست؟ در چه مکانی رخ داد و چگونه 
تین آنتده است ؟ 


فرمود: تنور در منزل یک پیرزن با ایمانی در پشت قبله سمت راست 
مسجد کوفه بود. پرسیدم. لاآن این مکان کجا واقع شده است؟ فرمود: 
اکتون جنر راوه‌یات افیا اشت: منم صروع اب از همان قنور آغار شر؟ 


فرمود: قلوع: پروردگار متعال دوست داشت که آیه و نشانه ای را به قوم 
نوج نشان دهد. سس بعد از آن پروردگار تبارک و تعالی, باران بسیار 
رای وان فتاه م رات ار ارا رف ها با 
آب گشتند و بدین وسیله خداوند همه کافران را غرق کرد و نوح علیه 
السلام و آنانی که با او در کشتی بودند را نجات داد. گفتم: چه مدت زمانی 
نوح در کشتی ماند تا آب ها فرو نشست و نوح علیه السلام از کشتی پیاده 


شد؟ 


نمود. سپس بر کوه جودی يا همان فرات 1 به ایشان 
عرض کردم: مسجد کوفه قدیمی است ؟ 


فرمود: تلت: و همین مسجد محل نماز خواندن پیامبران بوده و رسول خدا| 
ی ای وا ها هه را ین 


کرد: ای محمد! ایر 1 
است. تو نیز فرود رت. ادم علیه السلام و مصلای پیامبران 
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آی و در این مسجد نماز بخوان. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فر 
امد و در مسجد کوفه نماز خواند. سیس جبرییل او را به اسمان برد.! 2 


8 از محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن 
محمد بن آبی نصر, از ابان بن عثمان, از ابو حمزه ثمالی, از ابو رزین 
اسدی, از امیر مومنان علیه السلام روایت شده است که فرمود: وقتی 
نوح علیه السلام از ساختن کشتی فارغ شد, وعده ای که میان او و خداوند 
در نابودی قومش وجود داشت., آن بود که اب از کتورر قوارن بزند. این نتفر 
در خانه زنش فواره زد و زن نوح گفت: آب از تنور جوشید. نوح علیه 
السلام به سمت تنور رفت و آن را مهر و موم کرد. سپس آب از جوشش 
ایستاد و نوج علیه السلام هر آن که را خواست.؛ سوار کشتی کند, وارد 
کشتی کرد و آنانی را که می خواست سوار نکند. اخراج کرد. بعد سراغ 
مهر تور رفت و آن را برداشت و متعال در این مورد مي فرماید: 
« 9عتَحر رواب ِ بقاء مَنهّمر * وفَجَوتا الرَضَ غعَیوتا فالتقی المَاء علی 
آقر قَد قدر * و و ی ِ لاح ودسْر»(2) [پس درهای آسمان را 
کر ۰ 
تخته دار و میخ اجین تا کردیم ] امام علیه السلام قرمود؛ نوح, کشتی 
خود را در وسط مسجد شما نخاری کرد و مساحت ان هفتصد ذراع کمتر از 
مسجد کوفه بود.(3) 


9 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از و ۱ 
علین. عله. المتلام: از یکین ار باراتس از امام ضادی علیه السلام روایت 
می کند: همسر نوح نزد وی آمده و او مشغول ساختن کشتی بود و به نوح 
گفت: آت از تنور جوشیدن گرفته است. نو ج؛ , شتابان سوی تفر آضذ. اه 
درپوش را بر آن نهاد و آن را با خاتم خود مُهر کرد. سپس آب از جوشش 
ایستاد. وقتی نوح کار ساخت کشتی را به سرانجام رسانید, سراغ مهر 
آهده و آن را شکسشت و در یوش را برداشت و آب از تنور فواره زد,(3) 


ص:162 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 279, ح 421. 
2 قمز 1 15.1 

فآ کافی ۱9 رن 281 :122 
4 [4] - کافی, ج 8, ص 282, ح 423. 


0 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمد بن 
نی وان اس ان از افال ها ار اس 
نقل کرده است که فرمود: ايین و دین شریعتِ نوح ان بود که خداوند 
متعال به یگانگی و اخلاص پرستیده شود و همتایان کنار زده شوند که این 
همان فطرتی است که خداوند, مردم را براساس ان افریده است و از نوح 
علیه السلام و دیگر پیامبران, پیمان گرفته که خداوند تبارک و تعالی را 
بیرستند و چیزی را شریک او ندانند. به نماز و امر به نیکی و نهی از زشتی 
و توجه به حلال و حرام, فرمان داده است و بر نوج علیه السلام, احکام 
حدود و واجبات مواریث را واجب نگردانید. پس شریعت نوحج؛ چنین بود و او 
تهصد و پنجاه سال در میان قوم خود باقی ماند و آنان را به صورت پنهانی 
و آشکارا به آیین خود فرا می خواند و هنگامی که آنان امتناع ورزیده و 
سرپیچی نخودندء گفت؟ خدایا من شکست خورده ام.(1) پس تو مرا یاری 
نده. و خداوند متعال به او وحی کرد که: وان رفن مخ فرمگ لا من قَذ 
من قلاً تین بقا کائوا یَفْقلونَ» به همین خاطر نوح علیه السلام گفت: 
«ولا لوا لا قاجزا کفازا»(2) لو جز پلیدکار ناسپاس نزایند] و خداوند 
تبارک و تعالی و متعال یه نوح وحی کرد: «أن استع الْْلکَ»(4(_)3) [زیر 
با سا 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد. همه آنها از حسن بن علی, از عمر بن ابان, از اسماعیل 
جعفی, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی که نوح 
علیه السلام, هسته درخت را کاشت, قومش بر او گذر کردند و شروع به 
خندیدن و مسخره نمودن او کردند و می گفتند: نوح نشسته و نهال می 
کارد. تا اين که آن نهال به درخت خرمای قطور و بسیار بلندی تبدیل شد. 
نوح آن را رید و تراشید, آن وقت گفتند: نوح نار شده است. سیس چوب 
ها را روی هم نهاده و با آنها کشتی ساخت. قومش بر او عبور کردند و 
شروع به خندیدن و تمسخر او کرده و می گفتند: نوح در اين بیابان پهناور و 
دشت خدا می خواهد دریانورد شود. تا ان که نوح ساخت کشتی را به 
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1- [1] - اقتباس از سوره قمر, آیه: 10. 
2- [2] - نوح/27. 

3- [3] - مومنون/27. 

4 [4] - کافی, ج 8. ص 282, ح 424. 


پایان رساند.(1) 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن ابی عبد الله, از محمد بن حسین, از 
محمد بن سنان, از اسماعیل جعفی و عبد الکریم بن عمروء و عبد الحمید 
بن دیلم, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: نوح علیه 
السلام, هشت جفت حیوانی که خداوند متعلل آنها را در قرآن نام برده» در 
کشتی سوار ی آژواج من الصا تین ومن الْمََز اتيّنِ فُل 
آلذکرَین حَرَم آم الا تم ما اشتملث عَلَيّه أرَحَام الانه نتیین »(2) [هشت زوح 
ای و فا اک بگو: آیا (خدا) 
(نرهای آنها) را حرام کرده يا ماده را يا آن چه را که رحم آن دو ماده در بر 
گرفته است؟ اگر راست می گویید از روی علم به من خبر دهید * و از 
هر درو ار گاه ده یکی ابا (قدا) بای آنهایرا حرام کروه با مادم‌ها زار 
آنچه را که رحم آن دو ماده در بر گرفته است؟] بنابراین دو نوع گوسفند 
سوار کرده بود. یک جفت. گوسفند اهلی که تربیت شده دست مردم بود و 
یک جفت دیگر که وحشی بودند و در کوهستان می زیستند و خداوند صید و 
شکار آنها را حلال کرده بود. دو نوع بز نیز سوار کرده بود که یک جفت, 
اهلی بوده و به دست مردم تربیت شده بود و یک جفت دیگر بُزهای وحشی 
بود که در صحرا به سر می بردند. دو نوع شتر نیز سوار نمود که یک جفت 
شتر اهلی خراسانی و یک جفت وحشی عربی بود. از جنس گاو نیز دو 
جفت با خود برد که یک جفت آن اهلی پرورش يافته دست آدم ها بود و 
جفت دیگر ان کاو وحشی بود. از هر نوع پرنده مفید وحشی و اهلی ۳ 
خود همراه ساخت و سپس زمین زیر اب رفت و غرق شد. 


3) شیخ کلینی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن علی, از 
داود بن اتف یزید, از فردی که نام او را برده, از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که فرمود: ارتفاع اب از هر کوه و هر دشت. پانزده ذراع. 
بلندتر بود.(3) 


عبد 
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1- [1] - کافی, ج 8, ص 283, ح 425. 
2- [2] - انعام/144_143. 


3- [3 ] - اه 0 9 ض‌ 7 2, ۳ 28. 


الله جعفر چمیری, از پدرش, از محمد بن حسین ابی خطاب., از محمد بن 
سنان؛ از محمد بن عمر جعفی, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: خداوند متعال به نوح علیه السلام وحی کرد و سپس 
حدیث قبلی را ذکر کرد. راوی در این حدیث می گوید: سپس امام صادق 
علیه السلام به باب کوفه در وسط مسجد کوفه وارد شد و فرمود: 
پروردگار در همین جا به زمین فرمود: «ابْلهی مَاءيِ» پس زمین از مسجد 
کوفه شروع به فرو بردن آب نمود. همان طوری که جوشیدن آن از همین 
جا بود و گروهی که همراه نوح علیه السلام در کشتی بودند, پراکنده شدند. 
۳ 

بن یحیی عطار از محمد بن احمد بن یحیی, از موسی بن عمر, از جعفر بن 
محمد بن یحیی, از غالب, از خمرانه ای اما باقن علبه النببلام. زوا: یت کرده 
آفنت: که در تقتشیر آنه «ومن ۲ ان ما آمن ۱ مَعَهْ الا قلیل» فرمود: تعداد آنها 
هشت بود.(2) 


16( ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدایش بیامرزد- 
نقل می کند که علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش. از عبد السلام بن 
صالح هروی, از امام رضا با علیه السلام روایت می کند که فرمود: وقتی نوح 
از کشتی پیاده شد, او و فرزندان و پیروانش که مجموعاًٌ هشتاد نفر بودند, 
همان جایی که فزود آمده بودتند,. آبادی بنا کردند.و آن را «تماتین» نامیدند؛ 
چرا که تعداد آنها هشتاد نفر بود.(3) 


17( ابن بابویه از پدرش سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
حسن بن علی وشاء از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
پدرم. موسی کاظم علیه السلام به نقل از پدرش, امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: خداوند متعال به نوح علیه السلام وحی کرد 
که: ای نوح ! «ایّ لیس من اَهْلِکَ» زیرا پسرش با او مخالف می کرد و 
اه ار را سل ها 
اورد. 

2 ۰ ما اول 
«انَهْ عمَل 
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2 ای ار ص211 3 
3- [3] - علل الشرائع, جح 1, ص 43, ح 1. 


عَیرّ صالح» و وجه دوم آن «انَه ممل غیر صالح(1)». امام فرمود: اشتباه 
ق کف که نا هی ند ی ار 
وقتی که خداوند تباری و تعالی دید که او با دین نوح مخالفت می کند. 
رابطه ی فرزندی اش را نفی کرد.(2) 


1( تلم بن ابراهیم به نقل از پدرش,» از ابن نف عمیر, از ابن سنان, از 
۱ 0 ت کرده است که فرمود: نوح به مدت سیصد 
سال قومش را به سوی خداوند متعال دعوت کرد اما اجابتش نکردند. پس 
خواست که آنها را نفرین کند, اما ناگهان به وقت برآمدن آفتاب با دوازده 
هزار قبیله از قبایل فرشتگان آسمان دنیا برخورد کرد که از بزرگان و 
عظمای فرشته ها بودند. نوح به آنان گفت: 
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- [1] - ابوعلی طبرسی در مجمع البیان. ج 5 ص 283 گفته است: 
هرکس آیه را «نْه عمل غیرٌ صالح» بخواند, معنایش چنین می شود که: 
درخواست تو ای نوح درباره چیزی که از روی علم نیست., درخواست و 
عملي ناپسند است. و احتمال دارد ضمیر «انه» به معنای آیه «ارکب معنا 
و لاتکن مَعَ الکافرین» نز کوزد که. کر آن ضورتت مفتای ان این چنین می 
شود: بودن تو با کافران و تمایل تو بر بودن با آنها و اين که با ما سوار بر 
کشتی نمی شوی و به جمع ما نمی پیوندی, عملی ناشایست است. و جایز 
است که ضمیر اثه. متعلق به پسر نوح باشد. گویا این که وی بنیان گذار 
منش و کاری ناشایست است, همان طوری که هر چیزی می تواند منشا 
پیدایش هرچیز دیگری به خاطر فراوانی و کثرت ان چیز, باشد. مثلا در 
عربی می گویند: «شعر یعنی زهیربن ابی سلمی». و يا ممکن است مراد 
آن باشد که وی دارای عملی ناشایست است و مضاف را که کلمه «ذو<- 
صاحبان»بوده, حذف کرده اند. هز کننن. که ایه را «أنه عمل غیر صالح» 
تلاوت کند در مفهوم و معنا مانند قرائت کلیس ان بود که خوانده «آثه 
عَمّل غیژ ضالح» که ضمیر را به پسر نوح ارجاع و عودت دای شنت 
بنابراین. این دو قرائت در معناء متفق و متحدند, هرچند که در لفظ با هم 
۰ 999 آن دسته از کسانی که چنین قرائتی را ضعیف می 
ند. چنین استدلال می کنند که چون عرب نمی گوید: «هَو بَعمل عَیر 
7 (او کار ناشایستی انجام می دهد)؛ بنابراین نمی تواند بگوید: ِ 
غیر حسَن» (کاری ناشایست انجام داد). در پاسخ آنها می گوییم: زمانی که 
معنا, روشن و واضح باشد, عربها صفت را جایگزین موصوف می کنند و 


می گویند: «قد ققلت ضوابا, و فلت حسنا» به اين معنا که «قعلت فعلاً 
حسنا» (کار خوبی انجام دادی) و «قْلت قولاً حسنا» (یعنی سخنی و گفتاری 
نیکو گفتی) عمرین ابي ربیعه «شاعر عصر جاهلی» گفته است: «ئّ 
القائل غیرّ الصوایاخر النّصح اقلل غتابی» (آی آن که نامانستنه تاضواب 
سخن می گویی ! نصیحت را به زمانی دیگر واگذار و کمتر ملامتم کن.) 

2- [2] - عیون آخبار الرضا, ج 2 ص 82, باب 32, ح 30. 


شما کیستید؟ گفتند: ما دوازده هزار قبیله از قبایل فرشتته. های انسمان 
دنیاییم و مسیر ضخامت اسمان دنیا که به اندازه ی پانصد سال است و از 
اسمان دنیا تا دنیا نیز پانصد سال دیگر است را پیموده ایم. 


ما به وقت طلوع آفتاب, بیرون آمدیم و هم اکنون با تو روبرو گشته ایم. از 
تو درخواست می کنیم که قومت را نفرین نکنی. نوح گفت: سیصد سال به 
آنان مهلت می دهم. وقتی ششصد سال کامل گشت و آنان ایمان 
نیاوردند, خواست آنها را نفرین. کنده نا کهان با دوازده هزار قبیله از قبایل 
فرشتگان آسمان دوم مواجه شد. نوح علیه السلام گفت: شما کیستید؟ 


گفتند: ما دوازده هزار قبیله از قبایل فرشتگان آسمان دوم هستیم. 
ضخامت آسمان دوم به اندازه مسافت پانصد سال است و ا۶ انتهان دوم 
تا آسمان دنیاء به اندازه ی پانصد سال دیگر و ضخامت آسمان دنیا نیز 
پاتضد سال است و از آسمان دنیا تا دنیا نیز پانصد سال است: 


وی و ی ریب رت ۲ 
رت رارصا 


وقتی که نهصد سال مهلتشان به سر آمد و باز ایمان نیاوردند, ِِ 
نفرینشانٍ 5 پس خداوند, متعال آیه « اد آن يَوّمن من قوّمک الا من 
من قلا تیْس بقا کائوا یَفْعَلْونَ» را نازل کرد. 


نوج عرض کرد: «وب در علی الرْض من الکافرین یازا * لک ان ندرم 
ُضلوا عبادک ولا توا الا قاجا کفارا».(1) [پروردگارا! هیچ کس از کافران 
را بر روی زمین مگذار *چرا که اگر تو آنان را باقی گذاری, بندگانت را 
رای نع ار اسان اند 


سیس خداوند به وی فرمان داد که نهال خرما بکارد. نوح آمد که درخت 
بکارد و در اين هنگام قومش بز اوبی گوشته و او زا بترم کرده و به 
او می خندیدند و می گفتند: مه ای راو 
نوح را با سنگ می زدند. ار ام اس شا ال کش 
درخت خرما تنومند و 


ص:167 


1 [1] - نوح/26-27. 


محکم گشت, پروردگار فرمان به قطع کردن آن را داد. گوم نوج , دوباره او 
7 مسخره کردند, و می گفتند: «رخت خرما رسیده است ! و پروردگار نیز 
چنین فرمود: «وکلما مر عّه ملا من قویه سَچژوا ملة قال ٍن تسْحژوا من 
فان تخر منک کما حون * قسوف تَعْلَمُون» پروردگار به نوح فرمان 
6 با ای وه 
بدهد که چگونه 1 کشتی را بسازد و او طول کشتی را هزار و دویست ذراع و 
عرض آن را هشتصد ذراع و ارتفاع آن را هشتاد ذراع اندازه گیری کرد. 


نوح عرض کرد: پروردگارا! چه کسی در ساخت آن به من در این اندازه ها 
کمک می کند؟ خداوند به او وحی کرد که در میان قومت فریاد بزن که هر 
کس در ساخت کشتی به من یاری برساند و بخشی از ان را نجاری کند. 
وزن هر انچه نجاری کرده نقره و طلا به او می دهیم. پس نوح در میان 
قومش بانگ براورد, اما باز قومش او را مسخره کرده و گفتند: نوج می 
خواهد دریانوردی را در خشکی شروع کند.(1) 


19( علی: بن ابراهیم از پدرش» از صفوان, از ابی بصیر» از امام صادق 
1 ت کرده است که فرمود: زمانی که خداوند اراده فرمود, 
قوم نوح را هلاک بگرداند, چم زنانشان را به مدت چهل سال عقیم کرد و 
در نتیجه در این مدت نوزادان در میان انها به دنیا نیامد. هنگامی که 
ساخت کشتی را به سرانجام رسانید, خداوند به او فرمان داد که با لهجه 
سریانی موجودات را به سمت کشتی فرا بخواند. پس همه حیوان ها و 
درندگان گردآمدند و نوح از هر حیوانی. دو جفت در کشتی سوار کرد و 
تعداد مردمی. که. از سر اسر دنیا به: وق ایمان. آفزد: بوژنده هشتاد 1 
بودند. 


پس خداوند متعال فرمود «اجْمِل فیها من کل رَوجیّن ان وأَمْلَکَ الا قن 
سَبَقَ له لول وم آمن وما آمن معَة الا قلیل» نوح ساختن کشتي را در 
مسجد کوفه انجام می داد و در آن روزی که پروردگار خواست آنان را 
هلاک بگرداند. همسر نوح علیه السلام در آن قسمت از مسجد کوفه که به 
«فار التنور» نامیده می شود نان می پخت. حضرت نوح برای هر یک از 
انواع حیوانات, جای مشخصی 
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1 ۱ تفسیر فمن: ‏ خر ورد 


را در نظر گرفت و غذای مورد نیاز آنها را فراهم کرد. زمانی که آب از تنور 
فوران زدن گرفت, همسر نوح, فریاد برآورد و نوح علیه السلام سر رسیده 
و بر روی تنور, درپوشی گلین نهاد و آن را مُهر کرد تا آن که همه حیوانات 
را بر کشتی سوار کرد. 

سپس به سمت تنور آمده و مهر را شکست و درپوش گلی را برداشت و 
خورشید گرفتگی رخ داد و از اسمان. ابی فراوان باریدن گرفت. باران؛ 
قطره قطره نمی بارید. بلکه فرو می ریخت. و چشمه های زمین جوشیدن 
گرفت و خداوند متعال نیز فرموده_ است: «وَفجرتا الارْض غیوتا قالتقی 


المَاء علی ام قدْ قدر * وحملتاه علّی داتِ الواح ودسْر»(1) [و از زمین 
چشمه ها جوشانيديم تا آب (زمین و آسمان) برای" امری که مقدر شده بود 


به هم پیو ستند "واوترابر (کشتی] تخته‌دار و میم آخیرن شتواز کزدیم. ] 


و خداوند متعال فرمود: «ارکتوا فیها بسْم الله مَجراها وَمُرساها» [در آن 
سوار شوید. به نام خداست روان شدش و لنک انداختنش ]. 


«مجراها» یعنی مسیرش و «مرساها», به معنی محل توقف کشتی است. 
سپس کشتی چرخید و حرکت کرد. نوح علیه السلام پسرش را آفتان و 
خیزان دید, به او گفت: «پا بت ازکب شَعتا ولا تن مَع الکافرین». 

پسر گفت: «سآوی ای جبل بَعصِمُنی من الْمَاء». 

نوح گفت: «لا عَاصم الیو من أمر الله لا من رَجمٍ». 


سپس نوح گفت: «رَبَ ان ات ای ها و 2 
الحاکمین». 


خلوند ال فزیود: ‏ نی از ام مر شاک ۵ عَمَل عَبْرٌ صالح قلً 
اعظک آن تکون من الجاهلی», سپس نوح 


رز بل وا تَعْفرّ ی وت یی آگن تن الخاسرین»" 


سپس همان طوری که پرورد حاز فرموده است: «حال بیتَهّما امه قکان 
من المَغرّقین». 


[1 


۳ 
آنت کم 


ی 
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1 [1] - قمر/12_13. 


مکه رید هدز خانه. طواف نمود ویر از خانه خدا. همه دنبا زیر ارف 
به همین خاطر است که کعبه را «بیت العتیق» نامیده اند زیرا از غرق 
شدن. رها گشته است. 


باران به مدت چهل روز از آسمان می بارید و از زمین نیز چشمه ها می 
جوشید تا آن که کشتی بر روی آب قرار گرفت و آسمان هم چنان به شدت 
می بارید. نوح دستانش. را به سوی. آسمان بالا برد و عرض کرد: 
پروردگارا! دیگر بس است. سپس خداوند به زمین دستور داد تا آب را 
پبلعد. خداوند در قرآن فرموده است: «وقیلّ پا أرْضْ انلهی مَاءک وبا سَماء 
آقلهی» یعنی از باریدن باز ایست. «وغیض الْمَاء وقضی الاْفْرْ وَاستَوت 
َلّی الْجُودِی» پس زمین آبها را بلعید و سپس آبی که از آسمان باریده بود. 
خواست که در زمین فرو رود, اما زمین از قبول آن سرباز زد و گفت: 
پرورد ان ال فعط از من خواشتة که آپ خودم را بیاعم به همین روی» 
آب آسمان بر روی زمین باقی ماند و کشتی نوح بر روی کوه جودی که 
کوهی بزرگ در موصل است, قرار گرفت. سپس خداوند, جبرییل را مأمور 
کرد تا آب های روی زمین را به سمت دریاهای اطراف دنیا براند و خداوند, 
این آیه را بر نوج, نازل کرد: «یا نوخ امبط بسلام متا وَترگات عَلَیّک وَعَلی 
ام ی ی وا بت وم ۲ سم 2 معا ای 


۱[ 
(هشتاد) را ساختند. نوح, دختری داشت که همراه وی سوار کشتی شده 
بود و تسل مردم. از طریق او افز ایش یافت. پیاهبر ضلی الله علیه و اله ذر 
این مورد فرموده است: نوح علیه السلام یکی از والدین است. و خداوند 
متعال به پپامبرش صلی الله علیه و آله فرمود: «لک من نا لب پوجنا 
یک ما کنت تغلفها آنت ولا قَوَمک من قَبّلٍ دا قاطیژ ان الْعَاقبه 

للَعَفینَ».(1) 


20 بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از اخمد ین اخجمد ینعی از 
علاء بن سیابه, از اقا صادق علیه السلام و کید کف رت اند 


«وتادی توح ابِتَ» فرمود: وی پسر نوح نبود, بلکه فرزند همسرش بود که 
به لهجه قبیله طیی بیان شده 
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ی ی و 


پس نوح گفت: «ر ای به علْمْ ولا تفر 
ی ور حففی اکن آلحاسزین »۱1۳ 


1 محمد بن عبد الله جعفر حمیری با سند خود از بکر بن محمد نقل می 
کند که وی گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
«وتادی توح ابِتَة» یعنی پسر همسرش که زبان قبیله طیی است.(2) 


۸ ابن بابویه در کتاب الفقیه با سند خود از کثیر نواءء از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که اما م علیه السلام فرمود: نوج در روز اول ماه 
زجب سوار بر کشتی شد و به ۳ سنست ۱ داد تا آن روز را روزه 
بگیرند و نوح گفت: هر کس که آن روز را روزه بگیرد, آتش به اندازه یک 
سال از او دور می شود.(3) 


شیخ در امالی می گوید: پدرم از محمد بن محمد از ابو القاسم جعفر بن 
محمد- که خدای او را بیامرزد- از محمد بن حسن بن مت جوهری, از 
محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری. از احمد بن محمد ابن ابی 
صر تزنطی, از ابان پن عثمان, از کثبر نواء از امام جعفر صادق علیه 
السلام همین حدیت را عینا نقل کرده است. با این تفاوت که کلمه اتش را 
به صورت مفرد اورده است.(4) (به جای نیران. کلمه نار امده است). 


3) عیاشی از اسماعیل جعفی, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: شریعت نوح علیه السلام آن بود که خداوند به یگانگی و 
اخلاص و بی همتایی پرستیده شود. کي و را 
قرار گرفته است. همچنین خداوند او را به نماز و امر و نهی و حلال و 
حرام دستور داده بود, اما احکام حدود و ارث و میراث را بر او واجب 
نکرده بود. اين شریعت نوح ۱ سال در میان قومش 
ماند و انان را به صورت اشکار و پنهان. به پرستش خدا فرا می خواند. 
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4- [4 ] - امالی؛ 0 ۹۱ ص‌ 43 


و هنگامی که از قبول دعوت او امتناع ورزیده و سرپیچی کردند. عرض 
کرد: پرودگارا! شکست خورده ام. پس تو یاریم کن. پروردگار به او وحی 
کر ان رفن هن دام الا من قَدٌ من قلاً بیس با انا تلو و 
به همین خاطر نوح عرض کرد: «ولا لوا قاجرا کفَار.(1) [و جز 
پلیدکار ناسپاس نزایند ]. خداوند به او وحی کرد: «آن اصتَع الَفْلکَ». 
(3()2) [ زیر نظر ما و (به) وحی ما کشتی را بساز ] ِ« 


ستاح به موف ۱ ام ۰ بودم ی 
به محله کناسم ر شیدم به. سمعت خیش تکام کروو فرمود: اخ مفصل | رقیعا 
در همین جا عمویم زید- که خدای رحمتش کند- به دار آویخته شد. سپس 
به راهش ادامه داد تا ان که به محله روغن فروشان رسیدیم که اخر محله 
چراغ سازان بود. امام علیه السلام از رکب پایین امد و به من فرمود: از 
مرکبت پیاده شو, زیرا اولین مسجد کوفه که حضرت ادم ان را بنا کرد در 
شوم. 


من عرض کردم: چه کسی آن را خراب کرد؟ فرمود: ابتدا توسط توفان 
تغییر یافت و سپس یاران کسری و نعمان بن منذر و پس از ان زیاد بن 
آتفج سفیان, ان را تغییر دادند. 


عرض کردم: فدایتان شوم ! مگر شهر کوفه و مسجد آن در زمان نوح وجود 
داشته است؟ فرمود: بله, ای مفصّل ! و خانه نوح و قوم او در یک دهکده در 
کنار فرات؛ ان جا که به بخش غربی کوفه منتهی می شود, واقع شده بود و 
فرمود: نوح, مردی نچار بود. سپس خداوند او را به رسالت برگزید. 


نوح اولین کسی بود که کشتی ساخت که روی آب حرکت می کرد. او 
نهصد و پنجاه سال در میان قومش بود و آنان را به هدایت فرا می خواند, 
اما آنان بر او گذر کرده و مسخره اش می کردند. وقتی چنین رفتار زشتی 


را از آنان دبد» آنان را 
12 


1- [1] - نوح/27. 
2 [2 1 - مومنون/ 27. 


نفرین کر و عرض کرد: «لا تَدَرْ عَلی الأرَضٍ من الکافرین یازا * اک ٍن 
تدَرْهْمْ بُضِلوا عبادک ولا لوا الا قاجزا» )1 [هیچ کس از ز کافران را بر روی 
زفین مدا ۴ خرا که ائر تو آنان را بافی. کداریر بند دانت: را کفراه: مین 
کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند] فرمود: خداوند به وی وحی کرد که: ای 
نوح ! کشتی را بساز و ظرفیت ان را افزایش بده و در ساخت ان زیر نظر 
ما و در سایه ی وحی شتاب کن. 


پس نوح, کار ساختن کشتی را با دستان خود در مسجد کوفه آغاز کرد و با 
اوردن چوب از جاهای دور. کشتی را ساخت. 


مفضل می گوید: هنگام زوال خورشید, سخنان امام صادق علیه السلام 
قطع شد و امام علیه السلام برخاست و نماز ظهر و سپس نماز عصر را 
خواند و از مسجد بپرون امد و راهی سمت چپ و با دست به محل منزل 
«داریین» که در محله «دار ابن حکیم» واقع شده است و امروزه به محل 
«فرات» مشهور است. اشاره کرد و به من فرمود: ای مفطْل ابتِ های 
قوم نوح یعنی «یغوث, و بعوق, و تسر». درست در همین جا قرار گرفته 
بود. سپس امام علیه السلام حرکت کرد و بر مرکب سوار شد. من عرض 
کردم: فدایتان شوم, چقدر طول کشید که نوح, کشتی را بسازد؟ فرمود: 
ان را در دو مرحله ساخت. پرسیدم: هر مرحله چقدر طول کشید؟ فرمود: 
هشتاد سال. عرض کردم: عامّه می گویند. ساخت کشتی, پانصد سال به 
طول انجامیده است. امام فرمود: نه, چنین نیست. چگونه این ممکن است 
در حالی که خداوند می فرماید: «و وحینا».(2) 


5 عیسی بن عبد الله علوی از پدرش نقل می کند که طول کشتی, چهل 
و چهار و ضخامت آن. چهل بوده و طبقه بندی شده بود. نوح دو نگین 
داشت که یکی در طول روز, نور خورشید را منعکس می نمود و آن دیگری 
به وقت شب, نور مهتاب را می تاباند و بدین وسیله مسافران کشتی وقت 
نماز را تشخیص می دادند. نوح علیه السلام استخوان های حضرت ادم را 
در کشتی: با خون.داشت: و.وفتی. از کشفتی. بيادی شدر فتر آذم را ذر زیر 
مناره ای که در مسجد منا قرار داشت. حفر کرد.(3) 


ص:173 
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26( مفصّل روایت می کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در 
ایهصعی ۱۱ جاع اف با عفاد انس این تنوره کدام تور انست ۰ محل ان 
کجا و ی بوده است؟ 


فرمود: تنور همان جا بود که برای تو گفتم. عرض کردم: آيا شروع بیرون 
آمدن آب از آن جاأ بوده است؟ فرمود: فلف: خداوند دوست داشت که 
قدرت خود را به قوم نوح نشان بدهد. پس بارانی سیل آسا برایش 
فرستاد, به طوری که فرات. لبریز از اب شد و چشمه ها پُراب شدند. 
خداوند, قوم نوح را غرق کرد و نوح را به همراه کسانی که در کشتی 


بودند, نجات بخشید. 


به امام علیه السلام عرض کردم: نوح و همراهانش چه مدت در کشتی 
ماندند تا آبها فروکش کرد و سپس از آن پیاده شدند؟ فرمود: هفت شبانه 
روز در کشتی ماندند و کشتی, خان-خدا را طواق نمود و آن کاه-بر کوخ 
جودی نشست که فرات کوفه است. عرض کردم: آیا مسجد کوفه, قدیمی 
است؟ فرمود: اری, مسجد کوفه. مصلای پیامبران است. رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در انجا نماز خواند و جبرییل او را از همان جا سوار بر براق 
نمود تا به بیت المقدس ببرد. وقتی به دار السلام. یعنی پشت کوفه رسید, 
جبرییل به حضرت گفت: ای محمد! این جا مسجد پدرت., آدم و مصلای 
پیامبران است. پس از براق پیاده شو و در آن جا نماز بخوان. رسول خدا 
پیاده شد و در آن جا نماز خواند. سبترن: آه را به.بیت المقدس برد و در آن 
چا نماز خواند و آن گاه او را به آسمان برد.(1) 


۷ خسن من خی لیف السلام از عکی ماش اد آمام صادق عایه 
السلام نقل شده است که فرمود: وقتی نوح مشغول ساختن کشتی بود, 
فرش نزد آو امد ود به. توح کفت" از آن تنور آب خارج می شود. نوح 
شتابان به سمت تنور رفت و درپوشی را روی آن نهاد و آن را با مُهر خود, 
مهر و موم کرد و اب, یخ بست. وقتی نوح ساخت کشتی را به پایان 


رسانید, سراغ مهر خود آضفه و ان را شکست و دریچه را برداشت. پس 
اب وران کر 


28( ابو عبیده حَذ|ء از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: 


ملسجد 


ص:74 1 
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کوفه. مرکز بابل و مجمع پیامبران بوده است.(1) 


9 سلمان فارسی از امیر مومنان علیه السلام نقل می کند که در حدیثی 
مفصّل در فضیلت مسجد کوفه فرمود: در این مسجد. کشتی نوح ساخته 
شد و تنور, فواره زد و خانه و مسجد نوح در آن جا قرار داشت و در گوشه 
سمت راست ملسجد؛ تنور فواره زد.(2) 


30( از اعمش, , حدیئی مرفوع از امام علي علیه السلام نقل شده است که 
در توضیح آیه «حلّی لا جاء متا وقا اللثُورُ» فرمود: قسم به خدا که اين 
ننور» تنور پخت نان نبوده است. سس پا دست؛ خورشید را نشان داد و 
فرمود: طلوع خورشید بوده است.(3) 


1) اسماعیل بن جابر خعفی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: را ی را جر فص رن با سیس 
خداوند به وی فرمان داد که از هر حیوانی دو جفت برگیرد و بر آن سوار 

, همان هشت جفت حیوانی که گوشت آنها حلال است و حضرت آدم 
علیه السلام آنها را از بهشت بیرون آورد تا غذای نسل هایی باشد که پس 
از آدم در زمین, زندگی کردند.حضرت نوح علیه السلام نیز اين حیوانات را 
برای تأمین معیشت نسل های پس از خود قرار داد؛ زیرا زمین, غرق می 
شد و هیچ چیز جز همان افراد و حیواناتی که در کشتی بودند, بر روی زمین 
باقی نمی ماند. 


امام فرمود: نوح, , همان هشت جفت را که خداوند ,در قرآن به آنها اشاره 
کرده است, سوار بر کشتی نمود: «وأنرّلِ کم من الم تمانیه أرواج»(4) 
1و و براي شما از دامها هشت, قسم پدید آورد] «مَنّ الصَأن اثّن ومن الَْعْز 

تین قل الذکرین ِ آم الاأنتییّن ۳ اتسحلت له َرحَامٌ این تبون 
ِ ن کم صادقین * ومن ال اثَیْنِ ومن البق اتینٍ»(5) [از گوسفند 
دا و از بش دهفا. نک ابا (خدا 


ص:175 
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او 2 


4 4]- زمر/ 6. 
5- [5] - انعام/ 143 144. 


نرهای (آنها) را حرام کرده يا ماده را يا آن چه را که رحم آن دو ماده در بر 
گرفته است؟ اگر راست می گویید از روی علم به من خبر دهید * و از 
شتر دوء از کاد دو ]؛ بنابراین از جنس گوسفند, دو جفت بود . یک نوع 
ای تا ها او ی و 
وحشی بوده و در کوهستانها زندگی می کردند و صید آنها برای انسانها 
حلال بود. از جنس بزغاله نیز دو نوع بود؛ " یک جفت بزغاله اهلی و دست 
پرورده انسانها, و یک جفت بز کوهی که وحشی بودند. از گاو هم دو جفت 
بود؛ یک جفت که دست پرورده آدمها بود و یک جفت دیگر که گاو وحشی 
بودند. از شتر نیز دو جفت بود؛ یک جفت. شتر خراسانی و یک جفت شتر 
ی میان پرندگان نیز وحشی و اهلی را برگزید و سپس, زمین غرق 
شد. 


2 ابراهیم به نقل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
سود توص ليم الساامه سی را کر کتشن شمان شود آفا لد لها (ضام 
زاده) را سوار نکرد.(2) 

ند الله کلیی ار آمام. اوق علبه السلام دفانت کرده اسنته که 
فرمود: سزاوار است که شهادت و گواهی فرد زنازاده پذیرفته نشود و 


امامت مردم را به عهده نگیرد. تاج خی احضهایی تا بر کشتی شتوان نکر 
در حالی که سگ و خوک را با خود برد.(3) 


34( خمران ِ امام باقر علیه السلام نقل کردم است که در تفسیر آیه 
«وما آمن معه الا قلیل» فرمود: تعداد ایمان آورندگان. هشت نفر بود.(4) 


5 محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که در 
تفستر آیه دوتادی نوک ای فر مووه در زیان فییلم طیی‌عر ظ اتف با قنجه 
همزه یعنی پسر هس ۱51 


6) موسی از علاء بن سیابه. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که: 
ص :76 1 


اسر اشیرص توص زوس 26 
222 >تقسیر غباشی: 2 2 .ض 158 2 27 


ای ار 29 


در تفسیر آیه «وتادی 1 نوخ ابتَة» فرمود: او پسر نوج نیست, بلکه 
همسرش است. 9 «ابنه» مي گویند ‌ 
گفت: «قال رب نی غود یک» «اأن أسالک ما لیس لی به علمُ وّالا 
لی وتَرحمنی اک 2 من الحاسرین» 1(۰) 


37 زراره به نقل از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در توضیح 
آیه ای که به نقل از نوح علیه السلام است: «یا بر بتیت ازکب عتا» فرمود: 
ی ۱ گفتم: نوج گفته: : پسرم. فرمود: نوح این موضوع 


8) ابراهیم بن علاء از راوبان مختلف, از امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام نقل کرده که در تفسیر آیه «یا اَض ابْلَهی ماءي وَیّا سَماء آفلهی» 
فرمود: زمین گفت: من مأمور شدم که فقط آب خودم را ببلعم, , و دستور 
ندارم که آب آسمان را هم بیلعم. فرمود: . پس زمین؛ , آب خودش را بلعید و 
ات استمان: باقی ماتد و به دربایی تیدیل شد که برامون دتيا فرار گرفت:. 
(3) 


مس هار ای ناه سای عل کر اس 
در تفسیر ۳1 «یا ازض ابلعی مَاءکی» فرمود: به زبان هندی نازل شده؛ 
یعنی بنوش.(4) 


0 و زدانت اد ار آمام ضادق غلیه ااسلام آمده اشست که وا ااسه 
ابلعی مَاءکِ» به زبان حبشی است.(5) 


1) حسن بن صالح از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: از پدرم شنیدم که با عطا صحبت می کرد و می فرمود: درازی 
کشتی نوح هزار و دویست ذراع و پهنای آن هشتصد ذراع و ارتفاع آن 
هشتاد ذراع بود, هفت بار دور خانه خدا دب 
مروه را هفت بار انجام داد و سپس بر کوه جودی قرار گرفت.(6) 
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2) مفصل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
منظور از جودی در آیه «اسَتَوّت عَلّی الجودوت» همان فرات کوفه است. 
(1) 


و وی ی ی یت کرده است که فرمود: ای 
ابا محمد ! خداوند به کوه ها وحی کرد که در توفان, کشتی نوح را بر روی 
یکی از شما قرار می دهم, اما کوه ها گردن فرازی کرده و تکبر نمودند. 
اما کوهی در منطقه شمال در شهر موصل که به آن جودی می گویند, 
فروتنی نمود. پس کشتي نوح در جریان توفان بر همه کوهها گذر کرد تا به 
کوه جودی رسید و در آن جا مستقر گشت و نوح به زبان سریانی گفت: 
«بارات قنی؛ , بارات قنی.» راوی گفت: به خدمت امام علیه السلام عرض 
کردم: فدایت گردم ! معنای این سخن چیست؟ فرمود: پروردگارا! سر و 
سامان بده. سروسامان بده.(2) 


4 از ابو بصیر از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
نوح علیه السلام در کشتی بود, و تا زمانی که خدا اراده کرد در آن جا ماند. 
3 ۱ 2 به حال خود رها 
کرد. سپس خداوند به کوه ها وحی کرد که: من می خواهم کشتی بنده ام 
نوح را بر روی یکی از شما قرار دهم, اما همه کوه ها جز کوه 0 
(کوهی در موصل) گردن فرازی کرده و تکیُر نمودند, در نتیجه کشتی نوح 
روی کوه جودی پهلو گرفت. و نوح علیه السلام در اين هنگام گفت: «رت 
انقن» که به زبان عربی چنین می شود: «ربٌ آصلح» پروردگارا ! سر و 
سامان بده.(3) 


5) کنیر تواء از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: نوج 
صدای کشیده شدن کشتی را بر روی کوه جودی شنید و نگران شد. پس 
سر خود را از پنجره کشتی بیرون آوزق دست به سوی آسمان برده و با 
انکشت اساره. کرد .8 کفت: «یا رحمان آنفن» که. ناویل آن.خنین. اسنتت: 
پروردگارا ! احسان ت (2) 
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و تایه رل ری 


که فرهود؛ وقتی: که نو شوار بر کشتی شد.. تدا آمد. که: دور باد کروه 
ستمگران.(1) 


علیه #9« می فرمود: امام صادق علیه السلام 9 رت پرورگار 
به نوح علیه السلام فر مود: «یَهْ لیس من هلک » زیرا پسر نوح با وی 
مخالف بود و پیرواتش زا در زمره اهل خود به شماز آورد. 


سپس گفت: امام علیه السلام از من پرسید: این آیه را که در مورد نوح 
است, چگونه قرائت می کنند؟ عرض کردم: مردم آن را به دو شکل قرائت 
می کنند: «َِه عمل عَیْرُ ضالح» و « اه عَمل عیر ضالح» امام فرمود: دروغ 
گفتند. او پسرش بود ولی وفتین: با.د یه اد.متااخت: کرو خداوند, او را از 
نوج دور نمود.(2) 


«والی غاد أحَاهق هوط قال با قوم اغبقواً ال عا لکم...آلهیتا غن قولک وما تن لک بغژمنین 


(53)» 
«والی, ار َحَاهُم هودا قال با قَوم اعْبْذُواً ال ما کم من ال و عََرْمْ ان 
انم ار ون 50۰ یا قَوم لا سالک عَلیْه جرا ,ان ِ ۲ عَلی الذٍی 

قطّیی آقلا تعیلون (51) وتا قَوّم استففژوا کم بم لُوو ِِ یز 
السَمَاء َلیِکم مارا ویروکع فَوّة [لی فوَیکم ولا تتولوا مُجرمین (52) قالوا 
ا مود ما جگتتا بت وما تن بتارکی آلهنتا عن قوّلک عقا عن ی امن 


»)53( 


[و به سوی (قوم) عاد برادرشان هود را (فرستادیم. هود) گفت: ای قوم 
پردازید * 


اق. قوع ی( برای. ابو (رسالت) باداشی از کا دزخواست: ی کنم. 
پاداش من جز برعهده کسی که مرا آفریده است, نیست. پس آپا نمی 
اندیشید؟ * و ای قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهید. سپس به 
ور اج اه‌خوبه کنید (یا) از اسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیرویی بر 
نیروی شما بیفزاید و تبهکارانه روی بر مگردانید * گفتند: ای هود ! برای ما 
دلیل روشنی نیاوردی و ما برای سخن تو دست از خدایان خود برنمی داریم 

و تو را باور نداریم *] 
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که ین ای 2 0 6 202 
2 رای 2ص 2160 .21 


1 اب هی استوب: هقی جوید؛ به امام زین العایدین گفتند که جدٌ تو می 
فرمود: برادرانمان به ما ستم کردند. فرمود: مگر این آیه را نخوانده ای که 
فرمود: «وَالی اد َحَاهم هود» داستان او هم مانند آنان است. خداوند, او 
و همراهانش را نجات داد و قوم عاد را با آن بادٍ عقیم نابود گرداند (1) 


2 لش بن ابراهیم گوید: امام فرمود: سرزمین قوم عاد در بیابان بود که 
9( شرق به طرف أجفُر(2), چهار منزل فاصله دارد. آنان دارای 
کشت و زراعت و درختان خرمای بسیاری بودند. عمرهای طولانی و قامت 
های بلند داشتند. اما بت می پرستیدند. به همین خاطر خدا در میان انان 
هود را ته-پیافتری بر حراید نا آنها را : به اسلام دعوت کرده و همتایی برای او 
فاتل, شوه چ اور نس فا مدا اما قوم عاد, زیر بار نرفته و به هود 
ایمان نیاوردند و هود ۳ ازاز دادند: 


از اين رو, به مدت هفت سال از آسمان باران نبارید تا آن که دچار قحطی 
شدند. هود کشاورز بود و کشتزار خود را آبیاری می کرد. حروفی به. اسنانه 
منزل او آمده و سراغش را گرفتند. زنی یک چشم و سپید موی از منزل 
بیرون آمد و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما از سرزمین فلان هستیم و دچار 
قحطی و خشکسالی شده ایم. نزد هود آمده ایم تا از او درخواست کنیم تا 
از درگاه پروردگار درخواست نماید که بر ما باران ببارد و سرزمین مان 
حاصلخیز گردد. آن زن گفت: اگر دعای هود مستجاب می شد؛, برای 
خودش دعا می کرد؛ چرا که همه کشت او به خاطر بی آبی سوخته و از 
بین رفته است. گفتند: وی هم اکنون کجاست؟ گفت: الان در فلان جاست. 
آنان نزد هود آمدند و گفتند: پیامبر خدا! خشکسالی و قحطی سرزمین ما 
را فرا گرفته و از آسمان بارانی نباریده است. از خداوند درخواست کن که 
سرزمین ما حاصلخیز گشته و باران ببارد. هود آماده نماز خواندن شد و 
نماز به جای آورد و برای آنان دعا کرد و به آنان گفت: ی ی او 
برگردید که آسمان شهرتان بارانی شده و سرزمینتان حاصلخیز گشته 
است. گفتند: ای پیامبر خدا! ما موضوعی عجیب و غریب دیدیم. 


گفت: چه دیدید؟ ند در خانه تو زنی با یک چشم کور و موهایی سیید 
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1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 3, ص 218. 


۱ «معجم البلدان, جح 1, ص 
حو ی ست . 2 
1 فید و حر بمب 
[2] آجفر: جایی میان فر ن 
[ ر< 
02« 


دیدیم که از ما پرسید: ارت ای و دی خدمت هود 
پیامبر رسیده ایم تا برایمان دعا کند و باران بگیرد. او گفت: اگر هود, دعا 


کننده بود برای خودش دعا می کرد؛ زیرا| مزرعه اش از بی ۷ سوخته 
است. 


هود گفت: وی همسر من است و من از پروردگار برای او طول عمر 
درخواست می کنم. گفتند: چگونه است که برای او دعا می کنی؟ هود 
گفت: خداوند, انسان موّمنی را نيافریده, مگر آن که دشمنی دارد که او را 
اذیت می کند آن زن» دشمن جان من است. و اگر دشمن من از 
ان 


هود در میان قوم خود ماند و آنان را به ایمان به خداوند دعوت می کرد و 
از پرستتن بت ها نمی می کرو بآ که شن شین اه 
خداوند بر آنان با بان پارید و در این باره, خداوند در قرآن فرموده است : 
«ویا قفوم اشتزیزد رکه وتو له بُرّسلٍ السَماء علیکم مَدْراا ودک 
وه الی فوَتکُمْ وا تتولوا مُجْرِمینَ» اما آنان همان طوری که پروردگار 
سخن آنها را نقل کرده است, گفتند: «یا هُودٌ ما جنتتا ببیثم وَما تَخَنْ بتارکی 
۳۳ عن قَوّلک ومَا تن لک بمَوّمنین» و هنگامی ایمان نیاوردند, خداوند بر 
آنان بادی ۳ و سرد فرو فرستاد که خداوند در ست قمر_به آن 
اشاره فرموده است: «کَذْبَتَ غاد قکیف کان عذایی وئدرٍ * لا آزسلتا 
عَلَْهم ریخا صرّصرّ| فی یوم تخس خستم ۱ 1) [عادیان به کشت ۱ 
2 بود عذاب من و هشدارهای من * ما بر (سر) آنان در روز 
شومی به طور مداوم تندبلدی, توفنده فرستادیم ] و در سوره حاقه چنین 
فرموده است: «وآمّا لا قالکوا بییج صرصر عانتو * سخرها عَلیهمْ سبع 
یال وتمانیه آتام حسوما»(2) او اما عاد به (وسیله) تندبادی توفنده 
سرکش هی دزی را آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر 
آنان بکماشت. در آن (هدت) مردم را فرو افتاده می دیدق: گوبی آنها تنه 
های نخلهای میان تهی اند] ماه به مدت هفت شب و هشت روز به وسیله 


ستاره زحل (کیوان) به لحوست (طالع نحس) افتاده بود. 


تین هی یی از این انی. مس ان عم ال بر ان 
از 
۳ 


ص:181 


1 [1] - قمر/19_18. 
2 [2] - حاقه/7_6. 


معروف بن خربوذ, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
باد عقیم از زیر زمین های هفت گانه بیرون می آید. تاکنون جز برای فوم 
عاد که خداوند بر آنان خشم گرفت, از زمین های هفتگانه, چیزی بیرون 
نیامده است. خداوند به نگهبانان دستور داد که از آن باد به اندازه پهنای یک 
انگشتر درآورند. اما آن باد. سر از اطاعت نگهبانان پیچید و نافرمانی کرد و 
۳ شدت خشمی که بر قوم عاد گرفته بود, به به اندازه سوراخ بینی 
گاوی بیرون آمد. نگهبانان به درگاه خداوند تضرع کردند و گفتند؛ 
ان اش ار کرو ری ما و 
آبادخران زمین تو.را هلای کرذاند. 


پس پروردگار متعال جبرییل ر مأمور نمود تا آن باد را با بال خود به همان 
مکانی که بود برگرداند و به او گفت: همان کاری را انجام بده که به آن 
ماود شدی. . یس زا باد بازگشت و کاری که به آن عافهد. بود انجام داد و 
قوم عاد و کسانی که در کنار آنان بودند را هلاک گردانید. 


4 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, 
آن عید الله مرت ان ار معروف بو ی ات آمام بافر علیه الصاام رمایت 
کرده است که فرمود: باد عقیم» باد عذاب است. هیچ یک از ارحام و 
گیاهان را باقی نمی گذارد. آن بادی است که از زیر هفت زمین ار 
های هفتگانه) بیرون می آید و تا کنون جز برای قوم عاد, هنکاهی. که 

خداوند بر آنان خشم گرفت, از این زمین هاء بادی خارج نشده است. 

ی 


ذکر کرده است.(1) 

این له قلی الله یی و کي قا سم اه از و اف اقا از کی علی متتاط تیم 
(56)» ِ ۳ 
[در حقیقت من بر خدا, پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم. هیج 


جنبنده ای نیست. مگر این که او مهار هستی اش را در دست دارد. به 
راستی, پروردگار من بر راه راست است ] 
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1 سیر فمی رصن 3 


1) عیاشی از ابو قعقر سعدی نقل می کند که علی بن ابی طالب علیه 
السلام در تفسیر ایه: «ان ربی عَلی صراط مُسْتفیم» فر مود: یعنی خداوند 
بر حق است و نیکی را با خوبی و بدی را با بدی, پاذاش می دهد و خداوند 


سبحان هر که را بخواهد, می بخشد و از وی در می گذرد.(1) 


«والي تموة أَحَاهَم صالخا قالٍ یا قوم اعْبْدواً ال ما لکم ۶ 


انشاکم من لض وَاسْتَعْمَرکم فیها فَاسْتَفْفروة ثم تُوبوا اه 
مجیب (61)» 


كت 


بت اپ« 
ن ۰ 


۶ 
1 
3 
ک 


"۷ 3 


فد وی مدا رات الصا اراس کف انم 
من ! خدا را بپرستید. برای شما هیچ معبودی جز او نیست. او شما را از 
مین پدید آورد هو آن شما را استقرار داد. پس؛ داز اف امن بخواهید, 
اک ی و ۱ 


1 عیاشی از مفصّل بن عمر, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: امام زین العابدین علیه السلام در مسجد الحرام نشسته بود که 
فردی از اهالی کوفه به او گفت: آيا علی علیه السلام گفته است: 
برادرانمان به ما ستم کردند؟ امامزین العابدین علیه السلام به او فرمود: 
ی بنده خدا! آیا اين آیه را در کتاب خدا نخوانده ای که فرمود: «والی عاد 
اه هم هودأْ»(2) [و به سوی عاد. برادرشان هود را (فرستادیم) ] و خداوند 
قوم 1 را هلاک کرد و هود علیه السلام را نجات داد و با آیه «والی تَمَود 
اخامر لحار شید ای که داو‌ند فوم تمود زا تایود. کرد انند ‏ حظوت 
ما علیه السلام را نجات داد؟ ! 


2) یحیی بن مُساور همدانی از پدرش نقل کرده است: مردی از اهالی 
شام خدمت امام زین العابدین علیه السلام رسید و عرض کرد: تو علی بن 
حسین هستی؟ فرمود: اری. عرض کرد: پدر تو بود که مومنان را می 
کشت. ی 0 ۱۳ 
کرد و فرمود: وای بر تو! چطور ادعا می کنی که پدرم موّمنان را کشت؟ ! 
عرض کرد: خود ایشان فرموده است که: 


ص :93 1 


[- [1] - کافی, ج 8, ص 9, ح 6۵4. 
و 


برادرانما به.ما ستم کردنده ما تیز به خاطر ظلم آنها با آنان چنکیدیم (1] 


امام علیه السلام فرمود: وای بر تو باد! مگر قرآن را نخوانده ای؟ ! عرض 
کرد: "جرا می خوانم. امام فرمود: خداوند فرموده است: «والی مَذین 
أَحَاهم شعیبا»(2) ۳3 به _سوی (اهل) مدین برادرشان. شعیب را 
۱ و «والی تمود أَحَاهم ضالکا» آبا پیامبران. برادران دینی امقت 
خود بودند پا برادرآن عشیره ای ی آنان؟ عرض کرد: نه, آنان برادران 
قوم خودشان بودند. 


امام علیه السلام فرمود: پس؛ , اینان نیز برادرانر عشیره ای (نسبی) انات 
هستند, نه برادران دننی: آن فرد. عرض کند. کزم از کار من گشودی. 
خداوند از ز کار تو گره گشایی کند.(3) 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از 
ابو حمزه, از امام باقرٍ علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از جبرییل چگونگی هلاک قوم صالح علیه السلام 
را سئوال کرد. جبرییل گفت: صالح در شانزده سالگی در میان قوم خود به 
پیامبری مبعوث شد, در میان آنان بود تا به سن صد و بیست سالگی رسید, 
اما مردم, دعوت او را استجابت نمی کردند. آنان هفتاد بت داشتند که آنها 
را به جای خداوند متعال می پرستيدند. 


وقتی صالح چنان دید, به قومش گفت: ای قوم ! من در سن شانزده سالگی 
در میان شما به پیامبری بر گزیده شندم. هم اکنون صد و بیست ساله شده 
ام, و دو پيشنهاد به شما می دهم: اگر چیزی خواستید. می توانید از من 
درخواست کنید تا از پروردگارم بخواهم و همین حالا درخواست شما را 
اجابت کند, و اگر بخواهید درخواست شما را با خدایان شما مطرح می 
کنم, پس اگر درخواستم را اجابت نمایند من از میان شما خواهم رفت؛ 
زیرا هم من از دست شما خسته شده ام و هم شما از دست من خسته 
شده آید. وین : ای صالح ! [با این سخنت ] انصاف به خرح دادی. پس 
روزی را قرار گذاشتند تا برای انجام درخواست خود از شهر بیرون بروند. 
جبرییل در ادامه گفت: ص:184 


ی نا شی ری زا سوق 
اد رای ی 


قوم صالح, بت هایشان را بر دوش گرفته. از شهر بیرون رفتند. سپس 
نوشیدنی ها و غذاهایی را که با خود اورده بودند, خوردند و وقتی تمام شد. 
صالح را خواستند و به او گفتند: صالح درخواستت را به خدایان ما بگو. 
صالح: به بزرگترین بت اشاره کرده و گفت: نام اين بت چیست؟ گفتند: 
فلان. صالح گفت: چرا جواب نمی دهد؟ گفتند: دیگر بتان را بطلب. صالح 
همه بتها را با نام ذکر کرد و پاسخی دریافت ننمود. قوم صالح رو به بتها 
کرده و به آنها گفتند: چرا خواسته صالح را برآورده نمی کنید؟ باز پاسخی 
نشنيدند. پس به صالح گفتند: مدتی ما را با خدایانمان تنها بگذار و از ما 
دور شو. سپس از بساط عیش و نوش خود دور گشته, لباس هایشان را 
بیرون آوردند و در خاک غلتيدند و خاک بر سر افکندند و خطاب به بت 
هایشان گفتند: اگر امروز خواسته صالح زا ترا ختوه نسازید و او را اجابت 
نکنید, او ما را رسوا خواهد کرد. آن گاه صالح را طلبیدند و گفتند: ای 
صالح ! خواسته ات را به آنان بگو. صالح, آنان را خواند, اما پاسخی ندادند 


صالح بخ نان گفت؟ ای قوم ! قسمت عمده روز به پایان رسیده و فکر نمی 
کنم خذابان شما بتوانند خواسته مرا اجابت کنند, یس شما از من چیزی 
بخواهید تا با خداوند خویش در میان بگذارم و بلافاصله خواسته شما را 
برآورده کند. پس هفتاد تن از بزرگان و صاحب نظران به نمایندگی از قوم 
پیش آمده و گفتند: ای صالح! ما درخواستمان را مطرح می کنیم و اگر 
پروردگارت اجابت کرد بیرق نو می. سفیم: ک با هایت را اسانت رقت 
را کن می خواهید. دح ارت کنید. 


اد با هم به سمت این کوه برویم. کوه در نزدیکی آنان بود. صالح همراه 
آنان به سوی کوه روانه شد؛ وقتی به کوه رسیدند, گفتند: ای صالح ! از 
خدای خویش بخواه که برای ما از این کوه در همین لحظه ماده شتری 
سرخ و بور, پر کرک بیرون آور که ده ماهه حامله باشد و فاصله میان دو 
پهلویش یک میل باشد. صالح به آنان گفت: چیزی از من خواستید که بر من 
گران و سخت است, اما نوس اه که عزیز و متعال و قادر است, 
اسان است. 


ختویل کته ضاله: ان درا ان رن ا ال فرخذامعت کری آن همان 
شکافی برداشت که از شنیدن صدای آن نزدیک بود عقل از سرشان پبیرد. 
سپس کوه چونان زنی که درد زایمان می گیرد, لرزیدن گرفت و سر شتر 
از شکاف 
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کوه یر ون آهنو/ مردمان را غافلگیر و مبهوت ساخت و به محض این که 
سرش به طور کامل از کوه بیرون امد, شروع کرد به نشخوار کردن؛ و 
سایر اعضای بدنش نیز از کوه خارچ شد و بر روی زمین ایستاد. وقتی 
صالح این صحنه را دیدند, به صالح : پروردگار تو چقدر سریع. خواسته 
ات را و اش را نیز از شکم شتر 
پپرون آورد. صالح از پروردگار درخواست نمود و شتر, کره اش را زاییدٍ_ و 
کره, شروع به خزیدن به دور شتر کرد. پس صالح به قوم خود گفت: آیا 
چیز دیگری مانده که درخواست کنید؟ 


8 خیر» ی و با ی بت ری تب 
نکوتیه و نو آینمان. آوز ند. جبرییل گفت: پس برگشتند, اما هنوز آن هفتاد 
نفر به قومشان نرسیده بودند که شصت و چهار نفر از انان, رای خود را 
عوض کردند و گفتند: اين کار صالح, جادوگری و دروغ است. سپس جبرییل 
گفت: آنان به قوم رسیدند و آن شش نفر گفتند: 1 
جمع گفتند: [او] دروغگو است و[ آن کارش ] جادوگری است. جبرییل گفت 
باهضیر بن انمانی. با کنو اه آز آن سس کفر: یک نفر در شک افتاد و از 
جمله کسانی بود که شتر را پی کردند. ان محبوب گوید: این روایت را با 
سعید بن یزید که از دوستان و شیعیان بود. در میان گذاشتم. وی به من 
گفت : کوهن که ننتر از عیان. ان ببرون. آمده زا در تام نفد است: و نیز 
گفت: دیدم که پهلوی شتر, کوه را تراشیده است ۳ +۳ 
کوفمبا ان فاضله دارد:(1) 


4 شیخ کلینی از علی بن محمد, از علی بن عباس, از حسن بن عبد 
الرحمن, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه 
السلام_روایت کرده ات که بایان گرض برد «کذیت تَمُوذ بالندذْر ۴ 
ققالوا شرا ها واجذا تَعَة [ّا لا لفی صلال وشغر * وف الک علیّه 
من بینتا 1 هو کَذْابِ آش»(2) [قوم تمود #۳ ۳ را تکذیب کردند 
* و گفتند: آیا تنها بشری از خودمان را پیروی کنیم؟ در این صورت ما واقعاً 
در گمراهی و جنون خواهیم بود * آیا از میان ما (وحی) بر او القا شده 
استا نها که ام ‌فتو وی کیتاخ آرست ۱ 
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فرمود: این از جمله مسائلی بود که با آن صالح را تکذیب نمودند. خداوند 
هرگز قومی را هلاک نمی کند, کر ان که قیل ار آنتشامتری. را دز هیان 
آنها برانگیزد, تا با آنان اتمام حجت کند. پس صالح را در میان قومش 
برگزید و او آنها را به سوی خداوند دعوت کرد ؛ اما آنان دعوت او را اجابت 
نکردند و از آن سرپیچی کردند و به او گفتند: هرگز به تو ایمان نخواهیم 
آورد, مگر آن که از داخل این صخره. شتری حامله بیرون آوری. قوم صالح 
آن صخره را احترام کرده و آن را می پرستیدند و آغاز هر سال در پای آن 
قربانی می کردند و دور هم جمع می شدند. به صالح گفتند: اگر همان 
طوری که ادعا می کنی پیامبر و رسول خدا هستی, از خدایت بخواه که 
برای ما از دل این صخره صاف., شتری حامله بیرون آورد, و خداوند با 
همان اوصافی که آنها درخواست کرده بودند. شتر را بیرون آورد. 


سبیسن خداوند تبارک و تعالی به صالح وحی فرمود که: ای صالح ! به قومت 
بگوی: را را ی 
روز شما از آن بنو شید. وقتی نوبت شتر می شد تا آب بنوشد, همه روز را 
آب می نوشید و قوم صالح شیر او را می دوشیدند. در آن روز, کوچک و 
بزرگ از شیر شتر می آشاميدند. فردای روز بعد, ی 
ار ام ارف اهدنو فد وان وف اه اسهم وه تا مانت که 
خداوند اراده کرد, اوضاع به همین منوال بود. 


سپس آنان از فرمان خدا| سرپیچی کردند و با هم به رایزنی پرداخته و 
فد این شتر را پی کنید و از شش خلاص شوید. ما دوست نداریم یک 
زور انشخور ان آن ما باشد و دیگر رفراز آن شترسعد مد هر کسی 
فسوولیت. کشت تن ۲ بپذیرد, ما بابت آن هر چقدر مزد بطلبد به او 
خواهیم پرداخت. مردی سرخج روی؛ بور و چشم آبی, زنازاده, یا 

نسب, که «قدار» نام داشت و از بدبختان زتوز کاز بود و برای و 
بدیمن تو اه نی مین | هراد این مسقولیت را پذیرفت و قوم صالح نیز 
اجر و مزدی برای او تعیین کردند. 


هنگامی که شتر به سمت چشمه ای که آب از آن می نوشید, می رفت, آن 
مرد اجازه داد تا آب بیاشامد و به هنگام بازگشت شتر. بین راه در کمین او 
نشست و با شمشیرش ضربه اي به او زد که کاری نبود و عمل نکرد. 
سپس ضربه دیگری به شتر زد و آن را کشت. شتر از پهلو به زمین افتاد و 
بچه اش گریخت و از کوه بالا رفت و 
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بان نوی ا مان ضکه؛ زد قوم صالح آمدند و همگان ضربه ای به 
آن شتر وارد ساختند و بعد گوشتش را بین خود تقسیم کردند و کوچک و 
بزرگ ان خوردند. وقتی صالح متوجه این موضوع شد, نزد آنان آمد و 

ای کارا را ار فان یی وه 
خداوند تبارک و تعالی به صالح وحی کرد: قوم تو طغیان کرده و به ستم 
۱ ۱ ۱ ۱ 0۳ ۱۳ 
و برای آنان ضرری نداشته و بیشترین سود را به آنان می رساند, کشتند. 
پس به آنان بگو: تا سه روز دیگر عذاب را بر آنان فرو می فرستم , اگر 
توبه کرده و برگردند, توبه آنان را قبول می کنم, و عذاب را باز می دارم و 
اگر توبه نکنند و بازنگردند, عذاب ِ 1 روز سوم بر آنان فرود خواهم 
آورد. صالح #" امد به. آنها ؟ گفت : ای مردم ! من پیامبر خدا هستم که 
بر شما مبعوت شده ام. خداوند می فرماید: اگر توبه کنید و بر گردید و 
طلب آمرزش کنید, شما را می بخشم و توبه شما را می پذیرم. وقتی 
ضالم این خر زا یا آبان در مان گذاشت. آما یس از پیش مر بنه 
که ها را ی کر ان مه وا ها 
می دهی, عملی کن. 


صالح گفت: ای مردم ! فردا وقتی از خواب برخیزید, چهره هابتان زرد می 
شود و در روز دوم سرخ می گردد و روز سوم سیاه می شود و همین که 
ضی .روز اول فرا رسید, چهره آنان زرد شد و نزد یکدیگر می رفتند و به 
هم می گفتند: آن چه که صالح می گفت بر سرتان آمد. اما سر کشان قوم 
0 سخنان صالح را نمی شنویم و گفتا ر او را باور نداریم. هرچند که 
بزرگ باشد. با فرا رسیدن روز دوم روی آنان سرخ شد و نزد همدیگر 
رفته و گفتند: ای جماعت ! آن چه صالح می گفت بر سرتان آمد. اما 
عصیانگران گفتند: اگر همه ما هم کشته شویم, حرفهای صالح را قبول 
نداریم و دست از عبادت خدایانی که پدرانمان انها را می پرستیدند. برنمی 
داریم. 


بناتراشن آنان: تونه نکرده و بازنگشتند و هنگامی که روز سوم از راه رسید, 
چهره هایشان سیاه شد و نزد یکدیگر رفته و گفتند : ای مردم ! آن چه که 
صالح می گفت بر سرتان آمده است., اما دوباره تمژدکنندگان و 
عصیانگران گفتند: آن چه که صالح می گفت بر سرمان آمده است. به 
هنگام نیمه شب. جبرییل به سراغ آنان رفت و چنان بر سر آنان فریاد 
کشید که پرده گوش آنها دریده شد و دلشان را 
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شکافت و جگرشان را بازه کر ان تدم کر وال ا ره تور یواست 
ای ای ی و رن را 
اماده کرده بودند. 


در یک چشم بر هم زدن, همگی آنان از کوچک و بزرگ, هلاک شدند. همه 
ای ای مار ی ما ی ری ترا وود نس 
و خوابگاه های خود مردند. سیس خداوند, همراه با بانگی هولناک؛ آتتادین را 
از اسمان بر آنان فرو فرستاد و همه انها را سوزاند. این بود داستان قوم 
ار ما یت ی با ار ی 
السلام از طریق اتف در توضیح معنای 1 اه است. 


«ولَقذ جاعت سنا اراميع بالث_شری قالواً سلاعا قال...عْمَوَمَة عند ریک وقا هی من الظالمین 
ببعید (83)» 


لد 
عقوز وه دا تقلی شنخا [ن و دا لشحء عجیت (72) قالوا اتفجیین ین آقر 
الله رَحْمَث الله وَبرکائة عَلَیْکَمْ أَهلّ البیّتِ له حمیذ مَجید (73) فلَمّا دَهَبَ 
عَنْ اتراهيم الرَوعٌ وجاعلة اسر بُجادلتا فی قوْم لوط (74) ان ایْرَاهيم 
لحليمٌ أوّاهْ میب (75) يا ایرَاهيم آغرض عن هَذا له فد جاء مر ریک وَلْهْم 
اتیهم اب (76) ول خاعته دنا لوهاا 


0 وجاعة قوف مه هر 
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الی رُکْن شدید (80) قالوا یا لوط تا رل ریک آن یَصلوا ایک اسر امک 
بقطع مَنّ الیل ولا بتَفِتُ مِنكم احذ لا امرآتک له مُصینها ما أصَابهْم ان 
َوعَدُهَمٌ الیْحْ لیس الصْبْحْ بقریب (81) قلقَاً جاء أمْرّتا جقلتا عالیها 
سافلها وأمْطرّتا عَلبها چجازه من سجّیل مَنصُود (82) وه عند رفک ومَا 
هی من الظالمین ببعید (83)» 


[و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مزده آوردند, سلام گفتند, پاسخ 
داد: سلام. و دیری نیایید که گوساله ای بریان اورد * و چون دید 
دستهایشان به غذا درز تیان آنان را ناشناس یافت و از ایشان 9 
بر دل گرفت. گفتند: مترس, ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم * 

ژن او ایستاده بود. خندید. واه اسان داری اسان سوی 
مژده دادیم * (همسر ابراهیم) گفت: ای وای بر من ! آیا فرزند آورم با آن 
که من پیرزنم و اين شوهرم پیرمرد است؟ واقعا اين چیز بسیار عجیبی 
است *گفتند؛ آپا از کار خدا تعجب می کنی؟ رهمت خدا و برکات او بر 


شما خاندان (رسالت) باد. تفت ان او سنتوده ای بزرگوار است. * یس 
وقتی ترس ابراهیم زایل شد و مژده (فرزنددار شدن) به او رسید, در باره 
قوم لوط پا ما (به قصد شفاعت) چون و چرا می کرد * زیرا ابراهیم بردبار 
و نرمدل و بازگشت کننده (به سوی خدا) بود * ای ابراهیم ! از آين (چون و 
چرا) روی برتاب که فرمان پرورد گارت آمده و برای آنان عذابی که بی 
بازگشت است , خواهد آمد. * و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به 
(آمدن) آنان ناراحت؛ و دستش از حمایت ایشان کوتاه شد و گفت: امروز 
روزی سخت است * و قوم او شتابان به سویش آمدند و پیش از آن 
کارهای زشت می کردند. (لوط) گفت: ای قوم من ! اینان دختران منند. 
آانربرای شا پاکنزم ریس زا پترسوو و را دو کار مهمانانم رت 
شکنین آبا در فیان .شا امین عقل رشن بیدا نمین:شود ۰۱ کفنند: ان خوت 
می دانی که ما را به دخترانت ت حاجتی نیست و تو خوب می دانی که ما چه 
می خواهيم. * (لوط) گفت: کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به 
تکیه گاهی استوار پناه می جستم. * هه ای لوط ! ما فرستادگان 
پروردگار توییم. آنانخ هرک . هلو دنت نخواهند یافت. پس ؛ , پاسی از شب 
گذشته خانواده ات را حرکت ده و هیچ کس از شما نباید واپس بنگرد. مگر 
نت که آنجه. یه ایشان رد به: او (نیز) 
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خواهد رسید. بی کمازن: وعدم گاه آنان صبح مک صبح نزدیک 
یی ار دب و و و 
پاره هایی از (نوع) سنگ گلهای لایه لایه بر آن فرو ربختیم. * (سنگهایی) که 
زد بزهرد کارت نصا ده نودو.ی (خرابه: های) ان از مر ان عندان دور 
نیست. * 


1 شیخ کلینی از محمد بن یحیی, از احمد بن عیسی, از ابن فصال, از داود 
بن فرقد, از ابو یزید حمار, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: خداوند متعال چهار فرشته را برای نابودی قوم لوط فرستاد: 
جبرییل و میکاییل و اسرافیل و کروبیل علیهم السلام . پس انان, دستار بر 
سر, بر ابراهیم گذر کرده و به او سلام دادند, اما او آنها را نشناخت و دید 
که چهره و ظاهری نیکو دارند و با خود گفت: جز خودم نبا د کسی به اینان 
خدمت کند. ابراهیم. مردی مهمان نواز بوده و بنابراین گوساله ای چاق و 
فربه را برای آنان کباب کرد. وقتی کاملا اماده شند؛ آن را نزد میهمانان 


گذاشت. دید که آنان به غذا| دست نمی ز نند. 


از آنان دلگیر شد و وجودش را ترس فرا گرفت. هنگامی که جبرییل متوجه 
این موضوع شد, دستار را از سر و روی ۳ برداشت و ابراهیم او را 
شناخت و به او گفت: خودت هستی؟ ! جبربیل گفت: آری, و ساره همسر 
ابراهیم نزد آنان آمد. جبرییل به او مژده ولادت اسحاق و پس از آن یعقوب 
را به او داد. آن گاه ساره آن چه را که خداوند به نقل از او در قرآن بیان 
کضرا کت راهان ای که فران سل کی اشت رو او 


دادند. 


ابراهیم به فرشتگان گفت: به چه منظوری آمده اید؟ گفتند: شامووست: 2] 


نابودی قوم لوط است. ابراهیم گفت: اگر رل میان آنها صد فرد موّمن 
پاشار ما یا ای ی کل کب 


گفت: اگر پنجاه نفر باشد چه؟ جبرییل گفت: نه. گفت: اگر سی نفر باشد 
چه؟ گفت: ی ی ی 
ی روز مان ها اه ات و یمان نان 
لوط حضور دارد. کفعند: ان نت 
و او را همراه با خانواده اش نجات خواهیم داد, البته به جز همسرش که در 


زمره بدکاران است. سپس فرشتگان رفتندر راوی گوید: امام حسن مجتبی 
علیه السلام فرمود: من از ابه شریفه «بجادلتا فی 
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وم لُوطٍ» چنین می فهمم که ابراهیم در پی نجات دادن قوم لوط از عذاب 
بود. 


پس فرشتگان نزد لوط آمدند و او در نزدیکی شهر در مزرعه اش مشغول 
کار بود, و در حالی که دستار بر سر و صورت داشتند به او سلام دادند. 
وقتی دید که چهره و ظاهری نیکو دارند و با دستار و لباس های سفید امده 
اند به آنها گفت: به هنز ل:.نرویم ؟ گفتند: اری: پس لوط از جلو می رفت و 
فرشتگان پشت سر او می رفتند. لوط از اين که آنان را به منزل دعوت 
کرده پشیمان شد و با خودش گفت: اين چه کاری بود که کردم؟ آنان را 
پیش قوم خودم اوردم. من که قوم خودم را می شناسم. 


بنابراین رو به فرشتگان کرد و گفت: شما بر بدترین و شرورترین مردمان 
وارد خواهید شد. جبرییل به فرشتگان دیگر گفت: عجله ای برای عذاب 
کردن آنان نیست. ضبر کنید تا آن که لوط سه.باز علیه آنها شهادت بدهد. 
جبرییل گفت: این یک بار. سپس لوط ساعتی قدم زد و رو به فرشتگان 
نموده و گفت: شما نزد بدترین مخلوقات خدا اماخ, این حتر بیله کفت: ابرم 
دومین بار. سپس لوط راهش را پی گرفت و رفت و وقتی که به ورودی 
شهر رسید رو به آنان کرده و گفت: شما نزد بدترین و شرورترین قوم 
خداوند آمده اید. جبرییل گفت: این بار سوم. 


سیس لوط وارد شهر شد و آنان نیز با او داخل شدند تا آن که وارد منزل 
شدند. همین که چشم همسر لوط به آنان افتاد و سیمای نیکوی آنان را 
دید, به پشت بام رفته و دست زد اما قوم لوط نشنیدند. پس دود به راه 
انداخت. وقتی که قوم لوط دود را دیدند. شتابان نه: نوی هنز ل لوظ آمدند 
بان میرل اهر و درون افط برد آنان آمده و کت کروهی اما 
هستند که من زیباتر از انان را هرگز ندیده ام . پس قوم لوط به سمت در 
اد هار فا اوط شون 


وقتی لوط متوجه آنها شد. برخاست و نزد آنها رفت و به آنان گفت: ای 
قوم ! «قانَفُو ال 1 نخزون فی یی لسن منکق رل شید» سیس 
گفت: «ع _وّلاء بتانی هن اطَرٌ لکم» و همة. آنها تاه انجام کاد -علال 
فراخواند, اما «لقَدٌ علمت ما لنا فی باتک من حق واتک للم 
قا ثرٍیذ» لوط به آنها گفت: «لَوّ أنّ ی یکُمْ فُوَّة و آوی ای رُکُن شَدیدٍ» 
وا کف سل کفت: اه کانش لوظ مین دانست که چه نیروی عظیمی 


همراه خود دارد. اما آنان بر لوط غلبه کرده و وارد خانه لوط شدند. جبرییل 
بر لوط, بانگ زد و به او گفت: ای لوط ! بگذار داخل 
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شوند. وقتی داخل منزل لوط شدند؛ جبرییل ازگ نگشتش را به سوی آنان دراز 
بات از بین رفت و این همان چیزی است که خداوند فرمود: 
«قطمستا أَعیتَهم»(1) [یس فروغ دیدگانشان را ستردیم ] 


آن گام جبرییل لوط را صدا زده و به او گفت: «ان سل وک لقن تصلوا 
الیک فاسْر باهلک بقطع مَنّ اللیِل» جبرییل به لوط گفت: ما مأمور نابودی 
آنها هستیم. لوط گفت: ۱ 9 ۱77 جبرییل گفت: «اِنّ مَوَعدَهمٌ 
7 سن الصَْخْ بقریب» جبرییل به لوط دستور داد که او و همراهانش, 
جز همسرش از شهر بیرون بروند و سپس آن شهر را با بالهایش از هفت 
طبقه زمین برکند و آن را بالا برد. به طوری که اهالی آسمان دنیا, ژوزه 
سگان و بانگ خروسان آن شهر را می شنیدند. سین آن را واژگون 
ساخت. و بر آن: شهر و اطراف ان باران: ستگی از کل جونده شده فرو 
ریخت.(2) 


2) از شیخ کلینی, از شیعیان, از احمد بن محمد بن خالد, از محمد بن 
وا ما ی 
اس ی را ای وه 
خدا| آفریده بود, اما شیطان آن خواسته زشت و سخت را از آنان خواست. 
ایا ها اس دس ار 
از شهر می رفتند, به صورت دسته جمعی رآهی می شدند و زنان در منزل 
نی ها تا نن: شیطان پیوسته آنها را تعقیب می کرد, و وقتی از محل کارشان 
برض کت رحعت آها وا خراب کرو از فن می ود تراین به 
رد مور ی که را و 
وقتی در کمین نشستند, دیدند که تخریب کننده ماع ابا ۱ 
بنابراین تصمیم گرفتند او را بکشند. آن: شب آه را تزد مردی. گذاشتتند. 
شب هنگام, جوان زیبا فریاد آورد. مرد به او گفت: چرا فریاد می کنی؟ 
گفت: پدرم مرا روی شکم خود می خواباند. مرد به او گفت: بیا و روی 


شکم من بخواب. پس پیوسته مرد را می مالید تا به او یاد داد که خودش 
این کار را انجام دهد. پس برای 
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۱ 


2- [1 ] - کافی, 0 9 ض‌ 7 ۴ 505 


اولین بار این کار را ابلیس به او یاد داده و برای بار دوم خود او با ابلیس 
چنین کرد. سپس پنهانی از میان آنان بیرون آمد و گریخت. صبح که شد, آن 
مرد آن چه را که با غلام کرده بود به آنان خبر داد و دیگر مردان نیز از آن 
کا ر لذت بردند, در حالی که قبلاً چنین عملی را نمی دانستند. بنتن. آنقدز ند 
این کار ادامه داده و در آن غوطه ور شدند که دیگر, مردان به مردان 
تسده مت کرکنده آن. عام در کمین رهگذران نشستند و با آنان نیز همان 
کار را می کردند, به طوری که دیگر مردمان از رفتن به آن شهر, اجتناب 
می کردند. بعدها انان زنان شان را رها کرده و به پسران روی اوردند. 
شیطان وقتی که دید کارش را در میان مردان به خوبی انجام داده به 
سراغ زنان آمد و خود را رک نی در اون وس نان کیت مردانتان به 
هم مشغولند. گفتند: ها ان رام تاو کته این با این حال, لوط 
آتان را موعظه و تضیحت می کزد. ولی, ابلیس چنان انان را اغوا کرد و 

فریب داد که زنان نیز به یکدیگر بسنده کردند. 


زعانی که اخحسیز آنان‌ ام سده خداو درل و میکایل که اسر اقیل را 
در پوشسش پسرانی جوان که قبا بر تن داشتند فرستاد و به انان, ماموریت 
داد و آتان نزد لوط که مشغول شخم زدن بود رفتند. لوط به آنان گفت: 
کجا می خواهید بروید؟ من هرگز پسرانی زیباتر از شما ندید ام ! گفتند: 
ما فرستادگان سرورمان به رئیس و بزرگ این شهر هستیم. لوط گفت: آپا 
ی ی ی ی 
فرزندان من ! به خدا قسم, مردم اين شهر مردان را می گیرند و با آنها 
کاری می کنند که خون از آنان بیرون بیاید. آنان گفتند: سرورمان به ما 
دستور داده که از وسط این شهر بگذریم. لوط گفت: من از شما خواسته 
اعد ارم 


گفتند: چه خواسته ای داری؟ گفت: تا تاریی شدن هوا در اینجا صبر کنید. 
راوی گوید: آنان در آن جا نشستند و لوط دخترش را به منزل فرستاد و به 
او گفت: برای این مردان مقداری نان و برای من قشکی آب بیاور و برای 
آن که از سرما در امان باشند, برای آنان روانداز هم بیاور. زمانی که دختر 
رفت؛: , در آن دشت, باران باریدن گرفت و لوط با خود گفت: الان است که 
سیل این جوانان را با خود ببرد. نم آنان. وف بلند شوید تا برویم. وقتی به 
شهر رسیدند. لوط در کنار دیوار راه می رفت و جبرییل و میکاییل و 
اسرافیل در وسط گذرگاه راه می رفتند. 
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لوط , بغ آنان کفت* شتران من ان ایحا که من مق روم رزوی آنان 
گفتند: سرورمان به ما دستور داده که در وسط جاده راه برویم. لوط 
تاریکی شب را برای مخفی نگه داشتن آن.جهانان عتیفمت: ‏ فی: هرد 
انلیتن امد و از آغونش زتی: کهودکی ,را خرفته.ونور. جا‌خانه لوط آفکند: در 
نتیجه همه اهالی شهر فریاد کنان خود را به در خانه لوط رسانیدند, و همین 
که چشمان شان به آن پسران در خانه لوط افتاد, گفتند: ای لوط ! تو نیز به 
کار ما دست زده ای. لوط گفت: اینان میهمان من هستند. پس مرا نزد 
میهمانانم بی ابرو و رسوا نکنید. 


کفتند : آنهادشته تسیر کد , یکی را برای خودت بردار و دو تا را به ما بده. راوی 
گوید: لوط میهمانان را داخل خجره برد و به آتان گفت: اي کاش خانواده 
ای داشتم تا از شما در مقابل اینان دفاع می کردند و مانع آنها می شدند. 
راوی گوید: قوم لوط به سوی در خانه لوط هجوم آفزدتز و آن را ۳ 
و لوط را به ,ٍگوشه ای انداختند. سپس جبرییل به لوط گفت: «انا رْسّل 
یک لن یَصلوا الیِکَ» آن گاه جبربیل, ی ار ای ار ار رن 
را به صورت آنان پاشید و گفت: زشت باد اين چهره ها ! در نتیجه تمامی 

اهل تنهر کوز شدند و لوظ یه آنان کفت:* ات فرستادگان پروردگار ! خداوند 
در مورد اینان چه حکمی اون کرده است؟ گفتند: خداوند به ما دستور 
داده که سحرگاهان انان را نابود کنیم. لوط گفت: من از شما درخواستی 
دارم. گفتند؛ چه درخواستی داری؟ گفت: درخواست می کنم که همین 
لحظه آنها را نابود کنید ؛چرا که من مي ترسم خداوند به آنان مهلتی بدهد. 
آنان گفتند: ای لوط ! « ان مَوَعدَهم الصَبْح الیس الصیحَ بقریب» برای کسی 
که :بخوا هد انتقام بکیزد. بسن توذختر انت راردا و یره ودزنت را بکدار: 


سپس امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند لوط را بیامرزد. از 
دانست که در حجره. چه کسانی نزد او هستند. البته متوجه می شد که 
پیپوز است. آن جایی که لوط می گوید: «لوٍ أَنّ لی کم فُوّ و آوی ای 
رژکن شَدید» چه رکنی و چه تکیه گاهی قوی تر و محکم تر از جبرییل و 
همراهان او یحو ال انب صری رم سای ال عله واه 
فرموده است: «ومَا هی من الظالمین ببعید» یعنی ستمگران امت تو نیز 
اکن دا قوم لوط را مرتکب شوند؛, آیرخ عذاب از آنان دور نیست. هر 
کشتن اصر ان بر کار ففم لوظ داشته با شد نمی میرصه مر آن که مردان .۱ 
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به انجام آن کار با خود دعوت کند.(1) 


3 محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی 
عمیر, از محمد بن ابی حمزه. از یعقوب بن شعیب, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که در باره سخن لوط علیه السلام که گفته 
است: «ع وّلاء بتاتی هن َو لَکَم» فرمود؛: به آنان گفته که با زنان ازدواج 
کنید و همبستر شوید.(2) 


4) و نیز از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عثمان بن سعید, از محمد بن 
سلیمان؛ وا نزد امام صادق علیه 
السلام بودم که ۷۹ از سوره هود تلاوت شد. وقتی به ابه «و امَطرتا عَلیهَا 
ججَارة من سجْیل منود * موم عند ریک وما هت من الظالمین بتعید» 
رسید, امامٍ ۱ هر که بمیرد و بر عمل قوم لوط (لواط) اصرار داشته 
باشند: تما با همان سنگی که قوم لوط به وسیله آن سنگسار شدند, 
ای تمه که ی شود انا احدق. از هفرذم ان:سنک. را نمی ببند: 
(3) 


و حسین بن علی بن یقطین و موسی بن عبدالملک و او از شخص دیگری 
روایت می کند که از امام رضا علیه السلام در باره نزدیکی مرد با زنش از 
ذبر پرسیدم. امام فرمود: یک آية از ز کتاب خدا آن را حلال گردانید. همان جا 
که لوط گفته است «ع ژلاء تتاتی هُّ أطَفَرٌ لکمّ» و اين در حالی است که 
لوط می دانسته قومش خواهان فرج زن نبوده اند.(4) 


6( ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عید الله, از یعقوب بن یزید, از ابی 
تسیر ار «قه گت تس تاها باسْحق» فرمود: قنظود از اید آن است که 
حیض شد.(<) 


7) علی بن ابراهیم می گوید: حسن بن مهزیار از پدرش, از ابن ابی عمیر, 
از یکی از شیعیان به نقل از امام صادق علیه السلام روا بت کرده است که 


فرمود: 
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1- [1]- کافی, ج 5, ص 544, ح 5. 

2 [2]- کافی, ج 5, ص 548, ح 7. 

3- [3]- کافی, ج 5, ص 548, ح 9. 

4 [4] - تهذیب, ج 7 ص 414 ح 1659. 
کر ا سای الا باه ره رس 1 


ختاود خد ان امظ قر ماس وا که یت وتنام اما ان مش 
غزیر ودارخنند کرد ۱1 


8) همچنین از وی, از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد, از محمد بن 
خسن از موس مساق از شو لسن قاس ادعالس از امام هادی 
علیه السلام روایت شده است که در باره کلمه «قوه» در این سوره و این 
آیه از قرآن فرمود: منظور از قوت, حضرت قائم عجل الله فرجه الشریف 
است وخفتظور از کر شدید» سنضه ه سینده تن می باشه 12۱ 


9 همچنین از وی روایت شنده که کفته آمریت؛ ‏ یدرم از سلیمان هه از 
ابو بصیر نقل کرد که امام صادق علیه السلام در توضیح آیه «وأمّطرتا عَلبهَا 
حجان 5 من سکیل مَنضُود * مُسَوّمَه» فرمود: هر کس از دنیا برود و عمل 
تا ام اه ی ۰ او 
ژا با انقا تا توح صاخت‌ررمفی مر اند اما مرذم اجه ان تضی ضشه‌ند :۱3 


0) عیاشی از ابو حمزه ثمالی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که امام فرمود: خداوند متعال هنگامی که عذاب قوم لوط را حتمی و 
مقدر فرمود, دوست داشت به جای آن به ابراهیم فرزندی دانا بدهد که با 
داشتن. آن. فرزند» ابراهیم غلیه السلام عذابی را که قوم لوط به آن دچار 
شدند را فراموش کند؛ بنابراین خداوند متعال فرشتگانی را شبانه نزد 
ابراهیم علیه السلام فرستاد که مژده تولد اس_ماعیل را به او بدهند, ِ 
ابراهیم از حضور آنان ترسید و فکر کرد که آنها دزد هستند. و هنگامی که 
فرشته ها متوجه نگرانی و پرپشانی او شدند. «ققالو لا ال تا منک 
وجلون * قالواً لا توجل انا تبشرژک بعلام علیم»(4) [هنگامی که بر او وارد 
ید سای کته ارآ کت ما آز شما بیمناکیم * گفتند: موی کر 
ما تو را به پسری دانا مژده می دهیم ] امام باقر علیه السلام فرمود: 
مقصود از ز غلام عل _بم (پسری دانا), همان حضر رت اسماعیل از همسرش 
هاجر اس_ت. ابراهیم علیه السلام به فرشته ها گفت: تا وی ای 
آن قشیی الکتر قبم تبشژون * قالوا 
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2 [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 335 . 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 336. 


4 [4] - حجر/53_52. 


بسَوتاک بالعف قلاً تکن ۶ گن القانطین»(1) [گفت: آیا با اين که مرا پیری فرا 
ار ی بسا ما تو را 
به حق بشارت دادیم. پس از نومیدان مباش ] ابراهیم, به آنان گفت: «قماأ 
خطبکم» بعد از مژده دادن «قالوا 1 1 آلی قَوّم مَجرمینَ»(2) [گفتند: 
و نا قوم لوط است که 
فردمن: بدکار بودند.و خداوند مین خواست آنها.را از عذاب و خشم خود 
بترساند. امام باقر علیه السلام فرمود: ابراهیم علپه السیلام گفت: «ان 
فیها لوصا قالوا تحن تخْن الم یمن فیها لنْتجیِتَه وََهَلَه الا اهر آتة»(3) [گفت: 
0 گفتند: ما بهة را 
هستند. او و کسانش را جز زنش] «الا ار ان قکو تا ها لمن لقابری»(۵) 
[ جز زنش را که مقدر کردیم او از بازماتدگان (در غذاب) باشد] زمانی که 

خداوند متعال آنها را عذاب کرد, فرشته هایی را نزد ابراهیم فرستاد تا 
مزده ولادت اسحاق را , به او داده و نابودی قوم لوط را به او تسلیت گویند. 


پروردگار متعال م در این باره فرموده است: «وَلْقَد حاءت 1 ایراهیم 
بالبُ_شری قالوا سَلاما قال سَلامٌ» یعنی افرادی ناشناس «فمَا لیت آن جاء 
بعجل نیذ» یعنی گوشت تاره گوساله که به خوبی کیاپ شده باشند ,«قَلمَا 
رأی يدهم لا تصِل الیّه تكرَهم وأوچس ولمم خيقة قالواً لا تفت ف ّ آرسلتا 
ای قوّم او ت‌ واخرانه قاَیْمَةٌ». امام باقر علیه السلام فرمود: در از 
زنی که ایستاده بود, ساره است. «فَبِشرّتاها باسْحخق من وراء اسُخق 
تعقوب» بنین ساره خندید. نعتی: از سخن آنان در شگفت. شد. و در .روایتی 
از امام صادق علیه السلام در یاره عبارت «فضحکت» آمده است ؛ یعنی 
حیض شد و گفت: «پا یی لد وت عَجوز وه دا بغعلی شیخا ان ج_ذَ] 
لش ۶ عَجیبٌّ» تا جمله «حمیذ مجیذ». 


وقتی فرشته ها به ابراهیم مزده دادند که صاحب فرزندی اسحاق نام 
خواهد شد, ترس او برطرف شد و شروع به راز و نیاز با خدا نمود و از خدا 
خواست تا از عذاب قوم لوط درگذرد. خداوند متعال در پاسخ به 
درخواست و مناجات ابراهیم 
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1- [1] - حجر/55_54. 


2- [2] - حجر/8د. 
3- [3] - عنکبوت/32. 


4 [4] - حجر/60. 


فرمود: «پا ابراهيم آغرض عَن هذا اه قَد جاء أمَر زبک وخ ایهم م عَذّاب» 


یعنی این عذاب. حتمی است و حتما همین امروز بعد از طلوع افتاب. فرود 
خواهد امد و «غیر مردود».(1) 


ها اسان یه اسام ورات هی کنو که رم 
خداوند متعال برای هلاک کردن قوم لوط چهار فرشته را مامور نمود که 
عبارتند از: جبرییل و میکاییل و اسرافیل و کروبیل. انها که سر و روی خود 
را با دستار پوشیده بودند, نزد ابراهیم علیه السلام آمدند و به او سلام 
اه ی ای 


ابراهیم که فرد مهمان نوازی بود با خود گفت: خودم باییست به این 
جماعت خدمت کنم؛ بنابراین برخاست و برای آنان گوساله ای را کباب 
نموده و گذاشت تا خوب پخته شود. سیس آن را نزد فرشته ها آوزد و در 
مقابل آنها گذاشت. اما دید که دستشان به کیاب نزدیک نمی شود. از کار 
آنان سر در نیاورد و ترس و وحشت بر او مستولی شد. وقتی جبرییل 
متوجه این موضوع شد, دستار را از رویش برگرفت و کنار زد و ابراهیم او 
را شناخت و به او گفت: این خودت هستی؟ جبرییل گفت: آری. بعد از آن 
همسرش ساره آمد و جبرییل مژده تولد اسحاق و بعد از وی یعقوب را به 
ساره داد. ۱ ۱ ۱ ار کب 7-7 
ها نیز آن جواب ها را به او دادند. 


ابزاهیم علیه السلام کفت: یرای اتخاه خه کاری آمده آید؟ کففتد: آمده. انم 


ابراهیم علیه السلام به آنها گفت: ی 
ایمان هم پید | شودر آنها را به هلاکت می رسانید؟ جبرییل گفت نه. 
ات اهیم غلبه الزلام کفت: اگر سی نفر پاشند چه؟ جبرییل گفت: : ات 
اگر بیست نفر باشند؟ گفت: نه. گفت: اگر ده نفر باشند؟ گفت: : تفر کیت 
اگر پن ج نفر باشند؟ گفت: خیر. گفت: اگر تعداد ممن_ین یکی باشد؟ 
گفت: ن ابرآهیم علیه السلام گفت: خوب در میان, آن قوم, لوط حضور 
دارد. 2 «تَحْنْ آَغلَمْ بهن فیها لتَجیتَهُ و أَهلَه 
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لا ارأنتة کاتث من الْقایرین»(1) [ما بهتر می دانیم چه کسانی در آن جا 
از 3 را جز زنش که از باقی ماندگان (در خاکستر آتنش) 


امام حسن بن علی علیه السلام فرموده است: آنچه من از اين آیه در می 
یابم این است که او می خواست آنان هلاک نشوند. و پروردگار نیز فرموده 
است: «بْجَادلْتا فی قَوّم لوطٍ» [در باره قوم لوط با ما (به قصد شفاعت) 
چون و چرا می کرد. ] عبد الله بن هلال, مشابه این حدیث را از امام صادق 
علیه السلام روایت ای و را به آن افزوده است: ابراهیم 
علیه السلام به آنها گفت: بفرمایید بخورید. گفتند: تا بهای این غذا را 
تطفیی: از آن کی »وین ابراهیم علیه السلام گفت: بهای غذایم این است 
که وقتی شروع به خوردن می کنید, بگویید «یسم الله» و وقتی دست 
کشیدید, بگوپید «الحمدٌ لله». امام فرمود: در این هنگام جبرییل رو به 
پارانش که مجموعاً چهار فرشته بودند و جبریبل رئیس آنان بود, کرده و 
گفت: پروردگا ر متعال حق دارد که او را خلیل و دوست خود برگزیند.(2) 


2 عبد الله بن سنان روایت کرده که تفسیر اين آیه را از امام صادق 
علیه السلام ی «جاء بعجَل حنیز» فرمود: یعنی گوساله ای کباب 


شده و خوب پخته شده.(3) 


3) فضل بن ابی قَرّه روایت می کند که شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرمود: خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام وحی کرد که تو به زودی 
صاحب فرزندی خواهی شد. ابراهیم علیه السلام این موضوع را به ساره 
خبر داد. ساره گفت: هگر-ههکن ات من که حور هر کته امه وه 
دار شوم؟ ! پس خداوند به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که ساره بچه 
دار خواهد شند؛ ولی به خاطر پاس_خی که وی به خدا داده اس_ت؛ 
فررتدان ,یا رد مان داب می. کمن نف احام. غله: اس محر بر 
را به درگاه خداوند ناله و گریه سر دادند و سیس خداوند به موسی و 
هارون 
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وحی کرد که آنها را از شلٌ فرعون برهاند؛ بنابراین صد و هشتاد سال از 
مدت عذاب شان کاست. 


راوی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شما : نیز اگر چنین کنید, و 
به درگاه حق تضرع و زاری کنید, ۱ 
(فرج ما را می رساند) اما اگر چنین نکنید, این دوره, کامل خواهد شد.(1) 


4( ابو عبیده از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: علی بن 
ای طالب علیه السلام بر کروهی. کذر. کرد و به. آنها لام داد: آنان در 
پاسخ سلام او گفتند: و علیکم السلام و رحمه الله و برکاته و مففرته و 
رضوانه. امیر الموّمنین علیه السلام به آنها فرمود: در پاسخ سلام ماء, بیش 
را را را وی یرای و موی ایس 0 
«رحمث الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید» ی 
خداوند و برکاتش بر شما اهل بیت باد, شد امد متعال ستوده و با 

است) گفته است: حسن بن محمد اين حدیث را عیناً روایت کرده است, 
جز آن که گفته آن چه فرشتگان به هنگام سلام دادن به پدرمان ابراهیم 
گفته اند.(2) 


5 محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان. از احمد بن محمد. از ابن 
محبوب, از جمیل, از ابی عبیده حذاء, از امام باقر علیه السلام نقل می کند 
که فرمود :امیر مومنان علی علیه السلام بر گروهی گذشت و به آنها سلام 
دا آنما ند پاش سامت خن کته وبخایکم السلام و رحفه. اللم. و 
برکاته و مغفرته و رضوانه (سلام و رحمت الهی و برکات و غفران و 
و پروردگار بر شما باد) پس امیر موّمنان علیه السلام به آنان 
در وقت سلام دادن به ما بیش از آن جه که پیامبران به ابراهیم علیه 
السلام کفته اند نکویید. 


آنها این چنین به ابراهیم علیه السلام سلام می دادند؛ «رحمتث الله و برکائة 
علیکم اهل البیت» [. (سلام و رحمت پروردگار و برکاتش بر شما اهل بیت 
باد.) [(3) 


6) عیاشی از عبد الرحمن, از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «اِنّ 
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ی تایه دا سا 
3- [3 ] - کافی, 0 2 ض 72« ۴ 13. 


[یراهيم لیم وا میبُ» فرمود: منظور از اوّاه بودن ابراهیم علیه السلام 
آن است که ِِ کننده بود. این حدبت را تا زراره و خمران و 
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت 
فیق. کنتن: 


7) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
خریز, از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که منظور از 
آاه, آن: است. که.یشیار دعا می کرد( (1) 


8 عیاشی از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام يا امام صادق علیه 
السلام روا بت کرده است که ابراهیم علیه السلام راجع به قوم لوط بسیار 
بحث کرد و گفت: «اِنّ فیها لوط قالوا تخن أَعلم بمن فیها»(2) [گفت: 
ال گفتند: 0 ی ون ۳ 
هستند. ] اما ابراهیم دست بردار نبود و اصرار می کرد, و جبرییل وقتی 
چنان دید به او گفت «یا ابراهیم اقرض عم ها قه جاء مر ریک وم 
تیم عَدَاب عَیرٌ مَرّدود» ,(3) 


9) ابو زید حمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
قا اد و او ره و موی و 
میکاییل و اسرافیل و کروبیل را فرستاد. انها پیش لوط امدند و وی 
مشغول کشاورزی در نزدیکی ابادی بود. فرشته ها در حالی که دستار بر 
سر داشتند. به او سلام کردند. وقتی لوط انها را مشاهده کرد, مردمی 
خوش سیما را دید که لباس ها و دستارهایی سفید داشتند. لوط به آنها 
گفت: منزل برویم؟ 


گفتند: آری. لوط جلو افتاد و فرشتگان به دنبال او راه افتادند. اما لوط از 
این که پيشنهاد رفتن به منزل خود را ؛ به آنها داده بود. پشیمان شد و با خود 
گفت: این چه کاری بود که من کردم؟ هن آنانتوا ه صوی جماعت و تون 
می برم که خوب آنان را می شناسم. سپس رو به فرشته ها کرد و به آنها 

ت: شما نزد بدترین و شرورترین مردم خواهید رفت. جبرییل نیز گفت: 
در نابودی اين قوم هیچ عجله ای نکن تا آن که لوط سه بار علیه آنها 
گواهی دهد. 
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[- [1] - کافی, ج 2 ص 338, ح 1 
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سپس گفت: اين یک بار شهادت. سیس ساعتی گذشت و لوط دوباره رو 
به فرشتگان نموده و گفت: شما نزد بدترین و شرورترین مردم می روید. 
جبرییل گفت: این دومین شهادت لوط. سیس به راهشان ادامه دادند و 
زمانی که به دروازه شهر رسیدند, لوط رو به انان کرده و گفت: شما دارید 
به سوی بدترین و شرورترین مخلوقات می روید. جبرییل گفت: این هم 
سومین گواهی لوط بر ضد فومش. سپس لوط وارد شهر شد و آنان نیز 
همراه او وارد شدند و به منزل رسیدند و وارد شدند. وقتی زن لوط انها را 
مشاهده کرد, دید که مردمی خوش سیما و خوش لباس هستند. 


آن گاه روی پشت بام رفته و دست زد. اما آنان صدای دست زدن او را 
نشنیدند. سپس دود راه انداخت. وقتی قوم لوط, دود را دیدند. شتابان خود 
را به منزل لوط رساندند. زن لوط از پشت بام پایین امده و نزد قوم لوط 
رفت و گفت اکنون مهمانانی خوش سیما و خوش لباس نزد لوط حضور 
دارند که من تاکنون چنین مردان زیبایی ندیده ام . قوم لوط , بت سا نة منزل 
لوط آفدند تا وارد شوند. وقتی لوط دید که دارند وارد خانه اش ,مي شوند, 
از جایش برخاست تا در مقابل آنان بایستد و به آنها گفت: « فا َفُوً اللة 1 
یرون فی صَیفی لیس منکم رَجْل شیثه» سپس گفت: مه واء ستایی عة 
َو لکم» لوط از آنان خواست که عمل حلالٍ را انجام دهند. اما قومش 
در جواب | و گفتند: «قا تا فی بتایک من حق واک للم ما ثُریذ». لوط به 
آنها گفت؛ «لوّ آن لِی کم قَوَهٌ او اوی الی ژکن شدید». 


امام صادق علیه السلام فرمود: جبرییل گفت: و 
قدرت عظیمی در اختیار دارد. امام علیه السلام فرمود: قوم لوط بر 
غلبه کردند و وارد خانه اش شدند. ی 
گفت: ای لوط ! بگذار که وارد شوند. وقتی وارد خانه لوط شدند. جبرییل با 
انگشت به سوی آنان اشاره کرد و انها کور شدند و خداوند در این باره 
فرموده است: «قطمَس آعتفمر»(1) آپس فروغ دیدگانشان ,را ستردیم ] 
سپس جبرییل, لوط را صدا زد و گفت: 2 زشل رک انتضاها الیک قَأسر 
باقلک بقطع من الیل ». جبرییل به لوط گفت 
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صامفز به ظلا کت رساتان قمم و خستی او کفنت: ای خبرییل اور اب کا 
تقتات کرت 


جبرییل به وی گفت: «اّ مَوَعَدَهَم الصَبْحْ یس الصَبْخْ بقریب» پس به او 
فرمان داد که از شهر بیرون برود. لوط و همراهانش به جز همسرش از 
شهر بیرون رفتند. سپس جبرییل شهر را با بالهایش از هفت طبقه زمین 
برکند و بالا برد, به طوری که اهالی اسمان دنیا صدای زوزه سگان و بانگ 
خروس های شهر لوط را شنیدند. 0 جبرییل. شهر را واژگون کرد و بر 
ان شهر و اطراف ان, بارانی از سنگ و کل بارید.(1) 


0 ابو بصير از امام باقر علیه السلام و يا امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: وقتی جبرییل, همراه با ۳9 
نابودی آن قوم, نزد لوط حضور یافت. , قوم او شتابان به سراغ او آ ات 
حضرت فرمود: : لوط دست بر در خانه اش, نهاده و آنان را سوگند می داد 
که: «الْفْوا ال ولا تُحْرُونِ فی صَیْفی», «قالوا الم تک عن العالمین»(2) 
اففدد ابا قف را از ممفان کردن) مردم بیگانه منع نگردیم؟] سپس 
پیشنهاد ازدواج با دختران خود را به آنها داد. 


آنها کفتتد: «ما لا فی ستانی من حق وان لتَعَلَمْ ما تُرِیذ». لوط گفت: آیا در 
میان شما حتی یک جوانمرد وا امام فرمود: آنها زیر بار 
نرفتند. لوط گفت: «لَوٍ أنْ لی بکم قَوّ< او آوی ای ژُکن شَدید» امام علیه 
السلام فر مود: این در حالی بود که جبرییل نظاره گر آنها و ای 
کاش لوط می دانست که چه قدرتی در اختیار دارد. سیس لوط را فرا 
خواند. لوط نزد جبرییل امد. قوم لوط در منزل او را کشوده و وارد شدند. 
جبرییل با دست اشاره ای کرد و انان کور شدند. در حالی که با دستان خود 
دیوار را لمس می کردند. از خانه لوط بیرون رفتند و قسم می خوردند که 
اگر تا فردا زنده بمانند, احدی از خانواده لوط را زنده نخواهند گذاشت. 


امام علیه السلام فرمود: وقتی جبرییل به لوط گفت: «ّا سل ربک» لوط 
به او گفت: جبرییل هرچه زودتر کار این قوم را یکسره کن. جبرییل گفت: 


باشد. 
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سپس جبرییل گفت: ای لوط ! تو و فرزندانت از این شهر بیرون بروید تا 
وقتی که به فلان جا برسید. لوط به جبرییل گفت: الاغ های من بسیار 


ناتوان هستند. جبرییل گفت: پس هر چه زودتر از شهر بیرون بروید. 


پس لوط به همراه خانواده اش از شهر کوج کردند. هنگام سحر, جبرییل به 
سوی آن شهر فرود آمد و دو بالش را زیر شهر قرار داد و آن را برداشته و 
شهر را بر سر اهالی آن واژگون کرد. سپس آنان را با سنگ هایی گلین 

ر نمود. همسر لوط نیز با شنیدن صدای وحشتناک ویرانی شهر, 
هلاک شد.(1) 


1) صالح بن سعد از امامٍ ضاوی علبه السسرم روایت کرده است که در 
تفسیر آیه و ی یکُمْ قَوّهٌ او آوی [لی رُکُن شدید» فرمود: منظور از 
قوت در این آیه, 0 الزمان علیه السلام است و غرض از 
رکن شدید. سیصد و سیزده نفر یار او می باشند.(2) 


22 یوبن لین بن سيم رونت کرد است که ار امام.رضا عاره 
السلام در مورد نزدیکی کردن مرد با زن از بر پرسیدم. امام علیه السلام 
فرمود: یک آیه در قرن به نقل از لوط آن را حلال دانسته است. [و آن ] 
اه اه ی اصوت اک هی اند ریا ام یه مینست 
آن قوم خواستار فرح زنان نبوده اند .() 


3 ابو حمزه از امام باقر علیه السلام روا یت کرده است که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از جبربیل چگونگی و دلیل نابودی و هلاک قوم لوط را 
سوال کرد. جبرییل گفت: ای محمد! قوم لوط مردم روستایی بودند که 
مدفوع را از خود نمی شستند و خود را از جنابت پاکیزه نمی کردند. نسبت 
به غذا بسیار بخیل و تنگ نظر بودند. لوط به مدت سی سال در میان انان 
بود و فقط در بین آنها بود و هرگز یکی از ایشان نبود. او خویشاوند و 
فامیلی در میان آنها نداشت. لوط آنان را به اطاعت از امر خدا و ایمان به 
او و پیروی از فرامین الهی فرا می خواند و آنها را از ارتکاب زشتی ها نهی 
و به انجام اوامر و طاعت خداوند تشویق می کرد اما انها 
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دعوتش را نیذیر فتند و او را پیروی نکردند. 


پروردگار متعال زمانی که خواست آنها را عذاب کند, پیامبرانی را به سوی 
آنان فرستاد تا آنها را بیم داده و با آنان اتمام حجت کند؛ ولی زماني که از 
فرمان خدا سرپیچی کردند, خداوند فرشتگانی را به شهر و دیار آن قوم 
فرستاد تا مردمان موْمن را از آن جا بیرون ببرند و وقتی در آن شهر تنها 
یک خانواده را, مومن دیدند» آنان را از آنٍ شهر بیرون بردنرر ِ 1 
ی :> «آسر بآهلی» همین امشب از این نز شهر کوج کن. «بقطع من 
وان بارهم 1 7 منکم که د وَامَصوا حیت ث تَوْمَرُون»(1) [یس ِِ ۳ 
شب ( گذشته) خانواده ات را حرکت ده و (خودت) به دنبال آنان برو و هی 
یک آزتضا شاید ده غفت سردم هو عانه قها دسر دادو-دضی نود 
بروید] وقتی که شب به نیمه رسید. لوط همراه با دخترانش از شهر بیرون 
رفتند. همسرش نافرمانی کرد و به نزد قوم لوط رفته و به انان خبر داد که 


وقتی سپیده دمید, من (جبرییل) از جانب عرش الهی مورد خطاب قرار 
گرفتم که ای جبرییل ! امروز از طرف خداوند. عذاب کردن قوم لوط 
محتوم گشت؛ بنابراین در سرزمین قوم لوط و اطراف آن فرود آی, و آن 
را از روی زمین برکن 9 به: سوی آسمان ۳ سپس همان جا آن را نگه 
دار تا دستور واژگون کردن آن از سوی خدا صادر شود و تنها یک منزل را 
بگذار که سالم بماند (منزل لوط) تا عبرت و آیتی باشد برای کسانی که از 
این سرد هتم غبور خی کتتد و کذرشان به ان عا مین افید: 


من بر آن سرزمین فرود آمدم و با بال راستم قسمت شرق شهر و اطراف 
آن را برداشته و با بال چپم جانب غرب و اطراف آن را گرفتم و آن را ای 

محمد ! از هفت طبقه زیرزمین برکندم و تنها یک خانه را باقی نهادم که 
برای مردمانی که بعدها از آن جا عبور می کنند, پند و عبرتی باشد. سپس 
آن شهر را با پرهای کوچک بالم به سوي آسمان بلند کردم و آن را در 
آسمان نگه داشتم, به طوری که اهالی آسمان دنیا بانگ خروس های آن 
شهر و پارس سگ های آن جا را شنیدند. و به محض این که آفتاب طلوع 
کزد. از طرف عرش الهی ندا امد که اي جیربیل ! این 
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شهر را بر سر مردم جنایتکارش واژگون کن. من آن را واژگون کردم, به 

طوری که روی آن در زیر و زیر آن در رو 1 گرفت و خداوند بر سر آن 
قوم. سنگهایی گلین و نشانه دار از جانب خود, فرو ریخت و آنان را 
سنگسار کرد. ای محمد ! بدان که این چنین عذاب کردنی از ستمگران امت 


نو به دور نیست. 


اقام غلیه الشلام قزمود: رسول خدا صلی الله علیه: و آله. از جبرییل 
پرسید: ای جبرییل ! سرزمین قوم لوط کجا واقع شده است؟ شهر آنها در 
چه سرزمینی قرار گرفته است؟ گفت: آن زمان که نابود شد ند سرزمین 
شان در محل کنونی دریاچه طبریه(1) که هم اکنون بخشی از شام است, 
واقع شده بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای جبرییل ! 
ففتی: ان روتسا ترا واژگون کردی, فنفی کی ارت روستا و مردمان آن در 
کدام قسمت از زمین افتاد؟ گفت: ای شخمد | ان شهر بعد از واژگون 
دنب صورت: کومه هایی از خای ذر خایف مان مضر مضام اضاه و در 
دریا فرو ریخت.(2) 

4 علي بن حمزه از امام صادق علیه السلام روایت کردم است که در 
تفسیر ایه 0 سل زبک لن 1۳ الیک قاسر باهلک بقطع مُنّ اللیِل» 
فرمود امیر المومتین اين آیه را چنین تلاوت می قرمود(3) رون اه 


5) میمون بان نقل می کند که نزد امام صادق علیه السلام بودم که کسی 
آیاتی را از سوره هود تلاوت می کرد. وقتی به آیه «وأَمْطَرتا لها ججّازه 

منصود * وه عند زنگ وقا هی من الطالمینبتعید» رسید 
ی 1 با حظه هر تسیر فمل لواط اضرار داش باشه: 
رخ اد 
وسیله آن سنگسار شدند, و در اثر همان سنگ هلاک خواهد شد و هیچ کس 
آن(سنگ) را نمی بیند.(2) 


026( سکونی از امام باقر علیه السلام, از پدرش امام سجاد علیه السلام 
قر 2 


[- [1] - دریاچه طبریه برکه ای است که در میان کوهها واقع شده است و 
مازاد ات رودخانه ها زيادی: به آن می رید د تفر طفرربه عر ان اشراف 


دارد و اکنون بخشی از کشور اردن است. «معجم البلدان, ج 1, ص 351, 
ج 4 ص 17 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 166, ح 37د. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 168, ح 58. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 168, ح 9د. 


روایت ت کرده است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی که 
قفوم لوط مرتکب اعمال قبیح خود شدند, زمین به درگاه پروردگار زاری 
کردم و گریست, به طوری که اشکش به انشمان رسید و آسمان بر ان 
قدر گریه کرد تا اشک او به عرش خدا رسید. پس خداوند به آسمان دستور 
داد که سنگسارشان کن و به زمین فرمان داد آنها را در خود فرود بر.(1) 


7 ابن بابویه با سند خود از ایو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: لوط جمله «لو لی کم فةة و آوی ای ژکن شدید» را 
تنها به این سبب گفته است که در آرزوی داشتن توآنایی حضرت قانم علیة 
السلام بوده و منظورش از «رّکُن شدید» هم اين بوده که آرزوی قدرت و 
توانایی یاران حضرت را داشته آست؛ 1 هر یک از اصحاب امام زمان 
علیه السلام به اندازه ه چهل مرد قوی قدرت دارند و قلب هر کدام از آنها از 
اهن محکم تر است و اگر بر کوهها گذر کنند, کوهها منهدم شده و از هم 
می پاشند و تا وقتی رضای خدای متعال را به دست نیاورند. دست از جهاد 
بر نمی دارند و شمشیرهایشان را در نیام. نمی گذارند.(2) 


28( تفای بن ابراهیم: در توضیح آنة «وجاءه قوَمَةه بر بهرغون الیْه» فرمود: 
منظور از با شتاب می کردند و به سوی او می دو ند است ؛ ۰ و9 
اما معنی «مسومه» یعنی نقطه دار است.(3) 


«والی مَدین أَحَاهم یا قال با قوم ادا له ما لکْم... ما جاء أمز ریک وما رافوهم یر تقییب 
(101)» 0 : 


حاهم شعیبا ال با قوم وا ال 5 ها لکم هن ال _و یره ولا 
تنقَضصُوا ال هت لراکم بجیّر وانّت, اف > علیکم عذَاب_یَوّم 

) ویا وم اوفُوا المکیال والمّان بالقش و و یکین وا التاس 
1 و توا فی آلا سن مُفسدین  )83(‏ بَقیّهُ الله حید ید لک بان کنثم 
وْمنیَ وما آاً لیم بحفیظ (86) قالو با شعیت آصلایک تا تأمرک آن تلزک 
وُتا أو آن تفْعلَ فی أَموَالتا ما تشَاء اک لأّنت 


2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 باب 9 ص‌‌ 10 ۳ 26 
]سین فمیر ‏ ی 3 337 


۱ 


3 
7 
3 
0 
۱ 
۱ 
5 1 
۱ ۱صا 
۰ م) 
1 
۰ : تست ۱ 
۱ 
9 
ك‌ 
ی 
2 
یا 
مس ك 
واه 
ابا 
ی اها 
اب بدا 
3 
0 


۷ 
۱ 
29 


1 
۷ 
0 
0 
1 
3 
6 
4 
ای 
۰ 
1 
۳17 
۱ 
0۷ 
ی 
۱ 
2 ۱ 
٩۱‏ 
۳ 
3 
‌ 
۱ 
۳ 


۳ اما 
09 
1 

0 

۱ص ۲ 

۰ سر ها 
: ۹ 
د 
سس مس 


۱ 
۱ 


۱ 
0 
۱ 
مس 
۷ 
3 
1 
مس ۱,۰ 
۱ع) 
9 
سح 0: 
۱ 
اک 
۱ 
6 
۹ 
1 
۱ 
۱ 
ما 
۱ 
اس 
ك 
1 
ها 
9 
۱ 0 
م۳ 
5 
0 
6 


۷ 
۱ 
۰ 9 
۳۸ سم 
: 1 


0 
0 
9 
ی 
حر 
سح 
1 
1 
تک 
4 : 
0 
12 
"۱ 
۰ 
ف‌ 


بیدث نَمُودٌ (95) ولَقَدٌ ارسلتا مُوسی یآیاتتا وَسْلطانِ مَبينِ (96) ای 
۹ و ج ]۶ 2 ]لی ۶ 2 0 سا اس اس 7 + ۳ ما و ات 
فو ون ومَلیّ فاتبغوا ام فزعون وم ار فرغون پرسسر (۲97 یعدم فوَمَهُ 
و أ 4 11 ءِ ءِ ءِ 1 90پ - 
وم القیامه فاوردهم الناز وشن الورَدٌ المَوَرُودٌ (98) وائیعوا فی ع_دذه لعتة 
وبوم القیامه بنّس الرّفد المَرفود (99) دلک من | 


۳9 
سم 


ها قانه و 
نها از ٍِ ِ 9 ۱ 
هم لهنْهْمْ التی یَدْعُونَ من دون الله من شیء لمّا جاء مر زبک وا 
رزادوهم غَیْر تثبیب (101)» 


[و به سوی (اهل) مدین برادرشان شعیب را (فرستادیم). گفت: ای قوم 
من ! خدا را بپرستید. برای شما جز او معبودی نیست و پیمانه و ترازو را 
کم مکنید. به راستی شما را در لعمت می بینم. و(لی) از عذاب روزی 
فراگیر بر شما بیمناکم * و ای قوم من ! پیمانه و ترازو را به داد تمام دهید 
و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر برمدارید * اگر مومن 
باشید, باقیمانده (حلال) خدا| برای شما بهتر است و من بر شما نگاهبان 


تبنم ۲ کفتند؟ ای شنعیت ایا تما نو یه نو 
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تور ی هن که ان ها میحر ات ها یس و ها کنیم با ور 
اموال سود بهدمیل. بو تصرفر نکنیم؟ راستی که تو بردبار فرزانه اف ۴ 
گفت: ای قوم من ! بينديشید, اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنی داشته 
باشم و او از سوی خود روزی نیکویی به من داده باشد (آیا باز هم از 
پرستش او دست بردارم؟) من نمی خواهم در آن چه شما را از ان باز می 
دارم با شما مخالفت کنم (و خود مرتکب ان شوم). من قصدی جز اصلاح 
(جامعه) تا آن جا که بتوانم, ندارم و توفیق من جز به (یاری) خدا نیست. . بر 
او توکل کرده ام و به سوی او بازمی گردم. * و ای قوم من ! زنهار تا 
فالت سا بادعن شمارا تدای سا کساید کم باس سا ان هه زر 
ی ات ی 
شما چندان دور نیست. و از پروردگار خود ار رش بخواهید, سپس به 
درگاه او توبه کنید که ار مهربان و دوستدار (بندگان) است. 1 
ند ای شعیب ! بسیاری از آن چه را که می گویی نمی فهمیم, و واقعاً 
تو را در میان خود ضعیف می بینیم, و اگر عشیره تو نبود, قطعا سنگسارت 
می کردیم, و تو بر ما پیروز نیستی. * گفت: ای قوم من ! آیا عشیره من 
پیش شما از خدا عزیزتر است که او را پشت سر خود گرفته اید (و 
فراموشش کرده اید؟) در حقیقت پروردگار من به آن چه انجام می دهید, 
احاطه دارد. * و ای قوم من ! شما بر حسب امعانات خود عمل کنید, من 
(نیز) عمل می کنم. به زودی خواهید دانست که عذاب رسوا کننده بر چه 
کسی فرود می آید و دروغگو کیست و انتظار برید که من (هم) با شما 
منتظرم. ۲ و حون همان ما آفدیشعیت و کسانی زا کهبا اف انمان افردی 
بودند. به رحمتی از جانب خویش نجات دادیم و کسانی را که ستم کرده 
بودند, فریاد (مرگبار) فرو گرفت, و در خانه هایشان از پا درامدند. * گویی 
در آن (خانه ها) هرگز اقامت نداشته اند. هان. مرگ بر (مردم) مدین, 
همان گونه که ثمود هلاک تتدن و .رای موی زاس آیات خود .و 

حجتی آشکار, * به سوی فرعون و سران (قوم) وی ات ۳ 
(سران) از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون صواب نبود. * روز 
قیامت پیشاپیش قومش می رود و آنان را به به آتش درمی آورد. و (دوزخ) 
چه ورودگاه بدی برای واردان است. * و در این دنیا و روز قیامت به لعنت 
بدرقه شدند و چه بد عطایی نصیب آنان می شود. * اين از خبرهای آن 
شهرهاست که آن را بر تو حکایت می کنیم. بعضی از آنها (هنوز) بر 
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سر پا هستند و (بعضی) بر باد رفته اند. * و ما به آنان ستم نکردیم. ولی 
انان به خودشان ستم کردند. پس چون فرمان مر کارت آمد, خدایانی که 
به جای خدا (ی حقیقی) می خواندند, هیچ به کارشان نیامد و جز بر هلاکت 
انان نیفزود. *] 


1 علی بن ابراهیم گفته است: خداوند شعیب را در میان مردم شهر مدین 
که یک آبادی در مسیر شام است., برانگیخت, اما مردم آن جا به او ایمان 
نیاوردند و خداوند سخن آنان با شعیب را در این آیه بیان فرمود: «با شعیت 
آضلانک تامژی آن زک ما یعبذ آباونا أو آن نفْعل فی آفوالتا قا تشاء اک 


لأنت الحَلیخ الرْشْید». 


آنان به شعیب گفتند: ر نیست که تو نابخرد و نادانی ؛ و خداوند تبارک و 
تعالی در آیه «اّک لأنت ِِ التشت» کایه نان زا مم اهر سان کزده 
است. پروردگار متعال قوم شعیب را تنها به به خاطر خیانت در وزن و کل به 
هلا کت رسانید. و فرمود: «بارقوم ریم |ٍن کُنث عَلی بیته بیتو من ژبی وَرَرَقنی 

ملة ژفا حشتا وقا اریذ آن أحَالقكم الی ما ألَاكم َنة ان اریذ الا الاضلاح 
ما اسافت وا توفمی الا بالله غایه تو توا ایب علن بن‌با راهم 
در ادامه حدیبت آورده ات . لیس شعیب, سرنوشت دیگر اقوام را برای 
مردم مدین, متذکر شده و آنان را نسبت به آن چه که بر سر دیگر ملت 
۰ گذشته رفته, هشدار داده و آنان رٍ ترسانده است و فرمود: «وبا قوّم 

0 شقاقی آن بَصیتکم ص ما آضات قو توح 3 قَوم هودٍ او قَوم 
الم وَمَا قفوم لوط کم ببعید». «یا شعیْبٍ ما تفقة کنیرا مُمَّا تقول و 
لتراگ فیتا صَعیفا» زیرا که چشمان شعیب ضعیف شده بود. «ولَولا رهقطک 
آتجفتای وها ات عل یعزیز» تا جمله «انّی مَعَکُمْ رَقیبٌ» یعنی شما نیز 
مر بات ون ی ار ال سا (فراه ی را نز انار 
فرستاد و همگی هلاک شدند. پیوردگار متعال در اين باره فرموده است: 
«ولمّا جاء أ متا َجیتا نبا والذین آقلواً معة پرخهه ما واخذت لین 
لوا اعد قَصَبَخْواً فی ديارهم جائمین * کآن لَم یعتوا فیها لا بُقد 
لقدین کما بعدّت تشوذ» 1(۰) 


2( تین به نقل از احمد محجمد عیسی, از یکی از اصحاب خود, از 
امام صادق علیه السلام روایت ن کرد که در باره اب « نی آراکم بخیر » 
فرمود: قیمت 


ظر[ 1 2 


نف ری و 


کالاهای آنان پایین بود.(1) 


3) محمد بن فضیل از امام رضا علیه السلام نقل می کند: از ایشان در 
باره انتظار پرسیدم. فرمود: ای ی خود. بخشی از 
فرح است؟ سپس ی پروردگار تبارک و تعالی فرموده است: 
«وارتقوا انت,ععکم وقیت ۱2۱ 


4 ابن بابویه می گوید: مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی- که 
خدایش بیامرزد- گفته است: محمد بن مسعود از ابو صالح خلف بن احمد 
کشی, از سهل بن زیاد. از محمد بن حسین, از احمد بن محمد بن ابی نصر 
روایت کرده است که امام رضا علیه السلام فرمود: صبر و شکیبایی و 
انتظار فرح چه نیک است ! آیا این فرموده پروردگا ر متعال را‌نشنیده ای که 
«وار توا نی َعکَم قیب» و «9ا روا نی قکُمٍ مر من الْمنتظرین»۱ (3) 
بن ار و سکیا یی ) ۱ ی ۱۳/۱۳۲۲ 
قیم اندن فدانید هررفی. که فیل. از .نها نود تفر از فا سکهاش و 
صبورتر بوده اند.(4) 


5) آبن بابویه از علی بن وژاق و محمد بن احمد سنانی و علی بن احمد بن 
محمد- که خدایشان بیامرزد- از ابو العباس احمد بن یحیی بن زکریا قطان 
با از پدرش, از جعفر بن 
هر ال کر ات ان هی ای ماه را سچست :۱ 
و ومَا توفیقی الا باللّه» و همچنین فرموده پروردگار متعال: «آأن 11 َنصر کم 
له قلا ات لک وان تدم مهن 5ا الذی نصْرّکم من بعدو» (5) [اگر 
خدا شما را یاری کنید, هی کنر سا عالت: شا هد زد ؛ و اگر دست از 
یاری شما بردارد. چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟ ] 


امام فرمود: هر وقت بنده ای اوامر و فرامین الهی را انجام داده و اطاعت 
نماید, آن کار او مطابق فرمان خداوند متعال است و در این صورت است 
12 2 


مر ایض 168 61 


2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 168, ح 62. 

3- [3] - اعراف/71, یونس/102. 

4- [4 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 2 ص‌‌ 95 باب 5 
5 [5] - آل عمران/160. 


بنده ای «مَوَفق» (توفیق یافته) نامیده می شود. و هر زمانی که چنین بنده 
ای بخواهد معصیت و گناهی را مرتکب شود پروردگار متعال میان او و آن 
معصیت ها مانعی ایجاد کرده و آن بنده نیز مرتکب گناه نمی شود و آن را 
ترک می کند و بنده با توفیق الهی موفق به ترک گناه می گردد. و هر وقتی 
که خداوند میان بنده و انجام معاصی مانعی ایجاد نکند و بنده را به حال 
خود واگذار کند تا آن را مر تکت: کر ود در این صورت خداوند وی را یاوری 
نکرده و او را نصرت نداده و توفیق را نیز نصیب او نگردانیده است.(1) 


6 علی بن ابراهیم: . سییسم پروردگار متعال حکایت موسی را بیان فرموده 
و گفته است: «ولْقَه آرسَلتا موشی بایانتا سلطا مبین ۴ ای فرزعون 
وَمَلیّه فان وا أمرٍ فزعون وا مر فزعَون یرشید * یِفَدْم قَوَمَة یوم یامه 
قارف التار وبتس الو ‏ مور ود * وائیعوا فی 6 ذه عته »> منظور, هلاک 
و نابودی و غعرق شدن آندنت: «ویوَم الَقیَامه بئس الرفذ» یعنی روز قیامت. 
خداوند متعال عذاب را به آنان می بخشد و عطا می فرماید. پس به پیامبر 
ی ات ها م العف «ذلک من آنتاء ار بعنی اخبار آن شهرها 
و روستاها. «نقضه علیک» ای محمد ! «منْمّا قََیْمْ وحصیذ * ومَا ظلَمْتاهم 
وَل_کن طلَهوا آ شهة قما آغتت للم التی یعون من ذون اللّه من 
شی ء لا جاء أَمَر زبک وم رَادُوهم غَیْرَ تلییب» یعنی جز گمراهی و ضلالت 
چیزی بر آنان تیفزود:(2] 


ً( عیاشی ار او تن از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده نت 
ایشان آبه «منهّا قأَیْم وخصیذ». «آیکون الحصیدذ لا بالحدید».(3) قرائت 
کرده است و سپس فرمود: ای ابو محمد ! درو کردن جز با وسیله ای ای 
نخواهد بود. و در روایتی دیگر فرمود: «مِنهّا قَأئْمٌ َحصیذْ» مگر می شود 
درو کردن و نابود کردن کافران جز به وسیله ای آهنی باشد؟(4) 


ص:213 


یی ی 221 1 
2 تی ک یر جر ی 31 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 168, ح 63. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, چ 2, ص 169 ج 64. 


«اقّ فی لک لا من عاف غاب اجره دک یوم مَجْمُوغ لَ التاسن ودک یوم قَسْهوذ (103)» 


[قطعا" در این (یادآوری ها) برای کش که از عذاب آخرت می تر سد 
عبرتی است. آن (روز) روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند, و 
آن ( روز روز ات که.(جملکی: دز آن) حاضر .فی: شوند ] 


آ لیب رام سم ارات موه یاه ان اه عی 
دهند.(1) 


2 ابن بابویه, از پدرش. از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد بن یحیی و 

یحیی, از اسماعیل بن جابر, از برخی از شیعیان که مورد ثقه او بوده 3 
از ۳ صادق علیه السلام روایت ت کرده است که دور فنسی. ان «دلک یو 
مَجموع لَ التاتتن لک یوم مشهوت» فر مود: منظور از روز مشهود, ِا 
روز عرفه است و مقصود از زهز خجصوع کم مزادم زر آن جع خی کته 
روز قیامت است.(2) 


3) ابن بابویه از محمد بن حسن, از حسن بن حسن بن ابان. از حسین بن 
سعید. از نضر بن سوید, از محمد بن هاشم, از فردی که از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده گفته است که: آبرش کلبی از ایشان (علیه السلام) 
پرسید: مفهوم آیه «وشاهد وَمشهُود»(3) [و به گواه و مورد گواهی] 


امام باقر علیه السلام از او پرسید: در بارن: فعتی. این. آبه: بة خو.جه. کفته 
اند؟ عرض کرد: کته اند منظور از شاهد, روز جمع است و مقصود از 
مشهود, روز عرفه است. امام باقر علیه السلام فرمود: آنچنان که آنان 
گفته 


اند, نیست., بلکه منظور از شاهد. روز عرفه و مقصود از مشهود, روز 
قیامت است. مگر تو قرآن را مطالعه نکرده ای و نخوانده ای؟ ! خداوند 


متعال می فرماید: «دَلِکَ یَوْمْ مَجْمُوعٌ له التّاسن وَدلک یوم مَسْهْون»(۵). 
ص:14 2 
1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 339. 


2 [2] - معانی الأخبار ص 298, ح 1. 
3- [3 ] - بروج/3. 


4- [4] - معانی الأخبار ص 299, ح 5. 


4) عیاشی از محمد بن مسلم, از امام باقرٍ علیه السلام و یا املم صادق 
علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر آیه «دلکی پبوم وم مَجَموع ۹ التاسن 
وَدلِک یِوَمْ مُسهُود» فرمود: منظور از ان روز روز قيامت است و همان 
روز وعده داده شده است.(1) 


وم جات الا تام تفس لا باایه قخقم شف شید (205), انآ ها شاه یی عطاء عاز 
مَجْدُوز (108)» 


شیذوا قغی له ِِِِ 
عطاء عَیْر مَجْذدوذ (08 1« 


[روزی (است) که چون فرا رسد. هیچ کس جز به اذن 
گاه بعضی از آنان تيره بختند و (برخی) نیکبخت * و 
بخت شده اند, در آتش, فریاد و ناله ای دارند * 
برجاست در آن ماندگار خواهند بود. مگر آن چه پروردگارت بخواهد؛ زیرا 
پروردگار تو همان کند که خواهد * و اما کسانی که نیکبخت شده اند تا 
اسمانها و زميین برچاست س بهشت و 9 مگر آن چه پروردگارت 


1) حسین بن سعید اهوازی در کتاب زهد از نظر بن سوید, از دَرست., از 
ابو جعفر احول, از جمران نقل می کند که به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: به ما گفته اند که روزی خواهد آمد که در جهنم بسته می 
شود. فرمود: نله به خداوند قسم که جهنم همیشگی و جاودانه است ۳ 


گفتم: «خالدین فیها ما دَامتِ السَمَاواث والارَْض 1۷ ما شَاء دک آفام 
می شوند و بیرون می روند.(3) 


ص:215 


2- [2] - کتاب زهد, ص 9 ۳ 65 2. 


3- [3] - کتاب زهد» ص‌ 5 2 256 


سر و ند ای رایس تن است کي فضاله آخاسم هه 
برید, از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام در 
باره جهنمیان پرسیدم. ایشان فرمود: پدرم امام باقر علیه السلام می 
فرمود: جهنمیان از دوز بیرون می آیند و به چشمه ای در درب ورودی 
ار ۱ از اب ان چشمه بر روی بدن 
افراد پاشیده می شود. پس آنان چونان کشت و زرع, گوشت و پوست و 
اشتخوان هانشان برمت کرد و مر بون آنها مت روند. ۱1 


3( و نیز از وی؛ از فضاله بِ ایوب, از عمر بن ابان؛ از ادیم برادر ایوب, از 
حمران نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
آنان هی کوت: که ار این که روهی میاه که دا و رود 
و قومی را از جهنم بیرون آورده و آنان را در زمره بهشتیان و اولیای 
خداوند قرار می دهد. 


امام فرمود: مگر این جماعت. این آیه را نخوانده اند «ومن دونهما 
جَنْتان»(2) آخ‌ظفر از از دو (باغ)؛ , دو باغ (دیگر نیز) هست ] این بهشت غیر 
از منت موگود ه۵-خهتعی: ه* کنر .از حهتم وعده دادم شده است. آنها با 
صو ی همسایه نیستند. به خدا سوگند که میان اين دو 
گروه, یه به اندازه 7 یک منزل, فاصله وجود دارد. اما به خداوند سوگند که من 
در این زمینه نمی توانم سخن بگویم. مسئله آنان از حلقه, تنگ تر است و 
قاّم چون قیام کند, از همین گروه آغاز می کند.(3) 


4ج یر از مد از فصاله. آن عضو بن. آنان کف فده اشست: که.ار. آدام 
صادق علیه السلام درباره کسانی که در روز قیامت وارد دوزخ می شوند و 
سپس از دوزخ خارج شده و بعد به بهشت وارد شوند, پرسیدم. فرمود: اگر 
مایل باشی در این باره آن چه را که پدرم می فرمود, برایت بازگو می 
کنم. فرمود: برخی از آتش بیرون آورده می شوند, بعد از آن که گداخته 
شده بودند. سپس آنها را روانه رودخانه ای در آستانه بهشت می کنند که 
به ار رودخانه «حیات» می گویند. سیس از آب آن چشمه بر روی جسم 
آنان باشبده می شون و بی»ذرنگ» کوشت ها ورخون ها ه موی هایشان 


ص:216 


[- [1] - کتاب زهد, ص 5 2 256 
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3- [3] - کتاب زهد» ص‌ 5 2 257 


می روید.(1) 


5) و نیز از وی, از حسین بن سعید. از فضاله, از عمر بن ابان نقل شده 
است که می گوید: شنیدم امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره 
جهنمی ها می فرمود: آنان به سبب گناهان خود وارد جهنم شده اند و با 
عفو و بخشش پروردگار متعال از ان خارج می شوند.(2) 


6 و نیز از حسین بن سعید اهوازی, از عثمان بن عیسی, از ابن مسکان, 
از ابو بصیر نقل کرده است که می گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام می 
فرمود: : گروهی با آتش سوزانده می شوند تا به صورت گداخته در می آیند 
و شفاعت به داد آنها خواهد رسید و بعد از شفاعت, آنان: زا رواته رودخانهة 
ای می کنند که از تراوش بهشتیان است. آنان در همان رودخانه, غسل می 
کنند و در نتيجه گوشت و پوست و خون شان می روید و اثر آتش از روی 
بدن شان می رود و وارد بهشت می شوند و با نام جهنمی در بهشت ندا 
داده می شوند و همگی خدا را می خوانند و از پروردگار متعال درخواست 
هن کند که خدابا این-نام.زا ار ها مجو کر حصرت فرخود و آننام. از 
انان محو می شود. سیس امام فرمود: ای ابو بصیر ! دشمنان علی علیه 
السلام در جهنم جاودانه خواهند بود و شفاعت شامل حالشان نمی شود. 
(3) 

7) و نیز از وی. از فضاله. از ربعی, از فُضیل, از امام باقر علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: آخرین فردی که از جهنم خارج می شود, 
فردی است که به او همام می گویند. او ندا می دهد که ای خدای من ! ای 
بسیار دلسوز و مهربان ! ای بسیار منت گذارنده !(4) 


اخول» ار جمرای نع کره اش که وی کنت: ار امام اند عانه اسلا 
شنیدم که می فرمود: کفار و مشرکان, موخدان و یکتا پرستان را در جهنم 
هی ند عبت آنما افیف وین می بینیم که توحید و یگانه پرستی شما هیچ 
دردی را از شما دوا نکرد و ما و شما یکسان هستیم. در این لحظه خداوند 
متعال , به آنها توجه فرموده و به 
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فرشته ها می گوید: شفاعت کنید. سپس فرشته ها برای هر کس که 
خداوند خواسته شفاعت می طلبند و پروردگار متعال از مقمنان نیز می 


خواهد تا شفاعت کنند, به طوری که شفاعت پروردگار متعال همه انان را 
فرا مق کرت پروردگار متعال فرموده است: من ارحم الراحمین هستم. با 
رحمت و مهربانی من از جهنم بیرون روید. پس آن مردم چونان پروانه ها 
خارج می شوند.(1) 


9( عیاشی از زراره نقل کرده 3 ایست: از امام باقر علیه السلام در 
باره این سخن خدا «وآمّا الذین ده قفی الْجتّه» تا آخر این دو آیه, 
پرسیدم. امام فرمود: این دو 1 راجع به جهنمیان و بهشتیان است که در 
دوز خنده ولی جاودانه در دوزخ نیستند و امید است خداوند بزرگ آنها را از 
و خارج کند. ای زراره ! نپنداری که من چنین می پندارم و ادعا می کنم. 
2 


410( خمران نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم! آیه «خالدین فیها ما دامتِ السَمَاوَاثُ والأِض لا ما شاء 
زیک» در پاره دوزخیان است و همین 1 «خالدین 1 م دامهت الما ات 
وَالارْض ال ال 
امام فرمود: بله, اگر بخواهد برای آنان, دنیایی قرار می دهد و آنان را باز 
می گرداند ولی نخواسته است. 


من صر‌صفت آ ای ی مایت اا اس ای تا 
ربک» از امام پر سیدم. امام علیه السلام فرمود: این ایه در مورد کسانی 
است که از دوزخ خارجح می شوند.(3) 


1) از ابو بصیر روایت شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام 
توضیح آبه «قَملنهْمٌ شقم وسعید» را خواستم. فرمود: استثنای این آیه در 
بارمٍ دوزخیان , است و در ذکر اهل بهشت., استثنا وجود ندارد, «وآشا الَذین 

سعذوا قففی اجه خالدین فیها ما دَامتِ السّماواث والارْض الا ما شَاء ریک 
قطاء عَیر مَجْدُونٍ»(4) و در روایت دیگری از حماد از حریز از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که 
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[- [1] - کتاب زهد» ص 96, ح 264. 


و میافی و ی رات شاخ هو 
4 سر اش 2ص 10 09 


عبارت «عَطاء عَیْر مَجْذدوزٍ» را «عطاء عَیْر مَجْذدُودٍ» با حرف دال تلاوت 
فرمود.(1) 


2 از مسعد بن صدقه روایت شده است که امام صادق علیه السلام 
داستان بهشتیان و دوزخیانی را که خداوند از ایشان پیمان گرفته, بیان 
فرمود و در اوصاف بهشتیان فر مود: برخی از انان با خداوند دیدار کرده و 
در محضر او حضور می یابند در حالی که گواهان صدق پیامبران خدایند. 
سیس امام علیه السلام اوصاف آنان را ذکر کرد تا به این جمله رسید که: 
سپس در بیان پروردگار راجع به بهشتیان و دوزخیان حرف استثئناء آمده 
است و آن که از علم تفسیر اطلاعی ندارد و نسبت به آن جاهل است, 
اظهار داشته است که: اين ادات استثنا, در بیان پروردگار متعال, در باره 
کسی است که وارد بهشت و دوزخ گشته است, چرا که هر دو گروه 
بهشتی و دوزخی از آن جا خارج می شوند. و بهشت و دوزخ, باقی می ماند 
در حالی که هیچ کس در این دو مکان نیست. اما برداشت چنین اشخاصی 
و تفسیر آنها غلط و کذب است و منظور خداوند متعال از این استئنا, آن 
است که همه فرزندان آدم و فرزندان جانْ, در اين دنیا بر روی زمین 
هستند و آسمان ها بر آنان سایه می افکند, ۳ ۱ 
منتقل می کند تا آن که به ولایت شیاطین یعنی آتش درمی آورد و این 
همان مفهومی است که خداوند راجع نه ء دوزخیان و بهشتیان نه آن اشاره 
فرموده است: «مَا دَامتِ السَمَاوَاث والا ض ۷ نی در این ونیا نف کر وم 
قیامت. ذات باری تعالی هرگز بهشتیان را از بهشت بیرون نمی کند, هم 
چنان که هرگز همه دوزخیان را از دوزخ, خارج نمی کند؛ بنابراین چنین 
ِ اصلاً ممکن نیست. چرا که خداوند در قرآن فرموده است: «ماکنین 
فیه ید۱2 آدر جالی که‌عامدانه دز ان (نهشت) هاند کاز خه‌اهند دا در 
۰ کریمه کسی را استئنا نکرده است. همچنین امام باقر علیه السلام 
فرمود: هر که در ولایت آل محمد علیهم السلام وارد گردد. داخل بهشت 
خواهد شد, و هر آن کس که در ولایت دشمنان آنها وارد گردد. دوزخی 
خواهد شد؛ و این همان مفهومی است که خداوند متعال از استثنا در خروج 
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1 تفشیر غیاشیر مرا 170 70۳ 
2 [2] - کهف/ 3. 


از بهشت و آتش و ورود به بهشت, قصد کرده است.(1) 


3 ابن بابوبه از حسین بن یحیی از ضریس بتجّلی, از پدرش, از ابو جعفر 
محمد بن عماره شُکری سریانی, از ابراهیم بن عاصم در شهر قزوین, از 
عبد الله بن هارون کرخی, از ابو جعفر احمد بن عبد الله بن زید بن سلام 
بن عبد الله, از ابو عبد الله بن زید, ورد تا مه از ینس شام 
بن عبد الله از عبد الله بن سلام غلام رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
ات ار رل ای ال وه ها ار 
متعال مردمی را بدون دلیل عذاب خواهد نمود؟ رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: پناه می برم به خدای متعال. 


پرسیدم: بنابراین فرزندان افراد مشرک, در بهشت خواهند بود یا در جهنم؟ 
فرمود: خذاآهند به. آنان بت آوار تر است: آن گاه که روز قیامت به پا شود, و 
خداوند تبارک و تعالی خلایق را برای قضاوت و داوری در باره 0 
آورد, فرزندان مشرکان را قی. ههد و خطاب به آنان می فرماید: ای 
بندگان و کنیزان من ! خدای شما کیست؟ دین تان چیست؟ و برای 
امروزتان چه جیزی و چه کرداری آورده اید؟ حضرت فر مود: آنها می 
گویند: خدایاء پروردگارا, تو ما را آفریدی, و تو ما را میراندی, به ما زبانی 
ندادی که با آن سخن بگوییم و گوش هم نداشتیم که بشنویم و کتابی 
نداشتیم که آیین تو را در آن بخوانیم و رسولی هم نداشتیم تا از او تبعیت 
کنیم, خدایا ما هیچ علمی و دانشی جز ان چه که خود به ما اموختی نداریم. 


پس خداوند تبارک و خعالی. به انها هی جوید: بتدکان من ! اگر به شما 
فرمانی دهم, به ِِ عمل خواهید کرد می گویند: پرمردایا ‏ عا مطیع 
فرمان تو هستیم. خداوتن به آتشی که فلق خاهیدم هت شود و بدتزین غذاب 
آنیتن جهنم است, دستور می دهد که از جای بسیار تاریک و ظلمانی خود در 
و 
فرمان می دهد که یک بار به چهره خلایق بدمد, و او می دمد, اما از سختی 
و شدت دمیدن اوء اسمان ها تکه تکه می شود و ستارگان محو گشته, 
دریاها یخ می بندد و کوه ها نابود گشته و همه چشم ها کور می شود و 
تمامی موجودات باردار. سقط جنین می کنند و کودکان در روز قیامت از 
ترس و وحشت این اتش, پیر می شوند. سپس خداوند متعال به 
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کودکان افراد مشرک دستور می دهد که خود را دز ان آتش افکنند و هر 
کدام از آنان که مقرر شده, خوشبخت باشند, خود را در آن اتشن آنداخته و 
آتش بر آنان سرد و خنک می شود, همان طور که آتش بر ابراهیم, سرد و 

خنک شد, اما آن دسته از کودکانی که در علم پروردگار, و 


بدبخت و سیاه روز باشند, خود را در ان انش نمی افکنند ؛ بنابراین خداوند 


به آن آتش فرمان می دهد که آن کودکان را : به خاطر تمد از دستور الهی 
و امتناع کردن از ورود به آتش برگیرد. 


و به این ترتیب, ِ نیز در ورود جهنم, پیرو نیاکان خویش ی شد. 
خداوند متعال در این آیه به همین موضوع آشاره فر موده است: «فمنهّم 
شَقی وسعید فأیّا الذین شَفواً ففي الثّار ها رفیز وب شویق * خالدین 
ها ما دعب السعاواث ولزمن لعا شاه نک ان نک 2 فعال ما پرید * 


شَاء ریک ۳ مَعْدوز»( )1‏ 


4) علی بن ابراهیم: زٍ در تفسیر آیه «بَوَم یب لا تلم تقسرد 6 لا دنه فو 
شقیٌ وسَعیذ * قامّا الذین َفواً قفی التار له فیها َفیژ و شهیق * خالد. 
فیها» گفته است: این. حکایت آنان است ۳ آنعتن دتیا و قبل از آن 
قیامت برپا شود «هّا دَامقتِ السَماواث والارض» و در توضیح آیه « 


که روح انپسان های موّمن به 2 جاأ منتقل می شود. «ّا دامت السماواث 
وّالارض الا ما شَاء عطاء عَیْر مَجْذدوذٍ» یعنی آنان در دنیا برخوردار شده 
و از تعست‌های آخر ی یر بهوه چته خواهنه شم م این تعمت های دتبوف به 
نعمت های اخروی پیوند خواهد خورد و این پاسخ ان دسته از منکرانی 
است که منکر عذاب قبر و واب و عقاب دنیا در عالم برزخ قبل از وقوع 
0 
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11 مین ضوع 1 
2 یه سیر هر 39 


فاق کل نا آت تفع ری افقالقق له بفا ععلوخ شید (111) قَاسْتَقِم کما مت ومن تات مَعک 
و تَطعَعاً اه بمَا تمْمَلون بصیرز 112 ند 


[و قطعاً پروردگارت (نتیجه) اعمال هر یک را به تمام (و کمال) به آنان 
خواهد داد چرا که او به آن چه انجام می دهند آ اه اس ت * پس همات کونه 
که دستور یافته ای. ایستادگی کن و هر که با تو توبه کرده (نیز چنین کند) و 
طغیان مکنید که او به ان چه انجام می دهید, بیناست ] 


1) علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه «ولِل کل لا بلق ریک أغمالهغ» 
فرمود: در روز قیامت جزای کردارشان را به طور کامل خواهند دین. سپس 
به پیامبرش فرمود: «قَاسْتَقَمٌ کما یت وَمن تابِ مَقک ولا تطقوّا» یعنی 


ولا کنو الی الخیت طاعوا فقفتقکة انار عقاا لتخم شن فون الم مق آقلفاء نم لا تنضغ ون( 13 11 * 


او بت کتتاتی که سم کرده اند متمایل.متفوید که انش (ووز خ) به شما می 
رسد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و تم آنخاه یاری 
نخواهید شد ] 


1 محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان. از سهل بن زیاد در حدیثی 
مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در تفسیر آیه «ولاً 


ترکنوا الی الذین ظلمَواً فتهس کم لاُ» فرمود: منظور حکایت انسانی 
است که نزد حاکم ستمگر آمده و ماندگاری حاکمیت او را دوست دارد, با 


این طمع که حاکم دست در کیسه پول خود کرده و مقداری پول به وی 
بدهد.(2) 


2( کل بن ابراهیم: منظور از «رکون», مودت, نصیحت و اطاعت کردن 
7 
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3) عیاشی از برخی از,شیعیان, نقل کرده که یکی از اصحاب ما از حضرت 
درباره آیه «ولا 2 کنو ای ۹ لوا قتمسَكُم الا پرسید, حضرت 
فرمود: منظور, پیروان ما هستند که گفتار و کردار حاکمان جور و ستم را 
تأیید می کنند.(1) 


4 عثمان بن عیسی از کسی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
امام در تفسیر ایه «ولا تکتوا الی الذین ظلموا قتَمسْکم النا» فرمود: 
خداوند, مجازات تکیه کردن به ظالمان را جاودانگی در آتش قرار نداده 
است, ولی فر موده است و ات افکنده خواهید شد؛ پس به ظالمان تکیه 
و اعتماد نکنید.(2) 


«وآقم الصّلاه طرقي التهار ورلقا من ال الحستات یبن السَیاتِ دلِک دکْرٍی للداکرین(114) 


< 


[و در دو طرف روز (عاول و آخر آن) و نخستین ساعات شب نماز را برپا 
است ] 


1) شیخ با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از حماد بن عیسی, از 
حریز از زراره. از امام باقر علیه السلام نقل می کند که از ایشان در باره 
در شب و روز باید اقامه شود. 


پر سیدم: آیا خداوند متعال آنها را نام برده و در قرآن آنها را بیان فرموده 
است؟ فرمود: آری, خداوند متعال به پیامبرش فرموده است: «آقم الصّلاح 
لدلوی الشمّس ای عسق اللیل»(3) [و در دو طرف روز (<اول و آخر آن) 
و نخستین ساعات شب ها رز برپا دار ] منظور از دلوک خورشید, توال آن 
است و بین زوال افتاب تا نیمه شب چهار نماز قرار دارد که خداوند متعال 
همه آنها را به اسم گفته و زمان آنها را بیان فرموده است. منظور از 
«غسق اللیل» نیمه شب است. سپس 
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اه ای را 
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3- [3] - اسراء/ 78. 


خداوند فرمود: «وَفْرآن الْفَجُر ان فْرآن الْمَجُر گان مَسْهُودا»(1) [و (نیز) 
نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره (مقرون ۸ حضور (فرشتگان) است ]. 
و این هم اشاره به پنجمین نماز واجب است. 


و باز فرموده است: «وَأقم الطّلاه طرقي اللهّار» که منظور از طرفین. 
نماز مغرب و نماز صبح ,است. و «ورْلفَا من اللیّلٍ» که مقصود, نماز عشاء 
,9 هو «حافظوا ِ ۱ وال۷ّلاء الوشعلی صلاه تحص 
ِ خدا : به پا ۳9 9 این یه مه جر ای رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در سفر بود, نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در اين نماز, قنوت خواند و قنوت را در سفر و حضر قرار داد, ولی 
برای کسی که در سفر نیست, دو رکعت افزود. این دو رکعتی که پیامبر 
صلی الله علیه و اله برای غیر مسافر در روز جمعه افزوده, جایگزین دو 
رکعت خطبه نماز همراه امام جماعت شده است؛ بنابراین هر کسی که 
روز جمعه, نماز عصر را بدون حضور در جماعت, اقامه کند, باید ان را 
چهار رکعت, مانند نماز ظهر در سایر ایام هفته بخواند.(3) 


۱ و ی و وا 

علی بن حکم, از فضل بن عثمان مرادی نقل کرده است که گفت: شنیدم 
که امام صادق علیه السلام می فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: چهار موقعیت است که اگر شخصی در این چهار موقعیت قرار 
بگیرد, متضرر نخواهد شدء مگر این که کسی, باشد که باید هلای شود؛ آن 
موقعیت ها از این قرار است: اين که بنده خدا, قصد ی ۱ 
داشته باشد و هر چند آن را انجام ندهد. پروردگار متعال به خاطر نیت نیک 
او حسنه ای را برای او به ثبت می رساند و اگر به آن عمل کند, پروردگار, 
ده حسنه برای او می نویسد و اگر قصد انجام کار بدی را داشته باشد, اگر 
آن را انجام ندهد, چیزی به حساب او نوشته نمی شود؛ اگر آن را مرتکب 
شود, 
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بت کردن ان هفت ساعت به تاخیر من آفتد.و فرشته موکل. بر انجام 
کارهای خوب به فرشته موکل بر کارهای زشت که در سمت چپ انسان 
قراز دار هی کوید: در ثبت آن شتاب مکن, به این امید که به دنبال آن 
کار بد, کار خوبی انجام دهد که ,موجب محو شدن آن بدی گردد؛ زیرا 
خداوند متعال فر موده است: «اِنْ الحستات بذهبن السَیتات». 


و يا ممکن است آن فرد از خداوند طلب آهرزش کند, اگر بگوید: 
استققر الله الذی با الم الاح قالم الخیت ه الشهادم.. لعزید. آلخکنمه ااعفدر. 
الرحیم, ذ الجلال و الاکرام و توب الیه, کتافی برای او نوشته نمی شود, و 
اگر آن هفت ساعت ِ از آن زمان و در پی آن کاری خوب انجام بِ 
سیئات می گوید: کار بدبخت محروم را ثبت کن.(1) 


3) و نیز از محمد بن یعقوب, از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از 
حماد بن عیسی؛, از ابراهیم بن عمر یمانی,؛ از کس ديگري از امام صادق 
علیه السلام نقل شده است که در توضیح آیه «اِنّ الحستات یذهبن 
السیتات» فر مود: نمازهایی که انسان با ایمان در شب برپا می دارد, 
موجب از بین رفتن گناهانی خواهد بود که در طول روز مرتکب شده است. 
(2) 

ان ام از مرن که خوام ام ساعس ی لیم سرام ار 
پدرش از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن,عمر, از امام ضار ی عل السام 
روایت کرده انشت که در تفتتتیر ایه «اِنّ الحتتات یذهبَن السَیتات» فرمود: 
نمازهایی که فرد موّمن در شب اقامه می کند, جی از بین رفتن گناهانی 
خواهد بود که در طول روز انجام داده است.(3) 


5) ابن بابویه از پدرش, از محمد بن یحیی, از حسین بن اسحاق تاجر, از 
علف نن مهزیار, از کس دیگری, از حارت نن احول صاحب طاق.: از جمیل 
نصا هروانت کون است که اسام صادی ليم السلام فرحوه مردام وا 
در باره خودت, 
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فریب ندهند؛ زیر مجازات گناهانت را خودت تحمل خواهی کرد نه آنان. 
روز خویش را به فلان کار و فلان کا ر تلف مکن, چرا که کسانی هستند که 
مراقب کارهای ی من هر گز ندیده ام که برای از بین بردن و محو 
کردن یک گناه بزرگ و قدیمی, چیزی موثرتر و سریعتر از کار خوب, وجود 
داشته باشد. انجام هر کار خوبی را هرگز کوچک مشمار؛ چرا که فردا. 
همان کار نیک را خواهی دید که موجب خوشحالی و مسرت تو خواهد شد و 
هرگز کار زشت و شرارت را کوچک مشمار؛ چرا که فردا همان کار را 
خواهی دید و باعث ناراحتی و ناخوشایندی تو خواهد شد, پروردگار متعال 
فرموده است: «اِنْ الحستاتِ بذهبن السّیتات دلک ذکری للذاکرین»(1). 
این حدیت را شیخ مفید در امالی از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است.(2) 


۳ 
صادق علیه السلام., روای یت کرده است که در باره آیه «اِنَ الخات بدهین 
السَیتَاتِ» فرمود: بعتی تمازین. که مهن در شب اقانه ی کنده موختب از 


از علی بن یعقوب نقل کرده که گفته است: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: مردم, تو را در باره خودت فریب ندهند؛ زیرا مجازات گناهانت را 
خودت تحمل خواهی کرد نه انان. روز خویش را به فلان کار و فلان کار 
تلف مکن؛ چرا که کسانی هستند که مراقب کارهای تو هستند. هر کار 
نیکی هرچند که کم باشد را اندک مشمار؛ زیرا فردایی خواهد آمد و تو 
خواهی دید که آن عمل نیک موجب مسرت و شادی تو می شود. هرگز کار 
زشت را هرچند که ناچیز باشد, اندک ندان؛ چرا که فردایی خواهد آمد و تو 
مشاهده خواهی کرد که آن شر اندک, باعث ناراحتی تو 
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خواهد شد. تتکی کن؛ زیرا| هیچ چیزی به اندازه کار خوب نمی تواند گناه 
قدیم را با این ۱ از بین ببرد و مجو کند. خداوند متعال 
فرموده است: «اِنَ الحستات ذْهبن السّیتات دَلِک ذکری للذاکرین»(1) 


8) شیخ در امالی گفته است: ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان- که 
خدایش بیامرزد- از ابو الحسن علی بن محمد بن خبیش کاتب, از حسن بن 
علی زعفرانی, از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی, از عبد الله بن محمد 
بن عثمان. از علی بن محمد بن ابو سعید. از فضیل بن جعد. از ابو اسحاق 
همدانی نقل کرده که گفته است: زمانی که امیر مقمنان علی بن ابی 
منصوب نمود, نامه ای به او نوشت و به او دستور داد تا آن نامه را برای 
اهالی مصر قرائت کند و به توصیه هایی که در ان نامه امده, عمل کند. آن 
نامه چنین بود: 


یشم اللٍّ امن ریم 


از بنده خدا امير مقمنان علی بن ابی طالب به مردم مصر و محمد بن ابی 
بکر. سلام علیکم ! حمد و سپاس خدایی راست که هیچ معبودی جز او وجود 
ندارد. اما بعد... ۰ تو را به مسئولیت ها و سرنوشتی که در پیش خواهی 
داشت. 7 کرده و از تو مي خواهم که تقوای الهی را رعایت که 
زیرا خداوند متعال می فرماید: «کل تفس با کسبت رز هِیتث»(2) [هر کسی 
‌ ر گرو دستاورد خویش است ] و فرموده آست: «وبحگ کم اللهَّ 7ه تفسَة والی 
له 2 (3) [و خداوند شما را از (عقوبت) خود می ترساند و 
بازکشت (همه) به سوی خداست ] و فرموده است: «فوریک اسان 
َجمَعیْن ۱۳۹ کائوا یَعمَلون» )4 [پس سوگند به پروردگارت که از همه 
آنان" و پزشسید؟ از ان چه انجام می دادند ]. 


2 
ات اه مر ۱ 
2 [2]- مدثر/ 38. 


3- [3] - آل عمران/ 28. 
4 [4] - حجر/ 92-93. 


کت تسام داده انض شوال جی گنود ایو ان اکر شناوند,‌ها را غتاتب کنسر ده 
ها مر و اگر از ما در گذرد و عفو 
تانق یواست ام اسحد ارات 


بندگان خدا! نزدیک ترین حالت ی زمانی است 
که با اطاعت کردن از فرامین خدا, برای خدا کار کند و خلوص خود را با 
توبه کردن نشان د هد. بندگان خدا! به تقوای الهی پایبند باشید؛ زیرا که 
تقوا همه خیرات را در خود جمع می کند و در غیر تقوای الهی هیچ خیری 
وجود ندارد. با تقواء چندان خیر و نیکی به دست می آید که با غیر آن, هرگز 
در دنیا و آخرت, میسر نخواهد, شٍد. برویدگار متعال, فرموده است: «وقیل 
للذٍین اقا ماا آنرل ریک قالوا خَیرا للذین أََسُواً هی قذه الکیا حسته 
ولا لخزه یر ونم داز 7 الْعتْقین»1 ِ 7 تقوا یه کردن 
گفته شود: پروردگارتان چه نازل کرد؟ می گویند: ۰ خوبی برای کسانی که 

در این دنیا نیکی کردند (پاداش) نیکویی است و قطعا سرای آخرت بهتر 
است و چه نیکوست سرای پرهیزکاران ]. 


بندگان خدا! بدانید موّمن به خاطر دست یافتن به یکی از اين سه پاداش: 
تلاش می کند: یا برای دست یابی به خیر دنیا که در این صورت خداوند 
متعال پاداش او را در همین دنیا به وی می دهد, خداوند متعال به حضرت 
انز اهیم فزمودد «وانستاه اعره فی الصنبا واه فی له من الصالجین»(2) 
[و در دنیا پاداشش را به او بخشيدیم و قطعاً او در آخرت (نیز) از 
شایستگان خواهد بود ]. اما هر کس برای رضای خدای متعال تلاش کند, 
خداوند اجر دنیا و آخرت را به وی می دهد و بارهای سنگینی را در دنیا و 
آخرت از دوش 0 دارد. خداوند متعاٍل فرموده است: «یا عباد الذین 
میُوا ا" توا رَبکم للذین احُسَئوا فی هذه الب حسَتدٌ وض اللّه واسعة تما 
نی الطَایرُّونَ جر هم بغیر جساب»(3) [ای شد کان من که ایمان اهر ون 
ایو از فزون رابنا داریص رای کسانتی که در این دیا کوسی کرده: ارو 
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2 عکیوت/ 27 
هر 10 


نیکی خواهد بود و زمین خدا فراخ است. بی تردید شکیبایان پاداش خود را 
بی حساب (و) به تمام خواهند یافت ]. 


بنابراین هر آن چه را که خداوند در اين دنیا به آنان ارزانی داشته, در روز 
قیامت آنها را پادیده گرفته و به حساب تخوا هد آورد؛ چرا که خود فرموده 
است: «للذین أَجْسَتو توا الخسْتی وزیاده»(1) [برای کسانی که کار نیکو کرده 
اند نیکویی ب#««(7 و زیاده (بر آن) است ] مقصود از کلمه «حسنی» در 
اين آیه, بهشت است و غرض از «زیاده» دنیا است و يا آن که تلاش برای 
به دست آوردن خیر آخرت است ؛ زیر | پروردگار متعال با هر حسنه ای, یک 
سیئه را از او می زداید و خداوند فرموده است: «ِنْ الحستات پذهبن 
السیتات لک ذکرَی للذاکرین». تا آن وقت که روز قیامت بشود, نیکی های 
آن محاسبه گردد و سپس خداوند متعال برای هر نیکی و حسنه ای ده برابر 
ت هفتصد برابر به او پاداش خواهد داد. خداوند متعال فرموده است: «جر|ء 
هن #بک عَطاء جسابا»(2) [(اين است) پاداشی از نزفردار و عطایی ۳ 
روی حساب ] 9 فر موده است: «َأَوَلَیْک هم < جَرّ|ء الصَعَف بمَا ماو 

فی الْفْرْقَاتِ آمنئون»(3) [پس برای آنان دو برایز 1 چه آنجام ۳8 
پاداش است و آنها در غرفه ها(ری بهشتی) 0 خاظر خواهند بود ] پس 
ای بندگان خدا ! خداوند شما را بیامرزد, به چنین چیزی تمایل داشته باشید 
و به خاظر آن تلاش کنید و دیکران را به انجام آن تشویق نمایید و بدانید که 
انسان های باتقوا به خد روط دست خواهند یافت. آنها با مردم 
دنیا در دنیای آنها شریکند, اما اهل دنیا در آخرت با آنها شریک نیستند؛ 
خداوند هرٍ آن چه را که در اين دنیا لازم دارند و موجب بی نیازی آنان می 
گردد, بر آنها حلال گردانیده و خود فرموده است: «فَل من حَرَم زيتة له 
ال خر حَ لعباده والطیبّات من الرژق قل .هن للْذٍینَ آجبو| ج فی الکیّاه التبا 
خالضه یوم یامه کدّلک تفص الایات لقَوّمٍ یِعْلمون»(4) [(ای پیامبر) ! بگو: 
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3- [3] - سبا/ 37. 
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زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و (نیز ) روزیهای پاکیزه را 
چه کسی حرام گردانیده است؟ ! بگو: این (نعمت ها) در زندگی دنیا برای 
کسانی است که ایمان آمنده آتد.ه رون قیاهت (بز) خاصض آنان.هی باشد 
این گونه آیات (خود) را برای گروهی که می دانند به روشنی بیان می 
کنیم ]| پرهیزکاران در اين دنیا در بهترین مکان ها سکونت نموده و بهترین 
خوراکی را استفاده می کنند و با مردم دنیا در خوردنی ها شریکند و همراه 
انان از خوب ترین خوردنی ها بهره مند می شوند و از بهترین نوشیدنی 
می نوشند و بهترین لباس ها را می پوشند و در بهترین جاهایی که دیگران 
ساکنند, سکونت دارند و با بهنرین زنان ازدواج می نمایند و بر بهنرین 
مرکب ها سوار می شوند؛ بنابراین افراد باتقوا در بهره مندی از لذایذ دنیا 
با دیگران شریکند و فرداي 2 در جوار رحمت پروردگار از همه چیز 
برخوردار خواهند شد. هر آن چه که از درگاه اف رنه دار وهایشان را 
ترآوزدم.هین کنتره ذششته رو بر یه آنان بخوا هدند و اناجترا از .همه لداید 
چنین برخورداری هایی اشتیاق نشان می دهد و با ترس از خداوند, برای 
رسیدن به انها تلاش می کند و لا حول و لا قوّه الا بالله. 


ای تندکان خدا ا اگر تقوا پيشه کرده: وه حخق پیامتر ضلی الله علیه و. اله: را 
راجع به اهل بیش علیهم السلام مراعات نمایید, خداوند را به بهترین شکل 
عبادت کرده اید و وی را به بهترین وجه» باد نموده و به والاترین روی؛ 
سپاس گذاشته و بهترین نوع شکیبایی و تشکر را اختیار نموده و بهترین نوع 
تلاش را انجام داده اید, هرچند که دیگران نمازشان بیشتر و طولانی تر و 
روزه هایشان بیشتر [از شما] باشد ؛ اما شما در نزد خدا باتقوأت تر از ایشان 
هستید و برای صاحبان امر علیهم السلام. خالص ترید. ای بندگان خدا! از 
مرگ و سکرات آن برحذر باشید و خود را برای مواجهه با آن به خوبی 
آماده مازید: زیزا که.مرن, شما را با فرمانی بزرگ غافلگیر خواهد کرد, یا 
با خیری شما را روبرو خواهد کرد که هرگز شرّی با آن همراه نخواهد بود و 
ی جر هی «سواهد.. کرد بتایراین چه کسی یه 
بت ۱ دارد از کسی که برای ۰ 
بی نردید, هیچ روحی از بدن جدا| نمی شود مگر ان که می داند سرنوشت 
او به سوی کدام یک از اين دو منزلگه- بهشت يا دوزخ- منتهی می شود. ایا 
از جمله دشمنان خداوند است يا از 
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اولیای الهی؟ پس اگر از اولیای خدا باشد. درهای بهشت به روی او باز می 
شود و راه های بهشت در برا؛ بر او گسترش می پابد و شخص آن چه را که 
خدا برای او تدارک دیده. می بیند, پس خیالش آسوده می گردد و بارهای 
سنگین از دوش او برداشته می شود. اما اگر از دشمنان خداوند باشد, 
درهای جهنم به روی او گشوده می شود و راه های دوزخ در برابرش 
گسترده می شود و آن چه را که خدا برای او در جهنم تدارک دیده است, 
می بیند؛ وی به پیشواز ناملایمات رفته و همه شادی ها را فرو گذاشته 
است. همه اين مسائل به وقت مرگ رخ می دهد و انسان با چشم بقین 
همه آنها را می بیند. خداوند, متعال در این پاره فرموده است: «الذین 
تتَوْاهم الماک طیبین تقولو رن سلام ۴ دخْلوا الجتّد بمَا ند 
تقو (1) آهمان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که دا کند می 
ستانند (و به آنان) می گویند: درود بر شما باد به (پاداش) آن چه انجام می 
دادید, به پهشت 1 فرماید: «الذین تتَوَفاهمٌ الْمَلائیْکَة ظالمی 
آنفيهم قالقوا السّلم ها کتا تفع ین شوع بلی | ال علیم یقا کم 

ون ۷ قاوحْلوا أبوَابِ جَچَتَم خالدین فیها قَلبنُس مَنْوّی الَمْتکبُرین»(2) 
[همانان که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی که بر خود ستمکار 
بوده اند پس از در تسلیم درمی آیند (و می گویند) ما هیچ کار بدق تمی 
کردیم. آري خدا به آن چه می کردید, داناست* پس از درهای دوزخ وارد 
مر ان ماهتا کم عفد ات ایا مان ۱ 


ای بندگان خدا! پدانید که از مرگ, گریزی نیست. پس پیش از فرا رسیدن 
آن, ساز و برگ آن را فراهم کنید. شما طعمه های مرگ هستید و بدانید که 
هميشه در تعقیب شماست. اگر منتظر او باشید. شما را فرا چنگ خواهد 
آمددو اکر ان دست: ضر ی فرار کنید به. شما خواهد زستید.. مر ی از شنابه: یه 
شما نزدیک تر است. مرگ به پیشانی شما بسته شده است و دنیا پشت 

تن نها پیهندو قی 99و ؛ بنابراین همیشه به یاد مرگ باشید. خصوصاً آن 
بل دهیدمر و مناد کر را سای اه هه ۷1 
خویش را بارها به یادآوری مرگ توصیه می کرد و می فرمود: هميشه به 
د‌ 
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1- [1] - نحل/ 32. 
2 [2]- نحل/ 28-29. 


زک باشید, زیر| مز ف: ویران کننده لذت هاست و شما را از تمایلات 
نفسانی محروم می کند 


ای بندگان خدا! قبرر برای کسی که آمرزیده نمی شود از هر تخت رن 
است. بنابراین از تنگی و فشار قبر و تاریکی و غربت آن بپرهيزید. قبر هر 
۱ خانه خاک, خانه تنهایی و خانه کرم ها و 
حشرات هستم. قبر ممکن است بوستانی از باغ های بهشت باشد یا چاله 
ای از چاه های جهنم. وقتی انسان مومن مدفون می شود زمین خطاب به 
او می گوید: خوش امدی ! تو از جمله کسانی هستی که دوست داشتم بر 
روی من گام بردارد. وقتی مسئولیت تو را عهده دار شوم, خواهی دید که 
چگونه با تو رفتار خواهم کرد. پس مقابل روی او تا چشم کار می کند فراخ 
و گسترده می شود و چون انسان کافر, دفن شود. زمین خطاب به او می 
گوید: خوش نیامدی, تو از جمله انسان هایی بودی که نفرت داشتم بر روی 
من گام بردارد. چون مسئولیت تو را عهده دار شوم, خواهی دید چگونه با 
تو رفتار خواهم کرد. پس او را در آغوش می گیرد به گونه ای که دنده های 
او به یکدیگر می چسبد. منظور از زندگی سخت و تنگی که خداوند دشمن 
خویش را از آن برحذر داشته, همان عذاب قبر است. خداوند متعال بر 
انسان کافر نود و هفت اژدهای بزرگ مسلط می گرداند که گوشت بدن او 
را می خورند و استخوان هایش را خرد می کنند و تا روز قیامت همواره 
نزد.او آمد: و شدرفی کنند و آخر تتها یکی از آن آزدهاها در روی رفین بدهده 
کشت و زرعی بر روی زمین نمی روید. 


ای بندگان خدا! جان های ناتوان شما و بدن های لطیف شما که با کمترین 
آنستت آزرده می شود, تاب و تحمل چنین عذاب هایی را ندارد. پس اگر 
می خواهید به فریاد بدن و روح خود در آن چه که تاب و تحملش را ندارند, 
بر نید پیایین ودب ان جح خداوند دوقیت داید عمل کنید و آن-چه را که 
ناخوش دارد, رها سازید. 


ای بندگان خدا ! حوادث بعد از رستاخیز از مصیبت های قبر سخت تر است. 
در آن روز کودکان پیر, و پیران از خود بیخود و جنین. سقط می شود و هر 
شیر دهنده ای از نوزاد خود غافان ور رن روز قیامت, روزی بسیار 
عبوس و سخت است و شرّ آن فراگیر است. بی تابی و وحشت آن روز 
فرشتگان بی گناه را نیز به ترس و خوف می افکند. آسمان های هفت گانه 
و کوه های بلند و زمین پهناور به خود می لرزند و آسمان شکافته گردد و 
فرو ریزد. چهره اسمان تغییر می کند و به هیات 


ص:232 


پوست دباغی شده درمی اند و کوه هایی که سخت و مستحکم بودند به تله 
ای خاک و خاکستر مبدل می شوند. در آن روز در صور دمیده می شود و 
به جز گروه و جماعتی که خداوند اراده فرموده, همه خلائقی که در آسمان 
ها و زمین وجود دارند. هراسان و بی تاب می شوند. پس در این روز, حال 
کسی که با گوش و چشم و زبان و دست و پا و فرج و شکم خود, گناه 
کرده چگونه خواهد بود, اگر خداوند او را نیامرزد و به او رحم نیاورد. زیرا 
که چنین انسانی به سمت و سویی غیر از رحمت الهی و غفران او می 
رود, به سوی اتشی که عمق ان بسیار زیاد و حرارت ان بسیار سخت. 
نوشیدنی آن چرک و خون و عذاب آن هر لحظه تازه می شود و پوشش و 
لباس آن آهنی است و گریزی از تحمل شکنجه و عذاب آن نیست؛ ساکن 
در آن آتش, هر کت دار و.و گذ اب آن. ستنشته نمی فد خانه ای است که 
وت اور زان راه ندارد و کسی نیست که به فریاد اهالی آن گوش فرا 
د هد. 


بندگان خدا! بدانید, با وجود اينها, رحمت خدا شامل همه بندگان خواهد 
شد. بهشتی که گستره آن به پهناوری آسمان ها و زمین است و برای 
باتقوایان تدارک دیده شده است. در چنین بهشتی هرگز اثری از شرّ و بدی 
وجود ندارد. لذایذ آن ملال آور نیست و جمع آن از هم نپاشد و ساکنان آن 
در جوار خدای رحمان هستند. غلمان- جوانان - در ون جا با جام هایی 
و را ار 


حدیت را تا اخر ان بیان کرد.(1) 


این حدیبت را شیخ مفید در امالی آورده و چنین گفته است : ابو الحسن 
علی بن محمد بن حبیش, از حسن بن علی زعفرانی, از ابو اسحاق ابراهیم 
بن محمد تقفی, , از عبد الله بن محمد بن عثمان. از علی بن محمد بن 
سعید, از فضیل بن جعد. ۱ همدانی روایت کرده و کف بت 
را به عوان والی مصر و شهرهای آن برگزید. امه ای به او نوشت و از او 
ات ایا ای هس ای ی و 
آن نامه بة فحهد بن ابی بکر کرده است, عمل شود. آن نامه 
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اما او ور 


وک کر( 1 


9 و نیز از او با سند از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در 
تفسیر ایه که «اِنَ الحستات پذهبن السیتات» فرمود: نماز شب گناهان روز 
را از بین می برد. (2) 


0) عیاشی از حریز از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
«أقم الصّلاء طرّقی التهار» منظور از دو طرف روز, نماز صبح و نماز 
مغرب است و منظور از«رلفا خن اللیل» مار آخر شیهتن تعارز ها 
است.(3) 


11( ابو حمزه تفالن از امام باقر علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که شنیدم می فر مود: علی علیه السلام در میان مردم 
جصور یافت و پرسید. : کدام آیه از آیات قرآن, امیدبخش تر است؟ عده ای 
گفتند: «اِنَ اللة لا یِعْفرٌ آن پشرک به وَیْعْفرّ ما دون دک لِمَن یسا2(»۶) 
امتشاما ۱ این را که به او شرک ورزیده شود. نمی بخشاید و غیر از آن 
را برای هر که بخواهد. می بخشاید] امام فرمود: ان نیکویی است؛ اما آن 
آیه امیدبخش نیست. کس دیگری گفت آیه «تّا عتادی الذین أَسرَفوا علی 
نفْسهم لا تفتطوا من رَحَمَه اللّه»(5) است. [ای بندگان من که بر خویشتن 
زیاده روی روا داشته اید. از کت خدا نومید مشوید] امام فرمود: این نیز 
آیه خوپی است؛ ولي امید بخد دی ترین تیلست . مٍ فرد دیگری گفت: انم «والذین 
(5ا ققلوا قاجسَة ۶ طلیوا ۸1 نسم دکَرواً ال قاستفقژواً لدبوِهمٌ»(6) 
آست [و آنان که چون کار زشتی ی 
پاد می آورند و برای گناهانشان اون می خواهند ] امام فرمود: این 1 
۳ 777 
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آمالیض 260 ع 3 

2 اهالیبع .خن 300 

که | تقسیر عیاش 2ص 170 خویت: 75 
4 [4] - نساء/ 48 و 116. 

5- [5] - زمر/ 53 

6- [6] - آل عمران/ 135. 


مدنظر من نیست. راوی گوید: سپس مردم سکوت کردند و امام علیه 
السلام فرمود: ای مسلمانان ! جواب دیگری ندارید؟ گفتند: به خدا قسم, 
چیزی برای گفتن نداریم. امام علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدم که مي فرمود: _امیدبخش ترین آیه قرآن کریم, آیه «وأقم 
الصلاح طرَقي التهار وَرّلفا من اللیل» و تمامی ۳۹1 را تلاوت کرده و به من 
فرمود: ای علی ! قسم به آن خدایی که مرا به حق, بشارت دهنده و بیم 
دهنده, مبعوث گردانید, هر کس از جای خویش برخیزد به این نیت که وضو 
بسازد, همه گناهان او بریزد و آن گاه که با دل و روی خویش رودرروی 
پروردگار بایستد, نماز تمام نکرده همه گناهانش بخشوده شود و چونان 
نوزاد معصومی شود که از مادر زاییده شده است و ار در میان دو نماز 
کار نیکی انجام دهد, اجر و مزد دوچندان ببیند تا ان که نمازهای پنج گانه را 
برشمرد و سیس فرمود: ای علی ! جایگاه نمازهای پنج گانه برای امت من 
چونان جوی آبی است که بر در منزل آنها روان است. به نظر شما اگر 
کسی که بدنش چرکین و آلوده است, روزی پنج بار در این جوی, خود را 
بشوید, ایا چرک و الودگی در بدن او باقی خواهد ماند؟ 


2 راهم کرخی:ردات هی کند کفنزو آمام صادی: علیه تسام بخونه که 
خادمی بر او وارد شد. امام علیه السلام به او فرمود: فلانی ! کی امدی؟ او 
پاسخي نداد و ساکت شد. امام صادق علیه السلام به او فرمود: تو از اين 
جا و آن جا آمدی, خوب نگاه کن که روزت را چگونه سپری مي کنی و به 
چه کارهایی مشغولی؟ چرا که هميشه فرشته ای بر تو موکل است و 
تمامی کارهایت را ضبط می کند. بنابراین هی عمل زشتی را کوچک 
نشمار؛ چرا که سرانجام روزی برایت ه ناخوشایند خواهد بود و هیچ کار 
خوبی را کوچک ندان؛ زیرا که هیچ چیزی چون کار نیک, مطلوب نبوده و 
نتيجه بخش نیست. کار نیک, کناهان-بور که و کهته را زانل و نابود می کند. 
پروردگار متعال در قرآن فرموده است: «اِنّ الخستات ۹ السَیتات». 
سپس فرمود: نماز شب, گناهان روز را از بین می برد و فرمود: هر زشتی 
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لک از اد شین ینیچ 2 ص72 


را که مرتکب شده اید, محو می کند.(1) 


3 ابراهیم بن عمیر در حدیثی مرفوع به نقل از لیمام صادق علیه السلام 
در تفسیر آیه «أقم الطّلاه طرقي النهارٍ ورقا من الیل اٍنّ الحستات یهن 
السبتات». فرمود: نماز مومن در شب, زایل کننده و 1 بین برنده گناهان 
او در روز خواهد بود.(2) 


4) سماعه بن مهران می گوید: مردی از منطقه جبال از امام صادق علیه 
السلام در باره مال و ثروتی که شخص از حاکمان جور دریافت می کند و با 
آن صدقه می دهد و صله رحم خویشاوندان را به جا می آورد تا 3 
زشتی رفتاری که مرتکپٍ شده را ببخشد. سوال کرد و این ابه را می 
خواند که «ان الحستات یَذْهبن السّیتّات» امام صادق علیه السلام فرمود: 
گناه, گناه دیگر را از بین نمی برد, اما کار نیک, گناهان را از بین می برد. 
سپس فرمود: اگر مال حلالی مخلوط به مال حرامی شود و در هم آمیزد 
به اد که ال رام او هم شاه رم کر ان وت ات ای 
تخواهد داشفت ۱ 


415( و نیز از وی از مفضل بن سوید روایت شده است که امام علیه 
السلام فرمود: فالین را که به دست آوردی به دقت بنگر و آن را به 
برادرانت باز گردان؛ زیرا خداوند می فرماید: «اِنٌ الحستات هه 
السّیتَات» 1 


مفضل گوید: به جای برادرم در دیوان محاسبات کار می کردم. از امام 
همکاری می کنم, خواستم نظر شما را بدانم؟ فرمود: ای کاش این کار را 
نمی کردی.(4) 


6) مفضل بن مزید کاتب نقل می کند که امام صادق علیه السلام نزد من 
آمد و من مأموریت داشتم که هدایایی را برای بنی هاشم از بیت المال جدا 
کنم. مشغول کارم بودم که ناگهان متوجه شدم امام علیه السلام بالای سر 
من ایستاده است. ینس 
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له 11 ]سیر غیاشیر 2ص 2 75 


ای وا و 
ای ره 2 7 


با شوق به سوی ایشان پریدم. امام از من پرسید که چه مأموریتی در باره 
آنان- سی هاشم- به من واگذار شده است. من ناد را به ایشان دادم. 
امام علیه السلام فرمود: در این نامه هیچ حق و حقوقی مزا اسماعیل 
برادر حضرت- نگاشته نشده است؟ عرض کردم: تنها همین اسم ها به من 
داده شده است. سیس از ایشان پر سیدم . فدایتان گردم ! همکاری من با 
این قوم را چگونه می بینید و چه نظری دارید؟ امام علیه السلام به من 
فرمود: به مالی که به دست می اوري دقت کن و ان زار به برادرانت باز 
گردان: زیرا خداوند می فرماید: «ن الحستات پذهبن السیتات»(1). 


7) ابراهیم کرخی گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی از 
آهالی: مدته بت حضور اسان آمو: آنام صادی. غلبه الشام ای نرمود: 
فلانی از کجا امده ای؟ وی خاموش بود. امام صادق علیه السلام فرمود: از 
فلان جا و فلان جا آمده ای, غرضت طلب معاش نیست و قصد آخرت هم 
داری, خوب بنگر که روز و شیت زا به چه آموری می گذرانی و بدان که 
همراه تو فرشته ای است بزرگوار که موکل توست و آن چه را که انجام 
ی ای را ی 
پس شرم کن و هیچ زشتی را کوچک مشمار؛ زیرا همین بدی کوچک, روزی 
باعث تاخرسندی تو خواهد شد و هیچ کار خوبی را کوچک نشمار, هرچند که 
به نظر تو کوچک اید؛ زیرا روزی خواهد امد و تو را شادمان خواهد کرد. 
بدان که کار خوب, چبران کننده گناه بزرگ و کهنه و فراموش شده ای 
خواهد بود که شخص انجام داده است. این کار خوبر ار گناه را حذف 
کرد و از ببن.نی برد و محوفی‌سازده آلبه بسن از آن که ناو اتیب 
خود را رسانده است. , و پروردگار نیز چنین فرموده است: «اِنْ العستات 
دب الاب دَلِک ذِکری للذاکرین»(2). 


18( این خچراش از امام صادق علیه السلام روایت می کند که دز خقسیر ابه 
«اِنْ الحستات بَذْهیْن السَیناتِ» فرمودند: نماز شب, تمام گناهان روز را از 


ص:237 
1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 172, ح 79. 


یر میاشی هص 00 


2 کان طح من افو تیم اتف ولا تم و نت انشم لیا ضا ترقی قیمع فقاقرا 


1 ۳ رخ ۳ ج 4 ۹ لَ 3 ۳ 
» ولا کان من القرزون من قبلکم اولو قیو هو تال کیرض ۱ 
« 1 ۱ ِ ۳ بقیه با ِ 1 غن الْمَسّا سا 
٩‏ لا نو أ ۳ ممه انب الذین ِِ م اثر فوا فیه و توا 


مجرمین (116) » 


[پس چرا از نسل های پیش از شما خردمندانی نبودند که (مردم را) از 
فساد در زمین باز دارند, جز اندکی از کسانی که از میان انان نجاتشان 
دادیم و کسانی که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتی که در آن بودند, رفتند 
و آنان بزهکار بودند] 


1 فرات بن ابراهیم کوقی در تفسیر خود در جدیثی معنعن از زید بد ین علی 
علیه السلام در توضیح یه «قِلوّلا کان من الْقَرُونِ من رک اوّلوا 


هون غن القساد فی الارْض الا قلیلا مُمَنْ آنجیّت مهم وايع آاد: ِِِ 
اثرفواً فیه وکَاواً مُجْرِمینَ» فرمود: اين گروه از 1 

متل ما چونان امت هأی پیشین است که قبل از و ِِ 
0 ۳ 
اطا 


۱" 
اب 


2 و نیز از وی نقل شده است که جعفر بن محمد فزاری در حدیثی معَنْعن 
از زید بن علی علیه السلام روایت می کند که در توضیح آیه «لوّلاً ان مِن 
المَرُون من قَبلِکَمٌ» فرمود: این ایه در باره ما نازل شده است.(2) 


«وما گان ریک لبهلِکَ الْفْری بظلّم هلا مُْلخوت(117) ؛ 


[و پروردگار تو (هرگز) بر آن نبوده است که شهرهایی را که مردمش 
اصلاحگرند, به ستم هلاک کند ] 


1) طبرسی در مکارم الاخلاق در حکایت موعظه حضرت محمد صلی الله 
ی به ابن مسعود می گوید که: حضرت به ابن مسعود فرمود: ای 
1 بن مسعود ! و یی انصاف داشته باش؛: خیرخواه امت باش و به 
آنان رحم کن. اگر چنین کردی وقتی خداوند بر اهالی شهری که : نو میان 
آنها زندگی می کنی, خشم گیرد و بخواهد آنان را عذاب کند, و 
افکند و به خاطر تو آنان را مورد 


ص :38 2 


رحمت خویش قرار می دهد. خداوند متعال فر مود: «ومَ کان ی 





الفْری بظلم و اهلها ات 

«ولوٍ شاء ریک لجَعَلّ اللّاسَ فقو کل علیه فا رت هافل عقا 
تاو (123) » 

«ولو شَاء ریک لجقل لاس أمَة واجدة ولا باون مُحْتیفین (118) الا قن 
رُحم ریک ولالک, خِقَهُم وَتمّت کلمَه ریک لاقلانَ هنم من الْجتَهٍ وَاللاسٍ 
آجمهین(119) وکلا تفص عَلَیِيِ من آنباء الرْسْل ما نت بو فُوّادک وجاعک 
فی , هذه الَحوة ومع وَذکری للَوْمنین نی (120) وقل للذین لا یوّمتون 
اععلها مه ماک ۷" عاملون(121) وانَطر ۲۳ نتظُِون(122) وله 


غیت السَماوات والأرض والیه برجم الأْمَرٌ کل قَاعْبَدغ وتوکل عَلیه وا ریک 
بقافل عَقّا تعْملون(123) » 


[و اگر پروردگار تو می خواست, قطعا همه مردم را امت واحدی قرار می 
داد. در حالی که پیوسته در اختلافند* مگر کسانی که پروردگار تو به آنان 
ژحم. کردم و برای همین آنان را آفریده است و وعده پر ورد کارت (چنین) 
تیبرت اس ٩‏ ال ی ار د انس کی بر ناه 
کرد* و هر یک از سرگذشتهای پیامبران (خود) را که بر تو حکایت می کنیم, 
چیزی است که دلت را بدان استوار می گردانیم و در اينها حقیقت برای تو 
آمده و برای مقمنان اندرز و تذکری است* و به کسانی که ایمان نمی 
آوراتة بکد؛ بر حسب امکانات خود عمل کنید که ما (هم) عمل خواهیم کرد* 
و منتظر باشید که ما (نیز) منتظر خواهیم بود* و نهان آسمان ها و زمین از 
آن خداست و تمام کارها به او بازگردانده می شود ؛ پس او را پرستش کن 
یی آ تعای مرس ی ما ات ای هه غافل نیست ] 


1 لین بن. ابر اهیم: «وله شا ِ لَجَعَل الاشت یم وَاجِده» یعنی آنان را 
بر قرار می داد. «ولا ۱ مختلفین * لا تن جع ی ولذلک 
َتَهُم».(1) 


ص :39 2 
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2( محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از احمد بن محمد بن ابی نصر» 
از حقاد بن عثمان, از ابو عبیده حذاء نقل می کند که از امام باقر علیه 
السلام راجع به توانایی ها و گفتار مردم سوال کردم. امام در جواب من 
این [۳ را تلاوت کرد: «ولا ره مختاه ۳ الا من رَحجم ی وَلذلک 
حَلَقَهْمٌُ» و فرمود: ای عبیده ! : مردم فد از ری صائب و نظر صحیح با 
یکدیگر متفاوتند و همگی هلاک می شوند. راوی گفت: من به ایشان عرض 
کردم: پس این آیه چه می شود؟ « الا من رَجم وک » فر مود: انان شیعیان 
ما هستند و خداوند از روی رحمت خویش آنان را آفریده است, چرا که می 
فرماید: «ولذّلک حَلَهُم» یعنی به جهت اطاعت از امام, و رحمتی که 
خداوند می فرماید: «ورَحمَتی وسعت کل شی ع»(1) [و رحمتم همه چیز را 
فرا گرفته است] منظور, علم امام علیه السلام است و علم او که همه 
چیز را در بر گرفته است از غلم خداوند خرفته شده اسنت. آنان شیغیان ما 
هستند. 


سپس فرمود: «فساکتبها للذین یتقون»(2) [و به زودی ان را برای کسانی 
که پرهیزکاری می کنند ] پعنلی [پرهیز از ] ولایت غیر امام و طاعت اوء 
سپس فرمود: «یجدوتة مَکیُوت عندَهم فی الوّراه والاتجیل»(3) [او را نزد 
۱۳[ و 9 ۳ 
تحص ها توت ال اه ای ره 
الشریف است. «َأمْرْهْم بالمعْروف»(4) [آنان را به کار پسندیده فرمان 
می دهد ] «وبنعَاهم غن المنکر»(5) [و از کار نایسند با دارد ] مقصود 
ای ی ات فص وا ار 


«ویْجل لَهمْ الیاتٍ»(6) [و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال ] که منظور 
گرفتن 


ص:240 


1- [1] - اعراف/ 156. 
2 [2] - اعراف/ 156. 
3- [3]- اعراف/ 157. 
4 [4] - اعراف/ 157. 
5- [5] - اعراف/ 157. 
6 [6]- اعراف/ 157. 


دانش از اهلش می بااشد «ویحرم لیم الحَبانت»(1) [و چیزهای ناپاک را 
بر ایشان حرام می گرداند] مقصود از خبائت. گفتا ر کسی است که 
مخالفت می کند. «وَبَصَع عَنهَمْ اصرهمٌ»(2) [و از 7 آنان ] مقصود 
گناهانی است که قبل 2۷ شناخت امام دز انا نز .مین رفن صواالال 
التی کاتنگ عَلَیْهمْ» [قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی دارد] 
مقصود از اغلال, گفتارها و سخنانی است که بدان دستور داده نشده بودند, 
مثل رها کردن بیان ۳ امام؛ و هنگامی که متوجه فضیلت امام گشتند, 
خداوند متعال گناهانشان را زدود و کلمه «اصر» یعنی گناه و جمع آن 
«آصار» است. 


سیس آنان را به مقمنان منسوب کرده و فرمود: : «قالّذین آمَنُو»(3) [پس 
کسانی که به راو ایمان آوردند] بعنیم به امام یمان آوردند و «وعزژوة 
وَتضَروة ابو اور الذی آنزل مَعة أوَلَیکَ هُمْ الْْقَیحونَ»(4) [و بزرگش 
داشتند و پاریش کردند و از نوری که با او ۳ شده است., پیروی کردند. 
آنان همان رستگارانند] مقصود, کسانی هستند که از پرستش بت ها و 
طاغوت ها دوری گزیده اند و منظور از جبت (بت) و طاغوت فلانی و فلانی 
و فلانی هستند. و مقصود از اطاعت آن ایست که مردم مطیع این سه نفر 
شدند. . سپس فر مود: «و ایب ای رد 2 و أسْلموا»(5) [پیش از آن که شما 
زا غاب در زشسد ور دیکز یاری نشوید, به سوی پروردگارتان بازگردید | و 
سپس آنان را پاداش داده و فرموده است : « له البشری هی الحیاه الم 
وفی الأخرو»(6) [در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان است ] امام 
معصوم علیه السلام ببه آنان تشارت قیام: و طهور حضرت فاتم‌عایه لام 
کشتن دشمنان انان و نجات در روز قیامت را می دهد و این که به حضور 
حضرت 
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1- [1] - اعراف/ 157. 
2 [2] - اعراف/ 157. 
3 [3] - اعراف/ 157. 
4 [4] - اعراف/ 157. 
5 [5 ] - زمر/ 4د. 

6- [6] - یونس/ 64. 


مد سای اه عانه دای مس رصم ی بآ خ رنه 
بود.(1) 


3( و نیز از وی از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمر» از عبد الله 
بن سنان نقل شده است که,امام صادق علیه السلام راجع به تسیر آیه 
«ولو شاء وی لجَعل التّاسَ 1 واجده 1 راهن محر وین * ا من رَحم 
زبک», فرمود: مردم امتی واحد بودند. سیس خداوند. ارات را 
برانگیخت تا با آنان اتمام حجت کند.(2) 





ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدای از او خشنود باد- 
از محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, 
از نضر بن سوید, از عبد الله بن سنان نقل می کند که گفت: از امام صادق 
ای ی ی و ان ۳ 


4) و نیز از وی از محمد بن احمد شیبانی- که خداوند از او خشنود باد- از 
۳ از عمویش 
حسین بن یزید نوقلی, از علی بن سالم, از پدرش, از ابو بصير نقل است 
که گفتم است: ان امام صادق السلام در باره معنی آبه «ومَ حَلْفتُ 
ان والانس اّا لیعْبُدُونٍِ»(4) [و جن و انس را نيافریدم, جز برای آن که 
مرا بپرستند ] . پر سدع و ایشان فر مود: انان را افرید ۳ به عبادت خود 
فرهان دهد. راوی گوید: از امام صادق علیه السلام راجع به تقتفییر انة «ولاً 
یراون مُخْتلفین* الا من رجم ریک ودک حَتَهُمٌ» سوال کردم وایشان 
فرمود: خداوند ند کانن: را آفرید تا اعمالی را انجام دهند که مستوجب 
لطف و رحمت او گردند:و سیس به آنان رخمت اآورد,(6) 


نا خر ار مروت اس ات سای فل کوی است 
که فرمود: آنان پیوسته در امر دین با هم اختلاف دارند, مگر آن کس که 
خر او ۱۱ از ی ۱0 ۳7 
انها هستند و خداوند 


0 
1- [1 ] - کافی, 0 1 ض‌ 5رد حدبت 93. 


2- [2 ] - کافی, 0 9 ض‌ 09 ۳ 573 


ر مط 


می فرماید: «ولذدلک حَلَقَهُمُ» یعنی اهل رحمت که در امر دین با هم 
اختلافی ندارند.(1) 


6) عیاشی از عبد الله , بن سنان نقل می کند که گفته است: از امام صلدق 
علیه السلام در باره توضیم و تفسیر آیه «ولَو شَاء یک لجقل النّاسَ مه 

وَاحجده 1 راون مختلفین * الا من رَجم زبک» فرمود: مردمان؛ امتی واحد 
بودند و خداوند متعال پیامبران را برانگیخت تا با آنان اتمام حجت کند.(2) 


7 ید ال ین خالب از پدوش از کسی ال می کند که ار آمام سعاد,عله 
السلام در ِ معلی آیه «ولاً ان مَحْتلفینَ » پرسیدم و ایشان فرمود: 
فتظور ار انان مخالفان ما در میان مسلمانان هستند و همه مخالفان ما در 
دین خودشان نیز با هم در اختلافند. اما این که فرموده است: «الا من ر7َجم 
رک لک حَلَقَهمْ»ر منظور از آنها, شیعیان ما و مقمنان هستتد که به 
همین خاطر خداوند آنها را از گل پاک آفریده است. مگر گفتار حضرت 
ابراهیم علیه السلام را نشنیده اي که فرمود: «رَبٌ ال هذا بدا ایا 
وارَرّقَ له من النْمَرات من آمن منهّم بالله»(3) [پروردگارا! این 
(سرزمین) را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و 
روز بازپسین ایمان بیاورد| مقصود حضرت ایراهیم, ما و دوستان و شیعیان 
ما و پیروان وصیْ او بوده است. نیز فرمود: «وَمن کقر قَأمنْعُة قلیلا ثم 
اصْطوّء ی عذاب الثّار»(4) [هر کس کقر بورزد اندکی برخوردارش می 
کنم, سیس او را پا خواری به سوی عذاب آتتش (دوز خ) می کشانم ] به خدا| 
مه کته که عتطور از کافرانه کسانی اه اضت ابراهم ,علبه السلا. هیرتته 
که منکر وصیث او بوده و از وی پیروی نکرده اند و به خدا سوگند که 


مضه ای صاون کلم الا دا هو که کم راساه 
در 


ص:243 


سییر قمی ی 39 
سس اش رح ری در 2 
3- [3] - بقره/ 126 

ره 126 

سس ای 2 173 0 


باره معنای آیه «وا حَلَفْثْ الجنّ والانس لا لِیعْبْدُونِ»(1) [و جن و انس را 
نیافریدم_ جز برای آن که مرا هرستند | برسینم. که معتای. آن. خنست ؟ 
فرمود: آنان را برای عبادت آفریده است ۰ براوی گوید: به ایشان عرض 
کردم پس معنی آیه «وّلاً راون مختلفین * ال من رَجم زیک وَلدَلک حَلْقَهُمٌ» 
چیست؟ فرمود: این آیات بعد از آن آیات نازل شده است.(2) 


9),سعید بن مسیب از علی بن حسین علیه السلام در باره معنای آیه «ولاً 
راو مُحتلفین* الا من رجم ریک ودک حَقَهُمُ» سوال کرد, فرمود: 
منظور از ایشان ترا موّمن ما هستند, به همین دلیل خداوند آنها را از 
گل پاک آفرید. مگر این دعای ابراهیم علیه السلام را نشنیده اي که [به 
درگاه خداوند تال عرض کوون فرب اعفل هدا بلدا امتا فان اهاد شخ 
اللْمَراتِ مَن آمن منم باللو»(3) 2 ! این (سرزمین) را شهری امن 
کردان و مردمش را هز کنننه از آنان که به خدا| و روز بازیسین ایمان 
بیاورد] منظور حضرت ابراهیم علیه السلام, ما و دوستان و شیعیان ما و 
پیروان وصی او بوده است. 


وشن کقر مه قلیل قلیلا تم أَصَْطَرّهْ الی عَذاب التّار»(4) [هر کس کفر 
بورزد, اندکی 0 می کنم, . سپس او را با خواری به سوی عذاب 
آنتنن (دوزع) می. کشانم | به.خدا شو کند. که متظور از ابشنان کسانن. از 
امت ابراهیم علیه السلام هستند که منکر وصیث او بوده و از وی پیروی 
نکرده اند و به خدا| سوگند که وضعیت این امت نیز همین است.(5) 


10( علی بن ابراهیم: در توضیح «وَتقَّت کلِمَةه ریک لاملا هت 
الجته والتّاس َجُمَعینَ» فرمود: منظور کسانی هستند که بدبختی و تیره 
روزی» پیشتر بر آنان نوشته شده است و این سخن درباره آنان صادق 
است که آنان :سرا انم 
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آفریده شده اند و نیز این جماعت همان دسته ای هستند که خداوند درباره 
انان به حق فرمود که هر گز ایمان نمی اورند. 


علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال پیامبرش را ی 
فرمود: وا 3 مس آنباء الرَسُلِ» یعنی اخبار آنها را «مَا بت , 
قوّادک وجاءک فی هذه الحوث» یعنی در قرآن و در این سوره که شا 
اخبار و اطلاعاتي درباره پیامبران و هلاکت دیگر امت ها می باشد. سپس 
فرمود: وق الدیق لا بومه ی ۰ 1" عَاملْون» یعنی شما 
را_مجازات خواهیم زد «وانتظروا نا منتیظژون* وَلله عَیْبٍ السْماواتِ 
الا ضٍ والبه ب برجم امد و که قاعتهة وَتوکل علیه ومَا رک بقافل عَمَّا 


تعملون»(1) 
فصلی در معنای توا 


این باتوية از پدزش: از سعد ین غید الله اد اخید بو انی. ید الک از 
پدرش در حدیثی مرفوع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل می کند 
که فرمود: جبرئیل نزد نب اکرم صلی الله علیه و اله رسید و گفت: ای 
رسول خدا! پروردکار متعال مرا همراه با هدیه ای نزد تو فرستاده است 
که قبل از تو آن را به هیچ کس نداده است. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: گفتم: چه هدیه ای است؟ گفت: صبر و چیزی بهتر از آن. گفتم: 
آن چیست؟ گفت: قناعت و چیز دیگری بهتر از آن. گفتم: آن چیست؟ 
گفت: خشنودی و رضا و چپزی از آن بهتر. گفتم: آن چیست؟ گفت: زهد و 
چیزی بهتر از آن. گفتم: آن چیست؟ گفت: اخلاص و چیزی بهتر از آن. 
گفتم: آن چیست؟ گفت: پقنته. ‏ بفقی از ار گفتم: آن چیست ای جبرئیل؟ 
گفت : آن چه که باعث رسیدن به همه اینها می شود, کل بر خداوند 
متعال است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پرسیدم منظور از 
تو کلب خدای معا ل .عیست ؟ حیر تنل حفت: آگاهی به این نکته که مخلوق 
نمی تواند ضرر يا نفعی برساند, هم چنان که نمی تواند عطا کند با مانع 
برخورداری از عطا شود و نیز این که از مخلوقات. ناامید شود؛ پس هر گاه 
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هک ۹ ندارد ِِ 0 


۱ و با ها ای 
راحتی صبر می کنی, در سختی ها نیز صبور باشی و همان طور که به 
وقت بی نیازی شکیبایی می کنی, در فقر نیز شکیب ورزی و هم چنان که 
به وقت سلامتی بردباری می کنی به وقت بلا و مصیبت نیز صبور و بردبار 
باشی و این که بنده به هنگام مصیبت و بلاء شکایت خویش را نزد مخلوقات 
خدا نبرد. پرسیدم. تفسیر قناعت چیست؟ گفت: هرجه از دنیا نصیب او 
گشت قانع باشد, به چیز اندک قناعت ورزد و ناچیز را نیز سپاسگزار باشد. 
پرسیدم: تفسیر رضا چیست؟ گفت: رضا آن است که اگر از دنیا کام 
گرفت و يا از آن محروم ماند, بر خداوندگار خویش خشم نگیرد و تلاش 
ره رح سا 
جبرئیل ! تفسیر زهد چیست؟ گفت: زاهد هر آن که را خالق, دوست داشته 
باشد. دوست دارد و هر که را خالق, دشمن بدارد. دشمن می دارد؛ از 
حلال دنیا دوری کرده و به حرام آن چشم ندارد, چرا که باید نسبت به حلال 
دنیاء, حساب پس دهد و نسبت به حرام ان. عقوبت و مجازات شود و همان 
طور که نسبت به خود ترحم می کند, نسبت به همه مسلمانان ترحم ورزد, 
از سخن بیهوده دوری کند. هم چنان که از لاشه مرده ای که بوی گندش به 
اوج رسیده دوری می کند, از مال فانی دنیا و زینت آن اجتناب کند, همان 
طور که از آتشی که ممکن است او را فرا گیرد. دوری می کند و نیز 
آرزوهایش را کوتاه نما ید چنان که گویی اجل وی فرا رسیده و در مقابل 
چشمان اوست. گفتم: ای جبرئیل ! مفهوم اخلاص چیست؟ گفت: انسان 
مخلص کسی است که از دپگران چیزی را درخواست نمی کند, تا آن که 
آن را به دست آورد و اگر آن را به دست آورد به همان خشنود و راضی 
گردد و اگر چیزی از آن باقی ماند. آن را ذر راه خدا ببخشد ؛ زیرا هر کس 
چیزی را از مخلوق درخواست نکند. بی تردید. عبودیت پروردگا ر متعال را 
پذیرفته است و اگر چیزی را یافت و راضی شد, در حقیقت از پروردگار 
متعال راضی شده است و خداوند نیز از او راضی است و هر زمان که 
برای رضای خداوند چیزی را ببخشد, در واقع وی در اوج اعتماد و یقین به 
خدای متعال است. گفتم: یقین چه تفسیری دارد؟ گفت: فرد با یقین کسی 


است 
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که چنان برای خدا تلاش می کند که گویی او را می بیند, چرا که اگر وی 
نتواند خدا را ببیند, البته که خداوند او را می بیند و اين که به یقین بداند آن 
چه به او رسیده است, بی گمان به او اختصاص داشته و جز او نصیب هیچ 
کس نبوده است و آن چه به او نرسیده است, بی گمان برای او مقذر 
نبوده است. اینها همه, شاخه های توکل و ؟ گذر گاه رسیدن به زهد است.(1) 


رت 7 


1 معانی الاا رسض 20 1 
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سوره یوسف 


اشاره 


سوره یوسف مکی است. جز آیه های 1 و 2 و 3 و 7 که مدنی هستند. این 
سوره دارای 111 ایه می باشد و بعد از سوره هود نازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره یوسف 


کرده است که فرمود: هر کس سوره یوسف را در هر روز يا در هر شب. 
قرار لت کند, خداوند در روز قیامت او را با زیبایی روی یوسف علیه السلام 
محشور می گرداند و به ترس و وحشت روز قیامت دچار نمی شود و از 
جمله بندگان شایسته و صالح خداوند خواهد بود. سپس فرمود: سوره 
پوسف در تورات نیز امده است.(1) 


2 اش یه نف ار ایض از افام‌صاوق یه ااسلام نقل مین کیم که 
شنیدم می فرمود: هر کس سوره یوسف را روز يا شب قرائت کند, 
خداوند در روز قیامت او را با زیبایی روی یوسف محشور می گرداند و به 
ترس و وحشتی که مردم در روز قیامت دچار می شوند, دچار نخواهد شد 
و همسایگان او در آن روز بندگان شایسته خدا خواهند بود. سپس فرمود: 
یوسف از بندگان شایسته خدا| بود و از این که در دنیاء, زناکار پا بدکار 
باشد.مصون نگاه داشته شد.(2) 


3) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سکونی, 
از اماخ ضادق علبه: السلام تقل کردة است که فرهوه: رسول دا صلی 
و نوشتن را به آنان نیاموزید و سوره یوسف را تعلیم ندهید, بلکه بافتن با 
دوک و سوره نور را به آنها آموزش دهید.(3) 
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4) و نیز وی از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زیاد, از علی بن اسباط, از 
عمویش یعقوب بن سالم, در حدیثی مرفوع از امیرٍ مومنان علیه السلام 
نقل می کند که فر مود: به زنان؛ سوره یوسف را آموزش ند هید و آن را 
نزاق آنها تخوانید. که در آن. فتته. ها. هسستر بلکه به..آنیا شوه تون ر۱ 
بیاموزید؛ زیرا در این سوره, پندها و موعظه های بسیاری وجود دارد.(1) 


5 مخمم البیان» از سحضرت خسف رصسول خدا ضلی: الم غلبه .ی آله دای 
شده است که فرمود: به بردگان خود سوره یوسف را بیاموزید, چرا که هر 
مسلمانی این سوره را تلاوت کند و يا آن را به خانواده و زیردستان خود 
بیاموزد, خداوند تبارک مالک انعر یم هواس ان را ی اسان 
خواهد نمود و چنان قدرتی به او عطا می کند که هیچ مسلمانی نتواند 
نسبت به او حسد ورزد.(2) 


6 از خواص القرآن در سوره یوسف: : امام صادق علیه السلام فرمود: هر 

این سوره را در ورقی بنوبسد و آن را سه روز در منزل قرار دهد, 
سیس آن را بر گرفته و دز دیواری دز خارج از متزل: مدفون سازد, بعد از 
مدتی بسیار کوتاه. فرستاده سلطان, او را برای خدمت کردن در دربار, 
فرامی خواند و به فرمان و لطف پروردگار متعال, نیازهایش را برآورده 
کند. از همه اينها بهتر, آن است که سوره یوسف را بنویسد و در ظرف آبی 
بگذارد و سپس آن را بنوشد ؛ زیرا در این صورت., خداوند روزی او را فراخ 
گرداند و به لطف پروردگا ر متعال, بخت به او روی کند. 
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تفسیر سوره یوسف 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


فالر یلک آثاق الاب الین(1) ۵ ان لعاغ قراتا غزیه:وان کشت من قتله لمن القافلیج [3 
«الر 1 یلک آیاث | الکتاب اب الیی(2) ِ انرلتاة رانا ربا لَعلکمْ تغقلون(2) 


یله اْقافلین(3)» « 


[الف لام راء این است آیات کتاب روشنگر* ما آن را قرآتی عربی نازل 
کردیم باشد که بیندیشید* ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن 
که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از ان از بی 
خبران بودی ] 

1) علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه «الر لک آیاث الْکتاب الْمیینٍ* لا أنرلتاة 
قَرَآ عَربیا لعلکَم تفقلون» فرمود: یعنی برای نی که ند سپس 
خداوند. ام صلی الله علیه و آله خطاب کریه و فرموم است: 


الا فلین»(1) 

« قال پوشف لابیه یا آبت اتی زایث. اخد عشر کوکتا...والا عطرفث عتی کیدفن آضت آنهن وان 
من الجاهلین(33) » 5 

«ذ قال یُوسف لابیه یا آبتِ ای رای آ حد عَشر کوکبا وَالسْمُسَ مر 

رايَهَمْ لی ماجدین (4) ال تقضم ناکعلس او وتک فیییدوا لک 

یذا ان الشي نَ للانسَان عَذو مین (5) وگلک بکتبیک زک ونقلمک من 

تأویل الاحادیث وَیْتم 


ینمی او سر 111 


و مج ۲ [و او وه آ- ۵ 11 [ جا ‏ لر مه هر نت ۱7+ 
(7) |؟ قالوا لوف وأخوة احثْ الی آیپتا من وت عُصبه ان آباتا آفی 


ه ی و 2 و بر ت 7 
ِ ما د هبو ۲۳ وَاجَمَعَو ان یِجَعلوة ور عیابه الخبث و اوحیتا الیه بت 
جح ج] _ رز 9 و من ی ۳ 0 نس 4 
یاقرهم هَذا| وهم لا بشعرّون(15) وجاو و باهم عشاء یب ن (16) قالوا با 
۳ 0 .. ِِ رت ۳۳ ۶ ۶ 
ت ۵ کم وم انت بموین 


بت و 2 0 ِ ۱ 9 

وَاللهٌ علٍ بمَا بعملون (19) وسروه من بحس راهم معد ود ه وکائوا یه 

هن الزاهدین (20) وقال الذی اشتراهة من مر لامر اه اکرمي مَنواه عیسی 
پنوعر و ئلخده ولد و کذ ۷ شک ره اف فی الا ض 5 لِنْعَلمَة من تاویل 


لا 7 - 


: | تاو 
الق علی آقره ولکق اکتر لاس ل بقلفون (21) ولقا بل 
تیتاه حکم وله وکذلک تجز ی المْحَسنینَ (22) ور اوَدنة اتف هو فی 
ره 2 وا وقالت یت لک قال مَقاة الله له ی 
خسن منوا له لا بل الطالمو (23) ولقة هت وق ها[ و لا آن 2 
توهان نه کذلک لتضرف عَلغ الشوء والقجشاء له عتاد: 


0 2 _ تن 


۱ 1 
اک م 


بح 


و شتتقا التات عقتت قمبصَه من د ُر للم سیدها لدی التات قالب ما جَرّاء 
5 آن سجن و عَذّاب ليم (22), قال هی راودئیی 2۶ غن 
تَفسی وشهد شاهذ صُن لها ان گنف قَمیضْه فد من یی 5 فص کب وهو من 


یوسْفَ آغرض عغن قَذا وانتری لدّنبک آني ۳ من الخاطتین(99 ۳ 
سوه فی القدیته امر اه العزیز راو فتاه غن تفسه _ قذ شعفها حبا ۱ 
لتراها فی صلال _مّیین(30) قلمّا پسمعث پتمعث یمکرٍهنَ اک میت با وأغته ِ 
هن مَنکا واتث کل واجدو هن سکیتاوقالت | َرغ علهن قلمّا قلمّا رايتة اک 2 
وقطغن ایديِهن وفلن خاش لله ما هَذا شرا ان هدّا الا ملک ریم(31) 
قالثك فذلکن الذی لمننیء . فیه ولقَذ راود مه عن تسه 1 سَتَعصم ولذن لمْ 
یفعل ما امَرْهٌْ ليِسْجتَنَ وَلیکون مَن الطاغْرین(32) قال زب | سجن احبٌ 
لت مقا تذغوتیی له ولا تضرف عتی کندفق سب للق واکن شن 
الجاهلین(33) » 


[(یاد کن) زمانی را که یوسف به پدرش گفت: ای پدر! من (در خواب) 
یازده ستاره را با خورشید و ماه ۳ دیدم (انها) برای من سجده می 
کنند* (یعقوب) گفت: ای پسرک من : !| خوابت را برای برادرانت حکایت 
مکن که برای تو نیرنگی می انديشند. زیرا| شیطان برای ادف دشمنی 
آشکار است* و اين چنین پروردگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خوا ب ها 
به تو می آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام می کند, همان 
گونه که قبلاً بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرد. در حقیقت پروردگار 
تو دانای حکیم است * به راستی در (سرگذشت) یوسف و برادرانش برای 
پرسندگان عبرت هاست * فتحافی که (برادران او) ۰ یوسف و 
برادرش نزد پدرمان از ما که جمعی نیرومند هستیم, دوست داشتنی ترند. 
قطعا پدر ما در گمراهی آشکاری است* (یکی گفت:) یوسف را بکشید یا 
او را به سرزمینی بیندازید تا توجه پدرتان معطوف شما گردد و پس 
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از او مردمی شایسته باشید* گوینده ای از مان آنان گفت: یوسف را 
مکشید. اگر کاری می کنید او را در نهانخانه چاه بیفکنید تا برخی از 
مسافران او را برگیرند* گفتند: ای پدر ! تو را چه شده است که ما را بر 
یوسف امین نمی دانی, در حالی که ما خیرخواه او هستیم* فا 
بفرست تا (در چمن) بگردد و بازی کند و ما به خوبی نگهبان او خواهیم 
بود* گفت: اين که او را ببرید سخت مرا اندوهگین می کند و می ترسم از 
او غافل شوید و گرگ او را بخورد * گفتند: اگر گرگ او را بخورد با اين که 
ما گروهی نبیرومند هستیم در آن صورت ما قطعاً (مردمی) بی مقدار 
خواهیم بود* پس وقتی او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه 
چاه بگذارند (چنین کردند) و به او وحی کردیم که قطعا آنان را از این 
کارشان در حالی که نمی دانند با خبر خواهی کرد* و شامگاهان گریان نزد 
پدر خود (باز) آمدند * گفتند: ای پدر ! ما رفتیم مسابقه دهیم و یوسف را 
پیش کالای خود نهادیم. آن گاه گرگ او را خورد, ولی تو ما را هر چند 
راستگو باشیم باور نمی داری* و پیراهنش را (آغشته) به خونی دروغین 
آوردند. (یعقوب) گفت: (نه) بلکه نفس شما کاری (بد) را برای شما 
اراشنتته انست. این ضیزی نیکو (برای من بهتر است) و بر آن چه توصیف 
می کنید. خدا یاری ده است* و کاروانی امد. پس اب اور خود را فرستادند 
و دلوش را انداخت. گفت: مژده ان یک بسن ابیت رو اون چون کالایی 
پنهان داشتند و خدا به آن چه می کردند دانا بود * و او را به بهای ناچیزی, 
چند درهم فروختند و در آن بی رغیت بودند* ان کی کار انم 
خریده بود. به همسرش گفت: نیکش بدار شاید به حال ما سود بخشد یا او 
را به فرزندی اختیار کنیم و بدین گونه ما یوسف را در آن سرزمین مکانت 
تختتتيديم تا به اد ناویل خوایها را یاهه ده و ها بر کار خیش عبرم است: 
ولی بیشتر مردم نمی دانند* و چون به حد رشد ربینید. .و را حکمت و 
دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم* و آن (بانو) که وی 
در خانه اش بود. خواست از او کام گیرد و درها را (پیاپی) چفت کرد و 
گفت: بیا که از آن توام. (یوسف) گفت: پناه بر خدا. او آقای من است. به 
من جای نیکو داده است. قطعاً ستمکاران رستگار نمی شوند* و در حقیقت 
(آن زن) آهنگ وی کرد و (یوسف نیز) اگر برهان پروردگارش را ندیده بود, 
آهنگ او می کرد. چنین (کردیم) تا بدی و زشتکاری را از او با زگردانیم, چرا 
که او از بندگان مخلص ما بود* و آن 
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دو به سوی در بر یکدیگر سبقت گرفتند و (آن زن) پیراهن او را از پشت 
بدرید و در آستانه در آقای آن زن را بافتند. آن گفت: کیفر کسی که قصد 
بد به خانواده تو کرده چیست ؟ جز این که زندانی يا (دچار) عذابی دردناک 
شود ؟* (یوسف) گفت: او از من کام خواست و شاهدی از خانواده آن زن 
شهادت داد اگر پیراهن او از جلو چاک خورده. زن راست گفته و او از 
دروغگویان است* و اگر پیراهن او از پشت دریده شده. زن و 
او از راستگویان اس ت * یس چون (شوهرش) دید پیراهن او از پشت چاک 
خورده است, گفت: بی شک این از نیرنگ شما (زنان) است که نیرنگ شما 
(زنان) بزرگ است* ای یوسف ! از این (پیشامد) روی بگردان و تو (ای 
اه ۱ و (دسته ای 
از) زنان در شهر گفتند: زن عزیز از غلام خود کام خواسته و سخت 
رو او شده است. به راستی ما او را در گمراهی اشکاری می 
بینیم* پس چون (همسر عزیز) از مکرشان اطلاع یافت, نزد آنان (کسی) 
فرستاد و محفلی برایشان آماده ساخت و به هر یک از آنان (میوه و) 
کارذق داد و (به پوسف) کفت: بر آنان درای. بمن.خون (زنان) اوترا دیدن 
وی را بس شگرف یافتند و (از شدت هیجان) دست های خود را بریدند و 
گنه . منزه است خدا این بشر نیست.؛ این جز فرشته ای بزرگوار نیست* 
(زلیخا) گفت: این همان است که درباره او سرزنشم می کردید. ار اف 
از او کام خواستم و(لی) او خود را نگاه داشت و اگر آن چه را به او دستور 
می دهم, نکند قطعاً زندانی خواهد شد و حتما از خوارشدگان خواهد 
گردید* (یوسف) گفت: پروردگارا! زندان برای من دوست داشتنی تر است 
از آن چه مرا به آن می خوانند و اگر نیرنگ آنان وا امن از تیردا یه 
سوی آنان خواهم گرایید و از (جمله) نادانان خواهم شد ] 


1 علی , ما ما و و 
احمد, از کسی دیگر از, منقری, از عمرو بن شمر, از اسماعیل سدی, از 
عبد الرجمن_بن سابط قرشی, , از جابر بن عبد الله انضازی .در تفشسیر. آیة 
«انی ریت آجد عَسَر کوکبا والشخن والفقر تامهم لی ساجدیی» ور دون 
ذکر نام ستارگان گفت: این ستاره ها عبارتند ۳ 72 طارق و حوبان و 
ذیال و ذو الکتفین و وثاب و قابس و مودان و فلیق و مصبح و صرح و 
فروع و ضیاء و نور که مقصود از ضیاء و نور دو ستاره 
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خورشید و ماه است و همه این ستارگان در آسمان دنیا هستند.(1) 


2) و نیز از وی روایت شده است که در روایت ه ابو جارود از امام باقر 
علیه السلام نقل شده است که فرمود: تاویل خواب یوسف آن بود که 
حاکم مصر خواهد شد و پدر و مادر و برادرانش بر وی وارد می شوند. اما 
منظور از خورشید, مادر یوسف, راحیل و منظور از ماه حضرت یعقوب 
علیه السلام است. اما یازده ستاره, برادران اویند و هنگامی که بر یوسف 
وارد شدند و نگاهشان به یوسف افتاد. سجده شکر خدای یگانه را به جای 
آور وه و آن سجده برای رضای خدا| بود ۳4 


3) ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل- که خدایش بیامرزد- از عبد 
الله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از 
مالک بن عطیه, از ثمالی روایت کرده که گفته است: در روز جمعه ای نماز 
صبح را همراه با میا سچاد علیه ار در مدینه خواندیم و امام ِ از 
روانه شد و من نیز او را همراهی می کردم. دور عتر 5( 
را صدا زده و به او فرمود: هن کدانت که آخرهر هدر خاند. من. آصتنة. اه 
غذا دهید, چرا که امروز, روز جمعه است. من عرض کردم: اب 
کند که مستحق نیست ! امام فرمود: ای ثابت ! می ترسم بعضی از 
ی ها نا ار 
به همان مصیبتی دچار بشویم که یعقوب و بچه های او به آن مبتلا شدند. 
بنابراین همه گدایان را امروز طعام و غذا بدهید.حتماً این کار را بکنید. 
سپس فرمود: یعقوب هر روز گوسفندی را سر می برید و گوشت آن را به 
نیازمندان صدقه می داد و خود و زن و فرزندانش : > 
روزی گدایی موّمن, روزه دار و مستحق- که نزد 0 قرب و منزلتی 
داشت و غریب بود- عصر یک روز جمعه, نزدیک افطار از در منزل یعقوب 
عبور می کرد. از آنان درخواست کمک نمود و چنین ندا داد: به من گدای 
عابر غریب گرسنه از باقیمانده غذاهایتان. طعام دهید. وی این 
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1 ۱ تسیر قمی: 1 هن 3247 


2- [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 341. 
3- [3] - سبحه: به معنای نماز تطوع است «معجم الوسیط, ماده سیح» 


جمله را چندین بار در آستانه منزل یعقوب تکرار کرد. آنها با آن که صدایش 
را می شنیدند اما حق او را ندیده گرفتند و گفتار او را باور نداشتند و 
زمانی که دانست آنان او را اطعام نمی کنند و از ایشان مأیوس شد و 
شب همه جا را فرا گرفت, ۱ کت اروت مه 
گرسنگی اش را با خداوند تبارک تعالی در میان گذاشت و شب را با شکم 
گرسنه به روز رسانید. او روز بعد هم روزه گرفت و با گرسنگی و شکیبایی 
و حمد و ستایش خداوند متعال صبح خود را آغاز کرد. اما یعقوب و خانواده 
یعقوب با شکم سیر خوابیدند و شب را به صبح رساندند, در حالی که از 
غذای شب پیش, مقدار زیادی مانده بود. سپس امام در ادامه فرمود: 
خداوند متعال در صبحگاه همان شب به یعقوب وحی کرد که: ای یعقوب ! 
بنده ام را آن چنان ذلیل کردی که خشم مرا باعث شدی و بدان سبب 
بر تو و خانواده ات فرود اید. ای یعقوب ! محبوب ترین پیامبران من و 
گرامی ترین انها نزد من کسی است که به بندگان بینوای من رحم کرده و 
انان را به خودش نزدیک کند و به آنان غذا دهد و پناهگاه انان باشد. ای 
یعقوب ! چرا به بنده من «ذمیال» که در عبادت, کوشا و بر کمترین از این 
دنیا قانع است و شب گذشته, هنگام افطار به عنوان فقیری بر آستانه خانه 
ات وارد شد و بانگ برآورد که به من گدای غریب, عابر و قانع رحم کنید. 
رحمت نیاوردی؟ شما چیزی برای خوردن به او ندادید. پس او اتا لله و انا 
الیه راجعون گفت و اشک ریخت و به درگاه من شکوه آورد و تا صبح با 
شکم خالی خوابید و حمد مرا به جای آورد و روز بعد را نیز روزه گرفت؛ 
اما نو ات تقعمت ]هرآ با ت نوات با شکم شش شب را به صبح 
رساندید با آن که غذای اضافی نیز داشتید. 


ای یعقوب ! مگر نمی دانی که مجازات و بلای من زودتر از دشمنانم به 
دوستانم می رسد؟ و این از روی لطف و عنایت من به دوستان است 
وگرنه دشمنانم ی به عزت و جلالم 
سوگند که بر تو بلا نازل خواهم کرد و تو و فرزندانت را هدف تیر مصیبت 
قرار داده و با عقوبت خویش, مجازات خواهم کرد. پس به سرنوشتی که 
من بر شما رقم خواهم زد, راضی باشید و خود را 
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آسشرخهه مان تالف انا ال راجعون. 


راوی گوید: به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: فدابتان بشوم, یوسف 
کی آن خواب را دید؟ امام فرمود: در همان شبی که یعقوب و فرزندانش 
شب را با شکم سیر گذراندند, اما «ذمیال» با شکم گرسنه خوابید, و وقتی 
پیت آن خوات: ۱ دید و تج انب ربا بفیتی وین هبان خداست: 
یعقوب با شنیدن خواب یوسف ناراحت شده و اندوه او هم چنان ادامه 
داشت, تا آن که خداوند متعال به او وحی کرد که آماده بلا شود. یعقوب به 
توس کفت ‏ قوایت راپاس حرانت درمیان عکذ او تراک خرسم کهباء و 
نیرنگ کنند؛ اما یوسف خوابش را از برادرانش پنهان نکرد و آن را برای 
انان بیان کرد. 


دچار شدند. حسادت برادران نسبت به یوسف بود, ان زمانی که از او 
حکایت خواب را شنیدند : بنابراین دلهره و نگرانی یعقوب نسبت به یوسف 
بیشتر شد و ترسید هشداری که خداوند در آمادگی برای مواجهه بلا به او 
وهی کرده بود دقیقاً درباره یوسف باشد؛ ؛ بنابراین دل مشفغفولی 0 
به یوسف در میان فرزندانش بیشتر شد و هنگامی که برادران یوسف 
متوجه احترام زیاد یعقوب به وی شدند و دیدند که او یوسف را بر انان 
ترجیح می دهد اين مسئله بر آنان گران آمده و بدین سان بلا از جانب آنها 
آغاز شده و با هم توطئه علیه یوسف را آغاز کرده و گفتند: «یْوسف سَف واخوة 
اجب الیر یت متا وَتَجَنْ ۶ حس ان آباتا | لفپ صّلال مَبین * افتلوا یوسشْف او 
اطرخوة ارس بل لکم وه اییکع وتکیتوا ین بقده قوف ضالحین» یی 
بعد از آن عمل تویه مي کنید و بنابراین به یعقوب گفتند: «پا آباتا ما لک لا 
تم علی یوسف ول له لتاصخون* 1 رل مَعتا عَد كت یعقوب گفت: 
«انی ین تدهَبُواً به وَأَحاف آن باکلَه الدیت وانم عه عافاون این 
۳ بو هت همواره مواظب یوسف باشد تا بلای الهی بر 
یوسف نازل نشود, چرا که محبت خاصی به او داشت و یوسف در دل پدر 
از منزلت ویژه ای برخوردار بود. امام علیه السلام فرمود: قدرت الهی و 
قضا و فرمان_ نافذ او راجع به یعقوب و یوسف و برادرانش موجب شد 
یعقوب نتواند آن بلا را از خود و پسرش و سایر فرزندانش دور کند. پس 
پوسف را همراه آنان فرستاد, در حالی که آن را ناخوش داشته و هر لحظه 
منتظر نازل شدن بلایی بر پسرش یوسف بود. وقتی یوسف و 
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برادرانش از خانه خارج شدند, یعقوب به سرعت خود را آنما دسا نید 
یوسف را از پرادرانش گرفته و در آغوش کشید و گریست و سپس او را 
نهآ ها سرد نان‌ تیان آفرا برد ماد بعقوت, پوشت را از آعا کرفه 
و با آنان همراه نکند. هنگامی که او را به نقطه ای دوردست و پردرخت 
بردند, با هم گفتند: سر وی را می بریم و آن را زیر درختی می افکنيم تا 
۳ شبانه او را بخورد. برادر بزرگ آنها گفت: «لا تقثلوا بو : سف. و اوه 
فی عیابه اجب بتمَطه تم التتاره ای که فاخی رش آووا نوی 
مره واه ار ان انداختت ابا تور مف کرد که وس ور اه 
غعرق می شود. وقتی یوسف به قعر چاه رسید برادرانش را صدا| زده و 
او را شنیدند به یکد یگر گفتند: از این جا تکان نمی خورید تا وقتی که 
شوید وی مرده است. برادران یوسف همان جا ماندند با آن که از 
زنده ماندن او ناامید شدند «وجَاوُوا بَهُمْ عشاء بسکُون* قالواً با لناتا اقا 
ز هب تستبق ور کت خشف عند مات واه الْنبُ» همین که یعقوب ای 
1 
و آمادگی برای بلا افتاد؛ بنابراین صبر پيشه_ کرد و به استقبال آن بلای 
سخت رفته و به آنها گفت: «بل سَوّلَت اک انش َمدا» سنت خداوند 
متعال چنین نیست که ار ی ۱ 
۳ به گر گ بسپارد. ابو حمزه ثمالی گوید: سخنان امام 
بستجاه در همین اب بانان رسید (11 


4 شیخ ابراهیم بن ابراهیم اوسی(2) نقل می کند که رسول خدا صلی 
ناتوان شده ای؟ گفت: اا ی ات ون 0 بار, 
روزی بود که ابراهیم به اتش افکنده شد و خداوند به من وحی فرمود که: 
آیراهتم را خریاب ا بة عزتر و جلالم فسضم اکر ایراهم فیل, از زسدن نهد 
ات نو وید نام تو را از دیوان ۱ من به سرعت 
به نتفای آبر اهیم وهاآنخشتم ومیان انش ه اسمان به اه 
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2 [2] - وی عمر بن ابراهیم انصاری اوسی نویسنده کتاب «زهر الکمام» 
در بیان داستان یوسف است. «کشف الظنون, ج 2 ص 961». 


رسیدم گفتم: ای ابراهیم ! آیا به کمک من نیازمندی؟ ابراهیم گفت: به 
خداوند نیازمند هستم. اما به تو هر گز ! 


دومن بار زمانی بود که خداوند به ابراهیم دستور داد که پسرش اسماعیل 
را قریانی کند. در اين هنگام, خداوند به من دستور داد که اسماعیل را 
دریاب. قسم به عزت و جلالم اگر چاقو قبل از رسیدن تو حلقوم اسماعیل 
را ببرد, نامت را از دیوان فرشته ها محو خواهم کرد. پس شتابان خود را 
رسانیده و چاقو را در دستان او واژگون کرده و برای او قربانی بردم. 


سومین بار زمانی بود که یوسف را در چاه انداختند. خداوند متعال به من 
وحی فرمود که: ای جبرئیل ! یوسف را دریاب ! زیرا قسم به عزت و جلالم 
اگر یوسف قبل از رسیدن تو به داخل چاه بیافتد. نام تو را از دیوان 
فرشتگان محو خواهم کرد. پس خیلی سریع فرود آمده و او را در بین 
اسان مر ات مورا ال سر سیفن 
بود نهادم و همان جا بود که احساس خستگی کردم, چرا که آن چاه, جایگاه 
مارها و افعی های زهرآگین بود و همین که آن مارها متوجه حضور یوسف 
در آن جا شدند, به یکدیگر گفتند: مبادا حرکت کنید و از جا بجنبید, زیرا 
ار واه یساس وا اسان اما اس رس بت ی 
از مارها از لانه اش بیرون نیامد, اما افعی ها ات لانه نیون آهدند و 
خواستند او را نیش بزنند. ولی من بانگی بر سر آنان کشیدم که گوش های 


آنها را تا روز قیامت کر کرد. 


ابن عباس می گوید: زمانی که یوسف علیه السلام سالم در قعر چاه فرود 
آمد و خیالش از شر مارهای موذی, راحت شد. برادرانش را صدا می زد و 
می گفت: هر کس قبل از مرگش وصیتی دارد و وصیت من به شما این 
است که وقتی از این جا به شهر باز می گردید, به یاد تنهایی من باشید و 
هر وقت احساس امنیت کردید., به یاد ترس و وحشت من بیافتید و اگر 


غذایی خوردید, به فکر گرسنگی من باشید و اگر ابی نوشیدید., به یاد 
تشنگی من باشید و اگر با جواتی روبرو شدید, به یاد جوانی من بيافتید. 


جبرئیل به یوسف گفت: ای یوسف ! این حرف ها دا کناننحداره از این 
کننده اندوهی, ای خدایی که اجابت کننده هر دعایی, ای ترمیم کننده هر 
شکسته ای, ای خدایی که 
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در هر آزمايش, حضور داری, ای همدم هر فرد تنها, ای همدم هر غریب, ای 
ان که دی اما حضور دار یه هی کلم وحیو «لا الد الا ات .از 
درگاهت درخواست می کنم که در کار من گشایش و فرج و برون رفت. 
قرار دهی و در دل من محبت خویش را بگذاری تا من جز یاد تو هیچ هم و 
عم و دغدغه ای نداشته باشم. به لطف و عنایتت؛ ای مهربان ترین 
مهربانان. فرشتگان گفتند: پروردگارا! ما صدای راز و نیاز و دعایی می 
شنویم. صدا, صدای پیامبری است و دعا, دعای یک نبی است. خداوند 
تعالی به آنها وحی فرمود که: این ِِ پیامبرم. یوسف است و سین 
خداوند متعال به جبرئیل 2 کرد که نزد یوسف برود و به او بگوید: 
«َنتبتَهُم يأمرِهم هَذا وم لا بسْعُرُون». 


از ابن عباس در باره عهدی که یعقوب از فرزندانش گرفت, سوّال کردند و 
او جواب داد: یعقوب به پسرانش گفت: فرزندان من ! اگر پسرم یوسف را 
به من برگردانید که هب اما ار بازنگردانید از پیامبر امی که در آخر 
الزمان می آید. بری خواهید شد. وی دارای امتی است که به سوی حق 
هدایت می شوند و عدالت را با حق برقرار می کنند. انا صفتقد سم ان 
سخن ارزشمند و عظیم هستند که از آسمان ها و زمین بزرگ تر است و 
ایک فص اه وی نم افش 
که ار نصا اس مدا ند امرا یت ناوید رویی چون ماه 
دارد و پیشانی چون ستاره درخشان؛ صاحب حوض و کوثر است و مقام 
مشهود. پسرعمویی دارد که نامش حیدر است. او همسر دخترش و 
را اس و اش ات اه سا 
است. اگر در مورد مر ای اه تاد ات سر 
او می روید, از شما روي برخواهد تافت. پسران یعقوب گفتند: نات 
دانیم. یعقوب گفت: «قَاللَة خَبْرْ حافظا وَو أَژحمْ الرّاجمین»(1) یس خدا 
بهترین نگهبان است و اوست 9 مهربانان ] 


تس 


پشیترانشن. نی کففند. ارس خنین. است. عواللد ید اقا بو ااکم 
الراجمین». از ابن عباس سوال شد: برادران 0 چگونه پیوسف را 
شناختند؟ گفت: در پیشانی وی نشانه ای وجود داشت که یعقوب و اسحاق 
و ساره نیز همین علامت را داشتند که یک خال بود. وقتی بوسف بر 
برادرانش وارد شد و تاج شاهی خود را از 
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1- [1]- یوسف/ 64. 


امراا طریی آن شاه 


5- برمی گرانم به حدیت ابو حمزه تمالین از امام سجاد علیه السلام 


ابو حمزه می گوید: وقتی فردای ان روز صبحگاهان خدمت ایشان رسیدم 
به او عرض کردم که: فدای شما گردم ! دیروز با من صحبت از یعقوب و 
فرزندان وی کردید و سپس آن را قطع فرمودید. داستان برادران یوسف و 
خود یوسف بعد از آن ماجرا| چگونه شد؟ امام علیه السلام فر مود: آنان 
صبح روز بعد با هم گفتند: برویم ببینیم چه بر سر یوسف آمده است, مرده 
است يا زنده است؟ وقتی سر چاه رسیدند, کنار آن چاه, قافله ای را دیدند 
که خادم خود را فرستاده بودند تا اب از چاه بیرون بکشد. خادم به محض 
اين که سطل را از چاه برمی گیرد, ناگهان می بیند که پسرکی خود را به 
سطل آویخته است ؛ بنابراین به همراهانش می گوید: «پا بُشری هَذا لاه 
وقتی او را از چاه بیرون آو دنه برادران یوسف ند ازجا آمده و گفتند: این 
پسر» برده ماست و دیروز در این چاه افتاده است واضره آمده بودیم که 
او را از چاه بیرون آوریم. به این ترتیب, آنها یوسف را از کاروانیان گرفتند 
و او را به گوشه ای بردند و به یوسف گفتند: یا پیش این کاروانیان می 
کی که و را به آنها می فروشیم و يا آن که تو را می 
کشیم. یوسف به آنان گفت: 7( 
سین اه واه رد کارمانیان: اهدنو و گفتند: کدام یک از شماها این برده را 
از ما خریداری می کند؟ فردی 9 او را از آنان به بیست درهم 
خریداری کرد. برادر آن یوشف به. میلعی که آن مرد به: آنها دادم قانع:شدند. 
آن مرد, یوسف را از صحرا به من بر و به پادشاه _مصیر فروخت و 
خداوند فرموده است: «وقال الذی اشترام من مصر مص مَصر لامر آته اکرمی منوا 
عسشی آن ینفعتا و تتخده خْ وَلد». 


ابو حمزه می گوید: به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: آن روزی که 
برادران, یوسف را در چاه انداختند. یوسف پسری چند ساله بود؟ فرمود: 
نه سال داشت. عرض کردم: آن وقت فاصله میان خانه یعقوب و مصر 
چقدر بود؟ فرمود: مسیر دوازده روز سفر. سپس فرمود: یوسف زیباترین 
انسان دوران خود بود و وقتی به سنین جوانی رسید, همسر پادشاه مصر 
داز شدای سل ام یمس از 
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خانواده ای هستم که زنا نمی کنند. ان زن درها را بر روی خود و یوسف 
بست و به او گفت: نترس و خود را بر روی یوسف افکند. یوسف خود را از 
دست او رهانید و به سوی در گریخت, در را باز کرد و آن زن به او رسید و 
پیراهنش را از پشت گرفت و آن را از تن یوسف بیرون آورد. اما یوسف 
در همان حال که پیراهنش در دست او یود گریخت, «و لیا یسیدها لدی 
الباب قالث ما جَرّاء ه ِ من اراد بافلک سهوع الا آن سح اقعدات الیه: 


امام فرمود: پاد شاه مصر می خواست یوسف را به شدت شکنجه کند. اما 
یوسف به او گفت: قسم به خدای یعقوب, من هرگز نسبت به زن تو قصد 
بدی نداشته ام, بلکه این او بود که از من می خواست مرتکب فحشا شوم. 
اگر می خواهی از اين کودک بپرس که کدام یک از ما دو نفر از دیگری 
خواسته که فحشا مرتکب شود. امام فرمود: در خانه آن زن, کودکی وجود 
داشت که متعلق به خویشاوندی بود که برای دیدار آنها آمده بودند. 
پروردگار, آن نوزاد را به سخن گفتن درآورد تا میان آنها قضاوت کرده و 
موضوع را فیصله دهد. بنین: آن نوزاد گفت: پادشاها ! به پیراهن یوسف نگاه 
کن؛ اگر از جلو پاره شده باشد, این یوسف است که قصد فحشا داشته 
است., اما اگر پیراهنش از پشت., پاره شده باشد, پس این همسر تو است 
که مرتکب فحشا شده است. وقتی که پادشاه. سخن آن نوزاد و آن چه را 
که بیان کرد, شنید, سخت ناراحت و اندوهگین شد. پیراهن یوسف را نزد 
او آوردند. وقتی دید که از پشت. پاره شده است به همسرش گفت: «انَه 
من کید کت ان کیدکت عَظیمٌ» و به یوسف گفت: «آغرض عَن هذا» باه 
کسی از تو چیزی در اين مورد بشنود. اما یوسف, آن را کتمان نکرد و در 
شهر پخش شد و تا آن که زنان شهر گفتند: «امرَأ العزیز ثراو قتاها عن 
تَفُسِه» این سخنان به گوش همسر پادشاه مصر رسید. پس افرادی را به 
دنبال آن زنان فرستاد و برای آنان مهمانی تدارک دید و برای هر یک از آنها 
یک میوه تر نج (بالنگ) و چاقوبی آورد و به یوسف گفت که: «احر خَرخ عَلیْهنَ 
قلَمّا رابت کته وقطکن ادن ویلن» و گفتند آن چه را که گفتند. ِِِ 
پا ی «فدَلِکت الذی لَشیتنی فیه» این همان کسی 
ِ به خاطر عشق به اوء مرا ملامت می کردید. امام در ادامه 
+ آن زنان از نزد همسر پادشاه بیرون آمدند و هر کدام مخفیانه و 
که دیگری بداند, پیغامی به یوسف فرستادند و خواهان ملاقات با 
ادن که نیت هفه آنما زارد کنو کت : «والا 
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تصرف عَنّی کَيْدَهْنَ تب یهن وأَکن جُن الجاهلین» و خداوند کید و مکر 
آنها را از او دور کرد. وقتی موضوع یوسف و همسر پادشاه و زنان مصر در 
بین مردم شایع شد و بعد از آن که پادشاه مصر, سخنان آن کودک را شنید, 
تصمیم گرفت یوسف را زندانی کند. بنابراین او را به زندان انداخت. 
همراه با یوسف, دو جوان. وارد زندان شدند. داستان آنان با داستان 
یوسف, پیوندی دارد و آن را حکایتی است که خداوند متعال آن را در قرآن 
بیان فرموده است. سپس سخنان امام سجاد علیه السلام به پایان رسید. 
(1) 


6( ابن بابویه روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که. فر خود: توف در حوا دم شالکی وارد تخدان شتد و خوازجه سال در آن 
جا ماند و بعد از خروج از زندان. هشتاد سال عمر کرد. بنابراین. او صد و 
بیست سال عمر کرده است.(2) 


7) عیاشی از مسعده بن صدقه نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: پدرم فرمود: به خدا قسم من بابعضی از فرزندانم تظاهر 
به محبت می کنم, او را بر روی رانم می نشانم و به او محبت بیشتری می 
کنم و از او بیشتر سپاسگزاری و قدردانی می کنم, در حالی که این محبت 
حق یکی دیگر از فرزندانم است. اما به خاطر ترسیدن از حسادت دیگر 
فرزندان نسبت به او و این که مبادا آن خه. برادزان یوسف به یوسف 
کردند, نسبت به او انجام دهند, [من چنین محبتی را به او ابراز نمی کنم ]. 
پروردگار متعال سوره یوسف را به همین خاطر نازل 0 عبرت 
باشد و ما نسبت به همدیگر حسادت نورزبم» همان طور که برادران 
یوسف به او رشک ورزیده و در حقش ستم کردند. بنابراین خداوند این 
سوره را به عنوان لطف و رحمتی در حق دوستان ما و علاقه مندان به ما 
و کسانی که منکر دشمنان ما هستند, قرار داد. هم چنان که این سوره 
حجت و برهانی است علیه آنها که با ما جنگ و عداوت و دشمنی دارند.(3) 
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8) زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: پیامبران پنج 
نوعند. برخی از انها فقط صدایی را چون صدای زنجیر می شنوند. پیام 
خداوند را می گیرند؛ برخی از پیامبران هستند که خداوند, پیام خویش را 
وقتی در خوابند به آنان می دهد مانند یوسف و ابراهیم, . و برخی فر شته 
وحی را می بینند و برخی دیگر نیز هستند که پیام خداوند در دل شان 
افتاده و در گوش آنان باقی می ماند.(1) 


9( ابو خدیجه از مردی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: یعقوب تنها به این خاطر به درد دوری از یوسف مبتلا گشت که 
روزی #۳ چاقی را قربانی کرده بود و مردی به نام بقوم که از 
نزدیکان او بود و اهی در بساط نداشت و چیزی را نمی یافت تا روزه خود 
را با ان افطار کند. نزد او امد, اما یعقوب او را نادیده گرفت و غذایی به او 
نداد, پس به غم یوسف و فراق او گرفتار شد. بعد از اين ماجرا بود که یک 
منادی از طرف یعقوب, هر روز صبح بانگ برمی آورد و می گفت: هر کس 
روزه نیست,؛ ناهار سر سفره یعقوب حضور یابد و به هنگام شب می گفت: 
هر کس که امروز روزه دار بوده, شام میهمان یعقوب است.(2) 


او و سای ول ات هم تسص ان ۲ اما اقا 
السلام در صبح جمعه ای نماز را در مسجد مدینه اقامه کردیم. بعد از نماز, 
خادمه اش که سکینه نام داشت را صدا زد و به او فرمود: هر نیازمندی که 
امروز در خانه مرا زد. به او غذا بدهید, چرا که امروز روز جمعه است. من 
عرض کردم: فدایتان شوم, هر کس که گدایی می کند که مستحق نیست ! 
فرمود: ای ثابت ! می ترسم تعدادی از اشخاصی که به گدایی به در خانه 
ما می آیند مستحق باشند و ما آنان را از خود برانیم و دچار همان مصیبتی 
شویم که یعقوب و اهل بیت او به آن دچار شدند؛ ناوداین. به انا دا 
بدهید, به آنان غذا بدهید. 


سپس فرمود: یعقوب هر روز گوسفندی را ذیح می کرد و از گوشت آن به 
مستمندان صدقه می داد و خود و خانواده اش از آن می خوردند. روزی 
گدایی مومن, عابد و زاهد و روزه دار و مستحق که نزد خداوند متعال نیز 
قرب و منزلتی داشت و غریب هم بود در غروب روز جمعه ای به وقت 
اه 
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3 درخواست کمک نمود و از آنان خواست تا از باقیمانده غذایشان 

به او بدهند تا روزه خود را باز کند. او این جملات را بارها در مقابل خانه 
یعقوب, تکرار کرد اما آنان با آن که صدایش را می شنیدند, حقش را 
نادیده گرفتند و گفتارش را باور نکردند و آن مرد. هنگامی که دانست آنان 
به به او غذایی نمی دهند و از ایشان مانوسن ند و اشت: هه عجار | فرا 
گرفت, استرجاع «(ا لله و لا الیه راجعون» گفت و گریه کرد و حکایت 
گرسنگی اش را با خداوند متعال در میان گذاشت و شب را با شکم گرسنه 
به صبح رسانید. ی ی ان ی 
۵ شببا زار او لطف خداونه وهر خفد را اغار تفون 


اما یعقوب و خانواده اش با شکم سیر خوابیدند و شب را به صبح رساندند 
در حالی که از غذای شب گذشته, مقدار زیادی مانده بود. 


امام در ادامه فرمود: خداوند متعال در صبحگاه همان شب به یعقوب وحی 
کرد که: ای یعقوب ! بنده ام را آن چنان ذلیل کردی که خشم مرا برانگیختی 
و به همین خاطر, ی رت ول 
مجازات من بر تو و فرزندانت فرود آید. ای یعقوب ! محبوب ترین پیامبران 
و گرامی ترین آنها نزد من, کسی است که به بندگان بینوای من ترحم کرده 
دانسا خی شک کرد انا فا وه ساهاه ان اسی آع 
یعقوب ! چرا به بنده ام «ذمیال» که در عبادت. کوش و از دنیا به کمترین؛ 
قانع بود و شب گذشته به وقت افطار, به عنوان فقیری وکا خانه ات 
حضور یافت و بانگ برآورد که به من گدای غریب, عابر قانع, رحم کنید, 
رحم نکردید و چیزی برای خوردن به او ندادید تا آن که او استرجاع گفته و 
گریه کرد و شکوه اش را به درگاه من آورد و تا صبح با شکم گرسنه خوایید 
و حمد مرا به جای آورد. او روز بعد را هم روزه گرفت. اما تو ای یعقوب ! 
راما فر دانسا کم و بر به یم رسانتی با رجوو این که 
غذای اضافی برای آن فقیر نیز داشتید. 


ای یعقوب ! مگر نمی دانستی مجازات و بلای من زودتر از دشمنان من به 
دوستانم می رسد؟ و این نیز از روی لطف و عنایت من به اولیا و دوستانم 
می باشد. از سوی دیگر؛ انتقام من و ندریجی است. به عزت و 
جلالم سوگند که بلای خویش را بر تو فرود خواهم آورد و تو و فرزندانت را 
ی 
بلای من شوید و به قضای من 


ص :268 


خشنود و به مصیبت هایی که در راه است. شکیبا باشید. 


ابو حمزه گوید: من به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: یوسف چه 
وقتی ان خواب را دید؟ فرمود: در همان شبی که یعقوب و فرزندانش 
شب را با شکم سیر گذراندند, اما «ذمیال» با شکم گرسنه خوابید. وقتی 
یوسف آن خواب را دید, صبح هنگام, آن را با پدرش در میان گذاشت. 
بعقوت که به آو. خن رشیده بوذ آماده بلا و مضیبت.شود: با شنیدن: خوات 
یو سف؛, به غم و اندوه گرفتار شد و به یوسف گفت: خوابت را با برادرانت 
ی 


. اما یو سف؛ خواب خویش را از برادرانش پنهان نکرد و ان را برای 


بازگو کرد. 
امام سجاد علیه السلام فرمود: اولین بلایی که یعقوب و خانواده ِ به آن 
دچار شدند., حسادت برادران نسبت به یوسف بود, آن گاه که داستان 


خواب یوسف را از او شنيدند. - حضرت فرمود: - از آن پس: عطوفت و 
عنایت یعقوب نسبت به یوسف دو چندان شد و ترسید هشداری که خداوند 
در مورد آمادگی برای مواجهه با بلا به او وحی نموده است. دقیقا درباره 
یوسف بوده باشد؛ بنابراین در میان فرزندانش دل مشفغولی او نسبت به 
یوسف شدت یافت. هتحافن که برادران یوسف, متوجه احترام زیاد یعقوب 

به او شدند و دیدند که وی یوسف را بر آنان ترجیح می دهد, بر آنان گران 
انم و بدین سان بلای مذکور, از جانب آنان آغاز شد و دسیسه چینیٍ را 
آغاز کرده و گفتند: «لیْوشف وَاخوم احثٌ (لی آییتا متا وتکرن تحنْ عَصبهٌ ان اباتا 
لفي صّلالِ مین * اقثلواً وس آو اطرَحوة را تخل کم وج یک 
وتکوئوا من بعده قومَا ضالچین » یعنی بعو از این کار توبه کنید. در این 
هنگام به یعقوب گفتند: «پا آباتا ما لک تا عَلّي پوشف» « یله مَعَتا 
دا ارت ولعبٌ». یعقوب, ای ی ان تدهَبُوا به وَأَحَاف آن 
که الت م2 عَنَه عافلون» مرا عقوت مین ود که ای ها ند بر 
او, در باره یوسف باشد؛ چرا که با توجه به علاقه شدیدی که به یوسف 
داشت. زمینه برای فرود آمدن بلا بر یوسف کاملا آماده بود. 


امام علیه السلام فرمود: قدرت و قضای الهی, فرمان نافذ او درباره 
یعقوب و یوسف و برادرانش سیطره یافت و یعقوب نتوانست ان بلا را از 
خود دوز کند: پس برخلاف میل و اراده خویش, یوسف را , به. آناننتیرد وبا 
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یوسف. هدف بلای الهی قرار گیرد. چرا که یوسف در دل پدر, جایگاه ویژه 
ای داشت. وقتی پوسف همراه برادران از خانه بیرون رفت؛: یعقوب به 
سرعت خود را به آنها رسانید و یوسف را از برادران گرفته و به سینه خود 
چسبانید و در آغوش کشید و گریست و سپس بر خلاف میل و اراده خود. 
آنان شتابان او را بردند مبادایعقوب, یوسف را از آنها باز پس گیرد و دیگر 
بق: ابا نسیارد. هنگامی که به نقطه دوری رسید ند او را به منطقه ای 
پردرخت بردند و با هم گفتند: سر او را می پُریم و او را زیر درختی 
افکنیم تا شب هنگام, گرگ, او را بخورد. بزرگ ترین برادر گفت: «لاً یلوا 
پوشفت و لو فی عَیابه اه تقد بَعض السّباه آن كِ_ِ فاعلین». . پس 
او را به سوی چاه بردند و در قعر چاه انداختند. آنان فکر می کردند یوسف 
در چاه غرق می شود. وقتی یوسف به قعر چاه رسید, برادرانش را صدا زد 
و گفت: پسران رومین ! سلام مرا به یعقوب برسانید. وقتی برادران 
صدای او را شنیدند به یکدیگر گفتند: تا زمانی که از مرگ او مطمئن نشده 
ایم, نباید از این جا برویم. حضرت فرمود: برادران یوسف همان جا ماندند 
تا آن که از زنده بودن او ناامید شدند. «وَجَاوُوا ناه عشاء ییون" قالو با 
آباتا لا دهَتتا تستبق وترکتا بُوشف عند متاعتا قَاکلَهٌ الظْت» همین که 
یعقوب این سخنان را از پسرانش شنید, استرجاع گفته و گریست و به یاد 
وحی الهی و آمادگی برای مواجهه با بلا افتا. ی صیر پشه کرد وخود را 
به اين آزمایش الهی سپرد و به آنان گفت: «بل سَوَث لکُمْ نکم آمزا 
فص خمیل رضت دا نو متعال چنین نیست که پیش ازر 0 ۲۷ 
رویای صادقه یوسف را نشان دهد, گوشت یوسف را به گرگ بسیارد. ابو 
حمزه گوید: در همین جا سخنان امام سجاد علیه التتبلام به پایان رسید.(1) 


1 مسعمع ابو سیار از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
هنگامی که یوسف در چاه افتاد, جبرئیل نزد او فرود آمد و به او گفت: ای 
جوان ! در این جا چه می کنی؟ چه کسی تو را به قعر اين چاه افکنده 
است؟ یوسف گفت: به خاطر قرب و منزلتی که نزد پدرم داشتم, مد 
به من حسادت ورزیدند و مرا در قعر این چاه افکندند. جبرئیل به او گفت: 
دوست داری از اين چاه, بیرون آیی؟ یوسف گفت: این ِِ خدای 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب است که می تواند مرا از اين چاه 
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برون اورد. 


6 از ۳0 
منت می نهی نیست., نو آفریننده آسمان ها و زمین هستی و دارای شکوه 
ققظمت: وحلال: ای پیشکام نو دخواست.: فی کنم که بر محفد صلن, لاه 
ی ۱ ۱ ۱ 0 
برهانی و در کار من, گشایشی قرار دهی و از جایی که در گمان من 
نیست؛ به من روزی رسانی. یوسف این دعا را گفت و در همان روز» 
خداوند. گرم از کار او گشود و وی را از تاریکی چاه نجات بخشید و از 
فریب و نیرنگ آن زن رهانید و سلطنت مصر را به گونه ای به او داد که به 
هیچ روی به گمان او نمی رسید. 


در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: و 
۱ 0 ۲ کی 
من روزی می دهی.(1) 


2( زید شکام از امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه « تبنم 
هَذّا هم 1 بسعر ون فر مود: در از وقت یوسف, هفت ساله بود 2(۰) 


3 خاین برزعید ابله؛ اتصاری در توضبد آیه «اتی رأیْثْ آَحد عَبا عشر کوک 
والشمس والقَمر رأَئبْهْمْ لی ساجدین» گفته است: امام در وجه تسمیه 
ستاره ها فر مود: 2 ِ ستاره ها عبارتست از طارق؛: حوبان امان. ذدو 
کتاف, وابس, وثاب, عروان, فلیق. فصیح. صرح, فروع, و ضیا و نور, که 
منظور از دو اسم ضیا و نور, خورشید و ماه است و همه اين ستارگان بر 
آسمان احاطه دارند.(3) 


ابو یلد از نردی, از اسام خادق علیه السلام عقل کرده: انست: که 


فرمود: وقتی پیراهن یوسف را برای یعقوب آوردند گفت: خدایا ! این چه 
کدی مهربانی بوده که پیراهن را پاره نکرده است. امام علیه السلام 


فرمود: بر روی لباس, 
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خون وجود داشت. 


415( ابو حمزه ثمالی می گوید: سخنان امام سجاد علیه السلام در همین جاأ 
پایان پذیرفت و من صبح روز بعد خدمت امام علیه السلام رسیدم و به 
ایشان عرض کردم: فدایتان گردم ! شما دیروز داستان یعقوب و پسرانش 
را برای من می گفتید و سخنان خود را ناتمام گذاشتید. از آن.نسن: چخه 
ماجرایی 1 


امام علیه السلام فرمود: آنان صبح روز بعد با هم گفتند: برویم ببینیم بر 
سر یوسف چه امده است؟ مرده است يا زنده؟ وقتی به نزدیکی چاه 
زد نم ورن 5 ر چاه کاروانی را دیدند که خادم خود را فرستاده بودند تا با 
سطل, آت از چاه بیرون بکشد. همین که خادم, سطل را کشید, ناگهان 
پسری را دید که خود را به سطل آویخته است, پس به همراهانش گفت: 
«یا ری هذا عُلامٌ» وقتی او را از آن چاه بیرون آورد, برادران یوسف نزد 
آنان آمده و گفتند: اين پسر, برده ماست و دیروز در این چاه افتاده است و 
ما امروز آمده بودیم تا او را از چاه بیرون آوریم. به این ترتیب, آنان پوسف 
را از کاروانیان گرفته و به گوشه ای بردند و به او ند یا پیش این 
کاروانیان می گویی که تو برده ما هستی و ما تو را به آنها می فروشیم و ی 
خواهید, انجام بدهید. 


پس پس او را تشد کاروانیان,اوردن و فندء ابا در هیان: شفا خسن .خست که 
انن نردم زا از ما خسیداری ند فردی از کاروانان دراه یتست 
درهم خرید و برادران یوسف به مبلفی که آن فرد به آنها داد. قانع شدند؛ 
زیرا ارزشی برای یوسف. قائل نبودند. خریدار. یوسف را با خود به 
سرزمین مصر برد و به, پادشاه مصر قروخت. خدوند متعال در این باره 
فرموده ات : «وقال الذزی اشتراه من مَصْرّ لاف أه آکرفت منوا عسشی 
آن پنفعتا او تخد و5ل1(»5) [و آن کس که او را ان خن کردم بود به 
همسرش گفت: نیکش بدار شاید به حال ما سود بخشد يا او را به فرزندی 
اختیار کنیم ] 


ار ی از ام حا. عم اسام رات کت انیت 
ایشان 
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ی ای رن 92 ان[ 


درباره آبه؛ «وشروه بتَمن تخس 5 دراهم معدّودو» فرمود: مبلفی که او را 
فروختند, بیست در هم بود.(1) 


7) از امام.زضا علیه السلام همین جویت روایت شده و این .جماه به آن 
افزوده شده است: تکتن به:هعنای کم کردن و کاستن: است: و قیمت. سک 
شکاری است و اگر کشته شود, دیه آن. بخشت در هم. است :۱ 2] 


یه الم یمان از افام صادی یه ایام روایت میک 
فرمود: یوسف نزد پدر و مادرش عزیز و گرامی بود, تا ان که به بردگی 
برده شد و به کمترین و نازل ترین قیمت فروخته شد ؛ اما خداوند متعال از 
این امر دریغ نورزید که او را, به جایی برساند که پادشاه شود.(3) 


19( ابن حصي از امام باقر علیه السلام در توضیح آیه «وشروه بتَمهن 
تخس دَرَاهم مَعَدودو» فرمود: تعداد آن درهم ها هجده درهم بود.(4) 


20( با همین سند از امام رضاأ علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
تعداد آن درهم ها بیست درهم بود که قیمت یک سگ شکاری است که 
کشته شود و کلمه تخس به معنای نقص و کاستن است.(ظ) 


1 ابو حمزه تمالی می گوید: به امام علیه السلام عرض کردم: روزی که 
یوسف به چاه افکنده شد. چند ساله بود؟ فر مود: هفت ساله بود 


عرض کردم: مسافت میان منزل یعقوب تا مصر در ان روز چقدر بود؟ 
فرمود: فاصله مسیر پیمودن هیجده روز بود. 


رسید. همسر پادشاه از او درخواست کرد که مرتکب فحشا شود اما 
یوسف به او گفت: به خداوند پناه می برم ! من از خانواده ای هستم که زنا 
نمی کنند. سپس ان زن» همه 
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درها را بر روی خود و یوسف بست و به یوسف گفت: نترس, و آن گاه خود 
را بر روی یوسف افکند. یوسف از دست او فرار کرد و به سمت در 
گریخت و در را باز کرد. همسر پادشاه یوسف را دنبال کرد و پیراهن او را 
از پشت گرفت و به طرف خود کشید و یوسف در همان حال که پیراهنش 
در دست همسر پادشاه بود, گریخت.(1) 


2) برخی از یاران ما از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که 
فرمود: هنگامی که آن ژن خواست با یوسف درآویزد و یوسف نیز بر آن 
شد, به یوسف گفت: همان جایی که هستی. بمان. یوسف گفت: چرا؟ 
گفت: می خواهم روی بت را بپوشانم تا ما را نبیند. یوسف خدا را در همین 
حین به یاد اورد و یقین پیدا کرد که خداوند متعال او را می بیند. پس از 
چنگ او گریخت.(2) 


3 محمد بن قیس از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که شنیدم 
امام می فر مود: زمانی که یوسف بند شلوارش را می گشود, تصويبر 
یعقوب در حالی که انگشتش را مي گزید در مقابلش مجسم شد که به او 
چنین می گفت: : یوسف ! و یوسف گریخت. سپس امام صادق علیه السلام 
فرمود: به خدا سوگند که من هرگز عورت پدرم را ندیده ام و پدرم هرگز 
و ای بل 
سپس امام فرمود: یوسف در حالی که انگشت خود را به دندان می گزید 
از جا جهید و گریخت و آب از انگشت شست پایش خارج شد.(3) 


۵ یکی از یاران ما از امام باقر علیه السیلام روایت ه کرده است که 
ی از من پر سید. مردم در باره آیه «لَوّلا آن 7أی وان رَبه» چه می 
گویند؟ عرض کردم: می گویند که: یوسف: یعقوب را دید که انگشتش را 
می گزید. امام فرمود: خیر, چنان که ایشان می گویند. نیست. عرض 
کردم: پس یوسف چه چیزی را دید؟ فرمود: 


2 


| سس شیر ری و م3 
تسشن اضر ره 1 1 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 184, ح 18. ( همان گونه که در مقدمه 
متذکر شدیم چون مرحوم بحرانی در صدد جمع اوری همه روایات بوده 
استم یا رات اص و یا رت 


اما همان گونه که می بینیم بلافاصله با ذکر روایت بعدی نشان داده است 
که این روایت اعتبار ندارد. ناشر) 


زمانی که آن زن خواست با یوسف درآویزد و یوسف نیز بر آن شد. رن 
په سوی بتی که در خانه نگه مي داشت, رفت و لباسی را روی آن انداخت. 
انداختم, شرم دارم از اين که ما را ببیند. یوسف گفت: تو از این بتی که نه 
می بیند و نه می شنود, شرم می کنی, پس چگونه من از پروردگارم شرم 


نکنم؟ !(1) 


2( عمر بن ابراهیم اوسی آورده است که از حضرت محمد رسول خدا| 
صلّی الله علیه و آله روایت شده است که: مکر زنان از مکر شیطان بزرگ 
تر است؛ : زیر| خداوند فرموده است: «اِنَ کید السَیّطان کان صَعیفا»(2) 
[نیرنگ شیطان (در نهایت) ضعیف است ]" 


6 برگردیم به روایت ت ابو حمزه ثمالی: یوسف در همان حال که پیراهنش 
در چنگ همسر پادشاه بود. گریخت «والقتا سَیّدقا لی اباب قالث ما جراء 
مَنْ آراد الک شُوءا الا آن بُسَجَن أَو عَدَابْ ألِیمٌ» امام علیه السلام فرمود: 
را به 
خدای یعقوب قسم می خورم که من هرگز نسبت به همسر تو قصد بدی 
نداشته ام, بلکه این همسر تو بود که از من می خواست مرتکب 
شوم؛ از اين کودک بپرس که کدام یک از ما دو نفره این خواسته ناشایست 
را از دیگری خواسته است. امام فرمود: در خانه ار نوزادی در گهواره 
وجود داشت که مادرش از خهیشاهو‌ندان آن زن یود و برای دیدن فستکان:به 
آن جا آمده بود. پادشاه گفت: این کودکی بیش نیست و نمی تواند حرف 
بزند. یوسف گفت: با او سخن بگو که خداوند, زبان او را به کلام می 
گشاید. ی و لایزال خویش , او را 
به نطق درآورد و به پادشاه گفت: ای پادشاه ! به پیراهن نگاه کن,: ۳1 
اه از لو بای نم اش بش ار اه اه مت رن سل 
ناشایست شود اما اگر از پشت پاره شده باشد, پس این همسر توست که 
و و از دروغگویان 
ست. 


وقتی پادشاه سخن آن نوزاد را شنید و به داستان او گوش سیرد. سخت 
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2- [2] - نساء/ 76. 


ناراحت و پریشان شد و دستور داد تا پیراهن را بیاورند. وقتی پیراهن 
پوسف رآ نزد او آوردند و دید که از پشت. پاره شده است. به همسرش 
گفت: «ایَه من کیْدکت ان کیدکرت عَظیمٌ» و به یوسف گفت: «أغُرض تن 
هَدَ|» ترا نو در این مفرد. کنستی. آزن ک جر بشنود. اما یوسف آن را کتمان 
نکرد و این ماجرا را در شهر پخش کرد. به طوری که برخی از زنان شهر 
گفتند: «امر اه العزیز تُراودٌ قتاها غن تفْسه» این سخنان به گوش همسر 
پادشاه رسید و آنان زا به یک مهمانی دعوت کرد و برای آنان مجلس و 
و تدارک دید و برای هن دام از آنان, میوه ترنج (بالنگ)ٍ و چاقویی 
آورد و به یوسف گفت: « خر خَرخ عَلیْهن قلمّا 2 اه تْ وق آندتفن 
وقْلنَ». 


و گفتند آن چه را که گفتند. پس همسر پادشاه به آنان گفت: «قدَلِکُنَ الّذٍی 
لمتثُی فیه» یعنی به خاطر عشق و دوستی با او. سپس امام فرمود: آن 
زنان از نزد همسر بادشاه بیرون آمدند و هر کدام از آنان مخفيانة و به دوز 
از چشم همسران خود برای یوسف., پیغام فرستادند و خواستار ملاقات با 
او شدند. اما یوسف, دعوت همه آنان را رد کرد و گفت: «رَب | سح ات 
ال ممّا یذغوتنی الیه وال تطرف عَنی کیدَهن اأصّبٌ یهن وأکن من 
اه 
شایع شد. یادشاه با توجه به سخناتی که از نوزاد شنیده بود, بر آن شد تا 
یوسف را به زندان بیافکند. همین کار را نیز کرد و یوسف را به زندان 
انداخت. همزمان با زندانی شدن یوسف, دو جوان دیگر نیز وارد زندان 
شندند. داستان آنان و داستان پوسف را خدآوند در کنات خوین بیان کردم 


است. 


ابو حمزه گوید: سیس سخنان امام سجاد علیه السلام در همین جا به پایان 


7 علی بن ابراهیم گفت: پدرم از عمرو بن شهر, از جابر, از امام 
باقرعلیه السلام روایت کرده است که فرمود: از جمله اخبار پوسف, آن 
است که وی بازده برادر ناتنی و یک برادر تنی داشت که نامش بنيامین بود 
و یعقوب. اسرائیل خدا بود. اسرائیل خدا یعنی بنده مخلص خدا. یعقوب, 
فرزند اسحاق پیامبر بود که او نیز پسر ابراهیم, خلیل الله بود. یوسف در 
نه سالگی آن خواپ را دید و آن را با پدرش در مپان نهاد. یعقوب به او 
کفت:؛ با بتیت لا تفص تویای.علین اخوَتک قیکیدواً لک کیدا» یعنی علیه 
نوء مکر و حیله بعقوب به بوسف گفت: 8 کدی یی یک 


1 و 


ویعَلَمْک من تاویل الاحادیثِ وی نِعْمتَه عَلَیْک وعلی آل 


علی ابوک من قبْلَ زتراهیع واشخاق ان تک عَلِیم حکی 
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ی و ای بود, یعقوب, او را دوست داشت و او را 
بر دیگر فرزندان خود ترجیح می داد. به همین دلیل, برادرانش به او 
حسادت کردند و در جمع خودشان. سخنانی را گفتند که خداوند متعال, آن 
را نقل کرده است: «لز قالو [ شف چأجوهُ ات ای انتتا ها ونحر که 
ان ای ال کی وان میم هن پوت کر کی 
آو را می کشیم تاً پدرمان فقط به ما توجه کند و به ما تعلق داشته باشد. 
لاوی گفت: نباید او را بکشیم, تلکم بان او را از مقابل دیدگان پدر مخفی 
کنیم و با او تنها شویم. خداوند, سخن آنان را چنین نقل کرده است: «یا 
آبانا الک لا تافتا علت: بو سف ولا لةّ,لتَاصحون* ارسله مَعتا عذا ات8 
یعنی به چوپانی و بپاید «ویلعب وانا له لحافظونَ» بنا براین 
خداوند, این جملات , بر زاب بعقوب» 7 ساخت: « نی اه نی آن 
تدهَبُوا به وَأَحَاف آن عة الدتّث وآنثم علدة َْهْ عَافلون» آنان, همان 0 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است؛ 0 «لین اکلةٌ ال وَتحنْ عصبه 
1" اد و و .از غصیه (گرو 0( , یک جماعت ده تا سیزده 
نفره است. «قَلمَا ۳۹ به اخههوا آن لو فی عْیَابه الخت وحم الب 
آس هم بافرهم هدا وهم لا بشفرون» نی آن,چه زا کهآفی خواستندبا او 
انجام دهند, به اطلاع شان می رسانی.(1) 


8 و نیز گفته است: در روایت ت ابو جارود به نقل از امام باقر علیه السلام 


در توضیح ای« تبنم باقرهم هَذا وَهَمّ لا یَشْعُرُونَ» آمده است که حضرت 
فرمود: متخها: خی شه‌ند. که: تفر توت هستتن. خیز یل تراد بفست: آهد ۵ 
این خبر را , به او داد ۱ 


29 علی. ین ایراهیمه لاو کفت: «افوه کی غبای الخت اه 2۲ 
السّیْاه آن کنثث قاعلین» بنا براین یوسف را لبه چاه, هه 


کنو پیراهنت 
7 27 


1 شین قمیء له 1342 
2 تفستیر فیح .خن 342 


را 1 . او گریست و گفت: ای برادران من ! لباس را از تن من 
بیرون نیاورید. یکی از برادران, به روی او چاقو کشید و او را تهدید کرد و 
گفت: اگر پیراهنت را از تن ِ ی تو را می کشیم. یوسف, پیراهن 
را از تن بیرون آورد و ین : او را با سطل به درون چاه فرستادند و از او 
دور شدند. یوسف در چاه گفت: ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ! بر 
ناتوانی ۳1 بیچارگی و سن کم من, رحمت آور . کاروانی از اهالی مصن در ان 
جا فرود آمده جزدی را فرستادند تا بواه کارفاتان: ان آن.جام. آب.بکشد. 
وقتی آن مرد. سطل خود را در چاه انداخت. یوسف. خود را به سطل 
آویخت و آنان, سطل را به همراه یوسف بیرون کشیدند 7( 
بسیار خوش سیم و ماه طلعت. از چاه بیرون امد, پس دوان وان نزد 
ارباب خود رفتند ها مزده بدهید که پسری پیدا کرده ایم؛ او را از چاه 
بیرون می آوریم و می فروشیم و پولش را سرمایه می کنیم. این خبر به 
گوش برادران یوسف رسید و آنان بلافاصله, نزد کاروانیان آمده و گفتند: 
این؛ برده ماست. ۰ اگر اقرار نکنی که برده ما 
هستی؛ تن این تو را خواهیم کشت. کاروانیان به یوسف گفتند: چه می 
گویی؟ یوسف گفت : راست می گویند, من برده آنان هستم. کاروانیان 
گفتند: او را به ما می فروشید؟ گفتند: آری. پس آنها به این شرط که 
یوسف را به, مصر ببرند. او را فروختند. «وَشروژه 0 تخس دراهم 
مَعذ ودو وکائوا فیه من الژاهدین» امام فرمود: بهایی که برای یوسف 
پرداخته شد, هجده درهم بود. یوسف برای برادرانش ارزشی نداشت؛ 
چنان که خداوند متعال فرموده است: «کائوا فیه من الرّاهدین».(1) 


0) علی بن ابراهیم گفته است: احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن 
عیسی, از احمد بن محمد ین اپی نصر نقل کرده است که امام رضا علیه 
السلام در تفسیر آیه «وَسَرَوهُ یتَمن بَخس دراه مَعَدُودَوٍ» فرمود: بهایی 
که یوسف را به آن فروختند. بیست درهم بود- بخس به معنای کاستی و 
تقفن اسحه ارتس کار این کته میاه مت :رهم تور 


1) و نیز گفته است: در روایت ه ابو جارود از امام باقر علیه السلام در 
تفسیر آز «وجاوّوا علی قمیصه یذمر کذب» نقل شده است که فرمود: آنان 
تغالم رین 


ص:278 


1 آتتفسیر قمیر ‏ ی 317 


نوات سا بو ای تم ری ۱1 


2 غلی. بن. اتراهيم. کفت: برافران پوسف. .به خانه. بر گشتند و کید 
را بت وی وا و 
پدرمان می کوبیم: گرگ او:را خورده است. 


وقتی چنین کردند, لاوی به آنان گفت: ای جماعت ! مگر ما فرزند یعقوب. 
اسرائیل خداء فرزند اسحاق, پیامبر خدا و فرزند ابراهیم. خلیل الله 
نیستیم؟ فکر می کنید خداوند. این رفتار ما را از پیامبرانش, پنهان می 
کند؟ گفتند؛ پس چاره چیست؟ گفت: برمی خیزیم و غسل می کنیم و نماز 
جماعت می خوانیم و به درگاه خداوند زاری می کنیم و درخواست می 
کنیم که آن را از پیامبرش مخفی کند؛ چرا که خداوند. بخشنده و بزرگوار 
است. پس برخاستند و غسل کردند. در سنت ابراهیم و اسحاق و یعقوب, 
نماز جماعت؛ با حضور حداقل یازده نفر تشکیل می شد. یکی از این یازده 
نفر, امام جماعت می شد و دیگران, پشت سر او نماز می خواندند, ون 
اکنون که ما.؛ ده نفر هستیم و امام نداریم, چه کنیم؟ لاوی گفت: پروردگار 
را امام جماعت خود قرار می دهیم. پس نماز خوانده و به درگاه وود کاز: 
تضرع کرده و گریستند و گفتند: پروردگارا! این کار ما را بپوشان. سیس 
«وَجاوُوا اناهح عشَاء یِکون» در حالی که با آغشته به خون رز همراه 
خود داشتند «قالْواً پا بات ّ هب تستیق» یعنی مسابقه دویدن گذاشته 
۳ «وَترکتا یوش عند مَتاعتا قَاکلَة الدنّت وا آنت بفَوّمن لا وق ک 
صاأد قین * وجاوُوا عَلي قميصه یم کذب قال بل سَعّلت لک انفُسَكم اهر 
فضَبرٌ خفتل وله المَستعان کل 2 ما تصفون» سپس یعقوب گفت : ۳1 
گرگ, چقدر نسبت به یوسف. درنده و خشمگین 1 
مهربان و دلسوز بوده است ! یوسف را خورده. ۳ پیراهن او را پاره نکرده 
است. فرمود: یوسف را یه مصر بردند و او را به عزیز فروختند. عزیز مصر 
به همسرش گفت: «لاقأیه کی مَواة» بعنی جایگاه و منزلت او را نکو 
دا ی آن. معا اه حدم وَلَدا» عزیز مصر, فرزندی نداشت. پس 
یوسف را گرامی داشته و او را بزرگ کردند. وقتی یوسف به سن بلوغ 
رسید, زن عزیز مصر, عاشق او شد. یوسف به قدری زیبا بود که چشم هر 
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هم که او را می دید, به او علاقه مند می شد. را 
چهارده بود. همسر عزیز مصر از وی درخواست کرد که پرده ۳ 
خویش بدرد و با او درآویزد. خداوند در این باره فرمود: «ورَاوَدنة النین هو 
فی نها عن تفه وعلقت الاب وقالث ه هیّت لک قال ماد اللّه اه بَی 
21 خسن منوّای اه لا یقح الظلمُون» همسر عزیز, پیوسته در کار خدعه و 
و و 
خداوند فرمود: «وَلَقَد همّث به وَهمّ بها لوّلا آن 7 آی برهان ربه» پس همسر 
عزیز برخاست و درها را قفل کرد و چون خواستند چنان کنند, یوسف چهره 
یعقوب را در گوشه ای از آن خانه دید که انگشت در دهان مي گزید و مي 

: ای یوسف | تقدی اشمانی که ان است که در زمره پیامبران باشی, 
ها اس سا اه را سر ی اس سس 
دریافت که خطا کرده است.(1) 


3) شیخ در امالی, با سند خود در باره این آیه که خداوند از قول یعقوب, 
نقل می کند: «قضبر جمیل» روایت ت کرده است که حضرت فرمود: بدون 
هر گت که مایت ۱ مولت کید بر کاب اعالیه پین از این سور 
حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است. 


ابراهیم بن احمد بن هشام مَکنّب و علی بن عبد الله وراق- که خداوند از 
انان خشنود باد- گویند: علی بن ابراهیم بن هاشم, از قاسم بن محمد 
دانشمندان مسلمان و دیگر دانشمندان ادیان یهودی و مسیحی و مجوس و 
صائبی ها (ستاره پرستان) و دانشمندان سایر مذاهبی که حرفی برای 
گفتن داشتند را جمع کرد تا با امام رضا مناظره کنند. هر کدام که 
موضوعی را مطرح مي کرد امام, او را با دلیل و برهان قانع می کرد و 
سر جایش می نشاند؛ گویی سنگ در دهانش می نهاد. در این میان. علی 
بن محمد بن جهم برخاست و از امام پرسید: ای فرزند رسول خدا! آیا به 
عصمت پیامبران. اعتقاد داری؟ فر مود: بلی. پس گفت: نظر شما درباره 
این فرموده خداوند متعال راجع به 
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حضرت یوسف چیست؟ «ولْقَو هَمّب به وَهم بهّا» امام فر مود: درباره این 
فرموده پروردگار در باره یوسف «ولَقَدّ هَمّت به وَقَمّ بها» باید گفت که آن 
زن, قصد معصیت داشت و یوسف بر آن بود تا اگرٍ او را به فحشا مجبور 
کند, ان ون وا به قتل برساند فا اراس او ای تور 
پس خداوند. یوسف رز از قتل و ارتکاب فحشا رهانید. خداوند در این مورد 
فرمود: «کدلک لِتصرف عَنْهٌ السَوء وَالْقَعسَاء» که مقصود از واژه «سوء» 
قتل است و منظور از «فحشاء» زنا است.(1) 


که ح از خفتود باد- گوید: پدرم 7 1 بن و ۳ از 
علی بن محمد بن جهم, نقل می کند که: در مجلس مأمون حضور یافتم, 
علی بن موسی الرضا علیه السلام نیز آن جا بود. مأمون از وی پرسید: ای 
مر سول :خر | ضلی الم غلیه و الم مر ما نمی مد ههانا ساضران: 
معصومند؟ فرمود: بله. و راوی. همان حدیث را نقل کرد تا آن جا "که 
مأمون گفت: در باره ایه «ولقَدٌ هم به وم بها لوّلا آن ای بژهان ربه» 
نظرت چیست؟ امام رضا علیه السلام فرمود: البته که آن زن خواست تا با 
یوسف دراویزد. یوسف نیز اگر برهان پروردگار خویش را نمی دید, اراده 
می کرد تا با آن زن, درآویزد. هم چنان که او چنین بود ؛ اما یوسف, معصوم 
بود و معصوم» قصد گناه ری وم زر یدرم از پدرش؛ 
امام صادق علیه السلام روایت ِِِ 1 زن قصد کرد که آن کار را 
بکند, ولی یوسف؛, قصد کرد که مرتکب آن کار ناشایست نشود. پس 
صاففخ گفت: ای ابو الحسن ۱ ! خداوند به تو خير دهد 2(۰) 


6) و نیز ابن بابویه از پدرش- که خداوند او را بیامرزد- از سعد بن عبد 
الله, از احمد بنٍ محمد بن خالد, از پدرش. محمد بن سنان. از خلف بن 
«کدّلک لنطرفت عَنهٌ السوء 
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والْقَحّاء» فرمود: یعنی مانع شدیم که در زنا وارد شود.(1) 


7 و نیز اين بابویه با سند خود از امام سجاد علیه السلام روایت کرده 
است که در توضیح آیه «لَولا آن 3 آی برهان رزبه» فر موده است : همسر 
عزیز به سوی بت رفت و لباسی بر روی آن افکند. یوسف از او پرسید: 
چرا چنین کردی؟ آن زن گفت: خجالت می کشم که این بت, ما را ببیند. 
یوسف به او گفت: تو از چیزی که نه می شنود و نه می بیند, نه درک دارد 
و نه می خورد و نه می نوشد, شرم می کنی؛ اما من از کسی که انسان را 
آفریده و به او تعلیم داده است, شرم نکنم؟ ! و اين تفسیر همین آیه است 
که خداوند فرموده است: «لولا آن 3 أی برهان زبه»(2). این حدیث با 
ائد کی احتلات در هه افامر ضا عله السلم ان امام تبحاد .عانه الشلا 
نقل شده است. 


انس ام در اب لت اس ام ام از ممدی تشم دض 
منجاب؛ از خلف , بن حماد, از عبد الله بن مسکان, از جابر بن یزید, از امام 
باقر علیه السلام و پروردگار متعال فرمود: : «وَلْقَةٌ هقّث به هم 
بها ولا آن ی بان ره کدلک لتشرف له السُوء والْمَخشَاء» مقصود از 
کلمه «سوء» در اين آیه, زنا است.(3) 


39( ابن بابویه از پدرش- که رحمت خدا| بر او باد- از محمد بن بحبی؛ از 
محمد بن احمد, از احمد بن هلال از محمد بن سنان, از محمد بن عبد الله 
بن رباط, از محمد بن نعمان احول, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که در باره این گفته خداوند: «ولمَا بل شخ یناه حعمَا وعلمّا» 
فرموده است: مقصود از «أَشْده» یعنی به سن هیجده سالگی رسید و 
«انتخوق»ابعتی: ریش در آور .۱31 


0( فلت بن ابراهیم, از پدرش. از برخی از شیعیان در حدیتی مرفوع از 
اغام صادق کلم السااه تقل کرو است که می فرماید: زمانی که همسر 
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کرد و یوسف نیز قصد وی نمود. آن زن برخاست و به سوی بتی که در 
خانه نگه می داشت, رفت و ملحفه ای را روی ان انداخت. یوسف به او 
گفت: چرا چنین می کنی؟ گفت: لباسی را روی صورت این بت انداختم که 
ما را نبیند ؛ زیرا از او خجالت می کشم. یوسف به او گفت: تو از بتی که نه 
می بیند و نه می شنود, شرم داری و من از پروردگارم شرم نکنم؟! پس از 
جا پرید و شروع به دویدن کرد. آن زن نیز به دتبال او دوید. در همین حال؛ 


عزیز مصر» انا را دید. خداوند متعال, این حکایت را ۱ چنین بیان فرموده 
است: «واشتبقا الاب وقت قمیضه من بر وال سَیدها با ی نس 
زن_عزیز, پیش دستی کرده و به عزیز گفت: «مّا < جَر|ء من آراد بأهلک سَوءا 


ال آن سجن او عَدَاب ليمٌ» یوسف به عزیز کف «هی رَاودئنی غن 
تفُسی وشهد شاهذ من آهلها» در اين جا, خداوند متعال به یوسف الهام 
فرمود که به پادشاه بگوید: از این نوزاد که در گهواره است. بپرس ؛ چرا که 
این کودک. گواهی خواهد داد که این زن» مرتکب فحشا شده است. پس 
عزیز, ماجراز را از آن کودک پرسید. خداوند, آزبان کودک را در کهواره به 
نفع یوسف گشود تا بگوید: «اٍن گان قَمیضْة فد من فبْلٍ قَصَدقث وَهَو من 
الکاذبین* وان کان قمیصَة من دبرِ قکدّبت هو من الصَادقین» و زمانی 
که پادشاه دید که پیراهن بوسف از پشت پاره شده است, به همسر ؟ 
«َه من کَیْدکُنّ اِنّ کيْدَکنَ عَظیمٌ» و بعد به یوسف گفت: «أمرض عَن قدا 
وَأسْتفُفری لدّنبک ات کُنتِ من الخاطئین» این خبر قو. حضر. شانع شد و 
زنان مصر, شروع به نقل این ماجرا در هر کوی و بترزن کرده و همسر 
عزیز را به خاطر کارش ملامت و سرزنش می کردند و او را به زشتی یاد 
نمودند ؛ که خداوند بمتعال سخنان آنان را در این آیه نقل فرموده است: 
«وقال نسوه فی الَمَدیته امر اه العزیز تراود فتاها غن تفْسه قذ شَعفعا 
خبا».(1) 


1) علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده است: که در توضیحم نف «قد ذ سعغفها خبا» فرمود: عشق به یوسف؛ او 
را از مردم, غافل کرده بود و نمی توانست به چیزی غیر او فکر کند. 
منظور از «حجاب» همان شفغاف است و «شغاف» یعنی حجاب و پرده 
قلب.(2) 
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2 علی بن ابراهیم می گوید: سخنان زنان مصر به گوش همسر عزیز 
ی افرادی را به دنبال زنان مسئولان و بزرگان مصر فرستاد 
و آنان را در خانه خود جمع کرد و مجلسی را تدارک دید و به هر یک از 
زنان؛ بالنگ و چاقویی داد و به آنان گفت: میوه قاچ کنید. . سپس به بوسف 
که در اتاقی دیگر بود, گفت: ند آنان درا و پوسف از آن.اتاق بیرون امذ 
و وقتی چشم زنان به یوسف افتاد, دستان خود را بریدند و سخنانی ر 
که تبارک و تعالی, 1 را چکایت کرده است: «قلمّا سَمعتث 
بعکرِونَ آزسلت له و اَعْتَدت هن متَکَا» یعنی بالنگ, «وَأتت کل واجدم 
مهن سکیتا وقالّتِ اخرح خَرخ عَلیهنَ لها | رایتهة کته قطن رن وفلن 
خاش لله _مَا مدا تشزا ان قذ الا ملک کُریخ» پس همسر عزیز گفت: 
«قَدَلِکٌ الذی لَفتتبی فیه» یعنی در عشق اوء «ولَقة 7اودثج غن تفسه» 
یعنی از او د رخواست کرده ام «قاستعضم», اما او نیذیرفته است. سیس 
گفت گفت: «ولیْن لم یل ما مره لیْسجتن ولیکوت من الصاغرین» همین که 
یوسف, آن روز را به شب رسانید, همه زنانی که او را در آن مجلس دیده 
بودند یوسف را به خود فراخواندند. از این رو و با 997 آمده و 
گفت: «رّب السَجْنْ کت ال ما یدْغوتنی الیّه وّالا تصرف عنی کیَدَهنَ» 
تفنی کر یله ان زنان « ای آللی » به آنان متفایل نی شوم پس 
اف 
فتاد.( 1 


«ی بدا هم شن بعد ما را لیات لَیسَجْنلَة عتّی چین(35)...یرَحمیتا من تشاء ولا تضیغ جر 
الَمْحسیین (56) 1 


و الایات لسجتة خلّی چین(35) ودحل, معهة 


۱ جر قتبان ال َحذهما اني آزاني آ بي أعصز حَمرا وقّال الاحرٌ نی آرانی 
اخمل فوّق راسی حبرٍّ تاکل الطیرّ منة تبننا تا بله لا تراک من 
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یالله من شیء دلِکَ من قصّل اللّهِ عَلَیتا وعلّی الا ولکِنّ 
بشکرون(38) با صا ِ 1 
العََار [(39) ما,تعبدون من ذونه | 


‌ 4 مر 
له بها من شلطان ان الحَکم ال له آهر لا تقنذوا لا ۵2 یک الذین اقب 
وَلكِنّ اکتر اللاس لا یِعلمُون(40) یا صاجبي السیجن اما احذکها قیسقی ربة 
9 8 مه رجف ِ رها ی > اوح و 5 ّ ۲ 
مَرّا وَامّا لاحرٌ فیصّلب فتاکل الطیر من ژاسه, قضی للامر الذي فیه 
۳ مت | 1 ۲ 1 برد ط لیر م 
۲ ن(41) وقال للذی ظنّ انه تاج مهد ادکژنی عند یک فانیساه 
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الّاس ام 2 بقلم ونَ(6 مها قال تژزغون سَبع سنين دابا فما حضدنم فرروة 
فی 9 قلیلا معا تاکلونَ(47) نم بانی پین بَعٍْ یک سب شداذ یَاکلن 
اقَدَمَنم لَغ الا قلبلا ما تخصنون(48) نم بابی ین تقد لک ام فیم بات 
الناس وفیه بعصرون (49) وقال | 1 لملک انونی, یه قِلمّا جَاع۵ الرسول قال 
ارجغ ما ال السَوو اللایی قطن َْدتَهنَ ان یی یکیدهن 
َلیمُ(50) قالَ ما حَطبُكْنَ لا راد بُوسف عن تفه فلن چاش له قا 
َلِمتا یه من سوء قالتِ امَرأة العزیز الأن حضحص الْحَو نا راوَدته عن 
تفه واه من الصادقین(51) دلک لعْلَم آّی لَم اخْلة بالقیّب وان ال لا 
بهدی کید 5 الخاننین(52) وق یی تفیی, ن با مار بالسوع لا م 
ای الیفم لدتا مکی 


2 
و 
ك 
5 
۵ 


آمین(54) قال اجقلیی علی, خَرآين الأرْض ابّی حفیظ علیمُ(55)ٍ وکَدَلک 
مک یوس فی الاژض تتبة ث بشاء تصیت برشمنتا من تشَاء ولا 
تضیع جر جر المکسنین(56) « 


[آن گاه پس از دیدن آن نشانه ها به نظرشان آمد که او را تا چندی به 
زندان افکنند* و دو جوان با او به زندان درآمدند. (زوزی) یکی از ان :ده 
گفت: من خویشتن را (به خواب) دیدم که (انگور برای) شراب می فشارم 
و دیگری گفت: من خود را (به خواب) دیدم که بر روی سرم نان می برم و 
پرندگان از آن می خورند. به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران 
می بینیم* گفت: غذایی را که روزی شماست برای شما نمی اورند. مگر 
آن که من از تعبیر آن به شما خبر می دهم, پیش از آن که (تعبیر آن) به 
شما برسد. این از چیزهایی است که پروردگارم به من آموخته است. من 
آیین. قومی را که به.خدا اعتقاد ندازند و منکر آخرتنده رها کرده ام* و آیین 
پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام. برای ما سزاوار 
نیست که چیزی را شریک خدا کنیم. این از عنایت خدا بر ما و بر مردم 
است. ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند* ای دو رفیق زندانیم ! آیا 
خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه مقتدر؟* شما به جای او جز نام هایی 
(چند) را نمی پرستید که شما و پدرانتان آنها را تامگذازی, کرده اید. ههد 
دلیلی بر (حقانیت) انها نازل نکرده است. فرمان جز برای خدا نیست؛ 
دستور داده که جز او را نپرستید. این است دین درست., ولی بیشتر مردم 
نمی دانند* ای دو رفیق زندانیم ! اما یکی از شما به اقای خود باده می 
تناها ی وان اه مد ما ان ار رمع تن ی 
خورند. امری که شما دو تن از من جویا شدید, تحقق یافت* و (یوسف) به 
آن کس از آن دو که گمان می کرد خلاص می شود, گفت: مرا نزد آقای 
خود به یاد آور و(لی) شیطان یادآوری به آقایش را از یاد او برد. در نتیجه 
چند سالی در زندان ماند * و پادشاه (مصر) گفت: من (در خواب) دیدم 
هفت گاو فربه است که هفت (گاو) لاغر آنها را می خورند و هفت خوشه 
سبز و (هفت خوشه) خشکیده دیگر ای سران قوم ! اگر خواب تعبیر می 
کنید در باره خواب من به من نظر دهید* گفتند: خواب هایی است پریشان 
و ما به تعبیر خواب های آشفته دانا نیستیم* و ان کس از آن دو (زندانی) 
که نجات یافته و پس از چندی (یوسف را) به خاطر آورده بود. گفت: مرا 
به (زندان) بفرستید تا 
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ِ از تعبیر آن خبر دهم* ای یوسف ای مرد راستگوی! در باره (اين 

ب که) هفت گاو فربه هفت (کاو) لاغر انها را می خورند و هفت خوشه 
9 به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم 
شناند انان تفیش زا بدانند؟ کفت: هفت سال پی در پی می کارید و آن 
چه را درویدید جز اندکی را که می خورید. در خوشه اش واگذارید* آن گاه 
بو از ارت سال شنت سس ایب کصان حه را ای آن رسای ها 
پیش نهاده اید جز اندکی را که ذخیره می کنید, همه را خواهند خورد* آن 
گاه پس از آن سالی فرا می رسد که به مردم در آن (سال)_ ات 
رسد و در آن آب میوه می گیرند* و پادشاه گفت: او را نزد من آورید. 2 
هنگامی که آن فرستاده نزد وی آمد (یوسف) گفت: نزد آقای خویش بر 
7( 
زیرا پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه است * (پادشاه) گفت: وقتی از 
یوسف کام (می) خواستید چه منظور 3 0 گفتند: : منزه است خدا, 
قفا اه بر او نمی دانیم. همسر عزیز گفت: اکنون حقیقت آشکار شد. 
من (بودم کی از او کام خواستم و بی شیک ۳ از راستگویان اس ت * (یوسف 
گفت) این (درخواست اعاده حیثیت) برای آن بود که (عزیز) بداند من در 
پر ده او ی ها سر سوت 
کسی را که خدا رحم کند؛ ۳ شدای شم اه تدم مهربان یت 
اواه کف ما و اس و اما یی کر ی خن اه 
سخن راند گفت: تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستی* (یوسف) گفت: 
مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانا هستم * و بدین 
گونه یوسف را در سرزمین (مصر) قدرت دادیم که در آن هر جا که می 
خواست. سکونت می کرد. هر که را بخواهیم به رحمت خود می رسانیم و 
اجر نیکوکاران را تباه نمی سازیم ] 


1) علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر علیه. السلام 
تقل فده است که در توضیح آیه «ثْمّ بدا لهُم من تقد ما أاً الاب 
ی ری یرای ات واه ان وراه راهن ار 
0 79 
به طوری که صدای کشیده شدن یوسف, توسط همسر عزیز, از پشت در 


شنیده می شد. وقتی یوسف از خواسته او 
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شرا چا یوسف زندانی شد. «ودحّل هم الشکن 0 یعنلی دو 0 
پادشاه وید کی از آنان انوا وود دگری ساقی پادشاه: و آن کس که 
دروغ گفته بود و خواب ندیده بود, همان نانوا بود.(1) 


2( به حدیت لو بن ابراهیم بازگشت. گفت: پادشاه مصر», دو نفر را 
0 ۰ ِ تا مواظب 2 باشند, وقتی با او وارد زندان شدند, به به او 
آن دو 9 وا دید که "1 9 در قرآن به آن خرعو ده 
انسست ۰« اعصن را یوس ور تاویل حواب او کت آزرنان خارم مین 
شوی و ساقی باشاه خواهي شد و شأن و منت ۷ او بالا می رود. 
«وقال الاح ای آرانی أحْمل قوق زأسی خْبْرّا تال الطَیْرْ مِئَه» در حالی 
که وی چنین خوابی را ندید بود. یوسف به او گفت: مفهوم خواب تو آن 
است که پادشاه, تو را می کشد و به دار می آویزد و پرندگان از سر تو می 
خورند. آن مرد خندید و گفت: من خوابی ندیده ام. اما یوسف, چنان که 
پروردگار متعال از او نقل می کند. گفت: «یا َاجتي السجْنِ أّا دما 
فیسْفی ره حَمرا اما لاحر قبَْلب تاک الطیْرْ من أسه فُضی ار 
الّذٍی فیه تستَفتیان» امام صادق علیه السلام در توضیح آیه «اتّا تراک من 
الَمَحسنینَ» فرمود: یوسف بر سر بالین بیماران, حضور می یافت و بینوا و 
محتاج را سرپرستی می کرد و نیاز زندانیان را براورده می ساخت. وقتی 
شخصی که در خواب دیده بود ساقی پادشاه می شود, خواست از ِِ 
بیرون برود, پوسف به او گفت: «ارکَرّنی عند زبک» اما همان طور که 
خداوند در قرآن فرموده: : «قأنساه الشْبّطان ذکر زبه».(2) 


3) علی بن ابراهیم گفته است: حسن بن علی از پدرش, از اسماعیل بن 
عمر» از شعیب عفر قوفی, از امام صادق علیه السلام, روایت ت کرده 
که فرمود: جبرئیل نزد یوسف آمد و به او گفت: پزهردکار عالفیان به تو 
درود می فرستد و از تو می پرسد: ی و 


مخلوقات قرار داد؟ امام علیه السلام فرمود: : یوسف فریادی کشید و گونه 
بر خاک نهاد و گفت: تو, ای پروردگار ! سپس 
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جبرئیل گفت: خداوند ی کویند چه کسی تو را از میان فرزندان یعقوب, 
محبوب دل پدر کرد؟ امام فرمود: پس یوسف فریادی کشید و روی بر خاک 
نهاد و گفت: تو, ای پروردگار! جبرئیل گفت: خداوند می گوید: وقتی تو را 

به اعماق چاه انداختند و اطمینان داشتی که خواهی مرد, چه کسی تو را 
تتجارت داد؟ حضرت فرمود: پس یوسف., فریاد زد و گونه بر خاک نهاد و 
سپس گفت: تو ای تزهرد کار فر مود: پس خداآوند, تو را مجازات می کند؛ 
چرا که از دیگری کمک خواستی «قلبت فی السین بصْع سنین».(1) 


امام علیه السلام می فرماید: وقتی مدت زندانی شدن به نیت اه و 
خداوند به وی اجازه داد تا برای درخواست گشایش دعا کند. یوسف چهره 
بر خاک نهاد و گفت: پروردگارا! اگر چه گناهانم موجب بی آبرویی من نزد 
تو شده است. اما به آبرویی که پدران صالح من؛ همانند ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب, نزد تو دارند, اک[ از این وضع 
برهانی؛ و خداوند نید کرج از کا ر او گشود. 


به امام عرض کردم: فدایتان شوم ! ما هم می توانیم با همین عبارات دعا 
کنیم؟ حضرت فرمود: این گونه دعا کنید: «اللهم ان کان ذنوبی قد اخلقت 
و ای یآ کی ام مه ما امن ی 
الحسن و الکفن و اانیه لیم السلام». ایروردگار! اگر چه گناهان 
ات ابرویی من نزد شما شده است.: ولی به ابروی پیامبرت. پیامبر 

حمت, حضرت محمد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و 
9 ۳۳ روی به درگاه توف اوزض | 


4 علی بن ابراهیم علیه السلام گوید: سپس پادشاه خوابی ی وب 
وزیرانش گفت: من در خواب دیدم که «سَبْع بَقَراتِ سمان باکهنَ سب 
عجاف» یعلی هفت گاو لاغر اندام, و نیز در هس : دیدم . «سبع شتتلاب 
خَصُر وَأَحَرَ یابساتِ» و امام صادق علیه السلام به چای کلم «سنبلات» 
سنابل تلاوت فرمود. سپس پادشاه مصر گفت: «یا یا القلاً فنُونی فی 

زدیا آن ِِ ال با نون # ها اما تسه خواب اف را تافیل, کنید: 
پس همان مردی که در کنار پادشاه ایستاده بود 
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به یاد خوابی که دیده بود» افتاد و _بعد از هفت سال. یوسف ,را به یاد آورد. 
و خداوند فرموده است: «وقال الزی تجا منهما وادگر + َعَدّ موه یعنی بعد 
از گذشت این مدت «آنا ۳ بتاویله قازسلون» ,پس نزد یوسف امد 9 

گفت: «أَیا الطذیق أفْنتا فی سبع بَقراتِ سعان بان سَبْعْ عجاف وسنع 
ستبلاتِ خَصْر وَأحَرَ یابسَاتِ». 


یوسف گفت: ون تا تین ۲٩‏ قفا دم فخنوه فن: له از 
قلیلا مَمّا تأکلُونٍ» یعنی سنبله ها را نکوبید؛ چرا که در طول این هفت 
سال, گندیده و فاسد می شود ولیٍ اگر داخل خوشه خود بماند, فاسد 
نخواهد شد. «نّ 7 من بعد دلک سبع شداد یال ما قَدَمَتم لهَّْ» یعنی 
هفت سال. ۳ 0 
در هفت سال گذشته انبار کرده اید, می خورید. امام صادق علیه السلام 
فرمود: آیه, این گونه نازل شده است: «ما قربتم لهن»(1) [آن را که 
نزدیک کردید برای سال های قحط و تنحی |[ 


ان من بعو دلی غام قبه بات الا فیعضت وه بعتیر باران 
برایشان می بارد. امام صادق علیه السلام می فرماید: مردی نزد امام 
علی علیه السلام. اين آیه را تلاوت کرد: «ثمّ بای من بعد لک عَامْ فیه 
بات الناس وفیه یعصرون» یعصرون را به صورت فعل معلوم خواند. امام 
فرمود: وای بر تو باد ! چه چیزی را می فشرند؟ آیا انگور می فشارند و 
خمر می گیرند؟ ِ مرد به امام علیه السلام گفت: ای امیر موّمنان! اين 
آیه را چگونه بخوانم؟ حضرت فر مود: این گونه نازل شده است: «و فیه 
یعصرون»(2) یعنی پس از این سال های گرسنگی, باران بر مردم ببارد. 
دلیل این قرائت. این آیه مبا رکه است که می فرماید: «وانرلتا من 
اا ص اتهاء ار هار ارهات صراکم ات زان فزود آوریم 


پس آن مرد نزد پادشاه برگشت و آن چه را که یوسف به او گفته بود, به 
اطلاع پادشاه رسانید. پادشاه گفت: وت به فلا جاءه التستول قال 
جع [لی 
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2 [2] - امام صادق علیه السلام و اعرج و عیسی بن عمر (یعصرون) 
تلاوت می کردند, با ضم حرف «ی» و فتح «صاد» و حمزه و کسایی و 


خلف «تعصرون» با فتح «ت» و کسر «ص» قرائت می کردند؛ اما بقیه 
قاریان با حرف «ی» قرائت کردند. «مجمع البیان, ج 5 ص 407». 
3- [3] - نبا/ 14. 


ِ- 


یک» بعنی نزد پادشاه برگردد «َاشْألَ ما بَال الششوه اللاتی قَطغن آبدیمت 
ان بربی بکیدهر عَلیمٌ» پادشاه, آن زنان را فراخواند و از پرسید: «مَا 
حَطَبَکنَ اد را ون وشف عن تسه کلن خاینن للم ما تا علبّه من شوم 
قالتِ امرأه العزیز الاتَ حصْحَص الحق تا رَاودتة عن لفسه واه لمن 
الصادقین* لک لیَعْلم آنی لَم حْنَه بالعیب ون ال لا بقدی کید الخائنین» 
یعنی امروز,دیگر همجون گذشته, نسبت دروغ به ۳ نمی دهم. سپس 
گفت: «ومَ ای تقسی ان اللَفَسَ اما بالسُوء» یعنی به بدی و زشتی, 
فرمان می دهد «الً ما رَجم زبی» یادشاه گفت: «اننُونی به أستكلِضَة 
لِتفسی» و وقتی چشمش به یوسف افتاد «قال باتک الوم 11 تا مکی 
آهین» پس هر چه می خواهی, به من بگو «قَال اجْقلْنِی عَلی حَرَآین الأَضٍ 
نی خفیظ عَلیمٌ» یعنی انبارهای گندم و مخازن آن: را به هرن تسار ؛ و شاه 
نیزر مسئولیت آنها را به یوسف داد. خداوند در این باره فرمود: «وکدّلک 
کت لیْوسّفَ فی الأرّض یتبوّا مها حَیَتُ یَسَاع».(1) 


5) طبرسی در کتاب نبوت با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از 
می فرمود: یوسف به کار جمع اوری اذوقه مشغول شد و در طول ان 
هفت سال حاصلخیز و پربار, غذای زیادی جمع اوری کرد و در انبارها قرار 
داد. وقتی آن هفت سال گذشت و هفت سال قحطی فرا رسید, اقدام به 
فروختن اذوقه و طعام کرد. در سال اول قحطی, غذا را قیمت درهم و 
دینارها می فروخت؛ به طوری که همه درهم و دینار مصریان به خزانه 
یوسف سرازیر شد. در سال دوم, غذا را به قیمت زیورالات و جواهر می 
فروخت؛ به طوری که همه جواهرات و زیورالات مصریان به خزانه یوسف, 
سرازیر شد. در سال سوم, یوسف غذا را به بهای چهارپایان و گاو و 
گوسفند می فروخت. بدین سان, تمامی خرایرایان مصر و اطراف اض به 
تملک یوسف درآمد. در سال چهارم. غذا را به بهای کنیزکان و بردگان می 
فروخت و بدین سان. تماهت کت امس نان عحضر و اطفات آن به عای 
توسنق ذر آمدند: او در سال پنجم, غذا را به بهای خانه و املاک فروخت و 
ماه ها ماک سر د اطراسی تر مرها سای عم ور امد در 
سال ششم, در مقابل غذا, مزرعه و 
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آب خریداری کرد و به اين ترتیب. همه مزارع و آب های مصر و اطرافش 
به تملک یوسف درامد. در سال هفتم, غذا را به بهای ازادی مردمان 
فروخت: ؛ به طوری که دیگر در مصر و اطراف : انسان آزاد و برده ای 
نبود, مگر اين که به تملک یوسف درآمده بود. بدین سان, یوسف, مالک 
حان مهال هس بان آنان شید وه مودم می فد ما تدیده انم شنت انم 
که خداوند به هیچ پادشاهی, به اندازه یوسف. سیاست و دانش و تدبیر 
داده باشد. 


سپس یوسف به پادشاه گفت: پادشاها ! نظر شما راجع به اين که سلطنت 
مصر و اطراف آن را به من بسپاری و زمام اختیار آن را در کف من بنهی, 
چیست؟ اکنون ری خود را به ما بگو؛ فن: آضور. مصریان. را از آن روی 
سامان ندادم که آن را ویران کنم و آنان را از بلا نجات ندادم تا خود, بلای 
جان آنان شوم, این پروردگا ر متعال بود که آنان را به دست من نجات داد. 
پادشاه گفت: هر طوری که خودت می خواهی. رفتار کن ؛رأی, رآی توست. 
تفت کفمت: پادشاها ! خداوند و شما را به گواهی می گیرم که من همه 
مردم مصر را از نوع بردگی, آزاد کرده و اموال و بردگان شان را به آنها 
پس دادم و ای پادشاه به شما : تیه آنکر متا هت را اه هن ناد نم 
این شرط که منش مرا در حکومت اتخاذ کرده و جز با مشورت من, حکم 
نفرمایی. پادشاه به یوسف گفت: برای من؛ بسی ماأیه مباهات و افتخار 
خواهد بود که به راهی جز راه تو نروم و جز به فرمان و مشورت تو حکم 
نرانم ؛ اگر تو نبودی, مرا قدرت انجام چنین اقداماتی نبود و هیچ گاه به 
چنین سمت و سویی رهنمون نمی شدم. تو حکومت مرا چنان عزیز و 
پایداز شاختی که کسی. را باری ذفتتیابین به. آن تیشتت. من گواهی می دهم 
که هیچ معبودی, جز الله نیست, هم است و شریکی ندارد و تو رسول 
خدایی؛ پس در اجرای مسئولیتی که به تو داده ام بکوش که تو را نزد ما 
جایگاهی ویژه و مقامی سترگ است. 


6) ابن بابویه در کتاب الغیبه(1) در حدیئی مسند. روایت کرده است که: در 

شور حبشه, تخته سنگی پیدا شد که نوشته ای بر آن حک شده بود. 
اسقف ان را خواند و ان را به زبان حبشی تفسیر کرد سپس به زبان 
گربی. نو نرداتده شش دیدند. که در آن نوتمه شندم: آست؟ رهز بان یره 


دومغ هستم. از ابو عبد الله مدینی 
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1- [1] - مقصود از کتاب «الغیبه» کتاب کمال الدین و تمام النعمه است. 


معنای ریّان را پرسیدند و این که «ریّان» کیست؟ وی گفت: نام پدر عزیز 
و پادشاه مصر در زمان یوسف پیامبر, ریان بن دومغ بوده است. عمر عزیز 
مصر, هفتصد سال و پدرش ریان هزار و هفتصد سال و عمر دومغ. سه 
هزار سال بود. 


با ترجمه اض سنگ نبشته, دریافتند که دز ان آمده است: من ریان بن دومغ 
هستم. در جستجوی سرچشمه و منبع رود بزرگ نیل بودم که یکباره, 
سرچشمه ان را یافتم. وقتی از منزل بیرون امدم. چهارصد هزار نفر با من 
بود ؛ هشتاد سال راه رفتیم تا آن که به تاریکی ها و دریایی که به همه دنیا 
احاطه دارد. رسیدیم. در آن جا نیل را دیدم که این دریای پهناور و محیط به 
دنیا را قطع می کرد ۵ زر از میا کرت من هیچ روزنه ای برای بیرون 
رفتن از آن نداشتم, بر و همراهانم از پا درآمدند. چهار هزار نفر بیشتر 
برایم نمانده بود. ترسیدم که سلطنت و حکومت من از بین برود و نابود 
شود؛ بنابراین به مصر برگشتم و اهرام و برانی (پستو) را ساختم و دو هرم 
خاص را بنا کردم و گنجینه ها و ذخایر خود را در آن نهادم و در اين باره 
شعری گفته ام. 


رام ساکع کی که ای سر اه اسخام ارست: 


من صاحب اهرام و مالک سرتاسر سرزمین مصر هستم. من سازنده 
پستوها و درگاه های آن هستم. 


قدرت و توانایی دست ها و نیروی ند بیرم را در این اهرام نقش کردم به 
طوری که با گذشت روزگاران کهنه نمی شود و ویران نمی گردد. 


گنج هایی پورگ و شگفت هایی در این اهرام وجود دارد. روزگار را فجایعی 
بزرگ و یورش هایی سخت است. قفل های من و شگفتی های هنر و 
صنعت مرا ولیث پروردگارم خواهد گشود و برملا خواهد ساخت, کسی که 
در اخر الزمان ظهور خواهد کرد. 

ظهور او در گوشه ای از خانه خدا خواهد بود و جهان را گریزی نیست از آن 
که نام او را به تارک جهان بنگارد و عظمت و بلندمر تبگی او را فریاد کند. 


آبن بابویه گوید: ابو الجیش خمارویه بن احمد بن طولون می گوید: تردیدی 
تست که ار خصال نی کت ها را خضقط ور عاند ال مصمه علیهم الصلام 


می توان 
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یافت. سپس تخته سنگ را به مکان خود بازگرداندند.(1) 


7) عیاشی از محمد بن مروان از کسی, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: ۰ یوسف به خواستگاری زنی زیباروی رفت. آن زن در پاسخ 
به خواسته یوسف گفت: غلام پادشاه به خواستگاری دختری همچون من 
آمده است؟ امام فر مود: : سیس بوسف؛ آن دس را از پدرش خواستگاری 
کرد. پدرش گفت: دخترم, خودش تصمیم می گیرد و هر چه بگوید, همان 
است. امام فر مود: . پس آن دختر را از خداوند, خواستگاری کرد, خداوند به 
او وحی کرد که: او را به همسری تو درآوردم. 


آن. گام پوزشت: کسی: ۱ نزد آن زن فرستاد و پیام داد که می خواهم به 
دیدار شما بیایم. نون پیغام فرستاد که: به دیدن ما بیا. جون یوسف به 
خانه و اف خانه به نور یوسف, روشن شد. آن زن گفت: او فقط می 
تواند یک فرشته بزرگوار خداوند باشد. یوسف. آب طلبید. آن زن برخاست 
تا کاسه, پر آب کند وا اب توت نو پوسف خواست که کاسه آب را از 
دست او بگیرد که آن زن, دهان خویش را به پوسف سپرد. یوسف به او 
فف کفت: صبر کن؛ شتاب مکن. حضرت فرمود: و یوسف با آن زن ازدواج 


کرد.(2) 


8) عباس بن هلال گوید: ۰ ۳ ۱ ۱ 
زندانبان به یوسف می گفت: من واقعا" تو را دوست دارم ! یوسف به او 
گفت: چنین مگو؛ زیرا عمه ام مرا دوست داشت و تهمت سرقت به من 
زد, پدرم مرا دوست داشت و برادرانم بر من رشک بردند و مرا فروختند. 
همسر عزیز مصر مرا دوست داشت و به زندانم افکند.(3) 

9) اين سنان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که: جبرئیل در 
تام ترویوشت اعد و ای کیت نع یال هر تفا رواخ این سمل هرا 
احا ی ها مسا ها ی ی ات و هن 


حیث لا احتسب» 
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و 


[یروردگارا! برای من گشایش و گریزی از سختی ها قرار بده و از آن چا 
ر گمانم می گنجد و از آن جا که در گمانم نمی آید, به من روزی 
رسان ](1) 


0 طربال از امام صادق علیه السلام روایت می کند که امام فرمود: 
زمانی که پادشاه مصر دستور داد تا یوسف را زندانی کنند, خداوند تفسیر 
خواب را به یوسف الهام کرد و یوسف, خواب زندانی ها را برای آنان تعبیر 
می کرد. همان روزی که یوسف به زندان افتاد, دو جوان دیگر نیز به زندان 
افتادند و چون شب را به صبح رساندند. به یوسف گفتند: ما خوابی دیده 
ایم, تعبیر آن را برای ما بگو. یوسف گفت: چه خوابی دیده اید؟ یکی از آن 
دو گفت: خواب دیدم که بر روی تمد تان داشتم و برندکان از انان. مین 
خوردند. دیگری گفت: من در خواب دیدم که برای پادشاه شراب می ریزم. 
یوسف تعبیر خواب ای و یب ی 
تشون نت آن. ی که کر می کرد نجات خواهد یافت. گفت: 
اربابت. مرا یاد کن ! امام علیه السلام فرمود: یوسف به درگاه ِِ 
تضرع نکرد و از وی کمک نخواست, به همین خاطر, پروردگار فرموده 
است: «قانسا السْیّطان رک رَبه قلبت فی السَجن بصع سنین». 


امام علیه السلام می فرماید: خداوند در همان لحظه به یوسف وحی کرد 
که: ای یوسف ! چه کسی آن خواب را که دیده بودی, به تو نشان داد؟ چه 
کسی تو را نزد پدرت محبوب ساخت؟ عرض کرد: توء ای پروردگار ! خداوند 
فرمود: چه کسی آن کاروان را به سوی تو گسیل داشت؟ عرض کرد: نو 
ای پروردگار ! خداوند فر مود: چه کسی به تو آن دعا را یاد داد تا با خواندن 
آن, از آن چاه عرض کرد: تو, ای پروردگار من ! خداوند فرمود: چه 
کسی تو را از حیله و مکر زنان رهانید و نجات بخشید؟ عرض کرد: تفآ 
خداوند من احدادند فرخهد: چه کسی زبان نوزاد را برای بیان بی گناهی تو 
به نطق درآورد؟ عرض کرد: تو, ای خدای من ! خداوند فرمود: چه کسی 
نیرنگ همسر عزیز و زنان مصر را از تو برطرف کرد؟ عرض کرد: توء ای 
پروردگار ! خداوند فرمود: و یوسف 
عرض کرد: تو, ای پروردگار من! خداوند فرمود: پس چگونه از دیگران 
دادرسی خواستی و دست به دامان من نشدی؟ ! چرا به درگاه من به 
دادخواهی نیامدی تا تو 
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ی یوار 


را از زندان بیرون آورم و به سراغ یکی از بندگان من رفتی و به او امید 
بستی تا در نزدیکی از بندگان من, که مرگ و زندگی اش در قبضه من 
است., از تو یاد کند و تو را یاری نماید, ولی به درگاه من آواز ندادی و داد 
ای ۱ اه ری کر اس کام ستورهال ان ایا کر 
برای رهایی خود, بنده ای را به سوی بنده دیگر فرستاده ای.(1) 


2 شبجاغه: دز توضیع: این ایة: «ارکزنی عند ویک». کفت: متظور از 
«ربک» عزیز مصر بوده است.(3) 


3) ابن ابی بَعفور از امام صادق علیه السلام نقل می کند که در توضیح 
آیه؛ «قال الاحرٌ انی با حمل قَوّق رای خُبْرّا» فرمود: یعنی ظرف 
نزز کی پر از نان بالای سر داشتم و پرندگان ان ان ی و رو ند ۳/۳ 


4( یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: خداوند به یوسف فرمود: مگر من همان خدایی نیستم که توز 
محبوب پدرت کردم و در میان مردم, تو را زیبایی بخشیدم؟ ! مگر من 
همان خدای تو نیستم که کاروان را به سوی تو رهنمون شدم و تو را 1 
داده و از چاه بیرون اوردم؟ ! مر من همان پروردگار تو نیستم که تو را از 
دست کید و مکر زنان رهانیدم؟ ! چه چیز تو را واداشت که دل از من 
بو و هه | ترا ص ها اه فد واس که کی اس انار 
اين درخواست, چند سال را در زندان بمان !(۵) 


صادق له الساام روا و ۳ 
جوان گفت: مرا نزد 
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لا 1 فاص و ور 
هسیر عیاش 2 رح ور 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 187, ح 24. 
4 تفسیر عباشی: 2:.ض 187 25 


پادشاه یاد کن؛ جبرئیل نزد او آمد و در اعماق زمین, زمین هفتم را گشود و 
به یوسف گفت: نگاه کن ! چه می بینی؟ یوسف گفت: سنگ کوچکی را می 
بینم. جبرئیل سنگ را شکافت و گفت: تک 
کرم کوچکی می بینم. جبرئیل پرسید: روزی دهنده این کرم کیست؟ گفت: 
خداوند تبارک و تعالی. جبرئیل گفت: نژوزد کارت فن کوند: من این کرم را 
تن ی من سر فراموش نمی کنم؛ چگونه فکر 
کردی تو را فراموش خواهم کرد که به آن جوان گفتی: مرا نزد سرورت, 
یاد کن؟! به خاطر همین گفتار, بایستی چند سال در زندان بمانی. امام 
علیه السلام فرمود: در اين هنگام. یوسف گریه کرد, او چنان می گریست 
که دیوارها نیز با او می گریستند. امام فرمود: : یوسشر نان که ی 
کرد که موجب ناراحتی زندانیان شد؛ پس با آنان قرار گذاشت که یک روز 
گریه کرده و دیگر روز. سکوت اختیار کند. وضعیت روحی یوسف در آن 
روز که سکوت اختیار می کرد بدتر از روز دیگر بود.(1) 


16( هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که هیچ 
کس چون این سه کس- آدم و یوسف و داود- گریه نکرده است. پرسیدم: 
گریه آنان چگونه بود؟ فرمود: آدم وقتی از بهشت رانده شد, گریست. آدم, 
چنان بلند قامت بود که سرش در دری از درهای آسمان بود و آن چنان 
گریست که موجب آزار اهالی انقیمان شد. آنان به درگاه خداوند ِ 
بردند و خداوند, قامت آدم را کوتاه کرد. اما ذاود انقدر کربه کرد که 
گیاهان از گریه او به هیجان آمدند. داود, چون اه می کشید و نفسی برمی 
آورد, اشک های او گیاهان را می سوزاند. اما یوسف وقتی زندان بود بر 
پدرش پعقوب گریه می کرد و زندانیان از گریه های او به ستوه آمدند و 
یوسف با آنان قرار گذاشت که یک روز گریه کند و روز دیگر ساکت بماند. 
(2) 


7 شعیب عقرقوفی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: جبرئیل, , نزد یوسف آمد و به او گفت: ای یوسف ! خداوند عالمیان 
به تو سلام می رساند و از تو می پرسد: چه کسی تو را خوش سیماترین 
بنده خود افرید؟ امام 
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سین ایض و ور 27 
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علیه السلام فرمود: یوسف بانگ برآورد و روی بر خاک نهاد و عرض کرد: 
نو ای خدای من | سپس گفت: خداوند از تو می پرسد: چه کسی تو را در 
نزد پدره محبوب تر از برادرانت قرار داد؟ امام علیه السلام فرمود: ِِِ 
فریادی کشید و صورت بر خاک نهاد و عرض کرد: توء ای پروردگار من ! 
سیس گفت: خداوند از تو می پرسد. آن گاه که در چاه افتادی و مطمئن 
بودی که هلاک خواهی شد؛ چه کسی تو را از چاه بیرون آورد؟ امام علیه 
السلام فرمود: یوسف بانگ برآورد و روی بر خاک نهاده و عرض کرد: تو, 
ای خدای من | سپس جبرئیل گفت: از این روی که به غیر خداوند استغاثه 
جسته ای, خداوند برای تو مجازاتی در نظر گرفته است. 


بنابراین. چند سال در این زندان بمان. وقتی آن مدت سر آمد. خداوند به 
پوسف اجازه داد تا برای گشایش کار خویش دعا کند. یوسف روی بر خاک 
گذاشته و عرض کرد: پروردگارا, اگر گناهان و خطاهایم, مرا در نزد تو بی 
اشي کنرم است. فق بة: آپروی پدران صالح و شایسته ام : ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب, از درگاهت درخواست می کنم که مرا از اين وضع, برهانی. پس 
خداوند دعای او را پذیرفت و در کارش گشایش ایجاد کرد. 


و تا عرض کردم: 29 ایا ما 
خداوندا: , اگر گناهان 7 ۹ مرا کر ۳۹ ی 
پیامبرت. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان علیهم السلام روی به درگاه تو می آورم.(1) 


8) یعقوب بن یزید در حدیثی مرفوع از امام صادق علیه السلام در تفسیر 
آیه «قَلبت فی السجٌن بِصْعّ سنین» نقل کرده است که فرمود: یعنی هفت 
سال در ان زندان هاند ۳4 


9 ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: فاطمه 
سلام الله علیها, در خواب دید که گوبا حسن و حسین علیهما السلام ذیح 
شده اند یا کشته شده اند, پس این خواب, او را اندوهنای ساخت و آن را 
با رسول خدا صلی الله 
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غلیه و اله خر میان گذاشت. خضرت مخفه صلی الله غلیه و الهفر خود: ای 
خواب ! بلافاصله «خواب» در مقابل حضرتش نمایان شد. حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله فرمود: تو این مصیبت را به فاطمه سلام الله علیها 
نمایانده ای؟ خوا ب گفت: خیر, ای رسول خدا. رسول خدا صلی الله علیه و 
ال ات به خواب های پریشان گفت: ای خواب های پریشان ! شما این 
بلا را به فاطمه تم الله علیها نمایانده اید؟ گفتند؛ آری, ای رسول خدا. 
فرمود: از چه روی, چنین کرده ای؟ گفت: می خواستم فاطمه را غمگین 
کنم. رسول خدا صلی الله علیه و اله به فاطمه سلام الله علیها فرمود: 
شنیدی ! چیز مهمی نبوده است.(1) 


0 ابان از محمد بن مسلم, از امام باقر يا صادق علیهما السلام نقل 
کرده است که یکی از آن دو فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
فرماید: اگر من به جای یوسف بودم. وقتی که پادشاه مصر کسی را دنبال 
او فرستاد تا خوابش را تعبیر کند, با او سخنی نمی گفتم, بلکه شرط می 


کردم که مرا از زندان بیرون آورد. من از صبر و شکیبایی یوسف درباره 
ها و ۱ 
به اثبات رسانید.(2) 


1 ابن ابی یعفور روایت می کند که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
آیه «سبع سْنبلاتِ حضْرٍ» را «سبع سنابل خضر» تلاوت می فرمود.(3) 


2) حفض بن غیاث از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
سال های قحطی دوران یوسف فرا رسیده بود و مردم به گرانی و افزایش 
قیمت, دچار شده بودند و یوسف راضی نبود که حتی یک نفر, کالایی به 
قیمت گران بخرد. امام می فرماید: بازرگانانی نزد یوسف آمده و گفتند: به 
ما بفروش. یوسف گفت: بخرید. گفتند: به فلان قیمت می خریم. گفت: 
اشکالی ند از بترند شین «ستور جاه تا کالای آها را فن کردند اه نان 
بارشان را برداشته و رفتند تا ان که وارد شهر خود شدند و در آن جا با 
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چه قیمتی خریدید؟ گفتند: به بهای چنین و چنان, و بهای آن را دوچندان 
گفتند. امام علیه السلام ۳ آن جماعت بازرگان, نزد یوسف آمده و به 
او گفتند: به ما بفروش, یوسف گفت: بخرید. چگونه می خرید؟ گفتند: 
همان گونه که چنین و چنان (به فلان قیمت) فروختی, به ما نیز بفروش. 
یوسف گفت: چنان که می گویید. نیست. اما بارهایتان را برگیرید و ببرید. 


آنان بار خود را برگرفته و رفتند و وارد شهر شدند و با جماعت دیگری 
روبرو شدند. آن جماعت از ایشان پرسیدند: : چگونه خریده اید؟ گفتند: به 
قیمت فلان و فلان, و قیمت را دو چندان گفتند. امام فرمود: اش سانش نار 
فاهه کران امد اه ما را هم با خود ببرید تا از او خریداری کنیم. 
۹ ۱ پس نزد یوسف آمدند و گفتند: به ما بفروش. یوسف گفت: 

, گفتند: به همان قیمتی که به دیگران فروخته ای از نی فو + ریم 
یوسف چنان که می گویید. نیست. اما کالاهایتان را برگیرید. امام 
علیه السلام فرمود: این گروه نیز کالای خود را برگرفته و به شهر بازگشتند 
و ماجرا را به مردم خبر دادند و با خود گفتند: بیایید همان طور که در 
گراتی کالا به یوسف, دروغ گفتیم, این بار در ارزانی کالا به او دروغ 
بگوییم. حضرت فرمود: پس نزد یوسف رفته و به او گفتند: به ما بفروش. 
گفت: تن ند کمن به همان قیمت که به دیگران فروخته ای, از نو می 
خریم. گفت: به چه قیمتی فروخته ام؟ گفتند: به فلان قیمت, و قیمت را 
کاستند. یوسف گفت: چنین که می گویید, نیست., ولی با این حال, کالای 
خود را برگیرید. 


آنان کالاها را برگرفتند و به شهر رفتند. فردق با آنان مواجه :شدم و از آنها 
پر سیدند. : به چه قیمتی خریده اید؟ گفتند: به قیمت فلان. و قیمت اصلی را 
پنجاه درصد, کاهش دادند. پس دیگران گفتند: برویم از یوسف. خریداری 
کنیم. پس نزد یوسف رفته و به او گفتند: به ما بفروش. یوسف گفت: 
بخرید. گفتند: به همان قیمتی که به دیگران فروختی, , می خریم. یوسف 
گفت: چگونه فروختم؟ گفتند: به قیمت فلان و پنجاه درصد از قیمت قبلی 
را کاهش دادند. یوسف گفت: چنین که می گویید. نیست. ولی کالایتان را 
برگیرید. آن جماعت تاجر, پیوسته نزد او رفته و در کاهش قیمت دروغ می 
بافتند تا آن که قیمت کالاها چنان کاهش یافت که به همان بهای 
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اولیه رسید, چنان که خدا اراده کرد.(1) 


23) محمد بن علی صیرافی از کسی از امام صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرموده است: «عام فیه بات التّاسْ و قیه یعصرون» با ضم باءء به 
معنای ُمطرون (باران بر آنان می بارد) و سپین, فرمود: مگر این سخن 
خداوند متعال را نشنیده ای که فرمود: «وأنرلتا من المْعْصرّات مَاء 
تجاجا»(2)-(3) 5 از ابرهای متراکم آبی ریزان فرود آوردیم ] 


4 علی بن معمر از پدرش, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که ایشان آیه «عام فیه بات التاسن و قیه یعضرون» به ضم م یاء تلاوت کرد و 
سپس فرمود: : آپا این سخن خداوند متعال را نشنیده ای که فرموده است: 
«وأنرلتا من المَعصرات ماء تعَاجا».(4) 


5 از سماعه نقل است که می گوید: از امام صادقي علیه السلام روایت 
شده است که در توضیح آیه «ارَجعٌ الی ربک قاسَألَه ما بال النسموو» 
فرمود: منظور از «ریُک» عزیز مصر است. 


6 حسن بن موسی گفت: یاران ما روایت ت کرده اند که مردی به امام 
رضاعلیه السلام عرض کرد: خداوند به شما خیر بدهد ! چگونه پذیرفتی که 
در کنار مأمون به چنین جایگاهی برسی؟ کت آن مرد» انتظار پذیرش 
ولایت عهدی مأمون از سوی امام رضا علیه السلام را نداشته است. 


امام رضا در پاسخ وی فرمود: فلانی ! کدام یک بهترند ! پیامبر يا وصی او؟ 
ی ام را مر ایا 
ایا ما سا انس ار ام اد 
السلام فرمود: عزیز (عزیز مصر) مشرک بود و یوسف, پیامبر خدا بود؛ 
مامون مسلمان و من. وصی هستم. یوسف از عزیز درخواست کرد که به 
وی حکومت بدهد, حتی به او گفت: مسئولیت 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 190, ح 34. 
2 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2. ص 191, ح 35. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, چ 2 ص  ,191‏ 36. 


امور خزائن زمین را به من واگذار کن که من, حافظ و دانا هستم ؛ حال آن 
که ساهفن: مرا مور مه آیم کار کرد. "راوی گوید: امام درباره آ به «حفیظ 
عَليمٌ» فرمود: منظور این است که «آن چه که در اختیار دارم را حفاظت 
می کنم و به هر زبانی آگاهم».(1) 


۳7( سلیمان از سفیان نقل کرد که به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: اگر کسی از خود, تعریف و تمجید کند, اشکالی دارد؟ امام فرمود: 
آری, مگرٍ آن که هبور شود مگر سخن یوسف را نشنیده ای: «احعلنی 
علی حَرَاین الأرْض ای حفیظ عَلیمٌ» و سخنی که بنده صالح خدا گفته 
است؛ «آتا الم تاره اقفر ۱3۳2۱ ابرای:« تما خیر قما هت افینم 1 


28( آبن بابویه از محمد بن حسن- که خدایش بیامرزد- از سعد بن عبد 
الله, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از شریف بن سابق تفلیسی, از 
فضل بن ابی قژه, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در توضیح 
گفته یوسف در قرآن که می گوید: «اْعَلْی عَلّی خَرَآین الأََض ای حفیظ 
عَلِیمٌ» فرمود: از آن چه در اختیار دارم. حفاظت می کنم و به همه زبان ها 


9) و نیز از ابن بابویه است که می گوید: مظفر بن جعفر بن مظفر علوی 
سمرقندی- که خدایش از وی خشنود باد- از جعفر بن محمد بن مسعود 
عیاشی از پدرش نقل کرده که محمد بن نصیر از حسن بن موسی. به نقل 
از کسی, از امام رضا روایت می کند که کسی از وی پرسید. : خداوند به 
شما خپر بدهد, چگونه پذیرفتی که در کنار مأمون به چنین جایگاهی برسی؟ 
گویی آن مرد انتظار پذیرش ولایت عهدی مأمون از سوی امام رضا علیه 
السلام را نداشته است. حضرت در پاسخ فرمود: فلانی ! کدام یک بهترند: 
پتامیز با قضت او؟ غرض کرد السته که.سامتر بهتز استن امام.فرجوه: 
شمان ی آست تا میک تایه داوه طیعا فصمان تین انست. 
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وی ای 2 1 در و39 
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4 [4] - علل الشرائع, ج 1, ص 152, باب 105, ح 4. 


امام فرمود: عزیز مصر مشرک بود و یوسف؛ پیامبر خدا ؛ مامون مسلمان 
است و من وصی هستم. یوسف از عزیز مصر درخواست کرد که به وی 
حکومت بدهد و حتی این را هم گفت: ۱[ 
حفیظ عَليمٌ» و حال ان که مامون مرا در پذیرش ولايتعهدي, مجبور 

است. راوی گوید: امام علیه السلام در توضیح آیه «حفیظ عَلیمٌ» ۳3 
مقصود این است که از آن چه در اختیارم هست؛ حفاظت کرده و به هر 


زبانی آگاهم.(1) 


0 احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدایش بیامرزد- از ی بن 
ابراهیم بن هاشم, از پدرش از ریان بن صلت, نقل کرده که می گوید: بر 
امام رضا علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی 
اللة عليه و اله | فردم .در مورد شما ؛ بر اين اعتقادند که با وجود آن که 
اظهار می فرمایید تارک دنیا و زاهد سید ولایتعهدی هافو را پذیرفته 
اید؟ ! امام علیه السلام فرمود: خداوند خودش به خوبی می داند که من این 
امر را ناخوش داشتم, ولی زمانی که بین پذیرش ولایتعهدی و کشته نشدن, 
مخیر شدم و باید یکی را انتخاب می کردم, به ناچار. پذیرش ولایتعهدی را 
بر مرگ, ترجیح دادم. وای بر آنان بان-هکر تمی دانتند که پوسف, پیامتر ,و 
رسول خدا بود, ولی هنگامی که ضرورت او را به پذیرش مسئولیت خزانه 
داری عزیز واداشت. به عزیز گفت: : «افعلیی علی خراین الأرض ای حفیظ 
عَلِيمٌ» و ضرورت مرا وادار کرد که ولایتعهدی مأمون را با آن که آن را 
ناخوش می داشتم, بیذیرم, چرا که در آتتانة زک قرار داشتم ؛ وان هون 
من به گونه ای به این منصب, وازد شندم که گویی از آن خارخ می. شتوم. 
پس شکوه به درگاه خداوند متعال می برم» که اوست فریادرس.(2) 


«وجاء اِحَوة بوشت قدحلواً یه ققرقهم وفم له منکژون(58)...والعیر ای أفْتلتا فیها ولا 
لصادقون(82) » 


وَهم جَهْرَهم 
ِ 3 ن نی آوفی الکیّل وأنا بر 
آلمْنلی(59) قان وی به قلاً گیل کم عندی ولا تقرَبُون (60) الوا 


4 سَیْراود هس 


قهرتهم وفم له پنکزون(58) ولا < 
0 نان وت با 31 من اه 
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11 عیمن اعبار ال ضاعتند. تلا مر 150 باب 1240 


2 [2] - عیون آخبار الرضا علیه السلام, ج 2, ص 150, باب 40, ح 2. 
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ِ "۳ ۳ _ و ی ۳ 9 چ "بر 

تم 5لک کل تییذ(65) قال لح ازسلة معکم نی تونین مویفا ن ال 
لتاشّی یه الا آن بحاط بکم عَلمَا آتوغ مَويقَهْم قالٍ ال عَلی ما تفول 
رم ]۶ 2 -۱ -. ج لک و و #- 7 9 2-1 و ]0 لاب ج للا 2 
کیل(66) وفال بت لا تاخلوا من باب واچد ولذخلوا من ولپ متفر فو 


و لصادقون(82) « 


[و برادران یوسف آمدند 1 نز آو وازد‌شدنن (ام) آنان زا شناخت: ولی انان 
او را نشناختند* و چون آنان را به خواروبارشان مجهز کرد, گفت: برادر 
پدری خود را نزد من آورید, مگر نمی بینید که من پیمانه را تمام می دهم و 
من بهترین میزبانانم* پس اگر او را ریا دید با شتا برد ن 
پیمانه ای نیست و به من نزدیک نشوید* گفتند: او را یا نیرنگ از پدرش 
خواهیم خواست و محققا این کار را خواهیم کرد * و (یوسف) , به غلامان 
خود گفت: سرمایه های آنان را در بارهایشان بگذارید ؛ شاید تیزیو 
خانواده خود برمی گردند, آن را بازبابنده اضید که آنان باز کردند؟ بتین جون 
به سوی پدر خود بازگشتند, گفتند: ای پدر ! پیمانه از ما منع شد؛ برادرمان 
را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهیان او خواهیم بود* (یعقوب) 
گفت: آیا همان گونه که شما را پیش از اين بر برادرش امین گردانیدم, بر 
او امین سازم؟ پس خدا بهترین نگهبان است و اوست مهربان ترین 
مهربانان* و هنگامی که بارهای خود را گشودند, دریافتند که سرمایه شان 
بدان ها بازگردانیده شده است. گفتند: ای پدر ! (دیگر) چه می خواهیم؟ 
این سرمایه ماست که به ما بازگردانیده شده است. قوت خانواده خود را 
فراهم و برادرمان را نگهبانی می کنیم و (با بردن او) یک بار شتر می 
افزاییم و این (پیمانه اضافی نزد عزیز) پیمانه ای ناچیز است* گفت: هرگز 
او را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پیمان استواری ببندید که 
ختها آها تفن زا ز آورید, مگر آن که گرفتار (حادثه ای) شوید. پس چون 
پیمان خود را با او استوار کردند, (یعقوب) گفت: خدا بر آن.جه:فی کوییم 
وکیل است* و گفت: 
نیایید, بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید و من (با این 
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سفارش) چیزی از (قضای) خدا را از شما دور نمی توانم داشت. فرمان 
جز برای خدا نیست, بر او توکل کردم و توکل کنندگان باید بر او توکل 
کنند* و چون همان گونه که پدر شان به انان فرمان داده بود. وارد شدند 
(اين کار) چیزی را در برابر خدا از آنان برطرف نمی کرد جز این که 
یعقوب نیازی را که در دلش بود تذافتت فانی: حضان او از (برکت) آن چه 
بدو آموخته بودیم دارای دانشی (فراوان) بود, ولی بیشتر مردم نمی دانند۴* 
و هنگامی که بر یوسف وارد شدند برادرش (بنیامین) را نزد خود جای داد 
(و) گفت: من برادر تو هستم. بنابراین از آن چه (برادران) می کردند, 
غمگین مباش* را ۰ آبخوری 
را در بار برادرش نهاد. سپس (به دستور او) نداکننده ای بانگ درداد: ای 
کاروانیان ! قطعاً شما دزد هستید* (برادران) در حالی که به آنان روی 
کردند, گفتند: چه گم کرده اید* گفتند: جام شاه را گم کرده ایم و برای هر 
کس که آن را بیاورد. یک بار شتر خواهد بود و (متصدی گفت) من ضامن 
آنم* گفتند: به خدا سوگند. شما خوب می دانید که ما نیامده ایم در این 
سرزمین فساد کنیم و ما دزد نبوده ایم* گفتند: پس اگر دروغ بگویید, 
کیفرش چیست* گفتند: کیفرش (همان) کسی است که (جام) در بار او 
پید | 9 پس کیفرش خود اوست. ما ستمکاران را این گونه کیفر می 
دهیم* پس (یوسف) به (بازرسی) بارهای آنان پیش از بار برادرش 
پرداخت. آن گاه آن را ازهان بر آذرشن (بتیاهین) ذرآفرده این کونه جه توسف 
شیوه ی (چرا که) او در آیین پادشاه نمی توانست برادرش را 
بازداشت کند. مگر این که خدا بخواهد (و چنین راهی بدو بنماید) درجات 
کسانی را که بخواهیم بالا می بریم و فوق هر صاحب دانشی, دانشوری 
است* گفتند: اگر او دزدی کرده پیش از این (نیز) برادرش دزدی کرده 
است. یوسف این (سخن) را در دل.خود بنهان داشت: و آن را برایشان 
آشکار نکرد (ولی) گفت: موقعیت شما بدتر (از او) ست و خدا ت آزنخو 
وصف می کنید, .-«ِ ای عزیز ! او پدری 5 
بنابراین یکی از ما به جای او بگیر که ما تو را از نیکوکاران می بینیم* 
گفت: هک راک ی عو را برد وی بافته. ابم 
بازداشت کنیم ؛ زیر در ان صورت قطعا ستمکار خواهیم بود* یس چون از 
او نومید شدند. راز گویان کنار کشیدند. بزرگشان گفت: مگر نمی دانید که 
پذرتان با تام خدا پیماتی اشتوار از شم گرفته. است ف.فبلا رهم دربازه 
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تقصیر کردید؛ هرگز از این سرزمین نمی روم تا پدرم به من اجازه دهد یا 
وا ای تا سس پیش پدرتان بازگردید 
و بگویید: ای پدر ! پسرت دزدی کرده و ما جز آن چه می دانیم گواهی نمی 
دهیم و ما نگهبان غیب نبودیم* و از (مردم) شهری که در آن ِِ 
کازهانت. که در .قیان ان آمدیمه. خویا شبو ما قطفا ر آستت فن. کوینم | 


1) به روایت علی بن ابراهیم برگردیم, و می گوید: یوسف دستور داد که 
ابازهای کنوم و علات را با مس سوم داخل انسا با اک کل 
اندود کردند؛ سپس دستور داد تا در سراسر کشور مصر, مزارء گندم و 
غلات. درو شود و به هر فردی. سهمیه مشخصی داده شده و باقی مانده را 
در خوشه ها نکه دارند و آن را نکوبند و دز انبارها و سیلوها ذخیره سازند. 
کات لاسام رن 


زمانی که سال های قحطی فرا رتیه خوشه های گندم 9 را از 
1 اقامت یوسف تا رن یعقوب. هجده روز بود. آنها در ۳ بادیه 
زندگی می کردند؛ ؛ مردم برای تهیه غذا و آذوقه از جاهای دور و نزدیک به 
سوی مصر می آمدند. یعقوب و فرزندانش در بادیه ای به سر می بردند 
که در آن جا درخت مقل(1) «درخت نخل دوم» فراوان بود, برادران 
یوسف از میوه آن درخت می چیدند و به مصر می بردند تا با ان اذوقه و 
غذایی برای خود تهیه کنند. یوسف, خودش مسئولیت خرید و فروش را 
برعهده داشت. وقتی برادران بر او وارد شد ند آنان را شناخت, اما آنها 
یوسف را نشناختند.قرآن کریم نیز در اين آیه به اين موضوع اشاره فرموده 
است: «وَهَم له مُنکژون* وَلَمّا جهَرَهم جَهَازهمْ» به آنها کالا فروخت و به 
۳ وزن کردن کالا, به آنان محبت کرد و پرسید. شماها که هستید؟ 

: ما پسران یعقوب., فرزند اسحاق, فرزند ابراهیم خلیل الله هستیم, 
همان خلیل الله که نمرود, او را در آتش انداخت, اما وی مت و 
خداوند: انش زا بر او خنک نمود و آسیبی به ابراهیم نرسید. یوسف 
را است؟ گفتند: وی. پیرمردی فرتوت 3 
یوسف پرسید: آیا شما برادر دیگری هم دارید: گفتند: یک برادر ناتنی از 
سوی بدن 
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1- [1] - مقل, درختی است که میوه آن «دوم» است و از گروه نخل ها 
می باشد. این درخت در صعید مصر و کشورهای عربی یافت می شود. 
«صحاح, ماده مقل ؛ معجم الوسیط, ماده دوم» 


داریم, نه از سوی مادر. یوسف گفت: وقتی دوباره پیش مر برگشتید, او 
را با خود پیاورید. و خد لوند نیز در این باره فرموده است: 1۳ تنُونی یاخ کم 
عر؟ من اییکم الا ترفن انی آوفی الیل ون حَیر المنزلین* فان ۳ تاتونی به قلاً 
کل کم عندی ولا تقَرَبُون* قالوا ستاو عَلة 1 ده ام و َقاَعلَون». 


سیس پوسف به کار گرانش گفت: کالاهایی که این جماعت برای خرید 
اجناس با خود آورده اند را به خودشان. باز کرداتید و آنها را در میان 
بارهایشان بگذارید, تا زمانی که به خانه های خود باز می گردند و متوجه 
اين موضوع می شوند, دوباره نزد ما باز گردند. و پروردگار نیز فرمودع 
است: «وقَال لغتبانه الوا صَاعَتهم فی رحالهم للم بغرفوتها ۱3 انقلتوً 
الی أَهلهِم عم یَرَجفُونَ» پعنی به این امید که برگردند «فَلَمّا روا ای 
آييهم قالوً با آباتا منع منا الکّل اسل معتا آحاتا تکتل ولا له لحافطون» 
یعقوب گفت: جقل امن نها کم امتکم عای آخته من فل فالاه حه 
حافظا وفو رحم الراجمین* ولا قتخواً متاعَهة وجذوا بضاعتهم کت لنهم» 
ی دند ور اهنا وحط اجه وود 
چه می خواهیم؟ «هذه بصَاعتتا روت 


2( ابن بابویه در کتاب «فقیه» در حدبتی مرسل از ز املم صادق علیه السلام 
نقل کرده است که در توضیح آیه «وعلی اللّه قَیتکل العْْمُون»(2) [و 
موّمنان باید تنها بر 
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3 باشتی از مالی, آن افام ناقز علیه السلام رواسسی کید که آفرمود: 


قلمروی حکومت یو سف؛, کشور مصر و صحراهای آن بود و از آن محد ود۵؛ 
خارج نبود.(2) 


یعقوب. یوسف را از دست ی او در فراق یوسف. 
افزون شد و آنقدر گریست که چشمانش از اندوه. سفید شده و به فقر و 
بیچارگی گرفتار آمد. یعقوب. سالی دو بار برای خانواده اش از مصر, اذوقه 
و گندم تهیه می کرد !یک بار در فصل تابستان و بار دیگر در فصل زمستان. 
فتوفه خی ار وا ابا یا ات کار فا کارا 
مصر کرد, و این زمانی بود که عزیز مصر, حکمرانی را به یوسف داده بود. 
وقتی ِ بر یوسف وارد شدند, یوسف, آنان را شناخت. اما آنها 
یوسف ر | به خاطر عظمت و شکوه حکومت و سلطنتش نشناختند. یوسف 
به برادران گفت: زود باشید کالاهایتان را قبل از همراهانتان تحویل دهید, ۰ و 
به مأمورانش گفت: پا ر این افراد را هر چه سریع تر آماده سازید و وقتی 
کا ر شما تمام شد., کالاهایی را که با خود آورده اند, در لابه لای بارهایشان 
بت و نگذارید آنها متوجه این موضوع بشوند. و ماموران یوسف چنین 
دند. 


سپس یوسف به برادران گفت: به من خبر داده اند که شما دارای دو برادر 
ناتنی هستید, بکونین جه: بر شنتر آنها آمنده است؟ گفتند: ترآدر خر کتر را 
گرگ خورد, اما برادر کوچکتر را نزد پدرش که او را سخت دوست دارد و 
او را با کسی همراه نمی کند و به او بسیار ملاطفت می کند, گذاشته ایم. 
یوسف گفت: دوست دارم دفعه بهد که برای بردن آنوقه به مصر می آیید, 
وی را با خود بیاورید: «قاٍن لَم تأئویی به قلاً یل لَکُمْ عندی ولاً تبون * 
قالوا ستراود عَنَه باه وتا لقاعلون» وقتی نزد یعقوب برگشتند و 
کالاهایشان را باز کردند, منوجه شدند که کالایی را که برای خرید اجناس 
په مصر برده بودند, در میان بارهایشان نهاده شده است؛ پس گفتند: «پا 
اباتا ما تثفی هذه یضاعثتا رَد الیتا» وبه ما پاری داده شده است که از بار 

ب افزون تر است. «قازسل مَعتا آخاتا تکلٌ ول لغ لحافظون قال هل 
اقتکم یه 
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الا کما أَمِنکُمْ عَلی آخْیه من قَبْلّ» و شش ماه بعد, زمانی که نیاز به تهیه 
اذوقه داشتند. یعقوب. انان را همراه با اندک کالایی, روانه مصر کرد و این 
بار, بنیامیل را نیز با آنان فرستاد و از آنان پیمان الهی گرفت که بنیامیل را 
باز گردانند, فجن آن که هب یک باز نیایند. پسران یعقوب, همراه با 
کاروانیان راهی مصر شده و نزد پوسف رفتند. یوسف پرسید: بنیامیل, شما 
را همراهی کردم اسنت؟ کفتند: اری: او اکتون ذر.میان, کاروانیان استت: 
یوسف گفت: او را نزد من بیاوربد. ۳ بنیامیل را نزد یوسف- که در 
کاخ شاهی بود- آوردند. یوسف گفت: بنيامیل را به تنهایی وارد کنید. 
مأموران یوسف, او را تنها بو ون یوسف آوردند. یوسف بنیامیل را در 
آغوش کشید و گریست و به او گفت: منم برادرت یوسف, نگران رفتار من 
با برادران مباش و آن چه را که میان من و تو گذشت, کتمان کن و غم به 
دل راه مده و خوف مکن. سپس بنیامیل را نزد برادران برد و به ماموران 
خود دستور داد, کالاهایی را که با خود آورده اند. تحویل دهند و هر چه 
سریع تر گندم آنها را بار کرده و وزن کنند و وقتی کار با گندم ها تمام شد, 
پیمانه را در بار بنیامیل جاسازی کنند؛ و ماموران یوسف نیز چنین کردند. 


برادران یوسف همراه با کاروانیان به راه خود ادامه دادند و رفتند, اما 

سف سف و مأمورانش آنان, را دنبال کرده و بر آنان, بانگ زدند رو,گفتند: «ینا 
الْعیر نکم لسارقون* قالوا الوا عَلَیْهم ماد تفقذون * قالوا تفقذ صواع 
الملِك ولمن جاء یه جمل بهیر وأتاً به رَعیمْ* قالوا تالله لقد عَلمتم ما جننا 


یوسف به آنان گفت: از سرزمین ما بیرون روید «قالوا بٍ پر 

با شَیْخَا کییرا» و از ما پیمان الهی گرفته که او را برد بدو بر گزداننم «فخه 
آحدتا مات [ٌا تراک من الْمُحَسییین» اگر اين رفتار را با ما انجام دهی؟ 
«قال معا ال آن تأحْدّ الا من عَجَوتا متاعتا عندَ» برادر بزرگ گفت: تا 
زفاتی ک نی بر من تاج نداده و با خداوند, راجع به من دستور و حکمی 
صادر نکند, من این مکان را ترک نخواهم کرد. 

برادران یوسف راه خود را پی گرفته و بر یعقوب وارد شدند. یعقوب از 
زاین بشید ی ال کاست کته اما ماه شاه ۱ 


دزدید و 
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پادشاه هم او را به خاطر دزدی پیمانه گروگان گرفت و هم اکنون نزد 
پادشاه زندانی است, پدر ! اگر 0 اعتمادی نداری, از مردم | آن جا و پا 
قافله ای که در آن بودیمر ال کر تا تو را به حقیقت ماجرا آگاه 
یعقوب استرجاع گفت و گریه کرد و اندوهش افزوده شد, به طوری که 
پشتش خمیده گشت.(1) 


اه عصزن از آنه تضیر از اما ضاوق علند السلام. نقل کروه کب ایشا 
«بنيامین» می فرمودند نه «بنیامیل». 


5) ابان بن احمر به نقل از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: وقتی برادران یوسف نزد او آمدند و بنيامین نیز آنان را همراهی 
فت کرد بش برای. انان سفره غدا داز ی تیه و گفت: هر دو نفر از 
شما که مادرتان یکی است با هم سر یک خوان بنشیند. همگی چنان کردند 
سر یک سفره نمی نشینی؟ بنيامین گفت: در میان انان, هیچ کدام از طرف 
مادر, برادر من نیست. یوسف ی آپا تو از طرف مادر, برادری داری 
که این جماعت بر انند. که کر .او وا خهرنم است؟ گفت آری. یوسف 
گفت: بنشین و با من غذا بخور. برادران چون این صحنه را دیدند» از 
خوردن دست کشیدند و گفتند: ما دنبال سربلندی و عزت خود هستیم, اما 
خواست خدا چیزی دیگری است. گویا خداوند. فقط می خواهد پسران 
پاهیی رآ ون خر یه اقبالایر آ۶ ها یار دود 


گوید: وقتی آماده رفتن به دیار خود شدند 9 بارهایشان بسته شد, یوسف 
فرمان داد که پیمانه را در بار بنيامین بگذارند. وقتی کاروان برادران 
یوسف از آن دیار رفتندر. عنادی پهوسی بای برآوزد. کهد با الْعیژ کم 
لا رِقون» وقتی آنان متوجه صدا شدند, برگشتند, و گفتند: «مَادا ٍ تفذون* 
الوا تفقد واع الک ولعن جاء به حمْلْ تعبر وا بو عیم* قالواً تاللّه لقَه 
تم قّا چنتا لد فی الارض وقا کنا سارفین ین* قالوا ققا جَرَاوْهُ ان کنثم 
کاذ بین ۴ قالوا جرَاوّه من وجدّ فی رخله هو جَرَاوَهْ» مقصودشان, همان 
قانونی بوده که در میان خود آنها اجرا می شده است؛ یعنی اگر شیء 
دزدیده_شده را نزد هر کس پیدا محر ب کردند. او را بو زندان می انداختند. 
«فبَداً باوعيِتهم قَبّل وعاء آخیه تم اس سْتَحرَجها من وعاء آخیه» برادران 
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۰ مج خ ۳ ِِِ کي تن ۳ 
یوسف گفتند: «اٍن یسرق قَقَد سَرق آأخ له من قَبْلَ». 


حسن بن علن وشاء گوید: شنیدم امام رضاأ علیه السلام می فرمود: 
مقصودشان از شی ء سرقت شده, کمربند بوده است. وقتی یوسف و 
بنيامین غذایشان را خوردند. یوسف از بنيامین پرسید: به خاطر فقدان 
برادرات چقدر غمگین و اندوهناک بودی؟ گفت: صاحب ده پسر هستم و نام 
هر ده تای آنها را از نام یوسف گرفته ام. امام فرمود: یوسف از بنيامین 
پرسید: اگر تو اندوه یوسف را داشتی, این گونه با زنان ازدواج نمی کردی ! 
بنيامین جواب داد: ای عزیز ! من پدر پیر و صالح و کهنسالی دارم که به من 
گفت: فرزندم ! همسر گزین و ازدواج کن, امید است خداوند به تو فرزندی 
بدهد که ذکر خداوند و جمله «لا اله الا الله» را زنده کرده و وجودش برای 
اهل زمین ارزشمند باشد. 


ابو محمد عبد الله بن محمد گفت: این بخش, از حدیت امام رضا علیه 
السلام گرفته شده است.(1) 


6 علی بن مهزیار از برخی از شیعیان از پدرش. از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: یوسف برای برادرانش غذایی فراهم 
کرد. وقتی آنان در نزد او حاضر شدند. یوسف گفت: کسانی که از طرف 
مادری با هم برادرند, بر سر یک خوان بنشینند. امام فرمود: یس همه 
| بنيامین؛ سرا ایستاده بود. یوسف به او گفت: تو چرا نمی 
نشینی ؟ بنيامین جواب داد: شما گفتید انان که از طرف مادر با هم برادرند 
سر یک سفره بنشینند و من در میان آنان: بر دی از طرفت مادر ندارم. 
یوسف گفت:, 3 3 برادری ۰ ای؟ بنيامین به او گفت: 
مدارنه که کرگ او را کو روم است. بوسف از بنیامین و 1 
از فقدان برادرت ناراحت هستی؟ بنيامین گفت: صاحب یازده پسر شده ام 
و نام تک تک آنان را از نام یوسف گرفته ام. یوسف به او ؟ گفت: ولی می 
بینم: که .ژنان زا در آغوش کشیده و ضاختب فرزندان ریادی..شده ای 
بنيامین پاسخ داد: پدری صالح و نیکوکار دارم که به من گفت: ازدواج کن و 
همسر گزین که امید است خداوند متعال, فرزندانی به تو بدهد که با تنزیه 
و تسبیح خدای متعال, زمین را سنگین نمایند. یوسف به بنيامین گفت: 
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بیا و با من بر سر سفره بنشین. برادران یوسف گفتند: خداوند, یوسف و 
برادرش را وا ؛ نگاه کنید. حتی شاه مصر نیز بنيامین را بر 


7 جابر بن یزید از امام ۷ ت کرده است که خدمت 
ایشان عرض کردم: فدایتان شوم ! چرا امیر مومنان؛ امیر مقمنان نامیده 


شد؟ فر مود: زیرا که اذوقه ای که امام به آنان. هن دهد دانش است ۳ 
این سخن خداوند را نشنیده ای «تمیز اهلتا» 2(۰) 


6 و ی زوایت ی که که نامام باکر عا شام تسم که ی 
فرمود: ان کس که تقیه ندارد, هیچ خیر و برکتی در او نیست؛ این یوسف 
است که فرموده: «اینها الَعیة کم لسارقون» در حالی که آنان چیزی را 
ندزدیده بودند.(3) 


9) ابو بصیر گفته است: نزد امام صادق علیه السلام بودم که کسی پرسید: 
سالم بن حفصه از شما روایت می کند که شما به هفتاد گونه سخن می 
که ما دار هعم ااممها رها کنند مس مش اند 


امام علیه السلام فرمود: سالم چه توقعی از من دارد؟ مثل این که می 
خواهد برای صدق ادعایم فرشتم ها را به زمین بیاورم؛ به خدا قسم. 
پیامبران نیز در اثبات خود فرشتگان را به گواهی نیاورده اند. حضرت 
ابراهیم فر مود: « نی سَقیمٌ»(4) [من کت دارم ] و به خدا قسم مریض 
نبود, اما دروغ هم نگفت؛ : همو فرمود: «بل قَعله کبيرَهَم 5(2) [بلکه آن را 
این بزرگ ترشان کرده است] و اين بت بزرگ نبود که آن بلا را بر سر بت 
ها درآورد, با این وصف ابراهیم دروغ نگفت. یوسف گفت: «یَها الهیژ کم 
سارِقون» به خدا شنو کند که آنها چیزی: ندزدیده بودند و پوشف. هم. دروغ 
نگفت.(6) 
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4 [4] - صافات/ 89. 

5- [5] - انبیا/ 63. 


10( شیعه ای از امام صادق علیه السلام روایت می کند که توضیح ۳1 
«َْمَا العیژ تم لسارقون» در سوره یو سف را از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم. امام فرفود: آنان یوسف. را از پدر دزدیدند, مگر ندیدی وقتی 
کاروانیان و برادران یوسف با صدای منادی, بر گشته و به سوی او روی 
آوردند و از منادی پرسیدند: : دنبال چه می گردید؟ چه چیزی گم کرده اید؟ 
آنان: کفتند.: بیماته بادشاه. کم شندم افتت. و دنبال ان می. کرخیم اه نگفتتد: 
شما کاتواتان دزد هستید؛ بنابراین در این جا نیز مقصود, این است که 
شما یوسف را از پدرش دزدیدید.(1) 


1 ان خمته الب ار آمام اقفر صلبه السام عل مین کند که یم نام 
1 7 می فرمود: مقصود از «صواع الْملک» خاضین بود که با آن می 
(2) 


2) محمد بن ابی حمزه از کسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که امام در توضیح عبارت «صواع الَمَلِک» فرمود: صواع یوسف. پیاله 
ای طلایی بود. امام علیه السلام فرمود: وقتی یوسف چیزی را با آن وزن و 
پیمانه می کرد. با صدایی رسا و خوب می گفت: خداوند. خیانتکاران را 
لعنت کند, با پیمانه به بندگان خدا خیانت نکنید.(3) 


13) اسماعیل بن همام نقل مي کند که امام رضا علیه السلام در توضیح 
یه جان تشر ققذ رق أغ له من قنل 8 سَرّها بُوسْفٌَ فی تقسه ولَمٌ 
یبدها لَهَمٌ» فرمود: اسحاق پیامبر, کمربندی داشت که از پیامبران و بزرگان 
به او ارث رسیده بود. آن کمربند را عمه یوسف نزد خود نگه می داشت. 
وت یوسف نزد عمه اش- که یوسف را بسیار دوست می داشت- رفته 
بود و یعقوب کسی را به دنبال یوسف فرستاد که: یوسف را نزد پدرش 
برگردان, دوباره او را نزد تو می فرستم. 


عمه پوسف به یعقوب پیغام داد که بگذار امشب, یوسف پیش من بماند؛ 


دوست دارم او را ببویم و فردا صبح, او را نزد تو می فرستم. صبح روز 
بعد, عمه یوسف کمربند را برداشته و به کمر یوسف بست و روی ان نیز 
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و ای ی از 


پوشانید و پوسف را نزد پدرش فرستاد. سپس گفت: کمربندش به سرقت 
رفته است. دیدند. کمربند بر تن یوسف است ؛ وذر آن زمان رسم چنین 
بود که هر وقت کسی چیزی می دزدید» آن شخص به عنوان کرو کان به 
صاحب شی ء مسروقه داده می شد؛ ؛ بنابراین عمه, ,. یوسف را گرفت و نزد 
خود نگه داشت.(1) 


4 حسن بن علی وشاء روایت کرده است که از امام رضا علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: در دوران حکومت بنی اسرائیل. اگر کسی چیزی را 
می دزدید, خود دزد به عنوان برده به جای شیء دزدیده شده نگه داشته 
می شد. یوسف در دوران خردسالی نزد عمه اش بود و عمه, او را دوست 
کمربند نزد خواهرش (عمه یوسف)نگهداری می شد. یعقوب. کسی را نزد 
خواهرش فرستاد تا یوسف را از نزد عمه اش بیاورد. عمه یوسف از این 
بابت آنذو‌هکین شمه کفت: بجدان ترفن یما نذعدا خودم: آو را نزن شما 
می فرستم. عمه وقتی خواست یوسف را نزد یعقوب بفرستد, کمربند را 
برداشت و به کمر یوسف بست و آن را زیر لباس قرار داد. وقتی پوسف, 
نزد پدر بازگشت. عمه گفت که کمربند دزدیده شده است. و یوسف را 
0 به همین خاطر است که وقتی 

سف, پیمانه را در بار بنيامین گذاشت و پرسید که: کیفر کسی که پیمانه, 
0 شود چیست؟ برادران گفتند: خود دزد, کیفر دزدی خویش است 
و باید سنتی که در میان بنی اسرائیل. حاکم بوده است, درباره اين دزد نیز 
اعمال شود. یوسف., پیش از آن که بار بنيامین را بگرددر به سراغ بار 
برادران رفت.: , ولی سرانجام, آن را از بار برادرش بیرون آورد. از همین 
روست که برادران یوسف گفتند: ان یشرق فقاٌ سَرّق آأغ له من قَبْل» 
منظورشان دزدیدن کمربند بود. «قاأسَتّها و سٌفٌ فی تفسه وَلَم ؛ ببدها لَهُمٌ» 
وا مسا ای ین ی 


شده است.(2) 


5 حسین بن ابو علا از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 


حضرت, برخی از ویژگی های پسران یعقوب را ذکر کرده و فرموده است: 
آنان به وقت خشم, چنان خشمگین می شدند که از شدت غضب, از پوست 
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زرد می چکید؛ آنان به یوسف گفتند: ما؛ برادران را به جای بنيامین گرو 
یس همان کش را را که هی ی 
(1) 


6) هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
وقتی برادران یوسف از برادرشان ناامید شدند و دل کندند, یهودا که برادر 
بزرگترشان بود, گفت: «لن رح الأَض حَنّت یادن ی آبی أو بَعْكُم ال لی 
وهو حَیْرٌ الحاکمین» امام فرمود: یهودا نزد یوسف برگشت و راجع به 
بنيامین با وی به سخن پرداخت. ج و بحث بهودا با یوسف بالا گرفت و 
یهودا عصبانی شد و هر وقت عصبانی می شد تار مویی که بر شانه اش 
بو سیخ فی شید وا آن. عون خاری ی کستت. و 
ی الا ار ی 
کرد, وقتی بهودا بر سر بنيامین با یوسف, جر و بحث می کرد, یوسف آن 
انار طلایی را به سوی یهودا غلتاند و کودی. چهار دست و پا رفت تا انار را 
بگیرد؛ * و چون یهوداء کودک را لمس کرد آرام گرفت. سپس کودک., نزد 
یوسف باز گشت. یهودا دوباره, بحث درباره برادرش را با یوسف آغاز کرد. 
اين بحث به اوج خود رسید و یهودا عصبانی شد و آن مویی که , بر شانه اش 
بود, راست شد و خون اد ان بیرون امد در این لحظه. پوفتف, آتار را از 
کودک گرفت و آن را به سمت بهودا غلتاند و دوباره کودک, چهار دست و پا 
به سوی یهودا رفت تا انارش را بگیرد, بهودا دوباره با لمس کودک آرام شد 
و گفت: با ما در این خانه, یکی از فرزندان یعقوب وجود دارد. امام فرمود: 
, هپگام یوسف به آنان گفت: «هل عَلَنُم مّا فعلم بیُوسٌف وآخیه لد 

اه اد ی او 
9 


17( هشام بن سالم به نقل از امام صادق علیه السلام آورده است که: 
وقتی ۳ بنيامین را دستگیر کرد برادرانش نزد او آمدند و به او گفتند: 


یکت از ادا ته‌سای اه نزو نان ریز خر حالن که اد فرها کم آز بدشان 
خون زرد ِ بود 
ص :316 


اس افو ات هگ 


و پی در پی می گفتند: یک نفر از ما را به جای بنيامین دستگیر کن؛ ولی 
وقتی یوسف آن را نپذیرفت و از نزد ۳ رفتند, یهود| خطاب به سایر 
برادراین گفت: یادتان هست که با یوسف چه کردید؟ «قلن رح الارْض 
عم یادن ی آبی و یشک ال لی وفع عیّرْ الخاکمین». 


امام قزفون بت از آن: برآدرآن. توف ترد پدر برگشتند و یهودا در مصر 
باقی ماند. امام فرمود: سپس بهودا نزد یوسف برگشت و با یوسف در 
باره بنيامین صحبت کرد و جر و بحث آن دو بالا گرفت, بهودا خشمگین شد. 
بر دوش او مویی وجود داشت که هر وقت خشمگین می شد, آن موی بر 
بدتش سیخ می شد و پیوسته از آن, خون جاری بود تا وقتی که یکی از 
فرزندان یعقوب, او را لمس می کرد و در اين صورت قطع می شد. 


امام علیه السلام فرمود: یوسف. کودکی داشت که اناری از جنس طلا در 
دست داشت و در برابر یوسف, با آن انا ر طلایی بازی می کرد. هنگامی که 
یوسف دید, بهودا خشمگین شده و آن موی, سیخ شده و از آن خون می 
ریزد, انار را از کودک گرفت و به سمت برادرش یهودا غلتاند. کودک به 
سوی انار رفت که آن را برگیرد و دست کودک, بدن بهودا را لمس کرد. 
امام فرمود: در اين وقت خشم بهودا فروکش کرد. امام فرمود: بهودا 
پریشان شد و کودک با انار به سمت پدرش یوسف برگشت. باز میان 
یوسف و بهودا جر و بحث بالا گرفت و یهودا خشم گرفت و آن موی راست 
گشت و باز خونریزی از آن موی آغاز شد. وقتی یوسف متوجه موضوع 
شد, بار دیگر انار را از دست کودک گرفته و به سمت بهودا غلتاند و کودک 
به دنبال گرفتن انار سینه خیز رفت. دوباره دست کودک, بدن بهودا را 
لمس کرد و خشم او آرام گرفت. امام علیه السلام فرمود: یهودا گفت: در 
تا هست. و این موضوع سه بار تکرار شد. 
1 


9 روایت: کلی .یبن آبراهنم نار هی ریم برادران تست قهرای با 
:7 اما در بین راه, بنيامین, نه با 
برادرانشن غذدا مفی. خورد و ته.با آنان می تشست و ته سختی می گفت: 
وقتی به مصر رسیدند و نزد یوسف, حاضر شدند و به وی سلام کردند, 
یوسف به بنيامین نگاه کرد و او را شناخت. 
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بنيامین دورتر از برادرانش نشست. یوسف از او پزنسسید: تو نیز برادر 
آنهایی؟ گفت: آری . گفت: پس چرا بر آنان یی ۱ رامیت زیرا| اینان 
برادر تنی مرا بیرون بردند و وقتی برگشتند او را با خود برنگرداندند و 
چنین وانمود کردند که گرگ او را خورده است؛ ؛ پس با خودم عهد بستم تا 
زنده هستم با آنان در هیچ موضوعی هم پیمان نشوم. یوسف پرسید. آبا 
ازدواج کرده ای؟ گفت: آری. پوسف گفت: بچه ای هم داری؟ گفت: آری. 
یوسف پرسید: چند فرزند داری؟ بنيامین گفت: سه تا پسر دارم. یوسف 
پر سید. نام اآنها را چه نهاده ای؟ گفت: اسنتم یکی را کر .و یکین خبحر. ۱ 
پیراهن و سومی را خون نامیده ام. پوسف پرسید: چرا اين نام ها را برای 
قررندانت انیخاب کردم اشامن کفک* راهان کم بر ادیم را فرآموس 
نکنم و هر وقت هر یک از فرزندانم را صدا می زنم, به یاد برادرم بیافتم. 
ِِ به سایر برادران گفت: بیرون بروید و بنيامین را نزد خود # 
داشت. 


وقتی آنان بیرون رفتند, , یوسف به برادرش گفت: ای بنيامین ! من برادرت 
یوسف هستم. «قلاً بیس بماأ کائوا یِعملونَ» سپس یوسف به بنيامین 
گفت: دوست دارم تزور هرن ممانی. بنيامین گفت: برادرانم به من اين اجازه 
را نخواهند داد؛ زیر بدرم از آنان غهد و بیمان خداین گرفته که هرا نزد او 
باز گردانند. یوسف گفت: من در این باره چاره ای می اندیشم, یس اگر 
متوجه چیزی شدی, انکار نکن و با آتان در اين باره چیزی مگو. بنيامین 
گفت: باشد, چیزی نخواهم گفت: «قلقَا جَیَرَهم یجَهازهم» و در حق آنان 
اسان شنودو بارهاهان را آماده ساتمبه کی از کارگزاران خود کست؛ 
ای ور اه اه ی وا ی 
کردند از طلا بود و ان را طوری که برادرانش متوجه نشوند, در بار بنيامین 
جا دادند. وقتی راهی دیار خود شدند. یوسف گروهی را به دنبال انان 

فرستاد, و آنها را متوقف ساخت ؛ سپس منادی پوسف. نانک برآورد و گفت: 
«ینما یز لت ار قون». برادران یوسف گفتند: «مّاذا تعمِدُونَ* الوا 
َفقِدٌ ضواع الْمَلِي ولِمن جاء بو جمّل بهیر وأناً به رَعِیمْ» یعنی من, ضامن 
آنان هستم.(1) 


9) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمد بن 
ابی نصر, از حماد بن عثمان, از حسن بن صیقل نقل کرده است که می 
گوید: به امام 
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میقم ری 399 


صادق علیه السلام عرض کردم: از امام باقر علیه السلام در باره جمله ای 
که یوسف در این آیه «َیَنْمَا لمیر کم لسارقون» روایت شده است 
که امام باقر علیه السلام فرمود: به خداوند قسم که آنان دزدی نکرده 
بودند و یوسف هم دروغ نگفت و ابراهیم علیه السلام گفته است: «بل 
عَلَه یرهم هد لوف |ٍن نو طِفُونَ»(1) [گفت: (یها که :۱ 


امام باقر علیه السلام فر مود: به خدا قسم, 1 بت ها چنان نکرده بودند و 
ابراهیم هم دروغ نگفته بود. راوی گوید: امام صادق علیه السلام در توضیح 
ان فرمود: ای صیقل نظر شما چیست؟ عرض کردم: ما جز تسلیم و 
پذیرش به رأی شما,؛ در این باره هی نظر و دیدگاهی نداریم. امام صادق 
علیه السلام فرمود: خداوند دو چیز را می پسندد و از دو چیز, بیزار است: 
خرامیدن و خودیسندانه راه رفتن در میان دو لشکر. دروغ مصلحت امیز را 
هم دوست دارد؛ اما خرامیدن در کوچه و بازار و بین مردم را نمی پسندد و 
از دروغی که برای مصلحت نباشد, بیزار است. وقتی حضرت ابراهیم این 
جمله «بل فقله کبیرهم هَذّا» را فرمود, تنها قصد اصلاح داشت. به این 
دلیل که بت ها نمی توانستند کاری انجام دهند؛ یوسف هم به قصد اصلاح, 
چنین گفت.(2) 


10 و نیز محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری., از محمد بن عبد الجبار از 
حجال از ثعلبه بن میمون, از معمر بن عمر, از عطا از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
اصلاح گر هیچ وقت دروغگو نیست. سیس حضرت محمد صلی الله علیه و 
اله ایه «اینها العیر کم لسارقون» ر تلاوت کرده و فرمود: به خدا قسم 
آنان دزدی نکردند و یوسف هم دروغ نگفت. 


سپس پیامبر اين آیه را تلاوت کردند: «بَلْ ققَلَه کیره مدا قَاسألومْمْ ان 
کائوا 
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لد [1 ]> اتبیا/ 63 
م2 ای 2ص هر 17 


یَنطِمُونَ»(1) [گفت: (نه) بلکه آن را اين بزرگترشان کرده است. اگر سخن 
فی کویند. از آنها بپرسید] و فرمود: قسم به خدا که آنان چنان نکردند و 
ابراهیم هم دروغ نگفت.(2) 


ید مج اد کروهی آ ان از اخممین فخمه .بخ خالن اد شمان 
بن عیسی, از سماعه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روای یت کرده 
است که امام علیه السلام فر مود: تقیه, جزیی از دین خداست. عرض 
کردم: جزیی از دین خداست؟ امام فرمود: آری, به خدا قسم, جزیی از 
دین خداست؛ یوسف گفته است: « ینم ۳ کم لسارقون» سپس 
فرمود؛ به خدا قسم, چیزی را ندزدیده بودند؛ و ابراهیم هم فرمود: «نی 
سَقیمٌ»(3) من کسالت دارم ] و به خداوند قسم که وی بیمار نبود (4) 


2 ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خداوند از وی خشنود 
باد- از جعفر بن محمد بن مسعود., از پدرش, از ابراهیم بن علی, از ابراهیم 
بن اسحاق, از یونس بن عبد الرحمن, از علی بن حمزه, از ابو بصیر, از 
امام باقر علیه السلام روایت می کند و می گوید: شنیدم امام علیه السلام 
می فرمود: آن کس که تقیه ندارد, هیچ خیر و پرکتی در او نیست؛[ مگر 
تشتیده آید کف | پوسیت کفته. است: « ۱ الَعیة ام لسارقون» در حالی که 
آنان جبنی. را ندز نید بوژند ۱5 


3 و نیز این بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدایش از او 
خشنود باد- از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش از محمد بن ابی نصر, 
از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید, از عثمان بن عیسی, از 
سماعه, از ابو بصیر روا یت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
تنقیه, بخشی از دین خداوند متعال است. من پرسیدم. بخشی از دین 
خداوند؟ راوی گوید: امام صادق فرمود: ز آری؛ به خدا قسم. بخشی از دین 
خدا است و مگر نشنیده اید, یوسف چه 
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1-1 آنبیا/ 63 

2 [2] - کافی, ج 2, ص 256, ح 22. 

3- [3] - صافات/ 89. 

4 [4]- کافی, ج 2, ص 172, ح 3. 

5- [5] - علل الشرائع, ج 1, ص 68, باب 43, ح 1. 


۳ ۰ سر و ۳ تم 
«ایتها العیر انم لسارقون» به خدا قسم که انان چیزی را ندزدیده بودند. 
(1) 


4 و نیز از وی, از پدرش- خداوند از او خشنود باد- از علی بن ابراهیم بن 

هاشم, از پدرش از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن حکم. از امام صادق 

علیه السلام روایت شده است که در باره این جمله از یوسف «َنْمَا الَعیر 

ان لسارقون» فرمود: آنان چیزی ندزدیده بودند و یوسف هم دروغ 
نگفت.(2) 


35 و نیز از وی از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدای از او خشنود 
باد- از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش. از محمد بن احمد. از ابراهیم 
بن اسحاق نهاوندی, از صالح بن سعید, از یکی از شیعیان, از امام صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که در باره این آیه از سوره یوسف «َین 
الْعیر کم لسارقون» پرسیدم. فرمود: آنان یوسف را از پدر دزدیدند. مگر 
نمی بینی وقتی برادران پرسیدند: دنبال چه می گردید؟ گفتند: دنبال پیمانه 
پادشاه می گردیم. و نگفتند: شما پیمانه پادشاه را دزدیده اید.(3) 


6 و نیز از وی, از پدرش- خداوند او را بیامرزد- از محمد بن یحیی 
عطار, از محمد بن احمد, از ابو اسحاق ابراهیم بن هاشم. از صالح بن 
سعید, از مردی از شیعیان, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
از امام«رباره آیبه «اینعا لمیر کم لسارقون» تشتوال. کردم فز مود: آنان 
یوسف را از پدرش دزدیده بودند.(4) 


7 به روایت ت علی بن ابراهیم پرمی گردیم: بزآذرآن. خسن کفتیوة لاه 
ی و سب وی «قمَا 
و ان شم گازي پین* قالوا جَرَاوُهُ من وَچد فی رَخله» پس وی را د 
ِ و او را به ردان انداز «فهْع جرَامه کدّلک تجّزی الظالمین* فبدا| 
باوعبتهغ قَبل وعاء آخیه ثم ات شتفرجها من وغاء آخیه» تا را 0 
را دستکیر کرده و.وی. زا دندانتی: کزدند. و خداهو‌ند در این باره: فرعفده 

ات «کالی که توش » این حباه راد 
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4 ای الا وه 209 1 


3 س 


لژ آن بسَاء ال ترقع 


او یاد دادیم «ما گان راد 5 أَحَاهٌ فی د 


وی 7 ۶ 
ک 


درَجات گن تشَاء وقوق کل ذی عم علیج»- 


از امام صادق علیه السلام راجع به آیه «آَیا لیر لک آسارفون» سوال 
شد, فر مود: یوسف دروغ نگفت ورن نها این بود که آنان یوسف را 
از پدرش دزدیده بودند. 


1 


اع-م 


اما تخل ها ها امه بعتن ای کار ونان ؛ و همین معنا از همان آیه ای که 
باهدرانشان صحبت: کردم ان ثتر برهی آید:«واشال المربه الیی نا فیها 
وَالعیْر الّی فلا فیها» یعنی کاروانیانی که ما نیز در بین آنها بودیم؛ و 
هنگامی که پیمانه یوسف را از با برادرش, ترفن آوردنده نراد آن پوشتف 
و «آأن یسُرق فقد سرق اج له ِ من قَبلَ» مقصودشان یوسف بود, اما 
یوسف آن را شنیده گرفت و پروردگار متعال در این باره فرمودو است: 
«قا بش ها سیف تسه ول رها لهم.قال ام سب ابا والله اعلم:یها 
تصفون». 


8 اين بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی- خداوند از او 
خشنود باد- از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش, از احمد بن عبد الله 
علوی, از علی بن محمد علوی عمری, از اسماعیل بن همام, از امام رضا 
علیه السلام نقل کرده است که در توضیح آیه «اٍن یَسُرِق قَقَد سَرق آخ له 
شن قبل ها سّ‌ها یوشف فی تفسه ولم یبدها لَهَمٌ». 


فرمود: اسحاق پیامبر علیه السلام, کمربندی داشت که انبیا و بزرگان, آن 
را از یکذبکر به. ارت.هی: بزدند: این کمربند, نزد عمه یوسف نگهداری می 
شد و یوسف هم نزد وی بود, او یوسف را دوست داشت. یعقوب کسی را 
نزد خواهر فرستاد و به او گفت: یوسف را پیش من بفرست. من بعداً او را 
نزد تو خواهم فرستاد. خواهر, برای یعقوب, پیام فرستاد و از او درخواست 
کرد: بگذار یوسف؛, امشب نزد من باشد, دوست دارم او را ببویم ؛ فر دا 
صبح او را نزد تو خواهم فرستاد. امام علیه السلام فرمود: وقتی صبح شد, 
عمه یوسف, کمربندی را برگرفته و آن را در کمر یوسف بست و پیراهنی 
فادتر بت خوشی اند با کمستته ز].عکفی. کید ار کاهه یی را برد 
پدرش فرستاد. وقتی یوسف از نزد او رفت. عمه دنبال کمربند گشت و 
اعلام کرد که کمربند. دزیده شده است. چون جستجو کردند. آن را نزد 
یوسف یافتند و در آن ایام,. اگر کسی سرقت می کرد باید به عنوان 
گروگان, نزد صاحب مال سرقت 
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شده, باقی می ماند و برده او می شد.(1) 


9 و نیز از وی روایت شده که مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدای از 
او خشنود باد- از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش, از عبد الله بن 
محمد بن خالد, از حسن بن علی وشاء روایت ت کرده است که شنیدم امام 
رضا علیه السلام فرمود: در دوران حکومت بنی اسرائیل, اکز کنستف: , چیزی 
زا ی تتفنته. قه: خاطر آن: به جردانی. کذفنه نیش یوسف به هنگام 
کودکی نزد عمه اش بود. چرا که یوسف را بسیار دوست می داشت. 
اسحاق, کمربندی داشت که ان را به یعقوب داده بود و آن کمربند, نزد 
دختر اسحاق یعنی عمه یوسف نگهداری می شد. بعقوب از یوسف 
خواست که آن را از عمه اش باز پس گیرد. از اين رو, آن زن. غمگین شد 
و به یعقوب گفت: بگذاز تا فردا نزد من بهاند. میسن ان را برای نو منی 
فرستم. وقتی خواست یوسف را نزد پدر بفرستد, کمربند را به کمر یوسف 
در زیر لباس هایش بست. وقتی یوسف, نزد پدر آمد. عمه اش در آن جا 
حضور یافته و گفت: کمربند. دزدیده شده است و بدن یوسف را گشت و 
آن را بر کمر یوسف یافت. به همین خاطر, وقتی یوسف, پیملنه را در پار 
برادرش نهاد, برادران یوسف گفتند: «ان یَسرق فقَذ سرق آخ له من قَبْل» 
وا ی کیفر آن کسی که پیمانه نزد او باشد. چیست؟ گفتند: 

د, کیفر سرقت خواهد بود. و این بنابر سنتی بود که در میان آنات حاکم 
بنابراین, یوسف قبل از آن که سراغ بار برادرش برود, بار دیگر 
برادرانش را جستجو کرد. سیس پیمانه را از داخل بار برادر درآورد: و از 
همین روی بود که برادران یوسف گفتند: «ان بسْرق فقد سَرق اأخْ له من 
ِ منظورشان همین سرقت کمربند است «قار 9 
2 بدها لَمْ2(.»2) 


095۳9 از ابو الحسن علیه السلام نقل کرده 0 
فرمود: یت , اگر کسی مرتکب دزدی می شد, به آن 
دزدی, به بردگی گرفته می شد. یوسف به هنگام کودکی, نزد عمه اش - 
که او را دوست می داشت- بود. اسحاق, کمربندی داشت که آن را به 
یعقوب پوشاند و یعقوب ان را نزد 


ص:3 32 


1 ون اعار الوصا یه تسار فرص 92 


2 سضون اای التضا یه التلا مج مر وان رتم 


خواهرش, عمه یوسف گذاشته بود. یعقوب از یوسف خواست که کمربند را 
از عمه اش بگیرد. عمه یوسف از این موضوع ناراحت شد و گفت: بگذار 
رسید. عمه, حضور یافت و گفت: کمربند. دزدیده شده است. ان گاه. 
یوسف را وارسی کرد و کمربند را در زیر لباس ها.؛ در کمر یوسف یافت ؛ 
به همین جهت؛ , وقتی یوسف, برادرش بنيامین را بعد از آن که پیمانه را در 
بار او قرار داد, به زندان انداخت. به برادران گفت: عقوبت آن کس که 
پیمانه. نزد او باشد. چیست؟ گفتند: خود. کیفر سرقت خویش است؛ یعنی 
ی پاس می ‏ هن برادران 
یوسف گفتند: «ان یَسَرق ققَدٌ سَرق آغْ لق من قبل فا ها توف .فی 
تفسه وَلَم یُبدها لَهمْ».(1) 


1 به روایت علی, ین ابر آهتم برصی کردیم. فرمود: برادران, در حالی که 
از بدن شان خون زرد می چکید. نزد یوسف گرد آمده و با یوسف راجع به 
زندانی شدن بنيامین, جر و بحث می کردند. پسران یعقوب, چنان بودند که 
چون خشم می گرفتند, از لباس هایشان ,موی می ریخت و از سرشان 
خونی زرد می چکید و می گفتند: «یا یا العزیژ ان له آب شَیْخَا کبیزا قح 
حَدتا مَکاتة ۷ تراک من المخسنین» پس برادرمان را آزاد ءکن. وقتی 
یوسف ی 1 دارند, یاس داد: «مَعَادّ الله آن تخد د الا مّن 
وجَذتا مَتاغتا عندَة» و نگفت: مگر آن کسی که پیمانه مان را دزدیده باشد. 
۳۳ ادا لَظالمُون * قلمّا استیاسوا مِنْهْ» و چونر خواستند نز پدر خویش 
برگردند, اوی پسر یعقوب, به برادران گفت: «م تعلموا أباکم قَذ احذ 
یکم مَونْفَا من الله» در اين مسئله «ومن قَبْل ما هرَّطتَمٌ فی پوسشف» 
شما نزد پدر برگردید, اما من برنخواهم گشت «عن تا لاف ات او یِحکم 
نم و الحاکمین» سپس به آنان گفت: «ارَجعوا الی أبیکم فقَولوا 
با آباتا ان ایتک سَرق ق وما شهدتا الا یقا, عَلمتا وقا کالب عافطن" 


تب« 


7 _- 


واسأل ألقَرَيه الْنی کنا فیها والعیّر الَی أَفبلن فیها» اهالی این آبادی و 
مردم این قافله ای که ما با آن بودیم «وَلت 0 


ص :324 


2 قفسیز قمی: 1ص 356 


امام علیه السلام فرمود: برادران یوسف, نزد پدر برگشته و بهودا باقی 
ماند و نزد یوسف آمد و با او صحبت کرد و گفتگوی آنان بالا گرفت. یهود| 

ین شد. بر روی دوش بهودا, مویی بود و خون از آن موی, سرازیر 
شد. این خون باز نمی ایستاد, تا اين که یکی از فرزندان یعقوب, بهودا را 
لمس کند. امام علیه السلام فرمود: یوسف. پسری داشت که در آن جا 
حاضر بود. در دست پسر یوسف, اناری از جنس طلا وجود داشت که با آن 
بازی می کرد. وقتی یوسف دید که بهودا عصبانی شده و آن موی, سیخ 
شده و پیاپی از آن خون می ریزد, انار را از دست کودک گرفته و آن را به 
سوی بهودا غلتاند. کودی, انار را دنبال کرد تا آن را 1 
دست او با بدن بهودا تماس پیدا می کرد و خشمش فرو نشست. امام 
فرمود: در این لحظه یهودا, دچار تردید شد. کودک همراه با انار به سوی 
یوسف برگشت : آضا باز. دیخر: جر و بحث میان آن دو بالا گرفت و یهودا بار 
دیگر خشمگین شد و خون از موی شانه بهودا سرازیر گشت. همین که 
یو سف؛ این منظره را مشاهده کرد, انار را به سوی بهود| غلتاند و کودک, 
آن را دنبال کرد تا بردارد؛ و دستش به بدن بهودا برخورد کرد و خشم او 
فرو نشست, یهود| گفت: بی گمان در این خانه کسی از فرزندان یعقوب 
حضور دارد. و اين کار, سه بار تکرار شد.(1) 


2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابی عمیر, از 
کس دیگری که نام او را 0 از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که در توضیح آیه «ّ تراک من المخسنین» فرمود: : یو سف؛ محافل و 
مجالس بسیار بزرگی بای اه اه نیازمند, وام می داد و 
ضعیفان را یاری می کرد.(2) 


«قال بل سوت کم فشک مزا فَضَبر جمیل عسی اللَةْ آن یی هم 
جمیقا له َو الَعلیغ الحکیغ(83) وتولی عم وقال با لَسَقي علی بُوسَت 
ابیت عَیتَاغْ من الخرّن قَهّو کظيدٌ (84) قالوا تالله تفتا تافز بوشف عتّی 
تون عرم َو کون مت لْهالکین(85) 
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3 
2- [2] - کافی, 0 7 ض‌ 5ص ۴ 3. 


قالَ اما أَشکو ی وخژیی ای اللّه 


یات لا و أ 
پوشفت 


پوت اهب فتحسُسو 


سور مت ( بد 
من و ال الا الوم الَافژون(97 8)؟ قلمّا دَخلوا علیه قالوا پا ایچ العزیز 
همست وَأهتا الطَر وجنْتا ببصَاعه مَُرْجّاو قاوف لا الکیل وَتصَدق 2 ب ان اللة 
یجّزی الفتصفقی(88) قّالَ هل عَلمتّم ما 59 فعلتم بیوسْفب و آخیه 7 نتم 
جاهلون (89) قالوا نک 9 یوشف فالٍ یا پوسَف وهذا آخی فد رم اللهٌ 


عَلیتا اه من بلق ویضیر فان ال لا بیع جر لمخستین (90) قَالواً تال 
لد آترک اللة علیتا وان کت لخاطنین(91) ال 1 تلريب عم الوم بَْفزٌ 
ال لَمْ ومع رخ الرَاجمينَ (92) ادْمبُواً بقمیصی قذا قالفوة عَلی وَجْه 
آبی بأْتِ بَصیوّا وائونی باقلکم اجمهین(93) وَلَمّا قضلتِ ال قال ایهم 
ای لاجد ريخ بوشفت لول آن تقَتدون(94) قالواً تالله الک لفی, #- 


آلقدیم(95) قَلَقّا آن جاء الْعَاة عَلی وشهه قاوتة : قال لَمْ أفْل 
لک اٍئی ام من اللّهٍ ما لا عون (96) تاو - باتا اسَتَْفر آنا دتوبتا ال 


قلقّا دَحَلوا عَلی بُوسفت آوي له بوئه وال ات۳ مص ان شاءراللة 
آمنین(99) ورقع أبویّه علی العرّشٍ وَحَرّو سُجّدا وقال یا بت ها تأویل 
روْیای من قَبّل قَدٌ جقلها ری حفا وق خسن بَی اد آخرجیی من السَجُنِ 
وجاء بکم من البذو من بعد آن گر السیّطان سین وبین اخوّتی ان مر تبی 
لطیف لقا یََاء له هو الْعلیمٌ الحکیم(100) رَبٌ قَدْ نی من الْفْلِّ 
8 یی .رن ناویل الأخادیت قاط السَمَاوات والض آنت :ول فی الا 


والاخجو توفنی مها والجفّنی بالصالچین (101) » 


[و از آنان روی گردانید و گفت: ای دریغ بر یوسف و در حالی که آندوه خود 
را فرو می خورد. چشمانش از اندوه, سپید شد* (پسران او) گفتند: به خدا 
و 
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نمی دانید* ای پسران من ! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از 
رحمت خدا نومید مباشید؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید 
نمی شود* پس چون (برادران) بر او وارد شدند, گفتند: ای عزیز ! به ما و 
خانواده ما اسیب رسیده است و سرمایه ای ناچیز اورده ایم. بنابراین 
پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق کن که خدا صدقه دهندگان را پاداش 
می دهد* گفت: آیا دانستید وقتی که نادان بودید با یوسف و برادرش چه 
کردید؟* کفتتد: آبا ته خود بوسفی. گفت؛ (آری) من یوسفم و این برادر من 
است. به راستی خدا بر ما منت نهاده است. با 
پیشه کند, خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند* گفتند: به خدا سوگند که 
واقعا خذاخه را بر ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم* (یوسف) گفت: 
امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین 
مهربانان است* این پیراهن مرا ببرید و ان را بر چهره پدرم بیفکنید (تا) بینا 
شود و همه کسان خود را نزد من اورید* و چون کاروان رهسپار شد, 
پدرشان گفت: اکز-ضوا به کم خردی نسبت ندهید, بوی یوسف را می 
شنوم* گفتند: ها ی مت رای ی و ی 
پس جون مژده رسان آفد: آن (پیراهن) را بر چهره او انداخت؛ : پس بینا 
گردید. گفت: آیا به شما نگفتم که بی شک من از (عنایت) خدا چیزهایی 
می دانم که شما نمی دانید* گفتند: ای پدر انرای کناهان ما آیرریش خواه 
که ما خطاکار بودیم * گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می 
خواهم که او همانا آمرزنده مهربان است* پس چون بر یوسف وارد شدند, 
پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت: ان شاء الله با (امن و) 
امان داخل مصر شوید* و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و (همه انان) 
پیش او به سجده درافتادند و (یوسف) گفت: ای پدر! این است تعبیر 
خواب پیشین من. به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان 
کرد؛ ؛ آن گاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان (کنعان به 
مصر) باز آورد. پس از آن که شیطان, میان من و برادرانم را به هم زد. بی 
گمان پروردگار من نسبت به آن چه بخواهد, صاحب لطف است ؛ زیرا که او 
دانای حکیم اس ت* پروردگارا! تو به من دولت دادی و از تعبیر خواب ها به 
من اموختی. ای پدیداورنده اسمان ها و زمین ! تنها تو در دنیا و اخرت 
مولای منی مرا مسلمان 


ص: 327 


بمیران و مرا , به شایستگان ملحق فرما] 


1 به روایت علی بن ابراهیم بازمی گردیم: وقتی برادران یوسف, نزد 
را به او گفتند, یعقوب گفت: 
س سَوّلت لک اه مرا قصبر جمیل عسی ال آن یی بهمٌ جَمیعا 

و لیخ الحَكِيمٌ» سپس فرمود: «توَلی عم وفال. با. اسفی. عاو 
2 وَابیْصَت عَیتاه من الحْرّن» یعبی چشمانش 1 شدت رن کور شده 
بود «فهَو کظیمٌ» یعنی غمگین بود و تانبتف خوردن» منتهای اندوه است. 


از امام صادق علیه السلام سوال شد که یعقوب تا چه اندازه ای برای 
یوسف. غمگین شد؟ فرمود: به اندازه اندوه هفتاد زن که بچه هایشان 
مرده باشند؛ و امام علیه السلام افزود: یعقوب. استرجاع «ّا لله و لا الیه 
راجعون» را نمی شناخت و به همین خاطر می گفت: «پا آتتفی ی 
یوسف >» پسران به او اد «تالله تفت تذک یپوشف» دست .از ذکر نام 

سف و یاد او برنمی داری «حنّی تون حرَضّا» پعنی بمیری «أو کون من 
کین * قال نما اسک. نی. خر نی [لی له 8 فق اللّه مَا لا 
تعْلمُون».(1) 


علیه السلام پرسیدم: صبر جمیل چیست؟ فرمود: صبری است که فرد با 
احدی از مردم, درد دل نمی کند. حضرت ابراهیم. یعقوب(2) را نزد یکی از 
راهان و عاندان آن‌ رکفت اسام کار ارسال. کرد زهانی که آن 
راهب, یعقوب را مشاهده کرد, خیال کرد که ابراهیم است, پس برجهید و 
او را در آغوش گرفت و به او گفت: ای خلیل الرحمن | خوش آمدی. و 
اس ده ای هه را ۱ 
اندوه و غم و بیماری. امام علیه السلام فرمود: هنوز از آستانه در 
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1- [1 ] - تفسیر قمی, ج 1, ص 331. 

2 [2] - مجلسی رحمه الله در بحار الانوار جح ۰12 ص 311 گفته است: 
فرستاده شدن یعقوب در سنین بزر گسالی توسط ابراهیم, امری غریب 
است. شاید این مسئله بعد از فوت ابراهیم بوده باشد. ۵ قامورنست دادن به 
یعقوب از طرف ابراهیم به شکل وصیت بوده است. در برخی نسخه ها 


چنین آخخخ است: «ان الله بعث» یعنی خداوند یعقوب را فرستاد که این 


درست است. 


عبور نکرده بود که خداوند متعال ؛ به او وحی کرد که: یعقوب ! درد دلت را با 
بندگان در میان فذاشتی ۱۱ یعقوب بلافاصله با صورت بر خاک افتاد و 
سجده کنان گفت: پروردگارا! تکرار نخواهم کرد. پس خداوند به او وحی 
کرد که: من نیز از تو درگذشتم و تو را آمرزیدم, دیگر چنین مکن. یعقوب, 
اه از و ی ؛ فقط 
ٍ یک روز گفت: «انمَا اک ی ار الی الله واعام. عفد الله ها لا 
تَعَلَمون»(1) 


3) آبن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه- خداوند از وی خشنود باد- از 
صحعت بل یخی کطارن ان جسین تن سسن بن۱۳ 20 از مدع بن اوزعه: از 
علیه السلام ات ت کرده ات ی , نزد یوسف 
آمد که از وی مقداری غذا بخرد " یوسف به او فروخت و وقتی از این کار, 
فا خانه ات کجاست؟ پاسخ داد: در فلان جا. ۳ 
او گفت: اگر گذرت به دشت فلان افتاد, بایست: و بان برآور و کم | 
با ای یعقوب ! خواهی دید که مردی تنومند. خوش سیما و 1 
نزد تو خواهد امد؛ به او بو: با مردی در مصر برخورد کردم که به تو سلام 
رساند و اين پیغام را برای تو داشت. امانتی که نزد خدای متعال گذاشته 
ای, هرگز تباه نخواهد شد. 


۱ ۱ 
رسید و به غلامانش اشاره کرد که مواظب باشید که مبادا از شتر فرو 
افتم ؛ سپس فریاد برآورد و گفت: ای یعقوب ! ای یعقوب ! پس دید مردی 
نابیناء, بلندقامت. درشت هیکل و زیباروی, دست به دیوار گرفته به سوی او 
می آید؛ چون به او رسید, آن مرد به او گفت: تو یعقوب هستی؟ گفت: 
ارگ فش ان یرگ پیغام یوسف را به یعقوب داد. یعقوب از هوش رفت و 
بر زمین افتاد. وقتی که به هوش آمد به اعرايي گفت: ای اعرایی ! آیا 
حاجت و تمنایی از خداوند متعال داری؟ گفت: آری. من مردی ثروتمند 
هستم و دخترعمویی دارم که از من, صاحب فرزند نمی شود؛ خوش می 
قامعا مسا ناه من. فرع طا نی اما فرعو عون 

وصنو 
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زد اه ات یم که شش ان کات تفه تخاب فده است: 
۸31 2 زان اعلعت. 


ساخت و دو رکعت نماز گزارد و سپس به درگاه خداوند متعال دعا کرد و 
ان مرد. چهار بار صاحب فرزند شد., يا این که فرمود: شش بار صاحب 
فرزند شد که همسرش هر بار, دوقلو می زایید. 


یعقوب می دانست یوسف؛, زنده است و نمرده است و خداوند متعال به 
پادآوری کرده بود که بعد از این غیبت, , روی او را آشکار خواهد وت 
پتراتسنمی کفت ای اکلم هن لاه ما ا نون این در جالین بوز که 
فرزندان و خویشاوندان و نزدیکانش او را به خاطر آن که بسیار از یو سف؛, 
یاد می کرد, ملامت می کردند. تا آن که او بوی بوسف را احساس کرد و 
گفت: «انی لاجد ریخ یُوسَف لوّلاً آن تُمَتَدُونِ* قالوا تالله لک ی صلالک 
القدیم* فلا آن جاء الیَشٍیرٌ» که منظور از بشیر, بهودا, . پسرش بود. «علی 
وجْهه قاتا تصیزا قال أَغْ آفل لَکمْ ای أَغلْمْ من الله ما لا تلمُون».(1) 


4 محمد بن یعقوب با سند خود از حسن بن محبوب, از حنان بن سدیر. از 
اماخبافر یه ااسام تعل می کته که به ایام‌غانه الشلام عرص کردم :۱۱ 
ممکن است معنای این جمله یعقوب بو فرزندانش را برای من توضیح 


مجح لل و 


بدهید؟: «اوَبُواً مر و و آخیه» آپا یعقوب که بیست سال 
پیش از یوسف. دور شده بود می دانست که او زنده است؟ فرمود: اری. 
من عرض کردم: چطور می دانست؟ امام فرمود: در سحر‌گاهان, دست به 
دعا گشود و از درگاه خداوند متعال درخواست نمود که فرشته مرگ : بر او 
فرود آزد «تربال» فرشتم هو کر او نازل شد و از یعقوب پزاسی ‏ جه 
درخواستی داری؟ یعقوب گفت: در باره رف مردمان؛ با من سخن بگوی؛ 
تربال, کمت .من رف ادهان را نک کرد عیرهی گرم قوب از او 
پر سید. آپا در میان ارواحی که تأکنون در چنگ گرفته ای, روح یوسف را 
نیافته ای؟ تربال گفت: نه. یعقوب فهمید که یوسف. زنده است و در همین 
جا به پسرانش گفت: «اذهبوا قتحسسو| من پوشفت آخیه» بر 


ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدایش از او خشنود باد- از 
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[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 42( باب ۳ 9. 
2- [2 ]۲ کافی, 0 9 ض‌ 199 ۳ 39 2. 


محمد» از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار. از محمد بن اسماعیل, از 
حنان بن سدیر, از پدرش نقل می کند که از امام باقر علیه السلام معنایي 
جمله اعر را که یعقوب به فرزندانش گفته است پرسیدیم: «ا(ه هبو 


ی 8 آخیه» و حدیث را عینا ذکر کرد ۱11 


5) علی بن ابراهیم از پدرش, از حنان بن سدیر, از پدرش, از امام 
باقر علیه السلام روایت می کند که خدمت امام عرض کردم: چرا بعقوب 
این چنین با فرزندانش سخن گفت: «اوْهَبُواً قتعسُسوا من پُوشفت و آخیه» 
آیا یعقوب می دانست یوسف زنده است, با وجود این که بیست سال از او 
دور بود و به خاطر گریه زیاد بر او چشمانش را از دست داده بود؟ ! امام 
پاسخ داد: بلی, می دانست که او زنده است؛ یعقوب در سحرگاه, از درگاه 
خداوند درخواست کرد که فرشته مرگ ,: بر او نازل شود. پس فرشته مرگ 
در بهترین شکل و خوشبوترین حالت, "0 نازل شد. یعقوب از او پرسید: 
تو کیستی؟ گفت: من, فرشته مرگ هستم. ( 
نکردی که مرا بر تو فرو فرستد؟ گفت: آری, گفت: ای یعقوب ! چه 
درخواستی داری؟ یعقوب گفت: با من در باره ارواح سخن بگو؛ آیا آنها را 
جداگانه قبض روح می کنی يا به صورت دسته جمعی. پاسخ داد؛ فافوران 
من, آنها را جداجدا قبض روح می کنند و سپس به صورت دسته جمعی بر 
9 یعقوب گفت: تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و 

, قسم می دهم " در میان ارواحی که به تو عرضه شده است, آپا 
و ۱ نهء آن وقت یود که بعقوب 
فهمید, فرزندش زنده است و پنابراین به فرزندانش گفت: «ا(ه بو 
و تیشوا من توشت وآخبه ولا تأشوا من 7 الله اه لا تتاسن من توح 
ال ال القَوم الکافژون». 


عزیز مصر به یعقوب نامه نوشت: اما بعد؛ پسرت یوسف را به بهایی 

ناچیز, چند درهم, خریداری کرده و او را به بردگی گرفته ام و بنيامین, دیگر 

فرزندت زا نیز که زردی کرده به برد کی من دز آمده است. بعقوب: بیش از 

آن, هرگز چنین ضریه روحی را تجربه نکرده بود. محتوای نامه, برای او 
بسیار گران بود؛ بنابراین به پٍ 
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پاسخ به عزیز مصر نوشت: 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ از یعقوب. اسرائیل الله (بنده خالص خدا) , 
فرزند اسحاق بن ابراهیم خلیل الله به عزیز مصر. اما بعد؛ از فحوای نامه 
چنین برمی آمد که پسر مرا خریداری کرده و او را به بردگی گرفته ای. 
گریزی نیست؛ چرا که بلادیدگی, تقدیر آدمیان است. نیای من, ابراهیم علیه 
السلام نیز توسط پادشاه دنیای آن روز, به آتش درافتاد؛ اما نسوخت و 
خداوند, آتش را بر او گلستان کرد. خداوند به جذم ابراهیم فرمان داد که 
ای ی را 
کند. خداوند. قوچ بزرگی را فدیه او قرار داد. من نیز پسری داشتم که مرا 
در این دنیاء کسی عزیزتر از او نبود؛ نور چشم و میوه دل من بود. 
برادرانش او را از من گرفته و با خود بردند و وقتی نزد من برگشتند. چنین 
ادعا کردند که او را گرگ خورده است. از این خبر. پشتم خم شد و تا بدان 
جا گریه کردم که سوی چشمانم رفت و نابینا شدم. او برادری از طرف 
مادر داشت که بعد از وی. مونس من بود. او همراه با دیگر برادران به 
سوی سرزمین. تو آمدند تا غدا و آذوقهة ای برای فا بیافرند. برادران 
برگشتند و چنین ادعا نمودند که وی پیمانه شاه را دزدیده است, و توء او را 
زندانی کرده ای. ما از خانواده ای هستیم که دزدی و زشتی در نان با 
تست و بر ها زاتفت تفی. ایک من تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و 
پعقوب قسم می دهم که بر من منت گذاری و به خاطر رضای خدا, او را 
آزاد کرده یفن باز نزداتی: 


وقتی جواب نامه یعقوب به یوسف رسید, آن را برگرفته و بر روی چهره 
نهاد و بوسید و سخت گریست. .سپس به برادران نگاه کرد و گفت, «هل 
علمتم ما ققَلثم ییوسُفت آخیه اد از شم جاهلون* قالوا اانک لانت یوشْف قال 
نا توشف وقذا ی قة مَرّ ال علمّا ۱ تة من یثق ویصیر قَاِنٌ اللة لا بیع 
جر الفخسنین» بنا به فرموده و برادران به یوسف گفتند: «لْقَد 
آترک له علَیتا وان کتا لخاطئین* ال لا تثر ریب ین ها هت 


سر دش بر شا فست‌صیعف النه لیخ هه اعر م الرّاجمین».(1) 
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تد 


ای قمی ‏ ری 352 


6 عیاشی از جابر نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: خداوند بر شما رحمت آورد؛ صبر جمیل چیست؟ فرمود: صبری 
است. که انسان در این نوع ضیبر با.شدکان خداه شکوه نمی. آورد و درد.دل 
نمی کند. ابراهیم. یعقوب را برای انجام کاری نزد راهبی که از پارسایان و 
عابدان دوران بود. فرستاد. وقتی راهب, یعقوب را ملاحظه کرد, گمان کرد 
ابراهیم است. با شوق. نزد او رفته و او را در آغوش کشید و گفت: ای 
یل الزمهن 9 آمدی ! 9 گفت: من ابراهیم نیستم, ِ 
ات اس که سا بر 0[ 

بیماری:. هنوز. بعقوب از انستاته در عیفر نکرده بود که خداوند به او ِ 


کرد که: 


ای یعقوب ! درد دلت را با بندگان در میان نهادی؟ ! یعقوب در همان جا, , در 
آستانه در, به سجده افتاد و روی بر خاک نهاد و عرض کرد: پروردگارا ! من, 
دیگر هرگز چنین نخواهم کرد. خداوند به او وحی کرد که: تو را آمرزیدم, 
شایستته تیسنت: دیگرر ختین بر قاری از تور بزتد. از آن یش: دیگر یعقوب 
برای بلاها و مصائبی که به او _می رسید, شکوه نکرد, و زبان به گلابه 
نگشود ۱ «انمَا اشکه ین هس ای ال اد 
مها لا تغلمون».(1) 


7) هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل می کند که کسی از وی 
پرسید: غم و اندوه یعقوب به خاطر یوسف تا کجا رسیده بود؟ فرمود: به 
اندازه هفتاد زن فرزند مرده و جگر سوخته.(2) 


8) با همین سند از وی نقل شده است که گفت: کسی به امام علیه السلام 
عرض کرد: چگونه یعقوب به خاطر دوری یوسف, غمگین بود, در حالی که 
جبرئیل , به او خبر داده بود که یوسف نمرده و به زودی نزد او باز خواهد 
گشت؟ فرمود: یعقوب. این موضوع را فراموش کرده بود.(3) 


9 محمد بن سهل بحرانی از یکی از شیعیان, از امام صادق علیه السلام 
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کرد که فر مود: افرادی که بسیار گریستند, بنج نفز بودند.. آدم علیه. السلام 
و یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها دختر 
حضرت محمد صلي الله علیه و آله و امام سجاد علیه السلام. اما یعقوب 
در وی یوسف, آن قدرٍ گریست که کور شد و به او گفتند: «تفتاً تک 


وف حتّی تون حَرَضّا و تکون من العّالِکین». 


0) اسماعیل بن جابر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که یعقوب 
برای درخواست حاجتش نزد پادشاهی که در آن منطقه حکم می راند, 
رفت. پادشاه از یعقوب پر سید تو ابراهیم هستی؟ یعقوب گفنت: ‏ نه. 
پادشاه پرسید: پس اسحاق فرزند ابراهیمی؟ گفت: نه. پادشاه پرسید: : پس 
تو کیستی؟ گفت: من یعقوب. پسر اسحاق هستم. پادشاه گفت: چگونه 
است که در عین جوانی. چنین پیر و فرتوت شده ای؟ پعقوب گفت: اندوه 
پسرم یوسف, مرا به چنین روزی درانداخته است. پادشاه گفت: واقعا غم 
و اندوه, کار خویش را با تو کرده است. تعقوت کفت: مصیبت و بلا, رو 0 
از هر چیز دیگری بر ما جماعت پیامبران می رسد؛ سپس مردمان دیگر, 
هرچه به درگاه خداوند مقرب تر باشند, بیشتر به بلا مبتلا می شوند. آن 
پادشاه خواسته یعقوب را برآورده کرد و وقتی بعقوب ی و و ام 
خانه اش وارد منزل شود جبرئیل بر او فرود آمده و گفت: ای یعقوب ! 
ار ی تا و فا در پیشگاه مردم شکوه می 
کنی و لب به گلایه می گشایی؟! یعقوب بلافاصله, چهره بر خاک مالید و 
متضرّعانه به درگاه پروردگار عرض کرد: پروردگارا ! لغزشی از من سر زد, 
از من درگذر, عهد می کنم که از اين پس, آن را تکرار نکرده و به چنین 
رفتاری باز نگردم. سس بار دیگر جبرئیل نزد او آمده و به او گفت: ای 
یعقوب ! سرت رز از خاک بردار؛ زیرا پروردگار به تو سلام می رساند و می 
فرماید: از تو درگذشتم, دیگر بار, شکوه به درگاه خلایق مبر و درد دلت را 
با بندگان در میان مگذار. بعد از آن هرگز دیده نشد که یعقوب, لب به چنین 
سخنانی بگشاید و زبان به گلایه باز کند و مصائب خویش را بیان کند. تا آن 


زمان که فرزندانش بدون بنیا مین برگشتند؛ پس بتین, بععوتب: روی به دیوار 
کرده و چنین نالید: «گقا أشکو بنی وخژنی [لی الله واعلمْ من اللّه ما 9 
تعلمون».(1) 
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و نیز در حدیث دیگری از اسماعیل بن جابر چنین نقل شده است که 
یعقوب برای حاجتی به درگاه نمرود ات و از آن جاأ که شباهت زیادی به 
ابراهیم داشت, چون به نمرود وارد شد, نمرود از او پرسید: تو ابراهیم 
خلیل الرحمن هستی؟ گفت: نه و... بقیه حدیث.(1) 


1 فضیل بن یسار می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: 
من, غم و اندوه و شکوه خویش را تنها به درگاه خداوند بازگو می کنم و 
قآ تیان مس ارم 2 


2) حنان بن سدیر از پدرش نقل کرده است که بع امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: وقتی یعقوب چنین می گفت: «اوَبُوا و 
آخبه» مکز و دانست یوسف زنده است, در حالی که بیست سال از او 
دور بود ور فرآی آوسشایی -جشماتش را از دست دادم ود فر‌مود؛ ار 
می دانست زنده است. پرسید: چطور می دانست زنده است؟ امام 
فرمود: در نماز صبح از درگاه پروردگار درخواست کرد که فرشته ضر .و 
نزد او بفرستد. پس فرشته مرگ که «تربال» نام داشت بر او نازل شد و 
به یعقوب گفت: ای یعقوب ! چه درخواستی داری؟ یعقوب گفت: با من 
درباره ارواح. سخن بگو؛ چون مردمان را قبض روح می کنی, , روح آنان را 
جداگانه قبض می کنی يا به طور دسته جمعی؟ گفت: به صورت جداگانه, 
هر روح به طور جداگانه قبض می شود یعقوب پرسید: به خاطرت هست 
که روح یوسف را قبض کرده باشی؟ گفت: نه, چیزی به خاطر ندارم. امام 
علیه السلام فر مود: در این هنگام بود که یعقوب دانست که یوسف زنده 
است و به پسرانش گفت: «ادْهَبُوا قتحسسوا من پوشفت و آخیه» در حدیت 
ذیگری آمدم است که فرشته مر ک, غزرائیل بودم اسنت. و بقیه عدیته غینا 
همان است.(3) 


3) ابو بصیر از امام باقر علیه السلام - به حدیث اول برگشته- نقل می 
: یعقوب, آن چنان ناراحت و غمگین شد که پشت او خمیده گشت. از 
سوی دیگر, 
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دنیا چنان به یعقوب و فرزندانش پشت کرد که در وادی فقر و نیاز 
درغلتیدند و هر آن چه از آذوقه, ذاشتند: یه انم رسید. ,در این هنگام, 
یعقوب به پسرانش _گفت: «ادَبُو فتحسین 1 پوشفت و آخیه 1 خاشها 
من رَوح اللّه له ا بیس من رح اللّه الا الوم الکافژون» برخی از پسران 
یعقوب همراه با مقدار کمی کالاً که بعقوب همراه آنان کرد, به سوی مصر 
روانه شدند. بعقوت: نامه ای یه غریه مضین تونتت: که آن را تیر ربه پسی انش 
سپرد تا با خود به مصر ببرند. یعقوب در این نامه, خواهان لطف و مهربانی 
و عطوفت عزیز مصر بر خویش و پسرانش شده بود. او به فرزندانش 
سفارش کرد که قبل از کالاها نامه را به عزیز مصر تحویل دهند. یعقوب در 
ان نامه, این چنین نوشته بود: 


بسم الله الرحمن الرحیم: خدمت عزیز مصر که آشکار کننده عدل و داد و 
توادا رنه رای است یا ی سای بت امه خلیل اللف شمان 
که در زمان نمرود می زیست و نمرود همان بود که هیزم بسیاری گرد 
آورد و انش قزر کی برافروخت تا ابراهیم را درا نت بسوزاند ؛ اما خداوند, 
اتشترا ند اراهمه کلسان فصو مرا ار ام عات کید 


- ای عزیز مصر + به پیشگاه تو بازگو می کنم که ما خانواده ای کهن 
هستیم. همواره بلا از سوی خداوند. شتابناک به ما می رسد تا خداوند, 
بدین سان ما را در آسایش و دشواری بیازماید. بیست سال است که 
مصیبت های روزگار, پی در پی و متوالی بر من فرود می آید. نخستین 
مصیبت در باب پلسرم بود. یسری داشتم که او را یوسف نامیدم. او مایه 
شادمانی و سُرور من و نور چشم و میوه دلم بود. 


برادران ناتنی او از من خواستند که او را برای بازی و گردش در صحرا 
همراه آنان گنت پس صبح هنگام, او را با آنان روانه کردم. اما شامگاهان, 
برادران تزژمن آهده و می گریستند. آنان پیراهن او را به دروغ به خون 
آغشته کرده و پیش من آوردند و ادعا می کردند که گرگ, یوسف را دریده 
است. دوری او بر من سخت گران آمد و در فراق او چنان گریستم که 
بینایی چشمانم از دست رفت. 


یوسف, برادری داشت از خاله اش که من او را سخت دوست می داشتم و 
همدم و همراه و مونس تنهایی هایم بود. چون یوسف در خاطرم می آمد, 
او را به سینه ام می فشردم تا زخمی که در سینه ام بود, اندکی آرام گیرد. 


این برادرشان پرسیده ای و به انان 


ص:336 


فرمان داده ای تا او را به نزد تو آورند و تهدید کرده ای که اگر او را به 
پیشگاه تو نیاورند, ما را از آذوقه که همان گندم 1 
محروم خواهی ساخت. مر 
اخوفه بیافرنت فا ابشان»بار کدی آن که اه آنان-را همراهق کند: 

مرا گفتند که او پیمانه شاهی را به سرقت برده است. ها ی 
هستیم که دزدی در خصلت و مرام ما نیست؛ اما تو او را به جرم دزدی به 
حبس انداختی و یک باره مرا به فراق دردناک او مبتلا ساختی. از مصیبت 
فراق او چنان زخمی بر سینه ام نشست که پشتم خمیده آمد و بار اندوه و 
مصیبت من, سخت گران شد؛ چرا که این بلاها پی در پی بر من فرود 
آمدند. پس منت بر من تمام کن و او را از حبس خویش, بیرون آور و راه 
او را باز کن و برایمان گندمی نیکو فرست و در قیمت, مدارا کن و در 
داهی کردن ال عونت ساب یر زمانی که پسران یعقوب به همراه نامه 
او به سمت مصر می رفتند, جبرئیل بر یعقوب فرود آمد و به او گفت: ای 
یعقوب ! پروردگارت به تو چنین می گوید: چه کسی تو را به مصیبت هایی 
که با عزیز مصر در میان نهادی, مبتلا ساخته است؟ 


یعقوب گفت: پروردگارا! این تو بودی که برای مجازات ور من مرا به 
وادی بلا مبتلا ساختی. خداوند فرمود: آپا ی بلاپا را 
از تو برگیرد؟ یعقوب گفت: خیر, ای پروردگار! پروردگار فرمود: از من 
شرم نکردی که زخم ها و دردهایت را با کسی غیر از من در میان نهادی و 
درد و اندوه خویش به پیشگاه من نیاوردی و از من دادخواهی نکردی؟ ! 


پعقوب گفت: پروردگارا, از تو طلب مغفرت نموده و به درگاهت توبه می 
آورم و غم و اندوه خویش را در پیشگاه تو از سینه برون می ریزم. خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: ای یعقوب ! تو و فرزندان خطاکارت را به غایت ادب 
کرده ام. اگر مصیبت ها و نگون بختی هایی که در تقدیر تو آمد, با من در 
میان می گذاشتي و طلب بخشش و استغفار می کردی و از گناهت توبه 
می نمودی, من آن مصائبی که در پیشانی نوشت تو نگاشته بودم, از صفحه 
تقدیر تو برمی گرفتم. 


اما شیطان: یاد مرا از خاطر تو برد و تو مرا فراموش کردی و از رحمت 
من ناامید گشتی و حال آن که من همان خداوند بسیار بخشنده و کریم 
هستم و آن گروه از بندگانی را دوست می دارم که به درگاه من توبه می 
آورند و به استغفار 
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ای یعقوب ! من یوسف و برادرش را به تو باز خواهم گرداند؛ مال و گوشت 
و خونی که از دست تو رفته است را به تو باز پس خواهم داد؛ نور 
چشمانت را دوباره به تو خواهم داد و خمیدگی پشت تو را نیز راست 
خواهم کرد. پس شادمان باش و چشم خویش, روشن بدار که آن چه با تو 
کردم از باب ان بود که تو را ادب کنم؛ پس ادب مرا بپذیر. 


امام فرمود: پسران یعقوب همراه با نامه پدر به سوی مصر روانه شدند. 
هنگامی که به_کا خ پادشاهی رسیدند و بر : پوس وارد شدند, گفتند گفتند: «پا ۳1 
العزی» میت 5 الصَةٌ وجتتا ببضاعه مُرْجاهٍ قَأوف لتا الیل وَتصدق علبا» 
دربارح برادرمان بنيامین؛ و این نیز نامه پدرمان یعقوب است که درباره 
برادرمان بنيامین با تو سخن گفته و از تو درخواست کرده تا بر او منت نهی 
و راه بنيامین را باز کرده و او را از حبس بیرون کنی. امام علیه السلام 
فرمود: یوسف, نامه پدرش ِ را گرفته و آن را بوسید و بر چشمانش 
نهاد و چنان گریست و نوحه کرد که پیراهنی که پر تن داشت از اشک های 
او خیس شد. آن گاه, به پیش یرادران آمد و به آنان گفت: «هل عَلفثم قا 
بیُوسشف» پیش از این «وآخیه» پس از وی؟ «قالوا تک لأنت وسشُف 
مب مت بلق ویضیر قَانّ ال لا 
بیع جر الَمَحسنین * قالواً تالله لد آترک ال اه ۲ پسو 
و از مجازات کنونی ما درگذر و گناهان ما را ببخشای. «قال لا 
علییم الوم عفر اللْغْ لکغ». 


ابو بصير در روایت دیگری, همین حدبت را از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده است.(1) 


4 عمرو بن عثمان از برخی از شیعیان روا بت کرده است: وقتی برادران 
یوسف به او گفتند که: «پا ۳1 العریر مت و هلت الصْثٌ» پوسف گفت: 


نمی توان بر خسارت و مصیبت آل پعقوب_صبر کرد. پس در اين هنگام 
5 «هل علمیه ۳۳ فعلتم بیوشف و آخیه اد انتَمٌ جچاهلون» 121۰ 
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5) احمد بن محمد از امام رضا علیه السلام روایت می کند و می گوید: 
از ایشان در باره اف «وجتا ببصَاعه مَُرْجاوٍ» پر سیدم: فرمود: مقصود. 
«مقل» است. در اين روایت؛ اين تعبیر آهده است: «وجنتا ببصَاعه 0 
فومهدمقصوی آز آن ضاعت: مق » است وس رصن آنان: فحل کشت 2 
زرع مٌقل بوده است.(1) 


6 ابن ابی عمیر از برخی از شیعیان در حدیثی مرفوع, چنین روایت می 
کند: یعقوب پیامبر به یوسف, چنین نامه نوشت: از یعقوب بن اسحاق ذبیح 
الله, ابن ابراهیم خلیل الله به عزیز مصر. اما بعد. ما خاندانی بلا دیده ایم 
که همواره, بلا و مصیبت, شتابان بر ما فرود می آ ید. جذم ابراهیم به بلا 
گرفتار امد و در آتش افکنده شد. آن گام بدرم اسخاق به بریدن سر مبتلا 
شد. من پسری داشتم که نور چشمانم بود و مایه شادمانی ام, من به 
فراق او گرفتار آمدم و گفتند: گرگ او را خورده است. پس به خاطر اندوه 
و گریه بر او چشمانم را از دست دادم. وی برادری داشت که بعد از 
یوسف, او مایه دلخوشی و شرورم بود؛ اما تو او را به جرم دزدی به حبس 
انداختی و حال آن که ما خاندانی هستیم که هرگز دزدی نکرده ایم و حدیث 
دزدی ما را کسی نشنیده است. ژاح و رافنت ایر خهاستی بر قرش من 
بگذار و او را از بنٍ حبس آزاد کن. امام می فرماید: وقتی این نامه به 
دست یوسف رسید, آن را گشود و خواند و فریاد برآورد ؛ سپس برخاست و 
به اندرونی رفت و آن را خواند و گریست. اب 
و نزد برادرانش بازگشت و به آنان گفت: «هل عغلفتم. تا بیوسف 
وآخیه لد نم جاهلون» و پیراهنش را که همان پیراهن ابراهیم بود به آنان 
داد. بعقوب در منطقه رمله بود, وقتی برادران با پیراهن یوسف از مصر به 
سوی یعقوب, حرکت کردند, یعقوب گفت: « نی لاجذ ریح یوسّف لول آن 
تمد ون * قالوا تالله انک لفی صَّلالک الَقدیم» ۳۹ 


7) مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
هر یک از فرزندان و تسل فاطمه که دعوت حق را لک گوید و از دنا 
برود, بی گمان به امامت امام زمان خود, اعتراف می کند, همان طور که 
فرزندان یعقوب به امامت و 
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بزرگی یوسف اقرار کردند, وقتی که گفتند: «تاللْهٍ لَقَدٌ آترک ال عَلیتا». 
(1) 


1( از برادرم مرازم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 

تققسین آنه «ولمَا فصلّت العیق» فر مود: وقتی کاروان از مصر به سوی 

ِِِ کر کت گرم عتوت مقس هن آیزاهتم را از اسان شام 
د..(عکا. 


9 مفضل جعفی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که شنیدم 
امام می فرمود: ایا می دانی پیراهن یوسف چه بود؟ عرض کردم: نه؛ 
فرمود: وفتی: آن- انش میب را براق. ابراهم علبة السلام جعله. ور 
ساختند, جبرئیل لباسی از لباس های بهشت را اورده و بر تن او پوشانید. 
ان لباس در کرما و سرما هیچ آاسیبی به او نمی رسانید. چون مرگ ابراهیم 
فرا زشیهه آن را در یی:جزر (تعویدی قران داد و ان زا به باروی اسحاق 
آویخت و تأ زمانی که اسحق زنده بود, این حرز به بازوی او آویخته باقی 
ماند و اسحاق نیز آن را به بازوی یعقوب آویخت و وقتی یوسف متولد شد؛ 
یعقوب آن حرز در برگیرنده پیراهن ابراهیم را به بازوی یوسف بست و 
چون یوسف. پیراهن را از حرز بیروب آورد, یعقوب بوی آن را احساس کرد 
و گفت ای اج رح وشف لوا آن منون» این همان بیراهتی بود که 
از بهشت فرود آمده بود. عرض کردم: فدایت شوم ! آن پیراهن سرانجام از 
ان چه کسی شد؟ فرمود: به فرزندان یوسف رسید. سپس فرمود: هر 
پیامبری که دانش با هر چیز دیگری را به ارت گذاشته است. به حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله رسیده است.(3) 


0 محمد بن اسماعیل بن بزیع با سند خود در حدیثی مرفوع از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: یعقوب, بوی یوسف را از 
فاصله ده شبانه روز احساس کرد. یعقوب در بیت المقدس بود و یوسف در 
ابراهیم فرستاد. و ابراهیم ان را به اسحاق و 
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او نیز پیراهن را به یعقوب داده و یعقوب نیز به یوسف داد.(1) 


1 نشیط بن صالح عجلی می گوید خدمت امام صادق عرض کردم: آیا 
برادران یوسف صلوات الله علیه پیامبر بودند؟ فرمود: خیر, انها حتی نیک و 
باتقوا نبودند. چگونه ممکن بود از پیامبر یا نیکان باشند, در حالی که با 
پدرشان ای کون تن می فد که +۲ الک لفی صَلالک الَقدیم» وا 


2 سانمان بو عبه الله طاکن عی کنو خدمت امام صاذق غلید اتسلام 
عرض کردم: پسران یعقوب از نظر ایمانی چگونه بودند» آپا از ایمان به 
خداوند, تزون آمدند؟ فرمود: آری. عرض کردم: درباره حضرت آدم چه می 
گویی؟ فرمود: اکنون سخن آدم را بگذار و از او سخن مگو.(3) 


ای اسان ماما اه اسر هی که سا 
فرمود: پسران یعقوب بعد از رفتاری که با یوسف انجام دادند, مرتکب گناه 
ایا ای ها را بش ات 


4 نشیط از کسی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که: از 
ایشان سوال کردم: آیا فرزندان تعقوب: پیافتر بودند؟ فرمودة خیر: آنان 
حتی نیک و باتقوا نبودند. چگونه ممکن بود از پیامبران یا نیکان باشند, در 
چالی که با پدرشان این گونه سخن می گفتند که: «تاللّه اک لفی صَلالک 
الَقدیم» 19 


5 مفرژن از امام صادق علیه السلام روایت می کند که عزیز مصر به 
یعقوب نوشت: اما بعد, این پسرت. یوسف توست که او را به چند درهم 
ناچیز خریداری کردم و او را به بردگی گرفتم. این دیگر پسر تو بنيامین 
است که او را در حین ارتکاب سرقت., دستگیر کردم و او را نیز به بردگی 
گرفتم. امام علیه السلام فرمود: تا ان لحظه هرگز چنین نامه دردناکی به 
یعقوب نرسیده بود؛ بنابراین به فرستاده 
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هد 2 ]سیر عیاش 2 206 71 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 206, ح 75. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, جح 2, ص 206, ح 76. 


عزیز گفت: بمان تا پاسخ او را بدهم. یعقوب به عزیز, چنین نوشت: 


اما بعد, از مضمون نامه ات چنین فهمیدم که تو فرزندم یوسف را به بهایی 
اندی, خریداری کرده و او را به بردگی برده ای و بنيامین, و را 
نیز به جچرم سرقت به بردگی گرفته ای. بدان که ما خانواده ای هستیم که 
پدرمان ابراهیم به آتش مبتلا گشت و خداوند, او را از آتش نجات بخشید. 
پدرمان اسحاق نیز با قربانی گشتن آزموده شد و خداوند, او را حفظ کرد. 
من نیز با از دست دادن بیناییم و دور شدن دو پسرم به وادی بلا افتاده ام. 
همه امیدم آن است که خداوند, ایشان را نزد من باز گرداند. 


امام می فرماید: چون فرستاده عزیز رفت. یعقوب. دست به سوی 
اسمان, فراز کرده و گفت: ای که همدمی با نو نیکوست و یاری ات 
بزرگوارانه! ای بهترین سخن ! ! گشایش 3 آرامش را از ِ خویش بر من 
ارزانی دار. امام می فرماید: در این هنگام, جبرئیل بر او نازل شد و به 
یعقوب گفت: می خواهی به تو دعاهایی را بیاموزم که ِ با این دعاها 
ی ی ی 
گفت: آری. جبرئیل گفت: پس این چنین بگوی: ای پروردگاری که جز 
خویش, هیچ کس نمی ۳1 وی چگونه است و کجاست و اندازه توانایی 
اش تا به کجاست. ای که هوا را با آسمان, مسدود ساخته و زمین را با آب 
انباشت و بهترین نام ها را برای خویش برگزید. از جانب خود آسایش و 

شایشی بر من ارزانی دار. هنوز سپیده صبح ندمیده بود و همه جا را 
روشنایی فرا نگرفته بود که پیراهن یوسف را آوردند و آن را بر صورتش 
افکندند و خداوند, بینایی او را ؛ به او باز پس داد و پسرانش را نیز به او 
برگرداند.(1) 


6 ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که - به همان 
حدیثی که آن ها فضع کرت نهد بازگشت- امام در ادامه فرمود: «قال لا 


توت 9 الوم ۶ عفر اللذ لک «اوْهبّوً بقمیصی هذّا» پيراهن من که با 
اشک چشمانم و شده است «قَلْفوخ ۳1 وَچه بات بتصیر|» به 


مجض این که بوی مرا احساس کند هن هکم َجمَعینَ» سیس 
هی همان ورزر همین اتقادرا به وی ,هفوب 
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ی رایع 75 


روانه کرد و هر آن چه که به آن نیاز داشتند را به آنان داد و هنگامی که 
کاروان آنها از مصر بیرون آمد و حرکت کرد, تون فرش من بوی یوسف 
را احساس_می, کنم. پس به آنان که در حضور او بودند گفت: «انی لاجذ 
ریح پوشفت لوا آن تُفَتَذُون». 


فرمود: پسران یعقوب با شادمانی و سرور و سرخوش از منزلت یوسف و 
پادشاهی- که خداوند به وی عطا کرده بود- و شادمان از عزت و منزلتی که 
در درگاه یوسف دیده بودند, پیراهن یوسف را شتابان به سوی یعقوب 
بردند. از مصر تا سرزمین یعقوب نه روز راه بود. زمانی که مزده رسیدن 
پسران امد و در پی ان, کاروانیان وارد شدند, پپراهن یوسف را بر روی 
یعقوب انداختند. بینایی به چشمان یعقوب باز امد. یعقوب از پسرانش 
پرسید: با بنيامین چه کردید؟ گفتند: او را نزد برادر صالح و شایسته او 
یعنی یوسف قرار دادیم. امام علیه السلام فرمود: سپس بعقوب شکر 
خداوند متعال را به جا آورد و به درگاه ذات حق سجده شکر کرد. بینایی 
اش به اما کرت و خمیدگی پشتش نیز راست گشت و به فرزندانش 
گفت: همین امروز. همگی شما بار سفر به سوی یوسف برببندید. پس 
همگی انها همراه با یعقوب و «یامیل» خاله یوسف به سوی یوسف حرکت 
کردند. انان با شادمانی و خوشحالی به سوی مصر شتاب کردند و نه روز 
بعد در مصر بودند.(1) 


ور کاب افاامم شم از کرونیه اد انم تلآ مکیه ید 
جعفر رباح اشجعی, از عباد بن یعقوب اسدی, از ارطاه بن حبیب, از زیاد 
بن مندره از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: وقتی 
همسر عزیز به فقر و نیاز دچار شد, به او گفتند: ای کاش, نزد یوسف می 
رفتی ! چرا چنین نمی کنی؟ پس برخی از نزدیکان زا به ستنورت گرفت؛ 
زا * ف کر تنم او آنهی یه نو منیا نگ آن زن گفت: هرگز چنین نیست.؛ 

من از کسی که از خداوند بیم دارد, هراسی ندارم. وقتی زن عزیز بر 
۱۲ 7 7 فت 
حمد و سپاس از آن خدایی است که بردگان را با طاعت خویش به 
پادشاهی رسانید و پادشاهان را در پی نافرمانی خویش به ذلت و بردگی 
کشانید. پس یوسف با وی ازدواج کرد و دید که باکره است. یوسف به آن 
زن گفت: آیا اين 
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ی فراع رصن 79207 


نیکوتر نیست؟ آیا این زیباتر نیست؟ آن زن گفت: من به واسطه تو با چهار 
خصلت ازموده شدم: من زیباترین زمانه خود بودم و تو نیز زیباترین زمانه 
خود بودی؛ من باکره بودم و همسرم در امر زناشویی ناتوان بود. 


دانست عزیز مصر, فرزند خودش یوسف است., چنین نامه ای به او نوشت: 
ی 


از یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله عز و جل به 0 آل فرعون: 
سلام علیک. همانا ۷ را در پیشگاه تو می انم هیچ معبودی جز 
او نیست. اما بعد, ما خانواده ای هستیم که به آتش انواع بلا و مصیبت 
سوخته ایم. جدم ابراهیم چون خداوند بکانة را اطاعت می کرد, در آتش 
افکنده شدد؛ اما خداوند تبارک 5 تعالی انتتن را بر اوه کلستان کرد. خداوند 
متعال یر را ای ین ات ار 
ذیح کند, پروردگار به جای ان از قربانی را فرستاد. من نیز پسری داشتم 
که عزیزترین کس من در این دنیا بود. پس 9 را از دست دادم و غم و 
اندوه فراق او سوی چشمانم و نور دیدگانم را از من گرفت. او از طرف 
مادرش برادری داشت که هر وقت به باد ۷ که ام می افتادم, 
برادرش را به سینه می چسباندم تا بخشی از عشق و اشتیاقم به یوسف 
از بین برود, وی هم اکنون نزد تو به تهمت دزدی زندانی است. 

من تو را گواه می گیرم که هیچ گاه دستم را به دزدی نیالوده ام و هیچ یک 
از فرزندان من به دزدی آلوده نشده اند. چون یوسف 1 را 
خواند, گرپست و بانگ برآورد و گفت: «ادمبّوا بقهمیصی دا فقو عَلی 

وج آنو بات بَصیرّ] #۳ باهلکم َجمَعینَ» 1(۰) 


28( 1 از گروهی از شیعیان از ابو مفضل, ۹ بن محمد 


۲ وا ت کرده ات اد 


السلام فر مود: وقتی یعقوب 
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لیر 7 


2 [2] - مصضیصه شهری است در ساحل جیحان در مرز سوریه میان 


انطاکیه و سرزمین روم, در نزدیکی طرسوس. «معجم البلدان, ج 5,. ص 
144+« 


نزن نوسق. آمده عوشق؛ هم رآه. با کاروانی, به. قیال بعقفتب شتافت. در 
بین راه به زن عزیز که در غرفه خویش مشغول عبادت بود, برخورد کرد. 
ان زن همین که یوسف را دید, او را 9 
صدا زد و گفت: ای آن که بر ما می گذری چه بسیار مرا اندوهگین و 
9 یی تس وی ! چه نیکو بردگان را آزاد ساختی ! ۰ و 
تو ای گناه ! چه زشت و قبیج منظری ! ببین چگونه آزادگان را به ذلت و 
بردگی نشاندی !(1) 


9 ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خدای از او 
خشنود باد- از احمد بن محمد بن سعید همدانی- از موالی بنی تاد از 
منذر بن محمد. از اسماعیل بن ابراهیم خژاز. از اسماعیل بن فضل 
هاشمی نقل می کند که به امام باقر علیه السلام عرض کردم: ۳ 
تزایم ‏ ۵ ی تس «با آباتا استَغفه لتا دئوبتا لا کنا 
خاطئین* قال وف أَستلژ کم رح» پس طلب بخشش برای آنها را به 
وقت دیگر 0۳9 کرد. اما یوسف, هنخامی که برادرانش به او گفتند: 
«تاللّه لقَ آترک اللّه عَلیْتا وان کتا لخاطیین* قال لا ریب عَلیکم الیَوَم بغفز 
اه لک هو أَرَحَم الّاجمین»؟ امام پاسخ داد: زیرا که قلب جوانان» رقیق 
تر و مهربان تر از قلب پیران است و پسران یعقوب در حق یوسف, ستم و 
جنایت کرده بودند, اما ظلمی که در حق یعقوب کرده بودند, به خاطر 
ستمی بود که درباره یوسف روا داشتند. از این روء یوسف در عفو انها و در 
گذشتن از حق خویش, شتاب کرد, ولی یعقوب, طلب آمرزش برای آنان را 
به این خاطر به بعد موّکول کرد که در گذشتن از آنان منوط به رضای کس 
دیگری بود. بنابراین طلب آمرزش برای فرزندان خود را تا سحر شب 
جمعه به تأخیر افکند.(2) 


0) به روایت علی بن ابراهیم برمی گردیم: فرمود: وقتی فرستاده یوسف 
همراه با نامه یعقوب به سوی وی روانه گشت. یعقوب دو دستش را به 
سوی آسمان, فراز کرده و گفت: ۱ ۱0 2۱ 
بزرگوارانه! ای بهترین سخن ! گشایش 1 ِ را از جانب خویش بر یف 
ارزانی دار. در این هنگام, جبرئیل بر نازل شد و گفت: ای یعقوب ! 
دوست داری به تو دعاهایی را ی 
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ی ی 
یب وی ی رهب 0 مب 
مسدود ساخته و زمین را با اب انباشت و بهترین نام ها را برای خویش 
السلام فرمود: هنوز سپیده صبح ندمیده و همه جا را فرا نگرفته بود که 
پیراهن یوسف بر روی صورت او افکنده شد و خداوند متعال بینایی او را به 
او باز پس داد و پسرانش را نیز به وی بازگرداند. 


امام فرمود: هنگامی که پادشاه مصر دستور داد که یوسف در زندان 
محبوس شود, خداوند, تعبیر خواب را به وی الهام فرمود؛ بنابراین یوسف, 
خواب زندانیان را تاویل می کرد و وقتی آن دو جوان تعبیر و تفسیر خواب 

خویش را از یوسف خواستند, یوسف, خواب آنان را تفسیر کرد و به آن که 
فکر می کرد از زندان رهایی می یابد, گفت: «ادکُرّنِی عند زیک»(1) [گفت 
مرا نزد آقای خود به یاد آور] و در آن شرایط به درگاه خداوند, تضرع نکرد 
خدآونق به: آو خن کرد کهدجه. کسن آن خواتب: را به ته تماباند: بوشتف 
عرض کرد: تو ای خدای من ! پروردگار فرمود: چه کسی تو را عزیز پدر و 
نزد او بسیار محبوب نمود؟ عرض کرد: تو ای خدای من ! پروردگار فرمود: 
چه کسی آن کاروان را که دیدی, به سوی تو روانه کرد؟ عرض کرد: تو ای 
پروردگار من ! ! قرمود: چه کسی آن دعا را به تو آموخت تا با آن تو را از آن 
چاه بیرون کشیده و رهایی داد؟ عرض کرد: تو ای خدای من ! فرمود: چه 
کی ات کود کدرا بد سکن ,دراوزد تا بین کناهی نو را تایه کد۱ عرض 
کرد: تو ای خدای من ! ۰ فرمود: چه کسی تفسیر خواب را به تو الهام کرد؟ 
عرض کرد: تو ای خدای من ! فرمود: چگونه جسارت کردی و از غیر من 
یاری جستی و از من استعانت نخواستی؟ امید به بنده ای از بندگانم بستی 
تا ته.را نزد یکی از افریده ها هن که در چنی قدرت. من اسیر است/ یاد 
کند و به درگاه من تضرع نکردی و پریشان خاطری خویش را برای من 
باز گو نکردی؛ پس چند سال در زندان درنگ کن. 


یوسف گفت: پروردگارا! تو را به حق همه پدرانم قسم داده و از درگاهت 
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1- [1] - یوسف/ 42. 


مسئلت. دارم که در کار من کشایش آوری. خداوند به پوس وحی. کرد 
که: یوسف ! پدران تو چه حقی بر من دارند؟ اگر منظورت از پدرانت آدم 
است, که خود با دستانم او را افریدم و از روح و جان خود در او دمیدم و او 
را در بهشت خویش سکونت دادم و از او خواستم که به آن درخت نزدیک 
نشود؛ اما وی از فرمان من سرپیچی کرد و سپس بازگشت و تویه نمود. 
من نیز توبه اش را پذیرفتم فتم. اگر مقصود از پدرانت. نوح است, من خود وی 
را از میان بندگان و مخلوقاتم برگزیدم و او را فرستاده خود به سوی آنان 
قرار دادم سامت که مر اه از او سرپیچیدند, به درگاه من دعا کرد و من 
را و ۱ رک 
دادم. اگر مقصودت از پدرانت ابراهیم است؛ من خود, او را دوست و خلیل 
خویش برگرفتم و از آتش رهانیدم و آن را بر او گلستان کردم. اگر مقصود 
از پدرانت. یعقوب است. من به او دوازده ی اه کی ۲ را از او 
دور کردم. وی پیوسته گریست تا آن که بیناییش را از دست داد. او بر سر 
راه می نشست و شکایت مرا به پیشگاه خلق می برد و با مردمان درد دل 
می کرد. با این اوصاف. تدران تو چه حقی بر من دارند؟ امام فرمود: 
جبرئیل به یوسف گفت: ای یوسف ! بگوی: پروردگارا! من از تو, از لطف و 
فراگیرت, ای رحمان و ای رحیم ! درخواست آسایش و گشایش می کنم. 
پس بوسف این جملات را گفت و پادشاه نیز ان خواب را دید و گشایش 
کار یوسف در همان خواب بود.(1) 


1) علی بن ابراهیم از پدرش, از عباس بن هلال, از امام رضا علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: زندانیان به یوسف گفت: من تو را دوست 
دارم. یوسف گفت: من تنها از راه محبت و دوست داشتن است که بلا دیده 
ام ؛ عمه ام مرا دوست داشت., تهمت دزدی بر شانه ام نهاد. پدرم مرا 
دوست داشت. برادرانم به من حسادت ورزیدند. همسر عزیز مصر مرا 
دوست داشت, مرا به حبس افکند. 


سیس فر مود: : یوسف وقتی در زندان بود, به درگاه خداوند نالید و شکایت 
کرد و پرسید: پرورد گارا ! چگونه مستحق زندان گشتم؟ خداوند به او وحی 
فرمود: بق جود به اختیار خویش بود که زندان را برگزیدی, آن گاه که 
گفتی: «رّب السچِن 
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ریق عرص ود 


چگ ۵ مد _ ‌ِ من میم 
احبٌ ال ما بَدغُوتنی یّه» چرا نگفتی: عافیت و سلامت از آن چه که مرا 


2) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب, از حسن بن عماره, از 
ابو سیار. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی 
برادران یوسف. او را در چاه افکندند. در داخل چاه. جبرئیل نزد او آمده و 
پرسید: ای جوان ! چه کسانی تو را در اين چاه انداخته اند؟ یوسف گفت: 
برادرانم؛ زیرا که من نزد پدرم قرب و منزلتی داشتم. پس به من حسادت 
کردند و مرا در این چاه افکندند. جبرئیل پرسید: دوست داری از ان بیرون 
بیایی؟ بوسف گفت: این به دست خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. 
و پروردگار ! من از درگاهت مسئلت می کنم, 
حمد و ستایش, همه از آن توست. کر ۳۳۹ 
معبودی جز تو نیست؛ آفریننده آسمان ها و زمین و صاحب عظمت و 
بزرگی هستی. بر محمد و آل محمد درود بفرست و مرا از اين گرفتاری ها 
پرهان و در کار من گشایشی کن. وان آن‌جا کهتر تظرم من نج با تمی 
, به من روزی ده. را 
زا دررهای از آن‌ سا فرار داد اهر 2 کید و مکر زن, نجات بخشید و 
باخشاهی مضر اجان که در خاط یش نمی در نم شا کرد ۱1 


3 محمد بن یعقوب از محمد, از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل, 
از ابو اسماعیل سراج, از بشر بن جعفر, از مفضل بن عمر از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که شنیدم امام علیه السلام می فرمود: می 
دانی داستان پیراهن یوسف چه بود؟ گفتم: خیر. فرمود: وقتی برای 
ابراهیم آن آتش را برافروختند, جبرئیل از بهشت برای او لباس آورده و بر 

تن او پوشاند. ۱ ۳ 13۳ 
«تعویذه»(2) نهاد و آن را به بازوی اسحاق بست و اسحاق نیز آن را به 
بازوی یعقوب بست و زمانی که یوسف به دنیا امد, یعقوب 
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تسیر فیمم رصن وود 


به بازو بسته می شود.«المعجم الوسیط ماده تمیم». 


آن را به بازوی یوسف بست و تا آن زمان که آن حوادث برای یوسف پیش 
آمد, با او بود و وقتی یوسف آن را در مصر از بازوی خویش باز کرد و 
بیرون آوردم توب رایحه آن را استثمام کرد و گفت: «انی لاجذ 
پوشفت لول ان قَندُون» پیراهن یوسف همان پیراهنی است که خدآوند آن 
را از بهشت فرود آورده بود. عرض کردم: فدایتان بشوم ! آن پیراهن به چه 
کسی رسید؟ فرمود: به خانواده یوسف رسید. سپس فرمود: هر پیامبری 
که دانش يا چیز دیگری را به ارت بگذارد, به حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله می رسد.(1) محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات. این حدیث را 
عینأً از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل, از ابو اسماعیل سراج. از 
بشر بن جعفر, از مفضل جعفی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است.(2) 


همچنین ابن تاتفنه: خی کات ال این حدیث را اینچنین روایت ت کرده است 
که مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که خدایش از او راضی باد- از جعفر 
بن محمد بن مسعود, از پدرش, از محمد بن نصیر, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار, از محمد بن اسماعیل 
سراج. از بشر ين جعفر. از مفضل جعفی, از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که شنیدم امام می فرمود: ایا می دانی قصه پیراهن یوسف چه 
بوده است؟... و حدیث را ذکر کرد. 


4 ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که خدایش از او خشنود 
باد- از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش. از محمد بن نصیر, از احمد 
بن محمد ین عیسی, از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار, از حسین بن 
ضادق علیه الشلام رواد بت کردم ارت پیراهنی که برای ابراهیم از بهشت 
فرود ده کر یک نی تقوم اک سود ون به رن کشی: درفیه آهقه مزر که و 
فراخ می شد. وقتی پسران یوسف, پیراهن یوسف را از مصر پیرون 
آوردند._در حالی که یعقوب در رمله و یوسف در مصر بودر یعقوب : 
«انی لاجذ ریح توشف» منظورش بهی. بهشت بودء. آن اه که بیرآهن 
یوسف 
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[- [1] - کافی, 0 1 ض‌ 91 1 ۳ 5. 
درا تسایر ارات هی 16۵ بان روط 


ارحص ارس تاه ارام ماو ار علی سن راهم 
بن هاشم, از پدرش. از محمد بن ۳۳ عمیر» از حفص برادر مرازم. از امام 
صادق علیه السلام روای یت کرده استٍ که ٍِ توضیح آیه «ولمَا قصَلت الَعیر 
قال ابو هد هی رن لأجذ ریح پوشفت لول آن قَندُون» فرمود: وقتی که کاروان 
ات 3 یعقوب که در فلسطین بود, بوی پیراهن یوسف را 
احساس کرد.(2) 


6) علی , بن ابراهیم از پدرش. از علی بن مهزیار, از اسماعیل سراج, از 
یونس بن یعقوب, از مفضل جعفی از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که ایشان از من پرسید: حکایت پیراهن یوسف را برایم بازگو کن؟ 
کفتم؟ نمی 3 انم 


جبرئیل لباسی از لباس های بهشتی برای او اورد و آن را بر تن او پوشانید 
و دیگر گرما و سرما به آف اتته ی ر سا نید چون زمان مرگ ابراهیم فرا 
رسید., آن را در یک تمیمه «حرز يا تعویذه» قرار داد و آن را تِِ. 
اسحاق آویخت. اسحاق نیز آن را ؛ به گردن یعقوبر آویخت. ف.سکامن. که 
یوسف به دنیا آمد. یعقوب آن را به گردن یوسف آویخت تا آن زمان که 
یوسف دچار آن بلاها و 


هنگامی که یوسف, پیراهن را از داخل تمیمه بیرون آورد, یعقوب بوی آن را 
استشمام کرد و گفت: « نی لأجذ ری بو : سَف لا آن تُفَتَذُون». این پیراهن. 
ای 


از امام سوال کردم: فدایتان گردم ! اين پیراهن سرانجام به چه کسی 
رسید؟ فرمود: به اهل بیت یوسف رسید. سپس فرمود: هر پیامبری علم و 
با رصن رات رتمک ارو مرت بح علی اه اه سا 
خواهد رسید. یعقوب در فلسطین بود که کاروان از مصر حرکت کرد و 
یعقوب بوی پیراهن یوسف را از این مسافت احساس نمود. این 
همان است که از بهشت امده بود و ما وارثان 


ص :350 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستیم.(1) 


7 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن حسین, از 
ی تا ار ی ار ی را 
و اه اه ی ات ان 
علیه السلام به داستان یوسف شباهت دارد. عرض کردم: مقصود شما 
حیات امام عصر علیه السلام است پا دوران غیبت وی؟ امام به من فرمود: 
در این ات انان که منکر ان شوندر خوک صفاتی بیش نیستند. برادران 
یوسف به او به عنوان کالایی تجاری نگریسته و با وی تجارت کردند و او را 
فروختند. بعدها او را دیده و با وی به گفت وگو پرداختند و او نیز با آنان 
سخن گفت. اما برادران یوسف. او را نشناختند تا آن که گفت: : من یوسفم 
ار ات کات ات اون 
نسبت به صاحب الاشن غلیم: الساام ۳ خداوند تبارک و تعالی؛ با حجت 
خویش, آن کند که با یوسف کرد. 


یوسف, حکومت مصر را داشت و میان او و پدرش هیجده روز فاصله بود. 
همراه با پسرانش از زمان بشارت تا رسیدن به مصر, نه روز در راه بودند. 
چرا این امت نمی توانند بیذیرند که خداوند متعال می تواند همان کاری را 
با حجت خویش بکند که با پوسف کرد؟ به این معنا که در بازارهایشان راه 
برود و به فرش های آنان گام نهد تا آن که خداوند متعال, اين اجازه را به 
او بدهد, همان طور که این اجازه را به یوسف داد. آنان وفتند: «ا[تک لانت 
یو و . ۶ سَف قال بو شف».(2) 


8 و نیز از وی, از برخی از شیعیان. از احمد بن محمد بن خالد. از 
شرتسن سایی: آز فصل ین ابی کنم: از امام صاوق علبه السام روانت 
کرده است که امام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: 
سحرگاهان بهترین سح« راز و نیاز کنید 
و اين آیه را تلاوت فرمود: «سَوف استعفر ی 7 کم ربت» فرمود: یعقوب. طلب 
امرزش برای پسران خود را تا سحر به 
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تخیر افکند.(1) 


اه از اما ضاد یه لسلام روایت ت کرده است که درباره اين سخن 
بعقوب به پس رانش: ۰ آرن چ تفر کم و فرمود: یعقوب, طلب 


قبلا نیز خدیت اسماعیل ین فضل هاشمی را به نقل از امام صادق علیه 
السلام در همین زژ مینه آوردیم.(2) 


بوی پیراهن یوسف را از لحظه ای که کاروان از مصر حرکت کرد. 
استشمام کرد, در حالی که وی در فلسطین بود که تا مصر, ده شبانه روز 
راه بود.(3) 


1 به روایت ت علی بن ابراهیم باز می گردیم: سپس یعقوب و خانواده اش 
بعد از آن که پسران وی همراه با پیراهن یوسف نزد او برگشتند و آن را بر 
وی اه انوا ند و تابي حود رارباز با کت به سوی مصر روانه شد و گ 

۴ ها توت 
تا کّا خاطئین* قال سَوّف آستفهر لَکْمْ ربی ال هو الْعمُور الرَحيمْ» امام 
فرمود: درخواست برای پسرانش را به سحر موّکول 
کرد را کهجعا ه استفقار در سس ام معا آنسته 


زمانی که یعقوب همراه با فرزندانش به مصر وارد شدند. یوسف بر تخت 
پادشاهی خود نشسته و تاج شاهی را بر سر نهاده بود؛ زیرا می خواست 
پدرش او را در ان جایگاه ببیند. وقتی یعقوب بر او وارد شد, از جایش 
پرنخاست,و همگی در مقابل ۳ افتادند و یوسف گفت: «پا 
ان هدا تأویل روْیاح من قیل فد جقلها ری حقّا وقد خسن بی لد خی 

من السُجنِ وجاء یکم گن ابو من بَد آن ترغ السیّطان بیبی وین حوتی 
ان ری لطیف لقا شام اند هو العَلیمْ 
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الحکیمغ».(1) 


2 علی بن ابراهیم گفت: محمد بن عیسی برای من نقل کرد که یحیی 
بن اکثم از موسی بن محمد بن علی بن موسی چند مسئله پرسید و وی آن 
مسائل را بر امام رٍضا علیه السلام عرضه کرد. یکی از آنها این سوال بود 
که در باره معنای آیه: «وَرقع أبَوَیْه عَلی العَرّش وحَدّواً له شُحَذا» توضیح 
دهید که آپا یعقوب و پسران او با وجود این که پعقوب و یوسف؛, پیامبر 
بودند. برای یوسف سجده کردند؟ امام رضا علیه السلام پاسخ داد: سجده 
و نا و یر الاح 
اطاعت از فرمان خدا بود و نوعی تحیت و درود به یوسف. همان طور که 
سجده فرشتگان برای آدم, به جهت او نبود؛ بلکه تنها , به خاطر اطاعت از 
خداوند و توعی شلام دادن به ادم. بود؛ ابر این بعقوب ۱ او همراه 
با یوسف به خاطر گرد آمدن خانواده و اعتماد ایشان و تشکر از خداوند 
متعال سجده کردند و کت یی توت 


در همان زمان گفت: وت قد اتیتنی م وعلمتی من تاویل 
الأحادیت قاط السَمَاوات والأرض أنت ۳ و ِِ ای رس 
مُسلضا و آلجفنی بالطَالْحینَ». 


بعد از آن جبرئیل بر یوسف فرود آمد و گفت: ای یوسفر ! دستان خود را 
بیرون ور هنگامی که یوسف چنین کرد, نوری از میان اتعشتان او تابیدن 
گرفت. یوسف از جبرئیل پرسید: ای جبرئیل ! این نور چیست؟ گفت: این 
نور نبوت است. خداوند تو را از آن محروم کرد و از پشت تو بیرون آورد؛ 
چرا که در مقابل پدر از جای خود برنخاستی. به نور او 
را فرو کشید و نسل او را از رسیدن به مقام نبوت محروم کرد و ان را در 
صلب و نسل لاوی, برادر یوسف قرار داد؛ زیر وقتی برادران خواستند 
یوسف را به قتل برسانند, لاوی گفت: «لا تفتلوا پوسشفت خالمو قی اوه 
الْجْب»(2) [یوسف را مکشید, اگر کاری می کنید او را در نهانخانه ن 
بنفکتید] از همین روق. خداهند باداش ان کار را به او داد و زمانی که 
برادران یوسف خواستند از مصر به نزد پدر برگردند ند و یوسفه برافرش ر 
زندانی کرده بود, لاوی گفت: «قلن يرَحَ الارْض حنّی بان لی آ؛ نف اه کم 
الاخ لن هو 
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تسیر فمی: جا ری وود 


۸ 


حَیر | 


حَیرّ الحاکمین»(1) [هرگز از این سرزمین نمی روم تا پدرم به من اجازه 
دهد يا خدا در حق من داوری کند و او بهترین داوران است ]؛ بنابراین 
پروردگار متعال پاداش این رفتار او را نیز به وی داد و پیامبران بنی 
اسرائیل مکی از نسل لاوی بودند. موسی از فرزندان اوست و نیای او 
چنین است: موسی ین عمران بن یصهر بن واهث بن لاوی بن پعقوب بن 
اسحاق بن ابراهیم. یعقوب از یوسف پرسید: فرزندم ! به من بگوی وقتی 
برادرانت ۳ از پیش من بردند, با تو چه کردند؟ یوسف گفت: پدر مرا از 
شرح آن معذور بدار. یعقوب گفت: بخشی از آن را برای من بازگو کن. 
گفت: پدرم ! وقتی مرا به نزدیک چاه بردند, به من گفتند: پیراهنت را از تن 
برون کن. فن نع آنان. حفتمر؛ برادران من ! از خدا بترسید و مرا عریان 
نکنید. اما آنان به روی من چاقو کشیده و گفتند: اگر لباس هایت را از تن 
بیرون نکنی, سرت را از تن جدا خواهیم کرد. من پیراهنم را از تن. بیرون 
اوردم و آنان مرا که عریان بودم, در چاه افکندند. امام فرمود: در این 
لحطه, بعقوب آهی از نهاد برآورد و پیهوش شد. چون به هوش آمد به 
یوسف گفت: فرزندم ! برای من بازگو کن. یوسف گفت: ای پدر ! تو را به 
ای رم اس 
معذور بداری. بدین گونه بود که یعقوب عذر او را پذیرفت.(2) 


3 ابن بابویه از پدرش- که خدای او را بیامرزد- از احمد بن ادریس, از 
محمد بن پحیی عطار, از محمد بن احمد بن یحیی, از یعقوب بن یزید از 
چند نفر دیگر در حدیثی مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که 
فرمود: وقتی یوسف و یعقوب به هم رسیدند. یعقوب به احترام یوسف از 
مرکب خویش پایین آمد, ولی یوسف پیاده نشد و هنوز معانقه آن دو تمام 
نشده بود که جبرئیل فرود آمده و به یوسف گفت: یعقوب صدیق به احترام 

تو از مرکب خویش پایین آمد و پیاده سوی تو شتافت و تو چنین نکردی, 
با ی ای 
کف دستان او بیرون رفت. یوسف به جبرئیل گفت: این چه بود؟ جبرئیل 
گفت: این مجازات تو بود و بدان که از نسل تو 
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کسی پیامبر نخواهد شد.(1) 


4 و نیز از وی, از محمد بن علی ماجیلویه, از محمد بن یحیی عطار, از 
حسین بن حسن بن ابان. از محمد بن اورمه, از محمد بن ابی عمیر, از 
هشام بن ساألم, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
وقتی یعقوب به سوی مصر آمد, یوسف به استقبال یعقوب از شهر بیرون 
رفت و زمانی که پدرش را دید, خواست به احترام یعقوب پیاده شود, اما 
وقتی ابهت و قدرت حکومت خود را ٍِِِ از اين کار صرفنظر نمود. 
هنگامی که به یعقوب سلام داد, جبرئیل بر نازل شد و به وی گفت: 
خراوند قاری ال به و متفر مارد 9 
احترام بنده ۱57 فرود نیایی؟ در چه انديشه ای هستی تو؟ 


دستت را بگشا. پوسف دستش را گشود و از میان انگشتان_ او نوری بیرون 
آمد. یوسف پرسید: : ای جبرئیل ! این چه بود؟ گفت: معنای آن چنین بود که 
از نسل تو هرگز کسی پیامبر نخواهد شد و اين مجازات تو بود؛ چرا که با 
یعقوب, چنان رفتاری کردی و به احترام او از مرکب فرود نیامدی.(2) 


5 به روایت علی بن ابراهیم برمی گردیم: فرمود: وقتی عزپز مصر- در 
آن سال های فحط فوت کرد, همسرش به فقر گرفتار آمد و چنان 
محتاج گشت که از مردم گدایی می کرد. به او گفتند: تو را چه باک از این 
که به محل گذر عزیز- یوسف در آن هنگام, عزیز نامیده می شد- بنشینی؟ 
وی گفت: از روی وی شرم دارم. اما انان انقدر به او اصرار کردند که بر 
سر راه یوسف نشست. چون یوسف در جمع همراهانش از راه رسید» از 
جایش برخاسته و گفت: پیراسته است آن خدایی که پادشاهان را به دلیل 
ارتکاب معصیت و گناه, به بردگی می کشاند و بردگان را به دلیل اطاعت 
به پادشاهی می رساند. یوسف به او گفت: تو همانی؟ گفت: ۳ ۰ منم- نام 
وی زلیخا بود- یو سف به او گفت: از من توقعی داری؟ گفت: اکنون که پیر 
را و ات و را دا وی 
به خانه یوسف بردند. یوسف از او پرسید: ایا تو همان کس نبودی که با من 
چنین و چنان کردی؟ 
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گفت: ای پیامبر خدا ! مرا سرزنش نکن ؛ به مصیبتی مبتلا گشته ام که کسی 
تاکنون به ان وتا نیامده است. پرسید: چه مصیبتی ؟ 


به درد عشق تو مبتلا شده ام. تو آن کسی هستی که خداوند. برای تو همتا 
و نظیری نیافریده است و نیز به این بلا مبتلا گشته ام که در مصر زنی به 
زیبایی من و ثروتمندتر از من یافت نشده است. ثروتم را از دست داده و 
زیبایی ام از دست رفت و به همسری که در زناشویی ناتوان بود گرفتار 
آمدم. یوسف به او گفت: چه درخواستی از من داری؟ گفت: از خدا بخواه 
که جوانی مرا به من بازگرداند؛ " و یوسف از خداوند درخواست نمود و 
خداوند جوانی او را به وی باز گرداند. . یو سف نیز با وی که باکره بود ازدواج 
کرد. گفته شده است: عزیز مصر که همسر اول او بود. به لحاظ زناشویی 
ناتوان بود.(1) 


6 ابن بابویه, از پدرش- که خدایش بیامرزد- از سعد بن عبد الله, از 
ابراهیم ابن هاشم, از عبد الله بن مغیره, از کسی که نامش را برده, از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: زلیخا خواست که با 
یوسف دیدار کند. برخی به او گفتند: ما دوست نداریم به خاطر رفتاری که 
فبار با موف داشتی: تو را نزد او ببریم. زلیخا گفت: من از کسی که از 
خدا می ترسد. نمی ترسم. زمانی که زلیخا نزد یوسف حاضر شد, یوسف 
به او گفت: تو را چه شده است؟ چرا رنگ چهره ات دگرگون شده؟ گفت: 
پیراسته است آن خدایی که پادشاهان را به خاطر ارتکاب معصیت به 
بردگی کشاند و بردگان را به دلیل طاعت. به پادشاهی رساند. یوسف به 
زلیخا گفت: ی و ین زیبایی 
چهره ات. ای یوسف ! پوسف به او گفت: اگر پیامبر آخر الزمان حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله که زیباتر و خوش اخلاق تر و سخاوتمندتر است 
را ببینی, چه می کنی؟ زلیخا گفت: راست گفتی. یوسف پرسید: چگونه 
دریافتی که من راست می گویم؟ گفت: زیرا وقتی تو نام او را بردی, 
محبتش در دل من افتاد. خداوند متعال به او وحی کرد که: او راست می 
گوید. و من او را نم خاظر مت بم.عتمد سای االه اه مرالی دنشت 
می دارم. ان متعال به او فرمان داد که با زلیخا ازدواج کند.(2) 
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7) عیاشی از محمد بن ابی عمیر, از برخی از شیعیان, از, امام ِِ 
علیه السلام روایت کرده است که در توضیح آند: قوف تفن و لکم 
زبی» فرمود: ۰ بخشدش- از درگاه پروردگار را- به تشر شب 
جمعه موکول کرد و عرض کرد: پروردگارا! گناه آنان. میان من و ایشان 
است. خداوند متعال به یعقوب وحی کرد: من انان را بخشیده ام.(1) 

0 مد ین ماس از اعای دی کلیهه ات مرو یهد ت کرده است که در 
توضیح ایه «سَوّف أستَع ستئفر لک ربی» فرمود: درخواست مغفرت برای 
فرزندانش را به سحر شب جمعه موکول کرد.(2) 


9 محمد بن سعید ازدی از یاران موسی بن محمد بن الرضا علیه السلام 
از موسی روا یت کرده است که به برادرش گفت: یحیی بن اکثم به ایشان 
نامه نوشت و راجع به برخی مسائل پرسید و گفت: در باره مفهوم آیه 
«ورقع بویّه علی العرّش وحَدواً لَةْ سُجَذا» برای من سخن بگو که آیا 
یعقوب و پسرانش برای یوسف سجده کردند؟ 


فرمود: 2[ را از برادرم پر سبدم و فرمود: سجده یعقوب و پسرانش برای 
یوسف به جهت تشکر از خداوند متعال و به خاطر گرد آمدن خانواده بود. 
مگر نمی بینی که یوسف در همان زمان در مقلم شکر و سپاس چنین گفته 
است: «رّب قَا آتیْتبی من الملي وَعَلمتنی من تأویل الاحادیت».(3) 


0 ابو بصیر از امام باقر- به حدیث اول بازگشت- نقل کرده است که 
فرمود: انان نه روز در راه بودند تا اين که به مصر رسیدند. زمانی که در 
کاخ عزیز مصرر بر یوسف وارد شدند. یوسف در گردن پدر دست انداخته و 
او را بوسید و گریست و او و خاله اش را بر تخت پادشاهی نشاند؛ . سپس 
وارد اتاق خود شد و سر خود را به روغن اندود و بر چشمان خود سرمه 
نید و لباس فاخر عزت و حکومت را پوشید و نزد پدر و خانواده اش 
برگشت. وقتی یعقوب و پسرانش او را مشاهده 
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کردند. همگی به خاطر بزرگداشت حضرت باری_تعالی و سپاس به درگاه 
خداوند. سجده ون آن گاه, یوسف گفت: «یا بت هدا تأویل ژویای من 
بل قدٌ جقلها ری فا و قد اخسن بی لد ارَجیی من السْنِ وجّاء , من 
ااندو ون بعد آن تزع ع الستطات ستی وَبین أخْوّتی» امام می فرماید: : یوسف 
ذر آن. بیسنت سالن که از پذر جدا بود, ۳ 7 روغن اندود نکرده و 
به چشمانش سرمه نکشیده بود و بوی خوش, | ستعمال نکرده و نخندیده 
بود و به سراغ زنان نرفته بود., تا آن زمان که خداوند خانواده آنان را گرد 
آورده و آنان را به هم رساند و یوسف را در کنار یعقوب و برادران خویش 
قرارداد.(1) 


نفر از دب 7 شدند؟ گفت: 1۳ با یازده_ 2 
پسر انیشن.. کفته شد؛ بعنی همان تعداد. اسباط هستند؟ فرمود؛: اری. از 
ایشان راجع به یوسف و برادرش پزنستدق که آبا وی برادر مادری یوسف 
بوده است پا یسر خاله اش ؟ فرمود: پسرخاله اش بود.(2) 


2 اين ابو عمیر از برخي از شیعیان, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که در توضیحم نت «ورفع یوب علی الْعزش» ,فرمود: منظور ۳ 


عرش همان تخت و سریر است. و در توضیم آبة «وَحَیُوا له سَحْدا» گفت: 
سجد ه آنان به جهت پرستش و عبادت خدا| بوده است.(3) 


3 فخمد من هزور آز اما جعفر صادنق عليه السلام‌روانت کزون آرفت 
که فرمود: وقتی یعقوب و یوسف به هم رسیدند, یعقوب از یوسف پرسید: 
پسرم ! به من بگوی که برادرانت با تو چه کردند؟ یوسف گفت: مرا بردند 


و بر سر چاه نشاندند و به من گفتند: پیراهنت را از تن بیرون آور. به آنان 


گفتم: شما را , به آبزوی بدر بسیار راستگويم. بعقوب. قسم می دهم که 
آبروی مرا نریزید و مرا عریان نکنید و لباس از تن من برون نیاورید. 
یوسف گفت : فلان برادرم به روی من اب در این 
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لحظه یعقوب از هوش رفت و وقتی به هوش آمد, یعقوب به او گفت: برای 
من بگو که دیگر با تو چه کردند؟ یوسف گفت: پدر ! خواهش می کنم که 
مرا معذور دارید. یعقوب نیز صرفنظر کرده و دیگر سوال نکرد.(1) 


4) محمد بن مسلم می گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
بعد از آن که خداوند در کشور مصر. یوسف و یعقوب را به هم رسانید و 
تفسیر رویای صادقه یوسف را به یعقوب نماياند. چند سال بعد از آن با 
یوسف زندگی کرد؟ فرمود: یعقوب دو سال زنده ماند. عرض کرد: حجت 
خدا بر روی زمین در آن دو سال چه کسی بود, یعقوب يا یوسف؟ فرمود: 
یعقوب, حجت خدا بود و حکومت از آن یوسف و هنگامی که یعقوب فوت 
کرد, یوسف, استخوان های یعقوب را در تابوتی به سرزمین شام منتقل 
کرد و او را در بیت المقدس دفن نمود و بعد از ان یوسف. پسر یعقوب. 
حجت خدا در روی زمین شد.(2) 


راشای سار اه آمام اون روانت من کی کت فرموت فا کر 
یوسف زندانی بود, خداوند به وی وحی کرد و فرمود: ای فرزند یعقوب ! 
چه چیز باعث آن شد که همنشین خطاکاران شوی؟ عرض کرد: جنایتم. 
امام علیه السلام فرمود: یوسف چون به جرم خود اعتراف کرد, از زندان 
خلاصی یافت و اعتراف کرد که با آن زن. چنان مجالست داشته که یک 
اي بزر کت همه جر که ای آن که هیچ انبازی نداشته و وزیر برنگزیده ای, 
ای آفریننده آفتاب و ماه تابناک, ای نگاه دارنده پریشان و بینوای کور, ای 
درهم کوبنده هر ستمگر ویرانگر, ای بی نیاز کننده بینوایان فقیر, ای ترمیم 
کننده استخوان شکسته, ای رهایی ی شده و آسیر, به 
حق محمد و آل محمد از پیشگاه تو درخواست می کنم که در کار من, 
گشایش و راه گریزی قرار دهی و از آن جا که در گمان من می گنجد یا در 
وهم من نمی آید, به من روزی بدهی. امام فرمود: چون که یوسف, شب 
را یه .ضیع سایق پاشام او وا نيد ورام اه وا بار کرو از سس 
بیرولا_ آورد. خداوند, همین حکایت را این چنین از زبان کر 
«وَقَد أحْسنَ ج بی اد أَعْرَجنی من 
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السَجْنٍ».(1) 


566 عباس بن یزید می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: 
فتیان, کدا صای الاهعت ج له در ان خان انم خوو یه سید که 
فرمود: یوسف دوست داشت که از نفس خویش اطمینان حاصل کند. 
رد چگونه ای رسول خدا؟ فرمود: وقتی عزیز مصر به نفع او از منصب 
خود کناره گرفت, دو تکه لباس نو- و شاید هم فرمود: لطیف- به تن کرد و 
به صحرایی بیرون از شهر رفت و چهار رکعت نماز خواند. وقتی نمازش به 
پایان رسید, دست به سوی آسمان فراز کرد و عرض کرد: «رَب قَدٌ نی 
من الْمْلِ وعلمتیی من تأوبل الأْحادیِ قاطر السَماواتِ والارْض آنت وَلبّی 
فی الظئبا والاخرو» - و در ادامه فرمود: - جبرئیل نزد پوسف اضرا وٍاز وی 
پر سید. یوسف ! حاجت تو چیست؟ گفت: خدایا ! «توفنی مُسَلمّا و آلجفنی 
بالصَالِجینَ» امام صادق علیه السلام فر مود: : یوسف از فتنه ها می ترسید. 
(2) 


7) محمد بن یعقوب با سند خود از سهل بن زیاد, از محمد بن عیسی, از 
عبانی: بن. هلال شام از جاگران امام رضا علبه السلام از ایشان ووایت 
کرده است که از ان حضرت پرسیدم: فدایت شوم ! ان کس که غذای 
نامطبوع تناول کند و لباس خشن بپوشد و فروتنی کند, چقدر در نظر مردم, 
خوشایند است. فر مود: مگر نمی دانی که یوسف, خود پیامبر و پسر پیامبر 
ات فا ا وی وا امه ای ان 
حضور می پافت و قضاوت می کرد. مردم به پوشش او نیازی نداشتند, 
بلکه به عدل و داد او محتاح بودند ؛ بنایراین ن از امامان این چنین توقع می 
رود که هر گاه سخن بگویند. راست گویند و چون وعده ای دهند, صادق 
باشند و هر گاه قضاوت کنند, عدل و داد را , به جای آورند ؛ زیرا که پروردگار 
متعال خوردنی و نوشیدنی حلالی را حرام تنموده و تنها حرام را خواه کم یا 
زیاد چرام نموده است. خدا وند متعال فرموده است: «قل من حَرَم زينة 
ال ات رح لعتاده والطیابِ من الرَرّق(4(»)3) [(ای پیامبر) بگو: 
زیورهایی را که خدا برای 
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بندگانش پدید آورده و (نیز) روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده ] 
این حدیث قبلاً از طریق عیاشی در توضیح آیه «قْل من حرَم زيتة اللّه» 
آمده است.(1) 


8 و نیز از محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم., از 
مسعده بن صدقه نقل کرده است که: ۳9 ثوری خدمت امام صادق 
علیه السلام رسید و دید که ایشان لباس هایی سفید رنگ به روشنی پوسته 
سفید تخم مرغ پوشیده آند. وی به امام عرض کرد: چنین لباسی در شأن 
شما هست؟! امام فرمود: خوب گوش کن و آن چه را به تو می گویم به 
خاطر بسیار؛ چرا که هم برای اکنون تو خیر است و هم برای آینده ات 
مشروط بر آن که بر اساس حق و سنت از دنیا بروی, نه بر پایه بدعت. 
بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوران فقر و نداری زان کی 
می کردند, اما اگر دنیا روی آورد و وضعیت معیشت مردم بهبود یابد و 
دست ها گشاده گردد. شایسته ترین مردم برای لذت بردن و بهره مندی 
از دنیا, نیکان هستند, نه بدکاران و فاجران. این حق مومنان است که از 
نعمت ها برخودار گردند. نه منافقان؛ بهره گرفتن از دنیاء شایسته 
مسلمانان است نه کافران. بنابراین- ای ثوری! - چه چیز را در من 
ناخوشایند یافتی؟ به خدا سوگند! با وجود شرایطی که تو از من می بینی, 
از زمانی که خود را می شناسم. صبح یا شبی سپری نکرده ام, مکر آن که 
حق خداوند را در ارتباط با مال و ثروتم مراعات کرده و حقی بر گردنم 
باقی نگذاشته ام . راوی گوید: گروهی به حضور امام رسیدند که تظاهر به 
زهد می کردند و از مردم می خواستند که همچون انها در زهد و پرهیز از 
دنیا به سر ببرند. این جماعت به امام اعتراض کردند و امام, استدلال نمود 
و فلسفه آنان را باطل کرد و به آنان فرمود: ای جماعت ! بدانید که من از 
پدرم شنیدم که از پدرانش روایت می کرد که حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله روزی فرمود: من از هیچ چیز به اندازه کار موّمن و شان او در 
شگفت نیستم 9۳ برای او 
خیر است و اگر پادشاهی و سلطنت همه شرق و غرب زمین را به او 
ندهند؛ باز هم خیر اوذر آن اننته: به طور کلی, هر آن چه خداوند در 


ص:361 


است. 


حق او انجام دهد, برای او خیر خواهد بود. به من بگویید: شما کجا و 
سلیمان بن داود کجا؟ او از خداوند در خواست کرد که به وی حکومت و 
ملکی عنایت فرماید که به احدی از جهانیان عطا نکرده باشد و حتی به آنان 
که پس از وی خواهند امد, عطا نکند- پس خداوند متعال همه آن چه را که 
او خواست. به وی عطا فرمود. سلیمان, حق را بیان می کرد و به ان عمل 
می نمود و ما سراغ نداریم که خداوند متعال, از سلیمان یا احدی از 
مومنان به خاطر امکانات دنیایی که در اختیار او بوده. عیب گرفته و او را 
سرزنش کرده باشد- در مورد داود پیامبر که پیش از سلیمان می زیست و 

گفت: «اخقلیی علی خرن الارض نی حفیظ علی» [مرا بر خزانه های 
ی ای ان | 
یمن را از آن خود کرد. مردمان اين سرزمین ها برای دستیابی به آذوقه: 
نزد او می آمدند و به خاطر قحطی که به آن دچار شده بودند. غذایشان را 
ارت ی کر دنه توس نی خقضی. کشت وب آن: هل فی, کرد 


اما سراغ نداریم کسی که یوسف را به خاطر چنین امکاناتی عیب کرده 
باشد. ذوالقرنین نیز چنین بود؛ بنده ای کنه تق را را دوست می داشت و 
خداوند نیز او را دوست داشت و وسایل به قدرت و حکومت رسیدن را 
ای ی موی و تا وس به او داده بود. وی 
ت ق هی فت وی آن ملع کرد کی با شم ای کف ای را 
خاطر داشتن این امکانات عیب کرده باشد.(2) 


9) عمر بن ابراهیم اوسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: : یعقوب و خاندان او صد و چهل و هفت سال زقدکی. کرذنت وفتی 
پروزدکار خانواده یوسف را نزد آو کرد آورد و خشمان یوشف با زسیدن: به 
مرادش روشن شد, از خداوند درخواست نمود که بعد از یعقوب بمیرد و به 
خدا| چنین گفت: «رَب قد د آتیْتّنی من الملی ِ ایا هه رین من تأویل الأحادیت» 
رت .دا ضلی الله علیه و آله فررجود خد سیر هیم یی از پنامیدان از 
خداوند, درخواست و نکرده است. 


ص: 3062 


2 [2]- کافی, ج 5. ص 65و 69, ج 1. 


چون زمان مرگ یوسف فرا رسید به برادرانش وصیت کرد که جسد او را 
به شام ببرند و او را در کنار پدرانش دفن کنند. پس از یوسف. یهودا| و 
سپس روبیل و ریالون و شمعون و معجز و معمائیل و دان و لاوی و شدخ و 
خبیر و هارون و موسی- 0 
باد- جانشین او شدند که اینان از نسل لاوی بودند و فاصله زمانی میان 
ورود یوسف به مصر و ورود موسی به این سرزمین, چهارصد و هشتاد 
سال بود. 


«دَلِک من آنباء القَیّب ئوجیه الک وا کش لیم اد أمْمَعُوا...والأرْض بِمدّونَ لیا وَهم عَنهّا 
مغر ون (105) » 


«دَلک من آنباء الْقَیْبٍ توجبه لیِک وما کُنت لیم أجْمَعُواً مهم وَهَم 
فکُروت(102) وم آکتر التاسی ولو حرَصت بمومنین (103) وما 7 تسم 
یه من جر ان هو الا ذِکر للعالمین(104) وکاین مرن ابة فن التقاوات 
وَالأرْض یرون علنها وم علها مقر ضُون (105) » 


0 ۱ از ۱ 9 
چند آرزومند باشی, ایمان اور تذه تیستند* و خو بر این( کاز) باذاشی از آنان 
نمی خواهی, آن (قرآن) جز پندی برای جهانیان نیست* و چه بسیار نشانه 
ها در آسمانها و زمین است که : بر آنها می. کذر تن در عالی. که. از آنها.رهی 
برمی گردانند] 


1( علی بپن ابراهیم: سپ خداوند متعال بهِ_ پیا مبرش هك فرماید: «دلک 
من 6 آنباء لیب توجبه اک ۳ کنت لدبم اد ْمغوا اوه هم وَهم 0 
سپس فرمود: «ومَا 2 لاس ولو حَرَصّت یمَوّمنین» فرمود: مقصود از 


اين فرموده پروردگار: «وَکایّن من آیّو فی السَمَاوَاتِ والأض یَمْدُونَ عَلیْهَا 
وم عنها مقوصون» خوره ند کر فا که زا ان و صاعقه است.(1) 
ص:363 


تفن فمیر ار 35 


«وما بُومنْ رهم باللّه الا وفم مُشْرِکُونَ(106) » 


۳ 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان از سهل بن زیاد, از یحیی بن 
مبارک, از عبد الله بن جبله از سماعه, از ابو بصیر و اسحاق بن عمارٍ از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: در توضیحم ۳۹/1 «ومَا یوَمنْ 
رهم م بالله لا وهم مش رکون» فر مود: منظور آن است که به گونه ای از 
روصم ره 
می ورزند.(1) 


2( و ۱ نیز از وی؛ از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی؛, از یو نس ؛ , از ابن 
بکیر, از ضریسن» از امام صادق علیه السلام روایت ه کرده است که در 
توضیح آیه «ومَا توف اکتژهم بالله لا وهم رون» فرمود: مقصود, 
را ام را ۱ 


3) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد., از علی بن 
حکم, از موسی بن پکر, از فضیل, از امام باقر ملیه السلام روایت کرده 
است که در توضیحم آیه «وما , 3 ما« بالله وَهم ُشرگون» فرمود: 
مقصود, شرک در اطاعت انتتو قض ور با وت و گناهانی که مرتکب می 
شوند,. شرک طاعت است؛ یعنی با انجام دادن گناه. از شیطان اطاعت 
کردند و چون از غير خدا اطاعت کردند. به خداوند شرک ورزیدند. مقصود. 
شرک در عبادت نیست که غیر خدا را بپرستند.(3) 


4 عیاشی از زراره نقل می کند که از امام باقر علیه السلام روایت شده 


است که راجع به آیه «وما ب یُوْمنْ اکن هم مت وهم مُشْرِکون» فرمود: از 
جمله نشانه های چنین شرکی آن است که فرد. اين گونه سوگند یاد کند: 
نه, به جان تو سوگند که نه.() 


ص :364 
[- [1] - کافی, 0 ۳۳ ض‌ 22 حِ( 3. 


2- [2] - کافی, 0 ۳ ض‌ 22 ۳ 4. 
ی رن 


5( از یعقوب بنر شعیب نقل شده است که از امام صادقي علیه السلام 
پرسیدم: مفهوم آیه «ومَ یدمن رهم الا ال وهم مش رکون» چیست؟ 
فرمود: 


آنان.می کفتنده به خاطر افتادن آن.ساره است که بر ما باران.من باردز1 
و به خاطر افتادن فلان ستاره است که تزها با رات است. «تمطر 


بتَوّء کذا و بنوء کذا لانمطر». حتی برخی 2 نزد پیشگویان «کیان» می 
رفتند و کلامی را که ایشان می گفتند, باور می کردند.(2) 


6 ان شمد سن فصیل: از آماة وضا غلبه لام رمانت دم است: که 
فرمود: شرکی است که به مرحله کفر نمی رسد.(3) 


7 زاره از افام باق علیه السام روایتا کردم انیت که فرموده متظور از 
شرک در آیه مورد نظر, شرک در اطاعت است, همانند این که کسی 
بگوید: تا ی ات و يا اگر خداوند و فلانی نبودند, 


8( ابو بصیر از ابو اسحاق روایت می کند که مقصود از شرک در این آیه, 
این است که کسی مثلا به دیگری بگوید: اگر خداوند و تو نبودید, چنین و 
چنان برای من پیش نمی آمد, با ان که بکوند: اکر خذاوتد و تم تبودیده آن 
مصیبت و گرفتاری از من برطرف نمی شد و شبیه به چنین تعابیری.(9) 


9 زراره از امام باقر علیه السلام رواب پت کرده است که فرمود: مقصود از 
شرک, شرک در اطاعت است. نه شرک در عبادت؛ و گناهانی که افراد 
مرتکب آن 


ص: 365 


- [1] - النوء: افتادن ستاره از جایگاه خود در سمت مغرب که همراه 
سپیده صبح است. طلوع, نام ستاره دیگری از جهت مخالف آن است که در 
همان لحظه در جهت مشرق در هر شب تا ساعت سیزده روز اتفاق می 
افتد. عرب ها باران و باد و گرما و سرما را با افول و افتادن ستاره مرتبط 
می دانستند. اضف دفتم آرت : به آن ستاره طلوع کننده از آن منازل در 
سینت مکنت وی کی به خاطر اقتا دی ان تاره ها بازان: 


ارزانی کن «مطرنا بنوء کذا» جمع آن آنواء و نوآن است. «لسان العرب. 
ماده نوا». 

2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 211, ح 91. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 211, ح 92. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 211, ح 93. 

5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 211, ح 94. 


می شوند و انجام دهنده آنها مستوجب ورود به آتش ۳۳ گردد, شرک 
ورزیده اند. منظور, شرک در عبادت نیست که همراه با خداوند, غیر خدا را 
نیز پرستش کنند.(1) 


0) مالک ین عطیه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که راجع 

به آیه ها یَوْمنْ ۵ رهم بالله ال وهم مشرکون» فرمود: مقصود آن است 
کن. فرخی نکمزد اگر فلانی نبود. به چنین و چنان دچار می شدم و یا اگر 
فلانی نبود, اهل و عیالم از دست من می رفتند. مگر ثمی بینی که وی 
برای خداوند, شریک و انباز قرار داده که به او روزی می دهد و بلا و 
مصیبت را از او دور می 


راوی گوید: به امام عرض کردم: برخی چنین می گویند: اگر لطف و 
مرحمت ای ی ی ای ی 
شدم ؛ این چنین تعبیری چه حکمی دارد؟ امام فرمود: مشکلی در آن 


نیست.(2) 


411( زراره از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: مقصود, 
شرک در طاعت است. نه در عبادت. گناهانی که مرتکب می شوند. شرک 
ه اطا کت سس که ور آین کاهان میم فان سود وی اطاعت از 
ی 
را ببرستند.(3) 


مان امه از مملم‌نن آعمد بن حخمه بن مر ان نات که روت وا 
بر او باد- از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی. 
از حسین بن حسن. از پدرش, از حنان بن سدیر نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلامدرباره عرش و کرسی پر سیدم. راوی, حدیبت را نقل 
کرده و به این جا رسیده که امام فر مود: برای او نام های نیکی است.؛ 
ذیگران به. آن نام ها نامگذاری نمی شوند و خداوند, در قرآن به همین 
موضوع اشاره کرده است: «قادغوة با روا الذین فی 
اس خانه ۱۱4 اس اه دابا نها وا ند کسانی را کم ور مور نامیا اد 


ص :366 


مر رات 2ص و 9 


ای هم سم و 
4 47] - اعرافَ/ 180 


به کژی می گرایند رها کنید ] اگر از روی جهالت و نادانی چنین کنند. 


پس طز. ان کس که از روی نادانی در باب اسامی پروردگار متعال, دچار 
الحاد شود, بی ان که بداند, ِ ورزیده است و به خداوند, کافر شده 
است. در حالی که فکر می کند, نیکوکاری می,ٍ کندم از همین رو است که 
خداوند فرموده است: ۳ و اکترُهم بالله ال وهم مش رکون» پس 
همین جماعت هستند که از روی جهالت در شاف خداوند به الحاد دچار 


می شوند و اين اسامی را در آن جا که شایسته نیست. یی نهند.(1) و این 
حدیث آن شاء الله به طور کامل در توضیح آیه «فْو رب العرّش العظْیم» 
در سوره تصل خواهد امد ۳4۵ 


«فْل هذه سییلی أَدْعُو ای اللّهٍ عَلی بصيرو آاً وَمنِ البقیی وسبحان ال وما نا من 
الفشرکین(108) « 


[یگو: این است راه من که من و هر کس پیروی ام کرد با بینایی به سوی 
خدا دعوت می کنیم و منزه است خدا و من از مشرکان نیستم ] 

1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
این محبوب, از احول, از سلام بن مستنیر, از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که در تفسیر آیه «قْل هَذه سَبیلی لد و الی اللج علی تصیر نا 


6 روک ی رل 0 الله شلیه ی آلد » ات 
مقمنان علیه السلام و جانشینان ایشان می باشند.(3) 


2) و نیز از وی از علی بش یر طیحم انب رس خمل دروه اس 1۱ لب ان 
حسّان به امام جواد علیه السلام عرض کرد: سرور من ! مردم» کم سن و 
سال بودن شما را در امر امامت بر شما ایراد می گيرند. 


فرمود: آن جه را که می گویند, اهمیتی ندارد. خداوند متعال , به پیامبر صلی 
ال لیه.و له فرمووه است: «فل هدن سسلی. اد کی کي اللد کی ضیرم 
۳ من ابعنی» 


ص: 3067 


یو ی 1 12 


2- 21] - در حدیت شماره (1) از تفسیر آیه بیست و ششم سوره نمل 
خواهد امد. 
رمق 


به خداوند سوگند که جز علی علیه السلام که تّه سال داشت. کسی از او 
اطاعت نکرده و من نه سال جارم ۱1 


3 13 نیز از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از ِ# 
ود از ابو عمرو زبیری, از ایو عبد الله امام صادق علیه السلام روایت 
و وت «قَل هذه سبیلی اد غو الی اللة علی تصیره ان 
رف سود ماورتن.عای علیه. السلام ‏ است که اولین کسی بود 
2 به وی ایمان آورد و او را در آن چه که از جانب پروردگار متعال آورده 
تفت تصا نق کرد آن هم از:میان.امفن که قیل ار افونسمحفد.صلن الله 
علیه و آله از بين آنان مبعوث گشته و از ایشان بوده و به سوی آنها 
فرستاده شده است. کل علیه السلام" ازجمله کسانی بود که هرگز به 
خداوند شرک نورزید و ایمانش به ظلم يا همان شرک آلوده نشد.(2) 


4 علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن اسباط نقل کرده است که به 
امام جوا لیم السام عرض کردم: سرور من ! مردم به کم سن و سال 
بودن شما ایراد می گيرند. 


فرمود: : آن چه می گویند برای من اهمیتی ندارد. به خدا قسم که پروردگار 
به بامنز ضلی الله عابه و آله قرموو: «فل هده سظی اوع لی الا 
غلق. تصبزم انا ون البعیی» فرمود؛ ی ی 
داشت. کسی از او آطاعت نکرد.- فرمود: - من نیز تّه سال دارم.(3) 


5( آبو جارود از املم باقر علیه, السلام نقل کرده ,است که در توضیح آیه 
«قْلَ هذو سبیلی و ای اللّه عَلی بَصیرو تا وَمن البعنی» فرمود: 
مقصود خود حصرت معمد صلی الله له ول است. و آن کسی که از 


ای سا خی ات کر ات که اما اه اس 
در 
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[- [1] - کافی, 0 1 ض‌ 5 حِ( 9. 


2- [2] - کافی, ج 5 ض‌ 24 1 
مه ار 3 


تفای فرع ارس ود 


توضیح ۳۹1 «قل هذه سبیلی وخ عو. الی اللّه علی بصیر و تا ومن اتف » 
فرمود: را 
چنین نبود. شفاعت محمد صلی الله علیه و آله شامل من نشود.(1) 


7 رای ین اساط زر آه مت نی امام هادی علیه السلام روایت کرده 
است که از او پر سیدم. فدایتان گردم | مردم می گویند شما بسیار جوان 
هستید . فرمود: آن چه را که می گویند, در خور اهمیت نیست ؛ زیرا خداوند 
متعال می فرماید: «فْل هَذه شییلی لا خو الق الم:علی تضیره ات وَمن 
انب تبعنی» به خدا قسم تا 
کشی از او اطاعت کرد پدرم از دنیا رخت بربست و من نه ساله بودم. از 
آنان انتظار داریي که چه بگویند؟ ! خداوند متعال مي فرماید: «قلاً وَزبک لا 
ُوْنُونَ حل کوک فیقا شجر هم ن لا یجذوا فی آشیهم حرجّا مق 
قَصیت ویس 4 اًْ تسلیما»(2) [ولی چنین نیست. به پروردگارت قسم که 
ایمان نمی آورند, مگر آن که تو را در مورد آن چه میان آنان مایه اختلاف 
است., داور گردانند؛ : سپس از حکمی که کرده ای در دل هایشان احساس 
تاز اختن (و تزوید) نکتتند.ه. کاملا سر تسلیم فر ود آمزند ازد۱ 


8 سلام بن مستنیر از امام پاقر علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه «فْل هَذو سیبلی أذْعُو ای ال علي بصیرو انا وَمن التتعنی» 
فرمود: یا و 
جانشینان آنها هستند.(4) 


9( ابن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام روایت می کند که در توضیح 
این آیه «قل هذو سبیلی» فرمود: یعنی حضرت رسول خدا صلی الله علیه 


ی سلام و آنان که پر ای تفه کم حضو ال 
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]تسین عیاشی: 2ص 12 2و9 
2 [2]- نساء/ 65. 

]سیر عیاشم 2 من 100212 
سید کیانتیر ح 2رض 212 101 
که [و]-مافب:ج دض 72 


0 و در روایت دیگری فرمود: منظور از «سبیل» علی علیه السلام است, 
که جز با ولایت وی نمی توان به ان چه نزد خداست., دست یافت.(1) 


11( آبن فارسی 3 روضه, از امام باقر علیه السلام روای یت کرده است که 
در توضیحم آیه «قل هذه لین اه که آلی اللّه ۷1 بصیر و ۳ من انیت 
فرمود: علی علیه السلام برد که از وص پیروی کرد (2) 


یونس بن عبد الرحمن, از هشام بن حکم نقل کرده که از امام صادق علیه 
السلام پر سیدم: مقصود از «سبجان الله» چیست؟ فرمود: مقصود, 
پیراسته بودن خداوند و فرازخواهی اوست.(3) 


3) و نیز از وی از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از 
علی بن اسباط, از سلیمان مولی طربال, از هشام جواليقي نقل کرده 
است که از امام صادق علیه السلام راجع به عبارت «سبعان الله» پر سیدم 
که مقصود از آن چیست؟ فرمود: مقصود از از پیراستگی و منزه بودن 
پروردگار است )4 


4) ابن بابویه از پدرش, از علی بن ابراهیم بن هاشم. از محمد بن عیسی 
بن عبید» از یونس بن عبد الرحمن؛ از هشام بن حکم نقل می کند که از 
امام صادق علیه السلام راجع به جمله «سْتَحان الله» پرسیدم: فرمود: 
مقصود , منزه و پیراسته بودن خداوند و فراز خواهی اوست 5(۰) 


5) و نیز از وی از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن 
ار ی ان ی ای اه 
قی رای ایام را ی نی کی رارصا ات سا 
در باره «سبخان الله» پر سیدم که مقصود از ان چیست؟ فرمود: مقصود, 
تنزیه و پاک دانستن ذات 


ص:70 3 


مامت ترصن 72 

2- [2] - شواهد التنزیل, ج 1, ص 286, 391, 392. 
[و] کافی, .1 ض 92,خ 10 

4 [4]- کافی, جح 1, ص 92, ح 11. 


5 [5 ] - توحید» ض 1 ۳ 2 


باری تعالی است.(1) 


بن محمد بن عبد الله بن حمزه شعرانی عمّاری, از نوادگان عقار یاسر- 
رحمه الله علیه- از ابو محمد عبید الله بن یحیی بن عبد الباقی آدّنی در 
اذنه(2), از علی بن حسن معانی, از عبد الله بن یزید, از یحیی بن غقبه بن 
ابی کیراب اعد پن مان ازتربد نن ام روایت باه است که هل ی 
از عمر بن خطاب پرسید: ای امیر مقمنان ! مفهوم جمله «سْبحان اللو» 
چیست؟ عمر گفت: در پشت این دیوار. مردی هست که اگر از او بپرسی, 
پاسخ می گیری و اگر تو سکوت کنی: او سخن آغاز کند. آن:مدد وارد ند ه 
یک باره دریافت که وی علی بن ابی طالب علیه السلام است. پس؛ , از 
کل عایه لام مرس اي ای افو ایا ی ان الا > تست ؟ 
فرمود: تکریم و تعظیم خداوند است و منزه دانستن ذات باری تعالی از آن 
چه که مشرکان درباره او گفته اند و چون بنده ای این جمله «سْبْحَانَ الله» 
را بگوید. همه فرشتگان به وی درود می فرستند.(3) 


«وعا أرَسَلْتا من قَبلِک الا رجالاً ُوجی الهم من هل الْفْرٍی...ولداز الآخته خر لین القواً قلا 
تمقلون(109) » 


1 بلِک الا ر< ال من أَقل الفْری قلَم تسیرول فی 
الازض فینظروا کیفت َافبَة الذين . من قَبَلهِمْ وَلدَارْ الاخرو حَیْرٌ للذین 


[و پیش از تو (نیز) جز مردانیر از اهل شهر ها زا که به. آنازن وهی می 
کردیم, نفرستادیم. آبا و ی 
آنان بوده آند, بنگرند, و قطعا سرای آخرت برای کسانی که پرهی زکاری 
کرده اند بهتر است. آنا کم اتذیشید ۱ 


1( ابن بابویه گوید: از محمد بن قاسم مفسر معروف به ابو الحسن 
جرجانی- که خداوند از او راضی باد- از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن 
محمد سیار, از 


ص:371 


ار 


2- [2] - اذنه: شهری است مرزی در نزدیکی مصْیصه که در مرز شام قرار 
دارد. گروهی از دانشمندان از این شهر برخاسته اند و گروهی نیز در ان جا 
اقامت داشته اند. «معجم البلدان, ح 1, ص 133». 

3- [3 ] - توحید, ص 311, ح 1. 


پدران خود, از حسن بن علی, از علی بن محمد, از پدرش محمد بن علی, 
از پدرش علی بن موسی, از پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن 
محمد علیهم السلام در حالی که او را مخاطب قرار می داد, پرسید: ف 
نمی دانی که خداوند متعال زمین را هرگز از وجود پیامبر یا امامی که از 
چنس بشر باشد, خالی نگذاشته است؟ مگر خداوند نفرموده است: «ومَ1 
رسلتا من , قبِک» مقصود اپن است که به سوی مردم فرستاده است. «ا 
رال ُوچی ایهم عن افل ابر مردمان را آگاه:فرمووه که‌خذاوند هار ک 
ای ام ارسال نکرده که امام باشند 
و حکم دهند, بلکه فرشتگان, فقط به سوی انبیای الهی فرستاده شده اند. 
(1) 


جعتی ادا اشتاسن القل ونیا انم قذ کدتوا جاعقع تضزها قنجت قن تضاء ولا برد باشتا غن 
القوّم المَجرمینَ(110) » 


تا هنگامی که فرستادگان (ما) نومید شدند و (مردم) پنداشتند که نف آنان 
واقعا" دروغ گفته شده؛ یاری ما به نات رسید. پس کسانی را که می 
خواستیم نجات بافتند ؛ و(لی) عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد ] 


1) علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از ابو بصیر از امام 

صادق ۳ السلام ۳ ِِ است که فر مود: خداوند, آنان را به 

خودشان واگذار کرد؛ بنابراین گمان بردند که شیاطین به شکل فرشته ها 
0 . نا 


از پدرش, از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم : 
کرده است که: در مجلس مأمون حضور داشتم و امام ۳[ 
نزد او بود. مامفن از آورزنیه ای پسر رسول خدا! مگر شما نگفته اید که 
پیامبران معصومند؟ فرمود: بله. و راوی بقیه حدیث را بیان کرده تا به آن 
جا رسید که گفت: مأمون به امام رضا علیه السلام عرض کرد: مفهوم آیه 
«حتّی دا استیاس الرّسَل وَطنوا أهُمْ قذ 


ص :372 


اه سا سای 3 


کَذبوا جاءهم تَصزّتا» چیست؟ امام رضا علیه السلام فرمود: مقصود آن 
0 وقت که پیامبران علیهم السلام از 
مردم خویش مایو‌فن. ند و مردمان کضات بردند که پیامبران دروغ گفته 
اند, در این جا بود که پاری و نصرت ما به کمک بیامیزان امد (11 


3) عیاشی از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام و لمام صادق علیه الْسلام 
روایت ت کرده است که در توضیح آیه «حّی ادا استبْاس الرْسُْل وَظنوا َهُم 

قَوٌ کُذبوا» بدون آن که ذال را با تشدید و فرمود: پیامبران خیال 
کردند که شیاطین به شکل فرشته ها بر آنان ظاهر شدند.(2) 


4( ابن شعیب از امام صادق علیه السلام روایت فف. کند که منظور آن 


است که خداوند پیامبران را به مدت کمتر از چشم بر هم زدنی به 
خودشان واگذار کرد.(3) 


5( یعقوب از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: اما 
اهل دنیاء, بی نردید» دروعغ را اظهار کردند و بیِ فان از کسانی بوده اند 
که خداونده آنان راب خمدشان وا خدار کرد بز آنان.منت نهد 2 


6) محمد بن هارون از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
اگر توفیق الهی نبود. رسول خدا نمی دانست که جبرئیل از جانب خداست. 
(3) 


/ً( زراره می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله چگونه بیم اين مسئله را نداشت که آن چه از جانب 
خدا برای واجم عفن تعکر آنسست از جمله حالاتی باشد که شیطان به او 
وسوسه می کند؟ فر مود: خداوند هر گاه بنده ای را به عنوان پیامبر 
برگزیند, آرامش و وقار را بر او نازل می کند و در نتیجه آن چه که از نزد 
خداوند به سوی او می امد, چونان چیزهایی بود که با چشم عیان می دید. 
)6) 


8) ابو جعفر محمد بن جریر طبری با سند خود از ابو علی نهاوندی, از 
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]عون اغبار ال ضااغانه اسلا عرص رای 0 1 


2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 2 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 2 


هن و مر 02[ 
ص 213, ح 103. 
ص 213, ح 104. 
ص 213 2 105 
ص 213, ح 106. 


ابو عبد الله محمد بن احمد قاسانی, از محمد بن سلیمان. از علی بن 
سیف, از پدرش. از مفضل بن عمر, از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که: مردی به حضور امیر مومنان علیه السلام رسید و با ایشان از 
طولانی شدن حکومت ستم و جور شکایت کرد. امیر مومنان به او فرمود: 
به خدا قسم, آن چه شما در ذهن می پرورانید. هرگز محقق نخواهد شد, 
مگر آن که آنان که باطل هستند به هلاکت برسند, و جاهلان, نیست و نابود 
گردند و با تقوایان, احساس امنیت ی پیش 
خواهد آمد, مگر آن که عرصه چنان بر شما تنگ گردد که حتی جای پای 
شما در پشت سرتان باقی نماند (کسی از شما پیروی نکند) و ارزش شما 
نزد مردمان از ارزش مرده در نزد صاحبانش کمتر باشد. در چنین حاأل 
است که ناگهان و به صورت غیرمنتظره نصرت الهی و یاری پروردگار و 
پیروزی از راه خواهد ریق دا ورد متعال نیز خود فرموده است: «خنی 
ادا استیاسن الاسشل ۳ نهَمْ قد تزا حَاءهم تَصرّتا». این حدیث را 
ان در کتاب ابواب القائم ذکر کرده است.(1) 


« لقة کان فی قضمهع عیره وی اللباب ها کان خدبا:.عتلصیل کل شرع وفدی ورگقة لعقم 
یُوْمُونَ(111)» 1 


« لَقَو کَانَ فی قصصهم عبْرْ لاولی الا ما کان خدیتا یُفْتری وَلکن 


ِِِ الذٍی ین یِدَیّه وتفصیل کل شیءٍ وهذی ورَخمهةٌ لقَوّم 
ومتون(111)» 


آبه دای نو بر کدشت آنان برای خردمندان عبرتی است. سخنی نیست 
که به دروعغ ساخته شده باشد, بلکه تصدیق آن چه (از کتاب هاپی) است 


که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می 
اورند, رهنمود و رحمبتی است ] 


1 علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال می فرماید: «لقَد کان فی 
قضصهم عبر لاولی لألباب» یعنی خردمندان «ما کان دیا یفتری» 
منظورش قرآن است. «وّلکن تصدیق الذی بینی بدیبی یعنی از میان کتاب 
های پیامبران «وَتَفصیلَ کل شی ء وَمدّی ورَحْمَة لَمَوّم بُوْمنُونَ».(2) 


ص :374 


1- [1] - دلائل الامامه, ص 248. 


ریق ارس وگ 


سوره رعد 


اشاره 


سوره رعد مدنی است و تعداد آیات آن 43 و بعد از سوره محمد صلی 
الله علیه و اله نازل شده است. 


ص:5 37 


ص :376 


فضیلت و ثواب قرائت سوره رعد 


1( آبن بابویه با سند خود از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است که 
فرمود: هر کس سوره رعد را زیاد بخواند, هرگز دچار صاعقه زدگی 
نخواهد شد, هر چند که ناصبی باشد .کر مقمخ باشد خداوند, بدون آن که 
وی را محاسبه کند, او را وارد بهشت می کند و شفاعت او در حق تمامی 
خویشاوندان و دوستان و کسانی که او را می شناسند, پذیرفته می شود. 
(1) 


2) عیاشی از عثمان بن عیسی., از حسین بن علاء. از امام صادق علیه 
السلام نقل می کند که فرموده است: هر کس که سوره رعد را بسیار 
قرائت ت کند, هرگز دچار صاعقه نمی شود, هر چند که ناصبی باشد؛ زیرا 
بدتر و نافرجام تر از ناصبی کسی نیست. اما اکو من باشد, خداوند او را 
بدون محاسبه وارد بهشت کرده و شفاعت وی در حق خویشاوندان و 
دوستان با ایمان وی مورد قبول واقع می شود.(2) 


کناب خواضی الفر ان تنعل ار رت مخنه صلی لته یو له 
روایت شده است که فرمود: هر کس ۳ سوره را بخواند, ده برابر آن 
پاداش ببیند؛ ؛ پاداشی به سنگینی ابرهایی که رفته اند و آنها که می آیند و 
در روز قیامت در زمره مردمانی که به عهد و پیمان الهی وفادار بوده اند, 
محشور خواهد شد. هر کس این سوره را بنویسد و آن را در شبی تاریک 
بعد از نماز عشاء در زیر تابش نور قرار دهد و بلافاصله آن را به در منزل 
حاکم ستمگر و جاثری بیاویزد, آن حاکم بمیرد و حکومت او از بین رفته و 
زایل گردد. 


ص: 377 


ای ۳ 


4( از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس این 
سوره را در شبی ظلمانی بعد از نماز عشاء بنگارد و بلافاصله آن-زا بز در 
سلطان ستمگر و جائری آویزان کند. سربازان و مردم او علیه او شورش و 
قیام کنند و کسی سخن او را نمی شنود و عمرش کوتاه گردد و سینه اش 
تنگ شود. اگر بر در خانه ستمگر يا کافری یا زندیقی گذاشته شود. این 


سوره, با فرمان و اذن الهی, موجب هلاک و مرگش می شود.(1) 


ص :378 


[- [1] - مجمع البیان, جح 6, ص د. 


تفسیر سوره رعد 


اشاره 


یشم ال الم الرَجیم 
« المر» 


1 ابن بابویه, از ابو الحسن محمد بن هارون زنجانی در زمره مطالبی که 
توسط علی بن احمد بغدادی وژاق برای من نوشته بود, از معاذ بن مثنی 
عنبری, از عبد الله بن محمد بن اسماء, از خوّیربه, از سفیان بن سعید 
ثوری, نقل کرده است که: به جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی 
بن ابی طالب امام باقر علیهم السلام عرض کردم: ای پسر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله ! معنی این فرموده خداوند تبارک و تعالی «المر» 
چیست؟ گفت: «المر» یعنی منم خدای زنده کننده 1 و بسیار 
روزی دهنده.(1) 


2 عیاشی از لبید از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: ای 
ابو لبید ! در حروف قران دانشی بس فراوان هست. خداوند تبارک و تعالی 
ایه «الم* دلک العتَابُ»(2) [الف لام میم* این است کتابی ] را نازل فرمود. 
پس محمد صلی الله علیه و آله برخاست و نورش آشکار شد و سخنش 
تاشت شنت وان رف حه‌بایستی به.ذتیا خی افتر. یه حتیا آفند: 


روز تولد محمد از هزاره هفتم, صد و سه سال گذشته بود. سپس ر امام 
فرمود: تبیان و روشنی آن در قرآن در حروف مقطعه, پدیدار می گردد؛ 
البته اگر آنها را بدون در نظر گرفتن حروف تکراری آن شمارش کنی. هر 
فا 
دوران آن حرف. کسی | ز بدی 


ص :379 


2- [2]- بقره/ 1-2. 


هاشم قیام می نماید. سپس فرمود: الف یعنی یک, لام یعنی_سی, میم 
معادل چهل است و حرف صاد برابر نود است. بنابراین مجموعا می شود 
ی ی اک ی ای ام ام سم ی اه ات 
«المر* اللْه»(1) بود و وقتی مدت آن سپری شد. یکی از فرزندان عباس 
قیام می کند و ار آیه «المص»(2) است. و قائم ما به وقت انقضای ان 
قیام می نماید. «المر» پس آن را خوب بفهم و به یاد داشته باش و آن را 
کتمان کن.(3) 


مم ه‌ 


«الهر یلک آیاث الکتاب والذی آنرل کته هن ال الوا ال شی الق لیات وم 


1 
با 
ِ 
1 
مگ 
۲ 
‌ِ 


انا لعلکُم بلقاء ریک وقئون(2) وَفو و آلذی ِ 5 الاض وچقل قیقا رواسی 
والهازا ومن کل رات جَعَل فیها رَوَجَینِ تین بُعْشی الیل الا | 
لک لیات موم بتک ون(3) ۳ 


[الف لام میم راء این است آیات کتاب و آن چه از جانب پروردگارت به 
سوی تو نازل شده, حق است؛ ولی بیشتر مردم نمی گروند* خدا (همان) 
ان گاه بر عرش استیلا یافت و خورشید و ماه را رام گردانید. هر کدام 
برای مدتی معین به سیر خود ادامه می دهند. (خداوند) در کار (افرینش) 
تدبیر می کند و ایات (خود) را به روشنی بیان می نماید. امید که شما به 
لقاي پروردگارتان یقین حاصل کنید* و اوست کسی که زمین را گسترانید و 
در آن کوه ها و رودها نهاد و از هر گونه میوه ای در آن جفت جفت قرار 
داد ؛ روز رابه شب می پوشاند. قطعاً در اين (امور) برای مردمی که تفکر 
می کنند, نشانه هایی وجود دارد] 


ص :380 
1- [1] - آل عمران/ 1-2. 


2 [2] - اعراف/ 1. 


1) علی بن ابراهیم: تن تما ها را بدون اسطوانه «ستون» آفرید. 


2 و نیز گفته است: از پدرم, از حسن بن خالد. از امام رضا علیه السلام 
روایت شده است که راوی گفت زٍ به حضرت عرض کردم: راجع به این 
فرموده خداوند: «والسماء ات الْخْبُيِ»(1) آسو کند. به آاسمان مشیی | 
توضیح دهید؛ فرمود: ستون های آن به سوی زمین است و سپس 
انگشتانش را در یکدیگر فرو برد. پرسیدم: چطور ممکن است که ستون 
های اسمان به زمین فرو رفته باشند, در حالی که خداوند می فرماید: 
«رفع السَماوات بقیْر عَمَد تروتعا» امام فرمود: سبحان الله ! مگر خداوند 
نمی فرماید: «بقَیّرٍ عَمَدٍ تَرَوََا»؟ عرض کردم: چرا. فرمود: معنایش آن 
ی عمودهایی هست, اما شما آنها را نمی بینید. پرسیدم: فدایت 

م, چگونه؟ راوی گوید: امام دست چیپش را باز کرد و سپس دست 
1 را روی آنها نهاده و فرمود: این زمین دنیا است که 7 بر روی 
آن چونان گنبدی قرار گرفته است و زمین دوم بر روی آسمان دنیا واقع 
شده و آسمان دوم بالای زمین دوم چونان گنبدی قرار گرفته است. زمین 
سوم بر فراز آسمان دوم قرار دارد و آسمان سوم مانند گنبدی روی آن 
قرار گرفته است. زمین چهارم روی آسمان سوم و آسمان چهارم چون 
گنبدی روی آن و زمین پنجم روي آسمان چهارم و آسمان پنجم چون گنبدی 
بالای آن و زمین ششم بر روی آسمان پنجم و آسمان ششم چونان گنبدی 
بر روی زمین ششم واقع گردیده و زمین هفتم بر فراز آسمان ششم و 
آسمان هفتم مانند گنبدی روی زمین هفتم قرار دارد. عرش پروردگار 
رحمان بر روی آسمان هفتم است و خود فرموده است: «حلق سِبع 
ارات ند وروت طقس نو عم وحن الا تفت تلا الم 
بیتغ سَهق»(2) [هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید. فرمان (خدا) در 
ان وهی تا صاحف ها رم اه رفن 
اااس ص یس سل ای اه ع اه ری ین 
برجاست و «امر» از آسمان بالا از میان آسمان ها و زمین ها بش ات رود 
می آید. عرض کردم: زير پای ما یک زمین بیشتر وجود تس فرمود: 
درست است., زير پای ما یک زمین بیشتر وجود ندارد و شش زمین دیگر 
بالای سر 


ص: 361 


۱ 
2 [2] - طلاق/ 12. 


ما هستند.(1) 


3) عیاشی از حسین بن خالد نقل می کند که به امام رضا علیه (لسلام 
عرض کردم: مقصود پروردگار متعال از عبارت «وَالسَمَاء ات الخبُک» 
چیست؟ فر مود: شمان در زمین» فرو رفته است و انگشتان خود را در 
یکدیگر فرو برد. عرض کردم چطور ممکن است که آسمان ها با زمین, در 
هر فرو رفته باشند, حال آن که خداوند فرموده است: «رفع السماوات 

بغیر عَمَد تروتها» فر مود: سبحان الله ! مگر خداوند نفرموده است: «بغیر 
عَمَد تروتها» عرض کردم: آری. فرمود: پس ستون هایی وجود دارند. ولی 
دیده نمی شوند. عرض کردم: چگونه چنین است؟ امام دست چپ خود را 
گشود و سپس دست راست خود را روی آنها قرار داد و فرمود: این زمین 
دنیا است و این آسمان دنیا که مانند گنبدی بر روی آن قرار گرفته است. 
(2) 


اما توضیح و تفسیر آیه «الرَحْمَنْ عَلّی الْعَرّش استوی» ان شاء الله در 
سوره طه خواهد امد. (3) 


«وفی الأرْضٍ قطع مْتَجَاوراث وَجَتَات م0 کم آغقات ور تفیل ا کته فد و خلت من قب م الْمَثْلانْ 
(6) » ۲ 


لا تس ‌ ۵ رپ . ف 0 هه 02 
«وفی لأرْضٍ قطع مُنجاوراث وجتاث مَنْ اغتاب وَرَع وتیل صنوان وَعْی 
۳۹۳ 9 ۳ 5 مب امش 72 1 لب . ِ 
صنْوان, یُسقی بمَاء واجد وَنفَصَلَ بعصَعّا عَلي بعض وی الااکل ان هقی لک 


بات لقَوّم بعْفلون(4) وان تَعْجَبِ قعجب قَوْلهم آیذا کنا ثرابا نا لفی خلق 
۳ نس ۲ من سِ آه ]221 5۱95۹۱۱ ۳ س- 2 
جدید اولیک الذین کقژوا يرَبهم واولیک الاغلال فی اعتَاقهم وَاولیّک اضَحابٌ 
التار هم فیها خالدون(5) وَیستعجلوتک بالسیته قَبْل الحسته وَقذ خلت من 


[و در زمین قطعاتی است کنار هم و باغ هایی از انگور و کشتزارها و 
درختان خرما چه از یک ريشه و چه از غیر یک ريشه که با یک اب سیراب 


فی. کرفتق .۵ (با اين همه) برخی از آنها راون عنفه از کیت موم و خوع و 
کیفیت) بر برخی دیگر 


ص: 3892 


1 تسیر قمی: ررض 302 


3- [3 ] - به هنگام تفسیر ایه پنجم سوره طه. 


برتری می دهیم. بی گمان در اين (امر نیز) برای مردمی که تعقل می کنند 
دلایل (روشنی) است* و اگر عجب داری, عجب از سخن آنان (<کافران) 
است که ایا وقتی خاک شدیم به راستی در افرینش جدیدی خواهیم بود؟ 
اینان همان کسانند که به پروردگارشان کفر ورزیده اند و در گردن هایشان 
زنجیرهاست و آنان همدم تشد و در آن ماندگار خواهند بود* و پیش از 
رحجمت, شتابزده از تو عذاب می طلبند و حال آن که پیش از آنان (بر 
کافران) عقوبت ها رفته است ] 


1 این شفر آشوب اد خر کوشی. دز کناب شرف اتمضطفی 4 و خی فر 
کتاب «الکشف و البیان» و فضل بن شاذان در کتاب« امالی» که جملات 
این حدیث از او است. همگی با سند خود از جایر بن عبد الله نقل می کنند 
که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که به علی علیه 
السلام می فرمود: ای علي ! مردم از درختان گوناگونند و من و تو از یک 
درجت هستیم. سپس این [۳۳ را تلاوت فرمود: «وجتَان من غاب وررء 
وَتخیل صنوان ویر صنوان ؛ بسشقی بمَاء واجد» به پیامبر و به تو. 


راوی گوید: این حدیبت را نطنزیر به نقل از سلمان در کتاب «خصائتص» 
روایت ت. کردم اشست ود در روافت دیکریق. خضظرت مخفمد ضلی. الله علية و اله 
فرموده است : من و علی از یک درخت هستیم و مردم از درختان مختلف 
اند.(1) 


ملف گوید: حدیت منقول از چابر بن عبد الله را طبرسی و علی بن 
عیسی در کتاب کشف الغمه روایت کرده اند.(2) 


2) عیاشی از خطاب اعور در حدیث مرفوعی از عالمان و فقیهان اهل بیت 
محمد صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرموده اند: «وفی الأرْض قطعٌ 
ُتجَاوراث» یعنی زمین پاک و پربار در کنار زمین شوره زار قرار دارد, ولی 
از جنس آن نیست. همان طور که گروهی از انسان ها در کنار گروه دیگر 
قرار دارند, اما از نوع آنها نیستند.(3) 


ص:383 
1 عسافت انه ار لید 6 سین فرطییرج ور 295 ار 


مر ۳ یت خسن 29 


3) علی بن ابراهیم: ِ توضیح آیه «وفی لأأْضِ قطع ُتَجَاورَاثْ» فرمود: 
یعنی به همدیگر فص هستند وتو از جوعایت مر اعتات »نی با ها 
«وَرَرْعٌ وتخیل صِبْوَانْ» مقصود از «صِنوَانْ» نهال در درخت حروا و درختان 
کوچک خرما می باشند که از ريشه ره خرما سر برمی اورند 

رویند «وَ صلوان بُشقی یعاء واجد ولفطل بفضها علی تقض فی الکلٍ» 
ی | 
یک [ سیراب شده و آبیاری می شود. «اِنَ فی لک لیات موم 7 


سیس پروردگار متعال سخنان قریشیان دهري ‏ را نقل ,کرده و فرموده 
است: «وان تفْجب قعجب قَولهم نذا کنا ثرابا یا آفی حَلق جدید» ان 
فرمود: الذین و بِربهمٌ ۹ الاغلال فی اعتاقهم 13 نک 
آصحاث | رِ هم فیها خالدون» اين جماعت خواهان به جلو انداختن عذاب 
برای, خود ِِِ و از همین روی, خداوند فرموده است: «وَیستعجلوتک 
بالسَیتَه قبل الکسته فد و خلت من قبلهم المَثْلاتُ» یعنی عذاب 1(۰) 


«وَاِنَ وک رو مَغْفرو نتاس ی ظلْمهم وان 7 خی العقاب(6) « 


[به راستی پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمشان بخشایشگر است 
و به یقین پروردگار تو سخت کیفر است ] 


1( ابن بابویه از ابو علی حسین بن بیهقی نیشابوری در سال 252 هِ_» از 
محمد بن یحیی ضُولی, از اين دٌکوان, از ابراهیم بن عباس تقل می کتد که 
در محضر امام رضا علیه السلام بودم که سخن از گناهان کبیره به میان 
کشیده شد و عقیده معتزله مطرح شد که انان می گویند: کناه کبیره 
بخشودنی نیست. امام رضا علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام 
فرموده است: قرآن کریم برخلاف باور معتز له نازل پشیده است ؛ زیرا| 


1۱1 


خداوند فرموده است : «وَاِنَ ویک لذو مَغْفرو للناس 1 ظلمِهم». (2) 
ص :364 


11 تفسیز قمیر ج 1ص 360 
2 [2]- توحید, ص 406, ح 4. 


«وتفول الذین کَقژواً ولا رل له آبة من رب نما آت ندز کل قوّم های(7) » 


[و آنان که کافر شده اند می گویند: چرا نشانه ای آشکار از طرف 
پروردگارش بر او نازل نشده است؟ (ای پیامبر !) تو فقط هشداردهنده ای 
و برای هر قومی رهبری است ] 


1 ابن بابویه از احمد بن اسماعیل. از محمد بن همام. از عبد الله بن 
جعفر جمیّری, از موسی بن مسلم, از مسعده نقل می کند که می گوید: 
نزد امام صادق علیه السلام بودم که پیرمردی با پشتی خمیده و تکیه بر 
عصا؛ خدمت امام رسید و به امام سلام داد. امام جواب سلام وی را داد و 
سیس آن پیرمرد گفت: ای پسر رسول خدا! اجازه بدهید که دست شما را 
ببوسم. امام اجازه داده و پیرمرد بوسید و گریست. امام صادق ِ 
السلام پرسید: برای چه گریه می کنی؟ عرض کرد: فدایتان شوم ! صد 
سال است که در انتظار قائم شما هستم و با خود می گویم: قائم, اين ماه 
قیام خواهد کرد و يا امسال ظهور خواهد نمود. سن من بالا رفته و پوستم 
نازی شده و استخوان هایم باریک گشته و پایان عمرم نزدیک شده است. 
در حالی که شما را در چنان موقعیتی که دوست دارم, نمی بینم؛ ۰ می بینم 
که يا کشته و یا آواره شده اید و دشمنان شما به اوج قوت و قدرت رسیده 
اند؛ با این اوصاف, چگونه گریه نکنم؟ ! چشمان امام صادق علیه السلام با 
شتیدن: این سخنان. بر از اشک شد و فرمود؛ اق پیزمردا اکر خداوند آن 
قدر به تو طول عمر داد که امام قائم را ملاقات نمایی, در سنام اعلی 
(رفیع ترین درجه) با ما خواهی بود؛ اما اگر اجل به تو مهلت نداد و از دنیاء, 
رخت بربستی, بدان که با تَقّل حضرت محمد صلی الله علیه و آله, همراه 
خواهی بود و ما اهل بیت. ثقل ان حضرت هستیم؛ چرا که حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله فرموده است: من در میان شما دو ثقل را برجای 
خواهم گذاشت. به آن دو تمسک جویید و چنگ زنید تا هرگز گمراه نشوید. 
آن دو ثقل عبارتند از: قران و اهل بیتم. بیرمرد گفت: بعد از شنیدن این 
خبر, دیگر هیچ چیزی برای من اهمیت ندارد. امام فرمود: ای پیرمرد ! بدان 
که قائم از نسل امام حسن [ عسکری] و حسن از نسل علی است و علی 
از نسل محمد و محمد از نسل علی و علی از فرزندان این پسرم است- و 
به پسرش موسی علیه السلام اشاره فرمود- و اين از نسل من است. ما 
دوازده امام هستیم و همگی معصوم و مطّر هستیم. پیرمرد گفت: سرور 
من ! آیا گروهی از شما از گروه دیگر برتر هستند؟ فرمود: نه ! ما در 


ص: 385 


فضیلت, همانند يکديگريم, اما برخی از برخی دیگر داناترند. . سیس فرمود: 
ای پیرمرد ! به خدا قسم, , اگر حتی یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد, 
خداونده آن روز زا انقدر طولاتی. .فی کند تا آن که قائم. اهل بت علیهم 
السلام قیام نماید. بدان که شیعیان ما در زمان غیبت وی در تحیر و 
بر کرداتق و فتنه واقع می شوند و در چنین شرایطی, خداوند بندگان 
مخاص خود را با هدایت او, ثابت قدم می گرداند. پروردگارا! انان را در 


2) و نیز از وی از علی بن حسن بن محمد از عْتبه بن عبد الله چمصی در 
هک بت اسان( در از طتیه فرانت او ات اه لین نی 
عطفانی, از احمد بن یوسف حمصی از محمد بن عکاشه, از حسین بن زید 
بن علی, از عبد الله بن حسن, از پدرش, از امام حسن علیه السلام روایت 
کزنه است که فرشم ره دا ایا ی الم ور و یه اه 
می خواند و بعد از حمد و ستایش خداوند و مدج ذات باری تعالی فرمود: 
ای با می کنم که فرا خوانده شده ام و بایستی دعوت حق را 

لبیک گویم. من در میان شما دو چیز با ارزش را بر جای می گذارم: کتاب 
خداوند و عترت. اهل بیتم را. تا زمانی که به این ده میتی سید ی 
بزنید, هرگز گمراه نخواهید شد. پس؛ , از اهل بیت بیاموزید, و نخواهید که 

به آنان بیاموزید؛ زیرا که آنان از شما داناترند و زمین از وجود آنان خالی 
نمی شود, و اگر روزی از وجود آنان خالی گردد, همه مردم را در خود فرو 
خواهد برد. 


میسن فرمود: پروردگارا ! من می دانم که دانش, از بین نرفته و منقطع 
نمی گردد و نو زمین را از وجود حجت برای مردم» خالی نخواهی گذاشت, 
خاک یی اه ات که ام را اطا کت که با ترمتا نی که رس جهه 
فرو هشته و مجال نیافته باشد, چرا که حجت و هدایت تو باطل نشود و 
دوستان نو پس راز آن که آنان را به راه خویش هدایت کردی, از ِِ 
صواب منحرف نگردند. همان دوستانی که به شمارش. اند کند, ولی به قدر 
و منزلت در پیشگاه تور در جایگاه رفیعی هستند. وقتی پیامبر صلی الله 
علیه و آله از منبر پایین آمد, به ایشان عرض کردم: ای رسول خدا! مگر 
شما حجت خداوند بر تمامی مردمان نیستید؟ ! 


فرمود: ای حسن ! پروردگار متعال فر موده است: «انمَا 
قوم های» من انذار کننده هستم وعلی علیه. السلام هادی 


کردم: ای رسول 


ص:386 


خدا ! شما فرمودید: زمین از حجت خدا خالی نمی شود؟ فرمود: بله. علی 
علیه السلام بعد از من, امام و حجت مردم است, و تو بعد از وی امام و 
حجت هستی, و حسین علیه السلام بعد از تو امام و حجت و جانشین تو 
خواهد بود. پروردگار لطیف و خبیر به من خبر داد که از نسل حسین علیه 
السلام پسری به دنیا می اید که علی علیه السلام نامیده می شود که 
را لبیک گوید. امامت به پسرش که علی نام دارد. می رسد و وی امام و 
حجت بعد از حسین علیه السلام است. آن گاه, خداوند از نسل علی- امام 
سجاد علیه السلام- پسری را برون می اورد که همنام من است و شبیه 
ترین مردمان به من است. علم او علم من و حکم او حکم من است و او 
پس از پدرش, امام و حجت است. خداوند از نسل محمد- امام باقر علیه 
السلام- فرزندی برون می آورد که جعفر نام دارد و در گفتار و کردار, 
صادق ترین مردمان است. او پس از پدرش, امام و حجت است. خداوند 
متعال از صلب جعفر, فرزندی برون می اورد که موسی نامیده می شود 
که هم نام موسی بن عمران علیه السلام است. او زاهدترین مردمان است 
و پس از پدرش, امام و حجت مردم است. از صلب موسی فرزندی پای به 
عرصه حیات می نهد که قلی نامیده می شود. وی کان دانش و انبان 
حکمت است. وی بعد از پدرش, امام و حجت است. خداوند از صلب علی. 
مولودی به دنیا می اورد که محمد نامیده می شود و وی بعد از پدرش امام 
و حجت است. از تسل. مجمده ستری. به.دنیا می, آید. کة. آو.«زا علی, غلیه 
علی, پسری برون می اورد که حسن نام دارد. او پس از پدرش, امام و 
حجت است. خداوند از صلب حسن - عسکری علیه السلام- حجت قائم. 
امام شیعیان را برون می اورد که نجات دهنده دوستان خداست. او به 
محاق غیبت می افتد, به طوری که دیده نمی شود و از همین روی. گروهی 


«ویَفْولوَ متی دا اوعد ان کم ضادقین»(1) [و می گویند اگر راست 
می گویید این فطمح اجه وقت اشت آاکر از عمر دبا ققط یک روز باقیسانده 


باشد, خداوند, 1 


ص: 3807 


1 اجسفرخ های پوتس: 7 48 اتیاز ود ت71 سا ۶29شن 7 48 
ملی/ 25 


رود وا ان فد طولانین.صی کند که فانم فیام.می. ند ع میت با بغذ ان ان 
پر از ظلم و بیداد شده باشد. سرشار از عدالت و انصاف می کند. 


ار زمین از وجود شما خالی نخواهد بود و خداوند, دانش و درک مرا 


به شما عطا خواهد فرمود. من از خداوند درخواست کرده ام که دانش و 
دهد.(1) 


3) محمد بن یعقوب از برخی از شیعیان, از احمد بن محمد., از حسین بن 
سعید, از نضر بن سوید و فضاله بن ایوب, از موسی بن بکر, از فضیل نقل 
می کند که از امام صادق علیه السلام در باره مفهوم آبه ور قوّم هاد» 
پر سیدم. ایشان فرمود: یعنی هر امام, هدایتگر مردمان دوره ای اشت: که 
او در آن است.(2) 


4 و نیز از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن عمیر, از ابن 
اذینه, از برید عجلی, از ۳ پاقر علیه السلام روایت شده است که در 
تون آبه: «اعا انت: فده وَلکل قوّم هادٍ» فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, اوه است و کر هز زهانت: هدایتگری از ما هست که به 
آن چه پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است, هدایت می کند. بعد از 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله, علیعلیه السلام هدایتگر امت است و 
ای ها ها وا را ای را 
بر عهده خواهند گرفت.(3) 


5) نیز از وی از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, از محمد بن 
جمهور, از محمد بن اسماعیل, از سعدان, از ابو بصیر نقل شده است که 
می گوید: ۰ خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: که معنای آیه «اتمَا 
آنت مُنذر وَلکل قَوّم هاٍ» چیست؟ فرمود: رصع دای ای اه 
انذار دهنده و علی علیه السلام هدایتگر است. اما ای ابو محمد! به من 
بگوی آیا هم اکنون هدایتگری هست؟ عرض کردم: فدایتان گردم ! آری, 
هميشه از میان شما اهل بیت؛ هدایتگری و نوری وجود داشته تا به شما- 
امام صادق علیه السلام- رسیده است. امام فرمود: 


ص :388 


1- [1] - کفایه الأثر. ص 162. 
2- [2] - کافی, 0 1 ص‌ 147 ۳ 1 


3- [3] - کافی, ج 1 ض 148 ۳ 2. 


ای ابو محمد ! خداوند بر نو رحمت آورد, اگر چنین بود که چون آنة ای بر 
مردی نازل می شود, با رخت بربستن آن مر د» آن آیه نیز از میان بر ود 
کات ادا ارها ,سره اما ات اب ره ات رصان ان 
که پس از این خواهند امد, جاری خواهد بود. همان طور که در میان کسانی 
که تاکنون بوده اند, جاری و نافذ بوده است.(1) 


6 محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از صفوان, از 
منصور» از کید ابرحيی فضیر: آز‌امام اف علبه السلام رواب ت کرده است 
که در نوضیح_ آیه «اتمَا آنت منذزژ ولکل قوّم هار » فر مود: رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله همان بیم دهنده و علی علیه السلام هدایتگر است و به 
خداوند سو گند که تاکنون هدایت از میان ما برون نرفته و تأ قیام قیامت. 
هدایتگری از میان ماست.(2) 


محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات, این احادیث را نقل کرده 
است.(3) 


7 ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق- که خدایش بیامرزد- از ابو 
احمد عبد العزیز بن یحیی بصری, از مغیره بن محمد, از ابراهیم بن محمد 
بن عبد الرحمن, ازدی به سال 116 ه, از قیس بن ربیع و منصور بن ابی 
اسود, از اعمش, از منهال بن عمرو, از عباد بن عبد الله نقل می کند که 
علی علیه السلام فرمود: هر آیه ای که از قرآن نازل شده است. من می 
دانم که کجا فرو فرستاده شده و درباره چه کسی بوده و در چه موضوعی 
نازل شده است و نیز می دانم در دشت., نازل شده است يا در کوه. کسی 
به علی علیه السلام عرض کرد: کدام آیه درباره خودت نازل شده است ؟ 
فرمود: اگر شما از من, نمی خواستید, چنین سخنی را مطرح نمی کردم. 
آیه «انما آنت منذد وَلکل قَوّم هادٍ» درباره من نازل شده است. رسول خدا 
ام هر ما نوی ان اد 
آورده است (4) 


ص :389 


11 کافی: ج ررض 3.148 
فص ام ای الموم ی 0 1 

3- [3] - بصاتر الدرجات, ص 45-46, باب 13, احادیث 9, 7, 6 و 1. 

4 [4] - امالی, 227, حدیث 13؛ شواهد التنزیل, ج 1, ص 30, ح 413. 


8) نیز از وی از پدرش. از محمد بن حسن- که خداوند از او خشنود باد- از 
سعد بن عبد الله, از محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن يزید, 
همگی از حماد بن عیسی, از حریز بن عبد الله, از محمد.بن مسلم نقل 
کرده است که از امام صادق علیه السلام در باره ایه « نما انت مُنذه ولکل 
وم هادٍ» سوال کردم, فرمود: هر امامی هدایتگری هر قومی را در زمان 
خودش برعهده دارد.(1) 


9) نیز از وی از پدرش- که خدایش از او خشنود باد- از سعد بن عبد الله, 
از احمد بن محمد بن عیسی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از اين اذینه, از 
برید ین معاویه عجلی نقل شده است که گوید: خدمت امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: منظور از ایة «اتمَا آنت منذز ولکل قوّم هاد» چیست؟ 
ره و میت مه ای اه هو ات شا رای 
علیه السلام است و در هر دوره و زمانی, امامی از ما وجود دارد که مردم 
زا به: وی ان -خة ر سول خدا ضلی الله علیه و ال آوزدم.. هذایت. هت کند: 
(2) 


0 محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از حسن 
بن محبوب, از ابو حمزه مالی نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که فرهوو رتسول خدا ضلی اللم,علبه و اله کرمود ۷ «طمور» (آن 
برای آلایش) بیاورند و چون از آن فارغ شد. دست علی علیه السلام را 
گرفت و در دست خود نهاد. سیس فر مود: «نْمَا آنت رمَنذژ» سپس دست 
خود را بر سینه علی علیه السلام نهاد و فرمود: «وَِکُل قَوّم هَادٍ» سپس 
فرمود: ای #لم | تو اصل دین و مناره ایمانی و غایت هدایت ۵ نت کر3ه 
سپیدرویان تابناک «العْرٌ المَحَجلین» هستی. من گواه تو بر اين مقام هستم. 
ا- 

1 ی ناسا ار تفر ان عمای از انوس از اما این اه 
السلام نقل ؟ کرده است که فرمود: مقصود از انذار دهنده. رسول خدا صلی 
الله. عبت و.الم و سور ار هذایت: تفن امسر مان له السطا و 
امامان بعد از او علیهم 
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الموده, ض‌ 100 


الموده, ض‌‌ 100 


السلام هستند و خداوند نیز فرموده است: «ولکل قَوّم هادٍ» یعنی در هر 
زمانی امام هدایت و آشکار کننده وجود دارد. این پاسخی است به آنان که 
وجود امام در هر دوره و زمان را انکار می کنند. و بدان که هیچ گاه زمین 
از حجت خدا, تهی نخواهد شد, چنان که امیر المومنین علیه السلام فرموده 
است: زمین از امامی که حجت خداوند را در زمین برپا دارد, خالی نخواهد 
هال ان حساای مص رن ی تاه ما 
چرا که اگر چنین نباشد, حجت های خداوند و دلایل روشن او باطل خواهد 
شد. هدایت در قرآن به چند وجه آنته است: یکی از معانی هدایت؛ ائمه 
علیهم, السلام هستند. ان دی ات ات با 
«ولکل قَوّم هادٍ» یعنی امامی آشکار. یه تکوم جر از معانی هدایت. بیان 
است؛ چنان که خداوند فرموده است: «اولَم یَمّد لَهَمٌ»(1) [آیا برای آنان 
روشن نگردیده] یعنی برای اتان بیان می کرظ این ۳۹11 نیز به این معنا 
اشاره دارد: «وآَّا تَمَودٌ فهدَیتاهمٌ»(2) [و اما ثمودیان پس آنان را راهبری 
کردیم ] یعنی برای آنان بیان کردیم. مانند این مفهوم در قرآن فراوان آمده 
است. یکی ,دیگر از معانی هدایت, ثواب اجر است؛: مانند این فرموده 
خداوند: «والذین جَاهذوا فیتا لتَهَديتَهُم 3 ون اللة لمع الَمْحْسیین»( (3) 
[آو کسانی که در راه ما کوشیده اند به یقین راه های ِ را, از ی 
نمأییم و در حقیقت, خدا با نیکوکاران است ] البته ما آنها را ! مأجور خواهیم 
کرد. دیگر معنی هدایت. نجات است و خداوند فرمود: «کلا ان مَعی زبی 
سَیهّدین»(4) [چنین نیست؛ زیرا پروردگارم با من است و به زودی مرا 
راهنمایی خواهد کرد] یعنی خداوند مرا نجات خواهد داد. دیگر مفهوم 
هدایت:. راسانی و دلالت اشت و در این آیه: آمده اشت:* <واهدیی [لی 
ریک»(5) [و تو را به سوی پروردگارت راه 
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1- [1] - سجده/ 26. 
2 [2] - فصلت/ 17. 
3- [3] - عنکبوت/ 6۵9. 
4- [4] - شعراء/ 62. 
5- [5 ] - نازعات/ 19. 


نمایم ] یعنی تو را راهنمایی می کنم.(1) 


2 شیخ در کتاب مجالس با سند خود از حسین, از مفصل. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند. هیچ پیامبری را گرامی 
تر از محمد صلی الله علیه و آله مبعوث نکرده است و پیش از او کسی را 
نیافریده و نیز پیش از محمد صلی الله علیه و اله, هیچ کس. خلق خدا را 
بیم ندایه است. از همین روست که خداوند. فرموده است: «هذا تذیژ من 
ار الأْولی»(2) [اين (پیامبر نیز) بیم دهنده, ای از (جمله) بیم دهندگان 
نخستین است ] و فرمود: انا انت. هقود ولکل قوم های» پیش از محمد 
صلی الله علیه و آله و پس آز او تا قیام قیامت و نیز در هر دوره و زمانی, 
هیچ کس مورد پیروی و اطاعت قرار نگرفته است تا آن که خداوند, وارث 
زفیخ و انان که‌بر آن.فرار دارتن. حردویل ۱ 


3) شلیم بن قیس هلالی در ؟ گفت وگوی قپس بن سعد با معاویه, نقل 
کرده که فیس به معاویبه به گفت: خداوند در شان امیر مقمنان علیه السلام, 
آیه «لْمَا آنت مُنذژ ولِکل قوّم ها» را نازل فرمود.(4) 


14( عیاشی از مسعده بن صد قه از جعفر بن مجمد؛ از پدرش؛ از جدیش 
از امیر موّمنان علیة. السلام.تقل: کردم اشت. که امام فرمفدء آبه« آنها. آنت 
منذژ ولِکل فوّمٍ هار » در شأن ما نازل شده است. رسول خدا| ح الله 
علیه و آله فرمود: من بیم دهنده ام و نو- ای علی 1 هادی (هدایت کننده) 
امت هستی. هر هدایت و هر رهایی و هر سعادتی تا روز قیامت از میان 
ماست.(3) 


5) عبد الرحیم قصیر نقل کرده است که روزی نزد امام باقر علیه السلام 
بودم و به من فرمود: ای عبد الرحیم ! عرض کردم: در خدمت شما هستم. 
فرمود: آبه « اما ان ده ول قَوّم های» را رسول خدا چنین توضیح داده 
ان کفنم فد وه 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1 ص 360. 

2- [2] - نجم/ 6د. 

3- [3] - امالی, ج 2 ص 282. 

4 [4] - ینابیع الموده. ص 104, به نقل از کتاب سلیم بن قیس. 


خوی رتسال- خر | صلی, الله: غلیه: ن. آله-ف فدایت کننده علن علیم السلام 
است. اما - ای عبد الرحیم ٍِ اکنون چه کسی هدایت مردم را عهده دار 
است؟ راوی گوید: مدت مدیدی سکوت کرده و سپس سرم بلند کرده و 
عرض کردم: فدایت شوم ! آمر هدایت به عهده شماست که از همدیگر به 
ارت برده اید تا به شما رسیده است و شما- فدایتان گردم- اکنون هادی 
امت هستید. امام فرمود: راست گفتی- ای عبد الرحیم + قرآن زندم است 
و نمی میرد و آیات قرآن زنده اند و نمی مپرند و اگر می خواست آیه ای 
که درباره اقوامی نازل شده است., با مرگ آنها, ات نیز میرن فرانتاکتون 
مرده بود» اما قرآن در میان آیندگان؛ جاری و نافذ است. هم چنان که در 
میان امت های گذشته که رخت بربسته اند, جاری بوده است. عبد پا 
گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: قرآن, زنده ای است که نمرده 
است و تا آن گاه که شب و روز از پی هم می آیند و تا آن زمان که 
خورشید و ماه, پیوسته در گردشند, جاری است و بر وایسین مردمان. 
جریان دارد و نافذ است. همان گونه که در پیش ترین مردمان, جاری بوده 
است.(1) 


6) حنان بن سدیر از پدرش, از امام باقر علیه السلام نقل کرده که 
شتنده: آمام خر تیه ایه اما ایت نورد وَلِکل قوّم هاٍ» فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: ضن, آن سیم دهدق آم. ه فای ید 
هادی است و هر امامی هدایتگر مردمانی است که در عصر او به سر می 
برند.(2) 


7) برید بن معاویه از امام باقر علیه السلام در توضیح آیه «لَمَا آنت مُنذژ 
کل قَوّم هاٍ» فرمود: موه با ای اه ام وا رس من آن بیم 
دهنده ام و در هر دورانی امامی از ما در بین مردم حضور دارد که آنان را 
به سوی ان چه که پیامبر خدا| اورده, راهنمایی می کند و هادیان بعد از 
حصرت محید ضلین الم عله ر له افل علی له اسم ات و مج 
جانشینان او یکی پس از دیگری خواهند بود. قسم به خداوند که امر هدایت 
از میان ما بیرون نرفته و تا روز قیامت در میان ما خواهد بود. رسول خدا 
ضلی اللة غلیه ۵ آله همان ببم دهنده .ی علی عليه: آلترتلام 
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)چا از اما باقر غلنه اتسلام ظفل کرد است که فرموو: رسول شدا 
ون من ان سیم ذهتده. ام و علی هدانت 


از عبد الله بن عمر نقل کرده که گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: توسط من, بیم داده خواهید شد و با علی بن ,اپی طالب علیه 
السلام به هدایت خواهید رسید ۵ اد «انمَا آتت منذژ کل قوّم ها » را 
قرائت فرمود. با خسن لد الشام به مها اخسای عطا خواه ند ها 
حسین علیه السلام به سعادت پا شقاوت خواهید رسید. بدانید که حسین 
علیه السلام دری از درهای بهشت است و هر کس که با وی دشمنی کند, 
خداوند رایحه و بوی بهشت را , بر او حرام می گرداند. (3) 


0 انم این العاشم انیا فسد ماع آیرا همین کم رن میرم از 
پدرش, از حکیم بن جبیر, از ابو بُرزه اسلمی, روایت کرده است که: رسول 
خداصلی اللة علیمته آله که لین ات طالب علیه السام دز کارت نود 
اشاره کر تا اب بیاهزتته کون رسول فا صلی اللم-عابم و الم دسا 
خویش را شست, دست علی علیه السلام را گرفت و آن را به سینه 
خویش چسبانید و آن گاه فر مود: «اتمَا آنت مَنذژ» یعنی خودش ن سپس 
دست هایش را بر روی سینه علی علْیه السلام نهاد و فرمود: «ولِکل قوّمٍ 
هادٍ» و فرمود: ای علی ! تو مناره بندگانی, غایت هدایت و اميیر قاریانی. من 
کواهی فی دهم که‌دز این مقامی .)4 


01( ابن, فارس در روضه گفته است : کلف علیه السلام فرمود: « نما آنت 
منز ولکل قَوّم هادٍ» مقصود از منذر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
مقصود از 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 219, ح 9. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 219, ح 9. 
3- [3] - مائه منقبهء ص 22, ح 4. 

4 [4] - شواهد التنزیل, ج 1, ص 301, ح 414. 


«ولِکل قوّم های» من هستم.(1) 


22( ابن شهر آشوب از مسکانی در شواهد التنزیل و مرزبانی در «فی ما 
تال من الفران. فی آمر المخمین» تل کیده است که انق بوره: کبت؛ 
رسخل خدا.صای ال علية و اله که خلی ین ایق طالب در کنارش هر 
فرمان داد تا آب بیاورند. پس از آن که دستان خود را شست., دست علی 
علیه السلام را گرفت و آن را به سینه خود چسبانید و سپس فرمود: «اتمَا 
آنت , مَنذژ» سپس دستش را بر سینه علی علیه السلام هاه و. فقو« 
«ولکل ِِ هاد» آگاه فر مود: ِِ بندگان, برجم ات قرآن 


23( تعلبی در «کشف» از عطاء بن سائب. از سعید بن جبیر» از ابن عباس 
تحاتمن کد ای این اه ال هه رل و سای ال یه و 
آله:دسنش, زا بر رف ستته ان کذاشت و فرجوده من همان بیم دهنده آم. 
و با دستش به شانه علی علیه السلام اشاره کرده و فرمود: ای علی ! تو 
هدایتگر هستی و بعد از من دوستداران هدایت به وسیله تو رهنمون می 
شوند.(3) 


4 عبد الله بن عطا از امام باقر علیه السلام روایت فف. کتند که پیامبر 
ای اه ی مس سا هاش رن اما ای اه سای 
رهنمون می شوند.(4) 


25 چایر از آمامباقر خلیه السلام روایت کردم استه که یا متر صلی. ال 
علیه هم ال همان‌ سیم دوم فعلی عابه السلا مه ابیت کنندم است ۱5۱ 


6) سعید بن مسیّب از ابو هریره, از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
می کند که از ایشان راجع به مفهوم این ایه پر سیدم. فرمود: هدایت کننده 
این امت. علی بن ابی طالب علیه السلام است.(6) 
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1- [1] - روضه الواعظین, ص 131. 
2 [2] - مناقب, ج 3, ص 93. 
3- [3] - مناقب, ج 3, ص 84. 
4 [4] - مناقب, ج 3, ص 94. 


5- [5 ] - مناقب, ح 3 ص‌ 94 
6- [6 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 94 


7 نی از تشتفی آن غبد‌ کیرد از غلی:غلیه السلام زوایت کرون ات که 
فرمود: آن که بیم می دهد, پیامبر صلی الله علیه و آله است و آن که 
هدایت می کند, , فردی از بنی هاشم است. منظور آن حضرت, خودش بود. 
(1) 


8 ابن عباس و صَحاک و رجاح گفته اند: مقصود از, «انمَا آنت منذژ» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است و مقصود از «ولِکُل قَوّم قاٍ» علی 
بن ابی طالب علیه السلام است. موّلف گوید: روایت های نقل شده از 
سنی و شیعه از ابن عباس راجع به اين آیه بسیار است و اگر آنها را ذکر 
کنیم, حجم کتاب افزون می گردد.( (2) 


29( ابن شهرٍ آشوب می گوید: اجمد بن محمد بن سعید در باره آبه « تما 
آنت مد ولکل قَوّم هادٍ» کتابی قالیف کرده و اثبات کرده اس که اس اد 
2 3 علیه الشساض نا ل فده اسنت:۱3۱ 


«اللَه یلم ما هل کِ نش قضا فیح ال خام فا واه وکل یوج عبت بیتهار(8) غالغ الاب 
والسهّادو الب المْتَعال( 


[خدا می داند آن چه را که هر ماده ای (در رحم) ناز. مت یرد ۵ تفر ) ان 
چه را که رحم ها می کاهند و آن چه را می افزایند و هر چیزی نزد او 
اندازه ای دارد* دانای نهان و اشکار (و) بزرگ بلندمرتبه است ] 


سعید, از حماد بن عیسی, از حریز, از فردی که امین را برده, از امام 
باقر علیه السلام يا امام صادق علیم السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه «اللَة یَعْلم ظا هل کل اه ۱۵ تفیضٌ الارَحام وما ترَداذ» 
فرمود: «غیض» هر جنینی است که به نه خافیه نرسیده باشد و «ومَا 
کزداد» بعتی آنجه. بیش از ته‌ ماه باشد هواک زن در دهران بارداری: 
خون حیض ببیند, به تعداد روزهایی که به هنگام بارداری خون 
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1 افتيه ج دض 94 همست آجموین یل 1ص 126 وا فد 


التنزیل, ج 1, ص 299, 2 410, ص 300, حدیث 410, ص 300 ح 412؛ 
ینابیع الموده, ض‌‌ 99 


2- [2 ] - مناقب, ح 3 ص‌ 83. 
3- [3 ] - مناقب, جح 3 ص‌ 93. 


دیده, به آن زمان افزوده می شود.(1) 


2) عیاشی از حریز در حدیثی مرفوع به نقل از امام باقر علیه السلام و 
امام صادقء علیه السلام روایت کرده ازنوت که در توضیح آیه «اللَة یِعْلَمْ ما 
تحملّ کل آنتّی وما تفیض الارحامٌ ما ترداذ» فرمود: مقصود از «عَیضّ» هر 
جنینی است که کمتر از نه ماهه باشد و منظور از «وَمَا ترداذ» آن است که 
بیش از نه ماهه باشد؛ ؛ بنابراین اگر زن به وقت حاملگی, , خون حیض ببیند, 
به تعداد روزهایی که به هنگام بارداری, خون دیده, بر آن زمان افزوده می 
شود.(2) 


3) ژُراره از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که در توضیح آبه فا هل کل آنتی» :نی هدگو با موّنث بودن آن 
«ومَا تفیض الا حامُ» فرمود: غیص بعنلی مدنی که از وقت حاملگی ِ 
باشد. «وهاء تردان»: فرمود: آن: زماتین. که 7 وقت حمل بگذرد؛ 
جایگزین روزهایی می شود که در دوران حاملگی خون دیده است رو 


4) محمد بن مسلم و حمران, زراره از امام باقر علیه,السلام و امام صادق 
علیه السلام نقل کرده اند که فرمود: «ما تخمل کل ات4 کر با منت 
بودن آن «وَمَ تغیض الارحَامٌ» فرمود: آن چه هنوز بار نگرفته باشد «ومَ 
تژداد» از موّنث يا مذکر.(4) 


5) محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق علیه السلام رولیت شده است 
که در معنای آیه «اللَة تعام قا تحفل کل آنتن قما ی الا عام4 فرفود: 
مقصود آن است که حامله نباشد و مقصود از «وما تَردَاذ» یعنی مذکر و 
موّنث بودن آن با همدیگر.(5) 


6 ,زراره از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در توضیح آیه 
«اللْه 
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یعْلم مَ هل کل آنتی» فر مود: مذکر پا مونت بودن آن «ومَ تفیض 
الارحَامٌ» فرمود: جلینی که کمتر از نه ماه باشد, غبص است. «ومَا تژداد» 
فرمود: هر وقت زن به هنگام حامله بودن. خون ببیند, آن مدت بر نه ماه 
افزوده می شود. پس اگر پنج روز يا بیشتر يا کمتر خون ببیند. به نه ماه 
افزوده می شود 1 


7 ابن بابویه از پدرش- که رحمت خدا بر او باد- از سعد بن عبد الله, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن فصال, از علبه بن میمون, 
از برخی از شیعیان از امام_ صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در 
توضیح آیه «عالمْ الغیب وَالسَهّادو» فرمود: غیب آن چیزی است که نبوده 
است و شهادت آن استه که وجود داشته است 2(۰) 


شوه نکم ق آن شر القول وهی ور یه وق کی ففتف باللتل وسارب بالتّهار(10) » 


[(برای او) یکسان است کسی از شما سخن (خود) را نهان کند و کسی که 
آن را فاش گرداند و کسی که خویشتن را به شب پنهان دارد و در روز 
اشکارا حرکت کند ] 


1) علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که در توصیح این سخن پروردگا ر متعال که می فرماید: ِِ 
مُنکم من اسر القَوّل وَمن جَهَرّ به» فرمود: مخفی و آشکار نزد خداوند 
یکسان 2 

2 علی بن. ایز آهیم: در توضید آیه «وَمَن هو مُسْتَحْف باللیّلٍ» فرمود: در 
دل خانه خود پنهان شده است «وسارب بالهار» یعنی زیر زمین؛ و همه 
اينها نزد خداوند متعال یکسان است و همه را می داند.(4) 
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۴ لا بل ی ۳ شت اف 3 ‌ 
«لهّ مَعفباث من بین یدَیّه ومن خلفه یَحْمَظوتة من آقر الله(11) » 


[برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از 


0( اه ۳ 9 
عرب نیستید؟ چطور می شود که تعقیب کنندگان در پیش روی کسی 
باشند؟ بی گمان. تعقیب کننده در پشت سر شخص قرار می گیرد. 


آن مرد گفت: فدایت شوم ! پس چگونه است؟ فرمود: آیه به این شکل 
نازل شده است: له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه بامر 
الله و من دا الذی بقدر ان بحقط. الشیء من آبر الله و هم الملانکد 
المد لون بالناش: (عمیب کندکانی ار شک سر و مواطبت کنندم ای از 
پیش رو, به دستور خداوند از او محافظت می کنند و کیست که بتواند آن 
را براساس دستور خداوند, حفظ کند؟ و آنان فرشتگان خداوند هستند که 
رت ۱ 


2) و در روایت کی او ی 
توضیح آیه «لَه مُعَفَبَاتْ من بیّن دی وَمن خلفه یحفظوتة من مر الله» می 
فرماید: به خواست و فرمان آلهی از انسان نا ور 
چاه بیفتد يا دیواری بر روی او سقوط کند و یا دچار بلایی شود هکر ان 
زمان که تقدیر او باشد ؛ در این صورت. او را در اختیار تقدیر قرار می دهند 
و به دست سرنوشت می سپارند. آنان دو فرشته ای هستند که به هنگام 
شب از او محافظت می کنند و دو فرشته ای که به هنگام روز به دنبال او 
هستند و از او مراقبت می کنند و حدیث جابر از حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله در توضیح آیه «بَعِدْهْم وَيْمَتيهم وما بَعدْهْم السَبّْطَانْ الا غُژوژا» 
[(آری) شیطان به نان وعده می دهد و ایشان را در آرزوها می افکند و 
جز فریب به انان و نمی دهد] از سوره ِ ۱۳ شد که 
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ی فیعض 362 


3) عیاشی از بُرّید عجلی روایت کرده است که گفت: مشغول قرائت 
و 
صادق علیه السلام شنید و سپس فرمود: کافی است ! چطور می شود که 
تفت کنتد داز روبروی او باشند؛ نی کضان: تفت کلتز حان: پشت سر او 
هستند و خداوند. آیه را اين چنین نازل کرده است: له رقیب من بین یدیه و 
پیش سه تققینت کنر کاری دز شنت ار ان خداوند از او 


مواظبت می کنند.(1) 


4( مسعده بن صدقد از املم صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه «یحْفَطوتة من مر اللّه» فرمود: یعنی به فرمان خدا- سیس 
فرمود: و ری در م۱ بت ان هی 
فرمان (تقدیر) از جانب خدا بیاید. نگهبانان, بنده خدا را به امر و مشیّت او 
می سپارند و وامی گذارند ۳2 


5 فضیل , بن عثمان , سکره ه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که در توضیح آبه «له مَعفبات 2 من بين بدیو» فر مود: آنان پیش فرستنده, 
پس فر ستنده, تعقیب کننده و حفظ کنندگان صالح هستند.(3) 


«ٍن ال ق خا بقوم حلّی سا ما با تم وَادا آراد لد ِقَوّمٍ ضوع فلا مور لو وقا لفق من 
دونه من وال(11) » 


ی رم امد 
ما مات ی برای آنان لح اد بود ] 


1) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «عَلاّا أَراة اللهُ بقوم سُوءّا قلاً مَر؟ لَة وَما 
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رن ۱ 


هم من دون من وال» گفت: یعنی بازدارنده ای ندارند.(1) 


2) عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد, از احمد بن محمد بن ابی 
نصر نقل می کند که از امام رضا علیه السلام شنیدم که در توضیح آیه «اٍن 
ال لا ؛ عبر ها بقوم عنّی یروا ما بالفسهم و ادا آراد ال یِقَوّم سوءّا فلا 
1 5 2 وه فرمود؛ قذربه به بخش اول آیه استدلال می کنند؛ اما آن چه آنان 
7 « | آراد 
له وم شوءغا قلا مرَد ل» و نوح هم گفته است: «وّلاً نقَعکَمْ ضجی أَن 
اردثٌ آنْ آنصح لک آن کان اللة یریدٌ آن ِعُویکم»(2) [و اگر بخواهم شما را 
اندزز دهم در ضورتی. که خدا بخواهد. شما را بیراه گذارد آندرز من شما 
را سودی نمی بخشد ] فرمود: امور در دست خداوند متعال است و هر که 
را بخواهد, هدایت می کند.(3) 


دا تیوه از اخمد بن .خن قطان از آخمه ی سفن زکربا قطان 
از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از عبد الله بن 
فضل, از پدرش, ۱ اجه «لي 2 است که گفت: ۰ 
2 ی وی 9 
۳ ؛ خداوند 
متعال فرموده است: «اِنّ اللة لا یر ما موم حلی یْعَیرُوا ما یأْفُسهم» 4(۰) 


ای اسان اه اشوین ات کته خوسست شا 
رضا علیه السلام نشسته بودم که زنی نزد ایشان آمد که صورتش به پشت 
برگردانده شده بود. امام دست راستش را به روی پیشانی آن زن گذاشت 
و دست چپش را پشت سر آن زن گذاشت و از سمت راست, صورت, آن 
زن را فشار داد و اين آیه را خواند: «ِ الله لا یی ما بقوّم عّی یروا ما 
بألْفُسهمٌ» و سپس صورت آن زن به 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 362. 
2 [2] - هود/ 34. 

3- [3] - قرب الاسناد. ص 1<8. 

4 [4]- معانی الاخبار. ص 270, ح 2. 


حالت اولیه اش باز گشت. امام به آن زن فرمود: مواظب باش که دیگر آن 
کار را انجام ندهی. از امام پرسیدند که ای پسر رسول خدا! مگر این زن 
چه کرده است؟ امام فرمود: این موضوع تا زمانی که خود این زن درباره 
ان صحبتی نکرده است, پنهان خواهد ماند. پس از آن ژن سوال کردند و 
وی در پاسخ آنان گفت: من هوویی داشتم. ببخاستم تا نماز بخوانم, یس به 
خیالم افتاد که شوهرم با اوست؛ روی برگردانده و به وی نگاه کردم. 
متوجه شدم وی نشسته است و شوهرم با او نیست. بشین ور تن بنه: آن 


شکل درآمد.(1) 


5) ابو عمرو مدائنی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
پدرم می فرمود: پروردگار به قضای قطعی, چنین مقدر فرموده که اگر به 
بنده ای نعمتی اعطا فرماید. قبل از آن که بنده مرتکب گناهی گردد که 
مستوجچب محرومیت خود از ان نعمت شود, وی را از آن تسه و۴ 
نخواهد کرد. از همین روست که خداوند فرموده است: «اِنَ اللة لا یر ما 
بِقوّمٍ و توا ما باْفُسهم» ۳۹ 


تا توضیح 


ایه «اِنْ اللة لا یْعَیرْ ما بقوم حثی یَعیرّوا ما ائْفَسهم ولا اراد 0 یقوّمٍ 
سوءّا قلاً مَرَد ل» فرمود: سر دست خداوند متعال است.(3) 


ات و ی "فدایت 
اخایت تدا رد د 9 آن دعا را بخواند, استجابت آن به 2 تفگ 
جد ود (تعریف) استغفاری که نوج به آن وعده داد, چیست و استغفاری که 
گوینده آن به عذاب مبتلا نمی شود کدام است؟ 


مفهوم آیه «ومن یثقٍ الل»(4) [هر کس از خدا پروا کند] چیست؟ «وَمّن 
یو کل 
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علی اللْه»(1) [و هر کس بر خدا اعتماد کند] یعنی چه؟ و جمله «قمن اب 
هدای»(2) [هر کس از هدایتم پیروی کندا و 9ص خ أغُرض عَن دی 2 
[هر کس از یاد من دل بگرداند] و «اِن ال لا بر قا یوم حلّی یروا ما 
باه ره و ری ال مم و با سر یپیر می 
دهند؟" 


انا یم ال هواس شاه ای ارت ی ار ان 
شما را دوچندان کند و جزای نیکویتان عطا فرماید. سلام و درود خدا و 
کافی است و هر کس که از خداوند, پر وا کند, خداوند هميشه راه بیرون 
شدنی برای او قرار داده و از جایی که در خیالش نمی گنجد به او روزی 
همخت آما ارت سین انم نامع عیفر کی به آماسان عع رم 
علمم الا آمان توافت باسه ها خشه اعاعت, نان آخاضر آنان ناش 
از هدایت خدا, , پیروی کرده است. اما مقصود از تغییر حال کنونی افراد, آن 
است که خداوند برای هیچ کس بدی نمی آورد, مگر آن گاه که خود با 
گناهان خویش و مرتکب شدن به ان چه خداوند نبهی کرده ۲ بازداشته 
امومع حان را نی آمام اه اه اس سمل هار 


«فو الّذٍی بُریکمٌ البق حوفا وطتقا وی السَحاب الثعَال(12)...وفم بُجَادلون فی اللّهٍ وقو هدید 
المال(13) » 


«هوَ الْذی رک البق حَوّفا وَطمَا ویلشی السَحَابِ ال (12) ویسیع 
۰ یحمدو وَالقلایکة من خيفته وَیرْسلٌ الصَواعق قَیصیبٌ بها من بسَاء 
هم بجادلون فی اللّه وَفَوٍ دید المحال(13) » 


[اوست کسی که برق را برای بیم و امید به شما می نمایاند و ابرهای 
گرانبار را پدیدار می کند* رعد به حمد او و فرشتگان (جملگی) از بیمش 
تسبیح می گویند و 
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ان 3 
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3- [3 ] - طه/ 124. 
سین اش 2 22 2 


می دهد, در حالی که آنان درباره خدا مجادله می کنند و او سخت کیفر 


است ] 


1 ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از محمد بن بکران نقاش و محمد 
بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خداوند از انان خشنود باد- از احمد بن 
محمد بن سعید همدانی, از علی بن حسین فضال, از پدرش نقل کرده 
است که امام رضا علیه السلام در توضیح ایه «هو الذی_ ریم البق حَةفا 
وَطمَعَا» فرمود: تا 
مقیم است.(1) 


2) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم, از مسعده بن 
صد قه, از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است که فرمود: امام علی 
علیه السلام وقتی که باران شروع به باریدن می کرد, زیر آن می رفت, به 
ی ی و اج وت نف اتتان ان ی 
: ای امیر المومنین به سرپناه تشریف ببرید. به سرپناه. امام فرمود: 
این آتب باران به عرش و تخت خدایی نزدیک بوده و فرود آمده است. 
سپس فرمود: در زیر عرش الهی دریایی وجود دارد که روزی حیوانات را 
می رویاند و هر وقت خداوند عز و جل از روی لطف و رحمت, اراده 
فرماید که با ان اب چیزی برای انان بروید, , به ان دریا وحی می کند و هر 
چقدر بخواهد باران را از آسمانی به آسمان دیگر نازل می کند تا به آسمان 
دنیا می رسد و- به گمان من- آن آب را در آسمان دنیا در ابری قرار داده و 
ابر به منزله غربال است. پس خداوند به باد وحی می نماید که آن ابر را 
خرد کرده و ذوب نماید و به صورت آب درآورد. سپس به فلان مکان ببرد و 
بر.تیو آنان ببارد. مقداری از باران آن ابر به تگرگ و غیرتگرگ تبدیل می 
شود و همان گونه که خداوند به آن فرمان داده, بر اسر. آنان می ریزد. 
همراه با هر قطره ای از باران فرشته ای است که مواظب است آن 
قطره در همان جایی که باید, فرود آید. هر قطره بارانی که از آسمان می 
بارد, شماره و وزن معلومی دارد, قکر در توفانی. که دز رهز کار توا علیه 
اسلا وجخود.داشت. در آن تفا ند بار آندبی جشتاب وی آندازه فرود امد 
(2) 
ار کته است کم آسام اد یه الساام ی را یو نزمه خن 
فرمود 
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آ 1 آدمی افیای واه انس سر 268 ان و رز 
2- [2 ]۲ ت کافی, 0 9 ض‌ 09 2, ۳ 36 


که: امیر مومنان علیه السلام فرموده است: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرموده است: پروردگار متعال ابرها را به عنوان غربال باران قرار داده 
و تگرگ را ذوب می کند تا به آب تبدیل شود, برای آن که مبادا به چیزی که 
برخورد می کند, ضرری وارد سازد. آن تگرگ ها و صاعقه هایی را که می 
بینید در حقیقت, نعمت و خشم خداوندند که هر کدام از بندگان را که 
بخوآقور دار مت کنو شین فرصوفن رسنل شدا خلی نله لیم و اه 
فرموده است: به باران و به هلال ماه اشاره نکنید؛ زیرا که خداوند, این 


کار را خوش ندارد.(1) 


حمیری این حدیت را در کتاب قرب الاسناد با سند خود از مسعده بن 
صدفه از امام صادق روای یت کرده است 2(۰) 


4) و نیز از وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد 
بن اسماعیل. از محمد بن فضیل از ابو صباح کنانی, از امام صادق روایت 
می کند که: انسان با ایمان ممکن است به هر دلیلی بمیرد جز با صاعقه. 
انسانی که خدای عز و جل را پاد می کند, اسیر صاعقه نمی گردد.(3) 


5) و نیز از وی از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه. از وهیب 
بن حفص؛ از ابو بصیر نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
پر سیدم . مرگ مومن چگونه است؟ فرمود: مّمن ممکن است که به 
اشکال گوناگون بمیرد. 7 دز اب گرق فنود:با دنوار بر او خراب گردد یا به 
کار یره 
اقا ان کش که خداهود بار کی متضها لیم را باه هی کنم:به صا که تمیبضنیرد: 
42 


6 و نیز از او, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن 
اذینه, از برید بن معاویه عجلی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که قرهود: آن: کسن. که خداوند را همیشه دکر کندم دجار ضاعقه کمی شود 
پر سیدم : مقصودتان از ذاکر و 


ص: 405 
1- [1] - کافی, ج 8, ص 240. 


رت سا ود 
3- (3] - کافی, 0 2 ض‌ 3د, ۳ 1 


4 [4] - کافی, ج 2 ص 363, ح 3. 


یاد کننده خدا چیست؟ فرمود: آن کس که ضد آبه قرآن را بخواند.(1) 


7) عیاشی از یونس بن عبد الرحمن. از داود نقل می کند که گفت: نزد 
امام صادق علیه السلام تودیم. کف آشیفان عزش کرد. امام فرمود: منزه 
است آن خدایی که رعد به تسبیح و تنزیه او مشفول است و فرشتگان از 
هراس او به تسبیح درآمده اند. ابو بصیر از او پرسید: فدایتان شوم ! آیا 
رعد هم سخن می گوید؟ فرمود: ای ابو محمد! درباره آن چه که به تو 
مربوط می شود, سوال کن و آن چه را که به تو ربطی ندارد, رها کن.(2) 


8) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که از ایشان 
درباره رعد پرسیدم که رعد چه می گوید: فرمود: رعد, چونان مردی است 
که گله شتران را ساربانی می کند و آنها را بة جلو می راند و چیزی شبیه 
این ضندا را از خون‌برون فی اورده 9 گفتم: پس برق چه می گوید: 
فرمود: برق, چونان دستمال يا پارچه ای است که به دست فرشتگان است 
و با آن, ابرها را می زنند و به آن سمت و سویی که خداوند, بارش باران 
را در ان جا مقدر فرموده می رانند.(3) 


9 محمد بن ابراهیم نعمانی با سند خود از اصبغ بن نباته فف. کفید" نذز. 
جچدیئی از امام قلی: علیه السلام شنیدم که در توضیح ایه «وهو شدیذ 
المحال» فرمود: مقصود, مکر و حیله است.(4) 


0) علی بن آبراهیم: در توضیح آبهة «هُو الّذٍی بُرِیکم الق خَوفا وَطمفا» 
فرمود: دک اس کر و از اس 
که بر انانبازان بباراند «وینشی السَحابِ النقال» یعنی ابرها را از زمین 
برمی دارد «وَیْسَیخ الرَغْذ ‏ یحَمّدو» همان فرشته ای است که ابرها را می 
راند, «والملائْکة من خیفته وَیْرْسل الصَوَاعق فیصیت با من تسا ء هم 
بُجَادلون فی اللّه وهو شدیذ المخال» 


ص :406 


ا ری و 

و 
یر 
4- [4] - الغیبه. ص 186 


فرمود: یعنی غضب او بسیار است.(1) 


1) شیخ در امالی به نقل از گروهی, از ابو مفصّل, از نصر بن قاسم بن 
نصر ابو لیث فرائضی و عمرو بن ابی حسان زیادی, از اسحاق بن ابی 
اسرائیل, از دیلم بن غزوان عبدی و علی بن ابی ساره شیبانی, از ثابت 
کایید ار انس ین سای روایت شوه است که ترسرلحا صات للم صید و 
اله کسی را نزد فرعونی از فرعون های عرب فرستاد و از او خواست که 
به خدای یگانه ایمان بیاورد. فرعون به فرستاده رسول خدا صلی الله علیه 
و آله گفت: ان خذانی که متا نه سوق آن خمعت: می. کتیخ .بط من مفز فن 
کی با یتفن اس ار با اس ات 


فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد ایشان برگشت و آن چه را 
فرعون گفته بود, به ایشان عرض کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و اله 
فرمود: نزد او برگرد و او را به توحید دعوت کن. فرستاده عرض کرد: ای 
بنا دز ها آلفا وه غصبانگریر از ایق. اشت که به. آنن 
شیوه هدایت شود. حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرمود: نزد او 
بازگرد. وی نزد فرعون برگشت و باز همان سخنان را با وی در میان 
گذاشت. در حالی که داشت با فرعون سخن می گفت: ناگهان ابر غرش 
کرد و بر سر فرعون صاعقه ای زد و کاسه سر او را جدا کرد. از همین 
روی, خداوند اين آیه را نازل فرمود: «وَیرْسل الصْوَاعق یی يها قن 
یشَاء وَهم تجادلون فی اللّه وَهو شدیذ ذ المحال» ۳۷۹ 


«لَةَ دوه |[ والذین ترکن من دونه 1 یَسْتَجیبون. .هو ببالغه وم دعَاء الکافرین ۷ فی 
صلال (14) » 


«له دوه الق والذین 1 یَدِعَون من ذونه زا تفت بَستجیُون لهُم بیشیء الا کباسط 
کته ای الْقاء ‏ قاخ وما هو بتالغه وما ذعَاء الکافرین الا فی صّلال(14) 


۳ 


[دعوت حقٍ برای اوست و کسانی که (مشرکان) جز او می خوانند هی 
جوابی به آنان نمی دهند, مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب 
بگشاید تا (آب) به دهانش برسد در حالی که (آب) به (دهان) او نخواهد 


رسید و دعای کافران جز بر هدر نباشد] 


ص : 407 


ی ی لش ود 
2- [2 ] - امالی؛ 0 2 ض 99 


1 علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام باقر علیع السلام نقل 
کرده ات که در توضیح آیه «والذین یعون من ذونه لا بستجیبون لَهّم 
بشی ء» فرمود: خداوند متعال این مثال را برای کشانی که بت ند و 
آنانی که معبودانی جز خدا را عبادت می کنند و توانایی انجام کاری برای 
آنها را ندارند و هیچ سودی هم به حال این عبادت کنندگان ندارند «الاً 
کبتاسط كفْیّه [لی المَاء» تا از مسافتی: دور, آب نه‌دهاتش بزساند.و آب یه 
دهان او نمی رسد.(1) 


2) و علی بن ابراهیم: در توضیح آیه «وَما ذعاء الکافرین الا فی صَلال» 
کفته است؛ بعنی. در بطلان (2) 1 


3) سپس گفت: پدرم برای من از احمد بن نض نضر, از عمرو بن شمر, از 
جابر, از امام باقر علیه السلام نقل کرده ۱۳ مردی نزد پیامبر 
ی الله له الم امه هرس خیا صلی‌آاام عایع و ام ری کرو 
ای رسول خدا! امری عظیم را دیده ام. حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله فرمود: چه دیده ای؟ عرض کرد: بیماری داشتم که وصف اب چاهی در 
احقاف (شنزار) را برای او به میان آوردند که در منطقه برهوت(3) وجود 
دارد و موجب شفای مریض می شود. آن مرد گفت: من با خود مشک و 
قدحی برداشتم و به آن سوی رفتم تا از آب آن چاه برگیرم و در مشک 
بریزم. . ناگهان دیدم چیزی همانند زنجیر از آسمان فرود آمد و می گفت: ای 
آن: که تامتت ۱۵ نمی دام ! به من آب بده, چیزی نمانده که هلاک شوم. 
سرم را بلند کردم و قدح را به سمت او بردم تا به او آب بدهم. ان 
مردی را دیدم که بر گردنش زنجیری بود. چون خواستم تا قدح آب را به او 
ار ۱ ار رت ۲ کت ور 
اویخت. سپس به سمت آب امدم که مشکم را پر کنم. ناگهان آن فرد 
دوباره به سمت من پیش آمد و می گفت: عطش, عطش مرا کشت. ای 
مر به عز مق اری آب نده: آکتون هلای .مین نتنوم: کاشه:را 


ص :408 


]عتتشی مین ار و 
2 یر قفمو عرص 302 
3- [3 ] - برهوت, به فتح باء وراء و ضم هاء و سکون واو سرزمینی است 
در تفن که ارواع. کافران عفر ان اشته .هنن کته اندد نام جافی .وز 


خص فقوت ول کفتم آندتاض سر افیتین اشست که این ها در ان فرار دارد: 
«معجم البلدان, 0 1 ض‌ 405». 


برداشتم که به او آب دهم, اما چنان برگرفته شد و به فراز رفت که گویی 
به خورشید اویخت. برای بار سوم. این موضوع تکرار شد. من برخاستم و 
مشک را پر کرده و محکم بستم و به او آب ندادم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: آن مرد, قابیل پسر آدم بود. همان که برادرش را کشت. 
خداوند در اين باره فرمود: , «والذین یعون من ونه لا[ یسَتَجییّون لَهّم 
بشّی ء الا کتاسط کی ات المَاء ۳ قاه وَمَا هو ببالغه وَمّا ذعَاء الکافرین 
لا فی صلال».(1) 


[و هر که در استضان ها و زمین است خواه و ناخواه با سایه هایشان 
بامدادان و شامگاهان برای خدا سجده می کنند ] 


1) علی بن ابراهیم: در باره آیه «وللّه یَسْجْدٌ قن فی السَماواتِ والأْضٍ 
طوعا کوج وظلالَمْم باه ولا ضال» فرمود: یعنی شامگاهان و فرمود: 
سایه انسان مومن با سا و اطاعت سجده می کند و سایه کافر از روی 
اجبار سجده می کند. مقصود از سجده کردن؛ 0 جندش؛ افزایش و 
کاهش انسان ها است.(2) 


2) و نیز گفته است: ایو جارود از امام باقر علیه السلام روا بت کرده است 
که در توضیح 1 «ولله يِسَجْذٌ من فی السْماواتِ وارض طءٍ عا وکرّها» 
فرمود: اما آن دسته از کسانی که در آسمان ها با میل خود خداوند را 
اطاعت می کنند, فرشکان هه که ار رجی مل وت مطیع خداوند 
هستند. اما آنان که بر روی زمین از روی رغبت. مطیع خداوند هستند, 
منسلمانان و کسانی کد.در اسلام بددنیا امده آنجمه هستتد که از روخ میل و 
رغبت؛: برای خداوند سجده می کنند. اما کسانی که از روی اجبار. سجده 
می اورند. کسانی هستند که اسلام را با زور و تحمیل قبول کرده اند. اما 
آنان که سنجده نمی کنند و ایمان ندارنده به: هنگام ضیح و شب نسایه 
هایشان برای خداوند سجده می کنند.(3) 


ص :409 
11 ]سیر عم رصن 2و3 


2- [2] - تفسیر قمی, ج 1. ص 363. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 363. 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن اسباط, از 
غالب بن عبد الله, از امامٍ صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه «وظلالَُم بالغذة وّالأصَال» فرمود: مقصود, دعا کردن قبل از 
طلوع آفتاب هن استجابت دعا است.(1) 


4) عیاشی از عبد الله بن میمون قذاح. از زید بن علی علیه السلام شنیدم 
که می گفت: ای دوستداران ما! آیا احدی از مردم ما را پاری نمی کند؟ 
اگر مردم می توانستند ما را دوست بدارند. بی گمان دوست می داشتند. 
به خدا سوگند, دوستداران ما را گنجینه ای است که از گنجینه های طلا و 
نقره, ارزشمندتر است. خداوند, خلایق را خلق کرد و سپس آنان را سایه 
هایی قرار داد. آن گاه, این آیه ر قرائت کرد: «وطلالَم باه وّلاصال» 
سیس از ما انا ای و ی ی 
ی ۱ 


«فْلْ ت زب 3 السَماوات والأّرْض فُل اللّذْ فُلّ آقاتحدم...فلِ اللَهْ الق کل شیء وفو الْواحذ 
الما 


[بگو: پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو: خدا. بگو: پس ایا جز او 
سرپر ستانی گرفته اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟ بگو؛ 
بینا یکسانند یا تاریکی ها و روشنایی برابرند يا برای خدا تقبزیکانین: پندا سید 


اند که مانند آفرینش او آفریده اند و در ننليیجه (اين دو) آفرینش ند آنان 
مشتبه شده است؟ بگو: خدا آفریننده هر چیزی است و اوست یگانه قهّار ] 


1( علی : بنِ آبراهیم: «فْل من رف ب السْمَاوات الا قَلِ له فل قاحَ؟ 
من ذونه آولاء 1 7 لانقسهم م2 تَفعا و صَرّا فل هل یستوی ای 
وَالبَصِیرٌ» 


ص :410 


[- [1] - کافی, ج ۳4 ص 379, ح 2 


ی ی و 2 239 


گفته است: یعنی موّمن و کافر «أَمْ هل تسَتوی الظلماث والتَورٌ» مقصود از 
تاریکی ها, همان کفر است و ,منظور از نور, همان ایمان است. سپس در 
آیه دیگری فرمود: : «قَل من رب ب السْماوات وَالأرَض قلِ اللة» از آیات محکم 


است.(1) 
«اترل من السَاء مقاء قسالت ود بقدرها قامتعل...شو الجساب واه جهلم وین 
الماد(8 

«أَنرل من السٌماء ماء قسالت أَودتة بقدرها قاختمل السَیْل بدا ژاینا ومقّا 
ُوقدون عَلبّه فی الا انقاء لیم وق ماع رَبذ ما کدلک یَضْرن اللَه الحقَ 
ولباطل قأمّا الرْبَد قيذِفب جُفاء ِ ۳ قاتنق التّاس فشک کید ان 
کَدلک یرب ال الأمْتَال(17) _للذین اسْتجابوا رم الخَستی والذین 1 


تشتجنو ن لو آن هم شا فی الاوص جمبتا وله مه افو به أولّْک لهْمٌ 
سوء ء الجساب وماواهم < مه یس لها (18) ۳ 


[(همو که) از اتهان ات فرو فرستاد؛ پس رودخانه هایی به اندازه 
گنجایش خودشان روان شدند و سیل کفی بلند روی خود برداشت و از آن 
چه برای به دست آوردن زینتی يا کالایی در آتش می گدازند هم نظیر آن 
کفی برمی آید. خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند. اما کف بیرون 
افتاده از میان می رود ولی ان چه به مردم سود می رساند در زمین 
(باقی) می ماند. خداوند مثل ها را چنین می زند* برای که 
پروردگارشان را اجابت کرده اند, پاداش بس نیکوست و کسانی که وی را 
اجابت نکرده اند, اگر سراسر آن چه در زمین است و مانند آن را با آن 
داشته باشند قطعا آن را برای بازخرید خود خواهند داد. آنان به سختی 
بازخواست شوند و جایشان در دوزخ است و چه بد جایگاهی است !] 


1 غلی بن آبراهیم: ذر توضیه: ید" «أَنرَلَ من السَماء ماء قسالت وه 
بقدرها» رو خداوند متعال می فرماید: رودخانه های بزرگ به به اندازه 
نترحیت انفا. ‏ رودخانه های کوچک به اندازه کوچکی آنها. «قَاحْتَمل السَیل 
ژزبدا رابیا ما یوقذون عَلیّه فی التار ابتعاء یه ِ مَتاع سار کدَلِک». 
سیس هی هید این که خد او ند معا می فزماید: «انرل مخ السعاء عاع» 
فرمود: خداوند حق را از 
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ریق ای وود 


اسمان فرو می فرستد و دل ها براساس هوای درونی خود, آن را در خود 
جای می دهند. یقین داران به اندازه یقین خود. حق را دریافت می کنند و 
دَان هایی که شک دارند نیز به اندازه شک خود. هوی مقدار زیادی باطل و 
جفا را دربرمی گیرد. بنابراین مقصود از آب در اين آیه. همان حق است و 
وادی ها همان دل ها هستند. سیل, همان هوی است و زبد (کف) ۰ باطل 
ات و حلیه, و متاع. همان_حق است؛ خداوند فرموده است: «کدّلِک 
ال لح والباطل ۳۳ الرَّبذ قَيذْهب جْفاء وآمّا ما یَنقع التّاسَ 
گت هی الرض» پس کف و جرم آهن. باطل است و کالا و زینت, حق 
است هر کس که در این دنیا بهره اش ی کف و جرم آهن باشد. سودی نمی 
برد و طرفی نمی بندد. هم چنان که آن که باطل می آورد, در روز قیامت, 
سودی نمی برد. اما متاع و زینت, همان حق است و آن که صاحب این دو 
نا 
خواهد برد. «کدلک پَصرت الله الامتال».(1) 


2( و نیز گفته است: و از این گفته پروردگار متعال: «أَنرَل من 
السَماء ماء قسالت وی بقدرها قاختمل السیل بدا رانا پعنی بلند و 
مرتفع «ومقا بُوقذون عَلَبّه فی الثّار ایتِعَاء حلیّه 3 متاع رزبد " مثلّد» مقصود, 
گوهرهایی است که از آب بیرون اورتة که این امثال است ؛ . یعلی حق در 
دل انسان های با ایمان, ثایت می شود و در دل کافران, ثابت و استوار 
نمی گردد. «َدَلِک بضر ث الم او والباطل فا الب قیاهت خقاء وا 
ها ی ای ۱ لرْضٍ» و اين مثالی است. برای ۰ ۲ 
عفر کار و. خداون, متعال فرهوده است: «کذلک تَضرب ال لاقتال* للذین 
استجاتوا رهم لکشت ولذین لم تستجو وا له لو آن هم ما فی الأرض 
حمیعا ماد مد مَعَهّ لافتَدوا , به به اولیّک هم 0 الچساب مهم جَچَتَمٌ ِِ 
المهَاذ» ره بنابراين انسان موّمن؛: زمانی که این حدیبت را می شنود, در دلش 
ثابت و استوار گشته و آن را ؛ به جان می خرد و به آن ایمان می آورد. . یس 
چونان آبی است که در زمین, استوار می گردد و به جان زمین فرو می 
رود و کیاهان را می روياند و آن که از اين حدیث سودی نمی برد, چونان 
کف حانج که بادها ان ناس اند تست هو 
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اد مسر یه رن 31 


نابود می شود.(1) 


3) طبرسی در احتجاج از امیر مومنان علیه السلام نقل کرده است که وی 
در روایتی که احوال کفار را بیان می کند. چنین فرمود: خداوند بزرگ آنان 
را اپن چنین مثال زده است: «قَأْمّا الب قَيدْهَبِ جْقاء وأّا ما بقع الّاس 
َیَمَکَتْ فی الاْض» در این جا مقصود از کف, سخن ملحدان ات 
زا در قزان. استهار کردم اند این سخن به هنگام فراگیری و دستیابی, باطل 
شده و از بین می رود. اما آن چه را که مردم از آن سودمند می شوند, 
تنزیل حقیقی است که باطل را به هیچ روی در آن راهی نیست و از پیش 
رو و از پشت سر نمی تواند در آن نفوذ کند. دل ها ان را می پذیرند. 


قصود از زمین در این آنه: آن جایی است که علم و دانش در آن می 
نید ۵ آستفر ار عی‌ ابید 12 


4( طبرسی در توضیح «سَوء الجساب» از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که فر مود: مقصود آن است که خداوند کارهای نیک را از آنان 
قیول تصی کند.ه بدی های:- انان را هم نمی امرزد: (3) 


5 علی , ۳ در توضیح آیه: «وَبتُسَ ح المهّاث» قرفود: در آنن: سر 


«أقمن تلم آلما أنٍل ایک من تک الوا کمن هو آغمی الما بعدکر أَووا الألتاب(19) » 


آبتن آیا کشتی. که فین داند آن.خه.از خانب بزورد کارت به تو نازل شندم 
حقیقت دارد. مانند کسی است که کوردل است؟ تنها خردمندانند که عبرت 
مت کیرند ] 

1( آبن شهر آشوب از ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده است 
که درباره این اریز «اقمن یعلم نما آنزل الیک من ری الحوث» فرمود: 
ری 
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تحارص 240 


کی ان اک 
4- [4 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 01. 
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2 محمد بن مروان. از سْدّی, از کلبی, از ابو صالح, اٍز اين عباس نقل 
کرده است که درباره اين فرموده خداوند: دافم تعام انا آنرل الک من 
ریک الَحوث گفت: مقصود, حضرت علی علیه السلام ا نزن « ومر هو 
وت مقصود, اولی است 2(۰) 


3) محمد بن یعقوب از عبد الله اشعری. از برخی از شیعیان نقل کرده 
است که در حدیثی مرفوع از هشام بن حکم, از موسی بن جعفر ام 
کاظم علیه السلام نقل شده است که در حدیئی طولانی فرمود: ای هشام ! 
سیس پروردگار متعال خردمندان و اوصاف آنها را به بهنرین القاب بیان 
فرمود و به بهترین زیور آراست و فرمود: «أقمن یعْلَمْ أنْمَا آنزٍل [لیک من 
یک الحوه کف حه آعقی نما ٍ ند کر اولوا لالباب» .(3) 


5) عیاشی از عقبه بن خالد نقل می کند که خدمت امام صادق علیه السلام 
همسران و از خانه خود بدون آن که جلباب (لباس رسمی) بر تن داشته 
باشد. سوی ما امد. وقتی ما را دید. فرمود: ملاقات و دیدار با شما را 
دوست دارم. سپس نشست و فرمود: شما در قرآن به صاحباٍن نو خرد و عقل 
معرفی شده اید؛ خداوند متعال فرموده است: «انمَا بتک ولو الالباب». 
(4) 


6 ابن عباس از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: یک 
ساعت اندیشیدن بهتر است از یک سال عبادت کردن؛ زیرا خداوند فرموده 
است: «انما ب کر ولو لالباب» ۳ 
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1- [1] - مناقب, ج 3, ص 60. 

2 [2] - کافی, ج 1, ص 12. 

3- [3] - کافی, ج 1, ص <1, ح 12. 
۷ 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 223, ح 26. 


«الذین بُوفوت یهد ال ولا ینفضٌون الهیتای(20) والذین تصلون ما مر ال به آن تُوضل ویَخشوّن 
رَبهم وتکافون سوء الجساب(21) ک 


آهمانان که"به پیمان خدا وفادارند و غهد (اینرا تمی شکتند؟ و انان که آن 
چه را خدا| به پیو ستذش فرمان داده, می پیوندند و از پروردگارشان می 
ترسند و از سختی حساب بیم دارند] 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از حسن بن 
علی وشاء از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
نقل می کند که چم بر عرش آویزان است و چنین می گوید: خداوندا ! با 
آن کس که با من پیوند کند, پیوند کن و با آن کس که پیوند مرا گسسته 
سازد, پیوندت را بریده کن. این زجم اهل بیت محهد صلی الله علیه و آله 
است و خداوند نیز در این زمینه فرموده است: «والذین تاه ها ام اللَه 
به آن یُوضَلَّ» رحم هر آن که دارای رحم است.(1) 


2) و نیز از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی 
بن حَکم از ضفوان جََال نقل کرده که میان امام صادق و عبد اللّه بن 
حسن مناقشه ای پیش امد. کار, بالا گرفت و هیاهویی به پا شد و مردم 
دور اان خمم. رنه اين که سرانجام, به وقت غروب از هم جدا گشته و 
هر کس به دنبال کار خود رفت. من صبح روز بعد برای انجام کاری از 
منزل بیرون آمدم. ناگهان دیدم که امام صادق علیه السلام در مقابل منزل 
عبد الله بن حسن ایستاده و می فرمود: ای کنیز ! به ابو محمد بگو که 
بیرون بیاید. وی بیرون آمد و گفت: ای ابو عبد الله ! چه شده که چنین زود 
هنگام شما را به این جا کشانده است؟ امام فرمود: دیشب آیه ای از کتاب 
خداوند متعال را در تلاوت می کردم که پریشانم کرده است. پرسید: کدام 
آیه؟ فرمود: این سخن خداوند عرٌ و جل که می فرماید: «عالذین خصلون ها 
أمَر اللةٌ بق ‏ پُوضل حون ربمم م وَیحَافون سوء الجساب». عبد الله 
گنت: راست گفتن, گویی که من نیز اين آیه را به هیچ روی نخوانده بودم. 
سپس همدیگر را در آغوش گرفته و گریستند.(2) 
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[- [1] - کافی, ج 2 ص‌ بل مر ۳ 7. 
ص12 ۳ 3 


3) و نیز از وی از برخی از شیعیان, از احمد بن ابی عبد الله, از ابن 
فصال, از ابن بکیرر از عمر بن پزید, نقل, کردم است که از امام صادق در 
باره توضیح آیه «والذین یصلون مَ هر ر اللة , به آن یوصَل» پرسیدم. حضرت 
فرمود: مقصود, خویشاوندان نو هسنند 1(۰) 


4) و نیز از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد بن 
مان متام ین سکم درستت بسن این مور آر عفن رنه عل ده 
است که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم. مفهوم «والذین 
امن اعد ر ال , به آن یوصَل» چیست؟ 


فرمو د: اين آیه درباره صله رحم آل محمد علیهم السلام است و ممکن 
است ۹ خویشاوندانت نیز باشد. . سپس فرمود: هرگز از کسانی مباش 
که بر این باور هستند که هر چیزی فقط یک مفهوم دارد و نمی تواند معانی 
متعذدی داشته باشد.(2) 


5) و نیز از وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از عثمان بن عیسی. 
از متعاعه نج مه ان از امام ضادن شاه لام روا یم ات که 
فرمود: از جمله مواردی که خداوند تبارک و تعالی در اموال. رواجب کرده 
است- الیته غیر از زکات- این نم است که فرموده است: «والذین 
ما از ال , به آن یوصل» ۰( 


6) و نیز از وی, از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از حسن بن علی. 
از حماد بن عثمان نقل شده است که: مردی به خدمت امام صادق علیه 
السلام رسید و از دست یکی از اصحاب آن حضرت شکایت کرد هنوز 
مدتی تحدزه بود که آن کس که از او شکایت شده بود؛ وارد شد. امام 
صادق علیه السلام به او فرمود: چگونه است که فلانی از تو شکایت 
ی اه انا ای اه السا م ض کرو از رای ات 
من وامی را که به او داده ام , خواسته ام . امام صادق علیه السلام ناراحت 
و خشمگین بر زمین نشست. سپس فرمود: گویا اگر حق خویش را 
درخواست کنی, کاری نابهنجار انجام نداده ای؟ ! آیا دیده ای که خدای عز و 
جل در 
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۱1 کافی: مر 125 27 


رس وله نو و 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 99 ۳ 9. 


کتاب خویش در این باره چه فرموده است: «یحافون سوء الجساب» به 
نظر تو آیا آنان از اين هر ان داشتند که خداوند به آنان ستم کند؟ له به 
خدا| قسم جز پس گرفتن وام و دین, از چیزی دیگر نهراسیدند. خداوند, 
همین بازیس گیری را سو ۶ الحساب «با زخواست سخت »> نامیده است. 
پس چون کسی ادای فرضی را که داده است, طلب کند, کاری سوء انجام 


داده است.(1) 


7 علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن فضیل, ۱ رضا علیه السلام 
نقل کرده است که فرمود: رحم ال محمد به عرش اویخته است و می 
گوید: پروردگارا! با آن کس که با من پیوند کند, پیوند کن و با آن کس که 
پیوند مرا بگسلد, پیوندت را بگسل. این در هر رحمی جاری است. این آیه 
در شآن آل محمد علیهم السلام و عهدی که با آن در باره آن بسته است و 
با نز .عالم.. حرفته. است, تال شدم است, یبای آنان 
چنین بوده که ولایت امیر الموّمنین علیه السلام و امامان پس از وی علیهم 
السلام را بپذیرند. خداوند در این زمینه چنین می قرماید: «الذین یوفون 
بعهدٍ ال لا ینقَصُون المیتاق * والذین 3 مَ ار اه نة. آن پوصَل 
شون ربمم وَبَحَافون سوء الجساب» پیبپیس و اهل پیت اج 
السلام را ذکر کرده و فرموده است: «والذین تعصون ود لاه هن 
میتافه»(2] آو کسانی. که.بیمان خدا زا پسن از بستن, ان می ۱ 

در باره امير مومنان علیه السلام و وی همان کسی است که خداوند در 
بندگان در عالم در براي او پیمان گرفت و حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله نیز در غدیر خم از آنان پیمان و تعهد گرفت. سپس فرمود: «اوْلَکَ هم 
اللَعْتَة ول نش شُوء الذار»(3) [بر ایشان لعنت است و بد فرجامی آن سرای, 
ایشان راست ا.(4) 


8( ابن بابویه از پدرش- که خدایش رجمت کند- از سعد بن عبد الله, از 
احمد بن محمداز پدرش, از محمد بن یحیی, از حماد بن عثمان, از امام 
صادق 


11 


11 ]- کافی, ج گر ضن ۸100 1 تفسیر قسی: .1 ص 365 
3- [3]-رعد/ 25. 
4 [4] - تفسیر قمی, ج 1, ص 364. 


۱ ۱ 39 
برادرت چه پیش امده است؟ عرض کرد: فدایتان شوم ! من چیزی نزد او 
قرض داشتم و حقم را , به طور کامل درخواست کردم. امام صادق علیه 
السلام فرمود: نظرت در باره آیه «بِحَافون سوء الحساب» چیست؟ آپا به 
نظر تو آنان ترسیده اند که خداوند به آنان چور و ستم کند؟ ! چنین نیست؛ 

بلکه آنات از بازخواست و محاسبه دقیق هراسیده اند.(1) 


9 حسین بن سعید از قاسم, از عبد الصمد بن بشیر, از معاویه نقل کرده 
است که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: به جا آوردن صله 
رحم, حساب روز قیامت را آسان می کند. سپس این آیه را قرائت فرمود: 
دا ما او ر ال , بق آن پوصَل وَیحشوّن ربمم 2 وَبَحَافونَ سوء الجساب». 
(2) 


0) عیاشی از علاء بن فضیل, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که امام فرمود: رحم در عرش, آویزان است و می گوید: پروردگارا! هر 

کس با من پیوند کند, تو نیز به او بپیوند و هر کس از من گسست, 1 
او بگسل. اين رحم آل محمد عليهم السلام و رحم همه مومنان است. 
خداوند در این زمینه فرموده است: «الذین یِصلون ما ام اللةٌ ب, به به آن 


یوضل».(3) 


1) جابر از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: رسول 
خدا ضای الله عضو آله فربوده کی به بر و مادر وله وحم حساب را 
آسان می نماید. سپس این آیه را تلاوت فرمود: «والذین یَصلون م ار 
ال , نف آن پوصَل وَیحسَوّن ربمم م وَبَحَافونَ سوء الجساب» )4 


2 محمد بن فضیل گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: مقصود از آیه «والذین یَصلون ما مر اللَه و یوصَل» همانا رحم 
آل محمد علیهم السلام است که به عرش آویخته است و چنین می گوید: 
پروردگارا! هر کس با من 
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۰ 


این در هر رحمی جاری است.(1) 


3) عمر بر مریم گوید: از امام صادق درباره اين فرمایش پروردگار 
پر سیدم . 0 فا مَ ام ال , 01 یوضَل» فرمود: از جمله آن 
صله رحم پا پيوند با خویشاوند ۳8 و ات تفسیر ۳-1 پیوند با ما اهل 
بیت است.(2) 


4( صفوان بن مهران جَمّال گوید: بین عبد الله بن حسن و امام صادق 
علیه السلام مناقشه ای پیش آمد, به طوری که صدایشان بالا گرفت و 
مردم, دور آنها جمع شدند. شب هنگام از یکدیگر جدا شدند. صبح که از 
خواب برخاستم, برای کاری از خانه بیرون آمدم. ناگهان امام صادق علیه 
السلام را دیدم که در مقابل درب منزل عبد الله بن حسن ایستاده و می 
فرماید: ای کنیز ! به ابو محمد بگو که ابو عبد الله در درگاه خانه ایستاده 
است. سپس عبد الله بن حسن از منزل بیرون آمده و عرض کرد: ای آبو 
عبد الله ! چه شده که چنین زود هنگام, تو را به این جا کشانده است ؟ 
حضرت فرمود: من دیشب؛, آنة ای از کتاب شرا را تلاوت کردم که مرا 
پریشان کرده است. عبد الله بن حیسن عرض کرد: کدام آیه ؟ حضرت 
فرمود: این سخن پروردگار متعال: «الْذِین یلو ما أَمَر اللهْ به آن یوصَل 
وَیخشون رهم وَیِحَافون سوء الجساب» راوی گوید: : سیس آن 9 دست در 
گردن یکدیگر انداخته و گریستند. 


سپس عبد الله بن حسن به امام صادق علیه السلام عرض کرد: به خد 
تنتو کند. که. زانست کفتی اق آبه‌فید الله! مین هن هر کر این ابة را تشتیده 
ام.(3) 


ار رت حدیثی را از اماخ صادق علیه السلام برای ما نوشت و 
الله ۷ السام و نقل شده تست که کف امام در حال احتضار ۳ 

من نزد ایشان بودم. ناگهان امام از حال رفت و وقتی به هوش آمد # 
به حسن بن علی بن حسین 
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ام رای 2 2 ول 2 


وت تایه رن اور ود 


که همان آفطّس «کسی که بینی پهن و فرو رفته دارد» است. هفتاد دینار 
ند هید. من عرض کردم: به کسی می خواهی پول بدهی که با چاقو به تو 
حمله کرده است ؟ ! فرمود: وای بر تو باد ! آیا قرآن را نخوانده ای ؟ عرض 
کردم: چرا. فرمود: : آیا این سخن خداوند ل نشنیده ای که فرمود: «الذین 
اه ما ۳ ر الله , نهآ پوضَل وَیحشَون رَبهم م2 وَیِحَافون سوء الجساب» ِ 
۳۹ 


6 حسن بن موسی از یکی از شیعیان روایت کرده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره ایه: 5 الذین یَصلون ما مر اللَه نف ان یوضَل» 
پرسیدند و ایشان فرمود: مقصود, پرداخت مالی ی ۹ السلام در 
طول سال است. خواه کم باشد يا زیاد. سپس اما علیه السلام فرمود: 
من از این پرداخت, فقط تزکیه شما را خواهانم.(2) 


7) سجاعه گوید: از امام علیه السلام درباره آیه: «الذٍین بَصلون ما أمَرَ 

اه بة: آن یوضل» پرسیدم. فرمود: مقصود, حقی است که غير از زکات؛ 
خداوند در اموال هر کس قرار داده است و هر کس حقوق واجب الهی 
خود را ادا نماید, در حقیقت آن چه بر او واجب بوده را انجام داده است. 


[ 


ترونندان جیای سعایان و کفران حفی فانل شنم که با را کرو و 
پرداخت آن حق, ستوده نمی شوند, که مقصود از آن پرداخت ز کات است. 
با پرداخت زکات؛ خون خویش را نگاه می دارند ور ان زمره مسلمانان 
درمی آیند. .ولی پروردگار در مال مسلمان حقوق دیگری غیر از زکات,ٍ را 
قرار داده که در این آیه به آن اشاره شده است: «الذین یَصلون مَ أمَر 
اللةٌ به ان بخصل و هر کش آن هرا که خداونن بر اه فرص کرده اش 
ادا نماید, در حقیقت واجبات الهی را ادا نموده و شکر نعمت خداوند را در 
مال خود بجا آورده است و آن در صورتی است که خدا را به خاطر نعمت 
که به وی عنایت 
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ار کر 1 
2۱2 عفشیر تور ررض 2و :38 


کرده و بر دپگرانش تفضیل و نرجیح داده و توفیق ادای واجبات و کمک در 
انجام دادن آنها را , به او ارزانی داشته, سپاسگزار پروردگار بااشد 1(۰) 


9) ابو اسحاق روایت می کند که: شنیدم امام در توضیح «سوء الجساب» 
شده اند, مواخذه خواهند شد.(2) 


0 هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه: «یَحَافون سوء الجساب» فرمود: بدی های آنها محاسبه گردد و 
خوبی های آنان به حساب نیاید كِ" همان بازخواست دقیق است 3(۰) 


1 هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح «یَحَافْونَ سوء الجساب» فرمود: مقصود از آن بدحسابی و دقت 
بیش از حد در محاسبه است. و فرمود: بدی های آنان حساب می شود و 
خوبی های انان به حساب نمی اید.(4) 


22( حماد بن عنمان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که امام به 
مردی فرمود: فلانی ! با برادرت چه مشکلی داری؟ عرض کرد: فدایت 
شوم ! حقی بر گردن او داشتم و حق خویش را از او بازخواست کردم. امام 
صادق علیه السلام فر مود: نظرت راجع به آیه: «وَیحَافون سوء الحساب» 
چیست؟ آیا به نظر تو از این ترسیده اند که نکند خداوند در حق آنها ستم 
روا دارد یا به آنان ظلم کند؟ نه, به خدا قسم چنین نیست. آنان از 
بازخواست دقیق و دقت در محاسبه بیم دارند 9 


3 محمد بن عیسی با همان سند. از امام صادق علیه السلام نقل می کند 
که به فردی که یکی از برادرانش از او شکایت داشته است. فرمود. تو را 
چه شده است؟ چرا فلانی از تو شکایت می کند؟ عرض کرد: واقعا؟! من 
فقط حق خویش را از او 
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درخواست کرده ام. راوی گوید: امام ناراحت و خشمگین بر زمین نشست 
و سپس فرمود: گویی تو با اين بازخواست حق خویش, کار نابهنجاری 
نکرده ای؟ مگر نمی بینی که خداوند تبارک و تعالی چه فرموده است: 
«وَیحَافون سوء الجساب» آپا آنان نرسیده اند که خداوند به آنان ستم کند؟ 
نه, به خدا قسم, , چنین بیست ‏ ترس آنان فقط به خاطر بازخواست دقیق 
است که خداوند در قرآن از آن به «سوء الحساب» تعبیر فرموده است. 
تقایر این فر کف بادخواست دفیق. کندر کردازی بد از‌خود نشان دادن اشت: 
(1) 


24( حسین بن غتهان از کسی که نامش را برده, از امام صادق علیه 
لمات ی کر که پر ام یا ال وا هه ون 
بر اموال می افزاید و-خساب را اسان عق: کته و بلا زا تور می. کرداند. و 
ری ی 


روایت ِِِِ است ک در توضیح ِ 9۳ تَصلون ۳ مر ال , هن 
یوصَل» فر مود: مقصود, رحم آل محمد علیهم السلام است 3 


06( طبرسی از هشام بن سالم, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: مقصود از «سوء الجساب» آن است که دی های نا را 
فخاشته: کرده و کی هاشان با ده خسات اور که آین. همان 
بازخواست دقیق است.(4) 


«والذین ۳۳ بیعَا ء وَجّه رهم وأَقامواً الصلاح وا ممّا #رفناکر سا وعَلانيهٌ وبدزوون بالختد 
السته آولیک لَهْم غُقبی الذار (22)» 


[و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز 
برپا داشتند و از ان چه روزیشان دادیم, نهان و اشکارا انفاق کردند و بدی 
را با نیکی می زدایند. ایشان راست فرجام خوش سرای باقی ] 


و122 
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1 لین هه یو ون الکشته اس 2 یفتی آن. رادقم کنند: 
(1) 

2) و : نیز از وی, از پدرش. از حماد, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
ووانت دم اس که حضرت مکنر ضلی اه نف ال به علی. لیم 
السلام فرمود:ای علی ! هیچ خانه ای نیست که در آن وتات کیت 
باشد و در پی آن؛ عم و اندوه نیاید. هی اندوهی نیست, من ان که 
گشایشی در پی دارد, به جز اندوه دوزخیان که آن را پایانی نیست ؛ بنابراین 
هی ی ی ار 
سرعت ان را محو کند. بر تو باد کارهای خوب, چرا که مایه بیرون راندن 
بدفرجامی می گردد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله اين سخنان را به 
فتظور خرببت: .هر دم هرت کبری آنان. فی. فز مود ۱ 
علی علیه السلام مرتکب زشتی شده باشد.(2) 


3) و نیز از وی, از پدرش, از نضر بن سوید, از محمد بن قیس, از ابو 
سیار, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: روزی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که دست بر شانه عباس گذاشته 
بو می آمد و علی علیه السلام به پیشواز ایشان رفت. رسول خدا صلی 
الله علیه و اله دست بر گردن او انداخته و میان پیشانی او را بوسید. 
سپس عباس به علی علیه السلام سلام کرد و علی علیه السلام پاسخ سلام 
اه دا بة ار آفن داد عیاس تار اخت شد وه ر سول خدا ضلی الله غلیه و اله 
عرض کرد: ای رسول خدا! مثل اين که علی نمی خواهد دست از غرور و 
تکبر خود بردارد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای عباس ! راجع 
به علی علیه السلام این چنین سخن مگو. همین چند لحظه پیش جبرئیل با 
من دیدار داشت و گفت: ق فر تن امه کل : بر علی عنم السا مرا حیحص که 
به من گفتند: از روزی که علی علیه السلام پای به اين جهان نهاده است 
تاکنون, ندیده ایم که گناهی از او سر بزند.(3) 
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«جتّاث عَذّنِ َدخْلونا ومن صلح من آبائهم وأژواجهم ودْاَهم...سَلام علَیْکُم بقا صبَرئم قیقم عُفْبّی 


الدّار (24) « 

۰ ِ عَذّن یحو ومن ملد من ایهم اجه وَذرياتَهمْ والملائیْکة 
1 9 ۳ اه بر ی دار 

«ِ )22( 


[(همان) بهشتهای_ عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان 
که درستکارند در آن داخل می شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی 
آیند* (و به آنان .می گویند :( درود بر شما به (یاداش) آن چه ضبر کزدید. 
راستی چه نیکوست فرجام آن سرای ] 


1 علض بن ابراهیم می گوید: این آیه درباره ائمه اطهار علیهم السلام و 
شیعیانی که شکیبایی ورزیده اند, نازل شده است.(1) 


2 و نیز از وی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از جمیل, از امام صادق علیه 
الشلام تعل. کردم است که فرفود ما شکییا هسیم ۵ شیعان ها از معا 
صبورترند زیرا ما می دانیم و صبر می کنیم آضا شغیان.هاابر آن.جه که به 
آن آگاهی ندارند. صبر می کنند.(2) 


3) محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری, از معلی بن محمد, از وشاء از 
برخی از شیعیان, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: ما 
شکيبايانيم؛ اما شیعیان ما از ما صبورترند. عرض کردم: فدایت گردم ! 
چطور ممکن است که شیعیان شما از شما صبورتر باشند؟ فرمود: زیرا ما 
تر.ان خه. کدی انیم ختر ی کنیم. و آنان بر آن.ضشه که به انا حاهین. و 
علم ندارند. صبر می نمایند.(3) 


1 ی 
جارود, از اصبغ روایت ت کرده است که امام علی علیه السلام فرمود: 

بر دو نوع است: ۱ ۱ ۳ ۳ 
نا ذکر نیز بر 
دو نوع است: 1 یکی ذکر و یاد خداست به هنگام مصیبت و برتر از آن, ذکر 
دوم است که یاد خداست به هنگام با ر‌فیی با آن که یر نو خر اج شده 
است. چنان که این ذکر, دیوار می شود در برابر 
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گناه.(1) 


5) و نیز از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از یحیی 
بن سلیم طائفی, از عمرو بن شمر یمانی در حدیث مرفوعی از علی علیه 
السلام نقل می کند که: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: صبر بر 
سه نوع است: صبر به وقت مصیبت و صبر بر طاعت خداوند. و صبر بر 
را برطرف کند و از سر بگذراند, خداوند. سیصد درجه به او عطا فرماید 
که فاصله میان هر درجه تا درجه دیگر مسافت میان آسمان و زمین است. 
اما آن کس که بر طاعت الهی صبر کند, خداوند به او ششصد درجه, اجر 
دهد که فاصله میان درجات ان چونان مسافت از زمین تا عرش خداوند 
است. اما هر کس که , بر گناه و معصیت شکیبایی ورزد, خداوند به اندازه 
نهصد درجه به او اجر دهد که فاصله میان درجات آن, چونان فاصله میان 
زمین تا منتهای عرش خواهد بود.(2) 


6) و نیز از وی از علی بن ابراهیم, از ابن ابی عمیر, از سیف بن عمیره. از 
ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
فقمتی که به کر فتا رخ و بلایین: ذخا شنود.و بو آن. ضیر تهاید. اخر و مزد او 
برابر با هزار شهید خواهد بود.(3) 


7و اففتر از علنن اراهصر از پذرشن اد این معسته از غیت له 
تا امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: وقتی موّمن در قبر گذاشته می شود. نماز او در سمت راستش 
قرار می گیرد. زکات در سمت چپ او و خوبی ها مشرف بر او می ایستد. 
هه نم اس وهای ات تساه مین نی ره عصص ی ند وه 
ای مر او 
صبر به نماز و زکات و نیکی می گوید: صاحب خویش را 
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2- [2 ] - کافی,ج 7 ض‌‌ 7/5 جح( د1. 
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می کنم.(1) 


8) عیاشی از حسن بن محبوب. از ایو لاور نقل کرده است که خدمت امام 
او اساسا ی سر ی بت وا تک از ان که بارسا 
مومن و بسیار نمازخوان است, دوستدار لهو و لعب گشته و به غنا گوش 
می سیپارد. امام پر سید. ایا این کار او وی را از اقامه نماز به هنگام و یا 
روزه داری و ملاقات بیمار و تشییع جنازه و دیدار با دوستان باز نمی دارد؟ 

: عرض کردم: خیر, اين موضوع مانع از این نمی شود که او در انجام 
امور خیر و نیک کوتاهی کند. راوی گفت: حضرت فرمود: این از گام های 
شیطان است. ان شاء الله این کار او بخشوده است. سپس فرمود: د سته 
ای از فرشتگان, فرزندان آدم را به خاطر مشغفول گشتن آنان به انواع 
لذت ها و امیال و شهوات ن نکوهیدند. مقصودم لذت های حلال است نه 
حرام. - فرمود:- پروردگار متعال, ایراد گرفتن فرشتگان از فرزندان با 
ایمان آدم را برنتابید, بنابراین در وجود آن فرشتگان, لذت ها و شهوت ها 
را قرار داد تا دیگر, بندگان مومن را ملامت نکنند.- حضرت فرمود:- چون 
این امیال و لذت ها در دل و جان آنها استوار شد. به درگاه خداوند تضرع 
کرده و شکایت آوردند و گفتند: پروردگارا! از .ما درگذر, از ما درگذر و ما 
را به همان فطرت و سرشتی که ما را بر آن آفریده بودی, بازگردان. همه 
رفن ها ار اه است که در وادی حیرت و شبهه بیفتیم. پروردگار آن حالت 
را از دل و جان ایشان برداشت. امام علیه السلام فرمود: وقتی روز 
قیامت فرا می رسد و بهشتیان وارد بهشت می شوند. همین فرشته ها 
اجازه ورود بر بهشتیان را می خواهند و خداوند به انان اجازه ورود به 
بهشت را می دهند. آنان بر بهشتیان وارد می شوند و بر آنان سلام می 
دهند و می گویند: فتاه عام نما هی مور دیا در مغایل لخت ها و 
شهوت های حلال.(2) 


9 محمد بن هیثم از کسی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
منظور از «سلام عَلیکم بماأ صَبرلمُ» شکیبایی آنان بر فقر و تتکدنشنتی در 
دنیا است «قنعم 
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هه الدّار»- فرمود:- منظور, شهیدان هستند.(1) 
ان شاء الله توضیح آیه «والَلاْکَة یَدحْلونَ علَهم من کل باپ» در سوره 


مریم خواهد آمد. در آیه «يِومَ مش این آلی الرَّحَمَنِ وفدا»(2) [(یاد 
کن) روزی را که پرهیزکاران را به سوی (خدای) رحمان گروه گروه 


محشور می کنیم ] 


«والذین یَنقّون عَهّد ال من من تقد میاقه ویَقَطفون معا مر ال ید آن ول وفبنسکون قی الأرْضٍ 
كت مخ اللفته وَلَهْمْ شوء الذار(25) « 


[و كساني که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آن چه را خدا به 
پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می کنند, ۳ 
لعنت است و بد فرجامی آن سرای ایشان راست ] 


اند کی پیش سس دیور در معناکم همین آبه در توص ن آیه؛ «الذین بوقون 
بهتد الله ول خضون اامیتاو* والدین تضلوق ها امه الله ند آن بوصل #به 
ا مهم ار اس تا ای سر رن 


«اللّهْ ییَسَط الق من بشاء ویَقدز وقرخواً بالحیّاه الضْبا ما الحَبَاة الظَْا هی الأخرو الا متاغ(26)» 


[خدا روزی را برای هر که بخواهد گشاده یا تنگ می گرداند و(لی آنان) به 
زندگی دنیا شاد شده اند و زندگی دنیا در (برابر) آخرت جز بهره ای (ناچیز) 


نیست ] 


1( طبرسی در مکارم الاخلاق به نقل از عبد الله بن مسعود در حدیثئی 
طولانی از رسول خدا صلی اه علیه و آله نقل می کند که حضرت به وی 
فرمود: ای ابن مسعود! اگر قرار باشد که فردی در روز قیامت برای 
هميشه در دوزخ به سر برد, در ناز و نعمت بودن و برخورداری او در دنیا 
چه فایده ای به حال او دارد؟ ۱ «یعلمَون 


127: 


۱( سر ای ص227 10۳ 
2 [2]- مریم/ 85. 


طاهّا من الحتاه انیا وم عن الأخزه هُمْ عافلون»(1) [از زندگی دنی 
۱ ۵ ۳ 
ساخته و قصرها برافراشته و مساجد را آراسته اند, اما با این وصف.؛ 
مقصودی جز دنیا نداشته اند؛ با تمام وجود به دنیا روی اورده و به آن تکیه 
کرده اند و شکم. خدایشان است: در همین زمینه, خداوند ِِِ است : 
«وتتخذون مصانع اعدم تحْلَدون * و ادا بطشئم بَطشتم جبّارین * قانْقوا اللة 
و أطیعُون»(2) [و کاخ های استوار می گیرید به امید آن که ۳ 1 
و چون حمله ور می شوید (چون) زورگویان حمله ور می شوید* پس از 
خدا پروا دارید و فرمانم ببرید | و پیز پروردگار متعال_ 0 است: 
«أَقرأیّت من الَحَد هه هواه اصَلة اللُ علی عِلْمٍ وَحَتم_ ۶ وله 
وَجَعَل عَلی بضره غشاوه قمن بهُدیه من بعْد الله آقلا تدکرون»(3) (3) ایس آبا 
دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته 
گمرام گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده 
است آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد آیا پند نمی گیرید] و 
اين, کسی نیست جز منافق. اوست که هوی و هوس خود را دیانت خویش 
قرار داده وم خدای اوست. هر چه بخواهد, چه حرام و چه حلال. 
مانعی ,در رسیدن و استفاده از آن نخواهد دید. دون فرموده است: 
«قرخوا بالحیاه الدئیا ومَا الحیاخ الا فی الاخره ال مَتاع».(4) 


خالحیق قفا ختطعی فلوم بذیر اللج الا پذکر الم عطلفقت الکلوت 28 الخیم. اما خقیلیا 
الصَالِحَاتِ طوتی هم وشن ماپ(29) » 


[همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد. 


آماه باشن که.با بان خدا دل. ها آرافشن فی یابد* کاتی که ایمان. آوزده: و 
کارهای شایسته کرده اند. خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند] 
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1- [1] - روم/ 7. 

2 [2] - شعراء/ 31 129-1. 

3- [3] - جائیه/ 23. 

4 [4] - مکارم الاخلاق. ص 438. 


1 غلی نن ابزاهتم گفنت متصوو از جالذین. آمتوا» شعیان شید و 
متضود #۷ «ذکُر اللّو» امیر مومناي علیه السلام و اماهان علیهم السلام 
تدم سین فرصوو؟. ۱۴ اد کر الم تطقی القلوت* الدین امنوا ماو 
الصَالعات ۳ هْمْ و5 وحسر خسن مَآب» یعنی خوش شرا خاش ۳ 


2) عیاشی از خالد پن نچیع از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 


که در توضیح آیه: «الاً بذک الله تَطْمَیٌْ الْقلُوبُ» فرهوه به راد قحسه خن 
الله علیه و آله, 3 آزام کیرد و این همان ذکر خداوند و حجاب اوست.(2) 


3 از انس بن مالک روایت شده است که از حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله رواء یت کرده است که فرمود: «الذین هو وتط یر فلوبهُم یذِکُر ال 
الا بذکر اللْهٍ تطمَیردٌ الفْلُوٍُ» سیس به من فرمود: ای فرزند. ام سیم امن 
دانی. اینها چهه. کسانی, هستند؟ بپرسیدم* ای رسول, خدا ۱ کیانند؛ فرمود؛ 
مقصد: فاحل فت و ان ما هستند 


4( علی. ۱ بن ابراهیم, از پدرش» از حسن بن مجبوب,؛ از علی بن رئاب, 
ات دور ا* امام ضاد ی لیم ا نسم روا تفت کند که فرمور: موی 
درختی است در بهشت و در خانه امیر المومنین علیه السلام و در خانه هر 
یک از شیعیان شاخه ای از شاخه های این درخت و برگی از برگ های این 
درخت هست که زیر سایه آنها ملتی از ملت ها می آسایند. و فرمود: 
ححرت محفد ضلی االه علیه و الم خضرت قاطلمه ۶ | لام الله.علیی را 
زیاد می بوسید. اه این موه زا حون فی داست: پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به عايشه فرمود: ای عايشه ! وقتی به معراج برده 
شدم, وارد بهشت گشتم, جبرئیل مرا به نزدیکی طوبی برد و از مپوه آن 
دوخت: بم هآ و فی زر آن میوه خوردم. خذا وق ار ضبفم را به آبی: در 
پشت من مبدذل ساخت و چون به زمین باز گشتم, با خدیجه همبستر شدم و 
خویهه فاطیه لام الند علها را باردار شم مهر اه نوفه. بر رو 
فاطمة سلاه اللهعام) 
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می زنم» بوی درخت طوبی را از وی استشمام می کنم.(1) 


5) و نیز از وی از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم, از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که در حدیث معراج رسول خدا 
صلی الله علیه و اله می فرماید: یکی از چیزهایی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در معراج دید این بود که فرمود: ناگهان با درختی مواجه شدم 
که اگر پزنده ای فرستاده شود تا بیزامون ريشه آن بچرخده حتن بعد از 
هفتصد سال نیز به این کار موفق نمی شود. هیچ خانه ای در بهشت نیست, 
مگر آن که شاخه ای از اين درخت, در آن خانه وجود دارد. به جبرئیل گفتم: 
ای جبرئیل ! این چیست؟ جبرئیل گفت: این درخت طوبی است. خداوند 
فرموده است: اور هم وَخْسَنْ مآب» .(2) 


6 ابن بابویه از مظفر بن جعفری بن مظفر بن علوی- که خداوند از او 
خشنود باد- از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش محمد بن مسعود 
عیاشی, از جعفر بن احمد, از مکی بوقکی, از حسن بن علی بن فصَال, 
از مروان بن مسلم, ایا اه ت کرده 
ایننت که فر مود حوضشا به.خال آن. کسن که در .مان غییت فانم ما علیه 
السلام به ما تمسک جوید و بر اعتقاد به اصول ما ثابت قدم بماند؛ . پس بعد 
از هدایت یافتن, قلب او منحرف نگردد. عرض کردم: فدایت شوم ! طوبی 
چیست ؟ فرمود: دزختی دور نقشتت است. که ريشته: آن در.هتر ل.علی نزن ان 
طالب علیه السلام است و در خانه هر موّمنی در بهشت. شاخه ای از این 
درخت وجود دارد. خداوند متعال در اين باره فرموده است: تاو تس هم 
وَحْسَن مآب».(3) 


7) محمد بن یعقوب از برخی از شیعیان, از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش, از عبد الله ابن قاسم, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که امیر مومنان علیه السلام فرمود: مردم دپندار نشانه هایی 
دازند که با آنها شناخته می شوند که. عبارتند از راست کویی, امانتداری: 
وفای به عهد, پیوند با خویشاوندان 
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مهربانی در حق بینوایان. مجالست اندک با زنان - شاید فرمود: - معاشرت 
اندک با زنان, نیکی کردن. خوش اخلاقی, بردباری و فراخی خلق. جست 
وجوی علم و هر آن چه که موجب نزدیک تر شدن به خداوند متعال شود: 
«طوبی لهُم وَحَسْنْ ماب» و طوبی درختی است که اصل ان در خانه پیامبر 
اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله است و در خانه هر مقمنی- در 
بهشت- شاخه ای از اين درخت وجود دارد و در دل مومن, هیچ خواهشی 
پدید نمی آید, مگر آن که این درخت, آن خواهش او را فراهم می کند. اگر 
سوار چابکی در سایه اين درخت, صد سال حرکت کند, از سایه آن درخت 
بیرون نمی رود. اگر از پایین این درخت, کلاغی پرواز کند. نمی تواند به 
بالای اين درخت برسد, مگر آن که پیر شده و سقوط کند. پس بیایید و 
برای رسیدن به چنین نعمتی رغبت کنید. مومن, همواره به خویشتن می 
پردازد و مردم از او در اسایشند. چون شب بر او سایه افکند. چهره بر 
خاک می نهد و با برترین اعضای بدنش(پیشانی) به درگاه خدا سجده می 
آورد و با خداوندی که او را آفریده, راز و نیاز می کند تا او را از اسارت 
ی 


این حدیث را ابن بابویه در امالی چنین نقل کرده است: حسین بن احمد بن 
ادریس, از پدرش, از احمد بن محمد بن عیسی, از پدرش: از عبد الله بن 
قاسم, از پدرش. از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام از پدران گرامی 
اش علیهم السلام روایت کرد و فرمود: امیر موّمنان علیه السلام فرمود.. 

و بقیه حدیث را ذکر کرد. جز جمله «معاشرت اه 
حدیث را با تغییر اندکی در سیاق حدیت ذکر کرده است. این مطالب, همه 
آن خیزی بود که از تسخه. ان کناب در اختیار هن اتت. و در خن ستی, هه 
نهم قرار دارد.(2) 


8) عیاشی از عمرو بن شمر, از جابر, از امام باقر علیه السلام, از پدرش, 
از پدرانش علیهم السلام نقل می کند که فرمود: روزی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نشسته بود که ام ایمن نزد ایشان امد و در لباس زبرین او 
چیزی بود. رسول خدا| صلی الله علیه و اله از او پرسید: ای ام ایمن ! در 
بالاپوشت چه داری؟ عرض کرد: ای رسول خدا! فلانی, دختر فلان خانم را 
به عقد کسی دراوردند و بر سرش چیزی 


ص :431 


لک اب کافیه 2ص 197 30 


2 ی و 


نثار کردند و من از آن مقداری برداشتم. بعد ام ايمن گریه کرد و رسول 
خذا صلی اللة علیه و اله. بة اوه فرعوت؟.خرا حربه خی کنی ۱ عرض کرد 
فاظمه سلام. الله علیها زا جه حاته بکت فرشاوی: ۸ بر شفر آه عبری ار 


نکردی ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: گریه مکن, به آن خداوندی 
که مرا به حق, شارت وه دهشم نموت اند آشتسر مد 
فاطمه سلام الله علیها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل همراه با هزاران 
فرشته حضور یافتند و خداوند به درخت طوبی فرمان داد تا بر سر آنان از 
زیورآلات بهشت, ابریشم و سندس و استبرق و مروارید و زمژد و یاقوت و 
عطر بهشتی نثار کردند و خداوند درخت طوبی را کابین و مهریه فاطمه 
سلام الله علیها قرار داد و این درخت- در بهشت- در خانه علی بن ابی 
طالب علبه الساام فرار داد از 


9 آبان. ین لب کفته استه بامیر ضلی الم عليه ۵ الم فا طمة رام الله 
علیها را بسیار می بوسید. عايشه ایشان را به اين خاطر سرزنش کرد و 
عرض کرد: ای رسول خدا! تو فاطمه را ریاد می بوسی؟ پیامیر صلی الله 
علیه و اله به او فرمود: وای بر تو باد! زمانی که من به معراج رفتم, 
جبرئیل مرا به کنار درخت طوبی برد و به من از میوه آن درخت داد و من 
از آن خوردم. آن. میوه دز پشت: مرن به ات یدیل ده اه که یه ر مین 
باز گشتم, با خدیجه همبستر شدم و او فاطمه را باردار شد. من هر وقت 
فاطمه را می بو سم ؛ , رایحه درخت ۷ از او به مشامم می رسد 2(۰) 


410( ابو حمزه از امام باقر علیه السلام روایت می کند که: طوبی, درختی 
است که از بهشت عدن یرون مق آید و برهزدکار متعال, با داست: حون آن 
را کاشته است.(3) 


1) ابو قتیبه تمیم بن ثابت. از ابن سیرین نقل کرده است که حضرت در 
توضیح آیه؛ «طویی 9 وحسر خسن مآب» فرمود: طوبی, درختی است در 
بهشت که اصل آن در خانه علی علیه السلام است و در تمامی فنازل 
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شاخه های این درخت وجود دارد.(1) 


2) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: مومن 
چون به برادر ممنش برسد و با هم مصافحه کنند, مادامی که مصافحه 
می کنند. گناهانشان چون ریزش برگ درختان بریزد و هنگامی که از هم 
جدا| شوند, دو فرشته موکل بر آنها می گویند: خداوند, جزای خیرتان بدهد. 
اگر هر یک از دیگری پیوسته مراقبت نماید, منادی بانگ برآورد که: خوشا 
به حالشان و چه خوش سرانجامی دارند. طوبی, درختی در بهشت است 
که اصل آن در منزل امیر مومنان علیه السلام است و شاخه های آن در 

منازل دیگر بهشتیان. چون از یکدیگر جدا شوند, دو فرشته بزرگوار آن ۹و 
را صدا زده و می گویند: ای دو ولیخ خداوند! احترام و کرامت ت الهی بر شما 
مژده باد و بهشت نیز در پی شماست.(2) 


13( ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: امیر 
مومنان می فرمود: باتقوایان نشانه هایی دارند که با ان شناخته می شوند: 
راستگویی. امانتداری. وقای به عهد. اندک بودن ناتوانی و بخل. صله رحم, 
مهربانی با بینوایان؛ معاشرت اندک با زنان؛ نیکی کردن؛ خوش اخلاقی. 
بردباری بسیار, پیروی از دانشی که وی را یه درگاه خداوند متعال نزدیک 
تر کند: «اطوتی هم وَحْسَنْ مآب» طوبی درختی است در بهشت, اصل آن 
فا ال اس ات و ای رل 
مقمنان در بهشت وجود دارد که اگر مومن را در دل, خواهشی تذید آیت: آن 
شاخه - که در منزل اوست- خواهش او را برآورده کند. اگر سوار چایکی 
در زیر سایه آن صد سال حرکت کند, از سایه تفز ون تصی: زود آحر. 
کلاغی از پایین آن پرواز اغاز کند. زمانی به بالای ان می رسد که #9 
از پیری, سفید شده باشد. پس بیایید و در دست یافتن و رسیدن به چنین 
نعمتی رغبت کنید. موّمن همواره به خویشتن می پردازد و مردم از او در 
آسایشند و چون شب بر او سایه افکند, چهره بر خاک می نهد و با برترین 
اعضای بدتنش (پیشانی) به درگاه خداوند سجده می آورد و با خداوندی که 
او را آفریده راز و نیاز می کند تا او را از 
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اسارت برهاند. پس بیایید و این گونه باشید.(1) 


4 وی اسخاکم قاس کسای او از ام کالم از موسش: 
سنا نیس الصا دانت کردم است هفرس | رل را صلین 
الله علیه و آله راجع به معنی طوبی پرسیدند. فرمود: درختی است که 
اصل آن در خانه من و شاخه هایش در منزل اهل بهشت است. بار دیگر از 
ایشان در این باره سوال شد, فرمودند: اصل آن در خانه علی علیه السلام 
ات ی اد رت محسم ای اه سس له و ات قفا اش ند 
و فرمود: منزل من و علی علیه السلام در بهشت در یک جا 


5 در کتاب «صفه الجثه و الثار» با سند از عوف. به نقل از جابر. از امام 
باقر علیه السلام و به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که در توضیح آیه «طوبی لَهُمْ وَحْسَنْ مآپ» فرمود: مقصد. خوش 
سرانجامی است. اما طوبی, درختی است در بهشت که تنه آن در منزل 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله است و اگر پرنده پروازش را از تنه این 
درخت آغاز کند, به شاخه های آن نخواهد رسید که پیری او را از پای 
درخواهد آورد. بر روی هر برگ این درخت, فرشته ای وجود دارد که به ذکر 
خداوند مشغول است. در هر یک از خانه های اهل بهشت. شاخه ای از 
شاخه های این درخت وجود دارد و شاخه های ان از پشت باروی باغ 
بهشت دیده می شود که بارٍ آن زیور و زینت و میوه هایی است که موّمنان 
خوانتار انتد. هر خیزی از آن.برداشته شود و استفاده کردن, خداوند دوبارم 
به همان حالت او ترمی. حردایدا کب تب هالی. بوستتت رن و 
حلال بودر آنان به قصد قربت: انفاق کردند و از زیاده اموالشان بخشیدند؛ 
پس رستگار شده و نجات یافتند نِ- 


۰ ۱ 5 9 
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ای ان اس نی رن اند ی وروی رت 
محمد صلی الله علیه و اله به سوی ما می امد در حالی که چهره اش 
چونان ماه شب چهارده نورانی و درخشان بود, در این میان. عبد الرحمن 
بن عوف برخاسته, از ایشان پرسید: ای رسول خدا! این نور چه معنایی 
دارد؟ فرمود: از سوی خداوند برای من و برادر و پسرعمویم و دخترم 
بشارتی رسیده است و ان این است که خداوند متعال. فاطمه سلام الله 
علیها را به همسری علی علیه السلام درآورد و به رضوان نگهبان بهشت 
دستور داد و او درخت طوبی را تکان داد. بار ان درخت. امان نامه هایی به 
تعداد دوستداران اهل بیت علیهم السلام است. در زیر آن 
درخت,فرشتگانی از جنس نور آفریده و به هر فرشته ای امان نامه ای داد. 
آن روز که قیامت برپا شود فرشتگان در میان مردم بان تراورند که" ای 
دوستداران علی بن ابی طالب علیه السلام ! بشتابید و بيایید و امانت های 
خود را تحویل بگیرید. پس هر یک از دوستداران ما اهل بیت علیهم السلام 
را که ببینی؛ فرشتگان به وی امان نامه ای دهند که در آن رهایی او از 
آتش دوزج تضمین شده است. بنابراین خداوند به احترام برادرم و 
پسرعمویم و دخترم. مردان و زنان فراوانی را از اتش دوزخ برهاند. بیان 
این روایت به نقل از اهل تسئن نیز خواهد امد. 


ات ات اه اسعه اس سل تدای للم انم نا دعوم د؛ 
ای فاطمه ! از سوی خداوند راجع به برادرم و پسرعمویم و دخترم بشارتی 
رام ای او ان اس سروس رل فا سم 1 
علها را به. همتندق علی علیه: الشلام.در آور ده به زضوان: نگهبان بهشت 
فرمان داده و او درخت طوبی را تکان داده است. پس درخت طوبی به 
تعداد همه دوستداران اهل بیت من امان نامه ای را بر آن نهاده و فرشته 
هایی از جنس نور در زیر این درخت. آفر نذه وبه فز. یک از انفا, امان نامه 
ای نگاشته شده, داده است تا آن گاه که قیامت فرا برسد. چون ن قیامت 
توا ری ار ان فان مس مارا یت انا ی 
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1- [1] - وی بلال بن رباح حبشی ابو عبد الله, موّذن خاص رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و مسئول و خازن ایشان بر بیت المال است. حمامه. نام 
مادرش است. وی از جمله اولین کسانی است که به اسلام ایمان اورد. در 
تمامی غزوات همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. در سال 20 
هجری قمری در دمشق وفأت یافت «اعلام زرکلی, ج 2 ص 73». 


اتش جهنم باشد.(1) 


18( ابن بابویه با سند خود از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فزمود هر کس شب تفر مخ را اظعام کته خداوه ال آوروا از ده 
بهشت ملکوت اسمان؛ بهره مند می سازد: فردوس, بهشت برین؛ طوبی. 


طوبی, درختی است در بهشت برین و خداوند با دست خویش آن را کاشته 
است.(2) 


9) و نیز از وی با سند خود از اصبغ بن نباته نقل شده است که امیر 
مقمنان علیه السلام فرموده است: رسول خدا| صلی الله علیه و آله 
فرمود:- و تفسیر حروف ابجد را تا آخر آن, بیان کرده است- پس فرمود: 
اما «طا» یعنی آیه «طوتی. ام خسن مآب» و طوبی درختی است که 
پروردگار متعال آن را کاشت و از روح خود در آن دمید. شاخه های آن از 
آن طرف باروی بهشت دیده می شود. از آن زیورآلات و لباس های فاخر 
می روید و میوه ها بر دهان های ایشان, آويخته است 3(۰) 


0 و نیز از وی از حسین بن ابی علاءء از امام صادق علیه السلام, از 
پدرانش علیهم السلام از امیر مومنان علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: ام آیمن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد, در حالی که در 
لباس زبرین او چیزی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای 
ام ایمن ! با خود چه داری؟ عرض کرد: فلان دختر را به عقد کسی درآوردند 
و من از آن چه که بر سرش نثار کردند, چیزهایی برگرفتم. سپس ام ایمن 
گریه کرد و عرض کرد: ای رسول خدا! فاطمه را به خانه بخت فرستادی و 
بر سر او چیزی نثار نکردی ! 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ام ايمن ! گریه نکن ! وقتی که 
فاطمه را به عقد علی علیه السلام دراوردم. خداوند تبارک و تعالی به 
درختان بهشت فرمان داد که بر سر آنان زیورالات و پارچهٍ ۳ فاخر و 
یاقوت و مروارید و زمرّد و حریر بر آن نثار کنند و از آن زیورآلات و جواهر 
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برگرفتند. خداوند درخت طوبی را کابین فاطمه سلام الله علیها و آن را در 
منزل علی علیه السلام قرار داد.(1) 


کاس خر اش از اس دار آعسمت سای توص کاب 
هایشان, از این غیاین و آسن بن‌ضالی نفل کرو انس که کفته اند رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود که علي علیه السلام وارد شد. به او 
فرمود: ای علی ! چگونه است که به اين جا آمده ای؟ عرض کرد: اه ام 
که به تو درود بگویم. فرمود: همین الان جبرئیل نزد من آمده بود و به من 
می گفت: خداوند متعال, فاطمه سلام الله علیها را به عقد تو درآورده و 
هزار فرشته, شاهدان این عقد بوده اند. آن گاه, پروردگا ر متعال به درخت 
ِِ وحی فرمود تا بر سر حاضران در آن مجلس, مروارید و یاقوت نثار 

کند. طوبی نیز بر سر آنها در و یاقوت نثار کرده و حور العین آن مرواریدها 
و یاقوت ها را در سبدها برمی گیرند و : تا روز قیامت. به همدیگر هدیه می 
دهند. آنانبه تخدیدر صخية هن دنق ه هی حمننه؛ این تحفه و هدیه بهترین 
زنان عالخ است: 


در روایت ت ابن بُطّه از عبد الله آمده است که: هر کت در آن- رنه خی 
برگیرد و از آن چیزی که دیگری برگرفته بیشتر یا بهتر باشد. روز قیامت بر 
دوستان خود فخر فروشد و به داشتن آن مباهات کند.(2) 


۶2 خباب بن ارث در حدیثی آورده است که: خداوند متعال به جبرئیل 
وحی کرد که نور را به عقد نور دراور! پس خداوند. ولی بود و جبرئیل, 
خطیب و میکائیل, منادی و اسرافیل. دعوت کننده و عزرائیل, نثارکننده و 
0 اسمان ها و زمین ها, شاهدان آن بودند. سیس خداوند متعال به 
درخت طوبی وحی فرمود که باری که بر خود داری بر سر اینان بیفشان. 
درخت طوبی, مروارید سفید و یاقوت سرخ و زبرجد سبز و گوهر مرطوب 
بر سر آنان افشاند و حور العین (فرشتگان سیاه چشم) آن را برگرفته و به 
همدیگر هدیه می دادند.(3) 
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3- [3 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 46 د. 


3) کشف الفشه از جابر بن سمره نقل کرده است که گفت: رسول خدا 
یاه وا ی اسر یس اساسا اس ۶ 
است و شما می پندارید اين من بودم که فاطمه سلام الله علیها را به عقد 
اة درآورده ؛ اما خود خوب می دانید که اشراف قریش, , خواستگار او بودند 
و من دخترم را به عقد آنان درنیاوردم. اين کارها همه از آن روی بود که 
من منتظر آمدن خبری از آسمان بودم. بان کم.خبر تنل در لب بیست: و 
چهارم ماه رمضان بر من فرود آمده و گفت: ای محمد ! خداوند علي اعلی 
به تو سلام می گوید و همه روحانیان و کژوبیان را در دشتی به نام افیح, 
کدرا رنه کب بو رصم اس اه هلت لوا سا ب وه 
علی علیه السلام دراورده و مرا فرمان داده تا خطبه خوان باشم و خدای 
عز و جل., خود, ولوث است. پس به درخت طوبی فرمان داد تا زیورالات و 
پارچه های زربفت و مروارید و یاقوت, بار گیرد و چون چنان شد. ان را بر 
سر آ ا عمصعو افی هاوس ادا انا یا رد اههد نوم 
تا روز قیامت به یکدیگر هدیه دهند و بگویند: اين نثار روی سر فاطمه سلام 
الله علیها است.(1) 


4 محمد بن سیرین در توضیح جمله «طوبی لهم» گفته است: درختی 
است در بهشت که اصل ان در منزل علی علیه السلام است و در هر منزل 
ز منازل بهشت. شاخه ای از شاخه های ان قرار دارد.(2) 


5 ابن فارسی. در کناب رفضه. کفته: است: ابن. غیامن در توضیح آیه 
صا و لَهُمْ وَحْسَنْ مَآب» گفته است که طوبی درختی است در بهشت و 
در خانه علی علیه السلام قرار دارد و در خانه هر کدام از بهشتیان شاخه 
ای از شاخه های این درخت وجود دارد. هر آن چه که خداوند آفریده باشد, 
در زیر اين درخت است. زير این درخت. محل گرد آمدن اهل بهشت است 
که در این گردهمایی, نعمت خداوند را بر خویش ذکر می کنند. هم چنان 
که در پای درختان این دنیا, توده های شن قرار دارد, در زیر درخت طوبی, 
توده هایی است از بوی خوش.(3) 
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نویه ی الم با مه ام در الم من مات کر مر 
کننده کتاب بوده- در حدیثی که یز کت های پیامبر صلی الله علیه و ال را 
ذکر کرده و این حدیت» قدسی است و از خداوند متعال نقل شده است, 
آورده که خداوند وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برای عیسی 
علیه السلام بیان داشته و فرموده است: نه قبل و نه بعد از وی, چونان او 
دیده نشده است: خوش بوی, بسیار نکاح کننده زنان, دارای نسل اندک و 
لک سارک که آو را خاه ای اس پیت بی آن. که هاهونا خی 
دز آن باشد. او نسل خویش را در پایان دنیا, , سرپرستی و ضمانت کند, آن 
چنان که زکریاء. سرپرست مادرت بود. او دو جوان دارد که به شهادت می 
رسند. کلام او قران است و دین او اسلام و من خود, سلام هستم. خوشا به 
حال آن کس که زمانه او را درک کند و در دوران او زنده باشد و سخن او 
را بشنود. عیسی علیه السلام پرسید: پروردگارا! طوبی چیست؟ فرمود: 
درختی است در بهشت؛ من خود زر را کاشته ام . این درخت» بر همه 
تمشت مشاه فکمه اصل آن از رصان انست* آب آن از مه تیم 
است و خنکی کافور را دارد و طعم آن زنجبیل است. هر کس جرعه ای از 
آن: شمه بئوشنة, دیگر تشنگی را از آن پس, احساس نخواهد کرد. عیسی 

یه السلام ,عرص کزجدا مدا ضراار آن ان‌بوهان | 
تا هی گنه صای الم که مر له ار آن اند شین آن ید 
بنی بشر, حرام است. تا امت آن پیامبر صلی الله علیه و آله از اين چشمه 
نتوشنیده آنده توشیدن آن بر دیگر امت ها حرام است. ای عیسی ! اکنون تو 
را به سوی خویش, فراز می آورم و آن گاه در پایان دنیا, تو را فرود می 
آووضا از امت این شامیر صای الله غلم و اله سک ها یب و آان .را 
در مصاف با دجّال لعین یاری رسانی. تو را در وقت نماز فرود می آورم تا 
بان تمان کت ترا نان اسی ند که راوید ش نان رس آررزه 
است.(1) 


27( از طریق مخالفان: روایتی است که موفق بن احمد, آن را در کتاب 
مناقب اورده است و با سند خود از احمد بن عامر بن سلیمان. از امام رضا 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: امام کاظم به نقل از امام صادق. 
از امام باقر از امام سجاد, از امام حسین از پدرم علی بن ابی طالب 
یوم اسلا ریخا ضلی الا عایه 
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و آله نقل کرده اند که فرمود: فرشته ای پیش من آمد و عرض کرد: ای 
محمد ! پروردگا ر متعال به تو درود و سلام می گوید و می فرماید: فاطمه 
سلام الله علیها را به عقد علی علیه السلام در آوردم. پس تو نیز او را به 
همسری علی درآوزر من به درخت طوبی دستور داده 0 
یاقوت و مرجان بار گیرد. اهل آسمان از این رخداد میمون شادمان گشته 
اند. از آن دوه پسرانی متولد خواهند شد که سروران جوانان اهل بهشت 
خواهند بود و ساکنان بهشت با آنان خود را می آرایند. پس مزده باد بر تو 
ای محمد که تو برترین اولین و آخرین هستی.(1) این حدیث را ابن بابویه 
از طریق خاضه از امام رضا علیه السلام روایت کرده است.(2) 


8 موفق بن احمد با سند خود از بلال بن حمامه نقل می کند که: روزی 
پیامبر صلی الله علیه و اله در میان ما حاضر شد, در حالی که چهره اش 
چون ماه شب چهارده می درخشید. عبد الرحمن عوف برخاسته و از ایشان 
پرسید: ای رسول خدا! این نور چیست؟ فرمود: تاثیر مژده و بشارتی 
است که خداوند متعال درباره برادرم. پسرعمويم و دخترم به من داده 
است. پروردگار متعال. فاطمه سلام الله علیها را به ازدواج علی علیه 
السلام درآورده و رضوان - خزانه دار بهشت- را فرموده است تا درخت 
طوبی را تکان دهد. پس این درخت»: امان نامه هایی - سندهایی- را به 
تعداد دوستداران اهل بیت من بار گرفت. 


در زیر آن درخت, فرشتگانی را از جنس نور آفرید و به هر فرشته ای امان 
نامه اي عطا فرمود. چون قیامت فرا رسد و امر آن بر اهل آن استوار 
گردد, آن فرشتگان در میان خلایق ندا دهند. پس هیچ یی از دوستداران 
اهل بیتعلیهم السلام را نخواهی پافت, مگر آن که به او امان نامه ای بدهند 
که مایه رهایی وی از اسارت انش باشد. برادرم و پسرعمویم و دخترم, 
مردان و زنان بسیاری را از امت مرا از انش دوزخ خواهند رهانید.(3) 


9 و نیز از وی با سند خود از ام سلمه و سلمان فارسی و علی بن ابی 
طالب 
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]مت ار مالسا ور سای هر 1 
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علیه السلام روایت کرده است که همگی گفتند... و حدیث ازدواج علی 
علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها را بیان کرد و این که پرودرگار متعال 
وقتی از فرشتگان خواست که شاهد ازدواج علی علیه السلام و فاطمه 
سلام الله علیها باشند, درخت طوبی را فرمود تا بار خود را که زیورآلات و 
لباس های فاخر و پارچه های زربفت بود بر سر آنان بیفشاند و درخت 
طوبی هر آن چه در دامن داشت, نثار کرد و فرشتگان و حور العین آنها را 
برگرفته و به همدیگر هدیه دادند و تا روز قیامت به داشتن آن هدایا به 
همدیگر فخر می فروشند.(1) 


0) انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که 
فرمود: در بهشت درختی هست که طوبی نام دارد و در بهشت., خانه یا کاخ 
پا حجره یا منزلی نیست, مگر آن که شاخه ای از شاخه های این درخت در 
آن باشد. بی گمان, اصل این درخت در خانه من است. سپس درباره این 
درخت- چندان که خدا خواست- سخن گفت, و روزی دیگر با آنان به سخن 
نشست و فرمود: در بهشت درختی هست که طوبی نام دارد. در همه خانه 
های اهل بهشت, قصرهای آن, حجره های آن و منازل آن, شاخه هایی از 
شاخه های این درخت وجود دارد و اصل آن در خانه علی علیه اسلام است. 
در این میان, عمر از جای برخاست و پرسید:ای رسول خدا! مگر شما 
پیشتر, از این درخت سخن به میان نیاورده و اشاره نکرده اید که اصل این 
درخت در خانه من است؟ حال چگونه است که اکنون می گویید در خانه 
علی علیه السلام است؟! در اين هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله سر 
خهیش بالا آوزد وبه عم فرمود" مگر ندانسته ای که خانه من و خانه علی 
علیه السلام یکی است. حجره من و حجره علی یکی است. قصر من و 
قصر علی یکی است. شان و مقام من و علی علیه السلام یکسان است و 
ستر و پوشش ما نیز یکی است؟ 


عمر گفت: حالا که چنین است, اگر یکی از شما بخواهد, نزد همسر خود 
برود. چه می کند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر یکی از ما 
بخواهد با همسر خویش باشد, خداوند میان من و میان او, پرده ای از نور 
می آورد و چون حاجت خویش ترآ هر ذخ ساختیم, خداوند, پرده را از میان ما 
برمی گیرد. چنین بود که عمر, 
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حق علی علیه السلام را شناخت.(1) 


1و شیر یی وی زواشی مرفوم: از خاس بل از اما باقر علیه 
امامت ره اس عفر اه رسرل خدااصلت الله لصو آلمرری 
باره طوبی پرسیدند, فر مود: درختی در بهشت است.؛ اصل ان در خانه علی 
علیم السلام و شاخه‌هایش ور مارل اهل سشت: 


پرسیدند: ای رسول خدا! پیشتر ما از شما در این باره پرسیده بودیم و 
فرمودید: اصل ان در خانه من است. و شاخه هایش در منازل اهل بهشت؟ 
فرمود: خانه من و علی علیه السلام در بهشت در یک معان قرار دارد.(2) 


«کَدَلِکَ أَرسلْتاک هی أقم قو لت من قبلها أعه ...۱ له الا و یه توکلّتُ واه عتاب(30) » 


سِ 


«کدیک آرسلناک فی و قذ خلت من قبلها أمم لتلو عللهم الدت 


الیک وَهم یکفرون لین فل قو یی لا له له قرع توت و 
متاب(30) » 


3 


[بدین گونه تو را در میان امتی که پیش از ان امت هایی روزگار به سر 
بردند فر ستادیم تا آن چه را به تو وحی کردیم بر آنان بخوانی, در حالی که 
آنان به (خدای) رحمان کفر می ورزند, بگو: اوست پروردگار مهن: معبودی 
بجز او نیست. بر او توکل کرده ام و بازگشت من به سوی اوست ] 


1( طبرسی دز صصع البیان از قتادو و مُفاتل‌,و ابن جریح در توضیع این 
سخن پروردگار متعال: «کدّلک آزسلتاک فی مو» گفت: این آیه درباره 
صلح خدّیبیه نازل شده است, هنگامی که شوا یود معاهده صلح را 
تفه دنل حوارصای اه له له ی غلنه االام. فرع 
«بنویس, بسم الله الرحمن الرحیم» پس سْهّیل بن عمرو و مشرکان گفتند: 
ما فقط حاکم پمامه - یعنی: مُسَیلمه گذاب- را به عنوان رحمان می 
شناسیم و دیگری را قبول نداریم. چنین بنویس: «باسمک له مردمان 
زمان جاهلیت چنین می نوشتند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: ببویس اين همان است که محمد رسول خدا بر ان مصالحه کرد. 
مشرکان قریش گفتند: اگر تو رسول خدا بودی و ما با تو ب پیکار کرده و راه 
تو را مسدود 


ص :442 


ی 3 
2- [2] - عمده, ص 1 د, ۳ 76 ینابیع الموده, ص‌ 96 


کرده باشیم, بر تو ستم روا داشته آیم. این چنین بنویس: «اين همان است 
که محمد پن عبد الله بر آن مصالحه کرد.» یاران رسول خدا صلی الله 
وا ی او ای ال اد واه 
فرمود: نه» چنان که می خواهند, , پنویسید. چنین بود که خداوند, این آیه را 
نازل فرمود: «کدّلِک انشاتا ی فی. انم 


از اين عباس روایت شده است: اين آیه درباره کافران قریش نازل شده 
است, آن گاه که پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان فرمود: در مقابل 
خداوند رحمان سجده آور ود و رحمان کیست ؟(1) 


«ولو أَن فآ سیر به الجتَالْ و قطعث به الأرْضْ و کلم به الَوّتی(31) » 


[و اگر قرآنی بود که کوه ها بدان روان مي شد يا زمین بدان قطعه قطعه 
می گردید یا هردکان بدان به سخن درمی آمدتند] 


1) علی بن ابراهیم گفته است: اگز ان ان از قز آن خنین باشده مین ایهٌ 
ات 


دیگری- از محمد بن حماد, از برادرش احمد بن حماد. از ابراهیم. از پدرش: 
از موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است که: خدمت ایشان عرض 
کردم فداییان تقوم در بارن امین صلی الم غلیه و آله.نا موم ار 
پیامبر از همه پیامبران ارث می برد؟ فرمود: اری. پرسیدم: از حضرت ادم 
تا آن که به خودش منتهی شود؟ فر مود: خداوند, پیامبری را مبعوت نکرده 
است., مگر آن که محمد صلی الله علیه و آله از او داناتر بوده است. عرض 
کردم: آیا عیسی بن مریم به اذن خداوند. مردگان رز زنده می کرد؟ 
فرمود: بله, راست گفتی: و سلیمان بن داود. زبان پرندگان را می دانست. 
راوی می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ون سلیمان بن داود. 
هدهد را نیافت و در کار او تردید کرد. گفت: «مَا لی لا آری الْقَوَمَد أم کان 
من 


ص :443 


۱ 


القائبین»(1) [مرا چه شده است که هدهد را نمی ,بینم يا شاید از غایبان 
است ] وقتیه وی را ندید خشم گرفت و گفت: «لاعَذبتَة عذابا شدین 1 
لادِبحته او لیایینی یِسْلطانٍِ مَیین»(2) [قطعاً او را به عذابی سخت عذاب 
می کنم یا سرش را می بُرم. مگر آن که دليلي روشن برای من بیاورد] 
سلیمان به اين خاطر خشمگین شد که معمولاً هدهد محل آب را : به او 

نشان می داد. خداوند به هدهد, قدرتی برای تشخیص آب داده ب که 
سلیمان ان توانایی را نداشت. بادهاء مورچگان انسان ها و جثیان و 
شیاطین و همه سرکشان, مطیع سلیمان بودند» ولی جای آب ۳ در زیر 


آسمان. نمی وا تفت فده از آن با بر بت 


خد|وند متعال در قرآن می فرماید: «ولو أنّ قراا سیرّت به الجبال او 
فطعت به الاض و کلم به الَوتی» ماهنت فرانن یی عون آن 
چنان قدرتی هست که کوه ها را روان کرده و سرزمین ها را قطعه قطعه 
کرده و مردگان با آن به سخن در می آیند. ما آب را در زیر آسمان می 
دانیم. در کتاب خدا| اباتتنه هست که از اين آیات کاری قصد نمی شود مگر 
آن که خداوند برای انجام آن کار, اذن می دهد وانگهی, در قرآن, اموری 
هست که گذشتگان تاه اند- انجام داده آند- و ممکن است خداوند به 
انجام آنها اذن بدهد و همه اين امور را در قرآن برای ما ذکر کرده است. 
خداوند عز و جل می فرماید: «ومّ من عایْبه فی السمَاء وَالاْض لا فی 
کتاب مُیینٍ»(3) [و هیچ پنهانی در آسمان و زمین تست مکز این که-دو 
کتابی روشن (درج) است] سپس فرمود: «ثّ وتا الْکتاتِ الذین اضَطفین 
من عتادتا»(4) [سپس این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده 
بودیم به میراث دایم | ماضا ات هم دا هم ما را برگزید و این 
قرانی کنر آن» بیان .هتم همه خیر هست. را .ها به ارت بردم آیم 15۱ 
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این حدیث را محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات از محمد بن حسین 
از حماد, از ابراهیم بن عبد الحمید, از پدرش, از امام موسی بن جعفر علیه 
ای کت 


«بل له مر جمیقا آقلَم بیس الّذی آمئوا آن لو بشاء ...ولا آشرک به الّه آاغو واه عآب(36) 


گر 1 مد ج 1 لا مس ۵ 
مر جمیا أَقلَمْ تبأس الذین آمئواً آن لو بسَاء ال دی التّاسن 
عم ی و ره ری زو بیع ۶ سِ 
و 


غذ الم ان اللة لا بُحْلِف الهیقاد(31) وَلقد اسَتهزی 


سل ش قلک قالیت لین کتزز ‏ هم ققنت کر عقاب(42 
اقمَن هو یم غعلی کل تفس بها سبّبث وجعلوا لله ه شر کا ء قل سَمُو هم ام 


م بظاهر من افو بل رین لین ِ 
بصل ِِ با 


اه 
س 
ِِ 
‌« 
۱ 
و 
-_- 
۱ 
اگ .6 
طب 
م 
۱ 
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[بلکه همه امور کی به خدا| دارد. آبا کسانی که ایمان آورده اند, 
ندانسته اند که اگر خدا می خواست, قطعاً تمام مردم را به راه می آورد و 
کسانی که کافر شده اند, پیوسته به (سزای) آن جه کرده اند, مصیبت 
کوبنده ای به آنان می رسد يا نزدیک خانه هایشان فرود می آید تا وعده 
خدا| فرا رسد. آری, خدا| وعده (خود را( خلاف نمی کند* و بی گمان 
فرستادگان پیش از تو (نیز) مسخره شدند. پس به کسانی که کافر شده 
بودند, مهلت دادم. آن گاه آنان را (به کیفر) گرفتم. پس چگونه بود کیفر 
من؟* ایا کسی که بر هر شخصی بدان چه کرده است. مراقب است 
دادند. بگو: نامشان را 
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ببرید. آیا او را ؛ وی ی ی 
که کافر شده آند, نیرنگشان آز اه رن شده و از رام (حق) بازداشته شده اند 
و هر که را خدا بی راه گذارد, رهبری نخواهد داشت؛ برای آنان در زندگی 
دنیا عذابی است و قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است و برای ایشان در 
برابر خدا هیچ نگهدارنده ای نیس ت* وصف بهشتی که به پرهیزکاران وعده 
فا ات هار سرت ای ام ره ای اه و 
سایه اش پایدار است. این است فرجام کسانی که پرهیزکاری کرده اند و 
قسام کای ا وت است اه شا کم نان کاب اسمانی 
داده ایم؛ از آن چه به سوی تو نازل شده شاد می شوند و برخی از دسته 
ها کسانی هستند که بخشی از آن را انکار می کنند. بگو: جز این نیست که 
من مأمورم خدا را بپرستم و به او شرک نورزم. به سوی او می خوانم و 
بازگشتم به سوی اوست ] 


1) علی به ابراهیم در توضیح آیه: «اأَقلَم یاس الذین آمئواً آن لو بسَاء ال 
هی الاس جمپفا» گفت: 0 آن است که همه آنان را موّمن می کرد. 
ایهه و1 ترال الذین کفیوا تضیعم بما توا فارعف)عنی غداب ۱1 


2 و نیز از وي, از ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت شده است 
که در توضیح ]و «ولا یرال الذین کقرواً تصیبهّم بما صَتَعوا قارِعَة» فرمود: 
منظور, انتقام است «او تخل قریبا من دارهمٌ» یعنی به قوم دیگری غیر از 
آنان فرود می آید و اینان شکنجه شدن و عذاب آنها را می بینند و آن را 
می شنوند و کسانی که دچار عذاب شده اند, عصیانگرانی چون خودشان 
هستند و از همدیگر عبرت نمی گيرند و در چنین شرایطی به سر می برند 
تا آن که وعده الهی فرا می رسد : همان وعده ای که خداوند در آن, قول 
شرضیی اهل آمان زر واه نت و رامع نها مش اوه کته ۱۶ 


1/ 2 1 1 سر( 0 ۳ 
3) سپس علی بن ابراهیم در توضیح آیه: «فامَلَیْث یلذین کقژوا نم 


َحَدِنهُم» 
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گفت: یعنی آرزوهای آنان را دور و دراز کردم و آن گاه هلاکشان کردم.(1) 


4) علی بن ابراهیم: در روایت ایو جارود از امام باقر علیه السلام روایت 

شدم است که « ر توضیح آیه: «اقمن مُو قیم غلی کل تلس یما کسسبّت 
0 موه ام تلو نه بقا لا بَعْلَمُ فی الارْض آم بظاهر 

من من الْقَوّلِ» فرمود: مقصود 9 ز ظاهر گفتار, همان رزق و روزی است.(2) . 


9 لین بر آنداهیش جه تیه ]ری «و ما لهم من رزق» گفت: یعنی دفع 
کننده و 0 ای نیست. «و عقبی الذین کفر وا النار» بعنی سرانجام 


6 و شیر از وی" از امام صاوق غلبه. السلام ردایت شیم است که فرجوه: 
آتشن دنیوی جزء کوچکی معادل یک هفتادم ان جهنم است. از انش 
هفتاد بار با آب خاموش گشته است. اما باز روشن می شود و شعله می 
کته اکر خیربانوه آدمن.می تواشنت آنزرا موش کند, ات وتا وآندر 
روز قیامت می آورند تا بر آتش جهنم قرار دهند. اما آتش حقیر دنیاء چنان 
ناله ای سر می دهد که از وحشت ناله اين آتش, فرشتگان مقرب و 
پیامبران مرسل, همگی زانو بر خاک می نهند.(4) 


7 علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود از امام بباقر علیه السلام روایت 
شده که در تفسیر آید؛ «وَالذین آتیتاهم 2 الکتات یفُرخون بِمَا انزل 
الیک» فرمود: اگر کتاب خداوند بر آنان تلاوت شود. خوشحال و 
چون ان آیه را تلاوت کنند, از هراس و اندوه, چشمانشان آکنده از اشک 
شود. مقصود. علی بن ابی طالب علیه السلام است. در قرائت ابن مسعود 
چنین آمده است: «و الذی انزلنا الیک الکتاب هو الحق و من یومن به» 
[یعنی کسی که کتاب را به سوی تو فرو فرستادیم, او بر حق است و نیز 
کسی که به او ایمان آورد] مقصود, علی بن ابی طالب علیه السلام است 
که بک ان آنهان وت دومن الأعْرّاب من نکر بِعصَة» ۹۳ که 
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در شآن علی و آل محمد علیهم السلام نازل شده است را انکار کردند و به 
نرخی از آن. ایهان آوردند. اما مشرکان, همه قرآن را از ابتدا تا انتها انکار 
کردند و حتی منکر آن شدند که محمد صلی الله علیه و اله رسول 


خداست.(1) 


«وَلَقَدٌ آَرسَلتا یواک من قبلک وجعلتا هم آرواجَا 8 بو وا کان لرسول آن تن بای ۷ ادن ال لِکل 
أَجَلِ کتام(138 « 


[و قطعاً پیش از تو (نیز) رسولانی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندانی 
قرار دادیم و هیچ پیامبری را نرسد که جز به اذن خدا معجزه ای بیاورد. 


ولید کندی نقل می کند و می گوید: در دوران حکومت مروان به دیدار امام 
صادق علیه السلام رفتیم. امام پرسید: شما کیستید؟ عرض کردیم: از 
اهالی کوفه هستیم. فرمود: شهر کوفه, بیش از دیگر شهرها دوستداران ما 
را در خود جای داده است. به ویژه اين گروه شما که خداوند, شما را به 
چیزی هدایت فرموده که مردم از آن غافلند. 7 
حالی که مردم از امر ما سرپیچیدند. شما ما را تأیید کردید, در حالی که 
دیگران ما را تکذیب کردند. بنابراین خداوند, زندگی و مرگ شما را چون 
زندگی و مرگ ما قرار دهد. من گواهی می دهم که پدرم می فرمود: 
پر کی ی اي توب مت ری و شادمان 
گردید, فقط فقط به اندازه رسیدن تفس به این جاست- ۳ 
اشاره کرد- قرو : خداوند متعال فرموده است: «وَلقَذٌ ارسَلتا رسلا من 
قبلک ما ام آرواعا ود ها رشن خا صلی. ال غایه و الم 
هستیم.(2) این حدیت را شیخ در امالی با سند خود از عباس, از عبد الله 
بن ولید نقل کرده و اورده است: بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم و 
به ایشان سلام داده و مقابل حضرت نشستیم. از ما پرسید: کیستید؟ 
عرض کردیم: از کوفه و... بقیه حدیث 
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تا ند کوده است ۱1۱ 


2) عیاشی از معاویه بن وهب نقل کرده است که: از او شنیدم که می 
فرمود: الحمد لله؛ نافع, غلام خانه غمر که در خانه حفضه بود, (مهمانانی 
داشت) و گروه گروه برای دیدنش می آمدند و هیچ کس بر آنان عیب نمی 
گرفت و این کار را زشت نمی شمرد ؛ اما اقوامی نزد ما می آیند تا پیوند 
خویش را با رسول الله صلی الله علیه و آله تحکیم بخشند, ولی هراسان و 
با کوش و لور هی ایند را وا ی 2 
زشت می شهارند؛ چال آن که خداوند فرموده است: «ولقَذ ارسلتا ژسلا 
من قبلک وجعلتا لَقم آرواجا ودشتد». 


سول یالتعا اه و کی ار این وان وش ون مرا 
اه همشران و حاتواده ای قرار داد مانکی: هه کار سا مر اجنین اهل 
بتی تداشت تاه آبان:ایمان آورد: آن جان که اهل نیت پیامیر اسلام صلی 
الله علیه و آله به او ایمان آوردند. خداوند متعال با اعطای چنین اهل بیتی 
بشما لت اه ی ار سا مینست 


3) بشیر دهان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
خداوند. هر چه را که به پیامبران پیشین داده, به محمد صلی الله علیه و 
اله نیز اعطا فرموده است. اک 
ساخت, همان طور که پیامبران پیش از وی را برخوردار نمود. سپس این 

آیه را قرائت کرد: «ولقَه َرسلتا ژُسلا هن قتلک وجعلتا لَهْمْ أرواجا وذشتد». 
(32) 


4 علی بن عمر بن ابان کلبی از امام صادق نقل می کند که فرمود: 
گواهی می دهم که پدرم می فرمود: بی گمان. فاصله زمانی میان شما و 
رسیدن به آن چه که مایه شادمانی و روشنی چشم شماست., به اندازه 
رسیدن نفس به این جاست- و جصرت یه خلی خویسن اشارع کرد خداوند 
در قرآن فرموده است: «ولَقَد آرسلتا لا هن قبیک وجعلتا لَمم آزواخا 
و2 پس ما ذ#ژه رسول خدا صلی الله علیه و" 
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آله هستیم.(1) 


5) مفصّل بن صالح از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند بندگانش را به دو بخش 
تقسیم فرمود: گروهی را از بین برد و گروهی را باقی گذاشت. سپس این 
بخش از بندگان را به سه بخش تقسیم فرمود و دو سوم آنها را از بین برد 
و یک سوم آنها را باقی گذاشت. از میان این یک سوم, قریش را برگزید. 
آن گاه از میان قریش, فرتند ان عیه الصلب را بر رید فان مان سران 
عبد المطلب. رسول خدا صلی الله علیه و آله را اختیار کرد و ما ذریه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم. ی حول 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ذرْیّه ای داشته است یا نه؟ منکر آن 
شوند؛ در حالی که خداوند متعال فرموده است: «ولْقَ۹ آرسَلتا رشان من 
قبلک وجعلتا لَهُمْ آژواخا وَدرّْ» ما ذرَیّه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
هستیم. راوی گوید: من عرض کردم: شهادت می دهم که شما ذژبه 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله هستید. سپس به ایشان عرض کردم 
که: فدایت شوم ! برای من دعا کنید که خداوند در دنیا و آخرت مرا همراه 
شما قرار دهد. سپس امام علیه السلام همین دعا را برای من کرد و من 
ار 


6) در روایت شعیب از امام باقر علیه السلام نقل شده است که: ما ذژیه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم. به خداوند قسم من نمی دانم آنان 
سای ها شش ۳ 

«ِمجْو ال ما بشاء وتثبث وعندغ أدْ الکتاب(39) » 


[خدا آن چه را بخواهد محو یا اثبات می کند و اصل کتاب نزد اوست ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
هشام بن 
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سألم, از حفص بن بختری و دیگران, از امام صادق علیه السلام روایت 


کرده است که در توضیح آیه؛ «یمجو ال م بسَاء ویْْبتُ» فرمود: آر 


خداوند چیزی جز آن چه را که ثابت بوده را محو می گرداند و آيا چیزی جز 
آن چه را که نبوده است, ثابت می گرداند.(1) 


2ص ار ععی از خجمدین اما ات فص ین ات ار ماورنه 
ار ار لا ی ۱ 
امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: دانش بر دو نوع است: 
دانشی ‏ که نزد خداوند است و در خزانه غیب الهی است و احدی از مردم 

بق. ان آگاهی ندارد و دانشی که خداوند آن را به فرشتگان و پیامبران خود 
آموخته است. یس آن بخش از دانشی که به فرشتگان و پیامبرانش 
آموخته است, به وقوع خواهد پیوست. خداوند به خویش و فرشتگان و 
پیامبر انش نسبت دروعغ نمی دهد. اما آن بخش از دانش الهی که در گنجینه 
و خزانه غیب خداوندی پنهان است, به هر اندازه که بخواهد از آن.بنش هی 
فرستد و هر اندازه که بخواهد به تأخیر می افکند و هر آن چه را که 
بخواهد, اثبات و مستقر می گرداند.(2) 


3) و نیز از وی از تعدادی از شیعیان از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش. 
از خلف بن حماد, از عبد الله بن سنان, نقل کرده است که: وقتی که امام 
صادق علیه السلام بر ابو عباس (خلیفه عاست ی ات ها ون 
حیره(3) و کوفه قرار داشت و ابن شبرمه قاضی نیز او را همراهی می 
کرد وارد شد. از امام علیه السلام پرسید: : قصد کجا کرده ای ای ابو عبد 
الله؟ امام ِِ خواستم تو را ببینم. ابو عباس عرض کرد: خداوند. گام 
هایت را کوتاه کند. راوی گوید: ار 0 0 
در بین راه. ابن شبرمه از امام صادق علیه السلام پرسید: ای ابو عبد الله ! 
امیر سوالی از من پرسیده که چیزی برای پاسخ به او نداشتم, خواستم 
تون دا ور ات 
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1- [1]- کافی, ج 1, ص 113, ح 2. 

2 [2]- کافی, ج 1, ص 114, ح 4. 

3- [3] - حیره: شهری در فاصله سه میلی کوفه است. «مجعم البلدان, ج 
2 ص 3286». 


اولین نوشته ای که در روی زمین نگاشته شد کدام بوده است؟ امام 
فرمود: آری ! خداوند متعال همه نسل و ذژیه آدم را در چشم بر هم زدنی 
در عالم ذژ, به وی نشان داد. تک تک پیامبران و فرشتگان و مومنان و 
کافران را و چون به داود علیه السلام رسید» آدم پر سید. پروردگارا! این 
کیست که او را به نبوت و پیامبری برگزیده ای و بزرگش داشته و عمرش 
را کوتاه کرده ای ؟ خداوند به آدم وحی فرمود که: این یسرت داود است, 
چهل سال عمر می کند. من اجل ها را معین کرده و رزق بندگان را در 
فبا زر آنان قشم تصفزه اج هر چه را بخواهم محو خواهم کرد و آن چه را 
که بخواهم تثبیت می کنم و ام الکتاب, نزد من است. اگر می خواهی چیزی 
از عمرت بکاهی و بر عمر او بیفزایی چنین می کنم. ادم عرض کرد: 
پروردگارا! من شصت سال از عمر خویش را به او دادم تا صد سال تمام 
بشود. خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل و عزرائیل فرمود: کتباً از او 
پیمان بگیرید و بنویسید, زیرا که به زودی گفته خود را فراموش خواهد 
کرد. پس فرشتگان, نوشته ای نگاشتند و از او پیمان گرفتند و با بال 
هایشان که از جنس سرشت علیین است, ان را مهر کردند. فرمود: زمانی 
که آدم به احتضار درافتاد, فرشته مرگ نزد او آمد. آدم گفت: ای فرشته 
مرگ ! چه شده که به اين جا آمده ای؟ گفت: آمده ام که تو را قبض روح 
کنم. ادم گفت: هنوز شصت سال از عمر من باقی مانده است. فرشته 
مرگ گفت: آن شصت سال را به فرزندت, داود دادی. در این لحظه 
خبر یل فرود امد و بیمان. کتبی که از اوه کر فته بودند را نه او نشان داد: 
امام صادق علیه السلام فر مود: از همین روست که چون سندی به فرد 
ان دهند, ذلیل شود. پس آن فرشته مرگ روح او را قبض کرد. 
۲1 


الله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن محبوب. از 
مالک بن عطیه, از ابو حمزه تضالت: از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده 
#« ۳ فر مود: خداوند متعال نام پیامبران وف انا را بر آدم علیه 
السلام عرضه کرد. وقتی ادم چشمش به نام داود پیامبر افتاد, دید که فقط 
چهل سال در این دنیا عمر می کند. پس به پروردگار عرض کرد: 
پروردگارا! عمر داود چه اندک است و عمر من چه طولانی 
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است ! پروردگارا! اگر من از عمر خودم سی سال به عمر داود بیافزایم, آا 
بزای داود ثبت: می کردد؟ فرمود؛ آزی: اق آدم ! آدم عرض کرد: پس من از 
عمر خویش؛ سی سال به داود می بخشم. آن را برای داود اجرا کن و در 
پیش خویش ثبت گردان و از عمر من بکاه. امام باقر علیه السلام فرمود: 
خداوند متعال سی سال , به عمر داود افزود و آن را برای او ثبت کرد و این 
امر. نزد خداوند, از پیش ثبت, شده بود. خداوند در همین زمینه فرموده 
است: «یِمَخو اللْ ما جشاء وَیثبتٌ وعنده ام الکتاب» فرمود: خداوند آن 
مقدار آز غمری که برای اذم تبت کرده بودرا مجه کرد و کاهش داد و آن 
چه را که برای داود ثبت نشده بود, ثبت فرمود. حضرت فرمود: چون عمر 
آدم سپری شد, فرشته مرگ بز آو قر ون آمدتا روخن زا تکیرد آدم گفت: 
ای فرشته مرگ! از عمر من هنوز سی سال باقی است ! فرشته مرگ به 
او گفت: ای ادم ! مکر ان را به داود پیامبر اختصاص ندادی و از عمر 
خویش نکاستی, ان گاه که نام پاتران سل و عهر اتان بر نو عوسم 
فت ات و وتو آن روز در وادی روحاء بودی؟ حضرت فرمود: آدم گفت: 
مرا چیزی به خاطر نیست. فرشته مرگ گفت: ای آدم ! راه انکار در پیش 
مگیر. مگر از خداوند درخواست نکردی که آن را برای داود بنگارد و از 
عمر تو بکاهد و خداوند نیز آن را برای داود در بور ثبت کرد و نگاشت و از 
عفر تم دود کز کایست ۱ ارم کت باها ان کم تا ان رهاط آورم 


امام باقر علیه السلام فرمود: آدم, راستگو بود, نه به خاطر می آور و نه 
قصد انکار داشت. به همین روی» از آن پس خداوند متعال, بندگان خود را 
فرمان داد که اگر وامی به یکدیگر دادند و يا داد و ستد کردند. زمانی را که 
مورد نظر است. بنویسند, چرا که ادن فراموشکار است و در اموری که 
علیه خویش پیمان بسته, راه انکار را در پیش می گیرد.(1) 


بن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: چون 
شب قدر فرا رسد فرشتگان و جبرئیل و نگارندگان به آسمان دنیا فرود 
می ۳ و قضای الهی در ۹ سال را می نویسند. پس اگر تووزد از 
بخواهد چیزی را پیش آورد يا پس 
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فرستد يا چیزی را بکاهد و يا بر چیزی بیفزاید, به فرشتگان دستور می دهد 
تا ان چه را که خود خواسته است. محو کنند و آن چه را که اراده کرده 
است, تثبیت کنند. عرض کردم: آیا اندازه و مقدار هر چیزی نز خداوند, 
تثبیت گشته است؟ فرمود: آری. عرض کردم: پس آن گاه چه دگرگونی رخ 
خواهد داد؟ فرمود: پیراسته است خداوند متعال. هر آن چه را که خداوند 
تبارک و تعالی اراده فرماید. همان خواهد شد.(1) 


6 شیخ در امالی از استادش- که خدایش رحمت کند- از محمد بن محمد, 
از ابو الحسن احمد بن محمد بن حسن بن ولید, از پدرش. از محمد بن 
حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از علاء بن 
رزین؛ از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام 
راجع به شب قدر پرسیدند. فرمود: فرشتگان و جبرئیل و نگارندگان به 
آسمان دنیا فرور هی آیند. بنین رخدادهایی که در 1 سال روی خواهد داد و 
آن چه را که بندگان به آن مبتلا می گردند, می نگارند و همه امور, منوط 
به مشیّت ذات باری تعالی است و هر آن چه را که بخواهد, پیش می 
فرستد و آن چو را که بخواهد. پس می فرستد و پروردگار, خود فرموده 
است»* «یفخو اللة ها بسا ء وت وعنده ام الکتاب»2(:۰] 


7) و نیز از وی, از گروهی از شیعیان, از ابو مفْصٌل, از ابراهیم بن عبد 
بن موسی هاشمی در سامژا, از عبد الصمد بن موسی, از عمویش 
عبد الوهاب بن محمد بن ابراهیم, از پدرش محمد بن ابراهیم نقل می کند 
که ابو جعفر منصور عباسی, کسی را در پی امام جعفر صادق علیه السلام 
فرستاد و دستور داد که فرش هایی را بگسترانند و امام را در کنار خود 
وچ ات ی و بت یی اس بیع 
و اين جملات را تکرار می کرد. به منصور گفتند: اکنون خواهد آمد ای 
ای سیب خی او ان است که بخور می دهد. چیزی نگذشت که 
مهدی رسید و پیش از او بوی بخور به مشام آمد. منصور عباسی پیش امام 
آمد و گفت: ای ابو عبد الله ! راجع به صله رحم, حدیثی برای من بگو و آن 
را بازگو تا مهدی بشنود. فرمود: بله. پدرم, از پدرش, از جدّش, از امام 
علی 
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۱ 
2- [2 ] - امالی, 0 ۳ ض‌ 59 


نی سا کته کم اکتا صسلی اه او و ام فرمودت انس اد 
ا ‏ ای را و ان اس ی ما ان واه 
متعال عمر او را به سی سال افزايش دهد و اگر قطع رحم کند و سی 
سال از عمرش باقی مانده باشد, خداوند آن را به سه سالِ تقلیل دهد 
سیس این آیه را تلاوت فر مود: «یِمَخو اللَه ما تسا وَیبتُ وعنده أم 
الکتاب» منصور عرض کرد: این حدیت, نیکو بود ای ابو عبد الله ! ولی آن 
نبود که من در نظر داشتم. امام صادق علیه السلام فرمود: بله. پدرم, از 
پدرش:. از خاش: از علی. علید السلام از رسول خدا صلی اللم علبه.و ال 
روایت کرده است که فرمود: صله رحم, خانه ها را آیادان و عمرها را 
افزون می گرداند, هر چند, اهل آن نیکوکار نباشند. منصور عرض کرد: این 
حدیتی نیکوست ای ابو عبد الله ! ولی ان نبود که من در نظر داشتم. 
فرمود: بله, پدرم از پدرش, از جذش, از علی علیه السلام روایت کرد که 
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: صله رم حساب وا اسان 
می گرداند و از مرگ بد, باز می دارد. منصور عرض کرد: بله. مراد من 
همین حدیث بود.(1) 


8 عیاشی از علی بن عبد الله مروان, از ایوب بن نوح, از امام حسن 
عسکری علیه السلام نقل می کند که در مدینه و در حضور ایشان بودم که 
بدون مقذمه و قبل از اين که سوالی از ایشان بیرسم. فرمود: ای ایوب ! 
خداوند, پیامبری را به پیامبری برنگزید, مگر این که سه عهد از وی ستاند: 
اول اين که شهادت دهد که هیچ معبودی جز الله جلٌّ جلاله نیست و دوم آن 
که همتایانی برای خداوند نگیرد و سوم آن که بر این باور باشد که قضا و 
قدر, تنها به دست خداوند است ار پیش فرستد و 
هز آن چه را که اراده کتد. نس فرستد. اما چون اختلافی در میانشان افتد, 
پیوسته در میانشان خواهد بود تا آن که صاحب الامر علیه السلام قیام کند. 
(2) 


9) محمد بن مسلم از ابو عبد الله, امام صادق علیه السلام نقل کرده که 


فرموده است: خداوند کسی را , به پیامبری برنگزید, مگر آن که سه عهد از 
وی بستاند: اقرار به عبودیت و بندگی برای خداوند. واگذاشتن همتایان 
برای خد| و باور این که 
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فرستد.(1) 


0) محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت می کند که از ایشان 
درباره شب قدر پرسیدم. فرمود: فرشتعان. وه نکاز تدکان به. انسمان دنیا 
فرود می آیند و رخدادهای آن سال را و آن چه را که بندگان به آن مبتلا 
می گردند. می نگارند و همه امور, منوط به مشیت ذات باری تعالی است. 
هر چپز» بسته به اراده اوست. سن آن چیز را که تخواهد پیش می. آفکند و 
تن اوست که محو می کند و ایجاد می 


1) زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: امام زین 
ای رایس ی ره ای اه بر را سس وس 
روز قیامت اتفاق می افتد را برای شما می گفتم. خدمتشان عرض کردم: 
کدام آبه؟ فر مود: این فر موده پر ورد کار" » بخ 2 ما یشاء وَیثبتُ وعنده 
3 الکتاب» 3(۰) 


۶ جمیل بن دزای از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در 
توضیح آیه «یِمَجُو اللهْ ما بشَاء بت وَعندخ أه الکتاب» فرمود: مگر به غیر 
از این است که خداوند, آن چه را که نبوده, یت عیفر ها ند انس را 
و ۱۱۱ 


3 فضیل بن پسار از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال هر چیز را که بوده و خواهد بودر در کتاب ثبت فرموده است 
و همه چیز در مقابل پروردگا ر گذاشته شده و آن را می بیند. پس آن چه را 
که بخواهد, پیش می افکند و آن چه را که اراده نماید, پس می فرستد, آن 
چه را که بخواهد, محو سازد و با آن چه را که بخواهد, هستی می دهد و 
اگر نخواهد. هستی نخواهد یافت.(5) 
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14( خمران می گوید: از امام_صادق علیه السلام پرسیدم: معنای ی 
ال ما بسَاء وَبتبتُ وعنده أ الکتاب» چیست؟ فرمود: ای خمران ! وقتی 
شب قدر فرا می رسد و فرشتگان نگارنده به آسمان دنیا فرود می آیند, 
تمامی رخدادهای آن سال را می نگارند. پس اگر خداوند بخواهد چیزی را 
پیش می فرستد يا پس می افکند يا از آن می کاهد یا به آن می افزاید. به 
فرشته دستور می دهد آن چه را که خدا می خواهد. محو نماید و هر آن چه 
را که خدا می خواهد, تثبیت کند. گفت: در آن هنگام به ایشان عرض کردم: 
پس هر آن چه که رخ خواهد داد در کتابی نزد خداست؟ فرمود: آری. عرض 
کردم: این چنین و آن چنان شود و سپس ان حوادت, رخ دهد تا سال به اخر 
برسد؟ فرمود: اری. عرض کردم: تن 4 +یزی به دست خداوند خواهد 
بود؟ فرمود؛ پیراسته و منزه است خدای ! سپس خداوند متعال هر آن چه 
را که اراده فرماید, ایجاد می کند.(1) 


تفیل مت کفیوه از اما هافر علیه الساای یوم کي ی فرعفی غام 
بر دو نوع است: علمی که خداوند به فرشته ها و رسولان و پیامبران خود 
آموخته و علمی که نزد خداوند در خزانه غیب وجود دارد و کسی از آن آگاه 
نشده است. هر آن چه را که خداوند اراده فرماید, ند ان ایجاد می کند ۳4۵ 


6 فضیل بن یسار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
۱ متعال. کانی را نکاشته که نز ان همه اخان را. اعم از آن 
چه که بوده و خواهد بود, گنجانده است و آن را در مقابل خویش نهاده و 
هر چه را اراده فرماید, پیش افکند و هر چه را بخواهد, به تأخیر افکند. آن 
چه را بخواهد. محو می سازد و تثبیت می گرداند. آن چه را که بخواهد. 
هت امی: ود کف آن که زا که تخه هن نیستی میف کیر ۱31 


17( فضیل گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: برخی از 
امور, ناگزیر و اجتناب نایذیر و حتمی هستند و برخی از امور. بسته به 
اراده الهی است و 
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به مشیت او منوط است ؛ در اين میان, هر آن چه را که بخواهد, پیش می 
افکند و آن چه را که بخواهد, تثبیت می گرداند و کسی را از اين علم 
موقوف, اکاهی شنت . پس آن چه پیامبران آورده اند, 4و9 است. او نه به 
خویشتن نسبت دروغ می دهد و نه به پیامبران و فرشتگان خویش.(1) 


8 ابو حمزه ثمالی روایت می کند که امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام فرمودند: ای ابو حمزه ! اگر ما در باره چیزی به تو گفتیم که از اين 
جا می آید و از همان جا آمد, بی گمان این خداست که هر آن چه بخواهد, 
انجام می دهد. اگر ما امروز سخنی را با تو در میان گذاشتیم و فردا خلاف 
آن را گفتیم, بدان چنین است که خداوند, هر آن چه را بخواهد, محو سازد 
و قر.آن چه زا تواهد: تست در 


اد ین خی از ری اد یل رن فان کل مه که که 
امام باقر علیه السلام می فرمود: علم بر دو نوع است: علمي که نزد 
خداوند است و در خزانه غیب اوست. هیچ یک از مخلوقات را از آن آگاهی 
نبوده است. و دیگرء علمی است که آن را به فرشتگان, رسولان و پیامبران 
خود آموخت. بس. آن. علم. را که به. فرشتکان. و بیاهیران آموخت, علمی 
است که رخ خواهد داد. خداوند, نه به خود و نه به فرشتگان و نه به 
پیامبران خویش نسبت دروغ نمی دهد. علمی است که نزد او مخزون 
می فرستد و آن چه را که اراده کند. محو می سازد و چیزی را که اراده 
کشت رات ۲ 


0 از عمرو بن جهق نقل شده است که گفت: چون بر تارک علی علیه 
السلام ضربه شمشیر زدند, نزد او رفتم. به من فرمود: ای عمرو! من از 
شا اور ره ال ۲ اسلا 
بود. حضرت این جمله را سه بار تکرار فرمود. عرض کردم: ایا بعد از این 
بلاء آسایش و راحتی خواهد بود؟ امام پاسخ را نگفت و از هوش رفت. ام 
کلثوم گریست و امام به هوش 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 232 ج 66. 


0 


آمده و فرمود: ام کلئوم ! مرا آزار نده, ی وا 
تا رس ها ان رت ی 
اللف یو آله ات که وسه‌مرا کرفه و می عرمایودای علی اشتاب 
کن, چرا که آن چه پیش روی توست., بسی والاتر است از آن چه در آن به 
سر می بری. عرض کردم: پدر و مادرم فدایت ! به من فرمودی که تا هفتاد 
الیل جوا هد بور. را بعد از هفتاد سال آسایش و گشایشی در کار خواهد 
بود؟ فرمود: آری, ای عمرو ! ! هميشه بعد از هر گرفتاری, آسایشی خواهد 
بود و «یمَجخو اللةٌ ما بساء وَبتبتُ وعنده 3 الکتاب» ۳ 


1( ابو حمزه تضالقح گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
علیعلیه السلام می فرمود: تا هفتاد سال. بلا خواهد بود و بعد از هفتاد 
سال, رفاه و آسایش است. الاان هفتاد سال گذشته و برای آنان خبری از 
آسایش نیست ! امام باقر علیه السلام فرمود: ای ثابت ! خداوند ِ 
زمان آن را در همان هفتاد سال مشخصر فرموده بود, ولی هنگامی که 
۱ و و و و ی 
قفا گفقیم و تیه بر مور 4 ۳ کن ار مردم, پراکنده کردید "۳ 
رازهای پنهان پرده برداشتند. پس خداوند, آن را به تأخیر افکند و براي آن 
با دز بر ها زمان ,.مشخص تعیین نفرمود. سپس فرمود: » تشه الا ۱ 
بسَاء وَبتبتُ وعنده 3 الکتاب» 2(۰) 


2 ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: خداوند 
متعالهر گاه نابودی قومی را اراده فرماید, به فلک دستور می دهد و او نیز 
با شتاب بیشتری برای آنان چرخیدن می گیرد. پس کاهش عمر آنان, این 
چنین حاصل می شود. اما هرگاه خداوند متعال. ماندگاری قومی را اراده 
کند, به فلک دستور می دهد و او نیز از شتاب خویش می کاهد و دوران 
آناقبه کندی مش هی رود و کر تترجه: افزایش و زیادتی که درباره آنان 
اراده کرده است, بش هی آید؛ بنابراین هرگز چنین حقایقی را منکر 
نشوید ؛ زیرا که خداوند هر چه را بخواهد محو 
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ار 7 


" با اثپات می کند و اصل کتاب نزد اوست «یَمجُو اللَهْ ما بَسَاء 
ِ عندة أَم الکتاب».(1) 

3 ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
خداه‌ند متعال هر آن خه.را که بخواهد: بیش فرستقد با به تاخیر افکند و با 
محو می کند و يا تثبیت می نماید و ام الکتاب نزد اوست. و نیز فرمود: هر 
امری را که اراده فرماید. قبل از ان که ان را انجام دهد, در علم او وجود 
دارد. هیچ چیزی برای او جلوه نمی کند, مگر آن که در علم او بوده است. 
نف کمان: خیزی در نظر خدا جلوم تفی, کند. که بش از ان جهل و ناداتی 
بوده باشد.(2) 


24( ابو حمزه مالی از امام باقر علیه السلام روایت ه کرده است که 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی, 0 ۱ ۳۳ ۱32 
و ادم. دز شرزفیتی را 
حضرت ادامه داد:- سپس دستی بر پشت ادم کشید و بر سر نسل او که 
در عالم ذَژ بودند, فریاد کشید. - فرمود:- به طوری که تمامی فرزندان ادم 
چونان بوته های نخل که از دل خاک سر برمی کشند, از پشت ادم بیرون 
آمدند و بر لبه آن دژه جمع شدند. خداوند متعال به آدم علیه السلام 
فرمود: نگاه کن,؛ چه می بینی؟ آدم علیه السلام عرض کرد: دژات زیادی را 
بر لبه دژه می بینم. خداوند متعال فرمود: ای آدم ! اینان ذیه و نسل توآند 
که ابان را از پشت تو بیرون آوردم تا بر ربوبیّت خویش و نبوت محمد 
صلی الله علیه و آله پیمان بگیرم : آن چنان که در آسمان از ایشان پیمان 
گرفتم. آدمعرض کرد: خدایا ! اين همه را چگونه در پشت من گنجانیدی؟ ! 
خداوند متعال فرمود: ای آدم ! به لطف سر پنجه صْنع و نیروی نافذ خویش. 
آدم عرض کرد: در اين پیمان از آنان چه می خواهی؟ خداوند فرمود: این 
که بر من شرک نیاورند. آدم پرسید. پزورد کارا ان دشته از فرزندان من 
که فقط تو را بپرستند و اطاعت نمایند, چه پاداش خواهند دید؟ ۷ 
آنان را در بهشت خویش اسکان دهم. آدم عرض کرد: آن کش که تافر مانن 
و عصیان تو کند, با وی چه می کنی؟ و کیفر او چگونه می دهی؟ فرمود: او 
ژانجن ان حون تاکن هی کتم. آذم پر سید 
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ی ای 7 
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عضساة ها ِ ۱ را از گناه اه ِِ ۳ باقر علیه 
السلام فرمود: از آن پس, پروردگار متعال, نام پیامبران را بر آدم عرضه 
کرد و مقدار عمر آنان را بیان فرمود ۳ آن که به نام داود پیامبر ۲ 
السلام رسید. آدم از عمر او که چهل سال بود, در شگفت ماند. از خداوند 
پرسید: پروردگارا! عمر داود, چه اندک و عمر من چه بسیار است ! 
عمر او خواهی افزود؟ خداوند فرمود: بله, ای ادم ! بنابراین من از عمر 
خویش, سی هار راداو وس ای ار ۳ 
۵ انوا نزن خوه تحاشته کن وناز کمر اصنسبکان: 


فرمود: خداوند تبارک و تعالی سی سال از عمر آدم را به داود داد و آن را 
اثبات فرمود و این پیشتر نزد خداوند, اثبات نبود. از عمر ادم, سی سال را 
محو کرد و اين سی سال, نزد خداوند برای آدم, اثبات بود. امام باقر علیه 
السلام فر مور , از همین روست که خداوند فرمود: «یمخو اللَد م تساء 
وَبتبثُ وعنده 3 الکتاب» امام فر مود: : پس خداوند, آن چه را که به نام آدم 
نه تبت رسیده بود» قح کرد و آن چه را که به نام داود اثبات نشده بود 


اتبات کرت 


فرمود: وقتی اجل آدم فرا رسید» فرشته مرگ نزد او فرود آمد تا روحش 
را قبض کند. آدم به او گفت: ای فرشته مرگ ! سی سال از عمر من باقی 


است. 


فرشته مرگ گفت: مگر آن را به فرزندت داود پیامبر نیخشیدی و از عمر 
خویتن تکاشتی :ان گاه که خداوند, نام پیامبران از نسل خودت را برایت 

عرضه فرمود و مقدار عمر آنان را برای تو بیان نمود و تو در آن روز در 
وادی «روحاء» بودی؟ ! آدم گفت: ای فرشته مرگ ! من این را از خاطر 
برده آم. فرشته مرگ به او گفت: ای ادم ! به وادی با مرو. منکن از 
پروردگار متعال درخواست نکردی که آن سی سال را به عمر داود بیفزاید 
و از عمر تو بکاهد؟ پس آن را به عمر او افزود و در بور ثبت کرد و همان 
یت ی آدم گفت: تاشته وا شا وتات ان 


امام باقر عليه السلام فرمود: آدم» ضاذق بود. او چیژی را به.خاظر نمی 
آتود و قصد انگار سیم او اماغ بافر له الساام فزعو اد ان تاد 


به بعد, خداوند متعال, بندگان خود را فرمود که چون به یکدیگر وام دهند پا 
معامله ای کنند که تا 
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زمان مشنخضن. امتداد فت. اند اند ان را بنگارند؛ چرا کت آوض: 
فراموشکار است و عهدی را که علیه خود بسته انکار می کند.(1) 


25) عمار ين موسی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که وقتی 
درباره آیه: «یِفخُو اه ها بشاء وَبثبتٌ وَعنده 1 الکتاب» سوال کردند, 
فرمود: آن کتاب: کتابی است که خداوند هر آن چه را که بخواهد از آن 
محو می کند و هر آن چه را که بخواهد در آن اثبات می کند. از جمله آن 
چه محو می کند, دعایی است که قضا و تقدیر را محو می گرداند. نز ان 
دعا چنین نگاشته شده است: «آن چه که تقدیر محو می گرداند» چنین 
نگاشته اند تا چون دعا , به ام الکتاب انتقال یابد, برای محو تقدیر به چیزی 
نیازمند نباشد.(2) 


86 حسن بن زید بن علی از جعفر بن محمد از پدرش علیه السلام نقل 
یواست و ملد ی ات ام واه ات ار سس 
خویشاوندان خود پیوند برقرار کند و صله رحم به جا اورد و سه سال از 
عمرش باقی مانده باشد, خداوند, عمر او را به سی سال امتداد می دهد و 
اگر فردی سی و سه سال از عمرش مانده باشد, وت تس 
خداوند. عمر او را به سه سال يا کمتر کاهش می دهد. حسین بن, ز 
گفت: امام صادق علیم السلام ۱ ۶ 
یشاء وَیتبث وَعندم أه الکتاب» (3) 


7) نویسنده کتاب «الثاقب فی المناقب» از ابو هاشم جعفر می گوید: 
محمد بن صالح ارضی از ابو محمد یعنی امام حسن عسکری درباره این 
فرموده خداوند تبارک و تعالی که: «یِمجخو ال ما بَسَاء یتبث وعنده ام 
العاب» پرسید آمام فرمود: مزر عز این اشت. که عداوند آنچه وا که 
وجود داشته است, محو می نماید و آن چه را که نبوده اتختته ایبات هی 
کند؟ من با خود گفتم: این برخلاف سخن هشام است که: خداوند به چیزی 
علم ندارد, مگر آن که آن چیز وجود پیدا کند. پس امام حسن عسکری علیه 
السلام به من نگریست و فرمود: خداوند متعال, جبار 
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ی امین 


است. دانای به تمامی چیزها پیش از هستی یافتن آنهاست. او آفریننده 
است, آن گاه که آفریده ای نبود. او پروردگار (رب) است, پیش از آن که 
پرورش یافته ای (مربوب) باشد. او قادر است, پیش از آن که کات که 
قدرت پر او نفوذ یابد (مقدور علیه) پای به عرصه وجود نهاده باشد. عرض 
کردم: گواهی می دهم که تو حجت خدایی و ول او هستی به عدالت. بی 
گمان, تو بر شیوه امیر مومنانی.(1) 


«أولغ یروا نا تأیی الأرْضَ تنفضها من آطرافها واللة...وِسَتعَلغ الکْنا من غقبی الا (42) » 


«وا رو لا تأّی الأضَ تقضها مب أصرافا وال بعکم لا مُعَتَب لحکمه 
هو ,سریع ع الیجساب (41) وق د کر ۳1 من قبلهم قللّه با بَعَلَم 
ما تست کل تفس وستْلم الما لقن عَُبّی الذار (42) « 


اف یه ها وا ی اسف ادا ات آننیسمعی کام و 
سرعت حسابرسی می کند* و به یقین کسانی که پیش از انان بودند» 
نیرنگ کردند؛ ولی همه تدبیرها نزد خداست. آن چه را که هر کسی به 
دست می آورد, می داند و به زودی کافران بدانند که فرجام آن سرای از 
کیست ] 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از احمد بن محمد. از محمد بن 
کلب ان کسی که ام آو رانبووهه از حایت از ایاضر غلیه المطلام,ووانت 

کرده است که علی بن حسین علیه السلام فرمود: آیه ای است در قرآن 
که موجب شده است که جان خویش را در پنجه سخاوت : و شتاب مرگ 


9 2 0 


يا کشته شدن را بخواهم و آن این ۳۳1 است: «أوَ پروا آنا تأتی الاضَ 


تنقضها من اطرافها» که منظور, فقدان دانشمندان باشد ۳4 


2 رس از اقام‌صادین علیه السلام روایت می کته زمین زانیا رفتن 
علما و فقهای آن و بهترین مردمانش می کاهیم.(3) 


ص:3 46 


2- [2] - کافی, 1 ض‌ (داد, ۳ 60. 


3) ابن شهر آشوب از تفسیر وکیع و شُفیان و شُدّی نقل کرده است که ابو 
صالح عبد الله دی عفن ان ایه. را بلاوت: کر «اوام روا انا اه الاَضَ 
تنقَصَُهَا من آطرافعّا» که مقصود روزی است که امیر موّمنان علیه السلام 
۱۳۸ ای امير مومنان ! تو قسمت اعظم دانش بودی و 
امروز, دانش اسلام ناقص شد و ستون ایمان از بین رفت.(1) 


4 زعفرانی از مُرّنی, از شافعی, از مالک, از دّی, از ابو صالح نقل می 
کته که کفت رما که علی .ات ظالت علنه السلام کت فش ان 
عباس گفت: امروز روزی است که دانش از سرزمین مد ینه کاسته شد. 
سپس گفت: مقصود از نقصان زمین» , کاستی علما و نیکوترین مردمان آن 
است. بی مان خداوند, دانش را از سینه مردان برنمی گیرد, ولی با 
قبض روح دانشمندان, دانش را برمی گیرد تا تا زمانی که دانشمندی باقی 
شمان وه گاه, مردم» افراد نادان ر به ریاست خود برمی گزینند. آن 
نادانان نیز در مقام پرسش قرار می گیرند و بی آن که علم داشته باشند, 
فتوا می دهند؛ پس هم خود به گمراهی می افتند و هم دیگران را به 
گمراهی می کشانند.(2) 


5) این بابویه در کتاب مَن لایَحصْرْ الفقیه در حدیثی مَرسل به نقل از امام 
صادق علیه السلام ِ گویدٍ که از ایشان درباره این رت خدای عز و 
جل پرسیدند: «اولم توا آتا تأنی الاض تتنفْضها من آطرافتا» فرمود: 
منظور, فقدان دانشمندان است 1 


6 علی بن ابراهیم در معنای همین, آبه گفت: مقصود. مرگ دانشمندان 
است. در توضیح این آیه گفت: «واللّ یَحکم ِ معقب لخکمه» یعنی, هیي 
مدافعی ندارد. و در توضیح ۳ «وقد مک الذین من قبلهم له المَکرّ 
جَهیعا» گفت: ی از مکر از جانب پروردگار, همأنا قداب الهی است 


«وَسَیعله الما | مر کفبین الدّارٍ» یعنی ثواب و اجر قیامت.(4) 
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1- [1] - مناقب, ج 3 ص 308. 

2 [2]- مناقب, ج 3 ص 308. 

3- [3 ] - من لایحضره الفقیه, ۳ 1 ص‌ 19 ۳ 90 
4 [4] - تفسیر قمی, ج 1. ص 368. 


خقتقول النیج کقیوا لش فزها فل کفی الم شمیها نی کم وف 
عندة علْمْ الکتاب(43) » 


[و کسانی که کافر شدند می گویند: تو فرستاده نیستی. بگو: کافی است 
خدا و ان کت که نرد آو علم. کناب است, میان ضرخ وشمها کواه باشند] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن یحیی, از 
مکه تور مر 8 ۱ ۱ ی نز ار ۳۳ 
از ابن اذینه, از برید بن معاویه روایت می کند که به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: مفهوم «کقی بالله شهیدا بییی وَبیتَکم وم خر عنده علم الکتاب» 
عیشت ۱ فر وخ مفصنود ار اوانه مات 
و برترین و بهترین ما بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله است.(1) 


2 و نیز از او از احمد بن محمد. از محمد ین حسن. از عباد بن سلیمان,. از 
پدرش, از سدیر نقل کرده است که گفت: من و ابو بصیر و یحیی بژاز و 
داود بن کثیر در مجلس امام صادق علیه السلام منتظر حضور ایشان بودیم. 
ناگهان دیدیم امام با تا ناراحت و خشمگین به مجلس وارد شد و 
فرمود: ان سر موی و وتو ها وا علض نف 
هستیم. در حالی که جز خداوند متعال هیچ کس علم غیب را نمی داند. من 
روزی خواستم کنیزم را ادب کنم, از دست من گریخت و من نمی دانستم 
در کدام یک از اتاق های خانه پنهان شده است. 


سدیر گفت: چون امام از مجلس خویش برخاست و به اندرونی رفت. من 
و ابو بصیر و میسْر, نزد ایشان رفته و به ایشان عرض کردیم: فدایتان 
شویم ! ما در مجلس شما حضور داشتیم و شنیدیم شما در مورد کنیزتان 
چنین و چنان فرمودید. ما به خوبی می دانیم که شما دانشی وافر و علمی 
بسیار دارید. اما نسبت دانستن علم غیب را به شما نمی دهیم. امام 
فرمود: ای سدیر ! مگر قرآن را نخوانده ای؟ عرض کردم: چرا. فرمود: آیا 
در آن اباتت که ِ قرآن خوانده ای ۳ به چال, این آیه را ندیده ای: «قال 
الذٍی عند خی من الکتاب تا آتتک به فیل ان نید الیی طرّفَکَ» (2) [کسی 
که نزد ایا (الهی) هت کفت ۳۳ پینش از آن که چخشم 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 179, ح 6. 


2 [2] - نمل/ 40. 


خود را بر هم زنی, برایت می آورم ]. عرض ِِ فدایتان شوم ! اين آیه را 
خواند امد آبامیندای که آن ده که نودی عامی که از غلر 
کتاب در اختیار داشته, به چه میزان بوده است؟ عرض کردم: مرا از ان 
آگاه سازید. فرمود: به اندازه یک قطره آب در دریای آخصر. پس این 
مقدار کجا و همه علم کتاب کجا؟ ! عرض کردم: فدایت شوم ! چقدر اندک 
است ! امام فرمود: ای سدیر! این دانش چقدر فراوان خواهد بود اگر 
خداوند متعال آن را به دانشی که تو را از ان آگاه خواهم ساخت. نسبت 
ندهد. ای سدیر ! آیا در آن چه از قرآن, خوانده ای تاکنون به این آیه برخورد 
کرده ای؟: «قَل کقی بالله شهیدا بییی وَبیتکم ون عندة علَم الکتاب» 
عرض کردم: این آیه ۳ خوانده ام , فدایت شوم ؛ ! فرمود: آپا آز کنت: کف 
همه علم کتاب را در اختیار داشته باشد, داناتر است يا آن کس که بخشی 
الم کاب زا داد گر کرو سر که ار کش کد مه لش کاب 
را داشته باشد, داناتر است. سپس امام علیه السلام به سینه خویش اشاره 
فرموده و گفتند: همه علم کتاب به خدا قسم نزد ما است. همه علم کتاب, 
هت ۱ 


این روایت 1 ح 1 ۳ بصائر ارات پا تغییری ناچیز و با اندکی زیاده و 
نقصان نقل کرده است.(2) 


3( قلی بن ابراهیم از پدرش» از ابن ابی عمیر» از عمر بن اذینه, از امام 
و و کب جر 3۳ آن: کستی. که علض فا ند 
تا است ۰ کاس که ین ار ای مات و ات سس کت 
دارد. نسبت به کسی که همه علم کتاب را می داند, چونان پشه ای است 
که با بال های خود از آب دریا برگیرد. و امیر مومنان علیه السلام فرمود: 
بدانید ی کار تا ی از اتتضان, نب مین آورد و همه 
علومی که پیامبران از آغاز تا خاتم الانبیا صلی الله علیه و اله به آن 
فضیلت داده شده اند, همگی در عترت (اهل بیت) خاتم الانبیا صلی الله 
علیه و آله وجود 
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[- [1] - کافی, 0 1 ض‌ 200 ۳ 3. 


دارد.(1) 


4 محمد بن صفار, از یعقوب بن یزید, از حسن بن علی بن فصال, از عبد 
له مس راهان صاون یو ازساام ی مو ند که در حور 
ایشان بودم که کسی راجع به حضرت سلیمان ودانش و قدرتی که خداوند 

به او عطا فرموده توت سم با ضیان: افرن. امام به من فرمود: به سلیمان 
بن داود چه چیزی عطا شد؟ وی تنها حرفی از حروف اسم اعظم پروردگار 
راررمی دانست. اما این که خداوند درباره اش فرموده است: «قل کقی 
بالله شهیدا نی وَیْتکمْ و مر خر فنده علم العتاب» به دا ونة سم من 
السلامبود که علم کتاب را می دانست. من عرض کردم: فدایتان شوم ! به 


5) و نیز از وی, از احمد بن موسی, از حسن بن موسی خشاب, از عبد 
ار بن کثیر هاشمی, از دک ٍِِِ علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: «قال الذٍی عندة علْْ من الکتاب آنا آنیک یه قَبل آن یژتةً یک 
طَرَفْکَ»(3) (کسی که نزد او ۳ از کاب:(الهی) بود, کفت: من آن.را 
پیش از آن که چشم خود را بر هم زنی, برایت می آورم] راوی گوید: امام 
صادق علیه السلام انگشتان خود را باز کرده و روی سینه خود نهاد و 
فرمود: به خدا قسم ! همه علم کتاب نزد ما است.(4) 


6) و نیز از وی, از محمد بن حسین. از نضر بن شعیب. از محمد بن فضیل. 
تا وم ای ایا ای ی ام لس ات شم 
امام دز تسیر این آ یه «وَمن ند علم الاب فرمود: آن. کتنتت که عام 
ات ها ۱ 


7 و نیز از وی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از 
قاسم بن سلیمان, از جابر نقل کرده است که گفت: ابو خعفر اما باکن 
علیه السلام درباره این ایة* «فْل کقی بالله شهیذا بییی وَبیتکم وَمَن عنده 
عم الکاف ۳ فرهود: 
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1۱-1 تقسیر قمیر ری و3 


3- [3] - نمل/ 40. 


]شبصاتر الدرجاکه باب 21 19. 


وی علی بن ابی طالب علیه السلام است.(1) 


8) و نیز از وی, از محمد بن حسین و یعقوب بن يزید, از ان ابی عمیر از 
عمر بن اآذینه, از برید بن معاویه نقل کرده است که گفت: خدمت امام 
باقر علیه السلام عرض کردم: «قل کقی بالله شهیخا تنبی وب 
عَندةٌ عم الکتاب». 


فزسودد مقضود از این آیمسا هتم ,و علی علبه اساای آولین ماو برترینه 
همادا سضوصض دی لاه عم ها ات در 


9) و نیز از وی. از احمد بن محمد, از برقی, از نضر بن سوید. از یحیی 
حلبی, از یکی از شیعیان نقل کرده است که گفت: در مسجد در نزد امام 
باقر علیه السلام بودم و با ایشان صحبت می کردم که یکی از فرزندان 
عبد الله بن سلام از کنار ما عبور کرد. عرض کردم: فدایت شوم ! این پسر 
خن ای وا کر او علم کتاب را می داند. 
فرمود: خیر. آن کسی که وصف او را اهننن:. غلی. بن, آنت: طالب علیه 
السلام است که درباره او پنج آیه فرو فرستاده پشد که یکی از آنها آیه؛ 
«فْلَ کقی باللّه شهیدا بتتی وبیتکم ومن عندم علم الکتاب»(2) می باشد. 


0) و نیز از وی از, عبد الله بن محمد, از کسی که برای او رواب یت کرده, 
از حسن بن علی بن نعمان از محمد بن مروان. از فضیل بن یسار, از امام 
باقر علیه السلام روایت شده است که در توضیح آیه: «فْلّ کقی باللّه 
شهیدا یی بتکم ومن عندة علَم الکِتاب» فرمود: این ایق.ز آخم به علی-بن 
ابی طالب علیه السلام نازل شده است. او عالم و دانشمند این است. بعد 
از حضرت محمد صلی الله علیه و آله دانست.(4) 


1) و نیز از وی, از اپو الفضل علوی, از سعید بن عیسی کُریزی بصری, از 
ابراهیم بن کم بن ظهّیر, از پدرش, از شریک بن عبد الله از عبد الاعلی 
ثعلبی, از ابو تمام, از سلمان فارسی- که خدایش بیامرزد- از امیر مومنان 
علیه السلام روایت شندو است که در توضیح این فرموده پروردگار متعال: 
«قَل کقی بالله شهیذا ستض 
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1 یضار الورحات ,اب 1 2 2 


ارات ی ای اس 1 
را لاه راهان 11 


بتکم وَمَنْ عنده عِلمْ العِتاب» فرمود: من همان هستم که علم کتاب نزد 
اوست و خداوند, او را تأیید کرده و در وصایت (جانشینی) به او «وسیله» 
اعطا فرموده است. پس امت او نباید از تمسک به «وسیله» برای تقرب 
ی | و و به سوک جراوند: عفلت ور زند. پس خداوند فرموده است: ِ 
۳ الذین آمَْواً اقواً ال اب ۳۹۰ البه 8 -(2) [ای کسانی که 


ایمان آورده اید, از خدا پروا ِ و به او (توسل و( تقرب جویید ] 


2) ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل, از محمد بن یحیی عطار, از 
احمد بن محهد بن عیسی, از قاسم بن یحیی, از جدش حسن بن راشد, از 
عغمرو بن معّلس. از خلف. از عطیه عوفی, از ابو سعید خدری, نقل می 
کند که: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آیه: «قال الذی ند 

بن الکاب» ۷۵ اکسی کفهنزد او دانشی ار کناب (آلهی) بوذ پرشیدم: 
وود مقصود از اين آیه, وصی برادرم. سلیمان فرزند داود علیه السلام 
است. عرض کردم: ای رسول خدا !,(صلی الله علیه و آله) پس آیه شریفه: 
«قل کقی بالله شهیذا نت فشتکم ومن عنده علم الکِتاب» راجع به 
کت ری مت وا اس ار سرام ماس ات ای ۱ 


است.(4) 
13) عیاشی از برید بن معاویه عجلی نقل کرده است که به امام صادق 
یه عیام گرض کردم مقصود از آیه: «فْل کقی بالله شَهیدا ب: کر 


وم عنده علم الکتاب» چیسر نت۹ فر مود: مقصود, ما هستیم. 9 علیه 
السلام اولین ما و برترین ما و بهترین ما, بعد از حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله است.(3) 


4 ید اللد ین عضاع. کویده خممتبامام باق غلیه الشاام عرض کروم: 
2 بن سلام ات و چتین ۱۶۱ مي کند که معضود از 
این آیه, پدر وی می «قل کقی بالله شهیذا بینی جک ومن عنده 
علم الْکتابٍ» فرمود: 


ص :469 


1- [1] - مائده/ دد. 

تا اراس اب 1 
3- [3] - نمل/ 40. 

4 [4] - امالی صدوق, ص 45<3.ح د3. 


سای کی حقصوی آز اس ان ی وی طالت اه سای ات 
(1) 


د1 عبدالله بن عجلان گوید: از اما باقرٍ علیه السلام درباره انم شریفه : 
«قل که بالله شهیذا تین وب 2 من عنده علخ الکِتاب» پر سیدم», 
فرمود این انهدرباره قلی علبه السام بعد آز وسفل خدا صلی الله.عایه و 
آله وائمه علیهم السلام بعد از علی علیه السلام نازل شده است و این 
علی علیه السلام بود که علم کتاب نزد او بود.(2) 


6) فضیل بن یسار از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه؛ «ومَنْ عنده عِلَمْ الکتاب» فر مود: این [9 درباره علی علیه 
السا مار تیه اس هم ند از ماهر اکیم ضای اه علبة هد اله فا 
اين امت است.(3) 


17( ابن فارسی در کتاب روضه به نقل از ,امام باقر علیه السلام روایت 
کرده ِِ که در توضیح آیه؛ «وَمن عنده علم الکِتاب» فرموده است که: 


مساورد.عای. بت:ایی طالف علنه الساام استعام کناتبه ار ادا تا انا 
نزد اوست.(4) 


8) طبرسی در کتاب احتجاج آورده است که: از محمد بن ابی عمیر, از 
عبد الله بن ولید سشان نقل شده است که گفت: ابو عبد الله علیه السلام 
فرمود: مردم درباره اولو العزم و نیز درباره صاحب شما چه می گویند؟ 
منظور از صاحب., امیر مژمنان علی علیه السلام است. زاوی گوید: گفتم 
هیچ کس را بر اولو العزم مقدّم نمی دارند. راوی می گوید: یلیل حصر ۳ 
فرمود: 0 تبارک و تعالی درباره موسی فرمود: «عکتبتا له فی الاح 
من کل شی ء وعط» (5) [و در الواح (تورات) برای او در هر موردی پندی 
و برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم ] و نفرموده است: ی ی 
و درباره عیسی فرمود: «ولاأبی لکم بتعض الذی تحْتَلفُون فیه»(6) [و تا 
درباره بعضصی از آنْ چه در آن اختلاف می کردید ] و نفرموده است: 


تَحْتَلفُون فیه 
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اه 1 ]تسیر ررض 290 :78 
22 یر غرانتی: 2 2اصن 236 79 


تا ی و 2ص دوع( 
وه الوا نی 11۵ 

5- [5] - اعراف/ 145. 

6- [6] - زخرف/ 63. 


(فضه: آن خه را کف درر آن اختلاف دازید) .اما خرباره صاحت ما آمیز 
المومنین علیه السلام فرمود: «فْل گقی باه شهیذا بّیی وَیْتکمْ ومَن عند 


و ی 
عِلَمْ الکتاب». و خداوند عر و جل فرموده است: « ولا َطب ولا ایس | 


فی کتاب مُبینٍ»(1) [و هیچ تر و خشکی نیست, مگر اين که در کتابی 
روتشتن (نبت) است اج علم این کناب نزد. آختست 12 


9) ابن شهر اشوب از محمد بن مسلم و ابو حمزه ثمالی و جابر بن یزید, 
از امام باقر علیه السلام؛ علی بن فصال و فضیل بن یسار. از ابو بصیر از 
امام صادق علیه السلام. احمد بن عمر حلبی و محمد بن فضیل, از امام 
رضا علیه السلام و البته از موسی بن جعفر علیه السلام و زید بن علي و 
محمد بن حنفیه و سلمان فارسی و از ابو سعید خدری- که خداوند از انان 
خشنود باد- و نیز از اسماعیل سْدّی روایت ت کرده اند که همگی در توضیح 
آیه: ی بالله شهیدا بینی 2 وَمَن عنده علخ الکتاب» گفته اند: 
قعلی ین انی طالت*ع یه التساام است ۱۰ 


20( ثعلبی در تفسیر خود و با ند کویس از ۱و معاویه, از اعمش, از ابو 
صالح, از ابن عباس, از عبد الله بن عطاء روایت ت کرده است که به امام 
باقر علیه السلام گفته شد: اک ی 
علم کتاب نزد اوست.؛ عبد الله بن سلام است. آیا چنین است؟ فرمود: خبره» 
وی علی بن ابی طالب است.(4) 


1( روایت شده که از سعید بن جبیر درباره آیه؛ ۰ «وَمن عنده عَلَمْ الکتاب» 
وت شد که آیا ۰ عبد سك ۱ است؟ قرمود: خیر» چگونه 


22( از ابن عباس روایت شده است که: قسم به خدا که چنین نیست.؛ این 
رت کی این ای طالت یه الما تست ان کی که 
علوم تفسیر و 
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1- [1] - انعام/ 59. 

2- [2]- احتجاج. ص 385. 

3- [3] - مناقب, ج 2 29. 

4 [4] - مناقب, ج 2 ص 29؛ شواهد التنزیل, ج 1. ص 308, ح 425. 


بسانتم التوگه ی 104 


تأویل و ناسخ و منسوخ و حلال و حرام قرآن آگاه و عالم بود.(1) 


هر ان رتیه است که ی من امطاب اه سار 
افشت که وروی تلم کات از آطا ۲ امامی رای انم عوت را 
در کتاب خصاثص نقل کرده است.(2) 


4 و از طریق مخالفان: , ثعلیی به دو طریق روایت ت کرده است که در 
معنای او «وَمن عنده علخ الکتاب» مقصود, قلو ‏ بن آبی طالب علیه 
السلام انست 3۱ 


5 هم چنین فقیه مغازلی شافعی با سند خود از علی بن عباس روایت 
شیم فتاه آ وهای ص ات ام اقفر له ارام ارم عان 
علیه السلام برایم نقل کردی, بیان کن. گفت: من نزد امام باقر علیه 
السلام نشسته بودم که پسر عبد الله بن سلام بر او گذر کرد. من عرض 
کردم: فدایت شوم ! این پسر همان کسی است که علم کتاب را می داند؟ 
دنر ان کم کی اسرا تا وت وان کاس اه اب 
علیه السلام است. همان کسي که آیات بسیاری از قرآن در شأن او نازل 
شده است. «وَمن عنده علم الکتاب» «أَقَمّن کان 7 ء من 7 زبه 3 
شاهد مَنْهْ»(4) [آیا کسی که از جات پروردگارش بر ججنی ر روشن است ۲ 
شاهدی از (خویشان) او پیرو آن است ] و «ایمَا ولیکم اللهٌ وََسَولَة»(5) 
۳ ۱۵ 


ص :2 47 


اج ررض 9 
22 هنا قت دج 2ض 29 
]دصافتج 2.ض 29 
4 [4] - هود/ 17. 

5 [5] - مائده/ 55. 

6 [6] - مناقب, ج 2, ص 314 


سوره ابراهیم 


اشاره 


سوره ابراهیم مکی است به. خز ذو أية 28 و 29 که مدنی اند. این سوره 
2 ایه دارد و بعد از سوره نوح نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره ابراهیم 


1 ابن بابویه با سند خود از عَتبسه بن مصعب. از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که فرمود: هر کس دو سوره ابراهیم و حجر را در دو 
رکعت نماز جمعه بخواند, هرگز به بینوایی و فقر و دیوانگی و مصیبت, 
دچار نمی شود.(1) 


2) عیاشی, از عَنیسه بن مُصعب از امام صادق علیه السلام نقل می کند: 
هر کس هر دو سوره ابراهیم و حجر را در نماز جمعه بخواند, هرگز به 
بینوایی و ققر و دیوانگی و مصیبت دچار نمی شود ۳۸8 


3) از کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که فرمود: هر کس این سوره را بخواند به تعداد مردمی که بت ها را می 
پرستند و پا نمی پرستند, به او حسنه داده می شود. هر کس که این سوره 


را در پارچه ای سفید بنویسد و بر گردن کودکی بیاویزد, از گریستن و بی 


4( امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس که این 99 را در پارچه ای 
سفید بنویسد و آن را به حودن. کود کین بیاویزد, از گریستن و بی تابی و 
پیامدهای آن در امان خواهد بود و خداوند عر و جل به لطف خویش 1 
مین کر فد راید کفد ی اسان برذاند: 
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ار 1 
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اشاره 
1 ۳ ۳ 


«الر(1) کِتاب آَنرلناة ایک رخ التّاسن من الطلْماتِ...ویتفوتها عوجا أَْلیکَ فی صلال تعبی(3) » 


۳ 


«الر(1) کتاب أنلتام ایک خرچ النّاس من, لمات [لی النو لذنِ هم 
[لی صزاط العزیز الخمیی(2) الذین ,یَسَتَحِبُونَ الحَیَاح الصا الاح 
وَیَضَدون عن سبیل الله وَببَغوتها عوَجا ولیک فی صَلال بعید(3) » 


1 


۲ 


[الف لام راء کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به 
اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری به سنوی راه 
آن شکست ناپذیر ستوده* همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می 
دهند. و مائغ راه خدا می. شوند و آن. ۱ رد آناتند که .دز 
گمراهی دور و درازی هستند] 


1)غلی ین ابراهیم؛ در توضیح آیه: یشم الله الا خن الاخیم* آلر کنات 
آنر تاه لیک» فرمود: بر تو فرستادیم, «لْحْرخ الناس من الظلقات ای 
اور بلان رَبهمٌ» بعلی از کفر به سوی ایمان «لی صراط العزیز الک 
بعني راه روشن که همان امامت امامان علیهم السلام بازشد. شا 277و 
«الله الْذٍی لَذ ما فی السَماواتِ وا فی الأَْض وویْل للَْافرٍی من عَذاب 
شدید» یعنی عذابی سخت ۳ ۱1 


177 


1 ]+ تفسیر قمی: 1 خن 369 


خوما متا من ژشول اسان قومه تن هم قیصل له هن عاع قو فن ققا؟ خسو ااعرر 
الَحکيم(4 


[و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا (حقایق را) برای 
آنان. سبان. کند. پس خدا هر که را بخواهد. بی راه می گذارد و هر که را 
بخواهد هدایت می کند و اوست ارجمند حکیم ] 


ای اوه یه یاه‌ سای ایک خی ار ی 
خشنود باشد- از ابو العباس احمد بن اسحاق مادّرایی در بصره؛ از ابو قلابه 
عبدالملی بن محمد. از غانم بن حسن سعدی, از مسلم بن خالد مکی از 
اون اه سا تا ره ات که رم اس ان ی ۱ 
که خداوند بر پیامبرانش نازل فرموده, به زبان عربی بوده است؛ : ولی در 
گوش هر پیامبری, به زبان قوم آن پیامبر شنیده می شد, اما در گوش 
پیامبر ما صلی الله علیه و آله به زبان عربی, شنیده می شده است. 
بنابراین هرگاه هر پیامبری با قوم خود صحبت می کرد. به زبان عربی 
صحبت می کرد. اما در گوش مردمان آن قوم به زبان خودشان بود. هر 
کتی با هن ای رصو لا صلی اه لیم الو را خطای‌سی کرم ور 
ای هه و ی و ای 
رتیل تهحاطی ارام ازحی ک‌خداو ند .تزای عخمهصلی, الله علیم و 
اله قائل بود. برای ایشان به زبان عربی ترجمه می کرد.(1) 


«ولقَذ ارسَلتا غوشی یات آن رخ وک من الظلْعَابِ لت اللور وقکوهم بانام الله ان قن. 5 
لیات 11 ضتار شکور (5 


[و در حقیقت موسی را با ایات خود فرستادیم (و به او فرمودیم) که قوم 
خود را از تاریکی ها بو سوی روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را به آنان 
یادآوری کن که قطعاً در اين (یادآوری) برای هر شکیبای سپاسگزاری 
عبرت هاست ] 


یعقوب 
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بن یزید, از محمد بن حسن میثمی, از مثنی حتاط, از جعفر بن محمد. امام 
صادق علیه السلام, از پدرش نقل کرده است که فرمود: ایام الله. سه روز 
است: روزی که قائم علیه السلام قیام می کند و یوم الکژه (روز رجعت) و 
روز قیامت.(1) 


2( و نیز از وی؛ از پدرش- که خداوند او را رجمت کند- از عبد الله بن 
جعفر حمیری, از ابراهیم بن هاشم. از محمد بن ابی عمیر, از مثنی حناط, 
از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: ایام الله, سه روز است: روزی که قائم علیه السلام قیام می کند و 
یوم الکژه (روز بازگشت) و روز قیامت.(2) 


ددرت ید الله اد سین رس سس آسخطات ‏ عقمت ری رو 
از اون سم ی از نان مان ,از ی خاط قل کردن است 
که نون وید شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: ایام الله, سه روز 
است: روزی که قائم علیه السلام قیام می کند و یوم الکژه (روز رجعت) و 


روز قیامت.(3) 


4) شیخ در امالی خود از یکی از شیعیان. از ابو مفضل, از ابو احمد عبید 
الله بن حسن ابراهیم علوی نصیبی در بغداد- که خداوند بر وی رحمت 
اورد, از جدش ابراهیم بن علی از پدرش عبید الله از دو شیخ نیکوکار از 
شیعیان, از امام کاظم علیه السلام از پدرش جعفر صادق علیه السلام از 
ار ها مرو ی رد 
از عمویش عمر بن علی, از برادرش محمد بن علی, از جدش امام حسین 
علیه السلام نقل می کند که امام باقر علیه السلام فرمود: عبد الله بن 
عباس و جابر بن عبد الله انصاری که در بدر و اخد و شجره شرکت داشت 
و از جمله اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بود از یاران خالص و 
دوستداران واقعی امام ی علیه السلام به شمار می رفت؛ گفته اند؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه با چند تن از اصحاب خود چون 
ابویکر, ابو عبیده, عمر و عثمان و عبد الرحمن و دو تن از قاریان که یکی 
از جمله مهاجران بوده و عبد الله بن ام عبده نام داشت و دیگری ابی بن 
کعب که از انصار بود و هر 
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اا اخصالم صن رایع راشای دمص 12۸ 


2 [2 - معانی الاخبار, ص 365, ج 1؛ ینابیع الموده, ص 424. 
تاد اسر نصا الوسات ی 1 ان الموو اه 224 


دوی آنها از جمله کسانی اند که در جنگ بدر شرکت داشته اند, در مسجد 
بودند و عبد الله شروع به خواندن سوره ای کرد که در آن از لقمان, سخن 
به میان امده است., تا این که به این ایه رسید: «و] شم ایک هه ظاهره 
وَباطتة» (1) [و نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است ] و 
ابی بن کعب سوره ای که داستان ابراهیم در ان ذکر شدو را خواند تا به 
این ایه رسید. «ودکر هم یأیّام الله ان فی دَلک لایّاتِ لکل لکل صتبّار شکور» 
که سل وا ی اه اه ماس ره ی وی 
های او و بلاهای اوست و عقوبت ها و مجازات های اوست. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله روی به سوی اصحاب خویش نموده 
و فرمودند: موعظه و اندرزی به شما ارزانی می کنم تا مبادا دچار 
یکنواختی و ملالت شوید. همانا پروردگا ر متعال به من وحی نموده است که 
نعمت های الهی را به شما تذکر دهم و براساس آن چه که در قرآن برایتان 
بیان نموده است. شما را بیم دهم و آن گاه, این آیه را تلاوت فرمود: 
«وَسْتع لیم نِعمَة» [و نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده 
است ] ی سم اسان خویش فر مود: اه من را بگویید. 
اولین نعمتی که خداوند شما را به آن راغب کرده و شما را با آن آزمود. 
چه بود؟ بازان رسول خدا مکی مشعول ارانه:پامنع نع این شفال شدند. و 
نعمت های فراوانی که خداوند به آنان عطا فرموده بود را ذکر کرده و بر 
شمردند, نعمت هایی چون نعمت زندگی و ثروت, خانواده و همسران و 
دیگر نعمت های ظاهری که خداوند عر و جل آنان را با این نعمت ها در 
معرض امتحان الهی قرار داد. چون اصحاب, همگی سخن گفتند و مجلس 
سا ۱ ی ام واه یی ی 
التتتلام آمدهف فرمود: ای انه الخسن اسحن:بگوی ؛یاران تو هر یک, سخنی 
به میان: آوزدند.. غلی, علیه السلام عرض کرد؛ پدرم و مادرم فدای تو باد ! 
در محضر تو که ما با تو به راه حق هدایت شده ایم, چگونه می توان سخن 
کفت؟ حضوت قجمد .صلی, الله علیه و آله. قرمودا این همه نرت. را 
بیان کن ای علی ! نخستین نعمتی که خداوند تو را با آن آزمود و آن را به تو 
عطا فرمود, چیست؟ علی علیه السلام پاسخ داد؛ نخستین نعمت؛, ان بود 
که مرا آفرید. آن گاه که چیزی قابل بیان نبودم. پيامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: راست گفتی؛ دومین نعمت چه بود؟ علی علیه السلام پاسخ داد: 
خداوند در حق من محبت فرموده و به من زندگی بخشید و مرا در زمره 
مرکا فان اما مس صان لام اه و له منود ۶ اس ی 
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1- [1] - لقمان/ 20. 


سومین نعمت کدام است؟ علی علیه السلام پاسخ داد: آن که خداوند جل 
۱ رات کی ار ار 
السلام پاسخ داد: آن است که به من انديشه و آگاهی داد و مرا ابله و 
امس اسر ای .اه رال شع رات ی سم 
نعمت کدام است؟ علی علیه السلام پاسخ داد: آن است که مشاعری 
اخفاتن | راهن قراد حاده که ان خهرا که در طلت ان هش درک می 
کنم و نیز چراغ روشنی [عقل ] برای من قرار داد. پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: راست گفتی؛ ششمین نعمت چیست؟ علی علیه السلام پاسخ 
داد؛ آن است که مرا به سوی دین خود هدایت فرمود و مرا از راه ربوبیت 
خویش گمراه نساخت. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ 
قمین تعمت کدام است: علی علیه الساام باسهداد براع من بار کشت 
قرار داد به حیاتی که پایانی ندارد و راهی بی انتهاست. رسول الله صلی 
الله علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ هشتمین نعمت کدام است؟ علی 
علیه السلام پاسخ داد: مرا صاحب اختیار و مالک خویش قرار داد و مرا 
بزدق انیا فرید. ساخش اصلی: آلله علیه:و آلم. فرنوه:. راست کیتی مضن 
نعمت کدام است؟ علی علیه السلام پاسخ داد: آن است که آسمان و 
زمین و مخلوقات خویش را که در آنند و آفریدگانی را که بین آسمان و 
زمین قرار دارنده مسحر من قرار داد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
راست گفتی؛ دهمین نعمت کدام است؟ و ایشان پاسخ داد: اين که مرا 
مرد آفرید نه زن, تا مردانگی باشم بر همسرانم و پایه ای استوار و اصلاح 
کرخز عیاق انا تضول ضان آلله علیه و اله فرمعت راضت تب ار ان 
پس چه؟ علی علیه السلام عرض کرد: ای پیامبر خدا! نعمت های الهی 
فراوان آمده و خوشایند شده است, و سپس این آیه را تلاوت کرد: «وّان 
تَعْدُواً نققت اللّه لا تَحضوها»(1) [و اگر نعمت خدا را شماره کنید. نمی 
توانید ان را به نان در آفزیدا 


تام یالتعا مه سور انس ارت اک ری کزمو تایآ 
ااخت 
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اه اههد و نحل 9 


حکمت بر تو گوارا باد. دانش بر تو گوارا باد. تو وارث دانش من هستی و 
چون پس از من امتم به وادی اختلاف درافتند, تو راه راست را به ایشان 
می نمایی و بیان می کنی. هر آن کس که تو را دوست داشت و به راه تو 
در احده از زمره کسانی است که به راه راست., هدایت شده است و آن 
که از هدایت تو روی گرداند و با ت متیآ ورق ق حانت ور انخالن. کته 
چنان خدا را در روز قیامت ملاقات کند که از خوی و سرشت و راه هدایت. 
بهده اي نذاشته است.111 


5( کبانتتی: از ابراهیم بن عمر» از کسی که نامش را برده؛ 0 اهام صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که در توضیح آیه؛ «ودکر هم م بایّام اللّه» 
فرمود: به آلاء الله, یعنی به نعمت های خدایی.(2) 


0 لیف بن ابراهیم گفته است: ایام الله سه روز است: روز قائم صلوات 
الله لد و زیر مرگ و روز قیاست 91 


7( طبرسی می گوید: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: مقصود از اين آیه آن است که آنان را به نعمت های الهی در همه 
ایام متذکر باش.(4) 


«ولا تدّن ریم ین شَكرئم ریدم وین كَمرَئم ِنّ عذایی لشدیذ(7) » 


[و آن گاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعاً سپاسگزاری کنید, 
(نعمت) شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسیاسی نمایید, قطعاً عذاب من 
سخت خواهد بود] 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان. از سهل بن زیاد. از یحیی بن 
ها ار امه ار نام اه تا ار 
روایت می کند که فرمود: هر که او را زبان شکر و سپاس داده آند, او را 
نعمتی بیشتر داده اند؛ 
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که اما لیب ررض 105 


ار ی 


چرا که خداوند عرٌ و جل می فرماید: «ليّن شَكَرم لاریتتَکَم»(1) [که اگر 
وافعا اسر ار کنیده (تقفت) ها را اف ون ِ ۳۳ 


2) و نیز از وی از تعدادی از شیعیان از احمد بن محمد بن خالد. از یکی از 
شیعیان, از محمد بن هشام, از میشر, از امام صادق علیه السلام روایت 
کند که فرمود: مقصود از شکر نعمت, دوری گزیدن از محارم است و اوچ 
سپاس و کمال شکر, ان است که شخص بگوید: «الحمذ لله رب 
العالمین».( ۱21 


3) و نیز از وی, از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از صفوان, از 
اسحاق بن عمار, از دو نز نن از شیعیان که این حدیبت را از امام صادق علیه 
السلام شنیده اند 3 شده است که ایشان فرمود: هر گاه خداوند کسی 
را از نعمتی برخوردار نماید و وی آن را با دل و جان؛ قدرشناس بوده و با 
زبان آشکار, حمد خدای بزرگ را به جای آوز3: به مجض این که عبارت 
کر .وق به اتمام رسد دشستفر آید که. اه را تبشتر ببکشتد. ۱5۱ 


4) و نیز از وی, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از علی بن 

عیینه, از عمر بن یزید. نقل کرده است که شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرمود: شکر هر نعمتی هر چند که بزرگ و بسیار باشد, آن است که 
قاحسا خخاطر آن مت شک گوی و سس بگزاری.(4) 


5) ونیز از وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از معَمُر 
بن خلاد. نقل کرده است که: شنیدم امام رضا علیه السلام می فرمود: هر 
که خدای را به خاطر نعمت او حمد گوید, او را سپاس گفته است و بی 


کمان: فآ ندش او از آن نعمت؛ برتر است 9 
6) و نیز از وی با سند خود از احمد بن محمد., از علی بن حکم. از صفوان 
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11 کافی: ج مرض 8 8 
2ات تا یوج 2ص 7 ۰1۳ 
3 [3]- کافی: ج 2,.ض 78 9 
4 کافی: ج 2رض 11 
5 [5] - کافی, ج 2, ص 78 ح 13. 


جمال, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که به من فرمود: 
هرگام پروردگار متعال, بنده ای را از نعمتی کوچک يا بزرگ برخوردار کند, 
و او بگوید: الحمد لله, در حقیقت» سپاس آن نعمت را به جای آورده است. 
(1) 


7) و نیز از وی. از حسین بن محمد, از معلی بن محمد. از وشاء. از حماد 
بن عثمان؛ نقل کردم است که امام صادق علیه السلام از مسجد بیرون 
آمده و مرکبش را گم کرده بود 9 فر مود: اگر خداوند آن را به من 
بازگرداند. بی گمان, خداوند را آن گونه که شایسته اوست سپاس خواهم 
گفت. راوی گوید: مدت زیادی نگذشت که مرکبش را آوردند. امام علیه 
السلام فرمود: «الحمد لله» کسی به امام عرض کرد: فدایت شوم ! مگر 
نفرمودید اگر مرکیم بازگردد. خدا را آن طور که شایسته آوست, شباشن 
خواهم گفت؟ ! امام صادق علیه السلام فرمود: مگر نشنیدی که ک 
«الحمد لله».(2) 


8) و نیز از او, از تعدادی از شیعیان. از احمد بن محمد بن خالد, از 
اسماعیل بن مهران, از سیف بن عميره, از ابو بصیر نقل کرده است که 
خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا سپاس خدا| را به جای 
آوردن را حد و حدودی است که اگر بنده ای آن را انجام داد, سپاسگزار 
0 آری. عرض کردم: حد و مرز آن چیست؟ فرمود: خدا 

به خاطر هر نعمتی کم به او ارزانی داشته است. اعم از خانواده و مال 
بر کب ۳ 7۳ 
فرموده است, حقی برگردن اوست؛ آن حقٍ را بگزارد و ادا کند. از آن 
جمله, این است که چنین بگوید: «سبحان الذی ‌ سَخْر لتا ها وما کنا له 
فَفْرٍنین»(3) [پاک است کسی که این را برای ما رام کرد و(گرنه) ما را 
بارای (رام ساختن) آنها نبود] و آن که بگوید: «رّبْ آنزآیی منزلا مرک 
و نت کید حَیْرّ المْنزلین»(4) [پروردکارا! مر در جایی: بر بر کت فرود ۳9 (که) 
| این سخن 
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اف ری 0 
22 کافی: ج 2 ض 79 18 
3- [3] - زخرف/ 13. 
4 [4] - مومنون/ 29. 


پروردگار را بگوید: «ّ فا ای مَدخل صدذق وأثرینی مُحْرح صدّق وَاجعل 
لی من لدّنک سلطا تَصِیرّ»(1)- -(2) [پروردگار! مرا (در هر کآری) به 
طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز و از جانب خود برای من 
تسلطی پاری بخش قرار ده ] 


9 و نیز از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن برید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که به 
ایشان عرض کردم: کفر در کتاب خداوند, چند نوع است؟ فرمود: کفر در 
قرآن پنج قسم است : و حدیث را بیان کردم ما این حدیث را در توضیح آیه: 
«سواء عَلَيهِم اأندرتَقم أم لَمْ تنذَرْهَم لا بُوْمنوَ» از سوره بقره را بیان 
ِ در آین حدیث امام می فرماید: شکل سوم کفر آن است که نعمت 

ها را کفر بورزد ؛ زیرا خداوند از زبان سلیمان می, فرماید: «هذا من فصّل 
ربّی لبلوبی اآشکر آم کف ون شکر قاتا یَشْکَرّ لتفسه ومن کقر قَاِن 
بت کریبت 3 این از فصل پروردکارهی است با مرا بارماید که را 
سپاسگزارم يا ناسپاسی می کنم؟ و هر کس سپاس گزارد, تنها به سود 
خویش سپاس می گزارد؛ و هر کس ناسپاسی کند, بي گمان پروردگارم بی 
نیاز و کریم است] و فرمود: «قادْکرونی اَدْکَرْکمْ واشکروا لی ولا 
کون او آنمن مرآیاد کنید () سا ریاد کتم و شکرانه ام رابه 
جای ار مامت ناساس کید 


اش وه یالتعا فرع که 
خداوند او را رحمت اورد- از ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری, از 
محمد بن همام., از علی بن حسین همدانی, از ابو عبد الله محمد بن خالد 
برقی, از ابو قتاده قمی, از داود بن سرحان. نقل می کند که نزد امام 
صادق علیه السلام بودیم که شدیر صیرفی وارد مجلس شد و سلام کرده و 
نشست. امام علیه السلام فرمود: سدیر ! 
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1- [1] - اسراء/ 80. 

2 [2]- کافی, ج 2 ص 78, ح 12. 
3- [3] - نمل/40. 

4 [14- بقره/ 12. 

5- [5] - کافی, ج 2 ص 287, ح 1. 


ثروت کسی فزونی نیابد مگر آن که حجت خداوند تبارک و تعالی بر وی 
بر کر وه کت دص کر تخد بتسره گر تحت سا راار ‏ 
کنار زنید, چنین کنید. سدیر پرسید: ای پسر رسول خدا! ! چگونه چنین کنیم؟ 
فرمود: با ثروت خویش, نیازهای برادران دینی خود را برطرف کنید. 


شین فر مود؟ آق سدیر | تعمت ها را با همتشیتن و همتسمایحی خوب: با آنها: 
بیشتر دریافت کنید؛ هر کسی در حق شما نیکی کرد و به شما نعمتی داد, 
سپاسگزار او باشید و آن کس را که از شما به خاطر لطفی که در حق او 
کرده اید. سیاسگزاری کرد باز نعمت دهید. اگر چنین کردید از جانب 
خدای. شایسته زیادت نعمت الهی خواهید شد و از سوی دوستان نیز خیر 
دای خواهید دید. سپس این [۳۳ را تلاوت فرمود: «لیّن شَکو تم 


زیدتَکمة» 


1) و نیز از وی, از جماعتی, از ابو المفصّل, از محمد بن جعفر بن هشام 
بن بلاس معدل بغدادی تمیری در دمشق, از محمد بن اسماعیل علیّه, از 
وهب بن چریر, از پدرش, از فَصَیل بن یسار, از ابو جعفر محمد بن علی, 
امام باقر علیهما السلام فرمود: هر کس که خداوند متعال, توفیق دعا را به 

او عطا فرموده باشد, از نعمت اجابت دعاأ محروم نخواهد شد, و سل 
کس زبان شکر داده باشند, از زیادت نعمت. محروور نمی گردد. آن گاه 
۳ باقر علیه السلام اين آیه را تلاوت فرمود: «وَاد تن دک لین سَکرَنم 

یَکُم».(2) 


2) و نیز از وی, از جماعتی, از ابو مفصّل, از خیان بن بشر ابو بشر 
اسدی قاضی در شهر مصیصه, از دایی اش ابو عکرمه. عامر بن ِ 
صّبی کوفی از محمد بن مفصّل بن سلمه ضبی, از پدرش مفصّل بن سلمه 
از مالک بن اعیّن جهّنی نقل کرده است که امام زین العابدین علیه السلام 
ات پسرم ! شکر خداوند را به 
اه اد را و 
و سپاسگزار, در حقش نیکی کن ؛ چرا که نعمتی که سپاس گزارده شود 
هرگز زوال و نیستی نخواهد داشت و چون دز ی نعمت,؛ ناسپاسی شود 

تیار اه اسانصایرا با ا ار تص ات 
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[- [1 ] - امالی؛ 0 ۳ ض‌ 009 


ما لته رو 


اک ۱ 


فرمود: «ولاٌ تأان ریک لین شكرئم لازیدنکم ولین کقزثم ان غذایی 
لشدید» :۱1۱ 


کباتنی: از ابو عمرو مدائنی نقل کرده است: شنیدم که امام صادق 
علیه السلام می فرمود: هر بنده ای که خداوند به او نعمتی ارزانی کند و 
او از ژرفای دل, قدرشناس آن نعمت باشد- در روایت دیگری آورده است: 
خداوند را با زبان خود بستاید- هنوز کلام او پایان نیافته که خداوند فرمان 
می دهد که نعمت او را زیادت بخشند. در روایت ت ابو اسحاق مدائنی, هنوز 
کلام او پایان نیافته. خداوند اجازه زیادت نعمت او را می دهد. خداوند, خود 


فرموده است: «لیّن سَکرَنَم لازیدتکم».(2) 


شا از ابه علاو عفل ده ات که عی یود خوست: امام. ضادق. عایه 
خداوند به ما ارزانی داشته است, سپاس گوییم و شکر , به جای اوریم و او 
را بر این نعمت ها ستایش کنیم, خداوند نعمت های ما را فزونی بخشد, 
جنان که > فرموده است: «لیّن شَکرئم ازیلکم»؟ امام ِِ آری؛ 
او ای ار تا ات 
نه دیگری, خداوند. برخورداری های او و نعمت هایش را بیفزاید.(3) 


«َم یلیم تباًلذین من کم وم ثوح وعاد وِتمود...ولّا آفی شک مُقا تذغوتتا یه مریب(9) » 


«أَ یک چا اذین من که دم : نوج نوح وعاجٍ ونَمَود والذین این بَعدِهم لا 
هم الا الغُ جَاعْهْمْ رَسلَهُم الاب فردوا أبَديهْم فی امُوَاههِم وقالوا لا 
کَقَوّتا با ازسلثم به به ول آقف شک صعا توت لبه مرس (۱9 6 


أ1 
از 
۳ 
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ای ررض 11 
2۱2 هسیر راوخ 2ص 299 3 و 2 


ایشان بودند (و) کسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد. به شما نرسیده است؟ 
فرستاد گانشان دلایل اشکار برایشان اوردندر ولی انان دست هایشان را 
(به نشانه اعتراض) بر دهان_ هایشان نهادند و گفتند: ما به آن چه شما پدان 
فاموزست رید کافرنم,ه از آن-خه.ها زا بدان مي خوانید تنتخت: دز اشکزم ] 


1) علی بن ابراهیم: در توضیح آیه: «ألم بای تا ذین من فلکم ققم وح توح 
وعاد ,وَیْمود والذین .من بُعدهم 1 بَعَلَمَهُم ال اللة جَاءنَهَم رسلهّم بالبیتات 
فردو ۱ َيديهم فی آقواهه» گفته است: مقصود, پیامبران است 
«وقَالْو ی له قریب ۱۱۱ 


تون( (12) » 


است و البته ما بر ازاری که به ما رساندید, 1 شکیبایی خواهیم کرد و توکل 
کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند ] 

)نان آن‌خسن‌سن ظریق: از مور از امام صادق انم الم ووانت 
کرده است که در توضیح آیه: «وعَلی اللْهٍ قَلبتَوَکلِ الْمْتَوِکلون» فرمود: 
مقصود د. کشاورزان هستند.(2) 

2 این بابوبه در کتاب الفقیه در حدیثی مرسل به نقل از امام مصادق علیه 
السلام روایت کرده است که در توضیمع آیه: ین الله و قلیتوکل 
المْتَو کلون» فر مود: مقصود, کشاورزان هستند 061 


ص :488 
1 | - تفر قمی: 1ص 39 


ی هی 7 


«وقال الذِین کقژواً تشه آنگرجتکم شن آرضتا...5لِک یمن خاف مقامی وخاف وعید(14) » 


«وقال الذین کَقژوا لسْلهم لنخرجتکم من ارصناً او لتعودنَ فی ملتتا 
قأَوّحی نی هم مک الظالمین(13) وک کم الا هت دهم دلی 
لِمَن خاف مقامی وخاف وعید(14) » 


[و کسانی که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند: شما را از سرزمین 
خودمان بیرون خواهیم کرد, مگر اين که به کیش ما بازگردید. پس 
پروردگارشان به انان وحی کرد که حتما ستمگران را هلاک خواهیم کرد* و 
قطعا شما رایس از ایشان در آن سرزمین سکونت خواهیم داد. اين 
کسی است که از ایستادن (در محشر به هنگام حساب) در پیشگاه من 
بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد ] 


1 ی تن انراخیمه از بذرشن در خدیی وفع از رسول دا صلی. ارزه 
ها آنتت که فرمود: هر کسن. که‌هممبابه اش را آزاز ههد 
به قصد ار که به خانه وی دست پابد, خداوند, همسایه اش را روارت خانه 
او خواهد کز زا دا ون در همین زمینه فرموده است: «وقال الذِین کقرواً 
لرسْلهم لنخرجتکم من ارْضتاً او نو فی ملیتا قاوحی هم رهم هلک 
الطالمین * ول که لا من تقدهم ».11 


2 تر کتافسف العقیل از امام غلی.بن الحسیی علیه الشلام تفل است 
که در یک حدیث طولانی فرموده است: 0 جماعت مومن ! از این شبیخون 
خدا چونان هراس اهل یقین و تقواپیشگان که از آن در ترس و هراسند, 
بترسید؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «دلک لِمَن اف مقامی وخافت 
وعید» پس برحذر باشید از درخشش و طربناکی دنیا و فریب ها و شرارت 
های آن, و آسیب های پیامد روی آوردن به دنیا را به یاد آورید ؛ چرا که بی 
مان آراستگی های دنیا فریبی بیش نیست و شیفتگی , به آن, خطاست. 
(2) 


«واستفتخو متفتجواً وَحاب کل جَبارِ عنید(15) » 
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[و (پیامبران از خدا) گشایش خواستند و (سرانجام) هر زورگوی لجوجی 
نومید شد ] 


1) محمد بن یعقوب. از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زیاد. از محمد بن 
یاو ار رش اد ضبن از ایام له الماه عل رده است کد 
کول ها شان له یه وراه منم بود که بایان علی اه 
السلام وارد شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود: تو را با 
عیسی بن مریم, شباهت هایی است و اگر چنین نبود که گروه هایی از امت 
من راجع به تو همان بگویند که مسیحیان, راجع به عیسی پسر مریم 
اند, در باره تو چیزهایی می گفتم که اگر به گوش توده های مردم می 
رسید, خاک زیر پای تو را به عنوان تبرک برهی گرففند: 


راوی گوید: دو مرد عرب و نیز مغیره بن شعبه و گروهی از قریش کم در 
آن جا بودند, با شنیدن سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شده و گفتند؛ راضی نشد برای پسرعمویش مثالی بزند» شک ی مه 
مریم را. 


پمن‌خد آوند معال: این [یاتضیرا نازل فرموهه ها ظری انم یه لا ]5 
قومک ملد بَصئونت* وقالوا مسا ۳ خَیر ام هو ما صَربوهُ لک 
وم حصهُون* ,ان هو الا عذ انعفتا علنه وجعلتاه متلا لبنی 
تشاء لجَلتا منکم ایک فی الأرْضٍ تون ۱1 آه شنکاهی که (در عفرد) 
پسر مریم مثالی آورده شد, بناگاه قوم تو از آن (سخن) هلهله درانداختند 
(و اعراض کردند)* و گفتند: آپا معبودان ما بهترند یا او؛ آن (مثال) را جز از 
راه جدل برای تو نزدند, بلکه آنان مردمی جدل پیشه اند* (عیسی) جز بنده 
ای که بر وی منت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق (و آیتی) 
گردانیده ایم نیست* رز بخواهیم قطعاً به جای شما فرشتگانی که در 
(روی) زمین جانشین (شما) گردند قرار دهیم ] راویر گوید: حارث بن عمر 
فهری از این موضوع عصبانی شد و گفت: پروردگارا! اگر اين مسئله 
حقیقت دارد و از طرف تو است- که بنی هاشم یکی پس از دیگری وارث 
پیامبر صلی الله علیه و آله خواهند بود- پس, از آسمان بر ما سنگ ببار یا 
عذابی دردناک بر ما فرو فرست. بعد از آن خداوند درخواست حارت بن 
عمرو را رم 


ص :490 


1- [1] - زخرف/ 57-60. 


خدا صلي الله علیه و آله رسانید و بعد از آن, اين آیه نازل شد: «ومَا ان 
ال ليعذيَهم وانت فیهم وقا گان ال مُعَذبَهمٌ وَهمّ بسْتفْفژون»(1)1 و(لی) 
ک۱ ۱ ۳ ۳۷۳۳ )۳ درا آنان 
طلب آمز تین می کنند, خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود ]. 


سیس حضرت رسول خدا صلی الله علیه و اله به او فرمود: ای فرزند 
عمرو! یا به خاطر اين گفته ات به درگاه خداوند توبه کن و يا از این جا کوچ 
کن. عمرو گفت: ای محمد ! بلکه تو ه از آن چه در دستان توست, تحفه ای 
به سایر قریشیان نیز می دهی ؛ بنی هاشم, همه بزرگی ها و فضایل عرب و 
عجم را از ان خود کرده اند ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: این به اختیار من نیست و به 
دست خدای متعال است. وی گفت: ای محمد ! دلم به توبه رضا نمی دهد و 
سر آن ندارم که توبه کنم, پس از پیش تو می روم. پس گفت تا مرکب او 
را بیاورند که از آن جا برود. وقتی به خارج شهر رسید, تخته سنگی بزرگ 
بر سر او فرود آمد و او را در هم کوبید. آن گاه, برای پیامبر صلی الله علیه 
و آله وحی رسید و خداوند متعال فرمود: «سَأل ,سائل بعدّاب واقع* 
للکافرین _ بولایه علی _ لیس له دافع * من اللّه دک الْمعارج»(2) آید شین ه 
ای از عذاب واقع شونده ای پرسید * که اختصاص به کاقران به ولایت 
علی علیه السلام دارد (و) آن را بازدارنده ای نیست* (و) از جانب خداوند 
صاحب درجات (و مراتب) است] راوی گوید: من به ایشان عرض کردم: 
فدایت شوم ! ما این ایه را این چنین که شما خواندی, تلاوت نمی کنیم 
فرمود: جبرئیل آیه را اين چنین از جانب خداوند بر محمد صلی الله علیه و 
آله فرو فرستاد و به خدا سوگند که در مصحف فاطمه سلام الله علیها نیز 
اين آيه, به این صورت آمده است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به منافقینی که در اطراف او بودند. فرمود: نزد دوست خود بروید؛ آن چه 
را که طلب کرد., به او رسید. خداوند متعال در این زمینه فرمود: 
«واستفتخو 0 1 وَحاب کل جَبارِ عنید»(3) 
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2- [2] - معارج/ 1-3. 
3- (3] - کافی, 0 9 ص‌ 7( ۳ 19 


ال بن راهم در تفش اب حواتتوصا کرونو «مخانت کر 
جَبّار عنیٍ» یعنی باخت و زیان دید.(1) 


3( سیس گفت: در روایت ت آبو جارود از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که عنید, اعراض کننده و روی بر تابنده از حق را گویند.(2) 


«مّن وراه جَهَتَمْ ویْسقَی من مّاء صیید(16) یتجرَعة ولا یا سیف ویَأنیه الْمَوتْ من کل مَکان وما 
هو بهیتِ من هر اند عَذَاب علبظ(17) نا 


[(آن کس که) دوزج پیش روی اوست و به او آبی چرکین نوشاندم می 
شود* آن را جرعه جرعه می نوشد و نمی تواند آن را فرو برد و مرگ از 
هر خاتبی به. سویشن فی: آجد: ولی نمی میرد و عذابی سنگین به دنبال دارد ] 


1( «ِِ۹ بن ابراهیم: در تفسیر آیه؛ «مّن 5 جهن ویسشقی من ما ء 
صدیر» کت مقصود ات است که از فرح (شرمگاه) زنان زناکار بیرون 


2) طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: یعنی از خون 
و چرکی که از شرمگاه زنان زناکار در آتش جهنم بیرون می آید. سیراب 


3( علي بن ابراهیم در تفسیر آیه: «بتجلاغه 1 بکاد بِسيغة ۳ الم 
۳9 به: آبزن اب نت دک عی تنج ۵ 
آن را ناخوش دارد. وقتی به آن برد یک مین تلود رویش را بریان کند و 
تمامی موی سرش بریزد و وقتی از آن آب بنوشد, تمامی دل و روده اش 
تکه تکه گردد و کف پایش پاره شود و از این مردم, همچون رودخانه ای 
چرک و خون ریزد. سپس گفت: آنان آن چنان می گریند که اشک هایشان 
به چهره هاشان چون جوپباری سرازیر گردد. ِِِ ریزش اشک قطع شود 
و خون جاری گردد. به گونه ای که اگر کشتی بر آن خون روان گردد, 
حرکت کرده و به راه افتد و خداوند فرموده است: «متل الحتّه ای وعد 
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0 (1) 7 بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده (چون تانته 
است که) در آن نهرهایی است از آبی که (رنگ و بو و طعمش) برنگشته و 
جوی هایی از شیری که مزه اش دگررگون نشور و رودهایی از باده ای که 
برای نوشندگان لذتی است و جویبارهایی از انگبین ناب و در آنجا از ی 
گونه میوم برای آنان (فراهم) است و (از همه بالاتر) آضرختن بروردگار 
آلهاست. (آبا چنین. کسی دز چنین باق ذل. انکیز)-هانتة کسی. است. که 
جاودانه در آتش است و آبی جوشان به خوردشان داده می شود (تا) روده 
هایشان را از هم فرو پاشد.(2) 


4) عیاشی از مسعده بن صدقه, از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه 
السلام, از جدش علیه السلام نقل کرده است که امیر مومنان علیه السلام 
فرمود: وقتی که رقوم و صَریع در شکم دوزخیان, چون آب داغ به جوش 
|۳۱ درخواست آب کنند؛ پس برای ایشان؛ مایع عساق (آن چه از پوست 
بدن ,دوزخیان, جاری گردد) و چرک و خون آورده می شود «بِتَجَرَعَةٌ ول یکاد 
بَسيعة ۳ المَوّنْ ِِ کل مکان وم هو بمیت ومن 28 2 دا عَلیظ» و 
حمیم که از زمانی که چهنم آفریده شدو است, با حمیم در حال جوشیدن 
است «کالْمَهّل پشوی الوْجُوة بنئس الشراب وساءعث مرَتفقا»(3)و(4) [ 
(آبی) جچون مس گدآخته که چهره ها را بریان قفن عفد . وه چه بد شرابی و 
چه زشت جایگاهی است ]. 


«متل الذین کَقژواً یرهم أغمالهم گرماد اشتت به الیخ فی یَومٍ عاصف لا یرون مقَّا کسَبُوً ی 
شی ء دلک هو انس 8 « 


[مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند. کردارهایشان به خاکستری 


می ماتد 
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1- [1] - محمد/ 15. 

2 تفسیر قمی: نی 370 

3- [3] - کهف/ 29. 

21 خمسشیی عناتتیم ع رصن 2280 7 


که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد, از آن چه به دست آورده اند هیچ 
(بهره ای) نمی توانند برد. این است همان گمراهی دور و دراز ] 


1) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه: «مَتّل الْذین کفَرواً بربهم م الم کرماد 
شتدّث به الرّیخْ فی یوم عاصف» گفت: آن که به ولایت امیر مومنان علیه 
السلام اقرار نکند, عملش باطل گردد. مانند خاکستری که چون بادی بر آن 
گذر کند, آن را ب خود ببرد.(1) 


2) محمد بن بعقوب., از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین. از صفوان بن 
یحیی, از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم نقل کرده است که: شنیدم 
1 هر کس که با عبادت کردن. سخت خود 
را به زحمت افکند, ولی هیچ امامی از طرف خداوند نداشته باشد. سعی و 
تلاش او پذیرفته نیست و او راه گم کرده ای سرگردان است و خداوند از 
او بیزاری می جوید. مثل چنین شخصی چونان گوسفندی است که چوپان و 
گله خویش را گم کرده باشد و روز خود را بدون هدف و سردرگم می 
گذراند و به این سو و آن سو می رود و چون شب همه جا را فرا می گیرد, 
از دور گلّه ای را می بیند. اما چوپان آن گله, چوپان او نیست. وی به سوی 
آن گله می شتابد و فریب آن را می خورد و تا صبح در آغل آنها می ماند و 
صبح روز بعد که چوپان, گلّه را را برای چرا به صحرا می برد. این گوسفند 
راه گم کرده درمی یابد که او به اين چوپان و گله, تعلق ندارد و باز حیران 
و سرگردان می شود و به دنبال چوپان و گله اش می گردد. بنتن ان حاح 
چشمانش به گوسفندانی می افتد که با چوپان خود می گذرند. او به سوی 
آنان شتاب کرده و به آنان می پیوندد و باز در دام فریب می افتد. ناگهان 
چوپان بر سر او بانگ برمی آورد و می گوید: به چوپان و گله خویش بپیوند؛ 
تو سرگردان و حیران و گم کرده راهی که از چوپان و گلّه ات جدا افتاده 
ای. آن حیوان. پریشان گشته و حیران شود و آواره گردد. او را چوپانی 
نیست که به چراگاه راهنمایی کند ۳/۱ ۳ 
۱۳ 
استفاده می کند و او را می درد. ای محمد ! به خداوند سوگند که اين چنین 
استجال کنشن که ازرضان این امت‌تبا شیر وان اماهی که.از وی حداه ید 
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اش قموب ررض 370 


متضوب: ند باشند وعق وا از باطل متفاید. کید و عدالت بیا مرو تدافته 
باشد. چنین کسی گم کرده راه و سرگردان است و اگر در چنین شرایطی 
بمیرد. چونان کافران و منافقان مرده است. ای محمد! بدان که حاکمان 
ستم و پیروان آنان از دین خدا, سخت به دور هستند. نات خود به وادی 
ضلالت در افتاده اند ۵ یک أن را نیز به گمراهی کشانده اند. اعمال آنان به 
خاکستری می ماند که باد در یک روز توفانی بر آن می وزد (و آن را 
پراکنده و بی خاصیت می گرداند) و آنان نمی توانند از آن چه کسب کرده 
اند, بهره ای برگیرند و این همان گمراهی آشکار و عمیق است.(1) 


«وبرزوا له جمیفا ققال الطعقاء للدین اشتکبزوا ...ین قبل ان الطالمین آهم عکاث آلیخ(22) 


«ویرژوا له جمیقا ققال الصْعقاء لین ِسْتکبواً تا کتّا کم تبقا قَقل ۳ 
کون عا هن عداب اللغ عن‌شه : قالو لو هدانا ال لَهدیْتام سواء علّا 


آَچزغتا أمُ صبرزتا ها نا من مجیص(21) وقال لسَبّطان لا فضی الامرٌ ان 
لد که و 2 الق وَوعدتکم فاحلَفئکم وما کاب لی لیم من سلطاّن 
۱ تِ ۳ ع 0 3 


للج 
سست 
اًُ 


1 و ۳ کی ی 95 ۳ 9 2 ۳ 
الا ن ونکم فا 2 ۲ ستَجبتمٌ لی قلا تلوفونیم ولوقا انفسکم ما ات یمطرخکم 
وفا انم یه یمقضريم ای کفوث با ۳ مّون من قبل ان الظالمین لهُم 
عَذ ث ألیه(22) « 


[و همگی در برابر خدا ظاهر می شوند. پس ناتوانان به گردنکشان می 
گویند: ما پیروان شما بودیم, آيا چیزی از عذاب خدا را از ما دور می کنید؟ 
ضی: کرت اگر خدا ما را هدایت کرده بود, قطعاً شما را هدایت می کردیم. 
چه بی تابی کنیم, چه صبر نماییم, برای ما یکسان است. ما را راه گریزی 
نیست * و چون کار از کار گذشت (و داوری صورت گرفت) شیطان می 
گوید: در حقیقت, خدا به شما وعده داد, وعده راست و من به شما وعده 
تاره سا شا عااف کرومو مرا بر شما هیچ تسلطی نبود, جز این که شما 
را دعوت کردم و اجابتم نمودید. پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت 
کنید. من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید. من به آن 
چه پیش از این مرا (در کار خدا) شریی می دانستید, کافرم. 
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آری ستمکاران عذابی پردرد خواهند داشت ] 


1 لت بر ترا دزن تفسیر این منکن خداوند .فال: وی وا 
۱( مفهوم این جمله, مربوط بخ آارتخم: آزشست: یعنی با ان 
لفظ فعل. ماضی است. اما معنای فعل حضا رح «یبژزون» را می رسا 
(1) 


که 
ند. 


2( سیس گوید: در این آبه؛ «1 8 هدان اللَه أَهَدَبتا؟ مُ« مقصود از هدایت؛ 


همان ثواب است «سواء عَلیْاً آجزغتا ام صتزت الا من مقجبص» یعنی 
گری زگاه. گفت: اما آیه «وقال السَیّطان 4 فُضی الا مر» یعنی هنگامی که 
شیطان از مسائل دنیا و اولیای خویش فارخ ۵ شد د «ٌ ال وَعَدکَم عْد 
اجه" َو عَد نکم قاحلنتکم وَمَا کا ن لت علیکم مر شن سلّطان ال ان نک 
قفا ستخبنم سُْتَجبتَمّ لی قلًتلومُویی ولوَو| نفسکم َ 9 یعنی فریادرس 
شما نیستم «وجا أٌ بمقطرخوت» ۰ ۱ 
کقرّث بماً 0 هن قَبْل» یعنی در دن نبا [2) 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: خداوند متعال در قرآن از ابلیس یاد کرده که در روز 
قيیامت از انسان هايي که او را ولیٌ خود در دنیا گرفته اند, تبرّی می جوید 
«نی کقواث بقاً آشر کنمون من قَبْل ». (3) 


4) عیاشی, از حریز, از کسی که تام او را برده. از امام باقر علیه السلام 
زوابت کرده است. که در نعسیر آیه: «وقال الستطان لا فضته لایز» 
فرمود: مقصود, دومی است و هر جا در قرآن, عبارت: «وقال السیّطانْ 
باشد. مقصود از آن. دومی است.(4) 


5( ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی 
روز قیامت فرا رسد ابلیس را در هفتاد غل و هفتاد زنجیر عظیم می 
آورنت: پس ابلیس به ژفَر نگاه می کند که او را با یکصد و بیست غل و 
یکصد و بیست زنجیر بزرگ 


لد 
۱ بت 
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فف: آوزند. ابلیشن. می. کوید: این کیست که خداوند عذابش را دوچندان 
ی به او می 
دیده شده است ۱ مین فاد مب ار ی رای اه روا 
داشته است. ابلیس می گوید: وای بر تو باد! مرگ بر تو باد! مگر ندانستی 
که خداوند مرا فرمان داد تا به ادم سجده اورم و من از فرمان او سر بر 
تافتم و عصیان اوردم و از او خواستم تا به من نیروی ان دهد تا بر محمد 
صلی الله علیه و آله و آل محمد علیهم السلام و شیعیان ایشان سیطره 
ِ اما پروردگار خواسته ام را برآورده 0 «اِنّ عبادی تن 
لک عَیهم سْلَطَانْ الا مَن اتبعک من القاوین»(1) [در حقیقت, تو را بر 
ی نک که ی ۱ 
با آن که خداوند, آنان را از میان خلق, استثناء کرد. آنان را 0 
گفتم: «وّلاً تجذ َكتَرَهَم شاکرین»(2) [و بیشترشان را شکرگزار نخواهی 
یافقت | اما تفن تون تو واه وادی غرهر و فرب وهمون کشت. که آمروز: 
تو را در مقابل مردمان ایستاده اند و عبرت خلق شده ای. سپس به او 
گفت: تو به علی علیه السلام و آثان که راه تو را در پیش گرفتند و در 
گمراهی در افتادند, چه کرده ای که با تو چنین می کنند؟ شیطان- که 
نامش ژقر است- به ابلیس می گوید: تو مرا ؛ به آن رفتارها فرمان دادی؟ 
ابلیس به وی می گوید: چرا از فرمان پروردگارت سربیچی کرده و از من 
اطاعت کردی؟ ژقر این سخن خداوند عر و جل را در پاسخ او می گوید: 


«يّاللّه وعَدكم وقد الحق ووعَدنكم قالتکم وما کان لي علبکم من 
شلطان الا آن دعَوَثكم قَاسْتجتم لی قلا تلوموني ولوقوا آنفشکم ما نا 
یِمصر< وما نتم پقضرجت الی کقوث معا اشرَکتَمون من قبل ان 
الظالمین لقم عذات 13۱.7 
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«لَمْ تر کیت صَرّب ال تلا مه طَیبة کشجره طیبو...ربها ورب ال الامَْال لاس لعلهْم 
تتدکرون( (25) » ۲ 


«ألَم 7 تر یف صرت ال قتلا کلِمة ی کشجر طَیبهِ أَضلها تابث وقرغها 
في السَمٍء(24) وی الا کل چین بدْن و ال الأمتالَ یاس 
لعلهْمْ یتدکرون(25) » 


[آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده. سخنی پاک که مانند درختی پاک است که 
ريشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است* میوه اش را هر دم به اذن 
پروردگارش می دهد و خدا مَتّل ها را برای مردم می زند, شاید که آنان پند 
پرند ] 


۳ 3 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان. از احمد بن محمد. از علی بن 
سیف ؛, از پدرش, از عمرو بن خَرَیت نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام در باره آبد: «کشچرو طیبه أضْلْهّا تایث وقرغها فی السَمَاء» پرسیدم 
و ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله اصل و ريشه آن درخت 
است. امیر مومنان, 7 تته. ارم است و امامان از نسل علی علیه السلام, 
شاخه های ان و دانش امامان علیهم السلام, میوه های ان و شیعیان 
مومن, برگ های آن هستند. ایا در اين درخت. زیادتی هست؟ عرض کردم: 
به خدا سوگند که خیر, [زیادتی ] وجود ندارد. امام فرمود: به خدا سوگند که 
هرگاه موّمنی به دنیا بياید. برگی از آن درخت می روید و چون بمیرد. برگی 
از آن می افتد.(1) 


2 محمد بن حسن صفار از حسن بن موسی خشاب, از عمرو بن عثمان. 
از مجمد بن غذافر, از ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام در باره 

«کشجره میب لها ایث وقژغها فی السَماء* یی الا کل چین 
ان تج ایشان فرت سول خدا ضلی اه 9 
فرمود: من اصل و ريشه آن درخت هستم و علی علیه السلام تنه آن 
ای و اما 
های آن هستند. ای ابو حمزه ! آیا نز این: درخت زیادتی.می. بیتی ۱ طفتم: 
فرب خر | شتو کند. که راذن ور از تفی تم 


امام فرمود: ای ابو حمزه ! به خدا قسم. هر نوزاد مومنی که به دنیا می 
اید, 
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نز کت نف« آن ور نت اقفر ود مین نوی و حون بضترگر بز کی از آن-می: افتد: 


)1( 


3) و نیز از وی, از یعقوب بن یزید, از حسن بن محبوب., از احول, از سلام 
بن مستنیر نقل کرده است که از امام ده مفهوم آیه 
«کشجرو طیبّوٍ أَضْلها تایث وَقرَغها فی السْمَاء* توْنی اکلهّا کل چین بادن 
زبها» پرسیدم و ایشان فرمود: مقصود از شجر ه؛ 7۳ خدا| صلی آلله 
علیه و آله است که نسب ایشان درینی هاشم, استوار است. تنه آن 
درخت. علی علیه السلام است و ريشه ان فاطمه سلام الله علیها است و 
شاخه هایش امامان علیهم السلام می باشند و برگ های آن شیعیان هستند 
و هر گاه فردی از آنان بمیرد, برگی از اين درخت بیفتد و چون پای به جهان 
گذارد. پرگی بر آن بروید. عرض کردم: فدایت گردم ! معنای جمله «یوْتی 
الا کل چین بلدّن ربها» چیست؟ فرمود: دستورات و اوامری است از 
حلال وجز ام که امام در هن سال کر ایا ر شیعیان قرار می دهد.(2) 


4) و نیز از وی, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از مفصل بن صالح, 
از محمد حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر 
آیه: «کشجره طیبهٍ َصَلما تابث وَفرَعهَّا فی السَمَاء» فرمود: پیامبر صلی 
الله علیه و آله و امامان علیهم السلام ريشه استوار اين درخت هستند و 
شاخه های آن کسانی اند که در ولایت وارد شوند (آن را بپذیرند).(3) 


کاناین من از حجموتنن ابر شم ناس واه نی کم ها ساره 
از عبد العزیز بن یحیی, از عبد الله بن محمد ضبی, از محمد بن هلال از 
ی و سس یز 
پاقر علیه السلام راجع به این فرمودو , پروردگار متعال: «کشجرو 
اضلها تایت وقر ها فی‌السفا* تویی. اطعا کل چین بان وا پرسیدم و 
ایشان فرمود: منظور از درخت: ۳ ی 
و تنه آن علي علیه السلام و شاخه آن فاطمه سلام الله علیها- دختر رسول 
خدا- و میوه آن, فرزندان فاطمه و برگ های 
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ان شیعیان می باشند. سپس فرمود: چون موّمنان شیعه ما بمیرند, تشک 
از آن درخت می افتد و چون نوزادی از شیعیان پای به عرصه گیتی نهد, 
برگی بر آن درخت بروید.(1) 


6) و نیز از وی از برخی از شیعیان, از محمد بن همّام, از جعفر بن محمد 
بن مالک فزاری, از جعفر بن اسماعیل هاشمی, از دایی خود محمد بن 
علی؛ از عبد الرحمن بن حقاد, از عمر بن سالم بیاع ساپژی نقل کرده 
است که از امام صادق علیه السلام درباره اين آیه: «اضلها تایث وفژغها» 
پرسیدم و ایشان فرمود: اصل آن درخت؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است, و تنه آن امیر مومنان علی علیه السلام و میوه هایش حسن و حسین 
۱ شاخه های آن, و شیعیان برگ های آن 
هستند. به خدا قسم ! هر وقت انسان مومني مي میرد. یک برگ از آن 
درخت می افتد. پرسیدم: مفهوم آیه: «ثوْتی اکلها کل جین بادّن زبها» یعنی 
چه؟ فرمود: اوامر و دستوراتی است که امام هر سال" در فا جح و 
عمره صادر می فرماید.(2) 


7 لین انزاهنم از بوزش: از حسن. ی مخوت: از ابو حففر احول از 
۱ مستنیر از امام پاقر علیه السلام نقل کرده است که از ایشان 
راجع به آیه: «متلا کلمه طیبه» پرسیدم و ایشان فرمود؛: درخت.: رسول خدا 
اه ست اه امه ال ان ی اس ورس ام 
انیتزار ات ی یا 
آن فاطمه سلام الله علیها است و میوه آن, امامان از نسل علی و فاطمه 
علیهم السلام هستند و شیعیان آنان برگ های آن درختند. فرد موّمن از 
شیعیان ما چون بمیرد, برگی از آن درخت بیفتد و چون موّمن پای به جهان 
گذاردر برگی بر آن درخت بروید. عرض کردم: نظر شما درباره اين فرموده 
پروردگار متعال «ثَوْیی الما کل چین باژن رَبهّا» چیست؟ فرمود: منظور از 
اش ای رای ات که ایام ید سای رای ها بر 
مسائل حلال و حرام هر حج و عمره صادر می کنند. سپس پروردگار متعال 
دشضان ال مخمد. علیهم الشلام را خنين ضال زده است: «معنل کلعه 
خَبیته کشَجرَو خبیته اعسیق من 
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قوّق الأرض ما آها من قرا».(1) 


کا تن کقت؛ در روابت ایو جاووی نة تغل از آمام باقر خلبة السلام آمده 
است: و نیز کردار کافران به آسمان صعود نمی کند و امویان جز تعداد 
اندکی از انان خدای را 1 نمی کنند و کردار 
انان به اسمان صعود نمی کند.(2) 


و طبرستٍم می گوید: ابو جارود از امام باق خی ناوات کرد که 


0) عیاشی از محمد بن علی حلبی, از ژراره و خمران, از امام باقر علیه 
السلام و امام صادق علیه السلام روایت ت. کرده است که در تفسیر آیه: 
«صَرّت ال متلا کلِمَة طَیبة کشره طیبه لها تابث وَقَرغها فی السَمَاء» 
فرمودند: مقصود, مافتز آحرظ‌صای الله علیه و آله وامامان بعد از ایشان 
هستند, که آنان اصل ثابتند و فرع نیز ولایت است برای آن کس که وارد آن 
گردد و ولایت را بپذیرد.(2) 


1) محمد بن یزید نقل می کند: از امام صادق علیه السلام درباره آیه: 
«وتوتها رفی. السعاعه پرسیدم و اسان قرو رسول خدا. اضل. آن 
فرخت آسست .و آمیر خومان علی علبه السلام کته آن و امامان نوم 
السلام که 1 آن کی , شاخه های آن و دانش ائمه علیهم السلام 
میوه ۳1 و شیعیان توری های آن هستند. آپا در این در حت: زیادتی 
می بینی ! ؟ عرض کردم: به خدا قسم ! | خیر. فرمود: به خداوند سوگند ! چون 
موّمن بمیرد؛ کمازه نز دیب از آن 0 پیفتد و چون مومنی زاده شود 
برگی بر آن بروید. عرض کردم: آیه: «ثوّنی الا کل جین بان ربهّا» یعنی 
چه؟ فرمود: دانش امام است که چون میوه ای در اختیار مان قرار می 
کرد ارم ام که از عم هی .پرسند. و آماق. له السلام باشخ.فت: کهند: 
(2) 
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2) عبد الرحمن بن سالم أَشلّ, از پدرش نقي کرده است که از امام 
صادقعلیه السلام درباره اين آیه: «صرّب اللة تلا َلمَةّ طَیبَة کگشْجرو طَیِبَهٍ 
لا تابث وقزگها فی الشفاء* وی اکلها کل چبن یادن را ور ال 


3 


الأفتال لاس لعلهم یتذکژون * ومَنلٌ گلمو حبیته کشجرو خبیتّه امن من 
وق الأرْضٍ ما لها من قزار» پرسیدم. فرمود: این مثالی است که پروردگار 
متعال درباره اهل بیت صلْی الله علیه و آله زده است و در باره آنان که با 
پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام دشمنی ورزیدند. 
فرموده است: ۱ 7 جَتب من قَوّق الاْض ما 
لها من قرار».(1) 


ان فاص بان اه پدرانی ایهم السام عل رده است ه.علی. اد 
السلام راجع به کسی که نذر کرده بود زمانی را روزه بگیرد, قرمود: زمان؛ 
برابر با پنج ماو است و حين, شش ماه است. خداوند کر و جل هن 


رن 


فرماید: «یوْتی أکلّا کل چین ادن ژبها».(2] 


4) و نیز از وی, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حسن بن محبوب, از 
خالد بن جریر, از ابو ربیع, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که از 
ایشان راجع به حکم فردی که قسم خورده بود که حینی (مدتی) را به 
خاطر به جا آوردن سپاس نعمت خدا روزه بگیرد, فرمود: 1 
نذری ئن بود, نزد امام علی علیه السلام آمد و امام به یه شش 
ماه روزه بگیر؛ زیرا خداوند عر و جلّ می فرماید: «ثْوْیی اکلهّا کل چین 
یادن زبها» «حین» یعنی شش ماه.(3) 


تاش ار اسحاغیل یش تاه فصن ار ماه اقفر غله سای از 
ها سا و ماما ام لس وان ی 
که نذر کرده بود, زمانی را روزه بگیرد, فرمود: زمان پنج ماه است و حین» 
شش ماه است؛ 
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زیرا خداوند متعال می فرماید: «بَوّْی لها کل چین».(1) 


ی ۳ روزه کر فرمود: از 
علی ین اپی طالب علیه السلام در باره همین موضوع سوال شد و ایشان 
فرمود: باید شش ماه, روزه بگیرد؛ زیرا خداوند فرموده است: «توّتی اکلها 
کل چین بادنِ َبهّا» و حین, برابر با شش ماه است.(2) 


اد ی ی ی از ام ای انا وا کی 
که که به خدا قسم می خورم که «حینی» را به خاطر تشکر از خداوند 
روزه بگیرم پرسیدم. امام صادق علیه السلام فرمود: همین حکم را از امام 
علی علیه السلام پرسیدند و ایشان فرمود: شش ماه هه بو زیرا| 
خداوند متعال می فرماید: «بَوْتی اکهّا کل چین» مقصود از حین. شش ماه 
است.(3) 


«یِتیت ال اند آمئواً بالقول اللّایتِ فی الحَتَاه الظَْا وفی الاخزه ویْضل ال الَالمینَ ویَفْعلْ ال 
ها تا ۴ 127 # 


اخدا کشاتی را که آیمان آفرده آند دز عندکی دنیا هدر آخرت با ننتخن 


استوار ثابت مت برداند و ستمگران را بی راه هقف طدارز و خدا هر چه 


1) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زیاد. از عبد الرحمن 
بن آبی نجران؛ از عاصم بن حمید, از ابو بصیر نقل کرده است که شنیدم 
امام صادق علیه السلام میٍ فرمود: هنگاهی. کة انسان را در قبر می 
کذار تنم ده فرشتته نزد آو می ایند فرشته آق.نر سفت:راست و فراشته آق 
در سمت چپ او می ایستد و شیطان را در مقابل او قرار می دهند و 
چشمان شیطان از مس است. از او می پرسند که: در مردی که در 
میان شما بود. چه می گویی؟ امام فرمود: آن شخص, سخت 
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پریشان و هراسان می شود و اکر مومن باشد. چنین پاسخ می دهد: آپا 
ی ار 
اف فی: هنت آرام بیار ام, چنان که رویایی قو ان نباشد. آن گاه, قبر او را 
نه ذراع, , فراخ می کنند و جایگاه خود را در بهشت می بیند و خداوند نیز در 
این باره فرموده است: «یْْ ال الذین منوا بالَْولٍ انیت فی الحیاه 
الدئیا وفی الاخرو» اما اگر کافر باشد, به او می گویند: قرباره مردی که از 
میان شما بیرون آمد, چه می گویی؟ وی می گوید: تقی انم فان بو 
فرشته, او را با شیطان تنها می گذارند. 


این حدیث را حسین بن سعید در کتاب زهد روایت کرده و گفته است: نضر 
بن سوید از عاصم بن حمید, از ابو بصیر نقل کرده است که شنیدم امام 
صادق علیه السلام می فرمود: ضحامی که اتسان را دز قبر من گذارنت... و 
حدیث را تا آخر آن بیان کرد.(1) 


2 و نیز از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن عیسی, از حسین بن سعید, 

ز قاسم بن محمد, از علی بن ابو حمزه, از ابو بصیر از امام صادق علیه 
۰ وقتی جسد مومن از خانه اش به سمت 
قبرستان بیرون برده می شود فرشتگان, جنازه او را تا قبر تشییع می کنند 
و آن گاه, گرداگرد او جمع وی له او در قبر گذاشته 
شود. در این هنگام. زمین به او می گوید: خوش آمدی, به خداوند سوگند 
که من دوست داشتم کسانی هم چون تو پای بر من بگذارند و راه بروند. 
بی گمان, تو خواهی دید که برای تو چه می کنم. سپس تا آن جا که چشم 
کار می کند, زمین در مقابل او گسترده می شود و دو فرشته قبر که قبر 
نشستگانند و منکر و نکیر نام دارند, وارد قبر او می شوند و تا کمر در او 
روح می دمند و او را می نشانند و از او می پرسند: خدایت کیست؟ می 
گوید: الله جل جلاله می پرسند: دین تو چیست؟ می گوید: اسلام. می 
پرسند: پیامبر تو کیست؟ جواب می دهد: محمد صلی الله علیه و اله. می 
پرسند: امام تو کیست؟ جواب می دهد: فلانی- حضرت فرمود:- در این 
لحظه ندا دهنده ای از اسمان ندا می دهد که: بنده ام راست گفت؛ بساط 
بهشت را در قبرش بگسترانید و از قبر او راهی به بهشت بگشایید و از 
لباس های بهشتی بر تن او بپوشانید تا ان زمان که نزد ما اید, 
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و البته آن چه نزد ما هست؛ برای او بسی بهتر و والاتر است. سیس به او 
خطاب کنند که چونان عروس بخواب که خوابی خوش در پیش داری 
فرمود: اما اگر کافر باشد, فرشتگان از از خانه تا قبرستان, لعنت کنان 
مشایعت می کنند و چون در قبر نهاده شود, زمین خطاب به او می گوید: 
این مکان بر تو خوشایند مباد! به خداوند سوگند یاد می کنم که بیزار بودم 
از اين که کسانی چون نو, پای بر من نهند, ولی گریزی نیست. بی نردید, 
ار تو چه خواهم کرد. آن گاه زمین, چنان قبر را بر وی 
ن‌ تنگ می گرداند که دو پهلوی او به هم می رسند. سیس دو فرشته قبر بر 
او وارد می شوند. آن دو, قبر نشستگانند, همان دو فرشته ار 
نکیر نام دارند. ابو بصیر گفت: فدایت شوم ! آیا این دو فرشته بر انسان 
موّمن و کافر یکسان وارد می شوند؟ امام فرمود: خیر. 


سپس فرمود: کافر را بر سر جای خود نشانده و سپس تا کمر او روح می 
دمند و به او می گویند: پروردگارت کیست؟ وی به لکنت می افتد و می 
گوید: شنیدم که مردم می گویند. آنبدی فرشته به آه امن کوینده فهم نکرده 
ای و نمی دانی خدایت کیست. سپس از وی می پرسند: پیامبرت کیست؟ 
پاسخ می دهد: شنیدم مردم می گفتند. آن:ده فزشته به: آو مین کویند: فهم 
نکرده ای و نمی دانی. ات ان مرن درباره امام زمانش از وی سوال می 
کنند. - حضرت فرمود:- در این لحظه, ندا دهنده ای از آسمان بانگ برآورد 
که بنده ام دروغگو است؛ : بساط دوزخ را در قبر او بگسترانید و لباسی از 
آتش بر او بپوشانید و از قبرش به سوی دوزخ. دری بگشایید, تا آن روز که 
نزد ما بیاید و آن چه در آن روز برای او تدارک دیده ایم. بسی بدتر از اين 
است که در آن به سر می برد. سپس آن دو فرشته با گرزی ستبر, سه 
ضربه پر او وارد می آورند و با هر ضربه ای, قبر او آکنده از آتش می 
شون ان کرد حنان اشت که ار عم‌های صطمه امه وا ان کر 
به خاکستر تبدیل می شود. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند در میان 
قبر. ماز‌هایی زهراکین را بر او مشلط می. خرداند که اورا قصعة قطعه 
کنند و شیطان, او را سخت اندوهگین و غمگین سازد. - حضرت فرمود:- 
و ی ی و و ی و 
شنوند حضرت فرمود:- صدای پای آنان و تکان دادن اوح هاپشان را 
می ,شنوند. خداوند متعال در اين باره فرموده است: «یِتبتْ ال الذین 


وا بالمَوّل 
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الابتِ فی الحیاه الدتیا وی الاجزه 1 ضل الله الظالمین وَیَفْعَل اللة ما 
بسَاء».(1) 


3) و نیز از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عمرو بن عثمان و تعدادی 
از شیعیان, از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد بن آبی نصر. و حسن بن 
علی همگی از ابو جمیله مفضل بن صالح, از جابر, از عبد الاعلی و علی بن 
ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس. از ابراهیم بن عبد الاعلی, از سوید 
بن عْقَله, از امير موّمنان علیه السلام روا؛ یت کرده است که فرمود: وقتی 
آدمیزاد به آخرین روز عمر خود در اين دنیا و اولین روز زندگی خود در 
آخرت می رسد ثروت او و فرزندان ار در مقابل او مجسم می 
گردد. پس او رو به مال خود کند و بگوید: به خدا قسم که من نسبت به تو 
حریص و بخیل بودم؛ اکنون برای من چه داری؟ ثروت به او می گوید: به 
اندازه کفنت می توانی از من برداری. حصر ۳ فرمود: سیس رو به 
فرزندان کرده و به انها بگوید: به خداوند سو گند که من دوستدار شما بودم 
و از شما حمایت می کردم؛ امروز برای من چه دارید؟ می گویند: تو را تا 
قبرستان همراهی کرده و در آن جا دفن می کنیم. - حضرت فرمود:- سپس 
آدمی رو به کردار خود کرده و چنین می گوید: به خداوند سوگند که من 
درباره تو دریغ ورزیدم, هر چند که تو بر من سنگین و سخت بودی. بگو که 
برای من چه داری؟ عمل وی در پاسخ چنین گوید: من همنشین تو در قبر و 
روز رستاخیز هستم, تا آن گاه که من و تو, به همراه یکدیگر در پیشگاه 
خداوند, به نمایش گذاشته شویم. حضرت فرمود: اگر این انسان از جمله 
مردم و خوش لباس ترین افراد, نزد خداوند حاضر می شود. به او می 
گوید: روح و ریحان و بهشت جاویدان بر تو بشارت باد و تو در مکانی 
ی فرزند اد از آو می پرننید: کیستی؟ 
می گوید: من کردار نیک توام؛ از دنیا به سوی بهشت کوج کن. وی غسل 
دهنده او را ۳ پس به حمل کنندگان جنازه او دستور می دهد و 
تا ال او شتاب گيرند. چون وارد قبر خویش می شود 
دو فرشته قبر در حالی که گیسوان خویش را بر زمین نهاده اند و به دنبال 
خود می کشانند و زمین را با گام های خود می شکافند و صدای آنان هم 
چون تندری کوبنده و چشمانشان هم چون اذرخشی سریع و 
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گذراست. تزد او هی ایند و از او می. برستد: خدایت: کیست؟ دینت 
چیست؟ پیامبرت کیست؟ وی پاسخ می دهد: الله جل جلاله, 0 
است, دینم اسلام و پیامبرم نیز محمد صلي الله علیه و آله است. آن دو 
فرشته به او می گویند: خداوند تو را در آن چه که دوست داری و مایه 

دی توست, استوار گرداند. خداوند در اين باره فرموده است: «یَبتْ 
ال الذین آئواً لول الاب فی الحتّاه الا َفی الختو». 


سیس قبر آو زا تا آنجا که خشم کار مین کند, فراخ کرده و می گسترانند 
و از قبر او دری به سوی بهشت پاز می کنند و به او می گویند: با دلی 
آسوده با بارام, گویی جوانی هستی آرام و لطیف و دل آرام ات 
تبارک و تعالی فرمودو است: « أصحان الجَتّه یومَیذ حَبرٌ مُسَقَةّا وَأَجسَنْ 
مقیلا»(1) [آن روز جایگاه اهل بهشت بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است ] 
امام می فرماید: اما اگر دشمن خدا باشد. زشت ترین خلق خدا از نظر 
صورت و سیرت و جامگان و نیز بدبوترین آفریده خدا نزد او می آید و به او 
فیت. وی تو را بشارت باد به آرامگاهی در آتش جهنم و شعله های فروزان 
دوز خ. وی غسل دهنده او را می شناسد. پس به حاملان وی فرمان می 
دهد تا او را نگهدارند (در انتقال او خلل ایجاد کنند) چون به درون قبر نهاده 
می شود, پرسش کنندگان قبر نزد او می آیند و کفن را از وی برمی گیرند 
و به او چنین می گویند: چه کسی خدای تو است؟ دین تو چیست؟ پیامبرت 
کیست؟ او می گوید: نمی دانم. آن دو فرشته می گویند: ندانستی و به 
وادی هدایت رهنمون نشدی. سپس با گرزی گران که با خود دارند بر فرق 
سر او چنان می کوبند که باعث وحشت و ترس و هراس همه جنبندگان می 
شود و فقط انس و جن صدای آن را نمی شنوند. سپس دری از سمت 
دوزخ به سوی او می گشایند و به او می گویند: بر ناگواراترین روی 
بخواب, چنان در تنگنا قرار خواهی گرفت که گویی حدیده ای هستی که با 
زور و فشار به آنتهای نیزه ای تو خالی وارد می کنند. تا آن جا که مغزش از 
میان ناخن و گوشت او بیرون می آید. سپس خداوند, مارهاء عقرب ها و 
حشرات زمین را بر | و مسلط می گرداند و از گوشت بدن او می خورند تا 
روزی که رستاخیز رآ فرا برسد و خداوند او را از قبرش برون اورد. حال 
قیامت فرا برسد و از این شر 
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رها گردد. جابر گوید که امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله فرمود: آن هنگام که شبانی شتران و گوسفندان را برعهده 
داشتم, به آنها نگاه می کردم. پیامبران همه, چهارپایان را به چوپانیر برده 
اند و به این کار اشتغال داشته اند. من قبل از آن که به پیامبری برانگیخته 
شوم به گوسفندان و شتران که در چراگاه مشغول چرا بودند, ام مه 
کردم. آنان کاملا آرام و آسوده و بی صدا بودند و هیچ چیزی در پیرامون 
آنها نبود تا آنها را اک ۳ ت 
اين که ناگهان می ترسند و رم مي کنند, از این بی توجهی به پیرامون و 
هراس ناگهانی. سخت در شگفت آمدم و گفتم: این چه امر عجیبی است ! 
تا آن که جبرئیل به من چنین گفت: به کافران چنان ضربه ای وارد می شود 
که همه مخلوقات و کائنات آن را می شنوند و بر دل آنها هراس می افتد, 
مگر جن و انس. پس گفتم: اين تأثیر ضربه ای است که بر آن کافر وارد 
آورده آند. بنین.. از غذاب قبر باید.به خداوند متعال یناه پیز نم.(1) 


این حدیث را علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن مهزیار, از عمرو بن 
عثمان, از مفضل بن صالح, از جابر, از ابراهیم عبد الاعلی, از سوید بن 
غفله, از امیر مقمنان علیه السلام نقل کرده است., با این تفاوت که در 
پایان روایت محمد بن یعقوب, عبارتی اضافه وجود دارد که 1 را ذکر 
کردیم.(2) 


هم چنین این حدیث را شیخ در امالی خود, با سند خود از عباد, از عمویش, 
از پدرش از جابر, از ابراهیم عبد الاعلی: از سوید بن غفله, 0 و 
چنین گفته اند که: علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن عباس, 


گفته اند که چون آدمیزاد به آخرین روز عمر خود در دنیا 9 روز 
زند کف:خوق در آخرت پرسد. ۱ 


4( شیح در امالی؛ از حفار؛ از اسماعیل, از پدرش» از برادرش وتیرن: از 
شعبه بن حچاج, از علقمه بن مرشد, از سعد بن غبیده, از براء بن عازب, 


نقل کرده است 
ص :508 
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که پيامبر صلی الله علیه و آله در توضیح آیه: «یبّ ال لذین ام علوً لول 
الثایتِ فی الحَبّاه التبا وی الاخرزه» فرمود: در قبر و فتعافی. که مردگان 


5) عیاشی از صفوان بن مهران, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: شیطان به وقت مرگ دوستداران ما نزد آنان حاضر شده 
و از سمت راست و چپ او آمد و شد می کند تا ایمان وی را بستاند, اما 
خداوند نمی ۳ شیطان به خواسته اش ی . خداوند در همین باره 
فرموده است: «تبّْ ال الذین آَمَتوا بقل الاب فی الحَتّاه الصا وفی 
الاخرو».(2) 


6( زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام نقل کرده اند که فرموده اند: چون کسی را در قبر 
گذارند, دو فرشته نزد آو می آیند؛ قرشته ای. از سمت راست. و فرشته 
دیگری از سمت چپ او و شیطان را در مقابل او می ایستانند, چشمان او 
چونان مس. تنتزخ است. به. آن مزد گمیند: درباره اين مردی که از میان 
شتما بر آمدم.ه آدعا هی کند: رفتول خداست, خه هی نویی؛ تاکهان:به لرزم 
و هراس می افتد و اگر موّمن باشد می گوید: او محمد صلی الله علیه و 
آله رسول خداست. پس در این صورت به او خواهند گفت: آرام بیارام. بی 
آن که رویایی در نظرت آید. آن گاه, قبر او را به اندازه نه ذراع, می 
کسترانتد سا ان که از فیر: جایگاه خویش را در بهشت می نگرد. خداوند در 
این باره فرموده است: «بتَبَتْ اللهٌ الذین منوا یالقَوّلِ بت فی الحَیّاه 
الا وفی. لاحتهن اها اک کافر باشته به. او فی. خوند: ای مردی که در 
میان شما بود و ادعا داشت که رسول خداست, کیست؟ او می گوید: نمی 
و 


َ" ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود: جون 
میت از منزل خود بیرون برده می شود, فرشته ها او را تا قبرش مشایعت 
می کنند و بر او رحمت می آورند و شفقت می کنند تا آن که در قبر نهاده 


می شود. آن گاه, زمین به آو 
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می گوید: خوش آمدی و به جایی فراخ گام نهادی. به خداوند سوگند که من 
دوست داشتم کسانی هم چون تو, پای بر من بگذارند و راه بروند. بی 
گمان, تو خواهی دید که برای تو چه می کنم. سپس تا آن جا که چشم کار 
می کند. جایش پهناور گردد. در این لحظه دو فرشته که قبر نشستگانند و 
منکر و نکیر نام دارند, بر او وارد می شوند و تا کمر او, جان در کالبدش 
می دمند و او را می نشانند و از او می پرسند: خدای تو کیست؟ می گوید 
خدای من «الله» است. سپس می پرسند: دین تو چیست؟ می گوید: 
اسلام است. ان گاه می پرسند: پیامبر تو کیست؟ می گوید: محمد صلی 
علی علیه السلام است. در این لحظه, منادی از آسمان بانگ برآورد که: 
بنده ام راست گفت : بساط بهشت را در قبرش بگسترانید و از لباس های 
بهشتیان بر تن او بپوشانید و از قبر او راهی به بهشت بگشایٍ متا ان تمان 
که نزد ما بياید و البته, آ که رد اس سرام اه نس الا ارت 
سپس به او می گویند: چونان عروس بخواب, خوابی که دلهره و هراس در 
ان نیست. اما اگر کافر باشد. فرشتگان او را از خانه تا قبرستان. لعنت 
کنان مشایعت کنند و چون در قبر نهاده شود زفین. بة اومی کوید: این 
مکان بر تو خوشایند مباد! به خداوند سوگند که بیزار بودم از این که 

نی چون تو پای بر من نهند؛ ولی گریزی نیست. بی تردید, امروز 
خواهی دید که با تو چه خواهم کرد. از ام زفتن. جنان فتر زا بز وق تنی 
می گرداند که دو پهلوی او به هم می رسند. سپس دو فرشته قبر که منکر 
و نکیر نام دارند و قبر نشستگانند, بر او وارد می شوند. راوی گوید: به 
امام عرض کردم: فدایت شوم ! آپا این دو فرشته به انسان موّمن و کافر, 
یکسان وارد می شوند؟ امام فرمود: یش ان ار بت او را می نشانند و به 
او می گویند: خدای تو کیست؟ می گوید: شنیدم که مردم می گفتند. آن و 
فرشته می گویند: فهم نکرده ای و نمی دانی. حال بگو که دینت چیست؟ 
پاسخ می دهد: شنیدم که مردم می گفتند و زبانش به لکنت می افتد. آن 
دو فرشته می گویند: فهم نکرده ای و نمی دانی. اکنون بگو که پیامبرت 
کیست؟ جواب می دهد: شنیدم مردم می گفتند و زبانش به لکنت می 
افتد. آن دو فرشته می گویند: فهم نکرده ای و نمی دانی. در این لحظه 
بانگ زننده ای از آسمان صدا زند: بنده ام دروغ گفت؛ بساط دوزخ را در 
قبر او بگسترانید و لباسی از آتش بر تن او بپوشانید و از قبرش به سوی 
دور خ دری بکشایید تا آن زوز که تزد ما بياید و آن-چه را در آن 
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هنگام برای او تدارک دیده ایم؛ بشسی بدتر از این است که اکنون خو اه 
سر می برد. سپس آن دو فرشته با گرزی ستبر, سه ضربه بر او وارد می 
آورند که با هر ضربه, شراره های آتش, سراسر قبر او را فزافی کیرد و 

قبرش اکنده از آتش می شود. 00 :1 
تهامه را با أنْ کرو بزنند» به خاکستر تنذیل.. قی شود. امام صادق علیه 
السلام در ادامه فرمودند: خداوند, مارها و عقرب هارا در قبرش بر او 
مسلط می گرداند تا از بدن او بخورند و شیطان ها نیز او را غمگین ساخته 
و بر اندوهش بیفزایند. صدای شکنجه شدن او را همه خلایق به غير از جن 

و انس بشنوند. حتی صدای پای آنان و تکان دست های آنان را مي شنوند 
خداوند در اين باره فرموده است: «یتَبْتْ اللةْ الذین آمَئوا بالقول النّابتِ فی 

الحبّاه الدنیا» فرمود: ۹9 وقت مردنش «وفی 2 فر مود: در قبرش 
«وَیْضل اللهْ الظالمین وَیَفْعلْ اللَهْ ما بَسَا».(1) 


8) سوید بن عَقَلّه از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: چون آدمی زاده به آخرین روز عمر خود در این دنیا و اولین روز 
عمر خود در آخرت مي رسد, تروت او و اولاد او و کردار او را در مقابلش 
مجسم می گردانند. آن گاه آدمیزاد رو به ثروتش کرده و به او می گوید: 
به خدا قسم من نسبت به تو بسیار حریص و بخیل بودم؛ اکنون برای من 
چه داری؟ ثروت به او می گوید: کفنت را از من بگیر. سپس رو به 
فرزندان خود کرده و به انها می گوید: به خدا قسم که من شما را دوست 
می داشتم و از شما حمایت می کردم؛ اکنون برای من چه دارید؟ انها می 
گویند: تو را تا قبرستان همراهی کرده و در دل خاک مدفون می کنیم. 
سپس رو به کردار خود کرده و می پرسد: به خدا قسم که من درباره تو 
دریغ ورزیدم, هر چند که تو بر من. سخت و سنگین بودی. اکنون برای من 
چه داری؟ عمل وي در پاسخ چنین گوید: من همنشین تو در قبر و روز 
رستاخیز هستم, تا آن گاه که من و تو به همراه یکدیگر در پیشگاه خداوند 
به- تفایش در آییم: اگر این میت از ولایتمداران باشد, در این لحظه, 
خوشبوترین و خوش لباس ترین مردم نزد او آید و به او بگوید: روح و 
ریحان و بهشت جاویدان بر تو بشارت باد و تو در مکانی نیکو و بسیار 
ارجمند پای می گذاری. 
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ادمی زاده از او می پرسد: تو کیستی؟ پاسخ می دهد من رفتار و کردار 
شایسته تو هستم. از اين دنیا به سوی بهشت رخت بریند و وی غسل دهنده 
او را می شناسد. پس به حمل کنندگان جنازه وی دستور می دهد و بانگ 
می زند 9 در انتقال او شتاب گیرند. چون وارد قبر خویش می شود دو 
فرشته قبر در حالی که گیسوان خویش را به دنبال خویش بر زمین می 
کشانند و زمین را با دندان های نیش خویش می شکافند و صدای آنان 
همچون تندری کوبنده و چشمانشان هم چون آذرخشی سریع و گذراست, 
نش آوفی ای ۵ هه اوکی کویتد» خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر 
تو کیست؟ او پاسخ می دهد: «الله» خدای من است., اسلام, دین من 
است, و پیامبرم محمد صلی الله علیه و آله است. آن که به: او می دهیند: 
پروردگار متعال, تو را در آن چه که دوست داری و مایه خشنودي تویست 
استوار, گرداند. خداوند نبز در این باره فرموده است: «یِتَبثُ اللة الذین 
آمئوا بالَْوّل الاب فی الحََاه الظبا َفی الاحِرَو» سپس تا آن جا که چشم 
کار می کند. قبرش را بگشایند و از قبر او دری به سوی بهشت باز می 
کنند و به او می گویند: با دلی آسوده بیا بارام, گویی و تین .تین ار آم.و 
ات و اوه ایا 


چرا خداوند متعال می فرماید: « أَصحاث الجَتّه یومَیز خی مُسْتَقا 
وَأَحسَنْ خ مقبلا»(1) زآن روز جایگاه اهل بهشت بهنر و استراحتگاهشان 
0( اگر دشمن خدا باشد, در قالب زشت ترین خلق خدز از 
نظر صورت و سیرت و جامگان و نیز بدبوترین آفریده خدا, به پیشگاه 
پروردگار می رود و عمل وی به او می گوید: ترا تارت‌ساو بة ارامکاهی 
در آتش جهنم و شعله های فروزان دوزخ. وی غسل دهنده او را می 
شناسد, پس به حاملان وی فرمان می دهد تا او را نگهدارند (در انتقال آ 
خلل ایجاد کنند) چون به درون قبر نهاده شود, پرسش کنندگان قبر نزد او 
می آیند و کفن را از وی برمی گيرند و به او چنین می گویند: خدای تو 
و ندانستی و به وادی هدایت رهنمون نشدی. ان گاه با گرزی 
گران چنان بر سر او می کوبند که همه خلایق, به جز انس و جن, از شنیدن 
صدای آن هراسناک می گردند. سیس دری به سوی دوزخ به روی او باز 
می شود و خطاب به او می گویند: بر ناگوارترین 
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روی بخواب. چنان در تنگنا قرار خواهی گرفت که گویی حدیده ای هستی 
که با زور و فشار به انتهای نیزه ای تو خالی وارد می کنند. تا ان جا که 
مغزش از لابلای ناخن و گوشت او بیرون می ریزد و خداوند مارهای زمین 
ه ععرت ها مه حقوات ان را فر اه مت طری روانده را وین اد 
خورند تا روزی که رستاخیر او فرا برسد و خداوند, او را از قبرش بیرون 
آور 5 حال اين کافر. بت شدید اشت که. اررة 


جابر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمودند: ان هنگام که چوپاني گوسفندان را برعهده داشتم, به آنها 
تحان می کردم. پیامبران همه چهارپایان را چوپانی کرده 3 این کار 
اشتغال داشته اند. من قبل از آن که به پیامبری مبعوث شوم به گوسفندان 
و تقتران که در چراگاه خشغول چرا بودند: تکام مین کردم: انان کاملا ارام و 
آسوده و بی صدا بودند و هیچ چیزی در پیرامون آنها نبود تا آنها را به هیجان 
آورد و باعت هراس آنها شود. تا این که ناگهان به هراس می افتند. گفتم: 
این چه امر عجیبی است. تا آن که جبرئیل به من چنین گفت: به کافران 
چنان ضربه ای وارد می شود که همه مخلوقات و کائنات, آن را می شنوند 
و بر دل آنها هراس می افتد. مگر جن و انس. پس گفتم: این تانیز رنه 
ای است که بر ان کافر وارد اورده اند. پس؛ , از عذاب قبر باید به خداوند 
متعال پناه ببریم.(1) 


9 محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
خون انسان در قبر خذاشته شود دو فرشته .یش اه مین آیتد یکی در سمت 
راست و یکی در سمت چپ او و شیطان را نیز در مقابل او می ایستانند 
که چشمان وی از مس است. به او می گویند: درباره این مردی که از 
هبان. شفا. بر آمذه است, چه می گویی؟ - حضرت فرمود: این پر سش؛ آن 
شخص را به هراس می افکند و - اگر مومن باشد- می گوید: درباره محمد 
صلی له علیه و له از من سقال می کنید؟ در این حال آن دو قرشته ب 
آه.فف هشن ارام بیارام. بی ان که هراس و دلهره ای داشته باشی. قبر او 
را به به اندازه نه ذراع می کسترانند به طوری که منزلگه خود را در بهشت 
می بیند. اما اگر کافر باشد, از او سوال می شود که: درباره این مردی که 
از میان شما 
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ی رایع رن 21 15 


به رسالت برانگیخته شد, چه می گویی؟ او پاسخ می دهد: نمی دانم و آن 
گاه او را با شیطان تنها می گذارند و با گرزی آهنین بر سر او کوبیده می 
شود که صدای آن را,همه مخلوقات رمی شنوند. خداوند در این باره 
فرموده است: «یَبت الله الذین توا بالْقوّل النّایتِ فی الحیّاه اللیَا وفی 
لأخره وبْضل اللْْ الظالمین وَبفعل 1 ما بساء».(1) 


0) از طریق مخالفان حدیثی نقل شده که پطنزی آن را از ابن عباس 
روافت.می کند که مقضوه از یه <س نع الله الذین آسها بالْقول» مایت 
اتاست غلی تیف ظالب‌علنته السلام است 2 


1 ابن بابویه از علی بن عبد الله وژاق و محمد بن احمد سنانی و علی 
نن اعمدین مخمدین عمران د فا وب که خذایش اهر رد از ابو غیاس اخمد 
بن یحیی بن زکریا قطان, از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, 
از پدرش, از جعفر بن سلیمان بصری, از عبد الله بن فضل هاشمی, نقل 
کرده است که از امام صادق لیم السلام درباره اين فرموده نز فزد کار 
متعال: «من یهد اللَه قَهَو الَمْقْتد 5 من بل فلن تجد له ولیا مَرَشدا»(3) 
را را 
هرگز برای او یاری راهبر نخواهی یافت ] سوال کردم و ایشان فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت, ستمگران را از رسیدن به منزلگه 
کرامت و ۱0۳ خویش محر وم کند و گمراهشان نماید, اما مقمنان ۲ 
صاحبان عمل شایسته را به سوی بهشت خود رهنمون شود. چنان که 
خداوند عز و جل فر موده است: «وَبضلٍ اللَد الْظَالْمینَ وَبفعَل له 
شاء» و باز فرموده است: «اٍن الذین توا ویو لصَالحات تَهدیهم رم 
رده و کارهای شانسته کرده اند و به ۳9 ایمانشان آنان را 
هدایت می کند به باغ های رز ناز و( نعمت که از زیر (پای) آنان 
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نهرها روان خواهد بود (در خواهند آمد) ](1). 


«لم تر الی الذین بدلواً نقمه اللّه کُفْرّا وأحلواً قوََهَم دار الْبَوار(26) جهتّم یَصلوتها وشن 
ارو 


[آیا به کسانی که (شکر) نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به 
نمز اک هلا کت ذر آوردند. تنجریتستی ۷ (در آن سرای هلاکت که) جهنم 0 
(و) در آن وارد می شوند و چه بد قرارگاهی است ] 


1 مد ن عففی ار سس صقر ار فیس هآ مشاه یه 
مُرّه, از اسحاق بن حسان, از هیثم بن واقد, از علی بن حسین عبدی, از 
سعد اسکاف از اصبغ بن تباته, نقل کرده است که امیر مقمنان علیه 
السلام فر مود: برخی از مردمان را چه شده که سیره و سنت رسول خدا 
صلی آلله علیه و آله را تغییر داده اند و از جانشین او روی برتافته اند؟ آبا 
نمی ترستد از این کم عذاب ‏ بر آنان فرود آید؟ و سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: «لَم تر الی الْذِینَ لو نقمه ال کفرّا واحلوا قَمَهْمْ دار البوار * 
جَهَنْم» سپس فرمود: ما ان نمی هه تصحدآو یه بندگان خود را از 
آن برخوردار کرد و با ماست که افراد در روز قیامت به رستگاری دست 
می یابند.(2) 


2) و نیز از وی, از حسین بن محمد., از محمد بن معلی, از محمد بن 
اه از علی بن حشان, از کید الزجمن: برن. کی هل کنو ,که از ارم 
صادق علیه الا وربا مفهوم ار ال ۶ تر اي الذین لو نقمة اللّه 
کفدا» پرسیدم و ایشان فرمود: مقصود از این آیة: همکی فبیله قرش 
است " هفه کسانی. که با رسول دا ضلی الله: علیه و.اله. دشنفتین هز زبدند 
و با ایشان جنگیدند و وصیت وصی او را انکار کردند.(3) 


3) و نیز از وی از حسین بن محمد اشعری, ان یه از وشاء از 
ابان 
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بن عثمان» از حارث بن مغیره نصری نقل مي کند که. از امام باقر علیه 
السلام درباره این سخن خداوند متعال: «الذین بدْلوا نِعمَة الله کفرا» 
پرسیدم و ایشان فرمود: شما در اين باره چه نظری دارید؟ عرض کردم: 
ما می گوییم مقصود از اين آیه, بدکارترین عرب؛ یعنی دو گروه بنی امیه و 
بنی مغیره هستند. راوی گوید: . سپس امام فرمودند: به خدا قسم منظور از 
اين آیه. هضه قریش است. خداوند تباری و تعالی پیامبرش را خطاب کردم و 
به ایشان فرمود: من قریش را بر عرب برتری دادم و نعمت خویش را بر 
آنان کامل گردانیدم و پیامبر و رسول خود را به سوی آنان ارسال کردم؛ 
اما انان این همه نعمت را تغییر داده و نابودی و هلاک را نصیب خود و قوم 
خود نمودند.(1) 


4 علی تن ابراهتم از پدرن» از محفد بن کمن از علمان تن عیسی. از 
امام علیه السلام روایت کند که از امام علیه السلام درباره مفهوم 
آیفء خالذتن تطلوا خفقه الله عمدا وال کردم و انشان فرمودند این آبه 
در باره فاجرترین . و بدکارترین مردم قریش یعنی بنی امیه و بنی مغیره 
است. خداوند در جنگ بدر. ريشه فرزندان مغیره را از بیخ و بن کند و 
نابودشان ساخت؛ ولی امویان تا مدت زمانی برخوردار گشتند. سیس 
فرمود: اما به خدا سوگند که ما همان نعمت الهی هستیم که خداوند 
بند گانش را از آن برخوردار کرده است و هر کس که رستگار شود به 
پیروی, از ما رستگا ر می شود. نیش آین آیه:ز۱ تلاوت فرمود: «تَمَتَعوا فان 
مَصیرَکم |لی التّار»(2)و(3) [برخوردار شوید که قطعاً بازگشت شما به 
شوی انش است [ 


5) سپس علی بن ابراهیم به نقل از پدرش, ازر انیت ق ین هنم از سعد بن 
رصن فامی از ات که اما رات نم اس ۱ 
فرنود پز خی را جم.فنوم است: که ست:و سره رسول عدا صلی ۸۱۱ 
علیه و آله را تغییر داده اند و از وصی و جانشین او روی برتافته اند؟ آپا 
نمی ترسند, که عذاب بر آنان فرود آید؟ سپس این آیه را تلاوت فرمود: 
«الذین لو نقمه اللّه دا واحلوا قَوَمَقع دار 
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البوار* جهَتْم یَلوتها وشن الَْرَارٌ». بعد فرمود: به خدا قسم - ما اهل 
5 همان نعمت خدایی هستیم که خداوند, بندگانش را از 
آن برخوردار کرده است. رستگاری رستگاران به خاطر ماست. (با پیروی 
از راه ما؛ رستگاری حاصل می شود) 1(۰) 


6 عیاشی, از عمر بن سعید نقل هي کند که از امام صادق درباره اين آیه: 
«الذین ۳۳ نعمة 1 کفدا ال قوَمَهُمٌ دار ابا ر» پرسیدم و ایشان 
فرمود: شما در اين زمینه چه می گویید؟ عرض کردم: ما می گوییم اين آیه 
درباره بدترین و فاجرترین مردم قریش یعنی بنی امیه و بنی مغیره فرود 
آمده است. امام فرمود: خیر, این آیه, راجع به همه قریشیان است. 
پروردگار متعال پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: من قریش را 
بر همه عرب برتری دادم؛ نعمت را بر انان کامل نمودم و رسولی را به 
سوی انان گسیل داشتم ؛ اما انان نعمت مرا تعییر داده و پیامبر مرا تکذیب 
نمودند.(2) 


7) در روایت زید شَخام از امام صادق علیه السلام نقل شده است که من 

به ایشان عرض کردم: گفته اند که وقتی از امیر مقمنان (علیه السلام) 
درباره مفهوم این ایه سوال شد. امام فرمود: مقصود از این ایه, دو 

طغیانگر و بدکار قریش یعنی امیّه و مخزوم هستند. خداوند متعال بنی 
مخزوم را در جنگ بدر نابود کرد و اما امویان تا مدت زمانی بهره مند 
گشتند. امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم که مقصود پروردگار 
متعال از این آیه. همه قریشیان است؛ همانان که با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دشمنی کرده و با ایشان جنگیدند.(3) 


بِ کار « ۳ ی الذین 7 مه الله فتاه فروز؛ 0 
متا دای فم که او ند ان داد بندگان خود ارزانی داشت.(2) 
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ات 
ابن کوّا خدمت امير مومنان علیه الت ک رسید, و از ایشان ,دربارم اپن 
فرموده خداوند متعال: «أَمْ 2 الق الذین لوا نعمهة اللّه کفتا ۹۳ 
قَوَمَهْم داز البوار» ۱ مقصود, قبیله قریش است؛ 
آنان که تغمت. خدا را تاشیاسی: کردند و.به آن. کفر هرزیدند و بيامبر آو را 
در روز بدر تکذیب نمودند.(1) 


0 محند به سایق طلحم اضار, نقل کردم است کفه نی آین آاخسیه 
موسی الرضا علیه السلام را نزد هارون الرشید بردند» تکف از پرسش 
هایی که هارون مطرح کرد اين بود که: اين چه خانه ای است و از آن 
کیست ؟ فر مود: برای زمانی از آن شیعیان ماست و برای دیگران مایه 
آزمون است. هارون گفت: پس صاحب خانه را چه شده است که خانه را 
از آن خود نمی کند؟ حضرت فر مود: خانه را آبادان از او گرفته اند و او جز 
خانه ای آبادان را نخواهد ستاند. هارون گفت: شیعیان شما کجابند؟ امام 
علیه السلام اين آیه را تلاوت کرد: «لم یکن الذین گقروا من اهل الکتاب و 
المشر کین منفکین حنی تاتیهم الببته»(2) [کافران اهل کتاب و مشرکان 
دست بردار نبودند تا دلیلی آشکار برایشان آید] هارون به امام گفت: 
بنابراین ما کافریم؟ امام فرمود: خیر, اما شما چونان کسانی هستید که 
خداوند. معال درباره آها کفته اسنت: «الم کر الی الذین بطلوا نعقه الاه 
فا واحلواً قومَهْمْ دار البَوّارٍ». هارون وقتی این جملات را از اما شنید, 
و ۹ ۳ ۳۱ 


1) علی بن حاتم می گوید: و از 
عمر بن له نقل شده که اين ,کبس وه عمر گفت: ای امس مقمنان| 
مقصود از این ایه: «الم تر الی الذین جذلوا نَعمَة الله کفرا واحلوا قو 

دار البوار» چیست؟ گفت: مقصود, دو گروه ندکان عفاخر از ان 
دایی های من و عموهای تو. اما خداوند نسل دایی های مرا در جنگ بدر 
ريشه کن کرد, ولی به عموهای تو تا مدت 
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زمانی فرصت فرمود.(1) 
2) از مسلم مشوف. از علی بر بن آیی طالب علیه السلام روایت شده 


است که دز تفشیر آید" «وأخلوا قة هم دار البَوّار» فر مود: مقصود از این 
جماعت., بدکارترین و فاسق ترین ِِ قریش یعنی امویان و بنو مغیره 
هستند.(2) 


13) ابن شهر آشوپ, از مجاهد نقل می کند که در توضیح آیه: «الق کر الن 
الذینه تطوا نقعة الله کف واحلواً قوَمَهْمْ دار الْبَوّار» فرمود: بنی امیه به 
کرک ۱ ۱ 


4 ابو طفیل, از امیرر اق هب وه بو 
«الم کر الی: الذین لوا مه الله کَفْرَا واحلوا قَوَمَمْم دار البوار* جچتد 
تَصلَفها» ۳ از آن حضرت پر سیدم و ایشان فر مود: ِِ ۲2 درباره 9 
از فاجرترین مردم قریش نازل شده است.(4) 


«قل لهتادی الذین آمثواً بُهیعواً السلاه وینففواً مق فتاه سا وعلانتة من قتل آن یت وم لاب 
فیه ولا خلال(31) » 


[به آن بندگانم که ایمان آورده اند, بگو: نماز را بر پا دارند و از آن چه به 
ایشان روزی داده ایم, پنهان و آشکارا انفاق کنند. پیش از آن که روزی فرا 
زستد که در آن هداد و دی باشد و نه:دوستن آي ] 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از عثمان به 
عیسی, از سماعه بن مهران, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: خداوند تبارک و تعالی حقی را برای بینوایان در مال و تروت 
ثروتمندان قرار داده که جز با ادا کردن آن حق که همان زکات دادن باشد, 
ذمّه انان بری نخواهد شد. در حقیقت., با پرداخت همین حق است که خون 
خویش را پاکیزه می کنند و در زمره 
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مسلمانان قرار می گيرند. با این وصف؛ خداوند متعال در اموال ثروتمندان 
حقي دیگر غیر از زکات نیز نهاده اپست. خدا| وند در این باره فرموده است : 
«والذین فی آموالهم خود مَعْلومٌ* للسَائّل والْمَخژوم»(1) اوهماان که ور 
اسان بای حادم م است* برای سانل و هحرمم | شایواین این خق 
معلوم, چیزی غیر از زکات است. یعنی چیزی است که ادمی ان را بر 
خویش و در مال خویش واجب می گرداند که واجب است به اندازه ۷ 
مالی و گشاد دستی اش آن ۱ بپردازد. پس آن چه را که بر خود واجب 
گردانیده است, هر روز به جا می آورد. اگر خواست, می تواند در هر جمعه 
یا هر ماه آن را : به جای آورد. خداوند عرٌ و جل نیز در این زمینه فرموده 
است: «و افو ضوا ال قرضّا حستا»(2) [و (آنان که) به خدا وامی نیکو دادم 
اند] و اين غیر از زکات است. خداوند متعال نیز فرموده است: «وأنقفوا 
ممّا راهم سیر | دایم ماعون مه آن فرص است که: فرشم دهد 
ی ۱ را از 
جمله چیزهایی که خداوند بر مال و ثروت واجب گردانیده و غیر از زکات 
استت: این سخن خداوند معال است که: :«والذین تصلون فا اهر اللذبه آن 
یُوضلَ»(3) [و آنان که آن چه را خدا به پیوستنش فرمان داده, می 7 
و هر کس حقی را که خداوند بر او لازم گردانیده, انجام دهد, آن چه بر 
عهده وی بوده را به جای آورده است و شکر مال و ثروتی که خدای به او 
عطا فرموده است را نیز گزارده است ؛ چرا که او سیاس خدا را ,: به خاطر 
نعمت هایی که به او ارزانی داشته و در این زمینه, او را با دادن وسع در 
روزی, بر دیگر انسان ها ترجیح داده است., به جای آورده است. همچنین به 
جهت توفیقی که نصیب او گردانیده و او را در انجام وظایف و مسئولیت 
های خویش یاری رسانده, به درگاه خدای متعال سپاس نهاده است.(4) 


2) عیاشی, از ررعه. از سماعه نقل کرده است که گفت: خداوند متعال در 
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سار ت29 

2 [2] - حدید/ 18. 


و 
4 [4] - کافی, ج 1, ص 373. 


تروت ثروتمندان, حقوقی را برای فقیران واجب گردانیده است که جز با 
ادا کردن آن حقوق و به جای آوردن ۳ خون ایشان پاکیزه نگردد و در 
زمره جماعت مسلمان در نیایند و ستوده نشوند و مقصود از این حق,؛ 
همان است. اما پروردگار, حقوقی را در مال ثروتمندان واجب 
گردانیده که دادن زکات از زمره آنها نیست و خداوند تیارک و تعالی 
فرموده است: «وأنققوا هفا رز فتاه شیر فعلاییه»:(۱۲ 


3 علی , بن ابراهیم: درباره این سخن پروردگار متعال «یَوَم لا بیع فیه ولا 
خلال» فرمود: یعنی دوستی در کار نیست.(2) 


«اللُّ الَذٍی عَلّق السّماوات والارض وأنرّل من السّماء...والْقَمر دآیّتین وسگر لَکُمْ الیل واللهار(33) 


< 


«اللَهُ الذی حَلَق السَماوات وال 


۱ والرض ون من الشماء ما۶ قأخرح به من 
الیْمراتِ ررفا کم وسَحر سَخر لک القلک بجر فی البَخرِ بامره وَسَخر لِکم 
الاتهار(32) وسخر لكمٌ السمس والقمر دآینین وَسَحْر لْكمْ الیل 
والار(33) » 


[خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرستاد و به 
وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد و کشتی را برای شما 
رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و رودها را برای شما مسر 
کرد* و خورشید و ماه را که پیوسته روانند, برای شما رام گردانید و شب و 
روز را (نیز) مسخر شما ساخت ] 


1 علی بن ابراهیم: در توضیح آیه: «وَسَخُر لکَمْ السُُسَ والعَمر ذیتین 
کت یعنی بر محبت و دوستی.(3) درباره چگونگی آفرینش ۱ 


ها و زمین در آغاز سوره هو روایاتی ذکر شد ۰ البته آیه «وَهو 1 حَلق 
السْمَاوَاتِ وَالاْوَضَ فی سته یام وکان عَرَشْة ۹ المَا»(4) او اوست 
کسی که آسمان ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود] 
و درباره آیه «وأنرٍل من السَماء ما ء» در آغاز سوره بقره در توضیح آیه 
«الذی جَعل لَکُمْ الأْرَّضَ فراشّا والسّماء بتاء وأنل من 
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]سیر رای 2ص 24 ع 29 


2- [2] - تفسیر قمی, ج 1 ص 373. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1 ص 373. ۱ 

4 [4] - توضیح این مطلب در تفسیر ایه 7 سوره هود و در احادیت 
1و2ود3ودو6 امده است. 


السماء مَا1(»۶)[ همان (خدایی) که زمین را براي شما فرشی (گسترده) و 
آسمان را بنایی (افراشته) قرار داد و از آسمان آبی فرود آورد] مطالبی را 
ذکر کردیم. اما در توضیح معناعم آیه؛ «وسگر لک الشمس وَالْقَمر» در 
ننتوره یوتس ه در ذیل آیه: هو الذی خقل السشن ضیاء والقفر توژا»(۱2 
[اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد] احادیثی 
را ذکر کرديم. در همه: این ایات به: چگو‌نکن افرینتشن اسمان. ها .و.زمین 


اشاره شده است. 


انم هن کل فا بهالشیه وان یا قشع اه ۱ تحضوهاب ناه من ون عایی کی مود 
رَجیمُ(36) » 


«واتاگی 2 من کل عا سَاثقوة وان تغذوا نقمت اللّه 1 تخضوها ان الاستات 
لظلوم کفا(34) و قال تراهم رب اجقل دا اللد آمت وانتتی یت آن 
و 5 الأصتام(35) رب | ام" هن اصللن کنیا مَنّ النّاس فمن تبعنی اه منی 
وم عضانی قانک عفد جی(36) « 


[و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره 
کنیده. نمی تواتید آن رز بف شمان کر آوزریه قطعا انسان ستم پیشه ناسپاس 
است* و (یاد کن) هنگامی را که ابراهیم گفت: ترهیر کار | این شهر را 
ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار* پروردگارا ! آنها 
بسیاری از مردم را گمراه کردند. پس هر که از من پیروی کند بی گمان او 
از من است و هر که مرا نافرمانی کند به یقین تو آمرزنده و مهربانی] 


1) عیاشی از حسین بن هارون- از جمله بزرگان و یاران امام باقر علیه 
السلام- از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که شنیدم این آیه را می 
خواند: «وآتاکم من ک م سََلْفوخ» وی گفت: آن گاه امام باقر ۳ 
السلام فرمود: مقصود, لباس است و آن چه را که از خداوند در خواست 
نکرده اید نیز به شما ارزانی داشته است.(3) 


2) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از یکی از شیعیان در حدیثی مرفوع 
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1- [1] - در حدیت 1 تفسیر آیه 22 سوره بقره آمده است. 
2- [2 ] - در حدیت 1 تا 3 تفسیر ابه پنجم سوره پونس امده است. 


گفته است که امام و وین ال هی را مدز و3 این آیه را تلاوت 
می کرد: «وّآن تمجوا نِعمت الله لا تعضوها» چنین می فرمود: پیراسته 
است ادا هه که در نت ند بر آق قدرت شناخت و معرفت نعمت 
هایش را بدهد, به تقصیر و کوتاهی خود در معرفت ان نعمت ها معترف 
شود. هم چنان که در زمینه درک و معرفت وی. به همین اندازه به هر کس 
توان داده است که بداند که نمی تواند او را درک کند و به کنه او پی ببرد. 


نسبت به معرفت شکرگزاری و سپاس نهادن, سپاسگزار بوده و همین را 
که حق شناسان به تقصیر خود در شناخت اعتراف می کنند. به عنوان 
تشکر از آنان می پذیرد. هم چنان که می داند دانشمندان با علم خود او را 
ذرک تفی: کنتده. اما همین .علم را به: عتوان: ایفان. انیا مین پذیرو؛ : چرا که 
خداوند تبارک و تعالی می داند که اندازه و میزان توان و طاقت ند کارت 
همین است و از این فراتر نمی رود. هیچ یک از آفریده های او به میزان 
عبادت و پرستش او (چنان که او شایسته عبادت و پرستش است ) نمی 
رسد. چگونه ممکن است کسی که اندازه ای برای او نیست و از کیف و 
چگونگی برخوردار نیست, به مرز پرستش پروردگار متعال برسد؟ خداوند 
از این مراتب. بسیار بالاتر و والاتر است.(1) 


تِ 


3 


حدیثی در مضمون همین آیه در آیه «وَدکرَمْم بیّام الله» قبلاً ذکر شد.(2) 


3) علی بن ابراهیم گفته است: منظور از «بلد» در این آبه که از زبان 
ارآ که شده است: «ولاٌ قال راهم رب امتل هد ال ام 
است «واختبیی وبَيت آن نید الأصتَام* تب امن أصللن کنبتا من التّاس» 
بت ها هک وا ی 
وتیل آنها کمرآه هی وید ۱3 


4) غیاشی از هرق تقل می. کند: کین نزد آمام صاذق علیه السلام آمد و 
از ایشان درباره موضوعی سوال کرد. امام به او پاسخی نداد. ان مرد به 
امام عرض 
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1- [1] - در حدیت شماره 4 دی تقشتر آنة پنجم همین سوره بیان شد. 
2- [2 ] - کافی, 0 9 ض‌ 4 ح( 2 


۱ 


کرد: اگر تو فرزند پدرانت باشی, از نسل بت پرستان هستی. 


امام فرمود: دروغ گفتی, پروردگار متعال به ابراهیم دستور داد که 
اسماعیل را در مکه سکونت دهد, او نیز چنان کرد ابراهیم چنین دعا نمود: 
«رّب اجقل قَدّا البلّد مت وَاجتببی وَبیت آن تَعْبْدّ الأصَتَام» بنابراین آیه, هیچ 
کدام از فرزندان اسماعیل هرگز بت پرست نبوده اند, اما این عرب ها 
بوده اند که بت پرستیده اند. فرزندان اسماعیل گفتند: اینان شفیعان ما در 
درگاه خداوند هستند. پس کفر ورزیده اند. ولی بت ها را نپرستیده اند.(1) 


5) از ابو عبیده, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر 
کس که ما را دوست داشته باشد., از زمره ما اهل بیت علیهم السلام 
خواهد بود. من عرض کردم: فدایت شوم ! واقعاً از شمایند؟ فرمود: به خدا 
قسم که از ما هستند. مگر تو این سخن ابراهیم علیه السلام را نشنیده ای: 
«فمهن تبغنی اه ۳ 


6) محمد حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هر کدام از شما تقوای الهی پیشه کند و خود را اصلاح نماید,. بی شک از ما 
اهل بیت خواهد بود. عرض شد: واقعا از شما اهل بیت علیهم السلام 
خواهد بود؟ ! فرمود: البته که از ما اهل بیت است و در این زمینه, ابراهیم 
علیه السلام فرموده است: «قمن تبعنی قانَه مت رین ید افت: 
من به ایشان عرض کردم: یعنی از آل محمد علیهم السلام_ خواهد بود؟ 
فرمود: آری, قسم به خدا که از آل محمد به شمار می رودر آری قسم به 
خداوند که از ایشان خواهد بود. مگر ا؛ ین فرموده پروردگار متعال را 
نشنیده ای که: «ان ادا الاس یابزاهیم ی انبعو3(»۵) [در حقیقت 
نزدیک ترین نا همان کسانی هستند که او را پیروی کرده 
اند] و یا سخن ابراهیم علیه السلام را نشنیده ای که فرمود: «مَن تبقیی 
قائَهْ منی»؟(4) 


وا ره رت نامر ای تا الا مسا میک که 
فرمود: 
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اه ی یر ی 2 31 
22 یر ظرانتی:» 2 2 هن 248 2 32 


3- [3] - آل عمران/ 68. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 248, ح 33. 


هر کس که آل محمد علیهم السلام را دوست داشته باشد و آنان را به 
خاطر قرابت آنان با رسول خدا صلی الله علیه و آله بر همه مردم ترجیح 
دهد و مقذم بدارد, چنین کسی از ال محمد خواهد بود؛ زیرا ولایت محمد 
صلی الله علیه و آله را پذیرفته و آنان را دوست دارد. زیرا اگر کسی 
قومی را دوست بدارد و از آنان پیروی کند و در پی آنان برود, ِِ در 
زمره آن قوم در خواهد امد و در جرگه آنها خواهد بود. هم چنین خداوند در 
کتاب خود این چنین حکم فرموده است: «ومّن بتولهم صُکم قَانه منفَم»(1) 
اة هر کنین از شما آنها را به دونتتی. کیره از آنان خواهد بود ] و ابراهیم 
علیه السلام نیز فرموده است: «قمن تبغنی فُتَّهُ منی وَمَنْ ِِ قانک 
غَفور رَحِیمٌ».(2) 


8) ابن شهر آشوب نقل کرده است: حضرت محمد صلی الله علیه و آله در 
توضیح آنة «واجنبنی وبنی آن تعید الاصَتَام» فرمود: این دعا برای من و 
علی علیه السلام بوده و به ما منتهی گشته است. در خبر و روایت دیگری 
ال ات کر سا لاله شاه وله شم تحص ارس 
ابراهیم. من هستم». 


فصو خاصو شصلن الم له لا رل ام نی سرا که 
رصول. دا ای الله یمن آله کرموی اد مار لت اه رنه سخم 
طاهرات منتقل شده ام و پلیدی جاهلیّت. مرا لمس نکرده است(3) اين 
روایت را عبد الله بن مسعود در معنای همین آیه از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نقل کرده و ما آن را در توضیح آیه: «انی جاعلک للناس امَامٌَا» 
از سوره بقره به نقل از شیعه و اهل تسئن نقل کرده ایم.( (4 


رن تلا سب 1 و سح و برنن 9 
«ربّتا ی آَشگنث من یی یواد عَْرٍ ذی ررع عند...اللهم واررفهم من اماب للم بَشْکُرُون 


7 لا وم مس و بنج ِ ِ 0 

«رّبتا نی آشکنث من درَیتی پواد غیر ذی رَژع عند بییک | الفحژم ربا لْقیمُوا 
۹ 

تهّوی الَهمّ وَاررٌ ۲ هن اماب لعلهْم 


1- [1] - مائده/ 1. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 249, ح 34. 


3- [3] - مناقب ابن شهر آشوب., ج 2 ص 176. 
4 [4]- به هنگام تفسیر ایه 124 سوره بقره. 


[یروردگارا! من (یکی از) فرزندانم را در دزه ای نت نزد خانه 
محترم تو سکونت دادم. پروردگارا ! تا نماز را به پا دارند. پس دل های 
برخی اد مرجم رنه وی ۱ نان گرایش ده, و ,انار از محصولات (مورد 
نیازشان) روزی ده؛ باشد که سیاسگزاری کنند] 


1 علی بن ابراهیم از پدرش, از نضر بن سوید, از هشام, از امام 
صادقعلیه السلام نقل کرده است که فرمود: ابراهیم علیه السلام در 
صحیای شام افامت ات موی ها امسال با هدیا آمون سای 
بسیار غمگین و اندوهناک شد؛ زیرا که ابراهیم از ساره دارای فرزند نبود. 
به همین خاطر ساره. ابراهیم را به خاطر بچه دار شدن هاجر آزار می داد 

و او را ناراحت می کرد. ابراهیم از اين موضوع به درگاه خداوند شکایت 
برد. خداوند به ابراهیم وحی کرد: زنان چونان دنده کج می مانند, اگر آن را 
به حال خود واگذاری, از ان بهره مند می شوی . ؛ اما اگر بخواهی آن را 
راست گردانی, خواهد شکست. سپس خداوند به ابراهیم فرمان داد که 
اسماعیل و مادرش را از شام بیرون ببرد. ابراهیم عرض کرد: پروردگارا! 
را فرمود: به مکه برو, به حرم امن من و نخستین بارگاهی که 
خود بر روی زمین خلق کردم. پس از آن خداوند جبرئیل را همراه با براق 
نزد او فرستاد. پس براق, هاجر و اسماعیل و ابراهیم را سوار کرده و با 
خود برد. ابر هیمتوقتی که جابم رشند که درخت و کشت و زرع مق دید 
خیر» 0[ که مک ید۱ 
در جایی که اکنون خانه کعبه قرار دارد. فرود اورد. 


ابراهیم علیه السلام به ساره قول داده بود که به محض این که آنان را در 
کنا ر کعبه بگذارد. به سرعت نزد او برگردد. چون در آن مکان که درختی در 
آن بود, فرود آمدند, هاجر عبایی را که با خود داشت, بر آن درخت نهاد و 
زیر سایه آن درخت به استراحت پرداختند. وقتی ابراهیم خواست که با 
آنان خداحافظی کند و به سوی ساره بازگردد, هاجر به او گفت: ابراهیم ! 
چرا ما را در جایی تنها می گذاری که نه همدم و نه آب و نه کشت و زرع 
دز ان وجود دارد؟ ! ابراهیم گفت: این پروردگار بود که به من فرمان داد تا 
شما را در اين مکان بگذارم : او خود شما را کافی است و از شما حمایت 
هی کند:-سیتن ار آن-خا رفت, و وقتی که به کدی- کوهی در ذی طَوَی - 
رسید, ابراهیم رو به خانواده خود کرد و گفت: «رَبْتا ی 
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اتکی من درَیْتی بواد عَْرٍ دی رَرع عند بَییْک الَمْحرّم بت قیفواً الصّلاه 
قاجْعل فده من الّاس تهوی الهم وَاررْفْهم هُن التَمرَاتِ لعلهْمْ بسشُکَرُونَ» 
سیس به ۳ ادامه داد و هاجر در آن جاأ باقی ماند 1(۰) این حدیبت 
طولانی است و ما آن را در سوره بقره در دیل آیه: «ولاٌ یَرَفَعْ اْرَاهيم 
لْمَوَاعد من النیّتِ واشْماعیل» به طور کامل ذکر کردیم.(2) 


2) و نیز از وی از پدرش, از خنان, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که در تفسیر آیه: «تبْتا ارت اسکنت من درتی * فر مود: به خدا قسم 
که ما ادامه آن عترت هستیم.(3) 


3 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن 
اذینه. از فضیل, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که امام به 
مردمی که خانه خدا را طواف می کردند. نگریست و سپس فرمود: در 
دوران جاهلیت بدین سان طواف می کردند. اما به ایشان فرمان داده شد 
تا گرد خانه خدا طواف کنند و سپس دسته دسته نزد ما بیایند و ولایت و 
حجت خود را نسبت به ما اظهار کرده و آمادگی خود را برای یاری رساندن 
ی سین و آن گاه این آیه را تلاوت فرمود: «قاجعل افعده سن التّاس 
تقوی اهخ».(4) 


4 آبن بابوبه از علی بن حاتم, از محمد بن جعفر بن سلیمان و ان دو از 
احمد بن محمد, از امام رضا علیه السلام نقل کرده اند, که حضرت از من 
پر سید. ایا می دانید چرا طائف به این اسم نامیده شده است ؟ عرض 
کردم: خیر. فرمود: زیرا زمانی که حضرت ابراهیم از خداوند عرٌ و جل 
درخواست نمود تا از همه میوه ها به خانواده اش روزی دهد, به بخشی از 
اردن فرمان داد که با میوه های خود به سوی مکه روان شود و میوه های 


خویش را به آ ن جا ببرد. پس میوه های خویش را نق [] ن جا برد خا ان که 
پیرامون خانه خدا| طواف نمود و سپس به اد دت رای که 
ص: 527 


1- [1] - در حدیت ش چهار در تفسیر آیات 126-129 سوره بقره بیان 
شند. 

2- [2 ] - تفسیر قمی, 0 1 ض‌ 09 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 373. 

4- [4 ] - کافی, 0 1 ض‌ وم ۴ 1 


موضعی که هم اکنون طائف نام دارد, باز گردد. از همین روی این مکان, 


طائف نامیده شده است.(1) 


5) و نیز از وی, از پدرش- که رحمت خدا بر او باد- از سعد بن عبد الله, از 
ابراهیم بن مهزیار. از برادرش علی با سند خود نقل کرده است که امام 
رضا علیه السلام درباره طائف از من پرسید و فرمود: آیا می دانی که چرا 
این شهر, طاثف نامیده شده است ؟ عرض کردم: نه. فرمود: ابراهیم از 
درگاه پروردکار درخواست که به زن و فرزندش از انواع مپوه ها ارزانی 
بدارد. خداوند نیز بخشی از سرزمین اردن را جدا کرد و ان قسمت از 
سرزمین اردن, به سوی مکه امد و هفت بار به دور کعبه طواف نمود. 
سیس خداوند آن را جای کنونی اش مستقر ساخت. طائف به این خاطر, 
طائف نامیده شده است. زیرا در آن زمان. خانه خدا را طواف نموده 
است.(2) 


6) شیخ مفید در کتاب اختصاص از ابو عبد الله محمد بن احمد کوفی خزاز, 
از احمد بن محمد بن سعید کوفی, از آبن فصال, از اسماعیل بن مهران, از 
ابو مسروق فهدی., از مالک بن عطیه. از ابو حمزه نقل کرده است که سعد 
بن عبد الملک از جمله فرزندان عبد العزیز بن مروان بود و امام باقر علیه 
السلام او را سعد خیر (سعد نیک) می نامید, بر امام باقر علیه السلام وارد 
شد و چونان زنان, بغض در گلو داشت و هق هق می کرد. امام باقر علیه 
السلام به او فرمود: چه چیز باعث گریستن تو شده است؟ عرض کرد: 
چگونه گریه نکنم, وقتی می دانم که من جزئی از آن درخت ملعونی هستم 
که کین فر ان نام برده شده است؟ امام فرمود: تو از جمله آنان نیستی تو 
فردی اموی و از ما اهل بیت هستی ؛ مگر تو اين آیه کریمه را که خداوند به 
نقل از ابراهیم علیه السلام فرموده نشنیده ای: «قمن تبغنی قائَه ۱ 
(3) [پس هر که از من پیروی کند, بی گمان او از من است ].(4) 


7) عباشی از کسی که او را نام برده, از امام باقر علیه السلام نقل کرده 


است 
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(۳ 


4- [4 ] 5 اختصاص, ص 83. 
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دک 1 هن ذرَیتی بواد غیر دی ززع عند یک 
م من الّاس تهوی ایهم ارف من 
با از ۲۳ آنان هستیم, و ما بقیه آن 


ذزبه : 


مر ات دک ار فان مار اما ار ها سا 
کرده است که فر مود: ما بقیه ان عترت هستیم.(2) 


9) فضل بن موسی کاتب., از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: وقتی ابراهیم علیه السلام, اسماعیل و هاجر را در مکه 
سکان داد و با آنان خداحافظی کرد و خواست که از آن جا برود, دید که 
0 پر سید . : چرا گریه می کنید؟ من شما را در محبوب 
ترین سرزمین خدا و در حرم امن الهی به جای می گذارم. هاجر به او 
گفت: ای ابراهیم ! فکر نمی کردم پیامبری هم چون تو, چنین کاری با زن و 
فرزند خود انجام بدهد! ابراهیم گفت: مگر چه کرده ام؟ هاجر گفت: تو 
ری یت سر اسان کم کاوی از آان وتف ایو را دون قشمد 
و مونس و بدون آبی در دسترس و بدون کشت و زرعی که آماده محصول 
باشد و بدون چهارپایی که شیر آن قابل دوشیدن باشد, رها می کنی و از 
اين جا می روی. 


امام علیه السلام فرمود: با شنیدن این سخنان از هاجر, دل ابراهیم به رحم 
آمد و چشمانش پر از اشک شد و پیش آمد تا به مقابل در بیت الله الحرام 
رسید. آن گاه, چارچوب کعبه را گرفت و چنین دعا کرد: «انّی سکن من 
یی بواد یر ذی رَرع عند بییک المَحرّم ربا لیقَیمُوا الصّلاه قاجْعل أفید 
مَنّ النّاس تهوی ایهم واررْفْهم مُنّ اللمَرَاتِ لَعَلهْمْ یَسْکْرونَ» امام رضا 
8 السلام فرمود: سیس خداوند به ابراهیم علیه السلام وحی کرد: از 
کوه ابو قبیس بالا برو و مردم را صدا بزن و بگو: ای مردم ! خداوند, شما 
را فرمان می دهد که در اين خانه که در مکه قرار دارد و سرزمینی حرام 
است, حج بگذارید. این حج برای آن کس که بتواند راهی به سوی آن بجوید 
و توان آن را داشته باشد, واجب است. - امام فرمود: خداوند, چنان صدای 
رسایی به ابراهیم بخشید که همه اهالی مشرق و مفرب و انان که در 


0 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, جح 2, ص 249, ح 35. 


ی ای 9 3 


امتداد شرق و غرب قرار دارند و همه نطفه هایی که خداوند, مقدر فرمود 
تا روز قیامت در پشت مردان و رحم زنان باشند. آن صدا را شنیدند.- ای 
فضل + از آن زمان بود که حج بر همه خلائق واجب شد. پس لبیک گفتن 
(پاسخ مثبت دادن) حاجیان در موسم حج, در حقیقت, نوعی پاسخ گفتن به 
بای ای مرو است ها اس اضر سای مت اه 
الحرام فراخواند.(1) 


0 احمد بن محمد ابی نصر از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که 
شنیدم می فرمود: ابراهیم علیه السلام وقتی زن و فرزند خود را در جوار 
بیت الله الحرام اسکان داد, چنین گفت: پروردکارا! از میوه های زمین به 
ااص بو یا را واه وی شا سران ‏ ار 
سرزمین اردن فرمان داد تا به سمت مکه امد و هفت بار به دور خانه خدا 
طواف کرد. سپس خداوند متعال به او دستور داد که بگوید: اين طائف 
است. به همین خاطر, طائف به این نام نامیده شد؛ چرا که به دور خانه 
خرات رای کی ات 2 


11 از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در تفسیر آیه: «قَاجعل 
فیْدَم من الاس تهّوی لَبَهمٌ» فرمود: آگاه باشید که منظور خداوند متعال 
در این ۳ همه مردم بیستند. : شما و امثال شما مقصود از این مردم 
هسنید. در واقع؛ مثال شما در میان مردمان؛ چونان مویی سیید در بدن 
گاوی سیاه است و يا مانند مویی سیاه در بدن گاوی سفید. مردم می 
بانسنتن به قضد.حح به سنوی کفبه ببایتد و.ان زا نکزیم و خعفظیم کنند ؛ چر| 
که خداوند, این مکان را ارجمند و مکژم دانسته است و نیز باید هر جا که 
ما باشیم, به دیدارمان بيایند. ما راهنمایان به سوی خداوند هستیم.(3) 


2 تعلبه بن میمون از میسر, ون باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: از جمله شرط هایی که پدرمان ابراهیم ٍِ السلام با خداوند در 
میان گذاشت. این بود که: «قَاجْعَل آَفِیْدَه من التّاس تهوی هم » ((4) 
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لد | هسیر شیر مر ی 349 
۱22 شیر یتفن 2 20 39 
2[ ]تفر عناشنیم ری 50 2 ع 9 
]سیر غباتمر 2رضی 250 40 


دا در رهانت دیکری آن وق نقلمی. کند. که فوموده در شهر فشنطاط: 
حدود پنجاه نفر نزد امام باقر علیه السلام بودیم که بعد از سکوتی طولانی 
از جانب ماء, امام نشست و سپس فرمود: شما را چه شده است که سخن 
پیامبر نیستم؛ اما مراء خویشاوندی با رسول خدا صلی الله علیه و ِ« 
است. من از نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و اله و فرزندان او هستم 
را ای 
بی گمان به خداوند پیوند خورده است؛ و هر کس او را دوست داشته 
باشد. خداوند نیز او را دوست دارد و هر کس او را گرامی بدارد. خداوند 

نیز او را عزیز و ارجمند خواهد داشت. ایا می دانید که کدام منطقه از 
زمین نزد خداوند, منزلت فزون تری دارد؟ هیچ یک از ما حاضران دم 
برنیاوردیم و سخنی نگفتیم. امام به سوال خویش پاسخ داد و فرمود: آن 

قه از زمین که نزد خداوند, ارجمندترین است. مکه است. 
سرزمینی حرام است که خداوند به این خرسند شد که آن را حرم و حریم 
خود قرار دهد و خانه اش را در ان جا بگذارد. سپس امام علیه السلام 
فرمود: آیا می دانید کدام بخش از سرزمین مکه بهتر و والاتر است؟ هی 
یک از ما سخنی نگفت و لب نگشود. سپس امام, خویش زبان به پاسخ 
گشود و به سوال خود این گونه پاسخ داد و فرمود: آن جا که میان حجر 
الاسود و باب کعبه است. آن جا خطیم خود ابراهیم علیه السلام است که 
حریم گوسفندانش بود و در آن مکان نماز می گزارد. به خداوند سوگند یاد 
می کنم که اگر بنده ای فد ان مکان, پاهای خویش را به احترام, در کنار 
یکدیگر نهد و تمام روز را به نماز بگذراند تا شب فرا رسد و بر او خیمه 
افکند و به هنگام شب نیز, نما ز گزارد تا صبح بدمد و روز همه جا را فرا 
بگیرد, رای ای نوی اب نشناسد (باور نداشته 
بااشد) و ما را از حق خویش, محروم سازد, خداوند, هیچ یک از عبادت های 
او را نمی پذیرد. پدر ما, ابرا شین کی نام ار حول تاو سیم ها 
خداوند مطرع. کرد آن بو 5 دقع" فد ده مَنَ لاس تهّوی اليهمٌ» آگاه 
فزموده افال تشماهاد که خداوند بر شما رحمت آورد. مثال شما در میان 
مردم چونان تار موی سپیدی است در گاوی سیاه و یا مویی سیاه, در گاوی 
سفید. مردم باید در اين خانه حج بگزارند و قصدآن را کنند و آن را بزرگ 
بدارند #حرا که خدا ناسا کر نه کردم ۵ تشر ی 
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و ارجمند داشته است. مردمان باید به هر کجا که ما باشیم, به دیدار ما 
بیایند؛ چرا| که ما راهنمایان به سوی پروردگاریم.(1) 


و در روایت دیگری فرمود: آیا می دانید که کدام بارگاه و بقعه بیشترین 
0 دز ورد خد وید و زد #بنیی: وان نداد و لب به سخن نگشود؛ 
متام ابراهیم تا باب کعبه, پیت نزن ره 7 عت ایا فس دی ان 
جا واقع شده و او گوسفندانش را در آن جا نگه می داشت. سیس بقیه 
حدیت را فرمود.(2) 


4) فضیل بن یسار از امام باقر علیه السلام روایت می کند که امام علیه 
السلام مردم را که به طواف خانه خدا مشغول بودند, می نگریست و 
فرمود: در دوران جاهلیت به این شکل طواف می کردند. اما به ایشان 
۲ ۱ هب 
بيایند و ولایت و محبت خویش را نسبت به ما اظهار کنند و آمادگی خود را 
برای ياري رساندن یه ما اعلام نمایند. سپس این آیه را قرائت فرمود: 
«َاجْعَل آَفیْدَه من الاس تهوی لَیهمْ» فرمود: آل محمد, آل محمد علیهم 
السلام- ۱ به سوی ما.(3) 


حدیث امام باقر علیه السلام با قتاده در مقذمات کتاب ذکر شد و همان 
حدیث مجددا در توضیح آیه: جوفد تا قیها السیه سییوا فیها لبالم. واباها 
آمنین»(4) [و در میان آنها مسافت را به اندازه مقژر داشته بودیم در این 
(راه) ها شبان و روزان آسوده «خاطر بگردید ] خواهد آمد. همین حدیث در 
تفسیر آیه: «وَاعْتَصمّوا بحَبّل ال جَمیغا ولا 7 تقد فُوا» [و همگی به ریسمان 
خدا چنگ زنید و تراکنده وید | فجوری: آل. .عم ازور به هنگام ذکر حدیثت 
چابر بن عبدالله به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده شد(5) 
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ی او ۱2 

مد 2 ]سر اش 2ص 1 2 122 

3- [3] - تفسیر عباشي, ج 2 ص 251 ح 43. 

4- [4] - هنگام تفسیر آیه های 15-19 از سوره سبا. 
5- [5 ] - هنگام تفسیر ایه های 103 از سوره سبا. 


«رجنا (آک تلم ها نخْفی وما تن وما بَخمی عی اللّه...وان گان مَكَرْهْم لتژول مِلَة الجبَالٌ (46) » 


«ربنا اک تَعْلَمْ ما تَحَفْی وقا تغل وما یَحْفی عَلّی اللّه ین شیء قی الاَرّضٍ 
ول فی السَمَاء(38) الحمد لله الذی هب لی عَلی العبَرٍ ا(سْماعیل ِِ 
ان ربی لسَمیع الدعَاء(39) رب اجْقلَنی مقیم الصّلاو من, ذربیی ربا وتیل 
دعَاء(40) ربتا اغفر لی ولوالدی یوم یوم الْحِسَابٌ (41) ولا 
تعستَق الله عافلا عَّا یم الطامُون اما بُوَخْره هم لیوّم کمن فده 
الأْبَصَار ز(42) فُهَطِعین مُفنهی رعوسهم لا یز بانیم طرفهن وف َیْدَهْم هواء 
(43) وأنذر التّاس بوّم باتهم الَعدَات قتفول الذزین ظلموا متا و ای 
اجلِ قریب نُجبْ دغوتک وَتیع الرْسل الم تکُوئو آفسختم تمقا ۱ 
من وال (44) وَسَكنتْم فی مساکن الذین ظلمَواً اتمه ون لک گنفت 
قعلتا بهم وصربتا لک الافتال (45) ود مَکَروا مَكَرَهم وعند الله مَكَرَهَم 
ون گان مرمع لِترول مه الجبال (46) » 


[پروردگارا ! بی گمان تو ان چه را که پنهان می داریم و آن چه را که اشکار 
می سازیم. می دانی و چیزی در زمین و در اسمان بر خدا پوشیده نمی 
ماند* سپاس خدای را که با وجود سالخوردگی, اسماعیل و اسحاق را به 
من بخشید. به راستی پروردگار من شنونده دعاست ۴ پرفزد کارا ما 
برپادارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز. پروردگارا, و دعای مرا 
بپذیر * پروردگارا, روزی که حساب برپا می شود بر من و پدر و مادرم و بر 
مومنان ببخشای* و خدا را از آن چه ستمکاران می کنند, غافل مپندار. جز 
ار 
آن خیره می شود* شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمی زنند و (از 
اید,. بترسان. پس انان که ستم کرده اند می گویند: پروردگارا! ما را تا 
چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستادگان (تو) پیروی 
کنیم. (به آنان گفته می شود) مگر شما پیش از این سوگند نمی خوردید که 
شما را فنایی نیست؟* و در سراهای کسانی که بر خود ستم روا داشتند, 
سکونت گزیدید و برای شما آشکار گردید که با آنان چگونه معامله کردیم و 
مثل ها برای شما زدیم* 
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و هقی آنان-تیرنی خوق را به کار بردند و (جزای) مکرشان با خداست. 
هرخنو از فکرشان کفم.ها ارجا کفده:می دا 


1) عیاشی از سزی نقل رم اسب که شنیدم امام صادق علیه السلام آیه: 
«ربتا تک تعلَمْ ما ثْفی وما ثغلن وما یَْقی علی اللهٍ من شَیء قی الارْض 
ولا فی السْماء» را قرائت ۳ درباره اسماعیل است و آن چه 
پنهان مانده است, اهل بد بیت علیهم السلام هلسند 1(۰) 


2) حریز بن عبد الله از کسی که نام او را ذکر کرده است, از امام باقر 
علیه السلام یا صادق علیه السلام رواب یت کرده است: ایشان آیه: «اعَفر لی 
وَلوَلدو» را قرائت کرد و فر مود: بعلی اسماعیل و اسحاق.(2) 


3) در روایت دیگری از کسی که نام او را ذکر کرده است. از امام باقر 
علیه السلام یا امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آیه: «ربتا 


ال یلها لد »را قرانت کر و عرموده معصون اوه و خذا ارت 31 


2 این فت. کمیید از آمام تاقر غلیه لام دربارم ایهی سا اف ین 
وَلوالدو» پرسیدم و ایشان فرمود: این کلمه را نسخه نویسان, تصحیف 
کرده اند و ابراهیم تنها برای پدرش استغفار کرد, آن هم به خاطر قولی که 
به. اف قانه نون ال اید. خن استه که راهم ستد سا ای لب 
َو »> آخدایا ! من و دو پسرم را بیامرز ]| مقصود, اسماعیل و اسحاق 
و علیهما السلام, دو فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند.(4) 


5) علی بن ابراهیم: در توضیح آیه: «رتا اف ی ولوالدی» گفته است: 
این یه به 3 صورت نازل شده است : «ربّا اعَفر ف وَلولدَی» بعنی دو 
پسرم که مقصود, اسماعیل و اسحاق, هستند. و اما درباره آیه: «وّلا تحستبن سب 
ال اقلا عَقّا بعملْ الظالمون تما بوَحَرْهم لیم کشتص فیه اللضاژ» گفته 
است: چشمان 


ص :34 5 
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2 ات ره 1 


ستمگران از وحشت رویت جهنم پاز مانده و نمی توانند پلک خود را به هم 
دنق آما مقضون او این خفله هامید مر جوا نی ول های آنها از شیدت 
تیش های قلب و کویه های دل تکه تکه می شود سپس گفت: «وأنذر 
الاس» یعنی ای محمد! ! مردم را بیم بده «یوم باتهم اعدا ۳ قیقول الذین 
ظلموا بت اخرّتا الی ال قریب لجبٌٍ دغوّتکِ وَتنْیع السل ول ۳ 
امه نم ی ود ول وت ی جع ی 
نوی 9[ فی مسائکن الذین ظلموا | نفسَهَم» یعنی از کسانی که 

بر هلاک شدند و مقصود. بنی آمبه هستند «وتتج لک گت فعلتر بهة 

ضرینا لک الامتّال* وَقَدٌ مَکرّوا ِ وعند الله مَکَرّهم وان کان مکرمم 
لو من الجبال» فرمود: مقصود., حیله و مکر بنی فلان است.(1) 


6 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
سنان, از ابو صباح بن عبد الحمید, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه 
السلام نقل می کند که فرمود: به خداوند قسم که کاری که حسن بن علی 
علیهما السلام انجام داد به نفع امت اسلام بود ؛ به نفع همه کسانی که در 
روی زمین هستند و خورشید بر آنان تابیده است. به خدا| قسم, در شآن 
اوست که این آیه نازلٍ شده است: «لَم تَر (لی الذین قیل لهُمْ کقوا اید 5 
و اقیموا الصّلام وَانوا الرژکاه»: ([12 [آبا تدیدی کسانن را که به آنان گفته. ننند 
(فعلا) دست (از جنگ) بدارید و نماز را برپا کنید و زکات بدهید] همانا, 
مقصود, پیروی و اطاعت از امام است. آنان خواستار آن شدند که بجنگند 
«قَلَقّا کنَب عَلیهم القتال»(3) [و(لی) همین که کارزار بر آنان مقژر شد] 
هم همراه با امام حسینعلیه السلام «وقالوا ربتا لم کیت عغلیتا الفتال لو لا 
حْرْتتا الی أجل قریب»(4) [و گفتند پروردگارا! چرا بر ما کارزار مقزر 
داشتی) چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادی؟] «نْجب دعغوّتک نیع 
الانسل» آنان .ینز اغب وید که 
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تفر قمی هد ص37 
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| فنورن تسا 77 

4- [4] - نساء 77. 


خی میا دا مانوی حضرت کت ناتسم باکر مد ۱1 


7 عیاشی, از محمد بن مسلم. از اهام باقر علیه السلام روایت کرده 
ایفت که در مر آید: «لم کر ای این فیل اه کنوا تک مرها 
لاه وآئو ار که»(2) [آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد (فعلا 
دست (از جنگ) بدارید و نماز را برپا کنید و زکات بدهید ] مقصود از این 
اه بت ارام امین تیار ام ی دق 
کیب عم اْفتال» [و(لی) همین که کارزار بر آنان مقرر شد] همراه با 
مام حسین علیهالسلام «وقالوا رتتا یم کتبّت عَلینا الْقتال ولا اکتا [لی 
ال قریب» [ و گفتند: پروردگارا! چرا, بر ما کارزار مقرر داشتی؟ چرا ما 
زا ۶ مدتی کوتاه مهلت ندادی؟ ] « دعوَتک وی الْسْلَ» آنان, 
خواستار آن و ی ار ان ار ماه مه 


0۳| 
است که مردی می گفت: خانه صالح و خانه عیسی بن علی, باقی و 
استوار مانده است- و نام منازل عباسیان را ذکر کرد- مردی گفت: خداوند, 
ویرانه های ان را به ما نمایاند و یا اين خانه ها را به دست ما ویران کرد. 
امام تسد السلام فرمود: چنین مگو؛ چرا که این منازل, ِ و 
نشنیدم ای که خواوند متعال می فرماید: «وَسَکنتمٌ فی مسَاکن ِ- 

طَعواًَهْسَهُم»؟ ((4) 


9) جمیل بن درا گفته است: شنیدم امام صادق علیه السلام در ۰ 
7 «وّان کان مک هم م لول من الجبال» یعلی هر چند که مکر و کید 
عباسیان نسبت به امام زمان علیه السلام به گونه ای باشد که دل های 
مردان سست گردد و از بین 
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برود ۷۹ 


0) حارت از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
آنها را تربیت کرد تا توانا و قدرتمند شدند. سپس صندوقی چوبی درست 
کرد و مردی را در آن نهاد. پایه های صندوقی را به پای کرکس ها بست و 
آن گاه, آنها را به پرواز واداشت. در وسط صندوق چوبی» ستونی را نهاده 
و ۵ بن تخر آن ستون, مقداری گوشت قرار داده بود. چون آن پرنده ها 
گوشت را دیدند, به پرواز درآمدند و صندوق آن. فرزة را نیز با خفة به 
آسمان پروند هک ان زمان که خدا خواست 0۳ باقی ماندند. . سیس 
آن مرد سرش را از صندوق بیرون آورد و به آسمان نگاه کرد و دید که 
ی هیچ تغییری نکرده است؛ ۰ چون به 
زمین نگاه کرد, کوه ها را هم چون ذره ای کوچک دید, پس ساعتی دیگر 
درنگ کرد و دوباره سر از صندوق بیرون کرده و به آسمان نظری افکند و 
دید که اسمان. چنان است که بود, بی ان که تغییری کند. به زمین 
نگریست و جز آب, چیز دیگری ندید. پس ساعتی دیگر درنگ کرد و باز به 
آسمان نگریست هد ک. آسداز: چنان است که بود. بی هیچ تغییری. به 
زمین نگاه کرد و دریافت که چیزی نمی بیند (فاصله او تا زمین, بسیار شد) 
دای وه یف و ی 
بخورند کوه ها صدای جوش و خروش عقاب ها را یخن و ای آن 
هراسیدند که آسمان را دگررگونی پیش آید. از همین روست که خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: «وّاٍن کان مَكَرْهْم ول فد الصال»:( (2) 


1) شیخ در کتاب مجالس, از حسین بن ابراهیم قزوینی, از ابو عبد الله 
محمد بن وهبان, از ابو القاسم علی بن حبشی از ابو الفضل عباس بن 
محمد بن حسین, از پدرش, از صفوان. بن یحیی, از حسین بن ابو غندر, از 
ایو بصیر نقل کرده است که شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: از خدا 
بترسید؛ بر شما باد که فرمانبردار امامان علیهم السلام خود باشید و 
و لت سس سیف 
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ما 2ص 1 


زیر سایه حاکمیتی به ,سر می برید که خداوند تعالی در وصف ایشان می 
فرماید: «وّان گان مهم ۶ ول مه الضال » « معضود امام از حاکمیت؛ 
اشاره بة فرزتدان عباس (عباسیان) است- پس تقوای الهی پیشه کنید و 
پرهیز کار باشید و بدانید که شما در ارافخش و اشتی هشتید. با عشایر آنان 
پیوند داشته باشید و در تشییع جنازه هاشان حضور ابید و امانت های 
ایشان را پس بدهید. شما را به حح خانه خدا فرا می خوانم . آن قدر حج 
بگزارید که به آن معتاد شوید. خرا که در اغتیاد به حج. بیرون راندن 
مصائب دنیوی وهراس و وحشت روز قیامت. نهفته است و چنین بلایایی از 
سر شما دفع می گردد.(1) 


«بوم تِن ار غیر ال والسّماواث وِترژواً له الواجد الق ر(48) » 


[روزی که زمین به غیر اين زمین و آسمانها (به غیر اين آسمانها) مبدّل 
گردد و (مردم) در برابر خدای یگانه قهّار ظاهر شوند] 


1( محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از 
سلیمان بن جعفر, ی از زراره, از امام باقر علیه السلام 
نقل کرده است که ابرش کلبی از ایشان درباره مفهوم آیه: «یوم ختدل 
ال الا بت سوال کرد و ایشان فرمود: زمین به نانی خالص تبدیل 
می شود که مردم از آن می خورند تا از محاسبه فارغ شوند. ابرش گفت: 
عرض کردم: مردم در روز قیامت, چنان به کار خویش گرفتارند و دل 
مشغفولی دارند که کسی به فکر خوردن نیست. امام باقر علیه السلام 
فرمود: مردم حتی آن زمان که در جهنم هستند و عذاب می شوند. از 
خوردن ضریع و نوشیدن حمیم غافل نیستند؛ پس چگونه ممکن است که 
روز حساب از ان غافل باشند؟ !(2) 


2) و نیز از وی, از برخی از شیعیان از احمد بن ابی عبد الله, از پدرش. از 


قاسم بن عروه, از عبد الله بن بکیر, از زراره نقل کرده است که از امام 
صاد قعلیه السلام درباره مفهوم آیه: «یوَم 9 الا رض غَير الاژْض» فرمود: 
زمین به نانی 
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1 ره 0و2 
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خااض یدیل :هی شنود. که مردم او آن"فی خورنته با مخاسبه رود فیامت :یه 
اتمام برسد. کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مردم در روز 
سانجا یه ارحص کار ول موی رن که یفن به فکر 
نوشیدن و خوردن نیست. امام فرمود: خدای متعال, آدمی زاده زا شک 
خالی آفریده است و باید غذا بخورد و آب بنوشد. من از شما می پرسم: آپا 
آنان در چنین رفزی بیشتر دغدغه ودل مشغولی دار ندبا آن گاه که در آتشن 
هستند و فریادخواهی می کنند و یاری می طلبند؟! خداوند تبارک و تعالی 
در این زمینه فرموده است : «وّان برد بستفیتو| ینوا بمَاء کال پشوی 
الْوْجُوة تن الشرای »12:۱۲ آو اک 0 جویند, به آبی چون مس 
گداخته که چهره ها را بریان می کند یاری می شوند؛ " وه چه بد شرابی و 
چه زشت جایگاهی است ]. 


3) و نیز از وی, از برخی از شیعیان, از احمد بن محمد بن خالد, از حسن 
بن محبوب, از ز ابو حمزه ثابت بن دینار ثمالی, و ابو منصور, از ابو ربیع نقل 
شده است که گفت: نافع از امام باقر علیه السلام پرسید: درباره این 
سخن پروردگار برایم بفرمایید: «يَوم ثبَدّل الأرْضْ عَیْرّ الأرَض وَالسْمَاوَاث» 
کدام زمین است که در اين روز تبدیل می گردد؟ امام باقر علیه السلام 
فرمود: زمینی تبدیل به زا نانی می شود و مردم از ان می خورند تا خداوند 
متعال از حساب و کتاب آنان فارغ شود. نافع عرض کرد: مردم در این روز 
چنان سرگرم خود هستند که به خوردن وقعی نمی نهند. امام باقر علیه 
السلام فرمود: آیا مردم در چنین روزی دل مشغولی بیشتری دارند. یا آن 
روزی که در جهنم هستند؟ نافع عرض کرد: البته که در آن روز که در جهنم 
هستند. امام فر مود: به خداوند قسم که وقتی در جهنم به 4 
فراخوانده شوند و به آنان زقوم خورانده شود, چیزی آنان را سرگرم نکند 

و به چیزی مشغول نشوند و چون به نوشیدن فراخوانده شوند و در دهان 
هایشان حمیم بریزند, به چیزی سرگرم نخواهند شد. نافع عرض کرد: 
راست گفتی ای پسر رسول خدا صلی الله 


ص :39 5 


1- [1] - کهف/ 29. 
2- [2 ۲ - کافی, 0 0 ض‌ 906 2, ۳ 4. 


علیه و آله !(1) 


4) ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد- که خدایش از او خشنود باد- از 
حمزه بن قاسم علوی,از علی بن حسین بن جنید بژاز, از ابراهیم بن 
موسی فرّاء از محمد بن ثور, از مَعمر, از یحیی بن ابی کثیر. از عبد الله 
بن مره از ثوبان نقل کرده است که یک بهودی نزد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت: ای محمد! از تو پرسش می کنم و پاسخ آن را به 
من بگوی. ۱ 7 
به او گفت: بگو ای رسول خدا! پس گفت: من او را جز آن چه را که 
اهلش, او را بدان نام نامیده اند, ۱ بهودی گفت: ایا این سنخن 
خداوند عز و جل را دیده ای: «یوم تبدل الاٍض غَیْر الاْض وَالسماواث» 
پس بگوی که مردمان در آن روز کجا خواهند بود؟ حضرت فرمود: در 
تاریکی, در برابر رستاخیز. گفت: آن گاه که بهشتیان وارد فردوس برین 
یب ی ی 
را ۳( ِِ گفت: 7 گفتی ای محمد ا(2) 


5) و نیز از وی, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خداوند از او 
خشنود باد- از محمد بن حسن صفار, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از 
محمد بن عبد الله بن هلال, از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم نقل شده 
است که گفت: ار هام وت آن هنگام 
که خداوند زمین را آفرید. هفت جهان را خلق کرد که آنان از آدمی زادگان 
نبودند. خداوند, آنان را از پوسته زمین آفرید و آنان را یکی پس از دیگری, 
همراه با جهان خود. در زمین اسکان داد. سپس خداوند عر و جل, آدم ابو 
البشر را خلق کرد و نسل او را از وی آفرید. به خداوند سوگند یاد می کنم 
که بهشت از همان آغاز آفر تن هب گاه از ارواح مقمنان تهی نبوده و 
جهنم نیز از آن هنگام که خداوند آن را آفرید. از ارواح کافران و عصیان 
کنندگان و نافرمانان خالی نبوده است. گوبا می پندارید که جون قیامت فرا 
زند و 


ص:540 


[- [1 ] - کافی, 0 9 ض‌ 20 جح 93. 
فار ] مقلل المرام یرانق مگ 


جسم اهل آتش را به روح ایشان در جهنم ملحق سازد, خداوند عر و جلّ در 
مملکت خویش پرستش نمی شود و اساسا خداوند خلقی را نمی آفریند تا 
او را پپرستند و به یکتایی او اقرار آورند و او را بزرگ بدارند! بله, به خدا 
سوگند, راست همان است که من می گویم. بی گمان, خداوند خلقی را 
می آفریند که آنان را مردانگی و زنانگی نباشد و او را بپرستند و به یکتایی 
اش اقرار آورند و او را تعظیم کنند و خداوند برای ایشان زمینی را بیافریند 
که آنان را در خویش جای دهد و آسمانی بیافریند که بر فرازشان سایه 
افکند. مگر این خداوند نیست که چنین می فرماید: وم تذل الم مر 
الارَض وَالسَماواث» و نیز فرموده است: « أََعَیبتا بالق الاوّل بل هم 

مر من حلق جدید»(1)و( 2 [مگر از آفرشنتن نخستین (خود) به 
۳ (ن) بلکه آنها از خلق جدید در شبهه اند ] 


6( علی بن آبراهیم از پدرش» از حسن بن مجبوب, ِِ بن نعمان 
و ی 
مرکا ی 
پرداخته, فرموده است: 7 : «یوم ت. الارَض عَیْرّ الارْض» بدان معناست 
۱ 0 ۱۱ ۳ کر 0 ۱170 
نشده است. یرهم برجسته است و در آن, کوه و گیاه به چشم نمی 
خورد, هم چنان که روز نخست, خداوند, آن را گسترانید.(3) 


7) شیخ مفید در ارشاد گفته است: شریف ابو محمد حسن بن محمد از 
و و ی ی و یج 

که هشام بن عبد الملک در حالی که بر غلامش, سالم تکیه کرده بود, وارد 
مها سر آم ده مهد بن علی. تن الکسین عدامام باکر عد لییم. | لام 
ب-۰«۰«ح«9«ِ تین غلام هشام گفت: ای امیر مومنان ! اين 
شیفته آویند؟ گفت: ۳ شام کت او و امیر 
الموّمنین می گوید: مردمان در روز رستاخیز, تا آن زمان که 


ص:541 
1 [1] - ق/ 15. 


2- [2 ] - خصال, ض‌ 8رد ۳ 45 
ی کی ی و 


بین آنان خدایی اندافته شود (به‌حساب. آنان رسید کی کنندا خه می خورته 
و چه می نوشند؟ امام باقر علیه السلام فرمود: مردم در آن روز بر روی 
چیزی هم چون قرص نانی خالص که در آن رودخانه هایی جوشان وجود 
دارد, محشور می شوند و می خورند و می اشامند تا ان که خداوند به 
حساب آنان رسیدگی کند. راوی گوید: هشام خیال کرد که نقطه ضعفی از 
امام باقر علیه السلام گرفته و می تواند بر او چیره شود بنابراین گفت: 
الله اکبر ! نزد او برو و از او بیرس: هشام می گوید: مردمان در چنین 
روزی, چنان دغدغه و دل مشغولی دارند که به هیچ روی به خوردن و 
نوشیدن نمی آنديشند. ابو جعفر علیه السلام به او فرمود: مردم در جهنم, 
بسیار سرگرم تر و گرفتارترند ِِ این گرفتا ری مانع از آن نیست که 
بگویند: « آفیضوا عَلتا من المّاء و مقا ررقم اللَ»(1) [از آن آب یا از آن 
چه خدا| روزی شما کرده, بر ما فرو ریزید] پس هشام خاموشی و 
وفیکر ۶ آو ستخالی نبرستند. و ات را پی نگرفت.(2) طبرسی در کتاب 
ار ار و اد ی ی ار ار ۳ 
هشام بن عبد الملی به حج رفت و... و عین همین حدیث را نقل کرده 


8) عیاشی از ثویر بن ابی فاخته از امام سچاد علیه السلام روایت کرده 
است که در توضیح آیة: 1 بدّل الارض عَیْر الا[ْض» فرمود: یعنی در زمینی 
که روی آن گناهی صورت نگرفته است و برجسته است بی آن که در آن 
کوه پا گیاه باشد؛ : هم چنان که خداوند از همان آغاه آن را چنین آفریده و 
گسترانیده بود.(4) 


9( از زراره نقل شده است که گفت: از امام صادق درباره مفهوم این انه 
پرسیدم: «یَوم ثبدّل الأْض عَیْرّ الأَرَضْ» فرمود: زمین به نانی خالص تبدیل 
می شود که مردم آز آن می خورند د تا آن که خداوند به حساب همان 
رسیدگی کند. 


ص:542 


1- [1] - اعراف/ 0<. 

2- [2] - ارشاد. ص 264. 

3- [3 ] - احتجاج, جح 2 ص‌323. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, چ 2. ص 254 ح 52. 


خداوند فر موده است: «ومَ جَعلتَاهم جَسَذ] [ لو الطْعا مٌ(1)و(2) [و 
ایشان را جسدی که غذا] نخورند ۳ ندادیم ۲ 


0 محمد. از محمد بن هاشم. از کسی که از وی نقل کرده, از امام باقر 
علیه السلام روا بت کرده است که ابرش کلبی , به ایشان عرض کرد: شنیده 
ام که شما در تفسیر این سخن خداوند: «یوم تبدل الارض عَیر الازض» 
فرموده اید زمین به نانی تبدیل می شود, آپا صحیح است ؟ امام باقر علیه 
السلام فر مود: آنان که سخن مرا به تو منتقل کرده اند, راست گفته اند, 
در این روز, زمین به نانی خالص در «موقف» (صحرای محشر) تبدیل می 
شود و مردهان آز.آن .نی تخورند. ابر تتن خندید و پر سید در آن .غاتفسا, انان 
هیچ دغدغه و دل مشغولی جز خوردن نان ندارند؟ حضرت فرمود: وای بر 
نو آنان در کدام حایگاه: مشعول تر و کرفتاربزند .و شرایط باکوارتزی 
دارند؟ آیا وقتی که در محشر هستند یا آن وقت که در دوزخ عذاب می 
شوند و شکنجه می بینند؟ ابرش گفت: البته که در آتش جهنم. امام علیه 
و فرمود: وای بر تو! پروردگار فرموده است: «اکلون من شَجرٍ من 
رقوم* قَمَالوّون مها البْطونَ* اروت عَلیّه من الحمیم* فشارنون شرب 
الهیم»(3) [قطعاً از درختی که از زقوم اش اه 
هأیتان را خواهید آکند * و روی آن از آتب جوش می نوشیر * (مانند) نوشیدن 
اشتران تشنه ] راوی گوید: که ابرش در این لحظه لحظه, دیگر چیزی نگفت و 
ساکت شد.(4) 


اور روایت فیگزی از امام باق غلبه السلام فقل فنده است: که فرووه: 
مردم با وجود از کم: در رفز. قیامنت در عذاب هستند؛ از خوردن ضریع و 
نوشیدن حمیم, دست برنمی دارند ؛ چطور می شود که به هنگام محاسبه 
در فخفتر از آن دشست بکشند؟ ا(5) 


ص:543 


9 

2 تین را شیب زر ور و زر ی 5 
3- [3] - واقعه/ 52-55. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 254, ح 54. 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 255, ح 55. 


2) عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است که در 
توضیح این سخن خداوند تبارک و تبارک: «یوْم تذل الأَض عَیْرّ الاژْض» 
فرمود: ای ول ار 5 
حسابرسی به اتمام رسد. کسی به امام صادق علیه السلام گفت: مردم در 
آن روز. چنان دغدغه دارند و کرفتارته کهار خوردن و نوشیدن عافنند. امام 

به او فرمود: آدهیژاده:با شکم تهی: آفریده شده است و باید غذا بخورد و 
۷ بتوشد. آیا مردم که در محشر برای حساب و کتاب نگه داشته شده اند, 
مشغول ترند يا آن زمان که در آتش جهنم هستند و از خداوند متعال یاری 
می طلبند و فریادر رس می خواهند؟ سپس این آیه را تلاوت فرمود: «وّن 
تَسشتفیُوا بقابُوا یقاء کلْهِل»(1)و(2) [و اگر فریادرسی جویند. به آبی چون 
هی کداشته که خهرم‌ها را بیان فی کنو یاری می شوند ] 


13) از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: شنیدم ابو جعفر امام 
باقر علیه السلام می فرماید: خداوندر آن هنگام که زمین را آفرید. هفت 
جهان را خلق کرد کفبآنان: از آذفین زادگان هدند خدا وت آنان را از پوسته 
زمین آفرید وآنان را یکی پس از دیگری همراه با جهان خود در زمین 
اسکان داد. سپس خداوند عر و جل, آدم ابوالبشر را خلق کرد و نسل او را 
از وی آفرید. به خداوند سوگند باد می کنم که بهشت از همان آغاز 
آفرینش, هیچ گاه از ارواح موّمنان تهی نبوده و جهنم نیز از آن هنگام که 
ِ آن را آفرید, از ارواح کافران و عصیانگران و نافرمانان خالی نبوده 
اهل بهشت را با روج ایشان در بهشت پیوند زند و جسم اهل آتش را با 
روح ایشان در جهنم ملحق سازد, دیگر خداوند عر و جل در مملکت خوبش 
پرستش نمی شود و اساسا خداوند, خلقی را نمی آفریند تا او را بپرستند و 
به یکتایی او اقرار آورند و او را بزرگ بدارند؟ ! بله, به خدا سوگند, راست 
همان است که من می گویم. یف مان خداوت خلقی با ی افرنتد که 
آنان را مردانگی و زنانگی نباشد و او را بپرستند و به یکتایی اش اقرار 
ار و را 
را در خویش جای دهد و اسمانی بیافریند که بر فرازشان سایه 


ص :544 


1- [1] - کهف/ 29. 


افکند. هر این خداوند نیست که می فرماید ,«یوم تیدّل الا ض غیر | ررض 
والسَمَاواث» و نیز فرموده است: «آققییتا یالحلق ال بل هم فی لس 
من حلّق جدیی»(1)و(2) [مگر از آفرتش, نخستین (خو د) به 


(زه) بلکه آنها از خلق جدید در شبهه اند ] 


4 لین بن ابد آهیم؟ در توضیع یه < نوم تیدل الأوَض عَیْرَ الأّض» گفته 
است : زمین به نانی سعید و خالص در صحرای محشر تبدیل گشته و اهل 
ایمان از ان می خورند.(3) 


«وتری الْمْجُرِمین بَوَمَیز شین فی الأطقاد(49)...و ال واجذ ولیدکر أولواً لباب (52) » 


أُ 15 لباب ِِِ « 


[و گناهکاران را در آن روز می بینی که با هم در زنجیرها بسته شده اند* 
تن پوش هایشان از قطران است و چهره هایشان را انش می پوشاند* تا 
خدا به هر کس هر چه به دست آورده است. جزا دهد که خدا زودشمار 
است* این (قرآن) ابلاغی برای مردم است (تا به وسیله آن هدایت شوند) 


گیرند ] 


1( علی بن ابراهیم: در توضیح 1 «وتری الْمْجرمین بومیذ من 
الأضقاد» فرموده است: به یکدیگر زنجیر می شوند ۳ من 
قطِرّان» فرمود: مقصود از سرابیل, پیراهن هاست.(4) 


2 علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام 
نقل شده 8 که در توضیح آ وت" ون ابانم من قطران» فر موده است: 
مقصود فلز برنح 


ص:45 5 


7/811 15 
22 21 *فستیر غناشیرع 2ر ان ور 57 


رز 
4- [4]- تفسیر قمی, ج 1, ص 374. 


داغ و مذاب است که به اوج گرمای خود رسیده است. خداوند متعال 
فرموده است «وتَعسَی جوههَم التَاٌ» می فرماید: آن پیراهن برنجی را به 
تن آتان می پوشانند: به طوری که انش همه وجود آنان ختی چهره ۳9 


نیز فرا می گیرد.(1) 


3 علن. ین آبزاهیم: درباره آیه» فهدا بلاغ لتّاس» فرموده است: مقصود 
بر یا کم 1 است. ولد وا ند ولعلقوا آتما هو له 
واجد وَلبد کر ولو اللباب» مقصود. صاحبان عقل و خردمندان هستند او 


ص :546 


کت سیر قمیء ‏ ی 2 3 
2 2 ]تفر ففی: 1 ض 3724 


سوره حجر 


اشاره 


سوره حجر 99 آیه دارد و تمام آیات آن به جز آیه 87 مکی است و بعد از 
سوره یوسف نازل شده است 


ص: 5347 


ص :548 


1) خواص القرآن: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است: 
هر کس این سوره را بخواند, به تعداد مهاجران و انصار برای او پاداش 
نوشته می شود و اگر با زعفران نوشته و به زنی که شیر او کم است 
نوشانده شود. شیرش زیاد می شود و اگر کسی که در بازار داد و ستد می 
کند, سوره را نوشته و به بازوی خود ببندد, کسب و کار او رونق یافته, 
مردم به معامله با او راغب تر می شوند و تا زمانی که سوره همراه 
اوست به خواست خدا روزی اش افزایش می يیابد. 


2( امام صادق علیه السلام فر موده است: اگر این سوره را با زعفران 
بنویسند و به زنی که شیر اندکی دارد بنوشانند, شیرش زیاد می شود و اکر 
کاسبی, سوره را نوشته و در جیب خود و یا در صندوقی بگذارد و ان را 
همراه خود داشته باشد. کسب و کارش بسیار رونق می یابد و هیچ کس از 
معامله با او منصرف نمی شود و مردم به خرید و فروش با او بسیار راغب 


فی کرد 
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تفسیر سوره حجر 


اشاره 


«الر یلک آناث الْکتاب وفژآن ین( ۴ رم و الدین کَقژواً لو کاثواً مُشلمین(2) رهم یاو 
ویتمتَعُواً همم الأمل قسَوف بعلَمُون(3 


[الف لام راء این است آیات کتاب رانتتمانین) و قرآن روشنگر * چه بسا 
کسانی که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند * بگذارشان تا 


بخورند و برخوردار شوند و آرزو(ها) سرگرمشان کند. پس به زودی 
خواهند دانست ] 


«الْر» پیش تر معنای این آیه بیان شده است.(1) 


1) علی بن ابراهیم گفت: پدرم از محمد بن ابی عمیر, از عمر بن اذیته. از 
رفاعه, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد: در روز قیامت. منادی از 
سوی خدا ندا می دهد: امروز فقط فرد مسلمان وارد بهشت می شود؛ 
بنابراین رکافران آرزو مي کنندر ای ۳ مسلمان بودند. سیس فرمود: 
«در هم باکلوا وتو 1 مهم الأْمَل» «قسَوف بعلَمُون».(2) 


از عقّار بن مروان, از مُتَخْل بن جمیل, از جابر بن یزید از امام صادق علیه 
السلام نقل 


ص:551 
1- [1] - در حدیث (1 و 2) از تفسیر آیات (1-2) از سوره یونس, و حدیث 


2- [2] - تفسیر قمی ج 1, ص 375. 


کرد که فرمود: امیر المومنین علیه السلام در تفسیر آیه: «ریمَا یو الْذِین 
تسس وی «آن گاه که من با شیینم و عتمان با 
کاش مسلمان 9 


3) و نیز از او روایت شده است که حسن بن علی بن نعمان از پدرش, از 
عبد الله بن مسکان, از کاملِ تمار نقل کرد: امام صادق علیه السلام اين 
هرا به وت ۶ رجا بود الذین کقتوا له کاه ام باق شین ر 
تشدید لام خواند.(2) 


4) اما م حسن, عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عر و جل می فرماید: 
«واتقا ومّا لا تجْزی تفس عن تفس سَینا»(3) [و بترسید از روزی که هیچ 
و (از عذاب خدا) را از کسی دفع نمی کند] یعنی از عذابی که 
هنگام خروج روج از بدن؛ سزاوار آن است. نجات می د هد؛ «ولاً یِفبل نها 
شَفاعه»(4) آو نه از ۳1 شفاعتی پذیرفته می شود ] که شفاعت کند مرگ 
وی به تأخیزن افتد «ولاً یوحَذ ذ نها عَدٍل»(5) [و نه به جای وی بدلی گرفته 
می شود ] یعنی هیچ فدیه ای از او پذیرفته نمی شود. 


امام صادق علیه السلام فر مود: آن روز روز مرگ است که شفاعت 
دیگری و يا تاوان مالی, او را حفظ نمی کند. اما در روز قیامت ما و خاندان 
ما کاملا اد شیغیان خود مایت .هی کنیم: فا و ای 
حسن و حسین علیهم السلام و سایر افراد صالح این خاندان در آعراف- 
میان بهشت و جهنم- ار 
گرفتاری و تنگنای عرصه قیامت می بینیم. پس بهترین یاران خود. سلمان و 
مقداد و ابوذر و عمّار و انان را که در قرن های بعدی تا روز قیامت حضور 
داشتند و به مقام و مرتبت این صالحان رسیده اند به کمک شیعیان خود 
هی فرستیم: آنها همچون:ناز و.عقاب بر این افراد فرود آمده و 
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2ص نصا را ای 1۳ 
3- [3] - بقره/ 48 
4- [4] - بقره/ 48 
5- [5 ] - بقره / 48. 


سپس ما گروه دیگری را مانند کبوتر می فرستیم و انها شیعیان ما را چون 
پرنده ای که دانه برمی چیند, برداشته و در بهشت به نزد ما می اورند. 


و یکی از شیعیان خطاکار ما را که به ولایت ایمان داشته و تقيّه کرده و حق 
برادران موّمن خود را رعایت کرده می اورند و در مقابل او صد تا صد 
هزار ناصبی قرار می دهند و به او می گویند: اینها, تاوان آزادی تو از آتش 
جهنم هستند. سپس این مومنان به بهشت و آن ناصبی ها به آتش 
بپرده می شوند و این تعبیر کلام خداوند است که می فرماید: «ثْبَمَا یود 
الذین کَقیوا» بعنی به ولایت؛ «لو کائو 1 مسلمین» یعنی در دنیا مسلمان 
تودم: و قطیع آمامت ,بود ند ۲ لیات ان تاوانی باشتتد برایرهات ان 
از اتش جهنم(1). 


5) عیاشی از عبد الله بن عطاء مکی نقل کرده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره آیه «ربَا بود الذین کقروا لو کاا توف مه پر سیدم. 
فرمود: زور قيامت. هنادی, آن جچنان. که همه فرذم بشتو‌نده تدا می دهند؛ 


امروز به جز فرد مسلمان. هیچ کس وارد بهشت نمی شود؛ بنابراین 
غیرمسلمانان ارزو می کنند ای کاش ما مسلمان بودیم.(2) 


6( با همین سند از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
پس ان جاأ مردم ارزو می کنند کاش مسلمان بودند.(3) 


ما انا من گریم ال ولها کات فلوم زاغا تال القلیته۱۱ بازحی ما کانیا انا رید زج 


دک 


«ومَا هکت من قَرْیهٍ الا وِلها عِتاب مَعْلومْ (4)ما تسیق من مه أجلها و ما 
بستأخژون(5) وقالوا یا ایا الذی ثزل علیه الذکر انک لمَجْنْون(6) لو مَا 
تاتیتا بالملایکه ان ِ من الصادقین(7) ما رل ألمَلائْکه الا بالحق. وا 


کائواً 5 رین (8 


[و هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر اين که برای آن ی بود * هیچ 
که قران بر 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام, ص‌ 1 2. 


او نازل شده است ! به یقین تو دیوانهای * اگر راست میگویی چرا فرشتهها 
را پیش ما نمیآوری؟ * فرشتگان را جز به حق فرو نمی فرستیم و در آن 


هنگام دیگر مهلت نیابند ] 


1) علی بن ابراهیم: «وما أهْلَکتا من قَرْیو لا ولا کتاث مَعْلُومٌ» بعنی اجل 
مات ی ار سپس کلام قریش به پیامبر صلی الله علیه و آلم را 
نقل کرده است: «با یا الذٍی رل عَلیّه الذکرّ اتک لَمَجْنون(6) لو ما تأتت 
بالقلائیکه ان کنت من الصَادقین» یعنی ؛ چرا فرشتگان و ملائکه به نزد ما 
نمی آیند؟ و خدا در پاسخ آنها فرمود: «ما ثترّل لْمَلایَْة 1 بالق وَمّا اکائو 
ادا رین » کر هلاتکه رایر ها تارال کم فرنش: مادر هدیدن آنان 
تخواند بود, بلکه هلای می شوند.(1) 


«تا تن تّلتا الذکر ولا ة َحافِظون(9) 


[بی تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم و قطعا نگهبان آن 
خواهیم بود ] 
1 ابن شهر آشوب در تفسیر آیه: «قاسأو هل الدکر» _ یس اگر نمی 
دانید اژ.پژو‌هتندکان بیر سید | و ای ۶ تکنْ. تر لا الذکر وان له لحافد 
است: در تفسیر یوسف قطان ۷ بن جاح و اسماعیل دی 
سفیان توری از قول حارث آمده است: از امیر ۱0 علیه 
دوبازه: انز آیة پرسیدم و ایشان فرمود: به خدا سو گند ! ما اهل ذکر هستیم, 
ما اهل علم هستیم, ما معدن وحی و نزول و تفسیر قرآن هستیم.(3) 


«ولقَدٌ آرسلْتا من قبِک فی شتع الأوَلین(10)» 
[و به یقین پیش از تو (نیز) در گروههای پیشینیان (پیامبرانی) فرستادیم ] 


1) طبرسی در مجمع البیان از عطا,ء از ابن عباس روا بت کرده است: یعنی 
در 
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سر ای 
7( 


3- [3] - مناقب ابن شهر آر 


امت های گذشته.(1) 


«ولو قتختا علنهم انا گُن السَماء قطلوا فیه یَعرْجُون(14)...ا من استرق السَثع قَیبعه شهات 
مَبین(18) » ۲ 


«ولو قتختا علَیّهم بات مُنَ السَماء قَطلواً فیه بَرْجون(14) لقالواً ما 

ِِ بصاژتا بل تخن قَوَمْ مَسخوژون(15) وله جعَلتّا فی الستَمَاء روج 
رجا ها للتاظرین (16) و حفظتها من کل شیطان رجیم(17) الا من استَر 

البن لمع قائبعة شهّاب مین (18) » 


[و اگر در از آسمان بر آتان می گشودیم که همواره از آن بالا می رفتند 

۷1 ره وا هه 
۱ و به یقین؛ ها ذر اشهان بر عفایی قرار خادیم:و آندرا 
برای تماشاگران اراد وآن را از هر شیطان رانده شدهای حفظ کردیم 
* کر آن کتن که دزدیدم: کوش فرا دهد که شهابی روشتن. او را دتبال هی 
کند ] 


1) علی به ابراهیم: «ولق فَتختا» همچنین «عَلَیَهم بابا من السَمَاء قظلوا فیه 
یَعْرَجُونَ* لقالواً تما کرت آبْضاژتا بل تخن قَوم شحو ون* ولقَدٌ جعلتا 
فی السَمَاء هن یعبی 99 و بر های ماه و خورشید. «ورَبتّاها 
للَاطِرِین» با ستاره ها آن را آراست.(2] طبرسی هم از امام صادق علیه 
السلام چنین نقل کرده است ۳13 «وحفظتاها من کل شتّطان رجیم» معنی 

رجیم پیشتر در سوره آل عمران و تفسیر آیه «وائی اعیذ‌ها بک 
ذربتما من السَبّطان الرّجیم» (4 [و او و فرزندانش را از شیطان زانده 
نوم هت ناه مق دهم اسان نید 


2) علی بن ابراهیم: «الا من اب شنی السنه فاعه مان کی هه 
ی ار و ور ایا رو 
مین بز دنت تا آین که.بیاضبر ضلی الله.علیه و اله به دتيا امد.(ظ] 
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ی 


4 [4] - آل عمران/ 36. 


3) علی ابن ابراهیم: از آمنه مادر پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده 
است که گفت: زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را آبستن بودم, 
احساس آبستنی نمی کردم و همچون زنان دیگر دچار سنگینی حمل نبودم. 
در خواب دیدم گویا کسی به نزد من آمد و گفت: بهترین انسان ها را باردار 
شده ای. پس نوزاد به دنیا آمد و دست ها و زانوهایش را به زمین زد و 
سرش را به سوی آسمان گرفت. نوری از من خارج شد و آسمان و زمین 
را روشن کرد و شیاطین با ستاره ها رانده شدند و از ورود به آسمان منع 
شدند, قریش وقتی حرکت شهاب ها در آسمان و افتادن آنها را دیدند 
تر سید ند و گفتند؛ قيامت برپا شده است. همه به دور ولید بن مغیره جمع 
شدند که پیری باتجربه بود و از او درباره اين حوادث پرسیدند. گفت: به آن 
تاره ای کر ظلمات سارک درا کی رام را با کیان اس 
کنید بنگرید, اگر از بین رفته باشد, قیامت است و اگر در جای خود ثابت 
باشد, اتفاق مهم دیگری افتاده است. 


در مکه, مردی یهودی به نام یوسف بود. وقتی دید ستارگان در آسمان 
حرکت می کنند. به سوی جمع قریش رفت و گفت: ای قریشیان ! آی 
امشب در میان شما کودکی متولد شده است؟ گفتند: نه. گفت: به تورات 
قسم که اشتباه می گویید, در این شب آخرین و بهترین پیامبر متولد شده 
است و در کتاب های ما, این امر آمده است که اگر این پیامبر به دنیا بیاید, 
شیاطین با سنگ رانده می شوند و از آسمان دور می شوند. سیس هر 
کدام از قریشان به خانه خود برگشت و از اهل خود در اين باره پرس وجو 
کرد. گفتند: عبد الله بن عبد المطلب صاحب پسری شده است. بهودی 
گفت: او را به من نشان دهید. قریش همراه او به خانه آمنه رفتند و به 
آمته گفتند: بیترت زا به این بهودی نشان بده ! آمنه قنداق نوزاد را آورد. 
یبهودی در چشمان نوزاد نگریست و پوشش شانه او را کناری زد و خال 
سیاهی دید که چند مو بر آن بود. سپس بیهوش به زمین افتاد. قریشیان به 
او خندیدند. یهودی گفت: ای قریش! آپا می خندید؟ ! این پیامبر شمشیر 
است و شما را نابود خواهد کرد, ۱ اد فی: اشتزائیل 
خارج شد. مردم پراکنده شدند و اخبار بهودی را در میان همه پخش کردند. 


اما رانده شدن از آسمان بر شیاطین سخت و ناگوار بود و لذا به نزد 
ابلیس رفتند و گفتند: اش هنود ها به اشمان مماشت: شد و :مها مات 
سنگ رانده شدیم, 
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ابلیس گفت: نها در دنا اتفاق مهمی رخ دادم داده است. بگردید و آن را 
بيابید. شیاطین پراکنده شدند و برگشتند و گفتند: ما هیچ چیز ندیدیم. 
ابلیس گفت: ار 
کشت: تا این که به خرم رسیدو آن: را توشیده از ملاتکه یافت و خبرئیل, را 
دید که بر در حرم ایستاده و نیزه ای به دست دارد. ابلیس خواست وارد 
حرم شود, جبرئیل بر سر او فریاد زد و گفت: دور شو ای ملعون ! ابلیس 
۱ ای جبرئیل ! از 
تو سوالی دارم. گفت: چه می خواهی؟ پرسید: چه شده ! ؟ برای چه در دنیا 
اجتماع کرده اید؟ گفت: پیامبر این امت متولد شده است و او او یز 
ات 


ابلیس پرسید: آیامن سهم و بهره ای ازراو دارم؟ جبرئیل گفت: نه. پرسید. 
در امت او چطور؟ گفت: آری. و ابلیس گفت : من به این راضی شدم.(2) 


اس ان ام اس موس ای هه 
اش یا امین انیس ام ار اه وا ی 
ان ان ار ام ای عم سا مات ی است ده رو 
ااسن اه اه اسان هتم رشاو امرمی کسام که کیسی 
ام وراد ند ار نسم فد وا اب ماس 
صلی الله علیه و آله به دنیا آمد, تا آسمان چهارم رفت و آمد داشت که 
پس از تولد حضرت کاملاً از هر هفت آسمان رانده شده و با شهاب سنگ و 
ستارگان از آسمان دور افتاد. قریش گفت: این همان قیامتی است که اهل 
کتاب درباره آن سخن می گفتند. عمرو بن امیّه که از بزرگ ترین کاهنان 
جاهلیت بود گفت: به آن ستارگانی که از روي آنها راه را می یایند و 
تایه اسان راهی نکسم اک آها فاد باشنده همم جر 


رخ داده است. 


بامداد روز تولد پیامبر صلی الله علیه و آله. همه بت ها واژگون شده 


بودند: در آن شب: آیوان کضسری به. شدت. لرزید. و چهارده. کنگره از آن 
افتاد. آب دریاچه ساوه, 
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1- [1] - صر: پرنده ای است همچون کنخشک که رنگ ان زرد است 
«اقرب الموارد, ماده صرر» 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 375. 


خشک شد و آب از صحرای سماوه جوشید و آتشگاه های فارس که هزار 
سال روشن بودند, خاموش شدند و موبدان ان شب در خواب دیدند که 
گله ای از شتران تنومند, در حالی که اسب های عربی را رهبری می 
کردند, از دجله گذشتند و در سرزمین انها پراکنده شدند و طاق کسری از 
وسط شکست و دجله بصره شکاف برداشت.در آن شب, نوری از طرف 
حجاز ز ظاهر شد و سپس گسترش یافت تا جایی که مشرق را فرا گرفت و 
تخت تمام پادشاهان زمین واژگون شد و پادشاهان همگی در آن روز لال 
بودند و سخن نمی گفتند. علم کاهنان از آنها گرفته شد و سحر و جادوی 
ساحران باطل شد و هر کاهنی از همزاد جنّي خود جدا شد و قریش در 
میان عرب عظمت یافت و ال الله- عر و جل- نامیده شدند. 1 
علیه التنلام. فی: فرماید؛ نها به. این دلیل. که آنها ساکن بیت الله. الحخرام 


هستند, ال الله نامیده شدند. 


آمنه گفت: به خدا سوگند ! فرزندم چون به دنیا آمد دستان خود را به زمین 
زد و سرش را به سوی بالا گرفت و به آسمان نگریست, پس نوری از من 
خارج شد که تمام آسمان و زمین را پوشاند و شنیدم در میان آن نور کسی 
گفت: تو سرور و سید مردمان را به دنیا آورده ای, نام او را محمد بگذار. 
سپس نوزاد را به نزد عبد المطلب بردند تا او را ببیند که او سخنان آمنه را 
شنیده بود. عبد المطلب نوزاد را گرفت و در دامن خود گذاشت و این شعر 
را سرود: 


سیاس خدای را که چنین پسر پاک و طاهری به من عطا کرده است. 
در مارم ترفن طمه نوتادان ات هشان و مر که اه ارتهفه الا ارت 
پس او را در پناه ارکان کعبه قرار داد (تعویذ کرد) و اشعار دیگری خواند. 


ابلیس فریادکنان شیاطین دیگر را صدا زد همه به دور او جمع شدند و 
پر سیدند. : سرورمان چه چیزی شما را ترسانده است؟ گفت: وای بر شما! 
آتتمان ها و ز :یرت امشب بسیار مرموز شده انتتتترختها در رنه اتفاق 


مهمی رخ داده که از زمان تولد عیسی بن مریم نظیر نداشته است ؛ ۰ بروید 
و ببینید چه اتفاقی افتاده است ؟ 


شیاطین در زمین پراکنده شدند و سپس نزد او باز؟ گشتند و گفتند؛ ما چیزی 
نيافتیم. شیطان گفت: خودم باید اين امر را دريابم. پس همه دنیا را گشت 


تا به مسجد الحرام رسید. دید که حرم» آکنده از فرشتگان الهی است. 
خواست وارد شود. 
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بر سر او فریاد کشیدند و او را راندند پس از طرف حرا چون گنجشکی 
سینه خیز وارد شد. جبرئیل گفت: برگرد- خدا تو را لعنت کند- گفت: از تو 
سوالی دارم ای جبرئیل ! امشب در زمین چه اتفاقی افتاده است؟ جبرئیل 
گفت: محمد صلی الله علیه و آله به دنیا آمده است. پرسید: آیل من نصیب 
و بهره ای از او دارم؟ گفت: نه. پر سید. از امت او چطور؟ گفت: آری 
ابلیس گفت: راضی شدم.(1) 


5) عیاشی از بکر بن محمد آزدی از عمویش عبد السلام, از امام صادقعلیه 
السلام روایت ت کرده است که: ای عبد السلام ! از خودت و مردم بر حذر 
باش. پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت ! من می توانم از مردم بر حذر 
باشم, اما از خودم چگونه حذر کنم؟ فرمود: «شیطان پلید به نزد تو می آند 
و کلام تو را می دزدد, سپس به شکل انسان در میان مردم ظاهر شده و 
هی مدع لام ی کت سم سر مسا موه انیت ار این آمز. 
گریز و چاره ای بیست. فر مود: همین طور است.(2) 


«والارَضَ مدژتاها وأْقْتا فیها زواسی وأنتثتا فیها من کل شیّء مَوَرُونٍِ (19) وجقلتا لحم فیها 
مقایش وَمّن َسَئم له برازقین (20) » 


[و زمین را گسترانيديم و در آن کوههای استوار افکنديم و از هر چیز 
سنجیده ای در آن رویانیدیم* و برای شما و هر کس که شما روزی دهنده 
او نیستید, در آن وسایل زندگی قرار دادیم ] 


1) علی پن ابراهیم: در تقسیر «د والرضَ مدذتاها وَلَبّنا فیها رواسی» گفته 
است: رواسب یعنی کوه ها. ها. «أتا فیقا رزواسی وآنبثتا فیها من کل شم ء 
رون" وجعلتا کم فیا معایش ومن لْسْنمْ له یرازقین» یعنی برای هر 
موجود زنده ای تقدیری را معین کرده ایم.(3) 


2اه خانود از آهام تاقی طلنه الصلام کر تفس اند هاسیت ع ات ذرها 
من 
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ایض ود ررض 


ی 1 


کل شَیء مَوَرُونٍ» نقل کرده است که فرمود: خدای تبارک و تعالی در کوه 
ها معادن طلا و تقره و جواهر و برنج و مس و آهن و سرب و سنگ سرمه 
و ارسنیک قرار داده که هر یک از این مواد به کیلو و وزن داد و ستد می 
شوند.(1) 


«وان من شیء الا عندتا حَرَائثهُ وما رل الا بقدر مَعْلوم(21) » 


[و هیچ چیز نیست., مگر آن که گنجینه های آن نزد ماست و ما آن را جز به 
اندازه ای معین فرو نمی فرستیم ] 


1 ین توافت اه آس‌ اس ار اسان لصو واه 
هر موجود زنده ای أنْ مقدار از غذا| را که خدا| برایش مقدر کرده, می 
رویاند.(2) 


2( ابن فارسی در (الروضه) از جعفر بن محمد, از پدرش» از جد 
بزرگوارش علیهم السلام روایت کرده است که: صورت و تمثال تمام 
مخلوقات خدا چه در دریا 1 و چه در خشکی, در عرش آلهی موجورٍ 
است و این تاوبل کلام خداوند است که می فرماید: «وّآن من شی ء الا 
عندتا ِ خَرَائْنه», وسعت عرش چنان است که اگر فاصله میان یک پایه ونر 
تا پایه دیگر را پرنده ای سریع السیر پرواز کند. هزار سال به طول انجامد. 
عرش الهی هر روز با هفتاد رنگ نور پوشانده می شود که هیچ یک از 
مخلوقات توان نگریستن به آن را ندارند و تمام این اشیاء در عرش الهی 
چون انگشتری در بیابان است. 


خداوند سبحان فرشته ای دارد به نام حزقائیل. که هیجده هزار بال دارد و 
فاصله دو بال او از هم 500 سال می باشد روزی با خود گفت: آیا بالاتر از 
عرش الهی چیزی ۰ خداوند به همان تعداد بال به او داد و به او 
وحی کرد ای فرشته ! پرواز کن. اه تست دار ال پرواز کرد 
اما به فراز ستونی از ستون های عرش نرسید. پس خداوند, تعداد بال ها و 
توان و قدرت او را دو چندان کرد و امر کرد تا پرواز کند, او سی هزار 
سال دیگر پرواز کرد و باز نرسید. ۱ به او فرمود: ای فرشته ! اگر تا 
روزی که در صور دمیده شود با بال ها و تمام قدرت 
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تفس ای زر 3 
۱ 


خود پر واز ز کنی, به یکی از پایه های عرش نیز نخواهی رسید. فرشته گفت: 
ِِ ربی الاعلي: پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه ام . و خدا آیه 
«سَبْح اسَم زبک الأغْلی»(1) [نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای] را 
اه فرهوفد؛ از را خر سخدم: ,هاییان 
بخوانید.(2) 


3 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم, از مسعده بن 
صد قه, از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است که فرمود: امام علی 
علیه السلام در زیر اولین قطرات باران ایستاد تا این که سر و ریش و 
لباس حضرت خیس شد و چون از او خواسته شد که پناه بگیرد, فرمود: به 
راستی که این آب با عرش الهی نو آشناست. سپس فر مود: زیر عرش 
دریایی است که روزی زند گان را می رویاند. هرگاه خداوند اراده کند به 
واسطم آن [۳ آن کته .را هی وا هد برای مخلوقات تندفیاند ‏ به آنها 
رحمت آورد, به آن دریا امر می کند و دریا به اندازه ای که خدا مقدر کرده 
از اشمانن بت آسمات مارد آنن که خدا یه باد آفر مین کته که ابزها را 
خرد کن و همچون اب ذوب بگردان و به فلان جا و فلان جا ببر و بر 
ساکنان انها ببار و به فلان مکان, باران زیاد بباران و غیره. پس باد به همان 
صورت که خدا امر کرده, ابرها را می باراند و به همراه هر قطره باران 
فرشته ای وجود دارد تا آن را در مکان خود قرار دهد. تعداد و وزن قطرات 
باران. معین و مشخص است, به جز در هنگام وقوع طوفان نوح که بدون 
وزن و عدد, آت از آسمان: ریزان بود .(3) 


7 همجن از ارات کرده انشت که آعام شاوی عه اسلا فر و 
پدرم از امیر المومنین علیه السلام و او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
برای من نقل کرد و فرمود: خداوند عر و جل ابرها را غربالی برای باران 
قرار داده که تگرگ و برف را آب می کنند تا وقتی می بارند به چیزی 
آندن نرسد و این تحری و صاعقه که می بینید, ند ایض از سوی خداوند 
است که هر کس را اب به نف آن ار .ی شارت سپس فرمود: به 
باران فهال فان اشاره کته کم ایند این آش ۱ 
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رها اه 
3- [3] - کافی, ج 8. ص 239, ح 326. 


دوست نمی دارد.(1) 


همچنین جمیری در قرب الاسناد, با سند خود از مسعده بن صدقه همین 
حدیث را از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.(2) 


5) آبن بابویه از جعفر بن محمد بن مسرور, از حسین بن محمد بن عامر, 
از عموی خود, عبد الله بن عامر, از حسن بن محبوب, از مقاتل بن 
7 روایت کرده است که فرمود: وقتی 
موسی علیه السلام به کوه طور رفت؛ عرض کرد: ای پروردگار من, خزائن 
خود را به من نشان بده ! خداوند فرمود: 2 
که وقتی وجود چیزی را اراده کنم و بگویم باش ۱ ایجاد می شود.(3) 


«واسلتا التباع لواقح قأنّلّتا من السّقاء ماء قأَسْعَیتَاکْعْو وما شم لَذ بخازنین(22) » 


[و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم, پس شما را 
بدان سیراب نمودیم و شما خزانه دار ان نیستید ] 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب. از علی بن رئاب و هشام بن سالم. از ابو بصیر, از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که در جواب سوالی درباره انواع بادها 
فرمود: : خداوند عرٌ و جل باد رحمت و بارورکننده و. .. دارد که با رحمت خود 
آنها را می پراکند. برخی از آنها ابرها را بدای‌تارشن آمانه فی کنند ون دی 
دیگر: ابرها راتته آسمان و مین نکه. می ذارند و برخی به ان اخدا باعث 
بارش ابرها می شوند.(ظ) 


3 قیاشی او آیوه و کنه از ی ار فرخضی از آمین امین خیم آلمتاای 
از 

0 
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1- [1] - کافی, ج 8, ص 240, ح 326. 


2 [2] - قرب الاسناد. ص <د. 
3- [3 ] - توحید, ص 133, ح 17. 


ی زب رو 
5 5 | - کافی, 0 9 ص‌ 1 ۳ 03. 


ام اه ده و ارات انیت سا ام هگ 
زیرا| برخی از آنها بشارت بارش باران اند و برخی بیم دهنده از عذاب و 
فرح رورس اعدا که میت ایا واه واد بش آما ید 
خدا پناه ببرید.(1) 


4) ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
خداوند عر و جل, بادهای رحمت و بارورکننده درختان را دارد که با رحمت 
خود آنها را در زمین پراکنده می سازد.(2) 


«قأنلنا من السَماء ما قَأسََیْتاکْقوة وما آنثة له بخازنین(22) ولّا لنخن ئخیی وثییث وتخن 
القار مت (23) » 


و ما وارث (همه) هستیم ] 

1) علی بن ابراهیم: در تفسیر «قَنَلنا من السَمَاء ما قأَسقکموةُ وما 
نتم لة یخازنین» ترهود بعتی سا نمی توابه آن آب زاره کنیر ۲۵ 
یه : تسم میت :وحن الوارنون »تن ها وارت رفن و هر چه در آن 
ای ۱ 

«ولَقَه عَلعتا المْستَقدمین منک وله علقتا الفْستأخرین(24) » 

آو به بفین پیشیتیان شما را شناخته ایم و ایتدخان: (شمارا تیز) شتاخته انم ] 


1اه اوایر از آضای صحفت افو .لاسام روانت کی ات که 
فرمود: منظور, مقمنان امت مسلمان هستند )4 


متیر بح ان که ات ار سای ای ام ال رات 
شده که 
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اس نخس 3 


«ولقَدٌ حََفْتا الانسان من صلصال من ما مَسْنُون(26) » 
[و در حقیقت. انسان را از گلی خشک از گلی سیاه و بدبو افریدیم ] 


1 علی بن ابراهیم: «ولْقدٌ حَلفتا الانسان من صَلال» از آب و گل و «مَن 
ما مَسْنونِ» از لجن کنذیده 1(۰) 


شعیب., ۳۹ 1 از امام ما 0 0 9 
و 99 خداوند عرٌ و جل, مومنان را از خاک بهشت و کافران را از خاک 
جهنم آفریده است. هرگاه خداوند بنده ای را نیکو و صالح بخواهد, روح و 
و 7 3 
و بشنود. آن را می شناسد و هرگاه بدی و شرّی ببیند, از آن بیزاری می 
جوید. خاک ها بر سه نوعند: اول خاک پیامبران. و مومنان هم از همین 
خاکند, اما پیامبران از هزین و بو کر ند ترین بش ان هنن زیرا| انبیا, 
اصل اند و بر دیگران فضیلت دارند و مومنان فرع اند و از گل چسبنده 
هستند و به اين ترتیب, خداوند بین پیامبران و یاران آنها فرقی نمی گذارد. 
و ای ی وا ی 
سوم, مستضعفان هستند که از خاک معمولی افریده شده اند. هیچ مومنی 
از ایمان خود باز نمی گردد و هیچ ناصبی عقیده خود را رها نمی کند و 
خداوند مشیت و تقدیر خود را درباره هرگروهی جاری کرده است.(2) 


3) عیاشی از جابر, از امام محمد باقر علیه السلام. از امیر الموّمنین علیه 


السلام روایت ت کرده است که فرمود: خداوند به فرشتگان فرمود: «انی 


خالق بشْرا من صلضال م من خَمَا | مَسْنُونِ * فاد سَوّینة وتَقَحْتْ فیه من رّوجی 
ََعُواً لَْ ساجدین»(3] ۳ بشری 9 از کلی خشک. از. کلن سیاه و بدبو 
خواهم آفرید* پس وقتی آن را 
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۶ 
3 


ی ی 
2- [2] - کافی, ج 2 ص‌ 2 ح 2 
هر 2929 


درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید] و اين 
کلام خدا نوعی مقذمه چینی و اتمام حجت بر فرشتگان است ؛ زیرا خداوند, 
تنها در صورتی در قومی تغییر حاصل می کند که بیم و حجت را : بر آنها تمام 
کردم باشد. سیسش, خداه‌ند با دست راست, مشتی از اب شیرین فرات. را 
برداشت- و هر دو دست خدا البته راست است(1)- و آن را در دست خود 
خشک کرد تا سفت و محکم شد., سپس فرمود: پیامبران و فرستادگان و 
بندگان صالح خود و امامان صالح که مردم را به بهشت دعوت می کنند و 
پیروان انها را, تا روز قیامت. از تو خلق می کنم و برای من فرقی ندارد و 
من درباره آن چه انجام می دهم, بازخواست نمی شوم اما انها بازخواست 


پس مشتی از آب شور و تلخ را با دست دیگر برداشت و آن را در دست 
خود خشک کرد تا سفت و محکم شد. آن گاه فرمود: ستمگران و فرعونیان 
و متجاوزان و برادران شیطان و رهبران کفر که به آتش هدایت می کنند و 
پیروان انها را تا روز قیامت از تو خلق می کنم و برای من فرقی ندارد و 
من درباره آن چه انجام می دهم بازخواست نمی شوم؛ اما انها بازخواست 


دا وند کر افزنش این کروه بداء را شرط کرد اما درباره اصحاب یمین 
چنین شرطی نکرد. پس هر دو آب را در کف دست با هم مخلوط کرد و 
۱ ۱ب ای وک بز 


«والْجان حَلَفْتَاةْ من قبْلّ من تار السَموم(27)...وانّ عَلَیِکّ العْت الی تَوّم الکین(35)» 


«والْجان حاو ه مين من قَبل من تار السْمّوم(27) ولد قالِ یک ایک ان 
الق بسا من صلصال من حما مَسْنون (28) دا سَوَیثهُ وتقحث فیه من 
ژوجی وا له ساجدینّ (29) 
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ِ [1 ] - علامه مجلسی در البحار گفته, از آنجا که دست. نماد قدرت 
است, شاید در این جمله, منظور از بمین (راست) قدرت بر رحمت و 
فضل و بخشش نعمت باشد و منظور از شمال (چپ) قدرت بر عذاب و 


عامه اند. با این دیدگاه معلی جمله: و الخیر فی پدیی, «#همه خير در دستان 
توست» که بخشی از دعاست, مشخص می شود. «بحار الانوار. ج 5 ص 
۰8 


ِ- 


قمجد الَلایْکَة کلم أَجمَغون (30) لا لیس آبی آن یِکُون تمه و 
(31) قال یا (لییسن ما لک لا تکون مغ السّاجدین (32) قال لَم آأَکن لاش 


سر هن یل من حَمَاٍ مَسْنُونِ (33) قال فاحرُخ ۳1 فانک 
> للعتح للعْتَة الی ٍ یوم الدّین(35)» 


1 


۱ 


2 


ای 


او پیش از آن ین ر از آتشی سوزان ۴ بی دود خلق کردیم * و (یاد کن) 
هنگامی را که پروردگار تو به قرشتگان گفت: من بشری را از گلی خشک 
از گلی سیاه و بدبو خواهم آفرید * پس وقتی آن را 3 کردم و از روح 
خود در از ِِِ پیش او به سجده درافتید*پس فرشتگان همگی یکسره 
سجده کردند * جز ابلیس که خودداری کرد از این که با سجده کنندگان 
باشد* فرمود: ای ابلیس ! نو را چه شده است که با سجده کنندگان 
تا ۱ وت من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک از 
گلی سیاه و بدبو آفریده ای, سجده کنم * فرمود: از اين (مقام) بیرون شو 
که تو رانده شده ای* و تا روز جزا بر تو لعنت باشد ] 


1( در تحفه الاخوان آمده است: برخی از مفسران با حذف اسناد از ابو 
بصیر روایت ت کرده اند که او از امام صادق علیه السلام پرسید: در باره 
خلقت آدم برایم بگوپید, خداوند چگونه آدم را خلق کرد؟ فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی وقتی آنش سَمّوم را آفرید و آن آتشی است که گرما و دود 
ندارد, از آن آتش, جان را آفرید و اين معنی کلام خداوند است که می 
فرماید «والجانَ خحَلفتا من قبل من تار السُمَوم» و نام او را مارح گذاشت 

و از خود او برایش همسری افزید و اه را مارجه نامید. سپس آن دو 
ار و ار 
هامید که تهام فیلحت از سمل اه‌هد اد له آناشن آعن 
جانْ هميیشه صاحب فرزند دو قلو می شد, کی مذکر و دیگری مونث. جن 
نیز چنین بود. تا این که تعداد انها به هفتاد هزار مذکر و موّنث رسید و هم 
چنان زیاد شد تا این که به تعداد شن های بیابان رسید. ابلیس با زنی از 
ردان ان الما ی تا و سا سل ادها کر اما در ی 
شکم, بلقیس و طونه را زایید. سیس شعلا و شعیله, دوهر و دوهره. شوظا 

و شیظه و فقطس و فقطسه را. تعداد فرزندان ابلیس آنقدر زیاد شد که 
0 آنها همانند غبار, مورچه؛ پشه و 
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ملخ و پرنده ها و مگس, آواره خر کردان بودند تن بایان ها و آنکیر‌ها و 
جنگل ها و زباله دان ها و اصطبل ها و رودها و چاه ها و تابوت ها و هر جای 
بیغوله و خرابه ای زندگی می کردند تا اين که زمین از وجود آنها پر شد و 
پس از آن به شکل اسب و قاطر و خر و شتر و بز و گاو و گوسفند و سگ 
و درنده و خزنده به چشم فرزندان آدم نمودار شدند. 


وقتی زمین از فرزندان و نسل ابلیس پر شده خدا| جان را در هوا؛ زیر 
آسمان اقامت داد. و فرزندان جِنْ در آسمان دنیا ساکن شدند و خداوند به 
آنها امر کرد که او را بندگی و عبادت کنند و اين معنی کلام خداوند است 
که می فرماید: «وقا حَلقْث لج انس لب ون آوخن و آنتتن ,را 


اسمان به زمین فخر می ی مرا بر تو برتری داده و بالای 
اه رن 
و ماه و ستارگان و خزائن رحمت. همه در من است و وحی از سوی من 


زمین گفت: خداوند مرا گسترده است و ريشه گیاهان و درخت ها و چشمه 
ها را به من سپرده است., میوه ها و رودها و درخت ها بر روی من است. 
آسمان گفت: هیچ کس بر روی تو نیست که خدا را ذکر کند. زمین گفت: 
خدایا, آسمان بر من فخر می کر کین رزوی مر ٩۵‏ ان تب 97۳ 
را ذکر بکهند. ندا امد؛ ارام باش اق زهین ! من از خای؛ نو ضوزتی: می 
آفزیتم. که هی جنی جتان تیشت: و به. او عقل وه علم.ه کاب و.زبان .عطا 
می کنم و کلام خودم را به او نازل می کنم,. سپس شرق و غرب و زیر و 
روی تو را از آنها پر می کنم که از جنس خاک تو هستند و رنگ و درون و 
برون آنها از جنس تو است. پس به خاطر این امر به آسمان افتخار کن ای 
ژمین ! پس زمين, آرام شد و از خدا خواست, خلقی را بر روی او فرود 
آورد. خدا به او اذن داد, به شرط آن که خداوند را بندگی کنند و در برابر 
او عضبان. نکنود: سیس جن و ابلیس به زمین آمدند و ساکن شدند و به آن 
عهد به خوبی عمل کردند و آن گاه همه آنها که هفتاد هزار قبیله بودند, به 
زمین, آمدند و تا زماتی طظولانی؛جخدا زا آن کوتة که شايسته مقام حضرت 
حق است, عبادت کردند. 


پس ابلیس به خاطر کثرت عبادششن بة اشتضان دنیا ارتقا یافت و هزار سال 
ان 
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جا خدا را عبادت کرد و به آسمان دوم رفت و هزار سال آن جا خدا را 
عبادت کرد و به اسمان سوم رفت و همین طور تا این که به اسمان هفتم 
رسید و اولین روزی که به اسمان دنیا رفت, شنبه بود و اولین روزی که به 
سمان دوم رفت, یکشنبه بود و همین طور, تا اين که روز جمعه به اسمان 
هفتم رسید و خدا را آن گونه که سزاوار حق است. عبادت می کرد و به 
یگانگی او اقرار می کرد. او به چنان مقام عظیمی رسیده بود که وقتی 
جبرئیل و میکائیل از کنار او می گذشتند, به همدیگر می گفتند: به این بنده؛ 
چنان قدرت و توانی برای عبادت خدا داده شده که به هیچ فرشته ای آن 
گونه عطا نشده است. 


بعد از گذشت زمانی طولانی, خداوند به جبرئیل امر کرد به زمین فرود آید 
و از شرق و غرب و پستی و بلندی آن مشتی خای بیاورد تا خدا با ان 


2 و نیز روایت ت کرده است که: ابن عباس گفته است: ابلیس- که نفرین 
خدا بر او باد- تفا من امد مونتظ صبر آانشتاو و کفت:* ای زمین ! : من به 
نزد تو آمده ام تا به تو نصیحتی بکنم, خداوند تبارک و تعالی می خواهد از 
تو مخلوقی بیافریند و آن را اشرف همه مخلوقات قرار دهد و من می 
ترسم این مخلوق, امر خدا را نافرمانی کند. خدا جبرئیل را به سوی تو 
فرستاده است. هر گاه جبرئیل بر تو فرود امد, او را به خدا سوگند بده که 
چیزی از تو برندارد. چون جبرئیل به امر خدا به زمین فرود امد. زمین او را 
صدا کرد و گفت: اف یل اجه و ان که کی را سس سن مر ساوم 

چیزی از من برندار, من می ترسم این مخلوق در برابر امر خدا افزهای 
کند و خدا او را با انش عذاب دهد. جبرئیل از این قسم به خود لرزید و به 
آسمان بر‌گشت و چیزی از زمین برنداشت و ماجرا را به خداوند خبر داد. 
خداوند, بار دوم, میکائیل را فرستاد و دوباره همان واقعه تکرار شد. سپس 
خدا عزرائیل, ملک الموت را فرستاد. وقتی خواست مشتی از زمین 
بردارد. زمین آن چه به جبرئیل و میکائیل گفته بود, تکرار کرد. عزرائیل 
جواب داد؛ به عزت پروردگارم سوگند, امر خداوند را نافرمانی نمی کنم. 
سپس مشتی خاک از شرق و غرب و شیرین و تلخ و پاک و شور و قعر و 
فراز زمین برداشت و آن را آورد و چهل سال همانطور ایستاده بود و سخن 
نمی گفت, ندا آمد: ای ملک الموت چه کردی؟ و او هر چه اتفاق افتاده 
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بود را بیان کرد. 


خداوند به او فرمود: به عزت و جلالم سوگند می خورم, از ان زو که 
دلسوزی تو اندک است, مسئولیت قبض روح این مخلوق را به تو می 
سپارم و تو را بر ان قادر می سازم. 


پس خداوند, نصف آن یک مشت خاک را در بهشت قرار داد و نصف دیگر 
را ات و نیز گفته است: خداوند آدم را از طبقات هفت گانه زمین 
آفزرین, سرش را از طبقه اول. گردن را از طبقه دوم و سینه را از طبقه 
سوم دست ها را از طبقه چهارم و پشت و شعم را از طبقه پنجم و ران و 
کفل را از طبقه ششم و ساق و قدم را از طبقه هفتم. 


3) و او از ابن عباس روایت کرده است که: خداوند, آدم علیه السلام را از 
خاک اقلیم های مختلف افرید. سرش را از خاک کعبه و سینه اش را از 
خاک دیار بنی تمیم و پشت و شکمش را از خاک هند و دستانش را از خاک 
مشرق و پاهایش را از خاک مفرب آفریده است. او ئه منفذ دارد: هفت تا 
در سرش, و آنها عبارتند از: دو چشم و دو گوش و دو سوراخ بینی و یک ] 
دهان؛ و دو منفذ در بدنش و آنها عبارتند از: پس و پیش؛ و برای او حواس 
را آفرید. حسّْ بینایی در چشم و شنوایی در گوش و بویایی در بینی و 
چشایی در دهان و لامسه در دستان, قدرت و رفتن و پیمودن در پاهاء و 
خدا, زبان را آفرید که سخن بگوید و برای او دندان خلق کرد. چهار دندان 
پیش و چهار کرسی و چهار نیش و شانزده دندان آسیاب. پس در گردن او 
هشت مهره و در پشت او چهارده مهره و طرف راست. هشت دنده و 
طرف چپ, هفت دنده قرار داد و یک دنده کج؛ زیرا پیشتر می دانست که 
از ان حوّا را خلق خواهد کرد.(1) 

پس خدا قلب را آفرید و در طرف چپ. سینه گذاشت و معده را جلوی 
قلب قرار داد و ریه را که در حکم- دستگاه تهویه و خنک کننده قلب است- 
افرید و کبد را در طرف راست نهاد و کیسه صفراء را بر روی ان نصب 
کرد و طحال را در طرف چپ, موازی کبد قرار داد و یک کلیه را بالای کید 
و دیگری را بالای طحال گذاشت و مابین این جوارح را پرده ها و امعاء و 


احشاء قرار داد. سپس استخوان 
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1 [1] . در روایات ذیل آیه اول سوره نساء , این سخن که حوا از دنده کج 
ادم خلق شده است. مردود اعلام شد (مترجمان). 


سینه را در جای خود گذاشت و أن را با دنده ها پیوند زد,. یک استخوان 
برای کتف. دو استخوان برای بازوها و پنج استخوان در کف دست و سه 
استخوان برای هر انگشت آفرید, به جز انگشت ابهام که دو استخوان دارد 
و دو استخوان در زانوها. 


پس به خلق رگ ها پرداخت و مهم ترین رگ را آئورت قرار داد : رگی که 
چون مخزنی خون از آن به همه جای بدن جاری می شود. چهار رگ برای 
مغز و چهار رگ برای چشم ها و چهار رگ برای گوش ها و چهار رگ برای 
بینی و چهار رگ برای لب ها و دو رگ برای گیجگاهی و دو رگ برای زبان و 
دو رگ برای فاصله دندان ها تا مغز. هفت رگ برای گردن و هفت رگ 
برای سینه, ده رگ برای پشت و ده رگ برای شکم. برای سایر اعضای بدن 
هم رگ های بسیاری قرار داد که جز او که خالق است. هیچ کس تعداد 
دقیق آنها را نمی داند. 


زبان,. وسیله بیان ؛ چشم ها, همچون دو چراغ؛ و گوش ها وسیله شنوایی؛ 
بینی همچون دو سوراخ؛ و دست ها [همچون ] دو بال ۱ 
امد استت: کید محل رحمت و طحال محل خنده, کلیه ها محل مکر و حیله 
اند. ریه محل سرزندگی و نشاط است؛ هن | جر کی تیوه ی کوخ 
قلب می باشد. معده, مخزن است و قلب. ستون بدن است که سلامتی 
بدن به سلامتی آن بستگی دارد. 


وقتی خداوند به این شکل آدم را آفرید, به ملائکه امر کرد و آنها او را 
برداشته و به آستانه بهشت بردتده. آدم: جسدی بی روح بود. ملائکه از 
شکل و صورت و ویژگی های او تعجب می کردند؛ زیرا هرگز چنین چیزی 
ندیده بودند, این معنی کلام خداوند است که می فرماید: «هل آتی عَلی 
الانسان جینْ من ن الدفر لغ یکن شا قَذْکور»(1) [ما راه را به او نشان 
دادیم, خواه شاکر پاسد و یروا کردن.با ناشیاتن ] عنی هیچ چیز قابل 
وصفی نبود ابلیس از جمله کسانی بود که به مدت طولانی در آدم. مین 
نگریست و می گفت: خدا حتما این را برای امری مهم آفریده است. من 
می توانم از دهان او وارد و خارج شوم. قه: نظر می. اند فخلوق ضعیفی 
ار شده و درون او خالی است. پس باید غذا بخورد. 
آففته ان بی جوز آنلیتنن به. فرشتان صفست آبا. هی دانید جرا آیز مخلوق 
مخالفت نمی کنیم, ابلیس گفت: ار این 
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مخلوق بر من فضیلت یابد, در برابر او مخالفت می کنم و اگر من بر او 
فضیلت یابم, او را نابود می کنم 


وقتی خداوند خواست روح در ادم بدمد, روحی خلق کرد که از رو تمام 
مخلوقات و ملائکه, پرتر و بالاتر بود و لذا می فرماید: «فلدا سوّینةٌ وَتَقَحْتُ 
فیه من روچی ققعواً لَهْ ساجدین» [پس وقتی آن را درست کردم و از رو[ 
خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید| و خداوند متعال می فرماید: 
«ویسْالوتک غَن الوْوح قَل الرّوخْ من امر بی» [و درباره روح از تو می 
پرسند. بگو: روح از (سنخ) فرمان پروردگار من است ](1) 


بعد از آن که خدا روج آدم علیه السلام زا آفزنده به او امر کرد در همه 
نورها فرو رود و پس آرام آرام بدون هیچ عجله ای در کالبد آدم وارد شود. 
روح وقتی منافذ تنگ و تاریک کالبد را دید گفت: خدایا چگونه از اين فضای 
لایتناهی وارد اين مکان تنگ و خازیک شوم؟ ندا آهد؛ گرچه تو را ناخوشایند 
است. باید وارد شوی ! ! روح از فرق سر به چشم های جسد رفت. ادم 
چشم هایش را گشود و نگاهی به بدن خود کرد, بی آن که بتواند کلامی 
بگوید و نگاهی به سرادق عرش انداخت, دید بر آن جا نوشته شده است: ۷ 
ال [ الله, محشذ رسول الله. روح به گوش ها رسید, آدم صدای تسبیح 
ملائکه:را شنید, زوح در شر و معز جزخيد, ملانکه به. آذم: جشم. ذوخته و 


منتظر بودند تا فرمان سجده بياید و بر او سجده کنند . ابلیس اما نیت 
دیگری در دل می پروراند. خدا پیش از خلق آدم, ملائکه را برای اين لحظه 
آماده کرده بود. «ذ قال ریک للملایکه 0 حالِق بشرّا من طین* فلذا 


ات زن 20 و 


ی وَتَفَحْتُ فیه من وف فقعوا ۹۴ ساجدین»(2) [آن گاه که 
پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری را از گل خواهم آفرید* پس 
چون او را (کاملا) درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم, 9 
برای او (به خاک) بیفتید ] 


روح با عطسه ای مجاری بسته بینی را باز کرد و به دهان رسید. آدم گفت: 
«الحمد لله الذی لم یزل» سپاس تنها مخصوص خداوند ابدی و ازلی است. 
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و این اولین جمله ای بود که آدم گفت. خداوند به او فرمود: خدایت تو را 
رحمت کند ای آدم ! که برای همین تو را خلق کرده ام و این رحمت 
مخصوص تو و فرزندان تو و هرکس که چنین سخنی بگوید, می باشد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ چیز برای شیطان ناگوارتر و بدتر 
از دعای شخص عطسه کننده نیست. سپس روح در بدن ادم جاری شد تا 
به ساق ها و پاها رسید و ادم بعد از ظهر روز جمعه روی پاهای خود 
ایستاد. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روح. صد سال در سر. و صد سال 
در سینه, و صد سال در پشت. و صد سال در شکم, و صد سال در کفل تا 
زانوء و صد سال تا قدم ادم باقی ماند. 


پس از آن که آدم کاملاً ایستاد, ملائکه در او نگریستند. او همچون نقره ای 
سفید می درخشید. آن گاه خدا به آنها امر کرد به او سجده کنند. اولین 
فرشته ای که سجده کرد خبر با بود. سپس میکائیل و عزرائیل و 
اسرافیل و همه فرشتگان مقرب بر او سجده آوردند. 0 9 
بعد از ظهر روز جمعه بود و تا عصر طول کشید و خدا جمعه را برای آدم و 
فرزندان او عید گرداند و مقذر فرمود اگر آدم در روز جمعه دعایی کند, 
اجابت فرماید. روز و شب جمعه بیست و چهار ساعت است و در هر 
ساعت از شب و روز ان. هفتاد هزار بنده از انش جهنم ازاد شوند. 


4) و او از امام صادق علیه السلام ر وای یت کرده است که فرمود: ابلیس به 
خاطر کر و غرور و حسادت از سجده بر آدم امتناع کرد و خدا فرمود: «مَا 
مَتَعک آن تَسْجْد لمَا حَلفث بیدَو أستکبات ام کنت من القالین* قالَ آتا یو 
ار نیا را 
چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کردم, سجده آوری؟ آیا تکبر نمودی 
با از (جمله) برتری جویانی؟* گفت: هن. از آه. بهترم؛ مرا از اننتن. افریدج 
۳ من زمانی طولانی 
قبل از اين که اين مخلوق را بیافرینی, تو را عبادت و بندگی کرده ام و مرا 
با پر و نور پوشانده ای, من در همه جای آسمانها همراه کژوبیان و صافین 
و مسبحین و روحانیان و مقژبان, تو را 
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عبادت وبند کی کرده ام . 


خداوند فرمود: با علم قدیم خود, اطاعت و فرمانبری ملائکه و نافرمانی تو 
را می دانستم. عبادت های طولانی برای تو سودی ندارد. تو را تا ابد لعنت 
کرده و از رحمت خود ناامید می گردانم. از این پس شیطان مذموم و لعین 
و رانده شده خواهی بود, و بلافاصله خلقت نیکوی ابلیس تغییر کرده به 
موجودی زشت و نفرت انگیز و بدبخت تبدیل شد. ملائکه نفرین کنان با 
نیزه های خود او را راندند. اول ملکی که با نیزه او راند, جبرئیل بود. بعد از 
او میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه فرشتگان از هر طرف او را 
ی کر و 
آتش انداختند و آنقدر با نیزه هاي آتشین زدند تا به قعر دریا رفت و از 
چشم آنها نایدید شد به خاطر جرأت او در نافرمانی امر خدا.ء همه ملائکه 
۱ لرزه افتاده بود. 


خداوند می فرماید: «وعلْم آدم الأسمَاء کُلََا»(1) [و (خدا) همه (معانی) 
نامها را , به آدم آموخت ] یعنی زبان ها را نف ان اموخنت نی بان مار ض 
قورباغه و... و هر چه در آسمان ها و زمین بود. 


ابن عباس گفته است: آدم علیه السلام هفتصد میلیون زبان آموخت که 
بهترین. آنها عربی بود. خداوند به ملائکه امر کرد آدم علیه السلام را بر 
دوش خود بگذارند تا بالاتر و برتر از همه آنها قرار بگیرد. ملائکه گفتند: پاک 
و منزه و مقدّس هستی ای پروردگار ما! هرگز از امر تو نافرمانی نمی 
کنیم. آنها آدم را بر دوش گرفته او را در تمام راه های تا 
همه ملائکه در برا؛ بر آنها به صف ایستاده بودند. آدم از مقابل هر صفی که 
می گذشت می گفت: ای فرشتگان پروردگارم ! درود و رحمت خدا بر شما 
باد ! وآنها در جواب می گفتند: و درود و سلام خدا بر تو باد ای برگزیده خدا 
و روح و فطرت او ! 


در آسمان اعلی برای او گنبدی از پاقوت سرخ و زبرجد سبز ساخته شد, 
هرگاه از جایگاه پیامبران و ملائکه می گذشت. اسم آنها و اصحابشان را 
بیان می کرد. 


آدم علیه السلام آن روز لباسی از ابریشم سبز به لطافت هوا بر تن 


ص:3 57 


1- [1] - بقره/ 31. 


گیسوان بلندش که با در و جواهر بافته شده و عبیرآمیز گشته بود تا پای او 
می رسید. بر سرش نان هار وان از طلا مرضُع با جواهر و فیروز سبز 
و عنبر داشت و در هر گوشه | 0 مرواریدی بزرگ که درخشش نور آن, نور 
ماه و خورشید را می پوشاند ؛ در هر انگشت او انگشتر کرامت و عرّت بود 
و کمربند رضوان به کمر بسته بود که نور آن قصرها و غرفه های بهشت را 
فرا مي گرفت. تاان دیاین ین انشا خدا همه اسماء را 
ود آموخزة بود و عصایی از نور به او داده بود. ملائکه مات و مبهوت در 
تایرشن انشا دم کته جدایا | ابا تایه حال بخلوفی شرف بر و بهتر ار 
اين آفریده ای؟ خداوند فرمود: آنخه زانه دست خود می. افریمبا ان حه 
به او می گویم باش ! و ایجاد می شود, برابر نیست. 


آدم بر منبرش ایستاد. گفت: سلام و برکت و رحمت خدا بر شما.؛ ای 
فرشتگان پروردگارم ! 


ملائکه گفتند: و سلام و رحمت و برکت خدا بر تو باد. ندا آمد؛ ای آدم ! 


برای همین تو را خلق کرده ام و این سلام, تا قیامت برای تو و فرزندان تو 
تحیت و برکت خواهد بود. 


فاسرصای انا اه ری ارت ی اس سای اه 
ها را ات 
کنید, وارد بهشت می شوید. 


و فرموده است: آیا می خواهید کاری را به شما بیاموزم که با انجام آن نه 
بهشت وارد شوید؟ گفتند: آری. یا رسول الله صلی الله علیه و آله ! قرمود: 
به دیگران طعام دهید, بین خود صلح و صفا و سلام را رواج دهید, شب در 
حالی که همه خوابند برای نماز برخيزید که اگر چنین کنید. ایمن و سلامت 
وارد بهشت شوید. 


و فرموده است: وقتی مومنی بر برادر مومن خود سلام می دهد. ابلیس 
(که نفرین خدا بر او باد) می گرید و می گوید: واویلاه و قبل از ان که ان 
دو از هم جدا شوند, خدا هر دو را می امرزد. 

آدم علیه السلام خطبه خود را شروع کرد و گفت: «الحمد لله» و این قول 
برای فرزندان او سنت شد. خدا را انگونه که شایسته اوست حمد و سپاس 
گفت و سپس علم آسمان ها و زمین و هر چه که خدا مبان آن دو خلق 
کرده است را بیان کرد. در 
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این حال خداوند ی املانکه فرمود سانمین باشفاع فولاء ان تم 
ضاد قین »(1) [اگر راست می گویید از اسامی اینها به من خبر دهید] ملائکه 
علیه خود گواهی, داده و اقرار نمودند و گفتند: «سبحاتک لا علَمَ لت 2 
۳ [نک آنت ااعليخ العکیع»(2) [منژهی تو ما را جز آن چه (خود) به 
آموخته. ای هی دانشی بیست. تویی دانای حکیم ] خداوند فرمود: «تا ِ 
بأسْماَئهم»(3) [ای آدم ! ایشان را از ِِِ آنان خبر ده ] آدم نام هر 
چیز پیدا و پنهان و ریز و درشتی را به آنها گفت: حتی نام رات و پشه را. 
ملائکه از اين امر تعجب کردند. خداوند فرمود: «الم أقّل اک ۷ 11 
۳ عیب عْْبٍ السْماوات وَالأَض واعلم ما تبون وم ِِِ تکنْمُون»(4) آقرمود: آپا 
به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می دانم و آن چه را آشکار 
می کنید و آن چه را پنهان هی داشتيد, می دائم | ادخ علیه السلام از متبز 

خود فرود آمد, خدا خسن و جمال او را چندین برابر کرد. برایش خوشه ۸۳ 
انگور سفید اوردند و او میل کرد. انگور اولین طعام بهشتی بود که خورد. 
وقتی خوشه را کامل خورد. گفت: «الحمد لله رب العالمین» خداوند 
فرمود: ای ادم ! برای همین تو را خلق کرده ام و اين سخن تا ابد سنت تو 
و فرزندان توست. سپس احساس خواب الودگی کرد؛ که بعد از خوردن. 
تمام راحت جان در خواب است. 


ملائکه ترر سیدند و گفتند؛ خواب, همان مرک است. ابلیس وقتی شنید آدم 
غذا می خورد. خوشحال شد و اندکی از جوشش و غلیان درونش فرو 
نشست و گفت: او را فریب خواهم داد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: خواب از نشانه های مرگ و 
بیداری از نشانه های قیامت است. بنی اسرائیل از موسی علیه السلام 


پرسیدند: : آیا خداوند ما می خوابد؟ خداوند به او وحی کرد؛ اگر می خوابیدم 
افتضان ها بر زمین می افتاد. 
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تهودیان آز بیامیر ضلی نله غاه.و آله پرشیخنته نا یز وردگارت یمی خواید؟ 
خدآوند جبرئیل را با اين آیه فرستاد: «الله لا ال الا هو الحمث الوم لا تخد 
سته 2 ولا تَوم»(1) [خداست که معبودی جز ۳ بیست. زنده و برپادارنده 
است ؛ نه خوابی سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی(عمیق) ] پرسیدند: آپا 
اهل بهشت می خوابند؟ فرمود: نه نمی خوابند؛ زیرا| خواب, برادر مرگ 
است و اهل بهشت تمی میرندء اهل جهنم هم تمی میرند. بلکه دائماً دز 
عذابند. 


5( و او از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی آدم 
علیه السلام خوابید, خداوند از دنده چپ مشرف بر شکم او که کج است. 
حوّا را آفرید و چون حوا از ,موجود زنده آفریده شد, حوّا,نامیده شد. 
همانطور که می فرماید: «یا ۳ الناش ۱" تیا دم الذٍی خَلَقَکم من تفس 
واجدو وحلق مها رَوجها»(2) [ای مردم ! از پروردگارتان که شما را از 
نفس واحدی افرید و جفتش را (نیز) از او افرید پرهیز کنید. ] 


حوّا در شکل و حسن و زیبایی, شبیه ادم علیه السلام بود. هفتصد گیسوی 
چشمانش درشت و سیاه بود. طناز و لطیف بود و پوستی سفید داشت. بر 
دست هایش, حنا نلسته شده تود و صدای زیورهای طره اش شنیده می 
شد. تاجی از جواهرات بر سر گذاشته, کاملا شبیه آدم علیه السلام بود, 
فقط پوشش او لطیف تر, رنگ رخساره اش شفاف تر و روشن تر, 
صدایش شیرین تر و نیکوتر. چشمانش درشت تر و سیاه تر, بینی اش 
باریک تر و دندان هایش سفیدتر, سن او کمتر, موهایش نرم تر, دستانش 

ف تر بود, وقتی خدا او را خلق کرد, حوا بالای سر ادم نشست. دید ادم 
در خواب است و محبت او بر دلش نشست. آدم از خواب بیدار شد. 
پرسید: خدایا اين کیست؟ فرمود: این کنیز من حوّا است. پرسید: او را 
برای چه کسی افریده ای؟ فرمود: برای هر کس که او را امانت بگیرد و 
شکر و سپاس را مهر و کابین او کند. عرض کرد: خدایا ! من او را با اين 
مهر می پذیرم و قبل از ورود به بهشت با حوا ازدواج کرد. 
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امیر المومنین علیه السلام فرمود: آدم علیه السلام در خواب دید حوا به او 
اد من کنیز خدا و تو بنده او هستم ؛ مرا اک بر زد کارت خواس کار 
کن و امام فرمود: عقد و نکاح را نیک بدانید. زنان در برابر مردان برای 
خود صاحب هیچ نفع و ضرری نیستند. آنها امانت خدا نزد شما هستند, آنها 
۵ ازار ندهیدده به انها ضخت نکیر ند 


6) او از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: آدم علیه 
السلام حوا را در خواب دید. وقتی برخاست. پرسید: خدایا ! این کیست که 
من با وجودش آرامش گرفتم؟ خدا فرمود: اين کنیز من است و تو بنده ام 

هستی, اي آدم ! اگر مرا عبادت و اطاعت کنید؛ هیچ مخلوقی در نظرم به 
۱ برای شما خانه اي ساخته ام و آن را 
بهشت خود نامیده ام, هر کس , نة آن وازد شود, حقیقتاً دوست من خواهد 
بود و هر کس به آن وارد نشود, دشمن من است. آدم پرسید: پروردگار 
من ! آبا تیه دار ؟ تو که خداوند آسمان ها هستی؟ فرمود: ای 
آدم ! اگر می خواستم می توانستم همه مخلوقات را دوست خود بیافربنم, 
اما آن چه را که مصلحت بدانم و اراده کنم, ی آدم پرسید: ای 
ای؟ فیقوت برای و با در نا اراخس ایو دو مت » ها تباشی عرض 
کرد: خدایا! او را به عقد من دراور. فرمود: به شرط این که مسائل دینی 
را به او بیاموزی و مرا به خاطر او شکر کنی. آدم شرط را پذیرفت. ملائکه 
جمع شدند مدا مه یر ترآ امر کرد خطبه بخواند. خداوند, ولیْ حوا بود و 
جبرئیل عاقد و ملائکه مقژب شاهد و ادم علیه السلام پدر پیامبران. 
که به صداق اطاعت و تقوا و عمل صالح با حوا ازدواج کرد و ملانکه از گل 
ها و جواهرات بهشتی بر سر ان دو پاشیدند. 


ابن غباش گفته. است* پذانید: عقد و تکار ست: بذرتان: ادم. عليه الشلام 
است. هیچ امر مباحی نزد خدا محبوب تر و پسندیده تر از ازدواج نیست؛ 
وقتی مرد موّمن از حلال خود غسل می کند, شیطان می گرید و می گوید: 
ای وای, این بنده, پروردگارش را اطاعت کرد و گناهانش آمرزیده شد. هب 
امر مباحی نزد خدا| زشت تر از طلاق بیست. امام صادق علیه السلام 
فرموده است: خدا لعنت کند زن يا مردی را که دائم طلاق گرفته و ازدواج 
می کنند. 


- و او از ابو بصیر نقل کرده است که: از امام صادق پر سیدم : آدم علیه 
التلام 
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چگونه از بهشت بیرون شد؟ امام علیه السلام فرمود: بعد از ازدواج آدم با 
حوّا خدا به او فرمود: ای آدم ! نعمت ها و الطاف من نسبت به خودت را به 
یاد آور. ب__-۳ مخلوقی از فطرت خود گرداندم و با اراده خود, تو را به 
صورت بشری راست قامت آفریدم و از روج خودم در تو دمیدم و همه 
ملائکه ام را بر سجده به تو واداشتم و تو را بر دوش آنها نهادم. تو برای 
رم ۳ 
یت مظهر شرافت و فخر قرار دادم و ابلیس لعين را که نپذیرفت بر تو 
ی و ات ترا وم تو را مایه عزت و شرافت 
کنیزم و او را نعمتی برای تو قرار دادم که هیچ نعمتی بهتر از همسر صالح 
نیست., هرگاه به او بنگری شاد می شوی. بهشت را هزار سال قبل از آن 
کت.فتما. وا سافرینم: خانه ای براي شما صاحنمه تا یه شرط رعایت کید و 
امانت من بر آن وارد شوید. خدا این امانت را بر آسمان ها و زمین و همه 
ملائکه عرضه کرد که در برابر آن نیکی و احسان کنند و از بدی رویگردان 
باشتو: آما انا از فتول آن امتناع کرووند» سنیش خدا آن. وا بش ادم عنم 
السلام عرضه کرد و آدم آن را پذیرفت و ملائکه از ج رت آدم در قبول 
امانت تعجب کردند. خدلوند میٍ فرماید: «تّا عَرضتا الامَاتة عَلی السْمَاواتِ 


والأْضِ والجتال قأبیّن آن یخملتها وَأَشتفن متا وَحمَلها الانسَان و " 
ظلوها جَهو11(»1 [ما امانت (الهی و بار:تکلیف) را:بز بر آسمانها و 
کوهها نت کردیم, 1 پس, از برداشتن آن سر باز زدند و از ان » هرآسناک 


شدند. و(لی) انسان آن ۳۹ بردا شتگی رای آو مر 11 ند | فاضاة 

بین این قبول امانت و نافرمانی و عصیان ادم به اندازه ظهر تا عصتر, بود؛ 
اه را برای آدم و حوا وم وب 
را ببینند, و به آدم گفته شد: «هذا عَذه لک وَلرَوجک فلا ٍ برخکها سس الحن. 


قتشقی»(2) [اين (ابلیس) برای نو و همسرت دشمنی (خطرناک) است؛ 
زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره بخت گردی ]. 


پس خداوند به آنها گفت: عهد من با شما این است که به بهشت وارد 
شوید و از هر چه خواستید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید و گرنه 
ظالم و ستمگر 
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خواهید بود, آن دو کاملا این عهد را پذیرفتند و خدا فرمود: ای آد م ! اگر امر 
مرا اطاعت کنی و عهد مرا محترم بشماری و سرکش و کافر نباشی, , در 
تطروم از فرشتگان برتر خواهی 9 آدم این عهد را پذیرفت و از خدا 


سپس آدم و حوا که تاج عزت و کرامت بر سر داشتند, بر بهشت وارد شده 
در وسط بهشت عدن ایستادند؛ ادم تختی دید از جواهر, که هفتصد پایه 
داشت. هر پایه از جواهرهای مختلف ساخته شده بود و پرده های متنوع و 
و تطا نی آن افکنده شده بود. فرش های ان نخت: ار انربشم و تفت 
بود. در میان دو بستر» تیه هایی از مشک و کافور و عنبر قرار داشت, 
نخت, چهار گنبد داشت. رضوان و غفران ِ و کرم. تخت به آدم علیه 
السلام گفت: به سوی من بیا ای آدم ! من برای تو خلق شده ام و به خاطر 
تو زینت داده شده ام. بعد از آن که آن دو همه جای بهشت را گشتند, آدم 
از اسب خود و حوا از ناقه اش به زیر آمده بر روی تخت نشستند. برای 
آنها انگور بهشتی و سایر میوه ها آورده شد. بعد از میل کردن میوه ها به 
سوی گنبد کرم که زیباترین گنبد بود رفتند. برطرف راست آن کوهی از 
مشک و بر طرف چپ آن کوهی از عنبر بود, درخت طوبی بر آن سایه 
افکنده بود. آدم به حوا راغب شد و از همین روی, گنبدها پرده های خود را 
فرو افکندند و درب ها بسته شد. آدم معادل پانصد سال دنیا در بهترین 
لذت ها و خوشی ها با حوا بود. از تخت پایین می امد و در منبرهای بهشتی 
قدم می زد و حوا پشت سر او حرکت می کرد و دامن لباسش بر زمین 
کشیده می شد. هرگاه به قصری از قصور بهشت نزدیک می شدند, انواع 
میوه های بهشتی به آنها تقدیم می شد. در بهشت می چرخیدند و گشت و 
گذار می کردند و به سریر خود باز می گشتند. انلس از ان حه بر آو 
گذشته بود و از این که ملائکه با نیزه او را زده و رانده بودند, بسیار 
ترسیده و خود را از آادم و حوا پنهان کرده بود. ناگهان صدای بلندی, ندا داد؛ 
ای اهل آسمان ها ! آدم و حوا عهد و پیمان بسته و در بهشت ساکن شده 
اند؛ هر چه در بهشت است بر آنها حلال گردانده ام, به جز درخت خلد راء 
که اکر به آن نزدیک شوند و از ان بخورند, از ظالمان و ستمکاران خواهند 
بود. ابلیس وقتی این سخن را شنید به شدت خوشحال شد, گفت. آنها را 
از بهشت بیرون خواهم کرد. سیس پنهانی از راه های اسمانی امد تا به 
درب بهشت رسید. طاووس را دید که از بهشت خارج شده بود. طاووس. 
دو 
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بان باتود انفعت که این یکی بان اما دا مت کنو دراخت یرم المتمی | 
می پوشاند. دمی از زمژد زرد داشت مرضع به انواع جواهر, بر روی هر 
جواهر پری سفیدرنگ, ,. خوش آوازترین پرنده بهشت بود و با دلنوازترین 3 
نیکوترین صوت و آواز, خداوند را حمد 9 ثنا می گفت. 9 گاهی از 
بهشت خارج شده در آسمان های هفت گانه می خرامید و آوای زیبایش در 
انشفان ها طنین می انداخت. همه ملائکه از زیبایی صورت و الحان خوش 
او لذت می بردند. و سپس به بهشت برمی گشت. وقتی ابلیس او را دید 
با چرب زبانی گفت: ای پرنده زیبا یارتیو خونز آواد. ! آیا تو از 
پرندگان بهشت هستی؟ طاووس گفت: من طاووس بهشتم, تو 0 
حون ترسیده ای؛ کسی به دنبال توست؟ 


کفت: من علکی از سلاتکههای صفنه اعلی شنت از کتوبانیه که لعل 
ای دست از حمد و تسبیح برنمی دارند. | 
برای اهل آن آماده کرده نظری بیندازم. می توانی مرا به بهشت ببری؟ در 
آن صورت سه کلمه به تو می آموزم که اگر آنها را بگویی پیر و بیمار نمی 
شوی و نمی میری. . طاووس گفت: وای بر تو, مگر اهل بهشت می میرند؟! 
ابلیس گفت: آری می میرند. پیر و بیمار می شوند, مگر کسی که این کلمه 
ها را بداند ؛ و برای اثبات گفته خود, سوگند خورد. طاووس به او اعتماد کرد 
و گمان نکرد کسی به دروغ به نام خدا سوگند بخورد. گفت: من احتیاجی به 
این کلمه ها ندارم, اما می ترسم که رضوان, فرشته نگهبان بهشت از من 
درباره تو پپرسد. من می روم و مار را نزد تو می فرستم. او برترین حیوان 
جنگل است. طاووس به بهشت رفت و آن چه دیده بود را برای مار تعریف 
کرد. مار گفت: مرن بهتنو و آن کلعات اختیاجی تدارم. طاووس گفت: با او 
عهد کرده ام تو را نزد او بفرستم, قبل از این که کسی پیشدستی کند و 
نزد او برود, سریعاً پیش او برو, آن زمان, مار ظاهر و خلقتی هم چون شتر 
داشت. دارای د ست و پاء پرهایی نرم رنگارنگ, سیاه و سفید و سرخ و... 
زرد بود. عطری داشت هم چون مشک آمیخته با عنبر. خانه اش در جنه 
الماوی بود, در ساحل نهر کوثر می خوابید و کلامش ذکر و تسبیح و 
سایش خداوند. رت العالمین.بود,-خدا ضد فنال قبل از :خلفت ادم او دا 
آفریده ِ با آدم علیه السلام انس و الفت داشت. درباره درخت 


۱9| 
بود 
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یافت. او به مار نزدیک شد و با چرب زبانی آن چه به طاووس گفته بود به 
مار هم گفت. مار پرسید: چگونه تو را به بهشت ببرم؟ تو اجازه نداری بر 
پشت من بنشینی. ابلیس گفت: می بینم میان دندان های نیش تو فضای 
خالی است. بدان که همان برای من کافی است؛ هت ۵ 
بهشت ببر تا آن کلمات را به تو بیاموزم. مار گفت ۱ 
بگیرم, چگونه با نگهبان بهشت صحبت کنم؟ [ابلیس] لعین گفت: نترس ! 

من از اسماء پروردگار چیزهایی می دانم که اگر آنها را به زبان آورم. هیچ 
7 ملائکه از گفتگوی آن دو غافل بودند. حوا 
در بهشت به دنبال مار می گشت و آن را پیدا نمی کرد. به خاطر خوش 
زبانی مار حوٌّا بسیار با او مانوس بود. آن قدر ابلیس ملعون سوگند خورد 
و دروغ گفت تا مار سخن او را باور کرد و دهان خود را باز کرد. ابلیس بین 
دندان های او پرید و بویی از او متصاعد شد که باعث زهراگین شدن ابدی 
دندان های مار شد. مار او را به بهشت برد. به اقتضای قضا و قدر و علم 
قدیم خدای رحمان, رضوان کلمه ای با مار سخن نگفت تا به وسط بهشت 
رسید. مار به ابلیس گفت: از دهانم خارج شو قبل از آن که رضوان از 
وجودت آگاه شود. ابلیس گفت: عجله نکن ! منظور و خواسته من از بهشت 
آدم و حوّا هستند. می خواهم از دهان تو با آن دو صحبت کنم, اگر اين کار 
را بکنی آن سه کلمه را به تو می آموزم. مار گفت: آن گنبد و بارگاه حوا 
است. برو با او صحبت کن. گفت: نه فقط از دهان تو با او صحبت می کنم. 
مار او را نزد حوا برد. ابلیس از زبان مار چنین گفت: ای حوّا ای زینت 
بهشت ! ایا جز این است که من در بهشت همواره همراه شما بوده ام و از 
آن چه در بهشت است., برایتان گفته ام؟ هر چه گفته ام همه راست و 
درست است. حوا گفت: همین طور است که می گویی, از تو جز 
راستگویی ندیدم. گفت: ای حوا! به من بگو چه چیزی این جا برایتان حلال 
است و چه چیز حرام ! حوا او را از آن چه خدا آنها را منع کرده ِِِ آگاه 
کرد. پرسید: چرا خدا شما را از آن درخت منع کرده است؟ گفت: 
دانم. ابلیس گفت: من می دانم: خدای شما تنها 2 
ار ار ام 
مسکن دارد بکند؛ کسی که هزار سال قبل از شما او را به بهشت وارد 
کرده است. خوا ان خای برج‌ا آن باه مد کفر شا کر آنلیتن. ضلن برفی 
سک حوا به نزد او رفت و او را 
دید و پر سید . : تو کیستی؟ گفت . من 
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مخلوقی از مخلوقات خداوندم. من هزار سال است که در بهشتم. مرا نیز 
همچون شما به دست خود افرید و از روح خود در من دمید., ملائکه را به 
سجده من واداشت و در بهشت جایم داد و از خوردن میوه این درخت منع 
کرد. من هم از آن نمی خوردم تا این که روزی یکی از ملائکه مرا نصیحت 
کرد و گفت, از میوه این درخت بخور, زیرا هر کس از آن بخورد, تا ابد در 
بهشت جاویدان خواهد بود و برایم سوگند خورد که خیر و صلاح مرا می 
گوید. من به سوگند او اعتماد کرده و از میوه درخت 0( 
تو مرا می بینی در این بهشت هستم و از پیری و بیماری و مرگ و اخراج 
از بهشت ایمن شده ام. او ادامه داد: به خدا سوگند. خدا تنها 1 دلیل 
شما را از خوردن میوه این درخت منع کرده که مبادا ملک و فرشته ای 
شوید ید پا برای ابد در بهشت جاویدان شوید. ای حوا ! از آن بخور خواهی دید 
که بهترین و گواراترین میوه بهشت است. برای خوردن آن عجله کن و از 
همسرت پیشی بگیر؛ زیرا هر کس زودتر بر این کار اقدام کند. فضیلت و 
بهره بیشتری خواهد داشت؛ ببین من چگونه از آن می خورم ! 


مار ایستاده بود و گفته های اپلیس به حوا را می شنید. حوا رو به او کرد و 
گفت: ای مار ! از روزی که وارد بهشت شده ام همراه من بودی, اما این 
راز را به من نگفته بودی؟ مار ساکت بود و نداننست ابلیس در جواب حوا 
چه گفت که حوا از سخن با او منصرف شد. مار داشت به آن سه کلمه ای 
می اندیشید که ابلیس قول داده بود به او بیاموزد. 


حوا مسرور و شادمان از گفته های مار و ابلیس نزد آدم رفت, و هر چه آن 
دو گفته بودند و سوگندهای ابلیس را که خیرخواه آنهاست, همه را برای 
آدم تعریف کرد: «وقَاسَمَهّما تن لکمَا لمن التّاصحین»(1) [و برای آن دو 
سوگند یاد کرد که هی فا از خبرخواهان نصا هتم ز 


قضا و قدر حتمی و اخراج آدم و حوا از بهشت نزدیک شد, آن دو به گفته 
های ابلیس و سوگندهای او اعتماد کردند, حوا نزدیک رفت. تعداد شاخه 
های درخت غی قابل شمارش بود. بر هر شاخه سنبله ها و خوشه هایی 
قرار داشت که هر دانه ان خوشه ها به اندازه یک کوزه بود و همچون 
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1- [1] - اعراف/ 21. 


از شیر و شیرین تر از عسل. حوا هفت خوشه از هفت شاخه را کند. 
ابلیس گفت: بخور حوا,ء ای زینت بهشت ( حوا یکی را خورد و یکی را به او 
داد و پنج خوشه برای آدم آورد. آدم او را به کاری امر یا از آن نهی نکرد. 
زیرا علم قدیم و تقدیر خداوند در کار بود و آن گاه که آسمان به زمین 
تفاخر کرد و زمین به خدا شکایت پرد. خدا فرمود: ای زمین ! آرام باش: و 
به ملائکه گفت: «انی جاعل فی الارْض خلیفه»(1) [من در زمین اب 
۳ 
فراموش کرد؛ «قتسی وَلمْ تجدٌ له عَرْمَا»(2) [یس فراموش کرد و ما برای 
و عزم و اراده ای نيافته ای | آدم نیز همچون حوا از میوه آن درخت چشید. 
ز همین روست که خداوند می فرماید: «قلمّا داقا الشجرة بدث لهمَا 
سَوءَائهْما»(3) [پس چون آن دو از (میوه) آن درخت (ممنوع) چشیدند, 


8) و او از ابن عباس- که خدای از او خشنود باد- نقل کرده است: شنیدم 
که بدا مبراضلی ال یه و آلمرمی فرطوون مس کید نه آن. که جانم در دسیت 
اوست هنوز آدم از ان خوشه ها یکی را نبلعیده بود که تاجش از سرش 
بلند شد و لباس هایش فرو ریخت و انگشترهایش از دست او بیرون آورده 
ند و همه زیت وزیوره و لباس های حوا فرو افتاد. تاج و لباس آدم به او 
گفتند: ای ادم !| غم و اندوهت طولانی و حسرتت زیاد و مصیبت تو بزرگ 
شد. بدرود, این لحظه جدایی بین ماست, تا آن که روزی دوباره همدیگر را 
ببینیم؛ چرا که خداوند بلندمرتبه بر ما عهد کرده تنها در خدمت بندگان 
مطیع و خاشع او باشیم. تخت و سریر به هوا برخاست و گفت: آدم 
برگزیده خدای رجمان را ناقرمانی و شیطان را اطات کرد ؛ در و جواهر و 
زینت طرّه ها و کمربند حلّا از او گرفته شد و گفتند: 0 
شما زیاد, غم تان طولاني شد. هیچ لباسی, بر تن آنها نماند: «وطففقا 
تجصقان علنهقا ین ورق لته وناداهما رد أَکَمَا عن تما السَجَتَه 
وأَفْل 
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2 [2] - طه/ 115. 
3- [3] - اعراف/ 22. 


لَکُمَا ان السَیّطانَ کم عوش و مُیینٍ»(1) [و به چسبانیدن برگ(های درختان) 
وا ور را ی مگر شما را 
از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما 
ذشمتی, اشکار آانمت ۱ ۱ 


ابن عباس گفته است: خداوند همان طور که به آدم ,«هشدار داد, به 
فرزندان و «یا نی آدم ل قشم السیْطان کم 
رح ابویکم هن الْجتَه بنرغ عَلهْمَا ِباسَهْما»(2) [ای فرزندان آدم ! زنهار تا 
ها 
بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند] چشم هریک از آن دو به عورت 
همسر خود افتاد. ابلیس به سرعت از آن جا گریخت و در یکی از راه های 
آسمان پنهان شد, همه چیز آدم را عاصی و گناهکار می خواند. اهل بهشت 

چشمان خود را بر روی آنها بستند و گفتند: 3۳۳ 


کردید ! 


اسب آدم, میمون نام داشت. خدا او را از مشک بهشت و همه عطرها و 
کافور و زعفران و عنبر آفریده و با آب حیوان آشنشته بود ؛ پالش از مرجان 
و پیشانی اش از یاقوت. سم هایش از زبرجد سبز, زینش از زمرد و 
لگامش از یاقوت بود. بال هایش مرصع به انواع جواهر بود. در بهشت., جز 
بُراق هیچ حیوانی نیکوتر از آن نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده 
است: فضیلت براق بر سایر حیوانات بهشت. مانند فضیلت من بر سایر 
پیامبران است. 


ابن عباس گفته است: خداء, میمون را پانصد سال قبل از خلق آدم علیه 
السلام افریده بود. 


اسب به آدم گفت؛: ای آدم ۱ این بود عهد و پیمان میان تو و خدایت؟ 


درختان بهشتی شاخ و برگ خود را جمع کردند تا آن دو نتوانند خود را با 
برگ های آنها بپوشانند. هرگاه به درختی نزدیک می شدند, می گفت: ای 
گنه کار ! از من دور شو. وقتی سرزنش ها و توبیخ ها زیاد شد, آدم به 
سمت درخت اقاقیا گریخت, درخت بر پاهای او پیچید و با شاخه هایش او 
را نگه داشت و گفت: ای گنه کار! به کجا می گریزی؟ آدم هراسان و 
مبهوت ایستاد. کمان کرد عذاب او 
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1- [1] - اعراف/ 22. 
2- [2]- اعراف/ 27. 


فرارسیده است. پس فریاد زد: الامان, الامان. 


حوا تلاش می کرد خود را با موهایش بیوشاند. اما موفق نمی شد و موها 
به کنار می رفتند. چون تلاش زیادی کرد. موهایش به او گفتند: ای نمایانگر 
زشتی ! گمان می کنی می توانی با من خود را بیوشانی, در حالی که تو امر 
زانوهایش گذاشت تا کسی او را نبیند. آدم ایستاده بود. شاخه های اقاقیا 
به پاهایش پیچیده بود. 


ابن عباس گفته است: ندا آمد؛ ای جبرئیل ! دیدی آن مخلوق بی نظیر که بر 
فطرت خود او را آفریده بودم چگونه برابر من عصیان کرد؟ ! ای جبرئیل ! 
دیدی کنیز من حوا چگونه با من مخالفت کرد و دشمن من ابلیس را 
اطاعت کرد؟ جبرئیل امین وقتی ندای پروردگار جهانیان را شنید. مضطرب 
و هراسان شد و به سجده افتاد. حاملان عرش که دائماً 3 
سبحانک. قدوس, قدوس, سبوح. سبوح, الامان الامان از جنب و جوش و 
حرکت باز ایستادند. جبرئیل, نعمت های خدا را به آدم گوشزد کرد و او را 
به خاطر گناهش توبیخ نمود. آدم مضطرب رآ بود 0 
لرزید. زبانش بند آمده و قادر به سخن گفتن نبود. با اشانو ب خر 
فهماند بگذار از ترس پروردگار و شرم از او از بهشت بگریزم. جبرئیل 
گفت: به کجا بگریزی ای آدم ؟ پروردگار تو از همه کس به تو نزدیک تر 
است و هر کس را که بگریزد, به چنگ می آورد. آدم گفت: ای جبرئیل ! 
۱ و و 
خود می نگریست. جبرئیل لحظه ای از او جدا نشد تا او را به در بهشت 
رساند. آدم پای راست را از بهشت بیرون گذاشته هنوز پای چیش ر 
پرخد اه نود که امه خیرا اضرا بر رت تکفا نا شتا 
وراه کون ار درخ راداس او از بش احران ابید 
در حق انها چه حکمی داده می شود. جبرئیل او را نگه داشت. خداوند به 
آدم گفت: ای آدم ! تو را خلق کرده بودم تا بنده شکرگزار من باشی نه بنده 
کافر و ناسپاس. ی خدایا ! از تو می خواهم مرا همان گونه که بودم 
به خاکی برگردانی که مرا از آن خلق کردی. خداوند فرمود: ای آدم ! بسیار 
پیشتر از این در علم خویش حک کرده ام و در لوح نوشته ام که بهشت و 
جهنم را از فرزندان خلف تو پر خواهم کرد. ادم ساکت شد. 


ابن عباس گفته است: وقتی به حوا امر شد از بهشت خارج شود. به سوی 
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برگی از برگ های درخت انجیر رفت که طول و عرض آن را جز خدا هیچ 
نمی داند و خواست با آن خود را بیوشاند. وقتی مر :| برداشت؛ از 
دستش افتاد و گفت: ای حوا! بی گمان, در انديشه ای واهی هستی ! حال 
که با امر پروردگارت مخالفت کردی, هیچ چیز در بهشت تو را نمی پوشاند. 
حوا به شدت گریه کرد. خدا به برگ امر کرد که خواسته او را اجابت کن. 
او خود را با برگ پوشاند. جبرئیل پیشانی حوا را گرفت و او را به نزد آدم 
آورد که در آستانه در بهشت ایستاده بود. وقتی نگاه او به آدم افتاد, فریاد 
بلندی کشید و گفت: چقدر حسرت آور است ! ای جبرئبل ! بگذار | رو 
ار 
راست بهشت اشاره می کرد وبا سرت نم ان مت نريشت:. هر ذو از 
بهشت اخراج شدند, در ال ملائکه صف آندر صف ایستاده بودند- 
چنان که جز خدا هیچ کس عدد آنها را نمی داند- و به آنها می نگریستند. 


شین از ان ده طاموس زا آوودتنم ملانکه اور چنان با نیزهم زده بودند که 
همه پرهایش ريیخته بود. جبرئیل او را کشان کشان آوزد .و گفت: ناامیدانه 
از بهشت بیرون برو که تو تا ابد بدیمن و شوم خواهی بود. تاجش را از او 
گرفتند و بال هایش از ريشه برکنده شد. ابن عباس گفته است: در نظر 
شیطان, دوست داشتنی ترین پرنده, طاووس و بدترین پرنده. خروس 
است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: در خانه هایتان زیاد خروس نگه 
دارید؛ به خانه ای که خروس کاکلی داشته باشد, ابلیس وارد نمی شود و 
فرموده است: در دنیا چهار چیز را دوست دارم: ۱ 
بچنگم و گوسفندی که با شیرش افطار کنم و شمشیری که با آن از خانواده 
ام دفاع کنم و خروسی که مرا از خواب برای نماز بیدار کند. همچنین 
فرموده است: هرگاه سحرگاه, خروس بخواند منادی از بهشت ندا می دهد 
که کجا هستند آنان که در برابر حق خاشع و ذلیلند و او را بسیار یاد می 
کنند و رکوع و سجود کرده, طلب مغفرت می نمایند؟ اولین کسی که این 
ندا را می شنود ملکی از ملائکه اسمان است که به صورت خروس خلق 
شده, پرهای سفیدی دارد و سر او زیر عرش و پاهایش در پایین ترین طبقه 
زمین قرار گرفته و بال هایش پهن و کسترده است. وقتی این ندا را 
بشنود, بال هایش را به هم می زند و می گوید: ای کسانی که غافلید, 
خداوند متعال را یاد کنید که رحمت او همه چیز را شامل می شود. 
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آن گاه که پرندگان یکجا ۳۹ آفدند: سلیمان ثبی دوست داشت با پرندگان 
صحبت کند. گردآورندگان مرغان؛ جبرئیل و میکائیل ِِ جبرئیل مرغان 
صحراهای شرق و غرب و میکائیل پرندگان هوا و کوه ها را جمع کرد. 
سلیمان بر خلقت عجیب هر یک و اختلاف رنگ و نوع آنها می نگریست و از 
هر یک سوالاتی می پرسید و آنها او را از لانه سازی و محل زندگی و 
تخمگذاری خود و... آگاه می کردند. وا ادا رن 
بود که با زیبایی و جمال برا؛ بر او ایستاد و گردن را بالا گرفت و بال هایش 
را بر هم زد و بانگی برآورد و ملائکه و مرغان و همه حاضران را با خبر کرد 
که ای غافلان ! خدا را یاد کنید, آن گاه گفت: ای پیامبر خدا! همراه پدرت 
آدم بودم و او را برای نماز بیدار مي کردم. همراه نوح علیه السلام در 
کشتی بودم و همراه ابراهیم خلیل آن گاه که بر دشمن ِِِِ نمر ود 
پیروز شد و خدا با پشه ای او را علیه نمرود یاری کرد. بسیار مي,شنیدم 
که پدرت ابراهیم علیه السلام ایه: «قل اللهَمّ مالک الَمْلي ز َوْیّی ملک من 
تسَاء وتیزغ القلک من تشاء وَتعژ من تسَاء وتذل 5 هن تشاء بیدک لحَیْرُ تک 
عَلی کل شیء قدیر »(1) [بگو: بار خدابا ! 2 گرهاته رها هر آن 
کس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را 
باز ستانی و هر که را خواهی, عزت بخشی و هر که را خواهی, خوار 
کرداتف:. همه خوبی ها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی] را می 
خواند. رگا فا 
و شیاطین می گریزند و ابلیس ذوب می شود, چنان که سرب در اندرون 
آنتتن دوب هی کرد 

پنن مار را آوزدند. ملاتکه. او را به: شندت: می کشیدند و دست و پاینش را 
قطع کردند. مار,. بی دست و پای با صورت بر زمین کشیده می شد و 
شکمش پهن می گشت و بدنش شرحه شرحه شده, امتداد می یافت. او 
را از سخن گفتن بازداشتند, پس لال و شکافته زبان شد. ملائکه به او 
کف و و وم ی برد آدم و حوا بر 
آفرمی تخر پستتد و .ملانکه ار هر سو اوزا می ر آندند. 


از بیامبز ضلن الله-علید هو الم روایت: شنده استهء هر کس‌,مارعیرا کشم 


ص: 587 


1- [1] - آل عمران/ 26. 


ثواب و حسنه برایش نوشته می شود و هر کس از ترس شرّش آن را 
ببای آویی نوات وه می شود وه کین قارعمرا بکشد بوای او توا 
مضاعف نوشته می شود. ابن عباس- که خدای از او خشنود باد- گفته 
است: در نظر من کشتن مار از کشتن کافر, دوستی داشتنی تر است. 


آدم از بهشت بیرون شد. جبرئیل او را به آسمانها برد و حوا را نزد او آورد. 
ملائکه به آدم نگاه کردند که عریان بود. حوا هراسناک شد و به پیشگاه 
پروردگا چنین ناله کرد و عرض نمود: خدایا ! این آدم است, مخلوق بی 
نظیری از فطرت تو, او را خوار مکن و از رنج او بکاه. 0 
بر در بهشت و دست چپش را بر شرمگاه خود نهاده و اشک بر گونه هایش 
جاری بود. خدای متعال ندا داد: ای آدم ! آدم عرض کرد: لبیک ای پروردگار 
من و سید و مولا و خالق من ! که مرا می بینی و من تو را نمی بینم. تو بر 
هر غیبی آگاه هستی. فرمود: ای آدم ! در علم قدیم من نقش بسته است 
هر که کت کاری توب کید از رحمت خود بر او فضل و احسان می کنم. 
ای آدم ! چقدر بندگان من در نظرم پست و حقیرند آن گاه که امر مرا 
نافرمانی کنند و چقدر عزیز و شریف اند, وقتی از من اطاعت کنند. 


آدم گفت: تو را به حق آن که شریف تر و بزرگ ترین بنده است, سوگند 
می دهم که از گناهم درگذری و مرا ببخشی. ندا آمد: ای آدم ! آن کیست 
که مرا به حق او می خوانی؟ گفت: ای معبود و سرور و مولای من ! آن 
شخص, برگزیده و دوست تو و مقرب تو و پیامبر تور محمد ین عبدالله 
صلی الله علیه و اله است. دیدم که نامش بر عرش و لوح محفوظ و پهنه 

اسمان ها و درهای بهشت ها نوشته شده بود. دانستم که بی تردید, او نزد 
تو بسیار بزرگ و کریم و شریف است که در حق او چنین کرده ای. ابن 
عباس گفت: ندا آمد؛ ای.جوا! عرص کرو: ی ای سید و مولا و 
پروردگار من ! : هیچ معبودی جز تو نیست : همه زینتم ینتم از دست رفت, رنج و 
مصیبتم زیاد شد و سیه روزی و بیچارگی گریبانگیر من است. عریان ما 
ام و هیچ چیز در بهشتِ تو مرا نمی پوشاند. فرمود: ای حوا! چه کسی ان 
نعمت ها و زیورهایت را از تو گرفت؟ عرض کرد: الهی این گناه و قصور 
من است, ابلیس با حرف های واهی اش مرا فریفت و گمراه کرد و به 
عزت و حقانیّت تو سوگند خورد که خیرخواه من است. من گمان نمی کردم 
بنده ای به دروغ به نام تو سوگند بخورد. 
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فرمود: اکنون برای هميشه از بهشت بیرون شو که عقل و دین و میراث و 
شهادت و ذکر تو را ناقص قرار دادم. خمیده قامت و خیره چشم خواهی 
بود. در همه ایام 9 ات اسیر خواهی بود. بهنترین امور یعنی: (امامت) 
چمعه و جماعت و (حق پیش دستی در) سلام و تحیت را بر تو حرام 
گرداندم و برایت ناپاکی: , خون حیض, سختی بارداری و زایمان را مقذر 
کردم. با هر زایمانی طعم مرگ را می چشی ؛غم و آندوهت بیشتر و قلبت 
شکننده تر, گریه هایت افزون تر خواهد بود. تو را هميشه غمگین گرداندم. 
از.عیان شما هنع حا کفی, نخو‌اهد ود ور نهیم بيافبری: اذم. عراض: کرد 
دای مزا از بهست تیزون کردی ودعی. ۲واهی: هرا با یفنم ابلیسش تابن 
یک جا جمع کنی. پس مرا علیه او قوّت و پاری ده! ! فرمود: ای آدم ! پا 
یکتاپرستی ات و یاد و نام من و اين که بگویی: لا ال الا الله محشذ رسول 
الله علیه او نیرو و قوّت می گیری و بر او پیروز می شوی. این جمله را 
بسیار بگو که برای دشمن من و تو, مثل شهاب کشنده است. ای ادم ! 
مسکن تو را مسجد قرار می دهم. طعام حلالت آن است که نام من بر او 
گفته شود. نوشیدنی تو, آبی است که از چشمه ها بجوشد. باید ورد زبانت 
یاد من باشد و پوششت آن چیز که به دست خود بافته ای. اهر حرر کرد 
خدایا ! بر من بیفزا. فرمود: با ملائکه ام از تو حفاظت می کنم. عرض کرد: 
خدایا ! بیشتر ببخش. فرمود: هرگاه فرزندی برای تو زاده شود ملائکه را 
به نگهبانی از آمضیی ماد ش: عرض کرد:خدایا ! بیشتر ببخش. فرمود: تا 
زمانی که تو و فرزندانت توبه کنید, شما را از آن محروم نمی کنم. عرض 
کرد: خدایا ! بیشتر ببخش. فرمود: تو و فرزندان تو را می آمرزم و مرا از 
این کار ابایی نیست که من پروردگا ر بلندمرتبه ام. 


پس حوا عرض کرد: خدایا ! مرا از دنده کج آفریدی و عقل و دین و شهادت 
(گواهی) و میراث و ذکر مرا ناقص گرداندی و بهترین چیزها را بر من حرام 
کردی و بارداری و زایمان و نجاست را ملازم من گردانیدی. چگونه از 
بهشت خارج شوم در حالی که همه خوبی ها و نیکی ها را بر من حرام 
کردی؟ فرمود: من قلب بندگانم را با شما مهربان و نرم می سازم. ابن 
عباس گفته است: میان مردان و زنان, انس و الفتی گذاشته شده است, 
پس زنان را در خانه حبس کنید و تا می توانید به آنها نیکی کنید. پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرموده است: زن» دنده شکسته و کح است, با 
مهربانی آن را ترمیم کنید. همچنین فرموده است: زن, ریحانه است و 
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و فرموده: هر زن نیکوکاری که پروردگارش را بندگی کند و واجباتش را 
انجام دهد و از همسرش فرمان برد به بهشت وارد می شود. 


و ندا آمد که ای حوا! از بهشت بیرون شو که من اراده کرده ام از نسل 
شما بهشت و جهنم را پر کنم. آنان که بهشت را پر کنند: پیامبران و 
راستگویان و شهیدان و آمرزیده شدگان هستند و کسانی که , 0 
تفرشستند ور آیتان. طلت ام رش کنید: 


امام علیه السلام فرموده است: هرگاه زن يا مرد موّمنی برای آدم و حوا 
علیهما السلام طلب آمرزش کنند, ادا ها ان وو کر .کی سوه 
شادمان می گردند و می گویند: خدایا ! اين فرزند ماست که برای ما طلب 
رحمت کرده و بر ما درود فرستاده است؛ پس تو به او احسان و تفصّل کن 
و از کرم و لطف خود بیشتر بر او ببخش. روایت شده که هر کس نام آن 
دو را بیان کند, اما بر آنها درود و تحیت نفرستند. به ان دو بی احترامی 


کرده است. 


حوا عرض کرد: خدایا ! از تو می خواهم آن گونه که به آدم عطا کردی به 
من نیز ببخشی. فرمود: من حیاء و مهربانی و شفقت و انس و الفت را به 
تو عطا می کنم, اگر ثواب ابدی و نعمت پایدار و ملک بزرگی را که به 
پاداش غسل و زایمان برایت نوشتم می دیدی, قطعا چشمانت روشن می 
شد. ای حوا! هرگاه زنی هنگام زایمان بمیرد, او را با شهدا محشور می 
کنم و هرگاه زنی دچار درد زایمان شود برای او پاداش شهید نوشته ام. 
اگر آن درد را تحمل کند و فرزندش به دنیا بياید, همه گناهانش را می 
امرزم. حتی اگر به اندازه کف دریاها و ریگ صحراها و برگ درختان باشد و 
اگر بمیرد شهید محسوب می شود. ملائکه هنگام قبض روح او حاضر شده 

به او مژده بهشت می دهند و تا ابد به همسری زوح خود درآمده و از سایر 
جر العی ماد مصمت هم لایر خهاه ود حوا گفت: آن چه عطا کردی 
برایم کافی است. 


ابلیس لعین گفت: خدایا ! مرا گمراه و ملعون کردی و از رحمت خود ناامید 
گرداندی. تو با علم قدیم خود می دانستی که چنین می شود. پس تا روز 
قیامت به من مهلت بده؛ فرمود: «قانک مه من المُنظرین* [لی یوم اوقت 
الْمَعْلومٍ», پعنی تا زمانی که اولین بار دزن صور دمیده شود. گفت: «فبما 
الویتیی لافْعدَنّ لهْمْ صراطک سیم" نم ایهم من ین أيْديهمٌ ومن 
حلَفهمٌ وعن آنمانهم وعن تلهم ولا 
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تجد اکته هم م شاکرین»(1) [شیطان گفت: پس به سبب آن که مرا به بیراهه 
فکندی. من هم برای (فریفتن) آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم 
نشست, آن گاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از 
ظوف ان بر نا می تازم و بیشترشان را شکر‌گزار نخواهی یافت ]. 
۳ به او گفت: «قال اخْرَحْ منهّا مَدوْومَا مَدَجخودّا من تبعک قفم املان 

خهم. منم َجْمعینَ»(2) 1 فرمود: نکذ‌هنده ۵ رانده از" ۳7 (مقام) 
بیرون شو که بی تردید هر که از آنان از تو پیروی کند. جهنم را از همه 
شما پر خواهم کرد]. 


گفت: تو به من مهلت دادی, اما اگر به زمین بروم مسکن و ماوای من کجا 
خواهد بود؟ فرمود: زباله دان ها. پر سید: ورد زبان و سخن من چیست؟ 
فرمود: شعر. پر سید. موّذن من چیست؟ فرمود: نی . پرسید. غذای من 
چیست؟ فر مود: هر ان جه نام: فن. بر. ان برده نشده باشد. پر سید. 
نوشیدنی ام چیست؟ فرمود: همه انواع خمرها. 


پرسید. خانه ام کجاست؟ فرمود: حمام. پر سید. مجلس من کجاست؟ 
فرمود: بازارها و مجلس زنان نوحه گر. پرسید: شعار من چیست؟ فرمود: 
آواز و غنا. پرسید: پوشش من چیست؟ فرمود: خشم و غضب من. پرسید: 
دام و تله من چیست؟ فرمود: زنان. گفت: هرگز محبت زنان از قلب من و 
نت اد حارج نصی تین 


آدم عرض کرد: خدایا ! این دشمن من و توست, تو به او مهلت داده ای و او 
به عزت تو سوگند خورده فرزندان مرا گمراه کند, با چه وسیله ای از دام و 
حیله های او برهم؟ فرمود: ای آدم ! با سه ویژگی بر تو منت نهادم؛ یکی از 
آن من و یکی از آن تو, و یکی بین من و توست. آن چه مخصوص من است 
این است که مرا بپرستی و هیچ چیز را شریک من قرار ندهی و آن چه 
مخصوص توست این است که هر نیکی کوچک و بزرگی که انجام دهی, ده 
برایر آن و صد برایر و هزار برابر آن را پاداش می دهم و آن را : به اندازه 
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1- [1] - اعراف/ 16-17. 
2- [2]- اعراف/ 18. 


گناهی مرتکب شوی تنها یک مجازات می بینی و اگر از آن توبه کنی و از 
من طلب آمرزش نمایی آن را می آمرزم, که من آمرزنده و مهربانم. اما 
آن صفتی که بین من و توست این که است که تو دعا و درخواست کنی و 
من آن را اجابت کنم. پس دست هایت را بگشا و از من بخواه که من 
نزدیک تو هستم و دعایت را اجابت می کنم. 


ابلیس وقتی این سخن را شنید, از شدت حسادت. بلندترین فریاد را کشید 

و گفت: اکنون چکونه: بتی. آدم را فریب بدهم؟! ندا آمد: ای ملعون ! 

«وأجْلِت عَلیهم بخیلک وَرجلک وشار مد فی الأمَوَال والأولار وَعدهم وم 

دهم الستطان الا رورا آو.با سداران: ویادکانت بر آها تار وبا 

۳ 
به آنها وعده نمی دهد ] 


ابلیس گفت: خدایا ! بیشتر ببخش. فرمود: هرگاه برای آدم یک فرزند زاده 
شود, برای تو هفت فرزند زاده می شود. گفت: بر من بیفزای. فرمود: 
همچون خون در رگ های بنی آدم جریان می یابی و آنها را وسوسه می 
کنی و در قلب هایشان پنهان می شوی و در سینه هایشان خانه می کنی. 
ابلیس گفت: خدایا ! با چه چیزی به زمین فرود آیم ؟ فرمود: با ناامیدی از 
رحمت من. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: گمان و طمع ابلیس 
را در آن چه از خدا خواسته, ناامید سازید. دام او در اموال حرام و اولاد 
حرام است. عقد و نکاح را , به نیکی انجام دهید و از زنا بگريزید. و فرموده 
است: هرگاه با همسرانتان بودید, خدا را در هر حال بسیار یاد کنید وگرنه 
ابلیس لعین با او مجامعت می کند. و فرموده است: وقتی ابلیس یاد و 
و ی ی ۳ 

و فرموده است: خداوند به امت من دو سوره عطا کرده که اگر 
ار ابلیس 
لعین از او می گریزد و دور می شود در حالی که همانند سگی پارس می 
کند. آن دو سور ه» معوذتین (سوره هایی که با عبارت «قل اعوذ» آغاد ی 


اين عباس گفته است: وقتی سوره «فْلْ هو ال أَجَحْ»(2) نازل شد. جبرئیل 
۹ ی 
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ای محمد بعد از نزول اين سوره شریفه دیگر برای امت خود نگران نباش. 
ای محمد ! هر کس از امت تو با ایمان و یقین به ثوابش این سوره را 
بخواند, وارد بهشت می شود. ای محمد ! هر کس این سوره را بخواند. 
میان او و شیاطین حجابی کشیده می شود. ای محمد ! هر کس این سوره 
را بخواند, از فرو رفتن در زمین و ابتلا به مسخ و غرق شدن و رعشه ایمن 
می شود. 


وقتی خواسته هر یک از آنها داده شد, آدم نگاهی به مار انداخت و گفت: 
خدایا ! این ملعون به دشمن من کمک کرد وقتی او را هم به زمین 
فرستادی با چه چیزی دس فرمود: من خانه او را تاریکی و 
غذایش را خاک قرار داده ام؛ هرگز به او اعتماد نکن و هرگاه او را دیدی, 
سرش را از تن جدا کن. انم اس کته ارشی خدا رحمت کند آن کس را 
که ماری بکشد. اگر ابلیس میان دندان های مار نمی نشست: زهراگین 
نمی شدند. هر جا مار دیدید, آن را بکشید. به طاووس گفتند: مسکن تو در 


چهارسوی زمین است, از آن چه در زمین روییده. روزی می خوری و 
مخبت: و در قلبننتن. اد افکنده تتیوم اسنت. تا کدرا تکشند: 


9) و نیز از امام صادق علیه السلام روا اه ۱ وقتی هر 
چه لازم بود به آنها داده شد, امر, شد, که به زمین بيایند. خداوند می 
فوچاند: «اهَبطواٌ بَعصُکم لبعض عَذْد وَلکمّ فی الاوض مُتَقَر وَمَتَاغ الی 
چین»(1) [فرود آیید که بعضی آز شما دشمن تقضی: (دیکر اند و برا تسا 
در ژمین تا هنگامی (معین) قرارگاه و برخورداری است ] و مستقر در این 
جا یعنی قبر و حین یعنی قیامت. آدم علیه السلام از در توبه, از بهشت به 
زمین امد, حوا از در رحمت و شفقت و ابلیس از در لعنت و نفرین و 
طاووس از در غضب و مار از در خشم, هبوط انان در زمان عصر بود که 
همزمان با هبوط انها, توبه و رحمت و لعنت و خشم و غضب نیز نازل شد. 


0 امام علیه السلام فرموده است: آدم روز جمعه خلق شد. در همان 
روز روح وارد کالبدش شد. در همان روز با حوا ازدواج کرد و به بهشت 
وارد شد و نصف روز, معادل پانصد سال از سال های دنیا در بهشت ماند و 
بین ظهر تا عصر از دری که مبرم نامیده می شود, هبوط کرد. مبرم دری 
است در پایین بیت المعمور و گفته شده است که از در معارج هبوط کرد و 
به سرزمین هند بر روی کوهی به نام 
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«بود» فرود آمد و آن کوهی است که اطراف هند را فراگرفته است. حوا 
در جذه در رستمسام و مار در اصفهان و طاووس در اطراف دریا به زمین 
آمدند. در آن حال هیچ یک دیگری را نمی دید. تنها پوشش اد بر کی از 
برگ های بهشت بود که به پوست او چسبیده بود. باد آن را در سرزمین 
هند انداخت و معدن همه عطرهای آن سرزمین شد. 


آدم صد سال در شوق فراق بهشت گریست در حالی که ایستاده بود و از 
اشک چشم راستش دجله و از اشک چشم چیش فرات پر شد. اشک هایش 
در زمین مجراها و نهرهایی را جاری ساخت و رگ های پاهایش در زمین 
نفوذ کرد و مدت نهصد و سی سال زندگی کرد. اما هرگز از غم و اندوه 
فراق بهشت رها نشد و از این غم مرد. 


خدا از اشک های او چندان عود تازه و صندل و کافور و سایر عطرها را 
آفرید که آن وادی از درختان خوشبو پر شد. حوا نیز می گریست و از اشک 
های او زنجبیل و یاس و هل و چنین مواد خوشبویی رویید. باد صدای آدم و 
حوا را به گوش یکدیگر می رسا نید و اینگونه هر یک به دیگری احساس 
نزدیکی می کرد. هرچند میان آنها مسافتی طولانی وجود داشت. آنقدر 
گریستند: تا ملاتکه بر آنها ترحم کردند. حوا سال ها به خدای متعال خیره 
ای و هد را ها 
او به ارث برده اند. 


1) و نیز از ابن عباس نقل کرده است که: اولین موجودی که هبوط آدم 
را دریافت؛ عقاب بود که به نزد آدم آمد و با او گریست. عقاب در دنیا تنها 
بود و به ساجل دریا رفت و نهنگ را دید که در آب بالا و پایین می رفت. از 
آن جا که مأنوس و همدمی نداشت با نهنگ الفت گرفت. وقتی ماجرای 
هت ادم ام الشلاه امه میا اد ان ماع کرد کت ام وه 
موجود بزرگی را دیدم که جمع می شد و می نشست و بلند می شد و می 
خورد و می نوشید و می خوابید و بیدار می شد. ادرار و غاثط داشت. می 
رفت و می امد راست قامت بود» پوستش اشکار و صورتش زیبا بود. 
نهنگ گفت: اگر اینگونه است که تو می گویی, نزدیک است که با وجود او 
من در دریا و تو در آسمان آرامش نداشته باشیم و اين لحظه وداع بین 
ی 


مخلوق 
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بزرگی که می خورد و می آشامد, آگاه کردی؛ : اگر کلام تو راست باشد, او 
مرا از دریا و تو را از.اشتخان خواهد گرفت. در روایتی دیگر آمده است: 
وقتی آدم از بهشت هبوط کرد. فرشته ای ندا داد: ای زمین و اهل آن! 
کسی که عهد پروردگارش را فراموش کرده و انسان نامیده شده, به میان 
شما آمده است. اولین موجودی که این ندا را شنید عقاب بود که به سمت 
نهنگ رفت و او را با خبر کرد. نهنگ ترسید و هر یک به دیگری گفت: این 
لحظه وداع بین ماست, وای بر حیوانات دریا و خشکی از دست این انسان. 


آدم هم چنان به حالت سجده می گریست تا این که پرندگان اشک هایش را 
نوشیدند و درخت ها روییدند و همان گونه که درختان در زمین ريشه می 
دوانند. رگ های پای آدم بر زمین نفوذ کرد. درندگان با او می گریستند و 
هرگاه او را می دیدند, از او می گریختند و می گفتند: ای آدم ! ما ساکنان 
پیشین زمین هستیم» , ما را ترساندی و با گریه هایت ما را گرپاندی و غم و 
حزن طولانی به قلب ما وارد کردی. لذا حیوانات با بنی آدم ون نشدند. 
گفته شده: همه پرندگان از او گریختند به جز عقاب که به انسان کمک می 
کرد. سپس خدای برای آدم ریش و مو رویاند و آدم قبل از آن بدون ریش 
۵ سمجون: نفرم-شفید. فی. درخشید. آدم, نکاهشن بهریتنن مانشن افتانو 

پرسید: خدایا! این چیست که در بهشت وجود نداشت و همانند آن ۳ 
ندیدم. فر مود: این ریش تو و زینت توست. تا به واسطه آن مرد از زن باز 
شناخته شود و روایت شده که آدم سیصد سال می گریست و سرش را به 
سوی آسمان نمی گرفت و می گفت: باء کدام روص یه اشمان. بکرم تور 
حالی که عریان و گنهکار از آن جا به زمین هبوط کرده ام؟ ! همه چهارپایان 
و پرندگان زمین و کروبیان و ملائک آسمان ها به حال او گریستند و گفتند: 
خدایا ! از تخطات امسدر کی که فلت امه خاظه اه میا رد 


و امام علیه السلام فرموده است: اگر گریه های یعقوب برای یوسف و 
گریه همه مخلوقات تا روز قیامت یک جا جمع شود, گریه آدم از همه آنها 
بیشتر است ؛ زیرا اشک های آدم بعد از پایان گریه هایش صد سال در زمین 
باقی ماند و حیوانات و پرندگان از آن نوشیدند, اشک های آدم همچون 
مشک خوشبو بود و لذا در هند عطر و طیب بسیار زیاد است. در این حال 
خداوند به جبرئیل علیه السلام فرمود: آدم از نبرشت و فطزت: بی همتای 
من اشت: اهل. آاسمان هاو‌-زمین را کرنانده و هره 
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کس جز مرا نخوانده. از هیچ کس جز من نمی ترسد و گناهش قلب او را 
سوزانده است. او اولین کسی است که مرا عبادت کرد و مرا با اسماء 
خسنی خواند. من بخشنده ای هستم که رحتم بر خشمم پیشی می گیرد و 
با علم قدیم خود چنین مقدر کرده ام که هر کس پشیمان از گناهش, با آه 
و ناله مرا بخواند, با رحمت خود او را می پوشانم. من خصوص او کلماتی 
دارم که با آنها توبه کند و از ظلمت به سوی نور درآید. جبرئیل که نور با 
خود داش_ت, آن کلمات را برای آدم آورد. او شاد و مسرور بود و به آدم 
مژده و بشارت می داد. 


گفت: سلام بر تو ای آن که حزن و غمت طولانی شده است. آدم به خاطر 
غلیان احساساتش و حزن و اندوهش, صدای او را نمی شنید. جبرئیل با 
صدای بلندتری او را صدا کرد و گفت: سلام بر تو ای آدم ! خدا توبه تو را 
پذیرفته و گناه و خطای تو را بخشیده است. سپس پر خود را به صورت و 
سینه آدم زد تا گریه اش آرام گرفت و هیجان و احساسش فرو نشست و 
صدای او را شنید. آدم گفت: سلام بر تو ای دوست من | آیا این فروع 
خشم و غضب است يا احسان و آمرزش؟ جبرئیل گفت: البته که رحمت و 
آمرزش است. ای آدم ! تو اهل آسمان ها و زمین را گریاندی؛ این جملات 
را بیاموز که اینهاء جمله های توبه و رحمت و غفران است. گته شده: آن 
کلمات همان چند جمله ای است که یونس در تاریکی گفت: «لا لة الا آنت 
سبحاتک نی کُنث من الظالمین»(1) [معبودی جز تو نیست.؛ هنز هی نو 
رای کت رما رای ود | 


عبد اِله بن عمرو بن عاص(2) گفته است: منظور آیه «رَبنا ظَلَمتا آنفستا 
وان لَم تَعُِرّ لنا وَترَحمتا لکوت من الحاسرین»(3) [پروردگارا! ما بر 
کویشتن ستم کردیم و [گر بر ما بخشایی و به ما رحم تکنی مسلما ار 
زیانکاران خواهیم بود] و گفته 
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1- [1] - انبیا/ 87. 
ما - عبد الله بن عمرو بن عاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم, 
ابو محمد قرشی. قبل از پدرش اسلام آورد و همراه معاویه جنگ صفین را 
دید. معاویه مدتی کوتاه او را به ولایت کوفه منصوب کرد. در سال 65 ه_ 
و در سن 72 سالگی درگذشت «الاصابه, ج 2 ص 35 و داثره المعارف, ج 
2 ص 347» . 


3 [3] - اعراف/ 23. 


شده: «سبحاتک لا ال الا آنت, عملث سُوءا و ظَلمث تفسی, قَثب عَلَیّ یا 
خیر البْوّابین». [پاک و منزه هستی تو, هیچ معبودی جز تو نیست. من عمل 
زشتی انجام داده و به خود ظلم کردم, توبه مرا بپذیر ای بهنرین 9 
پذیر !] و خداوند درباره همین کلمات فرموده است: «قتَلَفّی دم من 1 
کلِمَاتِ فتاب عَلیّه»(1) [سیس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود 
و (خدا) بر او ببخشود ] 


وقتی آدم در سجده اش این جملات را گفت: طنین صدایش در آفاق پیچبد» 
زمین و کوه ها و دریاها و درختان و پرندگان به او گفتند: ای آدم ! چشمت 
روشن. پذیرفته شدن توبه ات را به تو تبریک و تهنیت می گوییم. خدا امر 
کرد کت این کلفات را بهعفا پرساند, اد جوا راب خاطر آورده باد کلمات 
تا فا شاه واه شسن سا تال م شمان سرد فت: این 
لا دا مه کال سس موم دای اخم اراخهن اما را مزاع هد 
رحمت فرستاده است. حوا آن جملات را خواند و سجده کرد و اين توبه او 
بود. وقتی خواندن جمله ها تمام شد, جبرئیل , به او گفت: سرت را بلند کن 
و او چنین کرد. ناگهان حجابی از نور او را در برگرفت و درهای آسمان 
0 ۱ مژده کفنم. و آ هدن مه ای دا وقتی به آدم 
گفته شد, خدا توبه تو را پذیرفت.؛ , خواست برخیزد و راه برود» نتواننست 
چون پاهایش مانند ريشه درختان در زمین فرو رفته بود. جبرئیل آنها را از 
ريشه کند. آدم از درد فریاد کشید و گفت: گناه با ما چه کرد؟ ! ملائکه به او 
نگریستند. رنگش تغییر کرده و جسمش ضعیف و لاغر شده, نور و قَر و 
زیبایی اش از بین رفته بود, گویی اشک ها بر گونه هایش نهر کنده بودند. 
ملائکه گفتند: ای ادم ! بعد از آن همه زیبایی و بهجت. این چه دگرگونی و 
تغییر حال است؟ نور بهشت کجا رفت؟ و لباس های بهشتی ات کو؟ آدم 
گفت: آن وعده خداوند با من بود در بهشت. هنگامی که فرمود: «اِنٌ لک آلا 
تجْوع فیها ولا تغْرزی* وألک لا تظماً فیها ولا تصحی»(2) [در حقیقت برای تو 
در آن جا این (امتیاز) است که نه گرسنه می شوی و نه برهنه می مانی* و 
(هم) این که در ان جا نه تشنه می گردی و نه افتاب زده ] 


جبرئیل به فرشتگان گفت: آدم را رها کنید و او را به خاطر گناهش 
سرزنش و 
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1- [4] - بقره/ 37 


2 [1] - طه/ 118-119. 


توبیخ نکنید, گناهش محو و خطایش آمرزیده شده است. در این حال ملائکه 
رایس لت امن کو درد جبرئیل بال رحمت به زمین زد و چشمه ای 
جوشید خوشبوتر از مشک. آدم خود را در آن اتب شنت و عرص کرو 
خدایا ! مرا از گناهم پاک و طاهر گردان و از غم و اندوه نجات ده شس نان وه 


خدا میکائیل را نزد حوا فرستاد و به او مژده داد و او را پوشاند. وقتی 
دانست توبه اش پذیرفته شده به سوی ساحل رفت و خود را شست و از 
شوق دیدار ادم علیه السلام می گریست. هر قطره از اشک او که در دریا 
افتاد, مروارید و مرجان و یاقوت شد, پس به جای خود بازگشت و منتظر 
آدم شد. آدم از جبرئیل درباره حوا پرسید. جبرئیل گفت: خدا توبه او را 
پذیرفته, و به او مژده داد که خدا آن دو را در شریف ترین مکان و بهترین 
عید به هم می رساند و به او گفت: خداوند امر کرده که آدم خانه ای 
بسازد و در آن طواف و سعی به جا آورد و نماز بخواند, همان گونه که 
دیده بود ملائکه در آسمان بر گرد بیت المعمور طواف و سعی می کنند. 
ابلیس در ان جا نزد او اورده خواهد شد؛ باید ادم اورا با سنگ. بزند. و 
براند. همان گونه که وقتی از سجده بر آدم امتناع کرد, ملائکه او را راندند. 
آدم تختدید: ونوخاست: شروش تا اشمان می: زشیک: خدا به ملائکه و همه 
حیوانات حتی مورچه و ملخ و پشه امر کرد تا قبولی توبه آدم را به او 
تا کف هی ین روم رل ار فا رس ام 
بگذارد تا از قد اه کاسته شنود. آدم. از ان ؛زیرا دیگر صدای 
تسبیح ملائکه را نمی شنید. جبرئیل امین به او گفت: اندوهگین نباش, 
خداوند تبارک و تعالی هر چه را بخواهد و اراده کند. انجام می دهد و به او 
ات یا 1 
داشته باشد تا او و فرزندانش پیرامون ان طواف کنند, همان گونه که 
ملائکه پیرامون بیت المعمور طواف می کنند. بیت المعمور خانه ای است 
به اندازه خانه کقبه و در.راستای آن و در اسمان جچهارم قرار دارد: 


جبرئیل همراه با آدم به مکان آن خانه رفتند, هرگاه آدم قدم در جایی می 
گذاشت آن جا شهر و آبادی می شد و فاصله میان دو قدم او صحرا باقی 
قیها ند این که بب‌فکم رشیدند قآن‌ترا سا تم فان جاا افلشن آناذیت 
است که بنا شد و اولین خانه ای که ساخته شند؛ سیس خدا , به آدم امر کرد 
که ای آدم ! اکنون در 
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زمین خانه ای را بساز که هزار سال پیش از خلقت تو وجود آن را مقدر 
کرده ام و من به ملائکه امر کرده ام تو را در اين کا ر کمک کنند هرگاه آن 
را ساختی اطراف آن طواف کن و مرا تسبیح بگو, و نام مرا یاد کن و 
تقدیس نما؛ نگران همسرت حوا نباش و برای او بی تابی مکن, من شما را 
پیامبرم محمد قرار می دهم. ای ادم ! برای شرافت تو محمد به تنهایی 
کافی است و من می دانم در قلب تو و حوّا نسبت به یکدیگر چه محبت و 
دوستی وجود دارد. هر گاه او را دیدی با او بسیار مهربان باش که من او را 
مادر پیامبران قرار داده آم. 


آدم در برابر پروردگارش به سجده افتاد و عرض کرد: خداوندا ! از فضیلت 
۵صاشی این خانه. آن جه. کفتی:, برایم کافی است. آدم خانه را ساخت و 
ملائکه به او کمک کردند وقتی ساختن خانه به پایان رسید. جبرئیل همه 
مناسک را به او آموخت و خدا آدم و حوا را در کوه عرفات به یکدیگر 
رساند نف کر ساسا تم آن رون زور مه بو و سالک اه 
۰ 


11- ابن بابویه از محمد بن قاسم مفسر معروف به ابو الحسن جرجانی- 
که خدای از او خشنود باد - از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن 
سیار, از پدران خود, از حسن بن علی؛ از پدرش علی بن محمد, از پدرش 
محمد بن علی, از پدرش علی بن موسی الرضا, از پدرش موسی بن 
جعفر, از پدرش جعفر بن محمد؛, امام صادق علیهم السلام این حدیبت را 
بیان کرده است. آن دو از امام پرسیدند: بنابراین ابلیس از جمله ملائکه و 
فرشتگان نبود؟ فرمود: نه, بلکه او از جنیان است. آیا نشنیده اید که 
خداوند فرموده «وَلد لت للقلانگه اسَجذوا لادم فسَجدُوا [ بیس کان من 
الج»(1) [و (یاد کن) هنگامی را ۹ به فرشتگان گفتیم: ادم را سجده 
کنید. پس (همه) جز ابلیس سجده کردند که از (گروه) جن بود] 


و خداوند متعال فرموده است که او از جنیان است «وَالْجَانَ حَلَفَاه 
فل هن ار التموم»۱21 


۲ سم و و رز ۳ ۳" -ِ 
12( تم بن ابراهیم: در تعسیر ایه «والجان حَلفتاه من قبْل من نار 
السَموم» 
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1- [1] - کهف/ 50. 
عون اختار الصا یه را ار ره ای مر 1 


گفته است: جانْ, پدر ابلیس است و جن از فرزندان جانْ است. برخی از 
انها مقمن و برخی کافرند و برخی بهودی و برخی مسیحی اند و ادیان 
مختلفی دارند. شیاطین از فرزندان ابلیس اند و در میان انها تنها یک مومن 

وجود دارد به نام هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس, ۷ 
علیه و آله آمد, پیامبر او را دید. بسیار عظیم الجثه و بزرگ و ترسناک بود. 
پرسید: تو کی هستی؟ عرض کرد: من هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس 
هستم. روزی که قابیل, هابیل را کشت پسر چند ساله بودم و از پرهیزکاری 
نهی می کردم و امر به فاسد کردن طعام می کردم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به وی فرمود: سوگند به جانم که چه بد جوانی هستی که امیدها 

اس فص سا ای ین تماق دام ده 


عرض کرد: ای محمد! از اين سخن ها بگذر که من به دست نوح علیه 
السلام توبه کرده ام و همراه او در کشتی بودم و وقتی قوم خود را نفرین 
کرد او را سرزنش کردم آن گاه که ابراهیم در آتش انداخته شد, همراه او 
بودم که خدا آتش را برای او سرد و سلامت گرداند. آن گاه که موسی 
فرعون را غرٍق کرد و بنی اسرائیل نجات یافتند, همراه او بودم. من نزد 
هود بودم, و آن گاه که قومش را نفرین کرد, او را سرزنش نمودم و همراه 
صالح بودم و او را به خاطر نفرین قومش سرزنش کردم و من همه کتاب 
ها را خوانده ام؛ همه آنها آمدن تو را مژده و بشارت داده اند و پیامبران 
همه به تو سلام رسانده اند و می گفتند که تو بهترین و بلندمرتبه ترین 
پیامبر خدا هستی. پس از آن چه خدا به تو نازل کرده چیزی به من بیاموز. 
تا ح اه ها اس اس ی اس ار 
بیاموز ! هام عرض کرد: ای محمد ! من تنها از پیامبر یا جانشین او اطاعت 
می کنم, این کیست؟ فرمود: اين برادر و جانشین و وارث من علی بن ابی 
طالب علیه السلام است. عرض کرد: بلی, اسم او را در کتاب های لیا 
آمده است. امیر المومنین علیه السلام به او آموخت و در شب هریر, در 

صفین نزد حضرت آمد.(1) حدیث هام بن هیم بن لاقیس, مکررا در 
کتاب ها آمده, صفار در البصائر(2) از امام صادق و سایر محدئین آن را 
روایت کرده اند که در اين جا مجال ذکر آنها نیست. 


ص :600 


1 آ تفسیر مر رصن 377 
2222 بضار الدرجات: خن 106 بات 18 :8 


13( محمد بن یعقوب از چند تن از یاران هاء از احمد بن محمد بن عیسی, 
از ابن ابی عمیر, از عمر بن اذینه. از احول نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره روحی که در آدم علیه السلام دمیده شده 
پرسیدم, آن جا که خداوند می فرماید: «فلذا سوَیئة تحت فیه من 
رژوجی». 


لا آیزد روح. مخلوقی است جدا از آن روحی که در عیسی علیه 
السلام دمیده شد.(1) 


4) و نیز او از چند تن از پاران ما, از احمد بن محمد بن عیسی, از حجال. 
از ثعلبه از حمران نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره 
کلام خداوند عر و جل «وروخْ مَنْهْ»(2) [روحی از او] پرسیدم, فرمود: این 
روح خدا و مخلوق است. که خدا ان را در ادم علیه السلام و عیسی علیه 
السلام خلق کرد.(3) 


5 و نیز او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن خالد, از 
قاسم بن عروه, از عبد الحمید طائی, از محمد بن مسلم نقل کرده است 
که از امام صادق علیه السلام درباره آیه «وَتَقَْتْ فیه من ت#وجی» و 
چگونگی دمیدن روح پرسیدم و ایشان فرمود: روح همانند باد در حرکت 
است و به این دلیل است که اسم روح از باد (ریح) مشتق شده و به این 
نام نامیده شده است. علت این اشتقاق است که روح از جنس باد 
است و این که خدا روح را به خودش نسبت داده و به ضمیر یاء افزوده. به 
خاطر آن است که آن روح را بر سایر ارواح فضیلت داده و از میان همه 
ارواح آن را انتخاب کرده ات همانطور که خداوند به خانه خاصی می 
گوید خانه من, یا به پیامبر خاصی می گوید پیامبر من و.. .. و همه این پدیده 
ها مخلوق خدا و پرورده و مربوب اویند و او آنها را به تدبیر خود پدید آورده 
است.(4) 

6) و نیز او از چند تن از پاران ما, از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش. 
از عبد الله بن بحر, از ابو ایوب خزژاز. از محمد بن مسلم نقل کرده است 
که از امام 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 103, ح 1 


2- [2] - نساء/ 71 1. 
3- (3] - کافی, 0 1 ض‌‌ 103, جح 2 
4- 4 - کافی, 0 ۳ ض‌ 103, جح 3 


صادق علیه السلام درباره اين عقیده که: خدا تبارک و تعالی آدم علیه 
السلام را شبیه خود آفریده است. پرسیدم: فرمود: 1 
است که خدا آن را ایجاد کرد و بر سایر شکل ها برتری داد و آن را از میان 
همه صورت های مختلف انتخاب کرد, پس آن را به خود افزود و نسبت داد؛ 
همانطور که درباره کعبه گفته:« بیتی» و آن را به خود نسبت داده و یا روح 
را به خود نسبت داده و فرموده است: «وَتَقحْتْ فیه من ت#وجی»(1) 


ار سس ای مت اس سا ار ی 

بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عمر بن اذینه, از 
با که و 
درباره اه «وَتَفحَتُ فیه من توجی» پر سیدم و ایشان فرمود: روحی است 
کر 1۳017 
است, سپس آن را به خود نسبت داده و به ضمیر یاء افزوده و بر همه 
ارواح فضیلت داده و امر کرده است تا از آن در آدم علیه السلام دمیده 
شود.(2) 


ابن فصال, 1 خلت و 9 از تام ۳۳ تا سای 2 ات 
که فرمود: خداوند تبارک و تعالی؛ یگانه و بی همتا و بی نیاز است. او 
اندرون و داخل ندارد و روح تنها یکی از مخلوقات و یاری و حمایتی از 
سوی اوست که ان را در قلب پیامبران و مومنان قرار داده است.(3) 


9 و او از محمد بن موسی بن متوکل از علی بن ابراهیم از پدرش, از 
ابن ابی عمیر, از عمر بن اذینه, از ابو جعفر اصم نقل کرده است: از امام 
محمد باقر علیه السلام درباره روح حضرت آدم علیه السلام و روح عیسی 
علیه السلام پرسیدم: فرمود: آن دو روح مخلوق خدایند که خداوند آنها را 
انتخاب کرد و برگزید, روح 


ص :602 
[- [1] - کافی, ج ۷ ص 104, ح 4. 


7 
3- [3 ] - توحید» ضص‌ با 7 1 ۳ 2. 


ام ریفس صالات الله طلیها 0 


باد- از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از علی 
بن عباس. از علی بن اسباط, از سیف بن عمیره, از ابو بصیر, از امام 
محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که درباره آیه «وَتَقعْتٌ فیه مهن 
روچی» فرمود: یعنی از قدرت و توان خود در او دمیدم.(2) 


1 و او از محمد بن احمد سنانی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام 
عیب و علی بن امد بن‌سجید بن عهران" که جدای از او خوشنود باده از 
عباس, از بیس بن هشام. از عبد الکریم بن عمرو از امام صادق علیه 
السلام روایت ه کرده است کهدر باره آیه «فادَ] سَوّینة وَتَقَحَتُ فیه من 
وی فرمود: خداوند عرٌ و جل ابتدا تتر ‏ کانه ‏ را (آدم) آفرید و 
سیس رو را آفرید؛ ؛ آن گاه به فرشته ای امر کرد روج را در آن مخلوق 
بدمد و اینگونه نیست که چیزی از قدرت خدا کم شده باشد و در آدم دمیده 
شده باشد, بلکه این امر هم از قدرت و توان خداوند است.(3) 


22( ان از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقر علیه 
السلام درباره آیه «وتَقَحتُ فیه من ین ففعه| له ساجدین» پر سیدم», 
فرمود: معظهرر ری است که‌کوا ان را خلق کریم و از آن در آزض دمنده 


است.(4 


3) از محمد بن أَوْرّمه از ابو جعفر احول روایت شده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره روحی که در کالبد آدم دمیده شده و تفسیر آیه 
«قلدّا سَوَیثهْ وَتقَحْثْ فیه من روچی» پرسیدم و ایشان فرمود: این روح 
1 از آفریده های خداوند است و روح عیسی بن مریم علیه السلام هم 


آفریده و مخلوق دیگر خداوند 
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1- [1] - توحید. ص 171, ح 4. 
2 [2] - توحید. ص 172, ح د<. 
3- [3] - توحید. ص 172, ح 6. 
4- [4]- تفسیر عیاشی, چ 2 ص 261, ج 8. 


است.(1) 


2۵4( از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده است که درباره 
ِِ ۳1 « فاد سوّینةٌ وَتَقَحْتُ فیه من توجی» فرمود: خداوند یک پیکر و 

یک روح خلق کرد, پس به فرشته ای امر کرد تا روح را در آن پیکر بدمد و 
اینگونه نیست که چیزی از خدا کاسته شده باشد. بلکه این از قدرت خدای 
تباری و تعالن انست 2۱) 


25( و در روایت ت سماعه آنزن است که [امام صادق ] علیه السلام فرمود: 


0[ و در جواب سوالی از روح فرمود: روح از قدرت 
خداوند و از ملکوت است.(3) 


«قال رب قأنظژنی ی یوم ببْعَنْونَ(36) قال قاک من الْفْنظَرین(37) |لی وم الْوَفْتِ الْمَعْلوم 
(39)» 


فرمود: تو از مهلت یافتگانی* تا روز (و) وقت معلوم ] 


1 ابن بابویه از علی بن خبشی بن قونی (رحمه الله) از حمید بن زیاد از 
قاسم بن اسماعیل از محمد بن سلمه, از یحیی بن ابو العلاء رازی نقل 
کرده است که مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد: 0 
شوم ! در پاره سچن خداوند یه ابلیس که فرمود: «فانک من المُنظرین 
الی یوم الوَقتِ المعلوم» برایم بگویید؛ فر مود: «ث«ح«ث«ح«ح«9.ِ 
رفن که دز تضور. یک.بار هیده هی شوخ و ابلیس فاصله بین دمیدن اول 
در صور و دمیدن بار دوم می میرد.(4) 


2) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از محمد بن 
پونس 1 ۹ است که مردی از امام صادق علیه السلام درباره تفسیر 
آیه «قأنظرّنی |لی یَوّم یبْعَُونَ» پرسید. فرمود: تا روزی معین, روزی که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و 


ص :604 


ات 0 


ال الشرايم. ف لا ان 12 رظن 


3) سعد بن عبد الله از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از موسی بن 
سعدان, از عبد الله بن قاسم حَصْرّمی, از عبد الکریم بن عمر خَتْعَمی نقل 
کرده است که: امام ای یه ال م کزمود: ابلیس گفت: خدایا ! به من 
تا روز رستاخیر مهلت بدو؛ اما خداوند چنین نکرد فرمود: «اک من 
المَنظر, بن* الی یوم الْوَفْتِ المَعْلومٍ». 


وفتی آن روز معین برسد, ابلیس با همه یاران خود که از زمان خلقت آدم 
علیه السلام تا به ان روز داشته, ظاهر می شود و آن روز اخرین حمله و 


پرسیدم یعنی چندین بار حمله می کند؟ فرمود: آری, چندین و چند بار, هر 


تا این که خدا مومنان را بر کافران پیروز می گرداند. وقتی آن روز معین 
پر ات ام یه اسان را سار وان نان رات آن 
حمله می کنند. مکان این نبرد در منطقه روحاء از زمین های 0 نزدیک 
کوفه است. آن دو گروه چنان می جنگند که از زمانی که خدا دو جهان را 
آفریده, چنین جنگی و نبردی واقع نشده است. گویا می بینم آن لحظه ای 
را که یاران امیر المومنین علیه السلام صد قدم به عقب برمی گردند و 
گویا می بینم که پای برخی از آنها به آب فرات مي خورد. در اين حال است 
خداوند جیار عر و جلّ هبوط می کند(2) «فی ظللٍ مَنّ العَمَام وَالْمَلئْکَة 
وفَضی الا مَز»(3) [و فرشتگان در (زیر) تا مآتنای از ابر سیید به سوی 
اه کر اه ار رم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روبروی او ایستاده و نیزه ای از نور به 
د ست دارد. وقتی نگاه ابلیس به ۳ بیفتد, روی برگردانده و عقب 
تاننی ای کند: یارانش به او می گویند: کجا می روی, تو پیروز شده ای ؟ 
جواب می دهد: من چیزی 
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[ک 1 ]هسیر قمیه 2ص ط[: 


2 [2] - در تفسیر آیه 210 سوره بقره: در خدیت (1) تأویل جمله بیان 
شده است. 


3- [3 ] - بقره/ 10 2. 


را می بینم که شما نمی بینید. من از پروردگار عالمیان می ترسم. آن گاه 
باسشرصای فا و لمات یی وی اس و نی 
م۶ نا که در انز ان خود وتبار انتتن هلاک .هی یه فد پس از آن: تنها خدا| 
پرستش می شود و هیچ چیز را شریک او نمی سازند. 


امیر المومنین علیه السلام آن روز چهل و چهار هزار سال دارد و حتی 
مردی از شیعیان علی علیه السلام صاحب هزار پسر از صلب خود می شود 
و هر سال یک پسر, در اين هنگام دو باغ «مَدهامتان»(1) [که از (شدت) 
سبزی سیه گون می نماید ] نزدیک مسجد کوفه و اطراف مسجد ظاهر می 
شوند.(2) 


4 عیاشی از ابان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که وقتی 
علی بن حسین علیه السلام به مُلتَرَمْ(3) می رسید. می فرمود: خدایا ! من 
گناهان و خطاهای زیادی مرتکب شده ام و تو رحجمت و مغفرت ۳ 
داری, ای کسی که خواسته بدترین مخلوق خود را اجابت کردی آن گاه که 
او گفت: ۶ انظرزنی [لی یوم یبعَتّون» 


[مرا تا روزی که برانگیخته خواهند شد مهلت ده ](4) 


سس ی ار ای لاسام ی کرو ات کر 
را سا سال خدا را عبادت 
کرد و خدا به خاطر این عبادت به او تا روز معین مهلت داد.(5) 


6) وهب بن جُمَیع مولای اسحاق بن عمّار نقل کرده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره سخن ابلیس که گفته بود: «رَبٌ قأنظرّنی [لی یوم 
عون * ال قانک من الْمنظرین* ی وم الوفْتِ اْمَْلوم» پرسیدم و 
گفتم: فدایت شوم | منظور از آن چه روزی است؟ فرمود: ای وهب ! گمان 
می کنی منظور از آن روز رستاخیز 
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[- [1] - رحمن/ 64. 
222 نمض بصاتر الذرخانت رن 26 
3- [3] - المتلزم: فاصله بین حجر الاسود و درب کعبه است از جانبی که به 


۶ > - لل 


سمت مکه است:, و مَدذعی و متعود هم نامیده می شود. «مراصد الاطلاع, 


ج 3, ص 1305» 


مردم است؟ خدا تا روزی که قائم ما ظهور کند, به ابلیس مهلت داده 
است. وقتی قائم ما ظهور کند در مسجد کوفه, ابلیس به نزد حضرت آمده 
در مقابل او زانو می زند, و می گوید: وای از این روز. حضرت پیشانی او 
را گرفته و گردنش را می زند, و آن روز, روز معیّن خواهد بود.(1) 


7) شرف الدین نجفی با حذف سند در حدیث مرفوعی از وهب جَمَیع نقل 
کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره آیه پر سیدم . فرمود: آیا 
گمان می کنی آن روز, روزی است که خدا مردم را از قبرها بیرون می 
آورد؟ ! نه, بلکه خدا تا روزی که قائم آل محمد علیهم السلام ظهور کند به 
آپایسشن فلت داد و آن-حصرت موی پتشانی ایلنس, را کرفته ری ردنا 
قطع می کند و آن روز, روز معیّن است.(2) 


8 در تحفه الاخوان با حذف سند از محمد بن یونس از قول مردی آمده 
است: امام صادق علیه السلام فرمود: : روز معین؛ روزی است که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ابلیس را بر روی سنگی در بیت المقدس سر می 


برد. 


9 طبرسی در احتجاج آورده است: امام علی علیه السلام در حدیثی 
طولانی فرموده است: هر کس کارها رز به مالک حقیقی آن بسپارد, در 
کارش دچار غرور و تکبر نمی شود . ؛ آن گونه که ابلیس در سجده بر آدم 
مغرور شد و يا بیشتر امت ها در اطاعت از پیامبران خود متکبر گشتند. در 
این حال توحید و یکتاپرستی هم سودی به حال انها نداشت. هم چنان که 
تنها بهره ابلیس از ان سجده طولانی چهار هزار ساله. زیور پوچ دنیا و 
مهلتِ ماندن در آن بود. بنابراین نماز و روزه تنها با حرکت در مسیر نجات 

و حق و حقیقت مفید خواهد بود. خداوند با فرستادن پیامبران و آیات خود 
عذری برای بندگان باقی نگذاشته و حجت را بر آنها تمام کرده و زمین او 
از عالفی. که شدکان به آو مضاخند و اس که زا نخات را بناموید: 
خالی نیست و اینان بسیار اندکند.(3) 


ص: 607 
1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 262, ح 14. 


2 تال الابات۶ سورع 12 
3- [3] - احتجاج. ص 247. 


«قال رث یا غوبّتیی لرَن له فی الأَرْض ولعوَتَهم آجموین(39) » 


1 امیر الممنین علیه السلام در خطبه قاصعه فرمود: ای بندگان خدا! از 

دشمن خدا بر حذر باشید مبادا شما را به بیماری خودش مبتلا کند, با ندای 

خود شما را به حرکت درآورد, با کمک لشکرهای سواره و پیاده اش شما را 

۰« بکشد, به جان خودم سوگند! او تیری خطرناک برای شکار 

کردن شما در چله کمانش گذاشته و آن را با همه توان کشیده از 

اجب که گفته است: «ز ب بقاً 
ری ء ۰ لاو و 


«قال هد صراط عَلَ مُسَتفيم (41) ان عبادی لیس لک عَلَيْهِمٌ سْلطان الا من ابَعک من القاوین 
(42 » 


[فرمود: این راهی است راست (که) به سوی من (منتهی می شود) * در 
۱ اک ۱۱ 0 
را پیروی کنند ] 


از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: «قال هدا صراط 
عی مه مستقیم» این راه مستقیم علی است.(2) 


2 سعد بن عبد الله از موسی بن جعفر بن وهب بغدادی, از علی بن 
اسباط, از محمد بن فضیل از ابوحمزه تُمَالی نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلامدرباره تفسیر آیه «قال هذا ضم اط عَلر مستقیم» 
پر سیدم. فر مود: به خدا سوگند منظور علی علیه السلام است که او میزان 


ص :608 
1- [1] - نهج البلاغه, ص 396, خطبه 190. 


2- [2 ] - کافی, 0 ۳1 ض‌ ۱" وا ۲ ۳ 03. 
9 ۲ 


3 ابو الحسن محمد بن احمد بن علی بن حسین بن شاذان در «صد 
فضبلت آمیر. المقمتين. علبه السلام» خنین. آمزده است: فضیلت ببخام و 
هشتم: جعفر بن محمد از پدرش از علی بن حسین علیه السلام از پدرش 
و ت کرده است که عمر, نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت: تو هميشه می گویی: ای علی ! تو برای من همانند هارون 
برای موسی هستی, حال آن که خدا نام هارون را در قرآن آورده است. اما 
نام علن با در فزان نیاورده است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
تندخو! ای بادیه نشین ! نشنیده ای که می فرماید: «هذا صراط علی 
مُستقیمْ»(1) 
4 عیاشی از ابو جمیله از عبدالله بن ابی جعفر از برادرش امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه «هذا| صرّاط عَلو 
مَسْتَفیمٌ» فرمود: منظور امیر المومنین علیه السلام است.(2) 


5( از جابر روایت شده است: از امام محمد باقر علیه السلام درباره 
تقنست ای «اِنَ عبادی لیس لک عَلَیهمْ سُْلطانْ» پر سیدم. فرمود: خداوند به 
ابلیس فرمود: تو تم خوانی. آنها زا به.فشت با خمتم وارد کتی: 131 


6 علی بن نعمان از یکی از یاران ما از امام صادق علیه السلام درباره آیم 
«اِنَ عبادی یس لک عَلَیْهِمٌ سُلطانْ» نقل کرده است که فرمود: مخصوصاً 

بر این گروه تسلطی تسلطی ندارد. پر سیدم . فدایت شوم ! چگونه چنین چیزی 
0 و حال آن که بسیاری از افراد فاسق در این گروه (شیعه) 
وجود دارند؟ فرمود: آیه به اين معنا کم تو فکر می کنی نیست؛ بلکه 
مقصود از آیه «عبادی لیس لک عَلنهم سْلطانْ» این است که نمی توانی 
کفر را در نظرشان دوست داشتنی و ایمان را زشت جلوه دهی.(4) 


7( از ابو بصیر روایت شده است: امام صادق علیه السلام فر مود: ما اهل 


ص :609 


1- [1] - مائه منقبه, ص 160, ح 85. 

2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 262, ح 15. 
3- [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 262, ح 16. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 262, ح 17. 


رحمت و نعمت و برکت هستیم. ما در زمین, اساس و بنیان می باشیم و 
شیعه ما تکیه گاه و پایه و اساس اسلام است. دعوت ابراهیم علیه السلام 
تنها برای ما و شیعیان ما بوده و خداوند متعال, ما و شیعیان ما را تا روز 
قیامت از فریب ابلیس استئنا کرده و فرموده است: «اِنّ عبادی لیس لک 
عم سلَطانْ»(1) 


8) محمد بن بعقوب از چند تن از یاران ماء از سهل بن زیاد. از محمد بن 

سلیمان, از پدرش نقل کرده است: نزد امام صادق علیه السلام بودم که 

ال ی و سوت ی و وقتی در جای 

خود نشست., امام فرمود: ای ابا محمد ! چرا این گونه نفس نفس می 
1 

زنی ! 


ای ابا محمد | خداوند عرٌ و جل ,در کتاب خود از شما سخن گفت و فرمود: 
«اِنّ عتادی لیس لک عَلیِهمْ سلطا نْ» قطعا منظور خدا از این سخن جز 
ائمه و شیعیان آنها کس دیگری نبوده است.(2) ابن بابویه در فضائل شیعه 
این حدبت را بیان کرده است. 


«وان جَهََم لموعدهع آَمعمین(43) آها سَبعة آبواب کل باب متخ خزء قفشوخ(44)» 
[و قطعا وفده گاه همه نان دوز است ۴* (دوزخی) که برای آن هفت در 


است و از هر دری بخشتی معین ار انان (وارد می شوند) | 


1 ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی بن زکریا قطان 
از بکر بن عبد الله بن حبیب. از محمد بن عبد الله, از علی بن حکم, از ابان 
بن عثمانر از مخمد این فضیل ر رفن از امام صادق علیه السلام از پدرش 
از جد بزر‌گوارش علیهم السلام روا یت کرده است که: آننش جهنم. هفت در 
دارد: از یکی, فرعون و هامان و قارون وارد می شوند.از یکی, مشرکان و 
کافرانی که حتی لحظه ای به خدا ایمان نداشتند وارد می شوند. و از یکی 
بنی امیه ؛ آن در مخصوص بنی امیه است و هیچ کس همراه آنان بر آن در 
ازدحام نمی کند. آن در, در لظی و سَقر و هاویه است که هفتاد سال در آن 
جا سقوط می کنند و سپس شراره و شدت گرما آنها را هفتاد 


ص:10 6 


له 2۱ مر غرانیخ 2ض 263 5 1 


2- [3] - کافی, ج 8, ص 33, ح 6. 


سال به بالا پرتاب می کند و آنها دائماً در آن حالت باقی می مانند؛ ؛ و از 
یکی هم دشمنان و کینه ی در, بزرگ ترین و 
سوزاننده ترین درهاست. 


محمد بن فضیل رُرّقی گفته است: پرسیدم آن دری که فرمودید مخصوص 
بنی امیه است. آیا مشرکان بنی امیه از .آن مارد جهنم می. شنوند. با 
مسلمانان بنی امیه؟ فرمود: تی: ماذز ! آیا نشنیدی مشرکان و کفار از دری 
دیگر وارد می شوند؟ از این در, هر مشرک و کافری که به روز قیامت 
ایمان ندارد. وارد جهنم می شود. اما از اين در تنها بنی امیه وارد می 
شوند. این در مخصوص ابوسفیان و معاویه و ال مروان است که از این در 
وارد می شوند و انش همچون هیزمی انها را می خورد و هیچ کس صدای 
انها را نمی شنود. در ان جانه می میرند و نه زنده هستند.(1) 


2) و او از احمد بن حسن قطان از احمد بن یحیی بن زکریا قطان, از بکر 
عثمان. از محمد بن فضیل زرقی, از ابو عبد الله, از پدرش, از پدرش از 
علی علیهم السلام نقل کرده است که: بهشت هشت در دارد: از ز یکی. 
پیامبران و راستگویان و از یکی, 7 0 2 
در ذیکر: شیعیان و دوستداران ما. 


فزم«قاتضا جر ضر اظ ایستاده و می گویم: خدایا ! شیعه و محت و یار من و 
هر کس که در دنیا مرا ولیْ خود می دانست را ایمن و سلامت بدار. ناگهان 
ندایی از عرش می رسد دعای تو را پذیرفتم و تو را شفیع شیعیانت قرار 
دادم. آن گاه هر یک از شیعیان من و آن که ولایت مرا پذیرفته و مرا یاری 
کرده و آن که با قول و فعل با دشمنان من جنگیده, همراه هفتاد هزار از 
۱ 0 ۱0 ۱0 ۱۱۷۱۳0 0 
به یگانگی خداوند شهادت داده اند و ذژه ای از بغض و کینه ما را در دل 
ندارند وارد می شوند.(2) 


ان راومه اه السام رات که است 
که: جهنم را می آورند که هفت در دارد: ۰ در اول برای ززیق؛ ؛ در دوم برای 
خبتر؛ و در سوم از ان سومین نفر؛ و در چهارم برای معاویه؛ و پنجمین در 
را الم 


ص:1 61 


[- [1 ] - خصال, ض‌ 1د, ۳ 51 
ی 0 


ثٍِ ین در برای ک ئ بن هوسر؛ و هفتمین در برای ابو سلامه است, و 
به دنبال آن پیروانشان وارد می شوند.(1) 


4) احمد بن محمد بن ابی نصر گفته است: مردی از امام رضا علیه 
السلامدرباره جزء و جزء چیزی پرسید. ان 0 از هفت یکی 
همان طور که خداوند فرمود: «لها سَبْعَةْ لباب لکُلّ باب مهم جر 
قَفْسَومْ».(2) 


5) اسماعیل بن هقّام کوفی می گوید: مردی درباره جزئی از مال خود 
وصیت کرده بود. امام رضاأ علیه السلام فرمود: ۱ با هفت 
قسمت؛ زیرا خداوند در کتاب خود می فرماید: «لهّا سَبْعهٌ ب لکل باب 
مَْهْمْ جُرُء مَفسْومٌ».(3) 
6) علی بن ابراهیم: یعنی از هر در اهل یک مذهب وارد می شوند و 
بهشت هشت در دارد.(4) 


7( سبتین آورده بٍ_ در روایت او ۳ السلام 
آمده است: «وَاِنَ ج< جهَتَم لمَوعذهم آجمعین*لهّا سَبْعه آبواب لکل باب مَنْهّم 
جُرء مَفَسَومٌ»: ِ و خدا ِ دنت و 
و مرتبه مختلف آفریده است که بدترین و سوزاننده ترین آن جحیم است 
که. اهل آن بر زوی آتش سوزان و خالص ایستاده اند و مغفزشان در 
سرشان می جوشد., همان گونه که اب یا غذا در دیگ هیر جوشد. دومین 
درجه لظّی است و مي فرماید: « کلا الا لظّی* ترّاعة وی* تَدْعو من 
بر وتولی * وجمع قأوعی»(5) آنه چنین است (آتش) زبانه می کشد 
*پوست سر و اندام را برکننده است* هر که را پشت کرده و روی برتافته* 


و گرد آورده و انباشته (و حسابش را نگاه داشته) فرا می خواند ] 

ِ .۰ وه 1 بِ 11 ک 
سومین درجه: سقر است؛ می فرماید: «لا تبقی ولا تَدر* لوَاحه للبشر* 
ص :612 


ای 
ماش 2 202263 


4 هی میا ی رگ 
5- [5] - معارج/ 16-18. 


يَسعه عشر»(1) آنه باقی می گذارد و نه رها ی ند پوستها را سیاه می 
۳ (و) بر آن (دوزخ) نوزده (نگهبان) است ]. 


چهارم خطمه است «انهّا 7 تژمی بشرّر گالْقضر * جمالث ضْفر»(2) 
[(دوزخ) چون کاخی (بلند) تو ارهفت اند وین و 


هر کش در آن بت شمانتد, زیر مه پودر می شود اما روحش نمی میرد, و 
هر بار که پودر شود و بسوزد, دوباره به حالت اول برمی گردد. 


پنجم: هاویه است که نگهبان دارد. جهنمیان از او کمک خواسته می گویند: 
ای مالک ! آبی به ما بده ! مالک برای انها ظرفی از انش مین برد که.در آن 
صدید ريخته شده؛ صدیدآبی است که از پوست سوخته جهنمیان چاری می 
شود و شبیه فلز مذاب يا قیر است.(3) 


هرگاه بخواهند از آن بنوشند از شدت حرارت آن؛ گوشت, و هایش 

ور و می تج همان گونه که می فرماید: «وّآن یَستَفیئُوا بعَاتوا بمَاء 
اه بَشوی الْوْجُوة یس السَرَابْ وساعت مُرتققّا»(4) [و اگر فریادرسی 
جویند, به به آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند, یاری می 
شوند. وه چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است ] 


هر کنن در ان چا بيفته هفتاد سال در آتش سقوط می کند و هر قدر 
پوستش بسوزد, پوست جدیدی برایش می روید. 


شلشم : : سعیر است که در آن سیصد سراپرده از آتش است و در هر یک 
سیصد قصر و در هر قصر سیصد اتاق آتش, او ی وت ی 
در آن جا مارها و صخصه که هایی. از آانتن فرب ها و غل و زنجیرهایی از 
آنش وجودٍ دارد؛ همانطور که خداوند می فرماید: «انا اغتَدتا للکافرین 
سَلا سلا و اغلالا وسَعیر۱»() [ما 


ص :3 61 


1- [1] - مدثر/ 28-30. 

2 [2] - مرسلات/ 32-33. 

3- [3] - المهل: برنج يا آهن گداخته, نوعی قطران, قیر «السان العرب 
ماده مهل» 


4 [4] - کهف/ 29. 
5- [5 ] - انسان/ 4. 


برای کافران زنجیرها و غلها و شعله های سوزان آتش آماده کرده ایم ] 


هفتم . جهنم است و چاه فلق در آنجاست. وقتی دهان باز کند, آفتتلی. ند 
شدت شعله ور از آن زبانه می کشد که سوزنده ترین آتش است و کوه 
صعود از مس گداخته و آتش در وسط جهنم قرار دارد و وادی آنام از مس 
مذاب در اطراف آن کوه است که به راستی که آن سخت ترین عذاب و 
بدترین آتش است.(1) 


8) ابن طاووس در (الدروع الواقیه) آورده است: ابو محمد جعفر بن احمد 
قمی در کتاب زهد النبی علیه السلام نوشته است: وقتن, این آبه بر. ییا مبر 
صلی الله علیه و آله نازل شد, حضرت به شدت گریست و یاران و صحابه 
به همراه او گریستند و نمی دانستند جبرئیل چه چیزی بر حضرت نازل 
کرده است و هیچ کس نتوانست با حضرت سخنی بگوید. ازاتجا که پیامبر 
صلی الله علیه و آله هميشه با دیدن فاطمه سلام الله علیها خوشحال می 
شد, یکی از اصحاب به در خانه فاطمه رفت و دید خانم نشسته ودر 
مقابلش مقداری جو است و او آنها را اشتدات فین کید ور کی وید" «ومَا 
عند اللّه ِا حَیْر و أبَقی»(2) [آن چه پیش خداست بهتر و پایدارتر است ] آن 
ای اه ۱ 
پیامبر و گریه حضرت مطلع کرد. فاطمه (س) برخاست و ردای(3) کهنه 
(4) ای به سر کرد که در دوازده نقطه با برگ خرما پینه خورده بود. وقتی 
بیرون آمد. سلمان به ردای فاطمه (س) نگریست و گریست و گفت: 
واحزناه, قیصر و کسری حریر و ابریشم می پوشند. ولی دختر پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله ردای پشمین کهنه ای به سر کرده که دوازده پینه 
دارد. 


وقنی فاطمه (ش) "زد پنامیر ضلی. له علیه و آلت رفت: عرض کرو 
وا ار او ی و 
حق به پیامبری ما 


ص :614 
لد [1 ]| + تفسیر قمی: جخ 1ض 397 


2 [2] - قصص/ 6۵0. 
3- [3] - شمله: عبایی ازیشم يا مو «المعجم الوسیط, ماده شمل» 


4 4 - اجه . ۲ ۱ 
اف لباس و پوست و... کهنه و مندرس. «المعجم الوسیط, 


فرستاده, یدج سال است که تنها دارایی من و علو: پوست(1) گوسفندی 
است که روزها با ان به شتر خود علف می دهیم و شب در بستر انداخته 


ار لت الله لس له فرمودد ای مان رم در عنم تا نان 


است. 


پس فاطمه (س) عرض کرد: فدایتان شوم پدر جان | چرا گریه می کنید؟ 
پیاهیر دو آیه ای زا که جبر تیل, به:حضریت نازل کرده بود, برای فاطمه (س) 
خواند. فاطمه با صورت بر زمینر افتاد و دائما می گفت: وای؛ وای بر هر 
که وارد آتش جهنم شود. سلمان گفت: ای کاش برای خانواده ام گوسفندی 
بودم؛ آنها گوشتم را می خوردند و پوستم را پاره می کردند. ولی توصیف 
آننتن. خهتم. ۱ نمی شنیدم. ابوذر گفت: کاش مادرم نازا بود و مرا نمی 
زایید تا توصیف اتش جهنم را نمی شنیدم. 


عمار گفت: کاش پرنده ای بودم و در صحراهای خشک پرواز می کردم و 
هیچ حساب و کتابی به عهده من نبود و نام و توصیف آتش جهنم را نمی 
شنیدم. علی علیه السلام فرمود: ای کاش درندگان. گوشت مرا دریده 
بودند و از مادر زاده نشده بودم تا توصیف آتش جهنم را نمی شنیدم. پس 
دست خود را بر سرش گذاشت و گریست و فرمود: امان از سفر طولانی, 
امان از کمی زاد و توشه, به سفر قیامت می روند ی تن 
ناگهان با قلاب های انش ربوده می شوند, بیمارانی که مرضشان علاح 
نمی شود و مجروحانی که زخم هایشان مداوا نمی شود, اسپرانی که آزاد 
نمی شوند, | ز آنش می خورند و می آشامند و بین طبقات آنش زیر و رو 
می شوند و بعد از آن که لباس هایی از جنس پنبه و کتان پوشیدند قطعه 
های اتش می پوشند و بعد از هم اغوشی با همسرانشان با شیاطین 


«اوْحْلوها بسلام آمنین(46) » 

[(به آنان گویند) با سلامت و ایمنی در آن جا داخل شوید] 

1) محمد بن ابراهیم, از پدرش از ابن محبوب. از علی بن رئاب و یعقوب 
ص: 15 6 


1- [1] - المسک: پوست «المعجم الوسیط, ماده مسک » 
2 [2] - المرفقه: هرچیزی که بر ان تکیه داده شود «المعجم الوسیط ماده 
رفق» 


سزاج از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: امیر الموّمنین علیه 
السلام برای مردم خطبه خواند و فرمود: بدانید که تفوی برای اهلش 
مرکبی رام و راهوار است. لگام آن را رها و آزاد می گذارند و آنها را به 
بهشت وارد می کند و درهای بهشت برای آنها 1[ 
را می شنوند و به آنها گفته می شود: «اوحْلوها بسلام آمنین »(1) 


«وِتَرَغْتا ما فی ضذدّورهم هن غل اخواتا علی شژر مُتقایلینْ(47) » 


[و آن چه کینه (و شائبه های نفسانی) در سسته. های. انان است. بر کنیم؛ 


1) علی بن ابراهیم گفته است: منظور, عداوت و دشمنی است.(2) 


2 محمد بن یعقوب از چند تن از یاران ما, از سهل بن زیاد, از محمد ابن 
سلیمان از پدرش نقل کرده است که نزد امام صادق علیه السلام بودیم. 
ابو بصیر وارد شد - و جمله ای گفت- امام فرمود: ای ابا محمد ! خداوند در 
کتاب 9 از شما سخن گفته و فرموده است: «اخواتا عل ان شزو حتعابلیت» 
به سوگند. به جز شما کس دیگری مدنظر خدا نبوده است(ج* . ابن بابویه 
در کتاب فضائل الشیعءةّ همین حدیث را روایت کرده است(4) 


3) و او از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر, از عمرو بن ابو 
المقدام, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: همراه یدرم از 
منزل خارج شدیم و عده ای از شیعیان را دیدیم که میان قبر پیامبر و منبر 
حضرت نشسته بودند. پدرم به آنها سلام کرد و فرمود: به خدا سوگند, من 
روح و بوی شما را دوست می دارم؛ پس باتقوا و پرهیزکاری و تلاش مرا 
در این امر کمک کنید و بدانید که دوستی ما جز با تقوا و تلاش حاصل نمی 
شود. هر کدام از شما اگر به کسی اقتدا کرد باید مانند او 


ص :616 


ار 

2- [2] - تفسیر قمی, ج 1 ص 379. 
3- [3]- کافی, ج 8. ص 35. 

4- [4] - فضائل الشیعه, ص 61, ح 18. 


عمل کند, شما شیعه خدا و یاران او هستید, شما السابقون الا اون و 
السابقون الاخرون هستید. ذر.دتباً بر.همه بیشی. گرفته و در آخرت: بیشتازتر 
از همه به سوی بهشت هستید, با تعهد خداوند و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله.ها بنهشت.: زا برای. شما ضمانت کردم ایم: به خدا سوکند در بهشت 
درجه و مقام هیچ روحی به مقام شما نمی رسد. پس برای کسب فضیلت 
هر درجه بر هم سبقت بگیرید؛ شما و همسرانتان پاک و طیّب هستید. هر 
زن مومنی از شما حور العین و هر مرد مومنی, صذیق است. امیر 
المومنین علیه السلام به قنبر فرمود: ای قنبر ! شادباش و مژده بده که به 
خدا سوگند! پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی از دنیا رفت که به جز 
شیعیان, از همه امت خشمگین بود. 


بدانید که هر امری عزت و افتخاری دارد و عزت اسلام. شیعه است و هر 
امری پشتیبانی دارد و پشتیبان اسلام, شیعه است. هر امری, قله و اوجی 
دارد و اوج اسلام, شیعه است, هر امری شرفی دارد و شرف اسلام , شیعه 
است. هر امری, سید و پیشوایی دارد, پیشوای مجالس اسلام, مجلس 
شیعه است. هر امری امام و رهبری دارد, امام کل زمین: , زمیندی است که 
شیعه در آن ساکن است. اگر کسی از شما در زمین نبود هیچ چشمه ای 
گیاهی نمی رویاند و خدا به مخالفان شما هیچ نعمتی نمی داد و از لذایذ 
هیچ به دنت نمی آورفند وه ار دیا ره ای داشتته و نم از احرت: هر 
ناصبی هر چقدر هم که عبادت کند مشمول این آیه است «عامله نَاصبةٌ ید ۴ 
تطلی تازا خامیَت»(1) اکه تلاش کرده رنج (یبهوده) برده اند* (ناچار) در 
آتشتی سور آن در آند | 


و عمل هر ناصبی سختکوشی چون غبار هواست؛ شیعیان ما با نور خداوند 
فا ها وت ی 


به خدا سوگند! هرگاه یکی از شیعیان ما بخوابد, خدا| روح او را به آسمان 
می برد و آن را متبرْک می سازد و اگر زمان مرگ او رسیده باشد, آن روح 
را در گنج ها و خزانه های رحمت و باغ های بهشت و در سایه عرش خود 
می گذارد و اگر هنوز اجل او نرسیده باشد, خدا| روحش را همراه ملائکه 
امین باز می گرداند تا آن را به کالبدش باز کردانند تا در آن ارامش یاید, به 
خد اه یناخ حیا نما وان 


ص: 617 


1- [1] - غاشیه/ 3-4. 


ثروتمندان شما اهل قناعت اند و همه شما اهل دعا و اجابت هستیدل(1). 


4) و نیز از چند تن از یاران ما, از سهل بن زیاد. از محمد بن حسن بن 
شون از عبد الله بر ید الرحمن, از عبد الله بن قاسم, از عمرو بن ابو 
المقدام از ابو عبد الله امام صادق علیه السلام همین حدیث را روایت 
کرده و افزوده است: بدانید که هر چیز اصل و جوهری دارد و جوهر 
فرزندان ادم, محمد صلی الله علیه و اله, ما و شیعیان ما هستند. خوشا به 
حال شیعیان ما چقدر به عرش الهی نزدیکند ! و خدا روز قیامت چه نیکو در 
حق آنها احسان می کند. 


نذا ضبه کند ا آ ویر مرن سیم تفی. آمذویا آنها [شیعیان ] دچار نخوت 
و تکبر نمی شدند, ملائکه پیش روی شیعیان ایستاده و به آنها سلام می 
دادند, به خدا سوگند ! هرگاه یکی از شیعیان ما ایستاده در نماز خود قرآن 
بخواند, به ازای هر حرف, صد پاداش و اگر نشسته در نمازش قرآن بخواند 
به ازای هر حرف 50 حسنه برایش نوشته می شود و اگردر غیر موقع نماز 
قرآن بخواند برای هر حرف, ده پاداش برایش ثبت می شود و اگر شیعه ما 
دا کشا نو براسم اعر عحالنی, توت هی ود گرا ی ان بط 
خدا سوگند, آن گاه که در بستر خود خوابیده اید, اجر مجاهدان را دارید و 
ان گاه که نماز می خوانید, پاداش مجاهدان صف کشیده در راه خدا| را 
دارید و به خدا سوگند! شما همان کسانی هستید که خدا درباره ایشان 
فرموده است: «وَترَغْتا ما فی ضٌدّورهم من غل اخوَانا ی شزر متقابلین» 
شیعیان ما چهار چشم دارند ۰ البته همه 
فر دض نویه امر لیخ اه ها زا کر کر سم هیارا باه 
بینا نموده است.(2) 


5( عیاشی از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام در تفسیر ان « اخواتا 
عَلّی سر مُتقایلین» روایت ت کرده است که فرمود: به خدا نو کند. متظور. 
آیه جز شما هب 


ص :6186 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 212, ح 259. 
2 [2] - کافی, ج 8, ص 212, ح 259. 


6( عمرو بن آبی مقدام از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: به 
خدا| سوگند, شما همان کسانی. هستید که خدا درباره ایشان فرموده است: 
و وا قافن فرهمسن عل اخواا علی نز ژر مُنقَایلِینَ» 


شیعیان ما چهار چشم دارند؛ دو چشم در سر و دو چشم در قلب. البته همه 
کا نو آینگونه اند" اما خدا شاقن سا را سنا وجمان آضا .زا کور 
گردانده است.(2) 


7) محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
برای هر یک از زنان و مردان شما شیعیان: ملائکه سلام و درود و تحیت 
می آورد و شمایرهمان کسانی هستید که خدا فرموده است: «وترَعْتَا ما فی 
صدّورهم من غل اخواتا ان ژر مُنقابلین»(3) 


8) و از طریق مخالفان: ابو تقیم حافظ از مردان خود, از ابو هزیره نقل 
کرده است که: علی علیه السلام پرسید: يا رسول الله ! میان من و فاطمه 
کدامیک برای تو محبوب تر هستیم؟ فرمود: فاطمه سلام الله علیها در 
نظرم از تو محبوب تر است و تو از او عزیزتر هستی. پس فرمود: گویی 
اکنون می بینم که در کنار حوض من ایستاده ای و از مردم حمایت و 
پشتیبانی می کنی. به تعداد ستارگان اسمان در آن جا جام وجود دارد. من 
وف ام ری وی ی 

ر مٌتقابلِین»هستیم. تو و شیعیانت همراه من هستید. پس فرمود: 
«وتوغنا ما فی طدورهم چم عغل |قواا غلّی ژر متقایلین» هیچ یک از 
شما پشت سر همراه خود را نگاه نمی کند. 


9) احمد بن حنبل در مسند خود, در حدیثی که سند آن را به زید بن ابی 
اوفی ِِِ آورده است: ۳ مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله نزد 
ار دو به دو پیمان برادری بست. 


ص :619 


امسر طارص ورس در 
222 سیر غیانتی: 2 ض 264 23 


کل اه الشام صساضه صلی له و اه رم یی کت و 
7 رو ی ی 
۵ اهر ات شعاسنت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
قر که ان که مرا یساس و کر کی را که 
داشته امه و برآه من همان هار ون رای موستی فش جز اینکه بعد از 
من پیامبری نیست و تو برادر و وارث من خواهی بود. پرسید: يا رسول 
الله ! من چیزی را از شما به ارث می برم؟ فرمود: آن چه را که پیامبران 
پیش از من به ارث گذاشتند. پرسید: پیامبران قبل از شما چه چیزی به 
ارث گذاشتند؟ فرمود: کتاب خدا و سنت پیامبرانشان را؛ تو و دخترم 
فاطمه سلام الله علیها در قصرم در بهشت؛ , همراه من خواهید بو 5 
برادر و دوست و یاور من هستی؛ سپس تلاوت کرد: «اخواتا علی مت 
ای ار ی ی و 
می نگرند. 


0 ابن مغازلی شافعی در (المناقب) در حدیثی که سند آن را به زید بن 
ارقم می رساند آورده است: نزد يامبر صلی الله علیه و آله رفتم. فرمود: 
اخوت برقرار می کنم, ۱ تو برادر و رفیق و 
یاور من هستی, سیس آیه: «اخوّاتا علی سر متقابلین» را تلاوت فرمود و 
گفت: ۱ ۱ ی 9 ۲0 


تضسقم فیقا تضت وعا کم وا نفخرین ۱ 48 آعفرک اقق نی تریح تقعیون 721 


هلا بقد 23 یِمسَهْمّ فیها تب ب وما هم معا یمخرجین (48) تب عبادی 7 تا اْقفوژ 
الرَجيم یم (9) و أنَ غذابی هو العدَابِ األیع (50) وَتَبَهُمْ عن یف 
ات رآهیم(51), دحلواً له ققالواً سلاها قال [ منم ۳ (52) قالوا ار 
توِجل تا تب بسک یلام ليم (53) قال آبشرکه مُونی عَلي آن مَسّنی العِیژ 
یج بَسوّون (54) قالواً بسْرّتاک بالحق و تن من القانطین (55) قال 
من بفقط من رخفه یه الا الصالَون (56) قَال فا حطبُ با المَرَسَلّونَ 


ِ- 


(57) لوا ا ازسلتا ی قوم مُجْرمینَ (58) لا آل لوط لا لَمتَكُوهَم 


نل عم 5 


أجْمَمین (59) الا امُرأتة فدَرّتا لها لمن العابرین 
ص :620 


ِ- 


(60) قلَمّا جاء آل لوط المْرْسلَون (61) قال کم قَمْ مُنگژون (62) قالوً 
بل جنناک بما کائواً فیه بفتژون (63) وأنتیْتاک بالحق و لضادفون (64) 


قاسرٍ بأهلک بقطع ۶ من الیل وَائَبع بارهم ولا لک منک , أحد * وَاقَصُو شواً 
خی وْمَرُونَ (65) وقصت له لک الا نَ دابر هه ء مه ۲ مَصبحین 
(66) و هل المدیته بستیُشرون (67) ؟ قال ان هَوّلاء صیفی قلاً تَفضَخون 
(68) وَالقوا ال ولا ثُخرُونَ (69) الوا اک تلهک غن العالهین (70) قال 


قْ اه ان که فاعلی (71) آعری ام آفی‌سکر هم مهن [72) 


[نه رنجی در آن جا به انان می رسد و نه از ان جا بیرون رانده می شوند* 
نف انم سجن کمن آموزتوه مهد ان * ای و 
است دردناک * و از مهمانان ابراهیم به آنان خبر ده * هنگامی که بز بر او 
وارد شدند و سلام گفتند: (ابراهیم) گفت: ما از شما بیمناکیم* گفتند: 
مترس که ما تو را به پسری دانا مژده می دهیم* گفت: آیا با اين که مرا 
پیری فرا رسیده است بشارتم می دهید؟ به چه بشارت می دهید؟* گفتند: 
ما تو را به حق بشارت دادٍ یم. پس از نومیدان مباش* گفت: چه کسی جز 
گمراهان از ۳ پروردگارش #9 می شود ؟* (سپس) گفت: ای 
فرشتگان (دیگر) کارتان چیست؟ * گفتند: ما به سوی گروه مجرمان 
فرستاده شده ایم * مگر خانواده لوط که ما قطعاً همه آنان را نجات می 
دهیم * جز آنش را که مقدر کردیم او از بازماندگان (در عذاب) باشد* پس 
جون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند* (لوط ) گفت: شما مردمی ناشناس 
هشن کفتند: (نه) بلکه برای تو چیزی آورده ایم که در آن تردید می 
بت و حق را برای ثو آورده انم و قطعا ما راستگونانيم* پس پاسی از 

شب (گذشته) خانواده ات را حرکت ده و (خودت) به دنبال آنان برو و هی 
یک از شما نباید به عقب پنگرد و هر جا به شما دستور داده می شود: 
بروید*و او را از اين امر آگاه کردیم که ريشه آن گروه صبحگاهان بریده 
خواهد شد* و مردم شهر شادی کنان روی آوردند* (لوط) گفت: اینان 
مهمانان منند, مرا رسوا مکنید* و از خد( پروا کنید و مرا خوار نسازید* 
کفتند: ایا تو زا (از مهمان کردن) مردم بیگانه منع نکردیم* گفت: اک من 
خواهید (کاری مشروع) انجام دهید, اینان دختران منند (با آنان ازدواج کنید) 
*#یه چان تو سوگند که آنان در مستی خود سرگردان بودند] 


ص: 621 


1) علی , بن آبراهیم: این: ابه" «ل یِمسَهُمْ فیها تَحَبّ» یعنی رنج و سختی 
نمی بینند و «تبِی عبادی» یعنی بندگانم را باخبر و آگاه کن «آنّی آتا العف 
الرَّجيم ۲ و أنّ عذابی هو اعدا االیم ۶ سیر گن ضیف ایرآهیم» که 
اخبار آنها را ی ۱۱ 


2 علی بن ابراهیم: ایزخ. آید: "«وَقصَیتا الیْه لک الأْمر» یعنی آنها را از این 
امر آگام: 9 «أَنّ داب هوّلاء» یعنی قوم لوط «مفطوغ مَصبحین» و 
«لََمَرُّکَ» یعنی سوگند به جای تو ای محمد ! «اَهَم لفی سَكرتهم یِعمَهّون» 
تا ای ای بر سایر انبیا است. 
(2) 


3) عیاشی از محمد بن قاسم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که ساره, همسر ابراهیم علیه السلام به او گفت: تو پیر شده ای, اگر دعا 
کت خدا فرزندی به ما عطا کند, چشمان ما روشن می شود؛ . لو دوست و 
خلیل خدا هستی و او ان شاء الله دعای تو را اجابت می کند. ابراهیم علیه 
السلام از خدا خواست که پسری دانا به او عطا کند. بشن. وحی. آمد؛ من 
یسری بردبار و صبور به تو خواهم داد و اطاعت و فرمانبرداری ات از من 
را با او امتحان خواهم کرد. بعد از سه سال از این مژده, دوباره مزده تولد 
اسساعیل ار سوه دا فرای آثر اه علنه ااسام امد ۱ 


تم ی کف ات از باکر له ای تج دا 
وا ها پا ی یوار ی اس 
فرمود: اری, ای ابا محمد, هر روز و هر شب, و ما هم از بخل به خدا پناه 
می بریم. 


و خداوند در کتاب خود فرموده است: «ومن یوق شخ تفسه ولیک هم 


الفشلخون»(4) [و هر کس از خشت نفس خود مصون ماند, ایشانند که 
رستگارانند ] 


و من تو را از عاقبت بخل ورزی آگاه خواهم کرد. قوم لوط اهل یک قریه 
بوده 
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ی اش وود 
یر 0و این 26 


ی ار دادن به دیگران بسیار بخیل و حربص بودند. خدا در 
پرسیدم: : چگونه آنه را مجازات کرد؟ فرمود: روستای قوم لوط در مسیر 
شام و مصر بود رهگذران و مسافران در آن روستا اتراق کرده و میهمان 
آنها می شدند. وقتی تعداد این مسافران و میهمانان, زیاد شد . ؛ به خاطر 
بخل و تنگ چشمی از آنها به ستوه آمدند و بخل, آنان را بر آن داشت که 
ایا هنت تدارا سا که بفون. ان که مین 
نسبت به او داشته باشند و تنها دلیل آنها برای اين کار منصرف کردن 
زهکذوران از آمذن به خانه ایشان بود. آوازه ِِِ در روستاهای دیگر 
پیچید و مسافران از ماندن در آن جا حذر کردند. بخل دستاوردی برایشان 
داشت که دیگر نمی توانستند آن را از سر خود باز کنند. بدون این که ابتدا 
میلی به آن داشته باشند. ۱[ ازای 
پول و اجرت آن عمل را می خواستند. پس کدام بیماری از بخل مُسری تر 
و کشنده تر و بدفرجام تر و نزد خدا زشت تر است؟ ابو بصیر می گوید: 
ترصیحی کا مارا حفط کنص ابا هه مودان فبیله وط به انیم شا ری 
مبتلا بودند؟ فرمود: ارت به جز اهل خانه اعر از مسلمانان. آیا نشنیده ای 
خداوند فرمود: «قَاجْرَجتا من کان فیها من الفوْمنین"* قما وَجَذتا فیها عیْر 
بت من المسلمین»(1) [پس هر که از مقمنان در آن (شهرها) بود بیرون 
پزدیم " م(لی در آن‌جا جو یاه از فوماس ان ادا تشر سافنیه ۱ 


سپس امام فرمود: لوط سی سال در میان ان قوم بود و انها را به خدا 
دعوت می کرد و از عاقبت کارشان و عذاب الهی بیم می داد. قوم لوط از 
نجاست و جنابت طهارت نمی کردند و لوط و آل او اين امور را رعایت می 
کردند. لوط و ابراهیم با همدیگر پسر خاله بودند و همسر ابراهیم علیه 
السلام, ۳۳ خواهر لوط علیه السلام بود, و ابراهیم علیه السلام و لوط 
علیه السلام هر دو فرستاده و پیامبر خدا بودند تا مردم را بیم دهند. 


لوط علیه السلام مردی بخشنده و کریم بود و اگر میهمانی به خانه اش می 
اه از او پذیرایی می کرد و او را از قومش برحذر می داشت. قوم لوط 
1 ها هرا از روباره شدن با فردق ذیحز تهی. مین 


کنیم. نباید از میهمانی که 
ص :3 62 


1- [1] - ذاریات/ 35-36. 


به متزلت می آید: پذیزایین کنن. اگر اين کار را بکنی, میهمانت را رسوا می 

کنیم و تو را در برابر او خوار و ذلیل می گردانیم. از همین روی ۳ 
وقتی به خانه لوط, ی حضورش را از فیحران پنهان می کرد 
از ترس این که مبادا قومش او را رسوا و بی آبرو کنند؛ زیرا لوط هیچ قوم 


لوط و ابراهیم منتظر بودند عذاب الهی بر قوم لوط نازل شود. آن دو نفر 
نزد خدا منزلت و مقام والا و شریفی داشتند و هرگاه خداوند قصد می کرد 
قوم لوط را عذاب کند. دوستی ابراهیم و محبت لوط را ملاحظه می کرد و 
عذابشان را به تاخیر می انداخت. 


وقتی خشم خدا بر قوم لوط بیشتر و عذاب انها به قضا و قدر الهی حتمی 
شد, خداوند خواست به جبران عذاب قوم لوط, پسری خوش خلق و شکیبا 
دهد تا غم هلاکت قوم لوط را با وجود ان پسر تسلی دهد. خداوند 
فرستادگانی را نزد ابراهیم فرستاد تا به او مژده تولد اسماعیل را بدهند. 
فرستادگان. شبانگاه نزد ابراهیم رفتند. ابراهیم, ترسید که مبادا آنها دزد 
باشند. وقتی آنان: دیدند او تزسیده. استت: «قالطٌ سلامّا قال سلامٌ»(1) 
[سلام گفتند پاسخ داد سلام ]. 


«قال تا منم وجلون* قالواً لا توجل لا بَسَرک بعْلام علیم» 


امام صادق علیه السلام فرموده است: غلام علیم همان اسماعیل پسر 
هاجر است. 


پسٍ ابراهیم به فرستادگان . گفت: «أبسَرئمونی عَلّی آن مَسّین الْکتر قیم 
رون * قالوا تشوتاک بالعه قلا تن من القانطین» 


و گفت: «فمَا حَطبکَم»؟ یعنی بعد از بشارت به من کار و وظیفه شما 


«قالواً ات سا |لی قَوّم مُجَرِمینَ» گفتند: ما به سوی قوم لوط فرستاده 
شدهایم؛ آنا خومی کار هستد با آها را از قذای پروردگاپ خمایا زیم 
دهیم. ابراهیم علیه السلام گفت: «اِنّ فیها لوطا قالوا تَعْنْ اعْلَمْ من فیها 
نجیته وأَهلُّ الا مات کاتث من آلقابرین»(2) [لوط ۳/1 نز انیت 
گفتند: ما بهتر می دانیم چه کسانی در آن جا هستند. او و کسانش را جز 
زنش که از باقی ماندگان (در خاکستر 


3 


ص :624 


1- [1] - هود/ 69. 
| 


آتش) است, حتماً نجات خواهیم داد ] 


«قلَمّا جاء آل ُوط الْمْرْسَلَونَ* قال کم قوَمْ منگژون* قالواً بل جنْتاک یما 
کائوا فیه یمتژون» 


تن اد اشنا ها قعت راز آنمسسای 


«قَأسُر هِک بقطع شن اللیْلٍ» آپیس پاسی از شب گذشته خانواده ات را 
حرکت ده] «ول بت ج نکم حذ الا امُرانک له مُصیها ما َضَاهْم»(1) آهیج 
کس از شما نباید واپس بنگرد مگر زنت که آن چه به ایشان رسد, به او 
(نیز) خواهد ر سید. نف. حضان وعده گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک 
نیست ] 
امام صادق علیه السلام فرمود: برای قوم لوط 1 کردند «دَلک الأمر أقَ 
دای هَوّلاء مفَطوغٌ مصْبچینَ» در روز هشتم هنگام طلوع فجر, خداوند 
فر ستاد کاتین, را زد آبراهیم. فرنستاد : آنها آهرا به قولد اسحاق بشارت دادند 
و به خاطر هلاکت قوم لوط به او تعزیت و تسلیت گفتند. هم چنان که 
خداوند در سوره هود می فرماید: «وَلْقَدٌ جاءعث رون ابراهیم بالیْشرّی 
قالط سلاغّا قال سلامٌ قما لیت آن جاء پهچل حنیذ»(2) آو به راستی 
فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند. سلامٍ گفتند. پاسخ داد: سلام, و 
دیری نپاپید که گوساله ای پرپان آورد]. «ققا رأی یدیع لا تصل اه 
تکِرَهم وآفخس مهم خيقة قالوا لا تحت تا ازسلنا الی قوم لوطٍ* وَامُرأنة 
قاَیْمَه»(3) [و چون دید دست هایشان به غذا دراز تفی شود. آنان. چا 
ناشناس یافت و از ایشان تنرسی بر دل گرفت. گفتند؛ منرس ما به سوی 
قوم لوط فرستاده شده ایم * و زن او ایستاده بود ] 


امام علیه السلام فرمود: منظور. ساره است که او را به تولد اسحاق مژده 


دادند. 


ص 


«باشخاق ومن وراء اسحاق بَعْفوب* قالت با وَیْلتی اد وا عَجْوز وَهذا 
ِعلی سَیحا ان هَدا لسیء عجیب* قالوا تَمْجَبین من مر الله رَحمَتْ الله 
وبرکاثه 


ص:625 


مود 9 
2 [2] - هود/ 69. 
3- [3] - هود/ 70-71 


کم أَفلّ المّت عمی مچیث»(1) آپس وی را به اسحاق و از پی 
اسحاق به یعقوب مژده دادیم * (همسر ابراهیم) گفت: ای وای بر من من ! ! آپا 
فرزند آورم با آن که من پیرزنم و اين شوهرم پیرمرد است؟* گفتند: آیا از 
کا تا ی کب مت کا فسات آم راهان رسای 
باد؛ بی گمان او ستوده ای بزر گوار است ] و فرمود: وقتی بشارت و مژده 
تولد اسحاق را شنید, ترس او از بین رفت, و شروع به دعا در حق قوم 
ِ و ز خدا با را از آنها دور سازد. 9 فرمود: «ی 

مَرَدُوب»(2) [ای ابراهیم آز اين (چون و چرا) روی برتاب که 2 
پروردگارت اوه و برای آنان قذ اف که بی باز گشت است, خواهد آمد ] 


۳( 


در تفسیر سوره ذاریات این ماجرا را با اسناد و قول ابن بابویه به طور 
مفصّل بیان خواهیم کرد. 


5( از ضفوان جمال روایت شده است : پشت سر امام صادق علیه السلام 
نماز خواندم, بعد از پایان نماز, امام سرش را پایین انداخت و سپس 
گفت:< 22 لا تقنطنی من رحمتک» [خدابا ! مرا از ی خود ناامیدٍ 
نکن !] فیتین. با. نان نویر . کته ان ععط من 7حْمَه ربه لا 
الصَالون»(4) 


تن . . ۱ص ۱ ی نس 1 1 ءِ 
«أن فی دلک لاباتِ للمَتَوسمین(75) وانهّا لبسبیل مَقیم(76)» 


[به یقین در این (کیفر) برای هوشیاران عبرت هاست* و رانا آن (شهر 
هنوز) بر سر راهی (دایر) برجاست ] 


و اما ِِ 
وه 


ص :626 
1- [1] - هود/ 71-73. 
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مردی از او درباره آنة «اِنّ فی لک لیات للْْتَسُمینَ وَنعا بسَبیل مفیمٍ» 
پرسید و ایشان فرمود: ۹ یب زآه‌ فاست 1 


ها .اهاز نف نزن یر از سلیهه. بش ای اد نی بن آنتاسی زر 
سا تام ان رو ات را ها ما و 
مردی از اهالی هیت وارد شد و پرسید: خدا| به شما خیر دهد درباره آیه 
«اِنَ فی دلک لایاتِ توس مین اما یبیل 6 جه می فرمایید؟ 
فرمود: ۳ ۳ ۱۵۱۱۳000۳ ۳6۹ ۱۳۹۳ ۰( 


وا ار خرس سا ات اسان ی از 
ربعی بن عبد الله, از محمد بن مسلم, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که درباره آیه «اِنّ فی دَلِک لیات للْمَتوسمین » فرمود: 
خام اه وا رام اسام هس ای رخ لاله یو الب 
تفسیر آیه فرمود: از فراست و زیرکی موّمن بترسید که او با نور خداوند 
عر و جل می بیند.(3) محمد بن حسن صضفار در بضائر الدرجات: از عباس 
بن معروف, از حماد بن عیسی, از ربعی, از محمد بن مسلم, از امام 
محمد باقر علیه السلام همین تفسیر را بیان کرده است.(4) همچنین شیخ 
مفید در کتاب اختصاص با همین متن و سند حدیث را روایت کرده است. 
(3) 


4) و نیز او از احمد بن ادریس و محمد بن یحیی از حسن بن علی کوفی از 
عْبَیس بن هشام, از عبد الله بن سلیمان نقل کرده است که: از امام صادق 
علیه السلام پر شیدم: آیا ح همان گونه که به سلیمان بن داود اختیار 
داده بود و کارها را به ایشان سپرده بود, به شما هم اختیار داده است؟ 
فرمود: اری, در این حال مردی از حضرت سوالی پرسید و حضرت پاسخ او 
را داد. شخص دیگری همان سوال را پرسید: به او پاسخ دیگری داد. پس 
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1- [1]- کافی, ج 1, ص‌169, ح 1. 
2 افیه رصن 10 2 
اه کافیب 1ص 170 2 3 
4- [4] - بصاثئر الدرجات. ص 15, ح 4. 


پاسیخ متفاوت با دو جواب اول , به او داد. ۰ سپس فرمود: «هدذا] عَطاوتا قامتن 
او اعط بقیرٍ جساب» ۳۳ بخشش ماست (آن را( ببخش پا بی شمارا 
ا ‏ صن عاص اس اس 


پرسیدم: خدا , به شما خیر دهد! آیا امام آنها را می شناسد که اینگونه به 
آنها پاسخ می دهد؟ فرمود: سبحان الله آيا نشنیده ای خداوند فرموده 
است: «اِنْ فی لک لایات للمَتَوسمین»؟ منظور, ائمه اطهار علیهم السلام 
است رو راه سوت راه آتوآندت و هی گاه از آنها جدا| نمی شود, آری. 
حقیقتاء امام هرگاه کسی را ببینید او را و دین او را می شناسد و اگر از 
پشت دیواری صدای کسی را بشنود, او و عقیدم اش را می شناسد., 
خداوند تبارک وِ تعالي فرموده است: «وَمِنْ آیانه لو السَماوات والأض 
واختلاف سيم وألوَایِکم ان فی دک لیات للعالمین»(1) [و از نشانه 
های ۵ او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبان نت 


شوندگان؛ بنابراین آن گونه که دیدی به سوّال آنها جواب می دهد.(2) 


صفار این حدیث را چند جای در بصائر الدرجات به اسناد عبد الله بن 
شمان ار اسام ضادق علنه السلام آمرجه است 9 


5 محمد بن حسن صفار از سندی بن ربیع. از حسن بن علی بن فصال, از 
علی من زتاب. از ایق‌بگر عرمی: از اماخ ضادق علبه السلام زمایت کرده 
است که: میان چشمان هر مخلوقی نوشته شده که او مومن است يا کافر, 
و این امز از شما پوشیده است, اما از ائمه اظهار علیهم الستلام پوشنده 
بیست.. هر کس نزد آنها بیاید. می فهمد [یا او مومن است يا کافر؛ پس این 
آیه را تلاوت کرد «أن فی لک لایّاتِ للمَتَو سمین» و فر مود: انها همان 
متوشمان هستند,(4) 
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9 

2 [2]- کافی, ج 1, ص 364, ح 3. 

3- [3] - بصائر الدرجات, ص 336, ح 1. 

4 [4] -بضاثر الدرجات:ض 330, باب 16 1. 


6 احمد بن حسین, از احمد بن ابراهیم و حسن بن براء از علی بن حسان, 
از عبد الرحمن بن کثیر نقل کرده است که: ها ایامهای ان ام 
حج گزاردم, در مسیر باز گشت. امام بر کوهی رفت و به حاجیان نگریست 
و فرمود: چقدر سر و صدا و جمعیت زیاد است و چقدر حاجی کم است ! 
داود قی پرسید: ای پسر رسول خدا! آیا خدا دعای همه افراد این جمع را 
اجابت می کند؟ فرمود: وای بر تود ای ابا سلیمان + خداوند شرک به خود 
را نمی بخشد و کسی که ولایت علی علیه السلام را انکار کند همانند بت 
پرست است. پرسیدم: فدایتان شوم ! آی شما دشمنان و دوستان خود را 
می شناسید؟ فرمود: ای ابا سلیمان ! هر بنده ای که متولد می شود در 
میان دو چشمش (پیشانی اش) نوشته شده که او مقمن است با کافر, و 
هرگاه شخصی نزد ما اد و اظهار دوستی با ما و بزازی از دشمنان ما 
هی رجا «نّ فی لک بات یت و دشمن تِ 
را می شناسیم.(1) 


7انن امه ان کم بخ ید لد تن سیم یس که‌کدای آن آه و نیو 
باد- از پدرش. از احمد ین علی انصاری, از حسن بن جَهّم نقل کرده است 
که: زره خسن خا مهن رفتم, ,. امام رضا علیه السلام در آن جا حضور 
داشت و فقها و اهل کلام همه فرقه ها و مذاهب جمع بودند. یکی ازآنها 
پرسید: یا بن رسول الله ! آن که ادعای امامت می کند با چه چیزی گفته 
ان اتنات خو شندد فرخهود: با نص و دلیل. پرسید: دلیل امامت چیست؟ 
فرمود: علم و اجابت دعایش. پرسید. چگونه از اه خبر می دهید؟ 
فرمود: اين عهد و پیمانی است که پیامبر بر عهده ما گذاشته است. 
پر سید. چگونه از اسرار قلبی مردم با خبرید؟ فرمود: آیا نشنیده اید که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: از فراست و زیرکی موّمن 
بترسید که او با نور خدا می بیند. عرض کرد: شنیده ام. فرمود: هر مومنی 

به اندازه ایمان و علم و بصیرتش زیرکی و فراست دارد و با نور خدا می 
نگزد وه خدا همه ان دری و بصیرت و فراست که.منان,موصان کداشته: وز 
ما ائمه یک چا جمع کرده است و خداوند در کتاب خود می فرماید: «اِنّ فی 
دای پات توس متو ۷ اولم فررار انق وان ساسد حدا ضلی اد 
علیه و آله می باشد, سپس امیر الموّمنین علیه السلام 
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1 1 یضار الدرشاترض و بات 1 


و سپس حسن و حسین و ائمه علیهم السلام از نسل حسین علیه السلام تا 
روز قیامت.(1) 


8) و نیز از ابو علی احمد بن یحیی مُکَتّب, از احمد بن محمد وَراق, از بشر 
بن سعید بن قیلویه معدل در رافقه,(2) از عبد الجبار بن کثیر تمیمی 
یمانی, از محمد بن حرب هلالی- امیر مدینه- نقل کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! در ذهنم سوالی 
دارم و می خواهم از شما بپرسم. فرمود: اگر بخواهی قبل از سوال کردن 
تو را از آن آگاه کنم و اگر مایلی خود, بپرس. پرسیدم: ای پسر رسول خدا! 
چگونه قبل از پرسش می فهمید سوال من چیست؟ فرمود: با فراست و 
تال ایا نشنیده ای خداوند فرمود: «اِنَ قفی لک لیات للمَتَوسمین» و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از فراست و زیرکی موّمن بترسید 
که او با نور خدا می نگرد؟ ! 


گفتم: ای پسر رسول خدا! سوال مرا برایم بگویید. فرمود: می خواستی از 
من بپرسی, هنگام شکستن بت های کعبه, چرا شانه علی علیه السلام تاب 
تحمل نگهداشتن پای پیامبر صلی الله علیه و آله را نداشت؟ ابن حرب 
هلالی بعد از حدیث مفصْل و طولانی می گوید: به خدا سوگند! اين همان 
3 


فان فاست جر شعته ماه آدروی اشت کفه آهام ضادی .اه 
السلام فرمود: وقتی قائم آل محمد علیه السلام ظهور کند. همانند داود 
علیه السلام میان مردم حکم می کند و احتیاجی به بینه و دلیل و اثبات 
اذعای طرفین وجود ندارد ؛ خداوند به او الهام می کند و او با علم خود حکم 
مفی. کند و .هر کروه:. زا آن آن خه در دل .مین بروانند: آحاه: خن کند و با 
فراست و زیرکی, دوست را از بدشمن می شناسد؛ همانطور که خدا 
فرموده است: «اِن فی دَلِک لیات لْْتَوِسمینَ* وا آیسییل 
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1- [1] - عیون اخبار الرضا علیه السلام. ج 2, ص 147, باب 39, ح 1. 

2- [2] - الرافقه نام روستایی جسبیده تق و که است و هر دو در ساحل 
فرات قرار دارند. رافقه همچنین: نام تفع ازروستاهای بحرین است. 
«معجم البلدان, ح 3 ص 15» 


3- [3] - علل الشرایع. ص 206, باب 139, ح 21. 


مُفیمٍ».(1) 


0 شیخ در کتاب امالی از ابو محمد فخام با سند خود از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: از فراست و زیرکی موّمن بر 
حذر باشید؛ زیرا او پا نور خدای عرٌ و جل می نگرد و سپس تلاوت فرمود: 
«ٍِنَ فی لک لیات مت سُمین»(2) 


1 شیخ مفید در کتاب اختصاص, از سندی بن ربیع بغدادی, از حسن بن 
علی شه فقصال ار علی تن گرایبر ار ایو کر بن مخمدحضتهیر ار آمام 
خی السلام نقل کرده است که فرمود: در پیشانی هر مخلوقی 
نوشته شده که موّمن است يا کافر. شما نمی توانید آن را ببینید؛ اما بر 
ائمه اطهار علیه السلام پوشیده نیست, لذا هر کس که به نزد انها برود. او 
را ی پس این ایه را تلاوت کرد: 
«انّ فی دَلک لیات للمْتوَسَمینَ ج» ائمه اطهار علیه السلام همان هوشیاران 
و فان هفتند ۲۱ 


2) و او از محمد بن حسین بن ابی خطاب و ابراهیم بن هاشم, از عمرو 
بن عثمان خژاز, از ابراهیم بن ایوب, از عمرو بن شْمّر, از جابر بن یزید از 
اماق عفر ضادن علیه السبا م مات ریم اشت که فصو اهر الم شین 
علیه السلام در مسجد کوفه بود, زنبی وازد شد و علیه: شوهرش از امام 
پاری خواست. امام به سود شوهر و علیه او رای داد ؛ زن خشمگین شد و 
گفت : نه, به خدا عادلانه و بر اساس حق قضاوت نکردی و میان رعیت؛ 
عدالت را رعایت ننمودی. خدا از حکمی که دادی قطعا راضی نیست. امام 
علیه السلام مدتی طولانی به او نگاه کرد و فرمود: درهععی: وت ای 
گستاخ! ای فخاش ! و ای سلیطه که از پشت حیض می شوی و از جایی که 
دیگر زنان آبستن می شوند. نمی شوی. زن گریزان و ولوله کنان برگشت 
و دائما با خود می گفت: وای؛ وای وای؛ ای پسر ابو طالب, رازی را که 


پنهان بود آشکار کردی. عمرو بن خرّیث او را دید و گفت: ای کنیز خدا! 


ص: 631 
ال شرو یلاع را ور 


2- [2 ] - افالیت» 0 1 ص‌ (داد. 


پنهان داشتی و نزد علی رفتی و او آن راز را برایت فاش کرد که تو از او 
فت. زیر ولوله ,دیا کرده ای رن کت علی به ورسن رازی را کفت 
که من آن را از پدر و مادرم و بعد از ازدواج از همسرم پنهان کرده بودم. 
اب 
برای امام بازگو کرد و سپس عرض کرد: نمی دانستم که تو کاهن و پیشگو 
هستی ! علی علیه السلام پاسخ داد: وای بر تو! اين به خاطر آن نیست که 
من کاهنم, بلکه خداوند هزار سال قبل از خلق کالبدها, ارواح را آفریده و 
هنگامی که هر روحي را در کالبد خود فرو برده, ایمان و کفرشان و دردها 
و بلاهایی را که به آن مبتلا خواهند شد و گناهان و نیکی هایی که انجام 
خواهند داد حتی اگر اندازه گوش موشی باشد, بر پیشانی شان نوشته 
است. ,سپس این امر را در قرآن نازل کرده و فرموده است: «اِنَّ فی دّلِک 
ات وم سل الله خلی الله یو آله ان و زیرگ مود 
اه و سای ند از چم اس لاف ارات من 
هستند. وفتی در آن.زن نکریستم از چهره اش خواندم که چم بیماری دارد: 
هار ور بضاتر الذرخات همین حدیت را روایت کوده است ۱ 


3) حسن بن موسی خشاب, از علی , بن حسان و احمد بن حسین؛ از احمد 
بن ابراهیم و حسن بن براءء از علی و ان از ید ال هن بن کر تقل 
کرده اند که گفت: همراه امام هارن, یه السلام جم‌ه تا ابرم در راه 
امام علیه السلام بر روی کوهی رفت و به حاجیان نگاه کرد و فرمود: جقدر 
سر و صدا و جمعیت. زیاد است و چقدر حاجی کم است ! داود بن کثیر 
قی پرسید: ای فرزند رسول خدا! آیا خداوند دعای همه اینها را برآورده 
می کند؟ فرمود: وای بر تو! ای ابا سلیمان ! خداوند شرک به خود را نمی 
و ار ی سس ات بر 
جانم به فدایتان ! آیا شما دشمنان و دوستان خود را می شناسید؟ فرمود. 
ای ابا سلیمان ! هر بنده ای که به دنیا بياید بر پیشانی اش نوشته شده که 
موّمن است يا کافر. هرگاه کسی نزد ما بیاید و اظهار دوستی کند و از 
دشمنان ما بیزاری بجوید. می بینیم که در پیشانی او نوشته شده موّمن 


ص: 32 6 


1- [1] - اختصاص, ص 302؛ شواهد التنزیل, ج 1. ص 323, ح 447. 
2۱22 ضایر الدرحات ییات7 رح 2 


س‌ رس . ترا . + ۲۱ کِ سِ 
عر و جل می فرماید: «اِنْ فی دلک لایاتِ للمَتَوَسَمینَ» ما دوست و دشمن 
خود را می شناسیم.(1) 


4) یعقوب بن یزید از محمد بن ابی عمیر, از اسباط بن سالم بیاع [طی 
نقل کرده است: نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی از, اهالی 

هیت(2) از او درباره «ِنَ فی دَلک لیات للمَتَوَسَمینَ* وعا لیسبیل میم » ؛ 
پرسید و حضرت فرمود: ما همان هوشیاران و متوشّمان هستیم و راه 
درست؛ راه ماست.(3) 


5 حسن بن علی بن مغیره. از غعْبیس بن هشام. از عبد الصّمد بن بشیر,. 
از عبد الله بن سلیمان نقل کرده است: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: آیا خدا همان گونه که به سلیمان علیه السلام اختیار داده بود, به 
شما هم داده است؟ فرمود: آری و از جمله مصادیق آن, این است که: 
شخصی از او سوالی پرسید و پاسخ شنید. دیگری همان سوّال را پرسید, 
پاسخ دیگری شنید و شخص سوم, همان پرسش را پرسید و پاسخی 
متفاوت از دو نفر اول شنید ؛ ۰ سیس فر مود: « هد عَطاوتا فامسک ۳ آأعط 
بغیر جسَاب» این عطای ماست به هر که خواهی بی حساب ببخش و از هر 
که خواستی منع کن(4), , پر سیدم . : خدا| به شما خیر دهد! آیا امام وقتی به 
آنها پاسخ می دهد, آنها را می شناسد؟ فرمود: سبحان اللهبرآیا نشنیده ای 
خداوند ‌ کتاب خود فرموده است: «اِنَ فی لک بات لت مین ۱ 
منظور | ز متوسمین, , اثمه اطهار علیهم آلسلام است و می فرماید: «وَلها 
لیسَییل مََیمٍ» آراه درست؛ راه آنهاست و هرگز از آن دول تفی. کنند: 
سیس فرمود: آری. وقتی امام به شخصی بنگرد, او و راه و عقیده اش را 
می شناسد و اگر کلامش را از پشت دیواری بشنود, او با کاملاً می شناسد 
که خداوند فرموده است: «ومن ایاته خلق السْماوات والاْض َاحتلاف 
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[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 03د. 

- [2] - هیت: نام روستایی در فرات نزدیک انبار. و همچنین یکی از 
روستاهای حوران دمشق است. «معجم البلدان, ج 5, ص 421». 
3- [3] - اختصاص, ص 303. ِ 
4 دض 29 در فران. کریم آمده استه «ودا قطا ۲ فاد رد ای 
بعیرٍ جساپ» 


لْستتكُم والوایکمٌ ان فی دک لیات للْعَالْمین»(1) [و از نشانه های 
(قدرت) او آفرینش آسمان ها و-زمین. و اخلاف زبان های شما و زنی های 
شماست. قطعاً در اين (امر نیز) برای دانشوران نشانه هایی است ] و ائمه 
علیهم السلام همان عالمان هستند. هر گاه صدای کسی و سخن او را 
وم ی ای تن اه مر 
جواب های مختلف مناسب برای سوال انها می دهند.(2) 


6 عیاشی از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر,‌علیه السلام روایت 

کرده است که در تفسیر ایه «اِنَ فی لک لیات للمَتَوسمینت» فرمود: 
منظور, ائمه اطهار علیهم السلام می باشند. تیامتر نذا صلی: الله. غلنه ۵ 
آله فرموده است: مراقب زیرکی موّمن باشید ۳ 
می نگرد؛ زیرا خداوند فرموده است: «اِنّ فی دَلک لایاتِ للمْتوَسَمهینَ بن».(3) 


7 اسباط بن سالم گفته است: مردي از اهالی هیت از امام صادق علیه 
السلام رازه ِا «اِنّ فی دَلک لایاتِ لْلمْتوَسَمهینَ ج» پرسید. امام فرمود: ما 
اهل بیت و ائمه علیهم السلام, همان مار ان سا هه ورام 


درست؛ راه ماست )4 


19( عبد وحم بن سالم اشل در حدیتی مرفوع درباره «لایاتِ 
للمَتَوَسُمینَ» روایت ه کرده است که حضرت فرمود: منظور, امامان و 
اوصیای آل محمد علیهم السلام است.(5) 


9) ابو بضیر از آمام.ضادق غلیه السلام روایت کرد است که فرمود: دز 
امام آیه و نشانه ای است برای متوسشمان و هوشیاران, و امام همان راه 
ثابت و دائمی است که به یاری نور خدا می بیند و از جانب خدا صحبت می 


کند و هرگاه اراده کند, هیچ چیز از او دور و پنهان نمی ماند.(6) 
ص :34 6 


وه 

2- [2 ]۲ 5 اختصاص, ص‌ 06 <. 

313 | تفشیر عیاشی: ج 2ص 267 ۳ 28 
4 تقسشیر عیاشی:۰خ:2.صن 267 29 
کد ا5] سیر اتید 2 ض 268 :30 
6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 3. ص 268, ح 31. 


1 
شمشیرش را بر روی دو زانویش نهاده و عمامه اش را برپشت خود 
انداخته بود. زنی نزد حضرت امد و علیه شوهرش از حضرت یاری خواست. 
امام علیه السلام به سود شوهر و به ضرر زن رای داد. زن عصبانی شد و 
گفت: به خدا قسم ! ان گونه که تو حکم کردی نیست و تو حکم عادلانه 
ندادی و میان رعیت. عدالت را رعایت نکردی و خدا از این حکم تو راضی 
نیست. امیر مومنان علیه السلام مدنی در او نگریست و سپس فرمود: 
دروغ می گویی ای گستاخ! ای فخاش ! ای بد زبان ! و ای سلیطه که_از 
جایی حیض می بینی که معمول نیست. زن ولوله کنان گریخت و داثئما با 
خود می گفت: وای بر من, وای, وای؛ عمرو بن خُرَیث به او گفت: ای کنیز 
را ا وال دار رت ور سر که مارا ردان رارسا سک 

کار؟ 


گفت: کلامی را از ما پوشیده و پنهان داشتی و نزد امير المومنین علیعلیه 
السلام رفتی,؛ آن گاه امیر المومنین علیه السلام با گفتن کلمه ای تو را 
ملامت و سرزنش کرده و تو ولوله کنان برگشتی؟ گفت: پسر ابو طالب 
درباره صفتی در من و رازی سخن گفت که آن را از زمان ازدواجم از 
شوهرم مخفهی داشته بودم, نه به خدا| سوگند ! تا کنون از جای معمول, 
فرص کرد یا فقس ام ای الفعمنن سا سا را یش مت 
دانستیم. امام علیه السلام فرمود: همین طور هم هست. گفت: ای امیر 
که او از طریق معمول خون حیض نمی بیند. امام فرمود: وای بر تو! ابن 
حریث. خدای تبارک و تعالی هزار سال قبل از خلق کالبدهاء ارواح را 
افوتهیان ام که رت را دی تاد فران این شا اه حت 
که کافر است يا موّمن و این که تا روز قیامت به چه بیماری و مصائبی 
مبتلا خواهد شد؛ . سپس این امر را ,در قرآن خود به پیامبرش نازل کرده و 
فرموده است: «اِنّ فی دَلک لایاتِ للَمَتَوسُمینَ» رسول الله صلی الله علیه 
6 اه هوشیار و متوسم بود, یر ی تماما و اوصیای بعد از نسل من 
خنین هسیم . وفتی آن زن تزا شیدم: آند می در اودفت کرحم وا 
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رازش با او سخن گفتم و دروغ نگفتم(1). 

21 یرف آلدین قجمیر از قضل, بن شادان» که رکفت خدا بر آه باوت 
د خمیر از مان بن آنی‌مطرمیف از "امام‌ضادی علیه الفلام روایت کرده 
است که فرمود: بر روی پیشانی هر کس نوشته که او موّمن است يا کافر, 
جز ائقه و اوصیا (علیهم السلام) هیچ کسی نمی تواندیرآن را ببیند. اما از 
آنها يیوشیده نیست. سپس خواندند: «اِنَ فی لک لیات للمتسَمینَ» سپس 
فرمود: ما همان متوسشمان و هوشیاران هستیم. به خدا سوگند! هرگاه 
کسی به نزد ما بیاید با این ویژگی و توانایی او را می شناسیم(2). 


۸ علین بن ابراهیم: یعنی. ما همان متوسشمان و زیرکان و هوشیاران 
0 راه ماست(3). 


«وّان کان أَصحاث الب لطالهین(78) » 

[و راستی اهل آیکه ستمگر بودند] 

1) علی بن ابراهیم: اصحاب آیکه. قوم شعیب هستند. (4) 
«وَلَقَةٌ کب آشحاث الجْر الَمْرسَلین(80) » 

[و اهل حجر (نیز) پیامبران (ما) را تکذیب کردند] 


1) علی بن ابراهیم: در روستا و شهر هود پیامبر. رودی به نام ججّر وجود 
داشته ک ۷ نام آن را این جاأ آورده است(5ظ). پیشتر در سوره هود» 
داستان قوم 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 268, 32. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 1, ص 251, 10 
سیر مرج ار 379 

4 ]مسر فمی:د ج ‏ ص390 

کار ]تسیر کهی: ی 332 


صالح را بیان کردیم(1). 
«قاصقح الصَفح الجهیل(85) » 
[پس به خوبی صرف نظر کن ] 


1 این بان ان معمدتن ایراهیم ین اسهاق طالغانی: از امد یبن ند 
بن سعید همدانی, از علی بن حسین بن فصال. از پدرش نقل کرده است 
که امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرموده است: یعنی گذشت و 
بخشش بدون هیچ ملامت و سرزنشی. ترا 


«ولَقَه آنیتاک سنا هن العتانی والفْرآن العظیم(87) » 


آو به رانستی به. تو شیم المتانی ( عسورم فاتخه) و. قران بزرک را .عطا 


کردیم ] 


از عباس. از محمد بن ابی عمیر, از ابو ایوب, از محمد بن مسلم, نقل 
کرده است که: از امام صادق علیه السلام پرسیدم. آیا سبع المثانی, و 
قرآن عظیم همان فاتحة الکتاب ی ری : وت يا یشم له 
«یشم ال لرَعْمَن الرّجیم» است(3). 


2 ابن بابویه از محمد بن قاسم مفشر معروف به ابو الحسن خرجانی- که 
خدای از او خشنود باد- از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد ابن 
سیار و آن دو از پدران خود, از حسن به علی, از پدرش علی بن محمد از 
پدرش محمد بن علی, از پدرش علی بن موسی الرضاء از پدرش, از 
پدرانش علیهم السلام, ازامیر المومنین علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: «بسم ال الرَحمَن الرّجیمٍ» یکی از آیه های سوره حمد (فات<ة 
الکتاب) است و نوزه مد هت آیبهد ارزدو 


ص: 637 
1- [1] - در تفسیر آیه 16 سوره هود در احادیث 3 و 4 عنوان شد. 


22 ععاتی الاخبار: ض دوع 1 
و [3]-تمنیتب: + 2رض 2.289 1157 


کامل ترین. آن جملهسیشم الم آلاگهن الچیم» استت. پیامیر خدا صلن 
الله علیه و آله فرمود: خداوند تبارک و تعالی به من فرمود: ای محمد ! 
«ولْقه اتبتای سبعا مر من الَمَتّانی اقآ ۹ و به خاطر مش بر من؛ 
ک ۳ ۳ 37 


3) علی بن ابراهیم, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از محمد بن 
سنان؛ 9[ از ابو جعفر امام محمد باقر علیه السلام نقل 
کرده است که فرمود: ما آن مثانی هستیم که خداوند به پیامبر ما صلی 
الله علیه و اله ما عطا کرد و ما صورت خدا در زمین هستیم. میان مردم 
زندگی می کنیم, هر کس ما را بشناسد, پیش رویش یقین است و هر کس 
ما را نشناسد., انش سوزان در پیش خواهد داشت.(2) 


4 عیاش اد توبن لیب بقل کردم است: که شنیدم امام محمد باقر 
ام رم ها ها ام ما یه و 
آله اعطا شده است.(3) 


5) محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و یا از امام صادق علیه 
السلام روای یت کرده است که فرمود: «ولقد اتیتای سبعا 9 من المتانی» یعنی 
سخن در فاتحه الکتاب به دو بخش تقسیم می شود.(4) 


6( ابو بکر حضرّمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هرگاه حاجتی داشتی. سوره مثانی و سوره درگری را بخوان و دو 
رکعت نماز به جای آور و خواسته ات را از خدا بخواه. پرسیدم: خدا به 
شما خیر دهد ! مثانی چیست؟ فرمود: «فاتحه الکتاب» است: «یسُم ال 
الرّحَمَن الرّجیم* ااحهر له زب العالمین(6(»)5) 
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کون اخار اتسضا عایه التسلاه علض 00270 
2 ]تسیز فمیر 1ص 390 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 269, ح 33. 

۸ هس یسیع فرص 269 2 31 

5- [5] - فاتحه/ 1-2. 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 269, ح 35. 


7) سوره بن کلیب از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرنود ها همان ما تیه که به مسامیر حان.ضای الله لیم و. الب عما 
شد و ما صورت خدا در زمین هستیم و میان شما زندگی می کنیم. هر کس 
مارا شناسهء به. بفین می رسد و هر کش عاوا انکار کنده آنسشن سنوزان 
پیش روی اوست.(1) 


8( یونس بن عبد الرحمن از کسی که ان را بیان کرده, در حدیئی مرفوع 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره آیه«وَلقَ 
آتبتاک سبعا م صِن الْمَتَانی فان العظیم» پر سیدم, فر مود: ظاهر آیه به 
سوره حمد دلالت دارد و باطن آن فرزندان فرزندان است و هفتمین آنها 
قائم علیه السلام است.(2) 


9) حسان عامری گفته است: از امام محمد باقر علیه السلام درباره تفسیر 
آیه «ولَقد آئیتاک سبعا ه حو العنانی والفران اْعطیم» پرسیدم, فرمود: تنزیل 
آن این گونه ,نیست,, بلکه «وَلْقَد آئیتاک السبع المتایی» ما اهل بیت 
هستیم. و «وَالْفرُنَ الْعَظَیمٌ» یعنی: فرزندان فرزندان. 


0 قاسم بن عروه, از امام محمد باقر علیه السلام روا بت کرده است که 
فرمود: منظور, هفت امام و قائم (عَقَل الل تقالی قَرَجَْ الشریف) می 
باشد.(3) 


1) رشدی از هه ,. از امام علی علیه السلام نقل کرده است که «سبعا 
من المتّانی» یعنی فاتحه الکتاب.(4) 


2) سماعه از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که ابو الحسن علی 
علیه السلام در تفسیر این آنة فرمود: «ولقَد اتبتای سیبعا من المتانی 
الا العطیم» از میان یامران ها به حضرت مجمد صلب اه علبه و 
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را ری ای هم 
«لا تَمَدّنَّ عَیْتیک الی ما مَتعْتا ب به أروَاجّا مُهُمْ ولا تَخْرَن لیم واحفِض جتاعک للْمْوْمنینَ(88) » 


[و به آن چه ما دسته هایی از آنان (عکافران) را بدان برخوردار ساخته 
آیم, ِ مدوز و بر ایشان اندوه مخور و بال خویش برای موّمنان فرو 


1) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از محمد بن 
سنان: انا و از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: وقتی این آیه: «لا تمَدّنّ عَیْتیک الی ما مَنَعْتا به ارعاجا صتفم ۱5 
تحَرَن ن عَلَيهمٌ وَاحفض جتاحک ال تیف نازل شد, تا صای الله علیه و 
آل فر مود: هر کس به واسطه وقار و متانت خداوندي صبور نباشد و 
آرامش نيابد, در اثر حسرت های دنیا جانش فرسوده و تکه تکه می شود. 
هر کس چشم به مال مردم بدوزد. غم و اندوهش زیاد می شود و خشم و 
عصبانیت وی تمام نمی شود. هر کس خوراک و پوشاکش را نعمت خدا بر 
او نداند. عملاش کم و عذابش نزدیک می شود. ِِ غم دنیا را بخورد. 
بر خدا خشم می گیرد. هر کس از مصیبتی که بر نازل شده, شکایت 
کند, از خدا شکایت می کند. 5 
جهنم وارد شود, آیات خدا را به تمسخر گرفته است و هر کس به طمع 
مال برای آدم متموّل و ثروتمند اظهار خشوع و فروتنی کند, یک سوم دین 
خود را از دست می دهد. سیس فرمود: عجله نکن ! منظورم این نیست که 
وقتی کسی به دیگری نیکی کرد, او نباید به او احترام بگذارد و او را بزرگ 
بدارد که این کار بر او واجب است. بلکه می بینی ان شخص با اظهار 
خشوع دروغین هم پاداش از خدا می خواهد و هم بر آن است تا آن چه در 
دست ثروتمند است. به حیله خارج کند.(2) 


ناش ادسفاه ازیکی ار باران و از ایام تخر علیه السلای با ناه 
صادق علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر آیه: «لا تمد عَیْنبّک عَیْتیک ای 
ما مَتَعْتا 
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به أرُواجَا مَهُمُ» فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله دچار تنگدستی شد و 
اک پولی به عنوان قرض خواست. بهودی گفت: محجمد نه 
گوسفندی دارد نه شتری, برای چه به او پول قرض بدهم؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: من امین خدا در آسمان ها و زمین او هستم, اگر 
اس ی ای ۱ سپس سپری 
۳ را نزد او گرو گذاشت و خداوند این آیه را, نازل کرد:( (1) « ولا 
تمد یتیک |لی ما متا به أرُواجا هم رَهره الحیاه الصْیا»(2) 


3) حسین بن سعید در کتاب (الزهد), از نضر, از درست؛ از اسحاق بن 
عمار از میس از امام باقر علیه السیلام نقل کرده است که فرمود: وقتی 
آیه «ولا من عَیتیک الی ما مَعْتا به آواجا صنهْم رمع العیاه النیا» نازل 
سامت ی اه هه اس ری هر کس به واسطه 
شرافت و عزت خداوندی, شریف و عزیز نشود. به خاطر حسرت های 
دنیوی جانش فرسوده و تکه تکه می شود؛ و هر کس به مالی که دست 
مردم است چشم بدوزد, غم و اندوهش زیاد می شود و هرگز خشم و 
غضبش کم نمی شود؛ و هر کس از نعمت های خدا بر او تنها خوردنی ها و 
نوشیدنی هایش را ببیند, عملش اندک و عذابش نزدیک می شود.(3) 


«الذین جقلوا ان عضین(91) قوریک لنسَلَهُم ممَیین(92) ما کائوا یفْمَلونْ(93)» 


[همانان که قرآن را جزء جزء کردند (به برخی از آن عمل کردند و بعضی 
را رها ی و 6 0 
از آن چه انجام می دادند ] 


لد 


1 یبن ابر ام در سیر آبه خالفیت خفاها الق آن عشین» تن فر ان 
را تقسیم, و پراکنده کردند و به آن صورت که خدا نازل و۳ بود, جمع 
آوری و تألیف نکردند و لذا خداوند می فرماید: «لتَسَالتَهُمْ آجمعین* عتَّا 


کائوا بعْمَلونِ»(4). 
ص: 641 
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2) عیاشی, از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام یا امام محمد 
7 علیه ِِِ نقل کرده است که فر مود: «الذین ۱ الق آن عضین » 


و اس سای ام آنام سس ار عم سای و 
امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که فرموده اند؛ منظور, 
قریش است.(2) 


«قاصَدغ با توْمَرْ وأَغُرض غن الَمُشرکین(94) لا کقیتاک الفشتهرنین(95) 


۳ 


آپس آن چه را بدان مأموری, آشکار کن و از مشرکان روی برتاب* که ما 
(شرّ) ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد 


1 ابن بابویه, از محمد بن حسن,؛ از سعد بن عبد الله و محمد بن حسن 
0( 
عَبید, از صفوان بن یحیی, از عبد الله , بن مُسکان, از محمد بن علی حلبی, 
از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و اله پنج سال در مکه از ترس خود را پنهان کرده بود و رسالتش را 
آاشکاد تصی کرو علی علیه السلام و خدیجه سلام الله علیها همراه او بودند 
با آنن. کهخا نه. خضرت امز کرد آن چهبه آن:مامير‌شدی. اشکار کن. 
پیرفن اضذ.ع اضر خدا زا اشکار کرد 13 


2) و او از پدرش و محمد بن حسن- که خدای از او خشنود پاد- از سعد بن 
عبد الله و عبد الله بن جعفر حمیری و محمد بن یحیی عطار و احمد بن 
ادریس, هر چهار تن از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن 
بن رئاب, از عبید الله بن علی حلبی, نقل کرده است: امام صادق علیه 
السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بعد از این که از جانب حق 

بر او وحی شد, سیزده سال در مکه بود. سه سال را پنهان بود و امر خود 
تا مه و اب امد متسر به او فرمود 


ص :642 
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تفس عیاشی: نع ررض 71 44:22 
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امر خود را آشکار کن و ایشان چنین کردند.(1) 


3) و او از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدای از او خشنود باد- از 
علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از ابان بن 
عثمان احمر در حدیثی مرفوع نقل کرده است که: «المستهزئون» مسخره 
کنندگان, پنج نفر بودند: ولید بن مغیره مخزومی, عاص بن وائل سهمی, 
اسود بن عبد یَعُوت ژزهری, آسود بن مطلب وحارث بن طلاطله تقفی.(2) 


2 واه اد احفهءسن سسه قطان اد آنه القافتم مد الرمت بسن مجمه 
حسینی, از ابو العباس محمد بن علی خراسانی, از ابو سعید سهل بن صالح 
عبّاسی, از پدرش و ابراهیم بن عبد الرحمن آملی, ۷ 
مود ال بدریل محفد بلق از علی بن حسین, از حسین بن علی 
علیهم السلام روایت کرده است: امیر المومنین علیه السلام در جواب 
سوّال دانشمند یهودی شامی فرمود: خداوند درباره مسخره کنندگان 
فرموده است: «اتّا کقیْتاک ال تور یر 6 خداوند هر پنج نفر آنها را کشت 
و هر ای اس ار سم اما را هل رما 
ولید بن مُغیره در راه با تير مردی از بنی خزاعه کشته شد, مرد به تیر خود, 
پر بسته بود. ترکشی از آن به ولید اصابت کرد و رگ بالای ساعد او را 
کاملا قطع کرد. ولید از پای درآمد, در حالی که می گفت: خدای محمد مرا 


عاص بن وائل سهمی برای کاری به گردنه کداء(3) رفت. سنگی از زیر 
پایش لغزید و او سقوط کرد و تکه تکه شد و هلاک شد, در حالی که می 
گفت: خدای محمد مرا ۱ 


اسود بن عبد فقوت می خواست همراه غلامش نزد پسرش زمعه برود» 
اندکی در زیر گردنه کداء بر سایه درختی نشست. چبرئیل آمد و بر او زا 
محکم به درخت کوبید. اسود به غلامش گفت: مرا از دست او نجات بده. 
گفت: من که کسی را جز شما نمی بینم, خودتان. سرتان را به درخت می 
کوبید. او هم هلاک شد؛ در 
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3- [3] - کداء: گردنه ای در بالای مکه در نزدیکی محَصّب است. «معجم 
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حالی که می گفت: خدای محمد مرا کشت. 


نویسنده این کتاب گفته است : درباره اسود گفته شده : پیامبر او را نفرین 
کرد که چشمانش کور شود و داغ پسرش را ببیند. در آن روز وقتی به 
گردنه کداء رسید., جبرئیل علیه السلام برگ سبزی به صورت او زد و او 
کور شد و انقدر زنده ماند تا اين که خداوند روز بدر او را به داغ فرزند 


حارث بن طلاطِله وقتی که بادی گرم و سوزان می وزید, از خانه بیرون 
امد و به یک مرد حبشی سیه چرده تبدیل شد. وقتی به خانه برگشت و 
گفت: من حارثم. خشمگین شدند و او را کشتند. او نیز هلاک شد, در حالی 
که می گفت: خدای محمد مرا کشت. 


افو بت ات ماهی شوری خورد و مرض استسقاء گرفت و آنقدر آب 
خورد تا شکمش شکافت و هلاک شد, در حالی که می گفت: خدای محمد 
مرا کشت. همه اینها در عرض یک ساعت بود. 


آنها نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودند, گفتند: ای محمد ! تا ظهر منتظر 
می مانیم اگر از سخنان خود بازگشتی که هیچ و گرنه تو را می کشیم, 
پیامبر صلی الله علیه و آله که از سخن آنها غمگین شده بود, به خانه رفت 
و در را بست. ار 
گفت: ای محمد! خدایت سلام می رساند و می فرماید: «فَاصَدع یا 
تُوْمَوُ» یعنی رسالت خود را برای اهل مکه آشکار کن, «وأغرِض عَنِ 
المَش رکین» پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: ای جبرئیل ! با تهدید 
مسخره کنندگان چه کنم؟ گفت: «تّ کقیْناک المُستَهزیین» فرمود: ساعتی 
سم برد عن بودنت: گفت؟ هر آها از و دوز شد. و بدین, سای تسیر 
رسالتش را آشکار کرد.(1) 


5) عیاشی از ابو بصیر, از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: آیه «قاصَدع بما تَوْمَمْ», آیه «ولا تَجْهَرّ بضلاتک ولا تحافث بها»(2) 
[و نمازت 
و نماز 
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2 [2] - اسراء/ 110. 


ژانه آفاد لیذ مخوان و سیار. آهستته اش مکن ] را تسخ کرده است. (1) 


6 آبان بن عثمان احمر در حدیثی مرفوع اورده است: مستهزئون پنج نفر 
از قریش بودند: ولید بن مَغیره مخزومی, عاص بن وائل سههی, حارث بن 
حنظله, اسود بن عبد یَغوث بن وهب ژهری و اسود بن مطلب بن اسد. 
وقتی خداوند فرمود: «اتّا کقیْتاک الفستهزیین» پیامبر صلی الله علیه و آله 
مد هداد ما راشای رهم هد شک آها رکفت اس رد 


و و ی و ت کرده است که 
فوصوزه امسر ضلی اه قلبه ورالصمح سالی در هکه رسای را از مردم 
من ۱ علی علیه السلام و خدیجه همراه او بودند. سپس خداوند به 
او امر کرد که مأموریت خود را آشکار کند و پیامبر چنین کرد. او به نزد 
قبایل عرب می رقت و سخن خویش را برای آنان عرضه می کرد. آنها با 
دیدن حضرت می گفتند: ای دروغگو ! از اين جا برو.(3) 


8) طبرسی در کتاب احتجاج از موسی نن جعدر: از پدرش, از پدرانش 
علیهم السلام. از امام حسین علیه السلام روایت کرده است: یکی از 
دانشمتدان نت۳ بورات و انجیل زتول ورمبانن کناب های پیامبران ر 
ای اس ی ان ۱ 
السلام و ابن عباس و ابو مَعَبد جُمَنی در آن جا بودند. ی هر درجه 
و فقضیلتی. تزد هر پيامبری دیدید: آن را به بیامیر خود تسبت دادید؛ ایا دز 
این ۰ از شما پاسخی دارد؟ اصحاب از او می ترسیدند و حدر می 
کردند, علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: رن خداوند هر فضیلت و 
مرتبتی که به هر پیامبری داد, همه آن فضایل را در محمد صلی الله علیه و 
آله جمع کرد و فضیلت پیامبر صلی الله علیه و آله را نسبت به سایر 
با ار بهودی گفت: تو می خواهی پاسخ مرا 
بدهی؟ فرمود: اری و 


ص:645 
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2 ار ار 1 


تفاس اه ی ال ی ان اه 

چشم مومنان روشن شود و شک و تردید مترددان از بین برود. پیامبر وقتی 
فضیلتی از فضایل را بیان می کرد. می فرمود: «بی هیچ فخر و غروری». و 
من امروز فضایل او را برایت عنوان می کنم, بدون اين که سایر انبیا را 
کوچک بشمارم و يا از مرتبت انها یکاهم, بلکه خدا را شکر که هر چه به 
انها داد, به محمد صلی الله علیه و اله هم بخشید و افزود و چند برابر کرد. 


بهودی گفت: جواب هایت را آماده کن تا از تو سوال کنم. علی علیه السلام 
فرمود. آماده ام , بیرس. بهودی فضایل انبیا پیشین و معجزات ت آنها را می 
کی او اه ها را 
بلکه افزون تر از آن به پیامبر عطا کرده بود, برمی شمرد. 


ازجمله اين که بهودی گفت: خداوند, موسی بن عمران را نزد فرعون 
فرشاد و.موستی انت: و:مهخره: پزر نوا به او نشان داد. علی علیه السلام 
فرمود: بله همین طور است. و راهن مجهه ضلم لت یی هه له را رد 
چندین فرعون فرستاد, کسانی مانند ابو جهل بن هشام, عْتبه بن ربیعه, 
شیبه, ابو البختری, تضر بن حارث؛ ابین بن خلف. مَنبه و تبیه پسران حجاج, 
آن پنج نفر مسخره کننده, ولید بن مُغیره مخزومی و عاص بن وائل سهمی 

و اسوّد بن عبد یَعوث ژهری و اسود بن مَطلب و حارث بن طلاطله. ِِ 
صلی الله علیه و آله به همه اینها معجزات و نشانه هایی در آفاق و درون 
خودشان نشان داد تا فهمیدند که حق با اوست. 


یهودی گفت: خداوند انتقام موسی را از فرعون گرفت. شوج علیه السلام 
فرمود: همینطور است, خداوند انتقام محمد صلی الله علیه و آله را هم از 
این فرعون ها گرفت و اما آن پنج نفری که پیامبر را مسخره می کردند, 
خداوند فرمود: «[تا کقیْتاک الفستهزیین» و هر پنچ نفر را کشت.همه را در 
یک روز و هر کدآم را به شیوه ای متفاوت از دیگری : ولید بن مغیره با تیر 
مردی از خزاعه مرد» مرد بر آن تير پر بسته و آن را در راه گذاشته بود. 
تکه ای از آن به ولید خورد و سیاهرگ ساعد وی ر بُرید و در آثر خونریزی 
فر دز دز حالی: کمن کفت: خدای محمد مرا 


عاص بن وائل سهمی برای کاری به جایی رفت. سنگی از زیر پایش لغزید 
و آه بر زر مین افتاد و تکه که نیدنودبه هلا کت رسنن در خالی که فی. کفت: 


خدای 
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اسود بن عبد یَعُوت, برای دیدن پسرش زمعه می رفت. در زیر ساأیه 
درختی نشست و جبرئیل سر او را گرفت و بارها بر درخت کوبید. اسود به 
لا کت هرا ار دنت این تخاب شنم کف ی کر و ۱ 
نمی بینم. خودت سرت را بر درخت می کوبی. اسود به هلاکت رسید, در 
حالی که می گفت: خدای محمد مرا کشت. 


اقا ادن فلت شام اقا تین کرد کت ها شا زاو را کور کته 
داغ فرزنر به او بچشاند. در آن روزه از خانه بیرون آمد تا جایی برود, 
جبرئیل برگ سبزی را به صورت او زد و کور شد. و آن قدر زنده ماند تا 
داغ فرزندش را دید. حارث بن طلاطله در یک روز که باد گرم و سوزان 
می وزید, از خانه بیرون آمد و به یک مرد حبشی و سیه چرده تبدیل شد. 
وقتی به خانه برگشت و گفت: من حارثم, از او خشمگین شدند و او را 
کشتند, در حالی که می گفت: خدای محمد مرا کشت. روایت شده است 
که اسود پن مطلب ماهی شوری خورد و مرض استسقاء و عطش شدید 
گرفت و آنقدر آب خورد تا شکمش شکاف برداشت و به هلاکت رسید, در 


همه این امور در یک ساعت و همزمان اتفاق افتاد زرا انهانزد بامتر 
دهیم ؛ اگر دست از اين گفته ها برداشتی که هیچ وگرنه تو را می کشیم. 
پیامبز ضلی الله«علیه:و آله غمکین از خفته انها : به خانه رفت و در را بست. 
جبرئیل در ساعت مقر از سوی خدا نزد حضرت آمد و گفت: ای محمد! 
خدایت به تو سلام می رساند و می گوید: «قَاضْدغ یما وْمَرٌ وَأغْرِض عَن 
العتردین» تفنی رسالت خوو راتبراي اه عکه اسکار کرو نها اجه 

اسلام و ایمان بخوان. فرمود: ای جبرئیل ! با آنان که مرا ی 
و به قتل تهدید کرده اند, چه کنم؟ جبرئیل گفت: «ّا کقیتاک الغستهرئین «. 


پیامبر گفت: الاان آنها زد من بودند ! جبرئیل گفت: از شب آنها مصون شده 
ای. بدینسان بود که حضرت. رسالت خود را آشکارا اعلام کرد. بقیه 
یرنه زور ها فش رون بر بااشهشیر کته سوه خندا خمصم: ابماارا 
متفرق کرد و یا 
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کشته شدند یا گریختند.(1) 


ین شا این اش سل و اسصت باسصتی ال ای 
اوه رل یا س‌صلی اه کلم وله در روز موه مت 
و علیعلیه السلام روز سه شنبه اسلام آورد, سیس خدیجه بنت خوَبلد, 
همسر پیامبر, اسلام را پذیرفت. ابو طالب همراه جعفر نزد پیامبر آمد و 
دید حضرت نماز می خواند و علی علیه السلام کنار او ایستاده است. به 
جعفر گفت: کنار پسر عمویت نماز بگزار. جعفر سمت چپ ایستاد و پیامبر 
صای اه غلنه,و له سان علی کلب ااسام تفر فرار ریس از ان 
پیامبر صلی الله علیه و آله نماز می خواند و علی علیه السلام و جعفر و 
زیدبن رنه و خدیجه به حضرت افندا مه کردندي بعد از سه سال خداوند 
فرمود: «قاصْتَمٌ یا تور وأغرض عن الفشرکین* لا کقیتاک 
الفستقریین». 


آنان کف اسر هی له که له را مخز می کروتی نی نف موف 
ولید بن مغپره. عاص بن وائل, اسود بن مطلب و اسود بن عبد یِعْوث و 
رشن عا له اعن. به خاطر شدت ها 
پیامبر روا می داشت. حضرت او را نفرین کرد و گفت: «خدایا چشمش را 
کور کن و داغ فرزند را به او بچشان» چشمان او کور شد و فرزندش در 
جنگ بدر کشته شد. 


همچنین حضرت اسود بن عبد یغوث و حارث بن طلاطله خزاعی را هم 
نفرین کرد. ولید بن مغیره از کنار پیامبر گذشت و جبرئیل کنار حضرت بود. 
گفت: ای محمد! این ولید بن مغیره و یکی از کسانی است که تو را 
مس ری کت هت ساسا و ای سود رصع ان اه 
کنار مسجد نشسته و به تیرهایش پر می بست. ولید بر روی تير پا گذاشته 
و قطعه ای از آن در پاشنه پایش فرو رفته بود و خونریزی داشت. جبرئیل 
به آن نقطه اشاره کرد. ولید به منزل رفت و بر بستر خود خوابید. دخترش 
بان گر از اه خوابهه بود. انمان حور ار ان باشته‌,متروی که خیریل به 
آن اشاره کرده بود, فوران زد تا به بستر دخترش رسید. دختر متوجه 
رطوبت و خیسی شد و گفت: ای کنیز, بند مشک پاره شده است. ولید 
: این بند مشک نیست که پاره شده, بلکه خون پدرت است., پسران و 
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1- [1] - احتجاج» ص 210. 


برادرزاده هایم را اين جا جمع کن که من از دنیا خواهم رفت. دختر چنین 
ولید به عبد الله بن ربیعه گفت: غماره بن ولید در حبشه و در خانه ای 

تنی ند .کی هی کته : نامه ای از محمد برای نجاشی بگیر تا او را برگرداند و 
به پسرش هاشم که کوچک ترین پسرش بود گفت: پسرم پنج وصیت به تو 
می گویم آنها را انجام بده. اول آن که ابو درم وسی را بکش؛ زیرا او 
همسر من را که دختر او بود به زور از من گرفت, در حالی که اگر او و 
شوهرش را به حالٍ رها می کرد. برای من پسری چون تو زاده بود. 
بعد از من آن را فراموش کنید. انتقام مرا ارت هم بن عامر بگیر, و 
در ثقیف دیه هایی دارم, آنها را بگیر و دویست دینار به اسقف تجران 
مقرو ض هستم, آن را بپرداز. آن گاه جان داد. اتید نس فصات ۱ کیار 
رسول خدا صلی الله علیه و اله گذشت و جبرئیل به چشمان او اشاره ای 
کرد. او کور شد و به هلاکت رسید. همچنین جبرئیل اشاره ای به شکم 
اسود بن عبد یغوث کرد و وی مرض استقساء و عطش شدید گرفت تا این 
که شکمش پاره شد. به پاهای عاص بن وائل اشاره ای کرد و چوبی در 
گودی کف پایش فرو رفت و از روی پا بیرون آمد و هلاک شد. به صورت 
حارث بن طلاطله اشاره ای کرد, حارث به کوه های تهامه رفت, باد گرم و 
سوزان بر او وزیدن گرفت و وی دچار عطش فراوان شد تا اين که 
شکمش پاره شد و مرد؛ و این معنی ند «ان کفیّتاک المَستهزیین» می 
باشد. 


ف باه ها فصن اس اه شون ام مس رت ویک وتا وه 
فرمود: ای قریشیان ! ای عرب ! از شما می خواهم که شهادت د هید 
معبودی جز الله وجود ندارد و من فرستاده و پیامبر اویم, بت ها و هر چه را 
شریک خدا می دانید, رها کنید و خواسته و فرمان مرا بیذیرید تأ بر همه 
عرب مسلط شوید و عجم تایع و مطیع شما شود و شما در بهشت هم 
پادشاهی کنید. قریشیان خندیدند و او را مسخره کردند و گفتند: محمد بن 
طالب, جرات و جسارت بیشتری نکردند, 


قریشیان نزد ابو طالب رفتند و گفتند: ای ابو طالب ! برادرزاده توء عقیده و 
باورهای ما را احمقانه می داند و به بت ها و معبودان ما دشنام و نفرین 
می گوید و جوانان ما را فاسد می کند و اجتماع ما را پراکنده و متفرق می 
سازد. اگر فقر او را به این کار واداشته, مالی برای او جمع می کنیم تا 
ثروتمندترین شخص قریش بشود و 
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هر زنی را که بخواهد به عقد او درمی آوریم. ابو طالب از پیامبر صلی الله 
علیه..و اله نید ای پسر برادرم ! اين حرف ها که می گویی چیست؟ 
فرمود: این دین خداست که خدا آن را برای پیامبران و فرستادگان خود 
پیسندیده, خداوند مرا به به پیامبری به سوی مردم فرستاده است. ابو طالب 
گفت: قوم تو, قریش پیش من آمده بودند و از من خواستند تا به تو بگویم 
آنها را رها کن و به حال خود بگذار, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
عمو جان نمی توانم با خواسته خدا مخالفت کنم. ابو طالب دیگر چیزی 
نگفت. قریشیان دوباره نزد ابو طالب جمع شدند و گفتند: تو بزرگ ما 
هستی ؛ محمد را به ما واگذار تا او را بکشیم و در ازای آن؛ تو پادشاه و 
سلطان ما باش, ابو طالب قصیده ای طولانی در جواب آنها سرود که 
برخی از ابیات آن چنین است: 


چون دیدم که هی دوستی و محببی برای قریبیش باقی نمانده و همه پيوندها 
و دستاویزها را گسسته آند. 


دروغ می گویید, به خدای کعبه سوگند! محمد خوار و مقهور نمی شود, 
هنوز ما پیشاییش او با شمشیرها و نیزه ها نجنگیده ایم. 


تنها در صورتی دست از او برمی داریم که در اطراف او به خاک افتاده و 
کشته شده و زنان و فرزندان را فراموش کرده باشیم. 


هیقر ور تقتلن پتامر قدانسلی الم لسن الم احمای کی 
تعان تاعفای ارم اهر مس وا ات ها راج و مان 
را به کعبه و رکن و مقام و مشعر سوگند داد که اگر خاری به پای محمد 
الا ای نمی سا و ات ار سای سس نار 
صلی الله علیه و اله را به شعب برد و چهار سال شب و روز شمشیر به 
دست بالای سر حضرت مواظب او بود. وقتی از شعب بیرون امدند, ابو 
ال ایا سا شم خوا فطی للم عام و الم ای ماه مس 
گفت: ای عموجان فدایتان شوم ! نزد ابو طالب آمد و گفت: «ای عموجان 
کودکی را تربیت کردی و پتیمی را کفالت نمودی: خداوند به جای من 
ام ی تسا وت کلمه ای را بگو تا به واسطه ان نزد 
خواه ت ات شعاعت کف اشامت که امظالت تاشامس حاد 
نله له و الضرا رای کرد ارفا توت مرول خداضاین اللهعلیه و 
آله فرمود: اگر در مقام محمود بیایستم, برای پدر و مادر و عمو و برادری 
که در جاهلیت با هم پیمان اخوت بسته 
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0) علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عْمَیر, از سیف ابن عمیره و عبد 
الله بن سنان و ابو حمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
0 پیامبر در حجَهَالوّداع در منطقه ابطح اتراق کرد. بالشی گذاشتند 
حضرت بر روی آن نشست, دستانش را به سوی آسمان گرفت و به شدت 
گریست. سپس گفت: خدایا! تو به من وعده دادی که پدر و مادر و عمویم 
را در آتش عذاب نمی کنی. سپس به حضرت وحی شد. من بر خودم 
سوگند خوردم که تنها کسی وارد بهشت من شود که بگوید: «لا ال الا الله, 
وداک کید دی اف یدیشر آلله بشت و نمشد فرستاده 
من هستی], اما به شعب برو و آنها را صدا کن. اگر به صدای تو جواب 
برخاست و به شعب رفت و آنان را صدا کرد و فرمود: ای پدر و مادر و 
عمویم ! هر سه از قبر بیرون امدند و خاک را از سر خود تکاندند. پیامبر 
پرسید: ایا این کرامتی که خدا به من عطا کرده و مرا شرافت داده. می 
بینید؟ گفتند: شهادت می دهیم که معبودی جز الله نیست و تو بی تردید 
رسول و فرستاده خدا هستی و هر چه از جانب خدا آورده ای, همه حق و 
حقیقت است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به قبرها و آرامگاه های 
خود برگردید. پیامبر صلی الله علیه و آله به مکه برگشت و علی علیه 
الننلاخ از یمن باز کشت. پیامتر ضلی الله علیم و آله به آه فزخود؛ ۰ 
برایت دارم ای علی ! علی علیه السلام عرض کرد: مد رم فدایتان ! 
ی خبر باشید, فرمود: ببین خداوند در این سفر حج چه به ما 
عطا کرد ! و اما تفه ان کر علی لد اسلم گنت الحمه نله 
پیامبر, پدر و مادر و عموبش را در قربانی حج شریک کرد.(1) 


«ولقد تقلَمْ ک یَضیقّْ هدرک بقا یَفولون(97) قسَیُعٌ ید ریک وکُن من السَاجدین(98) » 


[و ة قطعا هی دایم که. ستته ته از آنجه.هی. کوینده عنک: می رزره ده پس با 
ستایش 
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ین کی جا و 19 


پروردگارت تنسبیح گوی و از سجده کنندگان باش ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن محمد 
قاسانی. همه از قاسم بن محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از 
حفص بن غیات نقل کرده اند؛ امام صادق علیه السلام فر مود: ای حفص هر 
زمانی کوتاه را بی تابی کرده است. 


سپس فرمود: در همه امور و کارهایت صبر پیشه کن. خدای عژ و جل 
محمد صلی الله علیه و آله را مبعوث کرد و به او امر نمود تا صبر پیشه 
کند و با مردم مدارا نماید و فرمود: «واصیرّ عَلّی ما یَفُولوَ وامحرمم 
هجرّ] جمیلا* وذرّنی وَالْمَکذیین, اولی التغعمه»(1) [و بر آن چه می گویند 
1 فاصله بگیر* و مرا با تکذیب 
کنندگان توانگر واگذار] و فرموده است: «اذفع بالتی هت خسن ۱ خ فادّا الذي 
یتک وَبیتةُ عَداوه که لین حهیم وم یلاها الا الذین بر وا ۳۹ لاه الا 
دُو حظ عظیم»(2) [دفع کن آن گاه کت ده راو و هیا و - 
است کین دوستی یکدل می گردد* و این (خصلت) 1 جز کسانی که 
۱ که اک اب 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آنقدر در برابر مشرکان صبر کرد که او را 
با استخوان زدند و راندند. در این هنگام کاسه صبر حضرت لبریز شد و به 
ستوه آمد و خداوند به او فرمود: «ولَقَدٌ تَعْلَمْ تک یضیق درک بما 
یقولون* قَسَبع یِحَمّد زبک وکن من السٌاجدین»(3) 


2 علی بن ابراهیم: سپس خدای متعال فرمود: : «وَلَقَدٌ عم آتک تَضیق 
صای ها خران ین خاطر نی کت اتکی ک وا را 
باد می کنند 9 قسَبحْ بحَمّد ربک وکن من العاجدیت»(2]) 
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1- [1] - مزمل/ 10-11. 

2 [2]- فصلت/ 4-35د. 

3- [3] - کافی, ج 2 ص 71, ح د. 
4- [4] - تفسیر قمی, ج 1 ص 383. 


«واعْبّد ریک حلّی نیک امین (99) » 


[و پروردگارت را پرستش کن تا این که مرگ تو فرا رسد 


1( در کتاب مصباح الشریعه آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
عاملان همه هلاک شدند به جز آنان که عملشان عبادت و بندگی بود, 
عابدان همه هلاک شدند, به جز آنان که عبادنشان از سر علم و آگاهی بود. 
عالمان همه هلاک شدند. به جز آنان که در علم, صادق و راستگو بودند. 
صادقان همه هلاک شدند, به جز آنان که اخلاص داشتند. مخلصان همه 
هلاک شدند, به جز آنان که پرهیز کار بودند و تقوا داشتند. با تقوایان همه 
هلاک شدند, به جز آنها که یقین داشتند ان کت شین نی یر حلق 
و سرشتی عظیم و بزرگی دست یافته اند, خدای تبارک و تعالی فرموده 
است: «وَاعَبَدٌ رک حتّی باتک البَفَینُ» .(1) 
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1 ماه ات هه ان 37 
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سوره نحل 


اشاره 


سوره نحل مکی است, به جز سه آرة آخر آن که مدنی است. این 
سوره128 ایه دارد و بعد از سوره کهف 


نازل شده است 
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1 ابن بابویه با سند خود از عاصم بن خمید حثاط, از محمد بن مسلم, از 
امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هر کس در هر 
ماه, سوره نحل را بخواند, از ضرر و زیان مصون می ماند. همچنین هفتاد 
نوع از بلاپا و مصائب از او دور می شود, که ساده ترین آنها جنون؛ جذام, 
بنرص است و مسکن و ماوایش در بهشت عدن خواهد بود که در وسط 


2) عیاشی از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: هر کس در هر ماه سوره نحل را بخواند, خداوند زیان و 
ضرر و هفتاد نوع مصیبت و بلا را از او دور می کند که ساده ترین آنهاء؛ 
جنون و جذام و برص است و مسکن او در بهشت عدن خواهد بود و امام 
صادق علیه السلام فرموده است: بهشت عدن. مرکز همه بهشت ها است. 
(2) 


3 کناب خهاضت الق آن از ساعه ضلی الله علیه و آلفروانت شدی ارت 
که فر مود: هر کس این سوره را بخواند, خداوند تعمت هایی را که به او 
عطا کرده, محاسبه نضی: کند و ار در روز یا شبی که سوره را خوانده 
است از دنیا برود, پاداش کسی را دارد که به نیکی وصیت کرده و سپس از 
دنیا رفته است. اگر آن را نوشته و در باغی دفن کنند, همه درخت ها می 
سوزد و اگر در خانه ای گذاشته شود, پیش از پایان سال همه اهل خانه 
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1- [1] - ثواب الاعمال, ص 136. 


4( و امام صادق علیه السلام فر موده است: اگر این سوره را نوشته و در 
دیوار باغی بگذارند, همه درختانی که ثمر داده اند, میوه های خود را می 
ریزند و اگر در منزلی گذاشته شود تمام افراد آن تا پایان سال هلاک می 
شوند. پس باید که از خدا پروا نمود و اين کار را جز در حق ظالم روا 
نداشت.(1) 
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تفسیر سوره نحل 


اشاره 


بسُم الله الرَّحْمَنْ الرَجیمٍ 


«آنی مر ال قلاً تسْتَفجلوة سْحاتة وتقالی عقا بُشرگون( 1)...آن آنذزواً آنغ ۷ له لا نا 

قانْفْونِ(2)» 

«أَتی أمز اللّه قلا سَتَعجلوة سْبْحَانَهٌ وتعالی عقَا ۱ ِ 0( 1) بل 

المَلا که یالوج ین آمره علی من تَشاء ه مر عباد ۳  ِ«‏ ی لا لد الا نا 
اون (2)» 

1) محمد بن ابراهیم نعمانی, از علی بن احمد, از عبید الله بن موسی 


علوی, از علی بن حسین, از علی , ۱ از عبد الرچمن بن کثیر, از 
امام صادقعلیه ات ات واه 1 
تسْتَعجلوخ» فرموده است: منظور, امر ماست ؛ خداوند حکم کرده 9 که 
درباره آن نباید عجله شود تا آن را با سه لشکر پاری رساند: با ملائکه, 
مومنان و ترس و رعب, خروح قائم ما همانند ظهور پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله است. همان گونه که خداوند فرموده است: «کما جک 
فن. تننک بالکف 210 [همان کونه. کفبپرون کارت نو را از خانه اتبهحق 
تیر ون آهرد ]2۱ سیخ ضفید .در کناب (العیبه) همین روایت. را با ستة خوو از 
کت الرحمن سن کر اه آهاه ضازن غلبه الساام نیل کردم است: 


2) ابو جعفر محمد بن جریر طبری در مسند فاطمه سلام الله علیها, از ابو 
مفصٌّل محمد بن عبد الله, از محمد بن همام, از جعفر بن محمد بن مالک؛ 
از علی بن 
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1- [1] - انفال/ 5. 
2- [2] - الفیبه,ء ص 162. 


یونس خزاز, از اسماعیل نن عمر» از ابان؛ از پدرش» از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی خداوند ظهور قائم علیه السلام را 
اراده کند. جبرئیل علیه السلام را به صورت پرنده ای سفید رنگ می 
فرستد که یک پایش را بر کعبه و دیگری را در بیت المقدس قرار می دهد 
و سین با جلندترین ضوضه بدا می <هد: «این. ار الله؛ فلا جوم 
ای را را ی او و و 
آن گاه به راه می افتد. سیصد و سیزده نفر از اصحاب حضرت, اطراف او 
را کرفتم اند خرسصان تا کهانی آند کمضانه خر خود وا کر کردم وه 
سوی او روان می شوند. حضرت قائم علیه السلام خروم می کند, در حالی 
که در دست خویش, سنگی دارد که آن را بر زمین می افکند و همه جا را 
سرسبز می کند. (1) 


3) ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدای از او خشنود 
باد- از محمد بن حسن صفقار, از یعقوب بن پزید, از محمد بن ابی عمیر. از 
ابان بن عثمان؛ از ابان بن تغلب. از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است > روا یی کی که با نم ان اشامت چت ی رن 
علیه السلام است که به صورت پرنده ای سفید نزد حضرت آمده با او 
بیعت می کند. سپیش یک پایش را پر بیت الله الحزام و دیگری را بز بیت 
المقدس مي گذارد؛ سپس با صدای بلندی که همگان آن را می شنوند ندا 
می دهد: فد ار 7 ال قلاً تستَعجلوخ»(2) 


4 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین,؛ از علی بن 
اسباط, از حسین بن ابی العلاء از سعد اسکاف نقل کرده است که گفت: 
شخصی نزد امیر المومنین علیه السلام آمد و از او درباره روح پرسید؟ که 
ناسین فهای رل تحص له السام ی ری ار 
ملائکه است, روح غیر از جبرئیل است» و این جمله را برای او تکرار کرد. 
آن مرد عرض کرد: کلام بزرگی می گویید. هیچ کس نمی گوید روح, 
مخلوقی غیر از جبرئیل است. امیر المومنین علیه السلام به او فرمود: «نو 
گمراهی, و از گمراهان روایت می کنی ؛ خداوند به پیامبرش فرمود: « آتی 
آ مر اللّه قلاً تسَتَعجلوخ سْبحاتة وتعالی عَتَّا 
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1- [1] - دلائل الامامه‌ص 249. 


ه و 


بشر؟ ن* بترل اد لملا که بالروح» پس روج مخلوقی غير از ملائکه است. 
(11 


5) سعد بن عبد الله از محمد بن عیسی بن عبید و محمد بن حسین و 
موسی بن عمر بن یزید بقل از علی بن اسباط, از علی بن ابی حمزه, از 
ابو بصیر؛ از اما م جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که درباره آیه 
«یترل الملا ئکة لوح ین آقره علی ‏ هن یِشَاء من عبادو» فرمود: جبرئیل, 
کسی است که ۱ ۳ ۱5۳ 
ام ای یا ی اه 1 
را هدایت می کند. ها جع لا ال الا فد عمد. رسجل اد خدا| 
پرستش می شود و بنده, مطبع و منقاد او می شود, چه جن؛ چه انس و چه 
ملک؛ و هر مَلّک, انس و جثّی تنها با شهادت به یگانگی خدا و رسالت محمد 
ای له هه امک سا مه سس و ات سیک ب دا یه 
مخلوقات را تنها برای عبادت خویش خلق کرده است.(2) 


6 عیاشی از هشام بن سالم. از یکی از پاران ما روایت بت کرده است که از 
امام صادق علیه السلام تر بارم. ایه:«اتی اف الله. فلا تسَتَعجلْوخ» پرسیدم: 
فرمود: ها و ره 
۵ الق خر عف رنه میت قرممد 2 ای أَمرّ اللّه قلا تسْتَعُجلْو» تا اين که آن 
وقت مقرر فرا می رسید؛ و فرموده است: هرگاه خداوند خبر می داد که 
امری به وقوع می پیوندد چنان بود که گویی واقع شده است.(3) 


7 ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
اولین کسی که با قائم علیه السلام بیعت می کند, جبرئیل علیه السلام 
است که به صورت پرنده ای سفید بر حضرت نازل شده و با او بیعت می 
کند. پس یک پایش را بر بیت الله الحرام و دیگری را بر بیت المقدس مب 
گذارد و با صدای بلندی که همگان می شنوند, ندا می دهد: تین اوه ۷۳ 


قلاً تستَعَجلوخ»(4) 
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1- [1] - کافی, ج 1, ص 215, ح 6. 

2 [2]- مختصر بصاثئر الدرجات. ص د. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 275, ح 2. 
۱ 


و در روایتی دیگر از ابان؛ از امام محمد باقر علیه السلام همین حدیت 


روایت شده است.(1) 


8 علی بن ابراهیم: وقتی قریش از پیامبر صلی الله علیه و له خواستند 
عذاب 19" نازل شود خداوند اين آیه را تال فرهودة «ان اند لاه 
قلاً تشتقجلوة» و «یل القلانگه یلو من آقره» یعنی با نیرویی که خدا 
در آنها قرار داده است.(2) 


9) و نیز: در روایت ت ابو جارود, از امام باقر علیه السلام درباره اه 
من یشَاء من عباده أآن اند وا 
کتاب و پیامبری.(3) 


أنة 11 ال ۳ قالْفْون» تم است: بعنی با 


«حلّق الانسان من نع قلدا هو حصیمْ یی (4)...ولَكُمْ فیها جَمَال چین تُریخون وجین تَسْرَخوت(6) 


ی 


«حلَق الانسان من نطو قلتا هو خصیم مُیین(4) والالعام خلقها کم فیا 
دفء ِ لها تاکلونَ(5) وَلَکْمّ فیها جمال چین تُرِیخون وچین 
تسرخون < 


[انسان را از نطفه ای آفریده است. آن گاه سنیزه جویی آشکار است* و 
چارپایان را برای شما آفرید. در آنها برای شما (وسیله) گرمی و سودهایی 
است و از آنها می خورید* و در آنها برای شما زیبایی است؛ آن گاه که 
(اقا وا از حرانام برمی گردانید و سای کف (اها با مره مین 
برید ] 


1 علی بن ابراهیم: «حَلَق الانسان من تطْقَوٍ قلدّا هُوَ حصیمْ شُبیْ» یعنی او 
را از یک قطره آب پست آفرید. پنین انسان دسمتی کلم و بیع رد13 


2( سیس از قول ابو جارود درباره آنه «والانْعَام حَلها کم فیها دف ء 
ی چه با ان 
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ی 


4 سر فیس 302 


ین اسف ی را کی و نمی کنو 
4( (1) 


4( و تن «وَلَکَم فیها جَمال چين ثریخون وجین تَسْرَخون» یعنی آن گاه که 
از چراگاه برمی گردند, «وحین تسرخون» بعنی آن گاه که به چراگاه می 
روند ۳21 


«وتجملْقالُمْ [لی لدم تکوئوً تالفیه الا یشق الأُس ان یک رووف رَجیمْ(7) » 


[و بارهای شما را به_شهری می برند که جز با مشقت بدن ها بدان نمی 
توانستید برسید. قطعا پروردگا ر شما رئوف و مهربان است ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن عبد الجبار, از صفوان بن یحیی, از عبد 
الله بن یحیی کاهلی, از امام صادق علیه السلام در توصیف حح نقل کرده 
است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حج. یکی از دو جهاد 
است. حج» جهاد ضعیفان است و ما ضعفاييم, به جز نماز, هیچ چیز برتر و 
بالاتر از حج نیست, در این حج نماز هم وجوددارد, اما در نماز. پیش از این 
حج وجود نداشت, و مبادا وقتی توانایی به جا آوردن حج را داری درباره آن 
کوتاهی کنی, مگر نمی بینی که در راه حج. موی سرت ژولیده و آشفته و 
پوستت چرکین و کثیف می شود و از نگاه به زنان منع می شوی, ما که 
اینجا, ار و و تون 
مشقت به حج می رویم ؛ وضع شما که دور هستید چگونه خواهد بود؟ 


هیچ پادشاه و رعیتی به حج نمی رسد, مگر این که سختی و مشقت 
بسیاری تحمل کند, مثل تغییر غذا و خوراک و تحمل باد و سوزش افتابی که 
توان. کریز. از آن ٍ و دفع آن را نداد و این ,معنی کلام خداوند است که می 
فرماید: «وَتحْمل لالم الی بلّد لَمْ تکوئوا تالفیه الا بشق الأنفُْس ان رَبْکَم 
لرووف رَحیمٌ»(3). 


و 


3- [3] - کافی, ج 4 ض‌ ود ضر حِ( 7. 


2 عیاشی از کاهلی نقل کرده است: شنیدم امام صادق علیه السلام در 
توصیف حح می فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: حج. یکی 
از دو جهاد است. حح, جهاد ضعیفان است و ما ضعيفانيم. به جز نماز هیچ 
چیز برتر و بالاتر از حج نیست. این جا درحج نماز هم وجود دارد, اما در نماز 
پیش از این حج وجود نداشت. مبادا وقتی توانایی به جا آوردن حج را داری, 
درباره آن کوتاهی کنی, مگر نمی بینی که در راه حج, موی سرت ژولیده و 
آشفته و پوستت چرکین و کثیف می شود و از نگاه به زنان منع می شوی, 
وب یه زک هی و اب ار ور دبس دار ۱ 
سختی و مشقت به حج می رسیم " وضع شماأ که دور هستید چگونه خواهد 
بود؟ 


هیچ پادشاه و رعیتی به حج نمی رسد مگر این که سختی و مشقت بسیاری 
تحمل کند, مثل تغییر غذا و خوراک و تحمل باد و آفتابی که نمی تواند آن را 
ان خود دهو کنة با.از ان بحریرد و این مقتی کلام خذاوند. آاستت. که مین 


فرماید: 

ق یک ِِ که ی ار 11 ای رگ و لو لصی ۲ ه ری 
«وتخمل اتقالکم الی بلد لمْ تکوئوا بالفیه الا بشق الانفس ان رَبکم لروْوف 
رَجیمٌ»(1) 


3) علی , بخ آبز اهیم. در توضیه: معنای. این آبه گفته است*: بعتی. به. مکه و 
مدینه و همه شهرها(2). 


«والحَیلَ والیقال والحمیر ِترکبوها وزيتة وَحْلْقَ ما لا تغلمون(8)...وآلهازا وسئلا للم تهتذون(15) 


< 


«والحیل والبعَال وَالحمِیرَ لت کبوها وزیته یخن م 1 تعْلَمُوت(8) وعَلّی اللّه 

قَصّْدٌ السبیل ومنها جایْرْ ولو شاء لعداکم ا هی (9) هو الذی نرّل من 
السَماء ماء شرا وَمنهً جر فیه تَسیمُون(10) نیت لکم به 
الرْبْع وَالریونَ والتخیل والاعتاب من کل لمات ان فی دَلک لایة لمَوّمٍ 
یتکرُونَ (11) وَسَکر لَکَمْ ال والنهار والسمَسن والقمر والنْجُوم 
مُسَحراث یأمّره ان فی دلک لایات موم اه (12) وه در 
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کر الیخز الوا یه تا طرب و قرو زک 
1 جر في بتغوا من فصّله ولعلکم تشکرون 24 و فی 
الأرْض رواسی آن تمید کم وأنهارا وَسْبلا لعَلكُمْ تَهَتدُوت(15) » 


[و اسبان و استرانِ و خران را (آفرید) تا بر آنها نو از شوید و (برای شما) 
تجملی (باشد) و آنچه را نمی دانید می آفریند *و نمودن راه راست بر 
عهده خداست و برخی از آن (راه ها) کز است و اگر (خدا) می خواست 
مسلما همه شما را هدایت می کرد* اوست کسی که از آسمان, آبی فرود 
آورد که (آب) آشامیدنی شما از آن است و روییدنی(هایی) که (رمه های 
خود را) در آن می چرانید (نیز) از آن است* به وسیله آن کشت و زیتون و 
درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات (دیگر) برای شما می روياند. 
قطعاً در اینها برای مردمی که اندیشه می کنند, نشانه ای است* و شب و 
روز و خورشید و مام را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او 
مسچخر شده اند. عشلما در این: (اقور) برای مردمی که تعقل می کنند, 
نشانه هاست ان را 
شما پدید آورد (مسچخر شما ساخت). بی تردید در اين (امور) برای مردمی 
که پند می گيرند. نشانه ای است * و اوست کسی که دریا را مسکُر 
گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و و ای که آن رام بوشیض از 01 
بیرون آورید و کشتی ها را در آن شکافنده (آب) می بینی و تا از فضل او 
بجویید و باشد که شما شکر گزارید * و در زمین کوه هایی استوار افکند تا 
شما را نجنباند و رودها و راه ها (قرار داد) تا شما راه خود را پیدا کنید ] 


مس ا: 


_ 
-- 


۳ از امام درباره ادرار اسب و قاطر و الاغ پرسیدم و 
امام علیه السلام آن را ناپسند و مکروه دانست. پرسیدم: آیا گوشت این 
حیوان ها حلال نیست؟ فرمود: آیا خداوند برای شما مشخص نکرده 


است :«والانَعَام حَلقها ام فیها دف ۶ 
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ومتافع ومنقا تَألون»؟(2) [و چارپایان را برای شما آفرید در آنها برای 
وا ی ای وی ها هی ی ورام وت 
و قاطر و الاغ فرموده است: «ِتَرکَبُوها وزیتة» لذا خداوند حیواناتی را که 
در قرآن نام برده است برای خوردن ۵ آنسشت و قاطر و الاغ را برای سوار 
شدن تعیین کرده است. خوردن گوشت این سه حیوان حرام نیست, ولی 
مردم از آن صرف نظر کرده اند.(2) 


2) شیخ در تهذیب, با سند خود از احمد بن محمد, از محمد بن خالد, از 
قاسم بن عروه. از ابن بکیر, از زراره نقل کرده است که از امام باقر علیه 
السلام یا امام صادق علیه السلام درباره حکم ادرار چهارپایان ار با لباس 
برخورد کند پر سیدم», امام ان را مکروه دانست, پرسیدم: ایا گوشت انها 
حلال نیست؟ فرمود: بلی, حلال است. اما از جمله حیواناتی نیستند که 
خداوند برای خوردن تعیین کرده است.(3) 


3) علی بن ابراهیم: «لترکیوها و تأکلوها» همان طور که در سوره انعام 
/ 1 » ویک ما لا تعلَمُون» عجا: ثبی که خداوند در دریا و خشکی 
آفریده است «وعلی اللّه قصّدذ السییل ومع جَین» یعنی راه و طریق «هوّ 
الذٍی اترل فق السفا ها مه شراب مت جر فیه تَسیهّون» یعنی 
کشت ر و زرع می کنید. «یِنبث کم به الرَرع وَالرْینُو ن وَاللْحبلَ وَالاعْتابِ ومن 
کل النَمَرَاتٍِ» یعنی باران. «اِنَ فی دک لایِة لقَوّم یِتفَکُرُون» سپس گفته 
است: ۱ ِ کم فی الاْض» يعني خلق کرد و از زمین خارج کرد 


«وهو الذی سثّر البخر تاک فلق لخفا ظریا هتشتیرخوا هه حایه 
تلبَسُوتها» یعنی از دریا انواع چواهر را بیرون می آورد. «وترَّی الفْلک 
_یعنی كشتي ها. «و ألقی فی لارْض رواسی ان تمید بکمٌ» یعنی 
کوم ها. «وانها را -عس 4 بفتی. .رام هاء «لعلعر رون بعنی. ۲ قداچی 
شوید.(4) 
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۵ تسیر فمیر دض 391 


«وعلاماتِ وباللّجّم هم یهْتَدُوت(16)» 


[و نشانه هایی (دیگر نیز قرار داد) و آنان به وسیله ستاره (قطبی) راه 


1 ادن ی ار ین سح افو ای من محضو ار آیه 
داود مسترق. از داود جصّاص نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
درباره آیه: «وعلاماتِ وبالّجُم هم یَهتَدُونَ» فرمود: منظور از نجم. رسول 
ار 
السلام هستند.(1) 


2صشز ان اه از کسین ین محمدر از عفلی من شخمتر از مسا از اساظ 
بن سالم نقل کرده هیتم از امام صادق علیه السلام درباره آبد 


«وعلامات وبالتجّم هم یهْتَدُون» پرسید و من در آن جاأ حضور داشتم. 
9 ۱۱ 5 همان غلا ماو رشول حدا صلی الله علیهه ال 
ی اس و يم و ی ان اه و افص و سم 


۱۳ ِِِ السلام غلا مات شید( ۱2 


3و آو از خشین من مجمه از معلی تن مخمد, از وشاء نقل کرده است: 
از امام رضا علیه السلام درباره آیه «وعلامات وباللجم هم یهْتَدُونَ» 
پرسیدم فرمود: ما همان علامت و رسول خدا صلی الله علیه و آله نجم 
است.(3) 


دار له بن ابراهیم, از پدرش» از نضر بن سشوید, از قاسم بن سلیمان, از 
تغل بن خْتَیس. , از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
عم رمت سا ای الله مه اش مات انم عاسم اسلا می 
باشد.(٩)‏ 


5) و او از پدرش, از حسین بن خالد. از امام رضا علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: «وعلامات وبالجّم هم یهْتَدُونَ» علامات, اوصیا و 


خانشتان ناهن ضلن الله علبه و آلمء وتجم رسشول خذا صلی الله علیة و 
آله است.(5) 


6 شیخ در کتاب امالی از محمد بن محمد. از ابو القاسم جعفر بن محمد 
بن 
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1- [1]- کافی, ج 1, ص 160, ح 1. 
2 [2]- کافی, جح 1, ص 161, ح 2. 
3- [3]- کافی, ج 1, ص 161, ح 3. 
4 [4] - تفسیر قمی, ج 1, ص 385. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 2 ص 321. 


قولویه- که رحمت خدا بر او باد- از پدرش. از سعد بن عبد الله, از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از منصور بن بررج. از ابو بصیر 
از امام صادق, علیه السلام نقل کرده است که درباره ایه «وعلامات 
وبالخم هم یهت َهَتَذُون» فرمود: نجم, رسول خدا صلی الله علیه و آله است و 


7) عیاشی از مفصل بن صاألح, از یکی از یاران خود از امام صادق علیه 
السلام یا امام پاقر علیه السلام نقل کرده است که درباره آیه «وعَلاناتِ 


وبالجم هم بهتّد بهتدون» فر مود: منظور, امیر المومنین علیه السلام است 2(۰) 


9( ۳ بن خنیس از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: نجم؛ رسول خدا| صلی الله علیه و آله است و علامات. امامان 
علیهم التبلام» خانستان آم هستتد که مرجم با آنها قدایت هی شوند.] 13 


9( ابو مَخْلّد خیاط نقل کرده است: از امام صادق علیه السلام درباره آیه 
«وعلامَاتِ وبالتجم هم یَهْتَذُون» پر سیدم» فرمود: نجم محمد صلی الله علیه 
و آله و علامات. اوصیا و جانشینان اویند.(4) 


10 بن فضیل از امام رضا علیه السلام درباره [۳۳ فرموده است: ما 
همان علامات هستیم و رسول خدا صلی الله علیه و آله نجم است.(5) 


11( ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در آیه: 
«وعلاماتِ وبالتّجُم هم یَهَتَدُون» منظور [از علامات] ائمه علیه السلام 
هستند.() 


2 اسماعیل بن ابی زیاد از جعفر بن محمد, از پدرش, از پدرانش از 
امام علی بن ابی طالب (علیهم السلام) نقل کرده است: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: «وبالتجم هم یِهْتَذُون» منظور [از نجم ] ستاره جدی 
(قعال) است: که درد 
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وقت ناپدیده نمی شود و قبله را با آن می شناسند و در خشکی و دریا با 


13( اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که درباره آ رت «وعلامات وبالتجم هم بهْتد بهتدون» فر مود: ظاهر و باطنی دارد 
مقصود, جدی است.؛ | 
و خشکی, راه و جهت خود را از طریق آن پیدا می کنند؛ زیرا هیچ وقت 
ناپدید نمی شود.(2) 


4) طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: ما 
امامان. علامات هستیم و رسول خدا صلی الله علیه و آله نجم است و 
فرمود: خداوند ستارگان را مایه امنیت و پناه اهل اسمان, و اهل بیت 
فیس السام ۲ عاه ات هخا ما آهل سین ار اوه است. 
(3) 


ء 0 س‌ 
«وّاٍن تَعدوا نِعْمهة الله لا تحضوها ان ال لَعَفُور #جیه(18) » 


[و اگر نعمت(های) خدا را شماره کنید, آن را نمی توانید بشمارید؛ قطعاً 
خدا| امرزنده مهربان است ] 


1 محمد بن یعقوب از علی بن محمد., از یکی از یاران خود در حدیثی 
مرفوع نقل کرده است که هر گاه امام زین العابدین علیه السلام این آیه را 
می خواند, می فرمود: پاک و منزه است خدایی که چنین مقدر کرده که 
نهایت شناخت بندگان او از نعمت هایش, علم آنها به ناتوانی شان در 
شناخت نعمت های اوست. هم چنان که نهایت درک بندگان از او, علم به 
این امر است که نمی توانند او را درک کنند و جل جلاله علم بندگان خود به 
ناتوانی در شناخت شکر و سیاس او را ستوده و علم انها به ناتوانی شان را 
شکر و سپاس آنها نسبت به خود قرار داده است. 


0 1۳ 
مقدر کرده 
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| هاش ی ی توت فان 
2 اش ۱ 


و از آن توانایی تجاوز نمی کند و بیشتر مکلف نمی کند. هیچ یک از 
بندگانش نمی تواند به آخرین حجد 3 عبادت او بر ند 1 او را آن گونه که 
شایسته اوست؛ عبادت کند کند و چگونه می آتوان به آخرین حد عبادت او 


رسید. در حالی که حذ و چگونگی ندارد, شأن و مرتبه خداوند از این امور 
بسیار بسیار بالاتر و برتر است.(1) 


دز تفشتی ایه «وآتاکم هن کل مَ سَتْموخ ون تذوً نعمقت اللّه لا تحص تحخضوها» 
[و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد له 
کنید نمی توانید آن را ۱[ این حدیث و سایر 
احادیث در این زمینه عنوان شد.(2) 


«والذین : عون من دون اللّه لا یَْلْفونَ شین وم بُحْلَفْونَ(20)...بقیر علم لا ساء ما پزژون(25) » 


بر ی ون | 1 یحْلَفُون سَیْت وفم بُحلَفُونَ(20 ) امواث 
حیاء وما ین رون و و ْعنون(21) ای واچد قالذین ۷ ی 


۹0۰ 
صلا 
۱ 
۷ 
۷3 
ِ 
ِ 
9 
۳ ۱ 
با ۱ 
0 
#2 


۱ ۳ 
شد* معبود شما معبودی است یگانه. پس کسانی که به آخرت ایمان 
ندارند, دل هایشان انکارکننده (حق) است و خودشان متکبرند* شک نیست 
که خداوند آن چه را پنهان می دارند و آن چه را آشکار مي سازند, می داند 
و او گردنکشان را دوست نمی دارد* و چون به آنان گفته شود: 
و ارف است؟ می گویند: افسانه های پیشینیان 
است* تا روز قیامت با ر گناهان خود را تمام بردارند و (نیز) بخشی از بار 
گناهان کسانی را که ندانسته انان را گمراه می کنند. اگاه باشید چه بد 
باری را می کشند ] 
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1- [1] - کافی, ج 8 ص 394, ح 592. 


و ابر آیه که «و و ادا رل ت ۷ ِ ۷ السلام 
الا اما لا لیم نی وهای مت های سس ۱1۴ 


2) علی بن ابراهیم. از جعفر بن محمد, از عبد الکریم بن عبد الرحیم 
ها از محمد بن فضیل. و 
شنیدم امام محمد باقر علیه السلام ذربارة این اه فی فرجود؛ «قالذین لا 
0 بالاخرو» بعنی اين, که آنان ایمان ندارند که رجعت. حق است و 
واقع می شود. «فْلوبُُم مُنکره» یعنی دل هایشان کافر است و ایمان 
ندارند «وهم مُستَکیرون» آنان از ولایت علی علیه السلام روی گردانند. «لاً 
جر م أنَ ال بعْلَمْ ما سیون ومَا یعلتون اه لا بت الفُستکیرین» خدا انا 
را که ولایت علی علیه السلام را نمی پذیرند. دوست ندارد و فرهوده 
ابیت : این آیه به این صورت نازل شده است: «و ادا قیل ۳ ماد اترل 
رَتْکم» - فی علین - «قالوا أسَاطیر الاولین»(2) 


3) عیاشی از جابر نقل کرده است: از امام محمد باقر علیه السیلام درباره 
آیه «والذین, یَذْعُونَ من دون اللّه لا 1 تون تا هم هم بحْلَفونَ* آموانت ِ یز 
با ء وم یشْغژون ان رو پر سیدم 1 ایشان فرمود: «الذین یعون 
من دُون اللْه» یعنیابو بکر و عمر و عثمان, که سخن رسول خدا صلی الله 
کل و ال زا کم قرموت: <«غلی علیه السلام زا علت-خود یار دادم از اه 
پیروی کنید» دروغ پنداشتند, و با علی علیه السلام دشمنی کردند و دوست 
و یاور و پشتیبان او نشدند و مردم را بو ولایت خودشان فراخواندند و این 
تفسیر کلام خداست که می فرماید: «والذین یذِعُون من دون الله» اما این 
قفت از آیه که مه طرها یف دا بر اخوق شَیِنا» یعنی چیزی را عبادت نمی 
کنند 9 نمی پر ستند «وَهم بُحْلْفُونَ» یعنی آنها ۹ می تیوه «آموات 
عَیژ ابا ء» یعنی کافرند و موّمن نیستند «وَمَا یسْعَرون آتان یبعَتّون» بعنلی 
آنها ایمان نمی آوزند و مشرکر هستند «الهَکم له وَاجد» حکم, همان است 
که خداوند فرموده است. «قالذین لا بوملون »* بعنلی آنها ایمانٍ ندارند که 
رجعت و بازگشت. حقیقت است اما این قسمت از آیه: و کر 
یعنی این 
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ی کی رخا اد 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 1. ص 385. 


قلب های آنها کافر است. «وهم مُستکیوون» یعنی آنها ولایت علی علیه 
السلام را نمی پذیرند و لذا خداوند در تهدید آنها فرموده است: «لا جَرَم أن 
اللة بعلمها سر ون ها بعلتون اه لا + بجب الخشتکیرین» خدا کسای, را که 
از ولایت علی علیه السلام مرت ی کت , دوست ندارد.(1) 


ابو حمزه ثمالی نیز از امام محمد باقر علیه السلام چنین حدیتئی را روایت 
کرده است.(2) 


4 مقسعده بن صدقه روایت کرده است که امام حسین علیه السلام در راه 
چند نفر از مساکین و فقرا را دید که ردایی انداخته و قطعه ای نان در آن 
گذاشته اند. آنها با دیدن امام علیه السلام او را بر سر سفره دعوت کردند 
و گفتند: بفرمایید یا بن رسول الله ! (صلی الله علیه و آله) امام علیه 
السلام, نشست و همراه انها غذا| خورد و فرمود: «أنه 1 بَحجب 
ات ری سپس به آنها فر مود: من دعوت شما را پذیرفتم؛ , شما هم 
دعوت مرا بپذیرید. گفتند: بر روی چشم. برخاستند و همراه امام علیه 
السلام به منزل او آمدند. امام به همسر خود فرمود: هر چه در خانه داریم 
برایشان اماده کن.(3) 


5( ابو حمزه از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فروود: 


جبرئیل آیه را به 1 ین صورت نازل کرده است «وادّا قیل لَهُم مدا ال 
9 - فقی علرن- «قالو| اسَاطیر الأوَلین» و منظور از اولین یعنی بنی 
اسرائیل.(2) 


6( جابر از امام محمر باقر علیه السلام نقل کرده است که فر مود: «و ادا 
قیل هم مدا نرّل رَیکُمُ» درباره علی علیه السلام «قالواً أسَاطیژ الاوَلین», 
در جاهلیت عرب سخنانی را به صورت زر نثر مسجٌع و موزون می گفتند و 
این معنای آساطیژ الألین است. انا «لتَْملَوا راهم کاملة یوم الْقَِامه» 
یعنی تا روز قیامت کفر خود را کامل کنند «وَمِن آوزار الذین بضلوتهّم بة 
علم» یعنی کفر کسانی که بر 
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ی او 13 


256 1 


آنها حاکمیت دارند و حکومت می کنند را هم بر دوش می کشند و خدا می 
فرماید: «لاً سَاء ما پزژون»(1). 


7) علی بن, ابراهیم: خداوند ع و جلّ فرموده است: «تحْلُوا أَوَرَارَهم 
کاملة یوم , لاه وَمنْ زار الذین بْضلَوتَهم بقیّر علم» فرمود: ِ_ِ 
آثامهم یعنی کسانی که حق آمیر المومنین علیه السلام را غصب کردند, 
گناه خودشان و گناه پیروان خود را به دوش می کشند. امام صادق علیه 
السلام در همین زمینه فرموده است : گناه هر خونی که به ناحق ريخته 
شده حتی اگر به اندازه شاخ (ظرف) ججامت باشد و یا تفرفه ای که میان 
امت ایجاد شده یا به زنی تجاوز شده يا مالی از راه حرام کسب شده 
باشد بر گردن ان دو نفر (ابو بکر و عُمر) است بدون اين که از گناه 
فاعلان آن اعمال چیزی کاسته شود.(2) 


8 محمد بن یعقوب از حسین بن محمد اشعری, از معلّی بن محمد. از 
وشاء از ابان. از عقبه بن بشیر اسدی, از کیت یبن رید اسدی نقل کرده 
است: نزد امام محمد باقر علیه السلام رفتم. فرمود: ای کیت ! به خدا 
اگر مالی داشتم, از آن به تو عطا می کردم, اما کلامی را که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به حشان بن ثابت فرمود., به تو می گویم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «تا زمانی که از ما دفاع می کنی, روح القدس 
همراه توست». عرض کردم: درباره آن دو نفر برایم بگویید. امام علیه 
السلام بالش را برداشت و تا کرد و مقابل سینه خود گذاشت و فرمود: به 
خدا| سوگند, ای کمبت ۱ کنام خونی که بریزد, 1 خی اکز به اندازه شاخ 
خا ‏ وا ار ای ی ی 
نکن دیگر واژگون شود برعهده آن دو نفر است ۳ 

9 علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از جمیل, از امام 
ار رآ ی 
المومنین علیه السلام بیعت کردند, امام علیه السلام یدج روز بعد از بیعت؛ 
خطبه ای را خواند و در 


ص :3 67 
1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 276, ح 18. 


3- [3 ] - کافی, 0 9 ض‌‌ 102 جح( 75 


ان فرمود: بدانید که هر حقی طالب. و هر خونی مُنتقمی دارد. هر کس 
برای گرفتن حقّ ما قیام کند, همانند آن است که برای گرفتن خون ما قیام 
کرده است., و آن حاکمی که به درون خویش بنگرد و درباره خوبش 
قضاوت کند., از جاده عدالت منحرف نخواهد شد و تنها توانمندی که به 
کسی ظلم و جور نمی کند, خداوند واحد و ققّار است. 


بدانید هر کسی که بدعتی می گذارد, با ر گناه و سنگینی آن و هر که بعد از 
او به آن راه برود, بر عهده اوست.؛ بدون این که جیزی از گناه عاملان 
اصلی کاسته شود. خداوند با لقمه های تلخ و شراب های تلخ و سیاه از 
آنان که به ظلم, وا و 
خواهد گرفت. بگذار آنان جام های شراب آميخته با زهز را بتوشتد و ردای 
ترس را زمانی طولانی بپوشند. آنان بسیار افزون تر از ظلم و ستمی که 
روا داشتند و بدعتی که اوردند و سیاهی هایی را که روی هم انباشتند, 
مجازات خواهند شد. آگاه باشید که از زمستان ایشان جز سرمایی سخت و 
از تابستانشان جز خوابی کوتاه باقی نمانده است. وای بر انها که توشه ای 
برای خود نیندوختند اما گناهان و خطاها را بر پشت خود جمع کردند! ای 
حاملان 0 ای مسافران ناراستی و دروغ ا! ای بارکشان گناهان 
ظالمان ! بشنوید و تال کنید و توبه کنید و بر خودتان بگریید؛ به زودی 
ظالمان خواهند دانست که به چه کیفرگاه و دوزخی باز می گردند. 


سوگند می خورم و سوگند می خورم که بنی امیّه بعد از من ردای خلافت 
را به دوش خواهد گرفت و بی تردید, اند کی بعد؛ آن را در خانه کس 
دیگری می بینند. خدا تنها ظالم را از بین می برد و کسی که اولین بار 
بدعت را گذاشته و راه خطا و گناه دیگران را هموار کرده, به اندازه وزر و 
گناه آنها که پیروی اش کردند. ِِِ است و گناه کسانی که که تا روز 
قیامت به این کژ راهه بروند و کسانی که مردمان را بدون علم و آگاهی 
گمراه کنند نیز به دوش می کشد. بدانید که باری بد. سنگین و سخت را به 
دوش کشیده اند.(1) 


ای اه مور رک لسع بمیی له ار سید ن 
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پدرش, از ابو اسحاق لیثی نقل کرده است: از امام محمد باقر علیه السلام 
پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! ایا مومن بصیر و با فراست که به کمال 
فهم و معرفت رسیده است. مرتکب زنا می شود؟ فرمود: نه پرسیدم: آیا 
لواط می کند؟ فرمود: نه. پرسیدم: ایا دزدی می کند؟ فرمود: نه. پرسیدم: 
آبا شراب می خورد؟ فرمود: نه پرسیدم: انادان این صیل: خاهان: کیره 
انجام می دهد؟ فرمود: نه. پرسیدم. آپا اصلاً گناهی مرتکب می شود؟ 
فرمود: آری. او مومن گنه کار ملِمٌ است. پرسیدم: مُِمْ یعنی چه؟ فرمود: 
فییم خظا مجاهم هو اماب اند مت دارم و وان تفی. کید 
عرض کردم: سبحان الله ! چقدر عجیب است ! زنا و لواط و دزدی نمی کند. 
و شراب نیز نمی نوشد و هیچ یک از گناهان کبیره را هم مرتکب نمی شود. 
فرمود: از امر خدا تعجب نکن؛ خدای عر و جل هر چه بخواهد انجام می 
دهد و درباره افعالش مواخذه نمی شود بلکه این مردم هستند که درباره 

خود مورد مواخذه قرار می گيرند. ای ابراهیم ! تو از چه چیزی تعجب 
می کنی؟ پپرس و از سوال خودداری و حیا نکن, که این علم را افراد 
خجول و متکیُر نمی اموزند. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! در میان 
ای با ای رای ها ی و خی وه 
راه ها را مخوف می سازند. زنا و لواط می کنند, ربا می خورند و گناهان 
زشت بسیار مرتکب می شوند. نماز و روزه و زکات را سبک و خوار می 
شمارند, صله رحم را قطع می کنند و کناهان کبیره انجام می دهند, این 
چرا و چگونه امکان دارد؟ امام فرمود: ای ابراهیم ! آیا چیز دیگری جز این 
تو را متأنر ساخته است؟ عرض کردم: اری. ای فرزند رسول خدا! چیزی 
بزرگ تر از آن چه عرض کردم. پرسید: آن چیست ابراهیم؟ عرض کردم: 
ای فررتهرسول دادم منم دشفان تسا وتات ها از تمارمی 
خوانند و زوز می گیرندوزکات می دهند و پیوسته جح و عمزه به.جا آوزده 
برای جهاد اشتیاق دارند و با عزمی جزم, نیکی و احسان و صله رحم به جا 
هافر ند وق بر ادران ودرا به جا می آورند و با مال خود به آنان کمک 
و مساعدت می نمایند و از شرب خمر و زنا و لواط و سایر گناهان اجتناب 
می کنند ؛ چرا این گروه چنین هستند و آن گروه چنان که گفتم؟ ! این مسئله 
دسا روف که که یه خاک و تشه آم در وتان شرون شوه 
شب ها را بیدارم و سینه ام تنگ گشته است و به ستوه آمده ام. 


تاش تا له لام شین کی ماع سهالت وان فانم ده 
" 
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خواهم گفت که از اسرار یه الهی و علوم کفانن. بای عالی. است. جه 
من بگو ای ابراهیم ! هر یک از آن گروه را در پایبندی به عقیده خود چگونه 
می بینی ! ؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! با وجود آن افعالی که شیعه 
و مَجبٌّ شما انجام می دهد, اگر مشرق تا مغرب زمین را از طلا و نقره پر 
و انباشته سازند و به یکی از آنها بدهند تا دست از ولایت و محبت شما 
بردارد و ولایت و محبت دیگری را بپذیرد, یا حتی اگر بینی او را ببرند و او 
را بکشند, از ولایت و محبت شما باز نمی گردد. 


با وجود تمام آن اعمال و صفاتی که برای ناصبی برشمردم, اگر مشرق تا 
مغرب زمین را از طلا و نقره پر کنند و به یکی از انها دهند تا دست از 
محبت طاغوت با بپذیرد قبول نمی کند و اکر در راه 
محبت طاغوت راه تقس و بینی انها بریده شود و يا کشته شوند, از عقیده 
خود باز نمی گردد. اگر یکی از آنها فضیلت شما را ی نوی 
ور تن تفیش هی کنیر و تفر در هرن انش آشار فی ردو ان هم به 
خاطر کینه ای است که از شما دارد و محبتی که به طاغوت احساس می 
کند. امام باقر علیه السلام تبسشمی کرد و فرمود: همین جا ناصبی هلاک می 
شود, به آتش فروزان دوزخ درمی آید و از چشمه آب گرم جهنم می ب 
و خداوند تبارک و تعالی درباره او فرموده است: «وقدمتا الی ما گعلوا عم 

عه جعَلَاغٌ هباء نوزا»(1) [و به هر گونه کاری که کرده اند می پردازیم 
و آن را (چون) گردی پراکنده می سازیم ] 


وای بر توء ای ابراهیم ! آیا می دانی علت این کار چیست که بر مردم 
پوشیده است؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا ! آن را برایم توضیح دهید 
و آشکا ر سازید. 


فرضون ای اتزاهضا دا خرن و عالی. عمستنه الم و کدی است.ه 
اه ی اوه 
چیزی خلق کرده, کافر است؛ زیرا اگر چنین باشد. پس آن چیز در ازل 
همراه خدا بوده و ازلی بوده است و چنین نیست., بلکه خداوند عر و جل 
همه چیز را از هیچ آفریده و از جمله آن چه خدا خلق کرده, زمینی پاک 
ات نار اراس رل موس ردان ات تن رات چا 
اهل بیت را بر ان زمین عرضه داشت و زمین ان را 
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پذیرفت آن آب هفت روز در آن زمین جاری شد تا آن را کاملاً پوشاند و 
سیس آب در زمین فرو رفت وخدا| از پاک ترین و ناب ترین تشن بان 
زمین» . گلی را برداشت و گل ائمه علیهم السلام قرار داد. پس از باقی 
مانده آن کلی نرذاشتت و شعه. ها :۱ از آن خلق کرد؛ اگر خدا گل و 
سرشت شما را همچون کل وسرشت ما 0 
ما وتا یی ین دیف پوسدمد طدا با ریت ها نجه. کرد فرمود: 
ار ی یا ها و در 
روز آب جاری کرد تا این که کاملا اب آن زمین را پوشانده و فراگرفت. 
سپس آب, در زمین فرو رفت و خدا از گل آن برداشته طاغوت و رهبران 
آنها را آفرید. پس گل شما و آنها را به هم آمیخت که اگر چنین نمی شد و 
گل آنها با سرشت شما نمی آمیخت., آنها هرگز شهادتین را نمی گفتند و 
نماز و روزه و زکات و حج به جا نمی آوردند و امانتدار نبودند و در شکل و 
ظاهر شبیه شما نبودند که هیچ چیز برای مومن سخت تر از ان نیست که 
صورت دشمنش را شبیه خود ببیند. 


پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! خداوند سپس با آن دو گل چه کرد؟ 
فرمود: آن گاه, آن دو گل را با آب ال و ور اه ما رت 
دباغی شده آن را مالش داد. 


تیف ی ان وتو فر مهد اين به سوی بهشت خواهد رفت و 
برای من هیچ فرقی نمی کند و مشتی دیگر برداشت و فرمود: این به 
سوی جهنم خواهد رفت و برای من هیچ فرقی نمی کند و سپس آن دو گل 
زا هن آفیخت ؛ و لذا از اصل و سرشت مومن در سرشت کافر آمیخته شد و 
و ی ی اس ان ی 
لواط و ترک نماز و روزه و حج و جهاد و جرم و جنایت و گناهان کبیره که 

شیعه ما مرتکب می شود از طینت و سرشت ناصبی است که در شیعه ما 
آمنخته استت ؛ زیرا انجام گناهان و زشتی ها از اصل و جوهره ناصبی است؛ 
اما آن التزام ناصبی به نماز و روزه و زکات و حج و جهاد و نیکی کردن ها 
همه و همه از اصل و گل موّمن است که در سرشت او آمیخته است ؛ زیر | 
انجام حسنات و پرهیز از گناه از جوهره و اصل مومن است. وقتی این 
اعمال به پیشگاه حق تعالی عرضه شود. می فرماید: من عادلی هستم که 
جور و ستم نمی کنم, منصفی هستم که ظلم نمی کنم و حاکمی هستم که 
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کسی را نمی گیرم و تعدّی و تجاوز نمی کنم, اعمال زشتی را که موّمن 
انجام داده است, به سرشت و اصل ناصبی ملحق کنید و اعمال نیکی که 
ناصبی انجام داده به اصل و جوهره موّمن بیفزایید. هر یک را به اصل خود 
بازگردانید. من الله هستم: هیچ معبودی جز من وجود ندارد و من از اسرار 
و پنهان همه چیز آگاهم و می دانم در قلب بندگانم چه می گذرد. بی 
عدالتی و ظلم نمی کنم و هر کس را به هر عملی که پیش از خلق و 
آفزینش او آن را شناخته ام و از آن آکاهم: فلزم فی: دارم. 


پس امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابراهیم ! این آیه را بخوان, عروض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! کدام آیه را؟ فرمود: « قال معا الله آن تخد 
الا من وَجدتا متاغتا عندخ لا لا لَطالمُونَ »(1) [(یوسف) گفت: پناه بر خدا. 
آو آقای من ات ان نیکو داده است. قطعاً ستمکاران رستگار 
لفی فتنونت ] این ابه: خر ظاقر همان اهنت که‌شما از آن متن. قهفیه اما به 
خدا در باطن به همین امر دلالت دارد. ای ابراهیم ! قرآن ظاهر و باطن, 
محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ دارد. سپس فرمود: ای ابراهیم ! به من 
بگو: آن کاه که خورشید طلوع می کند و شعاع های آن در شهرها می تابد, 
آیا آن شعاع از خورشید برآمده است يا نه؟ عرض کردم: در هنگام طلوع از 
آفتاب برآمده است. فرمود: آیا آن گاه که خورشید غروب می کند. اين پرتو 
به-خور شید متصل نگشته و به. آن باز تمی گردد؟ عرض کردم: اري: همین 
طور است. فرمود: به همین صورت. هر چیزی به اصل و جوهر خود باز می 
گردد. وقتی قیامت برپا می شود, خداوند آن گل و سرشت ناصبی را با 
همه گناهان و سنگینی های آن از مومن. برون کرده و آن را به ناصبی 
ملحق می کند, و سرشت و طینت موّمن را با همه خوبی ها و حسنات آن 
ی ی را 
واقع می شود؟ عرض کردم: نه, ای فرزند رسول خدا! 


فرمود: به خدا قسم ! این قضای قطعی و حکم قاطع و عدل آشکار است. 
خداوند درباره ان چه انجام می دهد, مواخذه و بازخواست نمی شود., ولی 
بندگاندرباره عملشان مواخذه می شوند. ای ابراهیم ! این از جانب 
پروردگارت بوده و حق و حقیقت است؛ یه آن) نی و تر دید نداشته باش و 

این از جمله خکم ملکوت است. پر سیدم . ای فرزند رسول خدا| ! ان 
ملکوت چیست؟ فرمود: حکم خدا و پیامبران 
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هه 


اه قآ جه دی قصته جر و مونسی ای ایام است: ی 1 
خضر همراه شد. خضر به او گفت: «انک لن تس معی صَبرٌ وکیّف 
تضیزٌ عَلی ما لام فجط به خترا»(2) ۳ 
هک فا رن که ات آ نا اه دار هید 
کنی؟ !| ای ابراهیم نیک بیندیش, موسی کارهای خضر رآ اس 
دانست و آنها را ستمگرانه می دید, تا اين که خضر به او گفت: ای موسی ! 
اه نام دادم اد سس خمص سور که نا ار دا دشحان.ا اسام 
دادم. ای ابراهیم ۱ قرآن تلاوت می شود و اخباری از خداوند تبارک و تعالی 
نقل می شود که هر کس حرفی از آن را نپذیرد. کافر و مشرک است و 


لینی گفت: چهل سال قرآن می خواندم. گویی هرگز در آنها نیندیشده بودم, 
عر‌ض کردم: ای فرزند رسول خدا! چقدر عجیب است که نیکی ها و 
حسنات دشمنان شما به شیعیان شما داده می شود و گناهان دوستداران و 
شیعیانتان به دشمنان تما | فرمنده رخ سوگند به خدایی که جز او هیچ 
معبودی بنیست . شکافنده دانه و آفریننده نسیم و خالق زمین ۵ انتضان 
است که من حقیقتی را به تو گفتم و آن چه به تو گفتم, راست بود و خدا 

به آنها ظلم نمی کند. خدا نسبت به بندگان خود ظالم نیست. آزن. جه به: خو 
کفتم در قرآن وجود دارد. پرسیدم: به همین صورت در قرآن وجود دارد؟ 
فرمود: ین ور تسش ای ایغ قرآن آمده است. آپا دوست داری آن را 
برایت بخوانم؟ عرض کردم: البته ای فرزند رسول خدا! فرمود: خداوند 
سبحان می فرماید: «وقَال الذین روا للّذین آخ| اتسوا سنا ولخرل 
جَطایَاکم وما هم یحاملین من حَطایَافم من شیء لَهْم لکادبون* تخل 
نالیم وا تالا نقالهمٌ»(2) [و کسانی که کافر شده اند به کسانی که 
ایمان آورده اند می گویند: راه ما را پیروی کنید و گناهانتان به گردن ما 
و(لی) چیزی از گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت. قطعا آنان 
دروغگوپانند* و قطعا بارهای گران خودشان و بارهای گران (دیگر) را با 
بارهای گران خود برخواهند گرفت] آیا باز هم برایت بگویم؟ عرض کردم: 
ارام فررنخ زرسها خدا ۱ فرسیه «ا ماو اززار هم کاماه 
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1- [1] - کهف/ 67-68. 
2 [2]- عنکبوت/12-13. 


وم القیامه وین وا الْذِین َضلو تم تفر عل اا شاععا رون آرامن 
خواهی بیشتر برایت بگویم, کر ص کردم: آری ای فرزند رسول خدا! 
فرمود: «فاولنی ببدل اللة شبانهم خسات وکان. الاد عفوزا رجیما»(1) 
[پس خداوند بدیهایشان را ییا تبدیل می گند و خدا هموارهآمرزنده و 
مهربان است ] خداوند گناهان شیعیان ما را : به نیکی و حسنه تبدیل می کند 

و نیکی های دشمنان ما را به به گناه و زشتی مبدّل می سازد و این از عدل 
خداوند عر و جل است و قضا و قدر او هیچ بازگشتی ندارد و هیچ کس 
نمی تواند قضای حتمی او را بازگرداند و یا از او به خاطر حکمش بازجویی 
کند و او شنوای دانا است. ایامی خو‌اهن آن دو طینت و سرشت را هم با 
قرآن برایت توضیح و تفسپر کنم؟ عرض کردم: آری ای فرزند رسول خدا! 
فرمود: ای اپراهیم ! آیه «الذین یَجْتیبُونَ یاب لاثم والقواجش ال اللْمَم ار 
ریک واسغ الْمَعْفره هو أعلمْ یم (ز آنشاکم گن الاوض»(2] آآنان که از 
گناهان بزرگ و زشتکاری ها رن لغزش های ِِ خودداری می ورزند, 
پروردگارت (نسبت به آنهال فراخ آمرزش است. وی از آن.دم که شفا را از 
زمین پدید آورد. به شما آگاهتر باست] یعنی از زمین پاک و طیّب و یا از 
زمین پلید و لجن آفرید «قلا ترّکوا نفُسَكَم هو عم بمقن لقی»(3) یعنی 
هیچ کدام از شما به به کثرت نماز و روزه و زکات و عبادتش افتخار نکند؛ 
زیرا| خداوند عرٌ و جل می داند کدام یک از شما اتقوانن است و این 
خاطر طینت و سرشت شماست؛ آیا می خواهی بیشتر برایت بگویم؟ 

عرض کردم: آری ای فرزند رسول خدا! فرمود: «کمّا بداكم تموژون* فریقا 
قدی وقریقا حَقّ عَیهِمْ لاله لَهُمْ احَدُوا السْیَاطِین أوّلَاء من دون 
اللّه»(4) [همان گونه که شما را پدید 92 (به آسوی او) برمی کرد زرد 
حالی که) گروهی را هدایت نموده ۵ تروش گمراهی بر آنان ثابت شده 
است؛ زیرا آنان شیاطین را به جای خدا دوستان (خود) گرفته اند] یعنی به 
جای امامان بر خق غلیمم. الشساتم هر ان مک 
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1 [1]- فرقان/ 70. 

2- [2] - نجم/ 32. 

3- [3] - نجم/ 32. 

4 [4] - اعراف/ 29-30. 


را مقتدای خود قرار دادند و گمان کردند آنها هدایت یافته اند. ای ابا 
اسحاق ! این حدیث را بیاموز و بدان که از جمله بهترین احادیث ما و از 
پوشیده ترین اسرار ما و از خزائن محفوظ ماست. مواظب باش جز مقمن 
بصیر, کسی را از اين راز اگاه نکنی که اگر راز ما را برملا کنی, در جان و 
مال و اهل و فرزندت, دچار مصیبت می شوی».(1) 


«قَدٌ مَکَرَ الَذین من هم قاتن اللة بقانهم قن المواعد فقو عنیم آلشفت من فققیم واه 
القد ار من حبّت 1 رت عُرُونَ(26) 


[پیش از آنان کسانی بودند که مکر کردند, و(لی) خدا از پایه بر بنیانشان 
زد در نتیجه از بالای سرشان سقف بر انان فرو ریخت و از ان جا که حدس 
نمی زدند عذاب به سراغشان امد] 


1) ابن بابویه با سند خود از امام رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: روز چهارشنبه, سقف بر سر نها فرو 


ريخته است.(2) 


2) علی بن ابراهیم از پدرش. از محمد بن ابی عمیر, از ابو ایوب, از محمد 
بن مسلم, از اهای مجمه بافن یه االت ام رازه آیه « قد مک الذین من 
قبلهم قأتی اللة بُنیاتقم من القَواعد قح عَلیهمْ السّفف من قوقهم و أنهمْ 
لعذات ین حبث لا تشژون» روا یت کرده است که فرمود: در خأنه مکر و 
فرییشان فردند و خدذا آنها را در انش انداخت. و این متلی برای. دشمنان 
ال و ام یار ات ۲ 


و ور ی و و ی 


است که درباره ایه «قاتی اللة بتياتهّم من القواعد» فرمود: خانه مکر و 
حیله آنها بود که در 
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آن جمع می شدند.(1) 


4( ابو سفا فانج آورده است: امام صادق علیه السلام آبه را به صورت «قَأْتی 
الله پم نن المواعه» تلاوت فرموه بعتی خانه هکر مه تبرنک آنها را رات 
0 


5) کیب روایت ه کرده است که از امام صادق علیه السلام درپاره آبه 
«قأتی اللَه تم من من الْقَوّاعدٍ» پرسیدم و ایشان فرمود: نه, «قأتی اللَه 
بِیتَهّم من هن القواعد» 1 یک خانه بود.(3) 


6 حسن بن زیاد ضیقل, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: 
شنیدم آن حضرت فرمود: «قَدّ مک الذين من قَبلهمٌ» و آنان که ایمان 
آورده اند, ندانسته اند «قَأَتی اللَه بتیاتهم من القواعد جر لبم السَفْفُ» 
محمد بن کلیب از پدرش از امام علیه > السلام نقل کرده است که فرمود: 
زیرا یک خانه بود.(4) 


7) محمد بن ن مسلم از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 


فرمود: «قَاتّی اه بنياتهم من من القوّاعد» خانه مکر و فریب بوده که هرگاه 
ما دز ازجا شمه فی ندید ۱۳۱ 


ری 1 شرکانی الذین کم تشافون فیهش کال 
وا العلم ان الحرت البق وال کلي الگافرین(27) ال 


ین لو (28) قَاوجْلوا لوا 1 
ی المْتَکیَرینَ (29) » 


سپس روز قیامت آنان را رسوا می کند و می گوید: کجایند آن شریکان 
ک صا را اس یی و سای ها ار 


داده شده است 
ص: 6892 
1( ی یه 9 19 


ار 


ای اش عاشی 2ص 20 1 2 


می گویند: در حقیقت اآمروز, آرسوایی و خواری بر کافران است* همانان 
که فرشتگان جانشان را می گيرند, در حالی که بر خود ستمکار بوده اند. 
پس از در تسلیم درمی آیند (و می گویند): ما هیچ کار بدی نمی کردیم. 
آری خدا به آن چه می کردید, داناست* اک 
در آن هه بمانند ه عقا کب جه ند است ایام متگیران ] 


1( ِ پر بو اهیم: دربارم اين ,سخن خداوند متعال: دنم بو الق 
بخريهم وتفول ین شرگائی الذین کنثم تشاقون فیهم قال الذین توا الم 


ان او ۰8 او کلف الکافرین» فرمود: «الْذين اونها العلم » آنمه 
معصومین علیهم السلام اند کفرنه دشتضان حوو: میت وید شتر کاه ما .ه 
آنها که درم دنی از آنها اطاعت کردید, کچا هستندغ سپس درباره ایشان 
فرمود: «الذین تتوفاهم المَلایکَه ظالمی نفُسهم قالقواً السَلم»: در برابر 
ار و سپس می گویند: 
«مَا کت تعمل من سُوع» و خداوند متعال در جواب ب آنها می فرماید: «بلی 
ب ال علِیم بمَأ کت تمملون* قاوخلوا بات جَهَتَم خالدین فیها قلَبنْسَ 
وی العتکبریَ».(1) 


. 2 ۳ 7 جو زر هن و ۳ شخ ط/ آه ٩‏ ۹ ۳ ش 1 سِ 
«وقیل للذین اثقوا مادا انرل ربکم قالوا حَیرّا للذین اخستوا...لا یهّدی من یضل وما لهم من 
تاصری(37) » 


و 
۷ 
۷ 
۱ سس 


«وقیل للّذِینَ الا مَاةا أحسئو فی, قذه ِ 
حسَتدٌ ولد له بر ولقم دار الْْتَفین(30) ماش عس به وتا کح 
من تختها اهاز از له فیها ما تشَآَوُونَ کدلک یکی ال الْمتّفین(31) الذین 
توقاهخ الْلانکة طیین تقولون لام لبم لخلوا الجله بقا کم 
تفعلو(32) 5 قل ینظژون الا آن نتم المَلایِكة آو ینت أمر ریک کَذلِک قعل 
الذین هم من قوف وی طََهمْ ال ولکن کاثواً شم یطمَو(33) هم 
لو شّاء | للة ها عبتتا هن دفنههن شم تخن ولا آباهتا اعد ختا من دونه 
من 
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«ماه 
تا 
نت 
0 


1 ۱ تقمدیر مره ری 7و3 


شیء کدلک قَعَل الذین من تلهم قهل علّی الرشلِ, لا ابلاغ القییخ(35) 


ولد بَعتا في کل امه رُسولا آن اغبذوا ال واء جْتیبْواً الطاغوت قَملهم تن 
دی اللَهْ ومثهم من حت علَیّه الصَلالَه قسیژُو فی الأرْض قانظرُوا کف 


کان عَافبَة الفکذبین(36) |ٍن تخرص علی هُداهْم ان اللَ لا بهدی من بَضل 
وما هم من تاصرین(37) » 


[و به کسانی که تقوا پيشه کردند, گفته شود: پروردگارتان چه نازل کرد؟ 
قی گونتد: : خوبی برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند (یاداش) نیکویی 
است و قطعا سرای آخرت بهتر است و چه نیکوست سرای پرهیزکاران* 
بهشت های عدن که در آن داخل می شوند. رودها از زیر (درختان) آنها 
روان است. در آن جاأ هر چه بخواهند برای آنان (فراهم) است. خدا این 
گونه پرهیزکاران را پاداش می دهد* همان کسانی که فرشتگان جانشان را 
در حالی که پاکند. می ستانند (و به آنان) می گویند: درود بر شما باد به 
(پاداش) آن چه انجام می دادید به بهشت درآیید* آیا (کافران) جز این که 
فرشتگان (جان ستان) به سویشان ۳ پا ِ پروردگارت (دایر بر 
عذابشان) در رسد انتظاری می برند؟ کسانی که پیش از آنان بودند (نیز) 
انی کمتمرفار کرد ند وکا یه اسان شم نکرد‌نلکه آنان به خودستممی 
کردند* پس (کیفر) بدی هایی که کردند به آنان رسید و آن چه مسخره اش 
فی کردنن. نان سا یا عروفت و کساتین. که یرک مزر یدنه حفتنو: آکر«عدا 
می خواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزی را غیر از او نمی پرستیدیم و 
بدون (حکم) او چیزی را حرام نمی شمردیم. پیش از نان (نیز) چنین رفتار 
کردته ولی ار آنا جر ابلاق اشکار پشرساصیان رطس ای اشت ۱ وود 
حقیقت در میان هر امتی فرستاده ای برانگيختيم (تا بگوید:) خدا را 
بپرستید و از طاغوت ( عقوییکر) بیر هیزید. پس از ایشان کسی است که 
خدا (او را) هدایت کرده و از ایشان کسی است که گمراهی بر او سزاوار 
است. بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده 
است* اگر (چه) بر هدایت آنان حرص ورزی, ولی خدا کسی را که فرو 
گذاشته است., هدایت نمی کند و برای ایشان یاری کنند گانی نیست ] 


1) شیخ در امالی از ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان (رحمه الله), از 
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ابوالحسن علی بن محمد بن خبیش کاتب. از حسن بن علی زعفرانی, از 
علی بن محمد بن ایی سعید. وی از ابو اسحاق همدانی؛ از 
بود و او را به ولایت و و تس وم و در حدیثی طولانی- گفته 
9 «ای بندگان خدا ! ! زمانی که بنده ای برای خدا و بر اطاعت او عمل 
می کند و در بازگشت به خدا اخلاص می ورزد, از هر زمان دیگری به 
مغفرت و رحمت خدا نزدیک تر است. از خدا پروا کنید و تقوا داشته باشید 
که تقوا همه خیرها را در خود دارد و جز آن هیچ خیری نیست و با آن خیری 
از دنیا و آخرت به دست می آید که به جز آن با هیچ وسیله ای نتوان 

خیری به دست آورد که خواوند عَرٌ ول می فرماید: «وقیل للذین الق مه 
مَادّا انزل کم قالوا حَیرا للذین آحْستوا فی هذه الدنیا حسَته وَلَدَار الاخره 


حَیر وَلنعم دار الَْقین» (2) 


2( عیاشی از آابن مقسکان از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: «وَلنِعم دار ر الملَفین» یعنی دنیا.(2) 


3( علی ,بن ابراهیم: سپس خداوند مقمنان را توصیف کرده و فرموده 
است: «الذین نو فاهم مْ الما که طْیبينَ» و «طیبین» منظور موّمنان هستند, 
ای ۵ زاد ۳ پاک و 


تِ 


اعتی 
۶ 


و گفته است: منظور از: «قل جَنظَیُون الا آن تنم المَلایکَة أو تانب 
رتک» یعنی عذاب و مرگ و ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه (لشریف 
«کَدَلِک ققل الذین من تلهم وَما طلْمَهْمْ ال ولکن کاوا أنفْسَهْم بطلمُون» 


اما این گفته خداوند: «قَضَابهُم سَیّا ما عَملواً وحاق پهم تا ابو به 


0 


۷ 


۳ 


یَسْتَهتون» بعنی عذاب در رجعت سپس فرمود: «وقال دیب شر کوا 5 
شاء اللَه ما عَبذْتا هن دونه من شی ء لخن 3 آباوْتا 5 کشت مین دوه من 
شیء کدلک ققل الذین من قتلهق قعلْ عَلی الوسل لا ابلاغ المیینْ» ایر 
ایه محکم ایست, سپسدرباره آیه «ولقد بَعنتا فی کل امه 7شول ان اعَبْذُوا 


اللع ات الطاعمت» فرمود بعتی بسن ها 
ص:685 


| 


ی ای رن 0 2 


«قمنهم من هدی اللغ ومنهّم رم حفقی عَلیّه الصْلالة قسییژوا فی الاَّض 
قانظ وا کف کان عاقبة الَمَکذبین» یعنی در اخبا ر کسانی که پیش ار 
هلاک شدند, بنگرید.(1) 


4 محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید, از حماد بن عیسی, از حسین بن مختار, از ابو بصیر از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: تا قبل از ظهور حضرت قائم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف هر پرچمی که برافراشته شود. صاحب آن 
طاغوت است که به جای خدا پرستیده می شود.(2) 


5 غیاشی اد خطات‌بین قسامه, از آمام محمد باقن علیه الساام نف کردم 
است که فرمود: خداوند هر پیامبری را که مبعوت کرد, بر اساس ولایت ما 
و برائت ت از دشمنان ,ما بود و این معنی کلام خداوند است که می فرماید: 
«وَلَقَذ بعئتا فی کل ی رسَولا آن اعْبْذُواً اللة واختنبوا الطاعُوت قمنهّم من 
هدی اللَةْ وَمْهّم من حقّث عَلیّه الصّلالَُ» بو خاطر این , که آل محمد علیهم 
السلام را تکذیب کردند. «قسیژواً فی الارْض قاط وا کیفت کان عافبه 
المگد بین».(3) 


6 علی بن ابراهیم: «ان تخرٍص عَلی دا همٌ» خطاب به پیامبر صلی الله 
علیه و له است «قِن اللة 9 بهُدی» یعنی پاداش نمی دهد «من یْضل» به 


«واقففوا بالله عقو آنقانیم لا نع الله من تفوت,,ولفم الق کفزیا ام کنیا کاتیج(39) ۷ 


«وَقْسَمواً باللّه جهّد لیْمَانهمْ لا یبَّتْ اللَه من بَموث بلی وغدا علیّم حقا 
وک ۳1 التاس لا لا تقو( و) یجنم الذی ون فبه وَلیعْلَم الذین 
کفروا ام ته ابو گاذبین(39) » 
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1 سیر قیدص 39 

2 [2] - کافی, ج 8, ص 295, ح 452. 
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[و با سخت ترین سوگندهایشان به خدا| سوگند باد کردند که خدا| کسی را 
که می میرد بر نخواهد انگیخت. اری (انجام) این وعده بر او حق است, 

بیشتر مردم نمی دانند* تا (خدا) آن چه را در (مورد) آن اختلاف 
دارند, برای آنان توضیح دهد و تا کسانی که کافر شده اند, بدانند که آنها 
خود دروغ می گفته اند ] 


1) محمد بن یعقوب با سند خود از سهل, از محمد. از پدرش از ابو بصیر 
نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره ابه «وافسَمَو مه 
جَهد أیْمانهم لا بَعْ اللَهْ هن بَمَوث بلی وغذا عَلبّه حَمّا وَلکنٌ آکتر النّاس لا 
یَعلْمُونَ» پر سیدم و ایشان فرمود: ای ابا بصیر درباره این اه چه می 
گویی؟ گفتم: مشرکان ادعا می کردند و برای پیامبر صلی الله علیه و آله 
سوگند می خوردند که خدا مردگان را دوباره زنده نمی کند. فرمود: وای بر 
هر کس که چنین تفسیری را گفته است ! ایا مشرکان به خدا سوگند مي 
خوردند يا به لات و غُرُّی؟ عرض کردم: فدایتان شوم ! پس آن را برایم 
معلوم و روشن کنید؛ فرمود: ای ابا بصیر ! هرگاه که قائم ما ظهور کند 
خداوند گروهی از شیعیان ما را زنده می کند. عسانی که 
شمشیرهایشان پیوسته بر دوششان است. خبر این امر به تعدادی از 
شیعیان ما که هنوز زنده اند, می رسد و می گویند: فلانی و فلانی و فلانی 
از قبر خود برخاسته اند و همراه قائم عجّل الله تعالی فرجه الشریف 
هستند و همچنین اين خبر به گروهی از دشمنان ما می رسد و می گویند: 
ای شیعیان ! چقدر شما دروغگو هستید. این دولت شماست و شما درباره 
آن هر دروغی بخواهید می گویید. به خدا هرگز چنین کسانی نه زنده بوده 
اند و نه تا قیامت, زندگي خواهند کرد و لذا خداوند در اين چا سخن آنها را 
حکایت کرده است: «و فَسَمَو ها بالات جَهد أيمَانهم لا یب تفن تفت 
(1) 


2) علی بن ابراهیم درباره اين آیه «وَأَقْسَمَواً بالله جَهّد أبْمَانهم لا یت ال 
من تخوث بلی وقط له کا ولكه آکتر اللاس لا موه گفته است: 
پدرم از یکی از مردانش, , در حدیتی مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که فرمود: مردم درباره اين آیه چه می گویند؟ عرض کرد: می 
گویند: درباره کقار نازل شده است. فر مود: کقار که به خدا سوگند نمی 
خوردند, قطعاً این آیه درباره گروهی از قوم محمد صلی الله علیه و آله 
نازل شده که به آنها گفته شده است: بعد از مرگ 


ص: 6897 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 50 ح 14. 


و قبل از قیامت دوباره به دنیا برمی گردید, اما آنها سوگند مي خوردنج که 
برنخواهند گشت و خداوند در پاسخ به آنها چنین فر مود: ه لَهْم الذزی 
بحْتَلمون فیه ولیعْلَم الذین کَقَژواً أَهْمْ کائوا کاذیین» یعنی در رجعت اختلاف 
نظر «ارنن. دا انها را بان می گرزداند و صی, کدنا فلت فخشان از این 
واقعه شاد و مسرور شود 1(۰) 


3 عیاشی از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام درباره آیه «وَأَقْسَمُواً 
بالله جَهد 5 أيْمَانهم لا بیع ثْ اللَه من یِمُوت» روایت ت کرده است که فرمود: 
مردم 0 اين ۱ دارند؟ عرض کردم: می پندارند مشرکان 
برای رسول خدا صلی الله علیه و آله سوگند می خوردند که خدا مردگان 
را زنده نمی کند؛ : فرمود: خدا نابود کند آن کس را که چنین می گوید ! وای 

بر آنها ! آیا مشرکان به خدا سوگند می خوردند يا به لات و عزژی؟ عرض 
۳ فدایتان شوم ! آن را برای من توضیح دهید تا بدانم. فرمود: وقتی 
قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. خداوند گروهی از 
شیعیان ما را زنده می کند : کسانی که قبضه شمشیرهایشان پیوسته بر 
دوش انهاشت: ویر این-هاففم. به: صتعیان زنده ما مین رسد خ می. کوینده 
فلان کس و فلان کس زنده شده اند و همراه قائم عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف هستند. وقتی این خبر را گروهی از دشمنان ما بشنوند. می 
گویند: ای شیعیان ! شما چقدر دروغگو هستید ! این دولت شماست و شما 
درباره آن دروغ می گویید انه به خدا سوگند, چنین کسانی نه زیسته اند و 

نه تا قیامت زندگی خواهند کرد, و خدا در اين جا قول آنها را حکایت کرده 
است: «و او فُسَغواً بالله جَهد آیمانهم».(2) 


4 ابو عبد الله صالح ین مثیم آورده است که از_امام محمد باقر علیه 
السلام درباره آیه «وله أَسلَمَ من فی السَماوات والأرَض طوْعا وکزها»(3) 
[هر که دز اشتمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده 
است ] پرسیدم: فرمود: آن زمانی است که علی علیه السلام می فرماید: 
من از همه مردم به این یه اولی و سزاوارترم: «و أفْسَموا بالله جهد 
اتمانیم !ا تتعث ال من تفوت تلی وعد عایم 


ص:688 
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22 تقسیر غباشی: :2 .ض 2621280 
3- [3] - آل عمران/ 83. 


لک أکُنر الّاس لا بَعْلَمون* یبن لهْمْ الدی بختلفون فیه لیعْلَم الذین 
قرو ات هد کائوا کاذبین».(1) 


5( سیرین گفته است: نزد امام صادق_علیه السلرم بودم _و امام پر سید. 
مردم درباره این آیه چه می گویند: «و أَقَسَمو مُوا بالله جَهّد أیْمَانهم لا یبَعتُ 
ال 6 من یِمَوثُ»؟ عرض کردم: هی کویند: یعنی نه قیامت است نه رستاخیر 
و نه روز محشر. فرمود: به خدا دروغ می گویند ! اين امر مربوط به ظهور 
ی ی ویب 
و دلیران همراه او هجوم ببرند و حمله کنند. دشمنان می گویند: 
شیعیان ۱ 
فلانی و فلان کس بازگشته اند, نه, به خدا, خدا مردگان را زنده نمی کند, 
و آیا نمی بینی خداوند فرموده است: «وأَفْسَمو موا بالله جَهّد جَهْدّ ايمَانهمٌ»؟ 
مشرکان بسیار لات و غرُی را بزرگ می دانستند و جز 0 
نمی خوردند, و خداوند فرموده است: «بلی وغذا عایه تا «لیبین لَهَم 
الّذی تلف فیه وَلیعْلَم الذين, کَقیوا أَمم کائوا کاذیین * امَا ول لِشی ء 
ادا آروتاخ ان تفول له کن قَیکونْ»(2) [تا (خدا) آنچه را در (مورد) آن 
آختلاف دارند برای آنان توضیح دهد و تا کسانی که کافر شده اند بدانند که 
آنها خود دروغ می گفته اند* ما وقتی چیزی را اراده کنیم همین قدر به آن 
می گوییم باش, بی درنگ موجود می شود آ(3) 


6) فْصَیل گفته است: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آن زمان که 
سشفیانی خروج کند مرا به چه کاری امر می کنید؟ فرمود: در آن زمان برای 
تو نامه ای می نویسم. عرض کردم: به من نشانه نامه تان را بگویید. 


فرمود: برایت چنین و چنان علامت را می نویسم و آیه ای از قرآن را 
تلاوت فرمود. از فضیل پرسیدم: آن آیه کدام است؟ گفت: جز برید عجّلی 


به هیچ کس در این مورد.چیزی نگفته ام. ژراره گفت: فرخ. از را اجه و 
خواهم گفت: «وأَفْسَمواً له جَهْ أبْعَانهمٌ» تا آخر, 
ص :689 


لاد تسیر عیاش فص 200 سور 
2 [2] - نحل/ 39-40. 


فضیل شناکت نود خرف آه زا ود با عایند تکره (۱1 


7 ابو جعفر محمد بن جریر طبری در مسند فاطمه سلام الله علیها, از 
حسن علی بن هبه الله, از ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن 
بابویه قمّی, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از یعقوب بن یزید. از محمد بن 
ابو عمیز: از عم یرم ۱ از فصیل بن سار نقل کرده است : از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: اک خروج کند, مرا به چه کاری امر 
می کنید؟ فرمود: در آن صورت برای تو می نویسم. عرض کردم: نامه 
شما چه نشانه ای دارد؟ فرمود: چنین و چنان را به علامت برایت می 
نویسم و آیه ای از قرآن را خواند. از فضیل پرسیدم: آن چه آیه ای بود؟ 
گفت: جز بُرید عجلی براي هیچ > کس_نگفته ام. ژراره ,گفت: من آن _را 
برایت می گویم: «وَفسَموا بالله جَقد آیمانهة لا یب ال من یعون ی 
ود له حفا» فضیل ساکت بود و حرف اورا رة یا تأیید نکر (2) 


«َمَا قوَلتا لشیء |دا آردتاة آن تفول له کُن قَیکُونْ(40)...ولأمْرُ الآخزه فْبر لو کائوا لَُونَ(41) » 


«انْمَا وت لِشی ء ادا ردنا تاغ آن تْفّولَ له کر َیکونْ(40) والذین هاجَرواً ۳ 
الم ون بعد ما ظلَمُو ۳ لاجر الأخه اکبز لو توا 
ون (41) ِ« 


[ما وقتی چیزی را اراده کنیم همین قدر به آن می گوییم باش ؛ #ف وروی 
موجود می شود * و کسانی که پس از ستمدیدگی در راه خدا هجرت کرده 
اند, در این دتبا جاق نیکویی به نان می. دهیم و آکر بدانتده قطعا باداش 
آخرت بزرگتر خواهد بود] 


1) محمد بن یعقوب., از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار, از 
ضفوان بن یحیی نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام پر سیدم . از 
اراده برایم بگویید از اراده خدا و اراده خلق؟ فرمود: اراده خلق یعنی یک 
اراده خداوند, مساوی با حدوتث امر است و نه چیز دیگر ؛ زیرا خداوند 
درباره مسئله ای نمی اندیشد و آن را بررسی نمی کند و به ان فکر نمی 
کند. خدا از این صفات بری است و این افعال و صفات مخصوص خلق 
است. اراده خدا مساوی فعل است نه چیز دیگر. می گوید باش ! 


ص :690 
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اک و زر ۹ و تفکر و بیان 


2) علی بن ابراهیم: «والَذِیَ قاجرُواً فی الله» یعنی در راه خدا ترک وطن 
کرده 1۳۳9 رها می کنند «لببوتَهُم نهَِمٌ» یعنی قطعا به آنها عطا خواهیم کرد 
«فی الکبا حستَةه وَلأجْر الاخره أَکبِر لو کائوا بخاخو 91 


«ومَا آسلتا من قتلک الا رجالا ُوجی النهم...لِبیْن لاس عا ول اتنهم ولَلهْم تتمکُرون(44) » 


«وما آرسَلتا من قَبِک الا رجا وج الیهم قاسألوا أهلٌ الذکُرٍ ان کُنم لا 
تغلهون(43) بالات والّبْرِ وأنرلتا یک ار لین ماس ما ترلَ النهم 
ولعَلهَمْ یتفکژون(44) » 


[و پیش از تو (هم) جز مردانی که بدیشان وحی می کردیم گسیل نداشتیم, 

پس اگر نمی دانید از پژوهندگان کتاب های افتصا نت جویا شوید* (زیر| آنان 
0 با دلایل آشکار و نوشته ها (فرستادیم) و این قرآن را به سوی تو فرود 
آوردیم تا برای مردم آن چه را به سوی ایشان نازل شده است, توضیح 
دهی و امید که انان بیندیشند ] 


۱ 
ِ 
1 


_. 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء از 
عبد الله بن عجلن, از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است: در 
تفسیر ۲ ۰ «قاسألو هل الذکر آن کر لا من فرهوده وتتول دا 
صلی الله علیه و آله فرمود: من ذکر هستم و ائمه معصومین علیهم السلام 
اهل ذکر هستند. امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه «و له لکد تک 
ولمَوّمک وسَوف تُشالون»(3) [و به راستی که (قرآن) برای تو و برای قوم 
تو (مایه) 2 است و به زودی (در مورد آن) پرسیده خواهید شد ] 


ص: 691 
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سیر عمج ررض 39 
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2) و او از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از محمد بن اورَمّه, از علی 
بن حسان, از عمویش عبد الرحمن پن, کثیر نقل,_کرده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره آیه «قاسْأالواً هل الدکُر ان کنتَمْ لا تعْلَمون» 
پرسیدم و ایشان فرمود: ذکر محمد صلی الله علیه و آله است و ما اهل 

بیت او همان کسانی, هستیم که باید از آنها پریسیده شود. سیس از حضرت 
دربا ره «والَة زکد لک وَلقَومک وسوف تُسألون»(2) [و به راستی که 
(قرآن) برآی تو و برای قوم تو (مایه) تذکری است و به زودی (در مورد 
آن) پرسیده خواهید شد ] پرسیدم: فرمود: منظور. ما هستیم, ما اهل ذکر و 
مسئول هستیم.(3) 


3) و او از حسین بن محمد, از معلی_بن محمد, از ز _وشاء نقل کرده است 
که از امام رضا علیه السلام درباره آیه «قاسألوطٌ هل الذکر آن 9 1 
تعلمون» پرسیدم_ و ایشان فر مود: ما اهل ذکر هستیم .ها آن کسانی 
هستیم که باید از آنها بپرسید. عرض کردم: شما مسئول و پاسخگو هستید 
و ما باید بپرسیم! و آری. عرض کردم: اين بر ما واجب و لازم است 
که از شما بپرسیم؟ فرمود: آری. عرض کردم: این بر شما واجب است که 
پاسخگو باشید؟ فر مود: نه, این به ما کین دارد, اگر خواستیم, پاسخ می 
دهیم و اگر نخواستیم نه. آیا نشنیده ای خداوند فرموده است: «هدا عَطاوْت 
قامتن او آمشک بغیر جساب»؟(4) [( گفتیم) این بخشش ماست (آن را( 
۱ دار 181 


4) و او, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل, از 
منصور بن یبونس: از ابو بکر حَصْرّمي نقل کرده است: نزد امام محمد باقر 
علیه السلام بودم که ورد. برادر کمّیت وارد شد و عرض کرد: فدایتان 
شوم ! هفتاد سوال 


ص :692 


1- [1] - کافی, ح1, ص 163, ح 1. 
2 [2] - زخرف/44. 

3- [3] - کافی, ج 2 ص 164, ح 2. 
4 [4]- ص/ 39. 


5 [5 ] - کافی, ج 1 ض‌ 1904 ۴ 3. 


داشتم و می خواستم از شما بپرسم, ولی حتی یکی را به خاطر نمی آورم. 
فرمود: حتی یکی را؟ عرض کرد: آري», یکی را,به خاظر آوردم. امام 
پزسید؛ آن چیست؟ عرض کرد* «فاسالوا آقل الذکر آن کم ا فلفون» 
منظور چه کسانی هستند؟ فرمود: «ما, اهل ی و از ما باید سوال 
شود. من عرض کردم: شما پاسخگو و مسئول هستید و ما سوّال کنندگان؟ 
یی ام سم سا واحت است ‏ ارس اصا ی و 
اری. پرسیدم: و بر شما واجب است که جواب و پاسخ ما را بدهید؟ 
فرمود: این به خواست ما تقس کی دارد.(1) 


محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات از محمد بن حسین؛ با همین سند 
و اندکی تغییر در متن, این حدیث را روا بت کرده است.(2) 


5) و او از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از صفوان بن یحیی, از علاء 
بن ژزین, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: برخی گمان می کنند منظور از «قَاسَألواً أمُل الذکُرٍ |ٍن 
کم لا تون 4 بعنین بقود: و ار و فرمود: آنها شما را به دین خود فرا 
می خوانند. سپس با دست به سینه اش اشاره کرد و فرمود: «ما اهل ذکر 
هستیم و از ما باید ببرسید».(3) 


این حدیت را محمد بن عباس, از علی بن سلیمان رازی. از محمد بن خالد 
طیالسی. از علاء بن زین قلاء ای از امام محمد باقر 
علیه السلام به همین صورت نقل کرده است. 


6) و او از چند تن از پاران ماء از احمد بن محمد, از وشاء نقل کرده است 
اه او اه سا ی ما ی اه اه 
السلام فرموده است: اموری بر ائمه علیهم السلام واجب است اما بر 
۳ ۳ خدا| وند.عز و 
را 1 
7 ۱ اک 6 ۳0 ات 
ای ای 


ص:693 


[- [1] - کافی, 0 ۳1 ض‌ 4 جح 6. 


3- [3 ] - 7 0 1 ص 65 1, جح 7. 


اگر نخواستیم نه.(1) 


7 احمد بن محمد, از احمد بن محمد بن ابی تصٌر نقل کرده است که به 
امام رضا علیه السلام نامه ای نوشتم و سوالاتی پزسیدم: در بخشی از 
جوابیر که امام نوشته بود, آهژه بود. خداوند عز و جل می فرماید: 
«قاسألوا أَمْلَ الذ کر آن 2 تعْلَمون» و فرموده است ز «وما, کان 
المَوْنو ن لنفژواً اد فلولاً تقز من کل قرف فد اعد لفیا فی 
الدین 0 قَوَمهم دا رجغواً الم لَعلهُم یَعْدرون»(2) [و ۰ 
نیست موژمنان همگی (برای جهاد) کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه ای از 
آنان ذشتته ای: کوج تمی کنند تا (دسته ای بمانند وا در دین آکاهی بیدا کنتد 
و قوم خود را وقتی به ِ آنان باز گشتند, , بیم دهند ؛ باشد که آنان (از 
کیقن ات بپترسند ار ما واحت. است, که از ها ضوال کید و بو دا 
جواب. واجپ بیست که خداوند می فرماید: «فاٍن َم پشتجییوا ی قاغلم 
ما ییون أَهوَاءقم وَمَن آضل مقن البع هَواة عبر هُدی فُن اللْه»(3) [یس 
اگر تور ای 00۹ ۳ 9 
کیست گمراه : تر از آن: که بی راهمایی خدا از فوسش ببره‌ی. کند؟ 8 
ان و ۱ یت کرده 
است.(3) 


8) و او از محمد بن حسین, و غیر او, از سَهل, از محمد بن عیسی و محمد 
بن یحیی و محمد بن حسین؛ ,. همگی از محمد بن سنان. از اسماعیل بن 
جابر و عبد الکریم بن عمرو, از کید الخمید بن ابی دیلم: از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند عرٌ و جل فرموده است: 
«قاسألوقل الا ان کنر لا تاجن »خقران نکر است و آل یت مجمد 
علی لام احل انار ی کب دای ول اهر کرده ار انا 
سوال شود و نه از جاهلان. خداوند خود, قرآن 


ص :694 


1- [1] - کافی, ج 1, ص 165, ح 9. 

2 [2] - توبه/ 122. 

3- [3] - قصص/ 0ظ. 

4 [4] - کافی, ج 1, ص 165, ح 9. 

5- [5 ] - بصائر الدرجات. ص 2<, باب 19, ح 2 و د3. 


را ذکر نامیده و فرموده است «و آنرلتا الیک الذکر لب لاس ما تَرّل ایهم 
وله بتقکرون» و فرموده است: «وأیَه لکد لک وَلفَومک وسوّف 
جشالون»(1) [و به راستی که (قرآن) ترآ تو و برای قوم نو (مابه) تذگری 
است و به زودی (در مورد آن) پرسیده خواهید شد ] (2) 


9 و او از محمد. از احمد. از ابن فصال, از ابن بکیر نقل کرده است که 
جمته ین ار برای امام ععر ضادق:علی السام بوخی.ار خظیه ها 
پدرش را بیان می کرد تا اين که به جایی از آن رسید و حضرت فرمود: 
کافی است., چیزی نگو. پس فرمود: وقتی از ایات قران چیزی را ندانستید, 
این کت وت ند دای به امه صعصومن ام الساام سا رید ۲ 
آنها شما را به مقصد برسانند و جهل شما را برطرف کنند و حقیقت را به 

شما تتمابانتد که.خداوند می. فرماند؛-«فاشالوا اهل الککر ان کم لا 

تعلمُون»(3). 


طنافسی, از کی نقل کرد است: ۱ سادق علیه السلام 7 آیه 
«قانّفُوا ال يا آولی الالباب الذین آمئوا فد آنرّل اللَةْ للیْکَم ذکزّا* 
7سولا»(4) پرسیدم و ایشان فرمود: ذکر یکی از نام های حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله است و ما اهل ذکر هستیم, ای کلبی! از هر چه 
خواستی و سوال داشتی, از ما بپرس. کلییف» کفخه: به خدا ! همه قرآن را 
قر آموش کردم و هی عرفی از آن را بف-باد ندارم تا دزبارم. ان از حضرت 
بپرسم.(5) 


۱ بر ی ره و 
السلام روایت کردم است: ایشان ام آیه «قاسْألو أَد الذکر آن 


1- [1] - زخرف/ 44. 

2 [2] - کافی, ج1, ص 234, بخشی از حدیث د. 
3- [3] - کافی, ج 1 ص 40, ح 10. 

4- [4] - طلاق/ 10-11. 

5- [5 ] - مختصر بصاثر الدرجات. ص 68. 


فرمود؛ کر بفنی قزان.و ال وشنول الله صلی الله غلیه و آله ال ذکرند و 
باید از آنها سوال کرد.(1) 


2) و او از محمد بن حسین. از ابو داود سلیمان بن سفیان, از ثعلبه بن 
میمون؛ از ژراره نقل کردم ایست: به امام محمد باقر علیه السلام عرض 
کردم: منظور آیه «قَاسْألْواً أمُلَ الخکر ان کم لا تعْلَمُون» چه کسانی 
هستند؟ فر مود: ما. پر سیدم . شما پاسخگو و مسئول و تن آل شونده 
هستید؟ فرمود: اری. پرسیدم: و ما 0 کننده ایم؟ فرمود: آری. 
پرسیدم: بر ما واجب است که از 1 بپرسیم؟ فرمود: اری. عرض کردم: 
و بر شما واجب است که به ما جواب دهید؟ فرمود: نه, این به نظر ما 
بستگی دارد, اگر خواستیم جواب می دهیم, اگر : نخواستیم نه. پس این ات 
را قرائت فرمود: «هذا عَطاوْتا قافثن َو سک بغیر جساب»(2) [( گفتیم) 
۱ 


این حدیث را علی بن ابراهیم, از محمد بن جعفر, از عبد الله بن محمد, از 
ابو داود سلیمان بن سفیان, از ثعلبه, از زرارم نقل کرده است که از س 
جعفر صادق علیه السلام درباره آیه «قَاسَأَلوا أَمْل الذگر آن کت زا 

تَعْلَمُون», پرسیدم که منظور چه کسانی اند؟ فر مود: والله ! که منظور از 
آن: ها هتتتیم: پر سیدم. : شما مسئول و سوال شونده هستید؟ فرمود: آری؛ 
و حدیث را به همان شکل که پیشتر گفتم تا به آخر آورده است. جز اين که 
گفته است: «و ان شثنا ترکنا» اگر بخواهیم جواب نمی دهیم... ادامه 


3) ابن بابویه از علی بن حسین بن شاذویه موّدّب و جعفر بن محمد بن 
مسرور- که خدای از او خشنود باد - هر دو از محمد بن عبد الله بن جعفر 
خت از زان این خسف کرو اه آمامرضا علید السام 
در مرو در مجلس مأمون حاضر شد. گروهی از علمای عراق و خراسان در 
آا من ونم و 


ص:696 


1- [1] - بصائر الدرجات ص 56, باب 19, ج 23. 
2 [2]- ص/ 39. 

3- [3] - بصائر الدرجات. ص 56, باب 16, ح 25. 
4 [4] - تفسیر قمی, ج ۰2 ص 12. 


سخن در آن جا ذکر شد که امام علیه السلام فرمود: ما اهل ذکر هستیم 
همان کسانی. که خدا در کتاب خود فرمود: «قاسألوا أَمْل الذکر ان کنثم ۱ 
تعْلَمَون» ما اهل ذکر هستیم, اگر نمی دانید از ما بیر سید. 


علما گفتند: منظور خداوند از آیه, یهود و نصاری بوده است. امام 
فرمود:سبحان الله, آیا چنین چیزی جایز است؟! در آن صورت آنها ما را به 
دین خود دعوت خواهند کرد و خواهند گفت: این دین ما از اسلام بهتر 
است. قافن پزون ده ای ابا الحسن ! آیا تو برای آیه شرحی جز آن چه علما 
گفتند, می داتی ؟ فرمود؛ آری. دکرر رسشول خدا ضلی الله علیه و اله اسنتت 
و ما اهل او هستیم و خداوند ,در سوره طلاق این مسئله را بیان کرده, و 
فرموده است: «فائْقوا اللة یا اولی الالباب الذنن امنها قد انرل اه ایک 
کر کشا یلو کم یات ال مبَیتات»(1) [ای خردمندانی که آیمان 
آورده اید ! از خدا بترسید. راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده 
است* پیامبری که آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند] پس ذکر 
اما 


4 شیخ در امالی, با سند خود از م نقل کرده است: از امام 
2 السلام درباره «فاسالوا اف و ان کنثم لا[ تعَلَمُون» پرسیدم 
که تایه ایس رود ما عر روم بر ما واجب است 
که از شما بپرسیم؟ فرمود: اری. عرض کردم: بر شما واجب است که به 
ما جواب دهید؟ فرمود: این به نظر ما بستگی دارد.(3) 


15 شیخ مفید در کتاب ارشاد از شریف ابو محمد حسن بن محمد, از 
جذش:ٍ از ِ از شیوج ری از یعیی بن عبد الحمید جمانی: از بن 
است: حضرت درباره آیه «قاشْالو و الذکر آن کم تْلَمْون» 
فرهوی ما اف د کر نیم 


ص: 697 
1- [1] - طلاق/ 10-11. 


ار اه ای رای 2 1 
3- [3 ] - امالی؛ 0 2 ص‌ 2798 


شیخ مفید از شیخ رازی(1۲) نقل کرده است: از محمد بن مقاتل درباره آیه: 
11 اهل الذکر آن کنم لا تعلمّون» پرسیدم, در این مورد نظر خود را 
بیان کرد و فرمود: منظور, همه عالمان هستند. من سخن او را برای ابو 
ژرعه(2) تعریف کردم؛ بسیار از شنیدن آن متعجب شد و آن چه از یحیی 
بن عبد الحمید شنیده بودم. برایش تعریف کردم. گفت: امام محمد باقر 
علیه السلام راست گفته که آنها اهل ذکر هستند. به جان خودم سوگند ! که 
ابا جعفر محمد بن علی علیه السلام از بزرگ ترین عالمان روزگار خود بود, 
که او اخبار پیشینیان و پیامبران را بیان کرد و مردم از او اندرزها و حکمت 
ها نوشته و سنت ها از او بر جای ماند, در مناسک و مراسم حج به ان 
شیوه که او از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت کرده. اعتماد کرده و به او 
اقتدا نمودند و از او تفسیر قران نوشتند و خاضه و عامه, اخبار بسیاری از 
او روایت کردند و علماء بسیاری با او مناظره نمودند و مردم از او بسیار 
علم کلام حفظ کردند.(3) 


6 محمد بن عباس. از احمد بن محمّد_بن سعید. از احمد 0 
زیدرش از خضین بن مخارق, از سعد بن ظریف, از آصتغبن ناه ۱ از اهام 
علی امپر المومنین علیه السلام روا یت کرده است که درباره آیه «قاسَالوا 
هل الذکر ان نتم لا تعَلَمُونَ» فرمود: ما اهل ذکر هستیم.(4) 


7) غیاشی از حمزه بن محمد طیار آورده است, سختی از سخنان پدرم 
را برای امام صادق علیه السلام بیان کردم, فرمود؛: بنویس, ,. هرگاه درباره 
آیافن: که بر شما نازل شده, چیزی نمی دانستید, باید که ذرباره آن سشکوت 
کرده و جواب آن را 


ص :698 


1- [1] - محمد بن ادریس بن داود بن مهران حنظلی, ابو حاتم رازی متولد 
سال 19 و متوفی به سال 7 2 از حافظان قران و بسیار مورد وتوق 
عامّه و در علم و فضل سرامد بود. «دائره المعارف شیعی چاپ اعلمی, ج 
6 ص 339». 

2- [2] - ابو زرعه: عبید الله بن عبد الکریم بن یزید بن فژوخ, ابو زرعه 
رازی, از حافظان حدیث و اهل ری است. ابو حاتم رازی, دوست او بوده 
است., وفات او به سال 264 هم است «سیر اعلام النبلاءء جح 13, ص 6۵5 
ت48». 

3- [3] - ارشاد. ص 264. 


4 [4] - تأویل الایات, ج 1, ص 324, ح 2. 


از ائمه معصومین علیهم السلام بخواهید تا آنها شما را به قصد اصلی آیه 
راهنمایی کنند و جهل شما را در آن باره از بین ببرند. " زیرا که خداوند 
فرموده است: «قَاسَالوا أملَ الخکُر ان کنثق لا تَعْلمون»(1). 


8 حمزه بن طیار نقل کرده است: بعضی از خطبه های پدرم را به امام 
صادق عرضه داشتم تا اين که به مسئله ای رسیدم و ایشان فرمود: دست 
نگه دار. من ساکت شندم؛ سپس امام به من فرمود: «بنویس >؟, او برای 
من دیکته کرد. هرگاه درباره آیه ای. ۰ تا آخر حدیت.(2) 


19( محمد بن مسلم نقل کرده است: به امام محمد باقر علیم السلام 
عرض کردم: برخی از علما گمان می کنند منظور از آیه «قَاسألواً أَقّل 
الذکر ان . کنم لا تقْلَمون» یهودیان و مسیحیان هستند. ایشان فرمود: در آن 
صورت آنها شما را به دین خود می خوانند. سپس با دستش به خویش 
اشاره کرد و فرمود: ما اهل ذکر هستیم و باید از ما بیر سید. راوی گفت: 
امام فرموده است : ذکر یعنی قرآن 3(۰) 


0 احمد بن محمد نقل کرده است: امام رضا علیه السلام در نامه ای به 
من نوشته است: خداوند ما و شما را به یکی حفظ کند. شیعه ما کسی 
۳[ 
او نیز بترسي و هر گاه ما ایمن بودیم, او نیز ایمن باشد, خداوند فرموده 
است: «قاسأو هل الکو ان: کننم لا تعلمون» و نیز فرموده: «قلوّلا تفر 
من کل فرقه مهم یه لیَفَتَهُواً فی الدّین ولینرواً قومَهَمٌ»(4) [پس چرا 
از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوج نمی کنند تا (دسته ای بمانند و) در 
دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان باز گشتند, بیم دهند ] 
بر شا واعت شم که ار ما وال کنید هیر تا جواب تما واخف تست 
آپا از کثرت سوال نهی نشدید و خود از اين که به سوالاتان پایان دهید, 
امتناع کردید؟ شما را از این کار برحذر می دارم. کسانی که پیش از شما 
بودند, تنها به خاطر 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 281, ح 30. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 282, ح 31. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 282, ح 32. 
4 [4] - توبه/ 122. 


کثرت سوال, از, پیامبرانشان هلاک شدند؛ خداوند ار و تعالی می 
فرماید: «یا ۳ الذین آمتوا لا الوا غن آشیاء ان ید ید لکَمٌ کسو مر م»(1) 1 
کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی که اگر ۳ شما شا شا 

را اندوهناک می کند, مپرسید ](2). 


21( ابن شهر اشوب, از تفسیر یوسف قطان, از و کیع, از توری, از سدی 
نقل کرده است: نزد عمر بن خطاب بودم. کعب بن اشرف و مالک بن 
ضیف و یی بن اخطب به نزد عُمر آمدند و گفتند: «در کتاب شما آمده 
است : « وَجَنه عرَصهّا السَمَاوَات الا ض»(3) [و بهشتی که پهنایش (به 
قدر) آسمان ها و زمین است ] اگر وسعت یکی از بهشت ها به اندازه هفت 
اجان هت مین هه مت زور کات تفه نت ها با ها عیافته 
گرفت؟ عمر گفت: نمی دانم. در همان حال علی علیه السلام وارد شد و 
پرسید. بحث شم بر سر چیست؟ یهودیان همان موضوع را از او سوال 
کردند. فرمود: به من بگویید وقتی شب می شود روز کجا می رود و وقتی 
روز می شود, شب به کجا می رود؟ گفتند: خدا می داند. علی علیه السلام 
فرمود: مکان آن بهشت ها را هم تنها خدا می داند. علی علیه السلام نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و حضرت را از آن چه بین آنان رخ داده بود, 
آگاه کرد: و آیه «قَاسَألوا هل الذکر ان کُنثغ لا تعَلفون» نازل شد.(4) 


ِ 7( ۳ ۳ ۱ ۳ 
هستیم.(5) 


3 و از طریق مخالفان, حافظ محمد بن موّمن شیرازي در کتاب 
(الْمْستَخرّج من التفاسیر الائنی عشر)؛ در تفسیر آیه «قاسْللو ام الذکُر» 
نقل کرده است : منظور؛ اهل بیت نبوت علیهم السلام است که معدن 
علی بن آبی طالب علیه السلام ممن 
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1- [1] - مائده/ 101. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 282 ح 33. 
- [3] - آل عمران/ 133. 

4 [4] - مناقب, ج 2. ص 352. 


5 [5] - تأویل الأیات, جح 1, ص 255, ح 7. 


را مومن نامیده است. 


«َقَأَنَ الذین کید السَیتات آن خسف اللَد هم الا ضَ 1 عفد ۳۹ تحَوّف قاِنَ 5 لرووف 
[7جیم (47) » 


«آقآين الذین مکَرواً السَمْات آن تسف ال بهغ الارَض و ینتم اعدا 


‌ِ 
ب 

۶ هم عِ 
او 
و 


من حَبّتْ لا بِسْغَرُون(45) 3 یدهم فی َقليهمٌ قمَا ة متیر ۱26 


1 


حدم علی تحَوّف قاِنَ 7 کم لروٌوف ۰ #7حیم(47) دا 


[آیا کسانی که تدبیرهای بذ هی انديشند ایمن شدند از این که خدا آنان را 
در زمین فرو ببرد يا از جایی که حدس نمی زنند عذاب برایشان بیاید؟* یا 
در حال رفت و آمدشان (گریبان) آتان را بگیرد و کاری از دستشان بزتیاید؟ 
* يا آنان را در حالی که وحشت زده اند. فرو گیرد؟ همانا پروردگار شما 
رئوف و مهربان است ] 


ضانتی ار اتراشمن هنم از کی که ار ایام ماد اه السام 
تست خل کرو اس که ان ری قرو بیان سامت صلمم ال 
می باشد. خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد. پس همراه انها باش می 
نی کت آن انا تا صضه ی وهی کد درخالن. کم رتم 
پیامبر صلی الله علیه و آله را به دست دارد و به سوی مدینه می رود تا 
ان که به تنداع فت رستد و فی: کوند؛ این مکانی است که قومی در آن جا 
به عذاب دچار شده وربه زمین فرو رفته اند و اين معنی آیه ای اسست که 
می فرماید: «آقاین الذین مکَروا السَیَات آن ,خسف ال هم الارَضَ َو 
0 تسا من حیث لا شون ۲ و حدم فی لیخ فمَا هم 
0 


2( ابن سنان گفته اسیت: از امام صادق علیه السلام درباره [ «أَقَأَمنَ 
الذ, ۱ ۳ السَیتّات آن یَحُسفَ اه بهم ۶ ارت ضیوال شده فرهودم آنما 
71 آنها مشخ می. شوند و ذور آفکنده مین شوند. وردر 
1 


3( جابر جعفی در حدیئی طولانی از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده 
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ی تایه ی و وی ی 


اسنت که فرهود: از متحر فان و کذاندیشان ال مخمد برحذر باشید که ال 
محمد علیهم السلام و علی علیه السلام پرچم و بیرقی دارند. و دیگران هم 
علم و بیرق هایی دارند؛ شما بر جای خود بنشینید و هرگز هیچ یک از انها را 
پیروی نکنید تا اين که می بینی مردی از فرزندان حسین, در حالی که عهد 
و برجم و تلاح پیامیر صلی اللت علیه و آله را به دست اوه خروجمی 
کند. عهد و پیمان پیامبر صلی الله علیه و اله نزد علی بن حسین علیهما 
السلام و سپس نزد محمد بن علی علیهما السلام است و خدا هر چه 
بخواهد, انجام می دهد. هميشه ملازم اینان باش و از آن که پیشتر برایت 
گفتم. برحذر باش. مردی از اینها, همراه سیصد و ده نفر و آندی ظهور می 
کند, در حالی که پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله را به دست دارد و 
به سوی مدینه می رود و چون به بیداء می رسد, می گوید: یت ی 
است که قومی در آن به عذاب دچار شدند و به زمین فرو ر تند و این 
معنای آیع ای است که مي فرماید: «َأمن الذیِ مرو التسایت آن 
خسف اللَه بهغ الأرَضَ أو باتهم العَداب من حَیّث لا بشغژون" و ياحَدَهم 


فی تقَلیهم قماً هم بِمَعُجزین» 0 
4 غلی: بن. ایزاهمة « آقایت الذین مکرُو السَیّاب» یعنی ای ۰ و 
چمله استفهام 1 پرسش استٍ «لن یَحْسفَ الله بهم الاْض ِ پا 
ااعران من حَبتٌ لا بشعرون ۷ 1 حدم فی تقلیهم فمَا هم 9 
فرمود: آن هنگام که برای تچارت و اعمال خویش, ی , در 
آن حالت آنها را می گیرد. «او أَحْدَه هم عَلی تَحَوّفٍِ» یعنی در حالت بیداری 


و هوشیاری «قَرِنْ ریک لروّوف »2 


«أو [۳۹ روا الت ضا حلق ال من شم ء بتقتا ظلالْ. ۰ ال له لا َخذوً الهَیّن تین ما هو الهٌ واجذ 
قَانای قَارهبُون(51) » 


داو لم پا ای ما حَلَقّ اللَه من شیء یتقیّاً لا عن الیمین وَالْسَایل 
سْجَد لِلِّ فْم ۰« ۳3 #9 فی السَمَاوَاتِ وا فی الأرَض 


دا 


سر یر و 117 
سر مین 3 


بسشتکیژون(49) یاون رهم من فَوقهم یعون ما یُوْمَرُونَ(50) وقَال 
له ا دا لین انش اّما هو ال واجذ قایّاح قارهبُون(51) » 


[آپا به چیزهایی که خدا آفریده است, ننگریسته اند که (چگونه) سابه 
هایشان از راست و (از جوانب) چپ می گردد و برای خدا در حال فروتنی 
سر بر خاک می سایند؟* و آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین از 
جنبندگان و فرشتگان است, برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی ورزند* 
از پروردگارشان که حاکم بر آنهاستت: می ترسند و آن چه را عامور ند 
انجام می دهند* و خدا فرمود: دو معبود برای خود مگیرید. جز این نیست 


1) علی بن ابراهیم: «أو لم ترا ی ما حَلق ال من شیء یتقباً طللة عن 
یمین وا لسمایّل ی شتا له وَهَم دَاخرون» گفته است : تغییر و دگرگونی هر 
نوع سایه ای که فضاو ق خداست, در حکم سجده آن برای خداست؛ زیرا 
هر چيزي سایه ای متحرک دارد. این حرکت و جابه جایی سایه بعنی سجده 
آن: «وله یَسْجْدٌ ما في السَمَاواِ وا ی الاض چن اه والقا رکه هم لا 
یستکیژون* یحافون رهم من فَوقهم وَیفعلون ما بُوْمَرُونَ» آن چه خدا ۳ 
ملائکه مقذر کرده به همان مأمورند. سپس خداوند برای بت پیستانٍ و 
مشرکان. حجت و برهان اورده و می فرماید: «ل تَخَذواً لعَیّن این ن نما 
هو الهٌ واجذ فایّای قاژهبون»(1). 


2 طبرسی در کتاب احتجاج نقل کرده است: از امام صادق علیه السلام 
سوال شد. چرا جایز نیست بگوییم جهان بیش از یک آفریدگار داشته 
1 ین که آن دو خالق هر دو قوی و ازلی اند یا هر دو ضعیف اند یا یکی قوی 
هد یه اروت اگر هر دو را قوی بینداریم, چرا هر کدام دیگری را 
به کناری نمی زند تا خود به تنهایی مقام ربوییّت را داشته باشد؟! اگر یکی 
را ضعیف و دیگری را قوی تضور کنی, در واقع یک خدا داری؛ چون خودت 
به ضعف دیگری معترف هستی و اگر بگويي, هر دو به یک اندازه نیرو 
دارندواز هر حمت فمسان و شنت انوا کاملا ده عروی متفاوت 


ص :703 


ی کی ای 30 


وت زیرا نظم مخلوقات و مدارات اسمانی و تفاوت و توالی شب و روز و 
ماه و خورشید, دلالت بر هماهنگی تدبیر امور دارد. پس مدبر یکی است. 
(1) 


3( عیاشی از ایو تصیر نقل کرده است: شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود: «لأ تتجِدُواً لین الْتیّن نما هُوَ ال وَاجذ» یعنی نباید دو امام و رهبر 
0 


«ولة قا فی الْسَماوات والأرْض وله الینْ واصبا یر ال تفن (52) وما 
ش مه قمن 51 اد سکم الم قالَیْه تقاررج (53) تم ادا کسَفت 


یکم من 
الط عنم ادا قریو؛ کم یرهم بش رکون(54) رو ها تمتغوا 
قسوف تقلفُون(55) وخعلون لقا بل تقلفون تصیتا هم ز تام تال 
ال عَمَّا کش تفتژون (56) َیَجْعلون له البتات سبَحاتهة وله م 
بشتهُون(57) لا بر ۳ حَدُهَم بالانتی ظلّ ويْهَة و و "۳ کطیم(58) 
یتواری من الْقَوّم من وء ما بُشّرَّ به به أبْشَسِكة علی هون ام یَدْسَهْ فی 
تراپ لا ساء ما یَخْکُمُونَ(59) للذینٍ # مئون بالخه مَتَلْ السَوء وَلله 
المتل الأغلی وق رز لعکیم(60) و بو له لاس بظلمهم یّا ترک 
لا من داب ولکن یرهم الي کل شم قاذا جاء ۳ از یستأچژون 
پشاعه عَه ولا تشتلدفون(61) و5 ِِ- ن لله له ما 5 یکرَهَون وتصف آلستمخ الکت 
أَنْ لَمْمْ الَجْستی لا جَرَم له الثّار 5 هم شُفْرَطون(62) » 


[و آن چه در آسمان ها و زمین است از آن اوست ۵ از پایدار (نیز) از آن 
اوست. پس آیا از غیر خدا پروا دارید؟* و هر نعمتی که دارید از خداست. 
سیس جون تیه به سوی او روی می آورید (و می نالید) * 
و چون آن آسیب را از نز ۱ کرد, آن گاه گروهی از شما به 
پروردگارشان شرک می ورزند* 


ص:704 


افو 


(بگذار) تا آن چه را به ایشان عطا کرده ایم ناسپاسی کنند. اکنون 
برخوردار شوید ه(لی) زودا که بدانید* و از آن چه به ایشان روزی دادیم 
نصیبی برای أن (خدایانی) که نمی دانند (چیست) می نهند. به خدا| سو گند 
که از آن حة به. تروع ترصف بافتید, حتماً سوال خواهید شد* و برای خدا 
دخترانی می پندارند. منزه است او و برای خودشان آن چه را میل دارند 
(قرار می دهند) * و هرگاه یکی از آنان را به دختر مژده آورند. چهره اش 
سیاه می گردد, در حالی که خشم (و اندوه) خود را فرو می خورد* از بدی 
آن چه بدو بشارت داده شده از قبیله (خود) روی می پوشاند. آیا او را با 
خواری نگاه دارد یا در خاک پنهانش کند وه چه بد داوری می کنند* وصف 
زشت برای کسانی است که به آخرت ایمان ندارند و بهترین وصف از آن 
خداست و اوست ارجمند حکیم* و اگر خداوند مردم را به (سزای) 
ستمشان موّاخذه می کرد, جنبنده بر روی زمین باقی نمی گذاشت. 
لیکن (کیفر) آنان را تا وقتی معین بازپس می اندازد و چون اجل شان فرا 
رسد, ساعتی آن را پس و پیش نمی توانند افکنند* و چیزی را که خوش 
نمی دارند برای خدا قرار می دهند و زبانشان دروغ پردازی می کند که 
(سرانجام) تیکو. از آن ایشان. انست. حفا که اتش برای آنان است. و بدة 
سوی 11 پیش فرستاده خواهند شد ] 


1 عیاشی از سماعه نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره 
«ولةّ الذینْ واصبا» پرسیدم فرمود: یعنی واجب است(1). 


2) علی بن ابراهیم: «ولَه ما فی اایتضاخات وَالاض وله الذین واصباٌ» یعنی 
واجب. سپس لطف, و مرحمت خود را توضیح داده می فرماید: «وَمَا یکم 
من تمْمه قمن اللّه " 6 مسَکم الصرٌ قایّه اون نشی م ترزی و 
برمی گردید و تعمت سلامتی و آسودگی و راخب و عافیت را بان میم کند 
«نم (5| کشف الط عنم لا قریق منکم بربهم بُشر * لِیکفروا بما 
یناه قتجمواً قسَوّف تَعْلْمَونَ». گفت: اما این فرموده 1 متعال: 
و و رآ 
که بخشی از کشت و زرع خود و شتر و رمه خود را به عنوان سهم بت ها 
قرار می دادند و خدا در پاسسخ و رذ اين کار انهز ِِِ «تالله لنْسَالن عَما 
کنثم تفتزون* ویَجْعلون له البتاب سْبْحاتة ولَهُم ما یَسشتَهُون». 
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اس ای و2 


3) و نیز علی بن ابراهیم نقل کرده است که قریش معتقد بودند ملائکه, 
را ها رای سا ۱ نسبت می دادند 
و لذ| خداوند فرمود: «وَبَجْعَلونَ له البتات سبچا سبچانه نة وَلهّم ۳ یِشتهونٍ»(1) 
یعنی پسران. پس فرمود: «وادا بش احَدُهمّ بالأنتی ظل وجْهْةُ مُسُودا وه 
کظیم* یِتوازی من الْقَوّم من سُوء ما بر به یْمُسکُةْ علّی َونِ» به خاطر 
سب خوار و حفتر نود «آف یس فی اراب لا ساء ما یَحْکَمون» پس در 

ب اینها می گوپد: «للذین لا یُوْمنُونَ بالاخه متّل. السةء وله المَتّل 
و هو العزیژ الحكيمٌ »(2). 


بر او باد- از محمد بن ابو عبد الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از 
حسین بن حجسن؛ , از پدرش. از حنان بن سدیر نقل کرده است: از امام 
صادق علیه السلام در باره عرش و کرسی پرتنییدم: پس حدیئی طولانی 
نقل می کند تا اين که می گوید: «ولِلّهٍ الْمَتّل الأْعْلَی» کسی که هیچ چیز 
شبیه او نیست و نمی توان او را وصف کرد و یا در ذهن و خیال تداعی 
کرد؛ و این معنای المتل الاعلی است.(3) اين حدیث طولانی است و ان 
شاء الله تعالی به طور مفصُل مقص ل در تقشید ای «هو رن الْعزش الْعظیم» از 
سوره نمل بیان خواهد شد.(4) 


5) علی بن ابراهیم, از خمید بن زیاد, از محمد بن حسین, از محمد بن 
یحیی, از طله بن زید. از جعفر بن محمد. از پدرش علیهم السلام نقل 
کرده است که در آخر حدیثی در تفسیر آیه «اله تور السَمَاوَاتِ والأرْضٍ 
متل ثورهو گهشگاه فیها مضباخ المضباخ»(3) [خدا نور آسمان ها و زمین 
است. سل نور او چون چراغدانی است که در رخ چراغی و آن چراغ در 
شيشه ای است ] آورده است: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایتان شوم ! می گویند: مَتّل نورٍ ربْ؟ فرمود: سبحان الله ! 
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تین قمیء ‏ هب 3950 

تسیر قفیه ری 3 

3- [3] - توحید, ص 321, ح 1. 

4- [4] - هنگام تفسیر آیه 26 نمل عنوان خواهد شد. 

5- [5 ] - در حدیت 9 از زة نعمسیر آنه 35 سوره نور عنوان خواهد شد. 


برای خدا هیج مثلی نیست. خداوند فرموده است: «قلا تَص تظر بو له 
الامتال»(1) [پس برای خدا مَتّل نزنید] (2) 


6 غلی من ابر ام وف یود ال لاس بظْهم» یعنی هنگام و لحظه 
گناه و طلم آنها «ّا ک علنها من داتم ولکن یرهم ی اجل مکی ق 
جاء أَحلَمْم 1 ۰ ساعهٌ 1 یِسْتَقدِمُون » 1 


7 فاشی ار کفران. از افای ضادق قلیه. السطلام نقل کرحم است که 
فرمود: اجل و مهلتی که در شب قدر معین می شود, همان اجلی است که 
خدا| می فرماید: «فاذا جاء اجلهم ل یستاخژون ساعه 1 یستَقدمون»(4) 
ور قلمتند آنه «قصّی احلا و أحَل نی وی » [ارخ گاه مدتی را (برای شما 


عمر) مقر داشت و | جل حتمی نزد اوست ] از سوره انعام, حدیث خمران 
او قل امام ضادق علبه السلام در‌جعنای احل عوان شد 15 


8( علی بن آبراهیم: «وَیَعْعَلُونَ لِلهٍ ما تکتهون وتصفِ الگذت» 
زبان ,آنها ۹999 است «أنْ لَهْمٌ العستی لا جَرَم ان هم الا 5ج 
جُفرطّون» بعنی ون ان عذاب و شکنجه می بینند.(6) 


«وما آنرنا یک الَجتاب الا لین له الّذٍی اختلفواً فیه وفدی ورَخْمه لقَوّم بُوْمنونَ(64) » 


سا زاین کات را بر رل کرو مک برای ايق که آن عم اضر ان 
اختلاف کرده اند, برای انان توضیح دهی و (ان) برای مردمی که ایمان می 
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1- [1] - نحل/ 74. 

2 ی 7 

5 | تقمر قفیء 1 اض 508 
ها 3 
5- [5 ] - در زة تنفسیر آیه 2 سوره انعام. 

61-6 *تقسیر کمی:: 1ص 389 


رهنمود و رحمتی است ] 


1 ابا شت از آنشن ین مالی تقل کزده است امیر ضلی ال عایه:و ال به 
من فرمود: برای من در ظرف, اب برای وضو بریز. من رفتم و برای 
حضرت آب در ظرف ریختم و به ایشان اطلاع دادم؛ پیامبر از اتاق خارج 
شد و وضو گرفت و سپس دوباره به جای خود بازگشت. پس رو به من کرد 
و فرمود: ای انس ! اولین کسی که از اين در وارد شود امیر مومنان و 
هی انا نو ی نی اس یا امه کم این 
آ ‏ ص ات رصان اه دا ای اه 
ق لها کونیدم نوم مق رفتم و یهار کرحض و ددم علی تن ات طالب 
که السام وا زونه و عسوی اسر رقب رو ,خدا خلی لته و 
اله با دیدن او از جایش پرید و مسرور و خوشحال همانطور ایستاد تا علی 
کسام انا مارد فد رصول خدا های الله علبه و اله لت زا دز 
آغوش گرفت, دیدم که دست خود را به صورت خود و سپس به صورت 
عا اه شاه ی ات دز سرت ای اه اه را ی رد 
دستش را به صورت خود می کشد. علی علیه السلام فرمود: پا رسول 
الله ا امروزرما من ستان ار می کسسد کم تا بو خال یر ماقم ناه 
است, فرمود: چرا چنین نکنم. تو جانشین و خلیفه من هستی. کسی که بعد 
از من اختلافات مردم را رفع می کند و اگر در مسئله ای دچار اختلاف نظر 
بودند, آن را توضیح می دهد و تو نقش من را ایفا می کنی و رسالت مرا 
به گوش آنها می رسانی.(1) 


2) و از طریق عامه: امام حافظ ابو تقیم احمد بن عبد الله بن احمد با سند 
خود در کتاب جلیه خود. از انس نقل کرده است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: ای انس ! برای من در ظرف آب بریز تا وضو بگیرم. سپس دو 
رکعت نماز بجا آوزد و فزخود؛ ای انس ! اولین کسی که از این در وارد 
شود, امیر مومنان, مولای مسلمانان, و رهبری بی نظیر و خاتم اوصیا 
است. با خود گفتم: خدایا ! کاش آن شخص یکی از انصار باشد. در آن حال. 
قلی ات ام رده اس فا ام ماه وم سس 
کلنست که وایدست کرض رم عای علبه السلام است ‏ بیامبر صلی ال 
علیه و اله خوشحال و مسرور برخاست و علی علیه السلام 
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را در ات پس عرق روی خود را به صورت علی مالید و عرق 
روی علی علیه السلام را به صورت خود مالید. علی علیه السلام عرض 
کرد: یا رسول الله ! قبلا هرگز چنین رفتاری نسبت به خودم را از شما 
ندیده بودم: فرمود: چرا چنین نکنم ؛ تو جانشین من هستی و صدای مرا به 
گوش آنها خواهی رساند و بعد از من در هر چیز اختلاف داشته باشند, تو 
آن را حل می کنی.(1) 


علمای عامّه هم این حدیت را روایت کرده اند. موفق بن احمد در کتاب 


(فضائل امیر المومنین علیه السلام) همین حدیث را از انس به آن صورت 
که در حلیه امده است, بدون هی تغییری روایت کرده است.(2) 


«واللَه رل ین السَعَاء ماء قبا بو الأرْضَ بَفد...ورژقا حستا ان فی لک لابة موم َغقلون(67) 


«واللّة آنل من السَمَاء ماء قأْتّا به به الأرْض بَد مَونها ان فی تیک لاب وم 
یسم یِسشمعون(65) وان لک فی لتقام مره نشفیکم ما فی بُطونه مپ بين 
دون من سَکزا ورژفا حستا ان فی دک یه وم لو (67) « 


و خدا از آسمان آف فرود آفزد وا آن مین را سشنن از مردشش زندم 
کرواند فطع جر این زامرا برای. مرومی که ای ارو اند آی 
است* و در دامها قطعا برای شما عبرتی است او یت یج 
آنهاست. از میان سرگین و خون شیری ناب به شما می نوشانیم که برای 
نوشندگان گواراست* و از میوه درختان خرما و انگور باده مستی بخش و 
خوراکی نیکو برای خود می گيرید. 0 22 1 
می کنند. نشانه ای است ] 


1 علی بن ابراهیم: درباره اين سخن خداوند: «واللة آنرَل من السُمَاء 
ماع» گفته 2 آبه: محکم اپست؛ «وَاِنَ کم فی لام ره تسیک ۳ 
فی بطونه من بیّنِ رت ودم لب حالصا سَأَیْعا لِلشّاربین» گفته است: قرت 


نعنی. آن چه که در 
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شکمبه حیوان است.(1) 


2) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از توقلی, از سکونی, از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هیچ رکس از نوشیدن 
شیر گلوگیر نمی شود؛ زیرا خداوند فرموده ات «۲۱ حالصا سأَیغا 
للشاربین»(2). 


3) علی بن ابراهیم: «ومن تمراتِ التَخْیل والأْغْتاب تَجَدُون مه سَگزا» 
۳/۹ یعنی سرکه «وَررْفا حستا» فرمود: یعنی کشمش.(3) 


ای امد شاه از آمام‌ضانن علیه السلام کل ترفم است 
که فرمود: ار 
آ ود نوح خرمای فحل و عجوه(4) را قزر کشتی آورد. که زوخند: وقتی آت 
در زمینِ فرو رفت خدا به نوج امر کرد که تاک را بکارد. ابلیس آمد و مانع 
کشت آن-شد و کفت: این برای و واران اجه نست, که مال من .و باران 
من است, آن دو بر سر آن چه خدا خواسته بود, کشمکش کردند. سپس 
توح ید تفت که یک سوم آی.از آرما این و یک سوم از آنِ نوح باشد و خدا 
در کتاب خود به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «ومن ترا النخیلِ 
والأعْتاب تّحَدُونَ مه سَکزا وَررفا حستا» و مسلمانان مر می نوشیدند تا 
این که خداوند آیه تحریم را نازل کرد: «ما اْحْمَرٌ والمیْسِرٌ والأنصَابٌ 
لارام یخس من عَمل الیّْطان َاجْتَیُوة رلعَلْکُمْ بُفْلحونَ* الما رید 
السَیّطَانْ آن بُوقع یت لعَدَاوة واسضاء فی الکو وا شرت کمن 
ذِکُرٍ له وعَن الصّلاه قََلْ ثم مُنتهُون»(5) [شراب و قمار و بتها و تیرهای 
فرعه پلیدند (و) از عمل شیطانند. پس از آنها دوری گزینید باشد که 
رستگار شوید* همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار میان شما 
دشمتی, و کینه ایجاد کند و شمارا از یاد خدا و از تهاز باز دارد. بمن آبا 


شما دست برمی دارید] ای سعید ! اين آیه تحریم است و 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 389. 

2 [2] - کافی, ج 6 ص 336, ح 5. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 389. 

4 [4] - نوعی از بهترین خرمای مدینه است. «لسان العرب. ماده عجو» 
5- [5] - مائده/ 90-91. 


۳1 دیگری را تسح کرده است.(1) 


«واوخی 3 ای الّخُلِ آن اتخذی من الجبال بیوتا. ..قیه شفاء لاس ان فی دلگ لایةٌ وم 


بتفکژون( (69) » 
«وأوحی ریک ی التّحُلِ آن انّخذدی غن کال تا وق ین الشخر ومقا 


ترشون(68) تم کی من کل ارات که للا برع ین 


بُطونها شراب مَختلِفٌ الوائة فیه شقاء لاس ان فی دک لایَةّ لقَوّم 


یتقکرون (69) « 
[و پروردگار تو به زنبور عسل وحی (عالهام غریزی) کرد که از پاره ای 
کوهها و از برخی درختان و از آن چه داربست (و چفته سازی) می کنند, 


خانه هایی برای خود درست کن* ۱ اه 
پروردگارت را فرمانبردارانه بیوی. (آن گاه) از درون (شکم) آز شهدی که 
به رنگ های گوناگون است بیرون می آید, در آن برای مردم درمانی است. 
زا نت در این (زندگی زنبوران) برای مردمی که تن مه که نشانه 


1) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن علی وشاء از مردی, از ریز 
۱۹ از آماخ. ضادی قلیه. السلام. روایت. کرجه. است: ما آن تحل 
(زنبور عسل) هستیم که به آن وحی کرد: اتخذی من الجتال بیوتا» و 
به ما امر کرده که میان عرب ها برای خود ی اتتخات 3 «ومن 
السَجَر» و از مبان عجم‌ها. «ومّا بقِشونَ» و از ميان قوالی «یحْرْ ین 
تطمنها شراب فلف الهانت» آن علم ماست که تما از آن: اتتفاده هی 
کنید.(2) 


2( کبانتیی: از مسعده بن صدقه, از امام صادق علیه السلام روایت ِِ 
ِِِ آیه «وأوحی ریک |لی الّخْلِ آن انخذی من الجبال بو 

من السْچر وَمقا بعقرشون* تم کلی من کل ارات قاسَلکی شْبْل 3 
لا برغ من تطونها شراب مُتیف الوا فیه شقاء لاس ان فی تیک لاب 
موم یتفکرون» فرمود: تحل. امه معصومین هستند و جبال یعنی عرب و 
شجر یعنی بردگان آزاد شده و ما بُعرشون یعنی فرزندان و بندگانی که 
اه و شم وا مسا سر ها 
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یف 


و ات ها 


می «فیه 7 للتاس» که ۳ وه شفاء و فایده ۳ ِ 
برای مردم است. ان و ی ار ی ان 
چیستند. حضرت فرمود: و اگر منظور آیه آن طور که مردم فکر می کنند 
ی اه ان اس رن اس وا وم در 
بیماری رهایی یابد, آن گونه که خدا می فرماید: «فیه شقاء لِلتاس» ؛ زیر| 
در وعده خدا خلفی وجود ندارد و هرگاه وعده دهد, ۳ می شود, بلکه 
شفا تنها در علم قرآن است همان گونه که می فرماید: «وترل من القران 
ما هو شقاء وَرحمَه للمَوّمنین»(1) [و ما آن چه را براي موّمنان مایه درمان 
و رحمت است از قران تازل می کنیم) و قرآن حتما برای اهلش شفا و 
9 انمه معصومین 
احَطتتا من عتادتا»(2) [سپس این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان 1 
برگزیده بو به مس ات خانید 1۳ 


3( تال روایت ابو ربیع شامی از امام صادق علیه السلام آمده است که 
درباره این ۳ فر مود: ,ٍ «وأوٍحی ی الی التَخلِ» تحل یعنی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله «آن الّخذی من الجتال بیُون» یعنی با زنانی از قریش 
ازدواح کن؛ *ومن السُجر» و زناني از گرب «ومقّا یَعَرِشونَ» و زنانی از 
قوالی, «یَخّْخٌ من بَطونها شراب مُحْتلِفٌ ألوَائهٌ» انواع علم که برای مردم 
و ها ات 3 


4( ابن شهر آشوب از امام رضا علیه السلام در تفسیر این 2 نقل کرده 
اس سای ای الا لصو ی سا اس ی ها ند 
وا 


712: 


1- [1] - اسراء/ 82. 
2 [2] - فاطر/ 32. 
9 3 | تسیر عیاشی ج ورن 285 23 
۸ یر ینک .211 


آمیژ اللحل نامیده شد.(1) 


5) در آغانی ابو القََج در حدیثی از معلّی بن طریف آمده است که پرسیدم 
درباره ایه «واوعی زبک الی اللْحْلِ» چه می گویید؟ بشار بن برد گفت: 
منظور همان زنبور عسل است. گفت: هپهات. ای ابا مَعاذ ! تحل یعنی بنی 
هاشم «یَحْتْع من بطونها هراب مُحْتلِفٌ لوا فیه شقاء للّاسٍ» یعنی علم. 
۳4 


علیه السلام ۷ ت کرده 7 آیه «وأوقی ریک ای الحْلِ آن 
اتخذی من الجبال بو ومن السَجَرِ وَممّا بَقَرِشُونَ» فرمود: زنبور عسل را 
با وحی چه کا ز؟ بلکه این آبه فزبار ما تال شدم است. و تخل: ما هستیم و 
ما به امر خدا در زمین و 
شَجّر یعنی زنان موّمن. 


7) عیاشی از محمد بن یویسف, از پدرش نقل کرده است که امام محمد 
باقر علیه السلام درباره «وأَوحی زبک الی اللعْلِ» پر سیدم و ایشان فرمود: 
را و ات ۱ 


8( ابو بصیر از امام صادق علیهم السلام نقل کرده است که فرمود: لیسیدن 
عسل. شفابخش است؛ همان گونه که فرموده است: « تلف وان ف فیه 
شفاء للتّاس».(4) 


9) سیف بن عمیره. از شیخی از یاران ما نقل کرده است که گفت: نزد 
امام صادق علیه السلام بودیم. پیرمردی پرسید: من درد و بیماری دارم و 
تغ.خاطر مداوای آن شراب می توسم و عالصی ان را باق مت جویر کروو 
است. امام به او فرمود: چه چیز باعث می شود که آب ننوشی که خداوند, 
همه چیز را از آب. زنده گردانیده است عرض کرد: به مزاجم سازگار 
لیست.. امام فرمود: پس چرااز عسل استفاده نمی کت چرا که خداوند 
فرموده است: «فبه شقاء للَاس» عرض کرد: آن را 


ص:713 


تا سابع ص31 
2- [2 ] - اعا نید 0 3 ض (داد. 


نمی یابم. فرمود: چرا شیر نمی خوری که از آن گوشت بر تن تو می روید 

و استخوان هایت قوی می شود ؟ عرض کرد: به مزاجم سازگار نیست. 
امام به او فرمود: آیا می خواهی به تو امر کنم (اجازه دهم ) شراب 
بنوشی ؟ نه, به خدا هرگز چنین چیزی به تو نمی گویم.(1) 


یحیبی از جلاش ختون بن ۰ " محمد بن كٍِ«ِ از امام ۳۹ 0 
السلام روایت ت کرده است که فرمود: امیر المومنین علیه السلام فرمود: 


خوردن عسل شفاء هر بیماری است. خداوند می فرماید: «یحرح من 


بُطونها شراب مَحتَلِف واه فیه شقاء ِلنّاسٍ» خوردن عسل و تلاوت قرآن 
و جویدن کذر(2 بلغم را از بین می برد (3) 


«واللّةْ حَلََكم نم یتوفْاکم ومنگم من یر ٍلی رل الْعْمْرٍ کی لا تغلم بة بقد علّم شَیتا ان ال عَلیم 
قدیز(70) » 


[و خدا شما را آفرید سپس (جان) شما را می گیرد و بعضی از شما تا 
خوارترین (دوره) سال های زندگی (فرتوتی) بازگردانده می شود, به 
طوری که بعد از 2۱ همه) دانستن (دیگر) چیزی نمی دانند. قطعا خدا 
دانای تواناست ] 


1) علی بن ابراهیم از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد, از عباس, از ابن 
ابی تجران, از محمد بن قاسم, از علی بن مغیره, از ابو عبد الله امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هرگاه کسی به صد سالگی 
پرننند اف کفیتم بة آزدل عفر (خوار ترین دفره ز ند جی) رده است: ۱۸۱ 


2( طبرسی از امام علعم .اه السلام نقل کرده است که فرمود: ارذل 


ص:14 7 


د [2]. ۱ ۱۳۳ 
نیز نامیده می شود. «لسان العرب ماده لبن؛ ۰ و المعجم الوسیط ماده لبن» 
3- [3] - کافی, ج 6, ص 332, ح 2. 


4- [4] - تفسیر قمی, ج 2 ض‌ 3 


است.(1) 


«واللّة قطْلّ بمصَكُم علی تقلض فی اور قما الذین...آقیالتاطل بوْیئون یقت ال هم 
یَکفَرژون(72) » 


«والله فطل بَعصَکم علی بعض فی دق فمّا الذین فصلوا برادی, رژقهم 
علی قا علکت هم هم فیه بمواء آقینقمه اه یَجْحدُونَ(71) وال جقل 


- 


لکم من أنفيکُم وا وجعَل کم من آرواچکم بنین وحقده ورَرقکُم من 
الطیات آقبالباطل یو نون یقت الله هم بلَفرونَ(72)» 


[و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است, و(لي) 
کسانی که فزونی یافته اند, روزی خود را به بندگان خود نمی دهند تا در آن 
با هم مساوی باشند. آیا باز نعمت خدا را انکار می کنند؟* و خدا برای شما 
از خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما پسران و 
تا ار وا یا ۱ 
باطل ایمان می اورند و به نعمت خدا کفر می ورزند؟ ] 


1) علی بن ابراهیم: «ِکی لا بقلم بَعَد عم شَیت» یعنی وقتي بزرگ ِِ 

ی پیشتر چه چيزي آموخته انننت. «والله قصّل بعکم کل بو 

فی الرَژق فمّا الذین فصو برادی رژقهم علی: ها قلکت ۶ و ف 
سَوّاء» جایز نیست مرد به تنهایی چیز _مخصوصی را بخورد, بدون اهل و 

عیالش «والله جعل لکم من 3 آرواجا» یعنی حوّا که از آدم علیه 

السلام خلق شد., «وَحَفَدَه» یعنی دو خواهر.(2) 


2) طبرسی در معنای حَقَدّه آورده است: منظور از حفده, نوه های دختری 
مرد می باشد. وی گفته است: این معنا از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است.(3) 

3) عیاشی از عبد الرحمن سل نقل کرده است: امام صادق علیه السلام 
درباره «وَجعلِ ۳ من آژواجکم بیین وَحقده» فرمود: حقده: یعنی نوه 
دختری و ما, حفده 


ص:15 7 


مه عرص 177 


۱ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم.(1) 


4( از جمیل بن دراج. از كِ صادق علیه السلام روایت شده است که 


درباره آیه: «وَجَعَل لکم من اژواجکم بنین وَحَمَدَه» فرمود: آنها حفده و یاور 
و پشتیبان آنها هستند, بیعلی پسران 2(۰) 


«ضرت ال تلا بدا مملوکا لا یَفدر علی ی ء ومن بَرَفْتَاهْ متا رژقا حستا 
تقو نفق وله بیژا وجقتا قل تشتفون اعد له بل ارم لا تقلفون 0 
وضرت اه تلا خلت اعفها نکم لا بقرز لت شواء وفو کل علی مو 
انتقا بُجْهٌ لا یات بحیر هل تشتوی هو وقن پا 9 
۵ + بم(76) » 


[خدا مثلی می زند, بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی آید؛ 
ایا (او) با کسی که به وی از جانب خود روزی نیکو داده ایم و او از ان در 
نهان و اشکار انفاق می کند, یکسانست, سپاس خدای راست. (نه) بلکه 
بیشترشان نمی دانند *و خدا مثلی (دیگر) می زند: دو مردند که یکی از آنها 
لال است و هیچ کاری از او برنمی آید و او سربار خداوندگارش می باشد 
هر جا که او زا مین فرشتد, خبری به. همراه تمی اورد. آیا آهبا کشی که به 
عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست است یکسان است ] 


1) شیخ طوسی در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید., از حماد بن 
عیسی عیسی, از حریز, از محمد بن مسلم نقل کرده است: از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی که کنیزش را برای مردی دیگر عقد کرده است؛ 
پرسیدم که آی اگر بخواهد, می تواند بین آن دو جدایی افکند و طلاق او را 
بگیرد؟ ( فرمود: کا و و در ۱ 
دو جدایی افکند. خداوند می فرماید: «عبدا] و ّ یَفْدِرْ عَلی شی ع» 
مملوک هیچ اختیاری از خود ندارد و اگر شوهر او آزاده باشد, 


ص:16 7 


11 ] > سیر غباشیبخ 2ج 286 2 46 
]یر طیانشمی: ج 2ر ضر 2686 27 


طلاق کنیز همان آزاد کردن اوست.(1) 


2 و او با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم, از ابان 
بن عثمان. از شعیب بن یعقوب عقرقوفی نقل کرده است: از امام صادق 
علیه السلام درباره طلاق برده (کنیز) سوال شد, و من آن جاأ حضور 
داشتم, امام فرمود: طلاق و نکاحیٍ برای کنیز وجود تدارد. آبا تشنیده. اید 
که خداوند فرموده است: « عَیدا مَمْلوکا لا یِقَدم عَلّی شم ع» کنیز خود قادر 
به طلاق و نکاج نیست مگر به اذن مولا و اربابش.(2) 


3) و او با سند خود از علی بن اسماعیل میثمی, از حسن بن علی بن 
فصال, از مَفصّل بن صالح, از لیث مرادی نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره برده (کنیز) پرسیدم که آیا طلاق دادن او جایز 
است؟ فرمود: اگرٍ کنیز تو باشد, نه, زیرا خداوند تعالی می فرماید: «عبذا] 
۱ لا فده لسع آها ای کفر کیان وییرق باشد با نزن آزاد 
بای جان ا نت 3 


4) و او با سند خود از حسین بن سعید, از حسن بن علی بن فصال. از ابن 
تکیر, از حسن عطار نقل کرده است: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
مردی به مملوک (برده) خود دستور داده است تا حج عمره را به حج تمتع 
تبدیل کندر آبا باید به جای او قربانی کند؟ فرمود: نه, زیرا 
فرماید: « عبدا معلوکا لا یمد عَلی شی ع»(4) 


5) عیاشی از محمد بن مسلم نقل کرده است: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: مردی می خواهد کنیز خود را به ازدواج فزد ری در آووق: آرا 
می تواند چنین کند و سپس طلاق ۳۳ بگیرد؟ صیر 7 فرمود: «اگر 
ایب و ی 
از یکدیگر جدا کند؛ زیرا خداوند می فرماید: «عَبْدَا 19 لا یَفَدِرّ عَلی 
شی ء» بنده هیچ اختیاری از خود 


طر 717 


1 ]مرج ررض 0 ور 392 1 
ینید ج 7 347 2 18421 
3- [3] - تهذیب, ج 7 ص 348 ح 1423. 
4 [4] - تهذیب, ج 5 ص 200 ح 665. 


نداره وااکر .همسر کنیر ازاد باشتدر طلاق, :دادن کنیز مسافن. اراد کردن 


اوست؛ 


6) محمد بن مسلم نقل کرده است: جوانی بر امام صادق علیه السلام گذر 
کرد. امام او را به نزد خود خواند و فرمود: ای جوان ! فلان کنیز را به تو باز 
می گردانم اگر برایمان یک درهم خربزه(1) بخری. گفتم: فدایتان شوم ! ما 
گمان می کردیم و شنیده ایم که کنیزی به علی علیه السلام هدیه شد یا 
برایش خریده شد. امام از او پرسید: تو فارغ (مجژد) هستی یا مشغول 
(شوهر داری)؟ گفت : مشغفول هستم (شوهر دارم). امام 500 درهم به 
همسر او داد و زن را از او خرید. امام صادق علیه السلام فرمود: به علی 
علیه السلام دروغ بسته آند و متوجه وده اند. آیا تشنیده آی خداوند می 
فرماید: «صَرّب الله مَتلا عبدا تَمْلوکا لا نفد علی. شوه 21۶ 


7 زراره از امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام روایت کرده است 


که فرمود: طلاق يا نکاح برای مملوک جایز نیست. مگر به اذن مولا و 
اربابش. پر سیدم . و اگر مولا خود زوج باشٍ لا وه ادست روت ؟ گفت: به 


دسنت. مولا «صَنت اللة تلا عیدا عفلوکا لا بفدد غلی. ی ۶ مکر.طلاق: 
شی ۶ محسوب نمی شود؟ (3) 


8) ابو بصیر گفته است: از امام علیه السلام پرسیدم: آیا مردی که کنیزش 
را به عقد مرد دیگری درمی آورد, می تواند هر وقت خواست آن دو را از 
هم جدا کند و طلاق او را بگیرد؟ فرمود: اگر آن مرد هم مملوک باشد. هر 
وقت سید بخواهد می تواند آن دو را از هم جدا کند؛ ۳ 
است: «عبد] مملوکا لا یَفْدر عَلی شیع» بنده اختیاری ندارد و اگر همسر 
کنیزء آزاد بوده فولای. کتیر هر وفت بخواهد می تواند ان ده را جدا کند.(۸] 


هد منم اند ار امام‌صاووم له اتسلام رونت کرد اس که 
فرمود: ۳ ۳ به غلامش داد هر وقت بخواهد می تواند 
آت بات 


ص:718 
۰ [1] - در متن عربی؛ کلمه «خربز» آمده است و نشان می دهد این 


کلمه در ان زمان در مدینه. رواج داشته است. (مترجمان) 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 286, ح 48. 


هی متافی 7 موی 50 


کند.(1) 


0 حلبی از امام صادق علیه السلام درباره مردی که کنیزش را به عقد 
غلامش درآورده, روایت ت کرده است که فرمود: هرگاه بخواهد آن دو را از 
و ؛ زیرا خداوند فرموده است: 
«عبد] وکا لا یَفدر عَلی شی ع»(2). 


ار مخفی. زر رن ۳۳ السلام) ِِ ت کرده است که علب 
بن ابی طالب علیه السلام فرمود: «ضَرّت ال متلا عبْذا مَملوکا لا 

اه شیی ء» برای بنده و برده, طلاق و نکاح جایز نیست و این ك#: 
دست مولای اوست؛ ؛ ولی مردم خلاف آن را معتقدند و اگر مولایی به برده 
اش اذن نکاح داد. می گویند دیگر او حقی برای طلاق بین زوح و زوجه را 
ندارد.(3) 


2 شیخ طوسی در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید, از اين ابی 
عفترب ان اش ادتهه از رام از اهام فحهه بافر علبه الشباام و آمام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نکاح و طلاق برای مملوک جایز 

نیست. مگر با اجازه مولاشان. پر سیدم . اگر زوج او را به عقد درآورده 
0 طلاق به_دست کیست؟ فرمود: نی تس و اراس دص 2۱۱ 
تلا بدا مملوکا لا بِفدد علی شیت:» شی یعنی طلاق.(4) 


3 ین ایراشم فراین ایه عشت الوا عا ععایکا لا غلی 
شیی ء» فرمود: یعنی نه می تواند ازدواج کند و نه طلاق برهد. پس مثلی 
برای کقار زده و فرموره است: «وسَرَتٍ ال مت رَجْلْ أَحذهما یم لا 
یِفدر علی شیء وَهو کل عَلی مَوَلاة تما بو جَهةٌ لا یت بحیّر هل بَستوی َو 
من یَأمْرٌ بالْعدل ۳ ُستقیم» ۳ و مش تاد با هم 
برا, بذیاشتد؟ او آن که‌به طذل ه 
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14( ابن شهر آشوب از حمزه بن عطاء, از امامٍ ی باقر علیه السپلام 
روایت کرده است: آن 0 درباره آیه «هل بر پستوی هو ومّن ۳ 
بالکرل»ترموف متیر غلی من این الب غاد ۳ اشت که به غدل 


«واله آکرجکُم شش بطون هام ۷ تقلَفون سا و .وسرابیل تیم سکم کدلک بت نقمتة کم 
تقلیم سا نون( (81) » 


«والله آخرچکم 2 من , طون, هیک لا تعَلمُون شین شتا وجعل. لکَم السَمْع 
والاتهار وَالافیْد تچ لمکم تشکرون(78) ألَم ِ الی الطیّرِ مُسَخرات فی جوٌ 
السَماء ۳ یهن لا ال ان فی دک بات لَوم بُوْمُونَ(79) وال جقل 


کم ,من ۹ وجقل لکّم من جلود الاتقام بو , تستخفونها یوم 
نکم ویوم اقَامیِکُمٌ ومن آصوافها وأوبارها وأشارها آناه ععتاعا الی 
جبن(80) واللَةُ جقل لِکُم مَمَا حَلق ظلالا وج لکم مُن الْجتال اکتا وجَعَلَ 


سرابیل تقدکم الخه وشعاببل تفنکم ان کدلک : متفه ایک 
لَعلکم شا هون (81) » 


[و خدا شما را از شکم مادرانتان در حالی که چیزی نمی دانستید بیرون 
آورد و برای شما گوش و چشم ها و دل ها قرار داد. باشد که سپاسگزاری 
کنید* آیا به. سوی پرندگانی که در فضای آسمان رام شده اند تنگریسته 
اند خز دا کسنت انها را تام تمی دار زاشتی در ای (قذرت تمایت) 
برای مردمی که ایمان می آورند, نشانه هایی است* و خدا برای شما خانه 
هایتان را مایه ارامش قرار داد و از پوست دام ها برای شما خانه هایی 
نهاد که آن(ها) را در روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبک می ابید و 
از پشمها و کرکها و موهای انها وسایل زندگی که تا چندی مورد استفاده 
است (قرار داد) * و خدا از آن چه آفریده به سود شما سایه هایی فراهم 
آورده و از کوهها برای شما پناهگاه هایی قرار داده و برای شما تن پوش 
هایی مقرر کرده که شما را از گرما (و سرما) حفظ می کند و تن پوشها 


ص:720 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 1. ص 389. 


هرهاق و رن 7 10 


( زره ها)یی که شما را در جنگتان حمایت می نماید. این گونه وی نعمتش 
را بر شما تمام می گرداند. امید که شما (به فرمانش) گردن نهید ] 


1) علی بن ابراهیم درباره: _ «واللَه أحْرَجَکُم من بُطونِ هیک 1 تقلَمون 
شین وجعل کم السیع وَالأبَصَارَ والأفیده لعلکم تشگرون* ال روا ,ای 
الطیرِ فُسخرات فی جَوّ السَمَاء قا بسک الا اللَه با 
ُوْملُونَ» گفته است: آیه از آیات محکم است. , «وَالله جَعل بوتکم 
سَکنا» یعنی خانه و منزل. «وَجَعَل اکم من جْلْود لام بیوتاٌ» یعنی خیمه, 
«تتخی تعا .2 یه مّ ظفیِکة» یعنی در سفرهایتان «وَبوم قَامَتِکَم» وقتی که 
جایی مقیم و ۳ شدید, «ومن أضوافا و أوبارها و آشقارها اتانا وصتا 
[لی چین»(1). 


2( تقو ین ابراهیم: در روایت تب ابو جارود اننه است که درباره این یه 
فرمود: «ت6» یعنی مال 7 یعنی منافع و سود و بهره, «لی چین»: 
یعنی تا زمان رسیدن آن.(2) 


3) علی بن ابراهیم: «واللة جعل لکُم مُمّا خَلَقَ ظلالا» یعنی آن چه در سابه 
آن مت نشبتد: «وخعل. لکم مر من الجتال آکتانی وجعل کم سرابیل تَقیکم 
الحو #یفتی انا و پیراهن. ار (3) 


4) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب, از مالک 
ار ای تا بل و ی ارام او وا 
درباره گرما و سرما پرسیدم و ایشان فرمود: ای ابا ایوب ! مژیخ سیّاره ای 
بسیار داغ و گرم و ژحل سیاره ای بسیار سرد است؛ هرگاه مریخ بالاتر 
بیاید. زحل به سمت پایین و افق می رود, شروع این جابه جایی ها در بهار 
است و این دو سیاره دائما همین طور نسبت به زمین جابه جا و دور و 
نزدیک می شوند. به مدت سه ماه دائما مریخ یک درجه به زمین نزدیک می 
شود و زحل یک درجه به افق نزدیک تر و از زمین دور می شود تا این که 
را در اس یا اف و او ی سس سل 


ص:721 
1۱-1 تسیر قمی: جر ی 9و 


2 تعسیر کمی: را دض 390 
که و ]تسیر کمی؛ :1ص 390 


کاملاً دور می شود و هوا گرم می شود. در اواخر تابستان و اوایل پاییز, 
جریان برعکس این حرکت اتفاق می افتد. زحل به زمین نزدیک و مریخ از 
آن دور می شود و در اول زمستان, مریح کاملاً از زمین دور است و زحل 
نزدیک, و لذا هوا سرد می شود. اما اگر در تابستان, روزی سرد داشتیم به 
علت تالی اد است. هم چنان که اکر در زمستتان ذفن حرف وجود داشته 
باشد, به علت اند خورشید است. و این تقدیر و قانون خداوند توانا و 
1 


«یعرفون تفت الله نم بنکیوتها ایهم الکافزون(93) * 


[نعمت خدا را می شناسند, اما باز هم فنکر ان می شوند و بیشترشان 
کافرند ] 


1[ جهن بخ تعقوتب آز سین ین خخسار از هی بن سخمه. از احفح ن 
محمد, از حسن بن محمد هاشمی, از پدرش, از احمد بن عیسی از امام 
صادق علیه السلام, از بدرشپ: از چذش علیه السلام نقل کرده است, که 
درباره آیه «یقرفون نغقت اللم نم رُونها» فرمود: وقتی آیه «اتمَا کم 
ال ورَسُولة والذین امتوا الذین تقیفون الصلاه تون الرگاه عفد 
اکغون»(2) [ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده 
اند : همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند] 
نازل شد, گروهی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد مدینه 
جمع شدند و به یکدیگر گفتند: درباره این آیه چه می اندیشید؟ گفتند: اگر 
این آیه را انکار کنیم, به کل قرآن کافر می شویم و اگر نم آن ایمان 
بیاوریم و آن را ۱ 
۳ بر ما مسلط شد از او اطاعت کنیم. می دانیم که مجمد صلی الله علیه و 
امرٍ او درباره علي علیه السلام رآ رت 
«یعرِفون نِعمت الله نم ,ینکروتها» منظور ولایت علی بن ابی طالب علیه 
السلام است کته هه الکافرژون» یعنی ولایت را انکار 
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1- [1] - کافی, ج 8, ص 360, ح 4174. 
2 [2] - مائده/ 55 


2 علی بن ابراهیم از پدرش, از اسحاق بن هیثم, از سعد بن ظریف, از 
ی از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: آن قومی 
که سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله را تغییر داده و از وصیّت او 
عٌدول کردند, چه می اندیشند؟ آیا نمی ترسند از ا؛ پن که عذاب بر آنها نازیلي 
شود؟ سپس این آیه را تلاوت نمود: «الْذین لوا نقمه اللّه کقَدا واحلوا 

قَوَمهم دار البوار* جهتم بَضلوتها وشن العَرَاژ»(2) (کسانی که (شکر) 
۳ و 
ننگریستی* (در آن سرای هلاکت که) جهنم است (و) در آن وارد می شوند 
و چه بد قرارگاهی است ] سپس فرمود: به خدا ما همان نعمت خدا هستیم 
که خدا به بندگانش عطا کرده. و هر کس رستگار شد با پیروی از ما 
زنشتکار فنده: است 3۱ 


3) اين شهر آشوب از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که درباره 
ایه «یعرفون نعمت الله» فر مود: یعنی سار ص ان الله علیه و اله ولایت 
علی علیه السلام را به آنها شناساند و آنها را به پذیرفتن آن امر کرد اما 


بخد از ات نیا ضلی الله علیت والهآن را انکار کردند.(4) 


4) عیاشی از جعفر بن احمد, از عَمَرّکی نیشابوری, از علی بن جعفر بن 
محمد. از برادرش امام موسی بین جعفر (علیهم [لسلام) روایت کرده است 
که درباره آیه «بعرفون نِعْمّت الله تم نم بنک ونها وأکتَرَ هم الکافژون» فرمود: 
نغتی. انتدا آهرا شتاخند وسیس ان انکار کردند ِِ_ 
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سوام به 


«وَیِومّ تَبِقَتُ من کل امه شهیدا تم لا یْوْدَنْ ۹ وجنتا یک شهیدا علی هوّلاء...(89) » 


«ویَقم تبعث من کل ام شهیدا ثم با بوْدنْ للذين کقژوا ولا هم 
و وپهویو تون (84) ود راعر الذی ن ظا مها العدابِ قلاً ( پحفف عَنهُم ولا _ هم 
یمزون(85) ولا رای الذیت اش ۳ ربا هوّلاء شرکاوْتا 
ساناره اسب جلی : وه القول نکم تگادنون(۵6) وه [لی 


له تام عذابا قَو و الْعداب ۹ ایو فسدوت(80) کت 
فی کل ام شهین علنهم ره مه وتا یک ید علی هوْلاء...(89) » 


[و (یاد کن) روزی را که از هر امتی گواهی برمی انگيزيم. سپس به 
کسانی که کافر شده اند رخصت داده نمی شود و انان مورد بخشش قرار 
نخواهند گرفت* و چون کسانی که ستم کرده اند عذاب را ببینند (شکنجه) 
آنان کاسته نمی گردد و مهلت نمی یابند* و چون کسانی که شرک ورزیدند 
شریکان خود را ببينند, می گویند: پروردگارا! اینها بودند آن شریکانی که ما 
به چای تو می خواندیم و(لی شریکان) قول آنان را رد می کنند که شما 
خدا در وفوبا نید" وان رهز در برایو خدا از در تسلیم در ایند.ه آن هرا که 
برمی بافتند, بر باد می رود* کسانی که کفر ورزیدند و از راه خدا باز 
داشتند, به (سزای) آن که فساد می کردند. عذابی بر عذابشان می 
افزايبم* و (به یاد آور) روزی را که دن هز امتی گواهی از خودشان 
برایشان برانگيزیم و تو را (هم) بر اين (امت) گواه آوریم ] 


1( کلو بن ابراهیم: «ویوَم تبعتك فی کل مه شهیذا» هر امتی در هر 
زمانی ایام و پیشوایی ,درد و هر امتی به مدا امام خود مبعوت می 
شود. «الذین کرو وَصَدُواً عن سبیل الله زدتاهْم عَذابا قوّق الْعذاب» تفای 


بعد از ز پیامبر کافر شدند و از امیر المژمنین روی برگرداندند «زدُتَاهمٌ عَذّابا 
فوق الاب بمَا کائوا یفْسدّون». 


پس فرموده است: «ویوَم تبعتك فی کل ۳ شهیذا عَلَبْهمٍ» یعنی ائمه و 
امامان معصوم علیه السلام. سپس به پیامبرش صلی الله علیه و آله 


فرموده است: «وجتا یک» ای محمد ! «شهیدا علی هوّلاء» یعنی شاهد و 
گواه بر ائمه, یس رنتتول خدا| 


ص:724 


ای اه یت و سر ماما کی اه ها و سوم امه 
گواهند.(1) 


2) طبرسی: از امام صادق علیه السلام ر وا؛ یت کرده است: هر زمان و هر 
امتی امام خود را دارد و هر امتی همراه امام خود مبعوث می شود.(2) 


«...وترّلتا عَلَیک العتابِ َبْیاتّا لکل شی ء وهدی وَرَحْمَة وَنشری للمُسلمین(89) » 


[و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و 
رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کردیم ] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از محمد بن عبد الجبار, از ابن 
فصال. از حماد بن عثمان از عبد الاعلی بن اعین نقل کرده است: شنیدیم 
امام صادق علیه السلام می فرمود: من فرزند رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فشتتم و کتاب. خدا. زا مین دانم. جر کناب عدا آغاز آفزیسشن و حریان 
هستی و هر چه ور ان وجود دارد تا روز قیامت امده است. اخبار آسمان و 
زمین در آن است و اخبار بهشت و جهنم و هر چه هست و هر چه باید 
باشد. همه این اخبار را همانند کف درست خود می شناسم که خداوند 
فرمود: در آن کتاب بیان و توضیح هر امری وجود دارد.(3) 


2) و او از چند تن از پاران ما, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, از 
یونس بن یعقوب, از حارث بن مغیره, و چند تن از یاران ما.؛ از جمله عبد 
الاعلی هو این عبیذه. غید الله ین بز ختعمی همه از اماق صادی, قلیه 
اش یل و اند؛ «من آن چه در آسمان ها و زمین است می دانم و 
آن چه در بهشت و جهنم و آن چه بوده و خواهد بود». ی 
کرد و دید باور این امر برای شنوندگان دشوار است. فرمود: من این امور 
را ۳ 
است : توضیح و بیان هر امری در این کتاب آمده است 4(۰ 
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3) محمد بن حسن صفار از محمد بن عیسی بن عبید, از محمد بن عمر, 
اه و ال ات ای ی اه سای 
من فرمود: ای عبد الله ! شیعه درباره علی و موسی و عیسی علیه السلام 
چه می گویند؟ عرض کردم: فدایتان شوم ! درباره کدام مورد از من می 
پرسید؟ فرمود: درباره علم. عرض کردم: می گویند: موسی و عیسی 
علیهما السلام از امیر المومنین علیه السلام برتر هستند. 


فرمود: به خدا سوگند ! او از آنها عالم تر است. آيا نمی گویند. هر چه را که 
خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله داده, به امیر المومنین علیه السلام 
هم بخشیده است ؟, فر مود: اری,؛ چنین است. فر مود: پس به آنها بگو: 
خداوند تبارک و تعالی به موسی علیه السلام فرمود: «وَکَتنا له فی الالوَاح 
من کل شم ی(1)» [و در الواح (تورات) برای او در هر موردی نگاشتیم] 
پس دانستیم که خداوند همه چیز را برای او توضیح نداده است و درباره 
سای صلی الله علیه ورآله فرموده است: «وجنا یک شهیذا عَلی مَوْلاء 
لت علی الکتات یا" لکل شی ع»(2). 


4) و او از, علی بن اسماعیل, از محمد بن عمرو ریات از عبد الله بن ولید 
نقل کرده است: امام صادق علیه السلام از من پرسید: : شیعیان ما درباره 
عیسی و موسی و امیر المژمنین علیه السلام چه می گویند؟ عرض کردم: 
می گویند: موسی و عیسی علیه السلام از امیر الموّمنین علیه السلام برتر 
هستند. پرسید: آیا معتقدند آنچه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می 
دانست, امیر المومنین علیه السلام هم می دانست ؟ عرض کردم: آری, اما 
هیچ کسی را بر پیامبران اولو العزم مقذم نمی شمارند. امام فرمود: با 
استفاده از کتاب خدا به آنها پاسخ بگو. پر سیدم . : چگونه به آنها پاسخ دهم ؟ 
فرمود: خداوند تپارک و تعالي درباره موسی علیه السلام فرموده است: 
«وکتیتا له فی الوا من کل شی ع»(3) [و در الواح (تورات) برای او در 
هر موردی نگاشتیم ] پس دانستیم که خداوند همه چیز را برای موسی 
ننوشته است, و خدا برای 
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عیسی علیه السلام فرموده است: «ولایَیَ کم بَعَضَّ الْذٍی تحْتمُون 
فیه»(1) [و تا درباره بعضی از آنچه در آن اختلاف می کردید] و برای 
محهد صلی الله علیه ورآله فرموده است: «وجنتا یک شهیدا عَلی قهَوّلاء 
ور لت علیک الکتات تیا 8 کل شی ع»(2). 


5) علی بن محمد بن سعد. از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از عبد الله بن 
محمد یمانی, از مسلم بن حجاج, از یونس, از حسین بن علوان, از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند پیامبران اولو العزم 
را آفرید و به آنها علم عطا کرد و این گونه آنان را بر همه برتری داد و علم 
آنها و فضیلت آنها را ما به ارث بردیم و در علم بر آنها فضیلت یافتیم و 
پا اه وا را یت ها 
علم آنها را آموخته ایم.(3) 


6) و او از محمد بن حسین؛ از احمد بن ابی بشیر, از کثیر بن ابی خمران, 
از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: موسی از 
دانشمندی سوالی پرسید که او جواب آن را نمی دانست. سپس او از 
موسی علیه السلام سوالی پرسید که موسی علیه السلام پاسخ آن را نمی 
دانست. آکز ضن در آن حا بودم پاسخ سوال هر دو آنها ی 
ها ال هب سم که .هک اف آن را نمی داسته ۱1 


7) و او از محمد بن حسین, از عثمان بن عیسی, از ابن مسکان, از سدیر, 
از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی موسی 
علیه السلام آن عالم را دید و با او سخن گفت و از او سوال پرسید؛ 
۱ را و اه یه 
در دریا فرو می رفت. عالم از موسی علیه السلام پرسید: ایا می داتنة این 
پرنده چه می گوید؟ پرسید: چه می گوید؟ گفت: می گوید: علم هر دو نفر 
شما نسبت به علم پروردگارم همانند- قطره ای است که از 
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این دریا به منقار خود برمی دارم. سیس امام علیه السلام فر مود: اگر من 
در آن جا حضور داشتم, از هر دو نفر سوّالی می پرسیدم که هیچ یک پاسخ 
ان را نمی دانستند.(1) 


8) و او از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حماد, از سیف تمار نقل کرده 
است که گفت: در محضر امام صادق علیه السلام در حجره نشسته بودیم, 
امام علیه السلام سه بار به خدای کعبه سوگند خورد و فرمود: اگر نزد 
موسی و خضر بودم, به آنها می گفتم که از آنها عالم تر هستم و آنها را از 
ان چه نمی دانستند, اگاه می کردم.(2) 


9 و او از احمد بن حسین, از حسن بن راشد, از علی بن مهزیار, از حسین 
بن سعید, همه از عده ای از یاران ماء از عبد الله بن حمّاد. از سیف تمّار, 
نقل کرده است که گفت: ا و 
نشسته بودیم. فرمود: انا کتیی به ما می نگرد و مراقب ما است, نگاهی 
به چپ و راست انداختم و عرض کردم: هیچ کس به ما نمی نگرد؛ فرمود: 
سوگند به خدای کعبه- سه بار- اکو.نرد خضر و موم لها الساام بودم: 
آنها را آگاه می کردم که از آن دو عالم تر هستم و درباره آن چه نمی 
دانستند برایشان می گفتم.(3) 


0 محمد بن یعقوب, از احمد بن محمد و محمد بن یحیی, از محمد بن 
حسین, از ابراهیم بن اسحاق احمر, از عبد الله بن خماد, از سیف تمار نقل 
۷ است: به همراه عده ای از شیعیان تا کر ار محر 
صادق علیه السلام بودیم. پرسید: : آیا کسی مراقب ماست؟ نگاهی به چپ 
و راست انداختیم و کسی را ندیدیم و عرض کردیم: هیچ کس ما را نمی 
نگرد امام فرمود: سوگند به خدای این مقام اه کی یت او 
بار- اگر نزد موسی و خضر علیه السلام بودم, کی 
من از آنها عالم ترم و درباره آن چه نمی دانستند برایشان می گفتم؛ ؛ زیر| 
ری ها ی وان اس ان 


1 


بوده است را می دانستند و از علم حال و آینده_تا روز قیامت آگاهی 
تداتد وا ترا رسئل حدا صلی اللم علیعه ال حاحل بف ارت نوم 
ایم.(1) 


ییاسران ی و را ار 
عبد الله بن سلیمان. از خمران بن اعین, از امام صادق علیه السلام نقل 
کروه است که فرجوه یرل رو انار بوای چامیر ضلی الله علیه و 
ای ی ار وا ی را و و ورام وه 
نیمی را خود خورد و نیمی از آن را به علی علیه السلام داد و فرمود: 
سای اسف ات ی ادص ی ی هر 
اولی نبوت بود که تو بهره ای از آن نداشتی و دومی علم بود که تو در ان 
شریک من هستی. عرض کردم: خدا به شما خیر دهد ! چگونه امام علیه 
ام با هو ی ی 
هر اس سس ای ها ادا ی ی 
علی علیه السلام نیز بیاموزد.(2) 


2 و او از علی, از پدرش, از اين ابی غقیر, از اين أَدینه, از ژُراره, از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل از 
پهشت برای پیامبر صلي الله علیه و آله دو انار آورد و به حضرت داد. 
ما رصان ات ای الم یا وم و و رهق کرد مه 
آنبزا یه علی. علیه السا دام و احام ان را خمرم‌سسن سا خو صلی اه 
له الق فر مود علی جان ! اولین انا ر که من آن را خوردم, نبوت بود که 
نو آن ان تضتمی ندازی حون کلم نود که که در انیا مره بویی: فستنن. 


)3( 


3) و او از محمد بن یحیی, از محمد بن حسن. از محمد بن عبد الحمید, 
از منصور بن یونس, از ابن اذینه, از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: جبرئیل از بهشت دو انار برای 
پیامبر صلی الله علیه و آله آورد. علی علیه السلام حضرت را ملاقات کرد و 
پرسید: این دو انار که در دست 
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دارید, چیست؟ فر مود: این یک نبوت است که تو بهره ای از آن نداری, و 
دیگری علم است. تنیتین: دوفین آنار زاده تیم کردو نیمی از ان وا بت لو 
داد و نیم دیگر را خود برداشت و سپس فرمود: ی نم ام رن 
همدیگر هستیم. سپس فرمود: به خدا ! هر آن چه را که خدا به پیامبر صلی 
الله. علیه و آله آموخکه همه ,زا ایشان به علی..علیه الشلام آموختند و 
سپس آن علم به به ما رسید. و در این حالت امام علیه السلام دست خود را 
بر سینه اش گذاشت. 


4 عیاشی از یونس, از چند تن از پاران ما, از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که فرمود: من اخبار آسمان و زمین را و اخبار آن چه بوده 
و آن چه واقع خواهد شد را می دانم, گویی که در کف دستم نوشته شده 
است.(1) 


کل تون ا تفای تام از آمام ساوق یه السلام سل کریه اس که 
فرمود: به خدا سوگند! ما اخبار آسمان ها و زمین و بهشت و جهنم و هر 
ری ی ری حیران و متحیّر به امام می نگریستم و 
امام سه بار فرمود: ای حماد | همه آن چه گفتم در کتاب خدا وجود دارد. 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «وبوم تبث فی کل امه ءٍ شهیدا علیهم من 9 
نفسيهم وچننا یک شهیدا ی هولاء وتا علنک الکتات تاج لک شمه 
وهذی وَرَحمَة ونشرّی للعسلمین» این علم از کتابی است که توضیح و بیان 
هر چیزی دز آن یافت می شود.(2) 


6 عبد الله بن ولید از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: خداوند درباره موسی فرمود: <وکتبتا. له فی الالواح من کل 
شی ع»(3) [و در الواح (تورات) برای او در هر موردی پندی و برای هر 
چیزی تفصیلی نگاشتیم ] یعنی خداوند همم چیز را برای موسی ننوشت و 
درباره عیسی علیه السلام فرمود: «ولاأبی لکم بتعض الذزی تحْتَلفُون 
فیه»(4) [و تا درباره بعضی از آن چه در آن اختلاف می کردید برایتان 
توضیح دهم ] و درباره محمد صلی الله علیه و اله فرمود: «وجنتا 
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یک شهیذا عی هوْلاء وترلنا یک الَکتاب بات لکْل شم ع»(1). 


7) از عبد الملک بن سلیمان نقل شده است: در گنجینه زمازی پوست 
نازکی یافت شد که تاریخ هزار و دویست ساله آن با خط سریانی همراه با 
ترجمه و تفسیر ان به زبان عربی نوشته شده بود. بخشی از ان تاریخ چنین 
بود. وقتی که میان موسی بن عمران و خضر علیهما السلام درباره مسئله 
کشتی و آن جوان و دیوار بحث شد- همان گونه که خداوند در سوره کهف 
فرمود- و سپس موسی به سوی قوم خود بازگشت. برادرش هارون درباره 
آن چه از خضر آموخته بود, پر سبد. موسی گفت: علمی که ندانستن آن 
ضرری ندارد, اما چیزی عجیب تر از اين همه دیدم. پرسید: چه چیزی 
دیدی؟ گفت: ۹ ۶ب دریا ایستاده بودیم, پرنده ای شبیه به 
پرستو در دریا فرو رفت و قطره ای آب برداشت و آن را در شرق انداخت 
و پس قطره ای دیگر برداشته و در غرب انداخت و قطره ای در جنوب و 
قطره ای در شمال و قطره ای در آسمان و قطره ای در زمین و قطره ای 
در دریا افکند و سیس دو بال خود را باز کرد و پرید و ما مبهوت و حیران 
ماندیم و ندانستیم که منظور از اين حرکات چه بوده که خداوند ملکی را به 

شکل آدمی برای ما فرستاد و گفت: ۹ ( ۲۰۱ 
هستید؟ ! گفتیم: منظور پرنده از اين کارها چه بود؟ ! گفت: متوجه نشدید؟ 
گفتیم: خدا عالم است. گفت: می خواست بگوید: به حق آن که شرق و 
عرب را گسترد و آسمان را برافراشت و زمین را هموار و گسترده کرد 
سوگند می خورم که خدا در آخر الرمان پیامبری به نام محمد صلی الله 
علیه و آله را مبعوث می کند که وصیٌ و جانشینی به نام علی علیه السلام 
دارد و علم هر دو نفر شما در مقایسه با علم ان دو همانند این قطره از 


اب دریاست.(2) 


«نَ ال مر بالْعدّلِ والاگسان وایتاء ذٍی الْفْرْبی وهی عن الْفاء والمنگر والبَفي َظْكُمْ للم 
تَدَکروتَ( (90) « 


[در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
می د هد 
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ی بااشد 


1) علی بن ابراهیم: عدل یعنی شهادت به این که: هیچ معبودی جز الله 
وجود تا و محمد صلی الله علیه و آله رسول و فرستاده اوست. احسان 
یعنی امیر المومنین علیه السلام, و فحشا و منکر و بغی. یعنی فلان و فلان 
و فلان.(1) 


2) و او از محمد بن ابی عبد الله, از موسی بن عمران, از حسین بن يزید, 
از اسماعیل بن مسلم نقل کرده است: مردی نزد امام صادق علیه السلام 
أمد 6 من آن چا حضور داشتم, پر سید. یا ب رسول الله ! خداوند می 
فوماید 19 ال یأر بالعدل والاخسان وایتاء دی الْفْرْتی وَیتقب عن 
الفَعشّاء والمنکر والبفّي بَمظكم لعلْکمْ تدَکرُونَ» و می فرماید: «أَمَر الا 
ید وا الا [ا2(»۵) [دستور داده که جز او را نیرستید]؟ امام فرمود: بله, 
تنها ات خداوند به بندگانش, اجرای عدل و احسان است. دعوت از جانب 
خدا| عام است, ولی هدایت خداوند, مخصوص بندگان خاصضی است و او می 
فرماید: «وَیهّدٍی من یِشَاء الی صراط مُشَتَفیم»(3) [و هر که را بخواهد, به 
زآهر استت هدایت مین ند 3 


ای ی ی 
اس سس نی از صَبّاح بن خاقان, از عمرو بن 
عثمان تیهی قاضی نقل کرده است که گفت: امیر المومنین علیه السلام 
نزد یاران خود رفت و دید آنها درباره مروت گفتگو می کنند, , پرسید: درباره 
کتاب بخدا چه می گویید؟ پرسیدند: در چه موردی؟ فرمود؛ درباره آیه «اِنَ 
اللد تاحر بالعال وَالاحسَان». عدل یعنی انصاف, احسان یعنی بخشش و 
نیکی.(3) 
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4 عیاشی از سعد, از امام محمد باقر علیه السلام درباره «اِنّ ال بَأْمرٌ 
بالعدل والاحسان» پرسید. حضرت فرمود: ای سعد ! خداوند به 00 و 
انصاف دستور می دهد و منظور از آن محمد صلی الله علیه و آله و به 
احسان امر می کند که منظور از آن علی علیه السلام است و ایتاء ذی 
القربی یعنی نسبت خویشاوندی ما؛ خداوند بندگان را امر می کند به 
دوستی ما و از فحشا و منکر باز می دارد و نیز از ظلم و ستم بر اهل بیت 
و دعوت به دوستی ِ" غیر از اهل بیت ِِ 


5) اسماعيل حریری نقل کرده است که برای امام صادق علیه السلام آیه 
«ِنّ ال یأر العذل والاکسان وابتاء ذی الْفْرْبی ویلَفّی عَن القحْسَاء 
َالْمُنگر والیقيٍ» ر | خواندم و معنآی_ آن را پرسیدم. امام فرمود: ای 
اسماعیل ! آن گونه که به تو مي گویم ایه را بخوان: «اِنَ ال 1۳ ر بالقدل 
والاحسَان و ایتاء دی ۳ حَقة» عرض کردم: فدایتان شوم ! 0 قرائت 
زید, ما این گونه نمی خوانیم. فرمود: اما ما به قرائت ت علی علیه السلام 
این گونه می خوانیم. پر سیدم . : عدل یعنی چه؟ فرمود: یعنی این که شهادت 
دهیم به لا اله الا الله. پرسیدم: احسان یعنی چه؟ فرمود: شهادت به این که 
محمد صلی الله علیه و اله فرستاده و رسول خدا است. عرض کردم: 
منظور از ایتاء ذی القربی حقه چیست؟ فرمود: بعتی. این که بعد از هر 
امام, امامت به امام بعدی برسد؛ ‌» وَبنهّی غن القَجشاء 0 : بعلی 
ولایت فلانی و فلانی.(2) 


6 عمرو بن عثمان نقل کرده است که علی علیه السلام نزد یاران خود 
رفت: , دید آنها درباره مردانگی و دلیری و مروت سخن می گویند. پرسید: 
چه می گویید؟ آیا فراموش کرده اید در کتاب خدامدر این باره چه آمده 
است؟ پرسپدند: در کدام آیه؟ +فرمود: «اِن اللة یامَرٌ بالعدل والاخسان 
وایتاء ذی ی وَیْهّی عّن القحَْاء وَالَمُنگر» عدل یعنی انصاف. و 
احسان یعنی فضل و بخشش.(3) 


7اه بن, کتیر که دعون و ماع خسین نن علی ها بود. از فذسین بن 


دی 
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علی بن ابی طالب (علیهما السلام), معروف به صاحب فخ. 


غدیر. از عطاء همدانی, از املم محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که 
آن حضرت فرمود: «اِنَ ال یامُرّ بالعدل والاخسان وایتاء ذی الْقَرْبی» عدل 
یعنی گواهی به این که جز الله هیچ معبودی وجود ندارد, و احسان یعنی 
ولایت امیر المومنین علیه السلام. و از فحشا و منکر و بغی نهی می کند 
یعنی: از نفر اول و دوم و سوم.(1) 


9( در روایت, سعید اسکاف از امام محمد باقر علیه السلام آمنذخ است : ای 

سعد! «انّ ال یم الْعَوّلٍ» عدل یعنی محمد صلی الله علیه و آله, و هر 
کس از آو اطاعت کند رن ورزیده و «احسان» بعنی علی علیه السلام, 
هر کس ولایت او را بپذیرده احسان ورزیده و در بهشت؛ , نیکوکار و محسن 
خواهد بود. «وایتاء ذی الْفَرَبَی» یعنی نزدیکی و وت ما. خداوند, 
شدکان: زا به <وستی ها اضر کردم و انها را فحشا و منکر و ستم بر اهل 
بیت و دعوت به افرادی غیر از ما.؛ نهی کرده است.(2) 


9 حسن بن آبی الحسن دیلمی با سند خود از عطیه بن حارث, از اهام 
محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که درباره آبه م«نَ ال 0 
یالعدلِ والاخسان وایتاء ذی الفْرْنی ویلهی غَن الفَحْسَاء والفنگر والْفي» 
فرمود هگن نی ماخت ه ای کدرا این کف فخمده. فرشتاده خداوند 
است و احسان یعنی ولایت امیر المومنین علیه السلام و اطاعت از پیامبر 
صای ال ی ال ی اس هار هی و 
عسه نان رشن ام ی سا «وتلهی عن الْقخشّاء والْْنگر 
وَالبَعي» پعنی نهی از ظلم به آنها و قتل آنها و غصب حق آنها و دوستی با 
شمان آنها کف انز کارها ری سم و امرخ یه است. 


«وأَوفواً بعهّد اللّه اذا عَاهدیمْ ولا کنفْضواً الَیْمَان...ولَتَزینَ الَذينَ صَبَرواً رهم یأَكْسَنِ ما کائو 
یعملون (96) » 

«وأوفوا بعهّد ال لا عَاهد تم ولا تنفَضواً الأَیْمَا بَغْدٍ تقکیدها وق جَعَلْْمْ ال 
لیم کفیلا ان با وا شب غَرلعا من 
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سر ای 2ص دص 02 


[و چون با خدا پیمان بستید, به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای (خود را( 
پتتزم. آن انتجته‌ از کزدن انما مشکنید با اين که خدا را بر خود ضامن (و گواه) 
فراز حانه ای شیر خدا آن که را انجام من دهیده.می دنو و مانند آن 
(زنی) که رشته خود را پس از محکم بافتن (یکی یکی) از هم می گسست, 
مباشید که سوگندهای خود را میان خویش وسیله (فریب و) تقلب سازید 
(به خیال این) که گروهی از گروه دیگر (در داشتن امکانات) افزونترند. جز 
این نیست که خدا شما را بدین وسیله می ازماید و روز قیامت در آن چه 
اختلاف می کردید. قطعا برای شما توضیح خواهد داد* و اگر خدا می 
خواست قطعا شما را امّتی واحد قرار می داد, ولی هر که را بخواهد بیراه 
و هر که را بخواهد هدایت می کند و از آن چه انجام می دادید, حتما سوال 
خواهید شد* و زنهار سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان خود قرار 

مدهید تا گامی بعد از استواریش بلغزد و شما : به (سزای) آن که (مردم را) 
از راه خدا باز داشته اید دچار شکنجه شوید و برای شما عذابی بزرگ 
باشد* و پیمان خدا را به بهای ناچیزی مفروشید زیر ان خه نزرد«خداست 
اگر بدانید, همان تا شما بهنر است * آن چه پیش شماست تمام می 
شود و آن چه پیش خداست پایدان انست.ه قطفا کسانی را که شکیبایی 
کزذ ند به. بهتر از ان خه عمل. می کردتم باداش خواهیم :داد ) 


1) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از محمد بن 
اسماعیل, از منصور بن یونس از زید بن جَهّم هلالی. از ابو عبد الله علیه 
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کرده است که شنیدم می فرمود: وقتی ولایت علی بن ابی طالب علیه 
السلام نازل شد, پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: امارت و رهبری 
مومنین را به علی تبریک بگویید. دلیل اين که خداوند آن روز اين امر را به 
آن نو تفر تاکید کندم. کلام رسول خدا است که فرمود: برخيزید و رهبری 
مومنان را به علی تبریک بگویيد. آن دو پرسیدند: آیا این امر خدا است با 
رسولر خدا؟ فرمود: امر خدا| و پیامبر اوست. آن گام خدا| فر مود: «ولاً 
تنقصواً الایْمان بَعد توکیدها وَقذٌ جعلثمْ الم عَلیْکَمْ کفیلا ان اللة یَعْلَمْ ما 
فْعَلُونَ» یعنی کلام پیامبر صلی الله علیه و آله به به آن دو نفر و سخن آن دو 
که گفتند: آیا این اهر خداست پا رسول خدا؟ «ولا تکوئوا 0 مب 
عَرلها من, بعد قَوّوٍ انکانا دون مایم فا ی خن تک ان 

ارتن هن الفه که رهزانی بمتر و بالات از وضزان ما باشسند: 


عرض کردم: فدایتان شوم ! آیا کلمه ائْمْه است یا امّه؟, فرمود: به خدا 
۳ ما آن را < أَمَدْ هی آأرْبی من أمّوٍ» می خوانیم 
فرمود: وای بر تو ! اربی یعنی چه؟- و با دست خود آن را رد کرد- «انمَا 
بلوکم ال بم» یعنی با علی علیه البسلام «َلين لم َو امه ما کنثم 
فیه تختلفونِ * ولو شاء ال لجقلكم ام واچدة ولکن بُصل من تساه وتهدی 
من یشَاء وَلْسْالنٌ» در روز قیامت, «عقّا کنثق تغملون* ولا تَخذُواً أیمَاتکم 
دخلا بتکم قترِلٌ قَدم بَعد ُونها» یعنی بعد از این که پیامبر,اين سخن را 
درباره علی علیه السلام فرمود «وتَدُوقوا السَوء بِما صَدَدئَمٌْ غعن سبیل 
الله» یعنی به علی علیه السلام پشت کردید «وَلکم عَذاب عَظیم»(1). 


2( ِ(۳۹ بن ابراهیم, از پدرش در حدیت مرفوعی از امام صادق علیه 
التملام دار ت کرده است که فرمود: وقتی امر ولایت نازل شد و پیامبر 
صلی الله علیه و آله در غدیر خم فرمود: رهبری مقمنان را , به علی تبریک 
بکونیده پرسیدند: آیا این آمز وحواسه خداست‌ا ول او فرموده ال 
که چنین است. قطعا امر خدا و رسول خداست. او امیر مومنان و پیشوای 
مثقیان و رهبر شریف است. خداوند روز قیامت او را در صراط مستقیم 
می ایستاند و دوستان او را به بهشت و دشمنان او را به جهنم وارد می 
کند " چرا که خداوند فر مود: : «ولا تنقَضواً الأبْمان بَعَد توکیدها و9 جقامة 
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[- [1 ] - کافی, 1 ض‌‌ 31 2, ۷ 


ال عَلَیْکَمَ گفیلا ان اللة یلم ما تفعلون» بعنی این که پیامبر صلی الله 
علیه و آله کر امر خدا و پیامبر اوست. پس برای آنها مثلي زد «ولاً 
۳2 کالتی ‏ 5 تقصّت غَرلها من بَعد قَوّو آنکا] 7 سخْذُون اخانیم ولا سکم 
(۳9 


خیش تاه او هنت ام ازریم ار آنام ند بافر علنه الساام 
ق ‏ ۱ این داستان زنی به نام زیطه بنت کعب بن 
سَعد بن تیم بن کعب بن لوْق بن غالب است کم نخ می ریسید و سپس 
دوباره أن را باز می کرد و دوباره می ریسید. «کالتی تفص غَرلهّا من بعد 
فوو آنکان تتخدّون انقانکم دحلا بیتَکم» و خداوند تبارک و تعالی به وفا و 


عدم پیمان شکنی امر کرده و این مثتال را زده است. 


4 به روایت علی بن ابراهیم برمی گردیم که امام فرمود: اين که آنها 
7 ۱ ؛ سپس گفته شد: ای فرزند 


رسول خد| ! ما آنه را به این صورت می خوانیم: هی 0 من أَمَوٍ» 
دموا : وای بر توا ِ بیعنلی چه ؟- با دست آن را رد کرد- «نْمَا دوک 


و ی لحم بوم القیَامه 1 کنتم فیه تَحْتَمُون * ولو تا بعتین اک دا می 
0 «لَحَعَلکَم أقَدّ واجده» امنتی با یک مذهب واحد و بر یک امر و یک 
عفیده واحد «ولکن بل من تَشَا» و به خاطر پیمان شکنی آنها را شکنجه 


می دهد «وَبهّدي من یسَاء» یعنی به که , بخواهد پاداش می دهد. 
«ولیْسالة عتا کنثم تغملون* ولا توا أبمَانكُمُ دخلا بَتَُمُ» اين مثلی 


ی 0 


است برای امیر المومنین علیه السلام «قتزل قَدَمْ بَعْد تبونعّا» یعنی بعد از 
آن که پیامبر, صلی الله علیه و اله انها را به ولایت علی علیه السلام امر 
کرد «وتَدُوقواً الْسُوء یقا صدد 2 عن سبیل الله» یعنی از علی علیه السلام 
روی گرداندید «وَلکم عَدَاب عَظیم». 


«وّلاً تشتژوا یهد اللّه تَمتا قلیلا» معطوف است بر جمله: «وأَوفوا بعهّد 
الله ادا عَاهَدئمٌ» سپس فرمود: «مَا عندکم نفد وَما عند الله باق» نعمت و 
فرستید و نزد خدا حفظ می شود, همه باقی و ابدی است.(2) 

5) عیاشی از زید بن جَهّم, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
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[- [1] - تفسیر قمی, 1 ضص 91د. 
تین قفیم ‏ ص 39 


فرمود: وقتی رهبری موّمنان را به علی علیه السلام تبریک گفتند, پیامبر 
صلی الله علیه و آله به نفر اول فرمود: برخیز و رهبری موّمنان را به علی 
تبریک بگوی. وی پرسید: ایا اين امر خداست يا رسول خدا؟ فرمود: امر 
خدا و پیامبر او. سپس به دوست او ود برخیز و رهبری موّمنان را به 
ی ار ای ال ای مان نید 
خدا و پیامبرش؛ ای مقداد برخیز و رهبری مومنان را به علی تبریک بگوی. 
قع اشت سین کریوان کوته که دوشن تیش کفتیه نگفت ؛ . للسینین 
پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود: برخیز و رهبری مومنان را به 
علی تبریک بگوی. وی چنین کرد و سپس به سلمان فرمود: برخیز و رهبری 
موّمنان را به علی تبریک بگوی. وی برخاست و چنین کرد. 


تا این که آن دو نفر از نزد پیامبر بیرون آمدند و به همدیگر می گفتند: نه» 
ابدا آن چه را گفت, نمی پذيريم و تسلیم او نمی شویم ؛ و خداوند اين آیه 
را پر پیامبرش «نازل کرد و فرمود: «ولاً تنقصّوا الأبْمان بَعد توکیدها 3قد 
جعلنْمْ ال عَلیکُم کفیلا» پا اين گفته ها که: این امز بو خواسته خداست یا 
رسول خدا؟ «اٍن ال بقلم ها تفعلون* ولا تکوئوً ای تَقص تقصت لها هن 
تعوفوم. آنجانا بشدون آنمانجم فقار سکم».نا آنقه و,زهنرانی: بای نز از 
رهبران و امامان شما باشند. 

عرض کردم: فدایتان شوم ! ما آن را به صورت «آن تَکُونَ أمَدْ هت یی 
مّوٍ» می خوانیم, فرمود: وای بر تو ای زید! آربی یعنی چه؟ ! بلکه منح 
صحیح آن چنین است: «آن تکون آئمه هی آزکی من لمتکم» «انمَا ید 


سک ع‌ِ 


له هه بعنیه با علی علیه السلم دواسن لدم : م القیامه ما نتم فٍ 


ع‌ 
أُ 


بِ 


ِ 


ها 
۰ 


۰ ۱ 


تخترفون * ولو شَاء اللة لجعلَکمٌ أمَة وا جدة ولکن بل قن تشباة وتهدی قن 
بساء سا عَقّا کشخ تغملون* ولا تخد و 
قد وتا بعنی بعد از آن که رهبری را به علی الشلان زیی. کفیه 


۳ 


ِ 


«وَتَذوقو| السَوء بمَا ضَدَدئمٌ عن هت الله» یعنی بعد از آن که 
علیه السلام روی بر کردآندید «وَلْكم عَد ب عظیم». 


تنوکس اسی‌عای الم ون ات وت ای ای ای 
گرفت و ولایت او را اشکار | اعلام کرد, هر دو نفر آنها کفتند: این امر از 
جانب خدا نیست, محمد صلی الله علیه و آلهتتها می خواهد پسر عموي 
خودش را بر ما مسلط کند. پس خدا اين آیه را بر او نازل, کرد: «وَلو ول 
لیا بصن الأقاویل + لاحتتا مه بالتمین* م2 لقطقتا ملة الوتین* قما منکم 
مر من آحد عَنه حاجرین* واه کر ۲ 
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تین * ولا من منکّم مُکَدیینِ»(1) [و اگر (او) پاره ای گفته ها بر ما 
تسه هد ۲ دننت. رآستتن را تخت صی. کر ۱۳ سیس رگ قلبش را باره 
می کردیم* و هب یک از شما مانع از (عذاب) او نمی رترد ۴* و در حقیقت 
(قرآن) تذکاری برای پرهیزکاران است* و ما به راستی می دانیم که از 
(میان) شما تکذیب کنند گانی هستند ] منظور, فلانی و فلانی هستند «وانَه 
لحشره عَلّی الْافرین* وله حو َین» آو آن واقعا ‏ بر کافران حسرتی 
السلام 0 «قرس( سب باسم ریک الْعظیم» »(2) یس به (پاس) نام تووی نا 
بزر گت تسبیح گوی رح 


شین و اه ان ام ای رات ره ات سس 
آن: که پشمش را هی ریسید .و باز می کرد: عايشته نود که پنمان: شکتی 


کرد.(4) 
«من عملّ الا من در َو ی وفو من قلنشیتلة حتاة یه ولتجزتتهم آمرفم بأختن ما کائواً 
یعملون( (97) » 


[هر کس از مرد يا زن کا ر شایسته کند و موّمن باشد. قطعاً او را با زندگی 
ات یه و شاهاب ابا نس ای آسا .یی 
تا 


له بن ابراهیم: منظور, قناعت به رزق و روزی است که خدا مقذر 
۱ 


2( آبن بابویه از محمد بن حسن بن ولید- که خدای از او خشنود باد- از 
محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن ابی 
عمیر. از یکی 


ص :39 7 


1- [1] - حاقه/ 44-49. 

2 [2] - حاقه/ 50-52. 

3 31 ] تسیر عیاشی: .2 اص: 2290 64 
4 [4] - تفسیر عیاشی, چ 2 ص 291, ج 65. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 1. ص 392. 


از یاراتش, و و و #۷ ب 9 رصی: 30 
۰« انجام بده. فرمود: خداوند ابو خطّاب ی 
خدا که من به او چنین نگفتم, بلکه گفتم: هرگاه حق را شناختی؛ . هر چه 
خواستی کار خیر و نیک انجام بده که از تو پذیرفته, می شود ؛ زیرا خیداوند 
عز و جل می فرماید: «مَن عَمل ضالخا من دکر و آنی وَهو مُوْمنْ قَاولیّک 
۳۴ ن الجّه ۳0 
1 یاچ کر حالی که انمان دانعه باشد. در تخد آنان داح بهشته می 
شوند و در آن جا بی حساب, روزی می یابند ](1) و در اين جا می فرماید: 
«مَن عَملّ صالخا من دکر أو نی وَهو مُوّمن قَلحییلَه یاه طَیبّة».(2) 


3) شیخ در کتاب امالی از ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی فخام در 
بن محمد, از ابو محمد بن علی, از علی بن موسی, از موسی بن جعفر 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«قلنْحْیینَه حَياهٌ طِیبِة» یعنی قناعت و رضایت به آن چه خدا مقذدر فرموده 
است.(3) 


«قدا قرأت الْفْرَآن تاشتیا باللّه من السَیّْطان الجیم(98)...لمَا سُلَطَاة ی الذین بِتولَوَته واّذین 
هم به خشر کور ۳( (100) 


- - 


چیم(98) له لیس له 
تما سَطائة علی الذین 


«لدا قرأت الفْرآن 5 سَتدٌ بالله من السَیّطَانِ | 
سْلطان عْلی الذین امن ِ رَبهمٌ 2 بِتوکلون (99) 
بو لته والذین هم به مش رکون(100) ۳ 


[پس چون قرآن می خوانی, از شیطان مطرود به خدا پناه بر* چرا که او را 
بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان جد کی کنند: تشتاصای 

نیست* تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمی 
گیرند و بر کسانی که آنها به او (-خدا) شرک می ورزند] 


ص:740 


1 ۲ ان 


1- [1] - غافر/ 40. 
3- [3]-امالی, ج 1 ص 281 


1 علی بن ابراهیم: رجیم» ای پر سیدم . یا انشا بهٌ 
این اسم نامیده اند؟ فرمود: زیرا به طرف او ری ۳ 


پیشتر در تفسیر آیه «واتّی آَعیدُها یک وَدْرْبْتها من السَبّْطَان الرّجیم»(2) از 
سوره ال عمران» حدیث مسندی در معنای رجیم عنوان شد. 


2 ابن بابویه, از ابو احمد هانی بن محمد بن محمود عبدی, از ابو محمد بن 
ی از امام موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت ه کرد که پر پاسخ سوال رشید, فرمود: اعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم. «بسشم اللّه الرَّحَمَن الرجیم» سیس آنةٌ رای را تلاوت فرمود: این 
7 طولانی است و پیشتر_ در تسیر 11 «والذین آمَیْواً ول هاجژواً ما 
7 من ولایتهم من شی ء» از آخ یره آیات سوره انفال عنوان شد ۱3 


3 علی ين ا؛ تراهم گفته: است: «2 لسن له شطان علی» الذیق اما 
وعَلی رَبهم بت وکلَون» یعنی شیطان رجیم نمی تواند آنها را از ولایت جدا 
کند, اما می تواند آنها را به گناهان وسوسه کند, همان گونه که دیگر 
شیاطین می توانند.(4) 


4 محمد بن یعقوب, از علی بن محمد, از علی بن حسن, از منصور بن 
یو نس ؛ , از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: از امام 
علیه السلام درباره آیه «قادا قَرأت للْفْرَانَ قَاسْتعٌ بالله من السْیطان 
الرجیم* له لیس لَة سلطا عَلّی الذین آمثواً وعَلی رهم یِتوکلون» 
پرسیدم. فرمود: ای ابا محمد! به خدا| سوگند ! شیطان بر بدن مومن 

می شود اما بت او من اظ نیو قح همانطور که بر بدن ایوب 
علیه السلام مسلط شده و ظاهر او را زشت کرد. اما بر دین و عقیده او 
نتوانست سلطه یابد. گاهی شیطان بر بدن مقّمنان مسلط می, شود, اما بر 
دینشان نه. پرسیدم: «نمّا سُلَطائة عَلی الذین یِتولَوتة والذین هم به 
فش رکون» یعنی چه؟ 9« یعنی آنان که به خدا| شرک می ورزند» 
شیطان بر جسم و روح و دین و عقیده 


721: 


1 [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 392. 
2 ]ال قمرآن/ 36 


3- [3]- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ح 1, باب 7, ح 9. 
4 [4] - تفسیر قمی, ج 1, ص 392. 


آنها سلطه یافته است.(1) 


5) عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که درباره 

این آیات, چنین فرمود: ای ابا محمد ! شیطان رجیم بر جسم موّمن 

می شود اما بر دین و روح و عقیده اش سیطره نمی یابد. همان طور که 

جسم ایوپ رل زشت _گرداند اما به دین او لطمه ای وارد نکرد « نما 
عَلّی الذین بت [وته والذین هم به خشرگون» فتظور کشاتی شب ند 

0[ شتظان بر جستم و غقیذه: آنها مسلط می. نتنود. 

)2( 


6) شماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره آیه «قلذا 
قرأت ارآ اتید یله من السَبّطان الرّجیمٍ», از امام پرسیدم: چه 
بگویم؟ فر مود: می گو نو 09 بالله السَمیع العلیم من السَیّطان 
الرَجیمٍ» و فرمود: رجیم » , پلیدترین شیطان است. پر سیدم . ۰ چرا , به این نام 
نامیده" می شود فرمود: زیرا| با سنگ رانده می شود. پز دم آیا راه 
گریزی از اين سنگ ها پیدا کرد؟ فرمود: نه. عرض کردم: پس چگونه به نام 
رجیم خوانده شد در حالی که هنوز رانده نشده بود؟ فرمود: خداوند با علم 
قدیم خود می دانست که او رانده خواهد شد.(3) 


7) حلبی آورده است که از امام صادق علیه السلام پر سیدم. آپا هنگام 
شروع هر سوره ای باید جمله استعاذه را بگوییم؟ فرمود: آری, از شیطان 
رجیم به خدا پناه ببر. نیز فرمود که رجیم, پلیدترین شیطان است. پر سیدم . 
چرا رجیم نامیده شد؟ فرمود: زیرا رانده می شود. پرسیدم: وقتی که 
رانده شد, به چیزی دیگری تبدیل شد؟ فرمود: نه. ولی در علم خداوند بود 
که او رانده خواهد شد.(4) 


8) حمّاد بن عیسی در حدیث مرفوعی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که از امام درباره آبه <« «نَه نه لیس 5 سْلطِنْ عَلی, الذین اصتو 
وعلی, رهم یتوکلون * اما سُلطائةٌ عَلی | ون والذین. طم. ده 


مُسْرِکُونَ» پرسیدم و آن 


ص :742 


اس 
- 


۳ 


ک 


[- [1 ] - کافی, ج8, ض‌ 299 حِ۳ 433 
ار ترا ص05 


حضرت فرمود: شیطان رجیم نمی تواند مقمنان را از ولایت جدا کند, اما 
قصانند دیکر مودم آنما زا برای کاهان دبک وسوسه می کند: ۱11 


ه‌ 


«ولدا بدلتا آیه مان آبو وال أَعلَمْ با یترل قالوا..لِتَبت الذین آمئواً وفذی ویْشری 


لْْْلمینَ(102) » 
«ولدا بت آية مکان آنم واللّةأعلم پعا بل قالوً ما آنت ففتر بل أكرهة 
1 قلمفون(101) فل ترلة ژوخ مس من نک بالکوگ لت الذین آمئوا 


وهدی وبشرزی للعسلمی(102) « 


[آو چون حکمی را به جای حکم دیگر بیاوریم و خدا به آن چه به تدریج نازل 
کی انز انسته می گوپند: جز این نیست که تو دروغ بافی ؛ (نه) بلکه 
بیشتر آنان نمی دانند* بگو آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق 
فرود آورده تا کسانی را که ایمان آورده اند, استوار گرداند و برای 
مسلمانان هدایت و بشارتی است ] 


1) علی بن ابراهیم: وقتی آیه ای نسخ می شد به پیامبر صلی الله علیه و 
آله می گفتند: تو دروغگو هستی. «خداوند در پاسخ به آنها فرموده است: ای 
محمد ! به آنها بگو: « رل روخ اْقْدْس من ریک یالحق» یعنی جبرئیل علیه 
السلام «ِیتّبت الذین امنوا وهدی وبُشری للمسلمین»(2) 


2) و نیز وی در روایتی از ابو چارود از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: «رفه الْفدّس» پعنی جبرئیل علیه السلام و اس 
یعنی پاک و طاهر «لِیَه الذین َمَنُوا» منظور آل محمد علیهم السلام 
است «وهدی وَبْسشرَی بل مین »13 


3) عیاشی از محمد بن غذافر ضیرّفی. از کسی که برای او روایت ت کرده 
است. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خدای تباری و 
تعالی, روح القدس را خلق کرد و هیچ کس از او به خداوند نزدیک تر 


بیست و او می نرین 


ص:743 


1 تقسیر عبات 2 صن 292 69 
2 ] تسیر قمیر ع ی 392 


ی ک ری 392 


خلق خداوند نیست, هرگاه امری را اراده کند آن را به او القا می کند. پس 
آن امن را سهستا کان اقا کود و سار ان تساه آم نم عرکت. درآ اند 
(1) 


«ولقا الق بت ون زا جعلْمة نشّه لسان الذی پلجخون. الب آقجیر؟ وقدا لسان ری 
قبیر*(103) » 


[و نیک می دانیم که آنان می گویند: جز این نیست که بشری به او می 
آموزد (نه چنین نیست. زیرا) زبان کسی که (این) نسبت را به او می دهند, 
غیر عربی است و اين (قرآن) به زبان عربی روشن است ] 


آ نارای سصووه ان ان وه نوی ی نی تین 
زیان غیر عربی داشت و از پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی کرده و به او 
ایمان اورد و او از اهل کتاب بود. قریش گفتند: به خدا! این شخص به 
محمد صلی الله علیه و آله تعلیم می دهد و زبان خود را ؛ نت آوفی ا وت دا 
خداوند فرمود: «وَهدا لسان عربی بیر»(2) 


«تها بفتری الب الذین لا بو ناب اللّه ولیک هم الَْاربون(105) » 
0 دروغ پردازی می کنند که به آیات خدا ایمان ندارند و آنان خود 
دروغگوپانند ] 


1 عیاشی, از عباس بن هلال نقل کرده است که امام رضا علیه السلام از 
مردی دروفگو سخن می گفت و سپس فرمود: «نْمَا یَفتری الکذت الذین لا 
بُوْمتُونَ».(3) 


ص :744 
0 سیر بای روص 292 70 


097 7 


«من کَقر باللّه من تقد ايقانه الا من أٍَوقلبْه مین .2 جَاهذواً توا ان رک من تغدها لعفوژ 
ر7جیم(110) » 


«من کفرّ بالله ه من تقد ایقانه امن أکرچ وَقلبْةَ مَُطمَی یالایمان تا سس 
شرع بالکثر ضَ؟ ۳ قعلیهغ عست من اللّه ولهم عداب عَظیم(106) دَلِک 
الم اشتحتوا الحتاء لب علی اجره جانّ ال 1 تقهدی الوم 
آلکافرین(107) آولتک الْذين طَبع ال عَلی وم وَسَمَعهم بارهم 
ولیک هم العَافلون(108) لا جَرم هم فی الاخه هم الخایر ون (109) 7 نم 
ان زک لین َاجد وا من تشد ما کنو تم جَاهَدوا ص وا ان ربتک من بعدها 
لعفور 7حیمُ(110) » 


[هر کس پس از ایمان اوردن خود به خدا کفر ورزد. (عذابی سخت خواهد 
داشت) مکر ان کس که مجبور شده, و(لی) قلبش به یمان اطمینان دارد. 
لیکن هر که سینه اش به کفر گشاده گردد, خشم خدا بر آنان است و 
برایشان عذابی بزرگ خواهد بود* بر آنان تن نی دنیا «ا بر آخر نت بر ترا 
دادند و (هم) این که خدا گروم کافران را هدایت نمی کند* آنان کسانی اند 
که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهر نهاده و آنان خورٍ غافلانند* شک 
نیست که آنها در آخرت همان زیانکارانند* با اين حال پروردگار تو نسبت به 
کسائتت که: بنتن از (ان همه) زجر کشیدن هجرت کرده و سپس جهاد 
نمودند و صبر پيشه ساختند, پروردگارت (نسبت به آنان) بعد از آن (همه 
مصایب) قطعا آمرزنده و مهربان است ] 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برید, از ابو عمرو ژبیری از امام صادق علیه السلام در حدیثی 
کرده است, اقرار به حق, معرفت؛ پیمان, رضایت و تسلیم در برابر این 
امر که هیچ معبودی جز الله نیست., او یکانه است و هیچ شریکی ندارد. 
خداص کات ای کب هیقر رنه ند رده ان که مجنه صلی له علبه و 
اله بنده و فرستاده اوست و اقرار به کتاب های اسمانی و پیامبران خدا| 
می باشد و اقرار و معرفت. همان وظیفه ای است که خدا بر قلب. واجب 
گردانده و عمل قلب محسوب می شود و خداوند در این زمینه می فرماید: 


ص:45 7 


-ِ ع‌ِ 
«الا من أكُرة وله مَطمیْنْ بالایمان وَلکن من شرح بالکْفَرِ صَدرا»(1) 


2) و نیز وی از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم, از قسقده بن صدقه 
نقل کرده است: به امام صادق علیه السلام گفته شد: 1 
السلام روایت می کنند که او در منبر کوفه فر موده است: ای مردم ! به 
زودی به شما امر می شود مرا دشنام دهید, چنین کنید. پس امر می شود 
از من بیزاری بجویید, اما از من بیزار نباشید, فرمود: مردم چه دروغ های 
بسیاری به علی علیه السلام نسبت می دهند ! سپس حضرت فرمود: علی 
علیه السلام فرمود: به زودی به شما امر می شود. مرا دشنام دهید, چنین 
کنید. سپس به بیزاری از من فراخوانده می شوید, بدانید که من بر دین 
محمد صلی الله علیه و آله هستم. ایشان تفرمود: از من بیزار تباشید. آن 
با ی او رت 
فرمود: به خدا, داستان او همانند داستان عمّار بن پاسر است که اهل مکه 
او را وادار به انکار دین کردند در حللی که در قلپ او ایمان و اطمینان 
وجود داشت و خداوند فرمود «الا من ؟ آکرة وه مطعیر" بالایمان» و پیامبر 
ها هر ای عشار! اگر 
برگشتند, تو هم برگرد, که خداوند عر و جل عذر و دلیل تو را نازل کرده و 
به تو امر کرده که اگر برگشتند تو هم برگردی.(2) 


3) و نیز از علی, از پدرش, از ابن ابی عْمَیر, از جمیل, از محمد بن مروان 
نقل کرده است که امام صادق علیه السلام به من فرمود: چه چیزی میتم 
تقار را از تقیّه منع کرد؟ به,خدا او می دانست که اين آیه درباره عمّار و 
اصحابش نازل شد: «الأ من أکُرح وقََبْةَ مُطْمَیرٌ بالایمان».(3) 


4 عبد الله بن جعفر جمیری با سند خود, از بکر بن محمد, از ابو عبد الله 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: تقبه, ِِِِ 
است, .هر کی تقیه نکند, ایمان ندارد. گفتم: فدایتان شوم ! آیا منظور شما 

آیه «الأ من آکرج وقلَبْة 


13 
[- [1] - کافی, 0 2 ض 29 حِ( ۳ 


۱ 
3- [3 ] - کافی, 0 ۳۳ ض‌ 74 حِ( د1. 


مطعیرثٌ بالایقان» می باشد؟ فرمود: آیا نقیه, چیزی جز این است؟(1) 


5) عباشی از فخته بن مزوان: ان اما ضادی عله السلام تقل کروه آزست 
که روم چه چیزی میثم را از تقیه منع کرد؟ به خدا می دانست این ایه 
«الا ج من آکرة وب مَطعیٌ بالایمان» درباره عمار و یاران او نازل شده 
است.(2) 


6) عیاشی از معَمر بن یحیی بن سام نقل کرده است: به امام محمد باقر 
علیه السلام عرض کردم: اهل کوفه از علی علیه السلام روایت می کنند 
که فرموده است: به زودی به شما امر می شود مرا دشنام دهید و بیزاری 
بجویید. اگربه دشنام امر شدید, چنین کنید و اگربه شما گفتند از من بیزاری 
بجویید. از من بیزار نباشید و بدانید که من بر دین محمد صلی الله علیه و 
آله هستم. امام علیه السلام فرمود: چه دروغ های زیادی را به علی علیه 
السلام نسبت می دهند ! امام ۳۹۰ علیه السلام فقط ی است: به 
زودی به شما امر می شود مرا دشنام داده و از من بیزاری بجویید, اگر به 


دشنام من امر شدید» چنین کنید و اگر به بیزاری از من امر شدید» من بر 
ی ی رو ۳ 2 ۱۳ 
پر سیدم؛ آیا آمکان ذازد کسی, دیگری را بکشد بدون این که از او بیزار 


باشد؟ فرمود: به خدا سوگند نهٍ مگ این که به شیوه عشار عمل کند که 
خدا درباره او فرموده است: «الامَن اکُرة وَقلبْه مُطمیرٌ بالایقان» پس در 
ادامه حدیث, فقط این جمله را فر مود: 2 
است.(3) 


/ً( ابو بکر گفته است به امام صادق علیه السلام گفتم: «حروریه» [نام 
گروهی منحرف ] چیست؟ قبلا اینها از ما دور بودند, اما امروز در خانه های 
ما هستند؛ به نظر شما اگر ما را درباره سوگند خوردن تحت فشار قرار 
دهند, پاید چه کار کنیم؟ سپس راوی می گوید: حضرت به من اجازه داد که 
ای نف میس ی ای 
را نجات بدهم. یکی از ما پرسید: برای شماء تن به کشتن دادن دوست 
داشتنی تر است يا برائت جستن از علی علیه 


ص: 747 


ااص ار ری 1 
ار 0 7 


السلام ؟ حضرت فرمود: راه گریز داشتن (تقیه کردن) نزد من دوست 
داشتنی 7 _ است, مگر این سح خداوند را درباره عمار نشنیده ای که 
فرمود: «الا مَنْ آکرة وه مه بالایمان».(1) 


8( عمرو بن مروان از امام صادق علیه السلام روایت ه کرده است که 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ات و و 
من برطرف شده است: آن چه اشتباه کنند, آن چه فراموش کنند, آن چه 


بر انجام آن مجبور باشند, آن چه بالات از حد و توان آنان باشد. همان گونه 
که خداوند می فرماید: «الا من آکره وقلبةٌ اه بالایمان».(2) 


9) عبد الله بن عجلان نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: صَخاک به کوفه آمده و نزدیک است ما را وادارد از علی علیه 
السلام بیزاری 9 بو و فرمود: همان کار را بکن. پرسیدم: کدام 
کار در نظر شما بهتر است؟ فرمود: این که درباره این موضوع همانند 
عمّار بن یاسر عمل کنید که در مکه دستگیر شد و به او گفتند: از رسول 
الله‌,ریرائت پجوی و او چنان کرد و خداوند عذر و دلیل او را نازل کرد «الا 
من آکره وق مْطعیر بالایقان».(3) 


0) علی بن ابراهیم: درباره آیه«من گر بالله من بَعْد ایمانه لا من آکره 
وب مَطمَیْنٌ بالایقانِ» گفته است: با آحسأثح«ح«ح«ح«9۰(ح«ِ_ِ 

او را گرفتند و با آتش شکنجه دادند تا آن چه آنها خواستند به زبان آورد, در 
حالی که قلب او مالامال از ایمان ود دولکن ‏ من شرع الکفرٍ ۳ 


ص:48 7 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 293, ح 74. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 294, ح 5 7. 

3- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 294, ح 76. 

ِ ِِ - عبدالله بن سعد بن ابی سرح بن حارت عامری, برادر رضاعی 
ن. قبل از فتح مکه اسلام آورد و سپس مرتد شد. در روز فتح مکه 

ی 

عثمان پناه برد, او را بخشید. عثمان در سال 25 ه او را والی مصر کرد و 

بعد از کشته شدن عثمان نزد معاویه رفت. درسال 37 ه در عسقلان 

درگذشت. «اسد الغابه, ج 3. ص 173». 


ً 
اج 


خداوند مي فرماید: «ققهغ عَصَب من اللّه وله عَدَاب عظیم* دک یا 
استحنواً الحیاح الب علی اجره وان له قیاق لافرین* دک 


- 


اللة تم علی شمعهم و ابصارهم و قلویهم واولیک هم القافلون* لز جرم 


عی) 


۱ 


هم هی لاخره « هم هم الاجت خسزون» این عرات ابن مسعود است و «أولیّک 
الذین طَعَ اللَهُ علی فُلَوبهِمْ وَسَمعهم وَأبْضارهمْ» تا آخر آیه, به قرائت 
مشهور است, همه این اپات درباره عبد الله بن سعد بن ابی ت) 


کار؟ زار عنمان بن عَقان در مصرر: نازل شد. همچنین آیه«و من قَال سأنزل 
مثلْ مَا آتز ال و لو تری از الطالعُوَ فی عَمَرَات الْمَوِت(2(»1) او آن 
کس که می گوید به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل می کنم 
و کاش ستمکاران را در گردابهای مرگ می دیدی ] 


ای از اساسا ار ادن ساسا مرحل کوتم اس 
فا هرا هس ری 
هر کس که برای او خیر می خواست. کلام او را می شنید و پيام او را درک 
می کرد و هر کس برای او شر می خواست, بر قلبش مهری زده میشد, 
کلام او را نمی شنید و درک نمی کرد. و ایزم ٍ است معنای آیه: «اولیّک الذین 
طبَعّ ال علی قَلوبهم وَسَمعهم وابضارهم وأولیک مخ القافلون» .(3) 


12( ع بن ابراهیم: سپس خداوند برباره عمار فرمود: «نَمَ ان ز 


للذین قاجژوا من تقد ما فتنوا ز م2 جاهذوا وضبرواً ان رک من بعدها لَعفو 
رجیمٌ».(4) 


تن نز 


اک 


ما 


«وصَرّت ال مت قل یه کاتت آمتة طمیله باییها رژفها...قاذاقها ال لناسن الخوع والخوف ما کارا 
کون [2 #۱11 ۲ 


«وصَرّب له متا قَرَيهٌ کات امته تصخ واه نیا رژفها رغذا من کل مان 


قکقرت بائغم ۷ قاَاقها اللّهْ لباس الجوع والحَوف بما کائو 
بصته نسشتفون (112) » 


[و خدا شهری را مثل زده است که امن و امان بود (و) روزیش از هر سو 
ای وی ای ای ای ی ۱ 
هم به سزای آن 


ص:749 


1- [1] - انعام/ 93. 

2 قیال مره 99 

۵ + فسیو يا شی ره رصن 779 
سر قمی بح ره 9و 


چه انجام می دادند, طعم گرسنگی و هراس را به (مردم) آن چشانید ] 


1) علی بن ابراهیم: اين آیه درباره قومی نازل شده که رودی پرآب به نام 
ار و ایا و آنها با 
خمیر آرد, مقعد خود را تمیز می کردند و می گفتند: خمیر نرم و راحت 
هت ایا کفوان ی هه رن 
شمردند. خدا| آت رود ثرثار را از آنها دربغ ورزید و دچار قحطی و 
خشکسالی شدند, چنان که خدا آنها را به همان خمیرهایی که با آن نظافت 
هن رارصا مود و مرت آر ما مهف کدی ۱1 


2 همه بن قوب آز علیین آنداهمه او بکرش: از عید الله بخ تفیره: 
ی و ی قت کردن انست که فرفود؛ 
من هنگام غذا خوردن؛ خورشتی که به انگشتم مالیده را می لیسم به 
طوری که می ترسم همسایه ام ببیند و گمان کند علت این کار. گرسنگی و 
حرص و طمع است ؛ در حالی که چنین نیست, خداوند نعمت های بی شمار 
و خیر و برکت بسیار به قوم ثرثار داد و آنها از مغز گندم, نان و خمیری 
درست می کردند و طهارت فرزندان خود را با آن انجام می دادند ؛ چنان 
که از آن نان و خمیرها به اندازه کوهی جمع شد, روزی مرد صالحی از آنها 
گذر کرد و دید زنی مقعد فرزندش را با خمیر تمیز کرد. آن مرد گفت: وای 

بر شما! از خداوند بترسید و نعمت او را اینگونه ناپاک نسازید. زن گفت: 
گوبا ها زا از گرسنگی می ترسانی تا زمانی که این دور ثرثار در جریان 
است. ما از گرسنگی نمی ترسیم. خداوند بر آنها خشم گرفت و آب رود 
کم شد تا آن که خشکید و آسمان قطره ای بر آنها نبارید و زمین گیاهی 
نزویاند تا به همان. کوم نان و.خمیر. ماع شدند 6 ترازو‌یی. گذاشته: آن:ر| 
بین خود تقسیم کردند.(2) 


3) عیاشی. از حفص بن سالم. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که فر مود: خداوند به قومی از بنی اسرائیل آن قدر نعمت و غذا داد که آن 
را به صورت مجشمه ها و شمایل هایی درآورده و در شهرهای خود قرار 
دادند و با آنها طهارت می کردند خداوند بر آنها سخت گرفت تا آن که 
مجبور شدند عکس ها و پیکره ها 


ص:50 7 


تفمیر کمن را ی 9 


2- [2] - کافی, ج 0 ض 01 ۴ 1 


را تمیز کنند و یخورند و این معني ‏ کلام خداوند است که می فرماید: 


ِ‌ 


«وَضرّب ال تلا قر یه کار نت آمتة مصمَْتَة بانیها ررفها رغزا من کل مکان 
قکَفرّث بائعم اللّه اقا له لباس الْجُوع وَالحَوّف بما کائوا یَصتَغُون»(1). 


4) زید شخام از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: پدرم 
از اين که با دستمالی دستان خود را پاک کند که در آن نان و غذا باشد. با 
می کرد, به خاطر این که حرمت غذا و طعام را نگاه می داشت؛ مگر اين 
که با خود آن را مین مکیة هیا اک بحه ای ذر کار او تشسته نود آن را می 
مکید. حضرت فرمود: من نیز چون می بینم که خرده نانی از سفره به 
زمین ريخته», ۳1 را برمی دارم و خادم می خندد. پیش از شما خداوند, 
نعمت های خود را برای قومی گسترده بود. آنها در برابر آن همه نعمت 
طغیان کردند و به همدیگر گفتند: اگر با خمیر. خود را تمییز و طهارت کنیم. 
نرم است و از سنگ بهتر خواهد بود. وقتی این کار را کردند, خداوند 
حشراتی کوچی : بش از سل برد تشز مین آنها. ماد حشرات هر درخت و گیاه 
و روييدني که آن جا یافتند خوردند و هیچ چیز برایشان باقی نگذاشتند و 
ساکنان آن سرزمین چنان دچار گرسنگی و رنج شدند که به سوی همان 
مواد خوراکن که خود را با ان تمیز کردم هدن روی. آوزدم از آن خوردند؛ 
این همان شهر ی استت که خداوند فر موده است: «وَضرّب اللة متلا قوبه 
کات آمتة مُطیتة تانها رژفها زغذا من کل عکان فکقرث یام اه 
قأاقها ال لباس الْجُوع وَالْحَوفِ بقا کائوا یَتَفُون».(2) 


«ما حلّم عَیکم المَبته والم ولخم الحنزیر وما أَِلٌ لعّر له به قمن اططّةّ یر باغ ولا غاد قاق 
ال عفوز وی( 315) « 


[جز اين نیست که (خدا) مردار و خون و گوشت خوک و آن چه را که نام 
غیر خدا بر ان برده شده, حرام گردانیده است (با این همه) هر کس که (به 
خوردن آنها) ناگزیر شود و سرکش و زیاده خواه نباشد, قطعاً خدا اه ند 
مهربان است ] 


ص:751 


اه لا اس یه ۳ 7 
212 متیر ظرانتی: 2 رض 9و 2 79 


1( عیاشی, از منصور بن حازم نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام پر سیدم : قحرمی که مجبور است يا صید کند با گوشت مردار 
بخورد, کدام را انجام دهد؟ فرمود صید کند. عرض کردم: مر خداوند, 
وا در ام کی افو اه سا ای ی را 
مال خود می خورد؟ صید می کند و می خورد و سیس فدیه می دهد.(1) 


2) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از موسی بن قاسم. از محمد, از سیف 
بن گمیره» ان فتصون, بر جازم روایت 0 است که از امام 0 
دهد؟ فرمود: تو دوست داری کدام را بخورد؟ عرض کردم: مردار را؛ زیرا 
صید بر محرم حرام است. فرمود: تو دوست داری از مال خودت بخوری یا 
از مردار؟ عرض کردم: از مال خودم. فرمود: «پس صید را بخور و سپس 
فدیه بده.(2) تفسیر این ایه, پیشتر عنوان شده است.(3) 


هولاً عقولوا لقا تصف السشکم الکذت هذا علال وعدا..ستهم جوم القتاقه قیعا کائواً فیه 
یحْتلفُونَ(124) » 


ِ 9 ۳ ۶ _ورو 9 ِِ بت > س 9 س‌ 
«ولا تقولواً لا تصف سکم الَکذت قذا علال وَقدا راد لوا عَلّی اللّه 
دوّلا تقولوا لمَا تص: کم الکذت هذا حلال وَهذا حرام لَفتژوا علی ا 
العذرب ان الذین یفتژون علی الله العذِتٍ لا یفلخون(116) مَتَاع قلیا وَلهْم 
جر ی ی ی عاء | -ت ها -ا ع 9+ -]۳0- و 2 
کی ی ی سا ی سا ی موی 
لعتَا هم ولکن کائواً هم تظلفون(118) نم ان ریک لذین عَملو السُوء 
ت_ ون مرو ره جاس- ۳ ت ره مر ۲ و لَ 
بجَهاله ثم تابوا من بعد لک واصلخوا ان ریبک من ۳ لعفور رحیم(119) 


2 سس 1202.36 


3- [3 ] - در تفستیر: ایة 173 سوره بقره. 


. وه ۳ فیمَا ِِ فیه 9 « 


[و برای آن چه زبان شما به دروغ می پردازد, مگویید اين حلال است و آن 
حرام تا بر خدا دروغ بندید؛ زیرا کسانی که بر خدا دروغ می بندند. رستگار 
نمی شوند* (ایشان راست) اندی بهره ای و(لی) عذابشان پر درد است* 
و بر کسانی که بهودی شدند, زر چه را قبلا بر تو حکایت کردیم, حرام 
گردانیدیم و ما بر آنان ستم نکردیم, بلکه آنها به خود ستم می کردند* (با 
این همه) پروردگار تو نسبت به کسانی که به نادانی مرتکب گناه شده 
سپس توبه کرده و به صلاح آمده اند, البته نورد کارت پس از آن آضرز نوخ 
مهربان است* به راستی ابراهیم پیشوایی مطیع خدا (و) حق گرای بود و 
از مشرکان نبود* (و) نعمتهای او را شکرگزار بود (خدا) او را برگزید و به 
راهی راست هدایتش کرد* و تن دی بت ای یکویی و (تقمت) دادیم و در 
آخرت (نیز) از شایستگان خواهد بود * سپس به تو وحی کردیم که از آیین 
ابراهیم حق گرای پیروی کن (چرا که) او از مشرکان نبود* (بزرگداشت) 
شنبه بر کسانی که درباره 11 اختلاف کردند. مقرر گردید و قطعا 
پروردگارت روز رستاخیز میان آنها درباره چیزی که در مورد آن اختلاف می 
کردند, داوری خواهد کرد ] 


1) علي, بن ابراهیم: «وِلاً تفولوا لمَا تصف سکم الکَذِب هذا حلال و 

حرَا تنتزو عَلی اللّه الَذِبِ» هنظور آن سخنی بود که یهودیان ِ 
«مَا فی بُطَونِ قذه الأئْعام اه لذْکُورتا وَمحَرَمْ عَلی أرواجتا»(1) [آن چه 
در شکم این دامهاست اختصاص, به مردان, ما دارد و بر همسران ما خر ام 
شده است آ «اِنْ ابراهیم کان 2 قاتا 1 حنیفا» یعنی پاکیزه و مطهر 
است «اْتباه» یعنی او را انتخاب کرده است. «وقَدَاهْ ی صراط 
ُسَتقیم» یعنی به راهی روشن و آشکار پس به پیامبر خود صلی الله علیه 
و آله می فرماید: «تَمّ أَوحیتا الک آن ائیع مِل ابراهیم عنیفا» منظور, 
مناسک ده حاند ابراهیمی آنتنت: که ابراه علیه السلام آن را به عنوان 
سنت به جا گذاشته است: "بنج نبتت: در بدن: و بت ستت: در سر آها آن 


ص :753 


ین قمی بخ 30 


مربوط به بدن است عبارتند از: غسل جنابت؛ طهارت با آب و کوتاه کردن 
ناخن. از بین بردن موی بدن, ختنه کردن. اما سنت های سر عبارتند از: 
کوتاه کردن موی سر و ربش و سبیل. مسواک و خلال که تا روز قیامت این 


ای نت 


2 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد عیسی, از 
و ی و رت 
که امام موسی کاظم علیه السلام به من فرمود: ای سماعه ! انان در 
بسترهایشان ایمن بودند ۳ ترساندند. به خدا سوگند در تمام دنیا و ما 
ای ها 1-۵ 
خداوند نام او را در کنار ابراهیم ذکر می کرد آن جا که می فرماید: «ان 
ابراهیم کان امه 2 قانتا الف ختینا ول یک هن الفشر کی» و او بر این امر 
و ی ار 
همدم او قرار داد و سه نفر شدند. ایا ی ای 
وا رو اک تسار ن مایت آیا می دانی چرا؟ عرض کردم: فدایتان 
شوم ! نمی دانم. فرمود: آنان همدم مومنان شدند و مومنان آن چه را در 
دل هایشان بود برای آنان باز تیف رو تدم نف این تر کیت آراض فی. در فعنر 
و آرامش پیدا می کردند ۰() 


3) و او از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم. از مسعده بن صدقه, از 
امام ۳( روایت ت کرده است که فرمود: امت یکی است و 
سپس افزایش می پابد. همان طور که خداوند عز و جلِ فرموده است: 
«ِنَ اتراهیع کان أمَد قانت لد بعتی مظیع خدآوند غر و خل بود.1 ۱2 


4) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود از امام محمد باقر علیه السلام 
آمده ات که درباره این ابه فرمود: «اِنّ ابُراهیم کان اه هار۴ ۳ حنیفا» 
یعنی ابراهیم بر دین و عقیده ای بود که جز او هیچ کس چنین عقیده ای 
نداشت و عقیده و شیوه او تنها و بی نظیر بود «قانتا» یعنی مطیع و 
فرمانبردار «خنیفا» یعنی مسلمان و تسلیم در برابر امر خدا.(3) 


ص :54 7 
[- [1] - کافی, 0 7 ض‌ 90 ۳ 3 


2- [2] - کافی, 0 : ض 00 ۳ 16 
ی ی 


5) عیاشی از ژراره و خمران و محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه 
السلام و امام صادق علیه السلام نقل کرده است که درباره آیه «اِنَ 
اتراهیم کان أَمَد قانتا له حنیمّا» فرمودند: فضیلتی است که خدا تنها به 
آبراهیم بخشیه و آض اسر افرآددیکر برتری داد ۱1 


6( ابو بصی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که درباره آیه 
فرمود: خدا ابراهیم را ات نامیده است.(2) 


/ً( یونس برع _ ظبیان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که «اِنَ 
ابُراهیع کان أمَة قانتا» یعنی امت واحد.(3) 


8( سماعه بن مهران نقل کرده است که امام موسی کاظم علیه السلام 
می فرمود: در تمام دنیا و مافیها تنها ابراهیم خدا زاف سید زرا ایو 
کسی علاوه بر او وجود داشت, خداوند حتما آن را بیان می, کرد. خداوند 
می فرماید: «اِنّ ابراهیم کان أمَة 2 قاتا لاه عفتا وله یی هي الفسرکین» و 
ترا با ار یا 
اسماعیل و اسحاق را به او عطا کرد و در این راه سه نفر شدند.(4) 


9 علی بن ابراهیم: «مَا جُهل السَبْث علی الذین اختلَفواً فیه و ان یک 
آیخکم ۳ یوم القیامّه فیما کائوا فیه یِْتلفُونَ» آن چه در آن اختلاف 
داشتند این 9 که موسی علیه السلام به قومش دستور داد, یی روز از 
هفت روز هفته را به خدا اختصاص دهند و به جز خدا به هیچ چیز نپردازند و 
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1۱1 ]متیر طراتیرع فرص 312296 
هیر اشی: ع 2ص 96 2 82 
ک 3 ]تفر غیاشی, ج 2ص 296 7 83 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 296, ح 84. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 1, ص 394. 


«ادِغٌ الی سبیل یک بالَْجکمَه والععظاه الکتفته وجاد لهُم. دنفگان صَلّ عن سببیله وَهو علخ 
نوریو( (125) * 


«اذغ یی سبیل یک یاْکُمه والْوعطه الحسَته وجادلَهم یاّنی هت خسن 
ان رک هو أعَلَمْ , نقر ال غعن سبیله وَهو أَعَلَمٌ بالفعتدین(125) < 


[با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به (شیوه 
ای) که نیکوتر است مجادله نمای. در حقیقت پروردگار نو به به (حال) کسی 
که از رام آه متخرف سفه انیم و امه (خال راجبافتگان (سر ابداناتر 


است 


1 علیین ابراهیم:«ععاذاقم بالفن هت اکشن» یعتی با قرآن (1) 


2( محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش» از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برید, وا تا اه بت کرده 
ای را هه یا ها و 


3) امام ابو محمد حسن عسکری علیه السلام روایت کرده است که در 
محضر امام صادق علیه السلام بیان شد که رسول خدا صلی الله علیه و 
فرموده اند, امام فرمود: نه؛ انها از مطلق جدال نهی نکرده اند. بلکه از 
جدال با غیر آن چه برتر از , همه است نهی, ی 
خداوند می فرماید: «وّلا تُجادلوا هل الکتاب ال بالتی هی أحسَن»؟(3) و یا 
مي فرماید «ادْع الی سَبیل ریک بالحکمه المع ات جادلَّم 
بالّتی هی ا* 0 0۷ 
جدل به غیر این صورت را حرام می شمارند ؛ خدا آن را بر شیعیان ما حرام 
کرده است ؛ اما چگونه ممکن است خداوند همه نوع جدلٍ را حرام بکند. , در 
حالی که خود می افزاید: «و قالوا لن یدج الجنهة ال من کان هودا أَو 
تضاری»(4) [و گفتند: هر که ی اک تم 
ترسا باشد ] پس فرموده است: 


ص :756 


ین ساسص ای 
2- [2] - کافی, ج ك: ص 13, ح 1 


3- [3] - عنکبوت/ 46. 
4- [4]- بقره/ 11 1. 


«یلک َمَانهمْ فُلّ هائواً رتم ان کم ضادقین»(1) [اين آرزوهای 
(واهی) ۳ است. بگو: اگر راست می گویید, دلیل خود را بیاورید ]. 
بنابراین خدا علم راستین و حقیقت و ایمان را با برهان. و مدلل معین کرده 
است؛ و آیا جز این است که در جدل بهترین برهان و دلیل آورده می شود؟ 
سوال شد با بن رسول الله! جدل با برهان که از همه برتر است, یعنی 
چه؟ و با آن چه برتر نیست چگونه است؟ فرمود: «جدل با غیر برهان برتر 
یعنی این که تو با یک شخص یاوه گو وارد مباحثه شوی, و او تو را وادارد 
و 
خدا معین کرده پاسخ دهی؛ لذا تو یا کلام او را انکار می کنی یا حقّی را که 
آن دروغگو می خواهد با آن باطل خود را ثابت کند. از ترس این که مبادا 
دروغگو از آن حق علیه تو استفاده کند انکار می کنی؛ زیرا نمی دانی 
چگونه می توانی از آن رهایی یابی, و بر شیعه ما حرام است که برای 
برادران ضعیف خود و علیه یاوه گویان. مصیبت و محنتی باشند. اما یاوه 
گویان. ضعف شما و ضعف برهان شما را دلیل بر باطل بودن عقیده شما و 
حجتی بر باطل خود قرار می دهند, و اما ضعیفان هنگامی که ضعف مَحق 
را در برابر یاوه گو می بینند, قلبشان اندوهناک می شود. 


اما جدل با برهان برتر همان است که خداوند به پیامبرش امر کرده است 
که با آن برهان. با منکران معاد و رستاخیز مجادله کند, لذا خداوند باري 
تعالی داستان آن منکر معاد را نقل کرده و فرموده است: «وّ صَرَت لا متا 
و تسی حَلقَه قال مَنْ یخیی الیظام و هن رَمیم» [و برای ما متلی آورد و 
۳7 است.؛ زندگی می بخشد؟ ] و در پاسخ به او کارت است: «فْلْ» 
ای محمد ! بگو: 1 الْذٍی آنشآها ول مرو وهو کل حلق عَلیمٌ*الْذٍی 
جقل لکم مُن السّجَر اضر تازا قلدا آنشم من ثوَدون»(2] [یگو همان 
ی را را ار وا ی 
داناست * همو که برایتان در درخت سبزفام اخگر نهاد که از آن (چون 
تبارتان آفند) آنشن می افرووندا تا آخر سوره ی خداوند از بافیرش 
صلی الله علیه و آله 
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ره 111 
2- [2] - پس/ 79-80. 


فن:"خواهد با ان یاوه گویی که گفته است: چگونه ممکن است خدا این 
استخوان پوسیده را زنده کند؟ مجادله نماید, لذا فرموده است: «قَل بحییها 
الذی آنشآها ال مزو» آپا کسی که آن استخوان را از عدم و هبح آفرند: 
نمی تواند بعد از پوسیده شدن دوباره آن را به صورت اول بازگرداند؟ ! 
آفرینش آغارین و خلق از عدم, نزد خود شما از دوباره آفریدن سخت «تر 
است ! پس فرمود: «الذٍی جَعَل لک مُنْ السْجَر اضر تازا ادا آنثم له 
توقدّون» حال. خداوندی که ان و را در دل درخت سبز و ۳0 و 
مرطوب پنهان کرده و از آن استخراج می کند., به شما خبر می دهد که او 
به باز گرداندن آن جچه کهنه و پو سیده شده؛ تواناتر است. 


پلتی فزخوده است : «ولیْس الّذٍی حَلقَ السَماوّاتِ وَالأرّضَ بقادر ۳ ن 
بخلق مهم بلی وَهَو الحلاق الْعلیغم»(1) [آیا کسی که آسمان ها و زمین را 
آفریده انا تسفت: که( با اهاند انیا وا مافرند آنی: اوست آفرسده 
دانا ] وقتی در نظر خودتان خلق آسمان ها و زمین امری عظیم تر و باایهت 
تر و غیر ممکن تر از بازگرداندن یک شیء پوسیده است. پس چرا و چگونه 
است‌خلق این آمن عظیم و عحیب:(اسمان) و به نطر خودتان سخت:را به 
دست خداء امکان پذیر می دانیده اما خلق آن که آسان تر است: یعتی 
بازگرداندن استخوان پوسیده را ی امام صادق علیه 
السلام فر مود: این همان جدل با برهان برتر است؛ زیرا به این وسیله 
تا وی و یه کاه کافران از هم فی کساه برس اسان میب شود و سود 
آنان.ار فیازانی روت اما تتیجه:خدل با غیر برهان پرتر آن است که ته.حو 
را انکار کنی؛ چون نمی توانی بین حق و پاطل طرف جدل خود فرقی 
تاره لح را انار نی که ها ایو ال اوه کر اناد ی 
۱ 
می کند و توء حق و حقیقت دیگری را انکار می کنی. 


مردی برخاست و پرسید: ای پسر رسول خدا! آیا رسول خدا هم مجادله 
می کرد؟ فرمود: درباره پیامبر صلی الله علیه و آله هر گمانی می کنی, 
بکن؛ اما هرگز مپندار ,او با امر خدا مخالفتی بکند؛ آیا خداوند تعالی 
نفرموده است: ۳ جاد لیم بای هی اَحْسَن» و یا نفرموده: «قل بْحْییهَا 
الذی آنشآها ول 2 مَزو» ۳4 1 همان 


ص :7580 


1- [1] - یس/ 81. 


2- [12- یس/ 79. 


ایا گمان می کنی پیامبر با امر خداوند مخالفت کرده و ان گونه که خداوند 
به او امر کرده, مجادله نکرده و از آن چه خدا به او امر کرده, خبر نداده 
است؟ !(1) 


«واِن عَافَْثمٌ قعَافبُواً بمثل ما غوقتئم به ون صبرْم َو حَیْز للضابرین(126) » 


[و اگر عقوبت کردید. همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید (متجاوز 
را ) به عقوبت رسانید, و اگر صبر کنید, البته ان برای شکیبایان بهتر است ] 


1) علی بن ابراهیم: مشرکان. شهدای جنگ أخْد از جمله حمزه سید 
الشهداء را مثله کردند ؛ مسلمانان گفتند: به خدا سوگند ! اگر خدا ما را بر 
آنها پیروز گرداند, ما هم افراد مهم و برجسته آنهز را مثله خواهیم کرد. 
خداوند این آیه را نازل کرد: «و ان عَاقبنه بخ قعاووا بیثل ما خُوقبم به» 
پعنی با مردگان آنها, مقابله به مفل کنید نید «و لین صَترتْمٌ هو حَیْر 
للصّابرین»(2) 


2) عیاشی از حسین بن حمزه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: «وقتی پیامیر صلی الله علیه و آله مشاهده کرد که چگونه بدن 
عمم. بخ کدد. العطل: را قلله کده انده. کفت؛ خدایا! شکر و سپاس 
مخصوص توست و به تو شکایت مي کنم و از تو برای آن چه می بینم یاری 
می خواهم, سپس فرمود: اگر بر آنها پیروز شوم, حتماً مقابله به مثل می 
کنم ؛ و خداوند رفرمود: 5 أَن عافد فعاقبو| بمثئل م عُوفتتم به وَلیّن 
ضبرنم لوو.< خبو الصابرنن* بیامیر خدا صلی الله غلیه و آله؛ فرمود: : صبر می 
کنم؛ صیو صی کر 


ص :759 


1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص 27<, ح 
2 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 1, ص 394. 
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سوره اسراء 


اشاره 


سوره اسراء مکی است, به جز آیات 26, 32, 33, 57 و آیات 73 تا 80 
که مدنی هستند؛ 111 ایه دارد و بعد از سوره قصص نازل شده است 
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1( ابن بابویه, با سند خود از حسین بن ابی العلاء, از امام صادق علیه 


السلام روایت ت کرده است که فرمود: «هر کس در هر شب جمعه سوره 
اتتراغ را بخواند. انقدر زنده من ماند تا ظهور قائم.علیه السلام. را ببیند و 
یکی از اصحاب او باشد.(1) 


از امام ۱ روایت ان 9 0 ون 
بنی اسرائیل را در هر شب جمعه بخواند, آنقتی زنده خی خانو ۶ قائم را 
ببیند و یکی از یاران او باشد.(2) 


3 از ات | عواص الفران از سار آکنه صلی له علیه و الب روارت 
شده است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند و در هنگام یاد کردن 
والدین, دلش نرم و مهربان شود, برایش قنطاری در بهشت خواهد بود و 
هر قنطار معادل هزار و دویست اوقیه می باشد و هر اوقیه از دنیا و هر 
چه در آن است بهتر است: و هر کس این سوره را بنویسد و در ردای حریر 
سبزی قرار دهد و به آن پناه برد و تیری بیندازد, حتماً بدون خطا به هدف 
می زند و اگر در ظرف آففه تونشد و.از اتب آن بنو شد؛ سخن گفتن برایش 
دشوار نمی شود و هميشه زبانش سخن درست را می گوید و فهم و 
درکش زیاد می شود. 


4) و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که قرمود: هر کس آن 
را در ردای حریر سبزی بنویسد و به عنوان حرز ان را بپوشد و بر خود 
بیاویزد و تیری 
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تفاب تال 136 


بزند, ادن هیچ خطایی به هدف می زند, و اگر کودکی قادر به سخن 


گفتن نباشد, این سوره را با زعفران برایش ته تست و ات آن را بخورد, 
خداوند به اذن و اراده خود زبان او را باز می کند و سخن می گوید. 
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تفسیر سوره اسراء 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


2 ری ۰ من العشجد الحَرّام [لی اتید الأْقَصَی ۳۹ بارکتا حَوَلَهْ لثریِة 


[منزه است آن (خدایی) که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به 
سوی مسجد الاقصی که پیرامون ان را برکت داده ایم سیر داد تا از نشانه 


1 لو بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن آابی عمیر, از هشام بن سالم. 
از ایام صایق له السام روا یت کرده است که فرمود: جبرئیل و میکائیل 
و اسرافیل, بُراق را نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آوردند. یکی لگام و 
دیگری رکاب را گرفت و پیامبر سوار شد و دیگری لباس او را مرتب کرد. 
بُراق چموشی کرد و جبرئیل به صورت او سیلی زد و گفت: آرام باش ای 
براق ! قبل از این هیچ پیامبری بر پشت تو سوار نشده است و بعد از او هم 
هرگز همانند او سوار بر تو نمی شود. بُراق اندکی پیامبر صلی الله علیه و 
الصا بالا تور الته به خبلی زیاد وحزتیل علية السام هسام آویفدته ابات 
آشفان ها و مین را به او نشان می داد. 


پیافتر صلی الله غلیه: و اله فر مود در راه, کسی از سمت راست مرا صدا| 
کرد: ای محمد ا! من پاسخی ندادم و توجهی به او نکردم, پس کف از 
نکردم. سپس زنی از روبروی من امد که دست هایش تا ارنج عریان بود و 
از همه زینت های دنیا به خود 
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0 او اما ان ایس 
مرا ترساند. جلوتر رفتم. جبرئیل نزد من آمد و گفت: نماز بگزار. پایین 
رفتم و نماز خواندم. پر سید. : می دانی کجا نماز خواندی؟ گفتم: له گفت: 
نو در طور سینا,ء جایی که خداوند با موسی سخن گفت. نماز خواندی. 
دوباره سوار بر براق شدم و حرکت کردیم, جبرئیل دوباره گفت: پایین بیا و 
نماز بگزار چنین کردم. پرسید می دانی کجا نماز خواندی؟ گفتم: نه, گفت: 
تو در بیت لحم نماز خواندی. بیت لحم نزدیک بیت المقدس است و زادگاه 
عیسی بن مریم علیها السلام می باشد. پس دوباره سوار شدم و به سمت 
ش العترس رسای را ناساس کت سور راهن 
می بستند بستم, وارد مسجد شدم, جبرئیل همراه من بود. ی 
موسی و عیسی علیهم السلام و هر کدام از پیامبران که خدا اراده کرده, 
همه نزد من آمدند و نماز بریا شد. شک نداشتم که جبرئیل جلوتر از همه, 
گرفت و جلوتر از همه ایستانید و من امام [ نماز جماعت] آنها شدم و 
افتخار نمی کنم. 


پس خازن سه ظرف برای من آورد: در یکی شیر, در یکی آب و در دیگری 
شراب بود. شنیدم کسی گفت: اگر ظرف حاوی آب را بردارد خودش و 
اقتش غرق می شوند و اگر ظرف حاوی شراب را بردارد 0 
هدایت می شوند. من ظرف شیر را برداشتم و از آن توشیدم. جبرئیل 
گفت: تو و افّت تو هدایت شدید. سیس پرسید؛ در راه چه دیدی؟ گفتم: 
کسی از سمت راست مرا صدا کرد. پر سید. به او جواب دادی؟ گفتم: نله 
توجهی به او نکردم ؛ گفت: ان داعی بهود بود, اگر به او پاسخ می دادی, 
بعد از تو افُتت همه بهودی می شدند. پرسید: : دیگر چه دیدی؟ گفتم: کسی 
ال شیف هر صدا کرد. پرسید: : به او جوابی دادی؟ گفتم: نه. توجهی 

به آو: تکردمز کفت: ان:داعی. مشیخیت بودء اکر به اه بانسخ: می: دادی: ِ 
از تو امّتت مسیحی می شدند. پرسید. یر اش دض افیا 
آمد؟ گفتم: نت کمازواشی با ار عران بو و از هت بت های ها یه 
خود آویخته بود, [به من ] گفت: ای محمد !به من بنگر تا با تو سخن بگویم, 
پرسید: : آیا با او صحبت کردی؟ گفتم: نه, هیچ سخنی نگفتم و توجهی به او 
تنمودم کت ار دنیا سود احر با اه کامة ایامی کفش: امّت تو دنیا را بر 
آخرت ترجیح می داد. 
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سپس صدایی ترسناک شنیدم, جبرئیل گفت: ای محمد ! می شنوی؟ گفتم: 
آری, گفت: هفتاد سال پیش از دهانه جهنم سنگی را به درونش انداختم, 
اکنون به قعر آن رسید. ار پیامبر تا زماتی که جان به چان افرین تسلیم 
کرد هرگز نخندید. 


نام .ضلی الله یه و ال رون سپس همراه با برئیل به آسمان دنب 
صعود کردیم. ملکی به‌,نام اسماعیل در آن جا بود, همان صاحب خطفه که 
خداوند می فرماید: «لا من عطف الْحَطِعَه قابعَه شهات تاقث»(1) آمگر 
کسی که (از سخن بالاییان) یکباره ار امه کنر که م ارف شکافنده 
از یی او می تازد] و هفتاد هزار ملی تحت امر او, هر ملکی هم هفتاد هزار 
ملک تحت امرش. پرسید: ای جبرئیل ! این شخص که همراه توست. 
کیست؟ پاسخ داد: محمد پیامبر خداست. پرسید: مبعوث شده است؟ 
گفت: آری. سپس او در آسمان را گشود و من به او سلام دادم و او پاسخ 
آند را داه رای هم طلیب معفرت کرویمو کفت حوش اند ای برادر 
ناصح و پیامبر صالح ! با همه آنها دیدار و مصافحه کردم و وارد آسمان دنیا 
شدم, همه ملائکه با چهره ای خندان و مژده خیر از من استقبال کردند به 
جز یکی که بسیار غول پیکر. زشت منظر, و عصبانی بود, همانند سایر 
ملائکه در حق من دعا کرد اما نه با خنده و روی گشاده, پرسیدم: ای 
جبرئیل ! این کیست؟ من از آن ترسیدم ! گفت: باید از آن بترسی, همه ما 
از از صیه وتو این مالک خازن جهنم است, تا به حال هرگز نخندیده و 
از زمانی که خداوند او را بر جهنم گماشته است, روز به روز خشم و 
غضبش نسبت به دشمنان خدا و گنهکاران بیشتر و بیشتر می شود, خدا به 
دست او از دشمنانش انتقام می گیرد. اگر پیش از تو با کسی خندیده بود, 
را کی ی ما وی می زر 
نمی خندد, من به او سلام دادم او پاسخ سلام مرا داد و به من بشارت 
بهشت داد. به جبرئیل که طبق فرموده و «مطاع نم آمینِ»(2) ِ 
ش سا دهد سل نهآ کرت : 5 ۱۲ 
پوشی منم را بات و وری از 4 آن زا نان کرو ای از آن 
یرفن آحد و به اسهان زبانه کسید مر : 
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1- [1] - صافات/ 10. 
2 [2]- تکویر/ 21. 


تدم و ان دق ا تفن ای اش هرا خی بر هی ری 


گفتم: ای جبرثیل ! به او بگو: پوشش آتش را بر روی آن بیندازد, و جبرئیل 
خن کروومالی هآ اف برگرد, و آتش به جای خود برگشت. 


جلوتر رفتم, مردی بزرگ و درشت هیکل و گندمگون(1) دیدم, پرسیدم: ای 

خ نیکست کته هافت ۲ نایم هه 
نشان داده شد و می فرمود: روحی پاک و عطری خوشبو از کالبدی پاک 
سپس پیامبر صلی الله علیه و اله سوره مطیٌْفین را از انتهای آیه 17 تا 
آخر تلاوت کرد: «کلا ان کتاب الأرار لفی علیین* وما دراک ما علیُونَ* 
کتاب قزفوم (2) آنه ۳ است در حقیفقت کتاب نیکان در رن است ۴* و 
نو چه دانی که ون چیست؟* کتابی است نوشته شده ]. پس به همدیگر 
سلام داده و برای هم طلب مغفرت نمودیم. آدم علیه السلام گفت: خوش 

امدی ای پسر صالح و پیامبر صالح و شایسته که در زمان نیک و صالح 


مبعوت شده ای. 


سپس به فرشته ای از ملائکه برخوردم که در جایگاهی نشسته بود و همه 
عالم در میان دو زانوی او بود و در دستش, لوحی از تور داشت که در آن 
چیزهایی نوشته شده بود و او در آن می نگریست و به راست و چپ و 
اطرافیان خود توجهی نمی کرد و غمگین و حزین نشسته بود, پرسیدم: 
جبرئیل ! این کیست؟ گفت: این ملک الموت است. سختکوش و جدی در 
قبض ارواح. گفتم: نزدیک تر برویم تا با او صحبت کنم, نزدیک شدیم و به 
او سلام دادم جبرئیل به او گفت: این محجمد, پیامبر رحجمت است که خدا او 
را بر بندگان فرستاد ؛ او هم به من خوشامد گفت و با سلام و تحیت از من 
استقبال کرد؛ و گفت: ای محمد ! بشارت می دهم که من همه چیز را در 
امت تو می بینم؛ گفتم: سپاس خداوندی را که صاحب نعمت و احسان 
با ار ی 
۲ رما تیصو مس خی 
کنی؟ گفت: آری. پرسیدم: "هر کی باشند آنها را می بینی و خودت مشاهده 
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لاحم من لاس دون موه رو اسان العرب» هاده آدمة 


مرا امین 182207 


گفت: همه دنیا که خدا آن را برای من مسخٌر کرده و مرا بر آن مسلط 
داشته. همانند درهمی در دست شخصی است که هر گونه بخواهد آن را 
می چرخاند, هر روز پنج بار بر هر خانه ای سر می زنم و هرگاه صاحبان 
عزایی بر مرده خود بگریند, به آنها می گویم: برای او گریه نکنید. من بارها 
و بارها سراغ شما خواهم آمد تا هیچ یک از شما باقی نماند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: مرگ بلایی برتر از همه بلاها است. ای 
جبرئیل. جبرئیل گفت: آن چه بعد از مرگ وجود دارد خیلی بیشتر از مرگ, 
سخت و ناگوار است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سپس جلوتر رفتیم و گروهی را دیدیم 
کی رای آنقا سفره هایی انداخته شده و در آن گوشت پاک و گوشت 
کی وا تست اما تا ره صف ‏ اعا ای مه 
خوردند. پرسیدم. اینها کیستند؟ جبرئیل گفت: اینها گروهی از اب نو 
هستند که مال حرام می خورند. سپس ملکی را دیدم که خلقت او بسیار 
عجیب بود, نیمی از جسد او آتش و نیم دیگر يخ بود, نه آتش یخ را آب می 
کرد هم انس را خامونش می کرد و او با صدای تلو هی کفت رای و 
ای ای ها نی و 
سرمای این برف را از اين که گرمای این آتش را خاموش کند منع کرد, بار 
خدایبا ! ای آن که بین بخ و انش انس و الفت برقرار کرده ای, در قلب 
بندگان مومن خود هم الفت و انس برقرار کن. پر سیدم . این کیست؟ 
جبزئل. کفت: این سای را ویر هه اطرات و اکات آسمان ها و 
تفت ها شه کان. مرنا خن است. او خیرخواه ترین ملک خدا نسبت به بندگان 
مومن است و از زمانی که خلق شده است. همان دعايي را که شنیدی, در 

حق انها می خواند. و دو ملک در آسمان هستند یکی از آنها دائما می گوید: 
اه ی ۱۰ اش را و 
دیگری می گوید: خدایا ! نابودی و هلاکت را نصیب بخیل گردان. 


جلوتر رفتم, گروهی را دیدم که لب هایی شبیه لب های(1) شتر داشتند, 
گوشت پهلوهایشان را کنده و به دهانشان می ریختند. پرسیدم: اینها 
کیستند؟ جبرئیل گفت: اينها عیب جویان و سخن چینان هستند, 5 هی ۱ 
دیدم که سرهایشان با سنگ کوبیده می شد. پرسیدم: اینها کیستند؟ جبرئیل 
گفت: 
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1- [1] - المشافر: جمع مشفر: و مشفر برای شتر, همانند لب برای انسان 
است. «لسان العرب- ماده شفر». 


اینها کسانی اند که از نماز عشا غفلت می کردند و به آن اهمِیّتی نمی 
دادند, و گروهی را دیدم که آتش در دهانشان ریخته و از مخرح آنها پبیرون 

مي آمد. پرسیدم: اینها کبستند؟ گفت: اینها «الَذين یَاکلون أمُوَال البتاقی 
طما نما یأَکلونَ فی طونم تا وتیصآون سعیر1(»۱) [در_ حقیفقت, 
کساتی که اموال شعان را نم ستم‌می حوورند عو آنن تست که آ ی ور 
شکم خود فرو می برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند]. 


گروهی را دیدم که چون می خواستند برخیزند. شکم بزرگ پثیان مانع می 

. از چرئیل درباره آنها پرسیدم؛ گفت: اینها «الذین یلو لژ 1 
یفُومُون لا کما یفُومْ الذی یِتَحَبّطَهٌ السَیْطَانْ من الْمسٌ»(2) [کسانی که ربا 
می خورند؛ (از گور) برنمی خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر 
اثر تماس,: آشفته سرش کرده است ] این رباخواران همانند آل فرعون هر 
ضبخ. ۵ شش کر آنشن آنداخته: من نون جهن کویند؛ خدایا ! قیامت کی فرا 
می رسد؟ پس زنانی را دیدم که بر سینه هایشان آویخته شده تب 
پر سیدم» اینها کیستند؟ جبرئیل گفت : اینان: زنان زناکار هستند؛ کسانی که 
مال شوهرانشان را به فرزندان کس دیگری به ارث می رساندند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خشم خدا نسبت به زنی که کسی غیر از 
قومی را میان آنها وارد می کند و او بر عورات آنها آگاه شده و از خزانه 
آنها می خورد, زیاد است. پس گروهی از ملائکه را دیدم که خداوند عر و 
جل آنها را به صورتی که اراده کرده خلق نموده بود و چهره هایشان را به 
صورتی که اراده فرموده قرار داده بود. ظز جزء از بیکر آنها با ضدایبی 
متفاوت خدا را ذکر و تسبیح می گفت. صدایشان به حمد و ثنا بلند بود و از 
ترتن خدا خریه هی کزدند. درباره آنها از جبرئیل پرسیدم ؛ گفت: آن گونه 
که می بینی خلق شده اند, از خوف خدا, هیچ یک از آنها با ملکی که در کنار 
اوست, هرگز کلمه ای سخن نگفته و هرگز سر خود را بلند نکرده و یا 
بیشتر از آن که هست خم ننموده است؛ به آنها سلام کردم. و به علت 
خضو و سور با اشایم سر باس سرا <انده کر یل کفت: آیرنه میرد: 
پیامبر رحمت است که خدا او را به 
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عنوان پیامبر به سوی بندگان خود فرستاده است. او خاتم پیامبران و سید 
آنهاست, آپا با او سخن نمی گویید؟ با شنیدن آیق تسخن اه سوق هن آمدند 
و سلام و تحیت گفتند, و به من و امْتم بشارت خیر دادند. 


بسن به: اشمان دوم :بالا آرفتیم, , دو مرد کاملاً شبیه یکدیگر دیدم, از جبرئیل 
پر سیدم . : اینها کیستند؟ گفت: دو پسرخاله, عیسی و یجیی. به آن دو سلام 
کردم پاسخ مرا دادند و برای هم طلب مغفرت نمودیم, گفتند: خوش آمدی 
ای پزادز .و بیامتر ضالم ا در آن‌جا هم فرشسانین دید سانید انان کهردر 
آسمان اول دیده بودم, همه در حال حمد و ثنای خداوند, هر یک با صدایی 
متفاوت از صدای دیگران؛ و خداوند انها را همان گونه که اراده کرده بود, 
خلق نموده بود. سپس به اسمان سوم صعود کردیم. مردی را دک از 
شدت زیبایی نست به دیگران چون ماه بدر بود در میان ستارگان؛ از 
جبرئیل درباره او پر سیدم» گفت: او برادرت؛ یوسف است. به او سلام 
دادم پاسخ مرا داد و برای هم طلب مغفرت نمودیم. گفت: خوش آمدی, 
ای برادر و پیامبر صالح که در زمانی نیک و صالح مبعوث شدی. در آن جا 
هم همانند اسمان اول و دوم ملائکه را در حال خضوع و خشوع دیدم, 
جبرئیل سخنانی را که درباره من به آنها گفته بود به اين ملائکه هم گفت و 
اینها هم همان کاری را کردند که ملائکه پیشین انجام داده بودند. 


سیس به آسماخ چهارم بالا رفتیم, در آن جا مردی را دیدم» از جبرئیل 
درباره او پرسیدم. گفت: این ادریس است که خداوند به او مقام و مرتبه 
عالی و رقیع عطا کرده است؛ به همدیگر سلام کرده و برای هم طلب 
فعفرت. نمودیمن دز آن" ها هم-هاننن ظیقات: پیشین اسان ملانکه را در 
حال خضوع و خشوع و عبادت دیدم که به من و امتم بشارت خیر دادند. 
سپس ملکی را تیم کر کی تست و تاد هرا بای رو روی او 
هستند و هر ملکی هم هفتاد هزار ملک تحت امر دارد. پس در دل رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چنین افتاد که اين فرشته باید همان باشد. پس 
جبرئیل بر آن ملک فریادی کشید و گفت: برخیز ! و او تا روز قیامت ایستاده 
خواهه بودهتتو اب اسان خی رقم ؛ مردی میان سال و درشت چشمی 
را دیدم که ۳ به حال میان سالی بر کنر از او ندیده بودم. گروهی از 
یارانش در کنار او بودند از کثرت آنها تعجب کردم. پر سیدم. ای جبرئیل ! 
اين کیست؟ گفت: هارون بن عمران. محبوب در میان قوم خود. به همدیگر 
سلام داده و برای هم طلب مغفرت 
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کردیم. در آن جا هم مانند آسمان های پیشین ملائکه ای را در حال خضوع و 
عبادت دیدم. سپس به آسمان ششم صعود کردیم, مردی دیدم گندمگون و 
بلند قامت, و اگر او دو پیراهن به تن می کرد, باز موهایش در هر دوی آنها 
نفوذ می کرد. شنیدم که می گفت: بنی اسرائیل گمان می کند که من 
برترین و بزرگوارترین فرزند آدم ابو البشر هستم, اما اين مرد از من 
بزرگوارتر و ارجمندتر است. از جبرئیل پرسیدم: این کیست؟ گفت: 
برادرت موسی بن عمران. به همدیگر سلام داده و برای هم طلب مغفرت 
نمودیم, در آن جا هم ملائکه ای را دیدم که همانند آن چه در آسمان های 
پیشین دیده بودم در حال خضوع و خشوع و عبادت پروردگار بودند. سپس 
به آسمان هفتم صعود کردیم, به هر ملکی که گذر کردم گفت: ای محمد ! 
ججامت کن و امّت خود را به چجامت امر کن. و در آن جا هم مردی را 
دنم کههوی, سر ورستن آق سیاه و سفید(1) بود و بر تختی نشسته بود. 
پرسیدم: ای جبرئیل ! این مرد کیست که در اسمان هفتم و بر در بیت 
المعمور و جوار باری تعالی ساکن است؟ گفت: این پدرت., ابراهیم است. 
و این مقام و محل تو و پرهیزکاران امت تو هم خواهد بود. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله خواند: «انْ أولی الاس یابزاهیم آلزین ائبعوخ وَهذا 
التبیهٌ والذین توا وال ورن الَمَوْمنِین»(2) [در حقیقت, نزدیک تبرین مردم 
به | نز | هب همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند و (نیز) اين پیامبر 
و کسانی که (به آیین او) ایمان آورده اند؛ و خدا سرور مومنان است ] 
سپس به همدیگر سلام دادیم و ابراهیم علیه السلام گفت: خوش آمدی ای 
پیامبر و فرزند صالح که در زمانی نیک و صالح مبعوث شده ای ! در آن جا 

هم, همانند آسمان شش گانه پیشین ملائکه را در حال سجود و خشوع 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: در اسمان هفتم دریاهایی نِ نور دیدم بسیار درخشان و متلالاء 
نزدیک بود از درخشش ان چشم ها کور شوند. و دریاهایی تاریک. و 
درباهای برف و یخ که رعد و برق می زد, و هر بار که می ترسیدم از 
جبرئیل می پرسیدم. و جبرئیل می گفت: مژده و بشارت باد بر تو ای 
محمد ! 
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و کرامت پروردگارت را شکر کن, و به خاطر لطف پروردگارت, حمد و 
ثنای او را بجا اور؛ خداوند با قدرت و مساعدت خود, به من قوت قلب و 
رو ی ی سم ی ر از آن چه دیدم تعجب 
نمودم. جبرئیل گفت: ای محمد! آن چه می بینی به نظرت بزرگ و عظیم 
است؟ ! این تنها یکی از آفریده های پروردگار توست, پس آن خالقی که 
چنین مخلوقی را آفریده چگونه است؟! هرید هانی: پر کین عصایفین که 
تو نمی بینی [چگونه است ]؟ ! 


میان خداوند و خلق او هفتاد هزا ر حجاب وجود دارد و نزدیک ترین مخلوق 
خدا| به او من و اسرافیل هستیم که بین ما و خدا چهار حجاب وجود دارد: 
خاین ار ی ها ان طلست و تاریکی, حجابی از ابر و حجابی از آب. و 

از جمله مخلوقات عجیبی که خداوند آفریده و به آن صورت که اراده 0 
آن‌راشکل دادم هو خروسی ,بو که‌باهایش در بایین ترین د رمین شفیم 
و سرش در عرش بود, و یکی از ملائکه الهی , به شمار می رفت که خداوند 
به اراده خود او را به آن شکل آفریده نود باهاتش در آخرین عد زهین 
هفتم بود, سپس بالاتر آمده و به آسمان هفتّم رسید و هم چنان جلوتر رفت 
تا تاجش به عرش الهی رسید؛ ۵ تانها فی: کونده هرکجا که باشم 
پروردگارم پاک و منزه است. 


دو بال بزرگ داشت که اگر آنها را می گسترد شرق و غرب را می پوشاند, 
در هر سحرگاه این خروس بال هایش را باز می کند و بر هم می زند و با 
ضدای بلند. تسبیح ضی وید: «بای: و منرن است خداوند: مالک اسفان:ها ود 
زمین» , پاک و مقذس است, اوه است خداوند تک و متعال, , هی 
معبودی جز الله نیست, زنده و پا برجاست». با اين کار او. همه خروس 
های زمین, زیان به تسبیح می گشایند و بال هایشان را برهم زده و فریاد 
سر می دهند؛ وقتی این خروس در آسمان ساکت شود, خروس های روی 
زمین هم ساکت می شوند. در زیر بال های سفید رنگ آن خروس, پر و 
کرک هایی سبز پررنگ و غلیظ وجود داشت و من هرگز چنین رنگ سبزی 
ندیده بودم. سپس همراه جبرئیل به راه افتاده به بیت المعمور وارد شدم؛ 
و دو رکعت نماز خواندم, همراه من گروهی از پاران من بودند که لباس 
هایی تازه و نو پوشیده بودند و گروهی دیگر لباس های کهنه پوشیده بودند» 
اشدا آنان. که. لباسن نو و تازم بوشیده بودند. آمدند و.سیش انان؛ که لبانتن 
کهنه پوشیده بودند نشستند. 


سپس دو نهر برایم اشکار شد, یکی به نام کوثر و دیگری رحمت. من از 


اب 
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کوثر نوشیدم و در نهر رحمت غسل کردم. سپس ان نهرها مطیع من شدند 
ت این که وارد بهشت شدم. در ساحل و کناره های ان رودها در بهشت؛ 
خانه های من و همسران من بود خاک ان جا همچون مشک خوشبو بود. یک 
حوری را دیدم که در نهرهای بهشتی شنا می کرد. از او پرسیدم: برای چه 
کسی خلق شده ای؟ گفت: برای زید بن حارثه ؛ و صبحگاهان, من به زید 
مژده و بشارت او را دادم. [در آن جا] پرندگانی همانند شتران خراسان و 
انارهایی مانند دلوهای بژرگ آويخته از درختان: [وجود ۱ 
جا درختی دیدم که اگر پرنده ای هفتصد سال به دور تنه آن پرواز می کرد, 
باز به نقطه شروع نمی رسید؛ ؛ در هر منزلی در بهشت شاخه ای از این 
درخت وجود داشت. از جبرئیل پرسیدم: این چیست؟ گفت: این درخت 
طوبی ۱ کزرمود: «طوتی له و ۳ خسن مآب»(1) [خوشا به 


پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: وقتی وارد بهشت شدم, به خود آمدم و 
از جبرئیل درباره آن دزیاها و بزرنی و خلقت شگفت انگیز آنها پر لسیدم» 
گفت: آنها سراپرده های حجابی اند که خداوند به آن خود را می پوشاند, 
اگر آن حجاب ها نبود, نور عرش الهی همه چیز را نابود می کرد به سدره 
المنتهی رسیدم» هر بر کی اد آن بر امّتی سایه انداخته بود, نسبت به آ: 
آن گونه بودم که خدا می فرماید: «قات قوسَین 3 آوتی»(2) [تا (فاصله 
اش) به قدر (طول) دو ب(انتهای) کمان يا نزدیکتر شد] خداوند مرا صدا 
کرد: «آمن الرَسُول یما آنزل یه من رَبْه»(3) [پیامبر (خدا) بدان چه از 
۳ مر بر او نازل شده است ایمان آورده است ] در سوره بقره 
در اين باره سخن گفتیم- سا یه ای ی روت ان ۱ 
به پیامبرانت ه فضایل و مراتبی عطا کرده ای. پس به من هم عطا کن. 
فرمود: دو جمله از عرش خود را به تو عطا کردم, لا حول و لا قوه الا بالله, 
لا ی منی لا ایک یعنی هیچ نیرو و قدرتی جز قدرت خدا وجود ندارد و 
تنها مفر و پناه از خدا, خود 
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وایم 


«خدایا ! از ظلم و ستم خود به عفو و بخشش تو پناه می آورم و از گناه 
خود به مغفرت, و از ذلت و پستی خود به عژت تو, و از فقر خود به غنا و 
بی نیازی تو پناه می اورم و چهره فانی به چهره جاودان و ابدی تو که هیچ 
فنایی ندارد پناه می اورد». 


سیس صدای اذان را شنیدم, ملکی در آسمان اذان می داد که پیش از آن 
شب هرگز دیده نشده بود. گفت: اللهٌ آکتز: اللة آکبر, خداوند فرمود: بنده 
ام راست می گوید, من بزرگ تر و برتر هستم. گفت: آشهذ آن لا الع ( 
الله, آَشهَذٌ آن لا ال الا الله, باری تعالی فرمود: بنده ام رونت مین ود 
من الله هستم هیچ معبودی_جز من وجود ندارد. گفت: أشهَذد آنْ محفدا 
رسول اللة. اشقد آن :محندا سول الله. خداوند فرمود شحم ام. زاست 
ق. وید محجمصد؛ بنده و پیامبر من است, من او را انتخاب کرده و مبعوت 
کرده ام . سپس آ[فرشته من ] کت بت کی العلا حق علی العلا 
خداوند فرمود: بنده ام راست می گوید و همه را به سوی انجام فريیضه 
من فرا می خواند, و هر کس با میل قلبی برای انجام نماز اقدام کند و به 
آن اهتمام بورزد» کفاره گناهان او خواهد بود. سپس گفت: حی علی القلاح. 
خی عَلی القلاح. خداوند فرمود: نماز, صلاح و پیروزی و رستگاری است؛ 
پس همان طور که در بیت المقدس امام جماعت نماز پیامبران بودم در 
اتتمان هم امام خفاعت نماد ملانکة دتم سپس مهی مرا پوشاند و من 
به حالت سجده افتادم؛ خداوند مرا صدا کرد و گفت: من به هر پیامبری 
پیش از تو پنجاه نوبت نماز واجب کردم, همان را بر تو و امت تو واجب 
ضی. کرداتم؛ . پس تو در میان امت خود به آن اقدام کن. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: برگشتم و به ابراهیم رسیدم او چیزی از من 
نپرسید, پس به موسی رسیدم. گفت: ای محمد ! چه کردی؟ گفتم: خداوند 
فرمود: به هر پیامبری که پیش از تو بود پنجاه نوبت نماز واجب کردم, 
همان را بر تو و اقّت تو واجب گردانده ام, موسی گفت: ای محمد! اقت 
تو اخرین امت و ضعیف ترین انهاست.؛ و خداوند از ان سودی به تو نمی 
تب و امت تو توان انجام این مقدار را ندارد, به نزد خداوند برگرد و 
برای امت خود در امر نماز تخفیف بخواه. به نزد خداوند برگشتم تا به 
سدره المنتهی رسیدم و به سجده افتادم و عرض کرم: خدایا ! بر من و 
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اقتم پنجاه نوبت نماز واجب کرده ای, نه من و نه امتم هیچ یک توان آن را 
نداربم, را برایم سبی تر کن, ده ِِ آن را کاست, به نزد موسی 
برگشتم و او را از ما وقع اگاه کردم, گفت: برگرد. طاقت ان را نداری. 
برگشتم و دوباره از خدا خواستم از آن بکاهد و خدا ده نوبت را کم کرد 
نزد موسی بر گشتم و به او خبر دادم, گفت: برگرد. هر بار برمی گشتم و 
در محضر خدا سجده می کردم, خداوند متعال ده نوبت از آن می کاست تا 
این که به ده نوبت رسید. نزد موسی برگشتم و او را باخبرٍ کردم. گفت: 
طاقت آن را تدار یه پروردگار برگشتم و پنج نوبت از آن کاست. نزد 
موسی بر گشتم. کف طافت آن را نذاری: کمدم من از پروردگارم شرم 
ی ۳ متادی تدا داد.حال که بر آن: ضبر 
می کنی, من اجر این پنج نوبت را پنج برابر می افزايم. هر نمازی معادل 
ده نماز. هر کس از امّت تو عمل نیکی انجام دهد, ان را برایش ده برابر 
نویسم و آگر یکی از ات تو قصد انجام عمل بدی را داشته و آن را انجام 
دهد یک گناه و ار انجام ند هد هیچ چیز برایش نمی نویسم. امام صادق 
علیه السلام فرمود: خدلوند از جانب این امّت به موسی خیر عطا کند. و 
این شنز | یه «سبخان الذزی آسری بعبده لیلا» تا آخر آیه می باشد 1(۰) 


2 علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله 
اک 
علی در سمت راست و جعفر در سمت چپ و حمزه در مقابل من بود, به 
ناگاه خود را پوشیده در بال ملائکه دیدم, یکی پرسید: ای جبرئیل ! تو به 
سوی کدام یک فرستاده شده ای؟ گفت: به سوی این - و به من اشاره 
کرد- پس گفت: این سرور و سیّد فرزندان آدم است. و اين دیگر وصی و 
جانشین و وزیر و داماد و خلیفه او در میان امّت اوست, و این عموی او 
سید الشهداء حمزه است و دیگری پسرعموی او جعفر است., دو بال 
خضاب شده دارد که در بهشت همراه ملائکه پرواز می کند, او را رها کن تا 
جچشم هایش بخوابد و گوش هایش بشنوند, و قلبش اطمینان و آزآهشن پابد 
پادشاهی که خانه و قصری می سازد و میهمانی و 
ضیافتی برپا می کند و یکی را به میهمانی دعوت می کند. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: 
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پادشاه, خداوند است و آن سرای و قصر, دنیاست و میهمانی و ضیافت؛ 
منت ات مان مار تحت فرمود: سپس جبرئیل او را به سوی 
براق برد و شبانه او را به بیت المقدس برد. و محراب ب ها و معجزات 

پیامبران را به به او نشان داد, و در آن جاأ نماز خواند و سیس همان شب او 
را به مکه برگرداند, در راه بازگشت , به کاروانی از قریش برخورد که در 
ظار فو نت داشتند, پیامبر از آن آب نوشید و بقیه آن را ۳ افراد 
کاروان یکی از شتران خود را گم کرده بودند و به دنبال آن می گشتند, 
وفتی ضبخ دمید و روز قرآ.رشیده سامبر ضلی الله علیه و اله. به: فریشن 

فرمود: دیشب خداوند مرا شبانه تا بیت المقدس برد و محراب انبیا و 
ایات و نشانه های انها را به من نشان داد من در فلان مکان به یکی از 
نوشیدم و مابقی را زمین ریختم و انها شتری را گم کرده بودند. 


ابو جهل گفت: فرصت خیلی خوبی فراهم آمده است, از او بپرسید در بیت 
المقدس چند ستون و قندیل وجود دارد؟ گفتند: ای محمد ! در بین ما کسی 
است که به بیت المقدس رفته است. به ما بگو تعداد ستون ها و قندیل ها 
و محراب های آن جا چندتاست؟ جبرئیل آمد و تصویر بیت المقدس را در 
برابر دیدگان حضرت قرار داد و پیامبر هم پاسخ سوال آنها را داد. بعد از 
آن گفتند: صبر می کنیم تا کاروان بیاید و درباره آن چه گفتی از آنها 
ببرشنیی. پیامسش صلی اه غله و ا له فرموه دی شانه ق:دلیل, زاستن 
سخن من این که کاروان همراه با طلوع آفتاب به این جا خواهد رسید و 
پیشاپیش آنها شتر سرخی حرکت می کند. صبحگاهان از خانه بیرون آمده 
به گردنه نگاه می کردند و می گفتند: این هم خورشید که هم اکنون طلوع 
فق, کند ور همان سال کاروان هفراه با طلوغ خووشید از رام ری در 
حالی که پیشاپیش آن شتری سرخ مو در حرکت بود. از کاروان درباره هر 
چه پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده بود پرسیدند. گفتند: همین گونه بود, 
یکی از شتران ما در فلان جا گم شده بود, ما آب را بر زمین گذاشتیم و 
ی دس ی ات اما اين اخبار و گفته ها تنها باعث 


لب ۳ 
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عبد الله بن محمد یمانی, از منیع. از یونس, از ضباح مرّنی. از امام صادق 
سا اس ها 
و بیست بار به معراج رفت و هر بار خداوند, پیامبر را به ولایت علی علیه 
ایا مایا سار هی اراس ان 
سفارش کند.(1) 


4( عبانتنی از هشام بن حکم روایت ت کرده که گفته است: از امام صادق 
علیه السلام درباره گفته خداوند: «سبخان» پر سیدم . فرمود: «آأتَقَه الله». 
(عزت و حمیت خداوند) و در روایت دیگری از هشام, از امام صادق علیه 
السلام نظیر همین حدیث امده است.(2) 


5) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن آبی عمیر, از ابن 
َدیْنه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ناصبی در 
این باره چه می گوید؟ پر سیدم . فدایتان شوم ! درباره چه امری؟ فرمود: 
درباره اذان و رکوع و سجودشان. عرض کردم: می گویند: ات زن کت ان 
را در خواب دیده است. فرمود: دروغ می گویند, قطعا دین خداوند عز و 
مهم تر و برتر از آن است که در خواب دیده شود. سدیر صیرّفی 
پرسید. فدایتان شوم ! شما خود آن را برایمان بگویید. امام علیه السلام 
فرمود: وقتی خداوند عرٌ و جل پیامبر صلی الله علیه و آله را در آسمان 
های هفتگانه اش به معراج برد, در آسمان اول بر مجد و گرامت و شرف 
او افزود, در آسمان دوم» فراّض و واجبات را به او آموخت و خداوند 
محهلی از نور نازل کرد که در آن چهل نوع نور بود که به عرش خداوند 
خیره شده بودند و چشم ناظران را خیره می کرد ؛ یکی از آنها به رنگ زرد 
است و رنگ زرد در دنیا از آن ناشی شده و یکی به رنگ سرخ است و رنگ 
سرخ در دنیا از آن ناشی شده و دیگری به رنگ سفید است و رنگ سفید 
در دنیا از آن ناشی شده است و بقیّه به رنگ سایر رنگ هایی است که خدا 
از نور خلق کرده است و رنگ ها در این محل حلقه ها و زنجیرهایی از 


جنس نقره بودند. 


سپس به آسمان عروج کرد و ملائکه به گوشه ۵ کناز اسان کربختند و یه 
سجده افتادند و گفتند: پاک و منزه است پروردگار ما, چقدر این نور به نور 
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پروردگار ما شبیه است ! جبرئیل گفت: ال آکبر, ال اکبر, سپس درهای 
آسمان باز شد و ملائکه گرد آمده, گروه گروه بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله سلام دادند و گفتند: ای پیامبر خدا! حال برادرت چگونه است؟ هرگاه 
به زمین برگشتی, سلام ما را به او برسان, پیامبر صلی الله علیه و آله 
پرنشید: آبا اف دا کت شتا شید کشفتند: چگونه او را نشناسیم, در حالی که 
رای ماه و موه ارو فاسارسا بیع کرت شم ارست نا هر 
روز پنج بار با شیعیان او مصافحه کنیم- منظور در وقت نمازهای پنجگانه 
است- و بر تو و او درود فرستیم؟ ! 


سپس خداوند چهل نوع نور به من بخشید که به نورهای اولین [مخمل ] 
شبیه نبودند و همچنین از آن حلقه ها و زنجیرها به من بخشید و مرا به 

آسمان دوم عروح داد, وقتی به در آسمان دوم رسیدم» 0 
کنار آن گریختند و یه سجده افتادند و گفتند: پاک و منزه و مقدذس است 
خداوند و پروردگار ملائکه و رو چقدر این تور به نور پروردگارمان شبیه 
است ! جبرئیل گفت: أشهَذ آن لا ال الا الله, شهَذدٌ آن لا الع الا الله, ملائکه 
جمع شدند و گفتند: ای خیر تلا انش کیست: که همر اه تست ؟ 
گفت: اين. محمد صلی الله علیه و آله است, پرسیدند: آیا مبعوث شده 
است؟ گفت: آری. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پس پیکرهایی شبیه 
اسب های نیکو نزد من حاضر شدند و به من سلام کرده و گفتند: سلام ما 
را به برادرت برسان, گفتم: آیا او را می شناسید؟ گفتند: چگونه او را 
نشناسیم که تا روز قیامت برای تو و او و شیعیان او از ما بیعت گرفته اند 
و ما در هر شبانه روز پنج بار با شیعیان او مصافحه می کنیم؟ ! و منظور 
آنها در زمان هر نمازی است. پس پروردگارم چهل نوع نور از انواع نور را 
به من بخشید که به نورهای اولین [محمل ] شبیه نبودند ؛ آن گاه به آسمان 
سوم عروج کردم, ملائکه گریختند و به سجده افتادند و گفتند: پاک و منزه 
و مقدس است پروردگار ملائکه و روح». اين نور چیست که بسیار به نور 
پروردگار ما شبیه است؟ ! جبرئیل گفت: أَشهَدٌ أنْ محمّداً رسولٌ الله, أَشهَد 
آن محقدا رسول الله, گواهی می دهم که محمد پیامبر و فرستاده 
خداست. ملائکه گرد مه زا ۵ خوش آمدی ای ار آخر و ای 
گردآورنده و ای نشردهنده! محمد بهترین نبیٌّ و پیامبر, و علی بهترین 
وصو" و وزیر است. پس به من سلام داده و از حال برادرم پرسیدند. گفتم: 
ار ریت استن دای را می شناسید؟ گفتند: جمه ام را تا سیم درد 
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ی کنیض .در انا -ضفخحم سفیدی. است کف بر آن تام مجمد و غلی و 
۱ 
شده است:؛ و ما هر شب و روز پنج بار برای آنها دعا می کنیم تا برکت و 
مجد و کرامت بیشتری یابند,- منظور انها در زمان نمازهای پنجگانه است- 
و با دست خود سر انها را مسح می کنیم. 


سپس خداوند چهل نوع نور دیگر به من بخشید که به نورهای پیشین شبیه 
نبودند- و آن گاه به آسمان چهارم عروج کردم, ملائکه در آن جا هیچ نگفتند- 
و من صدای مبهمی شنیدم. گویی از درون سینه زمزمه می شد, ملائکه 
جمع شدند و درهای آسمان باز شد و پیکره هایی شبیه اسب های نیکو نزد 
من حاضر شدند, جبرئیل گفت: حیت عَلی الطّلاه, حت عَلی الصّلاه, خی عَلی 
القلاح, حیَّ عَلی القلاح. ملائکه گفتند: اين دو جمله مقرون به هم و آشنا 
هستند. جبرئیل گفت: قد قامت الصلاه, قد قامت الصلاه: صلاتکه وفززد: این 
جمله تا روز قیامت از آن شیعه او خواهد بود, پس دور هم گرد آمده 
پرسیدند: حال برادرت چگونه است؟ گفتم: مگر شما او را می شناسید؟ ! 
هستند و در بیت المعمور صفحه سفیدی از نور وجود دارد, که در ان 
مکتوبی از نور وجود دارد؛ در آن اسم محمد و علی و حسن و حسین و ائمه 
و شیعه آنها تا روز قیامت نوشته شده است. نه کسی به آنها افزوده می 
شود و نه کسی از آن کم می شود, و اين عهد و میثاق ما است و هر روز 
جمعه آن مکتوب بر ما خوانده می شود. سپس به من گفته شد: ای محمد ! 
سرت را بالا بگیر. چنین کردم, دیدم طبقات آسمان شکافته شده و پرده 
ای جات کار رفه متسیب هن بت ار زا »بای 
چه می بینی ! ۰ پایین انداختم, خانه ای همانند کعبه دیدم و حرمی 
شبیه به حرم خانه کعبه؛ اگر چیزی از دست می افتاد, حتما بر روی همان 
خانه می افتاد. گفته شد: ای محمد! این حرم و تو مُحرم هستی, هر مثلی 
تمثالی دارد. سپس خداوند به من وحی کرد: ای محمد! به صاد نزدیک شو 
و اعضای سجده خود را بشوی و مطهّر گردان و برای پزورد کارت نماز 
بکزان سامتر به ضاد تردیک شیه ضاد. تاضق این است که از طرف راست 
غرش.جاری اس شاحید.. ضلی. ال علیه‌ و ال با دشت ر اشت. ابی 
برداشت, به همین خاطر وضو با دست راست ۳ شود. سیس خداوند 
عرٌ و جل به او وحی کرد که صورت خود را 
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بشوی ؛ چرا که تو به عظمت من می نگری. سپس ساعدهای راست و چپ 
را تا آرنج بشوی ؛ زیرا تو با دستان خود کلام مرا دریافت می کنی. سپس با 
آن آبی که بر دست تو مانده سر و روی پاهایت را تا محل برآمدگی مسح 
کن که من آن را برایت ت مبارک می گردانم و من راه تو را چنان هموار و 
مها مش کنم که تا چم جال جر نو.هية کسن:در آن راه قدم نگذاشته است؛" و 
این علّت اذان و وضو است. 


پس خداوند عر و جل به او وحی کرد: ای محمد ! حجر الاسود را استقبال 
کن و به تعداد حجاب هایم مرا تکبیر بگو. به همین دلیل, تعداد تکبیرها هفت 
عدد شد, چون تعداد حجاب ها هفت عدد است و هنگام پایان یافتن حجاب 
ها, افتتاح را آغاز کرد ؛ به همین خاطر افتتاح سّت شد و آن حجاب ها با هم 
مساوی و بر هم مطابق اند و میان آنها دریاهایی از نور وجود دارد و این 
همان نوری است که خدا به محمد صلی الله علیه و اله نازل کرد. فلذا سه 
بار افتتاح سنت شد, به خاطر افتتاح سه مرتبه حجاب ها,؛ پس تکبیر هفت 
مرتبه و افتتاح سه مرتبه شد, وقتی تکبیر و افتتاح را به پایان رساند, 
خداوند به او وحی کرد که نام مرا یاد کن. به همین دلیل, در ابتدای سوره 
[حمد, عبارت «بسم الله الرّحمن الرَجیم» را قرار داد. 


پر یه آو‌وخی کرد خمو ای مرا بو کفت :امد للعکت ااعاآیهه 
و پیامبر با خود گفت: شکر و سپاس خدای را. به او وحی شد: ذکر و یاد 
مرا بُریدی, پس نام مرا یاد کن, از همین روست که «الوحمن الجیم» را 
در حمد قرار داد. ,وقتی به «و لا الصَالين» رسید. پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفت: الحمَدُ له َبٌ القالمین شکرأ. دوباره وحی شد که ذکر و نام مرا 
بریده و منقطع کردی, پس دوباره مرا یاد کن. به همین خاطر در اول سوره 
«بشّم اللّه الََحْمَن الرَجیمٍ» را قرار داد. 


پس ۰ عرٌ ور جل به او وحی کرد: ای محمد ! نسبت . پروردگارت_ را 
بخوان: «فل هو ال اعذ* ال الطَمد* لم بل ونم یولذ* ولَمْ یکن له کفَهّا 

حذ»(1) [بگو: اوست خدای یگانه* ی 0 را( 
نزاده و زاده نشده است* و هیچ کس او را همتا نیست ] 


سپس وحی قطع شد و پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: الوا الأحَد 
الطمد. یگانه و پی نظیر و بی نیاز است. خداوند به او وحی کرد «لَم بل 
یود" وَلَمْ یِکن 
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الا ۳ 


له کففا اک [(کسی:زا) نر اوه ه رادم تفتوه ات هه کس آو زا هت 
نیست] پس وحی قطع شد و پيامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کَدَلِک 
ال تا کرلی الق تاد پرورد کار ماسن ات 


و خدا به او وحی کرد: ای محمد ! برای پروردگارت رکوع کن, و پیامبر رکوع 
کرد و خدا در حالی که او در رکوع بود به او وحی نمود که بگو: نسیحان ۳ دی 
العطیصی ابایج‌هنزن اسمت بووردکار ماقطمرقه آم) اه با سر همان ان 
جمله را گفت. سپس به او وحی کرد: ای محمد ! سرت را بلند کن,؛ و پیامبر 
از رکوع برخاست و راست ایستاد و خدا به او وحی کرد: ای محمد! برای 
پروردگارت سجده کن و پیامبر صلی الله علیه و آله به سجده افتاد و 
خداوند [در حالی که او در سجده بود ] به او وحی کرد: بگو: سبحان ۳ 
ای اه اس وا ای سوه ها سار ام سب 
عبارت را گفت. سپس خداوند به او وحی کرد: برخیز و بنشین, ای محمد! 
و پیامبر چنین کرد. وقتی سر از سجده برداشت و نشست., به عظمت الهی 
که برایش متجلّی شده بود نگریست و به اراده خود دوباره به سجده افتاد. 
نه از روی امر و فرمانی, و سه بار تسبیج گفت: خداوند. به او وحی کرد: 
بوکیر . ۵ باشت, تست ایشفاد مر ان قظنت صحلی را ندید فلا 
نماز یک رکعت و دو سجده شد. 


سپس خداوند عرٌ و جل به او وحی کرد: حمد و ثنای الله را بخوان؛ او 
همان گونه که بارٍ اول خوانده بود دوباره خواند و سپس خداوند به او وحی 
کرد: بخوان «اا انلتام فی یله الْقَدْر»(1) [ما (قرآن را) در شب قدر نازل 
کردیم ] که اين نسبت تو و اهل بیت تو تا روز قیامت است ؛ و همانند رکعت 
او رکوع به جای آ وود سیس یک سجده انجام داد و وقتی سربرداشت 
تجلی عظمت باری تعالی را دید و به اراده خود و بی هیچ امر و دستوری به 
سجده افتاد و باری تعالی را تسبیح گفت. سپس خدا به او وحی کرد: سرت 
را پلند کن و برخیز که پروردگارت به تو ثبات و آرامش داد ؛ وقتی خواست 
برخیزد و بایستد خداوند به او فرمود: ای محمد ! : بنشین؛ ب و او نشست. 
خداوند فرمود: ای محمد ! حال که به تو نعمت داده ام, پس نا مرا تسبیح 
گوی. شن به او الهام‌شخ که‌بگوید: بنفم اللة و بالله وا له زا اللهء و 
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را 


الأسماخ الخستی لها له سپس خدا به او وحی کرد: ای محمد ! بر خود و 
اهل بیت خودت درود بفرست. سای کش صَلی اللة علو و علی اهل 
بیبتی: : درود خدا بر من و اهل بیت من. 0 ۳7 
سپس برگشت و صفٌ های ملائکه اا 1 

شد: آی معمد! بر آنها درود فرست: گفت: ‏ م علیکم. 5 ءحمدء الله. 2 
رکاثه خداوند به آو وحی کرد: سلام و تحیت و رحمت و بر ۰ 
و ذزیه تو هستید. سپس به او وحی کرد: ی 


اولین آیه ی که بعد از «فْل هُو ال أَحخ» و «لتا أَنَلْتاة» شنید آیه: 
«أصِحابٌٍ یمین »: (1) و «أصَعات الشمال»(2) بود. فلذا سلام در مقابل 
قبله بکن, است واتکبیر در منجده ها حمذ وشکر اسنت: 


و اما این عبارت: سَمع اللة لِمَن حَمِدَة, به خاطر آن گفته شد که پیامبر 
صلی الله علیه و آله فریاد و ناله حمد و تسبیح و تهلیل ملائکه را شنید و 
این جمله را گفت: سَمع اللة لِمَن حَمدةْ. از همین روست که اگر در دو 
رکعت.: اول؛ خدتی: پیش بیایت شخض باید آن ده رکعت را اغاذه کند و این 
اولین واجب در نماز زوال یعنی ظهر است.(3) 


ابن بابویه در کتاب علل الشرایع از پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن 
ولید و آن ,ده ار تشفند تن گید الله: از مخفد بن عیسی بر عبید, از محمد بن 
ابی غقیر و محمد بن سنان, از صباح مَرّنی. و شدیر صیرّفی, و محمد بن 
تعمان مومن الطاق, و عمر بن ادّینه, از امام صادق علیه السلام این حدیث 
را روایت کرده است. و محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدای از او 
خشنود باد- از محمد بن حسن صقار و سعد بن عبد الله, هر دو از محمد بن 
حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن یزید و محمد بن عیسی, از عبد الله بن 
جبله, از صباح مَرّنی و سدیر صیرفی و محمد بن نعمان احول و عمر بن 
اذینه گفته اند: در محضر امام صادق علیه السلام بودند و این 
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3- [3 ] کافی, 0 ۳ ض‌ 9 2, 2 


حدیث را بیان کرده اند, اما در روایت ت آبن بابویه آمده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: و خداوند فرمود: ای محمد! سلام و درود بفرست. 
گفتم: ألسّلام علیکم و رَحمة الله و برکاثه. خدا فرمود: ای محمد! من 
همان سلام هستم, و تو و ذریه تو, تحیت و رحمت و برکت هستید.(1) 


6 آبن بابویه از پدرش, از علی بن ابراهیم, از پدرش ابراهیم بن هاشم, از 
ابن ابی عمیر, از ابان بن عثمان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: شبی که خداوند پیامبر را به بیت المقدس برد, جبرئیل 
حضرت را بر براق سوار کرده و هر دو به بیت المقدس امدند و جبرئیل 
محراب های انبیا را به حضرت نشان داد و پیامبر در آن جا نماز خواند و 
جبرئیل پیامبر را بازگرداند. در راه بازگشت. پیامبر با یکی از کاروان های 
فریش برخورد کرد, آنها در ظرفی آب داشتند و شتری را گم کرده و در 
جسنجوی آن بودند» پیامبر از آن ۳ نوشید و باقیمانده آتب را بر زمین 
ریخت, وقتی صبح شد پیامبر صلی الله علیه و آله به قربش فرمود: خداوند 
حل عیشت مرا هت فده نود و انار ول در ات ب پیامبران 
زا فان داد هن‌با کاروانت از فرفش‌در فلان چا برخورد کردم آنها 
شتری را گم کرده بودند, من از آب آنها نوشیدم و باقیمانده آن را ریختم. 
ابوجهل گفت: فرصت خوبی برایتان پین. آمدم است ؛ : از او بیر سید تعداد 
ستون ها و قندیل های بیت المقدس چند تا است؟ 


گفتند: ای محمد! در میان ما کسی هست که به آن جا رفته است, پس بگو 
تعداد ستون ها و قندیل ها و محراب های آن جا چند تا است؟ جبرئیل 
تصویر بیت المقدس را در برابر دیدگان حضرت قرار داد و حضرتر به 
رسول آنها پاسخ گفت: سپس گفتند: صبر می کنیم کاروان بیاید و از آنها 
سوال. فن. کتیم. بیامتر اصلی الله علیه: و ال به آنها فرمود: دلیل راستی و 
صدق کلام من این است که کاروان, همزمان با طلوع آفتاب به این جا می 
ره و مس را ری فر دا 
ضبح: از خانه بیرون: امذه و به کردنه مین نخریستند و .هی گفتند: خورشیة 

هم اکنون طلوع می کند, در همان حال و همزمان با طلوع قرص خورشید 
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2 ام مه اسان 


العرب, ماده رق» 


کاروان از گردنه پیدا شد. در حالی که شتری خاکستری جلوی آنها حرکت 
می کرد, از کاردا بان درباره آن چه پیامبر فر موده بود پر سید ند, نا 
همین طون انست» دی قاجا شتری را کم کرد وريم آب را بر زمین 
مخالفت قریش را بیشتر کرد.(1) 


7) و او با سند خود از عبد الرحمن ین عنم گفته است: جبرئیل قرکبی 
کوچک تر از قاطر و بزرگ تر از الاغ آورد که پاهایش بزرگ تر از دست 
کر کی اسر 
خواست سوار شود, اسب چموشی کرد, جبرئیل گفت: این محمد است., آن 
گاه مرکب آنقدر خم شد که به زمین چسبید. و پیامبر سوار شد. وقتی 
پایین می امد دست هانش بلندتر و پاهایش کوتاه تر می شد و وقتی بالا 
می رفت پاهایش بلند و دستانش کوتاه می شد. در تاریکی شب. پیامبر بر 
الاغی بار زده شده برخورد. الاغ از صدای حرکت بال های براق زمر کرد 
مردی در آخر کاروان غلامش را که در اول کاروان بود صدا کرد و گفت: 
فلانی الاغ رم کرد و گریخت و فلان شتر وضع حمل کرد و دستش شکست, 
و آن الاغ گريخته, مال ابوسفیان بود. پس پیامبر, سوار بر براق به راه خود 
ادامه دآد, وقتی به وادی بلقاع(2) رسید. فرمود: ای جبرئیل ! من تشنه 


خر تیلم. حانتتة انم اور اسر ان را نوشید و به راه ادامه دادند و به 
قومی رسید که از پی و عصب پاشنه هایشان بر قلاب هایی از انش اویخته 
شده بودند. پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل ! اینها کیستند؟ 
[جبرئیل ] گفت: کسانی که خدا به آنها روزی حلال داده است, اما به دنبال 
مال حرام رفتند. جلوتر رفتند: گروهی را دید که پوستشان با سوزن هایی 
ی فرمود: ای جبرثئیل ! اینها کیستند؟ گفت: کسانی که 
با ای کر آ ما حلالن نو فعل سرام انسام وان انم لت ری را 
دید که بسته ای هیزم را بلند می کند, اما موفق نمی شود, هر بار که 
موفق نمی شود بر ان بسته هیزم افزوده می شود, از جبرئیلدرباره او 
پرسید گفت: این شخص مقروض و مدیون است. می خواهد وام و قرض 
و که اما ار ان سرا ارو سس رم سس 
رفت و در 
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کت امالن توص مه 


2 [2] - بلقاء: شهرستانی از توابع دمشق, بین شام وادی القری. «معجم 
البلدان, 0 ۷۱ ض‌ 99 


کوه شرقی بیت المقدس, حضرت باد گرمی احساس کرد و صدایی لشننید؛ 
پرسید: ای جبرئیل ! اين صدا و اين باد از کجاست؟ گفت: این جهنم است. 
سمت راست بادی با رایحه ای خوش, استثمام کرد و صدایی شنید, پرسید: 
ای جبرئیل ! این بوی خوش که استشمام می کنم و این صدا که می شنوم 
چیست ؟ گفت: این بهشت است: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از 
خداوند بهشت را درخواست می کنم. 


جلوتر رفت تا به دروازه شهر بیت المقدس رسید که در آن هرقل بود, هر 
شب دروازه های شهر بسته می شد و کلیدهای آن بالای سر او گذاشته 
می شد. آن تنب هه کر دی در فازم نهر بشسته سید او را از این ماجرا 
با خبر کردند, گفت: تعداد نگهبان ها را بیشتر کنید. پیامبر صلی الله علیه و 
اله امد و به بیت المقدس وارد شد. جبرئیل_به سراغ سنگی رفت و ان را 
بلند کرد و از زیر آن سه جام و قدح بیرون آورد. قدحی از شیر, قدحی از 
عسل. و .دیبکری از شراب هم قدخ شیر زا به بیامتر داد و-خضرت ان را 
نوشید, و به او قدح عسل داد و حضرت نوشید, سپس خمر داد فر مود: ای 
جبرئیل ! من سیراب شدم: گفت ! اگر آن را می نوشیدی, امت تو گمراه 
شده و از تو جدا می شدند. سپس پیامبر صلی الله علیه و اله در بیت 
المقدس امام جماعت نماز هفتاد پیامبر و نب شد. همراه جبرئیل مَلکی به 
زمین آمد که پیش از آن هرگز به زمین قدم نگذاشته بود؛ او کلیدهای 
خزائن زمین را در دست داشت و گفت: ای محمد ! پروردگارت سلام می 
رساند و می گوید: اين کلید خزائن زمین است. اگر می خواهی و مایل 
هستی, پیامبری بنده باش و اگر می خواهی پیامبری ملک شو. جبرئیل علیه 
السلام گفت: ای محمد ! متواضع باش. حضرت فرمود: می خواهم پیامبری 
بنده باشم. 


سپس به آسمان صعود کرد وقتی به درهای آسمان رسید, جبرئیل از 
نگهبانان خواست درب ها را بحخشایند: پر سید ند. این کیست؟ گفت: این 
محمد است. گفتند: خوب. فتعماتی آمذه ات ؛ پس به هر گروه از ملائکه 
که گذر کرد, به او سلام دادند و برای او دعا کردند و ملائکه مقلاب او را 
همراهی نمودند تا اين که به پیری رسید که زیر درختی نشسته و اطفالی 
اطراف او هستند: پرسید: : ای جبرئیل ! اين شیخ کیست؟ گفت: این پدرت. 
اتراهیم,علبه السلام است پرسید: و آن اطفال کسشند؟ کفت: فرزیدان 
مقمنان در اطراف او هستند, و آوانها و ادا می دهد تن به 
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شیخی برخورد که بر کرسی و تختی نشسته بود, وقتی بر سمت راست 
خود می نگریست خوشحال و شادمان می شد و وقتی به سمت چپ خود 
می نگریست, غمگین و گریان می گشت. پر سید . : ای جبرئّیل ! این کیست ؟ 
گفت: ور ۱۳ 
اند خوشحال و خندان می شود و وقتی فرزندان خود را در جهنم می بیند, 


غمگین ۵ کیان می شود. 


خلوتوه مکی دا دنه کنر کوشی: نتم وه اف فلاق ,های. اما ان 
بشاشت و شادی که در چهره ملائکه دیگر دیده بود در چهره او ندید, 
فرمود: ای جبرئیل ! به هر ملکی برخوردم او را بسیار محبوب و دلنشین 
یافتم, به جز این ملک. این کیست؟ گفت: این مالک, خازن جهنم است. او 
در میان ملائکه نیکوترین و گشاده ترین چهره را داشت.؛ ولی از وقتی به 
عنوان خازن و نگهبان جهنم قرار داده شد و احوال جهنم و آن چه خدا برای 
اهل.انتشن اماده کرده رادید تیک نختدید..:سیس جلوتر رفت و به جایی 
برخورد که پنجاه نماز بر او واجب شد. پس در راه برگشت با موسی علیه 
السلام برخورد کرد. پرسید: ای محمد ! چه تعداد نماز بر امت تو واجب 
شد؟ فرمود: پنجاه نماز, گفت: برگرد و از پروردگارت بخواه که به امت تو 
تخفیف دهد سپس دوباره موسی علیه السلام را دید. پرسید: چه تعداد 
نماز برای امت تو واجب شده است؟ فرمود: فلان مقدار. موسی گفت: 
امت توضعیف ترین امت هاست.؛ به سوی خدا| برگرد و از او بخواه از 
وظیفه امت تو بکاهد. من در میان بنی اسرائیل بودم انها کمتر از این 
مقدار را تحمل می کردند. 


پیامبر دائماً به سوی خدا باز می گشت تا اين که تعداد نمازها به پنچ نوبت 
رسید. سس موسی علیه السلام پرست: جچه تعداد نماز بر امت تو واجب 
شد؟ فرمود: پنج نوبت. گفت: برگرد و از ند بخواه از وظیفه امت تو 
بکاهد: فرمود: از خداوند شرم دارم که ۳ به سوی او برگردم برای این 
امر. 


ی ی یت یت میا ی و و رو 

سر, او را صدا کرد و : ای محمد ! به امت خود از جانب من سلام 
وان و یا ره 1 خاکش خوشبو و زمین 
سا و و سول مس ی و الحمذ 
لله, چ لا ال الا اللة, و ال أکبَرُ و لا حول و لا قَوَة | لا بالله العلی العظیم 
است. به ای 
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پس برگشت و در راه به کاروانی برخورد که جلوی آن شتري خاکستری 
رنگ در حرکت بود. وقتی به مکه رسید, از سیر شبانه اش به آنها خبر داد, 
در مکه گروهی از قریش به بیت المقدس رفته بودند, پیامبر آنها را از ما 
وقع آگاه کرد و فرمود: دلیل صدق قول من اين که هم اکنون همزمان با 
طلوع خورشید. کاروان به اين جا می رسد., در حالی که شتری خاکستری 
جلوی کاروان حرکت می کند. نگاه کردند و دیدند همزمان با طلوع خورشید 
کاروان زسید. پیامبر صلی الله غلیه. و اله به. آنها فرمود: که او دیشب 
ابوسفیان را دیده که در پاسی از شب شترش رم کرده و گریخته بود و او 
به غلامش که در ابتدای کاروان بود می گفت: شتر فرار کرده و فلان شتر 
وضع حمل نموده و دستش شکسته و قرش از ابوسفیان پرسیدند و 
دریافتند هر آن چه پیامبر فرموده است., حقیقت دارد.(1) 


نویسنده کتاب گوید: تبدیل 50 نوبت نماز به پنج نوبت با شفاعت موسی 
علبم السام رو اصاز و احاوت مر ابا ضره کر اسک وا ور آنن جا مه 
خاطر ترس از اطاله کلام به همین مقدار اکتفا می کنیم, و علت ان است 
که: 


8) محمد بن علی بن بابویه در کتاب من لایَحصُرُهْ الققیه, از زید بن علی 
بن حسین؛ , روایت ت کرده است که گفت: هر امام سجاد 
علیه السلام پرسیدم. پدر جان ! به من بگویید: وقتی جدذ ما رسول خدا| 
ضلی الله علیه و له بة اسمان, غرفي کرد و حد اوند به او اهر فزمود 50:5 
نوبت نماز بخواند, چرا حضرت خود, از خدا نخواست از مقدار ان بکاهد؟ تا 
این که موسی بن عمران علیه السلام به او دفک «بر گرد به نزد 
پروردگارت و از او بخواه از مقدار آن بکاهد؛ زیرا امت تو طاقت آن را 
ندارد». فرمود: فرزندم ! پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی _را به خدا 
پيشنهاد نمی کند, و اگر خدا چیزی را به او امر کند, پیامبر از آن رجوع و 
رت یمان انا ریخا السلام چنین کاری از او خواست 
و برای امت محمد صلی الله علیه و آله شفیع گشت, جایز نبود پیامبر صلی 
الله علیه و آله شفاعت برادرش, موسی علیه السلام را رد کند. لذا پیامبر 
به سوی پروردگارش برگشت و از او خواست تخفیف دهد تا اين که به پنج 
نوبت رسید. 


پرسیدم: پدر جان ! چرا پیامبر برنگشت و نخواست که همین پنج نوبت را 
هم 
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ات ات امالی ده ری مدع و 


کم کند, در صورتی که موسی از او خواست برگردد و باز از خدا بخواهد 
اين مقدار را هم کم کند؟ فرمود: فرزندم ! پیامبر می خواست برای امت 
خود تخفیف بگیرد, اما اجر و پاداش 530 نوبت نماز را داشته باشند؛ زیرا 
خداوند عر و جل می فرماید: «مَن جاء بالعسته قَلةْ عَشْر أمتالها» (1) [هر 
کس کار نیکی بیاورد, ده برابر آن (پاداش) خواهد داشت ] همانطور که می 
ی ی جبرئیل علیه السلام بر حضرت نازل 
: ای مجمد ! پروردگارت سلام مي رساند و می گوید: این رریدک) توبت؛ 
1 50 نوبت است. «ما یبدل القول لدوّ وما آتا بظلام لْعَبیٍ»(2) 
[پیش من حکم دگرگون نمی شود و من (نسبت) به بندگانم بیدآدگر نیستم ] 
پرسیدم: پدر جان ! آیا جز این است که خداوند جا و مکان ندارد؟ ِ 
آری, خداوند از این امور بسیار برتر و بالاتر ات پرسیدم. پس 
تا ی ی ام 
است: به سوی پروردگارت برگرد. فرمود: همان است که ابراهیم علیه 
السلام فرمود: «اٍّی دَاهب ای زبی سبهّدین»(3) [من به سوی پروردگارم 
رهسیارم. زودا که مرا راهم نماید ] و همان ی سس سس 
فرمود: «وعجلّث الک رب لتزضی»(4) آو من ای پروردگارم ! به سویت 
شتافتم تا خشنود شوی] و یا خداوند عر و جل می فرماید: «قَفرّوا [لی 
الله»(5) [پس به سوی خدا بگریزید ] یعنی در خانه خدا, حح بجا نت ای 
فرزندم ! کعبه, خانه خداست و هر کس حخّْ و زیارت خانه خدا را به جا 
آود در اصل خداوند قصد و هدف اوست؛ مسجدها خانه خدا هستند و هر 
کس به سوی مساجد بشتابد, به سوی خدا شتافته و او را قصد کرده 
است. و نمازگزار مادام که در حال نماز است., در برابر و محضر خدا 
ایستاده است. خداوند تبارک و تعالی در آسمان ها هم اماکنی دارد که هر 


ص :7989 


1- [1] - انعام/ 160. 
2 [2]- ق/ 29. 
3- [3] - صافات/ 99. 
4 [4]- طه/ 84. 
5 [5] - ذاریات/ 50. 


کرده است. آيا نشنیده ای خداوند عر و جل فرموده است: «یَعرَخْ المَایکَه 
والدوخ الیه»(1) [فرشتگان و روح به سوی او بالا می 0 و در داستان 
عیسی بن مریم علیه السلام فرموده است: «بل رَفعَةٌ اللهٌ الیه»(2) [بلکه 

خدا او را به سوی خود بالا برد] و يا فرموده «الیّه یَعَد الكلم 
ات الْعمَل الصَالح یِرْفْعَةُ»(3) [سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود و 


کا ر شایسته به آن رفعت می بخشد ](4). 


۵ واو ناد خود از تابت بت دار روامت کرده است که آرتین المایدین: 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند عرٌ 
و جل جا و مکان دارد؟ فر مود: نه» خداوند از این صفت ها برتر است. 
پر سیدم. او ار تا ملکوت آسمان ها 
و عجایب و شگفتی های خلقتش رار به او نشان دهد. پر سیدم . پس کلام 
خداوند که می فرماید: «ْمّ دتا قتدلی* قَکان قاب قَوَسیّن او آدتی»(5) 
آنعیش: نزدیک آمد و نزدیکتر شد* تا (فاصله. اش) به قدر (طول). دو 
(انتهای) کمان يا نزدیکتر شد] یعنی چه؟ فر مود: منظور, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است که به حجاب های نور نزدیک شد و ملکوت آسمان ها 
را دید پس به پایین آورده شد و به پایین نگریست تا ملکوت زمین را ببیند 
با ان خا که کفان کرد عاضنله او باخفین. به اندازه وه کفان با تردیی بر از 
آن است.(6) 


را تس یه ار مین فان سا خی یاه 
آله روایت ت کرده است که فرمود: ی 


آن جا به درخت سدره المنتهی و از آن جا به حجاب های نور رسیدم, 
پروردگار عر و جل به من فرمود: ای محمد! تو بنده من هستی و من 


پروردگار تو هستم. پس برای من 
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1- [1] - معارج/ 4. 

2 [2] - نساء/ 1<8. 

3- [3] - فاطر/ 10. 

4- [4 ] - من لایحضره الفقیه, ۳ ۷۱ ص‌ 926 ۳ 003 
5- [5] - نجم/ 8-9. 

6 [6] - علل الشرایع, ج 1, ص 159, باب 112, ح 1. 


خضوع کن و تنها مرا عبادت کن و فقط بر من توکل کن و به من اعتماد 
کن. رضای من آن است که تو بنده و حبیب و رسول و نبیْ من باشی, و 
برادرت؛ علی خلیفه و باب الله باشد, او حجت من بر بندگانم و امام و 
رهبر مخلوقات من است و دوستان و دشمنان من به وسیله او از همدیگر 
شناخته می شوند, به واسطه او حزب شیطان از حزب من بازشناخته می 
شود, دین من به دست او اقامه می شود و حدود من حفظ می شود و 
احکام من اجرا می شود. به واسطه تو و او و امامانی از نسل اوء من به 
بندگان و کنیزان خود رحم می کنم و با قائم شما زمین خود را به تسبیح و 
تهلیل و تقدیس و تکبیر و حمد و ثنایم اباد می سازم, و به دست او زمین را 
از دشمنانم پای می کنم و به اولیاء و دوستان خود به ارت می دهم, به 
دست او کلام کافران را پست و کلام خود را در عالی ترین مرتبه قرار می 
دهم و با اعطای علم خود به اوء بندگان و سرزمین هایم را زنده می 
گردانم, و با اراده خود, گنچ ها و ذخایر را برای او آشکار می سازم و به 
اراده و خواست خود. اسرار و پنهان ها را برای او ظاهر می کنم و با 
که ضوو آه زا سا هی مسانم با آشسار احرافد اسر اعتاا ونم 
مساعدت کنند و او ولیث بر حق و هدایت کننده حقیقی بندگان من است. 


)1( 


1) و نیز او از حمزه بن محمد علوی (رحمه الله) از علی بن ابراهیم بن 
هاشم, از پدرش. از علی بن معبد, از حسین بن خالد, از محمد بن حمزه 
روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چرا نماز صبح و 
مغرب و عشا با صدای بلند خوانده می شود, اما بقیه نمازها مثل نماز ظهر 
و عصر با صدای بلند خوانده نمی شود؟ و چرا ذکر تسبیح در دو رکعت آخر 
نماز از خواندن [حمد و سوره] بهتر و افضل است؟ 


اما لیاسم فقوت سا عم مار صای له عم اه اسان 
عروج کرد اولین نمازی که خدا بر او واجب کرد, نماز ظهر روز جمعه بود, 
سپس خداوند عز و جل به ملائکه امر کرد پشت سر حضرت نماز بگزارند 
و به پیامبرش امر کرد نماز را با صدای بلند قرائت کند تا فضل و مرتبت او 
براق. ملاتکه آشکار شودء سس تماز عضر زا بر او واجب کرد اما هیچ یک 
از ملائکه را به همراهی او امر نکرد و به پیامبر امر کرد حمد و سوره نماز 
وا نا ضدای ارام قراتت کیدذیرا کست 
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[- [1 ] - امالی؛ ض 4 ۳ 4. 


در پشت سر حضرت نبود. سیس نماز مغرب را بر او واجب کرد و ملائکه 
نصا ی 
ار ات و اساسا اي وا 
به همین علت نماز صبح با صدای بلند خوانده می شود. 


پرسیدم: چرا در دو رکعت آخر نماز تسبیح از قرائت [حمد و سوره] افضل 
و بهتر است؟ 


فرمود: زیرا وقتی پیامبر در دو رکعت آخر نماز بود. عظمت متجلي شده 
پروردگار را به یاد آورد و متحیّر شد و گفت: سبحان الله و الحمد لله و لا 
ال الا ال و اللة آکتر. ای ها ۱ 


2) و نیز او از علی بن حاتم, از قاسم بن محمد, از حمدان بن حسین, از 
جبین: بن ولید. از حسین بن ابراهیم. از محمد بن زیاد, از هشام بن کم 
روایت کرده است که از امام ابو الحسن موسی کاظم علیه السلام 
پرسیدم: جرا تجداد هفت کبیز. دز شروخ تما هدن است . جرا در رکوع 
سبحان بی العظیم و بحجمده و در سجده, سبحان زبی الأعلی و بکمدو 


می شود ؟ 


فرمود: ای هشام ! خداوند تبارک و تعالی آسمان ها و زمین را در هفت 
و 9 "وقتی, پيامتز ضلی الله علیه و اله به 
جتف نب رفت و آن گاه که فاصله او از خداوند به اندازه (طول) دو (آنتهای) 
کمان با نزدیکتر بود. یکی از حجاب ها کنار رفت ؛ رسول خدا تکبیر گفت و 
جملاتی را که در افتتاح گفته می شود خواند. وقتی دومین حجاب کنار 
رفت. حضرت تکبیر گفت و جملاتی را که در افتتاح گفته می شود, خواند. 
وقتی سومین حجاب کنار رفت. حضرت تکبیر گفت: و همین طور ادامه 
ات ان که یت ات کار رت را ای اه فای ‏ ات صفت 
می شود. 


سپس وقتی عظمت خدا را به یاد آورد بسیار ترسید و بر زانوهایش خم 
شد و 
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گفت: سبحان ربی العظیم و بعمدو. وقتی از رکوع سر برداشت و راست 
ایستاد خداوند را برتر و با عظمت تر یافت, لا ی یی 
اما و و ۷ ۱1 


13( و نیز او از محمد بن شلف ماجیلویه, از عمویش محمد بن ابوالقاسم, 
ی س‌ علی کوفی؛ از صباح حخذاء از اسحاق بن عمار روایت 1 
نماز یک رکعت ۱ 0 است وقتی دو سجده شد دو 


فرمود حال که درباره امری سوالی کردی, خوب دقت کن تا جواب را نیک 
بفهمی, اولین نمازی که پیامبر صلی الله علیه و اله خواند, در اسمان و در 
محضر خداوند تبارک و تعالی و جلوی عرش الهی بود. وقتی خداوند پیامبر 
را به معراج برد و وقتی حضرت به عرش خداوند رسید, خداوند فرمود: ای 
محمد ! به صاد نزدیک شو و مواضع و جوارح سجده خود را بشوی و پاکیزه 
ردان و ترا پروردگارت نماز نکر آن: پیامبر به ان جا که خدا امر کرده بود 
رفت و وضو گرفت. وقتی وضویش کامل شد به سوی خداوند تبارک و 
تعالی بر‌گشت و ایستاد. خدا ال کر ۱ ۱ ۱ ۱ 3 
حضرت چنین کرد سپس خدا وند فرمود: ای محمد! بخوان: «یسّم اللّه 
الرَحمَن الجیم* الحمّدٌ لله رت العالیین» [به نام خداوند رحمتگر مهربان* 
ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است] تا آخر سوره حمد, و حضرت 
چنین کرد سپس امر کرد کی نسبت پروردگ ر متعالش را بخواند: قشم اللد 
الرَحمَن الژجیم* قل هو اللهٌ احذ* اللهّ الصَمَذْ» [به نام خداوند رحمتگر 
مهربان * بگو: آوست خدای یگانه* خدای صمد (ثابت متعالی) سپس 
خداوند وحی زا قطع کرد و بیاهین حو< «فل هو ال آَحذ الم الصَمَذ» و 
خداوند فرمود: بگو: «لم یلد و یولة* ولَم یکن له فا آَحَثه». . سپس هت 
قطع شد و رسول ا هی اه و فرمود: پروردگار من, الله, 
چنین است. پروردگار من, الله, چنین است؛ سیس خداوند فرمود: ای 
مه 3 پروردگارت رکوع کن. و پیامبر رکوع کرد, و خداوند در حال 
رکوع او به آن حضرت فرمود: بگو: شُبحان 
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ربی العظیم و بعمدو, و حضرت سه بار این جمله را تکرار کرد خداوند 
فرمود: ای محمد! سرت را بلند کن. پیامبر صلی الله علیه و اله 
سربرداشت و راست در مقابل خداوند عر و جل ایستاد. خداوند فرمود: ای 
محمد ! برای پروردگارت سجده کن. پیامبر به زمین افتاد و سجده کرد 
خداوند فرمود: بگو: شبحان ری الاعلی و یخمدو, و پیامبر صلی الله علیه و 
آله چنین گفت. خداوند فرمود: ای محمد ! برخیز و صاف بنشین, , حضرت 
نشست : وقتی آرام گرفت, جلال مت و خدآو ند غعر نحل را به بان آورد 
تفیل خود جدون ان که عداوند تمه اف آمر کند بهشحدم رفت: و شنه بار. 
جمله تسبیح را تکرار کرد. خداوند فرمود: برخیز و بنشین. و حضرت چنین 
کرد, و دیگر آن عظمت و تجلی پروردگار را ندید, خداوند به او فرمود: ای 
محمد ! بخوان: و همان کار را که در رکعت اول انجام دادی دوباره تکرار 
کن. پیامبر چنان کرد و وقتی به سجده رفت و سربرداشت. دوباره جلال و 
عطفت رون کان را به باد آوزد تا منل-خود بی. آن. که خدا به او امر کند 
ی 
خداوند به تو آرامش و استقرار داده است و گواهی بده که هیچ معبودی 
جز الله نیست و محمد پیامبر و فرستاده خداست و قیامت حتماً واقع 
خواهد شد بی هیچ شک و تردیدی, و خداوند هر کس را که در قبرها باشد 
محشور می گرداند. خداوندا! بر محمد و ال او درود فرست و بر محمد و 
آل محمد رحم کن, هم چنان که بر ابراهیم و آل او درود فرستادی و بر آنها 
و سک ای تدم لت هم صاخ هه عطفت ی 
خدایا ! شفاعت محمد در حقق امتش را بیذیر و درجه و مقام او را بالا ببر. 
حضرت چنین گفت. خداوند فرمود: ای محمد ! سلام بده. پیامبر صلی الله 
علیه و اله روش را به خدای تبارک و تعالی کرد و سر به زیر انداخت و 
گفت: السّلام عَلیک. خداوند در جواب او فرمود: و سلام بر تو- ای محجمد ا- 
با نعمت من بر طاعت من نیرو یافتی و به خاطر رحمتم تو را به عنوان 
پیامبر و دوست خود برگزیدم. 

پس امام علیه السلام فرمود: «نمازی که خدا به پیامبر امر فرمود که 
بخواند دو رکعت بود با دو سجده, و پيامبر صلی الله علیه و آله همانطور 
که برایت گفتم در هر رکعت دو سجده به جا آورد؛ زیرا عظمت 


پروردگارش را به یاد آوزد و خداوند, آن را برای او واجب گرداند. پر سیدم . 
فدایتان توص هت کم جد ۱ تیاضر صلیت الله: له اند دستور داد 


با آن خود را بشوید و وضو بگیرد؟ مهو اد تفه 
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است که از یکی از ارکان عرش می جوشد. به آن آب حیات گفته می 

‌ آن چلشیمه همان است که خداوند فرمود: «ص‌ وَالفْرَآن ِ 
الدگر»(3) [صاد, سوگند به- فران بر اندرز | ج خدا بخ پيامیز اهر کرد که 
وصو بگیرد و نماز بگزارد 2۰ 


4) و نیز او از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام موب و علی بن عبد 
اللهو وَراق و احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدای از او خشنود باد- 

از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از یحیی بن ابی عمران و 
ضالح ین فندی: ۱ مر روایت 9 ۹ ۶ 
موسي بن جعفر علیه السلام پرسیدم: چرا خداوند پیامبر خود را به آسمان 
و از ان جا به سدره المنتهی و از ان جا به حجاب های نور عروج داد و در 
آن جا او را مخاطب قرار داده و با او صحبت کرد. در حالی که خداوند 
مکان و جاأ ندارد؟ امام علیه السلام فرمود: خداوند مکان و جاأ ندارد و 
زمان بر او نمی گذرد, اما خداوند می خواست او را بر ملائکه و ساکنان 
اشفام.ها گر هروا ما حدم و ارت ۷ 
را اکرام نماید و عجایب عظمتش را به او نشان دهد که بعد از آن که 
پیامبر به زمین بازگشت, , خبر دهد. و آن گونه که شبهه اندازان در دین می 
ها اه اافی مد متاورا وس ات ۱9 


5 صاشی آء ید لت عظاع اد امام خحفه باکر علبه ااسلام مات 
ام و رد جبرئیل علیه السلام بُراقی را نزدپیامبر صلی 
الله علیه و آله آورد. آن مرکب کوچک تر از قاطر و بزرگ تر از الاغ بود, دو 
گوشش می جنبید, چشمانش به روی شم هایش بود و با هر گام که برمی 
داشت تا ان جا که چشم می دید می پیمود.(4 


6 شام پمال ای تنم سایق عیه شام رای کروو:است که 
وا ای ای هه ها ات 
جبرئیل و میکائیل و 
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1- [1] - ص/ 1. 

2 [2] - علل الشرایع. جح 2 ص 29, باب 32, ح 1. 
3- [3] - علل الشرایع, جح 1 ص 160, باب 112, ح 2. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 299, ح 3. 


اسرافیل همراه او بودند, یکی از آنها کاب براق. را نکه داشت, دیکری 
افسار آن را گرفت. دیگری لباس حضرت را مرنب کرد وقتی حضرت 
سوار آن شد مرکب, چموشی و ناآرامی کرد. جبرئیل به صورت او زد و 
گفت: آرام باش ای براق ! تاکنون همانند او سوار بر تو نشده و بعد از این 
هم کسی چون او بر تو سوار نخواهد شد. اما در عين حال برای او چموشی 


کرد.(1) 


7 وتو وواکی کر از عضامر ار اغام مخید باقر علنه السلام روانت 
شده است که حضرت فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج 
رفت و وقت نماز فرا رسید, جبرئیل اذان داد و برای نماز ایستاد و گفت: 
ای محمد ! جلوتر بایست. حضرت فرمود: تو جلوتر باپیست, ای جبرئیل ! 
جبرئیل گفت: از وقتی که به ما امر شد به آدم سجده کنیم, هرگز بر انسان 
وآدمی بیش ذستی نمی کنیم: 12 


5 رفن بن خارجه ار امام صاوق علیه. السلام ومایت کرده است که 
فرمود: ای هارون ! فاصله خانه ز تو از مسجد جامع جقدر است؟ عرض 
کردم: نزدیک است. فر مود: یک میل است؟ عرض کردم: شاید از آن هم 
نزدیک تر؛ پر سید. : آن وقت تو همه نمازها را در آن جا نمی خوانی؟ عرض 
کردم: به خدا سوگند ! نه, فدایتان شوم ! چه بسا بعضی وقت ها از آن غافل 
می شوم, فر مود: اکن مرن زدیک فسح: فا طفه تما ها را کر آنحا من 
خواندم. 


سپس در حالی که دست خود را حرکت می داد فرمود: هر ملک مقرّب و 
هر پیامبر و بنده صالحی در مسجد کوفان [کوفه ] نماز خوانده است, حتی 
وقتی محمد صلّی الله علیه و آله به معراج می رفت, جبرئیل او را از این 
مسجد عبور داد و گفت: ای محمد ! این مسجد کوفان است. پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود: به من اجازه بده تا دو رکعت در این مسجد نماز 
بخوانم. و جبرئیل , به او اذن داد و حضرت پایین آمد و در آن جا دو رکعت 
نماز خواند. سیس امام فرمود: آیا نمی دانی در طرف راست آن مسجد 
یکی از باغ های بهشت و در طرف چپ آن هم یکی از باغ های بهشت قرار 

دارد و نماز واجبی که در آن جا خوانده می شود, معادل هزار رکعت نماز 
در جای دیگر, و نماز نافله در آن جا معادل پانصد نماز در جای دیگر است و 
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نشستن در آن جاأ بدون این که قرآن خوانده شود عبادت محسوب می 
شود؟ ! سپس انگشت اشاره خود را تکان داد و فرمود: بعد از مسجد 
الحرام و مسجدالثبی هیچ مسجدی با فضیلت نز تر از مسجد کوفان نیست. 
(1) 


0 ات شین از انا ضانی قانه السام رات کردم است: کم قومهه؛ 
سبرقال: جبامیر صلی ال غلیه:ی آله‌زا همراهی کوه تا در اسمان یم اد 
ایند ند که رتیل ام را رها کردم کفت هرک هر کس اند آن سا که 
تو ایستاده ای گام نگذاشته است.(2) 


0 ابن بکیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به آسمان دنیا عروج کرد, به هر مکی که 
رسید با دیدن او شادمان می شد و با روی گشاده از حضرت استقبال می 
کرد به جز, مالک, نگهبان جهنم؛ سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به 
جبرئیل فرمود: ای جبرئیل ! به هر ملکی گذر کردم با دیدن من شادمان 
شد, به جز این ملک؛ اين ملک کیست؟ گفت: این مالک؛ خازن و نگهبان 
جهنم است, و خدا او را اینگونه آفریده است. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: از آف بخواه تا انتتن را به فن فشان دهد جبرئیل گفت: ای مالک؛ 
این محمد, پیامبر خداست. به من شکایت کرده و گفته است: به هر ملکی 
رسیدم از دیدن من شادمان شد و به من سلام داده به جز این ملک. من به 
او گفتم: خداوند او را اینگونه افریده است.؛ و از من خواست که از تو 
بخواهم جهنم را به او نشان دهی. مالک یک طبقه از طبقات آتش را به او 
تا اه ۰ 


خندان دیده نشد.(3) 


21( حخفص بن بختری, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به معراج رفت, وقت نماز 
رسید و جبرئیل اذان گفت, وقتی گفت: ال آکتر, اللةٍ آکتر, ملائکه گفتند: 
اللة اکتر, ال اکتر, وقتی گفت: أَشهَّذ آن لا لة الا الله. گفتند: بت ها و الهه 
ها نابود شد ند ؛ وقتی گفت: آشهذ أن 
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مخت رسول الله, کمن پیامبری است که میعوت شده است ؛ وقتی 
گفت: حیت عَلی الصّلاه؛ کی به عبادت پروردگارش تشویق و ترعیب 
نمود؛ وقتی گفت: خی عَلی القلاح؛ گفتند: هر کس از او تبعیت کند, رستگار 
می شود.(1) 


22( هشام بن خکم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: وقتی پیامیر صلی له علیه و آله به قریش فرمود؛ دیشب به 
معراج رفته بودم,. به همدیگر گفتند: بهترین فرصت برای غلبه بر او به 
دست آمده است, از او درباره ۳ بیرسید. آنها درباره آن 9 
پیامبر پرسیدند, پیامبر سر به زیر انداخت و مَکث و درنگ کرد ؛ جبرئیل علیه 
السلام نزد حضرت آمد و گفت: ای رسول خدا! سرت را بلند کن؛ خداوند 
شهر آیله را برای تو آشکار کرده است, و به هر دژه ای و گودالی امر کرده 
تا براید و هر کوه و تیه ای امر کرده است فرو رود. پیامبر سرش را بلند 
کرد و شهر ایله را دید که برای او مرتفع و آشکار شده است, آنها از 
حضرت سوال کردند و حضرت پاسخ آنها را می داد, در حالی که به آن 
شهر می نگریست. سپس فرمود: علامت و نشانه صدق کلام من این است 
که کاروانی از آن ابوسفیان که بار گندم دارد و شتری کاملا سرخ رنگ در 
جلوی آن حرکت" فقی. کند: فردا همزمان با طلوع آفتاب به شهر وارد می 
شود. قریش افرادی را فرستادند و به آنها گفتند: هرکجا کاروان را دیدید 
همان جا نگه دارید تا سخن پیامبر دروغ از آب درآید و به درستی تعبیر 
نشود, خداوند سر قافله را به سمت ساحل بر‌گرداند. مردم صبحگاه از 
خانه رون احخم بوکند. اما موی عا یهن ان سوت که هر نو نویدم بو 
آنقدر زن و مرد از خانه بیرون آیند, تا آن چه را که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرموده بود را ببينند. ناگاه شتری از سوی ساحل پیدا شد. کسی 
گفت: : بشتر» آفتاب است. آفتاب, شتر است. حضرت فرمود: آفقاب: و. تفت 
هر دو با هم در آن شهر طلوع کردند (نمایان شدند).(3) 


3 هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: 
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2 [2] - ایله: شهری است در ساحل دریای قلزم در نزدیکی شام. «معجم 
البلدان, 0 ۷1 ض‌ ۰292 


بيامند عذا ضلی الله غلیه و ال تماز عفاه اخرر و تما فخشسر در نی که 


4 ژراره و خمران بن آعيّن و محمد بن مُسلم از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده اند که فرمود: ابو سعید خدری گفته است: پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: جبرئیل در شب معراج همراه من بود, وقتی 
برگشتم, گفتم: ای جبرئیل ! آیا امر و خواسته ای داری؟ گفت: خواسته من 
آن آفنت که از.جانب منو دا به خدیچه سلام برسانن »و هکامی: که 
پیامبر صلی الله علیه و آله خدیجه را دید و کلام جبرئیل را برایش 
گفت.خدیجه در پاسخ گفت: خداوند, خود سلام است و سلام از اوست و به 
اوست, و بر جبرئیل سلام و درود باد.(2) 


5) سالم ختاط از مردی روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: کدام مساجد فضیلت بیشتری دارند؟ فرمود: 0 الحرام و 
مسجد الثبی. پرسیدم: مسجد الاقصی چطور؟ فدایتان شوم ! فرمود: آن در 
آسمان است, رسول خدا به سوی آن شبانه به معراج رفت. عرض کردم: 
مردم می گویند: آن در بیت المقدس است؟ فرمود: فضیلت مسجد کوفه 
از آن بيشتر است:(3) 


6 آبو نضیز از امام ضادق, علیه. السلام: توایت کرده است که: فرنود: 
شبی که پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت به جایی رسیدند که 
جبرئیل گفت: باییست که پروردگارت نماز می خواند. ی فدایتان 
شوم ! نماز خدا چگونه است؟! فرمود: می فرمود: «سْبوخ قدّوس رب 
الملائکه و الرّوح. سبقت رَحمتی عصبی» پاک و منژه و مقذس است 
پروردگار ی ۱۱ ۱ 0 ۱ ۳ ۱:۵۵ ۱۳۰ 


7 ابو بضیر از امام صادق علیه السلام رولیت کرده است که فرمود؛ 
ی اه ی اه 
خود او را بلند کرد و 
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او 1 


دو انگشت را بر پشت حضرت قرار داد, چنان بود که حضرت سردی آنها را 
در سینه خود احساس کرد و چیزی در سینه حضرت وارد شد, فرمود: ای 
جبرئیل ! آيا در ان مکان است؟ گفت: آری, این مکانی است که پیش از تو 
هرگز کسی در آن جا گام نگذاشته بود و بعد از تو نیز گام نخواهد گذاشت. 
خداوند به اندازه سر سوزنی از عظمت خود را به حضرت نمایاند و او آن 
چه خدا اراده کرده بود از آن عظمت باری تعالی را دید. و جبرئیل به 
گفت: بایست, ای محمد! و دقبقاً همان چه در حدیت پیشین آستخ بیان 
گزوه است ۱1۱ 


8 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمد بن 
انی: تضر: از فاد ین عنمان: آو ایو بضتره ار آمام صادی, علیه: السلام 
روایت کرده است که فرمود: در شب معراج پیامبر صلی الله علیه و آله 
جبرئیل تا جایی همراه حضرت بود, پس او را رها کرد و تنها گذاشت. 
حضرت فرمود: ای جبرئیل ! آیا در چنین حالتی مرا تنها می گذاری؟ ! گفت: 
برو, به خدا سوگند ! تو به جایی قدم گذاشته ای که هیچ بشری در آن قدم 
ننهاده و پیش از این پای هیچ بشری به آن نرسیده است.(2) 


9 و او از عده ای از یاران ماء از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. ِ 
قاسم بن محمد جوهری, از علی بن ابی حمزه روایت کرده است: 
محضر امام صادق علیه السلام بودم که انم فضینر ان حضرت 9 
فدایتان شوم ! پیامبر چند بار به معراج برده شد؟ فرمود: دوبار. و جبرئیل 
او را در جایی ایستاند و گفت: بایست. ای محمد ! تو در جایی ایستاده ای 
که تا به حال هیج ملک و پیامبری نایستاده است. پروردگار تو نماز می 
خواند. پرسید: لا وا ۱ می گوید:« پاک و 
منژه و مقدّس هستم و من پروردگار ملائکه و روح ام, رحمت من بر خشم 
و غضبم پیشی گرفته است». و پیامبر [به خداوند] عرض کرد: خدایا ! عفو و 
بخشش تو را می طلبم, عفو و بخشش تو را می طلبم. و پیامبر در جایی 
ایستاده بود که خداوند می فرماید: «قابٍ قَوَسَین او آوتی»(3) [تا 
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(فاصله اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکتر شد]. ابو بصير 
پر سید. فدایتان شوم |« قاب قوّسّین أو آوتی» یعنی چه؟ فرمود: یعنی 
فاصله ای به اندازه دو طرف مان خمیده و بر گشته ۳ سر آن. پس 
فرمود: میان پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت حق باری تعالی تنها 
حجابی رخشان و تابناک؛ حائل بود- و چیزی نمی دانم جز این که گفته: از 
چنس زبرجد بود- پس پیامبر از نقطه ای مثل سوراخ سوزن نگریست به 
آن. مقدار از نوز و عظصتی. که. خداوند ارادم کردم بود. خداوند تبارک و 
تعالی فرمود: ای محمد ! عرض کرد: لبیک. ای پروردگارم ! فرمود: بعد از تو 
چه کسی رهبر امت توست؟ پیامبر عرض کرد: خداوند عالم تر ات 
فرمود: [او] علی بن ابی طالب, امیر مومنان و سرور و سید مسلمانان و 
ای ابا محمد ا! به خدا| سوکند ! ولایت عرش علیه السلام از زمین نیامده 
ات باکه از اسان امد است ۱1۱ 


0 تضییسی.دز کات هدایت با نشدخود ار امام اد غلیه السلام زوات 
کرده است که فرمود: در شب معراج پیامبر صلی الله علیه و آله در راه 
شام یکی از کاروان های قریش را در مکانی دید. صبحگاهان به قریش 
فرمود: ای قریشیان ! خداوند تبارک و تعالی دیشب مرا از مسجد الحرام به 
مسجد الاقصی عروح داد. من بر براق سوار شدم. جبرئیل آن را برایم 
آوز, ختوانی نود کوچک تن از فاطر ه برری سس از ااخ 0 
و کرد | 
همه پیامبران و ملائکه نماز خواندم و بهشت و آن چه در آن است و جهنم و 
آن چه در آن است را دیدم و بر همه هستی وقوف بافتم. گفتند: ای محمد! 
هر بار دروغ پشت سر دروغ از تو می شنویم, اگر اين سخنان را پایان 
نبخشی و رها نکنی, به بدترین شکل تو را خواهیم ُشت, می خواهی ما را 
اد خدایان خهد بازدازی و از آن.جه بخران. شریف. و بزرگواز. عا .مت 
پرستیدند بازداری؟ فرمود: ای قوم من ! من تنها خیر برایتان آورده ام؛ اگر 
آن:زا بیذتریده و اکر تیدبرند: برگردید و برای من در کمین, , مترضّد فرصت 
باس هم رای سا ور کصن وا وم وانیوا ماب او آسید 
و آرزو دارم درباره شما محقق شود, و 
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به زودی خواهید فهمید. ابوسفیان گفت: ای محمد ! ما پیشتر از راه شام 
رفت و آمد کرده ایم, اگر راست می گویی درباره راه شام و آن چه در آن 
دیدی برای ما بگو, ما می دانیم تو پیشتر به شام نرفته ای, پس اگر از 
نشانه های آن راه برایمان بگویی, می فهمیم تو پیامبر و فرستاده هستی. 
فرمود: به خدا سوگند ! قطعا هم اکنون شما را از آن چه به چشم خود دیده 
ام آگاه می کنم, ای ابو سفیان ! در فلان مکان کاروان تو را دیدم که بیست 
و سه شتر بود و شتری خاکستری(1) رنگ جلوی آن بود و دو عبای سفید با 
پرزهای کوتاه بر روی آن انداخته شده بود و در آن دو عباء دو غلام تو بودند 
بعنی. : ضبیح و ریاح. ای هشام بن مغیره ! در فلان مکان کاروان تو را دیدم 
که سی شتر داشت و شتری سرخ جلوی آن بود. سه گماشته تو, میسره, 
سالم و یزید در آن کاروان بودند و کاروان در اختیار آنان بودر و در فلان 
روز و فلان ساعت به این جا خواهند آمد و تمام آن چه که آنها در بیت 
المقدس دیده بودند برایشان توصیف کرد. 


ابوسفیان گفت: آن چه درباره بیت المقدس گفتی درست بود, اما درباره 
کاروان ادعایی کردی که اگر راست و درست محقّق نشود, می فهمیم تو 
دروغگو هستی و آن چه ادْعا می کنی باطل است. وقتی روزی که پیامبر 
رسیدن کاروان را پیشگویی کرده بود فرا رسید. ابوسفیان _و هشام بن 
مغیره از خانه بیرون امدند تا کاروان را ببینند. کاروان ها دقیقا همان زمان 
که پیامبر صلی الله علیه و آله وعده داده بود رسیدند و آنها از غلامان خود 
درباره ماوقع پرسیدند و آنها همان سخنانی را گفتند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله به آنها فرنوده نون وفتن. تزد: پیامیر آمدنخر پزشید جه کردید؟ 
گفتند: هر آن چه گفته بودی محقّق شد, هیچ کس جز تو این سحر را نمی 
داند. تو حتماً همزاد دانایی داری که از همه این امور به تو خبر می دهد؛ به 
خدا اگر ما ببینیم ملائکه از آسمان به تو نازل می شوند باز هم تو را 
تصدیق نمی کنیم و نمی گوییم تو پیامبر خدا هستی و به آن چه می گویی 
ایمان نمی آوریم, و تو چه ما را پند دهی و چه پند ندهی, برایمان یکسان 
است.(2) 


ص: 602 
+ [1 | -الخمل رفک فتری. که در زنیش یر کی وخوم دارت. علسان 


العرب, رمک؛ 0 1 ص‌ 4 
اهدانت آلری سس زر سوه 


1 عیاشی از عبد الصّمد بن بشیر روایت ت کرده است که نزد امام صادق 
علیه السلام درباره شروع و پیدایش اذان سخن به میان آمد و گفته شد: 
مردی از انصار اذان را در خواب دید و آن را برای پیامبر صلی الله علیه و 
آله تعریف کرد و پیامبر به او امر کرد آن را به بلال بیاموزد. امام صادق 
علیه السلام فرمود: دوع فن. کویته | پیامیر ضلی الله علیه و ال در جنایه 
کفنه در خواب بود جیرئیل نزد پیامبر امد در حالی که ظرف آب بهشتین در 
دست داشت, پیامبر صلی الله علیه و آله را بیدار کرد و به او امر کرد با 
آن آب, خود را بشوید. سپس پیامبر را در قحهلی که هزاران هزار رنگ نور 
داشت سار کرد و به اسان برد عا آیزن. که. بة کزهای آسمان: رز شیزند. 
حدیث ادامه دارد.(1) 


32( از عبد الصمد بن بشیر روایت شده که گفته است: شنیدم امام صادق 
علیه السلام می فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله در ابطح بود, 
جبرئیل برایش بُراق را آورد. بُراق از قاطر کوچک تر و از الاغ بزرگ تر بود 
و هزاران هزار هودّج نور بر پشت او بود. وقتی پیامبر به او نزدیک شد تا 
سوار شود, براق چموشی کرد. جبرئیل چنان به صورت او سیلی زد که او 
عرق کرد, سپس گفت: آرام باش: او محمد است. سپس به سرعت از 

بیت المقدس حضرت را به آسمان برد حدیت ادامع داد. این حدیت و حدیت 
شماره دِ پیشتر به طور مفصل مفصّل در تفسیر آیه: «للِ ما فی السَمَاواتِ وم 
فی الارّض وان جوا غا فی انفسکة و تحْه تقو تخاس ام به اللْفْ» [آن چه در 
ی ات هار اجه جر راما 
خود دارید, اشکار با بنمان کفیو خداونه شما را به ۳ محاسبه می کند] از 
آیانت پایانی سور ه بقره بیان شند ۳۹9 


33) طبرسی در احتجاج: از موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش» از 
پدرانش, از حسین بن علی علیه السلام از پدرش علی بن ابی طالب علیه 
السلام روایت کرده است که آن حضرت با فردی یهودی ماد کرد و 
ی ار تا ماه مهن و اس امس که اسر ور 
10 2۳ 2 
بیش از دیگر پیامبران به محمد صلی الله 
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علیه و آله فضیلت بخشیده است. از جمله مواردی که بهودی عنوان کرد 
این بود که گفت: باد برای سلیمان بن داود مسخر شده بود و او سوار بر 
باد در سرزمین هایش می گشت, 0 0 
شهری دیگر. امام علی علیه السلام به او فرمود: همین طور است که می 
کفین و بر کر سر از این به مخهد لین اللم. علبه. و. آله. .عظا .نو او 
مسافت یک ماه مسجد الحرام تا مسجد الاقصی مسیر پنجاه هزار ساله 
ملکوت اسمان ها را در کمتر از یک سوم یک شب پیمود و به ساق عرش 
الهی رسید. حدیث ادامه دارد,(1) حدیث به طور مفصْل در تفسیر ایه «لله 
ما فی السْماوات ومّا فی الا ض» و ادامه ایه(2) بیان شد. 


علی فن اتراهیم با سته خوو ای ایو فرزه اسلمی زوانت کرده است که 
ی دا حلت اه عاسه له هه ین ات عانه اسا مر مت 

و 
نمود. اول: در شبی که به 1 رفتم. , جبرئیل از من پرسید: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم. گفت: از خدا بخواه او را 
برایت ت حاضر کند, و من دعا کردم, ناگهان مثال و شبیه تو را همراه خود 
یافتم و دیدم ملائکه صف به صف ایستاده اند, گفتم: ای جبرئیل ! اینها 
کینشند؟ گفت: آنها کسانی اند که خداوند روز قیامت به واسطه تو به آنها 
مباهات می کند. من نزدیک شدم و درباره ان چه بوده و تا قیامت خواهد 


دوم: وقتی برای بار دوم به معراج رفتم. , جبرئیل به من گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم, گفت: از خدا بخواه او را با 
تو همراه کند. و من دعا کردم. خدا مثال تو را برایم حاضر کرد و حجاب ها 
از آسمان های هفتگانه برایم کنار رفت و من همه ساکنان و اهل آسمان را 
دیدم, هر ملکی را در جای خودش. 


شوم : : وقتی به سوی جن فرستاده شدم؛ جبرئیل گفت: برادرت کجاست؟ 
گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم گفت: از خدا بخواه او را با تو همراه 
کند, و من دعا کردم, و ناگهان تو را همراه خود یافتم, و هر چه من به آنها 
گفتم و هر پاسخی که 
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آنها دادند, همه را تو شنیدی. چهارم: ما برای لیله القدر برگزیده شدیم و تو 
همراه من بودی, و هیچ کس جز ما نبود. 


پنجم . برای تو دعا کردم و خدا هر چه به من عطا کرده بود به تو هم 
بخشید, به جز نبوّت را که خداوند فرمود: ای محمد! تو را به پیامبری 
بر کز یدق وبا توبیامترق به بایان می: رنه 


ششم: وقتی به اسفاة عروح کردم خداوند همه پیامبران را برای من جمع 
کرد و من برایشان نماز خواندم, در حالی که مثال تو پشت سر من بود. 
هفتم . هلااکت احزاب به دست ما بود.(1) 


محمد بن حسن صفار در بصائر الذرجات از ابو داود سبیعی؛ از برزیده 


5) شیخ در کتاب مجالس. از گروه و جماعتی و آنها از ابو المفصُل, از ابو 
القاسم جعفر بن محمد بن عبد الله موسوی در سال 320 در مکّه در خانه 
خود, از موذبیعبید الله بن احمد بن تهیک کوفی. از محمد بن زیاد بن ابی 
غمیر, از علی بن رئاب. از ابو بصیر, از ابو عبد الله جعفر بن محمد, از 
پدرانش, از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی 
الله علیه و آله به من فرمود: اق غلی | وفتی هن یم اسمان عروج کردم 
ملائکه در هر اسمان به من بشارت و مزده خیر دادند تا اين که جبرئیل 
همراه گروهی از ملائکه مرا ملاقات کرد و گفت: ای محمد ! اگر همه امت 
خْبٌ علی [در دل ] داشتند, خداوند عر و جل جهنم را نمی آفرید. 


یا علی ! خداوند در هفت مان تو را با من همراه کرد تا قلبم به وجود تو 
آرام گرفت. اول: شبی که به معراحج رفتم, , جبرئیل به من گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم, , گفت: دعا کن خدا او را با تو 
همراه کند. و من دعا کردم و از خدا خواستم, ناگهان دیدم مثال تو همراه 
من است. و ملائکه صف به صف ایستاده اند؛ از جبرئیل پر سیدم : اینها 
کیستند؟ گفت: خداوند روز قیامت به خاطر تو به آنها مباهات می کند؛ من 
نزدیک تر رفتم و از آن چه بوده و هست و تا قیامت 


ص: 805 


[> 11 ]تسیر فمیه موض 312 


مزر این ال ات و ان مد 


خواهد بود مت ی مس دوم: وقتی به نزد صاحب عرش و جلال و 
جبروت عروج یافتم, جبرئیل از من پرسید. ای محمد! برادرت کجاست؟ 
گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم, که دعا کن تا خدا او را با تو همراه 
کند. و من دعا کردم و ناگهان مثال تو را دیدم که خدا آن را با من همراه 
کر ححات اي سمان مای‌ شاه کار رفت ورن سا مان اهل شمان 
ها را دیدم و هر مَلکی را در جای خود. 


سوم: وقتی به سوی جنّ مبعوث شدم. جبرئیل پرسید: برادرت کجاست؟ 
گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم ؛ گفت: از خدای عر و جل درخواست کن 
او را با تو همراه کند. و من دعا کردم و ناگهان تو را همراه خود یافتم. و هر 
چه به جنیّان گفتم و هر چه آنها پاسخ دادند, همه را تو شنیدی و درک 
کردی. چهارم: ما برای شب قدر برگزیده شدیم و تو همراه من بودی و 
هیچ کس جز ما نبود. پنجم: با خداوند عرٌ و جل مناجات می کردم و مثال 
تو همراه من بود. من از خدا برای تو صفات و ویژگی هایی مسئلت کردم 
که خدا همه را به تو عطا کرد جز پیامبری و نبوّت را, و خدا فرمود: نبقت 
را مخصوص تو گردانده ام و با تو پیامبری را به پایان بردم. ششم: وقتی 
بیت المعمور را طواف می کردم مثال تو همراه من بود, هفتم : هلاکت 
احزاب به دست من و تو بود. ای علی ! خداوند بر دنیا نظر کرد و مرا بر 
همه مردان جهانیان برتری داد. پس بار دوم نظر کرد, تو را بر همه مردان 
جهانیان برتری داد. و بار سوم که نظر کرد. فاطمه را بر همه زنان جهانیان 
برتری داد و بار چهارم که نظر کرد, حسن و حسین و امامان از نسل 
حسین را بر مردان جهانیان برتری داد. 


ای علی ! من در چهار جا اسم تو را مقرون و همراه اسم خود یافتم و با 
نگاه به آن آرامش یافتم: در شب معراجم به آسمان وقتی به بیت المقدس 
رسیدم در آن جا دیدم که بر روی سنگی نوشته شد: لا ال الا الله, محشّدا 
رسول الله, هیچ معبودی جز الله نیست, محمد رسول و پیأمبر اوست, و 
من او را با وزیر و وصی اش پاری و مساعدت می رسانم. پرسیدم: ای 
جبرئیل ! وزیر من کیست؟ گفت: علی بن آبی طالب علیه السلام. وقتی به 
سدره المنتهی رسیدم مکتوبی را دیدم که تز. آن نوشته شده بود: هیچ 
معبودی جز الله نیست. من تنها و ,ٍ بگاه ی مق رس بو ازع 
خلقم است, او را با وزیر و وصتّ اش یاری و مساعدت رساندم. گفتم: ای 
جبرئیل ! وزیر من کیست؟ گفت: علی : بن آبی طالب؛ وقتی از سدره 
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عرش پروردگار جهانیان رسیدم, در یکی از ستون های عرش مکتوبی 
آويخته دیدم که بر آن نوشته شده بود: من الله هستم. , هیچ معبودی جز من؛ 
به تنهایی, وجود ندارد, محمد, حبیب و برگزیده من از میان خلقم است. من 
او را با وزیر و برادرش یاری کردم. ای علی ! خداوند عر و جل هفت صفت 
و فضیلت در مورد تو به من عطا کرده است: اولین کسی که از قبر بیرون 
می آید من هستم و تو همراه من هستی, تو اولین کسی هستی که همراه 
من بر پل صراط می ایستی و به آتش می گویی: بگیر اين راء آن سهم 
توست و این برای تو نیست, آن گاه که من پوشانده می شوم تو اولین 
کسی هستی که پوشانده می شوی "و آن کاه کم ز تدم شنوم که آولیزن. سوه 
هستی که زنده می شوی و اولین کسی هستی که همراه من در سمت 
راست عرش الهی می ایستی و اولین کسی هستی که همراه من, در 
بهشت را می کوبی و اولین کسی هستی که همراه من در اعلی علیین 
ساکن می شوی و اولین کسی هستی که همراه من از رحیق مختوم که 
ختامش مشک است می نوشی؛ و در این موارد اگر می توانند پس با تو 
رقابت کنند.(1) 


6) شیخ در امالی با سند خود از حفار, از ابن جعابی, از ابو عنمان سعید 
بن عبد الله بن عجب انباری, از خلف بن دَرّست, از قاسم بن هارون, از 
سهل بن سفیان. از همام, از قتاده, از آتس روایت کرده است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی به آسمان عروج کردم و به پروردگار عرٌ 
و جل نزدیک شدم تا آن جا که فاصله من با حضرت حق به اندازه طول دو 
انتهای کمال يا نزدیک تر بود فرمود: ای محمد! از میان خلق چه کسی را 
دوست داری؟ عرض کردم: خدایا ! علی را بیشتر دوست ۳ فرمود: 
برگرد, ای محمد! به سمت چپ نگاه کردم و علی بن ابی طالب را دیدم. 
(2) 


7 بسی از ابن عباس روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در شب معراج. علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را در اسمان 
دید و به انها سلام کرد, در حالی که در زمین از انها جدا شده بود. 


8 شیخ مفید در کتاب اختصاص از احمد بن عبد الله از عبید الله بن 
محجمد 
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ی از آعقش, از زیاد بن وهب, از عبد الله بن 
وود روایت کرده است که نزد فاطمه صلوات الله علیها رفتم و 
پرسیدم: شوهرت کجاست؟ فرمود: جبرئیل اه.راجة انتفان عروح داده 
است. پرسیدم: برای چه؟ فرمود: گروهی از ملائکه بر سر مسئله ای 
مشاجره می کردند, از انسان ها داوری خواستند, خداوند به آنها وحی کرد 
که یی را انقعاب کنید و آنها علی‌بین ابی طالی را اتحاب روج 


۳ ‌ ط 
وصف براق 


1) در صحیفه الرضا علیه السلام آمده است: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فر مود: خداوند, براق را برای من مسخر کرد و آن یکی از حیوانات 
بهشت است, نه کوتاه و نه خیلی بلند. اگر خدا به او آذن کند. در یک لحظه 
همه دنیا و آخرت را می گردد. و براق خوش رگ ترین حیوان است.(2) 


2 انن فارشن در کتاب روضه در جدینی از پیافتر خدا صلی الله غعلیه و اله 
در وصف بُراق روا ی چهره او شبیه چهره انسان؛ و 
از دو زیرجد سبز و چشمانش همانند دو ستاره زهره درخشان و با 
است که پرتو آنها چون پرتو خورشید است. از گردن و سینه اش مرواریدها 
اویزان اند, خوش تراش و زیباء, د ست ها و پاهایش بلند و کشیده, همانند 
انسان جان و روح دارد و کلام را می شنود و می فهمد, بزرگ 2 تر از الاغ و 
کوچی تر از قاطر است.(3) 


3) برسی از ابن عباس روا یت کرده است که گفت: با 
جبرئیل, بُراق را برای پیامبر آورد و از جانب خدا به حضرت امر کرد که 
سوار شود. پرسید: اين چیست؟ گفت: حیوانی که به خاطر تو خلق شده 
است و هزار سال در بهشت عدن بوده است, پیامبر صلی الله علیه و آله 
پرسید: اين حیوان چگونه مسیر می پیماید؟ گفت: اگر بخواهی با آن 
آسمان های هفت گانه و زمین 
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هفتگانه را بپیمایی. مسیر هفتاد هزار سال را هزار بار در چشم به هم 
زدنی می پیماید.(1) 


بو ره 5 طِ ی لاس 9 ۳7 
«وآتَیْنا موسی الکتاب وَجَقلتَاة هی لبنی اسْرائیل آلا تتخذُوا من دُونی وکیلا(2) » 


[و کتاب آسمانی را به موسی دادیم و آن را برای كِِ اسرائیل 
رهنمودی گردانیدیم که زنهار غیر از من ان مگیرید] 


کات را کات اه مت ارس 
در بو از مَع توح له کان عَبْذا شَکورّا(3 


[(ای) فرزندان کسانی که (آنان را در کشتی) با نوج برداشتیم راستی که 
او بنده ای سپاسگزار بود ] 


1 ابن بابویه از پدرش- که خدای از او خشنود باد- از سعد بن عبد الله, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن آبی نصر بزنطی, از ابان 
بن عثمان, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: نوح علیه السلام تنها , به این دلیل عبد شکور نامیده شده 
است که هر روز صبح و شب می گفت: خدایا ! من تو را شاهد می گیرم به 
این که هر نعمتی که صبح و شب به من می رسد و عافیت و سلامت دین و 
دنیایم, همه از جانب توست,؛ تو یگانه هستی؛ ,_هیی شریکی نداری, حمد و 
سپاس تنها مخصوص توست. و شکر و سپاس آن نسبت به تو بر عهده من 
است تا این که راضی شوی و حتی بیشتر از ان.(2) 


2) علی بن ابراهیم از پدرش. از احمد بن نضر, از عمرو بن شمر, از جابر, 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نوح علیه 
السلام هر صبح و شب می گفت : گواهی می دهم که هر تعمتی از دين و 
دنیا که به من می رسد از 
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مات شام ی سار تعرس 2۳6 


خداست, خداوند یکتاست, هی شریکی ندارد, بسیار حمد و سپاس او بر 
گردن من است و خدا این آیه را نازل کرد: «یَهْ کان عَبذ] عبحا شکودا» و این 
شکر و سپاس او بود.(1) 


و سا تا ی اس ات بای ان ای شور ار این 
رئاب, از اسماعیل بن فضل, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: فرص ها ار با هر ای زین 
نا که بت من پوس انب امه تو بکا واه هستی :مه وس ان 
توء به خاطر این نعمت ها, به عهده من است تا آن جا که راضی شوی و 
شش از آن با کفتن این خملات. حهد و .شباش نفنت .هانی که خدا دو ان 
روز و شب به تو عطا کرده را به جا می آوری.(2) 


4 و اين ابی عُمّیر, از حفص بن بَختری از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: ار و 


به خاطر همین عبد شکور نامیده شد, و فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرموده است: قر کنسن تا که خدا عانند متضدیق کند رستگار و نجات یافته 


است.(3) 


5) و نیز او از علی بن محمد., از یکی از یارانش, از محمد بن سنان, از ابو 
سعید مکاری, از ابو حمزه روایت کرده است که از امام محمد باقر علیه 
السلام پرسیدم: منظور پاری تعالی از این که درباره نوح علیه السلام 
فرمود: «ی2 کان عَبذا شَکورّا» چیست؟ فرمود: منظور جملاتی هستند که 
نوح بسیار آنها را می گفت. پرسیدم: : چه جملاتی؟ فرمود: هر صبحگاه می 
گفت: خدایا ! تو را گواه می گیرم که هر نعمتی که به من رسیده و سلامتی 
و عافیت دین و دنيایم همه و همه از جانب توست., تو تنها و یکانه هستی, 
هیچ شریکی نداری, برای این نعمت ها شکر و سپاس بی حد و حساب 
مخصوص توست, او هر صبح و شب سه بار این جملات را 
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2- [2] - کافی, 0 ۳۳ ض‌ 91 جح 298 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 1 ح 209 


0 ای ارس ی را ای عم اس رات کر 
است که فرمود: نوح علیه السلام هر روز صبح می گفت: خدایا ! هر نعمت 
و سلامتی در دین و دنیا که به من می رسد از جانب توست, تو خدای یکتا 
از ان.(2) 


/ً( حفص بن بختری, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: نوح علیه السلام به این خاطر بنده سپاسگزار نامیده شده است که 
هر روز و شب می گفت: خدایا ! هر نعمتی که روز و شب به من می رسد 
و یا عافیت و سلامتی دین و دنیایم همه از جانب توست., تو خدای یگانه و 
یکتا هستی و هیچ شریکی نداری. حمد و سپاس این نعمت های تو بر عهده 
من است تا اين که تو راضی شوی و حتی بیشتر از آن. نوح علیه السلام هر 
روز شب و شب ده بار این جملات را می گفت:(3) 


8 جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که درباره آیه: 
«کان یذ شَکوزا» فرمود: نوح هر روز و شب می گفت: [خدایا !| تو را 
گواه می گیرم که هر نعمتی که به من رسیده يا سلامتی و عافیت دین و 
دا سم ای له اس هد اه و ویر 
است.(4) 


9 ابو حمزه ثمالی گفته است که از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: 
منظور خداوند از اين که به نوح علیه السلام گفته است: «نَهْ کان عَبْدا 
شکورّا» چیست؟ فرمود: جملاتی که نوح بسیار آنها را می گفت, م توح هر 
من دارم و دين و زنب یم همه ازجانب توست. تو خدای یکتا هستی بی هیچ 
شریک و همتایی,و حمد و 
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هی تفیش 30 ار از 


سپاس از تو به خاطر آن نعمت ها بر عهده من است تا این که تو راضی 
شوی و حتی بیشتر از ان. و به خاطر همین نوح بنده ای بسیار شاکر و 
سیاسگزار نامیده شده است.(1) 


«وَضَیْتا [لی بنی |ٍسرائیل فی الکتاب لنفیذن...وَمَدذناکُم بأمُوالٍ وَتنین وجعلاکمْ کر تفیزّا(6) » 


«وَقَصَیْتا [لی بَنِی |ٍسرائیل فی الکتاب لسن فی الارْض تین ولتفلن 

له کیپرا(4) ادا جاء وَغذ آولافقا, بعنتا لک عبادا لتا ای باس شدید 

تجاشو جازل الخبار وکان وغذا قفغولا(5) نم وتا کم الکره علنهغ 
دا کم یأَمُوّال وبنین وجَعَلتَا کم کت تفیرا(6) ۳ 


آفخز کناب آسمانی(شان) بة فرزندان اسرائیل خی دادیم که قطعا دوزبار 
در زمین فساد خواهید کرد و قطعا به سرکشی تستبار بزر کی برخواهید 
خاست * شرآ که وه انحقی) بفستی آرمو را رس بندگانی از 
کوو را که بت روت تین تسا من اوه مبان تا ههار فان را 
ی ی 
اوه ماو ماس برد ان رن ام که نم ها با اصواله 
پسران یاری می دهیم و (تعداد) نفرات ت شما را بیشتر می گردانیم ] 


1) محمد بن یعقوب از چند تن از پاران ماء از سهل بن زیاد. از محمد بن 
حسن بن شمون, از عبد الله بن عبد الرحمن اضَمّ, از عبد الله بن قاسم 
بَطل, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که درباره آیه: «وقَصَیتا 
ای بنی اسرایّیل فی الاب لنفسدن فی الاْض مین فلت علَةّ 
کییرَّا». فرمود: «منظور از مَرّتين: قتل علی بن ابی طالب و نیزه خوردن 
امام حسن علیه السلام است, «وَلَعلنَ له کبیرّا» یعنی قتل امام حسین 
علیه السلام و «فلدَّا جاء وَعذ آولاهما» پعني وقتی یاری دهنده خون ,حسین 
علیه الشلام بیاید «بعتهٌ ۳۹ عبادا لا آولی بأس شدید قَجاسْواً خلال 
الدیار» یعنی که خدا قبل از ظهور حضرت قائم علیه السلام آنها را مبعوث 
فی سادد و آنها هر طالمن که به خانداز فجمد ظلم کردم را افته: و.عیت 
کشند 
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«وکان وغذا مَفْعْول» یعنی خروج قائم علیه السلام «ثْمّ رَدتا لَکَمْ الکره 
تا ی امام حسین علیه السلام همراه هفتاد تن از یارانش, 
آنها کلاه خود ژراندود دو رو دارند و به مردم می گویند: این حسین است 
که خروج کرده است تا این که مومنان در اين باره هیچ شگی نداشته باشند 
و پدانند او دجال و شیطان نیست و حجت قائم عَجْلّ ال تعالی فَرَجَة 
الشریف در میان نهاست, وقتی قلب مومنان به یقین ف‌ِ رتفد که آو 
ان اس مه ی هه ی ی وس 
وی ناویا مور این سس میاه لام 
ات صراه تا هر امای هام ۱ 


2) ابو جعفر محمد بن جریر در مستد فاطمه سلام الله علیها از ابو مَفصل, 
از علی بن حسن منقری کوفی, از احمد بن زید دهان, از مَجَوّل بن 
ابراهیم, از رستم بن عبد الله بن خالد مَخزومی, از سلیمان اعمّش, از 
محمد بن حلف طاطری, از زاذان, از سلمان روایت ت کرده است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: خداوند تبارک و تعالی برای هر 
بای ی ار مات ور 
کردم: ای رسول خدا! می دانستم که برای اهل کتاب چنین است., پرسید: 
ای سلمان ! ایا پیشوایان قوم مرا هم می شناسی و می دانی کدام دوازده 
نفر را خداوند بعد از من برای قوم من انتخاب کرده است؟ عرض کردم: 
خدا و پیامبرش عالم ترند. 


فرمود: ای سلمان ! خدا من را از خالص نور خود خلق کرد و مرا خواند و 
من او را اطاعت کردم, و علی را از نور من خلق کرد. سپس او را خواند و 
علی خدایش را اطاعت کرد. سپس از نور من و علی فاطمه را خلق کرد و 
او را فراخواند, و فاطمه خدایش را اطاعت کرد, سپس از نور من و علی 
و فاطمه, حسن را خلق کرد و او را فراخواند, و حسن خدایش را اطاعت 
کرد و سپس از نور من و علی و فاطمه, حسین را خلق کرد و او را صدا 
کرد و حسین خدایش را اطاعت کرد. سپس پنج نام از نام های خود را بر 
ما نهاد, خدا محمود است و من محمد, خدا علی است. و علی نیز همین نام 
را دارد. خدا فاطر است و این فاطمه. خدا 
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احسان است و این حسن و خدا محسن است و این حسین, سپس از ما و 
از تون خن علیه الساام مامام راخای کرد ورانها را فراخواند و آنها س 
را اطات رنه فیلار اي ک دار آسهان بزاف اه ره 

و یا ملک و بشر را خلق کند, 37 
و به او گوش می دادیم و اطاعت می کردیم. 


عرض کردم: قدایتان شوم! اجر و پاداش کسی که اینها را بشناسد 
چیست ؟ فرمود: ای سلمان ! هر کس ان گونه که شایسته است انها را 
بشناسد و به انها اقتدا کند و انها را دوست بدارد و از دشمنان انها بیزاری 
بجوید, به خدا سوکند او از ماست هر کجا که ما وارد شویم, وارد می شود 
و هر کجا که ما ساکن شویم, ساکن می شود, عرض کردم: ای رسول خدا! 
ایا ام تن و بدون شناخت نام آنها و تسبشان به آنها ایمان داشت؟ فرمود: 
نه, ای سلمان ! 


عرض کردم: ساير امامان را چگونه بشناسیم؟ من تتنهاء تا حسین علیه 
اما ی شاوی رو ار ایا خن خن 
سپس پسرش. محمد بن علی, شکافنده علم اولین تا اخرین پیامبر. سپس 
جعفر بن محمد؛ زبان راستگو و صذیق خداوند, سیس موسی بن جعفر, 
فرو برنده خشم و غضب به خاطر صبر در راه خداوند عرٌ و جل, سیس 

بن موسی, راضی به امر خداون. سپس محمد بن علی, برگزیده از 
میان خلق خدا, سپس علی بن محمد هدایت کننده به سوی خدا,؛ سیس 

حسن بن علی, رازدار و امین اسرار خداء سپس محمد بن حسن الهادی 
ار را 
درک می کنی و هر کس که مانند تو باشد و با معرفت حقیقی و راستين, 
ولایت او را بپذیرد. خدا را بسیار شکر کردم و عرض کردم: ای رسول خدا! 
یعنی, من تا زمان او مهلت می‌یایم؟ بفرمود: ای سلمان ! آیه: «قلا جاء 
ِعْذ آولافما بَعننا عم عباک تا َولي بأس شدید قجاشواً خلال الخبار وگان 
وغْدا ‏ هه مَفعُو لا ردد دا کم الکتح لبم ومد تاکم یأموال وبیین وج 


گریه و شوق من بسیار زیاد شدر سپس عرض کردم: ای رسول خدا! شما 
این را تضمین می کنید؟ فرمود: آری, سوگند به آن که مرا به حق فرستاد, 
از من و علی و فاطمه و حسن و حسین و ثه امام از نسل حسین و هر 
کس که از ما است و همراه ماست و در راه ما به او ظلم و ستم شده, 
اری, به خدا سو گند ای سلمان ! 
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ابلیس و لشکریانش و هر کس که به طور کامل کافر است و یا هر کس 
که کم ایمان آورده است؛. همه قطعاً حاضر می شوند ۳ انتقام مظلومان 
و خون آنها گرفته شود و خداوند تو, به هیچ کس ظلم رتم گنه و اين تاویل 
آیه ای است که خداوند فرموده است: «وئرید آن 7 سم کل الذین 
اسَنصْیفوا فی الارض وَتَجْعََهُمْ لئْمَة وتَحقلهْم الوارئین* ونمکن هم فی 
الاْض و وَتری فرْعوّن وهاهان وَجْنْودَهمَا مئهُم ما کائوا یحْدَرُون»(1) [و 
خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند مثت نهیم و 
آنان را پیشوایان (مردم) گردانیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم* 9 9 
زمین قدرتشان دهیم و (از طرفی) به فرعون و هامان و لشکریانشان آن 
چه را که از جانب آنان بیمناک بودند بنمايانیم | سلمان گفت: از مقابل 
رسول خدا صلی الله علیه و اله برخاستم, و دیگر برای سلمان مهم نبود 
چه زمانی مرگ را می بیند یا مرگ او را می بیند.(2) 


3) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قَولوَیّه. از محمد بن جعفر قرشی رژّاز, 
از محمد بن حسین بن آبی خطاب. از موسی بن شعدان خناط, از عبد الله 
بن قاسم حصرمی, از صالح بن سهل روایت ت کرده است که امام صادق 
علیه السلام درباره آیه؛ «وَفَضَیتَا ای نی |ٍسرائیل فی الکتاب لثْفَسد فی 
الاْض مَرّتَینِ» فرموده است: یعنی قتل امیر المومنین ,ٍ علیه السلام و نیزه 
خوردن امام حسن بن علی علیه السلام. «ولتقلن غ1 لوا کییژّا» یعنی قتل 
حسین علیه السلام «قدّا جاء وعْدٌ أولاهمَا»,بعنی هنگامی که یاری حسین 
علیه السلام فرا رسد «بعتتا لبم عبادا لتا وی باس شدید قَجاسوا خلال 
الذیار» منظور قومی است که خدا قبل از قیام قائم آنها را می فرستد و 
آنها همه ظالمان به آل محمد را به سزای عملشان می رسانند. «وکان 
وغذا مَفعولا».(3) 


4 و نیز او از محمد بن جعفر کوفی رژاز, از محمد بن حسین بن ابی 
خطاب, از موسی بن سعدان, از عبد الله بن قاسم حصرمی, از صالح بن 
سهّل, از امام صادق 
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علیه السلام روایت ت کرده اسیت که درباره آیه؛ «وقصیتا ای بنی اسْرائیل 
فی الکتاب لنْفْسدُنّ فی الاأرض مَرَتَیْن» فرمود: یعنی: قتل علّی علیه 
السلام و نیزه خوردن امام حسن علیه السلام «ولتَعَلتَ له کبیرّا» یعنی: 
قتل امام حسین علیه السلام (1). 


5) ابو جعفر محمد بن جرپر طبری در مسند فاطمه سلام الله علیها از ابو 
عبد الله محمد بن سهل جلودی, از ابو الخیر احمد بن محمد بن جعفر طائی 
کوفی. در مسجد ابو ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام از محمد بن 
حسن بن یحیی حارثی, از علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی- سخن گفتن 
و ملاقات خود با حضرت قائم (علیه السلام) را ذکر کرده است- از حضرت 
قائم علیه السلام روا بت کرده است که فرمود: هان ! برایت می گویم: آن 
گاه که.ضبی از بای تشست و مغربی به حرکت درامد و غماتی خروشید و 
با سفیانی بیعت شد. خداوند به من اذن خروج می دهد و من همراه سیصد 
و سیزده مرد همانند, در میان صفا و مروه ظهور می کنم و به کوفه می 
آیم و مسجد آن را خراب می کنم, را 
سپس هر چه ستمکاران پیرامون آن ساخته اند را وبران می کنم و حج 
واقعی و حقیقی اسلام را همراه مردم به جا می اورم, و به پثرب می ایم و 
خجره را خراب می کنم و هر کس در انجاست بیرون می اورم ان دو تازه 
و سالم هستند, آن دو را روبروی بقیع می برم, و به دو چوبی که بر آن دو 
آمتکتة و اش شننند امین فی. کنم که از عتر آنردوه بر یداه و سیر ی 
شوند. بیشتر از فتنه اول, , مردم به این دو فریفته می شوند, پس منادی از 
اسمان ندا می دهد: ای اسمان نابود کن و ای زمین بگیر! آن روز جز 
موّمنی که قلبش را برای ایمان خالص کرده باشد, هیچ کس بر روی زمین 
باقی نمی ماند. پرسیدم: سرورم ! بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: ت 
و حمله, بازگشت و رجعیت؛ سیس این آیه را تلاوت فر مود: «نَمَ رددتا 


۳۹ هم ود وتاکم یأَمُوّال وبیین وَجعَلتا کم کت تفیز»(2) 


6( عیاشی از صالح بن سهل از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است 
که خرمود «وقضتا الی ی اسرانل عن الکتات. تنس ر فی, الازض 
مَرّتبن» منظور قتل علی علیه السلام و نیزه خوردن 0 
السلام « وَلتعْتَ علَة کبیرا» 
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قتل حسین علیه السلام. «قادّا جاء وغْذ أولاهَْا» یهنی وقتی یاری 
ه خون حسین علیه السلام بیاید. «عْنا لک عبَادا نا أَّلِی بأس شدید 
شواً خلال الضار» منظور قومی اند که خدا قبل از قیام قائم علیه 
وا و آنها از همه ظالمان نسبت به حق محمد 
صلی الله علیه و آله انتقام می ِ. «وَکاِن وغذا مَفْعُولا» یعنی قیام قائم 
علیه السلام «ثم ردنا لَکُمْ الکره غلبم وأمدذتاکم بأموال وَتیین وَجقلتاکم 
ای ی را ۱ 
شهید شدند. کلاه خودهای زراندود دو رویه دارند, به مردم خبر می دهند: 
حسین همراه یارانش خروح کرده است تا مقمنان درباره او شک نداشته 
باشند, و بدانتد آو-دحال و شیطان نیست. آن روز حجت فاتم در فیان مردم 
اه مای مان رنه که مس اند الفیام است هسب 
مقمنان او را تصدیق کردند؛ حجت قائم علیه السلام جان به جان 7 
تسلیم می کند, و آن که او را غسل داده و کفن می کند و حنوط می زند و 
دنر شمه اون آما‌سن علیم لام انس نهد ار هر ایامی: انا 
می اید, امام را امام غسل می دهد, سپس حسین علیه السلام عهده دار 
حکومت خواهد بود تا زمانی که ابروانش بر روی چشمانش قرار گیرد 
(بویرد 100 


بعنلی 
دهنده 
فجاس 


7) خُمران, از امام محهد باقرٍ علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
«بعلتا عَلَیْکمْ عبانا لتا أولی باس شدید» منظور قائم علیه السلام و یاران 


اوست؛ مردانی جنگجو و نیرومند د. 2 


8) مسعده بن صدقه, از جعفر بن محمد, از پدرش. از جذش علیه السلام 
اس ای اس ره 
فرمود: ای مردم ! قبل از این که مرا از دست دهید و نیابید, از من سوال 
کنید. علم بسیار زیادی در سینه من است, بپرسید قبل از این که فتنه 
شرقی دامنگیر شما شود. این فتنه, لگام زده حرکت می کند, بانگ زننده و 
ی ایا ای تا 
جلو می راند و هر کس که به آن پناه برد ملعون هستند. چه بسیا 3 
که دفش را بالا بردمبودتد آها آرزوی مرک او را دارتن 
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ذر کنار دجله و با پیرامون آن وجود دارد. نه مأوایی است تا او را پناه 1 
نه کسی به او رحم می کند. آن گاه که چرخ فلک چرخید, می گویید: مُرد 
بلکة. هلای شد و چه راه هایی پیمود. در این هنگام در آرزوی قَرج می 
نشینید. _و این تأویل کلام خداست, که مي فرماید: «نْ تدوتا. اکم الکرم 
عَلَبَهم وأَمَددْتاکم یأموال وتنین وجعلتَاکَم کت تفیرّا» سوگند به آن که دانه 
را شکافت و نسیم را آفرید, در آن هنگام پادشاهان در نعمت زندگی 
خواهند کرد و هیچ مردی از آنها نمی میرد مگر اين که از صلب او هزار 
پسر زاده شود از هر نوع بدعتی و افتی ایمن هستند و به کتاب خدا| و 
سنت پیامبرش عمل می کنند, حال انکه افات و شبهات از انها برطرف 


شده است.(1) 


۵9 رفاعه بن موسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: ولین کسی که دوباره به دبا برمی گردد جسین بن علی علی 
السلام ی مه ی و : سپس تک رز تک آنها 
ی ۱ یمین آمام ایه «بم رده لکم الکرع: علیمم وامددناکم 


وال وبنین وَجَعَلتَا کم اکتَر تفیر |» را تلاوت کرد. 3 


0 سعد بن عبد الله از محمد پن حسین پن ایی خطاب, عفر ین غیه 
العزیز, از مردی, از جمیل 0 دراج» از معَلّی بن حْتیس, و زید شخام از 
امام صادقعلیه السلام روایت کرده اند که فرمود: اولین کسی که در 
دت از هی کرو نی ليم سا است صصیلن ال زد 
زمین می ماند تا اين که به خاطر کهولت سن, ابروهایش بر روی چشم 
هایش می ریزد.(4) 


1) و نیز او از احمد بن محمد بن عیسی و محقّد بن عبد الجبار و احمد بن 
حسن بن علی : بن فضال: و آنها از خسن بن علی بن. فصال: از ابو قغرا 


خمید بن 
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سر اکن عرص ره ور 

2- [۲2 - القذه: پر پرندگانی چون عقاب و باز وقتی صاف شده و برای 
بستن روی تيیر آماده می شوند. در حدیت آهنده «لترکبن سنن من کان 
قبلکم حذو القذه بالقذه» قیاق است که برای ده جیز کاملا مساوی و بی 
هیچ تفاوتی گفته می شود «المعجم الوسیط ماده قذذ». 


ای ا سای و 1 


مُننّی, از داود بن راشد, از خمران بن اعین, از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده اند که فرمود: حتماً همسایه شما حسین بن علی- هزاران 
صلوات و درود بر آنها باد- برمی گردد و عهده دار حکومت خواهد بود تا 
اینکه به خاطر کهولت سن, ابروانش بر روی چشمانش قرار گیرد.(1) 


2 و او از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن ابی خطاب. از 
احمد بن محمد بن آبی نصر, از حماد بن عثمان, از محمد بن مسلم. از 
را ات ی ار ای ای را اد 
بیاورد- اه ت کردم اند که فرمود: اولین کسی 
که زمین شکافته می شود و به دنیا برمی گردد,. حسین بن علی علیه 
ی را ار ری ما سا 
تنها کسانی که کاملا و صد در صد ایمان خالص دارند و یا کاملاً کافرند 
برمی گردند.(2) 


3) و او از ایوب بن نوح و حسن بن علی بن عبد الله بن مغفیره. از عباس 
بن عامر قضبانی, از سعد؛, از داود بن راشد. از حمران بن اعین؛ از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: اولین کسی که برمی 
کردد نصعا همسانه- شا جسین تن علی (علضسا السلای اشستم ای کمده 
دار حکومت خواهد بود تا این که از شدت کهولت, ابروهایش بر روی چشم 
هاجش کرار کیرد 121 


4) و او از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید و محمد بن خالد 
برفی, از نضر بن شوّید, از یحیی بن عمران حلبی, از معَلّی بن عثمان, از 
و از امام صادق علیه السلام روایت 0 
اول کسی که به دنیا برمی گردد حسین بن علی (علیهما السلام) است, 
ی اب خواهد بود تا اینکه به خاطر کهولت سن ابروهایش 

ي چشم هایش قرار گیرد. سیس اتام درباره ارت «اِنّ الذی فرض 
لک المتان لراذک ای مَعَای»(4) [در حقیقت همان 


ص :019 


1- [1] - مختصر بصاثر الدرجات. ص 22. 
2 [2] - مختصر بصاثر الدرجات. ص 24. 
3- [3] - مختصر بصائر الدرجات. ص 27. 
4 [4] - قصص/ 95. 


کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد, یقینا نا تو را به سوی وعده گاه بازمی 
گرداند] فرمود: ام تا یه تا ام رد 09 


5 و نیز او از محمد بن عیسی بن عَبید, از حسین بن شفیان بژاز, از 
عمرو بن شمر, از جابر بن یزید, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: علی علیه السلام و پسرش حسین علیه السلام دوباره به 
زمین برگشته و حمله و نبردی خواهند داشت؛ پرچم او را به دست می 
او رس ۳ 
او حضور داشته بگیرد, سیس خداوند یاران آنها را برایشان مبعوت می 
کند, سی هزار نفر از اهل کوفه و هفتاد هزار نفر از میان سایر مردم, 
سپس حضرت در صفین با آنها روبرو شده و همه را می کشد و هیچ یک 
حتی پیکی از آنها باقی نمی ماند. سپس خداوند آنها را برانگیخته و همراه 
فرعون و آل فرعون در بدترین عذاب می اندازد. سپس نبرد دیگری همراه 
اسلا ای ارت رم ات مرول 
صلی الله علیه و آله در روی زمین خلیفه باشد و ائمه علیهم السلام 
کارگزاران او باشند و خدا آشکار | او را مبعوث می کند و عبادت خدا در 
زمین آشکارا خواهد بود. سپس فرمود: ایا ها 
و آن را با دست نشان داد. 


خداوند پادشاهی و ملک تمام اهل دنیا راء از روزی که خدا دنیا را خلق 
کرو رفتی که زرا بسا ام ساره با سرخوه .صلی الله عل ی 
آله می دهد تا وعده ای ار په او داده ایست محقق سازد, آن 
جا که می فرماید: «ِیْظَهرَة ۹ الدین کله ولو کرح الَمُشرکون»( [ ِا [نا آن 


را بر هر چه دین است تیروت. کرد اند هر شید مشر کان خوش تنداشته باشندذ ] 
(3) 


ان ان شون نون اس ان از وهی دار رز 


عبد الله بن قاسم, از حسین بن احمد معروف به منقری, از یونس بن 
ظبیان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: کسی که 


قبل از فرا رسیدن قیامت به 
ص:020 


1 ]خر ار ارحص 2 
۵ وه دض 9 


فد ]مضه ضایر اند رحات ررض ور 


حساب مردم می پردازد حسین بن علی علیه السلام است. اما در روز 
قیامت. اوست که موجب به بهشت و يا به جهنم رفتن مردم می شود.(1) 


«ِ منم منم لیم وان مان قلها...وان عم غذنا وجقلنا جوم للکافرین حصیزا(8) » 
«اٍن آخستتم آخستتثم لانشُسکم وان | مان قلها قِدا جاء وغذ ال < خر لیسووُو 


وحُوقَکه وخ ی کما ,دحلوة ال مرو ولیتیوا ما لو : تشبیدا(7) 
عسی ربکم آن یَرَحمَکم وان عُدمم غذتا وَجَعَلتا < جهَتَم للکافرین حصیرا(8) » 


[اگر نیکی کنید, به خود نیکی کرده اید, و اگر بدی کنید, به خود (بد نموده 
اید). و چون تهدید آخر فرا رسد ۳19 تا شما را اندوهگین کنند و در 
معبد(تان) چنان که بار اول داخل شدند (به زور) درایند و بر هر چه دست 
یافتند یکسره (آن را) نابود کنند* امید است که پروردگارتان شما را رحمت 
ی و هد و و 


دوزخ را برای کافران زندان قرار دادیم ] 


1 ایو انم از اخفو نو سین فان مهن رن اما رن فخیه 
بن ابراهیم بن اسحاق ات 5 ۰ باد- از احمد بن 
امام رضا علیه السلام رواء 0 ۷ ۳9 : ۳9 77 
ذکر کند و بگرید و یا بگرياند, در روزی که چشم ها گریان می شوند, چشم 
های او نمی گرید؛ و هر کس در مجلسی بنشیند که امر ما در آن زنده می 
ار ۱ و امام علیه 
السلام درباره آیه: «اِن َحسَنم لأْنفُسِکم وان انشانم قلا» فرموده 
است: 0 
خداوندی دارد که آن را می بخشد.(2) 


2 غلی: ین ابرآهیم ذرباره آبهة «فاذا, ۲ وَعْذ الاجرو» گفته است: یعنی 
قائم علیه 3 و یارانش ده دا جُوهَکَم» بعنلی ۳ چهره هایشان را 
سیاه کنند 


ص: 021 


اع ۱ مخ ات الراترض 27 


22| وم اعاه ارتا ع ای ی 8 ما ور و 
و4 


«وَیوخلوا الََسَجد کمَا که ول مَرّو» 0 رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و پارانش و امیر الممنین علی علیه السلام همراه با پارانش است 
«ولتشوا ما لوا 7 تشیا» جر ستما کلبة بافته وشما.را می کشند, سپس 
دوپارم سخن درباره آل محمد علیهم السلام 0 «عسی 
رَبْکَم آن یرحَمکُمٌ» یعنی شما را علیه دشمنانتان یاری دهد. سپس بنی امیه 
را مخاطب قرار داده و می فرماید: «وَانْ عَدئم غَذُتا» یعنی اگر شما با 
شفیانی برگردید ما نیز با قائم آل محمد عليهم السلام باز می گردیم 
«وَجعلتا < ااحافرین را" بفتی عنم وا رد انیم شا ریم که در آن 
محبوس و حصر می شوند.(1) 


«اِنْ هذا الفْرَآن یهدی یی هی اَفْومْ وَبَشَر الَمْوّمنین الذِین بَعملون السالحات أّ لَهْم أمْرّا کییتا(9 


ن 


(قظعا ابن.قرآن به(ایتت) که خود بابدانت. است راخ فی مایور.ه به. ان 
مومنانی که کارهای شایسته می کنند. مژده می دهد که پاداشی بو ی 
برایشان خواهد بود] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش. از بکر بن صالح, از 
قاسم بن پزید. از ابو عمرو ژتیری, از امام صلدق علیه السلام روایت کرده 
است که درباره ت 9 هَدّا الفَرآن بهدی للتی هی اَفْوَمٌ» فرمود: یقدی 


2 و نیز او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين ابی عمیر, از ابراهیم بنعبد 
الحمید. از موسی بن اکیل تمیّری. از علاء بن سیابع, از امام صاجرق علیه 
السلام روایت ت کرده است که درباره آیه: «اِنَ هَذا القوان یقّدی للْتّی هی 


أَفَوَمُ» فرمود ه است : یعنی به سوی امام هدایت می کند ِِ۱3 


3 ابن بابویه از احمد بن محمد بن عبد الرحمن مُفْرِیٌ. از ابو عمرو محمد 
بن جعفر مقر ی جرجانی, از ایو بکز مخعد بت سس صوضلی در نعواور از 
محمد بن عاصم طریفی, از عباس بن یزید بن حسن کخٌال مولای زید بن 
علی, از پدرش, از 


ص :022 


1 ]د«تفسیر قمی: 2 .دض 4206 


2- [2] - کافی, ج كّ ض‌ 3 ح 1 
3- [3] - کافی, ج 1 ض‌ 1909 جح( 2 


موی یی جعفن ان دون حعفل لمحت آن رن مهد این علی» ! 
ِ#ِ ره 
ی 


سوّال شد: يا بن رسول خدا! معصوم یعنی چه؟ فرمود: معصوم کسی 
است که به ریسمان الهی چنگ زده و ریسمان خدا همان قران است و ان 
دو تا روز قیامت از هم جدا نمی شوند, و امام به سوی قران هدایت می 
کند و قرآن به سوی امام هدایت می کندٍ و این معنی کلام خداست که می 
فرماید: «اِنٌ هد الفْرآن بهدی للتی هی اَفوَمٌ»(1). 


۱ و اکیل 7 0 1 علاء بن ۳ از امام صادق 
علیه السلام درباره آیه «اِنَ هد الَآن یهد ی للْتی هی أَفَوَمُ» روای بت کرده 
است که فرمود: یعنی به سوی امام هدایت می کند.(2) 


5) عياشی, از ابو اسحاق روایت کرده است: [آیه] «اِنّ ها ارآ یهُدی 
للْتی هی أَفَوَمُ» یعنی: به سوی امام هدایت می کند 3(۰) 


6) فضیل بن یسار, از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: یعنی به سوی ولایت هدایت می کند.(4) 


تفن بااخرم تا آقم و الیا 10۵ فع الهان بالس 2285 بالخن وتان 
(11)» 


ی 
«واأنَ الذينِ 


9 
الانستان جوا 


[و این که برای کسانی که به آخرت ایمان تهف. آ ور ند عذابن بر ذرد آماده 
کرده ایم* و انسان (همان گونه که) خیر را فرا می خواند (پیشامد) بد را 
می خواند و 


ص :3 82 
1 | مر ضایر الورخاسرض 5 


2- [2] - کافی, 0 1 ض‌ 1909 جح( 2 


انسان همواره شتابزده است ] 


علی پن ابراهیم درباره آیه «وَْسرّ وین الّذین یعمَلونَ الصَالْحاتِ 


- 


( 
لَمْم متا کییةا» گفته است" ِ آل محمد علیهم السلام اشت. 
روت 


دب 


0۱ سس 


ی 


1 5 ِ 
بة بلی امیه پرداخته و فرموده است: «وان الذین 1 منونب بالاخژه 
عْتٌَ دا تا لهَم عَذاب آلیا» سپس فرموده است: «وبدع اسان 1 بالشد دعاءه 


9 


بالخیر وَکان الانسَان عَجولا»(1). 


2 عیا شی از سلمان فارسی روایت کرده است که گفت: در هنگام 
آفرینه ۳ اولین و اه او نود. نیس آدم 
0 اب ۱ وقتی به پاهایش رسید خواست 
که برخیزد, اما نتوانست و این معنی کلام خداست که می فرماید: «وَکان 
الانسَان عَجُولا» و وقتی خدا آدم را آفرید و روح را در او دمید, آدم درنگ و 
صبر نکرد تا خوشه های انگور برسد وسپس آن را بخورد.(2) 


3) هشام بن سالم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: وقتی خدا ام [آدم ] خواست 


قبل از تکمیل خلقش برخیزد, اما به زمین خورد, سس خداوند فرمود: 
«وکان الانسَان ۹ عَجولا» ۳-۹ 


شیم دز کناب امالن با سند خود ارام بن سالس از آماع عانعن 
السلام رواب یت کرده است که فرمود: وقتی خدا آدم را آفرید و از روح خود 
در او دمید, آدم خواست قبل از این که دمیدن روح تمام شود, برخیزد, اما 
به زمین خورد و خدا فرمود: «وکان الانسَان ی عَجولا» .)4 


3 


۳-۳ 


«وحعلتا الیل والتهار آیتین قَمَحوتا آبه الیل وجَعلتا آبه...ویِتقلمواً عَدد السئنین والجساب وک شم ء 
قصَلْتام تفصیلا(12) » 


«وجعلنا ۱ ل والتهار یت فمَحوتا ی الیل وجَعلا 1 5 الهار 2 سره بو 
هن رم لوا عدد الستین والجساب ول شمء فَصَلتاء 

تفصیلا ( 12) « 

[و شب و روز را دو تتناته قرار دادیم. تشناند شب را تیره گون و نشانه 

روز را 


ص :024 


ی فصو 
ی ای جر وم ول ورس ار 
]سیر عیاشی: توص 00۵و 2 
4 امالی هه ررض در 


روشنی بخش گردانيديم تا (در آن) فضلی از پروردگارتان بجویید. و تا 
شماره سالها و حساب (عمرها و رویدادها) را بدانید و هر چیزی را به 
روشنی باز نمودیم ] 


1 ابن بابویه از حسین بن یحیی بن صَرّیس بَجّلی, از پدرش, از ابو جعفر 
محمد بن عماره سُکُری سریانی, از ابراهیم بن عاصم در قزوین, از عبد 
الله بن هارون کرخی, از ابو جعفر احمد بن عبد الله بن یزید بن سلام بن 
عبید الله بنده آزاد شده رسول خدا, از پدرش عبد الله بن یزید. از یزید بن 
فا‌ات مات مسا رای اه ها 
چرا قرآن را فرقان نامیده اند؟ فرمود: زیرا آیات و سوره های آن متفرق و 
پراکنده است و بدون این که در لوح و مکتوب باشد نازل شد, حال آن که 
مصحف های دیگر مثل تورات و انجیل و زبور همه به صورت یکپارچه و 


مکتوب در لوح و ورق نازل شدند. 


پرسید: چرا نور ماه و خورشید با هم برابر و یکسان نیست؟ فرمود: وقتی 
خداوند ان دو را افرید, هر دو خدا را اطاعت کرده و در هی امری از 
فرمان خدا سرپیچی ننمودند. خداوند به جبرئیل علیه السلام امر کرد نور 
ماه را محو کند و او چنین کرد اين پاک کردن و محو کردن نور ماه, لکه 
های سیاهی در روی آن بجا گذاشت. اک ماه به همان حالت نورانی و 
دزخشند کی باقی. می ماند و تفر آن.مخه تهی تلنده تب ؛ از روز باز شناخته 
نمی شد و روز ؛ روزه دار نمی فهمید چه تعداد روزه گرفته, و 
مردم تعداد سال ها و چساب را نمی دانستند, و این کلام خداوند است که 
می فرماید: «وجعلتا الیل والتهار ین فمَحوتا بَه الیل وَجعلتا آیة الَهّار 
مبصره لوا قصلا خن 7بکم ولتعاً ۰ وَالجسَات». 


یزید [بن سلام] عرض کرد: راست گفتی: ای محمد ! به من بگو که چرا 
کب را یل تاسده آندا فرموه او دض دح شم وا هانه این اافمت 
و لباس و ساتری قرار داده است. ,و این معنی کلام خداوند است که می 
فرماید: «وَجعَلتا الیل لباسا* وجعلتا الما معاسا»(1) [و شب را (برای 
شما) پوششی قرار دادیم* و روز را (برای) معاش (شما) نهادیم]. عرض 
کرد: راست گفتی.(2) 


ص:025 


1- [1] - نبا/ 10-11. 


22 علل الرانه مهو بات 22 ضرع و 


2 لین ارام دربارن آیه «فعحینا ایغ اللیل» کفت: این مخ ور ماه 
اتفاق افتاده [و از نورش کاسته شده ات ۱ 


3) و نیز او از پدرش, از حسن بن محبوب., از عبد الله بن سنان. از 
معروف بن حَرّبُوذ, از حکم بن مستنیر, از علی بن حسین (علیهما السلام) 
روایت ت کرده است که فرمود: یکی از زمان هایی که خداوند به خاطر نیاز 
مرد ند آن مقذر فرموده, دریایی است که خداوند بین آسمان و و زمین 
خلق کرد. سپس مدار خورشید و ماه و ستارگان و سیّارات را در آن دریا 
قرار داد, پس همه اين مجموعه را در قَلک قرار داد. سپس ملکی را که 
هفتاد هزار ملک تحت امر او بودند بر فلک گماشت, و آن هفتاد هزار ملک. 
فلک را می چرخانند. این چرخش خورشید و ماه و ستارگان و سیارات در 
پی چرخش فلک, باعث می شود آنها در هر روز و شب در آن منزلی که 
خدا مقدذر فرموده قرار بگيرند. وقتی گناه بندگان زیاد شود و خداوند 
بخواهد با آیتی از آیانش آنها را مواخذه کند. به مَلکی که بر فلک گماشته 
ار را را 
در آن است از مجرا و محل همیشگی خود منحرف کند. آن ملک به هفتاد 
فرار علانکه فحت. آفرشن فجن دستور را مف دهد و آها اطاعت: من کتند 
در نتیجه خورشید به آن دریایی که فلک در آن جاری است, می افتد و دما 
و حرارتش از بین می رود و رنگش تغییر می کند. و هرگاه خداوند بخواهد 
آن. ایت و تشانه را عظمت شتری بدهد. خورشید .دز آن: جریا کاملا فرة 
می رود به خاطر این که خداوند می خواهد با این نشانه خلق خود را 
بترساند و بیم دهد. این حالتی است که کسوف کامل اتفاق می افتد و 
همین اتفاق در مورد ماه هم به وقوع می پیوندد. سپس وقتی خدا اراده 
کند آن دو را درآورد و در مدار خود قرار دهد, به ملک مسئول امر می کند 
خورشید را به مدار خود برگرداند و ملک, فلک را بر مجرای خود بازمی 
درداند .و رید آد اب نرضی این عالی که کدر و ره یی. است ‏ ۵ 
همین طور است درباره ماه. سپس امام قلی بن حسین علیه السلام 
فر مود: تنها شیعیان ما از این دو ایت و نشانه- کسوف و خسوف- می 
ِ پس وقتی این واقعه رخ می دهد, از خدا بترسید و به سوی او 


بازگردید. 
ص :026 


1 تسیر قمی: جر 300 


امام فرمود: امیر المومنین علیه السلام می فرمود: مسافت کل زمین 
پانصد سال راه است؛ صد سال مسافت و اندازه ابادی ها و شهرها و 
چهارصد سال مسافت و اندازه صحراها و کوه ها و مناطق غیر مسکونی, و 
اندازه خورشید شصت فرسخ در ششصد فرسخ, و اندازه ماه چهل فرسخ 
در چهل فرسح است. درون ماه و خورشید برای اهل اسمان ها می 
درخشد و نور می دهد و برون و قشر آنها برای اهل زمین نور می دهد, و 
سیارات به اندازه بزرگ ترین کوه های روی زمین هستند و خورشید قبل از 
ماه خلق شده است.(1) 


4 متیر اف آ رزیت از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: 
چرا خورشيد داغ تر از ماه است؟ فرمود: خداوند خورشید را از نور آتش و 
زلالیت آب آفرید. یک لایه از اين و یک لایه از آن. وقتی به طبقه و لایه 
هفتم زسیة لابه .و پوششی از انش بر .رف آن. کشید ؛ لذا خورشید داغ تر از 


ماه است. پر سیدم . : ماه چطور؟ فرمود: خداوند ماه را ان تور ات و لالیت 
1 آفریده است, یک لایه از اين و یک لایه از آن: وقتی به طبقه و لایه 


۳« پوششی از آب بر روی آن کشید؛ ؛ لذا| ماه سردتر از خورشید 
شد.(2) 


5( عیاشی از ابو بصیر » از امام صادق علیه ۰ روایت ت کرده است که 
پزباوی ایه: «فعحوا ای الایلن» فرمد* متطورد لکه. سیاهی است. که بر 
روی ماه وجود دارد :(3) 


6( نصر بین قابوس, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فروود 2 سیاهی که بر روی ماه است. محمد سول خدا صلی الله 
علیه و اله می باشد.(4) 


7( از امن رات خدم است که در مسجد کوفه بودم.ر شنیدم علی 
علیه السلام بر روی منبر سخن می فر مود: من از آخر و انتهای 


که بر روی ماه است.؛ 


ص: 027 


1 ]تسیر ففن: علض 306 
مین قمویر نی 207 


چپست؟ امام فرمود: همان است که خداوند فر موده است: «فمحوتا اه 
اللیل.(1) 


8) از ابو طفیل روایت شده است که امام علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: از من درباره کتاب خدا بپرسید. من می دانم تک تک ان ایه ها روز 
نازل شده با شب, در دشت نازل شده با در کوه. آبن کو|ء پر سید: ان 
سیاهی ای که بر روی ماه است. چیست؟ امام فرمود: کوری دریاره 
نابینایی دیگر پرسید,_ آبا نشنیده اي که خداوند می فرماید: «وَجَعَلتا الیل 
والتقَا آیتین قَمَحوتا یه الیل وجعَلتا آبة الهّار مَبَصرَه | آن سیاهی همان 
> است که خدا فرمونو , است. و خدا.می فرماید: «ألَمْ 7 3 الن الذین 
بدلوا : مه الله کفرّا وَأَحلوا قوَمَهُمّ دار یوار * هنه هتم وبا »(2) اآنا نه 
کسانی که (شکر) نعمت خدا را به و و از 2 
رای هلا کت در آوزدند. ننکریمتت ی * (دز ان سرای هلاکت که) جهنم است 
(و) قو ان وارد می شوند ] و امام فرمود: این آیه درباره دو فاجر قربش 
نازل شده است.(3) 


«وکُلَ نان ألرفتاة طایرةُ هی غنقه وَنخرخ له یوم الْقتاقه کتابا لقَاة نشووا(13) » 


[و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم, و روز قیامت برای او نامه 
ای که آنزا کشادهفی. ند ییحی آوزنج ] 


است که ۳ "۳ مقذر ۳ نت 0 


2) عیاشی از ژراره و خمران و محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه 
السلام و امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که درباره آین" «وکل 
انستتان آترفتاء طایرَةُ فی عُلْقه» 0 یعنی سرنوشت و قضا و قدر 


ص :0286 


1 تفسیر نایرج 2ر ضن 306 ع 530 
2 تابزاهیم/7 28-29 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 306, ح 31. 
4 ]تسیر قمی: ی 2108 


3) در روایت ت ایو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام آمده است که 
درباره «وکل انسّان الرمتاه طایْره فی عَنْقه» فرموده است: یعنی 
اتسار تفر کات کر فص آمضمر اداشت و انهان مین اران 
کدا شوه تا انق کپ رن فیاعت نامه اعمال ام راید اود هد ۱ 


4 ابن بابویه, با سند خود از سّدیر ضیرفی روایت ت کرده است که گفته 
است: من و مَُصْل بن عمر و ابو بصیر و ابان بن تغلب نزد سرورمان امام 
صادق علیه السلام رفتیم. سپس حدبت را ذکر می کند و امام درباره آیه 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «وکل [نشان ألرَمَتَاة طایْرَة فی 
عْنْقه» و منظور از آن ولایت است.(2) 


«افرا کتابک گقی بته بتفسک لیم عَلَیک حسیبا (14) » 


1 جسین بق ی جر کاب( اهر از عاسم از لیر ای آنه بضیر زمایت 
کرده است: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: روز قیامت به 
دست مومن؛ نامه ای و و ِ- شده است: حکم 


2 عیّاشی از خالد پن تجیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که درباره آیه: «افْرَا کتانک گُقی یتیک الوم علَْکَ حیبیب» فرمود: هر چه 
را که بنده انجام داده و آن چه برایش مقدر شده بودء به یادش آوزده می 
شود چنان که گویی همان ساعت آن را انجام داده است. ۳ 
می گویند: «یا وین مَال هد الکتاب 1 یعادژ صفیره ۴ گبیره 
اخضاهاه 3 آای وای بر ما ان جه امه ان اس که ح (کار) ِِِ 
بزرگی را فرو نگذاشته, جز این که همه را به حساب 


ص :029 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 1. ص 408. 

2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ لت ۳ 50 
3- [3] - کتاب الزهد. ص 92, ح 247. 

4 [4] - کهف/ 49. 


آورده است ».(1) 


3) در بستان الواعظین آمده است که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت 
شده است که فرمود: نامه اعمال همه انسان ها زیر عرش الهی است. در 
ی و نج باد, نامه ها را به چپ و راست می 

؛ اولین جمله ای که در آنها تفشته تدم این. است: <ا هیا کانی کف 
بتکسیک الیو علک حسیت». 


1 ۳۳ 


«ّن اهتی قاتفا تاقفی شیم وفن.ضا قفا بل خلها ولا و وانیت ور آکوم وه کا قعیین 


کی تبعت روا( ) ند 


[هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده, و هر کس بیراهه رفته 
تنها به زیان خود بیراهه رفته است و هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر 


احادیث مربوط به ۳ ذز آخر سوره انعام بیان شده است. 


ولا _آرفنا آن لک قوبه تفا ققشتوا فا حقعای جع الله اقا اک قتیعت ماوت 
محْدُولا(22) » 

«ولدّا آر تا آن هیک قربة 1 مترفیها قَقَسَواً فیها قحَقَ علیهّا القَوّل 
۰ میرّا(16) و کم مت من الْفْرُوب من بتعد توح وکفی یربک 


۷1 عتیو خبیة| تصبزا(17) من کان رید القاجلة عَخلتا له فا قا تشاء 
من ترید تم جقلنا له جََتَم بلاها دموا 2 حور (18) وم ۳ اجره 
وسَقی لها َمتها َو موم قأولیک کان تنم مشکودا(19) کلا کیة ههلا ء 
وَهوّلاء من عطاء ریک وم کانَ عطاء ری عق مَحْظودا(20) ان کیت قصل 
عْضَهَم عَلی بَعض وللاخرة احْر درجات ابر تفضیلا(21) لا تجْقل مع اللّه 
الا احَر قتفْعد مَذموها مَحْذُولا(22) دا 


۱ 
۱ص 


[و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم, خوشگذرانانش را وا می داریم تا در 
آن به انحراف (و فساد) بیردازنده و در نتیجه عذاب. بر آن (شهر) لا زم 
حررن شسن آن را 


ص:830 


کت ۱ سین انیت ی 0 


(یکسره) زیر و زبر کنیم* و چه بسیار نسلها را که ما پس از نوح به هلاکت 
رساندیم, و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست* هر کس 
خواهان (دنیای) زودگذر است؛ به زودی هر که را خواهیم (نصیبی) از ان 
می دهیم» , آن گاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد, برای او 
مقرُر می داریم* و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای 
ان یکت ور مخ باشد, آنانند که تلاش آنها مورد حق شناسی واقع خواهد 
شد * هر دو (دسته) اینان و آنان را از عطای پروردگارت مدد می بخشیم, , و 
عطای پروردگارت (از کسی) منع نشده_است* بیین چگونه بعضي از آنان 
را بر بعضی دیگر برتری داده ایم, و قطعاً درجات آخرت و برتری آن بزرگتر 
و بیشتر است* معبود دیگری با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده 
بنشینی ] 


1 عیاشی از خمران, از امام همحمد باقر علیه السیلام روایت ت کرده است 
که امام آیه را به صورت «ولذَا وتا آن نلک قریه أَمَرّتا مُنرفیهّا» مُشدد و 
منصوب خوانده و در تفسیر ایرنا, فرموده است: یعنی: افزودیم, و فرمود 
قرائت ت آن به صورت مخفف نیست(1) 


2) حمران از امام مجمد تس دز اج روایت ت کرده است که درباره 


]و «و اد آرذتا آن شلک قه 5 مَوتا مثر فیها» فرموده است: یعنی به 
بزرگان و اکابر آن امر می 2 


3) علی بن ابراهیم درباره آیه: «ولذا آروتا آن ۹ قرب أ مَرّتا مَنرفیها» 
کته مت يعني ظلم و ستمگری هایش را مي افزاییم. 1 
«مّن کان یرد العاجلة» یعنی اموال دنیا. «عق ة فیها ما تشاء من ترِید» 
یعنی در دنیا «یْعّ جَعلتا َذ جَعَلْمَ» یعنی در آخرت «بَصّلاها مَدُمّومَا مَوَجحورا» 
بعتی, در آتشن انداخته می شود. سپس از کسانی که برای آخرت عمل 
کرده اند سخن گفته است. و فرموده است: «ومَن اراد الأاخجرة وسَعی له 
نها وقو وین قاواتک کان شعيیم. تشکودا» سیش: فرموده است:* «کلا 

هولاء وقولاء ین عطاء زک وق گان عطاء زک» یعنی هر کس که دنا 
و آخرت را بخواهد و جرد تعنی عطا من کنیم<وها کان عطاء 


ص: 631 


رایخ 10 
2- [2] - تفسیر عیاشی, جح 2, ص 307, ح 35. 


ریک مَحْظورا» یعنی ممنوع. نیس فرفودم است: «ر تجْقل مع ال الا 
آحر قَتَفَعَدّ مَدْمومَا مَجْذُولا» یعنی در آتش؛ مخاطب ظاهری کلام. با 
۳ اما در اصل مخاطب حقیقی, مردم هستند؛ امام صادق علیه السلام 
فرمود: «خداوند پیامبرش را اینگونه مبعوث کرد, به در می گویم دیوار 


بشنود».(1) 


«وقضی ریک آلا تقبذواً الا اه قبالوالکتن اخماتا...وفل رب ازخفهها کما رتبانی ضهیزا(24) » 


تعْبدواً الا لا وبالوالدین اخساتا اما یبن عندک الکبَر 

لا تقل لَهْمَا آف ولا تهَوهُمَا وقل لَهمَا قوّلا کریها(23) 
واحفِض تلهْما جتاح الذل من الرَحْمَه 3 رب ارَحَمَهُمَا کما رَییانی 
صفیز|(24) » 


[و پروردگار تو مقژر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر (خود) 
احسان کنید. اگر یکی از آن دو با هر دو در گترتوبه بالخوردگی رسیدند 

به آنها (حتی) «اوف» مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته 
بگوی* و از سر مهربانی, بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو: پروردگارا! آن 
دو را رحمت کن چنان که مرا در خردی پروردند ] 


1 ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از شبن غلی نکر از محمد 
بن زکریا جوهری, از عباس بن بکار صَبّی, از ابو بکر هدّلی, از عکرمه از 
اس کاس مس سار اه فا ده سا ات و امت 
شیخ پرسید: ای امیر مومنان ! منظور از قضا و قدر چیست که ما را به 

پیش رانده آند و ما از هیچ وادی فرود نیامده و از هیچ تپه ای بالا ۳ 
مگر به خاطر آن دو؟ امیر المومنین علیه السلام فرمود: یعنی امر و حکم 
خدا. . سیس این آنة را تلاوت کرد: «وقصی 6 لا ۳ الا یا وبالوالدین 

اخسَاناً» [و پروردگار تو مقژر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر 
(خود) احسان کنید ا.(2) 


2( طبرسی در کتاب احتجاج از پزید بن غمّیر بن معاویه شامی روایت 
کرده است که در مرو نزد امام علی بن موسی الرضا علیه السلام رفتم و 
پرسیدم: ای پسر 


ص: 032 


ی ی ی و 


رسول خدا! برای ما از امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: نه جبر و نه اختیار. بلکه ما بین این دو امر؛ معنی 
این سخن چیست؟ فر مود: هر کس گمان کند خداوند اعمال ما را انجام 
می دهد, سپس ما را به خاطر آنها مجازات می کند, به جبر معتقد است و 
هر کسن مان کید عداوته اضر وروی مخاوفات هد را به خست: ها خور 
علیهم السلام سیرده, به اختیار معتقد است. و معتقد به جبر, کافر است و 
معتقد به تفویض و اختیار مشرک. پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! امری ما 

بین این دو یعنی چه؟ فرمود: یعنی وجود راهی برای انجام ان چه حجت ها 
به. آن. اهر شندم اند و. تری. آن چه از آن نهن شنده. اند. 
پر ستدم: آیا ور نت اراده و مشیت الهی وجود دارد؟ فرمود: درباره طاعات 
و عبادات, اراده خدای متعال و مشیت او همان امر به انجام آنها, رضا و 
خشنودی از انفا: و مساعدت در انجام آنهاست؛ در معاصی هم نهی از 
انجام آنهاء, غضب و خشم از آنها و خقت و شکست آنها اراده و مشیّت الهی 
است. پرسیدم: آیا قضای الهی هم در اين زمینه وجود دارد؟ فرمود؛: آری؛ 
هر عملی که بندگان انجام می دهند چه خیر و چه شل, با قضای الهی است؛ 
پرسیدم: معنی این قضا یعنی چه؟ فرمود: یعنی در دنیا و آخرت به عذاب و 
پاداشی که استحقاق آن را دارند, حکم می کند.(1) 


3 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و 
ی بن ابراهیم, از پدرش» قفکین: از حسن بن محبوب,؛ از ابو لاد حناط 
زه ابیت ِِ است که از امام صادق علیه السلام درباره آیه: «وبالوالدَیّن 
احساتا» پرسیدم که این احسان یعنی چه؟ فرمود: احسان یعنی به نیکی و 
نرمی با آن دو صبحت کنی و برعهده آنها نگذاری چیزی که احتیاج دارند از 
تو بخواهند, چتی اگر ثروتمند و غنی باشند, آيا جز این است که خدا فرمود: 
«لن تتالوا الب حتّی تنفوا مِقّا تُحِبُون»(2) [هرگز به نیکوکاری نخواهید 
رسید ۳ از ان چه دوست دارید انفاق کنید ]ر سیس امام فرمود: و اما زاین 


عِ 


که خداوند فرمود: «ّا یبلق عندک الکیَر دما و کلافقا قلا تفل لهما 


أف ولا تن هَرُهَمَا» یعنی اگر تو را ناراحت کردند و آزردند تو, به آنها آف هم 
نگو, و اگر تو را زدند بر سر آنها داد و فریاد نکن و آنها را را از 


ص:833 


1- [1] - احتجاج. ص 414. 
2 ال عمران/ 92. 


خود مران. «وَفْل لهُمّا قَوّلا کریمّا» یعنی اگر تو را زدند. به آنها که" خداوند 
شما را ببخشد و بیامرزد؛ و .اپن همان قول کریم و سخن محبت آمیز 
توست. «واحفض لهمَا جَتاح ال من الرَحْمَهٍ» یعنی تنها با نگاهی حاکی از 
وا ها و صدای خود را از صدای آنها بلندتر 
نکن, و بالای دست: نها کاری اتجام نده و پیشاییتن آنها عر کت نکن. ۱11 


ابزخ با نونة در کتاب (الفقیه) با ند خود از حسن تن محبوب. از ابو ولاد 
حثاط, روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره ارت 


«وبالْوالدیّن احساتا» پرسیدم, و کین همین حدبت را ذکر فرمود ۷9 


4) و نیز او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از محمد بن 
سنان؛ 9 از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: : کمترین نافرمانی فرزند در برابر [پدر و مادرش ] گفتن آف است و 
اگر چیزی کمتر از این حد وجود داشت., حتما خداوند از آن نهی می کرد. 
(3) 


5) و نیز او با سند خود از یحیی بن ابراهیم ابی بلاد. از پدرش, از جذش, از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: اگرٍ چیزی کمتری از 
آف وجود داشت, قطعاً خداوند از آن نهی می کرد و اين آف گفتن کمترین 
نافرمانی و عصیان در برابر والدین است. و از موارد دیگر عصیان. آن 
ای ار 


6) و نیز او از ابو علی اشعری, از احمد بن محمد, از محسن بن احمد از 
ابان بن عثمان. از جد ید بن حکیم,؛ از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: کمترین نافرمانی در برابر والدین گفتن آه و آف است و 
اکر باز چیزی کفتر از این وجود داشت: خداوند از آن: نفی.می فرمود:(5] 


ص :34 6 


1- [1]- کافی, ج 2 ص 126, ح 1. 
2 [2]- من لایحضره الفقیه, ج 4 ص 291, ح 880. 
3- [3] - کافی, جح 2, ص 260, ح 1. 
4 [4]- کافی, ج 2 ص 261, ح 7. 
5- [5] - کافی, ج 2, ص 261, ح 9. 


7) حسین بن سعید در کتاب (الزهد), از ابراهیم بن ابی بلاد, از پدرش» از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که امام فرمود: اگر چیزی کمتر 
از آه و آف وجود داشت. خداوند از آن نهی می کرد .و این آف گفتن؛ 
کمترین و کوچک ترین مصادیق نافرمانی و عصیان در برابر والدین است و 
از جمله موارد دیگر آن است که انسان به پدر و مادر خود خیره خیره و با 
خشم بنگرد 1 


8 عیاشی از ابو تضیر از آمام صادق علیه السلام یا امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که امام, والدین را آذکر کرد و فرمود, آن دوء 
همان آنهایی هستند که خدا فرموده است: «وقَصی رک 1 تعْبَدواً لا لا 
وبالْوالدیّن اخساتا»(2). 


9 جابر از امام محمد پاقر علیه السلام روایت بت رذوبا سس که امام درباره 
آیه؛ «مّا ین عندک الکتر أ< حَذهما و کِلاأهما قلاً تقل لَهمَاً آف و لا تلهرّهما» 
فرمود: را و 
از این بانشید تشر خرام است 131 


410( از حخریز روایت شده است که شنیدم امام صادق علیه السلام می 


فرمود: کمترین حذ عصیان و نافرمانی, ات کف ات و ایر صقر کر 
از این بود, خدا| از ان هم تفی.می کرد 4(۰) 


ان ایو لاه صاط مایت شدی است که ار آنام. صادق غلبه التبم 
درباره آیه؛ «وبالْوالدیّن احخسانا» پرسیدم : فرمود: احسان یعنی به نیکی و 
نرمی با آنها صحبت کنی و به عهده خود آنها 7 ۱ ۱ ۳۵۷ ۷ 
داشتند از تو بخواهند, حتی اگر آنها ثروتمند و غنی مبودند» آپ جز این است 
که خداوند فر موده است: «لن تتالوا الب < ی بُنفِقواً ما تجبون»(5) [هرگز 
به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن چه دوست دارید انفاق کنید] پس امام 
فرمود: و اما کلام خدا که می فرماید: 


ص:835 


11-1 ] + کناب الزهد: ض 38, :103 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 308, ح 36. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 308, ح 37. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 308, ح 38. 


5- [5] - آل عمران/ 92. 


۱ 


«قّا یلع عندک الْکبر أَحذهما أو لاهما و لا تقل لا یعنی اگر تو را 
رنجاندند و ناراحت کردند به آنها ای ون 4 وتف .| نها رز از 
خودت مران و بر سرشان فریاد نکش «وقل لهْمَا : قوّلا کریما» یعنی بگو: 
خدا شما را ببخشاید و بیامرزد, و این از, ۰ ت. کلاصی. محنت. اضیر. 
محسوب می شود «وَاخفض لهُمَا جتاع الدل من مه یعنی: جز با 
نگاهی حاکی از رحمت و رأفت | 
صدای آنها بلندتر نکن و بالادست | راه نرو. 
(1) 


1( طبرسی از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام. از پدرش, از 
جذش امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اگر خداوند 
چیزی کوچیر بر و مصصربر از لفظ آف در ترک نافرمانی والدین می 
شناخت, حتما بندگان خود را از آن نهی می کرد.(2) 


1 


13( و نیز طبرسی گفته است: در روایت دیگری از امام رضاأ علیه السلام 
آمده است ِ فرمود: 2 حد ذ نافرمانی, گفتن 3 است و اگر خدا| 


سکم الق یقا فی تفوسکق ان توا صالعین فاد کان لاتایین میا (25) ۰+ 


[پروردگار شما به آن چه در دلهای خود ذارید آکام تر. استت اکر شایشنته 
باشید, قصطعا اه ای توبه کنندگان است ] 


1) طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: آوّاب 
یعلی بنده بسیار توبه کننده و پرهیز کار, آن که از گناه خود به سوی خدا باز 
می گردد.(4) 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از تخد ین اتماغیل. فنن:. از 
۱ ت کرده است که 
امیر المومنین 


ص:836 


هی ای 2 


4- [4] - مجمع البیان, ج 6, ص 241. 


السلام مردی را در مسجد کوفه دید که میانه روز نماز می خواند که 
حضرت با تازیانه کوچی پهلوی او را فشرد و فرمود: نماز اواب بین(1) را از 
بپن بردی, خدا تو را بکشد. مرد گفت: آپا آن را وک و «ازایت 
الذی بنمّی* عبذا ادا ضَلی»(2) [آیا دیدی آن: کنتن. زا که باز می داشت 
اه ها نم ار 


امام صادق علیه السلام فر مود: نکوهش و سرزنش علی علیه السلام برای 
نهی از عملی کفایت می کند.(3) 


3( عیاشی از أصیَغ روایت ت کرده است که همراه علی علیه السلام وارد 
مسجد شدم؛ امام وسط مسجد نشست., گروهی را دیدیم کههنگام طلوع 
خورشید هم نمازنافله می خواندند, امام فرمود: نماز اوّابین را از بین 
بردند, خدا اینها را از بین ببرد, پر سیدم. : چگونه از بین بردند؟ فرمود: در 
انجام ان تعجیل کردند. پر سیدم . ای امیر مقمنان ! نماز اوابین چگونه 
است؟ فر مود: دو رکعت است.(4) 


4) عبد الله , بن عطا مکی از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: با هم به کنار آن دیوار برویم؛ سپس قاطر و الاغی 
خواست. و پرسید: کدام یک را ترجیح می دهی؟ عرض کردم: للاغ را, 
فرمود: دوست دارم اجازه دهی من بر آن سوار شوم. عرض کردم: قاطر 
را بیشتر می پسندم. امام بر الاغ سوار شد و من بر قاطر نشستم. در راه 
الاغ چموشی کرد چنان که شانه های امام علیه السلام به شدت تکان می 
خوردند, لذا امام خم شد و قاش(3) پالان الاغ را گرفت, عرض کردم: 
فدایتان شوم ! گویی دچار درد شکم شده اید, فرمود: اینگونه به نظر می 
رسد؟ رسول خدا الاغی به نام غفیر داشت, هرگاه پیامبر صلی الله علیه و 
اله بر ان سوار می شد الاغ از شادی و خوشحالی چموشی می کرد, چنان 
که شانه های حضرت صلی الله 


ص: 037 


1- [1] - نماز اوّابین. نمازی است نافله که بعد از مغرب اقامه می شود. 
2 0 

3- [3]- کافی, ج 3. ص 452 ح 8. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 308, ح 40. 


5- [5 ] - قربوس: قاش زین» زین دو قاش دارد, تراضمدکت قسمت جلو و 
عقب. «لسان العرب- ماده قربس». 


علیه و آله در اثر آن به شدت تکان می خورد و قاش پالان را می چسبید, و 
قی مت دابا | تمصیر تست که به‌خاظر لام استم. هن هم 
به خاطر شادی و سٌرور از اين که من سوارش شده ام, چموشی کرد و 
من قاش پالان را گرفتم و گفتم: خدایا ! تقصیر از من نیست به خاطر الا 
است. سیس امام فرمود: ای آبن عطاء! به نظرت آفتاب برگشته است ؟ 
عرض کردم: فدایتان شوم ! من نمی دانم هر چه شما بفرمایید؛ فرمود: نه, 
نچرخیده اما نزدیک است. سپس به راه خود ادامه دادیم سپس فرمود: 
افتاب چرخید, پرسیدم: در این مکان سرخ؟ فرمود: در این جا نماز خوانده 
نمی شود, اين جا دژه است, این جا نمی توان نماز خواند. . سپس به زمیبی 
سفید ر سیدیم», فر مود: اینجا شوره زار است و نمی توان بز ان نماز خواند, 
سپس به زمینی از شن و ریگ رسیدیم و فرمود: همین جا است. و از 
مرکب پیاده شد و من هم پیاده شدم. 


فرمود: ای پسر عطاء! آیا به عراق رفته ای و آن گروهی را که بین آن 
ستونها در مسجد کوفه نماز می خوانند دیده ای؟ گفتم: آری, فرمود: آنها 
شیعیان پدرم علی_هستند و این نماز. نماز اوابین است که خدا فرموده 
است: «فاثَهْ کان للا3ابین عَفُورا» ۳۹ 


5( از ابو بصیر روایت شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که درباره آیه: «فائهُ کان للاوابین عْفورّا» فرمود: آنان بسیار توبه 
کننده و پارسا هرهز کار هستد 21 


6) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ای ابا 
محمد ! بر شما باد به تقواء سعی و تلاش. امانت داری. راستگویی. و خوش 
رویی با همراهان و اطرافیان خود و سجده های طولانی, که اين اعمال از 
ویژگی های اوابین است. ابو بصیر گفته است: اوابون یعنی. بسیار توبه 
کنندگان.(3) 

7 شام بن. سالم از. آمام ضادق علبه. السلام روایته کرد است. که 
فرمود: 


ص:838 


اه ]فیعض 10 11:۳ 
2 یر غرانی 2ر اضر 2109 1 


هر کس چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت پنجاه بار سوره اخلاص 
بعیکل ال اک را واه شا خترت فامامه تسام لاه قلما ۱ 
خوانده و این همان نماز اوابین است ۰() 


8) محمد بن َّص ین غُر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: «نماز اوابین : پنجاه [رکعت ] نماز است که باید در هر رکعت 
بعد از حمد, سوره اخلاص خوانده شود.(2) 


9 ابن بابویه در کتاب (الفقیه) گفته است: محمد بن مسعود عیاشی 
(رحمه الله) در کتاب خود. از عبد الله بن محمد. از محمد بن اسماعیل بن 
سماک, از ابن ابی غمیر. از هشام بن سالم. از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هر کس چهار رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت پنجاه بار «قْل هو اللهّ أَحد » بگوید, نماز فاطمه سلام الله علیها را 


خوانده و این همان نماز اوابین است ۳-4 


«وآتِ دا الَفرّتی حََه والمشکین وابن السبیل ولا ثبذرٌ تُذیزا(26) ان الَْبَدرین کائواً وان الشیاطین 
وکان ااشطان لو رن کفوزا( 27 ۳ 


[آو حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را (دستگیری کن) 
ماس و سراف مکن* چرا که اسرافکاران برادران شیطان هایند, و 
شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسیاس بوده است ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن محمد بن عبد الله, از یکی از یاران ما به 
ام از سای ین سا رات رده اس نص نام متا 
علیه. السلام بر مقدی (عیاسی) واود سح دید که او حقی زا که رب الم 
غصب شده به صاحب حقیقی آن بازمی گرداند, پرسید: آق امیرفتفان ان 
چه از ما به ظلم غصب شده چرا , به ما بازگردانده نمی شود؟ پرسید: ای 
ابا اکن کدام حق است؟ فرمود: وقتی خداوند تبارک و تعالی فدی 
حالس تراسا ای ماه 


ص:839 
121 ]سیر عیاشی: 2 ض 310 نم 44 


2 سر ای 7 
3- [3 ] - من لا یحضره الفقیه, ۳ ۳۷۱ ص‌ 0د, ۳ 10 


فتح نمود, از آن جا که برای فتح آن اسب و مرکبي راندم نشده بود, به 
پیامبر خود صلی الله علیه و آله وحی کرد که: «وآب دا الَفْرّبی حَقَذْ» و 
ای و ی 
پرسید و جبرئیل از خداوند پرسید و خدا به او وحی کرد که فدک را به 
فاطمه بده؛ اس ای الا ی ام ادا کرد د و فرمود: 
فاطمه ! خدا به من امر کرده است که فدک را به تو بدهم. فاطمه گفت: 

من آن را از خدا و از تو می پذیرم. اک 
اه فاطمه سلام الله علیها در آن جا بودند» وقتی ابو 
بکر به خلافت رسید., وکلا و گماشته های فاطمه را از نج بیرون کرد 
ها مه نزد ابو بکر آمد و از او خواست فدک را به بازگرداند, ابو بکر 
گفت: سرخ با سیاه بیاور تا برای اثبات گفته ها با شهادت ند هد 
فاطمه امیر المومنین علیه السلام "1 این را آوزد و انها نه. سود. آو 
شهادت دادند, ابو بکر نوشت که باید متعرژضان. فدی را تری کنند و به 
فاطمه تحویل دهند. فاطمه سلام الله علیها در حالی که نامه ابو بکر را در 
دست.: داشت. بیرون. آمده در راه عفر او را دید. و برسید: این چیست: در 
دست تو ای دختر محمد؟ فاطمه سلام الله علیها فرمود: نامه ای که ابن 
ابی قحافه برای من نوشته است. گفت: نشانم بده, فاطمه سلام الله علیها 
امتناع کرد, عمر آن را از دست فاطمه گرفت و نگاهی به آن انداخت, 
سپس در آن تف کرد و نوشته ها را محو نمود و نامه را پاره کرد, و به 
فاطمه گفت: این ملکی است که برای فتح آن اسب و مرکبی رانده نشده, 
پس ریسمان(1) زا دز کردن ها قرار بده. مهدی گفت: ای ابا الحسن ! 
حدود آن ملک را برایم معین کن: فرمود: یک سوی ان کوه احد و یک طرف 
اهر عرش و مصر ویک طری آن ساحل را 


ص:640 


[- [1 ] - علامه مجلسی(ره) در بحار, ج و ص‌ 7 ح 29 به صورت 
الصا مرن هس الضال که ات بر عصی سس ها با مس اه 
آمدم»در این ضورت امکان ذارد کنایه از.خغوا به. تزد حاکم بردن باشد, که 
قن اس سس را را شم تاعاس مهس اه سا که اس 
یا به این معنی است که اگر قدک به تو داده شود بند بندگی را بر گردن ما 
برای فتحش تاخته ند سای تفت : یکباره حکم کن مالک گردن های ما 
هستیز در بعضی: تسخة ها با خیم آضده: بعتی اکز می خواتی در مخازات ت آن 


چه در حق تو می کنیم کوه ها را بر گردن ما بگذاری. برو و همان کار را 
بکن 


2 اه عرش هرت تفر که آولسن بش هن پووه: از تاحیق ام ۶ 
ساحل دریای روم. «مراصد الاطلاع. ج 2 ص 935». 
3- [3 ] - سیف البحر: ساحل دریا. «المعجم الوسیط- ماده سیف ». 


و یک سوی دیگر آن دوقه الجندذل(1) است. 


مأمون گفت: همه اينها را که گفتی؟! فرمود: آری- ای امیر الموّمنین 4 
هه انا که سضاضا که ره سار-ضای اد ای مه 
برای فتح آنها اسب و مرکبی نتاخته است. مهدی گفت: زیاد است., باید در 
این باره بیشتر بیندیشم.(2) 


ما ان تفه از علی: ب سین بن شادفبه مدب و عفر بر مخمد: بر 
مسر ور- که خدای از او خشنود باد- از محمد بن عبد الله بن جعفر جمیری, 
از پدرش, از ریّان بن ضلّت. از امام.زضا علیه الملاق ژوایت. کردم ابیت 
که تربار م| یه «وآت دا الْفْرَبی حَمَهُ» فرمود: ان هت کی ادا هن عبر و 
جبّار, مخصوص ذا القربی قرار داده و آنها را از میان امت انتخاب کرده و 
بز کر بده ات بوفنین. این اب نو سامیر ضلی الله علنه الم کار نفیم, 
فرمود: فاطمه را نزد من بیاورید. وقتی فاطمه سلام الله علیها نزد حضرت 
ار ی و ی 
است که برای فتح ان هیچ اسب و مرکبی رانده نشده و مخصوص 
است و دیگر مسلمانان سهمی از آن ندارند و من به خاطر این که کب 2 
بت .هرن آضر کردم اشست: ان.نا بف و خی دهم ان وا بکین برای, و .و 
فرزندانت.(3) 


3) و نیز او از محمد بن ابراهیم بن اسحاق- که رحمت خدا بر او باد- از 
عبد العزیز بن یحیی بصری, از محمد بن ز کریا, از احمد بن محمّد بن یزید 
از ابوئقتم. از حاجب عٌبید الله بن زیاد, از امام علي بن حسین علیه السلام 
روایت ت کرده است که به مردی شامی فر مود: آپا اه «وآتِ ۳ ان 
حقَةٌ» را خوانده ای؟ عرض کرد: آری, فرمود: ما همان ذا القربی هستیم. 
(4) 


ص: 641 


1- [1] - دومه الجندّل: گفته شده از بخش های مدینه است., قلعه ای هفت 
منزل دورتر از دمشق, بین مدینه و دمشق واقع شده است. «مراصد 
الاطلاع, ج 2 ص 542» 

2 [2]- کافی, جح 1, ص 456, ح 5, باب الفیء والانفال. 

3- [3] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ح 1, ص 211, باب 23, ح 1. 

4 [4] - امالی. ص 141, ح د. 


4) و از طریق مخالفان. روایتی است که تعلبی از سٌذی, از ابن دیلمی, از 
امام زین العابدین نقل کرده است که به مرد شامی فرمود: آیا قرآن 
خوانده ای ؟ عرض کرد: آری, فر مود: ۹ «وآتِ ۳ الق ی حَفة» از سوره 
بنی اسرائیل خوانده ای؟ عرض کرد: شما خویشاوندانی هستید که خداوند 
امر کرده حقشان پرداخته شود؟ فرمود: اری.(1) 


5) عیاشی از عبد الرحمن, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: وقتی 1 «وَآتِ ۳ القعبی عَقَه والمشکین» نازل شد؛ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل ! مسکین را می شناسم, اما 
ذوی الفُربتی چه کسانی هستند؟ گفت: انها نزدیکان و خویشاوندان تو 
هستند؛ سپس پیامبر, حسن و حسین و فاطمه را فراخواند و به آنها فرمود: 
خداوند به من امر کرده از اموالی که بدون جنگ به من بخشیده است به 
شما بدهم, و من فدی را به شما دادم ۳۷ 


6 ابان بن تغلب گفته است: از امام صادق علیه السلام پزسیدم؟ ایا نیامیز 
فدک را به فاطمه بخشید؟ فرمود: پیامبر آن را وقف کرد. پس از این که 
خداوند آیه «وآت دا الق نی حَفَةّ» را نازل کرد, پیامبر حق فاطمه سلام الله 
علیها را به. او داد. پرسیدم: پیامبر ضلی الله غلیه و آله قدک را به فاطمه 
سلام الله علیها بخشید؟ فرمود: نه, خدا فدک را به او بخشید.(3) 


7 از ابان بن تغلب روایت شده است که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله, ۵ 
فرمود: فدک را خدا برای فاطمه تعیین کرده بود.(4) 


8) جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
فاطمه سلام الله علیها نزد ابو بکر آمد و قدک را از او مطالبه کرد. ابو بکر 
گفت: شاهدی از سرخ و سیاه بیاور تا برای اثبات مطالبه ات شهادت دهد 
قاطنهد اد اه 


ص: 042 


سر ری ی و 

2 یر ار 1 16 
ود[ تقسیر ای ج 2ص 10 17 
4 [4] - تفسیر عیاشی, چ 2, ص  ,310‏ 48. 


را آورد, ابو بکر از او پرسید: شهادت تو چیست؟ گفت: شهادت می دهم 
که جبرئیل علیه السلام نزد محمد صلی الله علیه و آله آمد و گفت: خداوند 
به تو امر می کند که «وآتِ دا الْفْرْبی حَقَهُ» و محمد صلی الله علیه و آله 
ندانست منظور چه کسانی هستند. لذا| به جبرئیل فرمود: از پروردگارت 
پترشن اقا کستتند۱ گفت: فاطمه همان وق الفری او پاصر ضلی 
الم اه اه یس ماه سای مکی رای و اه کم 
نامه ای را که ابو بکر به سود فاطمه نوشته بود محو و نابود کرد.(1) 


9) از عطیّه غوفی روایت شده است که وقتی پیامبر(خدا) خیبر را فتح کرد 


و خدا ۱ موال آن جا را برای رسول خدا غنیمت قرار داد, و آیه «وأت دا 
الفزبی. عفة» را تازل کردهء بیامبر فرسمود: اق فاطمه! فدی را به: تو می 
دهم.(2) 


0) از عید الرحمن بن صالح روایت شده است که مأمون طی نامه ای 
ِ" الله بن. موسی هم برای ۱۹ را ۳ بن و از عطته 
تن ها زا اه صر ان امه ها اا اه ۱ 
بازگرداند.(3) 

بوقعی لاسام رابت کیوو ات کرو شور قوس 
آیا کسی در میان شما هست که نور او از طرف آسمان, کامل و تمام شده 
باشد آن گاه که خدا فرمود: «وآت ذا الْْوْبی عم والمشکین»؟ گفتند؛ نه. 
(4) 

السلام وراج أنة ٍِِ هه پر سیدم», فرمود: ۳ جیزی ِِ جز 
در اطاعت از امر خدا, ببخشد اسرافکار است.؛ و هر کس مالی را در راه 
خیر و نیکی بدهد,مقتصد و معتدل است.(3) 


13( از ابو بصیر روایت شده است که از امام صادق علیه السلام درباره 


به . 


ص:043 


11 ]سیر غیاشیر ررض 10 ور 20 


ر عاا شیر 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, 
4 سر عیاش 2 
5- [5] - تفسیر عیاشی, ج 2, 


ص 310, ح 50. 
ص‌311, ح 51. 
ص‌311, ح 52. 
ص‌311, ح 53. 


«ولاً تب تبذیرا» پرسیدم, فرمود: یعنی این که انسان هر چه دارد ببخشد, 
سپس بدون هیچ مال و سرمایه ای بیکار و خانه نشین شود. پرسیدم: ایا در 
مال حلال هم اسراف ممکن است؟ فرمود: اری.(1) 


4 از عامر بن جذاعه روایت شده است که شنیدم امام صادق علیه 
السلام می فرمود: از خدا بترسید و در بذل مال اسراف و کوتاهی نکنید, 
بلکه میانه این دوه و معتدل, رفتا ر کنید, بذل بیش از حد مال, اسراف است 
و خدا فرموده است: «ولا کر تذیتا». خداوند متعال, آن را که اعتدال و 
میانه روی داشته باشد, عذاب نمی کند.(2) 


کل ار استا موی ای اراس سک اه رات کر اروت 
مردی بر امام صادق علیه السلام وارد شد و عرض کرد: ای ابا عبد الله ! به 
من وام ده تا آن زمان که گشاده درست شوم, آن زا نف قع بار ردان 
حضرت فرمود: به هنگام برداشت محصول, دستت باز خواهد شد؟ عرض 
کرد: به خدا سوگند که خیر. بسن فرمود: تا آن زمان که به تجارت بیزدازی 
و از آن فارغ شوی, توانایی بازپرداخت وام را داری؟ عرض کرد: به خدا 
۱۳ حضرت فر مود: [ زمان که مستغلات پا اموالت را به 
فروش برسانی, قدرت بازپرداخت را خواهی داشت؟ عرض کرد: 
سوگند که خیر. در این هنگام امام علیه السلام فرمود: پس تو از جمله 
کشانن هستن. که حدامتد یز اموال مایرای آوحنی کرار دادم است. 
سپس حضرت فرمود تا برایش کیسه ای درهم اورند و دست در آن کرد و 
یک مشت برداشت و به ان مرد داد و فرمود: از خدا بترس؛ و اسراف و 
بخل نداشته باش و میانه این دو معتدل عمل کن؛ که بذلِ و بخشش زیاده 
از حد؛ اسراف است و خدا فر موده است: «ولاً يد تبذیرا». و فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی آن. کست. زا که فيانه روی و اعتدال داشته باشد, 
غذاب نی کید 3 

6 جفیل از اسخاق تن غمان دوایت: کرتم. اشت. که دربارم ول ند 


تبذیرَا» 
ص :044 
1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص311, ح 54. 


اه 


گفته است: یعنی در ولایت و دوستی علی علیه السلام اسراف و زیاده 


روی نکن.(1) 


417( از بشر بن مروان روایت شده است که نزد امام صادق علیه السلام 
رفتیم و امام برای پذیرایی فرمود تا خرما بیاورند. یک نفر بعد از خوردن 
را اد ما ای امامت فا رو 
ی را ره کاس اف ات ای ار سیم هساو 
خرابکاری و تباهی را دوست ندارد.(2) 


8 احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از علی بن حدید, از منصور 
بن یپونس؛ , از اسحاق بن عقار, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
اسنت. که دربازه. آیه. «ولا تبدر تبذیگا»: فزمود: ععتی در ولایت. علی. علیه 
السلام اسراف و زیاده روی نکنید.(3) 


9 لیم انراشم فرنرم آیه هوات. وا اف ند عالمشکت فاتم 
السّییل» و 2 
الله علیه و اله است و درباره فاطمه سلام الله:علیها نازل شده است: لذا 
پیامبر صلی الله علیه و آله فدک را ؛ به او داد. مسکین نیز یعنی درماندگان 
فرزندان فاطمه سلام الله علیها و اين السبیل یعنی در راه ماندگان آل 
مجمد علیهم السلام و فرزندان سلام الله علیها. و گفته است: «ولا 
تب تبذزیرا» یعنی مالی,را در راهي که اطاعت خدا در آن نیست. انفاق 
نکن «اِنّ الفْبَدْرِيینَ کَائواً اجوَاَ السَیَاطِین». مخاطب ظاهری آیه, پیامبر 
صلی آلله علیه و آله و مخاطب حقیقی آن مردم هستند. سپس درباره 
والدین به مخاطبان فرموده است: «وامّا ز تعرصَنَ عَنَهَمُ» بعنلی اگر خود اهل 
و عیال داشتی و عاثئله مند و یا فقیر يا بیمار بودی و از والدین دوری کردی 
«ققّل لهُمْ ولا مَیْسُورّا» یعنی کلام نیک و نرم و خوشایند به آنها بگو, اگر 
فان تیب اما 0 هت و ار توا رست 
آورد (4) 


ص: 045 


1 | دس رای ررض 12 و5 
22 سید ظراتشی: جح 2ص ۱12 59 
کر ] -مخاسرهر.ض 7طررج و29 
4- [4] - تفسیر قمی, ج 1 ص 408. 


۳ 9 
آله گفت و کنیزی برای مساعدت خواست, پیامبر گریست و فرمود: ای 
فاطمه ! سوگند به آن که مرا به حق فرستاد که در مسجد چهار صد مرد 
سا وا ی وا انم رت رآ 
7 6 7۳0۲ ؛ ای فاطمه ! من نمی خواهم به خاطر 
وجود کنیز, اجر و پاداش خود را از دست بدهی. می ترسم روز قیامت علی 
فا ات و ار سرا ۱ 
رارصا اه ی واه ما سس ار ۲ 
اموخت. امیر المومنین علیه السلام فرمود: رفتی و از رسول خدا دنیا را 

خواستی, اما خداوند واب ب آخرت را به ما عطا کرد. 


ابوهزیره گفت: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از نزد فاطمه سلام الله 
علیها بیرون آمد. خداوند عر و جل آیه «وامّا ثعرضَن عنم ابِْقاء رَخمه من 
ژبک ترجُوها» را نازل کرد؛ یعنی: اگر از خویشان و کسان خود و دخترت 
فاطمه. «ابتعغاء» یعنی طلب و درخواست «رَحمو من زک یعنی رزق و 
روزی از پروردگارت «ترجْوها قَفل لهْمْ قَولا مَیْسْورّا» یعنی کلامی نیکو. 
وفتی: ان آبه نازل شد؛ رسول خدا (ض) کنبزی. وا ار و خدمت 
برای فاطمه سلام الله علیها فرستاد و آن را فصه نامید.(1) 


«ولاً تجْعل دک مَعْلْولَةٌ الی غَثفک ولا تبسطها کل البسط قَتَفعْد مَلومّا مَحْسْوَا(29) » 


[آو دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده دستی منما تا 
علاعت شین و رنه روم بر جاه: مانی ] 


1) علی بن ابراهیم گفته است: سبب نزول آیه این است که: هرگاه کسی 
چیزی از پیامبر صلی الله علیه و آله می خواست و پیامبر قدرت بخشش 
أَرٌ را داشت.هرگز او را دست خالی رد نمی کرد. روزی کسی نزد پیامبر 
صلی راله عاین ام اه مس راست. سار حلی لها اه 


چیزی در دست نداشت و فرمود: آن 


ص :046 


1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 3, ص 341. 


شاء الله درست می شود. مرد گفت: پا رسول الله ! پیراهنتان را به من 
بدهید و پیامبر صلی الله علیه و آله که هرگز کسی را دست خالی رد نمی 
کرد, پیراهن خود را به به او داد. خداوند فرمود: ولا تَجْعَل تذی یاوه ای 
عْنَقک 5 تشطها کل ااتسظه ادامه آید. متام ضای اه اه رال را 
نهی کرد از اين که اسراف کند و بدون پیراهن بماند, و امام صادق علیه 
و ی 1 


2) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از احمد بن آبی عبد الله, از پدرش. 
از تضر بن شوید,از موسی بن بکر از عجلان روایت 0 ا 0 نزد 
و ۱2 ون رها سفی هآ مخز ی وا 
رت ای را را 

به او داد. اندکی بعد, دیگری آمد و چیزی خواست و امام با دست خود 
خرما برداشت و به او بخشید و سپس دیگری آمد و چیزی خواست ؛ امام با 
دست خود خرما برداشت و به او بخشید. آن گاه, دیگری آمد. امام فرمود: 
«خداوند به تو به ما روزی و رزق دهد». آن گاه فرمود: هرگاه کسی چیزی 
از پیامبر صلی الله علیه و آله می خواست هرگز پیامبر او را دست خالی 
رد نمی کرد و حتماً چیزی به او می داد. زنی پسرش را نزد پیامبر صلی 
ار و برو و از پیامبر چیزی بخواه و اگر 
گفت من هم چیزی ندارم, بگو: پیراهن خود را به من بده. پیامبر پیراهنش 
را درآورد و آن را : به طرف آن پسر انداخت. و سم 2 
اعتدال را آموخت؛ و فرمود: «ولا تَجْقلْ یَدک مَعْلولة |لی عُنْقِکَ ولاً ُسَطها 
کل البسط قه هعفد لوا تخشو ژا».(3) 


3) و نیز او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين آبی عمیر, از عمر بن یزید 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده که درباره یه «ولا تجْعل ید 
معاوله اآلی عَنْفکَ ولا تسطها ح ۳ قَتَفعَدّ مَلومّا مَحْسورا» فرمود؛ 
اختسار بعنی: فقر و 


ص: 047 


1- [1] - تفسپر قمی, ج 1, ص 409. 

2- [2] - المکتل: شبیه زنبیل است و پانزده صاع ظرفیت دارد. «القاموس 
المحیط و اللسان- ماده کتل». 

3- [3] - کافی, ج 4 ص 25, ح 7. 


نیازمندی.(1) 


4) و نیز او از علی بن آبراهیم, از هارون بن مسلم, از مسعده بن صدقه, 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: سپس خداوند به پیامبر 
خود آموخت چگونه انفاق کند ؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله مقداری طلا 
داشت. اما از اين که آنها را نزد خود نگه دارد, کراهت داشت. لذا همه را 
صدقه داد و هیچ چیز برایش باقی نماند. سائلی نزد حضرت امد و پیامبر 
صلی الله علیه و آله هیچ چیز نداشت. سائل, آن حضرت را ملامت کرد و 
پیامبر از این که چیزی برای بخشش نداشت. ناراحت و غمگین شد؛ ۳ 
بسیار رقیق القلب و مهربان بود, خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله 
تعلیم داد و فرمود: «ولا تْعَل یا[ [لی عْقک ولا تسْطها کل 
الا تفع مادعا روا 


می فرماید: مردم از تو کمک و مساعدت می خواهند و عذر نو را نمی 
پذیرند؛ اگر هرچه داری ببخشی, تهیدست(2) و بی چیز خواهی شد.(3) 


5) عیاشی از عجلان روایت کرده است: نزد امام صادق علیه السلام بودم 
که ای اممهآمام دهعت زر سل رها ات رصان دار 
سپس دیگری آمد و امام برخاست و دستش را پر کرد و به او داد. سیس 
دیگری آمد و چیزی خواست. امام فرمود: «خدا به ما و شما روزی دهد؟»؟. 
سپس فرمود: پیامبر_صلی الله علیه و آله چنان 2 چیزی از 
او می خواست, حتما به به او عطا می کرد. روزی زنی پسرشر را نزد پیامبر 
نا ای ی نزد پیامبر برو و از او چیزی بخواه؛ اگر گفت: هی 
چیز برای بخشش ندارم, بگو: پیراهنت را به من بده. پیامبر صلی الله علیه 
و آله پیراهنش را درآورد و به او داد و خداوند اعتدال و میانه روی رل به او 
آموخت و فرمود: «وّلا تجْعَل دی خعلو 2 الی عُْنَقَک ول تبسطهَّا کل کر العشط 
تقد مَلومَا و ه و محسورا».(4) 


ص :048 


1- [1]- کافی, ج 4, ص 55,ح 6. 

او خر عواستم مان امک بت نا 
ام باقی نماند. «المعجم الوسیط- ماده حسر »؟. 
۳ 

۸ مسر شیم فرص ور واگ 


6( از ابن سنان رو ایت شده است: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 
«وّلاً تَجُعَل دک ملد الن:.۶ عَنقک» دستش را مشت کرد و فرمود: «اين 
گونه» و در تفسیر آیه «ولاً شطع کل البَسط » دست خود را 0 
فرمود: یعنی این گونه.(1) 


7 محمد بن یزید, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
پیامبر صلي الله علیه و آله درباره آیه «وّلاً تجُعَل یک مَعْلْولَةٍ لی غُثفک ول 
تسوا کل الط نید لها تیه ژا» فرمود: احسار یعنی: مضیقه و 
حرج و فقر.(2) 


8) ابن شهر آشوب گفته است: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر چه 
داشت بخشید حتی پیراهنش راء پس عریان در خانه اش بر روی حصیری 
نشست. بلال نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول 
الله ! برای نماز بیایید. آن گاه. خدا این 5 را نازل کرد: «ولا تجعل ید 
اوه (لی عْنْفکَ ولا تُسْطها کل البَسط قَتَفعد مَلومّا محْسورا» ۳ 
۱ 


ِِ 0 و فهْم ولّاکم ان هم کان خطءا کییّا(31) ولا تقربواً الرتی 


[و از بیم تنگدستی فرزندان خود را مکشید. ماییم که به آنها و شما روزی 
می بخشيم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است* و به زنا نزدیک 
قیه ید .خر | که آن هفه‌ارمز تقبت و بذ.ر هی آاشت] 

1) علی بن ابراهیم درباره آیه «ولاً تقلواً أولادَکُمْ حَسْيَة الاق» گفته 


است: و ان 9ب 3 ؛ زیرا آعراب به اين دلیل فرزندان خود 
را می کشتند, بتابراین خدآوند قومود: «سن تررفهم وا کم ان قَتلهَمٌ کان 


خط ءّا کبیرّا».(3) 

2) عیاشی از اسحاق بن عمار, از امام ابو ابراهیم (علیه السلام) روایت 
کرده 

ص :649 


سین اش ره 00۰۱12 


2 ی ای رن 12 6 
ت | ستفتییین قمتون: 1 کیر 9 420 


ِِِ ِ فرمود: حاجی هرگز دچار املاق نمی شود. پر سیدم . املاقي 
؟ فرمود: یعنی افلاس و بی چیزی و فقر. سپس فرمود: «ولاً تلو 
آوادک < حَسْيهة اقلاق تَحْنْ ررقم وا کم».(1) 


تاو اسان معا از ایام خاوی علبه. السلام رهایت کرده: ات که 
فرمود: حاجی هرگز دچار املاق نمی شود. پرسیدم: املاق یعنی چه؟ 
فرمود: یعنی افلاس و فقر؛ سپس فرمود: «ولاً تلو آولادک حَسْية اقلاق 
تن تور و ه هم وابّاکم». ۳4 


سییلا» از آیات مخ کارت است 2 


5) سپس گفته است که در روایت ابو جارود از امام محمد باقر علیه 
السلام آصفه است: «ولا قرو نی ان کان فاحشهة» فاحشه یعنی گناه و 
دشمنی با خدا. نزد خداوند اين کار »۳ مبغوض و منفور است «وَسَاء 
سبیلا» عذاب زناکار از همه گنهکاران بیشتر است و زنا یکی از گناهان 
کسرخ است. 12 


جوا بقل لسن الیی عم له الا بالحق؛ ومن فُتلَ مَظلْومَا قَقَ جعلتا یه سلطاتا قلاً تسف 


[و نفسی را که خداوند حرام کرده است, جز به حق مکشید و هر کس 
مظلوم کشته شود, به سرپرست وی قدرتی داده ایم. پس (او) نباید در 
قتل زیاده روی کند ؛ زیر | او (از طرف شرع) پاری شده است ] 


۴ بن اپراهیم: درباره اند «ولا تقِلوا التَفْسَ ای ح مّ اللهٌ الا بالکو 
فل مطلوا فقد مق خو | لولبه سْلطات» فرمود: یعنی ۷ بر قاتل 
«1 رف فی 


ص:850 


1 مر رایس 2ض 62:12 
22 ]سیر غیاننی: ررض 912 63 
3 [ ] -تفسیر قمی, :1ص 409 
4 تفسیر ففیم عرص 3209 


تل اه کان تور فررید مول: غلبه قاتل باری. ی مسا غدت سفن 
شوح 1) 


۳ 


_ 


2) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
قاسم بن غروه, از ابو العباس و سایرین, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: اگر چند نفر در کشتن کسی مشارکت داشته باشند, 
ولیخ دم مقتول می تواند هر یک از آنها را که بخواهد بکشد, اما نهی تواند 
بیشتر از یک نفر را بکشد ؛ زیرا خداوند می فرماید: «وَمن فُتل مَظلوها فقَة 
جوز لولیه سلطا فلا ر پسشرف فی القَل» 121 


3) و ن نیز او از علی بن محمد, از یکی از یارانش, از محمد بن سلیمان, از 
0[ از اسحاق بن عمار از ابا الحسن امام علی علیه السلام 
پرسیدم: خداوند عِر و جل در کتاپ خود می فرماید: «ومن یل لها 
ققذ جعلتا لولبه سلطاتا قلاً شرف فی الْقئّل ای کان مَنضُورّا» این اسراف 
که خدا از آن نهی کرده چیست ۱ فرمود: حد ات از این که کسی غیر از 
قاتل را بکشند یا قاتل را مثله کنند, نهی فرموده است. پرسیدم: : پس معنی 
«[ه کان مَنضودا» چیست؟ فرمود کدام یاری و مساعدتی بزرگ تر از این 
که قاتل را به اولیای دم مقتول بسیارند تا او را بکشند, و در دنیا و در 
کر 3۳ 0 


4 و نیز او از علی بن محمد., از صالح, از حجال, از یکی از یارانش, از 
امام صارق علیه السلام روایت ت کرده است که از امام درباره آیه «ومن 
یل مَظلومّا قَقَذ جعلتا لِوَليه سلطائا قلاً مرف فی الْقَثلٍ» پرسیدم, 
فرمود: درباره ی نازل شده است که اگر تمام اهل 
زمین به قصاص قتل حسین کشته شوند, اسراف و زیاده روی نیست.(4) 


عمیر» از قاسم عروه, از ابو عباس و سایرین, از امام صادق علیه السلام 
روا یت کرده 


ص: 651 
1-.[1]- تقسیر قصی:.: ررض 409 


2- [2 ]۲ ِِ کافی, 0 7ص 294 جح( 9. 
3- (3] - کافی, 0 7 ض‌ 30 ۳ 7. 


4- [4 ] - کافی, 0 9 ص‌ 255, ۳ 04 د<. 


که فرمود: اگر چند نفر, یکی را به قتل برسانند, ولیّ دم مقتول می تواند 
هر یک از آنها را که بخواهد بکشد, اما بیشتر از یک نفر را نمی تواند بکشد؛ 
زیها خداوند عرٌ و چل می فرماید: «ومَن قیَل مظلومّا قَقَذ جعلتا لولیه 
سلطانا قلا ب شرف فی الْمَثلٍ» و اگر سه نفر یکی را کشته باشند ؛ ولیث دم 
۱ 0 0 را 0 0 7 ۳۳[ 
به ورثه اش بدهند.(1) 


6 ابو القاسم جعفر بن محمد بن فُولَوّیه. از محمد بن حسن بن احمد, از 
محمد بن حسن صفار, از عباس بن معروف, از محمد بن پسنان, از مردی 
روایت ت کرده است:ٍ از امام ,صادق درباره آیه «ومن یل مَظلَوم قع ها 
لولیه سلطا قلاً ‏ شرف فن. ااختل کان مَنضْوّا». و39 
سین له ها دارم ور ۱ 9 6 به این قصاص 
بکشد, اسراف و زیاده روی است و آیه «قلاً شرت فی القتل > 
کاری انجام نداده است که اسراف باشد. 


سیس امام علیه السلام فر مود: به خدا| سوگند قائم عَخْل اللهةٌ تعالی فرجهة 
الشریف فرزندان و ذزبه قاتلان حسین علیه السلام را به قصاص جّرم 
پدرانشان می کشد.(2) 


7) ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدای از او خشنود باد- 
از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عبد السلام بن صالح هروی نقل کرده 
است که از امام کلم بن موسی الرضا علیه السلام پر سیدم . ای فرزند 
رسول الله ! حدیتی از امام صادق علیه السلام روایت شده است: وقتی که 
قائم علیه السلام قیام کند, فرزندان و ذزبه قاتلان امام حسین علیه السلام 
را به به قصاص جّرم پدرانشان هقف کتشیند: شما در این باره چه می فرمایید؟ 
که همین طور است. پر سیدم: پس این که خداوند می فرماید: «ولاً 
تزر وَازِرَه وزر آخری»(3) و هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر نمی 
دآرد] یعنی چه؟ فرمود: همه آن چه خداوند فر موده است؛ راست و حقیقت 


ص:052 


2« کامل الزتار امن توح 
3( ] اسر۱ع 15, قاظر/ 18 ورمر 7 


است, اما فرزندان قاتلان حسین علیه السلام از عمل پدران خود خشنودند 
و به آن افتخار می کنند و هر کس از وقوع فعلی راضی باشد, مانند کسی 
است که ان را انجام داده است. اگر کسی در شرق کشته شود و کسی در 
غرب از مرگ او خشنود باشد, در نزد خداوند, شریک عمل قاتل محسوب 
می شود. قائم علیه السلام تنها به این دلیل آنها را می کشد که آنها از کار 
و فعل پدرانشان راضی و خشنودند. پرسیدم: اولین کاری که قائم شما 
علیه السلام بعد از قیام انجام می دهد, چیست ؟ فرمود: از بنی شیبه 
شروع می کند و دستان انها را قطع می کند؛ زیرا انها سارقان بیت الله عز 
و جل هستند.(1) 


8 غلف شش انراشم از پوزش. آز,غمان.ن هه آن مقصلن ین ضالص از 
جابر, ارام ها ره رت ت کرده ۰ آیه 
«ومن یل مظلوما مد جقلنا لَلیّه شلطاتا قلا ‏ شرف فی ال له 

مَنْصور |» فرموده است: درباره آمام کشسن انم اایر م نازل شده ِ 
(2) 


9( عیاشی از تلف بن خْتَیس. , از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که شنیدم امام می فرمود: هر کس نفسی را که خدا حرام کرده 
بحتشتق هدر آستی خسن علیه التسلام را ون میان احل بشتن کته است 3 


10( جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده اسیت که این آبه 
درباره چسین علیه السلام نازل شده است و «ومن یل مَظلْومّا قََدٌ جعلتا 
لولیه سلطانا لا شرف فی الْقَتلٍ» فاتل حسین «ایَ کان مَنضُورَّا» فرمود: 
یعنی حسین علیه السلام.(4) 


1 ابو عباس از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که اگر عذه 
ای کسی را بکشند, ولوث دم مقتول می تواند هر یک از آنها را که خواست 
0 9 ؛ زیرا خداوند می فرماید: «ومّن 


0 ۳ سِ 1 > 5 ِ ت 1 صک ِ‌ِ 
جعلتا وله سلطا قلاً بسرف فُی ال اذ گان مَتْضوّا» و اگر سه نفر, 
یکی 


ص:853 


1- [1] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 1, ص 246, باب 28, ح د. 
2 [2] - در تفسیر قمی که در دسترس ماست. ان را نیافتیم. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 313, ح 64. 

4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 313, ح 65. 


را بکشند, وله تضهن تانق هر بی از آن.نسه قی وا که.ضه ات ند و 
دو نفر دیگر هر یک, یک سوم دیه او را به ورثه اش می دهند.(1) 


12 سَلام بن مستنیر از امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه «ومن یل 
مظلومّا فقَذ جعلتا لولیه سلطاتا قلا ب رف فی: القنل ئَهْ کان مَنْضُورا» 
روایت کرده است که فرمود: منظور حسین بن علی علیه السلام است که 
مظلومانه کشته شد و ما ولیْ دم او هستیم و قائم ما وقتی ظهور کند 
ار سا اس سر اه 0 
در کشتن زیاده روی کرد. نیز فرمود: مقتول. حسین علیه السلام است و 
ولی او قائم علیه السلام و اسراف در قتل یعنی کشتن کسی غیر از قاتل 
«انَه کان مَنضَورّا» یعنی: ار ی 
پیأمبر صلی الله علیه و آله به پیروزی می رسد و زمین را پر از عدل و داد 
می کند, همان گونه که از ظلم و جور پر شده است.(2 


13( از ابو عباس روایت شده است که از امام صادق علیه السلام درباره 
حکم دو نفری که یکی را به قتل برسانند پرسیدم. ایشان فرمود: ولی دم 
او مخیّر است هر کدام از آنها را که خواست بکشد و دیگری نصف دیه او 
را به ورثه اش می دهد, و نیز اگر مردی زنی را بکشد و اولیای دم زن, دیه 
او را بپذيرند. دیه می دهد و گرنه, اولیای دم زن باید نصف دیه مرد را 
بدهند و سپس او را بکشند و اين معنی کلام خداوند است که می قرماید: 
«قَقَو جعلتا لوَلیه سلطا قلا؛ بسرف قی الْقَتلٍ» 1 


4) از خمران روایت شده است که به امام محمد باقر علیه السلام عرض 
کرد ای فر ند سول دا ۱ مرتان سس علیة السام منود کانم از 
شا اما ند یا سای اش و اس رز 
همین عقیده را دارند. فرمود: خداوند عمویم حسن علیه السلام را رجمت 
کند! وقتی امیر الموّمنین علیه السلام زخمی شد, او چهل هزار شمشیر را 
غلاف کرد و خلافت را به معاویه تسلیم کرد و محمد بن علی علیه السلام 
هفتاد هزار جنگجو داشت که اگر دستور 


ص :054 


ی رای 07 


نبرد می گرفتند, وارد میدان می شدند و تا سرحد مرگ می جنگیدند. این 
در حالی بود که حسین علیه السلام همراه هفتاد نفر خروج کرد و در راه 
خدا جان خود را از دست داد؛ چه کسی بیشتر از ما به گرفتن انتقام خون 
او سزاوارتر است ؟ به خدا| سوگند که ما صاحب الامر هستیم و قائم از 
میان ما است, و سفاح و منصور از میان ماست و خداوند فرموده است: 
«ومن کل طلوتا ة قد جعلت لول ْلّطاتا» ما ات و 


ت شرف الدین تجفی, از یکی از یقات با سند خود از یکی از یاران ما 
رواپت کرده است که از امام صادق , علیه السلام ,درباره آیه ؛ «ومن قَتل 
مظلومَا قَقَ جعلتا لولبه سلطاتا قلاً ؛ شرف خی القتل کان مَلضُورّا» 
پرسیدم و ایشان فرمود: درباره حسین علیه السلام تال شده است. اک 
ول دم. آه در عصاص خون او همه اهل زمین را بکشد. اسراف و ژیاده 
روی نکرده انیت و ولیت دم او فاتم علیه السلام خواهد بون ۱2 


وا عقتتوا ها التبم از بای یت اکهخ و اه ار ...یالقسطاس المُستقیم دک حَیّز کشخ 
تأویلا(35) « 


۶ و ه 


۳9 0 
۷ ۶ - 9 خ 9 ۱ 
سشده وفوا بالعهد | 


۱ 


‌ 


۱ ج 
ِ گرد نم و 7۳۳ 9 ِ 

العهّد کان مسوّولل(34) واوفوا الیل |ذا کلثمْ وَزئوا بالقسٌطاس المُستقیم 

لک حَیْرٌ و خسن تأویلا(35) » 


[و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان 
(خود) وفا کنید؛ زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد* و چون پیمانه می 
کنید, پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست بسنجید که این بهتر و خوش 
فرجام تر است ] 


1 غیاشی از غید الله ین ششان: از اما خضادق, علیه السلام زوایت. کرده 
است که تجده خروری برآی این عباس نامه ای نوشت و چندین سوال از او 
ون ی 


ص: 855 


]تقسیر غیاتنیر 2 ض 1و .و69 


2 [2] - تأویل الأیات, جح 1, ص 280, ح 10. 


نوشت: پایان انتهای یتیمی او زماتی است که به بلوغ برسد؛ یعنی محتلم 
شود.(1) 


اور ماه ای اد لکد من سای تغل کیون است ادا 
صادق علیه السلام فرمود: نزد پدرم بودم که از پدرم درباره بتیم سوال شد 
و این که چه زمانی از حکم یتیم بودن خارج می شود؟ 


فرمود: وقتی که به بلوغ کامل تزکنند: پزشیدم: بلوغ کامل چه زمانی 
است؟ فرمود: وقتی محتلم شود. پرسیدم: گاهی پسری تا دوازده سالگی 
و کمتر يا بیشتر از آن محتلم نمی شود؟ فرمود: هرگاه پسر به سن سیزده 
سالگی برسد, حسنه و گناه او نوشته می شود و از حکم یتیم بودن خارج 
می شود, مگر این که سفیه يا ضعیف باشد.(2) 


3 آنه بر ان آمام صادق علیه. السلام بات کرده است. که فرعود؛ 
انسان در سنْ سی و سه سالگی به ۱73 
ساله شایسته است که همانند کسی باشد که در حال جان کندن است.(3) 


4) عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
تسان لو ام ات ۱ سای ۱3 


5) علی بن ابراهیم گفته است: «ولا نرب قال تیم الا یی هت أَمسَنْ» 
یعنی به نیکی و بدون اسراف «واقفو بالعقد» یعنی آگر با انسانی عهدی 
بستی به ان عهد وفا کنر «ِنْ العهد کان مَسْوّولا» یعنیي روز قیامت. و 
فرموده است: «وأوَفُوا الیل |ذا کلم وزئوا بالعشطاس الَمْسْتَفَیم» یعنی 


راست و درست.(<) 


6( ابو بصیر گفته است: در روایت ت آبو جارود از امام محمد باقر علیه 
السلام 


ص:856 
ای ای 7 


ا ص 0 


ای ای ق 1 ی 109 


آمده است که «قسطاس مستقفیم یعنی ترازو و میزانی که زبان دارد». 
(1) 


«ولا کلف ما لسن لک به علخ ان القفع والْمضر والفواد کل آولیک کان غلة حشفو36(3) » 


[و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن, زیرا گوش و چشم و قلب همه 


1 یبن اییاهیم: دربارم آیه «ولا تلف ها نشج لی تمعاح» کته ارست: 
یعنی کسی را به چیزی که درباره ان علمی نداری متهم نکن, و فرمود که: 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده است: هر کس به مرد يا زن موّمنی 
بهتان و تهمت بزند در طینه خبال (چرک اهل دوزخ) می ماند تا این که از آن 
چه گفته است. پاک شود. (2) 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن مجبوب, از مالک بن عطیه, از ابن ابی یعفوره از امام صادق علیه 
السلام روایت ات هر کس به زن يا مرد مومنی بهتان 
بزند و به دروعغ افترایی بر او ببندد, خداوند او را در طینه خبال(چري اهل 
وخ فی ارو تا ان اس حه. کمته است: اک سوق 


پز دم : طینه خبال یعنی چه؟ فرمود: خی .خر کن آمخته. به خون. که. از 
شرمگاه زنان بدکاره خارج می شود.(3) 


3) و نیز او از علی بن ابراهیم. از هارون بن مسلم, از مَسْعده بن زیاد 
روایت ت کرده ات امام صادق علیه السلام بودم. مردی به امام 
عرض کرد: فدایتان شوم ! همسایه هایی دارم که کنیزکان مطرب و آوازه 
خوان دارند. وقتی من به مستراح می روم, چه بسا عمدا مدت بیشتری 
می نشینم تا صدای آواز آنان را بشنوم. امام فر مود: چنین نکن. ان مرد 
عرض کرد: به خدا نزد آنها نمی روم و با آنها برخوردی 


ص: 057 
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210 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 66 2, حِ( ی 


نداشته آم, تنها با گوش خود صدایی را می شنوم. اما م فرمود: از خدا 
پترس. آیا نشنیده ای خداوند می فرماید: «اِنَ السْمع اضر وَالفوّاد کل 

آولنک کان عنه فنوول4؟ هرد عرض کرد ار بهخدا: 1 
هیم غرت: وی ابو آبه را نشننیده نود با وجود این ان شاء الله دیگر 
عمل خود را تکرار نمی کنم و از خداوند طلب توبه و استغفار می نمایم. 
امام به او فرمود: برخیز و سل کن و نماز شکر بجای آور که تو در امر 
خطیری واقع شده بودی؛ اگر در همان حال می مردی, چقدر حال ور دار 
نو بد می بود. خدا راشکر کن و از او توبه. و باز کشت از ان«جه. آه تهی 

بسندد. مستلت نما که خداون, فقط زشتی ها را نمی بسندد. زشتی را 


4 و او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم بن بزید. 
از ابو عمرو ژبیری- طی حدیثی طولانی- از امام صادق علیه السلام روایت 
کردم است که فرمود: بر گوش واجب است که از شنیدن حرام دوری کند, 
و از آن چه خدا برایش حلال ندانسته و او را از آن نهی کرده و شنیدن آن 
چه خدای عر و جل را به خشم, می آورد. اعراض نماید, خر که دا وید گر 
اين باره فرمود: «وق ترٍّ کم فی الکتاب أنْ ادا منم آتاب اللّه بُکر 
بها وبْسْتَهرا بها قلاً تَغْذوا مََهْم علّی وضو فی عدیت عَیْره»(3) [و البته 
(خدا) در کتاب (قرآن) بر شما "11 کرده که هرگاه شنیدید آیات خدا مورد 
انکار و ریشخند قرار می گيرد, با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن 
ذز ایند ] سپس خداوند. فراموشی را از این حکم استثناء کرده و فرهوده 
است : «وامّا تشک السطا قلا تفع بَعد الذکری مع المَوّم 
الظالِمین»(4) [و اگر شیطان تو را (در اين باره) به فراموشی انداخت: 
پسس از نوچه (دیگر) با ستمکار منشین ] و فر مود: «فبشر عباد* الذین 
بَستمفون القَقل قبْبعون مه 


ص: 858 


- [1] - الکنیف: سایبانی که بالای در خانه زده می شود. مستراح. 
«المعجم الوسیط, ماده کنف». 
2 [2] - کافی, جح 6, ص 432 ح 10. 
3- [3] - نساء/ 140. 
4 [4] - انعام/ 68. 


آولیک الذین هَداهم ال وأولیک هم ونوا اللباب»(1) [پس بشارت ده به 
0 7۳ پیروی می 
کنند. اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان ] و خداوند عز 
و چل فرموده است: «قدٌ آفلح المَوْمون* الذین هم فی صَلانهم خاشغون* 
والذین هم عن او مُغرضُون* والذین هم بر کاه قاعلون»(2) آنفرآنستن 

که مومنان زستکار شذند* همانان. که ذز نمازشان فرو‌نند* و.انان که از 
ببهودهم رویگردانند* و آنان که زکات می پردازند | و فر مود: «و ادا سَمعوا| 
للع آغْرضوا له وقالوا نا عمالتا وَلکمْ عْمَالْکمٌ»(3) [و چون لغوی 
تشتوند. از. آن روی برمی تابند و می گویند: کردارهای ما از آن ما و 
کردارهای شما از آن شماست ] و فرموده است: «ولذا باللْعُو منوا 
کرامّا»(4) [و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری می گذرند] و اين وظیفه ای 
است که خدا بر گوش واجب کرده که بر آن-خه: نز آو خلال تیسنت: گوتشن 
نسیارد و این عمل گوش است و نشانه ایمان است. 


خدا بر چشم واجب کرده که: بر آن چه خدا حرام کرده ننگرد و از آن چه 
که خدا برای او حلال ندانسته, اعراض کند و اين وظیفه چشم,است و 
نشانه ایمان است, خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «قّل لمْوْنین 
وتشْمَظوا رَوحفْم»(5) [به مردان با ایمان بگو دیده 
فرو نهند و پاکدامنی ورزند] و آنه را از نگربستن بر عورات همدیگر نهی 

کرده است. مرد 7 0 برادرش بنگرد و عورت خود را : نیز ۳ 
نگاه دیگران مصون بدارد. و فرمود: «وفّل للمَوّمتا تا تقططن من الضارو 
ویَْقَظن فُرُوجَهْنٍ»(6) [و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را (از هر 
۱ ۱ ۱ ۱ 


ص:859 


2 2 وضو 124 
3- [3] - قصص/ 5د. 
4 [4] - قصص/ 5د. 
۳ 
6- [6 ] - نور/ با 


خواهرش بنگرد و باید که شرمگاه خوبش را از نگاه دیگران مصون بدارد. و 
فرمود: هر ایه ای که در قران برای حفظ فرج امده, درباره زناست به جز 
این آیه که در باره نگاه است. 


پس واجبات قلب و زبان و گوش, و چشم را در آیه دیگر به صورت تنم 
پیان کرده و فرموده است: ها کنر تست ون ان بَشهد عَلیکَمْ سَمَمْكُمْ ولا 
ْضَارکُم ولا جُلودکم»(1) [و (شما) از این که اه کی هگا 
پوستتان بر ضد شما گواهی دهند (گناهانتان را) پوشیده نمی 0 
مفصود از جلود, شرمگاه و رن ها ها است: «ولاً تَفف ما 


آنس لک به علم آن السقم والتضو والفواد کل آولنگ کان ۶ فشوول». 


و اين وظیفه ای است که خدا بر چشم ها واجب کرد که حرام خدا را 
نگرند و اين وظیفه و عمل چشم هاست و نشانه ایمان است. اين جدیت. 
طولانی است که ما آني, را به طور مفصُل مفصّل در تفسیر آیه «ولدّا ما آنزلث 
شوره فمنهّم من یِقول اند رَادئهٌ هذه ایمانا» آخرین آیه سوره برائّت بیان 
کردیم(3(.)2) 


5( ابن بابویه, از ابو القاسم علی بن احمد بن محمد بن عمران دفْاق- که 
خدای از او خشنود باد- از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از سهل بن زیاد 
ادمی, از عبد العظیم حسنی, از امام علی بن محمد بن علی الرضا علیه 
السلام, از پدرش, از پدرانش, از حسن بن علی علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: پیامبر ضلی الله. علية و آله. فرمود؛ ابو بکر برای من 
همچون گوش و عمر همچون چشم و عثمان همچون قلب است. فردای آن 
روز نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم. امیز امین عنیه اپسا م و ایو 
بکر؛ عمر و عثمان نزد او بودند. گفتم: پدر جان ! شنیده ام درباره این 
یارانت سخنی گفته ای, آن چه سخنی است؟ فرمود: اح سپس با دست 

به آنها اشاره کرد و گفت: اينها گوش و چشم و قلب من هستند و از آنها 
درباره ولایت این جانشین و وصی من خواهند پرسید و به علی بن ابی 
طالب علیه السلام 


ص :860 
1- [1] - فصلت/ 22. 


2 [2] - در تفسیر آیات 124-125 سوره برائت. 
3- [3 ] - کافی, 0 ۳ ض‌ 29 جح( 1 


اشاره کرد و سپس خووص خداوند عز و جل خود فرموده است: «اِنَ 
السمع وَالبَضر والفوّاد کل اولیّک کان عَنة مس مسشوولا» سپس فرمود: قسم به 
عزت پروردگارم که همه امت من روز قیامت ایستانیده می شوند و درباره 
ولایت او مورد سوال و ۳ واقع 0 شوند و این معلی کلام خداوند 
است که می فرماید: «وقموهم مْ الم تشیلمن 011 [و بازداشتشان نمایید 
که آنها مسوولند ](2). 


6 علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از ابو حمزه ثمالی, از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: بنده در روز قیامت در محضر خدا نمی تواند قدم از قدم بر 
دارد, مگر این که از او درباره چهار امر سوال شود: عمرت را چگونه به 
سر بردی؟ کالبد و جسمت را در چه راهی فرسودی؟ مال خود را از چه 
راهی کسب کردی و کجا خرج کردی؟ و نیز از محبت ما اهل بیت پرسیده 


7) عیاشی از حسن روایت کرده است: نشستن در مستراح(4) را طولانی 
می کردم تا صدای غنا و آواز یکی از همسایه ها را بشنوم. نزد امام صادق 
علیه السلام, رفتم و ایشان ‏ به من فرمود: ای حسن ! «انّ السَمْع وَالْبَضَرَ 
ولقود کل اهاتکی کان عَنة مسوّولا» گوش از آن چه شنیده و چشم از آن 
چه دیده و قلب از آن چه که بدان معتقد است. ال است /(5) 


8) حسین بن هارون از امام صادق علیه السلام روایت کرده که درباره آیه 
«ٍنّ السَمع والبَضر والْفوَّاة کل آولیک گان عَة مَسوُولا» فرمود: گوش از 
ها ای 
شوند.(6) 


9( از ابو جعفر روایت شده که گفته است: نزد امام صادق علیه السلام 
بودم . 


ص: 661 


1- [1] - صافات/ 24. 

2 [2] - معانی الاخبار ص 387, ح 23. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1, ص 410. 

4 [4] - المخرح: مستراح «مجمع البحرین, ماده خرج» 


مردی به حضرت عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان ! همسایگانی دارم که 
کنیزان اوازه خوان و مطرب دارند و من وقتی در خانه خود به مستراح می 
روم چه بسا عمدا به مدت طولانی آن جا می نشینم تا صدای کنیزان را 
پشنوم. امام فرمود: چنین نکن. مرد عرض کرد: به خدا سوگند ! هرگز نزد 
آنها نرفته ام, فقط صدایی به گوشم می خورد, امام فرمود: آیا نشنیده ای 
خداوند فرموده: «اِنَ السْمع وَالبَضَرَ وَالْفْوّاد 1 ای کان عَنة مسوُولا»؟ ۱ 
عرض کرد: آری به خدا, کویی هرگز این آیه کتاب خدا را از هیچ عرب و 
عجمی نشنیده بودم. با اين وجود ان شاء الله دیگر کار خود را تکرار نمی 
کنم و از خدا طلب استغفار و بخشش خواهم کرد. امام فرمود: برخیز و 
فسل کن و نماز شکر بجا بیاور که تو در امر خطیری بودی و اگر همین 
گونه می مردی, چقدر حال و روز تو بد بود | ۳ 
اتابه از آن.جچه.: او تمی بستدد مستلت. کن که. خدا تنها زشتی. ها را تفی 
پسندد. زشتی را به اهلش بسیار که هر عملی اهل خود را دارد.(1) 


0 ابو عمرو ژتیری از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر جوارح و اعضای بنی آدم واجب 
ام وا ون رسای اسان 
بر ایمانی موظّف است که با ایمان اعضای دیگر فرق می کند. از جمله اين 
اعضا, چشمان اوست که با آنها می نگرد و پاهای اوست که با آنها راه می 
رود. خدا بر چشم واجب کرده که بر حرام خدا ننگرد و بر آن چه خدا او را 
نهی نموده و برایش حلال نیست. بسته شود. این عمل, وظیفه چشم است 
که نشانه ایمانن است. خداوند. تبارک و تعالي‌ٍمی فرماید: «ولاً تقْفٌ ما 
ینت اک به علد ای السَمع وَالَبصَرَ معا کل اولتک کان عنه شوه( 
او ر ص ار اس کر وا و ات کول 
چشم است و نشانه ایمان است. نیز خداوند بر دو پای انسان واجب کرده 
که هرز کو در راه گناه قدم نگذارند و در راستای انجام واجبات الهیٍ گام 
بردارند. و فرموده لیست: «ولاً تفش فی الاّرّض مرا اک آن تخرق الأرْضَ 
ولن تلع الجتال طولا»(2) [و در (روی) زمین به نخوت گام برمدار, چرا که 
هرگز زمین را نمی توانی شکافت و 


ص :062 


]مر رای و و 70 
2 ادا 3 


دس بلندی به کوهها نمی توانی نید ارو کرمودد است: «وافصد فی مشیک 


واَضُضّ من صویِک ان نز الوا لصوث الحمیر»(2) [و در راه رفتن 
خمفوصانه رای و صدایت را آهستهر هار که تصرنن رها ای خرن 
است ].(2 


1 شیخ طوسی در کتاب تهذیب از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که مردی نزد حضرت آمد و عرض کرد: من همسایگانی دارم که 
کنیزان آوازه خوان و مطرب عود نواز دارند. چه بسا وقتی به مستراح می 
روم مدت نشستن را طولانی می کنم تا صدای آنها را بشنوم. امام صادق 
علیه السلام فرمود: چنین نکن. عرض کرد: به خدا سوگند ! هر گز پای در آن 
مجلس نگذاشته ام. تنها صدای آنها. بة. کوشم می. خوزد. امام صادق علیه 
السلام فرمود: ,از خدا پترس ! آپا نشنیده ای که خدای عر و جلّ می فرماید: 
«اِنَ السْمع وَالبضَرَ وَالْفْوَاد کل ولیک کان غنه هش ولا »۱ ] آن هرد عرضن 
کرو گهیی هرگز این آبه. کتاب خداوند را از هیچ عرب و عجمی نشنیده 
بودم . بنابراین این کار را رها می کنم و از خدا طلب مغفرت می نمایم. 
۳ برخیز و غسل کن و نماز بخوان به خاطر آن 
چه که برایت آشکار شده که در امر خطیری واقع شده بودی. اگر بر همان 
حال می مردی, چه بد حال و روزی می داشتی ! از خدا مغفرت و توبه و 
انابه از آن چه او نمی پسندد. طلب کن که خدا تنها زشتی ها را نمی 
پسندد و زشتی و پلیدی را , به اهلش واگذار کن که هر امری اهل خود را 
دارد.(3) 


«ولاً تفش فی الاأّرْض مَرَخا لک آن تخرق الأرض ون...واَخَد من الَْلائکه اتائا کم آنفولون قَول 
عظیهّا(40) » 


«ولا تقش فی لس مرا تک پن تخرق ار ولن تلع الجتال طول(37) 
کل رلک کان تین ید عند نک مَکروقا(38) دک ممّا َقحی الیک زبک من 
الجکقه ولا تفتل مع اللّه الا خر فتلقی فی جهَم مَلومَا مَدْخُورّا(39) 
اقاصقام رکم پالییین واتحد من اتلانکه لتاق کم لتقولون قولا 
عَظیما(40) » 


ص:863 


1- [1] - لقمان/ 19. 
[2 آفستر ای رصن 1 رح 7 


3- [3] - تهذیب, ج 1 ص 116, ح 304. 


[و در (روی) زمین به نخوت گام برمدار, چرا که هرگز زمین را نمی توانی 
شکافت و در بلندی به کوهها نمی توانی رسید* همه این (کارها) بدش نزد 
پروردگار تو نایسندیده است* این (سفارشها) از حکمتهایی است که 
پروردگارت به تو وحی کرده است و با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده 
و گرنه حسرت زده و مطرود در جهنم افکنده خواهی شد* آیا (پنداشتید 
که) پروردگارتان شما را به (داشتن) پسران اختصاص داده و خود از 
فرشتگان, دخترانی برگرفته است؟ حقا که شما سخنی بس بزرگ می 


گویید ] 


1( علی بن ابراهیم: «ولاً تفش فی لأرْض مرحا» یعنی متکبر و سرخوش. 
«انک ۳ تخرق الارْضَ» یعنی به همه آن نمی رسی «ولن جع الجبال 
طولا» ه تج نی ند فاد کون ها برس 11 


2( ی یعقوب از علی , بن ابراهیم از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برّید, از ابو مرو 9 از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: خداوند بر دو پای انسان واجب کرده که به سوی گناه و معصیت 
امر الهی نروند, بلکه در راستای انجام واجبات خداوند عز و جل گام 
بگذارند «وّلاً تفش فی الاضٍ رخا [نک لن تخرق رورم تبلع الچبال 
طْولا» و فرموده است: «وافصد فی قشیک وَاعصَض من صَوتک ان آنگد 
الأصَوَاتِ مرو رد ث الحیر»(2) لو در راه رفتن خود میانه رو باش و صدایت 
را آهسه‌سا کمیدری امارها بای ان است ار 


3 و علی بن ابراهیم: «دلک یلا وی الیک یک من الْکَته» منظور, 
قرآن و اخیار" 0 درٍ آن, است. سیس فرموده است: «ولاً تجعل مَع الله 


[لهّا خر قثْلقی فی جهَتَم مَلوجّا مَدْجْورّا» مخاطب ظاهری پیامبر صلی الله 
علیه و آله 0 ب اصلي و حفیتی مردم هسنند و فرموده است: آیه 
«َقَأسَاة تلکم کم باتیت 5 تخد من المَلیْکهٍ اتا» پاسخی به سخن قریش 


است که می گفتند 


ص :664 


ی 310 
2 [2] - لقمان/ 19. 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 8 2 1 


دختران خدا هستند.(1) 


«ولَق۹ ضَلَفْتا هی ها الْفْرّآنِ لیوا وما بَريذهق الا تُفُوزا(41)...گما یَفُولون 6۱ لتعَوَا ی ذی 


عرش ۹ (42) دا 


«ولقد ضرّفتا فی هذا لقن لیکو وما بَريذه الا نفوّا(41) فل لو گان 
مَعه 0 یِقولون اذا لابتعع] ای دی اش یی (22) 


[و به راستی ما در اين قرآن (حقایق را) گونه گون بیان کردیم تا پند گیرند 
و(لی) آنان را جز نفرت نمی افزاید* بگو: اگر چنان که می گویند با او 
خدایانی (دیگر) بود. در آن صورت حتما در صدد جستن راهی به سوی 
(خداوند) صاحب عرش برمی آفنداند ] 


1) عیاشی از علی بن ابی حمزه, از امام محمد پاقر علیه السلام روایت 
کرده است که درباره آیه «وَلْقَد صَتّفتا فی هَذا الْفَوَآن لیدکروا» فرمود: 
تفه ما علف اه شام رای فوان یر کرفتم واه کر استرااها ات 
بیشتر گریزان شدند.(2) 


2 علی بن ابراهیم: «وما یزیمم الا ثفُورَّا» یعنی هرگاه قرآن را می 

7 7 اه ۳ 
برای کافران بت پرست, برهان و دلیل مي آورد و می فرهاید: «فْل» به 
آنهاسکو: ای مدا دا کان فعه امه نا بعولون ۱۱ لاعفا الی دی 
و 
باید به عرش صعود می کردند. سپس می فرماید: پس به این دلیل است 
که: «سبُحاتَة وتعالی عَقَّا یَفُولون عُْلوّا گبیدا».(3) 


ی له السَماواث السَنُ والرَضْ ومن فبهنٌ وان من شحء الا بمب یحده ولکن لا تققهون 
تسَبيحَهْم له کان َلیهّا وا (44) » 


[آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می 
9 تسبیح او می گوید؛ 
ولی شما تسبیح 


ص: 865 


11 آتتفسیر قفی: و ی 210 


رایع 2 16 3 75 
| مین قموت 1 تین 210 


آنها را درنمی یابید. به راستی که او همواره تیان زوا امز نوه است ] 


1) محمد بن یعقوب از یکی از یاران خود. از سهل بن زیاد, از علی بن 
اسباط, از داود رَقی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از امام 
درباره این آیه: «وّأن من شی ء بسبخ بحمده ولکن ۱ تَفقهّون تَسبيحَهم » 
پرسیدم و ایشان فر مود: ۳۳ که در اثر شکاف(1) و سسبی دیوارها از 


آنها شنیده می شود تسبیح آنها است.(2)» 


2 عیاشی از ابو صباح, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 

به امام گفتم: معنی آیه «وّأن من شی ۶ لا سیخ بحمده ولکن 1 تَفْقَهُون 
تسیی ۷ کت ۱ فرموه هی تا را یی تدم نو و ما 
می بینیم که دیوار. شکاف برداشته و صدا می دهد. این همان تسبیح و ذکر 
دیوار است.(3) 


3( در روایت حسین بن 7 از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که درباره 1 «وّأن من شی ء لا سیخ بحمده ولکن 1۷ تَفقَهُو 


و 0 


تَسبيحَهمٌ» فر مود : دح حا را نمی ی ۳ 
که دیوار شکافته شده و صدا می دهد, این صدا همان تسبیح و ذکر اوست. 
(4) 


نَ 


روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله از داغ گذاشتن بر 
صورت چهار پا و زدن صورت آن, نهی فرمود, زیرا ان حیوان حمد و سپاس 
پروردگارش را به جای می آورد 21 


اب ار ار اعات صاق اه ارات که که فرری نا 
صید شدن هر پرنده ای چه در خشکی و چه در دریا و شکار شدن هر 
حیوان وحشی به 


ص :866 


5 [1 ] - تنقفض البیت: شکاف برمی دارد, ترک می خورد و صدای آن 
شنیده می شود «اقرب الموارد, ماده نقض». 
2 [2]- کافی, ج 6. ص 531, ح 4. 
3- [3 ] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 316, ح 79. 


اتف هقی یقن 180 


خاطر آن است که در تسبیح و ذکر خداوند اهمال ورزیده اند.(1) 


6 مسْعده بن صدقه از جعفر بن محمد علیه السلام. از پدرش علیه 
السلام, روایت کرده است که فرمود: مردی نزد, امام آمد و عرض کرد: 
فدایتان شوم ! خداوند در کتاب خود فر مود: «وّآن من شی ء الا بت بحمده 
ولکن لا تفقهُون تسبیحَهْمٌ» معنی اين آیه چیست؟ امام فرمود: همان" است 
که خدا فرموده است. پرسید: یعنی درخت خشک خدا را تسبیح می گوید؟ 
امام فرمود: آری, آیا نشنیده ای چوب های سقف خانه چگونه صدای 
شکستن و کش خش دارند؟ این همان نسبیح آنهاست, در هر حال خداوند, 


7 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سکونی, از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: حیوان بر صاحبش شش 
حق دارد: بیشتر از توانش بر او بار نکند, در حالی که سوار بر او است 
برای صحبت با دیگران توقف نکند, وقتی پیاده شد, جیوان را علف بدهد. 
بر صورتش داغ و علامت نگذارد و آن را نزند؛ " زیرا ان حیوان نیز خدا را 
تیه می کوید و هد گاه‌یر آب گذر کرد آن را بر صهان غرضه کند ۱3۱ 


8 و نیز او از چند تن از یارانش از احمد بن محمد, از قاسم بن یحیی, از 
09 بن راشد, از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: بر 
و حیوانات نزنید ؛ زیرا وید و ثنای و تسبیح خدا را می گویند. و نیز 
گفته است: در حدیث دیگری آمده است که فرمود: بر صورت حیوان داغ 
نگذارید.(2) 


ص: 067 


]مر راتس 2ض 1 83 
22 سیر غیاشی: ‏ مرض 917 84 
3- [3]- کافی, ج 6, ص 537, ح 1. 
4 [4]- کافی, ج 6, ص 538, ح 4. 
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«وَادا ات الَقرآن جعلّتا بتک و 
بارهم تُفْورّا(46) » 


«ولاا قرأت الفرآن جقلتا بیتک وشن الذین لا نون بالاجتو ججابا 
مَسْئورا(45) وجقلنا علی فلوهم اکن آن یفقهُوة وفی آذانهم وَفْرا ولد 
کرت ریک فی الْفْرّآن ود ولو علی آدبارهم فُوزا(46) » 


[و چون قران بخوانی میان تو و کسانی که به اخرت ایمان ندارند. پرده ای 
پوشیده قرار می دهیم* و بر دلهایشان پوششها می نهیم تا آن را نفهمند و 
در گوشهایشان سنگینی (قرار می دهیم) و چون در قرآن پروردگار خود ۳ 
به یگانگی یاد کنی, با نفرت پشت می کنند 


1) علی بن ابراهیم: «ولدّا رأت الفرآن جَعلتا بیتک و و أ بومئون 
بالاخژه ججان مَسْئورا ژ* يعني خداوند میان نو و 0 حجابی قرار می 
دهد «وَجعَلتا ِا فلوم اکتت» یعنی پوششی «آن یَفقَهُوة وفی آذانهمْ 
وَفرَّا> وقر بعنی درباره اند «و دا کت دی فی الْفَآن وَحده ولو 
کلف آدبا رهم ترا » فرمود : وفتی امن ضلی الم علیه و ال در تمتم و 
شب زنده داری اش قرآن می خواند به خاطر 9 زیبایی که حضرت 
دلشت, قریش به صدای او گوش می دادند و هرگاه که می خواند: «بسم 
اه الرَجْمَن الرّچیم» آنان می گریختند.(1) 


2) طبرسی در کتاب احتجاج, از موسی بن جعفر علیه السلام روا یت کرده 
که فرمود: مردی یهودی به امیر المومنین علیه السلام گفت: ابراهیم با سه 
حجاب از چشم نمرود پوشیده شد, امام علی علیه السلام فرمود: بله همین 
طور است و محمد صلی الله علیه و آله با پنج حجاب از چشم آنان که قصد 
کشتن او را داشتند, پوشیده ماند؛ سه حجاب آن معادل سه حجابی که 
ابراهیم پوشانده شد و دو دیگر بیشتر از او است. خداوند عرٌ و جل در 
توصیف این حجاب ها می فرماید: «وجعلتا من بین ايديهم سدا» [و (ما) 
فراروی آنها سدذی و پشت سرشان سدی ۲ حجاب اول است 


«ومن جلف سَذا» [و پرده ای بر (چشمان) آنان فرو گسترده ایم ] حجاب 
دوم «قَعسَیتَا هم قهْم لا ببصرون»(2) [در نتیجه نمی توانند ببینند ] و این 


ص :868 


1 [1 ]تسیر قمی: ع ررض 410 


2 [2] - یس/ 9. 


چجاب ی وا است. سیس می فرماید: «و ادا ۳/۳ الفرآن خعا ی ۶ 
الذین لا ٍ ومنون بالأخره چجابا مستور|» و آیزن حجاب چهارم, سیس ره 
«فهی الادقان فهّم مُفَمَجُون »(1) آبه طوری که سرهایشان را بالا نگاه 
داشته و دیده فرو هشته اند] و اینها حجاب های پنج گانه اند.(2) 


3) عیاشی از زید بن علی روایت ت کردم است: نزد امام محمد باقر علیه 
السلام رفتم. امام «یشّم الله الَحْمَنِ الرَجیم» گفت و سپس فرمود: می 
تن در باره «یشم الله الرَحَمَن الرَجیمٍ» چه آیه ای نازل شده است ؟ 
گفتم: نه. فرمود: رسول الله صلی الله علیه و اله در قرائت قرآن زیباترین 
صورت را داشت, حضرت در صحن و حیاط کعبه با صدای بلند نماز می 
خواند. و عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و ابو جهل بن هشام و گروهی 
دیگر از آنها به صدای قرائت ت او گوش می دادند. پیامبر صلی الله علیه و 
آله آیه «یسّم الله الرَحْمَنِ الرّجیمٍ» را زیاد تکرار می کرد و آن را با صدای 
بلند می خواند. آنها فت کفتند: محمد نام خداوندش را بسیار تکرار می کند, 
او قطعا پز ورد کارنشن را بسیار دوست می دارد. لذا به دیگرانی که ایستاده 
و صدای پیامبر صلی الله. عليه. و اله زا هی شتندند.. می کفتند: هر کاه 
ی ی و تمام شد و آیه های دیگر را شروع 
کرد, وا ساموت ار وی آن گاه خدا این 
آیه را نازٍل کرد « دا گنت رک فی الْفْرْآنِ وحْدة - یشم ال الرَحمَن 
الرَجیم- وَلوّا عَلی أدّبارِهمْ فوزا».(3) 


4) زراره از امام باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که درباره «یسشم اللّه الرَحَمن الرحجیم» فرمود: این آبه بیش از هر آیه 
دیگری شایسته آن است که باً صدای بلند خوانده شود. پس هنگام قرائت 
آن صدایت را بلند کن. این همان آیهٍ ای است که خداوند فرمود: دور 
دکرت ریک فی الْفْرَآنِ وَحْدَهْ - یشم اللّه الَحْمَنِ اللّحیم- ولو علی تام 
تفودا» مشرکان به قرات پیامبر صلی الله علیه و آله گوش می دادند, 
وقنی بت فرافت نتم للم الاخن لا خیم » هت ود 


ص :869 


وَاذ 
وی 


1- [1] - یس/ 8. 
2 
مس عاشی ‏ مت 5 


می گریختند و دور می شدند و وقتی قرائت آن تعام هی ند با هی کشین؟ 
و گوش می دادند.(1) 


5( منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
تبافتن خدا صلی اللت علیه و آله. وفتی-مراهن غرم تمار .موی خوانی اه 
«یسّم اللّه الَحْمَن الرَجیم» را با صدای بلند قرائت می کرد و منافقان که 
پشت سر حضرت ایستاده بودند از صف های نماز کنار می رفتند و وقتی 
قرائت و ی و ی و تم 
گفتند: محفد صلی الله علیه و آله نام پروردگارش را بسیار ذکر مین کند, 
۳ بسیار او را دوست دارد. و خدا اين آیه را نازل کرد «وذا کت ریک 
ی الْفْآن وَحْدَة وَلواً علی آوبارجم تفورا».(2) 


6( از ابو حمزه تخالت روایت شده است: امام محمد باقر علیه السلام به 
من فرمود: ای ثمالی ! شیطان در کنار امام جماعت می ایستد و از او می 
پرسد؛ آبا. ناخ پروردگارش را ذکر کرده است؟ اگر بگوید آری, دم خود را 
میان پاهایش گذاشته و می رود(3) و اگر بگوید نه, بر دوش امام سوار می 
شود و امام جماعت مردم می شود تا اين که نماز تمام شود. پرسیدم: 
فدایتان شوم ! معنی ذکر پروردگار چیست؟ فرمود: یعنی با صدای بلند 
دیسم ال امن الجیم» را خواندن.(4) 


«َحْنْ أعْلَمْ ما یسْتمعُون به اد یَشتمِفُونَ الیک واُ...ویَفُولونَ متی هو قلّ عَسی آن کون قریبا(51) 


< 


«تعن الم یقا یَشتمفون از ون فون تک ولا هم تخوی | َمول 
الطللُِونَ آن تثبعون ال رجْلا مَسْخور(47) انظز _ کیف صَربوا لک متال 
فصّلوا فلا پستطیعون سییلا(48) 5قالوا دا کتّا عظاها وَرفاتا انا 9 
حَآٌا جدیدا(49) قل کونو ججاره او 


ص:0 67 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 318, ح 86. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 318, ح 897. 

3- [3] - اکتسع الفحل: دمش را میان پاهایش گذاشت «القاموس المحیط 
ماده کسع» 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 318, ح 98. 


خدیذا(50) َو حلقا ما ۳-۳ فی ضدُو رک قسَیفُولون من بعیذتا قل الذٍی 
قطرکَم أوّل مَرّو قَسَیتَعِصُون الک ر وی تولون عتی نو فل تین آن 
تکوس قرب (51)" « 


[هنگامی که به سوی تو گوش فرا می دارند ما بهتر می دانیم به چه 
ستمگران گویند: جز مردی افسون شده را پیروی نمی کنید* ببین چگونه 
برای تو مثلها زدند و گمراه شدند, در نتیجه راه به جایی نمی توانند ببرند* 
و گفتند: آیا وقتی استخوان و خاک شدیم, (باز) به آفرینشی جدید برانگیخته 
می شویم؟ !" بگو سنگ باشید پا آهن* یا آفریده ای از آن چه در خاطر شما 
کسی ما را بازمی گرداند؟ بگو: همان کس که نخستین بار شما را پدید 
آورد. (باز) سرهای خود را به طرف تو تکان می دهند و می گویند: آن کی 
خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد ] 


1) علی بن ابراهیم: درباره آبه «تَحْنْ اعلم‌نها شقتیعون ند ۱ یِسْتَمعون 
ایک وَاذ ه هم تجَوّی» گفته است : بعنلی وقتی آنها در پنهان می گویند: او 
تا رو این معنی کلام خداست که می فرماید: «اذ یقول 
الظَالِمُون آن تثبعون الا رَجْلا مَسْخورّا». سپس خداوند سخن دهریه کافر را 
پرای ۱ بیان می کند و می فرماید: «وقالوا 


ت 
۶ 


دا نا عظاها ورقا تا لمغوئُون حَلعّا جدیدا». آن گاه در پاسخ به آنها 
می فرماید: 1 ِ خجاره 1 خدیدا* او ِِ مَمَا تکیت سفن صَذور کم 


قسیه لون من بعیذتا قل الذی قطر کم أَوّل مرو قستفشون الک 
رو وسَهّم » و نفض یعنی تکان دادن سر» «وَیَفولْون متی هو قل عَسی آن 
تکون قریت»:(1) 


2) و نیز گفته است: در روایت ت ابو جارود از امام محمد باقر علیه السلام 
امه است که فرمود: «جَلقا مُقّا یکی فی ضَذورکَمْ» یعنی مرگ(2) 


3 عتاشی الیت: از آماش او یه السام رات کرجه آنشت: که 
اش سا اما اه ای ها وان 
ای از دیوار 


ص: 071 


۱ 
مین فمی: ‏ کی 211 


برداشت و آن را پودر و خرد کرد و عرض کرد: ای محمد! آن گاه که 
استخوان پوسیده ای شدیم, آیا ما مبعوث می شویم؟ ! خداوند اين آیه را 
نازل شون «مَن یخی العظام وهی رمیمٌ* قل ییا الذٍی نها ال 
مرو وهو بکل حلق علیمٌ»( (1) [چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده 
است زندگی می بخشد* بگو همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد و 
ات ی ۱ 


«وفْل لعتادی یَفُولوا الَّی هی خسن اٍّ السْیْطَانَ...بَعْضّ این عَلی بعض وائیْتا داود َبورّا(55) » 


«وفْل لعبادی ولو الّنی هی خسن ار السَیّْطَانَ بنرغ تم ان السَبّطان 
ان للائسان عَذوّا شیت(53) ویک أعْلَمُ پقن فی الماوا والارَض ولقَ؟ 


قصّلتا جع ات َلّی بَقضٍ وتا داود تنودا(55) » 


[و به بندگانم بگو آن چه را که بهتر است بگویند که شیطان میانشان را به 
هم می زند. زیرا شیطان همواره برای انسان دشمنی اشکار است* و 
پروردگار تو به هر که (و هر چه) در آسمان ها و زمین است داناتر است و 
در حقیقت بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم و به داود زبور 
دادیم ] 


ِ- 


95 


1) علی بن اپراهیم: دزباره آنه هوق تمدق تقرلر | ان هت اکسن 
اتتطان بر ی مود تن انا مت اند و نما 
گناه وامی دارد. و فرمود: ید ۶ کم 21 بکم آن ۳ شم 
که می فرماید: «رَبورا» ؛ از آیات محکمات است 1 


یه با. 
و 


2) ابن شهر آشوب از ابو معاویه ضَریر, از اعمش, از ابو صالح درباره آیه 
«ولقَدٌ فصّْلتا بَعَض اللییین عَلی بَعَض» روایت کرده است: خداوند, با علم و 
ی اه ها 
علی علیه السلام را بر همه صذیقین.(4) 


ص :072 


1- [1]-یس/ 78-79. 

2 سر خاش 2ص قح 99 
فد ]تسیر فمش: ‏ ض 111 

4 [4] - مناقب, ج 3. ص 99. 


ن 


«فْلٍ ااغواً الذین رَعَمثم من ذونه قلا یملِکُوَ گشف الط عنکم ولا تخویلا(56)» 


[بگو کسانی را که به جای او (معبود خود) پنداشتید, بخوانید (آنها) نه 
ای رنه را تا مان ره او معا را ار سا 
بگردانند ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی. ازعبد 
الرحمن بن ابی تجران و ابن فصال. از یکی از پاران ما, از امام صادق 
علیه السلام روایت ت کرده که امام در هنگام بیماری و کسالت می, گفت: 
خدایا ! تو گروهی را سرزنش و نکوهش ش کردی و فرمودی: «فْل ادْعُواً الذين 
عم من کونه قلا کون کشف الطه عَنکم ول تخویلا» پس ای آن که 
جز او هیچ کس نمی تواند سختی و غم مرا از بین ببرد و آن را از من باز 
دارد, بر محمد و ال محمد درود بفرست و غم و ناراحتی مرا از بين ببر و 
ان را گریبانگیر کسی ساز که به جای تو دیگری را می پرستد؛ خدایی جز 
تو وجود ندارد.(1) 


20 2 


صسصفت از ان ای مس ای آه اه اد زعفثم من 
دونه» نقل کرده است که منظور از کسانی جز خدا, ملائکه و مسیح و غزّیر 
است.(2) 


«واٍن من قرو الا تن فُهلکوها قَبْلَ بوّم الِْیامه و مُعَمُوها عَذابا شدینا کان دَلک فی الکِتاب 
مسطورا( (58) ۳ 


[و هیچ شهری نیست, مگر این که ما آن را (در صورت نافرمانی) پیش از 
روز رستاخیز به هلاکت می رسانیم يا ان را سخت عذاب می کنیم. این 
(عقوبت) در کتاب (الهی) به قلم رفته است ] 


1( علی , بن ابراهیم: درباره آیه «وّان من قرب [/ تحل تعنْ فهلکوها» گفته 
است: یعنی اهل قریه, «قبل , یوم الْقیَامَه 1 مُعذبوها وم شدید]» بعنی با 


فرو رفتن و 
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۱ 


مرگ و نابودی «کان دَلِک فی الکتاب مسطورّا» یعنی مکتوب.(1) 


2( ابن بابویه در حدیتی مرسل از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که از امام_علیه السلام درباره آیه «وأن من قرب ال جر ته فقلی ها 


بل یوم القیَامه 1 معَدبُوها عذابا شدیذا» سوال شد و ایشان" در پاسخ 
فرمود: یعنی با مرگ ۱21 


3) عیاشی از محمد ين مسلم روایت کرد: از امام محمد پاقر علیه السلام 
درباره آیه «وّأن من قریه الا تحشل تن مهّلکوها قبل , بوّم الَفیاقه و مَعذبوها 
عَذّابا شدیذا» سوال کردم: فرمود: امّت محمد ص الله علیه و آله تنها 
که از امت هاست و هر کس که مرد, هلای شد.(3) 


ان سنان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که درباره «وانر من 
قژیه [ تن مُهّیکوها بل وم القَيَامٍ» فر مود: بعتین. تابودی. با مرک و 
1 دیگر(4). 


5( و در روایتی دپگر از امام صادق علیه السلام امه است که درباره ۲ 
«واٍن من قَرْيَهٍ الا تَخن مُهّیکوها قَبّل یوم الْقَيَامه» فرمود: یعنی با قتل و 
کشتار و مرگ و بلاهای دیگر.(5) 


وتا آن مش الاب ال آن ‏ ها اوق وتا نود الاقه تیصو افو ها قفا سل 
بلأیَاتِ الا تویقّا(59) » 


را ۱[ اوه 2 ای) 0 
و(لی) به آن ستم کردند و ما معجزم ها را جز بزای بیم دادن (مردم) تمی 


2 
1 علن نی ابراشم این اب ههها تفا ان رل با بای لا آن کرت ها 
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ِ 


الأوَلْون» درباره قریش نازل پشده است. و «وأنیْتا نود الاقه مبص 
قظلمواً با وَمَا تسیل بالیاتِ الا تخویتا» ها 
فرهاند «فعا عتعا ان 1 بَیَات» :۱11 


2) و نیز گفته است: در روایت ت ابو جارود, از اهام محمد باقر علیه السلام 
روایت شده است که درباره آیه «ومَا مَتَعتا آن تنل بالایاتِ» فرموده 
است: قوم محمد صلی الله علیه و آله از او خواستند معجزه ای به آنها 
نشان دهد, جبرئیل علیه السلام آمد و گفت: خداوند عر و جل می فرماید: 
«وما متقتا آن نرٍسِل یلیاتِ» تا آن جا که می فرماید: «الاً آن کَدّبَ بها 
الاوّلونَ» ما هرگاه تزا افتی آیه و معجزه ای فرستادیم و آنها به. آن ایمان 
نپاوردند, ما آنها را هلاک کردیم؛ و لذا معجزه و آیات را وا قوم تو به 
تأخیر انداختیم.(2) 


«ولا فلا تک ان ریک آحاط بالتّاس وما جعلتا الوا النی...ونْحَوَفْهْم قما بَرِيدهم الا طفْیاتا کبیزا(60) 


«وا فلتا تک ان ریک أحاط بالّاس وما جقلتا الوا | ای َربتاک الا فتة 
لاس والشْجرة الملفوته فی القران ونحَوفهم فما جیهم الا فا 


[و (یاد کن) هنگامی را که به تو گفتیم: به راستی پروردگارت بر مردم 
احاطه‌وارد و آن ووباین زا که به تو تماباندیم و (تبرا آن درخت لضنت: ده 


در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان را بیم می دهیم, 
ولی جز بر طغیان تیشتر آنها تمی افزاید ] 


1) عیاشی از خریز, از کسی که شنیده است, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: «وَما جَلتا الروْیَا ای رتاک الا فته» فتنه 
ای است برای آنها تا در آن سر‌گردان باشند «والشجرع ألْملَعُوتة فی 
لفْرَآنٍ» یعنی بنی امیّه,(3] 


2 علی بن سعید گفته است: در مکه بودم که معروف بن خرّبوذ نزد من 
آمد و گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: علی علیه السلام به 
عمر گفت: ای ابا کفص! آیا می خواهی ار خة: ذربارم: بنی آمیه-باز ل یدح 
را برایت ت بگویم؟ گفت: آری. 
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فرمود: درباره آنها خداوند فر موده است: «والشجرح الَمَلْعُوتة نة فی الفْرّآن» 
عمر خشمگین شد و گفت: دروغ می گویی, بنوامیه از تو بهتر هستند, و 
صله رحم بیشتری انجام می دهند.(1) 


3) خلبی از ژُراره و خمران و محمد بنِ مُسلم نقل کرده است_ که گفته اند: 
از امام صادق علیه السلام درباره آیه «ومَا جعلتا الثْوْیا التّی أربتاک» 
پرسیدیم و ایشان فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب دید که 
مردانی بر روی منبرها قی روند و هزدم گمراهانه تکرار میٍ کنند: زرَیق, و 
زفر. و سخن خداوند متعال: «والشجرع المَلعوته فی الفْرّآن» امام ۳ 
السلام فر مود: منظور بدی امیه هستند 2(۰) 


4( و در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: رسول 
شا سای ال عیهج آ ص آنی ار اس وا سر ری هی ار اسررنه 
که مردم را به قهقهرا می بردند, و ما نامی از کسی , تفا فان آنمت. افو و 
(3) 


5( در روایت ت سلام جعفی؛, از امام صادق علیه السلام اه است که 
فرمود: ای ی به فیان تمی آوریم: اما بیامتر ضلی الله علیه و 
اله در خواب دید قومی تور هس آم‌هشت که رم تسم یضرا انوم 
گمراه می کنند.(4) 


6( قاسم بن سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله روزی غمکین. و بی: عمامه شده بود. 
سوال شد: يا رسول الله ! چه شده است؟ فرمود: دیشب در خواب دیدم 
فرزندان بنی امیه بر منبر من می نشینند. پرسیدم: خدایا ! اینها در زمان 
من چنین خواهند کرد؟ فرمود: نه, اما بعد از تو می ایند.(ظ) 


7 ابو طفیل گفته است: در مسجد کوفه بودم, دیدم علی علیه السلام بر 
روی منبر است و ابن کواء از آخر مسجد او را صدا کرد و گفت یا امیر 
المومنین ! به من 
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بکو اه «والسشکه ال اغون2 فی الفْرَآن» یعنی چه؟ فرمود: منظور همان دو 
ترا ۱۱ 

8) عبد.الرحیم قصیر از امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه «وَمَا جَلتا 
الق ای ایتک الا فِْتَهٌ للنّاس» روایت کرده که فرمود: مردانی از بنی 
تمیم و عدٍی بر منبرهایی دیدم شدند که مردم را به سیر قهقهرا کشانده 
بودند, پرسیدم: «والشجرة الَْلْعَوتة ت فی المَرآن» یعنی چه؟ فرمود: منظور 
بنی امیه است. خداوند می فرماید: «وَتْحَوَفَهُم فمَا بُريدهمٌ ال طْفتا ت 


کبیرّا».(2) 
9( یونس از عبد الرحمن آنتنل. زر ِِ ( و که از ز امام محمهد باقر 
علیه السلام درباره آیه «ومَ مس التبا یی آرتناک" ال فتتهَّ فثتة للتّاس» 


پرسیدم و ایشان فرمود: با اه در توا هید ی امه 


از منبرها بالا می روند. هر گاه یکی از آنها بر منبر بالا می رفت, پیامبر 
خی اه ماه مها مرا سس اس هار وم ند 


پیامبر صلی الله علیه و آله دوازده نفر از بنی امیه را در خواب دید و 
جبرئیل اين آیه را برای پیامبر آورد و گفت: بنی امیه هر چیز به دست 
آفرنده ال نفت خند بر ابر آن را به دشت‌می اور ند ی 


ترس که سک اش ی الله هو الر ‌کوای مره دنه 
هایی از منبر او بالا و پایین می روند. این خواب, او را بسیار غمگین و 
اندوهناک ساخت. سهل بن سعید این ماجرا را از پدرش تعریف کرده و 
سیس گفته است: این حدیبت از امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام 
روایت شده است. و گفته اند؛ بر اساس این تأویل در آیه «والشجر 
عقوت قی الفْرّآن» منظور, بنو امیه است.(4) 


1) و در نهج البیان آمده است: در اخبار ما از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و اله در مدینه در خواب دید که 
چهارده میمون از منبر او بالا می روند یکی بعد از دیگری. وقتی بیدار شد 
رویایش را برای یارانش 
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4- [4] - مجمع البیان, ج 6, ص 266. 


تعریف کرد. آنها از تعبیر خواب برسیدند و فرموده بعد از من. بر این منبر 
روف از رین صف نشسند که آحل. و شایستته : آن: آتبشنه: امام صادق 
علیه السلام فرمود: منظور, بنی امیه است. 


2 ارفلی:ین اتراهنم: این انم فقتی نار ند که‌سامیر صلی ال غلیه .و 
آله در 0 دید میمون هایی از منبرش بالا میِ روند رن خواب, بسیار 
بسیار او را غمگین ورحزین کرد, پسپ خداونو اين آیه را نازل کرد و فرمود: 
«وما جَعَلتّا الثْوْیا الْتّی ارتتاک لا فْتة للّاس والسْجَرَة الْمَلعْوتَة فی 
الفرّآن». اینگونه زا نازل شد؛ ۱ امیه آفتحتت 1(۰) 


3) و از طریق مخالفان: تعلبی در تفسیر خود در حدیث مرفوعی از 
رشید, از سعید بن م ۷ مُسَیّب, نقل می کند که درباره آ یه «وما جعَلتا ارو 
التی اربّتاک الا فتة للتاس» و ادامه آیه گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله 
در خواب دید که بنی امیّه بر منبرها بالا می روند و از اين امر غمگین شد. 
سپس به پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شد که تنها دنیا نصیب آنها می 
شود, و ازٍ اين رو غم و اندوه(2) پیامبر صلی الله علیه و آله برطرف شد 
«الا فئتَةٌ للثّاس» یعنی بلاء و مصیبتی برای مردم.(3) 


4) و در تفسیر ثعلبی همچنین در حدیث مرفوعی از سهل بن سعد, آمده 
است که: رسول الله صلی الله علیه و آله در خواب دید بنی امیّه مانند 
بوزینگان از منبر او بالا و پایین می روند؛ این خواب او را غمگین کرد و 
دیگر تا زمانی که از دنیا رفت: خوتتحال و ند ان دیده: نشند ۳ 1 
شد.(4) 


ی ات 
آمده است که ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که 

فرمود: در خواب دیدم فرزندان خکم يا بنی عاص همانند بوزینگان از منبر 
من بالا و پایین می روند؛ حضرت بسیار خشمگین شد و پیامبر دیگر بعد از 


ان خندان دیده نشد تا 
ص :0789 
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2- [2 ] - سرّی عنه: غم و اندوه او بر طرف شد. «لسان العرب, ماده 
سرا». 


این که از تا رافت. 
«ولز فلا للْمَلایِکّه امَجْدُواً لادم فَسَجذوا آلا [تلیس...وعَذْم وما یعدم السَیْطَانْ الا رورا (64) » 


«ولاً فْلتا ایک اسَجُذوا لدم قَسَجدوا ] ق 
طینا(61) قال یتک هد الذٍی کشت عَلل لین مرن 
لاتیکن درَیْتَهُ آلا قلیلا(62) قال ادْهبِ قمن تبعک مِْهُمْ ان جَمَنم جَرَاوْكَم 
جَرَّاء مَوْفْورَّا(63) اسف من اسَتطغعت مهم بصویک واأَمْلِب علیهم بحیلک 

ورحلی وشارکقم فی: الاموال. وال ۱ 
رورا (64) « 


۱ برای ادم سجده کنید. پس (همه) جز 
ابلیس 0 ۱12 فت: ایا برای کسی که از گل آفریدی سجده کنم ؟* 
بود) اگر تا 9 2 قطعا فرژدانس را جر اندکن (از آنها) 
ريشه کن خواهم کرد* فرمود: برو که هر کس از آنان تو را پیروی کند, 

جهنم سزایتان خواهد بود که کیفری تمام است* و از ایشان هر که 
را توانستی با آوای خود تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با 
انان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده؛ و شیطان جز 
فریب به انها وعده نمی دهد ] 


1) و علی بن ابراهیم: سپس خدلوند خبر ابلیس را بیان می کند و می 
فرماید: «ول فلت لِلْملایْکه ات سَجْذوا لادم فسَجذوا الا ابلیس» تا آن جا که 
هیر فرماند : لا تیک ریت آلاً قلیلا» یعنی جز تعداد آندکی همه را فاسد 
می کنم. و می فرماید: «ادْمَت قَمن تبقک هم قاِ جهنم جَراوكم جزاء 

مَوْفْوَّا» آیه محکم است, «وَاسْتَفُز» گفته: ی ورگ کر 
استطعت مِنهَم بصَوتک وأجْلب علیْهم بحیلک وَرجلک وَارِكَهم فی الاموال 
والأولاد» : شیطان در هن صال حرامفه مهم و بهدم ای دارد کر با 
آن اموال حرام کنیزی خریده شود و با او ازدواج کند و او برایش فرزندی 
بیاورد, در او برای شیطان بهره ای است؛ مانند | 
می آید و وقتی مرد با او همبستر شود, فرزندی که از نطفه آن کنیز و آن 
فرب دبا بیایته حراهز انم اشتت. در حدیتی دیکر امذه است: هر دام خر نی 
همسر خود همبستر شود و نام خدا را بر زبان نیاورد. شیطان در اين کار 


ص :079 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی, از چند 

ای را ام اس ای اس سم اس نس سس 
با اه را ام اه فا وا ات کر 
معنای این ابه فرمود: در آن بزاق شیطان سجمی و بهره اي قرار نده: 
پرسیدم: چگونه شیطان در این کار سهم و بهره ای می یابد؟ فرمود: وقتی 
دا و ام ها ان رت 
رجولیّت او وارد می شود و عمل از هر دوی آنها واقع می شود, در حالی 
که نطفه یکی است.(2) 


3) و: نیز او از حسین بن محشّد از معَلی بن محمد و چند تن از یاران ماء از 
اخضد مه اس الا همگی از وشاء از موسی بن بکر, از ایو بصیر از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: ای ابا محمد ! وقتی 
همسر یکی از شما به نزد او می آید, او چه می گوید؟ پرسیدم: فدایتان 
شوم ! آیا مرد می تواند چیزی بگوید؟ فرمود: آیا می خواهی به تو یاد دهم؟ 
گر کرخض اری: فرشود وا با کلمات خدا فرج او را حلال کرده ام, با 
امانت خدا او را گرفته ام. خدایا ! اگر در رحم او برای من چیزی قرار 
داذق, آن.] تنیکودع بر هیر کار بکردان 6 او را مسلمانی میات رو و در مسیر 
مستقیم قرار بده و در او هیچ بهره ای از شیطان نباشد. عرض کردم: دلیل 
و نشان این امر چیست؟ فرمود: آیا کتاب خدا را نخوانده ای؟ سیس تلاوت 
آغاة کرد و فرمود: «وَسَاركَهْم فی الأمَوّال وّالاأولاد» شیطان می اند و 
ها تم مرن وی کار ی فرار فی: وی حمانن آم‌ تن دوهی آمنزد. 
گفتم: علامت و نشانه این امر چیست؟ فرمود: دوستی و دشمنی با ما؛ , هر 
کس از نطفه مرد مومن باشد, ما را دوست دارد و هر کس از نطفه 
شیطان باشد با ما دشمنی می کند.(3) 


4) و نیز او از عده ای از یاران ماء از احمد بن محمّد بن خالد, از پدرش, از 
حمزه بن عبد الله. از جمیل بن دژاج, از ابو ولید. از ابو بصیر, از امام 
ص :880 


قی ‏ 1ص 2112 
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3- [3] - کافی, ج ی ض‌ 202 ۳ 2. 


السلام روایت ت کرده که فرمود: ای ابا محمد ا! وقتی به نزد همسرت می 
روی, چه دعایی می گویی؟ پر سیدم. فدایتان شوم ۱ آپا می توانم واه 
بکنم؟ فرمود: آری, بکو خدایا ! من با کلمات تو فرج او را حلال نمودم و با 
امانت تو او را گرفتم؛ اگر در رحم او چیزی قرار دادی, پرهیزکار و مهذب 
گردان و برای شیطان در او سهمی قرار نده. عرض کردم: فدایتان شوم ! 
شیطان قر. ان سهميی دارد؟ فرمود: آری, آپا نشنیده ای خداوند عرژ و جل 
می فرماید: «وَسَاركَهْم فی الاأمَوَال والاولاد» آری شیطان می ان و همانند 
آن مرد در کنار زن قرار می گیرد و مانند او با زن درمی آمیزد و پرسیدم: 
علامت و نشانه آن چیست؟ فرمود: با حَبٌ و دوستی و يا دشمنی با ما.(1) 


ای نس در ات اعضا سم موی ی از رن و 
از سلیمان بن قیس نقل کرده است که شنیدم امیر المومنین علیه السلام 
می فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرمود: خداوند بهشت را 
بر هر فخاش بدزبان بی حیایی حرام کرده است, برای او مهم نیست چه 
می گوید و چه می شنود. اگر در امر او تحقیق کنی, متوجه می شوی که او 
ولد زنا است يا شیطان سهمی در او دارد, مرد پرسید. یا رسول الله ! 
شیطان در مردم سهم دارد؟ حضرت فرمود: ایا نخوانده ای خداوند عز و 
جلٌ می فرماید: «وشَاركهُمٌ فی الأموَالِ والاألاد». و گفته شد(سال شد): 
آیا در میان مردم کسانی هستند که توجه نمی کنند چه می گویند و چه می 
شنوند؟ حضرت فرمود: بله. هر کس که خود را وارد فسات زاند من فردم 
کند و درباره آنان سخن بگوید و حال آن که می داند آنان او را رها نخواهند 
کرد, برای چنین کسی مهم نیست که چه می گوید و چه می شنود.(2) 


6) عیاشی از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
که از امام درباره سهم و بهره_ و مشارکت شیطان پرسیدم که در ابه 
«وَسَاركُهْم فی الاأْفوَالِ والألاد» آمده است. فرمود: هر مال حرامی سهم 
و بهره شیطان است و همراه مرد و در وجود او خواهد بود تا مجامعت کند. 
پس فرزند از نطفه شیطان و 


ص: 6801 


[- [1] - کافی, ج 5 ص 203, ح ك 
اه 


مرد خواهد بود, اگر از مال حرام باشد.(1) 


7( زراره نقل کرده است: بویا ابو حجاج دوست علی بن حسین علیه 
السلام بود. روزیر به نزد همسرش-ام حجاج- رفت و خواست او را در 
آغوتشن بگیرد. زن گفت: زمان تو فلان ساعت است. یوسف نزد علی بن 
خسن غلیه السلام. امعو اورا از ان چه‌وامه شج باخبر:شاخت و آمام ده 
او امر کرد که ام حجاج را رها کند و او چنین کرد, اما ان زن, حجاح را به 
دنیا اورد. و او پسر شیطان ذی الرّدهه(2) است.(3) 


8 عبد الملک بن اغیّن. کفتد. آزرنرت: شنیدم امام محمد باقر علیه السلام 
می فرمود: 7 زنا می کند, شیطان در آلت رجولیت او وارد 
می شود و هر دو با هم با زن درمی امیزند و دو نطفه با هم مخلوط می 
شوند و خدا از ان مرد و شیطان, جنینی را خلق می کند؛ این مشارکت و 
بهره شیطان است.(4) 


9 سلیم بن قیس هلالی از امیر المومنین علیه السلام روایت ت کرده که 

فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند بهشت را بر هر 
فخاش بدزبان بی حیایی که بی توجه هر سخنی را می گوید و می شنود, 
حرام کرده است. اگر در کار او تحقیق کنی, ختضا هی قعمی که آه با تفره 
است. با قطان در آر مهم مار کت «اسه ا سس ال فد با 
ها نا فتنارکت دارد؟_ فزمود؛ آ 
نخوانده ای که خداوند می فرماید: «وشارمة فی الأمَوال وّالاأولاد» 5(۰) 


0 سس از نی ومع ام رجات نوم است که شب امش اه 
م‌ 
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اد خر اه اس تن ند ارس 
گروهی گفته اند شیطان ردهه: پستانداری صاحب نهروان است. گروهی 
که ات یکی از اباشا رها یر ع سس و اد باران نمی خدا آبانس 
می شود و در ردهه می باشد. 

31-3 ]-تفنیر غیاشن:ج 2 ض. ,321‏ 103 


ای ای 2ص 2 :10۳ 


بودم. امام درباره شرک و سهم شیطان سخن گفت و بسیار در آن مبالغه 
کرد, چنان که ترسیدم و عرض کردم: فدایتان و اين امر چیست؟ 
و ما چه بکنیم؟ فرمود: هرگاه خواستی مجامعت کنی, بگو: «یسم اللّه 
الرّحَمَن الرّحیم». خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست آفریننده آسمان 
ها و زمین است. خدایا! اگر امشب برای من چیزی مقذر فرمودی, برای 
شیطان: مشار کت سمم. ه :تضییی در آن. قر ار تدم و تنل اه زا بشده. ای 
صالح, خالص و مخلص و نیکوکار قرار بده, حمد و ثنای تو بلند و عالی 
است.(1) 


11( از سلیمان بن خالد روایت, شده است که به لمام صادق علیه السلام 
عرض کردم: درباره آیه «ور سار کهْم فی الأموال والاولاد» چه می فرمایید؟ 


فرمود: در این مو رن بگو: از شت .شیظان زآنده شیدم:.به: خد | پناه می برم. 
۳4 


۸2) از علاء بن رزین. از محمد, از امام صادق علیه السلام و يا امام محمد 
بافر عاعه السلام رمات نج که فرمون مشاز کت قطان نخنی. این کید 
مال حرامی که انسان دارد, نصیب و بهره شیطان است و هرگاه مرد از 
طریق حرام مجامعت کند, نطفه شیطان همراه نطفه او خواهد بود. 
حضرت فر مود: هر دوی نطفه ها با هم آمیخته می شوند و آن جنین يا نتیجه 
یکی از این نطفه هاشت, یا هر خوی آنها (11 


13( صفوان جمال گفته است: نزد امام صادق علیه السلام بودم. عیسی 
بن منصور اجازه ورود خواست. امام به او فرمود: تو را با فلانی چه کار, 
ای عیسی ! او تو را دوست ندارد ! عیسی عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان ! 
او اعتقاد ما را دارد و هر کس را ما دوست داریم و ولایتش را پذیرفته ایم. 
او هم دوست دارد و ولاینش را پذیرفته است. امام به او فرمود: او نخوت 
ابلیس را دارد. ۰ عرض کردم: بدرر و مادرم فدایتان ! آیا جز این است که 
ابلیس گفته: «جَلفتیی من ار وَحَلفْتَه من طین»(4) [مرا از آتش آفریدی و 
او را از گل آفریدی ] امام فرمود: آیا جز این است که خدا 


ص:883 
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3 [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 323, ح 108. 


4 [4] - اعراف/ 12 و ص/ 76. 


فرموده است: «وشّا رکه فی الأموّال والأولاد» شیطان به این تز تیب در 
میان فرزندان آدم, تخم گذاری می ۳ و امام علیه السلام دو انگشت 
خود را در کنار یکدیگر قرار داد.(1) 


4) زراره از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: حجاج 
پسر شیطان است. شیطان در دی الزدهه تخم گذاری قفن. کی یمن 
فرمود: یوسف نزد ام حجٌاج رفت, و خواست با او همبستر شود زن گفت: 
مگر عهد و زمان تو فلان ساعت نبود؟ و او دست از او برداشت و زن؛ 
عاخترا دنا آمری 12 


«اِنّ عتبادی لیس لک عَلَیْهمْ سُلْطان وگقی یربک وکیلا(65) » 


[در حقیقت نو زا بر بتدکان من فتررآحانن نیست و حمایتگری (چون) 
پروردگارت بسن است ] 


1( عیاشی از جعفر بن محمد خزاعی, از پدرش روایت ت کرده است که 
شنیدم امام صادق علیه السلام در بیان حدبث غدیر خم می فرمود: وقتی 
سا ای تایه ها هی ما ناسکی کت انا 
فرمود و او را میان مردم برپا کرد. ابلیس فریاد بلندی کشید و همه عفریت 
ها را جمع کرد و گفتند: سرور ما! علت این فریاد چیست؟ گفت: وای بر 
شما! امروز همانند روز عیسی است. به خدا سوگند که مردم را نسبت به 
(حق) او گمراه خواهم کرد. و آن حضرت فرمود: پس این آیه از قرآن نازل 
شد: «وَلَقَدٌ صَدّق عم [ئلیسن طنَ فاَبغوة الا قریقا من المْوْمنین»(3) [و 
قطعاً شیطان گمان خود را در مورد آنها راست 0 از 
مومنان (بقیه) از او پیروی کردند ]. ابلیس فریاد بلندی کشید و عفریت ها 
نزد او بازگشتند. گفتند: سرور ما! دوباره چرا فریاد کشیدید؟ گفت: وای بر 
شما! خداوند سخن مرا در قرآن حکایت کرده است, و بر او نازل شد: 
«ولْقَدٌ ضَدّق عَلیَهمْ ابلیس ظنَه فان وخ الا قربقا د مین رشن 
رابة اسشهان بلند کرد.و کفت: به 


ص :0804 


2 [2]- 9 0 
سا 0 2 


عزت و جلال تو سوگند که آن گروه را نیز به دیگران ملحق خواهم کرد. 


فرموده پیامبز ضلی, الم علبه.و آله "فرمود؛ بسم آلله الرحمن, الرخیم <«ان 
یبای ّسن لک هم شلطَان», ابلیس فریاد بلندی کشید و عفریت ها نزد 
او آمدند و گفتند: آی بزز ها مس ور .ها ! سومین فریاد برای چه بود؟ 
گفت: به خدا به خاطر یاران و اصحاب علی علیه السلام بود. ولی 
پروزدگارا ! بة غزت و جلالنت سوکند که کناهان را برای آنها زیئت خواهم 
دام تا وا کمن وگن آمام ضادیعلیه اسام فرموو عشم به آن 
که محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث کرده است, ابلیس ها و 
غفرشة ها پبیشتر از آن که مکش بر رزوی کوفشت شبن در آطراف: مهن 
جمع می شوند, اما موّمن سخت تر از کوه است؛ زیرا کوه را می توان با 
تيشه زد و آن را تراشید, ولی نمی توان از دین مومن کاست.(1) 


2( عبد الرحمن بن سالم, درباره آیه «اِنْ عبادی لتق ۳۹ عَلَْهم سلطا 
وکقی بربک وکیلا» گفته است: ۳1 فرار مه علی تن آبی طالب علیه السلام 
نازل شده است و ما امیدواریم درباره هر بنده مسلمانی که خدا را دوست 
دارد مصداق یابد.(2) 


ِِِ یجی کم الْفْلْک فی البَخُر ۳۹ من...فَیْعُرَکم بقا كَقَرْتْم تم لا تجذواً کم عَلیْتّا به 


« کم الذی ُرْچی لَکُمْ الک في البخر لوا من فصله | 
رجیتا(66) ولا مَسَکُمْ الْصَرٌ فی التخر صَلّ من تاو لا 4 قلمّا تام 
الی لب 2 ند وکان اسان کفورَ(67) اقا ۰ جانب 
ال 1 ِِ ِ حاصً نم ۷ تخووا کم وکبلا(68) ام ن پعید که 
تایه ری قتزبیل علبکم قایفا تن یج قنترفکم با کلم لا 
تجدوا تا به تبیعغا(69) » 


[یروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در 
قفه آمزد ۳ از فضل او برای خود بجویید, چرا که او همواره به شما مهربان 
اس ت * و چون در دریا به شما صدمه ای برسد., هر که را جز او می خوانید 
ناپدید (و فراموش) می گردد و چون (خدا) شما را به سوی خشکی رهانید, 
رویگردان می شوید و انسان 


ص: 885 


ی ای رل 1 
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همواره ناسپاس است* مگر ایمن شدید از اين که شما را در کنار خشکی 
در زمين فرو برد یا بر شما طوفانی از سنگریزه ها بفرستد سپس برای 
خود نگاهبانی نیابید* یا (مگر) ایمن شدید از اين که بار دیگر شما زا در ان 
(دریا) باز گرداند و تندیادی شکننده بر شما بفرستد, و به سزای آن که کفر 
ورزیدید, غرقتان کند. آن گاه برای خود در برابر ما کسی را نیابید که ان را 
دنبال کند ] 


1 علی بن ابراهیم: سپس خداوند فرمود: «رَیکَمْ الذی یجی کم فک 
فی البَر» منطور کشتی ها در دربا ایست «لِتُو من قصْله له ۵ کان بکم 
رجیمّا* ولا مَسکمْ الصَرّ فی الب صَل من تغْون الا > ان را جز 
خدا بخوانید, باطل است. «فلمَّا تَجَاكمٌ ۲3 ال اعرَصنم تم وکان اسان 
کفورا»ر سپس آنها را مي ترساند و می فرماید: «أَقَأَمنتم آن یَخسف یک 
جانت ار - و برسل عَلیْکم خاصباٌ» یعنی عذاب و هلاک, «نَمّ لا تجذوا کم 
وکیلا* أم نثة آن اب فیه تاره آَخْرَی» یعنی یک بار دیگر, «فیرسل 
نکم قاصفا ۳ ۳۳۳ 
کفَرنَم 2 2 لا تجذوا لکمّ علیتا به تبیعا»(1). 


2) و نیز علی بن ابراهیم آورده است که در روایت ت ابو جارود از امام محمد 
باقر علیه السلام نقل شده است که درباره آیه «قاصفا من الرّیح» امام 
فرمود: یعنی طوفان. و «تبیقّا» یعنی وکیلاً و گفته شده: 9 
9 یعنی انتقام گیرنده.(2) 


«ولقَذ رما یی آدم وحمَََاهم هی ابر وال وررفتافم من الطیبابِ وقصلتَاهم علی گنیر من 
تا تفصیلا(70) » 


(بر مرکبها) برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و انها را 
بر بسیاری از افریده های خود برتری اشکار دادیم ] 


ین اترافیت اسر ین شوه از عند الکرخر ین ید آ لوخد 
محجمد 


ص:886 


آ 1 تسیر قمی: .ی 412 


ی 3 


بن علی, از فخفد زوم حصترال: از ابو حمزه ثمالی, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود: خداوند روح کافر را عزیز نمی دارد, 
بلکه ارواح موّمنان را اکرام کرده و عزیز می دارد. کرامت تن و خون در 
گرو کرامت روح است. و رزق طیب یعنی علم.(1) 


ی کات اس از رتصرار و ان او لت و ده 
حسن بن کاس قاضی تجّعی در شهر رمله(2), از جذّش لیم بن ابراهیم 
بن عبید مُحاربی, از نصر بن مُزاحم منقری, از ابراهیم بن زبرقان, از ابو 
ار و ها وا ی ارت ان 
«ولْقَد کتَمتا بیی آَدَمّ» فرمود: : يعني بنیم آدم را بر همه مخلوقات فضیلت و 
برتری داده ایم. «وَحَمَلَْاهَمٌ فی البَرٌ والبحْرٍ» یعنی تر و خشک «ورَرَفْتاهم 
مر من الطیبّات» یعنی همه میوه های پاک و نیکو «وفَصَلتَاهمٌ» فرمود: هیچ 
۱ و پرنده ای برای خوردن و نوشیدن دست به دهان نمی برد, به جز 
ادمی که غذایش را با دست خود در دهان خویش می گذارد و این. نشان از 
فضیلت یافتگی او دارد.(3) 


کم اماز ماع از ایو تلا ید ال ویو ی اسر 
بتغوی, از یحیی بن عبد الحمید جقانی, از حجاج بن تمیم, از میمون بن 
مهران, از اين عباس- تس ار ۲ درباره آیه «وَلَقَدٌ کَرّفتا نی 
أدَم متام في الب والبّخر ورَرَفتاهم مُنّ الطیَاتِ وَقَصَلَْاهْمْ عَلّی کثیر 
مق حلفتا تفضیلا» گفته است: 0 ۱۱ ۳ ۳9 26 
خورد به جز انسان که با دستش غذا می خورد.(4) 


4( و نیز او از گروهی, از ابو مَفَصُل, از احمد بن حجسن بن هارون نن 
سلیمان ضباحی, از یحیی بن سَری صریر, از محمد بن خازم ابو معاویه 
ضریر نقل کرده است که گفت: ترد.هارون الز شید ر فتم, در برا, بر او سفره 
عذانی وجود داشت, از من 


ص: 0807 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 1, ص 412. 

2- [2] - رمله: شهری در فلسطین. «معجم البلدان, ج 3, ص 69». 
3- [3] - امالی, ج 2 ص 103. 

4 [4] - امالی, جح 2 ص 103. 


درباره تفسیر اين. آیه پرسید: «وَلَقَدٌ کَفْتا نی دم وحَمََاهم فی لیر 
ابر وَرَرَفتاهم من الطیبَاتِ» و ادامه آیه. کم با آشنن ری ای 
شما عبد الله بن عباس تأویل آن را گفته است؛ حیٌاج بن ابراهیم خوزی, از 
میمون بن مهران, از ابن عباس درباره این آیه: «ولْقَه کهتا بنی أدَمَ 
حمَلتَاهمْ فی الب وَالبَخرٍ وَرَرَفْتَاهم مَنَ الطیباتٍِ» برای من نقل کرد: همه 
جانوران و حیوانات با دهآن غذا می خورند, به جز انسان که با انگشت خود 
غذا می خورد. ابو معاویه گفت: به من خبر رسید که او قاشق نقره ای را 
بر زمین گذاشت و با انگشت غذا خورد ۷۳1 


5( عیاشی از جابر, از امام محمد ۰ السلام درباره آیه؛ «وقصَلتَاهَم 
علی کثیرٍ مُمَنْ حَلفْتا تفضیلا» روایت کرده که فرمود: همه مخلوقات 


واژگون خلق شده آند, به جز انسان که ایستاده و قائم و سراپا خلق شده 
است.(2) 


«یوم تد اه کل ناس بامامهم قمَن أوّت کتابة بیمینه ولیک و کتابهَم 1 تون 8 قتیلا(71) » 


[(یاد کن) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم. پس هر 
کس کارنامه اش را به دست راستش دهند. انان کارنامه خود را می خوانند 
و به قدر نخک هسته خرمایی به انها ستم نمی شود ] 


1) علی بن ابراهیم. از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
1 از ربعی بن عبد الله, از فصَیل بن 
یسار, از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که درباره آزه 
«یوم توخه کل آتاتتن بامامهمٌ» فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ففراه.با بارانشد نی غلیه الشلام همراه با یارانش, حسن علیه السلام 
همراه با پارانش, و حسین علیه السلام همراه با یارانش می آید و هر 
کسی که در میان قومی مرده است. همراه او می ایند.(3) 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن 
ص: 8889 


1- [1] - امالی, ج 2, ص 104. 
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تفع رن و41 


بن محبوب. از عبد الله بن غالب, از جابر, از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: وقتی 7 «یوَم تدگه کل اتاس يامامهمٌ» نازل شد, 
مسلمانان گفتند: یا رسول الله ! آیا تو امام همه مردم نیستی؟ پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: من پیامبر و فرستاده خدا به سوی همه مردم 
هستم, اما بعد از من مردم از سوی خدا,؛ از اهل بیت من علیهم السلام 
امامانی خواهند داشت که در میان مردم خواهند امد و تکذیب می شوند و 
سردمداران کفر و طرفداران انها, به اين امامان ظلم خواهند کرد. هر 
کس با انها دوستی کند و ولایت انها را بپذیرد و پیرو انها باشد, او از من 
است. همراه من خواهد بود و مرا ملاقات خواهد کرد؛ ؛ اما هر کس به آنها 
ظلم کند و آنها را تکذیب نماید, از من و همراه من نخواهد بود و من از او 
بیزارم.(1) 


محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد. از حسن بن محبوب, از عبد الله 
بن غالته از جازم از آمافه ضجمه بافر غلیه. الفیلام ساند این حدیت ۱ 
روایت ردو رواد ناسین ان برقی, از ابن 
۱ 


3( احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش» از نضر بن سوید, از ابن 
مسکان, از یعقوب بن شعیب روایت ت کرده که گفته است: از امام صادق 
علیه السلام درباره آیه: « بو تدگو. کل اتاس بامامهم» پر سیدم», فرمود: 
خرآوند. هر تس از آیزه زا با هیر و ماش فرا می توانه: عوض 
کردم هت سول ,دا صلن. الله.عاه و لیا یل ید و علی, یه 
السلام همراه با نسل خود و حسن علیه السلام با نسل خود و حسین علیه 
الشلامبا تسل خودنه هر آمامی ماه با تسلی که در میان انیا کته فده 
است؟ فرمود: اری.(4) 


ص :889 


111-1 کافن, ج ض 1.168 

212] »ضایر الدرجات ض 48: باب 1.16 
313 | -محاسنتص دز ح 82 

4 [4] - محاسن, ص 144, ح 44. 


مروروذ(1), در خانه اش, از ابو بکر محمد بن عبد الله نیشابوری, از ابو 
القاسم عبد الله بن احمد بن عامر بن سلیمان طائی در بصره, از پدرش در 


و ابو منصور احمد بن ابراهیم بن بکر خوزی در نیشابور, از ابو اسحاق 
ابراهیم بن محمد بن هارون خوزی, از جعفر بن محمد بن زیاد فقیه خوزی 
در نیشابور, از احمد بن عبد الله هروی شیبانی, از علی بن موسی الرضا 
علیه السلام از ابو عبد الله حسین بن محمد اشنانی رازی عدل در بلخ, از 
علی بن محمد بن مهرویه قزوینی, از داود بن سلیمان فرژاء. از علی بن 
موسی الرضا علیه السلام. از پدرش, از پدرانش, از علی بن ابی طالب 
علیه السلام از پیامبر خدا ضلی الله غلیه و آله درباره آیة: «يَوَم تذعو کل 
آتاس باِمَامهمٌ» روایت کرده است که فرمود: هر قومی با امام زمان و 
کنات پروردگارشان و سنت پیامبرشان فرا خوانده می شود ۳۹۲ 


5) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معَلی بن محمد. از محمد بن 
جمهور, از صفوان بن یحیی, از محمد بن مروان, از فصیل , بن یسار ,گفته 
است که از امام صادق علیه السلام درباره آبه: «یوَم تدغُو کل آتاس 
يامَامهمٌ» پرسیدم. فرمود: ای فضیل ! امام خود را بشناس اگر امام خود رآ 
بشناسی تقدّم و تأجُر اين امر هیچ ضرری به تو نمی رساند, هر کس امام 
خود را بشناسد. سیس قبل از قیام قائم صاحب الامر علیه السلام بمیرد. 
همانند کسی است که در میان لشکر اوست؛ : نه, بلکه همانند کسی است 
که زیر پرچم او نشسته است. گفت: و یکی از پاران امام گفته است: 
همانند کسی است که همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله جنگیده و 
شهید شده است.(3) 


6 و نیز او از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس بن عبد 
الرحمن؛ از حماد, ۰ الاعلی روایت ت کرده است که شنیدم امام صادق 
علیه السلام می فرمود: شنیدن و اطاعت کردن درهای رحمت اند, آن که 
بشنود و اطاعت کند, 


ص :890 
[- [1 ] 9 شهری نزدیک به مرو شاهجان و مرو شاهجان معروف 


ترین شهر خراسان است. «مراصد الاطلاع, ح 3, 1262». 
2 [2] - عیون اخبار الرضا علیه السلام. جح 2 ص 36, باب 31, ح 61. 


3- [3] - کافی, ج 1 ض‌ 003د, ۳ 2 


هیچ عذری بر آو نیست.؛ و آن که بشنود و مخالفت کند, هیچ عذر و بهانه ای 
ندارد, امام مسلمین روزی که خدا| را ملاقات ضی: گقد حججت و برهانش 


کاملی است, سپس فرمود: خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «بوم تَدعُو 
کل اتاس بامَامهمٌ».(1) 


7 و : نیز او از علی بن محمد, از سهل بن زیاد. از محمد بن حسن بن 
00 از عید الله مج کامستم صال: 1 
بن سنان روایت کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
«یوم تدغو کل اتاس بامَامهمٌ» یعنی چه؟ فرمود: منظور امامی است که در 
فبان آهاست و قاتم اهل ز فان خود است.( 2 


8) عیاشی از فُضیل روایت کرده است که از امام محمد باقر علیه السلام 
درباره ایه: «یوم تَوعُو کل اتاس يامَامهمٌ» پرسیدم. فرمود: رسول الله 
هی ی ها ار ادا 
خود و حسن علیه السلام همراه با قوم خود و حسین علیه السلام همراه با 
قوم خود, و هر کس در زمان امامی مرده است. همراه او می اید.(3) 


9) ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: در 
روز قیامت هر کس با امامی که در عصر و زمان 1 امام مرده است 
محشور می شود. اگر امام او را تأیید کند. نامه اش رل به دست راستش 
می دهند» همانطور که خدا| .می فرماید: «یوَم تدعو کر آتاس يامامهم فمن 
وخ کتابة بیمینه قأولَیّکَ تفر ون كتابهَمُ» و یمین بعنلی تأیید آمام ؛ زیر| او 
ای ات که آن دار می خوانند, خداوند می ماید؛ «قَأَا من کتابة 
بتمییه قَیقُول او افْرَوُوا کتاییه* ای طتنث ای ملاق حساییة»(4) [اما 
کسی که کاز نامه اش به. وت رم شون کف ساییو .و کناید را 
بخوانید* من یقین داشتم که به حساب خود می رسم ] 


و کتاب بعتی. افام. که هر کنن زا[ به. پشتت: سر خون بیندازه:به. ان آهمیتن 
ندهد 


ص: 091 
1- [1] - کافی, جح 1, ص 146, ح 17. 


2- [2] - کافی, 0 1 ض‌‌ 451 جح( 3. 


4 4 - حاقه/ 19-20. 


و از آن اعراض کند؛ آن گونه که خدا می فرماید: «فتَبدوهٌ ور | ۶ 
ور 1 [پس 1 (عهد) را پشت سر خود انداختند] و هر کس که 
امام را انکار کند از اصحاب شمال است, كساني که خداوند می فرماید: 
«مَا اتخارت 7 الشمال* فی سَمَوم میم * وظل من یِحمُوم»(2) [یاران 
تفر فان ناد رم وات دا هشانه اک از دود ِ تا آخر آیه.(3) 


0 محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام يا امام محمد پاقر,علیه 
السلام روایت کرده است که از امام درباره ار «یوَم تعْو کل آتاس 
بامَامهمُ» پر سیدم» فر مود: منظور از امام کسی است که در دنا به او اقتدا] 
کرده" اند, خورشید و ماه را می آورند و به همراه هر کس که آن دو را 
پرستیده در جهنم می آندازند.(4) 


و جعفر بن احمد., از فضل بن شاذان روایت ت کرده است که او نامه و 
مکتوبی به خط پدرش یافته که همین حدیث در آن نوشته شده بود 5(۰) 


1) از ابو بصیر روایت شده است که از امام صادق علیه السلام درباره 
کلام امیر المومنین علیه السلام پرسیدم که فرمود: اسلام غریبانه آغاز 
شده و دوباره غریب خواهد شد؛, همان گونه که بود, خوش به حال غُرباء. 
فرمود: ای ابا محمد! داعی و [قائم ] ما دین جدیدی می آورد, آن گونه که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آورد. من پای امام را گرفته و گفتم: 
شهادت می دهم شما امام من هستید. فرمود: خداوند قطعا هر کس را با 
امام و رهبرش فرا می خواند. خورشید پرستان را با خورشید, ماه پرستان 
تنایص مس متا را ات سامتان. 


)6( 


2) عمار ساباطی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: 


ص :092 


1- [1] - آل عمران/ 187. 

2 [2] - واقعه/ 41-43. 

3- [3] - تفشیر غیاشی: ج 2 ضص 325, ج 119. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 325, ح 116. 
5- [5 ] - تفسیر غیاشتی, ج 2, ض 325, ج 117. 


زمین هرگز از امامی که حلال خدا را حلال کند و حرام خدا را حرام خالي 
نمی شود و این معنی کلام خداوند است که می فرماید: «یَوَم تَدْغو 
اتاس باقامه» پس فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و له فرموده است: 
هر گس بمیرد بدون این که امام خود را بشناسد, به مرگ جاهلیّت از دنیا 
رفته است. حاضران از تعجب گردن کشیدند و چشم گرد کردند. امام 
فرمود: منظور, جاهلیت جهلاء نیست. وقتی از نزد امام خارج شدیم. 
سلیمان به ما گفت: به خدا| سوکند ! منظور امام علیه السلام همان 
جاهلیت جهلاء بود, اما وقتی امام تعجّب شما را دید که گردن کشیدید و 
چشم گرد کردید, به شما چنان فرمود.(1) 


3 بشیر د5هان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
به خدا سوگند ! شما بر دین خدا هستید. پس این آیه را تلاوت فرمود: «يَوم 
تدِعُو کل آتاس بامامهمٌ» پس فرمود: علی امام ماست و رسول الله امام 
ماست., چه بسیار پیشوایان و رهبرانی که روز قیامت به صحرای محشر 
می آیند و یاران خود را نفرین می کنند و آنها هم به او لعنت و نفرین می 
ی او اه 2 
مادر فاست:121 


4) جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وقتی این آیه نازل شد؛ لها نان « وت ای رسول خدا! آیا تو امام همه 
مسلمانان نیستی؟ فرمود: من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم, اما 
بعد از مر از جانب خدا, از میان اهل بیت من» امامانی برای مردم خواهد 
بود, مردم آنها را تکذیب می کنند و آنها مورد ظلم و ستم واقع می شوند. 
۱ از 5 
و به زودی مرا ملاقات خواهد کرد. و بدانید هر کس به آنها ظلم کند با 
پاریگر ظالم آنها باشد و آنها را تکذیب کند, از من نیست و همراه من 
نخواهد بود و من از او بیزارم. 


و در حدیتی این جمله هم آشقه است: و رهبران و سردمداران کفر و 
ص:893 


نع بخ ری 20 1 1 
2 2۱ -تفشیر بای خ2مض 120 120 


و یارانشان به اين امامان ظلم می کنند.(1) 


5 از عبد الاعلی روایت شده است که شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرمود: شنیدن و اطاعت کردن, درهای بهشت هستند, علیه شنونده 
مطیع عذر و بهانه ای بیست. ححجت و برهان امام مسلمانان, آن روز که 
خدا زا ملاقات خی کند کاهان اسنت زیر اخداه ند هن فرماید: «یوم تدعو کل 
آتاس بامَامهمُ» ۱ 


6 بشیر از امام صادق علیه السلام روایت بت کرده است که فرمود: ما بین 
هر کدام از شما و خوشحالی و خرسندی فاصله ای نیست؛ مگر , به اندازه 
اين که جانش به این جاأ برسد و با انگشت به حنجره خود اشاره فر مود 
سنتس, کلام. خفد .وا سا آباتت از, کتاب خدا خامزل و تبیین نمود و فرمود: 
«طیعُوا ال وَطیعُوا الَسول وَأوّلی الأمر منمٌ»(3) اخدا را اظاعت کر 

و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید] و «مَنْ بطع الرسول فقذ 
آطا2 الله»(42) [هر کس از پیامبر فرمان ۶ برد در حقیقت. خدا را ۳ 
برده ] و «ان کنث محیون ال قائیقونی بتکم الل»(5) [(بگو): اگر خدا را 
دوست دارید _ انم من ی کنید 5 خدا دوستتان بدارد] و سپس فرمود: 
ان رم ام را انا 
شماست و چه بسیار رهبران و پیشوایانی که روز قیامت می آیتد و 
اصحاب خود را نفرین می کنند و انها او را نفرین می کنند.(8) 


7 محمد از امام محمد باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که از امام درباره آیه: «یوَم تَوعو کل آتاس بامَامهمُ» 
سوال شد, فرمود: امام کسی است که در دنیا به او اقتدا فی. کردند؛ ۰ و 
خورشید و ماه را می آورند 9۹9 


ص :094 


1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 326, ح 121. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 326, ح 122. 
3- [3] - نساء/ 59. 

4 [4] - نساء/ 80 

5- [5] - آل عمران/ 31. 

6- [6] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص  ,326‏ 123. 


همراه هر کس که 1 دو را پرستیده است, قو آننتن می اندازند.(1) 


و اسماعل بن هام از امام زضا علیه. السلام جربارع آنن آبه.روانت 
کرده است که امام فرمود: روز قیامت خداوند می فرماید: ایا از عدل 
پروردگارتان نیست اگر او روز هر قومی را به کسی بسپارد که در دنیا 
ولایت و حکومت او را پذیرفته بودند؟ می گویند: بله, البته عادلانه است, و 
خدا می فرماید: پس از هم جدا شوید و آن گاه هر قوم از دیگران جدا می 
ایستند.(2) 


9 محمد بن خمران از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: اگر می خواهید روز قیامت همراه ما باشید. همدیگر را نفرین 
نکنید, از خدا بترسید و او را اطاعت کنید که خدا می فرماید: «یوَم تَدعُو 
کل اتاس بامامهمٌ».(3) 


20( ابن شهر آشوب گفته است که خاص و عام از امام رضاأ علیه السلام, 
از پدرانش علیه السلام. از پيامبر خدا صلی الله علیه و اله روایت کرده اند 
که فر مود: هر قومی همراه امام زمانشان و کتاب پزوزدر ار شان و سئت 
پیامبرشان فرا خوانده می شوند.(4) 


1 اهاه ضادق عليم السلام روایت شنده. آنینت. که فرمود: آیا خدا را 
شکر نمی کنید که روز قیامت هر قومی همراه کسانی که ولایتشان را 
پذیرفته فرا خوانده می شوند؟ ما به پیامبر پناه می بریم و شما به ما.(ظ) 

2 یوسف قطان در تفسیر خود از شعبه, از قتاده. از سعید د بن, جبیر؛ از 
آبن عباس روایت کرده است که در تفسیر 1 «یوم_ تَدْعُو کل اتاس 
باِمَامهمٌ» گفته است: وقتی روز قیامت فرا رسد خداوند آن امامان هادی, 
و روشنگران تاریکی ها و اسوه های پرهیزکاری و تقوا, امیر الموّمنین, 
وا ای ند و شیعیانتان 
از پل صراط بگذرید و بی حساب وارد بهشت 


ص:895 
که تسیر اش 2ص 27 122 


اه 1 


4- [4] - مناقب. 0 3 ض 05 
5- [5 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 05. 


شوید, سپس امامان و رهبران فسق و پلیدی را- که به خدا سوگند !- یزید 
یحی: از انهاسته.می: آوزند.و به آو. کفته هی رید دست یارانت را بگیر و 
بی حساب به جهنم بروید ۳1 


3) راوندی در کتاب (الخرائج), از ابو هاشم, از ابو محمد عسکری علیه 
السلام روایت ت کرده است که از امام درباره آیه: «نَم أو ۳ الکتات الذین 
اصَطتینا من عتادتا قملهم طالمْ لنفسه ویلهم مُتصد وملهخ سابوه 
بالحَیْرات»( (2) [سپس این کتاب را ؛ به آن بندگان خود که (آنان را( نز یوخ 
بودیم به میراثت دادیم ینس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از 
اسان ماه روم مان آان در کارهای تک اند | سال کردم 
فرمود: همه اینان از ال محمد علیهم السلام هستند, و ظالم به نفس خود 
کی آشته هون اما رارصا اتید 
است. که اخام ۱ ی 
اندیشیدم چقدر آن چه خدا به آل محمد بخشیده عظیم است. و گریستم, 
ام من رت و سوه حقیقت عظمت و شأن آل محمد علیهم 
السلام از آن چه تو با خود اندیشیدی بزرگ تر است, خدا را شکر کن که به 
ریسمان آنها چنگ زده ای, و روز قیامت آن گاه که هر کس با امام خود فرا 
خوانده شود, تو با ال محمد فرا خوانده می شوی, قطعا تو در راه خیر 
هستی.(3) 


4 طبرسی, بعد از آن که چند قول مختلف را درباره اين آیه بیان کرده 
گفته. است: اینها کفته هایی اسنت که خاصضن و عام آن را از علی بن هوسی 
الرضا علیه السلام با سندهایی صحیح روایت کرده اند که امام رضا علیه 
السلام. از پدرانش علیه السلام. از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده 
است که فرمود: همه مردم با امام زمان خود. کتاب پروردگار خود و سنت 
پیامبر خود فرا خوانده می شود.(4) 


یگ شفید در کناب (الاعتضاص ادا این سخفهد تصری: ا-سشضام 
نن 

ص :896 

[- [1 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 05 


2 [2] - فاطر/ 32. 
3 [3] - الخرائج و الجرائح, ج 2, ص 687 ح 9. 


مَرّه, از اسحاق بن حسان, از هیتم بن واقد, از علی بن حسن عبدی, از 
سعد بن طریف. از اصبغ بن تباته روایت کرده است: امیر المو‌منین علیه 
السلام به ما امر فرمود از کوفه به مدائن برویم, یک روز راه رفتیم, عمرو 
بن خَرّیث همراه هفت نفر عقب ماندند و به جایی در چیره به نام 

خَورُتق(1) رفتند و گفتند: این جا گردش می کنیم, روز چهارشنبه ما به علی 
مارا ای ها ایا تا 
زا نبکند و ان تا کید عمرو بن حریث دست کفتار را گرفت و گفت: 
بیعت کنید این امیر الموّمنین است؛ آن هفت نفر با کفتار بیعت کردند و 
عمرو هشتمین نفر بود, شب چهارشنبه به راه افتادند و روز جمعه به 
مدائن رسیدند, در حالی که امیر الممنین در مسجد خطبه می خواند آنها 
از همدیگر جدا نشدند و همگی نف دز :مهد آضذنده وفتی: وانن مج( 
شدند, امیر المومنین نگاهی به آنها انداخت و فرمود: ای مردم ! رسول خدا 
ضلی. الله علیه و اله هز ار راز به من کفته که.در هر یک از آنها هزار درب و 
در هر در, هزار کلید وجود دارد, و من شنیدم خداوند تبارک و تعالی فرموده 
است: «بوم تدَعُو کل آتاس يامَامهمٌ» و من برای شما به خدا سوگند می 
خورم که روز قیامت هشت نفر اژ میان شما مبعوث می شوند, در حالی 
که امامشان کفتار است و اکر می, خواستم: نام آنها زا براینان می کفتم. 
ابن نباته گفته است: اگر عمرو بن خرّیث را می دیدی. [مشاهده می 
کردی ] که چگونه از ترس به خود می لرزید.(2)-(3) 


6 ی نزاخ انم اب «فه بو کل آُتاس باقامه» گفته است: 
روز قیامت منادی ندا ی دهد 0 یارانش برخیزند. غْمَر و پارانش و 
عنمان و یارانش, و علی با یارانش. و گفته است: دربارخ آیه" «ولاً تظلهون 
قتیلا» گفت: فتیل به پوسته نازکی می گویند که روی هسته خرما را 
پوشانده است )4 


ص: 097 


- [1] - خورتق: مکانی است در کوفه. و معروف است که نام قصری 
است در پشت حیره «مراصد الاطلاع, ج 1, ص 489». 
2- [2] - تقط الرّجْل: خشمگین شد. و اه لِینفط غضبا: می لرزید, به خود 
می پیچید. «لسان العرب. ماده نفط» 
4- [4] - تفسیر قمی, ج 1. ص 413. 


«وَمن کان فی هذه قَهَوٍ فی الاخره آتطض وال سبیلا(72) » 


[آو هر که در اين (دنیا) کور(دل) باشد. در آخرت (هم) کور(دل) و گمراهتر 
خواهد بود ] 


مجمد؛ از حسین بن سعید, از قاسم بن محمد, از علی بن ابی حمزه, از ابو 
بصیر روایت ت کرده است که از امام صادق علیه ,السلام درباره آ نت «ومن 
گان فی هذه آَغعْمی فهَوَ فی الاجو آغمی و اضَل سبیلا» پرسیدم, فرمود: 
منظور کسی است که آن قدر حج را , به آمروز ۵ فردا نف اندار وا فر کس 
فرا برسد.(1) 


2 ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی. 
از حسن بن محبوب, از علاء بن زین از محمد بن مسلم, از امام محمد 
پاقر علیه السلام روایت ت کردم , اسپت که درباره آیه: «ومن کان فی هذه 
أغْمی قَهُوّ فی الاخره آَغمی وأضَل سبیلا» فرمود: منظور کسی است که 
آفرینش آسمان ها و زمین و گذر متوالی روز و شب و چرخش فلک و 
خورشید و ماه و نشانه های عجیب او را یه وجود امری نز که تر از او 
راهنمایی نمی کند. «قهْو فی الاخژه آمْمی وَأضَل سبیلا». [ ۱۳۸ 


خدای از او خشنود باد- از ابو محمد حسن بن محمد بن علی بن ضَدّقه 
قمّی, از ابو عمرو محمد بن عمرو بن عبد العزیز انصاری, از کسی که از 
حسن بن محمد نوفلی هاشمی شنیده است, از امام رضاأ علیه السلام 
روایت ت کرده است که به عمران صابی فرموده است: از سخنان جاهلان و 
کوردلان و گمراهان بر حذر باش, [همان] کسانی که گمان می کنند 
خداوند, در آخرت برای حساب و ثواب و پاداش و عذاب وجود دارد, اما در 
دنیا برای اطاعت و امید وجود ندارد ؛ اگر در وجود خداوند عر و جل نقص و 
کاستی وجود داشت. هرگز در آخرت هم وجود نداشت, بلکه این گروه 
گمراه شدند و از شنیدن و دیدن حق کور و کرند و نمی فهمند و اين کلام 
خداوند است که می فرماید: «وَمّن کان فی هذه آغْقی قمع فی الاخره 
أَغْمی و آصَل سبیلا» 


ص :898 


[- [1] - کافی, 0 4 ض‌ 68 2, ۳ 2 
2- [2 ]۲ 5 توحید» ض‌‌ 455 ۳ 6. 


بیعنلی از دیدن حقایق موجود کورند و به راستی خردمندان می دانند که 
دلایل اثبات وجود خدا در آخرت همان دلایل آثبات وجود خدا در دنیا است. و 
هز کتن این معضوع وا «فسیز بر ان کید 6 بخواهد مجور دا را با اسفانه 
از دلایلی جز اینها اثبات کند يا بفهمد, تنها از حقیقت دور شده است ؛ زیرا 
خداوند تبارک و تعالی علم به این امور را به طور مخصوص در اختیار 
عاقلان و ِِ و اندیشمندان قرار داده اشت ۱1۱ 


4( 9( بن ابراهیم از پدرش» از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر 
مانی, از ابو طَیل, ا امام محفد بافر علیه السلام,روایت کرده انست که 
فرمود: مردی نزد پدرم علی بن حسین علیه السلام آمد و عرض کرد: ابن 
کباس می بتدارد که می داند. هر آیه قرآن چه روزی و درباره چه امری 
نازل شده است, پدرم کرمود: از او بپرس آیه: «وَمّن کانَ فی قَذه اعْمی 


هو في الاخزه آغقی وال بتییلا» و آیه: «ولاًیَنقَعکُم ‏ تطجی نضجی ان أردثْ آنْ 
انضَح لعمٌّ ان کان اللة یرید آن یعویکم»(2) [و اگر بخواهم شما را اندرز 


دهم در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد, اندرز من ,شما را 
سودی نمی بخشد ] و آیه: «پا ۳ الذین مَیُواً اضیر وا وضابژوا وَرابطوا»( (3) 
[ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را 
نگهبانی کنید ] درباره چه کسانی نازل شده اند. 


آن مرد نزد ابن عباس رفت و از او پرسید. ابن عباس گفت: دوست داشتم 
آن کس که به تو چنین چیزی را گفته خود, روبرو این سوال ها را از من 
می پرسید, پس تو نزد او برو و از او درباره عرش بپرس, که خدا آن را از 
چه خلق کرده و چه زمانی خلق کرده و کم و کیف آن چگونه است؟ [آن 
مرد] ند بدرم باز کشت پذرم بزشسید؛ ایا او به سغال های تو دربارم آیات 
پاسخ داد؟ عرض کرد: نه, پدرم فرمود: اما من با نور و علمی که ادعایی و 
مسروقه نیست به تو جواب می دهم : ارت «وَمن کان فی هذه ای نو 
فی الاخزن اعفن و اضل سببلا» ذرباره آو و ندزش تال شده 


ص :899 
1 عون اکبار الا علنه السلاس م ررض ول با مرو 1 


2 [2] - هود/ 34. 
3- [3] - آل عمران/ 200. 


«ولاً بنقَعْکم تضجی ان رد آن آنضح لکُمٌ»(1) [و اگر بخواهم شما را 
اندرز دهم ۰« بخواهد شما را بیراه گذارد] درباره پدرش 
نازل شده و آیه بعد هم درباره پسرش و ما نازل شده است. ۵ آنوباط و 
مرزبانی که به آن امر شده ایم, نبوده است. از نسل ما مرابط و مرزبان و 
نیز از نسل او مرابط وجود خواهد داشت. 


اما آن چه او از عرش پرسیده است که: خدا از چه چیز آن را خلق کرد؟ 
خداوند عرش را یک بخش از چهار بخشی قرار داده که پیشتر از عرش سه 
قسمت آن را خلق کرده بود. هوا و قلم و نور, پس عرش را از انواع 
تورهاق: فختلی. و رخکارنی. افریده ازجمله نور سبز, لذا رنگ سبز عینیت 
یافت و زرد و سرخ و سفید و همه این رنگ ها به همین صورت مصداق و 
عینیت یافتند و به اين زنک درآهدنم و تفر فتقنو: نور الانوار است و نور 
روشنی روز از جمله آن نور است. پس عرش را هفتاد هزار طبقه گرداند, 
غلظت تمام طبقات آن یکسان و شبیه هم است و تا اسفل السافلین 
امتداد یافت, تمام این طبقات حمد و ثنای پروردگار را می گویند و با 
صداهای مختلف و زبان های گوناگون او را تقدیس می کنند. اگر به یکی از 
ان ها کی داده می تدحو زیر آن سحود اراس سنی که 
ها و شهرها و قلعه ها خراب می شد و دریاها می شکافت و هرچه در زیر 
ان است هلای می شد. عرش هشت رکن دارد, هر رکن آن را ملائکه ای 
حمل می کنند که تعداد آنها را تنها خدا می داند, روز و شب خداوند را 
تسبیح می گویند و هرگز خسته نمی شوند و اگر آن چه که فوق آن 
قراردارد را احساس کند, حتی برای چشم بر هم زدنی در جایگاه خود باقی 
نمی ماند. اما جبروت و کبریاء و عظمت و قدس و رحمت و علم که پس از 
ان دیگر چیزی به گفتار در نیاید, مانع از چنین احساسی می شود. 


نب و آشتی. که ان سر گشته, بیهوده طمع ورزیده است. از صلب او ودیعه 
ای است که برای آتش جهنم خلق شده است, گروهی که از دین خدا خارج 
می شون و زمین از خون برخی از فرزندان (جوجه ها) آل محمد علیهم 
السلام رنگین می شود. اين فرزندان در غیر زمان مناسب قیام می کنند و 
نی آن که به نضح و بختکی رسیده باشتده. حق. زا طلب: هی کنتد تا روز 
اما مها کت ده شرا دس 


ص :900 


1- [1] - هود/ 34. 


کنندگان است.(1) 


مفید این حدیث را در کتاب (الاختصاص) از محمد بن حسن, از محمد بن 
حسن از محمد بن حسن صفار. از علی بن اسماعیل. از حماد بن عیسی, 
از ابراهیم بن عَمر یمانی, از فضیل بن یسار, از امام صادق علیه السلام از 
عبارتِ« مردی نزد پدرم امد» تا «او بهترین حاکمان است» دقیقا به همین 
صورت آورده است.(2) 


5( علی: , بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام همچنین فرمود_ است که 
آیه؛ «ومَن کان فی هذه أَغْمی فهْو فی الاخژه ا هشن واضصَل سبیلا» درباره 
کشنن است که آ هدر جح ره تاخیر می انوارهتا ار .ها برود, بدون این که 
حج بگزارد و از یکی از واجبات الهی چشم پوشی می کند.(3) 


6) سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن عیسی بن 
عبید. از علی بن خکم, از مثتی بن ولید خناط, از ابو بصیر, از امام محمد 
پاقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام روایت کرده ایست _که درباره 
1 «ومن کان فی هذه آغْمی فهْو فی الاخره آ و وال" سبیلا» فرمود: 
درباره رجعت است.(4) 


7 عیاشی از ابو بصیر روایت کرده است که از امام علیه السلام درباره 
آیه؛ «ومن کان فی هذه ا کف فهَوٍ فی لاخجرٍه ۱۳ و أصَل سبیلا» پرسیدم, 
فرمود: متظور کسن است: که جع را به تخیر فی. انداند و دائم هر سال 
می گوید: امسال به حج می روم, امسال به حج می روم تا اين که مرگش 
فرا می رسد.(5) محمد بن فضیل از امام رضا علیه السلام همین گونه 
و 


8( ابو یل عاهر بن واثله از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: مردی نزد پدرم آمد و عرض کرد: این عباس گمان می 
کند که او می داند هر 


ص: 901 


که( سیر فیعض 113 
2- [2 ] - اختصاص, ص‌ 71 
3 [د | خنفستر فمی: 1ص 214 


یی ما اد و ی 0 


کدام از آیات قرآن در چه روزی و درباره چه کسی نازل شده است. یدرم 
به او فرمود: از او بپرس آیه: «ومن, کان فی قذه أغْمی هو فی اجه 
آَغْمی وَاصَلٍ سبیلا» و آیه: «ولاً بنقعکم " نصَجی ان رد آن أنضع لَكَمّ ان 
کان ال پرید 0 عویکم»: (1) آخ اکر هام شمارا اندرز دهم در صوربی 
که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد. اندرز من شما را سودی نمی بخشد] و 
ایه: «یا ۳1 الذین امَنوا ابرّوا وضابر و | وَرابطوا»(ص) [ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید] درباره چه 
کسانی نازل شده است؟ مرد نزد این عباس رفت و از او سوّال کرد. ابن 
گباشن. کمن فد و حفت» ووست داشتم آن کسن. که نف ۱ به |, بن جاأ 
ات ی و 
از او بپرس که: عرش از چه چیزی و در روی چه چیزی خلق شده و کم و 
کیف آن چگونه است؟ آن مرد نزد پدرم بازگشت و آن چه ابن عباس گفته 
بود برای پدرم بازگو کرد, پدرم پرسید: : آيا او به سوّال های تو درباره آیات 
پاسخ داد؟ مرد عرض کرد: نه. پدرم فرمود: اما من با نور و علمی که 
پوشالی و اذعایی و مسروقه نیست به تو جواب می دهم, دو آیه اول 
درباره او و پدرش نازل شده ا ست و آیه آخر درباره پدرش و ما نازل شده 
ی آن رباط که به آن امر شده ایم هنوز نیامده است., از نسل 
ما و از نسل او مُرایط خواهد بود.(3) 


9 کلیب: روانت ت کرده است: ابو بصیر در حالی که من می شنیدم به امام 
صادق علیه السلام عرض کرد: مردی است که صد هزار [دینار] دارد و هر 
نسنال..فی کفیدد آمسال به جد هی روم آها مر ی نة. سرا آو .ضی ایذه در 
حالی که هنوز فریضه حج را بجا نیاورده است. امام علیه السلام فرمود: ای 
ابا بصیر ! آیا نشنیدم اعٍ خداوند می فرماید: «ومن کان فن فده اعمی قو2 
فی الاخره أَغْمی و أضَل سبیلا» یعنی نسبت به یکی از واجبات خداوند کور 
شده است.(4) 


ص :902 


1- [1] - هود/ 34. 

2 [2] - آل عمران/ 200. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 328, ح 129. 
4 [4]- تفسیر عیاشی, ج 2 ص 328, ح 130. 


0 علی بن حلبی, از ایو بصیر, از امام محمد باقر یا امام صادق علیه 
السلام کرده است که آیه؛ «ومن کان فی هذه و فهَوٍ فی الاخژه 
ان ِِ سبیلا» درباره رجعت است 1(۰) 


وان کاقرا اتتتونک هی اند اقا ال افتریخ خافتان راتفر وی متا وا ز بالون غلاعی: زا 
قلیلا(76) » 


«ولن کاذواً لبَفتئونک غن الّذٍی وحیّنا [لیک لتفتری عَلیتا ره ولا دوک 
خلیلا(3 7) لوا آن نناک لقَو کدت تزکن له سب قلیلا(74) ادا لادفتاک 
عف ضعف الخیاه وضقف الممات تم لا تجد لک عَلیا تصیرّا(د 7) وان کَاواً 


لیستفروتک من الأض لیخ رجوک منها ولا لا شون خلاقک الا قلیلا(76) » 


[و چیزی نمانده بود که تو را از آن چه به سوی تو وحی کرده ایم گمراه 
کنند تا غیر از آن را بر ما ببندی, و در آن صورت تو را به دوستی خود 
بگیرند* 9 استوار نمی داشتیم, قطعاً نزدیک بود کمی به سوی 
آتان: عتمایل شوی " و آن.ضورت تفا تو را دو برابر (در) اه 
ترابر (یتتن آز) مرک (عذاب) می. چشانيديم: ان کاه. در برابر ما براق خود 
یاوری نمی یافتی* و چیزی نمانده بود که تو را از این سرزمین برکنند تا تو 
را از آن جا بیرون سازند و در آن صورت آنان (هم) پس از تو جز (زمان) 
اند کت تصی هاندندا 


1) محمد بن عباس بن علی بن مروان بن ماهیار, ابو عبدالله بژاز. معروف 
به ابن جٌحام که در میان اصحاب و یاران ما بسیار بسیار مورد وثوق و نیک 
اندیش و صاحب نظر است, احادیث بسیاری دارد, کتابی دارد درباره اپاتی 
از قران که در منزلت و شأن اهل بیت علیهم السلام نازل شده آند, برخی 
از ياران معتقدند هرگز کتابی شبیه به اين در اين معنا نگاشته نشده است 
و گفته شده: هزار صفحه است ؛ این مولف از احمد بن قاسم (ره) از احمد 
بن محمد سیاری, از محمد بن خالد برقی, از ابن فضیل, از ابو حمزه از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: آیه: «وان کادُو 
لیکو نی غّن الذی أَوِحْتا الیک» درباره قلی بن اف 


ص:903 


1 را تیه مر 928 1 1 


طالت له آلساام ال ده است: 1 


2) و نیز او از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل عغلوی, از عیسی بن 
داود نچار, از ابو الحسن موسی بن جعفر, از پدرش (صلوات الله علیهما) 
روایت کرده است که فرمود: قریش می خواست پیامبر صلی الله علیه و 
آله را در رأی و نظرش نسبت به علی دچار تردید و شک نماید تا پیامبر 
صلی الله علیه و اله دست از علی علیه السلام بردارد و او را رها کند, 
حتی برخی از زنان خصرت در این باره بسیار بر او اصرار ورزیدند و نزدیک 
بود ۳ و آله به آنها اعتماد کند, 0 نازل کرد: 

۱ ی أَوحَیْتا الیِک» درباره علی «لتفتری عَلیتا عبر 
ن تال کرت تزکن ال سل 


3) علی بن ابراهیم گفته است: آیه: «وٍن گادُوا لفینَُک عَنِ عن الذي وَحیتا 
تک لتفتری تا عْرَه» یعنی امیر المومنین علیه السلام «ولذا لنحَدو 

خلیلا» یعنی اگر کس دیگری به جز علی را انتخاب می کردی 9 دوستی 
می کردند, پس گفته است: «ولولا آن تبْناک لَقَو کدت ت2؟ 1 
قلیلا* ادا لأدَفْتاک ضقف الحیاه وَضعّف الْمَمَاتِ» از روز ِ تا آن ۳1 
لحظه قامت فرا 2 سپس 0 ز «ون کَاوا لیستق وتی من الأْض» 
یعنی اهل مکه «لذا لا بلبَتون خلاقک ال قلیلا» که در بدر کشته شدند.(3) 


1 

0 

۱ 

0 
۴6ص 


ای یی سس واه ار اسکتت 
باد- از پدرش, از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم, 
روایت کرده است: مامون 


ص :904 
1- [1] - تأویل الایات, ج 1 ص 284, ح 20. 


2122 اویل الا بات 1ص 29 21 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 1. ص 414. 


گفت: درباره آیه: «عَقَا ال عنک لِم آذنت لَمُم»(1) [خدایت ببخشاید, چرا 

به آنان اجازه دادی؟] به من بگو. امام رضا علیه السلام فرمود: ات ان از 
۳ مواردی است که مصداق ضرب المثل «به در می گویم دیوار بشنود» 
می باشد, خداوند قرو جل ظاهرا پیامبرش را مخاطب قرار داده است, 
اما منظور حقیقی او امّت پیامبر است و لذا می فرماید: «لَیْنْ آشر کت 
یحْبَطنَ عَمَلک ولتکوتن من الخاسرین»(2) [اگر شرک ورزی. حتمٌ 7 
کدت ترْکن ایهم سین قلیلا» مان گفت: ات گفتی, ای پسر 
رسول خدا !(3) 


5 ایا مت رات کون ایس ارام سا اه اتسار 
درباره آر: «ولولا آن سای لَقه کدت رک ایهم سین قلیلا» پرسیدم, 
فرمود: وقتی پیامبر مکه را فتح کرد بت هایی را از مسجد الحرام بیرون 
ریخت؛ قریش در قروه بتي داشت, از پیامبر خواست آن را : به حال خود 
ا ص ارو وا و ی ی ۱۱ 
سیین-نه شکستن. آن. آمر. کرد. ق این آبه نازرل شد ۱ 8 


6) عبد الله بن عثمان بجّلی از مردی روا یت کرده است: رسای قریش و 
رن 
پیامبر صلی الله علیه و آله با آنها بسیار نرم و رئوف برخورد کرد و خداوند 
این ۳ نازل, کرد: فد کدث نکن ی اد لادفْتاک ضففت 
لاه 3ضعفَ الَمَمَات لا تجذ لک گلینا تضیدا بژا» سپس دیگر جانشینی 
مانند علی (علیه السلام) واه یافت.(5) 


ص: 905 


1- [1] - توبه/ 43. 

۵ یمن اخبا. از سا علیه سامح ررض اف باب کر 3 
4 میسن نا تنج رن ور 132 

| سر شیر 122 


7 ِ 3 جر ای ِ 5 11 1 
«سته من قذ ارسلتا قبلک من رَسلتا وّلا تجذ لِسْنیتا تخوبلا(77) » 


داشته ایم (جاری) بوده است. و برای سنت (و قانون) ما تغییری نخواهی 
یافت ] 


1 عیاشی از یکی از یاران ما, از امام محمد باقر علیه السلام يا امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند اختلاف و تفرقه 
را میان خلقش مقدر فرموده و این امر را خداوند با علمش در میان امت 
های قبل از شما هم مقدر کرده و این سنت ها و امثالی است که خداوند 
در میان مردم برقرار کرده و بر ما هم جاری خواهد شد, همان گونه که بر 
امت های قبل از ما جاری شد. و کلام خداوند حق است که به محمد صلی 
اک فا ای ی «سَنة من قَذ ارسَلتا قبلک مرٍ ژُسْلتا ولا تجذ 
لین را ۶ تخویلا» و فرموده است: «فهّل پنظرون الا سُتّت الاأوّلین قلن تجد 
لِستَتِ ار تبدیلا ولن تجد لنشست. .لاه تخویلا»(1) آپس آیا جز سنت (و 
سرنوشت شوم) پیشینیان را انتظار می برند؟ و هرگز برای سنت خدا 
رگرگونی نخواهی 9 و فرموده. است: «قَهّل م پنتظرژون لا مثل ایام 
الذین حَلوّا من قَبلهِمْ فل قانتظروا ۳ م> خن التتظرین »121 ینس آیاً 
خن ها روزهای گسانی را که پیش از آنان 1۳ آنتظار می برند؟ 

: انتظار برید که من (نیز) با شما از منتظرانم ] و فرموده: «لا بل 
یحلق اللم»(3) [آفزیتخش خدای تغییر پذیر نیست | 


و خداوند برای موسیِ علیه السلام مقدر کرد او همراه قومش بود و آیات 
و معجزات ۳ 
پرست افتاد, «قالوً یا مُوسی اجْعل لا الا کما لهُمْ الم قال ام قَو 
تهلون ۱ اند آخ. مفشی! همان کوته که برای انان خدابا ی ت 
برای ما رش دام فراودی کشت رای ها بادانی می کنید ] وخوسی 
هارون را میان آنها جانشین خود کرد, آنها تتی 


ص :906 


1- [1] - فاطر/ 43. 
2- [2] - یونس/ 102. 
3- [3] - روم/ 30. 
4 [4] - اعراف/ 138. 


ساختند از «عْلا جستا له جوا ققَالوا هد هکم وله موسی»(1) ایس 
برای آنان بت ونیا ام ای که صدایی داشت بیرون آورد و (او ۲ پیروانش) 
گفتند: اين خدای شما و خدای موسی, 0 را رها کردند, هارون 
گفت: «یا قَوّم تما فُیِنم به وان رک الاحْمَنْ قائبغونی و آطیعوا آمری* 

قالوا آن تبرَح 3 عاکفین حنی یرجع الَیتا شویی» 12 [ای قوم من ! شما 
به وسیله این (گوساله) مورد آزفایش قرار گرفته اید و پروردگار شما 
(خدای) رحمان است پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا پذیرا باشید* گفتند: 
با زگردد ] خداوند مثل هایی زده و برایتان مشخص کرده که با انها چه کرده 


است. 


9 فزمود: پيامتر خدا صلی الله غلیه و اله آنقدر زندم ماند تا آمز علی علیه 
السلام را به مردم اعلام کرد, و فرمود: هر کس که من مولایش هستم, 
علی مولایش است و فرمود: علی برای من به منزله هارون برای موسی 
است به جز این که بعد از من پیامبری نیست. علی علیه السلام در همه جا 
صاحب پرچم پیامبر بود, همیشه در مسجد همراه او بود, در همه حال با 
پیامبر همراه بود, املین. کی بفد که به اه انهان.ا ورد وقتی پیامبر از دنیا 
رفت به خاطر آن اختلافی که خدا مقدر فرموده بود. شد آن چه که شد, 
عمر برخاست و با ابو بکر بیعت کرد, در حالی که رسول خدا هنوز دفن 
نشده بود. علی علیه السلام وقتی چنین دید که مردم با ابو بکر بیعت کرده 
اند ترسید فتنه در میان مردم به پا شود, لذا به قرآن پناه برد و شروع به 
خجفغ کردن آن نموده. آنو-یکر کسی را بة دتبال غلی علیه الضلام خرستاد که 
بیاید و بیعت کند علی علیه السلام فرمود: تا اين قرآن را جمع نکنم از این 
جا خارج نمی شوم, دوباره کسی را فرستاد, امام همان را پاسخ داد و بار 
سوم عمر کسی به نام قَنفْذ را فرستاد, فاطمه دختر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برخاست تا بین او و علی علیه السلام مانع و میانجی باشد, قنفذ 
او را [سیلی ] زد, و بدون این که علی را با خود ببرد برگشت. , سیس تر سید 
یایاوز ی اضر کرد هیزم آوزدند و هیزم 
ها را گرداگرد خانه علی گذاشت, عمر آتش آورد و خواست 


ص: 907 


1- [1] - طه/ 88. 
2- [2] - طه/ 90-91. 


غانه.غلی علبه السلام. زا سوزاند.و به انش بکشد: در حالی که علی: قایه 
الشنلام و فاطمهدی خسن ق کسین, (ضلوات الله علیهم) جر آن-جا بودند, 
خی اه لاه یضارا سم ار هشن مدب ااوه 
نارضایتی با او بیعت کرد.(1) 


2 ابو العباس از امام صادق علیه السلام درباره آیه: «سَّْ من قَ سل 
قبلک من رسْلتا» روایت ت کرده است که فرمود: رت و 
الم واه ما من ار ات سم اس اس در 


«آقم السّلاة لِدْلُويِ السَفس ای عسق الیل وفزآن الْقَجْر ‏ فزآن الْعَجْرِ گان مَشْهوظ(78) » 


[نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار, و (نیز) نماز صبح را؛ 
زیرا نماز صبح همواره (مقرون با) حضور (فرشتگان) است ] 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی و 
محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان, همگی, از حماد بن عیسی, از خریز, از زراره روایت کرده 
است که از امام محمد باقر علیه السلام درباره نمازهای واجب پرسیدم. 
فرمود: پنج نماز در هر شب و روز. پرسیدم: ایا خداوند در کتاب خود از انها 
نام برده و آنها را مشخص کرده است؟ فرمود: : آری, خداوند تبارک و تعالی 
به پیامبر فرموده است: «آقم الصّلاع لدّلوي الشَمّس الی عسَق اللیل» 
دلوي خورشید یعنی زوال آن و وقت ظهر, از اين زوال تا نیمه شب چهار 

نماز واجب است که خدا آنها را توضیح و تبیین کرده و وقت آنها را مشخص 

ده است و عَسَّق اللّل یعنی نیمه شب؛ پس باری تعالی می فرماید: 
«وَفرّآن المَجر ان فان الَْجُر کان قشهود *« ۲ 


ابن بابویه در کتاب علل الشرایع از پدرش (ره) از سعد بن عبد الله, از 
احمد بن 
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0 مت از علی بن حدید و عبد الرحمن بن ابی تجران. ِِِ 
بن عیسی؛, از حریز بن عبد الله سجستانی, از زراره بن اعین نقل کرده که 
گفت از امام محمد باقر علیه السلام سوال شد. ۰ و سپس این حدبت را 

یت رو بت 


همچنین وی در کتاب (الفقیه) با سند خود از قول زراره گفته است که به 
امام محمد باقر علیه السلام گفته شد... و ادامه حدیث را روایت کرده 
است.(2) 


2 و نیز او از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از یزید بن 
خلیفه روایت ی ار ها ها ی عمر 
بن حنظله از جانب شما برای ما درباره وقت نماز صحبت کرده است. 
فرمود: پس هیج دروغی نگفته است. عرض کردم: برایمان گفت: شما 
فرموده اید: اولین نمازی که خدا بر پیامبرش واجپ کرد نماز ظهر بود؛ 
زیرا خداوند فرموده است: «آقم الطّلاح دنو الشَمس» و چون آفتاب 
رال نافت فقط انم از.سضاد بافله معه کرد ان گاه حقت راخ تمار 
هست تا زمانی که سایه به اندازه قامت کامل انسان شود. در وقت زوال 
و ظهر است و چون سایه کامل شد. عصر شروع می شود و عصر ادامه 
دارد تا اين که سایه به اندازه دو برابر قد برسد, که آن را شامگاه و یا 
مساء می گوییم. امام فرمود: راست گفته است.(3) 


ان سوت ارام یرای موی 1 
سعید بن مسیب روایت کرده است که از امام علی بن حسین علیه السلام 
پرسیدم: روزی که امام علی بن ابی طالب علیه السلام اسلام آورد چند 
سال داشت؟ فرمود: آپا علی هرگز کافر بود؟ ! روزی که خداوند, رسول 
دای لاه له هه با ی که ی ار الشا. ع وه سا 
داشت و در آن زمان کافر نبود, او به خداوند تبارک و تعالی و رسول خدا| 
یا ام اه او اسر بای اه 
علیه و آله و بر پا داشتن نماز. سه سال بر همه مردم سبقت گرفت. اولین 
نمازی که همراه رسول خدا , یه جا آوزدنده رکفت تماز ظهر نود 


ص :909 


تالا اس ی تن دس 


3- [3] - کافی, ج 3 ض 275 ۳ 1 


و به این ترتیب خداوند در مکه بر هر که اسلام آورد دو رکعت دو رکعت 
ظهر را دو رکعت , به جا غی آفرد وعلی علیه الشلاق همر ام او نود تا این که 
پیامبر به مدینه هجرت کرد و علی علیه السلام را برای انجام اموری [در 
مکه ] به جای خود گذاشت که جز او هیچ کس نمی توانست عهده دار آن 
بشود. 


پیامبر صلی الله علیه و اله روز پنجشنبه. اول ربیع الاول سال سیزده بعثت 
از مکه خارج شد , و ظهر دوازدهم ربیع الاول وارد مدینه شد و در قبا(1) 
فرود آمد و دو رکعت نماز ظهر و دو رکعت نماز عصر بجا آورد و همانجا 
منتظر علی علیه السلام ماند و همه نمازهای پنج گانه را دو رکعت : به جاأ 
می آورد, پیامبر بر فرزندان عمرو بن عوف وارد شده بود. مدت ده روز و 
اندی نزد آنها مانده گفتند؛ آیا همین جا نزد ها می مانی تا مکان و مسجدی 
برایت بسازیم؟ فرمود: نه, من منتظر علی بن ابی طالب هستم و به او 
کفته آم.بة مهن ملخق شود وا زمان آمدن. آه این خا خواهم بود و تنها تا 
رسیدن او در منزلی خواهم ماند و ان شاء الله به زودی می رسد. تا زمان 
آمندن. غلی علیة السلام پیامنر ضلی آلله غلیه .و اله در خانه عمرورین عوف 
ماند. 


وفتی. غلی: غليع. السلام زرسیه بیاخبر از فیا به سو, .نی سالم بن 
رفت؛: , در روز جمعه و همزمان با طلوع خورشید. در حالی که علی 
السلام همراه او بود, پیامبر نقشه مسجدی را برای آنها کشید و قبله 
وا 


عوف 
ان را 


تن هعان رون وا بر تاه انش که با انب فا آهده: بودر به سوق مدبته 
به راه افتاد و علی علیه السلام همراه او بود و از او جدا نمی شد و هر جا 
پیامبر می رفت. او هم می رفت؛ پیامبر صلی الله علیه و آله به هر محله 
ای که قدم می گذاشت.. انصار همه زد حضرت آمده و می خواستند به 
خانه آها برون شاهیر نه آنها فرمعت راه ناقه ام را بان کنید که او عامور. 
است. پیامبر زمام و افسار آن را بر گردنش انداخت و 
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[1 ] قبا: روستایی نزدیک مدینه, محل سکونت؛ عمرو بن عوف از 
ای اه ای اه سول اس و اخا وارد. 


مسجد تقوّی در این روستا است «مراصد الاطلاع, ج 3, ص 1061». 


او حضرت را به این جا که می بینی آورد. حضرت با دست خود به در 
مسجد پاش و در آن جا بر مردگان نماز می خواندند اشاره کرد. ناقه 
همانجا ایستاد و سپس خوابید و گردن و سینه اش را بر زمین گذاشت.(1) 
پیامبر پایین آمد و ابو ایّوب زودتر از همه جلو آمد تا اسباب و رحل پیامبر را 
بزدارد و بيامبر ضلی. الله. غلیه و اله ز | به خانه.خود بیزد, بيامیر به.خانه اه 
رفت و علن: علیه السلام هراد او نود نا این که مسحد پیامیز ساخته نفید.و 
۱ ۱ و ۱ و( ۳ 
سعید بن مسیب از علی بن حسین علیه السلام پرسید: فدایتان شوم ! 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی مدینه حرکت کرد ابو بکر همراه 
او بود, کجا از پیامبر جدا شد؟ فرمود: وه پیاهیر بی با رید و دورن ج 
فرود آمد و ختتظر رشسیدن, :علی علیه الشلام شد؛ ابو بکر به و گفت: 
۱ 1 
می شوند, برخیز تا برویم. این جا منتظر رسیدن علی نباشید, گمان نمی 
کنم که او تا یک ماه دیگر اين جا برسد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: نه, به زودی می رسد, من هم این جا می مانم تا پسر عمویم و 
برادر دینی ام و محبوب ترین افراد خاندانم به این جا بياید, او خودش را به 
خطر انداخت و مرا از مشرکان نجات داد: امام فرمود: در این حال ابو بکر 
خشمگین و مشمئز شد., و به این دلیل نسبت به علی دچار حسادت شد. 
این اولین بار بود که ابو بکر درباره علی علیه السلام با پیامبر مخالفت کرد 
و اولین مخالفت او با رسول خدا صلی الله علیه و آله بود, ابو بکر خودش 
ی ی ۱ 
ماند. 
پس, از امام زین العابدین علیه السلام پرسیدم: رسول خدا صلی الله علیه 


و آله چه زمانی فاطمه را به عقد علی علیه السلام درآورد؟ فرمود: یک 
سال بعد از هجرت به مدینه. فاطمه در آن زمان ثه سال سن داشت. 


امام فرمود: فاطمه علیها السلام تنها فرزند پیامبر بود که خدیجه بعد از 
1 
در مکه برای پیامبر بسیار سخت و ناگوار شد و بسیار اندوهگین گشت و از 
کفار قربش بر جان خود 
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1- [1] - جرانٌ البعیر: زیر کردن شتر: جمع آن: اجرنه و جرن است 
«المعجم الوسیط ماده جرن». 


بیمناک شد و از این امر به جبرئیل شکایت کرد, خداوند عر و جل به 
وحی کرد: از اين شهر که اهل آن ظالم هستند بیرون برو و به سوی مدینه 
حرکت کن. که : تو امروز در مکه هیچ یاوری نداری و علیه مشرکان جنگ 
برپا کن. 2 پیامبر به سمت مدینه حرکت کرد. پر سیدم . : نماز به 
این صورت و ترتیبی که امروز است چه زمانی بر مسلمانان واجب شد؟ 
فرمود: در مدینه, وقتی دعوت کاملا آشکار شد و اسلام قوی شد و خدا 
یام فاص ام وا ای ان او له یت 
رکعت به نمازها افزود: دو رکعت به نماز ظهر و عصر, یک رکعت به نماز 
مغرب و دو رکعت به نماز عشا افزود و نماز صبح را به همان صورت که 
مات سیم ود وه وکفت تا کات شخاظر این کذ قلا که تب 
ملائکه روز. همراه با پیامبر در نماز صبح شرکت می کردند و [نیز ] ملائکه 
روز برای نزول از آسمان و ملاتکه شب براي عروح به آسمان تعجیل 
درد لذ| خداوند قر ق حل فر مود: «وَفرآن الفْجر ان قرآن الفْجر کان 
هسقود» مشلماتانو ملانکه زور و شب در تمازر آوه.شر کت .هی کنتند. ۱1 


ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی. از 
حسن بن محبوب, از هشام بن ساألم, از ابو حمزه. از سعید بن مسیب 
روایت ت کرده است که از علی بن حسین علیه السلام پر سیدم . : چه زمانی 
نماز به این شکل که امروز است بر مسلمانان واجب شد؟ فرمود: در 
مدینه, وقتی که دعوت پیامبر کاملاً آشکار شد و اسلام قوی گشت. و ادامه 
ان چه در حدیث پیش امده را ذکر کرده است.(2) 


4) شیخ طوسی در کتاب تهذیب., با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی. 
از احمد بن محمد بن ابی نصر, از ضحاک بن يزید, از عید بن ژُراره. از 
امام صادق علیه السلام درباره آیه: «آقم الصلاح ادلی الشفس الی عَسَق 

الیل » روایت ت کرده است که فرمود: ۳ 
تفه نوکت کروه است. از جمله آن دو نماز: یکی در زمان زوال 
آفتاب یعنی ظهر و دیگری در هنگام 
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[- [1 ] - کافی, 0 9 ض 298 حِ( وا 
ی 


5) و نیز او با سند خود از احمد بن محمد, از احمد بن محمد بن ابی نصر, 
از عبد الرحمن بن سالم. از اسحاق بن عمّار روایت کرده است که از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: بهترین زمان برای خواندن نماز صبح کدام 
است؟ , فرمود: زمان طلوع فجر, خداوند باری تعالی فرموده است: «اِنَ 
فآ القَجُر کان مَسهُودا» یعنی نماز صبح, ملائکه روز و ملائکه شب در 
این نماز حاضر می شوند و وقتی بنده ای نماز صبح را هنگام طلوع فچر 
بتخواند دو بار. برای او بت می شود ملانکه شب ه ملانکه رهز بر اج او ان 
را ثبت می کنند:(2) 


ابن بابویه در علل الشرایع از پدرش. از سعد بن عبد الله, از احمد بن 
محمد بن عیسی, از احمد بن محمد پن آبی نصر حدیث را با همین سند و 
ا سا ره ات و و ی ای هم از رل ین 
ژیادر از. احمد تن مخمد بن آبی تصر جدیت را غیت به. همین ضورت: بیان 


کرده است.(4) 

6) شیخ در کتاب مجالس, با سند خود از ریق روایت ت کرده است که امام 
صادق علیه السلام در ۳0 دی اه هر نی ون 
ابتدای طلوع 1 قبل از آن ِِِ ملا گسترده شود نماز می خواند و می 
فرمود: «وفژان المَجر ان ة قرَّ ن القَجْر کان هشهود]». در هنگام طلوع فجر 


1 و ملائکه روز به پایین می آیند, من دوست 
دارم ملائکه شب و ملائکه روز نماز مرا ببینند و گواه بر آن باشند و نماز 
مغرب را هنگام غروب کامل خورشید قبل از ظهور ستاره ها می خواند.(8) 


7) عیاشی از ژراره. از امام محمد باقر علیه السلام ر وا؛ بت کرده است که 
أ 
9 
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1- [1] - تهذیب, ج 2 ص 25, ح 72. 

2 [2] - تهذیب, جح 2 ص 37, ح 116. 

3- [3] - علل الشرایع, جح 2, باب 34, ص 32, ح 1. 

4 [4] - کافی, جح 3, ص 282, ح 2. 

5- [5] - العلس: تاریکی آخر شب «المعجم الوسیط, ماده غلس». 


6- [6] - امالی, ج 2 ص 306. 


امام درباره نمازهای واجب پرسیدم: فرمود نمازهای پنج گانه در هر شبانه 
روز. عرض کردم: ایا خداوند نامی از انها در کتاب خود اورده و آنها را برای 
پیامبرش توضیح داده است؟ فرمود: آری, خداوند به پیامبرش فرموده 
است: «آقم الصّلا لِدْلُويِ السْمس (لی عَسق اللیلٍ» دلوک آفتاب یعنی 
زوال ۳ میان زوال آفتاب ۳ نیمه شب چهار نماز واجب وجود دارد که 
خداء هم نام آنها را بیان کرده و هم آنها را توضیح داده و هم زمان آنها را 

تعیین کرده است. و عَسَق اللیل, یعنی نیمه شب, و «وقژآن الْقَجْرِ رن 
وان الْمَجْر گان مشهّودا» این هم ینجمین نماز است 1 


8( از _ژراره روایت, شده است که از آمام صادق علیه السلام درباره این 
آیه؛ «آقم الصّلاح لذلوی السْمّس ای غسق اللیِ» پرسیدم, فرمود: ِِ 
الشمس. یعتی. زوال افتاب در وسط آسمان: «لی عسق اللْیْلٍ» یعنی تأ 
نیمه شب, خدا ما بین این دو زمان, چهار نماز را واجب کرده است: ظهر. 
۳ معروت. شا وف آن القجْرٍ» بعنی قرائت «اٍنّ فان المَجر کان 
مشهُوذا». فرمود: در زمان نماز صبح ملائکه نگهبان شب و روز جمع می 
شوند و وقتی آفتاب از نیمروز بگذرد, زمان نماز ظهر و عصر فرا می 
ر سد. و نافله و مستحبی نیست مگر نماز مستحبی که سنت است پیش از 


آن (نماز ظهر) خوانده شود. 


«وفرآن الْقجر» فرمود: منظور, دو رکعت نماز صبح است., رسول خدا| 
صای ها یا و کی هت ان رس ره 
ی 


9 ژراره 7 محمد باقر علیه السلام درباره آیه؛ «آقم الصلاح ایک 
السمُس» روایت ه کرده است که فرمود: یعنی زوال آفتاب «لی عْسق 
اللیل» بضن 5 نیمه ست:و این خهار نماز را رشسول خدا ضلی آلله,غلیة و 
آله تعیین, کرده و وقت و زمان آنها را برای مردم مشخص کرده است. 
«وَفْرآن الْقجر» یعنی نماز صبح.(3) 


0) محمد حلبی از امام صادق علیه السلام یا امام محمد باقر علیه السلام 
مایت کرکه است که قرف سم ال ی هت هه ار ان 


شب از نیمه 
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1 نی ای مر وا او[ 
یر عیاض و 17 
9 ] سید عیاتی عضو 18 


گذشت., سپس خداوند نماز صبح را جداگانه بیان کرده و فرموده است: 


«وفزان ار ان فان ال ِ ت :» ملائکه شب و روز در دو 


1 از سعید "1 روایت شده است که گفت: نزد امام صادق علیه 
السلام رفتم و دیدم امام خشمگین است. چند تن از یاران ما نزد امام 
بودند, امام می فرمود: قبل از زوال افتاب نماز می خوانید؟ انها ساکت 
بودند. من عرض کردم: خدا به شما خیر دهد! وقتی نماز می خوانیم که 
مودّن مکه اذان گفته باشد؛ ؛ فرمود: عیبی ندارد, اما او وقتی اذان ۳ 
آفتاب زوال کرده است. پس فرمود: خداوند می فرماید: «آقم ال۷صّلاه 
۳ الشَمّس الی غسق اللیل» در میان این دو وقت چهار نماز وآرد شده 
است, و خدا| نماز صبحم را جداگانه عنوان کرده و فر موده است: «وفرآن 
المَجر ان فان الفَجُر کان مشهودا» هر کس قبل از زوال خورشید نماز 
بخواند, کویت نمازی نخوانده است.(2) 


2 زراره و حمران و محهد بن مسلم از امام محمد باقر و امام صادق 
علیه السلام درباره آیه: «آقم الصلاح لذْلّوي الشمقس ای عسَق الیل » 
روایت کرده اند که ایشان فرمودند: همه نمازها ور آیه ]| جمع شده 
اند, دلوک الشمس: یعنی زوال آفتاب و غسق اللیل: یعنی نیمه شب. و 
فرمود: منادی در هر نیمه شب از آسمان ندا می دهد: هر کس تا این 
ساعت از نماز عشا غافل شده. چشمانش دیگر نخوابد «وفْرَان المَجر»: 
یعنی «نماز صبح» و اما اين که خداوند می فرماید: «کان مَشهُودا» یعنی: 
فلا تکه شیب و هلا که رهش ور آررخضور هقی پابند.(3) 


مر ی رات وم اس کي هار امس وم 
علیه السلام پرسیدم: چه زمانی نماز به این صورت که امروز می خوانیم 
بر مسلمانان واجب شد؟ فرمود: در مدینه, وقتی دعوت پیامبر اشکار و 
رسمی شد و اسلام قوی کت و خدا بر مسلمانان جهاد را واجب نمود, 
رسول خدا هفت رکعت نماز به 


ص :5 1 9 
1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 331, ح 139. 


ای 130 


نمازهای موجود افزود: دو رکعت بر هر کدام از نمازهای ظهر و عصر و 
عشا و یک رکعت در نماز مغرب, و نماز صبح را و 
مکه بر او واجب شده بود باقی گذاشت.؛ به خاظر تعحیل بل در نزول ملائکه 


0 ۱ ۳۳۹ ۱۳ ۷ ؛ زیر| اما رام رد فد 
صلی الله علیه و آله در نماز صیح حضور می يافتند, به همین علت خداوند 


می فرماید: «وَفرآن الفجر ان قرآن الفَجُر کانَ مشهودا» بعنلی مسلمانان 
و ملانکه رو و شب در آن خضور یافته و شاهد آن هستند:(1) 


4) عبید بن ژُراره از امام صادق علیه السلام درباره آیه «أقم ال۳َلاة 
دوک السْمّس ای غسق اللیلٍ» روایت کرده است که فرمود: خداوند 
چهار نماز را واجب نموده آاست: اولین وقت آن زوال آفتاب, و آخر آن نیمه 
شب است. از جمله: زمان دو نماز از زوال آفتاب تا غروب آن است و یکی 
قبل از دیگری, 2 دو نماز دیگر, از غروب آفتاب ۳ نیمه شب است., 
یکی قبل از دیگری. 


ابو هاشم‌خادمم از آخام ابو الحسن عاضی: لیم اتسلام روایت کرده 
است که فرمود: فاصله غروب اقتاتب نا غروب کامل فام را عشتق من 
گویند.(3) 


«ومن الیل 9ع قَتَمَحهٌ به تافلةٌ ّ ۰ عسی آن ی 3 مقَامّا مَحمودا(79) » 
[و پاسی از شب را زنده بدار, تا برای تو (به منزله) نافله ای باشد, امید 
که پروردگارت تو را ؛ به مقامی ستوده برساند ] 


1 کل بن ابراهیم گفته است: منظور, نماز شب است و گفته است: 
خواندن ۳ در دل شب, نور و روشنایی روز قیامت خواهد بود.(4) 


0 و ] 9 
بن 
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عبد الملک, از ابو بکر روایت کرده که امام محمد باقر علیه السلام از من 
پرسید: : آیا می دانی حکمت وجود نمازهای مستحبی چیست؟ 


عرض کردم: فدایتان شوم ! نمی دانم. فرمود: آن برای شما اختیاری و 
داوطلبانه است و برای انبیا نافله وی "ابا فی. دانی برای چه 
وضع شده است؟ عرض کردم: فدایتان شوم ! نمی دانم, فرمود: برای این 
که اگر در نماز واجب نقصی وجود داشته باشد, نماز مستحبی بر روی آن 
گذاشته می شود تا کامل شود. خداوندر عر و جل به پیامبرش (صلی الله 
علیه و آله) فی فرماید: «ومن الیل قتَهَحْذ به تافلة لک». 


اس 9 0 بن عبد الجتان از حقاد ب نن 
عیسی؛, از غْمر بن ۳ از عبد الرحمن بن أدّینه عبدی. از پدرش و 
مولایشان ابان. از انس بن مالک روایت ت کرده که گفته است: روزی دیدم 
پنامتن ضلی ال علیه و آله در‌سالی که.این زا می خواند نره علی ون 
ایب طالت. قلیه السلام اجه و فرعود با علی عداونه با ات از 
اسان امت‌ مسا وم ار کای دانم اشت ها اس همست را 
در حق منکران تو و فرزندان تو منع کرده است.(1) 


4) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از محمد بن احمد بن یحیی, از 
حسن بن علی بن عبد الله, از ابن فصٌال, از مروان, از عقّار ساباطی 
روایت کرده که گفت: در هنی نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم, 
مردی پرسید: درباره نافله ها چه می فرمایید؟ امام فرمود: واجب هستند. 
ضا اه امد شتا ترستنذیم ؛ امام فرمود: ی 
است که بر پیامبر واجب بود. خداوند می فرماید: «ومن ج الیل فَتهْحَ قَتَمَکه 
تافلة لک»(2). 


5( علی بن ابراهیم از پدرش؛ از حسن بن محبوب,؛ از زرعه, از سماعه 
روایت 9 است که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره شفاعت 


پیامبر در روز قیامت پرسیدم, فرمود: روز قیامت؛ مردم به شدت عرق می 
کنند, چنان که عرق در دهانشان پر می شود و مانع تکلم آنها می گردد؛ می 
گویند: نزد آدم برویم تا برایمان 
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شفاعت کند, و چنین می کنند و می گویند: ای آدم ! برای ما نزد پروردگارت 
تفا کت کن: ادم علیه السلام می گوید: من گناه و لغزشی دارم, نزد نوح 
بروید؛ نزد نوح می روند, نوح آنها را به پیامبر بعد از خود توصیه می کند و 
همین طور هر پیامبری آنها را به پیامبر بعد از خود توصیه می کند تا به 
عیسی علیه السلام می رسند؛ او هم می گوید: نزد محمد. رسول الله 
ضلی اللة غلیه. و آله: پروید,. همه خود. ر | به بیامبز ضلی الله غلیه و ال هن 
ی از امستافت مس ان می اد به دنبال من بیایید, سیس 
همراه انها به در بهشت می رود و روبروی باب رحمت به سجده می افتد و 
تا آن زمان که خدا بخواهد, به همان حال باقی می ماند تا این که خداوند 

نف اه من کفیده سرت را بلند کن, و شفاعت کن که پذیرفته است و بخواه 
که عطا می شوی " و این معنی کلام خداوند است که می فرماید: «عسشی 
ان یبعتک رزبک مَقامّا مَحمَوذا»(1). 


6( و نیز او از پدرش از محمد بن ابی عمیر» از معاویه و هشام, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که فرموده است: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله می فرمود: آن گاه که در مقام محمود بایستم. برای پدر و مادر 
و برادری که در جاهلیت داشتم شفاعت خواهم کرد.(2) 


7) شیخ در کتاب امالی از فخام. از منصوری, از عموی پدرش, از امام 
علی بن محمد علیه السلام, با سند خود از امام محمد باقر علیه السلام, از 
جابر, ازامیر المومنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: شنیدم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: روز قیامت وقتی مردم محشور می 
شوند, منادی مرا ندا می دهد: ای رسول خدا ! خداوند جل و جلاله به تو در 
جزا دادن دوستداران خود و اهل بیتت قدرت و اختیار داده است که دوستی 
کنندگان و دشمنی کنندگان به خاطر اهل بیتت را هر طور که می خواهی 
جزایشان ده؛ و من می گویم: خداپا ۱ بهشت. سپس به من ند| می شود: هر 
کجای بهشت که می خواهی آنها را ساکن گردان؛ و این مقام محمود 
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ا رقم ری 115 
هت 2 ]«تفشیر قمین سلص 5 41 


است که به من وعده داده شده است.(1) 


این بایویهبا کون از ای غناس ردایت کرده است: سامیر دا سای 
الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی ! روز قیامت شیعیان تو 
همان رستگاران هستند؛ ؛ هر کس به یکی از آنها توهین کند, به تو توهین 
کرده و هر کس به تو توهین کند به من اهانت کرده و هر کس به من اهانت 
کند, خداوند تبارک و تعالی او را در اتش‌جهنم جاوداته می سازد و چه بد 
ی سا ی و ی ار ار ی 
است و سرشت تو از طینت و سرشت من, و شیعیان تو, از باقیمانده گل 
ما آفریده شده اند, هر کس آنها را دوست بدارد, ما را دوست داشته و هر 
کتن با آتها دشفتی. کند: با ما دشمنی کرده و هر کس به آنها کینه بورزد, با 
ما کینه توزی کرده و هر کس با آنها دوستی بکند, با ما دوستی کرده است. 
ای علی ! بی تردید, شیعیان نو هرچه نقص و گناه داشته باشند, آهلا بفه 
خواهد شد. ای علی ! روز قیامت وقتی در مقام محمود بایستم. برای 
تا هی و رد و یناراب ان یرای ایا 
شیعیان تو شیعه خدا هستند و یاران نو بایان ماضار خدا مروت اران و 
اولیاء تو اولیاء خدا, , و حزب تو حزب خداست.؛ ای 7 19 
ولایت تو را بپذیرد. سعادتمند می شود و هر کس با تو دشمنی کند, بدبپخت 
و شقی می گردد. 7 3 3 


9) عیاشی از خیتمه جعفی روایت ت کرده است: من و مفصّل بن عَمر شبی 
نزد امام چعفر صادق علیه السلام بودیم, و چز ما کس دیگری آن چا نبود؛ 
مفصّل جعفی عرض کرد: فدایتان شوم ! حدیئی برایمان بگویید تا به شنیدن 
آن شاد و مسرور شویم. امام فرمود: آری, وقتی روز قیامت بر پا شود, 
خداوند همه خلایق را در زمین بلندی سراپا برهنه و غرل محشور می کند, 
پرسیدم: فدایتان شوم ! عُرل یعنی چه؟ فرمود: یعنی همان گونه که روز 
اول متولد. نشدند. و. آنقذر هی آیستند تا عرق به دهان هایشان برسد. می 
گویند: کاش خداوند میان ما حکم کند حتی اگر جهنم باشد؛ ؛ زیرا می بینند 
در آتش جهنم بودن از آن حالتی که دارند راحت تر است, 
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1 [1] - امالی, ج 1 ص 304. 
2- [2 ]۲ 5 امالی صدوق, ضص‌‌ 2 ۳ 9. 


سپس نزد آدم علیه السلام می آیند و می گویند: تو پدر ما و پیامبر خدا 
هستی؛ از پروردگارت بخوام میان ما حکم کند, ۱[ 
برویم؛ آدم علیه السلام می گوید: من صاحب شما نیستم, پروردگارم مرا 
به دست خود آفرید و بر عرش خود حمل کرد و ملائکه را امر کرد بر من 
سجده کنند, کبک 5 2 
کردم. اما شما را به سوی پیامبری راستگو راهنمایی می کنم که نهصد و 
پنجاه سال میان قوم خود ماند و آنها را به خدا دعوت کرد, و هر چه بیشتر 
او را تکذیب کردند, راستی و حقیقت امرش بیشتر آشکار شد؛ ِ_ 
پیامبر_ خداست. مردم نزد نوح علیه السلام می روند و می گویند: 
پروردگارت بخواه برای ما حکم کند, حتی اگر جهنم باشد؛ ب ۰ 
من ات سا اسص و سر کا فر مرا اس ال حور جات اه ما را 
به سوی کسی راهنمایی می کنم که خدا او را در دنیا دوست خود قرار 
داده بود. نزد ابراهیم علیه السلام بروید. سس مردم نزد ابراهیم علیه 
السلام آمده و او می گوید: من صاحب شما نیستم, من به بت پرستان 
دروغ گفتم که من بیمار هستم, اما شما را به سوی پیامبری راهنمایی می 
کنم که,خدا بااو سکن گفته اسث: ارم موی که الم ات 
مردم نزد موسی علیه السلام می آیند و خواسته خود را نف امن کهیند/ 
موسی. نیز همین حون من صاحب شما نیستم, فن: کسی را کته آشد اما 
شما را نزد کسی می فرستم که به اذن و اراده خدا خلق می کرد. و 
بیماران کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را ها 
کی ایلا و مم ری ات ی اس اه مه ند من 
صاحب شما نیستم. اما شما را به سوی پیامبری راهنمایی می کنم که در 
دنیا وجود او را به شما بشارت دادم؛ نزد احمد بروید. 


هر پیامدری که ازشمان ادم غلیه السلام با پيامش دا صلی الله:غلیفو ال 
متولد شده. تحت لوای محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود. مردم نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله می آیند و می گویند: ای محمد ! از پروردگارت 
بخواه برای ما حکم کند حتی اگر جهنم باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله 
می فرماید: اری, من صاحب شما هستم؛ و به دار الرحمن که همان باغ 
قدن است می رود که در آن, از شرق تا به غرب وسعت دارد. و یکی از 
حلقه های در را می کوبد, گفته می شود: کیستی؟ در حالی که او را بهتر 

از همه می شناسد. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: 0 
ق کی وی کی با رای اس اه کیت ار صلی ال یی له 


ص :920 


فرمود: پس ان 0 باز می شود, وقتی خدایم را بنگرم چنان او را 
تمجید و اکرام می گویم که پیش از من هیچ کس خدا را چنین حمد و ثنا 

ی سپس به سجده می افتم, 
خداوند می فرماید: : سرت ر | بلند کن و برخیز, بگو, هر چه بگویی شنیده 
می شود و شفاعت کن که پذیرفته می شود و بخواه که عطا می شوی ؛ آن 
گاه که سر بردارم و به پروردگارم بنگرم, دوباره او را بهتر و برتر از 4 
اول, تمجید و تقدیس می گویم و به سجده می افتم ؛ خداوند می فرماید 
برخیز و بگو, سخن تو شنیده می شود. شفاعت کن پذیرفته می شود و 
بخواه عطا می شوی, آن گاه که سربردارم و به پروردگارم بنگرم, او 7 
بهتر و برتر از بار ۱ 3 هلیبق ۵ ۰ ی 
افتم؛ خداوند می فرماید: سربردار 9 بگو سخن تو شنیده می شود 
شفاعت کن پذیرفته می شود و آن گاه که سربردارم می گویم: خداپا ! 
برای بندگانت حکم کن حتی اگر جهنم باشد, و خدا می فرماید : بسیار خوب 
ای محمد | سپس ناقه ای از یاقوت سرخ با لگامی از زبرجد سبز می آورند 
تا من سوار شوم. سپس به مقام محمود می آیم و آن جا می ایستم, آن 
مقام تلی از مشک اذفر است و روبروی عرش الهی قرار دارد. سپس 
ابراهیم فرا خوانده می شود و بر ناقه ای مانند ان سوار می شود و می 
آبد تا بر سمت زاست بیامیر مین آاشتدد م فیس تیامیز: دستش را بلند می 
کند و بر شانه علی بن ابيی طالب می زند, پیامبر فرمود: آن گاه به خدا 
سوگند, ناقه ای شبیه به آن که من سوار شدم برای تو می آورند و تو 
سوار می شوی و می آیی تا میان من و پدرت, ابراهیم قرار می گیری, آن 
گاه منادی از سوی خدای رحمان ندا می دهد و می گوید: ای مردم! آیا 
عدل پروردگارتان نیست اگر امروز هر قومی را همان کس ولی و 
سرپرست باشد که در دنیا بود؟ می گویند: آری, و جز این چه چیزی عادلانه 
اشت؟ تن شیطانن که مردم زا کمراه کردم وه آنها باورانده بود عینیدین: 
خدا و پسر خداست. برمی خیزد و پیروانش به دنبال او به جهنم می روند, 
و شیطانی که گروهی را گمراه کرده بود, چنان که گمان می کردند غزیر, 
پسر خداست. برمی خیزد و یارانش به دنبال او به سوی جهنم می روند, 
سپس همین طور هر شیطانی که قومی را گمراه کرده برمی خیزد و آن 
قوم به دنبال او به سوی جهنم می روند تا اين که تنها امت مسلمان باقی 
می ماند. سیس منادی از جانب خدا ندا می دهد و می گوید: ای مردم ! ایا 
عدل پروردگارتان نیست اگر امروز هر فرقه از شما را همان کسی امام و 
رهبر باشد که 
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در دنیا بود؟ می گویند. تلم و کدام عدل از این برتر و بهتر؟ ! پس شیطانی 
برمی خیزد و گروه و یارانش به دنبال او می روند پس شیطان دیگر برمی 
خیزد و یاران و پیروانش به دنبال او می روند. سپس شیطان سوم برمی 
غیرد و بار انش به یال آه فی. پوند ان دام-صفاویه پرمی غیرد و هر . که:با 
او بود به دنبالش می رود و علی برمی خیزد و شیعیانش به دنبال او می 
روند و سپس یزید برمی خیزد و یارانش به دنبالش و حسن برمی خیزد و 
خیزد و یارانش به دنبال او می روند, آن گاه مروان بن حکم و عبد الملک 
برمی خیزند و یاران و طرفدارانشان به دنبال انهاء پس علی بن حسین 
برمی خیزد و هر کس شیعه اوست به دنبال او می رود, سپس ولید بن عبد 
الملک برمی خیزد و یارانش به دنبال اوء سپس محمد بن علی برمی خیزد 
و شیعیانش به دنبال او, آن گاه من برمی خیزم و شیعیان من به دنبالم, و 
گویی می بینم که شما دو تن همراه من هستید, ی و 
بر عرش پروردگار خورر می نشینیم, و نامه های اعمال را می آورند و در 
آن چا قرار می دهند و آنها علیه دشمنان ما شهادت می دهند, و ما برای 
شیعیان مرهق خود شفاعت می کنیم؛ پرسیدم: فدایتان شوم ! مرهق یعنی 
چه؟ فرمود: یعنی گنه کار, اما شیعیان پرهیزکار و خداترس ما را خداوند با 
رستگاری و سعادتمندی خودشان نجات داده است, هیچ بدی و گزند و غمی 
به آنها نمی رسد, در این حال کنیزی نزد امام آمد و به امام گفت: فلان 
شخص قریش دم در [ایستاده] است, امام فرمود: بگویید داخل بیاید, و به 
ما فرمود: دیگر چیزی نگویید.(1) 


0 محمد بن حکیم. از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر در مقام محمود بایستم برای پدر و 
مادر و عمویم و برادری که در جاهلیت داشتم شفاعت می کنم.(2) 


11( عبص بن قاسم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که رزوی از 
بت هاشم برد رسول خدا صلی الله غلیم ولد آمدید و ار ایشان خواستد 
تا ذفات خمازبابانرا به اان.بسارنم صامیر ضلی الله غلیه و الم عرمود: 
ای فرزندان عبد 
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که هقی یا شیر ج 2ص و رخ 105 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 335, ح 146. 


المطالب: ضدفه برآم.سمن: هم ما خلال. تيشت: اما بهمن وعده شعاعت 
داده شده است امام فرمود: به خدا| سوگند که خدا به او وعده شفاعت 
داده بود و شما ای فرزندان عبد المطلب ! گمان نکنید وقتی حلقه در 
رحمت الهی را گرفتم دیگران را بر شما ترجیح می دهم؟ 


پس فرمود: روز قیامت جنْ و انس در یک سطح می نشینند. وقتی 
وقوفشان آن جا طول می کشد, به دنبال شفاعت و شفیع می گردند و می 
گویند: به چه کسی پناه ببریم؟ نزد نوح علیه السلام می روند و از او 
شفاعت می طلبند. نوج می گوید: 1 من؛ خود به دیگری محتاجم(1). 
آند و از اه شعاعت من خداهه: 0 هیهات. من به دیگری 
محتاجم. پرسیدند به چه کسی پناه ببریم؟ می گوید: نزد موسی بروید؛ می 
روند و از او شفاعت می خواهند. موسی می گوید: هیهات, من, خود به 
دیگری محتاجم, پرسیدند به چه کسی پناه ببریم؟ گفته می شود: نزد 
عیسی بروید. مردم سوی عیسی می روند و از او شفاعت می خواهند. او 
می گوید: هیهات, من به دیگری محتاجم. می پرسند به چه کسی پناه 
ببریم ؛ ؟ هی گوید: نان مخنمفه ضلی. الله علیه و الم پر مییه تزد محمدعی ایند 
و از او شفاعت می خواهند, با خوشایندی و رضایتمندی برمی خیزد و جلو 
می آید و چون به در بهشت می رسد, حلقه در را می گیرد و می کوبد., 
سوال می شود: کیستی؟ می گوید: احمد. به او خوش آمد می گویند و در 
را باز می کنند, وقتی به بهشت می نگرد به سجده افتاده و پروردگارش را 
بسیار اکرام ۵ تمخند می کند» ملکی نزد اه آمده: فی, کهید: سرت: را .بلند 
کن, و بخواه که عطا می شوی, و شفاعت کن که پذیرفته می شود پیامبر 
سر برمی دارد و وارد بهشت می شود و دوباره به سجده می افتد و مجد 
عظمت. بروردکارش زا دکر صن. کند. ملکی. می ایذة و .می کوید زا 


ص :23 9 


1- [1] - قد رفعثْ حاجتی: مجلسی (ره) گفته: یعنی من حاجت خود را به 
دیگری عرضه کرده ام , یعنی من هم از دیگری شفاعت خواسته ام و نمی 
توانم برای شما شفاعت کنم. البته می توان فعل را مجهول خواند که در 
این صورت کنایه از پایان یافتن امید است., یعنی به خاطر این که ترک اولی 
کرده ام, هیچ امیدی به من نیست و نمی توانم حاجتی را بخواهم. «بحار 
الانوار, 0 9 ض‌ ۳-۹9 


شفاعت کن که پذیرفته است و پیامبر برمی خیزد و یک ساعت در بهشت 
راه می رود سپس به سجده می افتد و پروردگارش را بسیار تمجید و 
تعظیم می کند, ملکی می اید و می گوید: سرت را بلند کن و بخواه که 
عطا می شوی و شفاعت کن که پذیرفته می شوی, برمی خیزد و هرچه 
بخواهد به او عطا می شود.(1) 


2 یکی از بایان ما از امام محمد باقر علیه السلام با امام صادق علی 
ات درباره آیه «عسی آن یبعتّک زبک مقاها مَحمودذ]» روایت ت کرده که 


13( صفوان از امام صادق علیه السلام روای یت کرده که فر مود: پیامبر خدا| 
صلی ال علیه و الب فرمونمن از عدا هار تفر را می,خواهم: امه نت 
دا ای ما 
هار یت ادا تا ار ی مس ۳ 


4) عبید بن زراره روایت کرده است: از امام صادق علیه السلام درباره 
شفاعت از موّمن سوال شد, فرمود: اری از موّمن هم شفاعت می شود. 
مردی برخاست و پرسید: آپا آن روز مومن به شفاعت محمد صلی الله 
علیه و آله نیازمند است؟ فرمود: آری مومنان خطا و گناهانی دارند. همه 
کس آن روز به شفاعت محمد محتاجند و گفته است: مردی درباره کلام 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: من سید فرزندان آدم هستم 
بی هیچ فخری, سوال کرد. فرمود: آری, پیامبر حلقه در بهشت را می گیرد 
فان ان اند هید سخدهمی. افتدر خد آو .هی فو ما ند سر بر کار ف 
برخیز» شفاعت کن که پذیرفته می شود. طلب کن که عطا می شوی, 
حضرت سرش را بلند می کند و دوباره به سجده می افتد, خداوند به 
پیامبز ضلی الله. علیه و آله می فرماید؛ سزت را بلند کن و شفاعت کن که 
پذیرفته می شود و هر چه می خواهی طلب کن که به تو عطا می شود 
پس پیامبر سر برمی دارد, و شفاعت می کند و شفاعتش پذیرفته می 
شود و هر چه طلب می کند , به | و عطا 
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15 سماعة بن فهران. از آبو ابراهیم غلیه السلام درباره یه «غشن آن 
ی اک مَقاها مَحَمَود]» روایت ت کرده که فرمود: روز قیامت مردم به 
اندازه چهل روز سرايا می ایستند. به خورشید امر می شود بر سر بندگان 
بتابد و عرق تا دهان هایشان می رسد و به زمین امر می شود, چیزی از 
عرق آنها را فرو نبرد, مردم نزد آدم علیه السلام می روند و از او شفاعت 
می خواهند, آدم علیه السلام آنها را نزد نوح علیه السلام می فرستد, نوح 

نزد ابراهیم, ابراهیم علیه السلام نزد موسی علیه السلام. موسی نزد 
کی کت لیا مرو نی اه سا ات نی له فا 
و اله می فرستد و می فرماید: نزد محمد خاتم پیامبران بروید. محمد صلی 
الله علیه و آله می گوید: من شفاعت می کنم, و به راه می افتد تا به در 
بهشت می رسد و در راه می کوبد ؛ سوال می شود: کیستی؟- والله اعلم- 
می گوید: محمد ؛ گفته می شود: در را برای او بگشایید. وقتی در گشوده 
می شود پیامبر با پروردگارش روبرو می شود و برای او سجده می کند و 
سر برنمی دارد تا اين که به او گفته می شود: بگو و بخواه که عطا می 
شوی, و شفاعت کن که پذیرفته است. پیامبر سرش را بلند می کند و با 
خدایش روبرو می شود و دوباره به سجده می افتد. دوباره همان جمله ها 
به او گفته می شود پیامبر سربلند می کند و شفاعت می کند, حتی برای 
۱ 
و آله نیست و این معنی کلام خداست که می فرماید: « ی آن ی 
دک اه ره 2(۱5) 


«وفل رب أَدجلْیِی مُدْحلَ صدّق وآثرغنی مُخْرَح صدق وامْقل لی من لذْنک ّْطاتا تصیرَّا(80) » 


[و بگو: پروردگارا! مرا (در هر کاری) به طرز درست داخل کن و به طرز 
درست خارج قنا هان خانی تراهم سای ارت کی فر ان ۲ 


ای اه ف ات ان در سر هت و ای و 
۳ 


ص :925 


نا یت 2 0 1 
2 2۱ -تفشیر بای 2ص 37 1 1 


صلی الله علیه و له پی خواست وارد مکه شود نازل شد؛ «وفل» ای 
محمد! بگو: هس آژخلنی مَدْحَل صدّق» آخامد ایهم و کفته: «سماطا : 
صدا» یاری دهنده و کمک ۳ 


2( عیاشی از ایو جارود, از زید بن علی علیه السلام, درباره آیه؛ «واجعل 
یهن لانگ سلطا تصندا» کفته. ابیت یعنی شمشیر.(2) 


3) ابن نز شهر آشوپ از کتاب ابو بکر شیرازی, از ابن عباس رروایت کرده 
است: «ول رب ای مَدحَل صدق» یعنی مکه. «وامعل لی هن آزنی 
سلطا تصیزّا» گفته است: خداوند دغای پیامبرش را اجابت نمود و علی 
بن آبی طالب را به عنوان یاور او داد تا او را علیه دشمنانش پاری دهد.(3) 


«وفلّ جاء الق وَرَهق الباطِلْ ان اْباطِلَ ان رَوقا(81) » 
[و بگو: حق آمد و باطل نابود شد. آری, باطل همواره نابودشدنی است ] 


[- محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از علی بن عباس, از حسن بن عبد 
اف ار اه اه ار ارس ی اه ایا 
ای هه ۱ 
ار ها ۱ 


2( شرف الدین نجفی از شیخ طوسی- که رحمت خدا| بر او باد- با سند 
خود, از مردانش, از تیم بن حکیم, از ابو مریم ثقفی, از امیر المومنین 
علیه السلام روا یت کرده که فرمود: همراه رسول خدا راه افتاده تا به کعبه 
رسیدیم. پس به من فرمود: بنشین, من کنار کعبه نشستم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بر روی شانه من رفت. پس فرمود: برخیز, بر سیم و 


وقتی پیامبر ضعف و ناتوانی من در حمل او را دید فرمود: بندتیر بنشین, آن گاه 
پایین آمد و به من فرمود: ای علی ! تو بر روی شانه من برو, 
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1- [1]- تفسیر قمی, 17 ص. 416. 

2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 338, ح 152. 
3- [3] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 67. 
4 [4] - کافی, ج 8 ص 287, ح 432. 


و من چنین کردم و رسول خدا صلی الله علیه و آله از جا برخاست و 
اتقاد و من مان میم کردم اک بخواهم مین توانم به اف اسهان خست 
بزنم. پس بر روی خانه کعبه رفتم, رسول خدا صلی الله علیه و آله عقب 
ت اس مس من روت ان با تا ری از میسن که 
میح ها آهنین به زمین میخ کوب شده بودر پیاهیر ضلی الله علیة: و آله مه 
من فرمود: آن را تکان بده, من آنٍ را تکان می دادم و پیامیر صلی الله 
علیه و آله آیه: «جّاء الحَوٌ وَرَهَقّ الباطل اِنّ البَاطِلَ کان رَهوقا» را تلاوت 
می فرمود | 
فرمود: آن را پایین بینداز. 


بت را پایین انداختم و تکه تکه شد. از بام کعبه پایین آمدم و همراه پیامبر 
صلی الله علیه و آله روانه شدیم در حالی که می ترسیدم کسی از قریش 
پا دیگران در ان حال ما را ببیند.(1) 


3) ابن بابویه از ابو علی احمد بن یحیی مکثب, از احمد بن محمد وژاق, از 
بشر بن سعید بن قیلویه معدّل در رافقه,از عبد الجبار بن کثیر تمیمی 
یمانی, از محمد بن حرب هلالی امیر مدینه روایت کرده است: از امام 
صادق علیه السلام پر سیدم. : ای پسر رسول خدا! در ذهن من سوالی است 
که می خواهم از شما بپرسم. فرمود: اگر بخواهی, پیش از آن که بپرسی, 
به تو بگویم سوّال تو چیست؟ عرض کردم: ای پسر رسول خدا! چگونه 
پیش از پرسیدن می دانید سوّال من چیست؟ فرمود: با کپاست و فراست. 
آپا نشنیده ای که خداوند می فرماید: «اِنَ فی دلک لایّات للمَتَوسمین»؟(2) 
[به یقین در اين (کیفر) برای هوشیاران عبرتهاست ] 


و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده: از فراست و زیرکی موّمن 
بپرهيزید که او با نور خدا می نگرد. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! 
پس به من بگویید سوّالم چیست؟ فرمود: می خواستی از من بپیرسی: چرا 
امیر الموّمنین علیه السلام با آن همه توان و قدرت که توانست در قموص 
خیبر را بکند و چهل ذراع آن طرف تر بیندازد- دری را که چهل نفر توان 
بلند کردنش را نداشتند- در هنگام شکستن بت ها نتوانست پیامبر را 


ص: 927 


1- [1] - تأویل الایات, جح 1, ص 28 6,ح 2 6 
2- [2] - حجر 75/ 


زره رفن خوو مدا زان آن که‌بامین ضلی الله غلیه: و اله .یی شش 
۱ ۱ ۲ و 
مرکب ها قطعاً توان و قدرتی کمتر از علی علیه السلام دارند. 


عرض کردم: به خدا سوگند همین مسئله را می خواستم از شما بپرسم, 
پس جواب مرا بگویید. فرمود: آری, علی علیه السلام به کمک پیامبر دارای 
افتخار شد و به مقامات والا رسید و به یاری او به آن جا رسید که آتش 
شرک را خاموش کرد و هر معبودی جز خداوند عرٌ و جل را باطل ساخت. و 
اک ای ها ری یا نی فا 
نت »ها را شکتد. آن:وفت سامت صلی الله علیه و اله بة کمک علی: علنه 
السلام بالا می رفت و موفق به شکستن بت ها می شد؛ و اگر چنین مي 
شد. علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله برتر بود. ایا 
نشنیده ای که علی علیه السلام فر موده است : وقتی بر دوش پیامبر بالا 
رفتم, , آن قدر اوج گرفتم که اگر می خواستم می توانستم به آسمان دست 
ترتضءآیا تفی: دانی که دی اضن بادحراع ور طلمت شت رام را می »اند و 
فرع از اصل منشعب می شود؟ و علی علیه السلام فرموده است: نسبت 
من با پیامبر صلی الله علیه و آله همانند نوری است که از نور دیگر باشد. 
آیا نمی دانی که محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام هزار سال 
قبل از خلقت مخلوقات. نوری در مقابل خداوند بودند؟ ملائکه چون تز نت 
نگریستند نوری زا دیدن که اصلت دازن ود تشعاع: ددعشافی: ان ان .متشعت 
شده است. همه گفتند: ای خدا و رب ما! این نور چیست؟ خداوند تبارک و 
تعالی به آنها وحی کرد: اين نوری از نور من است. اصل آن نبوت و فرع 
آن جات است, نبوت برای محجمد, بنده و پیامبر من است. و امامت؛ برای 
علی, حجت و ولیْ من است, اگر اين دو نبودند من هستی را خلق نمی 
کردم ؛ آیا نمی دانی پیامبر صلی الله علیه و آله روز غدیر خم آن قدر دست 
علی.علية السلام را بالا برد که مرجم سفیدی زیر بغ هر دهیا دیدن ان 
وقت علی علیه السلام را مولا و امام مسلمین تعیین کرد, و روز حظیره 
بنی نجار, پیامبر صلی الله علیه و اله حسن و حسین علیهما السلام را بر 
دوش نشاند و وقتی یکی از پاران گفت: اجازه بده یکی را من دوش بگیرم: 
رسول, خدا صلی الله غلية و اله فزمود: خوب. سوارانی. هستند و پدرشان 
از این دو هم بهتر است. و پیامبر همراه یاران نماز می خواند, یکی از 
سجده هایش بسیار طول کشید. بعد از نماز پرسیدند: ای رسول خدا! چرا 


این سجده 


ص :9286 


را طولانی کردی؟ فرمود: پسرم بر پشت من سوار شد و من دوست 
نداشتم او را خانیق .سا فرض نا خود بای اعد پیامبر با این گفته ها و رفتارها 
تنها قصد ارج نهادن و منزلت بخشیدن به آنها را داشت, پیامبر صلی الله 
علیه و آله هم امام بود و هم پیامبر, و علی علیه السلام تنها امام بود و 
پیامبر نبود و طاقت تحمل سنگینی بار نبوت را نداشت. 


محمد بن حرب هلالی گفته است: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! 
بیشتر برایم بگویید. فر مود: تو شایسته بیشتر شنیدن و دانستن هستی, 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام را بر دوش خود بلند کرد 
تا بگوید: او پدر فرزندانش است و امام امامانی از صلبش, همان گونه که 
در نماز طلب باران ردایش را برگرداند ۳ به یارانش بفهماند با این کار 
قحطی و خشکی را به سرسبزی و حاصلخیزی تبدیل کرده است. عر‌ض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! برایم بیشتر بگویید. فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و آله, علی علیه السلام را بر دوش خود بلند کرد تا به یارانش بفهماند 
که علی علیه السلام کسی است که دین و تعهد پیامبر را از دوش او برمی 
دار عجعد ات اه آنها وا ادافت. کتد: 


عرض کردم: ای پسر رسول خدا! بیشتر بگویید: فرمود: او را ی 
گرفت تا به مردم بفهماند که او را به دوش گرفته تنها به خاطر این که 
معصوم است و هیچ گناهی ندارد و افعال و کردارش نزد مردم» [همه ] 
حکمت و صواب است. پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
فرمود: ای علف اد اون تبارک و تعالی گناه شیعیان 
گذاشت و سپس آنها را بر هن وان نی را «لیغفر لک 
ال ما 7 تَقَدْم من دنبک ومَا تأحْ»(1) [تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو 
درگذرد و نعمت خود را بر تو تما گرداند] وقتی خداوند بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله نازل کرد: «عَلَیْکَم نُسَکم»(2) آبه خودتان بیردازید ] پیامبر 
به آنها فرمود: ای مردم ! خود را محکم نگه دارید. اگر شما راه هدایت را 
بيابید, آنان که 


ص :929 


1- [1] - فتح/ 2. 
2 2 - مائده/ 105. 


گمراه شده اند هیچ ضرری به شما نمی رسانند.(1) علی, جان من و برادر 
من است, از علی پیروی کنید که او معصوم و مطهّر است, گمراه نمي 
شود و ظلم و ستم نمی کند؛ پس این آیه را تلاوت فرمود: «فْل آطیقوا ال 
وأطیفوا الرْسَول فان تواعا قاعا. عی ما. حمل وعاکم نا عنم وان 
نطیعوخ تهْتذوا وا غلی الرَسول الا الْبلاٌ المیین»(2) [بگو خدا و پیامبر را 
اطاعت کنید. پس اگر پشت نمودید (بدانید که) بر عهده اوست آن چه 
تکلیف شده و بر عهده شماست؛ آن چه موظف هستید و اگر اطاعتش 
کنید, راه خواهید یافت و بر فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشکار حامتری 


نیست ] 


محمد بن حرب هلالی گفته است: پس امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
امپر ! اگر بیشتر از این درباره حکمت و معنی عمل پیامبر که علی را در 

هنگام شکستن بت ها از روی کعبه بر دوش خود بلند کرد, برای تو بگویم 
قطعا خواهی گفت: جعفر پن محمد دیوانه است. پس آن چه گفتم 
شنیدی برایت کافی است. آن. کاه خن بر خاستم و بر شتر اهام بو سه ای 
زدم و گفتم: خدا بهتر می داند رسالت خود را کجا قرار دهد.(3) 


4 ابن شهر آشوب از ابو بکر شیرازی درباره نزول قرآن در شآن امیر 
العف وه سور ار اوار ایر کیت اراخ هم از اد ین 
را بت نت اس ماس ای اه اه 
شدیم. حدود سیصد و شصت بت در خانه کعبه بود. پیامبر صلی الله علیه و 
آله به آنها امر فرمود و همه واژگونه به زمین افتادند, بر روی بام کعبه بتی 
هر و ام اس فا اه هه ی 
السلام نگاه کرد و فرمود: ای علی ! آیا تو بر روی دوش من می روی يا من 
بر دوش تو بروم و هبل را از بام کعبه به زمین اندازم؟ علی علیه السلام 
عرض کرد: يا رسول الله ! البته که شما بر دوش من بروید. 


نی سا ت 
است من از 


ص:930 


1- [1] - تضمین شده از سوره مائده, آیه 105. 
2 [2] - نور/ 4د. 


دوش شما بالا بروم, پیامبر خندید و پایین آمد و پشت خود را خم کرد من بر 
پشت او رفتم. سوگند بر آن که دانه را شکافت و نسیم را خلق کرد اگر 
می خواستم در آن حال می توانستنم آسمان را با دست خود بگیرم. سپس 
هبل را از بام کعبه به زمین آنداختم, و خداوند اين آیه را نازل کرد: «جاء 
الحو وَرَهقَ البَاطِلّ» و ادامه آیه.(1) 


5) ابن شهر آشوب گفته است: روز فتح مکه, علی علیه السلام در کار 
تا اف اس رم نت 


جرا گناس صلی الله غلیه و اله اشاه و ی له لام نز زو کنت 
او بالا رفت و خود را به لب دیوار کعبه آویخت و به بام کعبه رسید. بت ها 
راسان آز عا عت کند که مارم ها که ی لد ور سعسی انا فا 
زمین انذاخت و تکه تکه کرد.(2) 


احمد بن حنبل و ابو یعلی موصلی در مُسندشان(3) , ابو بکر خطیب در 
تاریخ خود(4), خطیب خوارزمی در کتاب اربعینش, محمد بن صباح 
زعفرانی در کتاب فضائل, و ابو عبد الله نطنزی در کتاب خصائثص, این 
حدیث را روایت کرده اند. 


6) سید رضی در کتاب (المناقب الفاخره فی العتره الطاهره), با سند خود 
از مجاهد, از ابن عباس روایت کرده که گفته است: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به داخل کعبه می رفت, مشک های(5)کوچک آبی را آویزان دید 
که از ز آن ابن مسعود بودند, به امیر المومنین علیه السلام فرمود: ای علی ! 
یکی | ز اینها ر برایم بیاور, حضرت یکی را آورد. پیامبر از | آن نوشید و وضو 
گرفت, پس نگاهی به ابن مسعود کرد ور گزقود: اين کهنگی(6) و ماندگی 
و 


۱: 


ص: 31 9 


1- [1] - مناقب, ج 2 ص 135, شواهد التنزیل, ج 1, ص 350, ح 480. 

2 21 ] +.صنافتب این هر آشوی ع مر.ض دود 1. 

3- [3] - مسند احمد بن حنبل, ج 1 ص 84. مسند ابی یعلی الموصلی, ج 
1 ص 251, ح 292. 

4- [4] - تاریخ بغداد, ج 13, ص 302. 


5- [5] - اداوه: ظرفی کوچک از پوست که برای آب استفاده می شود 
«لسان العرب, ماده ادو». 

6 [6] - الاخلاق: جمع خلق, لباس و پوست و... کهنه و مندرس «المعجم 
الوسیط, ماده خلق». 


مسعود عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان ! یافتن آب در مکه برای من دشوار 
است., لذا خرماهای در آن و ام تا آب گوارا 399 پیامبر 


سپس برخاست و کلید خانه را از شیبه گرفت, و رت آن زا تون ناشن 
با ی ی ی مه هی 
نیستم ؟ فرمود: آری, عمو جان !| خواسته ات چیست؟ عرض کرد: 
خواهم کلید کعبه را به من بدهید. پیامبر فرمود: ی 
کلید مال شما. جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند به تو سلام می رساند و 
میتفرداند ایات .ها را تشصاهان اسلوران ساره سار کلیم را ار 
عباس گرفت و به شیبه بازگرداند و داخل کعبه شد؛ در آن جا نمثال و 
صورتی از ابراهیم علیه السلام را دید, فرمود: صَوّر و ثمثال ها را نپرستید 
که خداوند متعال این صَوّر و سازنده آنها را دشمن می دارد ؛ با گوشه ردای 
خود, آن تصویر را به کناری انداخت و وقتی از کعبه بیرون آمد. به: شنینه 
فرمود: در را ببند. 


سپس سرش را بلند کرد و دید بر روی بام کعبه بتی وجود دارد, به علی 
له لام خر ان فلی ایا ات بت هم خی کی ان عیه الساام 
عرض کرد: یا رسول الله ! من برای شما خم می شوم, بر روی پشت من 
بروید تا به آن دست یابید. پامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی! اگز 
کنند نمی توانند, با این حال نزدیک تر بیاء ای علی ! علی علیه السلام 
فرمود: جلوتر رفتم. , پیامبر دست به ساق پای من انداخت و مرا از زمین 
کند و بلند کرد, ناگهان خود را بر روی دوش های او یافتم. به من فرمود: 
ای علی ! به نام خدا,آن بت را بگیر, من بت را برداشته و به زمین انداختم 
که شکست و سه قسمت شد. پیامبر صلی الله علیه و آله قرمود: ای 
علی ! آن گاه که بر روی دوش من بودی چه دیدی؟ عرض کردم: پدر و 
مادرم فدایتان ای رسول خدا! خیر است, اگر می خواستم, آسمان را با 
دست می گرفتم؛ پیامبر فرمود: ای علی ! خداوند شرفی و مرتبتی دیگر به 
شرافت های تو افزود. 


سپس از آن زير به کناری رفت و من به زمین پریدم و خندیدم, پیامبر 
پرسید, ای علی ! چه چیز تو را خنداند؟ عرض کردم: فدایتان شوم ! از بالای 
کعبه به زمین پریدم» اما ذزه ای درد احساس نکردم, پیامبر فرمود: ای 
علی ! چرا دردی احساس 
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کنی, در حالی که محمد تو را بر دوش گرفته و بالا پرده و جبرئیل تو را بر 
زمین آورده است. پیامبر به راه خود ادامه داد. عباس با فخر و غرور ؟ 
من نجید و آفای فرشم و اصل و ننتیم از همه کس بالاتر و مر کم از همه 
فاخرتر است و سقایت خجّاج به دست من است و نه هیچ کس دیگر, شیبه 
گفت: نه, من سید و آقای قریشم و پرده داری و کلیدداری کعبه به دست 
من است نه هیچ کس دیگر. علی علیه السلام فرمود: با این حرف های خود 
مرا خشمگین کردید. من سید و آقای شما و تمام اهل زمینم بعد از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله. من بودم که بر چهره شما زدم تا ایمان آورده و 
اقرار کردید که محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست, آن دو از کلام 
امام غصباتی شدند و تزد بیامیر صلی. الله.غليهة و اله آهدند و آن چه..علن 
علیه السلام فرموده بود به حضرت اطلاع دادند. جبرئیل علیه السلام نازل 
شد و گفت: اس د سس اس بای سس بر ی 
و عباس بگو: « عنم سقابة الحاح وعمارة المسجد د الخرام کمن امن 
الوم الأاخر وَجَاهد فی سبیل اللّه لا پستوون عند اللْهِ»(1) و ادامه 3 0 
سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند (کار) کسی 
شاه اند کمه حا مر امین آشای ابروه مور رام یا فاد ی 
کند. (ته این دو) نزد. خدا یکسان تیستند | اي محمد ! علی. از هر دو نفر آنها 
بهتر است. 
7) عیاشی, از حمدویه, از یعقوب بن پزید, از یکی از پاران ما روایت کرده 
که از امام صادق علیه السلام در باره شطرنج پرسیدم, فرمود: شطرنح از 
جمله اعمال باطل است.(2) 
«وئترّل من الَفْرَانِ ما فو شقاء وحم للُْینی ول تٍیذ الطالمین لا حازّا(82) » 


[و ما آن چه را برای موّمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می 


کنیم و(لی) ستمگران را جز زیان نمی افزاید ] 


از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
۶ 
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1- [1] - توبه/ 19. 
2 [2] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 338, ح 153. 


نها در علم قرآن است., زیرا خداوند می فرماید: «مَا هو شفاء وَرَحمَة 

للَمَوّمنینَ» یعنی برای اهل خود, و هیچ شک و تردیدی 5 نیست و اهل 

آن: ائمم متصومی هستید . همان کسانی که خداوند درباره آنها فرموده 

است: «نم ارئتا الکتاب ال اضَطفیتا من عبادتا»(1) [سپس این کتاب را 
به آن 1 خود که (آنان را) برگزیده بودیم به میراث دادیم ],(2) 


2 محمد بن ابی حمزه در حدیثی مرفوع از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده که فر‌مود: جبرئیل این آیه را برای محمد صلی الله علیه و آله 
آوز و «وّلا پزید د الظالمین» در حق آل محمد «[لا حسازا»(3) 


ی ی ی ی راو ی 
ابن فضیل, از ابو حمزه از امام محمد باقر علیه السلم روایت ت کرده که 
فرمود: «ویترّل من الْفْرَآن ما هو شقاء وَرَحْمَة لَمَوْمنینَ ولا یَزید 
الظالمین» به حق آل محمد «ا حساز4(»۱). 


کت ادار مین اس ار و نارق 

داود, از ابو الحسن موسی, از پدرش علیه السلام روایت کرده که فرمود: 

«وتْترّل من الفْرَآن ما هو شفاء وَرَحمَه 7 للمه ففینة 1 یزید د الظالمین» نسبت 
به آل محمد « حَسَازا»(5) 


«فلْ کل بقل علی شَاکلیه قَرکم عم یقن فو أَهُدی سیبلا(84) » 


[بگو: هر کس بر حسب ساختار (روانی و بدنی) خود عمل می کند و 
پروردگا ر شما به هر که راه یافته تر باشد داناتر است ] 
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1- [1] - فاطر/ 32. 

2 ]سر غباشی:ج 2ص 338 خ 154 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 338, ح 155 
4 [4] - تأویل الایات, ج 1, ص 290, ح 28. 

5- [5 ] - تأویل الایات, جح 1, ص 290, ح 29. 


منقری,؛ از ان ار ۱2 از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: ند نیت از عمل بهتر و مهمتر است, ,حتی نیت همان عمل است؛ 
سپس کلام خدا| را تلاوت فرمود: «فْل کل تغل 6 شاکلته»: بعنلی 
براساس نیتش.(1) 


2) و نیز او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد, از منقری, از 
احمد بن یونس, از ابو هاشم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: اهل جهنم در آن جاویدان و ابدی می شوند؛ زیر در دنیا قصد و 
نیتشان این بود که اخر در آن ماندکار شوند, خدا را نافرمانی کنتد.و اهل 
بهشت در آن جاویدان می شوند : زیرا در دنیا قصد و نیتشان این بود که 
اکر ذز ان ماتدکار شهند, غدا وا بندنی کنند. هر یک از این دو به خاطر 
نینشان ابدی و جاویدان شدند. سپس تلاوت فرمود: وک ععل علین 
شَاکلیّه» و فرمود: یعنی براساس نیتش.(2) 


لیب اتراشمم از دی از حفضر س آتراهنی ار اما زاغا 
السلام ۳ ت کرده که فرمود: روز قیامت خداوند مومن را در برابر خود 
فیم انا موی ات اش را تام شم تفه اعال ام در امه 
عماش به او نشان می دهد, ار سس ی ارت و 
رنگ از رخش می پرد و زانوهایش می لرزد و نفسش می گیرد و سپسن 
ثواب و نیکی هایش را می بیند و چشمش روشن می شود و نفس راحتی 
می کشد و روحش شاد می گردد ؛ سپس به پاداشی که خداوند به او عطا 
می کند می نگرد و خوشحالی اش بیشتر می شود. سپس خداوند به ملائکه 
می فرماید: نامه اعمالی را که انجام نداده بیاورید, نامه را می خوانند, 
سپس می گویند: به عزت تو سوگند, که تو می دانی ما هیچ یک از اعمال 
را انجام نداده ایم, خداوند می فرماید: راست می گویید, اما نیت و قصد 
نجام آرا تن سم ها ان واسراان شمه مضاطر آن ادا یت 
4 شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن سعید. از فضاله, 
از حماد ناب, از کم بن کم روایت کرده است: از امام صادق علیه 
النجنلام شتند کد 
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[- [1] - کافی, ج 2, ص 13, ح 4. 


2- [2] - کافی, ج 2, ص 69, ح 5 
ی 1 کر 216 


می فرمود درباره نماز در کلیساها و کنیسه ها از ایشان پرسیده شد., 
فرمود: در آن جا نماز بخوان 1 جا را دیده ام, چقدر تمیز است ! 
گفتم: حتی اگر آنها در آن جا نماز بخوانتد, من آن جا تماز بخوانم؟ ؟ فرمود: 
آری, آیا نخوانده ای خداوند می فرماید: «فْل کل یَعْمَل علی شاکلیه قَرَبکم 
أَعَلَمٌ بمن هو أَهَدی سبیلا»؟ و به سوی قبله نماز بخوان و آنها را رها کن. 
۳۷۹ 


5( عیاشی از حماد, از صالح بن حکم روایت ت کرده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره حکم نماز خواندن در کلیساها و کنیسه ها سوال شد, 


فرمود: در آن جا نماز بخوان, ۱ 
پرسیدم: ای تراسا دس ۳ نم؟ امام 
فرمود: آری, حز حتی اگو , در آن جا نماز بخوانند؛ آیا نخوانده ای که خدا 


فرموده است: «فل کل تفیل عَلی شاکلته قربکم ام مر بمن هو آهدّی 
سبیلا»؟ تو به سمت قبله نماز بخوان و آنها را رها کن. (2) 


6( از ابو هاشم روایت شده است: از امام صادق علیه السلام درباره علت 


چاودانگی در بهشت و جهنم پرسیدم, فرمود: اهل جهنم تنها به این علت در 
آتش جاودانه شدند که در دنیا نیت و قصدشان آن بود که اگر تا ابد در دنیا 
بمانند. امر خدا را نافرمانی کنند, و تنها دلیل جاودانگی اهل بهشت در 
مش اس ای هر موه 
را اطاعت کنند ؛ به خاطر نیت شان این دو گروه در آتش و يا نعمت و جنت 


جاودان می شوند. سیس این ایه را تلاوت فرمود: «قل کل تحص علی 
شاکلته» و فر مود: یعنی براساس نینش.(3) 


«وتشآلوتک عن الرُوح فُلِ الرْوعٌ من أمر یی وما آوتیئم من الم ال قللا(85) » 


[و درباره روح از تو می پرسند, بگو: روح از (سنخ) فرمان پروردگار من 
است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
ابر 
بن 
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ی جع روص 18706222 


نی ایو مر و و 7 5[ 
9 لد | خفسین غیاشی:ح 2راض 929 1582 


مسکان؛ از ابو بصیر» روایت ت کرده که از امام صادق علیه السلام درباره 
آیه: «ویسالوتک غَن الرّوح فُل ارو من مر رَبی» پرسیدم, فرمود: روح 
مخلوقی بزرگ : تر آز جبرئیل علیه السلام و میکائیل است و همراه رسول 
یا یا ما 


2 و نیز او از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عغْمیر, از ابو ایّوب 
خژاز. از ابو بصیر, و ت کرده است که شنیدم امام صادق علیه السلام 
درباره ایه: «ویسالوتک غَن الروح قَل الرّوخْ من مر ربی» می فرمود: روح 
مخلوقی بزرگ : تر از جبرئیل و میکانیل اشست: از مان رشان عر محمد 
صلی الله علیه 1 همراه هیچ کس دیگر نبوده, او همراه امامان علیهم 
السلام است و آنها را راهنمایی می کند و اینگونه نیست که امام هر گاه 
بخواهد او را بیابد.(2) 


3) و نیز او از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ از علی بن اسباط, از 
حسین بن ابی العلاءء از سعد اسکاف روایت کرده است: مردی نزد امیر 
الممنین علیه السلام آمد و از او درباره روح پرسید که آیا روح همان 
جبرئیل علیه السلام نیست؟ امير المومنین علیه السلام فرمود: جبرئیل 
علیه السلام از ملائکه است و روح مخلوقی غیر از جبرئیل است. و این 
قول را برای آن مرد تکرار کرد, مرد عرض کرد: ۷ 09 0 
هیچ کس گمان نمی کند روح غیر از جبرئیل باشد, امیر المومنین علیه 
السلام به او فرمود: تو گمراه شدی و از گمراهان روایت می کنی, خداوند 
عر و جل ؛ به پیامبرش صلی الله علیه و آله فرموده است: «آتی مر اللّه قلاً 
ستمْجلوخ سبحاتة وَتعالی عَقا بُشر بر کون * بتزل: القاز نکه بالرُوح»! 3 [(هان) 
اهر خدا دز رشسیده بسن در ار شا سس از رو فراتر ات از آن چه 
(با وی) شریک می سازند* فرشتگان را با روح به فرمان خود, بر هر کس 
از بندگانش که بخواهد نازل می کند] روح غیر از ملائکه است.(4) 
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اع 1 کافیه 1 ی لا 32 
2 [2] - کافی, 1, ص 215, ح 4. 
3- [3] - نحل/ 1-2. 

4 [4] - کافی, ج1, ص 215, ح 6. 


4( تقلی: بن ابراهیم از پدرش» از ابن آنف عمیر» از ابو تسیر از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: روح فرشته ای بزرگ تر از جبرئیل و 
ما را 
سا ها ۱ 


ی 
بن سالم روایت د کرده که رت [مام صادق علیه السلام درباره آیه: 
«ویسألوتک عَن الرْوح فُلٍ ارو من أفر رَبّی» فرمود: روح مخلوقی بزرگ 
تز از یرل و فیکایل است: ار رشان خر محید ضای اللة. علیه. و ال 
همراه نت۲ کس نبوده, همراه امامان است و آنها را راهنمایی کرده و 
وا بیابد.(2) 


6) عیاشی از زرلره روا بت کرده است که از امام محمد یافز علیه السلام 
درباره آیه: «وََشالوتک عَن الرَوح قُلٍ الرَوخْ من مر َبی» پرسیدم, فرمود: 
یکی از مخلوقات خداوند آست., و خدا هرچه را که بخواهد می آفریند.(3) 


/ً( از ژراره و خمران روایت شده_ ,است که از امام محجمد باقر و امام 
صادق علیه السلام درباره آیه: «بشالونی عّن الرّوح» پرسیدند, فرمودند: 
خداوند تباری و تعالی, احد و صمد است؛ و صمد یعنی آن که درون و جوف 
ندارد, روج تنها تیف از مخلوقات خداست., که چشم (بصیرت) و قوّت و 
یاف ایو ایو و خداونو ان زا در بایان مین کزار مه 
دهد.(4) 


8( از ابو بصیر روایت شده است که ۳ امام صادق علیه السلام درباره 
این آیه می فرمود: روح, مخلوقی بزرگ : تر از جبرئیل و میکائیل است, از 
ها کر هی اه ما ها اس ی 
السلام می باشد و آنها را راهنمایی می کند, اینگونه نیست که هرگاه او را 
بطلبد بیابد.(3) 


ص:938 


مر فممهع مرن 216 
2 رصان [دوتا رشن 3 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 339, ح 159. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 339, ح 160. 


]| +قسین عیاشی ج مرض: 39 3 :161 


9 و در روایت ت ابو ایوب خژٌاز آمده که امام علیه السلام فرمود: مخلوقی 
ژر ی تر از خرتیل. است: و آن حوته که:تو.می دار تیشتت. 111 


0 ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده ه از امام علیه السلام درباره کلام خداوند متعال که فرموده 
است: «ویشالوتک عَن الرّوح قَل الروخٌْ من مر رَبی» پرسیدم که روح 
چیست؟ فرمود: آن که در حیوان و انسان است. عرض کردم: و آن 
چیست؟ فرمود: از ملکوت است., از قدرت است.(2) 


1) عمرو بن شمر از, جابر, از امام محهد باقر علیه السلام روایت کرده 
که درباره [ «وما آوتیثم من العلم الا قلبلا» فرمود: در باطن و اصل 
تفسیر آن بعبی: : خداوند به مردمان تک علم داده است و فرمود: «ومَ 
اوتیثم من العلم الا قلبلا» اندکی از شما.(3) 


2 اسباط بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
کی خر و ار ی و سا ات تام ات ید 
۱ اه ۱ب ۳ (4) 


«ولین شتا هن بالذی آَحیْتا [لیک ثم لا تجذ تک یه عْتا وکبلا(86) » 


[و اگر بخواهیم, قطعا آن چه را به تو وحی کرده انم فت تربی آن. داه برای 


1 شبوطی ذر کتاب الدن المتوی ذر خذیت مرفوعی از این غبانن آوزده 
است: هیثتی از یمن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و به پیامبر 
گفتند: از لعن و نفرین به دور باشی. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
سبحان الله ! |, پن کلام را به پادشاهان می گویند و من پادشاه نیستم, من 
7 ۲۳ ما 


ص:939 


1 1 خقسین یره فرص 9و ور 162 
2- [2] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 339, ح 163. 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 340, ح 164. 
4- [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 343, ح 165. 


نمی توانیم تو را به نامت صدا کنیم. تیامیر صلی اله علیه و آله فرمود: من 
ایم (تا 1 زر 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سبحان خدا! این کارها را برای کاهنان 
انجام می دهند, کاهن و پیشگو و رقال همگی, جایگاهشان در آتش است؛ 
نکی. اد انفا مه نیاهیر کفت*نچه کی ماوت عی دهد که تم وصسعل: اا له 
هستی؟ پیامبر دست بر زمین برد و مشتی ریگ برداشت و فرمود: اینها 
گواهی می دهند من پیامبر خدا هستم, ریگ ها در دست او ذکر و تسبیح 
آغاز کردند و گفتند: گواهی می دهیم تو پیامبر خدا هستی, ی یکی از 
آن سخنان را که بر تو نازل می شود برایمان بخوان. پیامبر صلی الله علیه 

و آله خواند. «والصَافاتِ ضفا» تا این سخن خداوند «قََئبَعة شهّاب 
اقث»(1) اشهای شکافنده از بی او مف نارد ]او چنان ارام و ین 
حرکت بود که حتی رگش هم نمی زد, و اشک هایش [آرام آرام ] بر روی 
صورت و ریشش فرو می ریخت؛ پز سید ند: تو را گریان می بینیم ! آیا از 
ترس آن که تو را مبعوث کرده می گریی؟ فرمود: رب 
مرا مبعوث کرده است می گریم, او مرا بر راهی چون لبه تیغ فرستاده که 
اگر ذژه لی از آن منحرف شوم, هلاک خواهم شد, پنن خواند: «ولین. شتتا 
لتَدهب بالذی اوحیتا الیک نم لا تجدٌ لک به عَلیْتا عَلیْتا کیلا» ۷۳4 


2) ابن بابویه, از ابو محمد جعفر بن علی بن احمد فقیه- که خدای از او 
خشنود باد- از ابو محمد حسن بن محمد بن علی بن صَدقه قَمی, از آبو 
عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز انصاری کجی: از شنونده ای, از حسن 
بن محمد توقلی در حدیثی طولانی روا بت کرده که سلیمان مروزی متکلم 
خراسان به امام رضا علیه السلام درباره اراده الهی گفت: خداوند خود را 
چنین توصیف کرده که او مرید است, امام علیه السلام فرمود: اما این 
توصیف دلیل بر آن نیست که او اراده است و يا اراده یکی از نام های او 
می باشد؛ سلیمان گفت: زیرا اراده خدا, علم اوست؛ امام علیه السلام 
فرمود: یعنی هرگاه چیزی را بداند آن را اراده کرده؟ سلیمان گفت: 


ص :940 


1- [1] - صافات/ 10-1. 
2 [2] - الدد المنتّور, ج 5, ص 334. 


و 
ای را ها هی ما ام ان او 
علم اوتعتحسیت حال آنکه او آن جم‌را کف ارادم نمی کند هم خی اند 
۵ خداوند ععال می فرماییه ون شتا ده بالذی اَوَحَیتا الیک» خدا| 
می:داند چکونه او را بنزد. اما هر کز آن را نبرد:(1) 


«الاً َحْمَة من ریک ال فَصْلةٌ کان عَلیک کییرا(87) » 


آمکر رجمتی از خاتب بزوردکارت. (به تو بپرسد). زیر فضل اه بر تو 
همواره بسیار است ] 


1( طبرسی دز مجمع البیان از ابن عباس ور تفننیر اه «انْ قصْله کان 
عَلَیک کبیدّا» گفته است: بعتنی این که تو را سید فرزندان آدم و خاتم 
پیامبران قرار داده و مقام محمود را به تو عطا کرده است.(2) 


«قّل لین اجتَمَعتِ الانس وَالجرُ تون آن َو بمثّل ها الفْرَآن بو بمثله ولو کان بَعَضُهُمٌ لِبَعَضٍ 
ظهیزّا( (88) » 


اک گر اش فصن کرو ایند تا نیز این خر ان با ورف اند آن ,را 
تخواهتد آورن هر چند بزخی او.| تفا پشتیبان برخی ( دیکر) باشند | 


1) علی ابن ابراهیم گفته است: ظهیر یعنی پشتیبان و یاور.(3) 
«ولَقَذٌ صَرَفتا لاس فی ها الْفْرآنِ من کل متل قأبی أَکْتر اللّاس الا کُفوّا(89) » 


[و به راستی در این قرآن از هر گونه متّلی, گوناگون آوز دفض: رن 
هدع جر 


ص: 1 94 
1 حیرض 1 25 


21-2 + فجمه البیان: ۶ 6ضن 289 
ک 2 | تفسیر قمی: اضر 415 


سر انکار ندارند ] 


1 مخهد ین بعقوب, از اخمده از عبد العظیم: از منحمد بن. فضیل.. از ابو 
حمزه, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: جیرئیل این 
۳ را , به این صورت آورد: «قَأبّی کت الناس - بولایه علیث غلءظ > ال کفودا». 
(1) 


امام ی محمد ۷7 السلام ِ رت :«قأبی ۳ لاس الا ۱ 
روایت ت کرده که فرمود: راو وان قلی (علیه السا رال وم اس 
(2) 


3( و نیز او از احمد بن هَودّه, از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, از عبد الله بن 
حماد انصاری, از عید اللّه بن سنان, از امام صادق علیه السلام ,روایت 
کرده که فرمود: «قَأَبی کت الّاس» بولایه علی (علیه السلام) «الا ۳ 
(3) 


4 عیاشی از ابو حمزه, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که 


ِِِ چپرئیل آیه را ؛ به این صورت نازل کرد: «فابی ات لاس - بولایه 
- ال کفوتا» .)4 


۶ ۵ مس 4 ف 


«وقالوا لن تَوْمنَ لک حتّی تَفْجْرّ لتا من الأرْضٍ ینبوعا(90)... لل لا عَلَیَهم من السَماء ملک 
7سشولا(95) » 


«وقالوا 3 نوّمن تک حتّی حلّی َفْجر نا من الاذض وی و تون لک ج حنه 


رَعمت عَلیتا کِسَا 1 تیب ال والْلایَُه قییلا(92) و یو آک نی من 


رخف َو تژقی فی السْمَاء ون 25 تاضق ارفیی چم رل لیا اه مره 
قُل سَبْحَانَ زبی هل کنث لا بشدا 7شولا(93) ومَا 
ص :942 


1- [1] - کافی, ج 1, ص 351, ح 64. 


2 [2] - تأویل الایات. ج 1. ص 290 ج ۰30 شواهد التنزیل. ج 1. ص 
3 ح 482. 

- [3] - تاویل الایات, ج 1, ص 291, ح 31. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 340, ح 166. 


متع الّاسَ آن بوْمنواً ذ حاعفم الهُدی لا آن الوا أَبَعتَ ال بشتا 
سشول(94) قل لو ان فی الارض تایه بفشون فطعیتین لنزلنا عللهم شن ی 
السَمَاء ملکا تسولا(95) » 


[و گفتند: تا از زمین چشمه ای برای ما نجوشانی, هرگز به تو ایمان 
نخواهیم آورد * یا (باید) برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و 
اشکارا از میان: آنها جهیبارها وعان سانی: با جنان که. اذعا می کنق: 
آسمان را پاره پاره بر (سر) ما فرو اندازی, یا خدا و فرشتگان را در برابر 
(فاخاضو) آفزیر ۶یا بدا قه خانه ای اد طلار کافض) پاش با به امتمان با 
روی, و به بالا رفتن تو (هم) اطمینان نخواهیم داشت., تا بر ما کتابی نازل 
کنی که آن را بخوانیم. بگو: پاک است پروردگار من, آیا (من) جز پشری 
فرستاده هستم ؟ و (چیزی) مردم را از ایمان آوزدن باز نداشت. آن گاه 
که هدایت برایشان آمد, جز اين که گفتند: آیا خدا بشری را به سمتِ 
رسول مبعوث کرده است؟ * بگو: انز در ون زمین فرشتگانی بودند که با 
اطمیتانراه هی «فتهن البته. ی نان رس فرسته آق را بخوان بامتر از 
آسمان نازل می کردیم ] 


1( امام حسن بن علی عسکری علیه السلام فرموده است: از پدرم علی 
بن محمد علیه السلام پرسیدم: ایا وقتی مشرکان با سوال های زیاد خود و 
رفتارشان پیامبر را می آژردند و با او بحث می کردند. پیامبر صلی الله 
علیه و اله هم با انها مناظره می کرد؟ فر مود: اری, بارها و پارها, از ان 
جمله نمویه ای را خداوند حکایت کرده و فرموده است: «وقالوا مَال هد 
الرسول اک الطعام ویشی فی الأسواق ولا آنزل الیّه ملک ن معهة 
تذیرّا * راو یلقی الیّه کنر و 2 تون 2 جَتَهٌ یاکل مها وقال الظالِمُونَ آن 
تین ار مدا ی ایندکه تافترش است که هام یره 
و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای به سوی او نازل نشده تا همراه 
وی هشدار دهندم باشد؟ * یا گنجی به طرف او افکنده نشده پا باغی ندارد 
که از (باز و بز) آن بکفزد؟ ۵ ستمکار ان کفتند: جز مردی افسون شده را 
دنبال نمی کنید [(1) 


«وقالوا ولا تژل هدّا الفْرَآنْ علی رَجْل من الْقَرْیتیّن عظیم» [و گفتند: چرا 


اين 


ص :943 


مرها 827 


فران یز مرخ بزر ی از (آن )ده شفر فرون تیاده است ۱ ۱1 


«وقالواً آن تون تک عتّی تَفجر نا من الارْض ینوا * و تکُونَ تک جَنَهْ من 
تخل وعتبی فلج الهار خلالهاتفُجیتا * او تسط السَمَاء ما زعشت علیت 
تفا او تین باه والقلاٌیکه قییلا * آو یکون لک بیْث من رخف َو تژقی 
فی السَماء ولن نوم لِرْفیک خی تترّل عَلیتا کتابّا نُْرَوْهُ» و در نهایت هم 
تمتا قیر صلین الله علنه.و ال کفند: آکر بط تام نود مانته حوهی به 
چون آن چه ما از تو می پرسیم سخت تر از ان چیزی است که قوم موسی 
میم ان مساق از اس فان ات کم باه ی اراد 
کلیه جر ال مق جر صاط کفه مت ود کم ای آدرخسا شرا 
قریش, ازجمله ولید بن مغیره مخزومی, ابو البَختری بن هشام, ابو جهل بن 
هشام, عاص بن وائل سهمی. عبد الله بن ابی امیه مخزومی و تعداد زیادی 
از اطرافیان و سایر روسا آن جا جمع شدند, پیامیر صلی الله علیه و آله هم 
در جمع عدّه ای از یاران خود بود و برای آنها قرآن می خواند و امر و نهی 
کتاب خدا را به آنها ابلاغ می فرمود, مشرکان به همدیگر گفتند: ماجرای 
محمد جدّی و خطرناک شده و مسئله اش بزرگ و مهم شده است. بیایید. 
او را بکوبیم و سرکوب و سرزنش کنیم, و علیه گفته هایش حجّت و برهان 
بیاوریم. و آن چه میٍ گوید را باطل سازیم تا نزد اصحاب و یارانش خوار و 
بی مقدار شود و شأن و منزلت خود را از دست بدهد و چه بسا که این 
عمل, او را از گمراهی و سرکشی و طفیان و فساد باز دارد, اگر به 

وسیله کار خود را رها کند که هیچ. وگرنه با شمشیر ان با او معامله و 


رفتار خواهیم کرد. 
ابو جهل گفت: چه کسی می خواهد با او سخن بگوید و مجادله کند؟ عبد 
الله بن ابی امیّه مخزومی گفت: من اين کار را انجام می دهم؛ آیا مرا در 


توافت و ما اه اه و و2 او نمی بینی؟ ابو جهل گفت: البته, 
سپس همه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند. عبد الله بن ابی امیه 
مخزومی گفت: ای محمد! تو ادعای 


ص :944 
1- [1] - زخرف/ 31. 


2- [2 | - القرن للانسان. هفانتد و‌طما ورد او در شجاعت. قدرت, علم و 
وا سا ی ال ان 


بزرگی می کنی و کلام و سخن بزرگ و خطیری می گویی, می پنداری تو 
فرستاده و پیامبر پروردگار جهانیان هستی؛ اما برای خداوند پروردگار 
جهانیان و خالق همه هستی شایسته نیست چون تویی فرستاده 0 
ی و همانند ما می خوری و می اشامی و 

ر بازار راه می روی؛ کر ار 
2 افرستاده آنها: مال بسیار دارد, شأن و عظمتش بسیار 
است, قصرها و خانه ها و چشمه ها و بندگان و بردگان و خدم و حشم 
فراوان دارد, ۳ جهانیان از همه این پادشاهان بالاتر است و اینها 
همه بند گان اویند. اک تو پیامبر بودی, باید یک ملکی همراه تو بود تا تو را 
تصدیق و تایید کند ی 
قرسفاد تیک مسر هماند خودسا را 7 
و پیامبر نیستی. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا چیز دیگری هم 
مانده که بگویی؟ گفت: آری. اگر خداوند می خواست برای ما پیامبری 
بفرستد ستد, قطعا آن کس را که در میان ما از همه بلندمرتبه تر و ثروتمندتر, 
دارای نثنان و متر لت بالاتر و نیکوتر بود را انتخاب می کرد؛ ۰ پس چرا این 
قران که تو می پنداری خدا بر تو نازل کرده و تو را به واسطه آن به عنوان 
پیامبر مبعوث کرده. به مردان بزرگ و عظیمی از مکه یا مدینه نازل نشد؟ 
به ولید بن مغیره از مکه يا عروه بن مسعود ثقفی از طائف. 


پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید ای عبد الله ! آیا چیز دیگری هم هست. 
گفت: آری, ما به تو ایمان نمی آوریم مگر این که از زمین مکه چشمه ای 
برای ما جاری سازی ؛ زیرا این زمین سنگ ها و کوه های بزرگی دارد, تو آن 
را بشکن و زمین را حفر کرده چشمه های پر آب را جاری کن که ما به آن 
بسیار محتاجیم, با این که باید تو باغ های خرما و انگور داشته باشی تا ما از 
آن بخوریم و ؛ باید از بین درختان خرما و انگور آن, چشمه ها و رودها جاری 
باشد, یا باید آن گونه که علیه ما می پنداری آسمان به زمین بیفتد, چون تو 
به ما گفتی: «وّاٍن کها کخ الساء ساخظا اسان َرکوم» (4) 
[و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند می گویند: ابری 
متراکم است ] چه بسا شاید ما این سخن را بگويیم. سپس گفت: و 
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ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم, پا باید خدا و ملائکه را در مقابل ما ظاهر 
کنی, و یا تو باید خانه ای مزیّن و آراسته داشته باشی و از آن آن قدر به ما 
بدهی تا غنی_شویم, شاید در آن حال پاز طغیان و عصیان کنیم, زیرا تو به 
ما گفتی: «کلا ان الانسان آتصعی * آن * استغتی»(1) [حفا که انسان 
سرکشی می کند * همین که خود را بی نیاز پندارد] پس, گفت: «أو تژقی 
فی السَمَاء» یعنی در آسمان بالا رود و صعود کند «ولن تَوْمنَ لرّقیک حتّی 
تتزل غلیتا کنابا نفروم» از سوی خداوند غزیز حکیم به عبد الله.بن ابی امه 
مخزومی و هر کس که همراه اوست: به محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب ایمان بیاورید که او فرستاده و رسول من است و هرچه می گوید 
را تصدیق کنید, که کلام او از جانب من است, ای محمد! با این وجود هم, 
گر همه اين اعمال را انجام دهی نمی دانم آیا به تو ایمان می آورم پا نه, 
حتی اگر تو ما را به آسمان ببری و درهای آن را بگشایی و ما وارد آن جا 
7 : تو چشمان را مدهوش ساخته و ما را جادو کرده 
ی. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: ای عبد الله آیا حرف دیگری هم 
داری؟ گفت: ای محمد! آیا آن چه گفتم کافی و وافی نبود؟ دیگر سخنی 
نمانده, حال تو جواب را بگو و اگر حجت و برهان و دلیلی داری آشکارا 
توضیح بده و يا آن چه از تو خواستیم برایمان آماده کن؛ پیامبر ضلی الله 
علیه و آله فرمود: خدایا ! تو شنونده هر سخنی هستی و بر همه چیز عالم و 
دانایی و آن چه را بندگانت گفتند, می داني. خداوند برای او نازل کرد: ای 

محمد ! «وقَالوا مَال هَدّا الرَسول بل الطقام» [و گفتند: ز این چه پیامبری 
است که غذا می خورد؟] تا آن جا که می فرماید: «رجلا 2 مُسْخور|» پس 
باری تعالی فرمود: «انظرّ کیْف صَربوا لک الامتال قصَلوا قلا بسَتطیعون 
سبیلا»(2) [بنگر چگونه برای تو مثلها زدند و گمرام شدند در نتیجه نمی 
توانند راهی بیابند] پس فرمود: ای مچمد! «تبارک الْذِي ان شَاء جَعَل لک 
خَیرّا من لک جات تجری من تحتها الائهَا وَیجعل لک د قَصورا»(3) [بزرگ 


(و ۰ 
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1- [1] - علق/ 7-6. 


2 [2] - اسرا/ 48 و فرقان/ 9. 
3- [3] - فرقان/ 10. 


این کسی که آکر بخ آهه بهتر از آننبرا برای عوقر ارس دهد باخ فانی 
که جویبارها از زیر (درختان) آن روان خواهد بود و برای تو کاخ ها پدید می 
اورد] و فرمود: ای محمد ! «قلقلی تارک بَعض ما یوحخی الیک وصَایْقَ به 
صَدر ک»(1) [و مبادا تو ببخی از آن چه را که به سویت وحی می شود ترک 
1 بدان تنگ گردد] و فرمود: ای محمد ! «وللَبسْتا عَلیهم مّا 
تون 12۱ آو افز را خضستان ین آنان مشتنه می شا خیم ۲ 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای عبد الله ! اين که گفتی: 
عزا من همانند شما عذا می خفرم.و کمان کرد بش نه همین خاطار جایز 
نیست من رسول الله و فرستاده او باشم, بدان که امر و اراده, از آن 
خداوند هست و هرچه بخواهد انجام می دهد و هرگونه بخواهد حکم می 
کند, او ستوده و شایسته نیایش و سپاس است., نه تو و نه هیچ کس دیگر 
ی و و چرا و چگونه؟ آیا نمی بینی که 
خداوند چگونه یکی را فقیر و یکی را تروتمند» یکی را عزیز و دیگری را 
ذلیل می سازد, و یکی را سالم و سلامت و دیگری را بیمار می کند, یکی را 
شریف و بلندمرتبه و دیگری را پست می آفریند, اما همه اینها قوت و غذا 
می خورند؟ ! از اين گذشته: فقیران حق ندارند به خدا بگویند: چرا ما را 
فقیر ساختی و آن دیگری را غنی و ثروتمند؟ و يا افراد پایین رتبه نمی 
توانند بگویند: چرا ما را دون و فلانی را شریف و عالی گرداندی؟ و یا 

بیماران(3) و ناتوانان نمی توانند بگویند: چرا ما گرفتار و ناتوان ایم اما 
دیگران سالم و سلامت؟ و افراد ذلیل نمی توانند ببرسند: چرا ما ذلیل ایم 
و دیگران عزیز؟ و يا آنانکه زشت هستند, تمی توانند بگویند: چرا ما را 
زشنت افریدی. و دیکران. را زیبا؟ که اکر سر کشی کنتد و اخنین. بگویند؛ 
خدای خوبش را به مبارزه می خوانند و در احکام خدا با او منازعه و 
دمم کم کت بو ای ای ی مات سا دا به آنها 
این خواهد بود. : من پادشاه, رفعت دهنده و ام نا وه 
محتاج و 


ص: 947 


1- [1] - هود/ 12. 

2- [2]- انعام/ 9-8. 

3- [3] - الزمتی: جمع ژمن: کسی که به بیماری و مرضی طولانی مدت و 
مزمن دچار است. «المعجم الوسیط, ماده زمن». 


فقیر کننده ام ؛ 9 دهنده و ذلیل کننده,. سلامتی دهنده و بیمار کننده 
هستم ؛ , شما بندگان من هستید, وظیفه شما تنها تسلیم در برابر من و 
اطاعت و انقیاد از احکام و خواسته من است ؛ ؛ اگر تسلیم من باشید, بنده 
مومن خواهید بود, وگر نه. نسبت به من کافر و مرتد هستید و با عذاب و 
عقوبت من در زمره هلاک شوندگان خواهید بود. 


سپس خداوند بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل کرد: ای محمد ! «قل تما 
انا بٌ بَشَد صلکم»( (1) [بگو: من هم مثل شما بشری هستم ] یعنی همانند شما 
طعام و غذا می خورم. «پوحی ال انا مک ال واجد»(2) ژبه من وحی 
می شود که خدای شما خدایی یگانه آ ای ها من همانند 
شما انسانم و بعد بشری و ادمی من همانند شماست؛ اما خداوند علاوه بر 
آن مرا مخصوص نبوّت و رسالت خود گردانده. اما شما را : نه. همان گونه 
که می پذیرید برخی تروتمند, سلامت و زیبا باشند, برخی دیگر نه, یس 
ام ری ی 
اما اين که گفتی: فرستاده و سفیر پادشاه روم و فارس ه ۱ 
منزلت و صاحب قصر و خانه و خیام و بنده و غلام و خدم و خشم است, 
حال آن که خداوند از این پادشاهان برتر و بلندمرتبه تر هست "و همه اینها 
بنده اویند. بدان خداوند صاحب حکمت و تدبیر است و اساس گمان و فکر 
و پيشنهاد تو کاری انجام نمی دهد, بلکه آن چه بخواهد انجام می دهد و آن 
گونه که بخواهد حکم می کند و او پسندیده و سزاوار سپاس است. 


ای عبد الله ! خداوند تنها به این دلیل پیامبر می فرستد که دین را به مردم 
بیاموزد و آنها را به آراه ] پروردگارشان دعوت کند, و تمام روز و شب خود 
را وقف این کار بکند, اگر صاحب قصر و خانه باشد خود را در آنها از چشم 
مردم پنهان می کند, و بنده و غلامش او را از چشم مردم و دسترس آنها 
دور می سازند + دی این ضورت. آیا زسالت تباه نمی شود و رشته امور از 
هم نمی گسلد؟ آیا ندیده ای پادشاهان وقتی در قصرها از مردم دورند و 
پنهان,. چگونه فساد و زشتی همه گیر می شود. آن گونه که نمی فهمند 
آبشخور آن از کجاست. ای عبد الله ! خداوند من فقیر 
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1- [1] - کهف/ 110 و فصلت/ 6. 
2 کیف/ ۱10 و فصلت/6: 


را به پیامبری مبعوث کرده تا قدرت و قوّتش را به شما بنمایاند که خدا 
خود, یاری دهنده پیامبر خود است, شما نه می توانید او را بکشید و نه از 
رسالتش منعش کنید و این کاملا نماینده و نشانگر قدرت او و ناتوانی 
شماست ۱ ۱ ۵ ۱91۳0۵۱ 
قتل و اسارت شما باز خواهد بود و سپس مرا بر سرزمین شما پیروز و 
شتا میا مهف تاداس نف مار متا را فه سا تب ها 
که به دین شمایند. 


پس فرمود: اما این که گفتی: اگر تو پیامبر بودی, باید فرشته ای همراه تو 
بود که تو را تصدیق می کرد و ما او را می دیدیم. بلکه اگر خداوند می 
خواست پیامبری برای ما بفرستد, حتما یک فرشته ای را می فرستاد. نه 
بشری مثل خود ما را. بدان که: حواس شما قادر به درک و مشاهده ملک 
نیست ؛ زیر| او از جنس این هواست و قابل دیدن نیست. 0 
ایس سا اسر سالات رف کف وا و رو ی ی ایس که 
فرشته نیست, بلکه انسان است, زیرا باید به صورت انسان که برای شما 
صورت اشنا و مانوسی است دراید تا بتوانید کلام او را بفهمید و منظور و 
مراد او را بشناسید. در آن صورت چگونه می فهمید او ملک است و آن چه 
می گوید راست است؟ بلکه خداوند تنها بشری را به عنوان پیامبر فرستاده 
و به دست او معجزاتی را محقق ساخته. اعمالی که در توان بشر نیست. و 
با در ویو لت انا وس ام هریت دای ار آودین ارت 
پیامبر صلی الله علیه و آله آفز ده عاجزید؛ کار او معجزه است و دلیل و 
گواهی است از جانب خدای متعال در تأیید صدق و راستی او, اگر ملکی 
نزد شما بياید و کاری انجام دهد که بشر نمی تواند انجام دهد, چه فایده ای 
برای شما دارد؟ او که در میان همجنسان ملک خود نیست تا کارش معجزه 
به شمار رود ابا نمی بینید وقتی پرنده ای پرواز می کند کارش معمز و 
نیست؛ زیرا همه پرندگان دیگر هم کار او را انجام می دهند, اما اگر 
انسانی همانند پرنده ای پرواز کند. کار او میان انسان ها معجزه است. 
خداوند کار را برای شما راحت کرده و چنان قرار داده که برایتان حجت و 
پرهان‌تباشم. ان وفت تما غفا مشکل و ی را نها فی. کلید که 
هیچ حجت و برهانی هم برایتان محسوب نمی شود. 


پس پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود ما اين که می گویی: تو فقط یک 
می دانید من از 
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نظر درک و عقل بالاتر از شما هستم. آپا از ابتدای خلقتم تا به امروز که 
چهل سال دارم تا به حال از من جرم و دروغ و اشتباه و فحش(1) شنیده 
اید یا سفاهت رأی دیده اید؟ یا فکر می کنید آيا مردی در طول این مدت 
به خواست و قدرت خود از گناه و زشتی پرهیز می کند یا به حول و قوت 
خداوند؟ و این کلام خداوند است که می فرماید: «انظ کیت وا ی 
الامْتَال قصّلوا قلاً بسْتَطیعَون سبیلا»(2) [ببین چگونه برای تو مثلها زدند و 
گمراه شدند, در نتیجه راه به جایی نمی توانند ببرند] نمی تواند کورکورانه 
برای تو حجت و برهانی را ثابت کنند الا آن اثعاهای باطلی که بطلان آنها 
برایت ت آشکار و واضح است. پس, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اما 
این که می گویی: «لَوّلا یرل هَذا النران علی رل ۶ هن این عظیم»( (3) 
آجرا را ۱ 
ولید بن مغیره از مکه و عروه بن مسعود از طاثف | 
تعالی آن چنان که مال و دنیا برای تو بزرگ و مهم است, برای او اهمیتی 
ندارد, و اگر همه دنیا در نظر خدا به اندازه بال پشه ای ارزش داشت یک 
دم از آن را : نه کافران.و مطالفان شود می وا " تقسیم رحمت الهی به 
دست تو نیست., خداوند تقسیم کننده رحمت و لطف خود است, هرچه 
بخواهد در حق بندگان و کنیزانش انجام می دهد و مثل تو از مال و حال 
کسی نمی ترسد و به مال و مکنت کسی چون تو طمع نمی ورزد تا او را 
به پیامبری برگزیند. و همانند تو کسی را براساس هوی و هوس دوست 
ندارد تا چیزی را که لیاقتش را ندارد به او تقدیم کند, بلکه او عادلانه 
معامله می کند. 


خداوند فقط کسی را به بالاترین مراتب دین خود می رساند که در اطاعت 
از امر او و خدمت به او بسیار کوشا و ساعی باشد و همچنین کسی را از 
وصول به مراتب بالاای دین و ایمان باز می دارد که در طاعت اوء بیشتر از 
همه کاهلی و سستی می کند, با این حساب دیگر به مال و حال کسی نگاه 
نمی کند. چون اين مال و حال فضل و لطفی از سوی اوست و هیچ یک از 


ص :950 
1- [1] - خنا: فحش در کلام. «لسان العرب ,ماده خنا». 


2 [2] - اسراء/ 48 و فرقان/ 9. 
3- [3] - زخرف/ 31. 


بگیرد, (1) و به او گفته نمی شود: اگر به فلان بنده مال و تروت بخشیدی 
باید نبوت و رسالت هم ببخشی, هیچ کس نمی تواند او را برخلاف مرادش 
به امری وادارد, و او را به فضل و بخششی ملزم بدارد؛ زیرا پیشتر با 
نعمت های ۲7 نهاده است. 


ای عبد الله ! آیا نمی بینی خداوند چگونه یکی را ثروتمند مي کند. اما 
صورتش را زشت می افریند و چگونه صورت یکی را زیبا می آفریند, اما 
او را فقیر می کند؟ و چگونه يکي را شریف, اما فقیر می گرداند و دیگری 
زا غنی اما پسنت می. کرداند؟ و آن ترو‌تمتد را تشاید که بکوید: باید زیبایی 
فلان کس را به راحتی و رفاه خود بیفزایم؛ و زیبارو را نشاید که بگوید: باید 
مال فلانی را به زیبایی خود بیفزایم و نه آن شریف می تواند بگوید: باید 
مال فلانی را به شرفم بیفزایم و نه آن شخص دون می تواند بگوید: باید 
شرف فلانی را به مال 3 بیفز یم حکم از آن خداوند است هر گونه 
بخواهد تقسیم می کند و هرگونه بخواهد انجام می دهد, او در کارهایش 
حکیم است و,در اعمالش سزاواٍ سپاس. و ِ خد‌اوند است که می 
فرماید: «وقالوا لوّلا یرل هذا فان عَلی علی خن القر تین عظیم» و 
خداوند می فرماید: « هم یَفَسِمَون رَخمة ای محمد ! «تَحَنْ قسهتا 
ینم معيسَتَهمٌ فی الْحتاه الصْیا»(2) و [ما (وسایل) معاش آنان را در 
زندگی دنیا و ایم ] و ما مردمان را به همدیگر محتاج 
ام امه تاه هو تایه اه تم ها 
خدمت اور می بیلی قدرتمندترین پادشاهان و تروتمندترین اغنیا 0 
و توانش را درد وک رما اس سای ی ان من ان نف 

ی کت است: باه اد ای ای ای اشفاده کم ان 
عم فقیر, به ثروت پادشاه محتاح است و پادشاه. به علم و اندیشه و 
معرفت او, پادشاه نمی تواند بگوید: کرا عم ,راک اضرا به ملک و مال 
خود نیفزایم ؟ و فقیر نمی تواند بگوید: چرا مال این پادشاه را , ۳ 
انديشه و انواع حکمت خود نیفز ایم 0 پس خداوند 
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می فرماید: «ورفعتا بَعَصَهُمْ فوق بعض درجاتِ لِیتَخِدّ بعَصُهُم بعضَا 
سُخریا»(1) [و برخی از آنان را از (نظر) درجات, بالاتر از بعضی (دیگر) 
قرار داده ایم تا بعضی از آنها بعضی (دیگر) را در خدمت گیرند ] پس 
فرموده است: ای محمد ابه آنها بگو: «ورَحمثت یک خیر ماب یِجمعون»(2) 
[و زحمت پروردکار تو از آن چه آنان می اندوزند ۱ از 
مال دنیا که اينها جمع می کنند بهتر است. 


تا ی مریم ۳ و 
کنی و الی آخر آن چه گفتی, در اصل تو به محمد صلی الله علیه و آله 
پیامبر خدا چند پيشنهاد دادی, که اگر یکی را پیامبر برایت ت انجام دهد دلیل 
پیامبریش نخواهد بود و رسول خدا ابا دارد از این که جهل جاهلان را مغتنم 
7 0 ۱ 3 
را اگر پیامبر انجام دهد, تو هلاک می شوی, حال آن که پیامبر حجت و دلیل 
می آورد تا بندگان خدا ایمان بیاورند نه اين که آنها را با آن هلاک کند, تو 
هلاکت خود را پيشنهاد دادی, اما خداوند نسبت به بندگانش ارحم الراحمین 
است و مصلحت آنها را بهتر از خودشان می داند و عالم تر از آن است که 
آنها را مطابق پيشنهاد خودشان هلاک کند و ازجمله پیشنهادهای تو هم, امر 
محال و غیرممکنی است که وقوع آن اصلاً جایز و صحیح نیست و پیامبر 
پروردگار جهانیان تو را از آن آگاه می کند و راه عذر و بهانه را بر روی تو 
می بندد. راه مخالفت تو را تنگ و باریک می گرداند و با حجت ها و برهان 
های الهی, تو را وادار به تصدیق خود می نماید. تا تو هیچ مفر و گریزی از 
آن نداشته باشی و از آن جمله این که خودت اعتراف کردی که تو دشمن و 
معاند و سرکش هستی, را تا ی ایک ی 
دهی و هر کس اینگونه باشد, دوای او تنها عذاب خداوند است که از 
اسمانش نازل شود یا در جهنمش کریبان انها را بگیرد یا با شمشیر اولیای 
خدا به آن دچار شود. 


اما اين که گفتی: به تو ایمان نمی آوریم, مگر اين که در مکه برایمان 
چشمه ای بجوشانی, این زمین مکه را که سنگ ها و صخره های بزرگی 
دارد باید بشکافی و 


ص :952 


1- [1] - زخرف/ 32. 


2 [2] - زخرف/ 32. 


آن را حفر کنی تا چشمه هایی را جاری سازی که ما به آنها سخت 
محتاجیم, تو چنین درخواستی می کنی, اما از دلایل خداوند تبارک و تعالی 
غافل و جاهلی, ای ی اک ار 
آن؛ پیامبر خدا بودنم ثابت خواهد شد؟ ! طائف را که می شناسی, آن جا 
باغ ها و بستان ها داری, آیا در طائف زمین های بایر و خشک و لم یزرع 
۱ آیاد کردی, زمین را نرم و صاف کردی. شکافتی و 
چشمه آب درآوردی؟ گفت: آری, فرمود: آیا جز و کشسن دیگری هم چنین 
کاری کرده است؟ گفت: آری؛ فرمود: آیا با این کار تو و آنها پیامبر خدا 
شدید؟ گفت: نه؛ فرمود: پس در این صورت اگر محمد هم چنین کند, این 
کار دلیلی بر نبوت محمد نخواهد بود؛ و 
بگویی ما به تو ایمان نمی آوریم, مگر اين که برخیزی در زمین راه ِ 
پا غذا بخوری, آن گونه که مردم می خورند., اما انز که مت کویون: باید 
باغی از خرما و انگور داشته باشی, اسان نخوزی و به ما هم‌جورانن و 
رودها و نهرها در زیر آن درختان بجوشد و جاری شود آیا تو و پاران و 
دوستان تو در طاثف چنین باغ های خرما و انگوری ندارید که از آن می 
خورید و به دیگران هم می دهید, و زیر درختان آن نهرها جاری است؟ آیا با 
وجود اين باغ ها شما پیامبر هستید؟ گفت: نه: فرمود: پس چرا به رسول 
خدا| پیشنهاداتی می د هید که اگر به تحفق بییوندد . ؛ دلیل بر بر حقانیت او 
نخواهد بود, بلکه حتی اگر رسول خدا به آن کارها که شما می خواهید 
اقاق کنو عحلی اه اتب کدف اه شوا هد نود ؛ زیر به حجت و برهانی پناه 
مي برد که هیچ حجّت ندارد و ضعیفان در دین و عقل را فریب می دهد, 
سا فضرلت باشر ‏ مید ار حمافاف اه اه اهوررالاسیه ال اشت. 


پس فرمود: ای عبد الله ! و اما اين که می گویی: یا پاره ای از آسمان بر 
سر ما سقوط کند, زیرا تو گفته ای: «وان یروا فا من السَمَاء ساقطا 
ُولوا سَعات وُو». بدان که 4 19| 
کند, هلاک خواهید شد ؛ تو از رسول خدا می خواهی با این کار, تو را نابود و 
هلای کند, خال آن. که زسول خدا بیش از این نسنبت به تو مهربان است:و 
تو را نابود نمی کند, بلکه او برهان های خدا را برایت ت بیان می کند و حجت 
خدا| برای پیامبرش براساس پيشنهادات بندگانش نیست, زیرا بندگان 
نسبت به مصلحتِ جایز و فساد ممنوع و حرام. جاهلند و گاهی گفته های 
آنها چنان دچا ر تعارض و تضاد است که وقوع آن 
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غیرممکن است؛ : مثلا اگر خواسته و پيشنهاد بندگان محقق می شد, جایز 
بود تو بگویی: آسمان باید به زمین بیاید و دیگری بگوید: نه, آسمان نباید به 
ار اه رس وا مان از رو را ور آن یی یه 
چنین حالتین ای متضا هبو آن اختلاف اشت:ه تفه آن عبر معکرن می 
باشد و تدبیر خداوند تبارک و تعالی براساس امر محال واقع نمی شود. 


ای عبد الله ! آیا دیده ای طبیب براساس خواسته و پیشنهاد بیماران, به آنها 
دوا دهد؟ بلکه طبیب, تنها کاریررا هی ند 95 ءمی داب به ض بیماران 
است., چه بیمار از ان خوشش اید چه ناراضی باشد؛ شما در حکم همان 
بیمار و خداوند در حکم آن طبیب است. اگر از دوایی که خدا فرموده 
اطاعت کردید. شفا و بهبودی می ابید و اگر عصیان و گردنکشی کردید, 
هم چنان بیمار خواهید ماند؛ گذشته از اين, ای عبد الله ! تو کی دیده ای 
حاکم. مذعي حق را مجبور کند تنبیه و شاهدی برحسب پیشنهاد مذّعی 
علیه بیاورد؟ در این صورت هیچ وقت حقی و اذ3عای کسی علیه دیگری 
ثابت نخواهد شد و بین ظالم و مظلوم و صادق و کاذب هیچ فرقی باقی 
نضی. ماند. 


شین آرقود؟ اما اين 0 تو باید خدا و فرشتگان را در مقابل ما 
ان 
کند, حرکت کند, با چیزی روبرو شود تا بتوان او را به اين جا و یا به جایی 
برد شما امر محالی درخواست می کنید, این توصیف که گفتی همه, مال 
بت های ضعیف و ناقص شما هستند که نه می بینند و نه می شنوند, و نه 
چیزی می دانند و نه سود و زیانی به شما می رسانند و نه به هیچ کس 
دیگر. ای عبد الله ! آیا تو در طاثف و مکه ملک و باغ و زمین داری يا نه؟ و 

آیا تو ؛ بر آنها گماشته ای داری يا نه؟ گفت: آری؛ پرسید: آیا تو همه امورات 

وا زا تخیر وار ره اتصام ی هی و تشه یو در ید 
حال بر سر گماشته هایت حاضر می شوی, يا پیک و سفیری داری؟ گفت: 
پیک و سفیر دارم. فرمود: اگر, گماشتگان تو به سفیران و فرستادگان تو 
نکو‌بند ان پیام.را که آوزده: اید وف دمتهری. که نی دهیا به. تترظی. مق 
پذیریم که بروید و عبد الله بن ابی امه را اين جا بیاورید تا ما او را ببینیم و 
آن چه را از جانب او می گویید مستقیما از خود او بشنویم, آیا تو اين کار 
آنها را جایز می دانی و چنین اجازه ای به 
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آنها می دهی؟ گفت: نه, فرمود: در این صورت سفیران تو چه باید بکنند؟ 
آیا جز این است که علامت و نشانه ای از جانب تو برای آنها می برند تا 
صدق گفتارشان برای آنها ثابت شود و آنها هم باید اين سفیران را تصدیق 
کنند؟ گفت: آری؛ : پرسید: ی ای ی ای را 
نزد تو بياید و بگوید برخیز به همراه من بیاء آنها پیشنهاد داده اند و خواسته 
اند تو را با خود ببرم, آیا این امر مخالف خواسته تو نیست؟ و تو به او نمی 
که تو تنها فرستاده هستی نه مشاور و فرمانده؟ گفت: آری همین طور 
است. فرمود: پس چگونه تو به پیامبر پروردگار جهانیان پيشنهاد می دهی 
در حالی که نمی پذیری گماشتگان تو آن پيشنهاد و خواسته را از سفیران و 
فرستاد گان خودت طلب کنند؟ و چگونه چیزی را از رسول و فرستاده 
خداوند جهانیان می خواهی که اجازه آن را به سفیران خودت نمی دهی؟! 
ای عبد الله ! این حجت قاطعی است برای ابطال هرچه گفتی و خواستی. 
اما اين که می گویی: تو باید خانه ای آراسته و پیراسته و از طلا داشته 
باشی, آیا شنیده ای عظیم مصر خانه هایی از طلا داشت؟ گفت: آری. 
فرمود: با این وجود او پیامبر بود؟ گفت: نه. فرمود: 1 پس اگر محمد هم مثل 
آنها زا داش ناه راما امس واه وم کت ۳ حجت های الهی, 
جهل تو را غنیمت نمی شمارد. 


و اما اين که می گویی: تو باید به آسمان صعود کنی, و سپس می گویی, 
الشته ها ضعود و ند آمان راو تحماهته. کوقمکر انن. که از اشعان 
برای ما کتاب مکتوبی بیاوری تا آن را بخوانيم. ای عبد الله ! صعود به 
اسمان سخت تر از نزول از انجاست؛ پس وقتی تو خودت اعتراف می 
کنی, اگر من به آسمان هم بروم تو باور نخواهی کرد, حکم نزول هم همین 
خواهد بود و آن زا باور نخواهی کرد و باز می گویی: مگر اين که کتابی 
خماهم ایرد یا ند دای ید اه و ودرا تارف کت خد ای ارف 
برهان و دلایل خدا| دشمنی خواهی کرد و برای تو هیچ چاره و درمانی 
وی ی وی ی ی کی و ی 
شوی, که خدای تبارک و تعالی کلمه ای جامع بر من نازل کرده که بر آن 
چه تو گفتی خط پطلان میم کشد باری تعالی می فرماید: «قّل» ای محمد! 
»2 سا بَشَرّ] 7شولا»؟ چقدر دور و بعید است شأن 
پروردگارم از این که براساس بایدها و نبایدهای عذه ای جاهل, کاری انجام 
دهد «قل کنث لا بشها #سول» تنها کاری که 
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می توانم انجام دهم اقامه و بیان حجت و برهان خداوند است که به من 
عطا کرده است. من نمی توانم به پروردگار خود امر و نهی کنم و مشاوره 
بدهم» که در ان صورت مانند فرستاده ای خواهم بود که پادشاهی او را به 
سوی عده ای از مخالفانش فرستاده و او نزد پادشاه برمی گردد و به او 
دستور می دهد و خواسته مخالفان را انجام می دهد. 


ابو جهل گفت: ای محمد! در این جا مسئله ای هست. آیا تو نگفتی قوم 
موسی با صاعقه ای سوخته, زیرا از موسی خواسته بودند آشکارا خدا را 

به آنها نشان دهند؟ فرمود: آری, گفت گفت: اگر تو پیامبر بودی, ما هم اکنون 
سوخته بودیم, چون آن چه از تو خواستیم به مراتب سخت تر از خواسته 
قوم موسی است؛ زیرا آنها گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده و ما 
گفتیم: به شرطی به تو ایمان می آوریم که خدا و ملائکه را نزد ما بیاوری 
تااهارا یم امیش صاین. الله لیم و اله فرفود: ای ایو جهل ۱ ایا بو فصه 
ابراهیم خلیل علیه السلام را نشنیده ای وقتی به ملکوت آسمان برده شد؟ 
هم چنان که خداونم فر مود: «وکدَلک تری ابراهیم مَلکوت السَما ات 
وّالاض کون من الموقنین(1)» خداوند وقتی او را به آسمان برد ِِ 
قدرت بینایی او را قوی کرد که چون به زمین نگاه کرد پنهان و پیدای آن را 
به وضوح می دید, او مرد و زنی را دید که در حال انجام گناه بودند, دعا 
کرد که خدا آن دو را هلاک کند, و خدا دعایش را اجابت کرد و سپس دو 
نفر دیگر را دید, و دعا کرد که هلاک شوند, آن دو هم هلاک شدند, پس دو 
نفر دیگر را دید, خواست نفرین کند که خدا به او وحی کرد: ای ابراهیم ! 
دست نگه دار, و بندگان و کنیزان مرا نفرین نکن, که من خداوند آمرزنده و 
مهربان. جبار و صبور هستم, گناه بندگانم ضرری به من نمی رساند هم 
چنان که طاعت و فرمانبری آنها نفعی برای من ندارد و من همانند تو با 
خشم و انتقام گرفتن از بندگان, آنها را آداره نمی کنم؛ دست از نفرین 
بندگان و کنیزان من بردار چون تو تنها بنده ای بیم دهنده هستی, شریک 
من در مملکتم نیستی, و بر من و بندگانم. سلطه ای نداری, معامله من و 
بندگانم به سه صورت است: یا توبه می کنند و به سوی من باز می گردند 
و من هم توبه آنها را پذیرفته گناهان آنها را می بخشم و عیب آنها را 
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1- [1] - انعام/ آیه 5 7. 


می پوشانم, يا اين که چون می دانم از نسل و ذژیه انها مومنانی متولد 
خواه نت واه حااز آها بارمی دارم سامتران کافو مدارا ق کتم وا 
مادر ان کافرد .ضیر بو حوضاه مس کته و با زماتی کهاین وتان از خبه 
انیا ساره تفه دایم را از اما بومی‌ دارم هس نوا آن که ارو ارادم 
من محقق شد و آن مومنان از ز کنار اينها رفتند عذاب بر اینها نازل می شود 
و با و مصییت من آنها را احاطه می کند. در غیر اين دو صورت عذابی که 
برایشان مهیا کرده ام از عذابی که برایشان می خواهی بزرگ تر و سخت 
تر است که عذاب من برای بندگانم, برحسب جلال و کیریای من است. ای 
ابراهیم ! بندگانم را به من بسپار که من از تو برای آنها مهربان تر هستم, 
بندگانم را به من بسپار که و ی با 
علم خود آنها را ای ۰ و قدرم را میان آنها جاری می سازم. 
ی ناف ای ای دا روص ام اه تا سا نس ات 
ااااسپسپصحصسصحچحثح«ح«ح«_ و طیب به 
دنیا می اید, منظورم سرت عکرمه ۷۷ است, در امر مسلمانان وقایعی 
رخ می دهد که اگر اوامر خدا را در آن اطاعت کند, نزد خداوند, جلیل 
القدر و عظیم خواهد بود, وگرنه, عذاب الهی بر تو نازل می شد. همین 
طور سایر قریش که چنین سوالی دارند, بدانند تنها به این دلیل به آنها 
بو فرضت: دادههتن شود که خداونن مدا ند بعضی از آنها بخ تخد 
خی ات اه سای واه ای و مهس ی او رت و 
خداوند بر او بخل نمی ورزد و او را از اين سعادت محروم نمی کند. و یا 
گروهی هم » صاحب فرزندان مومن خواهند شد و خداوند بو خاطر 
سعادتمندی فرزند, به پدر مهلت می دهد و اگر چنین نبود, قطعاً عذاب 
الهی بر همه شما نازل شده بود, پس به آسمان بنگر, ابو جهل به آسمان 
نگریست. ناگهان دید درهای آسمان باز و گشوده است و آتش از 


ص: 957 


- [1] - عکرمه پسر ابوجهل عمرو پسر هشام مخزومی قریشی, از 
دلاوران قریش در زمان جاهلیت و اسلام بود, او و پدرش ازجمله دشمنان 
ف ‏ ار وا مب ار کم ابا 
آورد و در جنگ های زیادی شرکت کرد و به عنوان عامل و کارگزار. عهده 
هر 
کشته شد. «اصابه, ج 2 ص 496». 


و ی اي مت ات هت ان کم ورس اس 
نزدیک تر می شود, چنان که انها گرمای ان را میان کتف هایشان احساس 
کردند, زانوان ابو جهل و سایرین از شدت ترس به لرزه افتاد. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به انها فرمود: نترسید., خداوند با ان شما را هلاک 
نمی کند, بلکه تنها برای پند و عبرت شما آن را به شما نشان داد, پس 
دیدند از پشت سرشان نوری برآمد و با آتش روبه رو شد و آن را به بالا 
نزد تا به: اسمان بازگرداند همان گونه که از آن جا آمده بود. پس پیامبر 
ضلی الله علیه و اله فرمود: بخشی از این تورها ناشی از آن بود که 
خداوند می دانست که او پس از این از میان شما کسانی را با ایمان به 
من سعادتمند خواهد کرد و بخشی دیگر از اين انوار نسل پاکی است که از 
شما به دنیا خواهد آمد و اگر او خود ایمان تیاورد. تسل و ذزبه اش مومن 
خواهند بود.(2) 


خی وراه رات کر شتا نارای ان انم 
ایا ار ها ها و 
ای را ار هر سا ای ای اه او ها ت 
وی سا وهای لاه عن مالس ان فک اس لس سا 
به استقبال پیامبر آمد و به حضرت سلام داد. پيامبر صلی الله علیه و آله 
جوابی به او نداد, و روی از او برگرداند و چیزی به او نگفت, خواهرش, ام 
اضر نها منز صلی اه امه ال سر ند لاه شود امری د کت 
ار رون وا سا هس سا ی که سا امش اه 
من بازگرداند و همچون دیگران از من نپذیرفت, وقتی رسول الله صلی 
الله علیه و اله نزد ام سلمه رفت, پرسید: پدر و مادرم فدایتان ! ای رسول 
خدا| ! همه مردم به واسطه تو سعادتمند شدند. بجز برادرم که از میان 
ی ایا و ام ی 


فرمود: ای ام سلمه ! برادرت چنان مرا تکذیب کرده که هیچ کس چون او 
عمل نکرد, او کسی بود که به من گفت: به تو ایمان ن می آفریند مگر اين 
که از زمین چشمه ای بجوشانی يا باغی از درختان خرما و انگور داشته 
باشی که میان درختانش نهرها در جریان است با قطعه ای از اسان ان 


ص: 958 


1- [1 ] - سامته مسامته: مقابل و روبروی اتدرافد و با او رودررو شد, 
«المعجم الوسیط, ماده سمت». 

2- [2] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص‌ 0 2 
14 


ای وا تا اه اه لا ۵ ای 
اه نوباص وس سا اور هر 
ی ی یا سا سای ه 
فدابتان شوم ! آر نفررمودید اسلام می پوشاند هرچه را که پیش از آن بود؟ 


نامر فرمود: آ تین املام او را قول کرو لا 


3) و گفته است: در روایت ابو جارود از امام محمد باقر علیه السلام آمده 
که فرمود: یه «حتّی تَفْجْر لتا من الاْض ینبوعا» یعنی چشمه ای «او 
تکون لک جَتَهْ» یعنی باغ و بوستانی «مُن تخل وعتب قَنْفَجَر الاأئهَار خلالها 
تقچیزا» یعنی از آن چشمه ها «أو تشقط السَماء گماً زعفت علیتا کستا» 
زیرا پیامبز ضلی, الله علیه و اله. [به. آنها ] فزموده بود: باره ای از آسمان 
سقوط خواهد کرد زیرار خداوند فرموده: «قان یروا کسفا من السْماء 
ساقطا یِفولوا سَحاب مَرَکُومْ»(2) و آیه: «أَو ای بالله الا یه قبیلا» و 
القتیل نعنی. کتیر ربا «اد یکون لک بّث من رحَرف» یعنی مُزتن به طلا 
«او ترفن قی السفاء ولن. مج فیک ۶2 حتّی تترّل عَلَیْتا کتابا َفرَوْةُ» در آن 
نوشته شده: از سوی خدا به عبد الله بن ابی امیّه که محمد راستگو است, 
و من او را مبعوث کرده ام و همراه او چهار تن از ملائکه می ایند تا 
شهادت دهند خدا این نامه را نوشته است. و خداوند عر و جل نازل فرمود: 
«قْل سْبعان زبی هل کنث لا بشَرا 7شولا.»(3) 


4 عیاشی از عبد الحمید بن ابي دیلم. از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: «قالوا آتقت اللة تشوا 7 سشولا»*: بغعنی: کفنتزه ۳ 
ما ذر زمین بود خداوند بزاق آنها فرشته ای فرستاد. پس اگر می خواست 
ای را ات هار و 
اپن معنی کلام خداست که فرموده: «وما مَتعّ التّاسَ آن ۳9 اد جاعفم 
الْقّدی ال ان قالوا ابعت الله بشرا| 


ص:959 
لا تقسیر قضیر ج ض 8216 


2- [2] - طور/ آیه 44. 
ود | تفر مزع رصن ۸۵1 


7شولا.»(1) 


5) علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن تصّر, از عمرو بن شقر از جابر, 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: جبرئیل علیه السلام 
در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود که نگاهی به آسمان 
انداخت و رنگش پرید(2) و به رنگ زعفران(3) شد و به رسول خدا پناه 
برد. پیافبز بة آنجا که خبرتیل تیل نگریسته بود نگاهی کرد. چیزی را دید که 
بین شرق و غرب را پر کرده و به زمین می آید, آن قدر پایین آمد که به 
اندازه کمانی(4) از زمین فاصله داشت. پس گفت: ای محمد ! من از سوی 
و تب 7 
بودن محبوب تر است برایت يا بنده ای رسول, پیامبر به جبرئیل که اکنون 
حال خود را باز یافته بود نگاه کرد. جبرئیل گفت: بگو: البته این که بنده ای 
رسول باشم, آن فرشته. پای راستش را برداشت و در سینه اسمان دنیا 
گذاشت و پای چپش را در آسمان دوم گذاشت. سپس پای راست را 
برداشت و در آسمان سوم گذاشت و همین طور رفت تا به آسمان هفتم 
رسید. هر طبقه اسمان را با یک گام پیمود و هر چه بالاتر رفت, کوچک تر 
شد تا اين که همانند گنجشک(3) شد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی جبرئیل علیه السلام برگشت و فرمود: 
تو را بسیار ترسان و آشفته دیدم, و هیچ چیز مرا بیشتر از تغییر رنگ تو 
نترساند. جبرئیل گفت: ای نبی خدا! مرا سرزنش نکن,» اه 
که بود؟ فر مود: نهر کفیت: اين اسرافیل, حاجب پروردگار بود ؛ از زمانی که 
خدا| آسمان ها و زمین را آفریده است, هرگز از جایگاهش فرود نیامده بود, 
وقتی دیدم فرور می آید, ترسیدم که قیامت واقع شده باشد, و لذا آن 
ترس و رنگ پریدگی که دیدی به این علت بود؛ 


ص :960 


ِ [1] - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 340, ح 167. 

- [2] - امتقع لوئه: از غم یا ترس رنگ چهره اش تغییر کرد. «لسان 
العرب. ماده مش 
3- [3 ] - کرگمه: فقوت ان ٩‏ ام *به معنی زعفران, و گفته شده: شیره گل 
عصفر که در رنگرزی به کار می رود و گفته شده: چیزی مانند وَرساست و 
آن کلمه ای فارسی است که معرب شده است. «النهایه, ج 4 ص 166. دا 


4 [4] - قاب: مقدار و اندازه, و در کمان فاصله بین سر تا دسته کمان 
«المعجم الوسیط, ماده قاب.» ۱ 

5- [5] - صر: گنجشک. يا پرنده ای به اندازه آن, به رنگ زرد «مجمع 
البحرین, ماده صرر.» 


اما وقتی دیدم خداوند به خاطر تو او را فرستاده است. حال خود را باز 
یافتم. ایا ندیدی هرچه بالاتر می رفت کوچک تر می شد؛ زیرا هر چیزی که 
به خدا نزدیی شود, در اثر عظمت خدای تعالی کوچک می شود. این فرشته 
حاجب خداوند و نزدیک ترین مخلوق به خداوند است, و لوح که از یاقوت 
سرج است در برابر دیدگان اوست. هرگاه خداوند وهی کند, وهی بر آن 
لوح نقش می بندد و او در آن می نگرد پس آن را به ما می دهد و ما در 
تا نصا ای ناوات 
خدا| نزدیک تر است و بین خدا و او, هفتاد حجاب از نور است و این فاصله 
وا که فا ای ری وی ان را وت ری سا 


و من از همه مخلوقات به او نزدیک ترم و میان من و او مسافت هزار 
سال وجود دارد.(1) 


6 علي بن ایراهیم گفته: «وما مَتَع الّاسَ آن بُوْمنْواً لا ام الْهُدی ال 
قالواً نَقت اه شرا رسولا». یعنی: کقار گفتند: چرا خداوند ملائکه را به 
پیامبری, او وی ام 1 اگر ما ملکی زا 
به سوی اینها می فرستادیم, آیمان تمی آوردند: بلکه قطعاً هلاک می شدند 

و اکز میرن محل سکونت ملائکه بود و ملائُکه به جای بشر در آن راه می 
رفتند و با اطمینان گام برمی خاشتتی ما از اتیفان: ملکی را به عنوان 
پیامبر برای آنها می فرستادیم.(2) 


ِ 
1 


9 


«وَمَن تقد له هو الْمهْتدٍ من بل قلن تجد هم آولیاء...وضقا ماه جعتم کلمَا عبت رتاهم 
سَعیرّا(97) » 


«ومن َقد ال قهو الْفهّتد ومن یُضِل قلن تجد لهمْ آویاء ین ذونه 


وتَخشْرْهم یوم القیامه ۳۹ وجوههم ۳ وَبکما وَصَما مَأواهه < جهبه هت کاما 
حَبِت زدتاهم سَعیرّا(97) » 


برابر او برای آنان هرگز دوستانی نیابی و روز قیامت, آنها را کور و لال و 
کر به روی چهره شان درافتاده برخواهیم انگیخت. جایگاهشان دوزخ است 
هر بار که انش ان فرو نشیند. شراره ای (تازه) برایشان می افزاییم ] 


ص: 61 9 


۱۰ 
تین فمی: ‏ ی .219 


ِ علی بن ابراهیم گفته است: دراره این فرموده خداوند: «وَتحشرهم 
امه علي و جوههم ۳ وبْکمَا وضَم» گفت: بر بر پیشانیهای آنها 

وا جَهَنم رم حَبنتك زدَتَاهمٌ سَعیر|» بعنلی هرگاه آن ان خاموش 
د. (1) 


2 لو بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابی غمیر, از سیف بن عمیره. در 
حدیئی مرفوع از علی بن حسین علیه السلام روایت کرده که فرمود: در 
جهنم دژه ای وجود دارد به نام سعیر, هرگاه جهنم خاموش شود, سعیر 
گشوده می شود؛ و این معنی کلام خداوند است که فرموده است: «کلما 
حبت زدئاهم سعیز».(2) 

3) عیاشی از ابراهیم بن عم طی حدیثی مرفوع از امام حِِ علیه 
السلام یا امام محمد باق ۳ السلام درباره یه : «وتحشر‌هم بة م القیامه 


عَلی وَجُوههمٌ» روایت کرده که فرمود: یعنی بر روی چهره و ۳۳ شان. 
(3) 


4 بکر بن بکر در حدیثی مرفوع از امام علی بن حسین علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: در جهنم دژه ای به نام سعیر وجود دارد. 7 
خاموش شود سعپر گشوده می شود؛ " و این معنی کلام خداوند است که 
فرموده است: «کلما حَبث راهم سَعیرّا» 4۰ 


[یگو: اگر شما مالک گنجینه های رحمت پروردگارم بودید. باز هم از بیم 
و کر ایا اما مس ماس اس ات۱ 


ان ارافه ار اان نان نصا تفت مریم سم زر 
تپرس 


ص :62 9 


سس ی رس 210 
2 اه تسیر قفی رجآ 19 7 
3- [3] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 340, ح 168. 
4 [4] - تفسیر عیاشی, چ 2, ص 340, ج 168. 


فقر هیچ چیزی به دیگری نمی داد. «وکان الانسَان قَئورژا» یعنی بخیل.(1) 


«ولقَد آتیتا مُوسی تسع تا نات قانشال یی اشزاینی. وب التعاوات وا لارض تضاو وی ات 
یا فعون مََبُورّا(102) » 


ل. ب نی |سرائیل ذ جاءه هم فقال, 1 
ی با فرَعَون و (102) « 


9 


[و در حقیقت, ما به موسی 7 آشکار دادیم پسن» از فرزندان 
اسرائیلٍ بپرس آن گاه که نزد آنان آمد و فرعون به او گفت: ای موسی ! 
من جدا تو را افسون شده می پندارم * گفت: قطعا می دانی که این 
اسانه ها را کف باعت فمماست چر. پرفرد ان اسمان ها هن رل 
نکرده است., و راستی ای فرعون ! تو را تباه شده می پندارم ] 


1) عبد الله بن جعفر جمیری از حسن بن ظریف , از معمر, از امام رضا 
علیه السلام, از پدرش امام موسی بن جعفر روایت کرده که فرمود: وقتی 
طفلی پنج ساله بودم, روزی نزد پدرم امام صادق علیه السلام بودم که 
گروهی از یهودیان نزد امام صادق علیه السلام آمدند - و حدیت را روایت 
کرده تا آن جا که فرموده - پرسیدند به ما بگو: آن تُه معجزه ای که موسی 
آورد چه بود, گفتم: عصا, , بیرون آوردن دست خود از یقه در حالی که می 
درخشید, ملخ. شپش, قورباغه, خون, رفع طور, شهد و عسل و مرغ بریان 
که هر دوایکی خساب می آیتد و شکافتن دریاد گفتئد؛ راست گفتی.(2) 


2) ابن بابویه از پدرش- که خدای از او خشنود باد- از سعد بن عبد الله, از 
احجمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از محمد بن نعمان, از 
سلام بن هو ی ار امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه: «وَلْقَد بت 
مّوسی تسع آیاتِ بیْتات» روایت ت کرده که فر مود: منظور طوفان؛ ملخ, 
شپش, قورباغه, خون, سنگ و 


ص:963 


1 1 تسیر قمی: ر ص419 
2-2 ت«کفشتیر قمی: .1ص 9 41 


دریاء عصاأ و دستش است.(1) 


3 و نیز او از پدرش ی 2 و ای ین از 
زر اتب از هارون بن حمزه عَتوی 2 ضیوقی زوایت کرده انست که از امام 
صادق علیه السلامدرباره ته معجزه ای کت موس آورق بز تتفنذه: فرمود؛ 
ملخ. شپش, قورباغه هاء خون, طوفان, دریا, سنگ, عصا و دستش.(2) 


4 علی بن ابراهیم گفته است: طوفان, ملخ ها,؛ , شپیش؛ , قورباغه ها؛ , خون» 
ینت ۳ دستش و نگ 3(۰) 


5) عیاشی از سلام از امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه: «ولقَ نیت 


مُوسی تسع یات بیتات» روایت ت کرده که فرمود: منظور, طوفان؛ شیش؛ 
قورباغه, خون؛ ۹ روا عصا, , و دستش است .)4 


6 علن .ین انراهیم قول موی را حکایت کردم و گفتدة «وانن لاطلی :۶ 
فرَعَون وتا بعلی هلاک شده و واویلاگویان ۱ 


/ً( عیاشی از عباس بن معروف از امام رضا علیه السلام روایت ت کرده که 
درباره آیه؛ «پا فَعَونُ» فرموده: بعلی ای عاصی 6(۰) 


«َْراد ّ یَستفر هم من الأَرْضٍ قَغْرفتاخ من مَعَة 2 جمیعا(103). زک و للاْقان و وَبيدهم 
خشوعا (109) » 


«قأراد آن بَسْتَفرَهم هن الأّنْض فَعرَفْتاهة ون عَة جمیقا(103) وفْلتّا من 
و لتبی اٍسَرائیل اشکنوا لأَضَ قلدا جاء وَغذُ الأخره جننا یم لفیمَا(104) 
ویالحق 0 رل وق رتاک الا مُبَشرا وَتذیدّا (105) فد 


لک 1 | خضال ص۸29 دون 

2 خضال هی 22 2۸ 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 1. ص 419. 

4 [4] - تفسیر عیاشی, ج 2, ص 341, ح 170. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 1. ص 419. 


تنزیلا (106) فل آمثواً یه 
عم یجژون للادقان مد یتقولون سن 
َمَفْعولاً (108) وَیَخدون ان تخون وتزید هم شوت (109) » 


[پس (فرعون) تصمیم گرفت که آنان را از سرزمین (مصر) برکند پس او و 
هر که را با وی بود همه را غرق کردیم* و پس از او به فرزندان اسرائیل 
گفتیم در این سرزمین ساکن شوید پس چون وعده آخرت فرا رسد شما را 
همه با هم محشور می کنیم* و آن (قرآن) را به حق فرود آوردیم و به حق 
فرود آمد و تو را جز بشارت دهنده و بیم رسان نفرستادیم* و قرآنی (با 
عظمت را) بخش بخش (بر تو) نازل کردیم تا آن را نتق آر امین منود 
بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم. بگو: (چه) نه ان ایمان بیاورید پا 
نیاورید بی گمان کسانی که پیش از (نزول) آن دانش یافته اند جوبر (اين 
کنات بر آنان خوانده شود سجده کنان به روی درمی افتند * و می گویند: 
منزه است پروردگار ما که وعده پروردگار ما قطعاً انجام شدنی است ۴* و 
بر روی زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید] 


1) علی بن ایراهیم گفته است: در روایت ابو چارود از امام محمدٍ باقر 
علیه السلام آمذه است که درباره آر «قَأَراد آن یِستغز هم من الاْض» 


فرمود: یعنی خواست, آنها را از زمین بیرون کند و فرعون و قوم او می 
دانستند که این ایات را جز خدا هیچ کس دیگری تازل. تکرده است:و یه 
«قدّا جاء وَغَذٌ الاخره جنتا یم لفیفا» یعنی: همگی.(1) 


2 و در روایت_ علی بن ابراهیم آمده است: «قَأرات» یعنی فرعون «أن 
2 بَستفزهم من لارضٍ» که آنان را رک «قلغرفتاة وم مَعَة 
یک لفیفا.. یعنی از هر طرف و سمت و سو. و قرمود: آیه: «وفرا 
راو علی | لاس عَلی مْکَِ» یعنی به آرامی «وترلناه تنریلا» پس 

0 ای تخمها «مل امبوا : و 
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ومثواً ٍ الذین أَوثواً للم من قتله» یعنی از اهل کتاب کسانی که به 
۹ آوردند «لذا یی عنم یرون للادقان 


شْقَه 


» گفته است: یعنی بر روی چهره و صورت «سْْحَان رب ان کان وغد 


ربتا لمَفقولا * وَیچِرّون للادقان ییون وَيَريدُهم حشوعا» و آنها قوم و 
گروهی از اهل کتاب بودند که به خدا ایمان آوردند.(1) 


3) محمد بن یعقوب از علی بن محمد., با سند خود روایت ت کرده است که: 
از امام صادق علیه السلام سوّال شد, مردی در پیشانی اش زخم و مرضی 
دارد که قادر نیست بر ان سجده کند, چه باید بکند. فرمود: باید چانه اش 
0 روی زمین بگذارد, زیرا خداوند عرٌ و جل می فرماید: «یَچْتّونَ 
للادقان سخد».(2) 


4 علی بن ابراهیم از پدرش, از صباح, از اسحاق بن عقار روایت کرده 
است که از ام صادق علیه السلام پرسیدم: بین دو چشم مردی زخمی 
دارد و نمی تواند بر آن سجده. کنده [اه چه.باید. کتد؟ | فرمود* بایة بر. آن 
قسمتی که نزدیک موی سر است سجده کند و اگر نتوانست, بر روی 
ابروی راست و اگر نتوانست, بر روی ابروی چپ و اگر نتوانست, بر روی 
چانه اش سجده کند. عرض کردم: بر روی چانه اش؟ فرمود: آری؛ آپا 
تخوآنده ای که خداوند می فرماید: «یَجْتّونَ للادقان سُجذ»؟ !(3) 


«قل ااغوا اللة آو اتقو الخقخ با قا ۶اغوا له الاشفاه الخشتی ولا تعهر رضلانک وا تکافت بها 
وَابتغ بین دک سییلا(110) نا 


آنکفه خها زا وانید با شجمان را شوانیته هن کذام .را بخوامه بزای. او 
نامهای نیکوتر است و نمازت را به به آواز بلند مخوان و بسیار آهتنننه اش 
مکن. و میان این (و آن) راهی (میانه) جوی ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از عثمان بن 
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عیسی, از سماعه روایت کرده است که از امام [صادق علیه السلام ] 
1 آیه: «ولا تج تخر بصلایک ولا تحَافت بهّا» پرسیدم. فرمود: مٌخافته: 
او را 
(1) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از احمد بن محمد, از عثمان 
بن عیسی, از سماعه این حدیث را روایت ت کرده و گفته است: از امام 
صادق علیه السلام درباره این کلام خدا پرسیدم, و حدیت را تا به آخر 
روایت کرده است.(2) 


2) و نیز او از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس بن عبد 
الرحمن, از عبد الله بن سنان روایت کرده است که به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: آی امام جماعت باید چنان بلند بخواند که هر کس 
پشت سر او ایستاده صدایش را بشنود حتی اگر تعداد آنها زیاد باشد؟ 
فرمود: ِ» صدایش در حد متوسط باشد, خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
«وّلا تجَهَر بضلاتک ولا تحافث بها.(3)» 


3) علی بن ابراهیم از پدرش, از ضباح, از اسحاق سك عمّار, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که درباره ابه: «ولاً 7 تجَهَرّ بضلاتک ولا تحافتث 
بها» فرمود: چهر: یعنی بلند کردن صدا و تخافت: 7 ارام که 
گوش شنیده نشود, پس باید حدذ بین این دو خوانده شود.(4) 

4) و نیز او از پدرش, از بح از اسحاق بن عقّار, از امام صادق علیه 
السلام روای یت کرده است که درباره آیه؛ «ولا زر تَجُهَرّ بضلاتک 1 تحافت بهّا» 
فرمود: چهر: یعنی بسیار بلند کردن صدا؛ و مضاقته یعنی چنان که خودت با 
گوش نشنوی.(5) 

5( علی بن ابراهیم گفته است: از امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه: 
«ولا ‏ تجُهَرّ بضلاتک 1 تحافت بهّا» روایت شده است که فرمود: جهر: یعنی 
چنان ود وا اند کنی که کسی,بعد از که اشفاده نموه فخافته: بعتن 
ان که همراه نو 
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ار ۱ 
که[ ]تسین فمی: جر ص420 


ایستاده به سختی صدایت را بشنود.(1) 


6( اتف از مفصل روایت ت کرده است که شنیدم از امام علیه السلام 
سوال شد: آبا امام جماعت ی ی 
اوست برساند حتی اگر تعداد آنها زیاد باشد؟ فرمود: بابدره اي گرا ۱2 نه آو 
درحد متوسط باشد؛ خداوند تبارک و تعالی فرموده: «ولا تجْهَرْ بضلاتک و 
تخافث بها».(2) 


ً( شماعه بن مهران از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
درباره آبه؛ «وّلاً تجهه تجُهَرّ بضلاتک 1 تجافت بهّا» فرمود: مخافته: یعنی خود, 
قادر به شنیدن نیستی, و جهر: یعنی به شدت صدایت را بلند کنی.(3) 


8) از عبد الله بن سنان. روایت شده است که از امام صادق علیه السلام 
ایستاده اند برساند حتی اگر تعداد آنها زیاد باشد؟ فرمود: ِ صدای 
قرائت او درحدٌ متوسط باشد؛ زیرا خداوند می فرماید: «ولا تجَهَرْ بضلاتک 
ولا تحخافث بها».(4) 


9 ژراره و خمران و محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام و 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده اند که درباره آیه: «ولاً تجْهَرٌ بضلایک 
ولا تحَافت بهّا وَابتَغ بَين دک سبیلا» فرس ود رمنول خدا صلی الله غلیه. و 
آلت وفتین در مکه مان هی کوانور با ضداع باند فرانت ی کر مش کان 
از مکان او با خبر شده و او را اذیت می کردند. پس در این باره خداوند 
رال بر ۱ 


0) ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
آیه: «ولاً تعَهَرّ بضلاتک ولا تحافث بهّا» به وسیله آیه: «قاصدع با 
مز»(6) 2 شد ۳ 
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6- [6] - حجر/ 94. 
ای و 


11( سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که درباره رت" 
«ولاً تجهَو بضلاتک ۳ تحافتث بهّا» فرموده است: جهر: بعلی با صدای بسیار 
بلند قرار ثت کردن, و مٌخافته: یعنی گوش خودت هم نمی شنود. پس ما بین 
این دو حالت چنان که گوش خودت بشنود, بخوان.(1) 


2) ابو حمزه ثمالی روا یت کرده است که از امام محمد باقر علیه السلام 
درباره [اين ] آیه پر سیدم» فرمود: فشت.- آن این گونه است: ولایت علی 
علیه الشام-را ۵ کرام را که در خق او رها کرده آم. اشکار نکن تارزمانی 
که قو را به این کان ام کنم ۶و تخافت بها» بغتی اما آن را از علی, علیه 
السلام پنهان نکن و او را از اکرام من در حق او با خبر کن.(2) 


13 بیان کت از خاران ها رولیت کرده است که امام مخصه افر قایه 
السلام به امام صادق علیه السلام فرمود: فرزندم ! بر تو باد انجام کار نیک 
و حسنه میان دو گناه که آثار آن گناهان را از میان می برد؛ [امام صادق 
علیه السلام ] پرسیدند: پدرجان ! اين چگونه ممکن است؟ فر مود: آن گونه 
که فلا واه ند عرّ و جل فرموده است: «ولا تجهَرٌ یضلاتکی 1 تحافتثت بهّاٌ»؛ 
«لا تکهه تجَهَرّ بضلاتک» سیئه و کناه «ولاً تحافت بهّا» هم سیثه و گناه است 
«وانتخ تین تیک سبیلا» حسنه و کار نیک است. و نیز می فرماید: «ولاً تَجْعَل 
بدک مَعْلولة [لی عُنْقَک ولا تبُسْطها کل الْبسط»(3) [و دستت را به گردنت 
زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده دستی منما] و نیز می فرماید: «|5 ازج 5و 
یُشُرِفوا ول بَقثرُوا» هرگاه اسراف کنند سیّثه و گناه است و هرگاه بخل 
بورزند نیز گناه است «وکان بَین دلک قواما»(4) حلسه و کار نیک است,: 
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4 [4] - فرقان/ 07. 


پس بر نو باد هماره, انجام کار نیک و حسنه میان دو کناه:(۲1 


4) از چابر روایت شده است که از امام محمد باقر علیه السلام درباره 
تفستیز ایزخ آبة در کلام خداوند که می فرماید: «ولا تجْهَرّ بضلاتک ولا تحافت 
بها وَابتغ بين ذلک سبیلا» پر سیدم» فر مود: قنور ولایت کل لیم السلام را 
آشکار نکن و اين همان نماز است. همچنینِ آن اکرامی که من در حق او 
مقدر کرده ام را آشکار نکن تا من زمان آن را به تو بگویم, و اين معنی 
کلام خداوند است: که.می فرفاید «علا کتیر بصلای:. آمار این که: مت 
فرماید: «و لا تجافت بهّا» یعنی اين اکرام ۳ از علی علیه السلام پنهان 
نکن, و اکرام را که برایش مقدر کرده ام به او بگو و او را آگاه کن. اما این 
که می فرماید: «وابتغ بَین لک سبیلا» یعنی. : از من بخواه که به تو اجازه 
که امن رای لین علیه السلام را اشکان. کنی: که دن دور خر کم 
خداوند اين اجازه را به پیامبر صلی الله علیه و آله داد و او در آن روز [به 
خداوند متعال ] عرض کرد: «خدایا ! هر کس که من مولای او هستم. پس 
این علی مولای اوست. خدایا ! هر کس که او را دوست بدارد. دوست بدار 
و با دشمنان او دشمن باش.(2) 


دول لح لِلٍّ دی له ولا عنم ین له ری فی اانلی وله من 
ل ول مر" الک و ۲ بوهُ تکبیرا(111) دا 


[و بگو؛ ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی 
دار و وان بوده که ان به) دوستبی داشته باشد و او را بسیار بزرگ 


شمار] 


تافلی نی تراهم کفعه ات« ی خرآيم خنلر و حفیر وحم ۴ اعساج 
به یاری و نصرت یاوری داشته باشد.(3) 


2) عیاشی از نوفلی. از سکونی, از جعفر بن محمد علیه السلام. از پدرش 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: یکی از یاران؛ 


مدتی از نزد 


ص :970 


11 تسیر ایض ۱۱82 و 7 
22 21] تفر غباشی:ج 2 .ض 342, 2 180 


تفع 40 


پیامبر صلی الله غلیه و اله غایب بود, خضرت وقتی او را دید از او پزشید: 
چه چیز تو را از ما دور کرده است؟ عرض کرد: بیماری و اهل و عیال. 
0 می خواهی کلماتی ؛ به تو بیاموزم که چونر ِ را با آن کلمار 


باه القلی* القظیم, توعلث قلی الم دی تقو کف 1 
تخد ولد و آم یک له شریگ فی اللی: و لم جکن له ول من الذل 

تکبیرأً. (1) 

3) عبد الله بن سنان گفته است: به امام صادق علیه السلام شکایت کردم, 

فرمود: می خواهی دعایی به تو بیاموزم که با خواندن ان قرض و ینت دا 


شود و حال خود و زندگی ات نیکو بشود؟ عرض کردم: : چقدر به این دعا 
احتیاح دارم ! ! فرمود: بعد از نماز صبح پگو: توکلث علی العی الْذی لا بَمُوث 


لا من الدل و کْرة تکییراء له ای آغ یک من وس لس و مس 
5 اش و أسألک آن تعیتنی عَلی اداء حفک الیک ع الی 


1 از سفسیر فباتنیرم فرص ور خر و1 
م2 تقسیر غباشن, ج 2رض 182-943 


جلد 6 
اشاره 


ص: 1 


ص2۰ 


2 ۱ 
جلد ششم : حهف؛, 
۲ 5 کهف مریم » طه, انبیاء مو منو 

ر. فرقان و شعراء ۱ 5 نا 
مولف: علامه سید هاشم بحرانی 
ان 5 یان»؛ دکتر علی گنجیان 
۳ ۲ ۶ 

عضای ار- 

هیات علضی دانشگاه علا 
مه طبا 


ص :3 


ص :4 


سوره 

کهف 17 

فضیلت و واب قرائت سوره کهف هه اف و تم 6 وتو ی 3 
تفسیر سوره کهف با[ 
سوره 

مریم ی 11 
فضیلت و ثواب قرائت سوره مریم هر که ی هه کرو وس ۱ 
تفسیر سوره 
مریم توص وی وی 3 

سوره 

طه ۱ ۶ 2 
فضیلت و ثواب قرائت سوره طه و( 
تفسیر سوره 
طه ره 

سوره 

انبیاء ی 2 


تفسیر سوره 


انبیاء تک وه ده و و ۱ 

زودو و ی کی 2۱ 
فضیلت و ثواب قرائت سوره 2 و نت 
تفسیر سوره 
حج ی 

سوره 

فومنون 1 
فضیلت و واب قرائت سوره مومنون هی ی 3 
تفسیر سوره 
و 2 

سوره 

9 "ِ 

فضیلت و ثواب قرائت سوره نور دص ملک کی کاس میک یم 
تفسیر سوره 

5 7 3 ۳ 

سوره 

فرقان 3 
فضیلت و ثواب قرائت سوره فرقان ی( 


فرقان 2 

سوره 

شعر |ء ۱ 7 ۲ 
فضیلت و ثواب قرائت سوره شعراء 7 
تفسیر سوره 
شعر |ء ی 7 


ص :0 


فضلیت و ثواب قرائت سوره کهف 


1) محمد بن یعقوب: از احمد بن محمد بن احمد, از محمد بن احمد نهدی, 
از محمد بن ولید, از ابان, از عامر بن عبدالله بن خذاعه, از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که فر مود: اگر کسی آخر سوره کهف را 
بخواند, هر وقت که بخواهد, بیدار می شود .(1) 


2) شیخ در «تهذیب»: با سند خود از علی بن مهزیار, از ایوب بن نوح, از 
محمد بن آبی حمزه از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: 
کسی که هر شب جمعه سوره کهف را بخواند, کفاره این جمعه تا جمعه 
دیگر او خواهد بود.(2) 


3) آبن بابویه از احمد بن محمد. از پدرش, از محمد بن هلال از پدرش از 
جدش و ا| و از امیرالمومنین علیه السیلام روایت کرده است که: هر کنیز, آنه 
«قل تمَا ۳۳۹ یوحی ال آنمَا»(3) [بگو من هم مثل شما بشری 
هستم (ولی) به من وحی می شود] را تا آخر سوره بخواند, اين آیه, نور او 
از بسترش تا بیت الله الحرام خواهد بود و هر کس که در بیت الله الحرام 
نور و روشنایی داشته باشد, در بیت المقدس نیز نور خواهد داشت.(4) 


4( ابن بابویه در «من ِ الفقیه» روایت ت کرده است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: ,هر کس به وقت خواپیدن, اين آیه را تا آخر 
بخواند؛ «قْل لا أتّا ب تا بوحی الی نما للهُکم ال وَاجذ»(د) [بگو 
مق طم.صل تما سشوی 


ص :9 


1- [1] _ کافی, ج 2 ص 462, ح 21. 
2 [2] _ تهذیب ج 3 ص 8, ح 26. 
3- [3] _ کهف/ 110 . 

4 [4] _ تواب الاعمال, ص 136. 

<- [5] _ کهف/ 110 . 


هستم (ولی) به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است ]. 
نوری برای او تا مسجد الحرام بدرخشد که میان ان نوره فرشتگانی برای 


5) آن گاه ابن بابویه گوید: عامر بن عبد الله بن جذاعه از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است: هر کس پیش از خواب, آخر سوره کهف را 
بخواند, در هر ساعتی که بخواهد بیدار می شود 2(۰) 


6 نیز از ابن بابویه نقل شده است: محمد بن موسی بن متوکل, از محمد 
بن یحیی, از مد بن: !مه از محمد بن حشان از اسماعیل بن مهران. 
2 0 هر کس در هر شب جمعه سوره کهف را 
بخواند. شهید از دنیا می رود و خدا او را با شهدا بر می انگیزد و روز 
قیامت در صف شهدا می ایستد.(3) 


7( عیاشی: از ین ین علی‌ین ابی جمزه: از پدرش. از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است: هر کس در هر شب جمعه سوره کهف را 
بخواند. شهید از دنیا می رود و خدا او را با شهدا مبعوث می گرداند و روز 
قیامت او را در صف شهدا قرار می دهند.(4) 


قآ جوا القر ان از بامیر آکوم ی الله علبه و الم وتسلم رجات 
شده است که فرمود: هر کس در روز جمعه این سوره را بخواند, 
گناهان این جمعه تا جمعه دیگر و نیز سه روز دیگر او را میاآمرزد و به او 
نوری عطا فرماید که به آسمان می رسد. هر کس این سوره را بنویسد و 
در ظرف شیشه ای سر باریکی گذاشته و آن را در خانه خویش قرار دهد 
او و خانواده اش از تنگدستی وبذهی او آزان هردم در امان می مانند 5(۰) 


ص:10 


1- [1] _ من لا یحضره الفقیه, جح 2, ص 297, ح 1358. 
2 [2]_ من لا یحضره الفقیه جح 1, ص 297, ج 1358. 
3- [3] _ من لایحصره الفقیه, جح 2, ص 298, ح 1359 . 
4 [4] _ تواب الاعمال. ص 137. 

<5- [5 ] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 347, ح 1. 


تام ای .اه اسلا ای یه استه هی سس تم 
نوشته و در ظرف شيشه ای سر باریکی گذاشته و آن را در خانه خود قرار 
دهد, خود و خانواده اش از تهیدستی. وه بدهکاری و ازار مردم. ذر امان 
خواهد ماند و هیچ گاه به کسی نیازمند نخواهد شد. اگر این سوره را نوشته 
و در انبار غلات اعم از گندم, جو, برنج و نخود و غیره قرار دهند, خداوند به 
اذن خود, هر جانور موذی را از ان دفع می کند.(1) 


ص:11 


شجمه الما ررض 306 


ص: 12 


تفسیر سوره کهف 


اشاره 


«الْحَمَد له ای آنرل علّی عَتّده الکتاب وم بَجْقل له عوجا (1)...ولّا جاعلون ما لها ضهیدا 
جرا (8)» 


«الحَذ له الذٍی آنزل ی عندو اکتا ولَم بَجْعل له عوجا (1) یا لیذ 


ن" 


تا شدیذا من له ور امین ادن مین الطعاي آن هر ار 
حستا (2) قاکتین فیه آبذا (3) وّنذر الذین قالوا اند ال ولد ۲( يم 
به من علم ولالبانهم کنرث کمة تکزخ من آفواههم ان بفولون الا کذیا (5) 
فللک بَاجخ تشک علی [تارهم ان لم بوْنوا بهذا الْحد بت ات 

تا ما علی الازض زیته لها لِلوممٌ يم اسَن عملا (7) ولا لجاعلون ما 
عَلیْها صعیدا زرا (8)» ۲ 


استایش شدای وا که. این کناب (آسمانن ) واابر صتم خوو فر فرتاو و 
هیج کونه کی در ان نتهاد ۲ کاین) راننت و درست ۲ ( کناهکاران را) از 
کنند, نوید بخشد که برای آنان پاداشی نیکوست ت در حالی که جاودانه در 
آن (بهشت) ماندگار خواهند بود * و تا کسانی را که گفته اند: خداوند 
فرزندی گرفته است, هشدار دهد * نه آنان و نه پدرانشان به این (ادعا) 
دانشی ندارند. بزرگ سخنی است که از دهانشان برمی آید. (آنان) جز 
دروغ نمی گویند * شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند, تو جان خود را از 
اندوه در پیگیری (کار)شان تباه کنی * در حقیقت. ما آن چه را که بر زمین 
انم سور رای آن قرار داوس ۲ نان را ناسا نی که 


ص:3 1 


کدام یک از ایشان نیکوکارترند * و ما آن چه را که بر آن است. قصعا 
بیابانی بی گیاه خواهیم کرد ] 

)علض بن ابراهیم. در تفسیر این آیه: «الْحَمَد یله الّذٍی آنرل عَلی عَبّد 
تا ول یل له عوَجا * قَیِمَا» گفته است: این چا تقدیم و تأخیر صورت 
گرفته است, زیرا فعنان. آن. چنین. است: <الذی انرل: لوح کنو الکات 
قبمّا, وَلَم یَجْعل له عوَجّا» «خدایی را که اين کتاب (آسمانی) را بر بنده 
خود فرو فرستاد و هیچ گونه کژی ,در آن وننهاد» که در این صورت کلمه 
عوجاٌ بر فیح صقورم شده. است:. «لیندی باه شدیدا من ۹ پعنی: تا 
(گناهکاران را( از جانب خود به عذابی سخت بیم دهد «وبیشر الَموْمنین 
الذین _یِعملون الصَالِحاتِ ن ام تا ها * ماک فیه آبَدا» مراد از 
«فیه اد مَاکیین» یعنی در آن #« ماندگار خواهند بود. «وَیْنذر الذین 
قالوا تخد ال ولا * ما هم بو من عِلّم». 


علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه گفته است: هنگامی که قریش ادعا 
کردند که ملائکه. دختران خدا هستند و پا اين که بهود و نصاری قائل شدند 
که عزیر و مسیح پسران خدایند ۰ متعالِ پاسخشان را داد و فرمود: 
«قّا هم به من علم ولا لابَانهم کیْرَث تخْرخ من أفوامهمٌ ان یَفُولون لا 
گذبا».(1) 


او ای ار 0 باز امام محقّد باقر 
علیه السلام در باره تفسیر آیه: «لینذر ناسا شدید] من لَذْتْذ» سئوال کردم. 
امام ی السام رورت ویس ان خی انی‌طالت. ۱ 
ام ای مها ات ها رل سا ما اه تاه واه 
ورسلم لست و کسی است که با دشمنان پیامیر پیکاررکرد و تفسیر آیه: 
«لیِنذِر باس شدیدذا] من لد نت« همین است. مراد از » لینذر» پیامبر اکرم 
صای الم یه الصا هی ق گت 
بیم دهد(2). 


3) عیاشی از برقی, و او از کسی که این حدیث را روا بت کرده است., در 
حدیتی مرفوع اما و است 
کم در پاره- ساسا در آیه علستت بسا ندید من لَذیة» فرمودند: قدرت 


سخت, قا علیه 
ص :14 


السلام ایک همان که از اتب رسفل خدا ضلی الله غاب و آلمق سلم 
است و در رکاب او با دشمنانش پیکار کرد. ۰ و مراد ۳1 #لت بسا شدیدا] 
هر همان غلی: علبه ااشسام است: ۱۰ 


4 از حسن بن صالح روایت شده است که: امام باقر علیه السلام به من 
فرمودند: «یبشر» را «یِیْسرَ» نخوان زیرا سر به معنای پوست کندن 
است.(2) گفت: پس از آن وقتی با حسن تما خی کزاردض آن را به 
ضورت « تشه می خه‌آند 13 


5) ابن شهرآشوب :م از امام محمد باقر و امام صادق علیهما السلام در 
تفسیر ۳ « لیذ تا شدیذا] من لَریذ», روایت ت کرده است که مراد از 
فیس اس ات له سا آاست. ‏ مصان است را 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و در رکاب او با دشمن پیامبر 
جهاد می کند.(4) 


6 علی ب ابراهیم: مراد از «لَعلَک» قز آنه «قَلَعلَک باخغ تفْسَک عَلّی 
آتارهم ان [ ُوْمُول بهَذا الحدیت آسَفا» پتیافبر صلی الله علیه و آلة شم 
است. آن گاه می گوید: در روایت ابو جارود. از امام صادق علیه السلام 
نقل شده است که «قلَعَلکَ با< خم سک » یعنی شاید تو خود را (ای پیامبر) 
در پیگیری کارشان تباه کنی ؛ « آسفا» به معنای اندوم() است. 


7) علی بن ابراهیم در تفسیر «(ًّ جَقَلنا ما ی الأرْض زیتة لها» چنین گفته 
است: مراد از «زیتهة» درخت و گیاه و تمام آفریدگان خدا در زمین است. 
«لِتبلْوهمٌ» تا آنان را بیازمايیم که « هم 1 حَسَنْ عَملا» که کدام یک از ایشان 
تیکو کار ترند.. در آیه «ولت لجاعلون ما علتها صعیفا جررّا» جرا به معنای 
ویرانه است.(6) 


(صن ارات رات تاه راما ما تایه ایام 
آ ۱ جی زر فتی: آاشنت که نی ابو علف باشد. 17 


ص:15 
1- [1] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 347, ح 2. 


2- [2] نادیم 3 غیره تقتر 1 : پوستش را کند. «المعجم الوسیط ماده 
بشر» . 


ین مق هک ور و 
ایس 2ص ۱1 
۱ 


«أَمْ حیبّت أَنَ آضحاب الکهّف والتقیم کائوا من آیایتا عَجِبَا (9)...ولا تستفتِ فیهم مه أَح 
(22)» 5 


«مْ حیبّت آنَّ آَضحات الْکَقّفٍ والَقیم گائوا من آایتا عجبا (9) اد وی 

۳ ی الکقّف ققالوا ریّتا آتا من نک رَخمة وی نا من, مرت رس 
(10) فص تا علی َدَانهمٌ فی الکرت سین عدد دا (11) ر نم مْ بَعیناه هم لتَعْلم 
الَجرَبین ن آگضی لع لیل مد (12) بح تفص علیک تام ۳1 9 
منوا برَبهمٌ وَزدتاهم هدّی (13) وربطتا عَلّی قلويهم از قاموا فقالواً ربا بت 2 
السْمَاواتِ والاٍض آن دق من بدُونه لها لق قلتا 5 شططا (24) هو 
قوَمَتا انَحَذُوا ین دُونه الهّة لوّلا یاتون عَلیهم با ۳ قمَن اظلَمٌ مِمّن 
امتری علی الله گذن (15) واد اعتَرَوم وقا تقنون ال الله قوا آلی 
الکقّف ینشر کم زیکم من رحمته ویِهَییْ لکم مَنْ امرکم مرف 

الشمس [ذا طلعت اور غن كهّفهم دات الیهین ولد عبت لْقرَِهَمٌ ات 
ی وم فی فَجْوّو مه دک من ایاتِ الله من یهد اللهٌ فَهَو المُهْتّدٍی 


م0 
سح 
بت 
9 
8 
1 
۱3 
۳ 
۳ 
۱ 


ون یط قلن تجد له ول مَرْشْخا (17) ویَحَسبْهم آیقاظا وَهم برُفوذ 
۳ دات مین ودات السْمَال وله تاسط ذِرَاعَّه بالوصید لو اطلَْت 
هم لولیّت مهم فرازا ولمینت مهم رغْبا (18) وَکَدلک بعتاهم لیتمَاءلوا 
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[مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم (< خفتگان غار لوحه دار) از بات ها 
در شگفت بوده است؟ * آن گاه که جوانان به سوی غار پناه جستند و 
کفتتند: پروردگا ر ما از جانب خود به ما رحمتی بخش و کا ر ما را برای ما به 
سامان رسان * ین دو. آن‌غار شالیاتی چند بر گوشهایشان پرده زدیم * آن 
گاه آنان را بیدار کردیم تا بدانیم کدام یک از ان دو دسته مدت درنگشان را 
بهتر حساب کرده اند * ما خبرشان را بر تو درست حکایت می کنیم. آنان 
جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان 
افزودیم * و دلهایشان را استوار گردانیدیم. آن گاه که (به قصد مخالفت با 
شرک) برخاستند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است. جز 
او هرگز معبودی را نخواهیم خواند که در این صورت قطعا ناصواب گفته 
ایم * این قوم ما جز او معبودانی اختیار کرده اند. چرا| بر (حقانیت) انها 
برهانی اشکار تصن آورند؟ پس کیست ستمکارتر از آن کین .که بر خدا 
دروغ بندد؟ * و چون از آنها و از آن چه که جز خدا می پرستند, کناره 
گرفتید پس به غار پناه جویید تا پروردگارتان از کف خود بر شما 
بگستراند و برای شما در کارتان گشایشی فراهم سازد و افتات مهف 
بینی که چون برمی اید از و 
می شود از سمت چپ دامن برمی چیند, در حالی که آنان در جایی فراخ از 
آن (غار قرار گرفته اند). این از نشانه های (قدرت) خداست. خدا هر که را 
راهنمایی کند, او راه یافته است و هر که را بی راه گذارد, هرگز برای او 
یاری راهبر نخواهی یافت * و می پنداری که ایشان بیدارند در حالی که 
خفته اند و آنها را ؛ به پهلوی راست و چپ می گردانیم و سگشان بر آستانه 
(غار) دو دست خود را دراز کرده (بود). اگر بر حال آنان اطلاع می یافتی. 
گریزان روی از انها برمی تافتی و از (مشاهده) انها اکنده از بیم می شدی 
* و این چنین بیدارشان کردیم تا میان خود از یکدیگر پرسش کنند. گوینده 
ای از آنان گفت: چقدر مانده اید؟ گفتند: روزی يا پاره ای از روز را مانده 
ایم. (سرانجام) گفتند؛ پروردگارتان ]۵ چه مانده اید داناتر است. اینک 
ان ای رها ایبول و سس رسد اس ام یک از 
غذاهای ان پاکیزه تر است و از ان غذایی برایتان بیاورد و باید زیرکی به 
خرج دهد و هیچ کس را از (حال) شما آگاه نگرداند * چرا که اگر آنان بر 
شما دست یابند, سنگسارتان می کنند يا شما را به کیش خود بازمی 
گردانند و در آن صورت هرگز 


ص: 17 


روی زستکاری تخواهید دید ۴ و بدین کونه (مزدم آن دیار زا) بر خالشان 
اگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا| راست است و (در فرا 0 قیامت 
هیچ شکی نیست. هنگامی که میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع می 
کردند. پس (عده ای) گفتند: بر روی آنها ساختمانی بنا کنید. پروردگارشان 

به (حال) آنان داناتر است. (سرانجام) 9 که بر کارشان غلبه يافتند, 
گفتند: حتما بر ایشان معبدی بنا خواهیم کرد * به زودی خواهند گفت: سه 
تن بودند (و) چهارمین آنها سگشان بود و می گویند: پنج تن بودند (و) 
ششمین آنها سگشان بود. تير در تاریکی می اندازند و (عده ای) می 
گویند: هفت تن بودند و هشتمین آنها سگشان بود. بگو تا به 
شماره آنها آگاه تر است. جز اندکی (کسی شماره) آنها را نمی داند. . یس 
در باره ایشان جز به صورت ظاهر جدال مکن و در مورد انها از هیچ کس 
جویا مشو] 


1) محقد بن یعقوب از علی بن ابراهیم در حدیثی مرفوع از امام صادق 
علیه السلام روایت ۳۳۳ 
ایشان بود فرمود: به نظر شما فتی کیست؟ پاسخ داد: مراد از فتی. همان 
جوان است. امام در پاسخ فرمودند: نه, منظور از فتی شخص با ایمان 
است. اصحاب کهف سالخورده بودند, اما خدای متعال به واسطه ایمانشان 
آنها را فتی نامید.(1) 


2 نیز از محمد بن یعقوب نقل شده است: از علی بن ابراهیم و او از 
پدرش از ابن ابی عُمَیْر, از هشام بن سالم از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: همانا مثل ابی طالب همچون مثل 
اصحاب کهف است. ایمان را پنهان کرده و شرک را اظهار نموده و به 
همین جهت خداوند دو بار مزد و پاداش به ایشان داد.(2) 

3) و از محمد بن یعقوب نقل شده است که از علی بن ابراهیم و او از 
پدرش, از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر, از خالد بن عماره از سدیر 
صیرفی, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که در حدیثی به 
او فرمودند: ایا می دانی اصحاب کهف صراف بودند؟ !(3) 


ص :9 1 


1 [1]_ کافی, ج 8, ص 395, ح 595 . 
۵ افید رض 7 28 


3- [3] _ کافی, جح 5 ض‌ 13 ح 2 ۰ 


4) عیاشی: از ابی بصیر به نقل از امام محشّد باقر علیه السلام آورده 
ات اصای ‏ ا سا ایا وه شرا ای و سس 
۲ 


5 از محمّد از احمد بن علی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت, شده 
ابحت: که در تقتسیر این اب -عوفودتن جام عسبت. آن. اضجات ااکیت 
وَالرَفَیمٍ کائوا من آیانتا عَجبا» آنها قومی بودند که فرار کردند, و پادشاه 
وقت اسمهایشان را و اسم پدران و خویشاوندانشان را در ورق فان از 
سرب نگاشت و این ۳ بیان « اصحات الکقّف وَالرَقیم» [ اصحاب کهف 
و رقیم < خفتگان غار لوحه دار ] است(2). 


6) از ابی بکر حضرمی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: 
اصحاب کهف بی آن که شناخت و مقصد معلومی داشته باشند از (شهر) 
نا 
همکلام و همداستان شدند. سپس گفتند: امرتان را آشکار کنید و آنها 
اشکار کردند وه یک مقصد را پیش گرفتند.(3] 


7( دّست از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که در باره 


8( از عبیدالله بن یحیی و او از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که امام از اصحاب کهف یاد کرده و فرمودند: اگر قوم شما؛ شما را 
مجبور به کاری میکرد که قوم اصحاب کهف آنان را به آن مجبور ساختند, 
شما چه میکردید؟ پس در این باره از امام گم ال شد که: مگر قوم 
اصحاب کهف, آنان را به چه کاری مجبور ساختند؟ انشان فرمودند: آنان زا 
مجبور کردند به خدای متعال شرک ورزند. آنان برای قوم خویش, اظهار 
شرک کردند, اما ایمان خویش را در دل پنهان داشتند تا اين که گشایش در 
کارشان افتاد.(ظ) 


ص: 19 


فقس شیر 2ص 2 
22 تفس با تی: ‏ صص 48 رح 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2, ص 348, ح 6. 
4 تفسیر غیاشی: ج 2ص 7348 


9( از دَست از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: تفیه 
هیچ کس , به اندازه تقیه اصحاب کهف نمی رسد. آنان همچون دیگران ژٌثار 
هی بستند و در اعیاد شزکت. می جستند و خداوند به.آنان دو بار باداش 
عطا فرمود.(1) 


10( از کاهلی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: 
ای ی ها را که را فا دا و ان ی که 
کفر را اظهار کردند. بیشتر از پنهان کردن ایمانشان بود.(2) 


مان سعصو نیع کر ات اراس اس اه 
اه مه امک ی ات ی ار 
جانم به فدایت, نزد ما فتی کسی است که جوان باشد. ایشان به من 
اه ما سا سای اسان ی یات که به 
اسان آدره و م الهی بت ند 


2( از ابو عمرو زبیری؛ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که: به ایشان عرض کردم: نقصان ایمان و کمال ایمان را فهمیدم و 
اما زیادت ایمان از کجا آمده است و حجّت و دلیلٍ آن چیست ؟ فرمود: 
سخن خدای متعال: «و اذا ما آترلت سوره فمنهم کر ایقول: الیکم زادتة 
هذه ایمانا» [چون سوره ای نازل شود و از میان آیان ‏ کسی است که می 
کید این اسو اسان کدامک ار شا را آخزود ]اما کمانی کم انتان 
آورند بر ایمانشان می افزاید و آنان شادمانی می کنند تا «رجسا الی 
رجسهم» و فرمود: «نحن نقص علیک نباهم بالحق اتهم فتية آمنوا یربهم و 
زدناهم هدی»(4) اگر ایمان یکی بود و زیادت ۵ تقصانی .در آن تبون هیح 
یک از آنها را بر دیگری بزتری نبوده تعمت در آن یکسان تبود و مردم برابر 
نبودند و در این حال, ترجیح دادن کسی بر کس دیگر باطل می گشت؛ 
ولی به واسطه کامل شدن ایمان است که اهل ایمان به بهشت در می 
ایند و با زیادت ایمان است که درجات مقمنان در محضر خدا شناخته می 
یا ای ان اس ها را ری ی ان 
حدیث را محمّد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن 
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2 [2] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 349, ح 10 . 
و [د | . تفسیر عیاسی: ج 2,-ض 49و 2 11 
4 [4] توبه/ 124, 125 . 

5- [5] _ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 349, ح 12 . 


صالح, از قاسم بن برید روایت ت کرده و گفته است که: ابو عمرو زبیدی آن 
را از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است و این حدیث طولانی 
است و در تفسیر آیه «و ذا آترلت سورخ قَمنْهم من بَفُول یم زادتة هذه 
ایمانا» [ و چون سوره ای شود از میان آناز. کفنتیت. است که میگوید: 
این سور ه؛ ایمان کدام یک از شما را افزود؟ ] به تفصیل به أض پرداخته 


شده است.(1) 


3) از محمّد بن سنان, از بطیخی از امام محقّد باقر علیه السلام روایت 

شده است که در تفسیر اين آیه: «لو اطلغت عََبْهم لولّت منم قراراً و 

فلت میم رعیا»-فرفو مراد. از آیده ای پا ی اه وا و 
مر مراد وضع مومنان نسبت به یکدیگر است؛ و موقعیتی 
است که در آن به سر می برند.(2) 


4( انن: شنقر. آ توا از خایر .و انتشن روایت ت کرده است که: جماعتی از 
علی علیه السلام در نزد عمر عیب گرفتند. سلیمان گفت: ای عمر ! آیا به 
یاد نمی( آوری روزی را که ابوبکر و من و ابوذر نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بودیم که برای ما شمله ای(3) گسترد و هر کدام از ما 
را بر طرفی نشاند, آن گاه دست علی را گرفت و او را در وسط نشاند. 
آن گاه گفت: برخیز _ ای ابوبکر _ و بر علی علیه السلام که امام و خلیفه 
مسلمین است. سلام کن. و این را به هر یک از ما نیز فرمود. سیس پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برخیز ای علی ! و بر این نور سلام کن؛ 
یعنی خورشید. امیرالممنین علیه السلام گفتند: سلام بر تو ای آیت 
فروزان. در این هنگام قرص خورشید لرزید و در مقام پاسخ عرض کرد: 
لاه سر نع اعد ای شرا و حاتنن فرفانم امه 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستش را به طرف آسمان 
برد و فرمود: خداوندا همانا تو به برادرم سلیمان, برگزیده خویش از سوی 
خور فرمانروایی و بیروی باد را عطا فرمودی که رفقت آنْ یک ماه و 
باز کشت آن تیر به قدر بی هام انسنتت: 


ص:21 


[- [1] _ کافی, ج 2 ض‌ 8 2 1 ۰ 
ی ای 3 


3- او شقله: عبا با ردایی پشمین که به روی خود می اندازند و با به 
دور خود می پیچند «المعجم الوسیط, ماده نصف». 


پروردگارا! آن را بفرست تا اینها را به سوی اصحاب کهف برد و آن گاه به 
ما امر فرمود که به اصحاب کهف سلام کنیم. علی علیه السلام فرمود: 
«ای باد ! ما را بلند کن» به ناگاه ما در هوا بودیم و به ان اندازه که خدا 
اراده فرمود. در حرکت بودیم. آن گاه فرمود: «ای باد! ما را بر زمین قرار 
ده» که ما را در نزدیکی غار بر زمین نهاد. آن گاه هر یک از ما برخاست و 
سلام کرد. ولی جوابی نشنید. آن گاه علی علیه السلام برخاست و فرمود: 
ما قومی هستیم که از عهد دقیانوس در این جا حبس شدیم. علی علیه 
السلام به انها فرمود: چرا جواب سلام این ها را ندادید. قوم گفتند: ما 
جوانانی هستیم که فقط جواب پیامبر یا جانشین پیامبر را مي دهیم. و 
جواب سلام تو که جانشین خاتم پیامبران صلی الله علیه و اله و سلم 
هستی را می دهیم. سپس گفت: «بنشینید». و ما نیز نشستیم. 


و سپس گفت: «ای باد ما رز بلند کن» که ناگاه خود را در هوا دیدیم تا آن 
جا که خدا اراده کرد. سپس گفت: ای باد ما را حمل کن. در حرکت بودیم و 

آن گاه فرمود: ای باد ما را فرود آور, و باد نیز چنین کرد. ی 
علیه السلام پایش را بر زمین کوبید و چشمه آب از زمین جوشید و وضو 
گرفت و ما هم وضو گرفتیم و آن گاه فرمود: همه نماز یا بعضی از آن را 
مر آمتبیا خی ضلی الله علیه و اله م سلم, اقامه خواهید کرد. پس فرمود: 
ایا لسن را ای اور ی تا 
آورد که ناگاه خود را در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدیم در 
حالی که یک رکعت از نماز صبح را به جا آورده بود. 


انس گفت: علی علیه السلام آن گاه که بر منبر کوفه بود, مرا گواه گرفت 
و من به مداهنه پرداختم. آن گاه فرمود: اگر پس از آن که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم به تو وصیت کرد, از روی مداهنه, آن را کتمان 
کنی, خدا تو را دچار پیسی کند و حرارت و تشنگی در درون تو برانگیزد و 
تو را کور کند ها همم رها بم وان رو 
دراه تمضا یج سا ارحص ای ان ساطظ رسای را اهاله 
هربوق به ایشان هدیه دادند. کهف نیز در سرزمین روم در منطقه ای به 
نام ارکدی و در قلمرو حکومت باهندق بود که امروزه نام شهری است. در 
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ما ی ما هم هرا 


5) در روایت دیگری از شاذان در «الفضائل» آمده است: در حدیثی 
مرفوع از الم بت انعر آمده است: در مجلس انس بن مالک در بصره 
حاضر شدم, در حالی که او سرگرم صحبت بود. مردی از قوم برای او به پا 
خاست و عرض کرد: ای یاور رسول خدا! اين نقطه های سیاه و 
سفیدی(2) را که در تو می بینم چیست؟ زیرا پدرم از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم برایم روایت کرد که فرمودند: برص و جذام را 
خداوند متعال به جان هیچ مومنی نمی اندازد. _ گفت:_ در این هنگام انس 
بن مالک سرش را به زیر انداخت قشمانی بر از-اشی شد. سیبس 
سرش را بالا برد و گفت: دعای بنده صالح علی بن ابو طالب علیه السلام 


در من موثر واقع شد. 


گفت: در این هنگام مردم از پیرامون او برخاستند و قصد او را کردند و 
0( ای انس ! برای ما بگو که سبب آن چیست؟ به آنها گفت: نسبت به 
این نکته بی اعتنا شوید. سپس به او گفتند: باید بگویی. گفت: در جایتان 
تایه که شامیر صلی الم ین له و شم به علی- یه السام فالیجه ای 
از مو بخشید که متعلق به یکی از مناطق شرق بود که به آن هندق می 
گویند. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مرا به سوی ابوبکر و عمر و عثمان 
و طلحه و زبیر و سعد و سعیر و عبدالرحمان بن عوف زهری, فرستاد. انها 
را به محضر پیامبر اوردم در حالی که پسر عمویش علی بن ابو طالب علیه 
السلام در محضر ایشان بود. وی به من فرمود: ای انس ! فرش را 
بگستران و بنشین تا اين که من را از چیزهایی که آنها می گویند باخبر 
سازی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی ! بگو: ای باد ما 
را بلند کن. گفت: امام علی علیه السلام فرمود: ای باد ما را بلند کن. که 
ناگهان خود را در هوا دیدیم. ان باه افت: بو اپرب اون حرکت کید 
گفت: تا آن جا که خدا خواست حرکت کردیم. سپس فرمودند: ای باد ! 


ص :3 2 


2- [12 _ نمش: نقطه های سیاه و سفیدی که روی پوست صورت ظاهر 
می شود و مخالف رنگ پوست است «لسان العرب. ماده نمش» . 


ما را پایین آور, و باد هم ما را پایین آورد. گفت: آیا می دانید شما کجایید؟ 
گفتیم: خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام بهتر 
می دانند. گفت: اینها اصحاب کهف و رقیم هستند, با 
شگفت خدا بودند. برخیزید ای یاران پیامبر خدا! تا بر آنها سلام کنیم, د 
اين هنگام ابوبکر و عمر گفتند: اف 
فسات آخدی جوا آن دو زا نداد کفتن. طلحه. و زنین برخاستند و 
کفتد: سلام غر تسا ای اضعا کف و زفنيم. اخذی جواب: آنیا را نداد 
انس گفت: سپس من و عبدالرحمان بن عوف برخاستیم و من عرض 
کردم: من انس خادم رسول خدا هستم. سلام بر شما ای اصحاب کهف و 
رفیم, آها هه کس اسان دا قداد: 


انس گفت: در این هنگام امام علی علیه السلام برخاست و گفت: سلام بر 
نها اه اضحانته کی مدرفیض که از ابا شکنت خفاا نوم آید صوات 
دادند: سلام و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد ای جانشین رسول خدا ! امام 
فرمود: ای اصحاب کهف., چرا جواب سلام پاران پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم را ندادید؟ گفتند: ای جانشین رسول خدا! ما جوانانی هستیم که 
به پروردگارشان ایمان اوردند و خداوند بر هدایتشان افزود, و بر ما اجازه 
اه تس اس سس مار لت له یه ما من ارو سار 
و و تو وصی خاتم پیامبران هستی و تو سرور 
اوصیایی. سپس گفت: شنیدید, ای یاران رسول خدا؟ گفتیم: آری ای امیر 
مومنین. سپس فرمود: جاهایتان را بگیرید, و در مکانهایتان بنشینید. _ 
گفت: _ ما نیز در جای خود نشستیم. سپس امام فرمود: ای باد ! ما را بلند 
کن و باد ما را بلند کرد تا آن جا که خدا خواست حرکت کردیم تا اين که 
خورشید غروب کرد. سپس گفت: ای باد! ما را پایین آور. ناگهان ما در 
سرزمینی همچون زعفران فرود آمدیم که هیچ صخره ای و انسانی در آن 
نبود و گیاهانش قیصوم و شیح(1) بود و در آن آب یافت نمی شد. عرض 
کردیم: ای امیر موّمنین نزدیک نماز است 5 آیف نداریم که با آن وضو 
بگیریم. امام برخاست. به نقطه ای از آن منطقه رفت و پایش را بر زمین 
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[- [1] _ قیصوم: گیاه مناطق جلگه ای است که تلخ و خوشبوست. شیح : 
گیاه مناطق جلگه ای که از ان جارو می سازند. این گیاه تلخ اما 
خوشبوست و در چراگاه ها یافت می شود و در مناطق پست و کم ارتفاع 
و گلزارها می روید. «لسان العرب: ماده شیح و قصم »> ّ 


کوبید, و چشمه آبی گوارا جوشید. آن گاه فر مود: برگیرید آن چه را که 
طلب کردید و اگر درخواست شما نبود. قطعاً جبرییل از آب بهشت بر ما 


می آورد. 


گفت:_ با آن آب وضو ساختیم و نماز گزاردیم و علی علیه السلام تا نیمه 
شب به نماز ایستاد و آن گاه فرمود: در جاهایتان بنشینید. تمام نماز يا نیمه 
آن را مر اه زستمل:عدا صلی الله علیه و اله.ه ساق خوا هید خو‌اند. 


سپس فرمود: ای باد, ما را حمل کن. که ناگاه خود را در اسمان: دیدیم: 
سپس تا آنجا که خدا خواست در حرکت بودیم و ناگاه خود را در مسجد 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیدم, در حالی که پیامبر یک رکعت 
از نماز صبح را گزارده بود و آن گاه یک رکعت باقی مانده را به.جا آذر گنه 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به سوی ما نمود به من 
فرمود: ای انس ! برایم تعریف می کنی يا برایت تعریف کنم؟ گفتم: از 
زبان شما شنیدن گواراتر است ای رسول خدا. پیامبر شروع کرد به تعریف 
کردن, گویی همراه ما بوده است. پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: ای انس ! آیا به پسر عمویم آن گاه که از تو گواهی ِ 
گواهی می دهی؟ عرض کردم: آری, ای رسول خدا. انس گوید: هنگامی که 
ابوبکر عهده دار خلافت شد, علی علیه السلام به سوی من آمد در حالی که 
من کنار ابوبکر حاضر بودم و مردم هم پیرامونش بودند. علی علیه السلام 
به من فرمود: ای انس ! ایا شهادت نمی دهی به فضیلت قالیچه و روز 
چشمه آب روان و چاه؟ 


به ایشان عرض کردم, ای علی ! من پیر و فراموشکار شده ام . امام علی 
یهن فرمود: ای انسن اعد ار آن که رسول خدا ضلی الله+علبة و الضیو 
عم به نو وت کرد ای از رف مان هس اهته: آن حادثه را کتمان می 
کنی , خدا صورت تو را به پیسی و درون تو را به گرمای عطش و 
چشمانت را , به کوری مبتلا کند. پس هنوز از جایم برنخاسته بودم که به 
پیسی و کوری گرفتار آمدم و اکنون نه در رمضان و نه در ماه دیگر, توان 
روزه گرفتن ندارم؛ زیرا هیچ غذایی در معده ام نمی ماند. انس بر این 
حالت ماند تا اين که در بصره مرد.(1) 


6) علخ بن ابراهیم در تفسیر اين آیه نقل کرده است؛ «اأَمْ حیسّت أن 
آضحات الْكقّفِ والقيم گائوا من آبایتا عَجت» میفرماید: ۳ 
نشانه هایی 
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11 .. قضاتل ررض 162: 


دادیم که از داستان اصحاب کهف ش گفت انگیزتر است. اص حاب کهف 
جوانانی بودند و در دوران میان نبوت حض_رت عیسی بن مریم علیه 
السلام و محقد صلی الله علیه و اله و سلم می زیستند. و اما «رَقیم» دو 
لوح مسی بوده که داستان جوانان و موضوع اسلام آوردنشان و درخوآست 
دقیانوس از آنان و سرانجام آنان در آن نگاشته شده بود.(1) 


7) آن گاه علی بن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ابی غمیر, از ابو بصير از 
امام جعفر صادق علیه السلام برایم روایت کرد که: شان نزول سوره کهف 
اين بود که قریشیان سه نفر را به سوی نجران فرستادند: نضر بن حارت 
بن کلده و عقبه بن ابو معط و عاص بن وائل سهمی, تا از بهودیان آن دیار 
فشائلی: را پیافوز ند و.با ان رتسول خدا ضلی الله. غلیه و الة و تلم را 
بیا زمایند. این سه نفر به سوی نجران بیرون شده و از علمای بهود 
پرسیدند. علمای یهود گفتند: سه مسئله از او بپرسید, اگر طبق آن چیزی 
که نزد ما است جوابتان داد, پس او راست می گوید. . سپس از او در باره 
یک مسئله دیگر بپرسید که اگر ادعا کرد می داند. پس او دروغ می گوید. 
کفتتد: آن پر سشها خینت ؟ کفتند: در مورد جواناتی بر سید که در عهد ال 
بودند و (از قوم خود) بیرون رفتند و سپس به خواب رفتند. از او بپرسید: 
چه مدت در خواب بودند تا این که بیدار شدند؛ تعدادشان چند نفر بود و غیر 
از خودشان چه چیزی با انان بود و عاقبتشان چه شد؟ و در باره موسی 
بپرسید. هنگامی که خداوند به او دستور داد که از عالم پیروی کند و از او 
تعلیم گیرد, آن عالم که بود و چگونه دنبال او رفت و سرگذشت موسی با 
او چه بود؟ و از او سرگذشت کسی را بپرسید که میان مشرق و مغرب 
نا تمد او کیست و سرانجام 
وی چه شد؟ سپس پاسخ این سه سئوال را بر آنان املا کردند و گفتند: اگر 
محمّد جوابتان را به آن جیزی که ما نوشتيم داد بسن او راستگونسنت. و اگر 
کدی رخاف ان اسه د امیس آه را تصدیق مکنید. 


3 سوال چهارم چیست؟ گفتند: از او پپرسید روز قیامت چه وقت به پا 
می شود؟ اگر ادعا داشت که آن را می داند, او دروغگوست ؛ چرا که وقت 
قیامت را کسی جز خدای متعال نمی داند. پس به سوی مکه برگشتند و 
دور ابوطالب جمع 
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شدند و گفتند ای ابو طالب ! همانا برادر زاده تو ادعا می کند که خبر 
آسمانی برایش می آید و ما از او پرسش هایی می کنیم, | 
داد, می فهمیم او راستگوست و اگر جوابمان را نداد, می فهمیم او 
دروغگوست. ابوطالب گفت: هر چه می خواهید از او بیرسید. آنان نیز آن 
سه پرسش را از او سئوال کردند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: فردا شما را آکاه فتي کند در این خصوص هیچ استتنا نکرد (آن 
شاء الله نگفت) _ . 


پس به مدت چهل روز بر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم وحی نازل 
نشد تا اين که پیامبر غمگین شد و آن دسته از یارانش که به او ایمان 
آورده بودند دچار شک شدند. قریشیان به شادی پرداختند و پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم را تمسخر کرده و او را ازار دادند. ابوطالب نیز 
ناراحت بود. اما چهل روز سین جبرئیل سوره کهف را نازل کرد و پیامبر 
صلی الم فاصم فاکش را سرشسنید؟ 


جبرئیل گفت: ما فقط به اذن خداوند نازل می شویم (و آیات را می 

1 وریم). پس خداوند متعال اب اه( نازل فرمود: «أَمٌ خسبت» ای محمد 
«رّ آَصَحابتِ الکَمّف و نوا من آباتتا بعَجَبا» سپس ماجرای آنان را 
تعریف نموده و فرمود: وی( الفتية [لی الکَمّف ققالوا ایا نف لدّنک 


۳ 


رحمَة وهبی تا من أغرتا زشدا» 


ی و که هام ۵ 
و رقیم در زمان پادشاهی ستمگر و جبار زندگی می کردند که مردم تحت 
قلمرو خویش را به عبادت بتها فرا می خواند؛ پس هر کس که از قبول 
دعوت او سرباز می زد, وی را به قتل می رساند, و اینها (اصحاب کهف) 
و ی کر پادشاه بر دروازه 
شهر نگهبانا تفن کمارده بود. کم نفی. کداشتند آخدق از آن هر خارخ سود 
فکر ان که:در بزاتز تما -شحدم کند: اين گروه به بهانه شکار کردن از شهر 
خارج شدند. در بین راهشان به شبانی برخوردند و او را به سوی دین خود 
دعوت کردند. ولی او نپذیرفت. همراه آن شیان: سکن بود که:ذغوت: آنها 
زا فصو کرد.ه نه. این رتیت ی با انان اد شهر خار شد ‏ امام ضادق 
باعوراء گرگ یوسف و سگ اصحاب کهف. اصحاب کهف به بهانه 
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شکار و فرار از دین آن پادشاه, از شهر بیرون شدند. وقتی شب شد. وارد 
آن غار شدند در حالی که سگ نیز همراه آنان بود. بسن خذاوندانها را به 
خواب فرو برد؛ همان طور که خدای متعال در این آیه می فرماید: و 
علن آدانهد فی الکییتسین عدوا» بسن آنان به خوات ب فرو رفتند تا اين که 
خداوند, آن پادشاه و مردم سرزمینش را اک رساند و آن دوره و 
زمانه, سپری شد و روزگار دیگر و مردم دیگری آمدند. . سپس بیدار شدند و 
از یکدیگر پرسیدند: چه مذت است که این جا خوابیده ایم؟ 


به خورشید که بالا آمده بود نگریستند و گفتند: یک روز يا پاره ای از روز 
است که خوابیده ایم. سپس به یک نفر از خودشان گفتند: اين پول را بگیر 
و به طور ناشناس به شهر برو تا تو را نشناسند و غذایی را برای ما تهیه 
کن؛ چرا که اگر آنها متوجه ما شوند و ما را بشناسند, یا ما را می کشند و 
پا ما را به کیش خود باز می گردانند. ان مرد به شهر امد و دید این شهر, 
آن شهری نیست که می شناخته و مردمی را دید که با آن مردم, متفاوت 
نودند:و انها را تمی شتاخت: ته او زبان» آنان رامی فهمند وته آنان‌تزبان: او 
را متوجه می شدند. 


به او گفتند: تو کیستی؟ و از کجا آمده ای؟ پس قضیه را برای آنان تعریف 
کرد فرمانروای آن شهر با یارانش به قصد غار از شهر خارج شدند در 
حالی که آن مرد نیز همراه آنان بود تا اين که به غار رسیدند و به داخل غار 
سرک کشیدند تا از آن خبر کسب کنند. یکی گفت: ابتها خی نفرند و 
0 دیگری گفت: ۱ نت خداوند 
ترسی بر دل آنان انداخته بود به طوری که هیچ کس جز یار اصحاب کهف 
خرات» نکووین انا هازد سود .صندامی. که آن مرد داخل غار شد, دید 
دوستانش از اصحاب دقیانوس در هراس هستند. دوست شان به آنان گفت 
که آنها در این زمان طولانی در خواب ب فرو رفته بودند و آنها نشانه و 
معجزه ای برای مردم هستند. پس گریستند و از خدا خواستند که آنان را 
همچون گذشته به خواب فرو برد. سپس پادشاه گفت: شایسته است که 
ابت چا فتحوی ها سم که را تاه رای سا اف حون ار ره 
مردمی با ایمان هستند. 


ششن: آنان.ذن سال: , دو لوبت از اين سو به آن سو می شدند. شش ماه بر 
پهلوی راست و شش ماه دیگر بر پهلوی چپ می خوابیدند و سگ شان, بر 
هار ده 
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۳ خود را باز کردم بود. 4 تفص عَلیک تباهم بالحفث» یعنی خبر آنان 
ازگو می کنیم «تهث فلبغ آقلوا رئهم وزذنافق هی * وربطنا ی 
بهغ لد قاموا ققالوا تا رب السَماواتِ والارض لن نع من دونه ال 
لقَذ 9 || شططا * هوّلاء قَوَمْتا انحذوا مي ذُونه الهقة لوا لو ن هم 
بشلطان تین قمَن اظلَم من افْتزی علي ال گذبا * ورد | تنوف 2 
ون" 1 له قوو الي الب ینشر لک و من وتو وبهبي 2 
شرت تفرمتهم وات الشعال دهم فی ققور نه دلکت یو بات ال ید 
ال ققو لفهتدی ومن بل قلن تجد له ول رسد * وتَحْسنقم آنقاظا 
وَهمٌ ژقود نَقَلبهَم ات امین وذات الشمال وکلبهّم باسط ذرزاعیه 
یالوصید» وصید همان آستانه است «لوٍ اطلقت عَلبهمْ لولیْت مهم فترادا 
مت مْهم رغْتَا * وگذلک بَعتاهم» منظور از باه این است که: 
ان کردیم: لیاوا قهم فال فانل کم کم 2 قالو تا بو 
او تعض وم قالُوا کم أعلم بما لیم قالعتو" عم رف قدو نس 
المدیته قبط ها آزگی طقاها قلیَایکم برژق من ولعلطف ول بُشعر 
احدا * لَهْمْ ان یروا علیْکم برجم مک أو دوک فی مهم 3193 
ها خا * وکذک رت عَلنیز» , یعنی همان کسانی که به دهانه غار 
رفتند «بعلَمُْوا نْ ود له حق وان السَاعة ل ریب فیها لا بتتازغون تم 
هرهم قَقالوا ا: نوا هم با هم أعلَمْ بهم قال الذین غْلَُوا ی اشرهع 
۳۳ ن عللهم مشجدا, + ستفولین تاه زاين کلم وولو حمَسَة 
شادشفد کم رجْما بالْقیب ویَفولون سَعذ وَامهم کلهُمٌ» آن گاه خدا به 
با ترس های ال عله و له و سم مود نان حول ی اقا 
بیدتهم ما بقلم الا قلیل» در اين جا ماجرای اهل کهف به پایان می رسد 
و خداوند می فرماید: «قلا مار فیهِم لا مراء ظاهزا ولا تسَتفت فیهم مَْهْمْ 2 
خذا * ولا تقو سَیء ای فاعل ذلک عَذا *لا آن تقاء ال و به ان 
ها فا نش تصای للع و سیم ۵ آکای کرد کی و 
روز متوقف گردید, زیرا او به قریشیان گفت: فردا جواب سئوالهایتان را 
می دهم و ان شاء الله نگفت: خداوند 


0 
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فرمود: «ولز تون لِسّیء نی قاعل دک غدا * الا آن بشاء ال واکر ریک 
لا تسیت وق عسی آن بقدین ربی لأْفَربِ من هذا رشدا».(1) 


7 و و چهارمین سگ 
آنان است » را به خبر اول عطف کرده و می فرماید: ی فی کهفهم 
تلات مائّهو سنین وَارْدَادوا سْعا»(2) [و در غارشان سیصد و نه سال ماندند] 
این آبفه- علن قولی است در باره اصحاب کهف که لفظ آن خبری است و 
دلیل آن؛ این ایه است: «قَلِ اه اعاذ با لبتّوا ل عَیْبٌ السَماوات 
وَالأَْض»(3) (4). [بگو خدا بهتر می داند چقدر (در غار) ماندند که نهان 
آسمان و زمین برای اوست ] 


8) علی ین ابراهیم: در روایت ابو جارود, از امام محقّد باقر علیه السلام 
در تفسیر آبه : «لن لدع من ذونه لها لَقد وت ادا شططا» نقل شده است 
سا نت رها ون دا اه ال ینعی اسر و 
(3) 


19( تقلر۶ بن ابراهیم: در تفسیر آیه؛ «َول نون عَلیَهم بسْلطان بن» 
فرمود: و یعنی دلیلی آشعاز که اور شریکی است. مراد 1 
«وتَحسبهَم آنماظا" هم رُفْون» ,این است که می گوید: میبینی که 
چشمانشان باز , است « وَهم رَفوذ» یعنی در حالی که خواب هستند 
«ونْقَلَهُمْ ات یمین ودّات السّمَال» و آنها را دو بار در سال به پهلوی 
راستٍ و جب می گردانیم تا زمین آنها ر نخورد (دچار زخم بستر نشوند) 
«قلیبِظّرٌ 1 آژکی طقَامّا» کدام یک از غذاها بهتر و پاکیزه تر است 
«َلییِکم برژق منه».. تا از ان غذایی برایتان بیاورد تا «وکدّلک تزا 
عَلبهمٌ» یعنی و بدین گونه, هردم آن دیار را بر جوانان اصحاب کهف آگاه 
ساختیم «لیَعْلَموا أنْ وَغ الله حوث» ۲ بدانند که وعده خدا در باره روز 
قیامت. حق است «وأَنّ السّاعهة 1 ریب فیها» و هیچ تردیدی در وجود 
قيیامت نیست. و مراد از «رجفا تلعب آن چه سئوال می کنند, از روی 
حدس و گمان است. و «قلا مار فیهم [ مرّاء ظاهرا» آن چه در باره 
ماجرای آنان برای و نیان کردیم زا و ای استته 
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1- [1] _ کهف/ 23 24. 
2 [2] _ کهف/ 25 


3- [3] _ کهف/ 26. 


«وّلا تسشتَفت فیهم منهم ت حَد]»: در مورد اصحاب کهف از هب یک اهل کتاب 
سئوال مکن.(1] 


0 ابن فارسی: امام صادق علیه السلام فرمودند: امام زمان علیه السلام 
از بلندای کعبه, همراه بیست و هفت نفر ظهور می کند: پانزده نفر از قوم 
حضرت موسی علیه السلام هستند که به سوی حق هدایت می کردند و 
عدالت می ورزیدند. هفت نفر از آنها اصحاب کهف هستند به اضافه یوشع 
بن نون و سلمان, و ابو دُجانه انصاری و مقداد بن اسود و مالک اشتر که 
در زمره یاران و کارگزاران امام خواهند بود.(2) 


1 نت بر انی: نت دیلفی" با حذف سند در حدیثی مرفوع از ابن 
عباس که خداوند از او خشنود باد, روای بت کرده است: هنگامی که عمر بن 
خطاب خلافت را بر عهده گرفت؛ , قومی از علمای نففد ند آو. آمذنده 
گفتند: ای غمر! بعد از محقد صلی الله علیه و آله و سلم. تو ولی اهر 
هستی؟ عمر گفت: آری. و می خواهیم از تو در مورد مسائلی سئوال 
کنیم. اگر ما را آگاه کردی, به دين اسلام روی می آوریم و می فهمیم که 
سا سر دیا او اه مسا ای اسر 

اگر ما را و اش ال ات 


عمر گفت: هر آن چه به نظرتان مي آید از ما پرسش کنید. از او در مورد 
مسائلی پرسیدند _ که در حدیث امده و ما ان را از باب اختصار حذف 
کرده ایم _ وی گوید: عمر سرش را به زیر انداخت و سپس سرش را به 
سوی علی بن ابی طالب علیه السلام گرفت و گفت: ای ابوالحسن ! من 
فکر می کنم جوابشان را فقط تو میتوانی بدهی؛ اگر این پرسشها جوابی 
دارد, به انان پاسخ ده. 


علی فلیه الساام نه آنها کف اد ان سبزی: که دضتان من سوه سق [: 
کنید, ولی شرطی دارم. گفتند: شرط تو چیست؟ 


علی علیه السلام فرمود: اگر شما را از آن چه در تورات است آگاه 
ساختم, بهدین فا ده می آفرند. کفتند؛ آری. 


امام فرمود: از یک یک مسائل از من بپرسید. و امام پاسخ سئوال های آنان 
را داد که شرح آن در حدیث آمده است. آن گاه گوید: آنها سه نفر بودند که 


دو 
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ی خی 91 


نفرشان از جا برخاستند و گفتند: گواهی می دهیم که خدای یکی است و 
گواهی می دهیم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده 
اوست. سپس گوید: و عالم دیگر ایستاد و گفت: ای علی ! همچون دیگر 
همراهانم ایمانی در دل من افتاده, ولی پرسشی دیگر باقی است: مرا از 
قومی از اقوام گذشته خبر ده که به مدت سیصد و نه سال مرده بودند و 
آن گاه خداوند آنها را زنده کرد. بگو داستانشان چیست؟ امام علی علیه 
السلام سخن آغاز کرد و فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم «الْعمد له الْذٍی 
اترل کت عبده الکتابت»(1) آبه نام خداوند رحمتگر مهربان. ِِِ 
خدایی را که این کتاب (آسمانی) را بر بنده خود فرو فرستاد] و هنگامی که 

امام خواست سوره کهف را بخواند: مرد بهودی گفت: چه بسیار ما به 
قرآنتان گوش داده یم آکز هی توانی پاسخ ما را دهی؛ پس ما را از قصه 
انان و نام و تعداد و نام سگ و نام غار و پادشاه و شهر ایشان آگاه ساز. 


امام علی علیه السلام فرمود: هیچ نیرو و قوّتی جز نیرو و قوت خداوند 
نیست. ای برادر بهودی !| محبوب من محمّد صلی الله علیه و اله و سلم 
برایم روایت کرد که در سرزمین روم. شهری بود به نام افسوس که 
پادشاهی صالح داشت. آن پادشاه درگذشت و در کار ایشان اشوب و در 
گفتارشان اختلاف پدید آضد: پادشاهی از پادشاهان فارس به نام دقیوس با 
صد هزار نیرو یورش آورد تا این که وارد شهر افسوس شده و آن جا را دار 
الحکومه خود برگزید. کاخی در آن جا بنا کرد که طول و عرض ان یک 
فرسخ بود و در آن کاخ. جایگاهی برای جلوس ساخت با طول و عرض هزار 

ذرع که از جنس شیشه شفاف بود. چهار هزار,ستون طلا در این جایگاه 
برافراشت و هزار چراغ از طلا با زنجیرهایی از لجین(2ا ذر آن آویخت که 
با بهترین رنگ ها پوشیده شده بود. 


در جانب شرقی مجلس, هشتاد دریچه و در جانب غربی آن نیز هشتاد 
دریچه قرار داد. چون خورشید طلوع می کرد. نور آن در مجلس می تابید تا 
آن فان که خر شید به. خاهه‌نتنی می. کرانید: تختی زرین با پایه هایی از 
نقره جواهر افشان در کاخ قرار داد. بر بلندای آن بالشت ها گذاشت. در 
طرف راست تخت., هشتاد صندلی زرین با زبرجد سبز مرصع قرار داد و 
فرماندهانش را بر انها می نشاند و در طرف 
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1- [1] _ کهف/ 1. 


2 [2] _ لجین: سیم, نقره «لسان العرب, ماده لجن». 


چپ تخت. هشتاد صندلی نقره با یاقوت سرخ مرصع قرار داد که رومی ها 


سپس فرمود: بهودی از جا برخاست و گفت: ای امیرالمومنین ! جنس ان 
تاج از چه بود؟ فرمود: لا حول و لاقوه الا بالله العلیٌ العظیم, تاج او از 
طلای مشک هفت گوش بود. بر هر نم آن. مزوازندی نید بود. که 
همچون نور چراغ در شب تاریک می درخشید. پادشاه, پنجاه نوجوان از 
فرزندان رومی ها را به خدمت گرفته و گوشواره هایی از دیباج سرخ بر 
گوش آنان کرده و شلوارهایی از فرندل(1) سبز بر آنان پوشانده بود و بر 
سر آنان تاج نهاده و النگوها بر دستانشان آویخته و خلخال ها بر پایشان 
کرده و عصاهایی زرین به آنها داده بود و به ایشان دستور می داد پشت 
سرش بایستند. او شش نوجوان از فرزندان عالمان را اختیار نموده و آنان 
را به وزرات برگزیده بود. سه تن از ایشان را در ناحیه راست و سه تن را 
در ناحیه چپ خویش می گماشت. بهودی گفت: نام آنخ تن تن که. در 
راست او و آن سه تن که در چپ او بودند چه بود؟ علی علیه السلام 
فرمود: انها که در راست او بودند به نام های تملیخا, مکسلینا و محسمینا و 
انها که در چپ او بودند مرطوس, کنیظوس و ساربیوس بود که در تمام 
امور خویش از انان مشورت می خواست. 


آن گاه فرمود: هر روز در صحن خانه اش جلوس می کرد. فرماندهان در 
طرف راست و رومی ها در طرف چپ او بودند _ فرمود: _ سه تن از 
غلامان که در دست یکی جامی زرین پر از مشک ساییده و در دست دیگری 
جامی نقره فام از گلاب و در دست دیگری پرنده ای سپید و سرخ منقار 
بود. پادشاه چون به پرنده نگاه می کرد سوتی تیسی ورد و برجم فروا 
می کرد تا بر لب جام گلاب فرود می آمد و در گلاب فرو می غلتید و با پر 
و بال خود را با گلاب می اندود. آن گاه پادشاه سوت می کشید و پرنده بال 
می زد تا بر جام مشک فرود می آمد و در آن فرو می غلتید و پر و بال خود 
فشک آندود می کرد و آن کام: بادشاه براق بار سوم سوت می زد و برنده 
بر سر پادشاه می نشست. پادشاه چون چنین دید به خود بالید و تکبر ورزید 
و ادعای خدایی کرد. 
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1- [1] _ فرند: جامه ای از حریر «تاج العروس, ماده فرند» 


سپس فرمود: آن گاه بزرگان قوم خود را به پرستش خویش فرا خواند. هر 
که او را فرمان می برد, به او می بخشید و هبه می داد و جامه می پوشاند 
و هر که فرمان نمی برد و پیروی نمی کرد از دم تیغ می گذراند. گروهی از 
مردم, دعوت او را پاسخ گفتند و پادشاه نیز برای آنان در هر سال یک عید 
قرار داد. در روزی از روزهای عید که فرماندهان در طرف راست و رومی 
ها در طرف چپ او بودند, به ناگاه فرماندهی سر رسید و او را خبر داد که 
لشکریان فارس با او عمل زشت انجام داده اند. از این رو بسیار اندوهناک 
گردید, به طوری که تاج از سر او به زیر افتاد و یکی از آن سه جوانی که 
در طرفر راستش بودند به نام تملیخا به او نگاه کرد و با خویش گفت: 
دقیوسر اگر راست می گوید که دنت نباید اندوهناک و پا خوشحال 
شود. اکر او خنان که ادغا می کنذ, خدا ودره آو-زا تنل می اهد و نه 
غائط, نه میخوابید و نه بیدار می شد؛ چرا که این صفات از صفات خداوند 


سپس فرمود: آن شش جوان, هر روز را مهمان یکی از خودشان بودند و 
به خوردن و اشامیدن مشغول می شدند. ان روز نوبت تملیخا بود. تملیخا 
از لذیذ ترین غذاها و گواراترین نوشیدنی ها برای ایشان فراهم آورد. آنان 
نش خوردند و هبدن آن. دام زو به. آنان: کردم و کفت: آي فرادر ان .من 
چیزی در وجود خویش احساس می کنم که مرا از خواب و خوراک انداخته 
است. گفتند: تو را چه شده است ای تملیخا؟ پاسخ گفت: بسیار در این 
آسمان اندیشه کردم و با خویش گفتم: چه کس سقف آسمان را محفو ظ 
برافراشته بی آن که آن را از زیر و بر, ستون و نگاه دارنده ای باشد؟ چه 
کسی ماه و خورشید فروزان را در آن قرار داده و با ستارگان 0 
بخشیده است؟ آن گاه در باره زمین» , بیشتر به اندیشم فرو رفتم و گفتم: 
چه کسی زمین را در میان اين آب فراوان قرار داده و گسترده است و آن 
رای کمهای اشوا تعکر ماس ان کم ویس آنیه سار 
کر که مه ی را ان ره فا او رت ره 
جنینی بیش نبودم؟ چه کسی مرا غذا داده و در شکم مادر مرا پرورده 
افنت؟ بی: شیر این یدید ها را افرید کار مدبر و حکیمی است غیر از 
دقیوس پادشاه؛ اق کی نیست جز پادشاه پادشاهان و فرمانروای اسمان 
ها. 


سپس فرمود: این جا بود که جوانان بر پای تملیخا افتاده و آن را ی 
گفتند: خدا به واسطه : تو ما را از گمراهی به هدایت رهنمون ساخت . پس 
ما 
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فرمان ده _ فرمود: _ تملیخا جچست و از باغ خود مقداری خرما چید و آن را 
به سه درهم فقوت و تون | در آستین خود پنهان کرد. آن گاه, بر اسب 
هایشان سوار شده و از شهر بیرون شدند. وقتی سه منزل دور شد ند 
نملیخا گفت: ای برادران من ! فرمانروایی آخرت فرا رسیده و فرمانروایی 
دنیا به سر آمده و کار آن یکسره شده است. از اسبان پایین ۳ 
پاهای خود راه روید. ات ییازان ی ای کنر 
تا نیز از اسب هایشان پیاده شده و آن روز هفت فرسخ پیاده روی 
کردند. به طوری که پاهایشان از زخم, خونین شده بود. گفت: شبانی به 
پیشواز آنان آمد: ایشان گفتند: ای شبان ! آیا شیر برای نوشیدن داری؟ آپا 
اب برای نوشیدن داری؟ شبان پاسخ داد: هر چه بخواهید در اختیار دارم. 
می بینم شما چهره تان چهره های دربار ملوکانه است. یقین دارم که از 
دربار دقیوس پادشاه گریختهاید؟ 


7 ۳ شایسته نیست که دروغ بگوییم ؛ آپا اگر راستش را 


بگوییم, ما را امانی هست و این راستگویی میتواند ما را از تو نجات 
بخشد؟ 


گفت: آری. آن گاه ماجرای خود برای او حکایت کردند. پس شبان بر پای 
آنان افتاد در حالی که بوسه بر پای آنان می زد. او به آنان گفت: ای 
جماعت ! آن چه در دل شماست, در دل من نیز هست. اما مرا فرصت 
دهید تا گوسفندان را به صاحبانش بازگردانم و به شما ملحق شوم. آنان 
نیز درنگ کردند تا این که گوسفندان را به صاحبانش بازگرداند و با شتاب 
قه نتوی انان امدوسحی داشت که ان: هم ژر بی: اه عت امد 


بهودی گفت: ای علی ! رنگ سگ و اسم آن چه بود؟ علی علیه السلام 
گفت: ای برادر یهودی! آن سگ, ان بود و در میان سییدی, نقطه 
های سیاه وجود داشت و نام سگ, قطمیر بود. تن کون .جوا نان به سک 
نگریستند به یکدیگر گفتند: بیم داریم این سگ با پارس کردنش امر ما را 
برملا سازد و خواستند او را با سنگ زدن دور سازند. سگ چون دید آنان 
اصرار دارند او را از خود برانند, بر ذم خود نشست و خود را به زمین 
چسباند و با زبانی فصیح به سخن درآمد و گفت: ای جماعت ! چرا مرا طرد 
ضفت کنید و حال آن که من شهادت می دهم خدا یکی است و او را شریکی 
نیست؟ مرا به حال خود واگذارید ۳ شما را در مقابل دشمن تان حفاظت 
کنم. اجاه عت الشاام فرندد: پس اجازه دادند که سگ با آنان 
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بیاید. آنان سگ را بر گردن خویش حمل کردند. . لین امام فر مود: چوپان؛ 
پیوسته آنان را به جلو می برد تا اين که ایشان را بر بالای کوهی رساند و 
در غاری به نام وصید» منزل داد. ناگاه دیدند مقابل آن غار, چلشیمه ۲ 
درختان میوه است. یس از میوه ها خوردند و از آن آب نوشیدند و چون 
شب شد به غار پناه بردند. آن گاه, خدای متعال به ملک الموت وحی کرد 
که جان آنان را برد خدای متعال بر هر یک, دم وه کماست که .۱ 
از پهلوی راست به پهلوی چپ و از پهلوی چپ به پهلوی راست بگرداند. 
همچنان که خدا به خزانه دار خورشید وحی کرد و به او فرمود تا چون براید 
از سمت راست به غار ایشان مایل باشد و چون فرو می رود از سمت 
چپ غار غروب کند. 


دقیوس چون از مراسم عید بازگشت, از حال جوانان جوا شد. به او گفتند 
که آنان گریخته اند. پادشاه با هشتاد هزار سواره در پی آنان به راه افتاد و 
رفت تا نف بلندان. کوه ر سید و به سمت غار سرازیر شد. وقتی نگاه پادشاه 

به آنان: افناد که خواننده ان کفته اکز من هم می خواستم آنانن را کیفر. 
کی کیقی من تن ان ان سوق که نان وش را کر وده اند بش 
پادشاه دستور داد که بنایان را احضار کنند. جون یتابان. آمدند.. نادشاه ذر 
کارا اک وا سوه روو مه مرا مانس کفت: بد آنان بکویند: 
اکر زاست می گویته از خدایشان بغواهند که.ایشان زا از انن.وضع تجات 
بخشد و از این مکان بیرون اورد. 


آن گاه علی علیه السلام فرمود: ای برادر یهودی ! آنان سیصد و نه سال در 
آن‌جاها دم نان که خا خواست بان را دج کد اسرامیل را مر 
کرد که روح در آنان بدمد. امام علیه السلام فرمود: پس اسرافیل چنین 
امشب از پرستش خدای آسمان ها غافل ماندیم. چون برخاستند, دیدند 
چشمه, قت نت است و درختان خشک شده اند. 

به یکدیگر گفتند؛ کار ما شگفت کاری است ؛ چنان چشمه ات یک شبه 


سپس فرمود: وقتی گرسنه شدند, گفتند: یکی را با پول به شهر بفرستید تا 
متوجه حضورتان شود. تملیخا گفت: هیچ کس جز من برای اين کار به شهر 
نمی رود. و 
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تو ای شبان, لباست را به من بده. فر مود: چوپان لباسش را به او داد و او 
تشر زرقت و که ند حاهانی دا فی نو که پراش اشساخته آاست:د 
راه هایی را می پیند که برای او ناشناس به نظر می رسد. تا این که به 
درهار ی تشیوی تا اتسمی سس نی کی ان و هر الم لا اللوه 
عیسی رسول الله و روحه». علی علیه السلام فرمود: همواره به پرچم 
نگاه می کرد و دست بر چشمانش می کشید و می گفت: گویا در خوابم. 
آن گاه به شهر وارد شد تا اين که به بازار رسید و به مردی نانوا برخورد. 
پادشاه تان چیست؟ گفت: عبدالرحمن. گفت: ای آقا ! مرا تکان ده, گویی 
در خواب ی و و ی 
پول, دای ماس وی کفت؛ ۱ 
شکفت. آمند. 


سپس فرمود: یهودی از جای خود جهید و گفت: ای علی ! وزن هر درهم 
چقدر بود؟ علی علیه السلام فرمود: ای برادر بهودی ! ۰ ورن هر درهم؛ تا 
دو سوم درهم بود.: فرمود: نانوا به او گفت: ای آقا ! مگر تو به گنجی دست 
یافته ای؟ تملیخا گفت: یی ااب ک سر رو 
از شهر بیرون رفته و مردم را ترک گفتهام تا دقیوس پادشاه را پرستش 
کنند» تانها نف خسشم امد و حفت: مداد ان ای ساره هن نومه و ویر را 
خلاص کن. آیا تو از مردی میگسار سخن میگویی که ادعای خدایی می کرد 
و بیش از سیصد سال است که مرده است ؟ فرمود: تملیخا از آن جا تکان 
نخورد تا این که نانوا او را به نزد پادشاه برد. 


پادشاه پرسید: کار این جوان چیست؟ و این مرد, گنجی به دست 
آورده است. پادشاه به تملیخا گفت: ای جوان ! بیم به خود راه مده که 
پیامبرمان عیسی بن مریم علیه السلام ما را امر فرموده که بیش از یک 
پنجم از گنج ها را نگيریم. یک پنجم آن را بده و به سلامت بازگرد. تملیخا 
گفت: جناب پادشاه ! در کار من بنگرید, من گنجی به دست نیاورده ام . من 
10 ا ال این ۱ را می شناسی؟ 
گفت: نامش چیست؟ تملیخا حدود هزار نفر را نام برد که هیچ یک برای 
پادشاه شناخته شده نبود. گفت: نام تو چیست؟ گفت: نام من تملیخا است. 
گفت: این نام ها دیگر چیست؟ گفت: نام های مردم زمان ماست. 
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گفت: آیا خانه ای در اين شهر داری؟ گفت: آری, جناب پادشاه. بر مرکب 
سوار شو و با من بیا (تا خانه ام را به تو نشان دهم). امام فرمود: مردم 
نیز با او همراه شده و به راه افتادند. تملیخا انان را به بالاترین خانه شهر 
برد و گفت: این خانه. خانه من است. او در را کوبید و پیرمردی که از کهن 
سالی, ابروان وی چشمانش را پوشانده بود در را باز کرد. گفت: چه کار 
دارید؟ پادشاه به او گفت: با امر شگفتی برخورده ایم. اين جوان 7 
کند این خانه برای اوست. پیرمرد گفت: تو کیستی؟ گفت: من تملیخا 
فرزند قسطنطین هستم. گفت: 2( 
پای او را می بوسید و می گفت: به خدای کعبه او جد من است. 


آن گاه گفت: ای پادشاه! او یکی از همان شش نفری است که از دست 
دقیوس پادشاه گریختند. گفت: در این جا بود که پادشاه از اسب خود فرود 
احد هت مالیا ۱ بر شانه خود سوار کرد و مردم شروع به بوسیدن دست و 
پای تملیخا کردند. پادشاه گفت: ای تملیخا ! همراهانت چه کرده اند؟ تملیخا 
به: او کفت: که آنان.ذر غارتن. دز آن زمان ده باذشان در شیر نودنده 
پادشاهی مسلمان و پادشاهی نصرانی, که هر دو با همراهانشان بر مرکب 
شتواز دنر و رفتند. با ابه*فردیکی غار. زسیدند. ملیخا به.-انان کفت: ای 
جماعت ! بیم دارم که دوستان من صدای سم اسبان را بشنوند و گمان برند 
که دقیوس پادشاه در پی آنان آمده است. 0 
را خبر کنم. فرمود: مردم ایستادند و تملیخا آمد تا به غار وارد شد. چون 
نگاه شان به او افتاد او را در آغوش گرفته و گفتند: خدا را شکر که تو را 
از دست دقیوس نجات بخشید. 


فا ی 
ید ؛ 


گفتند: یک روز يا کمتر. تملیخا گفت: خیر. بلکه شما سیصد و نه سال در 
غار یوده اید. دقیوس از دنیا 1 از پس قرنی دیگر گذشته است. 
فرستاده و خدا او را به سوی خویش بالا پرده و اینک پادشاه به اتفاق مردم 
به سوی ما آمده است. 1 ای تملیخا! آیا می خواهی ما را مایه 
ارشات حیانیان کی ؟ لها کف سس مین هقف داد 
بخوان و ما نیز به همراه تو او را می خواند نیم که جان ما را بستاند و غذای 
و از کت 0 ور 01 ۲۳ 
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فرمود: دستانشان را بالا بردند و عرضه داشتند: خداوندا ! تو را به حق دینی 
که به ما داده ای سوگند میدهیم. فرمان ده که جان ما را بستانند. خدای 
متعال نیز فرمان داد تا جان ایشان را بستانند. 


و خدای متعال در غار را از دیدگان مردم پنهان کرد. در این هنگام. آن دو 
پادشاه جلو آمدند. انان هفت شبانه روز بر در غار می چرخیدند و دری 
نيافتند. پادشاه مسلمان گفت: آنان بر دین ما مردند. پس بر در غار 
فسوی یناف کنضه نادشاه: تضراتی, یز کفت: هه بلکه. انان جر دین: ها 
مردند. بر در غار دیری به پا می دارم. پس دو پادشاه به جان هم افتاده و با 
بکدنجرن خنوند قخ تا این که پادشاه مسلمان بر نصرانی چیره شد و مسجدی 
بر در غار بنا کرد. 


آن گاه علی علیه السلام فرمود: تو را به خدا قسم ای بهودی ! آیا این 
حکایت با آن چه در تورات آمده, موافق است. بهودی گفت: به خدا سوگند, 
نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد گفتی. من شهادت می دهم که خدا یکی 
ات و مد ساف الا یه نیسای با مر دا ستت مه ام آ نو 
موّمنان ! به حقیقت. وصی فرستاده خدایی(1). 


2 ابن بابویه گفت: علی بن عبد الله وراق و محمّد بن احمد سنانی و 
علی بن احمد بن محمّد عمران دقاق که خدا از او خشنود باد, ۳ 
روایت رنه و تن که هاش موم ی بت بر قطان: از بکر 
بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از جعفر بن سلیمان 
بصری, از عبد الله بن فضل هاشمی نقل, کرده است که از امام جعفر 
صادق علیه السلام ما «من یهد ال فقو الفَهْتدی من بصلل فلن 
تجد له ول ار شید سئوال کردم و ایشان فرمود: خداوند متعال؛ 
ستمکاران را در روز قیامت از سرای کرامت خویش دور می گرداند و اهل 
ایمان و عمل صالح را به سوي بهشت رهنمون می سازد؛ همان طور که 
خداوند متعال فرمود: «و یْضل اللةٌ الظالمین و یفعل اللهٌ ما یشاع»(2) [و 
ستمگران را بی راه می گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد]. و رنیز 
خداوند متعال فرمود: «أن الذین انوا و عملوا الصَالحات بهدیهم رهم 
بایمانهم تجری من تحتهم الأنهاژ فی 
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1- [1] _ ارشاد القلوب. ص 318, با اندکی اختلاف 


ی 


جنات التعیم»(1) [کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, 
پر ورد کازشان به پاس ایمانشان نان را هدایت می کند به باغهای (پرناز و( 
نعمت: که از زیر (بای) آنان رها زوان خواهد نود ] 12۱ 


3 محمد بن یعقوب از آشماری از اصحابمان, از احمد بن محمّد بن خالد, 
ان ای ی ار ای اس فا ار 
اه را ۱ 
قلیاتکم برزق مُنة» روایت ت کرده است که فرمود: مراد از پاکیزه ترین غذا؛ 
خرماست.(3) 


جوا عقولق لشیهغع زسی قاعل دلگ خف (2ف)ببوفل غشی آن آقخش زیی. آفزت من دا رش [24)» 


«ولا «ولا تقورن لِشّی ء ی قاعل لک غْدا (23) [ آز یسَاء ال وااکر "نگ ادا 
۱ 7 تقدتن ری آفرت هن 8دا رسد (24)» 


[و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد * مگر آن 
که خدا بخواهد و چون فراموش کردی, پروردگارت را یاد کن و بگو امید که 
پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به صواب است, هدایت کند ] 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن 
حکم, از ابی جمیله مفصّل بن صاألح, از محمد حلبی و زراره و محمّد بن 
مسلم, از امام جعفر صادق و امام محمد باقر علیهما السلام در تفسیر آیه: 
«وَاد کر ویک ادا تسیتِ» روایت کرده است که فرمود: «اذا حلف الرّجّل 
فتّسی آن بستئنی, . قَیستئنِ |ذا ذکر» اک شخص سوگند خورد و پادش 
بت ای سا للم یر سس ای که ان اس اه او اد نویه 
ان شاء الله(4). 


2 از محمد بن یعقوب از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش و همه از ابن محبوب, از ابو جعفر احول, از سّلام بن 
مستتیر؛ از امام محمد باقر علیه السلام ص 0 است که در تفسیر 


آیه: «وَلْقَةٌ عهذتا الی دم من قَبْل فَتسی و لَمْ تج عرمَا»(5) [و به یقین 
پیش از اين ۳ آدم پیمان بستیم ولی 
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1- [1] _ یونس/9 . 
2 4 
مر 1 : 
ای 1 
 ]5[ -5‏ طه/ 115 . 


(آن را) فراموش کرد و برای او عزمی (استوار) نيافتیم] فرمود: همانا 
خداوند عر وجل هنگامی که به آدم علیه السلام فرمود وارد بهشت شود به 
او فرمود: اي آدم ! به این درخت نزدیک نشو. فرمودز 2 17 به او 
نشان داد. آن گاه آدم علیه السلام به نزوزد کارشن گفت: چگونه به آن 
نزدی_ک شوم در حالی که تو, من و هم_سرم را 7۳ درخت نهی کرده 
ای ؟ آن گاه امام محمد باقر علیه السلام گوید: وقتی خدا| فرمود به آن 
درخت ناویک تضوی. .ده بعی: از آن درخ بت تجورند. 


آن گاه آدم علیه السلام و همسرش عرض کردند: باشد ای پروردگار. ما به 
آنتزدیی. نفی شویم و از آن نمی رم انا کشت ان سهاء الله. از این 
رو خداوند آن دو را به حال خودشان و یاد خودشان واگذار کرد. امام باقر 
علیه السلام فرمود: خداوند عرٌ وجل به رسولش صلی الله علیه و آله و 
سلم در قرآن فرمود: «وَلا تقولن لِشیء انّی قاعل دَلِک عَدا الا آن یشَاء 
این هن آن زا انحام ی دهم را که ارادم ابید ان که هه 
ی یت کرت اما را اه امام 
فرمود: و به همین جهت است که خداوند متعال فرمود: «وازکر کیک ادا 
تسیت» یعنی مشیت آلهی را در کار خویش مستثنی کن.(1) 


3) و از محمّد بن یعقوب از تعدادی از اصحابمان, از سهل بن زیاد و محمد 
بن یحیی, از احمد بن محمّد روایت شده است که همگی آنها از ابن 
مجبو ب؛ از ابن رئاب, از حمزه بن خمران روایت ت کردهاند که از امام جعفر 

صادق علیه السلام در باره تفسیر آیه «واذکر نک ادا تسیت» 7 
فرمود: در مورد قسم خوردن است. اگر بگویی به خدا قسم, چنین و چنان 
نخواهم کرد, اگر به یاد آوردی که ان شاء الله نگفته ای, پس آن را بگو.(2) 


4) و از محمد بن یعقوب از جمعی از اصحابمان و انها از سهل بن زیاد, از 
جعفر بن محمّد اشعری, از ابن قذاح, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کردند که فرمود: امام علی علیه السلام فرمود: در قسم خوردن: 
ان شاء الله گفتن شرط است حتی اگر چهل روز بعد باشد. ین این« آبه 
را تلاوت فرمود. «واذکر ریک دا تسیت».(3) 
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[- [1] _ کافی, جح 7 ص‌ 7 ح 2 
2- [2] _ کافی, 0 7 ضص‌ 9 حِ۳ 3 


3- [3] _ کافی, جح 7 ض 8 2 6. 


35) و از محمّد یعقوب از احمد بن محمّد. از علی بن حسن, از علیث بن 
اسباط, از حسین بن زراره نقل شده است که گفت: از امام جعفر صادق 
علیه السلام در باره آند" «واذکر #بک ادا تسیت» پر سیدم. امام فر مود: اک 
قسم خوردی و گفتن ان شاء الله را فراموش کردی, پس هر وقت به یاد 
اوردی, ان را بکو.(1) 


6 از محمّد بن یعقوب؛ از علی بن ابراهیم, و او از پدرش و پدرش از ابن 
انو عبرم از مرازم بن خیم روا: یت کرده است که گفت: امام جعفر صادق 
علیه السلام دستور داد در باره موضوعی نامه ای بنویسند که آن را 
نوشتند. سیس نامه را خدمت ایشان عرضه داشتند و در ان سخنی از 
مشیت الهی نبود. امام فرمود: چگونه امیدوارید که این کار صورت پذیرد و 
حال آن مشیت الهی را در آن در نظر نگرفته اید؟ بنگرید هر جا که در آن 
منت الم تا ور نظر. ت یره ایو بزاه آنخام آن انشا لاه موی ۱ 


7( شیخ در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید, از علیث بن حدید؛, از 
مرازم نقل کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام روزی وارد 
منزل معتب شد, در حالی که او عازم عمره بود. پس امام لوحی را دید که 
در آن قوت و روزی خانواده نوشته شده بود. ناگاه امام دید که او نوشته 
این برای فلانی و فلانی و فلانی است, در حالی که ذکری از آن شاء الله 
دز آن نود امام علیه السلام فرمود: چه کسی این را نوشته و حال آن که 
ذکری از ان شاء الله در آن نیست؟ او چگونه گمان می کند که آن کار 
تحقق می یابد؟ پس فرمان داد قلم و جوهر بيیاورند. آن گاه فرمود: ان شاء 
الوا ند ان اه کبس اعد کش ای ناه را ان کره: 
(3) 


8) عیاشی از عبدالله بن میمون, از امام صادق علیه السلام و او از پدرش: 
از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده است که فرمود: اگر انسان 
سوکند یاد کند: باید. آن شاء الله بکوید هر چند یس از هل روز. و دلیل آن 
این است که جماعتی از یهودیان در باره مطلبی از پیامبر صلی الله علیه و 
آله. و تلم پرننیدند و پیامبر پانسخ داد فردا جوابتان زا می دهم بی آن که 
ان شاء الله بگوید. از اين رو تا چهل روز جبرئیل علیه السلام برای پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم وحی نیاورد و 
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[- [1] _ کافی, 0 2 ض 24 ۳ 7 ۰ 
2- [2] _ کافی, 0 7: ض‌ 9 ۳ 8 ۰ 
ی مخ خر 100 


پس از آن, نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: « وا 
تفولن شیء انّی قاعل دَلک عَذا * الا آن بشاء اللَ واذکر رژبّک دا تسییت». 
(1) 


9 ابو حمزه, از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است: خداوند 
وقتی آدم علیه السلام را داخل در بهشت کرد به او فرمود: ای آدم ! به این 
درخت نزدیک نشو! آدم گفت: باشد ای پروردگار, و ان شاء الله نگفت. از 
اين رو خداوند به رسول خویش صلی الله علیع و آله و سلم امر کرد و 
فرمود: «ولا تَقولنَ لش ع فاعل آنی لک عذا* الا آن یشَاء اللهة واٌگر وک 
ادا تسیت» اگر چه بک:شال نعد باشد ۱2۱ 


10( و در روایت عبدالله بن میمون از امام جعفر صادق علیه السلامر در 
تفسیر آیه: «ولا تَفْولتٌ لسشّی ء قاعل نی دلک عغنذا* 1 آن بشّاء اللَة واذکر 
*بک ادا تسیت» آمده است که فرمود: اگر کسی قسم یاد کند و ان شاء 
الله ۳ و جهل روز بعد به: بادش. آید که ان ذکر را نگفته انست: باید: آن 
را بگوید.(3) 


1) از ۳ بن مستنیر. از امام محمد باقر علیه السلام روایت پشده است 
کو: خداوند فرمود: «ولا تقو لشیء قاعل اتی دلک غن] * [ آن سّاء 
اللْهُ» که آن کار را انجام بدهم. پس مشیت خدآوند بر اين تعلق میگیرد که 
آن کار را انجام ندهم و بر انجام ندادن من سبقت میگیرد و من نمیتوانم آن 
کار را انجام بدهم. _ فرمود: _ به همین خاطر است که خداوند فرمود: 
«وادکر #بِک ادا تسیت» یعنی اراده خداوند را در کار خویش استثنا کن ( 
بگو: اگر خدا بخواهد).(4) 


2) از زراره و محمد بن مسلم, از امام محمد باقر و امام جعفر صادق 

م‌ روایت شده است که در باره ایه «واذکر ژبک ادا تسیت » 
فرمود: اگر انسان قسم بخورد و فراموش کند ان شاء الله بگوید, هرگاه 
که به یاد اورد, باید چنین کند.(<) 


413( از حمزه بن خمران روایت شده است که گفت: از امام جعفر صادق 
علیه السلام در باره آیه «واذکر رت ادا تسیت» پرسیدم. فرمودند: بدان 
معناست که ان 
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ار این ور ود در 14 
سر عباشیر 2ص ور 1 
3- [3] _ تفسیر عیاشی, ج 2. ص 350, ح 16 . 
4 تفمر ایو فرص رورم 17 
هتفر عیاش 2ص او 18 


شاء الله بکوبی و اگر فرامونش کردی چنین کتی, وفتی: به.یاد آوردقر مشیت 
الهی را یاد کن.(1) 


4 از عبدالله بن سلیمان, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
الست که ور بازم آیه «وااکر وک ادا تسیت » فرمود: اگر کسی قسم بخورد 
و فراموش کند از این که بگوید: آن شاء الله؛ باید هنگامی که آن را به یاد 


آوزد: بگوید 2(۰) 


15( از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده اپست که: از ایشان 
در باره آیه«ولا تَقَول لشیتء قاعل نی لک عن]* الا آن بشاء اللَذْ» 
پرسیدم. امام فرمود: اگر کسی به چیزی قسم بخورد و فراموش کند ان 
شاء الله بگوید و در قسم خود بگوید, فردا يا پس فردا حتماً چنین و چنان 
می کنم, هر گاه به یاد آورد, باید مشیت الهی را ذکر کند و اين همان آیه 
«واذکر رک لا تسیت» است.(3) 


416( از حمزه بن خمران روایت شده است که: از امام در باره آیه «واذکر 
"یی ادا تسیت » پزسیدم: : امام فرمود: اگر قسم خوردی و مشیت الهی را 
را ار رت ار اه یر را ای 9 

7) از قدّاح از امام صادق علیه السلام. از پدرش از امام علی علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: ان" شاء اللّة گفتن جزو قسم است. 


هر گاه به یاد انسان آید. هر چند پس از چهل صباح, باید آن را بگوید. آن 
گاه, این آنة «واذکر نک ادا تسیت» را تلاوت نمود(د), 


«و لبتّوا فی كهْفهمٌ تلات مائه سنین و اردادوا یَسْعا (25)» 
[ه شتصن. سال. در غار‌شان خر نی کرفند و ته ال ( نید بر آن): اف چدند] 


1 ناش اد ای خل کون اشمت که از آعام مخمد بافر غلیم السلام 
شنیدم: به خدا سوگند, یکی از ما اهل بیت. سیصد و نه سال بر زمین 
فرمانروایی می کند. عرض کردم: در چه زمانی؟ فرمود: پس از مرگ امام 
قانم له الشام. عرض کردم افام فانم عحل الله عالی فرجه. ال یف 
از زمان قیام خویش چند سال زنده 
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یه عیاش ره میض و و 19 
2 یر مص اد را 2 
یر عبانتیع مرخ ور 21 
4 تفسیر غیاشی: جح 2رض 1 دورس 22 
که قسیر عیاشی: خ ررض و مور 


می ماند؟ فرمود: نوزده سال, از روز قیام تا روز مرگش. عرض کردم: آیا 
پس از مرگ قائم آنشنخ نب" طی, نود ؟ فرمود: آری, پنجاه سال آشوت: نی 
شود آن گاه مُنتصر ظهور می کند و برای او و یارانش خونخواهی می کند. 
سپس دست به کشتار و اسارت می زند تا جایی که گویند. اگر او از سلاله 
پیامبران بود این چنین مردم را نمی کشت. آز تام هفه مر زمر ام از .شیاه 
و سفید علیه او بسیج می شوند تا اين که او مجبور می شود به حرم خدا 
پناه جوید. پس وقتی سختی به او شدت می گیرد , منتصر می مپرد و سقاح 
به طرفداری از او ظهور می کند و تمام دشمنان ما را به قتل می رساأ ند و 
فرمانروای تمام زمین می شود و خدای عز و جل کار او را به صلاح می 
آورد و سیصد و نه سال عمر می کند. آن. گام اماق صادنی..انم. السلام 
فرمود: ای جابر ! آیا می دانی منتصر و سفاح کیانند؟ ای جابر منتصر همان 
رم مان اشس ای مس را اه سا سرت ۲۱ 


2) محمد بن ابراهیم نعمانی از احمد بن سعید عقده, از محمد بن مفصل 
بن ابراهیم بن قیس بن رقانه اشعری و سعدان بن اسحاق بن سعید و 
حسن بن محبوب, از عمرو بن ثابت؛ از جابر بن پزید جعفی نقل کرده 
است که گفت: از امام محمّد باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: به 
خدا سوگند یکی از ما اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین, سیصد و نه 
سال بر زمین حکمرانی خواهد کرد. عرض کردم: اين در چه زمانی رخ می 
دهد؟ فرمود: پس از مرگ قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض 
کردم: قائم علیه السلام تا بمیرد چند سال حکومت می کند؟ فرمود: از روز 
قیام تا روز مرش نوزده سال به طول می انجامد.(2) 

«واضیر تفْسک عع الذیی جفخون رقم بااعهام والعشی .15 طغ قن العلتا قابة عن زکرطا واکع ها 


وکان مره فژطا (28)» 


«واصبر تفسک مع هم ال ریت یَذِعون, رهم بالقداه والعشی پر ون وجهه و 
شاک ختهم تربک ره الا انا وا نطة من آفقلا قلیه کر ذکرتا 
هواه وکان امَره فرط (28)» 


و ی 
می خواهند, شکیبایی پيشه کن و دو دیده ات را از آنان برمگیر که زیور 
زندگی 


ص45۰ 


ی ها ی هر و هو 
را الغنیه هد 1و2 


دنیا را بخواهی و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از 
هوس خود پیروی کرده و (اساس) کارش بر زیاده روی است. اطاعت 
ِأ[ 


1) عیاشی از زراره و خمران از امام محمد باقر و امام جعفر چادق علیهما 
ینام بروایت ت کرده است که در باره ارة «واصبرّ تفسک مع الذین بد عون 
ربمم بالقدّاه وا لعشوث» فر مود: قطعاً مراد خداوند از دعا,ء , همین نماز است. 
(1) 


2) علی بن ابراهیم: ی ما 
حالی که کسایی پشمی. بر دونش داشت. که غذانش در آن ون کسایی که 
هم ردای او و هم رو اندازش بود. پس عیینه بن حصن(2) بر پیامبر صلی 
الا ماهس و ای مان در تس اس سای 
الله علیه و آله و سلم بود. عیینه از بوی کسای سلمان رنجیده شد, چون 
هوا به شدت گرم بود و سلمان عرق کرده بود. از اين رو عرض کرد: ای 
رسول خدا! وقتی ما بر تو وارد می شویم, این (سلمان) و دار و دسته اش 
را از نزد خود بیرون کن و وقتي ما خارج شدیم. هر کس را می خواهی 
وارد کن. پس خداوند متعال «ولا تطغ مَن عْقَلتا له عن ذکُرتا» را نازل 
کرد که مراد عیینه بن حصن بن حذیفه بن بدر فزاری است.(3) 


موفل لح من ریم قمن شاء قلبْوّین ومن شاء قَلیکُمْر..فیها ی الأراني نغم الاب وخشتت 
مر « 


«وفْل الحو من رک قَمن شاء لین ومن شاء قَلیکفْرْ لّ 
للظالمین تاذا أخاط بهم سْرَادفها وان و | جقائو بیماء کالْعْهْلِ یَشو 
جوم یس الشَراب, وساعث رتفا (29) _انّ, الذین مثوا وولو 


۹22 


وت 


الصَالِحاتِ (ا لا ضیغ جر من أسَن عملا (30) اولیک له جناث عَذن 

تجری من تَحتَهم | از بح و فیها من ۵ افناوت من ذهب تشون تیا با و خطت 

شناس ولشتثرق ککنین فیها علی الأراني نم الاب وحشتت مُرتققا 
« 

ص :46 


1 فسو خاشیر مج مر 2ج و2 


2- [2] _ عیینه بن حصن بن حذیفه بن بدر فزاری که کنیه او ابا مالک 
است. پس از فتح. اسلام اورد و از مولفه قلوبهم و از عربهای ستمگر بود. 
بنگرید به: « الاصابه, ج 4 ص 166» 


[و بگو: حق از پروردگارتان (رسیده) است. پس هر کم بخواهد بگرود و هر 
که بخواهد انکار کند که ما برای ستمگران ام آماده کرده یم که 
سراپرده هایش آنان را در بر می گیرد و اگر فریاد رسی جویند, به ۳۳ 
لا یاری می شوند. وه چه بد 
شرابی و چه زشت جایگاهی است ! * کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده اند, (بدانند که) ما پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است. 
تباه نمی کنیم * آنانند که بهشتهای عدن به ایشان اختصاص دارد که از زیر 
(قصرها)شان جویبار ها روان است در آن جاأ با دستبندهایی از طلا آراسته 
می شوند و جامه هایی سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر می پوشند. در آن 
جا بر سریرها تکیه می زنند. چه خوش پاداش و نیکو تکیه گاهی !] 


1) محمد بن یعقوب از احمد, از عبدالعظیم. از محمد بن فضیل, از ابو 
حمزه. از امام محمد باقر علیه السلام روا 1 جبرییل علیه 
السلام اين آیه را چنین نازل فرمود: «وقْلٍ لح من 7بکم _ فی ولایه علی 
_ قمن شاء قلیوین وَمن شَاء قلیکفر لا ۶ نا للظالمیت ال مد وم 

تازا»(1) [و بگو حق از پروردگارتان (رفیده ) ات در با رمتعلی علیه 
السلام _ پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند, که ما برای 
شتمگراآن. - یه حق آل شحفة _ آنشق اماده کرد انم ] 


2) محمد بن عباس از احمد بن قاسم, از احمد بن محمّد سیاری. از محمد 
بن خالد برقی, از حسین بن سیف, از برادرش, از پدرش, از ابو رت ۳ از 
امام باقر علپه السلام روایت کرده است که: قول خدا چنین است: «وَّلِ 
الحه کم در باره ولایت علی بی ابو طالب علیه السلام «قمن شَاء 
وین ون شاء قیفر نا َعتذنا للظالمین» کسانی که در حق آل محقد 
صلوات الله علیهم اجمعین ستم کردند «تازا أُحاط بهم شاد گها»(2). 


3) از محمد بن عباس, از محمّد بن همام, از محمّد بن اسماعیل, از عیسی 
بن داود, از امام موسی کاظم از پدرش صلوات الله علپهم اجمعین_روایت 
شده است که قول خداوند متعال چنین است: «وَفَلِ حور من بکُم» در 
بارم ولایت علی علیه السلام «فمّن شاء قَلَیْهّمن من ساء قَلیکفف» و ی را 
ت « أجسَن ج عَملا» تلاوت نمود 


ص: 47 


کافی: 1ص ۵51 ۵82 


2 [2] تأویل الایات, ج 1 ص 292, ح 2. 


و فرمود: به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته شد: «فاصدءٌ بما 
تومر ۱ ایس آن جرا بدان مأموری, آشکار کن ]. سس آن که زا هدر 
باره علی علیه السلام بدان مأموری, آشکار کن که او حق از جانب 
پروردگار توست. پس هر که خواهد بگرود و هر که خواهد کافر شود که 
خداوند. ترک لو را معصیت و کفر قرار داده است. آن گاه تلاوت تقو 
«تا آعتهتا للظالمین» ظالمان به آل مچمد علیهم السلام «تارا حاط بهم 
شرادفها». آن گاه تلاوت نمود: «اِنَ الذین منوا هلو الصَالِحات 7 ا 

نتضیع ضیعٌّ جر من ؛ أحسَن فلا بعنی کشانی. که ایمان آوردتق.و اعمال صالح 
انجام دادند, ما ۹1 کسی را که در حق خاندان محمد صلی الله علیه و 
ااسوسم ار نا 


4) عیاشی از عاصم کوزی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که از ایشان شنیدم که می فرمود: این سخن خدای عز و جل: «فمّن 
ای اعد (نفند ات ۱۳۱ 


5( از سعد بن طریف از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: یک ظلم است که خدا آن را نمی آمرزد ویک ظلم است که خدا آن 
را می آمرزد و یک ظلم است که خدا آن را به حال خود نمی گذارد. اما 
طلمی که جدا آن را تفی آمروضر همان ری است ؛ ولی ظلمی که خدا آن 
زافی امززن ظلم انسان به خویشتن است. اما ظلمی که خدا آن را به 

حال خود نمی گذارد. گناه بین بندگان است.(4) اين روایت را محمّد بن 
یعقوب, از جماعتی از اصحاب ماء از احمد بن محمّد بن خالد. از پدرش, از 
هارون بن جهم, از مفضل بن صالح, از سعد بن طریف از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است رجا که فر ده ظلم بر سه نوع است. ۵(۰)و 


ادامه حدبت. 


6( از ابوحمزه از امام مجمد باقر علیه السلام روایت شده است که: 
جبرئیل این آیه را اين چنین بر محمّد صلی الله علیه و آله و سلم نازل 
فرمود: «وَفْلٍ الْحَوٌ من 


ص :48 
1- [1]_ حجر/ 94 


3- [3] تفسیر عیاشی ج 2ص 352 ح 36 


ای ۱ 
5 [5] _ کافی, 0 2 ض‌‌ 248 ۳ 1 


ققن شاء قلیوین ومن شاء لیر 9 آغتا عتا طلست ._ آل مه 


حقهم _ تارا».(1) 


7) علی بن ابراهیم در قول خدا «وَقَلِ الکو من بکم» گفته است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: آیه اين چنین نازل شده: « وفْل الْحقٌ هن 
رَبکُمٌ» یعنی پولایت علی علیه السلام «قمن شاء قلبوْین ومن شاء قیفر 
تا أعْتذْنا لظالمین» یعنی ظالمان به حق آل محقّد علیهم السلام «تاّا 
آحاط بهمٌ سرادفْها وان یَستعیئوا یُعَائوا یماء کالَْهْلِ» فرمود: مَهل: یعنی 
آن چه در خود روغن گداخته باقی می اند «یشوی وه نس السْرابٌ 
وسَاعث مَرتَففَا» وه چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است. آ نب گاه امام 
آن چه را که خدا برای موّمنان فراهم آورده, ذکر کرده ات ای ۱ 
وعملوا الطَالِحات لا لا بصع مر مَن آجسَن عَمَلا» مومنانی که اعمال 
صالح انجام تام اند چا باداش کسی را که نیکو کاری کرده است تباه نمی 
کنیم. زا «وَحَشستت ۶ب و حستب مرتَفَفَا» ۳4 


9( عیاشی از عبدالله بن سنان؛ از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: اس با معده خالی زاییده شده و باید غذا و نوشیدنی 
297 آن گاه فرمود «وّأن یَسَتَفیتوا َُائوا بمَاء الْفقّل پشوی الْْجُوح»و 
اکز فزیاد ری یره آی عون فقس تداکیه که جورخ ها را پسان نی 
کند یاری می شوند(3). 


9( و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در باره این کلام 
خداوند: «یوم ثبذل الارض غیر الارض»(4) [ روزی که زمین به غیر این 
زمین, مبدل گردد] فرمود: زمین به نآنی سفید و پاکیزه مبدل می شود و 
مردم از آن می خورند تا حساب و کتاب روز قیامت تمام شود. کسی از 
حضرت پرسید. آنان (اهل جهنم) در روز قیامت آنقدر مشغولند که به 
خوردن: ۵ آشامتدن نمی رسند. حضرت فرمود: آدمیزاد با معده خالی 
زاییده شده و باید غذا| و نوشیدنی بخورد .پا انان در این حالت؛ مشغفول 
ترند يا زمانی که در جهنم هستند که فریاد رس می طلبند؟ خداوند 
میفرماید: «وّان یَسْتَفیُوا بقَاوا بقاء کالْعهّلِ».(5) 


ص :49 


ی ای و 


4- [4] _ ابراهیم/ 48 . 
ی اه طرش که واگ : 


«و اطْرِث لَهمْ عتلا لین جقلنا لأحدهما جتتن...و لَم تن له فِتذ بلطژوتة من دون ال و ما کات 
تضتر |[ (43)» 


«و ارت هم متلا رَعْ جقلنا أخدهما جَنتَین ,من ِ 


و جَعلنا بیتهما رَرع (32) کلتا الجتْن آتث آکلها و لَمْ تَظلم مه ب 
نا جلالهما ترا (33) و کان لة تمَر ژ ققال لصاجبه و هو یُحاوره آ 


۱ 
0 


۷ ۱ مب 
0 
۹ 
۱ 
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0 
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منک مالاً و أَر تقر [ (34) و دحل جتَتهُ و هو ظالمْ لتفُسه قال ما أظَرٌ أَن 
تبید هذه بدا (35) و ما اظ السَاعة قايْة و لین ژددث الی تبّی لاجدن 

حیُرا ملها مُنقلباً (36) قال لة صاحبْهُ و هُو بُحاوره [ کقرت بالذی خَلَقک من 
تراپ کم من تططقم ثم هواک رخا ((3) لک وله ری و لا لیر یربی 
آحدا (38) و لو لا اد دحلت جنک فلت ما شاء ال لا فُوّ الا بالله ان تن 
آتا آقل منک_مالا و ولد (39) قعسی ربّی ی بوْیین حیُرا من جنیک و بل 
علیها خسبانا من السْماء فیصْیح صعیدا ّلقا (40) او بصَیح ماوّها غورا فلن 
تشتطیع له طلبا (41) و أحیط بتمرو قَاضتح بل یه علی ما ألمَقَ فیها 
و هی خاويَهُ علی غُروشها و یفُول یا لیتنی لَمْ آشرک یربی آخدا (42) و لَم 
تک له هن بص وت من دون اللم و ها کان ختضیرا (23)» 


آتفرای انا آن مرا لین که مکی از اا ما اور امه 
پیرامون آن دو باغ را با درختان خرما پوشانديم. و میان آن دو را کشتزاری 
قرار دادیم * هر یک از این دو باغ محصول خود را (به موقع ) می داد و از 
ات ) چیزی دريغ نمی ورزید, و میان آن دو باغ نهری روان کرده 
بودیم * و برای او میوه فراوان بود. پس به رفیقش _ در حالی که با او 
می کرد _ گفت: «مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو 
نیرومندترم.» * . و در حالی که او به خویشتن ستمکار بود, داخل باغ شد و 
گفت: «گمان نمی کنم اين نعمت هرگز زوال پذیرد.» * و گمان نمی کنم 
که رستاخیز بر پا شود, و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده شوم قطعاً 
بهتر از این ,را در بازگشت, خواهم یاخت. ۴ رفیعس. _ «رسالن. کمربا او 
گفتگو می کرد به او گفت: «آیا به آن کسی که تو را از خاک سپس از 
نطفه آفرید, آن گاه تو را (به صورت) مردی درآورد, کافر شدی؟» * اما 
(من می گویم): 9 خدا, پروردگار من و هیج کس را با پروردگارم 
شریک نمی سازم. * و چون داخل باغت شدی, چرا نگفتی: ماشاء الله, 
نبیرویی جز به 


ص:500 


[قدرت ] خدا نیست. اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود مي بینی, 
* امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید, و بر آن [باغ 
تو] آفتی از آسمان بفرستد, تا به زمینی هموار و لغزنده تبدیل گردد؛ * یا 
آب آن (در زمین ) فروکش کند تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری.» * 
(تا به او رسید آن چه را باید برسد) و (آفت آسمانی ) میوه هایش را فرو 
گرفت. پس برای (از کف کف دادن [ آن چه در آن باغ هزینه کرده بود, 
دستهایش را بر سم می زد در حالی که داربستهای آن فرو ریخته بود. و (به 
حسرت ) می گفت: «ای کاش هی کس را شریک پروردگارم نمی 
ساختم.» * و او را در برابر خدا گروهی نبود, تا یاریش کنند, و توانی 
ی را ۲۰ 


1 محمد بن عباس از حسین بن عامر, از محمد بن حسین, از احمد بن 
محفد ین آبی تصو. از آبان بن غتمان: از قاسم‌بن: غروهه از اماغ باق علیه 
السلام نقل می کند که منظور از اين آیه: «و ارب هم تلا خن جعلنا 
لاحدهما جَتتین من آغناب و ناما تخل و جقنا تما ررعا کلتا لْجین 
اتث لها و لج تَظلم یله شَتنا». امام علی علیه السلام و مردی دیکر 
است(1). 


2( شیخ مفید در «اختصاص» از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن 
حکم, از ربیع بن محمد مسلی, از عبدالله بن سلیمان. از امام صادق علیه 
السلام نقل می کند, ان زمان که گریبان علی علیه السلام را گرفته و از 
خانهاش خارج کردند. آن حضرت نار قبر پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم ایستاد و فرمود: ای پسر عمو! این قوم مرا خوار کرده و نزدیک بود 
که مرا به قتل برسانند. در این هنگام دستی از قبر رسول خدا صلی الله 
یه الم سای رفن اعد کم شا هدان: مات تست اسر آزندک ه 
صدایی شنیده شد که حاضران میدانستند که صدای رسول اکرم صلی الله 


علیه و آله و سلم است و ابو بکر را مخاطب قرار داده و اين آیه را تلاوت 


_- 


فرمود: : «أکَقرّت بالذی حَلقک من ثراب تم من نطقه نم سوّاک رجلا»(2). 

3و کر ففین. کات آاهده است: که اخمد من مخفد بن کشت ار لین ین 
حکم. از خالد بن حماد قلانیسی و محمد بن حقاد. از محمد بن خالد 
ایا ی سا تا اه ااتسام ای ند ور دنت 


ص:51 


اویلن لیات رن و9 ورسخ گ. 
2- 2 اختصاص ص‌ 74 2. 


رتیت غعر به نزو علی غلیه. الشنلام اند ه کفتت؛ آبا تفی داتی که. اتفیکر نه 
و اس ی اه اس مس رای اه رو کسی آه 
اختیار را به آو داد؟ پاسخ داد؛ مسلمانان را به این امر شدند. قلوی: 
علیه السلام. فررمووه به عدا شوکند کمخیلی زودبا وسبول خدا ضلی ال 
علیه و اله و سلم به مخالفت برخاستند و پیمان او را شکستند! او خلیفه 
واقعی نیست و به خدا سوگند که نبی خدا او را به جانشینی خود نگمارد. 
عمر به حضرت گفت: دروغ میگویی, خداوند تو را چنین و چنان کند. امام 
قلیی الوا م فصو ار ات رن هن سا مه ی کات 
داد؛ در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر او دروغ می 
بستی و پس از مرگش نیز بر او دروغ میبندی. حضرت فرمود: ای عمر ! با 
من بیا تا ببينیم کدام یک از ما در زمان حیات رسول و پس از رحلنش بر او 
دروغ مییندد. عمر با حضرت به راه افتاد تا به نزد قبر رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله و سلم رسیدند, ناگهان کف دستی را دیدند که بر روی آن 
نوشته شده بود: « کَقرّت تبالنی خلقک هن تراب بت هن تفه بر سوّاک 
رَجْلا»؟! علی علیه السلام به عمر فرمود: حال وان شدی؟ پیامسر اکرم 
تو راء هم در زمان حیاتش و هم پس از مرگش رسوا کرد(1). 


4) و در همین کتاب از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن حماد, از ابو 
علی, از احمد بن موسی, از زیاد بن منذر, از امام باقر علیه السلام نقل 
شده است که فرمود: علی علیه السلام ابوبکر را در یکی از کوچه های 
مدینه دید و به او فرمود: ظلم خود را کردی؟ ابوبکر پاسخ داد: چه کسی 
از این موضوع خبر دارد؟ علی علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم با خبر است. آبوبکر گفت: چگوته رسول اللهرا ببیتم تا 
مرا از اين موضوع باخبر سازد؟ اگر به خوابم بياید و اين خبر را به من 
بدهد, سخن تو مقبول است. علی علیه السلام فرمود: من تو را به نزد 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم میبرم. پس ابوبکر را با خود به 
مسجد قبا برد. وقتی به مسجد وارد شدند, ابوبکر دید که پیامبر در مسجد 
اننت. بیامبر ضلی الله علیه و آله و شلم به ابوبکر فرمود: دست از ستم 
بر امیرالمومنین بردار. ابوبکر از نزد پیامبر بیرون آمد و عمر را دید و 
ماجرا را برایش نقل کرد. عمر 
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گفت: خاموش باش. آیا از قدیم سبت به سجر و جادوی فرزندان 
عبدالمطلب بی خبر بودی؟(1) 


5) و در همین کتاب آمده است که سعد از عبّاد بن سلیمان, از محمد بن 
ایا رش شاه از مرس اس ای اس وا سر 
امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: روزی ابوبکر به نزد علی 
علیه السلام آمد و به حضرت گفت: بعد از جریان روز ولایت [غدیر خم ] 
پیامبر راجع به تو چیز دیگری به ما نگفت. گواهی می دهم که تو مولا و 
و ی وی 
علیه و آله و سلم به تو به خاطر امارت موّمنین تبریک گفتم و پیامبر اکرم 
ضلی. الله علیه و. اله.و سلم کین به ها آچن-خبر را حادم بود. که خو وضی: 
وارت و جانشین او در امور خانواده و همسرانش هستی و این صلاحیتها از 
تو باز نداشته است و میراث رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و 
امور زنانش به تو واگذار شد. اما رسول خدا به ما نگفت که تو پس از او 
جانشینش هستی. در نتیجه در اختلافی که بو و شما وجود دارد, ما 
مقصر نیستیم و گناهی نداریم. ها اگر خود 
پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ببینی و او خود خبر این امر را به تو 
بدهد و بگوید که من از تو به خلافت سزاوارترم و در این صورت اگر از 
مسند خلافت کناره نگیری کافر هستی, چه میگویی؟ ابوبکر پاسخ داد: اگر 
پامی فلی الا یه وه و سلم‌را سیم وج از لین خر و۱ زا هم 
من بگوید, سخنت را قبول دارم. علی علیه السلام فرمود: وقتی نماز 
مغرب را خواندی نزد من بیا. 


راوی می گوید ابوبکر پس از نماز مغرب برگشت. علی علیه السلام دست 
اما کرفت و اورا با خود بهشیجد فا برد . بمتاگاه آپویکر پیات صای 
الله علیه و آله و سلم را دید که رو به قبله نشسته است. شاسنه ضلی الله 
علیه و آله و سلم به به او فرمود: ای برده آزاد شده | حق علی را از او 
کرفتی نو ماد نگ تکیه روف ایا من اين اجازه را به تو داده بودم؟ 
ی به علی واگذار, و گرنه جایگاه 
پر ۱ ۱۳۱ ۳ ۳ ۱۳ 
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رفت. امیرالمومنین به نزد سلمان رفت و به او فرمود: سلمان ! از 
ماجرایی که اتفاق افتاده با خبری؟ و جریان را برای سلمان شرح[ داد. 
سلمان گفت: ابوبکر امر نز شما را مکشوف می سازد و اين خبر را به گوش 
دوستتش (عمر) می رساند و آو را از فشتله. اگاه ی کند. امن امین 
علیه السلام خندهای کرده و فرمود: اما این که خبر را به عمر میرساند, بله 
او چنین میکند, ولی به خدا قسم که این دو, تا روز قیامت دیگر هیچ سخنی 
از اين واقعه نمیگویند. چرا که آنها بیشتر به فکر منفعت خویش هستند تا 
این واقعیت. 


ابوبکر عمر را دید و ماجرا را برایش شرح داد. عمر به او گفت: وای بر تو, 
چه بی خردی | به خدا سو گند اینها همه از جادوی ابن ابی کيشه است. آپا 
قدرت جادوگری بنی هاشم را از یاد بردهای؟ محمد چطور به دنیا بازمی 
گردد؟ مزده که تمیتهو‌اند به دنیا باز گردد. جایگاهی که تو.در آن قرار دارق: 
بزرگتر از سحر بنی هاشم است. همچنان جامه خلافت را به تن داشته باش 
و به کار خود ادامه بدم(1). 


6) و از همین کتاب نقل شده است که محمد بن حسین بن ابی الخطاب از 
حکم بن مسکین؛ از ابو سعید مکاری, از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: روزی امیر مومنان علیه السلام ابوبکر را دید و به او 
فرمود: ایا پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم به تو دستور نداد که 
مطیع امر من باشی؟ ابوبکر پاسخ داد : نه. اگر چنین فرمانی داده بود حتما 
اطاعت می کردم. علی علیه السلام فرمود: پس بیا تا با هم به نزد رسول 
الله برویم. حضرت,؛ ابوبکر را با خود به مسجد قبا برد, بيامتر. در انا 
مشغول نماز خواندن بود. هنگامی که نماز پیامبر تمام شد. علی علیه 
السلام به او فرمود: يا رسول الله ! من به ابوبکر گفتم: آیا پیامبر به تو 
فرمان نداده بود که مطیع امر من باشی؟ و او پاسخ داد: خیر. پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: به تو این دستور را دادم. مطیع امر علی 
باش. راوی می گوید ابوبکر. ترسان از مسجد خارح شد و عمر را دید. 
عمر سبب ترسش را پرسید و ابوبکر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم چنین و چنان فرمود. عمر گفت: خاک بر سر مردمی که تو را 
ولی امز خود کردهاند, آیا تو سحر و جادوی بتی هاشم را تفیداتی 2(۶] 
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تس ی ار سای سا آن‌س سس با ان 
آبی غمیر و علی بن خگم. از خکم بن مسکین, از ابی عُماره از ابی عبدالله 
و عثمان بن عیسی, از آبان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: امیرالمومنین . علیه السلام نزد آتفیکر ام ه ندشن دلیل 
آورد و اعتراض نمود و فرمود: آیا حاضری رسول الله را بین خود حکم قرار 
دهیم؟ ابوبکر پاسخ داد: چگونه می توانم او را ببینم ؟ حضرت دست او را 
زا 6 000 
در مسجد بود و به زیان ابوبکر حکم داد. ابوبکر در حالی که ترسیده بود از 
مسجد باز گشت. عمر را دید و این خبر را به گوش او رساند. عمر گفت: تو 
را چه شده است؟ آیا از سحر و جادوی بنی هاشم مطلع نیستی؟ (1) 


8) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و 
ای تا ی 
بن عباس بن حریش, از ابو جعفر ثانی, امام جواد علیه السلام نقل میم کند 
که فرمود: روزی علي علیه السلام به ابویکر فرمود: «و لا رتیرظ تحسبن الذین 
یلوا فی سَبیلٍ اللّهٍ أمواتاً بل آشیاغ علد رهم 7 فَونَ»(2) [هرگز کسانی 
را که در راه خدا کشته شدهاند مرده مپندار, بلکه زندهاند که نزد 
پروردگارشان روژی داده میشوند] و من گواهی میدهم که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم شهید از دنیا رفت و به خدا سوگند که روزی به 
سراغت میأید و هنگامی که آمد, یقین داشته باش که خود اوست " چرا که 
شیطان نمیتواند در هیئّت او در آید. علی علیه السلام دست ابوبکر را 
گرفت و پیامبر را به او نشان داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
ابوبکر فر مود: ای ا 1 به علی و یازده امام دیگر از نسل او ایمان بیاور 
ا اهت انا اس اس اشست کم سامر سی ار یت ی 
کر ربا این حافت حل تو تست شین چیامیو صلی ال لب و له 
سلم رفت و ابوبکر دیگر او را ندید(3). 


0( صاحب کتاب «درر المناقب» از ابن عباس نقل می کند که علم علیه 
السلام در کوچههای مدینه راه می رفت که ناگهان ابوبکر را در مقابل خود 


دبد. 
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که تو را از خاک و سپس از نطفهای افرید و پس از ان تو را به صورت 
انسان در اورد و ای فرزند ابی قحافه ! به یاد قیامت و اخرت خود هم باش. 
و سخن رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را به یاد اور. و شما خوب 
به یاد دارید که در روز غدیر خم, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شما 
چه دستوری داد. اگر خلافت رابه من باز گردانی, از خدا میخواهم که گناه 
تو را ببخشد و اگر اين کار را نکنی, جواب رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم را چه خواهی داد؟ ابوبکر گفت: رسول خدا را در عالم رویا به من 
نشان بده که مرا از خلافت نهی کند . من هم گوش به فرمان او می 
سیارم. علی علیه السلام فرمود: اگر در بیداری او را به تو نشان دهم چه؟ 
سپس علی علیه السلام دست او را گرفت و با خود به مسجد قبا برد. 
ابوبکر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دید که در محراب خود نشسته 
است و کفن بر تن دارد و چنین می فرماید: ای ابوبکر! ایا بارها و بارها به 
تو نگفتم که علی بن ابی طالب علیه السلام وصی و جانشین من است. 
اطاعت از او اطاعت از من و سریپیچی از فرمان او سرییچی از فرمان 
من است و اطاعت از اوء اطاعت از خداوند و سرپیچی از فرمان اوء 
سرییچی از فرمان خداوند است؟ ! راوی می گوید در اين هنگام ابوبکر 
ترسان از مسجد خارج شد و تصمیم گرفت که امر خلافت را به علی علیه 
السلام واگذار کند. اه یکن: از اضعایش را شید وساخرا زا پر انس ول کر 
او گفت: این از جادوی بنی هاشم است. خلافت را ادامه بده و جای خود را 
حفظ کن و انقدر این حرفها را برایش تکرار کرد تا اين که او را از تصمیم 


0 یکی از علما در کتاب خود چنین می گوید: جمیع شیعه بالاتفاق روایت 
رآ ی ار ی و ان ی ات 
نشست و خود را پیشوای مسلمین خواند, علی علیه السلام به او اعتراض 
ی 
بار و در مناسبت های مختلفی فرموده که من جانشین و وصی و وزیر و ادا 
کننده دین او و تحقق بخش وعده های او هستم و پیامبر خدا| صلی الله 
علیه و اله و سلم, هم در زمان حیات و هم پس از 
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مرگ خود, همه را به اطاعت از من فرا خوانده است. ابوبکر در جواب 
گفت: هن اکنون ولی امز شما هستم, اما بهترین شما نیستم؛ 0 
کنید. امیر مقومنان علیه السلام فرمود: چه کسی باید تو را عزل کند؟ برو 
در خانه خود بنشین و امر خلافت را , به کسی که خدا و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم این اختیار را به او دادهاند, واگذار کن و مبادا فریب 
سبک مغزان قریش را بخوری, چرا که آنها دنا پرستند و با طمع اين که در 
زمان خلافتت بهره ای از تو به انها برسد و پس از تو به خلافت برسند, حق 
را نادیده میگیرند. ابوبکر در جواب ب گفتن به لکنت افتاد و به امام داد 
که خلافت را به او واگذار کند. روزی ادا ان ااسام وه ان که : اگر 
رسول الله را به تو نشان دهم و او تو را به تبعیت از من و تفویض خلافت 
به من فرمان دهد, ایا سخنش را می پذیری؟ ابوبکر که از این سخن 
تعجب نموده بود, خندید و گفت: ان کل 
با خود به مسجد قبا برد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به 

نشان داد که می گفت: 2 
فراموش کردی؟ امر خلافت را به او واگذار, از او پیروی کن و با او 
مخالفت مکن. هتگاهی که ِِِ این سخنان را شنید و پیامبر از دیدش 
غایب شد, متحیر ماند و به لرزه افتاد و تصمیم گرفت خلافت را به علی 
علیه السلام بسیارد, اما دومی, او را از این تصمیم منصرف کردل(1). 


7 گوید: احادیثت و روایات پیرامون این مبحّت بسیار زیاد است., اما در 
این جا برای جلوگیری از اطاله کلام به همین مقدار بسنده می کنیم. 


1) این شهر آشوب میگوید: در «مناقب» اسحاق عدل آمده است که در 
رفان.حلاعت هام خیی. بر وف مره علی له السام را لعن:می 
کردم آفنته روز رتست ار قبر نیامتر صلی الله غلیم و آله و سم یو 
امد که بازویش معلوم نبود, دستی که مشخص بود متعلق به فردی شصت 
و سه ساله است. صدایی از قبر به گوش میرسید که می گفت: وای بر تو, 
«[ کَقرت ۵ بالدخ خلفی من ترا نز افن نطقه ۲ سَوّاک رَجْلا؟» و دود کبود 
رنگی را که در دست داشت. پاشید. ۷ 
و را از دست داد و به عصاکش نیاز داشت. راوی گفت: هنوز سه روز 
نگذشته بود که به هلاکت رسید.(2) 
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2 علی بن ابراهیم میگوید: اين آیه: «و اصْرِبِ هم تلا لیر جعلنا 
لأحدهما ۶ جنَتیّن من آغناب و حمَفُناهما بتخل و جعلنا بت ررع۱ در شأن 
مردی ۱ کند. که جو بام پزرن .6 سار حاضاخیر. خداوند هم 
میفرماید که در این دو باغ, ۳ و محصولات دیگر و آب فراوانی 
وجود داشت. همسایه اين مرد. انسان فقبری بود و اين مرد پثروتمند _به 
مرد فقیر فخر می فروخت و می گفت: «اآنا اکتز یتک مالا و أعَرّ تقرا», 
سیس وارد باغ خود شد و گفت: «ما أَظٌ آن تبید هذه بدا و ما أظرٌ 
یهت بای ی یار اس ی مرد فقیر به 

> جنک فلت ما ناء له ۷ وا ال ان ترن نآ 
۳ « ققسی زبی آنْ یوَنَین خیرا من و ۱ 
السّماء قثضیع ضعیدا رَلقا» مقصود 3 رلقَاء, زمین سوخته 
.«او بصیح ح ماوّها غقرا قَلن تستطیع له طلبا». اتفاقی که فقیر گفته بود, 
فا شب برای باغ ثروتمند افتاد. «و اصبح» صاحب باغ به خاطر از دست 
دادن آن چه که در باغ هزینه کرده بود, دستهایش را از شدت حسرت به 
اس <س<س<سحآ«ح«حِ «یا 
لیتنی لم آشرک بربی آحدا و لَمْ تَکن له فنهٌ بِلصَُرّوتَهة من دون الله و ما کان 
متتضیر | * این است عاقبت ظلم و تس 


13 


3 
1 
طِ 
13 
3 
ح 
ات 
1 6 


با ها 
اضف 
5 
۱ 
0 


1 


6 
2 
ِ 


3 ابن بابویه از جعفر بن محمد بن مسرور, از حسین بن محمد بن 
از جمله: ابان بن عثمان. هشام بن سالم و محمد بن خمران, از امام صادق 
علیه السلام روایت میکند که فرمود: تعجب میکنم از کسی که از چهار چیز 
میترسد و در مقابل آن به چهار چیز امید ندارد. ار کسی که 
ترسان است. چگونه این سخن خداوند: «حسب ال و عم الوکیل»( 121 
[خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است ] مایه امیدواری او نیست؟ و 
من شنیدم که خداوند بعد از آز تن اف ماید : «قانْقلبوا نته من اللدد 

قطل لَم تمَسَسْهُع شو(3) آپس با نعمت و بخششی از جانب خداء (از 


ص :8 5 
[- [1] - تفسیر قمی ج 2 ص 9. 


2 [2]- آل عمران / 173. 
3- 3 - آل عمران / 174. 


میدان: تبرد).باز کشتند: در خالی. که هیچ اسیبی. به. آنان. ترزشیده یود ]. و 
عجب دا رم از کسی که غمگین و محزون اپست؛ چگونه این سخن خداوند: 
«لا ال 7 ان نها ی ی کل من الظلمین»(1) [(خداوندا) جز تو 
معبودی ریت ۱ منژهی توا من از ستمکاران بودم ], عم و اندوه او ر 
برطرف نمي کند؟ خداوند در ادامه اين آیه می فرماید: «فَاستَجَنا له و 
تا سن الق > کداک خاش 2 ها دای اه را نع اخایت 
با ۰ و9 از آن اندوه ۳ بخشیدیم : ۰ و9 این گونه مقمنان را نجات می 
دهیم] و تعجب میکنم از کسی که مورد نیرنگ قرار گرفته نت ولی به 
اين آیه پناه نمی برد: «و أقَوّض أمرٍی ای اللّه ال تَصیژ بالْعباد»(3) 
[من کاز خود را به خدا| واگذارم کت خدآوند نسبت به ند کاس بیناست ]. 
خداوند بعد از آن میفرماید: «قوقاه اللَة سَیثاتِ ما مَکروا» آخداوند او را از 
بدیهایی که در باره او به حیله انجام داده بودند, نگه داشت ] و عجب دارم 
از کسی که خواهان دنیا و نعم دنیویر است و به این سخن خداوند پناه نمی 
برد که فرمود: «ما شاء اللة لا قَوَه الا بالله». زیر من سبیدم که اوند به 
دنباٍ آن میفرماید: «اٍن تن آنا أقل منک مالاً 5 و وَلدا قعسی زبی آن یَوْنین 

خیرا من خنیک» و کلمه: ی 
امید تنها نیست. بلکه به معنای اثبات و تحقق یافتن است).(4) 


هنالک الولایة للّه الحو* هو یر تواباً و بر غقباً (44) 


[در آن جاأ (آشکار شد که ) یاری به خداي حق تعلق دارد. اوست بهترین 
پاداش و اوست بهترین فرجام ] 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از محمد بن 
آوزمه و محمد بن عبدالله, از علی بن حسان, از عبدالرحمن بن کثیر نقل 
می کند که میگفت: ۳ ِِ 
«هنالک الَولابة للَه الح» و ایشان فرمود: منظور ولایت امیرالمومنین 

السلام است(<) . 
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3- [3] -غافر | 44. 

4 [4] - خصال ص 218, ح 43. 
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2 محمد بن عباس از محمد بن همام, از عبدالله بن جعفر, از محمد بن 
عبدالحمید از محمد بن فضیل, از ابو حمزه تُمالی چنین روایت ب ‏ ۱ 
امام باقر علیه السلام پر یدام منظور از این آبه چیست .: «هنالک الوَلایة لله ۹ 
الْعَو هو خی تواباً و حبذ عُقّبا» امام فرمود: ولایت علی علیه السلام است 
که پاداش نیک و پایان نیکی دارد.(1) 


و ارت هم تن الحباه الئیا گماء رنه من البّماء قَاختلط بو تباث 
لْض قأصبح هشیم درو الیاخ و کان اللَهْ علی کل شی ء مَفتدراً (45) 
لمال و اون زیت الْحیاه الیا و الباقیاث الصالحاث حه عِنّد رک تواباً ۶ 
یر آملاً (46) 


[و برای آنان زندگی دنیا را مّل بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان 
فرو فرستادیم؛ ؛ سپس گیاه #ضخرم ۲ آن دز اخشکت و چنان خشک گردید که 
بادها پراکنده اش کردند, و خداست که همواره بر هر چیزی تواناست * 
مال و پسران زیور زندگی دنيایند. و نیکی های ماندگار از نظر پاداش نزد 
پروردگارت بهتر و از نظر امید نیز بهتر است ] 


1) علی ین ابراهیم, از پدرش, از بکر بن محمد آزدی نقل می کند که از 
ار امر به معروف و نهی از منکر 
کنید و بدانید که امر به معروف و نهی از منکر, مرگ کسی را نزدیک نمی 
کند و روزی احدی را هم کم نمی سازد. تقدیرات پروردگار در هر روز 
همچون قطرات باران به زمین فرود می آید و آن چه را که خداوند برای 
هر کسی تقدیر. تصهزه .با ور میت آوری: برخی را در خانواده و مال و جان 
دچار نقصان می کند و برخی را فزونی میبخشد. هرگاه کسی از شما., آن 
چه که خداوند در مورد جان و مال او تقدیر کرده, ببیند و بنگرد که برادرش 
بیشتر و بهتر از او دارد, نباید اين امر سبب فتنه و [ حسد او] گردد. زیرا 
مسلمان تا وقتی که دست به عمل پستی نزده که از آشکار شدن آن 
شرمنده باشد و مردم پست. آن را وسیله هتک حرمت او قرار دهند, به 
مسابقه دهنده ماهری می ماند که منتظر است در همان دور اول ببرد و 
جایزه کسب کند و 
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1- [1] - تأویل الیات, ج 1 ص 296, ج6. 


ضرری نبیند. همچنین مسلمانی که از دروغ و خیانت به دور باشد, انتظار 
دارد یکی از دو خوبی نصیبش گردد: یا عمر او پایان یافته و دعوت الهی 
فرا رسد که در این صورت آن چه خداوند در آخرت برایش مهیا کرده بهتر 
است, و يا خداوند او را روزی دهد و صاحب همسر و فرزند و ثروت گردد, 
در عین این که دین و شخصیت خود را نگاهداشته است. (اما بدانید) که 


ثروت و فرزندان, کشته های این جهانند و عمل صالح و نیک, زراعت آخرت 
است و گاهی خداوند این هر دو را ی 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن محبوب. از مالک بن هت آر. صرنمن کاسی: از امام باقر علیه السلام 
ی که روزی رسول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم 
مردی را دید که در کنار دیواری درختی میکاشت. پیامبر صلی الله علیه و 
آله. .و سلم. ایستاد و فرمود: آیا میخواهی: دزختی زا به: تو معرفی. کتم. که 
ریشهاش محکمتر , رشدش سریعتر و میوهاش نیکوتر و با دوامتر است؟ 
مرد پاسخ داد : آری, ای رسول خدا. پیامبر صلی الله علیه. و اله و شلم 
فرمود: در هر صبح و شام بگو: سبحان الله, و الحمد لله, و لا اله الا الله, و 
الله آاکین:با صر سکن که بجویی: دم دوشت از انواع مختلف, درکتان. میت 
دار در بهشت برای تو میروید. و این تسبیحات از جمله اعمالی است که 
آثارش پس از مرگ نیز باقی میماند. مرد گفت: پس من شما را گواه 
مستحق صدقه باشند. پس خدای عز و جل آیاتی از قرآن را نازل کرد: 
«قأتّا 2 مر شون 5 قی و ضَلّق بالجخسنی قسَیس رخ للَیسری»( (2) [اما آن 
و 
۱ 


ابن بابویه در امالی از احمد بن محمد بن یحیی عطار, از سعد بن عبدالله, 
از هیثم بن ابی مسروق نهدی, از حسن بن محبوب؛ از مالک بن عطیه, از 


آنیدی از امام باقر علیه السلام نظیر همین روایت را میآورد با اين تفاوت 
که‌نة.جای مسلمانان احل ضدقه,. فیخویة مشتلمانان ال خعم( 1 ]. 


3) شیخ در تهذیب از محمد بن احمد بن یحیی, از عمر بن علی بن عمر از 
محمد ين عمر, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: اگر 
خداوند عز و جل فرموده است که: «المال ز البنّون زينه العیاه الکّیا» , 
پس هشت رکعت نماز که در اواخر شب خوانده شود, زینت حیات اخروی 
است(2). 


4 عیاشی از ادریس قمی تقل می کند که از امام صادق علیه السلام 
معنای باقیات صالحات را پر سیدم. امام فرمود: منظور نماز است. بر ان 
محافظت کنید و نماز ظهر را هرگز قبل از اين که خورشید زوال نکرده, 
نخوانید(3). 


5( از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
رسول,خدا ضلین الله: علیه و الم و سم میفرموده رها ی خودرا بر وین 
پرسیدند: : ای رسول خدا! آیا دشمن حمله کرده است؟ فرمود: نه سپرهای 
خود را در مقابل آفنتن. یز کوز ید سئوال کردند: جه سیری در مقابل انش 
کارساز است؟ فرمود: سبحان الله و الحمد لله و لا له الا الله و الله اکبر. 
این تسبیحات روز قيیامت ميابند, دار حالی که برخی در جلوی انسان و 
برخی در پشت سر او قرار می گيرند و وی را نجات می بخشند و اپن 
اذکار همان باقیات صالحات هستند. سیس امام فر مود: ۰ و لذکر الله 
آکبتر» [و یاد خداوند بالاتر است (4) فر مود: یعنی در حلال و حرام, خداوند 
عز و جل را به یاد داشته باشید. و امثال این اعمالی هستند که در روز 
قیامت از پشت سر انسان, او را مورد حمایت قرار میدهند.(ظ) 
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6 مد ین ضفره اد آخام ضادق له السلام مایت فده است: که 
فرمود: خداوند عز و جل فرموده است که مال و فرزند زینت حیات دنیوی 
است همان طور که هشت رکعت نماز در اخر شب. زینت حیات اخروی 
است(1). 


7) شیخ به سند خود از ابن قَصٌّال, از عباس, از فضیل بن عثمان, از بشیر 
دهان, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: روزی پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم در جمع یاران خود بود و فرمود: سیرهای خود 
زا بر نزن پرسیدند يا رسول الله آیا دشمن حمله کرده است؟ فرمود: نه 
سپرهای خود را در مقابل آتش برگیرید. سئوال کردند: چه سپری در مقابل 
انش, کارساز است؟ فرمود: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله 
اکبر. این تسبیحات روز قیامت می آیند در حالی که که برخی در جلوی 
انسان قرار میگیرند و برخی در پشت سر انسان و انسان را نجات می 
بخشند و این اذکار همان باقیات صالحات در نزد خداوند هستند.4 


8) محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعید. از محمد بن فضیل. از 
پدرش» از نعمان بن عمرو جعفی نقل کرده است که او گفت: من به 
همراه عمویم خضین بن عبدالرحمان خدمت امام صادق علیه السلام 
رفتیم. خصین به امام علیه السلام سلام کرد. و امام هم سلام او را جواب 
داد و او را در کنار خود نشاند و از او پرسید: این دوست توء پسر کیست؟ 
جواب داد: این. پسر برادرم اسماعیل است. امام فرمود: خداوند اسماعیل 
را رحمت کند و از کردههای بد او درگذرد. حال بازماندگان او چطور است؟ 
جواب داد: تا زمانی که خداوند, مودت شما را برایمان نگهدارد, ما همگی 
خوب هستیم. امام فر مود: ای خصین ! مودت ما را کوچک مشمار که ان از 
باقیات صالحات (نیکی های ماندگار) است. گفت: ای زاده رسول خدا! من 

آن را کوچک نمی شمارم و خداوند عز و جل را بر آن سپاس 2( 

زیرا| از پدران شما علیهم السلام نقل شده است : هر کس بخواهد خداود 
ی یب ۱ ی 
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و یوم تسیر الْجبال و تری ال باه و حشَرنافم...ما عملوا حاضرأً و لابَظلم ریک حدا (49) 


‌ -<0 


و یِوْم تسیر الجبال و تری ی اأرضَ باررة و حشْرَناهم قَلم ِِ مهم آخدا 
(47) و غُرضُوا علی ریک ضفا لَقَدٌ جتیْمُونا کما حَلَفْناکَم أوّل مر 1 
لن تجْعل لک مَة وعدا (48) و وصِع الکتاث قتری الَْجْرمین مُیفقین معا 
ی و قولون با وتا لها لاپ از تا ضضبرة و لا کیره ۱ 


2 


جذوا ما عملوا حاضرأ و لا تَظلم رک آحدا (49) 


[و (یاد کن ) روزی را که کوه ها را به حرکت درمی آوریم, و زمین را 
آشکا ر (و صاف ) می بینی, و آنان را گرد می آوریم و هیچ یک را فرو گذار 
نمی کنیم * و ایشان به صف بر پروردگارت عرضه می شوند (و به آنها 
می فرماید) به راستی همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم (باز) به 
سوی ما آمدید,بلکه بنداشتید هرگز برای شما موعدی مقرر قرار نخواهیم 
داد * و کارنامه (عمل شما در میان ) نهاده می شود, آن گاه بزهکاران را 
از آن چه در آن است بیمناک می بینی, و می گویند: «ای وای بر ما این 
چه نامه ای است که هیچ کار کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته, جز این که 
همه را به حساب آورده است.» و آن چه را انجام داده آند حاضر یابند, و 
پزوزدگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد. ] 


دی و اتراهیی ای در از آینایی عضو اسان تفا می کنو کر 
امام "1 علیه السلام از رمن پرسید: از نظر مردم. معنای این آیه 
چیست: «و وم تَحشْرٌ من کل امه قوجا»(1) [(به خاطر آور) روزی را که 
ما از هر امّتی, گروهی را محشور می کنیم ]؟. پاسخ دادم: آنها میگویند 
منظور روز قیامت است. امام علیه السلام فرمود: خیر. این طور نیست, 
این اجه در مورد رجعت است. آیا خداوند در روز قیامت از هر امتی گروهی 
را محشور میکند. و بقیه را وامی گذارد؟ بلکه آیه مربوط به قیامت این آیه 
است: «و حَسَّناهم قَلم تغادر مِنَقْمْ أحدأْ»(2). 


2 عیاشی از خالد بن تجیح, از امام صادق علیه السلام روایت میکند: در 
روز قیامت؛ نامه اعمال انسان را به دستش میدهند و سیگویند بخوان. 
پرسیدم: : آیا انسان میداند در آن چه چیزی نوشته شده است؟ فرمود: همه 
آن اعمال را به خاطر 
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ط ] تیل/ 83 
2 هقی 1 


هن آوز ند لخظه..: به لحظه, کلمه به کلمه, هر قدمی که برداشته و هر کاری 
را که انجام داده به خاطر می آورد. گویی در همان لحظه آن را انجام داده 
است. بو مینست قی کویف دبا ویاتاها نهد الکانن! غاد یه و 
لا کییرة الا أخصاها»(1). 


3) خالد بن تجیح از امام صادق علیه السلام در باره اين آیه چنین نقل می 
کند: «افْرا کتایک کفی یتیک الْیوْمَ»(2) [(و به او می گوییم:) کتابت را 
بخوان کافی است که امروز, خود حسابگر خویش باشی «ِ[ بنده با نگاه 
کردن به نامه عمل خود, هر آن چه را که انجام داده و ثبت شده است به 
یاد می آورد. گوبا همان لحظه آن را م انجام داده است و به همین سبب 
است که میگویند: «یا وَبْلتنا ما لهذا الکتاب لا ُغادژ ضفيره و لا کبیرة ۱ 
آخصاها»(3). ۲ 
4) علی بن ابراهیم هی گوید: اين آیه از آیات محکمات است: «غرِضُوا 
ی صتّ ۰عدآ»(4) 


ان شاء الله پسخن در باره روز محشر در ذیل آیه «و آأَشرَقت الارَض بثور 
۶ بها 3 وضع الکتات» در پایان سوره زمر خواهد ات 


5 و در مورد این آیه میگوید: : «و وضع الکِتابْ قتری الْمْجرمینَ مُسفقین 
ممّ یه بت و لا له ی احدا 0 هو حهوا که اتحا دافم اند مکتوت می 


«و |؟ قلنا للْمَلایْکُهِ اسْجْذُوا لدم قسَجذوا الا لیس کان من الَجنٌ (50) 


آبه باد ازخد. ۶هاتت را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید » آنها 
همگی سجده کردند جز ابلیس که از جن بود ] 


1 ابن بابویه از محمد بن قاسم مفسُر معروف به ابو حسن جرجانی, از 
یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار, از پدرانشان, از حسن 
بن علی, از علی بن محمد, از محمد بن علی, از امام رضا, از موسی بن 
جعفر, از امام صادق صلوات الله علیهم اجمعین در حدیثی نقل می کنند که 
به امام گفتیم: پس بر این 
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1- [1] - تفسیر عیاشی, ج 3 ص 354 ح 34. 
هه 1۵ 

3- [3] - تفسیر عیاشی ج 2 ص 354 ح 35. 
]دس فص 2ص ]۲ 

ی قمیز 2ص 11 


اساس,: ابلیس فرشته نبوده است. امام علیه السلام فرمود: خیر. او از 
جنیان م بوده است. آیا نشنیدهاید سخن, خداوند متعال را که میفرماید: «و از 
لا القلانگة اسْجذُوا لادم فسَجدوا الا ابلیس کان من الْجنٌ». در این آ 
خداوند خبر میدهد که 0 از جشان 7 و در جای دیگر میفرماید: «و 
اجان حَلفناة من قبْلَ من نار السْمّوم(1)» (2) [و جن را پیش از آن؛ از 
آتش گرم و سوزان خلق کردیم. ] 


و این حدیت طولانی است که آن را قیلا ذیل اين آیه شریفه ذکر کردهایم: 
«و ائبَعْوا ما تثلوا السَیاطین علی ملک شلیمان »(3)[ و آن چه را که 
شیطان (صقت)ها در سلطنت: یمان خوانده: او دوشی: گرفته] مود 
پیروی کردند. ] 


2 عیاشی از جمیل بن دژاج از امام صادق علیه السلام چنین روایت می 
کند: از ایشان راجع به ابلیس پرسیدم, که آیا از فرشتگان بود؟ و آیا کاری 
خن اننتهار به عهده او گذاشته شده بود؟ فر مود: ابلیس فرشته نبود و 
چیزی از کارهای آسمان در دست او نبود. او از جنیان بود, اما در زمره 
فرشتگان بود و فرشتگان گمان می کردند که ابلیس از آنهاست در حالی 
که خداوند متعال می دانست که ابلیس از آنها نیست و هنگامی که به 
ابلیس دستور داد بر انسان سجده گذارد. او سرپیچی نمود(4). 


3) از هشام بن سالم, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: خداوند به طور شفاهی به ابلیس دستور داد که بر ادم سجده کند. 
ابلیس گفت: به عزتت قسم, اگر مرا از اين کار معاف کنی, طوری تو را 
عبادت می کنم که تا به حال هیچ از بندگانت این گونه تو را نپرستیده 
باشند(د). 


4( و در روایتی دیگر از هشام از امام صادق علیه السلام نقل شده است 
که فر مود: وقتی آدم علیه السلام آفریدهم شد, قبل از این که روج در 
جسمش دمیده شود ابلیس از کنار او میگذشت و به او لکد میزد و او 
میجنبید. ابلیس میگفت: بی گمان برای هدفی خلق شدهای.(6) 

و این روایات قبلا در سوره بقره به شکل مفصل تر ذکر شده است. 
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1- [1] - حجر / 27. 

2 [2] عیون اخبار الزضا علیه الشلام :1 باب 27ص 244 1 
3- [3] - تفسیر ایه 102 سوره بقره. 

4 ] تفر عیاش سع 2 ض 952 36 

سر ای 3 

6 تفن نماض 354 39 


ما أَشْهَهم لو السّماوات و الأَض و لا حَلْق هم و ما کل فلَخدّ المْضِلَین عَضْدا (51) 


[من هرگز آنها را به هنگام آقرینش آسمان ها و زمین, و نه به هنگام 
آفه تن خودشان, خاشر. نساختم ! : و من هی گاه گمراه کنندگان را دستیار 
خود قرار نمی دهم ]. 


1) علي بن ابراهیم مي گوید: منظور از عضد در این ام یار و یاور است: 
«و ما ۳ متخ تخد الَمْضلین عَضْد»(1) 


2) عیاشی از محمد بن مروان, از |مام باقر علیه السلام نقل مي کند که 

در مورد اين آیه چنین فرمود: «ما أشُهَدََهُمْ حلْقَ السّماوات و الأارَض و لا 

لو المْسهع و ما کث تخد المَضلین عَصْدا». پیامبر اکرم صلی الله علیه 

۵ له و شام فر مود خداوندا دینت را به وسیله عمر بن خطاب با ابوجهل 

عزت بخش. در این هنگام این آیه نازل شد: «و ما کنّث مَنخِدّ المضلین 
عَصّدا » که مقصود آن دو نفر است(2). 


3) محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است: به امام 
علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم, رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: خداوندا! دینت را به وسیله ابو جهل يا عمر بن خطاب پاری 
کن ! امام علیه السلام فرمود: بله ای محمد ! به خدا سوگند که رسول خدا 
صلي الم علیه و آله وسلم این تعخن را کت ( محمد ین فروان: و این 
سخن او بر من گران تر از اين بود که گردنم را بزنند.) سپس حضرت رو 
به من نمود و فرمود: ای محمد! ایا میدانی خداوند عز و جل چه ایهای نازل 
کرد؟ پاسخ دادم: فدایت شوم تو نسبت به این امر از من داناتری. فرمود: 
ای تا ای ای بر امه را برد تس 
خداوندا ! به وسیله ابوجهل يا عمر بن خطاب دینت را یاری کن و این آیات 
نازل شد: 


ص67۰ 


«ما أهِدئهم حَلق السّماوات و الأرْض و لاخلق سم 0 ما کت مه 
الْمْضلین عَصْدا » که مقصود, آن دو نفر بودند.(1) 


تفع ول ناف شوانم لیم رف فرعومه نطو اش فافوها ی کم تیا علا شترفا 


وم ول نائوا شتکانت الذین رعفثق قدعوهم فلَم بَسَتجیبوا هم و جقلنا 
بیتیم مقیقا (52) و رأی الْمْجْرمون التّار قظوا أَهُمْ مواقعوها ۲ یَجدُوا 
عَنها مصرفا (53) 


[و یاد کن روزی را که خدا می گوید: «آنهایی را که شریکان من پنداشتید, 
ندا دهید». پس آنها را بخوانند ولی اجابتشان نکنند, و ما میان آنان ورطه 
اه ک ا ‏ اب مووس ات ی 
آن خواهند افتاد, و از آن راه گریزی نیابند]. 


1) علی بن ابراهیم می گوید, او و ایوس لس 5۰ 
جَقلنا بيْتهُمْ مقبقا» و ظن در اين آیه به معنای یقین کردن است. « 7 ی 


ا رون التار ق َهْم مواقعّوها»(2) 


این نود از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحبی, از بکر بن عبدالله 
آحوبت جندی تاه نم ردانت 9 در کتاب پدرم دندم که با خط 
خود نوشته بود: طلحه بن بزید از عیدلله بن عید از ابو معمر سعدانی, 
از امام علی علیه السلام نقل می کم فرمود: معنای این آیه بدین 
ضورت. آننت* «و ۶ ای خر ون له رز فَظئوا هم مُواقعوها» آنها یقین 
دازند کم به. ان نمی ون ی 


و لقه صوّفْنا فی هدا لقن لاس من کل مَتل و کان الأائسان نز شمه ء : جدلا (54) 


آبه راستی در این قرآن, برای مردم از هر گونه ملیف آوز دیم: ولی انسان 
بیش از هر چیز سر جدال دارد ]. 


ص :60 


1- 1 - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 355 ح 40. 


2- 2 - تفسیر قمی, ج 2 ص 11. 
3- 3 - توحید, ص 267 ح د. 


1 ابن شهر اشوب از ابوبکر شیرازی, از مالک بن انس, از ابن شهاب و 
ابو یوسف یعقوب بن سفیان در تفسیرش و احمد بن حنبل و ابویعلی 
موصلی در مسندهای خود, از ابن شهاب. از علی بن خسن علد السلام: 
از حسین بن علی علیه السلام. از علی_بن ابی طالب علیه السلام نقل می 
کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم شبانه نزد او و فاطمه 
سلام الله علیها امد و فرمود: چرا نماز نمی خوانید؟ پاسخ دادم: ای رسول 
خدا! جانهای ما به دست خداست. هر گاه بخواهد ما را برانگیزد. اين کار را 
انجام میدهد یعنی لطف و عنایتش را به ما زیاد میکند وقتی این سخن 
را شنید. رفت و دیگر در اين باره به من چیزی نگفت ؛ در حالی که حضرت 
پرمی گشت. دست به رانش می زد و می فرمود: «و کان الاْسانْ» یعنی 
علی بن ابی طالب؛ «اکتر شَی ء جدلا» به «خق و راستی. شنخزخ. مین 


گوید(] 

و ما ترس المُرْسَلینَ الا مُبسرینَ و رین و...و ما قعثةُ عن آقری دیک تاویل ما لَم شطع عَلَیه 
صَیراً (82) 

و ما ترّسل المُرسلین الا مُبشرین و مُتذرین و یُجادٍل الذین کقژول بالباطل 
لوا به الحقٌ و اْحَدوا آیانی و ما آذژوا مُرُواً (56) ون اظل من 

کر یآیات یه قاغرَض ها و تسی ما قدعت بدا جلنا علی ریم 


۰ ۶و و 


ِ : گِ بهمر 
اِکِنْةٌ آ يِفقَهُوة و في اذانهم فا ان ِ زب آلهّدی قلن ؛ یِهْتدوا_ آذا 


بن شترنا مدا نصا و6 فل | وانت 
الْحوت و ما آلسانیة لا السْْطان آن ۳ 
(63) قال دلک ما کت تبغ قازتار ی #۳ قضصاً (۸ 
خیادیا سای هه هن عتونا و علقتان فز ۱ 6) ة 
انبعک علی 
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21 تفت 2 ی 25 فستد این ان .1ص 112 


(76) قائطلفا حتّی |ذا | 3 


قوَجدا فیها جدار ید ۳۳ ۳ اقامة قالٍ لو شنت لاتحدّت علیّه آجرز 
(77) قال هذا فراق بینی و بینک ساتبتک بتاویل ما لمْ تُستطع عَلیه ضبرا 


(78) آتّا السیتة قکاتث لعَساکین 0 ی ییها و 
کان وَراعفَمٌ مک یاحدٌ کل سفیتم عَضبا ( 5 ه 
مومتین قخشینا ان یرهقَهُما طغیانا و کفرا (680) 3 ‌ ببَدِلهّما ربهما 
خیرا منة ر و فرب رخما (81) و الجداژ فکان قلاهتن یقن فی 
القدیته و کان تختة کنز ما و کان آبوهما صالحاً فاراد ریک آنْ چبلغا 
1 پستجر< حهه‌ :مر زبک 5 ما فلع عق آمری ذلک وی 
ما شطع عَ صبر (82) 


[و پیامبران (خود) | جز بشارت دهنده و بیم رسان کنیل نمی داریم, و 
کسانی که کافر شده اند, به باطل مجادله می کنند تا به وسیله ان, حق را 
پایمال گردانند, و نشانه های من و آن چه را ندان بیم دادو شده آند, به 
پند داده شده, و از آن روی برجافتهء و دستاوزد پيشیته. خود را ِِ 
۱ را آا ای راز داحتا ور 
گوشهایشان سنگینی نهادیم . و اگر آنها را 


ص :70 


به سوی هدایت فراخوانی, باز هرگز به راه نخواهند امد ۴ و پروردگار تو 


آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر به جرم آن چه مرتکب شده اند, آنها را 
مواخذه می کرد, قطعا در عذاب آنان تعجیل می نمود (ولی چنین نمیکند) 
بلکه برای آنها سر رسیدی است که هرگز از برابر آن راه گریزی نمی یابند 

* و مردم آن شهرها چون بیدادگری کردند, هلاکشان کردیم. و برای هلاکت 
شان موعدی مقرر داشتیم * و (یاد کن ) هنگامی را که موسی به جوان 
(هففراه )اخود کفت : «دست برداز تیتتم نا به.فحل بر خو رده درب ترسم 
۳ 
رسیدند, ماهی خودشان را فراموش کردند. و ماهی در دریا راه خود ر 
پیش گرفت * ۱ 
گفت: «غذایمان را بیاور که راستی ما از این سفر رنج بسیار دیدیم نّ 
گفت: «دیدی؟ وقتی به سوی آن صخره پناه جستیم,. من ماهی ر 
فراموش کردم و جز شیطان. کسی آن را از یاد من نبرد ۳ به ۳ 
باشم, و به طور عجیبی راه خود را در دریا پیش گرفت.» * گفت: «اين 
همان بود که ما می جستیم.» پس جستجوکنان رد پای خود را گرفتند و 
برگشتند * تا بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی 
عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم * 
«آیا تو را به شرط این که از بینشی که آموخته شده ای به من یاد دهی, 
پیروی کنم؟» * گفت: «تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی. و چگونه 
می توانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟» * گفت: 
«ان شاء الله مر شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی 
نخواهم کرد.» * گفت: «اگر مرا پیروی می کنی, پس از چیزی سئوال 
مکن: تا خود از آن با تو سخن آغاز کنم.» * پس رهسپار گردیدند, تا وقتی 
که سوار کشتی شدنده (وی) آن را سوراخ کرد. موسی گفت: «آپا کشتی 
را سوراخ کردی تا سرنشینانش راغرق کنی؟ واقعا به کار ناروایی مبادرت 
ورزیدی.» * گفت: «ايا نگفتم که تو هرگز نمی توانی همپای من صبر 
کنی؟» * موسی گفت: «به سبب ان چه فراموش کردم, مرا مواخذه مکن 
و در کارم بر من سخت مگیر.» * پس رفتند تا به نوجوانی برخوردند. (بنده 
ما) او را کشت. (موسی به او ) گفت: «آیا شخصبی گناهی را بدون این 
که کسی را به قتل رسانده باشد کشتی؟ واقعاً کار نایسندی مرتکب 
شدی.» * گفت: «آیا به تو 


موسی به او گفت: 
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نگفتم که هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی؟» * موسی گفت: «اگر از 
این پس چیزی از تو پرسیدم. دیگر با من همراهي مکن و از جانب من 
قطعا معذور خواهی بود.» * پس رفتند تا به اهل قریه ای رسیدند. از مردم 
آن جا خوراکی خواستند, ولی آنها از مهمان نمودن آن دو خودداری کردند. 
پس در آنجا دیواریر یافتند که می خواست فرو ریزد. و(بنده ما) آن را 
استوار کرد. موسی گفت: «اگر می خواستی, می توانستی برای آن مزدی 
بگیری.» * گفت: «اين بار, دیگر وقت جدایی میان من و توست. به زودی 
تو را از تاویل آن چه که نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت» * 
اما کشتی, از آن بینوایانی بود که در دریا کار می. کردندر خواستم ان را 
معیوب کنم؛ جرا که‌نیشاییش ابان‌یادشاسی نود کف هو کشتی «رستی اه 
زور می گرفت * و اما نوجوان, پدر و مادرش (هر دو) موّمن بودند. پس 
ترسیدیم (مبادا) آن دو را به طفیان و کفر بکشد * پس خواستیم که 
پروردگارشان آن دو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد * و اما دیوار, 
از آنِ دو پسر(بچه) یتیم در آن شهر بود, و زیر آن. گنجی متعلق به آن دو 
بود, و پدرشان مردی نیکوکار بود, پس پروردگار تو خواست آن دو یتیم به 
حد رشد بر سند و گنجینه خود را _ که رحمتی از جانب پروردگارت بورر 
بیرون اورند. و این کارها را من خودسرانه انجام ندادم. این بود تاویل آن 
چه که نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی ] 


1) علی ۰ می + گوید ید یدحضوا در این آیه به معنای دقع کهدن و 
راندن است: ِ 2 جادل ‏ لذين کقروا بالباطل لیدجضُوا به الحقَ». «و انحَذُوا 
وا هروا . بل لَهُم مَوْعِذ» این آیه از محکمات قرآن است. 
ين آیه 


موئل در | 1 پناهگاه است: « ن یجذ وا من ذونه مَویلا» و این 
آیه اشارم ۳9 به ِِ ن که اين قوم در روز قیامت به جهنم وارد می شوند: 
و یلک ری اهلکناهم لمّا ظلموا و جعلنا لِمَهَلْکهم مَوعدا» وقتی پیامبر 


اکرم صلی الله علیه و آله وص اد را را به قریشیان داد, 
گفتند اخبار عالمی را که خداوند به موسی دستور داد از او تبعیت کند نیز 
بگو. ِ هنگام بود که این آیه نازل شد: : «و اد قال مُوسی لفتاخ لا ۳ 
حتّی | مَجْمَع البَخْرَیّن أو أمضی خفبا»(1). 
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اه تسیر قمیر رن 11 


2 ابن بابویه از احمد بن حسن قطان. از حسن بن علی شکری. از محمد 
بن زکریای جوهری بصری, از جعفر بن غماره, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرو خضر پیامبری بود که خداوند عز و جل او را به سوی 
قومش مبعوت کرد و او انها را به توحید و ایمان آوردن به پیامبران الهی و 
خشک يا زمین خشکی که مینشست., گیاه می رویید و به همین سبب خضر 
نامیده شد و نام اصلی او تالیا بن ملکان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن 
نوح علیه السلام بود. هنگامی که خداوند عز و جل با موسی سخن گفت و 
تورات را بر او نازل کرد و در الواح از هر چیزی 0 نوشت و همه چیز 
ز تحار تیه واوی شاه شفت او زار سضاه عصا و طوفان و حمله 
ملخ ها و شپش و قورباغه و راه افتادن خون قرار داد و دربا را شکافت و 
فرعون و سپاهش را در آن غرق کرد و غرور بشری در او اثر گذاشت تا 
جایی که با خود گفت: گمان نمی کنم که خداوند بندهای داناتر از من خلق 
کرده باشد. خداوند به جبرئیل وحی کرد که ای جبرئیل ! موسی را دریاب 
قبل از اين که به هلاکت برسد و به او بگو: در نقطه تلاقی دو دریا مرد 
پارسایی هست. از او پیروی کن و از او بیاموز. بنا به دستور پروردگار, 
جبرئیل بر موسی فرود آمد. موسی دانست که نازل شدن این وحی به 
سبب همان سخنی است که با خود گفته بود. موسی به همراه یوشع بن 
نون به محل تلاقی دو دریا رفتند. در آنجا خضر را دیدند که مشغول عبادت 
پروردگار بود. همان طون 5 خداوند عز و جلٍ در فرآن مي فرماید: «فوَجّدا 
عندا من عادفا انتتاه رخمه من عنزنا و علفناخ من دنا علما قال لق موسف 
قل آلیفک علی آن نعلمن مقا لت زشدا» خضر علیه السلام در باسخ 
گفت: «انّک لن تسْتطیع مه مَعی ضَرا» چرا که علمی در وجود من نهاده شده 
است که تو تاب تحمل آن را نداری و تو علمی داری که من تاب آن را 
ندارم. موسی گفت: من میتوانم در کنار تو صبر پيشه کنم. خضر گفت: 
قیاس در علم خداوند و در امر خداوند هیچ جایگاهی ندارد. «و کف تصبر 
علی:ها لش تجطربه خترا» فوسی پاسخ داد: «یستجفیی ان شاء اللة ضایرا و 
لا آغصی لک أمُرآ» و چون موسی کلمه مشیت (ان شاء اللّه) را 5 
خضر ,خواسته او را پذیرفت و گفت: «فان اتبعتنی قلا تستلیی عَن شمه ء 
خی اکدت لک مه دراه موسی علیه السلام: کفت: همان طور که شیا 
کفنید: آن روز فسیاز شندند تا این که-سوار بز کشتی دنو خضر علیه 
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السلام کشتی را سوراخ کرد. موسی به او گفت: «حَرفتها لفق ها 
جنّت شین اٍمرا» خضر علیه السلام پاسخ داد: «ا لَم أقل اک لن "7 
مَهی ضَتبراُ» موسی علیه السلام گفت: «لا تواجدّنی یما تسییث» یعنی _به 
دلیل اين که فرمان تو را فراموش کردم. «و لا ترُهمْنی من أمرٍی عشرآ». 
بت از ار دوباره رهسپار شدند و به راه خود ادامه دادند تا این که به 
جوانی رسیدند. خضر علیه السلام آن جوان را کشت. موسی خشمگین شد 
و و یقه خضر را گرفت و یه او گفت: «ا قتلت تسا که بقتر تفس لق؟ 
جنّت ی تکرا» خضر پاسخ داد: عقل نمیتواند بر فرمان خداوند چیره شود 
تاک ان مان دام دعر ول اس کر خفاها انس رم کنو . پس 

بر کارهای من صبر کن و چیزی نپرس. از نخست نیز میدانستم که تو تاب 
تحمل بودن با من را نخواهی داشت. موسی علیه السلام گفت: «اِن 
سالنک عَن سّت ء بَفدّها قلا تصاجبیی قَدّ بَلفْت من لذنی ۳1 «قائطلفا 


ِ 


حنّی آذا اتب اهل قرب » نام آن سرزمین ناصره بود و اهل 4 
9 به همین دلیل به مسیحیان نصاری میگویند «ایمتطعما اهلها 5 
ن مگ َصَیفَوهما قَوَجدا فیها جدارأْ پرید ذ آن بلق » 


۱ 
۳ 
1 


خضر علیه السلام میت زر انز روی دیوار _گذاشت و آن را راست کرد. 
موسی به او ؟ گفت: «لوّ شنت ای و 
خرمود «قدا فرای کین و ی سای اون ها زر سظ عاید 
فقال: ما اسف ,قکاتث 0 َعْمَلُونَ فی البَْر قاروث أن 
کان عراعق علی خاد اس ضا منیا ان کاز خواشتم آنما کستی 
خود را ار دست ندفهند,مپاهشاه کش انها زا عصت نکند. حضرت خضر 
تبیین این فعل را به دلیل ذکر معیوب ساختن, به خود نسبت داده, زیرا او 
می خواست کشتی معیوب شود تا پادشاه آن را غصب نکند و خداوند با اين 
دستوری که به خضر داد, مصلحت بندگان خود را میخواست. سپس 

5 ما لام فکان وان مَوْمِتَّن» اما خود او کافر بود و خداوند ال 
میدانست که اگر او زنده فا نو والدین خود راهم کافر و گمراه خواهد 
کرد؛ پس به من دستور قتل او را داد و با اين کار, خداوند عز و جل 
خواست در نهایت, آنان را گرامی بدارد. حضرت خضر در خبر دادن از اپن 
کار خود ِ 9 ‌ رٍ این کار شریک دانست و_گفت: 0 آن 
رهم کفرا قارونا آن جدلَهما رما را متخ اه و آفرت 
9 را 
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در این تبیین با خداوند شریک دانست که خود او بیمناک بود و خداوند را 
بیمی نیست : چرا که هیچ چیز از دایره علم او بیرون نیست و هیچ چیز نمی 
تواند جلوی اراده او را بگیرد . بیم خضر از این بود که مبادا نتواند امر الهی 
را به انجام برساند و در نتیجه ثواب انجام ان شامل حالش نشود. و در 
هیا دح سای تسود که وان ند تعالی او را واسطهای قرار داده است 
تا رحمت خود را شامل حال والدین آن کودک بنماید. و در میانه, راه غرور 
بشری در خضر اثر گذاشت همان گونه که در موسی علیه السلام تأثیر 
گذاشته بود. زیرا او در آن لحظه خبر دهنده بود و موسی ۳ و 
خضر برتری بر موسی نداشت, بلکه موسی افضل از خضر بود و اين کار 
به خاطر استحقاق موسی برای روشنگری و تبیین بود. سپس فرمود: «و 
ما الجداژ قکان لِعْلامیْن بِنیمیّن فی القدیته و کان تحختَة کنژ لَهما و کان 
تا صالتاه ان کنم طل هر نود کی ی طلایی بو که بر 
ززفک آز توشنته ایدم یود" عجب است از کسی که به مرگ ایمان دارد و 
یقین دارد که می میرد, چگونه می تواند شادمان باشد؟ و کسی که به قضا 
و قدر الهی یقین دارد, چگونه اندوهگین می شود؟ عجب است از کسی 
که میداند قیامت حق است. چگونه ظلم روا میدارد؟ عجب است از کسی 
که احوال و تقلبات دنیا و مردم دنیا را می بیند, چگونه به آن اعتماد میکند؟ 
پدر این دو پسر, مرد صالحی بود و میان این پدر و این دو پسر, هفتاد پدر 
فاصله بود و خداوند آن ,دو کودک را , 0 بودن آن پدر حفظ کرد. 
سپس فرمود: «قاراد رَبّک آن بلغا آنٌ شذهما و یسشتد بستخرجا کنرّهما». . و _ سیس 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: 0 این عمل؛ , خود را برکنار 
شمرد و اراده را , به ظفر کافلن به. خذای تعالی نسبت داد. زیرا که دیگر 
کاری ۳ نمانده بود که او انجام داده باشد و به موسی اد تن ان خی 
دهد و موسی هم گوش داده و گفتههای او را دنبال کند. پس حضرت خضر 
دیگر از اراده و فعل خود سخن نگفت و همچون بندهای مخلص, از این که 
در ابتدای داستان, کار را به خود نسبت داده بود و در وسط داستان, خود 
را در آن کار شریک خداوند ذکر,کرده بود, تبری جسته و گفت: «رَحَمهٌ من 
زبک و ما ققلثة غَن آفری ذلک تأوبل ما لمْ شطع عَلبْه صَبرا». سپس امام 
صادق علیه السلام فرمود: امر خداوند را نباید حمل بر قیاس نمود. هر 
ت۱۵ ۳7 
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گرفت, و آن زمانی بود که خداوند به او و دیگر فرشتگان دستور داد که در 
نز آنر .ام علیه السلام سجده کنند و فرشتگان به سجده افتادند. اما ابلیس 
لعین از اين کار سر باز زد. خداوند به او فرمود:«ما مَتَعک آلا تخد از 
آقر ی حون تزا ره ده امر کردم چه چیز نو را بز داشت از این که 
سجده کنی؟] و ابلیس پاسخ داد: «آتا خی من حَلفتنی من نار و حَلقتَه من 
طین»(1)[من از او بهترم. مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی. ] 
اولین کفر ابلیس این بود که گفت: « تا خَبر ملْة» دومین کفر اوء این 
قیاس بود: تن من کار و خاقة من ین » بدین .شیب خداوه او زا از 
دود ام کون طرن و آهزا لخن کرد ه رانده فده (رعتم) خامید مبه غزیت: خور 
قسم یاد کرد که هر کس در دین او راه قیاس را در پیش گیرد, او را در 
پایینترین جای جنهم, همنشین ابلیس می گرداند(2). 


3) علی بن ابراهیم گوید: دلیل این امر. این بود که وقتی خداوند با موسی 
7 2 و الواج را بي‌او نازل ,کرد و همان طور که خود 9 
میفرماید: «و کشا ل2 فی الالواح ین کل شم : مَوعظه و تفصیلا لِکل شم 
ع»(3) [و در الواح (تورات) برای او در هر موردی پندی و برای هر چیزی 
تفصیلی نگاشتیم ] موسی علیه السلام به نزد قوم خود بلی اسرائیل 
بازگشت و بر روی منبر رفت و به قوم خود خبر داد که خداوند عز و جل 
تورات را ؛ بر او نازل کرده و با او سخن گفته است. در این هنگام موسی با 
خود گفیت: خداوند داناتر از من کسی را خلق نکرده است. خداوند به 
جبرئیل امین وحی کرد که موسی را دریاب که در خطر نابودی است و به 
او بگو که در محل تلاقی دو دریاء در کنار صخره ای, مردی داناتر از تو 
هست. به سوی او برو و علم او را فراگیر. جبرئیل بر موسی فرود آمد و 
این خبر را به او داد. موسی دانست که خطایی از او سر زده و ترسید. به 
وصی خود یوشع بن نون گفت: خداوند به من فرمان داده که از مردی که 
در محل تلاقی دو دریاست پیروی کنم و علم او را فرا گیرم. یوشع, ماهی 
نمک سودی را با خود برداشت و با هم به راه افتادند. وقتی به مکان مورد 
نظر رسیدند. دیدند که مردی به پشت دراز کشیده است و او را نشناختند 
یوشع ماهی را در اورد و با اب شست و ان را بر روی 
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2 2 - علل الشرائع ج 2 ص 37 باب 54 ح1. 
3-3- اعراف / 145. 


تنخته سنگی قرار داد. در هنگام رفتن, فراموش کردند ماهی را با خود 
ببرند. آن: اب اب:حیات بفت. ماهین زندن .شد و به اب برید: موسی علیه 
السلام به همراه یوشع بن نون به راه خود ادامه دادند تا این که خسته 
شدند. موسی علیه السلام به یوشع گفت: «آینا عداءنا لََدٌ آقینا من سقرنا 
هذا تضبا» مراد از« تضبا»این است که سختی کشیدیم. یوشع به یاد ماهی 
افتاد و به موسی گفت: ماهی را بر روی صخره جا گذاشتم. موسی علیه 
السلام گفت: آن مردی که کنار صخره دپدیم, همان خضر بود. پس با دنبال 
کردن جای پای خود به همان مکان برگشتند. وقتی رسیدند. خضر علیه 
السلام مشغول نماز بود. موسی علیه السلام نشست تا نماز خضر تمام 
شد و خضر به آن دو سلام کرد(1). 


4 علی بن ابراهیم از محمد بن علی بن بلال, از یونس چنین روایت می 
91 یونس و هشام بن ابراهیم در مورد عالمی که موسی با او دیدار کرد, 
اختلاف نظر پیدا کردند که کدام یک عالم تر بودند و این که ایا ممکن است. 
با این که موسی علیه السلام پیامبر زمان خود بود, فردی عالمتر از او در 
زمان او وجود داشته باشد؟ قاسم صبقل می گوید: این دو, نامهای برای 
امام رضا علیه السلام نوشتند و در ان نامه این موضوع را از حضرت 
پرسیدند. خضرت. در باسخه. نوشت:* موشی. غلیه السلام به. نزد آن غالم 
رفت. خضر در جزیرهای نشسته بود يا به چیزی تکیه زده بود. موسی علیه 
سوت ی سای ات 
واژه در دیا ر او رایج نبود. به او گفت ؛ تو کیستی؟ گفت: موسی بن عمران. 


خضر پرسید: تو همان کسی هستی که خداوند با او سخن گفت؟ موسی 
پاسخ داد: آری. خضر گفت: از من چه میخواهی؟ موسی پاسخ داد: آمدهام 
تا از آن چه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است, به من 
بیاموزی. خضر گفت: کاری که به من موکول شده, تو طاقت آن را نداری 
و کاری که به تو موکول شده, از طاقت من بیرون است. سپس از مصائب 
اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین و کید دشمنان برای موسی 
سخن گفت و هر دو گربستند. سپس از فضائل اهل بیت نبی صلوات الله 
علیهم اجمعین و برتری آنها بر همکان سخن کفت تا این که موسنین 
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گفت: کاش من هم از اهل بیت محمد صلوات الله علیهم اجمعین بودم. 
سپس در باره فلانی و فلانی و فلانی سخن گفت و همچنین مبعث پیامبر 
ای ی ها ی یر ای یا 
می کنند و چه رفتارهایی از ایشان سر میزند و تافیل ین یم را برایش 
شرح داد: «و نقلت ایهم و ْصارَفخ کما لم توا به ول متّو »(1) [و 
دلها و دیدگانشان را برمیگردانیم (در نتیجه به آیات ما ایمان نمی آورند) 
چنان که نخستین بار , به آن ایمان نیاوردند] یعنی,آن زمان که از ایشان 
پیمان گرفت. موسی گفت: «قل یفک علی ان تلم پقّا غلفت ژشدا» 
خضر علیه السلام پاسخ داد: «اتک لَن تستطیع 2 مَهی صَیرا و یف یر علي 
ما لَم تحط, به خُبُرا» موسی علیه السلام گفت: «سَتجدّنی ان شاء ال 
صا بر و لا آَعصی لک لمرا» خضر علیه السلام گفت: «قان ائبِعتیی فلا 
تشتلیی عن شم ء عتی آمدت لک متخ ذگرا» یعنی دلیل هیچ یک از کارهایم 
را مپرس و بر من خرده مگیر تا اين که خودم سبب آن را به تو بگویم. 
موسی "هم پذیر قت: آن: شه نفره با هم به.راه افتادتد تا. به ساحل رسیدند: 
کشتیای بارگیری کرده بود و قصد حرکت داشت. ناخدای کشتی گفت: این 
رب بر او ی یی و ی 
را سوراخ کرد و آنجا را با کل پر کرد. موسی علیه السلام از اين 2 
سخت برآشفت و به خضر _گفت: «أخرفتها لغرق اقلها لقَد جلت تب 
اقرا» خضر پاسخ داد: «َم آقل اک لن تستطیع معی صیر ا». و 
آلسلام گفت: « لا تواخذنی بما تسیث و لا ترهفنی من : آمری غسرآ». از 
کشتی خارج شدند و به راه افتادند. نگاه خضر به پسر بچه بسیار زیبایی 
افتاد که همچون ن پاره ماه بود و گوشواره مروارید به گوش داشت و با چند 
کودک دیگر مشغول بازی بود. خضر مدتی:به آن: کودک نکاه کرد سستن او 
را گرفت ,و کشت. موسی به خضر حمله ور شد و لو را به زمین زد و 
گفت: « أقتلت تفساً رَکیْةٌ بقیر ها را 
السلام پاسخ داد: «أ لَم أفْل لک یک لَنْ تستطيع مهن صَبْرا» موسی علیه 
السلام به او گفت: «انْ سالک عَن شی ء بعدها قلا تصاحبیی قَذ بلفت من 
لدنن عدر»: باز هم به راه افتادند تا به روستایی به نام ناصره رسیدند _ 
که نسب 
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نصرانی ها هم به آنجا مي رسد _ و از اهالی آن روستا خواستند که به آنها 
غذایی بدهند. اما اهالی انجا نه کسی را مهمان می کردند و نه به کسی 
غذا میدادند. در این هنگام نگاه خضر به دیواری افتاد که در حال فرو ریختن 
بود. خضر دست خود را بر روی دیوار گذاشت و گفت: به اذن خداوند 
بایست و دیوار دوباره راست شد. موسی علیه السلام به او گفت: شایسته 
بو وا و وی ی و ی ی رب و 


و اين همان سخن موسی است که گفت: لو شنت لا ذ ت عَِلَیْه آُرا» 
خضر علیه السلام یه او گفت: دا وق یو تک بتک ول سل 
تسْتطٌ علبٍّ صَبْرا شتا ی دور کردم: 


را ۳ ۳ 
سالم را غصب می کرد, ولی اگر کشتی عیبی داشت, چیزی از آن نمی 
گرفت و کاری با آن نداشت. و آن پسر بچه ای که او را کشتم, پدر و مادر 
موّمنی داشت و از پیشانیاش خواندم که او کافر ‏ است «فحشینا آن 
رَهقَهُما طعیاناً ۱ قارذنا أن دیا سا خیرا مه رگاونه ات 
رحْما» خدا به جای این پسر به والدینش دختری داد که هفتاد پیامبر از 
تسلاش زاجم تشد «<«ق | 2] الْجداٌ» یعنی دیواری که آن را راست کردم »ِ 
را« و کان ‏ بُوهما صالحاً 
قاراد ریک آَنْ بلغا شدهما و بِستد یِستخرجا کنزهما . تا تا 
عَلَیّه صِبرا»(1). 


دهد بن ۱2920 از چند تن 1 ما؛ 2 از 
و ۱ ۳ 
عصبانی و خشمگین بود به نزد امام صادق علیه السلام رفت. امام علیه 
السلام به او فرمود: به من بگو که اگر خداوند به تو وحی کند که فرزندت 
را من برایت انتخاب کنم. يا خودت میخواهی انتخاب کنی. چه می گویی؟ 
پاسخ داد: در جواب می گفتم: خداوندا, , خودت انتخاب کن. امام فرمود: 
اکنون خداوند برایت دختری را برگزیده است. سپس فرمود: خداوند به 
جای آن پسربچهای که خضر او را به قتل رساند, :« قفا ردنا آن 
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‌ِ 4 2 3 2 
پندلقما #بهها خیرا منه. کاخ و. افوت تخمفا» : بت والنشش. ذری داد که 
هفتاد پیامبر از نسل او زاده شدل(1). 


6 علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از معاویه بن عمار, 
از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: ان گنج. لوحی از 
جنس طلا بود که بر رویش نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحیم, لا 
اله الا الله, محمد رسول الله و الاثمه حجح الله, عجب است از کسی که 
به مرگ اعتقاد دارد, چگونه دلشاد است. عجب است از کسی که به قضا و 
قدر معتقد است, چگونه اندوهگین می شود. عجب است از کسی که به یاد 
آتش جهنم می افتد, چگونه می خندد. و عجب است از کسی که دنیا را 
می بیند که چگونه اهل آن از حالی به حالی دیگر میشوند, چگونه باز هم به 
آنتدل می شدد وا 


7( ای ۵ از یاران ما و ی ی از 
امام صاده ره السلام در باره این آیه پر سیدم . «و تا الجداژ قکان 
لام قلن تیم هی العدبته و کان تختة گنز آهما» اهام عله شام کرد 
۱ ۳۷ بود. : خدایی جز من نیست. 

که به مرگ ایمان دارد نمی خندد. ی کاب ره ایا ارو 
دل شاد نمی گردد و کسی که به قضا و قدر معتقد است. از چیزی جز 
خدای عز و جل نمی ترسد(3). 


8) ابن بابویه از محمد بن حسن. از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن 
احمد, از حسن بن علی, از عمرو بن جمیع, حدیث مرفوعی را از امام علی 
علیه السلام دز تفت آبن ابة شریفه: : «و کان تَحْتة کنر لهّما» روایت می 
کند و همانند مطالبی را ذکر می کند که در روایت معاویه بن عمار از امام 
ها 


9) علی , بن ابراهیم از ایو جارود از امام باقر علیه السلام نقل می کند که 
جوان مورد نظر در لین آیه: «و اد قال موسی لفتَاه» مراد از «فتي» یوشع 
بن نون اسبت و «لا یْرِغُْ» یعنی پیوسته حرکت می کنم. « حتی ابلعغ مَجَمع 
ال 


و ۰ 


بن او آمضی خفبا» 
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تا به مجمع البحرین برسم. فرمود: حقب هشتاد سال است. «لَقَدٌ جنّت 
ایا مر ات وی ام 
زد می داتست؛ و کازی:را کة دین دز تظرش کران امد.زل] 


0) عیاشی از راره و خمران و محمد ین مَسیِم از امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام روایت می کند که فرمود: هنگامی که قصه موسی 
پذیتخا زمره آق صبد. پور کن دادم شند که ماهی نفک سود در آن یود و 
به او گفته شد: اين ماهی تو را به سمت دوستت که در کنار چشمه ای در 
محل تلاقی دو دریاست هدایت می کند. آن آب, تب حیات است و به هر 
چیز مردهای که برسد زنده ميشود. آن دو به راه افتادند تا به تخته سنگ 
رسیدند. جوان ماهی را در اب شست., ماهی تکان خورد و دست او را 
زخمی نمود و از دست او رها شد و جوان هم آن را فراموش کرد. مقداری 
که راه رفتند. موسی خسته شد و به دوست جوان خود چنین گفت: «قال 
لِقتاخ آتنا عداءنا لَقَدٌ لقینا مِنْ سَقرنا هذا تصبا» جوان پاسخ داد: «آرأیّت . 
علی آثارهما قضصا». وقتی به آن چشمه رسیدند, 2 
پزیدم است. رذیا وا کرفنند جا به جزیره ای رسیدند که دوستشان در آنجا 
بود یا تکیه زده بود و پا عبای خود را پهن کرده بود و روی آن نشسته بود. 
موسی به او سلام کرد. او از اين کلام تعجب کرد, چرا که اين لفظ در دیار 
او شناخته شده نبود. به موسی گفت: تو کیستی؟ پاسخ داد: من .موس 
هستم. گفت: تو همان موسی بن عمرانی که خداوند با او سخن گفت؟ 
موسي گفت: بله. گفت: از من چه میخواهی؟ موسی پاسخ داد؛ «َتبعک 
علی أَنْ تعلمن مقّا لت زُشْدا». پاسخ داد: من موظف , به انجام کاری 
سس وج تو طاقت دیدن آن را نداری, تو هم ماموریتی داری که من 
طاقت ک آن را ندارم. «اٍنک لن تسْتَطيع ة معهی صَبرا و کف تصبز زر علی ما لَمٌ 
مخ بخ خَبرا قال ستجد ت. ان نا الا صایر اس ای ترا سور 
تر ۳ 
گفت و هر دو گریستند و بعد راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
ای ی ی وی سای 
ای اوآ سس سس نا کت رتیل 


ص: 01 
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الله به سوی قوم خود و آزار و اذیت های آپان نسبت به او و تکذیب آنان 
سخن گفت و اين آیه را تلاوت کرد: «و نقَلبْ دتم و أبصارَهَمٌ کما لم 

یَوَمِتوا به به 15 مَرّو»(1) [ و دلها و دیدگانشان را 0 (در نتیجه به 
آیات ما ایمان نمی آورند) چنان که نخستین بار به آن ایمان تیاوردند] 
مقصود زمانی است که خداوند از آنان پیمان گرفت(2). 


1( از ابوحمزه, از امام باقر علیه السلام روایت شده است: جانشین 
موسی بن عمران علیه السلام یوشع بن نون بود, همان جوانی که خداوند 
در فران ار امن کته اس در 


2 از هشام بن سالم., از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمی فوسی یه السلای اه خر ای الم ای و 


13( از فص بن بختری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در 
این دو آیه منظور غذا است: «اینا عداعنا» و «رزب نی لما رت ال من 

خَیرٍ ققیژ»(5) [«پروردگارا! هر خیر و نیکی که بر من فرستی, به آن 
یز مندم ] امام صادق علیه السلام فرمود: موسی علیه السلام بسیار 


فا ی رام که ار ام اف با نمسای لیا ماه 
پرسیدم: از بین گذشتگان, شما به کدام یک شباهت بیشتری دارید؟ فرمود: 


کل از اسخاق بن غمار از امام ضادق علیه الشلاه:تقل. نقیده. است: که 
فرمود: « متّل علی علیه السلام و ما امامان پس از او در این امت., متل 
موسی علیه السلام و خضر است هنگامی که موسی خضر را دید و با او 
سخن گفت؛ از او خواست اجازه دهد تا همراهیاش کند. خداوند قصه این 
دیدار و این همزاهی را در کتاب خود.بزای بنامبر ضلی, الم علبه.و الة و 
سلم اورده است و در این قصه امده است 


ص: 02 
ای ۱ 


2 2 تقسیر غیاشتی: 2 ض 355 21 
3- 3 - تفسیر عیاشی, ج2 ص356 ح42. 


4 - تفسیر عیاشی, ج2 ص356 ح43. 
5 - قصص / 24. 

- 6 - تفسیر عیاشی, ج2 ص 356 ح44. 
- 7 - تفسیر عیاشی ج2 ص356 ح45. 


4 
5 
6 
7 


که خداوند به موسی علیه السلام فرمود: «انی احطفنتک علی الناس 
برسالاتی 5 بکلامی فخذ ما آنستی کر من الشاکرین» (1) [(خداوند) 
فرمود: ای موسی اه ارات اد ی و با سخن گفتنم (با 
تو), بر مردم برتری دادم و برگزیدم؛ پس آن چه را به_تو داده ام پگیر و از 
شکرگزاران باش.] سپس فرمود: «و کتتّنا لَة فی الالواح من کل شت ء 
مَوعظه و تفصیلا لِکل شی 2(»۶) [و برای او در الواح اندرزی از هر 
0( ؛ و بیانی از هر چیز کردیم.] خضر علمی داشت که برای 
موسی در الواح نوشته نشده بود. موسی گمان می کرد که همه چیزهایی 
که به آن احتیاج دارد در تابوتش است و تمامی علم در الواح او نوشته 
شده است. درست مانند کسانی که ادعای علم و فقاهت دارند و گمان می 
کنند که هر آن چه را از علم و فقاهت که امت به آن نیاز دارد به اثبات 
رساندهاند و احادیث صحیحی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل شده است, یاد گرفته و آنها را از بر کرده اند. در حالی که این 
هی او و ات1 
رسیده است و نه اين که آنان علم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را یاد 
گرفتهاند. زیرا اگر در باره حلال و حرام و احکام از آنان پرسیده شود. و 
انان در این مورد حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نداشته 
باشند, از این بیم دارند که مردم آنها را جاهل بدانند. و اکراه دارند از این 
که کسی از انها سئوالی بپرسد و انها نتوانند پاسخ ان را بگویند و در نتیجه 
مردم هم به سراغ سرمنشا علم بروند. به همین سبب تفسیر به رای می 
کنند و در دین خدا قیاس می کنند و نص را وت کاس 
فیکنتد. این. در عالی است: که زشول. خدا صلی الله. علیه. و آله و.شلم 
فرمود: هر گونه بدعتی گمراهی است. 


پس اگر سئوال دینی از آنها پرسیده شود و آنان سخنی از پیامبر اکرم 
3 آن در اختار نذاشته:.باشتد آکر آن ۱ 
به پیامبر و پیشوایان _ که قدرت تشخیص کافی دارند _ بازگردانند, از 
ريشه های مسائل آگاه خواهند شد. (بعنی تا بسا او ی 
اجمعین بازگردانند.) اما آن چه که مانع از اين می شود که آنها علم را از ما 
بچویند, دشمنی و حسادت آنها نسبت به ما است. به خدا سوگند که موسی 
به خضر حسادت نمی کرد. _ موسی پیامبر خدا و 
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مهبط وحی او بود _ و به دیدار خضر رفت و با او سخن گفت و به علم او 
ارات میم یه که اغت ناسر خن اه اه و له مسشن ار 
رحلت او به خاطر علم و میرائی که از نبی خدا 0 
حسادت می ورزند, مش سر ی عل آوت فعی رو و آن طور که 
ار اس سای سای ۲ 
او بیاموزد و هدایت شود اين امت میل به آموختن از ما و همراهی با ما را 
ندارند. هنگامی که موسی از خضتو وا وت اجازه دهد با او همراه شود 
خضر می دانست که موسی طاقت همراه شدن با او را ندارد و تاب تحمل 
علم او را نخواهد آورد. به موسی گفت: کیت قضا علی ها لخ تعطا. رد 
خُبْرا» موسی علیه السلام در حالی که مطیع او بود و آز او درخواست می 
کرد که همراهي او را بیذیرد. گفت: «ستجذنی أَن شاء الله صابرا و لا 
آعصی لک مرا» اما خضر میدانست که موسی بر علم او صبر ندارد. ای 
اشای نو اس نه کدا سو کید گف‌عال. ای فقها و اما ماو امه 
مردم هم به همین شکل است. به خدا سوگند که اینها تحمل علم ما را 
ندارند و نمیتوانند آن را بپذیرند و تاب بیاورند و از آن پیروی نموده و بر آن 
پایدار بمانند؛ همان طوری که موسی هنگامی که خضر را همراهی می کرد 
و مظاهر علم او را مشاهده مینمود, نتوانست طاقت بیاورد و کارهای خضر 
در تظرن استد وا این کم حضر همه ان کانها زا طنی .سور الفی 
انجام میداد. علم ما هم همین طور است؛ جاهلان آن را نایسند میدانند, اما 
در نزد خداوند پسندیده است و مقبول(1). 


6) از عبدالرحمن بن شیایه از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است: موسی علیه السلام از منبر بالا رفت و منبر او سه پله داشت. با 
را جبرئیل به نزد او 
آمد و به او گفت: خداوند قصد امتحان کردن تو را دارد. از منبر پایین بیا؛ 
بر روی زمین کسی هست که از تو داناتر است. در جست و جوی او برآی. 
موسی علیه السلام شخصی را به دنبال یوشع فرستاد و به او گفت: من در 
معرض امتحان الهی قرار گرفتهام. پس توشه ای برگیر و با من بیا. یوشع 
یک:صاهی زندم خر ید .و به آذربانجان رفت: و ان 
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را بریان کرد و در سبدی گذاشت. سپس با هم به راه افتادند تا به ساحل 
دریا رسیدند .. 


راوی می گوید: آن دو رفتند تا به پیرمردی رسیدند که بر روی زمین دراز 
کشیده بود و عصایش را کنارش گذاشته بود و عبایی بر روی خود انداخته 
بود که به اندازه قد او نبود و اگر سرش را با آن میپوشاند پاهایش بیرون 
می ماند و اگر پاهایش را می پوشاند. سرش بیرون میماند. موسی به نماز 
ایستاد و به پوشع گفت: مراقب من باش. قطره ناوانی.از اسان فر. رزوی 
ماهی درون سبد چکید. ماهی تکانی خورد و سید را با خود به سمت دریا 
کشید و این معنای این آیه است: «قَاّحَدٌ سَبیلة فی البَخُر سزبا» شیتین 
پرندهای از آسمان فرود آمد و لب دریا نتست و متقارش را در آب فرو 
برد. به موسی گفت: ای موسی ! تو از علم پروردگارت به اندازه نی کة 
بر روی منقار من جمع شده است برنگرفته ای. سپس موسی برخاست و 
به راه افتاد و پوشع هم به دنبال او رفت. پس از مدتی طولانی موسی 
خستم شد و به یوشع گفت: «آینا عداءنا لَقَدٌ لقینا من سَقرنا هذا تضبا .. 
فی ابر عَجَبا». 


موسی علیه السلام بازگشت و رد ماهی را گرفت تا به آن مرد رسید و او 
همچنان دراز کشیده بود. موسی به او گفت: سلام برتو. پاسخ داد: و سلام 
بر تو باد ای عالم قوم بنی اسرائیل. سپس از جا برخاست و عصایش را به 
دست گرفت. اب 0 ار 7 0 )۳۵۳ 
علم خود را به من بیاموزی. 


همان گونه که قرآن حکایت کرده است. خضر به او گفت: «انک لن 
تستطیع وه معی ضرا». با یکدیگر به راه افتادند تا به بندرگاهی رسیدند که 
کشتیای در آنجا آماده حرکت بود. نگاه دریانوردان که به آن دو افتاد گفتند: 
به خدا سوگند اینها را با خود میبریم و در ازای [ با 
وقتی کشتی به وسط دربا رستدتر. کفت: آن::۱ معداخ کم و 

همان را گفت که برایتان روایت ت کردم. خضر به او گفت «ا لم افل تک 
لن تسْتطيع معی صیْرا قال لا واخذنی بما تسیث و لا ترْهفْیی من امّری 
عسراتراوی میجویده با همه طرافت ساخان رفتند و در آن جا کودکی را 
دیدند که لباسی از حریر سبز بر تن داشت و در گوشش گوشواره مروارید 
بود و با کودکان دیگر مشغول بازی بود. خضر پا را بر روی او گذاشت و 
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او را سر برید. موسی علیه السلام به او گفت: «أ قتلّت تفساً رکیة بقل 
تف قَد جلت ِ ِ راوی میگوید: «قاطلقا حلّی آذا تیا ال فو ِ 
استطء لها قابو ن بصَیفوهما فوجدا فیها جدارا برید ۳ یلفّض فاقامد 
قال لو شنت لاتحذ 0 
گرسنه شدهایم. این سرزمین در ساحل دریا قرار داشت و نامش ناصره 
بود و نام نصرانیها هم از همین جا گرفته شده است. اهالی ان سرزمین به 
موسی و یوشع غذایی ندادند و تا روز قیامت هم دیگر هیچ کس را میهمان 
نخواهند کرد. مَتّل آن کشتی در میان ما و شما این است که امام حسین 
علیه السلام از بیعت با معاویه خودداری کرد. و مَتّل ان کودی در میان 
علی فرمود: خداوند تو را لعنت کند که بد کافری هستی, به ان حضرت 
عرض شد: ای ابا محمد! او را کشتی. و متل ان دیوار در میان شما, علی و 
حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین است(1). 


7) از عبدالله بن میمون قداح از امام صادق علیه السلام, از پدرش امام 
باقر علیه السلام نقل کرده است که فر مود: روزی 0 علیه السلام در 
جمع بزرگان بنی اسرائیل نشسته بود که مردی به او گفت: از نظر من 
کسی داناتر از تو به خدا در این دنیا وجود ندارد. موسی هم تایید کرد. 
خداوند به او وحی کرد: بندهام خضر از تو داناتر است؛ پس به سوی او 
برو. راهنمای موسی در این راه ماهی بود که باید به دنبال آن می رفت. و 
داستان او هم, چنان است که در قرآن آمده است(2). 


8) از هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 
سلیمان علیه السلام از اصف داناتر بود و موسی علیه السلام از کسی که 
به دنبالش روان بود (خضر) داناتر بود(3). 

9 از لیث بن ابی سلیم از امام باقر علیه السلام روایت شده است: 


موسی علیه السلام سه جا از گرسنگی به خدا شکایت کرد: «آتنا عداءنا 
مد لقینا من سَقرنا 
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هذا تضبا», «لائَحَدت عَلَیّه آجُرا» و «رَب انی لما لت الیَ من حَیْرِ ققیژ» 


[ پروردگارا! من به هر خیری که به سویم بفرستی سخت نیازمندم ](1) 
(2). 


20( از اسماعیل بن ابی زیاد سکونی, از جعفر بن محمد؛ از پدرش» از 
جدش؛ از ابن عباس روایت شده است: متل مردم و علی بن ۳ طالب 
علیه السلام متل موسی و صاحب کلتنتی است. زر و9 از روی نادانی 
سخن می گفت و صاحب کشتی از روی علم و آگاهی. این مردم نیز از 
روم این نکمم وه کلی له لام ارو کلم عاحافی ۱۰ 


1 ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
صفار, از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن سعید, از حسین بن 
علوان از اعمش از کایه اسکی زوات ی کته نذا له بن عبانم بر لب 
چشمه زمزم نشسته بود و با مردم سخن میگفت. 7 0 117 
رسید, مردی آمد و به او سلام کرد و گفت: ای عبدالله ! ید 
ای یا را تا که هر سئوالی که به دنت 
می رسد, بیرس. آن مزد کف ای عبدالله بن عباس ! به تزد کو. ایدم نا 
فا مر را ای را ارت رفن 
آن مرد نماز می خواند, حج می رفت, روزه می گرفت و زکات خود را هم 
سردا کته سس سرا علین له السام آم را کشت الم هه کت 
ما و ار وت ال و 
چه را که ربطی به تو ندارد رها کن. آن مرد گفت: از حمص تا این جا به 
قصد حج و عمره نیامدهام, بلکه آمده ام تا در مورد علن بن ابی طالب 
علیه السلام و کارهایی که انجام داد. برایم بگویی. اين عباس به او گفت: 
وای بر تو, درک علم عالم بسیار مشکل است. دل های زنگار گرفته طاقت 
پذپرش :و فقم آن: را ندارد. به تو می گویم که متّل علی بن ابی طالب علیه 
السلام در این امت متّل موسی و خضر است. خداوند متعال در کتاب خود 
می فرماید: «یا مُوسی نی اصَطفَیک عَلّی الّاس برسالاتی و بکلامی فَحْذ 
ما تک و 
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من السَاکرین و نا له فی الوا من کُل شی ء مَوَعظة و تفصیلا یِکل 
نا ء»(1) موی ع یه السلام گمان کی بای 
ثابت شده است, همان طوری که گمان می کنید که علمای شما تمام علم 
رامه روا ی ی سا مه هن دی سر 
ملاقات کرد از او خواست که علمش را به او بیاموزد و به او حسد 
ت ی از یر کي سا ه فا ای سا اه یط وتات 
کردید و قضلش را بر خخودتان انکار, کردید. موسی علیه السلام به او گفت: 
«هل لبعّک عَلی ان ثُعلمن مقّا غلقت رُشدا» در این جا خضر دانست که 
ی 1 پس به 

گفت: « لک لن تشتطیع قعت و کف یر علی ما ل ثجط یه 
1 موس علیه السلام نا 1 «ستجذینی رن شاء له صایراً و لا 
آعصی لک أمُرآ» باز هم خضر میدانست که موسی علیه السلام علم او را 
تحمل نمیکند پس به به او گفت: «فان ۱۳۹ قلا قلا تشتلیی عَن شیت ء علّی 
ای ی ی درا آن نم شدار کشتی شدند و خضر کشتی را سوراخ 
کرد. او برای رضای خداوند عز و جل کشتی را سوراخ نمود, اما همین کار 
موسی را به خشم آورد. خضر, پسربچه را برای رضای خداوند کشت. اما 
موسی خشمگین شد. خضر برای رضای خداوند, دیوار را راست کرد. اما 
این کا 3 اق قوتیتی بر اجه کنستم اوه و 


علی بن ابی طالب علیه السلام تنها کسی را کشت که خداوند از اين 
کشتن 0 بود و مردم نادان از اين کار او خشمگین. ان شاء الله, این 
چدیث به طور کامل آدر ذیل این آیه ۳ سوره احزاب_ خواهد آمد: «یا ۳ 
الذین منوا لا و ت الب [ ان ین لکد الی طعام عَیْرَ ناظرین اناه 
»(2) [ای کسانی که ۳ اس اید ! در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر 
به شما برای صرف غذا اجازه داده شود, در حالی که (قبل از موعد نیایید 
و( در انتظار وقت غذا| ننشینید. ] 


۶۸ عیاشی از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت میکند: 
تجده خروری(3) نامهای به ابن عباس نوشت و از ایشان پرسید که با 
اسیران از زنان و 
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3- [3] - تجده بن عامر خروری از بنی حنیفه و از بزرگان خوارج و از راه 
حق منحرف بود. او بعد از مرگ یزید بن معاویه در یمامه قیام نمود و به 
فکه: امد سخنانی از وی نقل شده است که معروف است و پیروان او 
همه منقرض گشتند. او به آبن عباس نامه نوشت و در باره سهم ذوی 
القربی و اطفالی که از دستورآتش سرییچی می کنند, , پرسید. ‏ الکامل 
فی التاریخ, ج4, ص 201؛ اعلام زرکلی, ج8, ص0) 1». 


کودکان: اچه کند. آمام غلیه. السلام پاسخ دا پیامیز ضلی الله. علیه و آله و 
سلم آنهارا کشت آما خر کادران انها را منکشت: و مومتانشان را رها 
و قه ب ار مها خن استه ها وا اراس ۱ 
5 

/ عش. 


23( از اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 

وقتی آن عالم (خضر) با موسی راه میرفت, به پسربچهای رسیدند که 
مشغول بازی بود, خضر مشتی به او زد و او را کشت. موسی به او گفت: 
«أ قتلت تفسا رَکیّة بعیّر تفس لَقَدٌ جنّت تا تُکرا» در این هنگام خضر 
دست خود را دراز نمود و لباس پسر بچه را از شانهاش کنار زد و موسی 
دید که بر روی شانه پسر نوشته شده بود: ذاتا کافر است(1). 


24( از ریز روایت شده است که امام صادق علیه السلام این أنة را 
چنین قرائت می کرد: «و کان وَراءهم ملک یعنی أمامَهّم یأحْدٌ کل سفیته 
صالحه شیاه پشت سر آنان | ۹ 


5 حریز از امام باقر يا صادق علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت چنین قرائت می کرد: «و کان ابواه موّمنین و طبع کافرا » یعنی 
پدر و مادرش موّمن بودند, اما خود او ذاتا کافر بود(د). 


ایه فرمود: «فقخشینا» خداوند از اين ترسید که وقتی پسربچه بزرگ شد., 
پدر و مادرش را دعوت به کفر کند و انها هم از فرط عشق به او کافر 
شوند(4). 


ی ام ی" تا بر شانه 
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اس ای عرص 1 2 5 

2- [2] - تفسیر عیاشی, ج2 ص361 ح54. 

3- [3] - تفسیر عیاشی, ج2, ص362, ح55. 
4-4 تفسیر عیاشی, ج2 ص362 ح56. 


5- 5- تفسیر عیاشی, ج2 ص362 ح57. 


28( محمد بن عمر از مردی از امام صادق علیه السلام روایت میکند: 
ی ی م را ار ال اس نصا ان اه که کر 


9 از عنمان. از مردی؛ از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه؛ 
«قأر ردنا أآن ببدلَهُما ما خَیْراً مِلة كاخ و أفْرَب ژحما» روایت شده است 
ک ۵ آن دو صاحب دختری شدند که آن دختر. پسری به دثیا آورد که 
پیامبر شد. 


0 از حسن بن سعید لخمی روایت شده است: یکی از دوستان. صاحب 
دختری شد و نزد امام صادق علیه السلام رفت. امام علیه السلام که او را 
خشمگین دید, به او فرمود: به من بگو, اگر خدا از تو بپرسد که فرزندت را 
وا ات ها و دی ای یه 
داد: میگویم خداوندا! خودت برایم انتخاب کن. امام فرمود: اکنون خداوند 
برایت ت انتخاب کرده است. . سپس فرمود: خداوند به جای آن : پسر بچهای که 
خضر او را به قتل رساند, که در قرآن آمده است: « قارونا ونان یبدِلهّما 
تٍِ" خیراعته زر اه و افو ها به .وا لدتین در داد کم ففتاد یامتر 
از نسل او زاده شد(2). 


1 از ابو یحیی واسطي در حدیثی مرفوع از امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام در مورد ۳ «آتّا الْعْلامْ فکان ابواه مَوْمتَین ِ- فرب 
رحما» روایت شده است که فرمود: خداوند به جای آن پسر به َ دوه 
دختری داد که هفتاد پیامبر از نسلش زاده شد.(3) 


2 ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: چه بسا انسانی که 
حقی دارد و نسبت به آن نااگاه است. به ایشان عرض کردم: خدایت به 
سلامت دارد, آن حق چیست؟ فرمود: دن زیر آن.تنوار گنجی بود که به 
مالکان آن تعلق داشت. ولی آن گنج نه از طلا بود و نه از نقره. گفتم: از 
آن دو نفر, کدام یک به آن گنج سزاوارتر بود؟ قرمود: ها. عقیده داریم که 
فرد بزرگتر به آن گنج شایستهتر بود(4). 


ص90۰ 


1- 1 - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 362 8 23. 
2 2 - تفسیر عیاشی, ج2 ص 362 ح60. 


3- 3 - تفسیر عیاشی, 2 ص363 ح61. 
4- 4- تفسیر عیاشی, ج2 ص363 ح62. 


3) اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
خداوند به واسطه صالح بودن انسان موّمن, فرزندان او و فرزندان 
فرزندان او را و نیز اهل خانه او را و نیز اهالی خانههای اطراف او را حفظ 
می کند و آنان همواره در پناه خداوند هسنتند و این به خاطر ققافی است 
که انسان صالح در نزد خداوندٍ دارد. آن گاه , حضرت داستان آن دو کودک را 
ذکر کرد و فزمود: «3 کان. آتوهما صالحا» آیا ندیدی که خداوند چگونه 
نیکوکاری آن مرد را در مورد فرزندانش سپاس گفت.(1) 


4 بزید بن, #ومان کوید؛ تافع بن ازوقز(ض) وارد مسخد الحرام شد در 
تال کی ی فا ای اقا ی ای ی 
را که پرستش میکنی, برایم توصیف کن. اين عباس در حالی که دستها را 
زیر بغل خود گذاشته بود, مدتی سر خود را پایین انداخت و در گفتن پاسخ 
تاخیر کرد. پس حسین بن علی علیه السلام به او گفت: ای ابن اززق که در 
گمراهی غرق گشته و در جهالت فرو رفتهای, به نزد من آی تا جواب 

سئوالت را بگویم . او گفت: از تو نپرسیدم که جوابم دهی. ۳ 
کفت # در مقابل زا وسول خدا صلی الله علیه و آلغ و سلم, بان خوم را 
با نیوت و سرچشمه حکمت است. بس آززق به 
0 حضرت فرمود: او را بٍِ# که توصیف 2 
وصف می کنم و همان گونه که خودش را معرفی نموده, معرفی می کنم. 
با حواس درک نمی شود و با مردم قیاس نميشود. نزدیک است ولی به 
انسان چسییده بیست. دور است ولی بر کنار نیست. یکتاست و قابل 
تفکیک نیست. خدایی جز او نیست و او بزرگ بلند مرتبه است. راوی گوید: 
پس ابن ازرّق به گریه افتاد و بسیار گریست. حسین علیه السلام از او 
پرسید: چه چیز تو را به گریه انداخت؟ گفت: از نیکویی وصف تو به گریه 
افتادم. حضرت به او فرمود: ای ابن ازرق! من شنیدهام که تو پدرم و 
برادرم و من را کافر می دانی. نافع بن ازرق در جواب گفت: اگر من قائل 
به کفر شما بوده باشم, باز هم 
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2 2- نافع بن ازرق از بزرگان خوارج است و گروه « ازارقه» به او 
منسوبند. وی در اواخر دولت يزید بن معاویه خروج کرد « لسان المیزان, ج 


6 ص 144, ت 506» 


شما حکیمان و پرچمهای اسلام بودیرر اما جچون شما عقیده خود را تغییر 
دادید, ما نیز به جای شما دیگران را برگزيديم. 


حسین بن علی علیه السلام به او فرمود: ای نافع ! سئوالی از تو مییرسم. 
در باره این ایه به من بگو: «و اما الجداژ فکان لعْلامَیّن یَتیمین فی المدیته 
و کان تحت کر هُما» به من بگو, به واسطه چه کسانی آن دو کودک حفظ 
شدند؟ او گفت: ندز و فادر انها. حضرت فر مود: پس کدامیک برتر است؟ 
بش آما وا ول دا صلی له یه و المع سا و امه وم الا 
علیاه کت له که رشول .ها ضلی الم عایم وال مصلم عفر اد 
فاطمه سلام الله علیها برتر هستند. حضرت فرمود: پس ایا خداوند ما را 
حفظ نکرده که ما از کفر به دور بمانیم؟ نافع برخاست و جامه خود را تکان 
داد و گفت: خداوند در باره شما قربش به ما خبر داده است که شما 
مردمی کینه توز و پرخاش گر هستیدل(1). 


35) ژراره و خمران از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام 
روایت کرده اند که فرمود: کودکان به واسطه کردار پدرانشان حفظ 
فیشوند.. همان ظور که خداوند آن ده کودی را به واشطه تیکی پدرشان 
حفظ نمود(2). 


36 صفوان جمال گوید: از امام صادق علیه السلام در باره این آیه سئوال 
کردم: 5 اما الجداژ فکان لعْلامیّن یمین فی المدیته کان تحتة کنز 
لَهّما». حضرت فر مود: بدان که, آن گنج نه طلا بود و نه نقره. بلکه آن گنج 
عبارت بود از چهار جمله: من خدایی هستم که خدایی جز من نیست. 
هرکس به مرگ یقین کند, دندانش به خنده نمایان نشود و هرکس به 
حساب و کتاب یقین داشته باشد, دلشاد نگردد و هرکس به قضا و قدر 
ایمان داشته باشد, از کسی جر مزرورد کارتش نهراسد(3). 


37( ابن عباس گوید: امام رضاأ علیه السلام فرمود: : در آن تشن که خداوند 
در باره آن فرمود: «و کان تَحْتَة کنر لَهُما» لوحی از طلا بود 
که در آن چنین نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم رسول خداوند است و تعجب دارم از کسی که به مرگ 
ایمان دارد. چگونه شادی می کند و عجب دارم از کسی که به قضا و قدر 
یقین دارد,. چگونه غمگین می گردد 
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ار 


و عجب دارم از کسی که دنیا و بازی آن با اهل خود را میبیند, چگونه باز 
هم به آن دل می بندد و کسی که در باره خداوند اندیشه کند. سزاوار 
است که خداوند را در مورد ان چه که برایش مقدر شده. مقصر نداند و 
فکر نکند که خداوند در روزی رساندن به او کندی به خرح میدهد.(1) 


8 مسعده بن صدقه از جعفر بن محمد علیه السلام از پدران بزرگوارش 
روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فر مود: خداوند به 
بنده نیکوکارش بعد از مرش, در مورد فرزندان و مال او پاداش می دهد؛ 
هر چند که فرزندان او انسان های بدی باشند. سیس حضرت این آبه را 
تلاوت نمود. : «و کان ایو هدا صالحا»(2) 


9) احمد بن محمد بن ابی نصر گوید که او اين سخن را از امام رضا علیه 
السلام شنیده است: عجب دارم از کسی که در مورد خداوند انديشه 
میکند, چگونه خداوند را به کندی در روزی رساندن مقصر میداند و چگونه 
بر قضا و قدر خداوند صبر می کند ۱3 


0۵ محمد بن عمرو کوفی از مردی روایت نموده که امام صادق علیه 
السلام فرمود: به خاطر انسان مومن. تا هزار سال, فرزندانش حفظ می 
شوند و میان آن دو کودک و پدرشان هفتصد سال فاصله بود(4). 


1 شیخ در تهذیب به سند خود از عبیدالله حلبی و عباس بن عامر, از 
غیدالله بن کیره از غنید ین زرارهه از انونضتن روایت عوده که آمام بافر. 
علیه السلام فرمود: چه بسا انسانی که حقی دارد و نسبت به آن غافل 
است. گفتم: خدایت به سلامت دارد, آن حق چیست؟ فرمود: در زیر آن 
دیوار ۳ بود که متعلق هن دو کودک بود و آنها نسبت به آن گنج 
اکافه نداشتند. بدان که آن گنج نه از طلا ار و گفتم: پس چه 
بود؟ فرمود: قر آن غلمی بوخ پرزسیدم: پستن. کدامیک ننسنت به آن شایسنته 


تر بودند؟ فرمود: به عقیده ما فرد بزرگتر نسبت به آن شایسته تر بود(5). 
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تفر ای رز ص04 6 
2 2- تفسیر عیاشی, 2 , ص364 , ح68. 
3- 3- تفسیر عیاشی, ج2, ص 365, ح69. 
4 4 تفسیر عیاشی, ج2 ص 365, ح70. 


5- 5- تهذیب, ج 9 ص 276, ح 1000 . 


2 و شیخ به سند خود از علی بن اسباط روایت ت کرده است که که امام 
رضا علیه السلام در باره گنج آن دو بتیم سخن میگفت که فرمود: آن گنج, 
لوحی از طلا بود که بر روی آن نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحیم , 
لا اله الا الله, محمد رسول الله, عجب دارم از کسی که دنیا و بازی آن با 
اهلشن را دیده, بسن چگونه به آن دل می بندد. برای کسی که در بارهم 
خداوند انديشه نموده, شایسته است که خداوند را به کندی در روزی 
رساندن و در قضا و قدرش مقصر نداند. حسین بن آسباط پرسید؛ آن کند 
به کدامیک رسید؟ به برادر بزرگتر؟ فرمود: آری(1). 


و یی قن وی لقن فل الوا لک مق وی (وسو شین اه او کان ود ری 
۳ (9) 


بش وی عروی الق تن قل الوا علرکم متضد ترا (83) تا کنا لة هی 
لأزَضٍ و آتیْناة من کل شَی ء ستباً (84) قَأئبَع تب (85) حلي ادا تلع مرت 


تا ِ ۳ . 
2 در ۳ ۲ 0 ۲ دوه 7 3 ۳ 
مس و > لن و اس ورس و -_ 0 - ت 
نعَذبة نم برد الی ربه فيعذبة غذابا تکرا (87) و اما مَنّ امن و عمل صالحا 
ع‌ِ 9 


([90) کذلک و قو أحطنا یما یه خَبراً (91) نم آلبع ستباً (92) حّی ادا بل 
ین السَدّین موَجَد من ,ذونهما قَوّما لا یِکادُون یِفْقهُون قَوّلا (93) الوا یا دا 
۱ ۱ 


[ رم ء 2 ‌ 3 و - 

قرش ان ناخوع و موم فلسدون فی الازض فهل تخل آي رجا علی 
أنْ تجعل بیْتنا و بيَهْمْ سَدا (94) قال ما قکنی فیه زبی حَیْرُ قاعیئونی بقوّه 
اجعل بیتکمْ و بيتهْمٌ رَذُما (95) ائونی ژبر العدید خی اذا ساوي ین 
الصَدقین قال انْفْخوا حنّی اذا جَعَلة نارا قال اونی افرع علیه قطرا (96) 
قما اسطاغوا آأن بیَظهَرو و ما اشتطاعُوا تقباً (97) قالّ هذا رَمْمَه من 
ربی قاذا جاء وَغْدٌ بی جَعَلْ دکاء و کان وغذ غَذ زبی حَقا (98) 
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[و از تو در باره «ذوالقرنین» می پرسند. بگو: «به زودی چیزی از او برای 
شما خواهم خواند.» * ما در زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی 
وسیله ای بدو بخشیدیم * تا راهی را دنبال کرد * تا آن گاه که به غروبگاه 
خورشید رسید, به نظرش آمد که (خورشید) در چشمه ای گل آلود و سیاه 
غروب می کند. و نزدیک آن طایفه ای را یافت. فرمودیم: « ای ۳ 
(اختیار با توست ) يا عذاب می کنی يا در میانشان (روش ) نیکویی پیش 
می گیری.» * گفت: «اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم کرد سپس به 
سوی پروردگارش باز گردانیده می شود. آن: گاه او را عذابی سخت خواهد 
کرد.» * و اما هر که ایمان آورد و کار شایسته کند, پاداشی (هر چه ) 
نیکوتر خواهد داشت., و به فرمان خود, او را به کاری اسان واخواهیم 
داشت. ۴ سپس راهی (دیگر) را دنبال حرگ: ۶ تا ان گاه که به جایگاه 
برامدن خورشید رسید. (خورشید) را (چنین )یافت که بر قومی طلوع می 
(می رفت) و قطعا به خبری که پیش او بود احاطه داشتیم. * باز راهی را 
دنبال نمود * تا وقتی به میان دو سد رسید, در برابر ان دو (سدذ), طایفه 
ای را یافت که نمي توانستند هیچ زبانی را بفهمند * گفتند: «ای 
ذوالقرنین, یاجوج و ماجوج سخت در زمین فساد می کنند, آیا (ممکن است 
) مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی قرار دهی؟» * 
گفت: دا وه یور کایی به من در آن مین ذاده راز کوک مالی شما) 
استوار قرار دهم.» * ۷0 
کوه برابر شد. گفت: «بدمید» تا وقتی که آن (قطعات) را آتش گردانيد, 
گفت: ::«مسش کداخته برايم بباوزید تاووی اریز یز 4 


(در نتیجه, اقوام وحشی [ نتوانستند از ان (مانع) بالا وت و نتوانستند ان 
را سوراخ کنند * گفت: «اين رحمتیر از جانب پرفردگار من است, و(لی) 
چون وعده پروردگارم فرا رسد, آن (سدّ) را درهم کوید. و وعده 
پروردگارم حق است» ]. 


ی ی ی ی را و کی 
ابان. از محمد ابن اوزمه. از قاسم بن غروه. از برید عجّلی, از سعد بن 
طریف. از آصتغ بن ثباتهنقل می کند علی علیه السلام بر روی منبر بود که 
ابن کواء از او پرسید: ای امیر مومنان ! ذو القرنین پیامبر بود یا فرشته؟ و 


با من از شاخ هایش بگو که آیا از 
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جنس طلا بود پا از جنس نقره؟ امام علیه السلام به او فرمود: او نه پیامبر 
بود و نه فرشته و شاخهایش نه از جنس طلا و نه از نقره. بلکه او بندهای 
بود که دوستدار خدا بود و خداوند نیز او را دوست داشت. برای خداوند 
نامیده شد که قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد و انها به یک گوشه 
پیشانی او ضربه زدند و او مدتی در بیهوشی بود و وقتی به هوش امد, به 
گوشه دیگر پیشانی اش ضربه زدند. و در میان شما مانند او وجود دارد. 
(یعنی خود امام علی علیه السلام) (1). 


2 احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن عیسی پقطینی, از عبیدالله 
دهقان, از دَرّست بن ابو منصور واسطی. از ابراهیم بن عبدالحمید, از امام 
موسی بن جعفر علیه السلام نقل می کند که فرمود: ذوالقرنین در دوازده 
سالگی به پادشاهی رسید و به مدت سی سال حکومت کرد(2). 


3 علی بن ا نزاخم سرگویو: عکامی که پیاشز آکرم ضلی الله غلیه بو آله و 
سا انار موسی و پوشع بن نون و خضر را میگفت, از او پرسیدند: آن 
کس که مشرق و مفرب را گشت چه کسی بود و داستانش چیست؟ و در 
این هنگام بود که خداوند.این آیه با نازل کرد «و یَستلونک عَن ذی القَمن 
فل بتائلوا لیم مه ذکرا اتا مکنا له فی الارض و اتْناة من کل شت ‏ 
سیباٌ»(3). 


نوی ور اتعا اجه اس که ی ار اام‌شان له ارام 
پرسید: خورشید در کجا غروب میکند؟ امام علیه السلام پاسخ داد: یکی از 
علما گفته است: وقتی خورشید غروب میکند و از گنبد آسمان به زیر 
میآید. فلک آن را همچنان بالا میبرد تا به جایگاه طلوعش برساند. یعنی 
خورشید در چشمه گل آلودی غروب می کند سپس زمین را میشکافد و به 


مطلع خود باز میگردد. پس 
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2- 2- محاسن,؛ ص 3 19, ح9. 
3- 3- تفسیر قمی , ج2 , ص14. 


در زیر عرش سجده میکند تا اذن طلوع بگیرد و هر روز نورش با نور 
جدیدی جایگزین می شود(1) . 


یت دام تحت نم ای ار امن مس از سور 
خی ا سا ای یی ای ِ 
علیه السلام تفسیر این ۳۳ را پرسیدم: «و 0 عَن ذی تین 
شایها لکد مه رورا ِ. امام علیه السلام فرمود: خداوند ذوالقرنین ِ 
سوی قومش مبعوث کرد آنها به گوشه راست پیشانی اش ضربه زدند. 
پس خداوند او را به مدت پانصد سال میراند و پس از آن دوباره او را 
مبعوث کرد. آنها به گوشه چپ پیشانی اش ضربه زدند. پس خداوند او را 
تفه دافم ی ار انوا نی ی وه رت 
مشرق زمین را تحت تصرف او در آورد ؛ از ان جا که خورشید طلوع میکند 
تا آن جا که غروب میکند. این است معنای اين سخن خداوند که فرمود: 
«جحتّی |ذا بل مَفَربِ الشمس وجّدها تَعْرّبٌ فی ین حمتّو ... عذاباً تکرا» 
امام علیه السلام فرمود: در آتش, ذو القرنین با مس و آهن و قیر و 
قطران در برابر آنها دری ساخت و جلوي خروج آنها را گرفت. سپس امام 
صادق علیه السلام فرمود: هرکس از آنان از دنیا میرفت. . هزار پسر از 
نسل او زاده می شد. _ سپس فرمود: _ آنها پس از فرشتگان, بیشترین 
یت تفای دا تاشند. 2۱ 


6 و از امير مومنان علی علیه السلام پرسیدند که ذو القرنین پیامبر بود یا 
بندهای از بئد ان خدا| بود که دوستدار او بود و خداوند نیز او را دوست 
داشستت تب یج و خداوند او را به سوی قومش مبعوث کرد 
اه کرده بود در ۳ بود. سپس دوباره مبعوث شد و این بار به 
گوشه چیبش ضربه زدند و باز هم به اراده خداوند مدت زمانی را بيهوش 
بود تا اين که برای بار سوم مبعوث شد و خداوند در روی زمین به او 
قدرت داد و در میان شما مانند او وجود دارد _ یعنی خود امام علی علیه 
السلام _ او به جایگاه غروب خورشید رسید و دید که خورشید «َعْرّتُ 
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2 
2- 2- تفسیر قمی, ج 2 ص14. 


9 4 شاه وا یب سببا» یعنی یی 2 و راهنما «ختّی آذا 
مطلع الشمّس وجدها تطلع غلی قوم لمّ تَجْعَل هم من دونها سترا» 
گفت: اینها صنعت دوزندگی لباس را تمیدانستند «نر آئبع ستبا» بعنی یک 
دلیل و نشانه «حختی آذا یلع بین السَدّین وج من ذونهما قوّما لا یَکادُونت 
یَفقَهُونَ ن قولا قالوا پا ۳ القَرَتیّن ۵ ال بأجوع و مأجُوح مُفْسدّون فی الارْض 
قمل تَجْعل لک رجا عَلی تجعل بینا ی اِِ_ِ «ما 
مکی فیه ربی حَیرٌ قأعیئونی بقَوّه اک 9 بیتمد تستفم دما وی رب 
العدید» برایش اوردند و او [ را میان دو صدف _ یعنی 0 گذاشت 
و به وسیله آن فضای خالي بین دو کوه را پر کرد. قین: نم آ نما دنوی ژاد 
انتتن بیاوز نذ.. وفتی. انش اهردنده آهن. را با آن کداخته. کردند و بن رمیشن 
مس ریختند و شکاف را به کلی مسدود کردند و این است معنای این 
سخن خداوند: «حلّی آذا تاو ین الطدفین قال وا حتّی آذا جَعلهٌ نار 

. تقباٌ». ذوالقرنین گفت: «هذا] فا هر رت قاجا و یی جماه دا 
و کات وَعْذٌ بی حقا». در آخر الزمان و قبل از روز قیامت این سد ویران 
می شود و پاجوج و ماجوج می آیند و انسانهاه را می خورند و این است 
معنای این آیه؛ «حنّی اذا قیِحبث فیَحت بأجوخ 5 و مَأجُوخْ و5 هم من کل حدذب 
یْسِلُون»(1) [تا آن زمان که«یأجوج» 1 ود ید انیا ار 
هر محل مرتفعی به سرعت عبور می کنند ]. 


و در ادامه فرمود: ذوالقرنین به مفرب رفت در راه خود به روستایی رسید 
و مانند شیر غضبناک غرش کرد و از غرش او تاریکی و رعد و برق و 
ای ای ام 
به مغرب خورشید رسید, تمامی مردم زمین تحت سلطه او د آمدند که در 
این آیه به اين موضوع اشاره شده است: «ّا مکنا له هی الأَرْض یناه 
هس کل شمه ۶ اه بعتت شاتهای: به: ذوالقرتین گفتند: خداوند بر روی 
زمین چشمهای دارد به اسم چشمه حیات و هر موجود جانداری که از آب 
ان بنوشد, تا روز قیامت نخواهد مرد. ذوالقرنین, خضر را که بهترین 
پارانش بود و سيیصد و شصت مرد دیگر را به نزد خود فرا 
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خواند و به هر کدام از آنها یک ماهی داد و گفت: به فلان جا بروید که در 
آن جا سیصد و شصت چشمه قرار دارد. هر کدام از شما باید ماهی خود را 
در یکی از آن خشفه ها بشوید. آنها رفتند و اين کار را اتجام دادند. وقتی 
خضر نشسته بود و ماهی را میشست. ماهی از دستش بیرون پرید و به 
درون چشمه رفت. خضر از آن چه که دیده بود بسیار متعجب شد و با خود 
گفت: جواب ذوالقرنین را چه بدهم؟ سپس لباس خود را از تن در آورد و 
و و . پس به 
نزد ذوالقرنین باز گشتند. ذوالقرنین دستور داد ماهی ها را از پارانش 
ند. وقتی نوبت به خضر رسید, ماه نزد او نبود. ذو القرنین او را 
احضار کرد و از او پرسید: ماهی چه شد؟ خضر ماجرای ماهی را به او 
گفت. ذوالقرنین پرسید: وقتی ماهی فرار کرد تو چه کردی؟ خضر پاسخ 
داد: در آب شنا کردم و به دنبال ماهی گشتم اما آن را نیافتم. ذو القرنین 
پترشید:: آیا از آن آب خوردی؟ خضر پاسخ داد: بله. سپس ذو القرنین به 
دنبال چشمه گشت و آن را نیافت, پس به خضر گفت: تو صاحب آن چشمه 
هستی(1). 


7 ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر بن 
محمد بن مسعود., از محمد بن مسعود, از جعفر بن احمد, از حسن بن 
علی بن فضال, از امام رضا علیه السلام نقل می کند که فرمود: خضر از 
1۱ او تا روز قیامت زنده است, به نزد ما می آید و بر ما 
نامش برده شود حاضر ميشود. هر کدام از شما که نام او را می برد باید 

بر او درود بفرستد. او هر سال به حج می رود و کلیه مناسک آن را به جأ 
0 در عرفه توقف می کند و بر دعای فوهتین: آمتزن: فیجو ند: دنه 
تا فا له بت یل ال ای ی ات را 
برطرف می کند.(2) 


تا اس اس هیصوت ال ار اعمد من مد ت 
عشیه از وس ها ی ان ساره سا عهر ای ااشنودا. آمام مصیه 
باقر علیه السلام رت شده است: ذوالقرنین پیامبر نبود؛ بلکه بندهای بود 
از بندگان صالح خدا که دوستدار خدا بود و خداوند نیز او را دوست داشت.؛ 
برای خدا خیرخواهی کرد و 
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[- [1 ] - تفسیر قمی, ج 2 ص < 1. 
2- [2 ]۲ ِ کمال الدین و تمام النعمه, ص 362, ح4. 


خداوند نیز برای او خیر خواهی نمود. قوم خود را به تقوای الهی دعوت کرد 
اما آنها ؛ به گوشه پیشانی او ضربه زدند و او مدتی در بیهوشی بود و وقتی 
به هوش آمد به گوشه دیگرش ضربه زدند و در میان شما مانند او وجود 
دارد(1). 


9) و از ابن بابویه, از احمد بن محمد بن حسین بزاز. از محمد بن یعقوب 
بن یوسف؛, از احمد بن عبدالجبار عطاردی, از یونس بن بکیر, از محمد بن 
اسحاق بن سار مدنی, از عمرو بن ثابت؛ از سماک بن حرب, از مردی از 
قبیله بلی ِ روایت شده است ِ ۳ نك امام علی ِ» السلام 
زمین را ان آفام غله الشلام پاسخ داد؛ خداوند ار را شتآ 
گردانید و اسباب و وسایل را برایشن: آامادم کرد و بساط نور و روشنایی را 
برایش گسترانید, به طوری که روز و شب برایش یکسان بود(ع). 


0 و از ابن بابویه از ابو طالب مظفر بن جعفر بن مظفر علوی 
مت و ی 1 
ی ات اه 7 ی 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود: ذوالقرنین بنده ای بود از بندگان 
صالح خدا که خداوند او را حجت و نشانهای برای مردم قرار داده بود. او 
قوم خود را به تقوای الهی دعوت کرد, اما آنهز به گوشه پیشانی او ضربه 
زدند و او مدتی در بیهوشی بود تا تاش که کوات میرفت مرده باشد و 
۳ نمیدانست چه بر سر او امده. سیس دوباره به هوش امد و این بار 
به گوشه دیگرش ضربه زدند. در میان شما مانند او وجود دارد و خداوند عز 
و جل به او در روی زمین قدرت و مکنت داد و هر گونه | سباب و وسیلهای 
وا ات ان ای سا او کاس سس را سوت سین را 
بپیماید و خداوند اين سنت را در مورد قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه 
الشریف هم اجرا خواهد کرد و او را به مشارق و مغارب زمین میرساند, تا 
جایی که به هر دشت و تپه ای که ذو القرنین پا گذاشته است. او نیز وارد 
خواهد شد و خداوند گنجها و معادن زمین را بر او میگشاید و با القای ترس 
در دلهای مردم او را یاری می کند 
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و همان گونه که زمین پر از ظلم و جور گشته است. خداوند به وسیله او 
زمین را , پر از عدل و داد خواهد کرد. ۱1 


ی ات و 
بن سنان, از کسی که برای او روایت ت کرده, از عبدالرحیم قصیر روایت 

شده است : امام باقر علیه السلام سر سخن را با من باز کرد و فرمود: اما 
به ذوالقرنین فرصت انتخاب بین دو ابر را دادند. او ابر رام را انتخاب کرد 
1 ما 
شماست. او سوار بر ابرهاست و بر اسباب. هفت اسمان و هفت طبقه 
مز ام موه سم تفه اس ادن تمه آان عیران است 2 


و صفار در «بصائر الدرجات» این حدیبت را با سند خود از عبدالرحیم به 
همین شکل نقل کرده است: امام باقر علیه السلام سر سخن را با من باز 
کرد و فرمود: «و اما ذو القرنین» و بعد بقیه حدیث را عینا نقل می کند(3). 


2) و همچنین در کتاب اختصاص احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. از عثمان ین عیسی, از سماعه ين مهران و شخصی دیگر از 
ابوبصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت میکند: حضرت علی علیه 
السلام مالک هر آن چه که بر روی رفن و دنل زلن رین ات۳ بود و دو ابر 
بر او عرضه شد: یکی مولد رعد و برق بود و دیگری رام بود. در ابر سخت؛ 
مالکیت هر آن چه در زير زمین قرار داشت بود و در ابر رام, مالکیت 
چیزهایی که بر روی زمین است, قرار داشت. حضرت ابر سخت را بر ابر 
ات ۱ ۱ 
هفت طبقه, سه طبقه ویران است و چهار طبقه آباد(4). 


صفار در کتاب بصائر الدرجات این حدیث را از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید از عثمان بن عیسی از سماعه بن مهران و شخصی دیگر از ابابصیر 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند: علی علیه السلام مالک 
تمامی آن چه بر 
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روی زمین و زیر آن قرار دارد, بود حدیث را عینا مانند حدیث بالا نقل می 
کند تا انجا که هی کوند و حضرت ابر سخت را بر ابر رام ترجیح داد(1). 


ام الق اه ما شاه سار آن صون ی کاس اد ادا 
باقر غلیه الشام روایت ی تفالفر تن .ان شد که‌یکی آز.دة ای 
ی ی رام را انتخاب کرد و ابر سخت را برای صاحب شما 
و.بزق. باشد ۱9 مات اه ترا اس اب 
۱۱ ۱ ۱ تا ۱ ۱ 
طبقه آن ویران است(2). 


4) و همچنین در کتاب اختصاص از محمد بن هارون, از ابو یحیی سهیل 
بن زیاد واسطی, از کسی که برای او حدیث کرده است. از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است: خداوند تبارک و تعالی ذوالقرنین را بین دو 
ابر مخیر گردانید و او ابر رام هی و ندارد, انتخاب 
کرد و اگر ابر دیگر را انتخاب می کرد. صاحب آن نميشد ؛ زیرا خداوند آن 
را برای قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف نگه داشته 
است(3). 


5 و همچنین در کتاب اختصاص از ابراهیم بن هاشم, از عثمان ین 
عیسی, از ابو ایوب خزار, از ابوبصیر و شخصی دیگر از امام صادق علیه 
السلام زوایت شنده آست که هنکامی که-علی.علیه السلام بين مالکیت آن 
چه که بر روی زمین قرار دارد و آن چه که تحت آن است مخیر شد دو ابر 

بش اد گر رید کار سروک آیی ساضه قزر ار تست مات 
را ات در ره ار حضرت ابر سخت 
را انتخاب کرد. سوار بر آن شد و هفت طبقه زمین را گشت و دید که سه 
طبعه آن نان است و چهار طیقه اش اناد 


6) و همچنین در کتاب اختصاص از معلی بن محمد بصری, از سلیمان بن 
سماعه, از عبدالله بن قاسم, از سماعه بن مهران روایت شده است: 
روزی در خدمت 


ص:102 


لت 1بضائز الدرخات: ض 79 ور و 
2 2 - اختصاص,: ص‌ 9 3 

3- 3- اختصاص؛: ص‌ 396 

4- 4- اختصاص؛: ص‌ 397 


امام صادق علیه السلام بودم که آسمان رعد و برق زد. امام صادق علیه 


السلام فرمود: این رعد و برق به دستور صاحب شما صورت گرفت. 


7) عیاشی از اضتخ بن تباته زوایت می کند: ابن کواء به نزد امیر مقمنان 
یاه سامرص و هت کت ام ار ان ار ارس 


امام علیه السلام پاسخ داد: او نه پیامبر بود و نه فرشته و نه شاخهایش از 
جنس طلا و نقره بود. بلکه او بندهای بود که دوستدار خدا بود و خداوند نیز 
او را دوست داشت. او برای خداوند خیرخواهی نمود و خداوند نیز برایش 
خیرخواهی کرد. او به این دلیل ذوالقرنین نامیده شد که قوم خود را به 
سوی خدا دعوت کرد و آنها به گوشه پیشانی ۳ 
ی وی که ی ام ره و ی تعرس ند 
در میان شما کسی مانند او وجود دارد(2). 


ق از آنونضیو ای اما ضايی. غیت الساام روات شوه اوآ[ رنه 
پیامبر نبود, بلکه او بنده صالحی بود که دوستدار خدا| بود و خداوند نیز او را 
دوست داشت. برای خداوند خیرخواهی کرد و خداوند نیز برایش 
خیرخواهی کرد. قوم خود را به تقوای الهی دعوت کرد, اما به گوشه 
پیشانی اش ضربه زدند و او مدتی در بیهوشی بود و وقتی به هوش امد به 
گوشه دیگرش ضربه زدند. در میان شما کسی مانند او وجود دارد. او در 
انتخاب بین دو ابر رام و سخت, مخیر شد و ابر رام را انتخاب کرد و بر آن 
سوار شد. او هر گاه در نزد قومی فرود با مد فرستاده خویش به سوی 
آنان بود تا پیامبران تکذیب نشوند(3). 


فا از ادطفل روایت فده اشبت* ینم که علی علیق اشاام قی 
فرمود: ذوالقرنین پیامبر نبود, بلکه بندهای بود دوستدار خدا| و خداوند نیز 
او را دوست داشت. برای خداوند خیرخواهی نمود و خداوند هم برایش 
خیرخواهی نمود. قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد اما آنها به گوشه 
پیشانی اش ضربه زدند و او را 
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کشتند. . سپس خداوند دوباره او را به سوی قومش مبعوت گردانید و آنها به 
گوشه دیگرش ضربه زدند و او را کشتند(1). 


20( از برید بن معاویه روایت شده است که از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام پرسیدم: منزلت شما تا چه حد است و از گذشتگان به چه 
کسی شباهت بیشتری دارید؟ فرمودند: به خضر علیه السلام و ذو القرنین 
که عالم بودند, اما پیامبر نبودند(2). 


1 اراس ال ار ام ار له الم ووات شی اس 
خداوند تنها به چهار پیامبر پادشاهی داد که هر چهار نفر پس از نوح مبعوث 
شدند: اولین انها ذدو القرنین بود که نام اصلیاش عیاش بود و پس از او داود 
و سلیمان و یوسف به پادشاهی رسیدند. عیاش از مشرق تا مغرب زمین 
را تحت تصرف داشت. قلمرو داود و سلیمان از شام ۳ اصطخر بود و ملک 
یوسف. مصر و صحراهای اطراف ان بود(3). 


اد آیق فرفاء مادم است که از اسر مان غلی عنم السطاه 
راجع به ذوالفرنین و شاخهای او سئوال کردم حضرت فرمود: شاید تو 
گمان می کنی که شاخ های او از جنس طلا یا نقره بود. يا او پیامبر بود؟ 
این طور نیست. او بنده صالحی بود که خداوند به سوی قومی او را 
مبعوت کرد و او آنها را به سوی خدا و به سوی خیر و نیکی دعوت کرد. اما 
مردی از میان قوم برخاست و به گوشه راست پیشانی او ضربه زد و او را 
کم وه هس ال مارا ماه فا ی 


3 از ابن هشام از پدرش, از کسی که برای او حدیث کرده است. از 
که ای خآ سای اه اند ام مات ی ری 
ذوالقرنین فرد صالحی بود که هر گونه اسباب و وسیلهای برایش فراهم 
بود و از قدرت و مکنت برخوردار بود. چشمه آب حیات در اختیار او قرار 
داشت. به | و کفته بودند که هر کنن جرعهای آز آب آن خشنمه بتوشد. آنقدر 
زنده خواهد ماند تا صدا را بشنود ( تا روز قیامت). ذوالقرنین در جست و 
جوی چشمه بر امد و به مکانی که چشمه در 
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آن جا قرار داشت رسید؛ اما دید که در آن مکان, سیصد و شصت چشمه 
وجود دارد و در میان همسفرانش خضر بود که یکی از بهترین یارانش بود. 
او را خواند و به او و به هر یک از یاران او ماهی نمک سودی داد و به آنها 
گفت: کنار آن چشمه ها رفته و هر کدام از شما ماهی خود را در یکی از 
آن چشمه ها بشویید. یارانش اطاعت کردند و مشغول شستن ماهیها 
شدند. هنگامی که خضر ماهی خود را در آب چشمهای که انتخاب کرده 
بود فرو برد, ماهی زنده شد و در آب غوطه ور شد. وقتی خضر این اتفاق 
را مشاهده کرد, لباس خود را از تن به در آورد و در آب فرو رفت و از آن 
آب نوشید و تلاش کرد ماهی را بگیرد, اما موفق نشد و با دیگر یاران به 
نزد ذوالقرنین برگشتند. ذوالقرنین دستور داد ماهیها را از ایشان بگیرند. 
سپس گفت: ببینید. یک ماهی کم است. گفتند: خضر. صاحب آن ماهی 
است. پس فرمود تا خضر را به نزد او بیاورند و از ماهی جویا شد. خضر 
هم اتفاق را برایش شرح داد. ذو القرنین پرسید: وقتی ماهی فرار کرد تو 
چه کردی؟ خضر پاسخ داد: درون آب رفتم و به دنبال ماهی گشتم, اما آن 
را نیافتم. ذوالقرنین پرسید؛ آیا از آن. آب توشیدی؟ خضر پاسخ داد: بله. 
وی مارب اما آن 9 نیافت. پس به خضر علیه 


4 از حارت بن حبیب روایت شده است: مردی به نزد امام علی علیه 
السلام آمد و به ایشان فرمود: ای امیر مومنان ! از ذوالقرنین با من بگو. 
نور و روشنایی برایش گسترانیده شد. مرد از او پرسید: معنای بسط نور 
چیست؟ امام علیه السلام پاسخ داد: شب برای او همچون روز روشن بود. 
سیس امام علیه السلام به آن مرد فرمود: آیا باز هم راجع به او می 
خواهی؟ ان مرد ساکت شد(2). 


5 از اصبغ بن نباته روایت شده است: از امیر مقمنان علی علیه السلام 
راجع به ذو القرنین پرسیدند. حضرت فرمود: بنده صالحی بود و نام او 
عیاش بود. خداوند او را برگزید و پس از طوفان نوح, او را به امتی از امم 
نخستین در ناحیه مغرب فرستا تاه مت را ی ضربه زدند و 
او را کشتند و خداوند پس از صد سال او را زنده کرد و سیس او را به 
امتی از امم نخستین در ناحیه مشرق فرستاد. 
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اناناوها تکیت کون و رومام مت ی هدکهد آتر ان 
ضربه مرد. میسن دا ود نی اد ضه سال او را زنده کرد ور شاخ اوه 
که بر اثر آن دو ضربه به وجود آمده بود, دو شاخ گذاشت و قدرت 
فرمانروایی و نشانه پیامبریاش را در شاخ هایش قرار داد. 


سپس خداوند او را به آسمان دنیا بالا برد و تمام زمین یعنی کوهها و دشتها 
و درهها را به او نشان داد و او هر آن چه که میان مشرق و مغرب است را 
دید کت( او داد که به واسطه آن. حق را از باطل تشخیص 
میداد و در شاخ او قدرتی از اسمان قرار داد که تاریکیها و رعد و برق در 
ان بود. سپس او را به زمین بازگرداند و به او وحی کرد که در غرب و 
شرق زمین سیر کن که همانا سرزمينها را در اختیار تو قرار دادم و بندگانم 
را فرمانبردار تو کردم تا از تو و هیبت تو بترسند. آن گاه ذوالقرنین به 
سمت غرب رفت و هر گاه بر قریه ای عبور می کرد, نعره ای همچون شیر 
خشمگین می کشید و از دو شاخ روی سرش, تاریکی و رعد و برق و 
صاعقه درخشیدن می گرفت که همه مخالفانش را هلاک می کرد شرق و 
غرب عالم مطیع او شدند و خداوند در اين باره میفرماید: «ّا مکتّا له فی 
الارْض و اتیْناغ من کل شی عء ستبا» سپس به سیر خود ادامه داد: «جرت 
3 بلع مَفرتِ السْمس وجدها نرب في عَیّنِ حمئّه ...۰ أّا من ظلم» و بم 
پروردگارش ایمان نیاورد, « فسَوّف نعَذبة »,در دنیا با عذاپ دنیا «نْمّ یرد 
الی رَبّه» در بازگشت خود «هَیْعَدَبْه عَدابا تکرّا.. ستفول له من آمّرتا 
تسیا نم انبم تمیا» بعتی توالفرتین با را دنبال نمود. 


سپس امیرالمومنین علیه السلام فرمود: چون ذوالقرنین با خورشید به 
ها و و تاو 
خورشید هفتاد هزار فرشته دید که با زنجیرهای آهنین و چنگال ها خورشید 
را به درون آب می کشیدند و بعد هم هنگام طلوع آن را در سمت راست 
زمین با زنجیر می کشیدند؛ درست همان طور که کشتی بر روی آب روان 
می شود. وقتی ذوالقرنین همراه و ار ۳-2 رسید. 
«حختمت [ذَا بل مطلع السَمّس وَجدها تطلع علی قوّم ... بما لدیّه خبدا» 
آفت رالد شین علیه السلام فرمود: تقرس بو کسای رف که خورند 
آتار سا انم نود و حسدها منکسان زاس اوه و مشاه رنه نوم 
سپس او در منطقه تاریکی به دنبال یک نشانه و راهنما به راه افتاد 
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«حتوت ۳1 بل رین الستیر. وجد من دونهما قومَا [ بکادون یَفْقَهُون 
قولا*قالواً یادا الْقَرْتینْ ال 2 عاحوع» در پشت این و کون هستند و 
چون زمان برداشت محصول ما فرا رسد آنان از يشت این دو سد بیرون 
آمده و تمام کشت و محصولات ما را میخورند و چیزی اد آن..ر۱ باقی 
نمیگذارند. «قهل نمعل لک عَرجا» و در هر سال آن خراج را به تو پرداخت 
کنیم «علی نحل تاو مر سدا. .. بر الخدید ». حضرت فرمود: : کوه 
آهن تون اوه کم وی واه هی را تن تس مب رود و او 
آهن را میان آن دو کوه روی هم ریخت. ذوالقرنین ن اولین کسی بود که 
ساختمانی در روی زمین بنا کرد. سپس هیزم فراهم اورد و بر روی آن 
انش افروخت و دمنده هایی بر روی ان قرار داد و مردم پر ان دمیدند. 
چون آهن ذوب شد. ذوالقرنین گفت: : مس سرخ رنگ را برایم بیاورید. پس 
آنان کوهی از مس پراش فراهم کردند و آن را ِِ آهن پرتاب کردنج 
و مس مس ذوب شد و با هن مخلوط شد. ذوالقرنین گفت: «فما سس 
آن یَظهَروة وتا اشتطاغوا له ناه نی بأجیح و مأجوح. « قال هدا ر 

شن تب قاوا جاء وقه تیم ععَلَة دکاء و کان وذ زبیم علّا» تا اين چا 
روایت علی بن حسین و روایت محمد بن نصر بود. 


و جبرئیل بن احمد در حدیثی که نقل نموده, به سندهایی از اصبغ بن نباته. 
از علی این آبی طالب علیه السلام روایت تخوی مج | بعصَهم یوَمَیْذ 
یوج فی بِعض»(1) [و در آن روز آنان را رها میکنیم تا موج آسا بعضی با 
برخی درامیزند] یعنی در روز قیامت. ذوالفرنین انسان صالحی بود و در 
نزد خداوند مقام و منزلتی داشت. او برای خداوند خیرخواهی نمود و 
خداوند نیز برای او خیرخواهی کرد. او خداوند را دوست داشت و خداوند 
نیز او را دوست داشت و اسبابی برای او مهیا نمود و او را در زمین 
فرمانروایی داد تا جایی که او مالک شرق و غرب ند او در میان 
ملائکه, دوستی به نام رقائیل داشت که بر او نازل می شد و با او گفتگو و 
نجوی می نمود. روزی ذوالقرنین آ ی عبادت اهل آسمان چگونه 
است و عبادت آنها نسبت به اهل زمین در چه موقعیتی قرار دارد؟ او 
گفت: در آسمان هیچ قدمگاهی نیست., مگر آن که ملکی در آنجا ایستاده 
که هرگز نمی نشیند. یا در حال 
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رکوع است که هرگز سجده نمی کند و يا در حال سجود است که هرگز سر 
بر نمی دارد. ذوالقرنین به گریه افتاد و گفت: دوست دارم آنقدر زندگی 
کنم تا بتوانم ترورد کارم زانان طور که شایسته اوست عبادت کنم. رقائیل 
گفت: ای ذوالقرنین ! روی زمین چشمه ای هست که به آن آب حیات می 
گویند و هر کس از آب آن بیاشامد نمی میرد. مگر زمانی که خود 
درخواست مرگ نماید. اگر , به آن د ست بیابی می توانی هر چقدر بخواهی 
عمر کنی, ذو القرنین گفت: آن‌افشخه کاس و ابا نو اقا مت شاست ۱ 
رفائیل گفت: نه. ما فقط در آسمان شنیده ایم که خداوند در زمین تاریکی 
هایی دارد که پای هیچ جنْ و انسی به آن نرسیده است و آن چشمه در 
میان آن ظلمات است. ذوالقرنین گفت: آن ظلمات کجاست؟ رقائیل 
گفت: من نمی دانم. سیس رقائیل بالا رفت و ذوالقرنین از گفته او دچار 
اندوه شدیدی شد, چون علاقه مند بود که چشمه آب حیات را بيابد. پس 
همه دانشمندان اهل مملکت خود و فقها را جمع کرد و به آنها گفت: ای 
جماعت فقیهان و ای صاحبان کنات و اناز نبوت ! آیا دز کتت: اشمانن .و 
کتابهای پادشاهان پیشین که مطالعه کرده اید. نامی از چشمه حیات برده 
نشده است که اراده خدا| دز ان است و هر کس از آب آن بیاشامد نمی 

د. مگر زمانی که خود درخواست مرگ نماید؟ گفتند؛ خیر. گفت: آیا 
1 
نرسیده است؟ گفتند: خیر. پس از ِِِ این مطلب, ذوالقرنین بسیار 
تفت و ریا یکی از غلامانی که نزد او بود از فرزندان اوصیا 
بود. او به ذوالقرنین گفت: دانش آن چیزی که می خواهی نزد من است. 
ذوالقرنین بسیار شادمان شد و او را نزد خود جای داد و به او گفت: برایم 
بگو. غلام گفت: من در کتاب آدم علیه السلام (اين کتاب در همان روزی 
نوشته شده است که اشیای زمین نامگذاری شد), این مطلب را دیده ام 
که در روی زمین چشمه حیات قرار دارد و خداوند اراده نموده که هرکس 
از آن بنوشد هرگز نمیرد تا اين که خودش از خداوند طلب مرگ نماید و آن 
چشمه در منطقه تاریک و ظلماتی قرار دارد که پای هیچ جن و انسی به آن 
تزنشیدن ؛است. دوالي نی کفت؟ ای .نس نوی سار ابا میدانی. که این 
چشمه در کجا قرار 4 در کتاب آدم علیه السلام خواندم که این 
او و ی و ی ی ذوالقرنین بسیار 
خوشحال شد. آن گاه, تمام اشراف و فقها و علما و فرزانگان مملکت خود 
را فرا خواند. هزار دانشمند و 
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حکیم و فقیه به نزد او آمدند و آماده حرکت شدند و انواع وسایل سفر او 
را فراهم آوردند و همگی به راه افتادند تا به طرف محل طلوع خورشید 
حرکت کنند. از کوهها و دریاها گذشتند. دوازده سال گذشت تا به لبه 
تاریکی رسیدند که در آنجا نه تاربکی شب بود و نه دود, بلکه هوایی بود که 
فوران می کرد و میان افق را پر می نمود. پس در کنار آن فرود آمده و 
اطراق کردند. والقرتین قضلای لشکر خود را جمع کرد و به آنها گفت: ای 
گروه فقیهان و عالمان ! من می خواهم اين ظلمت را طی کنم. آنان در 
پیشگاه او به سجده افتاده و گفتند: ای پادشاه ! شما چیزی را طلب میکنید 
که قبل از ی ی 
9 گفت: من باید آن را بيابم و طالب آن هستم. آنها گفتند: ما می 
دانیم که تو اگر وارد این ظلمات شوی به ارو و خرخواستت خود نایل می 
۳ دای ها ای 
تو و از بین رفتن سلطنت تو و به هم ریختن اوضاع ساکنان زمین بیمناکیم. 
ذوالقرنین گفت: به هر حال من باید بروم. آنان در پیشگاه خدا به سجده 
افتادند و گفتند: ما از آن چه ذوالقرنین , طلب میکند به تو پناه میآوریم. 
سپس گفت: ۰ لیزبین رین چهارپایان کدام است؟ 4 مادیان.: آن وقت در 
لشکر او شش هزار اسب وجود داشت که او نیز از میان دانشمندان شش 
هزار مرد انتخاب کرد و به هر یک اسبی داد و خضر در پیشاپیش او با دو 
هزار سوار به راه افتاد و همگی به امر ذوالقرنین وارد ظلمات شدند و 
ذوالقرنین نیز با چهار هزار نفر سپاهی به دنبال آنها حرکت کرد و به 
سایرین دستور داد: همین جا منتظر ما بمانید, اگر تا دوازده سال مراجعت 
نکردیم, شما به شهرهای خود برگردید. خضر گفت: پادشاها ! اگر ما در 
تاریکی حرکت کنیم, یکدیگر را نمی بینیم؛ اگر گم شدیم چه کنیم؟ آن وقت 
ذوالقرنین به او مهره هایی سرخ رنگ داد که در مواقع لزوم, در اثر 
ی تولید نور و صدا می کرد و گفت: این دانه 
ها را بگیر و هر وقت که گم شدی آنها را به زمین بینداز که این مهره ها 
صدايي از خود صادر می کنند و با صدای آن, کسانی که گم شده اند, به 
سوی آن صدا خواهند آمد. تین خضر آن .را کرفت و.در تاریکی به راه افتاد 
و زمانی که ذو القرنین استراحت می کرد. خضر به راه افتاد و به راه خود 
ادامه داد تا به یک وادی رسید که بسیار تاریک بود. به همراهانش گفت: 
شما همین جا بمانید و هیچ کس از جای خود حرکت نکند. سپس خود به 
تنهایی از اسب پیاده شد و به 
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راه افتاد و مهره ای از آن مهره ها را به زمین زد. اما صدایی نشنید و 
گمان بد به ذهنش راه یافت و ترسید که پاسخی از آن نرسد. ولی صدای 
ان با تاخیر به گوشش رسید و به دنبال صدای آن و :اروت ناگهان 
همان چشمه ای را دید که به دنبال آن میگشت. آب این چشمه, سفیدتر از 
شیر و نورانی تر از یاقوت و شیرین تر از عسل بود. پس از آن آشامید و 
سیس لباس خود را از تن بدر کرد و بدن خود را در ان چشمه شستشو داد 
و سیس لباس خود را پوشید و آن گاه یک مهره را به سوی یارانش پرتاب 
کرد هجارایش به آمپاسخ فد ,مین :بهسوی باواتس»حر کت کرد تا نم آنها 
نید و وان بت اش ده نها رای به ادامه راه فرمان داد. 


للللللللللیس از خضر و یارانش, ذو القرنین از آن جا گذر کرد اما راه دره 
را اشتباه رفت و چهل روز و شب در تاریکی سرگردان بود و پس از آن با 
نوری که نه روشنایی روز بود و نه نور خورشید و ماه راه خود را پیدا کرد 
و به مکانی وارد شد که خاک سرخ رنگ داشت و شن هایش خشک و نرم 
ل بود و مانند مروارید می درخشید. ناگهان خود را در مقابل قصری دید 
بسیار بلند به طول یک فرسخ. به در قصر نزدیک شد و سپاهیانش نیز به 
دنبالش آمدند. به تنهاییت وازد. فضر شتد و دو انجا برندم شیامن رنگی را دید 
که به آهن بلندی که دو طرفش بر دو طرف دیوارهای قصر گذاشته شده 
اویزان بود. پرنده. شبیه به پرستو بود یا تصویر پرستو و شاید هم خود 
پرستو بود. وقتی صدای پای ذوالقرنین را شنید, گفت: کیستی؟ 9 
پاسخ داد: من ذوالقرنین هستم. پرنده گفت: ای ذوالقرنین, ایا چیزهایی که 
قبل از اين قصر به آن رسیدی برایت کافی نبود که به این جا آمدی؟ 
ذوالقرنین 0 پرنده گفت: آی ذوالقرنین ! 3 3 فر 0 0 بگو. 
آجری ۰ زیاد شده ار را ]۹ داد: بله. پرنده 
نکنی خورد و خود را اد کرد تا اين که یگ سوم طول آهن را گرفت. 
ذوالقرنین بسیار ترسیده بود. پرنده گفت: نترس و بگو. ذوالقرنین گفت 
بپرس تا آگاهت کنم. پرستو گفت: آیا مردم در روی زمین شهادت دروخ 
میدهند؟ پاسخ داد: بله. پرنده تکانی خورد و و خود را باد کرد و و به قدری 
بزرگ شد که دو سوم طول آهن را گرفت. 1 بسیار برسیده بود: 
پرنده به او گفت: نترس و بگو. ذوالقرنین گفت: بپرس. پرستو گفت: آیا 
مردم گفتن ذکر لا اله الا الله را ترک 
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را نه, تک ی ی کر ای 
ذوالقرنین ! نترس و بگو. ذوالقرنین گفت: بپرس. پرستو گفت: آیا مردم 
نماز واجب خود را بر کردهاید ؟ مغر اش اد نه. در این هنگام یک 
سوم دیگر هم از هوای داخل پرهای ِِِ بیرون رفت. سپس گفت: ای 
ذوالقرنین ! نترس و بگو. ذوالقرنین گفت فت: بپرس. گفت: آیا مردم غسل 
جنابت را ترک کردهاند؟ گفت: نه. پرنده به حالت اول خود بازگشت و 
پرواز کرد و بر روی یکی از پله های بلند قصر نشست. پرنده گفت: ای 
ذوالقرنین ۰ ! از این پله بالا برو. ذوالقرنین بالا رفت و میترسید و نمیدانست 
که که عرش کی انظارت اس ای که الا له رید تون ای 
روی بامی دید که بسیار وسیع بود و تا چشم کار می کرد, گسترده بود. در 
این هنگام جوانی سفید روی و نورانی که لباس سفیدی بر تن داشت و در 
هیئت یک مرد بود را دید که سرش را به سوی آسمان بلند کرده بود و به 
آسمان می نگریست و دست خود را بر دهانش گذاشته بود. ی ات 
پای ذوالقرنین را ند کویت؛ ‏ کیستی؟ ذوالقرنین گفت: من ذوالقرنین 

هستم. گفت: ای ذوالقرنین ! آن چه تا بدین جا به آن دست یافتی برایت 

پس نبود که به این جا آمدی؟ ذوالقرنین . گفت: ۳ 
گذاشته ای؟ پاسخ داد: ای ذو القرنین امن اسرافیل هستم و قیامت نزدیک 
است و من منتظرم که اذن دمیدن صور را بگیرم. سپس سنگی برداشت و 
آن را به طرف ذو القرنین پرت کرد که يا شبیه سنگ بود یا خود سنگ و 
گفت: ای ذوالقرنین ! سنگ را بگیر. اگر این سنگ گرسنه بود تو هم گرسنه 
ای و هر گاه اين سنگ سیر شد تو هم سیر می شوی. برگرد. ذو القرنین با 
آن سنگ برگشت و آن را به یارانش نشان داد و با آنان در باره آن پرنده و 
آن چه که از او پرسید و آن چه که به او گفت, سخن گفت و برای آنان از 
صاحب صور گفت که به او چه گفته و چه داده است. سپس گفت: او این 
سنگ را به من داد و به من گفت: اگر این سنگ گرسنه شود تو نیز گرسنه 
می شوی و اگر سیر شود تو نیز سیر خواهی شد. گفت: در باره اين سنگ 
برایم بگویید. او آن سنگ را در یک کفه و سنگ دیگر مانند آن را در کفه 
کگ فاره کات متراری رات لیم بو کی 2 او آرروه 
بود, از آن سنگ دیگر سنگینتر بود. سنگ دیگری در کفه دیگر ترازو قرار 
دادتم بان هم سین که او آوردم ون سنگینتر بود. تا این که هزار سنگ 
مانند آن را قرار دادند و ترازو را بلند کردند و آن سنگ از همه آن هزار 

نیز 
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سنگینتر بود. آنقا گفتتده اي بادشاه.ها دز باره این -ستی خیزی: نمی دا نیت 
خضر گفت: ای پادشاه ! تو از کسانی می پرسی که هیچ دانشی نسبت به 
آن: ندارتن: مس در باره این سنگ به من داده شده است. 
ذوالقرنین گفت: آن خبر را به ما بگو و برایمان شرح بده. خضر ترازو را 
گرفت و سنگی را که ذوالقرنین ن آورده بود, در کفه آن قرار داد و بعد هم 
یک مشت خاک را بر روی سنگ ذو القرنین قرار داد تا سنگینی بیشتری 
ایجاد کند. آن گاه ترازو را بلند کرد و دو کفه ان برابر گشت. آنها همه در 
شگفت شدند و برای خداوند سجده کردند و گفتند: ای پادشاه! این 
و ات تا اش ور 
جادو گر نیست. اما چگونه است که ما هزا ر سنگ همانند آن را در کفه دیگر 
ترازو قرار دادیم باز هم سنگ شما؛ سنگینتر بود. در حالی که او مقداری 
خاک بر آن سنگ افزوده است و اين سنگ با سنگی همانند او برابر و هم 
وزن شده است؟ ذوالقرنین گفت: ای خضر ! داستان اين سنگ را برایمان 
شرح بده. خضر گفت: ای پادشاه ! دستور پروردگار در میان بندگانش نافذ 
است و فرمانروایی او چیره است و حکم خداوند فیصله دهنده است. 
خداوند برخی از بندگان را توسط برخی دیگر مورد آزمایش قرار می دهد. 
دانشمندان را با دانشمندان دیگر مبا تهاید. جاهل را با جاهل امتحان میکند 
و کاهت هم تال رابخا ان مه ام را عاونا 
رازم 9۵ دون هر وله وا بو اصنی ان بعوه و تا رابت وف هل 
مورد ازمایش قرار داد. ذوالقرنین گفت: ای خضر ! خداوند تو را رحمت 
کند, وقتی میگویی ات تم نموده, درست است در حالی 
که تو از من داناتر هستی, ولی با این حال تحت فرمان من قرار داده 
۳ خدایت رحمت کند, در بار این سنگ برایم بگو. خضر گفت: ای 
پادشاه ! این سنگ متلی است که صاحب صور برایت بیان کرده است. 
مقصودش این است که مثل بنی آدم مثّل این سنگ است که هرگاه در یک 
کفه ترازو قرار داده شود و در کفه دیگر هزار سنگ قرار داده شود, باز هم 
نمیتواند بر این سنگ (بنی آدم) سنگینی کند. اضا وفتی که‌خای بر ری ان 
قرار داده شود. سیر شده و با سنگی همچون خودش برابر و هموزن می 
شود. مثل تو نیز همین طور است. خداوند فرمانروایی به تو بخشیده و به 
تو مکنت داده است. اما تو راضی نگشتی و در پی چیزی بر آمدی که هرگز 
کی فیل نت هحیال ان یود وحبه حایی قدم مداشتی کف هر نش از 
نو هی 
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انس و جنی به آن جا گام ننهاده بود. مقصود اين است که بنی آدم چنین 
است ؛ ؛ سیر نمی شود مگر این که خاک بر رویش ریخته شود. آن گاه ذو 
خن ان تون اه 
سپس ذوالقرنین به سوی تاریکی باز گشت. انان به راه خود ادامه میدادند 
که صدای خش خشی از زیر سم اسبهای خود شنیدند. گفتند: ای پادشاه ! 
این چیست؟ ذوالقرنین گفت: از از برگیرید که هرکس از ۳ بگیرد 
پشیمان میگردد و هرکس نگیرد هم پشیمان میگردد. برخی از آن گرفتند و 
برخی دیگر نه. چون از تاریکی بیرون شدند, دیدند که آن زبرجد است. آن 
کس که گرفته بود هم پشیمان بود و آن کس که نگرفته بود هم پشیمان 
بود. ذوالقرنین به دومه الجندل بازگشت که خانه او آن جا بود. او در آن جا 
ماند تا این که خداوند جان او را ستاند. هرگاه حضرت از این مطلب سخنی 
به میان می اورد. می فرمود: خداوند برادرم ذوالقرنین را رحمت کند که 
در سیر و سلوک خود و طلب ان چه مطالبه نمود, خطا کار نبود و به درجه 
زهد و تقوی رسید. اگر وی به هنگام رفتن (قبل از رفتن به ظلمات) به 

0 7 
برای مردم جمع می کرد. زیرا به دنیا راغب بود. اما چون در هنگام 
باز گشت به تقوی و زهد دست يافته بود, رغیتی به آن زبرجدها نشان نداد. 


۳۹ 


6 جبرئیل بن احمد, از موسی بن جعفر, از امام صادق علیهما السلام 
روایت می کند: ذوالقرنین صندوقی از شيشه ساخت و در طول مسیر ان 
را به همراه داشت. پس از ان با کشتی به دریا رفت. وقتی مقداری جلو 
رفت به پارانش گفت: با طناب مرا به دریا بفرستید و اگر طناب را تکان 
دادم, مرا بالا بکشید وگرنه مرا تا عمق دریا بفرستید او را به دریا 
فرستادند و طناب را به طول چهل روز ِ فرستادند. در زیراب 
ذوالقرنین ات کرد کسی به صندوق شیشهایاش ضربه میزند, از او 
پر سید . ای ذوالقرنین ! کجا میروی؟ گفت: میخواهم ملک پروردگارم را در 
زیر آب ببینم همان طور که ملک او را در خشکی دیدهام. گفت: ای 
ذوالقرنین ! نوح هم در زمان طوفان از اين جا گذشته بود و اين مسیر را 
طی کرده 
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بود. ناگهان یک شی ۶ عتیقه که مورد علاقه او بود, به درون [ افتاد و از 
سا فقو سای راان وا هار اه 


7( از ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت شده است: اسم 
ذوالقرنین عیاش بود و او اولین نب پادشاه بود و بعد از نوح علیه السلام به 
پیامبری رسید و حاکم کل زمین, از مشرق تا مغرب بود(2). 


8 از جمیل بن دراج روایت شده است: از امام صادق علیه السلام راجع 
به زلزله پرسیدم. امام علیه السلام نب پدرم از پدرش از پدرانش 
صلوات الله علیهم اجمعین نقل می کرد که رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: وقتی ذوالقرنین به سد رسید, از آن عبور کرد و به 
تاریکی وارد شد و دید که در آنجا فرشتهای ایستاده که طولش به پنجاه 
ذراع میرسد. فرشته به او گفت: ای ذوالقرنین ! آیا در پشت سر خود: 
راهی برای عبورت هست؟ ذوالقرنین به او کت نی کته باس داد 
فرشتهای از فرشتگان خدا هستم که مسئول این کوهم و هر کوهی که 
خداوند خلق کرده. ریشهای هم در این کوه دارد. هر گاه خداوند بخواهد در 
شهری زلزله بياید, به من وحی می کند و من این کوه را تکان می دهم .(3) 


9 از عایر اد امام باقر غلته السلام رات نی است: آمام علن هرد 


السلام فرمود: خورشید در چشمهای گل آلود در دریایی که پایین شهری که 
در سمت مغرب قرار دارد, غروب می کند. یعنی جابلق.(4)-(د) 


0) از ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت شده است که معنای اين 
آیه این است: «لَم تجعل هم من دونها شترا کذلک» آنها ساختن خانه را 


نمیدانستند(6). 


ص:14 1 


1- 1- تفسیر عیاشی, 2 ,ص<375, 80 . 

2 2- تفسیر عیاشی, 2 , ص376 ,ح91. 

3- 3- تفسیر عیاشی, ج2 , ص<375, ح 92. 

4 [4] - جابلق نام دو شهر است که یکی در دور ترین نقطه مغرب و 
دیگری روستایی در اصفهان است. « معجم البلدان, 2 , ص91 ». 

5- [5 ] - تفسیر عیاشی, ج2 , ص376 , ح 93 . 


1) از جابر از امام باقر علیه السلام روایت شده است: «أجُعل 2 5 
0 رَدما», فرمود: قصود, تقیه است. «فما استطاغوا أُ بجر و ۲ ما 
اشتطاغوا 4 تقباٌ» منظور تقیه است(1). 


32( از مفضل روایت شده است : از اما م صادق علیه السلام معنای این 1 
را پرسیدم . : «أخقل بیْتَکَم و بیتمه تفم روما" فر مود: منظور, تقیه است. «فمَا 
اسطاغوا ان اهر وخ و مق ارتتطا وا له تَفْباٌ» فرمود: و نمی توانستند نقبی 
در آن ایجاد کنند؛ یعنی اگر به تقیه عمل شود, دیگر کسی قادر نخواهد بود 

بر آنها سیطره پیدا کند. تقیه, دژی است محکم که بین تو و دشمنان خدا 
سدی میسازد که تواناییٍ عبور از آن را ندارند. معنای این آیه را از امام 
پرسیدم. ‏ فاذا جاء ود ربی حَعَلة دکاع» امام علیه السلام فرمود: 
برداشتن تقیه در هنگام ظاهر شدن امر خداوند است که آن زمان, خدا از 
دشمنان خویش انتقام می گیرد(2). 


3) علی بن ابراهیم از پدرش از یوسف بن ابی حماد. از امام صادق علیه 
السلام روایت مي کند: وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به 
معراج رفت, در اسمان بوی تند مشک را استشمام کرد. از جبرئیل پرسید: 
این چه بویی است؟ جبرئیل پاسخ داد: اين بو از خانهای متصاعد می شود 
که فوفی: .خر آن آنقدر در راه خدا شکنجه دیدند که مردند. خضر علیه 
السلام از شاهزادگان بود. به خدای یکتا ایمان آورد و در گوشهای خلوت؛ 
در اتاقی در خانه پدرش به پرستش پروردگار مشغول بود و تنها فرزند 
خانواده بود. مردم به پدرش پیشنهاد دادند که برايش همسری اختیار کند تا 
شاید خداوند فرزندی به او عطا کند که وارث پادشاهی باشد. پدرش دختر 
باکرهای را برایش خواستگاری کرد و او را به خانهاش آورد, اما خضر علیه 
السلام به او توجهیِ نداشت. در روز دوم خضر به همسرش گفت: اگر 
زازی را به: نو بخويم آن را خخقی ناه منداری؟ کفرت» بله. خضر گفت: اگر 
پدرم از تو پرسید که رابطه زناشویی بین ما برقرار شده يا نه, بگو: بله. 
همسر پذیرفت. پدر خضر این مسئله را از همسر او پرسید و او هم پاسخ 
مثبت داد. پدر از زنان خواست که ببینند آیا دختر بکارت خود را از دست 
داده است پا زه؟ و هنگامی که زنان در حجست و جوی این امر بر اطدفگا: 
دیدند که دختر هنوز باکره است. پس 
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لک 1 تسیر اش 2 رک ور و 8: 


ی رای بر رن زو ع86: 


گفتند: ای یادشاه ! پسر را به ازدواج زنی بی تجربه در آوردهای. برایش 
توق رت زا به هشری ناف یوضر همسر دیگری برایش گرفت 
۵ وفتی وه نود خضر, اضف خر از آو مز نید که‌ایا رازدارشن هست ۱ رون 
پاسخ داد: بله. وقتی پدر خضر در این مورد از همسرش سئوال کرد زن به 
او گفت: پر وه رن ات آبارزن از نن ردان هی شود ؟ ید حضز 
خشمگین شد و دستور داد که خضر را در اتاقش حبس کنند, در روز سوم 
حس پدری اش سبب شد که در را باز کند. اما وقتی در را باز کرد. خضر 
آنجا نبود. خداوند به او قدرتی داده بود که هر چه را بخواهد تصور کند و او 
پیشاهنگ سپاه ذوالقرنین بود و از آب چشمهای نوشید که هر که از آن 
بت تا درون فیاحت زنده 9 امام علیه السلام ادامه داد: دو مرد از 
شهر پدرش برای تجارت به سفر دریایی رفتند تا به جزیرهای رسیدند و 
خضر را دران جزیره دیدند که ایستاده و نماز میخواند. وقتی نمازش س 
شند.آن دو را صدا زد و پرسید که برای چه کاری آمدهاند و به آن دو ؟ 
اگر جای مرا به پدرم نگویید, همین امروز شما را به خانههایتان بر 
میگردانم. اما یکی از آن دو قصد داشت که وقتی برگشت, جای خضر را به 
پدرش بگوید. خضر ابری را احضار کرد و به او گفت: این دو را 7 
هایشان ببر. ابر آنها را در همان روز به خانههایشان برد. یکی از آن دو راز 
خضر را مخفی نگاه داشت, اما دیگری به نزد پادشاه رفت و مخفیگاه خضر 
را به او نشان داد. پدر خضر به او گفت: آیا برای گفته خود شاهدی داری؟ 
گفت" فلان تاجر و نشانی دوستش را به پادشاه داد. پادشاه فردی را به 
دنبال آن تاجر فرستاد. وقتی تاجر به نزد پادشاه آمد. مسئله را انکار کرد و 
گفت که این فرد را نميشناسد. دوستش گفت: ای پادشاه ! سپاهی را با من 
به آن جزیره بفرست و این تاجر را حبس کن تا وقتی که پسرت را به نزد 
0 پادشاه, سپاهی را با او فرستاد. اما خضر را آن-عا نیافنند و 
پادشاه مرد زندانی را ارات کر هشن ان قوم مرتکب گناه شدند و جداوت 
آنها را هلاک گردانید و شهرشان را زیر و رو کرد و آن کنیزکی که راز خضر 
ها و در 
ایب یر ی و ی 
راز خود را برای هم گفتند و گفتند که دلیل نجات یافتن ما همین 
رازداریمان بوده است. پس به خدای خضر ایمان آوردند و ایمان خود را 
نیکو گردانیدند و با هم ازدواج کردند و به سرزمین دیگری و دربار 
پادشاهی دیگر 
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رفتند و آن.ژن: کنیز دختر باذشاه آن مملکت شد. روزی که مشغول شانه 
زدن موهای دختر پادشاه بود. شانه از دستش افتاد و گفت: هیچ نیرو و 
قدرتی جز قدرت خداوند نیست. دختر پادشاه از او پرسید: این چه ذکری 
بود؟ پاسخ داد؛ من خدایی دارم که همه امور به خواست و قدرت او انجام 
میگیرد. دختر پادشاه گفت: آیا به جز پدر من خدایی داری؟ پاسخ داد: بله و 
او خدای تو و خدای پدر تو نیز هست. دختر پادشاه به نزد پدرش رفت و 
گفتههای کنیزش را به او گفت. پادشاه, زن را احضار کرد و جویای ماجرا 
شد. زن ماجرا را بواش رح داد. پادشاه از او پرسید: چه کسانی بر دین 
تو هستند؟ پاسخ داد: همسرم و فرزندم. پادشاه آن دو را فراخواند و به 
آنها دستور داد که موحد نباشند, اما آنها نپذیرفتند. پس دیگی پر از آب 
خواست وآب را داغ کرد وآنها را و اخیک انداخت. پس از آن, آنها را در 
خانهای زندانی کرد و خانه را ویران کرد. جبرئیل به رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم گفت: این رایحهای که به مشامت میرسد. از همان خانه 
است(1). 


4) محمد بن یعقوب از عدهای از پارانش, از احمد بن محمد خالد برقی, 
از ابوهاشم داود بن قاسم جعفری روایت کرده است که امام جواد علیه 
السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام به سوی مسجد الحرام می آمد و 
0 و ۱ یم 

د, همراه ان حضرت بود. حضرت وارد مسجد الحرام شد و نشست و 
9 خوشرو و خوش لباس آمد و به امیرالمومنین سلام کرد. 0 
سلام او را جواب داد. آن مرد نشست و گفت: ای امیرالمومنین ! سه 
مسئله از شما می پرسم که اگر جواب آنقا را به هن کفتیر ععلوم. قین 
شود که آن مردم در مورد تو عملی را مرتکب شدند که به زیان خودشان 
است و در دنیا و آخرتشان ایمن نیستند و اگر جواب ب آن را نگفتن: معلوم 
هرچه خواستی بپرس. او گفت: ان 
می رود, روحش کجا می رود؟ و چگونه انسان فراموش می کند و به یاد 
می آورد؟ و چگونه فرزند انسان به عموها و دایی هایش شبیه می شود؟ 
امیرالمومنین ن علیه السلام به حسن رو نمود و فرمود: ای ابا محمد ! جواب 
ایا ر خص اه اس ات ب آن مرد را گفت. آن مرد 
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[- [1] - تفسیر قمی, ج2 , ص 16 . 


گفت: گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و همواره به این 
فا رم اس سا یه اس معلی اه ی ده ام 
امیرالمومنین اشاره کرد و گفت: گواهی می دهم که تو وصی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و قائم به حجت او هستی و همواره به اين 
مطلب گواهی می دهم. و به حسن علیه السلام اشاره نمود و گفت: و 
گواهی می دهم که تو وصی او و قائم به حجت او هستی. و گواهی می 
دهم که حسین بن علی علیه السلام بعد از برادرش, وصی و قائم به حجت 
اوست و گواهی می دهم که علی بن حسین علیه السلام به دستور او بعد 
از او قائم به امر اوست و گواهی می دهم که محمد ین علي علیه السلام 
و 
بن علی علیه السلام قائم به امر علی بن موسي است و گواهي مي دهم 
می دهم که حسن بن علی علیه السلام قائم به امر علی بن محمد است و 
گواهی می دهم به مردی از فرزندان حسن؛ گواهی می دهم که کنیه و 
نامش برده نمی شود تا اين که ظهور نماید و زمین را از عدل و داد پر 
تیان ۱ طلم و تم بر نع اس و سم و رحس و ور کت 
های خداوند بر نو باد ای امیرالمومنین ! سیس برخاست و رفت. 
امیرالمقمنین فرمود: ای ابا محمد! دنبالش برو و ببین که کجا می رود؟ 
حسن بن علی علیه السلام بیرون امد و فرمود: به محض این که پای خود 
را از مسجد بیرون نهاد. من ندانستم که او در کجای زمین خداوند رفت. 
پس نزد امیرالمومنین علیه السلام بازگشت و ایشان را مطلع ساخت و 
حصزت قرفو ‏ آن. انا محفع ابا آه را خی سای کف خداونه وه 
رسولش و امیرالمومنین بهتر می دانند. فرمود: او حضرت خضر علیه 
تا 


5) و همو از احمد بن محمد و محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از 
ابراهیم بن اسحاق احمری, از عبدالله بن حماد, از سیف تمار روایت کرده 
است که گفت: ما وه از تفای ره امام صادق علیه 
السلام بودیم که ان 
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[- [1 ] - کافی, ج1, ص 441, ح1. 


حضرت فرمود: جاسوسی بر ما گمارده شده است. ما به سمت راست و 
چپ نگاه کردیم, ولی کسی را ندیدیم. پس گفتیم: کسی جاسوسی ما را 
نمی کند. آن حضرت سه مرتبه فرمود: به خدای کعبه سوگند و به خدای 
بینه سوگند که اگر من میان موسی و خضر بودم به آن دو خبر می دادم که 
از آنها داناتر هستم و آنان را نسبت به آن چه در نزدشان نیست, آگاه می 
کردم. زیرا به موسی و خضر, علم آن چه که بود, داده شده تون 6 قلی ان 


چه که خواهد شد. و تا روز قیامت روی خواهد داد, به انان داده نشده بود. 
ها آن علم وا از سول خد ضلی الله عليه. و آلف. و تسام : به ارت 
بردهایم(1). 


از پدرش, از احمد بن ابی عبدالله. از پدرش محمد بن خالد حدیثی را که 
سندش را به امام صادق علیه السلام رسانده نقل می کند که آن حضرت 
فرمود: چهار تن بر تمام زمپن حکمرانی کردند. که دو تن آنها اهل ایمان و 
ذو تن دیگر کافر بودتد. اما آن دو تنی که اهل ایمان بودند, سلیمان 0 
ده آلقزنین هستند و آن:دو تن که کافر بودنده تمرود و بخت تضر هستند. 
نام ذ القرنین عبدالله بن ضحاک بن سعد بود(2). 


روایت تموده: که او طفت : مولایم امام رضاأ علیه السلام 0 
از پدرانش از امیرالمومنین علیه السلام روایت نموده که رسول خدا صلی 
الله هو الم و سل فرموده جبرئیل علیه السلام از جانب پروردگارش نزد 
من آمد و خبر داد که پروردگارم به تو سلام می رساند و میفرماید: «ای 
محجمد ! مومنانی را که کارهای صالح انجام می دهند و به تو و خاندان تو 
ایمان فی آورنده ان موفنان را به بهشت بشارت ده که آنان در نزد من 
پاداش نیک دارند و وارد بهشت می گردند.» و یاداش نیک همان ولایت اهل 
بیت صلوات الله علیهم اجمعین و ورود به بهشت و جاوید بودن در جوار 
0 
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2 [2]- حصال, ص255 , 1306 


بابی در باره یآجوج و مأجوج 


1) شیخ در امالی از ابن صلت, از ابن عقده, از ابوالحسن قاسم بن جعفر 
احمد عرزمی, از عمویش, از پدرش, از جابر, از شعبی, از ابی رافع, از 
حذیفه بن یمان نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 
باره قوم یأجوج و مأجوج فرمود: آنان قومی بودند که همواره با 
کلنگهایشان سد را می کوبیدند و چون شب میشد, می گفتند: فردا این کار 
را تمام خواهیم کرد. یه ای و 
نسبت به دیروز محکمتر است. تا این که یکی از آنان ایمان آورد و آن 
هنگامی بود که خداوند اراده نمود که فرمان خود را تحقق بخشد. در اين 
هنگام آن فرد. مومن گفت: به خواست خداوند, فردا سد را خواهیم گشود. 
چون فردای آن روز صبح هنگام به سراغ سد رفتند, خداوند آن سد را 
گشود. سوگند به آن کس که جانم در کف اوست, این مرد بر کرانه دشت 
کوفه خواهد گذشت در حالی که آن قوم, آن قدر آب از آن کشیده اند تا آن 
را خشک کرده اند. آن گاه آن مرد مومن گوید: به خدا سوگند که من این 
دشت را یک بار دیدهام. و اکنون اب در بهته این دشت روان است: 


عرض شد: ای رسول خدا! اين چه زمانی روی خواهد داد؟ فرمود: زمانی 
که از دنیا جز چیزی اندک همچون ته مانده اب در ظرف باقی نمانده 
باشد(1). 


2 محمد بن یعقوب از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, از 
احمد بن محمد بن عبدالله, از عباس بن علاء. از مجاهد. از ابن عباس نقل 
می کند که از امیرالمومنین علیه السلام در باره افرینش سئوال شد. 
حضرت فرمود: خداوند دو هزار و دویست مخلوق در خشکی و دو هزار و 
دویست مخلوق در دریا آفریده است و فرزندان آدم را هفتاد گونه آفریده 
است ۵ضز وق هفته. 2 نس آدم هستند به استثنای یأجوج و مأجوج(2). 
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[- [1 ] - امالی, 1 / ص 5 <3. 
۱ و رز 


3) یکی از عالمان شیعه در کتابی بنام «منهج التحقیق الی سواء الطریق» 
از سلمان فارسی روایت نموده که او گفت: آنیمان که:عمز بنتتخطابت از 
مردم بیعت گرفت, ما در منزل امیرالمةمنین علیه السلام در کنار ایشان 
بودیم. عمار گوید: غیر از من. حسن و حسین علیهما السلام و محمد بن 
حنفیه و محمد بن آبی بکر و عمار بن یاسر و مقداد بن اسود کندی هم 
حضور داشتند. امام حسن علیه السلام به پدرش فرمود: ای امیرالمومنین 
سلیمان از پروردگارش چنان دارایی را طلب نمود که بعد از خودش برای 
هبح کی سس اوان‌شاشی آا شا هم از ان ان ناراب 
بهرهای دارید؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: قسم به خداوندی که دانه 
راسکافت هاسان رای کر سای امد راون زار است هه 
فرمانروایی طلب نمود و خداوند هم به او عطا کرد. اما پدر تو چیزی را 
درد که بعد از رشول خوا.صلی الله. علیه و ای سم هم کسی بیس ار 
امام حسن علیه السلام فرمود: می خواهیم اند کی از کرامتی که خداوند به 
تو بخشیده و تو را به واسطه ان برتری داده است را به ما نشان دهی. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به اذن خداوند چنین خواهم کرد. پس 

امیرالمومنین علیه السلام برخاست.؛ وضو گرفت و دو رکعت نماز گزارد و 
دعاهایی خواند که کسی نفهمید. سیس به سمت مغرب اشاره نمود و 
اندکی نپایید که ابری امد و بر روی خانه قرار گرفت. ناگهان دیدیم که در 
کنار آن:ایر: ابر ذیگری نیز پدیدار شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
ای ابر ! به اذن خداوند فرود آی. پس آن ابر شهادت گویان فرود آمد؛ 
گواهی می دهم که خدایی جز الله بیست و محجمد فرستاده خداوند و 
جانشین اوست. هر کس در مورد تو تردید کند, راه نجات را گم کرده 


است. 


سلمان ان ابر همچون ِِ بر روی مین گسترده شد. 
روی اه و هر کدام در جای خود قرار گرفتیم. ۰ پس 2 
دیگری اشاره نمود و آن ابر هم همچون ابر نخستین شهادت گویان فرود 
آمد. و امیرالمومنین علیه السلام بر روی آن ابر نشست و سخنی گفت. و 

به آن دو ابر اشاره نمود که به سمت مغرب حرکت کنند. ناگهان باد از زیر 
دو ابر وزیدن گرفت و آن دو ابر را بالا برد. من رو به 
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امیرالمومنین علیه السلام کردم و دیدم که ایشان بر روی کرسی نشسته 
بودند و نور از جهره ایشان ساطع بود و چهره ایشان از ماه درخشان تر 
بود. 


امام حسن علیه السلام فرمود: ای امیرالمومنین ! سلیمان بن داود به 
اسام ای کسدانت مود ای ی ال اسان شرا که 
اش الحفشی ان لاه هه حف ,ساسا نید اطاعت. اسفت ؟ 
امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: من چشم خداوند در زمینش و زبان او 
در میان خلقش و نور خاموش نشدنی او و دری هستم که تنها از آن در می 
0 خداوند راه 9 ۱ ۳ 
با دست دز یت حور و ۱ ۳ بیرون ار 
پاقوت سرخ در آن بود. هن بو محمد و علی. سلمان 
گفت: از این اهر به شفت: مدیم حضرت فرمود: از چه چیز تعجب می 
کنید و از کسی چون من, چه چیزی عجیب است؟ من امروز چیزی را به 
شما نشان می دهم که هر گز نديدهاید. 


اشام ین غلیه السااش. فر منوت سوام باوخ وه ماخو ده تسده را. که 
میان ما و آنان هست., به ما نشان دهی. پس باد در زیر ابر وزیدن گرفت 
و ما صدایی همچون صدای رعد و برق شنيدیم. و ابر بالا رفت و 
امیرالمومنین علیه السلام جلوتر از ما بود و ما سوار بر ابر در حرکت بودیم 
تا این که به کوه بلند و سر به فلک کشیده ای رسیدیم. ناگهان درخت 
خشکی را دیدیم که برگهایش فرو ریخته بود و شاخه هایش خشکیده بود. 
امام حسن علیه السلام فرمود: چرا این درخت خشکیده است؟ حضرت 
فر مو د: از خود درخت بپرس تا جوابت را بگوید. امام حسن علیه السلام 
پر سید . : ای درخت؛ از چه جهت است که تو را خشکیده میبینیم؟ پاسخی از 
درخت شنیده نشد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای درخت باید جواب 
او را بگویی. راوی گوید: به خدا قسم که شنیدم درخت در پاسخ گفت: 
لبیک , لبیک یا وصی و جانشین رسول خدا! سپس درخت در پاسخ به امام 
حسن علیه السلام گفت: ای ایا محمد ! پدرت امیرالمومنین علیه السلام هر 
شب هنگام سحر نزد من میآمد و دو رکعت نماز می خواند و تسبیح بسیار 
می گفت. چون از دعایش فارغ می شد, ابری سفید که بوی مشک از آن 
به مشام می رسید, به نزدش میامد و روی آن ابر کرسی قرار داشت که 
حضرتش بر آن مینشست و ابر 
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حضرت را با خود میبرد و من هم در همنشینی حضرت زنده و سر سبز 
تدم ای جهل رو اس که همت یی سرت ی من تیه بت و 
علیه السلام برخاست و در کنار آن درخت دو رگعت نماز گزارد و دستی بر 
آن درخت کشید. پس آن درخت سبز گشته و به حالت اولین خود بازگشت. 
آن گاه امیرالمژمنین علیه السلام به ابر دستور حرکت داد. ناگهان به 
فرشته ای برخوردیم که یک دستش در مغرب و دست دیگرش در مشرق 
ژزمین بود. چون آن فرشته به امیرالمومنین علیه السلام نظر افکند, گفت: 
گواهی میدهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و او شریکی ندارد. و 
گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست 0 
دین حق فرستاده است تا وی آن دین را بر تمام ادیان غالب سازد؛ ۰ هر چند 
که مشرکان از نامر نافرسند بشند و گواهی میدهم که تو وس د 
وق ۱ کب کب هن و 
فرمود: این فرشتهای است که خداوند او را بر تاریکی شب و روشنایی نور 
گمارده است و تا روز قیامت به همین و خداوند تعالی امر 
دنیا را به من واگذارده است و کردارهای بندگان هر روز به من عرضه 
میشوند و بعد به سوی خداوند بالا برده می شوند. 


آن گاه به حرکت خود ادامه دادیم تا شک هت باوج ورضا حوج رسیدیم. 
حضرت به باد فرمان داد: ما را در جایی در پس این کوه فرود بیاور و با 
دست خود به کوه سر به فلک کشیدهای اشاره نمود که ان کوه خضر بود. 
وقتی به کوه نگاه کردیم, دیدیم که ارتفاع کوه به اندازه دید چشم است و 
ان کوهی جوا ۵ هه ون پاره اق سس وق اب نود و ار اطرا تس 391 5 
می خاست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای ابا محمد ! من صاحب 
این امر هستم و آن ردان بت فرهان من-سته سلمان گوید: سه 
گونه خلق دیدم. یک گونه آنها قامت هر کدامشان صد و بیست ذراع بود و 
گونه دوم هم» قامت هر کدام ا ان شصت ذراع بود و گونه سوم هم 13 
بود که هر کدامشان یک گوشش را در زیر خود پهن می کرد و گوش دیگری 


را دور خود می پیچید. 
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آن گاه امیرالمومنین علیه السلام به باد دستور داد تا ما را به کوه قاف(1) 
برساند. وقتیبت آتا خیم یدیم که ان کوم از زمره ری است و 
فرشتهای به شکل عقاب بر روی آن کوه است. آن فرشته به امیرالمومنین 
علیه السلام نگاهی نمود و گفت: سلام بر تو ای وصی و جانشین پروردگار 
جهانیان, آیا جواب سلام را میفرمایید؟ حضرت جواب سلام او را داد. و 
۱ میخواهی سخن بگویی با اين که ما به سئوالات تو پاسخ دهیم؟ آن 
ای ها نوم که ی یه لام دار ر کنی؟ آن فرشته گفت: 
آری. حضرت فرمود: به تو اجازه دادم. سپس آن فرشته بسمالله گفت و با 
شتاب رفت. و ما اندکی بر روی کوه قدم زدیم که ناگهان آن فرشته ۲ 
دیذار. خضر علیيه: الشلام به جایکام. خود. بار کشتت, سلمان. گفت: ای 
امیرالمومنین ! می بینم که آن فرشته با خضر دیدار نکرد, مگر زمانی که از 
شما اجازه گرفت؟ حضرت فرمود: قسم به خدایی که اسمان را بدون 
تون افر اشت, ا یر جکی از آها بخواهه نه آنداتسی تفس کشیدن از جاه 
خود تکان بخورد, از جای خود حرکت نمی کنند, مگر اين که من به آنان 
اجازه دهم و بعد از من حسن و بعد از او حسین و نه تن از ذریه حسین 
صلوات الله علیهم اجمعین نیز به همین مقام میرسند که نهمین از فرزندان 
حسین؛ , قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف است. گفتیم: نام 
فر شته ای که بر کوه قاف گمارده شده است, چیست؟ فرمود: نام او 
ترجائیل است. 


گفتیم: ای امیرالمومنین! شما چگونه هر شب به این جا میآیید و باز 
میگردید؟ فرمود: همان طور که شما را به این جا آوردم. آن گاه فرمود: 
که کوش وا اما ها ات 
خص ار اتان دارم کار شا کی اه ار باه بترم فان اب 
آن را نخواهد داشت. اسم اعظم خداوند, هفتاد و سه حرف است و آصف 
بن برخیا یک حرف آن را می دانست که آن یک حرف بر زبان جاری کرد و 
خداوند فاصله میان او و تخت بلقیس را در زمین فرو برد و چون او تخت 
را گرفت زمین در فاصله ای کمتر از یک چشم بهم زدن به حالت اولین 
خود بازگشت. به خدا قسم که نزد ما هفتاد و دو 
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1- [ - گفته شده که آن کوهی است که دور زمین را فراگرفته است. « 
معجم البلدان, ج4 ,ص298». 


حرف از اسم اعظم خداوند استت:ه یک خزف: دیکر, ان تنها در :نز خدا ونژ 
او و ی ی ی ی 
نیرویی جز به واسطه خداوند و گروهی به معرفت ما نائل 
شدند و گروهی دیگر به انکار ما روی آوردند. سپس برخاست و ما هم 
برخاستیم. ناگهان حوات را دیدیم که در کوه, میان دو قبر به نماز ایستاده 
است. پرسیدیم: ای امیرالمومنین ! این جوان کیست؟ فرمود: او صالح 
پیامبر است و این دو قبر مربوط به پدر و مادرش است. و او میان آن دو 
قبر به عبادت میپردازد. چون نگاه صالح پیامبر به امیرالمق‌منین علیه السلام 
افتاد. اختیار از کف داد و به گریه افتاد و با دست خود به سوی 
امیرالمومنین علیه السلام اشاره کرد و باز نماز خود را ادامه داد. 
امیرالمومتین: علیه السلام در کنار او ایستاد تا این که او از نمازش فارغ 

شد. از او پرسیدیم: برای چه گریستی؟ گفت: امیرالمومنین علیه السلام 
وا ۱ 
طول میدادم. ان 
نگران ساخته است. و ما از اين امر به شگفت آمد 


آن گاه امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آپا میخواهید که سلیمان بن داود 
را به شما نشان دهم؟ گفتیم: آری. او برخاست و ما نیز همراه او 
برخاستیم. حضرت ما را به درون باغی برد که هر گر زار ار ان را ندیده 
بودیم. و در آن باغ از هر نوع میوه و انگور یافت میشد و نهرهایش روان 
بود. و پرندگان بر روی شاخسار اواز می خواندند. وقتی پرندگان حضرت 
را دیدند, در اطراف ایشان به پرواز در آمدند. تا اين که ما به وسط آن باغ 
رسیدیم. امیرالمومنین علیه السلا م انگشتر را از جیب خود بیرون نموده و 
آن را در انگشت سلیمان قرار داد و سلیمان علیه السلام ایستاد و گفت: 
سلام بر تو ای امیرالمومنین ! تو وصی و جانشین رسول پروردگار صلی الله 
علیه و اله و سلم هستی. به خدا قسم که تو صدیق اکبر و فاروق اعظم 
هدتی هرک ب توس مت رستکان نف و هرس ارت زازما ند 
زیان نمود. من به واسطه شما ان ملک و فرمانروایی را از خداوند طلبیدم 


سلمان گوید: به مجض اين که ما سخن سلیمان بن داود را شنیدیم. من 
طاقت از کف دادم و خود را به پای امیرالمومنین علیه السلام انداختم و 
پای حضرت را بوسیدم و خداوند را , بر این بخشش بزرگ سپاس گفتم که 
فایزاجه ولایت: اهل پیت 
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صلوات الله غلیهم اجمعین, همانها که خداوند آلودکی را از آنان زدوده و 
آنان را پاک گردانیده. رهنمون ساخت و بارانم نیز همچون من عرض ادب 
کرده و خداوند را سپاس گفتند. سپس از حضرت پرسیدیم که در پشت کوه 
قاف چیست؟ فرمود: در پشت کوه قاف چیزی است که علم شما به آن 
نمی رسد. پرسیدیم: ای امرالعوسین شا دار آن ده تست و 
قاف است. آگاهید؟ فر مود: آگاهی من نسبت به پشت کوه قاف همجون 
آگاهی من در مورد اين دنیا و آن چه در آن هست, میباشد. و بعد از رسول 
خدا صضلی الله+علیه و. الهوتسام مر باسد ای هه کواه‌ نز آن .هتم و هد از 
من نیز جانشینان از نسل من, همین مرتبه را دارند. سپس حضرت فرمود: 
من به راههای آسمان از راههای زمین آگاهتر هستم. ما همان اسمی 
هستیم که در گنجینه پنهان خداوند است و ما همان اسماء الله هستیم که 
قر ان خداهند واا ان تامها تخوانت اجایت تن ما همان نا مما یهتنم 
که بر عرش و کرسی و بهشت و دوزخ نوشته شده است و فرشتگان, 
تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر را از ما فراگرفتند و ما همان کلماتی 
هستیم که آدم از پروردگارش دریافت کرد و به وسیله آن کلمات, به سوی 
خداوند توبه و باز گشت نمود. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آیا میخواهید چیز عجیبی را برایتان 
بنمایانم ؟ گفتیم: اری. فر مود: چشمانتان را ببندید. ما چشمانمان را بستیم 

سپس فرمود: : چشمانتان را بگشایید و چشمهایمان را بازکردیم. بایان 
را در شهری یافتیم که تا آن لحظه شهری برد کر از ار ندیده بودیم. 
بازارهایش رونق داشت و مردمانی را دوز از جا نیدیج که هز کو ترشت 
اندامتر از آنها ندیده بوديی. فامت.: انها خه آندازه طول. بک. تخل میرسید. 
گفتیم: ای امیرالمومنین ! اینها جه ۱ هستند؟ فر مود: بازماندگان قوم 
غاد هستند. نان کافرانی. .هستند که به. خداوند. ایمان تمیاور ند قو‌استم 
آنان را تا ی ی و 
خها هم فد کی رسد . پرسیدیم: ای امیرالمومنین | بی دلیل آنها را 
هلاک میکنی؟ فرمود: نه, بلکه بر انان دلیلی دارم. سپس حضرت به آنان 
نزدیک شد و چون آنان حضرت را دیدند. قصد کشتن او را کردند ؛ و این در 
حالی بود که ما هم آنان را میدیدیم و نان هم ما را می دیدند. سیس 
حضرت از آنان دور شد و به نزد ما آمد. آن گاه دستی بر سینه ما کشید و 
صاعقه ای آنان را فراگرفت. سلمان گوید: ما گمان کردیم که زمین 
واژگون شد و آسمان فرو ریخت و از دهانش 
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ضاعقه یرون آهد: و در آن زمان هیچ کسی از آنان باقی نماند. پرسیدیم: 
ای امیرالمومنین ! خداوند با آنان چه کرد؟ فرمود: آنان هلاک گشتند و 

همگی به درون آنش رفتند. گفتیم: ای ای ات ۳ 
دیدهایم و نه مانند ان زا شتنبد‌هایم حضرت فرمود: آیا میخواهید که چیز 
عجیب تر از آن را به شما نشان دهم؟ گفتیم: ما هیچ کدام بیش از اين تأب 
دیدن معجزه ای درک نداریم. پس نفرین خداوند و نفرین همه نفرین 

کنندگان و نفرین همه مردمان و فرشتگان تا روز قیامت بر کسی باد 
که ولایت تو را نپذیرفته و به فضل و برتری تو و به منزلت تو در نزد 
خداوند ایمان ندارد. 


ان کام: از خصرت. درخواشست تمودیم که فا را بهموطن مان پرنسباند. 
حضرت فرمود: ان شاء الله چنین خواهم کرد. حضرت به آن دو ابر اشاره 
نمود و ابرها به ما نزدیک شدند. پس حضرت فرمود: در جایگاههای خود 
ی ما هم بر روی آن ابر نشستیم و خود روی ابر دیگری نشست 
و به ابر دستور داد تا ما را به سمت فضا ببرد. تا جایی که ما زمین را به 
اندازه یک درهم میدیدیم. ری ار ی را 
در خانه امیرالمومنین علیه السلام فرود آورد. ما ظهر هنگام و موقعی که 
موّذن اذان می گفت. به مدینه رسیدیم, در حالی که درست هنگامی که 
آفتاب بالا آمده بود از آن جا رفته بودیم. من گفتم: خداوندا, چه شگفت 
است؟ ما در کوه قاف بودیم که پنج سال از ما فاصله دارد. در حالی که در 
فاصله پنج ساعت از روز بازگشتیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ك 
میخواستم تمام دنیا و نیز هفت آسمان را شکافته و در مدتی کمتر از یک 
چشم بهم زدن برگردم. چنین می کردم و این توانایی که دارم به واسطه 
اسم اعظم خداوند است. گفتیم: ای امیرالمومنین ! به خدا قسم که تو بعد 
از برادرت و عمو زادهات, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, نشانه 
بزری الهیت:ه معخرم اشکا ری طستین: 


4) از سلمان فارسی نقل شده است که گفت: در محضر امیرالمو‌منین 
علیه السلام نشسته بودیم که من به ایشان عرض کردم: می خواهم اندکی 
از معجزات شما را مشاهده کنم. حضرت فرمود: ان شاء الله معجزهای 
نشان خواهم داد. آن گاه حضرت برخاست و به درون منزل خود رفت و در 
حالی بیرون آمد که بر اسبی سیاه رنگ سوار بود و قبای سفید بر تن و 
کلاهی سفید بر سر داشت. سپس ندا داد؛ ای قنبر ! ان اسب را برایم 
بیرون بیاور. قنبر اسبی سیاه و خالدار را بیرون اورد. 


ط »7 12 


پس حضرت به من فرمود: ای ابا عبدالله ! سوار شو. سلمان گوید: ۰ من نیز 
۳۹ شدم. ناگهان دیدم که آن اسب در دو طرف خود, دو بال دارد. 
مص رت آن اسب را صدا نمود و اسب در هوا به پرواز در آمد و به خدا 
سوگند که من صدای بال زدن فرشتگان و تسبیح گویی آنان در زیر عرش 
را می شنیدم. آن گاه به ساحل دریا رسیدیم و آن درب یایی پهناور و مواج 
بود. حضرت نگاه تندی به آن کرد و آن دریا از هیجان خود باز ایستاد و 
ساکت شد. به ایشان عرض کردم: ای مولای من»؛ دریا از نگاهتان آرام 
شد؟ فرمود: ترسید که در باره آن دستوری صادر کنم. آن گاه دست مرا 
گرفته و روی آب قدم نهاد و اسب ها نیز به دنبال ما می آمدند. به خدا 
قم کی اه ها ی ماه امس ان ها انآ 
دریا عبور کردیم و به جزیره ای رسیدیم که درختان انبوه و میوههای بسیار 
و رودخانههای زیادی داشت. ناگهان به درخت بزرگی برخوردیم که نه تنهای 
داشت و نه شکوفهای. حضرت با عصایی که در دست داشت. ضربهای به 
رن آن درخت شکافته شد و ناقهای به طول هشتاد ذراع که عرض آن 
چهل ذراع و دم آن کوتاه بود, از ان بیرون آمد. حضرت به من فرمود: نزد 
ناقه برو و از شیر آن بنوش تا سیراب گردی. من نیز به طرف ناقه رفته و 
از شیر آن نوشیدم تا این که سیراب شدم. شیر آن ناقه از عسل شیرین تر 
و از کره نرمتر بود. حضرت به من فرمود: ای سلمان ! ایا اين خوب است؟ 
گفتم: ای مولای من. چه چیز خوبتر از اين میتواند باشد؟ . فرهفد, ایا 
میخواهی چیزی خوب تر از آن تشاتت دهم کفتم: ارم نا امیرالمومنین 
فرمو د: ای حسناء! بیرون ای. ۱ 
7 ۱ 
عنبر خاکستری ۳ و پاهای آن از زبرجد سبز و زمام آن از یاقوت سبز و 
پهلوی راستش از طلا و پهلوی چپ آن از نقره و عرض آن از مروارید نرم 
و مرطوب بود. حضرت به من فرمود: ای سلمان ! از شیر آن بنوش. 
سلمان گوید: من پستان آن ناقه را به دهان گرفتم. ناگهان متوجه شدم که 
از آن سل حالص ق نات یرون مباند. پر سیدم . : ای سرورم ! این ناقه از چه 
کسی است؟ فرمود: ای سلمان ! این ناقه برای تو و دیگر موّمنان از 
پیروان من است. سیس فرمود: ای ناقه ! به سوی درخت باز کرزق آن ناقه 
هم فورا بازگشت. سپس حضرت مرا به آن جزیره, کنار درختی برد که پای 
از ورحت شهار وی رها ود کی سک ار اه شاه مره 
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سلمان گوید: ناگهان پرنده بزرگی به شکل عقاب ی 
سلام کرد و باز به جای خود بازگشت. پرسیدم: ای امیرالمومنین ! این 
سفره چیست ؟ فرمود: اش ره ی انا خر اه ها سر شوه 
است. گفتم: این پرنده چیست؟ فرمود: فرشتهای است که تا روز قیامت 
شن ان کمار ده تشده انست, یرسیدم: ای صرور .هن اور ایزن‌ها تماننت ؟ 
فرمود: خضر روزی یک بار از کنار او گذر میکند. سپس حضرت دست مرا 
گرفته و به سوی دریای دیگری برد. ناگهان به جزیره بزرگی رسیدیم که 
قصری در آن بود که یک خشت از طلا و خشتی دیگر از نقره و کنگره اش 
از عقیق زرد موجه تن هر گرم آن هفتای ضهه ار فرشتان, مهد نیب آن 
فرشتگان به حضرت سلام کردند و حضرت به آنان اجازه داد که به جایگاه 
خود بازگردند. سلمان گوید: آن گاه امیرالممنین علیه السلام وارد آن قصر 

۱ ۱ ۱ و 00 
گیاهان وجود داشت. امیرالمق‌منین علیه السلام شروع به قدم زدن کرد 
تا اين که به آن سوی کاخ رسید و بر کنار برکهای که در باغ بود, ایستاد. 
بعد از آن, به پشت بام آن قصر رفت. در آن جا تختی از طلای سرخ بود که 
حضرت بر روی از تست ما بر قصر مشرف بودیم. ناگهان دریای 
سیاهی را دیدیم که موجهایش چون کوههای افراشته بودند. حضرت نگاه 
تندی به آن نمود و دریا همچون کسی که جرمی مرتکب شده باشد, با نگاه 
حضرت از جوشش افتاد. گفتم: زمانی که به دریا نگاه کردید, دریا از 
جوشش افتاد. فرمود: دریا ترسید که در مورد ان, امری صادر کنم. ای 
سلمان ! میدانی که این کدام دریاست؟ گفتم: نه. مولای من؛ فرمود: این 
همان دریایی است که فرعون و سران او در آن غرق شدند. آن شهر به 
وسیله بال جبرئیل به هوا برده شد و بعد هم در هوا پرتاب شد و بعد هم در 
ته این دریا سقوط کرد که تا روز قیامت در ان جا خواهد بود. 


از ایشان پر سیدم . ای امیرالمومنین ۱ آپا ما به اندازه دو فرسخ راه 
پیمودهایم ؟ فرمود: بلکه داریا ار و را سای هار 
مر نبه دور دنیا را گشتهای. گفتم: مولایم؛ چگونه چنین چیزی ممکن است ؟ 
فرمود: آی سلمان ! اگر ذوالقرنین شرق و غرب عالم را زیر گام نهاده 
مومنان و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستم, ناممکن 
اتتت؟ ای شلهان ابا ان اه وا شواندی اف 
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«عالم اقب قلا بُظَهرٌ لی عَیّبه َحداً الا من ارتی من حول فا تشای 
من بیّن یدَیه و من حلفه رضدا»(1) [دانای تهان است و کسی را بز غیب 
خود آگاه نمی سازد, جز پیامبری که از او خشنود باشد که در اين صورت 
برای او از پیش رو و از پشت سرش نگهباناني برخواهد گماشت ] گفتم: 
چرا؛ یا امیرالمومنین. فرمود: اعر سلمان اعتم. آن.: سولی که خدامتد اه را 
بر غیب خود آگاه ساخت. و من عالم ربانی هستم و من همان کسی هستم 
که خداوند سختیها را برایم آسان نموده و دور را بر یم دز توردیدی اتیب 
سلمان گوید: در این هنگام صدایی شنیدم که در آسمان فریاد میکرد و من 

صدا| را میشنیدم؛ اما صاحب آن را نمیدیدم. آن فا افیف دوس ما 
گفتی, راست گفتی. تو راستگویی و به راستگویی شناخته شده ای. درود 


خداوند بر نو باد. 


آن گاه حضرت ایستاد و بر اسب خود سوار شد و من نیز بر اسب خود 
سوار شدم. آن حضرت آن دو اسب را ندا داد و اسبها به پرواز در آمدند که 
ناگهان خود را بر دروازه کوفه یافتیم. این همه ماچر دن عدلی رزوی ۱۱۰ که 
از شب سه ساعت سیری شده بود. سپس حضرت فرمود: ای سلمان ! 
وای بر کسی که ما را آن گونه که شایسته است. نشناخته و ولایت ما را 
نبذیرد. اق. سلمان! کدام یک برتر است؟ مخمد صلی. الله. علبه و اله. و 
سلم يا سلیمان بن داود؟ گفتم: البته که محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
برتر است. _ فرمود: _ ای سلمان ! اصف بن برخیا که یک علم از کتاب را 
دارا بود, توانست در یک چشم بهم زدن تخت بلقیس را به نزد سلیمان 
بیاورد. پس چگونه نتوانم چنین کاری کنم در حالی من علم یکصد و بیست و 
چهار هزا ر کتاب را دارم که خداوند از آن, بر شیت بن آدم پنجاه صحیفه و 
بر ادریس سی صحیفه و بر ابراهیم خلیل, بیست صحیفه نازل کرد و تورات 
و انجیل و زبور و قرآن که خداوند نازل نمود, جزو همان یکصد و بیست و 
چهار هزار کتاب است. گفتم: راست می گویی ای امیرالمو‌منین, امام چنین 
است. فرمود: ای سلمان ! کسی که در امور ما و علوم ما شک داشته 
باشد, همچون کسی است که در معرفت و حقوق ما تردید داشته باشد؛ در 
حالی که خداوند در چندین جای کتابش ولایت ما 
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را واجب نموده و در کتاب خود آن چه را که دانستنش واجب است, نیز 
بیان کرده است که این مطلب واضح و اشکار است. 


باتی ی فارت کرافاتی کمبه اتامان خایان مضند رات الله عایند آخسیت عطا یه ات 


مانند سیر در بلاد و شباهت با ذو القرنین و خضر و رفیق سلیمان و کرامات 
افزونتری که به انان عطا شده است. 


1) محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات از محمد بن حسین, از 
صفوان بن یحیی, از ابوخالد, از حمران روایت نموده که او گفت: به امام 
بافر علیه السلاام عرض کردم متزلت عالمانضها خا ند ان جشت ۱ فر مود 


2) و همو از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از 
ی اف ایا اس نی رسای راشای ات سار 
روایت ت کرده است که فرمود: علی علیه السلام کسی بود که فرشته با او 
سخن میگفت. پرسیدم: پس او پیامبر بود؟ حضرت در جواب من به نشانه 
نفی دست خود را تکان داد و فرمود: او مانند رفیق سلیمان و یا مانند 
رفیق موسی و با مانند ذوالقرنین بود. ایا نشنیدهاید که او خود فرمود: در 
هبانشما فردی هیخون او ( دوالعرتین) اشت ۱21 


3 و همو از محمد بن حسین, از صفوان, از حارث نقل می کند که گفت: 

به امام باقر علیه السلام عرض کردم: مگر نه این که شما به من فرمودید 
که علی علیه السلام محدّت بود؟ فرمود: اری. پر سیدم: : پس چه کسی با او 
سخن میگفت؟ فرمود: فرشتهای با او سخن میگفت. پر سیدم. : پس بگویم 
که او يا نبی بوده و يا رسول؟ فرمود: نه. بلکه مثل او, مثل یا ر سلیمان و 
ار ی ول ای اس ی ها سا ی ۶ 
السلام در باره ذوالقرنین سئوال شد که ایا او نبی بوده است ؟ علی علیه 
السلام فرمود: نه, بلکه بندهای بود که خداوند را دوست میداشت و خداوند 
نیز او را دوست میداشت. او برای خداوند خیرخواهی نمود و 
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خداوند نیز خیر او را خواست. و این کسی که در میان شماست (حضرت 


4 و همو از احمد بن محمد., از علی بن حکم. از سیف بن عميره, از داود 
بن فرقد روایت نموده که امام صادق علیه السلام فرمود: همانا مردی از 
ما خاندان, نماز عشاء را در مدینه به جای اورد و به نزد قوم موسی رفت 
تا در مورد اختلافی که میانشان رخ داده بود, داوری کند و در همان شب 
باز گشته و نماز صبح را در مدینه به جای آور د( 12 


5 و همو از محمد بن حسین از موسی بن سعدان, از عبدالله بن قاسم, از 
عمر بن ابان کلبی, از ابان بن تغلب روایت کرده است که او گفت: در 
محضر امام صادق علیه السلام بودم که عالمی از اهل یمن نزد آن حضرت 
آمد. امام صادق علیه السلام فرمود: اق. فردی یمانی ۱ ابا دز قیان:شما 
افراد عالم نیز هستند؟ گفت: اری. حخضرت پرتشفید: داتتش عالمان شما تا 
چه اندازه است؟ گفت: عالمی از ما مسافت دو ماهه را در یک شب طی 
می کند و با پرنده فالگیری می کند و در یافتن و شناختن رد پا تخصص 
دارد. حضرت به او فرمود: پس بنابراین عالم مدینه از عالم شما اعلم 
است. او پرسید: علم عالم مدینه چه مقدار است؟ فرمود: او در یک 
صبحگاه مسافت یکساله را طی می کند. مانند خورشید که هرگاه مامور 
و (که البته اکنون قاضوو نم کین کاری نیست) ولی هرگاه فاجون. رز 
دوازده خورشید و دوازده ماه و دوازده مشرق و دوازده معر تب و دوازده 
خشکی و دوازده دریا و دوازده دنیا را طی می کند. راوی گوید: در این 
هنگام آن مرد یمانی ندانست که چه بگوید(3). 


6 و همو از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیر, از ابو 
ایوب, از ابان بن تغلب روای بت کرده است که گفت: در محضر امام صادق 
علیه السلام بودم که مردی از اهل یمن وارد شد. حضرت به او فرمود: ای 
برادر پمنی ! آیا در میان شما افراد عالم نیز هستند؟ گفت: بله. فرمود: 
کلم کالم بشما به سه هار است ۲ کفیت: در یک شب. مسافت دو ماهه را 
طی میکند و با پرنده فال زنی می کند و در شناخت رد پا تخصص و مهارت 
دارد. امام صادق علیه السلام فرمود: عالم مدینه از 


ص:132 


121 + بضار الدرجخات؛ .ض 341 :باب 20 7 


ود ال ای و این رز سل 


عالم. ما داتای تساه کته علم الم مدیته ۲ که اندارم امس 
فرمود: مسافتی را که خورشید در یک سال می پیماید. او در یک ساعت از 
تور لی: ند با خایی که آن‌جمان‌هانتوجیان مارا طی مکند .و اما 
نمیدانند که خداوند ادمی و ابلیسی افریده است. او پرسید: ابا انان شما 
را میشناسند؟ فر مود: اری. خداوند بر انان چیزی جز ولایت ما و بیزاری 
جستن از دشمنان ما را واجب نکرده است(1). 


7) و همو از احمد بن حسین, از حسن بن بره و حسین بن براء از علی بن 
حسان, از عمویش عبدالرحمان بن کثیر روایت ت کرده است که گفت: در 
محضر امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل یمن وارد شد و سلام 
نمود. حضرت سلام وی را پاسخ داد و از او پرسید: آیا در میان شما افراد 
دانشمند نیز هستند؟ او گفت: بله. فرمود: علم دانشمند شما به چه مقدار 
است؟ گفت: با پرنده فال می گیرد و رد پا را به خوبی مپشناسد. و در یک 
ساعت. مسافتی را میییماید که یک فرد سواره میتواند ان مسافت را در 
یک ماه طی کند. امام صادق علیه السلام به او فرمود: همانا دانشمند 
مدینه از دانشمند شما داناتر است. او پرسید: علم دانشمند مدینه چه 
میزان است؟ فرمود: دانشمند مدینه نه رد پا را شناسایی می کند و نه این 
که با پرنده فال زنی میکند. او در یک لحظه مسافت یکساله را طی می 
کند درست مانند خورشید که دوازده برج و دوازده خشکی و دوازده دریا و 
دوازده جهان داز فت نوزدق. آن مرد یمنی به ایشان عرض کرد: فدایت 
کردم: کمان, تمیکردم که. کسی: این را بداند و بر آنجام آن توانایی داشته 
باشد(2). 


8 و همو از محمد بن حسان از علی بن خالد _ که زیدی مسلک بود 
روایت ت کرده که گفت: فان ار سس یحو کف وه متیر کی را ار 
شام دست. بسته آوردهاند تا زتداتی. کنند زیرا که او اذعای بیاهبری تمودم 
است. علی بن خالد گوید: من نگهبانان و دربانانان را قانع نمودم تا خود را 
به او رساندم و دیدم که او مردی فهیم است. از او پرسیدم: ای فلانی, 
ماجرای تو از چه قرار است؟ او گفت: من در 
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2 2 - این حدیث در کتاب اختصاص مفید در صفحه 319 آمده است و ما 
ان را در کتاب صفار نیافتیم. 


شام و در کنار قبر سر حسین بن علی علیه السلام به عبادت خداوند 
مشغول بودم که ناگهان مردی آمد و به من گفت که برخیز و من نیز 
برخاستم. اب و مود آیا این 
مسجد را میشناسی؟ گفتم: بله این مسجد کوفه است. آن مرد به نماز 
ایستاد و من نیز همراه او نماز خواندم. من همراه او بودم که ناگهان خود 
ی و و او به رسول خدا صلی الله علیه و اله 

سلام نمود و من نیز چنین کردم و او به نماز ایستاد و من نیز به 
او بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صلوات 
فرستاد و برایش دعا نمود. من همراه او بودم که ناگهان خود را در مکه 
یافتم. من همچنان او را همراهی می کردم تا اين که ما هر دو, مناسک حج 
را انجام دادیم آن گاه او مرا به شام بازگرداند و خواست از من جدا شود 
که من به او گفتم: به حق کسی که تو را بر این امور توانا ساخته, از تو 
ماه کر ی یآ خی و راز 
انداخت و سپس گفت: من محمد بن علی بن موسی هستم. این خبر به 
گوش محمد بن عبدالملک زیات رسید. او افرادی را برای دستگیری من 
فرستاد و مرا دست بند زده و به عراق بردند و همان طور که می بینی مرا 
زندانی کردهاند. به او گفتم: میخواهی داستان تو را برای محمد بن 
عبدالملک نقل کنم؟ گفت: چه کسی داستان مرا به او میرساند؟ من 
مرکب و قلم آماده نمودم. آو‌هاجرای قود ,را برای,عند الملی. نوشت: و تفام 
مسائل را شرح داد. اما عبدالملک در قسمت پایین آن نامه چنین نوشت: 
به همان کسی که در یک شب, تو را از شام به کوفه و از ان جا به مدینه و 
از آن جا به مکه برده و از مکه نیز به همان جای نخستین بازگردانده. بگوی 
که تو را از آن زندان برهاند. علی بن خالد گوید؛ من به خاطر او اند‌هگین 
یم مرا ها کف که در ام کر علی بن خالد 
گوید: فردای آن روز, صبح زود به سراغش رفتم و دیدم که سپاهیان و 
فرمانده آنها و زندانبان و عده ای زپادی از من حال او را میپرسند. به آنان 
گفتم: چه شده است؟ آنان گفتند:آن زندانی که از شام آورده شده بود و 
ادعای پیامبری نموده بود, دیشب نایدید شده است. نمیدانیم که زمین او را 
در خود فرو برده است 
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یا این که پرندگان او را ربوده و با خود به هوا بردهاند. علی بن خالد. زیدی 
مسلک بود و بعد از این ماجرا به امامت اعتقاد 7 ۱ 
گشت(1). 


محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس. از محمد بن حسان. از علی بن خالد 
نیز همانند این حدیث را روایت نموده که او گفت: محمد ای 
بود _ به من گفت: من در عسکر (سامراء) بودم که شنیدم مردی را از 
شام آورده و زندانی کرده اند... و ادامه حدیت را همانند حدیث پیشین 
آورده است(2). 


شنت تفن در کناب اتصاص از صجمه من الله رای ایوزانید. آزر 
کند که او گفت: مردی نزد امام سجاد علیه السلام امد. حضرت از او 
پرسید: تو کیستی؟ او گفت: من منجم و قیافهشناس و فالگیر هستم. 
حضرت نگاهی به او کرد و فرمود: ایا فن خوآهت کی را بت تشان. دهم 
که ار هعان لحظه که ب ند ما آمدهای ون این کب از خای ود عکان 
بخورد, در چهارده جهان سفر کرده است که هر کدام از این جهانها, سه 
برا, بر این دنیاست. آن فد پر سید. : او چه کسی است؟ حضرت فرمود: اوء 
ی 
خانه چه چیزی اندوختهای(3). 


پیتشن. آز این یک خدیت, ظولاتن. کم جایر ان امام: باقر .علبه السلام: تقل 
نموده بود را بیان کردیم که او همراه آن حضرت وارد تاریکی شده است 
که چشمه حیات در آن جاست ؛ همان چشمهای که ذوالقرنین در آن جا گام 
نهاده و او به همراه آن حضصرت به یدج جهان؛ وارد شدهاند. این حدبیت در 
تفسیر این آیه بیان شد: : «و کذلک ثری ابراهیم ملَکوت السماوات الارَض 
و لیکو من الْموقنین»(4) [و اين چنین. ملکوت آسمانها و زمین (و 
خکیفت مطافه داد بر اما را نه: ابراهتم ان فادیه (۲ا به آن 
اش ال کت هل مق وود ات چر آن تصم فاص آها سرا 
پرهیز از اطاله کلام به همین مقدار بسنده می کنیم. 
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ای ی اس 1 
2- 2 ۳ کافی, ج1 / ص 411, حِ( ۳۷ 


3- 3 - اختصاص, ص 19 3. 
4-4 - انعام /75. 


ی ین راهم فد هام که سول شا ضلی اللت عانه و له 
سلم ۵ اصحاب کهف و داستان خضر و موسی و داستان ذوالقرنین را 
برای قرپش بیان نمود. انها گفتند: یک مسئله باقی مانده است. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و شام فرمود: آن.بی مسئله چست ؟ کففند: قیام چه 
زمانی بریا می شود؟ خداوند متعال این آیه را نازل نمود. «بسشتلوتک غن 
الساعه ااق شاه فل اما علفها عند. سل ار بان کافت: ان بو 
0[ را رسد؟! بگو: علمش فقط نزد پروردگار من 
است. ] و سبب نزول سوره کهف نیز همین امر بود. و اين آیه: »2 
یسْتلوتک عَن السّاعه ايْان مَرُساها» که در سوره اعراف امده است. باید 
و 


7 یا 2۳ َهُم بَوَمیَذ یَموعْ فی بَعْض و تفِحَ فی الصّورِ قَجَمَعَناهم جمعا (99) 


[و در آن روز (که جهان پایان می گیرد), ما آنان را چنان رها می کنیم که 
درهم موج می زنند؛ و در صور ( شیپور) دمیده می شود؛ و ما همه را جمع 


می کنیم ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: آیه؛ «و ترکنا بَعضَم سَهُم یوَمَیْذ مَیْذٍ یِمَوخح فی بَعض» یعنی 
با هم آمتحته من وید «و ثفخ فی الطور قَجَناقم جفعا»(3) ۲ 


2( عیاشی از ,اصبغ بن نباته روایت, نموده که امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: «و ترکنا بَعضَهُمّ یِوَمَیذ یمَوجٌ فی بَعضٍ» مقصود, در روز قیامت 
است(4). 


الدین کاتت یم فی غطاء عن ذکُری و...من ذونی لياء گا آَفتذنا جع للکافرین لا (102) 


الدین کات ثم فی فطع کن دگری و کائو لا سیون سَفعاً (101) ] 
قحستبِ الذینِ کفَرّوا آزن " ِتَخذدُوا عبادی من دژُونی اولیاء 1" ات جَهَنم 
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1- [1] - اعراف /187. 


2- [2 ] - تفسیر قمی, ج 2 ص 9 1. 
3- [3 ] - تفسیر قمی, 2 ص 9 1. 


[ همانها که پرده ای چشمانشان را از یاد من پوشانده بود. و قدرت 
شنوایی نداشتند * آیا کافران پنداشتند می توانند بندگانم را به جای من 
۳ ۳ 


1 این پایویه. از تمیع ین عیدالله ین تمیم. ری که دز کر اتمرل؟ بوذ از 
احمد بن علی انصاری. از ابی صلت عبدالسلام بن صالح هروی روایت 
نموده _که هارون از امام رضاأ علیه السلام در باره این آیه پرسید. : «الذین 
کاتثت اعسقم فی عظاء عر ذکری.۶ کانوا لا ند یعون سععا». حضرت 
فرمود: پوشش چشمی, انسان را از یاد خداوند باز نمی دارد و یاد خداوند 
هم با چشم قابل دیدن نیست. اما خداوند در اين ایه منکران به ولایت علی 
علیه السلام را به افرادی کور تشبیه کرده است. چرا که آنان گفتار رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد علی علیه السلام را سبک شمرده 
و به آن گوش ندادند. فآمون: گفت: از من گره گشایی نمودی, خداوند از 
کار تو گره گشایی نماید(2). 


دای اس ان سار ناخ ار امن موی رصن 
علی بن ابی حمزه, از پدرش, از حسین بن ابی علاء و عبدالله بن وضاح و 
شعیب عرقوقی و همگی از ابوبصیر روایت نمودهاند که لو گفت: از امام 
صادق, علیه الشسلام ذر بارخ ای آیه پرسوم: «الدیف کافت. ایهم قی غطاء 
عَن ذکری». حضرت فرمود: در این جا مقصود از ذکر, ولایت امیرالمومنین 
علیه السلام است و معنای »2 ذکری» همین است. پرزسنیدم معنای این 
عبارت چیست: «لا بَسْتَطيعَونَ سَشعا» حضرت فرمود: هرگاه که از امام 
علی علیه السلام در تزد آنان سخنی به میان میآمد, آنان از فرط کینه و 
دشمنی که با او و خاندان او داشتند, نمیتوانستند که به آن سخن گوش 
کنند. پرسیدم معنای این آیه چیست: «اأ قحستِ الذینَ کفژوا آن. تخد دُوا 
عبادی من دُونی آولیاء لا غتد عتَذّنا < جَچَم لِلکافرین تُژلا» مقصود, آن دو نفر و 
پیروان آنهاست. کات کت ما 0 سرپرسنی آن دو 
نفر را قبول کردند و گمان می کردند که به واسطه دوستی و مودت آنها, 
آن دو نتفر هی وانند آنان,را از عذاب خداوند رهایی بختشتد. در حالی: که 
دونتتتی: آنان نسبت به: آن دو 
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[- [1] - شهری است با مساحت زیاد در ماوراء النهر و هم مرز با کشور 
ترکمنستان. « معجم البلدان ح4 , ص‌253» 


2 اون ان الرضا یه ای ار ان ور 


نفرٍ موجب کفر آنان است. پر سیدم . معنای این عبارت چیست: « أع عتَدّنا 

جَهَنم للکافرین تَرّلا» فرمود: یعنی جهنم را منزلگاه آن دو نفر و پیروان آنها 
ترا داد است و خداوند جهنم را برای آنان مهیا نموده است. پرسیدم: 
مقصود از »2 نزلا» چیست؟ فرمود: پناهگاه و منزلگاه(1). 


3) عیاشی از محمد بن حکیم نقل نموده که او گفت: من نامهای به امام 
صادق علیه السلام فرستادم وگو آن نولشتم : آبا ختنتم تشر مینواند شغر فت 
و آگاهی کسب کند؟ فرمود: نه. پرسیدم. : پس این که خداوند عز و جل می 
فرماید: «الذین کاتثك عیْْهْمْ فی غطاء عَن ذکری و کائوا لا یس یعون 

» مقصود چیست؟ فرمود: آیه مذکور,. شبیه این آیه است: «ما کائوا 
یِسَتَطیعُون السَمَع و ما کائوا ببْصرُون» [آنها هرگز توانایی شنیدن(حق را) 
نداشتند؛ و(حقیقت را) نمی دیدند]. نرسیدم: یسن خداو‌ند, آنان را سرزنش 
کرده است؟ فرمود: خداوند آنان را به خاطر کوردلی شان که خداوند آنان 
را بدان مبتلا کرد تفوژ تن تکردی ایبنت ؛ ملکة انان ر۱ به خاطر کردارشان 
سرزئنش, نموذ. اکر آنان دست به آن کرتان کفین ودند: ترز تشی. بر آنها 
نبود(۵). 


4 علی بن ابراهیم در باره اين آیه گفته است: «أ قعست الذین کَقژوا آن 
یِتَخذُوا عبادی من دونی آولیاء تا آع عتدنا < جوم للکافرین ترا منفنی: شم نم و | 
به عنوان جایگاهی برای آنان مها نموده اس( 


فُل هل تسم بالأحسرین آغمالاً (103) الذین صَلّ سَعَيهق فی الحیاه الا و هم یَحْسَبُون هم 
یحسئون صنعا (104) 


[بگو: «آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین(مردم) در کارها, چه کسانی 
هستند؟ * آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم(و نابود) شده؛ با اين حال,: 
می پندارند کار نیک انجام می دهند !] 


1- 1 - تفسیر قمی, ج2 , ص‌21. 
22 - تفسیر عیاشی, ج2, ص377 , ح88. 
3- 3 تفسیر قمی, 2 بر ص200. 


1 علی بن انزاهم از آیی‌کازون رهانت نجووه. که اما باقر عابه: اسان 
مت ی تا ای ها ها 
مسلمانانی که پیرو شبهات و خواسته های خود هستند و نیز حروریه و اهل 
بدعت است(1). 


2( علی بن ابراهیم گوید: این 1 در مورد یهودیان نازل شد و در باره 
اس رات 


3) عیاشی از امام بن ربعی روایت نموده که گفت: ابن کواء در حضور امام 
امیرالموّمنین علیه السلام برخاست و گفت: تفسیر این آیه را برایم بفرما: 
«قل هل سکم بالاخسرین آغمالاً * الذین صَلّ سَعنْهُمْ فی الحیاه الصا 5 
هم یَحْسَبُونَ آقم تون تما حظرزت. فرموده آنها اهل کتابی هستند که 
به پروردگارشان کفر ورزیدند و در دین خود بدعت گذاشتند. پس اعمال 
آنها باطل گشت و نهراونیان از آنان جدا نیستند(3). 


4) ابو طفیل گوید: اهل نهروان نیز جزو کسانياند که مصداق این آیات 
هستند(4). 


طاتر رمایت ظفل آمده اس که اما ال خریراع رتور 


6) طبرسی در احتجاج آورده است که مردی از امیرالمومنین علیه السلام 
سئوال کرد و گفت: ای امیر المومنین ا تفستر ان ابه,وا بزایم قفا «فل 
هل نکم بالأحسَرین آغمالا.. ,» حضرت فرمود: مقصود, کافران از اهل 
کتاب. یعنی کافران بهود و تصاری هستند.: آنها در ابتدا بر خق بودند آضا دز 
دین خود بدعت گذاشتند. در حالی که خود میپنداشتند که کار نیک انجام 


داده اند(6). 
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و مه زر رو 
و 2 

3-3 - تفسیر عیاشی, 2 , ص377 , 892. . 


کلک رازه جع بما کفژوا ه آتخدوا آیاتی. 6 +شلی وا (106)خالدين فییا لا وق یا حول 
(108) 


دیک جراوْهم جَهِتَم یما کَقزوا و الحَدواآبانپ و ژشلی زو (106) نَ ال لین 
لو 0( الصَالحات کاتث لَمْم جَتّا 0 لا (107) خالدین فیها 
یعون عنها حول (108) 


[(آری,) این گونه است ! کیفرشان دوزخ است, به خاطر آن که کافر شدند, 
۵ آنات من و با مترانم. زا ه‌ستخربه کرفتنوا ۴ نا کسای که آیمان آوردنه 
و کارهای شایسته انجام دادند, باغهای بهشت برین محل پذیرایی آنان 
خواهد بود. * آنها جاودانه در آن خواهند ماند؛ و هرگز تقاضای نقل مکان از 
ان جا نمی کنند !] 


1 لین اتراهم وی ادلی التیق توا یات و لقانه ققیسا شخ 
ماقم قلا تیم هم یوم القباقد ورّنا» مقصود از وزن در اين جا کار نیک 
است. «ذلی زاو هم جَهَنمّ بما کفرّوا انَحَدُوا آیاتی ژسْلی هروا» یعنی 
به نشانهها و معجزات 2 من کفر ورزیده و آنها را به مسخره گرفتند. 
سیس _ خداوند این آیه را برای مومنان یاد آور میشود و میفرماید: «انَ 
الذین مَتّوا 5 عملوا الصَالحات کاتثك هم جحتان الردَوس تژلا ۴ خالدین فیها 
۷ نون عها حول » بعنی: او آن عانطا می.شوند و خمامشار خایساین از ار 
ما هم تفت[ 


علوی, از عیسی بن داود نجار, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت 
کرده است که حضرت فرمود: از پدر بزرگوارم در باره این آیه 1 
کردم: «اٍنّ الذین منوا و عملوا الصّالْحاتِ کاتث لَهُمْ جَتَاتْ ادوس رل * 
خالدین فیها لا بِبهٌ یبغعون عنها جولا». پدرم فرمود: این در شأن خاندان محمد 
ضلوات الم غعلنهه اخمعینا لرشتی است 1 


3) و همو از محمد بن حسین خثعمی, از محمد بن یحیی حجری, از عمر 
ار ای یهار ات با ات سای 
است که امام علی علیه السلام فرمود: هر چیزی اوجی دارد. و اوج 
بهشت,؛ فردوس است که برای محمد و خاندان اوست صلوات الله علیهم 
ای 
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[- 1- تفسیر قمی, ج 2 / ص 20. 
2 امیل لیات 1ص 9و1 


4) عیاشی از عکرمه ابن عباس نقل می کند که در قران ایهای در مورد 
مومنان و کسانی که کارهای نیک انجام میدهند. نیست مر این که علی 
علیه السلام امیر و شریف آن آیه باشد و از یاران محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم مردی نیست که خداوند او را سرزنش نکرده باشد, اما خداوند 
هميشه از علی علیه السلام به نیکی یاد کرده است. عکرمه گوید: من از 
علی غلیه: السلام مزیتی عیدانم: اکر در فورن ان زیت ضحیت: کتم:. از 
آسمان ها و زمین فراتر میرود(1). 


لین راهم ان عففر بن اخسض از یله بن موی اه خرن 
کلم بن 1 حمزه» از پدرش,» از ات بصیر» از امام جعفر صادق 
السلام نقل میکند که آن حضرت در باره آیه: «خالدین فیها لا ون ۲ 
جوّلا» فرمود: در بهشت جاویدانند و از آن خارج نمیشوند «لا یِبْعُو 
جولا» فرمود: به جای آن بهشت, جایگزینی را نمیخواهند. ۹9( یه 
از آن حضرت پرسیدم: «اِنْ الذین منوا و عَملوا الصَالحاتِ تت مد 5 
رس تُژلا». فرمود: در مورد ابوذر, سلمان فارسی, مقداد و عمار بر 
یاسر تازل شده است. خداوند بهشت را برایشان منزل قرار داد, یعنی 
جایگاه امن و محل فرود آمدنشان(2). 


قل لو کآن الْبحَدُ مدا لمات زبت نفد ار قَبلَ ...عمَلا صالخا و لا بُشرک یعتاتو رب آعدا. 


2 


3 


تج > 


(110) 
رٍِ ۳ ۳ م2 8۰ 
قل لو ان بر مداا لکلمات یمه آند انعر قبلَ آن تنقد کلماث بو و 
ست ۶ شم 0 - - 
لو تا بمثله مددا(۲09) قَل اما آتا بسَّر مَْلِکم بُوحی الی" آتَمَا الاهْکم لاه 
ید نج لا ِ 0۵ 4 ۳ 90 0 - 2 سس 
اد ِِ بوجوا لقاء ربه قلیعمل عملا صالخا و لا بشرک بعناده ربه 


حد110(.1) 


[بگو: «اگر دریا برای کلماتر پروردگارم کی شود پیش از آن که کلمات 
پروردگارم پایان پذیرد. قطعا دربا پایان می یابد. هر چند نظیرش رابه مدد 
آن بیاوریم.» * بگو: «من هم مثل شما بشری هستم ولی به من وحی می 
شود که خدای شما خدایی یکانه است. پس هر کس به لقای پروردگار خود 
امید دارد باید به کار شایسته بیردازد. و هیچ کس را در پرستش 
پروردگارش شریک نسازد.» ] 


تن بن ای حمز ه» 9۵ از ابو ۳ ۳ که ار گفت: از اماء 
جعفر صادق 
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یر اش و وود زو 
2- 4- تفسیر قمی, ج 2 ص20 


علیه السلام در باره این ار پزنسیدم: «فْل لو کان لیخ مداد لکلمات 0 
لتفة البَخْرٌ قبل أنْ تقد د کلماث زبی و لو جثنا بمثله مَددا» فرمود: همین 
0 پایان و نهایتی ندارد و هرگز تمام 

د. حضرت فرمود: آن گاه خداوند میفرماید: ای محمد بگو: «انما تا 
مشود ملک بُوحی ی آبّما الم ال واجذ قمَن کان ها ها 121 
عَمَلا صالحا و لا ین پُشرک بعباده دبه آخدا»* حضرت فرمود: خقضود از این 
شرک. 0 


2 امام ابو محمد عسکری علیه السلام از پدرش علی بن محمد علیه 
السلام در حدیثی طولانی _ در مورد بحث گروهی از قریش _ از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که خداوند فرمود: ای 

محمد ! بگو: «لما آتا َو ملکمٍ» نی دا میخورم «یوحی: ال اما هکم 
ال واجذ» ره تا من در بشر بودن ماننخ: شما فتتم, اما 
و یازا دا با هو به پیامبری برگزید. همان طور که به برخی 
از مردم ثروت و سلامتی و زیبایی میدهد و به دیگران نمیدهد. پس این که 
خداوند از میان شما تنها مرا , به پیامبری برگزیده است را انکار نکنید.(2) 


پیش از اين, در تفسیر آیه: «و قالوا لن نوم لک حتّی تَفْجْرُ نا من الأرضٍ 
۹7 بلبوعا»(3) [و گفتند: «ما هر کر به. نود آنقان تضی آوریم خا این که. خشمه 
جوشانی از این سرزمین(خشک و سوزان) برای ما خارج سازی»] این 
حدیبت را مفصلا بیان کردیم. 


3) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید, از نضر بن شوید, از قاسم بن سلیمان. از جراح مداینی 
ِ می کند که امام صادق علیه بترم در باره این آیه : «فمَن کان 
یرَجُوا لقاء ربه قلیقمَل عملاً صالحاً و لا بُشرک بعباده بو آَحدا» فرمود: 
ِِ که کار کی را انجام دهد ولی هدفش رضایت خداوند نباشد. بلکه 
بدنبال ستایش مردم باشد و بخواهد که کارش را به گوش مردم برساند, 
چنین فردی در عبادت پروردگارش شریک قرار 


1 


2- 2- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص04 د. 
را 


داده است(1). سپس فرمود: هر کس کار نیکی را دور از ِِ مردم 
انجام دهد هر چند رو زگاری بر آن بخذدزد: خداوند امر تبکی ر ا برایش 
آشکار می سازد و هر کس در نهان کار 


بدی را انجام دهد هر چند روزگاری بر ان بگذرد, خداوند امر بدی را 
برایش آشکار می سازد.(2) 


4 و همو از علی بن محمد بن عبدالله., از ابراهیم بن اسحاق احمر, از 
حسن بن علی وشاء نقل می کند: نزد امام رضا علیه السلام رفتم. در 
مقابل ایشان ظرف آبی بود و ایشان برای وضو گرفتن آفانه میشد ند. 
نزدیک شدم تا برایشان آب بریزم و وضو بگيرند. ایشان اجازه این کار را 
نداد و فرمود: حسن ! دست نگه دار. گفتم: چرا اجازه نمیدهید بر دستتان 
آنبه ریز هر دخست ندارید به من پاداشی داده شود؟ فرمودند: تو پاداش 
داده میشوی و من گناه می کنم. به ایشان گفتم: چطور ممکن است؟ 
فرمود: آبا نشنيدهاي که خداوند متعال, فرموده است: «فمَن کان یرَجوا 
لقاء ره قلیعمَل عَملا صاحاً لا بنٌ بُشرک بعباده زبه اخدا» من برای. نماز 
وضو میگیرم , نماز عبادت 0 تست ندارم در عبادتم کسی شریک 
9 


5) علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: از رسول خدا صلي الله علیه و آله, و سلم در مورد 
تفسیر تفت حق؟ کان ۶ خما اهاء ره فسفل عقلا صالا لا ب بشرک بعباده ربه 
آحدا» پرسیده شد. ایشان فرمود: هرکس از روی ریا ۳ بخواند, پارسایی 
جوید, و روزه بگیرد و حج به جا آورد, او مشرک است و هر کس آن چه را 
که خداوند دستور داده, از روی ریا انجام دهد, او مشرک است و خداوند 
عبادت ریاکار را نمی پذیرد(4). 


6 علی بن ابراهیم, از جعفر بن احمد, از عبدالله بن موسی, از حسن بن 
علی بن ابی حمزه, از پدرش و حسین بن ابی العلاء و عبدالله بن وضاح و 
شعیب عقرقوفی و همه اینها از ابی بصیر از امام _صادق علیه السلام 
روایت می کنند که فرمود: آیه «قل تما آتا > ی کت هکم بعفیی کد اف 
مل تعاس خی ۸ 
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1-1- کافی , 2 , ص22 ج4 

2 [2]- کافی, ج3, ص69 1 

- [3] - تفسیر آیات 90- 95 سوره اعراف 
4 رین قمو مب 2 اضر 21 


علیه و آله و سلم مثل شما خلق شده است. «بّوحی ل ما الهْکُمْ الذ 
واجذ قَمَن کان یَرَجُوا ی ی ار 
افو با هت رن سل الم ایا ار سای احمص: 
فلا غبر اشان. را شریک نکننه. عمل خالم»:همان ولانت خاندان. ورس ل 
خدا,ضاوات: الله. علییق اجمعین است. هر کس در عیادت. خداونده کسی را 
شریک قرار دهد. به ولایت ما شرک ورزیده و به ولایت ما کافر شده و به 
امیرالمومنین او السلام جفا نموده و به ولایتش کافر گشته است(1). 


ای از را زوابت نعهده که امام‌خعفر صادی قلیه اتسلام رن 
تحضونر, تخضی. آست: که کار تنکی. زا تب خاطر وضایت. خدامند. انحام 
نمید هد . آو ستایش مردم را میخواهد ۳ در میان مردم با ان کار مشهور 
شود. چنین کسی در عبادت پروردگارش شرک ورزیده است(2) 


8( علاء بن فضیل گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام در باره این آیه 
سئوال کردم: «فْمَن کان یرجوا لقاء ربه قلیعْمل عَملا صالحاً و لا بتتر ک 
یعباده رب أحَدا» حضرت فرمود: طد کی کمار خوانم با رفن کذفهه با روم 
اراد ک دا خه کرارده تصدسص ار اسام این کارها سا مرجم وه 
باشد, او در کارش شری ورزیده است که این شریک قابل بخشش است. 
(3) 


9) علی بن سالم از امام جعفر صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
خداوند فرموده است من بهترین شریک هستم. هر کس در کارش برایم 
شریک قرار دهد, هرگز آن کار را نمی پذیرم. مگر اين که کارش فقط 
برای من باشد(4). 


تا تن رفانشی یر افته اشت: که حظرت فرموده خذاوند: متفر‌هاندت هه 
بهترین شریک هستم. هر کس برای من و غیر من کاری را انجام دهد, این 


راهان ای سای مه ار عم انم اما سر صاری 
علیه السلام روایت می کنند که فرمودند: اگر شخصی کاری را به خاطر 
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ی یعرش زر 
سیر ات بخ ی صرح و9: 
3- [3] -تفسیر عیاشی , ج2,ص378, 93 

4 [4] -تفسیر عیاشی, ج2, ص378 , 94. 
5- [5 ] -تفسیر عیاشی, ج2 ,ص379 ,ح95. 


و سرای آخرت انجام دهد و سیس در پی کسب رضایت یکی از مردم هنم 
براید, او در این کار خود شرک ورزیده ۱ ست(1). 


2( سماعه بن مهران گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد 
این آیه پرسیدم: «قلیَعمَل عَملا صالحا لا بُشرک بعباده ربه احدا». فرمود: 
یسوم ۲ از عمل صالح, شناخت ائمه صلوات اللّه علیهم اجمعین است «و لا 
بُشرک بعباده رب آخد» یعنی تسلیم شدن به ولایت علی علیه السلام و اين 
که در خلافت, شخصی را که شایسته خلافت نیست., با او شریک 


نگرداند(۵). 
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11 | > تقسیر غیاشی: ررض 379 , و9 
2۱22 ]سیر طرانمی: حبص 579 97 
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سوره مریم 


اشاره 


سوره مریم مکی است مگر اج اب 8 و 71 که مدنی هستند. این 
سوره 99 ایه دارد و بعد از سوره فاطر نازل شده است. 


ص17 
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فضلیت و ثواب قرائت سوره مریم 


1) ابن بابویه به سندی که از او در فضیلت سوره کهف ارائه شد. از حسن 
از غمر از ابان, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: هر کس به خواندن سوره مریم مواظبت ورزد. نمیمیرد مگر این 
که به چیزی که او را در مورد جان و مال و فرزند بی نیاز کند, میرسد و در 
آخرت از جمله یاران عیسی بن مریم علیه السلام خواهد بود و در آخرت؛ 
از پادشاهی و حکومتی به مانند پادشاهی سلیمان بن داود علیه السلام در 
دنیا بهره مند میگردد.(1) 


رها انار مار خداضان اه و هسام روا هه 
است که ایشان فرمودند: هر کس که این سوره را بخواند. به تعداد 
افرادی که برای خداوند سبحان که هیچ معبودی جز او نیست. مدعی فرزند 
شدند و همچنین به تعداد افرادی که زکریا و یحیی و عیسی و موسی و 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و پعقوب علیهم السلام را تصدیق و تکذیب 
نمودند, برایش حسنات در نظر گرفته می شود و در بهشت, در بالای باغ 
فردوس قصری برایش ساخته می شود که بزرگتر از آسمان و زمین است 
و در میان اولین گروه پیشگامان (سابقان) به همراه پرهیزگاران محشور 
می شود و تا زمانی که که خود و فرزندانش بی نیاز نگردند. نمیمیرد و در 
بهشت از حکومتی به مانند حکومت سلیمان علیه السلام برخوردار می 
9 هر کس که آن را بنویتستد و بر خود آویژان کند, در خواب جز نیکی 
نمیبیند و اگر آن را روی دیوار خانهاش ۳0 از حوادت روزگار در امان 
میماند و از اموال آن مواظبت مینماید و اگر فردی بیمناک آن را بنو شد؛, 


در امان می ماند. 
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3( از امام صادق علیه السلام روایت شده است : قز کسن ان را بنویسد و 
آن را در داخل ظرفی شیشهای تمیز و سر باریک, قرار دهد و آن را در 
خانهاش بگذارد, برکت آن خانه فراوان می شود و در خواب خود, برکات و 
خیرات زیادی میبیند. همچنان که اعضای خانوادهاش را در منزل میبیند. اگر 
بر روی دیوار خانه نوشته شود از حوادت آن جلوگیری می کند و از اموال 
آن مواظبت می کند و اگر فردی بیمناک آن را بنوشد, به به اذن خداوند تبارک 
و تعالی ایمن میگردد. 
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تفسیر سوره مریم 


اشاره 


کهیعص []1[] 
[کاف ها يا عین صاد *] 


1 ابن بابویه از ابوالحسن محمد بن هارون زنجانی در نامهای که به دست 
علی بن احمد بغدادی برای من فرستاد, از معاذ بن مثنی عنبری, از عبدالله 
بن اسماء از جویریه, از سفیان بن سعید وری روایت میکند که به جعفر 
بن محمد بن علی بن حسین بن علی , بن ابی طالب صلوات الله علیهم 
اجمعین گفتم: ای فرزند رسول خدا, معنی آیه «کهیعص» چیست؟ ایشان 
فرمودند: معنایش این است: من کفایت کننده و هدایت ۳۹1 و ولی و عالم 
و صادق در وعدههای خویش میباشم .(1) 


2) و ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی که خدا از او 
خشنود باد. از عبدالعزیز بن یحیی جلودی, از محمد بن زکریا, از جعفر بن 
محمد بن عماره. از پدرش روایت می کند که گفته است: نزد امام جعفر 
صادق علیه السلام رفتم و مردی نزد او آمد و در مورد «کهیعص» از او 
سئوال کرد. ایشان پاسخ_ دادند: حرف کاف به معنای کفایت کننده شیعیان 
ماو ها یعنی: هدایتگر آنان. باء هم بعتی. ولی آنان, عین یعنی. غالم به 
ی و صاد یعنی که او در وعده هایش نسبت 
به آنان صادق است تا این که آنان را : به جایگاهی برساند که در بطن قرآن 
به آنان وعده داده است 2(۰) 
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اش _ نی الاار ی ور 


3 ابن بابویه از محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی معروف به 
کرمانی, از ابوالعباس احمد بن عیسی وشاء بغدادی, از احمد بن طاهر 
قمی, از محمد بن بحر بن سهل شیبانی, از احمد بن مسرور, از سعد بن 
عبدالله قمی در گفتگویی از او با ابی محمد حسن بن علی عسکری علیه 
السلام روایت می کند که ایشان به من فرمودند: چه چیز تو را به اين جا 
آورده است ای سعد؟ گفتم: احمد بن اسحاق مرا به دیدار مولایم تشویق 
نموده است. ایشان فرمودند: پس مسائلی که میخواستی در موردشان 
برس جستت ‏ مه قاس اه ما یمیت آشان فز وید اهاز 
نور چشمم در مورد آنان بپرس, و با دست به فرزندش _ یعنی حضرت 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره کرد و او به من فرمود: هر 
آن چه که برایت » مطرح است از من بپرس. او مه زاو یمود « 
خدا ! مرا از تاویل آیه «کهیعص» ار 7 ایشان فرمودند: این حروف 
از اخبار غیبی است و خداوند بندهاش زکریا را از آن مطلع نمود و سپس 
آن را برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم حکایت کرد و قضیه از این 
عراز اس که گرا عله لام ار رو ارس سس که اما نت رن ۲ 

به او بیاموزد و خداوند نیز جبرئیل را نز آه کرو فرستاد وان زا نده باد.داد 
و هرگاه زکریا, محمد و علی و فاطمه و حسن صلوات الله علیهم اجمعین 
را باد میکرد, اندوهش از بین میرفت و غصهاش برطرف می گشت, اما 
فران شین علبه السلام را شادهی مره فص ویس ترا مییرفت و 
چشمانش تار ميشد. 


به همین خاطر روزی عرض کرد: پروردگارا ! مرا چه شده که هرگاه چهار 
نفر از آنان را یاد می کنم, با نامهایشان اندوهم برطرف گردد و هرگاه 
ختسین غلبه السلام. زا به باد میاوزم, خشمانم اشکبار میگردد و آه-و تالهام 
به هوا بلند میشود؟ سیس خداوند تبارک و تعالی او را از داستان حسین 
علیه السلام مطلع نمود و گفت: 9 اسم کربلا 
است, و هاء به معنای هلای عترت. و یاءء یزید ملعون است که به حسین 
قلیه الساام طلم که عظس سین که الساا مرف باشعیه ضاد 
بر مبانکن‌ضتی او انست,‌صامی کف رکرها علیه. الشلای انوا نید باه 
روز از مسجد بیرون نیامد و مردم را از داخل شدن به آن منع می کرد و 
شروع به ناله و گریه مینمود و دعایش این بود: ارت 
۳ 
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مصیبت فرزندش داغدار میکنی؟_ خدایاء آیا اندوه اين مصیبت را بر ساحت 
آ فزفد عی. آورق ؟ تا ام 
علیهما السلام میپوشانی و داغ این مصیبت را بر خانه آنان نازل میگردانی؟ 
در ادامه میگفت: خدایا ! مرا هر موجب روشنی 
چشمم گردد, و او را وارث و وصی من بگردان و جایگاه او را نسبت به من 
ای ات رت 
نمودی. مرا با دوستی او مورد آزمایش قرار بده و سپس همان طور که 
حبیبت محمد صلی الله علیه و اله و سلم را داغدار مصیبت فرزندش 
کردی. مرا نیز داغدار مصیبت فرزندم کن. سپس خداوند, یحیی علیه 
السلام را بدو بخشید و او را داغدار فرزندش کرد. و مدت بارداری مادر 
یحیی علیه السلام شش ماه بود, چنان که مدت بارداری مادر حسین 
السلام نیز چنین بود.(1) 


4) علی , بن: ابراهيم از جعسن بن احفد ان قدالهاین موس از جسن ین 
علی بن حمزه, از پدرش, از ابی بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت 
میکند که ایشان فرمودند: «کهیعص» اینها حروف مقطع هستند. اما منظور 
از «کهیعص» این است: خداوند کفایت کننده و هدایتگر و عالم و صادق و 
دارای بخششهای فراوان است. و او چنان است که خود. ذات مبارک 
خویش را وصف کرده است.(2) 


دک رمقه ریک عَتَدة گرا 020 ا؟ تادی بل نداء فا 0310...قال آیتک آلا نکم الّاسن 
سویا 100 


1 
ِ 


ذِکرّ رَجْمَه زبک عَبِدَهُْ رکریا ]12] اد تادی ری نداء حفها 
وَقن العَظَمْ مِّی واشتقل الرّ اس ی ول آکن بذاک ر 
جفر" خِثْتْ اماب من وَرَایّی وگاتت امْرَاتی عَاقرّا هب ی 
برثیی ویرِث من آل یَعمُوبِ واجعلة رب رضیا [161 یا ر 
اسَمَة جد نی لم تقعل له من قل شمه 070 قال > 

وکام ایس اقا وق بل من ار مقر و ۱ 
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ك] 


ل] 
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1 ]۱ 
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ون 
3 

م5 

ید 22 

۱ 

باس 


۱2 م6 


۱ 
۱ 


انا 


5 [1] ِ_ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 7/۷ ۳ 21 باب: من سماهم 
القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف . 
2 سر طقیت» 2 2طن 22 


ژآن گاه که (زکریا) ترفزد مارشنت را اهتته ی پروردگارا من 

استخوانم سست گردیده و (موی) سرم از پیری سپید گشته ۳ 
پروردگار, من هرگز در دعای تو ناامید نبوده ام * و من پس از خویشتن از 
بستگانم بیمناکم و زنم نازاست پس از جانب خود ولی (و جانشینی) به من 
پروردکار من پسندیده کردان * ای زکریا! ما تو را به پسری که نامش 
بحیی است مژده می دهیم که قبلا همنامی براي او قرار نداده ایم * گفت: 
پروردگارا ! چگونه مرا پسری خواهد بود و حال آن که زنم نازاست و من از 
سالخوردگی ناتوان شده ام * (فرشته) گفت: (فرمان) چنین است. 
پروردگار تو گفته که اين (کار) بر من آسان است و تو را در حالی که چیزی 
نبودی قبلا آفریده ام * گفت: پروردگارا! نشانه ای برای من قرار ده. 
مود نشانه تو این است که سه شبانه (روز) با اين که سالمی, با مردم 


1( علی بن ابراهیم از ابو جارود از امام باقر.غلبه الفیلام در‌مورد ایه «رکز 
رَحمه یک عَبِدخ زکریا» روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از | یه 
این است: «ذکر ریک عبده_ رکه یعنی یاد پروردگار از بندهاش و 
رحمش در حق او «ذ تادی رَبّهُ نداء حَفیّا* قال رب انی وهن الَعظَمْ نی 
آن حضرت فرمودند منظور از «وهن»> یعنی این که ضعیف شده است.؛ 
«ولَم اکن بذاک زب شَقیا» و در مورد اپن آنه فر ود ۶ نی دای ون 
نزد تو بی ننیجه نبوده است. «وّانی خِفتٌ الَمَوّالِی من ورَایّی» فرمودند: ۳1 
وارتان بعد از خود میترسم «وکاتت افو نی عافر» فرمودند: قر آن مان 
زکریا فرزندی نداشت که جانشین او شود و وارث او گردد و هدیهها و 
نذرهای بنی اسرائیل , به احبار تعلق میگرفت و زکریا نیز رئیس احبار بود و 
زن زکریا خواهر مریم, دختر عمران بن ماثان بود و بنی ماثان در آن زمان 
رسای بنی اسرائیل و شاهزادگان آنها بوده و از فر‌زندان ها بن داود 
بودند و به همین خاطر زکریا گفت: «قََب لی من لذّنک ولا * برتبی وَیرتٌ 

من آل یَعْفُوب واجعَلَة رب رصن *یا کر تا تبشرّک بغلام اسْمَة بخبی لَم 
کل لو من قل شیاه آن حصرت فرم ورن مراد آن است که قبل از او 
کسی با نام یحیی نام گذاری 
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نشده بود «قال ّ ۷ یکُونْ لقن علام وکاتت اهر آنی عَاقرّا و قَدٌ بلَعْت من 
الکتر عیبا» و او در اين هنگام بسیار ناامید بود «قال کدَلک فا 

لت وم وق علقّک من قَبْل وَلَمْ تک شَینا *قال امقل لی اه قا 
یک آلا کلم التاس تلات ت لیال سَویّ» یعنی در حالی که سالمی و تو را هیچ 


بیماری تست کنبه: شبانه .دور با مرقم سره موه [ | 


۰ مهن اه از معمد ب ههام تن قونله از ععهد نن. لها کل 
و از ی امد ای اد امام هوسی کاظم علنه ااسلام زوایت 
می کند که ایشان فرمودند: روزی نزد پدرم نشسته بودم, تأ این که مردی 
آفند و در ففانلتن استاد و کفت؛: آیا شکافنده علم که زعیمش محمد بن 
علی علیه السلام است در میان شما است؟ گفته شد: آری. سپس او برای 
مدت زمانی طولانی نشست., آن گاه در برابر حضرت برخاست و گفت: ای 
فرزند رسول خدا! مرا از اين آیه خداوند در مورد قصه زکریا با خبر ساز 
«واتّی خِفْثْ الْمَوَالت من ورائی وَکَاتتِ امرَأنی عاقذا». ایشان فرمودند: 
آری, موالی فرزندان عمو میباشند و خداوند دوست داشت که از پشت او 
برایش یک ولی برگزیند و اين بدین خاطر بود که وقتی زکریا از فضیلت 
ی ار ار ای پروردگار من, آیا 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مفتخر نساختی و او را بزرگ نداشتی 
اما اند آمایی صاحتی ۲ هایی. کم کاس را هر اه نام خود فرار جافی: 
حال _ ای سرور من _ چه می شود که به او ذریهای از پشتش ببخشی که 
نبوت در میانشان باشد؟ خداوند فرمود: ای زکریا ! من این کار را با محمد 
ضلی الله.عليه. و الة. وه سام انجام دادم وتتتوتی بعد از آو تست و او خاتم 
سای ام ایا اراس اه ام بش و ص ماس ی ارت 
ابی طالب علیه السلام واگذار نمودم و ذریه را از پشت علی علیه السلام 
به برخم فاظمه سلام. الله غلیها متتفل ساخم‌و نها را از (ستل) کیک ببه 
وجود آوردم و از او امامانم را صلوات الله علیهم اجمعین که حجتهای من 
در میان بندگانم هستند, خارج گرداندم. من از پشت تو فرزندی بیرون 
میأورم که وارت تو و وارت آل یعقوب ِِِ پس خداوند یحعیی علیه 
اسلا راب اه یه 2 
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ص:155 


3) محمد بن عباس از حمید بن زیاد. از احمد بن حسین بن بکر, از حسن 
بن علی بن فصّال به سند از عبدالخالق روایت می کند که گفته است: از 
ای ای ها 1 
سَمیا» و تن منظور از این آه بحیی بن زکربا اب 
از او کسی با اين اسم با نشده ه بود و آسمان فقط برای ار و 
چهل صبح گریست. گفتم: گریه اما چگونه بود؟ ایشان فرمودند: 
خورشید با رنگی قرمز طلوع و غروب میکرد و ایشان همچنین فرمودند که 
قاتل حسین علیه السلام و قاتل یحیی بن زکریا هر دو, زنا زاده بودند.(1) 


4 محمد بن عباس از محمد بن خالد, از عبدالله بن بکیر, از زراره. از 
عبدالخالق روایت می کند که از امام چعفر صادق علیه السلام شنیدم که 
کر ففوی اه اه سل له رن تا ها موی و مان حسین علیه السلام 
نیز به مانند یحیی پن زکریا اولین کسی بود که با اين اسم نامگذاری میشد 
و آسمان تنها بر آن دو, چهل صبح گریست. گفتم: گریه آسمان چه بود؟ 
ایشان فرمودند: خورشید با رنگی قرمز طلوع و غروب می کرد و قاتل 
حسین علیه السلام و قاتل یحیی بن زکریا علیه السلام, هر دو زنازاده 
بودند.(2) 


5) و محمد بن عباس با سند به روایت ت از امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه: «لم: تخعل. له,من: فتل شم » روایت: ی کند. که ایشان. فرمودم اند 
مر ازایی اه بحیی سرا عه لاسام است یل او کس ان 
نام شناخته نشده بود. و حسین نیز این چنین بود که قبل از او کسی با این 
نام نبوده است و آسمان تنها بر اين دو گریسته است. گفتم: زنهة انشمان 
چگونه بود؟ ایشان فرمودند: خورشید با رنگی قرمز طلوع و غروب می 
کرد و همچنین ایشان فرمودند که قاتل حسین علیه السلام و قاتل یحیی بن 
زکریا علیه السلام هر دو زنازاده بودند.(3) 


و همچنین از محمد بن عباس روایت شده است که علی بن ابراهیم این 
روایت را از امام صادق علیه السلام با اندکی تفاوت نقل است(4). 


ص :6 1 


1- [1] _ تاویل الاایات, جح 1, ص 302, ح 3. 
 ]2[ 2‏ تاویل الاایات, جح 1, ص 302, ح 4. 


3- [3] _ تاویل الاایات, جح 1, ص 303, ح 5. 
4 [4] _ تاویل الاأیات, ج 1 ص 303, ح 5. 


6( و از جمله روایات مخالفان, روایت ت آبن شیرویه دیلصی است. وی در 
کتاب «الفردوس» جزء دوم, باب قاف. از ابن عباس روایت ِ که از 
رو خدا ضلین الله یه و آله و ام خر مور ای «ل حعل له من قَتهٌ 
سَمیا» روایت می کند که ایشان فرمودند: منطو از ان بخبی و خور خفتضم 
میت راسهه 


7 ابوالقاسم جعفر بن عحعد ین قولویه از ِ بن 0 از 
ترا از ال وا ها را اه 1 
السلام شنیدم که می فرمود: فتظیر اد خلط تععل. له من قیال شا 
حسین بن علی و یحیی بن زکریا است. که قبل از خود همنامی نداشتند و 
آسمان تنها بر ار دوء چهل صبح گریست. او می گوید: پر سیدم. کربة 
آسمان 9 بود؟ ایشان فرمودند: خورشید در هنگام طلوع و غروب, 
سرخ میگشت(1) 


8 ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از محمد بن جعفر؛ از محمد بن 
حسین» , از وهیب بن ابن حفص نخاس. از أف بصیر» از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت میکند که ایشان فرمودهاند: اسمان برای کشته شدن 
حسین گریست و سرخ گشت. و هرگز برای کسی جز یحیی بن زکریا و 
حسین بن علی 10۳ 
عبد الله, از محمد بن حسین. همین حدیث را با همین اسناد روایت کرده 
است.(3) 


9) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از علی بن حسین بن موسی بن 
بابویه و دیگران؛ از سعد بن عبدالله, از محمد بن عبدالجبار, از حسن بن 
علی بن فصال, از حمّاد بن عثمان. از عبدالله بن هلال از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمود: ۳ 7۳09 
علی و یحیی بن زکریا علیهما السلام گریست و برای کسی جز آن دو 
نگریسته است. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ ایشان فر مودند: چهل روز 
درنگ نمود و خورشید با سرخی طلوع و غروب می کرد. گفتم: فدایت 
شود, این گریه آسمان بود؟. فرمودند؛: آری.(41) 
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کامل اقا ررض مراب ور 10 


ی ات وس وگ 
ها ی 0 


0) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از علی بن حسین بن موسی, از 
#ل بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابن فصال از ابی جمیله. از محمد 
2 از امام جعفر صادق علیه السلام روایت مي کند که ایشان 
در مورد آیه شریفه: «فما نک عَلَيهم السَماء و الارض وم کائوا 
مُنظرین»(1) آو شمان و زمین نو آنان. زاری نکردند و مهلت نیافتند ] 
فرموده است: آسمان از زمانی که یحیی بن زکریا علیه السلام کشته شد 
کریست.(2) 


1 ابوالقاسم جعفر بن مچمد قولویه از محمد بن جعفر قرشی رزاز, از 
محمد بن حسین بن آبی خطاب. از صفوان بن یحیی, از داود بن فرقد, از 
اما سر صاری. علیه السام ریات می کت کد یشان کوموونانه 
هنگامی که حسین علیه السلام کشته شد, آسمان به مدت یک سال سرخ 
گشت و سپس آسمان و زمین بر حسین بن علی علیه السلام و یحیی بن 
ز کریا کرپشتند و کربة امستمان همان سر خیاشن بود. 3 


2 ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه, از علی بن حسین بن موسی, از 
وش تاه ی نت بو عیرالل و هی از ابراشم بسن ام از ان 
تال از ای مه اد حایر اد آمام خعفر‌ضاون ید سای زوا 
کردهاند که ایشان فرمود: اسمان بعد از یحیی بن زکریا بر کسی جز 
با ی اه یم را و 
روز برایش گریست(4). 


3 از ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه, از محمد بن جعفر رژاز کوفی, 
اسدی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
ات جز حسین بن علی و یحیی بن زکریا علیهما السلام گریه 
, دب ا. 


بن خطاب, از محمد بن ابی عمیر, از حسن بن عیسی, از اسلم بن قاسم, 
از عمرو بن 


ص :8 5 1 


اور 
2- [2] _ کامل الزیارات از ابن قولویه, ص 183-182, باب 8,28 
کال را را مر 9 
مر کال ارات اد اس فول هی وا 21 
کک اس رقم ار 12 


تانکه آز پذزش: ال یبن خسن له 89 توانته.مین کند که ایشان 
فرمودند: اسمان از زمانی که برافراشته شد, بر کسی جز یحیی بن زکریا 
و حسین بن علی علیهما السلام گریه نکرد. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ 
ایشان فرمودند: هر گاه لباسی رو به خورشید قرار میگرفت. به اندازه 
اثری که مکس بر لباس به جای می گذارد, اثری از خون باقی میگذاشت. 
(طا 


5 ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از پدرش, از علی بن حسین, از 
سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از موسی بن فضل, از 
حنان روایت می کند که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: نظرتان در 
مورد زیارت قبر امام حسین علیه السلام چیست. از برخی به ما خبر 
رسیده که آن, برابر با یک حج و یک عمره ثواب دارد؟ ایشان فرمودند؛ 
تعجب نکن, اينها نمیتواند به طور کامل (حق) سخن را در مورد (زیارت) او 
ادا کند, اما به زیارت او برو و به او جفا روا مدارٍ, چرا که او سرور جوانان 
بهشت است. و مانتد بحبی ین ز کریا است که آسمان بر آن دوه کریست: 
همچنین از او روایت شده است که پدرم از محمد بن حسن بن ولید, از 
محمد بن حسن صفار, از عبدالصمد بن محمد, از حنان بن سدیر, از امام 
جعفر صادق علیه السلام به مانند این حدیثت را نقل کردهاند. و نیز از او 
روایت شده است که پدرم از گروهی از مشایخ, از سعد بن عبدالله, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن اسماعیل بن بزیع. از حنان بن 
سدیر, از امام جعفر صادق علیه السلام به مانند همین حدیث را نقل کرده 
است(2). 


عیسی, از چند تن, از جعفر بن بشیر, از حماد, از عامر بن مَعل, از حسن 
انا یر ای اه اسان ات سس اش 
فرمودهاند: قاتل زکریا علیه السلام زنا زاده بود و قاتل حسین بن علی 
علیه السلام نیز زنا زاده بود و آسمان بر کسی جز آن دو گریه نکرد. مه 
آسمان چگونه میگریست؟ ایشان فرمودند: خورشید, طلوع و غروب 
میکرد, در حالی که سرخ فام بود.(3) 


ص :19 


کال ارات ار امسر 192و ور بای 228 10 
2 [2] _ کامل الزیارات, ص 184, باب 7,28 15 


۵ کامل الزا رای ای ولو و وم بان ور :1 


7 ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از پدرش از علی بن حسین و همگی 
از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی وشاء 
از حماد بن عثمان, 2 بن هلال روا ۳ اس وفع 
علیه السام و بصیشن رکرا مق گریسیک و رای کش جر آن دو گریه 
نکرد. گفتم: ورد آسمان چگونه بود؟ ایشان فرمودند: ی ۳ 
طلوع و غروب می کرد, در حالی که سرخ فام بود. گفتم: فدایت شوم. این 
توت کوتة آاشمان؟ ایشان فرمودند: آری 1 


8 ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از پدرش, از سعد بن عبدالله, از 
احمد بن محمد, از برقی محمد بن خالد, از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی. 
از حسن. از ابی سلمه. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: اسمان تنها بر یحیی بن زکریا و حسین علیهم السلام 
گریست(2). 


9 ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه, از پدرش, از محمد بن حسن بن 
مهزیار از پدرش, از علی بن مهزیار, از حسین بن سعید, از فضاله بن 
شنیدم که می فرمودند: آن فردی که حسین علیه السلام را کشت., زنازاده 
بود و فردی که یحیی بن زکریا علیه السلام را کشت نیز زنازاده بود. . و نیز 
فرمودند: هنگامی که حسین علیه السلام کشته شد, آسمان برای یک سال 
سرخ گشت. و فرمود: آسمان و زمین بر حسین بن علی و یحیی بن زکریا 
علیهما السلام گریست و سرخی آن همان گریهاش بود.(3) 


قخرع غلی قَوّمه من المخزاب قأوحی ایهم آن سَبخوا بر وش 01100 


[پس از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و 
شب به نیایش بیردازید ] 


1) تفسیر نعمانی به سند از امام صادق علیه السلام میفرماید: شتکاضین 

از امیز المومنین علیه السلام از معبای وحی.ستوال شد. ایشان ۳ 
یکی از انواع آن وحی نبوت است و دیگری وحی الهام و دیگری وحی اشاره 
ات بان این اه 


ص60۰ 1 


ارات ایا وم ی 9 بات مه ۳ 19-1 
22 کامل الربارات زاين فولميه هر 182 دور بات ور 2220 
3- [3] _ کامل الزیارات, ص 188, باب28, 27. 


که خداوند عز و جل در أن می فرماید: «قَحَرَع عَلی قَوّمه من الَمخْرّاب 
قأحی للم آن سَبخوا بُكرَة وَعَشِیاُ» یعنی به آنها اشاره کرد, چرا که 
خداوند یاج و تعالی در یک_سوره دیگر در مورد اين موضوع می فرماید: 
« الا کلم لاس تلائه یام ال رَمْرّا»(1)[که سه روز با مردم جز به اشاره 


یا یخی جُذ اکتا یفوّم وانیْتاة لحم یی 00120...وسَلام له یوم ولد وبوم بفوث یوم یب حیا 
010 

یا بَخیی جُذ الکِتابِ بفقو وآتیتاة الم صی ی دا ِ 
ان 2 و الده له بکنجاضا عضیا 114۱1 )هیا اه وم و5 
وَیوَم یِمُوث وَیوم بش حیاً [1150] 


[ای بحیی کتاب (خدا) را نبه حجد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم * 
و (نیز)از جانب خود مهربانی و پاکی (به او دادیم) و تقو بینتنه بود * و با پدر 
و مادر خود نیک رفتار بود و زورگویی نافرمان نبود * و درود بر او روزی که 
زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود] 


1) محمد بن عباس از سلیمان رازی, از محمد بن خالد طیالسی. از سیف 
بن عمیره, از حکم بن آیمن روایت می کند که از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که ایشان می فرمود: به خدا قسم, در کودکی به علی علیه السلام 
حکمت و دانش عنایت شد. چنان که به یحیی بن زکریا از کودکی حکمت و 
دانش عطا شد. 


ما افیا خی نن تا رمانت کته کف به مه آمنم عالمان که 
قصد سفر به مصر داشتم و سپس بر ابو جعفر محمد بن علی رضا علیه 
السلام داخل شدم و او در ان سال پنج ساله بود. شروع به به نگریستن در او 
نمودم تا او را برای یارانمان در مصر توصیف کنم. پس امام نیز به من نگاه 
کرد و فرمود: ای علی ! خداوند همان طور که در مورد نبوت عهد گرفته, در 
مورد امامت نیز این عهدرٍ را گرفته است ؛ : چرا, که در ,مورد یوسف علیه 
السلام فرموده است: «ولمَا بخ آشتخ آتتتاخ خْکها ۲۹ 
مک ها را تا رو 
السلام نیز فرموده است: « ونَیتَاه الحْکم صبیا»(3). 
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1- [1] _ آل عمران/41. 
2 [2]_ یوسف/22. 
3- [3] _ مجمع البیان. ج6. ص408. 


3) محمد بن یعقوب از برخی از یارانمان, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن محبوب. از هشام بن سالم. از یزید بن کناسی روایت میکند که از امام 
جعفر صادق علیه السلام سئوال کردم: آیا عیسی بن مریم علیه: السلام. در 
هنگامی که در گهواره سخن میگفت, حجت مردم زمانش بود؟ ایشان پاسخ 
دادند: او هنگامی نبی و حجت برای خدا بود که هنوز مبعوثٍ نگشته بود, آیا 
اين آیه خداوند را نشنیده ای که می گوید: «قال انی: ظ < الله اتانی 
وجعلبی تب *وجتلیی فتارکا آئن ما کنب واوضایی بالشلاه والگاه ما ذِقث 
حیا»(1)[ (کودکی) گفت: منم بنده خدا. به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار 
داده است * و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده ام به نماز و 
زکات سفارش کردم اشنت:] کفتم ابا آو در ان زمان در آن حال که در 
گهواره بود, حجت خداوند بر زکریا بود؟ ایشان فرمودند: عیسی در آن 
حالت. نشانهای برای مردم و رحمبی از جانب خداوند برای مریم بود که 
خود. نیز سنحامی. که بة سخن. آمده بدان تضریح کرد.و در آن شر ان نبی: و 
حجت برای کسانی بود که صدایش را ميشنیدند و سیس ساکت شد و تا دو 
سال حرف نزد. در طول این دو سال که عیسی ساکت ماند, زکریا حجت 
خداوند عز و جل بود. سپس زکریا علیه السلام درگذشت و فرزندش یحیی 
کتاب و حکمت را در حالی که کودکی کم سن و سال بو از او به ارث برد. 
آبا این آیه را نشنیدهای که میفرماید: «يا یِعیی خذ الکتات بقوّو واتیتاه 
لحم صَییا». هنگامی که عیسی علیه السلام به هفت سالگی رسید و 
خداوند به او وحی نمود, زبان به نبوت و رسالت گشود و حجتی بر یحیی و 
تمامی مردم قرار گرفت.(2) 

و اگر خدا بخواهد حدیث را به طور کامل در ذ ذیل آیه : «قاٍل ان ید ۳ 
اتانی الکتات وَجَعَلَیی ِِ وجعلی غبار کا ین ما کنث وأَوضانی بالطلام 
والرگاه ما دَمث حَی» [ (کودی) گفت: منم بنده خدا. به من کتاب دادخ:نو 
مرا پیامبر قرار داده است * و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا 
زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است ] خواهیم اورد. 
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4) و محمد بن یعقوب از یکی از پارانمان. از محمد بن سنان, از ابی سعید 
مکاری روایت می کند رکه از امام باقر علیه السلام پرسیدم: منظور خداوند 
از عبارت «وَحتا نا من لت ور کاه وان تقیا» در مورد یحیی چیست؟ ایشان 
فرمودند: مهربانی و عطوفت خدا. گفتم: مهربانی ۰ در چه حدی 
من ! خداوند ۱ ۱ ۳۳۳۲ لبیک ای ٍ ۹( 


5) احمد بن محمد بن خالد در روایت ت آابی بصیر روایت ت میکند که به امام 
جعفر صادق علیه السلام گفتم: منظور از عبارت «وحتانا مّن لد تست ؟ 
ایشان فرمودند: یحیی هرگاه دعا می کرد و در دعایش می گفت: خدایا: 
پروردکارا: خداوند او را از آسمان صدا میزد: لبیک ای بحیی, تیازت. را 
بخوام 21 


6( ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از سعد بن عبدالله, از 
احمد بن حمزه اشعری, از یاسر الخادم روایت می کند که از امام رضاأ 
علیه السلام شنیدم که میفر مود: همانا در سه جایگاه انسان از همه جاأ 
بیشتر به وحشت می افتد: یکی روزی که به دنیا می اید و از شکم مادرش 
خارج می شود و دنیا را میبیند و روزی که میمیرد و اخرت و اهالی ان را 
مشاهده میکند و روزی که زنده برانگیخته می شود و احکامی را می بیند 
که در دنیا ندیده است و خداوند عز و جل در این سه جایگاه بر یحیی علیه 
السلام درود فرستاده و او رآ از وحشت آن ایمن داشته و فرموده است: 
«وسلامْ عَلَیه یوم ولد ویوْم یَمُوثْ ویوَم یبْعَتْ حَیا» و عیسی بن مریم 

السلام نیز در این سه جایگاه بر خودٍ درود فرستاده و گفته است: «والسَلام 
علی بَوَم وَلدثٌ ویو أَمُوث وَیَوْم أبْعَتْ حَیا»(3)[و درود بر من روزی که 
زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم. آ(4) 


7) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از علی بن 
اساسا هی که و حالص اه ام ی رب 
سر و پاهایش چشم دوخته بودم تا قامتش را برای یارانم در مصر توصیف 
کنم. من در اين حال 
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بودم که امام نشست و فرمود: ای علی ! همانا خداوند همان طور که برای 
سوت دلیل آورده, برای امامت نیز دلیل آوردم 1 فرمودم است: «واتیتاه 
الحکم صبیا» ۵ تیز فرعوژم استه ی ادا باغ اسر فا ات 1 
[تا آن ناه کب وضد کاملن خوه رت سح سل برسد ] بنابراین حکم 
(نبوت) میتواند در کودکی داده شود و می شود در چهل سالگی به انسان 
اعطا شود.(2) 


از قف ااکتاب ی اد اتیکین اقا مکاق قفا زک شش ان تیم قفل الک 
الفی فبه تشون |38[ 


و رو ۲ 9 ۳ ۳ تس 
وادکژ فی الکتاب مریم اذ انتبدَت من آهلها مکاتا شَُرقیا [] 
دُونهم حجابا قازسلتا لها ژوحتا فَتَمتل لها بَسّرا سَویاً ]17 


5 
ِ 
1 
۰ 
دب 


۳۱ 


نت 


9 


نا 
ه 
تم 
۹ 
27 
ل[] 


بالَمن منک ان گنت, تقیا [0181قَال ما آتا سول رک لاهبِ لك غلاما 
کی 190 قالت ای یَکُونْ لی عْلامٌ وَلمْ یَمَسَسبی سر و اک بغیا [1201] 
ا اي اه قح ۶ و رت 
مفْضیا [210[]قحملَنَه قانتبث , به مکاتا قصیا [220اقاجاءقا الْمحَاضْ ی 
جع الیَحْله قالت با لیْتیی مت قذا ون تسیا منسی ٩0230‏ تااقا من 
نها لا تکزیی قه جعل وی تکتي شر) 0240 ود ی الک بجذع ال 


۴ 
۱ 


بتاقط عليي ژطبا جِن [1251اقکلی واشربی وی ۳ قاما رین 


المشر أحض ققولی نی تَدرّث لِلرَْمَن صوا فلَن الم الْیوْمَ انسیا [260] 
فاتث به قَوَمَهّا تحه تقملة و پا مریم بلق جنّت شَیا فربا [271 ]با اخت هاژون 
هابگان بو اما بموء وم کاتث ام بهبا 0280افاشَارث لبّه قالوا کف 
کلم من کان فف لد ی [0قال ای عَبذٌ الله آتانی ألکتاب وَجقلنی 
تبیا ۳ جعلیی مبار کا این , ما کنث وأوضَانی بالظلاه _ 9 ما مت جر 
[7 وبرّا بوالدتی ۳ یَحْعَلیی جبارا شفیا [1321والسّلا : مٌ علی یوم ولدت 
وَیِوَم أموث وبوم ابِعث حبا []33[ادلک عیسی ابن مریم ول العَقَّ الذی فیه 
یِمتژون [341] 
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[و در اين کتاب از مریم یاد کن آن گاه که از کسان خود در مکانی شرقی 


به کناری شتافت * و در برابر آنان پرده ای بر خود گرفت پس روح خود را 
به. سوک او فرستادیم ت] به (شکل) بشری خوش ی ۱ 
(مریم) گفت: اگر پرهی زگاری. من از تو به خدای رحمان پناه می برم * 


گفت: من فقط فرستاده 2 برای این که به تو پسری پاکیزه 
۳ چگونه مرا پسری باشد با آن که دست بشری به من 
نرسیده و بدکار نبوده ام * گفت: (فرمان) چنین است. پروردگار تو گفته 
که آن. نز من آسان است وتا او زا نشاته ای.برای مزدم و رجفتن از جاتب 
خویش قرار دهیم و (این) دستوری قطعی بود * پس (مریم) به او 
(عیسی)ابستن شد و با او به مکان دورافتاده ای پناه جست * تا درد 
زایمان او زا موی له درعت. هنیک نید گفت: ای کاش پیش از 
این مرده بودم و یکسر فراموش شده بودم * پس از زير (پای) او (فرشته) 
وی را ندا داد که غم مدار پروردگارت زیر (پای) تو چشمه آبی پدید آورده 
است ی 2 به طرف خود (بگیر و) بتکان؛ ؛ بر تو خرمای 
تازه می ریزد * و بخور و بنوش و دیده روشن دار. پس اگر کسی از آدمیان 
را دیدی بگوی: من برای (خدای) رحمان روزه نذر کرده ام و امروز مطلقا 
پا انسانی سخن نخواهم گفت * پس (مریم) در حالی که او را در آغوش 
گرفته بود به نزد قومش اورد. گفتند: ای مریم به راستی کار بسیار 
نایسندی مرتکب شده ای * ای خواهر هارون ! پدرت مرد بدی نبود و 
مادرت (نیز) بدکاره نبود * (مریم) به سوی (عیسی) اشاره کرد. و 
چگونه با کسی که در گهواره (و) کودک است. سخن بگوییم؟ * (کودک) 
گفت: منم بنده خدا به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است * و هر 
جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش 
کرده ابتت: رو هر نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم 
نگردانیده است * و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم 
و روزی که زنده برانگیخته می شوم * این است (ماجرای) عیسی پسر 


مریم (همان) گفتار درستی که در آن شک می کنند ] 


1) علی بن ابراهیم میگوید: در ادامه. خداوند ماجرای مریم دختر عمران 
ِ السلام ر برایمان_ ات که است 0 ۹ الکتاب 


0 


ص :65 1 


خرمای_ خشکی رفت و «قائّحَدَنت من دونهم حجابا» و او در محرابش بود 
که «قأرْسلنا ها ژوختا» بعنی جبرئیل علیه السلام را به سوی او 
فرستادیم و «قتعلل لها بَسَزا وی *قالت ثّی آغو ز بالر کم نینک ان خنت 
تفیا» کر از خماه کستا نی هی که‌ از خداوته یر تسین 


جبرئیل علیه السلام به او گفت: «تمَا آتا رَسُول رک لأْهَتِ لك غلامّا رَکیا» 

اما مراد از «ََي» این است که مریم حرفش را باور نکرد. چرا که معمولا 

اين چنین بود که زن نمیتواننست ؛ بدون مرد باردار شود, و گفت: «آلّی تکون 

لی غلام وم یَمُسَسْبی بَشَر ولَمْ اک بَفیا» و جبرئیل نیز چگونگی قدرت 

انا این کان را نمی «انست: و به فزیي کف «کدلِک قال زبي هو علیت 
هین ولتَجْعَلَهٌ یه لاس مه ما قکان امه 3 تفْضیا». 


علی بن ابراهیم می گوید: جبرئیل در گریبان مریم دمید و او در شب به 
عیسی باردار شد و صبح روز بعد او را زایید و بارداری او نه ساعت از روز 
به طول انجامید و خداوند ماهها را به اندازه ساعتهایی برایش قرار داد. 
سپس جبرئیل علیه السلام فریق غلیه السلام را صدا زد و «هرزی ایک 
بجع الّحْلّهٍ» یعنی درخت خرمای خشک را تکان بده, 0 
داد, 2 ان ۳ بافنده با او 
روبرو شدند و بافندگی در آن زمان شریفترین صنعت بود و آنها بر روی 
قاطرهایی اشهب به سمت او آمدند و مریم به آنها گفت: درخت خرمای 
خشک کجاست؟ آنان او را مسخره کردند و از خود راندند و او به آنها 
گفت: خداوند درآمدتان را اندک گرداند و شما را در میان مردم مایه ننگ 
قرار دهد. سپس گروهی از تاجران نزد او آمدند و درخت خرمای خشک را 
به او نشان دادند و او به آنها گفت: خداوند به درآمدتان برکت دهد و مردم 
را نتازمتند شما سازد. هنگامی که او به درخت خرما رسید, او را درد 
زایمان در برگرفت و عیسی را وضع حمل نمود و هنگامی که به او نگاه 
کرد: گفت: «یا لیتنی مت قبل هذا وکنث تسیا تنسیا» به دایيام چه بگویم و 
خواب ی ارات ره ده 


«فتاداها»یعنی عيسي علیه السلام او را صدا زد,«هن تحتهّا [/ تخزنی قذ 
جقل رک تَختي سَریا» یعنی نهری را قرار داد «وَهرّی الک بجع الَحْلهِ» 
بعلی ان را تکان بده «تساقط عَلیّي ژط جنتا» شیر رسای پاک بر نو 
فرو خواهید ریخت. درخت خرما برای مدت زمانی طولانی خشک شده بود. 


ی رتست 
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درخت دراز کرد و آن برگ و میوه داد و خرمای تازه را برایش فرو ریخت و 
او خوشحال شد. سپس عیسی به مریم گفت: مرا قنداق کن و مرتب نما 
مریم او را قنداق کرد و مرب نمود و عیسی به او گفت:« کی وَاشرّیی 
وَقرّي عیْنا قامّا ترينَ من البَسَر آحخذا قفولی, ای یَدَرْتْ لِلرَحْمَنِ صَوَمّا و 
صمتا» و ایه این چنین نازل شده است «فلن أکلم الوم انسیا». ۰ سپس آنها 
مریم را در محراب نات میم ففال امه اه اخادند., دما ز گرا فد 
خارج شد, او به راه افتاد در حالی که عیسی در آگوشن. هریم بود. پنس 
اف و بت 
و مریم با انان صحبت نکرد تا زمانی که وارد محراب شد و بنی اسرائیل و 
زکریا نزد او آمدند و به او گفتند: «يا مَرْيمْ لَقَدٌ جِنتِ شَیتا_قریا» یعنی گناه 
بزرگی را مرتکب شدی «یا آخت هاژون ما گان أبوي اما َوءٍ وما کاتث 
مک بفبا». 


۳0 


۹ 


و صعنی سکن آنان هیا اخت فان تن اي خواهر هارون: این اسنت که 
هارون, انسان فاسق و زناکاری بود, لذا مریم را به او تشبیه کردند که اين 
مصیبتی که با خود آوردی و ننگی که دامن گیر بنی اسرائیل کردی, از کجا 
آمده است؟ و سپس ,مریم به عیسی که در گهواره و9 اشاره کرد, و آنها 

به او گفتند:«کَیف کلم من کانّ فی الْمَهَدٍ صَییا» [چگونه با نوزادی که در 
کارت است, سخن گوییم؟] سپس خداوند, رعیسی بن, مریم علیه السلام 
را به سخن آورد و او گفت: «انی عَتْد اللهٍ آتایت الکتاب وجقلیی تین 
*وجعآیی غبازکا ین ما کُنث وأوضانی بالصّلاه والرّکاه ماذقث حنا * ویر 
بوَالدَتی وَلَم َقیی یازا هیا #والسَلامْ عَلی یوم ولدثٌ وَبوَمّ أَمُوث وتو 

بت حا #رلی تسس ان منم فول الک آلجی فیه رون .و کلمه 
«یشتژون» یعنی جدال می کنید.(1) 


2 ی ین انزاهیم سکوند که آمام ضاوق علیت السلام در مهرد آنه؛ 
«وأَوجانی بالصّلاه وال کاو». فر مودند: منظور از آن زکات رووس (فطر) 
است, چرا 3 همه مردم از مال و روت برخوردار نبیستند. و پرداخت 


فطریه بر فقیر و غنی و کوچک و ۹ واجب است.(2) 
1 


3) شیخ در کتاب تهذیب از محمد بن احمد داود. از محمد بن همام, از 
جعفر بن محمد بن مالک, از سعد بن عمرو زهری, از بکر بن سالم, از 
پدرش» از نت حمزه ثمالی از امام سجاد علیه السلام در مورد ابه 
«ق مَلثْهٌ قانتبدت به مَکاتا قصیا» روایت می کند که ایشان فرمودند: او از 
دمشق خارج شد تا اين که به کربلا رسید و عیسی را در جایگاه قبر حسین 
علیه السلام قرار داد و سپس همان شب برگشت.(1) 


4 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن محمد و 
همگی از قاسم بن محمد, اه از حفص بن غیات 
روایت میکند که گفته است: امام جعفر صادق علیه السلام را دیدم که از 
کوچه باغ های کوفه حرکت می کرد. پس به درخت خرمایی رسید و در آنجا 
وضو گرفت و رکوع و سجود به جای آورد و من شمردم که او در سجدهاش 
پانصد تسبیح گفت و سپس به درخت تکیه داد و دعاهایی را زمزمه نمود و 
سیس فرمود: ای ابا حفص ! به خدا قسم, آين همان درخت خرمایی است 
که خداوند عز و جل به مریم فرمود: «وهزی الک یجذع التحْله جُسَاقط 
عَلبي رطبا جنبا»(2) 


5) محمد بن یعقوب از برخی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
برخی از یاران ماء از علی بن اسباط, از عمویش یعقوب بن سالم, از 
امیرالمومنین علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمودند: اولین چیزی که یک زن تازه زا میخورد, رطب باشد, 
چرا که خداوند عز و جل به مریم فرمود: «وفژی [لیک بچوي له تستاقط 
عَلَيي ژطبا جَنیّا». سئوال شد: ای رسول خدا! آگر فصل رطب نبود چه 
کند؟ آن حضرت فرمودند: میتواند هفت تمر (خرمای خشکی) از تمرهای 
مدینه بخورد و اگر در دسترس نبود, هفت تمر از تمرهای شهرهای خودتان 
بخورید, چرا که خداوند عز و جل میفرماید: به عزت و شکوه و عظمتم و 
مقام والایم سوگند که اگر زن تازه زا ات بخورد, بی 
شک فرزند پسر يا دخترش خردمند میگردد.(3 
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6 و محمد بن یعقوب با سند خود از ابان, از کسی که برای او حدیث کرده 
است.؛ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ه میکند که ایشان فرمودند: 
همانا مریم علیه السلام عیسی را پس از نه ساعت وضع حمل کرد و هر 
ساعت به اندازه یک ماه بود.(1) 


7) و محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از علی بن اسماعیل, از محمد 
بن عمرو زیّات, از یکی از یاران ماء از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودند: هیچ فرزندی شش ماهه به دنیا نیامده 
است, مگر عیسی بن مریم علیه السلام و حسین بن علی علیه السلام(2). 


8 و محمد بن یعقوب از احمد بن مهران, از علی بن ابراهیم و همگی از 
محمد بن علی, از حسن بن راشد. از یعقوب بن جعفر بن ابراهیم روایت 
میکند که میگوید: نزد پدرم امام موسی کاظم علیه السلام در عریض (نام 
یک وادی در مدینه) نشسته بودیم که مردی نصرانی بر ایشان وارد شد _ 
راوی, حدیت را کامل ذکر می کند تا این که به این قسمت می رسد که _ 
امام کاظم علیه السلام به آن نصرانی فرمود: من زودتر از تو شروع می 
کنم و به تو خبری میدهم که تنها عده کمی از کسانی که کتابهای آسمانی 
را خواندهاند: از آن باخبرند. اکنون به من بگو که اسم مادر مریم چه بود و 
در چه روزی در (رحم) مریم دمیده شد, و در چه ساعتی از روز و در چه 
نویه در عم ساعتی وضع حمل نمود: آن تضرآنی: دفت: نمیدانم. 


سپس ابوابراهیم علیه السلام فرمود: اما اسم مادر مریم, مقرثی بود که به 
عربی «وهیبه» است. اما روزی که مریم حامله شد, روز جمعه و هنگام 
زوال خورشید بود و آن همان روزی است که روح الامین در آن نازل گشته 
است و مسلمانان.-عیدی. مههر از ان روز در نزد خداوند ندارند و خداوند 
تبارک و تعالی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را بزرگ داشتهاند و 
خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر نمود که آن را عید قرار 
دهد و آن روز جمعه است. اما روزی که مریم در آن وضع حمل نمود, روز 
سه شنبه بود,. وقتی که چهار و نیم ساعت از روز رفته بود. 
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آی بهری را که مریم عیسی را بر روی آن نه. ذتا آهزده میشناسی؟ گفت: 

نه. آن حضرت فرمودند: آن رود فرات ه است, که در اطراف آن درخت 
۳ و انگور بود و در خصوص داشتن درخت خرما و انگور هیچ رودی با 
فرات برابری نمیکند. و اما روزی که زبان مربم خاموش ماند و قیدوس 
فرزندان و طرفدارانش را صدا زد و آنان او را پاری رساندند و آل عمران 
را بیرون بردند تا مریم را ببیند و بعد از آن هم آن چیزهایی را در مورد او 


کید که خاونه در ای برای بو ها حکایت کردم است 9 بایان 
حدیت) و باين حدیتٍ به طور کامل, در موی دخان در ذیل آیه <جم 
*والکتاب المیین *ا ناه فی للم بارگم انا کنا غنذرین *فیها بر کر 


مر حکیم 2(»۴) آتاخ است. 


9 محمد بن یعقوب از برخی از یاران ما, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از تضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان, از جاح مدائنی, از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فر مودند: همانا روزه 
تنها در مورد غذاها و نوشیدنیها نیست, سپس فرمود: چرا که مریم گفت: 
«انی تَدَرّث للرّحمَن صوما» 3 فتظور از آن سکوت است(3). 


0) طبرسی در کتاب احتجاج از ابیبصیر روایت می کند که از امام باقر 
علیه السلام پرسیده است: مرا از نماز فریضه که بدون وضو ادا میشود. و 
از روزهای که انسان را از خوردن و نوشیدن باز نمیدارد, باخبر ساز؟ آن 
حضرت فرمودند: اما نماز بدون وضو نمازی [صلواتی] است که بر محمد 
و آلش صلوات الله علیهم اجمعین, فرستاده می شود و در مور اپن گونه 
روزه؛ این ۳۳ بیانگر آن است: «انی تذاتث لِلرَحمن صَومّا قلن الم الوم 
انس *قاتت به قومها تَکملْة قالوا با مریم لد جلت سنا قریا *یا آخت 


۳۳ 


هارون ها کان آنوی اما شوع وا کات ای »181 


۱ 


11( ابن بابویه از پدرش از ۳۹9 بن محمد بن قتیبه, از همدان بن سلیمان, 
امام صادق علیه السلام در حدیثی روایت می کند که ایشان فرمودند: مگر 
انها مریم دختر 
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4 ار رد 


فان ها تست و ان ند کر آمتی با اس فا 
به نام یوسف حامله شده است ؟(1) 


2 شید مرتضی در کنات «القرر والدین» شود من ویو پرخلافت کسنی که 
گمان می کند هارون برادر مریم بوده است. معنای سخن این میشود که تو 
از خانواده درست و سالمی هستی و پدرت مرد بدی و مادر فاجری 
نبودهاند و با وجود اين که خواهر هارونی هستی که به درستبی و پاکی 
شناخته شده است, چگونه اين چنین کاری را انجام دادی که از اصل و 
سبت به دور است؟ چنین کاری از افرادی چون تو بعید است؟ ! سپس 
سید مرنضی ادامه میدهد و میگوید: 1 روایت مغیره بن شعبه 
تایید میکند, آن جا که میگوید: زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم مرا نزد اهالی نجران فرستاد. اهالی آن جا به من گفتند: آیا پیامبر 
شما گمان نمی کند که هارون برادر موسی است و خداوند اگاه است که 
بین موسی و عیسی سالها فاصله بوده است؟ سپس من ندانستم که در 
جوایشان چه بگویم, تا اين که نزد پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
بازگشتم و آن را به ایشان یاداور شدم. ان حضرت فر مودند: چر| این 
صوات رابه ها تدانی. که اما چا تام شاضیران فصاحان یر ان شود مدا 
زده می شدند. 


از آن جمله ممکن است معنای گفته «با مت هایژْون» اين باشد که ای 
کسی که برادر موسی علیه السلام هستی, همان طور که 
به فردی می گوییم, يا اخا بنی تمیم و یا اخا بنی فلان. سپس, سید مرتضی 
در ادامه می گوید: مقاتل بن سلیمان در مورد آ رم" «یا آشت هاژون» 
میتی ام نامه اه ی ام ما سای سم ات کی زر 
فرمودند: هارونی که این < جا ذکر شده, همان هارون برادر موسی ۳ 
السلام است. سیس مقاتل میگوید: و تاویل عبارت «یا آَخت هاژون» این 
است که ای کسی که از نسل هارون هستی, همان طور که خداوند نیز می 
فرماید: «وَالی عاد أحاه هم هوذا»(2) [و به سوی عاد برادرشان هود را 
(فرستادیم) ] «والی مود أحَاهَمٌ ضالگا»(3) [به سوی (قوم) ثمود صالح 
برادرشان را 
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(فرستادیم) ] و منظور از برادر در اين دو آیه یعنی اين که صالح و هود هم 
نسل و هم نژادشان بودند. 


و ما نیز کمی پیش از این, روایت علی بن ابراهیم را در مورد این هارون 
ذکر کردیم. 

و خداوند متعال فرموده است: «قَأَسَارَن الیّه قالوا کیْف کر من کانِ فی 
المَهّد صبیا *قال ان عبذ اللَّه آتانی الکتاب : وَجقَلی 0 *وجعلنی مبارکا ین 
ما کنث وأوضانی تاه وال گاه ما ذقث حبا». 


3) محمد بن یعقوب از برخی از یاران ما؛ از احمد بن محمد بن عیسی, 
از ابن محبوب؛ از هشام بن ساألم, از یزید کناسی روایت می کند که از 
امام باقر علیه السلام سئوال کردم: آپا عیسی بن مریم علیه السلام 
هنگامی که در گهواره سخن میگفت حجت مردم روز گار خود بود؟ ایشان 
پاسخ دادند: او در آن روز پیامبر و حجت خدا بود اما هنوز مبعوت نشده 
بوده آیا انن. آیه و و ۳ سم ی 
«قال انف عند آلله انانت الکتَابِ وَجَعَلنی تبیّا *وَجعَلنی مُبارکا آ 9 
وا ان بالطّلاه وَالرّکاه ما دم حیا»؟ 


کت ابا در آن. روز که.قیفتن ور کقوازه بود, حجت خداوند بر زکریا بود؟ 
ایشان فرمودند: عیسی علیه السلام در آن روز نشانهای برای مردم» و 
رحمتی از جانب خداوند برای مریم بود, هنگامی که به سخن آمد و شرح 
حال نبوت خود را بیان کرد, و در آن حالت؛ پیامبر و حجتی بود برای کسانی 
که سخنش را میشنیدند. سیس ساکت شد و حرفی نزد تا این که دو سال 
از این موضوع گذشت, و بعد از اين که عیسی علیه السلام به مدت دو 
سال ساکت ماند, زکریا علیه السلام درگذشت و فرزندش یحیی که کودکی 
خردسال بود, کتاب و جکمت را از او به اث برد. آيا اين آیه را نشنیدی که 
میگوید: «یا بَغْیّی خُذ الکتاب بقَوّه نیام الحَکم صبیا»(1) 


آای یحیی کتاب (خدا) را به جد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم] 
فاص که کی له سای تست سای رت وا ات چه 
خداوند تبارک و تعالی به او وحی نمود, عهده دار پیامبری و رسالت شد و 
اه 
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و تمامی مردم گشت. پس ای ابا خالد, از زمانی که خداوند آدم را خلق 
کرده است و در ان جای داده است. زمین حتی یک روز هم از حجت خدا 
خالی نبوده است. 


عرض کردم: فدایت شوم, ایا علی علیه السلام در زمان حیات پیامبر صلی 
الله علیه و الم و سل خعت دا مزسواس بر این امخهسود ایشان 
فرمودند: اری, در روزی که او را برای مردم نشان داد و او را علم 
هداینشان قرار داد, و انان را به پذیرش ولایت و فرمانبرداری از او 
فراخواند. کفتم سان‌این: اطاعت از علی, علبه السلام مر زمانخیات باعیر 
صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از مرگ ایشان برای مردم واجب بوده 
است؟ ایشان فرمودند: آری, اما امام خاموشی اختیار کرد و در زمان 
خضور زسول خدا صلی الله هو له و-شلم‌سکتی عفت. مامت فرعلی 
قاس او ساعنر صی اه ای له سای فان ات 
ایشان اطاعت می کردند. و بعد از مرگ ایشان, مردم باید با ولایت علی 
عم انشا از حدا م حول ی الله عنم و آل,هسلم فرماف ردان مین 


4 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
صفوان بن یحیی روایت می کند که به امام رضا علیه السلام گفتم: ما قبل 
از این که خداوند ابا جعفر علیه السلام را به تو ببخشد. از شما سئوال 
میکردیم و شما میفرمودید: خداوند فرزندی به من عطا کند, و خداوند 
فرزندی به شما داد و چشمانمان را روشن کرد. خداوند مرگت را به ما 
ننمایاند و اگر دنیا پابرجا باشد. مقام امامت به چه کسی می رسد؟ سپس 
ایشان با دستش به ابو جعفر علیه السلام که در برابرش ایستاده بود, 
اشاره نمود. من گفتم: فدایت شوم این که سه سال دارد؟ ایشان 
فرمودند: چه عیبی دارد؟ و حال ان که عیسی علیه السلام سه ساأله به 
عنوان حجت برگزیده شد.(2) 

35 محمد بن یعقوب از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از یحیی بن 
مبارک از عبدالله بن جبله, از مردی, از امام جعفر صادق در مورد ایه: 
«وَجَعلنی 
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ما 5 ین ما کنث» روایت می کند که ایشان فرمودند: مبارک یعنی بسیار 
سودمند.(1) 


6 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب, از معاویه بن وهب روایت می کند که از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد بهترین و محبوبترین کارهایی که انسان با ان به 
خدا تقرب میجوید. پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: من بعد از شناخت و 
معرفت, چیزی را بهتر از نماز نمیبینم. آیا نمیبینی که بنده صالح خدا, 
عیسی بن مریم علیه السلام میگوید: «ووخانین بالصّلاه ار کاه ما دفث 
حیا»(2). 


7 محمد بن یعقوب از برخی از یاران ما, از احمد بن محمد خالد, از 
شریف بن سابق, از فضل بن ابی قرّه, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت میکند که ایشان فرمودند: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: غیسی از کناز فبری. که صاحب: ان عذاب..ميشدر کذر کرد. در 
سال بعد. از کنار همان قبر رد شد و دید که عذاب نمیشود. پس عرض 
کرد: پروردگارا! من سال اول از کنار این قبر گذر کردم او داشت عذاب 
ميشد و بعد از یک سال که دوباره از کنارش رد شدم, دیدم که دیگر عذاب 
نمی شود حکمت آن چیست؟ سیس خداوند به او وحی نمود. او فرزند 
صالحی دارد که بزرگ شده و راهی را مرمت کرده و یتیمان را پناه داده 
است. به خاطر کارهایی که فرزندش انجام میدهد, او را ار جوم سیس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادامه دادند: میراث خداوند بعد از 
#9 بنده مومنش, فرزندی است که بعد از او خدا را میپرستند. سپس 
امام جعفر صادق علیه السلام آیه زکریا را تلاوت کردند: پروردگارا «فهّب 
کی ولیا * یرتنی و برث من آل : عقوت واجِعلة زب رضیا(1.)4(»)3 
پس از جانب خود ولی (و جانشینی) به من ببخش * که از من ارث برد و از 
ار ی ار ۱ 


ص:174 


1 کافید ررض 182 112 
هد 2 کافی: :23.ص 264: 12 
3- [3]_ مریم/ 6-5 

4 [4] کافی, ج 6 ص 3, ح 12. 


8 علی بن ابراهیم از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد, از یعقوب بن 
ای از عبدالله بن جبله, از فردی, از امام جعفر صادق 
علیه السلام در مورد آیه «وجعَلنی ۹ رکا این ما کنثك» روایت می کند که 
ایشان فرمودند: مبارک یعنی بسیار سودمند )0 


19( ابن بابویه از پدرش از سعد نن عبدالله, از یعقوب نن پزید» از یحیی 
بن مبارک, از عبدالله بن جبله, از مردی, از امام جعفر صادق علیه السلام 
ریات ما راهان مر ور اه سا ات 
فرمودهاند: مبارک یعنی بسیار سودمند.(2) 


0 ابن بابویه با سند خود از وهب بن منبه یمانی روایت ند که: کفتم 
است: ما 
گفت: ای محمد! آیا قبل از این که آفریده شوی. در ام الکتاب مر 
بودی؟ ایشان فرمودند: آری. بهودی پرسید: و این یارانت قبل از این که 

خلق شوند, نامشان در کنار تو ثبت شده بود؟ ایشان فرمودند: آری. او 
گفت: پس حال که تو قبل از به دنیا آمدنت پیامبر بودی, چرا به مانند 
هو و ی 
فرق میکند, (ا ‏ 30 
طور که آدم را بدون پدر و مادر به دنیا آورد, و اگر عیسی در هنگامی که از 
شکم مادرش بیرون آمد با حکمت سخن نمیگفت, مادرش در برابر مردم 
عذری برای ارائه نداشت. چرا که آن را بدون پدر به دنیا آورده بود ۵ اکن 
اين کار را نمی کرد, آنها برخوردی به مانند برخورد با زنان ۳ او 
می کردند و به همین خاطر خداوند زبان و گفتار عیسی را عذری برای 
مادرش قرار داد.(3) 


1 و ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق, از احمد بن محمد 
همدانی غلام بنی هاشم, و 1۲7۳ 
تور ان طالب علية سای از کش سنا قطان ار اس حاروور ار تاد 
بن منذر, از امام باقر علیه 


ص:175 


راشای لش سل 


السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: دا( 
علیه السلام به دنیا ۳۹ یک روزه بود که گویی دو ماهه بود. هنگامی که 
هفت ماهه شد, مادرش دستش را گرفت و او را به مکتب خانه آورد و او 
را در مقایل معلم نشاند و معلم به او گفت: بو بسم الله الرحمن الرحیم. 
عیسی علیه السلام گفت: بسم الله الحمن الحیم. معلمش به او گفت: 
بگو «ابجد», سپس عیسی علیه السلام سرش را بالا گرفت و گفت: آیا می 
دانی. معنای ابجد چیست؟ معلم شلافش را بالا برد تا عیسی علیه السلام 
را بزند. سپس عیسی گفت: ای معلم ! اگر معنای آن را میدانی, مرا نزن, 
ای سیسات یی ای ات سا رام 
توضیح بده. 


عیسی علیه السلام گفت: الف, آلاء و نعمتهای خداوند است و باء بهجت 
است و جیم, جمال و دال, دین خداست, و در «هوّز». هاء. هول و ترس 
جهنم است, و واو, ویل و هلاکت جهنمیان و زا, زفیر (فریاد) جهنم میباشد و 
کلمه «حطی»., به معنای این است که: حطت الخطایا عن المستغفرین 
(یعنی گناهان افرادی که طلب استغفار می کنند. بخشوده شده است) و 
عبارت «کلمن» یعنی کلام خداوند که هیچ تغییر دهندهای برای کلمههای آن 
وجود. ندارد: ۳ «سعفص», یعنی «صاع بالصاع و جزاء بالجزاء (یعنی هر 
چه کنی کشت., همان بدروی ) و «قرشت» یعنی «قرشهم فحشرهم» 
(یعنی ی را کرد ار 


سپس معلم گفت: ای خانم ! دست فرزندت را بگیر, چرا که او عالم است 
و او را نیازی به معلم نیست(1). 


جروی.- رو؟ه | و 6 یط ۳ ده 
قاختلف الاحرَابُ من بَينَهمْ قویل للذین کقروا من مَشهد یوم عظیم []137] 


ایا ده ها کی ما انا یه اقلا واه سس حاع سر 
کسانی که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتنای ] 


1 عیاشی از جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روایت ضی: کت که 
ایشان فرمودند: در خانهات بنشین و دست و پایت را حرکت مده تا این که 
علامتهایی را 
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حون 6و 1 


که در یک سال به ظهور خواهند رسید. ببینی. در آن زمان می بینی که 
منادی در دمشق ندا می دهد و همچنین خسوفی در یکی از روستاهای آن 
کش و تعدادی از مساجد دمشق فرو میریزند و هنگامی که 
دیدی ترکها از دمشق کذشتتند .و آخدند تا این که در جزیره ساکن شدند و 
زوم. نیز بیتتن. آهد تا اين که در «رمله» فرود آفده آن. سال. دز مافی 
سرزمینهای عرب؛ سال اختلاف خواهد بود. و ان هنگام شامیها بر سر سه 
پرچم با هم دچار اختلاف میشوند: پرچم اصهب و پرچم ابقع و پرچم 
سفیانی. به همراه بنی ذنبالحمار. مضریان هستند و به همراه سفیانی, 
داییهایش از کلب. سپس سفیانی و طرفدارانش بر بنی ذنبالحمار میتازند و 
کشتاری به راه میاندازند که هب حادثهای تا به حال این چنین کشتاری به 
راه نیانداخته است. سپس مردی در دمشق حاضر میشود که از بنی 
ذنبالحمار است. او نیز به همراه طرفدارانش کشتاری به راه می اندازد که 
هبخ عاملی خنین به را 0 است, و مور از این فرموده 


وَأَنذرَهم یوم الحسْرو اد قضی الامَر وَهَمْ فی عَفلو وَهَم لایْوْمنُون []139] 


1 و آنان را از روز حسرت بیم ده آن گاه که داوری انجام گیرد و حال آن که 
آنها (اکتون) در عفلتند ور ایفان آوزدن تدارند ۱ 


1 علی ین اتراهيم از حرش از خی بن حصوتب از اه واهوعاط ووایت 

میکند که از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آبه ؛ «و دهم یوم 
الحستو» سئوال شد, و ایشان پاسخ دادند: بعد از این که بهشتیان وارد 
بهشت میشوند, و جهنمیان به جهنم میروند, منادی ای از جانب خداوند ندا 
شناسید؟ آنها می گویند: نه, سپس مرگ را در صورت قوچی سیاه که 
اميخته با سفیدی است., می اورند و بین جهنم و بهشت قرار می دهند و 
سپس به همگی اعلام می کنند: تا یر و آنها بالا می آیند 
و سپس خداوند دستور ذیح آن را می دهد و مرگ را ذیح می کنند. بعد از 
آن اعلام فی شود ای شتسیان: بعد از این.جاو‌دانگی است و مر کی‌ندز 


ص:177 


1 ند اضی: خر ور 117 


کار نیست. ای جهنمیان» _ بعد از این چاودانگی, است و‌دیگر مرگی در کار 
شتینت: تور از ای وان هم روم ]سم از قضی الامَرّ وَهَم فی عَفْلَو» 
0 ۳ 
خواهند بود و میان جهنمیان نیز حکم شود که تا ابد در جهنم خواهند بود(1). 


2) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از هارون بن مسلم, از 
مسعده بن صد قه, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ِ حدیئی 
فرمودند که مرگ به خود افتخار کرد, با و تعالی به و گفت: 
به خود مبال, رز 
قدیحر خو زا ده تفی. کت تا کی اردمی و را کند.با اد نو تم امد را 


3( آبن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله, از قاسم بن محمد اصفهانی, از 
سلیمان بن داود, از حفص بن غیاث, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت_ می کند که ایشان فرمودند: روز تلاقی (یوم التلاق) روزی است که 
اهالی اسان و زمین با یکدیگر دیدار می کنند و روز ندا (یوم التناد) ,روزی 
و بهشتیان را ندا می دهند و می گوپند: « ان آفیضُواً عَلبْتا 
من الْمَاء و مقّا تَرَقَكَم اللْهْ»(3) اکه از آن آب با از آن چه 5 وا خن نما 
کرده بر ما فرو ریزید] و روز تغابن روزی است که بهشتیان بر دوزخیان 
(در معامله شان با خداوند) پیروز می شوند, و روز حسرت روزی است که 
هراق اهر نت دید می کنند.(4) 


تکن کرت اارض وق نها عالتا ترعفوی 040 قزر قی الکاب تاه اه کان سا ته 
[411[] 


[مايیم که زمین را با هر که در آن است به میراث می بریم و (همه) به 
سوی ما بازگردانیده می شوند ِِ در این کتاب به باد ابراهیم "۳ 
زیرا او پیامبری بسیار راستگوی بود ] 
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1- [1] _ تفسیر قمی, ج 2, ح 24. 

2 [2]_ کافی ج 8, ص 149, ح 129. 
3- [3] _ اعراف/50. 

4 [4] _ معانی الاخبار ص 1536, ح 1. 


1 علی بن ابراهیم گفته است: هرآن چه را که خداوند خلق کرده است؛ 
در روز شیامه ارت میس ۱ 


از کال اس بت لغ یه ها ۷ قمع با تست ویقتا آقم کن قفا بعا یم اسان سوق 


[ به ی لا سمخ ولا ببْصر ولا بُغبی عنک سَیتا [۳420] یا 
بت اي قَد جاعیی من | ایک قامقی قرک سرا توا 2430 


با أبَتِ لا تعبد الشیطان ان آلشیّطان کا ن للرَحمَن عصیاً [441] پا رت 

1 آن پم 2 ۰ عَذَاب من الرَچَمَن قتکو لِلسَیّطان و [451] قال ِ 
انت عَن للهّتی با ایُراهيم لین لمّ تنته لارجْمَتَک واهجُژنی لیا [460] قال 
سَلامْ عَلیک بساشتففر لک ری اه ان بی حفیّا 470] تلم وما تذغون 
من دون الله وآاعو رَبی عَسي لا آکون بذعاء ربی شفیا 048 قلقّا 
ِِ ِ ۰ من ِ ِ- ۳۳ له اشْحاق ٍِِ وکلا جَعلتا تبیا 


[چون به پدرش گفت: پدر جان چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و از 
تو چیزی را دور نمی کند می پرستی؟ * ای پدر به راستی مرا از دانش 
(وحی حقابقی به دست) امده که تو را نیامده است پس از من بیروی کر 
تا تو را به راهی راست هدایت نمایم * پدر جان ! شیطان را مپرست که 
شیطان (خدای) رحمان را عصیانگر است * پدر جان ! من می ترسم از 
جانب (خدای) رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی * گفت: ای 
ابراهیم ! آیا تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز نایستی تو را سنگسار خواهم 
کرد و (برو) برای مدتی طولانی از من دور شو * (ابراهیم) گفت: درود بر 
تو باد. به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم زیرا او همواره 
نسبت به من پر مهر بوده است * و از شما و (از) آن چه غیر از خدا می 
خوانید کناره می گیرم و پروردگارم را می خوانم, امیدوارم که در خواندن 
پروردگارم ناامید نباشم * و چون از انها و (از) ان چه به جای خدا می 
پرستیدند 


ص:179 


کناره گرفت, اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر 
گردانیدیم * و از رحجمت خویش به آنان ارزانی داشتیم و ذکر خیر بلندی 
برایشان قرار دادیم ] 


1 این بایفیه: از .غلی‌رین امه سن مد بن غمران اقب از عمزه ین 
قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از محمد 
بن سین بن زد زیاته از مخهدرین تاد از ویه اد حفصل بن عهر: ان امام 
اد اه آلساه ی اه ار ول ارام اه الشا ها 
با کلماتی مورد ازمایش قرار می دهد _ روایت می کند که ایشان در این 
حدیث فرمودند: مفهوم م کناره گیری از اهل بیت و خاندان ذر این ان قرار 
دارد «وألتر لك وما تَدِغْون من دون اللّه» تا انتهای آیه. و در مورد امر 
معروف و بنبهی نهی ,از منکر, درم این آیات توضیع داده شده است: «یا ات از 
قدٌ جاعی من العلم ما لم بایک قایقیی أهدک صرّاطا سوب * با یت لا ند 


۶ 


السَیّطانَ ان السْیٌّطانٍ کان کمن عَصبا * با بت نی اخاف. آن تعنک 
عَدَاب مر من الا حخهن فتکون لِلشیّطان ول 


و همچنین از اين آیات می توان مقابله خوبی در برابر بدی رل برداشت کرد 
و این گر خابی است که‌ندر ابراهیم به او هی کون «اراغت ات عن آلهنن 
با [تراهيم لین لم تنته لرحْمَک وامجْژنی قلیا» و ابراهیم در چواب پدرش 
می گوید: «قالَ سَلامْ عَلیک سأستعُفژ و ژ لک زبي کان یی حفیا». همچنین 
می توان بر اساس آیه «رَبٌ مب لی فا والجنی بالصّالجین»(1) 
۳ کش مضرا به صالعان ملجی فرماه | (کد 
اس ااس ا ات ضا ها ار اش ام 
کر ما از الا کی مس کض هیا بر اساس مرک اون 
حکومت و داوری می کنند و بر اساس نظریات و قیاس های خود حکم نمی 
کنند تا اين که حجت هایی که بعد از او می آیند. بررای ایشان به راستی 
شهادت دهند و بیان اين مطلب در آیه«وَاجْعَل لین لسَانِ صدّق فی 
الاخرین»(2) [و برای من در (میان) آیندگان؛ اوازه نیکو گذار ] آمده است, و 

حور از آن حضرت؛ این امت فاضل (مسلمانان) بوده است. و 


درخواستش را اجابت نمود و برای او و 
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ما 


1- [1] _ شعراء/83. 
2 [2]_ شعراء/84. 


دیگر پیامبران آوازه ای نیکو در میان آیندگان قرار داده و آن علي بن ابی 
طالب علیه السلام است که بیانگر آن, اين آیه می باشد « وجَعلتَا لقع لسان 
صدق لیا »(1). 


2) ابن بابویه از پدرش, از محمد بن حسن که خدا از او خشنود باد, از سعد 
بن عبد الله, از یعقوب بن يزید, از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم, 
از ابی بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: پدر ابراهیم. ستاره شناس نمرود بن کنعان بود و نمرود تنها بر 
اساس نظر او حکم صادر می کرد. در یکی از شب ها به ستارگان نگاه 
کرد. و فردای آن شب گفت: «یشب یز عجیبی. دیذم. نمرود به او گفت: 
آن چیست ؟ او گفت: من فرزتدی را دیدم که دز سرزمین ما به دنیا می آید 
و ما به دست او نابود می شویم و چیزی نمانده که نطفه او بسته شود. 
نمزود از این اهر در شکفت هاند و حفت: ایا الان.زنی. به. او بارداز شنده 
است؟ او جواب داد: نه. و در علمی که به او اعطا شده بود. این چنین 
آمده بود که او با آتش سوزانده خواهد شد, اما (در آن علم) نیامده بود که 
خداوند تباری و تعالی او را نجات خواهد داد. امام فرمودند: سپس نمرود. 
ار ۱ 
مردان نتوانتد.با آنان خلوت کنند, 


امام فرمودند: اما پدر ابراهیم با زنش نزدیکی کرد و زن از او باردار شد 
و او شک کرد که مبادا خود او صاحب آن فرزند باشد. به همین خاطر به 
دنبال زنان قابله ای فرستاد که اگر در شکم زن چیزی میبود, متوجه می 
و رن و تعالی نیز آن چه را که در رحم بود برعکس نمود و 
آنها گفتند: در شکم او چیزی نمی بینیم. هنگامی که مادر ابراهیم, او را 
وضع حمل نمود, پدرش خواست که او را نزد فرعون ببرد. اما مادرش 

گفت: فرزندت را نزد نمرود مبر, چرا که او را می کشد ؛ بگذار من او را به 

غاری می برم و در آن جا رهایش می کنم تا مرگش را 
صورت تو فرزندت را نکشته باشی. پدر ابراهیم به زنش گفت: آن 1 به. آض 

جا بیر. او نیز ابراهیم را به غاری برد و سپس او را شیر داد و بر روی در 
غار. سنگی گذاشت ۳ آن. جا دور شد. خداوند تبارک و تعالی روزی 
او ام با 
طریق آن شیر می 
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یراوس مر 


نوشید. او در یک روز به اندازه یک هفته, و در یک هفته به اندازه یک ماه, و 
در یک ماه به اندازه یک سال کودکان دیگر رشد می کرد و تا زمانی که 
خداوند اراده نمود, در ان جا ماند. 


بعد از مدتی مادر ابراهیم به شوهرش گفت: اگر اجازه بدهی می خواهم 
نزد آن کودک بروم و او را ببینم. پدر ابراهیم گفت: برو. او به سمت غار 
رفت و ناگهان دید که چشمان ابراهیم علیه السلام به مانند دو چراغ می 
درخشند. سپس ابراهیم را برداشت و در آغوش گرفت و شیر داد و سپس 
از آنجا دور شد. هنگامی که شوهرش در مورد کودک از او سئوال کرد او 
گفت: آن را دفن کردم. از آن به بعد :نهانه. ای می-تر اشید و برای اتجام 
کاری از خانه خارج می شد و نزد ابراهیم علیه السلام می رفت و او را در 
آغوش می گرفت و شیر می داد و برمی گشت. 


هنگامی که ابراهیم به حرکت آمد, مادرش همچون گذشته به دیدنش می 
اضفه ق نهد قانن. تفه با او خفرو. ی کی وین هنشت بر دور 
ابراهیم لباسش را گرفت. او به ابراهیم گفت: چه شده است؟ ابراهیم 
گفت: مرا با خود ب ببر. او به ابراهیم گفت: بگذار تا از پدرت اجازه بگیرم. او 
تا اه ها وا رت 
کرد تا این که خود را نشان داد و فرمان خداوند را اشکار نمود و خداوند 
تبارک و تعالی قدرتش را به واسطه او نشان داد و سپس برای بار دوم 
هان گشت و آن, زاني بود که پادشاه طاغوت اویرا از ان سرزمین تبعید 
کرد و و گفت: «وآغت ‏ لکم وم تون من دون الله وأذْعُو ربی عسی الا 
کون ۰ 0 و خداوند عز و جل فر مود: : «قِلَقَّا ۶۱ عترلیم ومَا یعبدون 
من دون اللّه وهَبْتا لَة اسْخاق وَیَعْمُوبِ وکلا جَلتا تیا * وَوَهبتا لهُم من 
متا وجعلنا لهْمْ لسان صدذق عَلهّ» و منظور از آن. علی بن ابی طالب 
علیه السلام است, چرا که ایراهیم از خداوند عز و جل خواسته بود که 
آوازه ای نیکو برای او در میان آیندگان به جای گذارد, و خداوند نیز علی 
کالسا سرا رای ای اسان موی وان ارم لد یار قراد 
دا هه غلی مه تسام خر داه کم ای سا الاشالی رسد اسر 
در یازدهمین نسل از فرزندان اوست و او همان مهدی است که زمین را از 
عدل و داد پر می کند. چنان که قبل از ان. سرشار از ستم و بی داد شده 
د و او تاخیر و غیبتی در پیش رو دارد که گروهی بر اثر آن گمراه می 
شوند و 
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کووفت با ان به راه راست هدایت می شوند, و این امر. شدنی است. 
چنان که او به دنیا امده است.(1) 


3) ابن بابویه از پدرش, از محمد بن حسن که خدا از او خشنود باد, از سعد 
بن عبدالله بن جعفر حمیری و همگی از احمد بن محمد بن عیسی. از 
حسن بن محبوب از مالک بن عطیه, از ابی حمزه ثمالی, از امام باقر علیه 
السلام ریک که اسان فرمودند: روزی ابراهیم علیه السلام خارح 
شد و در مسیری به راه افتاد تا پند بگیرد, از دشتی گذر کرد و دید که 
مردی ایستاده است و نماز می گزارد. از او در شگفت ماند و نشست و 
منتظر اتمام نمازش شد. هنگامی که نمازش به طول انجامید. با دست او 
را تکان داد و گفت: من با تو کاری دارم. امام علیه السلام فرمودند: مرد 
نمازش را مختصر کرده و کنار ابراهیم علیه السلام نشست و ابراهیم علیه 
السلام به او گفت: برای که نماز می گزاری؟ او گفت: برای خدای ابراهیم. 
ابراهیم از او پرسید: خدای ابراهیم علیه السلام کیست؟ او پاسخ داد: 
همان کسی که تو و من را افریده است. ابراهیم به او گفت: من از امثال 
تو خشنودم و می خواهم به خاطر رضای خداوند ۲ حال خانه 
ات کجاست تا به دیدار و ملاقاتت بیایم؟ مرد به او گفت: خانه ام پشت این 
آیبهاسنت و با دسخش به. دریا آشاره کرد اما حدم این ععان اسنتت: هر 
وقت که خواستی, می توانی مرا , به اذن خداوند این جا بیابی. 


تسین ار مرد به ابراهیم گفت: آپا خواسته ای داری؟ ابراهیم گفت: آری. 
او گفت: خواسته ات چیست؟ ابراهیم گفت: تو دعا کن و من آمین می 
گویم, و یا من دعا می کنم و تو آمین بگو. آن مرد گفت: و در چه مورد می 
خواهی دعا کنی؟ ابراهیم علیه السلام گفت: در باره موّمنان گناهکار. او 
کشت تم سن این کار را اکعام تم دهم دایم علیه السااه کفت: براد 
چه؟ او گفت: من سه سال است که از خداوند درخواست چیزی را می 
۳ اما تا این ساعت پاسخ آن را ندیده ام و اکنون از خداوند شرم دارم 
که از او درخواست چیزی بنمایم. مگر اين که بدانم او آن را اجابت خواهد 
کرن. ان اهیم‌علنه الصسلام به اه افت: حم وه از خوای دما نی ؟ 
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[- [1] _ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 139 باب 4 ۳ 4 


او گفت: من روزی در مصلای خودم نشسته بودم که جوانی باهوش که نور 
از پیشانی اش می تابید از کنار من رد شد و رشته مویی از پشتش آویزان 
بود و چند تا گاو فربه را با خود می برد و تعدادی گوسفند را نیز به جلو می 
راند که بسیار پرگوشت به نظر می رسیدند. از مشاهده این منظره خوشم 
مد 9 و از ان پرسیدم: ای خمان | این کاو و کوسفندان مال جه کسی, است ؟ 
او گفت : اینها مال من است. از او پرسیدم: تو کیستی؟ او گفت: من 
اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمان هستم. در آن هنگام از خداوند خواستم 
که خلیلش ابراهیم علیه السلام را به من نشان دهد. ابراهیم به او گفت: 
من ابراهیم خلیل الرحمان هستم و آن جوان نیز فرزند من است. آن مرد 
در اين هنگام گفت: سپاس مر خدای, پروردگار جهانیان را که خواسته ام را 
اجابت نمود. امام باقر علیه السلام ادامه می دهد: آن مرد دو گونه ابراهیم 
علیه السلام را بوسید و او را در آغوش کشید و عرض کرد: الان؛ آری, حال 
تو دعا کن تا دعایت را آمین بگویم. سپس ابراهیم برای آمرزش مردان و 
زنان مومن آن دور تا دوز قیامت و رضایت پروردگار از ایشان دعا کرد و 
آن مرد دعایش را آمین گفت. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: ۳9 
ابراهیم علیه السلام تا روز قیامت شامل حال موّمنان گناهکار از شیعیان ما 


4 محمد بن یعقوب از برخی از یاران ما, از سهل بن زیاد. از جعفر بن 
محمد اشعری, از ابن قداح, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فررمودند: رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند 
بیامرزد بنده ای را که از خداوند درخواست چیزی نماید و در دعایش اصرار 
بورزد» خوله دعایش مستجاب شود و خواه نشود.: 9 سس این آیه را تلاوت 


ع۶ِ 


کردند: «وََژعُو زبی عسی لا آکون بدُعَاء زبی شقیا».(2) 


5) علی بن ابراهیم: «قلَّا اترَلَهم» یعنی ابراهیم علیه السلام از آنان 
ِِ کرد «وما عیدوت من دون اللّه وَهبتا له اسحاق 5 یَعفَوبِ و کل خها: 
تیا * ووهبتا هم من رَحْمَنا» منظور, ابراهیم و اسحاق و یعقوب است و 
0 از «یْن میت مسول تا ای ات اه فراله و ام منت 
«وجعلتا هم لسان صدق علّ» 
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[- [1] _ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 140 باب 4 ۳ 9. 
2 [2] کافی ج 2 ص 345, ح 6. 


یر اراس ام ارات یی اه سا ات ی بن ار اههد کت 
ی ها ار ار ت کرده 


است(1). 


6( محمد بن عباس از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد سیاری, از یونس 
بن عبدالرحمان, از ابوالحسن امام رضا علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: همانا گروهی از من اسم امیرالممنین علیه السلام را در 
قرآن درخواست نمودند. . من به 9۳ گفتم: از جمله آن این است «وَجعلتا 
لْمْ لسَان صذق علبا». ایشان فرمود: راست گفتی, همین طور است 2(۰) 


7) ابن شهرآشوب از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام در خبری روایت 
می کند که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست کرد که برای 
او یادی نیکو در مپلن آیندگان قرار دهد 7 خداوند نیز فرمود: «وهبتا 1 
ٍسحاق ویعْفوب وکلا جَقلتا تیا * وت هن 7حخمتتا وجعلتا لَهْمْ لسان 
صدق عَلی» و منظور از «عَلیْ» علی بن ابی طالب علیه السلام است(د). 


وتات تاه من خابت ی یمن وقتَبتاة تجیّا 0520 


[و از جانب راست طور او را ند| دادیم و در حالی که با وی راز گفتیم, او 
را به خود نزدیک ساختیم ] 


1) علی بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
ص ی او 
که ایشان فرمودند: ابلیس که لعنت خدا بر او باد, نزد موسی آهتة و او 
داشت با خدایش مناجات می کرد. سپس یکی از فرشتگان به او 
گفت: وای بر تو ای ابلیس, , از موسی چه می خواهی, , حال آن که او در اين 
حالت است و با پروردکارش مناجات می کند؟ ابلیس گفت: چیزی که از 
پدرش ادم در بهشت امید داشتم, از او امید دارم. 


از جمله ان چه که خداوند با موسی نجوی می نمود, این بود. ای موسی ! 


من نماز را تنها از کسی قبول می کنم که در برابر بزرگی من فروتنی کند 
و همواره ترس مرا در قلب خود قرار دهد و روزش را با یاد من به پایان 
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بر انجام معصیت به صبح نرساند و حق اولیا و دوستانم را بداند. سپس 
موسی علیه السلام که پرودگار| ! آیا مراد از اولیا و دوستانت؛ ابراهیم و 

اسحاق و یعقوب هستند؟ خداوند فرمود: ارق این چنین نیز هسنت: آها ۳ 
من, آن کسی است که آدم و حوا و بهشت و جهنم را به خاطر او آفریدم. 
سیس موسی گفت: ان کیست, ای پروردگار من؟ خداوند فر مود: مجمد؛ 
احمد, من اسمش را از اسم خود مشتق نمودم, چرا که من محمود (مورد 


سپس موسی علیه السلام فرمود: پروزد کاد۲۱ مرا از امت او گردان. 
خداوند به او گفت: ای موسی ! اگر او و جایگاه او و جایگاه اهل بیت او را 
تاآنی/۸ در زمره امت اففرازفی ده همانا مثال او و خاندانش در میان 
کسانی که آفریده ام, به مانند مثال فردوس در میان دیگر بهشت ها است 
که برگ هایش پراکنده نمی شود و طعمش تغییر نمی کند و هرکس که 
انان و حقشان را بشناسد, در هنگام نادانی اش به او علم می دهم و در 
هنگام قرار گرفتن در تاریکی, نور را در برابرش قرار می دهم و قبل از 
این که مرا بخواند. اجابتش می کنم و قبل از اين که از من درخواست کند, 
بدو می بخشم. ای موسی ! هنگامی که دیدی فقر به سویت می آید, بگو: 
خوشر آمدی ای نشانه افراد صالح ؛ و هرگاه ی ای وی وی 
آید, بگو؛ این گناهی است که عقوبتش به تعجیل افتاده است. ای موسی ! 
همانا دنیا سرای مجازات است. آدم را در اين دنیا به هنگام ارتکاب خطا 
عقوبت نمودم و آن را (دنیا) زا با کشانی که در آن, هششند, ملعون قرار 
دادم مگر آن چه از دنیا که برای من باشد. ای موسی ! همانا بندگان صالح 
من به اندازه علمشان به دنیا, از آن کنارة کبری.فی: کتند: و دیگر مخلوقاتم 
به اندازه نادانی شنان: به. آن متمایل می شوند و در میان بندگانم کسی 
نیست که آن را بزرگ بدارد و از آن خیری ببیند و چشمش به آن روشن 
کردن: هر کسن :نیز آن (دتا) را به دید تخفیر بنکرد. از آن بهره متد کرد 


سپس امام جعفر صادق علیه السلام ادامه دادند: اگر قدرت آن را داشتید 
که معروف و شناخته نشوید, چنین کنید و لازم نیست که مردم از شما 
تعریف کنند. اگر در نزد خداوند محبوب بودید, نایسند بودن در نزد مردم 
ملالی ندارد " همانا امیرالمومنین علیمه الشناا م عیفر هوده هیچ خیری در دنیا 
نیست مگر برای دو نفر: فردی که هر روز به نیکی بیشتری دست پیدا می 
کند و فردی که با توبه, مرگ و هلاک خود را جبران کند. اما این که چه طور 
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به سجده افتد تا حدی که گردنش بشکند, خداوند جز با ولایت ما آن را از 
او قبول نمی کند. بدانید که هر کس به حق ما پی ببرد و با (ولایت ما) به 
امید ثواب باشد, در هر روز به اندازه نصف کف دست خوراک و مقداری 
که بتواند عورت و سرش را بیوشاند, راضی می شود. ایشان در این راه 
هراسان و بیمناکند.(1) 


وااگز فی الکتاب اشعاعیل 47 کان ضادق الوعد وکا زشو1 تیب 1540 


[و در این کتاب از اسماعیل یاد کن. زیرا که او درست وعده و فرستاده ای 
پیامبر بود ] 


1 ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله, از یعقوب بن يزید, از علی بن 
اد باه اتص ۱ ساسا قرع از اس لسن سا اه اس 
درست وعده (صادق الوعد) نامیده شد؟ گفتم: نمی دانم. ایشان فرمودند: 
با مردی وعده داشت و یک سال منتظرش نشست (تا بیاید).(2) 


2 ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که خدا از او خشنود باد, 
از محمد بن حسن صقار از یعقوب بن یزید از محمد بن ابی تُمیر از 
رحانت چیه کنو که انشان فرمودند: , اسماعیلی که خداوند در کتابش این 
چنین از او یاد کرده: «وااْکَرٌ فی الْکتاب |شماعیل لت کان ضادق اوعد 
وکان سول با » (سماعیل بن ابراهیم نبوده, بلکه یکی از پیامبران است 
که خداوند عز و جَل او را به سوی قومش مبعوث نموده و آنها او را گرفتند 
و پوست سر و صورتش را کندند و فرشته ای نزد او آمد و گفت: همانا 
کت تفن سیم کم با انح با خسم له الساام فی کت 3 


3 و ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله, از یعقوب بن يزید, از محمد 
بن سنان, از عمار بن مروان, از سماعه, از ابی بصیر, از امام جعفر صادق 
غلیه: السلام روانت ی کنم که ایشان فرمودندء همایا اسفاعیل: سمل 
پیامبری بود که قومش 


ص:187 


ان 


بر او مسلط گشتند و پوست صورت و سرش را کندند و فرستاده ای از 
جانب پروردگار نزد او آمد و به او عرض کرد: پروردگارت به تو سلام می 
فرستد و می گوید: من دیدم که با نو چه کرده آند. و مرا به فرمانیرذاری 
از تو امر کرده است. حال هر چه می خواهی فرمان بده, او گفت: الگوی 
2 


4 شیخ مفید در امالی از ابوبکر محمد بن غمر جعابی, از ابوالعباس احمد 
بن محمد بن سعید, از یحیی بن زکریا, از عثمان بن عیسی, از احمد بن 
سلیمان, از عمران بن مروان, از سماعه بن مهران. از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: همانا کسی که خداوند در 
قرآن در باره اش مي گوید: «واژْکر فی العتاب اسماعیل اه کان صادق 
اوعد وکان سول تببا» کسی بود که قومش بر آو دست پآفتند و پوست 
یور ۳ و سرش را کندند و خداوند فرشته ای را نزد او فرستاد و به او 
گفت: پروردگار جهانیان به تو سلام می فرستد, و می گوید: ان دیدم که 
قومت با تو چه کرده اند. حال هرچه می خواهی بگو. او گفت: ای پروردگار 
جهانیان ! من می خواهم الگویی به مانند حسین علیه السلام داشته 
باشم.امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: ان شخص, اسماعیل بن 
ابراهیم, که بر پیامبر ما و آن دو درود باد, نبود.(2) 


5 ابو القاسم بن قولویه از پدرش, از سعد بن عبدالله پن ابی خلف, از 
احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن ابی الخطاب و یعقوب بن 
یزید و همگی از محمد بن سنان. از کسی که نام میبرد. از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: : همانا اسماعیلی که 
خداوند در قرآنش در باره اش می گوید: «وازکَر فی الکتاب اسماعیل له 
کان صادق اوعد کان رسولا تبیا», اشعاظیل بر ابراشیم علره: السلام نبود, 
بلکه وه از پیامبران بود که خداوند او را به سوی قومش مبعوت گرداند 
که آنان او را گرفتند و پوست سر و صورتش را کندند و سپس فرشته ای 
از جانب پروردگار نزد او آمد و گفت: خداوند مرا نزد تو فرستاده است. 
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علل لضاف عرص ریات و6 م3 
2- [2] امالی, ض‌ 9د, ۳ 7. 


هرچه می خواهی امر کن. او گفت: الگوی من حسین علیه السلام است. 
همان را می خواهم که بر سر او اوردند.(1) 


و ابوالقاسم بن قولویه از پدرش که رحمت خدا بر او باد, از سعد بن 
عبدالله, از ان دوه از محمد بن سنان, از عمار بن مروان؛ از سماعه بن 
مهران, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند؟ او پيامتزی. مرسل بود... و آن گام به مانتد همین حدیت را دکر 
کرد.(2) 


6 و ابوالقاسم بن قولویه از محمد بن جعفر رژاز, از محمد بن حسین بن 
ابی خطاب, از احمد بن حسین بن علی بن فصال, از پدرش, از مروان بن 
مسلم, از برید بن معاویه عجلی روایت می کند که به امام جعفر صادق 
علیه السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا! مرا از حال اسماعیلی باخبر ساز 
که خداوند در قرآنشن در باره او این چنین مي فرماید: «وادکر فی الکتاب 
اشفاعیل اه کان صادی الوعد وکان رقول کنباه انا ای اسماغیل. ن 
آبراهیم علیه السلام بوده است, چرا که مردم چنین گمان می کنند. ایشان 
فرمهدند: اسماعیل علیه السلای فیل او راهم له السلام کر کدت و 
ابراهیم نیز خود حجت خداوند و صاحب شریعت بود. حال. اسماعیل برای 
چه کسانی مبعوت شده بود؟ سپس من گفتم: فدایت تتتوم: بنین, آن شخص 
کیست؟ ایشان فرمودند: او اسماعیل بن حزقیل, پیامبری است که خداوند 
به سوی قومش مبعوث گرداند و آنان او را تکذیب کردند و شکنجه دادند و 
پوست صورتش را کندند. سپس خداوند بر آنان خشم گرفت و سطاطائیل 
فرشته عذاب را نزد او فرستاد و به او گفت: ای اسماعیل ! من سطاطائیل 
فر شته عذاب هستم. ترفند کار برز هرا با اگر بخواهی, 
فیضه وا ات یه کر اسساعل اه کت اش سطظاا ال را 
نیازی به آن نیست. سپس خداوند به او وحی 4 خواسته ات چیست, ای 
اسماعیل؟ اسماعیل گفت: پروردگارا! تو برای خود پیمان خدایی و برای 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم, پیمان نبوت و برای وصی او علیه 
السلام پیمان ولایت کرفتی: کج بش خرن علنة الفیلام وعده دادی که او را 
به دنیا برگردانی تا اين که خود, از کسانی که آن کار را با او کردند. انتقام 
ت ان رون ار مه 
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1 کال الزبازات: ض. 197 یاب 19 م1 


ها ان را اش رد ات رن 


باز کرذاتی: ۲ از کسانی که آن کار را سا فن کرفند: اتفام بکرم ه خدا وید 
به اسماعیل بن حزقیل این وعده را داد و آو به همراه حسین بن 
صلوات الله علیهما به دنیا باز خواهد گشت.(1) 


7 ابوالقاسم بن قولویه از محمد بن حسن بن علی بن مهزیار, از پدرش, 
از جدش علی بن مهزیار. از محمد بن سنان. از کسی که نامش را ذکر 
کرده, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
همانا اسماعیلی که خداوند در کتابیش در باره او فرموده است: «وااکو فی 
الکتاب اسماعیل اه کان صادق اوعد وگان رشولا ئبیْا» پیامبری بود که 
قومش آو را گرفتند و پوست سر و صورتش را کندند و قرشته ای نزد او 
آمد و گفت: خداوند مرا به نزد تو فرستاده است. ِ هر چه می خواهی 
الگوی من باشد.(2) 


8) صاحب کتاب «الاربعین عن الاربعین» با سند خود از انس بن مالک از 
ی و موی 
فرمودند: ای انس ! هر کس می خواهد به صداقت اسماعیل پی ببرد _ و 
منظور ان از اسماعیل بن حزقیل است که خداوند در قرآن در باره اش 
مي فرماید: «وارکر فی الکتاب اسْماعیل یه کان ضادق اوعد وکان سول 
وه لین ا‌ الا السام. کرد 


9) شیخ مفید در کتاب «الاختصاص» از محمد بن عیسی, از احمد بن محمد 
بن آبی نصر, از تعلبه بن میمون, از ژراره روایت می کند که از امام باقر 
علیه السلام در مورد آیه «وَکان رسولا تب پرسیدم و گفتم مرا از فرق 
تج ول و نی احاخ‌ مان اسان فزمود رو نبی آن کسی که که در خواب 
می بیند و صدا را می شنود ؛ اما فرشته را نمی بیند. اما رسول, فرشته را 
می بیند و با او سخن می گوید. عرض کردم: جایگاه امام چطور است؟ 
ایشان فرمودند: صدا را می شنود و فرشته را نمی بیند و فرشته را با 
جشم مشاهده نمی کند. سیس این آیه را تلاوت کرد: « ما ارسلنا 
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دا کال الاراتض داب 19ج 3 
222 کامل از باراتدص .138 باب 19 ۸ 


من قبلک من رسول و لا نبیٌ و لا محدّث» [ما پیش از تو رسول, نبی و 
کسنن را هیا آوشسن. نونتد: نفررستادیم آ(1). 


وکان یَأمْر له پالصلاه والرّکاه وان عند ره مرْضیّا 0550 


[و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش 
سشویده ( رفتار) جود] 


1 در کتاب «دعائم الاسلام» از امام صادق روایت شده است که ایشان 
فوز مود ند؟ هنگامی که اين آیه نازل شد: «با آهّا الذین توا مُوا أَْسَة 
وأهلِیکُمْ تار»(2) [ای کسانی که ایمان آورده اید. خودتان و کسانتان را از 
آتش حفظ کنید ], مردم سئوال کردند: ای رسول خدا ! چگونه خود و خانواده 
هایمان را حفاظت کنیم ؟ ایشان فرمودند: کار نیک انجام دهید و خانواده 
تان را نیز بدان متذکر شوید و انان را بر فرمانبرداری از خداوند تربیت 

کنید. سیس امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آیا نمی بینید که خداوند 
یف پاهبرس صلن اللف علیة و آله وسلم .مق فرماید «وایر ادلی بانسام 
واصطبر عَلیها»(3) [و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آان 
باش ] و همچتین فرموده است: ِ» لک _فی الکتاب سماعیل انة 
صادق اوعد وکان رشولا تیا *وگان یَامر هه بالطلاه والرْگاه 5 

7 مر ضباً»(4). 


2 
یم 6 


واکر فی الْکتاب دس له گان صِدیقا تیا 560 وََقفتاة مکاتا لیا 1570] 


[و در این کتاب از ادریس یاد کن که او پیامبر راستگویی بود * و (ما)او را 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از عمرو بن عثمان, از 


فص بن-صالهر از جاس از امام بایر غلبه الساام توایت هه کید که 
ایشان 


ص:191 
[- [1]_ اختصاص, ص‌ 298 


2- [2] _ تحربم/6 
3- [3] طه/132. 


هار فا تاه خر و 


فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند که جبرئیل 
علیه السلام به من خبر داده است که فرشته ای از فرشتگان آسمان که در 
نزد خداوند از جایگاه عظیمی برخوردار بود,. مورد خشم خداوند قرار 
گرفت؛ و از آسمان به زمین فرو فرستاده شد. پس نزد ادریس علیه 
السلام آمد و گفت: تو در نزد خداوند از منزلت والایی برخورداری, نزد 
خداوند. مرا شفاعت کن. او نیز سه شب پشت سر هم نماز گزارد و 
روزهایش را نیز بی آن که افطار کند, روزه گرفت. سپس ی 
برای آن فرشته به درگاه خداوند عز و جل دعا کرد. فرشته گفت: 
درخواست تو اجابت شد و من نیز آزاد شدم. اکنون می خواهم تو را پاداش 
دهم. حال چیزی از من طلب کن. ادریس گفت: می توانی فرشته مرگ را 
به من نشان دهی, شاید که با او انس بگیرم. زیرا با یادآوری نام او, هیچ 
چیز برایم خوشایند نمی گردد. او بال هایش را گشود و گفت: سوار شو 
را ی 

به او گفتند؛ باید بالاتر بروی. او رفت تا اين که فرشته مرگ را بین آسمان 
چهارم و پنجم ملاقات کرد. آن فرشته صدا زد: ای فرشته مرگ ! چرا تو را 
اندوهگین و چهره درهم کشیده می بینم؟ او گفت: شگفتی ام از آن است 
که در زیر سایه عرش دستور گرفتم که روح یک آدمیزاد را بین آسمان 
چهارم و پنجم قبض کنم. ادریس علیه السلام با شنیدن این جمله, حالش 
تغییر کرد و بر روی بال فرشته بیهوش شد و فرشته مرگ در همان لحظه, 
روحش را قبض نمود. خداوند عز و جل در مورد او فرموده است: 
«وَرَفغتاة مکاناً عَلیا»(1). 


2 کل بن ابراهیم از پدرش. از محمد بن ابی عمیر, از کسی که از او 
روایت با از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی یط و اس 
ال فا زا ما ی رای 

اراده کرد, او را در آن جا نگه داشت و هنگامی که خداوند ادریس علیه 
السلام را برانگیخت, آن فرشته نزد او آمد و گفت: ای پیامبر خدا! از 
خداوند بخواه که از من راضی گردد و بالهايیم را به من بازگرداند. ادریس 
گفت: باشد. دعا میکنم. سپس برايش دعا کرد و خداوند نیز بال هایش را 

به او باز گرداند و از او راضی گشت. 
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1- [1] _ کافی, جح 3. ص 257, ح 26. 


فرشته به ادرپس گفت: از من درخواستی داری؟ ادریس گفت: آری. می 
خواهم مرا به آسمان ببری تا فرشته مرگ را ببینم, چرا که با یاد او زندگی 
بر من ناخوش می گردد. سپس فرشته, ادریس را بر روی بالش گذاشت تا 
اين که به آسمان چهارم رسید و ناگهان دید که فرشته مرگ از تعجب, 
سرش را تکان می دهد. ادریس به او سلام کرد و گفت: چه شده است که 
سرت را تکان می دهی؟ او گفت: همانا پروردگار بزرگ به من دستور داده 
تا جانت را بین آسمان چهارم و پنجم بگیرم. من گفتم: پروردگارا! چگونه 
ای خی امه کال ار خامت. اسان مایم هد اا هد مسر 
سا ها ان ای اه ها ات 
ضخامت آسمان سوم و ۳ بين آسمان سوم ۳ ِِ آ<وم نیز 
فقدار فاضله دار عال چکوته این,همکه آسنت۱ سین روج وت 
آسمان چهارم و پنجم گرفت و منظوراز آیه: «وَرَقعَتاة مکاتا عَلیا» نیز سس 
است. همچنین آن حضرت فرمودند: او را ادریس نامیدند چون بسیار کتاب 
۱ 


را علیه السلام ی ی ۷ آله و تا # می 
کند که ایشان در حدیث اسراء فر مودند: سیس به اسمان چهارم رفتم و در 
آنجا مردی را دیدم و گفتم: این کیست., ای جبرئیل؟ گفت: این ادریس 
است که خداوند او را به مقامی بلند ارتقا داد. سپس به او سلام کردم و او 
نیز به من سلام کرد. من برای او طلب استغفار کردم و او نیز برایم طلب 
استغفار نمود.(2) 


ولیک الذین آلعم ال علیهم من این من ده آدع و...یلک الجلّة الّبی تورث من عبایتا عن ان 
تقیّا 06311 


تس فص 200 


[آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت. 
از فرزندان ادم بودند و از کسانی که همراه نوح (بر کشتی) سوار کردیم و 
از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که (انان را) هدایت نمودیم و 
برگزیدیم (و) هر گاه ایات (خدای) رحمان بر ایشان خوانده می شد. سجده 
کنان و گریان به خاک می افتادند *آن گاه پس از آنان جانشینانی به جای 
ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوسها پیروی کردند و به زودی (سزای) 
گمراهی (خود) را خواهند دید * مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار 
شایسته اتجام دادند که آنان نبه بقشت. درمی: آیند. .و ستهی: بر ایشان 
نخواهد رفت ۲ باغهای جاودانی که (خدای) رحمان به بند گانش در جهان 
ناپیدا وعده داده است. در حقیقت وعده او انجام شدنی است * در انجا 
سخن بیهوده ای نمی شنوند جز درود و روزی شان صبح و شام در انجا 
(اماده) است * این همان بهشتی است که به هر یک از بندگان ما که 


1 علی بن ابراهیم در مورد آیه «قحَلَفَ من دهم حلْفْ» گفته است که 
۳ از جانشینان بد است و دلیل ان با آیه است « أضَاغوا الصّلاح 
تبعو| السهَوَاتِ قسَوف و غْیَا» رو سپس خداوند عز و جل در کلامش 
0 ,.می آورد و می فرماید: «ا من تاب من وعمل صالخا ق وی 
7 لته ولا یظلمون سین » (1). 


2) محمد بن عباس از جعفر بن محمد رازی, از محمد بن حسین. از محمد 
بن ابی ممیر. از مر بن أذینه, از بُرید بن معاویه, از محمد ین مسلم, از 
علیه السلام هنگامی که به این آیه «ومتن تا وتا دا نی للم 


آیاث الرَحمَن حَرّوا سْجٌذا وبْکی» از 
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سوره مریم می نید زر 9 5 قوف افتاد و می فر مود: منظور از آن ما 
هستیم و ما هدایت شدگان و برگزیدکانیم(1). 


3) محمد بن عباس از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود نچار روایت مي کند که ازرابو الحسن موسی بن جعفر علیه 
السلام در مورد آیه: «اولیک الذین عم اللَه علهم من لین من درب آدم 
ویمَن حملا مع توح ومن دُرْیُه راهم و اسْرائیل وممن هدیتا واجتبیتا ادا 
۳۹ عَلیهم یات الَتَحْمَن حَّوا سحد کی » پر سیدم. ایشان فر مودند: ما 
نسل ابرآهیم و کسانی هستیم که به همراه نوح بر روی کشتی سوار شدیم 
و ما برگزیدگان خداوندیم. اما منظور از عبارت «وَمِمَن هدیتا وَاجْتبیتا» 
ایشان _ به خدا قسم _ شیعیان مایند که خداوند انان را به محبت ما 
هدایت نمود و آنان را برای دين ما برگزید و با آن زندگی کردند و با آن 
مردند و خداوند آنان را با عبادت و خشوع و رقت قلب توصیف نموده 
است. سیس فرمود: « [ذَ] ۳۹ عَلیهم آباث الرَحمَن جوا سَخد] وَبْکی» 
۰ خداوند فرموده اسست؛ « قحَلف من بعدهم حكِ آضَاغوا الصّلاح 

توا الشْهَوات قسَوف باقن عَب» و آزن کفقی از مس زرد است که در 
ِ می چرخد. و سپس خداوند عز و جل فر موده است « لا من تاب» 
مگر کسنین که از نیرنگ ورزیدن نسبت به‌خاندان مجمد صلوات الله ,علیهم 
اجمعین توبه کند «وََمَن وعَمل ضالحا وک بَدْحْلونَ الْجَنّه ولا بُْظْلَمُون 
سَیْتا» تا جایی که می فرماید: « کان تقیا)»(2). 


4( علی بن براهیم 13 است: منظور از آیه؛ «جناتِ عَذّن التی ود 
1 پالقیب له گان وغذ عَدُه مانیا * لا بت یسمعون فیها یعنی در 


بهشت _ لَفوّا الا سلاها وَلقم ررَُهُم فیها بَکرَه وعشت» مراد باغ های دنیای 
قبل از قیامت است و دلیل آن عبارت «بُْرَة وَعَشِیا» می باشد, چرا که در 
آخرت: در بهشت های جاویدان. صبح و شبی وجود ندارد و صبح و شامگاه 
مربوط به باغ های دنیاست که روح مومنان بدان منتقل می گردد و 
خورشید و ماه بر آن طلوع می کنند(3). 


۱۳ 


5) معمد بن بعقوب از برخی از پاران ماء از احمد بن محمد. از سهل بن 
رتئاب, ار 
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ک ن اا عرص دون 
اما یاک 22 


کناسی روایت می کند که از امام باقر علیه السلام پرشیدم: مردم می 
گویند که آب فرات ت ما از بهشت سرچشمه می گیرد, چگونه آن از مغرب 
می آید و چشمه ها و مسیل ها در آن می ریزند؟! وی گوید: من به پاسخ 
امام باقر علیه السلام گوش_فرا دادم و ایشان در جواب من 0 
همانا خداوند بهشتی دارد که آن را در مغرب افریده است و اب فرات از 
آن خارج می شود. ارواح موّمنان در هر شامگاه, از ورهار همست 
آن می روند و بر روی میوه های آن می افتند و از آن می خورند و بهره 
مند می گردند و با هم دیدار می کنند و با یکدیگر آشنا می شوند. با ظهور 
سپیده دم, آنان از بهشت بیرون می شوند و در آسمان و بین آسمان و 
زمین شروع به رفت و آمد می کنند و با طلوع خورشید, به قبرهایشان می 
روند..انها در اشضان:-بجدیحر را دیدار می کنند و با هم آشنا می شوند. 
ایشان در ادامه فرمودند: و خداوند ۳ در مشرق دارد, که آن را برای 
اسکان روح کافران آفریده و آنان از زقوم آن می خورند و در شب از آب 
جوشان آن می نوشند و آن گاه که سپیده دم سر زند, به وادی ای در یمن 
می روند که به آن برهوت گفته می شود که از آتش های دنیا سوزنده تر 
است. آنان در آن جا با یکدیگر ملاقات می کنند وا یکذیکر اشتا نی شویز 
و در شامگاه به آتش بازمی گردند و پیو سته تا روز قیامت حالشان این 


او می گوید: پرسیدم . خداوند خیرتان دهد, حال موحدانی که به لبوت 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم اذعان دارند. اما از جمله مسلمانان 
گناهکاری هستند که بدون امام می میرند و از ولایت شما اگاهی ندارند, 
چگونه است؟ ایشان فرمودند: اینان در قبرهایشان می مانند و از آن خارج 
نمی شوند و هر کس که کار نیکی داشته باشد و دشمنی و عداوتی از او 
سر نزده باشد. گونه او را به سوی بهشت می گردانند که خداوند در مغرب 
آفریده است و از جانب آن تا روز قیامت؛ باد ملایمی به فبرش وزیده می 
شود و سپس به دیدار خداوند می رود و خداوند. نیکی ها و گناهان او را 
محاسبه میکند و در نهایت, يا به بهشت می رود و يا وارد جهنم می شود. 
قضیه اینان موکول به خداوند است. خداوند با مستضعفان و دیوانگان و 
کودکان و مسلمان زادگانی که قبل از سن بلوغ مرده اند نیز چنین کند. اما 
ناصبی هایی که به سوی قبله نماز می خوانند, خداوند گونه انان را به 
سوی جهنمی قرار می دهد که در مشرق آفریده است و تا روز قیامت ۲ 
آن انز زنانه ارو 
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گدازه و دود و فیضان های حمیم به سوی آنان می آید و در نهایت به جحیم 
می روند و آن گاه به آتش کشیده می شوند. تشن بخ آنها کفتم هی نود 
کحاند. این کر دامن قرا می خواندید؟ کساست آمایقان. کم آمیزا بخ 
جای امامی که خداوند برای مردم بر گزیده بود, انتخاب کردید؟(1) 


6 محمد بن یعقوب از برخی از یاران ما از سهل بن زیاد. از عبدالرحمان 

بن ابی نجران, از مُتنی حثاط, از ابی بصیر, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت می کند که ایشان مه ود همانا روح مومنان در میان 
درختانی از بهشت است که از خوردنی ها و نوشیدنی های آن می خورند و 
می گویند: پروردگارا! قیامت را برایمان برپا کن و به آن چه که به ما وعده 
دادی, عمل نما و افراد پسین ما را به پیشینیان ما ملحق کن(2). 


7 محمد بن یعقوب از برخی از یاران ما, از سهل بن زیاد. از اسماعیل بن 
مهران, از درّست بن ابی منصور, از ابن مُسکان, از ابی بصیر, از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: روح ها به 
مانند جسدها, ۱ 
می شوند و از هم سئوال می پرسند و هنگامی که روح (جدیدی) نزد آنان 
خی آبده عی. کونزد: رهایش کنید, چرا که او بعد از ترسی بزرگ نزد ما آمده 
است. سپس از او می پرسند که فلانی و فلانی چه کردند؟ و اگر ؛ به آنها 
بگوید که: او را زنده رها کردم؛ بدو امید می بندند و اگر 0 مُرده 
است فف: کونتد؛ هلای شد, هلای شد(د). 


8 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
السلام در مورد روح مومنان ستئوال کردم. ایشان پاسخ دادند: انان در اتاق 
هایش می نوشند و می گویند:پروردکارا, قیامت را برایمان برپا ساز, و آن 
چه را به ما وعده دادی, عملی کن و افراد پسین ما را به پیشینیان ملحق 
ساز(4). 


3[ 
 ]1[ -[‏ کافی, 0 3 ض 6 2, ۳ 1 


2- [2] _ کافی, 0 ك ض‌ 4 2, ۳ ۳ 
3- [3] _ کافی, جح 3 ضص‌ 24 3 


4 [4] _ کافی, ج 3, ص 244, ح 4. 


9 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از تصّر بن سّوید, از علی بن ضلت., از برادرزاده شهاب بن عبد ربه 
روایت می کند که گفته است: در مورد بیماری ها و پرخوری به نزد امام 
جعفر صادق علیه السلام شکایت بردم, و ایشان فرمودند: صبحانه و شام 


بخور و در فاصله بين آنها چیزی نخور؛ چرا که آن موجب تباهی بدن هی 
ار ی ردان «ولهْمْ ررُفْهُمٌ فیها بکره 
وعشیا»(1). 


10( حسین بن بسطام در کتاب «طب, الائمه» از محمد بن 1 
عسقلانی, از تْر بن سُوید, از علی بن صَلت., از برادر زاده شهاب روایت 

می کند که گفته است: در مورد درد و پرخوری به نزد اما 
علیه السلام شکایت درم ایشان 3 جواب مِ و اهاز و ام 


شود د. مگرر این گفته ِِ را تشتبخهای که می فرماید: «ولَمْة زر دمم فیها 
بکرَه وعشیا»(2). 


وها تغل الا یاغر زک لوا بفن آنویتا وفا حلقتا وما بان دلک وها کان ریک سا ۱16411 


[و (ما فرشتگان) جز به فرمان پروردگارت نازل نمی شویم. آن چه پیش 
روی ما و آن چه پشت سر ما و آن چه میان این دو است (همه) : به او 
اختصاص دارد و نز زد کارت هرگز فراموشکار نبوده است ] 


1 ابن بابویه به سند از امام علی علیه السلام _ در حدیثی در جواب فرد 
شک کننده _ روایت می کند که ایشان فرمودند: ۳ عبارت «ومَا کان 
تیب بذین معا است که پزوردکار بارک: و تعالن» کسی. تست که 
فراموش کند ععافل شوه لکد ار کیان و زان ست, عرب در مورد نسیان 
(فراموشی) می گوید: قد تسینا فلان فلا یذکرنا, یعنی او برای ما به امر 
کی فرمان ی موه کی یز از ما بادانمی ۱ 
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 ]1[ -[‏ کافی, 0 0 ض‌‌ 299 ۳ 2 


2 ر طت اتمه 59 
3- [3] _ توحید, ص 260. 


و اين حدیت, اگر خدا بخواهد, به طور کامل و با ذکر سند در آخر کتاب 
خواهد امد. 


ول الانسان آیا ما مِثْ آسَوف مرخ حت] 0660 آولا یک الانسان آتا حَلَفتاة من بل وِلَمْ یک 
شین 02670 


[و انسان می گوید: آپا وقتی بمیرم راستی زنده (از قبر) بیرون آورده می 
سوق )ابا اتسان بش باه نف آفرد که ها اورا قط آقوید ایم مخال آن که 
چیزی نبوده است؟ ] 


1) غلن بن. ایراهیم.عی کوید ابن. آید خداوند عز و جل حکایت, سخن 
فا تا را ار اه میک ۰ ویْفُول الانسا سَانْ 
اپ قوم فیل عم نی 
زرا و عبارت: «ولَم 5 سین »> یعنی در آن جاأ پادی از او نبود(1)؛ 


9 


از علی بن 1۳۳ ۳ بن حشاه, 1 خسکان از مالک جهن روایت 
می کند که از امام جعفر 0 قله الا مر رو اه <1 ۳۹ 
الانسَان آا عََفْتَام من قبل ولغْ یک شَیْ» سئوال کردم. ایشان فرمودند: 
انتفنان دز ان زمان نه اندازه_ اش مشچخص شده بود و به شکل گرفته بود. 
وی گوید: از ایشان در مورد آیه «قَل آتی عَلّی الانسان چین من اهر لَْ 
تک ار با زمانب طولانی ید اساق کشت کم شین فایل, 
ذکری نبود] ایشان فرمودند: اندازه انسان مشخص شده بود, اما اسمی از 
ان به میان نبود (غیر مذکور بود)(3). 


٩‏ امد تن فصو ی اند رم از ترش اه اساعل ‏ سای آن 
محمد بن ابی غمیر, از عبدالله بن بکیر. از ژراره, ۳ 
کند که از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه «َلّ آتی عَلی 


الانشان خنمن, انار لم بکن شتا مد کورا*. ستوال: پرسیدم. اتشان 
فرمودند: او شبی بود, اما اسمی از آن به میان نبود. 
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2 [2] _ دهر/1. 


3- [3] _ کافی, 0 1ص 114 ۳ 5 


گفتم: نظرتان راجع به آیه: «أولا بَدْکرٌ الانسان آتّا حَلَفْتاة من بل وَلَم 
سَیِتَا» چیست؟ ایشان فرمودند: او را وجودی در هیچ کتاب و علمی 
نبود(1). 


ِ 


ِ‌ ۳۳ 


ورگ آتخشر هم والشّیاطین نع آنحضرلمم حول جهتم جنا 22...0680 بتَجْی الذین لقوا تک 
الطالمین فیها جیِّ 7726 


سپس در حالی که به زانو درآمده اند, آنا نا 70۳۳ 
کرد * آن گاه از هر دسته ای, کسانی از آنان را که بر (خدای) رحمان 
سرکش تر بوده اند. بیرون خواهیم کشید * پس از آن به کسانی که برای 
درامدن به (جهنم) سزاوارترند خود داناتریم * و هیچ کس از شما نیست 
و (اين که) در ان وارد می گردد. این (امر) همواره بر پروردگارت 
حکمی قطعی است * آن گاه کسانی را که پرهیزگار بوده اند. می رهانیم و 
ستمگران را به زانو درافتاده در (دوزخ) رها می کنیم ] 


1( علی بن ابراهیم می گوید: خداوند دز اذامه به دات خود سوگند خورده و 
می گوید: «قوزیک» ای محمد, «لتَحسْرََهمْ والشیاطین نم لثحَضرَهُمْ حول 

جَهَتَم جنْیا» او می گوید: منظور از آن ,این است که بر روی زانوهایشان 
ِِِ بود. همجنين,م عبارت «وّان منک [ واردُها کان ۷ نی حَنمَا 
تقضیا * بر 7 سین الذیه اتقوا وَتَدَرّ الظَلّمینَ فیها جنْیا» منظور از آن 
دریاهایی 0 ۷1 در روز قیامت تبدیل به آتش می شوند. در حدیث 
دیگری آمده که آیو مذکور با اش ایند و شده است «ِنَ الذین سبقَت 
لهّم متا الخستی ولیک نها مَبعدُونَ»(2) [بی گمان کسانی که قبلا از 
جانب ما به آنان وعده نیکو ۳ شده است از آن (آتش) دور داشته 
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1- [1] _ محاسن ص 243, ح 234. 


2- [2] _ انبیاء آیه 101. 


ِ بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 

علی بن ِِ از حسین بن اج العلاءء از امام جعفر صادق علیه السلام در 
مورد [ «وّأن منک الا واردها» پر سیدم. ایشان فرمودند: آپا نمی شنوی 
که گفته می شود: : «ورَّونا ماء بلنی ِ فهو الورود, و لم پدخله»(1) یعنی 


ام فلان کس وارد شدیم و داخل ان نشدیم»؛ پس آن ورود است نه 
دخول. 
ولد تثلی یه آئتا یات قال الذین کقژوا...هل جسٌ متهم من آحد و تشمغ هم رکْرّا 980] 


0 


ولدّا ی عَلَیْهمْ آیائتا بتاتِ قال, الزین کَقرّوا لذِین آمئوا أَی القریقیّن یز 
۹۳ خسن من تدبا 0730 وکم أهلکتا قبلقم ۶ قرّن هم اخسن انا ور 
107 فل من کان فی الصّلاله فد له الوخمن و ی (د! روا 2 
بُوعَدُون امّا العدَابٍ وامّا السَاعَه فَسَیعلَمُون مَن هو شَر کات وأَصعف جنذا 
5101 ویزید اللة الذین اهتدوا هدی والَاقیَات الصَالحاث حَیْرْ عند ریک توابا 
وید مردا [1760 أقرایّت الذی کقر بآیاتتا وقال لاوتینَ مالا وَولذ! [1770] 
اطع العَّبِ آم ۳ عند الرَحْمَن عَهدا [1784] کلا سَتَکنْبْ ما یِفول وَتَمَد له 
مج العدّاپ مَذا [79] وَترِئة ما پفول وباتیتا دا [1801] وَالّحَدوا من دون 
الله الم لیکوئُوا لَهُمْ زا [[181] کلا سَیکفرُون بعبادَتهم ویکوئون عَليهِمٌ ضذا 
8211 للم تر آتا ازسَلتا الشیاطین علی الکافرین تَوْرْْم اژّا [/183] قلا تعجَل 


مْ آتیه خم الفتا نه. قرَذا [951[] ان الذین منوا عملوا الصَالْحَاتِ 
ِِِ هم الرَحْمَنْ ود [961] قاتما يَسَرْتاة بلسانک لنْبسَرَ به لین 


۶2 ِ 


هْقنا قتلهم من قزن هل جس مهم جَّ 


_- 


و تسَمع هم رکزّا [1980] 


[و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود, کسانی که کفر ورزیده اند به 
آنان که ایمان آورده اند می گویند: کدام یک از (ما) دو گروه جایگاهش 
تهتر. و مخفلش. ارانستة تر: انست * و چه بسیار نسلها را پیش از انان نابود 
کردیم که اثائی بهتر و ظاهری فریباتر داشتند * بگو هر که در گمراهی 
است:, (خذای) رخضان به او تا ژماتی مهلت می دهد تا وفتی آن.چه به انان 
وعده داده می شود يا عذاب يا روز رستاخیز را ببینند. پس به زودی خواهند 
دانست جایگاه جه کسی بدتر و سیاهش ناتوان نر است * و خداوند کسانی 
را که هدایت یافته اند بر هدایتشان می افزاید و نیکیهای ماندگار نزد 
پروردگارت از حیت پاداش بهتر و خوش فرجام تر است * آیا دیدی آن 
کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت: قطعا به من مال و فرزند 
(بسیار) داده خواهد شد *آیا بر غیب آگاه شده يا از (خدای) رحمان عهدی 
گرفته است * نه چنین است. به زودی آن چه را می گوید می نویسیم و 
۰ برای او خواهیم افزود ان که رافی کفیه آناه ه ارشصی 

بم و تنها یه سوی ما خواهد آمد * و به جای خدا معبودانی اختیار کردند تا 
۳۳ آنان (مایه) عزت باشد ۴* نه چنین است. به زودیر (آن معبودان) 
عبادت ایشان را انکار می کنند و دشمن آنان می گردند * آیا ندانستی که 
ما شيطانها را بر کافران گماشته ایم تا آنان را (به گناهان) تحریک کنند؟ * 
پس بر ضد آنان شتاب مکن که ما (روزها) را برای آنها شماره می کنیم * 
(یاد کن) روزی را که پرهیزگاران را نف وی (خدای) رحمان گروه گروه 
محشور می کنیم * و مجرمان را با حال تشنگی به سوی دوزخ می رانیم * 
(آنان) اختیار شفاعت را ندارند, جز آن کس که از جانب (خدای) رجمان 
پیمانی گرفته است * و گفتند: رخدای) رجمان فززندی اختیار کرده است * 
واقغا خیز زشتی. را (بر ژبان) آوزدید * خیزی تمانده است که آسمانها از 
این (سخن) بشکافند و زمین چاک خورد و کوهها به شدت فرو ریزند * از 
این که برای (خدای) رحمان فرزندی قایل شدند * (خدای) رحمان را نسزد 
که فرزندی اختیار کند * هر که در اسمانها و زمین است., جز 


ص:202 


بنده وار به سوی (خدای) رحمان نمی آید * و بقینا آنها را به حساب آورده 
و به دقت شماره کرده است تصر ات همه آا ماه ری | 
خواهند آمد * کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 1 اند به زودی 
(خدای) رحمان برای آنان محبتی (در دلها) قرار می دهد * در حقیقت. ما 
اين (قران) را بر زبان تو اسان ساختیم تا پرهیز گاران را بدان نوید و مردم 
ی راما ای را ۱ 


[ )تفه بت تعقوت: ]نز سین افش اتیب شرا لزخمان: ارعای 
بن حمزه از ابی 9 از ایام ر قنو حاوق علیه السلام ادلی مورد ]۳ «و ادا 
تثلی ليم آیائتا بیناتِ قال الذین کقَژوا لذین آمَئوا أٌ الْقریقیّن یر مَقَأها 
ون تدیا» رت می کند که ایشان فرمودند: رسول خدآً ۳( الله 
علیه و آله و سلم قریش را به ولایت ما دعوت کرد اما آنان شانه خالی 
کردند و آن رل انکار نمودند, «قال الذین کقروا» یعنی کسانی که از قربش 
کافر شدند «لِلْذٍینَ احنها» عنم به کسانی. کم به ولایت .امیر المومنین علیه 
السلام و ما اهل بیت اعتراف کردند, گفتند: «اأَیٌ الَْریقیّن حَیرْ مَقَاما 
وَأجسَنْ تدل» و این ن بیان حال ایشان است و خداوند هم در 0 ایشان 
0 « وک ال قبلَهّم من قرّن»یعنی نسلهایی از امت ها گذشته 
«هم | خسن آتان ورئیا». 


پرسیدم؛ منظور از عبارت «قْل من کان فی الطْلاّه قلَبَفحْة لَ امن 

مد» چیست؟ ایشان فرمودند: همه آنان در گمراهی بودند, نه به ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام و نه به ولایت ما ایمان می آوردند و بدین ترتیب 
گمراه شدند و به گمراهی افکندند. پس خداوند نیز آنان را در گمراهی و 
سرکشی شان وافق. کدارد تا زمانی که بمیرند و انان را در بدترین جایگاه 
قرار می دهد و سریازانشان را ضعیفترین (محافظان) می گرداند. گفتم: 
منظور از عبات «حنی ادا رآوا ما یوعغذون اما ات واه السَاعه 
و من هو مر مکاه سْعَت یت اتشارن هر مهونه آها 
عبارت: «حّی ادا رآ ما یوعذون» به خروج قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف اه اشاره دارد, چرا که در آن روز خواهند دانست که چه 
جیز از جانب خدآوند و به دست ولی او بر آنان فرود خواهد آمد, و 
عبارت«مَنْ هو سر مکانا» یعنی در هنگام آمدن قائم عجل الله تعالی فرجه 


الشریف «و أصَعَف جٌن۳». 
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گفتم: منظور از عبارت: «ویزید ال الذین أ هتَدو] هدّی» چیست؟ ایشان 
فرمودند: خداوند در آن روز به خاطر پیروی سا از قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف هدایتی در کنار هدایتی دیگر نصیبشان می کند, به گونه, ای 
که نه انکا رش می کنند و نه او را رد می کنند. پر سیدم : ۲ عبارت «1ا تفلکون 
السَعَاعَه 1 من اند عند التعمن عی۳» چهسنایی را عی رماند؟ ایشان 
فرمودند: خداوند در این جا کسانی را که با ولایت امیرالمومنین علیه 
السلام و دیگر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین عزتمند نموده, استثنا کرده 
است و این پیمان نزد خداوند است. گفتم: منظور از ارم «اِنَ الذین مَتّوا 
| الصالعات سَیجعل له الرَحَمَنْ ود » چیست؟ ایشان فرمودند: 
ولایت امیرالممنین علیه السلام همان موذت و دوستی است که خداوند 
تپارک و تعالی فرموده است. گفتم: عبارت «ََِمَا یَسَرَْاٌ یلسانک لس به 
لقن وئنذر به قوَمَا لد بهخه معناست ؟ 1 فرمودند: همانا خداوند 
ولا امیرالمه تین له السام راشتر سان سار صلی االه عایه و الم و 
سلم آسان توت فان بود که ایشان را به مانند علمی بر افراشت و 
با اه موضای را سارت او و کافران را توساند و انشان کافران کسای 
هستند که خداوند از آنان در کتاب خویش با عنوان دشمنان سر سخت, 
یعنی کافران, یاد کرده است(1). 


2 علی بن ابراهیم در مورد آیه «وَکَمْ تا قلَهُم من قَرّن هم أَحْسَنْ آتانّ 
ونیا » می گوید: منظور از «رئبا » لباس ها و خوراک ها و نوشیدنی 
هاست(2). 


تن اترافم متم در رات اس جارود از امام باقر علیه السلام 
ی ۱ ای 
معنای زیبایی و قپافه نیکو است. 1 بن ابراهیم گفته است که 
عبارت: «ویزید دٌ ال الذین اهتَدو] هدی» ردی 0 بر کسانی که ۳۹ 

کنند که انمان کم و زیاد نمی شود, و در مورد «والباقیاث الصّالحاث ِ ۷ 
عند ریک کوا] وه قر3» نیز گفته است : باقیات صالحات, عبارت از این 
دکر‌های افسان هون است: سبجان اللف > الحمد له و لا له |ا الم واله 


آکبر(3). 
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4( قلی بن ابراهیم از پدرش» از محمد بن انش یز از جمیل, از امام 
یا روایت می کند که ایشان فر مودند: رسول خدا| 
ضلی الله علیه و ال و سلم فرمودنده هنحافی که ( دز شب صغراح) مرا زه 
آسمان بردند, ی 
دیدم که فرشتگان گاهی با خشتی از زر و خشتی از نقره می سازند و 
گاهی باز می ایستند. به ایشان گفتم: شما را چه شده است؟ گاهی می 
با ری صبر می کنیم تا خرجی 
۱ ۳ 7۵۲ و الله آکیر ۱ 
سازیم و هر گاه از گفتن دست کشد, ما هم دست می کشیم.(1) 


و علی بن ابراهیم از پدرش, از حفاد, از امام جعفر صادق علیه السلام 
ما ی فا ای اه عنم و اه شا 
فرمودند: هنگامی که که (وی تفه آ) مرا بة: انتتضان بردند, وارد بهشت 
شدم, و در آن زمینی با سفیدی خالص دیدم, و دیدم که فرشتگان خشت زر 
و خشت سیم می سازند.. .. و همین حدیث را تا آخر نقل کرد(2). 


5) شیخ در امالی با سند خود از حماد بن عثمان, از جعفر بن محمد, از 
رات صاوات. الام. هم اسعی ۱ امام علی‌ له السام زداست مه 
کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
هنگامی که (در شب معراج) مرا به اسمان بردند, داخل بهشت شدم, و در 
ان زمین سفید خالصی از مشک دیدم, و دیدم که فرشتگان. خشت های 
زرین و نقره ای می سازند... تا اخر حدیت(3). 


6 علی بن ابراهیم از پدرش, از حماد, از امام جعفر صادق علیه السلام 
ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: هنگامی که (در شب معراج) مرا به اسمان بردند, وارد بهشت 
شدم و در آن قصری از یاقوت سرخ دیدم که بر اثر درخشش, از بیرون 
داخل آن و از داخل, بیرون 1 بنایی از دژ و زبرجد 
بود. گفتم: ای جبرئیل ! این قصر برای کیست؟ 
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3- [3] _ امالی, ج 2, ص 88. 


ایشان فرمودند: این برای کسی است که سخن نیکو بگوید و روزه دائمی 
یرد و غذا بدهد و در شب در حالی که مردم خوابند, به مناجات بپردازد. 


حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای پیامبر خدا! در میان امت شما چه 
کسی طاقت انجام این کارها را دارد؟ ایشان فرمودند: ای علی نزدیک بیا؛ 
هآ عصست ی هد اسر صلی ماه آل ی یآ 
حخضرت. به. آو فرمود؛ ایا می دانی تیکو سخن زاندن خیست ؟ آن حخضرت 
مرو و ات مها وا ی اه ی ای نم و امه سا 
فرمووندة کسی که بکفید سبحان اللمه و الحمم للبو ( اله.ا الله و الله 
اکبر. سپس فرمودند: ابا .ی ان روزه دائمی گرفتن یعنی چه؟ ان 
حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: هر کس ماه 
رمضان را روزه بکترد.و یک روز آن را هم تخورد..می:.داتی, که. غذا .دادن 
یعنی چه؟ آن حضرت فر مودند: خدا| و رسولاش داناترند. ایشان فرمودند: 
منظور از آن. کسن, آستبت» که به دفال. کسب رفزی خانواوه براند و ابروق 
آنان را در پرابر مردم حفظ کند. آیا می دانی که مناجات در شب و در 
می ِ مردم ۳ بعنلی کِ ایشان 1 خدا و رسولش 
تا شام آخرش را دا کند و 0 از اين که مردم خوابند, بهود و 
ماهر مان اس اس اراس رات ۱ 


7( علي بن ابراهیم در روایت 1 بی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه؛ «أقرابت الذزی کقَرَ بات وقَال لاو تین الا و لد» روایت می کند که 
ایشان فر مودند: ات رز وال این آیه این است که عاص بن وائل فرشی 
سهمی که یکی از کسانی بود که قرآن را به تمسخر می گرفت, به خناب 

بن رت بدهکار بود. خباب نزد عاص آمد و بدهی خود را مطالبه نمود. عاص 

به او گفت: آیا شما عقیده ندارید که در بهشت, طلا و نقره و حریر وجود 
داد اه کت چرا. عاص گفت: پس وعده من و تو در بهشت, , چرا که به 
خدا سوگند یاد می کنم که در آن جا از جمله نعمت هایی که در دنیا 
بر توردار هستم. بهرهمند خواهم 91 خداوند در اين باره می فرماید: 
«أاطلع ایب آم الحدٌ ند لحم عهُذا * کلا سَتکتْبَ ما یَفُولٌ 5 و لد ون 
العذاب مَذا * وِترِیة ما بفول وبانیتا قَژذا * والَخدوا من دون ال آلهة 
۳ 
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۳۳ ۳ 9 ۰ ‌ِ ِ 
هم لا + کلا ستکفژون بعتاتتهخ وتگوئون له صذٌا», ضد یعنی همراه و 


8) علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد, از عبدالله بن موسی, از حسن بن 
علی بن اس حمزه, از بدرش: از ابی بصیر, از اهام جعفر صادق علیه 
السلام گر ففراد آبة «واْحَدُوا من دون الله هه آیکو تا هم عزّا * کلا 
تیک ور بعبادتهم ویکوئون هم ضنا» روایت می کند که ایشان 
فرمودند: یعنی در روز قیامت. اینهآیی را که (کافران) به جای خدا, اله های 
خود بر گزیدند, مخالف آنان می شوند, و از آتانخ و عبادتشان بیزاری می 
جویند. ایشان در ادامه فرمودند: عبادت 81 به جای اوردن رکوع و سجود 
نیست. بلکه فرمانبرداری از مردم نیز عبادت است؛ و هر کس در قبال 
نافرمانی از خداوند, از مخلوقی فرمانبرداری کند, در واقع او را پرستیده 
است(2). 


9 علی بن ابراهیم در مهرد آیه< ۷ اتشتا الشیاطین علی الکافرین تفه 
اژ۱» گفته است: هنگامی که کافران" در دنیا و در آزمایش های آن و در 
فرمانبرداریشان به سرکشی پرداختند, خداوند در سرکشی و گمراهیشان 

به آنان مهلت داد و شیطان های جن و انس را به سراغشان فرستاد 


۳۹ چ نش و و 


وه أرا» بعنلی آنان را تشویق و تحریک می کنند که آنان را 
فرمانبرداری و عبادت کنند. خداوند فرموده است: «لا تعجّل عَلَبْهم اه 
لَهْم عَد]» یعنی در سرکشی و آزمایش. ها .ع, کفرشیان دا سفات 
دادیم(3). 


0 همچنین علی بن ابراهیم گفته است: این آیه در مورد استنکاف 
کنندگان خمس ۵ و کارهای نیک نازل شده است و خداوند, سلطان پا 
شیطانی را به سوی انان می فرستد و او هم مقدار مبلفی را که باید در 
راه زکات و خمس خرج میکرد, در عدم فرمانبرداری از خداوند خرح می 
کند و خداوند به خاطر این کار او را عذاب فی. کند. نیس آیه: #۶فلا عفحل 
َلَیهِمْ تما تَغذ هم عَدّا» را تلاوت کرد و به من فرمود: به نظر تو, منظور 


از آن: چه شمارشی است؟ عرض کردم: شمارش 
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روزها. اتشان فرمودند؛ نم» پدر و-هادرها آن: را خساب می کنند. متظور از 
ان. شمارش نفس ها است(1). 


#9 0 8 ان 0 الاعلی خادم 1 ِِ ات 
می کند که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: منظور از آیه «اَا تق 
مه ع» چیست؟ ایشان فر مودند: به نظرت آن در مورد چیست :! ؟ گفتم: 
شمارش روزها. ایشان فرمودند: همانا پدران و مادران آن را می شمارند, 
اما ور اشتا‌سماوش فش ها مزاه است ای 


2( محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن محبو ب؛ از 
ار علیه السلام زوایت:سی کند کم ایشان 
فرمودنج: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ۳ «یوَم 
تحشر تشر الضتقین [لی الرَحَمَن وفْذ» سئوال شد. ایشان فرمودند: ای علی ! 
همانا کلمه وقد در مورد گروهی به کار می رود که سواره باشند. اینان 
افرادی هستند که تقوای خداوند ۳ پیشه کردند و خداوند عز و جل نیز 
دوستدار آنان گشت و آنان را خاص گرداند و از ز کارهایشان خشنود گشت و 
آنان را پرهیز کاران نام نهاد. 


سپس به او فرمود: ای علی ! قسم به خدایی که دانه را شکافت و خلایق 
را افرید. آنان از قبرهایشان بیرون می ایند و فرشتگان با ناقه هایی اصیل 
به اهتعیال آنان مس ایند که زین هانیوارند ارطاا که‌با فروارند جیافوت 
مزین گشته و پالان هایی دارند از حریر و پرنیان بافته و افساری که از 
ارغوان فراهم آضندة است. این ناقهها آنان را به سوی صحرای محشر به 
پرواز در می. آورند و بة همراه هر یک از انان هزار فرشته انست که از جلو 
و راست و چپ او را احاطه کرده اند تا اين که آنان را به در بزرگ بهشت 
هف. و تنباشد. ذر مزایر کر بفاشته: ددختی است. که.بی, بو فک آن. هر ار تفر را 
سایه می دهد و در سمت راست درخت چشمه ایست (که انسان را) پاک 
می کند و طاهر می گرداند. و نیز آن حضرت فرمودند: بهشتیان جرعه ای 
از آن.من توشتتد ۵ خذاوند با آن قلب هایشان را از خسویای کردانده و 
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مو را از گونه هایشان می زداید و مراد از آرم: «وسقاهم 7 شراب 

ژا»(1) [و پروردگارشان باده ای پاک به آنان می نوشاند] نیز همان 
چشمه پاک کننده است. و نیز فرمودند: آن گاه به چشمه ای دیگر در 
سمت چپ درخت می روند و در آن خود را می شویند و آن همان چشمه 
دک است ه نفد از آن به هن ریصن عم ند 


آن گاه فرمود: بعد از آن که از آفات و بیماری ها و گرمی و سردی نجات 
تافتتدر آنا ترا فر عران کر حاهعی. دا ند پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: سیس خداوند جبار و متعال به فرشتگان همراهشان می 
فرماید: را ی و ور ۱ 
نداریدر چرا که من پیشتر, از آنان خشنود بودهام و بخشش من بر آنان 
حتمی گشته است و چگونه بتوانم آنان را با صاحبان نیکی ها و بدی ها نگه 
دارم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فرشتگان آنان را به سوی 
بهشت می برند و هرگاه فرشتگان, حلقه در را یک بار می زنند. صدایی از 
خود ۰ مت حانج کرده است, می رسد. آنها با شنیدن دای حاقم در 
رسیدن اولیای خدا را به یکدیگر خبر می دهند و می گویند: اولیا خدا نزد ما 
آمدند. پس در بهشت برایشان باز می شود و وارد آن می شوند و 
همسرشان از حوری و انس بر فرازشان آمده و گویند: خوش آمدید, چه 
بسیار مشتاق شما بودیم. و اولیای خداوند نیز همین کلمات را بر زبان 


رانند. 


سپس امام علی علیه السلام فرمودند: ای رسول خدا! ما را از آیه: «غرّف 

من قوقها غرف مَبیبَهْ»(2)[غرفه هایی است که بالای آنها غرفه هایی 
(دیگر) بنا شده است ] مطلع ساز و این که این اتاق ها با چه ساخته شده 
اند؟ ایشان فرمودند: ای علی ! اینها اتاق هایی است که خداوند تبارک و 
تعالی انها را با مروارید و یاقوت و زبرجد برای اولیای خود ساخته است و 
سقف آنها از طلاست و با نقره بافته شده است. هر اتاقی از آن را هزار 
در طلایی است و بر هر دری از آن فرشته ای مسئول گمارده شده است و 
در آن فرش هایی از حریر و دیبا با رنگ های مختلف برافراشته شده که 
یکی بر روی دیگری است و درون آن با مشک و کافور و عنبر 
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اسان 2 


پر شده است و آیه: «وَفْرّش موفوعو»(1) [و فرش هایی بالا بلند | نیز 
بیانگر این است که وقتی موّمن وارد خانه اش در بهشت شود و تاج 
شاهی و بزرگی را بر سر نهد. زیورهایی از طلا و نقره و یاقوت و مروارید 
هابی به..رشته در آامدمء در اکلیل و در زیر ناخ بر آو بوشانده هی شود. آن 
حضرت در ادامه فرمود: و نیز هفتاد حله ابریشمی با رنگ ها و انواع 
مختلف و بافته شده از طلا و نقرم,و مروارید و پاقوت سرخ بر تنش می 
پوشانند و این نشان دهنده ایه«یحلون فیها من اسَاور من ذهب ول 5 
اسهم فیها خریز»(2) یط 
شوند و لباسشان در آنجا از پرنیان است | است. و چون موّمن بر روی 
تخاشش می نشیند, تخت از خوشحالی به وجد و حرکت در می اید. 


و هنگامی که برای ولین خداء منزل های بهشتی اش آماده گردید, فرشته 
گماشته بر باغ مومن, برای دیدار او رخصت می طلبد تا به خاطر کرامتی 
که خداوند بدو ارزانی داشته به او تبریک گوید. پس برخی از خدمتکاران 
مرد و زن متعلق به موّمن به او گویند: در جای خویش باش, چرا که ولیث 
خداء بر تختش تکیه زده و همسر بهشتی اش برای او اماده می شود. پس 
منتظر دوست خدا بمان. ان حضرت فرمودند: سیس همسر حوری اش از 
خیمه خود خارج می شود و به سمت او قدم برمیدارد, در حالی که 
خدمتکاران اطرافش را گرفته اند و هفتاد حله یافته از یاقوت و مروارید و 
زبرجد و از جنس مشک و عنبر به تن کرده و بر سر خوبش تاج کرامت 
نهاده و کفش هایی زرین به پا کرده که با یاقوت و مروارید, زیور یافته و 
بند آنها از یاقوت سرخ مرصع گشته است و هرگاه به ول خدا نزدیک شود, 
ولی خدا میخواهد از سر شوق به سوی او قامت راست کند که حوری بدو 
گوید: ای ۹ 1 
می فرماید: آن کاه ِ دو به اندازه ۳ ال از سالهای دنیا همدیگر را 
در آغوش گيرند و هیچ یک از دیگری خسته و ملول نگردد. آن حضرت می 
فرماید: هنگامی که موّمن اندکی خسته می شود بی آن که ملول گشته 
باشد, به گردن او نگاه می کند و می بیند که بر آن, گردن بندهایی از نی و 
از جنس یاقوت سرخ است و در میان آن لوحی است 
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11-1 واقعه/34: 
2 هدر 


کف یز ار مرواریدی است که بر آن نوشته , تو _ ای دوست خدا محبوب 


سپس خداوند هزار فرشته را نزد او می فرستد تا ورود او را به بهشت 
تتریک نید وه اد ما به دماج حور ف ور اف ند آن حضرت می فرماید: نان 
به نخستین در باغ های بهشت می رسند و به فرشته گماشته بر درهای باغ 
گویند: به ما اجازه فرما تا نزد دوست خدا بروبم, چرا که خداوند ما را 
فرستاده تا به او تبریک گوییم. فرشته به آنها گوید: اجازه دهید تا به دربان 
بگویم تا دوست خدا را از آمدن شما باخبر سازد. آن حضرت فرمود: 
فر شته, نزد دربان می رود. و فاصله , بین آنها سه باغ است. وقتی به در 
اول می رسد به دربان گوید: ات دوه هزار فرشته است که پروردگار 
جهانیان آنان را فرستاده است تا به دوست خدا| تبریک گویند. ایشان از من 
خواسته اند تا به آنان اجازه ورود بدهم. دریان گوید: نمی توانم وقتی 
دوست خدا با حوریه اش خلوت کرده. به کسی اجازه ورود دهم. _ آن 
حضرت فرمود: _ فاصله بین دربان و دوست خدا دو باغ است. بسن دربان 
نزد کارگزار او میرود و به او میگوید: همانا در پشت در هزار فر شته 
ایستاده اند و خداوند آنان را فرستاده تا به دوست خدا تبریک گویند, حال 
نو برای ورودشان اجازه بگیر. کارگزار نیز نزد خدمتکاران رود و به آنان 
گوید: فرستاده های خداوند جبار آمدهاند که هزار فرشته اند و خداوند آنان 
را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند؛ اکنون او را از وجود ایشان باخبر 
سازید. _ آن حضرت حکایت کند: _ خدمتکاران. دوست خدا را از فرشتگان 
باخبر میسازند و او هم به آنان اجازه ورود میدهد. بسن آنان نزد ذوست خد| 
که درون اتاقی است که آن را هزار در است و بر هر دره فرشته ای 
کصانته نوم آنت: سارت چون به فرشتگان اجازه ورود به نزد ولی خدا 
دادم شود, هر یک از فرشتکان,.دری را که بر آن کماشتته استت, می. کشاید 


آن حضرت روایت می کند: آن گاه کارگزار هر یک از فرشتگان را از یکی 
از درهای اتاق داخل می کند و می گوید: پیام خدای جبار و متعال را به 
ایشان برسانید. و اين بيانگر اين آیه خداوند است که می رای < 
وَالمَلائْکة َدخْلونَ 1 من کل باب *سَلامْ عَلیکم»(1) [و فرشتگان از هر 


دری.نر آنان ذرمت ۴ 
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۹ ود 3 24-2 


(و به آنان می گویند) درود بر شما به ] تا آخر آیه, و همچنین موید این ان 
می باشد«وادا رایت نم تا تعیمَ وکا گبیرا»(1) [و چون بدانجا نگری 

(سرزمینی از) نعمت و کشوری بهناور میٍ بینی ] و منظور از آن وت 9 
ولی خداست فان کوافت و تغفتی که از ان برخوردار می گردد, و این که 
فرشتگان فرستاده خداوند متعال برای دیدار او اجازه می گیرند, و تنها با 
اجازه او داخل می شوند. بنابراین این همان پادشاهی ژر ی و والا است. 
ان حضرت می فرمایند: رودها از زیر خانه هایشان عبور می کند و این, 
بیان این آیه خداوند عز و جل است که می فرماید: «تجری من تحتهم 
الائهَا»(2) [از زیر (قصرهای)شان نهرها جاری است] و میوه ها به آنآن 
نز رو ویک مي باشد, همچنان که خداوند می فرماید: «وذانية عَلَْهم ظلالعا 
ار 
میوه هایش (برای چیدن) رام ] و از شدت نزدیکی میبوه ها به موّمن؛ او در 
حالی که تکیه داده است. هر یک از میوه های مورد علاقه اش را با دهان 
برمی گیرد و دیگر میوه ها به او فنی. کوبند: ای دوست و ولی خدا! قبل از 
اين که آن را بخوری, مرا تناول کن. 


ان حضرت فرمود: هر مومنی را در بهشت , باغ های فراوان است که 
۱۳۱۲ 
شراب و آب و شیر و عسل ناب است و هنگامی که دوست خدا غذایش را 
طلب فت. کتز: هر آن چه را آدوست دارد, نزد اف ضی. آورتده نی آن: که 
خواسته ۳9 را به زبان آورد. آن خضرت هی فرما یناه سیس با برادرانش 
خلوت می کند و آنان یکدیگر را ملاقات می کنند و در زمانی به مانند وقت 
بین سپیده دم و طلوع افتاب. در زیر سایه ای گسترده در باغ های خویش 
از نعمت ها بهره می برند و گواراتر از آن, هر موّمنی را هفتاد همسر 
حوری و چهار همسر از بشر است و مومن گاهی با همسر حوری خود و 
ک را ری و 
ها با خود خلوت فی. کند.و آنانبه بکدیکر می نحرید. 

انسان موّمن در حالی که بر روی تخت خویش نشسته است, نوری او را در 
برمی گیرد و به خدمتکارانش می گوید: این نور درخشنده چیست؟ شاید 
که خدای 
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اسان/20: 


ار افو 0 3 
3 [3] _ انسان/ 14. 


جبار به من نگریسته است؟ سیس خدمتکارانش (با شکفتی) به او می 

پند؛ منزه است منزه است. خدای جل و جلاله منزه است؛ اين یکی از 
زنان حوری ات می باشد که هنوز بر او وارد نشدهای و از سر اشتیاق به 
تو از خیمه اش تو را می نگرد. او به نزدیکت آمده و دوستدار دیدار توست 
و هنگامی که تو را دید که بر روی تخت تکیه دادی, از سر اشتیاق به تو, 
لبخندی به سوی تو روانه داشته و اين نوری که تو را دربرگرفت. از 
سفیدی و پاکی و صفا و نازکی دندان های اوست. سیس ولی خدا می 
گوید: او را اجازه دهید تا تن ی آند. سیس هزار خدمتکار مرد و هزار 
خدمتکار زن به نزد او روند و با اين خبر به او مژده دهند و او نیز از خیمه 
خویش به سوی ولی خدا درآید, در حالی که هفتاد حله از زر و سیم به تن 
دارد که با مروارید و یاقوت و زبرجد مزین شده اند, و قطر آن هشک. و 
عنبر است با رنگهای گوناگون؛ : نار پستان ۳ باریک است. و 
کر سس و یی ی 
اش ده ذرع است. آن گاه که نزدیک دوست خداوند شود. خدمتکاران با 
ظرف هایی از سیم و زر انباشته از مروارید و یاقوت و زبرجد درآیند و بز 
سر حوری نثار کنند و سپس یکدیگر را در آغوش کشند. آن گاه, نه این 
خسته شود و نه آن. 


راوی گوید: . سپس امام باقر علیه السلام فر مودند: اما بهشت هایی که در 
قرآن از آن یاد شده, بهشت عدن و بهشت فردوس و بهشت نعیم و بهشت 
ماوی است و خداوند را بهشت هایی است که بین این بهشت ها است, و 
موّمن هر اندازهم که از اين باغ ها بخواهد, از آن برخوردار میشود و هر جور 
که بخواهد, در آن از نعمت هار بهرهمند می گردد و هرگاه چیزی بخواهد, 
ندایش این است: «سْبْحَاتک الَُمْ»(1)[خدایا تو پاک و منزهی] و هرگاه 
این را بگوید, خدمتکاران هرآن چه را دوست داود برایش میآورند, بی آن 
که درخواست چیزی کند یا بدان امر نماید, و این بیانگر 1 «دَعوَاهم فیها 
شبخانک اللقم میقم ققا لام ( وا |ناستن. نان در آنجا سنحانک: الامخ 
(خدایا تو پاک و 0 و درودشان در آنجا سلام است ] و منظور از آن 
(ضمیردوم) خدمتکاران هستند. و این قول خداوند متعال است: «واخرٌ 
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دعواهم آن را ( و العالمین»(1) لو : پایان نیایش آنان این است که 
الحمدلله ربالعالمین (ستایش ویژه پروردگار جهانیان است)] و اين را 
زمانی می گویند که لذتهای خود اعم از جماع و خوراکی ها و نوشیدنی ها 
را به انجام رسانیده اند و در وقت ,فارغ شدن از آن, خداوند را ستایش می 
کتند. اما اینشان, در باره عبارت:»«اولنی کم ررق فعلومٌ»(۱2 [آنان روزی 
معین خواهند داشت ] فرمودند: خدمتکاران, روزی مورد نظر موّ منان 
بهشتی رآ می دانند؛ از اين رو پیش از اين که آن را درخواست نمایند, آن 
وا, نزد ایشان می آهز ند و ایشان در باره عبارت «فواية هم 
مَکْرَمُونَ)»(3) [(انواع) میوه ها و آنان مورد احترام خواهند بود ] فرمودند: 
هر آن چه را که در بهشت آرزو کنند, به آنان ارزانی داشته می شود(4). 


3) علی بن ابراهیم از پدرش از محمد بن ابی عمیر, از عبدالله بن شریک 
عامری, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
حضرت علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
موزد تفستر آبه. «یق وم تکشر الغتفین ای الرَحْمَنِ وَفْدا» روایت می کند که 
ایشان فرمودند: ای علی ! کلمه وفد را تنها به گروهی گویند که سواره 
باشند و ایشان افرادی هستند که تقوای خداوند را پیشه می کنند که بدین 
جهت. خداوند ایشان را دوست دارد و آنان را خاص خود می گرداند و از 
کارهایشان راضی است و آنان را پرهیز گار می نامد. سیس فرمود: ای 
علی ! قسم به خدایی که دانه را شکافت و خلایق را به وجود آورد, آنان از 
قبرهایشان خارج می شوند., در حالی که سفیدی صورتشان مانند برف؛ 
را ای ای و 
آنها از مروارید درخشان است(د<). 


۵ ین علی,بن ایراهم در میتی .کر از رشول خوااضلی الم یز 
و آله و سلم روایت می کند که ایشان فرمودند: فرشتگان با ناقه هایی 
تقشتی. به: دبذار. آتبا خی آنتد. که زین -حانی اد ظاا دارتد کم با مروارند ۵ 
یاقوت مزین شده است و پالانهایی از حریر و پرنیان دارند و طناب بینی 
انها بافته هایی از ارغوان است و 
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افساری از زبرجد دارند. سبسن آنان زا به سمت ضحرای مخشر به پرواز 
در می اورند, در حالی که همراه هر یک از ایشان هزار فرشته است که در 
جلو و راست و چپ ایشان قرار دارند. اين فرشتگان, آنان را احاطه می 
کنند تا اين که به دروازه بزرگ بهشت می رسند. بر دروازه بهشت, , درختی 
است که هزار نفر از سایه یک برگ آن بهره می گیرد و در طرف راست 
آن چشمه ای است که پاک می کند و مطهر می سازد. پس جرعه ای از 
ان می نوشند و خداوند با ان قلب هایشان را از حسد پاک می کند و 
موهای صورتشان را می زداید. همچنان که خود در قران می فرماید: 
«عا مر ره ها یا ۱ اد ورد کارشان بای ای باکتبه آناز مت 
نوشاند] و یعنی از همان چشمه پاک کننده, سپس به سوی چشمه ای دیگر 
که در طرف چپ درخت واقع است., باز می گردند و در آن خود را می 

شویند و این همان جشمه حیات است. که یس از آن,دیخر نهی میرند. 


بعد از آن که از بلاها و بیماری ها و گرما و سرما برای هميشه در امان 
ان وا ار را 
می فرماید: دوستان مرا به بهشت ببرید و آنان را با دیگر خلایق نگه 
ندارید, چرا که من از پیش از آنان راضی گشته ام و رحمتم بر آنان حتمی 
گشته است؛ حال چگونه آنان را با کسانی که نیکی ها و گناهان را درهم 
آميختهاند, نگه دارم؟! پس فرشتگان آنان را به سوی بهشت می برند. 
وقتی یه دروازه مزر نهشت می: رزسشنده «حلعه: در زا می: زنند و ضدایی. از 
آن شنیده می شود که به گوش تمامی حوریانی که خداوند آفریده و برای 
اولیاتش آمانه کرده می,رشست. آنان با شسیدن ضدای علفه نویه یکذیحر 
بشارت می دهند و به هم می گویند: اولیاف خدا تزد ما آمده اند. سیس در 
باز شده و انان وارد بهشت می شوند. همسران حوری و بشری به 
استقبالشان می, آیند. وامی. کویتد: خوش. آمدند: چقدر در ارژوی دیدارتان 
بودیم | اولیا خدا نیز شبیه جنین علمانتی را به آنها خی کویند. 


سپس امام علی علیه السلام سئوال کرد: ای رسول خدا! اینان کیستند؟ 
ان.حصرزت ضلی اللم,عایه و آلمو سلم فرمود : ای علی اسان بان کی و 
اراد هو و بو هت او تو یواوه ایا خی و این آبه: 


دما مه ۶ اه 


«یوم نحشز 
21۳ 


سا ت21 


ای الرَعَمَن وفْذ» است بعنلی ما پرهیزگاران را گروه گروه, ,سوار بر 
مرکب به سوی خداوند رحمان محشور ‏ می گردانیم «وتسوق ۱ 
الی جَهَنم وردا» فگرمان را با خال ی هی وه هی را تب ۱۱۱ 


5 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از علی بن اسحاق حسن بن حازم 
کلین: از خواهر زاده هشام بن ساأالم, از سلیمان بن جعفر, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی 
ی سود هر کین که در گام هر کر فص 

به نیکویی انجام ندهد, انسانیت و عقلش ناقص است. سئوال شد: ای 
سول خدا! مرده چگونه وصیت کند؟ 0 حضرت فرمودند: هرگاه زمان 
مرگش فرا برسد و مردم اطرافش حجمع شوند, بگوید: خداوندا ! ای 
آفریننده آسمان ها و زمین, ای دانای به غیب و آشکار و ای بخشنده و 
مهربان, خداوندا! من در دنیا با تو عهد می کنم که گواهی می دهم هیچ 
معبودی جز تو نیست و تو یگانه هستی و هیچ شریکی تو را نیست و محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده توست و بهشت و دوزخ حق 
0 ۳ 
است و دین چنان است که تو وصف نمودی و اسلام بدان گونه است که تو 
وضع کردی و سخن همان است که تو گفتی و قرآن چنان است که تو نازل 
کردی و تو همان خدای حق و آشکاری؛ خداوند, بهترین پاداش را به محمد 
صلی. الله علیه و ال مضلم ,عطا کند ور ان خاندانس صلوات االه عاس 
اجمعین درود فرستد. 


بار الها ! ای توشه هنگام مصیبت من, و ای همراه وقت گرفتاريم. و ای ولی 
نعمت من؛ ای فجبود. من و مود پدرانم؛ هرگز مرا حتی به اندازه یک 
چشم بر هم نهادن به خودم وامگذار که به شر نزدیک شوم و از نیکی دور 
گردم. پس, در قبر مونس تنهایيام باش و برایم در روزی که به دیدارت می 
و از 7 سپس آن شخص خواسته اش را وصیت می 

کند و گواهی صدق این وصیت در قرآن در سوره پم است. ان چا که 
خواوند از بان مریم علیه الساممی قرمایه: «۱ تعلکون السفاعه ار قن 


احَد عند الرَعْمَنِ عَهَذّا» پس این عهد و وصیت مرده است و بر هر 
مسلمانی واجب آست و باید ان را باد بگیرد و به دیگران بیاموزد. 
۳ 


امین الموهنین فلیه. السلام فرمون تسول.خدا ضلی للم خلیه و آله د 
شم آن را بد.م‌ساوخای رسول دا صلی لاف علبه و آله ورشیلم یر 
فد کح سل هسام نهر ات ۱ 


6) علی بن ابراهیم از پدرش. از حسن بن محبوب, از سلیمان بن جعفر, 
از پدرش, از ابوعبد الله, از پدرش, از پدرانش صلوات الله علیهم اجمعین 
فاص له که اه در سسکا صای ماس اه مسا 
فرمودند: هر کس در هنگام مرگ نیکو وصیت نکند از انسانیت او کاسته 
شده است. عرض کردم: ای ول ۶و فردی که در آستانه مردن 
است. وصیت کند؟ ایشان فرمودند: فحافنت که مرگ او فرا رسد و مردم 
دور او جمع شوند. بگوید: خداوندا ! ای خالق آسمان ها و زمين, ای دانای 
به کیب ۵: اشکار و آق بخشتدم و مهربان» خدافندا اهنت دیا با هد می 
کنم که گواهی دهم هیچ معبودی جز تو نیست و تو تنها هستی و هیج 
شریکی نداری و این که محمد صلی الله علیه و اله و سلم بنده و فرستاده 
توست و این که بهشت و دوزخ حق است و رستاخیز و حساب. حق است 
و تقدیر و حسابرسی اعمال. حق است و دین چنان است که تو وصف 
نمودی و اسلام بدان گونه است که تو وضع کردی و سخن همان است که 
تو گفتی و قرآن چنان است که تو نازل کردی و تو همان خدای حق و 
و 
و هت ها دماح ونر کرو 


خدایا ! ای توشه هنگام مصیبت من و ای همرام وقت گرفتاريم, و ای ولی 
نعمت من ای معبود من و معبود پدرانم؛ هرگز مرا حتی به اندازه یک 
چشم بر هم زدن به خودم وامگذار. چرا که اگر مرا به خود واگذاری به 
بدی نزدیک و از نیکی, دور می شوم. پس در قبر, مونس تنهایی ام باش و 
برایم در روزی که به دیدارت می ایم عهد و پیمانی قرار بده. سپس ان 
شخص, خواسته خویش را وصیت می کند و گواهی صدق این وصیت در 
فران.در سنوره مریم است. آن جا که خداوند از زبان مریم علیه السلام می 
فرفاند: «لا بعلکون السفاعةه لا من اد عند الرّحَمَن عَهّذَا» پس, این عهد 
مص روصت را سای واحت اشت و 
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باید. ان را باق بکنزد.و به فیگران. ساخوزد, آمیر الفومنين. غلیم. السلام 
فرسودنو رتبول دا صلی الاه علیشی المخ‌ سم آزترا من باه داد و 
زسول عدا صلین الله سابم و الم و سلم بن فرمودند. کمم جیریل. علیه 
تام انا سم اوه ات ۱1 


ابن بابویه در کتاب «الفقیه» با سند خود از علی بن ابراهیم بن هاشم, از 
علی بن اسحاق, از حسن بن حازم کلبی خواهر زاده هشام بن سالم, از 
سلیمان بن جعفر _ و نه جعفری _ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
می کند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: « هرکس د 
هنگام رف نیکو وصیت نکند, انسانیت و عقل او ناقص است». وی حدیت 
را به مانند روایت محمد بن یعقوب ادامه می دهد(2). شیخ طوسی نیز در 
تهذیب, حدیثی به مانند حدیث محمد بن یعقوب را از لحاظ سند و متن. 
روایت کرده است(3). 


رم 7 از ایس نضیر, از اعام چعفر صادق علره 
السلام در مورد آیه «[ یَْلِکُونَ السْعَاعَة لا من احَد عند الَغْمن عَهذا» 
روایت می کند که ایشان فرمودند: ۱[ را نمی توانند بکنند و 
کسی نیز شفاعت اینان را نمی کند و شفاعتشان در مورد دیگران نیز مورد 
قبول واقع نمی شود مگر کسانی که «ال من لخد عند الرَّعمَن غهْذا». 
بعق از آم نات الا انیم اهعنر به 1 ٩‏ 
فا ار ات هام یات ایا سر ای هار سا 
نزد خداوند است(4). 


ی ۰ 
اما م جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: نظرتان راجع به آیه «وقَالوا 

حد الا شمه مر 55» چیست؟ ایشان فرمودند: این سخن قریش است که 
گفته اند؛ و خداوند تبارک و 
تعالی نیز در رد انان فرموده است: « 
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ره ار ات هدوز 


لقد, جتم ,شتا . ادا سبعتی. عفیده ای ظالضانه 0 اید.«تکادٌ السَمَاوات 
یه نَ تن 3 دا اثر سخنی که هنن و اتهامی که وارد کردند و 
الثَض وتجژ الچبال هدا» یعنی در اثر گفته ایشان, نزدیک است که زمین» 
دهان.ساز کند و کوج ها نم لر رم در ایند ار دَعَوّا للرَحمن وَلذ]» این گونه 
برای خدا قائل به فرزند هستند. پس خدای تعالی فرمود: «ومَا ینبغی 
للرَحمن آن بنخد د وَلدا * ان کل من فعي السَماواتِ َالأَرَض [ نی ال حمن 

عَبْدَا * لَقَدٌ أحْضَاهم وعضة ع ۴ ولمم آتیه یوم القیامه فَرزا» یعنی تک 
تک(1). 


9 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب, از حسن بن 
عبدالرحمان, از علی بن اتف حمزه» از ابی ۳ ۱7 به امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: نظرتان راجع به آیه «اِنَ الذین آمَتّوا 
وَعملوا الصالعات تشععل هم الرَحمَنْ خ و<۳» چیست؟ ایشان فرمودند: 
ولایت امیر المومنین علیه السلام, دوسنی است که خداوند تبارک و 
تعالی بدان اشاره کرده است(2). 


79 از پدرش, ۳۳ ب راجاعی ۳ نی امد ند 
صادق علیه السلام گفتم: عبارت: « ان الذین آعئوا وعَملوا الَاِاتِ 
تشتحعل لیم ال هی وا بعنی جه؟ انسان فرمودنه ولایت. امتز الم مت 
فیااا ان دی اس اوه سا ان کر اس 7 


1 محمد بن عباس از محمد بن عثمان بن ابی شیبه, از عون بن سلام, از 
پشر بن غماره بن خثعمی, از اپي روق, از ضخای از ابن عباس روایت می 
کند که گفته است: آیه «انّ الذین مَوا وَعَملوا الصَالِحاتِ سَبَحْعَلْ لهْم 
ال < حقد ور در موز .غلی غلیه. الستاام نازل شده است و گفته است: 
منظور از «ود» محبت است در قلب مقمنان.(4) 


2 همچنین محمد بن عباس از عبد العزیز بن یحیی, از محمد بن زکریاء از 
یعقوب بن جعفر بن سلیمان, از علی بن عبد الله بن عباس, از امام جعفر 
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السلام در موی ارس «اِنَ الذین منوا وا الصَالحات سیِجْعَل لهْم 
الاحمن. و۱ روایت. می. کند. که ایشان فرمودند: این آيةه در مفرد علی 
علیه السلام نازل شده است. بنابراین هیچ مومنی نیست که در قلبش حب 
علی علیه السلام نباشد(1). 


23 علی , بن ابراهیم از 2 صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
را ۱ 

به ایشان فرمودند: ای علی ! بگو, خداوندا دوستی مپا در قلب مومنان 
قرار ده, پس خداوند اين آیه را نازل کرد: «ِنَ الذین منوا وعَملوا 
لصَالِحات ستَحْعل هم الرَخمن و2(.»5) 


7 ۱ 
و آله و سلم به علی, علیه. السلام فرمودند: بکو. خداهتدا. تزد خود برانم 
عهد و پيماني قرار ده, و محبت مرا در قلب موّمنان جای ده؛ وی تاد 
علیه السلام آن را تکرار کرد و اين آیه نازل شد. جابر بن عبد الله نیز چنین 
حدیثی را نقل کرده است(3). 


کر رت انس ی رس ایا ام نامیاز ان ن 
ان از اف عفر سالیوار ارام باقر علیه السلام روایت می کند که 
ایشان در مورد آیه: «ِنّ الذین وا وَعلوا الَالِحات سَیَحْعَل هم التَخمَنْ 
ود فر مودند: به امن المومنین علیه السلام ایمان بیاورید و بعد از 
شناخت, کار نیک انجام دهید(4). 


6) سید رضی در کتاب «خصائص» به سندی مرفوع از عبد الله , بن عباس 
که رحجمت خداوند بر او باد, روایت می کند که او گفته است: «ان 


الذین توا ویو الصَالِحاتِ سَیِجْقَل لهُمْ الَحْمَنْ ود» در مورد امیر 
اکن کلیس ان طالت. له السام تارل ین ات سس ی 


است: منظور و «ود» محبتی است در دل مقمنان(9). 


7 ابن شهر آشوب از ابو وق از ضصخاک و شعبه, از خکم, از عکرمه, از 
آعمش, از سعید بن.خبیر و عریزقی سجساتی: در غریب القرآن از ات عضر 
و 
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1- [1] _ تاویل الأایات, ج 1 ص 309, ح 18. 
2 تفسیر قفی, جح 2 ض. 90 

3- [3] _ مجمع البیان, ج 6, ح 454. 

 ]4[ 4‏ تاویل الایات, ج 1, ص 308, ح 16. 
5- [5 ] _ خصاثص امیر المومنین.ص 71 


از ابن عباس روایت می ت که از او در مورد آیه: «اِنّ ا تیه وا وان 
التالخات هتکفل لقم العف ۱5 ستوال شد خ او باسه دا این ابه در 
مورد علی علیه السلام نازل شده است. چرا که هیچ مسلمانی نیست که 
محیت فلس له الشا م در خن شا 


5 هقی اصفما یا وال فسات و اس اه کی با ند زر 
بر یداعم زک هم و۳ مه ۳ ۳٩‏ 9 
فرمودند: هیچ مومنی را نمی یابی که در قلبش محبت نسبت به علی بن 
ای ات اش لاسام اف نت ضاه ات الم ای اسمفرن نباشد(2) ۲ 


9 زید بن علی روایت می کند که علی علیه السلام به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم خبر داد که مردی به او گفته است: 0 
رضای خدا تو را دوست دارم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 

فرمود: شاید تو ای علی, کار نیکی برایش انجام دادهای. ان ِِ 
فرمودند: نه, به خدا قسم, کار تق نج برایش انجام نداده ام . سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سپاس خدایی را که قلب های 
مومنان را مشتاق دوستی تو گرداند. سپس این آیه ها نازل شد(3). و این 
حدیث همچنین از زید بن علی, از طریق مخالفان روایت شده است(4). 


30( ابن فارسی در کتاب «الروضه» از امام باقر علیه السلام روایت می 
کند که ایشان فرمودند: «من جاء بالحسته قَلَه حَیَزْ مُنها»(5) [هر کس 
تک به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت] «ومن جاء بالسَیتَه 
فکت وخوفمم فی: الایهاط آو هر کسش بدی به:فیان آورو یت رون انش 
دور 9 شوند ] حسنات و نیکی ها ولایت و دوستبی غلی بن ابی 
طالب علیه السلام است و سیئات. بدی و دشمنی و کینه توزی نسبت به 
اوست و همراه اين دو, هیچ عملی مورد قبول واقع نمی شود و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, و سلم فرمودند: _منظور از آیه «ِلّ لَذی آمَیُوا 
وعَملوا الصالعات تشه هم الرَحَمَن <» فلی علیه السلام است و 
همچنین مراد 


22 [5 


.<09 


3- [3] _ مناقب, ج 3, ص 93. 
سافت حیرض 197 
5 [5] _ نمل/ 89. 

6- [6] _ نمل/ 90. 


از عبارت «ایَمَا یَسَرْتاهُ بلسانک یبد الَملَفینَ» علی علیه السلام است. 
و منظور 0 به قوّمَا لد بلی امیه, آن قوم ظالم می باشند(1). 


1) و از جمله احادیثی که از طریق مخالفان ذکر شده است. حدیثی است 
که موقق بن احمد در کتاب فضائل یامیز المومین روایت مین کند و مي 
گوید: این عباس در مورد آیه «اِنّ الْذِین آمنوا وعَملوا الَالِحَاتِ سَتَجَُل 
عم الا خعد ورا» کفته است: نار ار آن کی بن ای طالتب علره السلام 
است(2). 


2 سپس گوید: زید بن علی از پدرانش از علی بن ابی طالب علیه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: «مردی مرا دید و گفت: ای ابا 
الحسن, به خدا قسم که من تو را به خاطر خدا دوست دارم. من نزد 
زسهل خدا صلی الله علیه و آله و سم زفمور اشان را از ککن مره 
تا کرو ۱ مخصی وا که کر بوانتم کرد 
شمار دیگری از مخالفان نیز این دو حدیث را روایت کرده اند. 


3) ابن مَغازلی در مناقب خود از براء بن عازب روایت می کند که گفته 
است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام 
فرمودند: «ای علی ! بگو: خداونداء نزد خود برایم ای ببند. دوستی مرا 
نزد خود قرار بده و محبت,مرا در قلب مومنان بنشان» سپس این آیه نازل 

شد: «ِنَ الذین منوا عملوا الصالحات سَیِجْعل لَهْمّ ال2َحمَن و۳» واین آیه 
در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام نازل گشت(4). 


و از حبری از ابن عباس روایت شده که این ]نت مخصوصا در مورد 1 
ی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مرا و دست علی علیه 
السلام را گرفت و سپس چهار رکعت نماز به جا آورد. آن کان ذدشتش زا ره 
بم: استمان کرد و گفت: خداوندا ! موسی بن عمران از تو درخواست نمود, 
و اکنون من از تو می خواهم که 
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رفضه آاراین هن ۱120 


2 21 مناقب. ص 197. 

3- [3] _ مناقب. ص 197. 

4 [4] _ مناقب ص 270, ح 347. 

5- [5] _ تفسیر حبری, ص 289, ح 43. 


سینه ام را برایم وسیع سازی و کارم را آسان بگردانی و گره از زبانم 
بگشایی تا سخنم را بفهمند و برایم علی علیه السلام را از میان خاندانم 
وزیر گردانی و با آن پشتم را محکم کنی و او را در کارم شریک گردانی. 


ابن عباس گفته است از ندا دهنده ای شنیده ام که می گوید: ای احمد! آن 
چه خواستی, به تو داده شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: «ای ابا الحسن ! دستانت زا به. انشمان بالا ببر و بپروردکارت زا 
بخوان, و از او بخواه تا به آن را به تو عنایت فرماید». پس علی علیه 
السلام ۳ توف اشفا برد, و عرض کرد: ۰ خداوندا, در پیشگاه 
خود برایم پیمانی ببند. و دوستی مرا نزد خود فان بده؟ سپس خداوند آیه 
« الذیح آمنوا وعملوا الطالحات سمتحعل لقفم ال حمخ ودا» را تربیامتزش 

نازل کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز اين آیه را بر اصحایش 
۱ نیز از آن در شگفت ماندند. ننتن. آز ان پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: از چه در شگفت ماندید؟ همانا قرآن چهار قسم 
است یک جمارم آن. محضوص فا ال بت است: وی جهارم آن کر مورد 
حلال و یک چهار آن در مورد حرام می باشد و یک چهارم آن در . مور 
فضیلت ها و احکاض اشت, خداوند بر کزندم ترین آیاتش را در هفرد ما نازل 
کرده است (1) . 


عند الزخمان: ۳ حمزه» ۳۳ بصیر روایت می کند که از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: تور از ای «قائما بسٌرتاه پلسانک لنبَسشر بو 
الختقیه وئْنذِرَ به قَوَمّا لدّا» چیست؟ ایشان فرمودند: «هنگامی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم امير المومنین علیه السلام را به عنوان علم 
(هدایت) برگماشت, خداوند آن. را بر زبان. بیامیر تن آسان گرداند, و بدین 
ترتیب موّمنان را با آن بشارت و کافران را انذار داد. و آنها (کافران) همان 
گروهی هستند که خداوند از ايشان تحت عنوانِ « قوَمّا ل<ا» یعنی 9 
پاد کرده است». گفتم: آیه «و کم أهلکتا قبلَهّم ده من قَرّن هل تجس و منم من 
أَحد ای نم لو رکه تفه بعنا می باس؟ ایشان خرمورند: خداوند 
1۳ هلاک گردانده است, و می گوید: ای محمد ! «هَل 
تخس ملیم من اد او عم لَهْمْ رکرّا» یعنی آیا یادی از آتان می شنوی. 
(2) 
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هی 0 ی 
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سوره طه 
اشاره 


سوره طه مکی است مگر آیه های 130 و 131 آن که مدنی هستند و 
تعداد ابه های ان 35 1 عدد می بااشد و بعد از سوره مریم نازل شده 
است. 


ص:225 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره طه 


1( آبن بابویه با سندی که در سوره کهف بیان شد, از حسن؛ از صباح حذاء 
و از ار ام ی اون عنم اس مس راشف ی کر 
ات ات فص ما اس هیا اه سورد 
و هر که آن را بخواند, دوست دارد و هرکس به. ختواتدن. ان مواظبت ورزد» 
خداوند در روز قیامت نامه اش را به دست راستش می دهد و به خاطر 
کارهایی که در دوره اسلامش کرده او را محاسبه نمی کند و در اخرت 
آنقدز بادانتن به او می دهد تا راضی شود. 


2 از خواضت الق آن: ۶ سامیر ضلی. اللم. غلبه ق آلهو سم روایت شنده 
است که ایشان فرمودند: هر کس این سوره را بخواند, در روز قیامت 

ثوابی به مانند ثواب ب مهاجران و انصار به او بخشیده می شود. ۳ 
را تیه سای یی رد وی فعفی ود و 
قصد وصلت با آنها را داشته باشد, خواسته اش رد نمی شود و به آن می 
رسد و اگر بین دو لشگر برود که با هم در حال جنگند, از هم جدا می 
یم اه نمی پردازند و ار نزد پادشاهی بر ود خداوند او را از 
شرش ش مصون می دارد و تمامی خواسته هایش را برآورده می سازد و نزد 
پروردگار از منزلتی عظیم برخوردار می گردد. 


3) از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند: هر کس که 
این سوره را بنویسد و در پارچه ای ابریشمی فنتااز نکن قرار دهد و به 
سوی قومی برود که قصد وصلت با آنها را دارد, کارش انجام می شود و 
اگر بخواهد به اصلاح قومی پردازد. هدفش محقق می شود ۱۳۴ ۱۳ 
هم جدا می شوند و دیگر با یکدیگر نمی جنگند و اگر کسی از جانب 
پادشاهی به او ظلم شده. اب ان را بخورد و نزد 
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توا فیک امط ی اسر وا هو وا ی اه از 
زدوده میشود و از پیش او خوشحال بیرون می آید. اکز. کشت. که 
دخترش خواستگار ۳ با آب آن غسل کند, خواستگار برای دخترش می 
آند و به اذن خداوند, عروسی اش آسان می گردد. 


ص:228 


تفسیر سوره طه 


اشاره 


یشم اللّه الرَحْمَنِ الرْجیم 


طه [11] ما تا یک الْفْرآن لِتشقی 020 لا تژکرة من بَخْشی 130 


اه 1 )قران ویر خی تال کر ديم انیت نع آفتی:(2 اضر این که برآق :هر 


که می ترسد پندی باشد ] 


1) سعد بن عبدالله از ابراهیم بن هاشم, از عثمان بن عیسی. از حماد 
طنافسی, از کلبی روایت می کند که امام جعفر صادق علیه السلام به من 
گفتند: ای کلبی! محمد صلی الله علیه و آله و سلم چند اسم در قرآن 
دارد؟ گفتم: دو يا سه اسم. ایشان فرمودند: ای کلبی ! پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم ده اسم دارد: «ومَا مُحَمَدٌ الا رَسُول قَد خلت من قبله 
الرْسْلٌ»(1) [و محمد جز فرستاده ای که پیش از او (هم) پیامبرانی 0 
و( کو ند نیست ] «ومبشد| پرسشول بأتی من بعدی اسمة أجْمَد»(2) 
[تصدیق مي کنم به فرستاده ای که پس از من مي آید و نام او احمد 
است ] «وأنة ۳۹ قامّ عبد عید عَبذٌ الله یَدِعَوه کاذوا یکوئون علیه لبدا»(د) [و همین 
که بنده خدا برخاست تا او را یخواند. چیزی نمانده بود که بر سر وی فرو 
افتند « طه * ما آنزلتا علیک الفرآن لِتشقی» «یس* والقَرَان الحکیم اک 


نک بت اضم 


۳ الفرسلین *علی و مستقیم»(4) یس[یاسین) ف تفه رد به قران 
حکمت ام *که قطعا تو از ۱ پیامبرانی *#بر راهی راست ] #ن 


والْقلم وقا یَسَطرُون * ما اه 
ص:229 


1- [1] _ آل عمران/ 144. 
2 121 صف/ 6. 

.19 جن/‎  ]3[ -3 

4 [4]_ یس/ 4-1. 


بِمَجتّون»(1) [نون. سوگند به قلم و آن چه می نویسند *(که) تو به لطف 
پروردکارت دیوانه نیستی ] «یا ۳ لَدی»(2) [ای کشیده ردای شب بر 
سیر ] «پا ای الْمَرّمّل»(3) [(ای جامه به خویشتن فر و پیچیده ] 9 آنة «فائموا 
اللة تا افلی. الالیاب الخین آقنوا قد انرل اللذ الیکم ذکدا»(4) [ای 
خرخفردانی کم ایضان آوردن این اد خدا فرسید. .زاستی که وا شنوی: تما 
تذکاری فرو فرستاده است ] ایشان فرمودند: ذکر یکی از اسامی محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم است و ما اهل ذکر هستیم. پس ای کلبی ! 
هرآن چه را که به نظرت می آید, سئوال کن. اه ضف کوید: اه (کلینن) 
گفت: به خدا تمامي قرآن را ات ۵ علی .یک خرف آن را حفظ 


2 ابن بابویه از ابوالحسن محمد بن هارون زنجانی در آن چه به دست 
علی بن احمد بغدادی وراق برای من نوشته, از معاذ بن مثنی عنبری, از 
9 بن اسماء از جویریه, از سفیان بن سعید ثوری روایت می کند که 
رک : ای فرزند بكِ«: اه «طه» حققعت ۱ اسان قوهه رت 
طه اسمی از اسامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است, و _معنایش 
اپن است که ای طلب کننده حق و هدایت گر به سوی آن «قا آنرلتا علیک 
اقآ لتشقی » بلکه برای این فرستادیم که با آن خوشبخت گردی (6). 


3( روایاتی از طریق مخالفان: تعلبی در تفسیر خود در مورد نت «طه» از 
جعفر بن محمد صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
«طه, طهارت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است, .سپس آیه « تما 
رید ال لدب عَنکُم الرحسن ال ابیت وَیْطَهَرکُم تطهیا)»(7) [خدا 
عحطظ مم‌هاید آلوز کی ها از شماختان امس سرا سا را باه 
پاکیزه گرداند] را خواندند. 
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1 [1] _ قلم/ 2-1. 
2- [2 ] _ مدثر/ 1. 
 ]3[ -3‏ مزمل/ 1. 


4 [4] طلاق/ 10. 
ار سر رالات و 


یره 


4 محمد بن یعقوب از خمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه, از 
هیب بن خفصء, از ابی بصیر» از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شبی نزد عايشه 
بود و آن حضرت فرمودند: ای رسول خدا ! چرا خودت را به زحمت می 
اندازی, حال آن که خداوند گناهان قبل و بعد تو را آمرزیده است؟ آن 
حضرت فرمودند: ای عایشه ! آیا نباید بنده ای شکرگزا ر باشم؟ آن گاه امام 
وتو 9 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر روی انگشتان پایش می 
اناد شن ختاوند این ای را عازن کرو سطه * ها اوتا علیی اجان 
لِتشقی»(1). 


5) علی بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن محمد, از علی بن ابی حمزه, از 
ابی بصیر, از امام جعفر صادق و امام باقر علیهما السلام روایت می کند 
که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه نماز می 
کزاره بر له اسان با هایشن من استاد نا ایی که اسان موم کرد 
سپس خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد: ی 
طیء می شود ای محمد! «مَا آنرلتا عَلیک الفرآن لِتشقی* الا تذكِرَة لمن 


یخسّی >(ع). 


6 طبرسی در کتاب «الاحتجاج» از امیرالمومنین علیه السلام روایت می 
کید که یک یکی یه انشان کفت : داود غلبت السلام نم خاطر. کناهش 
گریست تا جایی که کوه ها به خاطر ترس او, به همراه او به گریه افتادند. 
امام غلن علیه السلام فرموفه ارخ اين‌چنین بوده است و مخمه ضن 
الله علیه و آله و سلم به فضیلتی بهتر از آن نائل آمد, او هرگاه به نماز می 
ایستاد, از شدت 0۳ از سینه اش صدایی مانند صدای جوشش دیگ بر 
روی سه پایه شنیده می شد, و این در حالی بود که خداوند او را از عقاب 
خود ایمن کرده بود. اما ایشان می خواستند که با گریه. در برابر پروردگار 
اطهار جتنوع. کنند و آننتوه ای برای پیروان خود گردند. با 
صورتشان زرد گشت و ایشان تمامی شب را ی 
ور 2 ک را فرمود: «طه* ما لت 
علبک الفرآن لتشفی» اای. مخمده ها قران را بر تو نازل تکردیم تا به. رح 
افتی ] بلکه اين قرآن را 
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[- [1] _ کافی, جح ما ض 7 2 6. 


بدین خاطر نازل کردیم که با آن خوشبخت گردی. گاهی گریه ایشان به 
نحوی بود که بیهوش می شدند و دیگران می گفتند: ای رسول خدا! آیا 
خداوند عز و جل گناهان قبل و بعد (ما تقدّم و ما تأحر) شما را نیامرزیده 
است؟ ایشان فرمودند: چرا, اما من نباید بنده ای شکرگزار باشم؟ !(1) 


7) طبرسی روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ۳3 
از دو پایش را در نماز بلند می د تا بیشتر خسته شود تا اين که خداوند 
ایق ابه شا تارل. کف« ها الا علی الق ان اکستی» سس آن 
حضرت پایشان را روی زمین گذاشتند. و نیز طبرسی گوید: اين حدیث از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است(2). 


8 شنت در کتات امالی اد ختارر از غلین اه خلوانی: اد آبو عبدا لاه 
محمد بن قاسم مٌقری, از فضل بن خباب جُمَحی, از مسلم بن ابراهیم, از 
ابانم از نادهاز انی: العالية: از آبن غناش زوایت می: کنه که برد پیامیر 
ی فص مها ی و 
همراه او ظرفی از بلور سرخ انباشته از مشک و عنبر بود و در کنار پیامبر, 
علی ی ی ای کی کر 
ای اه 
تو, خداوند بر تو سلام می فرستد, و با این چنین تحیتی بر تو درود می 
فرستد و از تو می خواهد که تو هم با ان بر علی و فرزندانش صلوات الله 
علیهم اجمعین درود فرستی. ابن عباس روایت می کند که هنگامی که آن 
ظرف به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. پیامبر سه 
بار لا له الله و سه‌بار نیز تکبیر گفت و بعد آن ظرف با زبانی گویا و 
روان گفت: «یشم ال الرّعْمَنِ الرّجیم* طه* ها آنرلتا لک الْفْرَأَن 
لتشق ی سیامبر ضلی اللة.غعلبه و اله.ع سلم آن را بویید و یه علی. علیه 
السلام تعارف کرد, هنگامی که به دست علي علیه السلام رسید,,آن ظرف 
دوباره_گفت: بسم الله الرحمن الرخیم ۶« انضا خلیکم الله وریفولة والذین 
امَتوا الذین یقیمَون الصلاح نون الرکا هم رایغعون»(3) [ولی شما تنها 
دا مس یر ات ای ها نام سا سای که سا 
برپا می دارند و در 
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اس 7218 


3- [3]_ مائده/ 5ظ. 


حال رکوع زکات می دهند] سپس علی صلوات الله علیه ان را بویید و به 
مانند چیرئیل به حسن سلام کرد, هنگامی که چام در دست حسن علیه 
السلام قرار گرفت, ,جام گفت: بسم الله الرحمن الرحیم «عَر بتساءلون 
عَن التبا العظیم * الذی هُم فیه مُخْتِمُون»(1) [در باره چه چیز از یکدیگر 
ی تا ۳ آن خبر بزرک. کف در بارخ آن با هم اختلاف دارند] سپس 
حسن علیه السلام آن را بویید و مانند جبرئیل به حسین سلام کرد. هنگامی 
که جام به دست چسین علیه السلام رسید, جام گفت: بسم الله الرحمن 
( لا الَمَوَدَ فی الفْربّی ومن بَفترف حستهة 

فیها حستا ای اللَة عَمُورُ سَکو»(2) [بگو به ازای آن (رسالت) 
0 از شما خوآستار نیستم, من فوستین در باره خویشاوندان و هر 
کس نیکی به جای آورد (و طاعتی اندوزد) برای او در ثواب آن خواهیم 
افزود. قطعا خدا| آهرزتذه و قدرشناس است ] سیس ظرف: را به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم بازگرداندند و باز دوباره به صحبت آمد و گفت: 
بسم الله الرحمن الرحیم «اللَّ تور السَمَاواتِ وَالأرْضٍ»(3) آخدا نور 
آسمانها و زمین است ] سپس ابن عباس گفت: نمی دانم به اذن خداوند به 
آسمان بالا رفت پا در زمین ناپدید گشت(4). 


الرَحْمَنْ علّی العّش اشتوی [50] 
خدای رحمان که بر عرش استبلا یافته است (5) 


1) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از محمد بن حسن, از سهل بن زیاد, 
از حسن بن موسی خشاب, ازریکی از زجالش توایت می. کند که از امام 
جعفر صادق علیه السلام در باره [۳1 «الرَحمَنْ علی الَعز3ش استوی» سئوال 
شد. ایشان فرمودند: بر هر چیزی استیلا یافته است؛ بنابراین هیج چیز از 
دیگری به او نزدیکتر نیست.(5) 
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1- [1] _ نبا/ 3-1 

2 [2] _ شوری/ 23. 

3- [3] نور/ دد. 

4 [4] _ امالی, ج 1. ص 366. 

5 [5] _ کافی, ج 1, ص 99 ح 6. 


ولید, از محمد بن یحبی عطار, از سهل بن زیاد, از حسن بن موسی 
خشاب. از 9 از یارانش, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می 
کند(1). 


2) محمد بن یعقوب با همین سند از: سهل از حسن بن محبوب. از محمد 
بن مارد روایت می کند که گفته است از امام صادق علیه السلام در مورد 
اند «الرَحَمَن ۳۹ الْعرّش استوی» سئوال شد. ایشان پاسخ دادند: از هر 
چیزی به طور مساوی فاصله دارد. پس هیچ چیز از دیگری به او نزدیکتر 


نیست(2). 


و علی بن ابراهیم این حدیث را از محمد بن ابی عبدالله, از سهل بن زیاد, 
از حسن بن محبوب از محمد بن مارد روایت اه از امام 


کرد(3). 


ابن بابویه این حدیث را از محمد بن علی ماجیلویه که خدا از او خشنود باد, 
از محمد بن یحیی عطار, از سهل بن زیاد ادمی, از حسن بن مجبوب,؛ از 
محمد بن مارد روایت می کند: که از امام جعفر صادق علیه السلام سئوال 
شد... و مانند این حدیث را ذکر می کند(4). 


3) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از صفوان بن 
بحیی, از عبد الرحمان بن حجاج روایت مي کند که از امام جعفر صادق 


علیه السلام در مورد آیه «الرَحْمَنْ عَلی العرّش اسْتَوی» سئوال کردم. 
ایشان پاسخ دادند: خداوند بر هر چیزی استیلاء یافته, بنابراین هیچ چیز از 


دیگری به او نزدیکتر نیست و هیچ دوری از او دور نمی شود و هیچ نزدیکی 
به او نزدیک نمی گردد و اوست که بر هر چیزی استیلا یافته است.(3) 


بحیی؛ از عبدالرحمان بن حجاج روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه 
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1- [1] _ توحید, ص 316, ح 4. 


2 [2 کافی ج 1, ص 99, ح 7. 

3- [3] _ تفسیر قمی, ج 2, ص 32. 
4 [4] توحید. ص 315, ح 1. 

<5- [5] _ کافی, جح 1, ص 99, ح 9. 
 ]6[ -6‏ توحید, ص 315, ح 2. 


4 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از تصّر بن سُوّید, از عاصم بن حمید, از ابی بصیر, از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هر کس که 
گمان کند که خداوند از چیزی است يا در چیزی است يا بر روی چیزی 
است, بی شک کافر شده است. من به ایشان گفتم: این جمله را برای من 
تفسیر کنید. ایشان فرمودند: منظورم این است که چیزی او را در بر بگیرد 
و او را نگه دارد و يا این که چیزی نسبت به او قدیم باشد. 


در زواشی دیکر اهده استت:+ هر کش مان کند که خداوند از خبزدی است, 
او را محدّت قرار داده است. و هر کس گمان کند که او در چیزی قرار 
دارد. او را محدود کرده است و هر کس کمان کند که او بر روی چیزی 


و همچنین آبن بابویه مثل این حدیث را از محمد بن حسن بن احمد بن ولید 
که رحمت خداوند بر او باد, از حسین بن حسن بن ابان؛ از حسین بن 
صادق علیه السلام روایت کرده است(2). 


5) محمد بن یعقوب از برخی از یاران ما, از احمد بن محمد برقی در 
حدیثی مرفوع روایت می کند که گفت: جائلیق از امیرالمومنین علیه 
السلام سئوال کرد و به ایشان گفت: در مورد خداوند به من توضیح بده, او 
عرش را حمل می کند يا عرش او را؟ امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی حمل کننده عرش و آسمان ها و زمین و آن چه در 
آن اه بیانگر آن است: : «انْ اللة یسک 
السْمَاواتِ وَالأرَضَ ان تر وا وَلَیّن رالتا أَنْ اقسَکهما من أحد مُن بَعْده ای 
گان حلیهّا عَفُورّا»(3)[همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند و 
اگر نیفتند. بعد از اه هیچ کین آنها. را نگاه تمی. دارد. اوست بردبار 
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 ]1[ -[‏ کافی, 0 1 ض‌‌ 09 حِ( 9. 


3 [3] فاطر/ 41. 


او گفت: حال مرا از آبه «وَیَحْمِل عزش زبک قَوَقَهم یَوعیذ تمانیه»(1) [و 
عرش پروردگارت را آن روز هشت (فرشته) ۱ 
باخبر ساز, چگونه این امر ممکن است, حال آن که تو گفتی او عرش و 
آسمان ها و زمین را حمل می کند؟ سپس امیرالمومنین علیه السلام به 
ایشان گفتند: خداوند, عرش را از نورهایی چهار گانه آفریده است: نوری 
سرخ که تتترخی: از .ان بدید آمده و نوری سبز که سبزی از ان به وجود 
آمده و نوری زرد که زردی از آن شکل گرفته و نوری سفید که سفیدی از 
آن هستی یافته است., و آن همان علمی است که خداوند بر (دوش) حمل 
کنندگان قرار داده است و آن نوری است از عظمت اوء و خداوند به 
ای یا 
اوست که نادانان با او به مخالفت برخاستند و با نور و عظمت اوست که 
تمامی آفریدگانش در آسمان ها و زمین» وا اعمال گوناگون و ادیانی که بر 
آنان مششتبه: کردیدهه رام و فتسیله ای به.شتوی: آه فی. خویند و هر آن خه, ر| 
که خداوند با نور و عظمت و قدرت خویش حمل می کند, نمی تواند, به 
خود سود یا ضرری رساند و مرگ و زندگی و رستاخیز را برای خود به وجود 
آو رد پس هر چیز در اين دنیا محمول است و خداوند تبارک تغالن اسمان 
1 ۱ 7 
زندگی و نور هر چیزی است و حضرت حق از آن چه که ظالمان می گویند, 
منزه و بسیار برتر و والاتر است. 


او گفت: حال به من بگو که خداوند عز و جل کجاست؟ امیرالمومنین 
فرمودند: او این جا و آن جا و بالا و پایین و دربرگیرنده ما و همراه ماست و 
چنان که اين آیه می گوید: «ما یَکُونْ من تَجُو تلاو الا هو راب ولا 
حَمَسَه [ هو سَادِسَمهُم 5 ۷۳ فزن: دلک لا کت الا هو مَعَهُم این ما 
کاوا ور اهخ وی محومانه آورشا سه تن بست: کر گر این که او 
چهارمین آنهاست و نه میان پنج تن مگر اين که او ششمین آنهاست و نه 
کسیر از این (عدد) وتو سشن عکر این کم‌هر که باشند اوزبا افاست] 
شانای ی باه کی اسان ها مس اشتو ای | بسن 
آنها و ِ خاک است و اگر چه صدایتان را بلند کنید, بدانید که او سر ,و 
پنهانی ها را می داند. چنان که خداوند می فرماید: «وسع کرسية 
السَمَاوات والاَرَض ولا 
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1 [1] _ حاقه/ 17. 


2 [2] _ مجادله/ 7. 


وه حِفْظَهْمَا وفْو الْعلیٌُ الْعظیم»(1) [کرسی او آسمانها و زمین را در بر 
گرفته و نگهداری آنها بر او دشوار نیست و اوست والای بزرگ]. و کسانی 
که عرش را حمل می کنند همان عالمانی هستند که خداوند علمش را بر 
(دوش) آنان قرار داده است و هر أن چه که در ملکوت خداست, از ۳ 
چهار چیز خارج بیست ون ملکوتی است که خداوند آن را به برگزیدگان 
خود نشان می دهد. همان طور که آن را به ابراهیم خلیل علیه السلام 
نشان داد و سپیس گفت: «وکدّلک ری ابراهیم ملَکُوت السماوات وَالأَض ِ 
لیکو من الْمُوقنین»؛ (2) [و اين گونه ملکوت آسمانها و زمین را به 
ارام انم تا اف له بن کت ار ادا مه ان قرف 
می فا شود ار اصمل وال ان کسبا ات آاوست کم سانشان ریدم 
است ما ارت هه اس اف 


6) محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس. از محمد بن عبدالجبار, از صفوان 
بن یحیی روایت می کند که گفته است: ابو قَژه محذث از من درخواست 
نمود که او را نزد امام رضا علیه السلام ببرم, پس از ایشان اجازه گرفتم و 
ایشان به من اجازه دادند. او داخل شد و در مورد حلال و حرام پرسید. 
سبس به ایشان عرض کرد: آیا شما اذغان می دارید که خداوند محمول 
است؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: هر محمولی مفعول به است و به 
دیگری وابسته است و محتاج او می باشد, و محمول از لحاظ لفظی دلالت 
بر نقص می کند, و حامل فاعل است و از لحاظ لفظ, دلالت بر (فزونی) و 
مدح می کند. همچنین آگر کسی عبارت هاي بر و زیر و بالا و پایین را به 
کار ببرد همین _معنا را ایفا می کند؛: حال آن که خداوند فرموده است: 
«وللّه لأسَتَاء الجْستی قلغوه بها»(4) [و نامهای نیکو به خدا اختصاص 
دازد. بتن او را با نها ۳ در کتاب هایش نگفته است که او 
محمول است. بلکه فرموده که او در خشکی و دریا (مخلوقانش) را حمل 
می کند و آسمان و زمین را نگه داشته است تا از بین نروند و هر آن چه 
غیر خداوند است. محمول می باشد و هرگز 
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1- [1] _ بقره/ 255 
2 [2] انعام/ 75. 

3- [3]_ کافی, ج 1. ص 100, ح 1. 
4 [4] اعراف/ 180. 


شنیده نشده که کسی به خداوند و عظمنش ایمان بیاورد و در دعایش 
بگوید: ای محمول ! 


ابو قره گفت: خداوند در قرآن می فرماید: «یَحْمل عرش زبک قَوَقَهم 
یومَیْذ تمَاییة» [و عرش پروردگارت را آن روز هشت (فرشته) بر سر خود 
بر می دارند] «الْذِین یِحملون العرّش»(1) [کسانی که عرش (خدا) را 
حمل می کنند] امام رضا علیه السلام پاسخ داد: عرش خدا نیست. عرش؛ 
اسم علم و قدرت می باشد و همه چپز در آن است. آن گاه خداوند حمل 
آن را به غیر خود و به آفریده ای از آفریده های خود منسوب نموده, چرا 
که او اين چنین آفریده هایش را به بندگی خود وامی دارد و اینان همان 
حاملان علم اویند و گروهی نیز در اطراف عرش او تسبیح مي گویند. ِِ 
و ان ار 
درد و خدآوندچنن که خود فرموده است: بر عرش 0 
حاملانش و آنانی که بر گرد عرشند را خدا حمل می کند و خداست که آنان 
را حفاظت می کند و نگه می دارد و قائم بر هر نفس و برتر و مافوق هر 
چیزی است. لذا گفته نمی شود: ای محمول و ای پایین. چرا که اینها بدون 
اتصال به کلمات دیگر به کار نمی روند, زیرا در غیر این صورت فساد لفظ 
و معنی به وجود آید. 


انوقتمبه انشان گفت» یرای خو ان روانت را تکذیب میکزن که میگوید 
هرگاه خداوند خشمگین گردد, خشفش. آشکار ضی کردد. و فرشعاتی. که 

عرش را حمل می کنند, سنگینی اش را بر دوششان احساس می کنند و به 
سجده می افتند و هرگاه خشم از بین رفت, عرش سبک می شود و به 
مکان هایشان بازمی گردند؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: تو به من بگو, 
آیا خداوند از زمانی که ابلیس را مورد لعنت خود قرار داد. تا کنون از او 
خشمگین است, و چه وقت از او راضی شده است؟ و آیا به نظر تو, او 
اکنون هم بر ابلیس و دوستداران و طرفدارانش خشمگین است؟ چگونه 
جرات می کنی پروردگارت را به تغییر حالت متصف گردانی و بگویی که 

احوال آفریده ها بر او تأثیر میگذارد؟ او پاک و برتر از اين است که به 
همراه نابود شوندگان از بین رود و به مانند آنان دچار تغییر حالت شود 
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1- [1]_ غافر/ 7. 


و به تبدیل و تحول دچار شود ؛ حال آن که آفریده های فرودستش دوه 
تحت اراده و تدبیر اویند و به او محتاج, و اوست که از غیر خود بی نیاز 
است.(1) 


7 محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از سهل بن زیاد. از محمد بن 
ی وان ایو ون موی ات 
ای سرورم ! ! خداوند مرا فدای تو گرداند, برایمان روایت شده است که 
خداوند در جایگاهی پایین تر از عرش قرار دارد و او در آخر هر شب به 
آسمان دنیا می آید و روایت شده که او در شامگاه روز عرفه پایین می آید 

و سپس به جایگاهش ناژ فف: برفن. بعضی از طرفدارانتان تن این باره 
که اگر خدا در نقطه ای باشد, در معرض هوا قرار می گیرد و به 
ناچار با آن سازگار می گردد و هوا جسم رقیقی است که با هر چیز به 
اندازه خود سازگار می گردد, حال چگونه هوا می تواند, با این خاصیت, با 
خداوند عز و جل سازگار گردد؟ آن حضرت علیه السلام در پاسخ به آن 
نوشت: : علم این در نزد خداست و اوست که این شرایط را در بهترین 
حالت سنجیده است. و بدان اگر او در آسمان دنیا باشد, هیج فرقی با 
زمانی که در عرش است.؛ ندارد و همه اشیاء در برابر علم و قدرت و 
حکومت و احاطه او یکسان هستند.(2) 


8) ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل که خدا از او خشنود باد. از 
عبدالله بن جعفر, ال اکفد بن. فحمی ان حسن بخ مدیوت» ان معیل. ین 
سلیمان, از امام صادق علیه السلام در مورد آبه «الرَحَمَنْ 7 ای الْعَرّش 


اسْتوی» روایت می کند که ایشان فرمودند: نسبت او با تمامی اشیاء 
نسبتی برابر است و هیچ چیز از دیگری به او نزدیکتر نیست.(3) 


9( و آبن بابویه با همین سند از حسن بن محبوب, از حمّاد. از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هر کس بگوید خداوند عز 


و جل از چیزی است با در چیزی است يا بر روی چیزی قرار گرفته, دروع 
گفته است.(4) 


0 و ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, که رحمت 
خداوند بر او باد, از محمد بن ابی عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعیل 
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1- [1] _ کافی, ج 1, ص 101, ح 2. 
 ]2[ 2‏ کافی, جح 1 ص 98, ح 4. 
 ]3[ -3‏ توحید. ص 317, ح 7. 

4 [4] توحید. ص 317, ح 98. 


حسین بن حسن, از پدرش, از حنان بن سدیر روایت می کند که از امام 
جعفر صادق علیه السلام در مورد عرش و کرسی پرسیدم. ایشان 
فرمودند: همأنا عرش را صفت های فراوان اه است و در هر جای 
قرآن که به کار رفته است, صفت معصوص به خود را دارد. به عنوان 
هنال.... ]نف «رب العزش العظیم»(1) [یروردگار عرش بزرگٍ است ] به 

معنای بروردگار ملک عظیم مي باشد و عبارت «الرَحَمَنْ علّی الْعَرّشٍ 

اش تحت بطم او سول ی ی «رٌَ الْعرّش العظیم» 


بیان خواهد شند. 


1 طبرسی در کتاب احتجاح از هشام بن حکم روایت می کند که یکی از 
پرسش های زندیقی که نزد امام جعفر صادق علیه السلام امد, این بود: 
دلیل وجود آفریننده جهان چیست؟ ایشان فرمودند: وجود افعالی که دلالت 
می کند سازنده ای آن را ساخته است. آیا وقتی به یک ساختمان بر 
ی ی ی وت 0 
که او را نبینی و مشاهده نکنی؟ زندیق گفت پس او چگونه است؟ ایشان 
فرمودند: او چیزی است متفاوت. با سنگر ابا ۳ 
است., می توانی به وجودش یی ببری. او شیء است با حقیقت شی ء بودن 
خود, با این تفاوت که او نه جسم است و نه صورت., نه لمس می شود و نه 
با حواس پنجگانه درک می گردد. همان طور که اوهام او را درک نمی کنند 
و گذشت روزگار از او نمی کاهد و زمان در او تغییری ایجاد نمی کند. 


0 ار السلام فرمودند: ۳ موق که 0 
توحید از ما برداشته می شد, چرا که در این صورت ما مکلف نبودیم که 
اعتقاد به غیر موهوم داشته باشیم. بلکه ما می گوییم: هر آن چه که با 
حواس به وهم درآید, درک می گردد و حواس آن را به تصویر می کشد. 
بنابراین او مخلوق است ؛ و چاره ای نیست که وجود آفریننده اشیاء را 
خارج از اين دو جنبه مذموم آثبات کنیم: یکی نفی را (از او بزداییم) چرا که 
نفی همان ابطال و نیستی است و دیگری تشبیه کردن با ویژگی مخلوقات 
زاءجرا که آنها (اد-جیزهای متفاوت) عزکیب شده آند و شکل 
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1- [1]_ نمل/ 26. 


۱ 


گرفته اند, پس چاره ای نیست که وجود آفریننده را برای وجود مخلوقات 
اثبات کنیم و بگوییم که آنان برای ساخته شدن؛ نیا زمند او بوده اند و 

آفریننده آنان, غیر آنان و متفاوت با آنان است. تیذا کر در کر کیب و تالیف 
و دیگر صفاتی چون حدوث بعد از عدم و انتقال ۱ ۳۷9 ۳ 
سیاهی به سفیدی و از توانمندی به ضعف وی کر کوتی های موجودات؛ 
جثل آنان بود, دیگر نیازی به تفسیر آن نداشتیم " چرا که ثابت و موجود بود. 
آن فرد پرسید: پس تو هنگامی که وجود خدا را اثبات میکنی, او را محدود 
به حدود کردهای؟ امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: من خدا را 
محدود به حدود نکردهام, بلکه او را اثبات کردم؛ چرا که بین نفی و اثبات. 
جایگاهی دیگر وجود ندارد. 


سئوال کننده پرسید: نظرت راجع به آیه «الاَمْمَنْ علی العکش استوی» 
کشت ؟ امام خعفر ضادق علیه السام فوهوییه دا فد ییا این آبه خود را 
وصف کرده است و این چنین او بر عرش استیلا دارد و از آفریده هایش 
جداست, بی آن که عرش او را حمل کند و یا در برگیرد و پا جایگاه او 
باشد. نلک ها نی کوزنه: او خود حامل عرش و نگه دارنده آن است و 
دلیلمان همان جیزی است که خدا فرموده 0 «وسع السَماوات»(1) 
[کرسی او اسمانها و زين را در بر حرفته | قیا شحت نا که وه خور 
از عرش و کرسی محقق کرده. اثبات می کنیم, اما قبول نداریم که عرش 
و کرسی در برگیرنده او باشند و ذات باری تعالی محتاج مکان يا چیزی از 
میان ی باشد بلکه تمامی آفریدگانش محتاح اویند. سئوال کننده 
به سمت زمین متمایل گردانید؟ ار السلام فرمودند: 
این در علم و احاطه و قدرت خداوند یکسان است. اما او به اولیا و 
بند گانش دستور داده است که دستان خود را به سوی آسمان و به طرف 
عرش بگيرند. زیرا عرش را معدن رزق و روزی قرار داده است. پس ما به 
همان چیزی عمل کردهایم که قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و 
سلم به آن دستور دادهاند؛ چرا که آن حضرت میفرماید: دستانتان را به 
سوی خدای عز و جل بالا ببرید؛ و همه فرقههای امت اسلام بر این موضوع 
اتفاق نظر دارند(2). 
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2) طبرسی در احتجاج از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
زندیفی از ایشان سئوال و در باره خورشید به من بگو, کجا غروب 
میکند؟ آن حضرت علیه السلام در پاسخ فرمود: یکی از علما گفته است: 
وقتی خورشید غروب می کند و از گنبد آسمان به زیر می آید, فلک آن را 
همچنان بالا می برد تا به جایگاه طلوعش برساند. یعنی خورشید در چشمه 
گل آلودی غروب می کند سپس زمین را می شکافد و به مطلع خود باز می 
گردد. پس در زیر عرش به سجده میافتد تا اذن طلوع بگیرد و هر روز 
توش با نور جدیدی جایگزین می شود. گفت: کرسی بزرگتر است یا 
عرش؟ فرمود: به جز عرش, هر چیزی که خدا خلق کرده است در درون 
کرسی قرار دارد. عرش بر کنر از آن است که کرسی,؛ آن را احاطه کند. 
گفت: آیا روز را پیش از شب خلق کرده است؟ فرمود: بله, روز را ِ 
شب خلق کرده است, خورشید را پیش از ماه و زمین را پیش از آ 
زمین را بر پشت ماهی و ی ی ۱۳۳ ۱۲ 
و صخره را بر شانه یک فرشته و فرشته را بر روی خاک و خاک را بر روی 
باهعفمم ماد دار روتسا فبار تاره و ی 
میشود و در زیر باد عقیم, چیزی جز هوا و تاریکی وجود ندارد و در ورای آن 
پهناوری و تنگی و چیزی که به وهم ۳ . سپس خداوند کرسی را 
خلق کرد و آسمانها و زمين را در درون آن قرار داد. کرسی از هر چیزی 
که خلق شده است, بزرگتر است. سپس عرش خلق را کرد و آن را بزرگتر 
از کرسی قرار داد.(1) 


ما فی السَماوات 5 ما فی ال و ما َیْهُما و ما تغت الّری (6 
[آن چه در اسمان ها و آن چه در زمین و آن چه میان آن دو و آن چه زیر 


1( محمد بن یعقوب از محمد بن احمد, از ابن محبوب , از جمیل بن صالح 
, از ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که از 
ایشان در باره زمین سئوال کردم که بر چه چیزی قرار گرفته است ؟ 
فرمود : بر نهنگ. گفتم : نهنگ بر چه چیزی قرار دارد؟ فرمود: بر آب. 
عرض کردم: آاب بر روی چه چیزی 
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1- [1]- احتجاج, 351. 


قرار گرفته ِ_ فرمود: بر صخره. گفتم : صخره بر چه چیزی استوار 
شده است ۰ *؟ فرمود: بر شاخ گاوی صاف . گفتم : ان گاو بر چه ایستاده 
است؟ فرمود: بر خاک . گفتم : آن خاک بر چه چیزی قرار دارد ؟ فرمود: 
بدان و آگاه باش که در این مورد علم علما راه به جایی نبرده است(1). 
ی ای سا هآ هی ی اسف رو خن 
بن محبوب. از جمیل بن صالح, از ابان بن تغلب نیز روایت کرده است که 
در آن می گوید: من نیز از امام صادق علیه السلام همین سئوال را 
پرسیدم(2). 


2) علی بن ابراهیم از پدرش از علی بن مهزیار, از علاء مکفوف, از یکی از 
یارانش و او از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: از امام 
صادق علیه السلام ِ باره زمین سئوال شد که بر چه چیزی ایستاده 
است؟ فرمود: بر نهنگ. :> تسین سوال کردند : نهنگ بر روی چه چیزی است 
؟ قرهود : بر.روف آب. آن. گام پر سبدتد؛ آب بر روی چیست ؟ فرمود: بر 
خاک . سپس پرسیدند : پس این خاک بر چه چیزی قرار گرفته است ؟ 
#۳ در این جا علم دانشمندان راه به جایی نمی برد(3). 


,و أنْ تج تجهز بالقول له بقلم السَرّ و نی (7)» 
[و اگر سخن به آواز گویی, او نهان و نهان تر را می داند] 


1 ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه, از محمد بن ابیالقاسم. از محمد 
بن علی. کوفیم از موس بن. عدان خاط از عیداللم. خن فانستم « از 
عبدالله , بن مسکان , از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام در باره 
انتت ای ی «یعلم الس و آخفی ِ فرمود: سر آن چیزی است که آن 
را در قلب خود پوشیده و محفوظ می داری. مراد از اخفی آن چیزی است 
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1- [1]- کافی, ج8, ص‌89, 55. 
تفر قفی و 2 3 
هسیر سین 2 ضن 32 
4- [4] - معانی الاخبار, ص‌143, ح1. 


ضادق علبة السلام روایت ند است: سر آن است که در علب وین و 
خود پنهان می کنی و اخفی آن است که از ذهنت عبور می کند و سپس از 
یادت می رود(1). 


0 بن ابراهیم: سر آن چیزی است که پنهانش می کنی و اخفی آن 

ات که به دهنت خطور می کند ۳۲ گاه از پادت می رود(2). سیس 

خداوند متعال داستان موسی علیه السلام را روایت می کند و خبر مربوط 
به آن را فر سنوزه فعض باز گو‌خواهيم کرد. ان شاء الله تفالی: 


ای اناعک قاغلع غیت رت بالواة العتکس طوع (12) ربق آکش بها علن خی 5 لت قیها عارث 

اخری (18) 

ان رکِ َاحلَعْ تعلیک تک بالواد المْقَدس طوی (12) و تا احْترَک 

قاسّتمع لما بوحی (13) نی آتا اللةْ لا الة الا آتا قَاعْبْدّنی و آقم الصّلاه 

لذکری. (14) ان السَاعه تیه آکاد آخفیها لّجُزی کل تفس بما تَسعی (15) 
قلا یِضْدنک عَلها مَن لایْوْمنْ بها رابغ هواة فِتزدی (16) و ما تلک ییمینک یا 

مُوسی (17) قال هی عصای ‏ وکا عَلیها و هش بها علی عْتمی 5 لی فیها 


من سور توء پای پوش خویش بیرون آور که تو در وادی مقدس 
«طوی نا و من تو را بر کزیدم ام , پس ندان خه: وخی. هت اتود 
گوش فرا ده ۲« منم » هل خذابی که جر من دای تست بت مرا پرستتن 
کن و به یاد من نماز برپا دار * در حقیقت, قیامت فرارسنده است. می 
خواهم آن::ز پوشیده دارم. تا هر کسی به موجب آن. جه هن کوتنده جز| 
یابد * پس هرگز نباید کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروی 
سا ای ای ها تا 
موسی, در دست راست نو جر چیست ؟» 


گفت: «اين عصای من است, بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندانم 
برگ می تکانم, و کاز‌های ذبکری هم برای من از آن ترمی اید:*] 
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[- [1 ] - محجمع البیان, 7 / ص 98. 


2- [2 ] - تفسیر قمی, ج2 / ص 3 3. 


1 بو راهم وی از ای ار 0 باق عند ا لاهن 
باره آیه شریفه « آثیکق یثها بقتس» نقل می کند که فرمود: برای شما 
پاره هایی از آتش می آورم تا در برابر سرما خود را گرم کنید. و نیز در 
باره این آن «او اجد علی التّار هدی» می فرماید: به واسطه آنتشن راهی 
می جوبیم و هنت بها عّلی عْتمی» به روسیله آن از درخت برای 
گوسفندانم برگ می تکانم «و لِی فیها مارب آخری» از ترس دیگر توانایی 
سخن گفتن نداشت, پس سخنش را به اين جمله ختم کرد و گفت: « و لی 
فیها مَارثٌ آثری» در این عصا برایم کارهای دیگری نیز هست(1). 


2) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن صفار, از 
یعقوب بن يزید, از محمد بن ابی عمیر, از ابان بن عثمان. از یعقوب بن 
شعیب, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: خدای متعال به 
موسی علیه السلام فرمود: «قَاحْعْ تَعْلیک» چرا که کفشهای موسی علیه 


3) و از ابن بابویه از محمد بن نصر بخاری مقری, از ابوعبدالله کوفی فقیه 
شهر فرغانه با سند متصل , به امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
در باره این فرموده خدا| به موسی علیه السلام «فاحلع ای ۳ فرمود: 
یعنی از دوگونه ترس خود دست بردار؛ یکی ترس موسی از مردن 
همسرش که در حالت وضع حمل او را ترک گفته بود و دیگری ترس از 
فرعون(3). 


4 از ابن بابویه از محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی مشهور به 
کرمانی, از ابو عباس احمد بن عیسی وشاء, از احمد بن طاهر قمی, از 
محمد بن بحر بن سهل شیبانی, از احمد بن مسرور, از سعد بن عبدالله 
قمی, از امام حجت علیه السلام در حدیثی طولانی که در ضمن آن مسائل 
فراوانی آمده, روایت کرده است که می گوید به حضرت حجت علیه 
السلام عرض کردم: ای فرزنر رسول خدا ! مرا از فرمان خدای متعال به 
پیامبرش موسی علیه السلام آگاه کن که به او فرمود: « قاحْلع تَعْلَیّک انک 
را یا و ۱ وین 
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[- [1] - تفسیر قمی, 2 / ص 3 3. 


است که کفش های موسی از پوست و جلد مردار بوده است.آن گاه امام 
علیه السلام فرمود: هرکس این را گفته. به موسی علیه السلام تهمت زده 
و او را در پیامبری خویش جاهل و نادان دانسته است. چرا که امر در این 
و یا این که نماز موسی با این کفشها جایز نبوده 
و یا جائز بوده است. اگر نمازش جایز بوده. برای موسی پوشیدن آنها در 
آن: مکان. نیز خایز بودم. اشت. اخر. ان:مکان مقدس. ننودم. باشد. اکر آن 
مکان مقدس هم بوده باشد, از نماز, مقدس تر و مطهرتر نیست. اما او 
گزاردن نماز با آن کفش ها جایز نبوده است. پس این باور را در مورد 
موشی علیه الساام به دحوم ها ورد که آفخلال. دا از حرام تشختض من 
مه ار ار ار ور ی ار 
است که این هم کفر است. عرض کردم: پس ای مولای من ! مرا از تاویل 
رف وا وی سا ما و ار ها 
مقدس نجوا کرد و گفت: پروردگارا! محبتم را نسبت به خودت پاک و 
خالص گردانیدهام و دلم را از هر چه غیر توست شستهام و این در حالی 
بود که موسی علیه السلام به خانواده اش مهر و علاقه فراوانی داشت. 
پس خداوند متعال فر مود: «قاحْلع تعْلیک » یعنی دوستی و علاقه خانواده 
ات را از قلبت بیرون انداز تا محبت تو نسبت به من خالص گردد و قلبت 
از میل و علاقه به غیر من پاک گردد(1). 


5 ) علی بن ابراهیم: در باره آیه: «قَاحْلَ تقْلک » فرمود: آن کفش ها از 
۹ ۳9 الاغ بوده است_و نیز در باره آیه؛ 5 آتا | ختَرئک فاستمع لما 
بُوحی *اتنی آتا ال لا الع الا آنا قَاعْبُدني و آقم الصّلاء لذکُری» فرمود: اگر 
نماز را ۱ به جای آور(2). 


6 محمد بن یعقوب , از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید و محمد بن خالد که همگی از قاسم بن عروه از عبیدالله بن زراره و 
او نیز از پدرش و او از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده اند؛ هر گاه 
نمازی از تو قضا شد و آن را در وقت دیگری به یاد آوردی: یس اگر برای 
تو یقین حاصل شد که اگر نماز قضا شده را بخوانی هنوز برای اقامه نماز 
بعدی وقت داری, نخست نماز قضا را به جای اور؛ چرا که خدای متعال می 
فرماید: «و آقم ال۷ّلاه لذکری» اما 
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11( کمال الذین ام اتمه ور 49 بات 42 ار 


2- [2 ] - تفسیر قمی, ج2 / ص 3 3. 


هرگاه یقین داشتی نمازی که از تو فوت شده و می خواهی آن را : به جای 
آوری, با اقامه 1 نماز بعدی را از دست می دهی». لخست با آن نمازی 
آا کر مت ای صس ار ی ها اس ۱ 


این حدیت را شیخ در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید. از قاسم بن 
عروه روایت ت کرده که بقیه سند و نیز متن آن مانند حدیث پیشین است با 
این تفاوت که در آخر روایت به جای و اقم الأخری» عبارت و اقم 
للأخری» آمده است(2). 


7) طبرسی: بسیاری از مفسران در معنای آیه گفته اند: معنای آیه این 
است: که نماز را به چای آور. هر وقت به یاد آوری, نمازی برعهده توست. 
خواه در وقت آن باشد يا نباشد. طبرسی می گوید: اين حدیث از امام 
ها 


8 علی پن ابراهیم: در باره اين آیه : «ن یاه یه أکاژ أْفیها» فرمود: 
این آیه به صورت «أن الساعه انیة و اکاذ آخفیها من نفسی» نازل شده 
است. یعنی قیامت فرا می رسد می خواهم آن را از خودم پوشیده دارم . 
گفتند: قیامت را چگونه از خودش پوشیده می دارد؟ فرمود: 2 
وقتی غیر از وقت خودش قرار می دهد(4). 


9( طبرسی: از ابن عباس «أکاد آخفیها من نفسی» نقل شده است. 


همچنین در قرائت پدرم این گونه اه است. طبرسی گوید: این حدیت از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است(۱ظ). 


0 مهم من قوس ابر فخفد بر خسن از اه تب ات : ۱ تاه 
تن معمده ازمتیع بنحهاع بضری» از مجانم؛ ی از محمد بن فیض, 
از امام محجمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: عصای موسی 
متعلق ی ادم علیه. الستلام بو سبسن به شعیب. علبیه: السلام :و سیس به 
موسی بن عمران علیه السلام رسید و در حال حاضر نیز نزد ماست که در 
قمین کذشته ثر ویک نیز آن نا دید 
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[- [1] - کافی , ج3 ص 93 2, ح4. 
1 


4 قی رد 


آن عصا همچنان سبز و تازه است. گویی آن را به تازگی از درخت کنده 
باشی. وقتی از آن بخواهی, باق بح قطن آو3: اين عصا آماده شده است 
برای آن که به دست قائم ما عجل الله تعالی فرجه الشریف برسد تا همان 
کاری را کند که موسی علیه السلام با آن کرد. این عصا ترسناک و شگفت 
رارصا 
تم به ان ام ی نیون انجام می دهد. به هر جا رو کند, دروغ های آنان را 
در کام خود می کشد. دو شعبه از آن گشوده می شود: یکی بر زمین و 
دیگری بر سقف. طوری که فاصله آن دو شعبه از هم به چهل ذرع می 
رسد و مانند اژزدها هر آن چه به ناحق و دروغ باشد, می بلعد(1). این 
حدیث را ابن بابویه روایت ت کرده و گفته است: پدرم که رحمت خدا بر او 
باده از مخهد بن بخبی/ از سلحه بن. خطانب. .بو بقبه فترن جذیت و شسند. آن 
دا دک کفوزهاست ۱ 


همچنین آن را محمد بن حسن صفار در کتابش به نام بصائر, از سلمه بن 
خطاب روایت ت کرده است که در آن حدیبت نیز همین متن و سند ادخ 
است.(3) 


1) محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید بن عقده, از 
محمد بن مفضل بن ابراهیم و سعدان بن اسحاق بن سعید و احمد بن 
ی ۱ ین ی 
بن محبوب., از عبدالله بن سنان روایت ت کردهاند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم: ۳۷ موسی از شاخه درخت آس (مورد) از درخت 
های بهشت بود که وقتی موسی علیه السلام رو به جانب مدین نمود, 
خن تنل ار ۱2 یه او داد . عصای موسی و تابوت آدم علیه السلام هر دو در 
دریاچه طبریه هستند که نه پوسیده می شوند و نه تغییر شکل می دهند تا 


این که چون امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام کند. آن دو را 
بیرون اورد(4). 
2( محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس,: از عمران بن موسی, از موسی 
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ال سایق هه تایه کرو 
4 [4] - الغیبه,ء ص57 1. 


خر ای خلنه السام سانت دار ام مت سای اه سا 
شیندم که می فرمود: لوحهای موسی نزد ماست . عصای موسی نیز نزد 
ماست . ما وارثان پیامبرانیم(1). 


3) و نیز از محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از 
موسی بن سعدان, از ابو الحسین اسدی. از ابو بصیر از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت شده است که فرمود: شبی امیرالمةمنین علیه السلام 
در دل تاریکی از خانه خارج شد در حالی که می فرمود: همهمهای است و 
شب تاریک است .ای جرد عاهان ( آن که پیراهن 
عصای موسی علیه السلام را در دست دارد.(2) 


4 محمد بن حسن صفار از محمد بن عبدالجبار. از حسین بن حسین 
لولوی. از ابو الحسین اسدی, از ابوبصیر, از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: علی امیرالمومنین علیه السلام شبی بر 
اصحابش که در مکانی گرد آمده بودند. وارد شد در حالی که می فرمود: 
همهمهای ! همهمهای در شبی تاریک؛ ؛ امامتان بر شما وارد شده و حال آن 
که پیراهن ادم علیه السلام را بر تن و انگشتری سلیمان علیه السلام را در 
انگشت و عصای موسی علیه السلام را در دست دارد(3). 


5) از محمد بن حسن صفار از محمد بن حسین, از ابن سنان؛ از عمار بن 
وان , از ختصل: ار جایرن از امام مد باق علیه اتساق ویک هد 
ات که فرهو ایا که سل فا اد اه دام وا شآ 
علیه السلام را نشنیده اید که فرمود: به خدا سوگند که انگشتری سلیمان 
به تو داده خواهد شد. به خدا سوگند که عصای موسی به تو داده خواهد 
سش مات در ساره رات ۱3 


6) عمر بن ابراهیم اوسی می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم روایت شده که فرمود: در آن شبی که مرا به معراج بردند, جبرئیل 
در جایگاه خود ایستاد و دیگر درود فرشتگان و سخن آنان را نمی شنیدم و 
به مقام و جایگاهی رسیده بودم که دیگر صدایی به گوش نمی رسید و در 
نظرم مردگان و زندگان 
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تفع و 7160 

2 [2]- کافی , ج1, ص181, ج4. 
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یکسان بودند. قلبم به شماره افتاد و اندوهم افزون شد. در این هنگام 
صدای ندا دهندهای را شنیدم که با صدای علی بن ابی طالب علیه السلام 
این ندا را سر داد: باییست _ ای محمد! _ پروردگارت بر تو سلام و درود 
می فرستد. گفتم: چگونه درود می فرستد و حال آن که او را به درود بر 
کسی نیاز نیست و چگونه علی علیه السلام به اين چایگاه رسیده است؟ 
پس خداوند متعال فرمود: بخوان اي محمد مجمدا ۲ ومع الد, بصلی علیکم 5 
ملایکتة لِبحرجَکَم من الظلماتِ الی النور»(1) [همان است که هم او و هم 
ی ۱ به عالم نور 
خارج کند ] سلام من, همان رحمتم بر تو و امت توست و اما این که صدای 
علی علیه السلام را شنیدی, پس همانا برادرت موسی بن عمران نیز آن 
هنگام که به کوه طور رسید و با چشم خود هر آن چه از عظمت [وحی ] 
بود را دید, او را مبهوت نمود و آن چه را که میدید, او را از آن چه به او 
گفته میشد, غافل ساخت. پس برترین چیزها در نزد او یعنی عصا, او را از 
۱ 99 از همین روی به او گفتم: «و ما یلک یتمینک یا 
مّوسی » ای موسی ! چه در دست داری؟ و چون برای تو نیز محبوب ترین 
انسانها علی بن ابی طالب علیه السلام است, پس تو را با زبان و کلام او 
خطاب کردیم تا دلت از رعب در امان باشد و آرام گیرد و آن چه را به تو 
وحی می کنیم, دریابی. همچنین این که موسی گفت: «و لی فیها مَارِتٌُ 
اثری », گفته اند که در آن عصا هزار معجزه بوده که در اين مقوله جای 
بیان آنها نیست. 


7 علی بن ابراهیم: در روایت ت آبی جارود از امام محمد باقر علیه السلام 
۱2 در آیه «و أَهشن بها علی عَتّمی » منظور آن است که 
ِ پا! آن برگهای درختان را برای گوسفندان می تکانم. «و لی فیها مارب 
آخری» برای آَنْ است که موسی از شدت بیم و وحشت قادر به ادآمه 
بگفتار خود نبود. پس کلامش را با آن خلاصه کرد و گفت: «و لِی فیها مارب 
آکری #بفتی هرا با ای عصا با رهای ویر شیر حسی 1 


8 علی بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
منقری, از حفص بن غیاث, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: ابلیس _ که 
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1- [1] - احزاب/43. 


2- [2 ] - تفسیر قمی, ج2؛ ص 3 3. 


نفرین خداوند بر او باد _ در حالی که موسی به مناجات با پروردگارش 
مشغول بود, نزد او رفت. پس یکی از ملائکه به ابلیس گفت: وای بر تو, از 
او چه می خواهی؟ مگر نمی بینی که او به مناجات با پروردگارش مشغول 
است؟ ابلیس گفت: از او همان چیزی را می خواهم که از پدرش آدم, آن 
زمان که در بهشت بود. می خواستم. این حدیث به طور مفصل در تفسیر 
آیه «و یناه تجیا» [و در حالی که با وی راز گفتیم او را به خود نزدیک 
ساختیم ] از سوره مریم ات است(1). 


و اصْمَم یک الی جناجک تَحْرُخ بیّضاء من عَیرٍ شُوء آية ری (22) 


[و دست خود را , بة تهلویت ببر: سییر بی گزتد برمی آید: [اين ]| معجزه ای 


دیگر است ]. 


1 ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش, از محمد بن سنان. از خلف بن حماد, از مردی از امام صادق علیه 
الت بقل موی کم خداوند ی و تعالی به موسی فر مود: «و أدْخِل 
یک فی جیبک جرخ بیضاء من عیر سوء»(2)[ و دست خود را به گریبانت 
۳ 2 ۱ ۱۳ 
برص شده باشد(د). 2 لین بن ابر اهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از 
علاء بن رزین, از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روا بت کرده 
است که: موسی علیه السلام بسیار گندمگون بود. پس دستش را از 
گریبانش بیرون آورد و دنیا را برایش نورانی و روشن کرد(4). 


ال ی ات ای ری 2 نامر وک رن را 32۱ سک لت شا کدرا 
(35) 


قال رب اشرع لی ضَدّری (25) و يسرّ لی وت (26), و ال عقده 
لسانی (27) بَفْقَهُوا قوّلی (28) 5 7 اشعل ۳ ِ 
آخت (30) و به 


ص:251 
1- [1]- مریم/ 2د. 
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آزری (31) و أشرِكُة فی آفری (32) کت ُسَبْعک کنبراً (33) و ندرک 
کنیرا (34) تک کت بنا تصيراً (35) 


[ گفت: «پروردگاراء سینه ام را گشاده گردان, * و کارم زا ترای هن اسان 
ساز.* و از زبانم گره بگشای (تا) سخنم را بفهمند * و برای من دستیاری 
از کسانم قرار ده,* هارون برادرم را,* پشتم را به او 2 ۴ و او 
را تیک کارم گردان, * تا تو را ِ تسبیح گوییم * و بسیار به یاد تو 
باشیم * زیرا تو همواره به حال ما بینا 


1) محمد بن عباس از محمد بن حسن خثعمی. از عباد بن یعقوب. از علی 
بن هاشم, از عمر بن حارث, از عمران بن . سلیمان. از حصین تغلبی, از 
اسماء بنت عمیس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم را بر بالای کوه ثبیر(1) دیدم در حالی که می فرمود: ثبیر آگاه 
باش, ثبیر آگاه باش, پروردگارا ! من نیز آن چه را که موسی برادرم از تو 
درخواست نمود؛, درخواست دارم ؛ ؛ این که سینه ام را فراخ گردانی و امور 
زا تدای هن آضان بردانیم که باه انیا علاق مت آسفمهند برانم 

جانشین و وزیری از خانواده ام قرار دهی, برادرم علی علیه السلام ر 
حامی و پشتیبان من قرار ده. او را در کارهايم شریک گردان تا بتوانم 
بسیار تو را تسبیح گفته و تو را فراوان یاد کنم. همانا تو بر ما ناظر و 
آگاهی(2). 


2) و از طریق مخالفین: حدیثی است که آن را حافظ ایو نعیم با سند خود 
از روایان خود از ابن عباس نقل کرده است که گفت: روزی رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم دست علی بن ابی طالب علیه السلام و دست 
مرا گرفت. در آن موقع ما در مکه بودیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم چهار رکعت نماز گزارد. سیس دو دستش را به سمت آسمان بالا بزد 
و فرمود: پروردگارا ! همانا پیامبرت موسی بن عمران از تو خواهش کرد و 
گفت: «رّب اشتخ لی ضذری * ی 
پیامبرت هستم, از تو می خواهم که شرح صدری به من عطا کنی و کارم 
زا تزايم اسان ندانیدع موق از ز انم سای ها مخت را فمهه ؛ برایم 
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2 [2] - تأویل الیات, ج1,ص310 , ح2. 


وزیری از خاندانم قرار دهی. علی علیه السلام, برادرم راء پشتیبان من 
قرار بده و او را در کارهايم شریک گردان. ابن عباس می گوید: بلافاصله 


ندایی شنیدم که می و ای احمد ۱ ان چه خواسته بودی» براورده شند. 


ات اوه قی یت قاعذفيه قی الم امه اه الق یی هو مس و اقع غلی غنی 
(39) 

آن اقذفیه في الَابّوتِ قاقذفیه فی لیم لبق الم بالشال تا ود لین 
دی اه و ای یی هی ۵ ام ال کی (39) 


(که او را در صندوقچه ای بگذار, سپس در دریایش افکن تا دربا (رود نیل ) 
او را به کرانه اندازد و دشمن من و دشمن وی, او را برگیرد. و مهری از 
خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابی ] 


1( عیاشی از مفضل روایت تج ودو که از امام صادق علیه السلام در باره 
این آیه پرسیدم: « فالق ات التّوی»( ()._حضرت فرمود منظور از 
حب. مومن است 7 فرمود: 5 العنت خاک مَحبّه منی» و 
منظور از نوی, کافر است؛ همان که از حق دوری جسته است و ان را 


| قشی. ات ول قل ال فلع جات ات2 آوی بایافیر شا فا کر ره 
[42) 


اد هد آوشی وخ قتفول قل أَذلکم علی من له قرجغناک الی مک کت تقر 
ها و لا تکزن و قتلت تفس قتیناک من اعَمٌ و فتناک فئونا قلیلت سینین 
فی ال مَدَینَ ِ ت جئثت علی قدّر یا مّوسی (40) اصَطتعتک میتی 421۱ 
ادعب نت و آخوک یآیاتی و لاتنیاً فی ذکُری (42) 


[آن گاه که خواهر تو می رفت و می گفت: آیا شما را بر کسی که عهده 
تاو اه حردد دلالت کنم؟ پس تو را به سوی مادرت بازگردانيديم تا دیده اش 
روشن شود و غم نخورد. و سپس شخصی را کُشتی و ما تو را از اندوه 
رهانیدیم, و تو را بارها آزمودیم. و سالی چند در میان اهل «مَدِین» ماندی, 
سپس ای موسی ! در 
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ای و 


زمان مقدر (و مقتضی ) امدی * و تو را برای خود پُروردم .* تو و برادرت 
معجزه های مرا [برای مردم ] ببرید و در یاد کردن من سستی ۱ 


1) علی بن ابراهیم گوید: «و قتتّاک فُونا» یعنی تو را به خوبی آزمودیم. و 
آیه ق ی سنين فی اهل مَذین» منظور از اهل مدین» نزد شعیب است. 
و آیه؛ 5 اصطتَعتک لِتفُسی» ی ۲ تو را برای خویش برگزیدم. و عبارت 
«لا تنیا» در ۱ «ادَهت آئت و [ خوک بایاتی و لا تنیا فی ذکری» یعنی 


ادْهبا الی فرَعَوّن اه طغی (43) قَفولا لغ قوّلا لا لَعلَه : در َو بکشی )44 


لد 


[به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته * و با او سخنی نرم 


گویید. شاید که پند پذیرد یا بترسد ] 


1) شیخ در تهذیب با سند خود از محمّد بن احمد بن یحیی, از هارون بن 
مسلم, از مسعده بن صَدّقه, نقل کرده است که گفت: پیرمردی از 
فرزندان عدی بن حاتم از پدرش, از جدش عدی بن حاتم که در جنگهای 
علی علیه السلام حضور داشت برای من روایت کرد که: روزی که علی 
علیه السلام و معاوبه در صفین با یکدیگر رو در رو شدند. حضرت. صدایش 
را بلند کرد تا اصحابش بشنوند و فرمود: به خدا قسم, معاویه و پارانش را 
خواهم کشت. سپس در پایان کلامش با صدای زیر گفت: ان شاء الله 
تعالی. من نزدیک امام علیه السلام بودم و عرض کردم: يا امیرالمومنین ! بر 
آن.جه می. کوین: قمنم باد من کتین و سبشن آن را با "ان شاء الله " استتئنا 
می کنی ! مرادت از این کار چیست؟ امام فرمود: نی وه و فریب 
است و این صر حالی است که من نزد مقمنان دروغگو نبوده ام . ولی 
خوامشم ۲ بدین کوته بارانم را عایهاها فورانم تامسمت ویو و ور آنان 
باه 

بدان و آگاه باش که تو از اين پس از اين حربه سود خواهی برد ان شاء 
الله. بدان که خداوند متعال به موسی علیه السلام در آن هنگام که او را به 
وی فرعون گسیل داشت., فرمود: به پیش او بروید « ولا له ول آ 
لعلة یتدَکر او یِحشی» در 
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ولی می خواست تا با ان موسی علیه السلام را به رفتن به سوی فرعون 
تشویق کند.(1) 


اين حدیث را کلینی هم از علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم روایت کرده 
که حدیت از ابتدا تا انتها بر همین سیاق است هر چند در آن تفاوت اندکی 
است(ع). هن اند ی بن ابراهیم از هارون بن مسلم با همان سند 


2( ابن بابویه از ابو محمد بن تیم بن شاذان نیشابوری که خدا| از او 
خشنود باد. از عمویش ابو عبدالله محمد بن شاذان, از فضل بن شاذان, از 
محمد بن ابو غمیر نقل کرده است که: به امام موسی بن جعفر علیه 
السلام عرض کردم., مرا از منظور این گفته خداوند به موسي و هلرون 
علیه السلام: «ادْهبَا آلی فرغون له طعَی * ققولا له ولا لیا لعَلة یِتدکر أو 
یحْسشی» آگاه کن. امام فرمود: آما این فرموده خدا: «ققولا له فلا لیا »> 
منظور از آن اين است او را با کنیه اش خطاب کنید و به او بگویید ای آبا 
مهصعب ؛ چرا که نام فرعون ابا مصعب ولید بن مصعب بود. و اما این گفته 
خدای متعال «یتَدَکَرّ َو یَحُسَی» برای این است که موسی علیه السلام را 
بر رفتن به سوی فرعون تحریض کند؛ با آن که خدای متعال به خوبی می 
دانست که فرعون هرگز متنبه نمی شود و نمی ترسد, مگر آن که عذاب 
را ببیند, مگر قول سس متعال را نشنیده ای که می فرماید: «خَبی لذَا 
رکه الق قال آمنث یه لا ٍل_ع لا الذٍی آمتث به بو اسَرائیل وأتاً ین 
المُسلمین»( (4) [تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت, گفت: 
ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که فرزندان اسراثئیل , به او گرویده اند, 
نیست و من از تسلیم شدگانم ] پس خداوند ایمان او را نیذیرفت و فرمود: 
«لان وق عَضیّت قَبل وکنت من الْفْسدین»(5) _ [اکنون, در حالی که 
پیش از این نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی ] (6). 
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4- [4] - یونس/ 90 

5- [5] یونس/ 91 


از این جانميت اب آکمه من خسن قطان ار خسن م.علی عه ار 
محمد بن زکریای جوهری, از جعفر بن محمّد بن عماره. از پدرش. از 
سفیان بن سعید, از امام صادق علیه السلام که به خدا قسم همان گونه 
که از ِ مبارکش ۹ صادق و راستگوست _ شنیدم که می فرمود: 
است ِ متعال به موسی و هارون علیم السلام فرمود؛ «اوهتا ای 
فز عون اه طقی * قفولا لغ ولا ی لعلة : بتدکرٌ و یکی » خداوند به آن دو 
مصعب ا سفیان هی کوید. کلام اخام که به این خا رزسیده به ایشان .عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! آیا جایز است 
خداوند بندگانش را به کاری که معلوم نیست انجام بشود, قاضور کند؟ 
فرمود: : خپر, گفتم: رپس چگونه خدای متعال به موسی و هارون علیه السلام 
فرمود: «لعَلَة ی اه ی بخشی >> و حال ان که می دانست که فرعون نه 
متنبه می شود و نه می ترسد. سپس امام فرمودند: چرا؛ فرعون هم متنبه 
شد و هم ترسید, ولی در هنگام دیدن عذاب که دیگر ایمان برای او سودی 
نداشت. مک نشنیده ای که خدای متعال می فرماید: «حتّی ادا أَدرَکَة 
العرق قال آمنث اه لا الٍ_ه لا الذی آقتث به بنو اسرائیل واتأً من 
آلخشلمین» (1) [تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت, گفت: ایمان 
آوردم که هی 9( جز آن که فرزندان اسرائیل , به او گرویده اند, بیست 
و من از تسلیم شدگانم ]. سپسي خداون, متعال را ۵9 و 
فر مود: : «الان وَقَد عصیّت بل وکنت من الَمْفسدین * قَالیَوَم 1 
لِتَکون لِمَنْ خاک آیه» [اکنون در حالی که پیش از این می 
کردی و از تباهکاران بودی * پس ی تا (زرین) ۳ 
ناشند] امام. فرفود: مداد این او و هی ی 
افکنيم تا مزاق ایند کان: نا نه .و غبرتین باشی,1 12 


"ال شا الذی آغقطی کل شمه ء له ن هدی(50)" 


ص:256 


1- [1] _ یونس/ 91 


[گفت: پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست 
داده, سپس ان را هدایت فر موده است ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از علی بن 
حکم, از سیف بن میره. از ابراهیم بن میمون, از محهد بن مسلم, از امام 
صادق علیه السلام در باره عبارت «اعطی کل شی ء حلَقَه ؛ تم هدّی» سئوال 
کردم. امام فرمود: نر یا ماده بودن تمام مخلوقات خدا بدون استننا, از 


عرض کردم: معنای «تَم هَدّی» چیست؟ امام فرمود: خدا آن مخلوق را به 
سوی نکاح و تزویج جنس مخالفش هدایت کرده است(1). 


داستان فرعون و موسی و هارون علیه السلام در دو حدیت امام باقر علیه 
السلام و امام صادق علیه السلام در سوره های شعرا و قصص خواهد امد 
آن شاء الله تعالی _ 


لوا واعَوا لامك ان فی دلک لیات وی الهی(54)" 


ی بن ابراهیم از پدرش.: از حسن بن محبوب, از علی بن رتاب. از 

مروان روا یت کرده به از امام صادق علیه السلام تو باه این ارة پرسیدم. 

۳ فی دَلِک لیات لاأولی الّّی» امام فرمود: به خدا قسم اولی النهی ما 
مدآ عم کدی ارم 


عرض کردم: فدایت شوم: معنای اولی النهی چیست؟ فرمود: آن چه 
خر آوندنه دنله ان سامیرتش ضلی. الله له و آله هسام زا از یتدم اخاه 
کرد, از جمله ادعای ابو فلان _ منظور ابوبکر است _ نسبت به خلافت و 
اقدامش برای به دست آوردن خلافت بعد از او (عمر) و سومین نفر پس 
آن نی (عتمان) و خفن تتف آفنه: آن گاه, زسول خفا صلی: الله: علیه .و 


آله و سلم در باره آی _نده خبر داد همان طور که خداوند به پیام_برش و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام و علی علیه السلام 


تما ده با مهف لا فت. م افت راز کدی کرای کرو 
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1- [1] - کافی, ج 5 ص 567, ح 49. 


حکومت در دست بنی امیه و دیگران خبر داده است. بسي اين آیه که خدای 
متعال در کتابش ذکر کرده است: «اِنَّ فی دک" یات لاولی ای » همان 
است که علم همه آن به ما ختم می شود. نما صنر وژیم بر امر خدا 
ها را ما ی و 
داران دین او که آن را در سینه خود اندوخته و پنهان داشته و آن را از 
دست دشمنمان پوشیده نگاه می داریم, همان گونه که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم آن را پوشیده داشت تا این که پروردگار او را اذن به 
هجرت و پیکار با مشرکان داد. پس ما هم بر همان راه و روش رسول 
خداییم تا این که ما را در آشکار کردن دینش با شمشیر اذن دهد و مردم را 
به سوی آن بخوانیم و آنان را در راه پایان (بازگشت) بزنیم همان گونه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز دعوتش, مردم را فرا 
خواند(1). 


مخمه نن یاس از ادن آدرشن: از گیدالله بن مین شسی از 
حهمسن بن مجبوب؛ 9 بن رئاب, از عمّار بن مروان این حدی_.ت را 
روای_ت کرده رکه گف_ ت: از امام ص ادق علیه السلام در باره ایه «ان 
فی لک آیاتِ ات ای سئوال کردم و بقیه حدیت را ۳ پایان آن بر 
سیاق همین حدیت بیان فرمود. (2) و سعد بن عیدالله قمی 1 علی بن 
ممیو تب , از ع بن رئاب؛ از عمار بن مروان 1 حدیت »را ۷ کرد و از 
امام صادق علیه السلام از «اِنَّ فی لک آيّاتِ لاوّلی النمُی» سئوال کرده و 
ایشان نیز فرموده اند؛ به خدا قسم اولی ۳9 ماییم. و بقیه حدیت را تا 
پایان بر همین سیاق بیان فرمود(3). 


2 محمد بن عباس, از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از 

عیسی بن داود نجار, از امام موسی بر جعفر علیه السلام روایت ت کرده 

است که در باره آیه «ِنَ فی دک آیّاتِ لاولی النهّی» فرمود: ایشان (اولی 

النهی) همان امامان علیهم السلام از خاندان محمد صلی الله علیه و آله و 

۱9 این [ آیه ای در قرآن در شأن و منزلت آنها 
نیست. (4) 
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3 1 تفسیر قمی, ج 2, ص 34. 


رشان اراس رش 66 


3 لین بن ابراه _یم, از پدرش, از ابن ابو عم یر و فْض_اله, از معاویو بن 
عمار از ۷۳ ص ادق علیه السلام در باره آبه «ان فی لک "یات لاولی 


النّی» روایت کرده است که فرمودند: ما اولی آلیی هستیم. (1) 
"ما حَلَفتَاکُة وفیها ود قح حرخکَم رخ خی (۳)55 


شما را از ان بیرون می اوریم ] 


1) محمّد بن یعقوب. از علی بن محمد بن عبدالله, از ابراهیم بن اسحاق. 
از محمد بن سلیمان دیلمی, از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: روزی عبدالله بن قیس ماصر بر پدرم _ امام باقر 
علیه السلام _ وارد شد... ادامه حدیت. بخشی از این حدیث چنین است. 
خداوند متعال دو خلق کننده افریده است و زماني که اراده اش بر خلق 
مخلوقی قرار گیرد به آنان فرمان می دهد از آن خاکی, که خداوند در 
کتابش فرموده: «ملْها حلفَْاکمْ وفیها تیدکمْ وملها ثُحْرِجْکُم تاره أخْری» 
برگیرند و نطفه را با آن خاک که قرار است از آن خلق شوند, بيامیزند. 
البته پس از آن که نطفه را چهل شب در رحم جای داد. وقتی چهار ماه به 
پایان می رسد, خلق کنندگان می گویند: پروردگارا! چه چیزی را خلق 
کنیم؟ آن گاه خداوند آن چه را که اراده او باشد, اعم از نر یا ماده و سیاه 
پا سفید, فرمان می دهد و هر گاه روح از بدن جدا شود ( شخص بمیرد), 
نطفه, همان گونه که نخست بوده, هر طور که هست از بدن خارج می 
شود و به صورت خرد يا کلان, نر یا ماده, بیرون می اید و به همین سبب 
است که مرده را غسل جنابت میدهند. 


ار ار تس ای که ها ام رت که وی 
احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن ابو نصر, از عبدالرحمان 
بن حماد روایت ت کرده است که از امام موسی کاظم علیه السلام در باره 
میت سئوال کردم که چرا آن سل جنایت: می ذهند؟ 


اماملیه. السلام فرموده خداوند تار که عالی بزتد هیای تر از ان. اتبنت 
که به دست خود اشیا و همان 77 
حیات بخش 
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[- [1] - تفسیر قمی, ج 2, ص 39. 


دارد و هر زمانی که اراده بر خلقت مخلوقی می کند, به آنها فرمان می 
دهد تا از همان خاکی که خدای چتعال در کتابیش قرهودخ؛ «منها حَلَفتَا کم 
وفیها هکم مها حْرِجُکُمْ تارة أَخْرّی» بردارند و آن را با نطفه ای که در 
رحم آرام گرفته, بيامیزند. پس وقتی نطفه با خاک درآمیخت. خلق کنندگان 
گویند: پروردگارا! چه چیزی را خلق کنیم؟ _ امام ادامه می دهد: _ خداوند 
تبارک و تعالی, هر آن چه را که می خواهد: اعم از نر یا ماده, موّمن یا 
و ؛ به آن دو فرشته وحی می کند و 
هنگامی که آن مخلوق درگذشت, نطفه اش عینا به آن صورت که در آغاز 


بوده؛ ارو خار سن وم مش وی ترا ار همی شا موادت 
را غسل جنابت می دهندل(1). 


قال هم مُوسَی ویْلکَمْ لا تفتژوا عَلی اه گذا ميْسَحتکُم یعذاب و قَد اب مَن افْتری (61)" 


[ موسی به ساحران گفت: و 
عذابی (سخت) هلاک می کند و هر که دروغ بندد, نومید می گردد ] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: مراد از «یْسجچتکم» یعنی شما را مبتلا می 
سازد(2). 


فاوخ قن یه خیقه غونعی (67) قاعا اعقف ای ات ااعلی(68)* 


[آو موسی در خود بیمی احساس کرد * گفتیم: مترس که تو خود برتری ] 


1 این جافته از منود ین مخسی من مت کل کم خدا وید از او تون بای از 
محمد بن جعفر اسدی, از محمّد بن اسماعیل برمکی, از عبدالله بن احمد 
وان امسال, ب فص ای قل. که که میت ین ار ام 
صادق علیه السلام ۳ موسی بن عمران علیه السلام سئوال کردم که 
خدوته ور آن زمان که ریسمان ها و چوب های ساحران را دید, در خود 
ترس و واهمه احساس کرد و حال آن که ابراهیم علیه السلام در حالی که 
اهدوادر فتختیق کداردندعا ونوا نها سکن 
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2- [2 ] - در نسخهای از تفسیر قمی که در دسترس ماست., این روایت 


ترسی به خویبیش راه نداد؟ امام علیه السلام فرمود: ابراهیم علیه السلام 
زمانی که او را در منجنیق گذاردند, به انوار خجح الهی که در صَلب او بود, 
اتکا تمود و حال آن که موسی علبه الشلام این خنین. تنود. به همین سبب 
هی در تفس کود: آخشساسن کر مت کنوره ابر ام غاب لام ریتولن 
خدا| این چنین نبود(1). 


2( از آبن بابویه, از محمّد بن سل ماجیلویه, از عمویش محمد بن ابو 

سم, از احمد بن هلال از فضل بن کین از معمر بن راشد. روایت می 
کند که از امام صادق علیه السلام شنیدم: فردی یهودی نزد پیامبر صلی 
اللة»غلبه و اله و شلم آند؛ : در حالی که در مقابل ایشان ایستاده بود با 
چشمانی تیز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نگریست. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جاحیت میات ای بهودی "بای :واه 
تو برتری يا موسی بن عمران که خداوند با او گفتگو کرد و بر او تورات 
نازل کرد و دریا را برای او شکافت و با ابر بر او سایه گستراند؟ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بهودی فرمود: برای بنده خدا 
پسندیده نیست که خویش را بستاید, ولی به تو می گویم: در آن هنگام که 
از ام بت اسان ایو ی برد .و حون ات نو ۱ گفت: 
پروردگارا ! از تو می خواهم تا به حق محشّد و آل محمد صلی الله علیه و 
افو عنام ضر | این پس خداوند او را بخشود. چون نوج علیه السلام 
بر کشتی سوار شد و ترسید غرق گردد. عرض کرد: خداوندا ! از تو می 
خواهم تا به حق محشد و آل محشد صلی الله علیه و آله و سلم مرا از غرق 
شدن نجات بخشی. پس خداوند نجاتنش داد. چون ابراهیم علیه السلام را 
خواستند در آتش بیفکنند, عرض کرد: خدواندا! از تو می خواهم تا به حق 
محمّد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرا از آن نجات دهی؛ : پس 
خداوند آنش را برای او سرد و سلامت کرد و موسی علیه السلام وقتی 
عصایش را افکند, در خود احساس بیم کرد و عرضه داشت: خداوندا ! از تو 
می خواهم تا به حق محقد و آل محقّد صلی الله علیه و آله و سلم مرا 
ایمن بداری ی : پس خدای متعال به او فرمود: « لا تحف الک انت الاغلی». ای 
بهودی ! اگر موسي علیه السلام مرا درک می کرد و سپس به من و به 
نبوتم ایمان نمی اورد, ایمانش او را هیچ سودی نمی بخشید و نبوتش 
برایش نفعی نداشت. ای یهودی ! مهدی از ذریه 
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مر 


من است. چون قیام کند, عیسی بن مریم علیه السلام برای پاریش فرود 
اید, او را بر خود مقدم می دارد و رٍ 1 پست سر او نماز می خواند.(1) 


لوا من طَیِاتِ ما ررَفْتَام ولا تطعوّا فیه قیِجلٌ عَلیکمُ عَضیی ومن یحلٌ لقلَیْه یی فَقَد قوی 
(81)" 


[از خوراکیهای پاکیزه ای که روزی شما کردیم بخورید. و(لی) در آن زیاده 
روی مکنید که خشم من بر شما فرود اید و هر کس خشم من بر او فرود 
اید, قطعا در (ورطه) هلاکت افتاده است ] 


1) محمد بن یعقوب از شماری از پاران ما, از احمد بن محمد برقی, از 
محمد بن عیسی, از مشرقی حمزه بن مرتفع. از یکی از یاران ما نقل می 
کند که در مجلس امام باقر علیه السلام نشسته بودیم که عمرو بن عبید 
9 فدایت شوم؛ در این فرموده خداوند متعال: «وَمّن 
یَحلِل لعلیّهٍ عَصَبی قَقَدٌ هَوّی» منظور از غضب چیست؟ امام باقر علیه 
الشنلاش ناس داد رو: آن, عقاب و کیفر است ای عمرو! اگر کسی گمان کند 
خداوند از حالتی به حالت دیگر تغییر پیدا می کند. او _ خداوند _ را به 
اوصاف مخلوقات متصف کرده است. همانا خدای متعال را چیزی عصبانی 
نمی کند تا او را تغییر دهد(2). 


ابن بابویه در کتاب توحید از پدرش, از احمد بن ادریس, از احمد بن ابو 
عبدالله, از محمد بن عیسی یقطینی, از مشرقی, از حمزه بن ربیع, از 
کسی که نام او را برده, روایت کرده است که در مجلس امام باقر علیه 
السلام بودم که امام حدیثی ایراد کردند شبیه این حدیث با اندک تفاوتی که 
خللی به معنا وارد نمی سازد(د). 


همچنین این روایت در معانی الاخبار با همین سلسله راویان نقل شده 
است ؛ با این تفاوت که در ان چنین امده است: از مشرقی حمزه بن 
ربیع... و در پایان 
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ای ری 2 رز 


2- [2 ۲ - کافی, 0 1 ض‌ 90 ۳ 5. 
3- [3] - توحید, ص 186, ح 1. 


حدیت, به جای «فیغیر» کلمه «و یغیره» آشدخ است (به همراه واو)؛ همان 


2 مفید در کتاب ارشاد آورده که علما روایت کرده اند که عمرو بن غبید 
به نزد امام باقر علیه السلام آمد تا ایشان را با پرسشی بیازماید, یس 
عرض کرد: فدایت شوم: معنای رتق و,فتق در اين کلام خدای متعال که 
می فرماید: « ول کقژوا آأنّ السَماوات وَالأرّضَ کانتا رتفا 
قعتَفتاهما»(2) [آیا کسانی که کفر هرزندند: تدآتستتد که: اسمانها و زمین: 
باقر علیه السلام پاسخ دادند: آستمان بسته بود و بازآن تمی باوید و مین 
نیز بسته بود و از آن گیاهی نمی رویید. در این جا بود که عمرو زبان در 
کام کشید و راهی برای احتجاج نیافت و رفت. سیس به نزد امام علیه 
السلام ی فدایت شوم . " مرا از خعنای عضب: دز ایهٌ 
«ومَن یِحْلل لعلَیّه عصبی فقذ هوّی» آگاه کن؟ امام علیه السلام فرمود: ای 
عمرو! غضب خداء عقاب و کیفر اوست و کسی که گمان کند چیزی باعث 
تغییر در خداوند می شود, همانا در حق او کفر ورزیده است. (3) 


"وی لقفاژ من تاب وآن وعمل صالحا نم اهتدی (82)" 


آو به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 
شایسته نماید و به راه راست راهسپر شود] 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از صالح بن سندی, از جعفر بن 
بشیر ی ابن فصٌال. همگی 
از ابو جمیله. از خالد بن عّار, از سدیر نقل کرده اند که گفت: روزی امام 
باقر علیه السلام در حالی که ایشان وارد مسجد الحرام می شد و من از 
آن خارج می شدم, دست مرا گرفت و رو به کعبه کرد و شنیدم که فرمود: 
ای سدیر !| به مردم فرمان داده شده که به نزد این سنگ ها بيایند و به دور 
آنها طواف کنند: سپس نزدما آیتد و دلایت 


ص :2603 
11 تفای الاارتض رد.1 


2 نیا 207 
3- [3]- ارشاد, 365 


پذیری خویش را به ما اعلام کنند و این همان کلام خداوند متعال است که 
فرمود: «وانی اعتاه لخن تاب من وعَمل صالخا تم اهتدّی». امام علیه 
السلام در آين موقع دست مبارکش را بر سینه خود گذاشت و فرمود: مراد 
از «اهتدّی» یعنی به سوی ولایت ما هدایت شوند. سپس ادامه دادند: ای 
سدیر ! بازدارندگان از دین خدا| را به تو نشان خواهم داد, در این هنگام به 
ابوحنیفه و سفیان وری که در مسجد, دور هم نشسته بودند نگاه کرد و 

فرمود: اینانند باز دارندگان از دین خدا که نه آنان را هدایتی از ت 
خداست و نه کتابی روشنگر. اگر این خبیث ها در خانه خود می نشستند و 
مردم جستجو می کردند و کسی را نمی یافتند که آنان را از خدای متعال و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آگاه کند, به نزد ما می آمدند تا آنان 
را از خدای متعال و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر دهیم(1). 


2) محمد بن حسن صفار, از محمد بن عیسی, از صفوان, از یعقوب بن 
شعیب؛, روایت ت کرده اپست که از امام صادق علیه السلام در باره این آیه 
پر سیدم «وانی لَعَفَار لفزد تاب واحد عمل صالخا تنم اهتدّی» که ایشان 
فرمود: فتظور. کشی. اشت: که از ظلم توبه کند و از کفر باز کشته هو ایمان 
آورد و عمل صالح انجام دهد و سپس به سوی ولایت ما هدایت شود که در 
این هنگام با دست به سینه خویش اشاره نمود. (2) 


ار کی ‏ احص وا ان ام انم اه ری 
از پدرش» از جدش احمد بن ابو عبدالله برقی, از پدرش محفد بن خالد 
برقی, از سهل بن مرژبان فارسی, از محمد بن منصور, از عبدالله بن 
جعفر, از محمد بن فیض بن مختار, از پدرش. از امام 2 از 
امام سجاد علیه السلام, از جدش علیه السلام روایت ه کرد که فرموده 
است: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر مرکبی سوار بود و 
کلی قه السا ند رکات اسان اوه مت تسس ار صای ار 
علیه و آله و سلم به امام علیه السلام فرمود: آی ابا حسن !یا سوار شو یا 
بات را اه اه انا رس ما سرا 
غلبم درا نیامده ای, مگر برای آن که پروردگارت را عبادت کنی و به 
وسیله تو معالم دین شناخته شود و به واسطه تو پوینده راه به صلاح اید و 
هر کس از راه تو گمراه 


ص:264 


[- [1] - کافی, ج 1 ص 323, ح 1 


شود به گمراهی در افتاده است و آن که به سوی تو و ولایت نو رهنمون 
نگرددر هرگز به سوی خداوند عرژ وجل هدایت نگرردد و این همان کلام 
پروردگار متعال است که می فرماید: «واٍتی قفا لمّن تاب من وعمل 
صالخا نم م اهتدی» منظور از هدایت؛ ولایپ : نوسیت. این حدیبت به تمام و 
کمال در تفسیر آیه: «با أی الرْسول بلعْ ما آنٍل یک من رَیک» [ای 
پیامبر ! آن چه از جانب پرورد کارت به سوی. تو تازل شده, ابلاغ کن ] از 
سوره مائده آمده است(1). 


سار ار اس ی ار نس ام از بت رد 
۱ از حارث بن بحبی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که در باره یه «وانی لعَفَاد لخن تاب داح وعمل صالخا نم اهتدی» 
فرموده است: آپا نمی بینید که خداوند چگونه شرطی گذاشته است که نه 
تم اسان و نب عبل خالع به ال اسان سم ند گر ان 
هدایت بای بدا شسم دم هر قدر هم علاش کیوعا ععل صااخین انعام 
خص ان آودشفم تفت تا این که هدایت باه عات صی کی مر 
کردم: به سوی چه کسی هدایت شود., فدایت شوم؟ امام فرمود: به سوی 
ما (اهل بیت).(2) 


5) محمد بن عباس. از علی بن عباس بجلی, از عباد بن یعقوب, از علی بن 
هاشم, از جابر بن حز, از جابر جعفی از امام باقر علیه السلام در باره ان 


«وّانی لَعَفار لمن تاب امن وعمل ضالحا زر نم 2 اهتدّی» روایت کرده است که 
فرمود: مراد از هدایت, ولایت ماست. (3) 


6 از محمّد بن عباس, از حسین بن عامر, از محمّد بن حسین. از محمّد بن 
سنان, از عقار بن مروان, از مُنخل, از جابر, از امام باقر علیه السلام در 
باره اد «وانی لعف لعفا ك ژ لمن تابت من وعمل صالخا نم 2 اهتدی» روایت شده 
است که فرمودند: منظور از هدایت ِ_ هدایت به سوی ولایت 
اسرااخ یه اه شا مامت ۱۷ 


7) از محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمّد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود نجار, از ابوالحسن امام موسی کاظم علیه السلام روایت 
شده که در 
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1- [1] - امالی, ص 399, ح 13؛ ینابیع الموده. ص 110. 

2 [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 35. 

3- [3] - تاویل الایات. ج 1, ص 316, ح 11؛ شواهد التنزیل, ج 1. ص 
5 ح 518 , 519 

4 [4] - تأویل الاایات, جح 1, ص 316, ح 12. 


باره یه «وانی قتَاز من تاب 0 وعمل صالخا تم اهتد هتدی» فرمود: مراد 
از هدایت, هدایت به سوی ولایت ماست : (1) 


وشوو کاب امالین از اند عم عقدال اه بی ند بن تاه مه 
ی از احمد, از حسن بن علی بزیع, از قاسم بن ضخاک؛ از 
شهر بن حوشب اخو عوام, از ابو سعید همدانی, از امام باقر علیه السلام 
در باره « الا من تابت امن وعمل صالحا» (2) [مگر آنان که توبه کرده و 
ایمان 9 و کار شایسته انجام دادند ] روایت ت کرده که فرموده است: به 
خدا| قسم, ۳1 انسانی توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالحی انجام دهد 
ولی به سوی ولایت و دوستی و شناخت فضابل ما هدایت نشود, هیچ یک از 
اعمال او فایده ای ندارد. (3) 


9) اخمد بن محفد بن خالد برقی. از پدرش, از خفاد بن عیسی. ‏ تا آن جا 
که من می دانم _ از یعقوب بن شعیب روایت می کند که از امام صادق 
علیه السلام در باره آیه: «وانّی لَقَقاژٌ لن تابِ وآمن وعمل صالخا نم 
اهتَدّی» سئوال کردم که امام علیه السلام فرمود: به خدا| قسم, , منظور, 
هدایت به سوی ولایت ماست؛ آیا نمی بینی که خداوند متعال چگونه شرط 
کرده است؟ ۱ (4) 


0) ابو علی طبرسی: روایت کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: 
مراد از هدایت, هدایت به سوی ولایت ماست. به خدا قسم, اگر فردی 
تمام زندگی خویش را به عبادت خدا ما بین «رکن» و «مقام» سپری کند و 
در حالی که به ولایت نگرویده باشد. بمیرد. خداوند او را با صورت به 
آتش بیاندازد(5). اين حدیث را حاکم ابو قاسم خسکانی نیز با سند خود 
روایت ت کرده است.(6) همچنین عیاشی در تفسیر خود از چند طریق آن را 
ذکر نموده است. 


1) ابن بابویه از سلیمان از داود بن کثیر رقی نقل کرده انیت که بن امام 
صادق علیه "السلام وارد شدم و عرض کردم: شوم ؛ در این کلام 
خداوند «وّانی لعفاز لَمن تابت من وعمل صالخا نم اهتدی» منظور از 
هدایت پس از توبه 
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1 [1] - تأویل الایات, ج 1, ص 323, ح 26. 


2- [12- مریم / 60 

هس 6 

ره 3 

تم ال رن 

اد ال رل را ی ره وان واگ 


و ایمان و عمل صالح چیست؟ امام علیه السلام فرمود: به خدا قسم, 
مقصود, 0 ۱:7 ۲ است. 


2) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو مقیر, از ابن أَدّینه, از فضیل, از 
زراره, از امام بو یه السلام رواء یت کرده است که د ر باره 3 اهتَدّی» 


"قال هُمْ آولاء علی آثری وعجلّث الیک رَبٌ لِترضی (84)" 


[گفت: اینان در پی منند و من ای پروردگارم ! به سویت شتافتم تا خشنود 
شوی ] 


1( در «مصباح الشریعه» آفته: ا رورت امام صادق علیه السلام فرمود: 
کسی که شیداست, نه به خوراکی اشتها دارد و نه از شراب و نوشیدنی 
لت می برد و نه از خوابیدن و استراحت کردن تمتعی می جوید و نه با 
دوستی انس می گیرد و نه در خانه ای مأوی می جوید و نه در جایی آباد 
سٌکنا می گزیند و نه جامه ای می پوشد و نه دلش آرام و قرار می گیرد و 
خدا را روز و شب پرستش می کند به اين امید که به وصال آن که مشتاق 
اوست؛ نایل شود و با زبان شوق با او نجوا کند و آن چه در درون خویش 
دارد بیان کند؛ همان گونه که خداوند متعال در باره موسی علیه السلام در 
میعاد با خدایش خبر داده است: «وعَجلث الیک ال 2 


قال قلّا قو قتّا قومک من بقدک وأَضَلَُمْ السَامرٌ (85)...ما الَْکُمْ ال الذٍی لا ال الا هو وسع 


۳ 


کل شیء علمَا(8و)" 


قال فانا فد فِتنا قوَمَک من بعد وأضَلَهمْ السَامرعُ (85) قرجع موی ای 
قوّمه عَصیان اسفا قال با وه الم تعد کم کم وغدا حستا اقطال عم 
العقَذٌ ام ارَدتمٌ آن بچل یم عصِب_مُن 9 قاخلفیّم 2 مَوعدی (86) قالوا 
ها اخلفتا مَوّعدک بملکتا ولکنا خملتا أَورَارّا من زیته الوم فَقَدَفتاها قکدلِک 
القی السامریٌ (87) فرح لهج عجْلا جسدا له خوَار ققالوا هَذا هکم وال 


۳ ۳2 


موسی فتسی (88) افلا پرون لا بزجع 


سم 


۱ 


سس 
۳۱ 


۱ 


[- [1] - تفسیر قمی, ج 2, ص <3. 


22مضاج الش فه ی و9 


الم ول ولا یمک له صَرّا ولا تفقا (89) وَلقدٌ قال هم هاژون من عَبْل یا 


فوم الما فتشم یه وان رم لحم قاتیغونی وأطیوا مُری (90) قالوا آن 
ترح علیم, عاکفین حی یژجع تا موی (91) قالّ با رون ما متعکم لا 
راتقْم صلوا ,(92) لا آقعصنت أمرٍی (93) قال با ان لا تام 
بلِْیتی ولا برأسی انی خَیشیث آز ول قرّفْت ین بنی اسرائبل وَلَمْ ترَفْت 


‌ _ِ 
فولی (94) قال قما طْبک با سامرِط (95) قال بت یقا ل یروا 


[فرمود: در حقیقت, ما قوم تو را پس از (عزیمت) تو آزمودیم و سامری 
آنها را گمراه ساخت * پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود 
برگشت (و) گفت: ای قوم من ! آبا پروردگارتان به شما وعده نیکو نداد؟ آپا 
این مدت بر شما طولانی می نمود یا خواستید خشمی از پروردگارتان بر 
دا ی ای مت وی ی ی 
تو خلاف وعده نکردیم, ولی از زینت آلات قوم بارهایی سنگین بر دوش 
داشتیم و آنها را افکندیم و (خود) سامری (هم زینت آلاتش را) همین گونه 
بینداخت * پس برای آنان پیکر گوساله ای که صدایی داشت بیرون آوز۵-ه 
(او و پیروانش) گفتند: این خدای شما و خدای موسی است و (پیمان خدا| 
را) فراموش کرد * مگر نمی بینند که (گوساله) پاسخ سخن آنان را نمی 

دهد و به حالشان سود و زیانی ندارد * و در حقیقت هارون قبلا به انان 
گفته بود: ای قوم من ! شما به وسیله این (گوساله) مورد آزفایش قرار 
گرفته اید و پروردگار شما (خدای) رحمان است. پس مرا پیروی کنید و 
فرمان مرا پذیر| باشید * گفتند: ما هرگز از پرستش آن دست بر نخواهیم 
داشت تا موسی به سوی ما بازگردد * (موسی) گفت: ای هارون ! ! وقتی 
دیدی انها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد * که از من پیروی کنی؟ ایا از 
فرمانم سر باز 
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زدی؟ * گفت: ای پسر مادرم ! نه ریش مرا بگیر و نه (موی) سرم را. من 
ترسیدم بگویی: میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات 
نکردی * (موسی) گفت: ای سامری ! منظور تو چه بود؟ * گفت به چیزی 
که (دیگران) ؛ به آن پی نبردند, پی بردم و به قدر مشتی از رد پای فرستاده 
(خدا جبرئیل) برداشتم و آن را در پیکر (گوساله) انداختم و نفس من برایم 
چنین فریبکاری کرد * گفت: را 
هر که نزدیک تو آمد) بکوبی: (به من) دست مزنید و تو را موعدی خواهد 
بود که هرگز از آن تخلف نخواهی کرد و (اینک) نف ان خدانی. که رپتوسته 
ملازمش بودی بنگر؛ ان را قطعا می سوزانیم و خاکسترش می کنیم (و) در 
دریا فرو می پاشیم * معبود شما تنها آن خدایی است که جز او معبودی 
نیست و دانش او همه چیز را در بر گرفته است ] 


1 لت نی ابتاهیم بان ادها قد فا قومی من تفر واضازه 
القایر کت ات مور اه 0 که ان را روم فسات 
ات وا شاه کوساله اه که اما سس تال آن رای رید 
به گمراهی کشاند و علت آن که : وقتی خداوند موسی علیه السلام را 
وعده داد که تا سی روز دیگر تورات و الواح را بر او نازل می کند, موسی 
کم لاه خی با اکاسسی ترا سا ار ی 


شد و هارون را جانشین خود در میان قومش قرار داد. 


وقتی سی روز سپری شد و موسی علیه السلام به میان بني اسرائیل 
بازنگشت, آنها به خشنم. آمنده و خواستند هارون را بکشند. آنها گفتند: 
موسی علیه السلام به ما دروغ گفته و گریخته است. دررایی شم ابلیس 
به شکل مردی بر آنها وارد شد و گفت: موسی از دست 1 شما گریخته و 
هرگز به میانتان باز نخواهد گشت. پس زیورهایتان را برایم گرد آورده تا 
خدایی برایتان برگزینم که او را پرستش کنید. 


روزی که خداوند فرعون و یارانش را غرق کرد. سامری پیش قراول گروه 
موسی علیه السلام بود و به جبرئیل که بر مرکیی اسپ مانند, سوار بود 
نگاه کرد که هر گاه سشُم بر نقطه ای از زمین می نهاد, آن نقطه به حرکت 
دج | فد سامری که از برگزیدگان پاران موسی علیه السلام بود, از زیر 
شم. اتب خبرئیل: که .در حرکت. نود خای بر گرفت و آن زرادر کنشه: ای 
حت کهذر آن مان فواشظه ان خای س نی آسرانبل: ماهات» مت 
کوش وان کیلش بر ها خارد شق وان 
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گوساله را به خدایی گرفتند, به سامری گفت: آن خاکی که با توست, بیاور. 
سامری چنین کرد و ابلیس آن را در شکم گوساله ریخت. وقتی چنین کرد 
گوساله به حرکت درآمد و نعره کشید و بر آن پشم و مو رویید و بنی 
اسرائیل (با دیدن این صحنه) برای گوساله به سجده افتادند که شمار 
سجده کنندگان را هفتاد هزار نفر گفته اند. هارون همان گونه که خداوند 
حکایت فرموده. به به آنان گفت: «یا قفوم الما تشم به وان رک الرَحمَنْ 


قاتبغونی وأطیغوا آمقری * قالوا ن برع عَلیّه عاکفین حتّی بجع لیتا 
موسی» که در این حال قصد کشتن 0 کردند, اما با از دست 
انان گریخت. 


بنی اسرائیل در این حال ماندند تا این که میقات چهل شبانه روزی موسی 
علیه السلام به سرانجام رسید. چون روز دهم ذی الحجه فرا رسید, خداوند 
الواح را که حاوی تورات و هر آن چه از احکام سیره ها و حکایت گذشتگان 
بود بر موسی فرو فرستاد. آن گاه خدا به موسی وحی نمود. : «اتّا فد فا 
وک من بَعدک وأصََهُمْ السَامرِیُ» و اين که قوم تو گوساله را به خدایی 
گرفته اند و اين گوساله, تقو ی رگ موسی علیه السلام عرض کرد: 
پرورد کارا! کوساله. از ان.ساهری است ولین ضدا و نغزم آن.از کیست؟ 
خداوند فر مود: ای فولتی | ار نعره و فریاد از سوی من است؛ چون که 
دیدم آنها از پرستش من به پرستش گوساله بررگشته اند, خواستم تا 
آزمایش آنها را سنگین تر کنم. سپس همان گونه که خدا فرموده: «فَرَجَع 
مُوسی الی, قومه عَطْبان أسقا قال با قوّم للم بعکم رَبکم _وغدل حسا 
آقطال عَلَیکُمْ اعد آم اردتّم آن یل عَلَیکَمْ عَصَب من تیک قاحْلَفتم 
مَوَعدی». سپس موسی علیه السلام الواح را فرو نهاد و در حالی که ربش 
و موی برادرش هارون را گرفته بود, باو را به سوی خود می کشید «قال یا 
اون قا متعک اد رأیْتهم صَلوا * آلا تین قعصیّت آفری» ای هارون ! 
ها ی ار ی ۱ 
آیا از فرمانم سرباز زدی؟ هارون همان که خداوند حکایت فرمود, گفت: 
ی 
حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام که خداوند از او خشنود باد, از محمد 
بش اب ید لد 
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[- [1 ] - تفسیر قمی؛ 0 ما ص <3. 


کوفی اسدی, از موسی بن عمران نخعی, از عموی_ش حس_ین بن یزید 
نوفلی, از علی بن س_الم, از پدرش نق_ل کرده که از امام صادق علیه 
السلام در باره هارون پر سیدم که چر| به موسی علیه السلام گفت : ای 
پسر مادرم ! محاسن و موی سر مرا رها کن و چرا نگفت. ای پسر پدرم؟! 


امام علیه السلام پاسخ داد: دشمنی میان برادرانی که پدرشان یکی و 
مادرشان متفاوت است (بنی علات), بیشتر است و حال آن که میان 
برادرانی که مادرشان یکی است, دشمنی کمتر است؛ مگر آن که شیطان 
میان آنها دشمنی اندازد و آنها نیز از شیطان پیروی کنند. بنابراین هارون به 
برادرش گفت: ای برادری که از مادرم هستی ! محاسن و موی سرم را رها 
کن و نگفت: ای پسر پدرم. چرا که برادرانی که مادرانشان متفاوت است, 
بعید فقست. که دشمی مبانشان باشی هکر آن: که -خداونة نها زا آن این 
دشمنی در امان بدارد و حال آن که دشمنی میان برادران با مادر مشترک 
بعید می نماید. راوی گوید: عرض کردم: چرا _ موسی علیه السلام _ موی 
سر و محاسن هارون را گرفته و او را به دنبال خود می کشید و حال آن که 
از ار و 


امام علیه السلام فرمود: موسی علیه السلام از اين رو با هارون چنین کرد 
که وقتی بنی اسرائیل به گوساله پرستی در افتادند. هارون از آنان 
فقارفت تخست وخود رابت موسن ترساند که کر چنین می کرد قداب بر 
بنی اسرائیل فرو می آمد. یا نمی یینی که موسی به او فرمود: «یا هاژون 
ما متقک اٌ رأیَهُمْ صَلوا * لا تبقن أَقصیّت آَمری» هارون عرض کرد: اک 
چنین می کردم, میانشان تفرقه و چدایی می افتاد و من نیز بیم داشتم به 
10 


اه 
ار ها و 
زمان که پا به عراق نهاده ای؛ هر گاه خطبه خوانده ای؛ پیش از فرود آمدن 
از منبر فرموده ای: « به خدا قسم من از مردم بر خودشان اولی و برتر 
هستم ؛ در حالی که از ان زمان که رسول 
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خدا صلی الله علیه و آله و سلم جان به جان آفرین تسلیم فرمود: : به من 
ستم روا داشته اند.» پس چه چیزی تو را از جنگیدن با غاصبان حقت, به 


منظور تظلج و داد خواهی باز داشته است؟ 


نه ترس 9 از شمشیر کشیدن ۳ و نه از 1 
پروردگارم و نه اين که ندانم آن چه در نزد خداست, برایم از دنیا و .و آن 
چه در آن اشتا: بهعز.اشت. اقا دستور و غهنی که بیامبز خدا ضلی الله 
علیه و آله و سلم بر عهده ام نهاده, مرا از کشیدن شمشیر باز داشته 
است؛ چه آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا از آن چه امت 
پس از او با من می کنند, آگاه نموده است. به هیچ روی علم و یقین من 
در باره آن چه با من کردند و با چشم خویش به عیان دیدم, نسبت به قبل 
از آن. بیشتر نشده است؛ بلکه من نسبت به کلام پیامیر خدا .صلی الله 
علیه و آله و سلم بیش از آن چه خود دیده ام, یقین دارم. به همین جهت به 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشتم: اجنین نود خذ :بر 
عهده من می نهی؟ فرمود: اگر یارانی یافتی. پس به سوی ایشان روان 
شو و پیکار کن و اگر نه, پس دست از آنان بشوی و خون خویش محفوظ 
دار تا آن که برای بر پا داشتن دین و کتاب خدا و سنت من یارانی بیابی. 


اون وا تصلی ام لش وی هیا ی که وی اس 
منزله هارون نسبت به موسی علیه السلام هستم و امت پس از او به 
منزله هارون و پیروانش و نیز گوساله و گوساله پرستان خواهند بود. 


چر| که هوسی علیه السلام به هارون فرمود: «یا هائوون ما متعک لد رأیتهم 
صَلوا * آلا تین أقعصیت آمری * قال يا ان أمْ لا تاحَذ بِتنی ولا یاسی 
انی خشیت آن تقول فزفت بین تنی اسزائیل ولم تر قب قولی» .و ابن-بدان 
معناست که موسی علیه السلام به هارون, در آن زمان که او را جانشین 
خود قرار داد, فرمان داد, اگر گمراهم شید تدو نم بار اتف تافتی: یا آنفاان 
ک مار ارات دا سار آداو وی وحن وا حقط وه 
مان آها ت قم تاره هرآنته مر شم مرا رم ماس سل 
الله علیه و آله و سلم به من بگوید: چرا میان امت تفرقه انداختی و گفته 
اشراهراغات کر دی وال ان که موی را 
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زمانی که یارانی نیافتی, دست نگه دار و از ریخته شدن خون خودت و اهل 


بیتت علیهم السلام و شیعیانت جلوگیری کن. 


اما پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود, 
مردم به ابوبکر تمایل یافتند, در حالی که من مشفغول به غسل و دفن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم و پس از آن به جمع آوری 
میب ی ات ی ی ی 
گرفتم و هیچ یک از ۳ بدر و یشتازان از ۳/۹ و انصار را فرو 
نگذاشتم. مر آن که انان را در باره حق خویش, به خدا قسم دادم و 
ایشان را به نصرت و یاری خویش فرا خواندم و از میان مردم, جز از چهار 
را نداشتم که به پشتوانه او به رزم پرداخته و قدرت یابم. حمزه در احد و 
جعفر نیز در موته به شهادت رسیده بودند و میان دو خلف بیمناک و ترسان 
و ذلیل قرار داشتم: عباس و عقیل. این بود که مردم مرا دشمن داشته و 
بر من چیرگی یافتند. از اين رو چیزی گفتم که هارون به برادرش و 
کرد: ای پسر مادرم ! مردم مرا ضعیف و خرد پنداشته و چیزی نمانده بود 
که مرا بکشند. پس هارون برای من الگویی نیک است و در باره پیمانم با 
0 ۷ حجّت و دلیلی مستحکم است.(1) 
بیش از اين حدیتی در باره آیه «آأن تک شک غ رون ضابژون یَعْلبوا 
مِنَتین» [اگر از (میان) شما بیست تن شکیبا باشند, بر دویست تن چیره 
فی شوند | از سعوره اتفال بیان کردید که.می توان به ان رجوع تمودز ما 


4 به روایت ت علی ین ابراهیم باز مي گردیم: بنی اسرائیل به موسی علیه 
السلام گفتند: «ما أحلفتا مَوعدک یقلکتا وَلکنا» .ما به اختیار خود با تو خلف 
وعده انکرده ایم؛ «ولکتا حملتا اوْرزارا من زیته الَقَوَمٍ» بعنی از زنور الاتشان 
«قَقَدَفتاها» _ فرمود: _ یعنی خاکی که سامری با خود اورده بود, در شکم 
گوساله ربختیم. سیس سامری گوساله را بیرون آورد در حالی که گوساله 
نعره می کشید. موسی به سامری گفت: «ما خی پا سامری» ای 
سامری منظور تو چه بود؟ سامری گفت: «بَضصْرْتُ 
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1- [1] - کتاب سلیم بن قیس هلالی, ص 114 . 


2- [2] - آیه 65 و 66 سوره انفال . 


یا لمْ یِْضْرُو ابه قَعَبَطّث قَبّصَة من آتر الرَسُول» یعنی از زیر سم مرکب 
جبرئیل بو ور چیزی دیدم که آنان ندید ند «فنبذتها» یعنی از آن برداشتم 
«وکدّلک سَوّلتْ لی تفْسی» یعنی به این تز کت تفتتم. آن را برایم زیبا 
جلوه داد. پس موسی گوساله را برداشت, اریز کشید ,و در ج 
انداخت. آن گاه به سامری گفت: «قاذْهت قانَ لک فی الحتاه آن تقول لا 
مساس» [پس برو که بهره تو در زندگی این باشد که (به هر که نزدیک تو 
امد) (بگویی) به (من) دست مزنید | یعنی تا زمانی که تو و نسل تو زنده 

هستند. اين علامتی در میان شماست که بگویید: لا مساس (به من دست 
2 شناخته شوید که شما از سامرپان هستید. این گروه 
هنوز هم در مصر و شام به "لا مشاس " معروفند. آن گاه موسی خواست تا 
سامری را بکشد ود به موینی 2 لا وی دز حود: «او را 
نکش؛ ای موسی ! _ چرا که او انسان بخشنده ای است». . موسی عل 
السلام به او گفت: «انظر الی لهک الذی ظلت عَلیه عاکقا لْرْقَه نم 
لَتسستلة فی لیم تفا * اما الَهْکُمٌ اللهْ الذی لا ال الا هو سع کل شوءء 
عِلمَا».(1) 


5) آبن بابویه از پدرش. از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش. از علی بن 
ار هه الوا اعام را اه اس شرا و ات سا 
ایشان پرسیدم: از چند نفر بدنه [شتر ] کفایت می کند؟ امام فرمود: از یک 
نفر. عرض کردم: گاو چطور؟ فرمود: از پنج نفر, اگر از یک سفره تناول 
کنند. عرض کردم چگونه است که بدنه از یک نفر کفایت می کند و گاو از 
پنج نفر؟ امام علیه السلام فرمود: زیرا آن علّتی که در گاو است در قربانی 
نیست.. کسانی که قوم موسی علیه السلام را امر به گوساله پرستی 
کردند, پنج تن بودند و آنها اهل یک خانواده بودند که همگی بر سر یک 
سفره تناول می کردند. انها «ادیبویه», برادرش «مذویه», برادرزاده ادش: 
دخترش و همسرش بودند. همین ها بودند که بنی اسرائیل را به گوساله 
پرفستی فرمان دادید همین ها بوفند که آن کاوی را که دای مقعال آمر 
به ذبح کردن ان داده بود, ذبح کردند. (2) 


6) به روایت علی بن ابراهیم باز می گردیم: گفته شد. کسانی که گوساله 
را می پرستیدند. نزد موسی علیه السلام انکار کردند که برای او سجده 


کرده اند. پس 
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موسی علیه السلام دستور داد که گوساله را ریز ریز کرده, در دریا ریزند. 
سپس به بنی اسرائیل دستور داد همگی از آن آب بنوشند. پس کسانی 
برای گوساله سجده کرده بودند» جیزی از ریزه های گوساله در آنها پدیدار 
گردید و اپن چنین بود که برای موسی علیه السلام مشخص گردید که چه 
کشانی شایت کرده اند و چه کسانی در ایمان, ثابت قدم مانده اند. (1) 


7) علی بن ابراهیم, از پدرش. از حسین بن سعید, از علی بن ابو حمزه, از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: خداوند پیامبری را 
نفرستاد, مگر آن که در زمانه او دو شیطان او را آزرده و به سختی افکنده 
« ۵ ِِِ به گمراهی انداخته | ند. اما آن پنج پیامیر 
۳-2 اس ی 0 اين 2۳0۳ بودند از: شیاطین زمان 
نوح «فطنطینوس» و «خرام». ۰ و شیاطین زمان ابراهیم «مکیل» و «رذام» 
و شیاطین عصر موسی «سامری» و «مرعقیبا» و شیاطین عصر عیسی 
«فینواس» و «مریسون» و شیاطین عصر محفد الله علیه و آله و 
سلم «خبتر» و «رریق» بودند. این حدیث در تفسیر آیه «و کذلک جعلنا لکل 
نبی عدوا" شیاطین الانس ۴ الجن» [و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی 
استطا ای اه رات اس شام آمده است. 


هرق فی الصَورِ وَتحشرٌ الَمْجُرمینَ ِوْمَنْذ زرف [0 بتحافتون بيهْم 
لبم عشدا [103تَحن اعْلَم یما یَفُولونَ اد یِفُول امتلهم طريقة ان 
تا یوَمّا [11041وَیسالوتک عَن الْچتَال قمْل بِیسفْها ربی تسَفَا []1105] 
ِ قاع صَفصفا 01 تری فیها عوجا ولا متا [[107[َوَمَیْذ یعون 


ِ- 


الداعی لا عوج له وَحشَعت الأْضَوَاثْ لِلرَحْمن قلا تسَمَغ الا همستا 1080 


# 
ی بو 


[همان روزی که صور دمیده می شود و در آن روز مجرمان را 
کبودچشم برمی انگیزیم * میان خود به طور پنهانی با یکدیگر می گویند. 
شما (در دنیا) جز ده 
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۱ 


(روز بیش) نمانده اید * ما داناتریم به آن چه می گویند آن گاه که نیک آیین 
ترین آنان می گوید, ف ۳ یک روز بیش نمانده اید * و از تو در باره کوهها می 
پرسند, بگو پروردگارم آنها را (در قیامت) ریز ریز خواهد ساخت * 7 4 
را پهن و هموار خواهد کرد * نه در آن کژی می بینی و نه ناهمواری * 

آن روز (همه مردم) داعی (حق) را که هی انحرافی ۳ او نیست 0 
می کنند و صداها در مقابل (خدای) رحمان خاشع می گردد و جز صدایی 
آهسته نمی شنوی ] 


1) علی بن ابراهیم در مورد آیه «وَتَحُسْرّ الْمَجرِمینَ یَوْمَیْذٍ رْرقَ» می گوید: 
چشمانشان کبود شده است به حدی که نمی توانند ان را بچرخانند, و در 
مورد آیه «یتحافئون بِیتهْمْ» گفته است: در روز قیامت, گناهکاران به 
آهستگی به یکدیگر می گویند که در دنیا تنها ده روز درنگ نموده اند؛ و 
خداوند اک و تعالی در این باره هی گوید" «تکن اعام بمَا ون 1 
یِفُول َمتمم یِقَةٌ» که منظور از تالم این السنت که‌,ها ورین هنت 
و «اَعَلَمْ» پیز به صیخرت کار ترین افراد میان آنان اشاره می کند که می 
0 «آن ینم ال یوَمّا>. ۰ سپس خداوند پیامبیش را مورد خطاب قرار می 
دهد و می گوید: «ویسالوتک عّن الحبال قَفْل بَنسفا زبی. تَسفا "فیدر زَا 
قاغٌا ضَفصفا *لا تزی فیها عوجا ولا أَمتا» او می گوید: منظور از «متا» 
ارتفاع های زمین است و مراد از « عوَجا » ناهمواری های زمین و بيشه 


2 همچنین در روایت ابی جارود از علی بن ابراهیم از امام باقر علیه 
السلام در مورد آیه «قاع صَفضفا» روایت 0 است که ایشان فرموده 
اند؛ قاع زمینی است که خاکی ندارد, و صفصاف زمینی است که هیچ نباتی 
ندارد(خ). 


3 همچین از او در مورد آیه: «یتَبعْونَ الداعی لا عوج ل» می گوید که 
منظور از آن. منادی خداوند می باشد(3). 


4) محمد بن عباس از محمد بن همام بن سهیل, از محمد بن اسماعیل 
علوی, از عیسی بن داود, از ابوالحسن موسی بن جعفر از پدرش علیه 
السلام روایت می 
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کند که ایشان قرمودند؛ از پذرم در مورد آیه «یوَمَیّذ یعون الداعی لا عوج 
لةْ» سئوال کردم. ایشان فررمودند که داگو: امیرالمومنین علیه السلام 
است(1). 


5( علی : بن ابراهیم از پدرش» از حسن بن محبوب, از ابو محمد وابشی, 
از ابو ورد. ۰ باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: در 
روز قیامت خداوند مردم را در حالی که پابرهنه و لخت می باشند, در یک 
سطح همسان جمع می کند و سپس آنان را در صحرای محشر نکه می 
دارد. تا این که به شدت عرق کنند و نفس هایشان به سختی بیرون اید, 
آنها پنجاه سال در آن مکان درنگ می کنند, و منظور از ایه «وخشعت 
لأصَوَاث بلَخعن فلا تَسْمَغ الا همسّا» نیز همان است. ایشان فرمودند: 
سیس منادی ای ار گر شش ند| می دهد. پیامبر امی کجاست؟ سیس 
مردم می گویند: صدایت را به ما رساندی, حال اسمش را بگو. سپس ندا 
می دهد کجاست پیامبر رحمت؛ کجاست محمد بن عبدالله ای ؟ سیس 
زسول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم از جلوی مردم به بیش می آید تا 
این که به حوضی می رسد که طولش به اندازه فاصله بین «ایله» و 
«صنعاء» است. سپس بر آن می ایستد و امامتان را صدا می کند و ایشان 
از میان مردم به جلو می اید و در کنار ایشان می ایستد. سیس به مردم 
اجازه عبور داده می شود و آنان از حوض عبور می کنند و در آن روز مردم 
دو دسته اند؛ برخی حوض می شوند و از ورود برخی به آن جلوگیری 
می شود. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می بیند که 
برخی از دوستداران ما از حوض برگردانده می شوند, به گریه می افتد و 
می گوید: پروردگارا! شیعیان علی علیه السلام. ایشان ادامه می دهند: 
سپس خداوند فرشته ای را نزد آن حضرت می فرستد و به او می گوید: 
چه چیزی تو را به گریه انداخته است, ای محمد؟ آن حضرت پاسخ می 
دهد . مه حاطو برحیار شتعتانعلی فگرنمه فندم که آنان به ههر اه 
جهنمیان برده شده و از ورود به حوضم منع شدند. سپس فرشته می گوید: 
خداوند می گوید که ای محمد! انان را به تو بخشیده ام و به خاطر 
محبتشان نسبت به تو و عترتت, از گناهان آنها در گذشتم و آنان را به تو و 
کسی که ولایتش را پذیرفتند. ملحق نمودیم و آنان را در زمره تو قرار 
دادیم. حال انان را به حوض خویش وارد 


ص: 277 
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کن. امام باقر علیه السلام می فرمایند: و چه مرد و زن گریانی که در آن 
روز با مشاهده این صحنه ندا می دهند: ای محمد! و در آن روز هر فردی 
که ولایت ما را پذیرفته باشد و دوستمان بدارد و از دشمنان ما بیزاری 
بجوید و نفرت داشته باشد, داخل در گروه ما می گردد و با ما می باشد و 
وارد حوض ما می شود(1). 


شیخ مفید در کتاب امالی از ابو عبدالله محمد بن محمد از ابو القاسم 
جعفر بن محمد بن قولویه که رحمت خدا بر او باد, از حسین بن محمد بن 
عامر. از معلی بن محمد بصری, از محمد بن جمهور عمی, از ابو علی 
حسن بن محبوب. از ابو محمد وابشی, از ابو ورد از امام باقر علیه السلام 
روایت می کند که ایشان می فرمایند: در روز قیامت. خداوند مردم را در 
حالی که پابرهنه و لخت می باشند, در یک سطح یکسان جمع می کند و 
نان ا دز فخشر نبه فی,دارد با این که بهیخت وف فن. کنید و شقن 
هایشان کند می شود... و این حدیث را به همان شکل ادامه می دهد(2). 
مس اما تا رم خرن مه نت که مت را 
بر او باد. از حسین بن محمد بن عامر. از معلی بن محمد بصری, از محمد 
بن جمهور عمی, از ابوعلی حسین بن محبوب, از ابو محمد وابشی, از ابو 
ورد از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: در روز 
قيیامت خداوند تمامی مردم از اولین و اخرین را در حالی که پابرهنه و لخت 
می باشند, در یک سطح یکسان جمع می کند, و در صحرای محشر نگه می 
دارد تا این که به شدت عرق می کنند و نفس هایشان کند می گردد. و این 
حدیث را تا آخر به همان شکل ادامه می دهد(د3) 


یومیذ لا تنقغ الشّمَاعة الا من آذِن لَْ القَْمَن ورضی له قولا 01090...وهو موم قلا اف ظْْعَا 


سک 
۱ 


بیلر بدیه ِ ن مب مارا اوقت الَهْجُو لح 
القیوم وَقذ حخاب مَنْ ِِ ظلتا 0111و من یَعمَل من الصَالِحَاتِ وَفةَ 
0 ف 0 


نویر کمی, هر 2ص 37 
22 امالی ظوسی. .1 ح 02 : 


9 امالی شید ففره خر من 37 


[در آن روز شفاعت (به کسی) سود نبخشد مگر کسی را که (خدای) 
رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید * آن چه را که آنان در پیش 
دارند و آن چه را که پشت سر گذاشته اند قی: دانده حال ان که ایشان 
بدان دانشی ندارند * و چهره ها برای آن (خدای) زنده پاینده خضوع می 
کنند و آن کس که ظلمی بر دوش دارد نومید می ماند * و هر کس کارهای 
شایسته کند دز حالی که مومن باشد؛ نه از ستمی من هراسد و ته از 
کاسته شدن (حقش) ] 


1( +علی , بن, ابراهیم در مورد ان «یِعلمٌ ما بر تم آ ندیم وم خاحَخم ولا 
ُجیطّونَ به علما» هد ایست که منظور از «ها ‏ ین ایدیهم» اخبار پیامبران 
گذشته و مراد از «وما حَلَقَهَمْ » اخبار قائم عجل الله تعاألی فرجه الشریف 


می باشد(1). 


2( محمد بن بعقوب از احمد بن ادریس. از محمد بن عبدالجبار, از صفوان 
بن یحیی روایت می کند که ابوقره محدث از من درخواست کرد که او را 
نزد ابو الحسن الرضا علیه السلام ببرم و من در این مورد از ایشان اجازه 
خواستم و به من اجازه دادند و من هم داخل شدم. سپس او از آن حضرت 
در مورد حلال و حرام و احکام پرسید تا اين که به موضوع توحید رسید. او 
گفت: ما روایت می کنیم که خداوند دیدن و کلام با خود را بین پیامبران 
تقسیم نموده است و بدین ترتیب بهره صحبت با خود را به موسی داده 
است و محمد صلی الله علیه و اله و سلم را نیز از رویت و دیدن خود بهره 
مند گردانیده است؟ امام اس ی فرمودند: چه کسی از جانب 
خداوند به انس و جن پیفام داده که: « لا تُدّرکَة لابْضار وَفو بُذرک 
الابْضار ر»(2) آچشمها او را درنمی پابند و اوست که دیدگان را درمی پابد ] 
و «وَلا یُجیطون به علَا» و «لَیْسَ کمئله شی 3(»۶) [چیزی مانند او نیست ] 
مگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست؟ او جواب داد: آری. آن 
حضرت علیه السلام فرمودند: چگونه فردی از جانب خداوند نزد مردم می 
آید و به آنان می گوید. که او از نزد خدا آمده و آنان را به فرمان او فرا می 
خواند و می گوید: «لاً تذ رکة الابْصَاژ» و «ولا بْجیطون به علمَا» و «یْس 
کمنله. شی ۶» سبتن: مین کوید؟ 9 
پیدا کردم واه به شکل انسان است.: ایا مردم از این فرد 
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[- [1] - تفسیر قمی ج 2 ص 38 . 


2 [2] - انعام/103 . 
3- [3] - شوری/ 11 


شرمشان نمی آید؟ زندیق ها نمی توانند این را به پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم منسوب کنند و مدعی شوند که او از جانب خداوند سخنی آورده 
و بعد خود به گونه ای دیگر بر خلاف آن حرف زده است. 


بو قره گفت: در جایی دیگر از قرآن آمده است؛: «ولْقذ راخ ترّله 
أَحْری»(1) او قطعا بار دیگری هم او را دیده است ] امام رضا علیه السلام 
فرمودند: ادامه آیه ءٍ مشخص می کند که پیامبر چه دیده است. آن‌جا که می 
گوید: «مّا کدّبِ الَفعّاد ما ما أی»(2) [آن چه را دل دید انکار(ش) نکرد] 
منظور آیه این است که دل محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن چه را 
چشمش دید, دروغ نخواند. سپس در ادامه, خداوند از آن چه آر حضرت 
دیده است, خبر می دهد و میفرماید: «لقَد رای من یات زبه الکتری»(3) 
آبه راستی که ابرخت | از ایات بزرزی بووردار خود را بدید] مشخص 
است که آیات خداوند متفاوت 1 ذات اوست؛ و خداوند فرموده است: «وّلا 
ینبم عاها* هنافی که چشمها او را ببينند. نسبت به او آگاهی 
حاصل می کنند و به دانش می رسند. سیس ابوقره گفت: آپا روایات را 
دروع می خوانی؟ امام رضاأ در جواب ایشان فرمودند: اگر روایات مخالف 
قران باشند, من آنان را دروغ می خوانم و اجماع تمامی مسلمانان این 
است که نمی توانیم خداوند را در احاطه دانش خود در بیاوریم و چشم ها 
او را در نمی يابند, و به مانند او هیچ چیز نیست.(4) 


3) علی بن ابراهیم در مورد «وعَتّتِ الَوحجُوه لیب یوم می گوید که 
۱ این است که چهره ها در برابر خداوند دلیل هی دندز وا 


4) محمد بن عباس که رحمت خدا بر او باد, از محمد بن همام از محمد 
بن اسماعیل علوی, از عیسی بن داود, از وخ الحسن موسی بن جعفر 
علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت هی کند که ایشلن فرمودند: 
شنیدم که فردی از پدرم در مورد آیه «یوعَیْذ لا تنقغ السَْاعَة عَه الا من آذن له 
الرَحْمَنْ وَرَضی له قَوّلا» پرسید و ایشان پاسخ دادند: در روز قیامت تنها 


ص:60 2 
1- [1]- نجم/ 13 . 
2- [2] - نجم/ 11. 


3- [3] - نجم/ 18. 


4- [4] - نجم/ 11. 
5- [5 ] - تفسیر قمی ج 2 ص 39. 


سلم دست می یابد که خداوند به او توفیق اطاعت از آل محمد صلوات 
الله علیهم اجمعین را داده و از سخن و کردار وی راضی است و با محبت 
و دوستی به ایشان زیسته و از دنیا رفته است و خداوند. سخن و عملکرد 
افزا نیت نه. نان پسندیده باست. سپس ام ی آیه اين چنین نازل 
شده است: «وغتّت الَوْجُوه ا او الوم 3قذ خاب من حمَل ظلا ال 
محمد» ( چهرهها برای آن خدای زنده و پاينده, خضوع میکنند و هر کس که 

به آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین ظلم کند. ناامید میگردد). سپس 
آیه: «ومن یَعْمَل من الصَالحاتِ هو موم قلا بحَاف ظْلمّا ولا هصما» را 
تلاوت کردند و گفتند: فتنظوفر راد آنه. کنتی. ات کم بت فصتتگ: ال خخفد 
صلوات الله علیهم اجمعین ایمان داشته باشد و بدخواه دشمن ایشان 
باشد(1). 


5) علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده 0 که در مورد «قلا بَحَاف ظلمَا ولا هصما» فرمود: از 
کارهایش هب چیز کم نخواهد شد و اما منظور از «ظلْحَا» این است که بر 
اساس ظلم با او رفتار نخواهد شد(2). 


وکدلک أنرلْناه فُزآئا عریتّا وصتّفتا فیه من الوعید للم یو آو بُحَدْ لَهم ذِکْدّا 01130 


[و اين گونه آن را (به صورت) قرآنی عربی نازل کردیم و در آن از انواع 
هشدار ها سخنر آو ری شاید انان راه تقوا در پیش گیرند پا (اين کتاب) 
پندی تازه برای آنان بیاورد ] 


حضرت قائه عجل الله "1 فرجه 0 ۲ 1 اتفاق ك 
افتاد(3). 


ص:281 
1- [1] - تاویل الایات ج 1 ص 318 ح 15. 


2- [2] - تفسیر قمی ج 2 ص 40. 
3- [3] - تفسیر قمی ج 2 ص 38 . 


قتعالی ال الک الق ولا تفْجلٌ بالفرّآن من بل آن بفضی ایک وی وفل رب زذنی علما 
۱114 


[ پس بلند مرتبه است خدا| فرمانروای بر حق. و در (خواندن) قرآن پیش 
از اه ی اه ناوات یی کارا وان 
بیفزای ] 


1) علی بن ابراهیم گفته است که هرگاه بر رسول خدا صلی الله علیه و 
و و شروع به 
خواندن آن مي کرد وب همین حاطر خداوند تیا ری و تعالی می فرماید: 
«ولا تعْجل بالقوآن من قَبّلٍ آن ی |لتک ویّة» يعني اين که قبل از 
اتمام وحی, در خوآندن هل رب زدنی علما»(1). 


فد عَهِدْتا لی دم من قَبْل قَتسی وَلَمْ تجدٌ له عَرْمَا [1151] 


[و به یقین پیش از اين با آدم پیمان بستیم و(لی آن را) فراموش کرد و 
برای او عزمی (استوار) نيافتیم ] 


1 محمد بن یعقوب از یکی از یاران ماء از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم. از مفضل بن صالح, از جابر, از امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
«وَلْقَد عَهدٌتا ای دم من قَبْل قتسی وَلم 7 تج له عَرْمَا» روایت می کند که 
ایشان فرمودند: ما در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امه بعد 
از او صلوات الله علیهم اجمعین با آدم پیمان بستیم, اما او آن پیمان را 
ترک کرد در مورد این که ایشان چنین هستند. عزمی استوار نداشت و 
پیامبران اولوا العزم بدین خاطر اولو العزم نامیده شده اند که خداوند با 
آنان در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیا بعد از او و مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و سیرت او پیمان بست و آنان یقین حاصل 
کردند که این افراد, این چنین اند و بدان اذعان داشتند(2) . 


ص:282 


[- [1] - تفسیر قمی ج 2 ص 39. 
2 [2]- کافی, ج 1 ص 344 ح 22 . 


علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از علی بن حکم. از 
تفصل. من صالض اه کار اه اهات بافر عاية السلام تس عم ماه همین 
روایت را نقل کرده است(1). ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله, از 
بزید. از امام باقر ۳ تساه و عَهدت [لی آد2» هعین 


2 ابن بابویه از محمد بن ابراهیم اسحاق که خدا از او خشنود باد, از 
احمد بن محمد همدانی, از کل بن حسن بن فضال, از پدرش» از محمد 
بن فضیل, از ابی حمزه ثمالی, از ابو جعفر محمد بن باقر علیه السلام 
روایت می کند: همان خداوند تبارک و تعالی با ادم پیمان بست که به 
درخت نزدیک نشود, زمانی که آن موعدی که در علم خداوند مشخص شده 
بود که آدم از میوه درخت می خورد, فرارسید, آدم پیمانش, را فراموش 
کرد و از آن خورد. منظور از آیه «وَلقَدٌ عَهذتا (لی آدم من قَبْلْ قتسی وَلمٌ 
تج لَهْ عَرمَا» همین است(3). 


3) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از جعفر بن 
محمد بن عبيیدالله, از محمد بن عیسی قمی, از محمد بن سلیمان, از 
عبدالله بن سنان. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
۱ به خدا قسم آیه این چنین بر محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم نازل شده است: «و لقد عهدنا ٍلی آدم من قبل , کلمات 
فی محمّد و علوث و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذژيتهم فتسی 
و لم نجد له عزما »(4). 


4 شیخ مفید از حمران بن اعین از امام باقر علیه السلام روایت مي کند 
که‌اسان فرمو تن اوه ان بامیزان نان رتیه فرهوت که ابا من 
پروردگار شما نیستم, و آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول من و 
آیا علی علیه السلام امیرمومنان نیست؟ آنها گفتند: آری. سپس نبوتشان 

تایید شد. سپس از پیامبران اولو العزم پیمان گرفت که من پروردگار شما 
هستم و محمد رسول من هست و علی امیر موّمنان می باشد و اوصیای 
بقوا مضاهات امه همان ار اند 


ص:263 


| تقسیر یر جر ص39 


2 [2] - علل الشرائع ج 1 ص 148 باب 101 ح 1. 
3 [3] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 204 باب 22 ۳ 2 
4 [4] - کافی جح 1 ص 344 ح 23 . 


داران علم هستند و با مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دینم را یاری 
می رسانم و دولتم را آشکار می کنم و از دشمنانم انتقام می گیرم و به 
واسطه اوء از سر تمایل يا اجبار مورد پرستش قرار می گیرم. آنها گفتند, 
اذعان کردیم ای پروردگار ماء و شهادت دادیم. آدم علیه السلام آن را انکار 
نکرد, اما بدان اعتراف نیز ننمود و چنین شد که برای این پنج نفر, در مورد 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به رایی استوار رسیدند و ادم در 
اقرار به این امر, عزمی جزم نداشت و ایه «ولقد عهذتا [لی آَدم من قَبْلَ 
فتسی ولَم تج له عَرْمَّا» به همین امر اشاره داردل(1). 


5) ابن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در باره 
آیه شریفه : : «وَلْقَدٌ عَهدتا الی آَدَم من قَبْل» فرمود: آیه این چنین بر محمد 
ی کلمات فی محمّد و علین و 


و الحسن و الحسین و الائمه من ذژیتهم. (2) 


وا فلا میک اسَجُدوا لادم قسجذوا الا ایس نی (01160] 


[ و-(یاد کن) سنحاهی را که به فرشتکان کفتیم: برای ادج سجدم کنید, بر 
جز ابلیس که سر باز زد (همه) سجده کردند ] 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از کسی که 
از او روایت می کند. از علی بن جعفر روایت می کند که از اباالحسن علیه 
السلام شنیدم که می فرمایند: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم دید که تیم و عدی و بنی امیه بر منبر او بالا می روند» دچار دلهره 

شد و خداوند نیز بدین خاطر آیه اي نازل کرد تا او را دلداری دهد: «وَاذ 
قلتَا للمَلانکه اسَجْذوا لادم فسَجذوا الا ابلیس آبی» سپس بر او این را الهام 
نمود: ای محمد ! من دستور دادم 1 از من اطاعت نشد, حال تو اگر از تو 
هم در مورد سفارش وصی ات اطاعت نشود, دلتنگ نشو(3). 


روایات قصه آدم علیه السلام را در سوره بقره و اعراف بیان نمودیم. 
ص:284 
1- [1] - اين حدیث را در کتاب های شیخ مفید نيافتیم, و آن ار در کتاب 


دارد. 


2- [2] - مناقب, ج 3, ص 32. 
دا اف ی دود ده 9 


وعضی دم جَه ققوی رز نم اعتَباه عظ بة قَتاب عَلَبه وهدی [1221]] 


| 
برگزید و بر او ببخشود و (وی را) هدایت کرد ] 


1 ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی که خدا از او خشنود باد, و 
حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتّب و علی بن عبد الله وراق که 
خدا از او خشنود باد, از علی ی و ی 
برمکی و هرا که ات هنگامی که 
مأمون صاحب نظران اسلام و دیگر ادیان مثل بهود و نصاری و مجوس و 
صائبی ها و دیگر نحل را در محضر امام رضا علیه السلام جمع کرد, هر 
کدام 0 
جوابشان را می داد و ایشان را به سکوت وا می داشت. گویی که سنگی 
را در دهانش قرار داده باشد. تن مجمدابن خهم بزخا سرت و رو به 
سوی آن حضرت کرد و گفت: اي فرزند رسول خدا! آیا معتقد به عصمت 
پیامبران هستید؟ ایشان گفتند: آری. او گفت: حال در مورد آیه «وعَضی 
دم زبة قَقَوّی» چه می گویید؟ امام رضاأ علیه السلام فرمودند: وای بر تو, 
ای علی ! از خدا بترس و کارهای ناشایست را به پیامبران خدا نسبت نده و 
کتاب خداونه را تاویل به رای مکن "جرا که‌خداوند گز وحل فزفودخ امت. 
«ومَا یلم تأْوبلة ا له والرّاسخون في العلّم» (1)1[ تاویلش را جز خدا و 
ريشه داران در داتش کسی نمی داند] آن حضرت ادامه دادند و گفتند: اما 
در باره آیه «وعغضی دم رزبة فقوی» باید گفت: همانا خداوند تبارک و تعالی 
آدم علیه السلام را حجتی بر روی زمین و جانشینی در میان بندگانش قرار 
داده است و او را برای بهشت خلق نکرده است. معصیت ادم علیه السلام 
در بهشت بود نه در زمین و واجب است که او در زمین معصوم باشد تا 
تقدیر امور خداوند به انجام رسد. بنابراین هنگامی که آدم به زمین فرود 
آمد و حجت و خلیفه خدا گردید خداوند اور با ان گفنه خویش «اِنّ اللَة 
اضطقی | مّ وَتوخا وال ابراهیم وال عمرّان عف علی. العالمیه » معصوم 
گردانید. 1 طولاتن می باشدا 2 


ص:85 2 


1- [1] - آل عمران/ 7. 
2 [2]- عیون اخبار الرضا علیه السلام جح 1 ص 170 باب 14 ح 1. 


2( این بابویه از تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشی که خدا از او خشنود باد, 
از پدرش از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم 
روایت می کند که گفته است: وارد مجلس مامون شدم و علی بن موسی 
الرضا علیه السلام را در آن جا دیدم. مامون به او گفت: ای فرزند رسول 
خدا! آیا تو نمی گویی که پیامبران معصوم اند؟ آن حضرت فرمودند: آری. 
مأمون گفت: نظرت راجع به اين آیه خداوند عز و جل چیست: «وعْضی دم 
زبة فغوی» و در باره آن چه میگویی؟ ار حضرت _علیه السلام فرمودند: 
همانا خداوند تبارک و تعالی به آدم فرمود: «اسْکن انت وَرَوجک الجَتَد وکلاً 
منها رعدا حنث تما وا تفر هذه الشچرح»(1) 0 1 
باغ سکونت گیر(ید) و از هر کجای 11 خواهید فراوان بخورید و(لی) به این 
درخت نزدیک نشوید) و به درخت گندم اشاره نمود «قتکوتا من الظالمین» 
[که از ستمکاران خواهید بود], خداوند در جمله ای که به آنها فرمود, از 
لفظ نخورید استفاده نکرد, (بلکه فرمود: نزدیک نشوید) و آن دو نیز به آن 
درخت نزدیک نشدند و از آن چیزی نخوردند و از دیگر درخت ها استفاده 
می کردند تا اين که شیطان آنها را وسوسه کرد و گفت: «ما تهَاکَما ریْکمَا 
عَنْ هذه الشجرو»(2) [پروردگارتان شما را از اين درخت منع نکرد] بلکه 
شما از نزدیک شدن به آن منع نمود, ورشما را از خوردن آن باز نداشته 
است «لا آن کون مَلکیّن او من الخالدین * وقَاسَمَهُمَا نی لکمَا لمن 
الّاصحینَ»(3) [جز [برای ] آن. که امبادا ] دو فرشته کردید با از آزمره | 
جاودانان شوید * و برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان 
شما هستم ] آدم و حوا قبل از این هیچ گواهی را ندیده بودند که به خداوند 
قسم دروغین باد کند, «قَدلاهمَا بغژور»(4) [پس 1 دو را با فریب به 
سقوط کشانید ] و با اطمینان سوگند او به خدا, از ان درخت خوردند, و این 
در قبل از نبوت آدم علیه السلام بود, و آن گناهی بزرگ نبود تا مستلزم 
وارد شدن او در آتش گردد. بلکه از گناهان صغیره ای بود که بخشیده می 
شود و پیامبران در قبل از نزول وحی بر خود, مجاز به انجام آن هتبتند: اما 
هنگامی که خداوند او را برگزید و 


ص :286 


1- [1 ] - بقره/ دد. 

2 [2]- اعراف/ 20. 

3- [3] - اعراف/ 20- 21. 
4 [4] - اعراف/22. 


پیامبری معصوم قرار داد, هیچ گناه صفغیره و کبیره ای مرتکبٍ نشد, همان 
طور که رخدا وند تبارک و تعالی می فرماید: «وَعضی دم رزبة فقوی نم 
اجتباة رَبه قتابِ عَلیْه وَهدّی» و در جایی دیگر می فرماید: «اِنْ اللة 
اسطقی آدم وِوخا وآل اراهيم وال عِفران علی العالمین»(1) [به یقین 
خداوند و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان 


برتری داده است (2 


ال اقیطا یلها جمیقا بعکم لتقص عَذوٌْ قامّا 
1270 


قال اقبطا مها جهیقا بفضُک لِبقض عَذ ده قامّا بایتتکُم جه نی هذی قمن الب 

هدای قلا بضل و پشقی []1123]وَمَنَ عن ذکری قان له معيشه 

جنک وم انامه اعغمی [1124]قال رَبٌ لِم حشَرّتیی عْمیٍ و ق۹ 

کنث تصیزا 0125]0قال کَدک آتتک آیائتا قتسیتها وکدلک الوم ثنیتی 

ی تجزی من آسرفت ول یمن بایات 0 وَلعَدَابٌ الاخته رید 
بقی [11271] 


۳۳۳ از ان (مقام) فرود ایید در حالی که بعضی از شما دشمن 
بعضی دیگر است. پس گر برای شما از جانب من رهنمودی رسد هر کس 
از هدایتم پیروی کند : نه گمراه می شود و نه تیره بخت * و هر کس از یاد 
من دل بگرداند. در حقیقت زندگی تنگ (و سختی) خواهد داشت و روز 
رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم * می گوید: پروردگارا ! چرا مرا نابینا 
محشور کردی پا آن که بینا بودم؟ * می فرماید همان طور که نشانه های 
ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی, امروز همان گونه فراموش می 
شوی * و اين گونه هر که را به افراط گراییده و به نشانه های پروردگارش 
ونم است سس امن خسن ه قطعا کم اخرته شت کر رادار 


ماع 


است ] 


1 محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از سیاری, از 
علی بن عبدالله روایت می کند که از امام صادق علیه السلام در مورد آیه 
«فمّن ابع هدای قلا بتضل وا ی 6 سئوال شد. ایشان پاسخ دادند: 
منظور کسی است 
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1- [1] - آل عمران/ 33. 
2 [2] - کافی ج 1 ص 342 ح 10. 


یماسا آسان اسو اس ار 
کند و از فرمانبرداری ایشان سرییچی ننماید(1). 


2) و از محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب. از حسین 
بن عبد الرحمان؛ از علی بن ابی هر 6: از ابی ,بصیر» از امام کجفز صاد تن 
علیه السلام در مورد آیه: «وَمن آعر ضَ گن_ ذٍکری فان 4 معيشَه صَنکا» 
سئوال کردم. ایشان فرمودند: منظور از آن ولایت ان علیه 
السلام است. گفتم: آیه «وتَحشره یوم القیَامه آغمی» چه معنایی دارد؟ 
ایشان فرمودند: یعنی این که در دنیا قلبش از دیدن ولارت امیرالمومنین 
علیه السلام کور بوده و در قیامت "چشمانش از دیدن نأبینا خواهد بود و 
در قیامت متحیر می گردد و می گوید: «قال زب لم حسّد تیی أهتی وقة 
کت : بصیز | *قال کدلک تک آیاتتا»: ایشان. فرمه‌دنده ۳ این آیات 
ائمه ۳۳ الله علیهم اجمعین می باشند «قتسیتها وَکدّلِک الوم تنسی» 
یعنی تو در دنیا امه صلوات الله علیهم اجمعین را رها کردی و امروز در 
انش رها می گردی. همان طور که انان را در دنیا تنها گذاشته بودی و از 
فرمانشان, موی نکردی و به حرفشان گوش ندادی. گفت: ,مراد از 
«وکدَلک تجزی مه من شرف و يوّمن بات 0 ولعَدَابٌ الاخرژه ان و ابقی» 
چیست؟ آن" مص رت فرمودند: یعنی کسی که در ولایت امیرالمومنین علیه 
السلام کسی دیگر را شریک گرداند و به آیات پروردگار ایمان نیاورد و از 
نتتر عنان. آکمه. ضلوات. الله. غلیهم. اجمفین را رها کند و رام انان را شبال 
ننماید و ولایت آنان را نپذیرد(2). 


3) محمد بن عباس از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود نجار, از اباالحسن موسی بن جعفر علیه السلام روایت, ِ 
کند که ایشان فرمودند: از پدرم در مورد آیه «قمّن ایب هدای قلا بضل و5 
پشقی» سئوال شد. ایشان پاسخ دادند: رسول خدا] صلی الله علیه و اه و 
سلم فرمودند: ای مردم ! از هدایت من پیروی کنید تا هدایت شوید و راه 
علیه السلام است و هر کس در زندگی ام و بعد از مرگم از هدایت او 
پیروی کند. بی شک از هدایت من پیروی کرده است و هر کس از هدایت 
من پیروی نماید, از هدایت خداوند پیروی کرده و هر کس از 


ص :2680 


1 شون اخبار اشضاغلیه اتسلامر .1ص ۸ 1 ناب ارس 1 


2 [2] - کافی ج 1 ص 361 ح 92 . 


هدایت خداوند پیروی نماید. نه گمراه و نه بذبخت می گردد. خداوند عز و 
چل فرموده: «ومن آغرَض عن ذکری قاِنّ له مَهيشّة صنکا وَتحسْره بوَم 
القیَامه اعْمی* قال رب لم حشَرتیی شْمی وقذ کنث بصیزا * قال کدلِک 
ائتک آیانتا فتسیتها وددلک الیو تنس ی* وَکدلک تجّزی ظر. اسف سفن اور 
دشمنی با محمد صلی الله علیه و آله و سلم اسراف و زیاده روی کند 
«وَلَمْ یُوْمن بایّاتِ زبه وَلَعَدَابٍ الاخته أد وأبْفی»(1). 


4 عیاشی از حسین بن سعید مکفوف روایت می کند که به ان حضرت 
علیه السلام نامه نوشته و گفته است: فدایت شوم ای سرورم ! منظور از 
آیه های «فْمَن انبع هدای» و«وَمَن آغْرضَ عن ذکری» چیست؟ ایشان 
فرمودند: اما عبارت «فمّن ایب هداي» بدین معنی است که کسی که به 
امامت ائمه صلوات الله علیهم اجمعین اعتراف کند و با فرمانبرداری نیکو 
از انان, از دستوراتشان پیروی نماید.(2) 


5) سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی, از عمر بن عبدالعزیز, از 
مردی, از ابراهیم بن مستنیر» از معاویه بن عمار روایت می کند که به امام 
جعفر صادق علیه السلام گفتم: خداوند عز و جل می فرماید: «فلِنّ له 
مَعيشة صَنکا» ایشان فرمودند: به خدا قسم این آیه مخصوص ناصبی 
هاست. گفتم: آنها در طول زندگی شان از بی نیازی بیشتری برخوردارند و 
تا زمان مرگشان نیز این چنین است. ایشان پاسخ دادند: به خدا قسم در 
زمان رجعت. مدفوع می خورند(3). 


6( لس بن ابراهیم از احمد بن ادریس,: از احمد بن محمد, از عمر بن 
9 از ابراهیم بن میتی از معاویه بن عمار زذابت می کند که 
امام جعفر صادق علیه السلام گفتم که منظور از «فانٌ 5 معيشَة صَنکا» 


چیست؟ ایشان گفتند: ‏ به خدا| ِ ,این آیه مخصوص نی ها نت گفتم: 
فدایت شوم, آنها در زندگی شان تا زمان مرگ از بی نیازی و رفاه بیشتری 
برخوردارند, ایشان پاسخ دادند: به خدا قسم انها در زمان رجعت مدفوع 
خواهند خورد(4). 


ص :289 
1- [1] - تاویل الایات ج 1 ص 320 ح 19. 


2 ] سیر عیاشی .2 ص 206 ج 21 
23[ | -مختضر بصاتر الخرسات ض 15 


4- [4]- تفسیر قمی ج 2 ص 39 . 


و سید معاصر در کتاب رجعت آن را از احمد بن محمد بن عیسی با اسناد 
به ابراهیم بن مستنیر روایت می کند که به امام جعفر صادق علیه السلام 


گفتم.. . ادامه حدبت. 
7 ابن نا شهر آشوب از ابو صالح از ابن عباس در مورد آیه «وَمَن آَغْرَضَ 
عن ذگری فا 4 ی ی ۱ 


اه مهافت رن ای را 


8( همچلین ابن تفر آ توت از ابو بصير از امام جعفر صادق علیه تن 
روایت می کند که منظور از آن «ولایت امیرالموّمنین علیه السلام» است 
راوی می گوید از ایشان سئوال کردم که «وتَحُشْره یوم عيام َعمی» 
بعنی چه؟ آبشان. کفتند: بعتی. در .اخرت: بیناین. آشن و در «دنیا فلیش از 
مشاهد ولایت امیرالمومنین علیه السلام کور بوده است. ایشان فرمودند 
که چنین شخصی در قیامت سر گردان است. و مي گوید: «قال رب لم 
حشَوتیی أَغْمی وقَد کُنث بصیزا * قَالَ کَدک تک آیائتا» ایشان فرمودند: 
متطظور از آبات انب ضلوات اله‌غابهم آخمعین می بافند, «فسیغعا وی 
الوم نسی» یعنی تو در دنیا ائمه علیهم السلام را رها کردی و امروز در 
انش رها می گردی همان طور که انان را در دنیا تنها گذاشته بودی و از 
فرمانشان پیروی نکردی و به حرفشان گوش ندادی(2). 


9 شیخ مفید در امالی از ابو عبدالله محمد بن نعمان که رحمت خدا بر او 
باد. از ابو الحسن علی بن محمد بن حسن کاتب. از حسن بن علی 
زعفرانی, از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی, از عبدالله بن محمد 
عثمان, از علی بن محمد بن ابی سعید. از فضیل بن جعد. از ابی اسحاق 
همدانی, از امیرالمومنین علیه السلام در نامه ای که ایشان به محمد بن 


«ای عبدالله ! برای انسانی که گناهانش آمرزیده می شود بعد از و ی 
سخت تر از خود مرگ خواهد بود. پس از تنگی و سختی و تاریکی و تنهایی 
قبر بترسید. قبر در هر روز می گوید: من خانه دوری ام. من خانه ای از 
خاکم. من خانه تنهایی 
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1- [1] - مناقب ج 3 ص 97 شواهد التنزیل ج 1 ص 525. 
2 ]اف ج حاص 97 


ام. من خانه کرم ها و حیوانات و حشرات ت هستم. قبر یا باغی از باغ های 
بهشت است و پا یکی از گودال های جهنم. هرگاه انسان مومن دفن گردد, 
قبز بة او می گوید؛: خوش امدی, تو از جمله کسانتی بودی که دوست 
ای ال ی و وان ور 
تو چگونه رفتار خواهم کرد ؛ سپس تا جایی که چشم کار می کند قبر برایش 
وسیع می شود اما هر گاه انسان کافری در قبر گذاشته می شود, زمین به 
او می گوید: چه نامیمون و نامبارک بود دنت تو از منفورترین افرادی 
بودی که بر پشت من راه می رفتی. حال که به من سپرده شدی, خواهی 
دید با تو چگونه برخورد خواهم کرد. سپس آن را در برمی گیرد تا اين که 
دنده های بدنش به هم می چسبند. همان ژند کی سختی که خداوند, 
دشمنانش را از آن بر حذر داشته, عذاب قبر است. چرا که بر انسان کافر 
در قبر نود و نه اژدها مسلط می گردند که گوشتش را می خورند و 
استخوانهایش را می شکنند و تا روز قیامت با او مشغول اند. اگر یکی از 
آن اژدهاها در زمین بدمد, هیچ گاه چیزی نخواهد رویانید. بدانید _ ای 
بندگان خدا _ که جان های ضعیف و بدن های نرم و نازکتان که بار زیادی را 
نمی تواند حمل کند, از تحمل این عذاب ناتوان می گردد و اگر می خواهید 
برای جانها و جسدهایتان از تحمل عذابی که هیچ توانایی و صبری در برابر 
ان ندارید دل بسوزانید, به انجام کارهایی بیردازید که خداوند دوست می 
دارد و از کارهایی که در نظر او نایسند است. دست بکشیدل(1). 


410( در روایت ت آبن ان الحدید در شرح نهج البلاغه در باره این حدیبت 


چنین آمده است: بدانید که.ز ند کی سختن. که خدا وند در صوفرد. آن: کرموقم" 
«قانٌ له معيشه صَنکا» همان عذاب قبر است(2). 


1 محمد بن یعقوب از حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعه, از 
احمد بن حسن میثمی, از ابان بن عثمان از ابی بصیر روایت می کند که 
از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می گوید: هر کس که بمیرد در 
حالی که سالم و ثروتمند بوده و به حج نرفته است, از جمله کسانی می 
گردد که خداو‌ند. در سورد آنها می کوید: خوتخشرم بوم اافتاخه ای ۷ 
گفتم: پاک و منزه است خداوند, او را 


ص:291 


ای ار 
۵ رح مصاللا که اد ام آیت دید مس 221 


کور محشور میکند؟ ۱ ایشان فرمودند: آری, همانا خداوند عز و جل او را از 
راه راست منحرف می کند(1). و شیخ در کتاب «تهذیب» از محمد بن 
یعقوب همین حدیث را با سند و متن روایت می کند با این تفاوت که در 
آخر حدیت آمده است : «او را از راه بهشت محروم می کند»(2). 


2( شیح در کتاب تهذیب از موسی بن قاسم, از معاویه بن عمار, از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان در مورد مردی که 
ثروتمند بود و هرگز به حج نرفته بود فرمودند: او .از جمله کسانی است که 
خداوند در موردشان می فرماید:«وتحشَره یوم اراد ای رات مس 
گوید: به ایشان گفتم: پاک و منزه است پروردگار, او را کور محشور 
میکند !! ایشان پاسخ دادند: او را از دیدن راه حق نابینا می گرداند.(3) 


عمار س مب 1 0 ۳۳ 0 در مورد فردی 
ثروتمند که به حح نرفته سئوال کردم. ایشان پاسخ دادند: به خدا فسم, , او 
از جمله کسانی است که خداوند در مورد ایشان می فرماید: «ونجشژه 


هه فتاه ۹4 ۳ گفته : پاک و منزه است.,: خداوند, او را کور محشور 
ا ! ایشان گفتند: خداوند او را از دیدن راه بهشت کور می گرداند(4). 


آلغ نهد هم کَم أهَکتا قلهُم من الْفژون یَمشون فی...رَْره الْحَیاه الضُتَا لقْيتهْم فیه وَررّق ریک 
خر واعن 311 ۱11 


ألم تقد له کم أَملکتا قلهم من اْفْرُون بَشون فی مساكنهم ان فی دک 
یات ۳ ای 107 ول کلمة سَتَقتٌ من ژبک آکان راما وأجَل 
مه مَسَمّی []1129فاصبرٌ عَلّی ما بفولون ن وَسبخ بحمد ریک قبل طلوع الشمّس 
وقَبّل عُرُویهَا ومن م تا الیل قسِب واطراف التّهار لعلک تژضی [11300)]ولا 
تمد عَیتیک الی ما مَتَعْتا به واجا مهم زهرع الحیّاه الدنیا لِتَفيَتَهَمْ فیه 
ورِرق زبک خر وأبّقی []1131] 


ص:292 


_ 
سبح 
3 


1- [1] - کافی ج 4 ص 269 ح 6. 
2- [2]- تهذیب ج 5 , ص 18 ح 51 . 
3- [3]- تهذیب ج 5, ص 18, ح 53. 
ار ۱ 


[آیا برای هدایتشان کافی. تبود که (ببینند) چه تسلها را پیش از آنان تابود 
کردیم که (اینک انها) در سراهای ایشان رام می 0 به راستی برای 
خردمندان در این (امر) نشانه هایی (عبرت انگیز)است * و اگر سخنی از 
پروردگارت پیشی نگرفته و موعدی معین مقرر نشده بود قطعا (عذاب 
آنها) لازم می آمد * پس بر آن چه می گویند شکیبا باش و پیش از بر آمدن 
آفتاب و قبل از فرو شدن آن, با ستایش پروردگارت (او را) تسبیح گوی و 
برخی از ساعات شب و حوالی روز را به نیایش پرداز, باشد که خشنود 
گردی * و زنهار به سوق آن چه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم 
(و فقط) زیور زندگی دنیاست تا ایشان را در آن بیازماييم. دیدگان خود 
مدوز و (بدان که) روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است *] 


1 علی بن ابراهیم در مورد عبارت «أَقلَم یهد َهُمْ» می گوید: آبا برایشان 
تبیین نکرد(ط). 


2 محمد بن عباس که رحمت خدا بر او باد. از محمد بن همام. از محمد 
بن اسماعیل علوی, از عیسی بن داود نجار. از ابی الحسن موسی بن 
جعفر علیه السلام كِ می کند که ایشان ۲ خداوند ِ و جل 
فرموده است: «أفلَمْ یهد لهُم کم اهلکتا له مُنّ الفْرُونِ یَمْشُونَ فی 
مساکنهم ان فی دلک ان لاقلی الهُی» و ایشان ۷ آل محمد صلوات 
الله علیهم اجمعین هستند, و در قرآن, ۰ برای این آیه وجود ندارد. 
خداوند در 9 می فرماید: «ولولا که سبقتك سبفت من اتف لکان لرَامَا واجل 
مُسمّی "قاط صبلّ» یعنی ای محمد! خود و فرزندانت صبر کنید ؛ بر «عَلی ما 
یَفُولُون وَسَبْع یِحمّد ریک قَبْل طلَوع السفس وَقبل غُرُویهَا». و منظور از 
سخن آن حضرت که فرمودند: در قرآن همانند آن وجود ندارد, اين است 
که مثل «اِنّ فی دَلِک لایات لاولی الّمّی»در قرآن ِ ندارد, یعنی هر جا 
که در قرآن از پند کرفتن. خردفتدان: ضعبت: دم است: متظور. اتمه 
۳ ۱ 


3( قلخ بن ابراهیم از پدرش از ابن ان عمیر و فضاله, از معاویه بن 
ی 7 
«انّ فی دّلک 
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1 تسین قمی چ 2ص .21 


2 [2] - تاویل الایات, ج 1, ص 320 , ح 19. 


ات لأوّلی الُی» فرمود: ما خرمندان هستیم. و در مورد آیه «ولوْلا کَلَِة 
ی 1 لکان لرامَا» فرمودند: قدات ند آنان نازل می کرد اما 


خداوند آن را به زمانی دیرتر موکول نمود. و در ورد عبارت «وَمِن آتاء 
بل قسبخ و اطراف الهّار» فرمودند: منظور | 3 ان صبح و شامگاه می 
باشد 


و امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه «ولا تمُدَنْ عَِتیِک الی قا متا 
به ارواعا متقم رهره الکتاه الکنبا لَِفيتَهْمْ فیه وررق وک ی یمیت 
فرموده است: هنکامی که این آیه. تازل. شند: ی 
آله و سعلح. تشستند و فرمو‌دند: هر کنر که با تسلی: ها خداوند ارام 
نگیرد. جانش در اثر حسرت های دنیا تکه تکه می شود و هر کس که 
چشمش به دنبال مالی باشد که در دست مردم است. اندوهش به درازا| 
می کشد و خشمش برطرف نمی گردد و هر کس پی نبرد که خداوند جز 
خورای و نوشیدنی, نعمت های زیادی به او عطا کرده است. عمرش کم 
می شود و عذابش نزدیک می گردد(1). 


4 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از حماد بن عیسی, از 
حریز, از زراره روایت می کند که از امام باقر علیه السلام پرسیدم منظور 
از «اتاء اللیل ساجدا وَفایمَا یِحَدَر الاخر وَیرَجو رحمة ربه»(2) [در طول 
شب در سجده و قیاأم, اطاعت [خدا] می کند [و ] از اخرت می ترسد و 
رحمت پروردگارش را امید دارد] چیست؟ ایشان فرمودند: این ایه به نماز 
شب اشاره دارد. پر سیدم . : «واطراف النهّار لعلک تزصی» بعلی چه؟ ایشان 
۵ یعنی این که در روز خود را به فرمانبرداری وا دارد, گفتم: منظور از 
«وادبار ر اللَجُومٍ»(3) [و در فروشدن ستا رگان] چیست؟ ایشان فرمودند: دو 
رکعت قبل 1 نماز صبح . گفتم: و «وایتاه السَجّود»(4) بیانگر چیست؟ 
فرمودند: دو رکعت بعد از مغرب(<). 


5) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی زکریا قطان, از 
بکر بن عبدالله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از اسماعیل بن 
فضلٍ روایت می کند که , از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه؛ 
«وسبخ بحَمد ویک قبل طلوع 
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]تخیر یر جر ص30 


2- [2]- زمر/ 9. 
3- [3]- طور/49. 
4 [4] - ق /40. 
5- [5] - کافی, ج 3 , ص 444 ح 11 


الشْمّس وقَبْل غرژوبها» پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: بر هر مسلمانی فرض 
است که قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن ده بار بگوید: لا اله الا 
الله وحده لا شریک له, له الملک با اس سس ددعت ز 
ها ۱ الا الله وحده لا شریک له, 
له الملک و له الحمد, یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. ایشان گفتند: ای مرد, 
در این که خداوند می میراند و زنده می کند و زنده می کند و می میراند, 


هیچ شکی نیست, اما همان طور که من می گویم, آن را تکرار کن.(1) 


6 علي بن ابراهیم در روایت ت ابی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه «أَقَلَم یهد لَهْمْ» روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از ان ان 
ات ۱ 


فرمودند: منظور از (لزام) هلاکت است(2) . 


وأَمرٌ آَفَلک بالطّلاه واضطی عَلیها لا تالک رژقا...قسَتقلمون من آسخاث الصْراط السَوو وقن 


اهتدی 011350 

وف هلک بالطلاه وَاطبر عَلَیها لا تسالک رژفا تَحْنْ تررفک وَالْعَافبَة 

موی 11321 وه لوا لک یم شنت الم تتهم ین قا ی الصا 

الْولي 01330 لآ تاهم بعذاب من بل لقالوا ربا لولا آزرسلت لین 

رشولا قتیع ِِ ِِ آن تذل وتَخْرّی 001340فُل کل مُتَربص قترتّضوا 
مه ِ 3 رح ادا بت الراط السّوی من اهتدّی [135۱[] 


[و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش ما از تو جویای 
روزی نیستیم. ما به تو روزی می دهیم و فرجام (نیک) برای پرهیزگاری 
است * و گفتند: چرا از جانب پروردگارش معجزه ای برای ما نمی آورد؟ 
آیا دلیل روشن آن چه در صحیفه های پیشین است برای آنان نیامده است؟ 

و اگر ما آنان را قبل از (آمدن قرآن) به عذابی هلاک می کردیم, قطعا 
می گفتند: پروردگارا! چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش از آن که 
خوار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم * 
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1- [1] - خصال, ص 452 ح 58. 
هر فمی 2 ض. 21 


بگو همه در انتظارند. پس در انتظار باشید. زودا که بدانید یاران راه راست 
کیانند و چه کسی راه یافته است ] 


1 ابن بابویه از علی بن حسین بن شاذویه مودب. از جعفر بن محمد بن 
مسرور که خدا از ایشان خشنود باد, از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری, 
از پدرش. از ریان پن صلت روایت می کند که امام رضا علیه السلام در 
مرو وارد مجلس مأمون شد. در حالی که در مجلس وی گروهی از علمای 
خراسان و عراق جمع شده بودند. سخن آغاز شد تا به اين جا رسید که 
ماموت کفت: آپا خداوند عترت را بر سایر مردم برتری نهاده است؟ امام 
رضا فرمودند: خداوند تبارک ی 
ایه های محکم کتابش ۳99 مردم برتری داده است. 


مأمون به او گفت: این موضوع در کجای کتاب خداست؟ امام رضا علیه 
السلام فرمودند: در اين آیه ها: «ٍنّ له اصطقی آدم وئوخا وال ابْرَاهيم 
ول عقران علی القالمین دنب بَعَضْها من بَعْض وَاللّهُ سَمیم عَلِیخ»(1) آبه 
یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان 
برتری داده است *فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل ] بعضی دیگرند و 
خداوند شنوای داناست], و در جایی دیگر فر فرموده است: «ام یَحسدّون 
لاس عَلي ها ام ال من فصْله ققَ؟ آتیتاً آل ابراميم الاب وَالْجكَمَه 
واتیتاهم ملک عظیتا»(2) ماک مردم بسن آن چه خدا| از فضل خویش به 
انان ها کردم روشک من ووزند. در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و 
خکت دادیم وه آنان ملکی بزرگ بخشیدیم] و در ادامه این ن آیه خطاب به 
این عامین عی فرماید: «7 ما الذیق آمتوا اطیقُوا ال اطیغواً سول 
وأولی الأمر هنک [ای کسانی که ایمان آوردهاید, از خدا| و رسول و اولی 
الافر (از شماا اطاعت. کنید | هسمتطور از اولی: آلامر کسانی. هستند که 

تاب و حکمت را به ارث برده اند و مردم نسبت به آنها حسد می ورزند, 
چرا که خداوند می فرماید: «امّ یِعَسَذون الناس لیي, ما اتَاهم اللهٌ من 
قطْله قَقَذ تیا آل اثراهيم اکتا والْحكمَه واتیتاهم ملک ۳ 
فرمانبرداری از افراد برگزیده و پاک, بنابراین ۳ از حکومت در این جا 
همان فرماتتداست ار آما اعنت, 
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1- [1] - آل عمران/ 34-33. 
2- [2] - نساء/ 54. 


علمای حاضر گفتند: حال به ما بگو: آيا خداوند تبارک و تعالی موضوع 
«اصطفاء» را در قرآن توضیح داده است؟ ایشان فرمودند: خداوند تبارک و 
تعالی این موضوع را در ظاهر قران و جدای از باطن در دوازده جا تفسیر 
نموده است و شروع به ذکر آن دوازده موضع نمود تا این که به دوازدهمی 
رسید و فرموتت اما خهازدهمين. هورد آبم.جوایر اهای بالصّلاه واضَطبرّ 
ی ات متا هار ایو ون کب محر اه ات هرا که 
ما را به همراه امت به برپایی نماز امر نموده است و در ادامه به صورت 
خاص, ما را به انجام آن مکلف نموده است. به همین خاطر بود که رسول 
خدا ضلی الله غلیه و اله وستم با ته.ماه تقد از ترول امن ایه, نع از هر 
وغیمها در چه در خانه علین و فاطمه غلیهها السلام هی. اضذ.م عیفر ود 
وقت نماز است. خدایتان رحمت کند. خداوند ذریه هیچ پیامبری را با چنین 
کرامتی که به ما عطا کرده و به ما اختصاص داده, مورد عنایت قرار نداده 
است. سیس قامون و دیگر دانشمندان گفتند؛ خداوند شما را ) اهل یت 
پیامبرتان) را صلوات الله علیهم اجمعین به خاطر این امت جزای نیک 
ندهد..بی کمان: توضیح و بیان هر آن.خه که بر ما مشکل و فبهم. کردنه-در 
نزد شما موجود می باشد(1). 


اا ی ی وا ی 
قمی, از زراره بن اعین, از ابو جعفر امام باقر از پدرش علی پن حسین 
علیهم السلام روایت ه کرده است که ایشان در مورد آیه «وأَمْر لک 
بالّلاه واضطیر عَلیَْا» فرمودند: در مورد علی و فاطمه و حسن و حسین 
ی ها اس اش ات ورن صلی اه قایه , 
اله و سلم هر روز سحر به در خانه فاطمه سلام الله علیها می امد و می 
فرمود: سلام بر شما ای اهل بیت و رحمت و برکات خداوند بر شما باد, 
وقت نماز است. خدایتان رحمت آورد «امَا پرید ذ ال وت عنم الاس 
َعلَ لت وَْطَهْركُمٌ تطهیرّا»(2) [خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما 
خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند ](3) . 
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از آعیمن اخبار الرضا غلیه السلام ار هی مر بای دوع 1 


2 [12- احزاب/ 3د. 
3- [3] - تاویل الایات, ج 1 ص 322 , شواهد التنزیل ج 1 ص 381 ح 526. 


3) شیخ ورام می گوید که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت شده است که هرگاه اهل بیت ایشان دچار تنگ دستی و سختی می 
شد. می فرمود: برخيزید برای گذاردن نماز. و می فرمون: دا ون تبارک 
و تعالی مرا به اين کار امر نموده است و گفته است: «وأَمر هلک بال۲ّلاه 
واصَطبرّ عَلها لا تشآلک رژفا تن تژقک والْعافبة للتْفْوی»(1). 


4 علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه: و او ۶ الک بالطّلاه وَاصَطبرّ عَلَْهَا» روایت می کند که ایشان فرمودند: 
همانا خداوند تبارک و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده 
یا ار و 
مردم بدانند که خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم در نزد خداوند از 
جایگاهی برخوردارند که دیگر مزدم. از آن: بی. تفر ۵ اند. چرا که خداوند 
ابتدا آنان را به همراه دیگر مردم مورد خطاب قرار داد و سپس به صورت 
خصوصی به آنان امر نمود. هنگامی که اين آیه نازل شد, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم, در هر روز هنگام نماز صبح به خانه علی و فاطمه 
و مامت ق 8۵8 4( 
گفتند؛ و سلام و رحمت خدادند بر شا باد ای سول خدا. شبن آن 
حضرت دو انگه در را مي گرفت و می گفت: موقع نماز است. موقع نماز 
است, خدایتان رچجمت آورد, <«اتمَا پرید اللَة لیذهبِ عَنكم الرجس اهل 
لت وَبطهر کم تطهیزّا» [خد| فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان 
اهدص و ۱ 
مدینه شد تا زمانی که از دنیا رفت, پیوسته این چنین می کرد. خادم پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم, ابوحمراء گفته است: من شهادت می دهم که 
آن حضرت این کار را انجام می داد.(2) 


5) علی بن ابراهیم همچنین در مورد آیه «وأَمْر و أَهْلکَ بالطّلاو» گفته است 
که منظور از آن امت می باشد., ور کلمه «التقوی» در عبارت «واصَطبرّ 
عَلیمَا لا تسشالک رژقا تَحنْ رفن والْعَاقبه لِلفوی» به معنای متقیان می 
باشد و فعل به جای مفعول 
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1- [1]- بیهالخواطر, ج 1 ص 7222 


گذاشته شده است. اما عیازت. «قل 9 َتر ص قتربَصوا» یعنی به انتظار 
حادثه ای باشید چرا که « ن مر 0 الضراط السّوی من 
اهتدی»(1). 


6 علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب, از 
امام صاوو تا ااسانم روایت می کند که ایشان فرمودند: به خدا قسم. 
ما راهی هستیم که خداوند به پیروی از آن امر کرده است. به خدا سوگند, 
ما راه راست هستیم و به خدا قسم ما کسانی هستیم که خداوند بندگان را 
به فرمانبرداری از ایشان امر کرده است. هر کس می خواهد از اين جا 
برگیرد و هر کس می خواهد از آن جا برگیرد؛ به خدا قسم از ما هیچ 
کی قس اور اطاغته ار ها ات این است 121 


ً( علی بن ابراهیم, از نضر بن تا وا از ز رفاسم بن سلیمان, از جابر, از 
امام ۱ السلام در مورد رنه «فل رب مرن .من اهتدّی» روایت 
می کند که ایشان فرمودند: منظور از آن راه پابی و هدایت به ولایت ما 
می باشد(3). 


فد تا ان کی سس اه س اش ار ارام بسن حور 
ثقفی, از ابراهیم بن محمد بن میمون, از عبدالکريم بن یعقوب, از جابر 
روایت می کند که از محمد ین علی باقر علیه السلام در مورد آیه 
«قسَتَعلَمُون من آأضحاث الصراط السَوو وَمن اهْتَدّی» سئوال کردم. 
ایشان پاسخ دادند منظور از [ این است کات که به ولایت ما راه بافته 
است(4). 


و و اس آرعلی س‌صالاه از ار اسم سمحیه ار اسعاعل 

بن بشار, از علي بن جعفر حضرمی, از جابر, از امام باقر علیه السلام در 

مورد آیه «قسَتعلمُون من اصحاب الصرّاط السّوی وَمن اهتدّی» روایت می 

کند که ایشان فرمودند: علی علیه السلام صاحب راه راست است و 

منظور از «من اهتدّی» این است که هر کس به ولایت ائمه صلوات الله 
اجمعین راه یابد(5). 


0 مه تن بان از مجفد تن هما؛ از عفد نی ابسم کل علویه از 
کند که ایشان فرمودند: از پدرم در مورد ابه «فستعلمون مر احخانت 
الصراط السَوو ون 
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1- [1] - تفسیر قمی ج 2 ص 40. 

2- [2] - تفسیر قمی ج 2 ص 40. 

3- [3]- ماان رآ در تفسیر علی بن ابراهیم که نزد خود داریم, ندیده ایم. 
4 [14- تاویل الایات ج 1 ص 323 ح 24. 

5 [5] - تاویل الایات ج 1 ص 323 ح 25. 


اهَتدی» سئوال کردم. ایشان گفتند: منظور از «الصَرّاط السَویٌ» حضرت 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است و هر کس که به فرمانبرداری از 
او راه یابد, هدایت شده است. نظی این آ وم ۹1 دیگری است که خداوند 
4 أن می فرماید: «وانی لعفاژ لمّن تابت و امه 5 عمل صالخا نم 

هتدی»(1) [به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و 
ِ نماید و به راه راست راهسپر شود] که منظور از راه یافتن در 
این جا, راه یافتن به ولایت ما می باشد(2). 


1) سعد بن عبدالله از معلی بن محمد بصری, از ابوالفضل مدنی, از ابی 
مریم انصاری, از منهال بن عمرو, از زر بن حبیش روایت می کند که از 
امیرالممنین صلوات الله علیه شنیدم که ایشان می فرمودند: چون انسان 
داخل قبر گذاشته می شود دو فرشته می ایند که نامشان نکیر و منکر 
است. اولین چیزی که از فرد سئوال می کنند در مورد پروردگارش است. 
سپس از پیامبرش و بعد از ولیاش سئوال می پرسند. اگر جواب داد که 
رستگار می شود و اگر در جواب آن سرگردان گردد, او را عذاب می کنند. 
فردی پرسید: : حال کسی که پروردگار و پیامبرش را بشناسد اما ولیاش را 
نداند. چگونه است؟ ایشان جواب دادند: چنین شخصی وضعیت پریشانی 
دارد و نه در زمره این گروه است و نه در زمره آن گروه, «وَمن یْصْلل 
اللَة قلن تجد له سبیلا»(3) [هر که را خدا در گمراهی اش وانهد. هرگز 
با بآ [هدایت ] او نخواهی یافت ] و این چنین هیچ راهی برای او وجود 
ندارد 


از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم سئوال شد., ولث ما کیست ای 
رسول خدا؟ ایشان جواب دادند: ول شما در اين زمان علی علیه السلام 
است و بعد او وصی او می باشد و در هر دوره ای عالمی وجود دارد که 
خداوند به وسیله او اتمام حجت می کند, تا اين که انسان ها به مانند افراد 
گمراه اقوام پیشین در هنگام رحلت پیامبرانشان. این چبین نگویند: «ربّتا 
ولا لت البتا زشولاً تیع آیایک من قَبّلِ آن تذل وَتگّی» و از نمونه 
های ی انا عدم کی شان به آرانتت خداوند بود که #۷ اوصیای 
او می باشند. سپس خداوند عز و جل این چنین پاسخ آنان را داد: 
«فت نطو فتعآفون قن: اضحانت الصراط السوی وَمن اهتدی». 
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1- [1] - طه/ 82. 


2 [2] - تأویل الآیات ج 1 ص 323 ح 26. 
3- [3] -نساء/ 88 , 143 . 


انتظار کشیدن آنان این بود که می گفتند: ما قدرت آن را داریم که اوصیا 
را.بشناسیم و بتوانیم امام را تشخیض دهيم. خدامند آنان را با این جفله 
ملامنت»می کند. (جرا که ایسشان اوضیا را تمیتناسند) اوضیا همان صاعبان 
پل صراط هستند و بر گذرگاه آن ایستاده اند و تنها کسی وارد بهشت می 
شود که آنان را بشناسند و آنان هم او را بشناسند و فقط فردی وارد آتش 
میشود که آنها را نشناسد و آنها هم او را نشناسند. چرا که آنان عارفان 
خداوند هستند, و خداوند هنگام گرفتن پیمان از مردم, آنان را به آنها 
معرفی نموده و ایشان را در کتابش توصیف کپده است. . سپس از ریت 
فرمودند: «وعلی الاغزاف رجال یَعرفون کلا بسیماهم»(1) [بر اعراف 
شردانی.فشند که هر یک ااز آنوموسه راز سماشان می اند 
و اینان کسانی هستند که بر اولیا شهادت می دهند و پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم نیز گواه آنان" می گزدد و خداوند از مردم برای آنان پیمان 
فرمانبرداری می گیرد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز از آنان 
پیمان اطاعت قفت. کیز 3 سپس نبوت آن خصر ت بر آنان ساری می گردد. 
مراد از اين آیه نیز همین است: «فكَیْفَ چاتا ین کل ام بشهیر وج 
یک عَلی هَوّلاء شهیدا * بومَیذ بو الذین کقَرواً وعصفاً الرَسول لو نُسَةّ 

یه الأرَض ولا یو ال حدیّا *(2) [پس چگونه است [حالشان] آن ن گاه 
که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم ].(3) 

2( ابن شهر آشوب, از اعمش, از ابی صالح, از ابن عباس در مورد ار 
«قَسَتَعْلَمون مَن آأصْحاث الصراط السَوو» روایت می کند که منظور از آن 
ی ی وا ی 
اعد بر هصاخ باران شحبت: ضلوات الله علیمم آتمعین هن نها 


ص: 301 


1- [1] - نساء/ 46. 

2 سا 1 , 42 

3- [3] - مختصر بصائر الدرجات ص 53. 

4 [4] - مناقب ج 3 ص ۰73 شواهد التنزیل ج 1 ص 383 ح 527. 


ص:302 


سوره انبیاء 


اشاره 


سوره اتبیاء مکی است و 112 آیه دارد و بعد از سوره ابراهیم نازل شده 


است. 


ص:303 


ص :304 


بن مساور, از فضیل بن رسان, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
می کند که ایشان فرمودند: هر کس که از سر عشق به پیامبران سوره 
انبیاء را بخواند, به مانند این است که در بهشتهای پر نعمت؛ همراه تمامی 
پیامبران بوده است و در دنیا در چشم مردم پر ابهت خواهد بود(1). 


2 از خواص القرآن: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که 
ایشان فرمودند: هر کس که این سوره را بخواند, خداوند حسابرسی او را 
آسان خواهد نمود و هر پیامبری که در آن سوره آمده, با او دست خوهد داد 
و بر او درود خواهند فرستاد. هر کس آن را بر روی پوست آهویی بنویسد و 
آن را در گردن خود بياندازد و بخوابد. زمانی که از خواب بر می خیزد, 
قلیش به اذن خدا در اثر شگفتی هایی که در خواب دیده آرام-هی کیرد.(2] 


یواست ره بنویسد و 7۳ را ۵99 ببندد و 9 رن که بیدار 
می شود 1 نوشته از روی کمرش برداشته می شود (به برکت این 
نوشته, مشکلات و عوارض و بیماری از میان او رخت میبندد). این توصیه 


نو 
برای بیماران و هر کس که در اثر فکر و ترس يا بیماری نمی تواند بخوابد, 
مناسب است. چرا که به اذن خداوند شفا می یابد. 
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11 | یاب الاغمال.ض 105 
2 مج بیان 7 ض. 70 
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تفسیر سوره انبیاء 


اشاره 


بسُم الله الرَّحْمَنْ الرَحیمٍ 


ِ لاس حسبْهْم وَهَمْ فی عَفْلَوٍ مَفَرِضُونَ []11]مَا ون من ذکر من تبهم ُحْدَتِ الا اسْتَمَمَوة 
هم یِلعبُون []12] 


[برای مردم (وقت) حسابشان نزدیک شده است و آنان در بی خبری 
رویگردانند * هیچ پند تازه ای از پروردگارشان نیامد مگر اين که بازی کنان 


أن را شنیدند] 


1 علی بن ابراهیم در مورد آیه «افْتربِ لِلّاس سایقم وم فی عَفْلَ 
قغرضُون» و منظور این است که قیامت بو حساب و کتاب نزدیک 
است. سپس با کنایه به قریش می گوید, «مَا باتبهم من ذکر من رَبهم 
مَحَدّت الا اسْتَمعوةه هم باون و این ناشی از سر گرمی و مشغول شدن 
تا خر ات میات ۱ 


لاهتة هم وسَوا موی الْذین طلفواً هلْ...ما آمتت قلهم ش قرب َهکناها َقهم بُوْنُونَ 160] 

هبة فلوم وأسَُوً ای الذین طلَمُواً چل ها الا بر ملک آقتأئون 
خر ام تتصرون 30زاقال زب بقلم لول فی السماء والأرض و 
ا تفه ار 0 قالو أَضَْان خلام ۳ افتراة بل هو شاعر قلیایتا ام 
گما ازسل الاأوّلون [50[ما آَعتت قَبلَهُم من قَویه أَفْلَکْتاها أقَمْم بوْمنُونَ 1610 


ص: 307 


1 تفس قمی 2 .12 


[در حالی که دلهایشان مشغول است و انان که ستم کردند پنهانی به نجوا 
برخاستند که ایا اين (مرد)جز بشری مانند شماست؟ ایا دیده و دانسته به 
سوی سحر می روید * (پیامبر) گفت: پروردگارم (هر) گفتار(ی) را در 
اسمان و زمین می داند و اوست شنوای دانا * بلکه گفتند: خوابهای 
شوریده است (نه) بلکه ان را بربافته. بلکه او شاعری است پس همان 
گونه که برای پیشینیان هم عرضه شد باید برای ما نشانه ای بیاورد (* قبل 
از آنان (نیز مردم) هیچ شهری که آن را نابود کردیم (به آیات ما) ایمان 
تردن یس نا انا مره اما نمی ونیا 


1) محمد بن عباس از محمد بن قاسم. از احمد بن محمد سیاری, از 
محمد بن خالد برقی, از محمد بن علی, از علی بن حماد ازدی, از عمرو بن 
شمر, از جابر, از امام باقر علیه السلام علیه السلام در مورد ایه ۰ رو 
الَجُوّی الذین ظلْموا» روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور کسا 

هستند که در حق خاندان محمد صلوات الله علیهم اجمعین ظلم کردند( 1 


حماد, از عمرو بن شمر, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که ایشان فرمودند: منظور خداوند, آن دشمنی و ظلمي است که نسبت به 
خاندانیت در دل خویش قرار داد اند. و مراد از یه «واسَوا النَعَوّی الذین 
ظلَموا هل هدا الا بَشَر ملک أقتأئون السخر وأنثم تبِصرّون» نیز همین 
است(2). 


3 علی بن ابراهیم در مور آیه «أفتأْون السَخر وم تصرُون» می گوید 
که منظور آن این است که آیا نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم می 
روید حال آن که (به گمان شما) او ساچر است. سپس در ادامه می 
فرماید ای محمد ! به آنها بگو: «رّب بی عم القغل فی, السماء والاه ۷ یعتی 
ار ان و می شود. سپس خداوند سخن قریش را 
نقل می کند که می گوپند: «بل قالو أَضْعَاثٌ الم بل افْتراة» یعنی_اين 
چیزی که محمد مارا از آن می آگاهاند, در خواب می بیند. و بعضی از آنان 
گفتند که در موردرآن افترا می کند یعنی دروغ می گوید. بعضی دیگر گفتند: 
«بل هو شاعز قلیانتا باه کما أسل الاأ3لون». سبس 
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1- [1] - تاویل الایات ج 1 ص 324 ح 1. 


2 [2] - کافی ج 8 ص 379 ح 574. 


خداوند چوابشان را می دهد و می فرماید: «ما مت تک قَبلهُم من قرب 
۹۹1 هم بوْیئونَ» منظور خداوند اين است که چگونه ایمان می آورند 
رسای که تایه اه ها اون اسان اه ها اس که ه 
هلاکت رسیدند(1). 


وما رْسَلتا قبلک الا رجالا وجی له قاسألُوا هل الحکْرٍ ن کم لا تعَمُون 070 


[و پیش از تو (نیز) جز مردانی را که به آنان وهی می کردیم گسیل 
نداشتیم. آکر نمی دانید از پزوهندکان کتابهای آشمانتی بپر شید ۲ 


1 علی بن ابراهیم می گوید: خاندان محمد صلوات الله علیهم اجمعین 
همان اهل ذکرند(2). 


2) او در ادامه می گوید: محمد بن جعفر از عبدالله بن محمد. از ابو داود 
سلیمان بن سفیان, از ثعلبه, از زراره روایت بت مي کند که از امام باقر علیه 
السلام سئوال کردم که منظور از آیه «فاسالوا اهل الذ کر آن تک 
تَعْلْمُونَ» چه کسانی هستند؟ ایشان فرمودند: به خدا قسم, آن به ما اشاره 
دارد. سپس گفتم: پس باید از شما سئوال_ شود؟_ ایشان: فرهودند؛ اری. 
گفتم: و ما سئوال کنندگان هستیم؟ ایشان گفتند: آری . گفتم : پس بر ما 
واجب است که از شما سئوال بیرسیم؟ ایشان فرمودند: آوی: گفتم: و 
شما هم باید پاسخ سئوال هایمان را بدهید؟ ایشان ار نه. این به ما 
تفت کرت دارد, اگر خواستیم جواب می د هیم و اگر نخواستیم, _پاسخ تم 
دهیم. سپس این آیه را تلاوت نمودند: «هذا عا قامتن و آنشی بغیر 
جساب(3)» [( گفتیم) این بخشش ماست (آن را( بی سا ببخش پا تکاه 
دار ] (5) 


3) محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعید, از احمد بن حسن. از 
پدرش» از حصین بن مخارق؛: از سعد بن طریف, از اصیغ بن نباته , روایت 
عم که که از ام ان ناسا ترا ( 


کِ ۱ تعْلَمُون» سئوال پرسیدم و ایشان پاسخ دادند: ما اهل دکر 
هستیم(۵). 


ص :309 


1 تخیر قمی در ی 322 


2 [2]- تفسیر قمی ج 2 ص 12. 

3- [3]- ص/ 39 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 42 

5- [5] - تاویل الایات جح 1 ص 324 ح 2؛ ینابیع الموده. ص 119. 


4( و از محمد بن عباس, از سلیمان زراری, از محمد بن خالد طیالسی, از 
علاء بن رزین قلاءء از محمد بن مسلم روایت می کند که به امام باقر علیه 
السلام گفتم: همانا بعضی از ما گمان می کنند که مراد از آیه «َاسْلوا 
افل الدیر آن کتم .۱ تعلخون موجه و تصاری می:باشتد انشان. کمست: 
بدین ترتیب آنها شما را به دینشان فرا می خوانند. سیس می گوید: ایشان 
با دستشان به سینه شان اشاره کردند و گفتند: ما اهل ذکر هستیم, و از ما 
باید سئوال شود. کلمه ذکر دو معنی دارد: یکی به معنی پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم است؛ چرا که در این ۳ «زِکرّا * 7شولا»(1) از ایشان 
تحت عنوان ذکر یاد شده, و در جایی دیگر به معنای قرآن آمده است, مثل 
«لّا تن تلا الدْر ولا له لَحافظون»(2) [بی تردید ما اين قرآن را به 
تدریج نازل 1۳ 3 نگهبان آن خواهیم بود ], و ایشان صلوات الله 
کلم هم اهل ترا ند هم اهل, عشایدان سامسر سای اللت علیت و اد 
و سلم(3). 


و روایات فراوانی در این مورد در سوره نحل امده است, و می توان به ان 
جا رجوع کرد. 


لد آنرلتا لیم کتابا فیه کرک أقلا تمقلوت 100 


در حقیقت ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که یاد شما در آن است. آا 


نمی اندیشید (10) 


1( محمد بن عباس, از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل, از عیسی 
پن داود نجار, از ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام در مورد آیه «لْقَد 
لت لیم کتاباً فیه کر کم اقلا تفقلّون» روایت می کند که ایشان 
فرمودند: منظور از ان, فرمانبرداری از امام بعد از پیامبر صلی الله علیه و 
آله و تلم اسنت: یکی از عالمان در مورد معنای. این اي کفته است: آن.جه 
چیزی که موجب پند و شرافت و عزت 


ص:10 3 
1- [1] - طلاق/ 10,11. 


2- [2]- حجر/ 9. 
3- [3 ] - تاویل الایات جح 1 ص 324 ح د3. 


تما ی شون فرما میتانی از امام به عق نعد از سامید صلی الله علیه و 
اله و سلم می باشد(1). 


و5 قصفتا من فرب کاتث ظالِمة و نا بعدها قَوَمَا آخرین 10 ]قلمَا 
احسوا| بأستا ادا هم مها جر کضون 1120 ترکضُوا وَارجغُوا الت:ها انرفم 
فیه ومسَاکیکُم ملک نون 130]قالوا با ویلتا تا کن ظالمین 7 
رالت ۹ دعواهم حا ی جعَلتَاهم حصیدذا] 0 150 


لو به فان شوزها را که (مردعش سار پودنه در هم شکستیم وان 
از آنها قومی دیگر پدید آوزدیم ۷ پس چون عذاب ما را احساس کردند, به 
ناگاه از آن می گریختند * هان ! مگریزید و به سوی آن چه در آن متنعم 
بودید و (به سوی) سراهایتان بازگردید. باشد که شما مورد پرسش قرار 
گیرید * گفتند: ای وای بر ما که ما واقعا ستمگر بودیم * سخنشان پیوسته 
همین بود تا آنان را دروشده, بی جان گردانيديم ] 


1( محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن فضال, از ثعلبه 
بن میمون, از بدر بن خلیل اسدی روایت مي کند که از امام پاقر علیه 
السلام شنیدم که در مورد آیه «قلََ حسّو باستا !| هم مها یرَکْضُونَ *7 
ترَضُوا وَارجعوا [لی ما ارف ۶ فیه: ماک اقا ۶ اه 
هرگاه قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف به پاخیزد و به سمت بنی امیه 
در شام به حرکت آید, آنها به روم فرار می کنند و روم به آنها مي گوید: به 
شما اجازه ورود نمی دهیم, مگر اين که نصرانی گردید, سپس آنها صلیب 
نز کت افی: هی 34 و داخل روم می شوند. هنگامی که یاران قائم عجل 
اه ای ری ی ها تست ات ای و سا ی 
کنند و پاران امام علیه السلام به اهل روم می گویند: ما این کار را نمی 
کنیم, مگر زمانی که آن افرادی را که از ما در نزد خود دارید به ما 
بازگردانید. آنها بنی امیه را به ایشان باز می گردانند. و مراد از آیه « 
ترکضُوا 


ص:1 31 


1- [1] - تاویل الایات ج 1 ص 325 ح 5. 


وا رجعوا [لی ما آثر فنم فیه خا که للم تسألون» نیز همین است. 
سپس از آنها درخواست گنج هایی را می کنند که از آن آگاهی دارند, آنها 
می گویند: « یاویْلتّا تا کتّا طالمین *قما زالت تک دَعوَاهم حتّی جَعلتَاهم 
حسیه تایدین» عی با نی ان را: ٩‏ 
جان می گردانیم(1). 


2 محمد بن عباس. از علی بن عبدالله بن اسد. از ابراهیم بن محمد 
تقفی, از اسماعیل بن بشار, از علی بن جعفر حضرمی, از چابر رولیت می 
کند که از امام باقر علیه السلام در مورد تفسیر آیه « قلْمّا َحسَو سوا باستا ادا 
هم مها یَرَکضُون» پرسیدم. ایشان پاسخ دادند: این در هنگام قیام قائم 
کل الله درعه الشری ات( 2 


3( و از محمد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از 
پونس؛ , از هنصور, لز اسماعیل بن جابر, از امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه «قلتا احسوا باستا» زوایت مق کند کة ایشان فرمودند: اين در زمان 
قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است, «لذا هم لها بر کضون». 
ایشان فرمودند: : منظور این است که از گنج هایی که جمع کرده بودند, می 
گریزند «قالوا یا وَبْلْتا تا کنا طالمین *قمَا والت تلک دعواهم حتّی جعَلتَاهم 
حخضید*: بفنی: با شمشیر. انان. را دره مین کنیم. و مراد از ِ ۳ 
است که هیچ چشمی برای پلک زدن برایشان باقی نمی ماند(3). 


4 عیاشی از عبدالاعلی حلبی روایت می کند که امام باقر علیه السلام در 
حدیثی که در آن از خروج قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف سخن می 
راند, روایت می کنند: من می بینم که آنها _ قائم و یارانش _ با گروهی به 
تعداد سیصد و ده و اندی نفر از نجف کوفه به حرکت می آیند و گویی 
قلبهایشان تکه هایی از آهن است و جبرئیل در سمت راست او و میکائیل 
در سمت چپ او قرار دارند و تمامی مکان هایی را که به مسافت یک ماه 
در جلو و عقب او قرار دارند, ترس بر می دارد و خداوند او را با پنج هزار 
فرشته نشاندار پاری می رساند., تا این که از نجف خارج می شود. او به 
پاران خود می گوید: در اين شب عبادت کنید و آنها نیز هر کدام به رکوع و 
سجده و تضرع در برابر خداوند مشغفول می شوند و در 
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1- [1]- کافی جح 8 ص 51 ح 15. 


2 [2]- تاویل الاایات جح 1 ص 326 ح 6. 
3- [3]- تاویل الایات جح 1 ص 326 ح 7. 


هنگام صبح می گوید: از سمت راه نخیله (درخت خرما) حرکت می کنیم. و 
در کوفه سپاهی مجهز وجود دارد. گفتم: این سپاه مجهز چه کسانی 
هستند؟ ایشان فرمودند: به خدا قسم, آنان: مسیر, تخیله:ر| در پیش می 
گیرند تا اين که به مسجد حضرت ابراهیم علیه السلام می رسند و در آن 
دو رکعت نماز می خوانند و در آن هنگام برخی از پیروان مرجثه کوفه و 
سپاه سفیانی به سمت آنها بیرون می آیند. پس به یارانش می فرماید: 
بگذارید تعقیبتان کنند. ۵ تفای یه آنان: مف: قفا ند بر آنان هجوم آ وت 
امام باقر علیه السلام در ادامه فرمودند: به خدا سوگند, هیچ کدامشان 
نمی تواند از خندق بگذرد. سپس وارد کوفه می شود و در آن روز تمامی 
مومنان در آن جمع اند و يا آرزوی بودن در آن جا را دارند, و این گفته امام 
علی علیه السلام است. سیس به یارانش می گوید: بروید و آن طاغی را 
بیابید. سپس او را به. کناب:خدا وسنت بيامیر ضلی اللة علیه و اله.و تیلم 
رای اه م سای اساات اند به او قول بیعت می دهد. سپس 
بنی کلب که دایی های او می باشند, به ای کید این چه کاری بود که 
اتجام دادی؟ به خدا قسم ما بر انجام این کار با تو بیعت نمی کنیم. او می 
گوید: چه کار کنم؟ انان به او می گویند: با او رو در رو شو. سپس قائم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف به او می گوید: حواس خود را جمع کن؛ چرا 
که من به تو رسیدهام و با تو خواهم جنگید. صبح هنگام به جنگ با آنها می 
اند خدام ند نان را در رارت ههار هی کردانو مسمیانی وا انشر مه 

۳ 


سپس سپاهی سواره را به روم گسیل می دارد و بقیه بنی امیه را می 

ترساند. هنگامی که به روم می رسند می گویند: و اک 
سرزمین شماست, خارج کنید. آنها از انجام اين کار خودداری می کنند, و 
مت کوبند: به خدا قسم این کار را نخواهیم کرد. سپس آنها می گویند: به 
خدا| قسم اگر به ما فرمان داده شود با شما خواهیم جنگید, سپس به 
سمت رئیس خود می روند و کلامشان را بر او عرضه می کنند, و او هم 
می گوید: بروید و هم کیشانشان را ,: ها ول ده را ک او ال 
محکمی آورده اند. و آیه « قلَمّا ۶۱ حسُوا بأستا بلاا هممنَهّا یرَکضُون +« 
ک کتوا| وَارجعوا ای ما رم مٌ فیه اک 2 عم تُسألون» نیز به همین 
فطل اشاره وتو من هید بر کردیوتا در مفرق کنم‌هایی که بتمان 


ص:3 31 


نموده اید, از شما سئوال شود «یاولنا شا کّا طالمین *قما ات لک 
5اه علی جعلَاهم خصیت کامدین» یعتی از هیچ اثری از آنان باقی 
نمی ماند(1). 


و این حدیث طولانی است و در تفسیر آیه «وقَاِلوفْمٌ عتّی لا تون 
فْتَث»(2) [با آنان بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند] از سوره انفال, تمامی 


ان را عرضه نموده ایم. 


و ,در حدیئی نیز در ِِِ در سوره انعام در ذیل تفسیر «قلَا ۳ م 
دکروا ‏ به قفتَجتا عَلیهمٌ بو 2 شی ء» [چون آن چه را که بدان ند داده 
شده ب فراموش ِِ درهای هر چیزی (از نعمتها) را بر انان 
گشودیم ] ارایه نمودیم(3). 


ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از عبدالله بن غالب اسدی, از 
پدرش, از سعید بن مسیب روایت می کند که علی بن حسین علیه السلام 
هر جمعه در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مردم را 
موعظه می کرد و انان را به زهد و کارهای اخروی تشویق می نمود و 
برخی از جمله هایش حفظ و نوشته شده است. او یک روز مشغول 
موعظه مردم بود که به این جا رسید: : خداوند در کتابش شما را از آن چه با 
اقوام ظالم ساکن قری کرده است, آگاهانیده آنفتت ۸ جا که می فرماید: 
«وکمْ قَضَمتا من قَرّیه کاتث ظالِمَةهٌ» و هنظور از قریبه, اهالی آن هستند 
چرا که خداوند در ادامه ۰ می گوید: «وآنشاتا بغدها قوَمَ آخرین». خداوند در 
آداضه آنة هی ۳ «قَلمَّا احسوا بارتت ادا هم مها برکضُون» پعنی از آن 
می گریز زند» به آنان می گوید: «لا تکضوا واجقوا ای ما ارفث فیه 
ومساکیکم لعلکم ؛ تشالون» و هنگامی که عذاب بر آنان نازل می شود می 
گویند: «یاویْلتا لا کّا ظالمین *قمَا رالت تلک دعواهم 1 حتّی جعلتَاهم حصیذا] 
خامدین» و به خدا سوگند, این موعظه و هشداری برای اگر که 


پند بگیرید و بترسید. 
ص :314 


2 [2] - سوره انفال , آیه 39. 
3- [3] - ذیل تفسیر آیه های 45-44 


سپس به گفته های خداوند در کتابش در مورد گناهکاران و معصیت کاران 
بازگشت و ی : خداوند عز ۳ و جل می فرماید: «ولیّن مَسْتْهُمْ تفحه من 
عذاب وک یقلت یا وَبْلتا ۳ کت طالمین(1)» [ و اگر شمه ای از عذاب 
پروردگارت به آنان اه ای وای بر ما که ستمکار بودیم ]. و 
اگر بگویید که منظور خداوند از اين آیات. مشرکان بوده است, چگونه می 
توانید اين,عقیده را بپذیرید در حالي که در جايي دیگر_ می گوید: 9 
المَوّازین اافتفشظ یوم القیامه قلا نظلم ره تفس شَیثا وان کان متَقال حَبّه 
حَردل یت با وکفی بتا حاسبین(2)» [و ۳999 داد را در روز 3 
می نهیم؛ پس هیچ کس (در) چیزی ستم نمی بیند و اگر (عمل) هموزن 
دانه خردلی باشد آن.را می آوریم . کافی. است که ما حسابرن باشیم ] 
بدانید ای بندگان خدا که برای مشرکان ترازو نصب نمی گردد و دیوانی 
(امان نامه) برایشان پخش نمی شود, بلکه گروه گروه به جهنم می روند و 
همانا نصب ترازو و یخش دیوان برای مسلمانان است. ینس ای بندگان 
خدا, از خداوند بترسید(3). 


وما حَلفتا السَمَاء وَالأرْضَ وما بَیتهْمَا لاعبین [160]لو آرذا...قذا هُو رامق ولَکمْ الیل ممّا تصفون 
[181] 


وا حلَفتا السَمَاء والأ ض وما بیَْهْمَا لاعبین 1610و وتا آن تخد لها 
تحَدتاه من لَذتّا ٍن ۳ قاعلین 7 بل عدف بالکی علی التاطل فیومخه 
قلا هو راهق وَلَکَمْ الویْل ممّا تصِفُون [1181] 


[و آسمان و زمین و آن چه را که میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم * 
اگر می خواستیم بازیچه ای بگیریم, قطعا ان را از پیش خود اختیار می 


کردیم * بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم. پس آن را در هم می شکند 
و به ناگاه ان نابود می گردد وای بر شما از ان چه وصف می کنید ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن فضال, از 
یونس بن یعقوب, از عبد الاعلی روایت می کند که از امام صادق علیه 
السلام در مورد موسیقی پرسیدم و گفتم: انها گمان می کنند که رسول 
خدا صلی الله علیه و 
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1- [1] - انبیاء/ 46. 


2 [2] - انبیاء/ 47. 
3- [3] - کافی, ج 8, ص 72, ح 29. 


آله و سلم اجازه داده که بگوییم: جیناکم جیناکم, حیونا خیونا نحییکم (ما نزد 
شما آمده ایم؛ نود نها امرخ ایم و بر ما درود بفرستید و بر ما درود 
بفرستید تا بر شما درود فرستیم). ایشان فرمودند: دروغ می گویند, همانا 
خداوند می گوید: «ومَا کلف السَمَاء وَالارضَ وم بیتهما لاعبین لو اروتا آن 
تخد لهَوّا لائحذ تحَدْتاة من لذْتّا | ن کنا قاعلین *ل تقَذِف بالق ی ااطِل 
قیدمَعة قادّا هو راهق ول الیل متا تصفون» سپس فرمودند: وای بر 
فلانی به خاطر آن چه که وصف می کند. و منظور از آن مردی بود که در 
اس یر 


2 احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش. از یونس بن عبدالرحمان از 
امام صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: هر باطلی که 
در برایر حق به پا خیزد, حق بر آن غلیه مي کند, و آیه «بل تقذف بالحق 
علّی الباطِلِ قَتَومفْة قلدا و رامو وحم الیل مقّا تصفون» بیانگر همین 
مطلب است(2). 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی, از یعقوب بن يزید, از مردی, از حکم بن 
مسکین, از ایوب بن حر بیاع هروی روایت می کند که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: ای ایوب ! هیچ انسانی نیست مکر این که حق در او وارد می 
شود و قلبش را می شکافد. حال او می خواهد قبول کند با آن را ترک کند 

و این سخن خداوند است که در کتایش, آمده است: «بل تقذف بالکف* علوج 
التاطل قمع قلا هو زاجو؛ وک ال ما تصفون»(3). 


وله من فی السْمَاوَاتِ وَالَرْضٍ ومن عنده آ قت ون غن عبادنه ولا یستخسژون []19[َیْسَبحون 
الیل والتَمار لا یفعْرُونَ ۲1200 


پرستش وی تکبر نمی ورزند و درمانده نمی شوند * شبانه روز بی ان که 
سستی ورزند نیایش می کنند ] 


ص :316 
1- [1] - کافی , ج 6 ص 433,ح 12. 


2 ماش , خن 226 152 
3- [3] - محاسن , ص 2,276 391. 


1) علی بن ابراهیم در مورد آیه «وِلَةٌ من فِی السَمَاواتِ والأض ون 
عنة» می گوید که منظور از اين آیه فرشتگان هستند که «لا یَستکیژون ۷ 
عْن باه ولا تشتگیژون» و عبارت ۷ یِستحسرون» بعلی (از 7 4 


2( ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, 
از عباس بن موسی وراق. از یونس بن عبدالرحمان, از داود بن فرقد 
عطار روایت می کند که یکی از پاران ما از من پرسید: مرا از فرشتگان 
مطلع کن؟ آیا آنها می خواپند؟ گفتم: نمی دانم. او گفت: خداوند عز و جل 
می فرماید: «یسبخون الا وَالتَمَا ا یِفتژون». سپس گفت: آپا نمی 
خواهی از امام جعفر صادق علیه السلام در این مورد سخنی تازه برایت 

بگویم؟ گفتم: آری. او گفت: از ایشان در این مورد سئوال شد من 
پاسخ دادند: هر زنده ای می خوابد. مگر خداوند تبارک و تعالی. 1 
نیز می خوابند. گفتم: خداوند می فرماید: و الیل وَالتَهَا لا 

یِفْرُّونَ»؟ او گفت: نفس کشیدن های ایشان, تسبیح خداوند می باشد.(2) 


3 ابن بابوبه از حسن بن علی, از پدرش علی بن محمد, از پدرش محمد 
بن علی, از پدرش علی بن موسی الرضاء, از پدرش موسی بن جعفر, از 
پدرش جعفر بن محمد صادق. علیهم السلام روایت می کند که اپیشان 
فرمودند: خداوند عز و جل می فرماید: «وَله من فی السْمَاواتِ والأْضٍ 
من ِندَة»_یعنی فرشتگان که «لا یَسْتکیژون عَنْ عبادته وا شتخسژون 
*یسبکو 3 اللیل الا لا یَفْتْرُونَ» و خداوند تبارک و تعالی در جایی دیگر 
در مورد فرشتگان می گوید: « وقالوا انح الَحْمَنْ ولا سُِحَاتَهةُ تل عت 
ُعُرَمُونَ * لا یسْبمَوتة بالقَوّل و هُم یأمْره یَعْمَلون * نشخ ق تن ندب وق 
حَلَقَمم ولا تون الا لعن اوتی و هم ن خشتیه مُسنفون» [و گفتند 

[خدای ] رحمان فرزندی اختیار کرده. منزه است او بلکه آفرگان ] 
بندگانی ارجمندند * که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و خود به دستور او 
کار می کنند * آن چه فراروی آنان و آن چه پشت سرشان است می داند و 
جز برای کسی که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمی کنند و خود از بٍ بیم او 
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[- [1] - تفسیر قمی , ج , 2 ص 43. 
2 کمال الدین نیام آلنعمه 2 :2604 باب 58 حاظ: 


3- [3] - انبیاء/ 27-26 
ریاشع مین ور ار سا 


لو گان فیهما آلهة ال ال لقسدنا قشتحان ال راعش عقا تصفون 70220 بُسأنْ عقّا تَفعل 
وَهمْ اون 02311 


[اگر در آنها (زمین و آسمان) جز خدا خدایانی (دیگر) وجود داشت. قطعا 
(زمین و آسمان) تباه می شد پس منزه است خدا پووزد کار رت از آن 
چه وصف می کنند * در آن چه (خدا) انجام می دهد چون و چرا راه ندارد 
م(لف) آنان (اتسانها) توا خواهه ند 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از عباس بن عمرو 
فقیمی, از هشام بن حکم در حدیث زندیقی که نزد امام جعفر صادق علیه 
السلام. امذه. زوایت من کند که ایشان به آو فرمودند: سخن تو که هدعی 
هستی خدا دو تا است. از دو حالت خارج نیست ؛ یا دو تا خدای قوی و قدیم 
هستند و پا ضعیف می باشند و يا یکی قوی و دیگری ضعیف می باشد. اگر 
هر دوی آنان قوی هستند, چرا یکی از آنها دیگری را کنار نمی زند و خود 
تدبیر امر را به تنهایی در دست نمی گیرد؟ و آکر بیتذاری. که یک از آنها 
قوی است گر ضعیف, ناتوانی خدای دومی ثابت می شود که خدا 
همان طور که ما می گوییم یکی است. اگر بگویی که خدا دو تا است؛ یا 
باید از هر نظر با هم همسان باشند و يا از هر جنبه ای با هم متفاوت 
باشند؛ در هر صورت, هنگامی که می بینیم انسان ها با نظم و ترتیب 
آفزیده: شده اند و استفان در خر کت است و تدیر آمز یکین است: و شب. و 
روز و خورشید و ماه هر یک کارشان را به درستی انجام می دهند, این 
درستی امور و تدابیر و یکپارچگی انها بر اين دلالت می کنند که مدبر امور 
شکافی باشد تا دو تا باشند و در این صورت شکاف بین آنها خود خدای 
سومی فقه کرو که از قدیم با انها بوده و این امر مقتضی سه خدایی 
است و در عقیده سه خدایی نیز همان موضوع شکافی را که در دوخدایی 
بوزء وجود دارد و.بین آنها نیز شکافی اسنت که از آن بنج خذا مین سازد. .به 
حصین بر تت عدد به سمت بی نهایت می رود و زیادتر می شود. هشام می 
گوید: یکی از سئوال های زندیق این بود که دلیل بر وجود خدا 
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چیست؟ امام صادق علیه السلام پاسخ دادند: وجود افعال انجام شده 
(پیدایش) دلالت بر این می کند که سازنده ای آنها را به وجود آورده است. 
ای ی و هر اه ای سر ی ری این فکر می کنی 
که آن, سازنده ای دارد, هرچند که سازنده آن را نمی بینی و مشاهده نمی 
کنی؟ او گفت: او (سازنده) کیست؟ ایشان فرمودند: چیزی بر خلاف اشیاء 
دیگر, ی اک اس او شی است به معنای 
حقیقی شیء بودن, با اين تفاوت که او نه جسم است و نه صورت است و 
نه حس و لمس می شود. با حواس پنج گانه نیز درک نمی گردد. وهم او را 
مت نیز تغییری در او ایجاد 


2 ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او باد. 
ای ی از محمد اين ابی 
که دلیل این که خدا یکی است, چیست؟ ایشان جواب دادند: ی 
تدابیر و کمال آفرینیش, ٍ همان طور که خود خدا نیز بدان اشاره می کند: 
«لو کان فیهما 1 / اللَة لقسدتا(2)» 


3( علی بن ابراهیم می گوید: خداوند در اين آیه, بت پرستی را ِ 
0 با بندگانش اتمام حجت می نماید. و می گوید: «لا بُسَأل عَقا یفعل و 
بُسَألون(3)». 


عبدالله بن حمزه شعرانی عماری, از فرزند عمار بن یاسر, از ابو محمد 
اون سین ی ای یی هر ی ین متا 
عبدالله بن یزید, از یحیی بن عقبه بن ابی عیزار, از محمد بن حجار, از یزید 
بن اصم روایت می کند که فردی از عمر بن خطاب سئوال کرد و گفت: ای 
امیرالمومنین ! تفسیر سبحان الله چیست؟ او گفت: در پشت این دیوار 
مردی است که برای پرسیدن سئوال داناتراست و زمانی که سکوت کرده 
است تو سئوالت را بپرس. مرد داخل شد و 
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[- [1] - کافی , ج 1 , ص 63 ح ظ. 
۱ 


3- [3] - تفسیر قمی ج 2 ص 43. 


دید که او علی بن ابی طالب علیه السلام است و گفت: ای اباالحسن ! 
تفسیر سبحان الله چیست؟ ایشان فرمودند: آن عبارت از بزرگداشت و 
پاکداشت خداوند عز و جل است از آن چه مشرکان در مورد او می گویند 
هر گام که نع آق آن دا بسن هه عرسان بر او درد می فرستت 11 


و در مورد سبحان الله احادیث زیادی را در ذیل تفننتیر آية «قَل هذه سبیلی 
دعو الی الله علی بَصیرو» بیان داشته ایم(2). 


5( و از ابن بابویه, از محمد بن حسن بن ولید که رحمت خدا بر او باد, از 
حفد بن شین صقان از کل بن (سما کیل: ان حماد بن عیستی: ان اتراهیم 
روایت ت کرده که فرمودند: همان خداوند ۹9 عرش را در چهار مرحله 
خلق کرد و قبل از آن تنها سه چیز آفریده بود, هوا و قلم و نور را, سپس 
از آن را از نورهای مختلفی به وجود آورد, و از جمله آن نورها, نور سبز 
است که رنگهای سبز و زرد و سرح و سفید از آن پدید آمده است و نور 
سفید, نور تمامی نورهاست که روشنایی صبح ن نیز از آن گرفته شده است. 


سپس عرش را هفتاد طبقه گرداند. استحکام هر طبقه ای از عرش به 
مانند استحکام ابتدای عرش تا پایین ترین مکان آن می باشد و در هر طبقه 
ای فرشتگانی تسبیح خدای عز و جل را می گویند و با آواهایی متفاوت و 
تیانهاین مفختلقی یه تقدیس: آو من بردازتد و آکر به.یکی از ان زبانها اجازم 
داده شود تا صدایش را به قسمت پایین خود برساند. کوه ها و شهر ها و 
ذزها تابود فن شوند و.دریاها متفجر می. کردند وف هر آن: جه دز بایتن آن 
فرشته قرار دارد, هلاک می شود. عرش هشت ستون دارد و هر ستونی را 
تعدادی بی شمار از فرشته که عددشان را تنها خدا می داند. حمل می کنند 
و در شب و روز خدا را تسبیح می گویند و از اين کار خسته نمی شوند و 
اگر به اندازه یک چشم به هم زدن, احساسی از ان چه بالای عرش است. 
به چیزی منتقل شود, او احساس جبروت و 
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کبریا و عظمت و پاکی و رحمت علم خداوند را در می یابد و هیچ گفته ای 
بالاتر از این وجود ندارد(1). 


6 از ابن بابویه از علی بن احمد بن عمران دقاق که رحمت خدا بر او باد. 
بن حسن, از پدرش, از حنان بن سدیر روایت می کند که از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد عرش و کرسی سئوال کردم و ایشان شروع 
به سخن نمودند تا این که به اين جا رسیدند: و از جمله نمونه های اختلاف 
صفات عرش این آیه است «رَبّ العَرّشٍ عَمّا یَصفُون» و منظور از عرش 
در اين جا عرش وحدانیت است, چرا که عده ای همان طور که گفتم شرک 
ورزیدند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «رّب الَعزش» یعنی پروردگار 
وحدانیت «عَمّا یَصفونَ» چزا که کرزوهی او را به داشتن دست منسوب 
نموده اند و گفته اند که دستان خدا بسته است. عده ای دیگر برای او پا 
ساخته و گفتند: خداوند پایش را بر صخره بیت المقدس گذاشته و از آن جا 
به آسمان رفته است. گروهی او را به داشتن انگشت منسوب نموده اند و 
گفتند: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است: من سردی 
انگشتانش را بر قلبم احساس نمودم. 


به خاطر ساختن جنین صفتهایی برای خداوند, در قرآن چنین آمتوة است: 
«رب الْعَرّشٍ عم یَصفْون» یعنی خداوند, صاحب مثالهای اعلی و بالاتر از 
آن چه اینان" بدو منسوب کرده آند می باشد و خداوند مثالهای برتری دارد 
که هیچ کس مشابه آن را دارا نیست. آن ذات پاک , له وصف می شود و نه 
در وهم می گنجد و آن همان مثال های اعلی اوست. کسانی که از جانب 
خداوند از فایده های علم بهره مند نشده اند, پروردگارشان را با مثالهایی 
ناچیز وصف نموده اند و نادانسته او رل با صفات خود متصف گرداندند. به 
همین خاطر خداوند می فرماید: » وم ۳ من العلم لا قلیلا ۳ (2) [و به 
شما از دانش جز اندکی داده نشده است ]. بنابراین, و هیچ مثل و 
شبیه و همانندی ندارد و او مختص به اسماء حسنی است که تنها مخصوص 
اوست و کسی کر از از برخوردار نیست و این همان صفاتی است که 
خداوند در کتابش بیان نموده است. و گفته است: «وَللّه الأسَمَاء 
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2 [2] - اسراء/ 85. 


الخشتی قازغوخ بها وََوواً الذین بُلْجدون فی آشْمایه» (1) [ نامهای نیکو به 
خدا و ۳ 2 بخوانید و کسانی را که در مورد نامهای 
او به کژی می گرایند رها کنید ] یعنی کسانی را که از روی نادانی در مورد 
نامهای او منحرف می گردند, رها کنید, چرا که کسی که بدون اگاهی در 
اسامی خداوند به انحراف می رود در واقع شرک ورزیده است. حال آن 
که خود نمی داند و مرتکب کفر می شود در حالی که گمان می کند, کار 
نیکی را انجام می دهد به همین خاطر خداوند در جایی دیگر می فرماید: 
«ومَا یْوْمنْ اکترهم بالله لا وهم مش رکون ند (2) [و بیشترشان به خدا| 
ایمان نمی آورند جز اين که (با او یرک را نیقی سنا بنابراین 
اینان کسانی هستند که بدون آگاهی در مورد اسامی خداوند به گمراهی 
می. زوتد و آن: را دز جاق فناسبنشن تفی. گذارند: 


ای حنان ! همانا خداوند تبارک و تعالی دستور داده که عده ای ولی او قرار 
داده شوند و اینان کسانی هستند که فضیلت خاصی بدانان بخشیده و انان 
زا به.صفانی محض. کرد انده که کیگزان را از آن بن بهره ساحته است: 
یش مکنه ضلی للم علیف ری الغی سم زا فرساد و اور به اذن خود 
راهنما قرار داد تا این که پیامبر از دنیا رفت و بعد از آن حضرت, وصی او 
بر اساس ظاهر علمش, راهنما و هدایتگر مردم به سوی چیزهایی گشت 
که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدان فرا می خواند و بعد از وی نیز 
این مسئولیت به ائمه راشدین صلوات الله علیهم اجمعین محول گردید(3). 
و در این باره سکن زیاد است که اگر خدا بخواهد آن را در ذیل آیه «هو 
رب الَعرّش العظیم» [او پروردگار عرش بزرگ است] از سوره نمل 
بررسی خوآهیم کرد(4). 


تجو قیم قرط 24/7 
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1- [1] - اعراف /190. 
2- [12- یوسف/ 106. 
3- [3] - توحید. ص 23 1 


[آیا به جای او خدایانی برای خود گرفته اند؟ بگو برهانتان را بیاورید. این 
است یادنامه هر که با من است و یادنامه هر که پیش از من بوده (نه) بلکه 
پیشتتر شان حف را تضی شناستد و در تقیخه ار .ان .رو کردانید ] 


1) علی بن ابراهیم: در مورد عبارت: «هائوا بُرَاتَکمٌ» می فرماید که 
۱ بیاورید «هذا ذِکر من ی سفن خیز مره 0 کر 
من قبلی» خبر افراد قبل از من می باشد.(1) 


2 ظیزسی از آمام عفر صاوق غلبه السلام روایت من کفوه متظور از 
«ذِکَرٌ من تعت» اين است که ذکر هر کس که همراه اوست و هر آن چه 
موجود است و «ذکر من قبلی» یعنی هر چه موجود بوده است(2). 


3) محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود نجار, از آقای ما اپوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام در 
مورد آیه هد اک هن تعمت ودک فرن قیلی» روایت فی کند که انشان 
فرمودند: منظور از ذکر کسی که همراه من است. علی بن ابی طالب 
ی ی را اه را اف 
ات را ۳ 


وقالو اتحَد الََحْمَنْ ول تانق بل تا ون [6۱ 2[]. 1۳ لِمَنِ ازتضی دهم من خشییه 
مقشفتون [8۱ 2] 


وقالول تخد الرَحَمَنْ مَنْ ولد سْبَحَاتَة بل عباد کر من ,12601 یسیو مه پالعول 
وم بأمره تعملون 270 ما تن أندیهم ما حَلقَهُمٌ ولا یسْمَفُون لا لِمَنِ 
ارتصی وهم من خشبیته مُشفقون [128] 

[و گفتند (خدای) رحمان فرزندی اختیار کرده. منزه است او بلکه 
(فرشتگان) بندگانی ارجمندند * که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و خود 
نة. دنسنتور. آو- کار من کنتد ۴ آن.-خه: فراروی انان: و آن چهة بنتنت. سرشان 
است می داند و جز برای کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت نمی کنند و 


خود از بیم او هر اسانند ] 
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[- [1] - تفسیر قمی ج 2 ص 43. 


2 [2]- مجمع البیان. جح 7 ص 80 
3- [3] - تاویل الایات , ج 1 ص 327, ح 9. 


1( لین بن ابراهیم می گوید: این حرف نصرانی ها و بهودی هاست که 
گروه اولی « معتقد بودند مسیح فرزند خداست و بهودی ها هم معتقد بودند 
که غزیر فرزند خدا می باشد و در مورد ائمه صلوات الله علیهم اجمعین 
هر چه دلشان خواست گفتند و خداوند از سر امتناع و مناعت از این سخن 
ها فرمود: «بل عبا مُکْرَمُونَ» بعنی. کسانی که: آنان: .کمان. می. کتیز 
فرزندان خدا بوده اند, بندگانی مخلص می باشند و جواب ب کسانی که چنین 
گهاني می کنند, در سوره زمر آمده است ؛ ؛ آن جا که می فرماید: «لَو آراد 
اللَة آن تخد ولذا لاضطقی ما بَخْلق ما یسَاء» (1) [اگر خدا می خواست 
برای خود فرزندی بگیرد, قطعا از (میان) آن چه خلق می کند, آن چه را 
مایت ی ۰ 


2( محمد بن عباس از محمد بن حسن بن علی بن مهزیار, از پدرش. از 
پدرش» از علی بن حدید» از منصور بن پونس؛ , از ابو سفانح, از جابر جعفی 
روایت مي کند که از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید: 


‌ 


«وقالوا اد الرَحْمَنْ ولذا سْبْحاتة تل عتا مکْرَفُونٍ» و با دیست به سینه 


اش انتاره کرد و موه« بت کته بالفقل عفم نافره تعملون له وا 
شج اتدهق وما هم ولا تشون لا لقن اژتضی وقم کن حتیه 
مُشففون»(3). 


3) ابن بابویه از حسن بن علی, از پدرش علی بن محمد, از پدرش محمد 
بن علی. از پدرش رضاء. علی بن موسی, از پدرش موسی بن جعفر از 
پدرش صادق, جعفر بن محمد صلوات الله علیهم اجمعین روایت می کند 
اف هر هقف ی ۱ ی ی 
بالقول وفم بأمره بعْملون * بقلم ما بین بديهم و ما حْقَهمٌ و ل بَشقغون الا 
لعن ازتضی و هم کل خشتنه مُشهثون» طولانی بیان 
می کند که اسناد آن در ذیل آیه «وائبِقواً ما لوا السْتاطینْ عَلی ملک 


سْلیْمان» از سوره بقره گذشت(4). 
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1- [1] - زمر/ 4. 

2- [2] - تفسیر قمی ج 2 ص 43 

3- [3] - تاویل الایات , ج 1, ص 243 باب 27 ح 1. 
4- [4] - در ذیل تفسیر ایه 102 سوره بقره. 


4) و از ابن بابویه از پدرش که رحمت خدا بر او باد, از سعد بن عبدالله. 
از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از علی بن معبد, از حسین بن 
خالد,. از علی بن موسی الرضاء از پدرش, از پدرانش از امیرالمومنین 
مارا اه ی ی ری لیا 
واله و سلم فرمودند: هر کس که به حوض من ایمان نداشته باشد, او را 
داخل در آن نمی کنم؛ و هر کس که به شفاعت من ایمان نیاورد, خداوند 
مس سس ای کی ها امس یی اف از 
امت عم است که اسان رن شام باه اه اما تی‌کران اسم متاخ 
شفاعت من نمی شوند. حسین بن خالد گفته است: به امام رضا علیه 
السلام گفتم: اي فرزند رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم؛ معنای آیه 
«ولا یِشععون الا لِمّن ارتصی» چیست؟ ایشان پاسخ دادند: یعنی فقط 
شفاعت - را می کنند که خداوند از دیذش راضی بوده باشد ۷ 


اناوت ار دس تن عفر دای که تا ار امن 
باد. از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر روایت 
ار اه هن و تنها 
کافران و منکران و گمراهان و مشرکان تا ابد در آتش قرار می گيرند, و 

ی ی هر ها اس ی مد نان از او 
سئوال نمی شود, چرا که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «أن تجتنبو| 
کار ما تتهون عنة له تکثر عنکم ستایکم وتفجلکم مُوحلا کریتا(2)» [اگر از 
اه بدیهای شما را از 
تیه می زدایتم و شمارا دز عایحاهن. ارفتد وزفی. آهریم | سپس ایشان 
ات تور از مرا ار امام لت اه ارت و که 
اتا تست ارس دا ای اه اه وم سا شم من 
گناهان کبیره شده اند, اما نیکوکاران امتم شامل ان نمی شوند. ابن ابی 
عمیر می گوید: من به ایشان گفتم: ای فرزند رسول خدا, چگونه شفاعت 
مخصوص افرادی است که مرتکب کناها نٍ کبیره شده آند, حال آن که 
خداوند در قرآن می گوید: «ولا يِشقعون 1 لِمَن ارتحَی» و هر کس که 
مرتکب گناه کبیره شود, خداوند از او ۳ نخواهد بود؟ 


ص :325 


اون ای ارات ام را ی 12ج وه 
31 


ایشان پاسخ دادند: ای ابا احمد! هر مومنی که مرتکب گناهی می شود 
بعد از ارتکاب آن را بد می انگارد و پشیمان می شود و پیامبر صلی الله 
علیه واله و سلم فرمودند: پشیمانی برای توبه کافی است. و همچنین امام 
بدی اش او را دلتنگ کند, او مومن است. بنابراین. هر کس که به خاطر 
کناهی که کرده, احساس پشیمانی نکند, مومن نیست» و شفاعت برایش 
واجب نمی گردد و از جمله ظالمان قرار می کیرن کهخدآوند خن فران: تر. 
مورد آنها می فرماید: «ما للظالمین من حمیم و لا شفیع یّطاغٌ » (1) [برای 
ستمگران نه پاری است و نه شفاعتگری که مورد اطاعت باشد ]. 


شین کف آی. فرسند رسول خوا اسموته کی که ار کناهی که انجام 
مبد هد احسا س پشیمانی نمی کند, موّمن نیست ؟ ایشان پاسخ دادند: ای 
ابا احضدا کنتی کم کناه کببرد ای انجام می دهد, از آن جایی که می داند به 
خاطر آن عقوبت خواهد شد؛ از انجام آن پشیمان می شود و هرگاه هم که 
پشیمان شود توبه کار و مستحق شفاعت می باشد و اگر که از انجام آن 
پشیمان نشود, تن اصرار می ورزد اک 
چرا که او به عقوبت گناهی که انجام می دهد ایمان, ندارد و اگر به 

ایمان داشت. پشیمان می شد. پیامبر صلی الله علیه واله و سلم مس 

هیچ گناه کبیره ای با استغفار باقی نمی ماند و گناهان صفیره نیز با اصرار 

بر آن, تبدیل به کبیره می شوند. اما عبارت «وّلا بٍ بدا بشفعون الا لِمَن اتحی» 
انا تشعافت کت ام نما شفاعت کسانن رام کت که خدامنه ار 
دینشان خوشنود باشد و دین به معنای اقرار به پاداش نیکی و عقوبت بدی 
ها می باشد و هر کس که خداوند از دینش خشنود باشد, به خاطر آگاهی 
از این که در قیامت به خاطر انجام گناهان مجازات می شود از انجام آن 
پشیمان می گردد.»(2) 


ومن یقْلّ مهم ی ال مُن دونه قدَلِک تجزیه جهلم کَدلک تجْزی الظالمین 0290 


[و هر کس از آنان بگوید من (نیز) جز او خدایی هستم, او را به دوزخ کیفر 
می د هیم (آری) سزای ستمکاران را این گونه می دهیم ] 
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1- [1] -غافر/ 18. 
2- [2] - توحید. ص 407,ح 6. 


1) علی بن ابراهیم می گوید: منظور از آن کسی است که گمان می کند 
که امام 9 حال آن که این طور بیست (1). 


الم بر اْذین کَقژوا آنَ السَماواِ والاْضَ گانتا رئقا قَقتْتاهما وجقلتا من الْمَاء کل شیء حما أقلا 
یُوْمتَونَ [1301] 


[آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم 


پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده ای را از آب 
ندید آوزژيم آپا (با هم) ایمان تضی آورند ۱ 


سعید. از محمد بن داود, از محمد بن عطیه روایت می کند که شخصی از 
ای امد مام‌باتی عبه سم آیده کتها اا عضو امن ایده 
ام تا سئوالی از تو بپرسم که نتوانستم کسی را برای توضیح ان پیدا کنم و 
ان را از سه گروه از مردم پرسیدم, اما جواب هر کدام با دیگری متفاوت 
بود. امام باقر به او فرمود: سئوالت چیست؟ او گفت: من می خواهم 
بدانم, اولین چیزی که خداوند آفریده, چه بوده است؟ عده ای به من 
گفتند: تقدیر بوده است و بعضی گفتند: قلم بوده و برخی گفتند که روح 
بوده است. امام باقر علیه السلام فررمودند: آنها جیز ارزشمندی نگفتند. 
خداوند تبارک و تعالی بوده است و هیچ چیز همراه او نبوده است؛ 
عزنمندی بوده که هیچ کس قبل از عزسش وجود نداشته است. ۰ و این مراد 
از ابه: «سبخان 5 رب العزه 6ص بصفون(2)» آمنزه است پروردگار نو 
پروردگار شکوهمند از آن چه وصف می کنند] و آفریدگار قبل از آفریدگان 
وجود داشته است و اگر اه آنو چیزی که از میان آفریدگانش خلق نموده 
است, یک شی از شی دیگری باشد, در این صورت, آن شی اولی غیر قابل 
انفصال از خداوند می باشد و چنین می شود که خداوند هميشه همراه شی 
بوده و نسبت به آن قدیم نبوده است. اما این چنین نیست., بلکه او در 
زمانی بوده که هیچ چیز جز او نبوده و او ان شی را که همه 
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1- [1 ] - تفسیر قمی, ج 2 ص 43. 
2 [2] - صافات/ 180. 


اشیاء را از آن آفریده, نیز خلق نموده است. اين شی همان آب است که 
همه اشیاء را از آن خلق کرد و نسب هر چیزی را به آب بازگرداند و برای 
خود آب. هیچ نسبی قرار نداد که از آن نشأت گرفته باشد. و باد را از آب 
آفری و سیسن آنرا بر ات مسلط گردانة وناد. شطع اب را شکافت: :ا 
این که از آن مقداری از کف که مورد اراده خدا بوده, به خروش آید و 
خدآوند از آن کف: زمینی سفید و پاک و بدون شکاف و حفره و پستی و 
بلندی و درخت را خلق نمود و سپس آن را پیچاند و بر روی آب قرار داد و 
بعد آیشزا ازز ابخاق مود و انش شطع آیترا شکافت تا این که از آن 
دودی به اندازه ای که خداوند اراده نمود, بلند شود. سپس از آن دود 
ای قارب با کب ی 
تفسیر آیه «السّماء بتاقا * رَقع سَفگها قسوّاها * و آغطش آنلها و 
صْحاقا»(1) [آسمانی که (او) آن را برپا کرده است * 0 ۳۹ 
برافراشت و آن را (به اندازه معین) درست کرد * و شبش را تیره و 
روزش را آشعار کزدانید | مین باشتد ایشان فرمودند: نه خورشید و نه ماه 
و نه نه ستاره ای و نه ابری داشت و سپس آن را در هم پیچید و بر روی زمین 
قرار داد و سیس , بین این دو نوع آفرپنش, تنایسب ایجاد نمود و آسمان را 
قبل از زمین بلند نمود. و اين مراد از آیه «و الأرْضَّ بَفْدَ لک دحاها(2)» [و 
پس نفن. از آن: هي سا با غلنانین. کستردا بر. همین. است: شتی آن. ۱ 
گستراند. 


سپس آن شاهی به ایشان گفت: ای ابا جعفر ! آیه «وَلَمْ بر الذین کَقژوا أَن 
السْمَاوات والارَمن کانتا تما قَقَتقْتاهُما» را چگونه تفسیر مي کنی؟ امام 
باقر علیه السلام به او فرمود: شاید گمان می کنی که آن دو به هم 
چسبیده و متصل بودند, و سیس از هم جدا| شدند؟ او گفت: آری. امام باقر 
علیه السلام فرمودند: از پروردگارت طلب استغفار کن, چرا که عبارت 
«کاتتا رتفا» بدین معنا است که اسمان شکافی نداشت و نمی توانست 
باران بباراند و زمین نیز شکافی نداشت تا دانه ای برویاند و هنگامی که 
خداوند اين عالم را خلق کرد و در آن چهارپایان متفاوت پراکند. آسمان را 
با باران و زمین را نیز با گیاهان شکافت. نسیتتن: آن: شا می 
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1- [1] - نازعات/ 29-28 
2 [2]- نازعات/ 30 


به ایشان گفت: گواهی می دهم که تو از فرزندان پیامبران هستی و علم 
تو به مانند علم ایشان است(1). 


2) همچنین از محمد بن یعقوب از یکی از یاران ما, از احمد بن محمد بن 
منصور» از ابی ربیع روایت می کند که به همراه امام باقر علیه السلام در 
سالی که هشام بن عبدالملی به حح رفته بود, به حج رفتیم. همراه هشام, 
نافع غلام عمر بن خطاب نیز بود. نافع به امام باقر علیه السلام نگاه کرد 
که در گوشه مسجد نشسته است و مردم دور او جمع شده اند. سپس 
گفت: ای امیرالممنین ! این فردی که مردم دور او جمع شده اند, کیست؟ 
می روم و سئوالهایی از او می پرسم که پاسخ ان را تنها پیامبر يا فرزند 
پیامبر و یا وصی او می داند. 


هشام گفت: برو و از او بپرس, شاید که او را خراب کنی و به خجالت 
واداری. نافع رفت تا این که به انها رسید؛ سپس بالای سر امام باقر علیه 
السلام ایستاد و گفت: ای محمد بن علی ! من تورات و انجیل و زبور و 
فرقان را خوانده ام و حلال و حرام آن را شناختم و اکنون امده ام سئوال 
کار مس ای و یو رد ای و ی 
او می گوید که امام باقر علیه السلام سرش را بالا برد. سیس فرمود؛: هر 
چه می خواهی و به نظرت می رسد بپرس. او سئوال هایش را ذکر کرد و 
ایا اس و وه با ار 
حضرت پرسید این آیه شریفه بود که می فرماید: «أوَلَم بر الذین وا أنَ 
السَماوات والكرض کانتا رلقا ققتفتاما » . 


آن حضرت علیه السلام پاسخ داد: همانا خداوند تبارک و تعالی در حالی 
ای هار وا ار 
زمین نیز به همین ترتیب هیچ شکافی نداشت و گیاهی نمی رویانید. 
هنحامفی: که خداوند توبه آدم علیه السلام را قبول کرد, به آنتتفان دستور داد 
که ابرهایش ببارد, و سپس دستور داد که شدت بارندگی را بیشتر کند و 
بعد از آن به زمین گفت که درخت 


ص :329 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 94 ح 67. 


برویاند و میوه بدهد و از دل خود چشمه هایی بجوشاند, و این عبارت بود 
از ایجاد شکاف در اسان و زمین .۰ سپس نافع گفت: راست گفتی ای 
فرزند رسول خدا(1). 


و این حدیت را به طو ر کاملي در سوره اعراف در ذیل آنة «وتادی اخحام 
الثار آشحات اجه آن آفیضوا متا من الَْا» [و دوزخیان بهشتیان را آواز 

فی ذهند که از ان اب با از انجحه. خدا روز شا کردم بر ها قرو رپوید] 
بیان شده است(2). 


3 علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن حکم, از سیف بن عمیره, از ابی 
تک حصوص ان آنام سیر ای له ام رات مف کد اسان 
فرمودند: هشام بن عبد الملک به قصد حج خارج شد, در حالی که ابرش 
کلبی نیز با او بود. آن دو امام جعفر صادق علیه السلام را دز مد دیور 
ها ما ی تا ان را ی اس واه بت خر ها رت 
این همان کسی است که شیعیان به خاطر 9 علمش او را پیامبر می 
خوانند. سپس ابرش گفت: من از او سئوال هایی می پرسم که تنها پیامبر 
عضن ام میا ند ات که هام کت صاست ارم که ان کار 
را انجام دهی. سپس ابرش نزد امام جعفر صلدق علیه الیسلام رفت 9 
گفت: ای ابا عبدالله ! مرا در مورد آیه «أولَمْ یر الْذین کقژوا أنّ السَمَاوَاتِ 
والاوضَ گاتتا ریما قتقْتَامُما» آگاه کن و بگو شکاف زمین و آسمان چگونه 
و با چه چیزی بوده است؟ 


ایام خعفر صاوق غلیه السلام فرمذدند ای اپرشن! خداونج فان ظور که 

خود وصف کرده است, عرش بر روی آب است و آب نیز بر روی هواست 
و هوا نیز نامجدود است, و در آت روز غیر از اين ها چیز دیگری خلق نشده 
بود, و آب در آن روز شیرین و گوارا بود. هنگامی که خداوند اراده کرد که 

زمین را بيافریند, به بادها دستور داد که به شدت به آب بوزند تا اين که 
تبدیل به امواج گردد. و سپس کف کند و فرونشیند و تبدیل به یک کف 
ماه سوه و حداه ند آن کف را شر مکان کنونی کعبه جمع نمود و کوهی از 
کف ساخت. و بعد زمین از از زیر آن گستراندو به همین خاطر در قرآن 


می گوید: «اِنّ ول بت وضع لاس للّذی بیَکَة مار کا(3)» [در حقیقت 
نخستین خانه ای که برای (عبادت) مردم نماده. شده. همان است که در 
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مکه است ]. سیس خداوند تبارک و تعالی به اندازه ای که خود اراده نموده 
بود, (از کار) دست کشید و هنگامی که خواست که آسمان ها را بيافریند, 
به بادها دستور داد که به دریاها بوزند تا این که آن را مملو از کف کنند و 
در اثر اين کار, از دربا موج و کفی خارج گردید که از وسط آن دودی بدون 
آتش بیرون می آمد و از آن دود, آسمان را خلق کرد و در آن برج ها و 
ستارگان و جایگاه خورشید و ماه را مشخص نمود. و آنها را نز اسان به 
حرکت در آورد. آسمان, لستیزن نود و رنگی همچون 1 سبز داشت و زمین 
نیز خاکستری و به رنگ اب گوارا بود و هیچ کدام از ان دو هیچ منفذی 
نداشتند و زمین هیچ شکافی برای رویاندن نداشت و اسمان نیز بر ان نمی 
بارید که بروید. . سپس خداونو عز و جل آسمان را با باران و زمین را با 
گیام رویاند. و آیه س تن یر الذین کقژوا نْ  ِِ‏ ولاژض کاتتا رلقا 


امام آن مطالب را ". برایش رکه و و ابرش که مد بود 
گفت: گواهی می دهم که هیچ خدایی جز الله نیست و گواهی می دهم که 
تو فرزند پیامبر صلی الله علیه واله و سلم می باشی. و این مطلب را سه 
بار تکرار کرد(1). 


4) شیخ مفید در کتاب اختصاص از عبدالرحمن بن ابراهیم, از حسین بن 
مهران. از حسین بن عبدالله. از پدرش, از جدش, از جعفر بن محمد. از 
روایت می کند که ایشان فرمودند: یک بهودی نزد پیامبر صلی الله علیه 
واله و سلم امد و گفت: ای محمد! تو ادعا می کنی که فرستاده خدا 
هستی و او بر تو وحی نموده. همان طور که قبلا بر موسی بن عمران وحی 
نموده بود؟ آن حضرت فرمودند: آری, من سرور فرزندان آدم هستم و 
قصد فخر فروشی ندارم. من خاتم پیامبران و امام پرهیزگاران و فرستاده 
پروردگار جهانیان می باشم. یهودی گفت: ای محمد! تو به سوی عرب با 
عجم يا به سوی ما فرستاده شدی؟ ان حضرت پاسخ دادند: من فرستاده 
خداوند به سوی تمامی مردم هستم. آن یهودی در مورد برخی مسائل از 
ایشان پرسید و آن حضرت پاسخ همه آن را دادند و بعد از پاسخگویی هر 
۳ ای, بهودی به آن 
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حضرت می گفت: راست گفتی. و یکی از سئوالهای او این بود: از فضیلت 
خویش بر پیامبران و فضیلت خاندانت بر مردم برایمان بازگو کن. 


سین آن‌خصرت خی آلله عهه اه و عم فرموعنه اما فلت نز 
پیامبران این است که تمامی پیامبران برای قوم خود فرستاده شده اند, ۷ 
ات سم مه ار اضای سا در رت صامت صفاعت. ام وا .کید 
ی ی ی ۳9 
است و با اب است که هر چیزی زنده و باقی می ماند, همان طور که 
خداوند مات ه تفالی مب فرمایده سرا چن لاه کل عبر ان 
یْوْمِنْونَ» , و با 0 (ولایت) اهل بیت و عشیره و خاندانم صلوات 
الله علیهم اجمعین, دین کامل می شود. بهودی گفت: راست گفتی ای 


محمد(1). 


امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودم که فردی امد و از ایشان در 
مورد طعم اب سئوال کرد مردم گمان می کردند که او زندیق است و 
امام شروع به نگاه کردن به قد و بالای او انداخت و فرمود: وای بر تو, 
طعم آب همان طعم زندگی است, همانا خدآوند تبارک و تعالی می فرماید: 
«وَجعلتا من الْمَاء کل شیهء حم؟ أقلا یوْمنونَ»(2). 


6) طنزشسی از غیاشی از خشین.بن غلوان روایت می کند که از امام خعفز 
صادق علیه السلام در ورد طعم اب سئوال شد و ایشان فرمودند: از سر 
علم آموزی بپرس و نه از سر لجبازی و به قصد خطا گرفتن از بقیه ؛ طعم 
آت همان طعم زندگی است. خداوند سبحان می فرماید: «وَجعلتا من المَاء 
ک شی ء خی اقلا یوّمنُون»(3). 


7) مفید در ارشاد می گوید: عالمان روایت می کنند که عمرو بن عبید بر 
محمد بن علی بن حسین (امام باقر) علیه السلام وارد شد که او را با 
سیئوالی مورد آزهانش قرار دهد. او به ایشان کت فدایت شوم معلی ۹ 
«أولَم یر الذین کَقژوا أَنّ السَمَاوات وَاللرْضَ گانتا رگا ققتفْتاهْمَا» چیست؟ 


و منظور از فتق و رتق (شکافتن آسمان و زمین) چه می باشد؟ امام باقر 
علیه السلام به او فر مودند: اسمان 
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بسته بود و هیچ شکافی نداشت و زمین نیز هیچ منفذی نداشت و گیاهی از 
خود بیرون نمی داد. عمرو ساکت ماند و هیچ سخنی نداشت تا بگوید. . پس 

به امام گفت: فدایت شوم مرا از این آیه خداوند, آگاه ساز «ومن یَعْلل 
عََبه عصبی قَقذ هوی(1)» [و هر کس خشم من بر او فرود آید قطعا در 
(ورطه) هلاکت ِِ است ], خشم خداوند چیست؟ امام باقر علیه السلام 
فرمود: ای عمرو ! خشم خداوند عبارنست از عقوبت او و هر کس گمان 
کند که چیزی می تواند (حالت) خداوند را دگرگون کند, کافر شده است. 
(2) 


طبرسی در احتجاج روایت می کند که عمرو بن عبید بر محمد بن علی 
امام اند علبة. السام مارد شن ۲ سا ظرح سمالی. آهررا استجان کند ‏ 
سپس همین حدیت را عینا روایت می کند(3). 


وجقلْتا السَماء سَفْقّا مَحْفُوضا ومْمٌ عن آیانها مُغرضُون 0320...وتبلوکم بالسَرّ والحَیرِ فثته والیْت 
رَجَعون []135] 


وَچعلا السَماء سَققا محَفوطاً وفم عن آبانها مُفرضون 10 الذٍی خَلَقَ 
1 الا وَالسمُسَ مر کل فی قلک یَسْتَحُون []133]وما جعلتا لیر 

من قیلک الخلد. آقان مت هم الخالذون ِِ تفس دَایْقةٌ المَوّتِ 
وم بالسّد والْحیُر فئتة وَالَیتا تَجَعُونَ [1350] 


[ و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و(لی) انان از (مطالعه در) نشانه 
های آن اعراض می کنند * و ی سم 
ماه را پدید آورده است. 40 از اين دو در مداری (معین) شناورند * و 
پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی (در دنیا) قرار نذادیم. آیا اکر تو از 
دنیا بروی؛ آنان جاویدانند؟ * هر نفسی چشنده مرگ است و شما را از راه 
آزمایش به بد و نیک خواهیم از مود وبه سوق ما باز گرداتیده همی شوید ۲ 
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ین هه میا توا السفاع ما توا مس وید 
0( است که برای محافظت از شیاطین این کار,را, هن 
تا استراق سمع نکنند. اما آیه «وما جَقلتا لیَشْر من قَبْلِک الحْلد آقان 

فَهَم الحَالدون» , هنگامی که خداوند پیامبرش وا ان اه اهل بیش 
صلوات الله علیهم اجمعین در بعد از مرگ او بدان گرفتار می شوند و نیز 
ادعای خلافت از جانب دیگران آگاه کرد پیامبر صلی الله علیه بوآله و سلم 
غمگین, شدند و خداوند عز و جل این آیه, را نازل کرد: «وما جَقلتَا سر من 
قیک الحْلد آقان جٌت هم الحالخون * کل تفس دایْقَة المَوَتِ وَتبلُوکّم کم بالش 
وَالحیر فئْتَة» یعنی شما را شم از هاینم «و ال ترَجَعَون» پس این كِ 
پنامیر خدا ضلی الله غلیه واله و:.سلم. اعلام. کزد که هر نفسی نا خزیر 
دنیا خواهد رفت. 


روزی امیرالمومنین علیه السلام جنازه ای را تشییع می کرد و دید که 
مردی می خندد. مان تا ورن این صحنه گفتند: (ما چنان رفتار می کنیم 
که) گویی مرگ در دنیا برای کسانی جز ما نوشته شده و تقدیر الهی بر 
افرادی غیر از ما واجب گشته است و گویا کسانی را که تشییع می کنیم, 
مسافرانی هستند که بعد از مدتی نزد ما باز می گردند. ما جسدهایشان را 
در قبر میگذاریم و میراث آنان را می خوریم و گویی که بعد از آنان 
جاویدان خواهیم بود. هر امر پند دهنده ای را فراموش کردیم و تمامی 
افات را از خود بروز می دهیم. ای مردم ! خوشا به حال کسی که عیبش او 
را از عیوب دیگران بازداشته است و بدون هیچ نقصی از خود تواضع به 
خرج می دهد و با اهل فقه و رحمت. نشست و برخاست می کند و با 
ناتوانان و مسکینان می آمیزد و از مالی که بدون گناه و نافرمانی آن را 
جمع کرده است, می بخشد. ای مردم ! خوشا به حال کسی که نفسش 
خوار گشته و درامدش پاکیزه است و درونش پاک و اخلافش نیکو می 
باشد و اضافی مالش را می بخشد و از زیاده روی در سخن خویش, 
جلوگیری می کند و شرش را از مردم دور نموده است و سنت, همه 
وجودش را فرا گرفته و به بدعت بی توجهی کرده است. ای مردم ! خوشا 
به حال کسی که به خانه نشسته (خود را مکلف به خانواده اش نموده 
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است) و از اندک روزی اش می خورد و بر گناهش می گرید و از نفسش 
دز سختی است و مردم از درست او در اسایش اند(1). 


2 ابن بابویه از پدرش از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس 
بن عبدالرحمان. از حفص بن قرط, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
می کند که ایشان فرمودند: زسول. خذا ضلین الله.علیه .والة و: سلم. من 
فرماید: هر کس که گمان برد که خداوند تبارک و تعالی به بدی و کارهای 
ناروا و 0 
خیر و شر بدون مشیت خداوند است. خداوند را از حوزه قدرت خود خارج 
کرده است و هر کس که بیندارد معاصی بدون نیروی خداوند است. به 
خداوند. نسبت دروغ داده است و هر کس که بر خداوند دروغ بندد, 
خداونده او را در آتش می آفکتد( 2 در آیه « 5 کم بالشْر والخَیر فِئته» 
منظور از خیر و شر, سلامتی و بیماری است. 

3( طبرسی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که یک بار 
امیرالممنین علیه السلام مربض شد. برادرانش به دیدارش ادن و 


گفتند؛ حالت چگونه است ای امیرالمو‌منین؟ ایشان فرمودند: شر. آنها 
گفتند: از کسی چون تو این کلام بعید است, ایشان پاسخ دادند: خداوند 


تبارک و تعالی می فرماید: «وَتبلوکُم بالسَرٌ وَالْحَیٍّ فنتت» و منظور از خیر, 
سلامتی و گشایش است و منظور از شر, بیماری هد ففد است 1 


خُق الانسان من عجل سَاریکُم آنابی قلا تستفجلون 0370 


[انسان از شتاب آفریده شده است به زودی آیاتم را به: نها تنشان هن 
دهم. پس (عذاب را) به شتاب از من مخواهید ] 
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1( که بن ابراهیم: فرمود: هتحاضفت که خداوند, روج خویش را در آدم 
ها ی و ای واه و ار 
برخیزد, اما نتوانست. ۰ سپس خداوند فرمود: : «حْلِقَ الانسان من عجَل(1)». 


2( طبرسی می گوید که منظور از این ۳ آدم است که (در هنگام آفریده 
شدن) خواست بلند شود... و همین حدیث را از امام جعفر صادق علیه 
الساام زو ات هی کند. 


و حدیت هشام از امام جعفر صادق علیه السلام (2) در این رنه در ذیل 
ار «وکان الانسَان 7 عَجولا)» [و انسان همواره شتابزده است ] گذشت(<). 


کل فا هه لاه واعقق عی .ال خیم اقفر آقلا برون آتا تأنی الأض تنفضها من آطرافها أَققَم 
العَالبُون []44] 


آنه ] بلکه اينها و پدرانشان را برخوردار کردیم تا عمرشان به درازا کشید. 
آا سس کی ما سس را مایا سا از 
هم آنان پیروزند (44) 


روایات مربوط به این آبه در سوره رعد ۱ 


ان تمه تنعل عیاتب رک آیتوان با فرلا,قان کان مان که من عوولن. ‏ فا وتتی ظا 
خاسبین []47] 


ولِن مُسَهم تفحة من عذاپ تیک لیفُولنّ با وبلنا تا | کنّا طالمین [1460]وَتضع 
الموازین الفسْط لیم الْقیامقه فلا نظلم تفسر؛ سَیتا وان گاد 
حَردل آتیتا بها وَکی با حاسبین []147] 


بر ما که ستمکار بودیم * و ترازوهای داد را در روز رستاخیز می نهیم. پس 


هیچ کس 
ص:36 3 


سر ی رس صص 5 
2 [2] - مجمع البیان , ج 7 ص 87. 
3- [3 ] - ذیل تفسیر ایه های 11-9 سوره اسراء. 


(در) چیزی ستم نمی بیند و اگر (عمل) هموزن دانه خردلی باشد آن را می 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و 
علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب. از عبدالله غالب اسدی, از 
پدرش, از سعید بن مسیب. از علی بن حسین علیه السلام در حدیثی که 
مردم را در آن پند می دهد, روا یت کرده است که آن حضرت در آن حدیث 
اد سیس قول خداوند در قران متوجه گناهکاران می اس و می 
فرماید: «ولنن مَسََهُمْ تفْحة من عَذاب زبک لیِفُولن یا وتا تا کتّا طالمین» 
ای مردم ! اگر بگویید که منظور خداوند از اين آیه ,مشرکان ببوده است؛ 
چگونه این آیه شریفه رز توجیه می کنید: جتصَع الموازین الفسط یوم 
القیامه قلا بْظلَم تفس سین وان کان مْقَال حَبّه مٌ حَرّدل آنیتا با وکقی بت 
حاسبین». 


«بدانید ای بندگان خدا که برای مشرکان ترازویی نصب نفی. کرزت. ۵ 
دیوانی (امان نامه) برای ایشان پخش نمی شود بلکه انها گروه گروه به 


جهنم برده می شوند و نصب ترازو و پخش نامه اعمال مخصوص 
مسلمانان است. پس ای شد حان خدا, تقوای او را پيشه کنید.»() و این 
حدیث را یه هورت کامل در ذیل تفسیر آیه «و کم قَضَفتا من قَرّ به کاتتك 
ظالِمَةه و آنشآتا بعدها قفوم آخرین» [آو چه بسیار شهرها را که ۰ 
7۹ ذر هم شکستيم و بس از انها قوفی دیحر بدید. آوزذيم. 2 ] 


2 محمد بن یعقوب از یکی از یاران ماء از احمد بن محمد. از ابراهیم 
همدانی, از بامام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که در مورد 
آیه «وَتَضصَء الْموازین القشطا لیوّم العبایه قلا تلم ته تفس سَیِتَا» می فرماید: 
مقطور ار آن انا و امعا هی اشی 9 


بن 


ص: 337 


1- [1]- کافی, ج 8 ص 72ج 29. 
2- [2] - ذیل تفسیر ایه 1- 15 همین سوره. 


3- [3] - کافی, ج 1 ص 347 ح 36. 


عبدالله بن زیاد عرزمی, از علی بن حاتم منقری, از هشام بن سالم روایت 
می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه. شریفه: «وتَضصَم 
الحوازین لفنتح یوم القیاقة قلا نظلَم تفس سَینا» پرسیدم. ایشان پاسخ 
دادند: ایشان انبیا و اوصیا می باشند(1). 


4 ان شهرآشوب از اين دراج از امام جعفر صادق علیه,السلام در مورد 
آیه شریفه «وِتَضٌَ الموّازین الفسط لیوّم القیامه قلا تظلَمْ تفس سین» 
سایت ی ند که اشان فر ندب مور از انسامتر ان تاه احل رت 
پامیو ضلوات الله ایهم اجمفین هشتند و 


1 شریفه « وتضع ی افش ۳ القتاعه ۳ 0 
باشند(د). 


6) طبرسی در احتجاج از امیرالمقمنین علیه السلام در گفتگوی آن حضرت 
با یک زندیق روایت می کنج که آن بحضرت در چواب سئوالات زندیق 
فرمودند: و اما آیه «وتَضصَءٌ اس اافنسا لیوّم لقِیامه قلا تلم تفس 
ی رل 
حسابرسی می شوند و خداوند با آن. حق انسان ها را از یکدیگر میگیرد د و 
پاداش کارهایشان را می دهد و انتقام ستمدیدگان را از ظالمان میگیرد و9 
معنی آیه «قمن نفلت مَوَازیتة» (4) [هر کس میزانهای (عمل) او گران 
نانقد | انان و ابه هی( کیت مَوَازیئة» (5) [و هر کس میزانهای (عمل) او 
سبک باشد] کمی و فراوانی حسآب و کتاب می باشد و مردم در آن روز 
جایگاه ها و طبقه هایی دارند: برخی از انها خساب و کتایی اسان ذارند ه 
شادمان به سوی اهلشان بازمی گردند و برخی بدون حساب وارد بهشت 
و ای از امور دنیاء الوده و آغشته نشده اند و 
حساب در ان < جا برای کسی است که در دنیا به آنها آلوده شده باشد. 
حسابرسی برخی به ظرافت گودی هسته خرما و لایه نازک رویی آن است 
و سپس به سمت عذاب جهنم سوزان می روند و برخی از انان, امامان 
کفر و رهبران گمراهی هستند. خداوند 


ص:338 


1ع1 | عانی الااررص 1 1 
2 [2]- مناقب, ج 2 ص 151. 


مایق نان انز وم 
4 [4] - اعراف/ 8. 
5 [5] - اعراف/ 9. 


برای ایشان ارزشی قائل نمی شود و به آنان اهمیتی نمی دهد؛ چرا که آنها 
به امر و نهی او توجهی نکرده بودند. بنابراین نان برای هميشه در جهنم 
می مانند و اتش, صورتهایشان را می سوزاند و در میان اتش, ناراحت (و 


7 همچنین در کتاب احتجاح در یک حدیت, فردی از امام جعفر صادق علیه 
ای در وا ار 
دهند: نه, اعمال ما جسم نیست و منظور از وزن. ویژگی اعمال انسان 
هاست. بی گمان. کسی نیاز دارد که اشیاء را وزن کند که عدد آن را نداند 
و نسبت به سنگینی و سبکی آن نااگاه باشد, حال ان که هیچ چیز از خداوند 
تبارک و تعالی پنهان نیست. او پرسید پس معنای ترازو (میزان) چیست؟ 
ایشان دادند: «عدالت». ایشان گفتند: پس معنای آن در عبارت 
«قمن فلت مَوَازینة» (2)[و هر کس میزانهای (عمل) او سنگین باشد ] 
چیست؟ آن حضرت گفتند: هر کسی که عمل او برتر باشد(3). 


8) اوسی عمر بن ابراهیم از ابن عباس روایت می کند که گفته است: 
خداوند تمامی انسانها را در یک سطح یکسان جمع می کند و زمین را می 
ک مات سار ی ار موم یی رای ی ان 
انسان ها ایستاده اند, ناگهان از بالای سر خود صدای سقوط یک چیز را 
احساس می کنند. سپس سرشان را بالا می گيرند و می بینند که آسمان 
شکافته شده است و فرشتگان پایین آمده آند.ومی کهیند: آبا پزورد کار ما 
در میان شماست؟ و تعداد آنان از تعداد افراد زمین بیشتر است. سپس 
می گویند: او خواهد آمد. سیس آستضان برای بار دوم شکافته می شود و 
فرشتگان بیشتری از ان چه ذکر کردیم فرود می آیند. سیس 7 
سمت آنان می آشا و می گویند: آپا پرودگار ما در میان شماست ؟ آنها 
پاسخ می دهند: خداوند بزرگوار و بلند مرتبه خواهد آمد. 


و حدیث را ادامه می دهد تا به این قسمت می رسد: در آن هنگام ساق را 
کنار می زنند و قلب ها به تپش می افتند و چشم ها خیره می گردد و 
منادی خداوند آفریننده و بخشاینده جاودانگی ندا می دهد: ای انسانها! 
امروز خواهید دانست که چه کسانی بخشنده هستند. کجایند کسانی که در 
ای اراس 


ص :339 


11 اختجاحصن 244 
2 [2] - اعراف/ 9. 
3- [3] - احتجاج. ص 391. 


می گفتند؟ گروهی اندک به پا می خیزند و بدون حساب و کتاب وارد 
بهشت می شوند. سیس منادی دومی ندا می دهد: کجایند کسانی که هیچ 
ارت فروشی بابرا انامه اف ی ود ؟ مسر کرو ان که 
پا می خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند. سیس منادی 
سومی به پا می خیزد و می گوید: کجایند کسانی که پهلوهایشان از بسترها 
کنده می شد و از سر ترس و طمع پروردگار خویش را می خواندند و از 
ان چه به انان عطا می کردیم. می بخشیدند؟ عده ای اندک به پا می خیزند 
و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند. 


ی بو او ی ی ی ی 
نکرد و.یک:زنان :داد کم‌با آن حرف :می زتده آو تربالای شز فزدم.می: ید 
و با صدایی صحبت می کند که همه صدای او را می شنوند. او می گوید: 
ای انسان ها ! من امروز مسئول رسیدگی به انسان هایی هستم که گمان 
و خداوند, اله ۳۹۹ نیز هست. سیس آنان را از 
میان صف ها بر می چیند و به درون جهنم می اندازه همان طور که 
پرندگان دانه های پراکنده بر روی زمین را بر می چینند. سپس خارج می 
شود و ندا می دهد: من امروزه مسئول رسیدگی به صورتگران (تمنالگران 
و نقاشان) هستم. ۰ سپس آنان را بر می دارد و داخل و ای ی اند ری و 
بعد از آن خارج می شود و می گوید: من امروز مسئول افرادی شده ام که 
ق ندز وا ون نو کر ند دار ,سس انا مداخ و آنشن مه 
اندازد. بعد از این که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم رفتند, میزان 
ها آویزان می گردد و نصب می شود و نامه ها پراکنده می گردد و 
رود کار مان برات فا دای کم آشان ما ی مان 


9) شیخ ابوعبدالله محمد بن نعمان مفید در شرح خویش بر اعتقادات شیخ 
ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی می گوید: ترازوها همان 
ایجاد موازنه بین اعمال و قرار دادن هر پاداشی در جای خود. و 1 
تمامی حق و حقوق افراد به آنها می باشد. بنابراین موضوع آن طور که 
طرفداران حشویه پنداشته اند نیست و در قیامت ترازوهایی به مانند 
ترازوهای دنیا وجود ندارد که دو کفه داشته باشد. چرا که اعمال عَررض 
هستند و عرض را نمی توان وزن کرد و بر اساس مجاز است که به سبکی 
و سنگینی وصف شده اند. مراد اتشتکتتی از فراوانی و شایستگی 


ص:340 


اش ی ای رای ار 


فراه ان آن؛خست مانفر که آنخ یر خر آن.دازه شده است! آمیرالممنین 
و دیگر امامان نسل ایشان صلوات الله علیهم اجمعين, ترازوهای روز 
قیامت هستند؛ این است که انان تعدیل کننده و بیانگر اعمالی هستند که 
قابلساداشم.ه کاب اس (انخه مه دلات یشان علان. و فنوان اسفاوق 
ادا ات و اناد کد سر اسان حاعت ان سر عدالت. تضاوت می 
کنند. آن چه شیخ مفید که رحمت خدا بر او باد, فرموده است. درست می 
باشد. 


410( قلی: بن ابراهیم در مورد «وتضع الَمَوّازین الفتط یوم لقیامه» می 
۱ از 1 است,و آیه«وان کان متقال عنم کر 
رال ات ها اکنی, ها تایسع» باکر ان اسشت مها جرای ان دار 
کم را خواهيم داهع<فعل. «ابا مفنود وه صوریت تا انوم ای 
شود(1). 


و ۳1 خدا| بخواهد, در مورد محشر, احادیبث فراوانی را در پایان سوره زمر 
و دیگر سوره ها ذکر خواهیم کرد. 


ولقذ آتیّتا تراهبم رده من قَبْلْ وکا یه قاللمین [01510...وِتجَبْتاة ولوطاً (لی الَض الی بارکنا فیها 
یلعالمین (/71[] 3 


۳ : 
3 


قال بل ِ 
ون .علی: دلکم من الشا هدن الله لاک اضتامکم : جع ار اما 
مَدیرینَ [570َفجعَلَهم جُذاذا الا کبیرا لْمْ لَعلهُمْ یه یرْجِمُون 6 
من فعل هذا بالهتتا اه لمن الظالمين [590[اقالوا سَمفتا, فتی یَذكَرهم 
له ابراهیم [601]قالوا قَأئوا به عَلی آغْیّن الّاس لعلهم تشه یَشهَذُون 610 ال 
آآنت ققلت هذا بالهتتا با ابراهيم [0621قَال بل له وه هدّا قَاسَألْوهَم 
ٍن کائوا یَنطُِون []163فَرَجموا (لی 


| ی ی رس ق 


تشييه ققالوا لک آن شم الطالشیت 7 264 تکشوا_علی ژووسهخ لقة 
ِِ لت تا > تنطون [650]قال اقتقتذون من ون ال ما لا کم ی 
ولا یرم [661] اف لکمٌ وم تَعبذُون من دون ال اقلا تغفلون [1671] 
قالوا حرَفوة وانضژوا هکم ان کُنثم قاعلین 61 با تاژ کونی بَرُذا 
وسلاجا علی اتراهية 0690وآراژوا به کیْدا قَجعلتَاهفالاکسرین 1700 
متا ولوطا [لی الارْض التی اکتا فیها لِلعالمينَ [711] 


و در حقیقت پیش از آنْ به ابراهیم رشد (فکری) اش را دادیم و ما به 
(شایستگی) او دانا بودیم * آن گاه که به پدر خود و قومش گفت: این 
مجسمه هایی که شما ملازم آنها شده اید چیستند * گفتند: پدران خود را 
پرستندگان آنها پافتیم * گفت: قطعا شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری 
بودید * گفتند: آیا حق را برای ما آورده ای يا تو از شوخی کنندگانی؟ * 
گفت: (نه) بلکه پروردگارتان ترفرذکار انتتماتها و زمین است, همان کسی 
که آنها را پدید آورده است و من بر این (واقعیت) از گواهانم * و سوگند به 
خدا که پس از آن که پشت کردید و رفتید, قطعا در کار بتانتان تدبیری 
خواهم کرد * گفتند: یی با مد یات ها مین اه مها وا درده. ۰ ۱و 
واقعا از ستمکاران است * پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرده 
باشد که ایشان به سراغ آن بروند *#گفتند؛ شنیدیم جوانی از آنها (به بدی) 
پاد می کرد که به او ابراهیم گفته می شود * گفتند: پس او را در برابر 
دیدگان مردم بیاورید. باشد که آنان شهادت دهند * گفتند: ای ابراهیم آیا تو 
با خدایان ما چنین کردی * گفت: (نه) بلکه آن را این بزرگترشان کرده 
است. اگر سخن می گویند از آنها بپرسید *پس به خود آمده و (به یکدیگر) 
گفتند: در حقیقت شما ستمکارید * سپس سرافکنده شدند (و گفتند): 
قطعا دانسته ای که اينها سخن نمی گویند * گفت: آیا جز خدا چیزی را 
می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند * اف بر شما و بر 
آزهحه یو ارت وی رنه مگر نمی اندیشید؟ * گفتند: اگر کاری می 
کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید * گفتیم؛ ای آتش, برای 
ان اه زر میتی ات ان * و خواستند به او نیرنگی بزنند و(لی) آنان 
را زیانکارترین (مردم) قرار دادیم * و او و لوط را [برای رفتن] به سوی 
۱ 


ص: 342 


1 علی ابن ابراهیم می گوید که خداوند در ادامه آیات, سخن ابراهیم و 
پدرش را حکایت می کند و مي گوید: «ولقة تا اثراهیم رشدة من کتل» تا 
نف آن عا که‌اهی کوید: »2 بعد آن لوا مقذبرین یک او می گوید, ابراهیم آنان 
را از بت پرستی نهی نمود و به خاطر اين کار به آنان اعتراض کرد و آنان 
نید از ان دست نکشنند تا این که یکی ار اعیاه آنان فا رشید ه تمرفده 
تمامی مردم سرزمینش به عیدگاهشان رفتند اما ابراهیم دوست نداشت 
که به همراه آنان خارج شود و به همین خاطر مسئولیت بت خانه را بدو 
سیردند. فتحامن, کف همع انان رفتند, , او مقداری غذا داخل بت خانه اند 
و آن را به تک تک بت ها نزدیک می کرد و می گفت: بخور و حرف بزن؛ و 
اکن جوانش را تن داوم تبر را بر می داشت و دست و پایش را می 
شکشت تا این که این کار را با تماهی نت ها انحام داد دعر پابان» تبر وا در 
کرخن آن تفت ندر کی کظ در بالاترین مکان ان بت خانه بود, قرار داد. 


هنگامی که پادشاه و دیگران از مراسم ,عید باز گشتند, دیدند که تمامی بت 
ها یشکسته شده است و گفتند: «قالوا من قعل قذا بألهتتا | ُهْ لمنَ 
الظالمین *قالوا سَمغتا قتی یدهم یقَال له یْرَاهِيمٌ» و او رن ام 
است. سپس ابراهیم را نزد فرعون آوردند و نمرود به آزر گفت: : تو به من 
خیانت کردی و این فرزند را از من پنهان نمودی؟ او گفت: ای پادشاه ! این 
کا ر مادرش بود و گفتم که او برای انجام اين کار, دلیل خود را دارد. . لیس 
نمرود مادر ابراهیم را فراخواند و به او گفت: چه چیز تو را بر این واداشت 
که فرزندت را از من پنهان کنی تا در نهایت اين کار را با بت های ما انجام 
دهد؟ او گفت: ای پادشاه ! این به خاطر توجه من به رعیت تو بود. او گفت: 
چطور؟ مادر ابراهیم گفت: دیدم که فرزندان رعیت خود را می کشی و با 
این کار نسل رعیت تو منقطع می کشت و با خود گفتم که اکر این فرزند, 
اتصضی بات وال ان ات را سا اه 
دست از کشتن فرزندان مردم بر می دارد و اگُر این چنین نباشد, 
فرزندمان برایمان باقی می ماند و تو اکنون به او دست یافتی و تصمیم با 
خودت است و از کشتن فرزندان مردم دست بردار. فرعون نیز نظرش را 
بخردانه و عاقلانه و ای ابراهیم ! «مّن فعل 
هَدّا بالهیِتا» ؟ او گفت: «قَاسَألْوهَم هم ان کائوا بَنَطقون». 


امام صادق علیه السلام در این مورد فرمودند: به خدا قسم, نه این کار را 


بت بزا ک انجام داده بود و نه ابراهیم دروغ گفته بود. سئوال شد: چطور 
ممکن است؟ 
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ایشان فرمودند: ابراهیم علیه السلام فرمود که این کار را بت بزرگ انجام 
داده است اگر حرف بزند و اگر حرف نزند. او هیچ کاری را انجام ِِ 
است. سپس نمرود با قومش در مورد ابراهیم مشورت کرد و آنها به 

گفتند: «حرْفوخ وانضژوا ألهَتکم آن کنثم قاعلین» و امام صادق ۷ 0 
در این مورد فرمودند: فرعون آبراهیم و یارانش جلال زاده نبودند, چرا که 
نها به نمرود گفتند: «حَرّفوة وانضْژوا تک |ٍن کنثم قاعلین» اما فرعون 
موسی و یارانش حلال زادمو بودند, چرا که وقتی فرعون با بارانش در مورد 
موسی رایزنی کرد, آنها گفتند: «قالو آژجه و أحاه وابِعث فی المدایّن 
حاشرین *یائوک یکل سخار عَلیم» (1) [گفتند: او و برادرش را در بند دار و 
گردآورندگان را به شهرها بفرست * تا هر ساحر ماهری را نزد تو بیاورند. ] 


سپس ابراهیم را زندانی کرد و دستور داد که برای سوزاندن او هیزم جمع 
کنند, تا این که روزی که قرار بود ابراهیم را در انش بياندازد. فرا رسید. 
نمرود و سپاهیانش ظاهر شدند. و برای نمرود بنایی ساخته شده بود تا اين 
که ابراهیم را و چگونگی سوختن او را ببیند. در این حین ابلیس آمذ و 
منجنیق را گرفت. چرا که کسی قادر نبود به آتش نزدیک شود و حتی اگر 
پرنده ای از بالای آن می گذشت, می سوخت. سپس ابراهیم را در منجنیق 
قرار دادند و پدرش آمد و او را سیلی زد و به او گفت: از مرام و عقیده 


ات بر گرد. 


و خداوند, فرشتگانی را به آسمان دنیا فرستاد و هیچ چیزی نبود که برای 
ابراهیم درخواست کمک نکرده باشد. زمین گفت: یف 
جز او نیست که تو را بپرستد, آیا باید سوزانده شود؟ و فرن 
گفتند: پروردگارا! خلیل تو ابراهیم باید بسوزد؟ سیس خداوند تبارک و 
تعالی گفت: اگر خودش مرا بخواند. او را کفایت می کنم. جبرئیل گفت: ای 
پروردگار من ! بر روی زمین کسی جز خلیل تو ابراهیم نیست که تو را 
بپرستد, آیا دشمنش را تر او مسشلط. کرداندی عا اه زا بشوزاند؟ خداوند بنه 
او گفت: ساکت باش, این حرف را بنده ای مثل تو می زند که از فنا شدن 
می ترسد. او بنده من است و اگر بخواهم او را کمک می کنم و اگر مرا 

بخواند اجابت می کنم 
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1 [1]- شعراء | 37-36. 


سپس ابراهیم با اخلاص پروردگارش ۱ خواند: «یا الله , یا واحد , يا ضمد. 
۲ عفر بلح ولد ولد مک لت وا اخه تس هت انار مرح 
ایشان می فرماید: سپس در حالی که در منجنیق بود, جبرئیل در هوا او را 
دیدار کرد و گفت: ای ابراهیم ! آیا به من نیاز داری؟ ابراهیم گفت: به تو 
نه, اما به پروردگارم, آری.. نسبنین: چبرکیل انکشتری را به ابراهیم داد که 
روی آن نوشته بود: «لا اله الا الله, محمد رسول الله, آلجأث ظهری الی 
الله, و اسندث را الی الله , و فوضت آمری الی الله» هیچ معبودی جز 
الله نیست و محمد صلی الله علیه واله و سلم رسول اوست, و من به خدا 
پناه می آورم و کارم را به او وا می گذارم و امر خویش را به او موکول 
می کنم. سیس خداوند به آتتضن فرمود: «کونی بردا» و دندانهای ابراهیم 
علیه السلام از سرما , به لرزه افتاد, تا اين که گفت: « وَسلامّا عَلی ابراهیم 


کِ۹ 


و خبر یل بایین امد-و تست و در انش با اه ضخبت کرن نمرود بة: اه تکام 
کرد و گفت: هر کس می خواهد معبودی برگزیند, باید به مانند ابراهیم 
اد سیس یکی از پاران سرشناس نمرود گفت: من ارده کرده ام 
که آتش, ابراهیم را نسوزاند. سپس نمرود چوبی از آتش یب و آن مرد 
را سوزاند. پس لوط به ابراهیم علیه السلام ایمان آورد و به همراه او به 
شام هجرت نمود. تفر وه ند نام نگریست که در باغی سرسبز در آتش 
به سر می برد و پیرمردی با او صحبت می کند. آن گاه به آزر گفت: چه 
قدر پسرت برای خدایش عزیز است ! امام علیه السلام در ادامه روایت 
فرمودند: مارمولک داشت آتش ابراهیم علیه السلام را فوت می کرد و 
قورباغه آب می آورد تا آن را خاموش گرداند. ی و 
گفنت: « کویی برد] وسلامّا» آنتشن؛ سه روز در دنیا کار نکرد. (چیزی را نمی 
سوزاند) سپس خداوند در ادامه حکایت می فرماید: «وأراوا به کِیذا 
َجعَلَاهمْ الأْعَسَرِینَ» و همچنین می گوید: «وَتَحْیْنامُ ولوطا [لی الأرْض ای 
تارکتا یم لعالمین» که منظور از آن. سرزمین شام و آطراف کوفه و 
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1- [1]- کوئی در عراق در دو محل قرار دارد: کوثی طریق و کوثی ربا 


که صحنه به انش افکندن ابراهیم علیه السلام در ان جاأ بوده است. این دو 
کوثی, دو روستا می باشند که بین انان تیه هایی وجود دارد که از خاکستر 


ای که نمرود برای سوزاندن موسی برافروخته است, به وجود آمده 
است. «مراصد الاطلاع. ج 3 ص 1185» 
2 مسر یر 2ص 16 


2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد ابن 
ابی نیز از ابان بنٍ عثمان. از جین از امام جعفر صادق علیه السلام 
های آنان را مورد سرزنش قرار داد 7 اين که نزد فرعون رفت و با او 
مجادله نمود و گفت: «وبن الذزی بحخیی ویمیت(1)» [پروردگار من همان 
کسی است که زنده می کند و می میراند) نمرود گفت: «آتا آکیی 
وأمیث»(2) امن (هم) 2 فی کنم ور (هم) می میرانم ] ابراهیم گفت: 
«قَانّ ال بأتی پالسه من الَمشرق قَأت بها من المَفْب قَبُهت الذی کف 
و9 ال ۱ بهدی الْقَم أ تالمین(3)»- [خدا(ی من) خورشید را 51 خاور برمی 
آورد, تو آن را از باختر برآور. ] پس آن کس که کفر ورزیده بود, مبهوت 
ماند. و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند]. امام باقر علیه السلام می 
فرمایند: ابراهیم از اله های آنان خرده گرفت و «فَتَظر تظرَهّ فی البَجُوم * 
فقال ان سَقیمٌ»(4) [یس نظری به ستارگان افکند ت و گفت من کسالت 
دارم ]/ امام باقر علیه السلام فرموده اند؛ به خدا| قسم نه بیما نت بود و نه 
دروع دفت 


هنگامی که به او پشت کردند و به مراسم عید خود رهسپار شدند. ابراهیم 
با تبری به سوی اله های آنان آمد و همه آنها را جز بزرگترینشان شکست و 
سپس تبر را بر گردن او آویزان نمود. سپس به نزد خدایان خود بازگشتند و 
دیدند که چه بلایی سر آنان آمده است و گفتند: به خدا قسم, کسی به آنها 
گستاخی ننموده و کسی آنان را نشکسته, مکی عدان که ار ابا ی 
جویی می کرد نان بند ان می یست: برای او کشتنی سخت تر از 
آتش نیافتند و به همین خاطر برایش هیزم جمع آوری نمودند و آن را مرتب 
کردند تا این که روز سوزاندن فرا زسید: در آن هنگام نمرود که برایش 
بنایی برپا کرده بودند تا منظره آتش گرفتن ابراهیم را ببیند, به همراه 
سربازانش وارد شد. ابراهیم را در منجنیق گذاشتند و زمین گفت: 
پروردگارا! جز او کسی بر پشت من نیست تا تو را عبادت کند, آیا باید در 
آتش بسوزد؟ خداوند فرمود: هرگاه مرا بخواند, من او را کفایت می 


کنم(۵). 
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1- [1 ] - بقره / 259 


2- [2] - بقره / 259 
3- [3 ] - بقره / 259 


4 [4] - صافات/ 88 , 89. 
5- [5] - کافی, ج 8 ص 368 ح 559. 


تا ات اش مهن مسا ا راز آمام اک عله ااسام ارس 
کنه که انشان کرمودنی دعای ایرا میم عبت السلام دز ارت روز عبارت مود او 
: «يا آحد, یا آحد , يا آحد , يا مد, یا مد یا من لم یلد و لم پُولد. و لم 
یکن له کفوا آحد». سیس گفت : به خدا| توکل نمودم. سیس پروردگار 
متعال فرمود: من تو را کفایت کردم و آن گاه به آتش دستور داد «کونی 
برَدا» و با گفتن این عبارت, دندان های ابراهیم شروع به لرزیدن نمود تا 
این که خداوند فرمود: «وسلامّا ۳۹ ابراهیم». و جبرئیل ی السلام فرود 
آمد و به همراه ابراهیم در آتش نشست و شروع به صحبت نمود. نمرود 
گفت: هر کس می خواهد خدایی بر گزیند, باید خدایی مثل خدای ابراهیم را 
انتخاب کند. سپس یکی از افراد صاحب مقام نمرود گفت: من اراده کرده 
ام که آتش او را نسوزاند. نمرود نیز تکه ای | 
اه سا سا یا ناراب اه ام اد و ره 
او و ساره به شام مهاجرت نمود(1). 


4 ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل که خدا از او خشنود باد, از 
محمد بن جعفر اسدی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از عبدالله بن احمد 
صادق علیه السلام در مورد موسی بن عمران علیه السلام سئوال کردم که 
چگونه موسی ِ السلام با مشاهده تکان خوردن عصاهای آنان به شکل 
و به آتش پرتاب شد, هیچ ترسی به خود راه نداد؟ انشان ۷ دادند: 

هنگامی که ابراهیم علیه السلام در منجنیق گذاشته شد و به سوی ات 
پرتاب شد. به به انوار حجت های خداوند عز و جل که در پشت او قرار 

داشت., تکیه داده بود, اما موسی علیه السلام این چنین نبود. به همین 
خاطر احساس ترس نمود و ابراهیم علیه السلام هیچ ترسی در درون 
احساس نکرد(2). 

5) و از ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه از عمویش محمد بن ابی 
قاسم. از احمد بن هلال, از فضل بن ذکین. از معمر بن راشد. از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که فرمودند: رسول خدا صلی الله 
علیه وآله و سلم فرمودند: 
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1- [1]- کافی, ج 8 ص 369 ح 559. 


2 اسان هه فص و و 


زهاتی که. ابراهیم ذر آتنشن انداخته شد, گفت: خداوندا! به حق محمد و 
خاندانش صلوات الله علیهم اجمعین از تو می خواهم که مرا از اتش 
نجات بدهی, و خداوند نیز آتش را برایش سرد و سالم گرداند(1) . 


6 ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق که خدا از او 
خشنود باد, از حمزه بن قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد ابن مالک 
کوفی فزاری. از محمد بن حسین بن زید زیات. از محمد بن زیاد ازدی. از 
مفضل بن عمر, از امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی که در آن از 
آهایش‌هانی که ایا کاس اراهه احرا نیو اه ا شرا نها 
داد, یاد کردم است. روایت می کند: و از جمله این ایا ها شجاعت 
است که روزگار با این آیه پرده از آن برداشت «از قال لأبیه وقَوَمه ما هذو 
9 ی نع لها عَامون *قالوا وجذتا آباعتا لها عایدین *قّال لَقَد کم 
ام ابا کم فی صلال مین *قالوا نت بالق أَمْ نت من اللاعیی *قَال 
بل ریم رب السَماواتِ والاض الذٍی قَطرَهْنَ وتا علی تلکم من الشاجدین 
*وتالله لايِیدن آضتامکم بَغْد آن ئولوا مذیرین *ة جعلمم دا ال ۳ 
له یه یَجعُونَ» و دیگری مقاومت یک فرد در برابر هزاران هزار از 
خشمنان خداست که خود نهایت شجاعت است(2). 


ت 


7) شیخ مفید در امالی خود از ابو عبدالله حسین بن ابراهیم قزوینی, از 
او اه ی وی ها آبزا شم من ات ار 
ابو محمد حسن بن علی بن عبدالکريم زعفرانی, از احمد بن محمد بن 
خالد برقی ابو جعفر, از پدرش. از محمد بن عمیر, از هشام, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فر مودند: نمرود جایگاهی 
داشت که از آنجا بر آتش مسلط بود. بعد از سه روز او و آزر به آن جا 
آهدند. تا آبزاهیم. را سبنند. نا کهان دیدند که پیرمردی در باغی سرسبز با او 
صحبت می کند. نمرود با مشاهده این صحنه به آزر گفت: ای آزر ! چقدر 
فرزندت برای پروردگارش عزیز است., و بعد به ابراهیم گفت: از من دور 
نی وذر سرزمین من امن مان[ : 
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1- [1] - امالی صدوق؛ ص 111 ح 4. 


2 معانی الاتبامص 126 1:7 
امالی.خ 2 صن 27 


8( عمر بن ابراهیم اوسی روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله و سلم به جبرئیل علیه السلام گفت: ای جبرئیل ! آیا تو با اين توانایی و 
نیرویت, تا به حال ناتوان گشته ای, یعنی تا به حال دچا 7 
شده ای؟ او گفت: آری, ای محمد., این امر سه بار برای من اتفاق افتاده 
است : روزی که ابراهیم علیه السلام در انش افکنده شد؛ خداوند تبارک و 
تعالی به من امر کرد که او را بگیرم و سوگند به عزت و عظمتش یاد کرد 
که اگر او زودتر از تو وارد آتش شود. اسمت را از دفتر فرشتگان پاک می 
کنم. و من هم به سرعت به سوی او رفتم, و او را بين آتش و هوا دریافتم, 
و گفتم ای ابراهیم: آیا نیازی داری؟ او گفت: آری, ولی به خداوند, نه به تو. 
و مورد دوم زمانی بود که به ابراهیم امر شد که فرزندش اسماعیل را ذیح 
کند و خداوند به من دستور داد که او را دریایم و به عزت و عظمتش 
سوگند باد کرد که اگر چاقو را بر بر حلقش بگذارد, اسمت را از دفتر 
فرشتگان پاک خواهم نمود. بیس به: تتر کت بابین آمدم.و خافه زر .یز غکش 
گرداندم و آن را در دستش در جهت مخالف قرار دادم و فدیه ذیح 
اسماعیل زا به او دادم شوم زمانی که پوشسف در جاه.انذاخته شد. در آن 
زمان خد اون به من دستور داد که او را دريابم و به عزت و عظمتش 
سوگند یاد کرد که اگر قبل از رسیدنت به ته چاه برسد, اسمت را از دفتر 
فرشتگان پاک خواهم نمود. سپس به سرعت نزد او رفتم و او را در فضا 
گرفتم و بر روی صخره ای که در ته چاه بود نشاندم و او را به سلامت بر 
آن فرود آوردم و در اثر این کار دچا ر خستگی شدم. چاه نیز جایگاه مارها و 
آفعی ها بود. هنگامی که آنها بدین امر پی بردند, هر یک از آنها به دیگری 
گفت: مبادا که حرکت کنی, همانا پیامبری گرامی نزد ما آمده و در ساحت 
ما جای گرفته است. و هیچ یک از آنان جز افعی ها از منزلگاه خود خارج 
نشدند. افعی ها خواستند که یوسف زا ین رنه آضها مین ق سره آنان 
فریادی زدم که گوششان را تا روز قیامت کر کرد. 9) محمد بن یعقوب از 
محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و علی بن ابراهیم از پدرش و 
همگی از احمد بن محمد بن ابی نصر, از ابان بن عثمان. از حسن بن 
عماره, از نعیم قضاعی, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان 
9 یک روز صبح, ابراهیم علیه السلام بیدار شد و در محاسن خویش 
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موی سیپید دید. و گفت: حمد مر خدای جهانیان است که مرا به این جا 
رساند و موه اند آ زک سم به هم رون ا راوشس کرو ۱ 


0 ۵ آزن مهم بت تعکوب از علی من آم انح آن بتوتشرم آر اف مه 
محمد بن ابی نصر, از حماد بن عثمان. از حسن بن صیقل روایت شده 
است که به امام صادق علیه السلام گفتم: ما از امام باقر علیه السلام در 
مورد اين سخن بوسف علیه السلام «یِها العیر لَکَمْ لسارفون»(2) [ای 
کاروانیان قطعا شما دزد هستید ] روایت می کت که ایشان فرمودند: به 
خدا قسم, نه آنها سرقت کردند و نه یوسف دروغ گفت. و در مورد این 
گفته ابراهیم علیه السلام: «بل ققَلَه کیيرْهم هذا قَاسَألوهمٌ ان کائوا 
یَنطقون» را نیز روایت می کنیم که ایشان فرمودند: به خدا| قسم نه آنها 
(بتها) این کار را کردند و نه ابراهیم دروغ گفت. امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمودند: نظرتان راجع به آن چیست؟ ای صیقل ! جواب دادم: ما 
نظری جز پذیرش ان نداریم. 


صیقل می گوید, ایشان ادامه دادند و گفتند: همانا خداوند دو چیز را دوست 
دارد و از دو چیز بدش می آید؛ ۰ دو امر دوست داشتنی خداوند, خطر در بین 
دو صف جنگ, و دروغ به قصد اصلاح می باشد و از خطر کردن در راه ها و 
دروغ گفتن برای هدفی جز ایجاد اصلاح بدش می آید. همانا ابراهیم علیه 
السلام وقتی گفت: «بل قَعَلَةٌ کبیرْهَمٌ», اين حرف را به منظور اصلاح و 
نشان دادن اين که آنان (بتها) قادر به انجام چنین کاری نیستند, گفته است, 
و همچنین یوسف نیز قصد اصلاح داشته است(3). 


1 محمد از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار, از حجال, از ثعلبه, 
کند که ایشان فرمودند: پیامبر صلی الله علیه واله و سلم فرمودند: 
انسانی که به قصد اصلاح دروعغ گفته, مرتکب آن نشده است. سپس این 
ایه را تلاوت کرد: «بل قعله کبيرَهم هد 


ص :350 
1- [1] - کافی, ج 8 ص 391 ح 588. 


22 خسف ۱ 70 
3- [3]- کافی , ج 2 ص 255 ح 17. 


قاسأَلومَم م آن کائوا بنطقون». . سپس فرمود: به خدا| قسم آنها (بتها) این کار 
را انجام ندآدند و ابراهیم نیز دروغ نگفته است(1). 


2 ابن بابویه از پدرش از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن احمد. از 
ابی اسحاق ایراهیم بن هاشم. از صالح بن سعید. از فردی از یاران ما 
روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه «قال بل 
له یرهم هذا قَاسَالْوهَمْ ان کَائوا یَنطفون» از داستان ابراهیم پرسیدم. 
ایشان پاسخ دادند: بزرگ بتأن اين کار را نکرد و ابراهیم علیه السلام نیز 
دروغ نگفت. گفتمز چطور ممکن است ؟ اسان فرهودنة:. ابر اشنم علیه 
السلام گفت: «قَاسَألَوهم م آن کائوا بَنطقون», بعنی اگر آنان به سخن آمدند, 
پس بت بزرگ این کار را انجام داده است, و اگر به سخن نيامدند. بت 
بزرگ چنین کاری نکرده است. آنها سختی ۳ و سخن ابراهیم نیز 
زاست در امد وا 


وبا له |سمَحاق قوب تافلة وکا جِقلْنا حالجین 7201 


[ و اسحاق و بعقوب را (به عنوان نعمتی) افزون به او بخشودیم و همه را 
از شایستگان قرار دادیم ] 


1) علی بن ابراهیم: منظور, فرزند فرزند است که همان یعقوب می 
باشد(3). 


یره اوه از پوت که رح خوا بر امای ار احمم بخ ارس از 
محمد بن احمد, از عیسی بن محمد. از علی بن مهزیار, از احمد بن محمد 
بزنطی, از یحیی بن عمران, از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیة 
«وَوَهبتا له اسحاق وَبِعَفَوبِ تافله» روایت می کند که ایشان فرمودند: 
فرزنه قر‌ند, .هعان نعفت اضافی اشت1 13 
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1- [1] - کافی , جح 2 ص 256 ح 22. 
2 سعاس ااتارص 209 2 1 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 48. 
4- [4]- معانی الاخبار. ص 224. 


وجعلتافم أیِمّه بهذون یأمرتا وأوحیْنا هم فقل ارات واقام الصَلاء ولیتاء لاه وائوا لتا عایدین 
1131 5 ۲ ۲ 


آچ آنان.را پتشوایاتی فرار دادیم که به فرمان ها هدایت فی کردند و به 
ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی 
کردیم و انان پرستنده ما بودند] 


1 ابن بابویه از ابو مفضل که رحمت خدا بر او باد, از محمد بن علی بن 
شاذان بن خباب ازدی خلال در کوفه, از حسن بن محمد بن عبدالواحد, از 
حسن بن حسین عرنی, از یحیی بن یعلی اسلمی, از عمر بن موسی 
وجیهی, از زید بن علی علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: نزد 
پدرم علی بن حسین علیه السلام بودم که جابر بن عبدالله انصاری نزد او 
آمد و داشت با ایشان صحبت می کرد که برادرم محمد از یکی از حجره ها 
۰« سپس جابر به او خیره شد و گفت: 1 
ال ار را ی ات 
چیست ۲ ایشا ۹ «محمد». او گفت: درد ی هقی ۳4 
۱ ۳ ۳[ سیس گنت اه 

محمد! همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تو سلام می 
رساند. آن گاه محمد گفت: و درود بر رسول خدا صلی الله علیه واله و 
سلم و همچنین درود بر تو ای جابر ! به خاطر کاری که انجام دادی. 


سپس به جایگاه نمازش بازگشت و شروع به صحبت با پدرم نمود و گفت: 
همانا رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم به من فرمودند: ای جابر ! اگر 
روزگار فرزندم محمد را درک کردی. از جانب من یه او سلام برسان. بدان 

من ات و ره ام موی ام هفت نفر از 
فرزندانش امین و معصوم می باشند؛ ؛ آنان امامانی پاک هستند و هفتمین 
ی ی ی 
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رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم اپن آیه را تلاوت نمودند: «وجَعَلَْاهْم 
یمه بَهدذون بأمرتا وَأوحبنا هم فغلّ الحَیْراتِ واقام الصلاه وایتاء التّگاه 
وَکائوا لتا غابدین»(1). 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد و محمد بن 
حسین؛ , از محمد بن یحیی, از طلحه بن زید از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت می کند که ایشان فرهودند: همانا ما دو نوع امام در قرآن 
داریم: یکی کسانی هستند که «و جَعَلْتَاهُمْ ی دون بأمرتا» و با فرمان 
خداوند هدایت می کنند, نه با فرمان خودشان, و فرمان و خکم خداوند را 
مقدم بر فرمان و حکم خود قرار می دهند. نوع دوم کسانی هستند که «و 
حَعلتَاهم یه یعون الی التّار » (2) آو آنان:را پیشوایاتن. که به سوی آتنش 
می خوانند] و فرمان و حکم خود را بر فرمان و حکم خداوند مقدم می کنند 
و برخلاف ان چه در کتاب خدا هست, بر اساس هوی و هوس خود عمل می 
کنند»(3). 


و این حدیث را شیخ مفید در امالی از محمد بن حسن, از محمد بن حسن 
صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سنان, از طلحه بن زید., 
از جعفره از پورش صلوات آلله کلیهم اخععین روانت فی کنه که انشان 
فرموده اند: «ما در قران دو نوع امام ِِ و حدیث را با مقداری تغییر 
اندک در الفاظ, و بدون این که خللی در معنا وارد کند, ذکر می کند(4). 


3) محمد بن عباس از جعفر بن محمد بن مالی, از محمد بن حسن, از 
محمد بن علی, از مچمد بن فضیل, از ابي حمزه, از ابی جعفر علیه السلام 
در مورد آیه و جعلتاهم أئْمَهَ یهّذون بأمرتا» روایت می کند که ایشان 
فرمودند: منظور از آن امامانی است که 1 نسل فاطمه سلام الله علیها 
می باشند و خداوند با دمیدن روح در سینه هایشان به آنان وحی می کند و 
چن ادامهة اموری اکن می کنو که از دنو آن. نان ما اکزام شجوده 
است, یعنی «فقل الْحَیْرات»(5). 


ص:3 35 


1- [1] - کفایه الاثر. ص 27 

22| قضیض 4217 

3- [3] - کافی, ج 1 ص 168 ح 2. 
4- [4] - اختصاص, ص 21. 


ال الا ارس و ردص و 


ولوضا تاه خفضا #ع ما وَتَعْیْتَاهُ من الَقواته یی کات ففل الکتازت هم کائوا قَوَمّ سَوء قاسقین 
انشا 


و به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را آث ان شهری که آمردمش] 
کارهای پلید آجنسی ] می کردند تجات دادیم به راستی آنها گروه بد و 
منحرفی بودند (74) 


5 ی ی و 
می کردند (1).حکایات قوم لوط را در سوره هود و حجر بیان نمودیم و اگر 
خدا| بخواهد حکایتهای دیگری از آن را در سوره صافات ۳ سوره ها 


تقدیم می 


وداقود وَسَْیْمان لا یَحْكَمَانٍ ی الحَرّتِ لد تققت فیه...وسَکُتا جع 5اووة الْجبال بُسَبکُن والطْیْر 
وکا قاعلین 790 


ود وود وسلیمَان از یَخْکمان فی الْحَرّتِ اد تفش , فیه عنم المَوّم وک 
مخ شاهدین هه شایفان و کل تا ۳۹ وعلمَا وسَحرّ تا مع 
داوود الجتال بُسَبکن والطيَرَ وکا قاعلین [/79[] 


[و داود و سلیمان را (یاد کن) هنکامی که در باره آن کشتزار که. کوشفتدان 
مردم شب هنگام در آن چریده بودند داوری می کردند و (ما) شاهد داوری 
نان بودیم * پس آن (داوری) را , به سلیمان فهماندیم و به هن یک (از آن 
دو) حکمت و دانش عطا کردیم و کوهها را با داود و پرندگان به نیایش 
واداشتیم و ما کننده [اين کار ] بودیم ] 


7 ۱۳ 0 اس روا 
که از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «و داوود و سلیمان از یَخْکمان 
فی الحّت تقشث فیه تم الْقَوّم» روایت می کند که ایشان فرمودند: 
کلمه نفش فقط بیانگر چریدن چهارپایان در شب می باشد و فرد کشاورز 
باید 1 را در روز حفظ کند و فرد مالدار وظیفه ندارد که در روز مراقب 
چهارپایانش باشد, بلکه در روز انان را می چراند و خوراک می دهد و هر 
چه که در روز فساد کنند. بر عهده انان (مالدار) 


ص :354 


تا ویس ری 415 


نیست. همان طور که فرد مالدار باید چهارپایانش را ؛ به هنگام شب از 
رفتن در کشتزار مردم منع کند. هر فسادی که آنان در شب به بار بیاورند, 
بر عهده انان است. و این همان نفش است یعنی فساد گوسفندان در 
چریدن شبانه. داود علیه السلام حکم کرد که گوسفندان به فردی که 
کشتزارش خراب شده بود تعلق کرت اما قضاوت سلیمان این بود که 
ضای سدان سره شم ال کی ان سال. انا راید صاحت 
زمین بدهد(1). 


و همچنین شیخ طوسی این حدیت را در کتاب تهذیب از حسین بن سعید با 
بصيیر روایت می کند. در این حدیبت, چنین آمده است: همان چراندن و 
روزی دادن انها در روز انجام می شود, و هر فسادی که به بار بیاورد, نه بر 
عهده آن است و نه بر عهده صاحبش(2). 


سعید, از عبدالله بن بحر, از اين مسکان, از ابی بصیر روایت می کند که 

به امام جعفر, صادق علیه السلام گفتم: منظور از 5 داوود وسلیمان از 
یمان فی الْحَرَتِ» چیست؟ و آیا زمانی که در مورد آن کرگدار کد 
ضادر تمه‌دتخر یک قضیه مظرح بود: انشان فرمودندد این حکفی است که 
خداوند قبل از داود علیه السلام به همه پیامبران وحی نمود, ۳ این که 
نوبت به او رسید؛ و آن این است که هر گوسفندی که شب هنگام به 
کشتزار کشاورزی برود. گوسفندان باید به مالک زمین داده شود و نفش 
فقط بر چریدن در شب دلالت می کند و فرد کشاورز باید در روز از 
زمینش محافظت کند و فرد گوسفنددار نیز باید در شب از گوسفندانش 
نگهداری کند, و چنان شد که داود بر اساس حکم پیامبران پیشین نظر داد و 
خداوند به سلیمان علیه السلام وحی کرد: هر گوسفندی که شب هنگام در 
کشتزار کشاورزی برود. تنها مالی که در شکم گوسفندان است. به مالک 
کشتزار تخصیص می يیابد و بعد از سلیمان 


ص:5 35 


1 کافی: خ دص 301 2 
یت 7ص 2201 982 


فش این خنیی ریم و ات تون .هو لا ابا خی ععلها» بوزر هد 
عناق تشد که هریی از این دمتیاهیر بر اساسن کم خداونه نطظر دندز 11 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی, از یکی از یارانمان. از احمد بن محمد 
بن ابی نصر, از جمیل بن دراج, از زراره از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه «وداوود سلیمان از یعَکمّان قفی الحوت» روایت می کند که ایشان 
فرمودند: آنها حکم هرا و نکردند: داشتند مناظره می تمودند که ۶ قیّمتا ها 
سْلیمان»(2). 


4) علی بن ابراهیم از پدرش. از عبدالله بن یحیی, از ابن مسکان, از ابی 
بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: 
در میان بنی اسرائیل فردی بود که تاکستانی داشت و گوسفندان شخص 
دیگری از بنی اسرائیل شب هنگام وارد ان جا شده بود و تمامی تاک ها را 
چویده و از بین برده بود. صاخب تاکستتان نزد داود علیه الشلام امد و از 
دست صاحب گوسفندان. در پیشگاه او دادخواهی نمود. داود علیه السلام 
گفت: نزد سلیمان بروید تا بین شما حکم نماید. ان دو نزد سلیمان علیه 
السلام رفتند و او به آنها گفت: اگر گوسفندان تنه و شاخه ها را خورده اند, 
صاحب گوسفند باید گوسفندان و آن چه را که در شکم دارند, به صاحب 
تاکستان بدهد, و اگر تنها شاخه ها را خورده اند و به ساقه کاری نداشته 
اند صاحب ۳( باید فرزندان گوسفندانش را به صاحب تاکستان 
بیردازد. قضاوت داود علیه السلام چنین بود. او با این کار می خواست به 
بنی اسرائیل بفهماند که بعد از او سلیمان وصی او خواهد بود و حکم آن 
دو مخالف هم نبود, چرا که اگر این چنین بود. خداوند می فرمود: کنا 
لحکمهما شاهدین [ما شاهد قضاوت آَن دو بودیم ](3). 


5( طبرسی کته است : آن؛ تاکستانی بود که خوشه هایش درآمده بود و 
داود علیه السلام نیز در مورد آن حکم نمود که گوسفندان به صاحب 
تاکستان تعلق گیرد. سپس سلیمان علیه السلام گفت: ای پیامبر خدا! این 
حکم را تغییر بده. داود گفت: پس حکم چیست؟ او پاسخ داد: باید تاکستان 
به صاحب گوسفندان تحویل داده شود تا آن را به حالت سابقش برگرداند و 
گوسفندان به صاحب تاکستان داده شود 


ص:356 


طع 1 کافیه خ 5 ی 302 3 


ما2 جات ی زر زان ۵ 
خر سیر قمیرج 2ص 15 


تا از آن بهره ببرد تا زمانی که تاکستان به حالت اولیه اش بازگردد. پس از 
این مدت», هر یک از ان دوه باید اموال طرف مقابل را باز گرداند. او 
همچنین گفته است که این حدیت از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 


روایت شده است(1). 
وعلمْتاة صلقه نوس کم لنخصتکم من سکم قهِل ثم شاکژوت [801) 


[و به (داود) فن زره (سازی) آموختیم تا شما را از (خطرات) جنگتان حفظ 
کد سس ابا شها انس ار 


1( اه بن ابراهیم در مورد آیه؛ «وعلَمتَام که صَْعَة یوس لَکمٍ» روایت می 
کند که را ززهفی, باشتق تا «اتعضتکم. مرخ بسک »(2) 


وا سشه در کات ات ار اند سن ای انا اد مره مه 
شا ال ایس قمم از تخیر ماد اه اس رد سس 
کند که ایشان فرمودند: خداوند عز و جل به داود علیه اسلام وحی کرد: 
اگر از مال بیت المال نخوری و با دستان خود کار کنی, تو بنده خوبی 
هسنی. سپس داود علیه السلام چهل صبح به گریه افتاد و خداوند نیز به 
آهن دستور داد که برای داود نرم گردد. چنین شد که خداوند آهن را برای 
داود نرم گرداند. او در هر روز زره ای می ساخت و آن را به هزار درهم 
می فروخت. او سیصد و شصت زره ساخت و به سیصد و شصت هزار 


درهم فروخت و خود را از مال بیت المال بی نیاز کرد(3). 
شمان لیخ عاصقة تجْری یأقره ی الرض الْبّی بارکُتا فیها وکا کل شیء المین 0810 


[و برای سلیمان تندباد را (رام کردیم) که به فرمان او به سوی سرزمینی 
که در آن برکت نهاده بودیم جریان می یافت و ما به هر چیزی دانا بودیم ] 


ص: 357 
1- [1] - مجمع البیان جح 7 ص 103. 


2 سیر فمر عم 2 اضر 16 
3- [3] - تهذیب, ج 6 ص 326 ح 896. 


1 علی ین ابراهیم در مورد آیه «ولسَْیْمَان ایح عَاصقة» می گوید: 
از 0 افنت کم از هر شمتی :یه خرنان عی افناده فبضراد ار 
دای لأرض الیی اکتا فیها» بیت المقدس و شام است(1). 


قاستجینا لة قکَسَُتا ما به من صْرّ و آنیتاغ اه و مهم مَعَهُمْ رَخْمَة من عندتا و ذکْرّی للعایدین 
[84] 

[پس (دعای) او را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف کردیم و 
ای ی ی ان ی ظا ی ۳ 
رحمتی از جانب ما و عبرتی برای عبادت کنندگان (باشد) ] 


1( محمد بن یعقوب از یحیی بن عمران, از هارون بن خارجه, از ابی بصیر 
روایت مي کند که از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد تفسیر ایه: 
«واتیتاه أهَلَه ام 5 معهم» پرسیدم و گفتم: چگونه خداوند علاوه بر 
فرزندانش, افرادی 0 همانند آنان را به او برگرداند؟ ایشان پاسخ 
دادند: آن دسته از فرزندانش که قبل از آن بلا و گرفتاری مرده بودند, به 
علاوه آن دسته از افراد خانواده اش را که پیش از آن بلا به مرگ طبیعی 
مرده بودند, زنده گرداند. اینان همانند افرادی بودند که در آن روز هلاک 
شدند و خداوند, آنان را دوباره به دنیا آورد(2). 


علی فضال" از عیداااه بن بکیر و دیگران 1 علیه السلام 
روایت می کند که ایشان در مورد آیه «واتیتاه هل ومنلهم 2 معهم > 
فرمودند: خداوند آن دسته از خانواده اش را که قبل از و مرده 
بودند, به علاوه کسانی که در دوره گرفتاری ایوب مرده بودند, زنده 


کرد(3). 


و اگر خدا| بخواهد, حکایاتی در مورد قصه ایوب در سوره ص ذکر خواهد 


شد. 
ص358 
[- [1] - تفسیر قمی ج 2 ص 48. 


2 [2]- کافی, ج 8 ص 252 ح 354. 
ی میم 2 کر 25 


ن 


وا اون از هب مقاضبا قطن آن آن تقیر له قتادی ی الما آن لا اله الا آت شیحانک تی 
کنث من الظالمین 1870] 


[و ذوالنون را (یاد کن) آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر 
او قدرتی نداریم تا در (دل) تاریکیها ندا درداد که معبودی جز تو نیست. 
منزهی تو راستی که من از ستمکاران بودم ] 


1 کل بن ابراهیم گفته است که منظور از آن: یونس علیه السلام است., 
و «5 ۳۲ الیون» صاحب ماهی(1). 


از پدرش از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم, از 
امام رضاأ علیه السلام در حدیئی که ماهفت از ایشان, در باره عصمت 
پیامبران پر سید روایت می کند که ایشان در پاسخ ماضون 0 , آری, 
پیامبران معصومند. مأمون گفت: اين آیه را برایم توضیح بده. : «ودَ] النون اذ 
دق عاضا قظ آنلن تقعام. هام رضا غلبه ااسلم قرمخوت: آو 
یونس بن متی علیه السلام است که با خشم به سمت قومش رفت. 
عبارتِ «قَظْتّ» در اين جا به معنای یقین کرد. می باشد.. بنابراین یقین کرد 
که «آن لن مر عَلیْه» یعنی روزی اش را بر او تنگ نمی کنیم, و معنای 
آن؛ به مانند این آیه است که میٍ گوید: «وّا ادا ما ابتلاه فقدر عَلیّه 
رِرقة»(2) [و اما چون وی را می آزهاید و روزی اش را بر او تنگ می 
داد ایو این هنگام «فتادی فی 0 یعنی در تا رن های شب و 
تاریکن ذریا و تاریکن شکم ماهی ندا داد که «آن لا لا آنت شتخاک 1 
کُنثْ من الظالمین» و اين به خاطر ترک چنین عبادتی است که در اين جا و 
در شکم ماهی مرا برای انجام آن آزاد گذاشتی. . سپس پ۰ِ«9«9«9«۰9 9 


گفت و فرمود: «لَوَلا اه گان من الْمْسَبْچِینَ * یت فی بَّطنه الی یو 
ببعتون»(3) [و اگر او از زمره تسبیح کنندگان نبود * قطعا تا روزی که 
ص:359 


و ۱ 
2 [2] - فجر 16. 
3- [3 ] - صافات / 144-143. 


برانگیخته می شوند در شکم آن (ماهی) می ماند]». مأمون گفت: آفرین 
پر تور ای آبا کنسن ۱ 


3) و از ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی که خدا از او خشنود 
باد, و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام و علی بن عبدالله وراق که خدا 
از او خشنود باد, از علی بن ابراهیم بن هاشم. از قاسم بن محمد برمکی. 
از ابو صلت هروی, از امام رضا علیه السلام در حدیثی که پاسخ علی بن 
محمد بن جهم را در مورد عصمت پیامبران می دهد, روایت می کند, که او 
به ایشان فرمود: ای فرزند رسول خد! آیا به عصمت پیامبران معتقدی؟ 
امام فرمودند: آری, حال آن چه را میدانی, مطرح کن. او شروع به خواندن 
این آیه نمود تا به اين جا رسید: «وذَ] الّون اٍذ ذُفت مُعَاضبا قطن آن ن 
تقدر عَلَیه ». اما م رضا علیه السلام فرمودند: آما در آیه ۶ودا اون اذ ذُهبِ 
قاصبا قطن آن تن مدز عیّو» «طق» به معنای یقین کرد می باشد؛ : یعپی 
او یقین کرد که خداوند روزی اش را بر او تنگ نمی گرداند, آیا آیه «و ما 
لدّا ما ابْتلاه ققدر عَلیّه ررقة قیقول ربی آهاتن»(2) [و اما چون وی را می 
آرجان؟ و روزی اش را بر او تنگ می گرداند, می گوید: پروردگارم مرا شا 
کرنه است | رای که ده ای نی کرداندن وفا ی مین باشد: و از 
رو 


4 لیب تراهم ان از آیق ای مین ان کید لین سا از 
اما یر سادق عایت السلام روایت می کند که ایشان فر مودند: «رسول 
خدا صلی الله علیه واله و سلم یک شب در خانه ام سلمه بود و برای یک 
لحظه او پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم را در بستر نیافت و ترس و 
واهمه ای زنانه او را در برگرفت و در گوشه و کنار خانه به دنبال پیامبر به 
ی ی و 
دستانش را بالا برده است و می گرید و می گوید: خدایا چیزهای نیکویی که 
تا به حال به من دادی, از من نگیر, و حتی به اندازه یک چشم به هم زدن 
مرا به خودم وامگذار, خداوندا ! هیچ دشمن و حسودی را نسبت 


ص:360 
لا 1 ]موی اکار رضا علهاشام ج ص1۵ ات 1 سر 


2 [2] - فجر / 16. 
3- [3] - عیون اخبار الرضا علیه السلام جح 1 ص 170 باب 14 ح 1. 


به (حال) ِ شاد نگردان. خداوندا ! از نو می خواهم که هی گاه مرا به 
دی هایی که مرا از ۳1 نجات دادی, بازتحر‌دانن: 


سپس ام سلمه شروع کرد به گریه کردن, تا اين که پیامبر صلی الله علیه 
وآله و سلم متوجه گریه او شد و برگشت و فرمود: چه چیز تو را به گریه 
واداشته است ای ام سلمه؟ او گفت: نفد ه خادیم قدایت و تم خرا کر رد 
الآ موس ای ی او 
که خداوند تمامی گناهان پیش و پس تو را آمرزیدم؛ از او می خواهی که 
دشمنی را از (حال) تو شاد نگرداند و به اندازه یک چشم به هم زدنی تو را 
به خود وانگذارد و تو را به بدی هایی که تو را از آن رهانیده, بازنگرداند و 
خوبی هایی که به تو بخشیده, از تو نگیرد؟ سیس رسول خدا صلی الله 
علیه وآله و سلم فرمودند: ای ام سلمه ! چه چیزی وضعیت مرا تضمین می 
کند؟ خداوند به اندازه یک چشم به هم زدن. پونس بن متی را به خود 
واگذاشت و آن کار از او سر زد»(1). 


5) علی بن ابراهیم در روایت ت ابی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه «وذا اون اذز ذُهبِ معاضبا» می گوید: یعنی از کارهای قومش 
خشمگین بود, ات «فقظ آن 1 تفر عَلیّه» به معنای اين است که: 
گمان کرد که به خاطر کارش عقوبت نمی شود»(2). 


6( محمد بن یعقوب از احمد بن محمد عاصمی, از علی بن حسن تیمّلی, 
از عمرو بن عثمان از ابی جمیله از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
می کند که فردی از خراسان در ربذه نزد ایشان آمد و گفت: ِِِِ 
خدا به من فرزندی عطا نکرده است. امام به ایشان فرمودند: هنگامی که 
به دیارت برگشتی و به خانه ات رفتی و خواستی نزد همسرت‌پبروی, آیه: 
«ود الیْون اذ ذُهَبِ ی ی ان لا 
ال الا آنت سْبخاتک انّی کُنث من الظالمین » را سه بار بخوان؛ ‏ گاه اگر 
خدا بخواهد. صاحب فرزند خواهی شد(3). 


ص:361 
[- [1] - تفسیر قمی ج 2 ص 49. 


2- [2] - تفسیر قمی ج 2 ص 49. 
3- [3] - کافی, جح 6 ص 10 ح 10. 


وَرکربا از تا و ی لا لد نیم کر 5 أنت حَیرٌ الوارئین زاوها عقبا ۶ ها عکانوا لا 
خاشعین []90[] 


رب لا تفت فزدا و أنت حَیْرْ الوارئین [189]فاستجبتا له 
1 [َخ 9 اد تم کائوا بسَارعُون فی الخیرات وپذغوتتا 
رَعَبَ رهبا وکائُوا لا خاشعین 1907 


آو زکریا را (یاد کن) هنگامی که پروردگار خود را خواند, پروردگارا مرا تنها 
مگذار و نو بهترین ارت برد کاتی ۴۰ یس (دعای) او را اجابت نمودیم و 
یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته (و آماده حمل) 
کردیم زیرا آنان در کارهای نیک شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و 
بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند] 


اه 
۱ 
1 
ُِ 
ِ 
۱ 

۱ص ۱ 
اما 


1( در روایت له : بن, ابراهیم در مورد ند «ورکریا از تادی ره رب لا 
تدزبی قَرذا وانت خی الوارئین * قَاستجتتا له ووعتتا لا خی واصلقا زد 
زوجه 2 ۷ گفته. اور : : زسش حیض نمی شند, اما بر و 


2 ابن بابویه در امالی اش از احمد بن حسن قطان از محمد بن سعید بن 
ابی شحمه, از ابو محمد عبدالله بن هاشم قنانی بغدادی, از احمد بن 
صالح. از حسان بن عبدالله واسطی, از عبدالله بن لهیعه, از ابي قبیل. از 
عبدالله بن عمر روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم 
فرمودند: از نمونه های زهد یحیی این است که او یک بار به بیت المقدس 
رفت و به احبار و راهبان زاهد نگاه کرد که لباس هایی از مو و کلاهی از 
پشم به تن دارند و گلویشان را چاک داده اند و زنجیرهایی در آن فرو کرده 
اند و آن را به دیوارهای مسجد نشنتد آنت. صحانی که آن را دیدر رد 
مادرش آمد و به او گفت: ای مادرم ! برایم لباسی از مو و کلاهی از پشم 
بباف تا به بیت المقدس بروم و به همراه دیگر راهبان و احبار به پرستش 
خدا| بیردازم. مادرش به او گفت: صبر کن تا این که پیامبر خدا بیاید تا در 
اين مورد از او اجاز ه بگیرم. 


شکافش: که که زکریا علیه السلام به خانه آمد, او را از گفته یحیی باخبر ساخت 
و او نیز به یحیی گفت: ای پسر کم ! چه چیز تو را به این امر فرا می خواند, 
نو هنوز 
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ای ی رن واگ 


بچه هستی؟ یحیی به زکریا گفت: ای پدره آپا ندیدی که مرگ, کودکان کم 
سن و سال تر از من را مورد هدف قرار دهد؟ زکریا فرمود: اری. سپس 
به مادرش گفت: لباسی از مو و کلاهی از پشم برایم بدوز. او نیز اين کار 
ب ۷ رفقت و به ۵ هد ام دار تشرراهح به تاد خداوند نمود تا 
جایی که لباس بافته شده از موی, پوستش را زخمی نمود. 


روزی متوجه که خیلی لاغر شده است و به همین خاطر به گریه افتاد و 
خداوند عز و جل به او الهام نمود که ای یحیی ! آیا اه لاعر تون مت 
شتا یو ا قسم به عزت و عظمتم, اگر یک لحظه آتش جهنم را ببینی, به 
تا ی ۱۳ سپس یحیی به گریه افتاد به 
حدی که اشکها در گوشت گونه هایش خوردگی ایجاد نمودند و دندانهای 
کناری اش نمایان گشت. اين خبر به مادرش رسید و نزد یحیی آمد و و 
زکریا علیه السلام نیز به صومعه آمد و تمامی راهبان نزد او جمع شدند و 
اترا ان کدی کشت که زکریا علیه السلام با خبر نمودند اه کت 
چیزی از این بابت احساس نکرده ام. . سیس زکریا گفت: . پلسرم اچه چیز تو 
را بر این کار واداشته است و حال آن که من از پروردگار خواستم تا تو را 
به من ببخشد تا نور چشم من باشی. بنخنی کفت: ای پدر ! تو خود مرا به 
انجام اين کار دستور دادی. زکریا گفت: کی من چنین چیزی گفتم؟ او در 
جواب پدر گفت: مگر تو اين حرف را نگفتی: بین بهشت و دوزخ گردنه ای 
است که تتها افرادی که از ترس خدا می گریند از آن می گذرند؟ زکریا 
گفت: آری, حال تلاش کن و ادامه بده ؛ موضوع تو با من فرق می کند. 


سپس یحیی بلند شد و لیاسش را تکان داد و مادرش او را در بغل گرفت و 
گفت: ای بت یا اجازه می دهی که دو تکه نمد برایت بسازم تا 
دندانهایت را بیوشاند و اشکهایت را پاک کند. او گفت: هر کار که می 
خواهی انجام بده. پس دو تکه نمد برایش ساخت تا دندانهایش را بپوشاند 
۱ میس ساعد هایش را آز لاس پیرون آورد و نمد ها را فشار 
داد . اشکهای. جمع. شدم- در آن. از فن: انکشتاشش. جاری شده. ز کریا با 
اه 
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تاد اسفان-بلتد کرد وه کفت: خداونداا این فر: دمم باشتد و این هم 
اشکهایش. و تو نیز مهربان ترین مهربانانی. 


زکویا, غلیه ,التلام هن صفت: میت خواست: بش ادنیل وا نو دهم ده 
اطراف نگاه می کرد و اگر یحیی را می دید. از بهشت و جهنم چیزی نمی 
۱ 
حالی که سرش را با عبایی پوشانده بود, جلو آمد و در میان مردم نشست. 
زکریا به اطراف نگاهی انداخت و یحیی علیه السلام را ندید و شروع به 
صحبت نمود و گفت: حبیب من, جبرئیل علیه السلام از خداوند برایم نقل 
کرده که در جهنم کوهی است که به آن سکران می گویند و در پای آن 
کوه, وادی ای است که به خاطر غضب خداوند تبارک و تعالی (آن جا) 
غضبان نامیده شده است. و ان وادی چاهی کی 
هزار سال است, ف قزر آن چاه تابوت هایی از ان ات ور آن تأبوت ها؛ 
صندوق ها و لباس ها و غل و زنجیرهایی اتشین قرار دارد. 


نیز از جایش بلند شد و نزد مادر یحیی رفت و به او گفت: ای مادر یحیی ! 
خرا که هی شم مان این دا کم هروه 
باشد. سپس مادر بلند شد و به دنبال او به راه افتاد تا آين که از کناز دو 
وا ی اس کر و ما اه ای ی تا ی 
روی؟ او گفت: به دنبال فرزندم یحیی می روم؛ در برایرش از 0 صحبت 
شده و او هم بی هدف به راه افتاده است. 


آن دو جوان به همراه مادر یحیی به راه افتادند تا این که به یک چوپان 
رسیدند و به او گفتند: ای چوپان ! آیا جوانی را با این مشخصات دیده ای؟ 
او گفت: حتما به دنبال یحیی بن زکریا هستید؟ او گفت: اری ای فرزندم, 
در برابرش از آتش سخن گفته شده و او هم سر به بیابان نهاده است. 
چوپان گفت: همین چند لحظه پیش در فلان گردنه از کنار او رد شدم, در 
حالی که پاهایش خیس ات بود و نگاهش را به. اسان دونته بود و می 
گفت: قسم به عزتت ای سرورم ات دا ان و و میم وی ها این که 
جایگاه خود را در نظر نو بدانم. 


سیس مادرش به راه افتاد و هنگامی که پحیی را دید, به او نزدیک شد و 
سرش را در بغل گرفت و او را سوگند می داد تا همراهش به خانه بیاید. 
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همراه مادرش به راه افتاد تا اين که به منزل رسید. سیس مادرش به او 
گفت: آیا می خواهی لباس دوخته شده از مویت را در بیاوری و لباسی 
پشمی بپوشی, , چرا که این نرم تر است؟ او اين کار را انجام داد و مادرش 
برایش عدس مهیا کرد. او آن را خورد و خوابید و غرق در خواب شد, به 
حدی که برای نماز بیدار نشد. در خواب به او الهام شد: ای یحیی بن 
زکریا! ایا می خواهی منزل و همنشینی جز منزل و همنشینی من را 
برگزینی؟ با شنیدن این سخن به سرعت از خواب بیدار شد, و گفت: 
پروردگارا! از خطایم درگذر. خداوندا! به عظمتت قسم که سایه ای به جز 
سایه بیت المقدس اختیار نمی کنم. وه ما زوس کت لباسی از مو به من 
بده, من مطمئن شدم که شما دو نفر مرا به هلاکت می اندازید. مادرش 

رفت و لباس را برایش آورد و او آن را گرفت و زکریا علیه السلام به او 
گفت: ای مادر یحیی ! او را رها کن. همانا پرده قلب فرزندمان باز شده 
است و از زندگی هیچ سودی نمی برد. سپس یحیی بلند شد و لباس را 
پوشید و کلاه را بر سر گذاشت و به بیت المقدس رفت و به همراه راهبان 
شروع به پرستش خدا نمود تا این که به جایگاهی رسید که باید می 


رسیدل(1). 
3( ای ی عم یسیع 
معاویه را ذکر می کند. آن حضرت در این حدیث به معاویه فرمودند: ای 


معاویه ! ما خاندانی هستیم که خداوند, برایمان آخرت را بر دنیا ترجیح داده 
است, و نخواسته که دنیا را به عنوان پاداش ما برگزیند. نو و وزیرت و 
همراه حقیرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدید که می 
فرمود: هرگاه فرزندان ابی العاص به سی عدد برسند, کتاب خداوند را 
مایه درآمد (یا مایه فساد) می گيرند, بندگانش را خادم خود قرار می دهند 
و افوال دتیا زا بین خود به کرذشذر می آورند.. ای معاویه ! همانا پیامبر 
یا با اره به دو نیم شد. و قوم یحیی بن زکریا, او را در حالی که 
آنان را به خداوند دعوت می کرد, به قتل رساندند و اين به خاطر خواری 
دنیا در چشم نید کاز هه باشد. همانا پیروان شیطان با پیروان خدای 
رحمان در جنگ می باشند و خداوند خود در کتایش فرمودم, است: «اِنَ 
الذین کون یات له وب ن التبیین ب, بر حق ویفتلون الذین پیامژون 
بالْقسّط من التّاس قَبَسْرْهم 
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الوم ی ن سر 


بعدّاب آلیم»(1) (کسانی که به آیات خدا کفر می ورزند و پیامبران را به 
ناخق سیف کشت هداد خستر ان را نب فتل. هی رسانند. آیان را از 9 
دردناک خبر ده]. ای معاویه ! همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
به هزم یر دادم آننشت. که اف او محانستم واه ونم اختفته می. کته و هه 
به شهادت خواهم رسید, و امتش بعد از من ادامه می یابد. و تو از سر 
دشمنی, فرزندم حسن علیه السلام را با سم _می کلفیی ؛ و فرزندت, 
فرزندم حسین علیه السلام را می کشد, و بعد از آن زنازاده ای بر سر کار 
می اید(2). 


4( ابن بابویه از عبدالمنعم بن ادریس,: از پدرش» از وهب بن منبه بفاتی 
روایت می کند که شیطان به پرجمعیت ترین مجالس بنی اسرائیل سر می 
زد و در مورد مریم علیه السلام سخن می گفت و به او و زکریا علیه 
السلام تهمت می زد تا شر به پا کند و نسبت زنا به زکریا بدهد. زکریا علیه 
السلام با مشاهده این صحنه فرار کرد و افراد نادان و شریر قومش به 
اه مر تشد اي که او را در 
برگرفتند. در این هنگام تنه درختی برای او باز شد و آن حضرت وارد آن 
شد و درخت او را پوشاند. ابلیس نیز که به همراه آنان به دنبال آن حضرت 
به راه افتاده بود, به درختی رسید که زکریا علیه السلام داخل آن شده بود. 
پس درخت را ازبایین با بالا با وجت انداره حرفت تا ان که دستشن,را بز 

جایگاه را عه الطام کر دنوش ان دسو اوه آن رااره 
کنند و آن را دو نیم گردانند و از وسط نصف کنند. آنها بعد از انجام اين کار 
رفتند و رکریا را نهحال شود وا نذاشتتد. هام که انلیشی ان را اتعام 
داد, از منظرشان پنهان شد و این آخرین باری بود که او را ديدند. از طرف 
فیکر: هیچ دردی از اره به زکریا علیه السلام نرسید. سپس خداوند عز و 

جل رگا را سوه را زا وا و رو کل اراک او 
را دفن کنند, بر او تفا کزاردتد. این چنین است که پیامبران تغییر نمی 
کنند و خاک؛ ات ها 
بر جنازه شان نماز گزارده می شود و سپس دفن می شوند(3). 
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اب ای ص193 


5) علی بن ابراهیم از پدرش, از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از هارون 
7 1 اما خععر صادق علبه السلام. دز حویت بخت: نضر و کشت 
1 بدی اسرائیل به دست اوء روایت می کند که ایشان فرمودند: 

گامی که بخت نصر به بیت المقدس رسید, به کوهی از خاک در وسط 
شهر نگاه کرد که از وسطش خون می جوشید و هرگاه بر روی آن خاک 
می ریختند» بان هم اد آفرخونن بیرونهی. آمند: او گفت: این چیست؟ آنها 
کشتند: ای عون با مبری است که ار جات گها آمدم‌بون ه نی اسد نتنآ 
را کشتند و خونش اکنون می جوشد و چون بر روی آن خاک می ریزیم, باز 
هم خون می جوشد و بیرون می آید. بخت نصر گفت: من تا آخر عمر بنی 
اتتراتیل, تا هی کشم ا یم من باه 


آن حون خون یحیی بن زکریا علیه السلام بود. در زمان او پادشاهی 
ی ۱ ای سرا تام هم راز باز 
یحیی بن زکریا علیه السلام گذر کرد و یحیی به او گفت: از خدا بترس ای 
پادشاه ! این کار برایت حلال نیست. زنی از آثانی که پادشاه با او زنا می 
کرد, در حالتی که مست بود به شاه گفت: ای شاه, ! این مرد را بکش. او 
نیز دستور داد که سر یحیی را برایش بیاورند. سر یحیی در تشتی نزد او 
ی ۳ 
ی و و 


بین کشته شدن یحیی و آمدن بخت نصر صد سال فاصله بود. بخت نصر, 
پیو سته انان (قوم یحیی) را می کشت. او به هر روستایی که داخل می 
0 خون یحیی پیوسته 
از آن مکان می جوشید و آرام نمی گرفت تا اين که همه آنان را نابود کرد 
ی آیا کسی در این شهر باقی مانده است؟ گفتند: آری, پیرزنی در 
فلان جا زندگی می کند. او فردی را به دنبال آن پیرزن فرستاد تا گردن او 
زا بزند و او این کان را انحام داد. ور این هنکام»خمن, از فوران کرد 
بازایستاد. آن پیرزن آخرین کسی بود که از قوم یحیی باقی مانده بود(1). 
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و این حدیث طولانی است و آن را به طور کامل در یل آیه «أَو الذی مَرّ 
عَلی قَرْیّه وهی حَاویَة علی نژوشهّا» [یا چون آن کس که به شهری که 
بامهايش یکسر فرو ريخته بود, عبور کرد] ذکر کردیم(1). 


6 ابن شهر اشوب از حسن بن علی علیه السلام در مورد وفات پدرش 
روایت می کند: روح آن حضرت (یعنی روح امام علی بن ابی طالب علیه 
الا ری اسا صص ‏ رن یس اه ار 
به اسمان عروج نموده بود(2). 


/ً( سل بن ابراهیم در مورد 1 «ویدغوتتا رَعبا ور هباً» گفته است که 
ار ار 


8) محمد بن عباس از احمد بن محمد بن موسی نوفلی, از علی بن داود, 
از مردی از فرزندان ربیعه بن عبد مناف روایت می کند که هنگامی که 
علی علیه السلام برای جنگ و مبارزه با عمرو رفت. پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم دستش را بالا گرفت و فرمود: خداوندا ! تو عبیده بن حارث را 
در روز بدر و حمزه را در روز احد از من گرفتی, و این علی است. خدایا 
مرا تنها نگذار و تو بهترین وارثان هستی(3) . 


والنی اضف قوخها فعقفا قیفا من #وستا و موم قلا کفران [ لسعیه لسغیه ولا له کاز تبون [941[] 


0 س 
نی آخصتث ,قزجها, قتقگتا فبها من ,ژوجنا وجقلناها واتها آیة لالم 
ی هد نکم أَمَة واجده وان ریکم قاعَبْدُون []92وَتقطعوا 
تم کل لیا واعفوت ‏ 31 هن قمل من الطالات عوقو موم : 


(لعا 
_ 
ام 


آودآن روت ریاد کن که خود را باخامن اه دافت و ارت خوسش در او 
دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان آیتی قرار دادیم * این است امت 
شما که امتی یگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید * و(لی) 
دینشان را میان خود پاره پاره کردند. همه به سوی ما بازمی گردند * پس 
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1- [1] - ذیل تفسیر آیه 259 از این سوره. 


اقا ی ۵ 1 
دزد ال ااباترم زص ورس 1 


انجام دهد و موّمن (هم) باشد, برای تلاش او ناسپاسی نخواهد بود و ماییم 
که به سود او ثبت می 


1 علی, ین آبراهیم دز مهرد آبه «والْی آخص یت قرَجهّا» گفته است که 
۱0 مریم علیه السلام است که انسانی به او نگاه نکرده بود, و 
منظور از <تَفختا فیها من روجتا» بادی است که خلق شده است؛ یعنی 
مراد اد هنن "فضا»ر من من آمرنا _ از جانب ما _ است. و عبارت «فمّن 
ِعمَل من الطَالِحاتِ وَفَوٍ مُوْمنْ قلا فان لِسَئیه» یعنی اين که تلاش او 
باطل و بیهوده نمی گردد(1). 


وَحرامُ عَلی قرب مْلکتاها ۳ لا وج 2 جعون [195۱] 
هر اشروه مر ها مرا هک کرو انم بار فان مورا سرا 


است 


1 علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از ابن سنان, از ابی بصیر 
و محمد بن مسلم, از امام جعفر صادق و امام باقر علیهما السلام روایت 
می کنند که ایشان فرمودند: مردم هر روستایی را که خداوند عذاب کند, 
در زمان رجعت باز نمی گردند و این ان از بزرگترین نشانه های اثبات 
رجعت می باشد. چرا که هیچ مسلمانی منکر این نیست که همگی مردم 
در روز قیامت بازمی گردند. چه هلاک شده باشند یا نشده باشند. و عبارت 
«لا یرَجعُونَ» نیز مربوط به زمان رجعت می باشد, یعنی آنها در قیامت باز 
هی گردند تا وازد آتش جهتم. شوند(2). 


2( از معاصرین در کتابی که در مورد ک سا ی تن ب امام صادق 
علیه السلام در مورد آیه «وحرام کلف قریه أَهْلکتاها اد 2 لا یرجعون» 
روایت می کند: مردم هر روستایی را که خداوند آنان را ۷ عذاب. هلاک 


نموده است., در قیامت بر می گردند ؛ ولی در زمان رجعت باز نمی گردند, 
هر چند که ایمان خالصی داشته باشند. اما دیگران که با عذاب هلاک نشده 
اند. هر چند که کاملا کافر بوده باشند, در زمان رجعت بر می گردند. 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 30<. 
2- [2] - تفسیر قمی ج 2 ص 30<. 


ه‌ 


حلّی |ذا فیَحث بَأجُوخ وَاَجُوخٌ وفم من کل حدب تنسیلون []96] 


[تا وقتی که یاجوج و ماجوج (راهشان) گشوده شود و آنها از هر پشته ای 
بتازند ] 


1 علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد, از عبیدالله بن موسی, از حسن بن 
که بن اف ین از پدرش. از ابی بصیير در حدیت ذوالقرنین که زک آن 
در سوره کهف گذشت, روایت می کند: در آخرالزمان ۳ پیش از روز 
قیاأمت, آن سد منهدم می شود و یاجوج,و ماجوع به دنیا می آیند و ددم را 
می , خورند, و آیه «حختّی لا فتحت فْتَحت بأجوخْ وَمَجوخْ وهم من کل حدّب 
تنسلون» تیز ببانکر همین :مطلب ات (۱1]. 


2) علی بن ابراهیم می گوید: در آخرالزمان یاجوج و ماجوج به دنیا می 
آیند و مردم را می خورند.(2) و در مورد آن دوه در سوره کهف صحبت 


دیم . 
کم فا فتذون مین کون اللد خضم جهتم آقم لها فارفون 980 تاه الملنگه هد بوفکم 
الذٍی کنثغ توعَذوت [1103] 
نکم وا تعْبذون من دون الله حَصَب جهَنَم آنثم لها وّاردُوت [1981]لو کانَ 
هوّلاء له ما وَرَذ - و 
يِسْمَعون [] 0ان ۱ لذین سَبقت لهّم 


: 


ما الخسَتی ادلی عها فعدوز 
1 یشمکوی حسیسها هم رفی مَا ای شتَهث أَنمَسْمهمْ خَالذ ن []02 1۳ 
بخزئهم قرغ لالز وتلناهم الملایکة هدا کم الدی کم نوعخون 
دود 


ی 


[در حقیقت, شما و آن چه غیر از خدا می پرستید هیزم دوزخید. شما در آن 
وارد خواهید شد * اگر اينها خدایانی (واقعی) بودند در آز وارد نمی نشتدند 
و حال آن که جملگی در آن ماندگارند * برای آنها در آنجا ناله ای زار است 
و در آن جا (چیزی) نمی شنوند * بی گمان کسانی که قبلا از جانب ما به 
آنان وعده نیکو داده شده است از آن (آتش) دور داشته خواهند شد * 
ضندای. آن.را تمی: شتوتده آنان 


ص:70 3 


ی فیس ری و 
اقفر هر 50 


در میان آن چه دلهایشان بخواهد جاودانند ف دلهره بزرگ انا را غمگین 
مین کند. م فرشتان: اه آنها استفیال فی: کته (وتة آنان فت. کمتد) این 
همان روزی است که به شما وعده می دادند] 


یب علی بن ابراهیم در مورد آیه «الَکم وم تَعْبدون, هن دون له حصَتبُ 

جَهنْم انم ۳ وارژون * لو کان هوْلاء آلهة ما ورژوها ول فیها خالدون 
فیها زفیژ 5 هم فیها لاب بِسْمَعَون» می گوید: در روایت اي جارود از ام 
باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند: هنگامی که این آیه 
نازل شد. اهالی مکه به خاطر آن به شدت افسرده شدند. پس عبدالله بن 
زبعری(1) نزد آنان آمد و گفت: آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم این 
آیه را گفته است؟ آنها گفتند: آری. او گفت: اگر خود به اين اعتراف نماید 
با او مجادله می کنم. آن دو در یک جا جمع شدند و عبدالله بن زبعری 
گفت: ای محمد! آیا اين آیه ای که خواندی, در مورد ما و خدایان ماست یا 
در مورد امت های پیشین و خدایان ایشان است؟ آن حضرت صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمودند: هم در مورد شما و خدایانتان است و هم در 
مورد امت های پیشین و خدایان ایشان. مگر آن که را که خداوند استثنا 
نماید. 


سپس ابن زبعری گفت: در مجادله بر تو غلبه خواهم نمود. آیا از تن یه 
نیکی یاد نکردی, حال آن که می دانی که نصرانیان عیسی و مادرش را می 
پرستند و علاوه براین؛ گروهی از مردم, فرشتگان را مورد پرستش قرار 
می دهند؟ بنابراین اینها نیز به همراه دیگرخدایان. وارد جهنم می 
تا سر واه ام ی نه. و قریشیان شروع به 
هیاهو و خندیدن کردند و گفتند: ابن زبعری تو را شکست داد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سخنتان باطل است. آیا من نگفتم, 
مگر کسانی که خداوند آنان را استثناء نموده است؟ این کین سخن 
خداست که می گوید: «ٍنَ الذین سبقتك هم ح لخن اوانک عَنهّا 


وه و مور 


فبعدون لا یَسْمغفون < سچ هم فی ما اشتَّثكث 
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[- [1] - ابو سعد, عبدالله بن زبعری بن قیس سهمی قرشی از شاعران 
قریش در زمان جاهلیت می باشد. او نسبت به مسلمانان بسیار سختگیر 
بود, تا این که مکه فتح شد و به نجران گریخت. سپس حسان در مورد او 
ابیاتی را سرود. هنگامی که اين ابیات به او رسید به مکه بازگشت و اسلام 


آورد و عذرخواهی نمود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مدح کرد و 
پیامبر نیز حله ای به او بخشید. « اعلام زرکلی, ج 4 ص 87». 


حَالذُون». علی بن ابراهیم همچنین در مورد عبارت «حَصَتٌ جَهَنْمٍ» می 
گوید: در آن برتاب می شوند. او همچنین نز .صهرق. آیم. ادلی ۱2۶ 
مبْعَدُوَ» می گوید که منظور از آن. فرشتگان و عیسی بن مریم علیه 
السلام می باشد(1). 

2) و همچنین علی بن ابراهیم معتقد است که آ 
آلخستن ۹1 نع مُبِعذّون»؛, آیه «وٍّن نکم 
دا ی مر ان کر را ارس ۳ 


بو «ِنَ ا لورت سبفتك 0 ص 
لا وارِدُها»(2) [و هیچ کس 
دد] را نسخ می کند(3) . 
3 عبدالله بن جعفر حمیری از مسعده بن زیاد. از جعفر, از پدرش, از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روایت می کند که ایشان فرمودند: 
خداوند در روز قیامت اشیائی را مثل خورشید و ماه و ...که به جای او در 
دنیا مورد پرستش قرار گرفته اند جمع می آورد. سپس از هزِ انسانی, در 
بازه آن چه: می پر ستیدهر ستوال فی کند راشف وید پروزد کارا افا انان 
را برای نزدیک شدن به تو می پرستیدیم. سپس خداوند تبارک و تعالی به 
فرشتگان می گوید: آنها را و هر چه را که می پرستیدند ببرید و به آتش 
اندازید. به جز کسانی را که استثنا نمودم. چرا که انان از انش دور نگه 
داشته می شوند(4). 


٩‏ مهب عاسن از بوقعی عسن ین رین وت وی ارف 
نشسته بودیم و صحبت می کردیم که اين آیه را خواند: ال الذین سَبِقت 
لهّم متا الخشتی اولیّک عَنها مَبعذون» سپس فرمود: من از جمله ایشان 
هستم. نماز اقامه شد و بلند شد و در حالی که با خود آیه «۷ تسمفون 


حسیسها وم فی ما اشتهث أنمُسُهْم شُهْمْ خالدُونَ» را زمزمه می کرد وارد 


و نیز این حدیت را صاحب کشف الغمه از نعمان بن بشیر روایت ت کرده و 
متن آن را عینا ذکر نموده است(6). 


ص:372 
1- [1 ] - تفسیر قمی ج 2 ص 0<. 


2 [12- مریم / 71. 
فد ]سر قمی رد ۳1 


4 [4]- قرب الاسناد. ص 41. 
5- [5] - تفسیر بیضاوی, ح 3 ح ۰128 روح المعانی ج 17 ص 97. 
6- [6] - کشف الغمه, ج 1 ص 320. 


5) و همچنین از محمد بن عباس از ابراهیم بن محمد بن سهل نیشابوری, 
از ربیع بن بزیع. از عبدالله بن عمر روایت می کند که فردی از بنی تیم به 
تام تا وراه ای سر که اع اس لرکمان اه وه 
نفر را دیدم که از علی علیه السلام و عثمان یاد نمودند و از آنان بدگویی 
کردند. سین آبن عمر گفت؛: اکر آن.دو را لعنت کرده. باشند. خداوند بز 
ای ی بت و ها ها اه 
قرو را کات اش خانم رسول دا صلب الله نفد انم مسلم اند 
قدر فاصله داشت, دشنام می دهید؟ و با دستش به خانه له علیه السلام 
در مسجد اشاره می کرد. سپس گفت: قسم به پروردگار این حریم, او از 
جمله کسانی است که در خیير و نیکی از ما پیشی گرفته اند. منظور 
عبدالله بن عمر, علی بن ابی طالب علیه السلام بود(1). 


6 ابن بابویه, از محمد بن علی ماجیلویه, از جمیل بن دراج, از ابان بن 
اف انا رای اه سا ری ات ره او 
خداوند در روز قیامت شیعیان ما را با وجود گناهان و عیبهای ایشان, 
روسفید و درخشان بر می انگیزاند و عیبهایشان را می پوشاند و مکان های 
گذر را برایشان اسان می سازد و سختی ها را از انان می زداید و انان را 
سوار بر شترانی از یاقوت می کند که افسارهایی از نور دارند و در بهشت 
با آن به گردش می پردازند و برایشان سفره هایی چیده می شود و پیوسته 
از آن میلر می کنند ؛ حال آن که دیگر مردم مشغول حسابرسی هستند. و 
یه «اِنَ الذین سفن هم ص الخسّتی اولیّک عنهّا مَبْعَدُونَ *لا یَسْمَعون 
حسیسقا عَطم قی عا استهت آشفقم خالذون» ببانگر همین مطلب: می 
باشد»(2) 7 


7 ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن خالد, از 
قاسم بن یحیی, از جدش حسن بن راشد, از ابو عبدالله امام جعفر بن 
ار ای توا اه یی هیارا ی ان 
روایت می کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
بر روی منبرش به من فرمود: ای علی ! همانا خداوند به تو دوستی 
کیان و تاوانان‌برا فده آفت و نم ار این که انان را مراذر خوو 
برگزیدی راضی هستی و آنان نیز از اين که تو را 


ص:3 37 


1- [1] - تاویل الایات, ج 1 ص 329 ح 15. 


2 [2] - تاویل الایات, ج 1 ص 33 ح 16. 


امام خود انتخاب نموده اند, خشنود می باشند. حال خوشا وت نج 
تو را دوست بدارد و در مورد تو به راستی سخن گوید و وای به حال کسی 

که کینه ات را به دل بگیرد و بر تو دروغ ببندد. ای علی ! تو علم هدایت این 
امت هستی ؛ هرکس تو را دوست بدارد, رستگار می شود و هر کس کینه 
ات را تبهندل کیرمانود می حردد: ای علی | مرخ سهر علمم:ه نود آنی: آبا 
می توان جز از طریق در وارد یک شهر شد؟ ای علی ! تمامی دوستداران 
نو توبه کار و پایدار می باشند و لباس هایی کهنه به تن دارند و اگر 
سوگندی بر خداوند یاد کنند. خداوند آن را اجابت می کند. ای 0۳1 
برادرانت ت همگی پاک و مطهر و دانا هستند و به خاطر تو دوست می دارند 
کینهبض ون .فی. کیرنی آنها در نژ :مروم حفی رتور ها جایحاهی والا ون نود 
خداوند دارند. ای علی ! دوستدارانت در فردوس. همسایگان خداوند می 
باشند و به آن چه از پیش انجام داده اند, افسوس نمی خورند. ای علخ 
من دوست دوستانت و دشمن دشمنانت می باشم. ای علی ! هرکس که تو 
را دوست بدارد, مرا دوست داشته است. و هر کس که تو را ناپسند بدارد. 
مرا نایسند داشته است. ای علی ! برادرانت لبانی خشک دارند که رهبانیت 
را از چهره هایشان در می یابی. ای علی ! برادرانت در سه موضع 
خوشحال می باشند: هنگام خارج شدن روح از جسمشان, که من و تو 
شاهد آن خواهیم بود؛ و هنگام بازخواست در قبر و هنگام حادثه عظیم و 
بزرگ (قیامت) و هنگام عبور از پل صراط که در مورد ایمان انسان ها از 
آنان سئوال می شود, اما آنان (دشمنانت) نمی توانند جوابی بدهند. ای 
علی ! جنگ با تو به سان جنگ با من است و دوستی و صلح با تو به مانند 
دوستی با من می باشد, و جنگ با من جنگ با خدا و دوستی من نیز دوستی 
با خدا است. پس هر کس با تو صلح پیشه کند, گویی با من مسالمت نموده 
و هر کس با من با مسالمت برخورد کند, گویی با خداوند, این رفتار را 
کرده است. ای علی ! به برادرانت مژده بده که خداوند از آنان خشنود 
شده است ؛ چرا که تو را رهبر آنان برگزیده و آنان تو را ولی خود انتخاب 
نموده اند. ای علی ! 1 نو امیر مومنان و سرآمد خوش سیمایان عزیز و 
شریفی. ای علی ! ی برگزیدگان منند و اگر تو و شیعیانت نبودید, 
دینی برای خداوند تباری و تعالی برقرار نمی گشت و ار افرادی 
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از شما بر روی زمین نمی بودند, آسمان, بارانی فرو نمی ریخت. ای علی ! 
برای تو گنجی است در بهشت و تو ذو القرنین(1) بهشت هستی و شیعیان 
تو با عنوان حزب خداوند شناخته می شوند. ای علی ! تو و شیعیانت بر 
اساس عدل رفتار می کنید و برگزیدگان خداوند از میان بندگانش می 
باشید. ای علی ا! ی ما و ی 
0 
دیگران از قبر بیرون می آیند. 


ای علی ! تو و شیعیانت بر حوض, هر که را که بخواهید می نوشانید و هر 
کهرا تانسند بدارید از آن فخروم فی کنید و شمایان در روز ترس بزرگ, 
در زیر سایه عرش خدای رحمان خواهید بود؛ مردم هراسان و اندوهگین 
می گردند و شما هیچ دلهره و اندوهی ندارید, وراین آیه در مورد شما نازل 
شده است: «اِنَ الذین بیقر سبقث لهُم ما الَحسَتی ولیک عنها مُبعذُونَ» و ,این 
آیه: «لا یرنه هم الْقَرَمْ لاد واه تتلَفا هد هم الْمَلایکَه هدّا 2 الذی کنتم 
توعذژون». َ علی! نو و 0 در ِ جایگاه مورد درخواست دیکز ان 
واقع می شوید و در بهشت ها از نعمت برخوردار می گردید. ای علی ! 
همانا فرشتگان و نگهبانان بهشت مشتاق دیدار شما هستند و حمل کنندگان 
عرش و فرشتگان مقرب به شکلی خصوصی برایتان دعا می کنند و از 
خداوند برای دوستدارانتان درخواست بخشش می نمایند و با آمدن فردی 
از شما نزد آنان خوشحال می گردند. همان طور که خانواده یک فرد با 
بازگشتن او بعد از مدت زمانی طولانی خوشحال می شوند. ای علی ! 
کارهای شیعیانت در هر جمعه بر من عرضه می شود, و من نیز با کارهای 
نیکویی که از انها به من می رسد, خوشحال می شوم. ای علی ! یاد تو در 
تورات و انجیل می باشد و از شیعیانت. قبل از این که به دنیا بيایند, به 
نیکی یاد شده است. حال با وجود علمت از تورات و انجیل و با وجود 
آگاهی ای که خداوند در شناخت کتاب های آسمانی به تو داده,از اهل 
انجیل و اهل کتاب در مورد «الیا» بپرس تا تو را از او باخبر سازند. همانا 
معتقدان به اتجیل: الیارا کرامی می دارند و حال آن که او و شیعیان او زا 
نمی شناسند و از آنان تنها بر اساس ان چه در کتابهایشان خوانده اند, 
آخاهی: دازند. اق علی | همانا ماد باز ان-تو خر. اسمان بزر کتر و بزتر از به 
نیکی یاد کردن زمینیان 
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[- [1] - ممکن است به دو نشانه شمشیری که در روز خندق و قبل 
شهادت بر سر آن حضرت وارد امده, اشاره داشته باشد. مترجمان 


از آنان است, پس باید با آن خوشحال باشند و تلاششان را بیشتر کنند. ای 
علی ! همانا روح شیعیانت در هنگام خواب و مرگ به آسمان می رود, و 
فرشتگان از سر شوق و به خاطر منزلت آنان در نزد خداوند عز و جل 
بدان می نگرند. همان طور که مردم به هلال ماه نگا ه می کنند. 


ای علی ! به یارانت که تو را می شناسند و از کارهایی که دشمنانتان انجام 
می دهند, اجتناب می ورزند. بگو که هیچ روز و شبی نیست که رحمت 
خداوند. آنان را .در بزنگیره شن. باید از پلیدی.ها دوری کشد. اق علی! 
خداوند خشمگین می گردد نسبت به کسی که کینه آنان را به دل بگیرد و 
از آنان و تو تبری جوید و شما را به دیگری عوض کند و به دشمنتان ال 
شود و تو و شیعیانت را واگذارد و گمراهان را برای دوستی انتخاب نماید و 
دشمنی با تو و شیعیان تو را سر لوحه کار خود قرار دهد و اهل بیت تو 
صلوات الله علیهم اجمعین و دوستداران و پاری کنتد فان و مریدان و 
کسانی را که جان و مالشان را در راهتان خرج کرده اند. ناپسند بدارد. ای 
علی ! سلام مرا به آنان ترشان ؛ کسانی که من هیچ کدامشان را ندیده ام و 
آنان نز ضرا ده انو ی میدانم کم آنان برادوان مرضوا هن تماق 
دیدارشان خواهم تهد بسن آنما, بایخ غلم مزا به کسانی که در قرن های 
را را را هر 
برند و با سرسختی تلاش نمایند. چرا که ما آنان را از هدایت به گمراهی 
نمی کشانيم. و نیز به آنان بگو که خدای عز و جل از آنان راضی است و او 
در برابر فرشتگانش بدانان فخر می فروشد و در هر روز جمعه با رحمت 
خویش بدانان می نگرد و به فرشتگان امر می کند که برایشان طلب 
آمرزش نمایند. 


ای علی ! دست نکش از یاری کسانی که وقتی مطلع می شوند و می 
شنوند که من تو را دوست دارم. به خاطر دوستی من نسبت به تو, 
دوستدار تو می گردند و با آن, خود را به خداوند عز و جل نزدیکی می 
گردانند و دوستی خالصشان را نثار تو می کنند و تو را بر پدران و برادران 
و فرزندان ترجیح می دهند و راه تو را انتخاب می نمایند, حال آن که در 
راه ما دچار سختی های فراوانی می گردند و در این حال, جز از یاری 
رساندن به ما و فدا کردن جان در راه ما کاری انجام نمی دهند و این با 
وجود ازار و اذیت و سخنان ناروا و درد و رنجی است که در اثر انجام این 
کارها بدان گرفتار می گردند. نامر ابر تست یه انم همان انش ری 
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به آنان خشنود باش؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی با علم خود آنان تا 1 
بان مه هر دم نز یود است و آنان را ۳ است و راز ما 
را در سینه شان قرار داده و دلهای آنان را به شناخت حق ما همراه کرده 
است. سینه هایشان را گشاده کرده و آنان زا نی رنند رنه رسسما مان 
قرار داده است و با وجود اين که نعمت های دنیایی از انان زائل می شود 
حاضر نمی شوند دشمن ما را بر ما ترجیح دهند, و خداوند یاری شان کرده 
و آنان را به راه راست کشانده و آنها به آن یناه برده: آند. حال آن که ذیگر 
مزدم دن صرافی بر مس سنج عفر خوازته های خود پریشانند و از 
دیدن دلایل و حجت هایی که از نزد خداوند آمده است کورند, به طوری که 
در خشم خداوند. صبح را به شب و شب را به صبح می رسانند. اما شیعیان 
تو بر راه حق و راستی هستند و با دشمنانشان دوستی نمی کنند. نه دنیا از 
آنان است و نه آنان از دنیا. آنان چراغ های تاریکی اند. آنها چراغ های 
تاریکی اند.(1) 


8 علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از منصور بن یونس, 
از عمرو بن آبی شیبه روایت می کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که بی مقدمه فرمود: همانا هرگاه اراده کند که آفریدگانش را آشکا ر کند و 
آنان را برای انجام امری گریز ناپذیر. جمع نماید, به یک منادی دستور می 
دهد تا انسانها و جنیان را در کمتر از یک چشم به هم زدن جمع کند. سپس 
به آسمان دنیا دستور می دهد که پایین بیاید و در پشت سر مردم قرار 
بکیرد: به. اسمان دوم نیز که دو برابر آسمان اولی است و جلوی آن قرار 
دارد, فرمان می دهد که فرود آید. هنگامی که اهالی آسمان دنیا آن را می 
بینند. می گویند: پروردگار ها اش آنها می گویند: او _ یعنی آمرش می 
آید و خداوند به همین ترتیب همه آسمانها را فرود می آورد و هر یک در 
پشت دیگری قرار می گیرد و هر کدام دو برابر آسمان بعدی می باشند. 
سپس امر خداوند در سایه هایی از ابر به همراه فرشتگان فرود می آید و 
در خصوص آن قضاوت می شود و همه کارها به خداوند باز می گردد. 
سپس خدلوند به یک منادی امر می کند: «یا معشرٌ اج والانس آپ 
اسَتَطِعَتَم آن تنقدُوا من آفطار السَمَاوات والأَرْض قانقذُوا / تنفدون الا 
یشْلطان»( (2) [ای گروه جنیان و انسیان ! اگر 


ص: 377 


1- [1] - امالی صدوق ص 45 ح 2. 
2 [2] - الرحمن/ 3د. 


می توانید, از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه 
کنید (ولی) جز با (به دست اوردن) تسلطی رخنه نمی کنید 


راوی روایت فت: کند. که ایشان شروع به گریه کردند تا این که ساکت 
شدند. سپس از ایشان پرسیدم: ای ابا جعفر ! جانم به فدایت, در این 
هنگام. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام 
و شیعیان ایشان کجا قرار دارند؟ ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و شیعیانشان بر روی تپه هایی از 
مشک ناب, بر روی منبرهایی از نور قرار دارند و در اين هنگام مردم 
اندوهگین و مضطرب فی؛ کردتده آفا آنان دچار هیچ اندوه و اضطرابی نمی 
سوند: سیس این آیه را تلاوت نمود: «من جاء بالحسته قَلهٌ کید حَیر منهّا وهم 
من فرع یومیّذ آمتّون» (1) آهر کس تفا و آورد تن بهتر از آن 
خواهد داشت و آنان از هراس أن وت اند ۲ به خدا| قسم منظور از حسنه 
در اين آیه, ولایت علی علیه السلام می باشد. سپس ایشان ادامه دادند: 
«لا بحرژنهه هم الق الاکبر وتَلَعَاهَم الَْلایِکة ها بَومْکم الذی کنثم توعَذون» 
۱ 9 


9 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
عمر بن عبدالعزیز. از جمیل بن دراج, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت می کند: هر کس در تابستان یا زمستان لباسی به برادرش ببخشد, 
این حقی بر گردن خدا می گردد تا او را از لباس های بهشتی بهره مند 
سازد, و سکرات مرگ را بر او آسان کند و قبرش را برایش وسیع سازد, و 
آن گاه که از قبرش بر می خیزد. فرشتگان را در حالی دیدارٍ هه 
بشارت می دهند. و این بیانگر آیه «وتقَاممٌ الَلانكة دا بومکم الذی شم 
توعَدُون»(3). 


10 محمد بن عباس از حمید بن زیاد, از ابی جمیله, از عمرو بن رشید. از 
امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان در حدیثی ِِِ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: همانا علی علیه السلام و 
شیعیانش در روز قیامت بر روی تپه هایی از مشک ناب تارفن ان 
همه مردم, اندوهگین و مضطرب می شوند, اما آنان دچار هیچ اضطراب و 
آندوهی نمن: کردنده ه مراد از آیه تشر بفه: «لا 
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1- [1] - نمل/ 89. 
2 یی فک 
3- [3] - کافی, ج 2 ص 163 ح 1. 


َحرْهْم الفرغ الأکبَرْ وسلَقَاهم الملایِکة هدا بوَمْکم الذی کُمْ ثوعذون» 
يِحَرَهْمْ الفرغ الاب وتتلفاهم الملائْکة هدا یِوَمَکمّ الذی کنثم توغذون 


1 ابن بابویه: پدرم که رحمت خدا بر او باد, برای من نقل کرد که: سعد 
بن عبد الله در حدیثی مرفوع از ابی بصیر, از ابی عبدالله. از پدرانش از 
امیرالمومنین علیهم السلام حدیتی طولانی روایت کرده است که مشابه آن 
چه حسن بن راشد از امام صادق علیه السلام نقل کرد. می باشد و اختلاف 
اندکف. با آن «ازد. در این خذیت: آهده. آنست: اق: غلی ا نو و شتعیاخت 
برپاکنندگان عدالت و برگزیدگان خداوند از میان بندگانش هستید. ای علی ! 

من اولین کسی هستم که خاک از سرم زدوده می شود (و از قبر برمی 
7[ بعد از من و تو بقیه بندگان خدا از 
قبر برمی خیزند. ای علی ! تو و شیعیانت بر روی حوض قرار می گیرید و 
هر که را که بخواهید می نوشانید و هر که را ناپسند بدارید. محروم می 
کنید و شما در روز ترس و اضطراب بزرگ, در زیر سایه عرش, ایمن 
خواهید بود و مردم مضطرب و اندوهگین می شوند و شما دچار هی 
اضطرلب و اندوهی نمی شوید. این آیو در مورد شما نازل شده است : 
«اِنَ لذين, سَبِقَت لهّم 3 الْْستی اولنک عَلا مَبْعَدُونَ لا یَسُمَعَونَ 
حسیسها و هم فی قا ات انمسیم حالدُون *لا که مد جم الْعتَغْ الاب 
وتتلْفَاهم 9 هَذا کم شک الدی که ۳ توعَدّون». ای ۹ تو و شیعیانت 
در موقف مورد درا سس قزار مهف کیرد (همه برای شفاعت به دنبال 
شما هستند) و در بهشت از نعمت برخوردار می گردید... و حدیث را تا آخر 
آن روایت می کند. 


و آبن بابویه می گوید که حدیبت ذکر شده از حسن بن راشد از امام جعفر 
صادق علیه السلام در کتاب افااخه ذکر شده است(2) و حدیت آففت بصیر از 
امام فش ضاوی امد الشاام مر کاب نصا الشنه آعوه اهحه 

و تطوی السَماء کطی السْچل لب ما بدأنا ول ی تمبدة وغظ تا زا کّا قاعلین 01040 
ص :379 


1- [1] - تاویل الأیات ج 1 ص 33 ح 17. 
22 امااینض 450 2 


[روزی که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نامه ها در می پیچیم, همان 
گونه که بار نخست آفرینش را آغار کردیم: دوباره آن را بازمی گردانیم. 
وعده ای است بر عهده ما که ما انجام دهنده انیم 


1) حسین بن سعید در کتاب زهد از محمد بن ابی عمیر, از محمد بن 
حمران, از زراره روایت می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدم که ایشان می فرمود: به همراه هر انسانی دو فرشته هست که هر 
آن چه را که از دهان خویش خارج می کند. می نویسند و سپس آن را به 
دو فرشته ای که بالاتر از آنان قرار دارند, تحویل فی. دهند و آنان تیز 
تمامی نیکی و بدی های آنها را ثبت می کنند و آن چه را که در قالب نیکی 
و بدی نمی گنجد, کنار می گذارند(1). اگر خدا بخواهد, در سوره (ق) 
روایت ت هایی در این زمینه بیان خواهیم داشت. 


2( و همچنین از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از حسین بن موسی, 
ات ار هام اس اه الا ات اس که سا 


فرمودند: در آسمان فرشته ای است که به او اسماعیل می گویند و ناظر 
زا ی ی چم ی ما ام 

. آنها آمار کارهای بتدگان را می گيرند. در ابتدای سال: خداوند 
ی ان ۱۸ لو از تمامی 
نوشته هایشان, نسخه برداری می کند و منظور از آیه: «یوم تطوی السماء 
کط* السٌجل لکنب» نیز همین است(2). 


3( تاه بن ابراهیم می گوید: «سجل» اسم فرشته ای است که نامه ها 
9 مفهوم عبارت «تطویها» این است که 
آن را از بین می بریم و سپس آسمان تبدیل به دود و زمین تبدیل , هنن 


هقی کرد 


وق کتبت فی الرْبُور من بَعدٍ الدْکْر آنَ الرّضَ یرتها عبادی الطَالِحون 001050 فی قذا لبلاغا وم 


ص :380 


1 [1] - الزهد. ص 53 ح 141. 
2 [2]- الزهد ص 54 ح 145. 
۱ 


[و در حقیقت, در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته 
ما به ارث خواهند برد * به راستی در این (امور) برای مردم عبادت پیشه. 


1 محمد بن یعقوب از محمد, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از 
نضر بن سوید» از عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت می کند. که از ایشان د در مورد ره «وَلقَذ کتبتا فی الرّبُور من بَعد 
الذکر» پرسیدم و گفتم که منظور از زبور و ذکر در اين آیه چیست؟ ایشان 
فرمودند: ذکر در نزد خداست. و زبور همان کتابی است که بر داود نازل 
شده است و هر کتابی که نازل شده است در نزد اهل علم که ما می 
باشیم, موجود می باشد(1). 


2 محمد بن عباس از احمد بن محمد, از احمد بن حسین, از پدرش از 
حسین بن مخارق؛ از ابی ورد از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می 
کته کم انشان فرمودنده فنمی از آبه تا الارَضَ یرنها عبادی الصَالخون» 
آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین می باشد(2). 


3( ی ۱ ی ی بر 
پدرش, از علی بن حکم, از سفیان بن ابراهیم جریری, از ابو صادق روایت 
می کند که_از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «وَلْقَدٌ کنَبْتا فی الرْبُور من 
َعد الذگر آنَ الارّضَ برها عبادی الصَالخون» پرسیدم و ایشان فرمودند: 
مور ۲۳ آن ما هستیم. باز پر سیدم منظور از «اِنَ فی هَذا لبلاغا موم 
عابدین» چه کسانی هستند؟ ایشان پاسخ دادند: آنها شیعیان ما هستند(3). 


4 و از محمد بن عباس, از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل, | 
عیسی ابن داود, از ابی تین موسی ین ین جعفر علیه السلام در مورد 0 
«وَلَقَذ کتبتا فی الرّبور من بعد الذکر ن الأرْضَ یر ها عبادی الصَالخون» 
روایت فی کند کة ایشان فرمودنده منظور از آن خاندان محمد صلوات الله 
علیهم اجمعین و کسانی که از سیره انان پیروی نموده اند, می باشند و 
منظور از زمین نیز زمین بهشت است(). 


ص: 361 


1- [1] - کافی, ج 1 ص 176 ح 6. 
2 [2] - تاویل الایات, جح 1 ص 332 ح 20. 


3- [3]- تأویل الایات, ج 1, ص 332 ح 20. 
4 [4]- ناویل الایات, جح 1, ص 332 ح 21. 


5) و از محمد بن عباس, از احمد بن محمد, از احمد بن حسن, از پدرش.: 
از حسین بن محمد بن عبدالله بن حسن. از پدرش از امام باقر علیه 
السلام روایت شده که ایشان فرمودند: منظور از عبارت « ان الأََضَ یرنها 
عبادی الصَالحونَ» باران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آخر 
۳ 


۱ 7 «أرّ الضَ رم 7 
عجل اللد ال فرچه اش بف مارا مار 


منظور از ان. مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در اخر الزمان می 
باشد(3). 


8ِ_ علی بن ابراهیم گفته است: در زبوره حماسه ها و ستایش و 
بزرگداشت و دعامی باشد(4). 


قال رب ام بالحق وربا الرَحْمَنْ المُستقان ی ما تصِفُونَ [11121] 


[گفت: پروردگارا (خودت) به حق داوری کن و به رغم آن چه وصف می 


1 علنرنن آبزاشنه می گویده معا آیه.انن است که براق کفار دعا بکنیه 
هناور از حق در این خا, انتهام از طالعان مي باشد. مضنون 0 
سیوره آل عمران نیز وجود دارد, آن جا که می فرماید: ِ» لیس لک 

الأمر شو ۶ ِِ یوب لبم و ره َعَذِبهَم فا تَقْمْ ظالمُون(5)» [ هیچ یک از 
کارها در اختبازتو نیست 1۳ ۳ تا انا ی ده 


ص: 3802 


لع 1 اه خامیل الا باتف صر.ص 92 رو 

هر قمیه رخ 2 دایم آلعوده دص ند 42 
فخنه الیان. 7ص 120 

۱ 


5- [5] - آل عمران/ 128. 
6- [6] - تفسیر قمی, ج 2 ص 52. 


سورع حج 
اشاره 
تفتوره: خعه. فذانی: اشست. جر آبه هاق 2و ده :54 ود آن که در بین فکه 


و مدینه نازل شده است. تعداد آیه های آن 79 آیه است و بعد از سوره 


ص:383 


ص :3604 


1 ابن بابویه از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: هر کس که سوره <ج6 را در هر سه روز یک بار بخواند, در همان 


سال به خانه خدا می رود و اگر در طول سفرش بمیرد, وارد بهشت می 
شود. پرسیدم اگر مخالف ما باشد؟ ایشان گفتند: از برخی کناهانی که در 


ان می باشد, کاسته می شودل(1). 


2 تفای این سهره ات است کمار باعید ای الم عسشی آله و 
سلم روایت شده است که ایشان فر مودند: هر کس این سوره را بخواند, 
به تعداد کسانی که در گذشته و آینده حج می کنند, برای او نیکی نوشته 
می شود و هر کس که آن را در پوست آهویی بنویسد و در یک کشتی قرار 
دهد, باد از هر سمت و سویی به کشتی می وزد و از هر طرف آن را مورد 
هدف قرار می دهد و کشتی و سرنشینان آن را در بر می گیرد و موجب 
هلاکت و نابودیشان می شود و هیچ کس از آن نجات پیدا نمی کند و جایز 
نیست که جز در مورد ظالمان و راهزنان و دشمنان نوشته شود. 


3) از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرموده اند: 
هر کس که این سوره را بر روی پوست اهویی بنویسد و آن را در سطح 
یک کشتی قرار دهد, باد از هر طرف به سمت ان می وزد و کشتی را از 
جایش حرکت می دهد و هیچ کس در ان سالم نمی ماند و اگر بر روی 
کاغذی نوشته و بعد پاک شود و سپس در جایگاه یک حاکم ظالم قرار داده 


شود به اذن خداوند, حکومتش از بین می رود. 


ص: 385 


11 ]> خواب: آلاغمال: ض 137 


ص :386 


«یا ها التاسن افو کم ان رَلرلّه السّاعه شت۶ عَطي (0...قلذا لا لیا المَاء اهتثّت وربت 
وأبَتََ من کل رَفج هیچ ( 0 


ا ایا النّاس النْقُوا ریم ان 9 9 شی ۶ عَظيمّ ( یوم تروتها تذهل 
کل مَرَضعه عَمّا آرضَقث وضع کل داتِ حقل حقأها وتری التاسَ سشکازی 
ومَا هم بشکاری وَلكِنّ عَذّابِ الله شدیذ ( 0 من النّاس من یجَادل فی ال 
بقیر علم وَیئیعٌ کل سَیّطَانِ مرید (۳)کیَبِ عه من تولاء ان بضَله 
تقدیه ای عذاب السعیر (6با ها الاسن ان کم فی زنب من اقب فا 
خلعتاکم من تراپ نم من نطقه نم من علقمه نم من مَطْعء محلقه وعیرِ 
مُحَلقهٍ لب لک ونقر قم, لاژحام ما تشاء الي آجل مُسمّی نم تَحرجِکم 


1 نم له 9 | سکم منک من تََفی کر هر مه ها ۳1 ای ازذل الِعَمَر 
۱ 3 تلم من تقد علم شا وتری الأرَض قایدة 7 فلا آترلتا عَلیها الماء 
اهْترّث وَربث واثبتث من کل رَفج بهیچ (0)» 


[ای مردم ! از پروردگار خود پروا کنید, چرا که زلزله رستاخیز امری هولناک 
است. * روزی که آن را ببینید, هر شیردهنده ای آن را که شیر می دهد (از 
ترس ) فرو می گذارد و هر آبستنی بار خود را فرو می نهد و مردم را 
منت من نی وخال آن. کف یوت تسه ولی عذاب خدا شدید است. * 
و برخی از مردم در باره خدا بدون هیچ علمی مجادله می کنند و از هر 
شیطان سرکشی پیروی می نمایند. * بر (شیطان ) مقرر شده است که هر 
کس او را به دوستی گیرد, قطعاً او وی را گمراه می سازد و به عذاب 
آتتفش.صی کشاند. ۴ ای مردما اکر دز باره برانگيخته شدن در 


ص: 3807 


شگید, پس (بدانید) که ما شما را از خاک آفریده ایم. سپس از نطفه, 
سپس از علقه, آن گاه از مضغه, دارای خلقت کامل و (احیانا) خلقت 
ناقص, تا قدرت خود را دا وشن کر یم او آن جمیرا اراده ق یو 
ادن شین دی روا فراز هی د هی آن گاه 1 شما را (به صورت) کودک 
برون می اآوریم, سپس (حیات شما را ادامه می دهیم ) تا به حد رشدتان 
برسید و برخی از شما زودرس می میرد. و برخی از شما به غایت پیری 
می رسد به گونه ای که پس از دانستن (بسی چیزها) چیزی نمی داند. و 
زمین را خشکیده می بینی و (لی ) چون اب بر ان فرود اوریم به جنبش 
درمی اید و نمو می کند و از هر نوع رستنیهای نیکو می روياند. * 


1) شیخ صدوق در امالی خود می نویسد: ابو عبدالله محمد بن محمد بن 
کاتب. از حسن بن علی زعفرانی. از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی, از 
عبدالله بن محمد بن عثمان, از علی بن محمد بن ابی سعید, از فضیل بن 
جعد, از ابو اسحاق همدانی روایت کرده است که هنگامی که امیرالمومنین 
علیه السلام محمد بن ابوبکر را به ولایت مصر منصوب نمود به او چنین 
نوشت و دستور داد که آن را برای اهل مصر هم بخواند. در اين حدیت 
چنین امده است: 


ای بندگان خدا! بدانید که روزهای بعد از برانگیخته شدن. سخت تر از 
روزهای قبر است. روزی که کودکان پیر می گردند و بزرگان بی هوش و 

سرگردان می شوند. جنین ها ساقط شوند. زنان شیر ده از شیر دادن 
کودک خود غفلت می کنند. آن روزی است که بر مردم سخت می گیرد و 
چهره درهم می کشد. آن روزی است که شرش همه جا را فرا می گیرد. 
ترس آن روز به اندازه ای است که فرشتگان را به هراس می آورد, در 
حالی که گناهی مرتکب نشده اند. درندگان قوی هیکل و خشن نیز از ترس 
آن روز به وحشت می افتند و کوه های استوار و زمین های پهن و آرام هم 
در آن روز به لرزه می اقتد و آسمان از هم شکافته می گردد و سست 

نه و تغییر می کند و همچون چرم گلگون می شود. 


کوه هایی که سخت و محکم و استوار بودند, مانند سراب به حرکت در می 
ایند و در صور دمیده می شود. پس همه انهایی که در اسمان ها و زمین 
باشند, مدهوش می گردند. مگر کسانی که مورد عنایت خداوند قرار گیرند. 


ص :388 


پس آنهایی که نافرمانی خدا را می کنند و با گوش و چشم و زبان و دست 
که اگر مورد بخشایش و رحمت خداوند 
واقع نشوند, در آن روز چه حالی خواهند داشت؟ زپرا که اين گونه افراد به 
جای دیگری رهسپار می شوند؛ به جهنمی پر از آتش که عمق آن بسیار 
زیاد است و حرارت آن هم طافت فرسا. نوشیدنی آن خونابه است و 
عذاب آن از نوعی جد یبد و گرزهای آن آهنین است. عذابش کاهش نمی 
باتدو شا ان ان طخ تقیم میر ید خانه ای است که در آن رحمت نیست و 
دعا و خواسته ای هم از آنان قبول نمی شود. ای بندگان خداوند ! بدانید که 
با همه اب خداوند به "وسیله 9 خود. بندگان را از و اتوانی 
1 | 
در آن جا هميشه وجود دارند, هرگز کسی از لذت های آن دلزده نمی شود. 
آنهایی که در بهشت کنار هم جمع شده اند, هرگز از هم پراکنده نمی 
گردند. ساکنان بهشت در همسایگی خداوند قرار گرفتهاند و خدمت گذاران 
خواق با شعاب. های. یی که در ان قبمة ۵ اهان هه است: از آنان 
پذیرایی می کنند ۰( ) 


در تفسیر آیه «اِنّ الحسَناتِ بَذْهبْنَ السَینات» [ نیکی هاء بدی ها را از بین 
می برند ](2) همین حدیث با اضافاتی بیان شد. 


2 و همو از حسین بن عبید الله, از علی بن محمد علوی, از حسن بن علی 
بن صالح صوفی خزاز, از احمد بن حسن حسینی, از علی, از پدرش محمد 
بنعلی بن حوسس یه الساام: ازیدرش علی بن‌جوسی الرضاء از زذرسن 
موسی بن جعفر علیه السلام روایت نموده که آن حضرت فرمود: به امام 
صادق علیه السلام عرض شد؛ 2 را برایمان توصیف کن. حضرت 
فرمود: مرگ برای موّمن مانند خوشبوترین عطری است که آن را می بوید 
و از بوی آن سرخوش می شود و خستگی و درد از او برطرف می گردد و 
ك ِ کافر همچون گزش مارها و نیش عقربهاست و بدتر از این 
ست 


ص :389 
لد 1 آمالن طوستن 2:2 برض 24 


2- [2] _ در تفسیر ایه 114 سوره هود. 


3) و همو از حسین بن عبدالله, از علی بن محمد علوی, از محمد بن 
موسی رقی, از علی بن محمد بی ابی القاسم. از احمد بن ابی عبدالله 
برقی, از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی, از پدرش, از ابان غلام زید بن 
علی, از عاصم بن بهدله, از شریح قاضی روایت نموده است که روزی 
امید المو‌فنین علبه الشلام در حالن که,بار ان خوه با اندیز میداد به. انان 
جنین فرمود: 


منتظر فرا رسیدن اجل ها باشید و با کردار نیکو برای آن مهیا باشید. به 
ذخائر دنیا روی نیاورید که آرژوهای فریبنده شما را در بر می گیرد. دنیا 
فریبنده و کشنده است. حیله گری می کند و انسان را به غرور وامی دارد 
و سحرآمیز است. نهرهایش درخشان و میوه هایش رسیده, ظاهرش 
شادی و باطنش فریب است. با دندان های مرگ شما را می خورد و با 
مصیبتها نابودتان می کند. آنان در این دنیا فرزندان مرگ را اختیار کرده اند 
و زینت دنیا را برگزیده و در پی جاه و مقام آن هستند. این مردم بسیار 
نادان هستند و اين نادانان چه کسانی هستند؟ کسانی که به لذت های دنیا 
۱۱ 0 اک 7 
ایمن هستند. این دنیا شما را دچار مصیبت ها و حیله های خود نمود و با 
تیرهای مرگ شما را نشانه گرفت و ارواح شما را از بدن هایتان خارج می 
سازد. در حالی که که شما برای دنیا مال جمع می کنید و برای مردن زاده 
می شوید و به سوی گورها برده می شوید و بالین خود را بر خاک می نهید 
و به کرمها تحویل داده می شوید و برای حسابرسی برانگیخته می گردید. 
ای زیرکان و صاحب نظران و صاحبان درک و آگاهی, جان دادن پدرهایتان 
را به یاد آورید. گویی که به زودی جانهایتان گرفته می شود و بدنهایتان 
عریان می گردد و میرائهایتان تقسیم می گردد. پس ای صاحب نعمت و 
جلال و شکوه ! تو به سر منزل آشفته و خاک آلوده خواهی رفت و بر روی 
گونه ات در قبرت خوابانده می شوی. در منزلی که دیدار کنندگانش کم 
هستند و خدمتگزاران آن بی میل و رغبت هستند. تا این که گورها از هم 
شکافته شود و تو برای روز قیامت برانگيخته شوی. اگر پایان کارت با 
خوشبختی باشد. به سرور و شادی می رسی و پادشاهی خواهی بود که 
دستوراتش مورد اطاعت است و از هرگونه خوف و هراسی ایمن هستی. 
نوجوانانی که همجون دانه های نقره درخشان هستند؛ با جامهایی از شراب 

گوارا که نوشیدن آن لذت بخش است.؛ از شما پذیرایی می کنند. بهشتیان 
در بهشت از ناز و نعمت برخوردارند و دوزخیان در 
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دوزخ عذاب می گردند. اینان در پرنیان نازک و دیبای ستبر می خرامند و 
آنان در دوزخ و آتش زیر و رو می شوند. بر سر بهشتیان مشک و عبیر می 
پاشند, ولی بر سر دوزخیان با گرز آتشین می کوبند. بهشتیان با حوریان در 
حجله, هم آغوش هستند ولی ذوزخیان: طوقهای آتشین در گردن دارتد. در 
دل او ترسی است که پزشکان را درمانده کرده است و دردی دارد که 
درمان پذير نیست. ای کسی که تسلیم کرمها شده و به آنان تقدیم می 
گردی ! از آن چه که می شنوی و می بینی عبرت گیر. به چشمانت بگو که 
از لذت خواب کناره گیرد و دائم گریان بوده و اشکهای ۳ ریزد. خانه تو 
قبر است ؛ خانه دلهره ها و نابودی. ای بی حیاء! سرانجام تو مرگ است. ای 
که ور فلت تسین مه رون با زنکی رز هی آیین | آز کستی که‌اهل آندوز: 
و شناخت است., بشنو. روز قیامت روز عرضه اعمال و حساب و کتاب و 
بخشش و عقاب است. روزی است که کردار بندگان ۱9[ 
قرار گرفته و تمامی گناهان مورد محاسبه قرار می گیرد . روزی است که 
حدقه های چشم ذوب می گردد و زنان باردار, آن چه را که در شکم دارند, 
به زمین می نهند و میان دوستان جدایی می افتد و در اين هول و هراس, 
عقل های خردمندان سرگردان می مانند. هنگامی که زمین بعد از اين همه 
آبادانی که داشته دگرگون گردد و بندگان را بعد از زیباییها و طراوتی که 
داشتهاند. دگرگون سازند و معادن پنهانی. بارهای گران خود را بیرون می 
ریزد و آن چه را که در خود دارد به خداوند عرضه می کند. روزی است که 
هی تلاشی ی از هنگامی که هول و هراس شدید را ملاحظه 
کنند, سست گردند. مجرمان از چهرهشان شناخته می شوند و برای مردم 
مشخص می شوند و گورها بعد از زمان های طولانی شکافته می شوند و 
جانها تسلیم خداوند گردند و از آخرت پرده برداشته شود و اخبار آن برای 
بندگان آشکار گردد و زمین سخت کوییده شود و برای امر پروردگارش 
گسترده و هموار گردد و کسانی که آنها برمی انگیزانند. با قاطعیت به 
سوی خداوند کشانده می شوند و بندگان به سوی محشر هجوم آهتند.ه 
مجرمان به عقب رانده شوند. ای انسان: وای بر تو! کار, بسیار بسیار 
جدی است و بندگان یکی پس از دیگری برای حساب و کتاب اورده می 
شوند و در حالی که فرشتگان همگی صف به صف ایستاده اند. دستور 
پروردگارت می رسد و خداوند از جزء جز۶ اعمال بندگاننش سئوال می 
کند. آنان را در حالی که عریان هستند و چشمهایشان را پایین وان 
به محشر می اورند. 
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در برابر ایشان حسابرسی و در پشت سرشان جهنم قرار دارد. صدای 
زوزه آن را می شنوند و شعله های انش را می بینند و هیچ یاوری و 
دوستی نمی یابند که انان را از این خواری نجات دهد. به سرعت به سوی 
محشر می دوند و سوق داده می شوند و آسمانها به دست قدرت خداوند 
همچون طومار در هم پیچیده می شوند و دل های بندگان در صراط, 
هراسان است و گمان می کنند که از آن جا جان سالم بدر نمی برند و به 
آنان اجازه سخن گفتن داده نمی شود و هیچ عذر و بهانه ای هم از آنها 
پذیرفته بیست. بر دهانهاشان مهر 92 شده 9 دستان و پاهاشان به سخن 
وا[ داشته.فی شنوند تا از کردار خود بکویند و آن و 

است. در دل ها چه غم و اندوهی ایجاد می کند هنگامی که میان دو گروه 
جدایی افتد. گروهی در بهشت در آیند و گروهی دیگر به جهنم روند. وقتی 
که روز قیامت فرا رسد, فرار کنندگان باید از چنین سرنوشتی فرار کنند و 
سا و ال هرا و 


ی این ابراهم» تر‌حالی: که آمام علنه لام همه مزوم را سورد 
ار می داد,_در مورد معنای اين آیه چنین فرمود: «يوَم تروتها 
تَدْهلَ کل مُرْضِعهٍ عَمَّا أَصَقت» یعنی حیران می مانند و غفلت می کنند «و 
تصَغْ کل ذاتِ حمّل حملها» یعنی هر زنی در هنگام زلزله قیامت, باردار 
باشد و بمیرد, در روز قیامت وضع حمل می کند. «و تری النّاسِ شکاری» 
یعنی عقلهای آنان از شدت خوف و هراس سرگردان است و آنها حیران 
هستند. «و ما هم پشکاری و لك عَذابِ اللّه شدید». امام علیه السلام 
فرمود: منظور از «و من الناس من یُجادل فی الله بقیّر عِلم» یعنی 
مخاصمه می کند. «و یلع کل شبطان قرید» مرید به معنای خبیث است. 
سپس خداوند کز و جل, دهربان رامورد خطاب قرار داده و برای آثان چنین 
اسعدلال هی کند: «یا ابا الاس آن کم فیدرتب من التعت» بعتق اک در 
تردید به سر می برید «قئا جَلَقَناکع من ثراب نع من نطق نم من علقو نم 
هن تفه زد اعد و یر مُحلقَه» فر مود: محافه ند وفتین اظلان منود 
که به خون تبدیل شود و مقصود از غیر مخلقه هم سقط شدن است(2). 
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ی 


5) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از محمد بن نعمان, از سلام بن 
مستنیر روایت نموده که او گفت: از امام محمد باقر علیه السلام در باره 
این آبه پر سندهه : «مَحَلّقَهٍ و غیر محَلقّه » حضرت فرمود: مخلقه همان ذر 
هستند که خداونه آنان را در صلب ادم علیه السلام آفرید و ان آنان یمان 
گرفت. سپس آنان را در صلبهای مردان و رحم هاي زنان جاری ساخت و 
آنها همانهایی هستند که به دنیا می آیند تا در باره آن پیمان مورد پرسش 
قرار کترند: اما عبارت «غیر مخلقه» به معنای کسانی است که وقتی 
خداوند تبارک: و تعالی» ذی زا آفرید.و از آنان؛پیمان گرفته ابنان زا دز 
ار 
می شوند و جنین هایی هستند که قبل از دمیده شدن روح. سقط می 
گردند ۳ و بقا نصیب آنان نمی شو د(1). 


6( له بن ابراهیم گوید: در روایت ۳ جارود از امام صادق علیه السلام 
نقل شده نت که حضرت در ۳9 «لنبین لکم» فرمود: همان طور در 
زخموا هدید واه رو في الأرَحام ما تساء» که سقط نمی شوند(2). 


«ولکم من بتوقی وملكم من برد (لی رل عم کل .ندیه یوم تاه عَذاب الحریق (9)» 


۳ من پتوفی وملْکم عن برد الی آردّل اقفر لکلا تقلم من تقد عم 
شَیْنا وتری الارْض امدة قلدا 15 نت ها الا ء امْترّت ورَیث وأئبتت من کل 

رح بهیج (5)0لک بان اللْد" هو العو واه بُحّپی الَمَوّتی وه عَلی کل شوه ء 
قدیژ (1وأنّ السَاعه آییهةٌ لا رَیّب فیها و له شعث مق فی الفْبُور (۷)وَمِنَ 


الا من بُجَادِل فی اللّه بقیر علّم ولا مُدی ولا کتاب مُنیرٍ (۸)تانت عطفه 
لیْضِل عَن سبیل الله له فی الا جر وتذِیفْة وم ألفََامه داب الحرٍیق 


[و برخی از شما زودرس می میرد, و برخی از شما به غایت پیری می 
رسد, به گونه ای که پس از دانستن (بسی چیزها) چیزی نمی داند. . و زمین 
را خشکیده می بینی ولی چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درمی آید و 
نمو می کند و از هر 
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[- [1] _ کافی, جح 0 ضص‌ 1 ح 


نوع (رستنیهای ) نیکو می رویاند. * این( قدرت نماییها) بدان سبب است 
که خدا خود حق است.؛ ی ای ای وت 
هر * و هم آن که رستاخیز امدنی است و شکی در 
آن نیست و در حقیقت, خداست که کسانی را که در گورهایند برمی 
انگیزد. * و از میان مردم کسی است که در باره خدا بدون هیچ دانش و بی 
هیچ رهنمود و کتاب روشنی به مجادله می پردازد, * آن هم از سر نخوت, 
ا (مردم را) از راه خدا گمراه کند. در اين دنب برای او رسوایی ور 
فان سا حفو. آو را غدات انش عه: آن می جشا نیم ۴ 


1) علی بن ابراهیم از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد., از عباس, از ابن 
ابی نجران, از محمد بنر قاسم, از علی بن مغیر ه؛ از ابی عبدالله امام 
جعفر صادق, از پبدر بزرگوارش علیهما السلام روایت نموده که حضرت 
فرمود: هرگاه بنده به صد سالگی رسد آن هنگام, ارذل عمر است(1). 


2) علی بن ابراهیم گوید: سپس خداوند برای برانگیختن و زنده کردن 
مردگان, مثالی ذکر کرده و فرموده است: «و تری الارْض هامده» یعنی 
خشک و مرده «فلذا نا علها القاء اقتث و رتث و انبتث من کل ز 
بهیج» یعنی نیکو. «دالک بان اللة هو الخو" و أَه یخی المَوّتی وه علی کر 
2 ,شی ء قدیر. و للْ الشاقه عبة رنب فها ون ال تقث من فب 
القبُوٍ». و اين آیه «و من لاس من یجٌادٍل في الله بقیرٍ علم و لا هُدی و لا 
کتاب هیر در مورد ابوجهل نازل_شده است. «تاني" عسافه» یعنی از حق 
روف برکر داقد «لصل عن سل الاه از راه‌خداوند وان انمان:متحرف 
کند(2). 


3) شرف الدین نجفی گوید: تأویل اين آیه در باطن تفسیر اهل بیت علیهم 
السلام آمده است. اه ا اه نی ی الق ند که 2 یکی از 
یاران ما حدیثی را که سندش را به امام علی علیه السلام می رساند. 
برایم نقل کرد و گفت: در آیه «و من التّاس من یال في اه یقیرٍ علم و 
لا هُذی و لا کتاب_شنيرتاني" ار سل ام 
ای اس ان ان کول را لین له ماو ال ی اد 
السلام را به رهبری مردم منصوب کرد (به نشانه 
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نخوت و غرور) پهلوی خود را به طرف دومی کرد و آن دو گفتند: به خد 
قسم که در این مورد هرگز به او وفا نخواهیم کرد(1). 


«دَلِک بما قعث داک وان اللّد لین بظلام للعَبید ( ۱۰)» 


[اين کیفر به سزای چیزهایی است که دستهای تو پیش فرستاده است و 
گرنه خدا به بندگان خود بیدادگر نیست ]. 


1 ظیرتبی در احهام کی را کسستش رابه آغام هاوي علبه السااه 
می رساند, آورده است که حضرت فرمود: ار عقیده کسانی است که 
می گویند خداوند بندگان را به گناه وادار نموده و بعد هم آنان را به خاطر 
ن گناهان مجازات می کند و هر کس چنین عقیدهای داشته باشه به 
خداوند ظلم کرده و او را دروغگو دانسته است و این سخنِ خداوند را رد 
نموده است که فرمود: «و لا بَطلم و احدآ»(2) [و پروردگارت به کسی 
ون روا نمی دارد] جضرت در پاره این ۹1 هم چنین فر مود: «دّالک بمَا 
قدمت یداک و أنّ ال لسن یظلام لْعَییٍ» پس هرکس گمان برد که او 
ناچار است که گناه کند, گناه خود را به خداوند نسبت داده و در مورد 
کاونر کات اه را ی نوا ی هکس کم ای ار نش کنو 
به اجماع امت؛ گرفتار کفر شده است(د3). 


«وین اللّاس من یب ال علی حژف قان آضابة عَتَو..ما لابَضخ وما لا بَلقغذ لک هو الصّلال 
ابید (0۱۲» 


«وَمنَ التّاس من یعبد ال ای 2 حزف فان اب ک یذ اطَمَأنَ به وان آصاتة 


لته القلت عم وخهه سر اکتا والاخرح لک و وان ی (۱۱ 
یَوغو من دون الله ما لابَصّْةُ وما لا یَْعْة دک هو الصّلال الْبَعیٌ (۱۲)* 


[و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال (و بدون عمل ) 
می پرستد. پس اکر خیری به او برسد, بدان اطمینان یابد و چون بلایی بدو 
رسد 


ص: 395 


1- [1] _ تأویل الایات, ج 1, ص 333, ح 1. 


2 [2] _ کهف/ 49. 
3- [3] _ احتجاج. ص 451. 


روی برتابد. در دنیا و آخرت زیان دیده است. این است همان زیان آشکار* 
می دهد. این است همان گمراهی دور و دراز ]. 


1 علي بش آیز اهیم در مور معتای این ابه کفته است؛ «و من التاس من 
یبد ال علی حرف » یعنی در شک باشد(1). 


2 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی. از یونس. از 
ابن بکیر, از ضریس: از امام صادق علیه السلام روایت نموده که آن 
حضرت در مورد اين آیه «و من اللّاس من یَعْبْدٌ ال علی حرف » فرمود: 
اين آیه در مورد آن مرد و سپس در مورد پیروان او نازل شده اس هن 
ار ان سا رن 
است؟ فرمود: آری و ممکن است که [کفر ] محض باشد(2). 


3) همو از علی بن ابراهیم و از پدرش. از ابوعمیر, از عمیر بن اذینه, از 
فضیل رو زراره. ار باقر علیه السلام در باره این آیه «ومن الّاس من 
یَعْبْدٌ ال عَلی حرف قان أضابة ی اطفَانَ به وا اصابثة فئته الب علی 
وجهه سر انب وال خرح» چنین موانت نموده است: را گوید: از امام 
باقر علیه السلام در باره این آیه پر سیدم. حضرت فرمود: آنان عدهای 
هستند که خدا را پرستش میکنند و از پرستش غیر خدا هم دور هستند اما 
در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و پیامی که آورده است در 
شک و تردید هستند. 0 
صلی الله علیه و آله شهادت دادند و به قرآن هم اقرار نمودند در حالی که 
در فورد مخمد صلی, اللة علیه و الة و.بیامی که آورده استه شک و تر دید 
دارند و در مورد خداوند تردیدی 0 خداوند عز و جل می فرماید: 
«ومن الّاس من یعَبْذٌ ال عَلی حَرّفٍ» یعنی در حالی که به محمد صلی 
الله علیه و آله پیامی که آورده تردید دارند. «قَاِن أضابة حبِ یعنی اگر در 
مورد بدن و مالش و فرزندانش خیری به او رسد »2 اطعَأ به» و بدان 
راضی می گردد « آصابته فنَتَه» یعنی اگر در بدن و مالش به بلایی دچار 
کردده ند کمان شده و دوست ندارد که همچنان به اعتقاد به محمد باقی 
بماند. بلکه از عقیده خود بر گشته و به تردید 
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2- [2] _ کافی, 0 2 ض‌ 2,2 ح4. 


با ند وربه وشفتی, با که و سامیرش ضلی ال غلیه و آله و انکار ماهیز 
ای ام اه سای که رد میا 


4 و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از موسی 
بن بکر, از زراره روایت نموده که گفت:از امام پاقر علیه السلام در باره 
این ایه سئوال کردم: «ومن الناس من یعبد ال علی حَرّف» حضرت 
فرمود: آنان عده ای هستند که به یگانگی خداوند اقرار کردند و از پرستش 
غیر خدا دوری گزیدند و از شرک بیرون شدند و به پیامبری محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و پیامی که آورده ایمان نیاوردند. به نزو بيامنو آامدند 
و گفتند: می بینیم اگر اموال ما افزایش پیدا کرد و خود و فرزندانمان 
عافیت یافتیم, آن وقت مشخص می شود که او راستگو است و او پیامبر 
خداست و اگر هم غیر از این شد, آن وقت در بارهاش فکر میکنیم. خداوند 
عز و چل می فرماید: «قَاِنْ أضَابة حَیْرْ» یعنی اگر در دنیا عافیت یافت. 
«وان آضابتة فتتد »۰ بعنی. آکر در جان ۳ 77 بلایی به او رسد. «انْقَلّبِ 
عَلي وَجهه» یعنی به واسطه شک و تردید, به شرک با گشتند. «حسر الصنبا 
والاخرع دک هو الخْسران المَبینْ . یِدَعُو من دون الله ما لا بَصَتهٌ ما لا 
ینفعهة» حضرت فرمود: مک 
از آنان محمد صلی الله علیه و آله را شناخته و ایمان در دل های آنان راه 
می یابد و ایمان آورده و به پیامبری محمد صلی الله علیه و آله اقرار می 
کنند و از حالت شک و تردید به ایمان می روند و برخی دیگر هم بر شک 
خود باقی می مانند و برخی هم به شرک باز می گردند(2). 


او از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از مردی, از زراره 
۱ یت کرده است. 


5 علی بن ابراهیم از پدرش, از یحیی بن عمران, از یونس, از حماد, از 
ابن تحار 7 نموده که امام صادق علیه السلام فرمود: آنن آبه دز فورح 
عده ای نازل شده است که به اتکی خداوند ایمان اورده و از عبادت غیر 
خدا, دوری گزیدند و از شرک بیرون شدند ولی به رسالت محمد صلی الله 
علیه و اله اقرار نکردند. پس اینان کسانی هستند که خدا را در حالی 
پرستش می کنند که به محمد صلی الله علیه 
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[- [1] _ کافی, ج ۳۳۸ ضص‌ 3 ح 1 


2- [2] _ کافی, جح ما ض‌ 3 ح 2 


و آله و پیامی که آورده تردید دارند. پس آنان نزد رسول خدا صلی الله 
2 آهده وه کفتند: می بینیم اگر اموالمان افزایش یافت و خود و 
فرزندانمان عافیت یافتیم, آن وقت برایمان وا 
می گوید و او پیامبر خداوند است ولی اگر غیر از این باشد, آن وقت فکر 
دیگری خواهیم _کرد. پس خداوند این اب .| از[ کرد :«فلن أَصَابة حَیوْ 
اِطمَاأنّ به وان أَصابثة فد فئتة انقلبِ علی وجهه حسر ادتبا ولاخره لک هو 
ان المیین . بو ین ون له ما یه وما لا لْقَعْه» یعنی بار 
و ی کی افو وا ها شم موس نس وس ی از 
آنان به پیامبری محمد صلی الله علیه و آله اقرار نموده و ایمان در دل های 
آنان راه می یابد و موّمن گشته و پیامبر را تصدیق می کنند و از حالت شک 
به ایمان منتقل می شود و برخی هم بر شک خود باقی می مانند و برخی 
ی 


اعق ره افو مق نع لیم ااعاتی لت له 6۳ 


[ کسی را می خواند که زیانش از سودش نزدیکتر است. وه چه بد مولایی 
و چه بد دمسازی !] 


1( در کتاب مصباح الشریعه آمده است: امام صادق علیه السلام می 
فرماید: بهترین وعظ و پند این است که گفتار از محدوده راستی خارج 
نگردد و عمل نیز از محدوده اخلاص بیرون نرود. زیرا مَثل نصیحت کننده و 
نصیحت شونده مَثل بیدار و خواب است. پس هرکس از خواب و غفلت و 
سرپیچی و عصیان بیدار گردد. شایسته است که دیگران را : نیز از آن خواب 

بیدار سازد. اما کسی که در بیابانهای تجاوز و عصیان گام نماده در خراگاه 
های کمراهی :و بن خیاین ره می سپارد و به دنبال آوازه و ریاکاری و 
شهرت و مردم فریبی است و در میان بندگان, 
نموده و طوری سخن می گوید که گویی باطنی نیک و آباد دارد, ولی در 
حفیفقت؛, باطن او خراب است.؛ چنین کسی در ظلمت و وحشت فریفته 
شدن به ستایش مردم فرو رفته و تاریکی طمع او را در برگرفته است. 
پس او چقدر با 
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هوا پرستی نابود گشته و مردم را با گفتارهای خود گمراه نموده است! 
خداوند عز و جل در باره چنین شخصی می فرماید: «لَینسَّ الْمَوّلی و لیس 
العشیژ». 


اما کسی که خداوند او را با نور تأیید و حسن توفیق خود نگه داشته و دل 
او را از آلودگی ها پاک نموده است. چنین کسی به ماهیت سخن توجه دارد 
و نه به گوینده رت حکیمان گفته اند: حکمت را بیاموزید هرچند از دهان 
دیوانگان بیرون آمده باشد. حضرت عیسی علیه السلام فر مود: اگر واقعا 
به دنبال بهره بردن هستید, با کسانی نشست و برخاست کنید که علاوه 
نظر ظاهر با شما همانند هستند. ولی از نظر باطن با شما تفاوت دارند. 
همنشینی نکنید. زیرا چنین کسی ادعای چیزی را دارد که خود از ان بی 
بهره است. اگر کسی را یافتی که این سه خصلت در او بود, دیدار و 
همنشینی با او را هرچند به مدت یک ساعت, مغتنم بشمار. زیرا که برکت 
آن در دین و قلب و عبادت های تو تأثیر گذار است و اگر کسی را یافتی که 
گفتارش با کردارش در تعارض نباشد و کردارش با راستگویی او تعارض 
نداشته باشد و راستگویی او هم با رضایت خداوند در تعارض نباشد, پس 
در همنشینی با چنین کسی احترام او را نگه دار و منتظر رحمت و برکت 
باش و به هوش باش که حجت بر تو تمام شده است و مواظب وقت او 
باش تا او را رنجور نسازی که زیان می کنی و با اين دیده به او بنگر که 
خداوند, او را مورد فضل و عنایت خود قرار داده و او را خاص خود کرده و 
رام جات است زر 


«ٍنَ ال بوخِل الذین امتوا اما الصَالعات جَتَاتِ تجری. بقع 1 من ۵ مکرٍم ان اللَد یفْعل ها شا ۶ 
60۱۸ 


ع‌ِ ۳ 


«اِنّ رل بذج الدین آمئوا وعملُوا السَالحات جات تجخری من تخنها لها 
ان ال یفَعل ما ری (ع 0)مَن کان تظر أز له ال قیال یا وّالخو 
2 و ۳ ۳1 ۱ 3 1 


ماء تم لیِفْطع فلیتظر ق. تاه کنوم ها تفیظ 
ب جات 


ون اللة یَهّدی ن ؛ 0 الزین توا 


اه هت ی 160 


اللة 71 يِسَچ له من 1 السْمَاواتِ ومن فی الاآْض وَالسمَسَ ,وَالْقَمَرٌ والتجوم 
والجتال 1 جر و ۰ وکیرژ من النّاس وکنیرٌ حقّ یه الْعَدَابْ وَمَن یهن 
الله فمَا 9 ان اللع یِفعل ما 1 


_- 
2 


آبه راستی خداوند مومنان و آنان را که. اغمال: شایسته انجام. دادند, وازد 
باغهایی می کند که در آنها رودها جاری است. همانا خداوند آنچه را بخواهد 
انجام می دهد * هر که می پندارد که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت هرگز 
یاری نخواهد کرد. (بگو) تا طنابی به سوی سقف کشد (و خود را حلق آویز 
کند)؛ سپس (آن را) بیُرد. آن گاه بنگرد که آیا نیرنگش چیزی را که مایه 
خشم او شده از میان خواهد برد؟ * و بدین گونه قرآن را (به ی 
آیاتی روشنگر نازل کردیم, و خداست که هر که را بخواهد راه می نماید * 
کسانی که ایمان اوردند و کسانی که بهودی شدند و صابتّی ها و مسیحیان 
و زرتشتیان و کسانی که شرک ورزیدند, البته خدا روز قیامت میانشان 
داوری خواهد کرد, زیرا خدا بر هر چیزی واه است. * ایا ندانستی که 
خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است, و خورشید و ماه 
و تمام ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او 
شجدم-من. کنندا و-بسیاری اند. که-عذات"تر آنان واجب شده اشت. و هرز 
که را خدا خوار کند. او را گرامی دارنده ای نیست., چرا که خدا هر چه 
بخواهد انجام می دهد ] 


1 محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود نجار, از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت ت کرده 
انش که فرموت ندرم ارفدرش. ‏ اس‌حفز اقام باهزدعلیه اسلا من 
کرده است که حضرت فرمود: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
پروردگارم به من وعده یاری داده است که مرا به وسیله فرشتگانش پاری 
دهذ و به وسیله همه آنها و مخصوصا از میان خاندانم, به وسیله برادرم 
علی علیه السلام مرا یاری دهد. اين مسئله که پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله علی علیه السلام را در یاری دادن به نحو ویژه ذکر نمود, بر مردم گران 
آمد و اين مسئله خشم آنان را برانگیخت. پس خداوند عز و جل اين آیه را 
نازل نمود: «مَن گان بظنٌ آن لن ینضرة اللهُ فی الا ولاخره یمد 
عبت الی: السعاء کم لقطع فلتظر هل بدهین کیدم ما بفیط» -خضرت 
فرمود: یعنی باید 
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طنابی به گردن انداخته و آن را به سقف خانه خود بیاویزد و آن را بکشد تا 
برد(1)؟ 


2 علی بن ابراهیم: در معنای اين آیه فرموده است: کلمه ظن در قرآن به 
دو معنا آمده است: یکی به معنای یقین و دیگری به معنای شک و تردید. 
که در این جا به معنای شک و تردید است. یعنی تردید دارد که خداوند در 
دنیا و آخرت ۳ را پاداش نخواهد داد, «قَلَیِفَدُة تسیب الی السفاع» بعتی 
میان خود و خداوند راهنمايي قرار دهد و دلبل اینکه در این جا کلمه سیب 
به معنای راهنما امده این ایه است: «و آتیْناة من کل شی ء ستبا قائبع 

نت12۱ [و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشیدیم. پس او راهنهایی ۲ 
دنبال کرد]. که در این جا سبب به معنای راهنما آمده است. «نمّ لیفْطغ» 
یعنی تشخیص دهد. همان طور که در اين آیه «و قَطعَناهُمٌ هم 
آسباطا" أَمما»(3) [و انان را به دوازده عشیره که هر یک افتین بودنم تقسیم 
کردیم ] کلمه قطع , به معنای تشخیص و تمییز دادن آمده است. «ثْمّ لِفّطعْ» 
یعنی تشخیص دهد. «قلیِتظرٌ هل یدب جن کید ما بفبظ» یعنی چاره سازی 
او. دلیل , بر این که کلمه کید به معنای چاره سازی آمده, این آیه است: « 
کذلک کونا لو سف»(4) و گونه برای یوسف چاره سازی نمودیم ]. 
یعنی برای او چاره سازی نمودیم تا برادر خود را پیش خود نگه دارد و نیز 
آن جا که از زبان فزعون مه کوید « وا جمعوا کیّدکم»(5) [ یعنی تمام 
راهکارهای خود را مهیا سازید ]. فرمود: وقتی انسان برای خود راهنمایی 
قرار داد و تشخیص داد, آن گاه آن راهنما وی را به سوی خداوند رهنمون 
می سازد. اما علمای عامه در مورد این آیه گفته اند؛ هر کس فرموده 
خداوند را باور نکند, باید ریسمانی به سقف بیاوزد و خود را حلق آویز کند 
تا خفه شود. سپس خداوند عز و جل عظمت و نعمت های خود را پاد آور 
شده و می فرماید: «ألْم تر» یعنی ای محمد! آیا نمي دانستي که «ان اللة 
یسجد 4 مَن فی السْماواتِ ومن فی الرٍض والسشمس وَالفَمرٌ َالنْجَوم 
والجبال والشجرٌ وَالواتٌ > شجر 
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1- [1] _ تاویل الایات, ج 1, ص 333, ح 2 . 
2 [2] _ کهف/ 84- 85. 

.60 اعراف/‎  ]3[ -3 

4 [4] _ یوسف/ 76. 


5- [5] _ طه/ 64. 


کلمه ای است مفرد کم بر جمع دلالت دارد. «وکنیرٌ من الناس وکین حق" 
له الْعَدَابُ وَمن یهن ال قما لغ من مُکُرٍم»(1). 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و عده ای از پاران ما, از سهل بن 
زیاد و همگی از محمد بن عیسی, از یونس, از ابی صباح کنانی, از اصبغ بن 
نباته روایت نموده که امام علی علیه السلام فرمود: خورشید. سیصد و 
شصت برج دارد که هر برج از آن برج ها مانند جزیره ای از جزایر عرب 
است و هر روز بر یکی از آن برج ها فرود می آید و چون غروب کند, به 
نزدیک عرش می رود و تا فردا همچنان در سجده است. سپس به جایگاهی 
که از آن طلوع می کند, باز گردانده می شود و دو فرشته همراه آن هستند 
که صدا می زنند. روی خورشید به طرف اهل آسمان و پشت آن به سوی 
اهل زمین است که اگر روی آن به سوی اهل زمین باشد, زمین و هر آن 
کس که بر روی زمین است. از شدت گرمای آن می سوزد و معنای سجده 
کردن ان هم همان است که خداوند فر مود: , « الم تر ان ال يَسْجّد له مَن 
فی السْمَاواتِ ومن فی الرْض الشمس وَالْقَمَّ َالنْجَوم والجبال والشچد 
الوا وی من التّاسٍ»(2). 


4) شیخ مفید در کتاب اختصاص, از محمد بن احمد علوی, از جمد بت ریا 
از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید, از یونس بن عبد الرحمن 

از ایی صباح کنانی روایت کرده است که او گفت: از امام صادق ۷ 
الشلام .خر باژه این ابه. پرسیدم: «الغ خر آن الله بشخد آه: من .فی 
السَماواتِ ومن فی الارٍض والش تسد ۳ الوم وال وَالْجبال ۳۹ 
والدواب» حضرت فرمود: خورشید در هر شبانه روز چهار بار سجده می 
1 اولین سجده زمانی است که در طرف افق قرار می گیرد. هنگامی که 
فلک از زمین خارج می شود و آن همان زمانی است که سفیدی را قبل از 
طلوع. فجر. در آستفان فی. بیتن. گفتم: آری, جانم به قربانت. فرمود: آن 
فخر کاذب است. زیر هورشیه در حالی کههر کوشه‌افی اشت: و در حال 
سجده است. خارج می شود و چون از سجده خود برخیزد. ان وقت. فجر 
طلوع کرده و وقت نماز صبح می شود. اما سجده دوم, زمانی است که 
خورشید در وسط آسمان قرار می گیرد و روز بالا می آید و در اين زمان, 
خورشید قبل از اين که از 
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2 [2] کافی, ج 8, ص 157, ح 148. 


وسط اسمان کنار رود و هنگامی که در برابر عرش قرار می گیرد به 
سجده می ۰ و هنگاهی که از سجده خود برمی خيزد. از وسط اسمان 
کنار می رود و وقت نماز عصر فرا می رسد. اما سجده سوم . زمانی است 
که خورشید از افق ناپدید می شود و به سجده می افتد و هنگامی که از 
سجده بر می خیزد, شب به پایان می رسد همان طور که وقتی آن از 
وسط اسمان به کنار می رود, وقت عصر فرا می رسد که پایان روز می 
باشد.(1) 


مولف گوید: من به این حدیث با عمین فبل رسنیده ام و خداوند سیحان 
بهتر میداند. در سوره پونس ذیل آیه «هو الذی حعل الشفقس ضیا ء 5 الم 
ثورا»(2) [اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان 
کح ی از ممعل حا صام اه مه اه وا ار نس 
خورشید و ماه و ملائکه موکلین را بیان کردیم. 


«هدّان حضمان امْتصغوا فی زبهم قالذین کَمژوا فطقت...من عم أعیوا فیها وَدْوفُوا عَدَابِ العریق 
(۲۲)» 


«هذان حَصَمان ِ في رَبهمٌ قالذین کقرّوا تماق لَهْمٌ تباث من تار 
ُصبٌ_من قوق رءوسهم الحميمٌ (8ابْضَهَرُ یه ما قی بطونهمٌ والجلوة 
( هم قامخ من دید (۳علْمَا آرائوا ان بَممجوا ملهما من غذ أعیدوا 
فیها وذوفوا عدات العریق (۲۲)» 


[اين دو گروه. دشمنان یکدیگرند که در باره پروردگارشان با هم ستیزه می 
کنند و کسانی که کفر ورزیدند, جامه هایی از انش برایشان بریده شده 
است و از بالای سرشان اب جوشان ریخته می شود. ی 
آنهاست با پوست (بدن ) شان بدان گداخته می گردد.* و برای (وارد 
کردن ضربت بر سر) آنان گُرزهایی آهنین است. * هر بار بخواهند از 
(شدت ) غم,؛ از آن یرون رفند در آن بان کردانیدم میت شوند ( که:.هان:) 
بختنید غا اتب اسش شهار .۱ 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. ان اتف بن مجند برع از 
پدرش» از محمد بن فضیل, از حمز ه» از امام باقر علیه السلام روایت 
كِِ لست که آن حضرت در مورد این آیه «هذان حَصمان احْتَضَموا فی 
رهم قالذین کقَژوا» فرمود: 
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[- [1] اختصاص,: ص‌ 213. 
2 [2] _ یونس / د. 


یعنی کساني که به ولایت علی قلیه السلام کفر ورزیدند «فُطت هم اب 
من تار بُصَبٌ من قوّق رءوسهم الحهیمٌ»(1). 


بن عصمه, از احمد بن محمد بن طبری در مکه, از ابوالحسن بن ابی شجاع 
بجلی, از جعفر بن عبیدالله بن محمد بن حنفی, از یحیی بن هاشم, از 
محمد بن جایر, از صدقه بن سعید. از نضر بن مالک روایت نموده که او 
گفت: به امام حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کردم: ای 
زاده رسولٍ خدا صلی الله علیه و آله ! در باره اين آیه برایم بگو: «قَدّان 
حَصَمان < حُتَصَمَوا فی رَبهمٌ». حضرت فرمود: ما و بنی امیه در باره 
پروردگارمان به ستیزه پرداختیم. ما گفتیم که خداوند عز و جل راست گفته 
است. ولی بنی امیه گفتند که خداوند دروغ گفته است. پس ما و آنها در 
روز قیامت دشمنان یکدیگر هستیم(3). 


3 محمد بن عباس از ابراهیم بن عبدالله بن مسلم, از حجاج بن منهال و 
او به اسناد خود. از قیس بن سعد بن عباده, از علی بن ابی طالب علیه 
السلام روایت نموده است که فرمود: من اولین کسی هستم که در پیشگاه 
خداوند برای دادخواهی حاضر می شوم. قیس گوید: اين ۳1 در باره اینها 
نازل شده است «هدذّان حَصمان احْتَضَمّوا فی رَبهم» و آنها کسانی هستند 
که ار قفا ندز :هیا زرم پخاسند کف یارتیو ۳۷ و حمزه 
و عبیده و شیبه و عتبه و ولید(4). 


4) شیخ صدوق در امالی خود می نویسد: محمد بن محمد از ابوحفص عمر 
بن محمد, از ابوبکر احمد بن اسماعیل بن هامان, از پدرش, از مسلم, از 
عروه بن خالد, از سلیمان تمیمی, از ابی مجز, از قیس بن سعد بن عباده 
زوانت خففه که آه کت از آمام علیسن اس,طالت ای ااشلام شوم 
که فرمود: من اولین کسی هستم که در روز قیامت برای دادخواهی به 
پیشگاه ۹ رحمان تبارک و تعالی حاضر می شوم(<). 
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ای عرص هکرس زد 
- [2] _ منسوب به اسروشنه, شهری در ورای سم قند در مقابل 


سیحون. «معجم البلدان, جح 1, ص 177». 


5- [5]_ امالی, جح 1, ص 83 , صحیح بخاری, ج 6,. ص 181. 


5) در کتاب کشف الغمه در جدیتی از مسلم و بخازی آمده است که یه" 
«هدان صقان انوا نی. مم» ور بارن علی علیه الستاام ۵ کمزه.و 
عبیده بن حارت نازل شده است که در روز بدر با مشر کینی چون عتبه و 
شیبه که فرزندان ربیعه بودند و ولید بن عتبه به مبارزه پرداختند(1). 


6 علی بن ابراهیم: امام علیه السلام در معنای اين آیه فرمود: مقصود. ما 
و بنی امیه هستیم. ما گفتیم: خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و آله و 
سلم راست گفته است ولی بنی امیه گفتند: خداوند و رسولش دروغ گفته 
اند. «قالذین کقروا» بعنی بنی امیه « قطعت هم ثیاب من تار .... حدید » 
رای اه 
تا ناف آنان می رسد و لب بالایی آنها هم کشیده می شود تا اين که به 
وسط سر آنان می رسد. «وَلَهْمّ ماع من خدید» یعنی عمودهای آهنین که 
به انان زده می شوند(2). 


7 علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن آبی عمیر, از ابی بصير روایت 

نموده که او گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای فرزند 
رسنول:خدا صلی الله علبه و آله آموا ان غذ اب شذاوند فرسان که تسد 
شده اآم. حضرت فرمود: ای ابا محمد! برای یک زندگی طولانی آماده شو. 
زیرا که جبرئیل علیه السلام در حالی که ناراحت بود نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. در صورتی که پیش از اين. وقتی که نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم میأمد, خنده بر لب داشت. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فر مود: ای جبرئیل ! چرا امروز ناراحت نزد من آمده ای ؟ 
گفت: ای محمد! شعله ور شدن آتش آغاز گردید. فرمود: چگونه, ای 
جبرئیل؟ گفت: ای محشد ! خدای عر و جل به آتش فرمان داد, پس هزار 
سال بر آتش دمیده شد تا سفید شد. سپس هزار سال بر آن دمیده شد تا 
سرح شد. آن گاه هزا ر سال بر آتش دمیده شد تا سیاه گشت. سیاه تاریک 
و ظلمانی. اگر قطره ای از ضریع (خوارک اهل دوزخ) در شراب اهل دنیا 
بریزد, همه از بوی تعفّن آن می میرند و اگر تنها یک حلقه از زنجیری که 
طولش هفتاد ذراع است در دنیا گذاشته شود, از حرارتش دنیا ذوب می 
شود و اگر جامه ای از جامه های دوزخیان بین آسمان و 
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زمین آفیزان کرو از بو و حرارت آن همه اهل ,دنیا می میرند. امام باقر 
علیه السّلام فرمود: آن گاه پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله گریست و 


جبرئیل نیز گریست. 


سپس خداوند فرشته ای را به سوی آن دو فرستاد که به آن دو بگوید: 
پروردگارتان به شما سلام می رساند و می گوید: همانا هر دوی شما در 
افان: هننتید از این که کناهی مرکت شوید که‌.هن یه سیب آن شما ۱ 


عقاب کنم. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: شا هی اه واه عو این 
دیگر جبرئیل را متبسم و خندان ندید. سس فر مود: اهل آنش: آتنتشن را 
بزرگ می شمارند و اهل بهشت, بهشت و نعمت الهی ر 


وقتی اهل چهنم به جهنم وارد شوند. مسیر هفتاد ساله را در آن سقوط می 
کنند و هرگاه خود را به بالای جهنم برسانند. با گرزها و پتکهای اهنین بر 
سرشان کوبیده می شود و به پایین جهنم باز گردانده می شوند و این حال 
ِِ است و همان گفته خداوند عرٌ و جل است که فرمود: «کلما آراوا أن 

جوا منها من کم اعزووا فیهاْ 5 دوقوا عذابت الخریق» آن گاه پوست 
0 به غیر از پوستی که بز. آنان بود تبدیل می شود. امام صادق علیه 
السلام فر مود: ای ابا محمد ! همین قدر برایت کافی است ؟ عرض کردم: 
فا ای اه رای ای ات ار 


8( شیح مفید در کتاب امالی آورده است: ابوالقاسم جعفر بن محمد که 
رحمت خداوند بر او باد, از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری, از پدرش. 
از احمد بن محمد بن عیسی, از ابی عمیر, از عمر بن اذینه روایت نموده 
که امام صادق علیه السلام فرمود: سلمان که درود خداوند بر او باد, از 
بازار آهنگران در کوفه گذر نمود و چشمش به جوانی افتاد که بيهوش 
افتادو است و مردم در اطراف او جمع شده اند. به سلمان گفتند: ای ابا 
عبدالله ! این جوان عش کرده, چه خوب است دعایی در گوش او بخوانی. 
ن په وی نزدیک شد, تا چشم جوان به او افتاد به هوش آمد و گفت: 
ابا عبداللّه ! آن چه اين مردم می گویند در من نیست؛ اما چون گذارم بر 
این آهنگران افتاد و دیدم که پتک می کوبند, یاد سخن خدای متعال افتادم 
که فرموده: «و لَهُمْ مقامعٌ من خدید» و از ترس عقاب خدای متعال هوش 
از سرم پرید. سلمان او را به برادری پذیرفت و شیرینی محبت وی در راه 
خدای متعال در 
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دلش افتاد و هميشه با او بود تا اين که آن جوان بیمار گشت. سلمان نزد 
او آمد و کنار سرش نشست و او در حال جان دادن بود. سلمان گفت: ای 
فرشته هرگ ! با برادرم به نرمی و مدارا رفتار کن. ملک الموت گفت: ای 
ابا تاه اشنم اج مسی موه هت ری ارم 3 


9) ابن طاوس در کتاب «الدروع الواقیه» آورده است: ابو جعفر احمد بن 
قمی در کتاب «زهد النبی» صلی الله علیه و اله آورده است که جبرئیل در 
هنگام زوال با حالت رنگ پریده و در ساعتی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
امد که پیش از این در چنین ساعتی نزد حضرت نیامده بود و پیش از این 
حضرت صدای امدن او را می شنید. اما اين بار نشنید. پیامبر صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: ای جبرئیل ! چه شده است که در ساعتی نزد من 
ات تیار اسر ی سا کی نمی امفعنو مب تم که ور آر 
۳ پیش از این صدای آمدن تو را می شنیدم, اما اين بار 
نشنیدم ! ؟ جبرئیل گفت: من هنگامی آمدم که خداوند دستور داد تا دمنده 
های آنش, بر آتش 0 شود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
پرادرم جبرئیل ! از آتش برایم بگو, آن زمان که خداوند آن را آفرید. جبرئیل 
گفت: خداوند پاک, هزار سال آن را بر افروخت تا اين. که سرخ شد. . سپس 
هزار سال دیکر بر افزوخت: تا این که شفیدءشد.و بعد هم هرا رال دیحز 
آن را بر افروخت تا این که سیاه شد. پس آن آتشی سیاه و تار است که 
زغال 7 روشنایی ندارد و شعله های آن هم خاموشی ندارد. قسم به 
کسی که تو را به حق فرستاده است, اگر کسی داخل جهنم برده شود و 
ین مرو و 

نر. آو ادخ تمام مردم زمین هلاک می گردند. اگر یک ذراع از زنجیری که 
۳ در کتانشن از آن. سخن. گفته: بر روی تمام کوه های دنیا گذاشته 
شود, تمام این کوه ها ذوب می شود و اگر مردم زمین به یکی از نوزده 
تکهبان انتش نجام. کنند, ۱ اگر لباسی از 
لباس های اهل جهنم به زمین آورده شود تمام اهل زمین از بوی گند آن 
خواهند مرد. بسن بیامتر صلی الله علیه و اله سر را به زیر اتداخت و شروع 
به گریستن کرد و جبرئیل نیز چنین کرد. 
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امالی مفیو ی 196 


فرشته ای از اسان آنبان انا دا که ای جبرتلو آخ نید سل له 
ی یک ها یا ی رها وا فا 


0و این صازوس نز کاب الفروع ال که زره است: ۶ سار صله 
له علیه ی قسم به کسی که جان محمد 
ضلین اللف عایه و اله در وست آسته از یک قطره ارو (خفزا ی احل 
جهنم) بر کوه های زمین بیفتد. تا پایین ترین نقطه هفت زمین فرو می رود 
و کون ها تاب آن. را ندارند: پس چگونه است حال کسی که زقوم. خوراک 
اوست؟ قسم به کسی که جانم در دست اوست. اگر یک قطره از غسلین 
(خون ابه) بر کوه های زمین بچکد, تا پایین ترین نقطه زمین هفتم فرو می 
رده کوم:ها ناب آنبرا جدازنده شن حکونت است عالم کسی. که توشیدنی 
اش این خون آبه باشد و قسم به کسی که جان محمد صلی الله علیه و آله 
و تلم دز .دست آوست, اهر یک. کرز از آن کرد‌هانی که خذاوند در کناب 
خود ذکر نموده. بر کوه های زمین نهاده شود. تا پایین ترین نقطه هفت 
زمین فرو می رود و کوه ها تاب آن را ندارند. پس چگونه است حال کسی 
که در روز قیامت در آتش با آن پتک ها بر سرش می کوبند. 


«اْ اللع بَوَجِل الذین آموا وقملوا الطالِخات لاب تگری...فیها من آساور من ذهب ولوْلْغ 
وَلباسْهَم فیها حریژ (۲۳)» 


سّ ال بل الذین منوا وَعملُوا الصَالحات جات تجری من تخنها لها 
یُحَلوّنَ فیها من أسَاور من دب ولوَلوَّا ولبَاسَهُمٌ فیها ری (۲۲)» 


[خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند, در 
باغهایی از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است؛ انان 
با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می شوند؛ و در آن جا لباسهایشان از 


1( لو بن ابراهیم از پدرش» از ابن ابی عمیر» از ابو بصیر روایت نموده 
که از کف به به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای زاده رسول خدا 
صلی الم هن م ها ساره رات سا ده میت ان ان 
خوش ان به دل های اهل بهشت, در روزی که نفس کشیدن به پایان رسد 
رآ تن مه وه وکا ار حافت هرا سا رس ال 


تمام جن و انس هم میهمان او شوند, او می تواند از همه با غذا و 
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نوشیدنی پذیرایی کند و چیزی هم از دارایی او کاسته نمی شود و ساده 
ترین منزلت اهل بهشت چنان است که چون وارد بهشت شود سه باغ 
برایش ظاهر می گردد. وقتی که در پایینترین آن باغها وارد شود ۳ آن 
مقداری که خدا بخواهد. همسران و خدمتکاران و نیز رودخانه ها و میوه ها 
هه ی ور تک ۱ وقتی که خداوند را 
سپاس گفته و ستایش کرد, به او گفته می شود: سرت را بالا بگیر و به باغ 
دوم بنگر. چرا| در این باغ چیزهایی هست که در دیگری نیست. در این 
هنگام او می گوید: پروردگارا! همین را به من بده. خداوند به او می 
فزمات از این را نم نو بدهم بان هماع دیکری فی طلی-د اف عم وید 
خداوندا ! همین را می خواهم. همین را. وقتی که به آن باغ وارد می شود 
سپاس و ستایش خداوند را به جای می آورد. پس گفته می شود: برای او 
دری به سوی بهشت بگشایید و به او گفته می شود: سرت را بالا بگیر. 
ناگهان او می بیند که دری از درهای ِِ جاویدان به رویش گشوده شده 
است و در آن چندین برابر نعمتهایی که پیش از این از آن برخوردار نود 
است را می بیند. وقتی که خوشحالی اش چندین برابر می شود, می گوید: 
منت نهادی و مرا از آتش نجات دادی 


ابو بصیر گوید: در این هنگام من گریستم و به حضرت عرض کردم: جانم به 
فدایت, بیشتر برایم بگو. حضرت فرمود: ای ابا محمد! در بهشت نهری 
است که [5 ۰ های آن کنیزانی روبیده است. هرگاهم مومن از کنار 
1 کند و از آن خوشش آید: آن زا از جایش می کنّد و خداوند به 
جایش کنیز دیگری می رویاند. عرض کردم: جانم به قربانت, بیشتر برایم 
بگو. فرمود: با فا وا ای و و 
حوریان چشم درشت ازدواج می کند. پرسیدم: فدایت گردم. هشتصد 
باکره؟ فرمود: آری و هرچند که با آنان همبستر می شود. باز هم آنان 
باکره می مانند. پر سیدم. : فدایت گردم, حوریان چشم درشت از چه چیزی 
آفریده شده اند؟ فرمود: از خاک نورانی بهشت آفریده شده اند و معغعز 
ساق پای آنان از پشت هفتاد پوشش نیز نمایان است. جگر موّمن, آنبته 
حوریه است و جگر حوریه, آیبنه مومن است. 


پر سیدم. : فدایت گردم, آپا آنان سخنی دارند که با بهشتیان بگویند؟ فرمود: 
آری, آنان.فتضیان را با مخت مهرد خظاب فر ار فی: دهند که کستی همانند 


آنو 
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گواراتر از آنّ را نشنیده است. پر سیدم . کلام آنان چیست؟ فرمود: با 
صدای توض ۵ لیوا صو- حوزند ما جاودانه ای و مد ۱ نداریم. ما شاداب 
هستیم و پژمرده نمی شویم و ما ماندگاریم و نمی رویم. ما خشنود هستیم 
و خشمگین نمی شویم. خوشا به حال کسی که برای ما آفریده شده است 
و خوشا به-حال کی که ما بزای او خاق شده: ایس ما کسانی-خستيم که 
اک سر کف ۶ مار شمان ام ان توص فری سم ها را سر حواهه 


کرد(1). 


پنن تفسیر این دو آیه, پاسخی است برای کسانی. که آفرینش بهشت و 


و ان شاء الله در تفسیر آیه: «هاوْمْ افْرَوْا کتایته»(2) [بيایید و کتابم را 
تخوانبه ار آبات دی کرد وصف مت ۰ نیز خواهد آمد. که از آن 
چمله این [ از سوره مریم است که تفسیر آن ود رورت «یوَم تشر 
الفتَفین ای الرَحَمنِ وفدا»(3) [روزی که پرهی زگاران را به سوی خدای 


رحمان گروه گروه محشور می کنیم ]. 


«وَهذُوا ٍلی تن عن ااععل َهذُوا ای صراط العمید (ع۲)» 


[و به گفتار پاک هدایت می شوند و به سوی راه خدای ستوده هدایت می 
کردتد | 

1( احمد بن محجمد بن خالد برقی از پدرش» از راوی, از ابو علو از 
ضریس کناسی روایت نموده که گفت: ۳ باقر علیه السلام در باره 
اين آیه پرسیدم: «وَمَدُوا ای الطیّب من القَوّلِ وَمَدُوا ای صراط الحمید». 


حضرت فرمود: به خدا قسم, 7 به رن 
اعتقاد دارید(4). 


2) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از محمد بن 
اورمه, از علی بن حسان, از عبدالرحمن بن کثیر, از امام صادق علیه 
السلام روایت نموده است که حضرت در باره این ای : «وَهذوا الی 
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2 [2] _ به تفسیر آیات 19 - 23 سوره حافه رجوع شود. 
3- [3] _ به تفسیر ایات 98-73 سوره مریم رجوع شود 
26 


لطیب من القول وَهدُوا [لی صراط الحمهید» فرمود: مقصود این آیه, جعفر 
و حمزه و عبیده و سلمان و ابوذر و مقداد بن اسود و عمار هستند که به 
خرهاش اه اس مات ارت 


ی این راهم معا وتا لین تین له که است؛ 
یعلی به م لوحید و اخلاص هدایت شدند و در بارخ ۳ عبارت «وَهذوا ای 
صراط الحمید» گفته است: یعنی به ولایت رهنمون شدند(د). 


«ٍق الذین کَقژوا وَبَشذون عَن سبیل ال وَالْمشْجد الْحّام الذِی جعلتاخ لاس سَواء الاک فیه 
والباد (۲۵)» 1 ِ 


ات ها ای که سورخ سوام که را 
برای مردم, اعم از مقیم در انجا و بادیه نشین؛ یکسان قرار داده یم ۳ 


ان یا ای ای ار وا 


2) محمد بن یعقوب گوید: برخی از اصحاب ما از احمد بن محمد بن علی 
بن حکم, از حسین بن ابی علاء روایت ت کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: معاویه اولین کسی بود که در مکه بر در خانه خود, دو لنگه 
در نصب کرد و حاجیان خانه خدا را از حقی که خداوند برای آنان مقرر 
داشته محروم کرد. حق حاجیان را خداوند در این آیه معین کرده است : 
«سواء العاکف فیه و الباد». و مردم هر وقت به مکه می آهنذند: آن که از 
بادیه می آمد در خانه کسی که مقیم مکه بود. میهمان می شد تا این که 
حح خود را تمام کند و معاویه صاحب همانند دجی تج 1 
فرمود: «ْمْ فی سلسله 5زغها ستغون ذراعا قاسلکُوة تَهّ کان لا 
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1- [1] محاسن, ص 169, 1332 
2 [2] مناقب, ج 3. ص 96 

ی ی ررض 51 
ی ی مر 


یُوْمنْ باللّه العظیم»(1) [پس در زنجیری که درازی آن هفتاد گز است وی 
زارد بتد کشته. خرا, که ای بق. حدای بزرن انفان: نمت. آووا و ها ویة 


فرعون این امت بود(2). 


3) و همو از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از وشاء از ابان بن 
عثمان, از یحیی بن ابی علاء. از امام صادق علیه السلام. از پدر بزرگوارش 
روایت ت کرده است که فرمود: خانه های مکه در نداشت و مردم سرزمین 
های دیگر با شتران خود می آمدند و در آن خانه ها مسکن می گزیدند و 
معاویه اولین کسی بود که برای خانه های مکه, دروازه قرار داد(د). 


4 شیخ با سند خود از یعقوب بن زید, از ابن ابی عمیر, از حفص بن بختری 
روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام این ایه را ذکر نمود: «سواء 
العا کف فیه و الباٍ» و فرمود: هیچ خانه ای در مکه, در نداشت و اولین 
کسی که دو لنگه در بر درب خانه خود نصب کرد, معاویه بن ابی سفیان 
بود و برای کسی شایسته نیست که حاجیان را از خانه های مکه و منزلگاه 
های آن محروم سازد(4). 


5) و همو به سند خود از یعقوب بن يزید, از ابن ابی عمیر, از حفص بن 
بختری روایت کرده ی صادق علیه السلام ۶ فرمود: برای ساکنان 


سپری ۳ حج شان, به 90 های آنان درآیند(5). 


6 ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن احمد و عبدالله 
پسران محمد بن عیسی. از محمد بن ابی عمیر, از حماد بن عثمان ناب. از 
عبیدالله بن علی حلبی روایت کرده است که او گفت: از امام صادق علیه 
السلام 0 پرسیدم: : «سَواء الْعاکف فیه و الباٍ» حضرت فرمود: 
شایسته نبود که بر خانه های مکه در گذاشته شود زیرا حاجیان حق دارند 


ایا ار وا اس را به جای 
آود ند . و اولین کسی که بر خانه های مکه در قرار داد معاویه بود(6). 
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1- [1] _ حاقه/ 33-33 


2- [2] _ کافی, 0 4 ضص 243, 0 1 
3- [3] _ کافی, جح 4 ض‌ 4 2 2 


ی ری تا فا 
ی ام او 


7) حمیری عبدالله بن جعفر با سند خود از جعفر, از پدرش, از امام علی 
علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت اجاره دادن خانه های مکم را 
مکروه می دانست و این ایه را تلاوت می نمود: «سواء العا کف فیه و الباد 
>( ط). 


8) و همو به سند خود از جعفر, از پدرش, از امام علی علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله اهل مکه را از 
اجاره دادن خانه هایشان و نیز از اين که بر خانه های خود دروازه قرار 
دهند نهی نمود و این ایه را تلاوت نمود: «سواء العاکف فیه و البادٍ». او 
گوید: ابوبکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام اين مسئله را رعایت 
نمودند تا اين که زمان معاویه فرا رسید(2). 


روایت ۳9 0 فرمود: ۳۳ هو ار ان 
شایسته نیست که نگذارند حاجیان در قسمتی از خانههای آنان فرود آیند. 


۳ ۰ ءه 9 3 
«وَمَن پر فیه بالعاد بظلم نذقة من عغذاب لیم (۲۵)» 
ومن یرد فیه بالحاد ب 3 من ب 


آهر که بخه‌اهد در آنجا به.شتم از خق متحرف شود آو را از غذابی دزدنای 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن اسماعیل. از 
فضل بن شاذان و همگی از ابن ابی عمیر, از معاویه بن عمار روا یت کرده 
است که او گفت: امام صادق علیه السلام در مسجد الحرام بودند. محضر 
مبارکشان عرض شد: پرنده شکاری روی بام کعبه نشسته و هر کبوتری از 
کبوتران حرم که از آن حوالی پرواز میکند را زده و صید می کند. تکلیف 
چیست؟ حضرت فرمودند: برایش دام بگذارید و آن را بکشید که در حرم 
خدا , به الحاد و کجروی برخاسته است(د). 


2 و همو از ابن ابی عمیر, از معاویه بن عمار نقل می کند که او گفت: از 
امام صادق علیه السلام در باره این ابه پر سیدم . «وَمن برد فیه بالحاد 


بظلم». حضرت 
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را فاص عم 
را ره 
3- [3] _ کافی, جح 4 ض‌ 7 2 1 


فرمود: هر ظلمی الحاد و کجروی است. زدن خادم بدون این که جرمی را 
مرتکب شده باشد., از ان جمله است(1). 


3) و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن اسماعیل» , از 
محمد بن فضیل, از ابی صباح کنانی نقل کرده است که او گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره این ایه پرسیدم: «وَمَنْ یر فیه بالخاد بظْلّم 
ذِفْهٌ من داب آلیم». حضرت فرمود: منظور, هر ستمی است که انسان 
در مکه به خود روا دارد. چه اين که دزدی کند و يا به دیگری ستم روا دارد, 
ی ی وا وا را ان که او 
کجروی است. به همین سبب آن حضرت از سکونت در محدوده حرم پرهیز 


4 و همو با سند خود از ابن محبوب, از ابی ولاده و دیگر یاران ماء؛ از امام 


صادق علیه ء السلام روایت نموده اند که آن حضرت در باره این او «ومن 
یرد فیه بالحار» فرمود: هرکس در آن جا غیر از خداوند عز و جل را 
پرستش کند و يا ولایت غیر از اولیای الهی را قبول کند, چنین کسی به ستم 
از راه خدا| منحرف شده است و بر خداوند رواست که او را از عذاب 
دردناک بچشاند.(3) 


5) و همو از حسین بن محمد, حدیثی را که سندش را به عبدالرحمن بن 
کثیر رسانده روایت ت کرده است که او گفت: از.لمام صادق علیه السلام در 
باره این اف پرسیدضه دوع برد فبه لخاد طلم نذفه مر عذات لیم 
حضرت فرمود: اين آیه در باره کسانی تازل شده که وارد کعبه شدند و بر 
کفر و انکار خود نسبت بآن چه در باره امیرالممنین علیه السلام نازل 
شده, با یک دیگر پیمان بستند. پس در کعبه به وسیله ستمی که نسبت به 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و جانشین او روا داشتند, دچار الحاد و 
کجروی شدند. خداوند تبارک و تعالی ستمگران را از رحمت خود دور 
کند(4). 


6) ابن بابویه از پدرش, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی. 
از حسین بن سعید, از محمد بن فضیل, از ابی صباح کنانی نقل کرده است 
که از امام 
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کافینع 4ص 22ج 

2 . کافیه حص 227 3 

3- [3] کافی, ج 7ص 2,337 533. 

4 [4] _ اصول کافی, ج 1, ص 348, ح 44. 


صادق علیه السلام دز بازه این آبه پرسیدم: «وَمَن یرد فیه بالعاد بظْلّم 
تذِفة من عَذّاب آلیم». حضرت فر مود: هر نوع ظلم و ستمی که انسان در 
مکه به خود روا دارد مانند دزدی و یا ستم به دیگری و يا هر نوع ستمی 
دیگر, ؛ به نظر من الحاد و کجروی است. او گوید: به همین سبب امام صادق 
علیه السلام از سکونت در محدوده حرم نهی می کرد(1). 


7 شیخ با سند خود از موسی بن قاسم, از ابن ابی عمیر, از حماد, از 
حلبی نقل کرده است که او گفت: از امام صادق علیه السلام در باره اين 
آیه ِِ «وَمن یرد فیه بالحاد بطم تذفْة من عذاب آلیم». حضرت 
فرمو : هر نوع ستمی, الحاد و کجروی است. حتی اگر خادم خود را به 
9 رد بیم آن دارم که این کار نیز الحاد باشد. 7 
سکونت 0 را مکروه می دانستند(2). 


9 علی: : بن ابراهیم در معنای اين آیه گفته است: این انف.در ففند کهانی 
نازل شده ی امیرالمومنین علیه السلام کجروی می کنند و 
به او ستم روا می دارند(3). 


جوز تون تتراهیخ شکان الست آن لا تشر بی شتا ویر مخ الماتمین والقانمین وال الشخود 
(۲)» 


اه تا ای ایا مسا ان سرا ات تاش ناه 
خانه ام را پرای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود 
کنندگان (از الودگی بتها و از هر گونه الودگی) پاک سازا] 

1 مهد یبن اس ان مهد بر هما. از مهد باعل وید 7 
عیسی بن داود, از امام کاظم علیه السلام روایت کرده است که 1 
حضرت در باره این آنة 
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1- [1] علل الشرائع, ج 2, 153 باب 196, ح 1. 


2 دص 220 1457 


فرمود: «وَطَهُر یت لِلطافین والْقائمین وَالوْکع السُجُودٍ» مقصود از اینها 
خاندان مجمد صلی الله علیه و آله است(1). در این باره روایاتی در تفسیر 


سوره بقره بیان شند. 


«وأَذْنْ فی الاس بالحخٌ یوک رجالا ی کل صَامر اب من کل ۹ عمیق 
(6)۲۷» 


او ات ای هرا ارت وان ماس ووان عرش 
شتر لاغری _ که از هر راه دوری می ایند _ به سوی تو روی اورند] 


1 در تفسیر علی بن ابراهیم مخ است: همقصود از ز ضامر, شتران لاغر 
است. ۰ 9 این گونه شده است: «یَأْتونَ مر 13 فح عغمیق» (فعل 
با به صورت باتون خوانده شده است). فر مود: ضحاشی که ابراهیم چنین 
دستوری را دریافت نمود. عرض کرد: خداوندا ! صدای من به گوش مردام 
نمی رسد. اما خدا به او فرمود: تو اعلام کن و من به گوش آنفا- قی 
رسانم. ابراهیم بر محل مقام که در آن روز به خانه کعبه چسییده بود, بر 
آمد و مقام, او را چنان بالا برد که گویی از کوهها نیز بلندتر است. یس 
ابراهیم انگشت در گوش گذارد و رو به سوی شرق و غرب کرد و صدا زد : 
ای مردم ! بر شما واجب شده است که به حج خانه کعبه بیایید. پس دعوت 
پرورد کارتان را اجابت کنید. و مردم از ان سوی دریاهای هفتگانه و از 
مشرق و مغرب و از تمام نواچی رمین و از پشت پدران و رحم مادران به 
دعوت او پاسخ دادند: ای اللتم لک آیا نمی بینید که از هر طرف لبیک 
کویان می: آیند؟ و تمام کسانی که از آن روز تا روز قیامت در مراسم 
شرکت می کنند, ای روز دعوتر خداوند ۳ اجابت 
کردند و این است سخن خداوند که فرمود: »فیه آیاثْ بیناث مَقامٌ 
اتراهیم»(2) [در آن. نشانه های روشن, (از جمله) مقام ابراهیم است]. 
مقصود فراخوان حج است که ابراهیم بر بالای مقام سرداد. 


علی بن ابراهیم گوید: اساف و نائله مرد و زنی بودند که در خانه کعبه زنا 
کردند و خداوند آبان وا مشخ تصودم: و هس تیدیز تخود و فرنشن آن دد 
را به عنوان بت می پرستیدند. این دو بت همچنان مورد پرستش بودند تا 
اين که مکه فتح شد. پس پیرزنی با موهای جو گندمی در حالی که بر 
صورت خود چنگ می زد و 
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1- [1] _ تأویل الاایات, ج 1 ص 335, ح 7. 
2۵ ال عفوان 977 


مرک هی طلنیيد.. از ان جا خارع شد. زستفل خدا ضلی. الله. غلیه.و. اله 
فرمود: این زن, نائله است و از اين که در سرزمین شما مورد پرستش 
قرار گیرد, ناامید شده است(1). 


2) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن اسماعیل, 
از فضل بن شاذان. همگی از ابن انفج عمیر» از معاویه بن عمار, از امام 
صادق علیه السلام روای یت کردهاند که حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ده سال در مدینه اقامت نمود و حج‌نگزارد. سپس خداوند این 
آپه را بر او نازل کرد: «وأَذنْ فی التّاس بالحجٌ یوک رجالا وَعَلی کل ضاهر 
تین من کل 6 عمیق» پس به موذنان فرمود که با صدای بلند قریادکنند 

که رسول خدا صلی آلله علیه و آله امسال به حچ می رود. این خبر به 
گوش ساکنان مدینه و ساکنان منطقه عوالی و نیز به گوش بادیه نشین ها 
نیز رسید. مردم برای مراسم حج رسول خدا صلی الله علیه و آله گرد 
آمدند. آنان آمده بودند تا ببینند رسول خدا صلی الله علیه و آله چه 
سور می: دهد نا از دستتورش یروق کنند و نبستد که حخضرت: چه اغمالی 
انجام می دهد که آنان هم انجام دهند. رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
بیست و ششم ذی العقده برای حج حرکت نمود. چون به منطقه 
ذوالحلیفه(2) (مسجد شجره) رسیدند. وقت زوال شده بود. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله غسل نمود و به راه افتاد تا اين که به مسجدی که در 
کنار شجره (درخت) بود , رسید. نماز ظهر را در انجا به جای اورد و قصد 
حج افراد نمود و به راه افتاد تا اين که به اولین عَلم (يا اولین چشم انداز) 
منطقه بیداء(3) رسید و مردم در دو سوی ایشان به صف شدند. حضرت به 
برد. تا اين که در چهارم ذی الحجه , به مکه رسید. هفت بار دور خانه خدا 
طواف کرد. آن گاه در پشت: معام. ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز 
خواند و بعد به طرف حجر الاسود آمده و استلام نمود (بر آن دست کشید 
و آن را بوسید) در حالی که در اولین طواف خود نیز استلام نموده بود. 
سپس فرمود: همانا «صفا» و«مروه» از شعائر(و 


2 


میقات اهل مدینه از انجا شروع می شد. 


3- [3] _ سرزمین صافی است که میان مکه و مدینه قرار دارد. «معجم 
البلدان, 0 1 ض‌ 523 یک 


نشانه های) خداست و من از آنجا شروع می کنم که خداوند شروع نمود. 
مسلمانان گمان می کردند که سعی میان صفا و مروه بدعتی است که 
ِِ بنیان ذاشته بودند. _پس خداوند متعال .این آیه را نازل نمود. «انَ 
لجفا و الْمَرَوة من شعایر ال قعن حَجّ الببّت آو اغتقر قلا خناع عَلیّه آن 
3 بهما»(2) [در حقیقت, صفا و مروه 1 شعایر خداست (که پادآور 
اوست)؛ . پس هر که خانه خدا را حج کند, یا عمره وی و هه 
تست کهة:.میان آن. ده ی به خای آورد ]. تن هی رفته و 
بالای کوه رفت و رو به رکن یمانی نمود و به اندازه ای دعا نمود که یک 
نفر می تواند سوره بقره را با ترتیل بخواند. سپس به سوی مروه پایین آمد 
و همان گونه که بر صفا ایستاده بود, بر مروه نیز ایستاد و بار دیگر ؛ به صفاأ 
با کشت آحا اساه مان هم سس مه امد ا ان که سفن خی را 
به پایان رساند. وقتی که سعی خود را به پایان رساند, بر کوه مروه رو به 
سوی مردم کرد و پس از سپاس و ثنای خداوند فرمود: اين جبرئیل است _ 
و با دست به پشت سر خود اشاره نمود که من دستور می دهد که به 
شما دستور دهم که هر کس قربانی با خود نیاورده. از احرام خارج شود و 
اک خودم هی مراتی با خود نف آوروم همان را افتام عم دادم که تا 1 
به آن امر نمودم. ولی من قربانی با خود آوردهام. ولی برای کسی که 
قریانت با خفو آوری حایر تست ۲ رما که ریاف بط فررایگام تسده از 
احرام خارج شود. امام صادق علیه السلام فرمود: مردی در میان آن جمع 
گفت: آیا ها دز خالن بیرون رویم که آب: سل تا ررت از موهای 4 
بچکد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بدان که تو هرگز به 
فرمان ایمان نمی آوری. سراقه بن مالک بن جعشم کنانی گفت: ای 1 
خدا صلی ال یه و لها ان کته فهمان راسنه سا لیم باه که. کمن 
فسین آمزوت خلق فده ای این دستوری که فرموفی برای امسالن آشتت و 
با برای سالهای آینده؟ زسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود؛ بلکه بزاي 
هميشه و تا روز قیامت است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
انگشتان دست خود را در میان انگشتان دست دیگر قرار داد و فرمود: 
عمره در حج داخل شد تا روز قیامت. 
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1- [1] _ بقره / 18. 


امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام از جانب یمن به سوی 
مکه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و نزد فاطمه سلام الله علیها 
رفت و دید که او از احرام خارج شده و بوی خوش استعمال نموده و لباس 
رنگین به تن کرده است. پرسید: این چه کاری است؟ فاطمه سلام الله 
علیها جواب داد: رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما چنین دستور داد. 
#لی که الفام برای تررسی اینق اهر برد رسول وا صلی الم علیه و 
آله رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! فاطمه را دیدم که از احرام خارح 
شده و لباس رنگین به تن کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: من به مردم چنین دستوری دادم و تو ای علی ! به چه نیتی احرام 
بستی؟ عرض کرد: به همان نیت که رسول خدا صلی الله علیه و اله نیت 
کرده است. 


رل خدا بضلی الم غلیه ی له قرهونه شمانتدخی بر اخرام کون بافی 
بمان و تو در قربانی من شریک هستی. 


اجام ضادق قلبه الساام فرمود: ول شدا صلی, الله غایه و اله وتا راتیش 
در مکه, در بطحاء فرود امدند و به خانه ها نرفتند. چون روز تروبه فرا 
رسید, در هنگام زوال خورشید. به مردم دستور داد که غسل کنند و نیت 
احرام حج کنند و اين سخن خدروند متعال است که بر پیامتر ضلی آلله ید 
و آله تارل. شد : «قالیعوا .عله - ایکم. . اتراهیم1 ااز. آینن:بدزتان 
اس سرت دا چا فا آنسشر عالن وت 
احرام نموده بودند به راه افتادند تا به منا رسیدند. نماز ظهر و عصر و 
مغرب و عشاء و نیز نماز صبح را در انجا به جا اوردند. تا این که روز شد و 
مردم نیز با آن حضرت بودند. قریش از مزدلفه به صورت دسته جمعی باز 
می گشتند و ممانعت می کردند که مردم ذیحز. از انخا با کردند. حون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به راه افتاد, قریش امید داشت که از 
همان جایی بازگردد که آنها بازگشتند. در اين هنگام خداوند این آیه را نازل 
نمود: «یْم آفیضُوا من حیّث آفاض الّاس 5 استغفژوا اللْ»(2) [پس, از 
هعان.خا که مرتم رمانة شنندر ضما پیز روانه هید واه قداوند ار رن 
خواهند | تور حایی: استت: که ابزاهيم و اشماعیل و اسحاق.و کسانن 
که بعد از انها بودند, از آن جا روانه شدند. چون قریش دید که خیمه رسول 
خفا ی الا هو آله از آنه کشت کرت 
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1- [1] _ آل عمران/ 95. 
2 [2] _ بقره/ 199. 


مسلمانان احساس کردند که فریش انتظار داشتند که رسول خدا| صلی 
الم له و اله از همان حایی که انهاسکرکت مت کنو هی رآن اف ول 
خدا صلی الله علیه و آله به راه خود ادامه داد تا اين که به تهره رسید و آن 
منطقه ای است در عرفه و روبروی اراک. آن گاه خیمه رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم بر پا داشته شد و مردم هم چادرهای شان را در آن 
جا بر پا کردند. 


جون هی شخ باس خی الله لیم الم که سا کردم و آر یه مارم 
شده بود, از خیمه بیرون آمد در حالی که قریش نیز همراه ایشان بودند, تأ 
ان شاف ی للم عایم ی الم به منیتگه نمره رسید. آن گاه به وعظ و 
امر و نهی مردم پرداخت. سپس با یک اذان و دو اقامه, نماز ظهر و عصر 
را به جای اورد و سپس به موقف رفته و در آن جا توقف نمود. مردم می 
خوانهند که در کنار خاقه پامیر صلی. الله علبه و له با پشتند: آها بیاهید 
لت لاه علسی الهش رای کرده رود هفه ای فاعم موف 
است. و با دست خویش به موقف اشاره نمود و مردم هم پراکنده شدند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله همین کار را در مزدلفه انجام داد. مردم نیز تا 
عروب. افتات در عرفه ماندند. آن گاه به سوی مشعر الحرام به راه افتادند. 
پیامر صلی الله قاجه و آله مورا سکن و ارامش فرهان دا ارات 
که به مزدلفه با هنان متتعی الحرام ر یدنه و در آنجا نماز مغرب و عشاء 
را با یک اذان و دو اقامه, به جای اورده و در انجا وقوف نموده تا اين که 
نماز صبح را نیز بر پا داشتند. پیامبر صلی اللّه علیه و آله افراد ناتوان از 
بنی هاشم راسانگاه نه‌ضا فرسای مها ان فزنود که ساوا ۲ افتاب 
لقع کردم عقته را ترمی کت حون ]فا نب یراع سا مر ضلی الا 
علیه و اله از مشعر الحرام به سوی منا به راه افتاده و جمره عقبه را رمی 


کرد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله شصت و چهار یا شصت و شش قربانی با 
خود اورده بود و علی علیه السلام نیز سی و چهار یا سی و شش قربانی با 
خود آوزدة بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شصت و شش راس و علی 
علیه السلام سی و چهار رأس قریانی کردتد. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمان داد تا از هر قربانی تکه گوشتی گرفته و در دیگ انداخته و بپزند. آن 
گام با یرصلی الا عله فاله و عای علی لام ار ان فایل کررند و اب 
آن غذا را سر کشیدند. و از پوست و زین و قلاده های قربانی ها چیزی به 
قصابان نبخشیده, بلکه آنها را به عنوان صدقه دادند. 
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آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله حلق کرد (سر خود را تراشید) و به 
طواف خانه کعبه رفت و باز به منی بازگشت و تا روز سوم از آخرین روز 
از ایام تشریق در آنجا ی 
نمود. و در ظهر روز دوازدهم ذی الحجه از منی به راه افتاد تا به ابطح 
رسید. عائشه به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: ای پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ! همسرانت با یک حج و عمره باز میگردند و من فقط 
با یک حج؟ پس پیامبر صلی الله علیه و آله در ابطح ماند و عبدالرحمان بن 
ابی بکر (برادر عایشه) را با او به تنعیم (میقاتی در نزدیکی مکه) فرستاد و 
به یت عمره, محرم شد. آن گاه رهسیپار مسجد الحرام گردید و به طواف 
ب بیت الله پرداخت و در نزدیکی مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز 
طواف گزارد و بین صفا و مروه سعی کرد و به محضر پیامبر صلی الله 
علیه و اله رسید. پیامبر صلی الله علیه و اله در همان روز بار سفر بست و 
چون پیش از این از منی به مسجد الحرام رفته و طواف حج را انجام داده 
بود, به مسجد الحرام وارد نشد و بار دیگر طواف نکرد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله برای ادای حج از شمال مکه و از ز گذرگاه مردم مدینه وارد مکه 
شده و از جنوب مکه از راه ذی طفخ. از که خارج شد(1). 


3( آبن بابویه گفت: پدرم که خداوند از او خشنود باد, از حسین بن محمد 
بن عامر, از عمویش عبدالله بن عامر, از محمد بن ابی عمیر, از حماد بن 
هار از دا هن کی ی ردایت کووه است که آم کفت ار ایام 
صادق علیه السلام ام : چرا تلبیه, جعل و تشریع شده است؟ حضرت 
فرمودند: خداوند عز ویجل به حضرت ابراهیم علیه السلام وحی نمود. «5 
أَدْنْ فی التّاس بالْحَجٌ بوک رجالا» پس ابراهیم علیه السلام ندا داد و با 


صدای بلند مردم را دعوت نمود. مردم نیز از هر راه دوری اجابتش کرده و 
لبیک گویان به سوی او شتافتند(2) 


«لهشهذوا عتافع آفم ار اسَم ال فی یام مَعلُوماتِ عَلّی ما رَرَقَهم من تهیمه الأنعام قکلوا مها 
و أَطعمُوا البَایِْسَ القَفِیرَ (۲۸)» 


ص :421 


[- [1] _ کافی, 0 4 ض‌‌ 45 2, جح( 4. 
۱ ات 1 


تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا| را در روزهای معلومی بر دامهای 
زبان بسته ای که روزی آنان کرده است ببرند. پلس؛ اآنها تخفریة ود به 
درمانده مستمند بخورانید ] 


1) محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از صفوان. 
از ابو مغرا, از سلمه بن محرز روا یت کرده است که (به امام صادق علیه 
السلام) گفت: درود و رحهمت خداوند بر شما باد, اگر شما جان خود را از 
تب و تاب سفر و محمل معاف می کردید. برای حفظ سلامتی شما بهتر 
بود(1). امام صادق علیه السلام فرمود: من دوست دارم در آن جا که 
فیض الهی نثار می شود, حاضر باشم. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 
«لیهدُوا عنافع أَُ» هیچ کس در منی حاضر نمی شود جز این که خداوند 

به او فیض و نفع می رساند. شما شیعیان در حالی که امرزیده شده آید, به 
خانه های خود بازمی گردید, (ولی نفع دیگران این است که) با امنیت در 
مال و خاندان به خانه های خود بازمی گردند(2). 


2) و همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سكوني رواء یت کرده 
ای ار علیه السلام در باره اين آیه «وَأصموا الباْسن قیز» 
فرمود: مقصود, انسان زمین گیری است که نمی تواند از حالت زمین 
گیری اش خارج شود. 


ند از علی بت آتر آهنحه از احمد من ده از این خالده ات عیدالاه 
اس نی 1 0 نی مسکان:. از آتونصین ووایت کردم است که از امام 
ضادق علیه السلام در نارهم این آبه پرشنیدم: «اتما الطدفات: للععراء: و 
الساکین»(3) [صدقات, تنها به تهیدستان و بینوایان اختصاص دارد] 
حضرت فرمود: فقیر کسی است که از مردم گدایی نمی کند و مسکین 
کسی است که نسبت به فقیر نیازمندتر باشد و بائس هم به کسی گویند 
که از همه نیا زمندتر باشد. پس جیزی که خداوند بر 4 واجب نموده, ادای 
آنبه ضفرت علنن. از اذای بنها باش نفتو انست. ولی اکر بکشش ار حایب 
خود انسان باشد. ینهان کردن آن بهتر است و اگر مردی زکات مال خود را 
بر دوش 
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1 کص ر 36 
2- [2] _ کافی, 0 4 ص 46, جح 4. 


3- [3] _ توبه/ 60 . 


پسندیده و زیباست(1). 


4) و همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن اسماعیل. از فضل بن 
شاذان: از صفوان, از معاویه بن عمار روایت ت کرده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: بائس. همان فقیر است(2). 


5) شیخ طوسی در کتاب تهذیب به سند خود از موسی بن قاسم, از نخعی, 
از صفوان بن یحیی, از معاویه بن عمار روایت ت کرده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: بائس, همان فقیر است(د3). 


6 و همو به سند خود از عباس بن معروف و علی بن سندی, همگی از 
حماد بن عیسی روایت کرده است: که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
در باره این آیه؛ «وَید کر وا اسم اللّه فی یام َعْلْومَاتِ» فر مود: مقصود ده 
روز اول ذی الحچّه است. حضرت در باره آین آیه فرمود: «و اوکرُوا اللة 
فی یام معذودات»(4) [و خدا را در روزهایی معین یاد کنید] مقصود ایام 
تشریق [روز عید نحر و سه روز بعد از عید قربان) است(3). 


7 ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن الولید. از حسین بن حسن بن 
ابان. از حسین بن سعید, از حماد بن عیسی روایت ت کرده است که شنیدم 
که امام صادق علیه السلام در باره اين آیه فرمود: «وَیَدکرُوا اسم اللّه فی 
یام مَعْلومَاتٍ» مقصود ایام عشر (ده روز اول دی الحجه) است 6(۰) 


٩‏ و همق با همین سند از سسن بی. سید از معمه بن, فصال؛ 
ابوالصباح رواپت کرده است که امام صادق علیه السلام در باره این 7 
فرمود: «وَبَد روا اسم اللّه فی یام معلومات»* فرمود که مقصود, ایام 
تتریی آست 1 
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 ]1[ -1‏ کافی, ج 3, ص 501, ح 16. 
22 کافی, ج 4 ص 500, ح 6. 

31-3 | تهدیب, جح کرص 751,223 
4 [4]_ بقره /203. 

5 [5] تهذیب, ج 5 ص 487 ح1736. 


6- [6] _ معانی الاخبار. ص 296, ح 1. 
ات ایا رت 2297 


9 و همو از پدرش. از محمد بن احمد بن علی بو 0 3 
صلت. از یونس بن عبدالرحمان, از مفضل بن 1 از زید شحام روایت 
کرده است که امام صادق علیه السلام در باره این آبه 5 ارِکنُوا ال فی 
آیّام معذودات»(1) [و خدا را در روزهایی معین یاد کنید ] فرمود: معلومات 
و معدودات به یک معنا هستند و مقصود, همان ایام نشریق است(2). 


«ْم لیِقَصُوا تقتهم ولیوفوا ثذُورَهْمْ وَلیَطوّفوا بالیّتِ العتیق (۲۹)» 


آسیس باید: الود کی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن 
ماع ارات وهای ات 


مه من یتآ ی من اتواهماز یش از آنن اب قصز » 
عمیر» همگی از معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق علیه 
السلام در باره حج کامل فرمود: از فخر فروشی پرهیز کن و تقوایی را 
پیشه کن که تو را از گناهان بازدارد. چرا که خداوند عزٍ و جل می فرماید: 
2 لیِفضُوا َقتَمْم تَفتهّه نفنهم و5 ۳ تَذَورَهم و5 بطوٍ فوا ابیت القتیق». امام صادق 
قلیه السام فرمیود. ار له شفت یی ها این است: کوور عالت 
احرام سخن زشت بر زبان جاری کنی. پس چون وارد مکه شدی و به دور 
خانه خداوند طواف نمودی و سخن نیک بر زبان جاری نمودی. همان کفاره 
است(3). 


2) و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن اسماعیل, از 
محمد بن فضیل, از ابی صباح کنانی روا بت کرده است که امام صادق علیه 
السلام در باره این اه : ظ لیِفَصّوا تَعتَهُم», فرمود: مقصود, تراشیدن موی 
سر و آن چه در پوست انسان است, می باشد(4). 
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1 بقره /203. 

مد | ععانی. الاخیاترص و29 3 
 ]3[ -3‏ کافی, ج 4, ص 337, ح 1. 
4 [4] کافی, ج 4 ص 503, 7 8. 


3 و همو به سند خود از احمد بن محمد ین ابی نصر روایت کرده است 
که امام رضاأ علیه السلام در باره این ره ِ ارو تَفتَهّم و لَیُوفُوا 
تذُورَهم» فرمود: مقصود, کوتاه کردن ناخن و دور کردن با ِِ و 
لباس احرام است(1). 


4( و بن زیاد, از ابن سماعه, از چندین ز تن از ابان, از ایویضیز 
روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در 0 این آیه ؛ »در دص 
تَعَتَهَم», فرمود: مقصود, کاری است که از انسان در حالت ۷۳ سرزده 
است و چون او داخل مکه شد و سخن نیک گفت؛ این کفاره رفتاری است 


که ان امس دح است و 


5) و همو از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از یکی از یارانش, از 
حماد بن, عنمان, روایت ت کرده_است که امام صادق علیه السلام در باره این 
آیه: «و ۳ تَذورَهم 5 لبطِعفُو ۱ تالییت العتیق». فرمود: مقصود, طواف 
نساء است(3). 


6) و همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از ابان بن 
عثمان, از راوی نقل کرده است که او گفت: از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم: چرا خانه کعبه بیت عتیق نامیده شده است؟ حضرت فرمود: زیرا 
که خانهای است ازاد و رها از مردم و کسی مالک ان نیست(4). 


7) و همو از محمد بن یحیی, از محمد بن احمد. از حسین بن علی بن 
مروان, از چندی از پاران ما, از ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که او 
کفت از .امام بافر علیه الشلام. در سجه لام پرنیدهه حرا دا وید 
کعبه را بیت عتیق نامید؟ حضرت فرمود: زیرا خداوند هیچ خانهای در روی 
زمین قرار نداده. مگر اين که صاحبی دارد و افرادی در آن ساکن هستند؛ 
اما اين خانه (کعبه) استثناست و تنها صاحب آن خداوند عز و جل است و 
این خانه آزاد است. سپس فرمود: خذاه‌تد غز و خل آن را پیش از آفریتش 
زمین خلق نمود و بعد از آفرینش کعبه, , زمین را خلق کرد و از زیر کعبه 
زمین را گسترانید(د). 
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1- [1] _ کافی, ج 4, ص 503, ح 12. 
2 [2] کافی, ج 4, ص 543, ح 15. 


3- [3] _ کافی, جح 4 ض‌ 3 ح 2 
 ]4[ -4‏ کافی, ج4, ض‌ 199 6 
5- [5] _ کافی, 0 4 ض‌ 199 ۳ 5. 


8) و همو از تنی چند از یاران ما؛ از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد. از 
اما وضا علیه السلام روایت کرندة اسنت که در بارخ انن آبه و باه نا 


پیت الْقتیق», فرمود: مقصود, طواف واجب و طواف نساء است(1). 


9 و همو از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از علی بن اسباط, از 
داود بن نعمان؛ از ابی عبیده روایت کرده است که او گفت: امام باقر 
علیه السلام در مکه مردم ی فرمود: 
اعمالی مانند اعمال دوران جاهلیت. هان ! به خدا سوگند که آنان به چنین 
کاری امر نشده اند. آنان به چیزی جز این امر نشده اند که آلودگیهای خود 
را بزدایند و نذرهای خود را وفا کنند و نزد ما آمده و ولایت خود را : بر ما 
اظهار نموده و برای یاری ما اعلام آمادگی نمایند(2). 


0 شیخ طوسی به سند خود از حسین بن سعید, از حماد, از ربعی. از 
محمد بن مسلم, از یکی از صادقین علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت در باره این آند" »ّ | تفه ». فرمود: مقصود, عدم استعمال 
بوی خوش است(3). 


11( آبن بابویه در کتاب الفقیه به سند خود از ابویصیر روایت ت کرده است 
که امام صادق علیه السلام در باره. انز ایفه نم افص تَعَتَهْمْ»» فرمود: 
مقصود از تفث (آلودگی) رفتاری است که از انسان در حالت احرام سر 
زده است. پس وقتی وارد مکه شد و طواف کرد و سخن نیک گفت. این 
کفاره ان رفتاری است که از او سر زده است(4). 


2 و همو به سند خود از ذریج محاربی روایت نموده که امام صادق علیه 
السلام در باره اين آیه: «تَجّْ لیِفَضُوا تَقَتَهْمٌ». فرمود: مقصود از تفث, دیدار 
امام له السلام اس 9 

3) و همو با سند خود از عبدالله بن سنان نقل می کند که او گفت: نزد 
امام صادق علیه السلام رفته 1 عرض کردم: فدایت گردم, معنای 
انش اه تست < ها یت وت رود کسام کردن سل < 
کوتاه کردن ناخن 
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۱ 

3- [3] تهذیب, ج 4, ص 298: ح 1010. 

 ]4[ 4‏ من لایحضره الفقیه, جح 2 ص 290, ح 1431. 
55 ] _ من لایخضره الفقیه: ج 2ص 2.290 1432 


و امثال اینها. گفتم: فدایت گردم. ذریح محاربعي حدیثی را از شما برایم 
نقل نمود که شما فرموده بودید: مقصود از «نم ی تَفَتَهْمٌ» دیدار امام 
است و مقصود از ,و لَیْوفُوا تذورهم2», آن گونه اعمال است. حضرت 
فرمود: ذریح راست گفته و شما هم راست می گویید. قرآن ظاهری دارد و 
باطنی و کیست که بتواند مانند ذریح برداشت دقیق و درست از آیات 
داشته باشد و باطن آن را هم بفهمد؟(1) 


4) و همو از پدرش, از محمد بن یحیی عطار, از سهل بن زیاد ادمی, از 
علی بن سلمان. از زیاد قندی, از عبدالله بن سنان, از ذریح محاربی نقل 
کرده است که او گفت: به امام صادق 1 السلام عرض کردم: خداوند 
متعال در کتاب خود و داده است که دوست دارم نسبیت به آن آگاه 
شوم. حضرت فرمود: چه دستوری؟ گفتم: اين آیه: «نْمْ لیِفَصُوا تَقَتَمْم 
وَلیّوفوا تورَهمْ». حضرت فرمود: «لیفَصوا تفتهم» دیدار امام ات 
«ولیوفوا ُذورَْو»*. همان اعمال حج است. 


عبدالله , بن سنان گوید: جدفت امام ضادی علبه النسلام رفبه و عزض کردم: 
این آیه به چه معناست: ند 1-37 لقتَمْم ولْیوفوا تذُورَهَمٌ»؟ حضرت 
فرمود: کفاه: کزدن سل و کوتام کرد ۳ اینها. گفتم: فدایت 
گردم. ذریح محاربی حدیثی را از شما برایم نقل کرد که شما فرموده 
بودید: مقصود از  «‏ نا تقلَهْمْ» دیدار امام است و مقصود از «و 
لیوا تذُورَهَمْ». آن اعمال است. حضرت فرمود: ذریح راست گفته و شما 
هم راست می گویید. ۱ 
ذریح برداشت دقیق و درست از آیات داشته باشد و باطن آن را هم 
بفهمد؟(2) 


5 و همو از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از حسین بن حسن بن 
ابان. از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از ربعی, از محمد بن مسلم 
روای یت کرده است که امام باقر علیه السلام در باره اين آیه فرموده است: 
مقصود آز ند ی تفتهم» کوتاه کردن سبیل و ناخن هاست(د). 


16( و همو از پدرش» از سعد بن عبدالله, از ابراهیم بن مهزیار, از 
برادرش علی, از حسین, از نضر بن سوید, از ابن سنان روایت ت کرده است 
که به امام صادق 
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هی اضر امه کی ره 0و رو 
2 [2] _ معانی الاخبار, ص 340, ح 10. 
هن لایخصره الغفیهخ 2ر ضن 290 3 13 


علیه السلام عرض نمودم که این آیه به چه معناست: «یحّ لیِفصُوا تَقتَهُْ» 


7) و همو با سند خود در کتاب «الفقیه» از زراره, از حمران روایت ه کرده 
است که امام باقر علیه السلام فرمود: مقصود از تفت پر هیز از 10۳ 
بوی خوش است و هرگاه اعمال حج را به پایان برد, بوی خوش برایش 


8 و همو از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از حسین بن حسن بن 
ابان, از حسین بن سعید. از فضاله, از ابان, از زراره. از جمران روایت 
کرده است که امام باقر علیه السلام در باره این آنه : ند لیِفضُوا تقتم تَعتَهَم > 
فرمود: مقصود از نفت, پرهیز از استعمال بوی خوش است و هرگاه ِِ 
حج را به پایان برد, بوی خوش برایش حلال می شود(3). 


9) و همو از پدرش. ان از احمد بن محمد بن عیسی. از 
احمد ين محمد بن ابی نصر بزنطی پوایت کرده است که امام ابوالحسن 
علیه السلام در باره این یه 0 لیِفَصّوا تَفتهه مر افو تَذورهم» فرمود: 
مقصود از نفث, کوتاه کردن ناخنها و دور # جامههای چرکین و احرام 
است(4). 


0 و همو از مظفر بن جفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن 
مسعود, از پدرش, از ابراهیم بن علی, از عبدالعظیم ین عبدالله حسنی, از 
حهسن بن مجبوب؛ از معا وبه. ین مان زوابت کرده است که امام صادق 
علیه السلام در باره این آیه: «ر اف تَفَتَهُمٌ ». فرمود: مقصود, نمالیدن 
روغن بر موهای سر است. به 1۳ که موها خشک و ژولیده گردد و از 
جمله تفث, این است که انسان سخن زشتی بگوید و چون داخل مکه شد و 
گرداگرد خانه خدا طواف نمود و سخن نیک گفت. این کفاره آن سخن 
زشتی است که گفته است[۱5. 


1 و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن 
مسعود, از پدرش, از حمدویه, از محمد بن عبدالحمید, از ابی جمیله, از 
عمر بن حنظله روایت 


ص :428 


تخت لایخضره الففیه ‏ ررض 90 وخ 1434 
2 امن لانحضره الففیف ج:2دص 290: 2 1435 
خر ]هن لایحضرم القفیه یج 2 ض 224 :1051 
4 من لابحضره الغقیه: ج 2ص 2.290 1436 
5- [5 ]_ من لایحضره الفقیه, ۳ 74 ص‌ 4 2, ۳ 74 


کرده است که : از امام صادق علیه السلام در باره معنای تفث, سئوال 
نمودم. حضرت فرمود: مقصود, روغن نزدن به موهای سر است(1). 


2 و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن 
مسعود, از پدرش, از محمد بن نصیر, از محمد بن عیسی, از ابن ابی 
عمیر, از حماد بن عثمان, از حلبی روایت ت کرده است که او گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره معنای تفت پرسیدم. حضرت فرمود: تراشیدن 
موی سر و موهایی است که بر بدن انسان رسته است(2). 


3 و همو از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد. از حسن بن 
فلت ای ار امد ان ار انم هه مات کردم است کت به انام 
صادق علیه السلام عرض کردم: چرا| خانه خدا, بیت عتیق نامیده شده 
است. حضرت فرمود: خداوند عز و جل حجر الاسود را از بهشت برای آدم 
فرستاد و خانه خدا, مرواریدی سفید و درخشان بود. خداوند آن را به 
ها ایا رات ما ها 
آسمان برده شده, قرار داشت. هر روز هفتاد هزار فرشته درون آن می 
رفتند و هرگز بر نمی گشتند. پس خداوند به ابراهیم و اسماعیل علیه 
السلام دستور داد تا خانه کعبه را بر روی همین پایه های باقيمانده بنا 
نمایند و به این علت خانه خدا عتیق نامیده شده است که از غرق شدن 
اراد رو اما ات ۱3 


4 و همو از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن یحیی عطار, 
از احمد بن ادریس. همگی از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران, از حسن 
بن علی,از مروان بن مسلم, از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که در 
مسجد الحرام از امام صادق علیه السلام سئوال نمودم: به چه علت 
خداوند خانه کعبه را عتیق نامیده است؟ حضرت فرمود: هح‌خانفام. تبرت 
که خداوند در روی زمین قرار داده باشد. مگر این که آن خانه صاحبی دارد 
و افرادی در آن ساکن هستند. اما خانه کعبه استثناست. کسی در آن ساکن 
نیست و صاحبی چز خداوند ندارد و آن حرم الهی 


ص :429 
1- [1] _ معانی الاخبار ص 339, ح 6. 


نمود و زمین را بعد از کعبه خلق کرد و از زیر کعبه گسترانید(1). 


5 و همو از پدرش, از سعد بن عبدالله. از ابراهیم بن مهزیار. از 
برادرش حماد, از ابان بن عثمان از راوی نقل کرده است که او گفت: از 
امام باقر علیه السلام پر سیدم . چرا خانه کعبه بیت عتیق نامیده شده 
است؟ حضرت فرمود: زیرا که آن خانهای است که از تملک مردم آزاد 
است و هیچ کسی مالک أن نیست(2). 


26( و همو از پدرش. از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد, از علی بن 
حسن طویل, از عبدالله بن مغیره, از ذریح بن یزید محاربی نقل کرده 
است که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال در زمان نوح تمام 
زمین به جز کعبه را غرق آب نمود و در آن روز آن خانه عتیق نامیده شد؛ 
چرا که در آن روز از غرق شدن رها گشت. پرسیدم: : آیا خداوند آن خانه را 
به آسمان بالا برد؟ فرمود: ست ع ی ات 


7 و همو از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش, از علی بن نعمان, از سعید اعرج روایت کرده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: به این علت خانه کعبه بیت العتیق نامیده شده است 


که از غرق شدن آزاد گشت و در این رهایی آز غرق شدن, حرم نیز با آن 
خانه همراه است و آ از آن بازداشته شده است(4). 


28 محمد بن عباس از احمد بن با سند خود از عبدالله بن سنان؛ رز 
0 9 از این آیه چیست؟ ۳ ۳ َ تم ولبُوفوا نذورهم» 
فرمود: دیدار با امام است(<). 

290( و نیز روایت شده است که امام صادق علیه السلام به مردمی نگاه 


می کرد که در حال طواف بودند. آن گاه فرمود: طوافی همچون طواف 
جاهلیت. هان ! به خدا سوگند که آنان به چنین کاری امر نشده اند, بلکه به 


آنان امر شده است که کردا زد این سنگها طواف کنند و بعد از آن به 
سوی ما بیایند و مودت خود را 


ص:430 


1- [1] _ علل الشرائع. ص 102, ح 2. 
2 [2]_ علل الشرایع. ص 102, ح 3. 
[3]_ علل الشرائع. ص 103, ح 5. 
4 [4] _ علل الشرایئع, ص 102, ح 4. 
5- [5] _ تأویل الاایات, جح 1, ص 336, ح 8. 


نسبت به ما اظهار نموده و برای پاري از ما اعلام آمادگی کنند. هل 
حضرت این آیه را تلاوت نمود: «ْمّ لِفْصُوا تَقَهم ولیوفُوا تُدُورَهْمْ» و 
فرمود: مقصود از نفثت, ژولیده بودن موهای سر بر ات و مقصود از ندره 
فیدای نا اما له الا اس زر 


«دلک ومن بعَظم خزمات ال قهو حَیَ له علد ره وأجلّت لَکُمْ الالعام الا ما بثلی عَلیکم ... (۳)» 


[اين است (آن چه مقرر شده ) و هر کس مقررات خدا را بزرگ دارد آن 
برای او نزد پروردگارش بهتر است. و برای شما دامها حلال شده است, 
مکر آن خه .بر شما خوانده می-شنود: | 


1 مهد بن ان ان عد هیقف مه از حجفد بن. معا علوی» 7۱ 
عیسی بن داود نجار, از امام موسی کاظم علیه السپلام روایت کرده است 
که امام باقر علیه السلام در باره اين آیه «ومَن یُعَظَم خرَمَاتِ اللهٍ قهَو حیز 
له عَند زبه» فرمود: سه حرمت است که واجب است و هرکس حرمتی از 
این سه حرمت را بشکند. به خداوند شرک ورزیده است. اول. شکستن 
حرمت خداوند در بیت الحرام است و دوم, کنار گذاشتن کتاب خداوند و 
عمل , سر ان است و سوم. بریدن از واجباتی است که خداوند واجب 
موجه است و اطاعت ممودت,ها ا ماه ای ات است ور 


«...قَاجتیبوا الرّجُسَ من الأوَْانِ وَاجْتنبُوا قوَلَ الرّور ( 

آپس, از پليدي بتها دوری کنید, و از گفتار باطل اجتناب ورزید] 

1( محمد بن یعقوب از عدهای از اصحاب ما؛ از سهل بن زیاد, از یحیی بن 
که از امام 

ق2131 


1- [1] _ تأویل الیات, ج 1 ص 336, ح 9. 
2- [2 ]۲ قاویل الاایات, 0 1 ص!؛ 0 د, حِ۳ 10 


صادق علیه السلام در باره آیه پرسیدم: «اجْتیبُوا الرْجُسَ من الأوتان 
واختیوا کول الرور6»حضرت فرمود: فعضوه غناء است(1 ۱ 


2 و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن خالد, از 
حسین بن سعبد؛ از نضر بن سوید, از درست, از زید شحام روایت نموده 
که از امام صادق علیه السلام در باره این آیه پر سیدم. : «فاجتنبوا الرجسَ 
من الأأوتان َاجتَنبو جنیبو جوا قوَل الرّور». جصرت فر مود: مقصود از «الرخس من 
الأوتان» شطر نج است و مقصود از «قوّل الژور» غناء است(2). 


3) و همو از علی , بن ابراهیم, از پدرش. از آابن آبی عمیر, از یکی از 
بارانش روایت وخ نم که امام صادق, علیه السلام در باره این آیه ؛ «فاجتنبو ند بو| 
الرَجسَ من الأوتان واجتنبو| قوّل ااروز *: فرمود: : مقصود از «التخیت مد من 
الأْوتان» شطرنج است و مقصود از « قَوّلَ الژور» غناء است(3). 


4( و همو از ۹ بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از آبن اذینه 
روایت نموده که ره گفت: از امام باقر علیه السلام در باره این ۹ 
پرسیدم: «ختقاء لله عَیْر قشرکین به». حضرت فرمود: فطرت حنیفیه 
(مستقیم و بی انحراف) اتتت که حدا مردم را نز آن آفریده و در افرینش 
خداوند هیج تغییر و دگرگونی راه ندارد. فرمود: خدا مردم را بر معرفت 
خود افریده(4). 


5 ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن 
مسعود, از پدرش, از حسین بن اشکیب, از محمد بن سری, از حسین بن 
سعید, از ابو محمد بن ابوعمیر, از لین بن آبو حمزه, از عبدالله اعلی 
روایت فی کتد که کفیت؟ از امام جعفر صادق - السلام ,در باره این آیه 
پرسیدم: «قامْتیبُوا الرْجَُ من الاوِتان وَاْتیبُوا قَوْلّ الرّورٍ». فرمود: 
مقصود از «الرجس من الأْوتان» شطرنج است و مقصود از «قَوّلَ الژور» 
غناء است. فد بانم آشت ابة پر سیدم . : «و من النّاس من 


ص :432 


1- [1] _ کافی, ج 6, ص 431, ح 1. 
2 [2] کافی, ج 6, ص 435, ح 2. 
3- [3]_ کافی, ج 6 ص 436, ح 7. 
4 [4] کافی ج2 ص10 ج4. 


بَشتری هو الحدیِ»(1) [و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند]. 
حضرت فرمود: غناء از ان جمله است(2). 


6 و همو از پدرش, از سعد بن عبدالله, از ان مود بن نی از 
محمد بن یحیی خزاز, از حماد بن عثمان روایت ه کرده است که او گفت: از 
امام صادق علیه السلام در باره «قَوّلَ الرُور» (گفتار باطل) پرسیدم. 
حضرت فرمود: این که انسان به کسی که آوان. یه زد آفرین بگوید, 
نیز شامل گفتار باطل می شود(3). 


7) و همو از پدرش, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, 
او و از واه ی اک احاش ناف عات الستاد 
در باره حنیفیه در این آیه؛ «ختقاء له عَیْر مُشرکین به »> پرسیدم. حضرت 
فرمود: : حنیفیه (مستقیم و به دور از انحراف), همان فطرت است(4). 


8 و همو از پدرش, از سعد بن عبدالله, از ابراهیم بن هاشم و محمد بن 
حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن يزید, از اين ابی عمیر, از ابن اذینه, از 
زراره روایت می کند که او گفت: از امام باقر علیه السلام در باره این آیه: 
«ختقاء لِله عَیْر مُشرکین به» و این که حنیفیه چیست, سئوال پرسیدم. 
حضرت فرمود: ان فطرتی است که خداوند انشان ها را بز آن آفریده 
است. در آفرینش خداوند هیچ تغییر و دگرگونی راه ندارد. و فرمود: 
خداوند انسان ها را بر توحید آفرید(5). 


9 غلن بش تراهم زر بو اه یت اس عمیرد ار فشام زوایت. کرده 
است که امام صادق علیه السلام فرمود: مقصود از «الرَجَسَ من الأوتان» 
شطرنح است و مقصود از «قول الژور» غناء است و «ختَفاء» به معنای 
پاکان است و «فی مکان سحیق» به فغنای جایی دور دست است(6). 


ص :421 


1- [1] _ لقمان /6. 
 ]2[ 2‏ معانی الاخبار ص 349 1. 
3- [3] _ معانی الاخبار ص 349 ح2. 
4 [4] _ معانی الاخبار ص 349 ح1. 
5- [5] _ توحید, ص‌330, ح 9. 

6- [6] _ تفسیر قمی, ج 2, ص 58. 


0 شیخ در کتاب امالی به سند خود در باره اين آیه «قَاجِ جتنبوا الرجّس من 
الأْوتان واجتنبو| قوّل الرّور». آورده است که حضرت فرمود: مقصود از 
«الرجسَ» شطرنج است و مقصود از «قَوّلَ الژور» غناء است(1). 


مولف گوید: در کتاب امالی پیش از این حدیت, حدیت دیگری از امام باقر 
علیه السلام نقل شده است. 


«دَلک ومن بُعَظَمْ شقایر اللّه قاها من تفُوی الْفلوب (۳۲)» 


[اين است(مناسک حج)! و هر کس شعاثئر الهی را پورگ دارد, این کار 
نشانه تقوای دلهاست ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: مقصود, بزر‌گداشت شتران قربانی و مرغوبیت 
آنماست 2 


۶ مد بن عقوت از وهی ان دزن 9 از احمد بن محمد, از حسن بن 
علی, از برخی یارانش روایت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: پاداش, زمانی دو برابر می شود که قربانی کوچکتر از شتر و گاو 
فربه باشد و هرگاه قربانی همان شتر و يا گاو فربه باشد. پاداش دو چندان 
نمی شود. زیرا که این بزرگترین چپزی است که مي تواند باشد. خداوند 


عز و جل می فرماید: «وَمن بُعَظَم شعایر اللّه انا من تَقَوّی الْفْلّوب 
»(3). 


«لَکُمّ فیها متافغ لی آجل مس نع مَجلّها (لی الب الْعتیق (0۳۳» 


[برای شما در آن دامها تا مدتی معین سودهایی است. سپس جایگاه 
(قربانی کردن آنها و سایر فرایض ) در خانه کهن است ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل, از ابوصیاح کنانی نقل می کند که امام 
صادق علیه السلام در باره اين آیه: «لَکَمّ فیا متافغ ای آجلِ مُسمّی» 
فرمود: اگر نیاز به این داشته باشد که شتر قربانی را ار در نی ن 
که آزازی عر آن وارد کنده من توا ند 
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ای هش وت 
3- [3] _ کافی, 0 4 ص‌ 95د, ۳ 5. 


شتر قربانی را سوار شود و اگر شتر قربانی شیر داشته باشد, بی آن که 
ستان آن:را به کلی:خالی کنده هی توانة مقداری شیر آن. را ندوشد(1). 


2 ابن بابویه در کتاب الفقیه با سند خود روایت می کند که امام صادق 
علیه السلام فرمود: در باره اين آیه: «لكُمّ فیها متافغ ای أجَل مُسَمّی 
فرمود: اگر نیاز به اين داشته باشد که شتر قربانی را سوار شود, 0 
که آزاری بر آن وارد کند, میتواند شتر قربانی را سوار شود 9 
قربانی شیر داشته باشتد. بن. آن: که. نسنتان آن را , به کلی خالی کند 


مقداری از آن را بدوشد(۵). 


3 علی بن ابراهیم گوید: فرد محرم می تواند از جایی که احرام می بندد, 
به شرطی که به شتر قربانی ازاری نرساند, بر ان سوار شود و اگر آن 
قربانی شیر داشته باشد, می تواند ۳ روز قربانی از شیر بهره مند شود و 
اپن است مقصود سخن خداوند که فرمود: «نَةّ مجلها ان ات 
العتیق»(3). 


«وکل مه جَقلتا لسکا ینوا اشع ال ی ما ترَقَمْم...علی ما انم وَالَمْقیمی الطّلاه وَمقّا 


ء و وو . ِ 


رز راد یلفقون(۳۵)» 


«ولِکْل أمم جعلنا علسکا لیدکروا اش اللّه علی ماقم من تهیته الألقام 
مالغ واجذ قلة أسلفوا وت ۳ (۳۶)الذی ادا در ال وجلث 

والضایرین عَلی ما أضانفغ والغقیهی الصلاه وَمّا تاه 
ْفِفُون(۳۵)» 


[و برای هر امتی مناسکی قرار دادیم, تا نام خدا را بر دامهای زبان بسته 
ای که روز آنها گردانیده یاد کنند. پس (بدانید که ) خدای .شما خدایین 
یگانه است. پس به فرمان او گردن نهید. و فروتنان را بشارت ده. همانان 
که چون نام خدا یاد شود, دلهایشان خشیت پابد و آنان که بر هر چه 
پرسرشان. ای ضبر بیشه. کانند. و. پزیا داز ندکان تمازتدر و از آن جه 
روزیشان داده یم انفاق می کنند ] 


1) محمد بن عباس از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود. از امام موسی کاظم علیه السلام روایت نموده که حضرت 
فرمود: از پدر 
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[- [1] _ کافی, ج 4, ص 492, ح 1. 
ای 19 


بزرگوارم در باره اين آیه پرسیدم: «وّ بَشر تین » پدرم در جواب 
فرمود: این 1 مخصوصا در باره ما نازل شده است(1). 


2( قلوت بنر ابراهیم در باره این آیه؛ «و بشر الْمْجْبتین» گفته است: مراد, 
عبادت کنندگان است(2). 


«والَبْدن جعلتاها کم م من شقاثر ال کم فیها حَیّد. .لک سَگزتاها کم للم تشکرون (۳۱)> 


«والبن جعلناها لک من شیر اللّه لَْمْ فیها حَیْز قَادکُوا اسَم ال عَلنعا 
صواف قااا وجتت 1۶ 1 2 امتها وأطیموا القانع والَمْعت کدلک سکوتاها 
کم لعَلکَم رون (۳۲۱)» 


[و شتران فربه را برای شما از جمله شعایر خدا قرار دادیم: در آنها برای 
نصا کی اش ی اش ساسا رای سای اش دی در 
ون وان در و ار آنها بخورید و به تنگدست (سائل ) و به 
بینوای غیر سائل بخورانید. اين گونه آنها را برای شما رام کردیم. امید که 
شکرگزار باشید ] 


1) محمد بن یعقوب از علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن 
یحیی, از عبدالله بن سنان روایت نموده که امام صادق علیه السلام در باره 
این آیه: ؛ «قاعر و اسم ۴ عَلَیهّا صَوّافّ». فرمود: این هنگامی است که 
برای نحر زده ۳ دو دستش از میان سم تا زانو بسته گردد و 
«وجوب جنوبشان» وقتی است که به زمین افتند (کنایه از این که جانشان 
از بدن خارج شود).(3) 


2) و همو از حمید بن زیاد. از ابن سماعه. از چندین تن, از ابان بن عثمان. 
از عبد الرحمان بن ابی عبدالله روایت نموده که امام صادق علیه السلام 
در باره این آیهر ۰« فاد وَجَیِت جنو جَنوبهّا» فر‌مود. یعنی هنگامی که بر روی 
زمین افتد. «قعَلوا ما واطعمقوا القانع و فرمود: قانع کسی است 
که به آن چه که به او می دهی راضی باشد, ناراحت نگردد و رو ترش نکند 
و از روی خشم. دهان خود را کج نکند. معتر به کسی گفته می شود که 
۳ 
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1- [1] _ تأویل الابات, ج 1, ص 337, 112. 
21 تفسیو فمی: .2 2 خن 9و 

3- [3] _ کافی, ج 4ص 497, ح 1. 

4 [4] کافی, ج 4 , ص ۸499 ح 2. 


3) و همو از علی ابن ابراهیم. از پدرش و محمد بن اسماعیل, از فضل بن 
شاذان: از صفوان, از معاویه بن عمار, روایت ت کرده اس اس صادق 
علیه السلام در باره این آیه: «قادا وَجَبَت جْنْویهّا قکُلوا مثها وأطعوا القانع 
والْمْعْتب» فرمود: کات کی ات که ات اه دیص قناغیت 
کند و معتر هم کسی است که خود را در معرض دید تو قرار می دهد تا 
بائس همان فقیر است(1). 


4 و همو از تنی چند از یاران ماء از سهل بن زیاد, از علی بن اسباط, از 
غلام امام صادق علیه السلام نقل کرده است که گفت: ابوالحسن اول, 
امام موسی بن جعفر علیه السلام را دیدم که شتری خواستند که ان را پی 
کنند. وقتی که قصابها آن شتر را نحر کردند و شتر بر زمین افتاد, 
از سَنام (کوهان) آن را آشکار کردند. حضرت فرمود: آن را ببرید ,و از آن 
بخورید که خداوند عز و جل می فرماید: «فادا وَجبَت ختوبها قکلوا منها 
و اطعموا»(2). 


5) شیخ به سند خود از موسی بن قاسم, از نخعی, از صفوان بن یحیی, از 
معاویه بن عمار نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه 
قربانی را ذیح و یا نحر نمودی, حودت از آن بخور و به دیگران نیز بخوران؛ 
چرا که خداوند متعال می فرماید :«قکلوا منهّا و اطعمو| القانع َالمَعتر». 
حضرت فر مود: قانع کسی است که به آن چه که به او می دهی قناعت کند 
و معتر کسی است که خود را در معرض دید تو قرار می دهد تا چیزی به او 
بدهی و سائل هم کسی است که با دستان خود طلب می کند و بائس 
همان فقیر است(3). 


6) و همو به سند خود از موسی بن قاسم, از ابن ابی عمیر, از سیف تمار 
روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: سعد بن ملک برای 
حج گزاردن آمده بود که پدرم را دید و از ایشان پرسید: من قربانی با خود 
آورده ام, چگونه عمل کنم؟ پدرم به او فرمود: یک سوم گوشت قربانی را 
به خانوادهات بده و یک سوم دیگر را به قانع و معتر و یک سوم دیگر را به 
مشکین بدم: پرسیدم: آبا. مسکین: همان حدا است ؟ فرمود؛ اری. و. نیز 
فرمود: قانع کسی است که به مقداری 
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00 رم 
2- [2] _ کافی, جح 4 ض‌ 1 ح 9. 
بش کر دور 71 


که به او دادهای و بیشت آن ن قناعت دارد و معتر نیز با پتشکی بیشتر از 
ان را دارد. زیرا که او از قانعی که خود را در معرض دید تو قرار می دهد 
ولی کات تمی: کند: غنیتر است(1). 


7) ابن بابویه از محمد بن حسین بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
صفار, از عباس بن معروف.: از علی بن مهزیار, از فضأله, از ابان بن 
عثمان؛ از عبدالرحمان بن آبی عبدالله روایت ت کرده است که امام ِ 
علیه السلام در باره این آیه: « فاد وَجَیت جْْوهّا» فرمود: یعنی شتعافی که 

بر روی زمین افتد. «قکلوا ۳7 و وا القانع وَالَمَفتت» فرمود: قانع 
کسی است که به آن چه که به او می دهی راضی باشد, ناراحت نگردد و 
رو ترش نکند و از روی خشم تف نکند. معتر به کسی گفته می شود که 
پیش نو مف."آید تا خوراکی:؛ به او بدهی(2). 


8) و همو به همین سند از علی بن مهزیار, از حسین بن سعید. از صفوان, 
از سیف تمار روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: سعد 
بن ملک برای حچ گزاردن آمده بود که پدرم را دید و از ایشان پرسید: : من 
قربانی با خود آوردهام, چگونه عمل کنم؟ پدرم به او فرمود: یک سوم 
گوشت قربانی را به خانوادهات بده و یک سوم دیگر را به قانع و یک سوم 
دیگر را به مسکین بده. پر سیدم . : آیا مسکین همان گدا است؟ فرمود: آری. 
و نیز فرمود: قانع کسی است که به مقداری که به او دادهای و بیشتر از 
ان قناعت دارد و معتر نیز کسی است که خود را در معرض دید تو قرار 
می دهد ولی چیزی از تو طلب نمی کند(3). 


او بدهی و معتر کسی است که خود را در معرض دید تو قرار می دهد تا 
چیزی به او بدهی ولی گدایی نمی کند(4). 
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دیس عورش ور و75 
2 [2] _ معانی الاخبار. ص 208 , 1. 
3- [3] _ معانی الاخبار, ص 208, ح 2. 
4 4 . عفسیر قفی: 2ص 59 


«لن بتال ال لَخومها دماژها ولکن بَتَالةْ اللقوی ملْکْمْ کَذلک سرا لَکْمْ لیوا ال علی ما 
قداکم مر الشکسیخن [۷ 


[هرگز گوشتهای آنها و خونهایشان به خدا نخواهد رسید, ولی این تقوای 
شماست که به او می رسد. اين گونه خداوند آنها را برای شما رام کرد, تا 
خدا را به.باش آن که شما را هدایت نموده, به بزرکن باد کنید, و نیکوکاران 
را مژده ده. ] 


1) علی ین ابراهیم گوید: یی اگر شخصی که قربانی می کند. تقوا را 
قبول می کند(3) 


2( تقلفی بن ابراهیم گوید: در ایامر تشریق,؛ تکبیر در نماز, در منی پس از 
پانزده ان و در شهرهای دیگر پس از ده نماز(2). 


3) محمد بن یعقوب از علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن 

بحیی, از منصور بن جازم رواء یت کرده است که امام صادق علیه السلام در 

بازن. انن. ابه: «و اوکروا اللة فی ایام معذودات»(3) [خدا را در روزهای 

معین یاد کنید ], , فرمود: منود از روزهای معین, همان ایام تشریق, است. 

ایام دز اذامه این حدیت فی فرماید کیره این جو ایچت: الا اور 

نله اک له ال ال و اه کر اه کر و له الحمذ, الأغ أَعنرُ علی با 
هداتا, ال کر علی ما رَرقتا من تهیقه لام (4). 


4) و همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز, از 
11 ت کردم است که از امام صادق علیه السلام در باره 
این ایه پرسیدم. «5 ارکیّوا ال فی آیّام معذودات»(ظ) [خدا| را در روزهای 
معین یاد کنید ]. حضرت فرمود: تکبیر در روزهای تشریق (یازده, دوازده و 
سیزده دی الحجه) است که از نماز ظهر روز عید قربان شروع شده و تا 
نماز صبح روز سوم ادامه دارد و در سایر شهرها (غیر از منا) ده نماز است 
و چون اولین قافله حاجیان (برای بازگشت) به راه 
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3- [3] _ بقره /203. 
4 [4]_ کافی, ج 4 ص 516, ح 3. 
5- [5] _ بقره /203. 


افتند. مردم سایر شهرها به تکبیر گفتن خود پایان می دهند. ولی هرکس در 


«ِنّ اللّه بُدافغ ن الّذین آمئوا ان ال لابْحثْ کل حَوّان کفور (38)» 


[قطعاً خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. زیرا خدا هیچ 
خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد ]. 


1) محمد بن عباس از محمد بن حسن بن علی, از پدرش. از ابن ابی 
عمیر, از منصور بن یونس, از اسحاق بن عمار روایت کرده است که از 
امام صادق علیه السلام در باره این آبه بر سنیدم :۰ : «اِنَ اللة یدافع عن الذین 
مَنُوا», فر مود: ِِ از ایمان آهز ند کارن: ما هستیم و هرچه را که شتیعا رن 
ما شایع کنند [اسرار ما را فاش کنند] خداوند از ما دفاع می کند(2). 


«اذت للذین بماتلون با طلفوا وان انا غلی عفروق شیف زود لیم اکرخوا ین جارمه هیر 
حور ال ان تمولوا تا ال ... (6)40" 


اف کسانی. کین بر آنان تحمیل شده, رخصت (جهاد) داده شده است.؛ 
چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند, و البته خدا بر پیروزی آنان سخت 
تواناست.* همان کسانی که به ناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند. 
(انها گناهی نداشتند) جز این که می گفتند: پروردکار ما خداست |[ 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
آبن مجبوب؛ از ابوجعفر احوال, از سلام پن مستنیر روایت ت کرده است که 
امام باقر علیه السلام در باره اين آیه : «الذین أَحرجُوا من دیارهم بقیر حق 
اا ات ولا ۶ تلع ان افص ار وس شا صلی الله یمه 
ان ی مر مک رصم رما اش رن کايم آلساام 
تا اس ۱ 
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ما تفیل یات 32 
3- [3] کافی , ج 8 ص 337, ح 534. 


2 محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود, از موسی بن جعفر, از پدرش, از جد بزرگوارش علیه 
السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: این آیه به ,ٍ مخصوصا در باره 
خاندان محمد صلی الله علیه و آله نازل شدو است: «أَذِن لین ُاتلون 
باه هم وا و ان اللَة علی تطرهم لقدیژ * الذین آگرجوا من ديارهم بقثر 

حق الا آن ولو سا لاه »یس حضرت ادا قه این آیه تا «و له ما2 
مور (1) [ و فرجام تمام کارها از آن خداوند است ] تلاوت نمود(2). 


3) و همو از حسین بن عامر, از محمد بن عیسی بن عبید, از صفوان بن 
یحبی, از حکیم ین حناط, از ضریس روایت نموده که از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که فرمود: مقصود ایه :«اذِن للذین بقاتلون بانهَمٌ ظْلِعوا 5 

او ال علی تضر 7 ۱ 0 ۳ 7 


ک 


)3( 


۱ 


4 و همو از حسین بن احمد مالکی, از محمد بن عیسی, از یونس: از مثنی 
حناط, از عبوالله پن عجلان روایت کرده است که امام باقر علیه السلام در 
مورد آیه: «أَذِنَ ۹ یُفاتلون بالهْم ظْلفوا و ان اللة علی تضرهم لقدیژ» 
فرمود: این آیه در مورد قائم آل محمد 1 الله تعالی فرجه الشریف و 
یاران او نازل شده است(4). 


5( ی از عبدالعزیز بن یحیی, از محمد بن عبدالرحمن, از مفضل, از 
بقل کر آست ات ۳1 امام باقر علیه السلام در باره 
این آیه:ستوال کردم «الزین آرخفا من دارهم بفر خو الا آن تفولیا رت 
اللةٌ». حضرت فرمود: اين آیه در باره علی و حمزه و جعفر علیهم السلام 
نازل شده و سپس در مورد امام حسین علیه السلام نیز جاری گشته 
است(3). 


6 و همو از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن داود 
نجار, از امام موسی کاظم علیه السلام, از پدرش نز کوار نتز روایت نموده 
که آن حضرت در باره این ۳ «الذین آخرجُوا من دیارهم بغیر حق» 
فرمود: اين آیه در خصوص ما و 
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1- [1] _ حج /41. 

2 [2] _ کافی, ج 8. ص 337, ح 534. 

3- [3] _ تأویل الایات, ج 1, ص 338, ح 15. 

4 [4] _ تأویل الایات, ج 1 ص 338, 162. 

و و تامیل لابات خ 1 یضن 9و عم 1 واه القریل. 1ص 
و39, ح 552. 


در باره امیرالمومنین علیه السلام و فرزندان او عليهم السلام نازل شده و 
این اهر ناسا وا ال ی مر کی و 
نازل شده است(1). 


7 ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از پدرش, از سعد بن عبدالله, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از عباس بن معروف, از صفوان بن بحیی. از 

حکیم حناط, از ضریس, از ابو خالد کابلي رواپت کرد است که از امام 
باقر علیه السلام شنیدم که فرمود ار « آذن للذین باون الم چم ظلموا 5 
ان ال علی 7 فد او ار 
نازل شده است(2). 


قاای آسام: باقن علیه. السلام رای شنم ات که ایس کر ور اند 
ار ال و و دا مه ماه اه 
دیارشان رانده شده و رعب و ترس بر انان تحمیل شده, جاری شده 
است(3). 


9) علی بن ابراهیم گوید: اين آپه دریباره علی علیه السلام و جعفر و حمزه 
نازل فنیده. اشنت. و این آنه: «الذین آخرجُوا من دیارهم بعیر حَقٌ » در باره 
امام حسین علیه السلام است که یزید خواست که افرادی او را به شام 
بیاورند و آن حضرت به سوی کوفه گریخت و در سرزمین طف : به شهادت 
رسید(4). 


0 علی,بخ ابزاهيم از بدرشم از این انی, عفن از لش خسکان روایت 
نموده که ۳۳ صادق, علیه ال در باره این آرم* « آذن للذین تقاتلون 
بالق ظلِمُوا و اِحّ الل علی تضرهم لقدیژ» فرمود: عامه (اهل سنت) 
ِِِ 1 این ارت خن مود رو خدا ای الا کیتسال تارل. سوه 
است. آن زمان که قریش ایشان را از مکه اخراج کردند. اما مقصود این 
آیه, قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف است. آن تفازه که ید 
کش در ۱7| حضرت در 
باره عبادت امامان علیه السلام و روش آنان این آیه را تلاوت نمود. : «الذین 
اِنْ مَکناهم فی الأرض آقلفوا الصّلاه و تا الرّکاه و أمَوا بالمعژوف و تَهوا 
عن الْفْتَکرٍ و له عاقبَهْ الأْمُور »(5)-(6) [همان کسانی که چون در زمین به 
آنان ۳( دهیم» نماز 


ص :442 


1- [1] _ تأویل الایات, ج 1, ص 339, ح 18. 

2 کامل التباراترض کات ور 8 
3- [3] _ مجمع البیان, ج 7 ص 156. 

4 . تفسیر قمی:.ج 2ص 59 

5- [5] _ حج / 41. 

6- [6] _ تفسیر قمی, ج 2,ص 59. 


برپا می دارند و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند. و از 
کارهای ناپسند باز می دارند, و فرجام همه کارها از آن خداست ]. که در 
این باره. در تفسیر این آیه؛ «أن ال اشتری من الخر مین اعققم ۶ 
موالقم»(1) [در حفیقت, خدا| از مومنان جان و مالشان را خریده است ] 


که در سوره برائت ت آمده. سخن گفته شد. 


«... و لو لا دَفْعٌ ال الّاسَ بَعَضَهُم بتَفض لَهْدمث صوامغ...لَیتضْرَّ ال من یَنضَرَهُ ان ال وی 


عزیز (40)» 

«... و لو لا دَفْعْ الله الا بَعَضَهُمٌ ببقض لهَدَمب ضوامع و بیع و صَلواث و 
وجو - ۰ ِِ مت نً 

6 جد یُدکرّ فیها اسَم الله کتیرا و لتطرر الله عف - ره ای ال و 

عزیژ (40)» 


کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در انها بسیار برده می شود 
ی ۱ به کسی که (دین ) او را پاری می کند, 
یاری می دهد, کر ار که کشت مه کت اب ازتیت | 


1) طبرسی گوید: امام صادق علیه السلام کلمه «ضصْلوات» را به ضم صاد 
و لام خوانده و ان را به حصار ها و دیوارهای محکم تفسیر نموده است(2). 


2 محمد بن عباس از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه. از 
صفوان بن یحیی, از ابن مسکان, از حجر بن زائده, از حمران روایتٍ نمووه 
که از امام باقر علیه السلام در باره اين آیه سئوال کردم: »2 و لو لاف اللّه 
لاس بَعضَهُم یبَض لهَدْمتُ ضوامغ و یتَغْ و صَلواث و مساجدذ جدٌ یُذکرّ فیها 
7 سم الله کثیرا», حضرت فرمود: مردمی نیکوکار بودند که از بیم اين که 
ماد مردم بدکار, دین آنها را به تباهی بکشد, از جمع آنها کناره گیری 
کردند و خداوند به وسیله این قوم بدکار, شر کفار را از مردم نیکوکار باز 
اه رای ها رما سر مر وان را 
همانند انها وجود دارد(3). 


3( و همو از محمد نن همام, از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن داود, از 
وی موسی بن جعفر, از پبدر بشر وا رت روایت نموده که آن حضرت 
درباره 
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1- [1] _ توبه / 111. 
2 [2] _ جوامع الجامع , ص 301. 
- [3] _ تأویل الابات, ج 1, ص‌340, ح19 . 


م2 ی 


این آیه: «و لو لا دقع ال لاس َعضَهُم_ببَض لَهَدمت ضوامع و ب, بیع 5 
صلواث و مساجد 5 کر فیها انم م اللّه کثیرُ», فرمود: آنان امامان هد ابر 
قستید. که آکز سود که آنان یز داستند. شتطن آهو هید که آد جازب 
خداوند برایشان می آید, همگی کشته.می شدند. خداوند عز و جل می 
فرماید: «و لَینْضَرّ اللَه من یلْصره ای ال موی عزیز»(1) 


شرف الدین نجفی گوید: در مورد تآویل اول که فرمود: انان مردمی 
نیکوکار بودند که از ؛ بیم این که مبادا مردم بدکار, آنها را فاسد کنند, از جمع 
آنها کناره گیری کر یعتی مبادا دین آنها زا فاسد گردانند. به همین 
شب از آنها کنازه: کیری کردند و خداوند دستان مردم بدکار را از مردم 
نیکوکار باز می دارد و این که فرمود: در میان ما نیز همانند انها هستند, 
قوم نیکوکار همان امامان هدایتگر هستند و قوم بدکار نیز مخالفان آنها 
هستند و خداوند دستان مخالفان را از امامان باز میدارد و سپاس مخصوص 
خدایی است که پروردگار جهانیان است. اما معنای تامیل دومی که فرمود: 
آنان امامان هستند, معنایش چنین است که خداوند برخی از مردم را به 
وسیله برخی دیگر دفع می کند. پس در اين جا کسانی که مورد ِِِ 
قرار می گیرند و ظلم از آنها دفع می شود امامان هستند و کسانی که 
دقع می شوند, همان ستمکاران هستند و این که فرمود: اگر نبود که آنان 
صبر پيشه می کنند و در انتظار امری هستند که از جانب خداوند مي آید, 
همحی کشته: می شدنده معنایش این است که اکر نبود که انان: تر آزار و 
اذیت ها صبر می کردند و انتظار می کشیدند که به امر خداوند, فرج آل 
محمد صلی الله علیه و آله فرا برسد و حضرت قائم علیه السلام ظهور 
کند. همان طور که چندتایی با شمشیر قیام کردند, همگی آنها با شمشیر 
قیاق فت. کردید ق فیام. نها قفعت کشته,شین آنها هی شوت این شقفین 
کشته می شدند. صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و نماز خانه ها و 
مساجد ویران می شدند. 


صوامع همان صومعه ها است که مکانهای عبادت مسیحیان است که اغلب 
در کوه ها قرار دارد و کنیسه ها در روستاها است و مقصود از صلوات. 
مکان هایی است که در انجا نماز خوانده می شود که هم مسلمانان و هم 
یهودیان چنین مکان هایی دارند. مکان عبادت یهود, کنیسه است و مکان 
عبادت مسلمانان. مسجد است. پس 
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1- [1] _ تأویل الایات, جح 1, ص 340, ح 20 ؛ پناببع الموده ص 70 


اگر همه امامان کشته شوند؛, این مکان ها نیز ویران می گردد و ویرانی 
اين مکان ها نیز باعث تعطیل شدن ادیان سه گانه یعنی شریعت موسی و 
تربعت. خی و تبرت محمن خلی. اللم. علیه رو آله انست» جرا کم 
شریعت و دین تنها با وجود کتاب پابرجاست و کتاب نیز نیاز به تأویل دارد و 
تاویل ان :۱ تنها خداوند و راسخین در علم می دانند و راسخین در علم 
همان امامان علیهم السلام هستند که تأویل کتاب موسی و کتاب عیسی و 
کتاب محمد صلی الله علیه و آله را می دانند و شاهد اين ادعا, سخن امیر 
آلسمن غانه ااسام ات کم فرنمد: اک حااهی ترای مه قرار کهند 
فان اهل یر ات براساس فداشا رصان ال اتحل بر اشاس نان 
و میان اهل فرقان بر اساس فرقان داوری می کردم تا اين که این کتابها 
خود به سخن در آیند و بگویند: راست گفت. و اين که فرمود: «هم الاعلام» 
اعلام به نشانه هایی گفته می شود که انسان را به جایگاه امن هدایت کند. 
پس برترین درود و گرامی داشت خداهند بر آنان باد و جون خداوند دید که 
نها ضتر بيشه می: کنند. به انها وخدم باری داد و فزمود: < و لیتضْررنْ ال 
من بلْصْرَهُ» یعنی کسانی که دین او را یاری می کنند «اِنٌ لد لَقوی» در 
خکمرانی شود < عزی بر عصافت و بر کی شان. آن. 


مولف گوید: پیش از اين نیز بیان کردیم که محمد بن عباس به سند خود از 
عیسی بن داود, از موسی بن جعفر,. از پدرش, از جد بزرگوارش علیه 
السلام نقل کرده است که آیه: «آذن لِلذین یقاتلون باه هم ظلموا و ان الله 
عَلی تضْرهم لقدیژ * الذین آخُرخوا من دارهم بعیّر حقّ الا آن ولو رب 
الله» تا این که می فرماید: «و له عاقبة الْمُور» م توص در باره خاندان 
محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است. 


«الّذین ان مَكتَاهْمْ فی الَرْض آقامُوا الطلاه و آتوا...قأَمْلَیْتْ للکافرین ثم أَحَلهمْ کیت کان تکیر 


»)44( 


آهمان کساتی که.-جون ذز زمین به آنان توآناین دهیم: نهاز بریا فین دار ند.ه 
زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی ۳ و از کارهای نایسند باز 
می دارند, و فرجام همه کارها از آن خداست * و اگر تو را تکذیب کنند, 
قطعاً پیش از آنان قوم نوح و عاد و تمود نیز به تکذیب پرداختند * و (نیز) 
قوم ابراهیم و قوم لوط * و اهل مَذین و موسی تکذیب شد. پس کافران 
را مهلت دادم. سپس (گریبان) انها را گرفتم. (نگر) عذاب من چگونه بود؟] 


1 محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعید, از احمد بن حسن, از 
پدرش, از حصین بن مخارق, از امام موسی کاظم علپه السلام, از پدرش,» 
از پدرانش نقل کرده است که در باره این آیه: «الذین ان مَکتَاهَم فی 
الارْض آقاموا الطلاع و آتَغْا الکاه و هروا تال روف و تهَوّا غن الک 
فرمود: مقصود, ما هستیم(1). 


2 و همو از احمد بن محمد, از احمد بن حسن, از پدرش, از حصین بن 
مخارق, از عمرو بن تب از عبدالله بن حسن بن حسن, از مادرش, از 
پدرش علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت در باره این آیه: 
«لذیت ان مان ون لَوص آقاموا السّلاة و توا الَْکاة 5 أََرُوا بالْمَفرُوفِ 

توا عن الْمْنگر» فر مود: این 1 در باره ما اهل بیت نازل شده است(2). 


3) و همو از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی. از عیسی بن 
داود. از امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است 
که حضرت فرمود: روزی در مسجد نزد پدرم بودم که مردی امد و در 
مقابل ایشان ایستاد و گفت: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله ! 
آیه ای در قرآن مرا عاجز نموده است. تفتننیر.. ارخ را از جابر_بن پزید 
پرسیدم. او مرا حضور شما راهنمایی گرد. پبدرم رفرمود: 1 ان کدام 
ِِِِ ن مرد جواپ داد: «الذین ان اه فی لاض آقامُوا الطّلا و 

انوا الزکاح و أمروا بالمَعژوف و توا عن الْمتکر و ۵ َبةٌ الأْمُور». پدرم 
فرمود: بله, را ی و ۳ فلانی 
و فلانی و گروهی که با آنها بودند _ پدرم نام این عده را ذکر کرد _ خدمت 
پیامبر آمده و پرسیدند: : خلافت بعد از شما به چه کسی خواهد رسید؟ به 
خدا| سوگند, اگر , به یکی از خویشاوندان شما برسد ما , 0 
آکر به درم رس اند ان 
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1- [1] _ تأویل لیات , ج 3, ص 342, ح 22. 
2 [2] تأویل لیات , جح 3, ص 342, ح 23. 


۱ مان راد اس دسلا هو ماش 
ایمان داشته باشید, هر گز انان را دشمن نمی دارید. زیرا که دشمنی با آنها 
دشمنی با من است و دشمنی با من, کفر به خداوند است. آن گاه شما از 
مرگم به من خبر می دهید. به خدا سوگند, اک خداهند اجه آنها کر زمینه 
قدرت دهد, نماز را به پای می دارند و زکات می پردازند و امر به معروف 
و نهی از منکر را عملی می سازند. خداوند دماغ کسانی را که با من و 
خاندانم دشمنی دارند. به خاک_می مالد. پر این هنگام بود که خداوند این 
یم را نازي نمود: «لذین ان مَکتَاهْمْ فی الارَض أقامُوا الصَّلا و آوّا اللّکاة 

مَرّوا بالعفتزوف و توا عن الغتکر و له عافلة ة الأْمُورٍ» ولی مردم آن را 
0 پس خداوند این آیه را از[ کرد: 5 اب 1 َذبُوک فقد دب 
قبلهم قَوَم وج و عاذ و یمود و قَوَمٌ ابراهیم, و قَوَمْ لوط و آشحاب مین 


ِ 


و کَذبِ موسی قاْملَیّث للکافرین تم أحَد حدم هم قکیّف کان تکیر»(1). 


ی ی ین از کثیر بن 
عیاش از ابی الجارود بروایت یت کرده است که امام باقر علیه السلام در 
مورد آیه: «الذین ان فتاه فی الأَرْض آقموا الطّلاح و توا ال کاة و روا 
بالعفژوف و تهوّا عُن المْتکر و له عاقبَ الأْمُور». فرمود: اين ایه اختصاص 
به آل محشّد علیهم السلام دارد. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ات تاه اه با مات ری تست هی تاد » 
دین را به وسیله او بر تمام ادیان پیروز می نماید و باطل و دین ِ 
ساختگی را به وسیله او و یارانش از میان بر می دارد؛ (همان طور که 
پیش از ظهور او سفاهت و نادانی. حق و حقیقت را از میان برده بود). و 
غدالت ان خوته. کستزش می بان که آنری: ان ظلم بافی. تفی هاند: امر به 
معروف و نهی از منکر میکنند و سرانجام کارها به دست خداوند است(2۵). 


تا شم از خکمه اد آرسسنوسی تال عاوی.. از میسن 

داود, از موسی بن جعفر. از پدرش» از جدش علیه السلام روایت نموده که 

آن حضرت. فرمود: این ای حتصوصا دو باه خاندان مد صلی الله غلیه 

و آله نازل شده, است: «ذن یلذین تفاتلون باهم طلفها ۶ ان اللة علی 
تطرهم لقدنه * الذیق آخرخوا من 1 
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1- [1] _ تأویل الایات, ج 1 ص 342, ح 24. 


2 [2] _ تأویل الایات, ج 1, ص 343, ح 25. 


دا رهم بقبر حه لا ] سس ی اس رای اس 
له عاقبة الاح مور »> ِِ نمودل(1). 


6 علی بن ابراهیم گوید: در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام 
آمده رت که آیه «الذین ان ماد فی الاْض آقاموا الصّلاح و لوا 
الرّکات...» در مورد خاندان مر علیهم السلام و مهدی عجل الله 1 
فرجه الشریف و یاراتش نازل شده است که خداوند آنان را مالک شرق و 
غرب زمین می گرداند و به وسیله او و یارانش دین ِ را پیروز گردانده و 
بدعتها و دینهای باطل را از بین می برد؛ (همان طور که پیش از ظهور او, 
سفاهت و نادانی حق و حقیقت را می زداید). تا آن جا که هیچ نشانه ای از 
تست ۵ یداد کر فیده. تفی .شود و آنان. آضر به.حفروف و هی از فتکر می 
کنند(2). 


«قَأَیْن من قَریه أفْلکناها و هی طالقه قهی خاوی علی غژوشها و یثر معط و قطر شید (45)» 


[و چه بسیار شهرها را _ که تتمکار بودند _ هلاکشان کرذیم و اینی: آن 


شهرها سقفهایش فرو ریخته است. و چه بسیار چاه های متروک و 
۱ 


1) علی بن ابراهیم گوید: در آیه: «قَکایْنْ من قَوبّه أفلکُناها و هی طالعه 
قهی خاویخ غلی غژوشها» ی ۳7 
آن است و عبارت «و بت مُعَطلوٍ و قَصْر مشید» مثلی است که در مورد 
خاندان محمد صلی الله علیه و آله جاری است و «و بر مُعطْلهٍ» چاهی که 
از آن آب گرفته میشود و مقصود, امامی است که در غیبت به سر میبرد و 
تا وقت ظهورش از او علم اخذ نمیشود و «و قَصّر مشید» به معنای کاخ 
افراشه اس اس یور موه امام علی علیه آلسلام و امامان علیهم 
السلام و فضائل ایشان است که سراسر دنیا را فراگرفته است و بر دنیا 
مسلط است و هرچند که سعی میکنند آن را دور کنند, اما 
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11 _ تاویل.ا اج 1 رن ور 12 


باز هم بر دنیا چیرمر راست و این است معنای سخن خداوند که فر مود: » 
یطخ علی الذین کلْه»(1) [تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند] 


و شاعر در این باره شعری سروده است با این مضمون. 


چاهی فروگذارده شده و کاخی استوار و آسمان خراش, متل زیبنده ای 
است برای آل محشّد علیهم السلام. قصر, عرّت و بزرگواری آنان است که 
هبیي کس به آن دست نیابد و چاه دانش آنان می باشد که هرگز پایان 
ندارد(2). 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن حسن, از علی بن محمد. از سهل بن زیاد, 
از موسی بن قاسم بجلی, از علی بن جعفر, از برادرش امام موسی کاظم 
علیه ِِِ در باره این سخن خداوند تعالی: «و , بثر مُعَطلّهِ و قطر مقشید» 
روایت کرده است که فرمود: چاه های متفه کار ۳0 است. که سماکت 
انشت و کام (قراشتم آمام ام است ۱ 


3) آبن بابویه از محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس لیثی, از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی, از علی بن حسن بن فضال, از پدرش, از ابراهیم 
بن زیاد رواء یت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره این 
آنه: ب ریدم : «و بر مُعَطلَوٍ و قصّر قشید» , فرمود: مقصود از چاه متروکه, 
امام ساکت است و مقصود از کاخ افراشته نیز امام ناطق است(4). 


4 و همو از پدرش, از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد بن یحیی, از 
علی بن سندی, از محمد بن عمرو, از برخی از اصحاب ما, از نصر بن 
قابوس روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره اين 
آیه پر سیدم. : «و پر مَعطلَهٍ و قَصّر قشید» , حضرت فرمود: مقصود از چاه 
متروکه, امام ساکت است و مقصود از کاخ افراشته نیز امام ناطق 
است(2). 


5 و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر بن محمد 
بن مسعود, از پدرش اسحاق بن محمد, از محمد بن حسن بن شمون, از 
عبدالله بن عبدالرحمن اصم, از عبدالله بن قاسم بطل, از صالح بن سهل 
روایت کرده است که او 
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1- [1]_ توبه /33 ؛ فتح /28 ؛ صف/9. 
مر نهر قمیج 2ر 9 گاو 62 
3- [3] کافی , ج 1, ص 353 , ح 75. 
معا لاسام 1 12 
فاص ۱ بر 


گفت: مقصود از عیارت «قصر مشید» امیرالمومنین علیه السلام است و 
مقصود از «بثر مُعَطلَوٍ» فاظمه و فررنذاتش هستند. که. از خاکمیت:بهدور. 
مانذه اند فحمد بن خحشن :ین خالد اشعری. ملعب به شتبوله.. ابیاتین با این 
مضمون سروده است: 


چاهی فروگذارده شده و کاخی استوار و آسمان خراش, متل زیبنده ای 
است برای آل محشّد علیهم السلام. قصر, عرّت و بزرگواری آنان است که 
هب کس به آن دست نیابد و چاه دانش آنان می باشد که هرگز پایان 
ندارد(1). 


2 ان کرده اسب که او 
گفت: از امام یج السلام در بارهم اين آیات پرسیدم: «و ظل مَمدُّود 

ماع مَسکوب * و فا کمه یوم ۱ فصو عورو لا فقنوعه »2 او سایة: ای 
۳ *و آبی ریزان * و میوه ای فراوان * نه بریده و نه ممنوع ]. حضرت 
فرمود: ای نصر ! به خدا قسم, مقصود ایه آن چیزی نیست که مردم می 
پندارند. بلکه مقصود, امام علیه السلام است و علمی که از باو میتراود. 
راوی: کویذ: از اینقان در باره این آیه. پرسیدم: «و بثُر مُعَطلَهٍ 
مقشید». حضرت فرمود: مقصود از چاه متروکه, ام ساکت است و9 
مقضدو آز کاخ افراشته پیز اهام ناظ اسخ و 


7 محمد بن عباس از حسین بن عامر, از محمد بن حسین,؛ از ربیع بن 
محمد. از صالح بن سهل روایت نموده که گفت: از امام صادق علیه السلام 


شنیدم که فرمود: در آیه؛ «و بر مُعَطلَهٍ و قَصْر مشید». مقصود از «بیرِ 
معطلو» فاطمه سلام الله علیها و فززگدانتن تن کد از حاکمیت به دور 
مانده اند(4). 


8) ابن شهر آشوپ روایت می کند که امام صادق علیه السلام در باره این 
آیه: «و بثر م> و قَصّر مشید», فرمود: مقصود از کاخ بر افراشته, 
۰ , علی علیه 
السلام است(<). 


چاه متروکه. امام ساکت است و مقصود از کاخ برافراشته. امام ناطق 
است(6). 
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 ]1[ -1‏ معانی الاخبار. ص 111, ح 3 . 

2 [2] واقعه/ 33-30. 

3- [3] _ مختصر بصائر الدرجات. ص 37. 

4 [4] _ تاویل االایات, جح 1 ص 344, ح 26. 
<- [] _ مناقب, ح 3 , ح 99. 

6- [6] _ مناقب. ج3 , ص 98. 


«أ قَلَمْ بسیژوا فی الأرض (46)» 
انا دز رفین کردتشر عکرته آند ۱ 


1) طبرسی در مجمع البیان در ذیل اين آیه «أ قلَمْ یَسیژوا فی ال » به 


نقل از ابن عباس, فی کید نی آی فخمد ابا قفوم و در سور مین نمی ق 
شام گردش نکرده اند؟(1) 


«قها لا تققی الَیْصارْ و لک نمی الْفْلوْ التی فی الطْذُور (46)» 


[در حقیقت, چشمها کور نیست, لیکن دلهایی که در سینه هاست کور 


ست ] 


نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: نابینا ان کسی 
نیست که چشمش کور باشد, بلکه نابینا کسی است که بصیرتش کور 
باشد(2). 


«و یسْتفجلوتک یالعذاب و آن بُخْلت ال وغدة و ان بوماً عند ریک کال سته مقا تون (47)» 
اما وتاب فاضا غدات می کتص با ان که کد خدا شوم اش ۱ 


خلاف تضی. که و در حقیفت. یک روز (از قیامت [ نزد پروردگارت مانند 
هزار سال است از ان چه می شمرید ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: شأن نزول این آیه این است که رسول خدا صلی 
الله له م آلهدت عشفرکان خس باد که غزای اه واه ری ان 
پرسیدند: پس کجاست این عذاب؟ خواستار این شدند که عذلب زودتر فرا 
برسد و خداوند اين آیه را نازل نمود: «و ان یوما عند دی کات درد سته ما 
تَعْدُون»(3). 

2 یور کتاب امای بقل آز عخم ین سحیو تن ما نار او آخفه 
احمد بن محمد بن حسن بن ولید, از پدرش, از محمد بن حسن صفار, از 
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ررض 360 
ی افو رم ار 2 


قاسانی, از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث روایت کرده است 
که امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه کسی از شما چنین اراده کند که 
صاصق تاه یر ام که کات اه اما ات ای 
باید از تمام مردم ناامید شود و تنها به خداوند عز و جل امید داشته باشد. 
اگر خداوند در دل بندهاش چنین اخلاصی یابد, آن بنده هر چیزی که از 
خداوند بخواهد, به به آو مید هد. هان, پیش از این که مورد حساب و کتاب 
قرار بگیرید, خود را مورد حسابرسی قرار دهید که در قیامت پنجاه 
توقفگاه هست که هر توقفی برابر با پنجاه سال شماست. سپس حضرت 
این انش را تلاوت نمود. «فی یوم کان مقداره حمسین آلفت سته»(1) [در 
روزی که مقدارش پنجاه هزار سا است 2(1) 


این حدیث را محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن 

محمد, جمیعا از قاسم بن محمد. یا منقری, از حفص بن 
غیاث روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه کسی 
از شما 9 هر خواسته ای از خداوند داشته باشد, خداوند خواسته 
او را برآورده سازد, و بعد بقیه حدیث را ذکر میکند ولی در این روایت ت این 
عبارت آمده است «مقداره الف سنه» یعنی مقدار آن روز, هزار سال 
است و سپس بقیه آیه را تا پایان تلاوت نمود. و در اين باب, ان شاء الله 
5و فقسیر این ایة از سوره معارج «فی یوم کان مقداره حمسین ال سته »> 
مطالبی را بیان خواهیم کرد. 


3) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن اسباط, از 
۱ ۱ ۲ 
ی ی ای عیسی ا! به 
سوی من باز گرد که برای من سخت نیست که گناهی را ببخشم و من 
بخشنده ترین پخشندگان هستم. تا از عمر خود مهلت داری برای خودت کار 
کن, پیش از آن که دیگر نتوانی برای خودت کاری بکنی. مرا برای روزی 
پزستتن کن کممانند هزار. سالی است که ها شمارش مین کنیج:ه رو 
ان روز حسنه را چند برابر پاداش می دهم و در آن روز بدی. صاحب خود 
وا کرفتار می کند ی 
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1- [1] _ معارج/ 4. 
هار2 امالی خن 3 


و- [و] کافی: :8 2131 103 


«قالذ, ین منوا و واه الصَالحات لهُمّ مَعْفرَة و ررق کريمٌْ (50) و الذین سَعوا فی آیاینا مُعاجزین 
تیک آحاث الجحیم (51)» 


[ پس آنان که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, آمرزش و روزی نیکو 
سا اه ای وو و سای را ام 
الا و ۱ 


1 محمد بن عباس از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود, از امام موسی کاظم علیه السلام, از پدرننر, بزرگوارش 
علیه السلام روایت میکند که آن حضرت در باره این آیه: «قالذین اَمَنوا و 
لوا الصَالحاتِ لَهْم مَعْفره و رِژق کریمٌ» فرمود: مقصود از 9 ی 
قالذین آمَتُوا. خاندان محمد صلی الله علیه و اله هستند و کسانی که 
رشته دوستی از آل محمد صلی الله علیه و آله بریدهاند و در تلاش هستند 
که انها را عاجز گردانند, اهل دوزخ هستند. حضرت فرمود: انان چهار نفر 
هستند: یک تمیمی و یک عدوی و دو اموی(1). 


قوضا ازشنا عق فک من تقو و لاف از[ تمتی...عی تأیه السَاعَة جفته أَو بأنَهْم عداث 
یوم غقیم (55)» 


: ۱ 3 السَبّْطانْ 
امیییه فینسَخ ال ما بُلقي السْیّطانْ 0۳۹ له آبایه و ال علیغ کی 

(52) لِیجَعَل ما یلقی السیطانٌ .«ِ فی فلويهمٌ مضٌ و5 القاسته 
قلوبُهمْ و ان 0 لفی شقاق ؛ بعیدٍ (53) و لیغلچ الذین _آوئوا العلم أنه 
الح من ۳ قیوّمنُوا به قخبت له لو و ان ال آهاد الدین ول ی 
۵ و لا رال الذین کرو فی مژیو مثة حتّی تأیه 
تیم عذاب ۳ ر گقیم (55)» 


[و پیش از تو نیز هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اين که هر گاه 
چیزی تلاوت می نمود. شیطان در تلاوتش القای شبهه می کرد. پس خدا 
آن چه را شیطان القا می کرد محو می گردانید_ سپس خدا آیات خود را 
استوار می ساخت, و خدا دانای حکیم است. * تا آن چه را که شیطان القا 
ضف گنه برای کسانی که در 
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1 [1] _ تأویل الایات, ج 1 ص 345, ح 29. 


دلهایشان بیماری است و زنیز) برای سنگدلان آزمایشی گرداند. و 
ستمگران در ستیزه اي شش دفر و درانند ۴ وتا انان. که دانش يافته. اند 
بدانند که این (قرآن ( حق است ۴ از جانب نزوزد او نبوست. و بدان ایمان 
آورند و دلهایشان برای او خاضع رون و به راستی 9 کسانی را که 
ایمان آورده اند, به سوی راهی راست راهبر است. * ولی کسانی که کفر 
ورزیده اند, همواره از ان در نردیدند» ۳ بناگاه قیامت برای آنان فرا رسد 
یا عذاب روزی بدفرجام به سراغشان بیاید ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: علمای اهل سنت روایت ت کردند که پیامبر خدا 
ار وا ادا رتاو 
مینمود و قریش به تلاوت او گوش میٍ دادند. زمانی که به این ایه رسید «۱ 
قر یم اللات و الَعْتی و مناخ اللْتَ الأْخری»(1) [به من خبر دهید آیا بتهای 
لات و عری و منات که سوّمین آنهاست (دختران خدا هستند)] شیطان بر 
یانش این جملات را حاری کرد فاها للغرانیی. ااولی ۳و آن شفاعون 
ی زانیا ان ش مرس سای سم هت ع از سا اد 
شفاعت میرود). و 
ولید بن مغیره مخزومی که فردی پیر بود. مشتی ریگ برداشت و در حالی 
که ایستادم بوده بیشانیش, را بر ان کذاشت. در این هتحام. فریتتن گفتند: 
محمد به شفاعت لات و عزی اعتراف کرده است. پیامبر فرمود: جبرئیل 
نازل شد و به او خطاب فرمود: چیزی را خواندهای که بر تو نازل نکردهام, 
هیا سر ال کر ما انا من قتلک من ریشول و لیا 
اذا تقلّی ی السبّطان فی آمنبته خفن الله ما تاقی الستطان پآ« 


اما علمای شیعه از امام صادق صلی الله علیه و آله روایت ت کردهاند که: 
رسول الله صلی الله علیه و آله به تنگ دستی دچار شد. پس به نزد یکی از 
انصار آمد و به او گفت: آبا غذایت داری؟ جواب داد: بله, ای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله. و برای او بزغالهای ذیح کرده و آن را کباب نمود. 
وقتی آن را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برد, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آرزو کرد که کاش علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
نیز با او بودند. پس ابوبکر و عمر آمدند و به دنبال آنها علی علیه السلام 
آمد هخداوتد دز این خصوض این ایم: را تازل کرد :وعما 
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سنا من قَبلک مِن سول و لا تیب » و هیچ کسی که فرشته با وی سخن 
بگوید را | نفرستادیم «ّ اذاً تمنی آلقی السیّطان فی مَیییه» یعنی فلانی و 
فلانی « فد قیکسخ ال م یل السْبّطانْ» یعنی زمانی که علی علیه السلام 
بعد از آنها آمد «ثم تم له آياته» یعنی با یاری علی علیه السلام 


بعد از اندک زمانی فرمود: «لیَجْعلّ ما یی السَبْطانْ فته» منظور فلانی و 
فلانی است «للذین فی هم مرض » یعنی, تردید «و اقاسته كلم 

ان الظالمین آفی شقاق تعید * و للم الذین وه العلم َه الک من 3 
نها یه عبت 2 داوم ار ال لهاد الذین آمَئوا ۱۳1۳۳ 
مستقیم ی منظور امام هدایتگر, علی علیه السلام است. . سپس فر مود: :5 
لا 1 الذین کفرّوا ی ویزبو مِنهٌ» یعنی در مور امیر المومنین علیه 
اللاق فروید دازتد «عی اییدم الساعه یمه اه پاش عدات یوم عقیم» 
فرمود: ۱ کف ۳۳ ۱۳ ۱ ۱7 ِ 

حربز و کرده است که امام ضادی غلیه اتسلام در حضوض 
آیه : «و ما ارْسَلنا من قَبلِک من سول و لا تبیٌ الا لذا تمَّی آلقی السْیّطانٌ 
فی آفینه تسج اللغْ ما جُلقی السْیْطان» چنین فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به شدت گرسنه شد, به نزد فردی از انصار رفت. او برای 
حضرت, بزغاله ای ذبح کرد و خوشه کال و تازه ای از خرما چید. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله ارزو کرد که کاش علی علیه السلام با او بود و 
فرمود: الان مردی از بهشتیان وارد می شود. ابتدا ابوبکر, آن گاه عمر و 
سپس عثمان و علی علیه السلام آمدند. درراین هنگام این آیه نازل شد: ,5 
ما ارسَلنا من قتلک من سول و لا تبیٌ لا ادا تَقتّي آلْقی السْیّطانْ فی 
آفسته. فسسم. الله .ما بافی السشتطان نه که الله آباند الله علیم 


3) همو از جعفر بن محمد حسنی. از ادریس بن زیاد. از حسن بن محبوب. 
از جمیل بن صالح, از زیاد بن سوقه, از حکم بن عتیبه روایت نموده که 
امام سجاد علیه السلام به من فرمود: حضرت فر مود: ای حکم ! ایا می 
دانی آبهای کة علی تن انین طالب علبه السلام. ی واسطه آن فانل خود را 
شناخت و به واسطه آن کارهای بزرگی را که با مردم از آن سخن می 
گفت را شناخت, کدام ایه است؟ گفتم: نه به 
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خدا سوگند, ای فرزند رسول خدا. از آنف تاد انم نجوبید: حضرت فرمود: 
اين آیه است: هو ها ا ها من قبلک من رشول و لا تبیٌ» و «لا محدث» . 
پرسیدم: پس علی علیه السلام معدت بود؟ فزمود ی ۳ 


4) و همو از حسین بن عامر. از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از صفوان 
تین , از داود بن فرقد, از حارث بن مغیره نصری, از حکم بن عتیبه 
روایت میکند که مولایم امام سجاد علیه السلام به من فرمود: تضاضی 
دانش علی علیه السلام ۳ یک یه است و عمران بن اعین رفت که از 
علی علیه السلام بیر سد ولی علی علیه السلام در گذشته بود. عمران به 
امام باقر علیه السلام عرض کرد: کم از امام سجاد علیه السلام برایمان 
روایت ت کرده که ایشان فر موده: تصاصف دانش علی علیه السلام در یک ایة 
است؟ امام باقرعلیه السلام پر سید. نمی دانی آن آیه کدام است؟ پاسخ 
دادم: نه. فرمود: این آیه است: «و ما آسلنز من قبلِک من سول و لا 
تیٌ» و هیچ کسی که فرشته با وی سخن پگوید را نفرستادیم. سپس 
حضرت منزلت «رسول» و «نبی» و «محدذث» _ صلوات الله علیهم 
اجمعین._ را بیان"نمود(2ا, 


5) همو از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از قاسم بن عروه, از برید 
عجلی روایت ت کرده است که از امام باقر علیه السلام در باره «رسول» و 

«نبی» و «محدذت» پرسیدم. حضرت فرمود:«رسول» کسی است ی 
فقرشتکان: نزد او می آیتد.و به خشم خود آنها را می. بیندء پیام و رسالت 
خداوند به او می رسد و «نبیت» کسی است که حقایق را مطابق با واقعیت 
در خواب دریافت میکند و«محذث» کسی است که صدا و سخن فرشته ها 
را می شنود, اما چیزی (صورت فرشته را) نمیبیند, بلکه صدا , به گوشش 
رسیده و در قلب او نقش می بندد(3). 


6 محمد بن حسن صفار از حسن بن علی, از عبیس بن هشام, از کرام بن 
عغمرو ختعمی, از عبدالله بن ابی بعفور روایت ت کرده است که به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: آیا سخن فرشته در قلب علی علیه السلام 
با رن 
که اصرار ورزیدم, امام فرمود: علی علیه 
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1- [1] _ تأویل الاایات, ج 1 ص 345, ح 30. 
2 [2] _ تأویل الاایات, ج 1 ص 345, ح 31. 


السلام کسی است که در روز بنی قریظه و بنی نضیر جبرئیل در سمت 
راستش و میکائیل در سمت چپ او بوده و با او سخن می گفتند(1). 


7) و همو از علی بن اسماعیل, از ضفوان بن یحیی, از حارث بن مغیره, از 
خمران. از حکم بن عتیبه, از امام سجاد علیه السلام روای یت کرده است که 
فرمود: علم علی علیه السلام در آیه ای از قرآن است. حکم گوید: اما امام 
آن. آبه-را از ما فخفی :که <داسشت, خمران وید ها جاسای تشکیل. مین 
دادیم و در آیات فزان تکفیق لمو‌دنم کا بان آیه را پیدا کنیم اما موفق 
نشدیم. تا اين که به خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم. ی 
کردم: حکم بن عتیبه از امام سجاد علیه السلام برایمان روایت ت کرده که 

غلم غلی علية السلام,در اب ای از‌قران استه ان اه راهان کردم اند 


امام فرمود: ای حمران ! بخوان. پس خواندم: «وعا ارشتا فنم فبلی. من 
رسول و لا تییٌ» بعد امام باقر علیه السلام فرمود: ما هیچ #۷ و 4 مر 
و کسی که فرشته با او سخن بگوید را نفرستادیم. مگر این که... , 
پر سیدم . آیا علی علیه السلام کسی بود که فرشته با او سخن می گفت؟ 
فرمود: بله. پس من نزد یاران خود بازگشتم و گفتم: آن چه را که حکم از 
ما پنهان می داشت. یافتم. امام باقر علیه السلام به من فرمود: علی علیه 
السلام کسی است که فرشته با او سخن می گفت. بازان. به. من کفتند: 
کاری از پیش نبرده ای. چرا از حضرت نپرسیدی که چه کسی با او سخن 
می گفت؟ بعد از آن من نزد امام باقر علیه السلام آمدم, پرسیدم: آیا 
نفرمودی که علی علیه السلام مُحدّث بود؟ فرمود: بله. گفتم: چه کسی با 
او سخن می گفت؟ فرمود: فرشته با او سخن می گفت. حمران گوید: به 
حضرت عرض کردم: آیا به یاران خود بگویم که او نبث يا رسول است؟ 
امام فرمود: نه, بلکه به آنان بگو: عنل. اه ال ]سیف همراه سلیمان, و 
هارون همراه موسی ۳۳ و مثل او مثل دی القرنین است(2). 
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8 و همو از یعقوب بن يزید, از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل نموده که 
او گفت: از امام علی علیه السلام شنیدم که فرمود: امامان صلوات الله 
علیهم اجمعین دانشمندان راستگو و فهمیدگانی هستند که فرشته با آنها 
سخن می گوید (1). 


9 و همو از ابوطالب. از عثمان بن عیسی, 1 وواشت: کروم ات 
که او گفت: من با ابو بصير و محمد بن عمران در مکه زندگی می کردیم. 
محمد بن عمران گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می گفت: ما 
دوازده نفر هستیم که فرشته با ما سنخرن. .می: کوید. پس. از آن ابو بنضیر 
گفت: تو را به خدا سوگند, واقعا" از امام صادق علیه السلام شنیدی؟ و یک 
بار یا دو بار او را سوگند داد که او آن را از امام شنیده است. بعد ابو بصیر 
گفت: من نیز شنیده ام که همین مطلب را امام باقر علیه السلام می 
گویند(2). 


محمد تقفی, 5 از ابو بن حسن رونت ِِ 


است که قتاده چنین قرائت می کرد: «ومّا ارشلتا ین قبلک ین سول و لا 


تبیٌ و لا محذث»(3). 


1) و نیز او از علی بن اسماعیل, از صفوان, از حارث بن مغیره. از 
خمران نقل کرده است که: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: مگر نه 
این است که شما به من فرمودید که علی علیه السلام محدث بود؟ فرمود: 
بله, من همین مطلب را گفتم. پرسیدم: چه کسی با او سخن می گفت؟ 
فرمود: فرشته با او سخن می گفت. عرض کردم: پس بگویم رسول و یا 
نبی است؟ فرمود: نه. بلکه مثل او مثل یار سلیمان و یار موسی است و 
مل ول دی العزنی اشت: ۱ سمدهای کار فلی عله السلام در باره 
ای رس ال کارا آمسامیر فده است آاحام قلی غانه اسا مد 
جواب فرمود: نه. بلکه بنده ای بود که خدا را دوست داشت و خداوند نیز 
او را دوست داشت و او برای رضای خداوند خیرخواهی می کرد و خداوند 
ر ‏ عت اه سا مر اه ااست 1۲ 
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ی و و 
حسین بن مختار, از حارث بن مغیره, از حمران روایت ب کرده است که امام 
باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام محدث بود. گفتم: پس نبی بود؟ 
حضرت دست خود را , به نشانه نفی تکان داد و فرمود: او مانند دوست 
سلیمان و دوست موسی و یا مانند ذق القرنین بود. آیا نشنیده اید. که او 
فرموده است: در میان شما هم همانند او هست(1)؟ 


3 محمد بن یعقوب از برخی از اصحابش, ی 6 

نضرن از تعلبه من میمون» از زواری زوایت نمودم کف ار آمام باعر غلیه 
السلام در باره آيف * «و کان رسولا تبیاْ»(2) [و او فرستاده ای پیامبر بود ] 
ریدم که رسول کته هی کت مرمود: نبی کسی است که در 
خواب می بیند و صدا را می شنود اما فرشته را نمی بیند و رسول ان 
است که صدا را می شنود و در خواب می بیند و فرشته را می بیند. 
پرسیدم: مرتبه امام چیست؟ فرمود: صدا را می شنود اما فرشته را نه در 
ی اج سپس این ایه را تلاوت نمود. «ومَا ارسَلا 
من قبلِک من سول و لا تبِیْ» و لا محدّت..(3) 


4 و همو از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اسماعیل بن مرار روایت 
کرده است که حسن بن عباس معروفی به امام رضا علیه السلام نوشت: 
فدایت گردم, به من بگویید تفاوت میان رسول و نبی و امام چیست؟ امام 
علیه السلام در جواب نوشت و یا فرمود: تفاوت 2 رسول و نبی و امام 
این است که رسول کسی است که جبرئیل بر و نازل می شود و او 
جبرئیل رن 

گاهی هم در خواب می بیند, مانند خواب دیدن ابراهیم علیه السلام و نبی 
کسی است که گاهی سخن را می شنود و گاهی شخص را می بیند و 
سخن را نمی شنود و امام کسی است که سخن را می شنود و شخص را 
نمی بیند(4). 


5 و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب 
ات یا را ها 


و نبی و محدت 
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پر سیدم. ان حضرت فرمود: رسول ان است که جبرئیل پیش او می اید. 
پس او جبرئیل را می بیند و با او سخن می گوید. این رسول است و اما 
نبی کسی است که در خواب می بیند مانند خواب دیدن ابراهیم علیه 
السلام و مانند آن چه که رسول خدا صلی الله علیه و آله اسباب نبوت را 
قبل از وحی در خواب می دید. تا اين که جبرئیل علیه السلام از جانب 
خداوند رسالت را برای او آورد و هنگامی که نبوت برای او فراهم شد و 
جبرئیل از جانب خداوند رسالت را برایش آورد, جبرئیل نزد او می آمد و با 
او رو در رو سخن می گفت. برخی از انبیاء نبوت برایش فراهم می شود 
و در خوابش می بیند و روح نزدش آمده و با او سخن می گوید, بدون این 
که در بیداری او را ببیند. اما محدث کسی است که با او سخن گفته می 
شود و او می شنود ولی نه در بیداری و نه در خواب او را نمی بیند(1). 


6) و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حجال, از قاسم بن 
محمد, از عبید بن زراره روایت کرده است که: امام باقر علیه السلام 
کسی را نزد زراره فرستاد تا او به حکم بن عتیبه بگوید که جانشینان محمد 
صلوات الله علیهم اجمعین _ محذدّث هستند(2). 


7) محمد از احمد بن محمد, از ابن محبوب., از جمیل بن صالح, از زیاد بن 
سوقه, از حکم بن عتیبه روایت نموده که: روزی نزد امام سجاد علیه 
السلام رفتم. ان حضرت فرمود: اي حکم ! ایا می دانی ایه ای که علی بن 
ابی طالب علیه السلام به واسطه آن قاتل خود را شناخت و به واسطه آن 
کارهای بزرگی را که با مردم از آن سخن می گفت را شناخت, کدام آیه 
است؟ حکم گوید: با خود گفتم: به درستی که بر علمی از علوم امام سجاد 
علیه السلام آگاهی یافتم که به واسطه آ بر کارهای بزرگ آگاه گردم. 
پس گفتم: نه, به خدا سوگند, آن را نمی دانم. _ او میگوید: _ آن گاه گفتم: 
ای زاده رسول خدا صلی الله علیه و آله! آیا آن آیه را به من می گویی؟ 
فرمود: به خدا تشه کنخ که ار [۳۳ این است : «ومّا آرسّلتا من قبلک من 
سول و لا تَبیٌْ» و لا محدث. ای 
مردی که عبدالله بن زید نام داشت و برادر مادری علی بود, با لحنی انکار 
آمیز گفت: سبحان الله, او محجدت بود؟ امام باقر علیه السلام به سوی ما 
رو نمود و فرمود: هان, 
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[- [1] _ کافی, ج ۳ ضص‌‌ 5 ح 3 


2- [2] _ کافی, ج 1 ص‌ 2 2 1 


به خدا سوگند که پسر مادرت آن را می دانست. راوی گوید: چون چلنین 
که ۱ص ییآ ای ارت هس کاب 
در باره اش به تابودی گرفتار امد و معنای محدت و ثبی را نفهمید(1). 


8 و همو از احمد بن محمد و محمد بن یحیی, از محمد بن حسن, از 
یعقوب بن پزید» از محمد بن اسماعیل روایت نموده که از امام موسی 
کاظم علیه السلام شنیدم که فرمود: امامان صلوات الله علیهم اجمعین 
دانشمندان راستگو, فهمیدگان و محدت هستند(2). 


9 و همو از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از مردی, از 
محمد بن مسلم روایت کرده است که: در حضور امام صادق علیه السلام 
از خحدت سخن به. میان: آخد: آن حضرت فرمود: محدث کسی است که 
صدا را می شنود ولی هاتف را نمی بیند. گفتم: فدایت گردم, چگونه می 
فهمد که آن صدای فر شته است؟ فرمود: به واسطه آرامش و وقاری که 
به او داده می شود, در شت اند کف ان صدای فرشته است(3). 


0 و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از 
خماه بن. یس ان حسین .تن متایه از جارت ین معیزه:. ان جمران بن 
اعین روایت کرده است که: امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه 
السلام محجدت بود. من به سوی یاران خود خارح شدم و به آنان "۳ 
سخن عجیبی برایتان دارم. 9 آن چیست؟ گفتم: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که فرمود: علی علیه السلام محدث بود. گفتند کاری از پیش 
نبرده ای. چرا نپرسیدی که چه کسی با او سخن می گفت؟ پس من نزد 
امام باقر علیه السلام_ باز گشتم و گفتم: فره آن که را که بزای. تمه 
پاران خود گفتم. انا کفتنده کاری از پیش نبرده ای. چرا نپرسیدی که چه 
کسی با او سخن می گفت؟ امام باقر علیه السلام به من فرمود: فر شته 
ای با او سخن می گفت. گفتم: می گویید که او پیامبر بود؟ آن حضرت 
دست خود را این گونه (به علامت نه گفتن) تکان داد و فرمود: یا مانند یاور 
سلیمان يا مانند یاور موسی و يا مانند ذی 
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2- [2] _ کافی, جح كآ ض‌‌ 13 2 3 
3- [3] _ کافی, جح ۳ ض‌ 13 2 4. 


القزتین. ایا این سخن پیامیر خدا صلی الله. غلیه و آله به شما نزسیده 
است که فرمود: در میان شما فردی مانند او (ذو القرنین) است(1). 


1 و همو از احمد بن محمد و محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از 
تا و اه این ال ار تس ع ی وی از رورت 
09 از برید, از ابی جعفر روایت ت کرده است که به امام صادق علیه 
السلام در باره اين آیه: «وقا آرتلتا من قبِک من رْسولٍ و لا تیا و لا 
محدّت» عرض کردم : فدایت گردم, 1 قرائت ما نیست. بفرمایید که 
رسول و نبی و محدت کیست؟ امام علیه السلام فرمود: رسول کسی 
است که فرشته نزد او حاضر می شود و با او سخن می گوید و نبی کسی 
است که در عالم خواب می بیند و گاهی نبوت و رسالت برای یک یک نفر 
جمع میشود و محدث کسی است که صدا را می شنود و صورت را نمی 
بیند. گفتم : خدایت به سلامت دارد. چگونه می داند آن چه که در خواب 
دیده حق است و فرشته به او گفته است؟ فرمود: قداهند به ان وف مه 
دهد که آن را بداند. خداوند با کتاب شما به فرستادن کتاب های آنتضاتین 
پایان داده و با پیامبر شماء فرستادن پیامبران را ختم نموده است(2). 


مه ین مد ین مت انار و عجو وین لد تروق و امین 
معروف. از قاسم بن عروه. از برید بن معاویه عجلی روایت کرده است 
که او گفت: از امام باقر علیه السلام در باره رسول و نبی و محدث سوال 
کردم. حضرت فر مود: رسول کسی است که فرشتگان نزد او می آیند و او 
آنان را شن ند و رشان سای آلفت: زا به اه الاح کفند و یی کنسی 
است که در خواب می بیند و در خواب عین واقعیت را می بیند و محدث 
کمفت انست که سفن شا دامن هوتسن فشکان در کوش و 
قلب او نقش می بندد(3). 


میمون» از روا 0 9 امام باق ۶ اسلا در 0 ین ره 
5 کان 7 سول تبیا»(4) [و او فرستاده ای پیامبر بود ] پر سیدم که رسول 
کیت و نی کت ؟ 
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فرمود: نبی کسی است که در خواب می بیند و صدا را می شنود اما 
فرشته را نمی بیند و رسول آن است که صدا را می شنود و فرشته را هم 
می بیند و با او سخن می گوید. پرسیدم: مرتبه امام چیست؟ فرمود: صدا 
را می شنود اما فرشته را نه در خواب و نه در بیداری نمی بیند. سپس این 
آیه را تلاوت نمود: «وقا آرسّلتا من قبلک من سول و لا تبیٌ و لا 
محدت»(1). 


4 هیثم بن ابی مسروق و ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مهران 
روایت نموده که حسن بن عباس معروفی به امام رضا علیه السلام نوشت: 
فدایت گردم, به من بگویید تفاوت میان رسول و نبی و امام چیست؟ امام 
علیه السلام در جواب نوشت و يا فرمود: تفاوت ٍِ رسول و نبی و امام 
ات ات ها کی اک هو او مت اپورا 
۱ ی ان 
او نازل می شود و گاهی هم در خواب می بیند, مانند خواب دیدن ابراهیم 
علیه السلام و نبی کسی است که گاهی سخن را می شنود و گاهی شخص 
را می بیند و سخن را نمی شنود و امام کسی است که سخن را می شنود 
و شخص را نمی بیند(۵). 


و 2 از امام سادق علیه 
آلسلام در بارهم این آبه: توا کر نم" «ومَا ار یت :| من قبلک من رسول و لا 
تب و لا محذّت», حضرت فرمود: ون سا 1 در پیش 
چشمانش حاضر می شود و با او سخن می گوید و او جبرئیل را می بیند, 
همان طور که انسان دوست خود را می بیند. اما نبی است که در عالم 
روّیا به او وحی می شود مانند رویای حضرت ابراهیم و مانند رژیاهای 
خ سس ی ال ام وا را اسان سح هر 
رسالت را دارند و هم نبوت را. اما محدث کسی است که صدای فرشته را 
میشنود ولی نه در خواب و نه در بیداری. خود فرشته را نمی بیند(3). 


قیاس شامی روایت نموده که او شنیده است که علی علیه السلام چنین 


می فرمود: من و 
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[- [1] اختصاص, ص‌ 298 
2- [2] اختصاص, ص‌ 8 


حتف من که ِ هلستند؛ همگی هدایت 2 ت ات 
کسانی هستند؟ فرمود: ۱ 
امام سجاد علیه السلام در آن زمان شیر خواره بو _ و بعد از او هشت 
امامی که یکی پس از دیگری به امامت می رسند. آتان کسانی هستند که 
خداوند به آنها سوگند باد نموده و فرموده است: 5 والد ما ولد»(1) 
[سوگند به پدر و فرزندش ] که مقصود از والد. رسول خدا| ار 
و آله است و مقصود از عبارت 5 ما وَل» همان امامان و اوصیا صلوات 
الله علیهم اجمعین هستند. پرسیدم: ای امیرالمومنین ! آیا امکان دارد که در 
یک زهان ده آمام: امامت داشته باشتند؟ فرمود: نهر مکر این که یکی از آنها 
اعصان دنت امام ال ون نراد 


9۳ 0 گفتم: ۳ 
۳ عکر این ادرا تخوانههاه ها ارملا .هن بای من 


سول [ لا تبی تبی و لا محدّت»؟ گفتم: : پس امیرالمومنین علیه السلام محجدت 
نود کت بلفم. د فاظمه: سلاض للع غلیها هم محننه. نود ولی. یامن 
نبود(2). 


قبلک من ۳ و لا تبی و 1 مات »( و 


8 سلیم گوید: اس کی ما و و «ومَا 
آرسلتا ء من قبلک ین سول 5 1 تیا و لا محدّث», گفتم: مگر فرشتگان با 
ولی فرشته با او سخن می گفت : ای وه فا 
نبود و ساره, فرشتگان را دید که به او در مورد اسحاق و بعد از او در مورد 
یعقوب بشارت می دادند در حالی که ساره هم پیامبر نبود و حضرت فاطمه 
سلام الله علیها هم محدثه بود و پیامبر نبود(۵). 
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2- [2] اختصاص,: ص‌ 39 
3- [3] مناقب, ج 3, ص 336. 


نوی حون اعتحام چی تشه امرالمسین یه اتسلام فرییی: 
اوه لیصا ای وال ی و 

بعد از او, دشمنش در هورد کتابش چه خواهد کرد: ها ارهانا مه 
یک من رّشول و لا تب الا ادا 7 تعتّی القی السْبّطانْ فی أمتّیه قْمَْ ال 
ها تلف ال ان * م2 جشکم ال آیاء آیاته» هی پیامبری نبوده اتنت. که ار ره 
کردم اش ها قدا قعا و افساش مه کی را فا ساع اسان ۶ 
قومش دور کند, مگر اين که شیطان به سبب عداوتی که با پیامبر دارد, در 
غاب آن شوت کی از آن امسر وب وی او اراص آن کاب 
القاعفن کف حلی خدامخ معال انوا از دلتهای مومین.من زدا بوذ 
های ممنین القائات شیطان را قبول نمی کنند و غیر از دل های منافقین و 
جاهلین کسی به آن گوش نمی دهد و خداوند آیات خود را محکم می کند و 
دستداران خود را ای مراک وتعدی و رون اهل کمن و‌طعیان نگاممن 
دارد. کسانی که خداوند نخواسته است آنان را مانند چهار پایان قرار دهد و 
نخواسته مانند کسانی قرار دهد که در باره شان فرموده است: « بل هم 
اخل شب ۱1۱[ بلکه از چهاربابان شنز کمراه نو هننتند 2 


جو ادن کقنوا ع کی بابایتا قاولفت لیم غدان لحلتهم هخا بوضفتة و از ال 
لعلیمٌ حلیمُ(59)» 
«و الذین کَقژوا و ,کََبوا بیاینا قأولیک هم داش مهن (1)57 ی الذیخ 


مرو ی یل هل او توا لیرْرْقَهمُ | للة رژقا حسنا و 


برد ۱ 
هو عیَر الازقین (58) لَبدحتَهُم مُدحلا برضَوِتة و ان ال لقلیج َلیدْ[ 


[و کسانی که کفر ورزیده و نشانه های ما را دروغ پنداشته اند, براي آنان 
عذابی خفت آور خواهد بود * و آنان که در راه خدا| مهاجرت کرده, و آن گاه 
کشته شده يا مرده اند, قطعا خداوند به آنان رزقی نیکو می بخشد * و 
زاستن. این ذاست. که مین ری دض ان است * آان.را تسج ای 
که آن زا می بپستدند درخواهد آورد. و شک تیشت که خداوتد دانایی بردبار 


است ] 


یبن دایم ور فل این اتف الفیم تا یا تاه آورده 
اس ی کی السلام ‌ "ِ دار آن 


ضاوات ال[ 
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1- [1] _ فرقان / 44. 
 ]2[ 2‏ احتجاج. ص 257. 


علیهم اجمعین ایمان نیاوردهاند «قَأولیک لَهْمْ غذاب مُهین». بعد از اين 
مطلب, خداوند در باره پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب او که 

جرت کردند. سکن گفته ه و فرموده است: «و الذین هاجژوا فی سبیل 
ال یلوا أو مائوا لبوَرقلَهم الله رژفاً حسناً و ان ال لهو حَیَر التازقین* 
یخلتَهم مَدحلا بَصَوتهة و ان ار ال قلیده حلیط» (3) 


ای و ی و ار ی اب ان از عیسی بن 
داودم از موسی بن جعفر, از 27 مر بزرگوارش روایت ه کرده است که این آیه: 
«و الذین هاجژوا فی سبیل الله تم فتلوا او مائوا لیر قنهه َْهُمْ ال رژقا حسنا و 
ان اللة هو حَیر یر الا زقین* لَدجلتَهَم مَدخلا بضَوته و 1 اللة لعَليٌ حلیمٌ», 
مخصوصا در مد امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است(2). 


«ذلک و من عاقب بمثل ما غوقت به بُع هت غلبه لیتضرة اللّْ ان ال لعف عفوژ (60)» 


[آری چنین است, و هر کس نظیر آن چه بر او عقوبت رفته است دست به 
عقوبت زند, سپس مورد ستم قرار گیرد. قطعا خدا او را یاری خواهد کرد, 
چرا که خدا بخشایشگر و آمرزنده است ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: مقصود. رسول خدا صلی الله علیه و آله است, 
آن زمان که قریش او را از مکه اخراج کردند و او به غار گریخت و قربش 
در جستجوق آو بر آهدند تا آو را نف فتل. پزسانند. وه خداوند آنان زا خن روز 
بدر مورد عقاب قرار داد و عتبه و شیبه و ولید حنظله بن ابی 
مان ری جیگ کته نف ید کسوسون خدا صلی اه 
علیه و آله به دیدار حق شتافت, کفار به خونخواهی آنان بر آمدند که در 
کت اس دای اوه سا ی هی لاه ای لاد رمع 
جور و ستم به شهادت رسیدند و این همان واقعیتی است که یزید نیز با 


ای کاش پدران من که در جنگ بدر شرکت داشتند, اکنون بودند و میدیدند 
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تخس قمی: 2 ضن 01 
 ]2[ -2‏ تأویل الایات, ج 1 ص 348, ح 35. 


کاش پدران من بودند که شادی و سرور میکردند و یو ای یزید ! 
دست مریزاد. 


از خندف(1) نیلستم»؛ , اگر از خاندان احمد, انتقام رفتارهایی را که در حق 
پدرانمان روا داشتند, نگیرم. 


ی از بزرگان آنها را کشتیم, و صحنهای که در نبرد بدر گذشت را به 
تعادل باز گرداندیم. 


و شاعری دیگر گفتهای دارد با اين مضمون: 

شیخ به من چینن وصیت کرد و من از خواسته شیخ پیروی کردم. 

و نیز می گوید: 

در حالی کهسز اسام خسین غلیه السلام وا از اين نویه آن شو مرگزداند 
هی ها ار را ها و ای ار ۱ 


امروز را با روز بدر قیاس میکردند و میدیدند که کار امروز ما با روز بدر 
هم وزن و برابر است. 


خداوند متعال فرمود: «من عاقب» یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
«یمئل ما غوقتِ بع»بیعنی آن زمان که خواستند او را نت فتل پرسانتد << تم 
بفهی عَلَیّه یلص ره اللة» یعنی خداوند به وسیله قائم خاندان محمد صلی 
له شله و مس امررا ازی ی ۱۱ 


2) محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود, از امام موسی کاظم علیه السلام, از پدرش نقل کرده است که 
فرمود: از پدرم امام محمد باقر علیه السلام می شنیدم که ایشان بسیار 
این آیه را تلاوت میکردند. گفتم: پدرجان؛ جانم به قربانت؛ گمان می کنم 
کم اس اش نصا ی بات ان ی سس ليم انس رل و اه 
پورم کرو له 
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1- [1] خندف: لقب لیلی بنت حلوان بن عمران بن قضاعه. همسر الیاس 
بن مضر بن نزار است. به او افتخار می کنند چرا که او کسی است که 
نسب قریش به او منتهی میشود. « محیط المحیط, ماده خندف» 

2 [2] _ تفسیر قمی, ج 2, ص 61. 

 ]3[ -3‏ تأویل الایات, ج 1 ص 349, ح 36. 


«ِکل مه جعلنا علسکاً هم ناسِکُوة قلا بنارغتک فی الأقر...( دلک فی کتاب اق دلِک عّی ال 
یسیر(70)» ۲ 


«یکُل مه جَعلّنا منسکاً هم نا ۳ 3 : 
تک لعلی هدی مُشتفیم (67) و ان جادلوک قمّل الهٌ الم یم تفقلون 


[68) الله کم بتکم بوْم القیامه فیما کم فیه تختلفون (69) ألَم تلم 
ال یَعْلْمُ ما فی السّماء و الأرْض اِنّ ذیِک فی کتاب ان ذلک علی اللّه 
یسیز(70)» ۱ 1 


[برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می کنند, یس نباید 
در این امر با تو به ۰ روز 2۲ به راه پروردگارت و کن, زیرا تو بر 
راهی راست کرار ری * واکر با تومجادله کرونوهکو: حوا چه ان عة می 
کنید داناتر است * خدا روز قیامت در مورد آن چه با یکدیگر در آن اختلاف 
می کردید. داوری خواهد کرد * آیا ندانسته ای که خداوند آن چه را در 


آسمان : و زمین ی می 0 اینها (همه [ در کتابی (مندرج ( است. 


1 کل بن آتراهم کفیده اک ۳ جَعلنا منْسَکاً هم ناسکُوة» یی مذهب 
4 «قلا بنارغشک فی الاقر و اوغ 
الي یک | تک لعلی هدع ُشتفیم و ان جاتلوک قفل ال عم یم لو 
له بعکم ببه بتکم یوم القيامه فیما کنتمْ فیه تَخْتلفُونَ * آلمّ تعْلَم أنّ اللة بَلَم 
ما فی السّماء و الارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک عَلی الله یسیژ»(1). 


2) محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود, از امام موسی کاظم علیه السلام, از پبدر بزرگوازش رواپت نمودو که 
آن حضرت فرمود: هنگامی که اين آیه نازل شد؛ «لکل 2 که حهانا مسا هه 
ناسسکُوة», پیامبر مسلمانان را جمع نموده بو فرمود: ای گروه ۳ و 
انصار ! خداوند متعال می فرماید: «لکل امه جعلنا منسَکا هم ناسکوخ» 
2 
دیگر: رهبری مردم را به عهده دارد. باید توجه داشته باشید که اطاعت از 
امام و پیروی از او, همان دين است و منسک همان است. ان اه لین 
شما را به پیروی از او فرا می خوانم که او در راه مستقیم است. را 
شنیدن سخنان پیامبر صلی الله علیه و اله در شگفت شدند و از جای 
حرکت کردند 
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و هر دز به 
اطاعت از آو تن در تمی, دهیم. هرجچند. که رتتتول خدا ضلی اللة علیه و 1[ 


شیفته او باشد. 


در اين هنگام خداوند متعال این آیات را نازل نمود: «و اژغ اٍلی تیک الک 
تعلی قدی مُشتقیم * و ان جادلوک قَمْل ال علَمْ بما تَعْملَونَ * الله یک 


2 ۱ ۷ ِ- من تِ 3 
بتکم یوم القيامه فیما ثم فیه تحْتلفون * الم عم | 
السَّماء و الأَرَض ان ذِلِک فی کتاب ان ذلک عَلی اللّه یسیژ»( 


بصر 
د۳ 
0 
3 


#ق ادا قلی کانمق آناضا فسات قرف من وقوم الخیخ کقروا. ققهها اللة الق کقووا وسن | اقسند 


تن ۳ 5 ۰ ۳ 
«و آذا تتلي عَلیهمْ بأئنا بینات تمرف في وَجُوه الذین کفر وا المُنکر یکادذون 
یسَطون یالذین تلور ایاتنا قل | تبنم بشر من ذلعم الا وَعدها 
اللة الذین کفروا و بتس لمصیر (2 


7(« 
ی ای اس وی یی و 
ورزیده اند اثر انکار را تشخیص می دهی ؛ چیزی نمانده که بر کسانی که 
ار تا ییا ۱ 
اا که ان اس است کمکها ار سا سای که کفر مره 
اند وعده داده, و چه بد سرانجامی است. ] 


1 محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرده است که 
امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه: «و اذا ثثلی عَلبَهم آبائنا بینات 
تعرف فی وجوه الذین کقژو أ الَمّْکَرَ یکادُون ۳۹ بالذین با عَلیهم 
آیاتنا», فرمود: هرگاه آیه ای از قرآن در باره وجوب اطاعت از 
امیرالمومنین علیه السلام و یا در فضیلت ایشان و یا در مورد خاندان او 
نازل می شد. 1 عده از مردم, به شدت خشمگین می شدند و ناراحت 
می گشتند, به طوری که گاهی تصمیم های خطرنای می گرفتند. در باره 
خود پیغمبر نیز در لیله العقبه شدت خشم و کینه و حسادت خود را به کار 
برد ای که ای اه تارل ش و 


"۱ 


0 
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1- [1] _ تأویل الایات, ج 1 ص 349, ح 37. 
2 [2] _ تأویل الایات, ج 1 ص 350, ح 38. 


هیا اه الانت گرت. فتل فاقوا که ان الضیم که گونبل1 فاوخ منق ظفتم السانک: و 
المطلوب (73)» 


«یا نا این طرت متل قاشتمفو له ان الذین عون من دون اه 
تخلشو ذیابا و لو احْتَمَعُوا له و ان بسْلبهم الا بستلق( 

عف الطالت و القطاوت ۱075 
[ای مردم ! متّلی زده شد. پس بدان گوش فرا دهید: کسانی را که جز خدا 
می خوانید هرگز حتی مگسی نمی آفرینند. هر چند براي آفریدن آن اجتماع 
ها اس ار ان رای ی ای 
7 


1 علی بن ابراهیم گوید: خداوند پرای فریش و ملحدینی که چیزی غیر از 

جدا ز او را «پا ها الا سْ صربٍ 
> خاشتمغوا له لِن الذین تون من دون الله» يعني بت ها را «لنْ 

ِِ دیاب و لو اجتَمَعُوا و ان يَسْليهم الذیات -شینا لا بستفدوه مه 
الصالت ۳ 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از یکی از اصحایش, از عباس بن 
ی 
کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: قریش بر بت های خود در 
اطراف کعبه مشک و عنبر می مالیدند. یغعوت روبروی درب کعبه قرار 
داشت و یعوق در سمت راست کعبه بود و نسر هم در سمت چپ کعبه. 
هرگاه که قریش وارد می شدند. در مقابل یغوث به علامت سجده به خاک 
می افتادند و خم نمی شدند و بعد روی خود را به طرف یعوق نموده و بعد 
هم به روی خود را خر خفن رو فان اه این شعار را سر 
میدادند: «لبیک اللهم لبیک, لبیک لا شریک لک, الا شریک هو لک, تملکه ۳ 
ملک». پس خداوند مگسی سبز رنگ که چهار بال داشت را فرستاد 7۷ 
مگس همه آن مشک و عنبر را خورد و خداوند اين آیه را نازل کرد: «یا ها 
الا ین رت قثل قاشتمقوا له بان الذی تذغون_من دون الله لن تخلفو 
باپا و لو اجنوا و رن بسْلْهُمْ الذْباب سَیئاً لا بَسْتتْفِدوة مه صَفت 
۰ 
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2ص 311 


«اللّهُ بصطفی من الْمَلایِکّه لا و من اللّاس اِلّ ال سمیٌ تصیژ (75)» 


[خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند و نیز از میان مردم. بی گمان 
خدا شنوای بیناست ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: یعنی گزینش می کند و رسولان گزینش شده از 
میان فرشتگان, عبارتند از جبرئیل. میکائیل. اسرافیل و ملک الموت و 
رسولان گزینش شده از میان مردم هم عبارتند از : پیامبران» و جانشینان 
آنها و از میان پیامبران هم حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی 
الله علیه و آله گزینش شده اند و از میان این پیامبران اولو العزم. محمد 

صلی الله علیه و آله گزینش شده است و از میان اوصیا و یات دم 
امیرالمومنین علیه السلام و امامان صلوات الله علیهم گزینش 
شده اند. این یه تاویل ذیحرزی غیر از این نیز دارد(1). 


2 طبرسی در کتاب احتجاج نقل می کند که .امام علی علیه السلام در 
جواب زندیقی چنین فرمود: تأویل آیه: «اللةَ ٍ بتوفین لافس چین مَونها»(2) 
آخداوند ارواح را به هنگام ار قبضر می ند و نیز ابه «یِتَوَفا کم ۹ 
المَوّت »131 آفرشته نز 2۱ که بز تما عامهو شوه (روح) شما را می گیرد] 
و «تَوفلهة نة, رسْلنا»(4) [فرستادگان ها جان اه زا مت. کیرند؛] و «الذین 
توقَاهَمْ الْمَلایْکَة طیبین»(5) [فرشتگان(مرگ) توکشتان را عف ند در 
حالی که پاک و پاکیزه اند] و «الذِین توَفَاهُم الْمَلایكَة ظالمی ألَفُیهمٌ»(6) 
[همانها که ۹( (مرگ) ی 15 می گیرند در حالی که به خود 
ظلم کرده بودند]؛ ای زندیق, تأویل این آیات چنین است که شأن و عظمت 
خداوند والاتر و بزرگ تر از اين است که اين امور را خود انجام دهد و فعل 
فرستادگان و فرشتگان فعل خداوند است ؛ چرا که به امر او کار می کنند. 
پس خداوند عز و جل از میان فرشتگان, چندین فر شته را برگزید ۳ 
رسولان و سفیرانی میان او و بندگان رباشند و این فرشتگان همانهایی 
هستند که خداوند در باره آنها فرمود: اه مر 
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11 | . تفتمیر کیره 2 ض 02 
کارا سوه 11/۳ 
4 4 انعام / 61. 


5- [5] _ نحل /32. 
6 [6] _ نحل / 28. 


الَمَلایکه دا و من الاسٍ». هر کس اهل و و عبادت بوده باشد, 
فرشتگان رحمت قبض روح او را بر عهده میگیرند و هرکس اهل گناه و 
معصیت بوده باشد, فرشتگان نقمت او را قبض روح می کنند و فرشتگانی 
از فرشتگان رحمت و نقمت تحت امر ملک الموت هستند و به دستور او 
انجام وظیفه می کنند و کار آنها کار اوست و هر کاری که انجام می دهند, 
به ملک الموت مربوط می شود؛ چرا که کار انها, کار ملک الموت است و 
کار سلت الفست ار شدایند است سرا کر بات انستته که حانها را نه 
وسیله هرکس که بخواهد. می ستاند و اوست که بخشش می کند و دریغ 
و و ی( 
عقاب می کند و فعل گمارندگان اوء فعل خود اوست. همان طور که 

فرموده است: «ما تشاوّن ان تساء اللت»1۱) او آنان. آزاده خبزی نمی 


ای ی و سس ماس اراد سس 
احمد بن محمد بن قیس شجری مذکر, از ابوعمرو و عمرو بن حفص, از 
ابو محمد عبدالله بن محمد ابن اسد بغدادی, از حسین بن ابراهیم ابو علی, 
از یحیی بن سعید بصیری, از جریح, از عطاء از عبید بن عمیر لیثی, از 
اس رز ات رن اس که سول عاصات اد له ماس وی 
طولانی فرمود: تعداد پیامبران؛ صد و بیست و چهار هزار پیامبر است. 
گفتم: و چه تعداد از آنان پیامبران مرسل هستند؟ فرمود: شمارشان زیاد 


است ؛ تعدادشان به سیصد و سیزده تن می رسد(3). 


ان شاء الله در تفسیر این آیه : «اِنَ هذا لفی الصَحّف ولی ِ صَخف 
ابراهیم موسی» [این؛ در کتاب های نخستین ۹ است ۴* در کتابهای 
ابراهیم ۱9 اعلون: این حدیث به طور کامل ذکر خواهد شند. 


«یا ها الذین آمَوا اکَموا و اسَجْذُوا و اعْنْدُوا رتَکُم...هو مَوّلاکُم قنغم المولی و نقم الصیر (78) 


«یا با الذین آمئوا ارگقوا ویاسْجٌدُوا و اعْبدوا تیم و الوا الَْیْر لعلَکم 
حون (77) و جاهدوا فی اللّه حقَ جهاده هو اجْتباکم و ما جَقَلّ علَبَْمْ فی 
الذینِ مِن حرَج 


شربه 172 


1- [1]_ تکویر /29. 


2 [2] _ احتجاج. ص 247 . 
 ]3[ -3‏ خصال, ص 523, ح 13. 


ملع ایک اثراهیم هو سَعَاكم الْمسلمین من بل و فی هذا لیَکُونَ الرسُول 
شهیداً عَلیْکَم و تکوئوا شُهداء عَلی الّاسٍ قَأقیموا الطّلاة و آئوا الرْکاه و 
اعْتَصهوا بالله هو مَوْلاکَم قَیقم الْمَوْلی و نِعْمّ الَصیر (78)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید | رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را 
بپرستید و کار خوب انجام دهید. باشد که رستگار شوید * و در راه خدا 
چنان که حق جهاد (در راه ) اوست جهاد کنید, اوست که شما را (برای 
خود) برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. ایین پدرتان 
ابراهیم نیز چنین بوده است , او بود که قبلاً شما را مسلمان نامید و در اين 
(قرآن نیز همین مطلب آمده است ) تا اين پیامبر بر شما گواه باشد و شما 
بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا 


روید. او مولای شماست؛ چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری ]. 


1) علی بن ابراهیم گوید: سپس خداوند امامان را ۰ قرار داده و 

میفرماید: «یا ۳ الذین منوا از کعوا 5 اسَجذوا و عبذُوا ریک 5 
افعلّوا ار کم ثْفلخون» تا این که می فرماید: «و 0 هذا] کون 
الرَسُول شهیدا عَلَیْکُم» مخاطب در این عبارات امامان هستند. «و تکوته| 
شهداء ۹ الّاس» یعنی شما ای امامان, گواه بر مقمنان و مردم 
باشید(1). 


2 شیخ به سند خود از محمد بن علی بن محبوب., از احمد بن حسن, از 
حسین ؛ , از حسن,؛ از زرعه. او سماعه روایت نموده که در باره رکوع, و 

سجود پرسیدم که آیا در قرآن آمده است؟ پاسخ داد: بله. اين آیه: «یا ۳1 
الدین أمَُوا اژَفُوا و اسَجْدُوا» پرسیدم: کیفیت رکوع و سجود چگونه 
است؟ فرمود: کی را 
می حوت: سبحان الله, ولی هر کس توانایی آن را دارد که رکوع و 
سجودش را طولانی کند, باید تا هر مقدار که می تواند طولانی کند و در 
رکوع و سجود, تسبیح و تحمید و تمجید خدای را گفته و دعا و تضرع نماید, 
زیرا نزدیک ترین حالت بنده به پروردگارش زمانی است که در سجده 


ص :3 47 


که رکوع و سجود را طولانی سازد. زیرا که در میان نماز گزاران افراد 
ضعیف و ناتوان و نیز کسانی که کار دارند. هستند. هرگاه رسول خدا صلی 


3) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد., از معلی بن محمد, از حسن بن 
علی وشاء از احمد بن عاثذ, از عمر بن اذینه, از برید عچلي روایت کرده 
است که او گفت: از حضرت در باره این ایه پرسیدم. : «هلة ابیکمٌ ابراهیم» 
فرمود: اين آیه مخصوصا در مورد ماست. «هْو سَتَاکمٌ المْسلمین من قَبْل» 
در کتاب های پیشین. ور فی هذا» یعنی در قرآن «لِیِکونَ و شهیدا 
عیکم وه نهداععلی الاس» بسن رسول عدا خلی له علید و آلة 
بنا بر 1 جچه از جانب خداوند تبارک و تعالی به ما ابلاغ کرده است. گواه بر 
ماست و ما گواهانی بر مردم هستیم. پس هرکس ما را تصدیق کند, ما در 
روز قیامت او را تصدیق می کنیم و هرکس ما را تکذیب نماید, در روز 
قایت را تکیت ی ها 12 


4 و همو از علی بن آبراهیم. از پدرش؛ از محمد بن ابی عمیر, از ابن 
اخیته, از پرند ۳ بت نموده که او گفت: از امام باقر علیه السلام در 
باره اين, آیه پر سیدم. : «یا ۳ الذین مَتُوا ارکعول و اسْجذوا 5 اعْبَدُوا ریک 5 
افعلوا ابر للم ثفلخون * و جامدوا فی ال حَيّ جهادو هو امْتباکَمُ», 
حضرت فر مود: مقصود این آنقن ها فنتتيم و ان برگزیدگان ما هستیم و 
خداوند تبارک و تعالي در دین حرجی قرار نداده است و حرح سخت تر از 
شک است. «ملة ابیکمٌ ۰ فرمود: این آیه مخصوصا در مور ماست. 
0 الفسلمین» او ما را مسلمان نامیده است «مِن بل » ۳ 
های پیشین. ۱ فی هذا» یعنی در قرآن «ِیَکَونَ ال تتول شهیدا عَلَیکم و 
تکُوئوا شهداء ی النّاسٍ» پس ۱ 
چه از جانب خداوند تبارک و تعالی به ما ابلاغ کرده است, گواه بر ماست و 
ما گواهانی بر مردم هستیم. پس هرکس ما را تصدیق کند, ما در روز 
قیامت او را تصدیق می کنیم و هرکس ما را تکذیب نماید, در روز قیامت 
او را تکذیب می کنیم(3). 
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5) و همو از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن 
عمر یمانی, از سلیم بن قیس هلالی روایت نموده که امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی ما را پاک گردانده و از پلیدی ها 
بازداشته و گواهانی بر بندگانش و حجت خود در زمینش قرار داده است. 
او ما را با قران قرار داده و قرآن را با ما قرار داده است که ما از قرآن 
جدا نمی شویم و قران نیز از ما جدا نشدنی است(1). 


6 محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود, از امام موسی کاظم علیه رالسلام روایت نموده که امام 
صادق علیه السلام در باره این آبه یا ۳ الذین منوا اکعوا و اسَجذوا», 
فرمود: در این آیه خداوند شما را به رکوع و سجود و پرستش خداوند 
دستور داده و آن را بر شما واجب گردانده است. اما مقصود از فعل خیر ( 
انجام کار نیک). پیروی از امام علی علیه بالسلام بعد از رسول خدا صلی 
الله علیه .و .اله است. «و جاهدوا فی اللّه حق جهاده هو اختبا کم » ای 
شیعیان آل محجمد؛, «و ما جَعَل کب فی الدّین من حرح» یعنی ای 
وعاه بکم اتراهیم و سَقَاکم الفلمین من قْلْ و فی هذا لیگون سول 
شهیدا عَلیکمُ» 


ای خاندان محمد! ای کسانی که خداوند مسلمانان را به شما سپرد و 
فرمانبرداری از شما را بر آنان واجب گرداند. «و تکُوئُوا» شما «شهداء 
وت و ی 
ساختند و کتاب خدا را پاره پاره کردند و حکوهت دیگران را با حکومت شما 
برابر دانستند. صبر کنید و پایدار باشید «فأَقیمَوا الطّلا و نوا الرّکاة و 
اعتصهوا بالله» ای خاندان محمد و اهل بیت اوء «هَو َوَلاکَمٌ» خداوند 
مولای نننه! و مولای شیعیان شماست « قنعم المَوّلی 5 نعم التَصیرٌ»( (2) 


7 عبدالله بن جعفر حمیری از مسعده بن زیاد, از جعفر, از پدرش روایت 
کرده است که رشول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: از جمله چیزهایی 
که خداوند به امت من عطا نموده و به وسیله آن, امتم را بر سایر امت ها 
برتری بخشیده, سه خصلت است که آنها را : بت کی من سار تا 
نکرده است. هرگاه خداوند 
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تبارک و تعالی پیامبری مبعوث می نمود, به به او می فرمود: در دین خود 
کوشا ۳( نشده است و خداوند تبارک و تعالی این 
خصلت را به امت من بخشید, آن جا که فرمود: «ما جَعل عم فی الدّین 
من حرَج » یعنی سختی و هرگاه خداوند پیامبری مبعوث می کرد, به اقضی 
فرمود: اگر مسأله ای که مایه پسند تو نیست. مایه اندوه تو گشت., مرا 
بخوان که من دعای تو را استجابت می کنم و خداوند این خصلت را به 
امت من هم بخشید, آن جا که فرمود: « اد عونت تخت ۳ 1 
بخوانید تا شما را اجابت کنم ] و هرگاه پیامبری مبعوث می کرد. او را گواه 
بر قومش قرار می داد و خداوند تبارک و تعالی امت مرا گواه بر خلق خود 
قرار داده است. آن جا که می فرماید: «لِیکون ال شول شهیدا علرکد ۶ 
تک شقداء علین النّاس»(2). 


8) احمد بن محمد بن خالد برقی از ابن محبوب, از علی بن آبی حمزه, از 
۱ پوبصیر روایت ت کرده است که امام باقر علیه السلام در پاره اپن آبه: «یا 
ی كِ امئوا ارکغُوا و _اسَجُذُوا و اعْبْدُوا رَبْکمْ و افقلوا الحیْر اعلکم 
۳ * و جاهژوا في الله حقَّ جهاده هو احْتَباکم ما جَعل عَلیْکَمْ فی 
الجن مخ عرح ملة یت اتراهيق قُع ماک امین من قل و فی هذا 
کون سول شهیدا یم و تکوئوا شهداء عَلی الناسٍ». فرمود: اين آیه 
در باره نماز و زکات و روزه و کارهای نیک است و اگر بندگان به ولایت 
خداوند و رسول او صلی الله علیه و آله و صاحبان امر از اهل بیت ما, پای 
بند باشند, اعمال آنان مورد قبول قرار می گیرد(3). 


9) سلیم بن قیس هلالی در کتاب خود حدیثی را از امام علی علیه السلام 
نقل نموده است که حضرت تعدادی از صحابه را سوگند میدهد. حدیث 
چنین است: علی علیه السلام فرمود: شما را به خداوند سوگند مپدهم, آیا 
ید پدر که او سوره حج این ایات را نازل نمود: «یز ایهّا الذین 
آمئوا ارکعُوا و اسَجْدُوا و اعْبْدُوا ریم و افقلوا الْحَیْر لَعَلکُمْ تفلخونَ * و 
جاهتوا فی له حق جها فو اتبکم وم جقل نکم قی الکن بت ورد 
ملة یی (ثراهیع هو سَمَاكْمْ المسلمین من بل و فی هذا لیَکُونَ الرْسول 
شهیدا عَلیکم و تکوئوا شهداء عَلی الاس» بعد از 
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برگزیده و در دین سختی بر ایشان قرار نداده و آنان بر ایین پدرشان 
ابراهیم هستند, آنها چه کسانی هستند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: اینها سیزده نفر هستند: من و برادرم علی و يازده تن دیگر از 
فرزندان علی. همگی گفتند: خداوندا! این مطلب را از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله شنیدیم(1). 


10( علی بن ابراهیم گوید: «یا نا الذین آَمَتّوا از کعّوا و اسْجذوا و 
نکم وفع لیر لعلکَم ثفلخون * و جاوووا في الله حَق 2 
تب و ما جعل ع فی الذّین ین حرح ملة کم ابراهیم هو بر 
المَسْلمین من قبل» این ایات مخصوصا در باره ۳ 1 
غلیه .و اله نازل شده است. « هذا تون الرَسَول شهیدا یک » یعنی 
پیامبر بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله گواه است. «و ۳ شهداء 
عَلی التّاس» یعنی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله, خاندان محمد صلی 
الله علیه و آله بر مردم گواه_ هستند. قرآن از قول حضرت عیسی 
ك فيهم قَلَمّا توحتتی: کنت: ات 
الرّقیتب عَلیْهم»(2) [و تا وقتی در سانشان بودم بر آنان گواه بودم: . پس 
چون روح مرا گرفتی, تو خود بر آنان نگهبان بودی] یعنی گواه برآنان بودی. 
«و لت ۶ کل شی ء شهید»(3) [و تو بر هر چیز گواهی.] و خداوند بعد 
از پیامبر صلی الله علیه و آله, خود, بر این امت, گواهانی از خاندان او 
قرار داده است و این تا زمانی است که یکی از آنها بر روی زمین باشد. 
هرگاه که آنها از بین رفتند, تمام ساکنان کره زمین هلاک می گردند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند ستارگان را مایه امنیت اهل 
اسمان قرار داده و اهل بیت مرا مایه امنیت و ارامش برای اهل زمین 
قرار داده است(4). 
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سوره مومنون 
اشاره 


ِ مومنون مکی است. 118 آیه دارد و بعد از سوره انبیاء نازل شده 
15 


ص :479 


ص :480 


فضلیت و ثواب قرائت سوره مومنون 


امس ی را اه ای الوا ان خی ده 
که فرمود: هرکس سوره مومنون را قرائت ت کند, خداوند او را عاقبت به 
خیر می گرداند. اک در هر جمعه بر خواندن این تور 0 مداومت کند, 
جایگاه او در بهشت برین و در جوار پیامبران و فرستادگان الهی است(1). 


2 در کتاب خواص القرآن روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
نقل شده که آن حضرت فرمود: هرکس این سوره را بخواند, فرشتگان, 
بشارت روح و ریحان (آسایش و امنیت) و بشارت چیزی را می دهند 
که در هنگام مرگ مایه روشنی چشم او می گردد(2). 


3) و نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که 
فرمود: هرکس این سوره را نوشته و آن را بر بازوی میگسار بياویزد, آن 
شخص از مي نفرت پیدا می کند و هرگز بل آن. نزدیک. تمی: شود. و دز 
زو آنتف ذیحر اضدخ ات هر کر هی و تفرات نف قکری تور نمی و 3 


4( امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس این سور 6 را شبانگاه بر پارچه 
ای سفید نوشته و آن را بر شرابخوار بياویزد, دیگر شراب نمی نوشد و به 
اذن خداوند, از شراب متنفر گردد. 


ص :481 
11-1 قواب الاعمال. ض 109 


22 رات الم و 0 
3- [3] _ ثواب الاعمال ,. ص 108. 
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تفسیر سوره مژمنون 


اشاره 


یشم ال امن الّحیم 


«قَذ قلح الَْوْمنوتَ ( 0الذین هم هی صلایهم عاشغون (۲)...الذین تون ادوس هم فیها خالون 
(۱۱)» 


«قذ فلج لَقْوْمنُون (۱)الذین هم فی صَلاتهم خاشعون (۲)وا غْن 
للع مَعْرِضُونَ (۳)والذین هم یلژکاه قاعلون (ع)والذین هم لفروجهمٌ 
کافظون (۱/۵ لب واجو ه ايمَانَهمْ الم عَیْرٌ ملومیر 
(1)فمّن فمن ابتقی وراء لک فاولنک_هَم العادذون (۷)والذین هم لامَاتَاتهمٌ 
وعَهَدمِمٌ زاغوت (۸)والذین هم علی صَلَاَهم بُحافظون 
الوارتون ( ۰)الذین یُرئون الفرَدَوس هم فیها حالدُون (۱۱)» 


[به راستی که مقمنان رستگار شدند, همانان که در نمازشان فر وتنند, و 
آنان که از بیهوده رف کردانند. و آنان که زکات: هی بردازند. .و کسانی که 
پا کدامنند, مگر در مورد همسراتشان با کنیزاتی که.به دست آورده آند, که 
در اين ور و آنان نکوهشی نیست. پس هر که فراتر از اين جوید, 
انان از حد درگذرندگانند. و اآنان که امانتها و پیمان خود ۳6 رعایت می 
کنند. و آنان که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند, انانند که خود وارثانند, 
همانان که بهشت را به ارث می برند و در انجا جاودان می مانند] 


1) محمد بن عباس از محمد بن هشام, از محمد بن اسماعیل, از عیسی 
بن داود, از امام موسی بن جعفر علیه السلام و ایشان از پدر ی ِِ 
چعفر صادق علِیه السلام نقل می کنند که اين آیات: «قَدّ قلح المُومُو 

الذین پرتون الفودوس هم فیها خالذون» در شأن پیامبر اکرم صلی ال 
علیه و آله و سلم, امام علی, 
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مرت فا اه خامام کنو اما سس لیات له یمن آخعیه ‏ 


شده است(1). 


2) سعد بن عبدالله از حسن بن علی بن نعمان, از پدرش. از عبدالله بن 
مسکان. از کامل تمار. از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: ای 
کامل ! آیا مي دانی معنای این سخن خداوند چیست: «ق قلح ۳ مون»؟ 
پاسخ دادم: آفلحوا یعنی رستگار شدند و به بهشت وارد شدند. فرمود: «قد 
آفلح الشت هون آن ادها ۲۱ تشدید لام) هم النجباء» یعنی همان 
ار ی کر ان ان 


و راوی ديگري به اين حدیث این مطلب را افزوده است که: امام صادق 
علیه السلام آیه: «ربما یود الذین کقرژوا لو کادٌ نوا مُسَلمین»(2) [چه بسا 
کسانین که کفر ورزیدتن: ارزه. کنند که ای کاش از تشسلیم شدکان بفدند | ۱ 
با تشدید لام قرائت کرده است(3). 


3) و همو از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از قاسم بن 
محمد جوهری, از سلمه بن حیان, از ابو صباح کنانی روایت نموده است که 
۱ و گفت: در خدمت اما صادق علیه السلام بودم آن حضرت عبارت «قد 
ال الْمَوْمنُونَ» را سه بار تکرار کردند و من نیز آن را سه بار تکرار کردم. 
سیس حضرت فر مود: همانا تسلیم شدگان (المسلمین) همان بر کرید کان 
در روز قیامت هستند و آنها یاوران برگزیدگان هستند(4). 


4) و نیز او از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از حماد بن 
عیسی و منصور بن یونس: از بشپر دهان, از کامل تمار, از امام باقر علیه 
السلام, نقل می کند که فرمود: آپا میدانی منظور از مقمنان در آیه «قد 
أفِلّح الْمَویئون» چه کسانی هستند؟ پاسخ دادم: شما بهتر می دانید. 
فرمود: «قد آفلح المسلمون, آن المسلّمین هم النتجباء»(5) ( با تشدید 
لام ) . یعنی همانا تسلیم شدگان رستگار گشتند, تسلیم شدگان همان 
برگزیدگان هستند. 
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1- [1] _ تأویل الآیات ج1 ص 352 ح1. 
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ک. ستص ر ای لس اس ور 


5) و نیز او از احمد بن محمد بن عیسی و دیگران. از کسی, از حسین بن 
احمد منقری؛ از یونس بن بیان از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که آن حضرت بسیار به من می فرمود: تسلیم امر الهی باش تا ایمن 
گردی. به او عرض کردم: تفسیر این آیه «قد افلح المَوْمتونَ» چیست؟ 
فرمود تفسیرش این است که همانا تسلیم شدگان, رستگار گشتند ؛ تسلیم 
شدگان همان برگزیدگان هستند(1). 


6) احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن عبدالحمید کوفی, از حماد بن 
عیسی و منصور بن یونس بزرج, از بشیر دهان, از کامل تمار و او از امام 
باقر علیه السلام نقل می کند که فرمو د: : آيا می دانی مراد از مومنان در 
وا هی و ۱ منون»؟ گفتم: تشتضا تست به آن 
از من داناترید. سپس فرمود که همان تسلیم شدگان رستگار گشتند, 
تسلیم شدگان همان برگزیدگان هستند و مومن, غریب است. مومن, غریب 
است. آن گاه فرمود: خوشا به حال غریبان(2). 


7 و همو از پدرش از علی بن نعمان, از عبدالله بن مسکان, از کامل تمار 

و او از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: ای کامل ! موّمن؛ 
عریب است, مین غریب پیب است. سپس فرمود: آپا میدانی مقصود از این 
آیه چیست . : «قد و أفلح اه تون»؟ گفتم: بدین معناست که رستگار شدند و 


به فوز 0 و وارد بهشت شدند. فرمود: یعنی همانا تسلیم شدگان 
رستگار گشتند . تسلیم شدگان همان بز رید ان هستند(3). 


8 و نیز او از پدرش از قاسم بن محمد جوهری, از سلمه بن حیان, از ابو 
صباح کنانی, از امام صادق علیه السلام شبیه همین روایت 0 است., ۲ 
این اختلاف که در این روایت. فرموده امام بدین شکل است: ای ابو صباح ! 

تسایس ند کان آاصر ولایت ا همان ند نان روت قیامت هشتته ابا ان 
یاوران برگزیدگان هستند(4). 


ور کات ای و ال میک کاس ان ام 
اما ات تا اه ی 
عباس بن عبد 
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2 [2]_ محاسن ص 271 ح 366. 
3- [3] _ محاسن ص 272 ح 367. 
4 [4] _ محاسن ص 272 ح 368. 


ارم و ینید این کف ول فا نف وروی نی که در جمع هاشمیان و 
قبیله عبد العزی نشسته بودند که فاطمه بنت اسد مادر امیر مقمنان علم 
علیه السلام وارد شد. آن روز روزی تنب نه ماه دوران بارداری ایشان 
تکمیل شده بود. در مقابل خانه خدا ایستاده بود که درد زایمان به سراغ او 
امد. در این هنگام فاطمه رو به سوی اسمان کرد و گفت: خداوندا ! من به 
تو و به آن چه که پیامبرت از سوی تو اورده و به همه پیامبرانت و به همه 
کتب اسمانی ایمان دارم. من سخن جدم ابراهیم را تصدیق می کنم؛ همو 
که اه ات وا کود ای یت اه جن تاه یکسا ها 


اسد سخن گفت و دعا کرد, دیدیم که شکافی در پشت خانه کعبه ایجاد شد 
و فاطمه از ان شکاف وارد خانه کعبه شد و از دید ما پنهان شد. سپس 
دوباره به اذن خداوند یکتا دیوار به حالت اول خود باز گشت و شکاف از بین 
رفت. پس از آن هر چه سعی کردیم در را باز کنیم تا یکی از زنان به کمک 
او برود موفق نشدیم. در این هنگام بود که دانستیم این یک امر الهی 
است. فاطمه سه روز در خانه کعبه ماند و این ماجرا| در بين همه اهالی 
مکه پخش شد و زنها در کوی و برزن و در خانه های خود از ان سخن می 
گفتند. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پس از سه روز مجددا همان شکاف 
باز شد و فاطمه در حالی که علی علیه السلام را در آغوش داشت از داخل 
خانه بیرون آمد. سپس گفت: ای مردم ! خداوند عز و جل از بین خلق خود 
مرا برگزیده و مرا بر زنان برگزیده قبل از خودم برتری داده است. همانا 
خداوند, آززننه دختر مزاحم را برگزید. او پنهانی خداوند را در جایی که 
خداوند دوست داشت فقط در مواقع اضطراری پرستیده شود. عبادت می 
کرد. او همچنین خداوند مریم دختر عمران را برگزید و تولد عیسی بر او 
آسان گشت. او در بیابانی, تنه نخل خشکیده را تکان داد و از ان خرمای 
تازه برایش فرو ریخت. و خداوند متعال مرا برگزید و بر آن دو و بر تمامی 
زنان قبل از خودم برتری داد؛ چرا که من فرزند خود را در بیت عتیق (خانه 
کهن) او به دنیا اوردم و به مدت سه روز در آن جا ماندم و از میوه ها و 
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غذاهای بهشتی تناول کردم. هنگامی که فرزند خود را در دست داشتم و 
خواستم از آنجا خارج شوم, ندایی آسمانی به گوشم سید که می 
ای فاطمه ! نام او را علی بگذار. چرا که من بزرگ و بلکه بزرگترین هستم 
و او را از قدرت خود و شکوه 9 آفریدم و نام 
او را از نام خود برگرفتم و او را موّدب به ادب خود کردم و او اولین کسی 
است که بر بالای خانه من اذان می گوید و بت ها را می شکند و آنها را به 
زمین می زند و مرا بزرگ می دارد و تکریم می کند و نوای لا له الا الله را 
همه جا سر می دهد و پس از حبیب من و پیامبرم و برگزیده خلقم محمد 
ضلی: الله.علیه. و.اله. وه سلم که فرستاده. و وضی هن است, آونتت. امام :ه 
راهبر. پس خوشا به حال دوستداران و یاری دهندگان او و وای بر کسی که 
از فرمانش سرپیچی کند و او را خوار گردانده و حق او را انکار کند. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که ابوطالب او را دید 
خشنود گشت و علی علیه السلام به او فرمود: سلام و رحمت و برکات 
دا وا بیس سول ضا صلی ع وا سم 
وارد شد در این هنگام علی علیه السلام تکانی خورد و به روی او لبخندی 
زد و فرمود: درود و رحمت خداوند بر تو باد ای پیامبر خدا .سپس به اذن 
خداوند به سخن در آمد و این آیات را تلاوت کرد: « یشم ال الرحمن 
الرَجیم قذ افلج الَمْْمنونَ ین هم فی ضَلاتهم خاشعون . ۰ پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: آتها به واسطه تو رستگار شدند و تمام آپات 
را قرائت کرد تا آنجا که می فرماید: «أولیُک هم الوارئون الذزین پرئون 
الفرَدَوس هم فیها خالدُون». پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: به خدا سوگند که امیر آنها توبی و علم خود را در خدمت آنها قرار 
میدهی و آنان از علم تو بهره می گیرند و به خدا سوگند که تو راهنمای 
آنهایی و آنها به واسطه توست که راه خود را می يابند. 


شین تیتوات کال ال عایم و الم ره فا ی هه و 
عمویش حمزه برو و بشارت تولدش را به او بده. فاطمه به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم عرض کرد. اگر من بروم, چه کسی به کودک غذا 
خواهد داد؟ پیامبر فرمود: من خود او را سیر خواهم کرد. فاطمه پرسید: 
ما افو ال الم الا هه اه سای اف دای له 
زبان خود را در دهان علی علیه السلام 
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گذاشت. در این هنگام دوازده چشمه از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه 
اله و تصلم خه شجد و-به این نا سیک آن رویر زور تروبه ناهد ارق.سند: 


هنگامی که فاطمه بازگشت, نوری را دید که از علی علیه السلام به سمت 
اسمان بالا می رفت. فاطمه علی را در قنداقه پیچید, اما علی قنداقه را 
پاره کرد. سپس او را دوبار در لابلای پارچه پیچید. اما باز هم کودک پارچه 
را باز کرد. فاطمه همین طور تعداد پارچه ها را افزایش میداد و هر بار 
کودک قنداقه را پاره میکرد تا اين که تعداد پارچه ها به شش عدد رسید و 
یک لای آن هم از چرم بود, اما باز هم کودک آن را به اذن خداوند باز کرد 
و گفت : مادر دست مرا مبند ؛ چرا که من نیاز دارم که با دست خود به 
درگاه خداوند دعا کنم. در این هنگام ابو طالب گفت: این کودک در آینده 
صاحب شان و مقام خواهد شد. 


فردای آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نزد فاطمه آمد., 
هنگامی که چشم علی علیه السلام به پیامبر افتاد به او سلام کرد و به 
رویش خندید و به او اشاره کرد که مرا در آغوش گیر و از آن چه که دیروز 
به من نوشاندی دوباره بنوشان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را در 
آغوش گرفت. سپس فاطمه گفت: به خدای کعبه سوگند که علی علیه 
السلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شناخت. امام جعفر صادق 
علیه السلام می فرماید از این گفته فاطمه بود که روز عرفه را عرفه 
نامیدند. یعنی امیرالمژمنین علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم را شناخت. 


در روز سوم تولد علی علیه السلام که مصادف بود با دهم ذی حجه, 
ابوطالب همه مردم را فرا خواند و انها را به میهمانی که به مناسبت تولد 
علی علیه السلام برگزار کرده مد 9 کر او برای این میهمانی سیصد 
شتر و هزار رأس گاو و گوسفند را سر برید و میهمانی بزرگی برگزار کرد 
و گفت: ای مردم, هر کس می خواهد که از غذای فرزندم بخورد. بیاید. 
بیایید و هفت بار دور خانه خدا بگردید سپس داخل شوید و به فرزندم سلام 
بگویید. همانا خداوند او را بزرگ داشته است. و به خاطر این کار ابوطالب 
بود که روز نحر, روز بزرگی گردید(1). 
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اا مالیا ی ۳ 


این شهر آشوب این حدیث را به اختصار از حسن بن محبوب از امام صادق 
علیه السلام نقل می کند و حدیث را اين گونه به پایان می برد: «ابوطالب 
شتتها کم فر کر از .کرد و گفت بیایید و هفت بار دور خانه خدا بگردید و به 
فرزندم سلام کنید. مردم هم اين چنین کردند و اين امر یک سنت شد(1). 


0 علی بن ابراهیم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که 
ور آفزیده .مه او فرمود: سخن بگو و بهشت گفت : «قَذ أفِلّح 
الخومتوان 7 و ادامه داد منظوراز این ایه : «الذین هم فی صلانَهمٌ 
خاشعون» فرو بستن چشم در نماز و توجه کامل به آن است و منظور از 
لغو در این آیه :«الذین هم عَن افو مُعرضُونَ» غنا و طرب و لهو و لعب 
ات وا خی هل کامفاعل قه و آمام ضادق علته السلام رامین این 
آیه فرمودند: هر کس حتی به اندازه یک قیراط از زکات خود را نپردازد, نه 
موّمن است و نه مسلمان(2). 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از اسماعیل بن مرار 
از یونس, از علی, از ابن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه 
السلام چنین نقل می کند که فرمود: هر کس به آندازه قیراطی از زکات 
خود را نپردازد, نه موّمن, است و نه مسلمان ورو خداوند در باره او می 
فرماید: «رَب ارجعون آعلی, اعقل ضالها فیفا تکث»(3) [ خداوندا مرا به 
جایی که بودم» باز کردان تا شاید کار شایسته ای انجام دهم ] و در روایت 
دیگری آمده که از چنین بنده ای. نماز هم پذیرفته نیست(4). و این ۷ 
در کتاب من لا یحضره الفقیه این روایت را به سند خود از ابو بصیر از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است(<). 


2 و نیز او از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم. از مسعده بن صدقه 
روایت نموده که ِ روزی سفیان ثوری به خدمت امام صادق علیه 
السلام رسید و دید که لباس سفیدی به تن دارد که از شدت شفافیت. 
گویی همجون لابه ای است که در زیر پوست تخم مرعغ قرار دارد. به امام 
عرض کرد: اين لباس از لباسهای شما نیست (شما چنین لباسهایی را 
نمیپوشید). امام علیه السلام به او فرمود: 
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 ]1[ -1‏ مناقب ابن شهرآشوب ج2 ص174. 
2 [2] _ تفسیر قمی ج2 ص64. 


3- [3] _ مومنون آیات 100-99 
4 [4] _ کافی ج3 ص503 ح3. 
5- [5 ]_ من لایحضره الفقیه, ج 2 ص 7 خ3. 


به چیزهایی که می گوپم گوش کن و آن را درک کن که اگر بر سنت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم از دنیا رفتی و بر بدعت از این دنیا نرفتی, 
اين سخن من هم برای دنیایت مفید است و هم برای آخرتت. برایت می 
گویم که زمانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در دوران قحطی و 
خشکسالی به سر می بردند. اما اکنون که دنیا روی اورده, پس 
سزاوارترین مردم به استفاده از ان, نیکوکاران زمان هستند نه بدکاران. 
مومنانند نه منافقان و مسلمانانند نه کفار. ای ثوری ! چه چیزی را انکار می 
کنی؟ به خدا سو کندر با وجود آن. جه. .در من ملاحظه می: کنی: از آن زمان 
که عقل رس شدم (به تکلیف رسیدم) هیچ صبح و شامی بر من نگذشته که 
خذا دز هال فن خفی ذاشته و-دستهر دادم باشه ان راذر مخلی فراز بذهم 
و من طبق فرمان حق عمل نکرده باشم (1). 


13( علی بن ابراهیم گوید: هنظور از «ما مَلکت أیْمائهم» در این آیه؛ 5 
الذین 5 3۳۳ وجهمّ حافظون ال علی أَرُواجهم ها 2۲ اتمایتم قانمر عیر 
0 » کنیزان هستند. حد و حدود ازدواج موقت هم مثل قوانی" مربوط 


به کنیزان است(2). 


4 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از عباس بن 
موسی, از اسحق, از ابوساره نقل می کند که از امام باقر علیه السلام در 
مورد ازدواج موقت سئوال کردم. ایشان پاسخ دادند: حلال است, فقطٍ 
زن پاکدامن ازدواج کن چرا که خداوند عز و جل می فرماید: «و الذین هم 
لِفْرّو جهِمٌ حافظون». ۱ 7 و 
دانیبه اهافت م داز ری 


5 علی بن ابراهیم در مورد اين آیه : «قَمَن ابْتفی وراء دک قأولیک هم 
العاژون» می گوید: هر کس از این حدود تجاوز کند, از حدود الهی پا ۳ 
فراتر گذاشته است. منظور از محافظت , بر نماز در این آیه: « الدند هم 
کل صلواته 2 نهم بُحافظون» مراقبت بر وقت و حد ود نماز است (4). 
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1- [1] کافی ج5 ص‌453. 

2- [2] _ تفسیر قمی ج2ص64. 
3- [3] کافی ج5 ص 453 ح2. 
تسیر ففتن 2 ض 641 


6 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد و محمد بن 
یحیی, از احمد بن محمد, از حماد بن عیسی, از حریز, از فضیل نقل می 
کند که از امام باقر علیه السلام در مورد این سخن خداوند متعال پر سیدم 
: «الذٍین هم عَلی صَلايَهمٌّ دائْمُون»(1) [ کسانی که هميشه در نمازند]. 
حضرت فرمود: منظور نماز نافله است(2). 


شبیه همین روایت را شیخ در تهذیب به سند خود از احمد بن محمد, از 
حماد, از حریز, از فضیل اورده است که او گفت: از امام باقر علیه السلام 


پدرش از امام رضا,ء از امام موسی کاظم. از امام جعفر صادق, از امام 
باقر, از امام زین العابدین. از امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین نقل 
می کند که فرمود: این آیه: 5 السَابقون السَابقون اوانی المََرّبو ن»(4) 
[و سبقت گیرندگان مقدمند؛ آنان همان مقژبان خداوند هستند] در مورد 
ات ۳ 


8 علی بن ابراهیم از پدرش, از عثمان بن عیسی, از سماعه. از ابو 

۷ صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: خداوند برای 
رن یو > در بهشت و خانه ای را در جهنم بنا کرده 
است ,پس هنگامی که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم در میأیند, 
منادی ندا میدهد: ای اهالی بهشت ! پیش پیایید و بنگرید. آتها می ایند و به 
دوزخ می نگرند. نیس جایکاههایشان به. انان تشان داده می شود. و بعد 
از آن به ایشان گفته می شود: اینها منازلی است که اگر نافرمانی خدا را 
می کردید, به از هنال هون تن فد : یعنی به جهنم می رفتید. حضرت 
فرمود: ار قرار باشد کسی از خوشحالی بمیرد. اهل بهشت در ان روز به 
خاطر عذابی که از آنها برطرف شده؛ از خوشحالی می میرند . سپس 
منادی ندا میدهد: ای اهل آتش ! سرهای خود را بالا بگیرید. آنها سر خود را 
بالا عفف کبرند و به جایگاه: خود در نهشت و.تعمتهای. آن. مینخرنده نیشن به 
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1- [1] _ معارج/ 23. 


2[ کافی ج3 ص269 122. 
3- [3] تهذیب ج2 ص240 ح951. 


هق واقع/ 10 112 
کت[ ] . عنون. اخبار الرضا غليه السطلام 2 من 0 288 


آنها میخویند: این منازلی است که اگر خدا را اطاعت میکردید, به آن.وازض 
می شدید. حضرت فرمود: اگر قرار باشد که کسی به واسطه اندوه بمیرد, 
جهنمیان باید از حزن بميرند. پس این گونه می شود که هر کدام از دو 
گروه بهشتیان و جهنمیان در,منزلگاه خود جای مي گيرند و این است معنای 
سخن خداوند که فرمود: «آولیّک هم الوارئون الذین یرِئون الفزدوس هم 
فیها خالذون »(1) . 


ولقَدٌ حَلَفتا الاسان من سْلاله من طِین (۲) 
[و به پقین, انسان را از عصاره ای از گل افریدیم ]. 


1) علی بن ابراهیم می گوید : سلاله, گزیده (سرگل) غذا و نوشیدنی است 
که تبدیل به نطفه می شود و اصل نطفه از سلاله است و سلاله, گزیده 
غذا| و نوشیدنی است و غذا از اصل گل است و این است معنای «من 
سلاو من طین»(2). 


جقلتاة ب فی قرار مکین (0۳ حَلَفْتا امه علَقه... آلشاناة ما آحر قتبارک اللّه خسن 
الحالقین (ع 


تم خه زرا طفَة هی قزار کین (۳ 20 حَلَفتا اللطقَه عَلقَه جَحَلفتا العلقه 
مصقة قحِلفتا اْفْْقه عطاها فکَسَوّتا العطام لا ثم انس َأتاغ حَلقّا آحر 
قتبارک ال أَحَسَن الخالقین (ع۱) 


سپس او را آبه صورت ] نطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آن گاه 
نطفه را به صورت علقه درآوردیم. تشن آن علقه | [به صورت ] مضفغه 
گردانيديم. و آن گاه مضغه را استخوانهایی ساختیم. بعد استخوانها را با 
گوشتی ۰ آن گاه اجنین را ری دیگر ندید آوردیم. آفرین 


قحلا لعلقه مه فحلفتا اططقه عضام قکسوا | لعظام لَجْما تم 


1- [1] _ تفسیر قمی ج2 ص0۵4. 
2- [2]_ تفسیر قمی ج2 ص 6۵5. 


اتف ااخالفیت» و این دک کمن شدن آ خالی یه حال عبر اس تایه 
ی ۹ ی 
تبدیل می شود(1). 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن فضال, از 
حسن بن جهم, از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که امام باقر 
علیه السلام فرمود: نطفه چهل روز در رحم باقی می ماند و آن گاه به 
خون بسته تبدیل می شود و بعد از چهل روز دیگر به مضغه (پاره گوشت) 
تبدیل می شود و چهل روز بعد که چهار ماه کامل سپری می شود. خداوند 
دو فرشته خلق کننده برمی انگیزد. آنها می گویند: ترورد کار اجه مت 
ار ؟ مذکر یا مونت؟ یس در این باره به آن دو امر می شود. سبس 
می پرسند. آیا او را شقاوتمند می آفرینی یا سعادتمند؟ پس در این باره 
نیز به آنها امر می شود. سپس می گویند: خداوندا ! مررگش چگونه است ؟ 
رزق و روزیش به چه شکل است؟ و همه چیز را در مورد او از خدا می 
پرسند _ و حضرت تعدادی از این موارد را ذکر نمود _ سیس عهدنامه ای 
را بین دو چشمانش می نویسند. هنگامی که خداوند مدت توقف او را در 
رحم مادر به پایان رساند,فرشته ای را مبعوث می گرداند و او را چنان از 
رحم مادر می راند که کودک از رحم مادر خارج می شود و چیزی از 
عهدنامه را به باد ندارد. 


جایز است که به درگاه خدا دعا کنیم که جنین پسر را دختر و یا دختر را 
به 1۳ 0 نماید؟ امام فرمود: خداوند هر چه را که بخواهد, انجام 
میدهد(2). 


3 و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن ابراهیم, از 
پدرش و همگی از ابن محبوب. از اين 7 1 
السلام نقل میکند که فرمود: هرگاه که خداوند بخواهد نطفه ای را که در 
0 اتاو مان رورا این که خر مفرد آن برایش بدا خاصل فن 

د, خلق کند و آن را در رحم زن قرار دهدر مرد را برای اضف نش آماده 
ی 
قدر نافذم در تو راه یابد. رحم, راه خود را باز می کند و نطفه به رحم 
میرسد. چهل روز که در انجا می ماند تبدیل به لخته خون 
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[- [1] _ تفسیر قمی ج2 ص 6۵5. 
2 [2. کافی ج6 ص‌13 ح د3. 


می شود و چهل روز بعد, پاره گوشت و پس از آن به گوشتی تبدیل 
میشود که دارای رگهای در هم فرو رفته است. 


سپس خداوند دو فرشته آفرینشگر را مبعوث میکند و آن دو, آن چه را که 
خداوند اراده می فرماید. در ارحام می افرینند. ان دو از دهان زن وارد 
شکم او میشوند و از آن جا به رحم میروند. جنین, روحی را که از صلب 
مرد و رحم زن به او منتقل شده را دارد. آن دو فرشته, روح حیات و بقا را 
در پیکر جنین می دمند و برای او به اذن خداوند متعال, گوش و چشم و 
تمامی اعضا و جوارح و احشا را خلق می کنند. سپس خداوند به اين دو 
فرشته وحی می کند: قضا و قدر و امر حتمی مرا بر او بنویسید و هر آن 
چه را که می نویسید, برای من در آن بدا هست. 1 
چه بنویسیم؟ خداوند به آنها وحی میکند که سر خود را به سمت سر مادر 
بالا بگیرید, آن دو سرهای خود را بالا می گیرند وقتی که لوح با پیشانی 
مادر تماس پیدا می کند, دو فرشته در آن لوح, صورت کودک.؛ زینتش را.؛ 
مدت زندگیش, عهد نامه اش, خوشبختی و بدبختی اش و هر چیزی که به 
او مربوط ميشود را مي بينند. ور ان.هام یکی از آن دور این ها رات 

دیگری املا میکند و او آنها را می نویسد و این شرط را هم می نویسند: در 
تمامی این موارد. برای خداوند بدا هست. سپس نوشته را مهر می زنند و 
ان را در پیشانی جنین قرار می دهند و کودک را در شکم مادر می 
ایستانند. حضرت فرمود: و چه بسا که جنین کرنش می کند و واژگون می 
شود و اين مسئله فقط برای سرکشان و عصیانگران اتفاق می افتد. 


هنگامی که موقع ولادت کودک میرسد _ خواه نه ماه تمام باشد يا کمتر_ 
خداوند عز و جل به رحم وحی میکند که راه خود را باز کن تا مخلوقم به 
زمینم راه یابد و امرم در مورد او اجرا شود؛ همانا زمان خروج او فرا 
رسیده است. رحم راه جنین را باز می کند و خداوند فر شته ای را به نام 
راجر شعوت هی کید که کودک را جان هی اند که کودک ی مرت و 
واژگون می شود و پاهایش بالای سرش قرار می گیرد و سرش در پایین 
شکم قرار می گیرد تا وضع حمل هم برای مادر و هم برای کودک آسان 
شود. اگر زایمان و خروج نوزاد سخت شود فرشته 
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هراسان به زمین می افتد(1). 


۵ و همق از تجمد ین بضی» از اجمه ین محمدران جسین ین ننعید. ار 
محمد بن فضیلف از ابو حمزه روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه 
السلام در مور آفر ینش توا ل کردم و ایشان فرمودند: خداوند تبارک و 
تعالی هنگامی که مخلوقات را از گل آفرید, آنها را از فیض خود بهره مند 
ساخت. مسلمان را جدا نموده و او را سعادتمند گردانید و کافر را تپره روز 
کرد. هنگامی که نطفه بسته می شود, فرشتگان آن را تحویل می گیرند و 
ظوز «حزق: مین: کنتی. متفر صی: کورشند: خداوندا ! آیا این کودک مذکر است یا 
مونث! ؟ و خداوند هر یک را که بخواهد می گوید. آن ده هی کویند؛ افرین. بر 
بهترین آفرینندگان. سپس نطفه در شکم مادر قرار داده می شود و در طی 
ثُه روز با گوشت و خون مادر پیوند می خورد. 


رحم سه قفل دارد : قفلی در بالای آن که در بالای سمت راست ناف قرار 
می گیرد, قفلی که وسط آن است و قفل دیگر که پایین رحم است. پس از 
تمرزو کین درف بای فراز یی ردو مه صصت نله سام ی ان عا ای 
می ماند این همان زمانی است که مادر دچار بدحالی و تهوع می شود. 
سپس به قفل وسط می آید و سه ماه نیز در آنجا توقف میکند. در این 
هنگام همه رگهای جنین در ناف اوست و از همین طریق آب و غذا به او 
۳ ی هن اس اه 
جمعا : نه ماه می شود. سپس درد زایمان به سراغ مادر می آید و هر بار که 
اين درد به سراغ مادر می آید, به خاطر رگی است که از ناف جنین قطع 
می شود. ذشنت: خنین: بز رمق. تافش است. ۲ این که به: دنیا من آب.د 
دستان اه آذاد اشت و از این به. نعد از راه دهان عغدبه.می کندز 2). 


5) و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن حسین, از 
محمد بن اسماعیل و يا از کسی غیر او روایت میکند که به امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: فدایت شوم آیا ممکن است که مرد برای زن باردار 
دعا کند تا خداوند فرزند او را پسری سالم گرداند؟ فرمود: او به مدت 
خون بسته و چهل شب. پاره گوشت است که 
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1- [1] _ کافی ج6 ص13 ج4. 
2 [2] کافی, ج6 ص13 ح 5. 


جمعا چهار ماه می شود. پس از آن خداوند دو فرشته آفرینشگر را مبعوث 
فیکند و آنما قمت پرستند: خذابا خه فف افرینی: مذکر يا مونث؟ شقاوتمند یا 
سعادتمند؟ جواب خود را دریافت می کنند. باز می پرسند: : خداوندا رزق و 
روزی او چیست؟ چگونه می میرد و چه مدت در این دنیا زندگی می کند؟ 
و ی ۳ 
خنین. در شکم ماد اشنت: به. آن. نام فی. حفد: هنگامی که زمان خروح 
کودی: کر دبک .هی شود خداوتد فرشتقه. آق را خبغوت. فی: کند.و آن: فر بننه 
کودک را بانگ می زند و سپس جنین از شکم مادر خارج می شود و هیچ 
چیزی از آن میثاق نامه را به خاطر ندارد(1). 


6 و همو از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن ابراهیم, از 
پدرش از ابن مجبوب؛ از ابن رئاب, از زراره نن اعین ِ می کند که 
کیت : شنیدم امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که نطفه در رحم قرار 

میگیرد , چهل روز در آن جا می ماند و چهل روز بعدی به صورت خون بسته 
می شود و چهل روز بعدی به صورت پاره گوشت. سپس خداوند دو فرشته 
آفرینشگر را مبعوث می کند و به آنها می فرماید: همان گونه که خدا اراده 
کرده است. او را مذکر یا مونث بیافربنید و رز تگری اش کنید و طول 
عمرش را و رزق و روزی اش را و مرگش را و سعادت و شقاوتش را 
نوسید و میتاقی را که خداوند در الم ذرآزآو گرفت. بین دو چشمانش 
ستکارید و آن را در بیشاتیش فراز دهند. فلحافی که زمان خروجش از شکم 
مادر نزدیک می شود., خداوند فرشته ای به نام زاجر را مبعوث می کند که 
کودی راسبانن ی زد هو ودک بسیار می ترسد و عهدنامه را فراموش 
فی کند و در عالی که از فریاد فرشنته کربه می کتدر بر زمین.می, افتدا 1. 


7 و همو از تعدادی از صحابه, از سهل بن زیاد. از محمد بن حسن بن 
شمون؛ از عبدالله بن عبدالرحمن اصم, از مسمع, از امام باقر علیه السلام 
و ایشان از امام علی علیه السلام روایت کرده است که دیه جنین. صد 
دینار است و آن حضرت منی مرد را تا رسیدن به مرحله جنینی, , یدج 
قشسنمت -داتست:. ا کر چنین, باشد و هنوز رو در آن, دمینه نشده باشده دیه 
صد دینار است؛ چرا که خداوند انسان را از سلاله آفرید و سلاله همان 
نطفه است و تا این جا یی مرحله است. سپس به علقه 
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1- [1] _ کافی, ج6 ص16 ح 6. 


2- [2] _ کافی, ج0, ص 16, ۳ 7. 


(لخته خون) تبدیل می شود. اکنون دیگر جنین به مرحله دوم رسیده است. 
سپس مرحله مضغه (پاره گوشت) است که در این جا جنین به مرحله سوم 
رسیده است. پس از ان استخوانها تشکیل می شود و جنین به مرحله 
چهارم می رسد. در مرحله بعد استخوانها از گوشت پوشیده می شوند. در 
این هنگام است که پنج مرحله تکمیل می شود و دیه اش صد دینار است. 


اين دیه صد دینار هم به پنچ قسمت تقسیم می شود: یک پنجم آن (بیست 
دینار) متعلق به نطفه, دو پنجم (چهل دینار) متعلق به علقه, سه پنجم 
((شصت دینار ) متعلق به مضغه, چهار پنجم (هشتاد دینار) متعلق به 
استخوانها ی استخوان را بپوشاند دیه صد دینار 
کامل می شود. هنگامی که روح در آن دمیده شود, اگر فرزند پسر باشد, 
دیه به هزار دینار افزایش می یابد و اگر فرزند دختر باشد, دبه پانصد دینار 
۳ 0 ۱ 
نشود که بعد ات مرک ما ورن و هل ار کر ان صورت,؛ 
دیه آن جنین عبارت است از نیمی از دیه پسر و نیمی از دیه دختر. و دیه 
مادر هم, دیه کامل یک زن است. و این بود شش جزء از [ احکام مربوط به 
دیه ] جنین(1). 


8 علی بن ابراهیم گوید: جنین شش مرحله و دگرگونی را پشت سر می 
گذراند که هر مرحله وا دیه مخصوص به خود را دارد. دیه نطفه 
بیست دینار است و دیه علقه, چهل دینار است و دیه مضفغه شصت دینار 
است و دیه جنین که استخوان او شکل گرفته است. هشتاد دینار است و 
وفتی که استخوان آ با گوشت بوفناندم شور دید انش ضذ دیتار است. تا 
زمانی که متولد نشده است و چون متولد شود و کزيخ کف دیه اش دیه یک 
انسان کامل است(2). 


سین اه سس سار وهای لمات ی ها ش 
از امام صادق علیه السلام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم ! اگر در نطفه سقط شده یک قطره خون باشد, (چه مقدار دیه 
تعلق میگیرد)؟ فرمود: برای یک قطره. یک دهم دیه نطفه است؛ پس دیه 
آن قطره, بیست و دو دینار می شود. گفتم: اگر دو قطره باشد؟ فرمود: 
بیست و چهار دینار. گفتم: اگر سه قطره 
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[- [1] _ کافی / ج7 / ص 342 رح1. 


باشد؟ فرمود: بیست و شش دینار. گفتم: اگر چهار قطره باشد؟ فرمود 
بیست و هشت دینار و دیه پنج قطره. سی دینار است. و هر چه بیش از نیم 
ان چهل دینار است. پرسیدم: اگر نطفه خون الود خارج شود حکم ان 
چیست؟ فرمود: اگر خون پاک باشد علقه است و چهل دینار دیه دارد, ولی 
اگر خون سیاه باشد که از خون داخل رحم است, دیه ای بر او نیست و 
تعزیر دارد. ابو شبل پرسید: اگر در علقه چیزی شبیه رگها و یا گوشت 
باشد, چه حکمی دارد؟ فرمود: دیه آن یک دهم , یعنی چهل و دو دینار 
است. ابوشبل گفت: یک دهم از چهل دینار که چهار دینار می شود؟ فرمود: 
نه, مقصودم , یک دهم از دیه مضفه است؛ زیرا که یک دهم ان رفته است 


عرض کردم: اگر در مضغه چیزی شبیه به گره ای از استخوان دیده شود 
چه؟ فر مود: آن استخوان است که در ابتدا آغاز امر, دبه آن چهار دینار, 
است و هر چه زیاد شود, دیه آن نیز چهار دینار, چهار دینار زیادتر می شود 
تا این که برسد به هشتاد دینار. پر سیدم . اگر گوشت روی استخوان ر 
پوشاند, چه حکمی دارد؟ فرمود: همان طور دیه اش زیادتر می شود تا این 
که برسد به صد دینار. پرسیدم: ار ی ها 3 
شود, و معلوم نگردد که زنده بوده يا نه (روح در او دمیده شده يا نه) چه 
حکمی دارد؟ فرمود: هیهات, هیهات. ای ابا شبل ! چون جنین به چهار 
ماهگی خود برسد. روح زندگی در او دمیده می شود و دیه دارد(1). 


0 علی بن ابراهیم گوید: ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که آن حضرت زر تقتتعیر آبه" 2 آنشآناخ ۳۳ آخر» فرمود: 
مقصود دمیده شدن روح در جنین است(2). 
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ولد حَلَفْتا قوقکُم سَبع سئع طرایق وقا کّا ن اي تاولین ا ره عفزع من طور شتیاع و 
یالثّنِ وَصبَغ زلاکلیت 7 


وَلَقَه حَلفتا قوَقکَمْ بت سَبْع طرایق وا کتّا عن الْحلّق عافلین (0۷وَأنرلنا من 
السُمَاء ها ء بقدر ۳342۳9 فی الأرْض وانا, کف دهاب به لقادرژون 
(۸قانسآتا لکَمْ به جتّاتِ من تخیل وآغتاب کم فیها َواكة کته ما 
تأکلُونَ ٩(‏ 0وَسَجَره تحْرخ من طور سیتاء تتبد ی یالدهن وَصبغ للاکلین ( ۲۰) 


آبه راستی ما بالاای سر شما هفت راه آتتضاتی آفزنذتم و از کار آفرینش 
غافل نبوده ایم. (17) و از آسمان, [ به اندازه معین فرود آفز دنه و آن 
را در زمین جای دادیم, و ما برای از بین بردن آن مسلما تواناییم. (18) 
پس برای شما به وسیله آن, باغهایی از درختان خرما و انگور پدیدار کردیم 
که در آها بداه سا میفه های فراوان انست وار آنها هت خورید: (19) و 
از طور سینا درختی برمی آید که روغن و نان خورشی برای خورندگان 


است. (20) ]. 
1) علی بن ابراهیم گوید: در آیه «و لد حَلَفْنا قَوَقَکَمْ سَبْعَ طرایْق» مقصود. 


2 محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از عباس بن 
معروف؛: از نوفلی؛ از یعقوبی؛ از عیسی بن عبدالله, از سلیمان ببن, جعفر 
روایت می کند که امام صادق علیه السلام در باره اين آیه: «و رثا من 
السماء ماء بقدر قأسکاخ فی الأَرْض 5 1" کلین دذهاب به لقادژون» فرمود: 
مقصود, آت عفیق است(2). 


3) علی بن ابراهیم گوید : ,درخت مورد نظر در اين آیه : «و شجره تَحَرُخ 
من طور 1 تلبت بالدفن ۲ صبغ للا کلین» درخت زیتون است و 
ای را ات هی ایام ی اه 
السلام (3). 


4 ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل می کند که آب نا زله از آسمان 
در این ایه «و ایرّلنا من السْماء ماء ِقدَرِ قاسکتاة فی ال ض» همان 
رودها, چشمه ها ۱ ها هستند(4). 
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یر قمیم ر 68 
22 کافی, ج6, ص391, 4. 
3- [3] _ تفسیر قمی, ج6. ص 56. 
تفر قسی 2ص 66 


5) و همچنین فرمود: در اين آیه : «و سَجَرَه تَخْرُخْ من طور سَیْنا» طور به 
معنای کوه است و سیناء به معنای درخت. و درختی که نان و خورش است 
برای خورندگان, زیتون است(1). 


6 ابن بابویه از محمد بن علی بن بشار قزوینی, از مظفر بن احمد ابو 
الفرج قزوینی, از محمد بن جعفر اسدی کوفی, از موسی بن عمران 
نخعی, از 0 بن یزید نوفلی, ِ بن سالم, از سعید بن 
آن 0 7790 با را و 
۱ هر کوهی که گیاه و درخت سودمندی بر روی آن روییده باشد طور 
سینا یا طور سینین نام می گیرد. کوهی که گیاه يا درخت سودمندی بر آن 
نباشد. طور تامیدم می. شود و به آن: طور شتینا. با طور سین گفته نمی 
شود(2). 


فلا وعلن الفلی تخملون ۲ 
[ و بر انها و بر کشتیها سوار می شوید. ] 


ك علیرنن. انز اهتم ی مویه این ان ضی. وود جی.عها خ.علی. العای 
ن », یا 


ولقا ازسلتا ثوعا الی قومه ققال با قوم اغْنذوا ال ما کم من اله عَیرة آقلا تون (۲۲) 

[ و به یقین نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس آبه آنان ] گفت: «ای 
قوم من. خدا را بیر سنید. شما را جز او خدایی نیست. مگر پروا ندارید؟ ] 
دز ان ابه اخبار نوح تفن آشژه است که پیش از این در سوره هود ذکر شد. 
برای اطلاعات بیشتر به سوره هود مراجعه کنید و ان شاء الله پس از این 
هم در اخا ی یر فی. آید: 
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ف ام الطَبْحَةُ یالحو قَجَعلتَاهم غُتاء قبقط للْقَوّم الطالفی 1 اغان عفاها قد. آخادری که فد لِقَوّم 
یوَْمِنونَ (عع) 


فأححَتْهْم الصَبِحَه بالحق قَجعلَتاهم غتاء قبفو موم الطالمین,( 6۱ نش 

مِنْ بعدهم فروت آخرین ِِِ تسبق من مه آجلها وم تسا ون ی 
آرسَلتا رَسْلتا ثرا کل ما جاء, مه رَسْولا کذبّوه قأئبعتا بَعصَهَم بعصّا 
وجقلتا هم آحادیت قبعد] لِقَوّم یو تون (عع) 


[ پس فریاد مرگبار آنان را به حق فرو گرفت, و آنها را چون خاشاکی که 
شر آثت افتد, گردانيديم. دول باد (از رحجمت خدا) گروه ستمکاران. * آن گاه 
پس از آنان تسافای. دبکری ندید آوزدیم: * هیچ امتی نه از اجل خود پیشی 
ق رت ط ان نی عت. ماند: * باز فرستادگان خود را پیاپی روانه 
کردیم. هر بار برای (هدایت) امتی پیامبرش [۳ ۹ او را تکذیب کردند پس 
(ما امتهای سرکش را) یکی پس از دیگری آوردیم و آنها را مایه عبرت (و 
زبانزد مردم ) گردانيديم. دور باد (از رحمت خدا) مردمی که ایمان نمی 
آورند. ] 


1) علی بن ابراهیم از ابو جارود روایت کرده است که امام معصوم علیه 
السلام در باره این ان » قجَعلتَاهم عیاء» فر مود: نا شتن. کاخ خشکیده 
و خاشاک است و این آیه: «20 ازستتا شتا کترا». بعنی دز بی. یکدیگر, 
(یعنی پیامبران را یکی پس از گر مبعوت کردیم). 


وجقلتا اب مریم امه آية وََویْتَاهُما الی رَبُووٍ ات قزار وَعین ( 0)...واِنَّ قذه أَمَْکم 
( 


وجقلتا ان مریم وه آبة واوتافما (لی ربوم اب قزار وععبن (0)با یم 
الیل کون الطیبات ب ولو صالخا ای بما تفملون عَلیمٌ (0۱)وَاِنَ هذه 
۱ ۱ 


نکم مد واجدة وأتا ریک قافون (۵۲) 


[ و پسر مریم و مادرش را نشانه ای گردانیدیم و آن دو را در سرزمین 
بلندی که جای زیست و دارای آب زلال بود جای دادیم. * ای پیامبران, از 
چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید., که من به آن چه انجام می دهید 
۴ و در حقیقت. این امت شماست که امتی یگانه است. و من 
۳ 


دانایم. 
پروردگار شمایم پس, از من پروا دارید 


1 ابن بابویه از علی بن احمد بن موسای دقاق, از محمد بن ابی عبدالله 
کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن يزید, از علی بن 
ابی حمزه» از 
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یحیی بن ابوالقاسم روایت ت کررده است که امام صادق علیه السلام در باره 


این آیت" «و جَعلتا اب میم و أَْ أیَتّ» فرمود؛ یعنی عیسی را حجت و دلیل 
قرار دادیم(1). 


2 و همو از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر ابن 
محمد بن مسعود, از پدرش. از حسین بن اشکیب., از عبدالرحمن بن حماد, 
ار احفه بسن جی: از مد وه بل ان 7 مهران بن ابو نصر, از یعقوب بن 
شعیب, از سعد اسکاف روایت کرده است که امام باقر ِ السلام 
فرمود: امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد اين آیه: «و آوْناهُما ٍلی 
زبوو ذات قرار و مَعین» فرمود: منظور از ربوه» کوفه است,: و مقصود از 
قرار. مسجد کوفه و مقصود از معین, فرات است(2). 


یف ی بت و و کب 
حسین بن موسی؛ , از علی بن حکم, از سلیمان بن نهیک روا یت کرده است 
که امام صادق علیه السلام در باره اين آیه: «چ آویْناهما الی رَبوو ذاتِ قرارِ 
و معین» فرمود: مقصود از ربوه, نجف کوفه و مقصود از معین؛ فرات 


ات 


4) همین خبر را ابوالقاسم جعفر بن قولویه در «کامل الزیارات» از علی 
بن حسین بن موسی از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از علی بن 
حکم,؛ از سلیمان_بن نهیک روایت می کند که امام صادق علیه السلام در 
باره اين ‏ ایه: "1 ویناهما تس رو ذات قرارٍ و معین» فرمود: : ربوه, لجف 


ال ۱ بن ابراهیم گوید : ربوه, حیره است و ذات قرار و معین کوفه 
است. سپس خدا| وند متعال پیامبران را مخاطب قرارٍ می دهد و می 


فرماید: «با آّا ال لوا من الطسّات و امَلُوا صالحا.. م2 واجدة» که 
منظور از امه واحده, طربقه و شیوه واحد است(۱ظ). 


6 شیخ در کتاب «مجالس» از احمد بن عبدون, از ابن زبیر, از علی بن 
حسن بن فضال, از عباس, از علی بن معمر خزاز, از مردی. از جعفی, 
نقل می کند: روزی نزد امام صادق علیه السلام بودیم که شخصی گفت: 
خدایا من از تو روزی 
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1- [1] _ کمال الدین و تمام النعمه, ص 30. 
21 ای لخاد 7 رح 

 ]3[ -3‏ تهذیب ج6, ص‌38, ح79. 

5- [5 ] _ تفسیر قمی, ج 2 : ص 6۵7. 


پاک و طیب درخواست می کنم. امام صادق علیه ِِ 9 هیهات. 
خداوند بخواه رزقی به تو بدهد که روز قیامت تو را به خاطر آن عذاب 
نکند. خداوند می فرماید: «یا یا الْسْلْ کلْوا من الطمات و الوا 
صالحا»(1). 


7) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از معمر بن 
خلامء ار امام علی, غلیه. الشلام تغل مت کند. کم فرموده افام باخر عازه 
السلام به مردی که این عبارت : «اللهم انی اسالک من رزقک الحلال» 
[خدایا ! من از تو رزق حلالت را طلب میکنم] را می گفت نگاه کرد و 
فرمود ۰ تو از خداوند خوراک پیامبر انش را خواستی. ۳۷۷ بگویی خداوندا| از 
تو رزق و روزی فراوان و نیکو می خواهم(2). 


9( و از خود اوء از تعدادی از صحابه, از احمد بن محجمد بن خالد, از احمد 
بن محمد بن ابی نصر نقل شده است که گفت: به امام رضا علیه السلام 
عرضص کردم: فدایت شوم , از خدا بخواه که رزق و روزی حلال به من عطا 
گرداند. امام علیه السلام فرمود : ایا می دانی حلال چیست؟ پاسخ دادم : 
ان چه ما می دانیم, حلال یعنی درامد پاک. حضرت فرمود: امام زین | 
لعابدین علیه السلام فرمود: حلال, غذای خواص و برگزیدگان است. اما تو 
از خدا بخواه که از روزی فراوان خود به تو عطا کند(3). 


9) محمد بن عباس, از احمد بن محمد, از احمد بن حسین, از پدرش, از 
حصین بن مخارق؛: از ابو ورد و ابو جارود از امام صادق علیه السلام نقل 
می کند که مراد از این [۳۹ ۰ «5 أن هذه ایا مه واجده» اهل بیت پیامبر 
صلوات الله علیهم اجمعین هستند(4). 


خقتقطیوا آفرهع بیع کبوا کل جرب فا لتنمغ فرخون (۵۴)... ولیک تشارگون في العترات وف 
لها سایقون ۳ 


«قتقطعُوا مر رهم بيتَهَم_ ژبرا کر جرب یا لدَيهم فرخون (0۳)قَدَوهمٌ فی 
عَمَرَنَهمْ چنی ۳ (ع0 )کون اقا مهم به من مَال وَبنین (00)تسارع 


هم فی الْحَیْراتِ 
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1- [1] _ امالی, ج2, ص 291. 
2 [2] کافی ج2, ص402, ح8. 

3- [3] _ کافی ج5, ص‌89, ح1. 

 ]4[ 4‏ تأویل الایات, ح1, ص‌352, ح2. 


هم بآیارد 
ربوم پومنون 0 هم يرَبهمٌ 2 لا ی 0 یو ِ آ 
وقلوبهُم وجلة َهْمْ ی رهم راجعون ( ۲)أولیِک بُسارغون ِ الحبْرا 
هم لها سابقون ) 0 


[تا کار (دین ) شان را میان خود قطعه قطعه کردند و دسته دسته شدند: 
هر دسته اي به آن چه نزدشان بوده ذل خوش کردند. * پس آنها را در 
فرطه کهراهی تتنان. تا چندی واگذار * ایا می. بندارند. که آن چه از مال و 
پسران که بدیشان مدد می دهیم,* از آن روی است که می خواهیم به 
سودشان در خیرات شتاب ورزیم؟ 0 ۱ 
کساني که از بیم پروردگارشان هراسانند * و کسانی که به نشانه های 
پروردگارشان ایمان می آورند ۳ و آنان. که به پزهزد کازشان شرک نمی 
آورند * و کسانی که آن چه را دادند در راه خدا می دهند, در حالی که 
دلهایشان ترسان است و می دانند که به سوی پروردگارشان بازخواهند 
گشت * آنانند که در کارهای نیک شتاب می ورزند و آنانند که در انجام آنها 


سبقت می جویند ] 


1 ک 


1 علی. بن: ابراهیم: در مورد این آیه: «کل جژب بما لیم فرخون» 
فرمود: ۱ ۱ ۱ کر 02 همان خرسند است: 
سپس خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود را مخاطب قرار می 
دهد و می فرماید: ای محمد ! «قَذَرْهمّ فی عَمَرَتَهمٌ حتّی ب» آنان را در 
مستی و شک خویش تا چندی واگذار. ای ند ان قا دهم به 
من مَال وبیین »> از آن روی است که می خواهیم به سودشان در خیرات 
شتاب ورزیم؟ «بل لا یَسْعُرُونَ» بلکه نمی فهمند که این برای آنان شری 
است. شبن خداوند کسانی ۱ ذکر می کند که برای آنها خیر می خواهد و 
می فرماید: «اِنٌ الذین هُم من حسْتَه رهم مُشفقون ... یِوَلونَ ما آتوا» 
یعنی از اطاعت و بندگی است که «فلَوهُمْ وَجلَهْ» یعنی دلهایشان ترسان 
است. و عبارت «ا (لی رهم راجعون آولیک اک 
هم لها سایقون» به اين رف «ا یَخْسَبُون انما ثمِدْهمٌ به من مال و 
تسارم مم فی الحبرات بل لا 7 9 پشعژون» عطف می شودل(1). 


ص :504 


2( تغل بن ابراهیم می گوید: در روایت ده آبو جارود از امام صادق, علیه 
السلام نقل شده است که فرمود: مراد خدام‌ند در این. آنه. ۶ .«اهانی 
ُسارغون فی الحَیُرات و هم لها سایشون» علی بن ابی طالب علیه السلام 


است که هیچ کس بر او پیشی نگرفت(1). و همین روایت را ابن شهر 
آشوب از ابو جارود از امام صادق علیه السلام نقل می کند(2). 


3) محمد بن عباس از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داود, از امام موسی بن جعفر و ایشان از پدر خود امام _صادق صلوات الله 
علیهم اجمعین نقل هی کند که فرمود: اين آیات: «ِنّ الذین هم من حَسْته 


۵ 


بُسار ی الحَیراتِ و هم که ۰ در شأن امام علی علیه 
السلام و فرزندان ان حضرت نازل شده است(د). 


از,محمد حلیی و نموده که امام صادق" ِ" اسلا 1 
«الذین یَوُْونَ ما تا 5 فلوم مْ وَجلهُ» فرمود : اینان کسانی هستند که 
اعمال خویش را به به انجام می رسانند, در حالی که آگاهند که پاداش آن 
اعمال را خواهند یافت(4). 


5) و از او, از عثمان بن عیسی., از سماعه. از ابو بصیر, از امام صادق 
علیه السلام نقل شده است که فر مود: اعمال خویش را به انجام می 
رسانند در حالی که می دانند که بر این کارشان پاداش داده می شوند(د). 


6 محمد بن یعقوب از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد, از وهیب, از ابو 
بصیر نقل هی کند که از امام صادق علیه السلام پیرامون این آیه سئوال 
کردم: «و الذین نون ما آتقا 5 فلَوهْم لثم حضرت فرمود: منظور خوف 


و رجای آنهاست؛ از این می ترسند که اگر خداوند را اطاعت نکنند, 
اعفالشان مهرد کبول 
ص :05 5 


هقی 0 
2 [2]- مناقب شه رآ شوب. 2 ص126 


4 [4] محاسن, ص 247, 252 و ص‌249, ح256. 
رها . تحارص 247 یل 2و 2 


خداوند واقع نشود و بسوی خودشان باز گردد و امید دارند که خداوند از آنها 
بپذیرد(1). 


7 و از او, از علی بن ابراهیم از پدرش و علی بن محمد, از قاسم بن 
محمد, از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیات. از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که فرمود: تا می توانید ناشناخته باقی بمانید. چه 
زیانی به حال تو دارد اگر مردم تو را ستایش نکنند در حالی که در نزد 
خداوند ستوده هستی؟ اگر مردم تو را نکوهش کنند. چه زیانی به حال تو 
دارد؟ امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: دو کس از خیر دنیا بهره مند 
می شوند: اول,. کسی است که کارهای نیک او روز به روز در دنیا افزون 
می گردد و دوم, کسی که عمل زشت خود را با توبه جبران می کند. و کی 
توبه او پذیرفته می شود؟ به خدا سوگند اگر انقدر در سجده بماند که 
گردنش قطع شود, خداوند توبه او را نمی پذیرد؛ مگر اين که به ولایت ما 
قائل باشد. 


پاداش را دارند و به اندک غذای روزانه و به لباسی که ستر عورت کند و 
تخفی که سانتان ام ناشه اعضا کروه اند وبا این صالخا وان 
هنتند. و ذونسنت: دار ند که بهره: آنها از دنیا همین باشد, و خداوند عز و جل 
نیز ایشان را چنین توصیف می کند: 


« الذین یُوْئوتَ ما آتوا و قلوهُمْ جله». منظور از آن چه که آورده اند در 

اين آیه چیست؟ اطاعت کردن از خداوند به همراه محبت و ولایت اهل 
بیت صلوات الله علیهم اجمعین. با اين حال آنها از اين می ترسند که 
در دین نیست. بلکه از ان می ترسند که در دوستی ما و پیروی از ما 
اگر رفتی مراقب باش غیبت نکنی, دروغ نگویی, حسد نورزی, ریا نکنی, و 
در امر دین به خود سستی راه ندهی. خانه مسلمان برای او چه خوب 
عبادتگاهی است. در آن جا میتواند چشم و زبان و روح و پاکدامنی خود را 
حفظ کند. هر آن کس که نعمت خدا را در دل احساس کرد قبل از آن که 
شکر آن را به زبان اورد, از سوی خداوند عز و جل سزاوار فزونی نعمت 
می گردد و هر کس بپندارد که بر دیگری فضل و برتری دارد, چنین شخصی 
دچار غرور شده است. به 


ص :06 5 


11 کافیتع, صضر 229 294 


ایشان گفتم: چنین فردی وقتی ببیند کسی گناهکار است احساس می کند 
که به خاطر بی گناهیش بر وی برتری دارد. امام علیه السلام فرمود : 
هیهات, هیهات, چه بسا خداوند گناهان او را ببخشد و حساب تو را سخت 
کیرد. ایا داستان. موشی علیه السلام و جادوگرآن را نخوانده اق؟ سیسن 
فرمود :چه فراوانند انسان هایی که به نعمت های خداوند مفغرور شده اند 
و انسان هایی که خداوند با پرده پوشی. سنت استدراج را در مورد آنان 
پیاده می کند و کسانی که به ستایشهای دیگران در حق خود فریفته می 
شوند. هر فردی از امت ما که حق ما را بشناسد و به جا آورد. امید به 
نجاتش دارم به جز سه نفر: حاکم ظالم. پیرو هوی و هوس و کسی که 
آشکارا به فسق می پردازد. سی پس چضرت این آیه را تلاوت کرد: «قْل أَن 
نتم تجبون اللهة قاتیفونی تفگ اللَهْ»(1) [بگو: اگر خدا را دوست می 
دارید, آز من پیروی کنید ! تا خدا(نیز) شما را دوست بدارد] و فرمود: ای 
حفص ! محبت, از ترس برتر است. به خدا سوگند که خداوند دوستدار دنیا 
و کسی را که ولایت ما را در دل ندارد دوست نمی دارد و هر کس که حق 
ما را شناخت و ما را دوست داشت, خداوند تبارک و تعالی را دوست 
داشته است. 


در این هنگام مردی گریست. پس امام علیه السلام فرمود : گریه میکنی؟ 
اگر تمامی اهل آسمانها و زمین جمع شوند و ملتمسانه از خدا بخواهند که 
تو را از عذاب جهنم نجات دهد و به بهشت وارد گرداند, شفاعت آنها در 
حق تو هیچ فایده ای نخواهد داشت. سپس فرمود: ای حفص ! دم باش ولی 
سر نباش. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر کس که 
خداترس باشد, کم سخن می گوید. و ادامه داد؛ روزی موسی علیه السلام 
در حال موعظه یاران خود بود که مردی برخاست و پیراهن خود را پاره 
کرد. در این هنگام خداوند متعال به موسی وحی کرد که ای موسی ! به او 
بگو پیراهن خود را چای مده و به جای آن قلبت را برایم بگشای. و همچنین 
فرمود : موسی علیه السلام از کنار یکی از یاران خود که در حال سجده 
۰ در راه بازگشت, باز هم آن مرد را در همان حال یافت و به او 

: اگر گره کارت به دست من باز می شد, حتما مشکلت را حل می 
ِِ پس خداوند متعال به او وحی کرد: اگر آنقدر در حال سجده باقی 
بماند که گردنش 


ص: 507 


1- [1] _ آل عمران/31. 


فطع شوه کفبه نف را : پذیرم, مگر این که از آن چه که من کراهت 
دارم دست بکشد و به سراغ آن چه که من دوست میدارم برود(1). 


8 و همچنین از او, از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد قاسانی, 
از قاسم بن محمد. از سلیمان منقری؛ از حفص ۱ ِ امام صادق 
اب 7 1 7۳2 ۱77 
تو را بگویند _ و سخن حضرت ادامه یافت تا اين که فرمود: _ بلکه آنها از 
این. فی, تزشتند که مبادا خر محبت نسبت: به ها و در اطاعت از ها کوتاهی 
کرده باشند(2). 


9( حسین بن سعید در کتاب «زهد» از قاسم از علی روایت می کند که 
گفت: از امام صادق علیه السلام معتای اين آیه را پرسیدم: «و الذین 
ُوْثُوتَ ما آتوا و فْلَوهْم وجله». حضرت فرمود: به خاطر خوف و رجایی که 
می ترسند که اگر طاعت خداوند را به جأ نیاورند اعمالشان مورد 
قبول واقع نگردد و به سوی خودشان بازگردد و خداوند بر هر چیزی 
۱ ۲ رک ۱ 


0) همین روایت را مفید در کتاب امالی از احمد بن محمد. از پدرش, از 
محمد بن حسن بن ولید قمی, از محمد بن حسن صفار, از عباس بن 
معروف, از علی بن مهزیار, از قاسم بن محمد, از علی این گونه روایت 
می کند: از امام, صادق علیه السلام معنای این آیه را پرسیدم: «و الذین 

بو تون جا توا و فلوم وَجله» فر مود: به دلیل خوف و رجایی که دارند, می 
ترسند که اگر از فرمان خداوند اطاعت نکنند. اعمالشان بسوی خودشان 
بازگردد و به پذیرش اعمال خود امیدوارند(4). 


1) حسین بن سعید از فضاله, از ابومغرا, از ابو بصیر روایت کرده است 
کم آمام صادق, علیه السلام ذ باره این آیه: و الدین نولفن: ما انوا ۶ 


حلو رد وجلْهٌ» فرمود: اعمال او هم همانند دیگر مردم است. اما خوف و 
رجا دارد(د). 
ص:508 


ایض فص وگ 
ادخهد ار 4 


2) و از او, از عثمان بن عیسی, از سماعه, از ابو بصیر و ضر, از عاصم 
روایت کرده که امام صادق علیه السلام در باره این آیه: سس الذین یوَْئّون ما 
انوا و قَلوَمْم مْ وجلَهٌ» فرمود: غمل هی کنتد. و می..داتند که بر آن: باداش 
داده می شوند(1). 


ولا ثکلّف تْستا الا وستها ولّتا کتاب بطق بالْحو وم لابْطلمُو )٩۲(‏ 


[و هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم, و نزد ما کتابی است 
که به حق سخن می گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از حسن بن محمد. از علی بن 
محمد قاسانی, از علی بن اسباط نقل می کند که گفت: از امام رضا علیه 
از چهار خصلت حاصل می شود: این که راهش باز باشد, تندرست باشد. 
اعضایش سالم باشند. سببی از خداوند به او برسد. گفتم : فدایت گردم. 
اين مطلب را برایم توضیح دهید. فرمود: بعد از این که بنده راهش باز و 
تندرست و اعضایش سالم باشد, بخواهد که زنا کند,. زنی را پیدا نمی کند. 
سپس زنی را پیدا می کند و در اين هنگام یا نفس خود را باز می دارد و از 
ان کار خودداری می کند؛ مانند حضرت یوسف علیه السلام و یا این که بین 
کند. پس زناکار نامیده می شود و او [در صورت خودداری از ناه ] به اجبار 
فرمانبرداری نکرده است و [در صورت ارتکاب هم ] بر خداوند غالب نگشته 
است(2). 


بن حکم و عبد الله بن یزید. از یکی از اهالی بصره نقل شده است که از 
امام صادق علیه السلام در باره استطاعت پرسیدم. ان حضرت فرمود: آپا 
می توانی کاری را انجام دهی که نبوده است؟ گفت: نه. فرمود: آیا می 
توانی از کاری که صورت گرفته است, خودداری کتی ؟ کف له . امام 
صادق علیه السلام فرمود: پس چه زمانی می توانی؟ گفت: نمی دانم. 
امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند بندگان را آفرید و در آنها ابزار 


توانگری را قرار داد سپس کار را به آنها واگذار نکرد. بسن آنان زهانی 
ص :509 


اد 
2- [2] _ کافی, ح1, ص 122, ح 


که کاری را انجام می دهند, هنگام کار و همراه با کار, توانایی انجام آن را 
دارند. و هرگاه کاری را در ملک خداوند انجام ندهند. برای انجام کاری که 
انجام نداده اند, 7 ندارند. زیرا خداوند عز و جل تواناتر از آن است 
که کسی در ملک او , با وی مخالفت ورزد. آن مرد گفت: پس مردم مجبور 
هستند؟ فرمود: اگر مجبور می بودند, معذور بودند. گفت: پس خداوند به 
انا تفویبض نمودم_ است ؟ فر مود: نه . گفت: پس حال آنان چیست؟ 
فرمود: خداوند کا ر آنها را ذائست: بسن ابژاز آن کار را در وجود آنان قرار 
داد. پس هرگاه آنان کاری رز انجام دهند, همراه با انجام آن کار, استطاعت 
دارند. مرد بصری گفت : گواهی می دهم که حق همین است و شما 
خاندان نبوت و رسالت هستید(1). 


3) و از او, از محمد بن ابو عبدالله, از سهل بن زیاد و علی ِِ ابراهیم, از 
احمد بن محمد و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از 
صالح نیلی نقل شده است که: از امام صادق علیه السلام پر سیدم . آیا 
بندگان هم از استطاعت سهمی دارند؟ امام علیه السلام فرمود: هر گاه 
کاری را انجام دهند, به واسطه استطاعتی که خداوند در وجود آنها قرار 
داده است, استطاعت دارند. گفتم: آن استطاعت چیست؟ فرمود: وسیله 
است. مانند زنا کار که چون زنا کند, در حین زنا برای زنا استطاعت دارد و 
اگر او زنا را و در هنگام ترک: برای ترک زنا استطاعت 
دارد. آن گاه فرمود: پیش از آن کار, نه کم و نه زیاد, استطاعت ندارد. اما 
هنگام انجام آن کار و یا ترک آن؛ استطاعت دارد. گفتم : پس چرا خداوند 
زناکار را مجازات می کند؟ فرمود: به سبب حجت رساأ و اعضایی که در 
بدن انها قرار داده است. ِِ هیچ کسی را بر ارتکاب معصیت مجبور 
نساخته است. همان طور که برای کسی با اراده حتمی کفر را نخواسته 
است. اما هنگامی که کفر ورزید, در اراده خداوند بود که کفر ورزد و نیز 

در اراده و علم خداست که کافران به سوی خوبی نروند. گفتم: خداوند 1 
آنان خواسته است که کفر ورزند؟ فر مود: این را نمی گویم. بلکه می 
گویم: خداوند دانست که آنان کافر می شوند و پس به جهت علمی که 
تست به انا وانست: سای آنان کر وا ارادن کرد. آفاانن ارافم رس 

نیست., بلکه اراده اختیار است(2). 


ص:10 5 


[- [1] _ کافی, ِ ص‌3 12, 22 
2- [2] _ کافی, 0 1 ص 3 12, 9 


4) و از او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید, از یکی از صحابه, از عبید بن زراره, از حمزه بن حمران روایت 
کر ماشت که ار ایام صادو یراع و ات طا سس ال کردم 
سلامت بدارد. چیزی (تردیدی) در باره استطاعت در دلم افتاده است که 
تنها چیزی که از شما بشنوم آن را خارج می سازد. فر مود: پس آن چه که 
در دل داری به تو زیانی نمی رساند. گفتم : خداوند شما را به سلامت 
بدارد. من می گویم خداوند بندگان را نست به 1 چه که استطاعت 
ندارند, مکلف نساخته است. و آنها را نسبت به آن چه که خارج از طاقت و 
توان آنهاست. مکلف نساخته است و مردم هم چیزی از آن را جز با اراده و 
مشیت و قضاء و قدر خداوند انجام نمی دهند. امام علیه السلام فرمود: 
دی ات ی چم مسر انم ار لام عایم عفن بر او 
هستیم. و پا این که چیزی همانند این مطلب را فرمود(1). 


ات بانه ان امین مخنه بن ان فظان. از عون عبدالله: ار 
یعقوب بن يزید, از حماد بن عیسی, از حریز بن عبدالله, از امام صادق 
علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است 
که فرمود: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا, فراموشی, آن چه 
که بدان وادار شوند, آن چه که طاقت آن را ندارند, آن خه. که تمی دآنند: 
آن چه که چاره ای خر ان نذاشته باشتد, خسد: فال. بد ردن. ندیه 
و سوسه اور در باره آفزنتن تا زمانی که به زبان آورده نشود(۵). 


6) و هم از او, از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی. 
از حسین بن سعید. از محمد بن ابو عمیر, از هشام بن سالم, از امام 
صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: خداوند بار هیچ کاری را بر 
دوش هیچ بنده ای نگذاشته و آنان را از هیچ کاری نهی نکرده است. 

این که استطاعت آن را بة. آنها دادم است و سیس آنان را آمز و تفن کردم 
مهن هه سای روص 
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[- [1]_ کافی, ج 4۰2 12, ح4. 
۲ 


ایا ی کت این کف از امه ییا ی 
غمله شت آ. کنض ن. تفه داد این اسطاعت را به اهوادم 
است(1). 


7) و نیز از او, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن 
سلیمان بن خالد, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
هب قبض و بسطی در مورد بنده ضوزت: نمی . گیرده مگر این که خداوند 
تاه ار ای ام واه اف 


8) و از او, از ابی, رت بن عبدالله, 0 بن حسین, از ابو شعیب 
است که روزی عفد ای اه 0 السلام دز بارت کاردا و 
حرکات گفتگو می کردند. حضرت فرمود: استطاعت قبل از انجام کار می 
آنند. خداوند به هیچ قبض و بسطی دستور نداده است. مگر این که بنده 
برای آن کار. استطاعت و توانایی دارد(3). 


9) و نیز از او, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از سعد بن عبدالله, از 
احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبد حمید و محمد بن حسین بن آبو 
خطاب. از احمد بن محمد بن ابو نصر, از یکی از اصحاب روایت ت کرده 
است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: بنده هیچ عملی را انجام 
نمی دهد و هیچ حرکتی از او سر نمی زند, مگر این که خداوند استطاعت 
ان را به او داده است و همواره تکلیف, پس از استطاعت می اید و بنده 
بف کاری مکاف نمی شوج نکر ان که انتطاعت آن را داشته باشد(4). 


«بل فلوم فی عقره من قذا وله أَعْمَال من دُون...انَ الذی لا یُوْهتونَ بالاخرو عَن الصَراط 
لتاکبون (ع۷)» 


یل ربعم فی خفرو من هَذا ر وَلَهْم آغقال من دون دلک هم لها عاماون 
(1۳)حنّی ال آحذتا 2 مَترفیهم بالقذاب ۱ هم تحار ون (ع1)لا تجاژوا الیوم 
کم ما لا رون 
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 ]1[ -1‏ توحی. ص351, 19. 


2 [2] توحید. ص‌352, ح20. 
3- [3] _ توحید. ص‌352, ح21. 
 ]4[ 4‏ توحید. ص 351, ح18. 


(0-)ق کاتت آیانی ثئثلی عَلَیْکم ‏ قَکتْمْ علیم.. اعقایکن ‏ عون 
(17)مُستکبرین به سامرا َهْجُرُّونَ (1۷) الم وا القَوّل مجاهم ما لم 
یات َبَاعقَمْ الاوَلین (0۸) ثم لَم یررفوا رَسُولهه فَهْم له مُنْکِرُونَ ما 
یقولون به جنه بل جَاءهم بالحق وائتَرهم للحق کارفون ( ۷)ولو الب الحق 

2 وَاثْ والارض ومن فیهنّ بل تیاه بدکرهم هم 


۳ 
۱ 

۱ 
6 


۱ 


عن الصراط لتاکبتون 2 ۲ 


[ بلکه دلهای آنان از اين حقیقت در غفلت استته و آنان غیر از این کناهان: 
کردارهایی دیگر دارند که به انجام آن مبادرت می ورزند. * تا وقتی 
خوشگذرانان آنها را به عذاب گرفتار ساختیم, به ناگاه به زاری درمی آیند. 
* امروز زاری مکنید که قطعا شما از جانب ما یاری نخواهید شد. ت۳۰ 
حقیقت, آیات من بر شما خوانده می شد و شما بودید که همواره به قهقرا 
می رفتید. * در حالی که از پذیرفتن آن تکبر می ورزیدید و شب هنگام (در 
محافل خود) بدگویی می کردید. * آیا در (عظمت) این سخن نیندیشیده 
اند, يا چیزی برای آنان امده که برای پدران پیشین آنها نیامده است؟ * یا 


پیامبر خود را درست نشناخته و لز | به انکار او پرداخته اند؟ ف‌ پا می گویند 
او جنونی دارد؟ (نه,) 4 او حق ۳ برای ایشان آورده ولی ِ 
حقیقت را خوش ندارند. * و اگر حق از هوسهای آنها پیروی می کرد, قطعا 


آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه می شد. (نه !) بلکه بادنامه شان 
را قق ان داده ایم. ولی آنها از (پیروی ) یادنامه خود رویگردانند. * یا از 
ایشان مزدی مطالیه می کنی؟ و مزد پروردگارت بهتر است, و اوست که 
بهترین روزی دهندگان است. * و در حقیقت, این تویی که جدا آنها را به 
راه راست می خوانی. * و به راستی کسانی که به اخرت ایمان ندارند, از 
راه درست سخت منحرفند ] 

1 علی بن ا براهیم می گوید: آیه :«بل فلوبه فی عَمَرّوٍ» یعنی از قرآن 
غافلند.« ولمم آ ما" من دون لک هم لها عَاملون» بعنلی آن جچه قبل از 
خلقت ایشان در 
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لوح, برایشان ثبت شده است, همان اعمالی است که آنان انجام می دهند. 
یعنی آنها عامل آن اعمال مکتوب هستند. علی بن ابراهیم گوید: «و لدینا 
کِتاب بطق بالحقّ» یعنی به زیان شما به حق شهادت می دهد. «بل 
رهم فی عَفْرَوٍ من هذا» بعنی آنها 0 و «خنّی 
اذا آخدنا 9۸ مُنرَفيهم» یعتی نزر کان. آنها ۳ گرفتار عذاب کنیم, «بالْعذاب اذا 
14 یِجَترّونَ» یعنی ناله _های سوزنای سرمی دهند. خداوند در پاسخ" آنآن 
می فرماید: «لا توا الوم نکم مَنَا لا تنضژون .. . فُشتکبرین به سایزا 
تهَجُرُونَ» یعنی آن را داستانی پنداشتید که به درد سرگرمی شبانه میخورد 
و از آن فاصله گرفتید. این آیه: «أْم یَفولون به جلّ» یعنی آیا می گویند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیوانه است؟ خداوند به آنها پاسخ 
می دهد: «بل جاءهم بالق أکنرِهم م لِلحقّ کارهون». 


و در اين آیه: «و لو ایغ الْحَوهٌ مواقم َسَدت السماواث و الارض و من 
فیهٌ» منظور از حق, پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم و امیر 
مذمتان غلی: علیم السسلام اس و دلیل آن هم اين آیه است که فرمود: »2 
قدٌ جاءکُم سول بالق من رَبکُمٌ»(1) [پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
حق را از جانب 0 آورده است ]. یعنی ولایت امیر مومنان علی 
علیه السلام را آورده است. و آیه: «و یَسْتئیتوتک أحو هو قَل ای و ربی له 
لو و ما نم یِمْفُجزین»(2) [از تو می پرسند: آیا او (علی) حق است؟ 
بگو؛ امه بر ای سوگند, قطعا حقم است. ۰ یعنی: ای مجمد؛ اهل 
مکه‌:در بارن-علی. غلیه السلاق از نو تفقوال فت کته که.ایا آو امام اندت ؟ 
افدخ. اس وحلیل این که.می: کوییم. ور از جفد پیاهنر اکتم صلی لاه 
علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام است., آیه 71 [ که در بالا 
آمده | اشبت که معمون آن چنین اشت: اکر سامیز اگزم.ضلی الله علیه و 
آله و سلم و امير مومنان علی علیه السلام از قربش تبعیت کنند, آسمانها 
و ضبن و هر آن.عه. که در آنهاشت بان هی فنود: فساد آسمان به اين 
است که باران نبارد و تباهی زمین به این است که گیاهی در آن نروید و 
این شرایط موجب تباهی انسان می شود. و اين آیه: «و انک 
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1- [1] _ نساء/170. 
2 تشن ات 5 


یدهم (لی صراط ,مستقیم» یعنی به سوی ولایت امیرالمومنین. 5 نَ 


الذین لا یُوْمنوَ بالاخرو عُن الصْراط لنایُونَ» یعنی از امام روی 
گردانند(1). ِ 


2( محمد بن عباس از احمد بن فضل اهوازی, از بکر بن محمد بن ابراهیم 
غلام خلیل, از زید بن موسی, از پدرش موسی, از پدرش, از امام صادق از 
پدرشان امام محمد باقر, از پدرشان امام زین العابدین, از پدرشان امام 
حسین؛: , از علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین نقل می کند آن 
حضرت دز تفسیراین. آیه: «8 ان الذین وْمنُونَ بالاأخه عن الصراط 
لناکبُون» فرمود: یعنی از ولایت ما اهل بیت روی گردان هستند( 9 


3) و همو از علی بن عباس, از جعفر رمانی, از حسین بن علوان, از سعد 
بن طریف, از اصبغ بن نباته, از امام علی علیه السلام نقل می کند که آن 
حضرت در تفسیر این 1 5 ان الذین لا یْوْمنْونَ بالاخه ۰ عن الصَراط 
لناکبون», یعنی از ولایت ما اهل بیت روی گردان هستند(3). 


4( ابن هر ا تفت از خصائثص, به سند خود از اصبغ, از امام ۹ علیه 
السلام روایت کرده و این حدیث در کتابهای ما از جابر از امام باقر علیه 
السلام نقل شده است که صراط در این ]ری 5 ان الذین / بومتوان 
پلاعی عن الظراط تییوت » ولایت اهل. نیت صلوات الله: علیهم. اجمعین 
است(4). 


5) از طریق اهل سنت نیز در معنای این آیه روایت شده است که مقصود 
از صراط, راه و روش محمد صلی الله علیه و اله و سلم و خاندان 
اوست(2). 


و لد أَحدناهم یالعذاب فمَا اسَتکائوا لرَبهم 8 قا قض عون * خنین اذا فتخنا عَلَیهِمٌ باب ذا عذاب 
شدید [ذا فش فیو. سوفن (76 )1 
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گنا 1 | تفنسر فمین: 2:2 67 

2 [2] _ تأویل الایات, ج1 , ص355 , ح6. 
3- [3] _ تأویل الایات, 1 , ص355 , ح7. 
4 [4] _ مناقب, 3 , ص‌73. 


[و به راستی ایشان را به عذاب گرفتار کردیم ولی نسبت به پروردگارشان 
فروتنی نکردند و به زاری درنيامدند * تا وقتی که دری از عذاب دردناک بر 
آنان گشودیم, به ناگاه ایشان در آن حال نومید شدند ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از ابو 
ایوب. از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام 
پیرامون این آیه سئوال کردم: «فمَا استکانئوا لربهمٌ ما بِتصَرّعَون» و امام 
فرمود: استکانه همان خضوع است و نضرع به معنای بالا بردن دستها و 
زاری و التماس کردن با دستهای رو به اسمان است(1). 


2) و از او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از ابو 
ایوب. از محمد بن مسلم نقل شده است که از امام باقر علیه السلام در 
باره این آیه پر سیدم . «فمَا استکائوا لرَبهمٌ و ما یِتصَعُون» امام فرمود: 
استکانه همان خضوء است و تضرع به معنای بالا بردن دستها و خواهش 
کردن با دستان رو به آسمان است(2). 


3) ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از جعفر بن 
محمد بن مسعود, از پدرش از محمد بن نصیر, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر, از ابو ایوب خزاز, از محمد بن 
مسلم روایت می کند که امام. صادق علیه السلام در مورد این ایه: «فمَا 
استکائوا لِربهمٌ و ما ییَصَرَعون» فرمود: تضرع همان بالا بردن 


4( طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که استکانه به 
معنای دعا, و تضرع به معنای بالا بردن دستها در نماز است(4). 


ون اراش ماس از انوا دام جاین که 
السلام معنای این آبه را «ام تمه رجا قحراخ ریک خَیْ»(5), با از 
ایشان مزدی مطالبه می کنی؟ و مزد پروردگارت بهتر است ] این گونه نقل 
می کند: آیا از آنها پاداشی می خواهی؟ جزای پروردگارت بهتر است 5 
هو حَيرٌ الرّازقین». [و اوست که بهترین 
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[- [1]_ کافی / 2 / ص 348, 1 


22 کافی , ج۰2 ص349 , ح6. 
3-[3] فعانی الاخبار, ص 369 1 
خیم الیا زر حبص رو 2 
5- [5]_ مومنون/72 


روزی دهندگان است ]. و «و لقَذ أَحَدناهم بالعذاب قما استکائوا 2 
ِتَصَر عون ». مقصودر گرسنگی, , ترس 1 شدن است. «جتی اذا فتجنا 
لیم باب ذ عذاب شدید آذا هم فیه مبلسون» به معنای ناامید ت 1 


6 سعد بن عبدالله از محمد بن حسین بن ابی الخطاب. از محمد بن 
سنان: از عمار بن مروان از منخل بن جمیل, از جابر بن بربد» از امام 
صادق علیه السلام نقل می کند که 9 خداوند در این ۳ «ختی آذا فتخنا 
هم باب ذا عذاب شدید» علی بن ابی طالب علیه السلام است, وقتی که 
تععت ضور رف کیرد و آیشتان یه دیا از مین کرد و 


در رجعت است(3). 


قالوا آ ادا من و کّا ثراباً و عظاماً آ ٌا لَْعُوئون (82)...و لقلا بَعصُهُم علی بقض سْبْحان ال عَّا 
یَصفُون (91) 


سس 
من لب ا 


7 1 9 نون (82) لَق فعذنا ِِ 


۱ 4 
کی 


| من قَبل اِنْ هذا / آساطیٌ لین (83), قل من الاَض 
فیها ان ثم تعْلمون (84 ستفولون له قل ]فلا دگزون(05)فل من رد 
السّماواتِ اسب و رب العزش العظیم (86) سَیَفولونَ لله قْلْ [ قلا تتفُونَ 
ی و و ُجیژ و لا بُجاز 3 ان کم 


۳ 
ح 


مش لکاذ ون (90) ما ند له من ولد و ماکان معف من لداعت 


2 ‌ 


آلع ملق و لعلا مهم علی تَْضٍ شْحان اللّه عَقّا تصفو ن (91) 


[گفتند: «آپا چون بمیریم و خاک و استخوان شویم» آپا واقعاً باز ما زنده 
خواهیم شد؟* درست همین را قبلا به ما و پدرانمان وعده دادند. این جز 
افسانه های پیشینیان (چیزی ) ۳ بگو: «اگر می. دانند (بگویید) 
زمین و هر که در آن است به چه کسی تعلق دارد؟» * خواهند گفت: «به 
خدا.» بگو: «پس آپا 
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مر ها 


عبرت نمی گیرید؟» * بگو: «پروردگار آسمانهای هفتگانه وِ پروردگار 
عرش بزرگ کیست؟» خواهند گفت: «خدا.» بگو: «آیا پرهیزگاری تون 
کنید؟»* بگو: «فرمانروایی هر چیزی به دست کیست؟ و اگر می دانید 
(کیست آن که) او پناه می دهد و در پناه کسی نمی 1 خواهند 
گفت: «خدا.» بگو: «پس چگونه دستخوش افسون شده اید؟» * ( نه !) 
بلکه حقیقت را برایشان آوردیم. و قطعا آنان دروغگویند. * خدا فرزندی 
اختیار نکرده و با او معبودی (دیگر) نیست؛ و اگر جز این بود, قطعا هر 
خدایی آن چه را آفریده (بود) با خود می برد, و حتماً بغضی از آنان بر 
بعضی دیگر تفلاق می جستند. منزه است خدا از آن‌خه. وضفت: هی کننذ ۲ 


1) علی بن ابراهیم می گوید: سپس خداوند متعال سخن دهریون را یاز 
1 مي گویند: «قالوا آ اذا من و کتا ثرابا و عظاما | 1 
لَمبْعوونَ . آساطیژ اّلی» بعنی داستانهای نخستین. خداوند پاسخ آنها 
این و می دهد: «بل اتیناهمْ بالحق و ایهم لکاذِبون». در ادامه سخن, 
خداوند پاسخی هم به ۳ تویه(1) می د هد همانهایی که معتقد به 
وجود دو خدا هستند: «مَا تخد اللةٌ من وَلد ها کان قعهمن اله ادا ادف 
کل الو بما خلق و لقلا بَعَضُهُمٌ هم علی بعض». خداوند می فرماید: اگر آن طور 
که شما می پندارید, دو خدا وجود داشت. قطعا دچار اختلاف می شدند, 
یکی خلق می کرد و دیگری نمی کرد. یکی می خواست و دیگری نمی 
خواست و هر یک سعی می کرد بر دیگری غلبه کند. اکد یکی ارادهمی کرد 
انسانی بیافریند و دیگری خلق چهارپایی را اراده می کرد, انسان و 

چهارپایی در قالب واحدی را 
موجود نیست. پس حال که چنین فرضی محال است و باطل, درمی یابیم 
که آفرینش و تدبیر هستی به دست یک خدای واحد است و ثبات و قوام 
یافتن هر یک از ارکان هستی به وسیله رکن دیگر, بهترین دلیل است برای 
اثپات احدیت خداوند. و این است معنای این سخن خداوند متعال: «مّا انَحَدٌ 
اللهٌ من 8 ولد.. . لعلا , بَعضصَمده بعصَعَمّ علی بَعض . .. سبحان الله یا بِصفون»(2). 


ات 
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1- [1] _ اینان کسانی هستند که به دو چیز ازلی اعتقاد دارند. به اعتقاد 
انها نور و ظلمت ازلی و قدیم هستند.«الملل و النحل, ج1 , ص224». 


عالم العَّب و السّهاده قتعالی عَمّا بُشْرِکُونَ (92) 
یشان اشان محر افتت اد ان ها اسر مین روا 


1 اين بایویه از پدرش از سعد ين عبدالله, از احمد ین محمد بن عیسی, 
از حسن بن علی بن فضال, از ثعلبه بن میمون, از یکی از اصحابش روایت 
کرده است که امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه: «عالم العیب و 
الشهادو» فرمود: غیب یعنی چیزی که اصلا نبوده است. و شهاده یعنی 1 
چه که خلق شده است(1). 


«فْل رب اقا ری ها وکین (۵3) وت فلا تقعانی ی القوم اتطالمیع (94) و ۱ غلی ان بر 
ما تَعدُهم لقادژون (95)» 


[یگو: «پروردگارا؛ اگر آن چه را که [از عذاب ] به آنان وعده داده شده 
است به من نشان دهی, * پروردگاراء پس مرا در میان قوم ستمکار قرار 
مده. * وته راشتی. که‌ها هانانيم. که ان هرا : به آنان وعده داده ایم بر تو 
بنمایانیم ] 


1) محمد بن عباس از علی بن عباس, از حسن بن محمد., از عباس بن ابان 
عامری, از عبدالغففار به سند خود از عبدالله بن عباس از جابر بن عبدالله 
نقل می کند که جابر گفت: من نزدیکترین صحابه به رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم بودم. وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم در 
پس از من کافر خواهید گشت و گردن یکدیگر را می زنید و به خدا سوگند 
که اگر چنین کنید, مرا در لشکری خواهید دید که با شما می جنگد. سپس 
حضرت به پشت سر خود نگاه کرد و دوباره رویش را به سمت ما کرد 
فرمود؛ با علی را:.یا علی را رشول خدا صلی الله علبه و اله و سلم. به 
فرمود که جبرئیل به او اشاره کرده است. و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم بار دیگر اين عبارت را تکرار نمود و دیدیم که جبرئیل به او گفته 
است و اين آیه نازل شد: «قل رب امّا ری ما بُوعَدُونَ رب قلا تجْقلیی 
فی الْقَوّم الظالمین و لا علی آن تُریک ما تدم لفادژون»(2) 
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1- [1] _ معانی الاخبار, ص‌146, ح1. 


 ]2[ 2‏ تأویل الایات, ج1, ص355 , ح8. 


«ااقع بالّتی هی رش السبته (96)» 


[بدی را به شیوه ای نیکو دفع کن ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از معاویه بن وهب و او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: از روزی که خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله. و سلم را 
مبعوث گردانید تا روزی که روح ایشان را به عالم ملکوت برد. حضرت از 
روی فروتنی در برابر خداوند متعال. هیچ گاه در حال تکیه دادن چیزی 
نخورد و در هیچ مجلسی, فردی که کنار ایشان بود, زانوهای حضرت را 
ندید و با هر کس که دست می داد, زودتر از طرف مقابل دستش را از 
دست او جدا نمی کرد و هیچ گاه بدی را با بدی پاسخ نداد از 0 
خداوند عمل می کرد که فرموده است: «اذفع بالتی هت مس خ السَینَهة». 
هیچ گاه سائلی را ناامید بازنگرداند, اگر چیزی داشت به او می داد و اگر 
چیزی در بساط نداشت می فرمود: خداوند عطا خواهد کرد و هرگز به 
حساب خدا نبخشید, مگر آن که خداوند آن را پذیرفت و تأیید کرد. و اگر 
0 
کرد: امام صادق علیه السلام در ادامه فرمود: پس از او برادرش علی علیه 
السلام سوگند به آن که جان او را ستاند _ تا هنگام خروج از دنیا هرگز 
حرام نخورد. و به خدا سوگند اگر دو مسئله برای او پیش می آمد که هر 
دو طاعت از خداوند عر و جل بود, او کار سخت تر و جانفرساتر را بر می 
کزید: به خدا سوگند که او در راه خدا هزار بنده را آزاد کرد و در اين راه از 
فرط زحمت., دستانش پینه بست. به خدا سوگند که پس از او هیچ کس 
توان انجام کارهایش را نداشت و به خدا سوگند که هر مشکلی که برای 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش می آمد, آن حضرت از روی 
اطمینانی که به علی علیه السلام داشت او را برای حل آن پیش می 
فرشتاد. پیامیر ضلی. الله علیه. و اله و سلم با برخم خود او را بهة تبرد می 
فرستاد و جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ به همراه او می 
جنگیدند و او از جنگی باز نمی گشت., یر از که خداونو- ی تخل ر به 
واسطه او فتح و پیروزی را نصیب مسلمانان می کرد(1). 
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1- [1] کافی , ج8 , ص164, ح 175. 


2) و از او, از تعدادی از اصحابش, از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد بن 
ابو نصر. از حماد بن عثمان, از زید بن حسن, از امام صادق علیه السلام 
نقل شده است که می فرمود: حضرت علی علیه السلام در غذا و رفتار 
خود شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. او 
خود نان و روغن می خورد و به مردم نان و گوشت میداد. حضرت آب و 
هیزم به خانه می آورد و فاطمه سلام الله علیها در خانه گندم را آنتبات 
می کرد و خمیر می کرد و نان می پخت و دوخت و دوز می کرد. فاطمه 
سلام الله علیها خوش سیماترین مردم بود و گونه هایش مثل دو گل سرخ 


ِ ِ خداوند بر او و بر پدرش و بر شوهرش و بر فرزندان پاکش 
اف لا 


و فلْ رب ود یک من هزات السباطین (97) 


[و بگو: «پروردگارا, از وسوسه های شیطانها به تو پناه می برم ] 


1( علی: بن ابراهیم گوید: منظور, و سوسه های شیطان است که در دا 
۱ 


عّي ادا جاء أَحَدَمْم الْمَوْتُ قال زب ارجغون(99) لعلّی آَغمل صالحاً فیما ترکْث کلا ها کیمد هو 
قائلها (100) 


[تا آن گاه که که مرگ یکی از ایشان فرا رسد. می گوید: «پروردگارا! مرا 
با زگردانید * شاید من در آن چه وانهاده ام کار نیکی انجام دهم. نه چنین 
است, این سخنی است که او گوینده آن است ] 


السلاض نمی کید که فرمود هر کس عاندا وی فواط از کات ما 
خود زا تبردارده هرمن :و 
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ی ی 


مسلمان نیست. و مصداق این سخن خداوند متعال است: «رّب ازجعون 
قلّی آَغْمَل صالحا فیما ترکث»(1). 


بصیر نقل شده است که گفت: روزی شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می فرمود: هر کس که از دادن زکات خوداری کند. در هنگام مرگ 
درخواست بازگشت به دنیا را خواهد داشت. همان طور که در این سخن 


- 


خداوند متعال اضته . اس «رَب ازجعون لعلی آعمل صالحاً فیما 
ترَکث»(2). 


و آبن بابویه این دو حدیت را در کتاب الفقیه به لننند خود از ابو بصیر» از 
قول امام صادق علیه السلام اورده است(د). 


3) ابن بابویه از علی بن حاتم قزوینی, از علی بن حسین نحوی, از احمد 
بن آابی عبدالله برقی, از پدرش محمد بن خالد. از ابو ایوب سلیمان بن 
مقبل مدبنی؛ از امام موسی بن 9 ایشان از پدرشان, امام ِِ 
ی 
می کنند و او با صدایی که همه موجودات به جز انس و جن آن را می 
رادار وا و وی 5 اگر بتوانم بار دیگرربه 
دنیا برگردم, از مومنان خواهم بود و ادامه می دهد «رَب از[چعون 5 
ال صالحاً فیما ترَکثْ» در اين هنگام دوزخبانان می گویند: «کلا نها مه 
هو فایلها»(4). 


4 بن ابراهیم می گوید: انن. اب نو بارخ کشتی نازل شده ست که 
خمس و زکات مال خود را نمی پردازد(ظ). 


کته این ااصم ای تال اشسمای ‏ ری ار ماه 
ای عایه اسام سقل می کی که فوطود: هر فرد ثروتمند و سیم و زر 
اندوزی که از پرداخت خمس و زکات مال خود اجتناب کند, خداوند در روز 
قیامت او را در زمینی بی اب و علف و خالی از سکنه حبس می کند و 
حیوان وحشی ای را به 
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1 [1] _ کافی , 3 , ص503 , ح3. 

2 [2] کافی , 3 , ص504 , ح11. 

۱ 
 ]4[ 4‏ امالی صدوق ص 239/ 12. 

که - تسیر قفی: 2 ص69 


جان او می اندازد که همواره به او حمله می کند. هنگامی که این فرد 
دانست که هیچ راه فراری ار ندارد, دست خود را جلوی 
حیوان می گیرد و حیوان دست او را همچون تربی گاز می گیرد. و هر 
ثروتمند دارای شترء گاو یا گوسفندی که خمس و زکات مال خود را 
تیداخن, خداوند روز قیامت او را دز زفتی بی اب ه علف و خالی از سکنه 
می اندازد و حیوانهای شاخدار او را شاخ می زنند و حیوانات سمدار با سم 
به او می زنند. و هر فرد ثروتمندی که نخلستان, تاکستان و يا زمینهای 
کشاورزی داشته باشد و زکات ان را نپردازد. خداوند در روز قیامت. ان 
زمین را تا هفت زمین_ بالا برده و به همراه جانوران کشتزارش همچون 
طوقی بر گردن او می آویزد.(1) 


«و من ورائهم بَرَرَخْ اٍلی یوم یبْعَنوَ (100) قاذا نفخ فی الصُورِ...تْمْ وَجُوهَهُم الا و هُمٌ فیها 
کالِخون (104)» 


من ورانهم بززح الی یوم بعتُونَ (100) قاذا نفخ فيی الصّور فلا تزا 
يلَهم یو یومنذ مبد و لا یتساءلون (101) فجن فلت 7 یله 2 قأولک ه هم اون 
(102) 7 5 و من حَمّت موازيتة قاولیک الذین حس وا 1 ننمه عم فی عمتم خالقوت 
(103) له وَجْوههُمٌ الا و هُمْ فیها کالِحخونَ 02 ۳ 


[ و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد * 


پس آن 
گاه که در صور دمیده شود, دیکر آن روز فیانشتان نیت خویشا مندی وخود 
ندارد, و از حال یکدیگر تمین پرسند * پس کسانی که کفه میزان اعمال 
انان با ایشان رستگارانند * و کسانی که ۳9 میزان اعمالشان 
سبک باشد. آنان به خویشتن زیان زده و هميشه در جهنم.می مانتد * آنشن 


چهره آنها را می سوزاند, و آنان در آنجا ترش رویند] 


1) علی بن ابراهیم در مورد اين آیه: «و من وَرایْهم بَرْرَخْ الی یوم ببْعَنونَ» 
می گوید: رزخ به معنی مین دو چبز است و منطور از آن, تواب و عقاب 
0 قبل از روز قیامت وم آ امام صادق. عنة السلام می فرشای 
به خدا سوگند, از تنها چیزی که از آن بر شما می ترسم, برزخ است. چرا 
که در روز قیامت که گشایش 
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کارتان به دست ماست. خود شفاعت شما را می کنیم. امام زین العابدین 
علیه السلام فرمود: قبر یا باغی از باغهای بهشت, و یا گودالی از گودالهای 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
احمد بن محمد, از عبدالرحمن بن حماد, از عمر بن یزید نقل می کند که به 
امام صادق علیه السلام گفتم: شنیدم که می فرمودید: همه دوستداران و 

شیعیان ما با هرگونه اعمالی که داشته باشند, در بهشت هستند؟ 0 
بله, درست می گویی, به خدا سوگند که همگی در بهشت جای دارند. 


رامق من کوند: گفتم: فدایت شوم, کسانی که گناهان بسیار و بزرگ دارند 
چه؟ فرمود: در روز قیامت همه شما با شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم یا علی بن ابی طالب علیه السلام وارد بهشت می شوید. اما به خدا 
سوگند که من در مورد شما از برزخ می ترسم. پرسیدم: برزخ چیست؟ 
فرمود: از زمان مرگ تا روز قیامت. قبر همان برزخ است(2). 


3) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله قاسم بن محمد سلیمان بن 
داود, از عبد الرزاق, از معمر, از زهری و او از امام زین العابدین علیه 
السلام نقل می کند که فرمود: سخت ترین اوقات برای انسان سه وقت 
است: اول وقتی که فرشته مرگ را می بیند, دوم وقتی که از قبر برمی 
خیزد و سوم وقتی است که در پیشگاه خداوند متعال قرار می گیرد که یا 
به سوی بهشت می رود یا به جهنم. 


سیس فرمود: ای انسان ! اگر در هنگام 9 نجات یافتی, نجات یافته 
هستی. وگرنه هلاک می گردی و اگر هنگامی که در قبر گذاشته می شوی 
نجات یافتی, رهیده ای وگرنه هلاک می شوی و اگر هنگامی که مردم از پل 
صراط می گذرند نجات یافتی, از نجات یافتگانی, در غیر اين صورت از 
هلاک شدگان هستی و اگر در روزی که مردم در پیشگاه خداوند متعال 
حاضر می شوند, نجات یافتی, نجات پیدا می کنی وگرنه هلاک می گردی. 
سپس این آیه را تلاوت کرد: «و من ورائهم بَرَرَخْ الی يَوّم یبْعتونَ» و 
فرمود: برزخ همان قبر است و مردگان در قبر زندگی 
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سختی دارند و گودال قبر يا باغی از باغهای بهشت و با گودالی از گودالهای 
انش جهنم است. 


سپس به یکی از مردان حاضر در مجلس رو کرد و به او فرمود: خداوند 
می داند که چه کسی بهشتی است و چه کسی به جهنم می رود. نو 
کدامشان هستی و کدام یک سرای توست ؟(1) 


4 علی من آترام.فی. گوید: زین یمه «فادا کتخ فی اور فلا شبات 
تومیر و لا بتساتلون» پاسخی است به کسانی که به اصل و نسب 
الله علیه و آله و سلم فرمود: عرب بودن به این نیست که پدر انسان 
عرب باشد, بلکه این یک لهجه و زبان است؛ هر کس به ان زبان صحبت 
کند عرب است. شما همه از آدم به وجود آمده اید و آدم از خاک است و به 
خدا سوگند, بنده حبشی که مطیع خداوند باشد. در نزد خداوند از بزرگ 
قریشی که از فرمان خدا سر باز زند, عزیزتر و گرامی تر است و گرامی 
ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. چرا که خداوند متعال می 
فرماید: «قاذا نفخ فی الصّور قلا تسا ب بيتَهم یِوَمَیُذ و لا یتساءلون»(2). 


5( ابن بابویه از ابو محمد جعفر بن نعیم شاذانی, از احمد بن ادریس,: از 
ابزاکم ین نی از ارام تن موس اه از ایام رضا علنه اسلا 
نقل می کند که فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پسران 
عبدالمطلب فر مود: بگویید اعمالتان چگونه است. از حسب و نسب خود 
نزد من سخن نگویید. خداوند 


متعال فرموده است: « قاذا لفح فی الصّور فلا ات بیتقه بیتهم یومیذ 5 لا 
نا لو .. خالذون»(3). 


6) ابو جعفر محمد بن جریر طبری در مسند فاطمه سلام الله علیها از 
ابوالحسین, از پدرش, از ابن همام, از سعدان بن مسلم. از جهم بن ابی 
جهمه روایت کرده است که از امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم که 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی روح انسان را دو هزار سال قبل از جسم او 
افرید. پس کسانی که روحشان 
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اب 
و ار ار هر ات 28 


در آسمان با همدیگر آشنا گشته اند, در زمین نیز همدیگر را می شناسند و 
کسانی که در آسمان همدیگر را نشناخته اند, در زمین نیز نمی شناسند و 
هنگامی که قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام کند, برادر 
دینی از انسان ارت می برد نه برادری که از پدر و مادر انسان زاده شده 
است. و این است معنای سخن خداوند که فرمود: «قاذا ثفع فی الصّورِ قلا 
انتسات ب بيتَهم بِوَمَیّذ و لا بتساءعلون»(1). 


7ص بن ابراهیم می گوید: «قعَن تَفْلث موازیه» یعنی ترازوی عملیش 
با اعمال" نیک سنگین گردد «قاولیتک هم المْفْلِخَوتِ». جو من خَفت 
جَوازینة» بعنیٍ کفه اعمال نیکش سبک , کاشد. «قأولیک الذین حَسر وا 


ان رف وه ال رون »۱2 


8) طبرسی در احتجاج نقل می کند که شخصی از امام صادق علیه السلام 
پرسید: آیا اعمال ستجیده تمی شهند؟ آمام باسخ داد؛ خیر. عمل: از تن 
ماده نیست., بلکه صفت آن چیزی است که (انسانها) انجام دادهاند. و 
کسی به وزن کردن چیزی احتیاح دارد که وزن و مقدار ان و سبکی و 
سنگینی اش را نداند, در حالی که چیزی بر خداوند متعال پوشیده نیست. 
او پرسید: پس معنای میزان چیست؟ امام علیه السلام پاسخ داد: عدالت. 
پرسید: معنای اين آیه چیست: «قَمَن تقلت مَوازیتَة» امام علیه السلام 
فرمود: یعنی هر کس که اعمال نیک او [از گناهانش] بیشتر باشد(3). 


در تفسیر آبه؛ «تضع ۵ القوازیخ ااخنما لیوّم القیامه» [ما ترازوهای عدل را 
دز رف فیاهت بربا مین کنیم | دز سوره. انبیا رهایات. زبادق در انق بات بیان 
شد(4). 


09 محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل, از عیسی 
او ار اسام موی کار ان اعام‌صفنه ار اعاقباتر صلرات ال 
علیهم اجمعین روایت ی کند کم راجع به اين آیه از ایشان ستوال کردم: 
«قَمَن تَفلت موازیتة قاولنک هم العتاتون»* فر مود این اب دردشان فا اهل 
با 

0 زمخشری در «رب الایرار» از خدری از پیامیر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم در مورد اين آیه: «و هم فیها کالِحُونَ» چنین نقل می کند: آتش 
او را کباب 
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سس مر 

3- [3]_ احتجاج. ص351. 

4 [4] _ تاویل لیات 1 , ص356 , ح9. 

5- [5] _ در تفسیر ایه 47 همین سوره بیان شد. 


می کند به گونه ای که لب بالا تا وسط سر جمع می شود و لب پایین تا 
نزدیک ناف کشیده می شود(1). 


1) علی بنِ ابراهیم می گوید: «تلْعَخْ + جوههه َهْمْ النارٌ» به این معناست که 
شعله آتش آنها در بر می گیرد و می و «و هم فیها کالْخوت» یعنی 
در حالی که دهان هایشان باز است., چهره هایشان سرخ تیره مایل به سیاه 
است(2). 


2 محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت از کعب الاحبار روایت می 
کند که می گفت: هنگامی که روز قیامت فرا می رسد. مردم در چهار 
دسته محشور می شوند: دستهای سواره اند ِِ پیاده, دسته ای با 
چهره بر روی زمین افتاده اند و دسته دیگر کر و ؟ گنگ و کورند. نه تعقل می 
کنند و نه سخن می گویند و نه به آنان اجازه داده می شود که عذری 
بياورند. اینان همان کسانی هستند که آتش جهره هاشان را می شوزاند و 
در ان جا کرتتن رفنتد. از اه برسندند: آق. کعب" این کسانی. که..به. رف 
افتاده محشور می شوند و این احوال را دارند, چه کسانی هستند؟ کعب 
پاسخ داد: گمراهان و از دین برگشتگان و پیمان شکنان هستند که برای 
خود بد اعمالی از پیش فرستاده اند. آن هنگام خدا را در حالی ملاقات کنند 
که با خلیفه شان و جانشین پیامبرشان و عالم و بزرگشان و فاضلشان و 
پرچمدارشان و صاحب حوض کوثر و کسی که مایه امیدشان است در جنگ 
بودند. او کسی است که نمی توان نادیده اش گرفت و حجتی است که هر 
کس از آن روی برگرداند. به تباهی کشیده می شود و در آتش جای می 
گیرد. به خدای کعبه سوگند 


که این شخص علی علیه السلام است. داناترین آنهاست و زودتر از همه 
اسلام آوزد و برخبارتر از همه است.: تعجب می کنم از ز کسانی که دیگری را 
بر علی علیه السلام ترجیح می دهند. و امام مهدی قائم منتظر عجل الله 
تعالی فرجه الشریف از نسل علی علیه السلام است که جهان را دگرگون 
می کند و اين چیزی است که عیسی هم به مسیحیان روم و چین گفته بود. 
قائم منتظر عجل 
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لا ار خر 16 


الله تعالی فرجه الشریف از نسل علی علیه السلام است و شباهتش در 
ویژگیهای ظاهری و اخلاقی, از همه مردم به عیسی بن مریم بیشتر است. 
خداوند متعال هر آن چه را که به پیامبران داده است, به او نیز می دهد و 
چه بسا بیشتر بدهد و او را برتری می دهد. قائم منتظر عجل الله تعالی 
اه ام ار لاسام ای مات ست نوت 
دارد و رجعتی همانند رجعت عیسی بن مریم. پس از دوران غیبت. همراه با 
طلوع ستاره سرخ. و ویران شدن ری, خسوف بفغداد, خروج سفیانی و جنگ 
قرو غس نا حواان ارهمشان و اوانحان ون هی کنو ساین. کی 
دای ها اد و کر ی تا 
دارد و پرچم های سیاه در آهتزازند و همراه با این شور طر ی ارت و 
طاعون سیاه هم فرا می رسد(1). 


«ا َم تک آیانی ثثلی علَیِکُمْ قَکُتتمْ بها کون (105)...قال احَسَوّا فیها و لائکلَمُون (108)» 


«لَم تکن آیانی ثثلی عََبکمْ کم بها تکَدُو (105) قالوا ربّنا عبت علینا 
شفوئنا و کنا قوما ضالین (106) نا آخرجْنا مثها قَِنْ نا قاتا طالموت 
(207) قال احْسَوّا فیها و لا ئْکَلَمُون 108 


[آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد و (همواره ) آن را مورد تکذیب قرار 
نمی دادید؟ * می گویند: «پروردکارا, شقاوت ما بر ما چیره شد و ما 
مردمی گمراه بودیم.» * پروردگارا, ما را از اینجا بیرون بر, پس اگر بازهم 
به بدی برگشتیم, در آن صورت ستمگر خواهیم بود * می فرماید: « 
(بروید) در آن گم شوید و با من سخن مگویید.»] 


1) محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
هی ی ی ای 
قف: کند. کفدن تففیتتر ایس آره؛ «أ لَمْ تن آياتي ثثلی عَلَیکُمُ» چنین فرمود: 
در مورد علی علیه السلام است «قَکتَم بها تکذبون»(2]. 


صفارن از خحفی عم کی سای از عست اساظ او کی س 
ابی حمزه از ایو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که در مورد 
اين آیه: «قالوا نا لب عَأبْنا شِفعنا» فرمود: اعمالشان مایه بدبختی آنها 
شد(3). 
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ارت 95 
3- [3] _ توحید, ص 356 , ح2. 


3) غلی بن ابراهيم در مورد این ابه: <«علبث علَا شفوتنا» می گوید: 
هنگامی کل آخرت را دیدند, منوجه شدند که شقاوت برای آنها نوشته شده 
است, اما زمانی دانستند ِ به حال آنان هیچ سودی نداشت. در این هنگام 
گفتند: «ربنا اخر جنا منها قلن غذنا قاتا ظالِمُون» و خداوند در پاسخ آنان 
فرمود: :> «|ج ون به من اين گونه خبر رسیده و خداوند 
کر این هفید داناتر اشت . که انا فاد سال در بی, ویر مف رهندا ند 
قعر جهنم می رسند(1). 


این رقم ایام نها ضضیا اعظ عم نزو (111) 


[من هم امروز به پاس آن که صبر کردند, بدانان پاداش دادم. آری, ایشانند 
که رستگارانند ] 


1( این شیر آشفت از سفیان توری: از منصور از ز ابراهیم, ان تفه ین 
مسعود نقل می کند که در این آید: «نی جزیتهم 1 بما صَبرّوا» مراد 
دا ورن کون 7 ۳ برای ۱ 
این دنیا صبر کردند و رستگار شدند(2). 


«قال کم لیم فی الرْض عَدَد سنین (112) قالوا نا بَوما...و فُل رب اعْفر و احَم و آلت خی 


التاجمین (118)» 

«قال کم لثم فی الأارض عَدد بسنین(112) قالوا لینا تما او بقص بَوّم 
قشتل العاذین (113) قال ان لبم الا قلیلا لو نکم کم تعلمون (114) 1 
قَحسِیتْمْ نما جَلَفُناكم عینا و نکم البْنا لا ثرجغون (115) قتعالي اللف المَلِک 
الحقٌ لا الة الا ِِ العَرّش الکریم (116) و مَن وت مع الله لها احر لا 
بَرٍهان له به فلت 9 اه لا بلح الکافژ ژون (117) و قل رب 
اعفر و ارحَم و أنت حَیرّ التاجمین (118)» 


رف ی 10 


[ می فرماید: «چه مدت به عدد سالها در زمین ماندید؟» * می گویند: 
«یک روز یا پاره ای از یک روز ماندیم. از ن شمارگران (خود) بپرس.» * می 
فرماید: «جز اندکی درنگ نکردید. کاش شما می دانستید.» 


آیا پتداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و این که شما به سوق ما 
بازگردانیده نمی شوید؟ ۲ پس والاست خدا, ۱ بر حق, خدایی جز 
او نیست. (اوست ) پروردگار عرش گرانمایه. ۴ و هر کس با خدا معبود 
دیگری بخواند, که برای آن برهانی نخواهد داشت, حسابش فقط با 
پرورد کارنش می باشد, در حقیقت؛, کافران رستگار نمی شوند. * و بگو: 
«پروردگارا! ببخشای و رحمت کن که تو بهترین بخشایندگانی ]. 


1 علی بن ابراهیم در مورد اين آیه: «قال کم لبم هی الأرَض عَدَد سنین 
قالوا یتنا وم 1 بعض یوم قستل العاد ی فی کون متظور این ات که 
از فرستانی که روزها را می شمارند و ساعات و اعمالی را که در آن 
ساعات انجام می دهیم می نویسند, بپرس, پس خداوند در جواب آنها ۳ 
گوید: اي محمد اه آنها بگو: «اِن للم الا قلیلا َو نکم کم تعلَمُون 
فحيسنم اتما خلعتا ما ۶ ایک الینا لا ثرَجَعون». و این ایه: «و مَن ِ 

مَع الله الها آخر لا بُرهان له به» بدین معناست که آنان برای این کار خود 
دلیلی ندارند «قائما جسابة عند زبه اه لا بُفْلحٌ الکافژون قَلّ» ای 
محمد «رّب اغفر 5 رَحم 5 ات 
الاجمین»(1). 
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ت۱۳ 


> 0و 


سوره نور 


اشاره 
سوره نور مدنی است. 4 ايه ذارذ و بعند از سور خشر فازل شده است. 


ص: 31 5 


ص:32 5 


فضیلت و ثواب قرائت سوره نور 


7۷ ابن بابویه با سند پیشیذش در فضیلت سوره کهف. از حسن؛ از 
عبدالله مومن, از ابن مسکان, از امام صادق علیه السلام که فرمود: با 
تلاوت سوره نور اموال خود را از تلف و دامان خود را از ننگ بی عفتی 
حفظ کنید و زنانتان را با ان [در پرتو دستوراتش] از انحرافات مصون 
داربد که هر کس قرائت ت این سوره را در هر روز یا شب ادامه دهد, احدی 
از خانواده او هرگز تا پایان عمر بدی نخواهد دید و هرگاه بمیرد هفتاد هزار 
فرشته او را در حالی که همگی برایش دعا و استغفار می کنند تا قبرش 


2 در کتاب خواص القران از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که : کسی که سوره نور را بخواند خداوند به عدد هر زن و مرد با ایمانی 
ده حسنه به عنوان پاداش به او خواهد داد . 


3. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس سوره نور را ی ۶ 
بستری که در آن می خوابد. قرار دهد هرگز محتلم نخواهد شد و اگر ان را 
[بر ظرفی ] با اب زمزم بنویسد و بنوشد, از امیزش جنسی ناتوان خواهد 
شد و شهوتش حرکت نخواهد کرد. 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره نور ر بنویسد و در 
پوشش با بستر خوابش قرار دهد, محتلم نخواهد شد و اگر با ات زمزم 
بتویننده ذیکز قدرت بر آمتر ش ختسن تخواهد داشت: و با اکر. آخیزنتن. کند 
لذت کاملی نخواهد برد و نیروی جنسی اش ضعیف و ناتوان خواهد بود. 
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۱ اب الاعمال ی 8و1 


ص :34 5 


تفسیر سوره نور 
اشاره 


بسم الله الرَحمن الرَحیمٍ 


نو تلا و 


«سوره ۳ وقرضتاها وأنرّلتا فیها یاب بشات لْعلْکم تدکزون (1)...علَيشْهّة عََابهُما طایْقَد خن 


الَمَومنینَ (2 

«سورَة أنرلتاها 0 ها وَأَنرلتا فیها ‏ باب نات لك کون (1) الا 
والرّانی قَاعْدُوا. کل ولجد صنَهْمَا 3 ی و ولا تأخْذکم بهما راقة ۹ دین 
الله ان کم تُوْنونَ یالله وَالوّم الاچر وَلیشْهدٌ عََابَهما طاِقه من الْْوْمنن 


ک 


»)2( 


[(اين) سوره ای است که آن را نازل و آن را فرض گردانيديم و در آن 
ایاتی روشن فرو فرستادیم؛ ؛ باشد که شما پند پذیرید * به هر زن زناکار و 
مرد زناکاری صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازیسین ایمان دارید, در 
(کار) دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مومنان در 
کیفر آن دو حضور یابند] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از یکی از یارانش, از آدم بن 
اسحاق از عبد الرزاق بن مهران. از حسین بن میمون, از محمد بن سالم, 
از امام باقر علیه السلام روا یت کرده است: سوره نور, بعد از سوره نساء 
نازل شده است و مویّد اپن مسئله یه ای است که خدای متعال در سوره 


پُساء فرموده است: «واللاتی بِأتینَ الْقَاجسَة من تسایکم فاستشهد وا ِ 
َرْبعة نکم فان شهدذواً قامسکوهت فی الیبوب حتّی تَوقَاهُ الْمَوْ 


تقعل اه له یلا (1) [و از زنان شما کسانی که مرک زا مس ون 


ص: 535 


1- [1] _ نساء/15. 


اگر شهادت دادند آنان (عزنان) را در خانه ها نگاه دارید تا مرگشان فرا 
رسد يا خدا راهی برای آنان قرار دهد] و مراد از «سبیل» همان حکمی 
است که خدای متعال در پسوره پور آورده است «سوره آنلتاها وفرصتاها 
و لت فیها بات بیتابي للم تا کزون * الرّانيه نیة والرّانی فاجلذوا کل واچد 
هم مه لد ولا تأحَذکُم بهقا َاقة فی دینِ الله ان کنم وضو للم 
والیوّم خر ولیسْهذ عَدَابهما طایِقَه مُن الْمْوْمنین».(1] 


2 شیخ با سند خود از حسین بن سعید, از محمد بن یحیی, از غیاث بن 
ابراهیم, از امام صادق علیه السلام. از پدرش امام باقر علیه السلام, از 
امیر مومنان علیه السلام روایت کرده است که در باره آیه «ولا تخد کم 
1 رأفةٌ فی دین الله» فرمود: مراد, از دین الله, اقامه حدود است. و در 
مورد این گفته خدای متعال: ِِِِ عَدَابهُما طایْفه من الَمْومنین» 
فرمود: یعنی طایفه یک نفر است _ ان کای من .۱ ای واه 
نمی شود که سوگند خورد.(2) 


3) علي بن ابراهیم در روایت ت ابو جارود از امام باقر علیه السلام در باره 
ایه «وَلیِشْهَّد عَذابِهَمَا» روایت کرده است که منظور از «عذابهما» تازیانه 
زدن به زن و مرد زناکار است و مراد از «طائفه من المومنین» این است 
که مردم به هنگام اجرای حد بر زناکاران؛ گردهم ایند.(3) 


4( طبرسی در معنی طائفه از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که: 


«الّانی لا بنکخ الا زانقة و مُشرِکة والانية لا بنیخها الا زان أو مُشرک وختم دک ی الَمَوْمنینَ(3 


[مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار جز 
مرد زناکار با مشرک را به زنی نگیرد و بر مقمنان این (امر) حرام گردیده 


است ] 
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1 اه م1 

2 [2] تهذیب, جح 10, ص 150, ح 602 . 
مر توص 
خی البیانه 7ص 220 


[ اد ین مت از وهی از اتاب‌سا تسمل ن راص از امد یه 
محقّد بن ابو نصر, از داود بن سرحان, از زراره روایت کرده که از امام 
صادق علیه السلام در باره «الرّانی لا بتک الا رَایِتة او مُشرکة» پرسیدم که 
ایشان فرمود: وا را ۱ 
زنا هستند و همه, انان را به چنین شانی می شناسند و مردم امروزه در 
چنین منزلتی هستند. یعنی هر کس حد زنا بر او جاری شده باشد یا متهم به 
زنا باشد, سزاوار نیست کسی با او ازدواج کند, مگر این که بداند او توبه 
کرده است.(1) 


2 محمد بن یعقوب از محمّد بن یحیی, از احمد بن محقمد. از محمّد بن 
اتتماغیل: از .محمه بن فضیل: از ابو صباح کنانی نقل کرده است که: از 
امام صادق علیه السلام در باره «الرّانی لا پَنکخٌ لا تایه اد مش ر کة» 
سئوال کردم و ایشان فرمودند: مور تا سای ی که 
مهو و روگ کته اند ج همه ار بان ان هت شتسه و 
مردم آمروزه در چنین منزلتی هستند و نباید با کسی که حد زنا بر او جاری 
شده و با به آن مشعور کشته. ازدواج کرد مکر این که بداند او توبه. کردم 
است.(2) 


3) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد., از معلی بن محفد, از حسن بن 
علی؛ | از امام صادق علیه السلام در 
باره «الرانی لا ينك لا ژانیه 7 آ مش رکة» آورده که امام علیه السلام 
فرمود: منظور مردان و زنانی هستند که در زمان رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم مشهور به زنا بوده اند و خدای متعال از این مردان و 
زنان بر حذر داشته است و مردم امروزه در چنین منزلتی هستند و کسی 
که مشهور به زنا باشد يا بر او حد جاری شده باشد با او ازدواج نکنید. مکر 
این که بدانید توبه کرده است.(3) 


4 محمّد بن یعقوب از حمید بن زیاد. از حسن بن محمّد بن سماعه, از 
احمد بن حسن میثمی, از ابان, از حکم بن حکیم. از امام صادق ِ 
التسلام دن بارهم اه «ال انیا نکم ار رایع آغ مسر که» روایت کرده که 
امام علیه السلام فرموده است: 
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[- [1] _ کافی, جح 5 ص 354, ح 1 ۰ 


2- [2] _ کافی, جح 9 ض‌ 4طد رح 2 ۰ 
3- [3] _ کافی, جح ۶ص 5دح 3 


منظور زنای آشکار انتنت. ان گاه فرمود: اگر کسی زنا کند و بعد از آن 
توبه کند, می تواند هر گونه که بخواهد ازدواج کند.(1) 


5) محمد بن یعقوب از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد., از محمّد بن 
اسساا سامت کی ات که تسار اماسنا ها اس مر رای 
که من حرف آنها را می شنیدم در باره مردی می پرسید که زنی را متعه 
کرده بود و با او شرط می کرد که از او فرزند نمی خواهد و بعد از آن, زن 
فرزندی به دنیا آورد که آن مرد به شدت انکار کرد که آن بچه فرزند 
اوست. امام از باب و دانستن موضوع پر سید ند آپا آن را انکار می 
کند؟ ان گاه سئوال کننده پرسید: اگر مرد. زن را متهم کند چطور؟ ان گاه 
امام رضا علیه السلام فرمود: سزاوار تو نیست که جز با زنر موّمن پا 
مسلمان ازدواج کنی چرا ِ خداوند متعال می فرماید: «الرانی لا ینک الا 
زانتة َو رکه والَانیه لا بنکخها لا زان َو مُشرک وحم دک عَلی 
الم مین بیج ».۱ 


شیخ هم در تهذیب با سند از احمد بن محمد بن عیسی, از محمّد بن 
اسماعیل بن بَزیع نقل کرده که مردی از امام رضا علیه السلام در حالی که 
من آنجا بودم پر سید. و حدیث را بر همین سیاق نقل کرد. ۳1 


6( طبرسی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده که 
فرمودند: 1 
و اله و سلم به زنا مشهور بوده اند و خداوند متعال از ازدواج با انان نهی 
کرده است و مردم امروزه در چنین منزلتی هستند ؛ پس با کسی که به زنا 
مشهور است و بر او حد جاری شده است ازدواج نکنید. مگر این که بدانید 
توبه کرده است.(4) 


«والّذین بَرمُون الَمْحضتاتِ بق لَم بأنوا برتعه شهداء..لا الذِین تاوا من بَقد لک واصلوا قَانّ ال 
عْفَور رَحِیمٌْ (5)» 

0 0 
«والذین یرمُون الْمحضَتات 2ج ۳ ره شهداء قَاْلذُوفم تمانین جلده 
ولا تقیلوا لهُمْ سَهَادَةٌ بظا واولیک ۶ هم الَْاسِفُون (4) لا الذین تابُوا من تقد 
۱ 2 را 2 


1- [1] _ کافی, ج 5, ص 355, ح 6 . 
2 [2] کافی, ج 5 ص 454 ح 3 . 
تمس وخ هن 260 1197 
ما ره ص220 


[و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می دهند, سپس چهار گواه نمی 
آورتخه هشتاد کازیاته .به: آنان بزتید و هیچ کام شهادتی از آنها تیدیرید و 
اینانند که خود فاسقند * مگر کسانی که بعد از آن (بهتان) توبه کرده و به 
صاخ امه اه کشا ان اسف نز است ۱ 


ی سقی آز وی ار ام هار ار سم نس ای 
عبدالرحمن بن ابو نجران, از عاصم بن حمید, از ابو بصیر, از آمام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که امام در باره مردی که مرد دیگری را متهم 

به زنا کند, فرمود: بر اساس کتاب خدای ال اس ی 
کاس ای و سا اد ارات یی هی موه سر ار احاه هار عایه 
السلام در باره مردی که کنیز کم سنی را متهم به زنا کند پرسیدم که 
ایشان در جواب فرمود: تازیانه نمی خورد, مگر آن که کنیز به بلوغ رسیده 
یا در شرف بالغ شدن باشد.(1) 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن 
محبوب,؛ از مالک بن عطیه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام در باره 
زنی که به مردی نز تهمت زنا زده باشد پرسیدم که فرمود: هشتاد تازیانه بر 
او جاری شود.(2) 


ز عفر ار مها کر ار امام ۱ 3 اب 1 با 
در باره شاهدانی که شهادت دروغ می دهند سئوال کردم که امام فرمود: 
هر وقت که باشد بر آنان حد جاری می شود و اين بر عهده امام است و در 
بین مردم گردانده می شوند,تا مردم آنها را بشناسند. اما ذر باره آیة:._ 
«ولا و هم شهاده بدا وأولیک هُمْ القاسفون * لا الذین تابُوا» عرض 
کردم که: چگونه می توان فهمید که توبه کرده ات گفت: در انظار 
مردم به دروغ خود اعتراف کند تا اين که تازیانه بر او جاری شود و از 
تا ود سار کدواگ نک وهای سار کاست ۱ 


4) علی بن ابراهیم از پدرش. از حماد, از حریز, از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است: کسی که به دیگری اتهام زنا بزند, هشتاد تازیانه بر او 
خارین نود و ذیکر شفاذت آو.پذیر فتد نمی شود مکر آن: که توبه. کند با به 
دروع خویش 
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[- [1] _ کافی, 0 7 ض 5 2, ۳ 3 ۰ 
2- [2] _ کافی, ج 7 ض‌ 15 2, ۴ 4 ۰ 
3- [3] _ کافی, 0 7 ض‌ 41 2, ۳ 7 ۰ 


اعتراف نماید و اگر سه نفر به نفع او شهادت داده و یکی ابا کند(از 
شهادت دادن 1 کند), بر بر أن سه نفر حد تازیانه جاری رود و 
شهادتشان پذیرفته نمی شود تا این که هر چهار نفر بگویند: ما دیدیم که او 
دخول کرده همچون دخول میله در سرمه دان و هر کس علیه خود شهادت 
خود را تکرار کند 1(۰) 


5( محمد بن یعقوب از پدرش» از عبدالرحمن ابن ابو نجران, از عاصم بن 
حمید, از ابو بصیر روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرموده ِ 
مردی سس امیرمومنان علیه الییام آمد و به ایشان عرض کرو 

او گفت: ۱ به. گفت قرآن قرائت می 
کنی؟ گفت: آری. گفت تو از کدام قبیله ای؟ گفت: از مَرّیته يا جچّیته 
هستم. گفت: برو تا در مورد تو سئوال کنم. امیر مومنان در مورد او سئوال 
کرد. و در جواب | و گفتند: ای امیر مومنان! او مردی از نظر عقلی سالم 
اففت مس اه شی اند سپس نزد امیر مومنان برگشت و عرض 
کرد: ای امیر مومنان من مرتکب زنا شده ام من را پاک کن؛ گفت: وای بر 
تو, آیا تو همسر داری؟ گفت: آری. 


گفت: در نزد او به سر می بردی يا از او دور بوده ای؟ گفت: در نزد او به 
سر می برده ام. گفت: برو تا به کارت رسیدگی کنم. برای سومین بار نزد 
او آمد و مسئله خود را بازگو کرد و امیر ممنان علیه السلام نیز همچون 
تاه کات ۱ اه کی وم رای ام ار اه 
علیه السلام مراجعه کرد و عرض کرد: من مرتکب زنا شدم, من را پاک 
سوه امر معمان عله ام رشورواد ۲ ایا جیسن کنه و آن ام 
مردم را فرا خواند و به آنان فرمود: بر این مرد باید حد خدا جاری شود و 
هر کدام از شما به صورت ناشناخته به گونه ای که همدیگر را 0 
خارج شوید و همراه خود سنگ بردارید. 

فردای آن روز, هنگام سپیده دم, امیر مومنان علیه السلام او را بیرون آورد 
و دو رکعت نماز به جای آورد, سپس گودالی حفر کرد و او را در آن قرار 
داد و به مردم گفت: و ۳۱ لا 2 
خداوند بر گردنش 


ص:540 


زیر مومع وی 72 


باشد نباید سنگ بزند و باید از اين کار منصرف شود. چرا که کسی که 
مستحق این است که بر او حد جاری شود نمی تواند مجری حدود الهی 
باشد. پس امیر مومنان علیه السلام سنگی برگرفت و چهار بار تکبیر گفت 
و آن را پرتاب کرد و بعد از او حسن علیه السلام و سپس حسین 
السلام هر یک چنین کردند. وفتن آن مود خان.داد آمیز خومتان یضرا تسام 
او را بیرون اور بز او نماز خواند و به خاک سپرد. مردم خطاب به امیر 
موّمنان علیه السلام گفتند: آپا غسلاش نمی دهی؟ حضرت علیه السلام در 
جواب فرمودند: او به وسیله چیزی غسل داده شد که تا روز قیامت پاک 
خواهد ماند. سیس امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس مرتکب این 
کا ر پلید شود, باید توبه کند چرا که به خدا سوگند, هز این خوبة ۵ باز کشت 
به سوی خداوند در نهان بهنر از آن است که انسان, خویش را رسوا نموده 
و ابروی خود را ببرد.(1) 


«والدین بزمون آرواجهم ولم یکُن له شهداء ال .والخاينشه آن عَصت ال عَلَیها ان کات من 
الصَادقین (9)» 

۹ -و و + رو ه و -م ات اس مس 7 1 وه م > ]2و - 0 
«والذین یرَمَونَ _اروَاجَهم وَلمْ یکن لهمْ شهذاء الا انهسَهم فشهاده احدهم 
ازیع شهادات بالله اه من الطَادقین (6) وال مِسَء آن لعتت الله علیه ان 
گان من الکاذیین وَیِراً (7) لها العدابِ لنْ تشهّد آربع شهادات بالله اه 
لمن الکاذبین (8) والخامسه أنْ عَصت اللّه عَّْا ان ان من الصادقیت 


[و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهند و جز خودشان گواهانی 
(دیگر) ندارند, هر یک از آنان (باید) چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او 
قطعا از راستگویان است * و (گواهی در دفعه) پنجم این است که (شوهر 
بگوید): لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد * و از (زن) کیفر ساقط 
می شود در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که (شوهر) او جدا 
از دروغگویان است * و (گواهی) پنجم آن که, خشم خدا بر او باد اگر 
(شوهرش) از راستگویان باشد] 


1( محمد بن یعقوب, از لو بن ابراهیم, از وت از ابن مجبوب,؛ از 
عبدالرحمن بن حجاج روای 0 است: در حالی که من حاضر بودم», عباد 
بصری 


ص:541 


وین ی خر وش 72 


از امام صادق علیه السلام سئوال کرد: مرد باید چگونه با همسرش لعان 
کند؟ امام صادق علیه السلام فرمود: مردی مسلمان به نزد رسول خدا| 
این اه قیم ولمم امه عرص رو ام مسل ص۱۱ مر 
وارد خانه شود و زنش را ببیند که با مردی در بستر است و با او مقاربت 
1 
0 ۳ 0 و حون آن فنت کشنتی .بو که آز ناجیه رشن 
به این مسئله دچار آمده بود. امام علیه السلام ادامه داد: از جانب خداوند 
ماس تا صلی اه واه مسر اج ای مان 
مس تا صای ال فا سم ال سر اه 
او فرمود: تو همان هستی که مردی را با زنت دیده ای؟ گفت: اری. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: برو و همسرت را نزد من بیاور, 
را که دا مر ماه مممسست از ص‌ ات 


گفت: ی و ی بل 
آله و سلم آن دو را نگه داشت و سپس به آن مرد فرمود: چهار بار شهادت 
بده که در آن چه به همسرت نسبت داده ای راستگو هستی. تن آن مد 
تقهادت دای بسن صاخ رصلی الله علبه و العو سلم.به ان هرد فرموده ار 
خداوند بترس, چرا که هر آینه نفرین خدا سخت است و سپس به او 
فرمود: برای پنچمین بار شهادت ده که اگر دروغگو باشی لعنت و نفرین 
خدا بر تو باد. پس آن مرد شهادت داد. آن گاه دستور داده او را ببرند. پس 
او را از آنجا دور ساختند. 


بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن زن فرمود: چهار بار 
تقهادتیق که شوهرت تن آن میم تو پسته است دروع مت کفید .و آن 
زن شهادت داد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : نار تقوم 
خویشتندار باش. آن گاه او را پند و موعظه کرد و فرمود: از خداوند بترس 
چرا که خشم خدا سخت است. سپس به او فرمود: برای پنجمین بار 
شهادت بده که خشم خداوند بر تو باد اگر همسرت در آن چه به تو نسبت 
داده از راستگویان بانتتقه ان زن شهادت داد. . پس پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم آن دو را از هم جدا کرد و فرمود: هرگز دیگر با هم ازدواج نکنید 
بعد ز ز که به لعن و نفرین (لعان) یکدیگر پرداختید ۷۹ 


ص:542 


[- [1] _ کافی, ج 6, ص 163, ح 4 . 


ابن بابویه در من لایحضره الفقیه(1) و شیخ طوسی در تهذیب(2) با سند 
خود از حسن بن محبوب, از عبدالرحمن بن حجاج این حدیث را روایت 
کردهاند که وی گفت : عباد بصری از امام صادق علیه السلام سئوال کرد... 


تا اخر حدبت. 


2) محمد بن یعقوب به نقل از چند تن از اصحاب ما.؛ از سهل بن زیاد, از 
احمد بن محمد بن ابو نصر, از مَتثی, راز زراره روایت ت کرده است: از امام 
صادق علیه السلام در باره آیه: «والذین یرون آژواجهم ول ین هم 
شهداء الا انعر تفه سئوال شد و ایشان فرمود: منظور مردی است که به 
همسر خود تهمت زنا بزند و بعد از این اتهام, اگر اعتراف کند که دروغ 
کفته. است نز : بر او حد جاری می شود و زنش به او باز گردانده می شود. اما 
اگر نگوید که 0 است, باید چهار بار به خدا شهادت دهد که او از 
راستگویان است و بار پنجم شهادت دهد و بگوید, اگر از دروغگویان باشد. 
لعنت و نفرین خدا بر او باد. و اگر زن در این صورت بخواهد مجازاتی را 
که سنگسار کردن است از خود دور کند. باید چهار بار شهادت دهد که 
همسرش از دروغگویان است و بار پنجم شهادت دهد که لعنت خدا بر او 
باد در صورتی که همسرش از راستگویان بوده باشد و اگر اين کار را نکند 
سنگسار می شود. اگر این شهادت را بر زبان جاری کند, دیگر نباید بر او 
حد جاری شود و در این صورت زن بر شوهرش تا قیامت حرام است. 
عرض کردم: حال اگر این زن و مرد از هم جدا شوند و زن, صاحب فرزند 
باشند: بو آن فرزند فوت کند, حکم چگونه است؟ حضرت علیه السلام 
فرمودند: مادرش از او ارث می برد و اگر مادر مرد, دایی ها از او ارت 
می برند و هر کس بگوید او زنا زاده است, خود, حذ تازیانه می خورد. 
عرض کردم: اک فنزد اقرار کند که بچه, فرزند اوست؛ آپا فرزند به او 
برگردانده می شود؟ فرمود: له چنین نیست؛ او از پسر ارث نمی برد اما 
پسر از او ارت می برد .(3) 

3) محفد بن یعقوب از علی, از پدرش, از ابن ابو نصر. از جمیل. از محمد 
بن مسلم روایت ت کرده که از امام باقر علیه السلام در باره زن و مردی که 
همدیگر را (در باره تهمت زنا) لعن می کنند پرسیدم که چه کنند؟ امام 
علیه السلام فرمود: امام 
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1- [1]_ من لا بحضره الفقیه, ج 3. ص 349, ح 1671. 


۱ 
3- [3] _ کافی, 0 0 ض 1902 ۳ 3 ۰ 


(قاضی) پشت به قبله می نشیند و آن دو را در برابر خود روبروی قبله می 
نشاند و ابتدا از مرد آغاز می کند و سپس نوبت به زن می رسد. کسی که 
باید رجم شود از پشت سر سنگسار میشود و از روبرو سنگسار نمی 
شود. چرا که سنگ 0 
تمام اعضای بدن زده شود.(1) 


4) محمد بن یعقوب : به نقل از احمد بن محمّد بن ابو نصر, روایت ت کرده 
که از امام رضا علیه السلام سئوال کردم: خداوند تو را خیر دهد, ملاعنه 
چگونه است ؟ امام علیه السلام فر مود: امام پیشت به قبله می نشیند و 


مرد را سمت راست و زن را سمت چپ خود می نشاند.(2) 


5) علی بن ابراهیم: روای پت کرده است که شأن نزول اين آیه در لعن کردن 
است و علّت آن بوده است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم از غزوه تبوی باز گشت, عوپمر بن ساعده عجلانی که از انصار بود به 
محضر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم شرفیاب شد و عرض کرد: ای 
رسول خداء زن من با شریک بن سَمحاء زنا کرده و از او باردار شده است. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او روی برگرداند و او دوباره 
سخن خود را تکرار نمود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز 
دوباره روی برگرداند. او چهار مرتبه اين کار را تکرار کرد و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم وارد خانه او شد و آیه لْعان بر آن حضرت 
ضلي الله.غلية و ال و یلم بارل. کردیو حضرت. صلی الله علیه.و الم و 
سلم خارج شد و با مردم نماز عصر را به جای اورد و به عویمر فرمود: 
همسرت را نزد من بیاور که خداوند در خصوص شما آیه ای نازل کرده 
است. پس عویمر نزد همسرش آمده, به او گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم تو را فرا خوانده است و همسر عویمر که نزد عشیره 
اک ۱ ۱ ۱ 
همراهی کردند. پس هنگامی که وارد مسجد شد, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به عویمر فرمود: به طرف منبر بيایید و یکدیگر را لعن 
کنید. عویمر عرض کرد: چگونه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: جلو بیا و بگوز خدا را گواه می گیرم که من در آن چه به زنم نسبت 
داده آم راست می گویم. ۹( داد. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به 
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1 [1] کافی, ج 6, ص 165, ح 10 . 
2 [2] کافی, جح 6 ص 165, ح11 . 


فرمود: شهادتت را تکرار کن. او هم تکرار کرد و به همین صورت چهار بار 
شهادت خود را تکرار نمود. پس آن حضرت برای پنجمین بار به او فرمود: 
اگر در آن چه به زنت نسبت داده ای دروغ گفته باشی, خداوند تو را لعنت 
کند. پس عویمر برای پنجمین بار گفت که اگر در آن چه به زنش نسبت 
داده است دروغگو باشد, خداوند او را لعنت کند. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: اگر دروغ گفته باشی مورد لعن و نفرت خداوند 
قرار می گیری. پس به او فرمود: دور شو. و عویمر از آنجا دور شد. 


تن رتول: جوا صلی الله علیه و اله.ی ای یه همست عویمر. قزر موه 
همان طور که عویمر شهادت داد, تو هم شهادت بده, در غیر این صورت 
حدود الهی را بر تو جاری می سازم . او نگاهی به قومش انداخت و گفت: 
در اين شامگاه موجب رسوایی و روسیاهی قوم نمی شوم. پس نزدیک 
منبر شد و گفت: خدا را گواه می گیرم که عویمر بن ساعده در آن چه به 
هن تسبت .دادم از -دروعویان است و,رتتول-«خدا صلی. الله: غلیه.ه آله: و 
سلم به او فرمود: شهادتت را ی ی ی 
صورت چهار بار تکرار نمود تا اين که رسول خدا صلی الله غلیه و آله و 
سلم, بعد از آن به او فرمود: بار پنجم بگو که خداوند تو را لعنت کند اگر او 
در آن چه به تو نسبت داده است از راستگویان باشد. زن نیز چنین کرد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: وا بر توه اجره :دی 
شهادت خود دروغ گفته باشی, موجب عد ات تو خواهد بود. 


سبتین. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به شوهر آن:زن فرمود: برو 


آن گاه عرض کرد: ای رسول خدا! پس مالی که به او داده ام چه می 
شود؟ فرمود: اگر دروغ گفته ناشتی که ار مال از تو نیست و اگر راست 
کی ناس بو ار مال اس تست رام لت رتم اج 


آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر این زن بچه ای 
اورد که پاهایش نحیف؛ چشمانش کم سو و موهایش مجعد و پر چروک 
باشد, بچه زنازاده است و اگر این زن بچه ای آورد که سفید چهره و بور 
باشد, حلال زاده است. پس گویند: اگر زن, بچه را زنا زاده به دنیا آورد؛ 
در اه تا وی ما ای ار را 
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به مادر است و اگر بچه. بی مادر باشد. پس میراث او برای دایی های 
اوست و اگر کسی او را تهمت زنا زادگی زند, حد قذف کننده بر او جاری 
شود.(1) 


«ولو لا قصْل ال قِ 2 وَرَحمَنهة ون ال توّاب حکيم (10)» 


[و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و این که خدا توبه پذیر سنجیده کار 
است. (رسوا می شدید) ] 


1) عیاشی از زراره از امام تسوا و خمران از امام صادق علیه 
السلام در باره « ولو لا قَصل الله لکد وَرَحمَنة» روایت ت کردم است که 
فرمود: ی ی 
است و منظور از «رحمئه» ولایت ائمه علیهم السلام است.(2) 


2 از محقّد بن فُصَیل از امام را یه لام در ای لول فا ۱۱۱ 
عَلبکم ور حمَتَه» نقل شده است که فرمود: فضل,. همان رسول خدا صلی 
الله-عله و ال وعام استو موی از رکفت ان ین ای طالب تیه 
السلام است.(3) 


3 قیاشی؛ از محقد ین یل و اواز اسام:مهدی غلیه السلام روایت کروه 
اتتفت که ار سوخه یر آن رخف وصول دا صلی اه اه دام واه 
وین از فصرعلی ن اس طالت: له لام است (3 


4 ابن شهر آشوب از ابن عباس و محمد بن مجاهد در باره « ولو لا قَصل 
ال ۱ ات ها سا 
وا اه ایا ات ۱ 


الا تن و و ۳ ی ی مسا پر تاره با 0 ج ی ِ 
«اِق الذین جاووا باافي غطتة جنک لا تسَئوة شتا لکُم...والذی تولی کیره ملهُم لَذ عذا عظی 


(11)» 
«ن لین جاوُو بالفي عطته هکم لا تخسیوة شَدا لک بل هو خی لک 
لک ایو تم ۶ ات صرا عم وال ول در یم [ه دا ید 
211 
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ید قی اج ور هن ور 
2 مه ای صقر 207 
هقی عیاشیرم 1رض 27ج 208 . 
4 تفایض 20927287 
5 [5] _ مناقب, ج 3, ص 99. 


[در حقیقت, کسانی که ان بهتان (داستان افی) زا (ذر میان) آوزدندر دسته 
ای از شما بودند. آن (تهمت) را شری برای خود تصور مکنید؛ بلکه برای 
شما در آن مصلحتی (بوده) است. برای هر مردی از آنان (که در اين کار 
دست داشته) همان گناهی است که مرتکب شده است و آن کس از 
ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است. عذابی سخت خواهد 


داشت ] 


1( فلین بن ابراهیم: عافه (اهل سئت) روایت ت کرده اند که این آنة در باره 
ی ری تا ار 
نازل شده و اما خاضه (شیعه) روایت کرذه آند که این انه کر بان فازنه 
قبطیه نازل شده که عايشه او را متهم به زنا کرده بود.(1) 


ی ار 1 ۷ 
که از امام ان السلام_ شنیدم که می فرمود: وقتی ابراهیم فرزند 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت, پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم بسیار اندوهگین شد. عايشه گفت: چه چیزی باعث شده تا اين 
گونه ناراحت شوی؟ ابراهیم که فرزند جُریح است. رسول خدا صلی الله 
عسه امه سل وا وا ی ینم اس را فا 
جریح را به قتل برساند. علی علیه السلام شمشیر خود را برداشت و به 
سوی او شتافت. جریح قبطی در باغی بود. علی علیه السلام در باغ را زد. 
جریح امد که در را باز کند. وقتی دید چهره علی علیه السلام خشمناک 
است, بازگشت و در را باز نکرد و علی علیه السلام از دیوار وارد باغ شد و 
او را دنبال کرد. جخریح که پا به فرار گذاشته بود, از سر ترس به بالای 
درخت خرمایی پناه برد و علی علیه السلام هم به دنبال او از درخت بالا 
رفت و هنگامی که به جریح نزدیک شد, او خود را از بالای درخت به پایین 
انداخت و عورت او نمایان شد و مشخص شد در او نه نشان مردانگی و نه 
نشان زنانگی است. در اين حال بود که علی علیه السلام به نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم بازگشت و عرض کرد: ای رسول خداء وقتی 
مرا ی مر ی آیا همچون میخ گداخته نهاده در بشم 
با نک رصن الب ال سای رو 
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ار نفخ من ۱ 


خصرت کلیه یلام عرص ات اک 
بزانگيکت: جزيم را به‌عشان آن‌مردانکن است و فان از رتاک 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 0 و بو 
بدی را از ما اهل بیت دور می گرداند.(1) 


و انم اس که اش اعدا تفن عم 
از احمد بن رشید. از مروان بن مسلم, از عبدالله بن بکیر نقل شده است 
که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم, رسول خدا صلی 
هساو ار ام ات 
عايشه به او دروغ بسته با اين که این مسئله را نمی دانست و خداوند با 
ای اس ای وا اه بر وا رت اد 
السلام خرموده به کدا وگیم پیامتر صلی الله علیه و آله وشلم این را 
می دانست و اگر قصد کشتن او را داشت., علی علیه السلام باز نمی 
کشت مگر این که آورا هی کشت, اما بیافیو ضلی ال عاية و آله و شام 
این کار را کرد تا عايشه از گناه خود باز گردد. اما او بازنگشت و کشته 
شدن مردی مسلمان به خاطر دروعغ اف ند اه حران نیامد.(2) 


4 ابن بابویه, از پدرش و محقّد بن حسن بن احمد بن ولید, و آن دو از 
سعد بن عبدالله, از مد بو نیشن انه‌خطاته ار مرن فشک عفی: 
از ابو جارود, از هشام ابو ساسان, از ابو طارق سرژاج, از عامر بن واثئله, 
از امیرالمو‌منین علیه السلام در حدیث سوگند خوردن پنچ نفری که در 
شورا بودند, روا بت کرده است که آن حضرت علیه السلام فرمود: شما را 
به خدا سوگند می دهم, آیا هیچ می دانید که عايشه به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم گفت: ابراهیم فرزند تو نیست. او فرزند فلان مرد 
قبطی است و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای علی برو و او 
را بکش. پس من خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض 
کردم: ای رسول خدا! اگر مرا ی آیا همچون 
میخ گداخته نهاده در پشم باشم يا این که تأمل و تحقیق کنم؟ آن حضرت 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نه, بلکه تحقیق کن. من رفتم. وقتی 
من را دید به دیوار تکیه داد و خود را در باغ انداخت و من نیز در پی او 
رفتم, از نخلی بالا رفت و من نیز در پی او بالا 
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کر کی 


وین یج موس 294 . 


رفتم. وقتی مرا دید که بالا می آیم. شلوارش را افکند و ناگاه پی بردم او 
را نشانه مردانگی نیست. از اين رو نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم امده, ایشان را مطلع ساختم. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: سپاس خدایی را که شرّ و بدی را از ما اهل بیت دور گردانید. 
حاضران در شورا گفتند: نه. اين ماجرا را نشنیده بودیم. پس علی علیه 
السلام فرمود: خدایا تو خود شاهد باش.(1) 


5) حسین بن حمدان خصیبی با سند خود از امام رضا علیه السلام نقل می 
کند که آن حضرت علیه السلام به گروهی از شیعیانش که در محضرش 
بوخت. قرهفد: ابا آز تهستی: که به ماریه قبطی در باره فرزندش ابراهیم 
پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زدند, آگاهید؟ گفتند: ای سرور 
مااته اهر ورها را اکاه کف انحضرت علبه السلام فزمود معوکس. 
قایتت ای مش وا هی ناما و اش فاص اف او ر سل 
خدا او را به عنوان همسر خود برگزید. ماریه را خادمی خواجه بود به نام 
جُریح و هر دو در اسلام و ایمان جایگاهی رفیع داشتند, ماریه مهر و محبّت 
سا دا های ام وه امه هام با بت ام ی ورس 
نسبت به او حسادت کردند و از این رو عایشه و حفصه نزد پدرانشان 
رخف آن, فهر و کت که آن حضرت ضلیالله:قلیه و ال وفلم زو حق 
ماریه داشت و او را بر انها ترجیح می داد شکایت بردند. تا این که عايشه و 
حفصه و پدرانشان دستخوش وسوسه های شیطانی شدند که ماریه را 
میت زد که اه از خریعر اد اهم با دار فده اس در حالی که کمن 
نمی کردند که جریح خواجة اشت. پدران عایشته و صقضه زد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم که در مسجد نشسته بود آمده و کنار حضرت 

الله وه له .و صلم تسد وه تفن ما کال تست مها را 
نرسد که خیانتی را که در حق تو شده پنهان داریم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: چه می گویید؟ ! گفتند: جریح با ماریه, عملی قبیح 
و بزرگ مرتکب شده و او به واسطه جریح باردار شده, نه به واسطه تو. 
چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خشم کبود شد و به خاطر 
گفته سنگین آن دو مبهوت گردیده و فرمود: وای بر شماء چه می گویید؟ 
گفتند: ای رسول خدا! ما جریح و ماریه را تا مشربه اش _ مرادشان از 
مشربه, اتاق ماریه بود _ که جریح با او 
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خضااص مر 1 


به مزاح و بازی مشغول است و از او چیزی طلب می کند که مردان از 
زنانشان طلب دارند, تعقیب کردهایم. پس به دنبال جریح بفرست و در این 
صورت, بی گمان او را در چنین وضعی خواهی دید؛ آن گاه حکم الهی را در 
باره او اجرا کن. تول تایه > وله و شام ر وه شوی لت 
علیه السلام کرد و فرمود: برخیز _ برادرم !| و با ذوالفقارت برو تا به اتاق 
ماریه برسی و همان طور که او و جریح را همان گونه که اين دو می 
کویندر دیدذق: آنتدو زا از دم شمشیدت :در ان: 


علی قیه لاش انا بر امیس زور لاف گرم مایت ارت 
کرفه وی خواست | ردرصول دا خن ال له واله سم رود 
رو به ایشان نمود و عرض کرد: ای تشون خدا در ان جه.به هن, آمز. 
فرموده ای همجون آهن گداخته در پشم باشم پا همچون حاضری که می 


شند. انعر اغایت هن بیند ؟ 


تاسورصلت ال ی از هو در امه ها هاش اه 
همچون حاضری باش که می بیند آن چه را غایب نمی بیند. علی علیه 
السلام در حالی که شمشیر در دست داشت حرکت کرد تا از دیوار حجره 
ماریه بالا رفت. ماریه در میان حجره نشسته و جریح که همراه او بود, 
آداب و رسوم پادشاهان را به او می آموخت و به او می گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را بزرگ و گرامی دار و درخواست او را پاسخ 
گوی. و به همین صورت سخن می گفت تا این که متوجه حضور امیر 
مومنان علیه السلام شد که شمشیر از نیام بر کشید. جریح که این صحنه 
را دید هراسناک شد و از درخت خرمایی که در مشربه بود بالا رفت و امیر 
مومنان علیه السلام داخل مشربه شد. در این هنگام باد لباس جریح را کنار 
زد. ناگهان مشخص شد که او خادمی خواجه است. امیر مومنان به او 
فرمود: ای جریح پایین بیا. او عرض کرد: ای امير مومنان ! ایا جانم در امان 
است؟ حضرت فرمود: بله تو در امان هستی. جریم پایین امد و امیر 
مومنان علیه السلام دست او را گرفت و نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
و ات ای 


خادم صت (خواحه ) آرافت: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صورتش را به سمت دیوار 


برگرداند و فرمود: ای جریح ! خودت را به آن دو _ نفرین خدا بر ان دو باد _ 
بنمایان تا دروغ و رسوایی آنان و کشا وه شان علیه خدا ورس لنتن بوهلا 


شود. جچریح لباس خویش را کنار زد و مشخص شد که چریح خادمی مخثث 
است. ان دو به دامن 


ص :50 5 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افتادند و گفتند: ای رسول خدا توبه 
مارا بیذیر ه بزران.ها طلب آمرزشن کن: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: خدا توبه تان را نپذیرد. با اين گستاخی, طلب آمرزش من 
برای شما سودی ندارد. پس خدا این دو آپه را در شأن آن دو ناازل فر‌مود: 
«انَ الذین یرَمَون الَمْحَصتَاتِ الْعّافلات المذمتات: ۳ في النب كٍِِِ 
هم عَدابِ عَظيمٌ * وم تسْهذ هم آلستلهم وایديهم وَارجْلَهُم بما کائوا 

تفملّون»(1) (2) 


مولف گوید: داستان خریح و فرستادن امیرالمومنین علیه السلام توسط 
اصا هه ای و 
کتاب «الغْرّر و الذزر»(3) آورده است و آن چه را نیاز به تفسیر داشته, در 
خبر تفسیر کرده است و این نشان آن اسپ که این حدیث از اخبار ر مشهور 
است و ان شاء الله در ذیل آیه «یا یا الْذین مَوا ٍن جَاءکَمْ قاسق بت 
قتبیئُوا آن تصیبُوا قَوَمَا بجهاله قتضیخوا عَلی ما فعَلتم تادهین»(4) (آی 
0 ایمان آورده اید ! اگر ِِِ ِ خبری آورد, نیک وارسی 
کنید مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و (بعد) از آن چه کرده اید, 
پشیمان شوید ] خواهد امد که شان نزول ان همین مسئله بوده است. 


«اد تلقوْتَهُ بلْسِتیِکُم وتفولون یأفواهکُم مّا لیس کم به علمٌ وتحَسَبُوتة هَیتا وقو عند ال عَظیم 
(15)» 


[آن گاه که آن (بهتان) را از زبان یکدیگر می گرفتید و با زبانهای خود چیزی 
را که بدان علم نداشتید, می گفتید و می پنداشتید که کاری سهل و ساده 
استه با این که ان ( اضر ) نود خدا بسن جر رن مود ] 


1( ابن بابویه در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت ت کرده که امیر مومنان 
علیه السلام در وصیت به فرزندش محمّد بن حنفیه فرمود: ای پسرم ! آن 
خم را تفی: دانی. موه نید هام اه .میت دانی: ند زان هر ان حرا که 
خداوند متعال بر اعضا و 
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او ۱ 


ار ای و 
اسان ی ی 7 


4- [4] _ حجرات/6 . 


اندام تو واجباتی قرار داده که در آخرت از تو باز خواست کرده و در باره 
از تو سئوال خواهد کرد. و در باره این اعضا تذکر و هشدار داد و آنها 

به حال, خود رها نکرد و فرمود: «ولاً تقف ما لیس لک به علمْ ان المع 
و والفوَاد کر اول کی اه ما 0« را که بدان علم 
نداری دنبال مکن, زیرا گوش و چشم و قلبی همه مورد پرسیي واقع 
خواهند شد]. و خدای متعال فرمود: «ا و بتکم وتَقَولون بأفاهکم 
عا لت کم به علَد وَتَجْسَیُوتة هسّا وه عند ال عَظیمُ» آن گام اعضای 
بدن انسان ۳ به عبادت و طاعت خویش فرا خواند و فرمود: «یا ۳ الذین 
آمَئوا ارغوا واسْجْدُوا واعْْدُوا سیْکمْ وافقلوا الحَیر لك نِْحون»(2) [ای 
کسانی که ایمان اوه ار ! رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بیرستنید و 
ی و ی ی باشد که رستگار شوید] و این فريیضه ای است جامع 
که بر اعضای بدن انسان واجپ شده است و خدای متعال فرمود: «وَأنَ 
القساجد له قلا توِعُوا 5 معا 1 حد»(3) [و مساجد ویژه خداست. پس هیچ 
کس را با خدا 0 صورت., دو دست, دو زانو و دو 
انگشت ابهام است و نیز خدای متعال فرمود: : «وما کنثم 7 سیتیژون آن يَشهَد 
علبکم تفگ ولا بْصَارکُمْ ولا جلودَمْ ولکن ظَتَم آنّ ال لا یلم کنیا 
مق عْمَلْون»(4) [و (شما) از اين که مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر 
ضد شم گواهی دهند (گناهانتان را) پوشیده نمی داشتید؛ لیکن گمان 
داشتید که خدا بشباری از آن جه را کدی کنید: تمی داند] 19۱ 


«انّ الذین یُحِبُوَ آن تشیع القَاجشة فی الذین آمَئوا لهُمْ غاب لیم فی الا والاخه وال بقلم 
نتم لا تعلمون (19)» 


[کسانی که دوست دارند که زشتکاری دز ضتان. انان که: ایمان آورده. اند 
شیوع بیدا کند, برای آنان در دتیا و اخرت عذاتی. بر درد خواهد نود و 
خدا(ست که) می داند و شما نمی 1 
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1- [1] اسراء/ 36 . 

2 [2] حخْ/ 77. 

3- [3] _ جن/ 18 

4 [4] _ فصلت/ 22 

5 [5] _ من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 381, ح 1627. 


1 مد یبن عقمت از کی ین ایراهیمم از بفره ان این انعر از 
بکت از اضتایش ار آمام»ضادق 9 السلام روایت کرده که فرمود: کسی 
که در باره موّمنی آن چه را چشمانش دیده و گوشهایش شنیده به زبان 


رائد, 1 پس او از جمله کساني اسیت که خداوند عز وجل در باره آنان 
فرمودو 0 «اِنَ الذین حون آن تشیع الَاحسَة فی الذین مَتُوا لَهْم 
عَدَاب ألی».( (1) 


2) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
حهسن بن مجبوب؛ از مالک بن عطیه, از ابن ابو یعفوره از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است: هر کس به زن با مرد مومتی بهنانبزند بدون 
این که گناهی مرتکب شده باشد, خداوند او را در گل خبال بر می انگیزد تا 
ان که یت اه نت هر که ی ان کت رای 
چیست؟ امام علیه السلام فرمود: چرکی است که از شرمگاه زنان فاحشه 
بیرون اید.(2) 


3) محمّد بن یعقوب: با سند از سهل بن زیاد. از یحیی بن مبارک. از 
عبدالله بن جبله, از محمّد بن فصَیل, از امام رضا علیه السلام. روایت کرده 
که به ایشان عرض کردم: در باره یکی از دوستانم به من مطلبی رسیده 
که آن را زشت می دانم از او در آن باره سئوال کنم و آن را منکر می 
شود در حالی که از افرادی مطمئن در باره او به من خبر رسیده است. آن 
امام علیه السلام فرمود: ای محمد ! در باره برادرت. گوش و چشم خویش 
را باور مکن و اگر پنجاه نفر برای تو قسم یاد کردند و حرفی به تو زدند, 
پس سخن دوستت را باور کن, اما سخن انان را باور نکن و چیزی را که 
باعث رسوایی او شود و ابروی او را ببرد. ترویج مکن؛ چرا که در این 
صورت از آن د سنه افراد خواهی بود که خداوند در قرآن در باره آنان می 
فرماید: «ان الذیق تون آن تشیع القاجشة فی الدیه امنوا ام غذاب لیم 
فی لا وّالاخرو» ۳ 


4) محمد بن یعقوب: از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, 7 
محمّد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام. روایت کرده که 
فرمود: مومن بانت هفتاد کناح کبیره برادر مقمنش را بپوشاند.(4) 
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[- [1] _ کافی, ج 2 ص 266, ح 


2- [2] _ کافی, 0 2 ض‌ 66 2, ۳ 5 ۰ 
4- [4] _ کافی, 0 2 ض‌ 1905 ۳ 9 ۰ 


5 اين بایویه از محمّد بن حسن ین اجمد بن ولید. از محمّد بن حسن 
صفار, از ایوب بن : نوح, از محمّد بن ابو غمیر, از محمّد بن خمران, از امام 
ارو ی نما مر یت کرده که فرمود: هر کسن آن اجه را با. ده خشتم و 
گوشش از برادر ممنش دیده و شنیده, بر زبان جاری کند از جمله کسانی 
است که خداوند عزٍ وجل در باره او فرموده است: «اِنْ الّذین یُجبون آن 
تشیع الْقَاجشَة فی الذین آمَئوا لمَمٌ عَدّاث آليد فی الا والاخرو».(1) 


6 ابن بابویه از محمّد بن موسی بن متوکل, از عبدالله ابن جعفر چجمیری, 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از عبدالرحمان بن 
سیابه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: از موارد غیبت 
آن است که آن چه را در باره برادرت بگویی که خداوند پوشیده نگهداشته 
است و بهتان آن است که در حق برادرت چیزی بگویی که در او نیست.(2) 


7 یبن آتراهیهه آز پخزش او اين انی عفیره از هشام: از آمام,صاوق 
ال ت کرده که فرمود: هر کسن در باره ‌صوضی: آن خه را که 
چشمانش دیده و گوشش شنیده بر زبان جاری کند, از کسانی است که 
خداوند در باره آنها فرموده: 


۱ 


«ِن الذین ان آن تشیع الَقَاجسَة فی الذین اهنوا لهَم عغذات ید فی 
الدنیا والاخرو» :۱3 


8) شیخ مفید در اختصاص: از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
شرمود: ی اه ال هه 

له و سلم بر منبر فرمود: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست, هرگز 
۰« و آخرت داده نشده. مگر این که نسبت به خداوند عر 
ات ی تا " و به 
خدایی که جز او خدایی نیست سوگند که او مومنی را بعد از توبه و طلب 
مغفرتت عداب تمی. کنده مکر آن. که تسبت به خداوند عر و جل ند کمان 
بوده و در پی مومنی غیبت کرده است. 


2 چشمانش دیده و گوشهایش شنیده, بیان کند, از جمله کسانی است که 
خداوند عز و جل در 
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1 [1] _ امالی صدوق, ص 276, ح 16 . 
ای بارس 19 
یر ام 76 


_ د‌ آنها فرموده است : «اٍن الذین ان 1 تشیع القَاحسَة هقی الذین 
نوا هم عَداب ی فی الا والأخرو».(1) 


2 و ۳ ۳ ۳ 3 3 و ۳ ِ ۰ 93 ۳ 
«ولا تنل ولو الفسل من والشعه آن وئوا ولی...ولیک فتلژون مقا تفولون هم گففره ورف 
كکريمٌ (26)» 


«ولا بَأل لوا سل هنک والسَعه آن توا أَولي ات والعتاکین 
لمْهاجرین فی سییل ال وعْفْوا وتو 01 تچبون آن تفر ال لک 
وله غمورٌ رح (22) ان الذین یرون الْمَحَصتاتِ القافلات الموْمتاِ لا 
فی الگتا ولاجره وله غذان عظيم (23) بو تشْهذ عنم لسهم 
وابديهم وارَجْلَمْم یا کا وا بَملوت )24 »۳ وَفيهمٌ | ال دهم الحق 
وَبِعلمون ان . اللة قو العو لمَیین (2۵) الْحَبیتَاتُ للخبیئی یوت 
لِلحَییتاتِ والطیباث للطییین وَالطیُونَ لِلطیبَاتِ أولیْک تون ما بَفُولوت 
هم مَعفره ورژق ) کرِيم (26)» 


[و سرمایه داران و فراخ دولتان شما نباید از دادن (مال) به خویشاوندان و 

تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند و باید عفو کنند و گذشت نمایند. 
کر تا یا ۱ وا ات۳ 

بی گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی خبر (از همه جا) و با ایمان نسبت 
زنا می دهند, در دنیا و آخرت لعنت شده اند و برای آنها عذابی سخت 
خواهد بود * در روزی که زبان و دستها و پاهایشان بر ضد آنان برای آن چه 
اتجام. می. دادنده شهادت می دهند * آن زوز خدا جزای شایسته آنان را به 
طور کامل می دهد و خواهند دانست که خدا همان حقیقت آشکار است * 
زنان پلید برای مردان پلیدند و مردان پلید برای زنان پلید و زنان پاک برای 
مردان پاکند و مردان پاک برای زان بای. ایتان از آن چه.در بارم انشان 
می گویند بر کنارند. برای آنان آمرزش و روزی نیکو خواهد بود] 


1) علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود نقل کرده که امام باقر علیه 
السلام ۷9 سخن خداوند متعال: «ولا ات الوا الْقَطْل منكُمٌ السَعه آن 
1 توا او 


ص: 55 5 





[- [1] اختصاص, ص‌ 227 


الفَربی» فرموده که مراد از اولی القربی, نزدیکان رسول اکرم صلي الله 
علیه و آله و سلم هستند «والمساکین وَالمُهَاجرین فی سبیل الله ولیِعَفوا 
ول ۹ ا» مراد آن است که: ترخی از نها عده ای ذیکر زر اند و اکر 
چنین کنند, رحمت خداوند ,شامل حالشان می شود., خداوند می فرماید: 
« لا جبون آن یَعْفرَ اللَه کم وَالله عَفَورٌ رچیم». ۰ و در باره سخن خداوند 
متعال «اِنَ الذین یِرَمُون المَضتاتِ القافلات المَوّهتاتِ» می فرماید: 
ی از غافلات زنانی هستند که از کارهای زشت بی خبر و به دور 

و این روایت دز گذشته دز باره کسی که این ابة «اِنَ الذین جاوّوا 
الافک" ِ عَصبه مَنکمْ»(1) ۰ کسانی که آن بهتان (دآستان افک) را 
(در میان) ود دسته ای از شما بودند] در باره لو نازل گردید, ذکر شده 
اسیت. «الحَبیتاُ ! یر" والحَبیُوت للحبیتات الطیباث للطیبیر خالص ون 
الصا ولیک ون ممّا اه اما علیه السلام می و ار زنان 
پلید زشت گفتار و زشت کردار برای مردان پلید زشت گفتار و زشت 
کردارند که ملازم یکدیگر بوده و سخن دیگران قربازه آنع) قابل باور است.؛ 
و مردان و زنان نیکو گفتار و نیکو کردار برای زنان نیکو گفتار و نیکو 
کردارند.(2) 


2( طبرسی گفته ابیت : در معنای این |۲۲ اقوالی گفته شده است. تا این 
که به این نکته می رسد: _ سوم . : زنان پلید و بدکار از ان :هزد ان بلید هر ند 
کارنده مودان بلید هد کار از ان ان پلید مد کارید نان بای کاس از 
اه 
ای را رها ای وا اما ی 
که فرموده اند: این آیه سخن خداوند متعال است که می فرماید: 
«الرّانی لا یَنکخ الا رَانِیَة أوٍ مُشرگت»(3) و عده ای از مردم خواستند تا با 
ها ال یک 
را برای ایشان زشت شمرد.(4) 
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1- [1] _ نور/11 . 

ماه مس قمع رصن 76 
3- [3] _ نور/3 . 


ممع ییانج 7ص 220 


شا آها الفق. اققوا لا زوا و9 ین یسک علن‌بهاع لخق عاللة بلق ما وین وما تون 
(29)» 


مان لین ام[ تدجْلوا بو حتی تشتآیشوا لّوا علي 
لها 5 خیز تک تعکر تدکزوین زرم فان تم تجدول میا اخذا قل 
تاخلوها توت تکقوان قیل لک اژجفوا فاژجغوا هو آزکی لَجم وال 
بقا تون لیم (28) للم عكُ ناخ آن تفخلوا نوا عتر هشکوتم فیعا 
ععاع لکم الله اه ما تبذُون وما تکتَمُون (29)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! به خانه هایی که خانه های شما نیست 
داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر 
است. باشد که پند گیرید * و اگر کسی را در آن نيافتید, پس داخل آن 
مشوید تا به شما اجازه دا شود و اگر به شما گفته شد: برگردید. 
برگردید که آن پراي شما سزاوارتر است و خدا به آن چه انجام می دهید, 
داناست * بر شا کناهن خست که نف خانه هاش یر مشتگویت که در آنا 
برای شما استفاده ای است., داخل شوید و خدا آن چه را آشکار و آن چه را 
پنهان می دارید می داند ] 


ی 


1 
۳3 


| سس ِ ۳ 


را مساق ود اس مر موی ی 
کند, از محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد, از علی بن حکم. و 
محسن بن احمد., از ابان احمر, از عبدالرحمن بن ابو عبدالله روایت ت کرده 
است که از امام صادق علیه السلام در باره اين سخن خداوند که می 


فرماید: «لا تَوجْلوا وتا عبر بویِکم علی تستآیشوا وتسَلموا عَلّی أَهلمّا», 
سئوال کردم و 9 9 استئناس یعنی در را کوبیدن و سلام کردن. 
(1) 


2( تلو < بن ابراهیم: استثناس همان اجازه خواستن است. آن گاه گفت: 
علی بن حسین, از احمد بن ابو عبدالله, از پدرش, از ابان, از عبدالرحمن 

تن آبهعبذالله. از آماه‌ضادی. علیه السلام نمل. کردم که فرمونده استاس: 
همان کوبیدن در و سلام کردن است.(2) 


3( علی بن ایراهیم: ۰ ,سپس 9 اجازه صادر میکند و می فرماید: «لیّسَ 
علیکم جاح آن تدخلها سوت یی ده تم فیها متا که که امام صادق 


ص: 5357 


ساوسو 


السلام در باره «بیُوتَا غَیْرَ مسْکوتو» می فرماید: مراد گرمابه هاء دکان ها و 
ارات ها است که می توانی بدون اذن در آنها داخل شوی.(1) 


ِ ۳ اف ۳3 9 ‌ ‌ 1 بت 
«قّل للمومنین یعْضصوا من ابضا رهم وَیحفْظوا فژو جَهْم. ۳ اخوانَهن او بیْی اخوانَهِنٌ او نی احَوَایَهِن او 
نسائهن... (31)» 


«فْل للَمْوینین تعطُوا من نارهم وتخقظوا فژوجهم تیک آژکی هم ان 
ال کییژ بقا بَطتفون (30)_وفل لمَومتات تفن من بَضارهن وَتحقطن 
فروحفن وا نندین تین [ذ ما طهر تفا ولتطرتن یخفرهن علی خویهن 
ولا یی زيتتهنَ الا وله و نون آق اه بو و آنانون و آبتاء 
مولتَهنٌ او اخوانهن او تبی اخوانهن أة یی آخوانهن او بسانهن... [31)» 


آبه مردان با ایمان بگو دیدم فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان 
پاکیزه تر است ؛ زیرا خدا, به آن چه می کنند آگاه است * و به زنان با ایمان 
بگو دیدگان خود را (از هر نامحرمی) فرو بندند و پاکدامنی ورزند و 
زیورهای خود را آشکار نگردانند, مگر آن چه که طبعا از آن پیداست و باید 
روسری خود را بر گردن خویش (فرو) اندازند و زیورهایشان را جز برای 
شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان یا پسران 
شنوهر انشا نبا برادرانشان با سران سرا ذرانشان .با پسران خواهر اتشان: با 
زنان (همکیش) خود اشکار نکنند ] 


1 مجمد تن تحصوب از مد بن بای آز. احهد تن محعد :از کی بن 
حکم, از سیف بن عمیره. از سَعد اسکاف, از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: جوانی از انصار در مدینه با زنی روبرو شد. قر آن 
ی ی ی اس تن جوان به آن زن که از 
روبرو می آمد نگاه می کرد و هنگامی که زن از پیش روی او گذشت نیز 
۱ 1۳۳ در این هنگام وارد کوچه ای به نام بنی فلان 
شده, از پشت به آن زن نگاه می کرد که در اين حال استخوان یا شیشه 
ای که از دیوار بیرون آفذة بود» صورتش را شکافت., , وقتی ژن رفت.: , آن 
چوان دید که خون بر سینه و لباسش ريخته, با خود گفت: به خدا 
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کر می ی 7 


سوگند نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفته و ایشان را در 
هی ای خر ره سای اه وس شا رس 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از او پرسید: چه شده است؟ جوان, 
حضرت را در جریان امر گذاشت, چپرئیل اين آیه را بر پیامیر صلی الله 
علیه و آله و سلم نازل فرمود «قل لممنین تسوا من اتضارهم وتقطوا 
فُروجهْم دک أگی هم ام ال حبیژ بما یَطتفون».(1) 


2) محمّد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام در حدیثی 
هل کروی است که‌امام فرمود دای وا نم اسان نه ان حه 
خدا بر او حرام کرده است, نگاه نکند و از آن چه برای او حلال نیست, 
روی برگرداند و اين همان عمل اویست که ناشي از ایمان است. خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: «فْل لْمْوْمنِینَ بَعْصُوا من أبُضارهم وحم وا 
فتوحفشر». مراد آن است که: خداوند 0 موّمن را از نگاه کردن به 
عورت خود و برادرانشان نهی کرده و همین طور از آنان خواسته که اجازه 
بدهند که به عورت ت آنان نگاه شود و فر موده: «وَفّل را یعْصَصن من 
تاره ویحفَظن قرو جَهّنَ» خداوند در این آیه به زنان دستور داده تا به 
عورت یکدیگر نگاه ِِ و عورت خود را پوشیده نگاه دارند ۳ دیگران 
غهرت آنان را ثبیتند. آن خضرت: فرموده که-در همةجای: فران, متطور از 
حفظ فرج, حفظ کردن خود از زنا است جز این ایه که منظور حفظ کردن 
از نگاه است.(2) 


ی نزوس ما 9 ۳ 0 بن ۳ روایت ِ 
که از اما صادق علیه السلام پر سیدم که آیا ساعد زنان جزیی از زینت 
است آن طور که خداوند متعال می قفرماید: «ولا پبدین زیتتَهن ال 


لبْعولتهتَ»؟ آن حضرت علیه السلام در جواب فرمودند: بله, پایین تر از 
روسری و پایین تر از دست بند, جزء زینت است.(3) 


4 محفمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
مَوّوک بن عبید, از تفت از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که از 
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[- [1]_ کافی, ج کر ض‌ 1 2 5 ۰ 
2- [2] کافی, 0 2 ض‌ (داد, ۳ 1 ۰ 
3- [3]_ کافی, 0 3 ض‌ (20, ۳ 1 ۰ 


امام علیه السلام پرسیدم برای مرد نامحرم چه قسمت هایی از بدن زن 
نامحرم, حلال است که ببیند؟ امام فرمود: صورت.: پا ها و دو کف دست. 
(1) 


5) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد, و حسین بن سعید, از قاسم بن عروه. از عبداللم بن بکیر, 
از زراره, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که در باره «الا ما ظَهَرَ 
منهّا»؛ فرمود: منظور از زینت ظاهر, سورمه و انگشتر است. (2) 


6 محمّد بن یعقوب: از حسین بن محمد, از احمد بن اسحاق. از سعدان 
بن مسلم, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده که از آن 
حضرت در باره سخن خداوند که می فرماید: «ولا پبدین زیتتهن الا ما ظهَْر 
مئهّا», پرسید و ایشان در جواب فرمودند: منظور انگشتر و النگو آست.(3) 


7) علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمّد بن ابو غمیر, از ابو بصیر, از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: در هر آیه از قرآن که نام قرج 
آمده, مراد از آن زنا است به جز اين آیه که مراد, نگاه کردن است. از اين 
رو برای مرد موّمن؛ حلال نیست که به عورت مرد ِ بنگرد و همین 
طور برای زن» حلال نیست که به عورت زن دیگری نگاه کند.(4) 


8) علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام صادق علیه السلام نقل 
شده است که آن حضرت در باره آیه « ولا بندین زیتتهن الا ما ظَ» 
فرموده است: منظور از زینت های ظاهر, لباس,: سور مه انگشتر, حنای 
دست و دست بند است. زینت بر سه قسم است: یکی زینتی که برای 
مردم است, دیگری برای محرم و سومی برای همسر است. اما زینتهایی 
که برای مردم است را بیان نمودیم و امّا زینت برای محرم, جای گردن بند 
و بالاتر از آن. جای النگو تا پایین تر از آن و جای خلخال تا پايین تر از آن 
است. و اما زینت زن برای همسر, تمام بدن اوست(د). 
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11 این در 21 ور 2, 
2 [2] کافی, ج 5 ص 521, ح 3. 
3- [3] کافی, ج 5 ص 521, ح 4. 
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...و ها کت آَْمَائهق آو الّابعین عبر أَلی لته من الثجال... (31) 


تس 


۶ 


۷ 1 التابعین یر یی ارت من القجال... (31) 
[یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که (از زن) بی نیازند] 


1) محمد بن یعقوب: از شماری از اصحاب ماء از احمد بن محمد., از محمد 
بن اسماعیل, از ابراهیم بن ایو بلاد و یحیی بن ابراهیم, از پدرش ابراهیم., 
از معاویه بن عمار روایت کرد که نزدیک به سی نفر نزد امام صادق علیه 
السلام بودیم که پدرم بر او وارد و امام صادق علیه السلام به او خوش امد 
گفت و او را نزد خود نشاند و مدتی طولانی با او صحبت می کرد. پس 
امام صادن علیه اسلا فرمود: اگر اجازه دهید پدر معاویه کاری دارد. پس 
ما برخاستیم, پدرم به من گفت: ی 
حضرت علیه السلام فرمود: اين. پسر تو است؟ عرض کرد: اری, و او 
گمان می کند که مردم مدینه عملی را مرتکب می شوند که برای انان 
حلال نیست. آن حضرت علیه السلام فرمود: آن چه عملی است؟ عرض 
کردم: زنان قریشی و هاشمی بر اسب سوار می شوند. دست بر سر 
غلامان سیاه می مالند, , و دست ند کردن. نان فی آنداه ند. امام صادق علیه 
السلام فرمود: فرزندم, آبا قرآن خواندمٍ ای, عرض کردم: آری, آن چضرت 
علیه السلام فرمود: اين آیه را بخوان « لا جتاح ح عَلیْهنَ فی ابا هن ولا انتائهت 
ولا اخوانهنٌ ولا تا ء » _ تا این که به این جای آیه رسید _ احْوَانهن ولا 
احوانهن ولا نسائْهن ولا ما ملک یه تن وائقین اللة ان لد ان کل کل 
شیء شهیدا»(1) [بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران 
برادران و نسران خواهران و زنان (همکیش) و بردگانشان گناهی نیست 
(که دیده شوند) و باید از خدا پروا بدارید که خدا همواره بر هر چیزی گواه 
است ] سپس فرمود: ای پسرم ! مانعی ندارد که غلام. مو و ساق پای مالک 
خود را ببیند.(2) این آیه ان شاء الله در سوره احزاب خواهد آمد. 


2) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش. و محمّد بن اسماعیل, 
از فضل بن شاذان, از ابن ابو عمیر, از معاویه بن عمّار, روایت کرده که به 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: اگر غلامان؛ مو و ساق پای زنانی را 
که مالک انانند, ببینند چه حکمی دارد؟ فرمود: عیبی ندارد.(3) 
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بانط 
2- [2] _ کافی, جح 5 ض‌ 1 ح 2 ۰ 
3- [3] _ کافی, جح ظ ص‌ 1 ح 3 


3) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد, از ابن محبوب. 
از یونس بن عّار و یونس بن یعقوب. همگی از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده اند که فرمود: جایز نیست که غلامی به جایی از بدن زنی که 
مالی: اف است. تکام کند هر آن. که ند غیرعمد به موی او نام کند. در 
زوایتی دیکر آمده: اکر مورد اطمیتان بانشند اشکالی نیست که به موی او 
نگاه کند.(1) 


4) محمّد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از عبدالله و احمد پسران محمد. 
از علی بن حکم. از ابان بن عثمان, از عبدالرحمان بن ابو عبدالله, روایت 
کرد: از امام صادق علیه السلام در باره غلامی که موی مالک خود را ببیند 
پرسیدم. فرمود: اشکالی ندارد(2). 


اه بر از مدوبن اما از اد عصل بن‌ شا دام ه ایسعلی 
اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بنی بحیی؛ از آبن مسکان, از 
زراره روایت کرده است که از امام پاقر علیه السلام در مورد سخن 
خداوند که می فرماید: «أو اللابهین یر آولی الرربَه من الرَجَال» تا آخر آیه 
پرسیدم و آن حضرت علیه السلام فر مود: مراد کم خردی است که شهوت 
به زنان ندارد.(3) 


6 محمد بن یعقوب: از خمید بن زیاد. از حسن بن محمد. از چند تن, از 
ابان بن عثمان از عبدالرحمن فرزند امام صادق علیه السلام, روایت ت کرده 
است که از ایشان در باره «اوّلی لاه من الرجَال» پرسیدم, ایشان 
فرضودند: مراده کم خرد ضاحب ولین است. که تمایل به رتان نذارد. ۱31 


7) محمد بن یعقوب: از حسین بن محشّد, از معلی بن محشّد, و علی بن 
ابراهیم. از پدرش و همگی از جعفر بن محمد اشعری, از عبدالله بن 
میمون قداح, از امام صادق علیه السلام, از پدرش» و او از پدرانش علیهم 
السلام روایت ت کرده است که: در مدینه دو مرد بودند یکی به نام هیت و 
دیگری به نام مانع. در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
حرف آنها را می شنید, به مردی گفتند: _ آن شاء الله _ وقتی طائّف را 
فتح کردید نزد دختر غیلان ثقفی برو چرا که او زنی 
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[- [1] _ کافی, جح 3 ض‌ 1 ح 4. 


2- [2] _ کافی, جح ما ض 3 2 1 
3- [3] _ کافی, جح ك ض 3 2 1 
 ]4[ -4‏ کافی, جح 3 ض‌ 3 2 2 ۰ 


بذله گوء درشت چشم. زیبا رو. کمر باریک و سفید دندان است. هر گاه می 
نشیند, به یک سو مایل می شود و چون زبان به سخن گشاید گویی ترانه 
سر می دهد, از روبرو با چهار چیز می اید و با هشت چیز پشت می کند و 
می رود. میان پاهایش چیزی چون پیاله (شراب) است. پیامبر صلی الله 
علیه و اله. و تیلم فر مود گمان تمی کنم از مرداتی باشید که نسبت به 
زنان شهوت چندانی ندارند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
که آنان را به جایی به نام عرایا(1) بردند ۳ از زنان دور باشند. این دو در 
ها یه یرای قاا سا زار هه مود ۱ 


8) شیخ طوسی در تهذیب به سند از صفوان بن یحیی, از ابن مسکان, از 
زراره, از امیم صادق علیه السلام روایت ت کرده که از او سئوال کردم, 
منظور از «اولی: الانتة. مق التجال» چیست؟ آن: .حضرت. در جواب 
فرمندند: کم خردی که تمایلی به زر نان ندازد ۱5 


9( ابن بابویه: از پدرش» از سعد بن عبدالله, از یعقوب نن پزید» از صفوان 
بن یحیی؛ , از عبدالله , بن مسکان, از زراره, روایت ت کرده است که از امام 
صادتی علیه السلام در باره سخن خداوند متعال که می فرماید: «آو التابعین 
عَیْرٍ وی الب من الرَجَالٍ» پرسیدم ایشان در جواب فرمودند: منظور کم 
خرجی است که تسیت نهر بای میل. انیت ۱9 


0 ابن بابویه از محمّد بن حسن. از احمد بن ولید که خداوند او را رحمت 
کند, از محمد بن حسن صفقار, از احمد بن محشّد, از حسن بن علی وشاء 
از علی بن ابو حمزه, از ابو بصیر روایت کرده است که از امام صادق علیه 
السلام در باره «التّابعین غیر اولی الاژبه من الرجّال» پرسیدم و ایشان در 
جواب فرمودند: اسان نم خر ده صاحب سرپرستی. است: کم به وتان مل 
و شهوت ندارد.(5) 


1 علی بن ابراهیم گوید, مراد از «عَیْر آولی الاژتو» مرد فرتوتی است 
که او را 0 به زنان نباشد و کودکی آفننت که عورت زنان را تشخیص 
ندهد.(6) 
ص:563 


5 [1] _ عرایا: نام قلعه ای در مدینه است« مراه العقول, 0 20 ص‌‌ 
31<». 


2 [2] کافی, ج 5 ص 523, ح 3 . 
3- [3] _ تهذیب الاحکام, ج 7, ص 468, ح 1873 . 
4 [4] _ معانی الاخبار, ص 161, ح 1 . 
5- [5] _ معانی الاخباره ص 162, ح 2 . 
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هر آه الطقل الخیق کم تلمتوا غلی غقزای الععاه وا تظرنم: خبیقا نها ااقویعون لعاکم فقلکون 
(31)» 


سا الطل الذین لَم َطهژوا عَلی عَوَرِتِ النساء وا َطْرٍتن بارجْلهن 
تلم قا یحْفِینَ من زیتتهنَ وئوئوا [لی الله جمیقا ها الَمَوْمنُونَ لعَلْکم 
فلخون (31)» 


[یا کودکانی که بر عورتهای زنان وقوف حاصل نکرده اند اشعار عکشد .و 
پاهای خود را (به گونه ای به زمین) نکوبند تا ان چه از زینتشان نهفته می 
دارند معلوم گردد. ای مقمنان ! همگی (از مرد و زن) به درگاه خدا توبه 
کنید. امید که رستگار شوید ] 


1) علی بن ابراهیم گوید: مراد از «لا تَطریْن بأرجْلِهنٌ» اين است که زنان 
1 بهیکدیگز نزنند قا ضدای.غاخال از. آن براید1(۳ 


هوتهها اکاعی نکم علخالخین مق اد کم فاعانتم ان جنیها ماع فیح الا من قطله عاااه 
واسغٌ عَلیج (32)» 


[بی همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. از 
کنر خیاوند آنان را ان فضل سس ی از شماهد کرن.و دا 
گشایشگر داناست ] 


1) علی بن ابراهیم: در عصر جاهلی با ایامی (زنان بی شوهر) ازدواج نمی 
کردند. پس خداوند دشتور داد تا مسلمانان با آنها ازدواج کنتد. سپس علی 
بن ابراهیم گوید: منظورر از «آیْم» زن بی شوهر (بیوه) است ((2) 


2 مهد بن طقویت! آد شعاری. | اضعاب ههار اخمد بن ای دنله از 

ابو عبدالله جامورانی, از حسن بن علی بن ابو حمزه, از محمد بن یوسف 

نمیمی؛ از محمد پسر امام صادق علیه السلام از پدرش و او از پدرانش 

علیهم السلام روایت کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

فرمود: هر کس از ترس فقر ازدواج نکند, نسبت به خداوند بد گمان شده 

" چرا که خدای متعال فرموده است: «ٍن یِکوئوا فْقراء یُعْنهمْ ال من 
له».(3) 


ص :564 


و پر 
 2‏ ر قر 7 
3- [3] _ کافی, جح 0 ص 330, ح 5 ۰ 


3( از محمّد بن علی, از حمدویه بن عمران؛ از ابن ابو لیلی, روایت شده 
است: عاصم بن خُمَید گفته است: نزد امام صادق علیه السلام بودم و 
مردی به نزد ایشان آمد و نیاز خود را بر وی عرضه کرد. آن حضرت او را 
به ازدواج دستور داد. وی گوید: نیاز او شدیدتر شد و نزد امام صادق علیه 
السلام آمد و ایشان از حال او پرسید. خدمت آن حضرت علیه السلام 
عرض کرد: نیاز من شدیدتر شده است. فرمود: پس جدا شو. بار دیگر به 
نزد امام علیه السلام آمد و امام علیه السلام حال او را جویا شد. عرض 
کرد: به مال و ثروت رسیده و وضعم خوب شده است. امام صادق علیه 


السلام فرمود: تو را به دو فرمان دستور دادم که خدا بدانها امر فرموده 
است. یکی آن که خدای متعال فرمود: «و آنکخوا ا لباق منم والطالجین 
من تاد کم . تا نا «واللَه واسع عَلیمُ» و دیگر آن که فرموده است: «وان 
یتفر قا به یفن الاه کا مق عم وان ال واسعا حکیما»(2(_)1) آو انز آن 
۳ 0 شوند, خداوند هر یک را از گشایش خود بی نیاز گرداند و 
خدا| همواره گشایشگر حکیم است ]. 


4) ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه: محمّد بن ابو عمیر, از خریز, از ولید, 
از امام صادق علیه السلام روایت ت کردم است : اگر کسی از بیم تهیدستی: 
ازدواج را ترک گوید به خدای متعال بج گمان شده است, زیرا خدای متعال 
می فرماید: «أن یَکُوئُوا فْقَرّاء : هه من فصله».(3) 


«ولیشکیف الذین لا ججفون یکاعا حلی نفخ 2 من قطله اللّْ من قطله...(33)» 


[و کسانی که (وسیله) زناشویی نمی یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را 
از فضل خویش بی نیاز گرداند] 


1) محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از یکی از اصحابش, از صفوان 
بن یحیی, از معاویه بن وهب. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که در باره 


ص:65 5 
1 [1] _ نساء/130 . 


2- [2] _ کافی, جح 5 ص 331 ح 0 . 
3- [3] _ من لا بیحضره الفقیه ح 3 ص 243, ح 1 . 


قول خداوند متعال : »2 9 الذین ا یَجدذون نکاخا < خی بعَنيهَم ال من 
فصله» فرمود: 0 کنند تا خداوند, آنان را از #( خویش بی نیاز 


گرداند.(1) 
4 .والذین خی الفات فا فک اعانیم قکایبیم ان عاقنم فییخ و ده خن ان ]ناه 
اّذی آتا کم :: :(33)>* 


[و از میان غلامانتان, کتا نی که ور ضددند باء فزارداد کب خود وا ازاذ 
کنند, اگر در آنان خیری (و توانایی پرداخت مال) می یابید. قرار باز خرید 
انها را بنویسید] 


1) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از صفوان بن 
تیم از ی رز ان مه ون تام از یی از امامت ماترها صاوی 
علیهما السلام روایت نموده که از ایشان در باره «وَأئوهم من ال اللّه 
الذزی آتاکم», پرسیدم و امام علیه السلام فرمود: بعنلی آن چه را نیت 
داشته ای برای او بنویسی, ۲ 
هزار می دهم. ولی نگاه کن به نیت خود, آن چه نیت داشته اٍی به او بدهی, 
همان را بده. آن گاه در باره «کَایبُوهَمْ اٍنْ عَِمَنمْ فِيهِمٌ حَیُرا» سئوال کردم 
که امام علیه السام فرموت راد خن ان انست. که که اک بدا اهر 
مالی است.(2) 


2( محمد بن یعقوب: : از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن آتو عمیز: از 
حماد, از حلبی, اا ی بت کرده است که در باره آن 
چه برده تقاضای مکاتبه کرده و بخشی از آن را پرداخته است فرمود: 
مردم شرط نمی گذاشتند و امروزه تقاط .هی: کذار تج با اگر 
شرط گذارند, به شرط خویش عمل کنند, همان طور که برای او شرط 
شد که اگر (برده) ناتوان گردید, به بردگی بازگردد و اگر شرط نشد, ِ 
نگردد. و در باره «قَكايَبوهَم ان عَلمنْمْ فيهم حَیْرا» فرمود: مراد از خیر 
داشتن دارایی و مال است (3) 


ص :566 


ار عبارت: « قال: 1۳۳۳ 10 
افتاده بود که با مراجعه به دیگر نسخهها , 0 


2- [2] _ کافی, جح 0 ض‌ 6 ح 7 ۰ 
3- [3] _ کافی, ج0, ض‌ 7 ح 9 


3) محمّد بن یعقوب: از ابوعلی اشعری, از محمّد بن عبدالجبار, از ضفوان 
بن یحبی؛ از ابن مسکان, از علبی: از امام صادق علیه السلام روا یت کرده 
است که در باره این سخن خداوند «قکاتبوهم ان عنم فیهم خیرا» 
فرمود: اگر دیدید و دانستید که مال و دین دارند.(1) 


4 محمّد بن یعقوب: از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
سنان: از علاء بن فضیل, از امام صادق ِِ السلام روایت ت کرده که در 
پاره سخن خداوند «قکاتبوهم ان عَلِمَنمٌ فیهم حَیْرّا وائوهم من تال اللّه 
الذٍی تا کم», فرمود: ۱ را که نمی خواستی از 
آن کم کنی به او تخفیف ده و بیش از آن چه در نّت تو بوده, زیاد مگردان. 
هه شحه مفدای؟ کفتة آمام باق از شجم اس میاه هرار اد یی 
هزار تا کم کرد.(2) ابن بابویه در کتاب من لا یحضره الفقیه با سند خود از 
فحممبن ان ای غلاء بن قیال از اعام صادی علید الضلام کت ان 
حدیبت را روایت کرده است.(3) 


5 شیخ طوسی در تهذیب: با سند خود از حسین بن سعید, از ابن ابو 
غمیر, از حشاد, از خلبی, از امام صادق علیه السلام در باره برده مکاتبه 
شدهای که بخشی از اقساط خود را پرداخته است. روا بت کرده است که 
فرمود: مردم شرط نمی گذاشتند و امروزه شرط می گذارند و مسلمانان 
اگر شرط گذارند, به شرط خویش عمل کنند. . پس اگر برای او شرط شد 
که اگر (برده) ناتوان گردید, باز گردد و اگر شرط نشد. باز نگردد. باید 


همین گونه باشد. امام علیه السلام در باره «قکاتبوهم ان عَلمَنم فیهم 
خَیرا» فرمود: بیعنلی با أتان مکاتبه(4) کنید, اگر دانستید ۳۹ آنان را شالت 
است.(3) 


6 شیخ طوسی در تهذیب: با سند خود از حسین بن سعید., از صفوان, از 
ابن مقسکان, از حلبی, از امام صادق علیه السلام در باره آیه «فَکاتَبُوهم ان 


لثم فیهم حَیّرآ» روا یت کرده است که فرمود: اکر دانستید که او را مال 
و دین است 6(۰) 


ص: 567 
1- [1]_ کافی, ج 6, ص 186, ح 10 . 


4 [4] _ مکاتبه آن است که برده, بهای آزادی خود را بر اساس توافقنامه 
پرداخت آخرین قسط, آزاد میشود ( مترجمان). 
- [5] _ تهذیب, ج 8 ص 268, ح 975 . 


6- [6] _ تهذیب, ج 8, ص 270, ح 984. 


7) از شیخ طوسی در تهذیب: با سند خود از حسین بن سعید., از صفوان. 
از علاء و حشاد از عریز. و همگی از محشد بن مسلم, از امام باقر یا امام 
صادق علیهما السلام روایت شده است که از ایشان در باره «وآئوهم من 
مال الله الذی تا کم», پرسیدم و ایشان فرمود: آن چه را نیت داشته ای 
برای او بنویسی, نه آن که بگویی پنج هزار می نویسم و او را هزار می 
دهم» ولی به نیت خود بنگر, آن چه نیت داشته ای به او بدهی, همان ده. 
(1) 


8 این نانوته در من لاتخضری الففنه: ار علاع ار مه بن مظلم: از امام 
صادق علیه السلام در باره «قکاتبوهم مٌْ ان عَلِمَنَم فیهم خی را» روایت ت کرده 
است که فرمود: خیر آن است که شهادت دهد هیچ خدایی جز الله نیست و 
فد صلی الله علیم الم بقل مرضفاجه عداسسمه اسر ی رنه 
که بدان ارتزاق کند یا او را حرفه ای باشد.(2) 


9( آبن بابویه با سند خود از قاسم بن سلیمان روایت ت کرده است که از 
امام صادق علیه السلام در پاره این فرموده خداوند تبارک و تعالی: 
«وآئوهم من ال اللّه الذی آتَاکَمٌ» پرسیدم و امام علیه السلام فرمود: از 
پدرم امام باقر علیه السلام _ شنیدم که می فرمود: نباید برای او آن 
گونه که در نظر داشته بنویسد, آن گاه بر آن بیفزاید و سپس از آن بکاهد؛ 
بلکه از آن چه که نیت داشته برای او بنویسد (تخفیف بدهد) و کمتر 
بنویسد(3). 


». .5 کُرِهوا نکم عَلی البقاء ان آرون تحص توا غض الختام الحت ون کرد 52 قنّ ال 
من بَعد اکرَاههنَ عَفور رَحِبمٌ(33) 


[و کنیزان خود را برای دستیابی متاع تاپایدار زندگی دنا مجبور به خود 
که نکنید اگر خودشان می خواهند پاک بمانند! و هر کین آنهارا (بر 

کار) اجبار کند, (سپس پشیمان ری ) خداوند بعد از این اجبار آنها 
کر سل و بازگردید, تا خدا شما را ببخشد ) ] 


ص :68 5 
1- [1] تهذیب, ج 8 ص 271, ح 986. 


ی 


1) علی بن ابراهیم گوید: اعراب و قریش کنیز کان خود را می خریدند و بر 
آنان مالیات سنگین می بستند و به آنان می گفتند: بروید و زنا کنید و در 
آمد کسب کنید. اما خدای متعال آنان را از اين عمل بازداشت و فرمود: 
«ولا روا فانک عَی البقاء ان آردْن تحصْ» تا اين جای گفته حق تعالی 
«عَفود رَحیمٌ» بعنی اگر در انجام آن فعل مجبور بوده اند, خداوند آنان را 
فتواخدم نمی کند نز 


2) علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام باقر علیم السلام نقل 
می کند که امام علیه السلام فرمود: اپن آیه توسط آیه «فاِنْ اتب بقاچشه 
علیهنْ نف ما عَلی الْمَحْصتَاتِ من العداب»(3(_)2) [اگر مرتکب فحشا 
شدند» پس بر آنان نیمی از عذاب (مجازات) زنان آزاد است ]. 


«اللّ ُوژ السَمَاوات والازْض متلْ ثوره گمشگاه فیها مضتاغ...وتطرث ال تال یلاس وال کل 


شی ء عَليمّ (35)» 
«اللَْ ثوژ السَمَاواتِ والأَرْض متل و تورو کمشکاه فیها مضتاغ الْمچَتَاجْ فی 


رجاجه الرَجَاجَة کانا کوَکب دُرْعٌ بُوقَدٌ من سَچرو مَبَاَکو ۳ 
ولا یه یک ۰ م تمسَسة تاز روز علس ‏ ور یی ال لثُورٍه 


[خدا| نور آسمانها و زمین است ین ی ات 
جراغی و ان.جراغ در شیشه آق است. آن شیشه: کویی اختری درخشان 
است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته 
قی. سقتوو: تیک آانست. که. روغنش هر ند بدآن آنشی: ترستده باشد 
روشنی بخشد؛ روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور 
خویش هدایت می کند و این مثلها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر 
چیزی داناست ] 


1) محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از سهل بن زیاد. از یعقوب ابن 
یزید» از عباس بن هلال روایت ت کرده از امام رضا علیه السلام در باره آیه: 
«اللَه تور السَماوات وَالأض», سئوال کردم و امام علیه السلام در جواب 
فرمودند: هاد لاهل السماوات و هاد لاهل الارض؛ یعنی خداوند, هدایت 
کننده آشمانیان وزمشان 


ص :69 5 


۱ 
 ]2[ 2‏ نساء/25. 
هیر ویر و 7 


است. در روایت برقوقی آمده است: هدی من فی السماوات و هدی من 
در زمین است(1). 


ان انوم ی کاب یه مان الاک این را رات کر 
پدرم از سعد بن عبدالله. از یعقوب بن یزید. از عباس بن هلال نقل کرده 
که من نیز از امام رضا علیه السلام چنین سئوالی کردم. 


2 محمد بن یعقوب: از علی بن محقد. و محمد بن حسن؛ از سهل بن 
پناواز محتوین حصو موه ار لهس و الوحهان اسان ساله 
بن قأاسم, از صالح بن سهل همدا: نمی. روایت ت کرده است که امام صادق 
علیه السلام در باره آیه شریفه «ال تور السماوات والارض ۱" وره 
کمسکان» فرجوده است که مرادعضرت فاطمه لام الله علبها و‌مراد از 
«فیها مصباخْ» حسن یه ا تا م. و مود از «مصباح المضتَاخ فی ژجاجو» 
حسین علیه السلام و مراد از «الرجاجة 2 ایا کوَکتِ دُرْعث» فاطمه سلام 
الله علیها است که در بین زنان دنیا 0 0 ۳ 

من سَجرو مُباکو» اشاره به حضرت ابراهیم علیه السلام است «رَیِئونه لا 
َرفیّو ولا عرییّی» منظور آن است که نه بهودی است و نه نصرانی و آیه 
«یکاد ژبتها بضی 46 اشاره به آن است که نزدیک است علم از ان بجوشد 
سول لم کته کار ۶ تور ی تون امامی از پی امام دیگر, «یهّدی اه 
لنُوره من یشاء» خدآوند هر که را بخواهد به سوی امامان علیهم السلام 
رهنمون می سازد «وَيَصَرتبٍ اللَة تال لّاس». 


از امام علیه السلام در مورد «أَو کَظلْمَاتِ»؟ پرسیدم که در جواب 

فرمودند: منظور اولی و یاران اوست و در «یِفْسَاةٌ مَوْعْ» سومی مد نظر 
است و آیه «مُن فوقه موم من فوّقه سخاتب ظلمَاث» به دومی اشاره 
دارد, «بعصعا فوّق بعض» منظور معاویه _ لعنت خدا بر او باد _ و فتنه های 
بنی امیه است., «لذا أحرَحَ ید مراد موّهنی است که به فتنه آنها دچار 


آجده اتست ۱ کیک شاها وعن لو تععل الاه له تور #یعتی:هر کشس را که 
خیدامند برای او اماخن از ردان ماطمه‌ لام الله علیما 
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 ]1[ -[‏ کافی, 0 1" ض‌‌ 99 حِ( 4. 
و ۱ 


9 تاد فان لحار دا 0 


قرار ندهد «قما له من تورٍ»(1)1 برای او هیچ نوری نیست ] یعنی او را در 
قیامت نیز امام و رهبری نباشد.(2) 


3 محمّد بن یعقوب: از علی بن محمّد, از علی بن عباس, از علی بن 
حماد, از عمرو بن شمر, از جابر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علم خویش را نزد وصی 
خود گذاشت و این همان سخن خدای متعال است: «الل : و السْماواتِ 

والأَض متل توره» که می فرماید: من هدایتگر آسمانها و زمینم, و مَتّل 
خرن که به او عطا نمودم (و آن نور من است که به آن راه می جویند), 
فل فشکاین است که.در آن,جراعی دنکر اشت:و این :عشکات: قلب مه 
صلی الله علیه و آله و سلم است و چراغ, همان نوری است که در آن علم 
وجود دارد. و خداوند در آیه «المصبا فی رُجَاجَوٍ» می فرماید: من قصد 
دارم جان تو را بگیرم. پس علمی را که از آن بهره مند هستی, ,._نزد وصی 
3 بگذار؛ همان طور که چراغ در شيشه گذارده می شود: «کنها کوکت 
در پس آنها را از فضل و برتری وصی آگاه کن, «یْوقَدٌ من سَجَرَو 
مٌباکو» 1/9 این درخت مبارک؛ ابراهیم علیه السلام است و این 
سخن خداوند عرژ و جل است که می فرماید: «رحمه ال بر کائة عَلَیکة 
أَفل ات له حمیذ تجیذ»(3) [رحمت خدا و برکات ۱ 
رسالت) باذ. بی گمان او ستوده ای بزرگوار است ]. و این همان سخن 
خداوند عرژ و جل که می فرماید: «ِنّ اللة اصطقی آدم وا وال ابراهیم 
وال ففران علی القالمین * درب بعْضْهَا من تض واللة سمیع علیمٌُ»(4) 
[به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ایراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است * فرزندانی که بعضی از آنان, از (نسل) بعضی 
دیگرند و خداوند شنوای داناست ] آیه «لا سَرّفیّه ولا غَرَیبّو» به اين مسئله 
اشاره دارد که شما بهودی نیستید که به طرف مغرب نماز گزارید و 
مسیحی نیستید که به سمت مشرق نماز به پا دارید؛ : بلکه شما پیرو دین 
ابراهیم علیه السلام هستید و خداوند متعال می فرماید: «ما کان ابراهيمٌ 
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1- [1] _ نور/40 . 

2- [2] _ کافی, 0 ۳ ض‌ 1 1 حِ( 5 ۰ 
3- [3] _ هود/73 . 


4 [4] آل عمران/33, 34 . 


ود ولا تضرانیا وین گان حنیقا مُسْلمَا وما کان .هن الق کیج ۱1۳ 
[ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه.خق. کراینی فر مانبردار بود و از 
مشر کان نبود ]. 


خداوند پمتعال در آیه: «یکادٌ ریا بُضیء ولو لمْ تَمَسَسه تاژ نوژ علی ور 
تقدی اللة لنوره مق بشاء» -می. فرماید: متل فرزندان شما که از شما زاده 
می شوند قتلِ روغنی است که از زیتون گرفته میشود که نزديک است 
روغن آن بی آتش, شعله گیرد و خداوند در «نوژ عَلی ر نورٍ یهُدی اللةٌ لنُوره 
هن یشَاء» می فرماید: تیک است: که نه. زبان. تبوت: شخ کویند ؛ اگر چه 
تتوت و پیا هیر ی.یر آنان نازل نشده است.(2) 


اه ار اسان ان یی حفتی لمکم بن 
اف ای ی سس ای ار سم سای ای کمن 
از حسن بن ایوب, از حسین نن سلیمان, از محمد بن مروان ذهلیت, از 
فضیل بن بسار, روایت کرده که از امام صادق علیه السلام در مورد «الله 
نو السْماوات والازض» پر سیدم و ایشان در جواب ب فرمودند: خداوند عز نف 
جل همین گونه است. در مورد «مَتَلَ تُورو» پرسیدم فرمود: مراد محمد 
صلی: ال قلبه.و آله سمخ است. کفم «کمسکا ۱ فرمودد سبته مخهه 
صلی الله علیه و آله و سلم است. گفتم «فیها مِصَتَانٌ» فرمود: در آن نور 
علم است؛ یعنی همان نبوت. گفتم «المصبَاخْ فی رُجَاجَوٍ»؟ فرمود: 
سب ی نا 
جاری گشت., گفتم «کَنَهّا» فرمود: چرا کَهّا می خوانی؟ عرض کردم: 
جانم فدایت پس چگونه بخوانم ‏ فرمود: «کأنه کوکب دریْ» عرض کردم: 
«یوقدٌ من شَجرو مباز که تون لاد ولا غَوبیّو» فرمود: مراد. علی بن 
ابو طالب علیه السلام است که نه بهودی است و نه نصرانی. گفتم: «بکاد 
ریا بُصیء ولو لَمُ تمسَسة تاژ توٌ» فرمود: نزدیک است که علم از دهان 
عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم خارج شود قبل از آن که در 
باره آن زبان بگشاید. گفتم: «نود علی و ر» فرمود: امامی در پی امام 
دیگر.(3) 


ص:572 
1- [1] _ آل عمران/67 . 


2 [2] کافی, ج 8 ص 380, ح 374. 
 ]3[ -3‏ توحید. ص 157, ح 3 . 


5) ابن بابوبه از ابراهیم بن هارون هیتی. از محمد بن احمد بن ابو ثلج از 
جعفر بن محمد بن حسن ژهری, از احمد بن صبیح, از ظریف بن ناصح, 
عیسی بن راشد, از محمد بن علی بن حسین علیه السلام روا بت کرده که 
در باره «کمشگاه ء فیهاأ مصبا خ الَمصباغ» فرمود: مشکاه, نور علم است در 
ای تا و ۱ فی ژجاجه» 
فرمود: رُجَاجَوٍ: سینه علی علیه السلام است که علم پیامبر صلی الله علیه 

و آله و سلم در سینه علی علیه السلام جاری گشته است. در باره 
«الجاجَة ج کاتها 0 من شجرو مبارکو» فرمود: منظور نور 
قلم ارس ؛ و در باره «لا شَر قبّه قبّهٍ ولا عَرْیتّ» فرمود: یعنی نه یهودی است و 
نه مسیحی. 


در باره «کاد رَیبَهّا بضیء ء ولو لَمّ تَمَسَسَة سة تَارٌ» فرمود: نزدیک است که عالم 
آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آن که از او ستوال شود 
زبان به علم گشاید. در باره «ثُورٌ عَلی تورٍ» فرمود: منظور امامی بعد از 
امامی دیگر از خاندان محمد است که برخوردار از نور علم و حکمت است 
و از آدم علیه السلام تا قیامت استمرار دارد.(1) 


6 این جاهنه ار غلی ین عیدالله ای از سین عبدالله از مخ بر 
حسین بن ابو خطاب. از محمّد بن ابو اسلم جبلی, از خطّاب بن مر از 
مَصغب بن عبدالله که همگی اهل کوفه اند, از چابر بن بزید» از امام صادق 
علیه السلام, در باره «اللَه تور السماوات والأَض حِِ توره کمشگاو» 
روایت کرده که فرمود: مشکاه سینه پیامبر صلی آلله علیه و آله و سلم 
است که در آن چراغی قرار گرفته و آن چراغ علم است که در شيشه ای 
ضلی, الله اه و الموسلم در درا وت 12 


7( آبن بابویه به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام روایت ت. کرده 
است که از ایشان در باره سخن خداوند عژ وجل که می فرماید: «اللَةْ تور 
السماوات واارض عل وزن: کمشکای قجا مضتا» وال کروند و آن 


حضرت علیه السلام فرمودند: این ایه مَثلی است که خداوند ۳1 را برای ما 
به کار برده است.(3) 
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1- [1] توحیه ص 158, ح 4. 


2- [2] توحید, ض‌ 19 حَ5 ۰ 
3- [3] _ توحید. ص 157, ح 2 . 


صائغ, 0 جرخ ۷ 1 بن #9 همدانی, روایت 99 از امام 
صادق علیه السلام شیندم که در باره: «اللَه تور السماوات والارض 1 
تورهو کمشکاو» می فرمود: «مشگاه»ء فاطمه سلام الله علیها است: «فیها 
مصَباخْ» المصباح: حسن و حسین عایمدا السلام اند «فی رُجَاجهِ الدجاجة 
کاتما کوکت دُرّیٌ» گویی فاطمه سلام الله علیها ستاره ای درخشان در بین 
زنان زمین است, «بُوقَدٌ من شجرو لو از شجره ابراهیم علیه السلام 
نور می گیرد و برافروخته می شود ٩‏ سَرْفیّه ولا غَرییُی» یعنی نه بهودی 
است و نه مسیحی, «یکاد رَیتها یُضی ۶» نزدیک است که چشمه های علم از 
آن بجوشد, «ولو لَمْ تمُسَسة تا نو علّی ورٍ» مراد از نو علی نور. امامی 
بعد از امامی دیگر است, «یهّدی اللةٌ لِنُوره من یِشَاء» یعنی خداوند هدایت 
می کند به سوی ائمه علیهم السلام ؛ هر کس را رکه بخواهد او را وارد نور 
ولایت آنها بگرداند «یَصُر و الأمْتَال لاس وال بکل شی ء عَلیمٌ»(1) 


9 علی بن ابراهیم: از خمید بن زیاد. از محمّد بن حسین. از محمّد بن 

اد بن زید. از امام صادق. از پدرش علیه السلام روایت کرده 
که در تفسیر آیه «ال نو السماوات وّالاض» فر موده: خداوند متعال با 
نور خویش آغاز کرنر سمل تورو» متّل هدایت خداوند است در قلب انسان 
مومن «کمشگاه ء فیها مصباح المصباخ» مشاه درون انسان موّمن است و 
قندیل : قلب اتتان مومن 2۳ 2 نوری است که خداوند در قلب 
مومن انداخته است. در باه «یوقذ من شجرو با زکو» فرمود: درخت 
همان موّمن است, «رَیْنُویٍ لا سَرْقَیّه ولا غزبیو» اين درخت بر کوهی هموار 
استوار گشته که نه شرق دارد و نه غرب که اگر خورشید طلوع کند بر آن 
طلوع می کند قطن یر وی کند تن ان روت هی کند. «یکادٌ رها بُضیع۶»: 
نزدیک است نوری که خداوند در قلب مقمن قرار داده درخشش گیرد, اگر 
چه سخن نگفته باشد «تور عَلی تُورٍ» یعنی واجب در پس واجب و سنّت در 
ب ی :یر «یهّدی اللة لنوره من یشاء» خداوند به واجبات و سنت های 
خود. هر کسی را که بخواهد هدایت می فرماید «و یرت ال الأمْتَال 
لتاس» و این مثلی است که خداوند آن را برای موّمن ژدم آاشستظه و سیتن 
فرمود: انسان موّمن در پنج 
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سیر یرم موس 75 : 


نور حرکت می کند: ورودی آن نور و خروجی ان نور است, علم او نور و 
کلام او نور و بازگشتش در روز قیامت به سوی بهشت نور است. به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: ای سرورم ! فدایت شوم نان هی کونند: 
مانند نور خدا؟ آن حضرت فرمود: سبحان الله ! خداوند از اين صفات منزه 
است ! خدا شبیه و نظیری نیست, خدا خود فرموده است: «لا تصْربوا لله 


الامتال»(2(_)1) آیرای خدا مَتّل نزنید ]. 


0 این بانوه ای در از عفدالله بن ده رای بت کرد که آضام 
زضا علیه السلام نامه ای توشتم و نظر ایشان.دا در خصوض این ایت جورا 
شدم و ایشان در جواب نوشتند: بدان که محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم امین خداوند در میان خلقش بود و هنگامی که جان به جان آفرین 
تسلیم کرد, ما اهل نیت ؛ وارثان او بودیم. پس ما امینان خداونر در زمین 
هستیم و ما آگاه به مرگ ها, مصیبت ها.؛ انساب عرب و خاستگاه اسلام 
هستیم و هر گروهی که دیگران را هدایت یا گمراه می سازند, ما رهبران و 
فرماندهان و عاملان آن را می شناسیم. ما وقتی کسی را ببینیم, حقیقت 
تا هر آنه انسم: شنعان ها و پدرانشان تشه 
نسندم. و خداونخ از ها و آنها یمان گرفتة اشت: آنها بد آنها که ها وارن شده 
ایم. وارد می شوند و کسی جز ما و آنان تا روز قیامت بر دین و آیین اسلام 
استوار نیست. ما دست به دامان پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم 
شده ایم و او دست به دامان پروردگارش و دامان. نور است و شیعیان ما 
نیز دست به دامان ما شده اند. هر کسی از ما جدا شود, هلاک گردد و هر 
کس از ما پیروی کند, نجات یابد و جدا| شونده از ما و انکار کننده ولایت ما 
کافر است و ان که از ما و دوستان ما پیروی کند. مومن است. دوستی ما 


هر کس بمیرد در حالی که ما را دوست داشته باشد. خداوند بر خود حق 
می داند که او را با ما برانگیزد. برای هر که از ما پیروی کند. نور هستیم و 
مایه هدایت برای هر که از ما هدایت بجوید. هر کس از ما نباشد, از اسلام 
بهره ای نبرده است. خداوند به وسیله ما دین را آغاز کرد و به واسطه ما؛ 
آن را به پایان می رساند. به وسیله ما است که خداوند شما را از آن چه 
در زمین می روید, اطعام می کند و به 


ص:575 


خحل/71: 


نفخ ری ۶9 


واسطه ماست که باران را از اتیمان فرو می ریزد. به وسیله ماست که 
خداوند شما را از غرق شدن در دریا و فرو رفتن در زمین باز می دارد و به 
واسطه ما است که خداوند در زندگی و در قبر و رستاخیز و در صراط و 
وقت حسابرسی و ورود به بهشت به شما سود می رساند. 


مثل ما در کتاب خدا همچون چراغدانی است که چراغدان در قندیل قرار 
گرفته است و ما همان چراغدانیم که چراغی در آنَ است و این چراغ؛ 
رن خدا صلی الله علیه و آله و سلم,است «المطتاغ فی رُجَاجهٍ» اين 
چراغ از وجود پاک آن حضرت است والرَجَاجة 2 کائها کوَکَب رو یوقدٌ من 
شجرو ٍ رکه سَرَفیّو ولا ریم زتئویه لا سَرَفیّم ولاعَزیبّی» یعنی نه ناشناس 
و نه بی اصل و نسب است «یکاد رها بضیء ولو َمْ تَمُسَسة تاژ تُووٍ» که 
مراد همان قرآن است. «نود علی ُور» یعنی امامی در پی امامي دیگر. 
«یهّدٍی ال ثُوره من بشَاء ویضْرت اه الأمتَال یلاس واللة یل شمعء 
هلب راد از رصانع علیه لام است هم داه نو هر که راقنشت 
بدارد, به ولایت ما هدایت می کند و خداوند بر خود واجب دانسته که 
دوستدار ما را نورانی چهره و با برهان آشکار و حجّت ظاهر برانگیزد و 
همچنین دوستداران پرهیزکار ما را با صدیقین و شهدا و صالحین محشور 
بکرداند» کر آنان تیک دوشتانی هستند, بشن شهیدان ما را بر دیگر شهدا ده 
درجه برتری است و شهیدان شیعه ما نیز بر دیگر شهیدان نه درجه برتری 
دارند. 


که در کابت‌ دا ار دا نايم شها سر سول اسان لاه له زد 
و سلم از ِِ مردم سزاوارتريم و مايیم که خدا دین خود را برای ما وضع 
کرد و در کتابش فرمود: «سَرَع لکم مُنّ الدینِ ما وضّی به توجّا والّذی 
أَوِحْتا الیک» [از (احکام)_ دین آن چه را که به نوج در باره ان سفارش کرد 
برای شما تشریع کرد و آن چه را به تو وحی کردیم ] ای محمّد «ومَا وَصَیتا 
یه ابراهیم وَموسَی وعیسّی» [در باره آن به ابراهیم و موسی و عیسی 

فارش نمودیم ] دانسته یم و آن جچه را دانسته ایم؛ ابلاغ نموده ایم. دانش 

ن در ما به ودیعت نهاده شده و ماییم وارثان پیامبران و وارثان 
۳۳ علم و وارثان پیامبران اولو العزم «أنْ آقیموا الدینَ» اکه دین را 
برپا دارید ] همان گونه که خدای متعال فرموده است «ولا تفه قوا فیه کب 
ِ«9آِ المُشرکین» [در دین دچار تفرقه نشوید, کران است بر مشرکان آن 
چه که ایشان را به سوی آن فرا 
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فف خنانی | هراد از ری کسن ات که به یت کلن تیه السسام 
شرک ورزدر «مَا تَدعَوهم الیْه» آبه سوی ان فرا می خوانی ] مراد از ان چه 
آنان را 0 ۳ می کقفی ای محجمد؛ ولایت کلم علیه السلام است, 
«یهّدی یه من ینیب »(1) [خدا هر که را بخواهد به سوی خود برمی 
را ی کی در ,وت غلیف علیه السلام دعوت تو را استجابت 
کند, این در حالی است که تو با کتابی هدایتگر مبعوث شده ای ؛ . پس ذر آن 
بیندیش و به درک ان نایل شو, که شفای دل ها در این قران است.(2) 


1 محمد بن عباس, از جعفر بن محمّد حسنی, از ادریس بن زیاد حثاط, 
از ابو عبدالله احمد بن عبدالله خراسانی. از یزید بن ابراهیم. از حبیب 
نباجی, از امام صادق علیه السلام, از پدرش از امام سجاد علیه السلام نقل 
کرده که ایشان فرمودند: مثل ما در کتاب خداوند همانند چراغدانی است و 
ما همان چراغدان هستیم که این چراغدان در ان چراغی است و این چراغ 
در شیشه ای است, این شيشه همان محمّد صلی الله علیه و آله و سلم 
است «کَتَعا کوب درو بُوقَدٌ من شَجَرو ِمّبازکو» که مراد علی علیه 
السلام است. در مورد آیه بشریف «ریئونه لا رقم ولا را زیتها 
بُضیء ولو لَمْ تَمَسَسّة تَاژ نو عَلی تورٍ» فرموده که خداوند هر کسی را 
دوست بدارد به ولایت ما هدایت 0 ۳ 


کید آلرخهان, 9 ۱[ کردم از هادی علیه السلا 
به عبدالله بن جندّب, نوشت: : امام سجاد علیه السلام فرموده است: مثل 
ما در کتاب مانند چراغدانی در قندیل است و ما همان چراغدان هستیم 
«فیها مِصَتباخْ» که در آن چراغی است و آن چراغ محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم است «الْمِصباغٌ فی رَجَاجَهٍ» آن چراغ در شيشه ای است که ما 
همان شیشه ایم که از درخت مبارک زیتون یعنی علی علیه السلام نور می 
گیرد. «لا سرب ولا ری که نه بی ,اصل و نسب و نه ناشناس است 
«یکادٌ نها بُضیء ولو لِمْ تَمُسَشة تا 
است «علی تور یهّدٍی له ثوره من تسا ۶ ویضر ث الله الأمتال 
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لاس وَاللّهُ کل شیء عَلِیْ» مراد آن است که خدا عالم است به اين که 
هر کسی را دوست بدارد. به ولایت ما هدایت می کند.(1) 


بدرستن از موسی:ین شعدان, از عیدالله بن قاسم با سند اژ صالن بن‌ سل 
همدانی, روایت بت کرده که امام صادق علیه السلام در باره ابه شریفه «اللة 
7 ر السماوات والارْض خیل تورم کمشگاه ء فیها مصباح ِ«ِ« فرموده: مصباح 
۳۳ حسن علیه السلام و «الْمصتَاخ فی رجاجه" منظور از زجاجه 
(شنشه) همان حنتتن. علبه. السلام: «الحاعة کاما کقکت. ردو کوکت 
دژی یعنی فاطمه علیها السلام که مانند ستاره ای است درخشان در میان 
زنان اهل بهشت «یوقذ من شجرَو مَبارکو» که از درختی مبارک یعنی 
ابراهیم علیه السلام شعله می گیرد «رَتوِِ لا شَرْفَیَءٍ ولا عَرّْ» که آن نه 
بهودی است و نه مسیحی «یکادٌ رَئنْهّا بْضیء», که نزدیک است علم از 
چشمه آن به جوشش درآید «لو لَمْ تمُسَسة تا ی را از نو 
۰ نور» اقاضین در پی امامی دیگر است, «بهّدی ال نُوره من پبشاء» 
یعلی خدآوند هر چه را بخواهد به سوی امامان علیهم السلام رهنمون می 
سازد «وَیَضْرِبٌ ال الأمْتَال لِلّاس وال کل شیء عَلیجْ».(2) 


4) شیخ مفید در اختصاص: از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از محمد بن 
سنان, از عقّار بن مروان, از مُتحل بن جمیل, از جابر بن یزید, از املم ِ 
علیه السلام , نقل کردم که آن حضرت در باره آیه شریفه «اللَد 
السَماواتِ وَالاض مَتَل تورو» فرموده که منظور محمّد صلی الله 7 و 
آله و سلم است «فیها مضِاجٌ» که مصباح همان علم است ه<الحضاگ قی 
رجاجو» که مراد از زجاجه (شیشه) همان امیر مقمنان علیه السلام که 
حاف عم خر صلی لاه له و اله سم است ۱۱۱ 
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2- [2] اختصاص: ص‌ 28 


5 طبرسی از امام رضا علیه السلام روایت کرده که ایشان فرمودند: ما 
به منزله چراغدان و محقّد صلی الله علیه و آله و سلم چون چراغ است که 
«یهّدی اللة لنوره من یسَاء» یعنی خداوند هر که را دوست بدارد به ولایت 
ما هدایت هی کند 1 


6) از اهل سنت: ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب در حدیثی مرفوع 
از علی بن جعفر روایت کرده که از ابوالحسن علیه السلام در مورد آیه 
شریفه «کمشگاه ء فیها مصباح المصباخْ» پرسیدم که ان حضرت فرمود: 
مشکاه (چراغدان) فاطمه سلام الله علیها و مصباح (چراغ) حسن و حسین 
علیهما السلام هستند. و در «الّحَاجَة کائها کب دُرْء*» منظور از زجاجه 
(شیشه) فاطمه سلام الله علیها است که در میان زنان جهان, ستاره ای 
درخشان است. وی در باره آنه شریفه «یوقَدٌ من شچرَو مَبارگو» فرمود: 
درخت مبارک, همان ابراهیم علیه السلام است که «لا شَرقیه ولا غَریبّوٍ» 
یعنی ابراهیم علیه السلام نه بهودی است و نه مسیحی. و در باره «یکاد 
بنج بُضی ۶» فرمود: نزدیک است که علم از آن به زبان آند و تکلم کند: ۰ 9 
در باره «لو لَم تسه تاژ از نو عَلی ُورٍ», فرمود که مراد امامی در پی 
امامی دیگر ۱ که ار لنوره من پشاء» خداوند هر که را بخواهد 
به ولایت ما رهنمون می کند. 


7) جابر بن عبدالله انصاری روا و و 
امیر مقومنان علیه السلام را دیدم که با انگشت ۳ نوشتن است و 
لبخند بر لب دارد. عرض کردم: ای امیر مومنان! به چه می خندی؟ 
فرمودند: در شکفتم از کسی, که این آبه‌را مي خواند وان را آن کونه: که 
بایسته است نمیفهمد. خدمت ایشان تگرض کردم: کدام , آیه؟ فرمودند: 
سخن خداوند متعال که می فرمایند «اللَةْ * تور ژ السْماوات وااراضن تنل ز نوره 
کمشگاو» در این آیه منظور از مشکاه محقّد صلی الله علیه و آله و سلم 
است و «فیها مصباخْ» مصباح خود من هستم و« فی رجَاجّوٍ» شيشه در 
اين آیه حسن و حسین علیهما السلام هستند, «کالها کوکث 95 وبّ» و کوکب 
دزی اشاره به علی بن حسین علیه السلام دارد و «یوقدٌ من شَجرو 
مَبارگو» محمّد بن علی علیه السلام و «رَیِتَویوٍ» جعفر بن محمّد علیه 
السلام, «ل سَرقیه» موسی بن جعفر علیه السلام. « ولا عَرَییٍُ» علی بن 
موسی علیه السلام «یکادٌ رها بُضیء» محمد بن علی علیه السلام « ول 
تسه نار علی ین ججهد < نبیر علی. تور» خسن ین 
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مد ۱ ِ ی اللَة لِنوره من بشاء» قائم آل محمد علیه السلام است 
«وَیصرت اللهٌ الامتال لاس وال تکل شی ء عَلیمٌ». 


«یی نیو آذن ال آن ترقع وبدذکر فيها اسمة یُسیُ...وتریدهم من قطله واه بررّقْ مهن بشاء بقیّر 
جساب (38)» 

۲ چگ لا ج ۷ ‌ ون 
«فی بَُوتِ أن اللة آن تَرْفَع وَبّدَکر فیها اسْمَة سبح له فیها بالفْدة وّالا ضال 
(36) رجال لا تلهيهم َجاره ولا ثم ن ذکر الله وافام الطلاو وَیتاء الزگاو 
یحافون یوم فیه لو والابهاژ (37) لِيجْريَهُمْ اللة احخسن ما عملوا 


وبزیدهم من فصله وال ررق من یشاء بعیّر جساب (38)» 


[در خانه هایی که خدا رخصت داده که (قدر و منزلت) آنها رفعت یابد و 
نامش در آنها پاد شود در ان (خانه)ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می 
کنند * مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا| و برپا 
داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی دارد و از روزی که دلها و 
دیده ها در آن زیر و رو می شود. می هراسند * تا خدا بهتر از ان چه انجام 
می دادند به ایشان جزا دهد و از فضل خود بر آنان بیفزاید و خدا (ست 
که) هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد ] 


1) علی بن ابراهیم, در آخر روایت عبدالله بن جُندْب, در نامه ای که به 
امام 0 علیه. السلام نوشهر و ور ایهقیل بعنی «الاخ بر الستعاوات 
والض» ۳ آخر بدان اشاره شد و بیان که که آن آیه در باره اهل بیت 
علیمم اشاام است: کفه. است: دلیل ایش که ایة مزیور در باره اهل پیت 
علیهم بالسلام است, این فرموده خداوند تبارک و ۱ تعالی است: «فی بیوت 
از له آن ترقع ویُذکر فیها اسقه یسب فیها بالْعْدوٌ والأضال * رجال لا 
تلهیهم یَجَارم ولا بیع کن ذ کر الله و اقام الصّلاه واٍیتاء الرّکاه یخافون یوم 
تتقلت فیه الکلوت الصا * ليَجْيهَم له خسن مت ها ۳۹ تن کم من 
قصْله وال بر من یشاء بقیّر جسَاب».(1) 


2 آن گام غلی :ین ابر | هی" از محمد بن همام, از جعفر بن محمد بن مالک؛ 
تا از محمد بن سنان, از عمار بن مروان از مٌنخل, از جابر, 
ز امام 
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ار نفخ مس 0 


محقد باقر علیه السلام روایت ت کرده که ایشان در باره «فی بر بوتِ 2 ال 
آن تفع وب گر فیها» فرموده است: این خانه ها, خانه های انبیا است که 
خانه علی علیه السلام نیز یکی از آن است.(1) 


3( محقّد بن یعقوب: از توص از اف سار از کم ند ین اد 
از پدرش. از کسی که نام او را برده. از محمد بن عبدالرحمان بن ابو لیلی, 
از پدرش» از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت علیه 
السلام فرمود: شما نمی توانید صالح باشید, مگر این که بشناسید و نمی 
تا این مان و اور نمی نفد ی 
خهار فرفان است که بخستین آها جر با آخونن. آنما سود شخشت رمراه 
خلفای پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است) یاران آن سه به 
گمراهی در افتادند و به نهایت سرگشته شدند. جز این نیست که خداوند 
تبارک و تعالی فقط عمل صالح را می پذیرد و چیزی جز وفای به عهد و 
پیمان 1 نمی پذیرد. پس هر کس به شرطی که با خدای متعال بسته 
وفادار بماند و به ان چه در عهد با خدا بسته عمل کند, ان چه را که نزد 
خداست می یابد و خداوند هم وعده ای را که داده کامل می کند. خدای 
تبارک و تعالی بندگان را از راههای هدایت خبر داده و در این راهها برای 
انها روشنی قرار داده و انان را آگاه کرده است که چگونه راه هدایت را 
ی کته شنم خرموی خو ای ان لمن کاب ۵ امن و قمل طالحا تم 
اهتدی»(2) [و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد 
تم نماید و به راه راست راهسپر شود] و فرمود: «انما تفیل 
من المتقین»(3) [خداوند تنها از تقوا پیشگان می پذیرد] پس هر کس 
ی ۳ به او دستور داده, تقوای الهی پیشه کند. خداوند را دیدار می 
ای ای ای او ات ار 


اورده است. 


هیهات هیهات. که قومی پیش از آن که راه به هدایت جویند, مردند و گمان 
بردند که ایمان آورده و حال آن شرک ورزیده و خود نمی دانند, به راستی 
آن کس که خانه ها را از دروازه هایشان وارد شود هدایت یافته و آن کس 
که چنین نکند راه شقاوت و نابودی طی نموده است, پس آن که از طاعت 
اولی الامر دست کشیده, نه 
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یر فیص ی 7 
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اء خدا.ه نه.از رسولشن ضلی الله. غلیه و: الم و سلم فرمان تیوه است و 
این همان اقرار و اعتراف به چیزی است که از جانب خدای عر و جل فرو 
فرستاده شده است, در هر مسجدی زینت خویش به همراه برید و به دنبال 
هایی باشید که خداوند اذن فرموده که برافراشته گردند و نام او بر 
۱ برده شود تس به ۰ راستی, خدا شما را آگاه نموده که آنان «رجال لا 
ی یَجارو ولا بیع,عن ۱ ن ذکر اللّه و اقام الصّلاه واٍیتاء ال گاه یحَافون یوم 
خعلت فیه ااخلوت والبصا». 


تفر وا من مار ان را یراع ام خی سس ان تاه ایشان را که 
تصدیق کننده و مومن به آمر او بودند, در راه انذارها و هشدارهای خويیش 
انتخاب نمود و فرمود: «وّن من َو الا لا فیها تذین»(1) آو هب ات 
نبوده, مگر اين که در آن هشدار دهنده" ای کته است «ِ[ آن کس که به 
جهالت در افتاد. گمراه شد و آن کس که نیک نگریست 7 راه 
هدایت جچست, خدای, متعال می فرماید: «فانْعَا لا تعمی الابضاز ولکن تغمن 
الفْلوثْ التّی فی الصُدُور»(2) [در حقیقت 3 ِِ نیست لیکن 0 
که در سینه هاست کور است ] پس چگونه راه هدایت می جوید آن که کور 
است و چطور می بیند آن کس که تدیر نکند؟ از فرستاده خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم و اهل بیت او علیهم السلام تبعیت کنید و به آن چه خدا 
فرستاده, اقرار نموده و رهرو طریق هدایت باشید *ضرا که آنان نشانه های 
امانت و تقوایند, و بدانیدر اگر کسی عیسی بن مریم علیه السلام را منکر 
گردیده و به پیامبران دیگر ایمان آورد, به واقع ایمان نیاورده است. با 
پر کرففن تغل قهدایت: رام را کفیاج کنیه و آتار زا بخویید 
۲ کار دتان واه کمال رسانده هدام بر رد کاران اسان آمرند: ۱1 


4) محمد بن یعقوب: از شماری از اصحایمان, از احمد بن محقد بن خالد, 
از محمد بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه تمالی, روایت ت کرده 
است که گفت: در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم 
که مردی جلو آمد و سلام کرد. گفت: نو کیستی اي عبد خدا؟ گفتم: مردی 
هستم از اهل کوفه, تو را چه حاجت است؟ گفت: آیا امام باقر علیه السلام 
زا فی شناسین؟ کفتم: ارق: تورابا او 


ص:592 


1- [1] فاطر/24. 
2 ۲2 حج/46. 


3- [3] _ کافی, ج 1 ض 9 ح 6. 


چه حاجت است؟ گفت: برای او چهل سئوال فراهم آوردهام تا 2 او 
پرش کنم آن تهج بوزه ی بر کته امین آنجه باطل بندم رک گفته ام. 


شناسی؟ گفت: آری. گفتم: اگر ما بین حق و باطل را می دانی, پس تو را 
چه نیاز به ان است؟ گفت: ای اهل کوفه ! شما قومی هستید که نتوان 
شما را تحمّل کرد. اگر امام محمد باقر علیه السلام را دیدی مرا خبر کن. 
همین که سخنش به پایان رسید, امام محمد باقر علیه السلام امد در حالی 
که مردم خراسان و دیگران گرد او جمع شده بودند و از ایشان در باره 
مناسک حج می پرسیدند. پس رفت تا این که نخان شنت آن .هرد 
هم در نزدیکی او نشست. ابو حمزه گفت: من نیز در جایی نشستم که 
صحبت ها را می شنیدم در حالی که جماعت زیادی دور امام را گرفته 
بودند. هنگامی که امام علیه السلام نیازشان را برآورد و رفتند, آن حضرت 
کلیه التصلام زوم ان فرح کرد هه فیمفو: تو کیستی؟ عرض کرد: من قتاده 
بن بصری هستم. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: آیا شما از فقهای 
اهل بصره هستید؟ گفت: آری. 


امام باقر علیه السلام به او فرمود: ای قتاده وای بر نو بدان که خداوند از 
میان آفریدگانش عده ای را آفرید تا حجت او باشند در میان مردم که اینها 
هاید اشتواری زمین هبه با دازیدکان آموخها هتقو علم الفی اهل فصن آند 
که آنان را پیش از آفریتش خلق ذر جانب راست عرش خویش به عنوان 
سایه سار ثر کزید: 


ابو حمزه گوید: قتاده برای مدتی طولانی ساکت شد., سپس عرض کرد: 
خداوند تو را خر دهد, به خدا سوگند که در محضر فقیهان و در برابر ابن 

عباس حضور یافته ام اما آن: گوته که.در ترد تو فلیم.به کرش افتاده, در نزد 
آنها جشن, تسده افت:. آمام: بافر علیه السلام فرموووای ور تق ایام 
دانی کجا هستی؟ تو در جاپی نشسته ای که خداوند متعال در باره آنان, می 
فرماید: «فی ییوت آذٍن اه آن ترقع ویُدکر فیها اسَمَه بُسَبْحٌ لغ فیها بالعْدو 
والأضَال * رجال لا ثَهيهمْ تجاره ولا بیع عن ذکر اللّه و اقام الصّلاه واٍیتاء 
ال کاه» و اکنون تو این جا هستی و ما نیز همان ها هستیم. قتاده به آن 
اس عرض کرد: به خدا سوگند که راست گفتی, خداوند 
مرز فدای تو گرداند و به خدا سوگند, آن خانه ها خانه های ساخته شده از 

و گل نیست. 


ص:83 5 


قتاده گفت: مرا از پنیر خبر ده. ابو حمزه گوید: امام باقر علیه السلام 
لبخندی زد و سپس فرمود: سئوال هایت به این جا کشیده شد ! قتاده گفت: 
من نسبت به آن علم ندارم. امام فرمود: اشکالی ندارد. قتاده گفت: شاید 
مایه: یثیز آن از معده حیوان (1)مرده تشکیل شنده باشتند. آن.خضر بت 
فرمودند: عیبی ندارد, این که می گویی, عاری از رگ و خون و استخوان 
است و از بین سرگین و خون خارج می شود. سپس فرمود: این ماده 
گرفته شده از معده بره مرده, همانند مرغعی مرده است که از آن تخم 
مرغی خارج شده باشد؛ آیا این تخم مرغ قابل خوردن است؟ قتاده عرض 
کرد: نه, و به خوردن آن حکم نمی کنم. امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: چرا؟ قتاده گفت: چرا که آن از مردار است. آن حضرت فرمودند: 
اگر آن تخم مرغ را در زير مرغی گذارند تا اين که جوجه ای از آن به وجود 
ایا آنرا حف خی این فاد کته ارس آن حصرت: مود شن جه 
چیز, آن تخم مرغ را بر تو حرام کرده, اما مرغ را برایت حلال کرده است؟ 
سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: همین که می گویی همچون تخم 
مرغ است. پس مایه پنیر را از بازار مسلمین تهیه کن و از دست اهل نماز 
بگیر در باره آن ستوال مکن, ی اد که کر ور ار ی 
ید.(2 


5) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از اسباط بن سالم, روایت کرده که گفت: بر امام صادق علیه السلام 
وارد شدم و از ما در باره عمر بن مسلم پرسید که چه می کند؟ عرض 
کردم: خوب است و کار نیکو می کند, اما تجارت را رها کرده است. امام 
صادق علیه السلام سه بار فرمود: کار شیطان است. ایا او نمی داند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کاروانی را که از جانب شام می 
آمد, خریداری نمود و با بخشی از آن قرض خود را ادا نمود و اضاقه آن را 
در میان نزدیکان تقسیم کرد؟ خدای متعال می فرماید «رجال لا ثلهیهم 


تجاره ولا یم عن ذکر اللْه واقام الطّلاه وَایتاء ال تام یاون وا تعلت دید 


الْفْلوبٌ الاب ز» قصه سرایان گویند: این قوم تجارت نمی کردند, دروع 
گفته اندء 


ص :564 


1- [1] _ انقخه: بخشی از معده گوساله پا بره با ید آن است و نیز به 
ماده خاصی گفته میشود که از بخش داخلی معده چنین حیواناتی به دست 


تاه و و ان خمیری است که به عنوان مایه پنیر اش ان استفاده میشود « 
المعجم الوسیط, ماده نف ». 
2- [2] _ کافی, ۳ 0 ض‌‌ 506 2 ۳ 1 


که در نماز حاضر می شود و تجارت نمی کند.(1) 


6 محمد بن یعقوب: از شماری از اصحاب ما, از سهل بن زیاد, از حسین 
بن بشار, از شخصی, روایت ت گرده که در باره سخن خداوند: «رجال لا 
تلهيهم تجارهٌ ۶ ملع ن. ذکر الله» گفته اسست: آنها همان تاجر انی هستندة 
که تجارت و خرید و فروش آنان را از یاد خداوند عر و جل باز نمی دارد و 
ان گاه که وقت نماز رسد. حق خداوند را در بر پا کردن نماز ادا می کنند. 
(2) 


7) محمد بن یعقوب: از خمید بن زیاد. از ابو عباس عبیدالله بن احمد 
ایا و ای ۱ اس 
ابو بصیر روایت ت کرده کم در خدمت امام صادق علیه السلام: در باره آیه 
شریفه «فی بیوت اذن اللة هم 
تور خانه هان بیاهس ضلی الله علیهه له وصلم ات۱ ۱3 


8) محمد بن عباس از منذر بن محقّد قابوسی, از پدرش, از عمویش, از 
پدرش» از ابان بن تغلب. از تفیع بن حارث؛ از انس بن مالک, از برزیده 
روایت دق ی ی و ما ی اج نس و بر 
«فی بیوتِ ادن اللهٌ آن ترفع بذک فیها اسَْمَة سبح له فیها بالعذو 
وال ضال» را قرائت کرد. در این هنگام مردی برخاست و به سوی با 
ضلن الله. علیه و الم و صلم آمد و غرصض کرد: منظور از این خانه ها کدام 


خانه ها است ؟ فرمود: منظور خانه های انبیا است. در این هنگا هنها م ابوبکر 
برخاست و در حالی که به خانه علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام 
ات ی که تا اس ای ی ای با ات ای سرت 


فرمود: بله, و از بهترین آنهاست.(2) 

9) از محمد بن عباس: از محمّد بن حسن بن علی, از پدرش, از محمد بن 
سالحفتهه ار حص ی رن سوایت رین که ایا ان اه ایا 
در باره آنة 

ص :85 5 


[- [1] _ کافی, 0 ك: ضص‌ 75 ح8. 
دایص 14 212 


3- [3]_ کافی, ج 8 ص 2,331 510. 
6 و ار ی وس تم رد اسان 1 
174 


شریفه «فی بیوت و ال آن تفع وید گر فیها اسَمَهةٌ»(1) سئوال کردم. 
آن حضرت علیه السلام فرمودند: منظور خانه های پیامبر خدا صلی الله 
غلیو ه الم ورشلم است: وشن خانه های علی غلیه السلام از اماسته 


0) محمّد بن عباس: از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل, ۰ 
پن داود. از امام موسی بن جعفر از پدرش علیه السلام روایت کرده که 
منظور خداوند در آیه شریفه «فی بیوتِ آزن لد آن ترَفع ودک فیها اسَمَه 
بش له ها نالک ولاصال. خانه آل فحند ضلی الله علیة و آله و سلم, 
انم قلی لاسام نف فا لمه‌صلام الاب یاس ات الما مر ور 
علیه السلام, ءحمزه و جعفر صلوات الله علیهم است. عرض کردم: منظور 
از «بالغذة وَلأصال» چیست؟ فرمود: نما سر وقت. آن گاه خداوند, متعلل 
آنان را این گونه وصف کرد: «رجال لا نهیم یجارخ ولا ینغ من ذکُر اللّه 
واقام الصّلاه ویتاء الرگاه یحاون بَومَا تتقلب فیه لوب والْبصَارْ» امام 
علیه السلام فرمود: آنان مردانی هستند که خداوند آنان را با دیگران ِ 
نیامیخته است سپس آن حضرت علیه السلام به آیه «يجريهَم اللة اخسن 

م ۹2( وبزیدهم من فصله» اشاره کرد و فر مود مراد, مودّت و دوستی 
و اطاعت واجبی است که خداوند, به آنان اختصاص داده و جایگاهشان را 
بهشت قرار داده است «واللَة یرَرّق من یشاء بغیر جساب».(2) 


1) شیخ برسی از ابن عباس روایت کرده است که: در مسجد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بودم که قاری اين آیه را خواند: «فی بیوت 
آذٍن اللة آن تفع وَیذکر فیها اسَمَهٌ سبح له فیها بالعَدوٌ وّالاضال», پس 
ی منظور کدام 
خانه ها است؟ آن حضرت فرمود: خانه انبیا و با دست به خانه دخترش 
حضرت فاطمه سلام الله علیها اشاره کرد. 


2) علی بن عیسی در کشف الغمه: از انس و بریده روایت ۳ 


وت أَذن ال آن ترقع وبذگر فا اه هویج مه ولأضال 
رجال لا تلهيهم تجاره ولا بیع غن ذکر الله واقام | الصّلاه و یه ء الژکاه یخافون 
وتا لب فیه 

ص586 


 ]1[ -1‏ تأویل الاآیات, ج 1ص 362, ح 9. 


2 [2] _ تأویل الایات, ج 1, ص 362, ح10. 


الفْلوبٌْ والابْحار». در اين حین مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم این خانه ها کدام خانه ها هستند؟ پیامبر 
فرمود: خانه های انبیا. ان گاه ابوبکر پرسید: ای پیامبر خدا! ایا خانه فاطمه 
سلام الله علیها و علی علیه السلام هم جزء این خانه هاست؟ پیامبر خدا 
و که و سم مسج دا سا عم ریت ام اد حاست: 
1 


روابت ۰ 0۳ 9 ورد ۳ تاره و فد 

نقصوا لیا وَترکوک قَایمَا»(2) آه حون داد و.شستد با شتر کرضا یای ببینند, به 
۳ ۳ ۳ 
گفته اررزرت : دحیه کلبی روز جمعه از شام آمد و با خود خوار و بار همراه 
داشت و در کنار احجار زیت فرود آمد و به طبل کوبید تا مرم را از آمدنش 
اگاه کند. مردم که باخبر شدند به سوی او شتافتند جز علی. حسن. حسین 
و فاطمه صلوات الله علیهم و سلمان و ابوذر و مقداد و صهیب. مردم 
ار ای اه ای ال مسا را س ررسان ار 
بود, ترک کردند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند 
روز جمعه به مسجد من نگریست و اگر اين هشت نفر که در مسجد 
نشسته اند حاضر نمی بودندر مدینه با مردمانش در آتش می سوختند و 
مردم آن همچون قوم لوظ ستکبار ان می شدند و در شان این جند تفر آبه 
نازل شد: «رجّال 1 تهب تجاره»(3). 


14( از طریق مخالفین: تعلیی, در تقسیز آبه: عفن یوت و اه 71 تفع 
ویْذَکر فیها اسْمَهُ در حدیثی مرفوع از انس بن مالک نقل کرده است که 
کوید؛ رسول. خدا صضلی الله علیه و اله.ه سلم این آبه: را تلاوت. تمودند. 
مردی بلند شد و از ایشان پرسید: منظور کدام خانه ها است؟ پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: خانه های انبیا. بعد از آن ابوبکر برخاست 
وگفت: ای رسول خداء خانه علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام هم 


جزء این خانه ها است؟ حضرت فرمود: بله, از هزین آنماستت: 
ص: 587 
1- [1] _ کشف الغمه, ج 1, ص 319. 
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5 طبرسی در معنای اين آپه از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است: آنان گزوهی: هستند که حون وقت نماز رسد, 
تجارت را رها کنند و به سمت نماز روند و اینان اجرشان بیشتر از کسانی 
است که تجارت می کنند.(1) 


«والذین کفرّوا أعمَالمْة کسراب بقیعو بحسبة خ الظفَانٌ ماء .قوفَام حسابة وال سریع الجساب 
(39)» 


«والّذین کمژوا أغجالَهم کسراب بقیعو یَحسيبة الطفَان ما ء ِِِ ادا جاءخ لم 
بجده سین 3ج ال عنده قوفاهٌ جسابه وله سریع ع الجساب (39)» 


[و کسانی که کفر ورزیدند. کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار است 
که تشته آن. را ابی.می بتذارد تا جون بدان رسد آن. را چیزی تیابد وه خدا زا 
نزد خویش یابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا زودشمار است ] 


1 اعلی, این اند اهت خدآفند براق ی 
فرزندانش ربعنی ائمه اطهار علیه السلام سر نزاع داشتند مله زد 
فرمود: «والذین کقژوا أعْمَالْهُمُ کسَراب بقیقه» سراب ان ۳ 
بیایان از دور بدرخشد و گويي آب است و در حقیقت چیزی نیست و 

گامی که تشنه به سراغ آن آید, چیزی نمی یابد و القیعه: به بیابان صاف 
و هموار گفته می شود.(2) 


2 شرف الدین نجفی: از عمرو بن شمر از جابر بن یزید, روایت کرده 
است که از امام محمد باقر در باره اين ایه سئوال کردم و آن حضرانت: > له 
السلام فرمود: منظور از «والذین کقروا» بنی آمیه هستند و در باه این 
فرموده خداوند تبارک و تعالی: «اعمالمم کسراب بقیعه بحسبهة الظَفَان 
_مَأء» فرمود: متظور از ظمان تفیل ( مان است, پس آنها را میبرد و به 
ایشان هی گوید: من شما را به آب میرسانم «حتّی ادا جاءخ لمْ يَجدهُْ سَیْنا 
3ج ال عنده فوفاه جسابة وال سریع_ _الجساب» (3) 


3( ابن شید آرتنوف» پادشاه روم به معاویه نامه نوشت و از او در باب چند 
و وا را ام اس و ی 


آگاه کند. معاویه در جواب دادن به او متحیر ماند, پس عمرو بن عاص 
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تس هر 


تندرو و چایک را برای فروش به اردوگاه علی علیه السلام بفرست, و 

گامی که از سوا ر کار پرسیدند قیمت اسب چقدر است؟ او بگوید: هی 
چیز و شاید از این راه بتوان جواب سوال را پیدا کرد. آن مأمور به اردوگاه 
امام علی علیه السلام آمد. هنگامی علی علیه السلام بر او گذشت که قنبر 
نیز همراه او بود. به قنبر فر مود: ای قنبر ! با او معامله کن. پس قنبر گفت: 
۱ ور ری هیچ چیز. آن حضرت علیه السلام 
فرمود: ای قنبر. اسب را از او بخر. مرد فروشنده گفت گفت: بهای اسب را که 
ره تا ی عیشت اما رت 
به صحرا برد و سراب را به او نشان داد و فرمود: این سراب ب است که هیچ 
چیز است و فرمود: وا و آن مزد خظاب.بة علن. غلية السلام 
گفت: بر چه اساس این نظر را دادی؟ آن حضرت فرمود: آیا نشنیده ای که 
خداوند متعال در قرآن می فرمایند: «سعتقت الطنان مَاء حتّی ادا جاءخ لم 
یَجده سَیِنا»(1). 


4) شیخ مفید در اختصاص: از سماعه نقل کرده که مردی از ابو حنیفه در 
خصوص «چیز» و «هیچ چیز» سئوال کرد و همچنین از کارهایی که خداوند, 
چیزی جز نها را نمیپذیرد. ابو حنیفه او را از معنای چیز خبر داد. اما از 
جواب دادن به این که هیچ چیز چیست. ناتوان ماند. پس به سئوال کننده 
گفت: این قاطر را نزد امام رافضی ها (امام صادق علیه السلام) ببر و به 
بهای «هیچ چیز» به او بفروش. پس آن مرد لگام قاطر را گرفت و آن را 
نزد امام جعفر صادق علیه السلام برد. امام صادق علیه السلام به او 
فرمود: در فروش این قاطر نظر ابو حنیفه را جویا شو. آن مرد گفت: ابو 
حنیفه مرا په فروش آن امر کرده است. امام علیه السلام فرمود: چند می 
فروشی؟ آن مرد گفت: هیچ چیز. امام علیه السلام فرمود: چه.می: کویی ؟ 
گفت: حق را می گویم. امام علیه السلام فرمود: آن را به بهای هیچ چیز 
خریدم. پس به غلامش دستور داد که قاطر را به آغل ببرد. راوی گوید: 
محمد بن حسن ساعتی برای گرفتن بهای قاطر منتظر ماند. هنگامی که 
دید امام علیه السلام در پرداختن قیمت قاطر تعلل می ورزد. گفت: جانم 
به فدایت, آیا بهای قاطر را نمی پردازی؟ امام صادق علیه السلام فرمود: 
وعده ما فردا صبح. پس آن مرد به سوی ابو حنیفه بازگشت و او را خبردار 
کرد و او از این خبر شاد شده و از آن 
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راضی گشت. صبح که شد, ابو حنیفه نزد امام صادق علیه السلام آمد. آن 
حضرت علیه السلام فرمود: آمده ای که هیچ چیز را که بهای قاطر است 
بگیری؟ گفت: آری, آن حضرت فرمود: آیا بهای آن هیچ چیز است؟ ابو 
حنیفه گفت: بله, پس امام صادق علیه السلام بر قاطر سوار شد و ابو 
حنیفه هم بر مرکبی سوار شد و با هم به صحرا رفتند. هنگامی که خورشید 
بالا آمد, امام صادق علیه السلام به سراب ب که همچون آ روان بود نگاه 
کرد و فرمود: ای ابو حنیقه! آن چه که بر شنها جاری است چیست؟ ابو 
حنیفه گفت: ای فرزند رسول خدا! آن چه می گویی آب است. هنگامی که 
به شن زار رسیدند, دیدند آن چه که به مانند آب می نمود, به تدریج دور 
شد. پس امام صادق علیه السلام فرمود: بهای قاطر را بگیر, خداوند متعال 
فرموده است: «کسراب بقیقه یحْسَبْهٌ الظفَان ماء ی دا جاعغ لَم یج 
شَیتا وَوَجد ال عندخ» آبو حنیفه افسرده و اندوهگین نزد ۳ 
یارانش به او گفتند: ای ابو حنیفه تو را چه شده؟ گفت: قاطری که ده هزار 
درهم می ارزید, از دستم رفت.(1) 


«و قطلْمَاتِ فی تخر لَر* : تاش هن فققه ق نم فوقه تفن اغ فکفل الم له نود قضا ه 
من تُور(40)» 


و 5 قت له من ۱ 


[یا (کارهایشان) مانند تاریکیهایی است که در دریایی زرف است که موجی 
آن را می پوشاند (و) روی آن موجی (دیگر) است (و) بالای آن ابری است. 
تاریکیهایی است که بعضی بر روی بعضی قرار گرفته است. هر گاه 
(غرنه) تصش را یرون امرن.به. رکفت آن را می بسه دا به هر کین 
نوری نداده باشد, او را هیچ نوری نخواهد بود] 


1 محمد بن یعقوب: از علی بن محمد, از محمد بن حسن, از سهل بن 
زیاد. از محمد بن حسن بن شمون, از عبدالله بن عبدالرحمان اصم, از 
عبدالله بن قاسم, از صالح بن سهل همدانی, روایت کرده که امام جعفر 
صادق علیه السلام در حدیثی در باره این فرموده خداوند تبارک 0 
«او کظلْمَاتِ»؟ فرمود: که منظور, اولی و یار اوست و در «سَاه مَوح» 
موج, همان سومی است «مّن قَوّقه ة مع صن قققه شخاب طلجاث بعصعا 
فوق بَعض» در تفسیر این آیه حضرت فررمودند: منظور, 
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م2 و 


معاویه لعین و فتنه هایی است که بنی امیه به پا کردند و «لذَا خر یده» 
منظور مومنی است که در تاریکی فتنه های بنی امیه قرار گرفته است و 
جلم که تاها ون نز بکفل ال له تهراه آشارم یه امانی ات از 
فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها؛ و در این قسمت از ایه: «فما له 
من نورٍ» منظور از نور, امام در روز قیامت است(1). 


2 ی هآ مار مخمه بن هام ان صقر بن ون عالین: از 
محمد ۳ از حسن بن علی» از صالح بن سَهّل._روایت کرده 
که از امام صادق علیه السلام دم ِ فرمود منظور از «او کظلْمَاتِ» 
فلانی و فلانی است و «فی بَخرٍ لجْ عْشَا بغشاخ مه مَوْعْ» اشاره به نعنل (عیمان) 
دارد و منظور از «مُن قوقه مَوْخْ» همان 7 و زبیر هستند و «ظلْمَانْ 
بعصعّا فوق بَعض» اشاره به معاویه و یزید و فتنه های بای امیه دارد و 
منظور از «لذا خر ید۵»> مومنی, است که به تاریکی فتنه بنی امیه گرفتار 
آمده است و «لَم یِکذ براها ون لم بَجْعَل ال له تورَ|» اشاره به امامی از 
فرزندان قاطمه علیها السلام است و منظور از «قمّا لَْ من تور» امامی 
است که در قیامت با ام خویش گام برمی دارد. ؛ همان طور که خداوند 
متعال فرموده است: «بْورْهْمْ یسَعی بَْنَ ایهم وَبایْمَانهمٌ»(2) [نورشان از 
پیشاییش آنان و سمت رانتشان روان است ] و مومنان در روز قیامت 
نورشان از امیش آنان: وسمت راسشان رفان اشت نا آين که.در خانه 
های بهشتی فرود آیند.(3) 


3) از محمد بن جمهور, از حماد بن عیسی, از خریز, از حکم و خمران. 
روایت شده که یر امام صادق علیه السلام در باره آبه شریفه : «او 

تِِ فی خر لجی» سئوال کردم. آن حضرت علیه السلام فرمودند: 
مراد از آن «فلانی و فلانی» است و «یِعْشاه مَوَعٌ من فَوْقه مَوَحّْ» اصحاب 
جمل, صفین و نهروان است و «مَن فوقه سَحابٌ ظلقاث بعَضْها فوّق 
بَعض» منظور بنی امیه است و «لدّا احْرَج یدَهُ» منظور همان امیر مومنان 
علیه السلام است که در تاریکی های بنی امیه قرار گرفته و «لمّ یک 
پراها» اشاره به این مسئله دارد که هر گاه امیر مومنان علیه السلام زبان 
به تختان کت آمیر کشانیدد کسی سخنان او را نمی پذیرد, مکر آن که 
ولایت و 
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امامت رز یره اند و یی یفن ال اه 21 ۶ آن آسث 
که هر کس را که خداوند متعال در دنیا برای. آو. آهافی قراز نداده باشد. 
«قمَا له من تُور» در آخرت نیز امامی نیست که او را راهنمایی کند تا به 
تبغیت: از آو به بهشت رام یاند.(۱1 


«أَلَمْ تر تَ ال ی آخ رقف ال تفاخانه وَالرَضٍ والطر ضَافّاتِ کر قد عَلِم صلاتة وَتسبيحة 2 وال 
عَلِيمٌ بما تسا( (41)» 


[آیا تدانسته ای که هر که (و هر چه) در آسمانها و زمین است., برای خدا 
تسبیح می گویند و برندگان (نیز) در حالی که در آسمان یز کشوده اند 
ان هن 


1) ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او باد. 
از محمد بن یحیی عطار, از حسین بن حسن بن ابان؛ از محمد بن اقرمه, 
از احمد بن حسن میثمی, از ابو حسن شعیری. از سعد بن طرف, از اصبغ 
بن تثباته روایت کرده که ابن کوّاء نزد امیر موّمنان علیه السلام آمد و گفت: 
ای امیر مومنان ! به خدا سوگند در کتاب خدای متعال ایه ای است که 
با یه ورتم دی وس ار شعص امیر موم آن:علیه: لام 
فر مود, مادرت به عزایت بنشیند, ان کدام ایه است؟ ابن کو|ء خدمت امیر 


مومنان علیه السلام عرض کرد آنجا که خداوند عر و جل می فرماید: 
«والطی ضافّات کل قَة عَلِم ضلاتذ وَتسَییحَذ». 


امیر موّمنان علیه السلام فرمود: ای ابن کواء! خداوند متعال فرشتگان را 
در صورت های مختلفی افرید, و همانا خدای متعال را فرشته ای است که 
به صورت خروس می باشد که صدایی گرفته وتو ی خاکستر دارد. پنجه 
هایش تا اعماق طبقه هفتم زمین فرو رفته و تاج سرش زیر عرش خم 
شده است. این فرشته را دو بال است یکی از جنس آتش که تا خاور و 
دیگری از جنس برف تا باختر کشیده است. چون هنگام نماز رسد بر پنجه 
هاي خود ایستاده, گردن خویش از زیر عرش برافراشته, چون خروس های 
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آتشین, بال برفی را آب می کند و نه آین بال برفی, بال آتشین را ذوب کند. 
پس ندا در می دهد: آشهد آن لا له الا الله, وحده لا شریک له, و َسهّد أن 
محشدا سید النبش و آأن وصیّه سید الوصییّن, اک دس ود 
الملائکه و الروج. آن آمام علیه السلام فرمود: چون خروس های خانگی این 
صدا را بشنوند بال های خوییش بر هم مي‌پزند نند و سخن او را جواب ب گویند و 
این همان ایه شریفه «والطیرٌ صاقاتِ کل ة عَلمّ صلاتة 0 است 


در باره خروس های زمین.(1) 


2) ابن بابویه از ابو حسن علی بن احمد اسواری. از مکی ین احمد ین 
تتعدوية تردعیر از عذه بن. احمد بن ید آلباقن. از ابو عمیر در شهر آذنه, 
یکی از شهرهای انطاکیه. از ابو حسن محمد بن احمد بن براء از 
عبدالمنعم بن ادریس, از پدرش از وهب, از ابن عباس, از نبیْ مکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم روایت کرده که آن حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: همأنا خداوند را خروسی است که پاهایش تا طبقه هفتم 
زیرین زمین فرو رفته و سرش در کنار عرش و گردنش را زیر عرش خم 

می کند. و فرشته ای از فرشتگان که خدای متعال او را آفرید در حالی که 
پاهایش در طبقه هفتم زیرین زمین قرار دارد که به اندازه کرات ت خاکی بالا 
آمده تا جایی که از زمین خارج شده تا اوج آسمان بالا می رود تا شاخش 
به عرش می رسد در حالی که می گوید: پروردگار من, تو پاک و منزه 


این خروس را دو بال است که چون آنها را باز ز کند به مشرق و مغرب می 
رسد و از آن گذر کند و چون شب به آخر رسد, بالهای خویش بگسترد و 
آنها را به هم زند و بانگ تسبیح برآورده و می گوید: سبحان الله الملک 
القَذذوس, سبحان الکبیر المتعالٍ القَدوس, لا له الا هو الحیت القیوم. و چون 
چنین کند, خروس های زمینی نیز تسبیح خدا گویند و بال های خویش به هم 
زنند و بانگ برآورند و چون که آن خروس آسمانی ساکت شود. خروس 
های زمینی نیز ساکت شوند و چون سحر نزدیک شود. بال های خویش 
بگسترد و از مشرق و مغرب فراتر رود و آنها را به هم زند, بانگ تسبیح 
برآورد. می گوید: سبحان الله العظیم, 1 الله العزیز ز الققار, سبحان 
الله ذی العرش المجید. سبحان الله رب العرش الرفیع. و هنگامی که چنین 
ِ خروس های زمینی نیز تسبیح گویند. و چون خروس آسمانی به حرکت 
فتد, 
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خروس های زمینی نیز به تکاپو افتند و با تسبیح و تقدیس خداوند عر و جل, 
ندای او را جواب دهند. این خروس اسمانی را پرهایی سفید است به 
نهایت سفیدی, که مثل ان را ندیده ام و او را کرکی سبز است در زير پر 
سفیدش؛ که در نهایت سبزی است و من شبیه آن را ندیده ام و همواره 
مرا ارزوی دیدن پر آان خروس است.(1) 


از این باویهر همین تن از تبی: ارم ضلی اللف غلبه. و اله .۵ شام 
روایت شده که فرمودند: همانا داد را فرشته ای است که نیمی از 
بدنش آتش و نیمی دیگر برف است. نخ از که آاتشین نیمه مر فی. ۱ آن 
می کند و نه آن نیمه برفی, نیمه آتشین را خاموش می کند. این فرشته در 
حالی که ایستاده است با صدایی بلند بانگ برمی آورد: سبحان الله الذی 
کف حر هذو الثار, فلا تذیب هذا الثلج. و کف برد هذا الثلج. فلا یطفی حر 
هذه النار, اللهم پا مولفا نیز التاخ و البار: الف بین قلوب عبادک المومنین 
علی طاعتک [پاک و منزه است خدایی که گرمای این آتش را باز داشت که 
برف را آب کند و سردی برف را باز داشت که گرمای آتش را به سردی 
مبدذل سازد, پس ای خدایی که آتش و برف را الفت بخشیده ای, میان دل 
های بندگان مومنت در طاعت و بندگی خودت الفت عنایت فرما 2(۰) 


روایت شده که فرمود: همانا خداوند متعال ر فرشته هایی است که ذره 
ذره وجودشان خداوند متعال را با نفمه های گوناگون تسبیح می گویند؛ از 
گریه و خشیت خدای عز و جل, ته: سر به وی آسمانبلند. کنتد و نه نتر 
به زیر اندازید ۳ 


5( ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از احمد بن ادریس,؛ از 
محمد بن احمد. از سیاری. از عبدالله بن حقاد, از جمیل بن دَراج, روایت 
کرده که از امام صادق علیه السلام سئوال کردم: ایا در اسمان دریا وجود 
دارد؟ امام فرمود:آری بدرم از پدرش و ایشان از چدّش برایم روا یت کرد 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در هفت آسمان 
دریاهایی است که عمق یکی از انها به اندازه مسیر پانصد سال است که 
در آنها فرنته هایی. است که ار زمان خلعشان. بر با ایستاده ور اپ نا 
زانوهایشان بالا آحژن است. هی فر شته ای در با بین آنها نیست, 
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و وس 
2- [2] توحید, ض‌ 10 2, جح 5. 
 ]3[ -3‏ توحید. ص 280, ح 6. 


مگر این که او را هزار و چهار صد بال است و روی هر بال. چهار صورت 
است و در هنز صورتی چهار زبان. بال و صورت و زبان و دهان این 
فرشنکان آن کوثنه خدا راعشنبه فی کوبد که به مانند آن تنسیحی, تیسنبتت. 
(1) 


0 غلن ین آتراهه از حرف آز یک از اضحایش در خختی مرقوع ار 
اه و ان روایت ت کرده است که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 

خداوند را فرشته ای است در صورت خروسی خاکستری که پنجه هایش در 
طبقه هفتم زیرین زمین و تاج سرش در زیر عرش قرار دارد. این خروس 
دو بال دارد که یکی از آتش و در مشرق و دیگری از برف و در مغرب قرار 

دارد و هر گاه وقت نماز رسد, بر پنجه هایش می ایستد و تاجش را از زیر 
عرش بالا می آورد. سپس دو بالش را به هم نزدیک ساخته, آنها را همانند 
خروس های خانگی شما به هم می زند, بي آن که بال برفی, آتش را 
و هد آن لا الم لا الله, وه لاشریک له, و آشهد آنْ محقداً عبه و 


رسولة خاتم | 1 نْ وصیّه خی الوصییّن, , سْبوح قذوس؛ رب ب الملائکه و 
الروح. ۳ ۳0۳ خروس زمینی او رل جواب هید فان است منظور 
خداوند ک و جل 1 آیه شریفه: «وَالطِیٍّ ضَافات قد علم صّلاتة 


7) علی , بن ابراهیم, از احمد بن ادریس , از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
حسن بن ۳9 وشاء. از صذّیق بن عبدالله, از اسحاق بن عقار. از امام 
صادق علیه السلام روا؛ یت کرده که فرموده: هیچ پرنده يا حیوان وحشی در 
خشکی, با آب ضید نشود. مکر این که حق تسبیح گفتن را به جا نیاوزده 
باشد.(3) 


8) محمد بن یعقوب: از احمد بن محمد., از علی بن حسن, از علی بن 
تعمان. از اسحاق روایت کرده که از کسی که از امام صادق علیه السلام 
شنیده بود برای من روایت ان ورب م ولو فرمود: هی 
مالی در خشکی یا دریا از بين نمی رود. مگر این که زکات آن مال را 
نپرداخته باشند و هیچ پرنده ای صید نمی شود مگر این که حق تسبیح گفتن 
را ادا نکرده باشد.(4) 
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1- [1] _ توحید, ص 281, ح 9. 
تفس کم ررض 82 
ی تفر فم 2 32 
4 [4]_ کافی, ج 3, ص 505, ح 15. 


تپ اسباط 1 ی سألم 93 1 0 
که از امام صادق علیه السلام 0 فر مود: هیچ پرنده ای شکار نمی 
شود مگر این که _تسبیح را رها کرده باشد و هی مالی از بین نمی رود 
من که کات ان سال برداعت سنه ات 1 


میت ی خلال وا ود تال 


1 ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی بن زکریا, از بکر 
بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از تصّر بن مزاحم منقری, از 
مرو بن سعد, از آبی مختف لوط بن یحیی, از ابو منصور, از زید بن وَقب 
روایت کرده است که در باره قدرت خدای متعال از امیر مومنان علیه 
السلام سئوال شید و آن خضرت بر با ایستاد. و حمد و ثنای خدا کرد و 
خطبه اي این چنین ایراد فرمود: همأنا خداوند را فرشتگانی است که اگر 
یکی از آنها بر زمین فرود آید, به واسطه تنومندی و بال های بسیارش در 
زهین نکتجده برخی. از آن فرشتحانند که عفن خن و آنسن کرد هم آیند تا آه 
را وصف کنند. وصف کردن او نتوانند. به واسطه فاصله بسیار بین 
مفاصلش و زیبایی ترکیب جهره اش ؛ و چگونه انان را توان وصف 
فرشتگانی باشد کم رک 7 
برخی از این فرشتگانند که با یکی از بال های خویش افق را بپوشانند. چه 
رسد به سایر اندام بزرگ و با عظمت ایشان و گروهی از فرشتگانند که 
آسمان ها تا میانه آنان باشد, و گروهی از فرشتگانند که پایشان بی آن که 
تکیه گاهی داشته باشد در آسمان زیرین است و زمین های (هفت گانه) تا 
زانوان آنان است. گروهی از فرشتگانند که اگر همه آبها در حفره انگشت 
ابهامشان ریخته شود, آن را در خود جای دهد و برخی از فرشتگانند که اگر 
کشتی ها در اشک چشمانشان انداخته شوند ۳ روزگار باقی است در آن 
روان می شوند, پس آفرین بر خداء بهترین آفریدگاران. 
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در باره پرده ها از امير مومنان علیه السلام پرسیدند و ایشان فرمود: 
اولین پرده ها هفت تاست و قطر هر یک به اندازه مسیر پانصد سال است 
و میان هر پرده ای پانصد سال داضت ات پرده دوم. هفتاد پرده است 
که بین هر یک, قاضاه +اتضد ساله ات که طول. ان باتضد سال. انست و 
برای هر پرده ای هفتاد هزار فرشته است که قدرت هر یک به اندازه 
قدرت جن و انس است. برخی از این پرده ها نور. برخی کی , برخی 
آتش, برخی دود, برخی ابر, برخی آذرخش , برخی باران, برخی تندر, 
برخی نور, برخی شن, برخی کوه. برخی "۳ و غبار. برخی اب و برخی 
دیگر رودهایند و هر یک از اینها پرده هایی متفاوتند که قطر هر پرده. مسیر 
هفتاد هزار سال انشتت: آن کام سرا پرده های جلال است که عدد آن به 
هفتاد می رسد که در هر سرا پرده. هفتاد هزار فرشته است و فاصله بین 
هر سرا پرده» مسیر پانصد سال است. ان گاه سرا پرده عژت است, 
سپس سرا پرده کبریاء» سیس سرا پرده عظمت. سپس سرا پرده قّدس 
بعد از آن سرا پرده جبروت و سپس سرا پرده فخر و بعد از آن نور سپید و 
تابان و سیس سرا پرده یکانگی و وخدائیت انست که آن مسیر هفتصد هزاز 
سال است و بعد از حجاب اعلی قرار دارد. سخن امام علی علیه السلام 
که پایان پذیرفت و ساکت ماند. عمر به ایشان عرض کرد: ای ابو الحسن ! 
زنده نباشم روزی که تو را نبینم(). 


2 این بابویه از احمد بن محقّد بن یحیی عطار, از پدرش از حسین بن 
حسن بن ابان؛ از محمّد بن اوزمه, از زیاد قندی, از دَرست؛ از مردی» از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود: خداوند 
را فر شته ای است که میان نرمی گوش تا گردنش به اندازه پانصد سال 
است که پرنده ای پرواز کند.(2) 


3( آبن بابویه از بدرش از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد عیسی, از 


حسن بن علی, از یونس بن یعقوب. از عمرو بن مروان, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که امام علیه السلام فرمود: خداوند متعال را 


فرشتگانی است که نیمی از بدنشان از يخ و نیمی دیگر از آتش است که 
می گویند: ای کسی که سرما و گرما را در کنار هم جمع آورده ای, قلبهای 
مارا بر طاعت وین دی خودت استوار بدار. (3) 
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2 [2] توحید, ص 281, ح 98. 
3- [3] _ توحید, ص 282, ح 11. 


4) ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از سعد بن عبدالله, از 
قاسم بن محشّد اصبهانی, از سلیمان بن داود منقری. از فص بن غیاث 
نخعی, روایت د کرده که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
ی ۱۳| 
چشمی با دنیا برابری می کند.(1) 


5) حدیثی مفصّل از کعب روایت شده که در آن در نزد معاویه از ولادت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کرامات و نشانه های ولادت آن 
حضرت یاد می کند. کعب در این حدیث می گوید: در شب ولادت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم هفتاد هزار کاخ از یاقوت سرخ و هفتاد هزار 
کاخ دیگر از مروارید تازه ساخته شد. گویند که اینها کاخ های ولادت هستند. 


و آن گاه بهشت ها (به واسطه مبلاد خضرختش) از استه شد و به آن. کفته 
شد؛ به خود ببال و آراسته و زیبا شو؛ چرا که پیامبر اولیایت به دنیا آمده 
است. پس بهشت در آن روز خندید و تا روز قیامت خندان خواهد ماند. به 
من خبر رسیده که نهنگی از نهنگان دریا به نام طموس که بزرگ نهنگان 
است, در شادی میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وجد و جنبش 
ِ- این نهنگ را هفتصد هزار دم است که بر پشت آن هفتصد هزار گاو 

یکی بزرگتر از دیگری راه می روند که هر گاوی هفتصد هزار شاخ از زمرد 
سبز دارد. این نهنگ وجود آنها را احساس نمی کند و اگر خداوند عر و جل 
اين نهنگ را ثابت نمی گردانید, زمین را زیر و رو می کرد. ابن فارسی این 
حدیث را در روضه الواعظین روایت کرده است.(2) 


ری نوات کرو کمور نمسای پاش عمط نی که 
در غذای یک روزش هفتصد و بیست صاع نمک داشت. روزی یکی از 
خاتوز ان سای سر اد مرها حون اسرد چیه مان ,غلیه السام کیت 2۱ 
سلیمان ! امروز از من پذیرایی کن. پس سلیمان دستور داد تا غذای یک 
ماهش را برای او جمع کنند و هنگامي که اين غذا بر ساحل دریا گرد آورده 

شد, همچون کوهی بزرگ گشت, ۵ آن نی تقیر آز درا نیون آفود. ۵ دا 
را بلعید و گفت: ای سلیمان !غذای کامل امروزم کجاست, این که بخشی 
از غذای روزانه من است؟ سلیمان در شگفت ماند و به او گفت: آیا در 


دریا جانداری به مانند تو وجود دارد؟ گفت: آری هزار جاندار 
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مثل من در دریا هست. و بیع یت 


ً( آن گاه برسی گوید: نعمت خداوندی گسترده و وسیع است و خداوند به 
داود علیه السلام فرمود: ای داود! به عرّت و جلالم سوگند. اگر اهل 
آسمانها و زهین بة هن امیذ فی:داشتند و به هر یک بة آتدازن هفتاد دنیای 
شما ارزانی می داشتم, این نبود مگر به اندازه فد ی کرفر ۲ فرو 
برده و آن را بیرون آورد. پس چگونه ممکن است کاری که من عهده دار و 
قبم آن هستم به کاستی و نقصان گراید؟(2) 


«الغ ک از الد تاضی تعاطا نع تولیی که نز عفن کی شاه عطاق اقب ج هت با هار 


(453)» 
«َلَم تر آن لد بزجی سحابا نم تولف بتة تم بَعْعلَة ژگاجا قتری اوق 
رزخ من جلل ویترّل من السَمَاء من ی 

بشاء ویَطرفة غن قن بسَاء یکاژ ستا بژقه یه بالبضار (43)» 
ابا ند اه اي کم خدا شک که انز دا بهارامی .تب رانه نمی مان 


(اجزاء) آن پیوند می دهد, آن گاه آن را شرا می سازد. پس دانه های 
پازان:را من بیتی. که. از خلال آن بیرون می آید؟ و (خداست که) از آسمان 
از کوههایی (از ابر يخ زده) که در آنجاست, تگرگی فرو می ریزد و هر که 
زا بخواهد, بندان کزند من رشاند و آن.را از هر که بخواهد. باز می. دازد. 
نزدیک است روشنی برقش چشمها را ببرد] 


1) علی بن ابراهیم, در باره سخن خداوند: « الم تر أن ال پزجیی سَخابا» 
می گوید: ار هر ی اد تولف بیته»* 
یعنی هنگامی که غلیظ و متراکم شود, خداوند فرشته ای از باد را می 
فرستد تا آن را ۰ باران از آن فره زیزد که این همان ۷ 
«فتری الووق بکدخ پجدخ مه من خلاله» است که اشاره به باران دارد 3(۰) 


2 محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم, از مسعده 
بن صدقه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: وقتی آسمان 
آغاز به 
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باریدن می کرد, علی علیه السلام زیر ۳ و تا سر و ریش و 
لباسش خیس شود. با رخ کففند: ای امیر مومنان ! ! بر سر خود پوششی 
بگذار. امام در جواب می فرمود: این آب تازه از عرش باریده است, سیس 
شروع می کرد به سخن گفتن و می فرمود: زير عرش, دریایی از آب است 
که روزی حیوانات به وسیله آن می روید و اگر خدای متعال بخواهد از 
رحمت خویش برای آنها چیزی روزی دهد, به آن وحی می کند و هر آن چه 
بخواهد باران می بارد, از آسمانی به آسمانی دیگر تا اين که به آسمان دنیا 
قی زفنوی آن. کونه. کف کمان هی کنم ی باران را در این که‌خیم الک را 
دارد می ریزد. سپس به باد وحی می شود که آن را بکوب و مانند آب ذوب 
4 ی به این جا و آن جا ببر و سپس مدتی طولانی بر آنان فرو 

پسیتن باران نزب همان جوبه که خدا آمر فزموخم‌بیر نان قطظرن فظره 
ی 
آن قطره را در جای خود قرار می دهد و هر قطره بارانی که از آسمان 
فرو می ریزد, شماره آن مشخص و وزن آن معلوم است, مگر باران 
طوفان نوح که در آن آبی فراوان و سبل آساء بی آن که وزن و شماره آن 
مشخص باشد, فرو ریخت.(1) 


3( از محمد بن یعقوب, با سند قبلی روایت شده که امام صادق علیه 
السلام به من فرمود: ی ای همست 
نقل از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برایم روایت ت کرد که 
ایشان فرمود: خداوند ابر را آلک باران گردانید تا تگرگ را ذوب کند و به 
آب مبدّل شود. زر رم ی و 
خداوند متعال که هر کس را 0 1 
آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به باران و هلال ماه 
اشاره نکنید؛ چرا که خداوند از این کار ناخشنود می شود.(2) عبدالله بن 
جعفر حمیری در قرب الاسناد با سند سعده بن صدقه از امام صادق علیه 
السلام این را نقل کرده است.(3) 
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رت اد 


«واله حَلَق کل کته عم خاء فتتم. کن بش غلی له اللة قشاع ان الله.غلن کل یرد 
یژ(45)» 


3 


۱ کل ابو من مّاء مهم من بََشی عِلی بَطیه 5 منهّم مهم رشن 
عَلی رجْلَیّن و منهم من تَفشی غلی آژیع لو له ما جشاء | خی 


شی ء ۳ 


3 


[و خداست که هر جنبنده ای را (ابتدا) از آبی آفرید. پس پاره ای از آنها بر 
روی شکم راه می روند و پاره ای از آنها بر روی دو پا و بعضی از انها بر 
روی چهار (پا) راه می روند. خدا هر چه بخواهد می آفریند. در حقیقت خدا 
بر هر چیزی تواناست ] 


1) علی بن ابراهیم: در باره «والل حلَقَ ک. دَابّیٍ» گوید: منظور ما ء (آب), 
ی ارت در تفسیر «قِْهُم من یَمُشی علی بَطنه وملهّم من 
بی ورن وس . ی نی ی ار واه ها شاء از 
ی کسانی که روی دو پا راه می روند, همان 
انسانها هستند و کسانی که روی شکم راه می روند, مارها هستند و 
کسانی که روی چهار پا راه می روند, چهار پایان هستند. امام صادق علیه 
السلام فرمود: و پاره ای از انها بیشتر از چهار پا دارند.(1) طبرسی هم این 
تفر :۱ بر شخم اسان ار ایام ام لالم بل ریم است ۱ 


«ویَفُولون متا باللّه وَبالرَسول وتا تم ور .من بطع ال وَرسُولة وَیَحُشَ ال ویتفه قَأَوَلَیْکَ 
هم القَائبُونَ(52)» 


«وَیَفُولُونَ مت بالله وبالرَسول وأَصَعتا ا ۷/9 قریق مَنهّم من بعد لک 
وم یک یالفومنین (47) ولذا ذغوا ای ال ول که و ادا قریوه 
سم مَعْرصُون (48) وان بکن لهُمْ الوا و یه مُذعنین (49), آفی 
9 بهم مر ضْ آم ازتابوا 1 حافون آن تجیف ال عنم وَسوله بل ولیک 

ون (50) اما گان ول المومنین ادا دُعُوا الی اللّه ورشوله 
یشک تم آن تفولوا سَمغتا واصغتا واقلتک هم حون (51) ومن طع 
اللَة سول وَیحُشَ ال تفه ولیک هم القازم ون (52) 


این ۱۳ 


[آو می گویند به خدا و پیامبر (او) گرویدیم و اطاعت کردیم آن گاه دسته 
ای از ایشان پس از اين (اقرار) روی برمی گردانند و آنان مومن نیستند * 
و چون به سوی خدا و پیامبر او خوانده شوند تا میان انان داوری کند, به 
ناگاه دسته ای از 
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آنهاترفت برمی اند تیآ کر حق بو حاتب ایشان پاش وه حال اطاعت: به 
سوی او می آیند * آیا ۰ بیماری است یا شک دارندیا از آن هی 
ترسند که خدا و فرستاده اش بر آنان ستم ورزند؟ (نه) 0 
ستمکارند * گفتار مقمنان وقتی به سوی خدا| و پیامبرش خوانده شوند تا 
اینانند که رستگارند * و کسی که خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا 
رام یه اد کسن ۲ 


1 لین ابراهیماز پدنشن از آبی عمین از آنن.ستان از امام صادق 
لا روایت کرد که فرمود: شأن نزول این آیه در باره امير مقمنان 
علیه السلام و عثمان است و ماجرا از اين قرار است که بین امیر موّمنان 
علیه السلام و عثمان بر سر باغی اختلافی در گرفت. امیر مومنان علیه 
السلام فرمود: آیا راضی می شوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
را به داوری بگیریم؟ عبدالرحمان بن عوف به عثمان گفت: داوری را نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبرید؛ چرا که او به نفع علی داوری 
می کند. ابن شیبه بهودی را به داوری بگیرید. عثمان به امیر مومنان علیه 
السلام گفت: من فقط به داوری ابن شیبه راضی می شوم. ابن شیبه 
تا ما رف ها صلی اه له له سس مات ار عمورمی 
دانید در حالی که او را در داوری کردن متهم می کنید! پس خدا به 

پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم چنین وحی کرد: «ولدا ذغوار تي للله 
وَرسوله لیخکم تم | قریق مهم مُفُرضُونَ * وان کن لَهْمْ الحَقَ أئوا 


۳ 


۲ مذعنين * آفی فس فلوم بر آم ارتابُوا أَمْ یَحَافْون آن بَجیف اللَْ عَلَبهم 
َرسولة بل اولّک هم الظالمُون». سپس خداوند به امیر "مومنان 
السلام اشاره کرد و_فرمود: «امَا ان قوّل لَوْمنینٍ ادا ذعوا ای الله 


ورسولو لکد بیتفه تم ان یفُولوا ِِ و أطغتا واولَیّک ۵ م۱ 7 خر ا فقوت ون 
ملع ال ور شوه وتا وبحَُسشَ اللة و ۳۳ بثَفه قاولیّک هم الق و2 


2 محمد بن عباس, از محمد بن قاسم بن غبید, بل 
محمدی, از احمد بن اسماعیل. از عباس بن عبدالژحمن , از سلیمان, از 
کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس روایت کرده که هنگامی که نبی اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد, به علی علیه السلام و عثمان 
زمینی داد. بالای زمین از ان عثمان و پایین 
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1 [1] _ تأویل الایات, ج 1 ص 367, ح 18. 


زمین از آن علی علیه السلام شد. علی علیه السلام به عثمان گفت: : زمین 
من فقط با زمین تو به کار آید, پس يا تو زمینت را به من بفروش و یا 
زمین من را بخر. عثمان به او گفت: من زمین را به تو می فروشم. پس 
علی علیه السلام زمین او را خرید. پارانش به او گفتند: چه کار کردی؟ آپا 
زمینت را به علی علیه السلام فروختی ! اگر تو آب را بر زمین او می 
بستی؛ , چیزی نمی رویاند تا اين که مجبور می شد زمینش را آن چنان که تو 
می خواستی به تو بفروشد. 


راوی گوید: عنمان نزد علی علیه السلام آمد و به او گفت: فروش زمینم را 
جایز نمی دانم. پس به او سفت فروختی و راضی شدی و حق بازگشت از 
معامله را نداری. عثمان گفت: کسی را بین من و خودت قاضی قرار ده. 
علی علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را قاضی قرار 
می دهم. عتمان. کفیت: او پسر عموی توست. کسی دیگر را پیشنهاد کن. 
علی علیه السلام فرمود: کسی جز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به 
قضاوت: تمی کیره در حالی که او ساهد شامله ها بودی انفت اعمان: از 
این پیشنهاد سرباز زد. پس خداوند به همین مناسبت, این ایات را نازل 
فرمود.(1) 


2 ود بن نی از فجمد بن: سین و مد از ی رید‎ ٩ 
محقّدی, از کثیر بن عبّاش, از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام, روایت‎ 
است که در باره آیه «قتفولون: اما له وبالرَسول و أطغتا نم بتولی‎ ِِ 

بقْ مهم من بَغدٍ لک وما ولیک بالْومنین * ولا ذُعُواً الی ۱ وَرشوله 
۳ ادا فریق رم مهم مَفرصُونَ» فرمود: این آیه در باره مردی نازل 
ی سپس آن مرد پشیمان شد و 
دوستانش نیز او را پشیمان کردند. آن مرد به علی علیه السلام گفت: مرا 
احتیاجی به این زمین نیست. امام علی علیه السلام به او فرمود: با رضایت 
خویش آن را خریده ای. پس بیا نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
برویم و او را به داوری بگیریم. دوستانش به او گفتند: داوری را نزد رسول 
ارم صای للع و للم ی ی هروه فت با اک را 
کم هر کدام که خواستی برویم. علی علیه السلام فرمود: نه, به خدا 
سوگند من جز به قضاوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین من 
و خودت 
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راضی نمی شوم. پس خدای متعال هم یه همین + همین مناسبت این آیات را نازل 
فرمود: «وَیفْولوَ اهنا بالله وبالزشول واطعتا یم یِتولی فریق منهّم مُن بعد 
لک وما آولتک بالمُوّمنینَ * وال 3و" ی ورشوله لیحکم بيتَهم ادا 
قریق من معرصَون * وان تن له الحو با توا الیه مذعنین * آفی قلوبهم 


هم ۴ و 3 هدن الق او 

آم ارْتابوا أم بَحَافون آن یجیفت ال هم ورَشولة بل آولیک هم 
اتید * اما کان قوّل الموْمنین دا د که آلی الله ووسوله بعکم مهم 
آن بَفُولوا سَمغتا و َطغتا وأولیک ه العفلخوت» .() 


4) طبرسی: از امام محمد باقر علیه السلام روای یت کرده که اين آیه اشاره 

ار سا ی اس اس مار ی و ایا 
که بین علی علیه السلام و عثمان بر سر زمینی که عثمان از علی علیه 
السلام خریده بود, نزاعی بود. زیرا از اين زمین سنگهایی بیرون آمده بود. 
عثمان خواست که به بهانه این عیب, زمین را باز پس دهد. حضرت علی 
فه ایس ام رو سا و سای اه وت و 
سلم را بین خودمان داور قرار دهیم. حکم بن ابو عاص به عثمان گفت: اگر 
داوری را نزد پسر عمویش ببرد, به سود او حکم می کند پس تو اين داوری 
قریب به همین مضمون از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است. 
(2) 


5( از طریق مخالفین: از آبن عباس روایت شده که این 1 در باره امام 
علی علیه السلام و مردی از قربش که زمینی از او خریده بود, نازل شده 


است. 


6) سدی: در تفسیر این آیه گفته است: این آیة در باره عثمان بن عفان 
نازل شد, هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بنی نضیر را 
فتح کرد و اموال انها را تقسیم نمود. عثمان به علی علیه السلام گفت: نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برو و فلان زمین را از او 
درخواست کن. اگر زمین را به تو داد, من شریک تو هستم و می آیم و آن 
را از او درخواست می کنم و اگر زمین را به من داد, تو شریک من هستی. 
ابتدا عثمان از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم درخواست کرد. 
پس زمین را به او داد و علی علیه السلام به او فرمود: مرا شریک خود 
کن. عثمان از اين امر سر باز زد و علی علیه السلام به او فرمود: رسول 


خد| 
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1- [1] _ تأویل الایات, ج 1 ص 367, ح 19. 
2 2 مجمع البیان, ج 7. ص 263. 


صلی الله علیه و اله:وشنلم زا ین من و خودت تاهر قزار خن ففم. اف از 
او ی میا ی وا ار 
سئوال شد: چرا همراه او نزد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی 
روی؟ عثمان گفت: او پسر عموی علی علیه السلام است و می ترسم به 
سود او حکم کند. در پی همین جریان ان آیه نازل شد: «ولنا دُعُوا لپ له 
ورسوله لیحَکُم تم لا قریق مهُم عون * وان پکُن لهْمْ الجَق بأئوا 
ّ َذعنین * آفی قلوبهم مَرَض هم از تابوا َمْ حافون آن یجیف اللَْ عَلَیهم 
سول 3 اولیّک هم الظالمُون» وقتی خبر به عثمان رسید که چنین آیه 
ی ی 
حق امام علی علیه السلام در شریک بودن او اعتراف کرد و او را شریک 
خود کرد. 


انشا بالله هه انانمغ آق آمرتفم لیگرفن فلن لا تسیا طاعة ععتوقه ان الله یه بغا 
تقمَلونَ (53)» ۲ 


[و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان 
دهی بی شک (برای جهاد) بیرون خواهند امد. بگو: سوکند مخورید؛ اطاعتی 
پسندیده (بهتر است) که خدا به آن چه می کنید داناست ] 


1 ابن بابویه, از, محمد بن حسن, از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن 
حسین بن ابو خطاب, از صفوان بن یحیی, از مَندّل, از بکار بن ابوبکر, از 
عبدالله بن عجلان, روایت کرده است که در نزد امام صادق علیه السلام از 
قیام حضرت قائم علیه السلام یاد کردیم و به ایشان عرض کردم: چگونه 
شما صبح می کند در حالی که صحیفه ای زیر سر اوست که بر آن نوشته 
شده: طاعهةٌ معروفهة (طاعتی پسندیده).(1) 


1 
0 


سره 
۱ 
> 
سم 


«قْلٌ آطیقوا ال وَأطیُوا الرَسَولَ قان تولوا قالمَا عَلَیّه ما..تَهتذوا وقا عَی الرسُول 
الَمبین (54)» ۲ 


«قل آطیقُوا ال وآطیف سول قان 
ء در ء و حملنْم وان تطیه 4 هد ما عَلی ِ 
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ن ولو ما له ما خخل ع یک ۳ 
۰ 


_قانما 
الا الا الَمبیْ (54) 


[- [1] _ کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 0:4 ۳ 22 


[نکی فا و مان وا اطاعت کنیم بسن اکز بت تمووید (بدانید. که): بر 
و 

و اگر اطاعتش کنید, راه خواهید بافت و بر فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشکار 
[ماموربتی) نیست ] 


1) علی بن ابراهیم, در تفسیر آیه شریفه «فْلَّ آطیعوا ال وَأطیغُوا 
الرَسَول " تَوّلوا قائما عَلیّه مَ خملَ» گفته آن چه بر عهده لبی اکرم 
ای لاه اه ما ای اه میاه ان اه ی و 
شماست., طاعت و فرمانبرداری می باشد. پس خداوند, ائمه علیهم السلام 
را مورد خطاب قرار داده و به انها وعده می دهد که بعد از ان که مورد 
ظلم واقع شدند و حقشان غصب شد. انان را در زمین به حکومت می 
رساند.(1) 


2 محمد بن عباس, از محمد بن همام, از محمّد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود نجار, از امام موسی کاظمٍ علیه السلام, از پدرش - 
السلامء نقل کردم که ذر بارة آية شربقه «قْل آطیعوا اللة و اطیعها ار نها 

فان تولوا قاتما عَلَیّه ما حمْلَ» فرموده: آن چه پیامبر صلی الله علیه ِ 
و سلم به آن تکلیف, شده. شنیدن, طاعت.؛ امانتداری و صبر است و در 
بار ام کا ی » فومویه ات آن مسر :ماس سمان 
هایی است که خداوند متعال در مورد افاق.علی ه یه ااشلاة از شما گرفته 
و آن چه در قرآن برایتان تبیین نموده. لزوم فرمانبرداری از اوست. و 
منظور از «وان تَطیعَوخ تَهْتَذُوا» این است که اگر از علی علیه السلام 
پیروی کنید, رآه خواهید یافت و «ومَا عَلّی الرَسول 1 البلام ا ۰ اه 
اين گونه نازل گشت.(2) 


ففقة الم اس انوا منک خعملوا انقالخانت. افتتمم. عفن کی قه کی عاولیی هم 
اوه (55)» 


«وعد ال الذین آقئوا منک وَعَملوا السالحات لیستخلفتم فی الارْض کما 
استخلفت الذین من قتلهم ولْعکنن هم د تم ای ارّتضی هم وَرَهم من 
بعد حَوَفهم فهم امتا یعبذوتنی لا رون ی ان که الک ای بر 
اقا تون (55)» 
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[خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. وعده 
دام ات که سس ]| آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد. همان 
گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند, جانشین (خود) قرار داد و آن 
دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را 
به ایمنی مبدل گرداند (تا) مرا عبادت کنند و چیزی را ۲ من شریک 
نگردانند و هر کس پس تا تست ۳ 


کدمو متطوق مت بر یه شرینه درآ لا هی بجاره ولا ننغ عن 


(1) ۰ سح ۰۱ 


| 
۱ بن سنان, روایت ت کرده که از امام صادق علیه السلام در مورد آیه 


«وَعَة اللْهْرالذین آمَئوا نکم وَعَملُوا السَایحات لَيَسْتَكلقلَهم فی الارّض کتَا 
استحْلت الذین من قبله» پرسیدم که امام علیه السلام فرمود: مراد از 


3) از محمد بن یعقوب: از حسین بن محمّد اشعری, از معلی بن محمد, از 
احمد بن محمد, از ابی ملسعود؛ از جعفری روایت ت کرده که از امام رضاأ 
علیه السلام شنیدم که فرمود: ائمه علیهم السلام جانشینان خداوند متعال 


بر روی زمین اند.(4) 


4 محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محقد بن سعید بن عقده, از 
احمد بن یوسف تن یعقوب جعفی ابوحسن,؛ از کتابش روایت ت کرده, از 
اسماعیل بن مهران. از حسن بن علی بن ابو حمزه, از پدرش و وهیب از 
ابو بصیمء» 1 زٍ امام صادق علیه السلام ۰ ت کرده, در مورد آبه شریفه: 
«وَعَذ ال 2 آمئوا منک وعملوا الصَالْحات لَيَسْتَحلقَُم فی ال گما 
استخلفت الذین من قبلهم وشن هم دیتیم الّذٍی ازتصی لمم ولیبدلیم من 


مر 0و و + 


بعد خوّفهم 5 یعبد وسی لا پشرکون بی سَیتا» که فر موده است.: این آیه 
در باره حضرت قائم ععْل الله تعالی فرجه الشریف و یارانش نازل شده 
است.(3) 
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5) از محمد بن یعقوب: از محمد بن همام, جعفر بن محمد بن مالک فزاری 
کوفی, از محمد بن احمد, از محمد بن سنان؛ از یونس بن بیان از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند متعال در شب جمعه 
فرشته ای را به آسمان دنیا می فرستد و هر گاه سپیده بدمد, این فرشته 
زو تین فراز که ی تسد ه بزای. مخفه ضلی. الله غلبه. و اله و 
, حسن, و حسین صلوات الله علیهم منبرهایی از نور قرار می 
دهد که از آنها بالا می روند و فرشتگان, انبیا و مومنان گرد ی 
شوند و درهای آسمان گشوده می گردد و آن گاه که وقت زوال شود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: پروردگارا! این همان 
وعده گاهی ِِ وعده فرمودی. این همان 9 اسیت: «وعد 
اللَه الذین آمئوا منکم وعَملوا وت لَیسَتخلفََهُم فی الأرض کما 
استخلفت الذین من قَبلهمْ وَلیْمَکتنَ لَهْمْ د نش اند از صی انم وتدلهم من 
تقد حَوفيم آقتا» سپس فرشتگان و انبیا همین سخن را تکرار کنند و آن گاه 
محمّد و علی و حسن و حسین علیهم السلام به سجده افتند و گویند: 


7( باش که حرمت تو پایمال و برگزیدگانت کشته شدند و 
بندگان صالحت را خوار و ذلیل کردند؛ پس خداوند آن چه را بخواهد انجام 


دهد و 1 روزی معین است.(1) 


مه تن غیاس: از کی بر فحتد: او معلی ین محله آن مسا از 
عبدالله بن سنان. روایت کرده که از امام صلدق علیه السلام در مورد 
۱ قد او که می فرهاید: «وعَذ ال للذین آموا منم وعملوا 
الصَالِحاتِ لیَسْتَحْلِقََهُم فی الأرّض ما اسَتَحْلف الذین من قَبْلهِمُْ» پرسیدم و 


آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: منظور ظهور حضرت قائم 
علیه السلام است.(2) 


7 ان اوه از ایو ففل مه بن غیدالله نیوا لمات نی کد 
رحمت خدا بر او باد, از ابو مزاحم موسی بن عبدالله بن یحیی بن خاقان 
قاری بغداد, از ابوبکر محمّد عبدالله بن ابراهیم شافعی, از محمد بن حماد 
بن ماهان دباغ آبو جعفر, از عیسی بن 7 از حارت بن تبهان, از عتبه 
بن بقظان, از ابو سعید, از مکحول, از وائله بن اسقع بن ابو قرصافه, از 
جابر بن عبدالله انصاری, روایت کرده که 9 جندل بن چناده بهودی از 
خبتر بر زسول خدا ضلی. الله علیه و الة و-شلم وارد شید 
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و عرض کرد: ای محمد! از آن چه که برای خدا نیست و نزد خدا نیست و 
خدا از آن خبر ندارد, من را خبر ده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: آن چه که برای خدا نیست شریک است و آن چه نزد خدا نیست 
و ی ی و ی ی 
_ ای جماعت بهود _ که می گویید غُزیر فرزند خداست و خداوند برای 
فرزندی نمی شناسند. پس جندل که این را شنید گفت: ای ار سا 
الله, اک ول اللهساه میسن کفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم ! من دیشب در خواب موسی بن عمران علیه السلام را دیدم که 
به من فرمود: ای جندل ! به دست محمد صلی الله علیه و آله و سلم اسلام 
بیاور و به اوصیای بعد از او تمسک جوی, و من اسلام آوزدم و خداوند آن 
را روزی من کرد. اکنون مرا از اوصیای بعد از خودت آگاه کن تا من به آنها 
متمسک شوم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای جندل ! 
اوصیای پس از من به اندازه نقیبان و بزرگان بنی اسرائیل هستند. جندل 
گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن طور که من در تورات 
دیده ام, تعداد آنها دوازده نفر بوده است. حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: بله, | جندل گفت: ای 
رسول خدا, همه آنها در : یک زمان خواهند آمد؟ آن حضرت فرمود: نه, بلکه 
هو اش مش دنت اس دی مسق رت ناسا ها 
خواهی دید. 


جندل عرض کرد: پس نام آنها را برایم بگو. پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: بله ! تو پس از من سرور اوصیا, وارث انبیا و پدر ائمه علیهم 
السلام علی ۳ را و بعد از او فرزندش حسن علیه السلام و 
ی ام پس بعد از من از آنها 
پیروی کن و مبادا فریفته نادانی نادانان شوی و آن گاه که وقت ولادت علی 
بن حسین, زین العابدین فرا رسد, خداوند مرگ تو را برساند و آخرین 
ی 


لاصو وا نمی ور رز این رماع انا بل 
ی تیه اساعی آهارا ی دام بقو از خسن له السلام بت 
کاب آداشت واه د رت امم آها چست ‏ رت ملی اه اه 
و اله و سلم فرمود: نه نفر هستند از صلب امام حسین علیه السلام و 
مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف هم 
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از انهاست. وقتی مدت امامت حسین غلیه السلام به بایان رسدء فرزندش 
علی, ملقب به زین العابدین امامت می کند و بعد از پایان دوره علی علیه 
السلام, فرزندش محمد ملقب به باقر امام خواهد شد و وقتی مدت امامت 
محمد به پایان رسد. فرزندش جعفر ملقب به صادق به امامت خواهد 
زشید موکتی فد آخامت مر به ,بایان رس فووتدش موس عاب. رد 
کاظم امامت می کند و وقتی که امامت موسی به پایان رسد فرزندش 
علی ملقب به رضا به امامت خواهد رسید و وقتی مدت امامت علی به 
ای و که ات ای به امامت خواهد رسید و وقتی 
مت او فا ی ییا بهس نی ماش اند 
شد و وقتی مدت امامت علی به پایان رسید. فرزندش حسن ملقب به 
امین به امامت خواهد رسید سیس امام شان از نظرها غایب شود. جندل 
عرض کرد: ای رسول خدا! ان که غایب می شود همان حسن علیه السلام 
ات ۱ ساسد.ضلی الله غلیه و آلورو سای فرهووندد کم که فقو ندش 
تا رها ات وان ص ی کش را سول شدار امد ار 
چیست؟ فرمود: نامش برده نمی شود تا هنگامی که ظهور کند. جندل 
اساسا سای ام شم اه مسا ها واه با وم فسات 
یافته ایم و موسی بن عمران تو و اوصیایت را , به ما بشارت داده است. 


سپس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این آیه شریفه را تلاوت 
کرذ: «وَعَة اللة الذین اهنوا جنکم وولو الصَالحاتِ لیَسْتَحِْعَهُم فی الأَض 
کقا اسْتحْلَف الذین من قَبْهم و تن لیم دشم النق. اضق ام 
ولیبدلَنمم من بعد حَوَفهم متا » : ای رسول خدا! از چه چیزی 
عی تزستد؟ خضرت. صلی. الله. غلبه. و اله رو سم فرجود؛ ای جندل ! در 
زمان هر یک از اين ائمه, سلطانی است که دست به اذیت و آزار آنان می 
۱ ۱ 
تعجیل کند, آن حضرت زمین را همان طور که 1 پر از ظلم و ستم شده 
است. پر از عدل و داد خواهد کرد. سپس فرمود: ك-1۳ به حال انان که در 
دوران غیبتش صبر پیشه کنند, خوشا به حال آنان که بر راه روشن امامان 
ثابت قدم بمانند. آنان_کسانی هستند که خداوند در کتایش این گونه آنان را 
وصف کرده است: «الّذین ون بالعیب»(1) [آنان که به غیب ایمان می 
آورند] «أولَیْکَ چّث الله 
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ان خرن الله هر ال ۱1 اابنانند خرب شهار ار.جت خذایت 
۱ ۷ لو ۱ ت کرده که بعد از آن, جندل تا زمان امام 
حسین علیه السلام زیست سپس به طائف رفت و تیم بن ابی قیس برای 
من روایت کرده که در طائف بر جندل وارد شدم در حالی که او ناتوان 
شده بود و پیاله ای از شیر خواست تا بنوشد و گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم این چنین به من گفت که آخرین توشه ای که از دنیا می 

پرم شیری است که می نوشم. جندل بعد از نوشیدن شیر, جان به جان 
آترون ام تخود و کر مکانی رس ترآ وه است, به خاک سیرده 
شد(2). 


8) ابن بابویه, گفته که محمد بن علی بن حاتم نوفلی معروف به کرمانی, 
از ابو عباس احمد بن عیسی وشاء بغدادی, از احمد بن طاهر, از محمد بن 
بحر بن سهل شیبانی, از علی بن حارث, از سعید بن منصور جواشی, از 
احمد بن علی بدیلی, از پدرش, از سدیر صیرفی روایت کرده است: من و 
مفصّل بن عُمر و ابو بصیر و ابان بن تغلب بر سرورمان امام صادق علیه 
السلام وارد شدیم و او را دیدیم در حالی که بر خاک نشسته بود و ردایی 
خیبری طوق دار و بدون گردن, و آستین کوتاه بر تن دارد و همانند زن 
مصیبت زده ای که بچه خود را 0 
خون و اندوه گونه هایش را تغییر داده و اشک در چشمانش حلقه زده بود 
می گفت: ای سرور من ! با غیبتت, خواب از چشمانم ربوده و بستر بر من 
تنگ کرده و آرامش قلب را از من ای. ای سرور من ! غیبتت, 
مصیبتهای مرا همیشگی ساخته. از دست دادن یکی بعد از دیگری, جمع و 
عدد ما را به دست فنا سپرده است و پس اشکی را نمی یابم که در کاسه 
چشمم خشک گردد و ناله ای را نمی یابم که از سینه ام رخت بندد ؛ همان 
مصیبت های پی در پی و رنج های گذشته ای که سخت ترین و فجیع ترین 
این مصائب گذشته و آنها که خواهد امد, هم اکنون در برابر چشمانم قد 
که بر ۳ 
غضبت عجین شده است. 


سدیر گفت: از حیرت, عقل از سرمان پرید از و از بی تابی, از آن حادثه 
هولناک و مصیبت وحشتناک, قلبمان پاره پاره گشت 5 حفان بردیم آن 
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علیه السلام در اثر واقعه ناگواری که بر او نازل شده, ذکر خدا می گوید. 
7 را گریان نکند, چه حادثه ای 
چشمانت را اشکبار و اشکان تو را ربزان نموده است و آن چه چیزی است 
که تو را این چنین به سوگواری نشانده است؟ ! _ روایت کرده که امام 
صادق علیه السلام آهی سوزناک کشید که در اثر آن شکمش برآمد و 
ترسش بیشتر گشت و فرمود: _ وای بر شما باد, امروز صبح در کتاب جفر 
نگریستم و آن کتابی است مشتمل بر علم مرگ و فضائتب و. علم آنجه. که 
بوده و خواهد بود تا روز قیامت, و خداوند آن علم را مخصوص محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم, و ائمه پس از او عليهم السلام گردانیده است. در 
این کتاب زمان ولادت غائب مان و غیبت او, کندی و درنگ اوء و طول عمر 
اوء و رد مقمنان ور ان زمان ظهور شک در دل هایشان از طولانی شدن 
غیبت و ارتداد بسیاری از دین و کندن طناب اسلام از گردن را میدیدم که 
خداوند متعال در این خصوص فرمود: «وکل انسان الرمتاه طایره فی 
عْنقه»(1) [و کارنامه هر انسانی را به کرت او بستم ایم ] و منظور ولایت 
است و به همین خاطر است که شفقت مرا در بر گرفته و اندوه به من 
چیره شده است. 


گفتیم: ای فرزند رسول خدا! با شریک کردن ما در آن چه در اين باره می 
دانی, ما را مورد لطف و فضل خویش قرار ده. پس ان حضرت علیه 
السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی سه چیز را که برای رسولانش رقم 
زده بود, برای حضرت قائم عجّل الله تعالی فرجه الشریف نیز رقم زد: 
ولادنش را همچون موسی علیه السلام مقدر فرمود و غیبتش را همچون 
عیسی علیه السلام و کندی و درنگ او را همچون نوح مقدّر نمود و عمر 
بنده صالح یعنی خضر را دلیلی بر عمر طولانی او گردانیده است. پس 
گفتیم: ای فرزند رسول خدا! جلوه های اين معانی را به ما بنمایان. امام 
علیه السلام فرمود: اما شباهت ولادت او به ولادت موسی علیه السلام این 
گونه است که فرعون وقتی آگاه شد که نابودی فرمانروایی اش به دست 
موسی علیه السلام است. دستور داد تا کاهنان را فرا خوانند و ننسب او را 
بيابند. وقتی فهمید که او از بنی اسرائیل است. شروع کرد به دریدن شکم 
زنان باردار بنی اسرائیل تا این که بیست هزار و اندی نوزاد را کشت و به 
واسطه حراست الهی از 
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موسی, فرعون نتوانست به او دست یابد. بنی امیه و بنی عباس هم مانند 
فرعون. وقتی فهمیدند که نابودی حکومت شان بدست قائم ماست. با ما 
به دشمنی پرداختند و شمشیرهای خود را به خون ال رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم اغشتند و نسل کشی کردند, به این امید که بتوانند قائم 
علیه السلام را بکشند؛ اما غافل از اين که خداوند امر خویش را برای 
ظالمان اشکار نمی کند و نورش را تمام می کند, حتی اگر مشرکان نسبت 

به آن بیزار باشند. اما در مورد شباهت غیبت او با عیسی باید گفت که 
۱ و مسیحیان ِ#ِ بر این اتفاق نظر داشتند که عیسی علیه السلام 
کشته شده است و خداوند ادعای آنان را تکذیب کرد آن جا که فرمود: 
«ومَا قتلوخ ومَا صلبوهٌ ول_کن شبه لقم»11 نان آو. زا نکشتند .و 
مصلوبش نکردند, لیکن امر بر آنان مشتبه شد]. غیبت حضرت قائم علیه 
السلام هم همین گونه است ؛ چرا که امت به خاطر طولانی شدنش آن را 
انکار خواهند کرد و برخی بی دلیل گویند: او به دنیا نیامده است؛ و دیگری 
ففن. کویذ: او به دنیا آمده و مرده است و دیگری وجود او را رد می کند و 
چنین می گوید: یازدهمین امام ما نازل بوده و گوینده منحرف دیگری می 
گوید: او سیز د همین امام پا بعد از آن است و دیگری از فرمان خدا| 
سرپیچی کند و گوید: روح حضرت قائم علیه السلام در جسم انسان دیگری 
به سخن درخواهد آمد. اما در باره تاخیر در نزول عذاب بر قوم نوح باید 
گفت. سای که نوج از خداوند خواست که از آسمان بر قومش عذاب 
فرستد, خداوند متعال جبرئیل علیه السلام را با هفت دانه نبات(گیاه) 
فرستاد. جبرئیل نزد نوح علیه السلام آمد و فرمود: ای نبی خدا! همانا 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: اینها آفریده ها و بندگان من هستند و 
من آنها را با صاعقه نابود نمی کنم, مگر بعد از اين که در دعوت پافشاری 
کردی و بر انان اتمام حجت نمودی. دوباره در دعوت آنان به حق تلاش نما 
که به خاطر این کار تو را پاداش دهم. اين دانه ها را بکا ر که در روییدن و 
زتییدن آن امین که مبوه: دهد ی ی ی 
مومنانی را که از پیروان تو هستند به این خبر بشارت ده. پس هنگامی که 
این درختان روییدند و مستحکم شدند و ساقه و شاخه دادند و میوه به بار 
اوردند و بعد از مدتی طولانی که خرمای ان رسید, از خدای متعال خواست 
که وعده اش را 
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محقق سازد. پس خداوند به نوح علیه السلام دستور داد تا دانه های أن 
درختان را بکارد و دوباره صبر و تلاش را پیشه خود 7 خود 
اتمام حجت کند. نوح نیز پیروانش را از این مسئله باخبر کرد که سیصد نفر 
از آنها از دششان: بر خشتند و گفتند اگر آن چه نوح ادعا می کند حق بود, 
خدای او به وعده اش وفا می کرد. 


خداوند پیوسته و مکرر به نوح علیه السلام دستور می داد تا هفت مرتبه 
این دانه ها را بکارد. پس مقمنان همین طور یکی بعد از دیگری از دین خدا 
برمی گشتند تا اين که فقط هفتاد و چند نفر بر دین خود استوار ماندند و 
خداوند تبارک و تعالی وحی کرد: ای نوح ! اکنون صبح در جلوی چشمانت از 
شب پرده بر می دارد. هنگامی که حق, اصل خویش را اشکار سازد و با 
مرتد شدن بد طینتان. صفای ایمان از تاریکی شناخته شود. اگر من آنان را 
که کفر ورزیده اند. هلاک کنم و موّمنانی را که مرتدٌ شده اند. زنده نگه 
دارم در وعده گذشته خود به مومنانی که خالصانه یکتاپرست شدند و به 
ریسمان نبوّت تو چنگ زدند و به وعده ای که بر اساس آن, مومنان را در 
زمین به خلافت می رسانم و دین آنان را قوّت می بخشم و ترسشان را به 

آرامش و انشت مبکل می,ستارم تا با رفتن شک از دلشان خالصانه برا 
عبادت کنند, وفادار نخواهم بود و چگونه می توانم کتیعا هه را در زمین به 
خلافت رسانم و دینشان را قوت بخشم 0 ۳۳ را نف اراخهتشن مبدل 
مر حالی > اسان ای سس دشن میت و 
سرشتی زشت و درونیر پلید دارند که در اتر نفاق ورزیدن و گمراهی 
است. اگر این از دین برگشتگان, وقتی که دشمنان مقمنان را هلاک کنم,؛ 
بویی از رایحه حکومتی که به مومنان عطا شده استشمام کنند, از رایحه 
صفات این حکومت می بوییدند و نفاق درونشان استوار می گردید و 
ریسمان گمراهی دلهایشان ابدی می گشت و با برادرانشان اشکارا 
دشمنی می کردند و برای کسب ریاست با آنان به جنگ بر می خاستند و 
در میدان امر و نهی کردن؛: یکه تاز بودند. چگونه می توان با وجود فتنه 
انگیزی ها و جنگ افروزی ها به دین قوت بخشید و آن را در بین مومنان 
رواج داد؟ نه, هرگز که چنین 
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نپست. این جاست که خداوند متعال می فرماید: «واضتع الْفْلْکَ 
باغینتا»(1) [و زیر نظر ما و (به) وحی ما کشتی را بساز ]. 


امام صادق علیه السلام فرمود: ظهور حضرت قائم علیه السلام نیز همین 
گونه است, چرا که روزگار غیبت او آنقدر طولانی شود تا حق آشکار شود و 
ایمان از تیرگی باز شناخته شود و این وقتی میسر گردد که شیعیان بد 
نا ۸ _ هر گاه احساس کنند در 
عهد قائم علیه السلام به حکومت رسند و قدرت گیرند و به آرامش و 
امنیت رسند _ مرتد گردند . مَفصٌُل گفت: عرض کردم ای فرزند رسول 
خدا | خاضیت ها بر ایرد باورند که این آیه در شأن ابوبکر, عمره عثمان و 
علی علیه السلام نازل شده است؟ پس حضرت فرمود: خداوند ناصبی ها 
را هدایت نکند, چه هنگام دین مورد رضای خدا و رسولش توانسته در زمان 
یکی از اينها بین مردم امنیت برقرار نموده و ترس را از دل امّت بزداید و 
شک را از سینه هاشان برگند؟ و نیز در زمان علی علیه السلام؛ با وجود 
ارتداد مسلمانان و آشونها د جنگهایی که بین آنها و کفأر بالا می گیرد, و 
سپس آن حضرت ب این آیه را تلاوت فر مود: «جتی ادا استیَأسَ ال سل سا 
هم قَة کُذبوا جاعهغ تضرتا»(2) [نا هنگامی که فرستادگان (ما) نومید 
شدند و (مردم) پنداشتند که به آنان واقعا دروغ گفته شده, یاری ما به آنان 
رسید ]. 


ی ات ی ی 3 
برای او مقذر فرمود. طول عمر داد و نه به خاطر کتاب که بر او نازل کند 
و نه به خاطر شریعتی که شریعت قبل از خود را با آن نسخ کند و نه به 
خاطر امامتی که بندگانش را به اقتدای آن الزام کند و نه به واسطه 
طاعتین که ان.ر به خاطر او واجب گرداند. بلکه از آن جا که خداوند به 
واسطه علم ازلی خود می دانست, اگر عمر حضرت قائم را در دوران 
غیبت طولانی گرداند, بندگانش آن را انکار می کنند, عمر بنده صالحش 
خضر را طولائی گردانید تا استدلالی بر اق طولانی. شدن عمر آن خضرت 
باشد و بدین وسیله حجت را بر دشمنان تمام کند و مردم در مقابل خدا 
عذر و بهانه ای نداشته باشند.(3) 
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و کمال الدین هسام اتقمه حضن 0 دور وگ 


9 سید معاصر در کتابی که در باره رجعت نوشته, از محمد بن حسن بن 
واه ای یار امس وا یر ی ی ایا ای 
محمد بن خالد برقی, از عبدالژ[حمن نبی ابو نجوان, از عاصم بن خمید, از 
ابو حمزه ثمالی, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
امیر مقمنان علیه السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی یکتای بی 
ها کی را ی 
امه رن ی انا در یاه هآ و 
سلم را آفرید و من و خاندانم را از او آفرید. سپس خداوند کلمه ای فرمود 
که آن کلمه به روح مبدذل گشت و خداوند او را در آن نور قرار داد و آن را 
در بدن های ما جای داد. پس ما روح و کلمات و نشانه های خداییم. پس 
خدا به واسطه ما حجت خویش را بر خلقش تمام گرداند. ما پیوسته در 
سایه ساری سبز بودیم , له شب و روزی 
است و نه چشمی که پلک زند. در آن جا او را می پرستیدیم و تقدیس می 
کردیم و تسبیح می گفتیم و این قبل از آن بود که چیزی آفریده شود. خدا| 
از انبیا پیمان ایمان و باری ما را گرفت و اين همان قول خداوند است: 
«واد أَحَذٍ اللهٌ میتاق البییْن ما ننک من کتاب وجکمه نم جاءکم سول 
ُصَدق لما معکُم لوْیلْنَ په ولتتضرنه»(1) [و (یاد کن) هنگامی را که 
خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم, 
سپس شما را فرستاده ای آمد که آن چه را با شماست. تصدیق کرد البته 
اه ام ها ی وهای 
و اله و سلم ایمان بیاورید و وصی او را یاری کنید و آنان همگی مرا پاری 
خواهند کرد. 

خداوند از من و محمد صلی الله علیه و آله و سلم عهد گرفت که همدیگر 


را یاری کنیم. پس من محمد صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کردم و 
در رکاب او جنگیدم, دشمنذش را از پای درآوردم و به آن عهدی که خداوند 
از من گرفته بود وفا نمودم و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را یاری 
کردم, هیچ یک از آنبیا الهی و رسولانش مرا یاری نکردند " چرا که خداوند 
جان آنان را گرفته بود و به نزد خود برده بود, امّا آنان مرا یاری خواهند کرد 
و از شرق تا غرب عالم از من خواهد بود 
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و خداوند آنان را از آدم تا خاتم صلی الله علیه و آله و سلم, زنده بر می 
انگیزد و هر پیامبر فرستاده شده ای را "انا بر رکات من» سر مردگان و 
زندگان (کافر) از جن و انس را با شمشیر خواهند زد. 


گرداند و گروه گروه ندای لبیک سر می دهند: ای دعوت کننده به سوی 
ای ام ی 
جباران و پیروان انها از اول تا آخر را از دم تیغ خود بگذرانند تلٍ این ن که 
خداوند وعده خود را محقق سازد. آن جا که می فرماید: «وَعَد اه آلذین 
وا منکم وعَملوا الصَالحات ب لَسْتَحلقََهم فی الارَض کما اشتخلت ار 
من قَبلهم وله هم ديتم الدی ازتضی لَهُمْ ولیندتهم من بغد حوفهم 
تا بعبدُوتیی لا یُشرکون یی شَیْ» یعنی در حال آمنیت مرا می پرستند و 
از احدی از بندگان نترسند و دیگر تقیه نکنند. 


همانا مرا بازگشتی از پی بازگشتی و رجعتی از پس رجعت دیگر است؛ و 
منم که پورش می برم و بر دشمن سخت می تازم و منم که صاحب 
دگرگونی های شگفتم, و منم شاخی از آهن و بنده خدا و برادر رسول الله 
صلی الله علیه و اله و سلم و منم امین خدا و خزانه دار و رازدار و حجاب 
او, منم صراط و میزان او و منم محشور کننده به سوی خدا و منم 
خداوند که با ان پراکندگی را جمع می کند و جمع را پراکنده می سازد و 
منم اسمای نیکو, متثل های برتر و نشانه های بزرگ خداوند, و منم صاحب 
بهشت و جهنم که بهشتیان را در بهشت و جهنمیان را در جهنم جای می 
دهم. 


به ازدواج درآوردن بهشتیان, عذاب جهنمیان برگشت همه خلق به سوی 
من است, منم بازگشتگاهی که همه چیز بعد از نیستی به سوی آن باز می 
گردد و حساب همه خلق با او می افتد و منم صاحب کارهای مهم و منم که 
بر اعراف ندای اذان سر می دهم و منم که خورشید را اشکار کنم و منم 
که زمین بر من استوار است. من جاندار زمین هستم. منم تقسیم کننده 
اتش دوزخ و منم خزانه دار بهشت و منم صاحب اعراف و منم امیر 
مومنان و یعسوب پرهیزکاران و نشانه پیشی گیرندگان و زبان سخن کویان 
و خاتم وصیین و وارث انبیا و جانشین پروردگار جهانیان. من راه مستقیم 


پروردگارم و دقیق ترین ترازوی الهی و حجّت بر آسمانیان و زمینیان و آن 
ات 
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ون شمان که خداوند با خن بر شما در آغان افرتشتان.خست را تمام کرد 
و منم گواه در روز جزا و منم که مرگ ها و مصیبت ها و احکام قضا را می 
دانم و منم که آخرین حرف را می زنم و نسب ها را می شناسم و من آنم 
منم صاحب عصا و داغ زننده (بر چهره بدکاران) و منم که ابر و رعد و برق 
و تاریکی و روشنایی و بادها و کوهها و دریاها و ستارگان و خورشید و ماه 
رن را وا 
نسلهای میان این دو قوم را , به هلاکت افکندم و منم آن که جابران را به 

خواری کشاند و منم صاحب مدین و هلاک کننده فرعون و نجات دهنده 
موسی و منم شاخ اهنی, منم فاروق امت و هدایت کننده در گمراهی ها. 
منم آن که هر چیزی را به علمی که خداوند به من داد, به احصا و شمارش 

آوردم و منم ست خدا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را راز دار من و 
مرا رازدار محمّد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. و من همانم که 

پروردگارم اسم و کلمه و حکمت و علم و فهم خود را به من عطا کرد. ای 
جماعت مردم ! پیش از آن که مرا از دست دهید از من سئوال کنید. خدابا 
همانا من تو را گواه می گیرم و از تو در برابر آنان کمک می جویم. لاحول 
ول کح الا بالات العلی: القظیم جالع لله مرلین. 


410( طبرسی می گوید که در تفسیر این آیه اختلاف است و آن گاه همه 
اقوال را ذکر کرده تا در نهایت می گوید: آن چه از اهل بیت علیهم السلام 
ردانت تم ان است رای افو ار رت سوم عليه الفلم ان ال 
محمد است.(1) 


1 سپس طبرسی گوید: عیاشی با سند از علی بن حسین علیه السلام 
روایت ت کرده که آیه را خواند و فرمود: به خدا سوگند که آنان شیعیان ما 
اهل بیت علیهم السلام هستند و خداوند (مومنان و صالحان را از زمین) به 
دست مردی از خانواده ما که او مهدی است به حکومت می رساند و او 
همان است که پیامبر در باره او قرمود: اگر از دنیا فقط یک روز باقی 
ماندمباشدر خدذاوند آن را انقدر طولاتی می. کند تا مردی از اهل بیت هن 
که همنام من است بیاید و زمین را همان طور که پر 
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از ظلم و ستم شده است. پر از عدل و داد کند.(1) سپس طبری گفته که 
همانند این حدیبت از امام باقر و امام صادق علیهما السلام هم روایت شده 
است.(2) 


2 طبرسی در حدیثی از امیر مومنان علیه السلام آورده که آن حضرت 
در آن حدیت. افراد پیش از خود را ذکر می کند و وی می فرماید: انها به 
این خاطر بر مقذرات امت دست بازیدند تا فرصت و مهلتی که خدا به 
دشمن خود یعنی شیطان داده بود (به سرانجام رسد) تا مهلت به پایان 
رسد و وعده الهی در باره کافران تحفق یابد و وعده حقی, که خدا داده, 
نزدیک گردد. همان طور که خداوند فرمودم است: «وعد اه الزین مَتُوا 
منک وعَملوا السَالِات آبَستغعلمم فی الاض گمَا استاف الذین من 
قبلهمٌ» و آن زمانی است که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز خطی باقی 
نمانده باشد و صاحب امر با بیان عذر خود در این باره غایب شود؛ چرا که 
در اين زمان قلبها را فتنه فرا گیرد. طوری که نزدیکترین مردم به او 
دشمن تنرین افراد برای او باشند ق در ان وقت است که خداوند با سپاهی 
غیبی او را یاری کند و دین نبی اش را به دست او بر سایر ادیان پیروز 
گرداند, هر چند مشرکان را خوش نیاید.(3) 


13( ابن شهر آشوب از تفاسیر آبو عبیده و علی بن حرب طائی, از عبدالله 
بن مسعود روایت ت کرده که خلفا چهار نفرند»: آدم: «ن نت کال فی: رفن 
خلیفة»(4) من در زمین جانشینی خواهم گماشت ]. و داود: «پا دود 1 
جعلتای لته فی لصو | اوه داووها توا جایفه ور رفین, فرار 

دادیم ] و منظور از «الض» ببت المقدس است, و هارون: بر اساس این 
گفتا ر او ای فی قومی»(6) [در میان قوم ,من جانشینم باش ] و که 
ِ- السلام: «وعَد اللهْ الذِیَ آمئوا منک وعَملُوا الطَالِحاتِ» در این جا 
منظور همان تگلی علیه السلام است. مراد از «لَیَستَحْلمََهُ فی الأرَضٍ» 
آدم و داود و هارون است. و مراد از دین در «ولَیْمَکتَ لَهْم دی بنهم 
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- [1] _ مجمع البیان, ج 7. ص 267 و ذیل حدیت در کتاب الفصول 
المهمّه. ص 294 و منتخب کنز العمال, ج6, ص 30. 
2 [2] _ مجمع البیان. ج 7 ص 267. 
3- [3] _ احتجاج/256. 
4 [4] _ بقره/30. 


5- [5] ص/26. 
6- [6] _ اعراف/142. 


اانی ای ی اسلام است و مراد از «ولنتلتهم 2 من بقد حَوفهم مت» 
افل که است ومتطور از کف درآ ی لا ی 

فو بعد عد دَلک» کفر به ولایت امام علی علیه السلام ِ از 3 در 
«قَأولَیْک هم الاس ون + کسانی است که از فرمان خدا| و رسولاش 


سرپیچی کردند. و امیر مومنان علیه السلام فرموده اند: هر کس قائل 
نباشد به این که من چهارمین خلیفه هستم. لعنت خداوند بر او باد. ان گاه 


«وأقیموا الصَلام عائوا الرکاة ام تا الرْسول ۹۹ ترَحمَون (56)» 


[و نماز را ۰ بدهید و پیامبر (خدا) را فرمان برید تا مورد 
رحمت قرار گیرید ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن محمد, از ابن جمهور, از پدرش, از علی 
بن حدید, از عثمان بن رشید, از معروف بن خَرْبوذ, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده که فرمود: خداوند عر و جل زکات را قرین «.ِِ 
داده است و آن گاه فرمود: «و آقیموا الصّلاح وا الرکاح» و هر کس نما 

را به پای دارد و ز کات پرداخت نکند. نماز را بر پا نداشته است.(2) 


«یا ها الذین آمئوا لمستَاأدنَخ الذین علکت لماک ...بغض کذلک ین ال کم الاب وال علِیم 
حكيمّ (58)» 


حکیم (58)» 


اک کسانی که آهان اس ادا قطعا اند لام کت های شا و کسانی 
از شما که به (سن) بلوغ نرسیده اند, سه بار در شبانه روز از شما کسب 
اجازه کنند. پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه های خود را بیرون می 
اورید و پس از نماز 
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گناهی نیست که غیر از این (سه هنگام) کرد یکدیگر بچرخید (و با هم 
ری سا رای ات ود ان مات یی یدرد 


خدا, دانای سنجیده کار است ] 


1) محمد بن یعقوب از گروهی از اصحاب ماء از احمد بن ابو عبدالله, از 
پدرش, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید. و همگی از نضر بن هوید, از قاسم بن سلیمان, از جژاح مدائنی, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: غلامان شما و آنان 
که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند باید سه بار از شما اجازه بگیرند, همان 
طور که خداوند عژ و جل می فرماید و کسی که به سن بلوغ رسیده, بر 
مادر, خواهر و خاله اش و غیر از اينها وارد نمی شود, مگر اين که از آنها 
اجازه بگیرد و اجازه ندهید, مگر این که سلام کند و سلام. طاعت خداوند 
متعال است و روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: خادمی که 
به سن بلوغ رسیده, باید حتی اگر خانه ی 
موقع که وقت عورت و خلوت شماست از شما اجازه ورود بگیرد, یکی 
وقت عشاء که ثلثت اول شب است, و هنگام صبح, و هنگامی که لباس از 
تن در می آورید. خداوند عر و جل این گونه برای خلوت کردن امر کرده. 
چرا که آن ساعت سرمستی و خلوت کردن است(1) 


2) از محمد بن یعقوب, از گروهی از اصحاب ما, از احمد بن محمد. از ابن 
فضال, از ابو جمیله, از محمد حلبی, از زراره. از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده که در باره آیه شریف_ «الْذِین مَلَکت أیْمَائْکَم» فر موده: این آیه 
اشاره به مردان دارد نه زنان. گفتم: آیا زنان هم باید در این سه موقع 
اجازه بگیرند؟ فرمود: نه, بلکه داخل شوند و بیرون روند. و در باره 
«والزین لَ لوا الْحْلَم رن فرمود: کسانی از خودتان که به سن بلوغ 
نرسیده اند و فرمود که باید مانند کسانی که به سن بلوغ رسیده اند, در 
این سه وقت اجازه ورود بگیرند.(2) 

3) از محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از گروهی از 
یاران ما؛ از احمد بن ابو عبدالله, و همگی از محمد بن عیسی, از یوسف 
بن عقیل, از محمد بن قیس, از امام محمد باقر علیه السلام, روایت کرده 
که ذز بازه آية شتريقه 
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[- [1] _ کافی, ج گر ض‌ 9 2 1 
2- [2] _ کافی, جح 5 ض‌ 9 2 2 


"‌ 


«لیشتارنکُخ الذین مت نماث والذین لغ تیه ی ی هراب 

من قَبّلِ صلاه الْعجُر وجین تضَعون پیابکم من من الظهیزه و بَعّد صلاه الْعشّاء 
تلا عَوَرّاتِ لكْمْ لیس عَلَیْکُمْ ولا له ناخ به َققن" طَوَافُونَ علَیْکُم» 
فر موده: ی بر مادر, دختر و 
خواهرش و دیگران وارد شود و به کسی اجازه داده نمی شود مگر اين که 
سلام کند چرا که سلام فرمانبرداری از خداوند عز وجل است.(1) 


4) از محمد بن یعقوب: از برخی یاران ما, از احمد بن ابو عبدالله, از 
۳ از خلف حماد, از ربعی بن عبدالله. از فضیل بن یسار, از امام 

صادق علیه السلام روایت کرده که در باره سخن خداوند که مي فرماید: 
«یا ایها الذین امَتّوا لیِسَتَاذِنکمٌ الذین مَلکث ایمَاتکم والذین لمٌ لو الَحْلَم 
منک تلات توات» از ایشان ۳ شد, منظور از کسانی که باید اجازه 
بگیرند چه کسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: مردان, زنان برده و کودکانی 
که به سن بلوغ نرسیده اند, هنگام عورت در سر وقت باید برای ورود 
اجازه بگیرند: بعد از نماز عشاء که ثلت اول شب است, هنگامی که لباس 
از تن در می آورید و قبل از نماز صبح و اگر خواستند, در غیر از اين اوقات 
می توانند بدون اجازه وارد شوند.(2) 


ترس ده ویر شاک ها 0 آنن دی معاشت: که ردان و 
کنی زکان خود را دستور دهید ۳ اگر 9 هنگام خلوت بر شما وارد 
شوند؛, اجازه گيرند, از ابن عباس روایت ه است که به نقل از ابن عمر, 
منظور آیه به طور خاص. پرد حاخ است. طبرسی گوید: این حدیبت از امام 
ار ها ام ار امرس اس ی 


والقواعد مق العماء اللین لا مزخون بکاغا قلسم.وآن تعتففقی خیه لفق والله سیط غلید 
(60)» 


«والْقَواعذٌ من الشتاء اللایي لا برَجُونَ یکاح قأیسن عَلیهن جتاخ آن بَصَفن 
تیابع یهت غیر مُتَبرَجَاتِ بزینو وآن یستعففن ح ک ید لت وال سمیع علیم (60)» 


ص :622 
[- [1] _ کافی, 0 5 ض‌ 30 ظ, ۳ 3. 


2- [2] _ کافی, 0 3 ضص‌ 30 ظ, ۳ 4. 


[و بر زنان از کار افتاده ای که (دیگر) امید زناشویی ندارند, گناهی نیست 
ورزیدن برای انها بهتر است و خدا شنوای داناست ] 


1( محمد بن یعقوب: : از علی بن ابراهیم, از پدرش» از آابن ابو عمیر, از 
حماد بن عثمان, از حلبیٍ او ان اه ام یت کرده است که 
آن حضرت آز «آن يَصَعن تیاهن » را خواند و فرمود: منظور از لباس,: 
روسری و روپوش است. ی برداشتن حجاب در نزد هر کس که 
باشد؟ فرمود: در نزد هر کس که باشد (به شرط آن که) آرایش نکرده 
باشد و اگر حجاب را بر ندارد برای او بهتر است و آرایشی که آن را آشکار 
کنند, موضوعی است که در آیه دیگری به آن پرداخته شده است.(1) 


2 از محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابو غمیر, از 
محمد بن ابو حمزه, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: این که خداوند فرموده بر زنان سالخورده نا فلت نیست که لباس 
خود را بردارند. منظور از لباس, فقط رویوش است.(2) 


3) محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد. از ابن 
محبوب. از علاء بن رزین, از محمد بن, مسلم. از امام باق علیه السلام 
روایت کرده که در مورد آیه: تقتر رفة «والْقَوَاعذ من الساء اللاتی لا برَجُونَ 
نکاحا» از آن حضرت علیه السلام سئوال شد که منظور چه لباسی است 
که زنان سالخورده می توانتد بردازند؟ آن. حضرت فرمود: منظور لباسش 
رویوش است.(3) 


از خریز بن عبدالله. از امام صادق علیه السلام. روایت شده که ان حضرت 
خواند «آن یصَعن ییابهْنَ» و در تفسیر آن فرمود: منظور از لباس, روسری 
و رویوش است به شرطی که ان زن» سالخورده باشد.(4) 
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1 کافیزخ ور 22 ورع 1 
2 کار دض 2 رز جدر: 
3- [3] کافی, ج 5 ص 522, ح 3. 
4 [4] کافی, ج 5, ص 522, ح 4. 


5 محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران ما. از احمد بنٍ ابو عبدالله, از 
جامورانی. از حسن بن علی, از ابو حمزه, از عمرو بن جبیر عرّمی, از 
اقام. صاوق.عليه الشام روافت رده استه که فرهون رنی قزر سامت 
صلی الله علیه و آله و سلم آمد و از او در باره حق مرد بر زن سئوال کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را جواب داد. پس آن زن گفت: حق 
زن بر مرد چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برهنگی او 
را بپوشاند. او را از گرسنگی سیر کند و اگر گناه کرد از او در گذرد. زن 
گفت: زن حق دیگری غیر از اين بر مرد تدارد؟ قرمود تف. آن زن. گفت: 
که به خدا سوگند که ازدواج نمی کنم. سپس خواست که برود. پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: 1( 
خواهندی وجل.سی فرفای «ان بس مقر ی ای ۱۱۰ 


0 بیع در کهذیت؟ با ستد .از بخسین بن. سعیت: از خخمه بنم فضیل» از ابه 
صباح کنانی. روایت کرده که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: زنان 
سالخورده چه نوع لباسی را می توانند از تن بیرون کنند و کنا ر گذارند؟ 
فرمود: روپوش و نت باشد, از اين که روسری خود را بردارد بر او 


7 از شیخ با سند از صفار, از یعقوب بن يزید, از علی بن احمد, از یونس 
روایت کرده است که گفت: به حسین علیه السلام نامه ای نوشت و در آن 
در مورد زنان سالخورده ای سئوال کرد که می توانند روسری از سر 

بردارند و بازوان خود را نمایان سازند. پس آن حضرت علیه السلام در در 
تایته تونست: منظفر زنانی است ریک از تکاح عاحد وناتوان باستند ۱3 


8) علی بن ابراهیم گفته است: این آنة .در بازه پیرزنانی است که حیض 
۱ اج کردن امیدی ندارند, اینان می توانند لباس از تن 
برگيرند. سین فرمود: فان یف #3 یعنی در فراتر هردان: 
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1- [1] _ کافی, ج 5, ص 511, ح 2. 
 ]2[ -2‏ تهذیب, ج 7ص 467, ح 1871. 
3- [3] تهذیب, ج 7 ص 7,480 1928. 
خی رن 5 


«لیْین علی الاعمی حوخ ولا علی الاغرج خرج ولا..آیسن عَیْکُم ختاخ آن تائلوا جمیقا او آشتا؟ا 
(61)» 1 


« ی من علب ااققی کزخ وا علی فرح رخ و علی القییض مرخ وا 
"۳ تفیگ آن تلو من تونکم اه سوت آانکم او سوه انهایتم او نوت 
انم َو یوت حَوَاتكم أو نیو عْمَامکَم او شور یو عَتَایَکَمْ و و 
لیم و توت تالک او ما ملک تقایحة 4 او صدیعکم لسن ععکم ختا< 
آن تَاکلوا جمبعَا و شتا (61)» 


[بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست که از خانه های خودتان 
بخورید يا از خانه های پدرانتان يا خانه های مادرانتان يا خانه های 
برادرانتان يا خانه های خواهرانتان يا خانه های عموهایتان يا خانه های عمه 
هایتان يا خانه های داییهایتان پا خانه های خاله هایتان پا آن (خانه هایی) که 
کلیدهایش را در اختیار دارید يا (خانه) دوستتان (همچنین) بر شما باکی 
و ی | 


1) علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام محهد باقر علیه السلام 
بل کرده است که در پاره آیه شریفه «یْسن عَلی الأعتی حَرَخْ ولا عّی 
الاعغتج خَرَج ولا عَلی المریض حخرجخْ» فرمود: اهل مدینه قبل از این که 
اسلام بیاورند. از نابینا و لنگ و مریض دوری می جستند و با آنها غذا نمی 
۱0 ۱۱۷۲۱ ۰ 0۴ ۱0۱4 6 0۳ ۳۳ نابینا غذا را نمی بیند 
و لنگ نمی تواند بر سر سفره غذا بنشیند و مریض مانند آدم سالم غذا 
نمی خورد و به همین خاطر غذای آنان را جداگانه در مکانی می گذاشتند و 
اعتقاد داشتند که غذا خوردن با آتان اشکال دارد. در مورد کور و مربض 
می. کفتند: شاید اکر با آنها غذا بخوریم باعث اذیت و آزار آنها سس 
همین خاطر هنگام غذا| خوردن جدا| می نشستند. ما هنحامیت که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم مد از ایشان سئوال کردند و اين آیه نازل 

شد: «لیس عَلیکم جتاح آن تاکلوا جَمیعا او آشتاتّا»(1) برای شما منعی 
نیست که با یکدیگر يا جداگانه غذا بخورید. 


2 محمد بن یعقوب: : از ابو علی اشعری, از محمد عبد الجبار, از صفوان 
بن یحیی,؛ , از عبدالله , بن مسکان, از محمد حلبی, روایت ت کرده که از امام 
صادق علیه 
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السلام سئوال _کردی, منظور این آیه 0 که خداوند می فرماید: «ولا 
علیم انتسکی ان تاکلوا من وم از تون ااتکر» نا ار آیمسور کمتر 
منظور از «او صَدیقکم» چیست؟ آن حضرت فررمودند: مراد از دوست,؛ 
شخصی است که وارد خانه دوستش شود و بدون اجازه او چیزی بخورد. 


)1( 


3) از محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, 
از پدرش از صفوان, از موسی بن بکر, از زراره, از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده که آن حضرت در باره سخن خداوند که می فرماید: 
«او ما ملَکنْم مَمَاتَحَةٌ او ضَدیقکمٌ» فرمود: انسان می تواند از غذاهایی 
مانند خرما و خورشت از خانه کسانی که خداوند در این ایه نام برده است, 
بدون اجازه انها بخورد و همچنین زن می تواند بدون اجازه شوهرش اطعام 
کند؛ اما خوردن غير از اینها بدون اذن صاحب غذا جایز نیست.(2) 


4 از محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن 
خالد, از قاسم بن غروه, از عبدالله بن بُکیر, از زراره, روایت کرده کم از 
یکی از این ردو در باره این آیه سئوال کردم: «وّلا علی آنفسکم ان تاأکلوا 

بوتکم أو وت بای تا آخر آیه. آن حضرت فرمودند: بر تو منعی 
و اک 
داری, تا وقتی که آن را خراب و فاسد نساخته ای.(3) 


5) محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم, از پدرش از ابن عمیر, از کسی 
که از او نام برده» از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در باره سخن 
ی و سرا «اوها مایم ها یَحَهٌ» فرمود: منظور کسی است 

که وکیلی دارد که در مال او دخل و تصرف می کند و بدون اجازه او از ان 
می خورد.(4) 


6 محمد بن یعقوب: از گروهی از یاران ما از سهل بن زیاد. از احمد بن 
محمد بن ابو نصر, از جمیل بن دراج, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که 


ص :626 


[- [1] _ کافی, 0 0 ضص‌ 77 2, حِ۳ ۳1 
2- [2] _ کافی, 0 0 ض‌ 77 2, حم 


3- [3] _ کافی, 0 0 ض 7 2, ۳ 4. 
 ]4[ -4‏ کافی, 0 0 ض‌ 7 2, ۳ 3 


فرمود: زن حق دارد که از آن چه در خانه همسرش هست بخورد و صدقه 
دهد و دوست هم حق دارد از چیزی که در خانه دوستش هست., بخورد و 
صدقه بدهد.(1) 


7( احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش. از حماد بن عیسی, از حسین 
بن مختار, از ابی اسامه, از امام صادق علیه السلام نقل کرده که در مورد 
سخن خداوند که می فرماید: «لیْسَ عم جَتاحْ» فرموده: این کار چه با 
اجازه باشد و چه بی اجازه ۳۹ 


9عل ا فم کت این آتوقسی رنه که زسول کرت صلی نله 
علیه و اله و سلم به شهر مدینه مهاجرت کرد و بین مسلمانان از انصار و 
مهاجرین و بین ابو بکر و عمر, عثمان و عبدالرحمان بن عوف, طلحه و 
زبیر,. سلمان و ابوذر, مقداد و عمار,. پیوند برادری برقرار ساخت و علی 
علیه السلام را به حال خود رها کرد که امام علی علیه السلام به همین 
خاطر بسیار غمگین شد و فرمود: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدایت, چه 
شده که بین من و کس دیگری عقد اخوت برقرار نساختی؟ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی ! به خدا سوگند 
من تو را نگه نداشتم, مگر براي خودم, آیا تو خشنود نمی شوی برادر من 
باشی و من برادر تو در دنیا و آخرت باشم؟ در حالی که تو وصی, وزیر و 
را و و را ی ها 
را به اتمام می رسانی و غیر از تو کسی دیگری سل من را بر عهده نگیرد 
و منزلت تو نسبت به من همچون منزلت هارون است به موسی, جز این 
که بعد از من دیگر پیامبری مبعوت نخواهد شد. و بدین صورت امیر 
مومنان از اين برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوشحال و 

مسرور گشت. بعد از اين پیوند برادری, هر ار سول دا صای لامعا 
و آله و سلم یکی از اصحابش را به جنگ می فرستاد, کلید خانه اش را به 

راد دفی مهن تاه هه آمهی کفت ی 
بردار و هر چه می خواهی بخور و اصحابی که کلید در دست داشتند, از این 
کار سرباز می زدند تا جایی که غذا در خانه فاسد می شد و خداوند آیه 


تارل. کرد که« لنش علیکه خر 
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[- [1] _ کافی, جح 0 ضص‌ 7 2 3 


ار ها وا 1 


ِ ۶ وو ی کم ی ۳ 1 
ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا» یعنی اگر کلید خانه ای را داشتید. از غذای آن 
خانه بخورید؛ چه صاحب خانه حضور داشته باشد و چه حضور نداشته 
باشد(1). 


9 کف الغقه: عبدالله بن ولید گویده روز امام.باقر علبه السلام. به ما 
فرمودند: آیا کسی از شما دست در جیب دوستش مي برد تا آن چه را می 
خواهد بردارد؟ عرض کردیم: نه. آن حضرت فرمود: نک ار ی 
برید, با هم برادر نیستید ۳4 


اقا هام اقیتا قسانوا علی. اتقکق یتک ند الب قاشکه مه کال سیخ الله لکم اابات 
لمکم تفتلین ( (61)» 


[پس چون به خانه هایی (که گفته شد) درآمدید, به یکدیگر سلام کنید. 
درودی که نزد خدا مبارک و خوش است. خداوند آیات (خود) را این گونه 
برای شما بیان می کند. امید که بیندیشید ] 


1 ابن بابویه از پدرش روایت ت کرده که گفت: سعد بن عبدالله, از محمد 
بت خسنتین: از.محهد ین فضیل:. از اه.ضیاع روایتت کردم که از آمام مخفةد 
باقر علیم السلام سئوال کردم. منظور از سخن خداوند که می فرماید 
«قادّا دَحَلتّم بیْوتً قسَلموا عَلی أنفْسکمْ» چیست؟ آن حضرت فرمودند: 
مرآد این است که کسی وارد خانه شود و به خانواده خود سلام کند و آنها 
جواب او را بدهند.(3) 


2) علی بن ابراهیم, 1 
روایت ت کرده که فرمودند: هر گاه کسی از شما وارد خانه اش شود اکز 
کسی آنجا باشد بر او سلام کند و اگر کسی در خانه نباشد باید بگوید. سلام 
خداوند بر ما باد. خداوند می فرماید: «تَجیه من مر ند الله ای یت و 
کته تنگم اگر کسی , یک ۳ ۳ 


السلام علیکم و رحمه الله و برکاته و منظور او دو فرشته ای است که 
همراه او هستند.(4) 
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0 اه ی 1 7 


اقا ان 2 
4 تعستررقمی: ۴ 2ص 35 


ظیرسی روایت کردم کامام خاری له اسام فرمودت حور آین 
است که کسی وارد خانه شود و به خانواده خود سلام کند و انها جواب 


فا المتیتون الخی اققوا باللن فسقواه عها کانواب لمن فصن ستقم خاتید لفق له رخ از 
عَفور رَحِیمٌ (62)» 


« ما وتو نَ الذین مَنُوا باللّه ورسوله ولدّا کائوا مد عَلی آمر جامع لَمْ 
تدفیها ی تاد وم از ال یستازئوتیي أوَلک الدنق. تون باه 
وَرٍسشوله ادا اشتادئوک لَبَعض شانهم فان لمن شنت منهَم واستغفر هم 


الله ان ال عْفور #7َجيمٌ (62)» 


[جز این نیست که مقمنان کسانی اند که به خدا و پیامبرش گرویده اند و 
هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند, تا از وی کسب اجازه نکنند, 
نمی زوند: در حفیفقت:. کسانی که از تو کستب اجازه هی کننده آناتند که به 
خدا و پیامبرش ایمان دارند. پس چون برای برخی از کارهایشان از تو 
اجازه خواستند, به هر کس از انان که خواستی, اجازه ده و برایشان 


1( تین ب ابراهیم در باره این سخن خداوند وکه می فرماید: « تما 
0 الذین مَتُوا بالله وله تا «عی. بسعاد نوخ کفته: [رررزت: 1 
آیه در باره گروهی نازل شد که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آنها را برای کاری جمع می کرد يا به دنبال کاری می فرستاد و يا به 
هنگام جنگ, بدون اجازه او پراکنده می شدند. پس خدای متعال آنان را از 
اين امر نهی فرمود(2). 


2) علی بن ابراهیم در پاره رسخن خداوند متعال که می فرماید: «فلدا 
ار لکض شآنهم قارّن لح تتریت مِنهَمُ» گفته است: این آیه در ۳ 
حنظله بن ابو عیاش نازل شده که قصد داشت در شبی که فردای آن جنگ 
۱0 و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجازه 
خواست تا نزد 79 اش بماند. پس خداوند این اند را نازل کرد «قأدّن 
من نز شئّت مِنْهْمٌ» پس حنظله نزد خانواده اش ماند و صبح کرد در حالی که 
ود آن گاه در میدان نبرد حاضر شد و به شهادت رسید. پیامبر صلی 
الله غلية و الة:ه سلم فر مود؛ دیدم که فرفتحان 
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هر 


ش ان اسان من ات اس اب اش بای از تفه سا نم 
ذهنت از این روحنظله عسل الما نکة نامیدم شه ۱1 


مولف گوید: اين آیه در شأن حنظله بن ابو عامر نازل شده که در سوره آل 
کمز آن در زماتی از غلیسنن ای افیم تیف در آن ردفت. 


«لا تخعلوا غاء: الشذل کم کفعاع سکم امین بخالتون ع آفرم آن تصیفم فلبه از 
تقد عدات لبد ۱95 


«لا جَجْعَلوا دعاء الرَسو ل بتکم کذعاء بتقصکم بَْضا قَذ تلم ال 
اون منم لواذ] لیر الذین یحَالفون عَن آمُره و ولو 
تیم داب البه (62) 


[خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان 
به بعضی (دیگر) قرار مدهید. خدا می داند (چه) کسانی از شما دزدانه (از 
نزد او) می گریزند. پس کسانی که از فرمان او تمرد می کنند, بترسند که 
مبادا بلایی بدیشان رسد يا به عذابی دردناک گرفتار شوند] 


۱ ما 
(۲ سس 
مضا * 


1( سید رضی در کتاب «المناقب الفاخره فی العتره الطاهره» گوید: ابو 
منصور زید بن طاهر و بشار بصری گفته اند: ابو حسین محمد بن یعقوب 
حافظ بر ما وارد گشت و گفت: ابوبکر محمد بن عدی, از محمد بن علی 
ایلی, از احمد بن محمد بن سعید. از عبدالله بن محمد بن ابو مریم, از 
پدرش محمد بن علی, از پدرش, از حسین بن علی علیه السلام, از مادرش 
فاطمه زهرا سرور زنان دو عالم سلام الله علیها روایت کرده که فرمود: 
سرورم علی علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود: «لا تجْلوا ذَاء سول 
تم کذعاء بَعضکُم بَعْصَا» آن گاه فاطمه سلام الله علیها گفت: نزد نبی 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدم و خواستم او را صدا بزنم و بگویم: 
اش بفر اما نه هی آن کف اض وسول ها حصرت ,مسول‌نصتی لاه لب 
و آله و سلم به من رو کرد و فرمود: ای دخترکم! اين آیه در شأن تو و 
خانواده ات نازل نشده و فرمود که تو از من هستی و من از تو هستم و 
اين آیه در شأن کسانی نازل شده که به درشتی و تندی مرا صدا می زنند 
و بدان که «ای پدر گفتن تو>» برای من دوست داشتنی تر و خداوند از آن 
خشنودتر است. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نو چه 
خوب فرزندی هستی, پس صورتم را تشد و از آب ها نش بر من مالیه 
که از آن پس, دیگر مرا نیازی به عطر و بوی خوش نبود. 
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2) قلی بن ابراهیم در معنی این آیه گفته: آن طور که همدیگر را فرا می 
7۳ ۱ اما اه و اما 
نزنید. سپس فرمود: «قلْیحْدَرِ الذین یحالف عَن مره آن نصِيهم فثته _ 
که منظور از فتنه, بلا و مصیبت است _ او بَصیيَْمْ عَذَاب للِيمْ» که منظور 
از عذاب. کشته شدن است 1(۰) 


3) علی بن ابراهیم در روایتی از ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت 

کرده که در باره ,سخن خداوند که می فرماید: «لا تَجْعَلوا دعاء الرَسَو ۲ 
ی ذعّاء بَعْضکُم بَعْصَا» فرموده: منظور آن است که نگویید ای محمد! 
و يا ای ابا القاسم ! بلکه بگویید ای نبی خدا! یا ای رسول خدا! و خداوند 
فرمود: « قلیخدّر الذین یحالْفُونَ عَنْ آقرو» یعنی آنانٍ که از فرمانش 


پسرپیچی می کنند, برحذر باشند دان. نضییم .ند اد بصیبهَم عَدَاب 
الب 2۱ که بلا با غذانی دردنای ند آنان رشند. 


4 محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن 
حکم, از حسان, از ابو علی روایت کرده است: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمایند: نام ما را در نهان به کار نبرید برخلاف آن چه در 
حضور ما به کار می برید و نام ما را در حضور ما آن گونه به کار نبرید که 
پر مان ند کان ضی نزید. حافت: اسنت اجه را ها هی جوییم وید کر 
باره آن چه سکوت می کنیم, سکوت کنید و شما دیده اید که خدای متعال 
برای کسانی که با ما مخالفت ورزیدند خبری قرار نداد همانا خدای متعال 
می فرماید: «فلیخذّر الذین بحالفون عَن امره ان تیم اف و بصييهّم 
عَذَاب الِیمٌ».(3) 


5( محمد بن یعقوب: از خزوهت از یاران؛ ما از سهل, از محمد بن 
عنذالحیید از پوس از عیذ اعلی روابت کرده است که از امام صادق 
علیه السلام بر باره این | خداوند تبارک و تعالي: »2 قلیعدر الذین 
بحَالفُون عَن آمُره آن تَصيبهْمٌ فتته فتر [ بصيبهَم دا ألِی» پرسیدم. آن 
حضرت علیه السلام فرمودند: منطو فتنه در دین يا زخمی است که 
خداوند به خاطر ان به انسان پاداشی ندهد.(4) 
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3- [3] _ کافی, 0 9 ض 97" 9 1 
4 [4] کافی, ج 8, ص 223, ح 81 2. 
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سوره فرقان 
اشاره 


سوره فرقان مکی است., جز آیات 67:69:70 که مدنی هستند و 77 آیه 
دارد و بعد از سوره یس نازل شده است. 
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ص :34 6 


فضلیت و ثواب قرائت سوره فرقان 


1 ابن بایویه از اسحاق بن عمار از امام علی علیه السلام رولیت کرده 
است که ایشان فرموده اند: ای پسر عمار! سوره «تبازک الذی بر 

ال فان علی. عف سا وانگداره سرا که تسم که آن را جر هرت 
بخواند, خداوند هرگز او را عذاب نمیکند و از او حساب و کتاب به عمل 
تم آموت ها هس ور قوس اغلی.می اف ۱9 


2 خواص القرآن: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است 
که ایشان فرمودند: هر کسی این سوره را بخواند, خداوند در حالی او را 
در روز قیامت برمی انگیزاند که یقین دارد قیامت می آید و هیچ شکی در 
آن: یت ور بدون ناب واردتخشت فی. شون هر کسن آن وا نویسد و 
سه روز بر خود بياویزد, هر شتر یا چهارپایی را سوار شود. بعد از سه روز 
می میرد و اگر در حال حاملگی همسرش, با او جماع نماید, بزودی 
فرزندش را سقط می کند و اگر نزد قومی برود که مشغول داد و ستد 
هستند. معاملهشان انجام نمی شود و در داد و ستد میان خویش از هم 
خشنود نمی شوند. 
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ا ا صال ص ۳ 
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تفسیر سوره فرقان 


اشاره 


بشم اللّه الرَحْمَن الّجیم 
کات الق ال الق فان غلی عون لین اعالسم خ تاه 


[بزرگ (و خجسته) است کسی که بر بنده خود فرقان (<کتاب جدا سازنده 
حق از باطل) را نازل فرمود تا برای جهانیان. هشدار دهنده ای باشد ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش از ابن سنان, از فردی 
که نام او را برده» روایت می کند: از امام جعفر صادق علیه السلام در 
مورد قرآن و فرقان پرسیدم که ایا این دو, دو موضوع اند یا یک موضوع 
می باشند؟ ایشان فرمودند: قرآن کل کتاب است و فرقان آنات فحکهی 
است که باید بدان عمل کرد.(1) 


2 ابن بابویه به سند از یزید بن سلام روایت کرده است که او از پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم سئوال کرد و به ایشان عرض کرد: چرا فرقان. 
فرقان نامیده شده است؟ ایشان فرمودند: زیرا| آیات به شکل پراکنده 
نازل شده اند, و سوره های قرآن در الواح نازل نشده است, و حال آن که 
دیحر کتاب: های. اسمانی: .صل صخفی و تورات و انخیل و تور همع اه 
یکباره در الواح و ورق ها نازل شده اند.(2) 


3) شیخ مفید در اختصاص, در حدیث پرسش های عبدالله بن سلام از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده که عرض کرد: ۰ 
آپا خداوند کتابی بر نو نازل کرده است؟ پیامبر فر مود: آری, عبدالله 
پرسید: آن کتاب چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم پاسخ دادنده 
«فرقان». عبدالله پرسید: چرا 
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ا صا 1 


پروردگارت ت آن را فرقان نامیده است؟ ایشان فر مودند: چون آیات و سوره 

های آن پراکنده است و در الواح نازل نشده است و سایر کتابهای آسمانی, 

مثل صحف و تورات و انجیل و زبور همگی به یکباره در الواح و ورق هایی 
نازل شده اند. عبدالله گفت: راست گفتی ای محمد !(1) 


الذٍی له ملک السعاوات والرْض وَلَم یلد ولد ول .بقلم السر فی السَماوات والأرْض له گان 
و9 ۱ 7جیما [6۱) 


سا 


لذ السْماوات وا لأرَضٍ ولمّ تخد ولذا وَلم ین له شریک فی 
المْلي وحلق کل شیء قَمَدرة تقدیزّا [21[] وَانَحذوا من دُونه مه / "لبون 
شین وَهم یخلفون و ن لانشسيهق صلا ولا تثتا ی ی 
یاه ولا نشوّا [130] وقال الذین کفَرُوا ان هَذا الا افک افْتر تة عَل 
قَوَمّ احرُون 5 جاوُوا ظلمَّا وَرودّا ل14] وقالوا اساطیژٌ لین اکتتبها فهی 
تقلی عَلبّه بُکْرَةَ واصیلا 150] فَلّ انرلة الذٍی یَعلمْ اسر فی السَمَاوَاِ 
والازض اه 2 کان موم [7حیما [6۱[] 


[همان کس که فرمانروایی اسمانها و زمین از آن اوست و فرزندی اختیار 
نکرده و برای او شریکی در فرمانروایی نبوده است و هر چیزی را آفریده 
و بدان گونه که درخور آن بوده؛ اندازه نت کرده است * و به جای او 
خدایانی برای خود گرفته اند که چیزی را خلق نمی کنند و خود خلق شده 
اند و برای خود نه زیانی را در اختیار دارند و نه سودی را و نه مرگی را در 
اختیار دارند و نه حیاتی و نه رستاخیزی را * و کسانی که کفر ورزیدند, 
هه این (کتاب) جز دروغی که ان را بربافته (چیزی) نیست و گروهی 
دیگر او را بر آن پاری کرده اند و قطعا (با چنین نسبتی) ظلم و بهتانی به 
پیش آوردند * و گفتند: افسانه های پیشینیان است که آنها را برای خود 
توق تم و ضتج وه قنام بر او اضلا می شوه یکی آنوا کسی, نازل یباخده 
است که راز نهانها را در اسمانها و زمین می داند و هموست که همواره 
آمر تون ممران انشت: ۱۴ 


1 علی بپ ابراهیم:, سپس خداوند متعال خودش را می ستاید و می 
فرماید: اد له ملک السَماوات وَالارض» تا اين که به (تَقَدیرّا) می رسد. 
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[- [1] اختصاص,: ص 44. 


سپس بر قرپش به خاطر پرستش بت ها به اقامه دلیل پرداخته و می 
گوید: «وانحَدُوا من ذونه له لا 9 سین هم هم بْحْلفْونَ» ۳ این که 
به«وّلا تُشورّا» می رسد, سپس خداوند عز و جل از ز فول کافران نقل قول 
می کند و می فرماید: «وقال الذین کفرّوا ین هذدَا» منظور از اسم اشاره 
هذا در این جا قرآن است « لا فک افتراه وأعَاَة عَلیّه قوم اجرژُون»آنها می 
گفتند؛ ها 
آن خبر می دهد, از بهود می آموزد و از علمای نصاری و شخصی به نام 
این قبیصه یاد می گیرد و به هنگام صبح و شام, آن را از او نقل می کند. 
سپس خداوند عز و جل اين گفته ایشان را نقل می‌کند و پاسخ شان را 
ماد فد سم رما ید و وثال الذین کتژوا ان ها الا اک افْتراة» تا اين 
که به اين جا می رسد «: ری فا شان را می 
و اس ر صلی الله علیه و آله و سلم 
برمی گردد یعنی بگو ای محمد! «َنرَلَة الّذی بقلم ال فی السمَاوات 
وَالارْض یه کان عَْفورا 7حیما»(1) 


2) سپس علی بن ابراهیم می گوید که در روایت ت ابی جارود از امام صادق 

السلام روایت شده است که در باره این فرموده خداوند عز و جل: 
«الا فک افتراخ» فرمودهاند: الافک یعنی دروغ. «وأعاتة عَلبه قوم آحَرون» 
منظور کفار از قوم آخرون در این جاء ابو فکیهه و حبر و عداس و عابس 
غلام حویطب بوده است و منظور از این فرموده خداوند: «أسَاطیژٌ لول 
اکتتبهّا» گفته نضر بن حارث بن علقمه بن کلده است که گفت: اینها 
داستانهای پیشینیان است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای خود 
نوشته و صبح و شام بر او املا می شود.(2) 


تاستان انتلای اکن وا 
غمر نن. اتراشیم آوشت. کفته. آبخت که امین که اتوطالب از دا رقت: 
هی ار اه اما رای له عاصه هی سم سای س ان 


ها بر قبائل عرضه می 
کش خامتر ال ]مغ اند 
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که تین قمی ج را 37 
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و آله و سلم نزد هر کس می رفت دست رد بر سینه ایشان می زد و 
ی ی کی و قوم این مرد (پیامبر) نسبت به او داناتر از ما هستند و آیا 
فکر می کنید که انسانی که قوم خود را به تباهی کشانده, بتواند ما را 
اصلاح گرداند؟ سیس آن حضرت به سمت قبیله ثقیف در طائف رفت و 
برکان آنان زاس که ان آنپا مان دبا لین اه 
علیه و آله و سلم اسلام را بر آنان عرضه کرد و آنها را از آتش و خشم 
خداوند باجبروت بر حذر داشت. آن گاه یکی ارآ اگر خداوند تو را 
مبعوت کرده باشد, من پرده های کعبه را می دزدم. دیگری گفت: ای 
محمد ! آیا خداوند از فرستادن شخص دیگری جز تو ناتوان بوده است؟ و 
سومی گفت: با او صحبت نکنید. چرا که اگر او به زعم خود فرستاده خدا 
تا ی ام فا از ای ها ی و اه ور 
خداوند دروغ ببندد, با این سخنانش زیاده روی نموده است و سپس شروءع 
به مسخره نمودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کردند و آن حضرت به 
راه افتاد و هر قدمی که بر می داشت در جلویش سنگی قرار می دادند و 
زمانی که از منطقه آنها خارج شد, از پاهایش خون به راه افتاده بود. پس 
به دیوار یکی از تاکستان های انگور آنها تکیه داد و غمگین و افسرده در 
آنجا نشست و گفت: خداوندا! من از تنهایی و اندوه و خواری ام در نزد 
۳۵ به تو شکایت میکنم, ای مهربان ترین مهربانان تو پروردگار 

9 ان تو پروردگار مصیبت دیدگان 9 خداوندا! اگر از 
۱ ۱۱۳ 
عقوبتت به گذشتت و از تو به خودت پناه می برم, نمی توانم به شایستگی 
ستایشت کنم, نو چنانی که خود در ستایشت گفتهای, ستایش برای توست 
آن چنان که راضی باشی و هیچ دگرگونی و نیرویی جز با یاری خداوند بلند 
مرتبه و بزرگ نیست. 


گفته شده که عتبه بن ربیعه و شیبه در تاکستان بودند, و به خاطر دشمنی 
و عداوتی که این دو نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتند, 


آن حضرت دوست نداشت که نزد آنها برود. به همین خاطر این دو به 
غلامشان که عداس تافلژ هم شنم کفنند: این دو خوشه انگور و جام آت 


را بگیر و نزد او ببر, و ای ۱ 


کرک کی فا ار ول ای ای 
اینها هدیه است. آن غلام رفت و آن ها را در 
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اینها صدقه است با هدیه؟ عداس جواب داد که هدیه است. سپس پیامبر 
دستش را دراز کرد و گفت: «#بسم الله الرحمن الرحیم» و عداس که 
تصرانیبود. با شنیدن این جمله تعجب کرد و شروع گرد به نگریستن آن 
خت سافس له ال ی له ه سام ناترسمه اعدا ار با 
هستی؟ پاسخ داد: از اهالی نینوا. پیامبر فرمود: از شهر عبد صالح, برادرم 
یونس بن متی؟ عداس گفت: چه کفتتی. اه تو خبر داده است؟ سیس پیامبر 
جریان خود و این که بر افحیت شده: را به او تعریف کرد. عداس پرسید: 
پیامبر قبل او ۵ نوح و لوط و سپس قصه 
اس را اش اک روت اس با توت آن وا باس علی 1 
علیه و آله و سلم به سجده افتاد و شروع به بوسیدن دست های ان 
حضرت نمود, ی ای ی و اد اد 
انها با دیدن این صحنه به دیگری گفت: غلامت را جادو کرد. هنگامی که 
عداس نزد ارباب هایش برگشت., از او پرسیدند که چه شد که در برابرش 
سجده کردی و دستش را بوسیدی ! عداس گفت: ای ارباب من ! هیچ کس 
شریف تر و خوش خلق تر و آگاه تر از او بر روی زمین نیست. گفتند: چرا 
؟ او گفت که آن حضرت مرآ از موضوعی مطلع کرد که تنها پیامبران آن را 
می دانند. 11 دو گفتند؛ وای بر تو, تو را از دینت منصرف کرد؟ عداس 
گفت: به خدا قسم او پیامبر است که مبعوث گشته است. آنها گفتند: وای 
بر توء قریش تصمیم به قتل او گرفته است. او گفت: به خدا قسم, او با 
قریش می جنگد و بر آنها سیادت و سروری می کند و اگر از او پیروی 
ار ۱ 
خورد د. آنها خواستند که او را کتک بزنند که عداس_ شروع به دویدن به 
سمت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم کرد و ایمان اورد.(1) 


وقالو عال قفا اتتفول چا السهاع سیفن وک ای تفری ی تیا ال[ 
فقضو را ۳1۵/۱ 


_ 


وقالُوا ما هَذا سول کل الصا ویمشی فی الأْسْواق لول رل یه 
هلک قتمن مقة تذیوا ٩۱۱۱۱‏ باق الیه کنر از تکون له جنر باکل من 
وقَالّ الظالمُون 
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تایه یر ۳ 2 برض 344 


ٍن نیون [ رل مسخوزا 080 انظر گت ضربوا لک الأتال ۳ ا 
ی شییلا (191] تب تبارک الذی ان شاء جقل لک حَیْرّا من دک جَتَاتِ 


تجْری من تکنها انار وَیَجْعل لک فْضْوّا [1101] 


[و گفتند: این چه پیامبری | ست که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ 
چرا فر شته ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشداردهنده باشد؟ ن‌ 
یا گنجی به طرف او اذ فکنده نشده يا باغی ندارد که از (بار و بر) ان بخورد؟ 
و ستمکاران گفتند: جز مردی افسون شده را دنبال نمی کنید * بنگر چگونه 
برای تو مثلها زدند و گمراه شدند؟ در نتیجه نمی توانند راهی بیابند * بزرگ 
(و خجسته) است کسی که ار بخواهد. بهتر از اين را برای تو قرار می 
دهد. باغهایی که جویبارها از زیر (درختان) ان روان خواهد بود و برای تو 
کاخها پدید می اورد * ] 


1) علی بن ابراهیم: خداوند نیز سخن شان را نقل می کند و می گوید: 
«وقالوا ال هَدّا الرَسول یال .الطعام وَيمُشي في الأسْواق لولا انزل الب 
هلک فیکون فعة تذیوا * از بلفی. لته کنر از کون تة جَته باکل منها». 
خداوند در ادامه اين چنین پاسخ می دهد و می فرماید: «وما ارسَلتا قبلک 
هت ال این تا «وجعلا بعکم لبعض فئتهٌ»(1), [ییش از تو پیامبران 
0 را 0 (نیز"غدا می خوردند و در بازارها راه 
می رفتند و برخی ِ شما را برای برخی دیگر (وسیله) آزمایش قرار 
دادیم ]. منظور از کلمه «فتنه» در این جا آزمایش است. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم به خاطر فقرش مورد سرزنش قرار گرفت و خداوند در 
آين مورد می فیماید: «تبارک الذی آن شاء جَعل لک خَیرّا من دَلک جات 
تجری من تجْنها الائهاژ ویِجْعل لک قضودا»(2) 


و در مورد این آیه یک بار دیگر در ذیل آیه «وقَالوا آن بَوْمن لک عتّی تفج 
تا من الارض بنبوغا»(3) [و گفتند: تا از زمین چشمه ای برای ما نجوشانی 
هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد] از سوره اسراء قبلا صحبت کردیم. 


ص: 642 
 ]1[ -1‏ فرقان/ 20 


ار تسیر مر ی 27 
3- [3] _ اسراء/ 90 


2) علی بن ابراهیم از محمد بن عبدالله, از پدرش, از محمد بن حسین, از 
محمد بن سنان, از عمار بن مروان, از منخل بن جمیل رقی, از جابر بن 
پزید جفعی روایت می کند که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: 
عیرتل علیم الم انن اه را آنن سین بر سا مر ‌صای اه علیه و دج 
سلم نازل کرد: « وقال الظالِمُونَ» یهنی ظالمان حق آل محمد صلوات 
الله علیهم اجمهین گفتند: «اٍن يعون الا رجْلا سَجوّا * انظر کیت ضَرَبُوا 
آک الاأْمتَال قصَلوا قلا بَسَتَطیعُون سبیلا» و سیس فرمودند که منظور از «لا 
یِسَتَطيعَون سییلا» ان اشت که نمی قانند زاهف به ملایت.علی .ین اف 
كٍ علیه السلام با بند 0 در این جا علی ۰« 
۱ ۱ ار و از عثمان بن زید, از جابر بن 
یزید از امام جعفر صادق علیه السلام نیز به مانند این حدیبت روایت شده 
است.(2) 


3) محمد بن عباس. از محمد بن قاسم. از احمد بن محمد سیاری, از 
محمد بن خالد, از محمد بن علی صیرفی. از محمد بن فضیل, از ابو حمزه 
تمالی, از امام محمد باقر علیه السلام روا؛ بت کرده است که ایشان این آیه 
را چنین قرا لت کرده اند: «و ال الطالعُون لال محتّد حقهم ان عون 
الا رجلا مسُحورآ» و منظورشان از «رجلا مسحورا» حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم بودو است و خداوند در ادامه به پیامبرش می گوید: 
«انظّرّ یف صَرَیوا لک الاْمْتَال قضَلوا قلا یس عون سبیلا» یعنی نمی 
توآنند رای بت ولایت«علی سش. ای :طالب عاند. السلام ساینده. غلی یه 
تست ۳ 


بل گذَبُوا بالسَّاعه وأَعْتذتا لِمن کَدّبَ بالسّاعه سَهیزّا []011] 

[(نه) بلکه (آنها) رستاخیز را دروغ خواندند و برای هر کس که رستاخیز را 
دروعغ خواند, انش سوزان اماده کرده ایم ] 
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ت [2] _ تفسیر قمی ,ج 2 .ص 88. 


1) محمد بن ابراهیم نعمانی از عبد الواحد بن عبدالله, از محمد بن جعفر 
قرشی, از محمد بن حسین بن ابی خطاب., از عمر بن ابان کلبی, از ابی 
صامت., از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: شب. دوازده ساعت است و روز نیز دوازده ساعت است و تعداد 
ماه های سال نیز دوازده است و ائمه ما علیهم السلام نیز دوازده نفرند و 
نقیبانی هم که در قران در سوره مائده ذکر شده, دوازده نفر هستند, و 
علی علیه السلام نیز ساعتی ۳ از دوازده ساعت می باشد, و منظور از 
اين آیه: «بل کذْبوا بالسّاعه وأَغتَذتا لِمن کَذّب بالسّاعه سعیز1(»۱) همان 
علی علیه السلام 0 


2 و در جایی دیگر. محمد بن ابراهیم از عبد الواحد بن عبد الله بن پیونس 
موصلی, از احمد بن احمد بن محمد بن رباح زهری, از احمد بن علی 
حمیری, از حسن بن ایوب از عبدالکريم بن عمرو خثعمی از مفضل بن بن عمر 
روایت ت کرده که گفته است: برای امام صادق علیه السلام آیه «بل کنبوا 
بالسّاعه وا۶ عْتَذْتا لِمَن کذّبِ بالسّاعه سَعیوّا» را خواندم و آن حضرت فرمود: 
خداوند سال را دوازده ماه اوه مت ور را هر کداه دوازده ساعت 
قرار داد. و از میان ما اهل بیت نیز دوازده امام قرار داد و امیرالمومنین 
بر ان اس ۲ 


3) علی بن ابراهیم از احمد بن علی, از حسین بن احمد, از احمد بن هلال 

آه عس کی ار اس ها سا ی کب امس سای ساسا 

فرموده اند: همانا شب و روز هر کدام دوازده ساعت می باشند, و علی 

بن ابی طالب علیه السلام شریفترین ساعت از اين دوازده ساعت است و 

9 منظور این آیه خداوند است که می فرماید: « بل کذبُوا بالسّاعه 
غتَدٌتا لِمن کَذّب بالسّاعه سَعیزّا ».(3) 


4 اين شهر آشوب در کتاب اخبار از ابو فرج بن شاذان, از علی بن حاتم 
نقل می کند که منظور از آیه «بل کذبُو ۳ ی 


ا تسام روایت شده و )4 
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1- [1] _ الغیبهء ص 34 
 ]2[ -2‏ الغیبه , ص 53 


دا تالم شش مگان بعید سمقوا لها تقیّظّا ورفیزا 0120...لا تذغوا الم توا واجظ واژغوا توا 
کنیدا [41 001 


5 هم تم من کان تعیه شیقوا لها ۶۶ ۲ ورفیرا 0120 ولد لوا متا عکاا 
ضیقا مین دعغذا فتالک وتا [)013 لا تذغوا الیَعْمَ تبودا واجخا واژغوا 
توا کید [ 14 


[ چون (دوزخ) از فاصله ای دول آنان را پبیند, خشم و خروشی از آن می 
شنوند ی و جون آنان را در ات از آن به زنجیر کشیده بیندازند, ان 
جاست که مرگ (خود) را می خواهند * امروز یک بار هلاک (خود) را 
مخواهید و بسیار هلاک (خود) را بخواهید ] 


1) علی بن ابراهیم گفته است که منظور از «لذا رهم من مکان بعیدٍ» 
فاصله ای 7 که به آنذازه کی مشنی. بی سال باشد: ۱1۱ 


شید مت کین ات نت ی آمام سفق صاو نی له ااشاام مات 


شده است(2). 


2) علی بن ابراهیم در مورد آیه «سَمعوا لها تعَّظَا ورفیرا * ولا لوا 
منعّا» ۳ است که مراد از «منها»؛ «فیها» است یعنی در دوز و در 
عبارت «مکانا صيقا مَقرّنین» منظور از «مََرّنینَ» همان «مَقَیدیّن» است 
بعنی عده ای که به یکدیگر بسته و در بند شده اند و «ادعوا یود 


کنیرا»(3) . 


3) شیخ صدوق در امالی از ابو الحسن علی بن ابراهیم کاتب. از مهد ین 
ابی ثلج, از عیسی بن مهران, از محمد بن زکریا, از کثیر بن طارق روایت 
می کند کم می گوید: از زید بن علی بن حسین علیه السلام دز مورد. ایند 
«ل تغوا الوم تیور َاجد] وااغوا تبورّ| کنیرّا» پر سیدم و او جواب داد: ای 
کثیر ! تو انسان صالحی هستی و متهم به چیزی نشدی و به همین خاطر می 
ترسم که هلاک گردی. همانا هرگاه دستور داده می شود که پیروان 
پیشوایان ستمکار را در آتش بياندازند. نام آن پیشوا را صدا می زنند و می 
گویند, ای فلانی ! ای کسی که ما را به هلاکت رساندی, اکنون ما را از آن 
چه بدان گرفتار آمده ایم رها کن. سپس آرزوي نابودی و هلاکت می کنند و 
در این سس «لا تذغوا الوم توا واجدا وااغوا تَبوزّا 
کنیرَا». سپس زید بن علی که رحمت خدا بر او باد. ادامه داد و 
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هه ۱ 


گفت: پدرم علی بن حسین از پدرش حسین بن علی علیهما السلام روایت 
می کند که: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به علی علیه السلام 
فرمودند: ای علی ! تو و یارانت در بهشت خواهید بود, ای علی ! تو و 
پیروانت در بهشت خواهید بود(1). 


لقم فیقا غا تشارین خالدین نان غلی یی ععط ففو 7160 


[جاودانه هر چه بخواهند در آنجا دارند. پرورد کار نو مسوول (تحفق) این 
وعده است ] 


ظبر نتتی در مجمع البیان در مورد ابة «نَ علی رن عع دا مت وا از فقو 
ابن عباس ذکر می کند که معنای این آیه این است که خداوند سبحان به 
آنان وعده پاداش داده و آنان از او درخواست وفای به عهد نمودند و 
خداوند نیز به آن وفا کرد(2). 


وم ۱ و 9 و ۱ ۱ 
ذفة عذابا کییّا [1190] 


ی یش ۳4 


ویوم بخشر هم وم یعبدذون ,من دون ال قیفول أ‌ 2 للم عبادی هَوّلاء 21 
کم او الیل 0 قَالوا باتک قا گان تنتهی | لتا آن لد من ویک 
من اولیاء, وآکرم. وم واباغعم ی ینوا ِ ر وکاوا قوَمَا بورا [181[] 
کنوگمیقا تفولون فقا تشتطیگون صَرّفا ولا تطرّ را ون بَظلم کم 
ذِفْة عذابا کبیدا 1190 


[و روزی که آنان را با آن چه به جای خدا می پرستند. محشور می کند پس 
می فرماید: آپا شما این شد کان مرا به بیراهه کشاندید پا خود گمراه 
شدند؟ * می گویند: منزهی تو, ما را نسزد که جز تو دوستی برای خود 
بگیریم.؛ ولی تو آنان و پدرانشان را برخوردار کردی تا (ان جا که) یاد (تو) 
را فراموش کردند و گروهی هلاک شده بودند * قطعا (خدایانتان) در آن چه 
می گفتید, شما را تکذیب کردند؛ در نتیجه نه می توانید (عذاب را از خود) 
و 39 زا یاری نمایید و هر کس از شما شرک ورزد. عذابی 
7 


رس 
اد 


2۳ 
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تا ایض هط 


1( ماو بن ابراهیم می گوید: آن گاه خداوند در روز قیامت بر کافران و 
بت و آتش پرستان و کسانی که خورشید و ماه و ستارگان و ... .را 
عبادت می,کنند, اتمام حجت کرده 5 قی: کوند: «ویوم یَکُشرَهم وم یعبذون 
من دون اللّه قَیِفَولَ» یعنی این که خداوند به کسانی که بمورد عبادت قرار 
گرفتند, ی فرهاید" «أنْم اصالم عبادی هَوّلاء م هد هُمّ صلوا السبیل »> و آنها 
در پاسخ خداوند قق کوشد: ها کان نسفی لا ان ند من دونک من أولیَاء» 
تا «قومَا بورا» که به معنای قوم بد ات ۰ سپس خداوند به شنز دانی که آنها 
ر عبادت می کردند. می فرماید: «ققد کدبو کم بمَا کفولون: وا تسْتَطیعون 
ضَرّفا ولا تضرا»(1) 


از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم پرسیدند که ای پیامبر خدا! عدل 
چیست؟ آن حضرت فرمودند: «فدیه» و دوباره سئوال شد که «صرّف» 
چیست؟ آن حضرت فرمودند: توبه(2). 


آرسلتا لک م یه العوليم الا 22 لکوت فا انا شم لبعض فئنه فلت نون ۶ نَ 


وما َرسلتا قَبْلکَ من الْْرسَلین 1 هم یاون الماغام تور افن 
السَواق ا ص فنت آظ ون وکان بصیرّا []20[] 


تا ۲ ار اک ان 
خوردند و در بازارها راه می رفتند و برخی از شما را برای برخی دیگر 
(وسیله) ارفانشن قرار دادیم. آیا شکیبایی می کنید؟ و پروردگار نو همواره 
بیناست ] 


1 لیف بن ابراهیم در مورد آیه « وَجعَلتا یم لِبَفَض فنته» گفته است 
از ۱۳ 


2 محمد بن عباس از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل علوی, از 
عیسی بن داود نجار, از ابو الحسن موسی بن جعفر, از پدرش از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمودند: رسول خدا 
ضلی الله. علية و اله.و سلم افتر الغقمتين غلی ین ابی»طالب و فاطمه و 
حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین را جمع کرد و در را بر آنان 
بست و گفت: ای اهل من و ای اهل خداوند, 
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]ما ار هر ره 


همانا خداوند عز و جل بر شما سلام می فرستد, و اکنون جبرئیل به همراه 
شما در خانه است و از قول خداوند می گوید: من دشمن شما را مایه 
آزمایش شما قرار دادم, حال شما چه می گویید؟ آنها گفتند: ای فرستاده 
خدا, ما در برابر فرمان خدا و حکمی که نازل کرده صبر می کنیم تا زمانی 
که به درگاه خداوند وارد شویم و ثواب فراوانش را کاملا به دست ۳ و 
شنیده ایم که او به صابران و ده خیری تام داده است ؛ سپس پیامبر صلی 
اللة علیه.ه اله وفنام به گریه افتاد تا اين که صدایش از خارج از خانه 
شنیده می شد, تا اين که اين آیه نازل شد: «وجقلتا بَعْصَکُم لبَفضٍ ِ 
تشون وتان نک تزا ی پرودگارت بناست بر این که نان سیر 
ار کرد(1). 


«یوَم پزون العلابکه لا بشری توعیز اا مر وین ویَفولون جرا مَحْجُورّا 220[]» 


[روزی که فرشتگان را ببینند, آن.رود براق کناهکاران تشارتی تیسشت: و مین 
گویند ذور و-ممنوع ( ایند از رخست خدا) ] 


1 علی بن انزاهيم من کوید «حعوا عخجورا» یعتی «قدرا عفدورا» یعتی 
تقدیر (پا مقدار و اندازه ای ) که از پیش در نظر گرفته شده است. 


2 و در کتاب الجنه و النار از سعید بن جناح. از عوف بن عبدالله ازدی, از 
جابر بن یزید جعفی, از امام جعفرٍ صادق علیه السلام در هنگام ذکر حدیث 
قبض روح کفار روایت شده که آن حضرت فرمودند: هنگامی که جان به 
حلق مي رسد, ملائکه بر صورت و پشت کافر می زنند,و گفته می, شود: 
«آخرجوا آنفُسَکَم الیِوَم جرَّونَ عذاب اون بمَأ کی تَقَولون علی الله عَیر 
الح و" 5 و نم عن آیاته تستکبژون»(2) [جا نهایتان را بیرون دهید. امروز (به 
نتبز ای ) ان چه به‌ تا .حق بر خدا دروغ می. بستیید و.در برایر ایات آه تکیز می 
کردید, به عذاب خوار کننده کپفر می یابید] و این سخن خداست: «بوم 
رون لاه لا بسْرَی یِوَمَیّذ للمُجَرمینَ 
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1- [1] _ تاویل الاایات, جح 1 ,ص 372 ,2 3. 
2 [2] _ سوره انعام/ 93. 


ویفولون چجرّا مُْجُورّا» و فرشتگان اين چنین می گویند که: بهشت بر 


«وقدقتا ای ما ملوا من عَمل َجعَلتَاة هباء مورا [230[]» 


آو به هر گوته کاری. که کرده آند می بردازيم و آن را (جفن) گردی براکتدم 
می سازیم ] 


اس ا و روایت می کند که از آمام چعقر صادق علیه 
السلام در مورد آیه «وقدمتا ی ما عملوا من عمل قَجعْتَاة هباء مَورّا» 
پر سیدم» آن حضرت فرمود: به خدا| سوگند که اعمالشان از پارچه های 
قبطی(2) سفیدتر (یاکتر) بود. اما هرگاه که حرامی بر آنان عرضه می شد, 
انا ماتعی کذاشتد ‏ 


2) و از محمد بن یعقوب, از علی بن محمد., از صالح بن ابی حماد, از ابن 
آبی عمیر» از یکی از یارانش از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد 
آیه «وقدمتا ای ما عملوا من عَمَل قجعلتاهة هباء منتورا» روایت شده که 
آن حضرت فرمودند: حتی اگر اعمالشان از پارچه های قبطی سفید تر 
باشد, خداوند عز و جل به آن اعمال می گوید: چون گردی پراکنده شو؛ 
خر که هر دام کار رام در وس اسان ترا هی رس آن را انجام 
می دادند(ط). 


3( ۳۹ بن ابراهیم از پدرش» از نضر بن سوید» از یحیی حلبی؛ از ابی 
حمزه ثمالی, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که ایشان فرمودند: 
خداوند در روز قیامت گروهی را بر می انگیزاند که در برابرشان نوری به 
مانند درخشش پارچه های قبطی قرار دارد, سپس به ان نور گفته می 
شود که به سان گردی پراکنده شو. سپس آن حضرت ادامه داد و فرمود: 
هان به خدا سوگند _ ای ابا حمزه _ که آنها روزه می گرفتند و نماز می 
گزاردند. اما هرگاه موضوع حرامی برایشان ۵ گشت, آن را انجام 
ی دادن مصکامی. که‌خزق از فضایل امیز لح مین 
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1 اختضاضرص 359 


اس ی اه اسر اه که ور و 
3- [3] _ کافی, ج 2 .ص 66 ,ح 5. 
 ]4[ 4‏ کافی ,ج 5, ص 126 , 10. 


7 
المنتور» پا گرد پراکنده همان گردی است که به همراه شعاع خورشید از 
روزنه سقف وارد خانه می شود(1) 


4 محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از منصور 
ار تام ای مان اه اسام رات میک 
ایشان فرمودند: هر پنج شنبه اعمال مردم بر پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم عرضه می شود و وقتی که روز عرفه فرا برسد, خداوند تبارک و 
تعالی پایین, می آیدر و ِ گفته خود خداوند است که می گوید: «وقدمتا 
لیا عحلوا هن ععل فتاه هاء وتا بنن عن. بوسنم قدایت 
شوم ای 9 من ِ اعمال جه اشخاصی است؟ ایشان فرمودند: 
اعمال دشمنان ما و دشمنان ان ماست ۱ 


5) حسن بن ابی حسن دیلمی, از حذیفه بن یمان از رسول خدا صلی الله 
ی در روز قیامت گروهی می آیند که 
کارهای نیکی به بزرگی کوه ها دارند. و خداوند آن را به شکل گردی 
پراکنده می گرداند, سپس دستور صادر می شود که آنها زا در انتتن 
بياندازند. سپس سلمان گفت: ای رسول خدا! این افراد را برایمان 
توصیف کن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آگاه باشید که این 
افراد در دنیا روزه می گرفتند و نماز می گزاردند و از شپ توشه ای برای 
خود بر می گرفتند, آها اکر کار خر امن بر ایشان بیش می امد بة تفت ان 
خیز برمی داشتند(3). 


6) شیخ احمد بن فهد در کتاب «عده الداعی» گفته است : شیخ ابو محمد 
جعفر بن علی بن احمد قمی, ساکن ری, در کتاب «المنبی عن زهد النبی» 
از عبد الرحمان, از فردی که حدیث برایش روا یت کرده. روایت می کند که 
به معاذ بن جبل گفتم : یک حدیث را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم شنیدی و به خاطر دقت و ظرافت کلامش آن را حفظ کردی, برایم 
بازگو کن. گفت: باشد. و سپس معاذ شروع به گریه کرد و گفت: به جان 
پدر و مادرم سوگند یاد می کنم که در حالی که داشتم با پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم مسیری را طی می کردم و 
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2 [2]_ بصائر الدرجات ج 5 ص 126 ح 10 
3- [3] _ ارشاد القلوب ج 1 ص 170. 


من پشت سر ایشان نشسته بودم, و ایشان داشت با من صحبت می کرد 
که یک باره نگاهش را به آسمان بلند کرد. و فرمود: حمد خدایی را است 
که هر چه را دوست داشته باشد. در میان بندگانش اجرا می کند. سپس 
فرمود: ای معاذ ! گفتم: لبیک, ای رسول خدا و سرور موّمنان ! بار دیگر 
فرمود: ای معاذ ! گفتم لبیک ای رسول خدا و ای امام نیکی ها و پیامبر 
رحمت ! ایشان گفتند: اراک ار هرت اس 
نگفته است؛ و اگر آن را حفظ کنی برای زندگی ات سودمند خواهد بود, و 
اگر آن را بشنوی و از حفظ نکنی, دیگرحجت و بهانهای نزد خدا ِا 
حجت بر تو تمام می شود. سپس فرمود: همانا خداوند قبل از این که 

آسمان را بيافریند. هفت فرشته آفرید, و در هر آسمانی فرشته ای قرار 
داد که او را با عظمت خود مجلل نموده بود و در هر دری از اسنتمان: 
فرشته ای را به عنوان دربان قرار داد. این فرشتگان اعمال انسان را از 
بامذاد ها شامگام: ثبت بش کنو سیتی آن رادر حالی کفراز نورق تم مان 
نور خورشید برخوردار است, بالا می برند» ۳ این که به اتتتهات دنا می 
رسد و آن را پاک گردانده و تزکیه می کنند و فراوان می گردانند, سیس 
فرشته می گوید: بایستید, و این اعمال را به صورت صاحبش بکوبید. من 

فرشته عیبت هستم, هک نت کنر لهی گام که مش ارو 
گذر کند و به فرشته بعدی برسد, چرا که پرودگارم این چنین به من دستور 
داده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه فرمودند: سپس 
صبح روز بعد فرشتگان مامور اعمال. به سمت استضان می آنند و 
همراهشان عمل صالحی است که با خود حمل می کنند و آراسته و 
فراوانش می گردانند, ۳ این که آن را به آسمان دوم برسانند, که ناگهان 
فر شته فان وم ما و بایستید, و این اعمال را به صورت صاحبش 
بکوبید, چرا که او با انجام این کارها متاع دنیا را می خواسته, و من صاحب 
دنیا هستم و نمی گذارم که عملش از من گذر کند و به فرشته بعدی 


بر لنند . 


تاشیت یه الله لیم الم سس اواعه داوم رسد تن وتان 
حفظ اعمال. با خوشحالی, عمل صدقه و نماز بنده را به آسمان می برند, 
در حالی که از آن عمل شگفت زده هستند, و آن را به آسمان می رسانند 
که فرشته می گوید: بایستید, و این عمل را به صورت و پشت صاحبش 
۳ ۲ هت وید او این کار را 
انجام داده است اما در مجالس خود نسبت 
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به مردم کبر ورزیده است. و پروردگارم به من دستور داده که اجازه ندهم 
کمن یه رنه میسن باصن للم هلاه و الم و للم خر ند 
سیس فرشتگان مامور اعمال, اعمال بنده را در حالی که به مانند اختری 
درخشان در آسمان می درخشد, به بالا می برند, از اعمالش طنین تسبیح 
و روزه و حج به گوش می رسد, و آن را به آسمان چهارم می برند. در آن 
حا خر تهب انم .یمد حفیدیت تبانننند: و این اعمال را به صورت و شکم 
ان همأنا او نسبت به 
خود احساس غرور و خود پسندی می کرده است. او این کارها را انجام 
داده اما غرور را به خود راه داده است. پروردگارم به من دستور داده که 
اجازه ندهم اعمالش به دیگری برسد. 


اف ی ال ی له ی اواسم راو موه رس ان اسر 
اعمال همچنان عمل بنده را به مانند عروسی که به خانه شوهر می رود, 
نوی فرسته اشمان تجم با مس دنه جعافها و نماز و نمازهای بین 
نمازهای واجبش را حمل می کنند در حالی که 1 به 4 آوای شتر 
دارد و نوری به مانند نور خورشید. فرشته می گوید: بایستید. من فرشته 
حسد هستم؛ , و اين عمل را به صورت صاحبش بکوبید, و آن را بر شانه اش 
اشاره کنید: , او نسبت به انسانهایی که علم می آموختند یا فرمانبرداری از 
خدا می نمودند. حسد می ورزیده و هرگاه در فردی فضیلتی در عمل و 
عبادت می دیده, نسبت به آن حسادت می کرده و از او خرده می گرفته, و 

و 
آن عمل او را لعن می کند. پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه 
فرمودند: فرشتگان مامور اعمال همچنان نماز و ز کات و حجچ و عمره ننده 
را به بالا می برند, و آن را به آسمان ششم می رسانند, که ناگهان فرشته 
آن. اسمان.فی. کدیده بایستید, من فرشته مهربانی هستم, این عمل را به 

صورت صاحبش بکوبید. و چشمانش را کور گردانید, چرا که صاحب 7 
عمل به هیچ چیز رحم نمی کرده, و هرگاه بنده ای از بندگان خدا| در قبال 
آخرتش گناهی مرتکب می شد يا در دنیا ضرری می دید او را سرزذش 
می کرد, و پرودگارم به من دستور داده که نگذارم عملش از من گذر کند. 
تین آن رت فرمود ماهور ان اغفال» .عم سدع زرا با فقهنی اخنهاد و 
مانند نور 


ص:652 


خورشید دارد و همراه او سه هزار فرشته است که آن را به آسمان هفتم 
می برند که ناگهان فرشته می گوید: بایستید, و این عمل را به صورت 
ام ی و ار زا ان 
خداوند نباشد می پوشانم. این فرد به دنبال زو مر دار قر 3 هه بوده است 
و می خواسته که در مجالس و شهرها آوازه ای کسب کند, و پرودگار من 
دستور داده که نگذارم عملش را تا زمانی که خالص برای خدا نباشد. از 
رن کدر کید 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه فرمودند: ماموران حفظ 
اعمال, عمل بنده را که نماز و زکات و روزه و حج و عمره و خوش خلقی و 
سکوت و ذکر فراوان است و بنده بدان دل خوش داشته, بالا می برند در 
حالی که ملائکه آسمان و فرشتگان هفتگانه نیز با آن همگام هستند. پس 
تمامی پرده ها را کنار می زنند تا این که در برابر خداوند سبحان قرار می 
گیرند و برای فرد شهادت می دهند که عملش صالح است و برایش دعا 
می کنند. سپس خداوند می گوید: شما حافظان اعمال بنده من هستید, و 
من بر آن چه در درونش می گذشته ناظرم, او با اين عمل به دنبال من 
نبوده, لعن و نفرین من بر او باد. فرشتگان نیز می گویند : لعن و نفرین تو 
و ما بر او باد. پس معاذ گریست و عرض کرد: ۳ 
و چه طور در عملم خلوص داشته باشم. آن حضرت فرمود: ای معاذ! در 
مورد یقین به پیامبرت اقتدا کن. گفتم : شما رسول خدایید و من معاذ ! 


پیافبر .ضلی الله علیه. و. الم و شسلم فرمودنده ای معاذ! اگر در عمل تو 
کوتاهی بود, زبانت را از برادرانت و از حافظان قرآن کوتاه کن پس باید 
گناهت بر عهده خودت باشد و آن را به برادرانت نسبت مده, و نفست را با 
نکوهش برادرانت مبرا مکن, و خودت را با خوار کردن برادرانت بالا مبر, و 
با عملت ریا مکن, و از کار بد چیزی به اخرت وارد مکن و در نشست هایت 
با دیگران بد زبانی مکن تا دیگران به خاطر بداخلاقی ات از مجالست با تو 
پرهیز نکنند. و هنگامی که با فردی هستی, با کس دیگری درگوشی صحبت 
مکن, و بر مردم تکبر مورز تا اين که از نیکی های دنیا محروم نگردی؛ و 
مبادا مردم را بدری تا این که سگ های مخصوص جهنمیان تو را ۳4 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است : «والتّاشطات تشطا»(1) [و به 
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ارات 2 


فرشتگانی که جان موّمنان را به آرامی می گیرند ] .آیا می دانی که مراد از 
ناشطات چیست؟ آنها سگان دوزخیان هستند که گوشت و استخوان را 
بیرون می کشند. گفتم: چه کسی تاب این خصلت ها را دارد؟ پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: ای معاذ ! بدان که اين خصال, برای کسی که 
خداوند بخواهد, آسان خواهد بود. راوی گوید: من ندیدم که معاذ آن چنان 
که این -خدیت را فراوان تکرارمی کرد: قران تلاوت کند. 


7) امام حسن عسکری علیه السلام : در حدیثی که از ایشان روایت شده 
می فرماید: اما در مورد زکات. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
می فرماید که هرکس زکات را به فرد مسحق ان بیردازد, و نماز را در 
اوقات و حد ود مشخص ادا کند, و گناهانی هم که موجب بطلان این دو 
رت و وتات رای ما هر در ور 
گوشه و کنار آن جا غبطه او را می خورد, تا اين که نسیم بهشت او را به 
اه ها ی ی ی ی اه ار 
خاندانش صلوات الله علیهم اجمعین می برد که ولی او بوده اند. و هر کس 
در پرداخت زکاتش بخل بورزد. و نمازش را ادا کند. نمازش اندکی پایین تر 
از اشمان محنوس فی. برد تا این که ر انش بیاید و اگر آن را پرداخت 
کرده باشد, به شکل یکی ای توا سایق تا امد کت نها 
شود پس ان را تا مقابل عرش حمل می کند. سپس خداوند عز و جل می 
فرماید: به سمت باغ های بهشت برو و تا روز قیامت در ان به دویدن 
مشغول باش؛ و هر جأ که دویدن نو به آن انجامد, آن ابتدای چیزهایی است 
کهبه ضاخفب هی رسد و ان اشتب اه ان روت نزن قبافت» ی و یه 
دویدن می کند و در هر دویدن, در عرض یک چشم به هم زدن مسیر یک 
سال را می پیماید, تا این که ان اسب., نماز را به جایی می رساند که 
خداوند می خواهد. و همه ان محد وده مال اوست و به همان اندازه از 
راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پایین و زیر متعلق به اوست. و اگر 
نسبت به پرداخت زکانش بخل ورزیده باشد و آن را ادا نکرده باشد, به 
نماز دستور داده می شود که نزد صاحبش برگردد و به مانند یک لباس کهنه 
در هم پیچیده می شود, و سپس با آن به صورتش می زنند و به او می 
گویند: ای بنده خدا ! میخواستی با نماز بدون زکات چه کار کنی؟ 
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ام کی ادا مود نوی ا ات هل دا ایض از 
وشاتر عوص کردنع کف بر ار انهالت هم اند اس یار ای 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: ایا در درجه اول شما را در مورد فردی 
شیر دهم که بدخال کر اش این اشت ۱ آنها کفنند: ارف اف رصول خداا سامیر 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: فردی در جهاد در راه خدا حاضر شده و 
در حالتی که رو به سوی دشمن بوده و در حال فرار نبوده, کشته شده 
است و حوری های بهشتی چشم انتظارش بودند و خزانه داران بهشت 
منتظر ورود روحش به نزد خود بودند و فرشتگان آسمان و زمین منتظر 
نزول و فرود آمدن حوری های بهشتی بر او بودند, اما فرشتگان خزانه دار 
بهشت به سراغ او نمی آمدند و فرشتگان زمینی اطراف آن شهید می 
فد چه شده است که حورالعین بر او فرود نمی آیند و چه شده که 
فرشتگان خزانه دار بهشت به سراغ او نمی ایند؟ سپس از بالای آسمان 
هفتم بر آنان ندا می شود: ای فرشتگان ! به افق های اتمان: ف‌آنتدکی 
پایین تر از آن بنگرید. آنها نگاه می کنند و می بینند که توحید او و ایمان وی 
به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم و نماز و زکات و صدقه و کارهای 
نیک او همگی پایین تر از آسمان محبوس شده است و تمامی افق های 
اشمان..به. مانتد کاروان, تور کی به.هم جسبیدم. بودند. و بین. کرانه. های 
مشرق و مغرب و محل وزیدنر بادهای شمال و جنوب را پر کرده بودند. 
فرشتگان مسئول آن اعمال که آن را حمل و داخل در آسمان می کنند می 
گویند: چه شده است که درهای انعفان. بر انفان باز نمی شود تا اعمال 
اين شهید زادن ان داخلن کردانيم وخداوند. غز وجل تستور ابه گشودن 
درهای اشتفار ی ده وس ها باز می شود, سیس خداوند خطاب به آن 
فرششکان فی فرماید: اکر مي بوانند داخل, اسمان ید اما بالهایشان را 
توان حمل کردن نیست و نمی توانند ان اعمال را بر فراز دارند و به همین 
خاظن میت رو اه مایا ان ال سفن این اعسال ست: 


سپس منادی پروردگار ما ندا می دهد: ای فرشتگان ! شما را توان حمل و 
بالا بردن این بارها نیست, همانا حمل کنند گان و بالابرندکان. آن. مر کنهایش 
هستند که آن را به پایین عرش می آورند, و در درجه های بهشت جای می 
دهند. فرشتگان می گویند: پروردگارا! مرکب های آن چیستند؟ سیس 
خداوند تبازی و تعالی فی کوید؛ شما از نزد اه چم جیز‌هایی آوزده آید؟ آنها 


می گویند: توحیدش نسبت به تو 


ص: 655 


و ایمانش نسبت به فرستاده تو. سپس خداوند می گوید : مرکب های حمل 
این اعمال, ولایت علی علیه السلام, برادر رسول من و ائمه اطهار صلوات 
او اس ای ات ی 
را حمل می کند و بالا می برد و در بهشت قرار می دهد. سین آنها می 
تحوق ۵ فتا هد می کنم که آن. مره خی خر اد آین‌ها زا ندارد و از ولایت 
عسش اف طالت یه امه نان ای میا مان 
بهره است. بعد از این؛ خداوند به فرشتگانی که حاملان نت اعمال بودند, 
می گوید: از آن دور شوید و به جایگاه های خود در ملکوت من برگردید, تا 
این. که آن چبزی که. سراوار حمل. آن است: بزسد. و آن را در جایی: که 
شانشتة. ان است, قرار دهد, سیس فرشتگان به جایگاه های خاص خود بر 


می گردند. 


سین منادی برفودکار ها ندا می دهد که ای نکهبانان. انش ! بیایید .و این 
اعمال را بردارید و در قعر دوزخ بیفکنيد. چرا که صاحب این اعمال ِ" 
ی اه ان او ی 
ار ات یامیر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 1 
خداوند فرشتگان را ندا می دهد, و هنگامی که مرکب از جنس ولایت 
علی علبه اسلا آن اعمال چا ترووه مرت کاق مالفت اهر با ی 
ودوستی آش‌ترا با دهسان علی,علیه السلام اعلان کنندر خداوند آن اعمال 
را به بار گناهان و بلایایی بر فرستنده تبدیل می کند و نگهبانان انش را که 
به صورت شیر هستند, بر آن اعمال که به شکل کلاغ و کک هستند. مسلط 
همه آن را نابود می کند, و دوستی اش با دشمنان علی علیه السلام و انکار 
ولابت. انشان باقی فی. ماند. و شبنن آن زر در قعر دوزخ قرار می دهد و 
اک ۹ ۱ 
بدش زیاد می شود. بنابراین, حالت این شخص بدتر از حالت شخصی است 
سر اس جات 1 


بط و 
ات 
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1- [1] _ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام ص 76 ح 
9د. 


و ی ۰ از 
فرمودند: چه شده آ رت این افرادی را که هرگاه از خاندان 0 
السلام سخن به میان می آید خوشحال می شوند و چهره هایشان گشاده 
می گردد, و اگر از خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم صحبت شود, 
اس و نایسند می دارند؟ قسم به خدایی که جان محمد صلی الله 
لیف و آله سم در کت اوسته ار نوم اي دز رود قاحت اعدالی به 
اندازه اعمال هفتاد پیامبر را عرضه کند, خداوند آن را از او قبول نمی کند 
تا این که او را طرفدار ولایت من و ولایت خاندانم ببیند(1) 


یی ات را ی ار 


«أصحاث الجّه و 299 وأخشه ۹ مقیلا ۲240]» 


[آن روز جایگاه اهل نهشت بهتن و استراحتگاهشان نیکوتر است ] 


1) علی بن ابراهیم گفته که در روایت ت ابی جارود از امام محمد باقر علیه 
السلام در مورد ایه «اصَحاتبٍ اه تومند خی خستق | واعشن: مقیلا» 
روایت شده است که ایشان فرمودند: به ما این چنین خبر رسیده _ و خدا 
داناتر است _ که آن گاه که جهنمیان قبل از اين که وارد آتش شوند, بر 
روی آتش قرار می گيرند تا به سمت آن برده شوند, به به آنان گفته می 
شود: داخل در آن سایه شوید که سه گوشه از دود آننتن دارد؛ ین آنها 
گمان می برند که آن بهشت است, سپس گروه گروه وارد آتش شوند, و 
آن در وسط رورٍ است. و بهشتیان تین رو به وی تحفه هایی که ۳ 
را داشتند, می آورند, تا اين که در وسط روز جایگاه های بهشتی شان به 
آنها داده می شود, و اين مراد از قول خداوند عز و جل است که می 


9 


فرماید: « آصحاث الْخَتّه یومَیّذ خیز مُستَقَرا و احسَن خ تقیلا»(2) 


برخی از یاران ما؛ از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد بن ابی نصر, و حسن 
بن 


ص: 657 


ای 


تمه یآ سای تفس ال اساسا شا کی دوع 

واه ار تم یا ور ار اه اه ای 
با روایت می کند: امیر المومنین علیه السلام در حدیتی 
فرمودند: آن گاه که موّمن در قبر گذاشته می شود, دو فرشته, قبرش را تا 
جایی که چشمش کار می کند می گسترند و برای او دری به سوی بهشت 
اس آ«ث«_ 

ی 
می فرماید: « آصحات الجلّه بوذ عبر کُشتقرا وأسَه سَنْ مقیلا»(1). 


و شیح طوسی این حدیت 2 در امالی(2) از جابر, از ابراهیم بن 

الاعلی, از سوید بن غفله, از امپرالمومنین علیه السلام و از 9 بن 

عپاس در حدیثی طولانی ۳ کل آن را در ذیل آیه «یببْْ ال الذین منوا 

بالْقوّل التَایتِ فی الحیاه الضيّا و فی الاخرو » [خدا کسانی را که ایمان 

آوردو اتف در زتدکی, وتا و در آخرت با سخن استوار ثابت میگرداند و 
گران را بی راه می خدازد و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد ] از 

سوره ابراهیم(3) علیه السلام بیان داشتیم, روایت می کند. 


«ویَوم سفق السَماء بالعمام ونر الْمَلَِکَة تنریلا [1251» 
[آو روزی که اسمان با ابری سپید از هم می شکافد و فرشتگان نزول یابند] 


1) علی بن ابراهیم گفته است: محمد بن هتّام, از جعفر بن محمد بن 
مالک اس بن حمدان. از محمد بن سنان. از یونس بن ظبیان. از ای 
صادق علیه السلامٍ رواپت می کند که از ایشان در مورد آبه «ویوَم تسشفق 
السماء بالققام ونر المَایکَة تقنزیلا» پر سیدم» ایشان ند که منظور از 
«الغمام» (ابر سبید) امیر الموفتین علیه السلام است( 2 
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اف 1 
2 امالی, 1 ص 37 
4 تسسراقمی 2 ری 29 


فالخلک وید زٍ او لرَحمن وان وتا لین الکافرین عسیزا [261[]» 


[آن روز فرمانروایی بحق 2 ان (خدای) رحمان است و روزی است که بر 


از پدریش, از علی پن ۳ اه این 9 ک 
جل تااعای ومد ز الحَوث» گفته اند؛ پادشاهی جه امروز و چه قبل و بعد آن 
مخصوص کر اوند. رحمان است, اما شنکامی که امام قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به پاخيزد. تنها خداوند عز و جل است که با فرمانبرداری 
عبادت می شود(1) . 


«وتوم یَعصضٌ الطالمْ علّی یَدّه یَفولْ با لتیی الَحدتْ..غد ذ جاعی وگان السَیّْطَانْ للانسَانِ حَدوا 
[29[] » 


«ویوم بَعض الطالم عَلی یدیو یِفُول یا لَیتیِی 2 
[271] با وَبلتی لیْتیی لَمْ تخد فلائا حلیلا 1280 لقَد | 
جاءنی وکان السیّطان للانسان حَذُولا [291[] » 


[و روزی است که ستمکار دستهای خود را می گزد (و) می گوید ای کاش 
با پیامبر راهی برمی گرفتم * ای وای کاش فلانی را دوست (خود) نگرفته 
بودم م * او (بود که) مرا به گمراهی کشانید پس از آن که قرآن به من 
رسیده بود و شیطان هموارخ فروگذارنده انسان است ] 


1 ظیزشی کر عضمع البان از فمل قطظا کفته. انشت الم در ای جوز 
شروع به خوردن دستانش می کند تا اين که به آرنج ها می رسد و سپس 
دوباره رشد می کند و پیوسته این چنین می شود و هرگاه که دستش می 
روید, از سر پشیمانی نسبت به آن چه انجام داده, آن را می خورد.(2) 


3 
۱ 4۵ 


از محمد بن خالد. از حماد. از حریز, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که ایشان ذر مورد آبه: < با لَیْتیی ابَحَدْتْ مع الرَسول سبیلا» فرمودند: 
مر او آنن اهامای علینشه انی طالی: تایه الم اس 
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1- [1] _ تاویل الایات ج 1 ص 372 ح 4 
 ]2[ 2‏ مجمع البیان جح 7 ص 292 
 ]3[ -3‏ تاویل الایات ح 1 ص 373 ح 5 


ری یه از مین ار میدس اک ار سید بن 
ما ی اه ما دای اه موی 
«یا لیتیی ائحَدْتْ مَع الرَسْول سبیلا» گفته شده که منظور علی بن ابی 
طالب علیه السلام است(1). 


4) و از محمد بن اسماعیل که رحمت خدا بر او باد, با سند از جعفر بن 
محمد طیار, از ابو الخطاب., از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمودند: به خدا سوگند. خداوند در کتابش به کنایه حرف نزد تا این 
که گفت «پا وَبلتی لیْتیی لَم تخد فلاتا حلیلا» و اين آیه در مُصحف امام 
علی علیه السلام این چنین آمده استت :۰ وی لبنت لم, انشد النانن 
خلیلا, و سیظهر یوما» یعنی ای کاش من دومی را دوست خود انتخاب نمی 
کردم و اين امر, روزی اشکار خواهد شد(ع). 


5) محمد بن جمهور, از حماد بن عیسی از حریز, از فردی, از ابو جعفر 
امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان در مورد آیه «یوم یعض) 
الم علی یَدیّه یفُول با یی انح مع الرَسول سییلا * یا وی آیْتیی 
ال فلا یه فرمودند این مطلب را (در روز قیامت)اولی به دومی 


6 محمد بن ابراهیم معروف به ابن زینب نعمانی در کتاب الغیبه می گوید: 
محمد بن عبدالله بن معمر طبرانی در طبریه(4) در سال سیصد و سی و 
سه که از موالی یزید بن معاویه و از جمله نواصب بود, گفت: پدرم از علی 
بن هاشم و بن سکن از عبد الرزاق بن همّام. از پدرش, از ِِِ 
یمن نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شرفیاب شدند. پیامبر 
فرمود : اهالی یمن نزد شما امدند در حالی که به شدت دارند تلاش می 
کنند. هنگامی که نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم امدند, پیامبر به 
انها فرمود: قومی نازک دل و با ایمانی استوار هستند که فردی به نام 
منصور جزو انهاست, با هفتاد هزار خارج می شوند و جانشین من و 
جانشین وصی مرا پاری می رسانند, در حالی که حمایل شمشیرشان از 
0 متشی انست: سپس انها گفتند: ای رسول خد| ا وصی تو کیست ؟ فرمود: او 
ان کسی است که خداوند 
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1- [1] _ تاویل الایات ج 1 ص 373 ح 6 

2 [2] تاویل الایات ج 1 ص 374 ح 8 

3- [3] _ تاویل الایات ج 1 ص 374 ح 9 

4 [4] _ طبریه منطقه ای است در اردن و مشرف بر دریاچه طبریه. 
«معجم البلدان, جح 4 ص 17» 


شما را به چنگ زدن به او امر کرده است. چرا که. خداوند عز و جل 
فرموده ارت «واغتصفواً بحبل اللّه جمیعا ولا 7 تفه فوا»(1) [آو همگی به 
دیمان دا ی یور آننده نورد ] 


گفتند: ای رسول خدا! برای ما بیان کن که این ریسمان چیست؟ آن 
حضرت فرمودند آن اين گفته خداوند است: «الا بل مَم اللّه وحبّل من 

التّاس»(2)[مگر آن که به پناه امان خدا و کار مردم ۱ ریسمان 0 
را وتا ری ۱ سل خر 
وصی تو کیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ دادند: او کسی 
است که خداوند در موردش فرموده: «آن تقول تفس یا حسّر خسرتن..علی .۱2 
ی ۱۱ ی وا ار 
حضور خدا کو تا شب ورزیدم ] شینن آنها کفتند: اي رشول خدا!۲ هراد از 
حضور خداوند چیست؟ آن حضرت 9 _ عز و جل خود 
در باره اش می گوید: عم یَعَضٌ الطالم علّی یدنه بعُول با یی احدث 
مع مَع الرَسول سبیلا» منظور از این ان 1 
ی و ۱۳ آنها گفتند: او رسول خدا! تو را سوگند به کسی که 
به حق تو را به پیامبری برگزید, آن را ند متام ده را که ها منستان آ 
کشته آیم. پیاضر صلی له خلیه و آله وسلم فرمودن: آو.هعان کسی 
ات ما اس ات تاه را ار ای اش ار ۱ 
خواهید دانست که او وصی من است همان طور که من پیامبر شما هستم. 
حال داخل در صفها شوید و صورتها را خوب نگاه کنید, هرکس که قلبتان را 
شیفته خود ساخت. وصی من همان است. چرا که خداوند در کتابش می 
فرماید: «قَاجْعَل أَفِیدَة من الناس تهٌوی الیهم»(4) [پروردگارا ! دلهای برخی 
از مردم را به سوی آنان گرایش ده ] منظوز از ضمیر «هم» در این 1 
پیامبر و خاندان اویند. 


ص: 661 


1- [1] _ آل عمران/ 103 
 ]2[ 2‏ آل عمران/ 112 
3- [3] _ زمر/ 56 


او روایت می کند که ابو عامر اشعری از میان اشعریان و ابو غره خولانی 
از میان خولانی ها و ظبیان و عثمان بن قیس در میان بنی قیس. و رنه 
دوسی از میان دوسی ها و لاحق بن علاقه, برخاستند و وارد صف ها شدند 
و به صورت ها دقت کردند و دست فردی را که جلوی سرش کم مو و 
وسط سرش بی مو و چاق بود را گرفتند و گفتند: ای رسول خدا! دل های 
ما شیفته این فرد شده است. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: 
حال که شما وصی رسول خدا را قبل از اين که او را به شما معرفی کند, 
شناختید, بر گزیدگان خداوند می باشید. از کجا دانستید که آن فرد مورد 
نظر من همین است؟ سپس آنها صدایشان را بلند کردند و شروع به گریه 
نمودند و گفتند: ای رسول خدا! ما به همه نگریستیم, اما قلهایما تیه 
هیچ کدام از آن ها نشد, اما هنگامی که او را دیدیم, قلبهایمان لرزید و 
درونمان آرام شد و جگرهایمان به خروش آمد و چشمانمان غرق در اشک 
شد و سینه هایمان فراخ گشت. گویی که او پدر ماست. و ما فرزندان 
اوپیم. سیس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «وما بقلم تأوبلة 
الا اللةٌ والرّاسخون فی الْعلّم»(1) [ تاویلش را جز خدا و ربشه دار آن دنر 
تن کننتی نمی داند] شما به حدی به این افراد (ريشه داران در علم) 
نزدیک هستید که به خاطر ان. نیکی و ثواب پیشاپیش برایتان می رسد و 
شا ان ان تور .اف حرنتق. زاف در اوه گوید: اين چند نفری که 
اسمشان ذکر شد, زنده ماندند تا اين که همراه امیرالمومنین علیه السلام 
در جنگ جمل و صفین حاضر شدند و در صفین به شهادت رسیدند, و پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به آنان مژده بهشت داده و از پیش, آنان را 
فا گنود کر رای غلین ‏ ایس طالیت له السام به فمات فی 


7( محمد بن یعقوب از محمد بن علی بن معمر, از محمد بن علی بن 
عکایه تمیمی, از حسین بن نضر فهری, از ابو مرو آوزاعی, از عمرو بن 
شمر, از جابر بن یزید روایت می کند که گفته است: روزی نزد امام باقر 
علیه السلام رفتم و گفتم: ای پسر رسول خدا! اختلاف شیعه در 
مذاهبشان مرا ناراحت کرده است. سیس ایشان فر مودند: ای جابر ! آیا نو 
را از کنه اختلافشان و این که از کجا با هم اختلاف کردند و از چه جهتی 
متفرق شدند, آگاه کنم؟ گفتم: اری,؛ ای پسر رسول خدا, 
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ای که ا ای اف که ابا الا ور وه اخاف 
نکن. چرا که کسی که صاحب الزمان را انکار کند. به مانند این است که 
رسول خداوند صلی الله علیه و اله و سلم را در جنگ هایش انکار نماید 
فرمود: کوش کق و هم فا ای صضرکت ور من پرمیان را باه 
کر انا میاه اه سا صحفت رو مد ان وفات سار ای 
الله علیه و آله و سلم در میان مردم خطبه خواند و این زمانی بود که از 
جمع و گردآوری قرآن فارغ گشته بود. و فرمود: «ستایش برای خدایی 
است که مانع آوهام شد که جز وجود او را درک کنند. و عقل ها را مانع شد 
که رات اف وا یال کشم مرا کات خذاویه ازهرکوه شاهفت و 
همانندی با چیزی به دور است» و آن خطبه جلیل را ایراد فرمود و بعد از 
گذشت بسیاری از فرازهای آن به جایی رسید که فرمود: 


«ای مردم ! همانا خداوند عز و جل فرستاده اش محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم را وعده وسیله داده است و وعده اش حق است و خداوند خلف 
وعده نمی کند. هان ! آگاه باشید که وسیله. بالاترین درجه بهشت است و 
در اوج بلندی ها قرار دارد و انتهای ارزوست و هزار نردبان دارد و فاصله 
بین هر نردبان و دیگری هزار سال دویدن یک اسب نجیب است و نردبان 
های آن از مروارید و گوهر و زبرجد و لولو و یاقوت و زمرد و مرجان و 
یوار و ور وا مور وا و ی 
اين وسیله بر بالای همه باغ های بهشت قرار دارد و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم در آن روز بر روی آن نشسته است و دو جامه لطیف به 
تن کرده است: یک لباسش از جنس رحمت خدا و دیگری از نور او است و 
بر سر آن حضرت تاج نبوت و اکلیل رسالت است., و اين در حالی است که 
ان مکان را با نورش نورانی کرده است و من در آن روز بر مقامی رفیع 
قرار دارم که پایین تر از مقام پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است و 
من نیز دو لباس لطیف به تن دارم. یکی از شکوفه ارجوان است و دیگری 
از جنس کافور, و فرستادگان و پیامبران بر روی نردبان ها ایستاده اند و 
بزرگان و حجت های همه ادوار در سمت راست ما قرار دارند, در حالی که 
حله هایی از نور و کرامت آنان را پوشانده است. و هر فرشته مقرب و 
نبی و فرستاده ای که ما را می بیند از نور ما مبهوت می گردد و از 
درخشش و شکوه ما شگفت زده می شود. و در سمت راست 
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وسیله و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابری است که وسعتش 
به گستره تگاه است و ندایی از آن به گوش مي رسد: ای صاحبان این 
جایگاه ! خوشا به حال کسی که وصی را دوست بدارد و به پیامبر عربی 
امی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاورد و هر کس کفر ورزد. آتش 
میعادگاه اوست. در سمت چپ وسیله و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ای شاه ات که وا ار ان صف ات اجان ا ایگا سرا 
به حال کسی که وصی را دوست بدارد و به پیامبر عربی امی صلی الله 
علیه و آله و سلم ایمان بیاورد و قسم به خدایی که پادشاهی برتر از آن 
اوست. هیچ کس رستکا نگار نگردد و به رحمت و بهشت نمی رسد مگر این 
که با اخلاص سبت به این دو و دنباله روی مسیر این دو به دیدار 
پروردگارش بیاید. پس ای طرفداران ولایت خدا! به روسفیدی و شرافت 
روی تخت هایی در برابر هم قرار دارید. یقین داشته باشید. و شما ای 
طرفداران انحراف و منع کنندگان از ذکر خداوند و رسول و راهش, و ای 
بزرگان ادوار, به سیاه رویی خویش و خشم پروردگارتان در مقابل اعمالی 
که کردید. ایمان داشته باشید و هر فرستاده ای و پیامبری که از میان 
است. امتش را از فرستاده ای که بعد از او می اید خبر میدهد و کسی که 
شارت هم سم دا لین له علیه و اه مسا را هی هد معا 
به پیروی از او سفارش می کند و چهره او را در نزد قومش زینت می دهد, 
گمراه نشوند. بعد از برطرف کردن عذر و دادن بیم و انذار با شواهد و 
دلایل و تبیین و اتمام حجت.؛ اکن افراد هلاک و گمراه شد ند (بگذار در 
گمراهی خویش غوطهور باشند). 


امت ها پیوسته امید به مبعوت شدن پیامبران داشتند ور انا را انتظار 
می کشیدند. و اگر امتی به از دست دادن پیامبری بعد از پیامبر دیگری 
دچار می شد, هر چند که مصیبت و فاجعه از دست دادنشان بزرگ است. 
اما هنوز امید فراوانی داشت., اما هیچ مصیبتی بزرگتر و هیچ بلایی سترگ 

توا ان رل ای اه ات اد مس شترا سرا 
با مرگ آن حضرت, انذار و رفع عذر را به پایان رسانیده و با آن به حجت 
خواهی و عذرآوری در میان خود و بندگانش پایان بخشیده است. و آن 
حضرت را دری بین خود و بندگانش و مراقبی از جانب 
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خود قرار داده است که هیج چیز را جز با او قبول نمی کند و نمی توان جز 
با فرمانبرداری از او به خداوند نزدیک شد و در آیات محکم از کتابش 
فرموده است: «مَن بطع الرَسْول ققَدٌ آطاع اللَةَ وَمَن تولی قما اانشلتای 
هم حفیظا»(1) [ [هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان 
برده و هر کس روی گردان شود, ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم ]. 
بدین ترتیب خداوند فرمانبرداری از بامیز صلی اللهغلیه: و اله و.سام. را 
برابر با فرمانبرداری از خود و نافرمانی از او را مساوی نافرمانی خود 
قرار داده است.؛ و این چنین این امر دلیلی گشت , بر آن چه خداوند به 
رسولش موکول 3 است و آن را گواهي بر کسانی که از او 
فرمانبرداری و يا نافرمانی می کنند, قرار داد و ان را در چند جا از کتابش 
بیان فر موده است. خداوند تبارک و تعالی در تشویق به پیروی از او و ایجاد 
رغبت در تصدیق و بذیرش ِ» ش فرمو ده است؛ « قل آن کنثم تبون 
اللت فاعونی کم ال 5 و ُوتک»(2) [ بگو: اگر خدا را دوست 
دارید, ان شما 
ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است ]. بنابراین پیروی از آن حضرت به 
منزله دوستی با خداست و رضایت او موجب بخشودن گناهان و کامل 
گشتن نور و وجوب بهشت می گردد و پشت کردن به او و روی برگردانی 
از او مساوی با دشمنی با خدا است و خشم و غضب او را به بار می آورد 
و دوری از آن حضرت, انسان پا در آتش جٍی می دهد و اين منظور از اين 
ایه کریمه می باشد: «وَمّن یکفرّ به من الاأجْرّاب فالتاز مَوَعذة»(3) [و هر 
کس از گروه های (مخالف) نه ان کمن ار ور آتش وعده گاه اوست ] و 
منظور از کفر ورزیدن, انکار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و عصیان 


همأنا خداوند تبارک و تعالی به وسیله من بند گانش را مورد امتحان قرار 
داد و با من مخالفانش را به قتل رساند و با شمشیر من تکذیب کنندگان را 
هلاک گرداند و مرا برای موّمنین, مایه نزدیکی به خود و حوض مرگی برای 
ستمگران و شمشیری بر سر مجرمین قرار داد و به وسیله من پشت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را محکم گرداند و مفتخر به یاری 
رساندن آن حضرت گرداند و با 
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علمش مشرفم ساخت و احکامش را به من عطا کرد و وصایت خویش را 
مختص من گردانید و مرا برای جانشینی خود در میان امتش برگزید. و در 
حالی که مهاجران و انصار دور او را گرفته بودند و محفل ها از حضور آنها 
انیوه گشته بود, فرمود: ای فروم اهعا ای #رای من بب 9 2 هارون 
ی 
سار رس وا خی الاسع و مد ماه س سای وی که ارو 
برادر ی بود, و همچنین پیامبر هم ی تبوت بانیم اما 
بود, همان طور که موسی هارون را جانشین خود برگزید, آن جا که خداوند 
می فرماید: 0۳ فی فومی واصلح 1 تیم تثیع سبیل المفسدین»(1) [در 
میان قوم من جانشینم باش و (کار آنان را) اصلاح کن و راه فسادگران را 
پیروی مکن ]. 


و همچنین سخن آن حضرت در زمانی که گروهی گفتند: ما موالی و هم 
پیمانان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هستیم؛ سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم به حجه الوداع امد, تا جایی که به غدیر خم 
رسید و دستور داد که برايش چیزی شبیه یک منبر درست شود. سپس 
بالای منبر رفت و بازوان مرا گرفت, تا حدی که سفیدی زیر بغل من دیده 
شد, و صدایش را بالا برد و در آن محفل فرمود: هر کس من مولای اویم, 
علی: نیز مولای اوست؛ خداوندا ! دوستان او را دوست و دشمنان او را 
دشمن بدار, پس دوستی با خدا در گرو دوستی با من و دشمنی با من, 
۳ ار گرفت, سپس خداوند در آن روز اين آیه را 
نازل کرد: «الیوَم امَلث لک فتنکم ای 56 نِعمتی وَرضیثٌ اک 
الاسلام دِینأْ»(1)2 امروز دین شما را ان کامل و نعمت خود را بر شما 
تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آبتت 0 بدین 
ترتیب ولایت من مایه کمال دین و رضایت پروردگار گشت. 


سپس خداوند تبارک و تعالی آیه ای مخصوص من نازل کرد و آن را به 
۱ ۱ و 
ات سای مه راد اوه ار 
این آیه است : «یَ2 روا 
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[لی له مه هم اجه" لا له الحْكُم هو آسرغ الحاسیین»(1) آآن گاه به 
سوی ِ بحقشان برگردانیده شوند. آگاه باشید که داوری از آن 


اوست و او سریعترین حسابرسان است آ]. 


و در مورد من مناقب فراوانی است که اگر ذکرشان کنم, بسیار به طول 
انجامد و زمان گوش دادن به آن طولانی گردد, و اگر آن انسانهای بدبخت 
ایا ای ات ها 5 
حقی در آن ندارند, با من به مخالفت برخاستند, و از سر گمراهی سوار بر 
مرکب (خلافت) شدند, و از سر نادانی گردنبندی از آن برای خود ساختند, 
پس به چه آبشخور بدی داخل گشتند, و چه توشه نامیمونی را برای خود 
فراهم کردند, آن دو در خانه هایشان همدیگر را لعن می کنند و هر یک از 
آنها از دیگری تبری می جوید, و هرگاه همدیگر را دیدار می کنند به هم می 
گویند: «یا لت بییی ویک بُعْد القشرقین فبنّس القرین»(2) [ای ِ 
۱ ورس کم نت سس 
۱ و 
[یا لت لیتیی لم تخد : قلاتا خلیلا * لَقَ۹ اصَلیی عَن الذکر بَعَد لا جاءعنی 
وکانَ السیّطان لِانسَانِ حَذُولا] سپس من یاد و ذکری شدم که او از آن 
گمراه شد, و راهی گشتم که از آن منحرف گشت و ایمانی شدم که به آن 
کفر ورزید و قرآنی گردیدم که آن را ترک گفت و دینی شدم که آن را 
دزوع خوانده و شیر شدم که از ان عدول. کرد و اگر این دو در اندک 
متاع فانی دنیا به چریدن پرداختند و وارد غروری ناپایدار گشتند و به خاطر 
آن در لبه حفره ای از آتش قرار گرفتند. ورودی نامیمون با ناامیدترین 
همراهان و بی خیرترین آبشخور را دارند و با لعنت یکدیگر بر هم فریاد می 
و وت ات 


این قوم پیوسته بت می پرستیدند و کلیدداران بت خانه ها بودند و برای 
بت ها مناسک بر پا می کردند و قربانیانشان را در برابرشان قرار می 
دادند و برای آنان قربانی می کردند و برایشان بحیره و ساثئبه و وصیله و 
حام قرار می دادند, و به قمار بازی با تیرها می پرداختند, در حالی که از 
ذکر خداوند بلند مرتبه حیران و 
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سرگردان, و از راه صلاح, منحرف و به سرعت به سوی هلاکت می رفتند, 
و شیطان بر آنان مستولی گشته بود. و سیاهی جاهلیت آنان را در برگرفته 
بود, و نادانی به آنان شیر داده و گمراهی آنان را از شیر باز گرفته بود تا 
این که خداوند از سر رحمت ما را برای آنان خارج نمود و از سر مهربانی 
جوا توت ار ان کر و ی ها 2 
بکیرو فضیانی: یرای کسی که ان چا تال کنو و تاییدی برای کسانی که 

تصدیقش می کنند, خارج نمود و بدین ترتیب بعد از ذلت بر جایگاه عزت 
نشستند و بعد از کمی افراد به کثرت رسیدند, به نحوی که قلب ها و چشم 
های مردم از آنان می ترسید, و پادشاهان جبار و طاغوت ها در برابرشان 
تعظیم کردند و به نعمتی پر آوازه و کرامتی آماده دست یافتند و بعد از 
ترس و اضطراب به امنیت و همبستگی رسیدند, و به واسطه ما افتخارات 

معد بن عدنان درخشید _ عرب سروری یافت _ و ما آنان را داخل در باب 
هدایت نمودیم و وارد خانه آز اهنت گردانيدیم و لباس ایمان را ند آنارن 
پوشاندیم. و به وسیله ما بر جهانیان پیروز گشتند. و روزهای رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم اعمال افراد صالح را برایشان نشان داد, از 
مجاهد مدافع (از حریم اسلام) گرفته تا نما زگزار خاشع و معتکف زاهد که 
از خود امانتداری به خرح می دادند و کار نیک می کردند تا اين که خداوند 
عز و جل پیامبرش رابه سوی خود خواند و ان را به سوی خود به بالا برد, و 
تنها ار ار مت ی ماس ی 
نگذشته بود که به گذشته خود بازگشتند و پشت نمودند و به دنبال 
خونخواهی به راه افتادند و کینه های درون خویش را آشکار نمودند و درها 
را بستند و خانه ها را ویران نمودند و نشانه های رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم را تغییر دادند و از احکامش روی گردان شدند و از انوار 
(هدایتش) دور شدند و به جای جانشین او, بدلی برای خود گرفتند. و آنان 
ظالم بودند و گمان کردند که کسی را که از خاندان ابی قحافه برگزیدند, 
بهتر از آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب کرده 
است و مهاجر خاندان ابی قحافه را بهتر از مهاجر و انصار ربانی, و آبروی 
بنی هاشم پنداشتند. 


هان ! آگاه باشید که اولین شهادت دروغی که در اسلام اتفاق افتاد. شهادت 
آنان است مبنی بر اين که رفیقشان جانشین رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم است. سیس هنگامی که ان حادثه کذایی برای سعد بن عباده 
اتفاق افتاد, از اين 
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رآی برگشتند و گفتند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی 
درگذشت که جانشینی برای خود برنگزید, و رسول پاک و مبارک خدا رل ام 
الله علیه و آله و سلم نیز اولین کسی است که نسبت به او, شهادت دروغ 
در اسلام اظهار شد؛ و بعد از اندک مدتی نتیجه عملشان را می بینند و 
آیندگان نیز نلیجه کاری که پیشینیان بنیادش را نهادند, خواهند دید و اگر 
می بینید که از مهلتی وسیع برخوردارند و از مرگ (برای زمانی اندی) 
خلاصی یافته اند و از رهگذر د کر وی های رهز کار گشایشی نصیبشان 
شده است و غرور (يا شیطان) به تدریج (و نه یکباره) آنان را در بر گرفته 
.در حالتی ارام هستند و به ارزو‌هایشان می رسند. پس. ندانید: که خداوند 
شداد بن عاد و ثمود بن عبود و بلعم بن باعورا را نیز مهلت داد و نعمتهای 
اساه ای شرا این سار وه ایا نا سا االن صسایانده 
عمر(طولانی) پاری رسانید و زمین, نعمتهایش را به ایشان داد تا نعمتهای 
خداوند را یادآور شوند. و بزرگداشت و بازگشت به سوی او را یاد بگیرند و 
از استکبار (وگردن کشی) دست بکشند. سپس هنگامی که مهلتشان به 
بایان شید وه و را ان را کاما وی خداویه ابا را گرفی ده ار ره 
خروش(مرگبار) گرفتار امدند. و برخی با ابر (اتشبار) هلاک شدند و برخی 
زاترارله بت بودی رشان فریزتی راز طعمه زمین کرجه ههلا ی کرد ایور 
و این خداوند نبود که به انان ظلم نمود, بلکه خود بودند که به خویشتن 
ظلم نمودند. 


آگاه باشید که هر اجل و زمانی مدتی مشخص دارد و هرگاه که مدت آن 
زمان به اتمام رسد اگر آن چه را که ظالمان آرزویش را داشتند و آن چه 
که نهایت کار زیانکاران گردند: برایتان نشان, داده. شود از آن چه که آنان 
بر ان ایستفاده اند,:به: سشوی خداوند فرار می. کزدید. و به سوی او زهسیار 
می شدید. آگاه باشید _ ای مردم _ که من در میان شما به مانند هارون در 
میان آل فرعون. و باب «حطه» (آمرزش گناه) در قبان بنی اسرائیل و 
سفینه نوح برای قومش می باشم. من آن خبر عظیم و صدیق اکبر هستم و 
بة زودی به: آن عه وعده: دادم نننزیده. بی تخواهید برد فا بی شی: که این 
مدت اندک (دنیا) تنها به اندازه یک بار لیسیدن انسانی که مشغول خوردن 
است و یک بار نوشیدن فرد نوشنده ۳ زدن فردی که چرت 
می زند است. و بعد از این (علاوه بر این که) از سر خواری در دنیا عارها و 
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ننگهای فراوانی ملازم آنها می شود در روز قیامت نیز به سوی شدیدترین 
عذابها برده می شوند, و خداوند نسبت به ان چه انجام می دهند غافل 
نیست, و جزای کسی که از راه راست خداوند کفول. کته و حجت او را 
انکار نماید و با هدایت کنندگانش مخالفت ورزد و از نورش کناره گیرد و در 
ظلمتها داخل گردد و آب را به سراب و نعمت را به عذاب و رستگاری را 
به بدبختی و شادی را به زیانکاری و گشایش را به تنگنا (و سختی) عوض 
کند وی از عراق کمل وندی حالمت خوین را ندیده است. پس باید 
به حقیقت وعده (خداوند) مومن باشتتد. و ند آن چه.وغدم داده می شوند, 
اپمان پیدا کنند, در ان روزی که فرباد (ضور) به حق می آید زب«تلک یوم 
ارو * تا تن ثخیی وئمبث والیْتا القصیژ* یوم تسف الارَض عََهْم 
سراع»(1] [آن (روز) روز بیرون آمدن (از زمین) است * ماییم که ت‌ِ 
زندگی می بخشیم و به مرگ می رسانیم و برگشت به سوی ماست * 

را پآ بر 
سوره»(2) . 


8) امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: هر برده و کنیزی که در 
ظاهر با امیر المومنین بیعت کرده و از درون ان را شکسته و بر نفاق خود 
باقی مانده باشد, هنگامی که ملک الموت برای قبض روج او بیاید, ابلیس و 
یارانش در برابر او ظاهر شوند و آتش و انواع مختلف عذاب ۳ در چشم و 
قلبش و نشیمنگاهش در تنکناهای. انسشن ترایش قابل, مشاهده رده و 
همچنین باغ ها و منزلگاه هایی که در صورت پایداری بر ایمان و وفای به 
بیعت, مخصوص او بود, نیز به او نشان داده می شود. سپس ملک الموت 
به او می گوید: نگاه کن, اگر بر ولایت و دوستی خود بر برادر محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم باقی می ماندی, در روز فیصله قضاوت خداوند, 
سرانجامت در آن باغ هایی بود که مقدار اسایش و خوشی و شادی موجود 
در آن را تنها خداوند می داند, اما تو پیمانت را شکستی و مخالفت 
ورزیدی. بنابراین, آن انش با انواع مختلف عذاب و و که پتک در 
دست دارند و افعی های دهان باز و عقرب هایی که دمهایشان را بر 
افراشته آند..۵ در ند کانتی که پنجههایشان را آماده کرده اند, و دیگر عذاب 
های ان. مخصوص توست که به سوی ان می روی. سپس آن شخص می 
گوید: ای کاش با پیامبر 
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2- [2] _ کافی, جح 8 .ص 19 4 4. 


آلله اس و له ه سل بای وهی ری وا ان 
می کردم(1). 


9) علی بن ابراهیم دز ففنی. اب و2 بعظر الطَالِ عَلی بِدَیّه» گفته است 
۷ ی 
سلم راهی را بر می گرفتم.(2) 


0 و گفته است که امام صادق علیه السلام می فرماید که اولی می 
گوید : یا لیْتّیی ابحَدْتْ مع الرَسول علیّا ولا یعنی ای کاش به همراه رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را نیز ولی بر می گرفتم «یا 
ویْلتی لیْتبی لمْ ند قلاتا خلیلا» و منظور از فلان در اين جا دومی است, 
«قَد أَصَلْیی عَن الب دا جاعیی» و فاعل جاءنی در این جا ولایت است 
یعنی بعد از این که و بت سراغ من آمد و «وکان السْبّطانْ» که منظور از 
شیطان نیز دومی است «للانسان خذولا» (3) 


11) شیباتی از آمام باقر.» آمام صادق عایمها السلام پوایت می کند که 
منظور از سبیل در لپن جا علی علیه السلام است «یا ویْلتی لیْتنی لَمْ انح 
فلانا حلیلا * لَقَ آ ی را 
علیه السلام است. 


2 و همچنین گفته شده که از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت 
شده است: این آیات 0 دو مرد ات بتر کان فربیش نازل 0 
زبان اسلام آوردند اما با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نفاق می 
کردند, و در روز اخوت و برادری بین آنان پیمان برادری ایجاد کرد. و یکی 
از آن دو دیگری را از راه درست باز داشت و هر دو به هلاکت رسیدند, و 
خداوند عز و جل حکایت آن دو و سخنانشان را در هنگام نزول عذاب بر 
آنها حکایت کرده است و این که یکی از آنها اندوهگین می شود و بر آن چه 
انجام داده افسوس می خورد و در جایی که پیشیمانی سودی برایش ندارد. 
ای ی 


وقال سول یا رب ان قومی اَحَدوا هذا الفرَنَ مَهَجُورَّا 300] 
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[- [1] تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام, ص‌ 1 6 
2 سیف 2 60 


[و پیامبر (خدا) گفت: پروردگارا ! قوم من این قرآن را رها کردند] 


1) محمد بن یعقوب با سند از جابر بن یزید. از امام باقر علیه السلام از 
امیر المومنین علیه السلام روایت می کند: در خطبه ای که قبل از اين آیه 
اژ آن خضرت ذکر شد: فرمودند: همانا من آن ذکری هستم که از آن گمراه 
شد, و راهی هستم که از آن منحرف شد و ایمانی هستم که به آن کفر 
ورزید قر ان هستم که را متروک گذاشت و دینی هستم که آن را 
تکذیب کرد(1) . 


وکَدلک جَعلتا یل تیم عَذوّا من الَمْجْرِمین وگقی بریک هادیا وتصیزا ]0131 


که پروردگارت راهبر و یاور توست ] 


1 ابوالفضل طبرسی در «مشکاه الانوار» حدیثی را به امام صادق علیه 
السلام ربط می دهد که ایشان می فرمایند: هیچ "۳۹ و مومنی نبوده و 
نمی باشد و نخواهد بود, مگر اين که یک دوست او را اذیت کند و بر او 
مسلط گردد و اگر دوستی نباشد, پس همسایه ای که او را اذیت کند و اين 
است معنی سخن خداوند متعال : : «وکدّلک حعلتا لکل تبی عَذو من 


المخرهین»21]. 


امیر المومنین علی علیه السلام خرده گرفت؛ امام حسن علیه السلام 
برخاست و خداوند را حمد و ستایش کرد. و سپس گفت: همانا خداوند عز 
و جل هیچ پیامبری را نفرستاده, مگر این که دشمنی را از میان مجرمان 
برایش فرارداده است. و خذاوند عالی کمته اشت: جوکدلی جعلتا لک 
تبیٌ عَذوّا مُنّ المُجْرِمینَ», حال من پسر علی بن ابی طالب هستم و تو 
پسر ضخر هی باشی و ماذر و هند است و فادر من فاطمه سلام الله 
علیها است, و مادربزرگ تو قتیله است و مادربزرگ من خدیجه است. حال 
خداوند کسی که از میان ما دو نفر اصل و نسب پست تر و شهرت کمتر و 
کفر بیشتر و نفاق شدیدتری را دارد. لعنت کند. سپس افراد داخل در 


مسجد با 
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[- [1] _ کافی, 0 8 ۰ص 29 4 4. 
2- [2] مشکاه الانوار:, ص‌ 297 


اش رفت. 


«الذِین یْعْسَرُونَ عَلی وَجَوههم ای خن ولیک نش تکاق وال سبیلا»(34) 


[کسانی که به رو درافتاده به سوی جهنم رانده می شوند آنان بدترین جای 
و گم ترین راه را دارند] 

1) محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب الفیبه با اسناد به کعب الاحبار می 
گوید: آن گاه که قیامت فرا برسد, مردم در چهار گروه محشور می شوند: 
گروهی سواره اند و گروهی پیاده راه می روند و گروهی سر به زیر راه 
می روند. گروهی بر روی صورتهایشان راه می روند و گنگ و لال و کورند 
ی اه 
شود ۳ عذر بیآورند و توجیه کنند. اینان کسانی هستند که آتنشن 
صورتهایشان را می سوزاند و چهره هایشان در آن عبوس می گردد. پس 
گفتند: ای کعب ! اینها چه کسانی هستند که بر روی صورتهایشان محشور 
می شوند و چرا حالتشان این چنین است؟ کعب گفت: اینها کسانی هستند 
که در گمراهی و ارتداد و نقض پیمان درافتادند, و این چنین هنگامی که به 
امه ی مامت فان ات او سم الم ها هه 
فاضل و پرچمدار و متولی حوض و کسی که خانه امیدشان می باشد, 
پرداختندر با بد توشه ای به ملاقات پروردگارشان رفتند. او امید انسان در 
دنیای دیگر است و او علمی است که نادانسته نمی ماند, و راه راستی 
۱ ۱ ۱ 
او علی علیه السلام است و قسم به پروردگار کعب که او عالم ترین 
آنهاست و از همه شان به صلح پیشگامتر و از همه صبور تر است و کعب 
از کسانی که دیگری را بر علی علیه السلام ترجیح دادند. در شگفت است. 


و آن قائم و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از نسل علی علیه 
السلام است که زمین را دگرگون می سازد, و عیسی بن مریم علیه السلام 
با ان بر نصارای روم و چین احتجاجح می کند, همانا قائم مهدی عجل الله 
نی ره :ار صل کی اه ام اسش .از رز ات و 
اخلاق و ظاهر و هیبت از همه مردم به عیسی بن مریم علیه السلام شبیه 
تر است؛ و خداوند عز و جل ان چه را که به پیامبرانش می بخشد. به او 
خواهد بخشید و حتی به او بیشتر می بخشد و او را 
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برتری می دهد. همانا قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از فرزندان 
علی علیه السلام است که به مانند یوسف غیبتی دارد و به مانند عیسی, 
بازگشتی. سپس بعد از غیبتش, به هنگام طلوع ستاره سرخ و بعد از 
بغداد است و بعد از خروح سفیانی و جنگ فرزندان عباس با جوانان 
ارمنستان و آذربایجان که هزاران هزار در آن کشته می شود و هرکدام از 
آن ها شمشیری آراسته به دست دارند و پرچم هایی سیاه بر فراز آنان به 
اهتزار در می آید و جنگ هایی به پا می کنند که مرگ سرخ و طاعون عظیم 
آمیخته به آن است. بعد از همه اینها او ظهور می کند.(1) 


«وعا وتَمود وأضحاب الق وَفرْوت بيْن دک کییزا» 13801 


[و (نیز) عادیان و ثمودیان و اصحاب رس و نسل های بسیاری میان این 
(جماعتها) را (هلاک کردیم) ] 


در سوره هود خبر اصحاب رس ذکر شد. 


ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابو صلت عبد السلام بن صالح هروی, از 
علی بن موسی الرضاء از پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن 
محمد, از پدرش محمد بن علی, از پدرش علی بن حسین, از پدرش حسین 
بن علی صلوات الله علیهم اجمعین روایت می کند: مردی از اشراف تمیم 
که عمرو نامیده می شد. سه روز قبل از شهادت امام علی علیه السلام 
نزد او آمد و گفت: ای امیرالممنین, مرا از اصحاب رس مطلع کن که در 
چه عصری بودند و منزلگاه هایشان کجا بوده و پادشاهشان چه کسی بوده 
و آیا خداوند عز و جل پیامبری برایشان فرستاده یا نه؟ و به چه وسیله ای 
هلای شدند؟ جرا که فیدر کنات خدافند باد آنان زا.هی شتم ها بر 
ایشان را نمی یابم. امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: تو از من چیزی 
پرسیدی که کسی قبل از تو از من نپرسیده است, و بعد از من نیز 

در مورد آن به تو چیزی نخواهد گفت مگر این که از من نقل کند, , و در 
کتاب خداوند ای ای نیست که از آن اطلاع نداشته باشم و تفسیرش را 
ندانم و ندانم که در چه مکانی, در صحرا 
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1- [1] _ الغیبه, ص 96 


پا کوه و در چه وقتی از روز یا شب نازل شده است, و من در اینجا (به 
ار ی را هر 
نمی پاید که مرا از دست بدهند و پشیمان شوند. 


ای دوست تمیمی ! قصه آنان این چنین استت که: نان قومی بودند که 
درخت صنوبر را می پرستیدند که به آن شاه درخت می گفتند. اين درخت 
را یافث بن نوح بر لب چشمه ای به نام روشاب کاشته بود, و این درخت 
بعد از طوفان برای نوح رویید, و انها را نیز بدین خاطر «اصحاب رس»(1) 
نامیدند که پیامبرشان را در زمین دفن کردند, و این قضیه بعد از سلیمان 
بن داود علیه السلام بود. آنها در کنار ساحلی از بلاد شرق که به آن رس 
گفته می شد, دوازده شهر داشتند, و آن نهر را نیز به همین نام نامیدند. و 
در آن زمان هیچ رودی پرآب تر و گواراتر از آن نبود و هیچ شهری نیز 
ترجمعیت. تر و آباد تر از ان تبود. ار بان بهد و ذیحری آدر 
و سومی دی و چهارمی بهمن و پنجمی اسفندار و ششمی فروردین و 
هفتمی آرديبهشت و هشتمی خرداد و نهمی مرداد و دهمی تیر و پازدهمی 
مهر و دوازدهمی شهریور. 


بزرگترین شهرشان اسفندار بود که پادشاهشان در آن میزیست. و نامش 
ترکوذ بن غابور بن پارش بن ساذن بن نمرود بن کنعان. فرعون ابراهیم 
علیه السلام بود. و در آن جا چشمه و درخت صنوبری بود که در هر شهری 
دانه ای از شکوفه های آن صنوبر کاشته بودند. و در آن شعبهای از رودی 
که در کنار درخت صنویر بود, روان ساختند و این چنین شد که دانه رشد 
کرد و تبدیل به درختی بزرگ شد. آنها نوشیدن آب چشمه و رودها را حرام 
گرداندند و از ان نمی نوشیدند و چهارپایانشان را نیز اجازه نوشیدن نمی 
دادند و هر کس این کار را می کرد افزافی کشفتنن و شین حفنده او 
موجب حیات خدایان ماست. و کسی را سزا| نیست از حیات او بکاهد و 
خود ایشان و چهارپایانشان از رود رس که شهرهایشان بر فراز ان بود می 
نوشیدند. آنها در هر ماهی از سال, عیدی در هر شهر برقرار می کردند و 
اهالی شهر دور درخت جمع می شدند و بر درختی که توری از حریر بر 
روی خود داشت و انواع تصاویر بر آن کشیده شده بود. می زدند. و سپس 
گوسفند و گاو می 
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1- [1] _ رسّوه فی الارض یعنی آن را در زمین پنهان کرد. «لسان العرب 
ماده رسس»* 


آوردند و برای درخت قربانی می کردند و در آنجا با هیزم ها آتشی بر می 
افروختند و آن گاه که دود و بوی طبخ حیوانات قربانی برمی خاست. و بین 
آنها و نگاهشان به آسمان حایل می گشت, سجده کنان در برایر درخت می 
افتادند و برایش گریه و زاری می کردند تا اين که از آنان راضی گردد, و 

بر امه مشاه های آن زا تر کت مب اد وا مان آن 
صدای خردسالی را سر می داد که ای بندگانم, من از شما راضی شدم, و 
آسوده خاطر و خوشحال باشید. و در آن 0 سرهایشان را بالا می 
ند ور آبتصی سونو آلات موسعی رااصی توا تیه وتو مزونه 
رقص دست بند می کردند و شب و روزشان را در چنین حالتی به سر می 


عم 


پروتد و نع ان آن بر من ؟ 


از همین روست که عجم ها اسامی ماه هایشان را آبان و آذر و غیره نامیده 
اتیو این اساخت رااز اتسامی تهرها گرم ان جرا که آها پم می 
گفتند, این عید ماه فلان و اين عید ماه فلان است, تا اين که عید شهر 
بزرگشان فرا می رسید و همگی کوچک و بزرگ در آن شهر جمع می شدند 
و در کنار درخت صنوبر و چشمه. خیمه ای از ابریشم و دیبا برپا می کردند 
و بر ان تصاویر مختلف را می کشیدند و دوازده در برایش قرار می دادند 
که هر دری برای اهالی یک شهر بود, و خارج از خیمه در برابر درخت 
صنوبر سجده می کردند و چند برابر قربانی هایی را که برای درخت شهر 
خود تقدیم می کردند, برایش پیش کش می کردند, سس ابلیس می آمد 
و درخت صنوبر را به شدت تکان می داد و با بانگی پلند از درون آن سخن 
می گفت و بیش از همه آن چه که شیطان ها به آنان وعده و امید داده 
بودند, به نق نان وعده و امید می داد, سپس آنان سرهایشان را از سجده بر 
می داشتند و به حدی به شادی و نشاط می پرداختند که به واسطه 
میگساری و نوازندگی سخن نمی گفتند, و دوازده شبانه روز را به تعداد 
اعیادشان در سال اینگونه سپری می کردند و سپس باز می گشتند. 


هنگامی که کفرشان به خداوند عز و جل و عبادت جز او طولانی گشت. 
خداونه ساسری ارس اشو ال ار کر ندان شود بش سعوت علیه السلام 
را نزد آنان فرستاد و زمان زیادی را نزد آنان ماند, و آتان را به پرستش 
خدا و شناخت ربوبیتش دعوت می کرد, اضا انان ار اه تتروی نف کردند و 
هنگامی که شدت اصرارشان را در گمراهی و ضلالت و عدم قبول درستی 
ه وکا وا که انا را 
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بدان فرا می خواند, دید و هنگامی که در یکی از عیدهای بزرگ شهرشان 
حاضر شد, گفت: پروردگارا! بندگانت از هر کاری جز تکذیب من و کفر به 
تو دست بر می دارند, آنان: وه درختی وا کف نم نقم: و له ار 
برایشان دار می پرستند. پس درختشان را به طور کامل خشک کن و 
قدرت و توانت را به آنها بنمایان. قوم جون ناسفادان از خواب برخاستند, 
دیدند که درختشان خشک شده است. و این موضوع آنان را به وحشت 
انداخت و آنان را دچار دلهره نمود. آبان ب اس سم شیر گروهی 
۹ این مردی که ادعا می کند فرستاده پروردکار انتتمان و زمين است, 
اله شما را سحر کرده است تا شما را از آن به سوی خود روی گردان کند 

و گروهی گفتند که نهزبلکهدهنگامی که اله شما این مردرا دید که از آن 
خرده می گیرد, و نسبت به آن ناروا می گوید و شما را به پرستش چیزی 
جز او دعوت می کند, خشمگین شده و زیبایی و طراوت خود را پنهان کرده 
تا شما به خاطر او خشمگین شده و انتقامش را از او بگیرید. 


آنان بر کشتن او اجماع کردند. پس لوله های بلندی از سرب با دهانه هایی 
گشاد درست کردند, سپس آن را در ته چشمه قرار دادند و تا سطح آب 
بالا آوردند و مانند مجراهای چاه (فاضلاب) هر یک را روی دیگری قرار 
دادند, و هر چه اب در داخل ان بود, خالی نمودند. سپس در ته جشمه 
چاهی عمیق با دهانه تنگ حفر کردند و پیامبرشان را در ته چاه فرستادند و 
بر دهانه آن تخته سنگ بزرگی گذاشتند, سپنن لوله. ها را از اب خارج 
کردند و گفتند: ان ی کی 
گرفت و دیگران را از پرستش او باز می داشت, کشتیم و آن رز در زیر 
درخت بزرگ دفن کردیم تا انتقامش را از او بگیرد (و دلش خنک گردد) و 
تور. ق.شاداتن: آن دوباره به مانند سابق به او بازگردد, امید داریم که از 
دستمان زاضی کردد: آنان در تمام طول آن روز صدای ناله پیامبرشان را 
می شنیدند, در حالی که می گفت: ای مولای من, تو اکنون تنگی مکان و 
شدت اندوه مرا می بینی. پس به ضعف تکیه گاهم و کمی چاره ام رحم 
کن و زودتر روحم را قبض کن و اجابت دعایم را به تاخیر نیانداز. او پیوسته 
این چنین می گفت تا اين که از دنیا رفت. 


یس خذآونه یه اجیرفیل:علیه السلام گفت؛ اف جبرتیل 1 آبا این بندگان :من 
که .یرف آبان زاف بقته و از فکر من امن کته اند ور مرا هت 
پرستند و پیامبرم 
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را کشتند, گمان می کنند که می توانند در برابر خشمم مقاومت کنند و یا 
این که از حوزه قدرت من خارج شوند؟ چرا اینگونه اند در حالی که من از 
کسانی که از من سرپیچی کنند و از عقابم نترسند, انتقام می گیرم. به 
عزت و جلالم سوگند یاد می کنم که آنان را مایه عبرت و پند عالمیان قرار 
قف دهم ابا در عیدشان بودند که بادی شدید و سرخ آنان را به 
وحشت انداخت و در آن سرگردان شدند و دچار وحشت و 
چسبیدند. سپس زمین در زیر (پاهایشان) به مانند سنگ گوگردی شعله ور 
شد و ابری سیاه بر آنان سایه افکند, که انشی تتعاه ,فر کهرت مانند کید 
بود, بر روی آنان افتاد, و بدین ترتیب بدنهایشان مانند سرب در درون آتتشن 
ذوب شند؛ و مز از یادآوری غضب پروردگار و فرود انتقامش به او پناه می 
بریم و هیچ دگرگونی و نیرویی نیست مگر توسط خداوند بلند مرتبه و 
بزرگ(1). 


تال من تراهم اه مر ار این ان عم ان خصل از اداف عفر 
صادق ِِِ السلام روایت می کند: ژنی به همراه رن دیگری از موالیانش 
نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: نظرت در مورد رابطه زنان با 
زنان چیست؟ آن حضرت فرمود: اینان در آتتش اند, در روز قيیامت آورده 
می شوند و لباس و کفش هایی از آتش به تنشان می شود و در شکم و 
فرح هایشان سنون های ات فرو می شود و در درون آتش انداخته 
می شوند. تین آن زرن گفت: آپا این در قرآن آمده است؟ آن حضرت 
گفت آری. زن گفت : آن, کجای قرآن است؟ آن حضرت این آیه را تلاوت 
کرد؟ «وعَادا وَتَمُودَ وَأصْحاتِ الرّسّ» و فرمود منظور از اصحاب رس در 
این جا «رشیات» (زنان مساحق) است(2). 


و اگر خداوند بخواهد در سوره (ق) ذن ذیل اب «کدیت فبامم قَوَمٌ توح 


شخاث ارس و تقوث» روایتی را ميوريم که مشابه همین روایت علی: بن 


وکا صَربتا له تال وکا تا تثبیزا 03910 


[و برای همه آنان مثلها زدیم و همه را زیر و زبر کردیم ] 
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نون اکتا الرضا له السلای عرص و ار بای 16 12 


1 ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی. 
از محمد بن خالد برقی, از فردی که از او یاد کرد. از حفص بن غیاث, از 
امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه «و کلا 7 تبرت تلبیرّ|» می گوید 
ار که 
است(1). 


2) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن 1 ِ حفص بن غیاث, از امام جعفر صادق علیه السلام در 
مورد آیه «وکلا : وتا تبیرّا» می گوید, یعنی آنها را تکه تکه گردانيدیم و 
فرمودند که این 7۹ ای نبطی است(2) . 


فولقد قفا غلی: الفتند الفی اقظزت عطظو الققء فلع بنینوا جرفتها بل کانیا لز کون فشو» 
0۳۹00 

اقطعا بر نتهری که باران. بلا بر آن:بارانده شند گذشته اند مکر ان را 
ندیده اند (چرا) ولی امید به زنده شدن ندارند] 


1) علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
ده ایشان فرمودند: اما شهری که نز از باران بلا باریده, سد وم 
شفر لوط است که خداوند بر آنان بازانی از شخیل بارید که به گفته ایشان 
نوعی گل است.(3) 


«ریّت مَن تخد له هواه آقأنت ککون ۶ عَلیه وکیلا» [43] 


[آپا آن کس که هوای (نفس) خود را معبود خویش گرفته است دیدی؟ آیا 
(می توانی) ضامن او باشی ] 

1) علی بن ابراهیم گفته است که این آیه در مورد قریش نازل شده است, 
و اين بدین خاطر بود که عرصه زندگی بر آنها تنگ شد, پس از مکه خارج 
شدند و پراکنده می گشتند و هنگامی که فردی درخت یا سنگی خوش 
منظر را می دید, از آن ما را می پرستید, و برایش 
قربانی ذیح می کردند و خونش 
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1- [1] _ ذیل تفسیر آیه های 12تا 14. 


رابه آن می مالیدند و آن را «سعد صخره» (سنگ شانس) می نامیدند و 
هرگاه مرضی در شتران و گوسفندانشان می افتاد, نزد نی می: آسدتد.و 
گوسفند و شترشان را ای کشدتن یک بار یکی از اعراب با شترش 
نزد سنگ آمد و می خواست شترش را : به آن بکشد. اما شتر رم کرد و 
گريخت, شین آن مرد این شتغر را سرود؛ 


اشا الیسعد اتجمع رز ار قشتا ند قما تشر مین اعد 

و ما سَعدٌ الا ضَخره بتئوفه من الأرض لا تهدی لعی و لا 

ما نزن منعد آمدیم ا براکتدکین ها را جمع کند. آما ها را تراکتد و دیکر ها از 
دوستداران سعد نیستیم. 


بیراهه کشاند و نه هدایت کند. 


و فردی از اعراب از کنار آن رد شند و دید که روباهی بر زفی آن ادرار می 
و رب یبول التعلبان بر اسه لقد دذل من بالث علیه التعالتبٌ 

این خدایی که روبهان بر سرش ادرار میکنند, به راستی کسی که روبهان 
«أم تست آَن حتفم بسْمغون آو یلو ان هم الا کالأنعام بل هم أَصلٌ سییلا» 440 

[یا گمان داری که بیشترشان می شنوند یا می انديشند. آنان جز مانند 


1) محمد بن یعقوب از ابوعبد الله اشعری, از یکی از یارانمان در حدیثی 
مرفوع از هشام بن حکم, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان در حدیثی طولانی فرمودند: ای هشام ! این جا خداوند 


کسانی را که خرو نمی ورزند. ذم بمی کند و می فرماید: «أَم تَحْسَب ان 
اکتَرهغ بسمغون أو بففلون ان هُم الا کالائقام بل هم ال سییلا»(1). 


ص :680 


کی و 


2( همچنین از محمد بن یعقوب., از برخی از یارانمان. از احمد بن محمد 
بن خالد, از پدرش» از محمد بن داود غنوی, از اصبغ بن نباته, از حضرت 
کل علیه السلام در حدبتی طولانی روایت شده است: اما یاران سمت 
چپ (اصحاب المشامه), , پهود و نصاری هستند که خداوند در موردشان می 
فرماند: «الذین آتبتاهم م الاب یَعر فوتَة کمَا یَعرِفُونَ اتاعفم»(2) [کسانی 
که به ایشان کتاب (آسمانی) داده ایم؛ همان وت که پسران خود را می 
شناسند او (محمد) را می شناسند] منظور این ات ات ان 
الله علیه و آله و سلم و ولایت در تورات و انجیل آگاهی دارند, همان طور 
که فرزندانشان را در منازلشان می شناسند «ولِن قریقا له کقم تون 
العو وَهْم بَفلَمون * الَحَود من تیک » [و مسلما گروهی از ایشان حقیقت 
را نهفته می دارند و خودشان (هم) می دانند * حق از جانب پروردگار 
توست ] منظور اپن است که آنان حقیقت را می دانند که نو فرستاده 
خداوندی, «قلاً تکوتن من ا رن » [پس مبادا از تردیدکنندگان باشی ] 
(2]. هنگاهی که آن چه را ۱ انکار کردند, خداوند آنان را به 
خاطر این کار مورد آرهانتن و ابتلای خویشر قرار داد, و روج ایمان را ۲ 
آنان سلب کرد و در بدنشان تنها سه روح گماشت: روح قدرت طلبی و 
روج شهوت خواهی بو تو رو جسم, سپس آنان را در زمره چهارپایان قرار داد 
و فرمود: «اٍن هم الا َالأْعام» چرا که چهارپا با روح قدرتش بار می کشد 
و با روح شهوتش علف می خورد و با روح بدنش راه می رود(3). 

و ِ خدا بخواهد این حدیث را به طور کامل در اول سوره واقعه خواهیم 


«ألَمْ تر ٍلی ریک کی مَة الط ولو شاء لجقلّة ساکتا ثم جقلنا السَمَسن یه دلیلا» (]45] 


[آیا ندیده ای که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است و اگر می 
خواست آن را ساکن قرار می داد. آن گاه خورشید را بر آن دلیل 
گردانیدیم ] 
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2 [2]_ بقره / 146, 147 


1) علی ابن ابراهیم در روایت ابي جارود از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه «لَمْ نت (لی زبک کف مَ؟ الظل ولو شاء لَجَعلَهٌ سَاکتا» روایت می کند. 
که ایشان فرمودند: منظور از ظل, فاصله زمانی بین آشکار شدن طلوع 
فکر و طلفع ور شته اشت 111 


2 این تشتهر آتونب" پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زیر درختی کم 
سایه در جحفه وارد شد و صحابه نیز دور ایشان گرد آفواند: چون سایه 
درخت کفاف آن جمع را نمی کرد. خداوند متعال اذن فرمود به آن درخت 
تا قد بر افرازد و سایه خود را بر سر همه ,بگستراند. در اين جا خداوند 
فتغال. ایق: آیة 21۱۶ ۶ تر الی ربک کیّف م3 الظل ولو شاء لَجَعَلَة ساکتا» را 
نازل فرمود(2). 


وم الذی سل الثیاع بُشرا مین بد رجمیه ونرلْتا من السّمَاء مَاء طَهْوزّا 480] 


[و اوست آن کس که بادها را نویدی پیشاییش رحمت خویش (باران) 
فرستاد و از اسمان یی پاک فرود اوردیم ] 


1( در مصباح الشریعه آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: 
هرگاه خواستی طهارت کنی و وضو بگیری, طوری به سمت آب می روی 
که داری به سمت رحمت خداوند حرکت می کنی, چرا که خداوند متعال 
اب را کلید نزدیکی به خود و مناجات با خود و 0 به سوی گستره 
خدمت به خود, قرار داده است. و همان طور که رحمت خداوند گناهان 
بندگان را پاک می کند. آب نپز پلیدیهای ظاهری پا پای.هی کرداند: خداوند 
متعال فرموده است: «وهو الذی ارزسَل الریاح 1 بشزا بين یدَی رَحمته وَانرلا 
من السمَاء ماء طهُووّا» و در جاپی دیگر رهوج است: «و جعلتا من المَاء 
کل شی ء خی اقلا بُوْمتَونَ» [و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوز دنم آبا 
(باز هم) ایمان نمی آورند], و همچنان که خداوند تمامی نعمت های دنیا را 
با آت حیات بخشیده است. به همین ترتیب با رجمت و فضلش, صفا و 
لطافت و پاکیزگی و برکت و آمیختگی و امتزاج نیکوی آب را در حیات, 
قلب و عبادات و تفکر انسان قرار داده است. پس از ان در پاکیزه سازی 
اعضایی که 
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.135 مناقب: 1 ص‎  ]2[-2 


خداوند امر فر موده استفاده کن و در فرایض و سنن عباداتت آن را به کار 
۳ چرا که در هر عملی از آن, فواید قراواتی. امنتة و اکر آن ۳ 
درستی به کار گرفتی: به ژودی سرچشمه های فواید برایت می جوشند و 
سپس همان طور که آب با اشیاء مخلوط و آمیخته می گردد و به هر چیز 
حقش را عطا می کند ۳۳ 
ار ی که ۱ هتم ان 
می فرماید: مثال موّمن خالص هاش ات است. و باید خلوصت با خداوند 
تبارک و تعالی در عباداتت: هانند باکت آنه باشد که خداوند از اشمان من 
ها وا وه ایحا ۲ 
اتب یاک هی کردانی: فلیت را نیز با تقوی و شین بای ردان (11 


ای به وه تا تفه متا تا اعافا وان کت 49 


[تا به وسیله آن سرزمینی پژمرده را زنده گردانیم و آن را به آن چه خلق 
ها نها ها ان سا تا دا 


1) طبرسی در مجمع البیان در مورد آیه « یه اد سا از فرل این 
عباس روایت می کند: قاا آن یاهان.و میوم ها را از تم رها ۱ 


«ولَقه ضَلفتاة تَيْتهِم لبکروا ی کت التاس الا کُفوزا 0500» 


[و قطعا آن (پند) را میان آنان گوناگون ساختیم تا توجه پیدا کنند (ولی ) 


1) شرف الدین نجفی, از محمد بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, 
از امام باقر علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: جبرئیل این 
آبه را اینچنین بر محمد نازل کرد: «قأبی کنر التّاس من آتک بولایه علیت 
الا کُفُوژّا» یعنی بیشتر مردم از امت تو, نسبت به ولأیت علی علیه السلام 
جز کفر وشاسیاسی تحواسفه و 
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«وَمْو الذی مَرع البَعْرَیّن هدا عَذْبْ فُراث وقذا مخ أجاخْ وجعل بیْتهُما بزخا وججْزا مَحْجُورا »[]053 


[و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد. این یکی 
شیرین (و) گوارا و آن یکی شور (و) تلخ است و میان آن دو مانع و حریمی 
استوار قرار داد.] 


1 علی بن ابراهیم در روایت ت ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
می کند ۳ در‌موفزد آید .«وَهو الذٍی مرح الیخْیّن» فرمودند: خداوند دو درب 
را فرستاد که «هدذا] عذت فراث هد ملح اجاجخ» که منظور از اجاج آب 
شور و تلخ است. «وجعل بیتَهمَا برَرزخا» برزخ در اینجا به معنی حائل است 
و منظور از آن همین اسیت «وَجِجْرّا مَحْجورّا» و منظور از «حجراً 
مخجفرا». ثیر «حرآما محتماه است: بعتی محال, آست کم یکیرار انم ده 
ق ۱ 


«وهو الّذی حَلَق من الْقَاء تسوا قَجَلَه سا وصرا وان رک قدیةا 0540 


و دامادی قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست ] 


1 محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, و علی بن 
ابراهیم, از پدرش و همگی از ابن محجوب از هشام بن سالم, از برید 
عجلی پوایت می کند که گفته است: از امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
«وهو الذی خَلق من الماء بسَرّا فجعَله تسبا وصهرَا وکان یگ قدیر|» 


بز سید ۳: 


پس ایشان فر مودند: خداوند تبارک و تعالی آدم را از اب شیرین آفرید و 
زنش را : ی وا ی 
خلق ۳1 سپس در آن ضلع خویشاوندی و نسب جریان به وجود آورد و 
سیس ان را به همسری ادم در اورد, و بدین تربیب بین این دو صهر »> 
(خویشاوندی سببی) برقرار شد, و منظور از عبارت «تسبا وَصهرَا» نیز 
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که از (طریق) خویشاوندی مردان باشد و صهر آن رابطه ای است که علت 
ایجاد ان زنان باشند(1). 


2 محمد بن عباس. از علی بن عبدالله بن اسد, از ابراهیم بن محمد 
ثقفی, از احمد بن معمر اسدی, از حسن بن محمد اسدی, از حکم بن 
ظهیر, لز سدّی, از ابی مالک از ابن عباس که گفت سخن خدای عز و جل 
«وَهو الذٍی حَلَقَ من المَاء بدا فجقله تسیا عضهدا» در باره بیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام نازل شده است., چرا که پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم: علی علیه السلام را به ازدواج دخترش سلام 
الله علیها درآورد, و از جایی که او پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم بود. هم خویشاوندی نسبی و هم سببی و دامادی با او داشت.(2) 


که ان مد سس ان از موس سس ان موم بو کهآ 
رجاء بن سلمه, از نائل بن نجیح, از عمیو بن شمر, از جابر جعفی, از 
عکرمه. از اين عباس در مورد آیه «وفَو الذٍی حَلَق من المَاء بَسَرّا قجََلَه 
تسباً وصهَّا» روایت شده که گفت: ‏ هنگامی که خداوند آدم را آفرید, نطفه 
اهاز ارات نو ها را شرت رات مس آرهرا ق انم 

السلام و بعد در شیت و بعد در انوش و بعد در قینان قرار داد و 
هخسان فیل اند فان ام اس ک ص انا شم مس هاش اه 
اسماعیل منتقل کرد ان 
هیر ی ار را و 
تکه تقسیم شد, یکی به عبدالله منتقل گشت و محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم را به دنیا آورد و دیگری به ابو طالب رسید و علی علیه السلام را 
به دنیا آورد. سپس خداوند به واسطه نکاح بین آن دو انس و الفت برقرار 
ی و ی ارو ری و ی 
منظور از آیه «وَمو الّذی حَلَقَ من الْمَاء بَشدا قَجَعَلَة تسبا وصعّدا وکان زک 
قدیرّا» نیز همین است.(3) 


که رحمت خدا| بر او باد, از عبدالعزیز بن یحیی چلودی در بصر ه» از مغفیره 
یه اسلا رواست 
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1- [1] _ کافی ج 5 ص 442 ح 9. 
2 [2]_ تاویل الایات جح 1 ص 376. شواهد التنزیل ج 1 ص 414 ح 573. 
3- [3] _ تاویل الایات ج 1 ص 377 ح 14. 


می کند که ایشان فرمودند: امیرالمومنین علیه السلام بعد از بازگشتن از 
نهروان و و بعد از اين که به او خبر رسید که معاویه او را دشنام می دهد و 
از آه‌خزدومی یره وه یانش را می: کلفند در کوفه شروع به ایراد خطبه 
ای کرد تا اين که فرمود: و من داماد (صهر) رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم ی و در موردش می فرماید: «وَهَو الذٍی خلق من 
المَاء بَسَدا قَجَعَلَة تسبا وصهْدا).(1) 


ی حدیث از 
ابوالحسن علی بن قاسم بن یعقوب بن عیسی بن حسن بن جعفر بن 
ابراهیم قیسی خزاز و او هم با املا از ابو زید محمد بن حسین بن مطاع 
سلمه واسطی, از یزید بن هارون, از حماد بن سلمه, از ثابت. از انس بن 
مالک روایت می کند که روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
سوار بر استرش شد و به سمت کوه ال فلان به راه افتاد. و فرمود: ای 
انس ! استر را بگیر و به سمت فلان مکان برو. در آنجا علی را می بینی که 
با شن ها تسبیح می گوید. پس سلام مرا به او برسان, و آن را سوار بر 

انس می گوید: مه ساص ان وان 
ظطوز که رسول. خدا ضصلی الله غلیه و الة و سلم فرموده بودء. علی غلیه 
السلام را یافتم و او را سوار بر استر نمودم و نزد رسول خدا صلی الله 
کم وی وس الا سوه سل 
را دید, خطاب به ایشان گفت: سلام بر تو ای رسول خدا. پیامبر فرمود: و 

سلام بر تو ای ابوالحسن, بنشین, چرا که این جایگاهی ات 
تا و هرا ی او 
هستم و در کنار هر پیامبری. یکی از برادرانش نشسته بودند که تو از همه 
برادران انبیا برتر هستی. 


انس می گوید: دیدم ابری بر روی آن دو (پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم و علی علیه السلام) سایه انداخته بود و به سرشان نزدیک شده بود, 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستش را به سوی ابر دراز 
کرد, و خوشه انگوری برگرفت و آن را بین خود و علی علیه السلام تقسیم 
کرد و گفت ۰ برادر, این هدیه از سوی خداوند برای من و سپس 
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رسول خدا! علی علیه السلام برادر توست؟ ایشان پاسخ دادند: خداوند 
ع کل هه ارسال قیلعت مراد پر ری آخریه هن 
را در مرواریدی سبز در ناپیداهای علمش قرار داد تا اين که آدم را خلق 
کرد. هنگامی که آدم را آفرید, آن آب را از مروارید به پشت آدم منتقل 
کرد, تا اين که خداوند روح آدم را گرفت و آن را در پشت شیث به جریان 
انداخت. و همچنان آن آب نسل به نسل منتقل شد تا این که در پشت عبد 
المطلب آرام گرفت, سپس خداوند آن را دو نیم کرد, نیمی به عبد الله و 
فیدر کر به اروطالت رسیف بسن هن از نبمه یا له ,عستم. و کلیر از 
نیمه دیگر آبنت: و این چنین است که علی در دنیا و آخرت؛ برادر من 
۷ سر له تام اين آیه را تلاوت 
کرد : «وَفَوَ الذی خَلَو من القاء بسا قَجعلة تسب وصفقدا وکان رک 
قدیرّا»(1). 


ای ریز اه ی ار ان اه سا رن خسن بو 
ابراهیم علوی نصیبی در بغداد, از محمد بن علی بن حمزه علوی, از پدرم, 
از حسن بن زید بن علی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند 
که از ان حضرت در مورد سن جدمان علی بن حسین علیه السلام پرسیدم 
و ایشان پاسخ دادند: پدرم از پدرش امام سجاد علیه السلام روایت می 
کند که ایشان فرمودند: من در سالی که عمویم حسن علیه السلام وفات 
کرد, در یکی از خیابان های مدینه پشت سر عمویم حسن علیه السلام و 
پدرم حسین علیه السلام راه می رفتم و در آن زمان نوجوان بودم و به 
بلوغ رسیده بودم يا اين که در نزدیکی بلوغ بودم. در آن هنگام جابر بن 
عبدالله انضاری و انتن بن.مالی اتضازی چه.هصراه کروهی از فریشن و 
اتضار کی باه با-اشان فلاقات کرد جایر به فصن اند ان 
اختیار را از دست داد و به دست و پایشان افتاد و شروع به بوسیدن آن 
نمود. سپس مردی از قریش که داماد مروان بود, گفت: ای ابوعبدالله ! آیا 
دی ای او اسسا اه ار فآ ار تا ات 
اين کار را ضفت: کلف ( 9 بدر حاضر شده بود) سپس جابر به او 
و ایا ما سا وا ی 
دانستی چنان که من می دانم؛ خاکی را که زیر می 
بو سیدی. سپس جابر به سمت انس بن مالک رو کرد و گفت: ای ابا حمزه ! 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آن دو خبری را برایم نقل 
کرد که گمان نمی کنم در میان انسان ها چنین صفاتی باشد. انس گفت: 
آ اضف ال رسیل دا نم ات اهب الفع سای که یرنه 


داده است ؟ 


علی بن حسین می گوید: سپس حسن و حسین علیهما السلام رفتند و من 
ایستادم تا صحبت آنها را بشنوم. جابر شروع به صحبت کرد و گفت: روزی 
در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد بود, همین 
که دور و برش خلوت شد., به من فرمود: ای جابر! حسن و حسین را 
فراخوان, و او بسیار به آن دو علاقه داشت. من رفتم و آن دو را صدا زدم 
و کاهت این ور کاهت انترا صلفی رم این کم آنها را ند سامتر صان 
الله علیه و آله و سلم آوردم. سپس پیأمبر صلی الله علیه و آله و سلم که 
با دیدن اظهار محبت و بزرگداشت من نسبت به آنها خوشحالی در چهره 
اش نمایان بود, به من گفت: ای جابر, آیا دوستشان داری؟ گفتم: پدر و 
مادرم فدایت شوند, چه چیز مرا از دوست داشتن آنها باز می دارد, در 
حالی که من موقعیت آنان را زد رصافی دانم: ایشان فرمودند: ات 
خواهی از فضیلت این دو برایت د بگویم؟ گفتم: آری پدر و مادرم فدایت 
شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: همانا خداوند تبارک و 
تعالت ای که تواست متا ای هرا بفشکل طعه آی سید بای 
آفرید. و سپس آن را در پشت آدم علیه السلام قرار داد. و پیوسته آن را از 
پشت و رحم های پاک به دیگری انتقال می داد تا اين که به پشت نوح و 
ابراهیم علیهما السلام راه یافت؛ سپس به همین ترتیب به عبد المطلب 
رسید, از پلیدی های جاهلیت هیچ چیز دامن مرا نیالود. سپس این نطفه به 
دو نیم تقسیم شد, یکی به عبد الله و دیگری به ابوطالب راه یافت و چنان 
شد که پدرم مرا به دنیا آورد و نبوت با من پایان یافت و علی علیه السلام 
یز به دنیا امذ.و وضایت. با او خاتمه یافت: سپس دو نطفه از من و علی 
علیه السلام جمع شدند و حسن و حسین را به دنیا آوردند و خداوند با آن 
دوه فرزندان نبوت را به پایان رسانید و نوادگان و خاندان من را از پشت 
انان قرار داد و مرا به فتحع سرزمین _ و در روایتی _ سرزمین های کفر امر 
کرننی از تواد کان انیب ده حالی. که هخسن علیه السلام اشا رم هی کود 
_ در آخر الزمان مردی ظهور می کند که زمین را از عدل پر می کند بعد از 
اين که از ستم پر شده است. پس این دو پاک و طاهرند و این دو سرور 
جوانان بهشتند و خوشا به حال کسی که انها و پدر و 
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مادرشان را دوست بدارد و وای بر کسی که با آنان دشمنی کند و کینه آنها 
را به دل بگیرد(1). 


و این حدیث را شیخ ابو جعفر محمد بن جعفر حائثری در کتابی که پیرامون 
اخبار فضیلت. ائمه اطهار صلوات. الله. غليهخ اجمعین موزد اتفاق همکان 
است, نقل می کند و آن را به آقایمان امام سجاد علیه السلام اسناد می 
دهد البته با این تفاوت؛ که در آخر حدیبت آمده است: پروردگار هن مرا به 
فتج سرزمین يا سرزمین های کفر امر کرده است. و بامیرصلی لدع 
و آله و سلم به خداوند سوگند یاد کرد که از این دو نوادگانی پاک را بیرون 
ده که فص وا از ول بر می هد از انم کم رتم توق بیره 
است و این دو پاک و مطهر هستند. و حدیت را تا آخر مطابق با آن چه 
روایت شد, ادامه می دهد. 


6) آبن شهر اشوب از ابن عباس و ابن مسعود و جابر و البراء و انس و ام 
سلمه و سدّی و ابن سیرین و امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
همگی در مورد آیه «وَفَو الذی حَلَق من الْمَاء بَشْرّا قَجَعَلَةٌ تسَبّا وصهَا 
ی ی 
سلم و علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین علیهما 
السلام است(2). در روایتی امده است که منظور از بشر» رسول خدا| 
ضلی: الله. علیه. و آله و سلم است م منظوز از تسب: فاطمة سلام الله 
علیها است و منظور از صهر نیز علی علیه السلام است. 


7( در تفسیر تعلبی از ابن شهر آشوب از ابن سیرین روایت شده است که 
این آبه در .موزد بیامبر صلی الله. غلیه و الم و: سلم. ع: علی: غلیه. السلام: 
همسر دخترش فاطمه سلام الله علیها نازل شده است., چرا که علی علیه 
السلام پسر عموی پیامبر و شوهر دختر پیامبر است و هم رابطه نسبی و 
هم سیبی (صهر) با پیامبر دارد. از پیامیر در مورد (ازدواج) فاطمه سلام 
الله علیها گلایه شد و ایشان فرمودند: اگر خداوند علی بن ابی طالب علیه 
السلام را خلق نمی کرد, فاطمه سلام الله علیها را هیچ هم تراز و هم 
سنکی, (براق. ازدواج) نبودء و در جدیتی. آمده است: اگر تو. نبودی, آو در 
روی زمین هم ترازی نداشت(3) . 
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8 و همچنین از ابن شهر آشوب از مفضل, از امام جعفر صادق علیه 
الاو ات ار ادا ای اه 
السلام را نمی آفرید. فاطمه سلام الله علیها هم ترازی بر روی زمین 
نمی داشت, از ادم گرفته تا غیر از او.(1) 


9) و از طریق اهل سنت از ثعلبی با روایتی که آن را به ابن سیرین اسناد 
می دهد, روایت شده که او در تفسیر ایه «وَهوٍ الذٍی حَلَقَ من المَاء بَشَرّ] 
فحعله تسا یا وکان تک کدی کضه که ایرد ایور مورد بیان ضلی 
7 


یْبُدْوتَ من دون اللّه ما لا بَنقَهم ولا یَصْرُهم وکان الْکافر عَلی یه هیا []55] 


[و غیر از خدا چیزی را می پرستند که نه سودشان می دهد و نه زیانشان 
می رساند و کافر همواره در برابر پروردگار خود همپیشت (شیطان) 


است. ] 


ای اد اس کار ی یس اسان بر 
اطلاق می شود, مانند این ان خداوند متعال : «اوْکونی عند زبک»(2) [مرا 
نزد آقای خود به یاد آور] و مالک هر چیزی رب او به شمار می آید, بنابراین 
آیه؛ «وکان الکافة علی 3 ظهیرّا» بدین ترلیب می باشد: کافر دومی 
ات اس ی ای ۲ 


2 مد بن خسن از از فندالاه بن‌شاس از اه له حفی:. آز 
حسین بن عنمان, از محمد پن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر علیه 
السلام در مورد نت «وکان الْکَافر عَلی نه ظهیرّا» روایت می کند که 
ایشان فرمودند: تفسیرش در بطن قرآن است: علی علیه السلام در ولایت 
و فرمانبرداری, رب او بود, و آن کلمه «الرّب» (که با الف و لام) است, به 
معنای خالق فراتر از وصف می باشد. 


امام باقر علیه السلام فرمودند: همانا علی علیه السلام نشانه ای برای 
مد صضلی. الله علیه و آله و .شام است, و پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم مردم را به 
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ایا قصوام توص ور 
ی 12 
یر ]91 


ولایت علی علیه السلام فرا می خواند. آیا این گفته رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم به تو نرسیده که فرمودند: هر کس من مولای اویم, علی 
خاهاسا مر وا تیانع هسام را فست 
و دشمنان او را دشمن بدار(1). 


آلذی شوه ال وان عال سق وه تفه کی زره یام تم اشتوی علی العزش الاشمن قانشال یه 


[همان کسي که آسمانها و زمین و آن چه را که میان آن دو است در شش 
روز آفرید ان دام بد. کرش استیلا پافت. رحمتگر عام (اوست) در باره وی 
از خبره ای بپرس (که می داند) ] 


1) محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن 
محبوب., از عبدالله بن سنان روایت می کند که از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: همانا خداوند خیر را در روز یک شنبه آفرید و هرگز 
شر را قبل از خیر خلق نکرد و در روز یکشنبه و دوشنبه زمین ها را به 
وجود آورد و خوراکی های آن را در روز سه شنبه آفرید و آسمانها را در 
روز چهار شنبه و پنج شنبه خلق کرد. و خوراکی های آن را کل زوا سهه: ده 
وجود آورد و این منظور از این آنة است: «حلق السْماواتِ ولاز وم 
یَهْمَا فی سئه آیْام» و در مورد تفسیر «بْمٌ اسْتَوی عَلی العرّش» پیش از 
انت دز نورم طظه از آنضخیت کردیم. 


ولا قبل هم اسْجْخوا لاخ قالوا وما الَْمَنْ أَسجْذ ما تأمزنا ورادفم تفوزا 0600 
[چون به آنان گفته شود (خدای) رحمان را سجده کنید می گویند رحمان 
رمیدنشان می افزاید ]. 
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[)علن. ین ایراهم جواب تیال آن‌ها این آه‌ماست:«ا خفن * 2۱۶ 
الفرآن * حله لانسان * عَلْمَهٌ ابا » (1) [(خدای) رحمان * قرآن را یاد 
دا ای را ار اسان اه 


تبارک الّذی جَقلّ فی السَماء بزوجا وِجِعَل فیها سزاجا وقمزا منیا 0610 


چراغ و ماهی نوربخش قرار داد ] 


1 علی بن لبراهیم در روایت ت ابی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه «تبازک الذی جَعَل فی السماء برژوجا» فرموده است: منظور از بروج 
ستارگان هستند, و برج های بهار و تابستان عبارتند از: حمل و ثور و جوزاء 
و سرطان و اسد و سنبله و برجهای پاییز و زمستان عبارتند از میزان و 
عقرب و قوس و جدی و دلو و سمکه که عدد انها دوازده برج می 
باشند(3). 


وم الْذٍی جَقل الیل والتهار خِلْقَه من آراد آن هک أوٍ را شکورّا 16210] 


[و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد يا بخواهد 
سپاسگزاری نماید. شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید ] 


1) شیخ طوسی در کتاب تهذیب از محمد بن احمد بن یحیی, از محمد بن 
اسماعیل, از علی بن حکم, از منصور بن یونس, از عنبسه عابد روایت می 
کند که گفته است: ۱ علیه اسلام ,در موت این آبه «وهو 
الذی جَعَل الیل والهار خلقة له آراد آن بذک أو را شکودا» پرسیدم, 
ایشان فرمودند: منظور 1 آن, قضای نماز شب در روز و نماز روز در شب 


2 فلی بم ایزاهیم از مورش: از سالع ین هه اد عمیل: از آمام تحففر 
صاخ ی اه روایت می کند که ایشان 7 
آمدو کفتژای, فر زند ول دا شلی الله علیهی الم سام. جانم فذایت 
شود, چه بسا که نماز 
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شب یک یا د و یا سه ماه من قضا شود آیا می توانم آنرا ند زوز اتجام 
ذهم؟ خر زوایت امده است که. ایشان. فر خودند؟ به 9 قسم این موجب 
۳ را سه بار تکرار کرد و سپس آیه «وَهَوَ 
الذٍی جَعلّ الیل وّالتَار خَلْقَه» را خواند و فرمود که منظور از اين آیه, ادای 
نماز روز در شب و نماز شب در روز می باشد و اين از اسرار پنهان آل 
محمد صلوات الله علیهم اجمعین می باشد.(1) 


فاد ال خفن الخی حون کلی اارض فقوت ورکانم ها قاعق مها عققاها 660 


وعتاژ امن الُذین بتقشون عَّی الرْضٍ هو8 ولةا حاطَتهخ الجاجلُون الوا 
سَلاها [1630] والّذین ییون يربهم سَجْدا وقیاها 01640 والذین یَفُولون ربا 
اظرف عتّا عَدات جهنمْ ان عَذابَها کان عَراهّا 0650 لها ساعت مُستقرا 
ماما [166۱] 


[و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی کا بزمی 
دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ 
می دهند * و آنانند که در حال سجده یا ایستاده شب را به روز می آورند * 

کسانین: اند که فی جهند: پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان که 
عذابش سخت و دایمی است * و در حقیقت آن بد قرارگاه و جایگاهی 


است ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
این محبوب, از محمد بن نعمان, از سلام‌روایت می کند که امام باقر علیه 
السلام در مورد آیه «وعبادٌ الرَحَمَن الذین یِمشون علی الَرْض هَونا» 
فرمودم است که: همان اوصیا کسانی هستند که از ترس دشمنشان به 


آرامی گام بر می دارند(2). 


2) علی بن ابراهیم. از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن ابی از حماد, از حریز, از زراره از امام باقر علیه السلام در 
مورد آیه « وَعباد الرَحمَن الذین یقشون علی الاْض هَونا» گفته است که: 


ائمه صلوات الله علیهم اجمعین از ترس دشمنانشان بر روی زمین به 
نرمی کام بر می دارند.(3) 
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3) علی بن ابراهیم, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از علی بن 
کین از سلیمان بن جعقر. از امام علی علیه السلام در مورد آیه های: 
«وعتاد لَحْمَنِ الذی یَمشُون ی الارَض هون ولدا حَاطبَهْمْ الجاهلون قَالوا 
سلاهّا ۴والذین ییون لرَبهمٌ سَخْد وقیامَا» روایت می کند که ایشان اتمه 


صلوات الله علیهم اجمعین هستند که در راه رفتنشان بر روی زمین نیز 


4) محمد بن عباس, از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
مفضل بن صاألح, از محمد حلبی, از زراره و حمران, از محمد بن مسلم, از 
امام ی السلام روایت ت کرده است که در ,مورد آیه «وعباد الرَحَمَن 


الذین یَمُشون علی الارْض هَوتا ولا حَاطتََم الْجَاهلون قالوا سلاتا» فرموده 
است: اين نشانه های اوصیا است و تا اين که به «حستت مُسْتََا 


ومَقَامَا»(1)[ چه خوش قرارگاه و مقامی ] برسند.(2) 


طیرسی در مان ای اب تن علی ااض» از آمان‌خسین: ند 
السلام روایت کرده است که فرمود: این فردی است که فطرتا این چنین 
راه می رود و در راه رفتنش از خود تکلف به خرجح نمی دهد و از سر غرور 
نیز گام برنمی دارد.(3) 


6 علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام جعفر علیه السلام روایت 
کرده ات که در مورد آیه «انّ عذابها کان غعراما» می فرماید کف 2 
ملازم فرد است و از او جدا نمی شود».(4) 


والذین |دا آنقفوا لغ بُشرفوا ول بَفْتژوا وگان بیْن دَلِک قواها 06710 
و میان این دو (روش) حد وسط را برمی گزینند] 


1) محمد بن یعقوب. از برخی از یاران ما, از سهل بن زیاد و لحمد بن 
7 ت فخنوت: از غبذالله تن نان در نار ایم.۶ «والذین اد 


تخفوا اه کش 
ص :694 


1- [1] _ فرقان/ 76. 


هی 3 
رم رو رو 


ول یِفْتروا وکان بِين دَلک قواما» دستش را باز کرد و انگشتانش را گشود 
و سیس اندکی آن را بتک و تین ,رف «ولا تبسَطعّا کل کل البسشط» [و 
بسیار (هم) گشاده دستی منما] دستش را باز نمود و فرمود: این چنین, و 
فرمود: حد وسط آن چیزی است که از بین انگشتان خارج می شود و 
اندکی از ان در کف دست باقی می ماند 1(۰) 


2 محمد بن یعقوب, از احمد بن ابی عبدالله. از محمد بن علی, از محمد 
بن سنان, از امام علی علیه السلام روایت کرده است که در مورد آیه 
«وکان ین دلک قوامّا» می فرماید: قوام آن بخششی است که «علی 
الَموسع قدره ۳ الْقتر قدر 2(۵) [توانگر به اندازه (توان) خود و 
که اندانم ات یو سیب انا معا لته آان ‏ نت که 
ای باشد که متضمن صلاح, خود و خانواده پاش باشد و طوری باشد که این 
آیهوا دز .یز بگیرد «لا کلف ال تفستا لا ما آتاقا»(3) [خدا هیچ کس را 


ِ 


جز (به قدر) آن چه به او داده است تکلیف نمی کند ](4). 


3) از محمد بن یعقوب. از برخی از یاران ما, از احمد بن ابی عبدالله, از 
پدرش از قاسم بن محمد جوهری» از جمیل بن صالح, از عبدالملک بن 
عمیو آحول, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان آیه 
«والذین لا أنقوا لَمْ بُسْرفُوا ولم یَفْنژوا وان یی دَِک قوامّا» را تلاوت 
کردند و سپس مشتی از سنگریزه برداشتند و آن را محکم به دست گرفتند 
و فرمودند: منظور از تنگ گرفتن که خدا در کتابش فرموده این است؛ و 
سیس مشتش را باز کرده و فر مود: منظور از اسراف نیز این است" 
سپس مشتی دیگر را برگرفت و برخی را رها کرد و برخی را نگه داشت و 
فرهود: این میانه روی (عوامافی با شد 9 


4) از محمد بن یعقوب. از برخی از یاران ما ,از احمد بن ابی عبدالله, از 
پدرش, از محمد بن عمرو, از عبدالله بن ابان روایت می کند که از امام 
علیه 


ص: 695 


تا کافی, ج ررض وگرسه و 
۳ 

3- [3] _ طلاق/ 7 . 

4 [4] کافی ج :4 ص 56, ح 8. 


5- [5] _ کافی, جح 4 , ص ,54 ح 1. 


السلام در مورد خرج و نفقه عیال پرسیدم, ایشان پاسخ دادند: مقدار آن 
باید بین دو امر ناپسند یعنی اسراف و تنگ گرفتن باشد(1). 


5) از محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ از محمد 
بن اسماعیل بن بزیع. از صالح بن عقبه, از سلیمان بن صالح روایت می 
حضرت پاسخ دادند: این که انسان لباسی که او را می پوشاند, ببخشد و 
باقی مانده پیاله اش را دور بریزد و خرما را بخورد و هسته اش را این جا و 
آن جا پرتاب کند(2). 


6) عیاشی از عبدالرحمن, روایت می کند که از امام صادق علیه السلام در 
مورد آیه «یسألوتک مَادّا یَنفمّون قلِ الْعَفُو»(3) [از تو می پرسند چه چیزی 
انفاق کنند بگو مازاد (بر نیا زمندی خود) را] پرسیدم و ایشان پاسخ دادند: 
«والذین ادا آنققوا لم پنشزفوا وله یِفْتَرُوا وکان بین لک قوامَّا». سپس 
فرمودند: ای آیه بعد از آیه شاد ی مَاذا ینفقون قلِ الَعع» زا نازل شده 
است و اجه دوم همان راه میانه می بااشد .)4 


7 از جابر از امام باقر علیه السلام در و ۱3 أنقفوا لَم 

بُسشرفوا ول یِفنروا» روایت شده که اگر انسان زیاده روی کند. گناه است 
۵ آگر تن نیز بگیرد, مرتکب گناه شده است و «وکان بین لک قواما» 

نیکی می باشد, پس باید آن نیکی را که بین دو گناه است, انتخاب نمایی. 


8) از حلبی از یکی از یاران ما روایت شده که امام باقر علیه السلام به 
امام صادق علیه السلام فرمودند: ای نور چشم من ! نیکی بین دو بدی را 
وجه کار خود قرار بده, تا ان دو را محو کند. امام جعفرصادق علیه السلام 
فرمودند: چطور می توانم اين کار را انجام دهم ای پدر؟ امام باقر علیه 
السلام پاسخ دادند: مانند اين آیه قران: «وّلا تَجَهَرّ بضلاتک ولا تحافث بها» 
[و نمازت را ؛ به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته اش مکن ] یعنی نمازت را 
از سر گناه به آواز بلند مخوان و از سر گناه بسیار آهسته نیز مخوان 
«وابتغ ب بین دلک سبیلا»(5) [و میان 1 (و آن) راهی (میانه) 


ص:696 


[- [1] _ کافی, ج ۱ص 4 ح 1 
2- [2] _ کافی, جح 4 .ص 56 0 1 


3- [3] _ بقره / 219. 
ها سرا 110 


جوی ] و مراد از این ۳۹1 همان یکی است که نمونه دیگر آن این دو 1 

هستند؛ «ولا تحعل بدی مَعْلولة ای عْنْفک ولا تبسَطها ۳1 السط »(1) و 
دستت را بم گردنت زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده دستی منما] و آیه 
«والذین لذا نققوا لَم بُسَرِفوا ول یفنرُوا» و منظور از اين دو آیه نیز تیکی 
امت: سا رای بایدنیکی‌ ین حوبحی را وخه کار شود فرار ده 2 


وَالّذی لا یعون مق ال الا آخر ولا جفْلُونَ التلس الیَی...َأوَلَْک رل الا معا وتا 
اللهٌ غَفورا 7جیما ۱0۱ 


ذین لا یدغعُونَ مع اللّه لا آحرٍ ولا یلو اللَفُسَّ ای حَلّم 
لا رون وقن بقل 15 وا اف باه زو ال مه 
ذ فیه ها 0 مس تب واهن وقمل ععا الق ویک تال 


| 
ی تا او کی وب 
کس این ها را انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد * برای او در روز 
قيیامت عذاب دو چندان می_ شود و پیوسته در آن خوار می اند * مکر. 
کی که توبه: کند. و: آنمان. آورد. و کار شایسته کتد: بن خداوند بذیهای 

شان را , بخ نیکی ها تبندیل .فی کند و دا همواره امزز ندم هه بان استت ] 


1 


رز 


و 


ِِ 


۱ ۱ 


1 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از 
یکی از پاران ما؛ یت رانا ناسا مین وی کح همانا خداوند 
عز و جل سه ویژگی را به توبه کنندگان بخشیده, که اگر یکی از آن را به 
تمامی اهالی آسمان و زمین می داد با آن خصلت نجات می یافتند؛ تون 
انرث ایت «ٍنَ اللة يِجب النوّابین وَیْجب الفتطهرین»(3) [خداوند توبه کاران 
و پاکيزگان را دوست می دارد] و هر کس که خداوند او ر دوست بدارد, 
ِِِ نن کند. و این آیه: «الذین یِحملون العزش ومن حَولة یُسَبَخُونَ 

< ربهم وَبْوْمِنُونَ به وَیسْتَغْفرون للذین منوا رَبنا وسعت تم رَحمة 
وعلقا افو للذیه تا روا وَانبعوا سبیلک وَقهم عَذَاب الجحیم * ربتا ولاخلهم 


ص: 697 


1- [1] _ اسراء/29. 
212 سید عاشی ج 2 .919 مج 79 1 


مقر 2 ور 


حَتَاتِ عَدّن التی وگ هم من صَلح من باتهم وآرواجهم ود زباتهم الک انت 
العزیژ الْحکيخ * وقهم السََات ومن تق السات بوََید ققَه رجفته ودک 
و لور العَظیم *»(1) ای ۱ 
پیرامون آنند به سپاس پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان دارند 
وبزای کشتانی که کرهیدم انذه طلب: آهرزش. می کنند: پروردگارا رحمت و 
ات امس هر اه ات مایا هت رو 
قیال کردم اند تس و آنها را از عواب انش بگامدار (7) ور کارا نان 
را در باغ های جاوید که وعده شان داده ای, با هر که از پدران و همسران 
و فرزندانشان که به صلاح آمده اند داخل کن زیرا تو خود ارجمند و حکیمی 
(8) و آنان را از بدی ها نگاه دار و هر که را در آن روز از بدیها حفظ کنی, 
البته رحمتش کرده ای و این همان کامیابی بزرگ است 


و این آیه خداوند که می فرملید: «والذین لا بَذْعُور و ال 
لو اس ای حَرّم ال الا بالحق ولا برئونَ ومن یفعل لک یلق ناما 
۱ 3 


2 احمد بن محمد بن خالد برقی, از ابن قصَال, از علی _بن غقبه, از 
تفای بت حالد جوایت سی کید که داخلن کحاوم اف فاته فران تلامت:سی 
کردم : امام جعفر صادق علیه السلام مرا صدا زد: چای سلیمان ! بخوان» 
و در آن حال من داشتم آیه «والْذينِ لا یعون مع ال [لهّا آحر ولا نون 
امس الیی حَرّم اللةْ لا بالحف ولا برْئُونَ ومن یِفعل یک یلق آتامّا * 
بضاء گف...» را | تلاوت می کردم. سیس از حضرت فرمودند: این [۳۳ در 
مورد ما نازل شده است. به خدا قسم خداوند ما را پند داده 
که ما زنا نمی کنیم. بخوان ای سلیمان !پس من شروع به خواندن کردم تا 
این که په اين جای آیه رسیدم «الا من تابِ وأمن وعمل عملاً ضالهّا قأولِک 
قدل ال سانهم حسات: وتان 0 عَفودا #جیمّا» بعد از آن ايشان 
فرمودند: 0 این آیه در مورد شماست.؛ چرا که در روز قیامت موّمن 
گناهکار را می آورند و در برابر خداوند متعال قرار می دهند و آن فر شته 
ای که مامور حسابرسی اوست., اندک اندک گناهانش را به او می نماياند, 
و می گوید: در فلان 


ص :698 


1 . بفرم/ 222 


2 [2] _ غافر/7 تا 9 . 


روز و فلان ساعت. فلان کار را انجام دادی, سیس بنده می گوید: می دانم 
ای ترودکاز مر سیس تخافی گناهان او را برایش نمایان می سازند؛ ۰ و 
بنده دوباره تکرار می کند: می دانم ای پروردگار من» و خداوند نیز می 
گوید: در دنیا آن را برایت پوشاندم و امروز آن را می بخشم, و آن گناهان 
را برای بنده من تبدیل به نیکی کنید. سپس نامه اش را بالا می آورند و به 
مردم نشان می دهند و آنها می گویند: پاک و مننرم است خداوند, آپا این 
بنده حتی یک گناه هم نداشت ! ؛ 9 منظور از ایه «قاولیّک بر تخل اللة سيانهمٌ 
حسَتَاتٍِ» همین است. 


او (دامه می دهد و می گوید: سپس لاوت کردم تا بط این آبه: ز دم 
«والذین [ تسد ون الثَورَ و ادا ۳ للع ۳ کراما»(1) [و کسانی اند 
که گواهی دروغ نمی دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری می گذرند]. و 
ایشان فرمودند اين, آیه در مورد ما نازل شده است. ۰ سیس تلاوتم را نت 
دادم: «والذین ادا درو یات رهم .1 بَخْنُوا عَلیما 3 وعمیا نا»(2) [و 
کسانی اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند, کر و کور روی 
آن نمی افتند ] سیس فررمودند: این ]ند در مورد شماست, اگر فضیلت ما 
را پادآور شوید, شی نمی کنید. سپس این آیه 3 تلاوت کردم «والذین 
ولو ربّتا هت لنا من آژواجتا وَذییّایتا فتَه آغین واجْقلتا تین 
امایا ور او کساتن. اند که می کوید پروزد کارا ی ما ار همشیران ‏ 
فرزندانمان آن ده که مایه روشنی چشمان (ما) باشد و ما را ## 
پرهی زگاران گردان ] سیس ایشان فرمودند: این آیه در مورد ما نازل شده 
است.(4) 


3) شیخ مفید در امالی می گوید: محمد بن محمد., از ابو غالب احمد بن 
محمد زراری, از عمویم ابوالحسن علی بن سلیمان بن جهم, از ابو عبدالله 
محمد بن خالد طیالسی؛ ای ی ی و بت 
مي کند که از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «قاولیک بل ال 
تاد هم حسَتات ان ال عَمُودّا رَحیما» پرسیدم و آن حضرت فرمودند: 
مر ای 
سیس خداوند تبارک و تعالی , به حساب و کتاب 


ص :699 


1*1 فرقان/ 72. 
2 [2] فرقان / 73. 


 ]3[ -3‏ فرقان | 74. 
4 ماس 13610 


اه می پردازة .و هیچ کس, را از آن:مطلع نمی کردانده و کناهان او را به او 
می نمایاند , تا اين که به بدی های خود اعتراف می کند, و در این 

خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان کاتب می گوید: آن را تبدیل ؛ به نیکی 
کنید, و به مردم بنمايانید. و مردم در این هنگام می گویند: این بنده حتی 
یک گناه هم نداشت ! سپس خداوند دستور می دهد که او را وارد بهشت 
کنند. و این تاویل این آبة است و به ویژه در مورد افراد گناهکار از شیعیان 
ما می باشد.(1) 


و شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان این حدیث را در امالی خود روایت 


کرده و گفته: ابو غالب احمد بن محمد زراری برایم روایت 1 
حدیث را با سند و متن روا یت کرده است.(2) 


از بیاع سابری, از حجر بن زائده, از مردی روایت می کند که به امام جعفر 
صادق علیه السلام گفتم: ای پسر رسول خدا, من خواسته ای دارم. . لیس 
آن حضرت فرمودند: «در مکه مرا می بینی» من گفتم: ای فرزند رسول 
ای اه هه ال نصا اه اه ار ارت 
فرمودند: «در منی مرا می بینی» و من در جواب ایشان گفتم: ای فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! من خواسته ای دارم. آن حضرت 
فرمودند: «خواسته ات را بگو». گفتم: ای فرزند رسول خدا. من گناهی 


_. 


۱ ۱ هه و ی از ۳ 
نیست و بر من گران ۱ 
به دیدارتان آی سیس آن حضرت فر مودند: در هنگام قیامت و زمانی که 
خداوند بنده اش را محاسبه می کند و او را بر تک تک گناهانش مطلع می 
را ی رت ی 
باخبر نمی سازد. عمر بن ابراهیم گفت: و چندین نفر به من روایت کرده 
اند که ایشان فررمودند: و آن دسته از گناهانی را که انسان دوست ندارد از 
آن آکاهین یایند بر او پوشیده می گردد و به گناهانش گفته می شود: تبدپل 
به نیکی شو, و این معنای آیه «قَأولَیّی بر تبذدل الَذ سيانهمٌ حستات ان اللةٌ 
عَفَورّا رحیمَا»(3). 
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1- [1] _ امالی, ج 1 ص 70 . 
2 [2] امالی شیخ مفید. ص 298 ح و . 


 ]3[ -3‏ زهد ص 91ح 245 


5) از حسین بن سعید, از قاسم بن محمد, از علی روایت می کند که از 
اک تا ارام کم سا سا ای ای 
تبارک و تعالی بخواهد بنده موّمنی را محاسبه کند, نامه اش را به دست 
در که ی ی رد او را مورد 
حساب و کتاب قرار می دهد و می گوید: ای بنده من ! چنین و چنان کردی 
و این کار و آن کار را انجام دادی. بنده می گوید: ار اي پرفرد ان من 
این چنین کرده ام. خداوند می گوید: تمافن. آن را بخشیدم و تبدیل به 
حسنه نمودم. سپس مزدم فی: حهززد: پاک و منزه است خداوند, آیا این 
بنده حتی یک گناه هم نداشت !: بای نوی ی وت 
آ تن که کار نامه اش به دست راستش اه شود * بزودی اش 0 
بس آشان کنید * و شادمان به سوی کسانش باز گردد] گفتم: کدام اهل و 
کسانش؟ ایشان فررمودند: اهل و کسان دنیایی اش اگر موّمن بوده باشند, 
در بهشت هم همراه او خواهند بود؛ و اگر خداوند اراده مجازات بنده ای را 
کنده آن: دا در برایز نید نان مردم محاسه:فی کید و او را توبیخ می کند و 
د اش را به دست چپش می دهد. 0 های «وامّا من اوتی 
د‌ وَرّاء ظَهْره * فسَوّف چگ بو | * و ی سعیرا)(2) [و اما کسی 
که کارنامه اش از پشت سرش به او داده شود * زودا که هلاک (خویش) 
خواهد و در آتش افروخته درآید ] نیز همین است. گفتم: کدام اهلٍ و 
کسان؟ ایشان فرمودند: کسانش در دنیا؟ پر سیدم. : منظور از «الَه ظَنَّ آن 
آن یَخورَ *»(3) [او می پنداشت که هرگز برنخواهد گشت] چیست؟ ایشان 
فرموند: آو یقین کزده کم دیکز یه وف باز نخواهد گشت.(4) 


6) محمد بن یعقوب از یکی از پارانمان, از احمد بن محمد, از ابن فضال. 
از ابی جمیله, از محمد حلبی. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: خداوند امت مرا در گل به تصویر کشید. و اسامی شان را به 
من یاد داد, چنان که تمامی اسماء را به 
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1- [1] _ انشقاق 9-7 
 ]2[ 2‏ انشقاق / 10 - 13 

3- [3] _ انشقاق / 14 . 

4 [4] زهد, ج1,ص 92,ح 246. 


انم :غلیه الستلام آموکت سیتی برجمذآرآن برهن غبور کردند وهن براه 
گلی علیه السلام و شیعیانش طلب مغفرت کردم, و خداوند یک چیز را به 
من در مورد علی علیه السلام و شیعیانش وعده داد, پرسیده شد: ای 
رسول شدا! آن.چتست؟ کفتم: آن آمززش است براق کسانی: که ایمان 
بیاورند, و خداوند همه گناهان پزو ی و کوچک آنان را می ارت و گناهان 
آنان را قندیل به تیکی.می کدی 


7 ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولیه در کامل الزیارات روایت می کند 
که ابوعباس محمد بن جعفر, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از منیع, از 
صفوان بن یحیی, از صفوان بن مهران جمّال, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: کمترین چیزی که زاثر امام 
حسین علیه السلام به دست می اورد این است که هر نیکی اش هزار هزار 
برابر می شود و بدی یکی است؛ و یکی کجا و هزار هزار کجا؟ ! سپس 
فرمود: ای صفوان, مژده بده. همان خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی دارد 
که عصاهایی از نور دارند, لا بخواهند گناهی را در 
(دفتر اعمال) زاتر خسین. علیه: السلام. بتونسند. آنها میگویند: دست نگه 
دارید. و آنها هم نمینویسند؛, ز نیکی ای انجام دهند» آنها به فرشتگان 
مامور اعمال می گویند: بنویس, اینها کسانی هستند که خداوند گناهانشان 
1 


حسین بصری بزاز, از ابو علی احمد بن علی بن مهدی, از پدرش از امام 
رضا علیه السلام, از پدرش از جدش از پدرانش صلوات الله علیهم اجمعین 
روایت می کند که فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: دوستی ما اهل بیت موجب از بین رفتن گناهان می گردد و نیکی 
ها را چند برابر می کند و خداوند تبارک و تعالی از دوستداران ما اهل بیت 
ظلم هایی را که نسبت به بندگان کرده اند, تحمل می کند. مگر آن دسته 
از ظلم هایی که در ان اصرار و ظلم نسبت به مقومنان باشد, و به بدی ها 
دستور می دهد که تبدیل به حسنات شوند(3). 


ص:702 
1- [1] کافی ج 1 ص 386 ح 15 . 


2 کامل الزبازات: خن 45اب 62108 
3 [3] امالی ج 1 ص 166. 


9) علی بن ابراهیم از پدرش, از جعفر, از ابراهیم, از امام رضا علیه 
السلام ات می کند که ایشان فرمودند: در روز قیامت. خداوند بنده اش 
را در برابرش قرار می دهد و اعمالش را برایش عرضه می کند و بنده به 
کارنامه اعمالش می نگرد و اولین چیزی که می بیند گناهانش است و به 
همین خاطر رنگش ۷ هایش به لرزش می افتد. 
سپس نیکی هایش در برابرش عرضه می شود و با دیدن آن شاد می شود, 
سیس خداوند عز و جل می گوید: گناهان آنان را نله یکی فدیل کنین. و ان 
را به مردم نشان دهید. بعد از اين که خداوند گناهانشان را تبدیل به نیکی 
کرد, مردم می گویند: آیا انتها ختی یک کناه: نداشتند ! و این ماو ان اه 
دول الاه تفا هم حسَتاتِ» است(1). 

0 علی بن اپراهیم در هورد آیه «والذین لا یعون مق ال لها آخر ولا 
تلون اللفسن التی ۶ حتّم ال الا بالحق ولا یرو ن ومن تفعل دلی باق آناها»* 
کی و 
است و در جلوی آن حفره عمیقی است که به جهنم منتهی می شود و 
کسانی که غير از خدا را عبادت می کردند و به ناحق مرتکب قتل می 
شدند و نیز زناکاران دز ان نگه. داشته: هی شوند: و در آنجا عذابشان چند 
برایر می گردد. مگ کسانی را که خداوند با جملات «الا من ناب وَأَمَن» تا 
«قایَهْ یوب الی الله مَتابا»(2) [در حقیقت به سوی خدا باز می گردد] 
استئنا می کند, البته به شرطی که با اخلاص و نیتی خالص مرتکب گناه 


4 


1) علی بن ابراهیم نیز در مورد «والّذِین لا یعون مق اللّهٍ لها آخر. .یلق 
آتامَا» گوید: در جهنم دره ای به نام اثام اننجت: و سپس خیداوند عز و جل 
در | ادافة آبه با دکر «ا من تاب من وعمل عملا صالخا قاولتک 1 2 اللَه 
یباتهم حسَتات» برخی را از (آن عذاب) مستتنی کرده است(4) . 


2 شیخ مفید در کتاب الاختصاص از محمد بن حسن سجاد, از سعد بن 
عبدالله. از محمد بن احمد, از محمد بن اسماعیل, از جعفر بن محمد بن 
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1- [1] _ فرقان / 71 . 
2 [2] فرقان/ 71 . 


یر 92 
4 تفتسیر قمیتج 2ص 92 


حضرمی, از علی بن حسین فزاری, از ادم بن تمار حضرمی, از سعد بن 
طریف, از اصبغ بن نباته روایت می کند که نزد امیرالمومنین علیه السلام 
رفتم تا عرض سلام کنم. نشستم و در انتظارش ماندم. سپس نزد من امد 
و من در برابرش برپا خواستم و سلام عرض کردم, سپس آن حضرت با 
دستش به دست من زد و انگشتانش را در انگشتان من قرار داد, و فرمود: 
ای اصبغ بن نباته ! گفتم: لبیک و سعدیک (بله بفرمایید در خدمتم), ای امیر 
مومنان. ایشان گفتند: همانا 1 ما دوستدار خداست و هرگاه چنین 
فردی بمیرد, نزد خداوند می رود و او را از آب نهری سردتر از برف و 
شیرین تر از شهد و لطیف ن و عرض کردم : پدر و 
مادرم فدایت شوند, حتی اگر گناهکار باشد؟ ایشلن جواب دادند: آری؛. حتی 
اگر گناهکار باشد, آیا اين آیه را نخواندی «قَاولیک یبد ال سَانهم 
ات وگان الله عکو سا ان اضیم هعانا ار کم دوتذان ما خدا را 
دیدار کند در حالی که گناهانی به اندازه کف روی دریا و سنگریزهای 
(بیابان) دارد, خداوند آن را می بخشاید _ |ن شاء الله _(1). 


کتس ایکا صای اه اه راو ضایر سوم ای رس اس 
انسان را می آورند وفت: کضنن گناهان کوچکش را بر بر او عرضه کنید و 
گناهان کبیره اش را بپوشانید و به او می گویند: در فلان روز» فلان کار و 
فلان کار را انجام دادی و او به آن اذعان می کند و چیزی را انکار نمی کند, 
در حالی که از گناهان کبیره اش می ترسد. سپس به او می گویند: به جای 
هر گناهی که مرتکب شده, یک نیکی به او بدهید, فرد گناهکار (با مشاهده 
این صحنه) هن وید گناهانی دا کر اکنون آنها را نمی بینیم ! ابوذر ادامه 
دص کي مها سا ای ال اه اس دسا ار اس 
سخن به گونه ای به خنده افتادند که دندانهای نواجذ(2) ایشان دیده شد. 
(3) 


والْذین لا تشهذون ازور وا مَرُوا یلو مَدُوا کزاّا 1720] 
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2 [2] _ نواجذ, به دندان های آسیاب گویند.«لسان العرب: نجذ». 
3- [3] _ تاویل الایات, جح 1, ص 382, ح 19 . 


[و کسانی اند که گواهی دروغ نمی دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری 
فی حذ ۱:3 


1( محمد بن یعقوب, از ابو این اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از 
صفوان, از ابو ایوب خزاز, از محمر بن مسلم, از ابو صباح, از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد آیه «والذین 1 سید ون الثّوت» روایت می کند 
که ایشان فر موده اند, منظور غناء است .(1) 


2( از محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر, از 
ابو ایوب, از محمد بن مسلم, از ایو صباح کنانی, از امام جعفر صادق علیه 
السلام در مورد آیه «والذین 1 یشهَدّون الثّوت» روایت می کند که ایشان 
فرصونوه مراد از انا اس و 


3) از محمد بن یعقوب, از برخی از یاران ما, از سهل بن زیاد, از سعید بن 
جناح, از حماد, از ابو ایوب خزاز روایت می کند که در مدینه اقامت کردیم 
و نزد امام جعفر صادق علیه السلام رفتیم و ایشان به ما فرمودند: نزد چه 
کسی اقامت گزیده اید؟ جواب دادیم: نزد فلان کس. سردسته اواز خوانها. 
ایشان فر مودند: نز کواو باشید». ما ندانستیم که منظور ان حضرت 
تاه ی رای و ی و و و 
دوباره نزد ایشان بازگشتیم و عرض کردیم: متوجه نشدیم که منظور شما 

از «بزرگوار باشید» چیست؟ ایشان فرمودند: : آیا این آیه خداوند عز و جل 
را نشنیده اید که می گوید: «و لد مَرّوا باللغو هت وا کراضا(2]» 


4 ظیرشی ور مففاق اال یه ا وی ال از امام بافر م افاه 
جعفر صادق علیهما السلام روایت می کند که منظور, غناء و موسیقی 
ارفت 13 


و شیبانی نیز در «نهچ البیان» همچنین حدیث را از آن دو حضرت روایت 


کرده است. 
ص :705 
[- [1] _ کافی, 0 6 ۰ص 1 , جح 6 ۰ 


2 ا 0ص 1 
3- [3] _ کافی, جح 0 ض‌‌ 2 2 9 ۰ 


4 [4] _ مجمع البیان, ج 7 .ص 315 . 


5) و در مورد آیه «وَلذا مَرّوا باللعُو مَرّوا کامّا» از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است: ایشان کسانی هستند که وقتی بخواهند در مورد 
شرمگاه صحبت کنند., با کنایه از ان حرف می زنند. این حدیث را طبرسی 
روایت کرده است(1). 


6( تقوم بن ابراهیم در مورد ۹1 «والذین آا تقد وان الرْور» گفته ,است که 
منظور از آن غناء و مجالس بزم و خوشی است. و «والذین ادا أَنققوا لم 
یُسَرفُوا وم یفژُوا»(2) [کسانی اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می 
کنند چ نم زنگ می گیرند] منظور از اسراف این است که انسان در راه 
معصیت و به ناحق خرج کند. و منظور از «لمْ : یِفترّوا» این است که نسبت 
به ۲ خدا بخل نمی ورزند. «وکان بَيْنَ لک قوامّا» و منظور از قوام در 
این جا, عدل و خرج کردن در راهی است که خداوند امر کرده است(د3). 


«والّذین دا ذکروا باب تمغ غ بخژوا نها ضمّا وغشیاتا »0730 


1) محمد بن یعقوب. از علی بن محمد. از علی بن عباس, از محمد بن 
زیاد, از ابو بصير روایت می کند که امام جعفر صادق علیه السلام در مورد 


آیهوالدین ادا دکوا باتات رهم لم تخنوا عاها-ضا وعفتانا» فرمووند: 
فنظفر از آن, اقرادبا تصیری: است کم‌شکاک شید 3 


«والّذین یَفولوت تیّنا هت لنا من آژواجتا ودییانتا فرع آغن واخقلنا للَمْتفینَ ماا»1740] 
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11 . ی اند برض 315 

2 [2] _ فرقان / 67 . 


3- [3] کافی, ج 8 .بص 178, ج 199 . 
4 [4] _ تفسیر قمی, ج 2 , ص 92. 


[و کسانی اند که می گویند, پروردگارا ی ی 
ده که مایه روشنی چشمان (ما) باشد "1 را پیشوای پرهی زگاران گردان ] 


[اغلی ین ابرآهیم روایت قی کتق که فر ره ایام عفر صاوق غلنه السام 
این آیه تلاوت شد و ایشان فر مودند: آنها از خداوند عز و جل درخواست 
بزرگی کرده اند که آنان را امامان پرهیز گاران قرار دهند. سپس سئوال 

: ای فرزند رسول خدا ! 1 پن چگونه است : ایشان پاسخ دادند: همانا 
خداوند در قرآن نازل کرده الذین 9 ربتا هب لتا من آَرواجتا 
وتا ق6 آعه ین وَاجعل لتا من اا فیت امَامَا»(1). 


2) علی بل از اهیی ال مه از قرب ان عفن ین مت نن ای ۲ از 
حماد, از ۳ بن تغلب روایت میکند که از امام جعفر صادق علیه السلام 
در مورد آیه«والذین ولو ربّنا هب آنا من ارواجتا وذْریّانتا فَرَه ین 
واجعلتا للْضَتَقَین امامَا» پر سیدم», ایشان فر مودند که منظور از آن «ما اهل 
بیت هستیم»(2). 


3) و افراد دیگری جز او روا بت کردم اند که مور اه و ات اج در این آیه 
خدیجه است و مراد از «ذْرْبّه» فاطمه سلام الله علیها است و «قَرَّه أغْیّن» 


و شم سین لها ااسلام می با ف متظیر ها اا ور 
اتاخا» نیز آام علی:ین انف طالب: علبه السلام است زر 


4 محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن سعید., از حویرث بن محمد 


حارثی؛ از ابراهیم بن حکم بن ظهیر, از پدرش, از سدی, از ابی مالک از 
ابن عباس در مورد ایه «وَالذينِ یِمقولون ربا هب لتا من أروَاجتا ودریّانتا فرَه 
ای ووایت کریخ افت که آبه بر شان عورش ای طالب امه الشلام 


نازل شده است(4). 


5) محمد بن عباس, از محمد بن حسین,؛ از جعفر بن عبدالله محمدی, از 
کثیرٍ بن عیایش؛ از آبی جارود. راز امام باقر علیه السلام درو موردر اش 
«والذین یفولون ریا هب لنا من آرواجتا وَدبَاینا فرَّه آغُن واجْقلتا لقن 
امَامَا» روایت شده است که 
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1 تفسیر. کم رین 93 : 


مق ی ی یی عم از وت کر 


4- [4] _ تاویل الأیات, ج 1 ص 384 , ح 24 . 


منظور از آن: هادیانی هستند که راهبر مردم قرار گيرند و اين خاص آل 
هی ال ات 1 


6 محمد بن عباس.: از محمد بن جمهور, از حسن بن محبوب, از ابو ایوب 
خزار, از ابو بصیر روایت می کند که به امام جعفر صادق علیه السلام 
گفتم: «واجْعلتا لین امَامٌا» ایشان جواب دادند: تو درخواست بزرگی از 
پروردگارت نمودی, و قرائت صحیح آیه این چنین است «واجْعل لا من 
المَتقین اماما» بیعنی از میان پرهی زگاران برای ما امامی برگزین ار 
از آن ما (اهل ۵ الله علیهم اجمعین) هستیم. و اگر بخواهیم بر 
اساس این تاویل: قرائت اولی «واحعلتا لین امَامٌا» را تفسیر کنیم 
منظور از «المَتَقینَ» شیعیان هستند و منظور از «مَاهَا» نیز گویندگان. 
بعلی همان اتمه صلوات الله علیهم اجمعین 7 


7) محمد بن عباس, از محمد بن قاسم بن سلام, از عبید بن کثیر. از حسین 
بن نصر بن مزاحم, از علی بن زید خراسانی, از عبدالله بن وهب کوفی, از 
ابی هارون عیدی, از ابی سعید خدری در مورد آیه «رَینا هَبْ لنا من ارواجتا 
وَذربَایتا فره این _ َاجعلتا لِلمتقین امَامَا» روایت می کند که رسول خدا| 
1 و تلم یه جبرتیل فرمور ده متظور آز من ا واه 
کیست؟ او گفت: خدیجه. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: «فتایتا» چه کسانی هستند؟ جبرئیل گفت: فاطمه سلام الله 
علها یامتو,صای الب علیه و الموصلم پرسد نود مراد از «فنه اکن »اجه 
کسانی هستند؟ جبرئیل پاسخ داد: حسن و حسین علیهما السلام. آپشان 
گفتند: منظور از«واجْعلتا لِلمَتَفین امَامّا» چه کسی هست؟ جبرئیل گفت: 
یا اه 


«اولیک تخرون الغوقة یقفا ختووا ونلتون فیها تحته وشااها» ۲1750 


[اینانند که به پاس آن که صبر کردند غرفه(های بهشت را) پاداش خواهند 
با مرا ایا سا و اس اد 
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1- [1] _ تاویل الایات , ج 1 , ص 384 , ح 25 . 
2 [2] _ تاویل الایات, ج 1. ص 384 , ح 26 . 
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1) «تخفه الاخوان» اد ابن مشعود.و همسر پنامیر صلی الله غلیه و آله: و 
سلم ام سلمه, در حدیثی روایت می کند که ان حضرت به ابن مسعود 
فرمودند: ای ابن مسعود ! همانا غرفه های بالایی بهشت برای علی بن ابی 
طالب: علیه. السلام: و "شجعیانی. است. که ولایتن اوسوا قبول, دارند. و. از 
( و منظور از آیه: «اولنک بخر و ن الْعُوَقَه یما 
ضَبرّوا 1 قون فیها تحیهٌ وسلامّا» همین است؛ چرا که آنان در برابر 
آزارهای دنیوی صبر پيشه کردند(1). 


2( ۱ الغمه علی بن عیسی از ثابت, از امام باقر علیه السلام 
روایت. کرده: اشت که یشان در مهرد اه <ادانی بعر ون الْفْرَقَد» می 


فرماید: منظور از غرفه. بهشت است که به خاطر صبرشان در برابر فقر و 
مصیبت های دنیا , ب [ن دست پافتند(2). 


«فلْ ما یقت یم ری لول عَاوكمْ ققذ کدََئمْ قسَوف یَکُونْ زاتا» 0770 


[ بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی کند در 
حقیقت شما به تکذیب پرداخته اید و به زودی (عذاب بر شما) لا زم خواهد 
شد. ] 


1) شیخ در امالی از گروهی از ابو مُفِصّل. از عبدالله بن ابو داود 
سجستانی, از ابراهیم بن حسن مقسمی طرطوسی, از بشر بن زاذان, از 
عمر بن صبیح, از جعفر بن محمد, از پدرانش, از امام علی بن ابی طالب 
علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: همانا دنیا رنج و نابودی و 
عبرت و دگرگونی است و از نشانه های نابودی اش این است که کمانش 
و هی کنه و یز ون از فرار میت دهم ورد نان ابا کر ضر یهافر اد 
سالم را با تیرهای بیماری مورد هدف قرار می ده ار 
آن این است که انسان چیزی را که نمیخورد, جمع می کند و چیزی را که 
در آن ساکن نمی شود بنا می کند و از پندهای آن نیز اين است که گاهی 
ثروتمند را مسکین و گاهی مسکین را ثروتمند می بینی و بین این دو 
فاصله ای جز نعمتي که از بین می رود و اندوهی که فرود می آید, نیست. 
و از دگرگونی های آن نیز اين 
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۱-1 . تفه الاخوان برض 117 . 


که مه هو ره ها 


ناگهان مرگ او را در می رباید. 


و نیز روایت می کند که علی علیه السلام فرمودند: چهار چیز است که به 
نفع انسان می باشند, نه به ضرر آو: ایمان و سپاس گذاری, ۳ خداوند 
تبارک و تعالی می فرماید: «تّا بَفعل ال بعَدَابکم آن سَکرنم وامنتم»(1) 
(گر سیاس بدارید و ایمان آورید خدا می خواهد با عذاب ,شم ۵ 
استغفار, چرا که خداوند متعال می فرماید: «ومَ کان لد لیعذبیم دا 
فيهم وما کان اللةٌ مُعَذيهُمْ وَهَم یَسْتَغفرُون»(2) [و(لی) تا تو در 1۷ آنان 
هستی: خدا بر آن نیت که انشان: را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش 
می کنند, خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود] و ديگري دعا, زیرا خداوند 
کفته آنیت: «فل ما با فعم وی لول دغاه کم ققد کرستم فساف تکون 
لرامَا»(3). 


2 علی بن ابراهیم در روایت آبی جاریود, از امام باقر علیه السلام نقل 
۱ 1 با کم ربی لولا ذعَاوْکم» فرمودند: 
پروردگار من با شما چه کار کند «قق که سوت ور 


3) طبرسی از عیاشی, از رید بن معاویه عَجّلی روایت می کند که به امام 
باقر علیه السلام گفتم: تلاوت فراوان قران بهتر است يا دعای فراوان؟ 
ایشان فرمودند: «فراوانی دعا بهتر است» و سیس این ایه را تلاوت 
فرمودند(د). 
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1- [1] _ نساء/147. 

2 [2] انفال/ 33. 

تساو امالی :107 

سب( یر و ع رو ض 93 
5- [5] _ مجمع البیان ,ج 7, ص 317 . 


سوره شعراء 
اشاره 
سور شعراء مکی است به جز ایه. 197 و از آیه 224 تا آخر سوزه هدتی 


است و تعداد آیه های آن 227 آیه است و بعد از سوره واقعه نازل شده 
است 
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السلام روایت می کند: هر کس که سه سوره ای را که با «طسم» شروع 
شده است.؛ در شب جمعه بخواند, از اولیا خدا می گردد و در جوار و در 
پناه او قرار می گیرد و هیچ گاه در دنیا دچار اندوه نمی گردد و در آخرت از 
مساحت بهشت آنقدر به او داده می شود که به طور کامل راضی گردد و 
خداوند صد همسز از جوریان درشت چشم را به ازدواج او درمی آورد(1]. 


2) در خواص القرآن آمده است: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت شده که ایشان فرمودند: هر کس این سوره را بخواند, به اندازه 
هر مرد و هر زن موّمن برایش ده نیکی نوشته می شود و در حالی از 
قبرش خارج می گردد که ندای لا اله الا الله سر می دهد و هر کس در 
ام تا وان عبر ای کانهای را داد رل ردو 
خوانده است. و هر کس آن را با ابف بخورد, خداوند او را از هر بیماری 
شفا می دهد. و هر کس آن را بخواند و بر خروسی که تاجی مفرق دارد. 
چا ی 


3 ول خدا ضلین الله علیة و آله و علم. فرموونده هر کنن به تلاوت ان 
عادت کند, , هیچ دزدی به خانه اش نمی آید و خانه اش دچار آتش سوزی 
نمی گردد و کسی از اهالی آن غرق نمی شود و هر کس که آن را بنویسد 
و با اب بنوشد, خداوند او را از هر بیماری شفا دهد. هر کس که آن را 
نتوشند و آن زا بر 
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راب الاعمال.ض 139 : 


خروسی سفید که تاجی مفرق دارد, آویزان کند, خروس راه می افتد و تنها 
در جایگاه گنج و يا جادو می ایستد و آن مکان را با منقارش می کند تا اين 
که آنبرا تهابان شازد: 


4( از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند: هر 
کس ان را بنویسد و بر خروسی که سفید و دارای تاجی مفرق است 
آویزان کند و سپس آن را رها کند, او به راه می افتد و در مکانی می 
ایستد و آن جایی را که بر آن درنگ کرده, با منقارش می کند و گنج یا 
جادویی مخفی را پیدا می کند. و اگر آن را بر گردن 0 طلاق 
دارد آویزان کند, طلاق بر او گران می آید. و چه بسا خطرناک باشد. پس 
کسی. که این کار را انجام.فی هد باید مراقب باشده خرا که اک اب ان :در 
جایی بریزد» آن مکان را به اذن خداوند ویران می کند. 
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تفسیر سوره شعر |ء 


اشاره 


یسم اللّه الرَحْمَن الرّجیم 
«طسم 010لکَ آیاث الکتاب امین 0200 لعلک بَاخغ فشک لا یَکُونوا موْمنی» 0300 


[طا سین میم * این است آبه های کتاب زوشتنگر ۷۴ شاید تو از این که 
(مشرکان) ایمان نمی اورند جان خود را تباه سازی ] 


1) ابن بابویه نقل کرده است که ابو حسن محمد بن هارون زنجانی در نامه 
ای که توسط علی بن احمد بغفدادی وراق برای من فرستاده, از معاذ بن 
مثنی غنبری, از عبد الله بن اسماء از جویریه. از سفیان بن سعید وری 
روایت می کند, که به جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن آبی 
طالب صلوات الله علیهم اجمعین گفتم: ای فرزند رسول خدا! معنای ایه « 
طس»(1) و « طسم» چیست؟ ایشان فرمودند: معنای «طس» این است 
که تنها من طالب و سمیع هستم و اما «طسم» به این معنا هست که من 
طالب (خواهنده) و سمیع (شنوا) و مبدی (آغازگر) و معید (بازگرداننده) 
هستم(2). 


2 علی بن ابراهیم گفته است که «طسم» یکی از حروف اعظم و 
رمزهای خداوند در قرآن می باشد, و گفته است که منظور از «لعلی 
باخع(3) تفْسَک» این 
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1- [1] _ نمل/1. 

2 [2]_ معانی الاخبار , ص 22 . 

3- [3] _ بخع یعنی قتل و معنی ایه این چنین است که شاید تو می خواهی 
320 ». 


ات و را این ان ی اور شرت اس ی «اا 
یِکُوئوا مُوْمنین»(1). 


3) ابن شهر آشوب از عیاشی با اسناد به امام صادق علیه السلام روایت 
من کند. که. پیامبر ضلی: الله:غلبه و اله. وه سلم. .فرهودند: آق: غلی امن 

خداوند خواستم که بین من و تو پیوند دوستی ایجاد کند و او اجابت کرد. 
سپس درخواست کردم که بین من و تو پیوند برادری ایجاد کند و او 
درخواستم را پاسخ گفت و از او خواستم که تو را ۳ 
این کار را انجام داد. ۰ص به خدا قسم, یک پیمانه خرما در درون 
مشکی کهنه بهتر از چیزی است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از 
پرود کار خواشت: مرا از فزشت ای تجوانبت تا در پراتردشمانش و را 
یاری کند, یا گنجی درخواست نکرد که در پرابرٍ فقر از آن کمک بگیرد! 
یداه نق تارال. درد «لعلی باخم قی الا بنرها م1 


ان تا نتکل علنهم گُن السَماء ید 2 قطلّت آغتافهم آها خاضعین []4 


[اگر بخواهیم معجزه ای از آسمان بر آنان فرود عفن هریم تا در تزآیر. آن 


گردنهایشان خاضع گردد ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حکم, از ابو ایوب خزاز, از عمر بن حنظله روایت می کند که از 
امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: قبل از قیام قائم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف پنج نشانه وجود دارد؛ : فریاد. سفیانی. فرو رفتن 
ذر زمین: کشته شندن تفس ز کیه: و.یماتی. کفتم: فدایت شوم آیا اکر قبل 
از این تشانت هاء کسی از حایدان جوز نیام گنه اور «عر هی سم فرقود. 
نه. راوی روایت مي کند که فردای آن ژفد آبه «آأن تما رل علنهم من 
السَمَاء آیِه فظلت أغتافم تیم لها خاصعین #را خراندم وبه آن حشرت کنتم 
آپا این همان فریاد اس ایشان فرمودند: اگر باشد, کردن دشمنان 
خداوند عز و جل را خاضع می گرداند(3). 
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تور میرم عرص 0 


ی را او 1 


2) علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از هشام. از امام صادق 
و 
تتی آسبه) حاح می کرووو ان فرتاوی هام ضاعب: اعر عسل الله‌عالی 
فرجه الشریف از آسمان است(1). 


3) محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید. از محمد بن 
میمون. از معمر بن یحیی, از داود دجاجی, از امام باقر. محمد بن علی 
علیه السلام روایت می کند: از امیر المومنین علیه السلام در مورد ایه 
«قَاختلف ارات من بینهمٌ»(2) [دسته ها(ی گوناگون) از میان آنها به 
اختلاف پرداختند] سئوال شد. ایشان فرمودند: با سه نشانه انتظار فرج را 
بکشید. سئوال شد. آن سه نشانه چیست ای امیرالمومنین؟ ایشان 
فرمودند: اختلاف اهالی شام در میان خود و پرچم های سیاه از خراسان و 
ترس و هول در ماه رمضان. سئوال شد: ترس و هول ماه رمضان چیست؟ 
ایثیان, فرمودند: آی نشنیدید که خدلوند عز و جل در قرآن می فرماید: «ان 
شا نتزل علیهم 2 هن السَمَاء آیَة فقطلّت اغتافغ فَهمْ لا خاضعین» این آیه ایست 
کند و هوشیار را به ترس وامی دارد(3). 


تیمی, از عمرو بن عثمان, از حسن بن محبوب, از عبدالله بن سنان روایت 
می کند: 1 
همدان به او می گوید: اهل عامه ما را ملامت می کنند و به ما می گویند 
که شما گمان می کنید که متادی از آسمان به اسم صاحب اهر فریاد بر 
می آورد. آن حضرت در حالی که تکیه داده بود. خشمگین شد و نشست و 
گفت: آن را از من روایت نکنید. آن را از پدرم روایت کنید و در انجام اين 
کار هیچ گناهی بر شما نیست. شهادت می دهم که از پدرم شنیدم که می 
گفت: به خدا| قسم این موضوع در کتاب خداوند عز و جل آشکار است. آن 
جا که می فرماید: «ان شا تال علیهم جُن الشّماء ایة قطلت 


ص:717 
تخیر قمع نی 92 


2 [2] مریم /37 . 
3- [3] _ الغیبهء ص 168 . 


تاه هم لها حاضعین» بنابراین» در آن روز هر کس که در روی زمین است 
۳ ۳ و گردنش در برابر آن خم می گردد, و اهالی 
میم با شتندن آن ضدا از اسمان: اسمان. مین ورن ضداین عه.فی کوید؛ 
هان ! آگاه باشید که حق با علی بن آبی طالب علیه السلام و شیعیان 
اوست. فردای آن روز ابلیس به آسمان می رود تا از چشم زمینیان پنهان 
بماند. سیس ندا می دهد: هان ! اگاه باشید که حق با عثمان بن عفان و 
طرفدارانش هست. چرا که او مظلومانه کشته شد و به خونخواهی او 
بپردازید. ایشان ادامه دادند و گفتند: سپس خداوند عز و جل , آنان را که با 
سخنی استوار به حقیقت که همان نخستین است. ایمان اوردند. (بر 
ایمانشان) پایدار نگه می دارد و کسانی که در آن روز در دلهایشان بیماری 
وجود دارد, شک می کنند و منظور از بیماری. همان دشمنی با ماست. در 
آن هنگام از ما بیزاری می جویند و از ما خرده می گیرند و می گویند: همانا 
منادی اول یکی از جادوهای اهل این خاندان است. سپس ایشان ِِ 
دادند و9 این آیه قرآن را تلاوت کردند: «وّأن یروا یه یعرصوا وه لها زونه 
مُستمب»(1) [و هر گاه نشانه ای ببینند روی بگردانند و گویند سحری 3 
است ] (2). 


و از او روایت شده که احمد بن محمد بن سعید., از محمد بن مفصّل بن 


5) محمد بن ابراهیم از احمد بن محمد بن سعید, از قاسم بن محمد بن 
حسین حازم, از عَبَیس بن هشام ناشری, از عبدالله بن جبله, از عبدالصمد 
بن بشیر» از امام صادق علیه السلام روایت و ار همدانی از 
ایشان پرسید: خداوند امورت را اصلاح گرداند. برخی از مردم ما را 
سرزنش می می کنند و می گویند که شما بر این یت 
صدایی از آسمان خواهد ات ایشان به او فرمودند: آن را از من روایت 
نکنید, بلکه از پدرم روایت ت کنهد, چرا که اور می فرماید: اين, موضوع در 
کتاب خدا آمده است:«ان تسا تتزل علیهم مُن السّماء يد قظلت آغتافهم 
1 
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خاضعین» سیس تماهین ساکنان_ زمین به ندای نخست ایمان می آورند, و 
فردای آن رهز ایلیشن ملعون به اسمان می:رود تا آن.خا بنهان .شود ؛ آن گاه 
ندا می دهد: هان ! عثمان مظلومانه کشته شد. پس به خونخواهی اش 
بپردآزید. سپس هر آن که را که خداوند اراده سوء نسبت به آن می کند, , بر 
می گردد و می گویند: این جادوی شیعه است تا بر ما چیره گردند و می 
گویند: اين یکی از جادوهای آن هاست. سخنان آنها بیانگر اين آیه است: 
«وّن و ره یعرصوا یه لو | وتف 2 مُستمی(2(»)1). 


6( محمد بن ابراهیم از احمد بن محمد بن سعید, از علی بن حسن, از 
پدرش از احمد بن عمر حلبی, از حسین بن موسی, ار فصیل بن. کف 
غلام محمد بن راشد بجلی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرموده اند: آگاه باشید. که ندای آسمانی به اسم قائم آل 
محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرآن واضح و بیّن است. پرسیدم: 
خداوند امورت را اصلاح کند, آن در کجای قرآن است؟ ایشان کر 

«طسم* یلک آیَاثْ الْکتاب الْمْبینٍ»(3) [طا سین میم * این است آیه های 
کتاب روشنگر ] و «اٍن تسا نترّل عَلیّهم من السَمَاء یه قطلّت أعتافقه لها 
حاضعین» شبن ادامه داذ: آن گاه که صدا] را تشنوند, ی 
دوز پرنده ای بر بالاای سرشان می باشد(4) . 


7( محمد بن عباس از علی بن عبدالله بن اسد, از ابراهیم بن محمد, از 
احمد بن معمر اسدی, از هحمد بن فضیل, از کلبی, از ابو صالح. از این 
این در مور آیمان تس رز انیم جن السمَاء آبة فلت أعتافمم لها 
خاضعین» روایت می کند که گفته است: و 
نازل شده است. بعد از سختی های فراوان, حکومتی نصیب ما می شود 
گرد اند(5). 


8) محمد بن عباس از احمد بن حسن بن علی. از پدرش از پدرش, از 
محمد بن اسماعیل, از حنان بن سدیر روایت می کند که ازرامام باقر علیه 
السلام در مورد آیه «اٍن تسا تترل علیهم مُن السّماء یه قظلت آغتافهم لها 


خاضهین» سئوال کردم و 
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ایشان فرمودند: این آیه در مورد قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه 
الشریف نازل شده است که از اسمان با نام خود, ندا سر می دهدل(1). 


ی ی ی از یونس, از 
یکی از رای ما روایت می کند که از امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
«[ن تشا رل علیهم من السْماء آیه > فقظلت تام هم لها خاضعین» سئوال 
۳ و ایشان فرمودند: 2 

و این در هنگام غروب خورشید است و علی بن ابی طالب علیه السلام 
هنگام غروب خورشید آشکار می گردد و ساعتی خورشید بر سر مردم می 
تابد تا اين که کاملا چهره اش دیده می شود و مردم, اصل و نسب و 
افتخاراتش را می شناسند. . سپس فرمود: در آن زمان, حال بنی امیه چنان 
ات ار را 
مردی از بنی آمیه در پشت من پنهان شده است؛ او را بکشید(2). 


0 محمد بن عباس از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
صفوان بن یحیی, از ابو عثمان. از معلی بن خنیس؛ از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: در سه 
چیز منتظر فرج باشید. سئوال شد: این سه چیست؟ ایشان پاسخ دادند: 
اختلاف بین اهالی شام, پرجم های سیاه از خراسان. و ترس در ماه 
رمضان. یکی گفت: : ترس در ماه رمضان چیست !و آن م یز ۳ و آپا 
این آیه _خداوند 1 و جل را نشنیده آید: «آأن تا ت رز عَلیْهم من السْماء 
اه فطل اتمه لها عاصفت۱۰ این انه اه ایست کر دختر جوان را از 
| بیدار می کند و اگاهان را می 
ترساند(3). 


11( در کتاب «الرجعه» متعلق به یکی از معاصرین: از احمد بن سعید» از 
احمد بن حسن؛ , از پدرش؛ از حصین بن مخارق, از ابو ورد از امام باقر 
علیه السلام در مورد آیه« |ٍن تسا ۷4 عَلَْهم دمن السَمّاء آیِت» روایت شده 


است که ایشان فرمودند: تدایی است از انستمارن با نام مردی و با نام 
پدرش. 
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را ار 6 


و این یات و ور 2 


2 با اسناد از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از یونس, از یکی از 

یاران مل از ابو بصیر آمده است که از (مام باقر علیه السلام در مورد آیه 
ان با تسا نتزل علیهم من السَماء آیه قظلت آغتا فَهْمْ لها حخاضعین» پرسیدم, 
۷ پاسخ دادند: گردن های بنی امیه خاضع می گردد و این هنگام زوال 
خورشید است و امام علی بن ابی طالب علیه السلام در اين هنگام نمایان 
می گردد و خورشید برای مدتی بر سر مردم فرود می آید تا اين که چهره 
ان حضرت را پدیدار می گردد و اصل و نسب و افتخاراتش را می 
شناسند. . سپس ادامه داد: آگاه ی ی 
اکز فردی از آنان کنار درختی بنهان شود درخت. می کوید: این مزدی از 
بنی امیه است, او را بکشٌ 


ماع 


ار تافقن ت قورقی 9 ۰ الْقَوْم الظالمین 0100َوَ...آن اطرب بفضاک الب قانقلق قَکان کل 
فرّقٍ کَالطوّد الْعظیم [] 


ولا تادی ریک موسي آن ائت الوم الظالّمین 10 وم فرعون آا یتقو 
[11قال رب نی أحاف آن ییون (120)وتضیق ضذری ولا تنطلق لساني 
ارس الی هاژوت [130ولهم عَلَ دنب بقاحاف آن یلو [1140]قال کل 
ادها بایایتا (تا معکم عُشتمغون 150قأنتا فزعون قَقُولا انا سول رت 
العالمین 0۲ ان ارسل مَعتا بنی اسرائیل [1170قَالٍ آلْمْ ثربک فیتا ولیذا 
ولیلت فیتا من غفرک پینین [180[اوقعلت فقلنک الیی ققلت وأنت من 
الکافرین 0 قعلنها دا وآنا من الصالین 0200َقمَرَرّث منک لا 
ِنیْکمْ قَوَقبِ لی زبی خکا وجقلیی من الْمْرْسَلِین 11 2(]وتلک نغمه تمنها 
لت آن عبت بَْي سرائیل [221]قال فرعون وقَا رب القالمین []023قَالَ 
رب ب السَماوات والأرَض وَمَا بیتهما | ن کنیّم موقنین [4 2[ قال لِمَن حَوَلهة آلا 
یُستمعون |1251 اقال رَبکم ورب ناکم الوّلین [2610 ال ان رَسُولكَم الْذٍی 
ازسل کم لمکئون [271(اال تب العشرق والعفرپ وقا تما ان کم 
تخقلون 0 تال لین انحدت لها یی جنک هن العسجونین ]ال 
تلقی عضَاٌ قلاا هی 53 [3210[] وت 9 قرد هی تصاع للتاظرین 
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30رقان للملا وله رن هذا لساجز علیمٌ 340رد آن یُحرِجکُم من 
ار ماد مرو 0350قالوا اجه وَاحَاة وَابْعَتْ فی الْمَدَایّن 


خاشرین [610ئوک کل سار عيم 10 جع الِسَحَرة لمیقاتِ یوم 
فلوم [381وقیل لاس هل آنتّم مَجْتَممَِنَ 97 تلیع السشخره ان 
توا هم لین لت جاء السَحَره قالوا فرع ت ان تا خر ن کت 


ِِ تحن الالبین 17فا عم (ی اد لین فقزین 2 


(۰ 


0 


الب 1 ِِ ی 1 
وهاژون [48قال آمنثم له جَبْل آن ادن ل + عَلِمَک 
السَخر قلسوف, تقلَُون فطع یدیم وَارَجْلکم من خلاف وَلاضلبتکم 
َحْمَین الوا لا یر انا (لی زبتا منقلبون [50] [تا تطمع آن بغفر لتا 
ربا حطایاتا آن کنا َو الْمْوْمنینَ [/51 تا (لی مور ۱ بی 
نکم عون 0 سل فرعَون فی المداین حاشرین 01530ان هْلاء 
لشرذمه * قلیلون (1540واَهْم لتا لَعَایْظون (550[]واتا لجميخ حَاذِوت []156] 
قا خرجتاهم من جَنَاتِ ب وعْبون, 3 وَکُنُوز وَمَقَام گریم [510]کذیک وأورئناها 
تنی اشرائیل 590 فأئْفوقم مُشرِقینَ 1 لا تراءی الجَفْعان قال 
آسَحابِ موی [] لشذرگون 77 قالٍ کلا ان مت ری ستهدین [1620] 
قَاوحیتا [لی مّوسی آن اضرب بعضاک البَحر فانقلق قکان کل فرق کالطود 
العظیم [/63 


[و (یاد کن) هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا درداد که به سوی قوم 
ستمکار برو * قوم فرعون آیا پروا ندارند * گفت: پروردگارا می ترسم مرا 


تکذیب کنند * و سینه ام تنگ می گردد و زبانم باز نمی شود پس به سوی 
> 


3 


هارون بفرست 9 (از طرفی) آنان بر (گردن) من خونی دارند و می 
ترسم مرا بکشند * فرمود نه چنین نیست نشانه های ما را (برای آنان) 
ببرید که ما با شما شنونده ایم * پس به سوی فرعون بروید و بگویید: ما 
پیامبر پروردگار جهانيانيم * فرزندان 


رن 23 72 


اسرائیل را با ما بفرست * (فرعون) گفت: ابا تق‌زا از کودیی؛در قبان خود 
نپروردیم و سالیانی چند از عنم ی را پیش ما نماندی * و (سرانجام) کار 
خود را کردی و تو از ناسپاسانی * گفت: آن را هنگامی مرتکب شدم که از 
گمراهان بودم * و چون از شما ترسیدم, از شما گریختم تا پروردگارم به 
من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد * و (آیا) اين که فرزندان 
اسرائیل را بنده (خود) ساخته اي تعمتی است که منتش را بر من می 
نهی؟ * فرعون گفت: و پروردگار جهانیان چیست * گفت: پروردگار 
آسمانا و زمین و آن چه مان آن دو است اگر اهل یقین بشید *(فرعون] 
به کسانی که پیرامونش بودند گفت: آیا نمی شنوید؟ * (موسی دوباره) 
گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما * (فرعون) گفت: واقعا 
این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده. سخت دیوانه است ۴ 
(موسی) گفت: پروردگار خاور و باختر و آن چه میان آن دو است؛ اک 
تعقل کنید * (فرعون) گفت: اگر خدایی غیر از من اختیار کنی قطعا تو را 
از (جمله) زندانیان خواهم ساخت 7 طفات: گر چه برای تو چیزی آشکار 
بیاورم * گفت: اگر راست می گویی ان را بیاور * پس عصای خود بیفکند و 
به ناگاه آن اژدری نمایان شد *#و دستش را بیرون کشید و بناگاه آن برای 
تماشاگران سپید می نمود * (فرعون) به سرانی که پیرامونش بودند گفت: 
واقعا این ساحری بسیار داناست * می خواهد با سحر خود شما را از 
سرزمینتان بیرون کند. اکنون چه رای می دهید؟ * گفتند: او و برادرش را 
در بند دار و گردآورندگان را به شهرها بفرست * تا هر ساحر ماهری را نزد 
تو بیاورند * پس ساحران برای موعد روزی معلوم گردآوری شدند * و به 
توده مردم گفته شد: آیا شما هم جمع خواهید شد؟ * بدین امید که اگر 
ساحران غالب شدند از آنان پیروی کنیم * و چون ساحران پیش فرعون 
آمدند گفتند: آیا اگر ما غالب آییم واقعا برای ما مزدی خواهد نود 9 
آری و در آن صورت شما حتما از (زمره) مقریان خواهید شد * موسی به 
آنان گفت: آن چه را شما می اندازید بیندازید * پس ریسمانها و چوبدستی 
هایشان را انداختند و گفتند: 5 فرعون که ما حتما پیروزیم * پس 
موسی عصایش را انداخت و به ناگاه هر چه را به دروغ برساخته و 30 
بلعید * در نتیجه ساحران به حالت سجده درافتادند * گفتند: به پروردگار 
جهانیان ایمان آوردیم * پروردگار موسی و هارون * گفت: (آیا) پیش از آن 
که به شما اجازه دهم به او 
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ایمان آونذند؟ قطعا او همان قزر شماست که به شما سحر آموخته 
است به زودی خواهید دانست حتما دستها و پاهای شما را از چپ و راست 
خواطم برد وهمه نان را مه دار واه آویخت ۲ کف تاکن بفت.- سا 
ری ه 9 پروردگار خود می آوریم * ما امیدواريم ِ بروردگارمان 
موسی وحی کردیم که بندگان مرا ۰ ده ۳ شما رن ین 
قرار خواهید گرفت * پس فرعون ماموران جمع آوری (خود را) به شهرها 
فرستاد * (و گفت) اینها عده ای ناچیزند * و راستی آنها ما را بر سر خشم 
آورده 4 * و(لی) ما همگی به به حال آماده باش و یم ة سرانجام ما 
ی هار۳ کرو ۱۳ (اراده اجنین درو آن ۳3۳ 7 فرزندآن 
اسرائیل میراث دادیم نس امد آهدن ۳ آنها را تعقیب کردند * 
چون دو گروه همدیگر را دیدند. یاران موسی گفتند: ما قطعا گرفتار 
خواهیم شد * گفت: چنین نیست. زیرا پروردکارم با من است و به زودی 
مرا راهنمایی خواهد کرد * پس به موسی وحی کردیم با عصای خود بر این 
دریا بزن تا از هم شکافت و هر پاره ای همچون کوهی سترگ بودا] 


1( 7 بن ابراهیم از پدرش» از حسن بن لو بن فضال, ۳1 ابان 
عثمان. ِ امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند: ضعاهفی: که 
خداوند. موسی علیه السلام را نزد فرعون فرستاد. به در قصر او رفت و 
از او اجازه ورود خواست.؛ اما فرعون اس نداد, موسی با عصایش به در 
کوبید و درها به هم خوردند و باز شدند؛ سپس همان طور که خداوند بقل 
کرده, نزد فرعون رفت: : « الم تربک فیتا ولیدا وَلبلّت فیتا من عُمرک سنین 

و قَعَلّت فَعْلتَک التی قعلت» [ (فرعون) گفت: آبا تو را 0 
خود نپروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما نماندی و (سرانچام) کار 
خود را کردی و بو ار نی ایسی این که نهر را ستی <وانت .مر 
الکافرین» یعنی این که تو کفران نعمت مرا کردی, و موسی نیز همان 
طور که خداوند حکایت, کرده ات گفقتت: دای عندت نی که تا 
«قال فِزعون وا رَنّ العالمین»؟ فرعون در اين جا از چگونگی و کیفیت 
خداوند از موسی مي پرسد و او جواب می دهد. «رب السماوات وَالاْض 
وقا هم ان کُنتّم موقَنی» فرعون سپس با تعجب به یارانش می گوید: 
«1 تسْتَمعَون» من در مورد 
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چگونگی خداوند از او می بر سم و او صفاتیش را برایم بیان می کند؟ ! 
سپس موسی می گوید: «رَیکَم وَرَبّ ایک الأوَلِین» فرعون با شنیدن این 
اطرااب می گوید: بشنوید, می گوید که پروردگار شما و تور دا 


المسَجونین» موسی و 1 جک بشی ء ُبین» فرعون گفت: «فاتِ 

به ان کنت من الصادقین * قأَلَقّی عَضاخ فادّا هی نعبانْ یر ی تصامی 
فمنفتنان فرعون ترسیدند, و فرعون به حدی دچار ترس شد که اختیار 
خود را از دست داد و گفت: تو را به خداوند و به حرمت شیری که خوردی 
(اين که فرزند رضاعی مان بودی) سوگند می دهم. که آن را از من دور 
کنی و موسی آن را از فرعون دور کرد. سپس دستش را بیرون آورد و 
ناگهان برای افراد حاضر به شکلی درخشان نمایان گشت. هنگامی که 
موسی عصا را گرفت: فرعون به خود آمد و تصمیم گرفت که او را تصدیق 
کند. اما هامان نزد او آمد و به او گفت: تو که اکنون خدا هستی و مورد 
پرستش قرار می گیری, به یک باره می خواهی پیرو یکی از بندگان خود 
شوی ! 


بسن فرعون, به اطرافیان خود گفت: «اِنْ هَذا لاجر عَلِيمٌ ۲ پرید آن 

بکرجکه مر حن. ااضکم بسخره فمادّا تَمژون» تا «لمیقات یوم َگلوم». 
تر ای ایا ام نت ار 
اورده بودند و با جادو بود که فرعون ادعای خدایی کرد. صبح آن روز در 
تمامی شهرهای مصر افرادی را فرستاد و هزار جادوگر را جمع کرد و از 
مایان هرا کنیع سا اماب وهای انعر ها 
نفر را ۳ آن ساحران به فرعون گفتند: می دانی که در دنیا 
جادوگرتر از ما وجود ندارد, حال اگر ما بر موسی غلبه کردیم, چه به ما می 
رسد؟ فرعون جواب داد: «وَانْکم ادا لمن المَقرّیین»ءٍ یعنی شما از نزدیکان 
من می گردید و شما را در حکومت خود سهیم می گردانم. آنها گفتند: اگر 
موسی بر ما غلبه کرد و جادوی ما را باطل ساخت, ما مطمئن می شویم 
کاری که انجام می دهد, از قبیل جادو و نیرنگ نیست. و به او ایمان می 
آوریم و او را تصدیق می کنیم. فرعون گفت: اگر موسی بر شما پیروز 

ت, من هم به همراه شما او را تصدیق می کنم؛ اما هر نیرنگی که 
دارید, آماده کنید. 


آن گاه گوید: موعذ آنها در یکی از اعیادشان بود. هنگام صبح, فرعون مردم 
و ساحران را جمع کرد. گنبدی برایش بر پا شده بود که هشتاد ذرع ارتفاع 
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با آهن و فولاد صیقلی شده, پوشانده شده بود و وقتی که خورشید تن ان 
می تابید, از شدت درخشش آهن و گرمی نور خورشید کسی نمی توانست 

به آن نگاه کند. فرعون و هامان آمدند و بر جایگاه خویش نشستند و نگاه 
طض کته 33: ۰ موسی نیز در حالی که به آسمان می نگریست, آمد. جادوگران 
به فرعون گفتند: ما می بینیم که این مرد به آسمان می نگرد و جادوی ما 
به آسمان نمی رسد؛ و آنها تنها پیروزی بر ساحران زمینی را تضمین 
و ۳ 9 انیت کرد «فا ان ثلقی واه آن حون تج 
افکنیم ] . موسی به 1 گفت: «ألقُوا ما ها راخ عون ۷ اعها حبالَهْمٌ 
عصَهُمٌ» آن چه را می اندازید بیاندازید. پس آنان ریسمان ها و چوب 
دش ایشا ۱ انداختند. ریسمان های آنان شروع به حرکت کرده و به 
مارهایی حمله ور تبدیل شدند و به خنینشن در آمدنده. سین جاده کران 
ار «عرّه فزغون 1" لتَحنْ العالبون» مردم با مشاهده این صحنه 
ترسیدند و موسی پیز در درون خود ترسی احپساس کرد, تا این که ندا آمد: 
«لا تحف |لک آنت الاعْلی والق ما فی تمییک تْقّفَ تا ضَتعوا اما صَتعوا کید 
ساجر ولا بقل السَاحژ حَبْتْ آنی»(2) [گفتیم: مترس که و" تو خود برتری و آن 
چه در دست راست داری بینداز تا هر چه را ساخته اند ببلعد. در حقیقت آن 
چه سرهم بندی کرده اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جا برود, 
رستکار نمی شود. ] 


سپس موسی عصایش را انداخت و به مانند مس در زمین آب شد. سپس 
ازدهایی بیرون امد و دهانش را باز کرد و لبه بالایی دهانش را بر روی قبه 
فرعون قرار داد و دوری زد و لبه پایینی دهانش را اویزان نمود و عصاها و 
ریسمان های جادوگران را بلعید و همگی شان را مغلوب کرد. مردم وقتی 
آن اژدها و بزرگی و عظمت آن را که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ 
وضفی: از ان نرفته. بوزر ديدتقر با به قزار کذاششند: در این خیرنه در اتر 
ازدحام. ده هزار مرد و زن و پیر در زیر دست و پاها له شدند و جان باختند. 
اژدها بر گرد قبه فرعون و هامان چرخید و آن دو لباس هایشان را از ترس 
خیس نمودند و موی سرشان سپید گردید و از فرط ترس, هوش از 
سرشان رفت. 
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1- [1] _ اعراف/ 115. 
2 [2] طه /68- 69. 


موسی نیز می خواست به همراه مردم پاپه فرار بگذارد که خداوند او را 
ندا داد: «جْذٌها ولا تَحَف سنعیذها سیرتها الاولی»(1) [آن را بگیر و مترس. 
به زودی ۳1 را ؛ به حال نخستيینش بازخواهیم گردانید ]. موسی بازگشت و 
عبایی را که بر تسش بود, به دستش پیچید و دستش را در دهانش گذاشت. 
و آن به‌بهمان شکل اول خود بازگشت, و چنان که خداوند متعال بیان می 
کند: «قألقَ السَحَرَهُ ساجدین» و با مشاهده این صحنه گفتند: «قالوا متا 
يِرَبٌ الالمین *رب مُوسی وَقارون» فرعون بو شدت عصبانی شد و گفت: 
«قال آمنم له قَیْلَ أنْ آتن لَکَمْ له لکبیرَكُم الدي عَلمَکمْ السَحرَ قَلسَوّف 
تغلَمون لاقطعنّ أیْدیکم وارجلکم من خلاف سکم َجمَهین» آنان چنان 
که خداوند نیز حکایت می کند, گفتند: «قالوا لا صَیْرَ نا ٍلی ربا مُنقیون *| 
تا تطمَع آن یِغُفر لتا ربا حطایاتا آن کتا گنا ول الفذمنین». 
فرعون در ادامه هر کس را که به موسی اتظان ی آفزهو در زندان می 
افکند تا اين که خداوند بلاهای طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون را 
بر آنان_نازل کرد و فرعون نیز آنها را آزاد کرد و خداوند به موسی وحی 
کرد: « أن آشر بعبادی انم متبَعونَ», پس موسی علیه السلام بلی 
ات ال زا سمن برد فا درا زا رای انان بشکافد. فرعون نیز پارانش را 
جمع کرد و مردم را از شهرهای مختلف در یک مکان گرد آورد و پیشاهنگ 
لشکرش را شش هزار نفر قرار داد و خود نیز با هزار هزار تن در پشت 
سر آنها به راه افتاد. همان طور که خداوند نیز در باره آنان می فرماید: 
«قأْرختاهم ش جتاتِ وَعْیُونِ *وکُوز ومقام کریم *کدَلِک وَأورَنتاها بیی 
اسرائیل * فاد بَعوهم مُسرقین» هنگامی که موسی به نزدیکی درا 0 
فرعون به موسی ویک شد؛ یاران موسی گفتند: «ن لَمَدْرَکون» 
فرعونیان دارند به ما می رسند, موسی گفت: «قال کلا َنَّ معی ربی 
سَیهٌدین» هرگز این چنین نیست. خدایم با من است و راه را به من نشان 
خواهد داد. و و و ی شکافته 
و ۵ ۳ شکافته 
, تکبر ورزیدی» حال آن که من به اندازه سر سوزنی از فرامین 
#۳ سرپیچی نمی کنم و در میان شما گناهان بسیاری انجام گرفته 
است؟ موسی به او گفت: بترس از این که از خداوند نافرمانی کنی و تو 
مدای که ارم مسا مر 
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معصیت از بهشت رانده شد و ابلیس به خاطر گناهش مورد نفرین قرار 
گرفت. دیا به موسی سی گفت: پروردگار من یگ است و فرمانش 


یوشع بن نون برخاست و به موسی گفت: ای رسول خدا! فرمان 
پروردگارت چیست؟ موسی گفت: گذر از دریا. پوشع با اسبش به_سوی 
دریا تاخت؛ ۰ سیس خداوند به موسی وحی کرد: «آن اضرب بعضاک البَمت» 
و موسی این کار را انجام داد و «قانقلق قکان کل فرّق کالطود القظیم», 

ر ی ها ۱ 
برای آنها دوازده راه درست کرد و هر طایفه ای از آنان یک راه را انتخاب 
کردند. اب بالا امده بود و خورشید بر زمین تايید و آن را کاملا خشک 
گرداند , همان رطور که خداوند خود نیز می فرماید: «فاصَرِتبٌ هم طریقّا 

فی البَجْر یستا لا تخاف درکا ولا تخشی»(1) ارام کی ور و برای آنان 
باز کن که نه از فرارسیدن (دشمن) بترسی و نه (از غرق شدن) بیمناک 
باشی ]. موسی و یارانش وارد دریا شدند, انان دوازده طایفه بودند و 
خداوند برای آنان در دریا دوازده راه باز کرد و هر کدام یک راه را انتخاب 
کردند, در حالی که آب به مانند کوهی بر بالای سر آنان قرار گرفته بود. 
گروهی که همراه موسی بودند, شروع به بی صبری نمودند و گفتند: ای 
موسی, , برادران ما کجایند؟ موسی به آنان گفت: در دریا همراه شمایند. 
آنان موسی را تصدیق نکردند و خداوند به دریا دستور داد که تبدیل به 
طیقاتی بشود تا این که آنها بقوانند.یکدیکر را ببیتند.وبا هم سخن کویند. 


فرعون و سپاهیانش به راه افتادند و هنگامی که به دریا رسیدند. به 
یارانش گفت: هان ٩‏ هن ازورد داز ورزر گ هه هتم 095۲۵ 93 
برای من شکافته شده است. هیچ کس جرات نمی کرد که وارد دریا شود, 
اسب ها نیز از ترس, از وارد شدن به آب خودداری می کردند. فرعون جلو 
رفت تا اين که به ساحل دریا رسید. پیشگوی فرعون به او گفت: وارد دریا 
نشو و جلویش را گرفت. اما فرعون حرفش را قبول نکرد و با اسب نجیب 
و نر خود جلو رفت. اما اسب از وارد شدن به اب امتناع ورزید. جبرئیل که 
بر روی اسب ماده ای سوار بود جلو رفت و داخل 
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در آب شد و اسب فرعون به اسب جبرئیل نگاه کرد و درپی او افتاد و 
داخل آب شد و در پی آن یاران فرعون نیز به آب زدند. هنگامی که 
آنان وارد شدند؛ آخرین فرد از یاران موسی خارج شده بود. خداوند به 
بادها دستور داد که شروع به وزش کنند و آنها نیز دریا را به هم کوفتند و 
آب به مانند کوه بر فرعون و پارانش یر شد و فرعون در آن هنگام 
گفت: «آَمنثٌ یه لا له الا الذی آمتت به بو اسْرائّیل ون من 
الَمْسْلمین»(1) [ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که فرزندان اسرائیل 
به او گرویده اند نیست و من از تسلیم شدگانم ] سپس جبرئیل مشتی از 
گل براشت و آن را در دهان فرعون فرو کرد و فرمود: «الان و قَد عَصیّت 
۱ ی رو ال مرن 
از این نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی ](3). 


2) شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از عبدالله بن جندب, از امام رضا علیه 
السلام روایت می کند: پیشاهنگ لشگر فرعون شش صد هزار سرباز 
داشت و پس قراول و ِِ دار لشگرش نیز متشکل از هزار هزار نفر 
بود. ایشان می فرمایند که وقتی موسی داخل دریا شد, فرعون و 
سربازانش به دنبال او به راه افتادند. اما اسب فرعون ترسید که داخل 
دریا شود و جبرئیل بر روی اسب ماده ای در برابرش نمایان شد. هنگامی 
که اسب فرعون آن مادیان را دید به دنبالش به راه افتاد و فرعون و 
یارانش وارد دریا شدند و همگی غرق گشتند(4) . 


3 و شیخ مفید در امالی از ابو القاسم جعفر بن محمد, از پدرش, از سعد 
بن عبدالله, از احمد بن ابو عبدالله برقی, از بکر بن صالح رازی, از 
سلیمان بن جعفر جعفری روایت می کند که از امام علی علیه السلام 
شنیدم که به پدرم می گفت: چه شده است که تو را نزد عبدالرحمن بن 
یعقوب می بینم؟ پدرم جواب داد: او دایی من است. امام علی علیه السلام 
به او گفت: او در باره خداوند حرف های درشتی می زند. او خداوند تبارک 
ففالن ۲ص ی که مرا دایعا اس حال ان ام 


ص :729 
1- [1] _ یونس / آیه 90 


 ]2[ 2‏ یونس / آیه 91 
3- [3] _ تفسیر قمی, ج 2, ص 94 . 


4- [4] اختصاص,: ص‌ 226 


ترک کن و يا با ما نشست و برخاست کن و از او جدا شو. پدرم گفت: او 
هر چه را که بخواهد می گوید, آیا اگر من حرفهای او را تکرار نکنم, گناهی 
از حرف های او نصیبم می شود؟ امام علی علیه السلام فرمودند: ایا از 
ایا داستان ان فردی را که از پاران موسی بود و پدرش از طرفداران 
فرعون بود, نشنیدی؟ هنگامی که سیاهیان فرعون به موسی علیه السلام 
ی ی ره ی 
نصیحت کند. تا این که به لبه دریا رسیدند و هر دو غرق شدند. هنگامی که 
خبر به موسی رسید. حال او را از جبرئیل پرسید و گفت: خدا رحمتش کند, 
غرق شد در حالی که عقیده پدرش را قبول نداشت. اما وقتی عذاب نازل 
شود دیگر تمی وان آن را از تزدیکان کناهکار دفغ کرد(1). 


4) حسین بن سعید در کتاب «زهد» از نضر. از محمد بن هاشم, از مردی 
از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فررمودند: گروهی از 
ایمان آوز تذکان به موسی (با خود) و ,. خوب است به لشگر فرعون 
وارد و بدان بییوندیم و از بهره های دنیایی آن بهره مند شویم و هرگاه 
دیدیم موسی دارد.می. ایند بة اف می. بيو‌نديم. آنها همین کار را کردند و 

می که موسی و یارانش به قصد فرار, سوار مرکبهایشان شدند, آنها 
به سرعت شتافتند تا به موسی علیه السلام و یارانش برسند و به آنان 
در این هنگام, خداوند ملائکه ای را فرستاد و صورت چهارپایانشان 

به طرف لشگر فرعون چرخاند و آنان را به لشگر فرعون بازگرداند و به 
شدند(2). 


5) علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل 
کرده و 1 قلیلون» فرمود که منظور از آن, 
یک گروه اندک است و عبارت دول لجمية حاذژون» بیانگر این است که 
از آیه «ومقام کربم» شن آکاه های تیک می باشد. اما «قأَبَُو 
مُشرقین» یعنی هنگامٌ طلوع 
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تا سالنض ملع : 


خورشید به دنبال آنان به راه افتاد و عبارت «اِنّ معی بی سبهدین» یعنی 
پروردگارم مرا کفایت می کند(1) . 


6 ابن بابویه از تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان بن 
سلیمان نیشابوری. از علی بن محمد بن جهم روایت می کند که وارد 
از نت و بحث در مورد عصمت پیامبران بود. از جمله پرسش 
هایی که صامون: از امام رضاأ علیه السلام نمود؛, این بود. : معنای این سخن 
موسی علیه السلام به فرعون چیست: «َنّا دا وأتا من الصَالین» امام 
رضا علیه السلام فرمودند. ز هنگامي کم موسی نزد فرعون آمد, فرعون به 
او گفت: «وقعلت قَعْلتَکَ الّی قعلت وآنت من الکافرین» بعنی تو از جهله 
کافران نسبت بو نعمت من بودی. و موس عليه المیلام هی کفت وی 
(دا وَأتا من الصَالین» یعنی من با رفتن به یکی از شهرهای تحت تسلط تو, 
راه را گم کردم «قَقرَرّث منم لَمَا خْفَثْکمْ قوقب لی ربی خُکمّا وجقلیی 
من المَرَسَلِینَ» و خداوند تباري و تعالی به پیامبرش محمد صلی الله ۰ 
و آله و سلم فرموده است: دا وی ها فاوی»(2)[ مگر نه تو را یتیم 
یافت پس پناه داد؟] یعنی اين که آیاً من تو را تنها نیافتم و یا ها 
به نحوی نگشت که مردم به تو پناه آوردند؟ «وَوَجدکَ صَالا فهدی»(3) [و 
تو را سر گشته یافت پس هدایت کرد؟] و منظور از «ضال» این است که 
نو نزد قومت ناشناخته بودی,«فهَدی» یعنی خداوند آنها را به شناخت تو 
هدایت کرد.«ووَجَدک عایئلا قأَعْتّی»(4) [و تو را شگدست بافقت و بی نیاز 
ی اب وی وا ی ره ود تست . سپس 


7) شیخ مفید در کتاب الغیبه از مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودند: زمانی که قائم ما عجل الله تعالی 
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1- [1] _ تفسیر قمی, ج ۰2 ص 98. 

2 [2]_ ضحی/6. 

3- [3] ضحی/7. 

4- [4]_ ضحی /8. 

- [5] عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 1 , ص 177 باب 15 . 


به پا خیزد, در حالی که مردم را مورد خطاب قرار می دهد, اين آیه را می 
خواند: «ففروث نکم ما خِفئکم قوَهب ۳۹ ربی خکما وَجعَلنی من 
ال سلین»(1). 


تاک قاعی قفن 2 تهدین 780 والذٍی هو یی و بسقین [790]...لاتخْزنی یوم یعون [870[] » 


«الذی خلقنی فهْو یهد بهدین []1786] والذی هو ۱ ویسقین ۱/9۲۱ واذا 
مقرصث فهْو یشفین 18010 والذی بُمیتّبی ثم یکیین ,11 8)والذی اصْمَمْ ۷ 
ففر لی خطبلتي بو الدین [0820 رب هَبْ لی خْکُمّا والجمْنی یالصالجین 
[631] َاجعل لی لسن صدق فی خرین 84 ] یی من وَرنه جنه 
میم 018510 و اعْقر لأبی له کان من الصالین 1860اولا تخزنی یوم یعون 
۰-971« 


[آن کس که مرا آفریده و همو راهنماييم می کند * و آن کس که او به من 
خوراک می دهد و سیرابم می گرداند* و چون بیمار شوم او مرا درمان می 
بخشد * و آن کس که مرا می میراند و سپس زنده ام می گرداند ان 
کس که امید دارم روز پاداش گناهم را بر من ببخشاید * پروردگارا به من 
یت ی و ند نها اس یوت * و برای من در (میان) 
ایندگان اوازه نیکو گذار * و مرا از وارئان بهشت پر نعمت گردان * و بر 
پدرم ببخشای که او از گمراهان بود * و روزی که (مردم) برانگیخته می 
شوند رسوایم مکن.] 


1 ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از حمزه بن 
قاسم علوی عباسی, و و 
بن حسین بن زید زیّات از محمد بن زیاد ازدی, از مفضل بن عمر روایت 
می کند که از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه «وَاذ ابتلی 
ابراهیم زبة بکلِماتِ و2 تََهَنٌ»(2) [و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی 
بیازمود و وی آن مه« به انجام رسانید ] سئوال نمودم و ایشان در مورد 
انواع آتمفن هایی که پوورد کار ابراهیم را بدان دچار نموده بود, به سخن 
ی ی یل مد < : ,توضیح مفهوم 
تو کل در ابش ابات نمایان است: «الْذی خَلقیی فقو یمد * والذی 
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ال یه از شمانت: .ضم 116 : 


1 22 2 


آن ‏ خظرت در آداضه. با بیان ت هقی خکفا عالخنتی پالسالخیت». آد 
خداوند درخواست حکمت و قرار گرفتن در جرگه صالحان را نمود و منظور 
از ان. صالحانی است که تنها با فرمان خداوند حکم می کنند و بر اساس 
نظریه ها و قیاس عمل نمی کنند ؛ تا اين که افراد قابل اعتمادی که بعد از 
او می [۳۳ برایش گواهی به راستی دهند, چنان که خداوند عز و جل نیز 
ذکر می کند: «واجْعل لی لسَان صدق فی الأخرین». و منظور از این. یک 
امت فاضل می باشد که خداوند دعای او و دیگر انبیا را برآورده نمود. و 
همچنین درخواست «لسان صدّق فی الاخرین» نمود که منظور از آن علی 
بن ابی طالب علیه السلام است و آیه «وجعلا هم لسَان صدق علیا»(1) 
[و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم ] بیانگر و مفسر این آیه می باشد. 

سای آن حضرت اظهار کوتاهی در فرمانبرداری از خداوند نمود و فرمود: 
«ولا تخْزیی یوم یُْعَنُون»(2). و این حدیث بسپیار طولانی است و آن را در 
ذیل. آبه: «واذ اتلن ابزاهیم رَبهٌ بکلماتِ أَتسَهُنَ»(3) [چون ابراهیم را 
پروردگارش با کلماتی 0۳ آن مه را به انجام رسانید ] بیان 


کردیم. 


از سعد بن عبدالله, از یعقوب بن زید, از محمد بن ابو عمیر, از هشام بن 
سالم. از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در حدیث غیبت ابراهیم 
علیه السلام روایت می کند که ایشان شروع به توضیح این حدیث نمودند 
تا این که به این جا رسیدند. ۰ سپس برای رتیه دوم زمانی که طاغوت او 
را از شهرش تبعید نمود. پنهان گشت و گفت: «واغتز کم وا ِِ من 
دون اللّه و۶ بی کسیر از اون 1۳1 ربی شقیا»(4) [و از شما و (از) 
آن چه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم و پروردگارم را می خوانم. 
افید دار که در خواندن پروردگارمٍ ناامید نباشم ]. خداوند تبارک و تعالی 
می فرماید: «قلتّا | ۶ زيم وم یعبذون من دون اللّه وَهبتا له اشحاق 


ره 


ویعقوب 
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1- [1] _ مریم/ 50 . 
2 نعانی الاشارص 126 2 1 


3- [3] _ ذیل تفنتتیر اه 124 سوره بقره . 
 ]4[ -4‏ مریم/48. 


وکا جقلنا تی *و وهبتا آقم من رَحمَیتا وجعلتا هم لسان صِدّق علبا»(1) [و 
چون از آنها و (از) آن چه به جای خدا می پرستيدند, کناره گرفت اسحاق و 
یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر گردانيديم * و از رحمت خویش 

به آنان ازز انیت داشتیم و دک خیر بلندی برایشان قرار دادیم ] و منظور از 
«وجقلتا لَهَمْ لسان صدّقٍ عَلیا» علی بن ابی طالب علیه السلام است. چرا 
که ابراهیم علیه السلام به درگاه خداوند عز و جل دعا کرده بودکه برایش 
ذکر بلندی در میان دیگران قرار دهد 1 السلام را 
برای او و اسحاق و یعقوب به عنوان ذکر و اوازه ای بلند قرار داد. و علی 
بن اس طالن لاسام فر‌زوایت کر است که خضرت فانم عحل |21 
تعالی فرجه الشریف یازدهمین فرزند از فرزندانش است و او همان مهدی 
خی مات تا وی مر مره وا سیر کار 
ظلم و ستم پر شده است. و همچنین ایشان فرموده اند که او برای مدتی 
غایب و منتظر می ماند و عده ای در این امر به بیراه می روند و عده ای 
به راه راست راه می يابند و این امر, شدنی است, همان طور که او 
(قائم) افریده شده است.(2) 


3 و همچنین از طریق مخالفان نیز از امام جعفر صادق علیه السلام 

پات ما ور ی ۱ وت ای 
با ات مس ای ی یا ره 
شد و اه کف خداوندا او را از میان نسل من قرار بده و خداوند نیز 
یا ۳ 


لین اتراهیم در مورو اه «عاخول ی لشان صاق فن از خونی»:بنی 
فرحا نود منین ار ان اعترالهه منت علنه السلام ارت اه 


الا من آتی ال بقلب لیم (]189] 

[مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد. ] 

ص :734 

1- [1]_ مریم/0-49د. 

2- [2] _ کمال الدین و تمام النعمه جح 1 ص‌‌ 139 ۳ 7. 


3- [3] _ کشف الغمه, ج 1 ص 320 . 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد, از 
منقری, از سفیان بن عیینه روایت می,کند که از امام جعفر صادق علیه 
السلام در مورد ایه « الا من الف اللهَ بقلب سلیم» پرسیدم. ایشان 
فرههد تک رل شايمر ان و است که در حالی به ملاقات" بزودکارشن ین آند 


که کسی جز او را در خود نداشته باشد. 


شقیان روانتتعی کند که آمام غلی‌شلید السلام فرمودنده هر فلس که ور 
آن شرک, با شک باشد. ماقط است و صاخبان, عفل: لیخ دز دبا زهد 
اختیار کردند تا تنها متوجه اخرت باشندل(1). 


2) طبرسی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: قلب سلیم, قلبی است که از دوستی دنیا در امان مانده باشد. 
همچنین طبرسی ادامه می دهد و می گوید: این حدیث پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم سخن امام را تایید می کند که: دوتششی ونیا شیر اف ظر. 
گناهی است.(2) 


۳ ِ 0 9 
واژلِقت الجَتَهُ لِلمتَفِینَ []90[)] وَبْرْرّتِ الجَحِيمْ لعاوین []191] 


و (آن روز) بهشت برای پرهی زگاران نزدیک می گردد (90)و جهنم برای 
گمراهان نمودار می شود (91) ] 


لین ابزاهم در تماست انم خاروه آزامام بافر غلیه السلام ور جرد 
مهافت ال ان »روایت‌چی کند کهتطور از آن این است کم 
بهشت نزدیک آورده شود و در مورد «وبرزت الجَجیغ للغاوین» نیز فرمودند 
که یعنی دور گردانده شود(3). 


کنو فیها هُمٌ و الْقاون 0940و جُنود لیس أَجْمَعُونَ [/095...قلَو أ تا که قتکُون من 
الْموْمنین 1020 


قککنوا فیها هم 0 1 بو انلس 3 با 
العالمین []98 وَمَا 
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[- [1] _ کافی, جح 2 ص 13 , ح 5 . 


مت اابان سب رو وه 
.تسیر فمیرج 2 ماضی و9 


تاذ الْمْجَرمونَ 09900قتا آنا من , شافیین 1000و لا صدیق حمیم 
0(اََ أنْ تا کر قتکون من اْمَوْمنینَ []102] 


[پس آنها و همه گمراهان در آن (آتش) افکنده می شوند * و (نیز) ِِِ 
سپاهیان ابلیس * آنها در آنجا با یکدیگر ستیزه می کنند (و) می گویند * 
سوگند به خدا که ما در گمراهی آشکاری تحویی ۲ کاه که شما را با 
پروردگار جهانیان برابر می کردیم * و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند * 
در نتیجه شفاعتگرانی نداریم * و نه دوستی نزدیک * و ای کاش که 
بازگشتی برای ما بود و از مومنان می شدیم ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 

ین بن سعید, از تضر بن سوید, از یحیی حلبی, از ابو سعید مکاری, ِ 
ابو نضیر از اما عمعر صادی له البسلام. فر هرد آیه-< کی ها فیها هم 
اه ان 
داد را وصف می کردند و سیس برخلاف آن عمل کردند(1). 


2 از محمد بن یعقوب, از علی بن محمد, از یکی از یاران ماء از آدم بن 
اسحاق, از عبدالرزاق بن مهران از حسین بن میمون, از محمد بن سالم. 
ی باقر علیه السلام در حدیثعم روایت می کند که ایشان فرمودند: در 

ره طسم آمده است: «برَرّتِ الْجَحيم للعاوین * وقبل له آین ما نم 
تون ِ ین دون اللّه عل یَنصروتكم او ینتصژون * قکبکبوا فیها هم 
والعَامُون * وجْنوذ د لیس أَجْمَعُون»(2) و منظور از آن سربازان 0 
ذریه اوست(3). 


3) حسین بن سعید در کتاب الزهد از تضر, از حلبي, از ابو سعید مٌعاری, از 
ابو بصیر از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «قَکبِکبُوا فیها هم والعَاوُون» 
روایت کرده است که ایشان فرمودند: منظور از آن قومی است که عدل 
را با زباتشان وضف: می کنند و سیش با انتجام خلاف ان, با آن-مخالفت هی 
کنند (4). 


ص :36 7 
[- [1] _ کافی, جح 1 , ص 38, ح 4 . 


2 ۲21 شعراء/ 91- 95. 
3 [3]_ کافی, ج 2ص 26 


یبن یه از ی با از ای هی رای و بصن 7۱ 
ابو عبدالله علیه السلام در مورد آیه«قکبِکبُوا فیها هم والعَاوْون» روایت 

کرده است که ایشان فرمودند: ای ابو بصیر ! اینان کسانی هستند که به 
زبان ویژگی های عدل را بیان می کنند, آما و آن عمل می کنند (1). 


5) علی بن ابراهیم روایت می کند که امام صادق علیه السلام در تفسیر 
آیه فرمودند: این در مورد گروهی نازل شده است که به بیان ال ی 
پردازنده اما تر خلاف. آن. عفل می کنند. منینین آذامه می دهد که و در 
حدیثی 1 فرمودند: ایشان بنی امیه بهستند ,و و گمراهان نیز فرزندان 
فلانی , هستند. .«وَهَمّ فیقا یَحْتَصمّو ن له ان کت لفی ضلال کیین * ٩[‏ 
تتقر رم برب العالمین» آنان به 0 خود می گویند: از شما صانند یک 
خدا پیروی نمودیم, و شما ارباب (پروردگاران) ما گشتید. سپس می گویند: 
«قما لا من شافعین *وّلا حدیق حمیم»>(2). 


6 محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از یکی از یاران ماء از آدم بن 
اسحاق, از عبد الرزاق بن مهران, از حسین بن مپمون. از محمد بن سالم, 
از امام باقر علیه السلام در مورد ایه «ومَا اصَلتَا الا الَمُجُرِمُونَ» روایت می 
کند که ایشان فرمودند: منظور از آن مشرکینی آست که اين افراد از آنان 
پیروی کردند و با وجود شرکشان به دنبال آنان به راه افتادند, و آن قوم 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند که کسی از بهود و نصاری در 
میان آنان نیست. و آیه های «کذبَت قفوم مْ توح»(3) [قوم نوج؛ پیامبران را 
تکیت کرد سیرت: اصحات ایک المرسَلین»(2) [اصحاب ایکه 
فرستادگان را تکذیت کردند] «کخبی قوَمْ لوط»(<) [قوم لوط 
هشداردهند کان را عکذیب کردند] ان را تایید هی کند و در میان اینان نهود و 
نصاری که به ترتیب قاثل به فرزندی عزیر و عیسی برای خدا بودند. وجود 
نداشت و خذاوند: بهود و تضاری را وارد در آتش می کرداند و-هر قومی.را 
بر اساس اعمالشان مجازات می کند. 


ص:737 


[- [1] _ زهد, ص‌ . 

2 هقی 2 زج 99 
3- [3] _ شعراء/ 105 . 

4 [4] _ شعراء/176 . 

5 [5] قمر/ 33 . 


و اين سخن گناهکاران «وما أضَلتا الا المْجُرِمَونٍ» [ما را گمراه نساختند جز 
مجرمان ] همان گفته خداوند اسفت. کم حالتشان ۳ در زمانی که آنان را به به 

سصت آتش می کشاند, بیان می کند: [ قالت راهم ولمم ریت هَوّلاء 
أصَلوتا قَاتَهم عَذابا ضعفا مره من التّار قال کل قوف واکن. لا هون 11 
[(آن گاه) پیروانشان در باره ی می گویند: پروردگارا اينان ما را 
کمراه: کردند. بتن دو ترایر غذات انیتن به آنان بده (خدا) می فرماید, بررای 
هر کدلم (عذاب) دو چندایي | است. ولی شما نمی دانید] و «کلما دَخَلّت آئّهٌ 
اعتش آختها حتّی دا ادَارکوا فیها جمیعا»(2) [هر بار که آهتی. (در آتتنن) 
تراید: همکیشان خود را لعنت کند تا وقتی که همگی در آن به هم پیوندند]؛ 
در اين حالت آنها از یکدیگر بیزاری می جویند و همدیگر را لعنت می کنند و 
بعضی می خواهند که با دلایلشان بر دیگران غلبه کنند شاید که به 
رستگاری و نجات برسند تا اين که از بلای عظیمی که بر سرشان آمده 
است بگریزند و اکنون فرصت سر و صدا و آزمودن و پذیرش معذرت و 
نجات نیست(3). 


7 و از علی بن ابراهیم از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, 
ان عتبین, ین کلی: بن. خصال: ان کلی این کفته» انعم ین ابان:: از 
عبدالحمید وابشی روایت می کند که به امام باقر علیه السلام گفتم: ما 
همسایه ای داریم که حرمت هیچ یک از محارم را نگه نمی دارد تا حدی که 
نماز را وامی گذارد, حال خه. بپرنند به بقیه آن: آیشان. فرمهو‌زنده پاک و 
منزه است خداوند, آیا هن خه هقی فردی بدتر از او رز معرفی کنم؟ گفتم: 
اری: انشان فرمودندد کنسن: که. کیته. ما را به-دل.عی کیردهبدتن از آوتینت. 
هان بدانید که هر بنده ای که در جلویش نامی از اهل بیت صلوات الله 
۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ 
بر پشت او مالیده و تمامی گناهانش را می آمرزند, مکُر این که دچار 
گناهی شده باشد که او را هه 
او) پذیرفته است؛ اما در مورد ناصب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین 
مورد قبول واقع نمی گردد. و انسان موّمن؛ شفاعت همسایه اش را می 
کند هرچند که نیکی و حسنه ای نداشته باشد و می کوید: پروردکارا! 
همسایه ام مانع ازار رسانیدن به من می شد, و بدین 


ص :38 7 


تا اغراق /28: 
2 [2] اعراف,/38 


3- [3] _ کافی, جح 2 ص 26 . 


ترتیب شفیع او قرار می گیرد؛ و خداوند تبارک و تعالی می گوید: من 
پروردگار تو هستم و از همه سزاوارترم تا اک را کفایت کنم. و 
سیس او را در حالی که نیکی و حسنه ای ندارد وارد بهشت می کند و 
پایین ترین درجه شفاعت مومنان, حق شفاعت برای سی فرد است. و در 
این هنگام جهنمیان می گویند: «فما لا من شافعین *و لا صدیبی حمیم»(1). 


8) شیخ مفید در مجالس, از گروهی از ابو مفضل, از اسحاق بن محمد بن 
مروان غژال, از پدرش, از ابو حفص اعشی, از حسن بن صالح بن حی, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان می فرمایند: 
منزلت دوست بسیار والاست.؛ تا جایی که جهنمیان از او کمک می خواهند و 
قبل از خواندن خویشاوندان نزدیک, از او کمک می ۷ و خداوند تبارک 
ِ از قول اینان می گوید: «قما لتا من شافعین * ولا ضدیق خهیم 
(2 ۲ ۲ 


9 و از شیخ مفید در امالی از گروهی, از ابو مفضل, از ابو جعفر محمد بن 
یونس قاضی همدانی, از احمد بن خلیل نوفلی در دینور, از عثمان بن 
سعید مژی, از حسن بن صالح بن حی روایت می کند که از امام جعفر 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: منزلت دوست بسیار والاست, تا 
خایی که سا از اه کنن می دمص ای مور اسان فل ار 
خویشاوند نزدیک, او رز به کمک می خوانند و خداوند تبارک و تعالی در 
حکایت حال ایشان می :« قما لتا من شافعین * ولا ضدیق کهیم»(3). 


محمد که رحمت خدا بر او باد, از محمد بن عبدالله بن جعفر جمیری, از 
پدرش از احمد بن ابی عبدالله برقی, از شریف بن سابق, از ابو عباس 
فسل بن میوالجای ار امایخصر صاوقی عیه السلم اراس رات 
له علیهن اجمعیم ووایت می کند» سول ,حدا ضلی: الله علیم و آله و سلم 
چیزی است که مردم در موردش می گویند, اگر نیک بود 


ص :39 7 
1- [1] کافی, ج 8 , ص 101, ح 72. 


امالیه :2 و 222 
3- [3] امالی, جح 2ص 131. 


خداوند او و کسانی را که جنازه اش را همراهی نموده اند, مورد بخشایش 
خود قرار می دهد. 


سپس امام جعفر صادق علیه السلام در ادامه حدیت می فرمایند: ای 
فضل ! از هر قبیله ای, تنها نماینده ان و از هر خاندانی, تنها افراد نجیب ان 
به مسجد می ایند. ای فضل ! کسی که به مسجد می اید, با کمتر از این 
سه چیز برنمی و پا دکانق می کند که خداوند به واسطه آن او را 
داخل در بهشت می گرداند. با ژغایی کم.یا ان بلاهای دنیا را از او دفع می 
کند. و یا برادری نصیب او می شود که در راه خداوند عز و جل از او بهره 
می برد. سپس ایشان ادامه می دهند که رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرموده است: انسان مومن بعد از فایده اسلام, فایده ای به مانند 
برادری که در راه خداوند از او بهره می برد نصیبش نشده است. سپس 
ایشان در ادامه سخنشان فرمودند: ای فضل ! از فقرای شیعیان ما کناره 
گیری نکنید, چرا که هر فقیر از آنان در روز قیامت به اندازه افراد قبیله 
ربیعه و مضر را مورد شفاعت قرار می دهند. ای فضل ! موّمن بدین خاطر 
مقمن نامیده شده که با تایید خداوند, دیگران را ایمنی می بخشد و خداوند 
اجازه امان دادنش را صادر قف کند. سپس فرمودند: آپا این سخن خداوند 
را که در واقع حکایت حال دشمنان شماست, در زمانی که می بینند هر 
فرد از شما در روز قیامت شفاعت دوستش را می نماید. نشنیده ای که 
می فرماید: « قما لا من شافعین *ولا حدیق عهیم »(1). 


1 محمد بن عباس از محمد بن عثمان بن ابی شیبه, از محمد بن حسین 
خثعمی, از عبّاد بن یعقوب از عبد الله بن زید, از حسن بن محمد, از ابو 
عاضی از کشتی,بن ید آلله بر مضمد نن عم تن علی: ین ابوظالی. عنه 
ات اه ار ی 
ما و شیعیان ما نازل شده است و خداوند ما و شیعیان ما را برتری می 
نهد ؛ چرا که ما ار 
050/0 ۳ ۳ لتا من شافعین "ولا دیق 
خهیم»(2). 

2 و از محمد بن عباس. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن 


عیسی, از ابو عبدالله برقی, از فردی از سلیمان بن خالد روایت می کند 


ص:740 


ال ایا رس 


صادق علیه السلام در مورد آیه «قما تا من شافعین *ولا صدیق حهیم» 
پر سیدم» ایشان جواب دادند: هنگامی که اینان ما و شیعیان ما را ۱ می بینند 


که در روز قیامت شفاعت می کنیم, ی *ولا 


ضدیق خمیم» و منظور از «صدیق» اتانان است و منظور از «حمیم» 
خویشاوندان است(1). 


3 برقی از ابن سیف از برادرش, از پدرش, از عبدالکريم بن عمرو, از 
سلیمان بن خالد روایت می کند که نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم 
و ایشان اين آیه را تلاوت فرمودند: «فمَا لا من شافعین *و لا صدیق 
خمیم». و گفتند: به خدا قسم, ما و شیعیان ما هر کدام سه نفر را شفاعت 
می گنیم. تا حدی که دشمن ما می گوید: «قَما لا من شافعین "ولا صدیق 
حمیم»(2). 


اد من مه بن شاه توق از غعر من تالم ات 
فردی جز او از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
مورد آیه «قما لتا من شافعین *ولا دیق خهیم» می فرماید: منظور از 
شتاعت کف ان امه صادات الله یم اشن .سر و عنطیر از 
صدیق, مومنان هستند(3). 


35 علی بن ابراهیم از پدرش از حسن بن محبوب, از ابو اسامه, از امام 
جعفر و امام باقر علیهما السلام روایت می کنند که ایشان فر مودند: به 
خدا| قسم, , شفاعت گناهکاران شیعیان خود را می کنیم تا جایی که دشمنان 
ما با مشاهده آن مي گویند: «قما لا من شافعین "ولا دیق ۶ خمیم *قَلَة آنَ 
۳ کمن قَتکون من المومنین» و ایشان به جای عبارت یگ فر مودند 
«المهتدین» چرا که ایمان به واسطه اقرار ملازم آن شده است.(4) 


6 انهعلی ظیرنی از قتاقی تاه کود ااسضران ین آعنن, از اما 
جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: به خدا قسم, 
ما شفاعت شیعیان خود را می کنیم. به خدا قسم ما شفاعت شیعیان خود 
را می کنیم تا اين که مردم می گویند: «قما لتا من شافعین *ولا صدیق 
حهیم» تا «فَتَکُونَ من الْمُوّْمنین» 


ص:741 


1- [1] _ تاویل الایات, ج 1. ص 389 , ح 10 . 


هر ام ابا ص90 1 
۱3 سحاسترص 27184 187 
 4‏ ق نم 9 


طبرسی می گوید که در روایت دیگری آمده است: تا این که دشمن ما 
اين چنین می گوید(1). 


7 طبرسی همچنین از ابان بن تغلب روایت می کند: از امام جعفر 
صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند: همانا انسان مومن در روز 
قیامت. شفاعت اهل بیت خود را می کند و شفاعتش قبول می گردد(۵). 


18( طبرسی در خبر مائور از جابر بن عبدالله روایت می کند: از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده ام که می فرمود: انسان در بهشت 
می گوید: فلان دوستم چه کار کرد؟ حال آن که دوستش در جهنم به سر 
می برد. سپس خداوند تبارک و تعالی می گوید: دوستش را به بهشت 
ببریدر ۹ این صحنه می گویند: 
«قما لا من شافعین *ولا دیق حهیم»(3). 


مکشری قزر شربم آلشنوانه از غلی. عابه السلام روایت نی کت هر 
کس دوستی صمیمی داشته باشد, عذاب نمی شود. آپا نمی بینید که چگونه 
خداوند احوال جهنمیان را بیان می کند: « قما لتّا من شافعین *ولا صدیق 
حمیم»(4). 

0 ی سک کار آمام اقفر عم هام رات می که ۱ 
کسی از شما دستش ی ی ای ای تیصو 
و دینار را بر طرف می کند؟ گفتند: . ایشان فرمودند: بنابراین, شما 


دوست نیستید(د). 

دب وم توح المْرسَلِینَ [1050] 

[ قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند*] 

1( طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت می کند: منظور از فرستاده 
شدگان, نوح و دیگر پیامبرانی هستند که بین فاصله زمانی آدم و نوح 
علیهما السلام مبعوث گشته اند(6). 

ص :742 


۱ 
مخف البانع 7ص ود و 
4 وه الاترار رم از هت 2 
5- [5] _ ربیع الانوار.ج 1 , ص 430. 
6 سم بانج 7ص 339 


قالوا من لک واتعک الََرَدْلونَ 01110 


[گفتند: آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آن که فرومایگان از تو پیروی کرده 
اند؟ ] 


1) علی بن ابراهیم در مورد آیه «قَالْوا أوْنْ لکَ» می گوید که خطاب آیه 
به نوج است و منظور از «وایّبعک لرَدَلونَ» نیز فقیران است(1). 


فاد تن تیم کتکا وی بفن. کی مق الففنم و018 الا نها انم من الخشگره 
11530 


فافتَح بینی ود قیْحَا وَتجیی وَمّن معي من من امین 0 نجبتاخ 
وَمن مَعَةٌ فی الا شلک الْعشْخون [190 21 آغرفتا ب قَدٌ الباقین 120/1( فی 
لک لایه و کان رهم موّمنین [1121] ون یک لهْة العزیز 0 
[1 کذبت عاذ الَمُسَلین 123101( قال هم آخوهم هود آلا تمه 

[1241] انی لک سول مین 1 1] فان َفُوا اللَة و وت 
اسَألکم عَلیّه من آجر ان جر لا عَلّی رب این []127]َئبْنُونَ یکل زنغ 


و 


یه عون 0 دون تجانم لَعَلکم تعلدون ]129[ بتطشتم 
بطم جبارین [1301(]فَایفوا ال وَطیعُون 0 اتقو الْذٍی أمَدّکم پما 
تَعْلَمُونَ 1320)]آمدکم بأْقام وبیین [)133)]وجنات وَعَبُونِ [11341ابی 
آحاف علَیْکَمْ عَذاب یوم عظیم الوا سَواء عَلیْتا آوعظت ام لَمْ تکُن 
مَنَ الواعظین 1361 ان هد الا حُلَقَ لاویین [01371وقا تج یمعذیین 
0 بوه قأهْلَکتَاهم ان فی لک لایِة وم کان اکن وم مومنین [11391] 
و رف العزیژ الرّجيم 0 کذبّت تَمودذْ الْمَرَسَلین 014101 لد ال 
َمْمْ أَحوهُم ضالد لا تفون 


[11421] ای لک رشول ایب بن ]143 فا مُوا ال وطیون ]وتا 
سکم علّه من جر اٍن خر 1 ای القالهین 150 تن کون فی ما 
هاهتا آمنین 01617] کی تِ وَعَْیُونِ []1147] وَرُرُوع وَتخل 
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طلْعَْا هضِیمْ 01480 وتتجئون من الجبال + وتا قارهین 114900]قا7 مُوا ال 
طیعون ]150]ولا تطیعُوا ام و ,510 الذین بُفسدونَ فی 
لاض ولا بُصَلِحْون [1520قَالوا 1" آنت من الْمْسَرین 011531 


[میان من و آنان فیصله ده و من و هر کس از مومتان را که با من است 
نجات بخش * پس او و هر که را در آن کشتی آکنده با او بود رهانیدیم * 
آن گاه باقی ماندگان را غرق کردیم * قطعا در این (ماجر| درس) عبرتی 
بود و(لی) بیشترشان ایمان اور تژه نبودند بة و در حقیقت؛, پروردگار نو 
همان شکنتست ناپذیر فهزربان است ۴ عاذیان, بنامتران (عدا) را تکذیت 
کردند * آن گاه که برادرشان هود به آنان گفت: آباشر وا قدا نید * من برای 
شما فرستاده ای در خور اعتمادم * از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید * و بر 
اين (رسالت) اجری از شما طلب نمی کنم اجر من جز بر عهده پروردگار 
جهانیان نیست * آبا بر هر تپه ای بنایی می سازید که (در آن) دست به 
بیهوده کاری زنید * وکاخهای استوار می گیرید به امید آن که جاودانه 
بمانید*و چون حمله ور می شوید (چون) زورگویان حمله ور می شوید * 
پس از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید از ان کین کهتشها را به آن چه 
می دانید مدد کرد پروا دارید * شما را تس دادن اتداسها هون ان وه کر ۴ 
و به (دادن) باغها و چشمه ساران* من از عذاب روزی هولناک بر شما می 
نر سم * گفتند خواه اندرز د هی و خواه از اندرزدهندگان 27 برای ما 
یکسان است * این جز شیوه پیشینیان نیست* و ما عذاب نخواهیم شد* 
پس تکذیبش کردند و هلاکشان کردیم. ِ در این (ماجرا درس) عبرتی 
بود و(لی) بیشترشان ایمان آورتدخ نبودند * و در حقیقت تروود حاز نو همان 
شکست 2 مهربان است * تمودیان پیامبران (خدا) ر تکذیب کردند 
کان کاخ که تدرایرشان صالهته آنان: کفت. آباء پروا تدارند ‏ مو ما ها 
فرستاده ای در خور اعتمادم * از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید * و بر این 
(رسالت) اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار 
خیاانست خااسضا اسان خس اناد یی استه رهافی کند؟ ور 
باغها و در کنار چشمه ساران * و کشتزارها و خرمابنانی که شکوفه 
هایشان لطیف است * و هنرمندانه برای خود از کوهها خانه هایی می 
تراشید * از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید* و فرمان افراطگران را پیروی 
مکنید * انان 
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که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند * گفتند: قطعا تو از افسون 


شدگانی ِ[ 


1) علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
می کند که ایشان فرمودند؛ منظور از «فافتخ بینی وبيتقمة قنحا» این 9۳ 
که بین من و انان داوری و 


0 رود از امام بااز یه انب ۶ در مورد 
عبازت. دای السشتون»-روایته کیده است که ایشان. فرموده اند 
منظور از آن کشتی مجهزی است که آماده شده است و تنها باید آن را به 
آب انداخت. و اما امام باقر علیه السلام در مورد عبارت «بکل ربع آه 
می فرمایند: یعنی در هر راهی نشانه ایست و منظور از نشانه علی علیه 
السلام می بااشد که «تَعبتون» بعنلی 1 را بیهوده می انگارید(2). 


3) علی بن ابراهیم در مورد عبارت «ولدّا بَطشتم بَطْشْتمٌ جَبّارِین» می 
رز ات ای ی ی ی و 
عبارت «وَتَجْل طلعَهّا هَضَیمٌ» به معنای درخت خرمایی است که دارای 
شکوفه فا بربار باشتته و کلمه: فاز کین در عباره و ون امه الجبال 

بیوتا فارهین» به معنای ماهر است. و به شکل قرهین, به معنای «افراد 
نف هن نیز خوانده شده است(3). 


4 علی بن ابراهیم: در روایت هت جارود در باره عبارت « نما ان مت 
َعْسَحَرین» ها نقل شده ات که کت ستاو 
[ِ این است که تو به مانند دیگر مردم میان تهی هستی (شکمت خالی 
است) و اک فرستاده خدا می بودی,به مانند ما نبودی(4). 


ال هده تاقذ لها شِرّب و لَُمْ شرب وم تغلوم 01550 
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[- [1] _ تفسیر قمی ج 2 ص 998 . 

2 [2] _ تفسیر قمی ج 2 ص 101. 


ار تسیر قمیرج 2ص 99 
سر کمن عرص 101 


1 محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از علی بن عباس, از حسن بن عبد 
اجان کین ی انو یی ان امام حعز ادن الوم 3 
حدیث قوم صالح علیه السلام که در سوره هود از ان سخن رفت. روایت 

می کند؛: سیس خداوند تبارک: و تعالی وحف کرد که اي ضالح! به آنان بگو 
که خداوند برای این ماده شما ی رو برای 
نوشیدن قرار داده است. هنگامی که روز نوشیدن ناقه فرا می رسید, آب 
را می نوشید و مردم نیز شیر او را می دوشیدند و هر کوچک و بزرگی در 
آن روز از شیر آن می نوشید و وقتی شب به صبح می رسید, آنها به سمت 
تیم اب وه عی نفد وهآ ان هن نید نو و ناقه وا نو ات یف از اه 
بهره ای نبود.(1) برای خواندن ادامه حدیث به سوره هود مراجعه کنید. 


قال ای یعملکم من الْقالین [01680ارَب تجُنِی وهی مقّا یَعْملْونَ [01690...عدَاب بَوّم الطله له 
گان عَدَابِ یوم عظیم [11890] 


قال نی لعملکم من القَالین [11680رَب تجْنی وهی ممّا مَلونِ ۱69 
تا واهله اکن 0 اعَجْورّا فی القایرین 201710 وتا 
لأَحرین 1 وفطزتا علنهم فطرا ۱ مَطَر الْمندرین 770 ان قب یی 
دی لاه وم کان اکیَرُهم مومنین 701 ان ریک له العزیز 
0 اب أَضحان الاب المرْسَلین 0( فا لَهمْ شیب ۳ و 
779 1] نی لك سول مين 11780 انوا ال واطبغون (01790ومَا 
سکم عَلبّه من أجر ان أجْرِح الا علی رن امین 10 وا الیل ولا 
تکوئوا 7 من العخُسرین [11وزئوا , بالقِسطاس الَفْستقیم [01821] ولا 
ی التاسن اسَیَاءهم ولا تغتوا فی الأرْض مَفسدین 11830وَانَفُوا الذٍی 
کم وَالجبلة لت ات۳ ها ان الخسقرین 850 ]ما 
و بش تا 2 ظَیک لمن الکاذیین 


1 


اس 


دعا کافی: ج ورض 197 رت 213 


10 قسْقط علمنا سا من السماء ٍن کُنت من الطادقین 87 
۲ تی قلم ۳ تقملون 1880قَکَضوة فاحتَمم عَذات بو وم الظله 8 
ت یوم عظیم [11891] 


[گفت: به راستی من دشمن کردار شمایم ۲ بزفزد کارا ! مرا و کسان مرا 
از ان چه انجام می دهند, رهایی بخش ۴ پس او 0 ۲ 
رهانیدیم* جز پیرزنی که از باقی ماندگان (در خاکستر آتش) بود ۴ سپس 
سک ان راشتت لا گوونم. مش سرا ان تارانی ار اس کی روا 
فرو ریختیم و چه بد بود باران بیم داده شدگان * قطعا در این (عقوبت) 
کبرتی است, و(لی) بیشترشان ایمان آورنده نبودند ف‌ و در حقیقت, 
پروردگار تو همان شکست ناپذیر مهربان است * اصحاب ایکه فرستادگان 
را تکذیب کردند * ان گاه. که شنعیتب: به انان. کفت: آبا پروا ندارید* من 
برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم * از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید 
* و بر این (رسالت) ی ی 
پروردگار جهانیان نیست* پیمانه را تمام دهید و از کم فروشان مباشید * 

با ترازوی درست بسنجید * و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سب 
به فساد بر مدارید * و از آن کس که شما و خلق (انبوه) گذشته را آفریده 
ما (بیش) نیسنی و قطعا تو را از دروغگویان می دانیم * پس اگر از 
راستگویانی پاره ای از آسمان بر (سر) ما هکت رت 
پروردگارم به آن چه می کنید داناتر است * ینس او را تکذیب کردند و 
عذاب روز اير (آتشبار) آنان را فرو گرفت به راستی آن عذاب روزی 


ِ 
با 


1 علی بن ابزاهیم. در بارخ غبارت حفال ای لقفلکم. من القالین» مین 
گوید که هر این است که من کارهایتان ۳ دشمن می دارم "۳ 
آن بیزارم(1). 


2( همچنین علی بن ابراهیم در روایت یت اآبی جارود از امام باقر علپه السلام 
روایت می کند که کلمه «الایکه» در عبارت «کذدّب اصَحابٍ الایکو» به 
معنای بيشه ای از درخت است., اما در مورد عبارت «عذاب یوم الظله اه 
کان عذاب یوم عظیم» به ما خبر رسیده که آنها در خانه هایشان" بودند و به 
گرما و سوزش سختی دچار گشته بودند. پس از خانههایشان خارج شدند تا 
از ابری که خداوند برای 
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عذابشان فرستاده بود, خنکی بجویند. هنگامی که ابر آنان را دربرگرفت, و 
سیس 7 تانی قرو یار آنان را فرا گرفت؛ در سرزمین شان به هلاکت 
رسیدند و آنان همان قوم شعیب بودند(1), 


3) علی بن ابراهیم در مورد ! آیه «وایْفُوا ااخه حَلَقَکم والْجبله الاقلین» می 
گوید که منظور از «الجبلة الاولین» انسان های ۳ است. و منظور از 
کلمه«قَکَدُبُو» قوم شعیب هستند که «عذَاب بوّم الظلهِ» آنان را در 


برگرفت که به معنای عذاب 1 نک روز کر و بادها ی است(2). 
«ولَة آتنزیل رَبٌ العالمین [01921] ترَل به اوح الْمینْ [/1193...ولَة آفی زیر الأقلین 01960» 


«واَة تنزیل رب الْعالمین 10 ترل به الثوع امین []0193 علی قلیک 


لتکون من اه 941 1]] بلسان و مبین [ 95۱ 1 واه لفی ژبر 
الاقلین 01960 


[و راستی که اين (قرآن) وحی پروردگار جهانیان است * روح الامین آن را 
بر دلت نازل کرد * تا از (جمله) هشداردهندگان باشی * به زبان عربی 
روشن # و (وصف) ان در کتابهای پیشینیان امده است ] 


1 فلی: ین انداهيم کر ورد آیه و تنل وت العالمن» می کوید که 
خاور قران است(3). 


2( سیس ادامه می دهد و می گوید که ,بدرم از خنان, از امام باقر ۰ 
السلام, هر در مورد آیه « ون لتنزیل زب القالمین * ترّل به الثوْ امین 

کی کات وت ال رت روایت می ند وی از آن. ات ِِ 
که در و ری ور و امیر المع‌فنین تال شندم است ۱3۱ 


3) محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از یکی از 
یارانش, از حنان بن سدیر, از سالم حتَاط, از امام باقر علیه 0 
مورد آیه «واَةْ آتنزیل رب الْعَالَمین * ترّل به الدُوحْ امین * عَلی قلیک 
لِتکون من 
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سر فا 2 رن ان 


9 " بلسَان عربی مَبین» روایت می کند: منظور از آن ولایت 
2 ۱ ۲ 


4) و همچنین از محمد بن صفار, از محمد بن احمد. از عباس بن معروف: 
از حسن بن محبوب, از حنان بن سدیر, از سالم از ابی محمد روایت می 
کند که به امام باقر علیه السلام گفتم : در مورد ولایتی که جبرئیل در روز 
غدیر از جانب پروردگار نازل کرده است, به ما بگو؟ ایشان در باسخ, این 
آیه را تلاوت کردند: موه یل رب العلعوت ِ به الرُونٌ الامینٌ ی 
قلیک لنکوت من النذیین "بان عم نة لفی ژر بر الأقَلین» و 


5) محمد بن یعقوب از برخی از یاران ما, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از یکی از یاران ما از حنان بن سدیر, از سالم الحتاط روایت می 
کند که یه امام باقر علیه السلام گفتم: مرا ی 
لوغ الأمین *علی قلیک لِتکون من الفنذرین بان ری میینٍ» باخبر 
سار آنشان فرمودن: منظور. از این ای ولایت امد المومنين غلیه السلام 
است.(3) 


6 از محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از صالح بن ابی حماد, از حجال 
از يکي از آن دو حضرت علیهما السلام روایت می کند که از ایشان در 
مورد آیه «بلسان غربی مَیین» پر سیدم», ایشان ی آن است که عربی 
تیان ها دا کسن مق کنو ربانتها سین کنده آن شید 3 


7) محمد بن عباس از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه. از 
حنان بن سدیر, از ابو محمد حناط روایت می کند که از امام باقر علیه 
السلام در مورد آیه «تَرّل به ارو لام من علی قلبی لعکمن هن ورین 
* بلسان عَربیٌ مٌیین * 2 اف زر بُر الاَولِینَ» بر نننیدم:. ایشان جواب: دادند؛ 
ان 0 است(<). 
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1- [1] _ بصائر الدرجات, ج 1, ص 85, باب 8, ح د . 
2 [2] _ بصائر الدرجات ج 1, ص 85, باب 8, ح 6 . 
3- [3] _ کافی, ج 1, ص 341, ح 1 . 

 ]4[ 4‏ کافی, ج 2 ص 462, ح 20 . 


5- [5] _ تاویل الایات, ج 1, ص 391, ح 16 . 


8) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن 
محبوب, از محمد بن فضیل, از امام علی علیه السلام روایت می کند 
ولایت علی علیه السلام در تمامی صحیفه های پیامبران یاد شده است, و 
خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر با نبوت محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم و ولایت وصی او علی بن ابی طالب علیه السلام(1). 


9 علی بن ابراهیم: ضاه فرمایِر که آیه «والَة لفی ژبر الاقلین» بدین 
معناست " آن در کتاب های گذشتگان ذکر شده است(2). 


ولو ترَلتَاة علی بِض الأْعْجَمین 01980 قَقَرأة علیهم ما کائوا به مُوْمنینَ 1990 


[و اگر آن را بر برخی از غیر عرب زبانان نازل می کردیم * و پیامبر آن را 
برایشان مین خواند به آن اسان تمی. آوزدند | 


1) علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل می کند: اگر قرآن بر 
ی اما بر عرب نازل 


عربها(3). 
آقرایت ان متام سنین 2050 جاعفم ما کائوا بُوعذوت 120600]مَا عْتی عَلهم شا گائوا یعون 
2071 


(بدان) بیم داده می شوند بدیشان برسد * آن چه از آن برخوردار می 


1) محمد بن یعقوب از احمد بن احمد, از علی بن حسن. از محمد بن ولید. 
از محمد بن احمد, از یونس بن یعقوب, از علی بن عیسی قماط, از 
عمویش ار امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان 
فرمودند: پیامبر ضلی الله. علیه و آله.و سلم در خواب دید که بتی آمیه بعد 


از ایشان از منبرشان بالا می روند و مردم 
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[- [1] _ کافی, جح 1 ص 3063 ح 6 . 


ار ینف رن 125 : 
ین قصوی ح 1242 


را به راه گذشتکان می کشانند, و بدین خاطر, آززقن خاطر و اندوهگین 
پرسید: ای جبرئیل ! من دیشب بنی امیه را دیدم که از منبرم بالا می روند 
و مردم را به قهقهرا می کشانند! او گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق 
مبعوث کرد, من از اين موضوع بی خبرم. سپس به اسمان رفت و طولی 
۱ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد تب 
آن ایشان را تسلی دهد: «اقرایّتٍ ان مهم سنین * تم جاءهم مّا کائو ۱ 
بوغذون * ها لفْتی غلهم قا کائوا نعلغون» و همچنین این آیات را ۳۳ 
کرد: «ل َنَلتاة فی یله الْقدر(1) وا دراک ما بل الْقذر (2) لِلَهْ در 
یر من آلف شهّر (1()3) [ما ار آن.را برش قور. نازل. کردنج ۳۳ 
شب قدر چه آگاهت گر ۴ شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است*] و 
ای ور رس ماس صلی الا اه ها مسا مش از 
هزار ماه حکومت بنی امیه قرار داد(2). 


2( و در جایی دیگر. محمد بن یعقوب این حدیث را از برخی از یاران ما؛ 
از سهل بن زیاد, از محمد بن عبدالحمید. از پیونس. از علی بن عیسی 
قاط ان عمش روایت.می کید که از انام حععر ضادق غلبم السلام 
ی ای ی امتح تن متو ان که ای ال اه ان 
تال سای ا کته ای مر سل یه اس[ 
م۱ اس حا اک مس امه ی ال 1 
و آله و سلم فرمودند: من دیشب خوابی دیدم, جبرئیل گفت: چه در خواب 

دیدی ای رسول خدا؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: من دیدم 
که بنی امیه از منبرها بالا می روند و پایین می آیند ! جبرئیل گفت: قسم به 
دا هتساشن ای اس 
جبرئیل به آسمان رفت و بعد از مدتی خداوند متعال او را با آیاتی بر زمین 
فرستاد تا با آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تسلی خاطر دهد و آن 
اين آپات است: «أقراّت ان مهم سنین ثم جاءقم شا کاثوا بُوعدُون 
*مَا أعْتی هم ما کائوا یُمَنْعَونَ» ,سپس خداوند متعال آیات « تا انرَلتاخ فی 
له القذر * وما آذراک ما له الَْدر * یل الم ر ر من اف سَهره [ما 
0( نازل کردیم کات ات رو شب 
فد اه نات ارست ور 
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1- [1] قدر/ 31 


22 کافی: 4ص 19 310 


است*] در مورد ایشان نازل کرد و شب قدر را برای پیامبرش صلی الله 
هی یر رها سا ی اس 1 


3( محمد بن عباس از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
صفوان بن یحیی, از ابي عثهان, از معلی بن خنیس, از امام جعفر صادق 
علیه السلام در مورد آیه «اأَقر بت آن متْعَْاهمْ سنین نم جاءهم یّا کائوا 
یوعغذون * روایت می کند که منظور از آن خروج قائم عجل الله تعالی 
قره الشریف. ازست:ع مراد از عایت: ها نت عم ما بانها عون 

نیز بنی امیه هستند, که در دنیایشان بهره مند بودند(2) . 


هم عَن المع لمعْولوت [2120] 
[در حقیقت آنها از شنیدن معزول (و محروم) اند ] 


و را مه مب فوا نتسه ار اش اند انم است که آان کر 
از شنیدن محروم اند(3). 


ونر عَشیرتک الافْرَیین 012141 
[و خویشان نزدیکت را هشدار ده.] 


1 ابن بابویه از علی بن حسین بن شاذویه مودب. از جعفر بن محمد بن 
مسرور, از محمد بن عبدالله بن جعفر جمیری, از پدرش از ریان بن صلت 
روایت می کند که امام رضا علیه السلام در مرو وارد مجلس مامون شد و 
در آن مجلس گروهی از علمای عراق و خراسان نیز حاضر بودن؛ و راوی 
شروع به ذکر حدیت می کند تا بدینجا می رسد: عالمان گفتند: برایمان 
بارگه کن که انا خدامتوردر کتانتش «اصظفا ع» زیر گزید کی شاصیران.ه ابا 
را شرح داده است؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: خداوند این موضوع 
را تنهاز در ظاهر و غیر از باطن؛ در دوازده جای قرآن بیان داشته است, و 
اولین آن این گفته خداوند است: «فآنذر عشیرتک 
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21 کافی 9 ض ۰260:۶222 
 ]2[ -2‏ تاویل الأیات, ج 1, ص 392, ح 18 . 


ین ی رن 101 


الأقربین و رهطک المخلصین» در قرائت ت ابی بن کعب این چنین آمده است 

۵ این آمو تج حضحی. عید الله بن. منود کید اهدم است و ای مه نی 
ات ها اه 
پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین را مورد توجه قرار دهد و ان را برای 
ای یه ار و 


2) همچنین از ابن بابویه روایت شده است که محمد بن اسحاق طالقانی 
که رحمت خدا بر او باد, از عبدالعزیز. از مغفیره بن محمد, از ابراهیم بن 
محمد بن عبد الرحمان ازدی, از قیس بن ربیع و شریک بن عبدالله, از 
اعمش, از منهال بن عمرو, از عبدالله بن حارث بن نوقل, از علی بن ابی 
طالب علیه السلام روای 7 هنگامی که آیه 
«فأنذر عشیرتک الأقربین و رهطک المخلصین» نازل شد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرزندان عبد المطلب را که در آن زمان حدود چهل 
مرد يا یی نفر کمتر يا بیشتر بودند, فراخواند. سیس فرمود: کدام یک از 
شما برادر و وارث و وزیر و وصی و جانشین من بعد از من می شوید؟ 
سپس این پيشنهاد را به یک؛ یک آنان غرضم: کر اضا هفعی از پذیزش آن 
اجتناب ورزیدند, تا اين که به علی علیه السلام رسید و فرمود: ای رسول 
خدا صلی الله علبه و الة و سلم امن قبول هی کنم: شبن بیامیر صلی الله 
علیه و آله و سلم گفت: ای فرزندان عبدالمطلب ! این برادر پس از من و 
وارث و وزیر و جانشین من در میان شما خواهد بود. سپس آنها در حالی 
که که به هم نگاه می کردند و می خندیدند به ابو طالب گفتند: به تو 
فرمان داد که به اين بچه گوش بدهی و از او فرمان ببری(2). 


3) شیخ مفید در کتاب مجالس از گروهی از ابی مفضل, از ابو جعفر محمد 
بن جریر طبری در سال سیصد و هشت. از محمد بن حمید رازی, از سلمه 
بن فضل آبرش, از محمد بن اسحاق, از عبدالغفار بن قاسم, از ابو مفضل. 
از محمد بن محمد بن سلیمان باغندی, از محمد بن صباح جرجرائی, از 
سلمه بن صالح جعفی, از سلیمان اعمش و ابو مریم و همگی از منهال بن 
عمرو, از عبدالله بن حارث بن نوفل, از عبدالله بن عباس از علی بن ابی 
طالب علیه السلام روایت می کند که 
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تت ص ار ار اه را ان 3 


ایشان فرمودند: هنگامی که آیه وان نو نی الأفَْیین» نازل شد. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مرا فراخواند و گفت: ای علی. 
همانا خداوند تبارک و تعالی مرا امر کرده است که خویشاوندان نزدیکم را 
انذار دهم, و انجام آن برایم کران است و می دانم که هرگاه به انجام این 
امر مبادرت ورزم. امور ناگواری را از جانب آنان می بینم و من نیز در 
برابر آن سکوت اختیار کردم. پس جبرئیل نزد من امد و فرمود: ای محمد! 
اگر آن چه را که پروردکارت امر کرده, انجام ندهی؛ تو را عذاب خواهد 
کرد. حال ای علی ! قدری غذا فراهم کن و بر روی آن یک ران گوسفند 
قرار ده, و ظرفی از شیر نیز برایمان مهیا کن. و من نیز به آن چه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم دستور داده بود. عمل کردم و سپس 
همگی آنان را در آن روز که حدود چهل مرد یک نفر یا کمتر یا بیشتر بودند, 
دعوت کردم و عموهای پیامبرصلی الله علیه و اله و سلم, ابو طالب و 
حمزه و عباس و ابو لهب نیز در میان انان بودند. 


هنکامن که و بت چا ی ی ی 
مرا به به آوردن غذایی که برایشان ساخته بودم», فراخواند و من نیز ان را 
آوردم. هنگامی که آن را به زمین گذاشتم, پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم اندکی از گوشت را برگرفت و آن را با دندانهایش تکه تکه کرد و 
سپس آن را در اطراف سفره انداخت و فرمود: 2[ 
سیش آن: را خوردند تا این که ستر "شدند. و دیگر میلی به غدا تذاشتند و 
تنها جای دستهایشان باقی مانده بود و قسم به ذاتی که جان علی در دست 
اوست, یک نفر از آنان می توانست, آن چه را که برای همه آنها آوردم. 
بخورد. سپس آن ظرف شیر را برایشان آوردم و همگی از آن نوشیدند تا 
این که سیراب ب گشتند و قسم به خداء یک نفر از آنان می توانست تمامی 
آن چه را که برایشان آوردم بنوشد, اما آن مقدار غذا و شیر همه را سیر 
که اش نا نود 1 
صحبت کند, ابو لهب زمام سخن را به دست گرفت و گفت: چه قدر خوب 
رفیقتان شما را جادو کرد و آنها نیز پراکنده شدند و رسول خدا صلی الله 
ال وس ات ] اوسحت کصضت رو ی 

ای علی! این مرد قبل از اين که آن چه را به تو گفتم بیان کنم زمام سخن 
را به دست گرفت, و قبل از این که حرفم را بزنم آنها متفرق شدند. امروز 
نیز مانتد غدایی که:دیروز آمادة کزدی, فراهم کر 8 سیتتن 
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آنان را جمع کن. امام غلی علیه السلام روایت می کند که من این کار را 
انجام دادم و آنها را جمع کردم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
مرا به آوردن غذا امر فرمود و من هم آن را نزد ایشان آوردم و به مانند 
ترا قفسم رودص رین کر دنا این که در ره 
که میلی به خوردن احساس نمی کردند و سپس فرمود: نوشیدنی شان را 
نیز بیاور و من نیز آن ظرف شیر را برایشان آوردم, و از آن نوشیدند تا اين 
که همگی از آن سیراب گشتند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
ی ترس ی و کر و ای فرزندان عبدالمطلب ! همانا 
به خدا قسم, من جوانی از عرب نمی شناسم که برای قومش چیزی بهتر 
از آن چه من برایتان به ارمغان آورده ام, آورده باشد, همانا من خیر دنیا و 
آخرت را یراینان اآورده ام و پرودگار بلند مرتبه مرا امر کرده که شما را 

به آن دعوت کنم. حال کدام یک از شما به من ایمان می آورد و مرا در 
کارهایم یاری می کند تا برادر و وصی و وزیر و پس از من جانشینم در 
میان خویشاوندان من باشد؟ امام علی علیه السلام روایت می کنند که 
آنها از او روی برگرداندند و از کمک کردن به او خودداری کردند. سپس من 
که از همه ایشان کم سن و سال تر و کم تجربه تر و فربه تر و نازک ساق 
وت ی کردم ای رسول دز ماموریتی که 
دستم را گرفت ۳ همانا" اين. ار وی شین در 
میان شما خواهد بود. پس به حرفش گوش دهید و از او اطاعت کنید. 
سپس آنها شروع به خنده کردند و به ابوطالب گفتند: به تو دستور داد که 
به حرف فرزندت گوش دهی و از او فرمانبرداری کنی(1). 


4 محمد بن عباس از عبدالله بن یزید, از اسماعیل بن اسحاق راشدی, از 
بن هاشم سمسار از محمد بن عبدالله بن علی بن ابی رافع غلام رسول 
الله صلی الله علیه و اله و سلم از پدرش, از جدش ابی رافع روایت می 
کند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرزندان عبدالمطلب را در 
شعب جمع کرد و در آن زمان فرزندان تنی عبدالمطلب و نوه هایش چهل 
فرد بودند. سپس برایشان پای گوسفند درست کرده 
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تمالع :192 : 


و تریدی برایشان ساخت و خورشت و گوشت ها را بر روی آن ریخت و از 
آنان پذیرایی نمود و آنها نیز شروع به خوردن کردند تا اين که سیر شدند و 
یت از با رف رز ار وی از و درو 
ظرف 1 بخورد و سیر نشود و همچنین ظرفی از شراب بنوشد و 
هنوز هم او را میل به نوشیدن باشد, اما فرزند ابو کيشه ما را فراخواند و 
به خوردن پای گوسفند و ظرف کوچکی از نوشیدنی جمع نموده و همگی ما 
را سیر گرداند و تشنگی مان را برطرف نمود. بی شک این جادویی آشکار 


است. 


ناسین ند کت وهی اه عنم الم و سم ساره 
انها فرمود: همانا خداوند عز و جل به من امر کرده که خویشاوندان نزدیک 
و اقوام مخلص خویش را انذار دهم, و شما خویشاوندان نزدیک و اقوام 
مخلاص من هستنید؛ و همانا خداوند هر نبی ای را که فرستاده, برادر و 
وارثت و وزیر و وصیی از اهل و خاندانش برای او برگزیده است. حال کدام 
یک از شما به پا می خیزد و با من بیعت می کند که برادر و وزیر و وارث و 
وصی و جانشین من در میان خاندانم باشد, و برای من به منزله هارون از 
برای موسی باشد, با این تفاوت که بعد من پیامبری ی 
قفی: شاکت. ماندند: ان حضرت فرمود: به خدا قسم, یا یکی از شما 
برمی خیزد و یا اين که یک فرد از غیر شما انتخاب می شود و آن گاه شما 
پشیمان خواهید شد. راوی می گوید که علی علیه السلام به پا خاست در 
حالی که همگی آنان به او نگاه می کردد و با پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم بیعت کرد و به دعونش پاسخ گفت, سیس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم به او گفت: به من نزدیک شو؛ و او نیز به رسول خدا صلی 
۱ ۱ دهانت را باز کن. امام 
علی علیه السلام نیز چنین کرد و پیامبرصلی الله علیه و اله و سلم نیز از 
اب دهانش در دهان ایشان ریخت و از اب دهان مبارک, بین دو کتف و دو 
سینه اش قرار داد. سپس ابولهب گفت: بد هدبه ای به پسر عمویت دادی, 
او به درخواستت پاسخ گفت و تو دهن و صورتش را از 
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آب دهان آغشته گرداندی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: 
نه. من آن را سرشار از علم و حکمت و دانش گرداندم(1). 


5) علی بن ابراهیم در مورد اين آیه می گوید: آیه «و رهطک منهم 
۱[ در مکه نازل شد, و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
بنی هاشم را جمع نمود, و آنها چهل مرد بودند و هر کدامشان توانایی 
رای 
الله علیه و آله و سلم غذایی اندک برایشان فراهم آورد و آنها از آن 
خوردند و سیر گشتند. 1 
چه کسی وصی و وزیر و جانشین من می گردد؟. پس ابو لهب با تاکید 
گفت: محمد شما را جادو کرده است. در روز دوم, ی 
علیه و آله و سلم دستور داد که به مانند دیروز شیر و غذایی فراهم گردد و 
آن گاه به آنان شیر نوشاند تا اين که سیر گشتند و سپس به آنها فرمود: 
کدام یک از شما وصی و وزیر و جانشین من می گردد؟ باز ابو لهب با تاکید 
گفت که محمد شما را جادو کرده و همگی پراکنده شدند. در روز سوم, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که به مانند دو روز قبل 
عمل شود و سپس به آنان شیر نوشاند و گفت: کدام یک از شما وصی و 
وزنز مین فرنده فده .های مرا به اتصام می زشاند و دتم را ادا هی کند: 
سپس علی علیه السلام که سن و سال و دارایی اش از همه کمتر بود و 
ساق های پاهایش از همه آنها نازک تر بود, به پا خواست و گفت: «من؛ ۸ 
رسول خدا» سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تو 
همان فرد هستی.(2) 


6 محمد بن عباس از محمد بن حسین خثعمی, از عباد بن یعقوب, از 
حسن بن حماد, از ابی جارود, از امام باقر علیه السلام در مورد ایه و 
رهطک منهم المخلصین» روایت می کند که منظور از ان علی و حمزه و 
ای و رارق 9 6 کون گام ال عسمه وا ۰2۲۱ 9۴و 


7 ابو علی طبرسی که رحمت خدا بر او باد, در تفسیرش در باره این قصه 
می گوید: این قصه در نزد خاص و عام به همین شکل مشهور گشته است 
و در خبری 
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از براء بن عازب آمده است که ایشان فرمودند: هنگامی که این آیه نازل 
در شول دا صلی الله علیه و آله و سم هه فروندان قد المطالب را 
که چهل فرد بودند, جمع نمود. افرادی که یک نفر از آنها قادر بود یک 
گوسفند پیر را بخورد و یک ظرف نوشیدنی بنوشد. آن حضرت به علی علیه 
السلام امرٍ نمود که یک پای گوسفند را بیاورد و با آن خورشتی بسازد. 
سیس به آنان گفت: «با نام خدا| پیش آیید» و آنها ده نفر» ده نقز اضدند و 
شروع به خوردن کردند تا این که سیر شدند. و سپس ان حضرت فرمود: 
جامی از شیر بیاوردند و خود جرعهای از آن نوشید و به آنها گفت: «با نام 
خدا بنوشید» سپس آنها شروع به نوشیدن کردند تا اين که سیراب نو 
سپس ابو لهب جلوتر از همه شروع به سخن کرد و گفت: این مرد شما را 
با این غذاها جادو کرد. آن حضرت نیز در آن روز ساکت ماند و چیزی 


روز نهد آنان: را دففت. کرد.و با غذاین.به مانتدذیرفز از آنان پذیرایی تخود 
سیس رسول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم آنان را اتذاز داد و فرمود؛ 
ای فرزندان عبدالمطلب ! من از سوی خداوند بلند مرتبه شما را انذار و 
شارت می دهم. حال اسلامبورید و از من اطاعت کنید نا به ره راست 
راه یابید؛ و سپس گفت: چه کسی از رز شما برادر من مي گردد و مرا در این 
کا ر یاری می رساند. و ولی و وصی و جانشین بعد از من در میان اهل من 
1 ۱ ۷۱0[ 
صلی الله علیه و آله و سلم اين جمله را سه بار تکرار کرد, و در هر سه 
بار, آنها چیزی نگفتند و تنها علی علیه السلام کی . کف «من». سیس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای بار سوم فرمود: «آری, تو 
ی اه 
از فرزندت اطاعت کن, چرا که او امیر تو شده است(1). 


9( و ثعلبی که رجمت خدا| بر او باد, نیز در تفسیرش 1 را آورده و گفته 
است که در قرائت ابن مسعود چنین امده است: «و آندر عشیرتک 
الافرست. 6 رعطی. منمم فصو ه این یت نا قفس العاط از اما 
جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده است(2). 
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9) و از طریق مخالفان با اسنادی متصل از عبدالله بن احمد بن حنبل, از 
پدرش در مسندش روایت می کند که اسود بن عامر, از شریک, از اعمش, 
از منهال, از عبّاد ین عبدالله اسدی, از علی علیه السلام روایت می کند: 
هنگامی که ایو اند یی الأفْرَبینَ» نازل شد. پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم تمامی افراد خاندانش را جمع کرد و سی نفر نزد آن حضرت 
آهذند و آن.حضرت.سته بار: از آنان: پذیر آبی: تمود. سپس به آنها گفت: چه 
کسی به جای من دین و وعده هایم را ضامن می گردد و همراه من در 
تقلاست گرا صف کر و جانشینم در بین اهلم می گردد؟ سپس فردی که 
شریک نامی از او نبرده به پا خواست و گفت: ای رسول خدا! تو فردی را 
که می خواستی پیدا کردی. و دیگری گفت: این امر را بر اهل بیتش عرضه 
کرده است. و سیس علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا! من قبول 
۱ 


0 وبا استادی متضل از فبحالله بی امین خنل ار بخین. بن: غید 
الحمید جمائی, از شریک, از اعمش, از منهال بن عمرو. از عتّاد بن عبدالله 
اسدی, از علی علیه السلام و همچنین در روایت دیگری عبدالله از آبو 
کته ار آسود ین عافوه ار شرنی‌دار امش ار یال بن مسر از ار 
بن عبدالله اسدی, از امام علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمودند: هنگامی که ان اند رن تک الأفَربین» نازل شد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم افرادی را از اهل بیتش فراخواند که هر یک از 
آنان قادر بود یک گوسفند را خورده و یک فرق (نوعی پیمانه در مدینه) 
کاعلیرا تمد از ضرف بای کوشتند از آنبا پدرانی کرو اما شروم 
به خوردن کردند تا این که سیر شدند. سپس به انها فر مود: کدام یک از 
۳ دین و وعده های مرا تضمین می کند و می خواهد همراه من در 
مطلب را بر اهل بیت خود عرضه کرد, علی علیه السلام گفت: «من» 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: علی به جای من 
دینم را ادا می کند و وعده هایم را عملی می کند(2). و به مانند همین 
حدیث را حمانی روا بت کر تمه بزخی از آن نی ور خوسته ای مه آهده 
است. 
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و از جمله این احادیث, آن روایتی است که تلعبی با اسناد از براء بیان 


ی 7۳۲ و همچنین حدیث دیگری را در همین 
مورد, در اول سوره حم سجده خواهیم آهز 3 


11( علی بن ابراهیم در مورد آیه «و رهطک منهم المخلصین» گفته است 
که منظور از آن علی بن ابی طالب و حمزه و جعفر و حسن و حسین و 
یت از آل محمد صلی الله علیه و آله و 


افش جتاخک لضن اتبعک من الغزمتین [2151قان عضوک قفل ای بریء عفا تفعلون ۱2160 


[و برای آن موّمنانی که تو را پیروی کرده اند بال خود را فرو گستر 
رک 2اه ار وا ارفا ند هن ار آن کصصی کندسرارم ۱ 


1 علی بن ابراهیم گفته است که منظور از«مَن اک من الْموَمنیت 
*قان عَضوک کپ« کفیتا نی . بن ابی 
طالب و ائمه علیهم السلام از تو پیروی می کنند. ۳ 
بری ۶ ء مَتّا کتعلون ». نشان دهنده این امر است که تافرمانی از رسول خدا 
اه ی هم سای ای ها و ی سا 
همانند نافرمانی از ایشان در زمان زنده بودن ایشان می باشد(2). 


وتوکل علی العَزیز الرِیم 0[2170الَذی یراک چین تقوم [2181[َتقلبکَ فی السّاجدین 2190 


[ و بر (خدای) عزیز مهربان توکل کن * آن کس که چون (به نماز) برمی 
خیزی تو را می بیند * و حرکت تو را در میان سجده کنندگان (می نگرد) ] 


1 لین یبن آنداهيم اد مد بنلیدد ان مخفه ین فراه: از امام باقر علیه 
السلام روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از «الذی راک جين 
تقومٌ» قیام و 
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نمازگزاری آن حضرت در زمان نبوت است و «وَتقَلبِک فی السَاجدین» به 
۱ 


2 ابن بابویه از احمد بن حسن قطان از حسن بن علی بن حسین شکری, 
از محمد بن زکریا غلابی بصری, از جعفر بن محمد بن عماره, از پدرش از 
جابر بن یزید جعفی, از جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند که از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم سئوال شد: شما هنگامی که آدم و 
حوا در بهشت بودند, کجا بودید؟ ایشان فرمودند: من دز نشت: آدم ِ 
السلام بودم و هنگامی که به زمین نیز فرود آمد در پشتش بودم و به 
همراه پدرم نوح علیه السلام وارد کشتی شدم و در پشت او قرار داشتم, 
و بعد در پشت ابراهیم قرار گرفتم و به همراه او در آنش انداخته شدم و 
هیچ گاه پدر و مادری که رابطه غیر شرعی آنان مرا به دنیا آورده باشد, 
نداشتم و پیوسته خداوند عز و جل مرا به پشت هایی پاک و رحم هایی 
مطهر منتقل می نمود و من هدایتگر و راه ؟ کشا بودمر نا این که خذافند از 
من در مورد پیامبری و اسلام عهد و پیمان گرفت و تمامی صفاتم را در 
را برایم برگزید و چنان شد که امت حامد (ستایشگر) شدند و خداوند 
صاحب عرش محمود (مورد ستایش) شد و من نیز محمد (ستوده) شدم. 
ابن بابویه می گوید: این حدیت از طرق گوناگون روایت شده است(2). 


3) و از ابن بابویه روایت شده است که ابو نصر احمد بن حسین بن احمد 
بن عبید نیشابوری مروانی که من ناصبی تر از او ندیده ام, از محمد بن 
اسحاق بن ابراهیم بن مهران سدّاج. از حسن بن عرفه عبدی, از وکیع بن 
جراح. از محمد بن اسرائیل, از ابی صالح. از ابوذر روایت می کند که از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که ایشان می فرمایند: من 
و علی علیه السلام از نوری واحد خلق شدیم و از دو هزار سال قبل از 
خلقت آدم, خداوند تبارک و تعالی را در ۳ عرش تسبیج می دفتد 
هنگامی که خداوند آدم را آفرید. ان نور را در پشت آدم جای داد. او در 
پفشنت: بوق فصاً در‌شنت اه و دیمع هسام ارنکا تام نش ها درششت اه 
جای داشتیم. و نوح علیه السلام سوار بر کشتی شد و ما در پشت او 
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خی و انزاشتم لیم الام یر ان اه نع سارت او سا 
داشتیم و خداوند عز و جل پیوسته ما را از پشتهای پاک به رحم های مطهر 
فنتقل. می. کرد تا این که به پشت فبد المطلب:رسنيدیمء. و در آن؛ هنگام به 
دو قسمت تقسیم شدیم: و خداوند مرا در پشت عبدالله و علی را در 
پشت ابو طالب قرار داد و در من نبوت و برکت گمارد و در علی فصاحت 
و دلاوری و دو اسم از اسامی خود را برایمان برگزید. خداوند, صاحب 
عرش محمود است و من محمد و خداوند اعلی است و این هم علی(1). 


4) محمد بن عباس از محمد بن حسین خثعمی؛ از عبّاد بن یعقوب, از 
حسیرن بن حسّاد, از أف جارود, از امام باقر علیه السلام در مورد اند 
«وتقلبک فی السٌاجدین» می فرماید: منظور از ساجدان در این جاأ کلف و 
هه ناوات ای اس ای از 


5) از محمد بن عباس, از حسین بن هارون, از ابراهیم مهزیار, از برادرش, 
از علی بن اسباط, از عبدالرحمن بن حقّاد مقر از اپی جارود روایت می 
کند که از اهام باکر عليه لام دی شوزد آبه تفای فی. الساحدین» 
سئوال کردم, و ایشان فرمودند: منظور جابه جاپی پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم در پشت پیامبران است؛ بدین صورت که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم از پیامبری به پیامبر دیگر منتقل می شد تا این که خداوند او 
را از پشت پدرش به دنیا آورد و از زمان آدم علیه السلام هیچ یک حاصل 
ازدواجی غیر شرعی نبوده است(د). 


محمد, از محمد بن همام. از علی بن حسین همدانی, از محمد بن خالد 
برقی, از محمد بن سنان, از مَفصّل بن عمر, از امام جعفر صادق علیه 
السلام. از پدرانش علیهم السلام از امام علی علیه السلام روایت می کند 
که ایشان فرمودند: روزی در سرایی 5 
جمع بودید: یکی از آنها نزد من آمد و گفت: ای امیرالمومنین ! : لو در 
جایگاهی هننتی. که خداوند ترا در ان فزار دادهه خال آن که: بذرت دز 
آتش عذاب می شود. فرمود: ساکت شو, خداوند دهانت را بببندد, قسم به 
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3- [3] _ تاویل الایات, ج 1.ص 396, ح 25. 


ذاتی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حق برگزید, اگر پدرم 
شفاعت هر گناهکاری را بر روی زمین بکند, خداوند شفاعتش را در مورد 
آنها قبول می کند. پدرم در آتش بسوزد حال آن که من خودم تقسیم کننده 
آنتتتض: سپس گفت: قسم به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
را به حق برانگیخت, همانا نور ابوطالب در روز قیامت نور تمامی انسانها 
را خاموش می گرداند جز پنج نور و آن انوار عبارتند از نور محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم و نور من و نور فاطمه سلام الله علیها و نور حسن و 
نور حسین علیهما السلام و دیگر امه ای که بعد از آنها می آیند صلوات 
الله علیهم اجمعین. چرا که نور او از نور ما و از همان نوری است که 
خداوند دو هزار سال قبل از خلقت ادم ان را [ 9 بود(1). 


ان ری ان ای یم اه ححه فصل نن ادان. اد عان من ود 
نی ات ا را می. کند. که..اشان 
نود همان او عارک فعالی هر جحعد صلی الله علنه ی آلم.و 
ره و جلال خود خلق کرده بود. 
همان نور لاهوتی که در کوه سیناء به موسی بن عمران علیه السلام تجلی 
کته آه در ترزاشر آن کاب تاجرد توا تست به از رد هدر ماس ان دواخ 
بیاورد تا اين که بیهوش و بی حال به زمین افتاد. این همان نور محمد 
الله علیه و اله و سلم است. و هنگامی که خداوند اراده نمود که محمد 
صلی الله علبه و آلع و سلم را از ان سافرته آن را نوی قسفت عنم 
نمود: سپس از قسمت اول, محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ساخت 
و از قسمت دیگر, علی بن ابی طالب علیه السلام را آفرید. و از آن نور, 
انسان ديگري خلق نکرد و آن دو را با دستان خود بیافرید و از روح خود بر 
آنان دمید و آنان را برای خود به وجود آورد و به آنان شکل و صورت داد و 
امین خود و گواهان بر آفریدگان و جانشینان خود بر مخلوقانش و چشمه 
(معرفت) خود برای انسانها و زبان گویای خود برای (صحبت با خلق) قرار 
داد. علمش را در آن دو قرار داد و بیان بدانان آموخت و آنان را از غیب 
آگاهانید و یکی را نفس خود و دیگری را روح خود قرار داد, به نحوی که 
هی کدام بدون دیگری نمی توانست کاری انجام دهد. ظاهر آنَّ دوه انسان 
گونه بود و باطنشان لاهوتی (و خدایی) بود 
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1 
تا پلنون ۱۱ [و امر را همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم] و اين دوه 
نشانه منزلت خداوند و حجاب آفرید کار تماهن مخلوقات هستند و خداوند 
آفرینش را با آن دو آغاز کرده و پادشاهی اش و قضایش را با آن دو به 
پایان می رساند. سپس از نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم دخترش 
فاطمه سلام الله علیها را برگرفت, و همان طور که نور علی علیه السلام 
را از نور خود نز کزرند: از نور این دو جبیدن و ین علیهما السلام 
را اقتباس نمود؛ همان طور که نور یک چراغ از دیگری گرفته می شود. آنها 
ای تور آفریده شده ی ی 2 
(پاکی) و به دور از نجاست, به پکدیگر منتقل می گردند و اين نوع انتقال 
فاد کر انشا بر اسان اب بسته د طفم کیش تسم لک نان 
نورهایی هستند که از پشت افراد پاک به رحم زنان مطهر منتقل می 
گردند ؛ چون که آنها برگزیده برگزیدگانند و خداوند آنان را برای خود آفریده 
و آنان را خزانه داران علمش و رسولان خود به سوی بند گانش قرار داده و 
او ها ی او و 
شضت درون و کنقیت .و خفن بده عم کفن. آید: پس اینان سخنگویان و 
رسولان او هستند و در امر و نهی او دخل و تصرف می کنند و خداوند 
قدرتش را با آنان نمایان می سازد و آیات و معجزاتش را به واسطه آنان 
جلوه گره می سازد و با آنان و از طریق آنها خود را به بندگانش معرفی 
می کند. به واسطه آنان است که امرش مورد فرمانبرداری قرار می گیرد 
و از آنها شوونی دا شتاخته نمی سد ه. حردم. نمی .دآشتند. که ۳ 
ِ رحمان را بندگی کنند. بنابراین خداوند فرمانش را ی 

بخواهد و در هر چه بخواهد, اجرا قیت. تماجو؟ ۰ بسال عَقّا بفعل و 

1 بُشالون» (1)2[ در آن چه (خدا) انجام می دهد چون و چرا راه ندارد و 
انان (انسانها) سئوال خواهند شد ](3). 


8 طبرسی از ابن عباس روایت می کند که منظور از «وتَقلبِک فی 
السٌاجدین» دگرگونی و جابه جایی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در 
پشت انسان های 

ص:764 


1- [1] _ سوره انعام / 9. 
212 انبیاء / 23 . 


۵ او بات ی ودره ور 


موحد است؛ چرا که ایشان از پشت پیامبری به پیامبر دیگر منتقل می 
عطاء و عکرمه نیز این حدبت امده است(1) ۰ 


9 و همچنین طبرسی از امام باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام 
روایت می کند که ایشان فرمودند: منظور از آن, انتقال پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم در پشت پیامبران است, به نحوی که ایشان از از زمان 
آدم علیه السلام از پیامبری به دیگری با نکاحی شرعی منتقل می گشت تا 
این که از شنت بدرش به دنیا امد( و). 


سا اس تام ار اه اسلام مایت 
می کند که ایشان فرمودند: قبل از من (از رکوع) بلند نشوید و همچنین 
قبل از من (به سجده) نروید, چرا که من شما را از پشت سر می بینم, 
همان طور که شما را زمانی که در جلوی من قرار دارید مشاهده می کنم. 
ان گاه اين ایه را تلاوت فرمود(3). 


11( از ابن عباس روایت شده که منظور از آن این است که ِ. 
یا 


2 همچنین از ابن عباس در مورد آیه «وَتَوَ 7 کل علی ااعزیز ز الرَجیمٍ» روایت 
را 
انتقام گیرنده از دشمنان و مهربان نسبت به دوستان واگذار تا تو را از 
نیرنگ دشمنانی که از تو در آن چه آنان را آمر فرمودی, نافرمانی کرده 
اند, کفایت کند؛ خدایی که «الذی پاک چین تَقَومٌ» هنگامی که از جایگاهت 
پا بسترت برای گزاردن نماز به تنهایی یا به جماعت بلند می شوی, تو را 
می بیند. و گفته شده است که از ابن عباس روایت شده که معنای این آیه 
چنین است: تو را در هنگامی که در نماز به پا می خیزی می بیند(5). 
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1 ی ار 
2 تیم یانبم رصن و 
3- [3] _ مجمع البیان, ج 7, ص 358 . 
مهم‌الیا ص و 


قل توقای فن رن اشاطیی زا عانعن کي سل آهاي انیم [22] 


دورو رن گناهکاری ۳ 


1 ابن بابویه از پدرش از محمد بن حسن. از محمد بن یحیی عطار, از 
احمد بن ادریس, از محمد بن احمد بن یحیی, از عمران اشعری., از یعقوب 
بن یزید» از حسن بن علی بن فضال, از داود بن ابی ِ از مردی از امام 
جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه «ل سم عَی من تترّل السْیَاطینْ 

* تال عَلی کل آفاي آئیم» گفته است: 1 مغیره و بنان و 
صائد و حمزه بن گصارق ری و حارت شامی و عبدالله حارثت و ابن 
خطاب(1). 


والسْعراء تَیفهْمْ الْقاوون 0224 تر هم فی کل واد...و«ستعلَم الذین طلَموا أَق منقلب تنقیئون 
2271 


واشعرام هم الْعاوون [002240 ام پر هم فی کل واد تهیشون 2250] 

َهُم یقولون ما لا عون ۱22601 ند ۸ توا وعیلوا الصَالِحَاِتِ وَدَکرُوا 
7 5 کنیه| ات وا هن ند عا مها یام ظلَموا اي منقلب 
پنقلبون []7 ۲122 


[و شاعران را گمراهان پیروی می کنند * آیا ندیده ای که آنان در هر وادیی 
سر گردانند* و آنانند که چیزهایی می گویند که انجام نمی دهند * مگر 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده 
و پس از ان که مهرد ستم فرار گر فته اند یاری خواسته اند و کسانی که 
۳۳| خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت ] 


1 ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله. از محمد بن حسین بن ابی 
خطاب, از حسن بن,محبوب, از حماد بن عثمان, از امام باقر علیه السلام 
در مورد آیه «والشعر |ء بتبعَهُم الغاوون» روایت می کند که ایشان 
فرمودند: آیا شاعری دیده است که کسی از او پیروی کند.. منظور از این 
آبه: افرادی هستند. که برای غیر دین به کسب دانش پرداختتد و هم خود 


گمراه شدند قشم فیک ان اضر اه کردندا را 
ص :766 


ای نکر 


2 شرف الدین نجفی از محمد بن جمهور, از امام صادق علیه السلام در 
مورد آیة «والشعراء ببعَهُم القاوون» روایت می کند: کدام شاعران را 
دیده اید که مردم از آنان پیروی کنند؟ همانا منظور از این آبه فقیهانی 
هستند که قلب مردم را از باطل مملو می سازند, همانا آنان شاعرانی 
هه کمصووم زاناس مین کش زر 


3) هیرننتن در موزرد. آبه «والسَعراء ببعیه سم العا وت از عیاشی از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت می کند 7و ایشان فرمودند: اینان قومی 
هستند که علم آموختند و نف | جاهی. بت علم آموزی در دین پرداختند و 
چنان شد که هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه نمودند(2). 


4) علی بن ابراهیم گفته است که این آیه در مورد کسانی نازل شده است 
که دین خداوند را با افکارشان تغییر دادند و از فرمان او سرپیچی نمودند. 
آیا تا.به حال دیده اید که کسی از شاعری پیروی کند. همانا منظور از آن 
کسانی هستند کهبا اراء خود دین جدیدی وضع نمودند و مردم هم از آنان 
پیروی نمودند. و عبارت « الم - ۳۹ تر آنهّم فی کل واد یهیمون» تا کید کننده این 
تفسیر است ی را 
کننده به مناظره و مجادله بر می خیزند و در هر طریقی وارد می شوند, و 
«قام نموه ون ما لا یَفعَلَونَ» یعنی اين که مردم را پند می دهند, 0 
پند نمی گيرند و از کارهای بد نهی می کنند, اما خود از آن کناره گیری نمی 
کنند,و به کار نیک فرامی خوانند. اما خود آن را انجام نمی دهند. ایشان 
کسانی هستند که خداوند متعال در مورد آنها فرموده است «فایم زمو 7 
عا لا عون ایشان کسانی هستند که حق آل محمد صلوات الله علیهم 
اجمعین را غصب نموده اند. سپس خداوند در ادامه, آل محمد صلوات الله 
علیهم اجمعین و ,شیعیان آنان را راه یافتگان مینامد و می فرماید: « الا 
الذِین منوا اه الصَالحاتِ ودکروا اللة کنیرّا وانتضروا من بعد ما 
ظلموا» و سیس دشمنان آنان و کسانی را که به آنان ظلم روا داشته اند, 
ذکر می کند و می فرماید: «وَسیَعلَم الذ, ين ظلموا ال محقد اج مُنقلب 
ینقلبون» و به خد| قسم که ان این چنین 1۳ شده است(د). 
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2 مح الیان 7ص وود 
3- [3] _ تفسیر قمی ج 2 ص 100 . 


5( ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه که رحمت خدا بر او باد. از علی 
بن ابراهیم از پدرش, از علی بن معبد, از حسین بن خالد, از علی بن 
موسی الرضا علیه السلام از پدرش, از پدرانش علیهم السلام روایت می 
کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس که می 
خواهد به دین من چنگ زند و بعد از من بر کشتی نجات سوار شود, باید به 
علی بن ابی طالب علیه السلام اقتدا کند و دشمنش را دشمن و دوستش 
را دوست بدارد ؛ چرا که او وصی من بر امت در زمان حیات و جانشین من 
پس از مرگم است و بعد از من. او امیر هر مسلمان و هر مومنی است و 
سخن و امر و نهی او به مانند سخن و امر و نهی من است؛ و کسی که از 
او پیروی کند و او را یاری رساند, مانند این است که مرا پیروی کرده و 
یاری رسانده است و کسی هم که از یاری او دست بکشد, گویی با من 
چنین کرده است. ایشان سپس فرمودند: هر کس که بعد از من علی علیه 
السلام را ترک گوید, در روز قیامت مرا نمی بیند و من نیز او را نمی بینم 
و هر کس که بعد از من با علی علیه السلام مخالفت ورزد, خداوند او را از 
بهشت محروم گرداند و آتش را جایگاه او گرداند, و هر کس که علی علیه 
السلام را ترک گوید. در روزی که در پیشگاه خداوند قرار می گیرد. خداوند 
او را رها می کند. و هر کس که علی علیه السلام را یاری رساند, در 
روزی که به ملاقات خداوند می رود, او را پاری می رساند و در هنگام 
پرسش و پاسخ, جواب صحیح را به او الهام می کند. سپس فرمودند: حسن 
و حسین علیهما السلام بعد از پدرشان دو امام امت من هستند و سرور 
جوانان بهشتند و مادرشان (فاطمه) سلام الله علیها نیز سرور زنان بهشت 
است و پدرشان سرور اوصیا است., و از فرزندان حسین علیه السلام, ثه 
امام به دنیا می آیند که نهمین آنها قائم فرزندان من است عجل الله تعالی 
فرجه الشریف, و فرمانبرداری از او به مانند فرمانبرداری از من است و 
نافرمانی از او نیز به سان نافرمانی از من می باشد, و از دست منکران 
فضیلت ایشان و ضایع کنندگان حقوقشان, بعد از مرگم به خداوند شکایت 
می برم و خداوند خوب ولی و سرپرستی است و او یاور شایسته ای و 
خاندانم و امامان امت من صلوات الله علیهم اجمعین است و از کسانی 
حقشان را انکار می کنند انتقام می گیرد «وَسَیِعلَمْ الذين ظلَمّوا قلب 
پنقلبون». (1) 


ص :768 


1 کال آلدین متام الم ی و24 بان 24 0 


چلد 7 
اشاره 


ص: 1 


ص2۰ 


ترجمه 


یس, صافات, ص و زمر 
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فضیلت و واب قرائت سوره 


سوره نمل 


اشاره 


ورن ففل. سکن است: ه دار ای 9 انم است من از شور شعر | غازل 


شده است. 
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ص :0 


فضیلت و واب قرائت سوره نمل 
فضیلت این تور ۵ در آغان تخوره شعر | بیان شد. 


1 از کتاه فقوای الق ان از سول دا ضای الله له لتق است 
که فرمود: هر که این سوره را بخواند, ده برابر عدد افرادی که سلیمان 
علیه السلام را تصدیق کردند و افرادی که هود و صالح و ابراهیم علیهم 
السلام زار تکذیب ی سین حسنه برایش نوشته می شود و در روز قیامت, 
«لا له الا الله» گویان از گور برمی خیزد. هر که آن را بر پوست آهو 
ی اه ار را ی نه مار به آن خانه نزدیک می 
شود و نه عقرب و نه کرم و نه موش و نه سگ هار و نه گرگ و نه چیزی 
کم او را سار ارد. در وفاشیدیگر ار رسول خدا خلی الله‌غلیه و الف <و. ند 
ملخ و نه پشه» به آن افزوده شده است. 


2 و از امام صادق علیه السلام [روایت شده است که فرمود]: هر که در 
شسی. ان را بر پوست آهویی بنویسد و آن را درون پوستی کامل و دباغی 


شده قرار دهد 1۳ را در صندوقی بگذارد, به اذن خدا, نه ماری به آن 
خانه نزدیک می شود و نه عقربی و نه پشه ای و يا چیزی که وی را ازار 
دهد.(1) 
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تفسیر سوره نمل 


اشاره 


بشم اللّهٍ الََحْمَنِ الرَحِیم 


م۳ 


«طس یلک آباث الْفرآنِ وکتاب مُیین(1) هُدی وی للْمُوْینینَ(2)...تَم بل خشْتا بَعْد شوء قانّی 
عفور رجیمٌ(11) » 


ِ | ۹ ووی ‏ , ال 
بخیمون ِ ۵ تم ِ ۴ ید ک 
وْمنونَ بالاخزه ریا لهُم أَعْمالَهم قَهَمْ یَعمَهُون(4) اولیک الذین لهُمْ سوء 
العذاب وم فی الأاچره هم الاخسَژون(5) وک ی الفْرَان من لَْنْ 
ِ حِ" 0 وروت 3 کچ ی و ۲ س‌ ِ 1 
کیم علیم(6) اد قالب موسی له ای آتشث تازا سأتیکم ضَها بختر و 
ِ ی 7 ت تس سر ۳ مس ۳ ۳۳ ‌ِ ِ ۳ 
اتیکم بشهاب قبس لعلکم بط 7(0) فلما جاءها نودق آن پورک مَن فی 


بعد سوء ید ِ«ِ ۳ 


[طا سین, این است آیات قرآن و (آیات) کتابی روشنگر * که (مایه) هدایت 
و بشارت برای مومنان است * همانان که نماز برپا می دارند و زکات می 
دهند و خود به اخرت یقین دارند * کسانی که به آخرت ایمان ندارند, 
کردارهایشان را در نظرشان بیاراستیم (تا همچنان) سرگشته بمانند * آنان 
کسانی اند که عذاب سخت برای ایشان خواهد بود و در آخرت خود 
زیانکارترین (مردم) اند * و حقا 
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تو قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت می داری * (یاد کن) هنگامی را که 
موسی به خانواده خود گفت: من آتشی به نظرم رسید, به زودی برای شما 
خبری از آن خواهمآورد يا شعله آتشی برای شما می آورم, باشد که خود را 
گرم کنید * چون نزد آن آمد, آوا رسید که خجسته (و مبارک گردید) آن که 
در کنار این آتش و آن که بیرامون آن است و منزژه است خدا, تزور د کار 
جهانیان * ای موسی ! این منم خدای عزیز حکیم * و عصایت را بیفکن. پس 
چون آن را همچون ماری دید که می چنبد, پشت گردانید و به عقب 
بازنگشت. ای موسی ! مترس که فرستادگان پیش من نمی ترسند * لیکن 
کسی که ستم کرده, سیسن بعد از بدی:. تیکی را جایکزین (آن) کردانیده 
(بداند) که من امرزنده مهربانم ] 

1) علی , بر ایراهیم: «طس یلک آیاث الْفْرَآن وکتاب مین * هدی وَبْسُرَی 
للَمَومنین الذین قیمون الصّلاة ویونون الزکاة وم پالاخره هم بُوقنُون نت 
الذین لا یُوْمتونَ ,بالاخه ۳ هم اعْمَالهَم قهَمْ یعمَهُون» یعنیي _متحیر می 
شوند: «أَولیّک الذین ۳ سوء العدّاب ,هم فی الاخرو هم الاخسَژون 
وانک» در مقام خطاب به رسول خدا صلّی الله علیه و آله: «لنْلفيٍ ان 
من لذنْ» یعنی از نزد «عکیم علیم». اين آیه: «لذٌ قَالَ موسی لاله أنی 
اند تست تا ژا» یعنی دیدم و اين مربوط به زمانی است که از مدائن و از نزد 
حضرت شعیب علیه السلام خارج گشت و خبر آن را در سوره قصص آورده 
است و این آیه؛ «پا موسی لا تحف 1 انی لا یاف لد المسَلون * الا من 
ظلَم» و معنای «الا من ظلمَ» نظیر «ولد من ظلَم» است و حرفی جایگزین 
حرف دیگری شده است «ی2 بدّل خستا بَعد سوء قانی عَْفور #حیمٌ». پس 
حرفی جایگزین حرف دیگری شده است.(1) 


«وأوخل یک فی جیبک ر تَخْرخ بَیَاء من غَیْرٍ سوء فی تَسشع آیاتِ ی فرعون وقومه لَهْمْ کائوا قومَا 
فاسقین(12) » 


[و دستت را در گریبانت کن تا سپید بی عیب بیرون آید. (اینها) از (جمله) 
ص: 12 


اه ]تسیر قمی: ه ررض 102 


نشانه های نه گانه ای است (که باید) به سوی فرعون و قومش (ببری)؛ 
زیرا که انان مردمی نافرمانند ] 


1 ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن خالد, از 
ندرش, از محمد بن سنان, از خلف بن فاد از مردی دیکر, از امام صادق 

ای ی و یارانش فرمود: اگر حجامت 
کردی و خون از جای حجامت جاری گردید. قبل از آن که از حجامت فارغ 
شوی و در حالی که خون همچنان خارج می شود, بگو: «بسم الله الرَحمَن 
الرٌچیم. ود بالله الکرٍیم فی ججامتی هذه من العين فی الدّم و من کل 
شوع»+ [در این حجامت؛ از چشم زخم و از هر گونه بدی به خداوند پناه می 
برم ] کوید: ای فلاتی | نا آن جا که هن می داتمء اکر تو این دعا را بخواتی: 
همه چیز را یکجا برای خود جمع کرده ای رو او با و تعالی می 
فرماید: «ولو کنث اعلمْ العیب اتکترت هن ار وا و مین السُو»(1) 
[و اگر غیب می دانستم, قطعاً خیر بیشتری می آندوختم و هرگز به من 
آسیبی نمی رسید] و منظور از «سوء», «فقر» است. و باز خداوند عر و 
جل می فرماید: «لِتَصرف عَنَهٌ عَنْْ السُوء وَالَفَکماء»(2) [تا بدی و زشتکاری را 
اد آباز کردانيم ] بعتی اه را اد فارذ شدن به عمل زنا باز می داریم و به 
موسی علیه السلام می فرماید: «وأاخل یدک فی جیْبک تحْرخْ بیَصَاء من 
عَیْرٍ شُوعٍ», گوید: منظور از «من غیر سوء», بدون بَرّص (پیسی)(3) است. 


2( ابو غیات و ین , پسران بسطام در کتاب «طتب الائمّه» : محمد بن 
قاسم بن منجان گوید: حلف بن خماد, از عبد الله بن مسکان, از جابر بن 
ی ام باکر علنه السلام بد یکی از یاران خود 
فرمود: اگر حجامت کردی و خون از محل حجامت روان شد, قبل از تمام 
شدن کار و همزمان با جاری شدن خون بگو: ۰ «#بسم الله الرحمن الرحیم, 
أعُودٌ بالله الکرٍیم من القين فی الدّم و من کل شُوء فی حجامیی هذو». 
سپس فرمود: بدآن که اگر تو اين را بگویی, بی تردید, خیر 
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ار ۷ 


2 [2] - یوسف/ 24. 


را یکجا برای خود آورده ای؛ زیرا خداوند متعال دم کتاب خود می 
فرماید: «ولَو کنث الم العَیّبِ لاسْتکتَرث من الحیّر ما مسنی السُوع» (1) 
[و اگر غیب می دانستم, قطعا خیر بیشتری می اندوختم و هرگز به من 
آسیبی نمی رسید] و منظور از «سوء». «فقر» است و خداوند جَل جلاله 
می فرماید: «وَلَقَدٌ همّث به وم بهَا لوا آن 7 برهان یه کدلک لِتَطرف 
له عَنَهٌ السُوء والمَحَشَاء»(2) [و در حقیفقت, (آن زن) آهنگ وی کرد و (یوسف 
نیز) اگر برهان پروردگارش را ندیده بود, آهنگ او می کرد. چنین (کردیم) تا 
بدی و زشتکاری را از او با زگردانیم ] و «سوء» در این جا به معنی «زنا» 
است و خداوند عر و جل در سوره نمل می فرماید: «واوخل یک فی جیبک 

تحْرَخ بیضَاء من غیر سوع» و منظور از «من غیر سوع», «بدون شا 
ار ها و 
است, برای خود جمع کن.(3) 


تقستر ای وید و تسین نع ایا فیلا در تفر شی اسر ایل.سان 
گردیده است. 


«قلقا جاءهم آبائتا نصره قالوا هدا سکو خبین(13)... آنفشهم طلفا ولا قانظر کیت کان غافیة 
سین (14) نا 





«قلمّا جاءَهُمْ آیائتا منْصِره قالوا هذا سخز مُیینْ(13) وجحذوا بها واشتیقتلع 
أَمُسْهُم ظلمّا وعلوّ قانظر کیت کان عَاقبَه الَمْفُسدینَ(14) » 


[و فتعاصی که آیات رولدزٌ فک ما به سویشان آمد, 1 این سحر ی آشکار 
است * و با ان که دل هایشان بدان یقین داشت., از روی ظلم و تکبر ان را 
انکار کردند.پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود] 


1) طبوْسی گوید: علی بن الحسین علیه السلام «مَبَضَره» را با فتح میم و 
صاد قرائت کرده اند.(4) 
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1- [1] - اعراف/ 188. 

2- [2] - یوسف/ 24. 

3- [3] - طب الأئمه, ص 55. 

4 [4] - مجمع البیان, ج 7. ص 366. 


2( محمد بن یعقوب از علی : بن ابراهیم, از پدرش» از بکر بن صالح, از 
قاسم بن یزید. از ابو عمرو ژتیری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: به ایشان عرض کردم: مرا از وجوه کفر در کتاب خدای عر و جل 
آگاه نما. فرمود: کفر در کتاب خدا پنج نوع است: یک و دو: کفر جحود 
است که خود دو وجه دارد؛ سه: کفر به ترک آنچه خدا به انجام دادنش امر 


فرموده ؛ چهار: کفر برائت؛ ۰ یدج قت ت۱۳ 


هب پر وکا رو نیست, هیچ بهشتی نیست, هیی 2۳ در کار نیست. ین 
سخن, سخن دو دسته از زندیقان است که آنان را «دهریون» می نامند. 
اینان همان کسانی هستند که می گویند: «وما یهلکتا / الذَهرْ»(1) [ما را 
جز طبیعت هلاک نف کند | انا این دین را پسندیده و بی آن که دزبازه 
آنچه می گویند تحقيقي, کرده باشند. برای خود برگزیدند. خداوند متعال می 
فرماید: «ان هم الا پظنون»(2) [و(لی) به این (مطلب) هیچ دانشی ندارند 
(و) 7 نمی سیر ند ۳ 


اپنان به افرادی می مانند که خداوند عر و جل درباره آنان می فرماید؛ «انٌ 
۷ کقروا سَعاء عَلَْهم اه رزنهّه تمم آم لَم تنذوهم لا یوُمنون»(3) نب 
کسانی که کفر ورزیدند, چه 1 دهی چه بیمشان ندهی, برایشان 
یکسان است. (آنها) نخو اه گروید +[ یعنی به ۶ وی خداوند ایمان نمی 
آورند و این یکی از وجوه کفر است. اما وجه دیگر ی انکار از روی 
آگاهی است و آن این است که جاحد (منکر) با علم به ین که توحید حق 
است و اين امر بر وی مسلم شده, آن را انکا 0 
فرماید: «وَجَحذوا بها وَاسْتَیقتتع ان ظْلَا لا وَغلو» وباز در آنه ای دیکر 
می فرماید: «وکائوا من یل یِسَتَفتجون ِ الذین 


ص:15 





1- [1] - جاثیه/ 24. 

2- [2] - جاثبه/ 24. 

3- [3 ] - بقره/ 6. ۲ 

4 [4] - در نسخه هایی که دیده ایم, این گونه آمده است, اما شکل صحیح 
آن چنین است: اما وجه دیگر جحود, انکار از روی معرفت است... 


کقرواً قلَقّا جاءهم نا عَرَفواً کقرواً به قَلَعْتَه ال ی الکافرین» [ولی 
همین که آن.خه. رکه اخصافتن) را مین« شباخیند بزایشان امه انکارش 
کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد. ] 


این بود تفسیر دو وجه «جحود».(1) 


و سخن درباره این وجوه پنج گانه د ر آیه بیست و چهارم از سوره بقره 
مذکور افتاد که می فرماید: «اّ الذین کقَژواً سَواء عَلیهم آآندزتهم أم لَم 
شُذَرَهم لا بُوَمنُونَ». 


فولعد ها ذاقود وشلیمان علفا وقالا الخقذ للم واونتا من کل شوغ ان قدا لو المکل 
المَبین (16) » 


«ولقَد 7 داقود وسْلَیْمان علْمّا وا لا الحمد له الذ قصّلا عَلّي کثیر من ِ 
عباده الْمَوّمنی(15) رت سْلَیْمَانْ داو ود وقال پا شا التاسن 09 ِ 
الطیر وأوتیتا من کل شمتء ان هدا هو سل المبین(16) » 


[و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم و آن دو گفتند: ستایش 
خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده است * و 
سلیمان نب و گفت: ای مردم ! ما زبان پرندگان را تعلیم 


یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که این همان امتیاز 


1 علی: ین ابراهیم کهیدد ایاتی: که به: وان وه نلیمان: دادم شنده بوده. به 
احدی از ۳ خدا داده نشده است. آخداوند متعال ] به آن دو زبان 
ِ آموخت و آهن و مس را بدون حرارت آتش برایشان نرم گردانید 
و کوه ی شدند همراه با داود تسبیح گویند و خداوند بر وی زبور را 
نازل کرد که توحید و ستایش و دعا کردن به درگاه خودش را در آن قرار 
داد ؛ هم چنین اخبار رسول خدا صلّی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه 
السلام و دیگر امامانی که از ذزیه آن دو هستند 0/۳ و حضرت 
قائم علیه السلام را در آن «قرار داد از اين, روست که می فرماید: «ولقَذ 
ت_ فی الثور من جعدٍ النر آّ الرْص ترتها عتادی الصَالخون. »(2)-(3) 
و 2 
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[- [1] - کافی, 0 2 ض‌ 7 2, ۳ 1 
2- [2] - انبیاء/ 105. 
و ی ی و0 1 


حقیقت., در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به 
ارث خواهند برد] 


2 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن 
سّیف. از یکی از یاران ما, از ابو جعفر ثانی ,امام جواد, علیه السلام روایت 
کرد که: به ایشان عرض کردم: انها از کم سن و سالی شما ایراد می 
گیرند. فرمود: : خداوند متعال زمانی که به داود وحی فرمود تا سلیمان را به 
جانشینی خود برگزیند. سلیمان کودک بود و به چوپانی گوسفندان 1 
بود. پس عده ای از عابدان و علمای بنی اسرائیل منکر این امر شدند. پس 
خداوند به داود علیه السلام وحی فرمود که عصاهای طعنه زنان را از 
ایشان بگیر و عصای سلیمان را نیز بگیر و هر صاحبان عصاها را بر 
عصاهایشان بزن و همه آن عصاها را تا فردا در خانه بگذار. ی 
کس سبز شد و برگ و میوه داد, او خلیفه باشد. داود علیه السلام آنان را 
اد این اهر ام تمود: نس همحی کفتند: به. این نها و بر اضی و تسلیم 
هستیم.(1) 


3( باز هم از او, از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار, از صفوان بن 
یحیی, از شعیب حذاد, از ین کناسی روایت شده است که گوید: در 
حالی نزد امام صادق علیه السلام بودم که ابو بصير نیز در آن جا حضور 
داشت., پس امام صادق علیه السلام فرمود: داود علم پیامبران را به ارث 
برد و سلیمان, وارث داود شد و محمّد صلی الله علیه و آله وارث سلیمان 
وید ما وازان فحمد‌ضلی الله لیم و آله شنم کف ابر افیض و 
الواح موسی نزد ماست. پس ابو بصیر عرض کرد: این است علم راستین. 
پس فرمود: ای ابو محمد ! این, علم نیست, بلکه علم ان است که در شب 
و روز پدید می اید؛ هر روز و هر ساعت.(2) 


4 طبر سبی. کوید؛ واخدی با مد از محمد بن جعفر بن. مجمد: از بدرشن 
علیهم السلام نقل کرده است که: پادشاهی شرق و غرب عالم به سلیمان 
بن داود داده شد. وی هفتصد سال و شش ماه پادشاهی کرد و بر همه 


جهانیان خُکم راند, از جِنْ و انس و شیاطین و چهارپایان و پرندگان و 
درندگان. علم هر چیز و زبان هر چیزی 


ص: 17 


[- [1] - کافی, ج 1 ص 314, ح د3. 


2- [2] - کافی, ج 1 ض‌ و1 ۳ 4. 


به وی داده شد. در زمان او صبعی های شگفت ,آورکر بدید آمد. که همه 
7 را شنیدند و آیه: «غلمتا منطِق الطیْرِ واوتیتا من کل شمه 
ن هد هدذا لو ال الْمْبین»(1) دال بر همین امر است. 


ی سا ار ی 
بن عثمان, از زراره؛ از ابو عبد الله, امام صادق. علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: امیر المومنین علیه السلام به ابن عباس فرمود: خداوند 
به ما زبان پرندگان را آموخت, همان گونه که به سلیمان بن داود, زبان 


6( ابن بابویه گوید: علی بن احمد, از عبد الله بن احمد بن ابی عبد الله 
برقی, برای ما روایت ت کرده که پدرم از احمد بن ابی عبد الله, از پدرش. 
محمد بن خالد, از ابو عبد الله, امام صادق, علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: چهار نفر بر کل زمین حکومت راندند: دو موّمن و دو کافر. یکی از 
این دو مومن, سلیمان. بن داود بود و دیگری ذو القرنین. اما آن ذو کافر 
یکی رود بود و دیگری بخت نطر؛ و نام ذو القرنین, عبد الله , بن صَخاک 
بن مَعد بود.(3) 


7و از طریق مخالفین: در تفسیر تعلبی آمده است که با استناد آیه: 
«ع۶ تا قنطق الطِیٍّ» گوید: مرغ چکاوک در خروش و فریاد خود گوید: 
«لهَْ العن یفن آل مَعَقد عَلیهمْ الملامٌ» [خدایا! بدخواه آل محمد 
علیهم السلام را لعن کن. ] 


«وَخشر لِسْلیْمان جُنودةْ من الجنٌ وّالانس والطیّر قَهَمْ بُورَعُون(17) » 


[و برای سلیمان سپاهیانش ۳ و انس و پرندگان جمع آوری شدند ۲ 
(برای رژه) دسته دسته گردیدند], 


1( علی بن ابراهیم گوید: سلیمان بر تخت خود نشست و باد او را با خود 
برد و بر وادی الّمل که در آن طلا و نقره می رویید و خداوند, مورچگان را 
مامور 


ص :9 1 


۱ 
ال 10 


مراقبت از آن کرده توژ در کرت این سخن, کلام امام صادق علیه السلام 
نیز هست که می فرماید: خداوند دژه ای دارد که طلا و نقره می رویاند و 
اين دژه را با ضعیف ترین مخلوقاتش یعنی مورچه ها محافظت می کرد به 
گونه ای که اگر شتران قوي هیکل هم قصد آن می کردند, از عهده 
مورچگان محافظ آن برنمی 1 چون سلیمان به وادی الّمل ر سید 
مورچه ای گفت: «یا آیها الثم اوجْلوا فقساکتکم ا یحَطِمَکَم سْلَیْمَاٍنْ 
وَجنوده وَهَمْ لا پِشْغژون * فتَبِسَم صاجکا من قَولها وقال رب او أآن 
آشکر نعمتک التی | ۳ نعقت علیت وعلی والدَیّ وان اعمَل صالخا توصاه 
و ااخلنی برَحمتک فی عبادک الصالحین» [ای مورچگان ! به خانه ما 
داخل شوید. مبادا سلیمان و سپاهيانش ندیده و ندانسته شما ر پایمال 
کنند * (سلیمان) از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت: پروردگارا! در 
دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس 
بگزارم و به کا تا 
خویش در میان بندگان شایسته ات داخل کن ] 


حال سلیمان چنان بود که چون بر تخت خود می نشست, همه پرندگانی که 
خداوند رام او کرده بود, می آمدند, تخت نشین و کسانی را که بر فرش 
های اطراف آن نشسته بودند. زیر سایه بال های خود می گرفتند تا از 
گرمای خورشيد در امان بمانند. پس, از میان پرندگان. هدهد غایب شد و 
از جای استقرار او خورشید به دامان سلیمان تابید. 1 
همان طور که خدا| در قرآن حکایت فر موده است. گفت: «مَا لت لا 


_ 
- 


۶ +ء۶َ0 


دهد مر کان من القائیین * لاعَذبتَة عذابا شدیذا أو لادْبْحتَه أو یی 
۷ 
است * قطعاً او را به عذابی سخت عذاب می کنم يا سرش را می برم, 
مگر آن که دلیلی روشن برای من بیاورد] یعنی با حجٌْتی قوی. سپس طولی 
نکشید که ناگهان ,هدهد آمد. سلیمان به وی گفت: کجا بودی؟ گفت: 
«أحطث بقا لَمْ تُط به وجبنّک من سب بتبا یَقین» [از چیزی آگاهی یافتم که 
از آن آگاهی نیافته ای و برای تو از سبا گزارشی درست آورده ام | یعنی 
خبری درست. « نی وجدت ار اه ( و أوتِیثك خن کل شی ء» [من (آن 
جا) زنی را یافتم که بر آنها سلطنت می کرد و از هر چیزی به او داده شده 
بود] و این از ان هام مواردی است که لفظش عامّ و معنایش خاص 
است؛ زیرا چیزهای زیادی از جمله الت مردانه و ریش نداشت. 


۳ 


ص: 19 


سپس ادامه داد: «وجدها یُسْجدّون للسْمس من زو ره ورین 
هم السْبْطَان أَغمالَهم قَصَوَهم غن السّبیل قَهْم لا بَهتدون * 5 بَسْجذوا له 
الذی یْخرخٌ لح فی ای [او و قومش را چنین یافتم که به جای 
شدار به خوروشید سخذهذفی. کنته: و شیطان ی اعمالشان را براشسان ارانخمد 
آنان را از راه (راست) باز 0 بود در تیه ( بمجق اترآم نبا فته. بوزند ۳ 
(آری, شیطان چنین کرده بود) تا برای خدایی که نهان را در آسمان ها و 
زمین بیرون می آورد و آن چه را پنهان می دارید و آن چه را آشکار می 
تمابیده .فی دانه سجدم نکش ] (منظور از) «الحب ۶»: تارات و منظور از 
«الأرض», گیاه است. 


سپس سلیمان گفت: «سَتنظرٌ آضَوفت آ کنت من الکاذبین ف‌ اذقب تفتاش 
هد قالقه هم تم ول عیه عَْهُمْ قانظة ماذا یرَجعون» آخواهیم دید آبا - 
۳ 
آن گاه از ایشان روی برتاب پس ببین چه پاسخ می دهند] 


پس هدهد گفت: او در سباً در دژی استوار است, «ولها عرش عَظیمٌ» [و 


سلیمان گفت: «نامه را بر روی سقف قصرش بینداز». پس هدهد رفت و 
نامه را در دامان وی افکند, به گونه ای که موجب ترس او گشت, از این 
رو سپاهیانش را فرا| خواند و آن گونه که خداوند فرموده به آنان گفت: «یا 
ما القلا این آلقی ال کتاب مكريم * اه من سلیمان و لد بسم الله 
الرّحمن الژحیم آا تقلوا غلت وانونن مسلمین» [ای 1 (کشور) ! نامه 

ای ارچمند برای من آمده است * که از طرف سلیمان است و (مضمون 
آن) این است: به نام خداوند رحمتگر مهربان * بر من بزرگی مکنید و مرا 
از در اطاعتِ درایید] مقصود از «کتاب کریم», کتاب مهر شده است و 


2 و تفن :1( ‌ ۱ 
منظور از «وآتونی مسلمین» ان است که بر من تکبر نورزید. 


سپس گفت: «ا يا القلا آقْونی فِی آمری ما کُنث قاطقة مدا عتّی 
تشهدّون» [گفت: ای سران (کشور) ! در کارم به من نظر دهید که بی 
حضور تما (تا یم خال) کاری را فیصله, نداده ام آر سچ ۰ س همان گونم که 


خداوند نقل فر مود بو وی هو «تَحْنْ ونوا قَوّوٍ و أولوا ا باس شدید وَالأْمَرّ 
الب قانظری ماد تأمُرین» [گفتند: ما سخت نیرومند و دلاور نش و(لی) 


آختیا و کار با توت کر تور خی و 


معا آزلح» [پادشاهان چون به شهری ذرآیند آن را تباه و عزیزانش را خوار 
می گردانند. ] و خداوند در 0 این. سخن, در ادافه یه هی فرماید: 
«وکدّلِک َفْعَلون»(1) [و اين گونه می کنند. ] سپس گفت که: اگر این مرد 

ار گوته که ادعا می کند - پیامبری از جانب خدا باشد, تاب مقابله با او 
را نخواهیم داشت؛ زیرا خداوند هر گز شکست نمی خورد. اما من هدیه ای 
برایش خواهم فرستاد, اگر او پادشاهی متمایل به دنیا باشد, ان را می 
پذیرد و در آن صورت» پی خواهم برد که از عهده غلبه بر ما برنمی اید. 
پس خفه(2) ای برایش فرستاد که گوهری بو هر آن قرار داشت و به 
فرستاده خود گفت: به او بگو که این گوهر را بدون استفاده از آهن و آتش 
سوراخ کن. جون فرستاده این پیام را به به سلیمان رساند, وی به یکی از 
سربازان خود که نوعی کرم بود دستور داد [گوهر را سوراخ کند] آن کرم 
نخی را به دهان بر گرفت و گوهر را سوراخ کرد و نخ را از سر دیگر گوهر 
خارج کرد, سلیمان آن گاه به قاصد ملکه گفت: ۰ آتانی الله حَیرْ مَمَّا 
اتاکم بل آنثم بهَدیتکُم تفرخون *ارجع الیهم قَلنَیَهُم بجُنودٍ لاقبل هم یها 
وَلنْحرحنم حتمم نها لد هم صاغرژون»(3) [آن چه ت به من عطا کرده بهتر 
است از آن چه به شما داد است. (نه)؛ بلکه شما به ارمغان خود شادمانی 
می نمایید * به سوی آنان بازگرد که قطعا سپاهیانی بر (سر) ایشان می 
افزیم. که در تراتر آنها تاب ایستاد کی تداشجه. باشتد و از. آان. (ذبارا به 
خواری و زبونی بیرونشان می کنیم. | 


پس قاصد نزد ملکه بازگشت و وی را از ماوقع و قدرت سلیمان آگاه نمود. 
ملکه دریافت که هیچ راه گریزی ندارد, از اين رو عازم دیدار سلیمان شد و 
چون سلیمان از آمدنش آگاهی یافت. به جن و شیاطین فرمود: دا 
بأَتینِی بعژشها قبل آن بأئونی مُسلمین * قَال عفریث من الجنٌ آنا ءاتیک یه 
بل آن تقوم من مقامک 


ص:21 


1- [1] - نمل/ 34-32. 
2 [2] - خقه: صندوقچه ای چوبی است و ممکن است از عاج نیز ساخته 


شود. «اقرب الموارد, ماده حقق». 
3- [3] - نمل/ 36-37. 


وائی عَلیْه وود أمی»(1) [ای سران (کشور) ! کدام یک از شما تخت او را 
پیش از آن که مطیعانه نزد من آیند برای من می آورد؟ * عفریتی از جنْ 
گفت: > هل آن را پیش از آن که از جای خود برخیزی. برای تو می آورم 9 کب 
این (کار) سخت توانا و مورد اعتمادم ۰[ سلیمان گفت: «می خواهم سربع 

نرٍ از این باشد. :ین اضف بن,برخیا کفت: «انا آتبی نه فبل آن برد الیک 
طرفک» [من ن آن را پیش از آن که چشم خود زاین سم ری ۹ 
آورم ۱[ سیس خدا| را به نام اعظم خواند, ناگهان تخت ملکه از زیر تخت 
سلیمان بیرون آمد. سلیمان گفت: «تکرُوا آها عزشها» [تخت (ملکه) را 
برایش ناشناس گردانید ۰ یعنی ظاهر آن را تغییر دهید. «تنظرٌ اتهْتدی م 
تون من الذین لا تهتذون *قلقّا جاعت قیل آهَکدا عرشک فا که 
هق»(2) [ت ببیبیم آیا پی می برد یا از کسانی است که پی نمی برند * پس 
وقتی (ملکه) امد (بدو) گفته شد: ایا تخت تو همین گونه انتخت ۱ گفنتی: گویا 


سلیمان دستور داده بود خانه ای از شيشه برای وی ساخته شده و آن را بر 

روی آب قرار دهند. سپس به ملکه گفته شد: «ادخلی الصَرَعَ» با 
ساحت کاخ (پادشاهی) شو.] پس ملکه گمان کرد که آن آب است. لذا 
دامن خویش را بالا کشید و ساق های پایش آشکار شدند و ناگهان دیدند که 
ساق های او بسیار پپمو است؛ با ِ 2 هرذ من 
العالمین»(3) ات کاضو: مفروش و (ملکه) گفت: و 
من به خود ستم کردم و (اینکی) با سلیمان در برابر خدا, پروردگار جهانیان, 
تسلیم شدم.] پس سلیمان با وی ۹ کرد و او بلقیس بنت الشوح 
جمیری بود و سلیمان به شیاطین یک 1۳۳ 
را بزداید. پس حقام ها برايش ساخته شد و نوره را با زرنیخ [برایش] 
ترکیب کردند تا داروی موبر ساخته شود. استفاده از حمام و موبر را برای 


نخستین بار شیاطین برای 
ص22۰ 
1- [2] - نمل/ 38-39. 


2- [3] - نمل/41-42. 
3- [1] - نمل/ 44. 


بلقیس فراهم آوردند و هم چنین «ارچیه»(1) را که به وسیله آب به گردش 


در می اید.(2 


2 امام صادق علیه السلام می فرماید: به سلیمان بن داود - علاوه بر 
علمش - سخن گفتن به همه زبان ها و شناخت لغات و زبان پرندگان و 
چهارپایان و وحوش داده شد. به گونه ان کون در جنگ ها حضور می 
یافت. به زبان فارسی سخن می گفت و اگر در میان کارگزاران و 
ی ی مر و اگر با 
ی و و نها وی ری 
کرد و اگر به نماز و مناجات با خدا در محراب خود می ایستاد به زبان 
۳ و اگر با نمایندگان و فرستادگان دیحر مفالی. و 
ار ی و 9 


کی سس اس اه ترروایت افص ان ام اقفر هسام وا رد 
مفهوم «قَهَم یورَغون» نقل می کند که فرمود: اولینشان به خاطر 
آخرینشان حبس می شوند و منظور از عبارت «لاعد ره عذابا شدید»(4) [ 
قطعاً او را عذابیی سخت میکنم] آن است که پرهای بدن آن را می کنم. 
نیز عبارت « لا تلو علوت»(5) به معنای «نزد من تظاهر به بزرگی نکنید» 
است و عبارت «[ قبل آهم بها»(6) , به معنای تاب تحمل آن را نداشتند 
است و سخن سلیمان: «لیبلوَبی أَسْکُُ»(2) به خاطر گستردگی مملکت و 
سلطنت من است. مراد ار اه اک ۱۱۱ زمانن است. که سم کسی که 
فرودست من است, به جهت علم از من فزون تر است؛ ؛ و خداوند متعال 


«شکر» را 
ص:3 2 


- [1] - الارجچیه: مفرد «رَجی», آسیاب آبی «المعچجم الوسیط, ماده 
رحجی»؟. 

۱ 

ار هر 1 

4 [4] - نمل/ 21. 

5- [5] - نمل/ 31. 

6- [6] - نمل/ 37. 

7 [7] - نمل/ 40. 

8- [8] - نمل/ 40. 


بهره وی کرد.(1) 


4 این بابوبه از غیه الله بن ,محمد بن. عید. الوهاب: فرشی: از متصون بن 
عبد الله اصفهانی صوفی, از علی بن مَهرژُوبه قزوینی, از داود بن سلیمان 
غازی نقل کرده و چنین گوید: ی ره از 
پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر ی 
سخن خداوند متعال: «قتَبسم صَاحکا من ققلها»(2) [(سلیمان) از گفتا ر او 
دها اب وقتی که آن مورچه گفت: «ا ۳ 11 
لوا و لا یحَطمنکم یمان وَجَنوده هم [ پشغرژون»(3) [ای 
مورچگان ! به خانه هایتان داخل شوید. مبادا سلیمان و سپاهیانش ندیده و 
ندانسته شما را پایمال کنند] باد صدای مورچه را به گوش سلیمان رساند, 
در حالی که سلیمان در هوا بر روی باد حرکت می کرد. پس توقف نموده و 
گفت: مورچه را نزد فرخ آ وه و چون وی را فان اهدنو سلیمان 
گفت: ی ان ی ۱ 
مورچه گفت: بلی. سلیمان علیه السلام گفت: پس چرا آنان را از ستم من 
برخدز داشتی وه کفتی: یا ]ما ای اوحْلُوا مساکتکم»؟ مورچه گفت: 
ترسیدم که چون به شوکت و جلال. بنگرنده شیفته آن فقتوند و از ذکر خدا 


دور گردند. 


سپس مورچه پرسید: : تو بزرگ تری يا پدرت داود؟ سلیمان گفت: البته که 
پبدرم داود بزرگتر است. مورچه گفت: پس چرا نام تو یک حرف بیشتر از 
نام پدرت دارد؟ تلیهان: گفت: نمی دانم. مورچه گفت: جون بدرت زخم 
خویش را با مت درمان کرد (داوی جرحة بوذ) از این رو «داود» نام 
گرفت و تو- ای سلیمان- امیدوارم به مقام پدرت برسی. سپس ادامه داد؛ 
آیا می دانی چرا از میان چیزهایی که در مملکت است باد را رام تو کردند؟ 
سلیمان گفت: نمی دانم. مورچه گفت: هدف این بوده که خداوند عژ و جل 
به تو بفهماند که اگر هر چه را در جهان است- همچون این باد- رام تو کنم, 
همچون این باد زوال می یافت و از دستت 


ص :24 
21 11 ]* تفسیر قنی, ج 2ر.ض. 105: 


2- [1]- نمل/19. 
3- [12- نمل/ 18. 


می رفت. در این جا بود که سلیمان علیه السلام از سخن او به خنده افتاد. 
(1) 


5( در تحفه الاخوان نقل است که سلیمان بن داود علیه السلام چون جمله 
پرندگان را گرد آمده دید و میل به سخن گفتن با آنها پیدا کرد- جبرئیل و 
میکائیل آنها را گرد آورده بودند- جبرئیل, پرندگان را ِ شرق و غرب و 
بیابان ها جمع می کرد و میکائیل, پرندگان هوا و کوه ها را گرد می آورد), 
2 دگتی آفرشی آها و رای شعل آما, گرعمت و از کون هاو 
مختلفشان پرسش هایی کرد و آنها به وی پاسخ می دادند که کجا زندگی 
نی کته جگوت مرا ماش کت و آتاه و اههاشان گر 
است و به چه شکل تخم گذاری می کنند و چگونه به آب دست می یابند؟ 


خروس, آخرین پرنده ای بود که به خدمت سلیمان رسید. سلیمان نگاهی 
از روی تحسین به جمال و شکوه و فرازی گردن وی انداخت. در این 
هنگام, خروس بال های خویش را برهم زده و چنان آوازی سر داد که 
فرشتگان و پرندگان و همه حاضران بشنوند که: ای غافلان ! خدا را یاد 
کنید. سپس رو به سلیمان علیه السلام نموده و عرض کرد: ای پیامبر خدا! 
من همراه پدرت آدم علیه السلام بودم و او را از وقت نماز آگاه می کردم 
و به همراه نوح در کشتی بودم و همراه پدرت ابراهیم خلیل علیه السلام 
بودم, آن گاه که خداوند وی را بر دشمنش ُمرود به کمک پشه پیروز 
گردانید, و بسیار ر مي شنیدم 2 ابراهیم علیه السلام آیة ملک ملک: «قل 
اللقَمّ مالک الملي نوْتی القلک من تشاء»(2) [بکو: بار خدایا! تویی ۳3 
فرمانفرمایی هر آن کس را که قواحی. فرمانروایی بخشی ] را می خواند و 
آگاه باش - ای پیامبر خدا! - که من آوایی در شب و روز سر نمی دهم, 
گرا ان سای واه نت ان اوه اما ااشت کون رت 


ذوب می شود. 


ص25 


1- [1] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 2, ص 84, ح 8. 
2 ال عمران/ 26 


بابی درباره اين که ائقه علیهم السلام زبان پرندگان را می دانسته اند 


1 شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از یعقوب ِ یزید, از حسن بن علی 
وشاء از کسی که آن را روایت ت کرده, از علی بن اسماعیل میتمی, از 
منصور بن یونس؛ از انه جمزه تقالی نقل کزرده آست: که کفت: در محضر 
علی: ین الحشینعلبه. السلام در خانه اش بوجم,. در خانه ذرعتن نود. که 
ای نز رمق آن در حال سر و صدا کردن بودند. امام علیه السلام 
فرمود: آیا می دانی چه می گویند؟ عرض کردم: نمی دانم. فرمود: 
پروردگارشان را تسبیح می گویند و روزی خویش را طلب می کنند.(1) 


محمد بن صفار نیز در بصائر الدرجات آن را از یعقوب بن يزید, از حسن بن 
علی وشاء از شخصی که آن را روایت ت کرده, از میثمی, از منصور, از 
تمالی نقل کرده است که گفت: در محضر علی بن الحسین علیه السلام در 
منز لنش بودم. و درختی. در ان خانه. وجود. داشت... (و حدیت زا غعینا تقل 


کرده است). (2) 


2 احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل بن عیسی, از علی بن 
حکم. از مالک بن عطیه, از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده است که گفت: 
ی ای اه امس موی کت ها و 
۱ فرمود: ای ابو حمزه ! آیا می دانی چه می گویند؟ عرض 
کردم: خیر. فرمود: پروردگارشان را تقدیس می کنند و از وی رزق روزانه 
خویش را طلب می کنند. سپس ادامه داد: ای آبو حمزه | زبان پرندگان به 
ها آمه‌کته شده استت و ان هر داتشتی بهده فتد کشته آیمی دا 


و آن را صقار در بصاثر الذرجات از محمد بن اسماعیل, از علی بن خکم. از 
مالک بن عطیه, از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده است که گفت: نزد علی 
را وان مر وس 


راه انداختند.. ۰ و9 
ص :26 
[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 292 


3- [3 ] - اختصاص,: ص‌ 91 2. 


سین خدیف ر | غینا ذکر کردم انست. (۱1 


3) احمد بن محمد بن عیسی, از موه نن لد برکیه از یکی از رال ۶و 
در اخدیتی مرفوع از آمام ضادق علیة. السلام,زوایت کرد آنیست که گفت: 
مردی در 1 آن ی آیه: علض منطق الطیر وت من کل 
شی ع»(2) آبه ما زبان پرندگان تعلیم داده شده است ۵ ار یا ی به ما 
داده شده است ] را تلاوت کرد. پس امام صادق علیه السلام فرمود: حرف 
دمن دز آن تست :»ما که به صورت: و او کل شی ع»(3) است. 


6 


صفار از احمد بن محمد؛ از محمد بن حَلف, از یکی از رجال خود, از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: مردی نزد آن حضرت این 
آبة را تلاوت کر .. و سپس حدیث را عیناً روایت می کند. (4) 


4 احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن پوسف, از علی بن داود حداد. از 
قضیل بن پسار, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: 
تا ی و مب ات را وی را 
ناگهان کبوتر نر برای جفت ماده, شروع به درآوردن صداهایی کرد. حضرت 
فرمود: آیا می دانی چه می گوید؟ عون کردم خیز. صف. کهنیده: أ آرام 
جان و همسرم ! خداوند کسی را محبوب تر از تو نزد من نيافریده, مگر 
سرورم جعفر بن محمد علیه السلام را.(۵) 


5 ضهار تیز آن را روایت کرده: گوید: از احمد بن محمد, از احمد بن 
یوسف. از علی بن داود حداد, از فضیل. بن. بساره از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که: نزد آن حضرت بودم که ناگاه چشمم به دو 
کبوتر افتاد که در خانه اش بودند؛ . یس کبوتر نر صداهایی برای جفت ماده 
خود درآوزد: امام علیه السلام به من فرمود: آپا می دانی چه می گوید؟ 
عرض کردم: خیر. فرمود: می گوید: ای آرام جان و 


ص: 27 


1 آس‌صاتر الترحات ررض 20 9ج 2 
2- [2] - نمل/ 26. 

4 [4]«تصاتر الکزجات: ض 320 3 
اه ضار الترحاتدص 20و 22 


همسرم ! خداوند کسی را محبوب تر از تو برای من نیافریده, مگر سرورم 


6 از علی بن اسماعیل بن عیسی, از محمد بن عمرو بن سعید زیات. از 
پدرش» از فیض بن مختار گوید: شنیدم که امام رصادق علیه السلام,ٍ می 
فرماید: سلیمان بن داود علیه السلام فرمود: «عَلهتا منطق الطیّر او 
من کل سَیع»(2) [ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما 
داده شده است.] و به خدا سوگند, ما نیز زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم و 
از هر چیزی به ما داده شده است.(3) 


صفار نیز از علی بن اسماعیل, از محمد بن عمرو زیات, از پدرش. از فیض 
بزخ. فضار. آن. زا روانت ت کرده که گفته است: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام... سپس حدیث را نقل می کند. (4) 


۲ تون لسن اس اسر آز ضر ‏ سس اد عصر سن 
خلیفه, از شیبه بن فیض, از محمد بن مسلم روا یت کرده است که: شنیدم 
ابو جعفر امام باقر علیه السلام می فرماید: ای مردم ! ما زبان پرندگان را 
تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است؛ به راستی که این 
همان برتری اشکار است.(۵) 


صفار این حدبت را از احمد بن موسی, از محمد بن حسین» از نضر بن 
شعیب, از عمر بن خليفه, از شیبه بن فیض, از محمد بن مسلم روایت 
تن شوم ار هام باتر علم اشفا ی رات اج 
مردم 4 و سپس حدیبت را ذکر کرده است.(6) 


ی فقو وی یس 1 
کبوتری 


ص :28 


1- [1] - بصائر الرجات. ص 320, ح 4. 
2- [2] - نمل/ 16. 
4 [4] - بصائر الٌرجات. ص 322, ح 17. 


6 6 ضایر الورجات: ص 1822 


خوش صدا به نام «راعبی»(1) به امام صادق علیه السلام هدیه شد. پس 
آن حضرت فرمود: اما فاخنه می: گوید: شما را از دست دادم. شما را از 
دست دادم. پس پیش از آن که شما را از دست دهد آن را از دست دهید 
- پس دستور داد ذبح شود - و اما خصراق هقف کوندا مقذس باشید, مقذس 
بانشید.. بت ان را به یکی از یاران خود هدیه کرد و در ادامه فرمود: اما 
«راعتی» تردن فی ماندتا با آنهانعس مسر گرم سوم ۱2 


9) محمد بن حسن صفار در بصائر الدذرجات: از احمد بن موسی. از محمد 
بن احمد معروف به غزال, از محمد بن حسین, از سلیمان. از نوادگان 
جعفر بن ابی طالب روایت کرده: در باغی متعلق به ابو الحسن علی بن 
فوسسا تا کم الا وی کف سا ی رسمه ور مور 
امام رساند و سر و صدای بسیاری به راه انداخت. امام رو به من کرده و 
فرمود: ای فلانی ! آیا می داني اين گنجشک چه می گوید؟ عرض کردم: 
خدا و رسول و فرزند رسول آگاه ترند. فرمود: او می گوید: ماری قصد 
خوردن جوجه هایم را در خانه دارد. پس عصایی با خود بردار و وارد خانه 
شو و مار را بکش,: گوید: پس یک شاخه درخت خرما را برداشتم و وارد 
خانه شدم و ناگهان ماری دیدم که در خانه می گشت. پس آن را کشتم.(3) 


)از او ای از آخمد ین محمده آرخسن ین علی بن فطال. از علبه. ار 
سالم علام ابان؛ از بیاع رطی(4) روایت ت کرده که: ۰ نفر در 
باغی که از آنِ امام صادق علیه السلام بودیم که سر و صدای گنجشک ها 
برخاست. حضرت فر مود: آنا.فی خانی اینها چه می گویند؟ عرض کردیم: 
خدا ما را فدای تو کند | خیر. به خدا سوگند نمی دانیم چه می گویند. 
فرمود: می گویند: خدایا ! ما از جمله مخلوقات توایم 


ص :29 


1- [1] - راعبی: کبوتری است که از جفت گیری قمری با فاخته متولد می 
ی را 

2- [2 ]۲ اختصاص,: ص‌ 294 

3- [3] - بصائر الذرجات, ص 323, ح 19. 

4 [4] - [طی: تیره ای از سیاهپوستان يا سرخپوستان هستند. «مجمع 
البحرین, ماده زطط» 


و به روزی تو نیازمندیم. پس ما را اطعام فرما و ما را سیراب کن.(1) 


11 و باز از اوست: از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از برقی, از 
تَصر بن سوید, از یحیی حلبی, از ابن مقسکان, از عبد الله بن فرقد روایت 
کرده که: به همراه امام صادق علیه السلام عازم مکه بودیم تا اين که به 
«سرف»(2) رسیدیم. در آن جا کلاغی قارقارکنان به سمت امام صادق 
علیه السلام به پرواز درآمد. پس امام فرمود: از گرسنگی بمیر؛ چیزی 
نیست که تو بدانی و ما از آن آگاه نباشیم با این تفاوت که من به خدا از تو 
آگاه ترم. عرض کردیم: آیا چیزی در چهره او دیدید؟ فرمود؛ بلی, ناقه ای 
در عرفات زمین خورد.(3) 


2) و باز از اوست: از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از نضر بن 
شوید, از یحیی حلبی؛ از ابن مُسکان, از ابو احمد, از شعیب بن حسن 
روایت ت کرده است که: در محضر امام باقر علیه السلام نشسته بودم که 
صدای فاخته ای شنیدم. فرمود: آیا می دانید این پرنده چه می گوید؟ 
عرض کردیم: به خدا نمی دانیم. فرمود: می گوید: شما را از دست دادم؛ 
بسن شفا بیش از آن که اه شما را از دست: دهد وی را از دست دهید.(۱۸ 


13( و باز هم از اوست: از محمد بن عبد الجبار. از حسن بن حسین لوْلوّی, 
از احمد بن حسن میثمی, از ملیح, از ابو حمزه روا یت کرده است که: نزد 
علی بن الحسین علیه السلام بودم که گنجشک ها بر روی دیوار سر و صدا 
مین کردند. فرمود: ای ابو خمزه آیا هی دانی چه می کویند؟ ذرباره این 
موضوع سخن می گویند که اکنون وقت غذا خوردنشان است. ای ابو 
حمزه ! پیش از طلوع افتاب در خواب مباش که من این را برای تو نمی 
پسندم را راتسا دراه رها ریبد ان را عسصرعی کنو و 
آنرا بر .دست ما چارخ من ساز دز 5) 


ص:30 


1- [1] - بصاثر الثرجات. ص 323, ج 20. 

2 [2] - سرف: محلی است در شش مایلی مکه. «معجم البلدان, ج 3, 
ص 212». . 

3- [3] - بصائر الثرجات. ص 323, ح 21. 

4- [4] - بصائر الدرجات. ص 321, ح 8. 

5- [5] - بصائر الدرجات, ص 321, ح 9. 


4 و باز هم از اوست: از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از برقی. 
از نضر بن سوّید, از یحیی حلبی, از عبد الله بن مقسکان, از داود بن فژقد, 
از علی بن سنان روایت کرده است که: در 9 صادق علیه السلام 
۳ فاخته ای از خانه به گوش رسید. 


امام فرمود: این پرنده که صدایش را می شنوم کجاست؟ گفتیم: در خانه 
است. به یکی از افراد خانه هدیه داده شده است. امام صادق علیه السلام 
فرهقفدد: آما پیش از ان. که.ها را از دست دهی: تو.را از دشست می دهیم. 
سپس امر فرمود آن را از خانه بیرون انداختند.(1) 


ار ات از آاسمت عراز ان کر سا از سین اس 
رم از مان اصموانی رات کویه است که ضاای ناه 1 
به اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام هدیه شد. جون امام صادق 
یه الیتاام چا اه سوم ان زا هر کرمود ان برندم سوم جست ؟ آن 
شما را از دست دهد, آن را از دست دهید.(3) 


6) و باز هم از اوست: از جامورانی. از حسن بن علی بن ابی حمزه, از 
محمد بن یوسف تمیمی, از محمد بن جعفر, از پدرش روایت کرده است 
که: سول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: درباره خوش رفتاری با پرنده 
«حطاف»(4) تخیر را سفارش کنید؛ زیرا| مانوس ترین پرنده به مردم 
است. سپس فرمود: آیا می, دانید خطاف ها به هنگام ترانه سرایی چه می 
گونند؟ نمی گونند: «بشم اه لخن ی ی العالمپن * 


الرَحمن التّجیم * مالك یوم الدْین * لباک تَعْبُذ ولیّاک تَسَتعینْ * اهدتا 
الصراط المستقيم * صرّاط آنقمت علیهم غیر 
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11 ]ضایر الدرجاترضی درو وم 

2 اشان: الفرسن هاده ضال, 

3- [3] - بصاثر الدرجات, ص 323, ح 22. 

4 [4]- خْطاف (پرستو) نام پرنده ای است سیاه رنگ یز تیره سنونوها که 
دارای دو بال دراز و دو پای کوتاه است. نام دگر آن خطف است «فرهنگ 
ابجدی, ماده حطف» و در زبان عامه به آن گنجشک بهشت میگویند. ۰ 
لسان العرب, ماده خطف » 


العغصوب هم ول السَالْین.»(1) 


7) و از اوست: از عبد الله بن محمد, از محمد بن ابراهیم, از عمر, از 
بشیر, از علی بن ابی حمزه روایت کرده است که: یکی از چاکران ابو 
الحسن علیه السلام بر وی وارد شده و عرض کرد: فدایت گردم ! دوست 
دارم ناهار را در منزل من صرف کنید. امام علیه السلام با وی همراه شد 
تا به خانه اش رسید. آن جا تختی بود و امام روی تخت نشست و صاحبخانه 
به درون رفت تا غذا بیاورد. امام متوجه گردید در زیر تخت دو کبوتر هست 
که کبوتر نر با صدای خود ماده را به سوی خود می خواند. وقتی صاحبخانه 
برگشت و امام را و ال بترم نهر عرض کرد: خداوند پیوسته خندانتان 
کند, از چه خندیدید؟ امام فرمود: این کبوتر نر, آن کبوتر ماده را به خود 
فرا می خواند و می گوید: ای آرام جان و همسرم ! به خدا سوگند, بر روی 
زمین کسی محبوب تر از تو نزد من نیست, مگر اين کسی که روی تخت 
نشسته است. عرض کرد: فدایت گردم ! مکر زبان پرندگان را می دانید؟ ! 
فرمود: بلی, زبان پرندگان را به ما تعلیم دادهاند و از هر چیزی به ما داده 


شده است.(2) 


8 از همو, از عبد الله بن محمد, از راوی آن, از عبد الکریم, از عبد الله 
بن عبد الرحمن. او سرب از زراره, از ابو عبد الله, امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که: امیر المومنین علیه السلام به ابن عباس 
فرمود: خداوند, زبان پرندگان زاب ها اصفحت: همان طور که زبان همه 
حیوانات برّی و بحری را به سلیمان بن داود علیه السلام آموخت.(3) 


«وتقَّد الطْیْرَ ققال ا لی لا آری اههد أمُ گان من الَْاتیینَ(20)» 


[و جویای (حال) پرندگان شند و گفت: مرا چه شده است که هدهد را نمی 
بینم یا شاید از غایبان است ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن ابی زاهر يا کسی 


دیگر, از 
ص :32 


لصا ارات ی و 24 
22 > بضار الدرجات:ص 25.924 


ان ال درا و ور 


محمد بن حماد, از برادرش احمد بن حماد, از ابراهیم, از پدرش, از ابو 
الحسن اوّل. امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که: 
خدمت ایشان عرض کردم: قربانت گردم ! از پیامبر صلی الله علیه و آله 
ادم تا خودشان؟ فرمود: خداوند پیامبری را مبعوث نکرده است. مر این 
که محمد صلی الله علیه و آله از او اعلم باشد. عرض کردم: عیسی بن 
مریم به اذن خدا, مردگان را زنده می کرد. فر مود: راست ی و 
سلیمان بن داود سخن پرندگان را می فهمید و رسول خدا صلی الله علیه 


سیس ادامه داده و فرمود: سلیمان , بن داود د آن گاه که هدهد را نپافت و در 
کار او به تردید افتاد, گفت: «ها لت لا ری اذغ کان من الْعائیین» و 
بر وی خشم گرفته و گفت: «لاعَذبتَة دابا شدیظ و لاربِعتَهة»(1) [قطعا او 
7 میبرم ] ما خرس ساسا 
علیه السلام آن بود که هدهد او را از مکان هایی کهآ داشت آگاه می 
نمود و این در حالی است که هدهد فقط یی پرنده بود, اما قدرتی به او 
داده شده بود که آن قدرت به سلیمان علیه السلام داده نشده بود. باد و 
مورچگان و جنْ و انس و شیاطین و دیوها به فرمان او بودند, اما نمی 
توانست آب بت همچون پرنده بپابچ و خداوند در کتاب_,خود مي فرماید «ولو 
نت قراتا شیرت به الجبال و فطع به الارْض أو کلم به المَوّتی»(2) [و 
7 ها بدان زوانمن تشد با زمین‌بیدان قطعه کطعه مین 
گردید یا مردگان بدان به سخن درمی امدند (باز هم در آنان اثر نمی کرد)] 
و این دز خالی است که ما این قران که کوه ها بدان زوان کشته یا زمین 
بدان قطعه قطعه گردیده و مرده, زنده شده است, به ارت بردهایم. 
میدانیم در زیر آسمان آب کجاست. در کتاب خدا آیات بسیاری است که 
نشان دهنده و بیانگر اموری هستند که جز به اذن خدا تحقق نمی یابند و آن 
جچه گذشتگان درباره برخی از این آیات نوشته اند نیز به اذن خدا 


ک 
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1 [1 1+ نمل/:21 
2 [2]- رعد/ 31. 


واقع شده و همه آنها را خداوند برای ما در أم الکتاب(1) قرايٍ داده است. 
خداوند می فرماید: «ومَا من عَایّبه فی السماء وَالاْض الا فی کتاب 
مینِ»(2) [و هی پنهانی در استفان و «زمین نیست, مگرٍ این که در کتانی 
روشن (درج) است ] سپس فرمود: «نَمَ و 3 الکتات الذین اصَطمیتا من 
عبادتا»(3) [سیس این کتاب ر به آن بندگان خود که (آنان را( برگزیده 
بودیم به میرات دادیم ]. این برگزیدگان که خداوند عر و جل می فرماید ما 
هستيم و آفن. کتاب:را که رهشحرن. هر خیرق در آن»است:ه میر ات ث ما قرار 


داده است.(4) 


2) طبرسی گوید: کب تتیی: با شنت و روا بت یت کرده است که: ابو حنیفه از 
امام صادق علیه السلام پرسید: چگونه سلیمان از میان پرندگان به جست 
وجوی هدهد پرداخت؟ فرمود: چون هدهد آب را در باطن زمین می بیند, 
همان طور که شما روغن را در شیشه می بینید. پس ابو حنیفه نگاهی به 
دوستانش انداخته و خندید. امام صادق علیه السلام فرمود: چرا می خندی؟ 
عرض کرد: قربانت گردم ! شما را محکوم کردم. امام فرمود: چگونه؟ 
عرض کرد: کسی که آب را در درون زمین می بیند, چگونه دام را در خاک 
نمی بیند و گردنش در آن گرفتار هی شود؟ ! امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای تعمان ! مگر نمی دانی که چون کنر ابقه نهر ۱ کور می 
کند؟(2) 


«الَه لا ال الا هو َنْ الْعَرّش الْعَطِیم(26) » 


1( ابن بابویه, اد علین بن اخمد بن مخمد بن عهران دفاق* که رصمفت: خدا 
بر او باد- از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, 
از حسین بن 


ص :34 


1- [1] - نام دیگر سوره حمد. 

2 [2- نمل/ 75. 

3- [3] - فاطر/ 32. 

4 [4]- کافی, ج 1 ص 176, ح 7. 
5- [5] - مجمع البیان, ج 7 ص 375. 


حسن» , از پدرش» از خنان بن سدیر روایت ت کرده است که: از امام صادق 
علیه السلام درباره «عرش» و «کرسی» پرسیدم. فرمود: عرش دارای 
ها ای را ار 
را به کار برده, صفتی مستقل و متناسب با آن مناسبت را دارد. «عرش» 
در عبارت: : «رَب الْعَرّش الْعظیم» به معنای «المّلک العظیم» است و در 
آیه: «الوَحْمَنْ عَلی العَرّش اشتوی»(1) آخدای رحمان که بر عرش استیلا 
یافته است ] مفهوم «علی الملک احتَوّی» را می رساند و این نوع مالکیت 
را «مالکیت کیفوفیّت (از ماده کیف به معنای چگونگی) در اشیاء» می 


نامند. 


از طرفی, «عرش» در وصل, ۰ منفیی از «کرسی» است. زیرا هر دو, دو در 
از بزرگ ترین درهای غیب اند و کل این درها جزء امور غیبی است و در 
«غیب», قرین یکدیگرند؛ زیرا «کرسی» در ظاهر غیبی است که محل 
برون آمنذن امور بدیع (خلاقیت) همه اشیاء از آن است. می باشد. اما 
«عرش» در باطن غیبی: است که علوم: کیف, کون قدره خد و آین: مشیت: 
صفت اراده کردن. علم الفاظ و حرکات و تک و علم عَوّد (بازگشت) و 
تداع قرو آن است. این دو در. در علم. دو در مقرون اند, زرا «ملک عرش» 
متفاوت از «مّلک کرسی» است و علم آن غاپب تر از علم کرسی است؛ از 
این رو خداوند فرموده است: «ر العَرّش الْعظیم» چون صفتش بز رگ تر 

از صفت کرسی است. اما به را اين دو لفظ در غعیب بودن؛ قرین 


یکدیگرند. 


عرض کردم: قربانت گردم ! پس چرا «عرش» در فضیلت. هم سنگ 
«کرسی» شده است؟ فرمود: چون علم کیفوفیّت و آن چه که از ابواب 
بداء ظاهر است و أینیّتِ آن و حذ رتق و فتق آن در عرش قرار دارد. . پس 
این ده همجواز و.هم نی بجدیی ند. یکی از آن دوه ذیحری را بر ظرف(2] 
خویش برنهاده است, همان طور که علما در علم صرف (بر تغییر و تبدیل 
حروف) استدلال میکنند, عرش و کرسی نیز بر راستی ادعای خود استدلال 
میکنند؛ زیرا خداوند هر که را خواهد به رحمت خویش مخصوص می گرداند 
و اوست قدرتمند با عژت. 


ص:35 


1- [1] - طه/ د. 


2 2 - در اين نسخه به جای کلمه ظرف, صرف آمده بود. در نسخهای 
دیگر نیز کلمه طرف وارد شده بود که با توجه به سیاق متن. ظرف را 
ترجیح دادیم. و الله اعلم (مترجمان) 


ازجمله تفاوت های صفات عرش, کلام خدای تبارک و تعالی است که می 
فرماید: «رب بّ الْعرّشٍ غَقّا یصفون»(1) [پروردگار عرش از آن چه وصف 

می کنند منزه است آ] در این آنة منظور از عرش؛ «عرش وحدانت» است؛ 
زیرا, همان طور که گفتم قومی شرک ورزیدند و آن گاه خداوند فرمود: 
سرب الْعزش» یعنی پروردگار وحدانیت منژه است از آنچه وصف می کنند 
و قومی دیگر برای خدا قائل به داشتن «دو دست» شدند و گفتند: «ید ذ ال 
مَعْلْولَه»(2) [دست خدا| بلسسته است ] و گروهی خدا| را به داشتن «پا» 
توصیف کردند و گفتند: پای خود را بر روی صخره بیت الققدس ار 
از آن جا یه آسمان رفت و جماعتی او را دارای انگشت پنداشته و 

محمد صلی الله علیه و آله گفته است: من سرمای سر انگشتان او را بر 
روی قلبم احساس کردم و خداوند به خاطر رد اين صفات از خود 7 
می فرماید: «رَب الْعرّش عّا بضور 6 یعنین رت آلقنل: ااعلی» که:برنز 
از همه آن چیزهایی است که وی را بدان ها تشبیه کردند. و «المتل 
الاعلی» تنها از آن خداست و چیزی به آن شبیه نیست و به همین دلیل 
است که وصف ناپذیر و خارج از تصور انسان است و کسانی را که فواید 
علم, از سوی خدا به آنان داده نشده است. خدا را با نازل ترین مثال ها 
توصیف کردند ۳ را به چیزهایی تشبیه کردند که نسبت بم آن امور 
نادان بودند. از این رو خداوند درباره ایشان می فرماید: «وَمَا اود نم من 
الیلم الا قلیلا»(3) [و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است ] زیرا 
خداوند شتبیه و مانتد و همتا ندارد و تمام اسمای خسنایی که دیگران را به 
آها عش تامتتی از آن آوسته. این ام ها را خوددز فران توضبی کرده و 
فرموده است ؛ ؛ «قااعوه با درو الذین حون فی آسماته»(4) [پس او 
را با آنها بخوانید و کسانی را که در مورد نام های او به کژی می گرایند رها 
کنید] از روی جهل و بی دانشی به کژی می گرایید. کسی بدون داشتن 
علم در اسماء الله الحاد می ورزد. ندانسته به شرک می گراید و به او کفر 


می ورزد, در 
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حالی که گمان می برد کار درستی می کند؛ از این رو می فرماید: «ومَ 
3 اک هد بالله الا وقم مُشْرگون» (1) آو بپیشترشان به خدا ایمان نمی 
ار کار ور را 
وی الحاد می هرز ند و اتها را در غیر خایگان های متاسیشان به کار هی بزند: 
ای حنان ! خداوند تبارک و تعالی امر فرمود که قومی را به عنوان اولیای 
خود بگیرند, زیرا خود او این برتری را به آنها عطا فرموده و خصوصیاتی به 
آمادان هس ان دض است باشاین مه ی لاه عله هار۱ 
فرستاد تا به اذن خدای عر و جل راهنمای به سوی خدا باشد, و او در حالی 
از دنیا رفت که راهنمایی هدایتگر بود. سیس وصی او علیه السلام بعد از 
وی راهنمایی و هدایتگری را آن گونه که خدا و رسولش امر فرموده بودند, 
برعهده گرفت و پس از وی امامان هدایتگر علیهم السلام اين مسئولیت را 


برعهده گرفتند.(2) 

«قال الّذی عندة له من الکتاب آنا آنیک به قبل آن بوّتة.-شکر لِتفسه ومن کقرّ فان زبی غیمة 
کریمٌ(40) « 1 

«قال الذی عندة عِلم من الکتاب آتا آتیک به بل آن یرد الک طرَفک قلقا 
رام مه مُستفرّا عنده قال ی للوبی آشکر ام 1 65 من شَکر 


ام شک تسه وَمّن کقر قَاِنٌ زبی نع کریم (40) ۳ 


ای وا از ابا ای من اراس را 
که چشم خود را بر هم زنی, برایت می اورم. پس چون (سلیمان) ان 
(تخت) را نزد خود مستقر دید. گفت: این از فضل پروردگار من است تا 
مرا بیازماید که آيا سپاسگزارم يا ناسیاسی می کنم و هر کس سپاس 
گزارد, تنها به سود خویش سپاس می گزارد و هر کس ناسپاسی کند, بی 
گمان پروردگارم بی نیاز و کریم است. ] 


ب ب رب و یف اج 

علت: بن شمه از محمد ین فضیل «روایت ت کرده است که: شریس وابشی, 
ار ای سا روت فد اش که ی اه سا 
خدا هفتاد و سه حرف دارد 
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و اصف فقط یکی از این حروف را می دانست و چون ان را بر زبان اورد, 
زمین میان خودش و تخت بلقیس را شکافت و تخت را با دست خود اورد. 
سپس زمین در یک چشم بر هم زدن به شکل سابق خود برگشت, و اين در 
حالی است که هفتاد و دو حرف از اسم اعظم نزد ماست و یک حرف دیگر 
را فقط خداوند تبارک و تعالی می داند و ترجیح داده که آن را نزد خود نگه 
دارد و لا حول و لا قَوَة الا بالله.(1) 


محمد بن حسن صفار آن را در بصاثئر الدُرجات, از احمد بن محمد, از علی 
تیخ خکهم از فحمد بسن فضیل: روایت ت کرده است که: شریس بن وابشی از 
جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 0 بت نام اعظم 
خداوند هفتاد و سه حرف است و سیس عین حدیت را عینا نقل کرده 
است.(2) 


2) و باز هم از او, از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, از احمد 
بصن هه از ,ینم مه لیم اد آه. ااخشعم ی ری 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نام اعظم خداوند بر هفتاد و سه 
حرف استوار است که یکی از این حروف را آصف می دانست و چون آن 
را بر زبان آورد. زمین میان او و سبا شکافته شد. آن گاه دست برد و تخت 

را نزد سلیمان آوز ن آن ناه زضتن جر کفتر آز اب تشم هم ورن 
به حال سایق خود برگشت ؛ و هفتاد و دو حرف از این حروف نزد ماست و 
آن حرف دیگر نزد خداست و ترجیح داده از امور غیبی باشد.(3) 


3) باز هم از او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمّد, از حسین بن سعید. 
از محمد بن خالد, از زکریا بن عمران قمی, از هارون بن جَهّم, از مردی از 
پاران امام صادق علیه السلام - که نامش را به خاطر ندارم - روایت کرده 
است: توف که آهام ضاو عله آلساام خی فرمایده عیسی بن مریم علیه 
السلام دو حرف از حروف اعظم خدا را می دانست و آنها را به کار می 
برد و به موسی علیه السلام چهار حرف 
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داده شد و به ابراهیم علیه السلام هشت حرف داده شد و به نوح علیه 
السلام پانزده حرف داده شد و به آدم علیه السلام بیست و پنج حرف داده 
شد و خداوند متعال مجموعه این حروف را یکجا برای محمد صلی الله 
علیه و آله جمع کرده است و اسم اعظم, هفتاد و سه حرف است که هفتاد 
و دو حرف آن به محمد صلی الله علیه و آله داده شده است و فقط یک 
حرف از او بازداشته شد.(1) 


صفار این حدیث را از احمد بن محمد, از حسین ین سعید و محمد بن خالد. 
از زکریا بن عمران قمی, از هارون بن جَهّم, از مردی از یاران امام صادق 
علیه السلام که نامش را به یاد نداشته روایت کرده و گفته است: شنیدم 
امام صادق علیه السلام می فرماید: «به عیسی بن مریم علیه السلام دو 
حرف داده شد» و سیس حدیت را عینا نقل کرده است. (2) 


4 محمد بن حسن صقار از محمد بن عیسی, از علی بن خکم, از محمد بن 
قضیل, از ریس وایشی, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده و 
گفته است: به آن حضرت عرض کردم: قربانت گردم ! درباره قول آن 
عالم: «انا آتیک به قیل. آن بوته الیک طرفک» برای. من توضیح ذهید. که 
چیست؟ فر مود: ۳1 جابر ! خداوند اسم اعظم خویش را بر هفتاد و سه 
را ی اس ۱ 
زمین میان قصر سلیمان و تخت بلقیس را شکافت و پس از آوردن تخت 
زمین به حال اول خود برگشت و با این یک حرف چنین کاری کرد و این در 
حالی است که هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خدا نزد ماست و علم به یک 
حرف دیگر نزد خداوند است که آن را در عالم غیب حفظ کرده است.(3) 


5) نیز او, از احمد بن محمد, از علی علی بن کر از مخفد. ین فضیل: ان تسد 
بن نی هخا با از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: نام اعظم خدا بر هفتاد و سه حرف استوار است و آصف فقط یکی 
از اين حروف را می دانست و چون ان را بر زبان اورد. زمین میان او و 
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سپس تخت را با دست خود گرفت و آن گاه زمین بلافاصله و در کمتر از 
یک چشم بر هم زدن به حال اول بر گشت, اما هفتاد و دو حرف از این 
حروف نزد ماست و یک حرف دیگر آن را خداوند از امور غیبی قرار داده 
است.(1) 


6 هم از او از احمد ين موسی, از حسن بن موسی خسّاب, از عبد 
الرحمن بن کثیر هاشمی, از ابو عبد الله امام صادق علیه السلام_ روایت 
کرده است که: پس از تلاوت: «قَالْ الذی عَندة علمْ مَنَ الکتاب آتا آتیک به 
یل آن یرت (لیک طوّک» انگشتان دست خود را از هم باز کرد و بر سینه 
خویش نهاد و فرمود: به خدا سوگند ! تمام علم کتاب نزد ماست. (2) 


7 و از او از اخمد بن مخمة, از ابو غید الله برقی. که نستد آن را به امام 
صادق علیه السلام می رساند, روایت ت کرده است که فرمود: ند نام 
اعظم خود را بر هفتاد و سه حرف قرار داده است. سپس بیست و پنج 
حرف آن به آدم علیه السلام داده شد و پانزده حرف آن به نوح علیه السلام 
داده شد و هشت حرف آن به ابراهیم علیه السلام داده شد و چهار حرف 
به موسی علیه السلام داده شد و دو حرف آن به عیسی علیه السلام داده 
شد که با آنها مردگان را زنده می کرد و کور مادرزاد و جذامی را شفا می 
داد؛ ؛ و هفتاد و دو حرف آن به محمد صلی الله علیه و آله دادم شد و یک 
حرف را برای خود نگاه داشت تا کسی از درون او و بندگان او آگاه نشود. 
(3) 


8 و باز هم از او, از یعقوب بن یزید, از حسن بن علی بن فصال, از عبد 
الله بن بکیر, از ابو عبد الله امام صادق علیه السلام روا ۱ 
نزد آن حضرت بودم که از سلیمان علیه السلام و آن چه از علم و ملک به 
وی داده شد.سخن به میان ات پس امام به من فرمود: به سلیمان بن 
داوود چه داده شده است؟ نزد او تنها یک حرف از حروف نام اعظم 
خداوند بود, اما دوست شما که خداوند درباره وی فرموده است: «قل 
کقی بالله ی من عنده عَلم الکتاب»(4) 
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[بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است, میان من و 
شما گواه باشد ]/ به خدا سوگند که علم کتاب نزد علی علیه السلام بود. 
عرض کردم: قربانت گردم ! به خدا سوگند ! راست گفتی.(1) 


9) باز هم از اوء از ابراهیم بن هاشم, از سلیمان, از شدیر روایت کرده 
است که: من و ابو بصیر و مَیسٌر و یحیی براز و داود رَقی در مجلس امام 
صادق علیه السلام بودیم که امام برافروخته و خشمگین وارد گردید و چون 
در جای خود نشست. فرمود: در شگفتم از اقوامی که گمان می برند که ما 
آفاه-به علم: کف هشیم ! جز خدا کسی غیب نمی داند. می خواستم فلان 
زن خدمتکارم را بزنم که خود را از من پنهان کرد و نتوانستم دریابم در 


و چون از آن مجلس برخاست و عازم منزل گردید, من و ابو بصیر و مُیْسَر 
بر وی وارد شده و عرض کردیم: قربانت گردیم ! آن چه را درباره زن 
خدمتکارتان فرمودید. شنیدیم و می دانیم که علم بسیاری داری که به غیب 


فرمود: ای سدیر ! مگر قرآن نخوانده ای؟ ,عرض کردم : قربانت گردیم, 
قرآن را خوانده ایم. فرمود: آیا آیه: «قالّ الذی عندة علخ جُنَ الکتاب آا 
ان ۱:۵۱ وی رف بر ات 
تاش ده ام. فرمود: آیا آن مرد را شناختی و دانستی چه مقدار 
از علم کتاب نزد اوست؟ عرض کردم: آگاهم کنید تا بدانم. فرمود: به 
اندازه یک قطره از باران بسیار در دریای سبز. این مقدار چه اندازه از علم 
کتاب را در بر می گیرد؟ عرض کردم: قربانت گردم ! بسیار اندک. فرمود: 
ای سدیر ! این مقدار برای کسی که آن را به علمی که من تو را از آن با 
خبر می کنم منسوب نمی کند, چقدر زیاد است ! ای سدیر ! آیا همه آنچه 
را که در اين آیم از کتاب خدا خوانده ای- که می فرماید: « ُل کی بالله 
ی من عنده عَلم الکتاب»(2) [بگو: کافی است خدا و آن 
که اه ات سا ها واه ۱ 
سپس به سینه خود اشاره نموده و فرمود: تمام علم کتاب - به خدا سوگند 
اه و 
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ره 


تکرار فرمود.(1) 


0) و از اوء از احمد بن محمد. از علی بن خکم. از شعیب عَقرقوفی, از 
اسحی سای سا ات تس ات تس سا 
هلاه که ار اه بای ات ام ار ارو 
خبز ی خو‌استه می شده عطا می. کرد و احر به فشسیله. ارخ دغایی هی سده 
اجابت می گردید - اگر امروز در میان ما بود, به ما محتاج می شد. 


1) از او, از حسن بن علی بن عبد الله, از حسن بن علی بن فضصال. از 
داود بن آبی يزید, از یکی از یاران ماء از عمر بن حنظله روا نت 
که: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: من گمان دارم که نزد شما از 
منزلتی برخوردارم. فرمود: بلی. گفتم: حاجتی از شما دارم. فرمود: آن 
چیست؟ عرض کردم: اين که نام اعظم را به من بیاموزی. فرمود: ایا 
تحمّل ان را داری؟ عرض کردم: بلی. فرمود: داخل خانه شو. چون وارد 
خانه شندم؛ امام باقر علیه السلام دست خود را بر زمین گذاشت. ناگهان 
خانه تاریک شد و چنان لرزه بر بدنم مستولی شد که مرگ خود را به چشم 
دیدم. در این هنگام امام فرمود: چه می گویی, تو را بیاموزانم؟ عرض 
کردم: خیر ! : پس دست از ممی ص وذاشته افضاع خانه یم جات اول 
باز گشت.(2) 


2 سید رضی در خصائثص روایت کرده است: نقل است که امیر 
اک ی ار ی ی ما 
خصومت نزد امام آمدند. یکی از اين دو نفر از خوارج بود و خکم به ضرر 
وی بود. بنابراین ن امیر المومنین علیه السلام علیه او رای داد. ان خارجی به 
امام گفت: به خدا سوگند ! که به عدالت قضاوت نکردی و در این قضبه, 
راه دادگری پیش نگرفتی و حکم تو در درگاه خدا پذیرفته نیست. پس امیر 
المومنین علیه السلام در حالی که با انگشت به وی اشاره می کرد. فرمود: 
مسخ شو ای دشمن خدا! در حال آن مرد تبدیل به یک سگ سیاه شد. 
کسانی که در مجلس حاضر بودند گفتهاند: به خدا تیه کنر رخ کر 
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چگونه جامه های وی در هوا به پرواز درآمدند. سپس دیدیم که آن مرد از 
روی التماس يا ترس, دم خود را می جنباند(1) و اشک در چشمانش جمع 
شده است و بر صورثش جاری است و دیدیم که امیر الموّمنین علیه 
السلام بر وی دل سوزاند. پس نگاهی به آسمان کرده و چیزهایی فرمود 
که ما نشنیدیم و به خدا سوگند ! دیدیم که دوباره به انسان مبذل گشت و 
جامه هایش به وسیله باد برگشته و روی کتف هایش افتادند و دیدیم که 
چگونه دستیاچه و وحشت زده از مسجد گریخت. لذا همگی حیرت زده به 
امیر الممنین علیه السلام نظر دوختیم. امام علیه السلام فرمود: شما را 
چه می شود که شگفت زده چنین نگاه می کنید؟ عرض کردیم: ای امیر 
موّمنان ! چگونه تعجب نکنیم, در حالی که دیدیم چه کردید؟ فرمود: مگر 
نمی دائید که اصف بن برخیاء وضو سلیمان بن داود علیه السلام کاری 
شبیه به این انچام داد و خداوند متعال, داستان هو 99 
ایست : «کم یأتینی بعرشها قبل آن یأئونی مَسلمین ن‌ قال عفریث مُنَ 
الجر تا آتیک به قبْلَ آن تقوم من ققامک وانی عَلیّه لقَوعٌ آم میرة * تال الّذی 
عندة ۶ من لکتاب آنا آنیک به فك آن رت اللک طرفک فلا راغ مُستفها 
عندة قال هدّا من قصْل نت وی آآشکرٌ ام آکفژ»(2) [(سپس) گفت: 
ای سران (کشور) ! کدام یک از شما تخت او را پیش از آن که مطیعانه نزد 
اند رآ فن.نی. آ هرد * عفریتی از جن گفت: من آنبرا ببتشن از آن. که 
از مجلس خود برخیزی برای تو می آورم و بر اين (کار) سخت توانا و مورد 
اعتمادم * کسی که نزد او دانشی از کتاب (الهی) بود, گفت: ف. ان را 
پیش از آن که چشم خود را بر هم زنی برایت می آورم. پس چون 
(سلیمان) آن (تخت) را نزد خود مستقر دید, گفت: این از فضل پروردگار 
من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم يا ناسیاسی می کنم] حال 
بکوبید که کدام یک نزد دا بزرکوارترند پیامبر شما با سلیمان علیه الضلام 
خر انس ساسا ناس سا رح 
اسم اعظم خدا را می دانست و خداوند به وسیله همان یک حرف زمین 
میان او و تخت 


ص :43 
1- [1 ] -البصبصه: دم تکان دادن سگ از روی طمع يا ترس. «لسان العرب, 


ماده بصبص». 


2 [2] - نمل/ 38-40. 


بلفیس را برایش شکافت به گونه ای توانست در کمتر از یک چشم برهم 
زدن تخت را بیاورد و حال آن که ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خدا را 
فی: دانیم ۵ خرف کر آن تشد خذاست ,و آن. را : به کسی از مخلوقاتنش 


تاموتر است. 


عرض کردند: ای امیر مومنان ! اگر اين را دارید. چه نیازی به یاران برای 
جنگ با معاویه و دیگران دارید؟ چرا مردم را بر جنگیدن دوباره با او فرا 
می خوانید؟ فرمود: «بل عباد * مَْتَمُونَ * لا سیف بالقوّلِ وهم باقره 
یعْمَلون»(1) [بلکه (فرشتگان) بندگانی و ۶ * که دز ننبخن. بر او 
پیشی نمی گیرند و خود به دستور او کار می کنند] من اینان را برای ثابت 
شدن حجت و کامل شدن محنت, به جنگ با معاویه فرا می خوانم و اگر 
اجازه هلاک کردن وی را داشتم, تأخیری در این امر پیش نمی انگ لیکن 
خداوند آن گونه که اراده فرماید بندگانش را امتحان می کند. گفتند: پس 
در حالی. که آن چه به وی داده شده را اهری عظیم می .داتستيم: از 
حضورش مرخص شدیم. 


3) شیخ مفید در اختصاص, از احمد بن محمد, از فضاله,(2) از ابان, از 
ابو بصیر و ژُراره, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
آن عالم - آصف بن برخیا - جز نگاهی به پس و پیش خود نکرد. سپس 
نظری به سلیمان علیه السلام انداخت و آن گاه دستش را دراز کرد و 
ناگهان تخت در پیش روی او حاضر بود.(3) 


4) از علی بن مهزیار, از احمد بن محمد, از حماد بن عثمان, از زراره. 
روایت ت کرده است که: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرماید: تنها 
کاری که دوست سلیمان کرد این بود که با انگشتش اشاره کرده و بگوید: 
این طور (اين طور تخت را حاضر می کنم) و بدین ترتیب تخت بلقیس را 
حاضر کرد. پس خمران عرض کرد: خداوند [امور] شما را اصلاح کند. 
چگونه؟ فرمود: پدرم پیوسته می فرمود: زمین برای او در نوردیده شده 
بود و هرگاه اراده می نمود طی الارض 


ص :44 
1- [1] - انبیاء/ 26-27. 


2- [2] - فهرست طوسی, ص‌‌ 6 ت 560؛ معجم رجال الحدیت, 3 13 
ص 271. 


3- [3 ] اختصاص,: ص‌ 270 


5) طبرسی گوید: عیاشی در تفسیر خود با اسناد روایت کرده است که: 
موسی بن محمد بن علی بن موسی علیه السلام و یحیی بن اکثم با هم 
دیدار کردند و یحیی پرسشی از وی نمود. گوید: پس بر برادرم علی بن 
محمد علیه السلام که میان ما گفت و گویی شده بود و من از در اطاعت 
وی درآمده بودم, وارد شده و عرض کردم: قربانت گردم ! ابن اکثم پرسش 
هایی از من کرده و فتوا خواسته است. امام علیه تس لبخندی زد و 
فرمود: ایا فتوای مسائل وی را دادی؟ عرض کردم: خیر! فرمود: چرا؟ 
عرض کردم: نمی دانستم ! فرمود: این سوالات چه هستند؟ عرض کردم: 
ای ار تا ام اه ی و 
سپس دیگر سوال ها را نیز مطرح کرد. 


امام فر مود: برادر ! : بنویس : - بسم الله الرحمن الرحیم - درباره کلام خدا 
در کتابش پرسیده ای که می فرماید: «قال الذی عنده ۶ مر الکتاب»*: 
و * اما 
وی - درود خدا بز او باد - می خواست به آشت خود از انس و جن بفهماند 
که پس از وی اصف حجّت بر مردم است و این خواست خدا بود و سلیمان 
بن داود علیه السلام بدان آگاهی داشت و خداوند وی را آگاه کرده بود تا 
پس از او, در خلافت و جانشینی و امامت سلیمان علیه السلام اختلافی 
پیش نیاید و داود علیه السلام نیز در زمان حیات خود امامت و نبوّت 
سلیمان را پس از خود به مردم شناساند تا حجت را بر خلق تمام کرده 
باشد.(2) 


6 محمد بن یعقوب از علی : بن ابراهیم, از پدرش. از بکر بن صاألح, از 
قاسم بن برید, از ابو عمرو ژبیری, از امام صادق علیه السلام روا یت کرده 
است که: خدمت ایشان عرض کردم: مرا از وجوه کفر در قرآن آگاه 
فرمایید. امام علیه السلام فرمود: کفر در کتاب خدا| بر پنج وجه است ؛ ۰ و9 
اين پنج وجه را بیان فرمود. وی درباره وجه سوم کفر فرمود: وجه سوم 
کفر در قران, کفر نعمت است. و سپس قول 
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[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 270 


حضرت, سلیمان علیه السلام در قرآن را ذکر فرمود که: «قذا من قصْلِ 
نی لیب ونی کر ام کف و من شک لها بشکز لتشیبه ومن کفر فان 
ربی عَنی کرِیمٌ» و در ادامه 1 را تلاوت فرمود: «لیّن شَکرَتم لا رید 
لین کَفَرَیْم ان عذابی لشدیخ»(1) [اگر واقعاً سپاسگزاری ۱ 
شما را افزون خواهم کرد ی یت 
خواهد بود ] و باز ادامه و «قاوکرونی اک کم واشکیواً ۳۹ ولا 
کرون2۱۰ ۱۱۱ آبسن مزا باد کنیذ:() شما ریاد کنم ه شکزانه ام را به 
جای ارید و با من ناسپاسی نکنید. ] 


یخن دریاره این بنی ود 7 توضیح آبه: «ٍِنّ الذیت که سَعء عَلیهم 
ان تمه تم ام لم تنذر هم هم لا تو و [در حقیقت,؛ کسانی که کفر ورزیدند, چه 
1 دهی چه بیمشان ندهی؛ برایشان یکسان است,: (آنها) نخواهند 


گروید] در آغاز سوره مذکور افتاد.(4) 


«ولَقدٌ سل ی تمود اف صالخا آن اعَبدوا ال قاةا...24 تفولق لوب ما شهذنا میک أهله وقا 
لصادقون (49) » ۲ ۲ 


«ولَقدٌ ارْسلتا (لی تَمود أحَاهمْ صالخا آن ی وا ال ۱ 
یختصمون(45) قال یا قوم 1 تَستَعْجلوت با شتی قبل الکسته توا 
تشتغُهژون اللة لک ثُرَحمّون(46) قالوا ایا یک ویمن مَعَک قال 
طَیَرکُمُ عنة له بل ۳ وم نُفتنونَ(47) وان فی ی اتیب َسْعدٌ 

یُفْسدُونَ فی الاٍضٍ ولا یصَلجون(48) الوا تَقَاسَموا بالله ل 
لتَفولنْ وله ما شَهدٌتا مَهَلک أهْله وت لصاد ون (49)" 6 


[و به راستی به سوی تمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدا را 
بیرستید. پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند * (صالح) گفت: ای قوم 
من ! چرا پیش از (جستن) نیکی شتابزده خواهان بدی هستید؟ چرا از خدا 
آمرزش نمی خواهید؟ باشد 


ص :46 


اه 
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3- [3] - کافی, ج 2, ص 7 2 ح 1. 

4- [4] - هنگام تفسیر ایه شش سوره بقره. 


که مورد رحمت قرار گیرید * گفتند: ما به تو و به هر کس که همراه 
نبوست شگون بد زدیم. گفت: سرنوشت خوب و بدتان ند ات ار 
شما مردمی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته اید * و در آن شهر تّه 
را اه مر مدز 
* (با هم) گفتند: با یکدیگر سوگند بخورید که حتما به (صالح) و کسا نش 
شبیخون می ز نیم. سپس به ولیْ او خواهیم گفت: ما ور محل فه کتان 
حاضر نبودیم و ما قطعاً راست می گوییم ] 


1) علی بن ابراهیم: در روایت ایو چارود از ون السلام نقل 
شیده ۳ آیه «ولی آرسَلتا الی نجود أحَاهَمٌ صالخا ِ اعْبّدُوا 
ال فلا هم فریقان بَعْتصِمُونَ» می فرماید: این دو گروه 1 یکی راستگو 
وه و ترا روز و کقار ایشان گفتند: انا شضا کواهی. مین هید که 
صالح فرستاده خداست؟ و مومنانشان گفتند: ما به آن چه با وی فرستاده 
شده ایمان داریم. کفار اسان یه ها مان چه شما بدان ایمان دارید 
کافریم و ادامه دادند: ای صالح ! اگر راست می گویی به وعده هایی که به 
ما می دهی عمل کن. پس ناقه ای به نشانه معجزه برایشان آوتد: ولی 
آناننافه‌یا نی کردنده آن که ناقه‌ رای کر رس رای منوا رازه نود 


اما درباره آیه «لِم تستفجلون بالسَیتّه قبل الْحستو» منظور. «عذاب» پیش 
از ت«رجمت» است: اما منظ. [و< «قَالوا اطْبّتا بک وَبمن معک» این است 
که خیر و ۳ 3 شومی تان از جانب خداست و منظور از «ثفتنون» از 


عبارت: «بل | نتم قفوم نَفتَنونَ» امکان الهی است که بدان آزموده می 
شوید. 


اما مقصود از آیه «وَگان فی الْمَدِیته یَسَعة رَفط یُفُسِدُونَ فی الأَرَضٍ ولا 
یضْلخون» کسانی هستند که در زمین مرتکب گناه می شد ند و مراد از 
«تنَقَاسَمّوا بالله» این است که به خدا سوگند یاد کردند. 8 در 
« لب فاد 7 لَفولْن» به معنای ختفا سو گند پاد می کنیم است. 
«لولبه» به معنای از آنها است؛ و درباره «ما شهدذتا مَقْلِک أهله» می 
فرماید: منظور «لتَفْعَلنُ» است. سیس آنهز شبانه برای کشتن صالح علیه 
السلام رفتند و اين در حالی بود که فرشتگانی نزد صالح بودند و از وی 
نگهبانی می کردند و چون آنها آهدند فرشتگان تن خانه صالح با سنگ با 
ایشان به جنگ پرداخته و سنگبارانشان کردند و همگی کشته شد ند و قوم 
او گرفتار 


ص: 47 


زمین لرزه شد ند و در خانه هایشان به قتل تا ؛ و منظور از «حاجزا» 
در «بین لین حاجرا»(1) [میان دو دربا برزخی گذاشت ] «فضا» است 

و اما مراد از «بل ادّارزک علمَهْمٌْ فی الاخرَو»(2) [بلکه علم آنان "۳ 
ارت تارساست | آن است که بة آن چه.در دنیا تمی. دانستتند, آکاهی بیدا 
کردند؛ و اما درباره «وکل َو داخرین»(3) او خملی: با زبوتی: زه. به 
سوی او آورند] می فرماید: منظور از «داخرین». «صاغرین»(4) است و 
درباره مفهوم ان «أَیْقَنَ کل شی ع»(۵) [هر چیزی را د‌ ر کمال استواری 
پدیدآورده است] می فرماید: آفرینش هر چیزی را در بهترین شکل خود 
قرار داد.(6) 


«قّلٍ الْحمَد له وَسَلام علی عباده الذین اضطقی الَه...ویجملکُم خلقاء الرص له مع اللّه قلیلا ما 
تدکژون(62) » 

«فْل العف له وسَلامٌ علی عتاده و الذین اطقی له حبذ ما بُشرکُوت(59) 
آقن خلق السَماوات والارْض وآنزل لکم هن السماء ۳ قأنثتا به حَدایق 
دات بَهْجهٍ ما کان لکَم آن نیوا شَجتها له قع الله بل هم وم 
بعدلون(60) من جع الأرْضَ قرازا وَجعیر لها آنهارا وجَعَل لها رواسی 
من ان حاجزّا له مع اللّه بل اكرْهم لا بَعْلَمُونَ(61) أقن یی 
لفشطز | دعام وتکشف لو یَجْعلکُمْ خلقاء الأارض ال مَع الله قلبل 
قا ند کرون(62) ۹ 


89 


[بگو: سپاس برای خداست و درود بر آنْ بندگانش که (آنان را) برگزیده 
است. آيا خدا بهتر است يا آن چه (با او) شریک می گردانند؟ * (آیا آن چه 
شریک می پندارند بهتر است) يا آن کس که اسمان ها و زمین را خلق کرد 
و برای شما 


ص :48 


1- [1] - نمل/ 61. 

2 [2- نمل/ 66. 

3- [3] - نمل/ 87. 

4- [4] - صاغرین: کسانی که به ظلم و ستم راضی می شوند. 
5- [5] - نمل/ 88. 

6- [6] - تفسیر قمی, ج 2 ص 108. 


نو از اسمان فرود اورد؟ پس به وسیله ان باغ های بهجت انگیز 
رويانیدیم. کار شما نبود که درختانش را برويانید. ایا معبودی با خداست؟ 
(نه,) بلکه آنان قومی منحرفند * (آیا شریکانی که می پندارند. بهتر است) 
ی ی ی پدید آورد و برای 
آن کوه ها را (مانند لنگر) قرار داد و میان دو دریا برزخی گذاشت؟ آبا 
معبودی با خداست؟ (نه,) بلکه بیشترشان قفض داد ۴سا (کیسنت ] ار کس 
که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می 
گرداند. و شما .را جانشینان. این مین فرار می دهد؟ ایا معبودق با 


خداست؟ چه کم پند می پذیرید !] 


1 ابن شهر آشوب از آتس بن مالک روا پت کرده اسیت که: هنگامی که یدج 
آیه سوره طس (نمل) که با عبارت «أمّن جَعل الثرّضَ قرارا» آغاز می 
شوند, نازل شدند, علی علیه السلام همانند گنجشکی باران زده بر خود 
لرزید ؛ لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: تو را چه می شود 
ای علی؟ عرض کرد: یا رسول الله ! از کفر آنها و حلم خدا شگفت زده 
شدم. بترم زسول خدا ضلی الله غلیه. و آله دستی بر پیشانتی وق: کشیدم:و 
فرمود: تو را بشارت باد, زیرا هیچ مومنی از تو نفرت پیدا نمی کند و هیچ 
منافقی تو را دوست نخواهد داشت و اگر تو نبودی حزب خدا شناخته نمی 
شد.(1) 


2) علی بن ,ابراهیم درباره اشخاص مورد نظر آیه «فْلِ الحم له و سَلام 
"۳ 9 الذین اصطقی» می گوید: آنها ال. متنمدعلیهم ای هه و 
درباره آیه «قَیلک بيوَهم حاویة 2 ما ظَلَمُوا»(2) [و اين (هم) خانه های خالی 
آنهاست به ۱ ۳ که کرده اند] گوید: خلافت در آل فلان و آل 
فلان و آل فلان و طلحه و زبیر نخواهد س_۳ اما «حَدَایّق ذات بَهْجَوٍ» در آیه 
«أقن جَلََ السعاوات والاوض وآنزل آکم من السّماء مَاء قانشتا ِِ 
کار بِهَجّو» به معنای «باغ های زیبا» است. . عپارت «قّاکان لکم آن 
شجرها» در حد جمله استفهامیّه است. آیه «اللهْ 2 مع الله» به معنای 3 
است که: آیا همراه با الله, خدای دیگری قرار مي دهید؟ و درباره 


ص :49 


لا 1ب مافتب:ج مرن و12 
2 


عبارت «بل هم ققم به وت می گوید: منظور. عدول از حق است.(1) 


3 قرف لته فجفی. ار علن. بن اسباظ. از آیراهيم سعفرت. ا.. آنو 
الجارود, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: مفهوم 
۳1 « اد 9 ال بل اکترَهَم لا یَعْلْمُون» آن است که: آیا با وجود امام 
هدایتگر, 0 امامی گمراه کننده برمی گزینید؟ (2) 


4) شیخ مفید در امالی از ابو بکر محمد بن عمر جعابی, از ابو عباس احمد 
بنٍ محمد بن سعید, از جعفر بن محمد بن مروان, از پدرش, از ابراهیم بن 
کم از مسعودی, از حارث بن خصیره, از عمران بن حضین روایت ت کرده 
اقفت: کف مر و اضر بن اه بر یف ال اه عان و اد 
نشسته بودیم و علی علیه السلام در کنار وی نشسته بود کم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آیه «أَمّن یُجیبْ الْفَصْطر لذا دعَاخ وَیکُشف السّوء 

4 خْلفاء الاْض ارله تلع الا 1 ۳ تکرونَ» تلاوت فر مودند. پس 
۲۳ علیه السلام از شتندن ۷ آیه همچون گنجشک باران زده به لرزه 
افتای وعمول. حفا ضلی الله غلیه و ال فر مود جرا من یی ای قف کی ۱ 
خرن کرت صرا نایم صر حالی. رات فی رسای کم وا 
خلفای روی زمین قرار می دهد؟ پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
کسی جز منافق با تو دشمنی نمی ورزد.(3) 


باز هم شیخ مفید در امالی خود, آن را از محمد بن محمد, از ابو بکر محمد 
بن عمر جعابی, از ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بن عُفَدّه, از جعفر 
بن محمد بن مروان, از پدرش, از ابراهیم بن حکم, از مسعودی, از حارث 
بن حصیره, از عمران بن خصین روایت کرده است که: من و عمر بن 
خطاب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودیم.. . و سپس حدیت 
با غا دکر مس کنت: 131 


ص:500 


11 تفضین قمی: 2 129 

2- [2] - تأویل الایات, ج 1, ص 401, ح 2. 
3- [3] - امالی, ص 307, ح 5. 

4 امالی.ج. 1 ض 75 


5) محمد بن عباس از اسحاق بن محمد بن مروان, از پدرش, از عبید الله 
بن حْتَیس. , از ضَباح مَرّنی. از حارث بن خصیره. از ابو داود, از بزیده روایت 
کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و له در حالی که علی علیه 
السلا م کنارذ نشسته .بود؛ آیه « تن یِجیبٌٍ لفط ادا دعاه وبکشف 
السُوء ویجْعَلکَمْ خلَقاء الأرَضٍ» را تلاوت نمود ناکما علی غلنه السلام. را 
چون گنجشک باران زده, رعشه ای فرا گرفت. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به وی فرمود: چرا بی تابی می کنی ای علی؟ عرض کرد: 
چگونه بی تابی نکنم در حالی که شما می فرمایید: «ویِعْعلْکم خْلقَاء 
الا مود بی ناف فک بدا سوه کنی مهافت با نو تفن 
نمی ورزد و هیچ کافری تو را دوست نخواهد داشت.(1) 


6 باز هم از او, از احمد بن محمد بن عباس, از عنمان بن هاشم بن فضل, 
از محمد بن کثیر, از حارث بن خصیره, از ابو داود سبیعی, از عمران بن 
خصین روایت کرده است که: در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله نشیسته 
بودم و علی علیه السلام در کنار ویر نشسته , بود . ؛ ناگهان, پیامبر آیه «آّن 

یباحصا ادا دعاه وتکشف السوء ۶ وبعْعَلْکَم خْلقَاء الأَصض» را تلاوت 
رود ی ی ایس حون ار رسول خدا صلی الله علیه و 
آله با دست خود بز شانه وق زدد.ه فر‌مود؟ اق. قلی او را جهفی: شود ؟ ۱ 
عرض کرد: آی زسول خدا ! این اه را که خواندی: ترسیدم. بدان آزمودم 
شویم. از این رو حالتی را که مشاهده فرمودی به من دست داد. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی ! جز موّمن کسی تو را 
۷ دارد و جز کافر منافق, کسی با تو دشمنی نمی ورزد تا روز 
قیامت.(2 


از ار اما ید او آزسشن ی فدسن هاه:. از آترافیم 
بن عبد الحمید, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
چون قائم علیه السلام خروج کند. وارد مسجد الحرام می شود و رو به 
قبله ایستاده به گونه ای که مقام در پشت سر وی قرار گرفته باشد. 
سپس دو رکعت نماز می خواند و آن گاه برخاسته و می گوید: ای مردم ! 
هن نز دبی تزین .مردم به ام علبه الشسلام. خستم ؛ ای 
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1- [11]- تأویل الأیات, ج 1 ص 401, ج 3. 


مردم ! من نزدیک ترین مردم به ابراهیم علیه السلام هستم. ای مردم ! من 
نزدیک ترین مردم به اسماعیل هستم؛ ای مردم ! من نزدیک ترین مردم به 
محمد صلی الله علیه و آله هستم. سیس دستان خود را نهطراف. انتمان 
بلند کرده و آن قدر دعا می خواتد و تضرّع می جوید تا اين که به صورت بر 
زمین می افتد و اٍ , خود نشان می دهد که مصداق آیه «ا یجیت 
لفط (3ا دعَاة ویکشفٌ السّوء ویَجْعَلْکُمْ خلَقَاء الأرٍص ال مَع الله قلیلا 
۳ تدکرونَ» خود اوست 1 


8) هم از او, از ابراهیم بن عبدٍ الحمید, از محمد بن مسلم, از ابو جعفر 
نافز, قلبه السلام جزبارج آیه «أمن بُچبت الط لا دعَاخ» روایت کرده 
است که فرمود: این آیه درباره قائم علیه السلام نازل شده است. آن 
حضرت چون خروح کند, عمامه بر سر می نهد و در مقام. نماز می خواند و 
به درگاه بر فزد کار تفز: تضرع می کند, از این رو هرگز شکست نخواهد 
خورد.(2) 


9 علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن علی بن فضَال, از صالح پن 

عقبه, از ۳ صادق علیه السلام روایت ت کرده ات این آبه 
۳ قائم آل محمد علیهم السلام نازل گردیده است. به خدا سوگند, 
«مضطر» اوست, آن گاه که در مقام, دو رکعت نماز به جا آورد و به درگاه 
خدا دعا کند و خداوند دعای وی را مستجاب نموده, بدی را از او دور نماید 
و او را خلیفه روی زمین. قرار می, دهد. آین. ایه از -خمله ایاتی است: که 
گفته ایم تأویل آنها پس از تنزیلشان صورت می گیرد.(3) 


0 محمد بن ابراهیم تعمانی, از احمد بن محمد بن سعید, از محمد بن 
علی تَیمّلی, از محمد بن اسماعیل بن بزیع. از چند نفر, از منصور بن یونس 
بژرج. از اسماعیل بن جابر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: صاحب این ام غیبتی در یکی از این دزه ها خواهد داشت - و با 
دستش به ناحیه ذو طوّی اشاره نمود-(4) و چون زمان خروجش نزدیک 
شود غلامی که همراه اوست؛ به 


ص:52 


2 [2]- 1 بات - 7 
و ]+ تعستیز قمی ۴ 2.ض 105 


4 [4] - ذوط محلی 
۲ ۹ 

۳ 7 وطوی: نام ۱ 3 ۳ 
ست در نزدیکی مکه. « 

شفک ده 

ده ۲ 4 


ملاقات عده ای از یاران آن حضرت می رود و می پرسد: شما در این جا 
چند نفر هستید؟ گویند: نزدیک چهل مرد. می گوید: اگر صاحب امر خود را 
ببینید چه حالی پیدا می کنید؟ گویند: به خدا سوگند, اگر با کوه ها به ستیز 
برخیزد, با وی خواهیم بود و همان کنیم. سپس روبه روی آنها ایستاده و می 
گوید: ده نفر از سرکردگان خود را معرفی کنید؛ ۳ 
معرفی می شوند, انها را به حضور مولایشان می برد و سیس وعده دیدار 
توریب نفد زا .یه آنان هی نهد 


سپس امام باقر علیه السلام می فرماید: به خدا سوگند, کوبی: مین ینتم که 
۱ ۱ 9 و ۱ اب 32 
3 سپس می گوید: ای مردم ! هر که با من درباره خدا احتجاج می کند, 
بداند که من اولی : تر از همه به خدایم و هر که درباره حضرت آدم با من 
احتجاج کند, 0 اولی : تر از همه به آدم علیه السلام هستم؛ ای 
نزدیک ترم؛ ای مردم ! هر که درباره ابراهیم علیه السلام با من محاجه کند, 
موسی با من محاجّه کند. من از همه به موسی علیه السلام نزدیک ترم؛ ای 
مردم ! هر که درباره عیسی با من به محاجّه برخیزد. من از همه مردم به 
عیسی علیه السلام نزدیک ترم؛ ای مردم ! هر که درباره محمد صلی الله 
علیه و آله با من محاجّه کند, من از همه مردم به محمد صلی الله علیه و 
اله نزدیک ترم. ای مردم ! هر که درباره کتاب خدا با من محاجه کند. من از 
همه به کتاب خدا نزدیک ترم. و ور سا 
فق: آورد و تشن بانی. بزمین آورد که: «اللةٌ حقث». امام باقر علیه السلام 
در ادامه می فرماید: به خدا سوگند که منظور از «مضطر» دز ابة فان 

يجیتبٌ الط ادا دعاه ویکشفت السُوء وی 2 خُلفَاء الرَض» اوست و 
ام ار ان تم ۱۱ 


«فل لا یقْلَمْ من فی السَماوات والأرّض ایب الا ال وما بَسْعَژون آّان عون (65)» 


آبخوه ظر. که دز اشتمان هااو ز مین است خر دا غیب: یا نمی شناستد .و 


ص :33 


1- [1 ] - غيبه, ص 121. 


کی برانگیخته خواهند شد] 


1) طبرسی در احتجاح گوید: ازجمله نامه هایی که توسط امام زمان 
صلوات الله علیه در پاسخ به اعای عُلاه شیعه در مورد علم ائمّه علیهم 
السلام نوشته شد؛ نامه ای است که خطاب به محمد بن علی , بن هلال 
کرخی نوشته شده و در آن می فرماید: دی 
از ان چه به وی نسبت می دهند, پاک تر و منژه تر است. مانه در علم او 
شریک هستیم و نه در قدرتش و جز او کسی غیب نمی داند : همان طور که 
کتاب مجکم خوبش فرموده است: «فْل لایِعْلَمْ من فی السْماوات والازض 
لیب الا اللهْ» و من و همه پدرانم از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و دیگر 
پیاهبران تا آخرین ن آنها محمد صلی الله علیه و آله و نیز علی بن ابی 
طالب و حسن و حسین و دیگر امه صلوات الله علیهم اجمعین تا به امروز 
و خود من همگی, بندگان خدای عر و جل هستیم. خداوند عرٌ و جل می 
فرماید: «و من آغرضن عن دکری قَِنْ لة هيشة صنکا وَتَحُسْرُهُ یوم القیاقه 
اغقی * قال بل عشزتیی آقعی وقذ کنث بصیزا * قال لک آتلک این 
فتسیتها و دک الیو تنسی»(1)-(2) [و هر کس از یاد من دل بگرداند, در 
حقیفقت؛, کوک هستی واه ات و ری روتا کر آورا نابینا 
محشور می کنیم * می گوید: پروردگارا ! چرا مرا نابینا محشور کردی با آن 
که بینا بودم؟ * می فرماید: همان طور که نشانه های ما بر تو امد و ان را 
به فراموشی سپردی, امروز همان گونه فراموش می شوی ] 


«بل اژازک عِلفهُمْ فی الاخره بل هم فی شک متها...فْلَّ عسی آن یکُونَ ردف لک بَض الّذٍی 
تَستَعجلون(72) .» 


«بل الَِرَکَ عَلمَهُمٌ فی اجه بل هُمْ فی شک مها بل هم ضَهّا عمون(66) 
س الذین کقرّوا ید کت ترابا وت 12 تفخرخون(67) لَقَد وعذتا ها 

, وَأَباوْتا من قَبْل ان هَذا الا أَسَاطیر الوَلین(68) قل سیژوا فی الأرَضٍ 
قانطرّوا کنف کان غافتة المفکرمین(69) ولا تَخْرَنْ عَلیَهمْ ولا تکن فی صَیق 
مَمّ کون (70) 0 متّی هَذا اوعد آن کم ضاد قین (71) 


ص:3 5 


2 


1- [1] - طه/ 124-126. 
2- [2] - احتجاج. ص 473. 


3 ۳ 1 ءِ 
فْل عسی آن یکون تدف آکم بَعض الذی تستفجلون(72).» 


تردید دارند. (نه,) بلکه انان در مورد ان کوردلند * و کسانی که کفر 
ورزیدند, گفتند: آیا وقتی ما و پدرانمان خاک شدیم آیا حتما (زنده از گور) 
بترون. آوزخه هی شنویم ۰ ۳ ور خقرقگ اين را به ما و پدرانمان قبلاً وعده 
داده اند. اين جز افسانه های پیشینیان نیست * بگو: در زمین بگردید و 
بنگرید فرجام گنه پیشگان چگونه بوده است و بر آنان غم مخور و از آن چه 
مکر می کنند تنگدل مباش * و می گویند: اگر راست می گویید این وعده 
کی خواهد بود؟ * بگو: شاند برخی از آن جه. را به شتاب می خواهید در پی 
شما باشد ] 


1) علی بن ابراهیم به روایت ت آبی جارود از ز امام باقر علیه السلام نقل می 
کند که منظور از: «بل اکارک علعهْم فی اوه این است که دریافتند که 
در دنیا چه چیزهایی ۳ نمی دانستند. (1) 


2 علی بن ابراهیم گوید: سپس خداوند. سخن دهریون را نقل کرده و 
فرموده اب «وقال الذین کقروا ایْذّا کت ترابا وَاباوْتز یا لمُجْرَجُون * لَقَه 
وعدتا هدا تحن واباه نا مزن. قیل ان هذا [ را الأوَلین» و منظور از 
«اساطیر», «اکاذیب» است. رسول خدا نم الله علیه و آله از این سخن 
دهریون کافر اندوهگین شدند. از این رو خداوند [۳۳ «ولا ر تحزن 10 2 لا 
تکن فی صَیّق مَمَّا یَمَکرُون» را نازل فرمود. .سپس سخن آنان را نقل می 
کند که: 1 ای محمد ! «مَتّی هدذا اوعد آن کنثم ضادقین» و از 
پیامبر صلی الله علیه و آله می خواهد پاسخ دهد: ۱ 0 70 
«عسَی لن یکون ردف لکم» یعنی از پشت سر به شما نزدیک شده است 


«بعض الذٍی تشتعجلون» ,سپس فرومود. «انک» ای محمد! «لا تسمع 
الموتی ولا تمغ الصٌْ الْعاء |ذا ولا مُذیرین»(2) [البته تو مردگان را 


1 نمی گردانی و این ند| 9 به کران 2 پشت ۰ نمی توانی 
شنوند, همان طور که مر و ناشنوایان 
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2 و 


۳ ۰ ند ۱ 


وتا نخان فی الشفاه وا ۱ نکلاب شین ( 75 


[و هیچ پنهانی زد اشهان و زمین نیست,؛ هکر این که.فز کتانفی روشن (درج) 


است 


سخن درباره این آبه, پیش از این و هنگام بررسی مفهوم آنة «وَتَفَقَد ۳ 
فان الیل ای الق قه بان کرویده است ۱1۱ 


«ولدا وقع الْقَوّل علیهم آخرختا هم داب من الأرض...ولَم ثجیطوا بها عِلْما آمَادا کم تفملوت(84) 
«ولّا وقع الْقَوَل علیهم آ* خرخت هم داب من الأَرض هم أَنّ اللّاس کائوا 


بت لا بُوقئوَ(82) وم تشر من کل یه قوجا لقن یکذت انا هم 
بوزغون(83) عتّی ادا جاوا ما آکم بای وه تجیطوا با عِلْما آقاتا 


نی تعملون(84) » 


[و چون قول (عذاب) بر ایشان واجب گردد, جنبنده ای را از زمین برای 
آنان بیرون می آوریم که با ایشان سخن گوید که مردم (چنان که باید) به 
نشانه های ما یقن نداشتند ان ار ای کر 
را که ایات ما را تکذیب کرده اند محشور می کردانيم: بمن. آنان تحاخ 
داشته می تتیویه:]: همه به هم بپیوندند * تا چون (همه کافران) ببایتد, 
(خدا) می فرماید: آیا نشانه های مرا به دروغ گرفتید و حال آن که از نظر 
ها ار مت رس | 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, و احمد بن محمد, و همه آنان از 
محمد بن حسن. از علی تق مت بت ان ابو کید الله ریاجی: از ابو صامت 
خلوانی. از امام باقر 2 السلام روایت کرده است که فرمود: امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: من از جانب خدا| مأمور تقسیم بهشت و 

جهئم هستم. کی ها ی ی کر 2 
مشخص کرده باشم. من فاروق اکبرم و امام کسانی هستم 


ص :56 


1- [1]- هنگام تفتنی ابة 0 همین سوره (نمل). 


که بعد از من می آیند و امانت دار صاحب امانت پیش از خودم هستم. جز 
احمد صلی اللهعلیه و آله کسی بر من پیشی نمی گیرد و من و او بر یک 
شش چیز داده شده است: قاری و بلاء, از ی یر 
میدان جنگ و بهترین دولتم, ای و 
ای که با مردم سخن می گوید, 1 منم.(1) 


2) محمد بن ابراهیم تعمانی از احمد بن محمد بن سعید. از علی بن حسن. 
از علی بن مهزیار. از حماد بن عیسی. از حسین بن مختار. از عبد الرحمن 
بن سیابه, از عمران بن میثم. از غبایه بن ربعی اسدی روایت ت کرده است 
که: بر امیر المومنین علیه السلام. وارد شدم دز جالی که نقر بنجم بودم و 
کم سن ترین فرد حاضر, پس شنیدم که فرمود: برادرم رسول 9 
الله علیه و آله به من فرهود: من خاتم هزار پیامبرم و تو خاتم هزار وصی؛ 
و به اموری مأمور و مکلف شدم که دیگران مکلف نشدند. 1 
مردم حق تو را ادا نکردند یا امیر المومنین. فرمود: ای برادر زاده ! چنین 
نیست که تو می گویی. به خدا سوگند که من هزار کلمه می دانم که احدی 
جز من آنها را نمی داند, البته به استثنای محمد صلی الله علیه و آله و آنها 
فقط یک آیه از آن آهزار کلمه پا در قرآن می چوانند که می گوید: «و ادا 
وفع الْقول عَلَیَهمْ خرجتا لَهُم داب من الازض ئكلمَهُْمْ أنّ التاس کائوا بایایتا 
لا بوقئون» ولی 0 خوب آنن 00 نا از 
پایان حکومت بنی فلان با خبر گردانم؟ گفتیم: بلی, یا امیر الموّمنین. 
فرمود: قتل نفسی حرام, در روزی حرام, در شهری حرام, از قومی از 
قریش: : و قسم به آن که دانه را شکافت و نفوس را آفرید, حکومتشان 
بیش از پانزدم روز دیگر دوام نخواهد آورد. گفتیم: آیا قبل و بعد از این 
حادثه افاق دیگری می افتد؟ فرمود: فریادی در ماه رمضان که هشیار را 
به وحشت می اندازد و خفته را بیدار می کند و دختر را از پشت پرده اش 
بیرون می کشد.(2) 


ص :37 


[- [1] - کافی, ج ۳1 ض‌ 3 1, حِ۳ 3. 
2- [2 ] - غيبه, ص 172. 


)ی نی آتراهم از در ان اه عفیر: ار انه خی از این ید االه 
ها روایت. کرد است: که فرمود: رتجول خدا ضلی, اه 
علیه و آله در پی امیر المومنین علیه السلام که در مسجد مقداری شن 
گرد آورده و سر بر روی آن نهاده و به خواب رفته بو رفت. پس با پا او 
را تکان داده و به وی فرمود: ای جنبنده زمین ! ؛ برخیز. یکی از صحابه عرض 
کرد: يا رسول الله ! می توانیم یک دیگر را به اين نام بخوانیم؟ فرمود: نه, 
به خدا سوگند ! اين نام فقط مخصوص علی علیه السلام است و منظور از 
«دابه الأض» در ایه «واذا وفع ع القوّل عَلبهمْ ا۶ خرجتا لهَمٌ دابهٌ مَن الارْض 

تکلففم آن اللاس کانها باباتتا (ا تخفنون» کسی سر علی بستت: سیش 
فرمود: يا علی ! چون آخر الزمان فرا رسد. خداوند تو را به بهترین صورت 
تر قرن: ی آ وود در حالی که آهن داغی با توست که با آن دشمنانت را 


مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مردم می گویند: آبا این 
جنبنده آنان را زخمی هم می کند؟ فرمود: خداوند آنان را در آتش دوزخ, 
داغ دار و نشانه دار کرده است و امیر المومنین با سخن, انان را می 

سوزاندٍ و دلیل اين که اين امر در رجعت اتفاق می افتد. آیه «وَوْم کر 
من کل مه قَوجا من یدب بابایتا هم بُوزغون * حتّی دا جَاوُوا قال 
9 ثم ییایی ول ثجیطوا يها ما مَاّا کم تَعَْلون» است. منظور این دو 
اند ار امین و دیگر ائمه علیهم السلام هستند. آن مطست ن عرض کرد: 
عموم مردم بر این گمان اند که منظور از «وَیَوَمَ تشر من کل أَمّوٍ قوَجّا» 
روز قیامت است. امام صادق علیه السلام فر مود: آپا خداوند ات هو ای 
جمعی را محشور کرده و بقیه را رها می کند؟ ! هرگز, لیکن در رجعت چرا! 
اما آیه قیامت این است: «وَحَشَرَتَامم قلَم تاد مهم أحط. »(01-(2) آو 


مهم 


آنان را گرد می آوریم و هیچ یک را فرو گذار نمی کنیم ] 


4( و از اوست.؛ گوید: پدرم» اتف میرن از حماد, از ابو عبد الله علیه 
سس روایت ت کرده است که فرمود: مردم درباره «ویوَم تشر من 1 


مه 
2 


ص :8 5 


1- [1] - کهف/ 47. 
2- [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 106. 


قوَجَا» چه می گویند؟ عرض کردم: می گویند: این اتفاق در قیامت اتفاق 
می افتد. فرمود: چنین نیست که آنها می گویند. این اتفاق در رجعت واقع 
می شود ؛ آیا خداوند در قیامت از هر امتی گروهی را محشور می کند و 
یقیه را رها می سازد؟ ! آیه روز قیامت «وحشر‌تاهم مْ قلم تاد مهم 

حد]»(1)-(2) [و آنان را گرد می آوزیم و هیچ یک را فرو گذار نمی کنیم ] 


است. 


5) باز هم از اوء از پدرش؛ از این ابی, عمیر, از مفصل, از ابو عبد الله 
صادق درباره آیه «ویوَم تعنید من کل فوجا» روایت می کند که 
فرمود: و ی رجعت می کنند تا دوباره 9 
محض محض باشد. ی مردی به عقّار یاسر گفت: ای 1 
یقظان ! آیه ای در کتاب خدا هست که قلب مرا آزرده و گرفتار شک و 
تردید کرده است. عهار گفتز کدام آیه؟ گفت: «واذا وق قَع القوَل عَليهم 
1 خُرجتا لهم دابّه من الأرْض تكلمَهُم أنّ التّاس کائوا بآیایتا لا بوقئون». اين 
( گفت: به خدا سوگند, نه می نشینم و نه 
ی ها ار ی ان و 
دهم. سپس عمار با آن مرد نزد امیر المومنین اد در حالی که امیر 
المومنین مشیول خوردن خرما و کره بود. پس امام فرمود: ای ابو یقظان ! 
زود باش ! پس عقار نشست و مشفغول خوردن با امیر المومنین علیه 
السلام شد. آن مرد از رفتار عقّار شگفت زده شده بودر لذا چون عمار 
برخاست, به وی گفت: سبحان الله ! - ای ابو یقظان - سوگند یاد کردی که 
جیزی نخوری و نیاشامی و ننشینی, مگر «دابّه الا رصضص» را به من نشان 
دهی؟ ! عقار گفت: اگر عاقل باشی, نشانت دادم !(3) 


6) محمد بن عباس از جعفر بن محمد حلبی, از عبد الله بن محمد زیات. از 
محمد بن عبد الحمید, از مفصل بن صالح, از جابر بن یزید, از ایو عبد الله 
جدلی روایت ت کرده است که: بر علی علیه السلام وارد گشتم, آن حضرت 
فرمود: «دَابّه 


ص :59 
1- [1] - کهف/ 47. 


2- [2] - تفسیر قمی, 0 2 ص‌ 111 
اد اس کی دص 107 


الوَض» من هستم !(1) 


7) هم از اوست., از علی بن احمد بن حاتم. از اسماعیل بن اسحاق 
راشدی, از خالد بن مخلد, از عبد الکریم بن یعقوب جعفی, از جابر بن 
یزید, از ابو عبد الله جدلی, روایت کرده است که: بر علی بن ابی طالب 
علیه السلام وارد شندم؛ ایشان فررمودند: می خواهی پیش از این که کسی 
به جمع ما اضافه شود, تو را از سه چیز باخبر کنم؟ عرض کردم: بلی. 
فرففد من بنده خدا هستم و دایه الارصن هستتم با عصام ضدیر و دیش و 
برادر ی می خواهی تو را از شکل بینی و چشمان مهدی 
9 بلی. پس با دست بر سینه خود زد و فرمود: من هستم. 


8) باز هم از او, از محمد بن حسین قمی, از احمد بن عغبید بن ناصح, از 
حسین بن غلوان. از سعد بن طریف از اصتع بن ثباته روابت ت کرده است 

که: بر علی, امیر المومنین علیه السلام وارد شدم در حالی مشغول تناول 
نان و سرکه و روغن آ[زیتون] بود.. عرض کردم: وی امیر 9 جواوند 
عثر و جل می فرماید: «ولذا وَقع لقول علنهم خْرَجْتا لهُمْ دابْهٌ من الأَرْضٍ 
کلم آن الاس کائوا بایاتا لا یُوقئون» این «دابه» چیست؟ ِ دابه 
ای است که نان و سرکه و روغن زیتون می خورد !(3) 


از هقی از او ان کین ین اجمده از عمجم ین فیشی: آن پوس ین کید 
الرحمان, از سماعه بن مهران, از فضل بن زییر؛ از اصبغ بن تباته روایت 
کرده است که: معاویه به من گفت: ای نان ! مان ضی. کند خخابه 
الأرض» علی است؟ گفتم: این باور ماست و یهود نیز همین باور را دارند. 
پس شخصی را نزد رأس الجالوت فرستاد تا به وی بگوید: وای بر تو! آیا 
«دآبه الأرض» در کتاب تورات شما نیز نوشته شده است؟ پاسخ شنید: 
#۳ گفت: آن چیست؟ گفت: یک مرد است. پر سید. ایا فت. دانی. تافتشن 
چیست؟ گفت: بلی ! پرسید: نامش چیست؟ گفت: ایلیا ! وقتی این سخنان 
به گوش معاویه رسید, به من رو کرد و گفت: وای بر تو ای اصبغ | «ایلیا» 
و9 
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2 [2]- تأویل الأبات. ج 1 ص 404 ۱8 


3- [3] - تأویل الابات, ج 1, ص 404, ح 9. 


«علی» چقدر شبیه هم هستند !(1) 


0) از کتاب «رجعت» سید معاصر, از اسحاق بن محمد بن مروان, از عبد 
الله بن زبیر قرشی, از یعقوب بن شعیب., از عمران بن میثم. از عبایه 
روایت ت کرده است که وی نزد امیر المومنین بوده و شنیده که آن حضرت 
می فرماید: برادرم صلوات الله علیه و آله به من گفت که خود او خاتم 
هزار پیامبر و من (علی علیه السلام) خاتم هزار وصی هستم و تکلیفی که 
بر دوش من گذاشته شد, بر دوش آنها گذاشته نشده و من هزار کلمه می 
دانم که احدی غیر از محمد صلی الله علیه و آله از آنها خبر ندارد. هریک از 
این کلمات کلید هزار در است. آنها حتی یک کلمه را از آنها نمی دانند, اما 
شما یک آیه را از آنٍ در قرآن می خوانید که: «واذا وفع قع الْقَوّل عَلیهم 
آخرختا له داب من الا ض تكلمَهْم آنَ التاس کائوا بایاتتا لا بُوقئُون» ولی 
هفهفق انا کی 3 نود: 


1) از همان کتاب. از حسین بن اسماعیل قاضی, از عبد الله ابن ایوب 
مخزومی, از یحیی بن ابی بکر, از ابو جریر, از علی بن زید بن جدعان, از 
اوس بن خالد, از ابو هریره روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله 
علیه و ال فن, فر ها ند؛ دابه الارض به همراه عصای موسی و خاتم سلیمان 
بن داود ظهور می کند و با عصای موسی سیمای موّمن را نورانی و با خاتم 
سلیمان سیمای کافر را داغ می نهد. 


2 از همان منبع. از احمد بن محمد بن حسن فقیه. از احمد بن عبید بن 
ناصح, از حسن بن علوان از سعد بن طریف؛ از اصبغ بن نباته روایت کرده 
است که: بر امیر المومنین علیه السلام وارد شدم در حالی که و 
تناول نان و سرکه و روغن زیتون بود, پس عرض کردم: يا امیر الموّمنین ! 
4 عٍ و جل می فرماید: «واذا وقع ع القول عللهم | خرختا لهَم دابه من # 
ض تکلمَهُم» این «دابه» چیست؟ 9 جنبنده ای است که 1 
و نان و سرکه و روغن زیتون است !. 


3) و باز با سند از حسین بن احمد, از حسین بن عیسی, از یونس بن عبد 
الرحمن؛ از سماعه بن مهران, از فضل بن زبیر, از اصبغ بن نباته روایت 
کرده که معاویه گفت: ای شیعیان ! براستی می پندارید که منظور از «دابه 
الأرض» علی 


ص: 61 


1- [1] - تأویل الایات, جح 1, ص 404, ح 10. 


است؟ ! گفتم: بلی. و یهود نیز همین را می گویند. پس فرستاده ای را نزد 
رس الجالوت بهودی فرستاد تا ماجرا رز از وی سوال کند. فرستاده نزد 
راتت الجالوت رفت و گفت: وای بر تو! گمان می کنید «دابه الارض» نزد 
شماست؟ ۳ الجالوت پاسخ مثبت داد. پرسید: آن چیست؟ پاسخ داد؛ 
یک مرد. پرسید. : نامش چیست؟ گفت: نامش «ایلیا»ست. پس راوی رو به 
من کرد و گفت: ای اصبغ! ایلیا و علی چقدر به هم شباهت دارند! 


۱ ۶ ۵ امام 
جعفر صادق علیه السلام گوید: ها اه اه در یک 
حدیت قدسی آورده است که خداوند به وی فرمود: يا محمد! اولین امامی 
که میثاق خود را دریافت نمود, علی بود. ای محمد! علی آخرین امامی 
است که وی را قبض روح می کنم و «دابه»ای که با مردم سخن می گوید, 
اوست.(1) 


5 از همان منبع, از یعقوب بن یزید و محمد بن ابی خطاب و محمد بن 


یش تم ار ای مت ماد اس اس ور 
محمد بن طیّار, از ابو عید,الله صادق علیه السلام روایت کرده که درباره 
آیه «وَوْم تَحْسْرٌ من کل ۳۹ فوجا» فر مود: هی مومنی به قتل نرسیده 
است. مگر این که به دنیا بازخواهد گشت تا زمان مرگش فرا رسد و هی 


موّمن مرده ای نیست که بازنگردد و کشته نشود.(2) 


6) از همان منبع, از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن سعید. از 
حماد بن عیسی, از حسین بن مختار, از ابو محمد یعنی ابو بصیر, از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت پرسید: آیا اهل عراق 
زجعت را انکار می کنند و عرض کردم بلی. فرمود: مگر اين آیه را نخوانده 
اند:؛ «یَوْم تشر من کل ند ء فوّجا»؟ ((3) 


ص62۰ 
1- [1] - مختصر بصاثر الدرجات, ص 36 و 64. 
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7) علی بن ابراهیم از پدرش. از مخمد ین ابی: عمیر: از عمر بن اذینه, از 
طیّار روایت کرده است کم: ابو عبد الله صادق علیه السلام درباره معنای 
آیه «وَیَوْم تَجْشر من کل امه قَوَجّا» می فرماید: هر مومنی که به قتل 
رسیده رجعت خواهد کرد تا بمیرد و هر مومنی که مرده باشد, رچعت 
خواهد کرد تا کشته شود.(1) و ان شاء الله سخن در باب آیه «نّ الّذی 
فرض‌ای العران رای ی ما2 در جفیفت, همان کستی که این 


قرآن را بر تو فرض کرد, بفی ۳۹ به سوی وعده گاه بازمی گرداند ] به 
روایت صالح بن میثم از امام باقر علیه السلام خواهد آمد. 


«وَیوم بُنفخٌ فی الصّور ففزع من فی السَماوات ومن فی الرْضٍ ۷ من شاء اد و آتوم 
داخرین(87) نا 


ام مت او ار ی و و 
زمین است به هراس افتد. مگر آن کس که خدا بخواهد و جملگی با 
رو به سوی او آورند] 


1) علی بن ابراهیم «داخرین» را معادل «خاشعین» دانسته است.(3) 


2( در روایت ابو جارود امام باقر علیه السلام «داخرین» را در آیه «وکل 
داخرین» معادل «صاغرین»(4) دانسته است و سخن درباره «محشر» 
ان شاء الله در اخر سوره «رمر» خواهد امد. 


۳ 


«ویری الجبَال تحسبها جامدة وهی نفد مر السحاب نع ضَلع ال ان لقن کل را شی ء له حَبیرٌ بما 
تفعلون( (88)» 
ص:63 


1- [1] - تأویل الایات, جح 1, ص 409, ح 15. 
2 [2] - تنیز ای 95 از سوره قصص. 
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اه ها زای ی اس تا که باس مس ال اک 
ابرآسا در حرکتند. (اين) صنع خدایی است که هر چیزی را در کمال 
استواری پدید آورده است. در حقیقت, او به آن چه انجام می دهید آگاه 


است ] 


1) علي بن ابراهیم گوید: امام باقر علیه السلام عبارت «صْیْعّ الله الْذٍی 
َنقن 1 شی ء> را در آیه «وَیَری الجبال تخسها 0 وهي تمرٍ کی نم 
السَحاب نع اللّه الذٍی نف کل شیع» را معادل «فعل الله الّذی ۶ 
کل نیع [ کان خداین. کف.هر جر را توا قران تاج اشفنت ۱ داتتخه 


است. 


2 اما درٍ روایت ابو جارود از امام باق علیه السلام, آن حضرت عبارت 


«ألْقَن کل شیء» را معادل «أحسَن کل شی ء جلقه» [ هر چیزی را در 
کمال نیکویی قرارداد ](2) دانسته اند. 

من جاء یالحسته قلة خر لها وفم مُن قرع بوذ آمئون(89)...فی التّارٍ هل تجْرَون الا ما کم 
و (90) اد 


«مَن جاء الحَسَته قلةْ حَبْرٌ مها قهم من فرع بومَیْذ آمئون(89) وَمن جَاء 
بالسَیبّه قکیّت و جوم فی الا ۰ الا ما نتم تعْمَلونت(90) » 


آهر کسن تکی بت ستان ابرم باذاشی هر از آن خداهن داشت وان از 
هراس آن روز ایمنند * و هر کس بدی به میان آوزده به ره ذر انش (دونخ) 
سرنگون شوند. ایاخة آن:چه مین کرنید شترا داذه می شتوید؟ ] 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از مُعلی بن محمد, از محمد بن 
اوَرمه و محمد بن عبد الله. از علی بن حسان. از عبد الرحمن بن کثیر. از 
امام باقر علیه السلام روایت ۱ فرمود: ابو جعفر باقر 
علیه السلام فرموده است: ابو عبدالله جَدلی بر امیر المومنین علیه السلام 
وارد گشت, م امام به وی فرمود: ای ابا عبدالله ! دوست داری درباره آیه 
«من جاء نالخشته قَلَةَ یز حَیرّ مها وَهم من زع بومیخ آمنّون 7 من جاء 
پالیه فی وهی هم فی التار هل رون لا قا کم تفملون» تو را آگاه 
کنم؟ عرض ۳ 1 امیر المومنین- قربانت گردم ! فرمود: «حسنه» 
شناخت ولایت و محبت به ما اهل بیت است و «سیثه» انکار ولایت و کینه 
ورزیدن 


ص :64 
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نسبت به ما اهل بیت است.(1) 
( از اوء از علی بن محمد, از علی بن عباس.: از علی , بن حماد, از عمرو 


نز تفت ار ۱ درتارم آیه «ومی تعترف کته 

نود لفیا خسا»۱ ور اهر کی تیکی:به‌حای آورد(ونظاعتی اندوزذ) برای 
0 آن خواهیم افزود.] فرمود: هر کس ولایت اوصیای آل محمد 
علیهم الشلام زا تخیرفت:و دنله زو آنان کرکید. این کار ناعت می: شود که 
تواب ایمان به ولایت پیامبران پیشین تا حضرت آدم علیه السلام نیز به 
ثواب وی اضافه گردد؛ و منظور از آیه «مَن جاء بالکسته قَلَذ خَیّز ملهّا» 
همین است. اين فرد وارد بهشت می شود و اين فرموده خدای عر ول 
است که می فرماید: «مّا سالتکم من مَنْ اجّرٍ فهَو لکمْ»(3) یعنی: مودّتی که 
خیزی خو آن. از شما طلب: نمی کنم: ی ۱۳۹ ۱۲ 


هدایت می شوید و از عذاب روز قیامت نجات می پابید.(4) 


3) علي نشخ اثراهیم از مخمد برخ همه از مخمد یز جعفرر از بحیی. نه 
زکریا لولوی. از علی بن حشان, از عبد الرحمن بن کثیر, از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده" است که درباره آیه «جاء با ار قَلهْ عَشرٌ 
أفتالها»(5) [هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن (یاداش) خواهد داشت ] 
فرمود: آیه, عموم مسلمانان را دز دنز میت یرد و منظور از «حسنه» ولایت 
است. پس هر که کار نی انجام دهد ده برابر پاداش برایش نوشته می 
شود؛ اما اکّر ولایت نداشته باشد., پاداش کار نیک خود را در همین دنیا 
دریافت خواهد کرد و در اخرت سودی نخواهد برد. 


4) شیخ مفید در کتاب امالی, از جماعتی, از ابن مفصّل, از ابو عروبه 
سذی قزاری کوفی, از عاصم بن خمید حثاط, از فصّیل رسان, از ثقیع ابی 
داود سبیعی؛ از ابو عبد الله 
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1- [1] - کافی, ج 1. ص 142, ح 14. 
3- [3] - سبا/ 417. 

4 [4] - کافی, ج 8, ص 379, ح 573. 
5- [5] - انعام/ 160. 


خکلی زفایت کروه. اسشت: کف قلی,ین آبی نطالب قلیه. السلام به. مه 
رس د: ای ابو عبد اللهآیاتو را از حسنه ای که هر که آن را پاورد از 
۲ کر او از بش ۱ 
شود خدا او را با صورت در آتش می افکند, آگاه کنم؟ عرض کردم: بلی, 


۳9( 


5) باز هم از او, از محمد بن محمد. از ابو غالب احمد بن محمد ژراری, از 
عبد الله بن جعفر جمیری, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از حسن بن 
محبوب. از هشام بن سالم, از عمّار بن موسی ساباطی روایت کرده است 
شما نقل کرده که فرمودهای: با وجود ایهان. ععلی ضرر ند ره و با وموه 
کفر نیز عملی سود ندارد. امام فرمود: ابو امیه تفسیر این حدیث را از من 
نپر سید. ان من وکا ار 
علیهم السلام را شناخت و ولایت او را پذیرفت؛ ,. آن گاه هر کار خیری که 
انجام دهد, از وی پذیرفته می شود و ثواب آن برایش چند برابر می گردد و 
در را ولایت از اعمال خیر خود بهره مند می شود. هم 
چنین ار مردم, امام جاثئر را که از جانب خدا| نیست ولی خود قرار دهند, 
اعمال بت ها جر بترفه نمی‌نوه پس عبد الله پن آبی یعفور به وی 
عرض کرد: مگر خداوند نفرموده است: «من جاء پالجشیت واه خی منهّا 
وَقم من قرع یَوَمیْذ آمُون»؟ پس چگونه عمل صالح کسانی که امامان جور 
را برمی گزینند پذیرفته نمی شود؟ امام صادق علیه السلام فرمود: آتاافی 
دانی «حسنه»ای که منظور خداوند در این آیه است, چیست؟ آن حسنه 
شناخت امام , و اطاعت از اوست. خداوند عرٌ و جل فرموده است : «ومن 
جاء بالسَیّه کیت وَجْوههَمٌ فی التار هل رون لا ما کم تْملون» و مراد 
از نت2 در ۳ منصوب از جانب خداست. پس فرمود: هر 
کس در روز قیامت با ولایت امامی جاثر که از جانب خدا نیست بیاید و 
منکر حق ما باشد و ولایت ما را انکار کرده باشد. خداوند او را در روز 


ص :66 
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خواهد افکند.(1) 


6 محمد بن عباس.: از منذر بن محمد, از پدرش. از حسین بن سعید, از 
پدرش» از ابان بن تغلب, آد حصان ی ی از ابو داود سبیعی, از ابو عبد 
الله جدلی رواب یت کرده است که: امیر المومنین علیه السلام به من فرمود: 
اش اباعید الله! آبا می: وان ذکسته» ای که هر کس: ان را باوزدجاد اش ن 
بهتر از آن دارد و آورنده آن از وحشت روز قیامت درامان است. چیست؟ 
و «سیثه»ای که هر که آن را مرتکب شود با صورت به آتش جهنم انداخته 
می شود کدام است ؟ عرض کردم: خیر» پا امیر الممنین ! ! فرمود: آن 
«حسنه» خَب اهل بیت است و ان «سیثه» دشمنی با ما اهل بیت است. 


)2( 


7 باز هم از او, از علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از عبد 
الله بن جبله کنانی. از سلام بن ابی غعقره خراسانی, از ابو جارود, از ابو 
عنق الله حدلی زوایت ت کرده است که: امیر المومنین علیه السلام به من 
فرمود: آیا می خواهی تو را از «حسنه«ای باخبر کنم که هر کس آن را با 
خود بیاورد, از وحشت روز قیامت درامان می ماند؛ و از «سیثه»ای آگاه 
سازم که هر کس آن را با خود بیاورد, با صورت در آتش جهنم انداخته می 
شود؟ عرض کردم: ی یا امیر المومنین ! ! قرمود: آن تن خب ما اهل 
بیت و آن سیثه دشمنی با ما اهل بیت است.(3) 


8) باز هم از او, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن 
بن محبوب. از هشام بن سالم. از عمّار ساباطی روایت کرده است که: نزد 
امام صادق علیه السلام مر که عبد الله بن ابی یعفور درباره آیه «من جاء 
یالحسته له حَیرٌ مها هم من قرع یَوَمَیْذٍ آمئون» از وی سوال نمود. امام 
علیه السلام فرمود: آیا می دانی «حسنه» چیست؟ «حسنه» شناخت امام 
ها ات ام اهاز رت ۱ 
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2 [2] - تأویل الأیات, ج 1, ص 410, ح 16. 
3- [3] - تأویل الأیات, ج 1, ص 410, ح 17. 
4 [4] - تأویل الایات, ج 1 ص 411, ح 18. 


9) و با همان اسنادهای مذکور از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: آن حضرت فر مود: حسنه, ولایت امیر المومنین علیه السلام 
است.(1) 


0) باز هم از او, از علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد, از اسماعیل 
بن بشار, از علی بن جعفر حصرمی, از جابر جعفی روایت ت کرده است که 
وی از امام باقر علیه السلام درباره آیه «مَن جاء بالحسته فَلة حیْر مها 
وم کن قرع توعز آمئون * ومن جاء بالسٌه فکّث جوم فی آلتار» 
پرسش نمود. . امام فرمود: خسفر ملامت. علن یه السام ودسته نی 


و کینه وی را به دل گرفتن است.(2) 


11 احمد بن محمد بن خالد برقی, از ابن فضال. از عاصم بن خمید. از 
فصَیل رسان, از ابو داود. از ابو عبد الله جدّلی روایت کرده است که: امیر 
الموّمنین علیه السلام به من فرمود: ای ابا عبد الله ! آیا درباره حسنه ای 
که هر که آن را با خود از به وسیله آن از وحشت روز قیامت درامان 
خواهد بود و سیثه ای که هر کس آن را با خود اورّد, خداوند او را با صورت 
در آتش خواهد افکند, با تو سخن بگویم؟ عرض کردم: بلی. فرمود: آن 
خرستته حب. ماو آن شیته نی با ماسعت ۱۰ 


2 ابو علی. فضل بن حسن طبرّسی در مجمع البیان از سید ابو حخمد 
مهدی بن نزار حسینی, از حاکم ابو القاسم عبید الله بن عبد الله حسعانی. 
از محمد بن عبد الله بن احمد, از محمد بن احمد بن محمد, از عبد العزیز 
بن یحیی بن احمد, از محمد بن زید بن علی, از پدرش روا 0 
ی را او 
المومنین علیه السلام وارد گردید. امیر المومنین علیه السلام به وی 
فرمود: ای ابا عبد الله ! می خواهی تو را از منظور خداوند متعال از آیه 
«من جاء پالعتته قله نز ها وق شن قرع تفعند آمنونَ * وَمن جاء 
بالسّتته قکیت وَجْوهْهْم فی الا ر قل تجْرَو ن الا ما کم تَعمَلون» باخبر کنم؟ 
عرض کردم: ۳ 22 قر خسته: خب ما آهل بیت: و. سیته: 
بتغض 


ص :60 


1- [1] - تأویل الایات, ج 1, ص 411, ح 19. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 1, ص 411, ح 20. 


دواد مخامسریض وفع 69 


ما اهل بیت است.(1) 


ان یه ان کی ام ان اش ار ماه وه 
محمد بحیری, از جذّش احمد بن محمد, از جعفر بن سهل, از ابو زرعه 
غتمان وه له فرسی: از ابن لهیعه, از ابو زبیر, از جابر بن عبد الله, از 
رسول خدا صلي الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود: ای علی! 
اکر است: هن آن. قدر زوزه بیرند که یه متخ شوتد و آن: قدر تما 
بخوانند که قامتشان چون کمان خمیده شود اما کینه تو را به دل داشته 
تشد کوا من جتما آنان رابا ضفرت در انش خواهه افکت ۳ 


4علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن عَمیر, از منصور بن یونس, از 
عمر بن آبی شیبه, از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده و گفته است: 
شنیدم که آن حضرت می فرماید: چون خدا اراده کند که مخلوقات خود را 
آشکار نموده و آنان را برای امری حاضر نماید, فرمان می دهد که منادی 
ندا در دهد. سپس در کمتر از یک چشم برهم زدن جن و انس جمع می 
شوند. آن گاه اجازه می دهد که آسمان دنیا فرود آید و در پشت سر مردم 
فراو بیرق ۵ ند استضان دوم که دو برابر آسمان دنیاست. اجازه می دهد 
فرود آید و چون اهل آسمان دنیا آن را ببینتد: کویند: آیا بزوزد کار ماست که 
آمد؟ گویند: خیر, این امر اوست که نازل می شود؛ ؛ و چون همه آسمان 
فرود آید. پشت سر یکدیگر قرار خواهند گرفت: به طوری که پشت سری 
ها ده بزایز اسمان های پیش از خود باشند. آن گاه فرمان او در میان سایه 
هایی از ابر به همراه فرشتگان نازل می شوند و فرمان خداوند تحقق 
یافته و همه امور به خدا پازمی گردد. سپس فرمان می دهد یک منادی ندا 
در دهد که: چا مَعْسَرّ الْجرٌ والانس ان اسْتَطَثم آن تنفدوا من أفطار 
السَمَاوات والأرض قانقدُوا 1 تنفدّون 51 بسْلطان» ۱ [ای گروه جنیان و 
انسیان! اکر قی اتید از کرانه های اسان ها هن به‌سرون رخته کنید. 
پس رخنه کنید (ولی) جز با (به دست آوردن) تسلطي رخنه نمی کنید] 
راوی گوید: آن گاه امام به سختی گریست و چون ارام گرفت. عرض 
کردم: قربانت 
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گردم, ای ابا جعفر! در این میان جای رسول خداء. امیر المومنین علیه 
السلام و شیعیان او کجاست؟ امام باقر علیه السلام فر مود: رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و شیعیان او بر توده ای از ُشک 
تیز بوی بر روی منبرهایی از نور قرار گرفته اند, به طوری که مردم غمگین 
می شوند, اما آنها غمگین نمی شوند؛ ؛ مردم وحشت زده می شوند و آنها 
وحشت زده هی لو ید . سپس این 1 را تلاوت فر مود: «من جاء بالخسته 
له حَیرٌ مها وهم مُن قرع بوَمَیْذٍ آمئون,» اثری جهن وریت علی علیه 
0 سیس فرمود: : «لا یحرنهه هم الفرَع لایر مان 2 الْمََایَکَة هد 
کم الذی ْ توقذون»(1)-(2) [دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی کند و 
و 
است که به شما وعده می دادند.] 


15( علی بن ابراهیم در معنای «حسنه >> گفته است : به خدا| سوگند ! 
«حسنه>» امیر المومنین علیه السلام است 9 


16( آبن بابویه, از محمد بن احمد سنانی, از محمد بن هارون صوفی, از 
عبید الله ين موسی حبال طبری؛ از محمد بن حسین خشاب. از محمد بن 
محصن: از یونس بن ظبیان. از امام صادق علیه السلام روای بت کرده است 
که: مردم به سه وجه خدای عرٌ و جل را پرستش می کنند: یک طبقه به 
امید توابش وی را عبادت می کنند, این عبادت, عبادت حریصان است, 
اینان طمعکارانند؛ طبقه دوم خدا را از ترس دوزخ پرستش می کنند. این 
عادتد عیادت ردان استه اسان اند اما. عن. آرا به خاطر 
عشقی که به وی دارم او را پرستش می کنم و این عبادت.؛ عبادت 
بزرگواران است. اینان درامان اند, زیرا ِِ عز و جل می تِِِ 
«وهم من فرع بومَیذ آمتون» و نیز: «فْل ان کنم حون ال قائیو 
تعکر الق ویعی له م۱3۱6 زیکفة اکر دار فوست دا رود 0 


پیروی کنید تا خدا| 0 بدارد و 
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1- [1] - انبیاء/ 103. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 107. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 107. 
4 [4] - آل عمران/ 31. 


گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند او زد مهربان است ] پس هر 
وا 
دارد و هر که خدای عر و جل دوستش بدارد, از ایمنان خواهد بود.(1) 


7) از طریق مخالفین. از چبری, در حدیثی مرفوع از ابو عبد الله جدّلی 
روایت شده است که: بر علی علیه السلام وارد شدم, پس به من فرمود: 
ای ابو عبد الله ! آیا تو را از «حسنه»ای آگاه کنم که هر که آن را با خود 
بیاورد, خداوند او را به بهشت وارد مي کند و با وی آن کند که دوست دارد؛ 
و «سیثه»ای که هر که آن را با خود و خداوند او را با صورت به ات 
اقکند و با اين عمل, هیچ عملی از آو پذیرفته نشود؟ عرض کردم: بلی. ای 
امیر الممنین ! ! فرمود: «حسنه» دوست داشتن ماست و «سیثه» دشمنی 
کزدن با ماسنت ۱21 


«تَمَا آمزث آن أَعْید نی کت اه اک کر قما لگ قتغرفوتعا وم ۲ بقافل ۳ فا فاوخ (93)» 


لشتورین(52) بر الحَمذ [ 
فتغر فوتها وم رک بقافل ۹ 0 


آمن مأمورم که تنها پروردگار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر 
چیزی از آن اوست پرستش کنم و مامورم که از مسلمانان باشم * و این 
که قران را بخوانم. پس هر که راه یابد تنها به سود خود راه یافته است و 
هر که گمراه شود بگو: من فقط از هشداردهندگانم * و بگو: ستایش از ان 
خداست به زودی آیاتش را به شماأ نشان خواهد داد و آن را خواهید 
ات دیو انا ان دض کشت ال نیست ] 


1( علي بن ابراهیم گوید: منظور از «بلده» در آیه «نمَا ۳ مر 
هذه البلده الذ لذزی حّمَهّا». شهر «مکه» است. و هر چیزی از ِ 0 
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خداوندٍ عز و جل می فرماید: «وأیزث آن کون 1 من المشلمین ۴ ان لو 
لقن فمّن اهیّدی الما یهْتدی لنَفُسه وَمّن ِ ول نما ۳ مِنَ الخنذرین 

* وَقل الحمد ۳ سَیُریکم آباته قتقرفوتها». علی ۱ گوید: مقصود 
از «آیات», امیر الموّمنین علیه السلام و دیگر ۳۳ علیه السلام است. 
فنحافی که رجعت می کنند دشمنانشان چون ایشان را ببینند. می شناسند 
و دلیل: این که «ابات» »همان انته هستند. قول امیر الممنین علیه السلام 
است که می فرماید: به خدا نیو کنده قداوند. آیفی نز ۲ نر از من ندارد. 
پس چون ایشان به دنیا بازگردند. دشمنان, ایشان را 0 ۳9 


2) محمد بن یعقوب از محمد بر یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن ابی 
عمیر, یا دیگری, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از ابو جعفر امام باقر 
علیه السلام روایت شده است که گوید: به وی ,عرض کردم: قربانت گردم ! 
شیغیان تفسیر آیه «عَمَ او * گنر الب | الْعظیم»(2) [درباره چه چیز 
از یکدیگر می پرسند؟ * از آن خبرٍ بزرگ] ر از شما می پرسند. فرمود: 
اين با من است که اگر صلاح بدانم آنان را از تفسیر آن باخبر کنم یا نکنم. 
اما تفسپر آن را به شما خواهم گفت. عرض کردم: «عَمَ یتسَاءلون»؟ امام 
فرمود: آن در(باره) امیر المومنین صلوات الله علیه است. زیرا ام 
المومنین می فرمود: خداوند عر و جل آیتی بزرگ : نر از من ندارد و خداوند 
هیچ خبری بزرگ : تر از من ندارد.(3) و تفسیر آیات به آئمّه علیهم السلام 
پیش از این تفسیر آیه «فل انظیواً مَاذا فی السْماوات والأَرْض وم 

یی الاْیَاثْ ولد عن وم لا بُوْنونٍ»(4) [یگو: بنگرید که در آسمان ها و 
رتم عشست وی شاد هه مها وی را که اسان مین مرک 
سود نمی بخشد ] در سوره پونس آمده است. 
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1- [1] - تقسیر قمی, ج 2. ص 107. 
2-2 فبا/ 1 و 2. 

3- [3] - کافی, ج 1, ص 161, ح د3. 
4- [4] - یونس/ 101. 


سوره قصص 


اشاره 


سوره قصص مکی است. آیات 2 تا 55 مدنی هستند و آیه 85 در جحفه و 
هنگام مهاجرت نازل شد. تعداد کل ایات 99 ابه است که بعد از سوره نمل 
نازل گردیده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره قصص 


1 از خواض القران» از رسول خدا ضلی, الله: غلیه: و اله زوانت کردید که 
فرمود: هر کس این سوره را تلاوت کند. < 
کس که موسی علیه السلام را تصدیق نمود و نیز به عدد کسانی که وی را 
تکذیب کردند؛ و این که تمام فرشتگان زمین و آسمان در روز قیامت بر 
راستگوپی وی شهادت خواهند داد؛ و هر کس آن را بنویسد [و در آب حل 
کند] و آن آب را بنوشد, هر دردی که دارد, به اذن خداوند متعال از او زایل 


2 از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ات ضر کسن آن وا بتونسند 
۱۳۳۸ 


3 از امام صادق علیه السلام روایت است: هر کنین. آن. نا تسد هه 
ها ار و 
دارد با هر درد داخلی دیکری دارد. بیندازد با این که آن را درون ظرفی 
بنویسد و آن را با آب باران بشوید و سپس آن آب را بنوشد, آن بیماری و 
درد از وی زایل می گردد و از بیماری خود شفا می یابد و ورم معده اش 
قق خوا یه یه ادن راوید متعال, 
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]شمه اسان ررض 4212 
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تفسیر سوره فصص 


اشاره 


بسّم الله الرَعمَن الرَحیم 
«طسم(1) لک آیاث الْکِتاب الْمَبین(2 


1) علی بن ابراهیم گوید: سپس خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله را 
مورد خطاپ قرار داده و فرمود: ای محمد «تتلوا علیک من با مَوسّی 
وفرَعَوّن بالحق لقَوّم یُوْمنُونَ»(1) [(بخشی) از گزارش (حال) موسی و 
رت سای کات تس ی که اس نف ار ده ری نیس 
خوانیم ] 


ا قو عون قآ قی الارش فععل اقلا شا عقوت یی تفافیم آه کان بخ اسر 
(4) » : 


«اٍنّ فرعون علا فی رس شقن فلا شتا تشتطیف یه مهم ۶ 
با ءهم ویس ات پستحیی نساءهم نةٌْ کان من الَمُفسدین )4( 


[فرعون در سرزمین (مصر) سر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه 
ساخت. طبقه ای از انان را زبون می داشت پسرانشان را سر می برید و 
زنانشان را (برای بهره کشی) زنده بر جای می گذاشت که وی از 
فسادکاران بود ] 


1 ابن بابویه از پدرش. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- خداوند از 
ایشان راضی و خوشنود باد- از سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر 
جمیری و محمد بن یحیی عطاء و احمد بن ادریس, همه اینان, از احمد بن 
محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن آبی نصر برّنطی, از ابان بن عثمان. 


از محمد حلبی روایت کرده 
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1 تسیز قمی: 22 110 


رس وت فا ای ردو یاب 
کرد و به انان فرمود: اين قبطیان بر شما تسلط خواهند یافت و بدترین 
بلندبالا با موی مجعد و پوستی سبزه است:(1) نجات خواهد داد. 


از آن یس برای هر که پسری به دنیا صت. هناد نامش را «عمران» می 
گذاشت و این عمران ها نام فرزندان خود را «موسی» می گذاشتند. 


ابان بن عثمان از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: یوسف علیه السلام به آنان گفت: قبل از ظهور موسی, پنجاه نفر 
دروغگو از قوم بنی اسرائیل پیدا می شوند, و همگی مدّعی می شوند که 
موسی بن عمران موعود, آنها هستند. 


پس به فرعون خبر رسید که آنها موضوع را مورد بررسی قرار داده اند و 
به دنبال پید | کردن این کودک هستند. کاهنان و ساحران به فرعون گفتند: 
هلاک دین و قومت به دست این کودک که امسال متولد خواهد شد, اتفاق 
خواهد افتاد. پس فرعون قابله هایی را بر زنان باردار مامور نمود ۳ به 
ایشان دستور داد: هیچ نوزاد پسری امسال متولد نمی شود, مگر این که 
کشته شود و قابله ای را هم قامهد. فر افست از مادر موسی علیه السلام 
کرد. هنگامی که قوم بنی اسرائیل به این موضوع پی بردند, گفتند: اگر 
را هه شاه ار ی کر امن 
از ما باقی نمی ماند. پس بیایید به زنانمان نزدیک نشویم. عمران پدر 
موسی علیه السلام گفت: با زنان خود نزدیکی کنید, زیر| اگر خداوند مقرر 
کرده چنین امری واقع شود. علی رغم همه بد خواهان, این موضوع اتفاق 
خواهد افتاد و 
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1- [1] - آدم: سبزه رو «صحاح, ماده آدم» 


سپس گفت: خدایا ! شاهد باش که اگر همه اين کار را ترک کنند, من این 
کار را رها نمی کنم و اگر همه آن را تحریم کنند. من آن را تحریم نمی 
یا ی ی زر 
گردید. لذ| از سوی حکومت؛ زنی قابله مأمور مراقبت از مادر موسی 
گردید و حتی یک لحظه هم او را تنها نمی گذاشت. اما کم کم مهر مادر و 
نوزادی که در شکم داشت به دل زن قابله نشست و این اراده خدا بود و 
چون ن مادر موسی علیه السلام را نگران و افسرده دید, گفت: چرا [رخّت ] 
چنین زردرنگ است و کم کم آب می شوی؟ مادر موسی گفت: مرا ملامت 
نکن, می ترسم چون فرزندم به دنیا آید, او را ببرند و ذیح کنند. زن قابله 
گفت: غم مخور, من راز تو را پنهان خواهم کرد. اما مادر موسی او را باور 
نکرد واخون توز آدبه‌دنيا آمددرن فابله به طرف وی رفته و گفت: ما شاء 
الله. سپس رو به مادر موسی علیه السلام کرد و گفت: نگفتم که راز تو را 
پنهان خواهم کرد. سپس کودک را در آغوش گرفت و در گهواره گذاشت و 
جای او را مرئب نمود. سپس نزد نگهبانان- که پشت در منتظر بودند- رفت 
و گفت: بروید, زایمانی در کار نبود, بلکه مقداری خون لخته دفع شد. چون 
نگهبانان رفتند, مادر موسی علیه السلام به وی شیر داد. 


و چون از صدای گریه اش بیمناک بود خداوند به او وحی کرد که گهواره 
ای درست کرده و او را در آن قرار ده و شب هنگام آن را به رودخانه نیل 
بینداز. پس مادر, کودک را در گهواره نهاد و به رود نیل سپرد., اما آب 
گهواره را به طرف مادر برمی گرداند, لذا مادر با دست خود آن را با آب 
رد وفتن: با شمان خود.زید که. امواج: اب -دارد. آو- رای 
برد,. خواست فریاد بزند, اما خداوند دل وی را محکم کرد. 


از طرف دیگر, زن فرعون که از بنی اسرائیل و بانویی صالح بود, به 
همسرش فرعون گفت: بهار است. خیمه ای برایم در ساحل نیل برپا کنید 
تا چند روزی تفریج کنیم. فرعون نیز خیمه ای برای وی تدارک دید و بانوان 
حرم برای تفریح به ساحل آمدند که نا جهان چشمانشان به سبد افتاد. زن 
فرعون گفت: آیا این چیزی را که من بر روی آب می بینم, شما هم می 
بینید؟ گفتند: بلی, به خدا ای بانو ما ! آن را می بینم. و چون گهواره به وی 
نزدیک شد, به طرف آپ رفت و با دست خود آن را از آب بیرون کشید در 
حالی که نزدیک بود در آب غرق شود و ندیمهها از ترس فریاد 
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کشیدند. اما او گهواره را گرفته و آن را کشید و از آب توره تن اون مود 
بغل گرفت و ناگهان چشمانش به کودکی افتاد که زیباتر از او کودکی ندیده 
بود,. و گفت: این پسر من است. کفزد: راست گفتی بانوی ماء زیرا تو 
پسری نداری و پادشاه هم پسر ندارد. پس این کودک را به فرردی 
بپذیرید. پس به سوی فرعون رفت و پسر بچه ای بانمک و زیبا به 
من رسیده است. دوست دارم او را به فرزندی خود بپذیریم تا چشم ما بدو 
روشن گردد. فرعون گفت: اين پسر از کجا آمده؟ گفت: به خدا سوگند ! 
نمی دانم. ان قده ی دانم. که آب ان۰ر۱ ادروه است. آة آن فد به فز عون 
اصرار ورزید تا وی را قانع و مجاب کرد. 


وچون مردم شنیدند که پادشاه نوزادی را به فرزندی قبول کرده است. 
تمام مردان تا قرو زنان خود را به دربار فرستادند تا دایه آن کودک 
شوند و وی را شیر دهند یا اين که او را در آغوش گرفته و تر و خشک 
کردنش را بر عهده بگیرند. اما نوزاد, سینه هیچ کدام را نگرفت و شیر هیج 
کدام را نخورد. پس زن فرعون دستور داد دایه ای برای فرزندش بیابند, 
اما هیچ کس را مجبور به این کار نکنند. 


از طرفی مادر موسی دختر خود را فرستاد تا اثری از وی بیابد. دختر از 
شنیدم دنبال دایه ای می گردید. من دایه ای درستکار می شناسم که می 
تواند فرزند شما را بگیرد و مراقبت از او را برعهده بگیرد. زن فرعون 
دستور داد او را به درون راه دهند و سپس از وی پرسید: از کجایی؟ گفت: 
از بنی اسرائیل. و زن فرعون گفت: برو دختره نیازی به تو نداربم. زنان 
دربار به وی گفتند: خدا شما را به سلامت بدارد. بنگر و ببین آیا فرعون 
می پذیرد؟ زن فرعون گفت: آگر افرعون موضوع دایه را بیذیرد, اما آیا 
حاضر است قبول کند که نوزاد از بنی اسرائیل باشد و این دایه نیز از قوم 
بنی اسرائیل باشد؟ نه. نمی پذیرد. زن فرعون به آن دختر گفت: برو و وی 
را بیاور. پس دختر نزد مادرش باز گشت و گفت: زن فرعون تو را می 
خواند. ۹( او موسی را 
در آغوش گرفت و سپس سینه در دهانش گذاشت و نوزاد با عجله شروع 
به خوردن شیر کرد به طوری که چند بار شیر در گلویش گیر کرد و چون 
زن فرعون دریافت که فرزندش دایه مناسب خود را پیدا کرده. نزد فرعون 
رفت و گفت: دایه خوبی برای پسرم پیدا 
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کرده ام . فرعون گفت: این زن کیست؟ گفت: از بنی اسرائیل. فرعون 
گفت: این کار نشدنی است و ممکن نیست بپذیرم. نوزاد از بنی اسرائیل و 
اه ارس امرانل ای ۱۲ هش یت ای کوش وی خران که 
اين فرزند پسر توست. چرا باید بترسی, او در دامان تو بزرگ می شود و 
گوش به فرمان تو خواهد بود... تا این که او را راضی کرد. 


بدین ترتیب بود که موسی علیه السلام در خاندان فرعون پرورش یافت و 
مادرش و خواهر و قابله اش, ماجرای واقعی را به کلی پنهان کردند. از اين 
رو موسی بی آن که قوم بنی اسرائیل از تولد وی باخبر شوند, در قصر 
فرعون بزرگ شد و این در حالی بود که قوم بنی اسرائیل پیوسته در 
جستجوی او بودند و وی را طلب می کردند, اما هیچ توفیقی در کار خود به 
دست نمی اوردند. از طرفی به فرعون خبر رسید که بنی اسراثئیل در پی 
منجی موعود خود هستند. لذا انان را از این کار به شدت منع کرد و تهدید 
به مجازات سخت نمود و کار برایشان سخت گردید و دچار تفرقه شدند و 
از پرسیدن از وی منع گردیدند. راوی گوید: پس بنی اسرائیل در یک شب 
مهتابی نزد پیری سالخورده رفتند که صاحب علم و دانایی بود و به وی 
گفتند: صقن از اب قیز مب مایه آرامش و تسلی خاطر ما بود. ۳ 
باقی خواهید ماند تا اين که خداوند یاد خود را به وسیله ۰ از 1 
لاوی بن یعقوب به نام موسی بن عمران زنده می کند. او جوانی است بالا 
بلند با موهای مجعد. آنها مشغول سخن بودند که ناگهان موسی علیه 
السلام سوار بر استری بر ایشان گذشت. پیرمرد چون او را بدید, گفت: 
نامت چیست ؟- خدایت رحمت کند- گفت: . موسی. پر نیت : بدرت کیست ؟ 
گفت: عمران. پیرمرد فورا از جا برخاست و دستش را گرفت و بوسید و 
دیگران هم به پای وی افتادند و بدین ترتیب انها یکدیگر را شناختند و انان 
را به عنوان پیروان خود پذیرفت. 


پر قدنف ودره بان انسان. خر نج ان حا هاود هرق از شفرهای 
فرعون شد و مشاهده کرد یکی از طرفداران او با مردی از فرعونیان 

مشاجره می کند. آن که شیعه او بود, او را به یاری طلبید و موسی 
نک ری نهآ فرد رد کض صاحی .فر وی نت موسی علیه السلام مردی 
تنومند و قوی هیکل بود. اين ماجرا آوازه او را همه جا بر سر زبان ها 
انداخت و گفتند: مونستی قففی از ال فر عون را به قتل 
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رسانده است. موسی شب را در شهر, با ترس و بیم و مراقبت گذراند و 
چون صبح شد, همان مرد طرفدار او, بار دیگر با یکی دیگر درگیر شده بود 
و دوباره موسی را به پاری طلبید. موسی علیه السلام به وی گفت: نو 
مردی شرور و گناهکار و بدزبان هستی. دیگر روز دعوا با یک مرد و امروز 
دعوا با مردی دیگر؟! و چون موسی خواست آن مرد قنطی, ,۱ تنبیه کند, 

: ای موسی ! می خواهی مرا چون کسی که دیروز به قتل رساندی, به 
قتل برسانی؟ تا قصد داری جباری_ ستمگر بر روی زمین باشی نه 
انسانی مصلح. در اين هنگام مردی از آخر شهر هراسان سررسید و خبر 
اورد که ای موسی, مردم دست به یکی کرده اند که تو را بکشند, پس با 
همراهان خیرخواه خارج شو! 


پس موسی ترسان و مراقب از آن جا بیرون رفت و بدون مرکب و خادم 
از مصر خارج شد و پستی و بلندی ها را یکی پس از دیگری طی می کرد تا 
این که به سرزمین «مَدَین» رسید و به درختی تکیه داد تا استراحت کند. 
ناگاه دریافت که از زیر این درخت چلشیمه ا جاری است و هر ده 
مشغول آب دادن دام های خویش اند و در اين میان دو دختر به همراه گله 
خود از بقیه دوری می گزیدند. موسی از ایشان پرسید: شما را چه می 
شود؟ گفتند: پدرمان مردی سالخورده است و ما دو دختر ضعیف هستیم و 
نمی توانیم همراه مردها شویم و در کنار ایشان قرار گیریم. . صبر می کنیم 
آنها گله هایشان را [ ۳ دهند» شین اجه آب دادن به گله هایمان می 
پردازیم. پس موسی علیه السلام مردان چوپان را به کناری زد و از روی 
ترخم. دلو آنها ر ترذاشت: و اب -مورد از شان. 1 از چاه خارج کرد تا با 
خاطری آسوده گله خود را سیراب کنند. سیس موسی بازگشت و به 
درختی تکیه داد تا استراحت کند. اما روز بعد دخترها پیش از همه آمدند و 
ایند جالی بود که فوسی زیر بت این دع را زمرمه می کر نی 
ما آنزلت لیَ من حَيْرٍ فقیر»(1) [پروردگارا! من به هر خیری کهبه سویم 
بفرستی سخت نیازمندم] و این دعا را در حالی : بر لب جاری می کرد که به 


چون آن دو دختر نزد پدرشان باز گشتند, پدر پرسید: چه زود در این ساعت 
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آمفه آیده کفتنده مه یک مود صالخ و ریم برخور زیم که برایمان ااز جاه۲ 
آب آورد. مرد وقتی داستان را از زبان دخترانش شنید, به یکی از آنها 
فت: برو و او را به نزد من دعوت کن. آن دختر در حالی که با شرم و حیا 
راه می رفت, پیش موسی رفت و به او گفت: پدرم تو را دعوت می کند تا 
پاداش آب دادن به گوسفندانمان را به شما بدهد. روایت است که موسی 
علیه السلام به وی گفت: پشت سرم راه برو و مرا راهنمایی کن که از 
کدام طرف بروم ؛ زیرا فرزندان یعقوب به پشت زنان نگاه نمی کنند. چون 
نزدیک شعیب رسید و ماجرای خود را برای وی گفت: شعیب به وی گفت: 
نترس, از قوم ستمگر نجات یافته ای. یکی از دو دختر گفت: پدر, او را 
استخدام کن, زیرا بهترین کارگر, کارگر قوی و امین است. شعیب به 
موسی گفت: می خواهم یکی از اين دو دختر را به نکاح تو در آورم. 
مشروط به اين که هشت سال برای من چوپانی کنی و اگر دو سال بر آن 
افزودی, از بزرگواری خودت است. نقل است که موسی ده سال تمام 
وا سای کرت مدا تاه الیی کار تاقض اتحام کم دفید: 


و چون موسی ده سال را پشت سر گذاشت و با خانواده اش عازم بیت 
المقدس شد. راه را گم کرد و شبانه از مسیر منحرف شد و به بیراهه 
رفت. در این هنگام با دید. لذا به خانواده اش گفت: درنگ کنید, 
من آتتشنی می بینم شاید چوبی از ان آتش را برایتان بیاورم يا از راه 
دریتت: خبر بکیزم. جون: به. انش رسنید: ناگهان با درختی مواجه شد که از 
پایین تا بالا شعله ور شده بود. وفتی. کهآ نز دیی: هی شنم تنیز وق ام 
کرد.پس برگشت و ترسی در دلش افتاد, سپس درخت به او نزدیک شد؛ 
پس از ساحل وادی آیمن, در آن بقعه مبارکه از درخت ندایی به گوش 
رسید که: «یا مُوسّی نت آت له رب القالمین* ون آلی عضاک قلمّا راقا 
هر کالها جانْ ولی مُدَیرّا ول یعََب»(1) [ای موسی ! پیش آي و مترس که 
تی‌در آمان نو (فرمود ) عهای خود را سفکن: یس چون دید آن‌مل مازی 
میجنبد. پشت کرد و برنگشت ] ناگهان با ماری به درشتی تنه درخت مواجه 
شد که نیش هایش صدایی چون صدای به هم ساییدن دندان داشت و زبانه 
های انش از آن 
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بیرون ۳( ۲ پس پا به فرار گذاشت, اما صدای پروردگار از پشت به وی 
امر کرد که بایستد. پس لرزان برگشت در حالی که زانوانش می لرزید. 
پس گفت: خدایا ! اين صدایی که میشنوم؛ سخن توست؟ فر مود: بله, یس 
نترس. آن گاه, آرامش بر او چیره شد؛ پس پای خود را بر روی دم او 
گذاشت و سپس دست برد و ریش آن را گرفت, ناگهان دریافت این همان 
عصای خود اوست و به وی گفته شد: « اخلع تعلیک اک یالواد الْمَمَدّس 
طوَی»(1) [نعل های خود را در آور؛ زیرا که تو در وادی مقدّس طْوی 
هستی ]. نقل است که علت این که خداوند به موسی امر فرمود پای افزار 
خود را دراور, ان بود که از پوست خر مرده ای ساخته شده بود. و روایت 
است که مقصود از «نعلیک». «خوفیک» است؛ یعنی خوف تو برای از 
دست دادن خانواده و خوف تو از فرعون (هر دو را از خود دور کن). سپس 
ت عرٌ و جل او را نزد فرعون و قوم او با دو آیت فرستاد: دستش, و 


از امام صادق علیه السلام نقل است که به یکی از یاران خود فرمود: به 
کسی که به او امید نداری, امیدوارتر باش از کسی که به او امیدوار 
هستی . ؛ زیر| موسی بن عمران رفت تا اتنشی برای خانواده اش بیاورد, 
لیکن پیامبر برگشت و خدای متعال در یک شب., عبد و نبی خود موسی 
علیه السلام را اصلاح فرمود و همین کار را با حضرت قائم علیه السلام 
بعنلی امام دوازدهم خواهد کرد؛ یعنی کار وی را در یک شب به سامان 
خواهد رساند. همان طور که کار موسی را به سامان رساند. خداوند تبارک 
و تعالی او را از حیرت و غیبت به سوی نور فرج و ظهور خارج می کند.(2) 


2 علی بن ابراهیم درباره آیه «ِنّ فرَعَوّن علا فی الأَضٍ وجعل هلا شیَعا 
یستصْعفٌ طایْفهّ منم بدیحٌ تا عم ویَستخیی یِساءهمّ ای کان من 
الْمَفُسدین» روایت می کند که: خداوند متعال پیامبرش را ااز آنجة ار فتل. 
و ستم به موسی از جانب فرعون رسید, آفاه نموه تا سای خاطرق: بافتد 
برای شکنجه هایی که از خویشاوندان و قوم خود می بیند. سس به وی 
بشارت دارد که وضغ به همین شکل باقی نمی ماند و آنان را جانشین خود 
بر روی زمین قرار خواهد داد و به عنوان امام 
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و رهبر امت منصوب خواهد کرد و آنان را به همراه دشمنانشان به دنیا 
بازخواهد گرداند تا حق خود را از ایشان بستانند(1). 


و 9 


«وترٍیذ آن تَمْنّ عَلی الذین اسْتَصْعمُوا ی الأرضٍ...وهامان وَجُْودَهْمَا مهم ما کائوا یَحْدرونَ(6) » 


«وترید آن 0 اف الذین اشتطعفو فی الاّض وتجْعَلهْم مه و تجعلهم 
الوارئین(5) وَمکن لَهُمْ فی رضص وَتری فرَعَوّن وهامان وَجْتَودهما مهم مّا 
کائوا یَعْدَرُونَ(6) » 


[و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند منت نهیم 
و آنان را پیشوایان (مردم) گردانیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم* و در 
زمین قدرتشان دهیم و (از طرفی) به فرعون و هامان و لشکریانشان آن 
چه را که از جانب آنان بیمناک بودند, بنمایانیم ] 


1) محمد بن پعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشّاء از 
ابان بن عثمان, از ابو صباح کنانی روایت ت کرده که گفته است: ابو جعفر 
امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام نگاه کرده و فرمودند: آبا 
این را می بینی؟ اين از کسانی است که خداوند عرٌ و جل. [درباره آنان ] 
فرموده است:,«وتَرٍید آن تمُنَّ عَلی الذین اسْتَصْعقوا فی الاْض وَتحِعلهه 


| ِ یمد وتجعلهه الوارئین»(2). 


بن زکریا قطان, از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, 
از محمد بن سنان. از مفصّل بن عمر روایت کرده که شنیدم امام صادق 
۳ ۷ 
السلام نگاه کرد و گریست و سپس فرمود: شما را پس از من به 
استضعاف می کشند. مفصل گوید: عرض کردم: معنی این چیست ای 
فرزند رسول خدا؟ فرمود: معنایش این است که امامان بعد از من شما 


هستید و خداوند متعال در همین معنا می فرماید: «وَتریدٌ آن نمَنّ عَلی 
الذیت انفضعقفی مُوا فی الأرْض وتجْعلَهم أیِقة وِتِعلَهْم الوارئین» اين آیه تا روز 


قیامت 


ص: 05 


تفر ی ری 110 


2- [2] - کافی, ج 1 ض‌ 43 2, ۴ 1 


درباره ما جاری است.(1) 


3 از او, از محمد بن عمر, از محمد بن حسین, از احمد بن عثمان بن 
حکیم, از تشر بخ نزن ماه از ابراهیم بن یوسف. از عبد الجبار, از اعشی 
ثقفی, از ابو صادق روا یت کرده است که: علی علیه السلام فرمود: این آیه 
درباره ما يا در حق ماست که می فرماید:, «وتریذ ان نف علن. الذیم 


اسَتْصْعفُوا فی الأَض وَتَجْعَلهم یمه وِتَجْقلهُم الوارئین».(2) 


4) از او, از محمد بن حسن بن احمد ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد بن یحیی عطار, از ابو عبد الله حسین بن رزق الله, از موسی بن 
محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین 
ای انس طالت کم الما از که هه موه رن ی 
موسی بن چعفر بن محمد بن علی بن جسین بن علی بن ابی طالب علبهم 
سا مات ره که ای و سس اس سا اعتار 
کرده و فرمود: عمّه جان. امشب نزد ما افطار کن ؛ زیرا امشب نیمه ماه 
شعبان است و خداوند تبارک و تعالی حجت خود را در این شب ظاهر 
خواهد کرد 0 زمین خواهد بود. گوید: عرض کردم: 
مادرش کیست؟ قرمود: نرجس. عرض کردم: ( 
بارداری در وی نیست ! فرمود: همان است که ؟ 


گوید: چون آمدم و سلام کردم و نشستم, نرجس آمد تا کفش مرا از پایم 
درآورد و گفت: بانوی من, چطوری؟ گفتم: بانوی من تویی و بانوی خاندانم 
تویی. گفت: عمه جان. این چگونه سخن گفتن است؟ گوید: گفتم: دختر 
عزیزم , امشب خداوند به شما پسری عطا خواهد فرمود که در دنیا و 
اخرت سید وشرور است. نرجس احساس خجالت کرد و علایم شرم بر 
رخسارش اشکار شد و چون از نماز عشاء فارغ شدم, افطار کردم و دراز 
کشیدم تا اين که به خواب رفتم و چون نیمه های شب فرا رسید, برای 
نماز شب بیدار شدم و بعد از فراغت از نماز, دیدم که نرجس به خوابی 
ارام فرو رفته و هیچ علایمی از بارداری یا درد زایمان در وی 


ص :66 
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بیست. پس مدتی نشستم و او را زیر نظر داشتم سیس دراز کشیدم. 
ناگهان وحشت زده از خواب پریدم» اما کماکان نرجچس آرام خوابیده بود. 
سیس از خواب بیدار شد و پس از ادای نماز دوباره خوابید. 


حکیمه گوید: سپس بیرون رفتم تا ببینم سپیده صبح کی خواهد دمید. ناگاه 
دید, که سپیده صبح اول چون دم گرگ درآمده و این در حالی بود که 
نرجس تور کر که ارت بود. ناخواسته شک و تردید وجودم را فراگرفت که 
ناگاه ابو محمد (امام حسن عسکری) علیه السلام از اتاق نشیمن فرمود: 
عجله مکن عمه جان. نزدیک است. در این هنگام نرجچس وحشت زده از 
خواب بیدار شد. سریع به بالینش رفتم و گفتم: بسم الله, آنا خی خاضن 
احساس می کنید؟ گفت: بلی, عمّه جان. گفتم: خودت را جمع کن. دل 
قوی دار که موضوع همان است که به تو گفتم. 


حکیمه گوید: سپس هر دوی ما را چرتی خفیف فرا گرفت و ناگهان 
احساس کردم چیزی اتفاق افتاده است. ناخوداگاه پیراهن را از وی کنار 
زدم و دیدم که نوزادی به حالت سجده روی زمین است. سربیع او را 
برداشتم و ناگهان دریافتم کاملا پاک است و نیاز به تمییز کردن ندارد. در 
این هنگام ابو محمد علیه السلام فرمود: زود پسرم را نزد من بیاورید عمّه 
جان. ۰ نوزاد را خدمت ایشان بردم. امام علیه السلام نوزاد را از من 
گرفت و : یک دست را زير باسن او قرار داد و دست دیگرش را به پشت 
وی تکیه داد و پاهای کوچکش را روی سینه خود قرار داد و آن گاه زبانش 
را در دهان وی گذاشت و با انگشت, یبن را هه فصن و 
با گوش ها و مفاصل وی تکرار نمود. سپس فرمود: فرزندم. سخن بگو! 
پس نوزار گفت: »2 آنشمد آن لا اله الا الله وجدي: .شیک ۵ ۱ و اشهد أنْ 
السلام درود فرستاد و هم چنین بر دیگر امامان بزرگوار تا 7 که به پدر 
بزرگوارش رسید و سکوت کرد. سپس امام ابو محمد علیه السلام فرمود: 
عمّه جان, او را نزد مادرش ببر تا بر وی سلام کند و بعد وی را نزد من 
برگردان. پس کودک را نزد مادرش بردم. نوزاد به مادر خود سلام کرد و 
مادر نیز پاسخ سلام او را داد و او را در محل نشاندن وی گذاشت. . سیس 
امام علیه السلام فرمود: عمّه جان, چون روز هفتم شد. او را نزد ما بیاور. 
حکیمه گوید: چون صبح شد, آمدم تا بر ابو محمد علیه السلام سلام کنم, 
ولی متوجه شدم که سرورم, نوزاد نورسیده در رختخواب نیست. عرض 


کردم: 
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قربانت گردم ! سرورم کجاست؟ فرمود: عمه جان, او را , به کسی سپردیم 
که مادر موسی, موسی علیه السلام را به وی سپرد. 


۰ روز هفتم آمدم و سلام کردم و نشستم. امام علیه السلام 
فرمود: پسرم را نزد من آورید. پس سرورم را که در کهنه پیچیده شده 
بود, به حضورش ۱ را که قبلاً انجام داده بود 
دوباره انجام داد. سپس زبان مبارکش را در دهان وی گذاشت و فرمود: 
«اشهة ان لا الما الله,ه ان کام بر بباضتر و-افیر الض‌متیه ویک اکمهة 
صلوات الله علیهم اجمعین درود فرستاد,و چون به پدرش رسید, باز ایستاد. 
سیس. این آیه را تلاوت کرد: «یسمٍ اللّه الرَحَمَنِ الرّجیم ؛ ورب 0 : 
علی الذین ج اسْتصْعفُوا فی الاَرْض وَتَجْتلَهم نم وتجْعلهم آلوایئین * ولْمکن 


هم فی الاژض وَتری فزغون وهامان وَجْنودهمَا منهّم ۳ کائوا یخدژون». 


موسی گوید: از عقبه خادم در این مورد پر سش کردم و او گفت: حکیمه 
راست می کوید.(1) 


5( شیخ مفید در ارشاد. از ابان بن عثمان, از ابو صباح کنانی روایت کرده 
که گوید: امام باقر علیه السلام نگاهی به فرزندش امام صادق علیه السلام 
انداخت پس فرمود: اين را می بینی؟ این از کسانی اسیت که خداوند عز و 


چل در حق ایشان فرموده است: «وترید ان نم ۲ علن ایض اسَتصعفو| فی 


الأرَض وَتَجُعلهه آنته امه الوارثین».( 2 


6( لننید رضی در کتاب خصائثص, از سهل بن کهیل, از پدرش درباره ابه 
«ووَصیتا الانسان ِِ حستا»(3) [و به انسان سفارش کردیم که به پدر 
۱ ] روایت ت کرده است که: یکی از والدین. علی بن ابی 
الب قایم اتطق است, اد ایام خمم صاوم لمع اسام مر روانت مت 
کند. کب: آممر. الهومتیم ضاوات الا علنه می مان سا بیس اه سم 
ریختگی و عصیان, مانند شتر فرزند مرده, به 


ص :00 


2- [2] - ارشاد. ص 271. 
3- [3] - عنکبوت/ 8. 


ما مر خواهد ,ورزید؛ و سپ فرمود: «وتریذ آن ۰ لقن علی الذین 
اسطعقو ۱ فی الأَرْض وتخعامم | امه وَتجعلهه الوارئین ۴ ور کر 5 هم فی 


ال ض» لوض».(2) 


7) طبرسی: روایت منقول از امیر المومنین علی علیه السلام صحیح است 
که فرمود: قسم به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید, دنیا پس از به 
هت کول و عصیان, چنان بر ما دل خواهد سوزاند که حیوانات بر 
فرزندان خود دل فی سوزانند. . و پس از این عبارت فرمود: «وَترِیذ د آن 7 نمَنْ 
عَلی الْذین اسْتضْعموا فی الرضٍ».(2) 


اش از اه صاخ کناتی روایت کرده است. که آمام باقر علية التیلام 
نگاهی به فرزندش امام صادق علیه السلام نموده. پس فرمود: به خ‌د| 
سوگند ! این از جمله کسانی ابیت که خداوند در حقشان آیه «وترید آن 
تَمْنَ عَلّی الذین اسْْعفُوا فی الارْضٍ» نازل کرده است.(3) 


۱ ۳ ای ات ۳ 
فرستاد, ابرار از میان ما اهل بیت هستند و شیعیان آنان بة. منز اه پیروان 
موسی علیه السلام هستند و دشمن ما و دشمن طرفداران ما به منزله 
فرعون و طرفدارانش هستند.(4) 


0 ابو جعفر محمد بن جریر طبری در «مسند فاطمه» از ابو مفصل, از 
علی بن حسین منقری کوفی, از احمد بن زید دهان, از مُخوّل بن ابراهیم, 
از رستم بن عبد الله بن خالد مخزومی. از سلیمان بن اعمش, از محمد بن 
ی ما بت کرده است که: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به من فرمود: خداوند متعال پیامبر و رسولی را نفرستاد, 
مگر این که برای وی دوازده نقیب قرار داد. عرض کردم: يا رسول الله ! 
این را از مسیحیان و یهودیان شنیده ام. پیامبر فرمود: ای سلمان ! ایا می 
دانی نقیبان دوازده گانه من بعد از من که امامت مردم را بر عهده 


ص :09 
1- [1] - خصائص للائمه. ص 70. 


ها 212 


4- [4] - مجمع البیان, ج7, ص414. 


یج کنیا نی هن 


عرض کردم: خدا و رسولاش می دانند. فرمود: خداوند مرا از نور زلال 
خویش افرید. مرا به سوی خویش دعوت کرد و من اطاعتش کردم و از 
نور من علی علیه السلام را افرید و او را به خود دعوت کرد. پس علی 
پذیرفت و از نور علی, فاطمه سلام الله علیها را خلق کرد و او را به سوی 
خویش دعفت کرو آو اجایت موو و از علی و فاظ کین عله السام 
را افرید و او را به خود دعوت کرد و او نیز پذیرفت و از من و علی و 
فاطمه, حسین علیه السلام را خلق کرد و او را به سوی خود خواند و وی 
پذیرفت. ۳ 0( خدا, محمود است و 
من فد ال اعلی است و اس خی الم ای استو اه 
اللعر و 1 و جنین, ۵ آلله: مجسن آسخت ور این خسن 
سیس از ما و نور حسین, نه امام افرید و آنها را به خود فراخوانده و 
ایشان پذیرفتند و این زمانی بود که هنوز نه اسمانی بنا شده بود نه زمینی 
و نه هوایی و نه فرشته ای و نه بشری غیر از ما. ما نورهایی بودیم که 
خداوند را تسبیح می گفتیم وسخن او ميشنيدیم و مطیع او بودیم. 


سلمان گفت: عرض کردم: ای رسول خدا ! پدر و مادرم فدایت شوند ! 
کسی که اینان را بشناسد, چه بهره ای خواهد برد؟ فرمود: ای سلمان ! هر 
کة. آنان: را به.درستی بسامید و به. ایشان. افتدا کند: و «ملابت: انشا را 
بیذیرد و از دشمنانشان بیزاری جوید, به خدا سوگند او از ماست. هر کجا 
تا ی 
ال ای ار ی فا ام اسان مس سا 
ممکن است؟ فرمود: خیر. عرض کردم: يا رسول الله ! من امام حسین 
علیه السلام را شناخته ام, بقیه چه کسانی هستند؟ فرمود: بعد از او, 
سرور عابدان علی بش ال و ها اسر دشن مد نز علی#سافر 
علوم اولین و آخرین, . از پیامبران تا مرسلین, سپس جعفر بن محمد, زبان 
صادق خدا, سپس موسی بن جعفر کاظم که برای خدا خشم خود را فرو 
می برد. سپس علی بن موسی الرضا که راضی به رضای خداست, سپس 
محمد بن علی که برگزیده از جانب مردم است. سپس علی بن محمد 
هادی که هدایتگر به سوی خداست, سپس حسن_بن علف صامت و امانت 
دار سر خداء سیس محمد بن حسن هادی, مهدی, آن ناطق, ان قائم به حق 
خدا. سپس فرمود: ای سلمان ! تو وی را خواهی دید و هر که چون تو 


ص90۰ 


سلمان گوید: پس شکر خدا را بسیار به جای آورده, سپس گفتم: یا رسول 
الله ! آیا تا زمان مهدی علیه السلام, عمر خواهم کرد؟ آن گاه یشان اين, آیه 
را تلاوت فرمود: «فادذا جاء وَعْذ اولافقا, بَعَنتا یم عبادا نا أوّلی تس 
ع قجَاسواً خلال آلخبار وکا وَعذا 2 َفْغْولا* نم ردذتا کم ار علیهم 

مد تا کم تاوال وبیین وَجعَلتا کم کت تفیز1(»۱) [پس گاه که وعده 
۱ 
شما می گماریم تا میان خانه ها(یتان برای قتل و غارت شما) به جستجو 
درآیند و این یت و است* پس (از چندی) دوباره شما را بر 
آنان چیره می کنیم و ۳ 70 
نفرات شما را بیشتر می گردانیم ] 


سلمان گوید: پس گریه ام شدت گرفت و شوقم افزون گشت و عرض 
کردم: پا رسول الله ! شما این قول را به من می دهید؟ فر مود: اری, به 
خدایی که مرا به حق فرستاد. من, علی, فاطمه. حسن, حسین و نه امامی 
که از نسل حسین می ایند. همین قول رابه تو می دهیم و هر که از ماست 
و با ماست و هر که به ما پیوسته است. آری به خدا- ای سلمان- ابلیس و 
سربازانش و هر که ایمانش را به کمال رسانده با هر که کفرش رایبه 
کمال رسانده, حاضر می شوند تا قصاص و مجازات شوند «ولا بطم ریک 

حَذا»(2) [و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا می دارد] و اين تأویلٍ اين 
آیه است که می فرماید: «وثری آن من عَلی الْذین اسَْسْعفُوا فی الأرّضٍ 
وتَجْعلهُم یمه َتَحقلهُم الوارئین* وَنْمکن لَهُمْ فی اأرَضٍ وی فرَعَوّن 
وهامان وَجنودهما منهّم ما کائوا یحْذدَرُون» سلمان گوید: پس از محضر 
بوک سای اه ها رای ی ی ان 
به دیدار مرگ خواهم رفت يا مرگ به دیدار من خواهد آمد.(3) 


1) محمد بن عباس از علی بن عبد الله بن اسد, از ابراهیم بن محمد. از 
ص91۰ 
1- [1] - اسراء/ 5-6. 


2- [2] - کهف/ 49. 
3- [3] - دلائل الامامه, ص 234 


یوسف بن کلیب مسعودی. از عمرو بن عبد الغفار با سند خود از ربیعه بن 
او و کی که لام رای وا ی 

فرماید. سیس آیه را تلاوت فر مود: , «ونرید آن تم عَلی الذین اسَتصْعفوا 
فی الض وتَحْعأَمه 2 وَتجعلهه الوارئین» سپس فرمود: قسم به آن که 
۳ آفرید که این دنیا چنان بر ما دل خواهد سوزاند 
که شتر ماده فرزند مرده به فرزندش. (شتر ضروس به شتری گفته می 
شود که فرزندش مرده یا کشته شده باشد و سپس پوست آن را از کاه 
اکنده کنند تا شتر ماده به ان نزدیک شده و محبت خود را نثارش کند) .(1) 


2) و باز می فرماید: از علی بن عبد الله, از ابراهیم بن محمد. از یحیی 
بن صالح حویزی, از اتوصالح؛ از_علی علیه السلام روایت کرده است که 
درباره آیه «وتَریدٌ آن تم علی الذین اسشعنو قوا فی الاض وتکعامم ازیه 

وتعلیم الوار# هن فرفاید «کستم به آن کهدانه وا شکافت اسان 
را آفرید. اين دنیا چنان بر ما مهر خواهد ورزید که شتر صَروس فرزند از 
دست داده, مهر میورزد.» شتر ضروس, شتر ماده ای است که فرزندش 
مرده یا کشته شده باشد و پوست آن را از کاه پر کرده باشند. پس شتر به 


ان نزدیک می شود و مهر و محبت خود را نثارش می کند.(2) 


3 ای وی کشت انیبان از افام بافر و امام صادق غلهما الشام 
روای بت کرده که اين آیه مختص به امام عصر است که در آخر الزمان ظاهر 
می شود و گردنکشان و فراعنه را از هم می پاشد و شرق و غرب زمین را 
به تصرف درمی آورد و سپس آن را پر از عدل و داد می کند در حالی که 
پیش از آن مملو از کفر و ستم بود. 

4 شیبانی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است 
که: فرعون و هامان در اين جا دو شخص از گردنکشان قریش هستند که 
خداوند آنان را به هنگام ظهور قائم آل محمد علیهم السلام زنده می گردند 
و از آنان انتقام 
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2 [2] - تأویل الایات, ج1, ص 414, ح 2. 


می رد 


5 علی بن ابراهیم گوید: منظور از آیه «وَْمَکنَ هم فی الأرّضٍ وی 
فرزغون مان وَجْنودهما» کسانی هستند که حقِ آل محمد علیهم السلام 
زا غضت کردم اند ومنطور آیه از همیهف ال محمد» است و مقصود 
از عبارت «مّا کائوا یحدژون» حذر از قتل و عذاب است و اگر این ایه 
درباره موسی و فرعون نازل می شد, آن را به اين شکل بیان میفرمود: 
«وثری فرعَوّن وقامان وَجْْودفْما ملهّم ما کائوا یحَدَرون»- یعنی از موسی.- 
و نفرمود: «مِلهُّم» از اين رو درمی یابیم که منظور از آیه ,«وَئرِید آن 7 نمَن 
علی الریه ج اسْتَصَعفُوا فی الاْض وتَجْعَلَهُم َئْمَه ةَ وتَجْعََهْمْ الارئین» شخص 
رسول ای الله علیه و آله است و آن چه خداوند به رسولاش وعده 
داده, پس از وی اتفاق می افتد و امامان از فرزندان او خواهند بود و 
خداونه انم رابا موی نی امتداتیل هه شمان آنها یعتین قر عون 
و هامان و سربازانشان. پس فرمود: فرعون بنی اسرائیل را کشت و 
خداوند موسی را بر فرعون و یارانش مسلط گردانید تا اين که خداوند آنها 
را هلاک نمود. اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز از دشمنانشان 
قتل و غصب بسیار دیدند. لذا خداوند آنان با دشمنانشان را بازمی گرداند 
تا توسط ائمه کشته شوند. 


علی علیه السلام درباره دشمنانش متلی زده است. همان طور که خداوند 
برای ایشان و دشمنانشان به فرعون و هامان مثال زده است. پس فرمود: 
ای مردم ! اولین کسی که بر خداوند عرٌ و جل سرکشی و تمرّد کرد, عناق, 
دخترآدم علیه السلام بود. خداوند برای وی بیست انگشت آفرند و هر 
انگشت. دو ناخن بلند داشت که شبیه دو چنگال بزرگ بودند. او در یک 
جریب زمین مخصوص به خود زندگی می کرد و چون گناه و سرکشی کرد, 
خداوند شیری چون فیل و گرگی چون شتر و عقابی چون الاغ فرستاد که از 
مخلوقات اولیه بودند. بح آنهانبز. وی مسلط دم و آو وا ابه قتل رساندند. 
همین طور خداوند فرعون و هامان را کشت و قارون را در زمین فرو برد 
و همه اینها مثال هایی هستند برای کسانی که حق خدا را غصب کردند و به 
مدا راو اسان اه ها کت و نو 


سپس آن حضرت علیه السلام به دنبال مَتّلی که می زند می فرماید: من 
حقی داشتم که دیگری ان را بی آن که به وی تعلق داشته باشد, پا ان که 
من او را شریک کرده باشم تصرف کرد. او هیچ توبه ای ندارد, مگر به 
فسیله کانت که از 
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جانب خدا نازل شده باشد يا رسولی که از جانب خدا فرستاده شده باشد. 
او کجا و رسالت پیامبر کجا؟ در حالی که هیچ پیامبری بعد از رسول الله 
صلی الله علیه و آله نخواهد بود. او چگونه تویه خواهد کرد در حالی که در 
برزخ قیامت است و آرزوها او را گرفتار کردند و قدرت جسارت به ساحت 
ذات باری تعالی را به خود داد؟ او بر لبه گودالی در حال فرو ریختن ایستاد 
وه ان خمتم. فورظ کود و خداوند هرگز قوم ظالم را هدایت نخواهد 
کرد. هم چنین متّل غائب در غیبت و فرار و استتارش متّل موسی علیه 
السلام است که از ترس, مدتی پنهان بود تا این که خداوند اجازه خروج 
دهد و در پی احقاق حق خوم برآمده, دشمنانش, را بکشد. همان طور که 
حداوت متعال مي فرواید: «أذن للذین اناوت باهَم ظْلِموا| ون اللة علن 

تصر هم لقدید* الذین آخرجٌُوا من دیارهم بغیّر حق»(1) ژبه کسانی که جنگ 
بر آنان تحمیل شده رخصت (جهاد) داده شده است., چرا که مورد ظلم 
قرار گرفته اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست* همان کسانی 
که بناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند] (2) 


6 علی بن ابراهیم گوید: پدرم از نضر بن شُوّید, از عاصم بن خُمید, از 

اه ادا و با فتال ین 
عمر به علی بن الحسین علیه السلام برخورد و به وی گفت: چگونه شب را 
به صبح رساندی ای فرزند رسول خدا؟ فرمود: وای بر تو! هنوز درنیافته 
ای که ما چگونه شب را به صبح می رسانیم. ما در میان قوم خود به بنی 
اسرائیل در میان ال فرعون می مانیم, فرزندانمان را سر می برند, به 
زنانمان بی حرمتی می شود و کار به جایی رسیده که به بهترین خلق خدا 
بعد از رسول خدا (علی علیه السلام) بر بالای منبرها دشنام داده می شود. 
به دشمن ما اکنون ثروت و شرافت داده می شود و انان که ما را دوست 
می دارند. حقیر شده و حقشان کاستی يافته و مومنان نیز وضعی مشابه 
همین را دارند. هم اکنون عجم این حق را برای عرب می شناسد که محمد 
ضلن. اللة علبه ی اله و فلم از آنان»است بو فرینن بر فحم فک مس 
ند کش مد ای الا اه و اه آر ما من یت ورین 
هی تسد که هه یلاها هی 
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1- [1] - حج 39-40 
2 یر فص 2 و 110 


اله از عرب است. ولی با همه این احوال کسی نمی داند که «حق ما 
چیست و کجاست؟» بلی, ای منهال ! ما چنین شدیم.(1) 


» )13( 


۱ 


وتا ای اه قفنمی ان ارصعنه قَدا حَفت...أنْ وغْد ال حو" وَلَکِن تم 


۹3 


«وأَوحَیتا ای 1 موسی ر أن أرضعبه فاد خفت له و 
تخافی ولا تخرنی تا رادوة الک وَجَاعلَو من من المْرسَلیَ(7 
فرَعَوّت لیکون_ هم عَذُوّا وحرّتا بان فرع 
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[و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده و چون بر او بیمناک شدی, 
او را در نیل بینداز و مترس ی دس و 
از (زمره) پیامبرانش قرار می دهیم* پس خاندان فرعون او را (از آب) 
برگرفتند ۳ سرانجام دشمن (جان) آنان و قایه اندوهشان باشد. آری, 
فرعون و هامان و لشکریان آنها خطاکار بودند* و همسر فرعون گفت: 
(اين کودک) نور چشم من و تو خواهد بود. او با مکشید؛ شاید برای ما 
سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم. ولی آنها < خبر نداشتند* و دل مادر 
موسی (از هر چیز جز از فکر فرزند) تهی گشت. 9 را استوار 

نساخته بودیم تا از ایمان آورندگان باشد, چیزی نمانده بود که آن (راز) را 
افشا کند* و به خواهر (موسی) گفت: از پی او برو. پس او را از دور دید 
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دن حالی که آنان منوجه نبودند؟ و از پیش شیر دایگان را بر او حرام 
کردانیده بوديم: بسن (خواهرش. امد و) کفت: ابا شما زا بر ۳۹ ای 
راهنمایی کنم که برای شما از وی سرپرستی کنند و خیرخواه او باشند؟* 
پس او را به مادرش بازگردانيديم تا چشمش (بدو) روشن شود و غم 
نخورد و بداند که وعده خدا درست است ولی بیشترشان نمی دانند ] 


1 علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب, از علاء بن رزین, از 
ی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
جون مادر موننی به وی باردار شد, انار حاملکی تا ژمان وضع حمل بر وی 
ظاهر نشد و فرعون برای همه زنان بنی اسرائیل مراقبانی از قبطی ها 
قرار داده بود و چون به وی خبر دادند که بنی اسرائیل با خود می گویند 
مردی به نام موسی بن عمران در میان ما متولد می شود که نابودی 
فرعون و یارانش بر دست او خواهد بود, فرعون با خود عهد کرد که تمام 
فرزندان ذکور انها را بکشد تا این اتفاق نیفتد. از این رو مردان و زنان را 
از هم جدا کرد و مردها را به زندان ها افکند و چون مادر موسی فرزند 
خود را به دنیا آورد, با اندوه به وی نگاه کرده, غمگین شد و بسیار گریست 
و با خود گفت: همین الان او را سر می برند ؛ اما خداوند مهر او را به قلب 
زنی که مراقب او بود انداخت و به مادر موسی گفت: چرا رنگ رخسارت 
زرد شده است؟ گفت: می ترسم پسرم را سر ببرند. زن گفت: نترس. و 
موسی چنان زیبا بود که هر که او را می دید شیفته اش می گشت. از این 
رو خداوند می فرماید: «والقیث علیک محبه منی»(1) [و مهری از خودم بر 
تو افکندم ] از اين رو آن زن قبطی که نگهبان و مراقب او بود,. مهرش را 


به دل گرفت. 


و خداوند آن صندوق چوبی را بر مادرش نازل فرمود و به وی الهام کرد که 
موسی را داخل صندوق بگدارد و وي را در دریا رها کند: «وّلا تخافی وا 
تخزیی لا رادُوهُ اليي وَجَاعلَوةٌ من الْمْرْسَِین» پس مادر موسی, نوزاد را 
ی قرو آن را بست و به آب نیل انداخت. فرعون, قصری 
برای تفریج در کنار نیل داشت. در این زمان به همراه همسرش تست در 
این قصر بودند که از دور 
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ی او یت ی یس ی رل 

به طرف قصر مي اورد تا اين که به در قصر فرعون رسید. فرعون 
2 آن را از آب بگیرند و نزد وی ببرند و چون صندوق را نزد وی 
نردند- و در آن- را بای کروهد کهدکی:دن ان تیافت.. لدا کفت: این کود کیک 
اسرائیلی است. اما خداوند محبت موسی را هم به دل فرعون افکند و هم 
به دل آسیه ؛ و علی رغم این محبت, فرعون قصد کرد کودک را بکشد. لذ| 
آسیه به وی گفت: « لا تلود ‌ عشی اره تعصا ان ره ولد هم لا 
پشغژون» او موسی است. فرعون 0 لذ| دستور داد برایش 
دایه ای بیاورند تا او را شیر دهد و تربیت کند. پس چند زن را که 
فرزندانشان کشته شده: بود. آوردند, اما نوزاد, شیر هیچ کدام از آنان را 


0 1 خداوند خود چنین خواسته بود. «وحررّهتا عَلَبّه المَراضع من 


1 


از طرفی مادر موسی خبر یاقت که فرعون پسم او را گرفته,ر از این رو 

بسیار غمگین با «واصَبح فوَاد ام مُوسی قارغا آن کات 
دی بو» یعنی اين که نزدیک بود راز او را فاش کند یا اين که بمیرد. اما 
بر خود مسلط شد و حوادت», آن گونه که خداوند فرموده بود. پیش رفت: 
«لوّلا آن ربطتا* وقالت لأحْته فَصْیه». لذا خواهر موسی برای گرفتن خبر از 
خانه بیرون آمد تا اين که به کنار قصر فرعون رسید و دورادور بی آن که 
کسی_ متوجه شود, مراقب اوضاع بود «قبِضْرَت به عن جنب وق لا 
یِسْعَژون» و چون موسی شیر هیچ زنی را نمی خورد. فرعون به شدت 
اندوهگین شد. در این هنگام خواهر موسی جلو رفت و گفت: آیا خانواده ای 
را به شما معرفی کنم که او را برایتان بزرگ کنند و نصیحت گر او باشند؟ 
فرعون گفت: بلی. پس رفت و مادر موسی را آورد و چون موسی را در 
آغوش گرفت و سینه در دهانش گذاشت, بلافاصله شروع به شیر خوردن 
کرد. از این رو فرعون و اطرافیان او بسیار خوشحال شدند و به تشویق 
مادرش پرداخته و گفتند: او را برای ما بزرگ کن و هر چه بخواهی به تو 
می د هیم 9 بدین وسیله قول خداوند تحفق یافت که فرمودر ٍ است: 
«قَردَدتاة اي اه کت تق عینها ولا تخرّن ولتغلم آأن وغد الله حو؟ ولکت 
أَکتَرهم لا یَعْلَمُون» 


فرعون فرزندان را به قتل می رساند در حالی که به پرورش موسی 
اهتمام وافر داشت بی آن که بداند هلاک او بر دست همین پسر است. 
چون موسی کمی بزرگ شد. در کنار فرعون عطسه ای کرد و بلافاصله 
گفت: «الحمد لله رب العالمین» 
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فرعون به اين گفته او برخاش کرد و یک سیلی به وی زد و گفت: این چه 
سخنی است که می گویی؟ ۷ 
بسیار هم بلند بود- گرفت و به سختی کشید : به گونه ای که فرعون از این 
بابت درد کشید. لذا فرعون تصمیم گرفت وی را به قتل برساند. زن 
فرعون که شاهد ماجر| بود, گفت: این کودک نویایی بیش نیست و نمی 
داند چه می گوید. تو او را با سیلی آزردی و او هم واکنش نشان داد. 
فرعون گفت: او خوب می داند چه می کند. آسیه گفت: مقداری خرما و 
مقداره «عالن داح ستش آه‌بدان. آگر. تشخیص داد که کدام خوراکی 
هستند, حق با توست. پس فرعون چنین کرد و به موسی گفت: بخور! 
موسی دست خود را به سوی خرما دراز کرد. اما جبرئیل دستش را به 
سمت زغال گداخته برد و موسی آن را به سرعت 0 
گذاشت و زبانش سوخت. فریاد کودک برخاست و گریه امانش را برید. 
پس آنسیه به فرعون گفت؛ نگفتم که او کودک نوپایی بیش نیست و هنوز 
قدرت تمییز ندارد؟ پس فرعون از خطای وی در گذشت. 


راوی گوید: : پس به امام باقر علیه السلام عرض کردم: موسی چه مدت از 
مادرش غایب بود تا این که خداوند او را به وی بازگرداند؟ فرمود: . سه روز. 
عرض کردم: آیا هارون ی تنی موسی بود؟ فرمود: بلی. مگر در قرآن 
نخوانده ای که: «بیتق و لا تاج بلِحَیِتی وا بر آسی»(1) [ای پسر مادرم ! نه 
ریش مرا بگیر و نه ۳ سرم را| عرض کردم: کدامشان مسن تر 
بودند؟ فرمود: هارون. عرض کردم: آیا وحی بر هر دوی آنها نازل می شد؟ 
فرمود: وحی بر موسی نازل می شد و موسی آن را به هارون می گفت. 
عرض کردم: مرا از احکام, قضا,؛ امر و نهی آگاه فرما که آیا به عهده آن دو 
واگذار شده بود؟ فرمود: موسی بود که با خدا مناجات می کرد و علم را 
می نوشت و میان بنی اسرائیل قضاوت می کرد و در غیاب موسی هنگام 
رفتن به مناجات, هارون جانشین وی بود. عرض کردم: کدام زودتر از دنیا 
رفتند؟ فرمود: هارون پیش از موسی از دنیا رفت و هر دوی انها در زمان 
سرگردانی از دنیا رفتند. عرض کردم: ایا از موسی پسری بر جای ماند؟ 
فرمود: خیر, ذریه او از طریق 
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هارون ادامه یافت. 


راوی گوید: موسی همچنان با عزت و کرامت نزد فرعون بود تا به سن 
مردانگی رسید؛ ولی سخنان موسی در توحید برای فرعون خوشایند نبود و 
آزادتشن فی ردان روزی موسی به بازار رفت و مشاهده کرد دو مرد با هم به 
ستیز برخاسته اند. یکی سخن موسی در توحید را تأیید می کرد و آن دیگر 
طرفدار فرعون بود. آن که طرفدار موسی بود, چون موسی را دید, از وی 
یاری طلبید. پس موسی پیش آمد و ضربه ای به آن یکی زد و او را کشت 
و نینتن. تایدید شد:. فردای آن: زور مرد دیکری با آن .مرد. که 0 
موسی بود درگیر شد و مرد طرفدار موسی او را به کمک طلبید. 

مرد فرعونی موسی را دید گفت: می خواهی مرا هم مثل آن مرد 4 
به قتل برسانی؟ پس يقه دوست موسی را رها کرد و گریخت. 


خزانه دار فرعون به موسی ایمان داشت و ششصد سال ایمان خود را 
پنهان کرده بود و او همان کسی است که خدا وند درباره وی می فرماید: 
» وَقَال رَجّل 4 مَوْمنْ من آل فزعون یکتم ایماتة انقتلون رخلا ان تقول بر 
لل»(1) [و مردی موّمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می 
داشت, گفت: آیا مردی را می کشید که می گوید: پروردگار من خداست ] 
خبر کشته شدن ان مرد به دست موسی به فرعون رسید. پس وی را 
طلب کرد تا به قتل رساند. آن مرد مومن شخصی را نزد موسی فرستاد تا 
به او بگوید: «ِنْ القلا باون یک وی فایت ‏ ای آی هن التاصتیت * 
قحَرج مها خَایفا بر قت» اسان فص او ی ی تا و | 
بکشند. پس (از شهر) خارج شو, من جدا از خیرخواهان توام* موسی 
ترسان و نگران از آن جا بیرون رفت ] او در حال گرپز به چپ و راست خود 
نگاه می کرد و می گفت: «رّب تجّبْی من الْقَوّم الظالمین»(2) [پروردگارا ! 
مرا از گروه ستمکاران نجات بخش] 
و به سمت «مَذَیْن» که سه روز راه بود» حرکت کرد و چون به دروازه 
مَذین رسید, چاهی دید مردم از آب آن گله ها و چهاریایان خود را سیراب 
می کنند. پس 
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در گوشه ای نشست در حالی که سه روز بود چیزی نخورده بود. ناگهان 
چشمش به دو دختر افتاد که گله کوچک گوسفندی داشتند, اما به چاه 
نزدیک نمی شدند. موسی به آنها گفت: چرا گوسفندانتان را آته خضی تشد؟ 
کفتند: «لا تسف خی یبور الرغاء وأبوتا سَیخْ کبین»(1) [(ما به گوسفندان 
خوذ): آب: تفی. دهتم تا شبانان. ( همین خوشفندانشان را) برگردانند؛ ؛ و پدر 
ما پیری سالخورده است ]. 


پس موسی بر ایشان دل سوزاند و بر سر چاه رفت و به آن که بر بالای 
چاه بود گفت: آیا می خواهید یک دلو آب برای خودم بکشم و یک دلو برای 
شما!؟ ( و کشیدن یک دلو توسط ده نفر صورت می گرفت) و چون آن مرد 
۵ص , موسی به تنهایی یک دلو برای آن که بر سر چاه بود آب کشید و 
یک دلو دیگر,پرای دختران شعیب و گوسفندان آنان را سیراب کرد. «رََ 
تولی ی الظل ققال رب ای ما آنرلت ال من حَیْرٍ ققیژ»(2) [آن گاه به 
سوی سایه برگشت و گفت: پروردگارا ! من به هر خیری که سویم بفرستی 
تخت تمدق ]او دو ان.حال شهای کرسته نود ام المومتیی. ید 
السلام می فرماید: چون موسی کلیم الله گوسفندان ان دو دختر را 
سیراب کرد و به سایه رفت تا استراحت کند. گفت: پروردگارا! من به هر 
خیری که سویم بفرستی نیازمندم. او در این دعا چیزی جز نان نمی 
خواست تا خود را با ان سیر کند؛ زیرا چند روز را فقط با گیاه خوردن سر 
کرده بود و انان از شدت لاغری به راحتی سبزی گیاهان را در لایه زیر 
پوست زیرین او می دیدند. پس چون دختران شعیب نزد پدرشان رفتند, به 
آنها گفت: زود بر گشتید ! 


پس آن دو ماجرای موسی علیه السلام را برای وی بازگو کردند بی آن که 
او را بشناسند. شعیب به یکی از آن دو گفت: نزد او با زگرد و او را اینجا 
دعوت کن تا بابت سیراب کردن گوسفندانمان به وی ی دهیم. پس 
آن دختر آن گونه که در قرآن آضته: نزد موسی بازگشت: تعیب 
اسْتخْیّاء قالت ان ابی یدْغُوک لِیَجُیک جر ما سَقیّت لتا»(3) [در حالی که 


به: اززم کام بر هی داشت نز .وق اهد (و) 
ص :100 
1- [1] - قصص/ 23. 


ایض 24 
3- [3] - قصص/ 25. 


کفت؟ بدرم که زافت ید تا تور را باداش آب اون کوسفتدای) مراد 
ماء مزد دهد] پس موسی علیه السلام با وی همراه شد و آن زن پیشاپیش 
موسی حرکت می کرد. ناگهان بادی وزید و جامه دختر به بدنش چسبید و 
باسن او آشکار شد. پس موسی به وی گفت: پشت سر من راه برو و مرا 
۳ 9 
شعت. له السلام وارد شد. داستان خود را پرایش تعریف کرد. پس 
شعیب به وی گفت: «1 تف تجت ین الوم الظالمین»(1) [مترس که از 
گروه ستمگران نجات یلفتی ]. یکی | ۱ ز دختران شعیب گفت: «پا آت 
اشجره آن خبر من استأجوّت الْقَوٌ لأْینٍ»(2) یکی از آن دو (دختر) 
گفت 0( *چرا که بهترین کسی است کهه: استخدام 
می کنی, هم نیرومند (و هم) در خور اعتماد است] پس شعیب به وی 
گفت: قدرتش را با کشیدن دلو آب به تنهایی فهمیدی. امانتداری او را از 
کجا فهمیدی؟ دختر گفت: وقتی به من گفت که پشت سرش راه بروم و 
راه را به وی نشان دهم؛ ؛ زیرا او نمی خواست از پشت سر بدن زنان را 
ببیند, این دلیل بر امانتداری اوست. 

پس شعیب گفت: «انّی رب آن آنکتک ا٩‏ خدی ,ابْنتیت هاتَیّن عَلّی آن تأجْرّیی 
تعایی ججج قان آلعفت عمرا قمن عندک وما یذ آن مق علاک ستجلنی 
آن شَاء اللَهْ من الصالجین»(3) [(شعیب) گفت: من مي خواهم یکی از اين 
دو دختر خود را (که مشاهده می کنی) به نکاح تو در آورم, به اين (شرط) 
که هشت سال برای من کار کنی و اگر ده سال را تمام گردانی اختیار با تو 
است و نمی خواهم بر تو سخت گیرم. و مرا ان شاء الله از درستکاران 
خواهی یافت ] موسی علیه السلام به وی گفت: «دلک بییی وبیتک ایما 
َأجَلیّن قصَبّث قلا وان عَلَیَ »(4) گفت: اين (قرار داد) 
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میان من و تو باشد که هر یک از دو مدت را به انجام رسانیدم بر من تعدی 
(روا) نباشد] یعنی چه ده سال خدمت کنم و چه هشت سال, مورد مواخذه 
قرار نگیرم و در ادامه موسی گفت: «واللَةٌ عَلّی ما تقول وکیل»(1) [و خدا 
بر آن چه می گوییم وکیل است ]. 


راوی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: کدام مدت را به سر 
برد؟ فرمود: ده سال تمام خدمت کرد. عرض کردم: قبل از پایان ده سال 
با همسرش ازدواج کرد يا بعد از آان؟ فرمود: قبل از پایان مهلت. 


عرض کردم: یک مرد با زنی ازدواج می کند و به پدر دختر تعهد می دهد که 
فا با ۵و ماض یز به مرش ری نود این چنین شرطی جایز است؟ 
فرمود: موسی می دانست که تعهد خود را انجام خواهد داد. از اين رو او 
4( ۱ ۱ ۱3 عرض کردم: 
قربانت گردم ! شعیب کدامیک از دختران خود را به همسری موسی 
درآورد؛ فرمود: آن دختری که به پدرش گفت: «پا بت استأجوخ ان حَبْر 
من استأجرت الْقویٌ الاْمینُ»(2) [یکی از آن دو (دختر) گفت: ای ۳ او ۳ 
استخدام کن "اضرا که بهترین کستی است که استخدام می کنی: , هم نیر و مند 
(و هم) در خور اعتماد است ] 


چون موسی تعهد خود را به پایان برد, به شعیب گفت: باید به وطنم نزد 
مادر و خانواده ام برگردم. آیا چیزی نزد تو دارم ؟ شعیب گفت: از میان 
گوسفندانم که امسال زاد و ولد کنند, هر چه گوسفند ابلق (سیاه و سفید) 
متولد شود, برای تو باشد. پس موسی هنگامی که می خواست قوچ را به 
4۱۳0 ۱ 
گوسفندان فرو برد و پارچه ای سیاه و سفید (ابلق) روی آن انداخت و آن 
گاه قوچ را به میان میش ها فرستاد تا آنها را پارور کند. در نتیجه این تدبیر, 
ان ال خی ها هی بم‌های ایلق ها آور دنه 


و چون مهلت به سر آمد, موسی به همراه همسرش و توشه ای که شعیب 
در اختیارشان گذاشته بود, با گله خود راهی سرزمین مصر شد. اما قبل از 
رفتن به 
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1 07| 
گفت: تاو ایا اس نس ان ها را رت سا 
چون موسی وارد اتاق شد. عصای نوح و ابراهیم علیه السلام از جا کنده 
شد و در دست موسی قرار گرفت. 1 آن عصا را بیرون آورد و چون 
چشم شعیب به عصا افتاد, گفت: این عصا را بازگردان و یکی دیگر بردار. 
مواسی آن را بز کرداتد تا یکین دیکر بردارد: اما همان عضا دوباره خود. را در 
بغل موسی انداخت و اين مسئله سه بار تکرار شد و چون شعیب این ر 
دید, به وی گفت: برو, خداوند این عصا را به تو اختصاص داده است. پس 
موسی گله اش را حرکت داد و قصد سرزمین مصر کرد و چون با خانواده 
اش به دشتی رسید, دچار سرمای شدیدی شدند که همراه با باد و تاریکی 
بود و شب نیز از راه فرا رسید و مزید بر علت شد. ناگهان چشم موسپ به 
آتشتی افتاد. خداوند در این خصوص می فرماید: «فلمَّا ,قصی موسی الاجّل 
سار بأهله آتن من جانب الطور_ تارّ ال لاله اکتا ای تست تازا 
لعلی آیکم مها بخبرِ او جَدْووٍ من آلتّارٍ لَعلکُمْ تضَطلون»(1) آو چون موسی 
آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را (همراه) برد آتشی را از دور در 

کنار طور مشاهده کرد به خانواده خود گفت: (اینجا) بمانید که.من آتشی از 
دور دیدم. شاید خبری از آن یا شعله ای آتش برایتان بیاورم. باشد که خود 
را گرم کنید] 


سپس به طرف آتش رفت تا شعله ای بیاورد, ناگهان با درختی مواجه شد 
که زبانه های آنش همه جای آن را فرا گرفته بود و چون به طرف آتش 
رفت.: , آتش نیز به طرف او افتاد و چون موسی وحشت زده خود را کنار 
کشید, آتش هم به جای خود برگشت. موسی دید که چگونه آتش دوباره به 
درخت برگشت. ولی دوباره سعی کرد شعله ای برگیرد که باز هم آتش به 
سمت او افتاد. لذا برگشت و دیگر کارش را تکرار نکرد. ,در همین زمان 
خدای متعال مق سا صضدا و کم فا غوی انی. نا اللة نت الالمین»(2) 
[ای موسی ! منم من خداوند, پروردگار جهانیان ] موسی 
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گفت: دلیل این امر چیست؟ خداوند فرمود: ای موسی ! در دست راست تو 
چیست؟ گفت: عصای من است. گفت: « آلقها پا موسی»(1) [ای موسی ! 
عصضاق خود را بیفکن ] بس موسی, آن را انداخت. ناگهان تبدیل به ماری 
جنبنده شد. ری بسن از آن ترسید و فرار کرد. پس خداوند 
او را صد| زد که: ای موسی ! : تترسن؛ آَن را بردار که تو در امانی و دسنت 
را در گریبانت فرو کن, خواهی دید وقتی آن را بیرون می آوری سفید بی 
گزند است ؛ زیرا پوست موسی علیه السلام سبزه پررنگ بو . پس دستش 
را از گریبانش بیرون آورد. ناگهان دنیا را برایش روشن ِ پس خداوند 

وج فر مود: «قذانک بژهاتان من 9 ای فزغون وملیْه َهْمْ کائوا 
قومَا قاسقین»(2) [اين دو (تشاند) دو برهان" از جانب 1 تو است 
(که باید) به سوی فرعون و سران (کشور) او (یبری)؛ زیرا آنان همواره 
قوهمی ۳ پس موسی گفت: «رَب اني قَتّلتٌ و ند مهم تفس قاحاف آن 
ون * واخی هارون هو افصَخ ,منی لسات عَارسله مَعی 1 یضدقینی ان 
اَحافٌ آن یکَذبُو ن*_قال سَتشذ عَضدک باخیک وَتَجْعَلّ لکُمَا سْلطاتا قلا 
الیکمَا بات اتات خن اعکها العَالیّون»(3)- -(4) [گفت: پروردگارا! 
| . می تر سم مرا بکشند* ره و از 
من زبان آورتر است. . پس او را با من به دستیاری گسیل دار : تا مرا تصدیق 
کند؛ زیرا می ترسم مرا تکذیب کنند* فرمود: به زودی بازویت را به 
(وسیله) برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما هر دو تسلطی قرار 
خواهیم داد که با (وجود) ایات ما به شما دست نخواهند یافت. شما و هر 
که شما را پیروی کند چیره خواهد بود] 


«ودحلّ الْمدیتة ی چین عَفل من أهْها قوجد...فی الأرْضٍ وما تُریذ آن تکُوَ من الْمْْلجینَ(19) » 


م2 ]- 1 1 و 1 1 ۳ ِ ص 
«ودَحل القدیته ی حین عَفْلَهٍ من هلا قوجد فیها رَجْلَیْن یِفْتلانِ هَدّا من 


و 


میتسه 
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1- [1] - قصص/ 19. 

2 [2] - قصص/ 32. 

3- [3] - قصص/ 33-35. 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 112. 


عءِ 


وقدا من عَدُوّه قَاسْتقانة آذی مهن شیقته عَلی الْذٍی من عَدوّه قوکزة 
مُوسَی فقصی عَلیْه قال ها من عَمل السْیّطان اه عَذَوٌ مَصل مَیینْ(15) 
قال رب انّی طلَمث تفسی قاغفر لی قققر لاله هو القَمُوژ الجغ(26) 
ال رب یقا آلقفت ِ- اکون #۳ تنج قأصَیَع فی 


ی شهر شد 9 مردمش متوجه باشند. پس دو مرد را با هم, 
در زد و خورد یافت: یکی. از پیروان او و دیگری از دشمنانش (بود). آن 
کس که از پیروانش بود. بر ضد کسی که دشمن وی بود از او پاری 
است؛ چرا که او دشمنی گمراه کننده (و) اشکار است* گفت: پروردکارا! 
من بر خویشتن ستم کردم, مرا ببخش. پس خدا از او درگذشت که وی 
امرزنده مهربان است* (موسی) گفت:پروردگارا! به پاس نعمتی که بر من 
ارزانی داشتی, هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود* صبحگاهان در شهر 
بیمناک و در انتظار (حادثه ای) بود. ناگاه همان کسی که دیروز از وی یاری 
خواسته بود (باز) با فریاد از او پاری خواست. موسی به او گفت: به 
راستی که تو آشکارا گمراهی* و چون خواست به سوی آن که رتم هن 
دوشان بود حمله آورد گفت: ای موسی ! آپا می خواهی مرا بکشی چنان 
که دیروز شخصی را کشتی. تو می خواهی در این سرزمین فقط زورگو 
باشی و نمی خواهی از اصلاحگران باشی ] 


1) ابن بابویه از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان بن 
سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم روایت کرده است که: در 
شخلس هاعون حضور بافتم ور خالی که علی س, موی الرضا علیم الا 
پیز در آن مجلشن بود و حدیت عصمت پیامبران را بیان می فرمود. مأمون 
از امام رضاأ علیه السلام پرسید. درباره آن «قوکرَه مونسی:. فقصی: یه 
قال قَدّا من عَمل السَیّطان» 
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چه می گویی؟ امام رضا علیه السلام فرمود: موسی بدون اطلاع مردم 
وارد شهری از شهرهای فرعون شده بود, در فاصله میان مغرب و عشاء. 
در آن جا به دو مرد برخورد که با هم می جنگيدند. یکی طرفدار خودش بود 
و دیگری از دشمنانش. آن که از طرفدارانش بود, از وی پاری خواست تا 
دشمنش را مغلوب کند کند. موسی علیه السلام با حکم خدا یک مشت بر وی 
زد و وی مرد. موسی گفت: «هَدّا من عَمّل السْیّطَانِ» یعنی جنگی که میان 
آن ده مود وافع شخم نود غملن تیان بو اه آن چه موسی علیه السلام 
مرتکب شده بود. منظور موسی علیه السلام از این ۳ آن است که 
شیطان دشمنی آشکار و گمراه کننده است. «عَددٌ 0 


هون گفت: معنی قول موسی. سوت نی ظلَفث تفتنتن قاعفر لی» 
چیست؟ فرمود: می گوید: من با ورودم به شهر, خودم را در موقعیتی قرار 
دادم که نباید چنین می شد., پس مرا بیامرز ؛ یعنی مر از دشمنانت 
بیوشان. مبادا مرا به چنگ آورده و بکشند «هَعَفر له اه هو القَفُورٌ الرَحیمْ» 
موشی لیم السلام گفت: درب ها اعفت قای» یبا در کهزبم»من 
ارزانی داشتو ای که توانستم یکی از مشرکان را با یک مشت بکشم «قَلَنْ 
آکوت طهیزا مره هت و را ماه ایک تن 
که تو رآضی گردی. پس موسی در شهر بیمناک شد و مراقب اوضاع بود 
که ناگهان مردی که دیروز او را به یاری طلبیده بود, دید و به وی گفت: تو 
مردی مشحُصاً گمراه هستی. دیروز با مردی جنگیدی و امروز هم با این 
قز در فین یی من تس نک و وا وا هم ار ی : و می خواست او را ادب 
کند. پس چون خواست او را که از پیروان خودش بود و دشمن هر دوی 
آنان بود, ادب کندز گفت: بای موسی ! «رب آن تفثلیی کما قتلت تَفُستا 
باس ان ثریذ الا آن تکون جبارّا فی الأرْض وا ثریذ آن تون من 


ا صلجین». ۲ 


مامفن: کف اف ابا الخنتن خداونوبه عوض سا میرانفن که با خزای شید 
دهد.(1) 


2) طبرسی از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روا بت کرده است که 
آن حضرت فرمود: نامتان بر شما مبارک باد ! عرض کردم چه اسمی؟ 


فرمود: «شیعه» 
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ون ایا التضا قاه سا شرع رص 1۵ 


مگر سخن خدا ۳ نشنیده ای که می فرماید: «فاستعاتة اایی هرن تج 
علی الدی سفف ود 1(.»6) 


3) ابن بابویه از محمد بن یحیی, از محمد بن احمد, از احمد بن هلال از 
محمد بن سنان, از محمد بن عبد الله بن رباط, از محمد بن نعمان احول, 
از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: منظور از: «بلع آَشدخ» 
در ۳۹1 «ولمَا بل آشتخ واستوّی تاه ح وعلما»(2) [و چون به رشد و 
کمال خویش رسید به او حکمت و دانش عطا کردیم] ان است که موسی 
به سن هجده سالگی رسید و «و اسْتَوَّی» یعنی ریش درآورد.(3) 


«قسقی لهقا نم تولی ٍلی الطِل ققال رب ای ما آنرلت لت من حَیْرٍ ققیژ(24) » 


[پس برای آن دو (گوسفندان را) آب داد. آن گاه به سوی سایه برگشت و 
گفت: پروردگارا! من به هر خیری که سویم بفرستی, سخت نیازمندم ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از بدرتنر آن انه گهیره از دیخری: 
از ابو عبد الله امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که: مقصود 
موسی علیه السلام از آیه «ِثّی لا آنرلت ال من خر قَقیث», طلب طعام 
بود.(4) 


2 احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از 
ی ی ی 
0 ۳۳ ص 


3) عیاشی. از خفص بن بفتریه ار آمام ضادق علیه. السلام درباره کفته 
موسی 
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11 | سم البا نع 7ص 2221 
2 فمتصض 10 

کر آسفایی ار 226 12 
4 [4]- کافی, ج 6, ص 287, ح 5. 
5 [5] - محاسن, ص 585, ح 78. 


علیه السلام به جوان همراهش: «آنتا عَداعتا»(1) [غذای ما را بیاور] و 
عبارت «انی ما انرلت ال من خیرٍ فقیرُ» می فرماید: منظور حضرت 
موسی در هر دو عبارت 9 نود آن گاه امام می فرماید که موسی 
علیه السلام گرسنگی بسیار می کشید.(2) 


4 لیث بن سلیم از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است که: ۰ موسی 
شتهبار ار گرشنکی بهخدا شکایت برده نا عداعا لقد لتا منستر نا ۱58 
تصباٌ»(3) [غذایمان را بیاور که راستی ما از این سفر رنج بسیار دیدیم ] و 


«لانَحَدت عَلَیهٍ آمْرّا»(4) [اگر مي خواستیٍ (می توانستی) برای آن مزدی 
بگیری] و در آیه «رّبْ نی لها نزلت لت من حَيّرِ ققیژ».(5) 


5) زمخشری در کتاب ربیع الابرار از علی علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرهود؛ رشول خدا ضلی. الله علیه و ال بهتر یره الگو برای تو بود و 
بهترین راهنما برای نکوهش دنیا و کثرت بدی های آن ؛ زیرا اطراف آن از 
وی گرفته شد و اکناف آن برای دیگری هموار کت و اگر خواستی می 
توانی موسی کلیم الله را الگوی دومت قرار بدهی که فرمود: «ای لِمَا 
آنرلت ال من خَیر ققیرژ» زیرا به خدا سوگند! او در اين دعا چیزی جز نان 
نمی خواست تا آن را بخورد؛ ؛ زیرا او علف زمین می خورد به گونه ای که 
از شدت لاغری و آب شدن گوشت بدنش, می شد رنگ سبز سبزه هایی را 
که خورده بود از سفیدی و صافی شکمش دید.(6) 


«قال ای أریذ آن آنعک اشدی ابتتت هاتین علی آن...آن َو عَلَیک ستجذیی ان شاء ال من 
الصَالجین( 27 « 


«قال اثی رید آن آنیعک اخدی ابْتتو هاتیّن علی آن تأجُزنی, تمانت ججج 
قاِنْ أمَمت عَشْرّا قمن عندک وتا رید آن ات ۶ایک ستجد نی ان شَاء 
اللةٌ من الصالحین(27) » 


ص :108 


11 کف / 02 
22« تفسیر عیاشی: .2ص 356 44 
- [3]- کهف/ 62. 
4 [4]- کهف| 77. 
5- [5]- تفسیر عیاشی, ج2, ص361 ح 50. 


6- [6 ] - ربیع الابرار, ج4, ض‌ 3ود. 


آ(شفیب) کفت: من می خوآهم یکت از این دو دختر خوه را (که خشاهده 
کنی و اگر ده سال را تمام گردانی اختیار با تو است و نمی خواهم بر تو 
شت سس ضصا ان شا له ارس را رای ات۲ 


1 محمد بن یعقوب از عده ای از یاران ما, از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش؛ و همگی آنها از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت 
کر اه که کت اه ال مدصلرات الا یم آجمهن دای ار 
سخن شعیب علیه السلام که می فرماید: «تّی أرِبدٌ آن آنکحک اخْدی بت 

ی تمانت حجج فان ا لت ت عَشّا قمن عندک» پرسش 
نمودم که موسی کدام مدت را به سر برد؟ فرمود: به دورترین آن وفا 
کرد, ده سال. عرض کردم: ایا قبل از اتمام شرط با وی عروسی کرد با 
پس از اتمام مدت؟ فرمود: پیش از تمام شدن مهلت. عرض کردم: مردی 
با زنی ازدواج می کند و شرط می کند که دو ماه برای پدر زنش کار کند. 
آا ان هت ری و ی سار مات داش وگ 
را ادا خواهد کرد. اما اين یکی از کجا می داند تا دو ماه دیگر زنده می ماند 
تا به وعده خود وفا کند؟ در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله, یک مرد 
به شرط اموختن یک سوره قران به زن, با وی ازدواج کرد یا با مقداری 
درهم يا مقداری گندم.(1) 


2) باز هم از او, از علی بن محمد بن بندار, از احمد بن ابی عبد الله, از 
پدرش, از اين سنان. از ابو الحسن علیه السلام روایت می کند که درباره 
اجیر کردن خود از وی سوال کردم. فرمود: نیکو است.؛ اشکالی ندارد اکر 
در حد توانش تعهد کند. موسی علیه السلام خود را اجیر نمود و گفت: اگر 
خواستم هشت سال و اگر خواستم ده سال. پیس خداوند عر و جل درباره 
اش چنین فرمود: «آن تأجْرّیِی تمانی حجيج فان آتعشت ِ عَشرا فمن عندک». 
(2) 

3( طبرسی از حسین بن سعید, از صفوان, از امام صادق علیه السلام 
روای بت گرده است که از آن حضرت سوال شد کدام یی از دو دختر شعیب 
به موسی 


ص: 109 


[- [1] - کافی, ج : ص 414, ح ۷ 


2- [2] - کافی, ج ك ص 90, ح 2 


پدرم از تو دعوت کرده است؟ فرمود: همانی که همسر وی شد. عرض 
شد: کدام مهلت را موسی به سر برد؟ فرمود: کامل ترین انها بعنی ده 
سال. عرض شد: ایا قبل از اتمام شرط با وی عروسی کرد یا پس از پایان 
تعهدش؟ فرمود: پیش از سرامدن تعهدش. عرض شد: مردی با زنی 
ازدواج می کند و تعهد می سپارد که ده سال اجیر او باشد. ایا این جایز 
است؟ فرمود: موسی علیه السلام می دانست که شرط را به پایان خواهد 
رساند.(1) 


این انش از یضارا من استاوا الما تیار آنه عناحی قصر 
بن یوسف بن سلیمان بن رَیّان. از قاسم بن ابراهیم رقی, از محمد بن 
احمد بن مهدی رقی, از عبد الرژاق, از مَعمر, از ژهری, از اتس روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شعیب از حبّ خدا 
آن قدر گریست تا نابینا شد. پس خداوند بیناییش را به وی با زگرداند. باز 
هم آن فدر کرشیت» انا کید ادا ناس فع را با رادار مارم 
خداوند به وی وحی کرد که: ای شعیب ! این کار را تا کی می خواهی ادامه 
دهی؟ اگر اين کار تو از شدت ترس از آتش است, را ان که برحایتم.ه 
اگر ,یه شوی بهشت است آن را به تور پخشیدم عرض کرد: ای خدا و 
سرورم ! تو خود می دانی که من نه از ترس آتش و نه به شوق بهشتت 
گریستم. خداوند به وی فرمود: حال که چنین است. من کلیم خود موسی 
بن عمران را به خدمت تو می گمارم.(2) 


جوآن آلو عساک قَقّا رآها هت لها جازْ وی مذیزا ولم بُعفّن با موسی آفيل ولا تعف لک من 
الامنین(31)» 


[و (فرمود:) عصای خود را بیفکن. پس چون دید آن فل مار هت نیم 
پشت کرد و برنگشت. اق-موسی بیش ای و-مترش. که تو دز اماتی ] 


ی اه وا انا اه مالسا را ی ی 
حضرت فرمود: چون موسی مهلت را به پایان برد و با خانواده اش عازم 


ص:110 


سم ی 21 


المقدس شد, هنگام شب راه را اشتباه رفقت. سپس آتلفتین دید. پس به 
خانواده اش گفت: درنگ کنید. من آتشی دیدم.(1) 


2( و هم از اوست که از امام صادق علیه السلام در یک حدیت طولانی 
روایت گردید که فرمود: چون موسی علیه السلام نزد همسرش پرگشت, 
همسرش پر سید. از کجا آمدی؟ موسی گفت: از نزد پزهزد کار آن آنتن. 
سپس امام علیه السلام در ادامه می فرماید: سپس موسی نزد فرعون 
رفت. به خدا سوگند که گویی هم اکنون او را می بینم با مویی مشکی و 
پوستینی از پوست الاغ است و بند ان از لیف بافته شده است. پس از 
رسیدن موسی علیه السلام به قصر فرعون, به فرعون اطلاع داده شد که 
جوانی بر در است که ادعا می کند فرستاده پروردگار جهانیان است. 
فرعون به شیربان خود دستور داد زنجیرهای شیرها را باز ز کند و این شیوه 
فرعون بود که چون بر کسی خشم می گرفت. زنجیر شیرها را باز می کرد 
و آن گرد بم فسله: سیر بذرندن هت شنک موسی علیه السلام در اول را که 
زد (قصر دارای نه در بود) هر نه در باز شدند و چون وارد شد. شیرها 
همچون توله سگ هایی رام در اطراف موسی علیه السلام دم می 
جنباندند. فرعون که این صحنه را دید به اطرافیان خود گفت: آبا تاکنون 
چنین چیزی دیده اید؟ ! و چون موسی علیه السلام به وی نزدیک تر شد, 
فرعون وی,را شناخته و گفت: « الم تربک فیتا وَلیذا وَلبنّت فیتا من غفرک 
سنین ۶ وفعلت فَعلتک التی قعلت وأنت من الکافرین* قال فعلنها ادا چ تا 
هن الضالین »121 ابا تو.را از کودکی ذر میان خود نیزوزدیم و آ ۳ چند 
از عمرت را پیش ما نماندی؟* و (سرانجام) کار خود را کردی و تو از 
ناسیاسانی* گفت: ان را هنگامی مرتکب شدم که از گمراهان بودم ] 


سپس فرعون به يکي از اطرافیان خود گفت: برخیز و او را بازداشت کن ! 
و به دیگری گفت: گردنش را بزن! پس جبرئیل با شمشیر شش تن از 
اطرافیان فرعون را به قتل رساند. آن گاه فرعون فریاد زد: او را رها کند. 
سپس موسی علیه السلام دست خود را از گریبان به در آورد که ناگهان 
نوری سفید از آن ساطع گردید, به 
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1 اه شخمهع البات ع ررض و4 
2 [2]- شعراء/ 18-20. 


طوری که از شدت آن نمی شد صورت موسی علیه السلام را دید و آن گاه 
عصایش را بر زمین انداخت که ناگاه تبدیل به یک اژدها گردید و با نیش 
های خود به ستون های کاخ حمله برد و آن را خرد کرد. در این هنگام 
فرعون گفت: ای موسی ! مرا تا فردا مهلت ده ! و بقیه ماجرا. ..(1) 


3) و باز هم از او, از عبد الله , بن سنان روا یت کرده است که: شنیدم امام 
صادق علیه السلام می فرماید: 9 موسی چوب ات (مورد) از بهشت 
توکس تلا ای ما سای مر ی ان الا م دای کو.< 
سوی «مَدین» می رفت.(2) 


4) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولوبه در «کامل الزیارات» خود, از 
محمد بن حسن بن علی بن مهزیار, از پدرش, از جذش علی بن مهزیار, از 
حسین بن سعید, از علی بن حکم, از غرّفه, از ربعی روایت کرده است که 
امام صادق علیه السلام فرمود: ساحل وادی آیمن که خداوند آن زا کز 
فرموده. رود «فرات» است و ان بقعه مبارکه «کربلا» است و ان 
«شجره» محمد صلی الله علیه و آله است.(3) 


«قال , ی عضصدّک ۳ وَتَجْعَلْ لکما سلطا قا صاوخ الیْکما بایایتا 
اتعا ۵ من 2 جعَکما العالیّون(35)» 


[فرمود: به زودی بازویت را به (وسیله) برادرت نیرومند خواهیم کرد و 
برای شما هر دو تسلطی فرار قواهیم داد که با (وجود) آیات ما به شم 
دست نخواهند یافت. شما و هر که شما را پیروی کند, چیره خواهید بود] 


1) محمد بن عباس از حسن بن محمد بن یحیی حسینی, از جذش یحیی بن 
حسن؛ , از احمد بن یحیی اودی, از عمرو بن حماد بن طلحه, از عبد الله بن 
شا تصو از منذر بن زیاد صبی, از ابان, از انس بن مالک روا یت کرده 
ارحص اه ی را 
صدقات و ز کات نزد 
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1 سیم الان ر ر ص752 


ی ای خر 2 
3- [3] - کامل الزیارات, ص 109, باب 13, ح 10. 


قومی فرستاد. اما انها به وی حمله کرده و به قتل رساندند. چون اين خبر 
۵ اسر صلی ال لت برس غلی‌لیه الشلم رابه عک آوا 
فرستاد. علی علیه السلام قاتلان را کشت و بقیه را به اسارت گرفت و 
بر کشت وچون به تروی ده وسیخ با استقال رضول | ضلی اه 
وا ای وا سا رد 
بوسید و فرمود: پدر ومادرم فدایت ! ای کسی که خدا ۳ مرا به وسیله 
او قوی گرداند. همان طور که بازوی موسی را به وسیله هارون قوی 
خرداند,(۱1 


2 برسی گوید: نقل است که چون هارون به موسی پیوست و ان دو نزد 
فرعون ملعون رفتند. وحشتی از او در دلشان ظاهر شد. ناگهان سواری را 
دیدند که پیشاپیش آنها ایستاده و لباسی از طلا به تن دارد و شمشیری از 
طلا به دست گرفته است و فرعون طلا را بسیار دوست می داشت. آن 
سوار به فرعون گفت: دعوت این دو مرد را اجابت کن وگرنه تو را می 
کشم. فرعون از این وضع ناراحت شد و گفت: فردا نزد من برگردید. و 

چون بیرون رفتند, , دربانان را فراخواند و آنان را 2 
اجازه دادید این سوار بدون دستور من وارد قصر شود؟ انها به عزژت 
فرعون سوگند یاد کردند که جز این دو مرد. کسی وارد قصر نشده است و 
آن سواز متال علی علیه السلام بود. کنسی که خداوند پیامیران زرا به وسیله 
او در خفا پاری می کرد. محمد صلی الله علیه و آله را آشکارا نصرت و 
یاری داد؛ زیرا او کلمه کبرای الهی است که وی را به هر صورتی که اراده 
فرموده بر اولیای خویش ظاهر نموده و انان را با یاری وی نصرت داده 
است. آنان خدایشان را با اين کلمه می خواندند پس دعایشان مستچاب 
می شد و آنان را نجات می داد. و آیه «وَتََْلْ لکُما سُلطاتّا قلا َصِلْون 
الیَکمَا بایایتا» اشاره به وی دارد. ابن عباس می گوید: این سوار, آیت 
تا و را او و 


3) بُرسی گوید: تاریخ نویسان روایت کرده اند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نشسته بود و یک جن در کنارش پرسش هایی درباره مسائل 


دشوار می کرد. در 
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1 11 - تأویل الایات, ج 1, ص 415, ح 6؛ شواهد التنزیل, ج 1, ص 435, 
ح 398. 


۷ 


این حال امیر المومنین علیه السلام وارد شد. با ورود ایشان آن جن کوچک 
و کوچک تر شد تا به اندازه یک گنجشک در آمد و التماس کنان گفت: پا 
رسول الله ! مرا پناه ده ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از چه کسی؟ 
گفت: از اين جوانی که دارد می آید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
مگر او کیست؟ جن گفت: در روز طوفان آمده بودم تا کشتی نوح را غرق 
کنم و چون دستم به آن رسید. همین جوان با یک ضربت دست مرا قطع 
کرد. سیس دست قطع شده خود را به پیامبر نشان داد. پس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود: بلی, خود اوست(1) 


4 برتنتی. کوید: یک خن در. کنار زشهل خدا صلی الله .فايه: و الد: نتیستته 
بود که امیر المومنین علیه السلام وارد شد. با دیدن امیر المومنین ۶ 
السلام جن عرض کرد: با رسول الله ! مرا از این جوانی که هی ایند بناه:دم! 
فرمود: مگر با تو چه کرده؟ عرض کرد: از سلیمان علیه السلام سرپیچی 
کرده بودم و او چند جن را در پی من فرستاده بود که از عهده همه آنها 
برآمدم. ناگهان این سوار به طرفم آمد و مرا مجروح و سپس اسیر کرد. 
جای ضربه او این است و هنوز هم زخم آن بهبود نیافته است.(2) 


«وقال فزعون با یا الْملاً ما علِقث کم خن الم غبّری...وجعَلْتافغ أَْقَة بدغون الی الا وم 
القيامه لا بُنصَرژون(41) » 


«وقال فرعون تا ناملا 2 عَهّث لجْم هن | 
علن, الطین. فاتعل لین فا اعلی 

وین وت هو و ِِ فی الارض یر | هم 1 
رچفُو(39) فاحذتاة وحنودة فَتبدناهم في الم قانظر کیّف کان عَاقتة 
الطالمین(40) وجعلتاهم أَْقَة بوغون ای التار وم العََامه لا بُنصژون(41) 


دک 


[و فرعون گفت: ای تور کان 0 جز خویشتن, برای شما خدایی نمی 
شناسم, پس ای هامان برایم بر گل آتش بیفروز و برجی (بلند) برای من 
بساز, شاید به 
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1 مضشانی مار لقن ض 85 
تا و انار السض کت 


(حال) خدای موسی اطلاع يابم و من جداً او را از دروغگویان می پندارم* و 
اه اس با یو ی با ی تا ری موی ی 


در دریا افکندیم. بنگر که فرجام کار ستمکا ستمکاران چگونه بود* و آنان را 
پیشوایانی که به سوی رت می خوانند گردانیدیم و روز رستاخیز پاری 
نخواهند شد ] 


1 علی بن ابراهیم گوید: پس هامان, برجی بر روی هوا بنا کرد و آن قدر 
بلند شد که هیچ انسانی از بیم بادهای شدیدی که می وزیدند نمی توانست 
بر بالای آن رود. پس به فرعون گفت: بیش از این نمی توانیم بالا برویم. 
پس خداوند بادی را ماضفر کرو ار فرع را در .هم شنکست: بغه ار ان 
فرعون و هامان صندوق ساختند و به لانه های چهار عقاب رفته و جوجه 
های آنها را آورده و پرورش دادند تا بزرگ شده و به نهایت قدرت رسیدند 
و به سراغ چهار گوشه صندوق رفتند و بر هر گوشه ای از صندوق, چوبی 
نصب کرده و روی آن چوب. قطعه گوشتی قرار می دادند و عقاب را 
مدتی گرسنه نگاه داشتند. از طرفی پای عقاب ها را , به این چوب بسته 
بودند. عقاب ها با دیدن گوشت شروع به بال زدن و پرواز کردن نمودند تا 
به گوشت ها که در ارتفاع قرار داشتند برسند. انها تضاه رهز بةء‌ظر ف: الا 
پرواز کردند, ولی , به گوشت ها نرسیدند, اما با اين کار توانستند مسافت 
زیادی به آسمان بروند. آن گاه فرعون به هامان گفت: به آسمان بنگر, آپا 

بان ریدم ایم؟ هامان نگاهی کرد و سپس گفت: آسمان را همان گونه 
که از زمین و از فاصله دور می دیدم. می بینم. فرعون گفت: به زمین نگاه 
کن. هامان گفت: تقیه رام فص آما حراهانو اها شا هپس 


راوی گوید: عقاب ها همچنان به طرف بالا پرواز مي کردند تا اين که آفتاب 
روت کرد یو ۱۶2 و آب ها از دیده پنهان شدند. آن گاه فرعون گفت: ای 
هاهان اه آاسمان شام که شمان اسان اه کروه کف اسان ۱ 
همان گونه که از زمین می دیدم. مشاهده می کنم. و چون شب فرا رسید 
هامان به آسمان نگاه کرد. فرعون گفت: آپا رسیدیم؟ ! هامان گفت: ستاره 


ها را همان گونه که از زمین می دیدم, مي بینم و از زمین چیزی جز 
تاریکی نمی بینم . . راوی گوید: آن گاه باد ها عاضیان شدند که آنها را واژگون 
کنند و بدین ترتیب صندوق واژگون گشت و با سرعت زیاد به سمت زمین 


سرازیر شد و سقوط کرد. اما فرعون در این لحظه ها بسیار 
ص:115 


۱ ی لجوج بود, از اپن رو دا و درباره وی فرمود: 
«وجعلتاهم ائْمَهٌ یدعون [لی التّار وَیوَم القیَامه 1 بنضرون » 1(۰) 


2 علی بن ابراهیم گوید: منظور از «فَحَشَر قتاذی»(2) [و گروهی, را 
فراهم (و) ندا در داد] فرعون ابیت و «تکال» 9 آیات «ققال آتا کم 
الاغلی* فاحَدَ اللَهْ کال لاخته وَالأولی»(3) [و گفت: پروردگار بزرگتر 
شما منم* و خدا (هم) او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد] مجازات و 
عقوبت است, و منظور از «لاخرو» عبارت « تا 257 الاغلی» است و 
مقصود از «الأْولی» سخن فرعون است که گفت: «ما عَلفث آکم مر من ال 
عیری» است و خداوند او را بدین دو عبارت هلاک کرد.(4) 


3) طبرسی گوید: در تقسیر از امام باقر علیه السلام روا ی[ 


4) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد و محمد بن 
حسین, از محمد بن یحیی, از طلحه بن زید, از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: ائْمّه در کتاب خداوند عرٌ و جل دو گروه هستند: 
خداوند متعال می فرماید: «و جعلنا هم آفیدد بهدون بامرنا»(6) [و آنان را 
پیشوایانی که به سوی امر ما میخوانند قرار دادیم ] نه به امر مردم. اینان 
فرمان و اراده خدا و حکم او را بر خواست خود ترجیح می دهند و باز می 
قرمایده «وععلاهم. ابته بدغون ی الان» اینان, حواست -حود با بر 
خواست و حکم خدا مقذم می دارند و برخلاف آن چه در کتاب خدا آمده, به 
حسب هواهای نفس خود رفتار می کنند.(7) 


ص:16 1 


کت 1 ]شین قفیر هه 2ض 117 
2 انعات/ 253 

3- [3] - نازعات/ 25 و 24. 
یر 7 3 
5- [5] - مجمع البیان, ج1, ص 257. 
6 [6] - انبیا / 73. 
ها ی مر م2 


«وما کُنت بجّاب الْقَژیی لا قضَیْنا الی مُوسی الم وما کنت من الساهدین(44)» 


[و چون امر (پیامبری) را به موسی واگذاشتیم تو در جانب غربی (طور) 
نبودی و از گواهان (نیز) نبودی ] 


پرس فحتوو ایس امه ا ار اسان صرق از یر اشماعل 
واسطی,؛ از جویبر, از ضحای, از ز آبن عباس درباره قول خداوند متعال که 
می فرماید: «ومَ کنت بجایب له ود از فقَصیتا الی مّوسی الامرز ومَا کنت 
من الشاهدین» روایت رده که اتکی اارم: نه ار دارد که حضرت 
موسی علیه السلام یوشع بن نون را به جانشینی خود برگزیده است و 
خداوند فر موده است که: هب پیامبری را بدون وصضصی تفی: جذارم۸ و من 
پیامبری_ عریی مبعوث خواهم,کرد و علی را وصی او قرانٍ خواهم داد. 
2 «وم کب بعانت الغرنت از فص الیه نومی الا فصات 
ات و ات کم ول ها لاه اه وا ای تاه وس 
برای امیر المومنین علیه السلام بیان فرموده است و اين که امّت او بعد از 
وی دچار اختلاف خواهند شد. پس هر کس کمان برد که رسول خدا صلی 
الله علید.و آله بخ آن که وضیت کند ار دیا رفته استم بر خدای عر موز 
و پیامبر او دروغ بسته است.(1) 


2) در تفسیر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین آمده است که: یکی از 
یاران ما از سعید بن خطاب روایتی نقل کرده که سند ان به امام صادق 
علیه السلام می رسد. اما م صادق علیه السلام در این حدیبت درباره اند 
«ومَا کنت بجَانب ی از قصیا ای موسی الامُر وم کنت من 
الشاهدین» فرموده است: 7 اینگونه آنست که: آپا آن گاه که موسی را به 

نبوت مبعوت کردیم, نو در جانب غربی نبودی و از جمله گواهان نبودی ؟(2) 


3) امام صادق علیه السلام در یکی از نامه های خود می فرماید: هرگز 
اتفاق نیفتاده که خداوند متعال پیامبرش را شاهد گرفته و از او طلب 
شهادت دادن کرده باشد مگر اين که برادر. قرین. پسرعم و وصی او نیز 
حضور داشته و از هر دوی 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 1, ص 416, ح 7. 


2 [2] - تأویل الایات, جح 1, ص 416, ح 8. 


آنها پیفان گرفته باشة که درود خدا بر هر دوی آنها و بر خر به.یای انها باد: 
درودی پیوسته تا به روز قیامت.(1) 


«وها کنت یجایب الطور 3 انا وین 3حْمَة من تیک لشنذر قوتا ما آناهم من تذیر من قبیک للم 
یت کژون(46)» 


[و آن دم که (موسی را) ندا دردادیم تو در جانب طور نبودی, ولی (اين 
اطلاع تو) رحمتی است از پروردگار تو تا قومی را که هیچ هشداردهنده ای 
پیش از نو برایشان نیامده است., بیم دهی. باشد که نان یند پذیرند ] 


مروان از ی 9 از رم 09 4 
است که: از امام صادق علیه السلام درباره «ومَا کنت بجایب الطور از 
تادیتا» پرسیدم. فرمود: خداوند کتاب خود را در برگی نوشت و نقش آن را 
ثابت کرد, دو هزا ر سال قبل از اين که مخلوقات را پیافریند و در آن برگ 
نوشته شده: ای شیعیان آل محمد ! پیش از آن که از من سوال کنید, به 
شما بخشش کردم و پیش از آن که آمرزش طلب کنید. شما را آمرزیدم. 
هه کین از نها با عاایت مهف ال صحفه تتخ.فن. آبفه آهسزا با رعسعت 
خویش در بهشتم ساکن می کنم.(2) 


2 از ابو جعفر طوسی, از فضل بن شاذان که سند آن را به سلیمان 
دیلمی می رساند, از مولایمان جعفر بن محمد صادق علیه السلام روایت 
کرده که به سرورم اپو عبد الله صادق علیه السلام عرض کردم: معنای 
«ومَا کنت بجایب الطور از تادیتا» چیست؟ فرمود: نامه ای است که 
خداوند متعال دو هزار سال قبل از آفرینش بشر بر روی برگ آس (مُوْرّد) 
نوشته و آن را بر عرش نهاده است. عرض کردم: سرورم ! در اين 
نوشته است ؟ فر مود: در این نامه نوشته شده: : ای شیعیان آل محمد! ! پیش 
از آن که از من بخواهید به شما عطا کردم و پیش از آن که معضیت 
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کنید. شما را بخشیدم و پیش از آن که گناه مرتکب شوید. شما را 
افرتتتق هر کنن ۲ ولایت. یرهم ان اصرا تا دحشت ود ور مه 


ساکن می کنم.(1) 


3) شیخ مفید در «الاختصاص» از خسن بن زیاد آدمی, از غروه ین بخبی؛ از 
ابو سعید مدائنی روایت کرده که: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
معنای «ومَ کت بجانب الطور از تادیتا» چیست؟ فرمود: ای ابو سعید ! 
نامه ای است که خداوند متعال دو هزار سال قبل از خلقت انسان بر روی 
برگی نوشته و آن را روی عرش خود و در کنار خویش قرار داده است - یا 
زیر تخت عرش خود- و در آن نوشته است: ای شیعیان آل محمد ! پیش از 
آن که از من بخواهید به شما عطا کردم و پیش از آن که از من آمرزش 
طلب کنید, از شما در‌گذشتم؛ هر کدام از شما با ولایت محمد و آل محمد 
نزد من اید, با رحمت خودم او را در بهشتم ساکن می کنم.(2) 


4 امام ابو محمد عسکری علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: چون خداوند عر و جل موسی بن عمران را به نبوت 
برگزید و دریا را برای وی شکافت تا بنی اسرائیل را نجات دهد و تورات و 
الواح (ده فرمان) را به وی عطا فرمود, موسی چون به جایگاه خود نزد 
پروردگارش نگریست. عرض کرد: پروردگارا! مرا کرامتی بخشیدی که 
پیش از من به کسی نبخشیدی. خداوند عرٌ و جل فرمود: ای موسی ! مگر 
ای ی ی ای و ام ره اس ما 
اس ی را هی هه 
همه خلقت نزد تو برتر است. ایا از خاندان پیامبران کسی از خاندان من 
نزد تو گرامی تر است؟ خداوند عرٌ و جل فرمود: ای موسی ! مگر نمی 
دانی. که قضیلت ال خفن بر هضه خاندان. آنبیا. همانتد فضیلت: فجمن. بو 


موسی گفت: ای,پروردکار من | اکر ال محمد نزد و خنین. مقامی دارند. آبا 
در میان یاران انبیا کسی بهتر از یاران من داری؟ خداوند متعال فرمود: ای 
موسی ! مگر نمی دانی که فضیلت یاران محمد بر یاران همه پیامبران 
مرسنل به عانتد فضیلت ال 
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موسی عرض کرد: پروردگارا! اگر محمد و خاندان و یارانش از چنین 
منزلتی که توصیف فرمودی برخوردار هستند., ایا امتی بهتر از امت من نزد 
تو وجود دارد که همانند امت من, ابرها ۲ 9 ایشان فرستاده باشی تا 
سایه بان. آنان: کردد و برایشان. «قن» و <شلوی» نازل فرموده باشی. و 
دریا را برایشان شکافته باشی؟ خداوند ۳ فرمود: ای موسی ! مگر 
نمی دانی که فضیلت امت محمد بر همه امت ها همانند فضیلت او نسبت 
به همه مخلوقات من است؟ موسی عرض کرد: ورد کارا کاشن. مین 
توانستم انها را ببینم. پس خداوند عز و جل به وی وحی فرمود: ای موسی ! 

تو انها را نمی بینی؛ زیرا اکنون زمان ظهور انان نیست؛ اما در بهشت 
ای ۱ و 
الله علیه و آله هستند و در نعمت های آن غرق اند و از خیرات ت آن بهره 
منت ابا خوست :دار سخن اشتان. را تشنوی ۱ موسشتن کفت: بلی, سر ورد مار 
من ! فرمود: در حضور من بایست و آزار خود را محکم ببند هم چون بنده 
ای ذلیل که در محضر سروری ارجمند میایستد. پس موسی چنین کرد. آن 
گاه پروردگار ما عر و جل ندا در داد: ای امت, محمد ! همه آنها در اصلاب 
پدران و ارحام مادرانشان پاسخ دادند: اسی ان نکر لبیک لا شریک لک 
لبیک, ان الحمد و النعمه و الملک لک, لا شریک لک لبیک. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله می فرماید: خداوند این پاسخ آنها را شعار حج قرار داد. 


سپس پروردگار ما عر و جل ندا در داد: ای امقّت محمد! حکم من درباره 
شما این است که رحمتم بر غضبم پیشی گرفته و عفوم بر مجازاتم؛ ۰ پیش 
از آن که حاجتی از من بخواهید, حاجت:شفا راد آدرده.من کنم هش از 
آن که از من سوال کنید, به شما عطا مي کنم. هر یک از شما با شهادت لا 
اله الا الله وحده لا شریک له و أنْ محمدا عبده و رسوله, مرا ملاقات کند و 
در گفتارش صادق و در رفتارش محو" باشد و شهادت دهد که علی بن ابی 
طالب برادر و وصیث پیامبر, بعد از اوست و ولوث اوست و از او همانند 
اطاعت از محمد, اطاعت, کند و شهادت دهد که اولیای برگزیده. اخیار, 
مطر و فرخنده او که مناخ تشکفتین ها ارات خدایند و راهنمایان حجت 
های خدا هستند. پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام 
اولیای اویند, او را به بهشت خود وارد می کنم,؛ هر چند گناهانش به اندازه 
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کف های دریا باشد. امام عسکری علیه السلام فرمود: پس چون خداوند, 
پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله را مبعوث فرمود, به وی گفت: ای 

محمد! آن گاه که امت تو را بدین کرامت در کنار طور مفتخر کردیم تو آن 
جا نبودی. سپس به محمد صلی الله علیه و اله فرمود: بکو: الحمد لله رب 
العالمین علی ما اختطّنی به من هذه الکرامه و الفضیله. (سپاس خدابی 
راست که پروردگار جهانیان است به خاطر این کرامت و فضیلتی که مرا 
مخصوص به آن گردانید]. و به امت وی فرمود: و شما بگویید: الحمد لله 
رب العالمین علی ما اختنا به من هذا الفضل» »(1) [ سپاس خدایی را که 
پروردگار جهانیان است به خاطر این فضیلتی که ما را به آن مختص 
گردانیده است ] . 


5) و علی , بن ابراهیم گوید: سپس, خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار 
داده و فرمود: «ومَا بجانب الْعَربیت»(2) [تو در جانب غربی (طور) 
نبودی ] «[ز فصینا ای مّوسی الامر»(3) [و جون ,امر (پیامبری) برا به به 
موست واگ اشیه] بعنی اوبرا اه کرد خوعا کیت بسانت الطور ۱ 
تَادَیتا» بعنی موسی علیه السلام . 


اما مقصود آیه «ولکتّا آنشأتا فُژوتا قتطاول عَلَیْهِمْ العْمْرُ»(4) [لیکن ما 
نسلهایی پدید آوردیم و عمرشان طولانی شد ] یعنی عمرشان طولانی شد 
و ای می کردند. و منظور از «ناویا» «ومَ کنت تاویا_ فی هل 
مَدین»(5) [و تو در میان ساکنان (شهر) مدین مفیم نبودی ] «باقیا» است و 
مقصود از دو ساحر در ات «ساخران تظاهر6(»۱) [دو ساحر با هم 
ساختهاند ] موسی و هارون هستند.(7) 
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«قیان لمْ یشتجیئوا لک الم آما ییون أفواءفم...فدی من اللّه ِّ ال لا تهدی افو 
الظالمین( ( ۳ ۳ 


«قاٍن لَم : بشتجینوا لک قَاغلغ آئما بیغون أَمواءفم ومن أَصل مقن ائبع واه 
تغتر قی حون کر ال ان ال لا بَقّدٍی ۳ الطالمین (50)» 


لیس اگر تو را اجابت نکردند بدان که فقط هوسهای خود را پیروی می 
کنند و کیست گمراه تر از آن که بی راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند. 


نف تردید-خدا مردم شتتمکر را راهتمایی تمی. کتد | 


1 محمد بن یعقوب ی از یاران ماء از احمد بن محمد, از ابن ابی 
نصر, از ابو الحسن علیه السلام روایت است که درباره آیه «وَمن اصل 
ممّن ابِع هَوَاه بعیُر هٌدی اه فر من یعنی کسی که دینش را طبق 

من خودش قرار دهد, بدون تبعیت از ائمه هدی علیهم السلام(1). محمد 

بن ابراهیم نعمانی در کتاب «الغیبه» نیز آن را از محمد بن یعقوب. از 
گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد, از ابن ابی نصر و بالاخره از ابو 

الحسن علیه السلام روایت کرده است.(2) 


2) محمد بن حسن صفار از احمد پن محمد, از حسین بن سعید, از نصر بن 
سوید, از قاسم ببٍ سلیمان, از معلّی بن خُتیس. از امام صادق علیه السلام 
درباره «وَمن اصَل مِمَن انبع هواه بغیر هدی من الله» روایت شده است 
که فرمود: بعتی دین. خود را رای خود بکیرد بذفن یرم از انمه: هد غایه 
السلام .(3) 


3) از او, از عباد بن سلیمان. از سعد بن سعد. از محمد بن فضیل, از امیر 
المومنین علیه السلام روایت ت کرده که درباره «وَمن آصَل مِمَن ایبع هواه 
بقیّر دی من اللو» فرمود: یعنی هوای نفس را دین خود قرار دهد, بدون 
راهنمایی اتمه هدی علیهم السلام ,(4) 


سمل بن ابراهیم از پدرش.: از قاسم بن پسلیمانٍ از مُعلی بن ختیس. »از 
امام 0 علیه السلام درباره «ومن ۶ اص مِمَن اتبع هواه بغیر هدّی من 
الل» روایت 
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کرده که آن حضرت فرمود: او کسی است که رأی خود را ديین خویش قرار 
می دهد, بدون تبعیت از امامان هدی علیهم السلام که از جانب خدا 


منصوب شده اند(1). 
«ولَقَد وصَلتا له الْقوَلَ لعلَهم یتذکُزون(51) » 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از محمد بن 
جمهور» از حماد بن عیسی, از عبد الله بنی جُنذب روایت کرده که: از امیر 
الموّمنین علیه السلام درباره «وَلقَدُ وَصْلتا لهُمْ القَوْل لعَلهْمْ یِتدَکرونَ» 
پرسیدم. فرمود: منظور از یک امام به امام دیگر است.(2) 


2) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از معاویه بن 
حکیم,؛ از ِ بن محمد, از یونس بن یعقوب, از ابوعبد الله امام صارق 
علیه السلام پوایت کرده که آن حضرت درباره مفهوم این آیه: «ولْقَد وَصَتا 
هم الق للم تتدکرون» می فرماید: امامي بعد از امام دیگر است.(3) 


3) سعد بن عبد الله از علی بن اسماعیل بن عیسی و احمد بن محمد بن 
عیسی, از حسین ین سعید, از حماد بن عیسی, ازیکی از,‌دوستانش, از 
امام صادق علیه السلام درباره «وَلَقَذ وَصّلتا هم الْمَوْلَ لعَلهْمْ یتذکُرژون» 
روایت نموده که آن حضرت فرمود: درباره امامی بعد از امام رک او 
31 


4) شیخ مفید در «امالی» با سند خود از امام صادق علیم السلام روایت 
کرده است که آن حضرت درباره مفهوم آیه «وَلْقَد وَصَلتا هم لقن 
فرموده است: امامی بعد از امام دیگر است.(<) 


1 2 3 
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212 کافن:.1.ض 43در 2 15 

3 | قسیر ففی:ع 2نض 116 

4 41] -مختضتر یضایر الذرحاته.ضن 62: 


5- [5] - امالی, ج 1. ص 300. 


5) ابن شهر آشوب از عبد الله بن جندب روا یت کرده که: از امیر المومنین 
علیه السلام درباره «ولْقَد ووصَتا هم الْقَوَلَ» پرسیدم. فرمود: امامی بعد از 
اس ات ۸ 


6) محمد بن عباس از حسین بن احمد, از یعقوب بن یزید, از محمد بن ابی 
عمیزء از عمر ین ادینطه از حمران روایت کزده که امام ضادق«عليه السلام 
درباره مفهوم آیه «وَلَقَدٌ وتا هم لول لَعَلَهمْ یتَدکرُونَ» فرمود: امامی 
بعد امام دیگر است. (2) 


«الفیق اتاقم الات می کل مه هبوت افالنه سل عنم زا ند 
الجاهلین( )۲ < 


من یله هم به یُوْمِنُونَ(52) وذا یی عَلَيهمْ قالوا 

ما یه ان او ين 6۶ تا کنّا من قَبْله مسلمین(53) ولیک بُوْتَوّنَ أجُرَهم 

تین یقا صَبروا وَیدْرَوُون پالجسته الِسیبَهة وم | ۳ 
9 و 1 


تبتفی الجاهلین(55) » 


(کسانی که قبل ات ان کتاب راسفاتی) به ایشان داده یم آنان به (قرآن) 
می گروند* و چون بر ایشان فرو خوانده می شود, می گویند: بدان ایمان 
آه زیم که آن درست است (و) از طرف پروردگار ماست. ما پیش از آن 
(هم) از تسلیم شوندگان بودیم * آنأتند که به (پاس) آن که صبر کردند و 
(برای آن که) بدی را با نیکی دفع می نمایند و از آن چه روزی شان داده 
ایم انفاق می کنند, دو بار پاداش خواهند یافت* و چون لغوی بشنوند از آن 
وه خرف تقد دض کت کردایهاخ مان آنسماد کرذار‌های شا ار آن 
اس و ان وا | ات را ی 


1) محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار, از ابن 
الا اه وم اس ی سای سم اس یت ایا ار 
علیه السلام عرض کردم: خداوند به اهل کتاب: خیر کثیر عطا فرموده 
است. فرمود: کدام 
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[- [1] - مناقب, ح 3 ص 96. 


2 [2] - تأویل الایات؛ ج 1 ص  ,420‏ 14 . 


خیر؟ عرض کردم: در آیات «الذين, با هم 2 الکتات من قبله هم به یوْمنُونَ ۷ 
وا بتلی علهمم قالو ها به الحوه و تا آا کنا من له مرو او ۷ 
ولیک بوْتوِنَ آجْرَهم شین یما صبوا» مذکور هستند. امام علیه السلام 
فرمود: ۳ ن عطا کرده, به شما : نیز ارزانی داشته است. 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «پا ها الذین مَئوا اتقو ال وآمئوا برشوله 


ویک لین من رَحْمَیّه وَیحقل لک وا تمشون بع»() [ای کسانی که 
ایمان آورده اید! از خدا برها دارید و به بیامبر او بگروید تا از رجمت 
خویش؛ شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به 
(برکت) آن راه سپرید] و منظور از «نور »> در این آنه امامی است که از 
وی تبعیت کنید.(2) 


2( از اوء از غلن بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ان عمیر» از هشام بن 
سالم و دیگری, از مام صادق علیه السلام روایت نموده که آن حضرت در 
خصوص آیه «أولیک و امرَهم متیر تن با صَبرّو|» فرموده است که: 
منظور, صبر بر تقیه است. و در ۳ ور ون بالحسته السیته» مراد از 
«حسنه» تقیه, و مراد از «سیئه» اشاعه دادن و ترویج است.(3) 


خی ام ان قلیه بت ایداهمه از میتی از ای مصوت: از غیذء‌الله ره 
کولوم, از اه تفه از امام صادق علیه السلام رواب بت کرده که آن حضرت 
فرمود: جچون مومن وارد قبرش شود نماز را در سمت راست و زکات را 
در سمت چب خواهد یافت و این در حالی است احسان, پیوسته بالای سر 
اوست و صبر به گوشه ای می رود و چون دو فرشته ای که از او پرسش 
می کنند بر او وارد شوند, صبر به نماز و زکات می گوید: دوست خود را 
دریابید و اگر شما نتوانستید کاری بکنید. من به یاریش می شتابم.(4) 


احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از محمد بن عمیر, از هشام بن 


سالم, 
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1- [1] - حدید/ 28. 

2 [2]- کافی, ج 1, ص 150, ح د3. 
3- [3] - کافی, ج 2, ص 172, ح 1. 
4 [4] - کافی, ج 3, ص 240, ح 13. 


از امام صادق علیه السلام روایتی مشابه روایت گذشته را نقل کرده 
است.(1) 


4 طبرسی- در معنای آیه- گوید: معنای آن این است که: با مدارای با 


هر دم آزار آنها را از خود دور می کنند. راوی گوید: نظیر این روایت از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است ۳47 


5( از ۳۹ بن ابراهیم: در معنای «اولَیِک یْوْتَوْنَ رهم 28 تن نی جه تین بما عبر صبر و ا» 
فرمود: یعنی ائمه علیهم السلام.(3) 


6) و امام صادق علیه السلام می فرماید: ما بسیا ر شکیبا هستیم و شیعیان 
ما از ما شکیباترند؛ زیرا ما بر اموری صبر کردیم که می دانیم اما انقا بر 


سین غلن بن آنرا شم که بورم هرا از ایو مین نحل ان اماه 
ها فر مود: ما صبوریم و شیعیان 
ما از ما صبورترند؛ زیرا صبر ما از روی علم است و صبر انها بر اموری 
است که برایشان مجهول است.(ظ) 


8) هم او کفیی وید ون لته السَینَة» بدین معناست که بدی کسی 
را که به آنها بخ روا داشته: با نیکی های خود دفع می کنند و درباره «وَمقّا 
رَرَفْتَاهم بنمون* ولا سَمغوا اللفْو اغرَضُوا عَنة» گوید: لغو: دروغ. و لهو: 
غناء است ؛ ۰ و مقصود, امامان علیهم السلام هستند که از همه این امور روی 


«(لک لا تهدی من یت ولکِّ ال تُدی من بشاء وفو عم بالفهتدین(56) » 


[در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی. لیکن 
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لحاس ض 2ب 290 


2 2 | مهم الیبان: خ ۳ص 486 
نت | سیر قمی:» 2 2هض 118 


۱ 
سین قهی .1 366 
6- [6] - تفسیر قمی, ج 2. ص 119. 


1) علی بن ابراهیم گوید: اين آیه در حق ابو طالب نازل شده است؛" ؛ زیر| 
ی ال ی ی ای عمو! بگو: لا اله الا 
الله, تا تو را با آن در روز قیامت سود رسانم. و او می گفت: برادر زاده, 
من به خود آگاه ترم (صلاح کار خودم را بهتر می دانم). و چون در گذشت, 
عباس بن عبد المطلب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شهادت داد که 
هنگام مرگ این عبارت (لا اله الا الله) را از زبان وی شنیده است. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: اما من, این را از وی نشنیدم و 
امید دارم که در روز قیامت او را به کار ایت: سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرفمود: اگر بر مقام محمود بایستتم: حتما براق بدر: مادر: عمو و 
دوستی که در جاهلیت برایم چون برادر بود. شفاعت می کنم.(1) 


2) عیاشی از زهری روایت کرده که: مردی نزد امام صادق علیه السلام 
آمد و از وی چیزی پرسید. امام پاسخی به وی نداد. آن مرد گفت: اگر تو 
فرزند پدرت باشی, قطعاً از نسل بت پرستانی. پس امام علیه السلام به 
وی فرمود: دروع ه خداوند به ابراهیم علیه السلام امر فرمود که 
اسماعیل علیه السلام را به مکه آورد و ایراهیم چنین کرد و سپس گفت: 
«رب اجْعَل دا بل آمتا واجتبیی وَبیوتَ آن تَعْبد الأصِتامٌ»(2) [پروردگارا 
اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار 
بنابراین. هیچ یی از فرزندان اسماعیل هرگز بت نپرستیده اند. اما اعراب. 
بت پرستی کردند و فرزندان اسماعیل گفتند: اینان شفیعان ما نزد خدایند. 
انها کفر ورزیدند. اما بت نپرستیدند.(3) 


3) شیخ مفید در امالی از جماعتی, از ابو مفِصّل, از ابو عباس احمد بن 
محمد بن سعید بن عبد الژحمن همدانی در کوفه, از محمد بن مفصّل بن 
ابراهیم بن قیس اشعری, از علی بن حسان واسطی, از عبد الرحمن بن 
کثیر, از جعفر بن محمد, از پدرش. ۳ جدش علی بن الحسین صلوات الله 
علیهم. از حسن بن علی علیه السلام. 
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روای یت کرده که امام حسن علیه السلام در ماجرای طلحه و معاویه فرموده 
است: خویشاوندی به حال مشرک هم سودمند است چه رسد به مومن 
به حال وی سودمندتر است. رسول خدا صلی الله علیه و اله تا یقین نمی 
کرد, چیزی نمی فرمود و وعده ای نمی داد و اين امر برای کسی جز بزرگ 
ما ابو طالب پیش نیامد. خداوند عزْ و جل می فرماید: «ولَیسَتِ التوبة 
للذِینَ یعْملون السَیتات حَبی لا هب أحَدَهم الْمَوّتْ قال ای بت الان ولا 
الذین یِمَوئون وَهم فاد ولیک اعتونا امه دا آلیجا»(1] [و ات توبه کسانی 
که گناه می کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد. می گوید: اکنون 
توبه کردم, پذیرفته نیست و (نیز توبه) کسانی که در حال کفر می میرند, 
پذیرفته نخواهد بود. انانند که برایشان عذابی دردناک اماده کرده ایم ] (2) 


4) هم او گوید: حسین بن عبید الله از ابو محمد, از محمد بن همام, از 
علی بن حسین همدانی, از محمد بن خالد برقی, از محمد بن سنان, از 
مفصّل بن عمر, از ابو عبدالله امام صادق علیه السلام, از پدرانش, از امام 
علی صلوات الله علیهم اجمعین روایت کرده که: روزی آن حضرت در 
1 پیرامون آن حضرت جمع بودند. پس مردی 
برخاست و عرض کرد: يا امیر الموّمنین ! تو در چنین مقامی باشی که 
خداوند به تو عناٍیت فرموده و با این حال پدرت در آتتتش عذاب شود؟ ۱ ! امام 
علیه السلام فرمود: درنگ کن, خدا دهانت را خورد کند! قسم به آن که 
محمد صلی الله علیه و آله را به حق به پیامبری فرستاد, اگر پدرم شفاعت 
همه گناهکاران روی زمین را بکند. خداوند شفاعت او را در حق آنها می 
پذیرد. من تقسیم کننده آتش باشم و پدرم ذر. آتتتن شکنخه شود ۱ 1 سیتین 
فرمود: قسم به آن که محمد را به حق مبعوث فرمود, نور پدرم در روز 
قیامت همه نورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد, مگر پنج نور: نور محمد 
صلی الله علیه و آله, نور من, نور فاطمه سلام الله علیها , دو نور حسن و 
حسین علیهما السلام و امامانی که از نسل اویند؛ زیرا نور او از نور 
ماست, خداوند عر و جل آن را دو هزار سال قبل از خلفت آدم 


ص:28 1 


1- [1] - نساء/ 18. 
را امالیر ع بصن 174 


5) و او از ابن عباس, از پدرش روایت کرده است: ابو طالب به پیامبر 
صلی الله علیه و آله عرض کرد: برادر زاده ! آیا خداوند تو را فرستاده 
است؟ فرمود: بلی ! گفت: آیتی به من بنمایان. فرمود: آن درخت را دعوت 
کن که به سوی من بیاید. ابو طالب درخت را فراخواند. پس درخت به 
و مس ی 
رفت. ابو طالب گفت: شهادت می دهم که تو راستگویی ! اي علی ! بازوی 
پسر عمویت باش.(2) 


6( محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش» از آابن ابی عمیر, از 
فاص ها 
ات ار ها ها ایا ی ای و 
شرک نمودند؛ از این رو خداوند دوبار به ایشان پاداش مرحمت فرمود.(3) 


7 زر ای ال خسن ین عفد و محید بن بکی: از امد ین سای آن بجر 
بن محمد ازدی, از اسحاق بن جعفر, از پدر بزرگوارش علیه السلام روایت 
کرده که: به وی عرض شد: عده ای گمان می کنند که ابو طالب کافر بوده 


است؟ پس فرمود: دروغ گفتند؛ چگونه می تواند کافر باشد در حالی که 


فک تمیی انب کب ها مخفه خی لاه علبه و آله زا همین موی زد 
السلام یک پیامبر یافتیم که نامش در اغاز کتاب های اسمانی پیشین نوشته 


شده است ؟ 


و در حدیثی دیگر: چگونه ابو طالب با گفتن این ابیات می تواند کافر 


باشد؟: 


به یقین دریافتند که فرزندمان را تکذیب نمی کنیم/ و او به اقوال باطل 
می شود؛ او فریادرس بتیمان و پناه بیوه زنان است(4). 


ص:129 
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2 امالی صد هو 102491 
3- [3]- کافی, جح 1 ص 373, ح 28. 
4 [4]- کافی, جح 1, ص 373, ح 29. 


در حدیئی مرفوع از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
ابو طالب با حساب ابجد اسلام اورد _ فرمود: _ با تمام وجود. (توضیح 
بیشتر در حدیث 13 خواهد امد). (1) 


9 از او, از محمد بن یحیی., از احمد و عبد الله پسران محمد بن عیسی. 
از پدرشان, از عبد الله بن مغیره, از اسماعیل بن زیاد. از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که ابو طالب با حساب ابجد اسلام آورد و با 
دست خویش, عدد شصت و سه را نشان داد.(2) 


0 از او, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از هشام بن 
حکم, از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در حالی که 
رتیل عذا ضلی,: الله عليه ه ال بو مشند الحرام بود و لباسی نو هنن 
یاس آه اجدض ند تشنول خوا ضلی الم نف و آله از این رضار سار 
رنجیده خاطر شد و با همان حال نزد ابو طالب رفته و پرسید: ای عمو! من 
چه نسبتی با شما دارم؟ ابو طالب گفت: چه شده برادر زاده؟ ! پس پیامبر 
ماجرا را برای وی بازگو نمود. سپس ابو طالب, حمزه را صدا زد و خود 
شمشیری به دست گرفت و به حمزه گفت: پوست جنین شتر را بردار 
سا وم 
پیرامون کعبه رسید, قریشیان دریافتند که بسیار خشمگین است و از چهره 
اش شر می بارد. سپس ابو طالب به حمزه گفت: این پوست را به سبیل 
هایشان بمال؛ ؛ و حمزه چنین کرد و سبیل آنها را تا آخرین نفر آلوده کرد. 
فنیتی. آنن طالب رو یه یامن صلی. الله غلیه‌یو الم تمودم و فتد برد 
زاده, اصل و نسب و نسبت در میان ما ۳ این حد است.(3) 


11( از او, از علی بن آبراهیم, از پدرش» از ابن أفف نصر» از ابراهیم بن 
محمد اشعری, را از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
که فرمود: چون ابو طالب در‌گذشت, جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و 
گفت: ای محمد ! از مکه 


ص30۰ 1 
1- [1] - کافی, ج 1 ص 374, 2 32. 


2 [2] - کافی, ج 1, ص 374, ح 33. 
3- [3] - کافی, جح 1 ص 373, ح 30. 


خارج شوء زیرا دیگر در آن یاوری نداری. با مرگ ابو طالب, قریش بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله شوریدند و آن حضرت از مکه گریخت تا به 
کوهی به نام «العجُون» رسید و در آن پناه گرفت(1). 


عبد الله وژاق و احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از ایشان خشنود 
باد- از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش» از محمد بن ابی یز از 
۱ از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 
فرمود: ابو طالب با حساب ابجد در سن شصت و سه سالگی اسلام آورد 
و با دست خویش, عدد شصت و سه را نشان داد. سیس در ادامه فرمود: 
عتل. ابه‌طالب" عنل اضحاب کم است که ایماشان را بهان کردند.و 
تظاهر به.شر ی نمودند؛ از این ره خداوته باداش انان را مضاعف تمود 12 


3 از اوء از ابو الفرج محمد بن مظفر بن نفیس مصری فقیه. از ابو 
الحسن محمد بن احمد داودی, از پدرش روایت ت کرده است که: نزد ابو 
القاسم حسین بن روح- که خدا روح او را پاک گرداند- بودم که مردی 
پرسید؛ .فعنی: سکن غباسن. به.: رسول خدا ضلی الله. غلية.و الة که « با 
حساب ابجد اسلام آورد و با دست خویش, عدد شصت و سه را نشان داد» 
چیست؟ فر مود: منظور وی اسلام آوردن ابو طالب با گفتن عبارت «الة 
أَحذ جواث» است. زیرا الف <- 1+ لام < 30 + هاء< 5+ الف 1 دح 
8+ دال < 4+ جیم‌< ۲3+ واو< 6 + الف < 1+ دال < 4 ->63 [3] - 
معانی الاخبار ص 286, ح 2. (3) 


414( از او, از محمد بن حسن,؛ از محمد بن الحسن صفار, از ایوب بن نو ج؛ 
از ز عباس بن عامر, از علی بن آفف ساره از محمد بن مروان از امام 
ی الما رات ت کرده که فرمود: ابو طالب تظاهر به کفر کرد و 
تا ان ان کی را و 
به پیامبر صلی الله علیه و آله وحی فرمود که از مکه خارج شو, زیرا دیگر 


بافری.در آن‌تنذاری و در تن آن‌ستاهنر یم مدینه 
ص:31 1 
۱-۱ 


ای اور ۱ 
3- [3] - معانی الاخبار ص 286, ح 2 


مهاجرت فرمود.(1) 


ار اهر ات نون مد ضایض ان مخمه بو امت: از ضاله بت اسبااه 
ان هه هی خفن کت الم ان رم سب مه مسامی: از 
سعد بن طریق, از اصبغ بن تباته روا یت کرده که: شنیدم که امیر المومنین 
علیه السلام می فرماید: به خدا سوگند! نه پدرم و نه جدّم عبد المطلب و 
نه هاشم و نه عبد مناف, هرگز بتی را پرستش نکردند. به وی گفتند: : پس 
خه. می. برستیدند؟ فرمود: آنها رو به کعبه تما .می خواندند: و بر کیش 
ابراهیم علیه السلام بودند و به این دین متمسک بودند.(2) 


6) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از سَعد بن عبد الله, از جماعتی 
از یاران ما, از احمد بن هلال از امیه بن علی قیسی, از درست بن ابی 
و ت کرده که: از امام هفتم علیه السلام پرسیدم: آیا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از مراوده با ابو طالب منع شده بود؟ فرمود: نه, بلکه 
او نگهدارنده وصیت نامه ها بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله امانات 
را به دست وی سپرده بود. گفتم: وصیت نامه ها را به وی می داد. علی 
رغم اين که از مراوده با وی منع شده بود؟ ! فرمود: اگر از مراوده با او 
منع شده بود هرگز وصیت نامه ها را به وی نمی سپرد. گفتم: پس حال ابو 
طالب چگونه بود؟ فرمود: به نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و رسالتی 
که آورده بود, ایمان آورد و وصیت نامه ها را به وی بازگرداند و همان روز 
در گذشت.(3) 


417( از او, از حسین بن محمد. از محمد بن یحیی فارسی, از ابو حنیفه 
محمد بن یحیی, از ولید بن ابان, از محمد بن عبد الله بن مسکان, از 
پدرش روایت ت کرده که: امام صادق علیه السلام فرمود: 0 0 
نزد ابو طالب آمد تا مژده تولد رسول خدا صلی الله علیه و آله را به وی 
دهد. پس ابو طالب گفت: یک «سّبت» صبر کن تا به فرزندی چون او و 
البته بدون نبت بشارت دهم. سپس امام ادامه داد: یک «سبت» معادل 


ص:32 1 
[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 172 ۳ ۷-۱ 


2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 172 ۳ 32. 
3- [3 ] - کافی, 0 1 ص‌ 30 ۳ 19 


ولمم ام سس ال هت 


قلا انت اوه و کاین اک سای اد شور ایو طالی را ارو 


است: 
تو محمد امین هستی, بزرگواری, شریف نژاد و سروری یافته 
برای سیادت یافتگانی پاک نهاد که اهل کرم اند و پاکنژادی 


از میان خوشبختی ها تو آن سعادتی هستی که همه سعادت ها تو را 
تزاتز حرفقه آند: 


از زمان آدم تاکنون همچنان در میان ما وصی و راهنما بوده است 

من به یقین, تو را ز استکویف یافتم که درمانده نمی شود پیوسته سخن 
حق بر زبان جاری می سازی. از ان زمان که کودکی موی صورت نروییده 
بودی 


ابن بابویه گوید: ابو طالب, شعر دیگری شبیه این برای پیامبر صلی الله 
علیه و آله سروده که ضمن قصیده لامیه اوست و در آن می گوید: 


در میان مردم سرور قومی چون او یافت نمی شود اک به هنگام 
برشمردن صفات پسندیده, او را با دیگران مقایسه کنند. 


پروردگار ند کان به نور خود, او را مورد تایید قرار داده و دین حق او را که 


سفیدرویی که مردم به برکت روی او طلب باران می کنند. فریادرس 
یتیمان و پناه بیوه زنان 


اطراف او را فدائیان بنی هاشم احاطه کرده اند و آنها زد وی در نعمت و 
فضیلت به سر می برند. 


او ترازوی را ستینی است که به اندازه یک تار مو منحرف نمی شود و 
ترازوی عدالتی است که هرگز ستم نمی کند. (2) 


۵ ری ففخم بان کفنده اقماع ال تس آنمان اب طظالت 


اثبات 
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[- [1] - کافی, 0 1 ض 270 0 ۳ 
مر اد توص 18 42 


شده و اجماء آنان حجت است ؛ زیرا| آنان یکی از دو ثقل گران اتکی 
هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آلع امر به تمشک به آنان نموده و 
فرموده است: «ما ات یکتم ها لن تام انا مان اجه ی 
زده اید. هرگز گمراه نمی شوید ] 


طبرسی این حدیبت را در تلوضیح آبه «وَهم ینهون عَنةَ واه ن عَنة»(1) [و 
انا (مردم را( از ان باز می دارند و (خود نیز) از آن و 
شعر‌های اب طالب ارو «ا کف اسان اه را تابت می. کنتدر < کر کرده 
ات تا اس اه ام اهر مس که 


0 ابن طاووس در «طرائف» خود گوید: از عجایب تعصب نشان دادن 
دشمنان اهل بٍ بیت علیهم السلام نسبت به کفر ابو طالب آن است که به آیه 
هی لا تفدی من اعبت» [در حقیفتت تو ظر که‌را توست:دارعی: نمی تواتن 
رأهنمایی کی تمسک می جویند. ابو المجد بن رشاده, واعظ واسطی در 
کتاب «اسباب نزول القرآن» در رد اين باور, مطلبی را نوشته که لفظ آن 
چنین است: حسن بن مفصُل در مفهوم آیه «انک لا تهّدی مَنْ َجبِبَت» گوید: 
چگونه گفته می شود که این آیه در حق ابو طالب نازل گردیده در حالی که 
اين سوره از جمله آخرین سوره هایی است که در مدینه نازل گردیده در 
صورتی که ابو طالب زمانی که اسلام در آغاز راه خود بود و پیامبر صلی 
الله علیه و آله نیز در مکه بود, از دنیا رفته است؟ ! این آیه در حق حارت 
بن نعمان بن عبد مناف نازل گردیده که پیامبر صلی الله علیه و آله وی را 
دوست داشت و مایل بود که اسلام بیاورد؛ ؛ اما او به پیامبر گفت: ما نیک 
می دانیم که تو بر حقي و آن چه را آوردهای حق است. اما آن چه ما را از 
پیروی تو باز می دارد آن است که اعراب ب ما را از سرزمین مان بیرون می 
کنند؛ چون تعداد آنها بیشتر از ماست ود مقابله با انها زا نداریم: سبتن 
اين آیه در حق وی نازل گردید و این در حالی بود که رسول خدا صلی الله 
علیه. و اله. اهر | ذوست. می,د اشتت 
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1- [1] - انعام/ 26. 
22 ام الیانر ار ی 3 


و مایل بود اسلام بیاورد.(1) 


1) ابن طاووس در جای دیگر می گوید: چگونه یک مسلمان آگاه, با وجود 
انش فواات تن موی ان اسان مصالب اه الط مرا کار 
می کند در حالی که در روایات خودشان امده است که ابو طالب به 
فرزندش علی علیه السلام وصیت کرد که پیوسته ملازم رسول خدا صلی 
الم ما ام اما ار ی ۱ رم ای 
طالب جز به خیر دعوت نمی کند» و «خدا پاداش خیرت دهد ای عمو » و 
«اگر زنده بود. چشمانش روشن می گشت.» و از آن طرف ادعا می کنند 
که او کافر از دنیا رفته است. اجماع اهل بیت عصمت و طهارت بر ایمان 
ابو طالب به تنهایی برای اثبات ایمان ابو طالب کافی است؛ زیرا اینان به 
اس سول ای الم اه اه هی دای از فان تس 
شکی نیست که اهل بیت عترت بیش از غرییه هاء ابو طالب را می 
های را دارند,(2) 


2۸ ابن بابویه از پدرش, از عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد. 
از ابن فصال, از علی بن عقبه, از پدرش روایت ت کرده که: شنیدم امام 
صادق علیه السلام می فرماید: کارتان را به خدا واگذار کنید نه به مردم؛ 
زیرا هر چه از خدا باشد, از آن خداست و آن چه از آن مردم باشد نزد خدا 
به بالا نمی رود؛ ؛ و بر سر دینتان با مردم خصومت مکنید؛ ؛ زیرا مخاصمه, 
ی خداوند عرٌ و جل به پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «نک [ تقدی من خلت ت وَلکن ال یهٌدی من یسَاء» و باز می 
فرماید: «أقَانت تکرة الّاس حتّی یکوئوا مَوْمنین»(3) [پس آپا تو مردم را 
ناگزیر می کنی که بگروند] مردم را به حال خود واکداربد.. زیر دیعر ان 
کیش خود را از مردم گرفته اند و شما دینتان را از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله گرفته اید. من شنیدم که پدرم می فرمود: اگر خداوند عر و جل 
نوشته باشد که بنده ای به این دین بگرود, تندتر از پرنده ای که به طرف 
لائة آشن ترواز هی کنت, یه ان 


ص:35 1 
1- [1] - طرائف. ص 306. 


2 [2]- طرائف, ص 306. 
19 ] یوس /:99 


روی می آفرد ‏ 


3 آن بیع الهّدی مَعک تتقما و « من آَرْضتَا َوَلَم. ..کهن شقتعتاخ متا ااختاه: الرت ۶ نم هو یوم 
لقيامه من المْحْصَرینَ( (61) » 


ِ ۳ ۰ 1 آ و۳۹۹ 


«وقالوا |ن تلع دی ععک تتحطف من رضتا اولم نع هم حرتا آیة 
ُْتي له تعراث کل شیء رژقا من لخن ول أکترفم لا بَعلَمَون(57) وکم 
ها من قزر بطزت عیشت فبلک مهم للم لشکن ش تقدق [ 
قلیلا وکنا تحَنْ الوارثین(58) 3 ما کان زبکی لک القری حتّی یبْعت فی امهّا 
رٍسولا یتْلو هم یات وا کنا مکی المَرٍی الا واقلها ظالمُون(59) ما 

ُم من شمهء قمتاغ الحتاه الا وزیتثها ومّا عند ال عََد وَاقی افلا 


قلون(60) اقمن وَعَذتاه وَعُ عستا فقو آاقیه کَمن ۳ تاج الحیّاه 
الا نم و یوم القیامه من الَمَحْصرینَ(61)» 


[و گفتند: اگر با تو از (نور) هدایت پیروی کنیم از سرزمین خود ربوده 
خواهیم شند. ایا آتان را در حرمی امن جای ندادیم که محصولات هر چیزی 
که رزقی از جانب ماست به سوی آن سرازیر می شود, ولی بیشترشان 
نمی دانند* و چه بسیار شهرها که هلاکش کردیم؛ (زیرا) زندگی خوش, آنها 
را سرمست کرده بود. این است رها ۱ عده 
کمی مورد سکونت قرار نگرفته و ماییم که وارث آنان بودیم* و پروردگار 
تو (هرگز) ویرانگر شهرها نبوده است تا (پیشتر) در مرکز آنها پیامبری 
برانگیزد که آیات ما را بر ایشان بخواند و ما شهرها را تا مردمشان ستمگر 
نباشند ویران کننده نبوده ایم* و هر آن چه به شما داده شده است کالای 
تن کین دنا و زیور أن است, و(لی) 1 جچه پیش خداست بهنر و پایدارتر 
است. 2 نمی اندیشید * آپا کسی که وعده نیکو , به او داده ایم و او به آن 
خواهد رسید. مانند کسی است که از کالای زندگی دنیا بهره مندش 
گردانیده ایم؟ (ولی) او روز قیامت از (جمله) احضارشدگان (در آتش) 


ات 
1 قلی‌نن ابراهيم کویده آیه‌خوفا لوا انب دی ی تم ین 
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تور ص 14 13 


ازضتا» دن خق فرش ناول شنده و آن زفانی نود که سول خدا ضلی: اه 
که له انشا رابه امه هرت مت فرطوو ون ان صت آکر 
با تو از هدایت پیروی کنیم, . از سرززمین مان ربوده می شویم. از اين رو 
خداوند عر و جل فرمود: ج«اولَم نکن هم حرما افتا بجر بحنی .البه. 7 7 تمراث ك کل 
شی ء رژفا من لَذتّا وِلکِنّ رهم لا یعْلَمُون» و نیز فرمود: مود: «وکم لک من 
ث مهیشتها» بطرت: کفر ورزید «یلک مَسالقم لَمْ ثشکن کن 

مه / قلیلا»(1). 


0 10 از مجاهد 
روایت ت کرده انتنت: کة. انه «أَقَمن وعذدتاه وَعْد| حستا فَهْو لاقیه» در حق 
علی و حمزه علیهما السلام نازل شده است.(2) 


3 حسن بن ابی الحسن دیلمی با سند خود از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که درباره آیه «أَقَمَن وعذتاه و عذ حَساً قَهْو لاقیه» فرموده 
است : موعود. مه بن ابی طالب علیه السلام است که خداوند به وی 


۱ سا هو به او و 
دوستدارانش در آخرت وعده نمود ۳1 


خصع تامیی فتقول. آم قی یت ال ۶ یی ( اي انم را لفات که ای کانا 
یهْتدُونَ (64) » 

«ویوَم پتاديهم قَبَه قیفول ین شرگانی الذین کم تژغشو ن (62) قَال الذ بن حق 
عَلبهِمْ الْقَوَل رتتا هَوْلاء الذین فویّتا اعوَیتَاهم کما عَوَیتا تبرآنا (لیک ۳ کائو 


آ 


ِ- 


1 تا یعَبُذُونَ (63) وقیلٍ ادعوا شر کاء کم و قَلم ب جیبُوا بسشتجیبُوا أمم 5 
اعدا لو هه هم کائوا بَهْتَذُونَ ۳ « 


بم- 


[و (به یاد اور) روزی را که انان را ندا می دهد و می فرماید: ان شریکان 
من که می پنداشتید کجایند؟* انان که حعم (عذاب) بر ایشان واجب امده 
قی کفیند منفز کارا آانتع کساس که کمراه کردم مواتان. گرویم 
همچنان که خود گمراه شدیم. (از آنان) به سوی تو بیزاری می جوییم ما را 
نمی پرستیدند, (بلکه 


ص:137 


ی یش 119 
ال الا هن 1 


پندار خود را دنبال می کردند) ۴ و (به آنان) گفته می شود: شریکان خود را 
می بینند (و ارزو می کنند که) ای کاش هدایت یافته بودند] 


1) علي بن ابراهیم گوید: منظور از آیه «وَیَوَم ایهم قیِقول ین ِ 
الذین کم 7 ترْعَمُون» یعنی کسانی که گفتید آنها بپشریک, خد ایند است. 
منظور ان «قال الذین حق علیهم القول یتنا هَوّلاء الذین عُوبتا عیام و ما 
عَوت نا یک ما کائوا انا یعَُدُونَ » یعنی این که آنان عبادت نکردند 9 
مقصود ۳2 عبادت, طاعت است «وقیل اذغوا شرگاءکم» ِِ کسانی که 
آنها را شریک خدا می خواندید «3َعوَهَم قَلَم یَسْتجیبُوا لهُم ور وا العَداب لو 
11 هم کائوا یِهْتدون».(1) 


«ویوم بتاديهم قَیِفُول تا اه جبَتمْ الفرسلین(65) » 


[و روزی را که (خدا) آنان را ندا درمی دهد و می فرماید: فرستادگان (ما) 
را چه پاسخ دادید؟ ] 


1 علی ین ابوراهیم: ی یت کرده آند 
دیگری دارند و در این ِ پدرم ی 2 از عبد 
الحمید طائی, از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که آن حضرت فرمود: وقتی بنده ای وارد قبر می شود. مُنکر نزد او می 
آید و او از دیدن منکر وحشت زده می شود و از او سراغ پیغمبر صلی الله 
علیه و آله را می گیرد. منکر به او می گوید: درباره اين مرد (رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ) که در میان شما بود. چه می گویی؟ اگر آن عبد. 
مومن باشد, می گوید: شهادت می دهم که او فرستاده خداست و به حق 
مبعوث گردید. در اين صورت به وی گفته می شود: بخواب, آرام بخواب: 
بی آن که خوابی ببینی. و سپس شیطان از او دور می شود و قبر او از هر 
طرف هفت ذرع فراخ می گردد و جایگاه خود را در بهشت می بیند. اما اگر 
کافر باشد. در جواب سوال منکر می گوید: نمی دانم. پس ضربه ای بر او 
وارد می شود که جز انسان همه 
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1 ۱ تفستیی فمن: 2 :119 


مخلوقات خدا آن را می شنوند و شیطان که دو چشم چون مس یا آتش 
دارد و چون برق ناگهانی می درخشند, بر او مسلط می شود و به وی می 
گوید: من برادر تو هستم, و آن گاه مارها و عقرب ها بر او مسلط می 
شوند و قبرش را بر او تاریک می کنند و قبر, چنان بر او فشار وارد می 
کند که دنده ۳ از دو پهلویش خارج می شوند. سپس 


«وزیک بَحْلّقٌ ما یشاء وَبختاژ ما گان لَهمْ الخِیره...وریک بَفْلَمْ ما تن ضَدورُهُمْ وما تون (69) » 


«وزیک بح ها یاء وبختاژ ما کان لَهْمْ الْحِیرَة بان ال وتعالی عَّا 
بش رکون(68) وک قء ما 1 ضد ور ده ما یعلتون (69) » 


[و پروردگار تو هر چه را بخواهد می افریند و برمی گزیند و انان اختیاری 
ندارند. منزه است خدا و از آن چه (با او) شریک می گردانند, برتر است* 
و آن چه زرا نیته هایشان پوشیده با آشکار می دارد. پروردکارت می داند ] 


1) علی بن ابراهیم: مقصود از «ورک بَحْلْوٌ ما یَسَاغ» آن است که امام را 
خداوند متعال انتخاب می کند ,9 انتخاب امام توسط مردم ممکن نیست : ۰ و 
مقصود از «ورَیّکَ تعلم مَ نکن صَذ ورَهم ما یعلتون» آن است که آنها از 
پیش تصمیم به انتخاب امام گرفته بودند و خداوند پیامبرش صلی الله علیه 
و آله را پیشاییش از این امر آگاه کرده بود.(2) 


2) محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن عغلاء- که رحمت خدا بر او باد- 
از عبد العزیز بن مسلم روایت ت کرده که: در مرو همراه امام رضا علیه 
السلام تودیم: دلن آغاز ورودمان در مسجد جامع شهر در روز جمعه گرد 
امدیم و سخن از امامت و کثرت اختلاف فرتم درباره آن به میان اصد. . پس 
بر سرورم امام رضا علیه السلام وارد شده و او را از این امر آگاه کردم. 
امام علیه السلام لبخندی زد و آن گاه فرمود: ای عبد العزیز ! مردم را در 
نادانی و جهل نگاهداشته اند و از دینشان منحرف 
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کرده اند. خداوند عر و جل تا دین پیامبرش را کامل نکرد. او را نزد خود 
نبرد. قرآنی که بر پیامبر نازل گشته, روشنگر هر چیزی است. در آن حلال 
و حرام., حدود؛ احکام و هرچه مردم به آن نیاز دارند, وجود دارد. خداوند عژ 
و جل می فرماید: «تّا َرّطتا هی الکتاب من شی‌ع»(1) اما هیچ چیزی را 
در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده ایم ] و ازجمله آبانت قرآن ۳۳ ای 
است که در آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و در حجّه الوداع 
نازل گردید که می فرماید: «ایم اکفاگ اک دبیم وا وت عانکم رععتی 
وَرضیث لَكَمْ الاسَّلام دیتا»(2) [امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت 
خود را بر شما تمام. کردانیدم و اسلام را.بزای شما (به. عنوان) آبیتی 
ی به تمام دین مربوط می شود و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله قبل از رحلت. معالم دین مردم را بر ایشان تبیین 
فرمود و راهشان را روشن گردانید و آنان را در مسیر حق قرار داد و علی 
علیه السلام را به عنوان جانشین و امام مردم به ایشان معرفی فرمود و 
هر چه امّت به آن نیازمند بود. برایش روشن کرد. با اين احوال هر کس 
گمان کند که خداوند دین مردم را برایشان کامل نکرده. کتاب خدا را 
مردود دانسته و هر که کتاب خدا را مردود بداند, به آن کفر ورزیده است. 
آیا آنها ارزش امامت و جایگاه آن را در میان ات می دانند؟ آیا آنها گمان 
می کنند می تواند امام را برگزینند؟ امامت امری ارجمندتر, عظیم الشأن 
تر, عالی مقام تر, دشوارتر و عمیق تر از آن است که مردم با عقول خود 
0 10 
اختیار خود امامی را برگزینند. 


خداوند متعال ینس از مقام بوت و خلیل الله بودن» مقام امامت را به 
ابراهیم علیه السلام عطا فرمود و او را بدین فضیلت, 1 
را در کتاب خود نیز بیان فرمود: «نی جاعلک للناس امَامَا»(3) من تو را 
پیشوای مردم قرار دادم ] 
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2 [2]- مائده/ د. 
3[ ] سقرم/ 124 


پس ابراهیم خلیل شادمانه گفت: «وّمن ذُریتی»(1) [ازٍ دودمانم (چطور) 
؟] و خداوند تبارک و تعالی پاسخ داد: «لایتال عَهّدٍی الظالمین»(2) [پیمان 
من به بیدادگران نمی رسد/ و بدین ترتیب این آیه امامت هر ظالمی را تا 
روز قیامت باطل کرد و امامت مختص به برگزیدگان شد و آن گاه خداوند 
متعال ی برگزیدگاٍن طاهر قرار داده ق کرموده است: 
«ووهبتا له اسُحاق قوب یَافلة وکلا جَعلْتا صالجین* وجعا: هم أئْقَه یَهَدُونَ 
بافرا این ۳۳ فقل الْحَیْراتِ واقام ال۷صّلاه بت اه وکائوا لتا 

عابدین»(3) [و اسحاق و یعقوب را (به عنوان_ نعمتی) افزون به او 
بخشودیم و همه را از شاسشتکان قرار دادیم* و آنان را پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای 
نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات زا .وحی: کردیم و. آنان: پرسفتدم. ما 
بودند ] این منصب را همچنان در ذژیه ایشان طی قرون متمادی نسل اندر 
سبل قرارداد:نا انن. که خداوتد عرّ و جل ان عترات را بت اکرم لین 
الله علیه و آله عنایت فرمود: «اِنّ آوّلی لاس بایْزاهيم للذین البعُو وَهدا 
الیمهٌ والذین آمئواً وال وم الْمَوْمِین»(4) [در حقیقت, نزدیکترین مردم 
نة آبز هنم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند و (نیز) این پیامبر 
و کسانی که (به ۳ او) ایمان آورده اند و خدا| سرور موّمنان است ] 
بنابراین. منصب امامت مختص به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و آن 
گاه پیامبر گرامی به امر پروردگار و بر اساس سنت الهی, آن را به علی 
علیق السلام واک ار نموه و این.سنصب رو رت بای افشان. کب خد آونورا نان 
را به علم و آیمان مفتخر نموده. اچامه خواهد پافت: «وقال الْذین آوئوا 
للم والایمان لَقَدٌ لثم فی کتاب اللّه ای بَوّم الْبَفَبِ»(5) [و(لی) کسانی 
که داننش و ایمان یافته اند می 0 ات تفا (به موجب از چه) در 
کاب خدا رت رهر رتاکیو مانوه اند اشایراشه این 
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1- [1] - بقره/ 124. 

2 [2] - بقره/ 124. 

3- [3] - انبیاء/ 72-73 
4 [4] - آل عمران/ 68. 
5- [5] - روم/ 56. 


منصب تا روز قیامت در ذژیه علی علیه السلام باقی خواهد ماند زا دبک 
نفد آن فخمد لین اللد علیه و ال امن شهاهن امن ین این نادانان 
چگونه می توانند امام را انتخاب کنند؟ 


خلافه الله و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و مقام امیر 
المومنین علیه السلام و میرات حسن و حسین علیهما السلام است. 
امامت, زمام دین و نظام و انتظام جامعه مسلمانان و صلاح دنیا و به عزت 
رسانیدن مقمنان است. امامت پایه و اساس اسلام پویاست و فرع بالنده 
ان است. نماز با وجود و راهنمایی امام. به طور کامل ادا می شود و هم 
چنین زکات, روزه, حج. جهاد و گردآوری غنایم و صدقات و جاری کردن 
حدود و احکام و پاسداری از مرزها و کشور, همه توسط امام انجام می 
پذیرد. امام, حلال خدا را حلال می کند و حرام خدا را حرام می گرداند و 
حدود خدا را جاری می سازد و از دین خدا دفاع می کند و با دانش و 
حکمت و حجت استوار, مردم را به راه پروردگارش رهنمون می سازد. 
امام به خورشید شکوهمند و برآمده می ماند که جهان را روشن و نورانی 
می کند و این در حالی است که خود در جایگاهی است که دست کسی به 
وی نمی رسد و چشم کسی قادر به ریت نور خیره کننده او نیست. امام, 
بدری درخشان و چراغی فروزان و نوری تابان و ستاره ای راهنما در 
اعسی اي هن ویر قموه و مخ را مد بو سل ر ادن 
خزباهاشت. آماهد ات عوارایی..است. که تشنان را رات ی کید 
رهنمون به سوی هدایت و نجات دهنده از پلشتی هاست. امام به سان 
آتیثبی بر قله کوه است. هر که بدان نزدیک شود. از گرمایش بهره مند می 
گردد و آن که راه گم کرده باشد, بدان از مهلکه نجات می یابد. هر که از 
او جدا شود, هلاک می خرف امام ابو رانا متاردان یل اساننت: 
خورشید روشنگر و آسمانِ سایه بان و زمین گسترده و چشمه جوشان و 
آیگاه و کلشتان-انتت: اما همدمی دلسوز و بذری. ات مهریان و برادری 
است همزاد و مادری نیکوکار در حق فرزند کوچک خویش. امام پناهگاه 
مردم در حوادث هولناک است. امام امین خدا در میان مردم است و حجت 
خدا| بر بندگان. امام خلیفه خدا در بلاد و دعوت کننده به سوی الله است و 
مدافع حرم خدا. امام کسی است که از گناهان پاک شده باشد و از عیوب 
مبرا؛ مخصوص به علم و معروف به حلم. او نظام دین 
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است و مایه عرّت مسلمین و موجب برانگیخته شدن خشم منافقین و 
خشکاننده ریشه کافران است. امام یگانه زمانه خویش است. کسی به 
منزلت او نمی رسد و هیچ عالمی به جایگاه او دست نمی یابد و همتایی 
برایش یافت نمی شود. نه فا دارد و نه نظیری, برخوردار از همه 
فضیلت هاست بی آن که بابت آن مدیون کسی باشد يا آن را از کسی 
گرفته باشد ؛ بلکه فضیلت او از فضیلت دهنده و بخشاینده نشأت می گیرد 
و این فضیلت فقط , به او اختصاص دارد. 


ی ی و و 
انتخاب او را به دست اورد؟ هیهات ! هیهات ! عقل ها در این وادی گمراه 
می شوند و به بیراهه ختم می گردند و خردها دچار کاستی می شوند. 
اندیشه ها به حیرت می افتند و چشم ها سرگردان می شوند و بزرگان 
اسان تفا رت سم که و اه خر ی ات ایا ار وی آن 
ی ار ایا 
می کنند و شعرا| از ستایش او درمانده می شوند و ادیبان احساس عجز 
می کی اه ات اه عم ی اضعا اما مایم ارفصال اه 
گرفتار عجز ,و ناتوانی می گردند. مگر می توان کل وجودش را توصیف یا 
در ستایش کنه او داد سخن داد پا چیزی از احوال وی را دریافت پا این که 
کسی را جایگزین وی کرد به طوری که بتوان بی نیاز ز از او بود؟ نه, چگونه؟ 
کجا؟ او چون ستاره از دسترس کسانی که بخواهند او را به دست آورند یا 
ارت باصان دور ات وه مان ی ی را اب کر 
و با کدام عقل, و این که تظیر او‌را خر کجا بافت مف:شود؟ ابا کمان هی 
پبرید که چنین شخصی را می توانید در غیر خاندان محمد صلی الله علیه و 
الم دا کی تیم دا مکی کم ما وان انا درا یکت مه کف 
اباظیلم نها از ارووهاع نت فافتی. رده اسست ازان رمعضد 
کرده اند, که از دیواری صاف و لغزنده بالا روند. دیواری که آنان را به 
کردند و با آرای گمراه خود در پی دستیابی به وی بودند, لیکن چیزی جز 
دورتر شدن از امام نصیبشان نشد. خدایشان بکشد ! که دروغ گفته و افترا 
بستند و از راه حق و صراط مستقیم منحرف شدند و دچار حیرت و 
۳ گشتند و آگاهانه امام را رها کردند و شیطان, اعمال آنها را 
برایشان آراست و از گام نهادن در راه درست باز داشت. آنها 
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آگاهانه از کسی که خدا و رسولش پرگزیده بودند. روی برتافتند تا اين که 
مخاطب قرآن واقع شدند که: «ورنک یحلْقْ ما بشاء ویخْتا ما گان هم 
الیرة سْبحان الله وَتعالي عَمَّا بش رِکوپ» و «ومّارکان لِمُوْمنِ ولا مَوْمته ادا 
قصی ال ورسُولة اما آن کون هم الختره هن آفرهم۱1 او هیچ جرد و 
۳ نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاري فرمان دهند, 
برای آنان در کارشان اختیاری باشد] و «مَا کم کیت تَحْکَمُون ۳ ام کم 
کناب فیه تدرْسُو* ان کم فبه لقا تحیرون* آم لكمْ یمان علیتا بالِعة [لی 
وم القيامه ان لکمّ لها تَحکمون* سَلهم ایهم بدَلک رَعيم * أم لَهَمُ شز‌کاء 
فا توا بِشْرَكائهمٌ آن کائوا ضاد قین »(2) [شما را چه شده چگونه داوری می 
سر اس ی کر 
گزینید ترا شمها .در آن خواهد بود* یا این که شما تا روز قیامت (از ما) 
سوگندهایی رساأ گرفته اید که هر چه دلتان خواست.؛ حکم کنید * از آنان 
بپرس کدامشان ضامن این (ادعا)یند* با شریکانی دارند. پس اگر راست 
می ,گویند, شریکانشان را بیاورند] و « فلا یتدبژون اقآ م علی خلوت 
آفقالها»(3) [آیا به آیات قرآن نمی اندیشند یا (مگر) بر دلهایشان قفلهایی 
نهاده شده است ] یا اين که: «وَطبع ال علی قلویهم هم لا َقلمون» [و 
کد ب دلاشان قهر هد در جهن تمس توس ]با اب که گفتند: 


«سَیعتا وف لا یَسْمعُون* ان سر الوا عند اللّه الط ام رالذین لا 
لو عم ال" فيهم یا لأْسَمَعَهْم ولو اسهم لتولواً وَهم 


1 [شنیدیم در خالی که که نمی 9 ۳ بدترین جنبندگان 
نزد خدا, کران و لالانی اند که نمی اندیشند* و اگر خدا در آنان خیری می 
یافت قطعا شنوایشان می ساخت و اگر آنان را شنوا می کرد, حتماً باز به 
حال اعراض روی برمی تافتند] 


یا گفتند: «سَمتا وَعَضینا»(5) [شنیدیم و نافرمانی کردیم ] بلکه اين «فَصْلَ 
اللّه 
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اب30 
2 [2] - قلم/ 36-41. 
3- [3] - محمد/ 24. 
4- [4] - انفال/ 21-23. 
5- [5 ] - بقره/ 93. 


س نا واه دُو القصْلٍ الْعظیم»(1) [فضل خداست که به هر کس 
بخواهد, آن را می دهد دراه نذ را فزون بخشی بزرگ است ] 


آنان چگونه می توانند امام برگزینند در حالی که امام عالمی است که جهل 
به او راه ندارد و نگهبانی است که زیردستانش را تنها نمی گذارد. او معدن 
کداست: هفاک است و مرکز عبادت و زهد و علم. امام به دعوت 
مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله معرفی گشته و از ذرْیّه پاک 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. ۱ 
راه ندارد و هیچ اصل و نسب داری به جایگاهش دست نمی بازد. امام از 
خاندان قریش و نسل هاشم است و عترت رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله که با رضایت خداوند عرٌ و جل برگزیده می شود. امام اشرف اشراف 
و شاخه ای از عبد مناف است. علمش ش پیوسته رو به فزونی و حلمش رو 
به تکامل است. نز اف امامت کاملا اکام .و نز کار سیاست ریز دست و 
داناست. طاعتش بر همه فرض است و پیوسته به امر خدای عر و جل 
عمل.فی: کت بندیان وا را تضحت هی کندم از یه دا پاسداری عی 


نماید. 


پیامبران و امامانٍ علیهم السلام پیو سته موید به توفیقات الهی هلستند و از 
علوم خفیه پروردگار و حکمت و دانش او برخوردار می شوند در حالی که 
دیگران از این موهبت بی بهره اند. علم آنها از داش اهل 1 فراتر 
است : زیر خداوند می فرماید: «أقمن بقدی الی ال‌خو" آو وت و بتبع آمّن لا 
یهذی الا ان دی قما لکَم کیت تحْکفون»(2) ار 
رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد يا کسی که راه نمی 

نماید, مگر آن که (خود) هدایت شود شما را چه شده چگونه داوری می 
کنید؟ ] 


و «ومن یوت الجِعمَة فقد ۳۹ حیر| کنیرّ» (3) [و به هر کس حکمت داده 


شود به یقین» خیری فراوان داده شده است ]؛ و کلام خدا| در حق طالوت: 
«ٍِنّ ال اصَطفَاه 


ص: 145 
1 وید 21 


2- [2 ۲ ۴ یونس/ دد. 
3- [3] - بقره/ 209 


ار ۳ ِ ٍِِ و 9 9 س 9 ۳ س 
عَلیکم ورَادَهُْ بَسطةٌ فی العلم والجسم واللة یوّبی ملک من بشساء والله 
واسع عَلیمٌ»(1) [در حقیقت, خدا| او را بر شم برتری داده و او را در دانش 
و (نیروی) بدنی بر شما برتری بخشیده است و خداوند پادشاهی خود را به 


و به پیامبر خویش صلی الله علیه و آله قرمود: «وأنرَل اللةْ لک الِْتات 
تالحکمة وعلمی الم تکن تام وکان ج فطل اللّه عَلیک عظیا»(2) [و خدا 


کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و ان 6 را تضین دانتتی. به که اصوخت: و 
تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود ] 


و در حقن امامان اهل بیت پیامبرش و عترت و ذَژیه او الله علیهم 
اجمعین فرموده است: «أَم یَعْسْدُونَ لاس عَلی ما ااهم ال من قصْله 


تسه 


مد نب آل ابرامیم الکتاب والجکمه وآتیْتاهم لک ها ف بن امن 


اس 


- و و 


به وملم گن ضا عله وکقی یلم سمیذا»(ج) [بلکه به مردم آن چه 
خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می ورزند. در حقیقت, ما به 
خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم* یس 
برخی از انان به وی ایمان اوردند و برخی از ایشان از او روی برتافتند و 
(برای آنان) دوزخ پرشراره بس است] و اگر خداوند بنده ای را برای اداره 
امور بندگانش برگزیند, توان و ظرفیت این کار را به وی خواهد داد و 
چشمه های حکمت را در قلبش به ودیعت خواهد نهاد و علم را بدو الهام 
خواهد فرمود تا از آن پس, , از پاسخ به هیچ پرسشی در نماند و از عدالت 
فراتر نرود. او امامی معصوم و موّید است که خداوند پشتیبانیش می 
اور را ی ای 
گرداند تا حجّت خویش بر بندگان و گواهی نف آ نز قرار دهد از اين روست 
که می فرماید: «دلک قَصْل اللّه یوْییه من یشاء وله و القَصّل 
الَعظیم»(4) [اين فضل خداست که به 
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1 اه بفروا 7 24 
2- [2] - نساء/ 113. 
3- [3] - نساء/ 54-55 
4 [4] - حدید/21. 


هر کس بخواهد آن را می دهد؛ و خداوند را فزون بخشی بزرگ است ] 


آیا آنها می توانند چنین شخصی را بیابند و انتخاب کنند؟ یا این که از چنین 
6 
که پا را از حق فرا تر گذاشتند و کتاب خدا را پشت سر نهادند چنان که 
گویی نمی دانستند مرتکب چه کاری شده اند. هدایت و شفا در کتاب 
خداست؛ اما آنها آن: را رها کرده و در بی ههاهای تقساتی خود رفتند. از 
این رو خداوند آنان را هنز ملامت فرمود قآ ود دول تحت و در 
حق ایشان فرمود: «ومن أضل من اْبع هَواة بغیر هی من الله اِنّ اللَ لا 
دی الم الظالمین» (1) [و کیست گمراه تر از آن که بی راهنمایی خدا| 
ان ی هس رید مها فراع مر را راهمایی ی ۱5 3 

ما لَهَمْ چاصَل اعمَالهُمٌ»(2) [نگونساری بر انان باد! و (خدا) اعمالشان 
0 داد] و فرمود: «کبر مَفتا عند اللّه وعند الذین مَُوا کی سار 
له علی کل قلب متکبر جبّار»(3) [(اين ستیزه) در نزد خدا و نزد کسانی 
که ایمان آورده اند (قابه) عداوت. بر کی. است. این کته خدا بر دل. هر 
متکبُر و زورگویی هر می نهد ] 


و درود بیکران خدا بر محمد نبی و آل محمد باد !(4) این حدیث را محمد 
بن علی بن بابویه در 9 «معانی الاخبار» خود از ابو رای محمد بن 
از ابو ِ عمران بن موسی بن ابراهیم, از حسن بن قاسم رقام. از 
قاسم بن مسلم, از برادرش عبد العزیز بن مسلم روایت کرده که: در مرو 
همراه امام رضا علیه السلام بودیم. روز جمعه آغاز ورودمان در مسجد گرد 
آمدیم و سخن امامت را به میان آوردند و سین عینا به ذکر خدیت می 
پردازد 2(۰) 


3) آبن شهر آنتته‌ی از علی بن جعد, از شعبه, از حماد بن ۱۳ از اتس 
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1- [1] - قصص/ 0ظ. 

2 [2] - محمد/ 8. 

3- [3] -غافر/ دد. 

4 [4] - کافی, جح 2 ص 154, ح 1. 
5- [5 ] - معانی الاخبار. ص 96, ح 2. 


روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند مرا و اهل 
بیت مرا بر همه خلق برتری داد و ما را برگزید. پس مرا پیامبر قرار داد و 
علین بن انیت طالب: روص من کرو آن اه فرمود؛ «ما کان لهَمّ الجِير» 
یعنی در اين مورد انتخاب را برای مردم قرار ندادم و خود هر که را بخواهم 
برمی گزینم. پس من و اهل بیت من برگزیده خدا و بهترین خلق او هستیم. 
سپس فرمود: «سبحان اللْه» بعنی خدا پاک و منزه است «عَمَّا بش رکُون» 
تون کار نت 9 


4 و از طریق مخالفین: حافظ محمد بن موّمن شیرازی - که از مشایخ 
اهل سنت است- در کتاب خود «المستخرج من التفاسیر الائنی عشر» در 
تفسیر ایه «وربک یَحْلّف ما یشاء ویختار ما کان لهْم لجبرة» در حدیثی 
مرفوع که سند آن را ی میکند که گفت: 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره مفهوم اين آیه پرسش کردم. 
فرمود: خداوند, آدم را آن گونه که می خواست از گل آفرید و این که 
خداوند من و اهل بیت مرا از میان خلق برگزید و مرا پیامبر خود کرد و 
علی بن ابی طالب را وصی قرار داد. . سپس فرمود: «ما کان هم الَترة» 
و مقصود حق تعالی آن است که بندگان, فاقد حق انتخاب هستند و آن که 
انتخاب می کند من هستم ؛ و من و خاندانم برگزیدگان او از میان خلق وی 
هستیم. سیس فرمود: «سْبحان الله» یعنی این که خداوند از شرکی که 
کقار مکه می ورزند, منژه است, سیس ادامه می دهد: «وَرَنْکَ» یعنی ای 
مه را ها نکر صْدورهة» یعنی آن چه از بغض و کینه که منافقان از 
تو و اهل بیت تو در سینه دارند «وما یْعلتون» و معارض محبت هایی است 
که در ظاهر نسبت به تو و خاندانت ابراز می دارند.(2) 


فوا من کل اه شمیق قفا هاتو انز وا عتعا ولا تشال عن لوق آلخگرفین [8 7 


«وترغتا من کل أمٍَ شهیدا قفلتا ماو رات قعیغوا أَنّ الحَقَ بل وضَل 


هم ما کایوا ِفْتژون(75) ان قاژوت کان من قَوّم موسی قَبِقی لیم 
تیاه من الکنُوز ما ان 
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2 1 آه شتافیم ج 2 خر 256 
22 ]+ طر اتف ض 97 ع 136 


الق رجین(76) و غ فیقا اتااک الله | 7 

خسن کمَا اس ال یک ولا تبغ القَساد فی الازض ‏ بجب 
ِ 7 ۱ علی علم عندی اوَلم یعلم 0 اللة قذٌ اهلک 
ون(78) " ِ« 


[و از میان هر امتی گواهی بیرون می کشیم و می گوییم: برهان خود را 
بیاورید. پس بدانند که حق از ان خداست و آن چه برمی بافتند از دستشان 
می رود* قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه ها آن 
قدر به او داده بودیم که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگین می آمد آن 
گاه که قوم وی بدو گفتند: شادی مکن که خدا شادی کنندگان را دوست 
نمی دارد* و با آن چه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از 
دنیا فراموش مکن و همچنان که خدا به تو نیکی کرده, نیکی کن و در زمین 
فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست نمی دارد* (قارون) گفت: من 
اینها را در نتیجه دانش خود یافته ام. ایا وی ندانست که خدا نسلهایی را 
پیش از او نابود کرد که از او نیرومندتر و مال اندوزتر بودند. و(لی این 
گونه) مجرمان را (نیازی) به پرسیده شدن از گناهانشان نیست ] 


1 علی بن ابراهیم به روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده که 1 حضرت در معنای «وَترَعُتا من کل مه شهیدذا» فرمودع 
از هر فرقه از این امت امامش را به عنوان گواه گرفته است. «فَفْلتا هائوا 
هتم قعلموا أَنْ الق له وصَل عَنهم مّا ائوا بَفْتژون»(1) 


2 علی بن ابراهیم مراد از «عصبه» در ایه «اِنْ قارون کات من ,قَوّم 
مُوسّی 0 عَلیْهم وتان هه الکنوز عا ان مَقَاَتَحة لَنوءٌ بالعَصَبه وی 
افو گروهی از مردان نیرومند بین ده تا نوزده نفر بوده که کلیدهای 
گنجینه های قارون را حمل می کردند. قارون آن گونه که قة 

کند, مدعی بوده که خود, این ثروت را 
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سیر فسی: ج 2ص 120 


گرد آورده است «امَا أَوَبةُ ی عم عندی» زیرا کیمیاگری می دانسته؛ 
اما خداوند. می فرماید: «اوَلم بَْلمْ أن ال قذ ملک من یه من الفُژون 
من فو أشذ یله و کنر شا ولا شا غن ذثویهم الْمْرمون» یعنی این 
۳ درباره گناهان اینان از پیشینیانشان بازخواست نمی شود 1(۰) 


اجمه ان ان رن اس ی نیا موسیسن اسعا یل 
بن موسی بن جعفر, از پدرش از جدّش جعفر بن محمد, از پدرش, 7 
جدذش, از پدرش و از امیر المومنین صلوات الله علیهم اجمعین روایت 
کرده که آن حضرت در معنای «وّلا تنس تصیبک من الحَنبا» فرموده است: 
فراموش مکن که از تندرستی, قدرت , آسودگی خیال, جوانی و سرزندگی 
خودت برای طلب آخرت استفاده کنی.(2) 


«قعرج غلی قومه فی زیتته قال الذین تریکون الکتاه...غن اه غلنتا لخسف بنا وبکانه لا بقلم 
الْکَافرژون(82) « 
«فجَرَح عَلی قومه فی زیییه قال الذین بُریدُون الحیاة الدنا با لت لا مثل 
و ]۶ 1.2 - 2- ۹۲ ]مه 
ما آویت قازون 4 ۳ حخظ عظیم (79) وقال الذین اوئوا العلم وَبِلکم تَوَابٌُ 
ال حم ِ من وعمل صالخا ولا باه لا الصّایژون(80) فَحَسفتا به 
‌ِ ‌ 


[پس (قارون) با کوکبه خود بر قومش نمایان شد. کسانی که خواستار 
زندگی دنیا بودند, گفتند: ای کاشن منل ان جه به. فارهون.دآده شنده به ِ 
(هم) داده می شد؛ واقعا" اور تقو قرو کون (از ثروت) دارد* و کسانی که 

دانش (واقعی) یافته بودند» که وای بر شما برای کسی که گرویده و 
کار شایسته کرده, پاداش خدا| بهنر است و جز شکیبایان آن را نیابند* آن 


گاه (قارون) را با خانه اش در زمین فرو بردیم و 
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1 سر کمن ه 2 120 
2 امالی هو 9 10 


گروهی نداشت که در برابر (عذاب) خدا او را یاری کنند و (خود نیز) 

نتوانست از خود دفاع کند* و همان کسانی که دیروز ارزو داشتند به جای 

او باشند, صبح می گفتند: وای مثل اين که خدا روزی را برای هر کس از 

.ِ بخواهد گشاده يا تنگ می گرداند و اگر خدا بر ما منت ننهاده 

ی مارا (هم) به زمین فرو برده بود. وای گویی که کافران رستکار نمی 
دند 


1 علی بن ابراهیم: مقصود از: «فَحَرَح علی قَوّمه فی زیتته» لباس های 
۳ بود, که روی زمین کشیده می شده است. و در پاسخ «قالي 
الذین بر دون الحیاة الدنیا یا لیت لا مثل ما آونی اون یه لذو حخظ 
۶ فٍِ 1 ۳ ران مخلاص حضرت. موسی گفتند: «ویْلکم توَابٌ اللو, ید خی لمنْ 
امن ۳ ضالا ولا بلفاها / الصَابچُون* فحَسفتا به رن رن فمّا 
ان له من فتّه ام من دون اس من المنتصرین* واطبح 
ه شط رَرق 0 


ص- ۳۳-۳ 


قیر ولا آن آلله لیا لخست با واه لالخ الگایژوت» و 


3 


ِ : 
۱ 
۱یا سب 


و علت هلاکت قارون آن بود که چون موسی قوم بنی اسرائیل را از مصر 
خارج کرد و در بیابان مقیم نمود و خداوند بر ایشان «مَنْ» و «سّلوی» را 
نازل فرمود و از دل سنگ, دوازده چشمه برای ایشان جوشید, دچار تکبر و 
غرور شدند و گفتند: «لن تصبر عَلی طقام واجد قادْغْ لتا زبک بُحْرخ تا مق 
ثنیث الارَض من بفلهّا وَفنأنا وفومها وعَذسها وَتصلها»(1) [هرگز بر یک 
رو کورای ات تا وریمه ار دای خور ای ها اما ان آن جر مین 
می روپاند از (قبیل) کت ی ی وب 
ات به ایشان گفت: « اتستبدلون الذی هو لاتی بالذی هو کرد حَيرٌّ اهبطوا 
مضتا فان آکم ۶ سََلثْم»(2) آآبا به.جای جبز بقتر خواهان ِِ پست ترید؟ 
پس به شهر فرود آیید که آن چه را خواسته آید برای شما (در آن جا مهتا) 


تن و ۶ 1 


ست ] و پاسخ آنها چنین بود: «نّ فیها قَوهَا جتّارین ولا آن تَوَجْها علّت 
15 


1- [1 ] - بقره/ 01.. 
2- [2] - بقره/ 01.. 


یَخْرْجُواً ملها»(1) [در آن جا مردمی زورمندند و تا آنان از آن جا بیرون 
نروند ما هرگز وارد آن نمی شویم ] و سپس به موسی گفتند: «ادَهَت انت 
وَربک فقاتلا ات هاهتا قاعذون»(2) [تو و پروردگارت برو(ید) و جنگ کنید که 


ما همین جا می نشینیم ] 


اما خداوند ورودشان به شهر را برایشان واجب گردانید و دستیابی بة آن را 
به مدت چهل سال برایشان حرام گردانید. از این روء بر روی زمین 
سر گردان بودند. آنها از آغاز شب به خواندن تورات و دعا و زاری کردن 
می پرداختند و قارون نیز از جمله ایشان بود و چون تورات می خواند, 
کسی خوش صداتر از او نبود و او را به خاطر صدای دل نوازش ول ۳ 
ما و ار کر و ار ی ار 
توبه به درازا| انجامید و این در حالی بود که قارون به همراه ایشان توبه 
نکرد و حضرت موسی علیه السلام نیز او را دوست می داشت. از این رو 
بر وی وارد گشته و به وی گفت: ای قارون ! قوم تو مشغول توبه هستند و 
تو از خوبه کردن بازمانده اق؟ ابا آنها از در توبه در آی و کرنه خذاوند بر تو 
عذاب نازل خواهد کرد. اما قارون اهمیتی به سخن موسی علیه السلام 
نداد و آن را به تمسخر گرفت, لذا موسی از نزد وی غمگین بیرون آمد و 
در حیاط قصر وی نشست در حالی که جبه ای از مو بر تن داشت و یک 
جفت پای افزار از پوست الاغ در پای داشت که بندهای آن از مو بود و 
عصا را در دست داشت. سپس قارون دستور داد مقداری خاکستر مخلوط 
با اب نز سیر وق بر پذند. چون چنین کردند, موسی به شدت خشمگین شد. 
در کتف حضرت موسی چند تار مو بود که چون وی به خشم می آمد, سیخ 
شده و از زیر جامه هایش سر برمی آوردند و از نوک آنها خون جاری می 
شد. سپس موسی دست به دعا برداشته و گفت: پروردگارا! اگر برای من 
به خشم نیایی, پیامبر تو نیستم. آن گاه خداوند به وی وحی فرمود: به زمین 
امر کردم که به فرمان تو باشد, هر دستوری که داری به آن بده. 


قارون دستور داده بود که درهای قصر را ببندند و چون موسی قصد رفتن 
دوباره نزد قارون را کرد و با درهای بسته روبرو شد, به انها اشاره نمود, 
در دم باز 


ص:152 


1- [1] - مائده/ 22. 
2- [2]- مائده/ 24. 


شدند و بدین ترتیب خشمگین بر قارون وارد گردید. چون قارون او را بر 
آن حال دید دریافت که عذاب آمده است. لذا گفت: ای موسی 22 
آن خویشاوندی که میان ماست سو گند می دهم که از من درگذری. ۰ موسی 
به وی گفت: ای پسر لاوی, سخن بس کن؛ و ای زمین او را در خود فرو 
بر » و ناگاه زمین, قصر قارون را با هن هدن ِِ بود, در خود فرو برد. 
وقتی قارون تا زانو در زمین فرو رفت؛ , به گریه | را به صله 
رحم سوگند داد. پس موسی به وی گفت: ای پسر لاوی! سخن بس کن, 
ای زمین او را در خود فرو بر! و بدین 2 زمین, قارون را با قصر او و 
هر چه گنج در آن بود, بلعید ودر خود فرو 


این بود سخنی که موسی علیه السلام به قارون در روزی که خداوند 
هلاکش کرد گفت و خداوند به موسی از بابت آن طعنه زد. اما موسی در 
پاسخ خداون عرض کرد: پروردگارا! قارون مرا به رابطه خویشاوندی 
سوگند داد. اگر به تو سوگند می داد. خواسته اش را اجابت می کردم و 
عذرش را می پذیرفتم. 


پس خداوند فرمود: چرا به پسر لاوی گفتی: سخن بس کن؟ موسی عرض 
کرد: تزفرد کارا کر می دانستم که این آمر به تو باز می گردد و از 
پذیرفتن توبه اش خشنود می گردی, حتما خواسته اش را فرا وروی یت 


خداوند فرمود: ای موسی ! به عژت و جلال و جود و عظمت و رفعت 
جایگاهم سوگند, اگر قارون ان گونه که تو را مورد خطاب قرار داد, مرا 
مورد خطاب قرار می داد, حتما دعای او را مستجاب می کردم. اما چون تو 
را مورد خطاب قرار داد. او را به خودت واگذار کردم. ای پسر عمران؛ از 
مرگ نهراس, زیرا من مرگ را بر هر نفسی نوشته ام و بستری برایت 

فراهم کرده ام که چون بر آن وارد گردی. چشمانت روشن گردد. پس 
موسی علیه السلام به همراه جانشین خود به سمت طور سینا حرکت کرد 
و از کوه بالا رفت. در بین راه مردی را دید که به طرف او می امد در 
حالی که یک سبد بزرگ و یک بیل به همراه داشت. موسی به او گفت: چه 
می خواهی؟ گفت: مردی از اولیای خدا در گذشته و من می خواهم برای 
او گوری حفر کنم. موسی علیه السلام گفت: آیا می خواهی در این کار تو 
را یاری کنم؟ گفت: بلی, و چون قبر را حفر کردند, آن مرد خواست وارد 
قبر شود. موسی علیه السلام پرسید: جه.فی کنی ؟ آن مرد گفت" وارد قبر 


می شوم تا ببینم آرامگاه (لحد) آن چگونه است. موسی علیه السلام گفت: 
اين کار را به من واگذار موسی 


ص:3 1 


علیه السلام خود در لحد دراز کشید و ملک الموت جان وی را گرفت و کوه 
اه-ر اند هیان برفت و نب هم اهد ۱۱۱ 


2 رس وی فارون از ی رال هار خاندان موس اجه السلام و 
پسر خاله وی بود. عطا از ابن عباسی روایت ت کرد که سند این حدیث به 


امام صادق علیه السلام می رسد ۱ 
«یلکَ الدَار ره تجْعلها لِلذِین لا بُریژون غْلْوّا فی ار ولا قاط والَْافبَة ِلْمْفین(83)» 


برتری و فساد نیستند و فرجام (خوش) از ان پرهیزکاران است ] 


1) علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
منفری؛ ها از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که آن حضرت فرمود: ای حفص ! ارزش و منزلت دنیا نزد من به چیزی جز 
مردار نمی ماند که فقط در صورت اضطرار از ان می خورم. ای حفص ! 
خداوند متعال می دانست که بندگان چه می کنند و به سوی چه سرنوشتی 
حرکت می کنند, اما به هنگام ارتکاب اعمال ناشایست توسط آنها, بردباری 
به خرج داد زیرا| از ینت ید انا آگاه بود. پس خسن طلب از _ کسی که از 
مرگ واهمه ندارد, تو را فریب ندهد. سپس ایه «تلک الدَارُ الاجَرَخ» را تا 
آخر تلاوت کرده و در حالی که می گریست فرمود: به خدا سوگند! با این 
همه آرزوها بر باد رفت. و سپس فرمود: به خدا سوگند ! ابرار پپروز شدند. 
آنا فت داتفر اجه سا هستد: اها کسانی خستتد که ارارتان ه 
مورچه هم نمی رسد. علم برای ترس از خدا و جهل برای دچار غرور شدن 
کافی است. ای حفص ! او پیش از آن که بر عالمی یک گناه ببخشاید, هفتاد 
گناه را 1 
دهد و به آن چه آموخته, عمل کند, در ملکوت آسمان رک نامیده می 
شود و درباره اش می گویند: برای خدا 


ص:154 


11 ]سر قمی: دص 120 
22 +مجمه النبان: ‏ 7ص 459 


فرا گرفت؛ برای خدا ۱ ۷ 0 
فیکران: آمفزش داد ری کر وه قربانت گردم ! ! حد ۱ 
فرمود: حد زهدودر کتاب خدا مذکور است آن جا که خداوند عر و جل می 
فرماید: «لکیلا ت] سَوّا عَلی ما قَاتکمْ ولا تفرخوا بقا آتاکمٌ»(1) [تا بر آن چه 
از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به (سبب) آن چه به شما داده است 
شادمانی نکنید ] خائف ترین مردم از خدا عالم ترین آنها به اوست و عالم 
ترین آنها بی توجه ترین آنها به دنیاست. پس مردی عرضن کرد ای فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله! مرا نضیحتی کنید. فرمود؛: هر کجا باشی 
از خدا بترس, در این صورت بیمی بر تو نیست.(2) 


2 امام صادق علیه السلام در معنی آیه «علة فی الأرْض ولا قسادا» 
فرموده است: مراد از «علَوٍ», شرف است و «فساد» دل بستن به آباد 
کردن دنیا است.(3) 


3) سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن 
ابی نصر, از هشام ین سالم, از سعد بن طریف, از امام صادق علیه السلام 
روایت ه کرده است که: هشت نفر در محضر ایشان بودیم و سخن از 
رمضان رفت. امام علیه السلام فرمود: نگویید اين رمضان است., یا رمضان 
آمد یا رمضان رفت ؛ زیرا رمضان نامی از نام های خداست ؛نه می آید و نه 
می رود. آن که هن ایند ند ی سفق توا پذیر است. لیکن بگویید: «ماه 
رمضان» چنین و چنان شد زیرا در اين صورت «ماه» به اسم اضافه می 
شود و اسم از آن خداست و خداوند اين ماه را که قرآن در آن نازل گشته 
الگو و عید قرار داده است. آگاه باشید, هر که در ماه رمضان, فی سپیل 
الله از خانه اش خارج شود- و سبیل الله ما هستیم که هر که در آن گام 
نهد, دژی پیرامون او را می گیرد و آن دژ امام است- و با ریت ماه. تکبیر 
سر دهد, روز قیامت سنگی را در ترازوی وی قرار می دهند که از هفت 
ی ات 


ص: 5 1 
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عرض کردم: ای ابا جعفر ! ترازو کدام است؟ فرمود: ای سعد ! قوّت و نگاه 
تو بیشتر شده است, رسول خدا صلی الله علیه و آله سنگ ترازوست و ما 
ترازو هستیم و این . سخن خدای عر و جل درباره امام است که می فرماید: 
«لیِفومّ التاسن بالقهط»(1) [تا مردم به انصاف برخیزند] و هر که در 
فحضر امام تکبیر. کید و «لا الة. الا الله مدمه لا شربی لم» را بر زبان 
جاری کند. اس اک و اه ام و موس س تا 
بزرگ خدا به نامش شود, با ابراهیم علیه السلام و محمد صلی الله علیه و 
آله و دیگر پیامبران در دار شوکت و جلال همراه خواهد بود. 


عرض کردم: «دار جلال» چیست؟ فرمود: دار, ماییم و این سخن, خدای 

عز, و جل ابیت که می فرماید: «یلک الا 7 الاخْرَخ تَجْعَلهّا للذِین لا 
پریدُون لة ی الا ض ولا قسانا والعَاقبة 2 للَمَفینَ» ای سعد ! «عاقبت» 
ماییم. اما خداوند دربارم «مودّت» ما برای پرهیزکاران می فرماید: «تبازک 
اسَمٌ ریک 53 الجّلال والاکرام»(2) [خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و 
بزز کوارت | حلال و کرامتی که. خداوند تباری وعالی چندیان.را کرامّت 
بخشیده, طاعت ماست.(3) 


«ّ الذٍی ره علبک الَفرَان لراذک [لی عقاد فل ی أَعلَمْ من جاء بالَُدی ومن هو فی ضلال 
مَبینِ(85) » 


[در حقیقت همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد بفی تفا نم زا 
سوی وعده گاه بازمی گرداند. بگو: 7 
هدایت آورده و چه کس در گمراهی آشکاری است ] 


1) علی بن ابراهیم از پدرش, از حماد. از حریز, از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده که چون از وی درباره جابر سوّال شد, فرمود: خدا رحمت کند 
جابر را! آن قدر فقه و فهم او پیش رفته بو کف تاویل این آیه را می 
دانست: «اِنّ الذٍی 


ص :6 1 
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2 ون 75 
3- [3] - مختصر بصائر الدرجات, ص56 


قرض عَلَیک الْفْرآنَ رانک ای مقای»(1) یعنی «رجعت».(2) 


2( از او, از پدرش» ِِِ سوید, از یحیی حلبی, از عبد الحمید طائی؛ 
از ایو خالد کابلی, از علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده است که 
درباره آیه «اِنّ الذی قَرَضَ علیک الفوآن راک ای معاد» فرمود: 
پیامبرتان صلی الله علیه و آله و امیر المومنین و دیگر ائمه علیهم السلام 
نزد شما باز می گردند.(3) 


3) از او, از پدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن شمر روایت کرده است 
که: در حضور امام با از جابر رفت و امام علیه السلام 
فرمود: خدا جابر را رحمت کند! علم او : تا بدان خادرسدده نود که ناویل آید 
«اِنَ الذٍی قرّض عَلیک الفْوآن لرادک [لی معادٍ» بعنی «رجعت» را می 


دنت :۱۸۱ 


ند بو یه الم از که ای از یحو عم زر 
نیس بن هشام, از ابان, از عبد الرحمن بن سیابه, از صالح بن میثم, از 
امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: به وی عرض کردم: 
حدیثی برای من نقل کنید. فرمود: مگر از پدرت حدیث را نشنیدهای؟ 
عرض کردم: کودک بودم که پدرم از دنیا رفت. فرمود: شنیده ای. عرض 
کردم: چیزی شنیده ام که آن را عرض می کنم, اما اگر اشتباه بود, اشتباه 
مرا اصلاح فرمایید. فرمود: اين آسان تر است. عرضص کردم: من بر این 
باورم که «دابه الارض» علی علیه السلام است. گفت: امام ساکت شد. 
گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: به خدا سوگند ! چنین می پندارم که 
چواهی گفت: «علی علیه السلام نزد ما رجعت می کند» و سپس آیه «اِنَ 
الذی قرض علیک الفران لرادک الی معای» را تلاوت فرمود. عرض کردم: 
به خدا سوگند ! می خواستم دربارخ آن آز دا پرسش کنم, اما فراموش 
کردم. پس فرمود: آپا هي خواهی تو را به به امری بزرگ : تر از انن آگام کتم ؟ 
«وما آرسَلتاک الا گافة للتّاس بشیزا وتذیزا»(5) [و ما تو را 
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جز (به سمت) بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم ]» هی 

سرزمینی نمی ماند, مگر این که صدای آشهد آن لا له الا الله 6 اشفد. آن 

محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله از آن شنیده شود. ون 9 
به آفاق زمین اشاره فرمود .(1) 


5) از او, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید و محمد خالد 
ترقی »ار قصرتن ویو آز ببیز ین عمران علبیه از فعلی آنی ختمان. از 
فُعلی بن خُتیس روایت 5 گرده کف امام و فر مود: آولین 
حضرت آن قدر ۳ می کند که از شدت پیری, ابروهایش جلوی دیدش 
را می گیرد.(2) 


6_ هم او روایت می کند: امام صادق علیه السلام فر مود: مقصود اه 
«أن الذی قَرض عَلیک الفوآن راک |لی مَعَادٍ» این است که پیامبرتان نزد 
تما رسعت فی کند. 131 


7) محمد بن عباس از حمید بن زیاد. از عبد الله بن احمد بن نهیی, از 
عَبیّس بن هشام, از ابان, از عبد الرحمن بن سیابه, از صالح بن میثم, از 
امام باقر علیه السلام روا بت کرده است که: به وی عرض کردم: حدیث را 
برایم بخوانید. فرمود: مگر حدیث را از پدرت نشنیده ای؟ عرض کردم: : من 
کودک بودم که پدرم در گذشت. فرمود: شنیده ای | عرض کردم: می گویم, 
اما اگر اشتباه کردم آن را اصلاح کنید 4 
فرمود: شرط سختی گذاشته ای. عرض کردم: اگر درست بود سکوت کنید ند 
و اکز اشتباه کردم اصلاخ فرمایید. فرمود؛ این آسان تر است. سیشس گفتم؛ 
من بر این باورم که «دابه سا و اس است. امام سکوت 
فرمود و سپس گفتند: به خدا سوگند | چنین می بینم که هم اکنون _می 
که تین علی علیه السلام نزد ما رجعت می کند. و سیس آیه «اِنّ الذی 
قرض عَلیک الْفْرآن راک ای معا » را تلاوت فر مود. گر کردم قرار 
گذاشته بودم 


ص :8 5 1 
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این را از شما بیر نسم » اما فراموش کردم. پس امام باقر علیه السلام 
فرمود: نمی خواهی تو را از موضوعی بزرگ تر از این باخبر کنم؟! آن 
مرو تن حد اند ال است کدی فرماند هه ما ارشلاگ. لا عاده 
للناس نشیرا و تذیرا»(1) [و ما تو را جز (به سمت) ار عکن و 
هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم ] زیرا جايي در زمین نخواهد ماند, 
ما کی ها ام اما اه 
و با دست خود و ۱ اشازه فرمود.(2) 


8) هم از او, از جعفر بن محمد بن مالک؛ از حسن بن علی بن مروان, از 
سعید بن عمر, از ابو مروان پوایت ت کرده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره ایه «اِنْ الذی فرض لیگ الفوآن لرادک ای معا » 
پر سیدم. فر مود: « نه به خد! دنیا به پایان نمی رسد و نمی رود تا اين که 
ی ای ایا دا وه 
در آن جا مسجدی بسازند که دوازده هزار در داشته باشد». و مقصود وی 
از «تویه» موضعی در کوفه است.(3) 

9( عليٍ بن ابراهیم در تفنشیر خود گوید: فتظور از اه «اِنّ او فقرض 
علییک الفران لرادک ای مَقادٍ» از نظر مفسران اهل سئّت «روز قیامت» و 
از نظر مفشران شیعه «رجعت» است.(4) 

0) نیز او گوید: چون از امام باقر علیه السلام درباره جابر بن عبد الله 
سوال شد, , فرمود: خداوند چابرٍ را رجمت کند! او از فقهای ما بود و تأویل 
آیه «اِنْ الذٍی فرص علبک الْفْرانَ لرادک ای معاد» را که درباره «رجعت» 


نود 7 می دانست. (5) 


«وما کنت ترجُو آن بلقی ایک الکِتابِ الا َخمة من...کل شیء هالک الا وَجهة لَة الْخكمْ والیه 
ترَجَمَونَ(88) » 


«وما کُنت کرجُو آن بلْقی |لیک الکتاث الا َشمة شن ژبک فلا تکُوتقَ ظهیزا 
ص :19 
1- [1]- سبا/ 28. 


2 [2] -تأویل لایات, ج 1 ص 2,423 20. 


4 [4] - تأویل الایات, ج 1, ص 424, ح 22. 


تلکافرین (86) ولا یضْذلک عن آیات, له تقد ٩‏ . [لیک وادغٌ الي زبک 
و1 تون من الَفْشرکین(87) ولا تذْغٌ مق الله لها و هو کل شی 
هالک الا وجْهَه له الحَكَمْ وله حون (88) ۰ 


۱۳۳0 


[و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاب القا شود بلکه این رجمبنی از پروردگار 
تو بود.پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش* و البته نباید تو را از آیات خدا 
بعد از آن که بر تو نازل شده است. باز دارند و به سوی پروردگارت دعوت 
کن و زنهار از مشرکان مباش* و با خدا معبودی دیگر مخوان. خدایی جز او 
نیلست؛ جز ذات او همه چیز نابود شونده است. فرمان اتان اوست و به 
سوی او بازگردانیده می شوید] 


1 علی به ابراهیم: مخاطب عبات «قلا تکوتن» محمد صلی الله غليه و 
آله. افتت و مقصود از «ظهیرا للکافرین» مردم کافر است. مخاطب آیه 
«ولا تدغْ مَع اللّه لها آخََ» رسول خدا صلی الله علیه و آله و معنای 
عبارت. شامل مردم می شود و این با قول امام صادق ت السلام 
مطابقت دارد که می فرماید: «ّ الله بعث نبیه بایاک اعنی و اسمعی با 
جاره»(1) [خداوند پیامبرش را با «منظورم تویی و ای همسایه ! تو بشنو» 
فرستاد. ] 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن نعمان, از سیف بن عميره, از کفنین: که آن را روایت ت کرده, از 
تا نصری روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام 
درباره آیه «کل شی ء هالک الا »> سوال شد. فرمود: درباره آن خَه می 
گویند؟عرض کردم: می گویند: جز تفس خدا همه هلاک می شوند. فرمود: 
سبحان الله ! سخن گزافی گفته اند. منظور حق تعالی, رخساری است که 
از ان طریق, خلایق نزد وی می رسند.(2) 


3) از او, از عده ای از یاران ما.؛ از احمد بن محمد بن خالد, از احمد بن 
و بن ابی نصر» از صفوان جمال. از امام صادق علیه السلام درباره آیه 
«کل شی ء 


ص60۰ 1 


یر ی 
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هالک [ وجهه» روایت شده است که فر مود: هر کس مطیع محمد صلی 
الله ام و آله بوده و با آن حال نزد خدا آمده باشد, تفسی(ذاتی) است که 
هلاک نمی شود؛ و باز می فرماید: «مَن بطع الرسول قَقَد آطاع 
اللْ(2(»)1) [هر کس از پیامبر فرمان برد, در حقیقت, خدا را سب برده ] 
این حدیت را احمد بن محمد بن خالد برقی در «المحاسن» از احمد بن 
محمد بن ابی نصر روایت کرده و متن و سند آن را به طور کامل بیان 
تموده است 31/ 


4) از او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
شتان ار اه ام راکفا ماران ها ان آمام. اف علت الشلام 
روایت شد است که فرمود: «المنانی» که خداوند به پیامبرش محمد صلی 
الله علیه و اله عطا فرمود, ما هستیم؛ : وجه الله ما هستیم؛ . بر روی ژزمین 
در پشت سر شما حرکت می کنیم و ما چشم خدا در میان خلق اوییم و ما 
دست بخشنده و گشاده با رحمتش بر بندگان او هستیم, هر که ما را 
شاخت: ات وضر .ها با تایه اضاه ره کارا ۱ شا 
است.(4) 


5) از او, از محمد بن ابی عبد الله بن اسماعیل, از حسین بن حسن. از 
بکر بن صالح, از حسین بن سعید, از هیثم بن عبد الله, از مروان بن صباح 
روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند ما را به بهترین 
شکل آفرید و بهترین صورت داد و ما را چشم خود در میان بندگانش و 
زیان کفیای اه در مان علعش: دست مخشنده اهر مد ایس با رافت و 
رحمت و تفس او که از سوی او می آید و دری که به سوی او راهنمایی 
می کند و خزانه دارانش در اسمان ها و زمینش قرار داد. درختان به برکت 
وجود ما ثمر می دهند و میوه ها می رسند و رودها جاری می شوند؛ ابر 
اسمان به برکت وجود ما می بارد و گیاه بر روی زمین می روید؛ با 
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عبادت ما خدا پرستش ورد و اگر ما نبودیم, خدا پرستیده نمی شد.(1) 


6) از او, از جماعتی از یاران ما, از احمد بن محمد. از ابن ابی نصر, از 
محمد بن حمران. از اسود بن سعید روایت کرده که گفت: نزد امام صادق 
علیه السلام بودم که بدون مقدمه و بی آن که از وی سوال کرده باشم, 
چشم خدا در میان خلق او هستیم و ما عهده دار ولایت امر او در میان 
بندگانش هستیم.(2) 


7) احمد بن محمّد بن خالد برقی, از پدرش؛ از صفوان, از ابو سعید 
مکاری, از ابو بصیر, از حارث بن مغیره نصری روایت کرده که از امام 
صادق علیه السلام درباره ایه «کل شی ۶ هالک 1 5جهه» سوال کردم. 
فرمو تشه های هی شون مک کسانی که را ما را نات 9 


اس اسان یا مس ار اما سارت 
بن مغیره نصری روایتٍ شده است که: از امام صادق علیه السلام در 
خصوص آیه «کل شی ء هالک [ »> سوال شد. فرمود: جز 
کسانی تراد و اس مد زره ها من شوندا 9 


9) محمد بن حسن صفقار از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از فضاله 

بن ایوب, از علی بن ابی حمزه, از سیف بن عمیره, از ابو بصیر, از حارت 
0 ۲ ت کروه است که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودیم 
که مردی درباره «کل شی ء هالک الا وجهَة» پرسید. امام فرمود: درباره آن 
چه می گویند؟ عرض کردم: می گویند: همه چیز هلاک می شود جز تفس 
خدا. فر مود: سبحان الله, سخنی به گزافه گفته اند. منظور آیه آن است که 
سا ی 
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0 ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن 
عکیسی؛, از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از منصور بن یونس, از همنشین آبو 
جمزهر از ابو حمزه روایت کرده است که: از امام باقر علیه السلام درباره 
آیه «کل شمعء هالک الا وَجَهَه» پرسیدم. فرمود: آیا همه چیز هلاک می شود 
و فقط آن تفس باقی مي ماند؟ ! خداوند متعال بزرگ تر از آن است که به 
اف و اه و 
خالد برقی در کتاب «المحاسن» و از محمد بن اسماعیل بن بزیع. از 
منصور بن یونس نیز عین این حدیث را روا یت کرده است.(2) 


1 از اور از هجهه ین سس ین امد تن واید: یس ۳ 
طْرٍّیس ۱ از امام ۳ ون السلام در 1 بوک شوه ء هالک الا 
»> روایت ت کرده که فرمود: ما آن تفسی هخستیم که (خلایق) از رن 
طریق بر خداوند متعال وارد می شوند.(3) 


صفار در «بصائر الدرجات» از یعقوب بن ِ از ابن ابی عمیر» از منصور, 
عین همین حدیث را روایت ت کرده است , با این تفاوت که عبارت: «الله 
اعظم من آن یوصف »؟ [ خداوند بر کتز از آن است که به وصف درآید ] 
بدون ذکر کلمه «وجه» آمده است.(4) 


۸2) از او, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن صفار, 
از یعقوب بن يزید, از صفوان بن یحیی, از ابوسعید مکاری, از ابو بصیر, از 
حارث بن مغیره نصری روایت شده که: بازواهام صادی علیه السلام دز باره 
قول خدای عرّ و جل «کل شی ء هالک الا وَجَهَةٌ» پرسیدم. فرمود: همه 
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راه حق را گرفت (به راه حق رفت).(1) 


13( از او, از محمد بن علی ماجیلویه- که رحمت خدا| بر او باد- از مجمد 
بن یحیی عطار, از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد بن نصر, از صفوان 
جمّال, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت درباره ۳۹1 
«کل شی ء هالک [ وَجْهَه» فرمود: هر که نزد خدا بياید در حالی دستور 
خدا| واسايه اطات سس ی اه قا و لمع اسان سود از هن 
صلوات الله علیهم اجمعین انجام داده باشد, همان تَفسی است که هلاک 
نمی شود. سپس آیه «مَن بطع الرَسْول ققَذ آطاع اللْه»(2)-(3) [هر کس 
فا 


4 از اوست با همین سند: امام صادق علیه السلام فرمود: ما همان 
تفس خداییم که هلاک نمی شود.(4) 


15( از او, از محمد بن موسی بن عته کل: از علی بن حسین سبغد آبادی: از 
احمد بن ابی عبد الله برقی, از پدرش, از ربیع وژاق, از صالح بن سهل راز 
امام صادق علیه السلام روایت شده که آن حضرت درباره مفهوم آیه «کل 
شی ء هالک / »> فر مود: وجه (تفس) او ما هستیم [(00) 


6 علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن عمیر, از ,صتصوز ین پوس , از ابو 
حمزه» از امام باقر علیه السلام درخصوص آیه «کل شی ء هالک الا 5جهه» 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: آیا همه چیز فنا ونانود قی نود و فعیاً 
دمک بافی می:هانه ۱ خداوند بزز بر از ان است که به وصف درآند. 
نه» 1 9[ 
که از طریق آن باید به خدا رسید. تا زمانی که خداوند به ایشان «رویه»ی 
داشته باشد, در بین ایشان خواهیم بود و چون «رویه»ی به ایشان نداشته 
باشد, ما را نزد خود بالا می برد و با ما چنان 
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رفتار می کند که دوست می دارد. عرض کردم: قربانت گردم ! «رویه» 
چیست؟ فرمود: «حاجت»(1) . ابن بابویه در کتاب «الغیبه» این حدیث را 
با سند خود از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام با اندک تغییری که در 
معنا تأثیری ندارد, روایت کرده است.(2) 


7) محمد بن عباس از عبد الله بن همام, از عبد الله بن جعفر, از ابراهیم 
بن هاشم, از محمد بن خالد, از حسن بن محبوب., از احول. از سلام بن 
مستنیر روایت ت کرده است. که از امام ی ی السلام در کلام خداوند عز 
و جل که می فرماید: «کل شی ء هالک الا وَجْهَةُ» سوال کردم. فرمود: به 
خدا| سوگند, «وجه» ما هستیم. تفس ایک خدا| فرموده ماییم و تا روز 
قیامت به سبب دستوری که در اطاعت از ما و دوستداری ما صادر کرد 
هرگز هلاک نخواهیم شد و اين همان «وجه الله» است که در آیه «کل 
شی ء هالک لا 5جه» آمده است و هر که از ما بمیرد, جانشینی از خود 
برجای می گذارد و این امر تا روز قیامت ادامه دارد 3 


8 از او, از عبد الله بن علاء مزاری. از محمد بن حسن بن شمون. از 
عبد الله بن عبد الرحمن, از عبد الله بن قاسم, از صالح بن سهل. از امام 
صادق علیه السلام روایت پت کرده و گفته است: از آن حضرت علیه السلام 
شنیدم که در معنای آیه «کل شععء هالک 1 وَجَهَةٌ» می فرماید: وجه 
خداوند عرٌ و جل ما هستیم.(:4) 


19( از اوء از حسن بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس بن ِ 
الرحمن, از یونس بن یعقوب, از کسی که این حدیث را برای وی روایت 
کرده», از امام صادقی علیه السلام نقل شده است که آن حضرت در مفهوم 
آیه «کل شی ء هالک [ 5 جَهْة» فرموده است: مگر آنچه که با ز وجه الله 
اراده شود و وجه الله, علی 0 السلام است.(5) 


ص :65 1 


هقی ورس 121 

2 [2] - کمال الدین و تمام النعمه, ج 1, ص 222, ح 31. 
3- [3] - تأویل الایات, ج 1, ص 425, ح 25. 

4 [4] - تأویل الأیات, ج 1, ص 426, ح 26. 

5- [5] - تأویل الایات, جح 1, ص 426, ح 27. 


0 طبرسی در کتاب «احتجاج» از امیر الممنین علیه السلام هنگامی که 
پرسنده ای از وی تفسیر آیاتی ل قرآن را خواستار شد, در پاسخ وی در 
معنای آیه «کل شی ء هالک لا 5 جَهَةٌ» فرمود: اصل عبارت «کل شی ء هالک 
الا دیتة» بوده تست هلاک شود و فقط تفسش 
اف بماند و او جلیلتر و بزرگ تر و ارجمندتر از اين کلام است. رن که 
هلاک می شود از او نیست؛ ۰ نمی بینی بینی که خود فرموده است: «کل من 
لیا قان* ویبّقی وه ریک دُو الجلال والِکرّام»(1) [هر چه بر ۳ 
است فانی شونده است ۴ وذات باشکوه و آرجمند پروزدگارت: باقی خواهد 

ماند ] و بدین ترتیب میان خلقش و تفس خود جدایی افکند و آنها را از هم 
متمایز گردانید.(2) 


ص :66 1 


رخی زر صور 
2- [2] - احتجاج, ج 1, ص 253. 


سوره عنکبوت 

اشاره 

سوره عنکبوت؛ مکی و آیات 1 تا 11 آن مدنی است و 69 آیه دارد که 
پس از سوره روم نازل شده است. 


ص:167 


ص :68 1 


1( ابن بابویه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که آن 
حضرت فرمود: هر که سو ره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه 
رمضان بخواند - یه خدا سوگند ای ابا محمد" از بهشتیان است و هرگز هیچ 
بر من نوشته شود؛ زیرا این دو سوره نزد خدا| جارگاهن والا دارند (1) 


2) در کتاب «خواص الفرآن» از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
گردیده که آن حضرت فر مود: هر که این سوره را بخواند, ده حسنه به عدد 
زنان و مردان موّمن و زنان و مردان منافق برایش نوشته می شود؛ و هر 
که ان را نوشته و اب ان را بنوشد, به اذن خدا تمام دردها و بیماری ها از 
او زایل می شوند.(2) 


تاو سول خدا صلی اللهعلبه و آله می. فزمانهد هر که آنب را تسین و 
اب ان را بنوشد, به قدرت خداوند متعال همه دردها و بیماری ها از وی 


4) و امام صادق علیه السلام می فرماید: هر که آن را بنویسد و آب آن را 
بنوشد, تب نوبه از او زایل می گردد, هم چنین سرما و درد؛ و هرگز به 
خاطر دردی غمگین نخواهد شد. مگر درد مرگ که گریزی از آن نیست ؛ و تأ 
زنده است شادی او افزون می گردد ؛ و نوشیدن آب آن دل را شاد و سینه 
را ۱ شسن صورت. با آن برای دفع گرما و سرخی مفید 


ص :169 


2- [2 ] - محجمع البیان, 0 9 ض‌ 5. 


خود اشاره کرده و در همان حال این سوره را تلاوت کند, از اول شب تا 
اخز ان اشودم.می خواند وبه ادن خدا تا اضیخ بیدار .نون 
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تفسیر سوره عنکبوت 


اشاره 


یشم اه امن لَجیم 


«الم(1 ی لسن آن یروا آن یِفولوا آتّا و...قلْما یُجَامد لتفسه ان اه نما عن 


1۳ 
چالم(1) سب لاس آن بیَرکُوا آن یَفولوا ما وم لا بُفْتون(2) ولد قت 
الدین مت فلیم ال الذین ضَدَفُوا ی الکادبین () ام ختریرت 


الز, ج بفمَلونَ سا آن و یَسْیفوتا پتاء ما یَعُکمُونَ(4) من کان یرَجُو لقاء 
له وان اجل اللّه لا وَهْوّ السْمیعٌ الْلیم(5) وَمن جَاهد قابّما بُجَاهدٌ لِتَفُسه 
ان | لح لیم عن القالمین(6) « 


[الف لام فی؟ آیا مردم پنداشتند که تا کفتند: اتضان آوزدید رها می شوند و 
مورد آزمایش قرار نمی رید ۱ و به یقین کسانی را که پیش از اینان 
بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته اند. معلوم دارد و دروغگویان 
را (ئیز) معلوم دارد؟ آیا کساتی که کارهای بد می. کنتد می.یندارند که بز 
ما پیشی خواهند جست؟ چه بد داوری می کنند* کسی که به دیدار خدا 
امید دارد. (بداند که) اجل (او از سوی) خدا آمدنی است و اوست شنوای 
دانا* و هر که بکوشد. تنها برای خود می کوشد؛ زیرا خدا از جهانیان سخت 


1) محمد بن یعقوب گوید: نقل است که امیر الموّمنین صلوات الله علیه 
ضمن خطبه ای می فرماید: اما خداوند عر و جل بندگانش را به انواع 
سختی ها امتحان می کند و آنان را به آنواع ما هرت ها به ند داسف <ارد 
و آناق را به اشکال کلف رفاری ها مسا مب کنو کر وا از رل های 
آنان خارج کند و فروتنی را در نفوس آنها جای دهد و اینها را درهایی قرار 
می دهد که رو به فضل و بخشش او باز 


ص:171 


۲ 4 له 0 . عو سم ] ]۲۲ وویو + 
فرموده است: «الم* آحست لاس آن رو آن یَفولوا متا وم لا نو * 


زين صَدقوا وَلیِعلمَنّ الکاذبین»(1) 


ای ای اف ون اي از بناج مان از ادبم مضنیه از ضمز بو طلا 
روایت شده که: پشنیدم .ابو الحسن علیه السلام وا 
الناس ان ب کو آن ۳۳ متا و هم لا یُفتَنون». سپس به من فرمود: فتنه 
چیست؟ عرض کردم: را ای که ما می شناسیم فتنه در 
دین است. فرمود: «یفتنون کما در یفن یَفتنْ الذهت» [آن گونه که طلا آزموده می 
شود آزموده می: شفند ار( ۱2 سنیشن خالصض. می. -شوند. آن کوتم. که طلا 
خالص می گردد(3). 


5 یبن ابا هم از پدرش از ,عصمد.سن خصیل: آز ای الکسین عایه 
التتلام 0 ت کرده که آن حضرت فرمود: عباس نزد امیر المومنین علیه 
السلام آمد و گفت: با هم برویم تا مردم با تو بیعت کنند. پس امیر 
المومنین علیه السلام به وی فرمود: گمان می کنی اين کار را بکنند؟! 
گفت: بل امام علیه السلام فرمود: ین درنوده جدا چه هی شود: <الم" 
آخشتت: لاس آن بر جوا آن یِولوا انا ومم لا بُفَُونَ* ولد فا الذین من 
قتلهغ» یعني آن را آزمودیم «قَلیعْلَمَنَّ ال الذین ث#-_ ۶ یلم الکاذیین 
مْ ۹ کیت الذین یَْملونَ السَیات آن یَسَیقوتا» یعنی از دست ما بگریزند 
10 ما یَحْکُمُونَ" من کان یَرَجُو لقاء الله ان أجَلَّ ال لأتٍ» یعنی هر که 
دیدار خدا| را دوست می دارد, اجل او فرا می ی «ومنر جاهد» با 1 
جودٍ از لذت ها و شهوات و گناهان «قَلتمَا بجاهد لتَفسه ان اللَة لعیی؟ عّن 
الْعالمین»(4). 


ص:172 


1 ای ی 200 2 
2 [2] - فتنث الذهب: هنگام که آن را د رآتش قرار دهد تا کفت آن را 
ببند و خلوص عیارش روشن گردد.« الصحاح, ماده فتن». 

کایی:ع 1ص 2 لاور .2 

سر خمیر ج 2ص 125 


پدرش» از حضین بن مخارق؛: از عبید الله بن الحسین؛ از پدرش» از ۰« 
از کستن بن علی: از پدرش صلوات الله علیهم احمغین روایت کرده که 
فرمود: چون ایه «الم * اسب الناس آن ۳ آن ولو ها 5 هم لا 
یُفْتَلونَ» نازل شد, به رسول خدا صلی الله علیه و آله 0 ی 
فتنه چیست ؟ فرمود: ای علي ! تو مبتلای به آن هستی و ناگزیر, این جنگ 
به سراغ تو خواهد آمد, پس آماده دشمنی و جنگ باش. (1) 


5) از او, از جعفر بن محمد حسنی, از ادریس بن زیاد, از حسن بن 
محبوب, از عمرو بن ثابت, از امام باقر علیه السلام روایت شده که به آن 
خضرت عرضش: کردم آیه: «لیس لک هن الأمر شی 2(»۶) [هیچ یک از این 
کارها در اختیار تو نیست ] را بزای .هن فقتسیر کنید.. فرمود: تضول دا 
صلی الله علیه و اله اصرار داشتند که بعد از وی علی بن ابی طالب علیه 
السلام رهبری مردم را به دست گيرند. آن بترکوا آن ولو ما و بود, 
از این رو فرمود: «الم* آخست التّاسَ آن یتریوا لن یِفولوا متا و هم لا 
یفتون* وَلَقٌَ قت الذین من قبلهم قلیعلم اللَه الذین صَدقوا وله 
الگاذیین». آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به فرمان 9۰9۰ 
جل رضایت دادند.(3) 


6) از او, از احمد بن هوده, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حماد, از 
سماعه بن مهران روایت شده است که: شبی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در مسجد بود و چون صبح نزدیک شد, امیر المومنین علیه السلام وارد 
مسجد گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله وی را صدا زده و فرمود: پا 
غلی بات دا لک پنامیر صلن الا عم‌و آله کرمود رود برد من با 
چون علی علیه السلام به وی نزدیک شد. فرمود: ای علی ! امشب را همین 
جا که می بینی ماندم و هزار حاجت از پروردگارم خواستم که همه را برای 
من برآورده ساخت و برای تو نیز به همین مقدار حاجت خواستم و آنها را 
نیز برایم برآورده ساخت و از پروردگارم خواستم 


ص:173 
1- [1] - تأویل الاایات, ج 1 ص 427, ح 2. 


ك -11- آل عمران/ 11929 


بعد از من امّتِ مرا با تو یکدل کند, اما با خداوند این حاجت مرا نیذیرفت و 
فرمود: «الم* آخست الّاسم آن تکوا آن بَفْولوا متا وَفْم لا بلتنون»(1) 


7) از او, از محمد بن حسین قبیطی, از عیسی بن مهران, از حسن بن 
حسین کُرّنی, از علی بن احمد بن حاتم, از حسن بن عبد الواحد. از حسن 
بن حسین یبن یحیی, , از علی بن اسیاط, از شَذی روایت ۱ 
آیه «الم* آحست التاسن آن بلتکوا آن بقولوا آمتا وفع لا نون ولقة فا 
الذین ین تلهم قلعم ال الذین َفُوا» علی علیه السلام و باران او 
هستند و منظور از عبارت «ولیعلمَنَ الکاذبین» دشمنان وی هستند.(2) 


8) آبن شهر آنتتوتب از ابو طالب هرویٍ از علقمه و ابو ایوب روایت ت کرده 
که: چون آبه «الم * اسب التّاسَ ان بثرٍ کوا آن تقولوا متا وَهم ا یفتلو نَ 
ول قَتتّا الذین من قَبلهمْ قَلَیِعَلمَنَّ اللة الذین صَدقوا» نازل گردید, ۳ 
خدا صلی الله علیه و آله به عقّار فرمود: بعد از من, شرّ و فساد خواهد 
بود(3) تا این که 3 مت ایشان واقع خواهد شد و همدیگر را خواهند 
کشت و از یکدیگر بیزاری خواهند جست. پس چون اوضاع را چنین دیدی, با 
علی بن ابی طالب علیه السلام باش؛ زیرا اگر همه مردم به یک راه روند و 
او به تنهایی به راه دیگر, راه او بر حق است. ای عشار ! علی تو را از راه 
هدایت منحرف نمی کند و به بدی نمی افکعند. ای عمار ! اطاعت از علی 
علیه السلام, اطاعت از من است و اطاعت از من, اطاعت از خداست.(4) 


9) حسین بن علی علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت کرده که 
ی چون آیه «الم ۴ ات التّاسَ آن ری آن ولو آمَتّا و هم لا 
ُفْتون ولقَدٌ قتّا الذین من قَبلهم قلبَعْلمَنَّ ال الذین صَدَفُوا» نازل 0 
ای اه نا رس ده این فتنه چیست؟ فرمود: ای 
علی ! هم تو امتحان می شوی و هم 


ص:174 


1- [1] - تأویل الایات, ج 1, ص 428, ح 4. 
2 تال بات ررض 29 5 
3- [3] - نهایه, ج 5, ص 279. 

4 [4] - مناقب, ج 3 ص 203. 


دیگران به [وسیله ] تو امتحان می شوند. با تو جنگ خواهد شد, پس برای 
جنگ اماده شو ! (1) 


10( طبرسی از امام صادق علیه السلام_ روایت ت کرده است که «یفتنون» 
به این معناست که با جان ها و اموالشان آزموده می شوند ۷۳۹3 


11 معمد نی عیاش ان کید آلهزیز ان بعنیر از مد ین ۶ کربا: از ایوب 
بن سلیمان, از محمد.بن مروان, از کلبی, ,از ابو صالح, از اين عباس روایت 

کرده است که آیه ام کست الذین ره السّیتات آن بسْبقوتا ساء ما 
یَعْکَمُونَ» در حق عتبه و شیبه و ولید بن عتبه نازل شده است. این سه نفر 
در جنگ بدر به مبارزه با علی علیه السلام و جمزه و عبیده پرداختند و در 
مقابل آیه «مّن کان یاجو لقَاء اللّه قَانٌ ال اللّه لت وَهو السمیع العلیم * 
من جاهد اما بُجاهد لِتَفُْسه» در حق علی علیه السلام و دو پارش نازل 


شد.(3) 


۳ از طریق مخالفان: در خصوص آیه «الم* ات التّاسْ 11 دک ۳ 
ِفُولوا متا هم ا یُفتَلونَ» این روایت آمده است که: علی علیه السلام 
گوید: ی و ی و این فتنه چیست؟ 
فرمود: ای فلیا آزموده شدن به وسیله نبوست (دیگران به وسیله نو 
ازموده میشوند) ت به خصومت برخواهند خاست ؛ 0 براعم سنیز آماده 
شو. سپس علی علیه السلام فرمود: منظور از آیه «نْمٌ أَورنا اکتا الذین 
ایا امن ات۱9 آنشنین این کاب را 2 خود که (آنان را) 


برگزیده بِ به میراث دادیم ] ما هستیم تس 


«ووضَیْنا اسان بوالبّه خشتا وان جاهداک...وعملوا الصَالحات لَجلتهم فی السالجین(9 


5 صَیتا صَیْتّا الانسان بوالدیه خسن ون چاهداک لنْشُرک بی ما لس لک به عِلد 
قلا 
ص :175 


نافرع 3 ض: 205 

2 [2] - مجمع البیان, ج 8, ص 7. 

3- [3] - تأویل البات, ج 1, ص 429, 6 
4 [4] - فاطر/ 32. 


طعهما ال مَرجغکم قانتکم بمَا کنثم تغملون(8) والّذین آمثوا وَعملُوا 
الصَالِحاتِ لندَخِلنَهُمْ هی الصَالِحین(9)» 


[و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند و(لی) اگر آنها 
با تو در کوشند تا چیزی را که بدان علم نداری با من شریک گردانی از 
ایشان اطاعت مکن. سرانجامتان به سوی من است و شما را از (حقیقت) 
ان چه انجام می دادید با خبر خواهم کرد* و کسانی که گرویده و کارهای 
شایسیته کرد انو. الته آنان را در عمره شایستکان درفت. آور نم ] 


1 علی بن ابراهیم: منظور از «والدین» در «ووَصیتا الانسان بوالدیه 
حخستا» کسانی هستند که او را به دنیا آوردند و مقصود از «وّان جاهداک» 
پر و مادر است «ِنْشرک پی ما لسن لک به به علمٌ فلا تَطِعهٌما ال مَرَجفكم 
قاتبتکم بقا کن تععلون* ادیش اه 1 الصّالحات لدخِلتَهُمْ فی 
الصالچین».(1) 


2) علی بن ابراهیم. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از بسطام بن 
مره از اسحاق بن حسان, از هیثم بن واقد, ِ # بن حسین عبدی, از 
سعد اسکاف, از اصبغ بن تیاته روایت کرده که وی از اهیر المومنین علیه 
السلام درباره مفهوم آیه «آن اشکر لی ولوالدیک الیت الَمَصیر»(2) [(آری 

به او سفارش کردیم) که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت 
هد بة نوی من. است | پرسید. فرمود: والدیتی که خداوند تشکر ,از آنها 
را واجب کرده. کسانی هستند که علم را زادند و دانش را به ارث بردند و 
خداوند دستور داد از ایشان فرمانبرداری شود. اما درباره معنای «مصیر» 
در «الی الَمصیر»(3), «مصیر» به معنای بازگشت است و بازگشت بندگان 
به سوی خداست و دلیل بر اين امر. کلمه والدین است. سپس خداوند 
متعال سخن را متوجه ابن عَتتمه و دوستش (اولی و دومی) نموده و در 
خاص فرموده است: «وان 


ص:76 1 
آ 1 تسیر میم ررض 5 12 


2 [2] - لقمان/ 14. 
3- [3] - لقمان/ 14. 


هدای قلی آن ثشرک بی»(1) [و اگر تو را وادارند تا به من شرک 
ما در وصیت, و از کسی که دستور داری از او اطاعت کنی, 
سر بپیچانی, پس از آن دو اطاعت مکن و سخن آن دو را گوش مده. 
۳ سخن را به پدر و مادر برگردانده و می فرماید: «وَضاحبهّمَا 
فی الحنیا ‏ مَعرژوفا»(2) [و در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن ] و فضل آن 
دو را به مردم بشناسان و مردم را به پیروی از راهشان دعوت کن؛ زیرا 
این گفته خداست که می فرماید: «وائیع سبیل من ار ال 7 نم ال 
مَرَجفْکُمٌ»(3) [و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به سوی من باز می 
گردد] امام کل علیه السلام می فرماید: منظور, باز گشت به سوی خدا| و 
سپس به سوی ماست. پس از خدا پروا کنید و پدر و مادر را نافرمانی 
نکنید؛ زیرا خشنودی انها خشنودی خدا و خشم انها خشم خداست.(4) 


3) سید رضی در خصائص, با سندي که آن را به ۳۳۹ سَلمه بن کهیل و پدرش 
می رساند, پیرامون ایه «ووَصَیتا الانسان ولد ۶ حَسا» گفته است: تکف 
از توالت غلیین ایی طالت علیه السام است ۱5 


نام ایو مد سر یه السام نی کین اه یبال 
اکشا ۲ ۱۱ آوریت بذر وعادر اخشسان کید | روایت اشتت: که :بر سول 
خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: برترین دو پدر و مُحقّ ترین آنها به 
تشباسد گراوی شتا نهد صلی لاه له و له علن عله السلا هید 
)1 


5) علی بن ابی طالب علیه السلام روایت نموده اند؛ شنیدم که رسول خدا| 
ایشان بزرگ تر 


۱ 


1- [1] - لقمان/ 5 1. 

2 [2] - لقمان/ 15. 

3- [3] - لقمان/ 15. 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص <12. 
5- [5 ] - خصاثص الائمه, ص‌‌ 70 

6- [6 ] - بقره/ 93. 


ِِِِ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص‌ 3209 ۳ 


است از حق پدرانی است که موجب. به دتياً آمدنشان بوده آند؛ زیرا ماه اگز 
از ما اطاعت کنند- آنها را از جهنم به سوی دار قرار (بهشت) نجات می 


6) حضرت فاطمه صلوات الله علیها فرموده است: محمد و علی دو پدر 
این امت هستند که کژی های آنان را راست می کنند و ایشان را از عذاب 
جاودان نجات می دهند- اگر از اين دو اطاعت کنند- بهشت جاودان را به 
آنان آرژانی-می دارتده آحر با ایشان همر اه شهتدیا وا 


7) حسن بن علی علیهما السلام می فرماید: محمد و علی پدران این امت 
اند پس خوشا به حال آن که حق انها را می شناسد و در همه حال مطیع 
آنهاست. خداوند این گونه افراد را در بهترین باغ های بهشتی خود قرار 
داده و با بخشش و خرسندی خود انان را خوشبخت می سازد.(3) 


8 امام حسین بن علی علیه السلام می فرماید: هر کس حق دو پدر برتر 
خود یعنی محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام را بشناسد و به 
درستی از ایشان اطاعت کند, به وی گفته می شود: در هر باغی که 
دوست داری اقامت کن.(4) 


9 علی بن الحسین علیه السلام می فرماید: اگر پدر و مادر به خاطر 
اماسان در حق فرزندان, حق بزرگی بر آنان دارند, اما احسان محمد 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام در حق این امت بزرگ تر و عظیم 
تر است. این دو به پدر بودن برای امّت سزاوارترند.(3) 


0 محمد بن علی باقر علیه السلام می فرماید: هر که می خواهد بداند 
چه ارزشی نزد خدا دارد. پس بنگرد که جایگاه دو پدر برترش یعنی محمد و 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص 330, ح 
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3- [3] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص 33)0, ح 
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4 [4] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص 330, ح 
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5- [5] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص 330, ح 
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السلام بزد وی چگوته است :1 


1 جعفر بن محمد علیه السلام می فرماید: هر کس حق دو پدر برتر 
خویش یعنی محمد و علی علیهما السلام را بشناسد, تباه کردن حق پدر و 
مادر خودش و دیگر بندگان. زیانی به او نمی رساند؛ زیرا 0 
صلوات الله علیهما برای ایشان شفاعت می کنند و با شفاعت خود آنان را 


خشنود می سازند.(2) 


ارزش بزرگداشت نماز گزار نسبت به دو پدر برتر خود محمد و علی 


غلیهما السلام افت ۱3۲ 


13( ی بن موسی علیه السلام می فرماید: ابا کی وت دارد او را 
از پدر و مادری که او را به دنیا آورده اند, دور گردانند؟ ! گفتند: نه به خدا! 
فرمود: پس سعی کنید از پدر و مادری که از پدر و مادر خودش بهترند, 
دور نشوید(4). 


4) محمد بن علی علیه السلام می فرماید: مردی در محضر وی عرض 
کرد: من محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام را چنان دوست 
می دارم که اگر قطعه قطعه شوم یا گوشت بدنم کنده شود, دست از 
محبت او بر نمی دارم. محمد بن علی, امام باقر علیه السلام فرمود: 
مطمئن باش که محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام نیز به 
همین مقدار به تو محبت می ورزند. نها نو رف دامییردکا هی سنج بارش 
هر کار نیکی که انجام داده ای. صد هزار هزار برابر به تو پاداش داده شود. 
9 


5 علی بن محمد علیه السلام می فرماید: هر کس پدر و مادر دینی خود 
یعنی محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام از پدر و مادر نسبیاش 
نزد وی گرامی تر نباشند. خداوند هر گز از وی نمی گذرد.(6) 
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ب هو ص کوی ایس از 
بت آ شام خی فشسکری ناتساد 
بآ شام خسن کی عایی ااساام. 
ها یی ی کر ای زرا 


به امام حسن عسکری علیه السلام, 


زد وج 
نج 
2 
ی 


6 حسن بن علی علیه السلام می فرماید: هر کس پدر و مادر دینی خود 
یعنی محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام را بر پدر و مادر 
نسبی اش ترجیح دهد, خداوند عر و جل درباره اش می فرماید: من هم تو 
را برتری می دهم, همان طور که مرا برتری دادی, و تو را نزد پدر و مادر 
دینیات شرافت می بخشم, همان طور که با برتری دادن محبت انها بر پدر 
و مادر نسبی خود. خویشتن را شرافت بخشیدی.(1) 


«ومن الّاس من یَفَول ی یال ادا آوزی فی اللّه...ولَیسَأَلن یوم لاش عََا کائوا بِفتژون(13) « 


«ومن الّاس من َفُولْ ما بالله لا آوذی فی فی ال جعل فیّه الِتّاس کقداب 
الله ون جاء تطر شن زک تقولن [ا نا معکة لیس اللة الم یا فی 
صٌذور القالمیخ(10) للم ال الدین آمئوا ولعلمنّ الغتافقین(11) وقال 


الذین کقَژوا لِلذین منوا انبعُوا سبیلتا هل حَطایَاکم وما هم یحاملین من 
خطایافم من شَیء هم لکادئون(12) ولیِملن القالهم والقالا مع انقالهم 


وَلَیْسَالن یوم القیَامه ۹ کائوا یِفتژون(13) » 


[و از میان ی به خدا ایمان آورده ایم. و چون 
در (راه) خدا ازار کشند, آزمایش مردم را مانند عذاب خدا قرار می دهند و 
اگر از جانب پروردگارت پیروزی رسد, حتماً خواهند گفت: ما با شما بودیم. 
آیا خدا به آن چه در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟* و قطعا خدا 
کسانی با کم مان آورده اند می شناسد و یقیناً منافقان را (نیز) می 
شناسد* اند به کسانی که ایمان آورده 
گویند: راه ما را پیروی کنید و گناهانتان به گردن ما و(لی) چیزی از 
گناهانشان را به گردن #9« گرفت. قطعا آنان دروغگویانند* و قطعاً 
بارهای گران خوو ان و _بارهای گران (دیگر) را با بارهای گران خود 
برخواهند گرفت و مسلماً روز قیامت از آن چه به دروغ برمی بستند 
پرسیده خواهند شد ] 


1 علی بن آبراهیم: در آیه «وَهِنَ الناس هن تفول. اما ال فاد 0 فی 
الله جع و فئْتَه الّاس کقدّاب الله» فر مود .متظوو. از «اوری» آن است که 
اک ی 
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[- [1 ] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص 333, ح 
1 


اتساتی اه زا آزار دهنر با زیانی به. وی زمندر یا دچار تنگدستی یا ترس از 
ستمکر آن شود به دین, آنها تیز فترایت ت کند و چنین پندارد که آن چه با او 
می شود شبیه عذاب خداست که قطع نمی شود؛ : و منظور از: «ولین جاء 
ین بک» حضرت قایئم عجل الله تعالی فرچه الشریف است «لفولن 
7 مَعکد آولیس اللَه باعام 2 فی صد ضذُور العالمین» (1) 


2) نیز او در تفسیر آیه «وقالّ الْذِین کَقژوا لِلذِینَ آعئوا الوا سیبلتا 
ار ان یک ان رآ 
که شما از او می ترسید وجود ندارد؛ و اگر حقیقتاً وجود داشت. ما بار 
گناهان شما را تحمل می کنیم. خداوند دو بار انان را عذاب می دهد: یک 
هار ار را ۱ 


3) آبن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله. از محمد بن احمد., از احمد 
بن محمد سیاری, از محمد بن عبد الله بن مهران کوفی, از حنان بن سدیر, 
از پدرش, از ابو اسحاق لیثی. در حدیثی طولانی از امام باقر علیه السلام 
روایت ه کرده است که: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! عجب امر 
شگفت انگیزی ! حسَنات دشمنان شما از آنها گرفته می شود و به شیعیان 
شما داده می شود و گناهان دوستداران شما به دشمنان شما داده می 
شود ! امام علیه السلام فرمود: آری, به خداوندی سو گند که خدایی جز او 
نیست, آن که شکافنده دانه و آفریننده خلق و شکافنده زمین و آسمان 

است تا و اه 
خداوند به آتآن ستم نکرده و خداوند در حق بندگان خویش ستمگر نیست و 
آن چه به تو خبر دادم, تماما در قرآن موجود است. عرض کردم: این ها 
عیناً در قرآن آمده است؟ ! فرمود: تلی؛ در بیش از سی جای قرآن ذکر 
شده است. آیا دوست داری برایت بخوانم؟ عرض کردم: بلی, ای فرزند 
رسول خدا صلی الله _علیه و آله ! فرمود: خداوند عز, و جل می فرماید: 


«وقال الذین کقژوا للذین منوا الوا سبیلنا ولتجمل خَطايَاكُمْ وَمَا هم 
یخاملین من خطایاهم من ی ء اَهْم ۳ وَلبَحْملَتَ 
ص:181 


1 [1 ]-تقمییر قمی: ج 2ص 126 
م2 مسر ی ج 2 ض 120 


آتقالهم وأنقالا قع آئقالهم»(1). 
تمام این حدبت پیش از این در تفسیر آبه «ِیَعْملَوا َورَارَهَة کاماه : یوم 
الْقیَامه» از سوره نحل , به تفصیل بیان گردیده است ۳4 


«ولْقَدٌ آرسَلتا توحا ی قومه قلبت فیهم |[ سته [ خمسین عَامَا قاخت و الطوقانْ هم 
ظَالِمُون(14)» 


[و به راستی نوح را بةه سوی قومش فرستادیم. یس در میان آنان نهمصد و 
هشال وی کی ها طیفان: انا را کر حالی که- تکار میدید هرا 
گرفت ] 


1) محمد بن یعقوب از عده ای از پاران ما؛ از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم. از یکی از یاران ماء از امام صادق علیه السلام روا بت کرده است که 
فرمود: نوح علیه السلام دو هزار و سیصد سال زندگی کرد که هشتصد و 
پنجاه سال آن پیش از بعثت وی بود و نهصد و پنچاه سال در زمان بعثت 
مشغول دعوت کردن مردم به سوی دین خدا بود و پانصد سال دیکر بعد از 
طوفان و فروکش کردن آب و پایین امدن از کشتی بود و در این مدت 
شهرها را ساخت و فرزندانش را در این شهرها ساکن گردانید و چون ملک 
الموت نزد وی آمد, در زیر نور خورشید بود. ملک الموت بر وی سلام کرد 
و آن حضرت سلام او را پاسخ داده و پرسید: علت آمدنت چیست؟ گفت: 
آمده ام شما را قبض روح کنم. نوح علیه السلام گفت: آیا اجازه می دهید 
به سایه بروم؟ ملک الموت گفت: بلی. سپس نوح علیه السلام به سایه 
رفته و گفت: ای ملک الموت ! هر چه عمر کردم. به اندازه امدنم از زیر 
آفتاب به سایه نبود. شامفوییت خویش را انجام ند . [ گاه ملک الموت وی 
را قبض روح کرد.(3) 


2 از او, از محمد بن ابی عبد الله, از محمد بن حسین, از محمد بن سنان؛ 
از اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن عمرو و عبد الحمید بن ابی دیلم, از 
امام صادق 
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1- [1] - علل الشرائع, ص 332, ح 81. 
2- [2 ] - در تفسیر ایات 0 تا 25 سوره نحل. 


3- [3 ] اه 0 9 ض‌ 4 2, ۳ 29 


علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت فر مود: نوح علیه السلام پس از 
طوفان, پانصد سال زندگی کرد و آن گاه جبرئیل علیه السلام نزد وی آمده 
و - از جانب خدا به وی هرت ای نوح ! زمان نبوت شما به سر رسیده و 
عمر تو به سر آمده است ؛ پس به اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوتی که 
همراه داری بنگر و آن را به فرزندت سام بسپار؛ زیرا من زمین را تر 
نمی کنم, را 
شناخته شود و هدایت من به واسطه وی محقق گردد و در فاصله مرگ یک 
پیامبر و مبعوث شدن پیامبر دیگر, وسیله نجات باشد و من بدون وجود 
حجتی برای خودم و هدایتگری برای حرکت در راه من و کسی که اگاه به 
کار من باشد, زمین را به حال خود وانمی گذارم؛ زیرا من حکم کرده ام که 
شام ام راحم ایس را نهد که مسا اه شتا تما وس هوارت 
کنم و حجتی بر اشقیا باشد. 


سپس امام صادق علیه السلام حدیث را ادامه داده و می فرماید: آن گاه 
نوح علیه السلام اسم اعظم, میراث ت علم و آثار علم نبوت را به سام سپرد؛ 
اما دو فرزند دیگرش یعنی «حام» و «یافث» علمی نداشتند که ا ز آن بهره 
مند شوند و نوح علیه السلام آنها را به نبوت «هود» علیه السلام بشارت 
داده و به ایشان امر کرد که از وی پیروی نمایند کما این که به ایشان 
دستور داد تا وصیت نامه او را هر سال بگشایند و بخوانند تا عهد و پیمانی 
برای آنان باشد.(1) 


3) ابن بابویه از احمد بن زیاد 7 جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم, از 
پدرش ابراهیم بن هاشم, از علی بن خکم, از هشام بن سالم, از جعفر بن 
محمد صادق علیه السلام رواب بت کرده که آن حضرت فرمود: نوح دو هزار و 
پانصد سال عمر کرد. هشتصد و پنجاه سال 1 پیش از مبعوت شدن به 
نبوت و نهصد و پنجاه سال را صرف دعوت قوم خود به راه حق نمود و 
دویست سال را در ساخت کشتی صرف نمود و پانصد سال بقیه را پس از 
فروکش کردن طوفان. صرف ساختن شهرها و مرزیندی انها نمود و 
فرزندان خویش را در این شهرها ساکن گردانید. ان گاه ملک الموت در 
حالی نزد وی امد که زیر نور خورشید بود و به وی سلام کرد. 
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[- [1 ] - کافی, 0 9 ض‌ 95 2, ۳ 430 


نوح علیه السلام به وی پاسخ داده و گفت: ای ملک الموت ! علت آمدنت 
چیست؟ ملک الموت پاسخ داد: آمده ام شما را قبض روح کنم. نوح علیه 
السلام به وی گفت: آيا اجازه دارم از زیر نور خورشید به سایه بروم؟ 
گفت: بلی. سیس نوح علیه السلام به سایه رفته و سیس گفت: ای ملک 
الموت ! عمری را که سیری کردم به اندازه آمدنم از زیر آفتاب به سابه 
نبود؛ مأموریتی که به آن امر شدهای را اجرا کن ! آن گاه ملک الموت وی 
را قبض روح کرد.(1) 


ن 


«واتراميع لا قال لِققیه اعْبْذوا له وَائفوة... َو حَفوة قأنجاة ال من التّاٍ اد فی لک لیات لو 


ُوْمِنُونَ(24)» 

۵ م)- ۳3 9و و ۳ 1 ۶ جوم +0 #رق ۱ و 
«واتراهيم لا قالَ لقَوّمه انوا ال اوه دم حيرٌ لکُمْ ان یکنثم 
تعْلَمُون(16) اما جَعْبْدونَ من دون اللّه آوْتان وَتجْلفون افکا ان الذین 
تبون من ذون الله لا یَیکون لک فا قاتتفوا چند الله الق واعبدوهُ 
7 9 1 01 چم - ۳ ۳ > و لا ر 5 1 ۳ 

اشکوا له اه ترجفون(17) وان توا قَقذ کَذب عم من فلکم وعا 
2 ن ‏ ء ۱ 4 0 سر ه 3 ِ 3 مس 2 لا 4 
علی الرْسول لا البلاغ | (18) اوَلمٌ یروا کیفت پبدی الله الخلق نم بعیدة 
لت تیک علی الله بسیز(19) فُلٍ سپژوا فی الرْضٍ قانظژوا کف بدا الحلق 
نم اللهٌ بنشی التشاح الاخرح ند اللة علی کل شی ۶ قدیز(20) يَعَدَبٌ من 
رن 0 ر ای 1 و 7 5 5 و 3 کِ 
بشاء وَبرحم من بشاء وَالیه تقلبو (21 وم انتم بِمعجزین فیٍِ الاْض وا 
فی السماء وَما لکم من دون الله من وليي ولا تصیر(22) والذین کفژوا 
ایا الله ولقائه لک تْشوا من رَحْمَتی واولیک لَهُمْ داب آلیمُ(23) ما 
کان جواب,قویه الا آن قالوا افثلوخ َو حتفوغ قانجاة اللهْ من الثّار ان فی 


[و (یاد کن) ابراهیم را چون به قوم خویش گفت: خدا را بپرستید و از او 
تتما جتارند آکر‌ساند این (کار)برای قها بهتر استت*ساقعا آن چه را که 


شما سوای خدا می پرستید, جز بتانی (بیش) نیستند و دروغی برمی 
سازید. در حقیقت, کسانی را که جز خدا می پر سنید, اختیار روزی شما را 


در دست ندارند. پس روزی را 
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21 امالن ضدوق: ض 413 7 


پیش خدا بجویید و او را بپرستید و وی را سپاس گویید که به سوی او 
بازگردانیده می شوید * و اگر تکذیب کنید, قطعاً امتهای پیش از شما (هم) 
تکذیب کردند و بر پیامبر (خدا) جز ابلاغ آشکار (وظیفه ای) نیست* آیا 
ندید اند که خدا چگونه افششن را آغاز می کند؛ ۰ تین آن را را ارشن 
گرداند؟ در حقیقت, اين (کار) خدا اسان ات بح در تفی کر ریفته 
بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است. سیس (باز) خداست که نشتئه 
آخرت را وی ی ره خداست که بر هر چیزی تواناست* هر که را 
بخواهد, عذاب و هر که را بخواهد, رحجمت می کند و به سوی او 
بازگردانیده می شوید* و شما نه در زمین و نه در اسمان, درمانده کننده 
(او) نیستید و جز خدا برای شما یار و یاوری نیست* و کسانی که ایات خدا 
و لقای او را متکر شدند, آتانند که از رحمت من تومیدند و ایشان را عذایی 
پر درد خواهد بود* و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: بکشیدش پا 
بش نت فلی دا اد را ار ار ات شسه سور اون (نحات 


- 


بخشی خدا) برای مردمی که ایمان دارند, قطعاً دلایلی است ] 


1) علی. بن ابراهیم: عبارت. فعلفون افکا» به معنای یرون کذبا»*-1 
۳ پرساخته. میکنید ] می باشد. ماجراي حضرت ابراهیم علیه السلام 
با آیه «اِنْ الذین تبون من ون الله لا تشلکون کم رژفٌا الوا عنة ال 
الرْزق ابو واشکروا له له ترَجَعُونٍ» قطع می شود و از اين پس 
خداوند امت محمد صلی الله علیه ۳ را ,مورد خطاب فرار ده و مي 
فرماید: «وان تکَذبُوا فقَذ ققَدٌ کَذبٍ مج م م وَمَا عَلی الرْسَول, [ ابلاغ 
المیین* أَولمٌ رقا کف یبط ال الحلع ی تمبدة ان دک عَلی له تیییژ 

فُل سپژوا فی اأیْضٍ قانطژوا کیت بدا الحلق ؛ را نی لاه اجه 


س 
أ ‌ نت 


طت 
اصا 
0۷ 


که می فرماید: «قَما کان جَوَابَ قوّمه 
قأنجاة ال من التّار ان فی دَلِک 
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لیات وم بُومِنُونَ» و این را منقطع معطوف مینامند.(1) 


«وقال (عا لخدنم خن ذون اللد اقتا6 وه شیکعانشی مهاجة الی ی 23 هو العریز العکیم(26)» 


ووقال ما حدم دون لد وتات ففخم کی الکتام ال تا نم بوم 

هم ند تفن تقص ویلعن 7 بعصَا وماواکم الازُ وما تکم من 
ی( من له لوط وقال ابّی فهاجز ای ربی له هو العزیز 
الحکیمُ(26)» 


[و (ابراهیم) گفت: جز خدا فقط بتهایی را اختیار کرده اید که آن هم برای 
دوستی میان شما در زندگی دنیاست. آن گاه, روز قیامت بعضی از شما 
بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می کنند و جایتان 
در آتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود* پس لوط 70 آورد 
و (ابراهیم) گفت: من به سوی پروردگار خود روی می آورم که اوست 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برید, از ابو عمرو زییری, از امام صادق ِ السلام روایت کرده 
که آن حضرت درباره فراز آخر آیه «وقَال انْمَا انح ذّ ثم من دون ال وتات 
مود ۹ فی الخیاه الصا ی نم یوم القتامه ۹ بعکم ببعض َبلعنْ 
کم تعضا» مین فر‌خایه: ۱ ۱/۳۱۳ ۱2 5 


2 علی بن ابراهیم گوید: منظور از: «قَآَمن له ُوطّ» حضرت ابراهیم علیه 
السلام است که لوط به وی ایمان آهزر3: اما «مهاجر» در ان «وقال ان 
مَهَاجرٌ ٍلی ربی» به کسی گفته می شود که بدی ها را ترک نموده و به 
درگاه خدا توبه کرده باشد.(3) 


3) محمد بن 9 از ابان, از محمد بن مروان, از زراره, از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: سیس لوط به وی (ابراهیم علیه 
السلام) ایمان آورد و 
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ی ی و 
2- [2] - کافی, 0 2 ض‌ 7 2, 0 ۷ 


بر با 


4 از او, از علی بن ابراهیم. از پدرش و گروهی از یاران ماء از سهل بن 
زیاد و همگی اینها از حسن بن محبوب, از ابراهیم بن ابی زیاد کرخی 
روایت شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم... و حدیت 
مهاجرت ابراهیم علیه السلام را روایت نموده و در پایان آن اورده است: و 
ابراهیم علیه السلام به هجرت خویش ادامه داد تا به شمال شامات رسید 
و لوط را در جنوب شامات به جای خویش نهاد(2) ... و این حدیثی بلند 
است که ان شاء الله تعالی در تفسیر ایه «انی دَاهبٌ الی بی 
سَیهّدینِ»(3) [و (ابراهیم) گفت: من به سوی پروردگارم رهسپارم. زودا که 


«ووهبْتا لة |سْحاق ویَعْفُوب وجعلتا فی دُرْته...ولقد ترکتا منها آية بیْنة لقوم بَغفلون(35)» 


۳ یت سب ۳9۹ و سس بو و 1 [ 1 

«وَوهبتا له اسْخاق وَیبعقوت وجعَلتا فی ذربیه الوّع_والکتاب واتيتاة اجره 

فی | و فی الاجرو لمن الصَالجین(27) چولوطا از قال لقَوّمه ِ 
0 ۰ 


ما 


ان 
6 


الرَجال وَتقطغون السّییل وتأئُون فی تَادِیکمْ المنگر قَمَا کان جَوّاب قوّمه الا 
1 ‌ِ ۹۵ ۳ | - 1 
آن قالوا ابتا بعدّاب الله ان کنت من الصادقین(29) قال رب ا مُرّنی علی 
9 و9 ۱ | ام هو و ء اج [0- ۳ 2 3 ۱ 1 ۶ 9 
المَوم القفیدین(30) ولا جاءث ژسلتا ابراهيم بالبشزی قالها (ا میک 
أهلِ هذو القریه ان اهلها کائوا ظالمین(31) قال ان فیها لوطا قالوا ت< 
مد ول _نج ۳۳۳۳ 51 مور نو 5 ۳ 3 
اعْلمْ بمن, فیها لَجِینْه واهلة الا امُراتة کاتث من العابرین(32) ولا آن 
ا بر ق .۱ ۳ 5 2 و جی عر _ چ ۳ 
جَاعث رسلتا لوجا سيء یه وضَا هم درا وقالوا لا تحف ولا یَخْرَنْ نا 
مَتجوک وا الا امُراتک کاتث من العابرین(33) انا مُنزلون عَلی اهل هذه 
ت 0 1 ۳ ۳۹ 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 368, ح 59ظ. 
2- [2] - کافی, 0 9 ض‌ 30 جح 5. 
- [3] - صافات/ 99. 


ترکتا متها آية ین ید لقوّم یَفقلون(35)» 


[و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبری و 
کتاب قرار دادیم و در دنیا پاداشش رآ به او بخشیدیم و قطعا او در آخرت 
(نیز) از شایستگان خواهد بود* و (یاد کن) لوط را هنگامی که به قوم خود 
گفت: شما به کاری زشت می پردازید که هیچ یک از مردم زمین در آن 
(کار) بر شما پیشی نگرفته است* آيا شما با مردها درمی آضیزبق و زان 
(توالد و تناسل) را قطع می کنید و در محافل (انس) خود پلیدکاری می 
کنید؟ و(لی) پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اگر راست کف کههم 
عذاب خدا را برای ما بیاو ر * (لوط) گفت: پروردگارا! مرا بر قوم فسادکار 
غالب گردان* و چون فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند, گفتند: ما 
اهل این شهر را هلاک خواهیم کرد ؛ زیر مردمش ستمکار بوده ازد* گفت: 
لوط (نیز) در آن جاست. گفتند: ما بهتر می دانیم چه کسانی در آن جا 
هستند. او و کسانش را جز زنش که از باقی ماندگان (در خاکستر آتش) 
است, حتما نجات خواهیم داد* و هنگامی که فرستادگان ما به سوی لوط 
آمدند, به علت (حضور) ایشان ناراحت شد و دستش از (حمایت) آنها کوتاه 
گردید. گفتند: مترس و غم مدار که ما تو و خانواده ات را جز زنت که از 
باقی ماندگان (در خاکستر. اتش) است, حتماً می رهانیم* ما بر مردم این 
شهر به (سزای) فسقی که می کردند. عذابی از اسمان فرو خواهیم 
فرستاد* و از آن (شهر سوخته) برای مردمی که می اندیشند نشانه ای 
روشن باقی گذاشتیم] 

1) علی بن ابراهیم: مقصود از مفهوم عبارت «وَتَأوَ فی تَادِیکُمْ الْمْنگر» 
قوم لوط هستند که برای یکدیگر باد معده از مقعد خارج می کردند.(1) 
2 شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» با سند خود از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که آن حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مردی را دید که در مسجد ریگ بازی می کرد (با انگشت ریگ ها را پرتاب 
می کرد), پس فرمود: اين ریگ تا زمانی که بر زمین افتد. لعن می فرستد. 
سپس لدامه دادند: ریگ پرتاب کردن در جمع از اخلاق قوم لوط است. پس 


آیه «وتأئُون فی تادیکم الْمْنگ» را 
ص :98 1 
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تلاوت کردند؛ و امام صادق علیه السلام می فرماید «منکر» همان «ریگ 
بازی» است.(1) 


3 ) و هم او: با سند خود از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از مالک بن 
عطیه, از زیاد بن منذر, از ابو جعفر, امام باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که فر مود: من در خدمت آن حضرت حضور داشتم که مردی از 
ایشان درباره کسی پرسید که از حمام خارج میشود يا غسل میکند. پس 
وشاح (حمایل) بر خود می افکند و پیراهن خود را روی ازار (شلوار) 
میپوشد و با همین حال, نماز هم میخواند. فرمود: اين کار, عمل قوم لوط 
است. گفت: عرض کردم: همانا او وشاح را روی پیراهن میاندازد. فرمود: 
اين کار از رفتارهای جباران است. گفت: عرض کردم: پیراهن نازک است. 
آن را به دور خود میپیچد؟ فرمود: بله, _ سپس فرمود: نف حمان, با 
کردن بند شلوار در نماز و ریگبازی و جویدن کنذر در مجالس و در 
گذرگاهها از رفتارهای قوم لوط است(2). 


4) طبرسی در معنی «وتأون فی تادیکُْالمنکَر» از امام رضا علیه السلام 
بوایت می کند که آن حضرت فرمود آنها برای مکدگر در ججالش. و 
اجتماعات خود بی شرمانه باد از خود رها می کردند و از یکدیگر حیا نمی 
کردند. درباره لوط و شعیب علیهما السلام پیش از این در سوره هود و 
دیگر سوره ها سخن رفته است و در سوره ذاریات نیز ان با 
شوامع کت 3 


5) شیخ در امالی خویش از ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان- که 
رحمت خدا| بر او باد- از ابو الحسن علی بن محمد بن خبیش کاتب؛ از 
اه ۱ 
بن محمد بن عثمان, از محمد بن ابی سعید, از فضیل بن جعد, از ابو 
اسحاق همدانی, از امیر المومنین علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 
ضمن نامه ای, محمد بن ابی بکر را به ولایت مصر منصوب فرمودند. می 
فرمایند: بدانید- ای بندگان خدا- که مومن کسی است 
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که سه ثواب را انجام دهد: اما کار خیر, به درستی که خداوند پاداش کار او 
را در اين دنیا به_ وی عطا کند؛ ؛ زیرا خداوند متعال به حضرت ابراهیم می 
فرماید: «واتیتاه امرخ فی الکئیا واه فی الاخره لَمن الصَالچین» پس هر 
کس برای خدا کار کند, پاداش او رآ در دنیا ۵ آخزت مرخفت هی کند.ه نیز 
در دنیا و آخرت. گرفتاری های سخت را از وی دور می سازد.(1) 


6) در تحفه الاخوان آمده است: امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام 
می فرماید: مردم موتفکات از بزرگوارترین مردم بودند و بهره مند از 
حسن و جمال. پس گرفتار فخط و گرانی شدند. آن گاه. ابلیس لعین. نزد 
انضان: امد و گفت: علت این که دچار قحطی شده اید این است که شما 
مردم را از ورود به خانه هایتان منع کردید. اما ایشان را از ورود به باغ 
هایتان در صحرا منع نکردید. گفتند: چگونه آنها را از ورود به باغ هایمان 
منع کنیم؟ گفت: این را میان خود یک سنت کنید که اگر مرد غریبه ای را در 
ی لباس های وی را به غارت برید و از پشت به او تجاوز 

و اگر چنین کنید دیگر کسی به شهر شما نخواهد آمد. حضرت فرمود؛ 

ی ی ی ۳ ۱ ی 
اه در همان حال ابلیس لعین خود به صورت 
جوانی امرد و زیبا ظاهر شد. مردم با دیدن او, به وی حمله کرده و جامه 
هایش را به غارت برده و مورد تجاوز جنسی قرار دادند و اين کار به 
مذاقشان خوش امد و کم کم به صورت عادتی درامد که در مورد هر 
غریبی به کار می بستند و به مرور اين کار را میان خود نیز انجام دادند و 
کار به جایی رسید که مردم شهر به دو دسته تقسیم شدند: يا مفعول 
بودند, يا فاعل. 


خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که من لوط را به 


هو ریا ای سس ی ون : به شهر 


سَدُوم(2) برو و آنان را به پرستش 
ص :90 1 
[- [1 ] - افالی: 0 1 ص‌ 4 2. 


2- [2] - سدوم: ازمجموعه شهر هایی است که میان حجاز و شام قرار 
دارد. «اثار البلاد و اخبار العباد ص 202». 


خدا| دطوت. کر و آنان را از فرمان و عذاب خدا برحذر دار و به خاطرشان 
بیاور که خداوند با قوم نمرود بن کنعان چه کرد. پس لوط علیه السلام 
عازم شد تا به مجموعه شهرهایی رسید و توقف کرد بی آن که بداند از 
کدام شهر کار خود را آغاز کند. اما بالاخره وارد شهر سدوم شد که بزرگ 
ترین شهرها بود و حاکم آن شهرها نیز در آن اقامت داشت. چون به وسط 
بازار رسید. گفت: ای مردم ! از خدا پروا کنید و از من فرمان برید و در 
انجام این کارهای نایسند که پیش از این سابقه ۳ خویشتن دار باشید 
و خودداری کنید. بت پرستی را رها کنید که من فرستاده خدا به, سوی شما 
هستم. این است معناي ایه «ولوطا لد قال لقَوّموٍ آتائون الفاجشء ما 
سَبَیّکُم بهّا دار أحَد من العالمین * کم آتائون الرجال شَهُوَه_من دون التسَاء 
بل نتم قَوَمْ, مسْرِفْونَ* وما کان جَواب قَوّمه لا آن قالوً 8 ۷ من 
رتم نْْمْ تا سس بتطورون»(1) آو لوا را (فرستآویم ) هنگامی که به قوم 
خود ۳ آیا آن کار زشت(ی) را مرتکب می شوید که هیچ کس از 
چهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است* شما از روی شهوت به جای 
زنان با مردان درمی می اميزید. اری شما گروهی تجاوزکارید* ولی پاسخ 
قومش جز این نبود که گفتند: آنان را از شهرتان بیرون کنید؛ زیرا انان 
کسانی اند که به پاکی تظاهر می کنند] یعنی خود ریا از آمیزش با مردان, 
پاک می دلرند. و در جاي دیگر می فرماید: اک تون الرَجال وَتَفَطعَون 
السبیل اف فی. تادیکم الَمنگر» و مقصود از «منکر»؛ ریگ بازی, کف 
زدن» کبوتر بازی, به جان هم انداختن کبوترهای ۱۳ به جان هم 
خروسهای جنگی, به جان هم انداختن سگ ها, باد رها کردن ٍ در مجالس 
جامه هاي رنگا رنگ پوشیدن است, «قما کان جَوَابِ قومه 1 آن قالوا یت 
یقاب الله آن گنت من الصادقین». 


چون این خبر به بادشام سدوم رسید. گفت: وی را نزد من آوزید. و چون 
لوط علیه السلام در برابر پادشاه ایستاد, پادشاه به وی از کیستی؟ 
گفت: نام من لوط و برادر زاده ابراهیم علیه السلام هستم. اقا آن. که مرا 
فرستاده, پروردگار من و شماست و اما آن چه را که آورده ام اين است 
که شما را به اطاعت از خدا و اوامر 
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1- [1] - اعراف/ 80-82. 


او دعوت کنم و شما را از ارتکاب این اعمال زشت نهی کنم. چون پادشاه 
این سخنان را از لوط علیه السلام شنید. وحشت و ترس بزرگی در دلش 
افتاد. لذا به لوط گفت: من یک مرد از قوم خودم هستم و نمی توانم از 
طرف همه آنها به تو پاسخ دهم. تو خود نزد آنها بروء اگر به تو ایمان 
آوردند. من هم با آنها هستم. فرمود: پس لوط از نزد وی خارج شد و نزد 
قوم نستدوم رفت: 5 آنان را بة: پرستش خدا, دغوت نمود و از ارتکاب گناه 
نهی فرمود و از عذاب خدایشان ۰« اما آنها از هر طرف به وی 
حملم کرده و گفتند: «لیّن لَمْ ۲ تنته یا لوط»! (1)[ اگر دست برنداری ] «لَتَکوتٌ 
من الَْحَرَجین»(2) [قطعاً از اخراج شدگان خواهی بود] یعنی از شهر ما 
«قَازَ انی لعملکم»(3) من از کارتان ] «منِ القالین»( )4 [از دشمنانم ] 
بعلی از ان متنفرم «رث تجْنی و أهلی متا بعْمَلون»(5) [یروردگارا! مرا و 
کستان مرا از آن.جهة انجام .هی دهید: ی 0 نز 


بیین. لوط مدت: بیست.: سال.در میان. ابشان اقامت کزید و انان را به. یکتا 
پرستی دعوت می کرد. در این مدت همسرش که زنی موّمن بود, در 
گذشت و با زنی دیگر از قوم خود به نام «قواب» ازدواج کرد که قبلا به 
وی انهان آوزده بود: از آن بسن هر دو با هم مردم را به اطاعت خدا فرامی 
خواندند. اما مردم, لوط را دشنام داده و می زدند. ۳ کار از آغاز بعئت 
لوط تا چهل سال ادامه داشت و هیچ اهمیتی به سخنان وی نمی دادند و از 
او اطاعت نمی کردند. در این هنگام زمین» به درگاه پروردگار شکایت برد 
و درختان و پرندگان و بهشت و دوزجخ با زمین همنوا شده و به درگاه 
پروردگار ناله کردند. وحی ۱ 
تا که مرا نافرمانی می کنند, تصمیم نمی گیرم تا 
این که زمان مشخص فرا رسد. 
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1- [1] - شعراء/ 167. 
2 [2]- شعراء/ 167. 
3- [3] - شعراء/ 168. 
4- [4] - شعراء/ 168. 
5 [5] - شعراء/ 169. 


امام علیه السلام ادامه می دهند: و چون دعوت پیامبرشان را سبک شمرده 
و اقرار به اطاعت از خدا نکردند و همچنان به گناهان خود ادامه می دادند, 
خداوند متعال, چهار فرشته را که عبارت بودند از: جبرئیل. میکائیل. 
سا رواد اهر فرفمج مالسا نوا سا 

پسری از همسرش ساره دختر «هاراز بن ناخور» بشارت دهند. ساره 
رهانی ه‌ههاود راز ابراهم عله السام رده سلاعت وان 
به وی ایمان آورده بود و خداوند به ابراهیم علیه السلام وهی فرمود که با 
وی ازدواج کند و ابراهیم علیه السلام نیز با وی ازدواج کرد. این چهار 
فرشته به هیئت انسان هایی که عمامه هایی بر سر داشتند, درامدند. 
۶ اش ام سا اس وی هر ها تا تور و 
روز بود که مهمانی نر سیده ِ لذ| ابراهیم علیه السلام به ساره فرمود: 
برخیز و غذایی را تدارک کن تا من بیرون روم شاید مهمانی بیابم. ساره در 
ه مارا سای رف ای ایا فرح مت 
مهمانی نیافت. لذا در خانه اش نشست و به خواندن ضخفی که بر وی 
نازل شده بود؛ مشفول گردید. ناگهان متوجه شد چهار مهمان اسب سوار 

در حضورش ایستاده اند. این حادثه غیر منتظره به شدت وی را به وحشت 
انداخت. لذا آن چهار فرشته به وی سلام کردند و او آرام گرفت و ترسیش 
پرطرف گشت و معنای آیه «وَلقَدٌ جاعث رسلتا ایْرَاهيم بالیْشری قالوا 
سَلاما»(1) [و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند, سلام 
گفتند] همین است. و خداوند متعال در آیه دیگری می فرماید: «قل آتاک 
جدیث ضیف ابْرامیم المْکرمین* لژ دحَلوا له ققالوا سَلاهّا قال سَلامْ قَوَم 

شُکَرُونَ»(2) [آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟* چون بر او 
درآمدند, پس سلام گفتند. گفت: سلام. مردمی ناشناسید] چون صورت آنها 
را نمی دید و آنها را نمی شناخت. پس به ایشان خوشامد گفت و دعوت به 
نشستن کرد. آن گاه بر ساره وارد شده و به وی فرمود: چهار مهمان خوش 
سیما و خوش لباس بر ما وارد شده اند. آنها وقتی بر من 
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1- [1] - هود/ 69. 
2 [2]- ذاریات/ 24-25. 


وارد شدند, چون درستکاران به من سلام گفتند, لذا از تو می خواهم 
نی وه اس مخت کنت. دض نت آق ا راهم ات ان عا که من ۶و 
را می شناسم, با غیرت ترین مردان بوده ای؟ ! فرمود: 7 
این میهمانان عزیز و برگزیده اند. 


سپس ابراهیم علیه السلام گوساله فریهی را سر بریده, پاک نمود و سپس 
آیه ای است که می فرماید: «قَما یت آن جاء بعجْل عنیذ»(1) [و دیری 


نیایید که گوساله ای بریان آورد ] «حنید» به چیزی گفته می شود که در 


ودال بزیان کردد: 


وقتی غذا آماده:شت, ایزاهیم غلیه السلام گوشناله بزیان را روی سفرم تهاد 
شقدایی ان در اظرات ان کذاشت و به اسان شعارت کرد که شارل 
کنند. ساره نیز کمر به خدمت ایشان بسته بود و منتظر بود که هر کدام 
چیزی احتیاج داشته باشند, فراهم کند که متوجه شد در حالی که ابراهیم 
علیه السلام بدون نگاه کردن به میهمانان مشغول غذا خوردن است. 
مهمان ها چیزی نمی خورند. لذا به ابراهیم گفت: ابراهیم ! اين میهمانان 
شما چیزی نمی خورند. یس نو | شیر علیه السلام به ایشان گفت: نمی 
ِ و از این بابت, ترسی در دل او پیدا شد و معنای آیه «قَلَمّا ری 

بدیمه هم لا تصل البّه تکرَهم چَأَوَجسَ منهَم م خیفه»(2) [و چون دید دستهایشان 
به ِ ی شود آنان را ناشناس بافت و از ایشان ترسی بر دل 


سپس ابراهیم علیه السلام فرمود: اگر می دانستم شما نمی خورید, 
گوساله را از گاو جدا نمی کردم. پس جبرئیل دسنش را به طرف گوساله 
دراز کرده و گفت: به اذن خدای متعال برخیز ی ارت ورد 
طرف گاو رفت و پستانش را به دهان گرفت و مشغول شیر خوردن, شد. 

1 منک وجلوت* 


قالوا ۷ جل لا یسرک بقلام علیم* قالٍ أَسَرَئمونی علی آن مَسّنن ابر 
قیع تشون" قالوا تشوتاک بالحو کل تکن هن 
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1- [1] - هود/ 69. 


2- [2] - هود/ 70. 


القَانطین* ال شتی یط هن صه یه ار السَالُو»(1) اف ای نها 
بیمناکیم* گفتند: ری که را نم یر زا تم هس تس مت آپا 
با این که مرا پیری فرا رسیده است. بشارتم می دهید؟ به چه بشارت می 
دهید؟* گفتند: ما تو را به حق بشارت دادیم. ۰ پس از نومیدان مباش* گفت: 
چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید می شود؟ ] 


امام صادق علیه السلام می فرماید: ساره ایستاده تک و چون این سخنان 
را یشنید, گفت: «آوو»(2) که از آن در قرآن با لفظ «ضصرّه» یاد شده است: 
«قَأقبِلت امرَأ فی ضدّو قضکث وجهها»(3) [و زنش با فریادی (از 
شگفتی) سر رسید و بز. هرهم خود زد ] بفتی. به: صورات خوق زد عقالث 
عجوز عقیمٌ»(4) [و گفت زني پیر نا زا (چگونه بزاید) ] یعنی زنی سالخورده 
که نازاست «قالث با وی 1 وان عوهت بغلی شْيَخا ان زا سم 
عَچیبٌ* الوا آتفجیین من آمر الله َخمث الله وترکائة عَلیکمْ هل ابیت 
یذ تجی»(5) 0 اآ 
آن که من بیرزنم و اين شوهرم پیرمرد است؟ واقعاً این چیز بسیار عجیبی 
ات ایا کرحتم کی وت وا سور کات او ند 
شما خاندان (رسالت) باد. بی گمان او سبوده ای نز کوار. است ] «مجید > 
به معنای موجود برخوردار از شرافت و بزرگی و کرم است. 


در آیه دیگری آمده است: «وأَوَجس مهم خيقة قالواً لا تحف لا سل [لی 
قفوم لوط ۴ اور اه قَئْمهط»(6) [و از ایشان ترسی بر دل و گفتند: ‏ 
مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم* و زن او ایستاده بود ] یعنی 
برای خدمت به ا: 
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1- [1] - حجر/ 52-56. ۱ 

2- [2 ]۲ 5 آوه, واژه ای است که معنای ان تحسر و اندوه است یعنی: چه 
اندوهی !ٍ» لسان العرب, ماده اوه» 

3 [3] - ذاریات/ 29. 

4 [4] - ذاریات/ 29. 

ی 7 

0 


ایستاده بود «قضَحکت»(1) بعنلی دچار حبض شد «قبِسَءّتاها باسْحاق من 
ور | ۶ اسْحاق 0 ره یعقوب»(2) [پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب 
مژده ِِ 


اسحاق بیش از هشتاد سال عمر کرد و نابینا گشت. وی پیوسته در معبد 
خود زندگی می کرد. روزی در کنار همسرش نشسته بود. ناگهان از وی 
خواست با او همبستر شود. زنش که رباب بنت لوط علیه السلام يا قدره 
نام داشت چنان خندید که دندان های اسیای وی نمایان کته و به 
سر کف استا یا استای. ف ای ای دا باداش با نت 
نزدیکی کرد و همسرش به دو پسر باردار شد و چون خبر باردار بودن خود 
زا تصاسحای ام هی تسود اه این امر سعصت منم را درا ای 
شبی در خواب دیدم که درخت تنومند سرسبزی از پشتم رویید که شاخ و 
برگ های بسیار داشت و هر یک از اين شاخ و برگ ها به رنگی بودند. 
سپس در خواب به من گفته شد: این شاخ و برگ ها فرزندان تو هستند و 
منزلت هر کدام متناسب با نورانیت آنهاست و ناگهان هراسان از خواب 

بیدار شدم. این بایدار شخن تو تحمق خواب من ات همسرش گفت: ای 
پیامبر خدا و فرستاده او, آنها دو تا هستند و در شکم من چون دو دشمن با 
هم می جنگند. اسحاق گفت: آن شاء الله خیر است. چون مدت حمل به 
پایان رسید و نوزادان به دنیا آمدند. یکی از آنها که دیرتر به دنیا آمده, آن 
یکی را گرفته بود. از این رو یعقوب نامیده شد و ان که برادر خود را کنار 
زده و خود اول به دنیا آمده بود را «عیص» نامیدند. گویند ساره نود و نه 
سال داشت و ابراهیم علیه السلام نود و هشت سال داشت که ساره در 
همان شبی که خداوند قوم لوط را در زمین فرو برد, به اسحاق باردار 
گشت و چون مدت حملش کامل شد؛ در شب جمعه, روز عاشورا, ۰ وی را 
در حالی که نور درخشانی از او می تابید, به دنیا آورد و چون بر زمین افتاد, 
به درگاه پروردگار سجده کرد, آن گاه نشست و دست به دعا برداشته و 
حمد و ثنای خدا را به جا آورد. 


امام صادق علیه السلام در ادامه می فرماید: سپس ساره مشغفول تکرار 
اين 
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هو 70271 
2 [2]- هود/ 70-71. 


عبارت خود: «پیرزنی ناز ا» شنده سن. ان که. بداند اين میهمانان فر شته 
هستند. پس جبرئیل علیه السلام به وی نگریسته و گفت: ای ساره ! این 
سخن پروردگار تو است و اوست حکیم دانا. چون از اين, موضوع فارغ 
شدند, تابر هم به آنها گفت: «فمّا حخطبکم ۴1 لمرَسَلُون»(2) [ای 
فرستادگان ! ماموریت شما چیست۱ بعني لین که بعد از ره ای که به 
من دادید. می خواهید چه کنید؟ «قالوا لا آژسلتا الی قَوّم مَجْرِمین»(2) 
[گفتند: ما به سوی مردمی پلیدکار فروتا ده شده ایم ] و مطو ال قوم 
لوط بود «لبْرسل عَلیهِمْ ججَارَة من طین»(3) [تا سنگهایی از گل رس بر 
(سر) نان فرو فرستیم ] قتاده گوید: سنگی گل آلود بوده که در آتش جهنم 
پخته شده بود «مسَوّمهٌ»(4) [نشان گذاری شده ] یعنی علامت گذاری 
شده؛ و گفته شده: روی هر سنگی نام شخصی از گناهکاران اسراف گر 
قوم لوط که به-وشبله ان کته می شید توشته دم نو 


امام علیه السلام در ادامه می فرماید: سپس جبرئیل به شکل واقعی خود 
درامد و ابراهیم علیه السلام وی را شناخت. سیس میکائیل و اسرافیل و 
دردائیل را به عنوان برادران خود به حضرت ابراهیم علیه السلام معرفی 
نمود. سس ابراهیم علیه السلام به خاطر وضعیت برادر زاده اش لوط و 
خانواده او غمگین شد و به فرشتگان گفت: «ِنّ فیها لوط قالوا تحَنْ عم 
بقن فیها تج وأهلَة الا امرآنغ کاتث من آلقابرین» یعنی زن لوط از 
جمله کسانی ات کار ات سپس از جبرئیل از تعداد 
مومنان در آن شهرها پرسید. جبرئیل گفت: جز لوط و دو دخترش کس 
دیگری وجود ندارد: و اين همان معنایی بیان فرموده: 
«قاخْرَجْتا من کان یم من المَوّمنین* قما وَجذتا فیها عَیْر بیْ یت من 
الفملمین»! (5) ایس هر که از مقمنان در ۳ (شهرها) بود ره 
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1- [1] - ذاریات/ 31. 
۰ 
3- [3] - ذاربات/ 33. 
4 [4] - ذاریات/ 34. 

5- [5] - ذاریات/ 35-36. 


خانه آن فرهانیزان (خدا شین رافتیم ۲ 


خداوند متعال می فرماید: «قلمّا هب عَن ابراهیم الرَوغْ»(1) ایس وقتی 


ترس ابراهیم زایل, شد] «وَجاءنة خ البْشْری»(2) [و مژده (فرزنددار شدن) 
مار و و رای ی وا 
شفات حون مرا رداق نو من اواهم اساسا مرو 
جبرئیل اتفاق افتاد. خداوند متعال می فرماید: «نّ اتراهبم لحليه َو 
ایا شاه دار تمد ما کشت و ی 
بود] یعنی این که وی در دعا موّمن است و به عبادت پروردگارش روی می 


آخرد<- مت فرمات ۶ آن: اه به ابراهم علیه لام کرمود ۶« آرراهنه 
آعرض عن هدا 2 قه جاء ۳۳ ریک»(5) [ای ابراهیم ! از آين (چون و چرا) 
روی برتاب کِ فرمان پروردگارت آمده ] «وَهم تَيهم عَدَاب غیز 


مَرذوی»(6) [و برای آنان عذابی که بی بازگشت است خواهد آمد] 
«غیرمردود» به معنای «غیر مصروف» یعنی «بی بازگشت» است. آن گاه 


ابراهیم علیه السلام فرمود: ای فرشتگان و رسولان پروردگارم ! : بروید آن 
جا که فرمان داده می شوید. 


گوید: پس فرشتگان بر اسبان خویش نشستند و نزدیک غروب به شهرهای 
قوم لوط ی پس رباب دختر لوط و همسر اسحاق علیه السلام که 
دختر بر کتز بود و مشغفول برداشتن آت بود آنها را دید و شد 
مردمی صاحب جمال و خوش ظاهرند. لذ| به. آنان نزدیک شده و گفت: 
شما را چه می شود که می خواهید بر قومی فاسق وارد شوید ! کسی از 
آنها شما را فتههان. تقی. کب هکر آن پیرهره: او از بابت قوم, رنج و 
مصیبت زیادی کشیده است. _ فرمود:_ پس ان اي مت 
خرس او علیه الستلاه خغییر عمصر دادند. که مار شم زون 
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1 شور ود 74 
۷ 
خه اد تنوره هود/ 72 
4 ]تور هودار 5 7 
و [5 ] - سوره هود/ 0 7. 
6- [6] - سوره هود/ 76. 


فارغ شده بود. چون حضرت لوط ایشان را دید, بدا آنان هی ید 
برایشان از قوم خود بیمناک شد و معنای کلام خدا همین است که: «وَلمَا 
حاءث یقلت لوط سیء بهم وصَاق بهم درّعا وقال هذا یوم عصیب»(1) [و 
چون ۱[ ما نزد لوط آمدند به (آمدن) آنان ناراحت و دستش از 
حمایت ایشان کوتاه شد و گفت: امروز, روزی سخت است ] یعنی شرّ آن 
سه ‏ ی است و در آیه دیگری گوید: «قلَمّا جّاء ال لوط الموسلون* 
قال کم قو م شنگزون»(2) [پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدزر * 
2 که لوط علیه السلام هم مثل 
ابراهیم علیه السلام ایشان را نشناخت. پس حضرت لوط علیه السلام به 
ایشان گفت: از کجا آمده اید؟ جبرئیل علیه السلام در حالی که [لوط ] وی 
را نشناخته بود گفت: از جایی دور و به خانه شما درآمده ایم؛ آیا می 
توانی ما را امشب میهمان کنی و اجر و واب شما نزد خدا باشد؟ حضرت 
لوط علیه السلام گفت: آری,؛ اما از این قوم فاسق- که خدا لعنتشان کند- 
بر شما بیمناک هستم. 


پس جبرئیل به اسرافیل علیه السلام گفت: اين یک بار. خداوند به ایشان 
کرمان موه که شترا تانوق تنم مکر این که او تیان حضرت لوط 
سیس جلو رفته و گفتند: ای لوط ! شب ما را دریافته و ما میهمان توایم, 
پس کاری را که لازم است انجام دهید. لوط علیه السلام به ایشان گفت: 
به شما اطلاع دادم که قوم من فسق می ورزند و زنان را رها کرده با 
مام تصص نآ ی و که ی کارا اس رل مه 


سیس لوط به ایشان گفت: از اسب های خویش پیاده شوید و همین جاأ 
فد با تا کی رامش وان ای ات که کی موجه ما سود 
وارد شوید. آنها- که خدایشان لعنت کند- قوم فاسقی هستند. پس جبرئیل 
به اسرافیل گفت: این هم شهادت سوم. سیس لوط بعد از این که تاریکی 
بر همه جا سایه افکند پیشاپیش آنها حرکت کرده تا اين که وارد خانه او 
شدند و لوط, در را پشت سر آنها 
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7 
2- [2] - حجر/ 601-62. 


بست. سپس زش را که «قواب» نام داشت, صدا زده و به وی گفت: ای 
زن ! تو چهل سال مرا نافرمانی کرده ای. اینها میهمان من هستند؛ : دلم به 


خاطر ایشان, سرشار از ترس و لرز شده است. امشب از آنها پذیرایی کن 
تا از گذشته تو بگذرم. زن گفت: باشد ! 


خداوند متعال می فرماید؛ «ضَرّت ال قثلا للذِین کقژوا امرأة توح وامراه 
لوط کاتتا تخت عبدین من عبادتا صالحیّن فخاتتاهما»(1) [خدا برای کسانی 
که کفر ورزیده اند, زن نوج و زن لوط را مثل آورده (که) هر دو در نکاح دو 
بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند] 


خیانت این دو زن» خیانت به ناموس پیامبران نبوده است. زیرا| خداوند 
متعال پیامبران خود را به این مصیبت مبتلا نمی کند؛ : بلکه خیانت زن نوح 
علیه السلام این 7 خود می گفت: او را نزنید, چون دیوانه 
است. پادشاه قوم او مردی جبار و قوی و گمراه به نام دو قیل بن عویل بن 
نشست و اولین کسی است که دستور داد لوازمی از آهن و سرب و مس 
بسازند و اولین کسی است که لباس زربفت پوشید. او و قومش, بت های 
پنج گانه را که «وداء سواع, یَعُوث, تعوق و تسّر» نام داشتند. می پرستیدند 
که بت های قوم ادریس علیه السلام بودند. آنان به مرور زمان بر این بت 
ها افزودند تا به هزار و نهصد بت رسید که انها را روی صندلی هایی از طلا 
و تخت هایی از نقره که به وسیله انواع فرش های فاخر فرش شده بود؛ 
داشتند که به انان خدمت می کردند. 


0 
می زر لسبد» آنتش روشن می کرد تا مردم متوجه شوند که در خانه لوط علیه 
السلام میهمان هست. ان شب نیز با امدن میهمان ها چراغی به دست 

گرفت و وانمود کرد که 
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1- [1]- تحریم/ 10. 


می خواهد آن را روشن کند. او با اين چراغ نزد جماعتی از قوم و 
خویشاوندان خود رفت و انان را از حضور میهمانان حضرت لوط علیه 
السلام و جمالشان باخبر ساخت. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: حضرت لوط متوجه کار وی شد. از 
این رو در خانه را بست و محکم کرد. فاسقان شهر که متوجه ماجرا شده 
بودند. از هر طرف فریادزنان راهی خانه حضرت لوط علیه السلام شدند و 
پشت در خانه تجمع کردند و موجب وحشت آن حضرت شدند * و این معنایي 
سخن خداوند متعال است: «وجَاءه قَوَمَهٌ بُهْرعُون الَیّه ومن قَبْل کائوا 
حضاو السیتّات»(1) [و قوم او شتابان به سویش ۳ 9 پیش از آن 
کارهای زشت می کردند] پس حضرت لوط علیه السلام آنان را خطاب 
قرار داده و فرمود: «قال يا قَوّم هوّلاء بتاتی 5 هی أطََرٌ لکم»(2) [(لوط) 
گفت: ای قوم من ! اینان دختران منند. نان برای شما پاگیزه ترند] یعتی از 
طریق ازدواج و نکاح آن هم اگر ایمان بیاورید «َانفواً ال ولا رون فی 
صَیفی»(3) [یس از خدا بترسید و مرا در کار میهمانانم رسوا مکنید ] یعنی 
آبروی مرا در میزبانی این میهمانان نبرید «الیْسن منک رجّل #شیت»(4) [آیا 
در میان شما آدمی عقل رس پیدا نمی شود؟ ] یعنی آدمی بردیار و حلیم که 
شما را امر به معروف کند و از منکر باز دارد. به او گفتند: «لَقَدٌ عَلِمت ما 
لنا فی بنانی من حف ۵۳ آنه خوب مین دانی که:ها.ر| به دخت انت:جاجتین 
نیست ] حق در این جا به معنای حاجت است. یعنی ما نیازی به دخترانت و 
صلی‌به آنها تداریم جاک الم ما تریت 8 آذ نو خوت ی دای که را 
چه می خواهیم ]| یعنی عمل خبیثشان را می خواستند که همان امیزش با 
مردان بود. 
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هه 
2- [2] - هود/ 78. 
3- [3] - هود/ 78. 
[4] - هود/ 78. 
5- [5] - هود/ 79. 
6 [6] - هود/ 79. 


سپس در را شکسته و وارد خانه شده و حضرت را مورد خطاب قرار داده 
و گفتند: «َوَم تلهک عَن العالمین»(2) [آیا تو را از (میهمان کردن) مردم 
بیگانه منع نکردیم؟]- فرمود:- پس به تنهایی و بدون میهمانانش بر در 
ایستاد و گفت: به خدا سوگند ! تا رگی جنبان در بدن دارم, میهمانان خود را 
به شما تحویل نمی دهم مگر این که بمیرم و قادر به انجام کاری نباشم 
«لَوّ آن لی یم فُوّ< و آوی الی رن شدید»(2) [(لوط) گفت: کاش برای 
ققاراه با تما عذر م‌دات تم باه تکيم کاهی انستها ر پناه می جستم ] 


سپس یکی از مردان به وی نزدیک شده, بر صورت او کوفت و ریش وی 
را گرفته و از جلوی در کنار زد. آن گاه لوط علیه السلام گفت: «لو آنْ لی 
کم فوه او اوی الی ژکن شدید»(3) - فرمود: سپس حضرت لوط علیه 
السلام سر خویش را به آسمان بلند کرده و گفت: خداوندا! حق مرا از 
قومم بستان و بر آنان لعن بسیار بفرست ! آن گاه جبرئیل علیه السلام به 
سا مه الساه کفت ام ارس شاوی 


سپس جبرئیل فرمود: «یا [۳ انا سل ۱۹ الیک»(4) [ای لوط ! 
ما فرستادگان پروردگار توییم. آنان هرگز به تو دست نخواهند یافت ] پس 
مژده باد تو را و بر ما غمگین مشو. سپس مردم به لوط علیه السلام حمله 
برده و در حالی که می گفتند: « اوَلمٌ تلهک عَن القالمین»(د) [ایا تو را از 
(میهمان کردن) مردم بیگانه منع نکردیم؟] یعنی این که چرا میهمان به 
خانه ات دعوت می کنی ؛ اما ناگاه جمال صورت جوانان را دیدند و حضرت 
لوط علیه السلام را رها کرده و به سمت آنها حمله آوردند. در این جا بود 
که خداوند پرده ای بر روی چشم ایشان کشید به طوری که دیگر چیزی 
نمی دیدند و صورت هایشان چون قیر سیاه گشته و مدام با 


ص:202 


1- [1] - حجر/ 70. 
2 [2] - هود/ 90. 
3- [3 ] - هود/ 80. 
4 [4] - هود/ 981. 
5- [5 ] - حجر/70. 


صورت به دیوارها برخورد می کردند. «ولْقَد راودوه غن صبفه قطمتا 
قدُوفول عذابی وَئْدر»(1) [و از میهمان(های) او کام دل خواستند. 
پس فرهغ:دید کاتشان: ۱ ستردیم و (گفتیم) (مزه) عذاب و هشدارهای مرا 
بچشید] - فرمود:- در این هنگام عده ای دیگر به آنان نزدیک شده و خطاب 
به دوستان خود گفتند: اگر از ایشان کامجویی کرده اید, بیرون آپید تا ما نیز 
وارد شده و شهوت خود را به وسیله آنها ارضا کنیم. اما فریاد برآمد که: ای 
قوم ! لوط. قومی جادوگر آورده. آنها چشمان ما را جادو کرده اند, پس 
وارد شوید و دست ما را بگیرید و بیرون برید. لذا آنها وارد اتاق شده و آنها 
را خارج کردند و گفتند: ای لوط! صبح که شد: می. آییم. و آن چه را که 
دوست داری نشانت می دهیم ! اما حضرت لوط علیه السلام سکوت کرد تا 
خارج شدند. 


سیس لوط علیه السلام به فرشتگان گفت: برای چه کاری فرستادم شده 
اید؟ آنها به وی اطلاع دادند که مأموریتشان نابودی قوم اوست. . پس گفت: 
اين اتفاق کی واقع می شود؟ جبرئیل گفت: «انّ مَوعدَهَمْ الصْْحْ لیس 
الصَبْحٌ بقریب»(2) ۳ فان وعده گاه آنان صبح است, مگر صبح نزدیک 
نیست ] سپس جبرئیل علیه السلام گفت: ای لوط ! هم اکنون خارج شو 
«قَأسر باقلک بقطع من اللیل»(3) [یس پاسی از شپ 0 خانواده ات 
کر کت«ره |بحتی ۳ شب «ولاً بت منكم حَذ الا امراتک»(4) [و هیچ 
کس از شما نباید واپس بنگرد, مگر زنت] قواب «نّهُ مُصِینها ما أَضَاَهَمٌ» 


[که آن چه به ایشان رسد به او (نیز) خواهد رسید] از عذاب. 


فرمود: سپس لوط علیه السلام دختران و همسر و گله و وسایل منزل خود 
زا کرد آورد و جبرئیل علیه السلام آنان را از شهر خارج کرد. آن گاه جبرئیل 
علیه السلام به لوط گفت: ای لوط ! خداوند حکم فرموده صبح ریشه اینها 
کنده شود. پس زن وی به لوط گفت: ای لوط ! خانه هایت را رها کرده ای, 
به کجا می روی؟ حضرت 
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1 زا فصر 37 
2 [2] - هود/ 81. 
3- [3] - هود/ 81. 
[4] - هود/ 81. 


لوط به وی خبر داد که این جوانان فرستادگان خدا هستند و برای هلاک 
کردن مردم این شهر ها آمده اند. زر لوط گفت: ای لوط ! پروردگار تو چه 
قدرتی دارد که بتواند مردم این هفت شهر را هلاک کند؟ ! هنوز سخنش به 
پایان نرسیده بود که سنگی از سجّیل بر سر وی افتاد و به هلاکت رسید و 
گفته شده: وی به مدت بیست سال به صورت سنگ سیاهی مسخ شده 
ماند و سپس زمین آن را بلعید. 


فرمود: و حضرت لوط علیه السلام از آن شهرها خارج گردید که ناگهان 
جبرئیل امین علیه السلام بال خشم خود را گسترانید و اسرافیل شهرها را 
به محاصره در آورد و دردائیل_ بال خویش را زیر هفت طبقه زمين 
گسترانید و عزرائیل علیه السلام آماده قبض روح آنان در میان آتش گردید 
و چون سپیده صبح دمید, جبرئیل امین با بلندترین صدای خود فریاد زد: چه 
بد است صبحگاه قومی غافل. 


فرمود: سپس جبرئیل- طاووس فرشتگان که حلقه ای از نور بر گردن 
خشم خود هفت طبقه زمین را از لوث وجود ایشان پاک کرد و چون به اب 
سیاه رسید. هفت شهر را با کوه ها و دره ها و درختان و خانه ها و اتاق ها 
و رودها و کشتزارها و چراگاه ها برکند و آنها را تا دریای سبز که در آسمان 
است., برد به گونه ای که ساکنان آنشهار + صدای کودکان و عوعو سگان و 
آواز خروس های ایشان را شنیدند و گفتند: اینان و۱2 شده 
اند؟ پاسخ اد اینان قوم لوط علیه السلام هستند ؛ ۰ و9 آنان همچنان بر روی 
بال جبرثیل بودند تا اين که بال آن چنان به لرزه افتاد که گویی برگ نخلی 
در معرض بادی تند قرار گرفته باشد و منتظر است کی دستور نابودی 
ایشان صادر می شود. سپس ندا امد: شهر ها را در هم بکوب. پس جبرئیل 
امین علیه السلام آنها را زیر و رو کرد و این معنای سخن حق تعالی است 
که می فرماید: «والموّتفکة آهوی* ققشاها ما عغشی»(1) [و شهرها(ی 
سدوم و عاموره) را فرو افکند* پوشاند بر آن (دو شهر از باران گوگردی) 
آن چه را تفشاند |.متظور کسانی. است. که فرشتکان از بالا بر آنان ستی 
پرتاب کردند. 
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1- [1] - نجم/ 53-54 


خدای متعال می فرماید: «قَلَا جاء آمژتا»(1) [پس چون فرمان ما آمد ] 
یعنی عذاب ما «جقلتا غالیها سافلها وأمطرتا َلیع حجَارهٌ من سجیل 
مَنصُّوی»(2) [آن (شهر) را زیر و زبر کردیم و سنگ پاره هایی از (نوع) 
سنگ گلهای لایه لایه بر آن فرو ریختیم] یعنی پشت سر هم و روی هر 
سنگی نام صاحبش بر آن نوشته شدم- فرمود:- پس ان قوم از خواب بیدار 
شدند و ناگهان دریافتند که زمین به همراه آنان در حال سقوط از بالا 
هستند و زیرشان پر از آتش است و فرشتگان نیز آنان را با سنگ هایی که 

دز ات جهنم. بخته شدم. آنخ. ستنی: باران می کنند. و بدین. ترقیب: صنه 
کسانی که به ایشان هشدار داده بود, بد شد. و روایت شده, افرادی از این 
شهرها که در جاهای دیگر بودند و دین و رفتارهای آنها را داشتند. از آسیب 
سنگ ها در امان نمانده و بر اثر اصابت سنگ به سرشان کشته شدند. 


پیامبر خاتم. محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله می فرمود: من 
هر یی ی دق جات ای و 
هایی هستند که خداوند ستمگران را وعده کرده است. همان طور که 

خداوند متعال می فرماید: «ومّا هی من الظالمین ببعید»(3) [و (خرابه 
های) آن از_ ستمگران چندان دور آنیست ], و فرموده حق تعالی: «قل هو 
القَادرژ عَلی آن 7 بعکم عذابا من قوقکم»(4) [بگو: او تواناست که از 
ی زپر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد] یعنی به وسیله سنگ 
«أو من کت ارجْلِکٌ»(5) [یا شما را گروه گروه به هم اندازد] یعنی فرو 
رفتن در زمین. کعب می گوید: پتفی دوی کید تیه از ابر هره۱ 
متصاعد شد که از شدت تعفن, کسی قادر به استشمام آن نبود و آثار این 

شهرها و مردم آن به جای ماند تا عبرتی باشد برای هر که أن را می بیند بیند, 
و این معنای, آیه خدای متعال است که می فرماید: «ولقد ترکتا منها ایهة 


‌ 


بینةٌ لقَوّمٍ یَعْفْلُونَ». فرمود: حضرت لوط 
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1- [1] - هود/ 92. 
2- [2]- هود/ 92. 
3- [3 ] - هود/ 93. 
4 [4] - انعام/ 65. 
5- [5 ] - انعام/ 65. 


علیه السلام نزد عمویش ابراهیم علیه السلام رفت و او را از سرنوشت 
ی ات ما ی ی و 
«ولوطا آتبتاخ خکما وعلها وَتَبتاة من القربه التی کاتت تَعمَل الحَباء ت لَمْم 
کائوا قَوَم سَوء قایقین»(1) 1 به ۳ حکمت و دانش عطا کردیم و آو 1 
از ان شهری که (مردمش) کارهای پلید (جنسی) می کردند نجات دادیم به 
راستی انها گروه بد و منحرفی بودند ]. 


«وقارون ققد ین فقافای ولد خاغهم موی پالتاش ناگ اافقال تطربها لاس وم ۳۳ [ 
العالغون( (43)» 


«وقاژون وَفرع ون وهامان وَلقَذ جاءهم مُوسَی بالات قاستکبروا فی 
الاْض وم کائوا سابقین(39) قکلا آحذتا بذنبه قمتهم من آرسلتا عَلبّه حاصبا 
ومنهّم رمن احَدئَه الصَیحةه وملَهُمٍ من سنا به ارض ومتفم تن ارف و 
کان ال مهم ولکن کائوا أَْتمُم بَظلمون(40) عَتلّ الذین الّجَدُوا من 

دون اللّه أوَلیاء کمتل العنکیوتِ ت اتخدّث یت ون اون وت لررنگ ا تکیت 


۳ 


از کانو بغلمون(۸1) | ۳ له 7 ما ی عفن من ونه من شب وق العربر 
الحکیمٌ(42) وتلک الأْمتال تطربها لاس وما بَعقِلها الا الَْالموت(43)» 


[و قارون و فرعون و هامان را (هم هلاک کردیم) و به راستی موسی برای 
آنان دلایل اشکار اورد, و(لی آنها) در آن سرزمین سرکشی نمودند و (با 
این همه بر ما) پیشی نجستند* و هر یک (از ایشان) را به گناهش گرفتار 
(عذاب) کردیم. از آنان کسانی بودند که بر (سر) ایشان بادی همراه با شن 
فرو فرستادیم و از آنان کسانی بودند که فریاد (مرکبار) انها را فرو گرفت 
و برخی از انان را در زمین فرو بردیم و بعضی راغرق کردیم و (این) خدا 
نبود که بر ایشان ستم کرد, بلکه خودشان بر خود ستم می کردند* داستان 
کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیار کرده اند همچون عنکبوت است که 
خانه ای برای خویش ساخته و در حقیقت. اگر می دانستند سست ترین 
خانه ها, همان خانه عنکبوت است* خدا می داند هر آن چه 
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1- [4] - انبیاء/ 74. 


را که جز او می خوانند و هم اوست شکست ناپذیر سنجیده کار* و این 
ماما را ترآ هو دم ی نم وزلی )اه دافتیان آنها را دی انیت ۱ 


1) علی ,بن ابراهیم درباره آیه «وقاژون وفرَعون وقامان ولد جاءهم 
تین بالات قاستکبروا فی الاّرض وم کائوا سابقین» گوید: این 1 باور 
جبریان را که گمان می کنند فاعل همه افعال خداوند عر و جل است و آنها 
هیچ نقشی و ثوابی در آنن ندارند, باطل می کند؛ زیرا خداوند به آنها پاسخ 
داده و می فرماید: «قکلا أحَذتا بدّنبه» و نفرمود: «بفعلنا به» زیرا خدای 
غر و عل: اد ل : فز از ان است که بندم اش زا ۰ ۱3 
مجبور به انجام 1 کرده, دهد. سپس خداوند فرمود: «قمنهّم من 

اسلا عَلیّه حاصبا ومنهّم من احَذِئنة الطَیِحَةُ» و آتان قفوم شعیب 
السلام و صالح علیه السلام تس و «وملْهُم مَن حسفتا به الأّضَ», و آنها 
قوم هود علیه السلام بودند «وََهُم مَنْ َعرَفتا» و آنان فرعون و یارانش 
بودند. سپس گوید: خداوند عرٌ و جل با تاکید و در رد جبری : مذهبان, فرمود: 
«ومَ کان اللة لِیظلمَهَم ولکن کائوا رنه سقه نفسَهّم یَظلمون», ان گاه خداوند مثلی 
درباره کسانی که اولیایی جز خدا| می گیرند می فرماید: «مَتل الذین 
اتحذُوا من دون اللّه ولا ء کمتل العَنکیُوت ایحدّن بیتا», و این همان 
تارهایی است که عنکبوت بز ,دز قاری بافت که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله وارد آن گردید و آن سست ترین خانه است- گوید: - کسی که جز الله 
را به ولایت قبول کند و لیز, چپین وضعی دارد. سیس فر مود: «ویَلکَ الاْمتال 
تصربها لاس وم ۱219 الا العَالِمُون» یعنی آل محمد علیهم السلام .(1) 


سیف ۳2 را از پدرش» از ۳/۱ بن مکوم از پدرش ِِِِ 
است کم گفت: شنیدم که امام باقر علیه السلام درباره کلام خدای متعال: 


«کمتلِ الَعَنکبوت ۹ ث بیتً ون هن وت ات العنکتوت» می فرماید: 
نا 


3) محمد بن عباس از حسین بن عامر. از محمد بن عیسی, از ابو عمیر, از 
ضر 207 


1- [1]- تفسیر قمی, ج 2 ص 127. 


مالک بن عطیه, از محمد بن مروان, از فضیل بن یسار, از امام باقر علیه 
ایسلام ای حضرت در معنای کلام خدای متعال: «وما بعْفلما 


لا الْالمون», فر مود: «ما آنها هستیم»(). بو هنگام تفسیر این کلام خدای 
متعال؛ «بل هو آیَاث بیتاثٌ فی دور الذیت آونخا الْعلم»(2) [بلکه (قرآن) 
آیاتی هشیم در نتیتفهای کسانی, اش که علم المت:یافتهاند | خذیتی در این 


باره و خواهد شد. 
«ایل ما آوچی ایک من الکتاب وآقم الکاج ان الصّلاح...والَهْتا هکم واجد وَتَحَنْ له فشلگون (46)» 


«ایْلّ ما آوجی الک هن الکِتاب وأقم الصْلاه ان الطّلاه تلهي عَن الْقَحشَاء 


کر ور له بر واللة یلم تطتون(45) ولا تجالوا هل الَکتاب 
لا بالتی هت خسن الا لد ظلَمُوا ملهُم وَفولوا آمتّا بالذی 1 الا وانزل 


ِ ۱ 
کم ولهتا هکم واجذ وتکن له مسلفون(46)» 


باس 


تست[ 


ه شده است, بخوان و نماز را برپا دار که 
نماز از کار زشت و نایسند باز می دارد و قطعا یاد خدا بالاتر است و خدا 
می داند چه می کنید* و با اهل کتاب جز به (شیوه ای) که بهتر است 
مجادله مکنید, مگر (با) کسانی از آنان که ستم کرده اند و بگویید به آن چه 
به سوق ما تارل شنده و (آن چه) به.سوی تما تازل گردیده. ایمان آوردیم 
و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم ] 


1) علی بن ابراهیم: سپس خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله را مورد 
خطاب قرار داده و فرمود: «ائل ما آوچی ایک من الکتاب وأقم الصّلاح ان 
الصّلاء تلهی غن القخشَاء وَالمنگر» گفت: هر کس نماز, او را از فحشا و 
منکر باز ندارد, چیزی جز دوری ار خدا به او اضافه نمی شود.(3) 


2) طبرسی: گوید: یاران ما از امام صادق علیه السلام روا یت کرده اند که 


آن حضرت فرمود: هر کس دوست دارد بداند که آیا نمازش پذیرفته است 
يا نه, نیک 
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1- [1] - تأویل الأیات, ج 1 ص 430, ح 8. 


2- [2] - عنکبوت/ 49. 
ار ]تخیر قهیر ترصن 127 


بتنکرد که ابا تهااش او را از ز فحشا و منکر باز داشته است يا نه؟ به همان 
مقدا ر که نمازش او را 9 3 از او پذیرفته می شود(1). 


3) محمد بن یعقوب از علی بن محمد, از علی بن عباس, از حسین بن 

عبد الرحمن, از سفیان حریری, از پدرش, از سعد خفاف. از امام باقر 
علیه السلام در حدیثی طولانی روا بت کرده است که: عرض کردم: ای آبو 
جعفر ! آیا قرآان سخن می گوید؟ آن حضرت تبسٌمی فرمود و سپس 
فرمود: خداوند ضعفای شیعیان ما را رحجمت کشت | نما اهل تسلیم هستند. 
سپس ادامه دادند: بلی, ای سعد و نماز هم سخن می گوید و شکل و 
شمایل دارد و امر و نهی می کند(2). سعد گفت: از این سخن رنگ 
رخسارم ۱7۳ کردم: این چیزی است که نمی توانم 
درباره اش با مردم سخن بگویم. امام باقر علیه السلام فرمود: مگر مردم, 
کسی غیر از شیعیان ما هستند؟ هر که نماز را نشناسد. حق ما را انکار 
کرده است. سپس فرمود: ای سعد ! آیا کلام قران را به گوش تو برسانم؟ 
عرض کردم: #۹ صلوات خدا بر تو باد! ! فرمود: «اِنّ الصَلاة تلی غَن 
الفَخشَاء وَالمنکر ولذِکرٌ الله آکیژ», نهی کردن سخن است, فحشا و منکر, 
فرداتی هد و ها که الله هشيم ما اکیر شیم 


4) عیاشی, گوید: امام صادق علیه السلام می فرماید: ذکر و یاد خدا بزرگ 
تر است در کنار حلال و حرام الهی.(3) 


5 قلیر ین ابراهم فیک فر ووانت ان ارو ار آتام باقر غلیه ازسلام 
نقل شندم. است. که دربازه. آبه «وَلذکرٌ الله اکبٌِ» می فرماید: ذکر 

نمازگزاران از جانب خدای متعال بزرگ تر از ذکر خدا توسط نما گزاران 
است ؛ مگر نمی بینی که می فرماید: «اذ رون اذکر کم» (4 [مرا یاد کنید 
(تا) شما را باد کنم ] و درباره « ولا تجادلو اهل الکتاب» می فرماید: منظور 
یهودیان و نصرانیان هستند « لا بالتت هت 
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پا مت الا ررض 9 
22-2 کافن..ج 2ص ۸37 ع.1. 
3- [3] - بحار, ج 82, ص 200. 

4 [4] - بقره/ 152. 


اخشت»یفتیا قر ان زا با انشان معادله کنید: 


6 امام ابو محمد عسکری علیه السلام می فرماید: امام صادق علیه 
السلام هنگامی که موضوع جدل در دین در حضورش مطرح گردید و این که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و امامان علیه السلام از ۵ وم کرده اند 
فرمود: از آن نهی مطلق نشده, بلکه از جدل به غیر احسن, حپسن نهی, شده 
اپست, مگر نشنیده اید خدای عر و جل می فرماید: « ولا تجادلوا أَهُلَ الکتاب 
لا ۳ هی احسَنْ» « و «ادع الی سبیل زبک بالجکقه وَالَمَةعظه الحسته 
ارام نالتی ,هت 5 حسن»(2) آبا خکمت و آندرز تیکه.به راه پروردگارت 
دعوت کن و با انا به ای) که نیکوتر است مجادله نمای ] 


علما, جدال به احسن را عین دین دانسته اند و جدال به غیر احسن اس 
گردیده انتدنت: خداوند آن را بر شیعیان ما حرام کرده است و 
خداوند جداٍل را ی ای رای و «وقالو 
لن یَدْحْلَ الجتّد الا من کات هودا و تضازی»(3) [و گفتند: 0 
بهشت درنياید. مگر آن که بهودی یا ترسا باشد] و «یِلک ظ هم قل هائو 
رفاک آن کنتم صادقین»(4) [اين آرزوهای (واهی) ایشان 0 بگو؛ ِ 
زاس می گویید. دلیل خود را بیاورید] با این سخن خداوند. علم و ایمان 
راستین را با برهان قرین کرده است و مگر برهان جز با جدال , به احسن 
ی ۱ 


گفته شد: ای فرزند رسول خدا! جدال به احسن چیست و جدال به غیر 
احسن کدام است؟ فرمود: جدال به غیر احسن آن ات کهبا کسنی وا 
کنی که مخالف عقیده توست و اشکال نادرستی از تو بگیرد و تو نتوانی با 
حجتی که خداوند برای آن قرار داده پاسخ دهی, بلکه سخن او را انکار کنی 
با اک وا ار این سا اه نات اعا 
خود به آن استناد کند و بدین ترتیب از 
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سر کی ری 129 
2- [2| - نحل/ 125. 
3- [3] - بقره/ 111. 
>بفرم/11 1 


ترس این که مغلوب استدلال وی گردی. امر حقی را انکار می کنی؛چون 
نمی دانی چگونه از دست وی رهایی یابی و اين بر شیعه ما حرام است: 
هستند و هم آن باطل گرایان به فتنه گرفتار شوند؛ زیرا ان مبطل یا 
مخالف از نقطه ضعف شما برای تقویت استدلال باطل خود بهره می برد. 
اما ضعفای شما چون می بینند ان که بر حق است توان جدال با ان که بر 
باطل آشنت را ندارده .دل آزرده.می تلنوند: اما جدال به احسن آن است که 
خداوند متعال به پیامبرش صلی الله علیه و آله دستور داده برای محکوم 
کردن. کنین که کر ماد ازهزک هرندم شدق مرد کان است از آن 
استفاده کند و آن سخن خداوند متعال اسیت که از قول آن شخص منکر 
می فرماید: «وصیب. لنا تلا ونست. خلقة فال. من بکسی العظام هی 
رمیمٌ»(1) [و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت: چه 
کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگی می بخشد؟] و در 
پاسخ به او می فرماید: «قْل»(2) [بگو: ] ای محمد «بَحَییقا الذزی آنشاها 
أوَلَ مَزو وفو کل حلّق علِیم* الذی جَقل کم مر من السْجّر الأحْصَر تارژّا فاد 
۳ من توقذون»_ [همان کسی که نخستین #۳ را پدید آورد و 2 
که به هر (گونه) آفزنتشتی داناست ۴* همو که برایتان در درخت سبز فام, 
اخگر نهاد که از آن (چون نیازتان افتد) آتش می افروزید] تا انتهای سوره. 


بدین ترتیب, خداوند از پیامبر خود خواست که با آن قدعی که گفته است: 
چگونه ممکن است که خداوند این استخوان های بو نید ۳ را زنده کند؟ 
پاسخ داده ظ بگوید که خداوند متعال فرموده است: «فْل بخییها الذٍی 
آنشاها أوّل ه ِِ آپا کسی بار اول آن را از هی آفریده از آفزش دوباره 
آن- هنگامی که یو سیده شود- ناتوان است؟ ! آفریتشن اولیه او نزد شما 
دشوارتر است ۳ زنده کردن دوباره آن: 

سپس فرمود: «جعل کم :2 من السجَر ار تارا». یعنی این که اگر 


توانسته است ان داغ را در درخت سرسبز مرطوب پنهان کند و سپس 
بیرون آرد, به شما فهمانده است که زنده کردن آن کس که پو سیده, 


پر انش استان تر است. . سپس فر مود: 
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1- [1] - پس/ 78. 
2- [2] - پس/ 79-80. 


سس 


« لیس الذٍی حلّق السَماوات وَالأّرْضَ بقادر علی آن بَجْلّق مثلهُم بلی وَهو 
الخلاق العلیم»(1] ابا کنسی. که آسمان ها و,زمینزا افریده تواناً تیست 
کت زان ماه آنها را ماقرنندا ار اوست افررندهدانا ] بت این کم.ا کر 
آفرینش آسمان ها و زمین در وهم شما دشوارتر و ناشدنی تر از آفربنش 
دوباره استخوان های توستبه است, چگونه آفر شش امر دشوارتر را از 
جانب خدا| که نزد شما شگفت انگیزتر و ناشدنی تر است جایز و روا می 
داریدة ولی آسان گر ا۶ آن را یریدم کردن استوان ها تویده را روا 
و جایز نمی شمارید؟ ! 


سیس امام صادق علیه السلام در ادامه فرمود: جدال به احسن یعنلی این ؛ 
زیرا ریشه تفکر کافران را می خشکاند و شبهات آنها را برطرف می 
سازد. اما جدال ی ان اتتتت: که حقی.را انکار کتتن. که از 
تحیصن آن از باطل‌یبا ان که‌با وی خدال مت کتی: فرماندم بافتی و بزای 
این که او را از باطل خودش دور کنی, حق را انکار کنی و اين حرام است, 
چون در اين صورت تو هم مثل او هستی. او حقی را انکار کرده و تو نیز 
حق دیگری را انکار کرده ای.(2) 


«وکدّلک آرلتا الیض الکتات قالذین آتیتاهم أ اک یْْمنُْونَ به من 6 هو لاء من یمن به وم ۳-7 د بایاتا 
الا الکَافونَ(47) » 


[و هم چنین ما قرآن را بر تو نازل کردیم. پس آنان که بدیشان کتاب داده 
و ی ی 
جز کافران.(کنسی) ابات ما را انکار تمی کند] 


1) محمد بن عباس از محمد بن حسین خخثعمی, از عباد بن یعقوب. از 
خسم اد ار ایو ارو از اضام باقر غلیه الشلام روات رده ازست 
که آن حضرت درباره سخن حق تعالی که می فرماید: «قالذین با هم 
الکتات ُوْتُونَ به »> فر موده است: آنان آل محمد علیهم السلام و «وَمن 
هوّلاء مهن یُوْمِنْ به», یعنی مومنان از 
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1- [1] - یس/ 81. 
2- [2] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص 27<. 


اهل قبله هستند(1). 


2 از او, از ابو سعید. از احمد بن محمد. از پدرش, از خصین نِ مٌخارق,: 
از ایو ورد, از امام باقر علیه السلام در معنی آیه «قالذین ینام الِْتابِ 
تون به »> روایت شده است که آن حضرت فرمود: آنان ی علیهم 
السلام هستند.(2) 


3) علی بن ابراهیم گوید: و در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام 
در معلی آیه «فالذین ی الکتاب یْوْمنُونَ به» آمده است که آن حضرت 
فرمود: ایشان آل محجمد علیهم السلام هستند «وَمن هَوّلاء من یُوْمنْ به »> 
یعنی مومنان از اهل قبله.(3) 


قوف کت ورین فطل من کاب ولا قخماة مینک اظ اوای الفتالی48(۵]* 


[و نو هی کتابی را پیش از این نمی خواندی _9 پا دست (راست) خود 
ها ۱ 


1 علی بن انراهم کون ایسطوقا کت تام من فنله من کاب 5( تحْطة 
۱ | وتات ب, الْمْبّطِلونِ» معطوف است بر سوره فرقان آیه «اکنتبما 
فهی ثفلی علّه بر واصیلا»(4) [آنها را برای خود نوشته و صبح و شام بر 
او املا می شود] 0 به ایشان پاسخ داده و فرموده: چگونه ادعا می 
کنند که آن چه را که می خواتی و از آن آگاه می شوی را از دیگری 
رونویسی می ِ در چالی که تو «ومَا کنت تلو من قبله من کتاب وا 
تخْطة بیمینک ذا لازتاب المْبَطلون» یعنی شک کردند. ۱ 
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1- [1 ] - تآویل الایات, ج1, ص 431, ح9. 
2 [2] + قاویل الایات, ج1, ص 431 ح 10. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 128. 

4 [4] - فرقان/ د. 

5- [5] - تفسیر قمی, ج 2 ص 128. 


«بل هو آناث یناث ی ضذور الّذین آوئوا للم ...والذدین جاهذوا فبتا لَديهم بلنا وا له لمع 


الک سم[ (69) » 

ی لیر ی و و ۳ ۹1 ۴ ٩‏ 0 م و 1 7۳ ‌ 
«یل هو آیاث بات فی ,ضذور الذین آوئوا العلْم وا بَْحذ بآیایتا | 
الظالِمُون(49) وقالوا لول انزل عَلیْه ایاث هن رب قل نما الایاث عند الله 
والما آتا تذیژ میینْ(50) أولم یف آنا آنرلتا علتک الکتاب بلی عَبهم ان 
5 ا۷ 2 2 رم 3 ِ 9 ء ,ه ِِ_ س 5 رو 
فی دک لرَخمة وذکری لقَوم بُوَمنُونَ (51) فل کقی بالله بینی وَبْتجَم 
۳ ح - و ۳ 2 ار ]رگ - ۱ 9 9 ۳ ی 

شهیذا عم قا فی السَمَاواتِ والاژٍض والذین آقئوا بالتاطل وکقژوا بالله 
اً ولیک هم للخاسژون سا« ولو اجّل مُسَمی لجَاءهم 


1 


اعدا ولبنبَهُم بغتهٌ وف لا یَشقرژون (53) بستمچلوتک بالغعذاب وب جَهَنم 
لَمَحیطه بالکافرین (54) یوم یَعسَاهم مْ العَدَاب هن فوقفهم ومن تَکتِ ارجَلهم 
یِفُول دُوقوا ما کنتم تقَمَلون (55) ۹ عبادی الذین امَنُوا ان آ[ضی وَاسعة 
کایّای قاعبد عیدّون (56) ک تفس ذَائْقَةً المَوّتِ تم الیتا تَرَجَعون (57) والذین 
آمَُوا وعَملوا الصَالحاتِ لنبوَتَهُم من اجه غُرفا تخری من تخنها اهاز 
خالدین فیها نم أجْرٌ ژ العاملین (58) الذین صَبرُوا وَعَلی رهم یتوکلون(59) 
وکین من داب لا تحْل رها ال یررفها وَایاکم وَهو السْميق العليم(60) 
ون سالتقم من حَلق السّماوات و الار ض وَسَحُرّ السْمُسّ والتمَر لیفولن 
ال اي کون (61) اللَة تشطً الررق ( من یشاء من عباده ویفدز له ان 
ال کل شی ء عَلیمٌ(02) وین سَالتهّم من یرل من .| سماء مَاء, فاخیا به 
ا ار ورد مَوْیَمَا َفُولْنٌ اللة قل و اکترژهم ,لا یعقلون(63) 
ومَا هذو الحیاه الک الا قو لب ون الذار ال خِرح لهی الحَیوَانْ لو کائوا 
بَعْلَمُونَ(64) قلدّا َکبوا فی الْفْلِ 93 امم هرا توف بقلم 
الی الیر | ادا هم یز تشر کون(65) لیکفژوا : 1 
(66) ول روا لا جقلنا حرقا آ تحماه 
ُومنُونَ_وینقمه اللّه َفْرُونَ(67). ال هِمّن ۳ ۳ ال کذب 1 
کدت بالحق ما جاعغ لین فی جَمنم نوی للکافرین(68) وَالذین جَاهدوا 


فیتا لَدیتَهُمْ سبلتا وانّ ال لمع (و6) ۰ 
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لت بت 


[و گفتند: چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه هایی (معجزه آسا) نازل 
نشده ات آن نشانه ها پیش خداست و من تنها هشدار دهنده ای 
اناد ام ای سا من کت که ای کاب را که ان اه ی 
شود, بر تو فرو فرستادیم؟ در حقیقت در این (کار) برای مردمی که ایمان 
دارند, رحمت و یادآوری است * بگو: کافی است خدا میان من و شما 
شاهد باشد. آن حه: که.در اسمان: ها رفن اتف داند عدانان که به 
باطل گرویده و خدا را انکار کرده اند, همان زیانکارانند" و از تو بم شتاب 
درخواست عذاب (الهی را) دازنق. و اکر شترامدی معین نبود, قطعاً عذاب 
به آنان می رسید و بی آن که خبردار شوند, غافلگیرشان می کرو 
شا ار مت سس تاه الا سس فا اسان اه 
دارد* آن روز که عذاب از بالای (سر) آنها و از زیر پاهایشان آنها را فرو 
گیرد و (خدا) می فرماید: ۱ بچشید* ای بندگان 
من که ایمان آورده اید | زمین من فراخ است ؛ تنها مرا بپرستید* هر نفسی 
چشنده مرگ است. آن گاه به سوی ما بازگردانیده خواهید شد* و کسانی 
که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. قطعاً آنان را در غرفه هاپی از 
تهشت :ای ی دهم که از پژیود آتهما جویهز روان است. جاودان در آن جا 
خواهند بود. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان* همان کسانی که شکیبایی 
فززیده ودیر پرورد کارزشان توکل نموده اند* ی ی ی 
توانند متحمل روزی خود شوند. خداست که آنها و شما را روزی می دهد و 
اوست شنوای دانا* و اگر از ایشان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را 
آفریده و خورشید و ماه را (چنین) را کم است؟ حتما خواهند گفت: 
الله. پس چگونه (از حق) باز گردانیده می شوند؟ * خدا بر هر کس از 
بندگانش که بخواهد روزی را گشاده می گرداند و (یا) بر او تنگ می سازد؛ 
زیرا خدا به هر چیزی داناست ۴* و اگر از آنان پپرسی چه کسی از آسمان 
آنی فرو فرستاده و زمين را پسر از مرگش به وسیله آن زنده گردانیده 
است؟ حتماً خواهند گفت: الله. بگو: ستایش از آن خداست با این همه 
بیشترشان نمی اندیشند* این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و 
۱ (در) سرای آخرت است. ای کاش می دانستند* و 
هفنحافی که بر کشتی سوار می شوند, خدا| را پاکدلانه می خوانند, و(لی) 
چون به سوی خشکی رساند و نجاتشان داد, بناگاه شرک می ورزند* بگذار 
تا به آن چه بدیشان داده ایم انکار آورند و بگذار تا 


ص:15 2 


برخوردار شوند. زودا که بدانند * آیا ندیده اند که ما (برای آنان) حرمی 
امن ترا دا دعال ان کم ره از الن ان «فوه میب دا بد 
باطل ایمان می آورند و به نعمت خدا کفر می ورزند؟* و کیست 
ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا چون حق به سوی او آید, آن 
را تکذیب کند؟ آیا جای کافران (در) جهنم نیست؟ * و کسانی که در راه ما 
کوشیده اند به یقین راه های خود را بر انان می نماییم و در حقیقت. خدا با 
که کار اش اشتت ۱ 


1) محمد بن یعقوب, از احمد بن مهران, از محمد بن علی, از حماد بن 
عیسی, از حسین بن مختار, از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: شینیدم 
که امام پاقر علیه السلام با شنیدن آیه «بل هو آیاث بات قق ‏ هر آلذین 
۳ الْعلْمَ» با دست مبارک خود به سینه خویش اشاره فرمود 1(۰) 


ار هد اه از هه سس ی از آن ععسه از ید 
العزیز عبدی, از آمام صادق روایت می کند که آن حضرت درباره سخن 
حق تعالی: «بل هو آبات ات فی صذور الذین او تن العلم» فرمود: انها 
انفه لیم السلام نی ۱2 


3 از او, از احمد بن مهران, از محمد بن علی, از عثمان بن عیسی, از 
شماعه, از ابو بصیر روایت کرده که گفته است: امام باقر علیه السلام 
درباره 1 «بل هق آپاث تیتانگ فی صَدور الذین آ وت العلم» فرمود: ای ابو 
محجمد | به خدا سوگند, آن چه فرموده درباره کسانی است که از قرآن جدا 
نیستند. عرض کردم: قربانت گردم ! آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: چه 
کسانی جز ما می توانند باشند؟(3) 


4 از او, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از یزید بن شعر, از 
هارون بن حمزه عغنوی, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که گفته 
است: ,شنیدم که آن حضرت درباره آیه «بِل هو یا بیاتٌ فی ضذور الْذین 
آویوا الْعلم» فرمود: آنان اختصاصاً امامان علیهم السلام هستند.(4) 
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[- [1] - کافی, 0 ۳ ض‌ 6 0 1 


2- [2 ۲ - کافی, 0 1 ض‌ 1907 ۳ 2 
3- [3] - کافی, ج 1 ض 1907 ح 3 


4- [4] - کافی, 0 1 ض‌ 1907 ۳ 4 


5( از اوء از جمعی از یاران؛ از احمد بن محمد؛, از حسین بن سعید؛ ۳ 
محمد بن فضیل روایت شده است, که گفت: د‌ ربا ره سخن خدای عر و جل: 
«بل هو آیاث بَیناثٌ فی ضذور الذین آوئوا ات از امام صادق علیه 
السلام سوال کردم, فرمود: آنان اختصاصاً امامان علیهم السلام هستند .(1) 


6, محمد بن حسن صقار از یعقوب بن یزید و محمد بن حسین بن ابی 
خطاب. از ابو عمیر, از عمر بن اذینه, از برید بن معاویه. از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرده که گفته است: به آنٍ حضریت عرض کردم: آیا مقصود 
از آیه یل هو آیاث مارگ فی صَدور الذین اوئوا العلم» شما هستید؟ 
فرمود: بننففکرن. انتت جه کسانی باشند؟۱ 


7 از او, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از عثمان بن عیسی, از 
ابن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت شده که: آن 
حضرت آیه «بِل هو آیاث یناث فی دور الذین آوتُوا العلم» را تلاوت 
نموده و سپس فرمود: اي ابا محمد! به خدا سوگند! آن چه فرموده درباره 
کشانی. استت. که آ* فد ان خدا ند عرض کردم: قربانت گردم ! آنان چه 
کسانی هستند؟ فر مود: : جز ما چه کسانی ممکن است باشند؟ (2) 


8) از او, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از صفوان, از ابن مسکان. 
از حجر از حمران, از امام باقر علیه السلام و ابو عبد الله برقی, از ابو 

جَهُم, از اسباط, از امام صادق علیه السلام در معنای کلام خدای تبارک و 
تا «بل هو آیاث بِیتاث فی ضْدُور الذین آوئوا الْعلَم» روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: ما هستیم.(3) 


9) از او, از محمد بن حسین, از جعفر بن بشیر و حسن بن علی بن فصّال, 
از مّی حتاط, از حسن صیقل روایت شده که گفت: به امام صادق علیه 
السلام کرض کردم: مقصود از آیه 1 هو آیاث 2 0 فی صذور الذین 
اویعا الغلم 4 خه کشا زو 


2 
[- [1] - کافی, 0 1 ض‌ 1907 ۳ 5. 


ضایر الامص یات 11 2 


هستند؟ فرمود: ما, مقصود حق تعالی ما هستیم.(1) 


0 از او, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از نضر بن سشوید, از 
یحیی حلیی, از ایوب بن خز, از حمران روایت شده که گفت: از امام صادق 
کلیه السیلام درباره سخن حق تعالی: «بل هو آیاث نات فی دور الذین 
آوئوا الْعلْم» پرسیده و عرض کردم: آیا منظور, شما هستید؟ فرمود: پس 
ی 


1) از او, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید. از محمد بن » فضیل 
روایت شده که گفت: درباره سخن خداوند تبارک تعالی: «بل هو آیاث 
بَیتاث فی دور الذین اوئوا العلم» از ایشان سوال کردم, فرمودند: 
ایشان, امامان هستند.(3) 


2) از او از محمد بن حسین؛ از يزید بن شعر, از هارون بن حمزه روایت 
شده که گفت: شییدم (مام صایق علیه السلام در مورد آیه «بل هو ابا 
یات فی طذفر الدین؛ اوتوا الملع#می فرمای اما اختضاضا انمه علیهم 
السلام هستند و اين را جز عالمان درنمی یابند و فقط کسی که امام و 
ایات را بشناسد, این را درمی یابد.(4) 


3) از او, از محمد بن خالد طیالسی. از سیف بن عميره, از ابو بصیر, از 
امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: رجس, , خود شک است و 
ما هرگنٍ در دین خود شک نمی کنیم. سپس آیه «بل هو آیاث بیتاث فی 
ضدذور الذین اوئوا العلم» را تلاوت فرمود. عرض کردم: آپا شما.؛ همانان 
هتنشید ۲ آفر مود پس چه کسانی ممکن است باشند؟ ((ظ) 


جوهری: 0 اند الرجنم: ار امام ۷ روآ ینت 
کرده که فرمود: ۳0 
سپس انگشتان خود را جمع 
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1[ بضاتر الذرحات:.ضن 202.باب: 11 162 


دا ال ار 0 


4 ۱ اعتضاین آلفرشات ض دل میات 1 17 
ک ات یضا نو الدرا تخس 2 ریات ۱1 1 


ٍِِ ب‌ س‌ 1 9 9 
کرد و آن گاه فرمود: «بّل هو ایاث بیتاث فی ضَذُور الذین اوئوا العلم».(1) 


5 محمد بن عباس گوید: علی بن سلیمان زراری. از محمد بن خالد 
طیالسی, از سیف بن عميیره, اور ت کرده است که: از ابو 
عتمر بانر عله السام دز باب مقصود آبه <با .هه آبات بات فی حور 
الفیت مها ااعاه) رس موم ه عرص کرو آا قماه‌ مان سس ؟ 
پس امام باقر, ابو جعفر علیه السلام فر مود: در حالی که «الزاسخون فی 
ااعلم ها فستضه ات افراه ممکن ات عم سای ات 2۱ 


6) از او از محمد بن جعفر رژاز, از محمد بن حسین؛ از محمد بن آبی 
عمیر, از عمر بن اذینه, از برید بن معاویه روایت ت کرده که گفت: به آبو 

رین رای اه و ۱ 1 
- ضَُذور الذین اوئوا العلم» پرسش نمودم, فرمود: منظور ان, ما هستیم. 


7) از او, از احمد بن قاسم همدانی, از احمد بن محمد سیاری, از محمد 
بن خالد برقی. از علی بن اسباط روایت شده که گفت: مردی, از امام 
صادق علیه السلام درباره قول خدای عر و جل: «بل هو آیاث نات فی 
دور الذین اوه العلم» پرسش نمود امام علیه السلام فرمود: آنها ما 
هستیم. آن مرد عرض کرد: قربانت گردم ! تا قیام قائم علیه السلام؟ 
فرمود: همه ما یکی پس از دیگری قائم به امر خدای عرٌ و جل هستیم تا 
این که صاحب شمشیر بیاید و چون ایشان بیاید. فرمانی دیگر می رسد. 
(4) 


8 از او, از احمد بن هَوّدّه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن 
خفاد. ار عید. العزیز عبدی روایت شده است. که کشت از ابو غید. ال 
صادق علیه السلام . درباره قول خدای عر و جلّ: «بلْ هو آاث یات فی 
صدذور الذین 0 العلم» 
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1- [1] - بصائر الدرجات, ص 202, باب 11, ح 14. 
2 [2] - تأویل الایات, ج 1, ص 432, ح 11. 
3- [3] - تأویل الأیات, ج 1, ص 432, ح 12. 
4 [4] - تأویل الایات, ج 1, ص 432 ح 13. 


سوال نمودم, فرمود: انشان افامان ال محمد علیهم السلام هستند.(1) 


9) علی بن ابراهیم: منظور از: «وقا یَعْحَدٌ > انکار امیر المومنین و 
دیگر ائمم السلام است, « لا الظالِمون» و خدای عر و جل فرمود: 
«وبستعجلونک » ای محمد! «یالْعذاب» یعنی ,قریش. از,‌این رو خدای عز و 
جل فرمود: « ولو لا آجل نس لجَاءهم العدّان ۳ هم ا 
یِشْقَرون»(2) [و از تو به ِِ و عذاب (الهی را) دارند و اک 
سرآمدی معین نبود, فحاع عذاب به آنان می رسید و بی آن که خبردار 
شوند؛ غافلگیرشان می کرد ] 


20( هم او گوید: و در روایت ت آبو جارود از امام ابو جعفر باقر علیه السلام 
درخصوص آیه «یا عبادی الذین مَتُوا ان ی وَاسعه» آمده است که آن 
حضرت می فرماید: از ملوک اهل فسق, اطاعت نکنید و چنانچه بیم داشتید 
شما را در دینتان به فتنه اندازند. سرزمین من گسترده ایست و هم اوست 
که فرموده است: «فیم کنتْمْ قَالواً تا مُسشتطقفین فی الّرْض»(3) آگویند: 
در چه (حال) بودید؟ پاسخ مي دهند: ما در زميین از فتیتضهمان دنم ان 
گاه فرمود: «ألمْ تن َرضْ اللّه واسعة قَئهاجژوا فبها»(4) [مگر زهین خدا 
وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید ] سپس فرمود: «کل تقس دایْقَةٌ الَمَوت», 
بعتت بر رادار ارخدا شکیا باس درا نیقی تایه هی اسان 
1 5(۰) 


1 علی بن ابراهیم درباره آیه «وَکَایّن من داب لا تخل رژقها الَه زر 
ولبَاکَمٌ» گفته است: اعراب ب از ترس گرسنگی, , فرزندان خود را 9 
از اين رو خداوند فرموده است: «تَرَرْفکُمْ ولَاهمْ»(8) [ما شما و آنان را 
روزی می رسانیم ]. و این که خداوند می فرماید: «وَاِنَ الدّار الاخرح لهی 
الحَیوَانُ» یعنلی در آن نمی می‌ند. 
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1 ]-خاویل | لاباته خلر ص ۸32 ح 14 
2 تسیر کمیو جح 2 125 

3- [3] - نساء/ 97. 

4 [4] - نساء/ 97. 

که [ ] تشر قمی: ج 2 128 

6- [6] - انعام/ 151. 


فوالفیی خاهتما فیتا: بعتی صبوری کردند هشمراه باترسولن خدا ضلی: ال 
علیه و آله به. جهاد پزداحنید «لنقد یم شنتا» بعنی قطعا آنها را استوار مت 
گردانیم «وَلنّ اللة لمع المخسنین»(1). 


2 یک ان دنکن غلی نی نذا به‌زوانت او ارو ووایت کرد که آیو 
چعفر را را ی 
آنفاست: ۸۶۱ 


3) ابن بابویه گوید: ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که 
رحمت خدا بر او باد- از عبد العزیز بن یحیی جلودی در بصره, از مغیره بن 
محمد, از رجاء بن سلمه, از عمرو بن شمر, از جابر جعفی. از ابو جعفر 
محمد بن علی, امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که: آن. خر نت 
فرمود: چون امیر المومنین از جنگ نهروان به کوفه بازگشت و شنید که 
معاویه وی را دشنام داده و بر او عیب گرفته و پارانش را به قتل می 
رساند. خطبه اي ایراد فرمود تا اين که به این سخن رسید: ندانید که :فرا 
اختصاصاً در قرآن نام هایی است. بر حذر باشید از این که شما را از آنها 
دور نسازند که اگرٍ چنین شود در دینتان کصراه فی. شوید: خداوند متعال 
مي فرماید: «اِنَ اللة مَع الصادقین»(4), آن «صادق» من من هستم. موَدن دنیا 

و آخرت, منم. خدای عرٌ و جل می فرماید: «َاَدّنَ مَوَذنْ بیتهه تیم ان اند 2 
عَلی الظالمین»(5) [پس آواز دهنده ای میان آنان ار دهد که لعنت 
خدا| بر ستمکاران باد ] آن مقدذن من هستم. و فرمود: «وأَدَانْ من اللّه 

وَرسوله»(6) [و (اين آیات) اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش ] آن.ادان 
ام ای اه وا ی آیه خدای عرٌ و 
جل: «ِنَ اللة اقه وی منم و «صاحبدل» مورد آشاره خدای عر و 
جل در آیه «اِنْ فی ذلک لذکری لِمن کان له قلب او القی السمع 


ص:221 


یرفس 2 129 

2- [2 ] - منظور وی ابه 609 سوره عنکبوت است. 

ی 12 

4- 1+ انة ای به این لفظ در قرآن نیامده بلکه فعتاع ان ذکر شده است. 
5 [5] - اعراف/ 44. 

6- [6 ] - توبه/ 3. 


و هو شهید»(1) [ قطعاً در اين عقوبتها برای هر صاحبدل و حق نیوشی که 
خود به گواهی ایستد, _عبرتی است ] من هستم و آن «ذاکر»ی که خدای 

تبارک تعالی در آیه «الْذِین یَدْکُرُونَ ال فیَامّا وَفْعُودا وعلی جُنْوبهِمٌ»(2) 
[همانان که خدا| را (در همه احوال) ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده, باد 
میکنند ] میفرماید, من هستم. 


ما صاحبان اعراف هستیم: من و عمویم و برادرم و پسرعمویم. به خدایی 
که شکافنده دانه و هسته است؛ دوستدار ما وارد جهنم نمی شود و دشمن 
ما به بهشت نمی رود. خدای عر و جل می فرماید: «وعَلی الأغْراف رجال 

تقوکون کل پستها: همْ»(3) [و بر اعراف مردانی هستند که هر یک (از آن دو 
دوه را از سیمایشان می شناسند ]. آن «صهر» که خدای کر و ضل دز اه 
۳ بشرا قجعلة تسبا وصهدا»(4) [و اوست کسی 
که از اب بشتری آفرید و او را (دارای خویشاوندی) نسبی و دامادی قرار 
داد] من, هستم. من آن «گوش شنوا» هستم که خدای متعال می فرماید: 
«وَتَعیهَا در وَاعیهُ»(<) آو گوشهای شنوا آن را نگاه دارد ] و «سلم» رسول 
خدا صلی الله علیه و آله که خدای عرْ و جل می فرماید: «وَرَجٌْ سَلْتا 
لرجل»(6) ای ات ما 
امت از فرزندان من است.(7) 


4 محمد بن عباس از عبد العزیز بن یحیی, از عمر بن محمد بن زکی, از 
محمد بن فضیل, از محمد بن شعیب. از قیس بن ربیع, از منذر ثوری, از 
محمد بن حنفیه, از پدرش علی علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: خدای 
عرٌ و جل 


صر :2 22 


37/8 - ]1[ -1 

2 [2] - آل عمران/ 191. 

- [3] - اعراف/ 46. 

4 [4]- فرقان/ 4د. 

5- [5] - حاقه/ 12. 

6- [6 ] - زمر/ 29. 

7 [7] - معانی الاخبار. ص 58, ح 9. 


۳ لا مس 9 سم 
می فرماید: «وَان اللة لمع المعسنین». ان «محسن» منم. (1) 


5) از او از محمد بن حسین خثعمی, از عباد بن یعقوب, از حسن بن 
حمّاد. از ابو جارود, از بو جعفر امام باقر علیه السلام روایت شده ایست 
که آن حضرت کر مقصود از زرآیه خدای عرٌ و جل که میفرماید: «والذین 
جاهذوا فبتا لدبم سبلتا وان ال سا سس ۱ 


26( از او, از احمد بن محمد؛ از احمد بن حلسن؛ , از پدرش» از حصین بن 
مخارق, از مسلم حذاء. از زید بن علی, روایت شده است که دربایه این 
کلام خداوند تبارک و تعالی: وَالْذِینَ جَاهَُوا فیتا دتم سنا وا له لمع 
المگسنین» گفت: ما همانان هستیم. گفتم: اگر شما نباشید, پس چه کسی 
میخواهد باشد(3) ! 


7 ) شیخ مفید در «الاختصاص» گوید: در باب آیه «والذین جَاهدُوا فیتا 
لتهدهم سبلتا وان اللغ: آمع 1 انم حقفر فحهد ین ۱ 
السلام رواب یت کرده و فرموده است: انن. ابه در خق ها اهل بت ار شنده 
است.(4) 


ص:223 


1- [1] - تأویل الیات, ج 1, ص 433, ح 15. 
2 [2] - تأویل الایات, ج 1, ص 433, ح 16. 
ک ] اویل الا ار ص۸33 2 1 
منم ۳ 1 


ص:224 


ی ی ۳ 


اشاره 


سوره روم» هقی است جز آیه 7 که مدنی است. این سوره دارای60 آیه 
است که پس از سوره انشقاق نازل شده است 


ص:225 


ص:226 


فضیلت و ثواب قرائت سوره روم 
فضایل این سوره به هنگام ذکر فضایل سوره عنکبوت مذکور افتاد. 


1 از خواص القرآن: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که فرمود: هر که این سوره را تلاوت کند, به تعداد هر فرشته ای که در 
زمین و آسمان خدا را تسبیح می گوید, ده حسنه برایش نوشته می شود و 
هر چه را در یک شبانه روز از دست داده باشد, به دست می آورد. هر که 
آن.را نتویشد و آن را در خانه هر کس که بخواهد قرار دهد همه افرادی 
که در آن خانه اند, بیمار می شوند و اگر غریبه ای هم وارد آن خانه شود 
او نیز بیمار می گردد. 


2 و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که اين سوره را بنویسد و 
در خانه کسی بگذارد, هر که در آن خانه باشد بیمار می شود و هر که آن 
را در قرطاسی (کاغذی) بنویسد و با اب باران بشوید و اب را در ظرفی 
سفالی قرار دهد, هر که از آن آب بخورد, بیمار می شود و هر که صورتش 
را با آن آب بشوید, مبتلا به چشم درد می شود به گونه ای که گویی نزدیک 


است کور گردد. 
ص : 227 
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تفسیر سوره روم 


اشاره 


یشم اللّه امن الرَجیم 
«الم(1) غیت الرومْ(2) فی آدْتی الأْض وفم...یتضر ال بَنضژ من یا وفو العزیژ لح (5 


«الم(1) عُلِبّتِ روُ(2) فی دی الأرّضٍ وم من ید علیهم سَتعْلبُون(3) 
في بضع سنین له الامْرٌ رین بل ومن بعَدٌ وبومیذ یفْرَغ المَوْموَ(4) بتطر 
الله یَتَضَر من بَشَاء وَهو العزیژ الاَجیم(5) » 


[الف لام میم* رومیان شکست خوردند* در نزدیکترین سرزمین و(لی) بعد 

از شکستشان در ظرف چند سالی به زودی پیروز خواهند گردید۴ (فرجام) 
کار در گذشته و آینده از آن خداست و در ان روز است که مقمنان از باری 
خدا شاد می گردند* هر که را بخواهد یاری می کند و اوست 

نایذیر مهربان ] 


1 محمد بن عباس از احمد بن محمد بن سعید. از حسن بن قاسم, به 
صورت قرائت, از علی ارام ی یه ان فضیل ین. اسخاق: از 
هن ی ای و از عبایه, از علی علیه السلام روایت 

کرده که آن حضرت فر مود: «الم* عبت الثَومٌ» درباره ما و بنی امیه نازل 


شده است.(1) 


2) از او, از حسن بن محمد بن جمهور قمی, از پدرش, از جعفر بن بشیر 
وشاء از ابن مسکان, از ابو بصیر, از ابو عبد الله صادق علیه السلام 
روایت ت کرده و گفته است: از وی درباره تفسیر «الم* علِیتِ الثَومٌ» سوال 
کردم. فرمود: آنها بنی امیه هستند و خداوند ع و جل آن آیه را چنین نازل 
فرموده است: «(الم* عَلِبّتِ الرَوِمْ) بنو آمیه فی اذتی الأرَض وهم من بعد 


عَلیهمْ سَیعْلبُونَ * فی بصع سنین له 
ص:229 


1- [1]- تأویل الایات, ج1, ص 434, ح 1. 


مر من قَبْل ومن بَغدٌ ویَومیْذ یفرح الْمْوْمنُونَ * بتضر اللّه» البته هنگام 
2 قائم علیه السلام.(1) 


3) ابو جعفر محمد بن جریر طبری در «مسند فاطمه سلام الله علیها» از 
ابو مَفَصل محمد بن عبد الله, از محمد بن همام. از جعفر بن محمد بن 
مالک, از اسحاق بن محمد بن سمیع, از محمد بن ولید. از یونس بن 
یعقوب. از ابو عبد الله امام صادقی علیه السلام روایت ت کرد که: آن حضرت 
در تفسیر قول خدای عر و جل: «یومَی یفرح الْمَوَمئُونَ* ِتَطر الله» 
فرمود؛: در قبرهایشان به قیام قائم علیه السلام شاد می شوند 2(۰) 


صضاخب اقب الاقت. از آبه دام خعفرم از مد بن خاله: اروش 
روایت ت کرده و گفته است: به ابو مجمد جییین عسکری علیه آنسا مر 
کردم: مرا از مفهوم قول خدای تعالی: «للْه الأْمَرٌ من قَبْلَ ومن بَعدّ» آگاه 
نمایید. فرمود: چا کل می ی ی اج یت 2 
امر کند به آن چه اراده فرماید. با خود گفتم: این تأویل قول خداست که 
مین رها ید" «الا له الْحَلْقَ والامَر تبارک اللَْ رَبّ العالمین»(3) [(عالم) خلق 

و امر از آن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان ]. پس آن 
حضبرت رو به من کرده و فرمود: همان است که با خود پنداشتی «الاً له 
الْحَلْقَ والامَر تبازک ال رَبٌ العالمین». پس عرض کردم: شهادت می دهم 
که تو حجت خدا و فرزند حجّت خدا بر بندگانش هستی.(4) 


5) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از جمعی از 
یاران ما؛ از سهل بن زیاد و همه آنها از ابن محبوب. از جمیل بن صالح, از 
ابو عبیده روایت کرده اند که گفت: از ابو جعفر امام باقر, علیه السلام 
درباره قول خدای عر و جل: «الم* غیت الثْومٌ* فی أذتی الأّرض» 
سوال کردم, فرمود: ای ابو عبیده ! این تاویلی دارد که جز خدا و آنان که از 


آل محمد علیهم السلام در علم 
ص:30 2 


تا تال الا انعر حلص ۸2342 جر 
21-2 ]+ دلاتل الامافه: ض :244 

3- [3] - اعراف/ 54. 

4 [4] - الناقب فی المناقب. ص 564, ح 502. 


ی دای اه شا ی لاف علیه و ات ناه 
که به مدینه مهاجرت فرمود., نامه ای را به وسیله سفیری برای پادشاه 
روم فرستاد تا وی را به پذیرش اسلام دعوت کند. ایشان نامه ای به 
پادشاه ایران نوشت و وی را به پذیرش اسلام فراخواند و این نامه را با 
سفیر خود برایش فرستاد. پادشاه روم به نامه رسول خدا صلی الله علیه و 
ال تاه کشت فص او و وی ی اما تسه اه 
وس دا صلی الله ات وال ی وی فان ان دشن آه 
را نیز مورد اهانت قرار داد. 


ارسال نامه های رسول خدا صلی الله علیه و آله مصادف با جنگ ایران و 
روم بود و مسلمانان تمایل داشتند که پادشاه روم بر پادشاه ایران غلبه کند 
و بیشتر طرفدار پادشاه روم بودند تا پادشاه ایران و چون پادشاه ایران 
پادشاه روم را شکست داد, مسلمانان ۳ خوش تیاصد سار این بابت غمگین 
شدند. پس خداوند در این مورد آیاتی از قران نازل نموده و فرمود: «الم* 
لت الر همق اون الا یعنی ایرانیان, رومیان را در نزدیک ترین 
نقطه زمین که شامات و اطراف آن است شکست دادند. «وهم» یعنی 
ایرانیان «مٌن بعد غَلبهمْ» پس از غلبه شان بر روم, «سَیْْلبُون» یعنی 
توسط مسلمانانی مغلوب, خواهند شد «فی بصع سبین للّه ار من قَبّل 
هن بَعْدٌ ویَوَمْذ یبفرخ الَمُمنُونَ* بتصر له ینصر من یَشَاء» و چون 
مسلمانان ایران را فتح کردند, به این نصرت خدای عر و جل شادمان 


شدند. 


عرض کردم: مگر خدای عر و جل نمی فرماید: «فی یِضصُع سنین» و حال آن 
که مسلمانان سال های بسیاری را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و در 
حکومت ابو بکر گذراندند و غلبه موّمنان ؛ بر ایران در حکومت غمّر اتفاق 
افتاد؟ امام علیه السلام فرمود: مد 0[ آیات هم ناویل 
دارند و هم تفسیر؟ ! و قرآن - اي ی آیات تاسیخ و منسو درد 
هیر تشون اه که دای کح امن فر‌فایه لاه تفیل هم 
بقْذ یعنی اين که تحقق قول او بستگی به مشیت وی دارد و هرگونه که 
بخواهد, مقدذم و موخر می دارد, تا اين که روزی پیروزی خویش را نصیب 
مومنان فرماید. و این همان قول خدای عر و جل است که: «وَیَوَمَْذ یَفْرخٌ 
الْمَوْمنُو ن* بتصر اللّهٍ» روزی حکم خدا مبنی بر پیروزی تحقق 


ص:231 


می یابد. (1) 


6 ابن بابویه, از محمد بن موسی بن متوکل- که خداوند از او خشنود باد- 
از عبد الله بن جعفر حمیری, از یعقوب بن يزید. از حسن بن علی بن 
فضصال, از عبد الرحمن بن حجاج, از سدیر ضیرفی, از امام صادق جعفر بن 
مخفه. از پدرش: از جدش صلی. الله علبه و آله.روانتته کرده: که فزمود 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: نور قاطمه سلام الله علیها پیش از 
آن که زمین و اشفان آفریده شنوند: آفریده شد. برخی از مردم گفتند: ای 
پیامبر خدا ! پس او از جنس انسان نیست ؟ فرمود: فاطمه سلام الله علیها 
حوری است از جنس انسان. گفتند: ای رسول خدا! چگونه او هم حور 
است و هم انسان؟ فرمود: خداوند متعال قبل از این که ادم را خلق کند و 
در حالی که فقط ارواح وجود داشتنده فاطمه را از توری. آفرید و خون 
خدای عر و جل آدم را آفرید, آن نور بر آدم عرضه شد. 


عرض شد: ای پیامبر خدا! در آن زمان فاطمه کجا بود؟ فرمود: در 
صندوقی زیر پایه عرش بود. گفتند: ای پیامبر خدا! طعامش چه بود؟ 
فرمود: تسبیح و تهلیل و تحمید؛ و چون خداوند عرٌ و جل آدم را آفرید و مرا 
از صلب او بیرون آورد. خدای عر و جل دوست داشت وی را از صلب من 
درآورد. لذا او را به صورت سیبی درآورد که جبرئیل علیه السلام آن را نزد 
فرم. آهشق ۵ به من کفعت* ای محمد ! السلام علیک و رحمه الله و برکاته. 
ی ی یت ای محبوب من, جبرئیل ! گفت: ای 

مجمد ! پروردگارت تو را سلام می رساند. گفتم: سلام از اوست و به او 
بازمی گردد. گفت: ای محمد! اين سیبی است که خدای عرٌ و جل از 
بهشت به تو هدیه کرده است: پس آن را گرفته و به سینه ام چسباندم. 
گفت: ای محمد ! خداوند جل جلاله می فرماید: ان را بخور. پس ان را به 

دو نیم کردم و نوری ساطع در آن دیدم, از اين رو از آن وحشت کردم. پس 
فت: تو را چه می شود - ای محمد- که آن را نمی خوری؟ آن را بخور و 
بیم نداشته باش ؛ زیر این نور متعلق , به: آن «منصوره؟ در آسمان است و 
در زمین «فاطمه» است. گفتم: مجبوبم, جبرئیل ا! چرا| در آسمان 
«منصوره» و در زمین «فاطمه» نامیده شده است؟ 


ص:232 


[- [1 ] - کافی, 0 9 ض‌ 9 2, 9 97 


گفت: بدان جهت در زمین فاطمه نامیده شده چون شیعیان خود را از آتنشن 
دور کرده و دشمنانش از محبت او دور گشته اند و در آسمان از آن جهت 
ی و ی او 
فرماید: «ویَوْمَیّذ یَفرَخْ الْمَوْمتونَ* بتصْر الله» یعنی نصرت محبّان او از 
جایپ ستاو 1 


علی بن ابراهیم گفت: پدرم از محمد بن ابی غعُمیر. از جمیل, از ابو عبیده. 
از ابو جعفر امام باقر علیه السلام روایت کرده است.. ۰ و سیس حدیث اول 
تفای وت که کی رای کر تور عل من کید ۱۶ 


«قلَمون طاهزا من الحیاه الصا وَهَمْ عن...وَلَه الْحمَدٌ فی السَماوات وَالَرْضٍ فعض خی 
نظهزون( (18) » 


«قلفون طاهزا من الحتاه اللتا وف عَن الأخه هم عافلونر7) وم 
تقکروا في انشیه2) ما لو ال السَماوات والارْض وما تما لا بالحق 
واجل مُسَمّی وان کنیا من الّاس یلِقَاء زبهم م لکافژون(8) ول تسیژوا فی 
لاضص فتنطژوا کنت کان اقبة آلذین من قتلهم کائوا اش منم فوه 
روا الأرْض وَعَمَروها 13 مما عَمَرُوها َجاعَهُمْ رَسلَهُم بالبن ۱ 


ال للم ولکن کائوا سم بَطلُون(9) نم کان از آلین ! و 
السوای آن کنیوا ییات اللّه ه وتو بقا تشتهزئون(10) اهب ی 1 


| 

ده نم له ترٍ و جَعُونَ(11) وَیوَم تقوم السَاعَة بلس جر شون (12) وله 

ین هم من شرکانی شقعاء وکایُوا شرَكائهم کافرین(13) ویو تقوم 

السَاعَة بَوَمید یتقرفون(14) قأقا الذین آعنوا وعملوا الا فی 

روصه یخبژون (15) و۳2 الذین کفرژوا وکذبوا بایایتا وَلِقَا ء الاخته قأولیّک فی 

الَعداب مُجْصرون(16) قَسبحان الله چين تشون وچین تصیخون(17) ولد 
اد فی السماوات وَالأَرْض وعشّ وجین تظهرون(18) دا 


[از زندگی دنیا ظاهری را می شناسند و حال آن که از آخرت غافلند* آیا در 
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خودشان به تفکر نپرداخته اند؟ خداوند آشتمان: ها او برمین و ار عم را که 
میان آن دو است جز به حق و تا هنگامی معین نیافریده است و (با اين 
همه) بسیاری از مردم لقای پروردگارشان را سخت منکرند* آیز در زمین 
نگردیده اند.:تا بنتند. فرخام. کسانی. که پیش از انان بودنن. چگونه: بوده 
است؟ آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند و زمین را زیر و رو کردند و بیش 
از آن چه آنها آنادش کزدند اآن. سا آیاد ساختند وراه اسان دلایل اشکار 
برایشان آوردند. بنابراین خدا| بر آن نبود که بر ایشان 2 کند, لیکن 
خودشان بر خود ستم می کردند* آن گاه فرجام کسانی که بدی کردند 
(بسی) بدتر بود, (چرا) که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند 
می گرفتند* خداست که آفرینش را آغاز و سپس آن را تجدید می کند. آن 
گاه به سوی او بازگردانیده می شوید* و روزی که قیامت برپا شود, 
مجرمان نومید می گردند* و برای آنان از شریکانشان شفیعانی نیست و 
خود منکر شریکان خود می شوند* و روزی که رستاخیز برپا گردد, ان روز 
(مردم) پراکنده می شوند* اما کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته 
کرده اند, در گلستانی شادمان می گردند* و اما کسانی که کافر شده و 
آیات ما و دیدار آخرت ر به دروعغ گرفته اند, پس آنان در عذاب "حاضر 
آیزد * پس خدا را تسبیح گویید, آن گاه که به عصر درمی آیید و آن گاه که 
تهب مداد دز فی شوید و اش ار .ان اوست: در اسمان ها وزمین .و 
شامگاهان و وقتی که به نیمروز می رسید] 


1) علی بن ابراهیم: «یقلَفون طاهرا من تاه الب بعنی آن چه را که 
حاضر می بینند (با چشم ظاهر می بینند) «وهم عن الاخته هم عغافلون» 
گفت: حاضر دنیا را می پپنند و از آخرت غفلت می ورزند. . فرمود: : اين کلام 
خداوند: «تَمّ کان عَاقبة الذین آساوا السّوآأی آن کذْبوا بایاتِ الله وکائوا با 
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ِسْتَهٍُتُون» یعنلی ستم ورزیدند و تمسخر کردند. فر مود: این کلام خداوند: 
«ویوَم تقوم السَاعَةٌ بلس الْمْجْرِمُونَ» یعنی ناامید شدند «ولَمٌ یَکن له 
من سر كائهم شقعاء» بعنی شتریعانی که آنها را پرستش کرده و اطاعت 
میکنند بی آن که آنها بتوانند برایشان شفاعت کنند. نیز درباره این کلام 
خداوند. :«وََوْم تقوم السَاعَهٌ یوَمَیْذ یتقَرّفونَ» فرمود: به بهشت و دوزخ 
«قََا الذین منوا وعَملوا الصَالعات ت فهْم فی روضو یحبرون» بعلی «گرامی 
۳ مکرم داشته مت ی ۱ فرمو : این کلام خداوند «فسبخان الله حينَ 
تُمْسُون وچین تطیخون* وله لحم فی السْمَاواتِ وَالأرْض وعَشیا وین 
تظهرُون» فرمود: یعنی 


ص:234 


صبح و شام و نیم روز (ظهر) تسبیح بگویید.(1) 


تساه اخفد ش ای ند ال کی اس علی سین رین و 
عبد الله بن جبله, از معاویه بن عمار, از حسن بن عبد الله, از پدرانش, از 
و ای ها 
فرمود: جمعی از بهودیان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و 
واناترین آنها نوی از شام ضلی الله علنة و الم کفوح و ان خماه 
فبوالاتی. که قضار ج کرد آیره ود که ما 1 
اين پنج نماز را در پنج وقت از ساعات شب و روز بر اقّت تو واجب 
گردانید, با خبر کن 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خور شید به هنگام غروب حلقه ای 
دارد که در آن وارد می شود وچون وارد آن گشت, خور شید محو می گردد 
و هر چیزی که مادون عرش باشد, تسبیح گوی پروردگارم جل جلاله می 
شوند و این ساعتی است که پروردگارم بر من صلوات می فرستد. از این 
رو خدای عرٌ و جل بر من و امتم در اين وقت نماز را واجب گردانيد, و 
فرمود: «آقم الّلاة دنو السفس الي غعسّق الَْلِ»(2) را 
آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار] و آن ساعتی است که در روز قیامت 
در این ساعت. ات 
را در حالی دریابد که مشغول سجده, رکوع ٍ یا قیام باشد, دح اين که 
خداوند بدن او را بر اتش حرام گرداند. 

و اما نماز عصر, در ساعتی است که حضرت آدم از درخت ممنوعه خورد, 
از اين رو خداوند وی را از بهشت بیرون کرد و ذژیه وی را امر فرمود تا 
روز قیامت در این ساعت نماز بخوانند و آن را برای امّت من برگزید و این 


نماز یکی از محبوب ترین نمازها نزد خداوند عرٌ و جل است و به من 
سفارش نمود که بیش از دیگر نمازها بر ان تاکید کنم. 


اما نماز مغرب در ساعتی خوانده می شود که خداوند توبه حضرت آدم 
علیه 
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التتلام زا دترفت و فاصله اخراخ آوم. از بهتفت ‏ پذیرفته شون توبه. آد 
سيیصد سال به حسب تقویم دنیا فاصله بود. اما روزهای اخرت معادل هزار 
سال به فاصله نماز عصر و نماز عشاء است. در آين وقت حضرت آدم علیه 
حوا| ویک بر کعت رای تویه خودنش. خدآوند متعال این سه رکعت را بر ات 
فن. واجب: کردانید و این تماز در ساعتی که.دعا در آن: اجابت: من کردد 
خوانده می شود و خداوند متعال به من وعده فرمود که هر که در این 
ساعت به درگاهش دعا کند, دعای وی را اجابت نماید. اين نماز همان 
نمازی است که خدای عر و جل مرا بدان امر فرموده و گوید: «قسبحان 
الاه یه ون وحن تَصَبخون». اما نماز عشاء ات در 
را ظلمتی است و روز قیامت را نیز ظلمتی است. لذا خدای عر و جل این 
نماز را بر من و امتم واجب گردانید تا قبرها نورانی و روشن گردند و به 
من و امتم نوری بر روی پل صراط عنایت فرماید و هیچ قدمی نیست که 
برای نماز عشاء برداشته شود مگر این که خداوند بدن آن را بر تن 
حرام گرداند و اين نماز, نمازی است که خداوند آن را برای پیامبران پیش 
از من بر گزیده است. اما نماز صبح, بدان جهت است که چون. خورشید 
طلوع کند, بر شاخ دو شیطان طلوع می کند.پس خداوند عر و جل مرا امر 
فرمود که نماز صبح را بگزارم پیش از طلوع خورشید, و پیش از آن که 
کافر بر آن سجده کند, بنابراین امّت من بر خدای عر و جل سجده می کند 
و سرعت ادای آن نزد خدای عر و جِلّ محبوب تر است, و اين همان نمازی 
است که فرشتگان شب و فرشتگان روز آن را مشاهده می کنند و بر آن 
کواهن می دهتد: 


آن.مردنهودی غرض کرد راست: کفتی. آق,مجمد ۱1 


همین حدیث در کتاب من لا پحضره الفقیه به صورت مرسل از امام حسن 
علیه السلام نقل شده است(2). 
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گرم اآخه من الغفت گر الخته ین ا اعد سین آناه. آن شفک کی غاب او ات 
بر تنتشژون(20)» 
«یخرخ لح من الفیت وبخرخ ات من الحی یخی الأرْضَ هد یعد بعد مَوْنها 
وکدلک ۸ تخرجون(19) من آباتة ان حلقَکم من تراب نم ادا نتم بتشز 
تنتشژون(20)» 


[زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از ژنده بیرون می آورد و زمين 
را بعد از مرش زنده می سازد و بدین گونه (از گورها) بیرون آورده می 
شوید * و از نشانه های او اين است که شما را از خای آفرید. پس بناگاه 
شما (به صورت) بشری هر سو پراکنده شدید] 


كت علعم بن ابراهیم: درباره این کلام خداوند: «یخرجٌ الحمت من الَمَیّت 
خر الْمتَ من الْحو» گفته است؛ یی ات کش ما از کات ب ار 
را از :مهن بیرون می آورد و پیش از این نیز حدیثی مسند در سوره انعام 
در این خصوص بیان گردید. اما این کلام خداوند: «ویحیی الوْضَ بعد موه 
وکدّلک تحْرَجون» پاسخی, است به دهریون. سیس فرمود: «ومن آباته أآن 
۳ تراب ت مْ ادا ۳ بشر تنتشزون» یعنلی بر روی زمین راه می 
روید.(1) 


«وین آبانه لو السَقاواب والأرْض واثیلاف آلستنکم...ل2 |5ا دعاكم دغوه کن الرَض اذا نش 
تَحْرجون(25)» 


و لایّاتِ دج ومن ایایه یریم البِرّق حَوْفا وَطمعا 
وبتزل من ۱ لتّمَاء ما۶ فیکیی ب به الا 7 ض بعد چٍ مَوْتها ان ی دلک لایاتِ لقَوّم 
عقلو(24) من آیانه آن تقوم الما ء والارضن باقره تم لا دعاکم دغوه 


من الرْض ادا 1 تخْرَجون (25)» 


[و از نشانه های (قدرت) او آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف زبانهای 
سا هس ای سا نا ور ی ار را اسان اه 
هایی اس ت* و از نشانه های (حکمت) او خواب شما در شب و (نیم) روز و 
جستجوی شما (روزی خود را) از فزون بخشی اوست. در این (معنی نیز) 
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یر فقو ما 1 


نشانه هایی اس ت* و از نشانه های او (اين که) برق را برای شما تا 
امیدبخش می نمایاند و از آسمان به تدریج آبی ی 
وسیله آن زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. در این (امر هم) برای 
و رم 
ان را اه مرا اد ها ای 


1( محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس و محمد بن یحیی, از حسن بن 
علی کوفی, از عبیس بن هشام, از عبد الله بن سلیمان, از ابو عبد الله 
صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: از وی درباره امام (حضرت 
کل یه الا ما بسح که واه آ هرا ده نها نس اوه عایه 


السلام تفویض نموده, به به امام نیز تفوبض نموده ازشت؟ 


فرمود: بلی, و دلیل این امر ان است که مردی از وی (حضرت علی علیه 
السلام) مسئله ای پرسید و ایشان ان را پاسخ گفت. سپس دیگری همان 
سوال را از وی پرسید و ایشان پاسخ دیگری به سوال وی داد و آن گاه 
ِ_ سومی همان سوال را مطرح نمود و امام پاسخی متفاوت با 9 
سخ قبلی به وی داد و سپس فرمود: «قذا عَطاوْتا قَامثنْ و أعط بقیر 
9 (1) [(گفتیم) اين بخشش ماست (آن را) بی شمار" تخت را تگاه 


دار ] 


اين آیه با قرائت ت علی علیه السلام به همین شکل است. (ولی در قرآن 
های موجود «آمسک» به جای «أعط» به کار رفته است). 


راوی گوید: عرض کردم: خداوند تو را خیر دهد ! آیا امامی که این پاسخ ها 
را می فرمود. افراد سوال کننده را مي شناخت؟ امام فرمود: سبحان الله ! 
نشنیده ای که خداوند می فرماید: «اِنَ فی لک لایّاتِ للمَتَوَسَمینَ »(2) [به 
یقین در این (کیفر) برای هوشیاران عبرت هانتشت | و آنها امامان علیهم 
السلام هستند «وهّا لیسییل مَفیم»(3) [و 
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(آثار) آن (شهر هنوز) بر سر راهي (دایر) برجاست] که هرگز از آن خارج 
نمی شود. سپس به من فرمود: آری, اگر نظر امام بر مردی بیفتد, او را 
می شناسد و رنگ او را میشناسد؛ و اگر سخن وی را از پشت دیواری 
بشنود, 1 و.را) می شناسد. خداوند متعال می 
فرماید: «ومنْ آباته لد السَماواتِ والازّضٍ َاختلاف رک و لوا نکم ان 
فی دَلِک لایاتِ للعالمین» و آنها علما هستند, زیرا هیچ سخنی نیست که 
تشتوی آما آن را تشتاسد و نداند که رشکاز با هلاک شونده اسنت ؛ ان این 
رات اما زا که ات سوه کم ای وا مات کت سار ور 
تضایر ارات قر این روانت زا تقل کم است ۱ 


2( علی بن ابراهیم: منظور از: «وین, آباته آن تقوم السْمَاء والأَض بأفرو» 
یعنی آسمان و زمین این دنیاست و «تَّ ادا دام دوه من الأَرَض ادا انم 
تَخرَجونَ» این پاسخی اه را مه ۱ 


«صَرّت لکم تلا م ای ای ای ۶ هن ما مَلکَت. .کم سکم کَدَلک نصْل لیات لقَوّم 
عون ( 20 


«ضرب کم تلا من أهُسكم قل لکم ش کا تلکث ناکم تن شتگاع ‏ 
ما قافتا قأنثم فیه سواء تحاقوتقم مه فیک فشک کرلی فص الا با 
لِقَوّم بعفلوت(28)» 


[(خداوند) برای شما از خودتان مثلی زده است؛ آیا در آن چه به شما روزی 
داده ایم شریکانی از بردگانتان دارید که در آن (مال با هم) مساوی باشید 
و همان طور که شما از بکدیتر بیم داوید اد آنها سیم داشته باشید: ای 
گونه, آیات خود را برای مردمی که می انديشند, به تفصیل بیان می کنیم ] 


جین خوومی ادن »مب کف 1 ابری 


اللهٌ لبیک. لبتک لا شریک لک لبتک, ار الحمة و التعمة لک و الملک,لا 
شریک لک. [ خدایا 


ص :39 2 


فی 
بات 


[- [1] - کافی, 0 1 ض‌ 4 ۳ 3. 
اه 3 


ی و 2 1 


پاسخ مثبت میگوییم تو راء شریکی تو را نیست, پاسخ مثبت میگوییم تو راء 
حمد و نعمت و ملک تو راست؛ تو را شریکی نیست ] و این همان تلبیه 
ابراهیم علیه السلام و دیگر انبیا بوده است. سپس ابلیس در هیئت 
پیرمردی نزد آنان آمد و گفت: شیوه تلبیه پیشینیان شما چنین نبوده است. 
گفتند: پس تلبیه آنها چگونه بوده است؟ گفت: آنها می گفتند: 0 
و را ی مگ ری ۲ بات سس 


قریش این تلبیه را نیسندید ند, لذ| ابلیس به ایشان گفت: عجله نکنید, 
و اب گفتند: پایان سخنت چیست؟ گفت: و 
0 ۱ ۳ 
ضی کینزد؟ 1 پس آنها به این پيشنهاد رضایت دادند و از آن پس هم چنان به 
2( نت جا. هی آهردند این کم خد آوند معال رسو اش را میجوت 
قرمود و آن حضرت این نوع تلبیه را رد کرده و فرمو: این شرک است , بان 
گاه خداوند این آیم را نازل فرمود: «ضَرّت لکم تلا من أنفسکُمْ هل لکم 
گن قا کت قانکم ثن شرگاء فی ما ررفداکخ قاشم فیه سشواء» یعنی این 
که آیا شما راضی می شوید در آن چه مالک آن هستید, شریکی داشته 
#3 در دارایی من برای من شریک قرار می دهید؟(1) 


«أَفم وجهک لین حنیقا فطرّه اللّه یی قطر التّاس علَْها لا تثدیل ِحلّق اللّه لک الدین القيمْ 
وَلَکِنٌ کت التّاس لا یعْلَمُوت(30)» 


بو مت کقیت ق هر ی ی کاب بت خی با همان 


نیست. این است همان دین 29 ولی بیشتر مردم تور آنرد ۲ 


ص:240 


1.1 تسیر قمیه ‏ ر.ض 1 13 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از صالح بن سندی, از جعفر بن 
بشیر, از علی بن ابی حمزه, اد از ابوجعفر امام باقر علیه السلام 
در این کلام خداوند متعال: «فافم وَجهک لین کنیفّا» روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: منظور از دین «ولایت» است.(1) 


2( از اوء از علون بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ان عمیر» از هشام بن 
ها را 1 
آبه«حطت الله انس قطء الانه لیا جست ؟ فرمود وید 12 


3) از او, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از عبد الله بن 
سنان, از ابو عبد الله صادق علیه السلام بروایت کرده و گفته است: از وی 
درباره اين کلام خداوند عرٌ و جل: «فِطرع الله التی قَطر التاسَ عَلیها» 
پرسیدم که این فطرت چیست؟ فرمود: اسلام است که خداوند آن گاه که 
از مردم بر توحید عهد و ,پیمان گرفت, آنان را بر آ ( ۷ 
فرمودخ <الست بعکم قالو »۱۱ آبا پرهردکار قفا تیشتتم ٩‏ کفتند؛ 
چرا] و مومن و کاقر هر دو را شامل می شود.(4) 


4) از او, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از اين محبوب, از علی بن 
رئاب. از زراره روایت کرده است که گفت: رداق کید ال صادق علیه 
السلام درباره اين کلام خدای عر و جلّ: «فطرَة الله التی قَطر التّاسَ 
عَلیا» سوال کردم. فرمود: همه را بر فطرت توحید آفرید.() 


5( از اوء از قلن: نن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی یز از ابن اذینه, از 
ژراره از امام باقر علیه السلام رواپت ت کرده و گفته است: از وی درباره 
اين کلام خدای عرّ و جلّ: «ختقاء له عَیَر مُشرکین به»(6) [در حالی که 
کر کان خا ها با فتنه 


ص:241 


1- [1] - کافی, ج 1, ص 346, ح 35. 
2 فد 2ص 210 1 
3- [3] - اعراف/ 172. 

ام 20 
5 [5] - کافی, ج 2, ص 10, ح 3. 
6- [6]- حج/ 31. 


نه شریک گیرندگان ] پرسیدم. فرمود: حنیفی بودن از فطرت است که 
خداوند براساس آن اتتسان: زا آفرید: و آفریده خدا را نمی توان تبدیل کرد- 
فرمود:- آنها را بر فطرت معرفت خودش آفرید. ,زراره گوید: درباره قول 
خدای, عز و جل «ولةٌ أَحَد ریک من بنی دم من ظهُورهم دُنَيْتهْمْ وَأَشُهدَهَمٌ 
علت انسمم الست کم قالوا تلی »(1) [و هنگامی را که پروردگارت از 
پشت ۲ آدم ذزبه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه 
ساخت که آبا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا] از وی پرسیدم, فرمود: 
ذژیه آدم تا روز قیامت را از پشت وی درآورد که همانند ذرات بودند. 
سپس به آنها شناساند که کیستند و خود را به ایشان نشان داد و اگر چنین 
نمی شد. کسی پروردگار خویش را نمی زور سس رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله فرموده است: هر نوزادی بر فطرت پاک آفریده می شود, یعنی 
بر معرفت به اين که خدای عرٌ و جلّ خالق اوست و اين کلام خداوند نیز 
ناظر بر همین معناست: «ولیّن سالتهم من خلق السَماوات والارض لیِفَولنَ 
للْ(3(»)2) (2) زو اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده 
است مسلماً خواهند گفت: الله ]. 


این بانوبه تیز در کتاب. <التوحیه». آن. را از بدرش: از ابراهیم بن هاشم و 
محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن يزید. همگی از ابن ابی عمیر, 
از ابن اذینه, از زراره, از امام باقر علیه السلام نقل کرده که گفت: از 
ایشان درباره این کلام خداوند عز و جل: «جتَفاء 5 غَیر مشرکین به »> 
پر سیدم . .. و حدیث را تا به آخر ذکر نموده است ۱31 


6( از اوء از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن فصال, از ابو جمیله, از 
محمد حلبی, از اتام م صادق, علیه السلام روایت کرده است که: درباره این 
کلام خداوند عر و جل «فطرح اللّه الْبی قَطَرّ الّاس عَلبهّا» فرمود: آنها را 


ص:242 


1- [1] - اعراف/ 172. 

2- [2] - لقمان/ 25 ؛ زمر/ 38. 

3- [3] - کافی, ج 2 ص 10, ح 4. 

4 [4] - توحید. ص 330, ح 9. 

<- [5] - کافی, ج 2 ص 11, جح <5؛ توحید. ص 329, ح د. 


8) از او, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد بن حسن صفار, از ابراهیم بن هاشم. از محمد , بن ابی عْقیر, از 
هشام, بن شالم. از اما صادق علیه السلاخ زوایت کرده ات 
عر کردم معضود از اب «فطاته الله النی. قطر. التاست لا خست ؟ 
فرمود: توحید.(1) 


امه سس لسع تا اما 
بن آبراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید, از یونس بن عبد الرحمن, از عبد 
الله بن ستان, از امام صادق علِیه السلام روایت کرده و گفته است: درباره 
این کم حارته . جل «فط الم آلنی طرّ الّاس عَلنها» پرسیدم که 
این «فطرت» چیست؟ فرمود: اسلام است : خداوند, آن گاه که از آنها بر 
توحید پیمان گرفت و فرمود: «آلست بربکُم» [آیا من پروردگار شما 
نیستم؟ ] بر فطرت توحید آفرید و موّمن و کافر را شامل می شود. (2) 


0 از او, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد بن حسن صقار, از ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن يزید. از ابن 
فصال. از ابن بکیر» از زرایه روایت ت کرده که از امام صادق درباره سخن 
خدای عر و جل: «فطرّة الله التی قطر التّاس عَلیهّا» پرسیدم, فرمود: آنها 
را بر فطرت توحید آفرید (3) 


1) از او از پدرش, از علی بن ابراهیم بن ِ از پدرش, از ابن 
فصٌال, از ابو جمیله, از محمد ۳ روایت ت کردم که: از لمام صادق علیه 
السلام در معنی اين کلام خداوند عرٌ و جل: «فطّة الله الی قَطر التّاس 


عَلَیَْا» سوال کردم؛ : قرمود: آنان را بر فطرت توحید آفرید.(4) 


2 آنه از تشد از سین کید الله, ار احمده واه فروتان 
محمد بن عیسی, از ابن محبوب, از علی بن راب از زراره روایت گنود 
که از امام صادق علیه السلام درباره این کلام خداوند عر و جل: «و 


اللّه نی قطر الناتخ عَلَیْمَا» 
ص:43 2 
1- [1] - توحید, ص 328, ح 2. 


2- [2 ]۲ 5 توحید» ضص 298 ۳ 3. 
3- [3] - توحید, ص 329, ح 4. 


4 [4] - توحید, ص 329, ح 5. 


سوال نمودم, فرمود: همه آنها را بر فطرت توحید آفرید.(1) 


3) از او, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
هب و هد ار لی ضص ر سین اد خی ی ار 
ید الرحمن بن کثیر غلام ابو چعفر بافر علیه السلام, از آمام بافر له 
السلام روایت کرده که آن حضرت در معنی سخن خدای عر و جل: << و 

الله الْتّی قَطَرّ اللاسَ عَلیْهّا» فرمود: ند ومد سل آلله و لیامت 
امین که ضلات خدا اسان هخاند انشان باد. ۱2۱ 


4 از اور از پدر از تسد ده الله ار امد تن مه از ره ان 
عبد الله بن مغیره, از ابن مُسکان, از زراره رواب یت کرده و گفته است: به 
آبو جعفر باقر علیه السلام عرض کردم: خداوند [امور] شما رابه صلاح 
آورد ! قول خدای عر و جل در کتابش که میر فرماید: ج 9 اج الْتی 
قطر النّاسَ عََیْمَا» چه مفهومی دارد؟ فرمود: آنان را بر فطرت توحید به 
هنگام گرفتن میثاق و معرفت این که پروردگارشان اوست. آفرید. عرض 
کردم: آیا آنها با وی سخن گفتند؟ امام علیه السلام سری تکان داده و 
فرمود: اگر چنین نبود. نمی دانستند پروردگارشان کیست و چه کسی 
روزی رسان آنهاست (3) 


ار رخ واه 0 و ۳ ۳ ار ایو عبد له [مام صادق عل 
السلام درباره اين کلام خداوند عرّ و جل «فطرَ اللّه الیی قَطَر لاس 
عَلیمّا» پر سیدم» فرمود: آنان بر سرشت و فطرت توحید آفریده شده اند. 
(4) 


6) از او, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از عمر بن اذینه روا یت کرده 
و گفته است: از امام باقر علیه السلام درباره این کلام خداوند: «جتفاء 1 


عَیرَ 
ص :244 


1 یو ص 29و ع 6 
در 2 7 
3- [3] - توحید, ص 330, ح 8. 
ارو ره 2 


مُش کین به»(1) [در حالی که گروندگان خالص به خدا باشید نه شریک 
کیزند حان ] پرسیدم که مقصود از «حنیفیت» چیست؟ فرمود: فطرتی ابیت 
که خداوند مردم را نز آن سرشت . ؛ او حلق را بر سرشت شناخت خوبش 


7 از او, از پدرش, از علی بن نعمان, از ابن مُسکان, از ژُراره,رولپت 
کرده و گفته است: از امام اقر علیه السلام درباره آیه «فطرح الله الَتی 
قطر الناس عَلیمّا» پرسش نمودم : فرمود: آنان بر سرشت اين که بدانند 
پروردگارشان اوست آفرید و اگر چنین نبود, چنانچه از ایشان پرسیده می 
شد؛ پروردگارتان کیست؟ نمی دانستند و روزی دهنده خود را نمی 
شناختند.(3) 


8) علی بن ابراهیم, ان متیآ معا میمصت ار فحمی ره 
جمهور, از جعفر بن بشیر, از علی بن حمزه, از ابو بصیر از امام باقر علیه 
السلام در معنی آیه «قَأَقم وَجْمَک لین خنیفا» فرمود: «ولایت» است.(4) 


9) از او, از حسین بن علی بن ز کریا, از هیثم بن عبد الله ژمانی, از علی 
بن موسی الرضا علیه السلام, از پدرش. از جذش محمد پن علی علیه 


السلام روایت شده که آن حضرت در معنی آیه «فطرَة الله الی قَطْرَ 
الا عَلیْهّا» فرمود: لا اله الا الله. محمد رسول الله صلّی الله علیه و آله, 


دا ۱ 


0 از او, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد., از محمد بن سنان, از 
حماد بن عثمان ناب و خلف بن حماد, از فضیل بن پسار و ربعی بن عبد 
اللت از آبه. ید الاه 2 ی «قَاقم وجْهک للذین 
خنیفا» روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود: در نماز برخیز و به چپ و 
راست رو مگردان )6 


ص:245 


1- [1] - حج/ 31. 

2 [2] - محاسن, ص 241, ح 223. 
3- [3] - محاسن. ص 241, ح 224. 
4- [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 132. 
5- [5] - تفسیر قمی, ج 2, ص 132. 


0 ی فیح ی 2 13 


1) شیخ طوسی در تهذیب, از علی بن حسن طاطری, از محمد بن ابی 
حمزه, از ابن مُسکان, از ابو بصیر, از ایو عبد الله صادق علیه السلام 
روا یت کرده و گفته است: از وی درباره کلام خدای عر و جل «قَأَقم و 
للذین» پرسیدم, فرمود: به وی ار را 
تشایی از وش بت هافر آن اند خااض و مخاص رای دا باشد. 
(1) 


2 محمد بن عباس از احمد بن حسن مالکی, از محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید, از جعفر بن بشیر, از علی بن آبی حمزه, از ابو بصیر, از 
ابو جعفر امام باقر علیه السلام روایت ت کرده و گفتم است: درباره قول 
خدای عر و جل: «قَأَفَم وَجْهک للذین حنیفا 3 اللّه الیّی قَطر التاسن 
عَلیْمَا» از آن حضرت پرسش نمودم» فر مود: ولایت است 2(۰) 


ٍ صایق علیه لام در قول خدای عز 2 «قَاقم > وک للدین حنیفا 

جاصا ‏ الا ها مور وا مس خی 
الله علیه و آله رسول خداست و اين که علی علیه السلام. امیر مومنان 
است.(3) 


4 شیخ طوسی در مجالس خود با سندی که به زراره می رسد از امام 
باقر علیه السلام روایت ت کرده که گفته است: به وی عرض کردم: «فطره 
اللْه الی قَطر التّاسن عَلَبمّا» یعنی چه؟ فرمود: توحید(4). 


5) عیاشی از اسماعیل جعفی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
آن حضرت فرمود: شریعت نوج علیه السلام آن بود که خداوند براساس 
توحید, اخلاص, خلع همتایان پرستیده شود و این همان فطرتی است که 
خداوند مرذم را بر آن سرشت افرید( 5 این حدیث تتمّه ای دارد که همه 
آن در تفسیر سوره هود 


ص:246 


1- [1] - تهذیب, ج 2, ص 42, ح 123. 

2 [2] - تأویل الاأایات, جح 1, ص 435, ح 3. 
3- [3] - بصائر الدرجات» ص 89, ح 7. 

4- [4] - امالی, ج2, ص274. 


علیه السلام بیان گردید. 


6 ابن شهر آشوب از امام رضا علیه السلام, از در بزرگوارش, از جدش 
علیه السلام در مورد این کلام خداوند متعال: «فطرح الله التی قَطر التّاسَ 
عَلَیمّا» روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: اد ان ید استه و مخیده 
رسول الله ضلی الله. علیه و آله و غلی امیر المغ‌منین علیه السلام ؛ توحید 
ای اس 


7 ابن بابویه, از پدرش. از سعد بن عبد الله, از احمد بن ابی عبد الله, از 
پدرش. از بیش از یک نفر, از حسین بن نعیم صحاف روا یت کرده که گفته 
است: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آپا ممکن است مردی 
مقمن باشد و ایمانش نیز ثبت شده باشد و سیس خداوند بعد از ایمان, او 
به کفر منتقل کند؟ فرمود: خداوند. عین عدل است و رسول خدا صلی 
اللم علبه و الة.را فرتشاد با مووم را بم سوق ایمان به خدا دعوت کند و 
کسی را به کفر دعوت نکند. عرض کردم: آیا ممکن است مردی کافر باشد 
و کفر او نزد خدا ثبت شده باشد و آن گاه خداوند. او را از کفر ؛ به ایمان 
منتقل کند؟ فرمود: : خداوند عر و جل, مم‌بار ص یساس ار 
سرشت., افرید. انها ایمان به هیچ شریعتی را نمی شناختند و با کفر ناشی 
از انکاز آنتا فودنم‌مینن خداوند اضر آن‌بر برد اسان فرساهتا ابان. را 
به ایمان به خدا دعوت کند و حجتی از جانب خدا بر انان باشد. عده ای از 
اینان را خداوند هدایت کرده و عده ای دیگر را هدایت نکرده است.(2) 


28( طبرسی در تفسیر جوامع الجامع در معنای این ۳ از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: هر نوزادی با فطرتی پاک 
متولد می شود و این پدر و مادر هستند که او را بهودی یا نصرانی بار می 
اورند.(3) 


«فأتِ ۳ له حَفة ک ند وَابِن السَبیلِ دلک 9 خی ریدون ود ال ولیک هم 
الَمْفلِخُونَ(38)» 


س 


«هأتِ ۳ الْفْرْبی حقة کین وابن السبیل 1 حَیز للذین پریذو 
اللّه 


۱صا 
0 
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[- [1] - مناقب, ح 3 ص‌ 1101 
وا نم الما مر 9 


۳ 9 
ولیک هُمْ الْعْلخُونَ(38)» 


[پس حق خویشاوند و تک رتشا و در راه مانده را ندم. این (انفاق) برای 
کسانی که خواهان خشنودی خدایند, بهتر است و اینان همان رستگارانند] 


1) علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن آبی عمیر, از عثمان بن عیسی و حماد 
بن عثمان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
چون با ابوبکر بیعت شد و در منصب خود مستقر گردید و بر همه مهاجرین 
و انصار رعافت یافت: نماننده. ای ررا به قدی فرستاد.. و نمابنده فاطمه 
دخت روا خفا لت لهس له شا ان ان احراع کر تس فا امد 
سلام الله علیها نزد ابو بکر رفته و فرمود: ای ابو بکر ! مرا از میرائی 
که از رسول خدا یافته ام منع کردی و وکیل مرا از فدک بیرون راندی در 
حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را به امر خدا آن را به من 
واگذار کرده بود ! ابوبکر گفت: اگر گواهانی بر آنن مدعا داری, بیاور. 
فاطمه سلام الله علیها ام ايمن را نزد ابو بکر آورد. وی گفت ای ابو بکر ! 
شمادت نی طهم مکی این که ایتدایا سجن رسول خداصلی الله علنه و 
آله با اختها کم ای اتکی وراه تدا ف ند مت دهم که انا تفت 
دانی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ام ایمن از بهشتیان است؟ 
ابو بکر گفت: آری. گفت: پس شهادت می دهم که خداوند به رسولش 
صلی الله علیه و آله وحی فرمود: «قات ۳ الفَرّبی حَقَهُ» و آن حضرت 
فدک را به امر خدا به فاطمه سلام الله علیها واگذار نمود. سپس علی 
علیه السلام آمد و به همین شکل شهادت داد. آن گاه ابو بکر نامه ای مبنی 
بر بازگرداندن فدک به فاطمه سلام الله علیها نوشت و آن را به دست وی 
داد. در این هنگام دا این نامه چیست؟ ابو بکر گفت: 
فاطمه دعوی فدک را کرد و ام ایمن و علی برای وی شهادت دادند؛ ۰ از 
هم نوشتم قرک را به وی بازگرداند سپس عمر نامه را از فاطمه گرفته و 
پاره کرد و : این غنیمت؛ متعلق به مسلمانان است. سیس گفت: 
0 1 
علیه و آله فرموده است: ما جماعت پیامبران چیزی از خود به ارث نمی 
گذارنم و آن.جه از.ها می,مانده-ضدقةه. است: و علی, همسر فاطمه هم در 
ال کار رف مامت ها امن رسای اشته او ی گرا اد 
شهادت می داد, موضوع را بررسی می کردیم. 
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پس فاطمه سلام الله علیها گریان و غمگین از نزد آن دو خارج گردید. بعد 
از این ماجرا علی علیه السلام نزد ابو بکر رفت که در مسجد بود و 
مهاجران و انصار پیرامون وی را گرفته بودند و فرمود: ای ابو بکر ! چرا 
فاطمه را از ارثی که از رسول خدا برده بود, منع کردی در حالی که ان را 
در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله دریافت کرده بود. ابو بکر 
گفت: این جز ۶ اموال عمومی مسلمانان است, مگر این که فاطمه سلام 
الله علیها شهودی بر ادْعای خود بیاورد که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آن رابت قاطفه.وا نذار کز ده است و الا حفی, در قدی دار امد امه مین 
علیه السلام فرمود: ای ابو بکر ! به خلاف حکم خدا بین مسلمانان میان ما 
قضاوت می کنی ! ابو بکر گفت: نه. علی علیه السلام فرمود: اکر 
مسلمانان چیزی در دست داشتند و مالک آن بودند و من مذعی آن بودم», 
ارائه دلیل و اثبات: آن را از چه کسی طلب می. کردی؟ گفت: از تو بانت 
ادعایی که علیه مسلمانان می کنی, طلب بینه می کردم. امام علیه السلام 
فرمود: و و ار از من که 
آن را در تصرف دارم و در حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعد از 
وی مالک ان بوده ام بینه طلب می کنی, ولی از مسلمانانی که اذعایی در 
ان دارند بینه و شاهد طلب نمی کنی, همان طور که از من طلب کردی؟ ! 
ابو بکر سکوت کرد و پاسخی نداد. اما عمر گفت: ای علی ! از اين سخنان 
بگذر؛ زیرا توان مقابله با حجت های تو را نداربم. اگر شهود عادلی آوردی 
که هیچ و گرنه فدک متعلق , به عموم مسلمانان است و تو و فاطمه حقی 


دران ندارید. 


سیس امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: ای ابو بکر ! آیا کتاب خدا را می 
خوانی؟ گفت: آری. امام فرمود: پس به_ من بگو آیه «اتمَا بُرید اللَه هت 


عَنکم الرجّس ح هل الب وَبْطور کم تطهیرَا»(1) ۳ ۳/۳ می خواهد 
آلودکی. را از شما خاندان (بیامتر) بزدایدو شما را باک و باکیزه کرداند ] دز 
ده سای ال و اس ها تاه ات ور که تا 
نازل شده است. امام فرمود: حال اگر دو نفر شهادت دادند و کار نایسندی 
را به فاطمه سلام الله علیها نسبت دادند, چه 
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121( آح اب 39 


می کنی؟ گفت: حذ را بر او جاری می کنم. همان طور که بر سایر 
ییارجا ززی آمی نابود: ایام که اشسلام فرموو ی جمله 
کافران می شدی. گفت : چگونه؟ فرمود: زیرا شهادت خدا بر پاکی و 
طهارت فاطمه را گرفته و شهادت مردم علیه وی پذیرفته ای 
همان طور که حکم خدا و رسولش را رد کردی و فدک را که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله,در حیات خود به فاطمه دادم بود و-در حیات پدرش آن 
را به مالکیت خود درآورده بود, با قبول شهادت یک عرب که بر خود بول 
متکند ال ی عفیه ارم آسن ص ان ارت تشه مان کرد 
افوال عم تناها ان است ,خن خالی که رصول جها صلی الله لب و 
اله فرموده است: «البینه علی المذعی و الیمین علی من ادذعی علیه» 
[مدعی باید دلیل بیاورد و بر مدعی علیه چیزی جز سوگند خوردن نیست ] - 
راوی گوید:- در اين هنگام مردم با هم به زمزمه پرداخته و برخی از آنان به 
گریه افتاده و گفتند: به خدا سوگند! علی علیه السلام راست گفت. [آن 
کاه ااعای نع حانه اشرسا کشت 


امام صادق علیه السلام می فرماید: و فاطمه سلام الله علیها وارد مسجد 
الحرام شد و قبر پدر را با چشمانی گریان طواف نمود, در حالی که این 
اتات رام وا 


ما همچو زمینی هستیم که باران های درشت دانه خود را از دست داده 
باشد/ و چون از میان ما رفتی قوم تو به روش قبلی خود بازگشته و در دین 
اخلال نمودند. پس خود بر ایشان گواه باش. 


پس از تو خبرهایی شد و اتفاقات هولناکی پیش آمد/ که اگر زنده بودی این 
حوادث ناگوار فزونی نمی یافت. 


خیر یل که وتا ایا فران اما انوس ود اکتون تشه ها نمی آ یه 
هرچه خیر است, روی از ما پنهان می کند 


تو ماه شب چهارده و نوری بودی که از آن روشنی می یافتیم/ قرآن از 
جانب خدای عر و جل بر تو نازل می شد. 


مردانی اکنون حکومت تو را در دست گرفته اند و ما سبک شمرده شده 


هر خاندانی برای خود ارزش و منزلتی دارد/ نزد خداوند که , توت کون 2 
مقدار نزدیکی به تو را دارد 


مردانی مکنونات درونی خویش را بر ما آشکار تقو ود آن گاه که خاک 
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گور میان ما و تو فاصله انداخت 


ما به چنان مصیبتی گرفتار شدیم از میان مردم عجم و عرب که چنین 
مصیبتی بر کسی نرفته است 


از میان مخلوقات تنها ما بدان دچار شدیم/ که از اصل و نسبی پای و 
زلال برخوردار بودیم 


نو بهنرین همه بندگان خدایی/ و راستگوترین مردم به هنگام اشکار شدن 
راستی و دروغگویی 


ما تا زنده ایم و تا زمانی که چشمانی برای ما باقی مانده باشد/ با اشک 
های سوزان و سیل اسا بر تو خواهیم گریست 


آن که خاندان ما را مورد ستم قرار داد, خواهد دانست/ که چگونه روز 
قیامت؛ روزگاری واژگون شده خواهد داشت 


امام علیه السلام فرمود: سیس ابو بکر , به خانه اش برگشت و در پی عمر 
۹ ۷ خویش فراخواند. چون عمر آمد به وی گفت: برخورد 
مر ای را اه هر ار و ی 
مجلیتی را تکرار کند کار ما را تباه خواهد ساخت. نظر تو در این باره 
چیست؟ عمر گفت: نظر من آن است که دستور دهی کشته شود. ابو بکر 
گفت: چه کسی وی را بکشد؟ گفت: خالد بن ولید. پس در پی خالد 
فرستادند و چون آمد, به وی گفتند: می خواهیم کار بزرگی را به تو واگذار 
۱ گفتند: همین کار را از تو می خواهیم. اه ۸ 
بکشم؟ ابو بکر گفت: هنگامی که برای نماز به مسجد آمد. در صف نماز 
کنار وی باش و چون سلام پایان نماز را خواند, برخیز و گردنش را بزن. 
شنید, لذا کنیز خود را احضار کرده و به وی گفت: به خانه علی علیه السلام 
و فاطمه سلام له علبها برو و سلام مرا به نف آسگان بوسان و به علی. و 
«أن الملاً پاتمژون بک لیِفتّلوک قاخرخ خ نی لک من التاصحین»(1) [سران 
قوم درباره تو 
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اه فصیض 0 


منوت می. کته نا تودرا بکشند نی (از هرا خارج شو, من دا از 
خیرخواهان توام]. کنیز نزد علی و فاطمه علیهما السلام آمده و به علی 
علیه السلام گفت: دامیم بت مین به تما و هبتر ن نام می ریسا 3 


و می گوید: «اِنْ الملاً یأتمژون یک لیفْْلُوکَ قاخْژخ خ انی لک من التّاصحین». 
۰" فرمود: به وی بگو؛ خداوید ننشه اما را بترم مر .او 
خواهد 51 


سپس برخاست و آماده نماز شد و به مسجد رفت و پشت سر خلیفه ابو 
بکر , به نماز ایستاد و این در حالی بود که خالد بن ولید با شمشیر در کنار او 
بود. چون ابو بکر برای گفتن تشهد نشست. از گفته خود پشیمان گشت 
و از وقوع فتنه و قدرت هیبت علی علیه السلام ترسید و همچنان سکوت 
کرده و حرات: سلام راون را نداشت تا جایی که حاضران گمان کردند که 
وی آن را فراموش کرده است. سپس ابو بکر به طرف خالد برگشت و 
کت ام سور را که یه داوم ااممدوا الساام علکم م تمه 
الله و برکاته. 


امیر المومنین علیه السلام به خالد گفت: چه دستوری به تو داده بود؟ خالد 
گفت: به من دستور داده بود گردن تو را بزنم. امام فرمود: و تو این کار را 
می کردی؟ ! گفت: آری به خدا؛ اگر او نمی گفت: «نکن». پس از سلام 
دادن حتماً تو را می کشتم. فرمود: پس علی علیه السلام وی را گرفته و 
بر زمین زد و مردم به نظارت ایستادند. ناگهان عمر فریاد زد: به خدای 
کعبه سوگند اکنون او را خواهد کشت ! مردم نیز گفتند: ای ابو الحسن ! خدا 
را , خدارا» تو را به حق صاحب این قبر سوگند مید هیم دست از او بردار. 
علی علیه السلام دست از او برداشته و رو به عمر کرد و یقه او را گرفته 
و فرمود: ای پسر صهّاک ! اگر نبود عهد و پیمانی از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سرنوشتی که خداوند ان را مقدر فرموده. می فهمیدی کدام 
یک از ما کم یاورتر و کم تعدادتر است؛ پس وارد خانه خود شد.(1) 


2( طبرسی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت ت کرده است 
که: چون این آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد, فدک را به 
فاطمه سلام الله علیها داده و آن را به وی تسلیم نمود. ابو سعید خدری و 
دیگران نیز این روایت را 
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ی یه هن 32[ 


آوزد اند 11) 


3 فخمد بخ عیاش اد علی بخ عاسش فان انز ایو کریته. ان موه ون 
هشام. از فضل پن مرزوق, از عطیه, از ابو سعید خدری روایت کرده است 
که گفت: چون آیه «قأت دا الفَرَبی حَقَةّ» نازل شد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فاطمه سلام الله علیها را احضار نمود و فدک را به وی عطا 
فرمود ۳4 این داستان مشهور است و روایات متعلق به ان پیش از این در 
تفسیر سوره بنی اسرائیل مذکور افتاده است. 


جوما آتیئم من با ۳ فس موالِ الّاس قلا بو عند اللّه وما آنّثم من زکاو ثریئون وجْة ال 
ولیک وه قد امن 


[و آن چه (به قصد) ربا می دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد, 
نزد خدا فزونی نمی گیرد؛ و(لی) آن چه را از زکات در حالی که خشنودی 
خدا را خواستارید دادید. پس انان همان فزونی یافتگانند (و مضاعف می 
شود) ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
مر ۹ ایا اس ات مات 
آن حضرت فرمود: رباء؛ دو گونه است: ربایی که خورده می شود و ربایی 
که خورده نمی شود. اما ربایی که خورده می شود, هدیه ای است که به 
مردی به قصد پاداشی برتر از آن می دهی. این ربایی بود که می توان آن 
را خوردررو مصداق سخن خدای عر و جل است که می فرماید: «ومَ آتیتم 
من ژا لیر فی وال النّاس قلا یرو عند اللّه» و اما اه 
نیست ربایی است که خدای عرٌ و جل آن را نهی فرموده و مجازات ت آن را 
آتتین قرار داده است.(3) 


عمر, از 
۳ 


ص :253 
1- [1] - مجمع البیان. ح 8. ص 03. 


2 [2]- تأویل الأیات, ج 1 ص 435 ج 5 


ابو عبد الله صادق علیه السلام در معنای آیه «وما آثثم چٌن با یرو فی 
مَوال الاس قلا رو عند الله» فرمود: هدیه ای است > که به قصد پاداشی 
۳ ؛ این ربا خوردنی است. (1) 


3) علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
منقری, ۱ روایت ت کرده که ابو عبد الله امام صادق علیه 
السلام فر مود: ربا بر دوگونه است: یکی حلال و دیگری حرام ؛ اما ربای 
حلال آن است که شخصی به دوست خود وامی پرداخت کند به امید این که 
وی هنگام بازپرداخت چیزی به آن بیفزاید, اما بدون این که شرطی میان 
آنها بر سر میزان این افزایش گذاشته شده باشد. اگر وام گیرنده مبلفی 
بیش از وام دریافتی را به صاحب مال برگرداند. این مبلغخ شرعا حلال 
است. لیکن اجر و ثوابي نزد خدا ندارد؛ زیرا خداوند عژ و جل خود فرموده 
است: «قلا بر بو عند الله» اما ربای حرام آن است که وام دهنده شرط کند 
چه مبلغی 1 0 بر اصل پولش دریافت کند. این همان ربای حرام 
است.(2) 


4) طبرسی از ابو جعفر باقر علیه السلام در معنای اين آیه آورده است که 
آن حضرت فرمود: اين است که مردی پرداخت وام يا هدیه را به قصد 
دریافت پاداشی بیشتر انجام دهد. این کار نه ثواب دارد و نه کیفر.(3) 


5 غلی. ین ابراهم ربا خلال ان است. که یفن هنم حشم دای جه 
دوستانتان 9 دهید. امام صادق علیه السلام می فرماید: بر در بهشت 
نوشته شده است: [ثواب] قرض یک به هجده و صدقه یک به ده است. 
سپس خداوند عرّ و جل با تمام عظمتٍ قدرت و لطفی که به خلق خویش 
دارد, می فرماید: «اللةْ الذٍی سل الرّیاح فییژ سَخابا قَسْطَهٌ فی 
السَمَاء کف یَشاء وَجقلَه کِسَفا قتری اوق خر خْ من خااله قادّا آَضَابِ به 
مهن بشاء من عباده ادا ,هم بستبشژون* وان کائوا من قَبّل آن ن یرل علیهم 
من قبّله لَمْبْلسین* قانظر الی آثار رَعْمَت آلله کیّف بُخْیی الارض بَعْد 


25 
[- [1 ] - تهدذیب, 0 7 ض‌ دِ ۳ 07 


ی 


مَوتها ان دَلِک لَمُخیی الْمَوْتی»(1) [خدا همان کسی است که بادها را می 

فرستد و ابری برمی انگیزد ان را در اتفتهان هر گونه اب 
گستراند و انبوهش می گرداند. ۳ 
آید و چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد, رسانید. بناگاه اتان 
شادمانی می کنند* و قطعا پیش از آن که بر ایشان فرو ریزد. (اری) پیش 
از آن سخت نومید بودند* پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را 
پس از مرگش زنده می گرداند ؛ در حقیقت هم اوست که قطعاً زنده کننده 
مردگان است ] و این خود پاسخ دهریون است ۳ 


«اللَهْ الذی حَلَقکُم ث رَرَقكم نم بيیثکُم ت بُييكُم هل. بصن زلکم. فیح قمع فتخاق فقغالی :عظا 
بش رکوت(40)» 


«اللَة الذی حلقکُم ثم ررَقكم ؛ بُمیثْکم تم بحییکَمٌ هل من شرکایکم من 
فْعَل من دلکم من شیء سْبْحَاتة وتعالی عَقّا بش رکون(40)» 


آخدا همان کسی است که شما را آفرید, سپس به شما روزی بخشید. آن 
گاه شما را می میراند و پس اش ان ندم ضی برد اند آپا در میان شریکان 
شما کسی هست که کاری از این (قبیل) کند؟ منزه است او و برتر است 
از آن چه (با وی) شریک می گردانند] 


1 ابن بابویه از محمد بن علی بن ماجیلویه- که رحمت خدا بر او باد- از 
هب بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش. از یاسر خادم روایت ت کرده است که 
گفت: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: در موضوع تفوبض جه می 
قرمانید؟ پس امام فرمود: خداوند, متعال امرٍ دین خود را به پپامبرش 
ِِِ نموده و فرمود: «ما أَتَاکُمْ اللَسْول قَحْدُوة وما تهاکم عَنَه 

نتقوا»(3) [آن جه را فرستاده (او) به شما داد 1 را بگیرید و از آن جه 
1 باز داتشت, با انستید ] اما آفرینش و روزی را به وی نداد. سیس در 
ادامه می فرماید: خداوند عژ و جل می فرماید: «الله حَالق کل شی ع»(4) 


ص:55 2 


1- [1]- روم/ 48-50. 

2- [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 136. 
3- [3] - حشر/ 7. 

4 [4]- رعد/ 16. 


[خدا آفربننده هر چیزی است] و می فرماید: «الّهُ ای حَقَك مق 
نش یشک کم نشیم قل من شرگایگم قن یفعل من تلم شن شب 
شُبحانة وتقالی عَقّا بش رکون»(1) 


«طهر الْفسَاٌ هی الب والبکرٍ یما گستت یی التّاس ليْدِيتهُم تفص ای عملوا للم 
یرْجَون(41)» 


_ِ 32 
3 # 


4 


[به سبب آن چه دست های مردم فراهم آورده, فساد در خشکی و دریا 
نمودار شده است تا (سزای) بعضی از ان چه را که کرده اند به انان 
بچشاند. باشد که باز گردند] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین,؛ از علی بن 
نعمان, از اين مُسکان, از محمد بن مسلم, از ابو جعفر باقر علیه السلام 
در مفهوم این کلام خدای عر و جل: «ظهر العهاد فی الب والتحن نقا 
کسبث آیدی الثّاسٍ» می فرماید: به خدا سوگند ! این بلق به #ماتت 
است که انضار کفتند: ار ما 


2) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد., از علی بن 
نعمان؛ از 0۷ مسکان, از میسٌر از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که گفت: عرض کردم: مفهوم آیه «ظَهَرّ القَسَاد فی البَرٌ والبحَرٍ یما 
کشت آبدای الاس» چیست؟ فرمود: به خدا سوگند! این متعلق به روزی 


است که انصار گفتند: از ما مردی و از شما مردی.(3) و در یک نسخه 
3) علی بن ابراهیم گوید: فی البر: نابودی حیوان اگر باران نبارد و هم چنین 
نابودی جانوران دریایی به همین دلیل. راوی گوید: امام صادق علیه السلام 
می فرماید: که جانوران دریایی وابسته به باران است و اگر باران 
نباشد, فساد 


ص:256 
1 [1] غیون اخباز الرضا غلبه المع ضرع 


2- [2] - کافی, 0 9 ض‌ 9 ۳ 19 
کف 2ص 17 


دز خشکی هم خزیا اشاز می نود این تمانی استت که صاخ هن معصیت زیاد 
شود.(1) 


باب تفسیر گناهان 


1) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از احمد بن 
محمد, از عباس بن علاءء از مجاهد, از پدرش, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: گناهی که نعمت ها را تغییر می دهد, زنا؛ گناهی که 
پشیمانی به بار می آورد, قتل ؛ گناهی که خشم خدا را نازل می کند, , ستم ؛ 
گناهی که رسوایی به بار می آورد, شراب خواری؛ گناهی که روزی را 
حبس می کند, ربا؛ گناهی که مرگ جلو می اندازد, قطع صله رحم؛ گناهی 
که دعا را بالا نمی برد و هوا را تاریک می کند, عاق والدین شدن است.(2) 


ابن بابویه این روایت را در معانی الاخبار آورده و گفته است: از پدرم» از 
سعد بن عبد الله. از معلی بن محمد, از عباس بن علاء. از مجاهد, از 
پدرش» از امام صادق علیه السلام روایتی شبیه به ان نقل نموده با این 
ات که در این رد را ارت اه ای ربیب یار عی 
آورد,» این عبارت است: «و گناهی که عصمتها را میدرد, عصمتها 7/۳ 
پردههاست. شرب خمر است». 1 


2( از او, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب, از اسحاق بن عقّار 
مت کرده ه کفتد. است ‏ ار - صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: : پدرم می فرمود: از گناهانی که مرگ را جلو می اندازد و اجل ها را 
نزدیک می کند و آبادی ها را از سکنه خالی می کند که عبارتند از: قطع 
صله رحم, عاق والدین شدن و ترک نیکوکاری. به خدا پناه می بریم.() 


3( از اوء از علو ۱ بن ابراهیم, از ایوب بن نوج پا کف از یارانش, از ایوب, 
از صفوان بن یحیی, از کف از یارانش روایت شده است که امام صادق 
علیه السلام 


ص:257 
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2- [2 ۲ - کافی, 0 ۳1 ض‌ 24 حِ( 1 


4- [4] - کافی, 0 2 ض 24 ۳ 2 


فرمود: اگر چهار جیز رایج شود, چهار چیز آشکار گردد: اگر زنا رایج شود 
لزله .ی ای ؛ ؛ اگر ستمگری در حکومت رایج شود باران قطع گردد؛ اگر 
وفای به عهد و پیمان از میان ار و مشرکان بر مسلمانان غلبه یابند و اگر 
زکات ندادن رایج شود. فقر شایع گردد.(1) 


4) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی بن زکریای قطان. 
از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از عبد الله بن 
فضل. از پدرش, از ابو خالد کابلی. از امام زین العابدین علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهند. ستم 
کردن به مردم, ترکٍ عادت نیکی و احسان. یا و 
ایست ؛ خدای عر و جل می فرماید: «اِّ ال لا ؛ یِعیر ما بقوّم حنی پعیژوا ما 
بأَْفسهم»(2) [در حقیقت, خدا حال قومی زا رشن هد ۲ آبان حال 
خود رآ تغییر دهند] و گناهانی که پشیمانی به بار می آورند عبارتند از: قتل 
نفسی که خداوند حرام کرده است ؛ خدای عر و جل می فرماید: «ولاً تقثلوا 
اللْفْسَ ای حره م اللَْ»(3) [نفسی را که خدا حرام گردانیده جز بحق 
۱ ۱ ۳9 قتل 
رساند و از پنهان کردن وی درماند, فرموده است: «قَأَصبح مب من 
التّادمین»(4) [پس از (زمره) پشیمانان گردید] ترک صله رحم تا "1 که 
بی نیاز شوند, ترک نماز تا این که قضا شود, ترک وصیّت, رد مظالم و منع 
زکات تا اين که مرگ فرا رسد و زبان بسته شود. 


و گناهانی که بلا نازل می کنند عبارتند از: پاسخ نیکی به بدی, دست درازی 
و ستم به مردم و تمسخر کردن مردم؛ و گناهانی که موجب روگردانی 
اقبال از انسان می شود عبارتند از؛ آشکار کردن فقرء خواب اول شب: 
قضا شدن نماز صبح, تحقیر نعمت ها و سردادن شکایت از خداوند؛ و 
گناهانی که موجب رسوایی می شوند عبارتند از: شرب خمر, قمار بازی, 
عادت کردن به خنداندن مردم با سخنان بیهوده 
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1- [1] - کافی, ج 2, ص 325, ح د3. 
2و 11 

دا عام 15 ماهر 33 
4 [4]- مائده/ 1د. 


و شوخی, یاد کردن عیب های مردم و همنشینی با آنان که تهمت میزنند. 
اما گناهانی که موجب نزول بلا می شوند, عبارتند از: ترک کمک به 
درماندگان, یاری نکردن به ستم دیده, تباه کردن امر به معروف و نهی از 
ستم ورزیدن. ِ فجور, مباح کردن محژمات, نافرمانی از خوبان و 
ی 7۳ دروغگویی, زن, راما وا 
امامت به غیر حق. اما گناهانی که ناامیدی ای ار عبارتند از 
ناامیدی از نصرت خدا, ناامیدی از رحمت خدا, امید به غیر خدا بستن و 
تکذیب وعده خدا؛ و گناهانی که هوا را تیره و تار می کنند عبارتند از 
جادوگری, کهانت؛ انمان به نقش ستارگان در سرنوشت انسان, دروعغ 
پنداشتن قدر و عقوق والدین. 


اضا کاانن کیره شا مه کان میاه رنه انع نام کرفتم مس فص 
باز پس ندادن, اسراف در هزینه کردن برای امور باطل. بخل ورزیدن در 
حق خانواده, فرزندان و خویشاوندان اهل رحم, بداخلاقی, کم صبر بودن, 
اظهار دلتنگی و تنبلی و سبک شمردن دین داران. 


گناهانی که مانع اجابت دعا می شوند عبارتند از: داشتن آرزوهای بد, خبت 
باطن, دورویی با دوستان, ترک تصدیق با جواب دادن, تاخیر در ادای 
نمازهای واجب تا اين که قضا شوند, ترک تقرب به خدای عر و جل با نیکی 
کردن و صدقه دادن و بد زبانی و فخاشی در گفتار. 


دروغ, کتمان شهادت. منع زکات و قرض و کمک. قساوت قلب در حق فقرا 
و نیازمندان, ستم کردن به یتیم و زن بیوه و دست رد زدن به سینه سائل 
به هنگام شب.(1) 

«من کقر قعلیّه ُفْرةْ ون عَملّ صالخا قلأنفُسهم یَْهَدُونَ(44)» 


ص :259 


عمفانی ایض 270 س 2 


[هر که کفر ورزد, کفرش به زیان اوست و کسانی که کار شایسته کنند, 
(فرجام نیک را) به سود خودشان اماده می کنند | 


1) حسین بن سعید در «کتاب زهد» از ابن نعمان, از داود بن فرقد روایت 
کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرماید: عمل 
صالح به بهشت می رود و راه را برای صاحبش هموار می سازد, همان 
طور که مردی غلامی را می فرستد تا پرختخوابش را پهن کند؛ : سپس این 
آیه را تلاوت نمود. «5 من عمل صالخا قلأأنقسهم یمَهذون»(1) 


2 ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان حارثی مفید در امالی خود از 
احمد بن محمد., از پدرش محمد بن حسن بن ولید قمی, از محمد بن حسن 
صقار, از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار, از علی بن نعمان, از داود 
بن فرقد روایت ت کرده و گفته است: ۱ 
صادق صلوات الله علیهما می فرماید: عمل صالح به بهشت رفته و راه را 
برای صاحب خود هموار می کند, همان گونه که مرد خدمتکارش را می 
فرستد تا بستر او را آماده کند " شبیتتن. این آبة: ,را تلاوت فرمود: ۳ 
صالخا قلأأنمُسهم یفَهَدون».(2) 


3( طبرسی: منصور بن حازم از ابو عبد الله صادق علیه السلام روایت 
اک ات 
رفته و جای او را هموار می کند, همان طور که خدمتکار شما جای 
ات ات شا ا رای 19 


«اللَ اّذٍی حَلَقکم من صَقف نم جَعل من بَغْدٍ...وسَیبة بَحلْق ما بشاء وفو العَیمْ الَقدیژ(54) » 


1 بعد صَعّفِ فَوّه تم جَعَل من بقد 
و صَعفا و تیه ره : ما بسَاء وَهو العليمٌ الْقَدی(54) ند 


[خداست آن: کس که شا را ابتدا تاتوان افرید: آن گاه یس از ناتواتی 
قوت 
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1- [1] - زهد. ص 26, ج 46. 
2- [2 ]۲ 5 امالی؛ ض‌ 95 حِ( 26 


3- [3] - مجمع البیان. ج 8 , ص 66 


بخشید. سیس بعد. از قلات ناتوانی و پیزی داد. هر چه بخواهدء می افریند.و 
هموست دانای توانا ] 


1) علی بن ابراهیم: «اللّهُ الّذٍی حَلقَکم من صَمف» یعنی از نطفه ای 
متعفن و ضعیف «ل جقل من تقد ضقب فوة ل قل من تقد گوو ضعقا» 


2) محمد بن یعقوب از عده ای از پاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
محمد بن علی, از عبد الرحمن بن محمد بن ابی هاشم, از احمد بن محسن 
میثمی, از ابو عبد الله جعفر بن محمد صادق علیه السلام در حدیثی 
مشتمل بر استدلال بر خداوند صانع آورده است: ابن ابی ۳ از 
شنیدن سخنان امام صادق علیه السلام مبتنی بر اقامه دلیل بر صانع بودن 
خدای متعال گفت: به امام عرض کردم: اگر موضوع چنان است که شما 
قی تا وتو رایخ ویر مخلوقات خوبش ظاهر نشد تا آنان را 
به پرستش خود دعوت کند تا اختلاف میان کسی حاصل نشود؟ ۵ اضتو لا جرا 
۰۰۹۰ خود را از مردم پنهان کرده است و پیامبران را ۳( 
فرستد؟ و اگر خود پرایشان تن خن کرو ]۳ به ایمان نزدیک تر می 


شدند. 


پس امام علیه السلام به من فرمود: «وای بر تو ! چگونه کسی که قدرت 
خودش را در وجود تو به تو نشان داده است از تو محجوب مانده است؟ 
تبودی؛ تو .را آفرید ؛ کودک بودی, بزرگ شدی؛ ضعیف بودی, قوی شدی؛ 
مریض بودی. سالم گشتی؛ خشمگین بودی. راضی شدی؛ غمگین بودی, 
شاد گشتی؛ کینه توز بودی, دوست شدی؛ دوست بودی, دشمن شدی؛ 
سست عنصر بودی, مصقّم شدی؛ مصقّم بودی, سست عنصر شدی؛ میل 
به شهوت پیدا کردی بعد از ان که از ان نفرت داشتی و بی میلی را پس از 
میل به شهوت در خود احساس کردی؛ تمایل و رغبت داشتی, ترسان 
گشتی, ترسان بودی. رغبت یافتی؛ ناامید بودی, امیدوار شدی و امیدوار 

بودی؛ نومید گشتی, و به خاطر آوردنت آنچه را که در خاطرت نبود و از 
ذهن رفتن آنچه در ذهنت نقش بسته بود» و باز همچنان به برشمردن 
توانایی های درونی من که قادر به دفع آنها از خود نبودم, ادامه داد تا این 
که گمان کردم که 
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ت | فری قصی ع مر خن 137 


خداوند میان من و او آشکار می گردد.(1) 


«وقال الْذین و یلم والایقان لَقذ لیم فی کتاب ال ٍلی یوم ات فهّدَا یوم ۶ اف 3 
کُنثم لا تعلَمون( 


[و(لی) کسانی که دانش و ایمان یافته انده می گویند: قطعا شما (به 
موجب ان چه) در کتاب خدا(ست) ۳ روز رستاخیز مانده اید و این روز 
رستاخیز است. ولی شما خودتان نمی دانستید ] 


1 محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن علاء از عبد العزیز بن مسلم, 
ااه تا یام در ی کم و ام ای کات 
از آن کیست و چه کسی به تنهایی استحقاق آن را دارد. روا؛ بت کرده است 
که آن حضرت فرمود: امامت همچنان در ذزبه ابراهیم علیه السلام بود و 
را ۱ 
عرٌ و جل آن را به رسول خاتم صلی الله علیه و آله رسانده و فرمود: «ان 
وی التّاس باتراهيم للذین ابتغوخ وَهذا اللیٌ والذین آمئواً وال وله 
اَمْمنین»(2) [در حقیقت, نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی 
هستند که او را پیروی کرده اند و (نیز) اين پیامبر و کسانی که (به آیین او) 
ایمان آورده اند؛ و خدا سرور مقمنان است ] از این رو امامت مختص او 
صلی الله علیه و آله بود و آن حضرت په امر خدای عرّ و جلَّ آن را بر 
اساس سنت خدا 7 واحدان مود وه بدنن. ترکیت در در ند 
بر کیب کانی قراز کرفت که عدامته مشعال علمو ایمانرا به انشان.علا 
کرده و فرمود: «وقال الذین, آوئوا الم والایمان لَقَة لبم هی کتاب ال 
الی بوّم البعت فهْدَ یوم البفت». ابر آین: امامت تا روز قیامت در 
فرزندان علی علیه السلام باقی خواهد ماند؛ چون که پس از محمد صلی 
ام او را اه اه 


ابن بابویه ید آن را در کتاب معانی الاخبار آورده و گفته است: از ابو 
عباس.: 
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[- [1] - کافی, 0 ۳۷1 ض‌ 9 ح( 7 


2 [2] - آل عمران/ 68. 
3- (3] - کافی, 0 1 ض‌ 14 حِ( 1 


تین اسهم نم اسان اس ها ای کی از اند 
القاسم احمد بن محمد بن علی هارونی, از ابو حامد عمران بن موسی بن 
ابراهیم, از حسن بن قاسم رقام, از قاسم بن مسلم, از برادرش عبد 
العزیز بن مسلم. از امام رضا علیه السلام اين حدیث روایت شده است که 
حدیث بلندی است و ما آن را در تفسیر آیه «وریک بَحْلْقْ ما یَشاء ویَختاژ ما 
ان لَهْمْ الْخِیِرَه» [و پروردگار تو هر چه را #۳ می آفریند و برمی گزیند 
ار یا سس ی رت ای کل ار 31 


2 علی بن.ابراهیم گوید: آیه «وقال الذین أوئوا للم والایمان له شم 
فی ۳ ال ای یوم البَقَن» مقدم و موخر شده است رو در ام جبیر 
بوده است: «وفال الذین آوئوا الم والزیقان فی کتاب ال مه لب ای 
یوم البَعت».(2) 


«قاصیر ان وغة اه حوٌ ولا بَشْتمک الذین لا بُوفئون(60)» 


[پیس صبر کن که وعده خدا حق است و زنهار تا کسانی که یقین ندارند تو 


به سبکسری واندارند] 


تا لین نم ایراههد نی افص که کرد انش ای ره 
السلام ات خواند و آبن کو|ء پشت سر وی ِِ سیر آلمومین علیه 
السلام مشغول قرائّت بود که ابن کواء گفت: «وَلقَ* آوچی الیک وی 
الذین من قبلک لین سرت خبط عَمَلکَ کی من الحاسرین»(3) [و 
قطعا به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است اگر شرک 
ورزی» ختما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد ] پس امیر 
ال مق لد سا موه ها این کات کاتساکت نی نی 
قرائت خود را ادامه داد و دوباره ابن کو|ء شروع به تلاوت قرآن کرد و 
امام ساکت شد و این کار سه بار تکرار شد: آن گاه امام فرمود: «فاصب 
ان ود 
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2 مر قمی 2ص 17 
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8 و یرم تس تا ِ 
الله حق ولا پستخفتک الذین لا بوقئون»(1) 


2 شیخ طوسی در کتاب تهذیب از حسین بن سعید, از حماد بن عیسی, از 
معاویه بن وهب, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: 
از آن حضرت درباره مردی سوال کردم که در حالی , به امامت جماعت می 
ایستد که شما به خاطر اين که قرائت را با صدای بلند می خواند. از او 
راضی نیستید. فرمود: اگر شنیدی کتاب خدا| تلاوت می شود به به آن گوش 
فرا ده. عرض کردم: اما او شهادت به شرک من می دهد. فرمود: «اگر او 
خدا| را نافرمانی کرد. تو مطیع خدا| باش». پس دوباره سوال کردم اما او 
آخازه واکتش دیکری. به هن نداد لذا کفت سابزاین آشدا در ان ام نماز 
می خوانم و سپس نزد او می روم. فرمود: «اشکالی ندارد». و فرمود: 
علی علیه السلام در نماز صبع بود و ابن کوّاء که پشت سر آن حضرت بود 
آیه «وَلَقَدٌ آوچت یک والی الذین من قَبک لین ِ تتستط ۳ عخای 
لکوت من الحاسرین»(2) [و قطعاً به تو و به کسانی که پیش از تو بودند 
وحی شده اه آکر هرک ورری: بجتما کردارت باه و مسا از زیانکاران 
خواهی شد] را خواند. امام علی علیه السلام به احترام قران سکوت 
فرمود تا اين که آن مرد از خواندن آیه فارغ شد. اما ابن کواء مجددا شروع 
نه خواندن ابه نود و غلی: علیه السلام.< وباره تا کت شد.و.بار ذیکر. این 
کوّاء خواند و علی علیه السلام سکوت فرمود و سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: «قاضبرّ ان وَغْذ الله حق و خی الدیی لا وقهن 131 
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سوره لقمان 
اشاره 


سوره لقمان مکی است به جز آیات 27,28 و29 که مدنی هستند. تعداد 
3 ایات ان 34 ابه است که پس از سوره صافات نازل گردیده است 
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1 ابن بابویه از عمر بن جبیر عررمی, از پدرش, از ابو جعفر امام باقر 
علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: هر کس سوره لقمان 
را در هر شب بخواند. خداوند فرشتگانی را مأمور می کند که در آن شب 
از وی در مقابل ابلیس و سربازانش تا صبح حمایت کنند. اما اگر روز آن را 


2 کباب وان الغران امه استه ول خدا صسان الله غایم و اه 
فرمود: هر که این سوره را بخواند, روز قیامت. لقمان رفیق او خواهد بود 
و ده برابر تعداد کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند برایش 
ثواب نوشته می شود. هر که آن را بنویسد و در اب بشوید و آب ان را به 
کسی که بیماری داخلی دارد بخوراند. بیماری او شفا می یابد؛ و هر که 
(چه زن و چه مرد) خونریزی داشته باشد و این سوره را نوشته در جایی که 
دچار خونریزی شده آهیر ان کفدر : به اذن خداوند تعالی خونریزی او قطع می 
شود.(2) 


ور رناعی سگرن سل دا صاف الله غلبه مات فرمیت هر که آن را 
تشد در آفب خشرن نا و آنب ان را به کسی بدهد که بیماری داخلی 
دارد يا بدنش خونریزی می کند- چه مرد باشد و چه زن- و آن را در موضع 
خونریزی بیاویزد. خون او به اذن خدای متعال بند می اید. 
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اد تیان ا اما ی ود 


4( امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس آن را تب آن را 
به بیماری که ناراحتی داخلی يا هر بیماری دیگری داشته باشد- چه زن 
باشد و چه مرد- بدهد, شفا پیدا می کند و تب وی قطع می گردد و هر 
گزندی به اذن خدا| از او دور می شود. 
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تفسیر سوره لقمان 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


«الم(1) لک آیاث الکتاب الخکیم(2) فق ورَخعة..آولیک علی هذی ضش تبهغ واولیک هم 
الَمْفلِحُونَ (5 


«الم(1) تک آیاث الکتاب الحکیم(2) هی فد آآمخستین(3) آذین 
بَقیمون الصّلاه نون ار کاه وهم بالاخه هم بوقتون (4) دنک کین هد 
من رَبهم واولیک هم المْفْلِحَونَ(5) » 


ات ام مت ای است ات کی کت او را سا سب انا 
رهنمود و رحمتی است* (همان) کسانی که نماز برپا می دارند و زکات می 
دهند و (هم) ایشانند که به آخرت یقین دارند* آنانند که از جانب 
پروردگارشان از هدایت برخوردارند و ایشانند که رستگارانند ] 


1) علی بن ابراهیم: بدر اين کلام خدای تعالی «الم* لک یا الکتاب 
الحکیم* دی ۰ 2 ۳ الذِينِ یقیمقون الصّلاه 5 و الرکاح وهم 


۶ 


بالأختو هم بوقئون* اوَلیک علی هدی من رَبَهِمٌ» یعنی از جانب 
پروردگارشان از بیان برخوردارند. (1) 


آلیم(7) ان من پشتری لفق الخذرت اضا غن. برد مها کاخ فی ده فد قبشوه بعداب 


ها و 
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1.1 تسیر قمیء .خی 1538 


ولیک نف دا ُهین(6) ولا ثثلی علیْه آناثتا وی مُشتکیزا کأن لَم 
یسمعها کأنْ فی آذ تیه وَفرا 9 بعذاب آلیم(7) کد 


[و برخی از مردم کسانی اند که سخن بیهوده را خریدارند ۳ (مردم را( 
بی ( هیچ) دانشی از راه خدا| گمراه کنند و (راه خدا) را به ریشخند گيرند. 
برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود* و چون آیات ما بر بر او خوانده شود 
با نخوت روی برمی گرداند؛ چنان که گویی آن را نشنیده (یا) گویی در 
گوشهایش سنگینی است. پس او را از عذابی پر درد خبر ده ] 


1) محمد بن یعقوب از عده ای از یاران ماء از احمد بن محمد., از حسین 

بن سعیه: از علی بن حموم: از آنه تضیر زوایت کرچه که کفنه اشت. آن او 

جعفر باقر علیه السلام درباره درآمد زنان آوازه خوان پرسیدم. فرمود: 

درآمد آن: که مردان بر او وارد می شوند, حرام است ؛ ولی ان که به 

عروسی ها دعوت می شود, اشکالی ندارد و اين, خود فرمودو خدای عز و 

7 ِ که: «ومن الناس من پشتری هو العدیت لنضل غن سبیل 
»( 1[ 


2 از او, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از علی بن 
0 از محمد بن مسلم, از ابو جعفر امام باقر علیه 
السلام روایت کرده است که گوید: شنیدم که آن حضرت می فرماید: غناء 
ازجمله اموری است که خداوند کیفر آن را آتش وعده داده است. سپس 
اين آیه را تلاوت, فرمود: «وَمن ناس من یشتری هو الْحدیثِ لیْضلَ عن 
سبیل اللّه یر عم وَبتّخدّها هروا اوانک هم عدا مَهینْ» ۳4 


3) از او, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از مهران بن 
محمد, از امام صادق علیه السلام روایت شده است که گفت: شنیدم که 


رم حضرت می فرماید: غناء از جمله اموری است که خداوند درباره آن 
فرمود: «ومن النّاس من یِشْتری 
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[- [1] - کافی, ج 5 ض‌ 29 1 
2- [2] - کافی, 0 0 ض‌ 431 ۳ 4 


هو العدیت لبْضلٌ عَن سبیل اللّهٍ».(1) 


4( از اوء از گروهی از یاران ما؛ از سهل بن زیاد, از وشاء روایت شده 
است که گفت: شنیدم که از ابو الحسن امام رضا علیه السلام درباره غناء 
سوال شد, فرمود: مشمول قول خدای عر و جل است که می فرماید: 
«ومن الاس من پشتری هو الحدیت لیْضل غن سبیل اللّه»(2) 


5) از او, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از مهران بن 
7 ت کرده است که گوید: شنیدم امام صادق 
علیه السلام می فرماید: غناء؛ مجلسی است که خداوند به مردمانش نگاه 
نمی کند و مصداق کلام خداوند عرٌ و جل است که می فرماید: «ومن 
التّاس من بشتری له الخدبت لیْضل غن سبیل الله».(3) 


6) ابن بابویه, از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که رحمت خدا بر او باد- 
از جعفر بن محمد مسعود, از پدرش. از حسین بن اشکیب. از محمد بن 
سری, از حسین بن سعید, از ابو احمد محمد بن ابی عمیر, از علی بن 
حمزه, از عبد الاعلی روا یت کرده که گفت: از جعفر بن محمد صادق علیه 
السلام درباره قول خدای متعال پرسیدم که می فرماید: «وَمن الّاس من 
ِ یشتری له الحدیت» فرمود: : غناء است )4 


7) زمخشری در «ربیع الابرار» از ابو امامه. از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله آورده است که: آموزش زنان آوازه خوان و فروش آنها و خرید آنها و 
تجارت به وسیله آنها جایز نیست و بهای آنها حرام است و این آیه جز در 
این 2 بر من نازٍل نشده است: «ومن الّاس من یشتری له الحدیتِ 
لِبْضل عن سبیل الله». سپس فرمود: سوگند به کسی که مرا به حق 
کق ‏ ۱ با ۳ ای 
شیطان را به سراغ او بفرستد و هر کدام بر روی 
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1- [1] - کافی, ج 6, ص 433, ح 16. 
2 [2]- کافی, ج 6, ص 432, ح 8. 

3- [3] - کافی, ج 6 ص 433 ح 16. 
4- [4] - معانی الاخبار, ص 349, ح 1. 


بک کف اه سای شوم و راهاشان برست ان ی کرد با ین که 
سکفت کت 1 


8 علی بن ابراهیم در معنای این آیه گفت: قیاء شرب خمر و همه 
ها: «لیْضِلَ عن سییل الله یی علّم» گفت: تا آنان را از راه 
خدا منحرف کند.(2) 


9 گفت: و در روایت ابو جارود, از امام باقر علیه السلام در معنی آیه 
«ومن اللّاس من بشتری لَهْو العدیثِ لبْضِلَ غن سییل اللّه یر علّم» نقل 
شده است که: او تَضّر بن حارث بن علقمه بن کلده از بنی کلده آز بنی 
عبد الدار بن فصی است و این نضر راوی گفتار و اشعار مردم بود. خدای 
عرُ و جل می فرماید: «ولذا ثثلی عَلَْهِ آیائتا ی مُشتکیرّا کان لَمْ بَسْمَها 
کاس فی أدْتَبّه را قبشره یعذاب لیم ». [- 


سل اتتضاوات قیر قعد مرها والقی؛ وا لا جق الشفاه عا ۶ قاتا مها من کل روج کریم(10) 


[آسمان ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههای 
استوار بیفکند تا (مبادا زمین) شما را بجنباند و در آن از هر گونه جنبنده ای 


راک کیدانید هار آشمان اف قرو فوتاويم و از هن نوع: ( کیان کوا دار 
ان رویانیدیم ] 


سخن درباره این آیه پیش از این در آغاز سوره رعد بیان گردید و ان شاء 
الله تعالی وز تفستر آبه‌«والسماء رات الخی» 8۱ حواهد آمد. 


«خلو الشعاوات: بعتر عفر کروتها والمی فی الوض:.فاها غلق النین من قونه بل الطالغون فن 


صَأال شیب (11) تن 

«حَلَق السَماوات بقبّر مد تروتها وألْقی فی الا دض زوامیت آن 9 کم 
بت فیها من کل داپه وانرلا من السَماء ماء قفأند من رف 
کریم(10) هدذا حَلقْ الله فاژونی 


ی 272 


1- [1] - ربیع الابرار. ج 2 ص 5<69. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص 138. 
4- [4] - ذاریات/ 7. 


مادا خَلَقَ این من دُونه بل الظلْمُوَ فی صلال مُیین(11) » 


[آسمان ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههای 
استوار بیفکند تا (مبادا زمین) شما را بجنباند و در آن از هر گونه جنبنده ای 
پراکنده گردانید و از آسمان آبی فرو فرستادیم و از هر نوع (گیاه) نیکو در 
آن رویانیدیم* این خلق خداست. (اینکی) به من نشان دهید کسانی که غیر 
از اویند, چه آفریده اند. (هیچ) بلکه ستمگران در گمراهی آشکارند ] 


1( طلف بن اآبراهیم: درباره سخن خداوند متعال: «وَبَت فیها هن کل دابو» 
گوید: از هر نوع حیوانی در آن قرار داد. گفت : درباره آیه «قَأنتتا فیها من 
کل قح کریم» می فرماید: از هر رنگ زیبایی, و زوح: : نگ زرد و سبز و 
قرمز, 0 نیکو. فرمود: سخن خداوند: «هذا حَلقٌ الله» یعنی مخلوق 
خدا, زیر «حَلْقَ» همان «فعل» است و فعل ِ نمی شود بلکه اشاره او 
به مخلوق و نیز به اسمان و زمین و کوه ها و همه حیوانات بوده است.؛ 
یعنی «فعل» را به معنای «مفعول» به کار برده است.(1) 


فولعد انبتا تقفان: الصکعه آن اشکز للد وهن,,جا بت لا شرک بالله زن الشزی لطلع عظیع(13)* 


«ولقٌَ تا رلفْمَان الَحِكُمَه آن اسر لو من یِشکر قَاّمَا سر لِتفْسه 5 روم 


کر قاِنّ اللَه عنم حمیذ(12) ولا قال لَفْمَانْ لابیه وَوّ بعظه با بُتَ لا ثشرک 
بالله ان السَرّک لظلمْ عَظیم(13) » 


[و به راستی لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که 
سپاس بگزارد تنها برای خود سپاس می گزارد و هر کس کفران کند, ان 
حقیقت خدا بی نیاز ستوده است* و (یاد کن) هنگامی را که لقمان به پسر 
ای ی سراف ما مه 
شرک میاور که به راستی شرک. ستمی بز رگ است ] 


1) محمد بن یعقوب از ابوعبد الله اشعری, از یکی از پاران ما در حدیثی 
مرفوع از هشام بن حکم, گفت: ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام 
به من 
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[> 11 ]تسیر فمیه 2ص 138 


فرمود: «ولقَ9 آتبتا لَقْمَان الِْکْمَة» فرمود: [منظور از حکمت ] فهم و عقل 
است.(1) 


2) علی بن ابراهیم, از ابو القاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, از 
حماد نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام. از لقمان و 
حکمتی که خدای عر و جل ذکر فرموده. سوال کردم. فرمود: به خدا 
سوگند, حکمت را به خاطر حسب و نسب يا مال يا خویشاوندان و يا قدرت 
ندنی؛ پا زیبایی ندادند, بلکه چون مردی قوی در کار خدا| بود, پرهیزکار 
برای خدا, بسیار کم سخن, زرف نگر, بلند نظر, تیزبین, بی نیاز از دیگران, 
هرگز در روز نخوابید. هیچ کسی او را در حال ادرار کردن, قضای حاجت یا 
غسل کردن ندید, حکمت را به او دادند ؛ چون بسیار خوددار و ژرف نگر بود 
و به کار خویش سرگرم بود؛ از ترس گناه به چیزی نخندید و هرگز 
1 بن نشد و با انسانی شوخی نکرد و به خاطر برخوردار شدن از 
نعمت های دنیا خوشحال نشد و به خاطر امور دنیوی هرگز غم و اندوه به 
خود راه نداد. او زنانی به همسری گرفت و فرزندانی بسیار یافت و 
بسیاری از ایشان در کودکی مردند و بر مرگ هیچ کدام از آنها نگریست. و 
بر دو مرد در حال دعوا و جدل نگذشت, مگر اين که آنان را با هم آشتی 
داد و از آن جا نمی رفت, مگر این که میانشان صلح برقرار می کرد. او 
هرگز سخنی نشنید و نپسندید, تا این که تفسیر آن را طلب کند و نام راوی 
آن زا ترشتد: او بسیار همنشین فقها و دانشمندان می شد و نزد قاضیان و 
پادشاهان و حکام و سلاطین. رفت و آمد بسیار داشت. قاضیان را به خاطر 
امتحان سختی که در پیش داشتند, رثا می گفت و بر ملوک فا یه 
خاطر غرورشان و اطمینان از بقای آنها در اين مقام هاء ی 
و از آنان عبرت می گرفت و چیز می آموخت که اسباب غلبه او بر نفسش 
باشد و به وسیله آن با هوای نفس مبارزه می کرد و از شیطان دوری می 
گزید. او قلبش را با اندیشیدن درمان می کرد و با عبرت ها خود را درمان 
می نمود, و وارد موضوعی نمی شد, مگر مربوط به وی باشد؛ از اين رو 
به وی حکمت داده شد و عصمت به وی هدیه گشت؛ زیرا خدای تبارک و 
تفالی به. کرهم: ها طاانجه فرفان داد ۲ ان نام کف زور به نیمه رید و 
چشم ها به خواب 
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[- [1] - کافی, ج ۳1 ص 13, ح 12 


قلولة ارام گزشتد اقمان زا بی آن: که آنها را مق ولی: آضدایسان :۳ 
بشنود. صدا کرده و گفتند: ای لقمان ! آیا می خواهی خدا تو را خلیفه خود 
بر روی زمین قزار دهد ایور ان میان مردم قضاوت کنی؟ ار 
اگر خدا مرا به این کار فرمان دهد, اطاعت می کنم ترا کر نا مه 

کاه وادا هار رصن خواهد شتافت ی 
داری عنایت می فرماید. اما اگر مرا مختار بگذارد, قطعا عافیت طلبی را 


می پذیرم. 


پس فرشتگان گفتند: ای لفمان ! چرا چنین گفتی؟ گفت: چون قضاوت 
کردنم میان مردم سخت ترین منازل دین است و پر فتنه و پر بلاترین انها؛ 
قاشی ها اسان که ارات اه اه مه اس احااه 
کرده و پیوسته بر سر دو راهی است؛ اگر به حق قضاوت کند, سزاوار 
است که راه سلامت بپیماید و اکر به اشتباه قضاوت کند, راه بهشت را گم 
کرده است و هر که در دنیا ذلیل و ضعیف باشد, برای وی آسان تر خواهد 
بود که در آن دنیا حکیم و دانا و شریف باشد و هر که دنیا را بر آخرت 
درک کر و را سار ان را مک ان نک قم و 
رسد.- فرمود: - پس فرشتگان از حکمت و دانش او در شگفت شدند و 
خدای رحمان. منطق او را پسندید. 


چون شب فرا رسید و در بستر ارمید. حکمت را بر وی نازل فرمود به 
گونه ای که او را از سر تا پا دربرگرفت. پس چون از خواب بیدار شد. 
داناترین مردم زمان خود بود و از ان پس در میان مردم به حکمت میان 
رک 
قضاوت بر او عرضه شد و نیذیرفت.؛ , خداوند فرشتگان را امر فرمود ۳ 
داود را به پذیرش خلافت فرا خوانند. او آن را پذیرفت بی آن که شرایط 
لقمان را مطرح کند. پس خداوند خلافت و حکومت زمین را به وی عطا 
فرمود و بارها او را آزمود ؛ اما هر بار دچار اشتباه می شد, اما خداوند از او 
درمی گذشت. لقمان بسیار به دیدار داود علیه السلام می رفت و با 
موعظه ها و علم خود, وی را پند و اندرز می داد و داود علیه السلام به وی 
ما کشت ای لقمان ! خوشا هت ۲ جات راب تیار تد و از ها ور 
معاف کردند ماک و اوه دافم شوه کشت مر گشت. 
گفت: سپس امام صادق علیه, السلام در معنی این کلام خدا| وند متعال: 
«وَلذ قال لَفْمَانْ لائنه وق بفظه با ینت لا شتتری بالله ان الشعک لطله 
عَظیج» می فرماید: 
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پس لقمان فرزندش را را کی ویر تس 9:۳ 
گسست و از جمله پندهایی که به وی داد. این بود: ای حماد! ای فرزندم ! 
تو از روزی که به این دنیا گام نهادی, پشت به آن کرده ای و راه آخرت در 
پیش گرفته ای. خانه ای که رو به آن می روی, نزدیک 7 تر از خانه ای است 
که داری از آن دور می گردی. فرزندم ! با علما چنان همنشین و نزدیک شو 
که ز اتویت به ژاتوی آنها برخورد کند اک ی 
تو دربغ خواهند ورزید. از دنیا روزی خویش را برگیر و آن را رد مکن تا نان 
خور مردم نباشی, و چنان در آن وارد نشو که به اخرت تو زیان رساند. 
چنان روزه بگیر که شهوتت را قطع کند, نه این که روزه ای بگیری که تو را 
از نماز باز دارد؛ زیرا نماز نزد خدا محبوب تر از روزه است. فرزندم ِ 
دربایی عمیق است که مردمی بسیار در آن غرق شده اند؛ : پس تو 

خود را در آن ایمان قرار ده که بادبان آن توکل و توشه تو در آن 1 
خدا باشد, که اگر نجات یافتی به لطف پروردگار بوده و اگر هلاک گشتی, 
به خاطر گناهانت بوده است. 


فرزندم ! اگر در کودکی ادب آموختی, در بزرگی سود آن را می بری و هر 
که به ادب اهتمام ورزد, به ان توجه می کند و اهمیت می دهد و هر که به 
آن اهتمام ورزد زحمت اموختن را می پذیرد و هر که خود را مکلف به 
آموختن آن کند, طلبش فزونی می یابد و هر که طلبش زیادت یافت. , سود 
آن را نیز می برد. پس ادب آموزی را عادت خویش قرار ده تا با اين کار 
هم راه گذشتگان را پیموده باشی و هم به آیندگان سود رسانده باشی و 
کسانی تمایل پیدا می کنند ان را از تو بیاموزند و هیبت تو مانع از آن می 
شود که دیگران با تو درافتند. از تنبلی در کسب ادب به خاطر پرداختن به 
غیر آن بر حذر باش: 1 پس اگر مغلوب دنیا شدی مغلوب آخرت مشو؛ زیرا 
۱ 0 ۱ ۲۱۱ ی 
پس در شب و روز و ساعات عمرت. بخشی را به دانش اندوزی اختصاص 
ده کة اکر آن را از دسنت:دهی هیع‌ از دست:رفته.ای:را عون ترک دانتش 
نخواهی یافت. دانش خود را وسیله جدل با لجوج قرار مده و با هیچ فقیه و 
دانایی جدل مکن و به دشمنی با هیچ سلطانی برمخیز و با هیچ ستمگری 
مدارا مکن و دوست و همراه وی مباش. هرگز با فاسق مشکوک و متهم 
دوستی مکن و با کسی که در معرض تهمت بدکاری قرار دارد مصاحبت 
مکن. از دانش خویش چون 


ص:276 


سکه هایت محافظت کن. فرزندم ! چنان خدا ترس باش که اگر در قیامت 
با عمل صالح همه ساکنان آسمان و زمین آمده باشی, باز هم از عذاب خدا 
گناه هر دد عالم, قدم در گذاشتی, اعند به ۳ وی داشته 


آن گاه فرزندش به وی گفت: پدر ! با داشتن یک قلب, چگونه چنین امری را 
تحمل کنم؟ 

لقمان گفت: فرزندم ! اگر قلب موّمن را درآورده و بشکافند, دو نور در آن 
ضی. با شدء نوری که به ترس و نوری که به امید تعلق دارد که اگر وزن 
شوند, هیچ کدام بر دیگری کمترین رجحانی ندارند. هر که به خدا ایمان 
تاوزی کلض دا وا تاد مب کتوی هر که کلام دا بر تابید کته دستور خدا 
را اطاعت می کند و هر که مطیع امر خدا نباشد. قول او را تصدیق نکرده 
است. این خلقیات هر کدام, گواه بر دیگری هستند. پس هر که ایمانش به 
خدا راستین باشد. خالصانه و ناصحانه برای خدا کار می کند و هر که 
خالصانه و ناصحانه برای خدا کار کند, ایمانش به خدا ایمانی راستین است 
و هر که از خدا اطاعت کند, از او می ترسد و هر که از او بترسد. دوستش 
می,دارة وه آن. که خدا وا دوست بدارده از او.ا اظاعت من کند .هر که 
مطیع امر او باشد, مستحق بهشت و رضای او می گردد و هر که در پی 
کسب رضای خدا نباشد. خشم خدا را برای خود خریده است و از خشم 
خدا به خودش پناه می بریم. فرزندم ! به دنیا تکیه مکن و دل را نف ان 
مشغول مدار؛ زیرا خداوند چیزی نیافریده که برایش دشوار بوده باشد. آب 
نمی بینی که نعیم دنیا را پاداش فرمانبرداران قرار نداده و بلای آن را 
مجازات نافرمانان قرار نداده است ؟ (1) 


3) از او, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از علی بن محمد, از بکر 
بن صالح, از جعفر بن بجیی از علی قصیر, لاه ام بر ی 
السلام روایت کرده وگفته است: قربانت گردم ! آیه «ولقد تیا لفمان 
الَحکمَة» به چه معناست؟ فرمود: معرفت امام زمانش به وی ان 
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4 محمد بن یعقوب: از عده ای از پاران ما, از احمد بن محمد. از علی بن 
حدید» از منصور بن یونس,: ی از پدرش. از امام صادق 
علیه السلام روایت ت کرده و ؟ گفته است: به وی عرض کردم: وصیت لقمان 
به پسرش چه بود؟ فرمود: در این وصیت. شگفتی ها بود و از همه شگفت 
انگیزتر این که به فرزندش گفت: از خدای عرٌ و جل چنان بترس که اگر با 
عمل نیک ساکنان آنتیمان هقی و۳ وی ی تو را عذاب خواهد کرد و 

ان به رخف امدداشته باس که اکر با کنام هر ده‌غالم نمی آمی» نو 
را می بخشد. سپس فرمود: پدرم علیه السلام می فرمود: ها 
نیست, مگر این که در قلبش دو نور باشد: نور بیم و نور امید؛ و اگر اين دو 
وزن شوند, هیچ کدام فزو ن تر از دیگری نیستند.(1) 


5) طبرسی: از سلیمان بن داود منقری, از حمّاد بن عیسی, از امام صادق 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: در وصیتی از لقمان به فرزندش آمده 
است: فرزندم ! با شمشیر, کفش, عمامه. ۵. خيفه. ۵ :شیک اب ون :۵ 
درفش خود به سفر برو و در سفر داروهایی به همراه داشته باش که خود 
و آن که با توست از آن منتفع گردد و با همسفرانت جز در معصیت خداوند 
عر و جل همراه و موافق باش. فرزندم ! اگر با جمعی سفر کردی, در کار 
خودت و ایشان با آنان بسیار مشورت کن و با آنان بسیار خنده رو باش و 
در غذای خوو:با آنان سخاه‌تمند.باش و.ائز ودرا به متهماتن دعنوت کردند: 
ها را را ی ای مور مه 
حال ساکت و کم حرف باش و بسیار نماز بخوان و اب و غذا و چهارپای 
خود را از دیگران دریغ مدار و اگر از تو شهادت به حق دادن طلبیدند , 
برایشان شهادت د0؛ و اگر با تو مشورت کردند. سعی کن مشاور خوبی 
ای وا ای ی 1 اقدام مکن و به 
هیچ مشورتی پاسخ مده؛ فحر ابزخ. که. فنانی را صرف شظی کودن. به. ان 
کرده باشی و هر کس نتواند نصیحت مشفقانه و خیرخواهانه را به طرف 
مشورت گیرنده اراثئه کند, خداوند عقل او را از وی می گیرد. 


و ار دیدی تونتانت راه هی رون با آنان راه پرو و اگر دید به کاری 
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مشفولند, به یاریشان بشتاب. پند مسن تر از خود را گوش کن و اگر 
فرمانی به تو دادند پا چیزی از تو خواستند, بگو؛ بلی؛ و پاسخ منفی مده, 
زرا «نه» گفتن سنگین و نشانه لثیم بودن است و اگر سرگردان شدید. 
اتراق کنید و اگر در تصمیم دچار تردید شدید. بایستید و رایزنی کنید و اگر 
یک مرد را در بین راه دیدید درباره مسیرتان چیزی از وی نپرسید و از او 
راهنمایی مخواهید, زیرا تنها بودن در بیابان شک برانگیز است و ممکن 
است جاسوس دزدها باشد و شاید همان شیطانی باشد که شما ر 
سرگردان کرده باشد. از دو شخص نیز بترسید, مگر اين که آن چه را من 

می بینم؛ ها در نها نید 1 
از آن تشخیص می دهد و ببيننده, چیزهایی را می بیند که غایب نمی بیند. 


فرزندم ! چون وقت نماز شد. به هیچ بهانه ای آن را ناخ توا به 
موقع ان را اقامه کن و خود را اسوده ساز؛ زیرا نماز یک ین است. در 
همه حال سعی کن نمازت را به جماعت برگزار کنی و هرگز بر روی 
مرکب مخواب؛ * زیرا خیلی زود دچار زخم نشیمنگاه می شوی و این کار 
و ۱ ۱۱ ۱۹ ۳ ۱۳ ۲ 
بکشی تا به مفاصلت استراحتی داده باشی ۳ قصد اتراق داشتید, 
خوش رنگ ترین زمین را انتخاب کنید که خاکش نرم و علفش بسیار باشد 
و چون آتراق کردید. پیش از آن که بنشینی دو رکعت نماز به جای ار و اگر 
قصد قضای حاجت کردی, از محل اتراق دور شو و چون عزم ادامه سفر 
کردی دو رکعت نماز بخوان و با زمینی که در آن اتراق کرده بودی وداع کن 
و پر مردمان آن سلام کن ؛ زیرا هر بقعه ای از زمین به جمعی از فرشتگان 
تعلق دارد و اگر نتوانستی لب به غذا بزنی تا صدقه ندهی, این کار را بکن 
و تا سوار بر مرکبی, تلاوت قرآن را فراموش مکن و تا زمانی که مشغول 
به کار هستی, تسبیح را فراموش مکن و چون بیکار بودی, از دعا غفلت 
مکن و بر حذر باش از اين که از اغاز تا پایان شب در حرکت باشی و مبادا 
که در حین حرکت صدایت را بلند کنی. 


ابو عبد الله امام صادق علیه السلام می فرماید: به خدا سو گند که حکمت 

به خاطر حسب و نسب يا ثروت و مکنت يا قدرت بدن يا جمال رخسار 
به لقمان ندادند؛ بلکه چون با اراده در کار خداء, پرهیز کار. ساکت و بسیار 
کم حرف. زرف نگر, دوراندیش و تیزبین بود, از تن نعمت برخوردار شد و 
هر کز در رو نف خواید وف هر نز در فعلسن: بکیهد میداد وه ات دهان 
بیرون نمی انداخت و هیچ کار عبثی انجام 
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نمی داد و هیچ کس او را در حال ادرار یا قضای حاجت يا غسل به خاطر 
حیای بسیار او ندید و هرگز به چیزی نخندید و به خشم نیامد تا مبادا آسیبی 
به دینش وارد شود و هرگز با انسانی شوخی نکرد و به خاطر امور دنیوی 
اظهار شادمانی نکرد و به خاطر از دست دادن آن غمگین نشد. او چند 
همسر گرفت و فرزندان بسپار یافت که خیلی از آنها در حیات او 
در گذنشتتن. آماهر کر بر بکفه او نها کرت 


اگر بر دو نفر وارد می شدند که در حال جنگ و دعوا بودند. آنها را با هم 
آشتی می داد و تا از هم جدا نمی شدند از آن جا نمی رفت. هیچ سخن 
سندیدهآی تشنید مر ین که خواسترتفسیر و توضح آن شد و ان که 
گوینده اصلی آن سخن چه کسی بوده است. با فقها و علما زیاد نشست و 
برخاست داشت. پیوسته نزد قضات. حکام هلا طیی. فی:رفته.فدته آنات 
تن هی .2 را ای اس رد ماد اس وا 
گرفته اند تسلّی خاطر می داد و بر پادشاهان و حکام به خاطر نخوت و 
تکبری که در مقابل خدا داشتند و اين که چنین در آرامش زندگی می کنند, 
دل می سوزاند. او پیوسته چیزهایی می آموخت که به وسیله آنها بر نفس 
خود غلبه کند و از شیطان فاصله بگیرد. او پیوسته خود را با تفکر و عبرت 
گرفتن درمان می کرد. او وقت خود را فقط به کار مفید می گذراند و در 
اتری هط ود ات مین کر : و به همین دلیل بود که به 
وی حکمت داده شد و از نعمت عصمت برخوردار گردید. 


6 طبرسی با حذف اسناد. از حماد از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: لقمان حکیم سال ها قبل از داود علیه السلام به دنیا آمده 
بود و زمان وی را درک نمود و سال های بسیاری با او بود و روزی که 
جالوت را کشت با وی بود. طول (قد) جالوت هشتصد زذراع بود و طول 
داود فقط ده ذراع بود و چون داود جالوت را کشت., خداوند نبوت را به وی 
عطا فرمود و لقمان همچنان با داوود تا وقتی که داوود مرتکب خطایی شد 
و خداوند از خطای او گذشت و توبه اش را پذیرفت و بعد از آن بود. لقمان 
پیو سته فرزندش را اندرز می داد 9 . از جمله پندهای لقمان به فرزندش 
این است: فرزندم | از لحظه ای که به دنیا آمدی, پشت به آن کرده و رو به 
آخرت در حرکتی و خانه آخرتی که به سوی آن مي روی, نزدیک : نر از خانه 
ای است که داری از آن دور می شوی. فرزندم ! هیچ خیری در 


ص:260 


سخنی نیست. مگر این که به نام خدای متعال آغاز شده باشد. کم حرف از 
ارامش و متانت برخوردار است. 


فرزندم ! با علما همنشین باش؛ زیرا اگر علم در دل سگ هم باشد. خداوند 
متعال او را عزت می داد و دوست می داشت. فرزندم ! چنان با اهل علم 
همنشین باش که زانو به زانوی انها بنشینی و با انها جدل مکن؛ چون از تو 
نفرت پیدا خواهند کرد و از دنیا روزی خویش را به دست ار و ان را رد 
مکن تا سربار مردم نباشی؛ ولی چنان نیز در پی دنیا مرو که به اخرت تو 
زیان برساند. و چنان روزه ای بگیر که شهوت تو را فص کید و زوزه ای 
مگیر که چنان تو را ضعیف کند که توان نماز را از تو بگیرد ؛ زیرا نماز نزد 
خدا| از روزه محبوب تر است و نماز بهترین اعمال است. فرزندم ! دنیاء 
دریای عمیقی است که مردم بسیاری ذر آن غرق شده اند. پس کشتی 
خودت را در آن ایمان و بادبان آن را توکل و توشه خویش را در ان ترس از 
خدا قرار بده؛ * اگر نجات یافتی, لطف خدا شامل حال تو شده و اگر هلاک 
کشتی »۳ ع 1 گناهان خودت است. فرزندم ! اگر در کودکی ادب آموختی, 
دییترر کی ان ان بهره مند می شوی و هر که ادب دوست شود بدان 
اهمیت می دهد و هر که به آن اهمیت دهد, به ان عمل میت کندی هن کهرنه 
آن عمل کند, طلبش بیشتر می شود و هر که طلبش بیشتر شود منفعت 
آن را درمی یابد. پس آن را عادت خود قرار ده. آن گاه تو جانشین خلف و 
مفید برای سلف خود می گردی و راغب آن به تو امید می بندد و راهب آن 
از هیبتت می ترسد. بر حذر باش از تنبلی از طلب علم و رو آوردن به 
طلب چیزی غیر آن. اگر مغلوب دتیا* شین معلوت. ارت نی -هتیه: 
فرزندم ! هر که علم را به دست آورد, چه چیز را از دست داده؟ و هر که 
علم را از دست دهد, چه چیزی به دست آورده؟ فرزندم ! اگر فرصت طلب 
علم راز نست دادیر ندان که‌هیع راهی رای نام کردن ان نهر از بر ی 
علم نیست. علم را ابزار جدل با لجوج و دانا قرار مده و با آن به ستیز با 
سلطان برنخیز و با ستمگر مماشات مکن و با دشمن دوستی نورز و با 
ار رد ی ۳ 
مردم روی بر مگردان و شادمانه و بیدردانه بر روی زمین راه مرو و 
صدایت را پایین بیاور که بدترین صداها, صدای الاغ است و آرام گام بردار. 
فرزندم ! از خدا بترس چنان که اگر با اعمال نیک ساکنان دو عالم به روز 
قیامت 
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وارد گردی, بیم داشته باشی خدا تو را عذاب دهد و اگر با گناه دو عالم 
امدی, امید به امرزش و رحمت او داشته باشی. 


پس فرزندش گفت: پدر ! من یک دل بیشتر ندارم. چگونه همه این نصیحت 


به کار گیرم؟ 


لقمان گفت: ای فرزندم ! اگر قلب مومن را بیرون آورند و بشکافند, دو 
نور در آن یافت می شود: نوری برای ترس و نوری برای امید؛ و اگر وزن 
شوند, هیچ کدام سنگین تر از دیگری نیست حتی به اندازه یک ذژه. پس هر 
که به خدا| ایمان داشته باشد و کلام خدا| را راست بداند, به به آن عمل خواهد 
کرد و هر که به دستور خدا عمل نکند, کلام خدا را باور نکرده است؛ زیرا 
این اخلاق برای یکدیگر شهادت می دهند. پس هر که صادقانه به خدا ایمان 
داشته باشد, خالصانه برای خدا کار می کند و هر که برای خدا خالصانه و 
خیرخواهانه کار کند. صادقانه به خدا ایمان آورده است. هر که خدا را 
فرمان برد, خدا ترس می شود و خدا ترس, خدا را دوست می دارد و خدا 
دوست. مطیع امر خدا می شود و هر که مطیع امر خدا شود. بهشت بر او 
واجب می گردد و هر که در پی کسب رضای خدا نباشد. به خدا خیانت 
کرده است و هر که به خدا خیانت کند. مستوجب خشم و عذاب خدا می 
شود؛ و به خدا پناه می بریم از اين که دچار خشم و عذاب و رسوایی و 
انتقام وی گردیم. 


فرزندم ! به دنیا تکیه مکن و دل را به آن مشغول مدار؛ زیرا خداوند چیزی 
اتبان کر ان ان نيافریده است. فک تدم ای که نعمت های آ را پاداش 
مطیعان قرار نداده و بلای ان را مجازات نافرمانان قرار نداده است؟ 
فرزندم ! هر که نفسی را زنده کند, گویی همه مردم را زنده کرده است؛ 
یعنی این که او را از کشته شدن يا غرق شدن يا سوختن يا زیر اوار ماندن 
یا حیوانی درنده برهاند و يا اين که او را ضمانت کرده تا بی نیاز شود یا این 
که او را از فقر به غنا و بی نیازی برساند و بهتر از همه اینها آن است که 
او را از گمراهی به رستگاری رهنمون شود. فرزندم ! نماز را به پا دار, امر 
به مه ف: و تقی از فنکر کرو بر آن خه .نو توص کذرده شکییا پاش که 
اشوو از اس ارت خاش ۱۶ 
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«ووصینا الانسان بوالحه حملة أْ وقتا علی وقن. م2 ال عرجفکُم فأسْکُم با کُنثم تفملون(15) 
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۳ 3 ره هو گم 2 سای سس 
«ووَصیتا الانسان بوالدیه جَمَلثة امه وهتا عغلی وهن وفِصللةٌ فی عامیر 


0 


۱ سس 


‌ِ 
ح‌ 


سح "7 .9 _ 


ار یی ولوالدیک لت المصی(14) وان جاقداک علی آن تشرک یی ما 


ِ _- - 


لْس تک به عِلمْ قلا ها وصاحهْما فی انیا مَغژوقا وان سَییل مَنْ 


- 


تات للم نم ال مَءجعَكم فأتبتگم با کم تغملون(15) » 


[و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او باردار شد. 
سستی بر روی سستی؛ , و از شیر باز گرفتنش در دو سال است. (آری به 
او سفارش کردیم) که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت 
(همه) به سوی من است* و اگر تو را وادارند تا درباره چیزی که تو را 
بدان دانشی نیست. به من شرک ورزی از انان فرمان مبر و(لی) در دنیا 
به خوبی با انان معاشرت کن و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به 
سوی من بازمی گردد و (سرانجام) بازگشت شما به سوی من است و از 
(حقیقت) آن چه انجام می دادید, شما را با خبر خواهم کرد] 


1 علی بن ابراهیم: درباره این فرموده خداوند متعال: «وَوَصیتا الانسان 
بوالدیه ما امه وهناً علّی وهن »> آورده است : بعلی ضعف و سستی روی 
صضعف و سستی ۱ 


۱ 


ع‌ 
۱ 
اس 


۱۳ 
۱۳ 


هه و سار و نم ای بت مت آر سا وه 
مره از اسحاق بن حسان, از هیثم بن 9 از علی بن تین عبدی؛ از 
سعد اسکاف, از اصبغ بن تباته روایت ن کرده اسیت که گفت: از سك 
العذمنینعله السلام دربارن قول. خدای عالی:د«ان اشکر لی علواندک 

ال القصیژ» سوال شذ. فرخود: پذر و مادری که خداوند تشکر کردن از 
آنها را واجپ کرده آنهایی هستند که علم را زاده اند و حکمت را یه ارث 
گذاشته اند. و مردم را امر فرمود از ایشان اطاعت کنند. سپس فرمود: 
خدای متعال گوید: «الیت المصیة» بعنی بازگشت بندگان به سوی خداست 


وراهتهای. این رام پدر ف هادر هستند؛ آن. کاه سخن. را : ی 
دوستش معطوف کرده و درباره خاص و عام چنین رده است: «وان 
چاهداک ۲ 
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هی ی 2 13 


لیف ان یر ی وی در وصیت است و این که از کسی که دستور 
داده شده ای از او اطاعت کنی, اطاعت نکنی؛ از آن دو اطاعت مکن و 
سخنان ایشان گوش مکن. سپس سخن را متوجه پدر و مادر کرده و 
«وصاحبهّما فی الدیا 2 مَعْرُوفا» می گوید: فضیلت آنها را به مردم بشناسان 
و مردم را به پیروی از راه آنها دعوت کن و اين همان کلام خداست که می 
فرماید: «وائَیعٌ سبیل مر نات الیت ‏ نم ال مَرَجعکم», سپس فرمود: به 
سوی خدا, سپس به سا پس از خدا پروا کنید و از پدر و مادر 
نافرمانی نکنید؛ زیرا رضای انها رضای خداست ۱ 7۳۳ 
۳۹ 


3) از او, از عده ای از یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از 
عبد الله بن بحر, از عبد الله بن مسکان, از راوی ان, از امام صادق علیه 
السلام روایت ۱۳9 در حالی که من در حضورش بودم, به 

عبد الواحد انصاری درباره نیکی در حق پدر و مادر در کلام خدای متعال: 
و بالوَالد: ین احخسانا»(2) [و به پدر و مادر (خود) احسان کنید] فرمود: 
۱ همان آبه ای است که دربارم بنی اسرائیل نازل شده 
است؛ یعنی: «وقصی زبک الا ۳ ال اه وبالْوالدیّن احسانا»(3) [ و 
خداوند چنین مقدر داشت که جز او ر نپرستید و به پدر و مادر (خود) 
احسان کنید ] سپس از ان حضرت در این مورد سوال کردم. فرمود: درباره 
لقمان است که می فرماید: «ووَصیتّا الانسَان بوالدیه» [یعنی ] نیکی کردن 
«وّان جاه هداک علی آن ُشرک بی ما لسن تک به عَلدْ قلا بُطِغَْمَا». سپس 
فرمود: این بسیار بزرگ ترٍ و مهم تر از آن است که دستور دهد؛ . در هر 
حال صله و حق آنها ؛ به جا آورده شود «وان جاهداک علی آن ۳ 
لیس لک به عِلمٌ» سپس فرمود: نه, بلکه امر به برقراری صله با آنها می 
شبود هوجند تلاش, کنید: وق را به شری .عقوت کننه وین کف سا نکر ار 
است که بر حق انها تاکید بیشتری نموده و 


ص :284 
1- [1] - کافی, ج 1, ص 354, ح 79. 


2 | عاسراءع در 
3[ | اسرا دد. 


ادای حق آنها را امری عظیم دانسته است. ۷ 


4 محمد بن عباس از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید, از فضاله بن ایوب. از ابان بن عثمان, از عبد الله بن 
سلیمان روایت کرده که گفته است: جابر بن جعفی را نزد امام باقر علیه 
السلام دیدم, در حالی که آن حضرت می فرمود: محمد صلی الله علیه و 
اله و علی علیه السلام «والدان» (دو پدر) هستند. عبد الله بن سلیمان نیز 
گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام می فرماید: رن را حلال 
کرد, از ماست و آن که سخن راست آورد. از ماست و آن که آن سخن را 
تاکید کرو از هاست در کناب خدای ق ونجل: مودات از آن ماست و علی 
علیه السلام و رسول خدا صلی الله علیهما «والدان» هستند که خداوند به 
ذبه ایشان امر. کردم که تسیاسکزار آن ده باشتد.(2) 


5) از او, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید؛ از نضر بن شوید, از یحیی حلبی, از ابن مسکان, از زراره, از عبد 
الواحد بن مختار روایت کرده که گفت: بر امام باقر علیه السلام وارد 
شدم, پس فرمود: آیا نمی دانستي علی علیه السلام یکی از والدینی است 
که: شدای عر و جل می. فزهایه «ان. اسر لین ولوالدیک» ۱ ززاره کویذ: من 
نمی دانشم متاور کدام آیه است ان کهدو.حی نی آبرایل تازل قفه 
با ان کة در خق. لقمان وارد کشته است: تا این که قسمت شد به زیارت 
خانه خدا بروم. 1 
عرض کردم: قربانت گردم ! عبد الواحد حدیئی برایم روایت ت کرده است. 
فرمود: آری. عرض کردم: کدام آیه است؟ آن که درباره لقمان است یا آن 
که در حق بای اسرائیل است ؟ فرمود: آن که در حق لقمان نازل شده 
است.(3) 


6( از او, از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از 
عمرو بن شمر, از مفضل, از جابر, از امام باقر علیه السلام روا بات کروه: .2 
گفته است : شنیدم که آن حضرت می فرماید: 5 5 5 صَیْتا الانسان بوالدّیه» 
یعنی رسول خدا صلی 
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3- [3] - تأویل الابات, ج 1, ص 436, ح 2. 


الله علیه و آله و علی علیه السلام.(1) 


7 از او, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید, از فضاله بن ایوب. از ابان بن عثمان, از بشیر دهان روایت کرده 
است که: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی 
الله غلية و. الة یکی. از +الدین. است.. کوید: عرض کردم: و ان دیکری؟ 
موی اه الب ها ات ۶ 


9( سعید رضی در «الخصائّص» از سلمه با از پدرش درباره ب«- 
خدای عل و جل: «ووصیتا الانسان بوالِجَیّه خشتا»(3) [و به انسان سفارش 
گويم که ته جدز اور مادز شوخ شکی. کند | تقل فی کند که نکی. از والدیو 
فلی بق ایت: صالب لیم السلام: اس و در آغار مهره کت احاوزنی 
در اين معنا از ائقه علیهم السلام روایت گردید. 


9( ابن شهر آشوب از ابان, بن تغلب از امام صادق علیه السلام درباره 
سکن خداوند متعال: «والوالی. اخسا؟» 91 روایت گرده: است. که 
ی سا ای ی هر اه 
السلام.(6) 


0) از سلام جعفی, از امام یاقر علیه السلام. و ايان بن تغلب. از ابو عبد 
الله امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: [اين آیه ] 
کنر کر سل خه یله علیهم له ای فهانسام. کار ده 
اسک۱ ۱۱ عس آنن سا ان اه ند وو اس کرنن است :۱3 
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4اویل الا بات 1ص 97ج و 
م2 ال اباته ج زرا ۸.437 
2 1[ | عنکبوت/ 8 

4 [4]- خصاثص الائمه, ص 70. 

5 [5] - بقره/ 83 و نساء/ 36. 

6 هنافت: م 3ص 105 

7 ها دض 10 

ر [ ا کس ‏ ض 15 


11 از برخن انته غانهم السلام جر معشی آبه هان اسکر لی ولوالدک» 
تفایت شین که وی کم ر سل خوا صلی الله عاضم آلم.ه‌عای یه اتسام 
نازل شده است.(1) 


سس رای اه ای اسر ما مس که فرمو و سر 
علی پدران این امت هستیم.(2) 


ار امصت هو ارات اس ای ان 
امت هستیم, , و من و علی ولایت این امت را بر عهده داریم ۱ 


4 از آن.حضرت صلی الله علیه و آله تقل اسنت: من وا علی پدران این 
اعت هتم بسک نت کند ان که گا یمان وین است: 


5) شیخ طوسی در امالی خود, از محمد بن محمد, از ابو بکر محمد بن 
عمر جعابی, از ابو عباس, احمد بن محمد بن سعید همدانی, از ابو عَوانه 
موسی بن یوسف قطان کوفی. از محمد بن سلیمان مّقری کندی. از عبد 
الصمد بن علی نوفلی؛ از ابو اسحاق سبیعی, از اصبغ بن تیاته عبدی 
۱۳۱ ال 2 چون اين ملجم ملعون امیر المومنین علی بن 
ابی طالب علیه السلام را ضربت زد, با تعدادی از دوستان, صبح هنگام به 
عیادت آن حضرت رفتیم. من بودم و حارث و سوید بن غفله و عده ای 
دیگر. وقتی رسیدیم, بر در خانه نشستیم و با شنیدن صدای 1 
گریستیم. پس حسن بن علی علیه السلام نزد ما آمد و فرمود: امیر 
ولی من ماندم. با شدت گرفتن گریه از داخل مر وی کت ٍِ 
دیگر امام حسن علیه السلام بیرون آمده و فرمود: مر نگفتم بروید؟ ! 
عرض کردم: به خدا نه, ای فرزند رسول خدا ! نه روحم اجازه می دهد و نه 
پایم توان راه رفتن دارد تا اين که امیر المومنین علیه السلام را ببینم, و 
سیس به گریه ادامه دادم و امام حسن علیه ی نیز به درون خانه 
رفت ؛ اما طولی نکشید که برگشت و فرمود: داخل شو !. پس بر امیر 


ص: 287 
[- [1 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 105 


المومنین علیه السلام وارد شدم و دیدم که سر آن حضرت را با عمامه ای 
زرد و خون آلود بسته اند و ایشان را به دیوار تکیه.داده اند. رنگ چهره آن 
حضرت ت چنان زرد بود که نمی شد فهمید رنگ عمامه زردتر است يا رنگ 
رخسار آن حضرت؟ پس به پای آن حضرت افتاده و در حالی که وی را می 
بوسیدم, به سختی گریستم. پنزی ان تحص رن نف کت فر مود گریه نکن اصی. 
به خدا تا بهشت فاصله ای ندارم. عرض کردم: قربانت گردم !| به خدا 
مق ریت با مر 9 
سول ها ل الا ای موه ایکا وا ار اسر 
به بعد دیگر از تو هرگز حدیثی نخواهم شنید. 


فرمود: ارخا اصبغ ! روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا نزد خود 
خواند و به من فرمود: ای علی ! برو تا به مسجد من برسی, سپس از منبر 
مت رو مرا هو ود طو کن رو هه رو ینکزاب 
جا آر و بر من بسیار درود فرست و سپس بگو: ای مردم امن فرشتاده 
زسول خدا ضلی الله: علیه. و اله, به. سنوی ,شما هستم. واو به شا فت کوید: 
که خود را به غیر پدر خویش نسبت دهد یا ولایت کسی غیر از ولیْ خود را 
بپذیرد يا به کارگری که اجیر کرده. ستم ورزد. 


پس به مسجد آمده و از منبر پالا رفتم و چون قریشیان و هر که در مسجد 
بود مرا تین به استمت: مر آمناند: آن گاه حمد و ستایش خدا را به جای 
آورده و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله درود بسیار فرستاده؛ سیس 

: ای مردم ! من فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی 
شما هستم و او به شما می گوید: لعنت خدا و لعنت فرشتگان مقاب او و 
لعنت پیامبران مرسل خدا و لعنت من بر کسی باد که خود را به غیر پدر 
خویش منسوب کند یا ولایت غیر ولیْ خود بپذیرد پا به اجرت کارگری که 
0( گوید: پس جز عمر بن خطاب هیچ یک از آن قوم 
سخنی نگفت و تنها او بود که گفت: ای ابو الحسن ! پیغام را رساندی,اما 
سخنی آوردی که روشن نیست و احتیاج به توضیح و تفسیر دارد. گفتم: اين 
را به رسول خدا صلی الله علیه و آله خواهم گفت. پس نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله برگشته و وی را از ماجرا آگاه ساختم. فرمود: به مسجدم 
بازگرد و از منبرٍ بالا برو و سپس حمد و سپاس خدا را به جای آر و بر من 
درود فرست و آن گاه بگو: ای 
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مردم ! ی برای شما نمی آوریم مگر اين که تفسیر و تأویل آن نزد ما 
باشد. ِِ ی ی مس آگاه باشید که من مولای شما 


6 علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام در باب 
«وَائیعْ سبیل مَن را الی» آورده است که آن حضرت می فرماید: منظور 
اين است که از راه محمد صلی الله علیه و آله پیروی کرد. (2) 


«بّا توت تن ها ٍن تک ملقال عَبّهٍ من خَژدل قتکُن فی ضختو...فی الَرْض یت بها ال ام ال آطبف 
حییز(6 2 ۱ 


«یا بت ها انءتک مِْقَال حَبٍّ هن حَزدّل قتکن فی صَخْرَو و فی الما واتِ 
و فی الأَرْض یَأتِ بها ال ان ال لطیف خبیز(16) « 


[ای پسرک من ! اگر (عمل تو) هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی یا در 
آنتمان هیا در مین باشد, خدا| آن زا می. هرد که خدا بسن دفیق و آگاه 


است ] 


1 غلی ین تراهم گویده آن که خداوند. فعال 
داستان ۳0 فرماید: «یا رت بت الما |ٍن یک 
قتکن فی صَحْره أو فی السَمَاوَاتِ أَو فی ال صح 
حَبیرٌ» گوید: 03 ۱ 


جه 


3 
۱ 
‌ 


ما )۱ 
7 
7 
۱ ۳۹ 
5 


ال 
له ان | 


۳ 


جر نا 


۲ع. ن‌ 


3 
کس 


۱ 
(3 


ک 


2) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء از 
علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام باقر علیهم السلام روایت کرده 


و گفته است: شنیدم که آن حضرت می فرماید: از گناهان کوچک بتر سید 
چون طالب و مدعی دارند. کسی از شما نگوید: گناه می کنم و بعد از خدا 


جل می فرماید: تک ما قََموا واَارَه ول شمء أمْصناة فی تام 
مبین»(4) [آن چه را از پیش ِِِِ اد با آثار (و اعمال)شان درح ات 
کنیم و هر چیزی را در 
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۶ 


من خردل قتکن فی صَیْرو أو فی السْماواتِ او فی الارْض : 
ال لطیف خبیژ».(1) 


( ی ای اراین ای از آبام ای ناسا رابت 
کرده و گفته است: ان حضرت می فرماید: از گناهان کوچک بپرهيزید, چون 
طالب و مدعی دارند ؛ هیچ کس از شما نگوید: گناه می کنم و از خدا طلب 
آمرزش هی کنم؛ زیرا| خداوند می فرماید: «نَمَا ان تک منقال حبو م 
خَودّل فتکن فی صَئْرو و فی السَماواتِ و فی الارْض بت بها ال ان ال 
لطیف بیژ».(2) ۲ 


کارنامه ای روشن برشمرده ایم] و باز می فرماید: «یَهّا ان یک ال حَبّهِ 
ات , ن 


یا بیرق آقم الصّلاح مر با لوف وان عَن ااغذگز واصَبرٌ تین .شا آضایک ان دلک من گرم 
ااقورا ۱17 « 


[ای پسرک من ! نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز 
کم اش کف مارآ اس رت ای ان ان ار 
(و اراده نو در) امور است ] 


ار دی الما زر ات کوواست که در ات صقووم یی 
آیه فرمود: بر مشفت و آزازی که دز آمر به معروف. و : نهی از منکر به تو 
رسیده,. شکیبا باش.(3) 


«ولا یر حَدک لاس ولا تقش فی الََرَض مَرَخا | اللّه لا بح کل مُخْتال قجُور(18) » 


[و از مردم (به نخوت) رخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا 
خودپسند لاف زن را دوست نمی دارد] 
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1) محمد بن یعقوب از عده ای از یاران ما, از احمد بن محمد برقی, از 
پدرش, از عبد الله بن مغیره و محمد بن سنان؛ از طلحه بن زید. از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که در مفهوم آبه «ولا ‏ ءّ تصعر خدذک 
لتّاس» می فرماید: چنان باشد که مردم در علم نزد تو یکسان ۳۹ 


2) فقلی بن ابراهیم در ععنای آبه کوید: بعتی مردم را به طمع ان چه دارند: 
تحقیر مکن.(2) 


3 طبرسی: یعنی این که از روی تکبر روی ازر مر دم برنگردان و از کسی 
توبن هی دود از بوی تفر رو بر گردات: اين معناء سخن ابن 


4 لی. بن. ابر اهیم : ولا تمُّش فی الاّرض مَرَخا» یعنی «فرحا» [ با 
شادمانی 4(1) 

5) سپس گفت: و در روایت ایو حارود. از امی اهر علیه الشتلام نف کرده 
است که در مفهوم آیه «وّلا تفش فی الأَرْض مَرَحا» فر موده است: 


۹ 


«مرحا» به معنای با عظمت است.(5) 
«وافصد فی مَشیک واعضُضّ من صونک ان نکر الأْصَوَاتِ آصوّث الحمیر(19) » 


[و در راه رفتن خود میانه رو باش و صدایت را آهتییته ساز که بدترین 
آواژها بانگ خران است ] 


1 علی بن ابراهیم در معنای عبارت «وافقَصدٌ فی مشیک» می گوید: به 
معنای: ۶ نکن» است؛ «واعضصُض من ِِ یعنی: «صدایت را بلند 


نکن 5 «ِنْ نگ لأْصَوّات لضوث الْحمیر» علی بن ابراهیم گوید: روایات 
دیگری نیز در اين 
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تفر فیح 2 132 


خصوص وارد شده است.(1) 


2 شیخ, برسی در تفسیر این سخن خداوند متعال: «اِنَ آنگر الأصَوَاتِ 

عوّث الحمیر» گوید: مردی از امیر المومنین علیه السلام پرسید: معنی 
این «خمیر» جیست ۱ قفرمودء خدافهند بذر کوارتر از ان است که چیزی را 
خلق کند و سپس به انکارش پردازد. بلکه مقصود خداوند, ژیق و دوست 
افشسته در تانوتی از اجه شکل بو الاغ, کهحون در انش هرمن کید 
جهنمی ها از شدت نعره و فریاد انها ناراحت می شوند.(2) 


3) محمد بن یعقوب از احمد بن محمد کوفی, از علی بن حسن. از علی بن 
اسباط, از عمویش یعقوب بن سالم. از ابو بکر حَصْرّمی روایت کرده است 
که گفت: ۳ صادق, علیه السلام در معنای سخن خدای عر و جل: «اِنَ 
آنکر الأْصوّات هر ث الحمیر» فرمود: به معنای عطسه قبیح است روا 


4( طبرسی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: منظور, 
عطسه بلند و قبیح است.(4) 


«آلَغ توا آنّ ال سر کم تا فی السماوات وما...أولَو گان السَبْطانْ بَةِعوفق ای غذاب الشعیر 
(21) » 


آآبا تداسته آید کتشدا ان جد ۱ ها ۱[ 


است, مسچخر شما ساخته و نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمام 
کرده است و برخی از مردم درباره خدا| نی( ان که) دانش و رهنمود و 
کتابی روشن (داشته باشند) به 
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فخاد له ابر من خی ند و وان به. آنان گفته تتبود: ان چه را که خدا نازل 
کرده, پیروی کنید؛ می گویند: (نه,) بلکه ان چه که پدرانمان را بر ان بافته 
ایم. پیروی می کنیم. ایا هر چند شیطان انان را به سوی عذاب سوزان فرا 
خواند] 


1) علی بن ابراهیم. از پدرش, از قاسم بن محمد, از سلیمان بن_داود 
هرک از شریک, از جابر روایت ت کرده است که گفت: مزده. ای 5 ان 
عَلیکمّ نعَمَهٌ ظاهرة وَباطِتَةٌ» را در حضور امام باقر علیه السلام تلاوت 
نمود. ۳ فرمود: نعمت ظاهری, پیامبر صلی الله علیه و آله است و آن 
چه از معرفه الله و توحید اورده است و اما نعمت باطنی, ولایت ما اهل 
بیت علیهم السلام و پیمان مودت ماست. به خدا سوگند! قومی این نعمت 
ظاهر و باطن را پذیرفتند و قومي دیگر فقط ظاهر آن را پذیرفتند. ,از این 
رو خداوند فرمود: «پا شا ارس ول لا تحرک آلذین بشار عون فین الکفر ین 
الذین قالوا امَنا یأَفْوَاههم ول وین فلوم » (1) [ای پیامبر ! کسانی که در 
کفر شتاب مي ورزند تو را غمگین نسازند؛ ؛ (چه) از آنان که با زبان خود 
گفتند: ایمان آوردیم و حال ان که دلهایشان ایمان ن نیاورده بود ]؛ پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آلهو 0 نزول آن خوشحال گردید؛ زیرا خداوند 
ایمان آنها را نمی پذیرد. مگر با ولایت و محبت ما.(2) 


2 ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از او خشنود باد- 
از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابو احمد محمد بن زیاد ازدی 
روایت با _است که گفت: از سرورم موسی بن جعفر علیه السلام 
درباره ان «وأسبع عَلَیْکَم نعمه و ظاهرخ وَباطته» سوال کردم. فر مود: نعمت 
ظاهری, امام ظاهر است و لعمت باطنی امام غایب است. عرض کردم: آپا 
کسی از میان امامان, غایب می شود؟ فرمود: اری. جسم وی از دید 
مومنان پنهان و ذکرش در دل مومنان اشکار است. او دوازدهمین نفر از 
ماست و خداوند هر سختی رز بر انش آتان می گرداند و هر مشکلی را 
برایش رام می گرداند و تمام گنج های زمین را برای وی آشکار می سازد. 
دور را برایش نزدیک و نزدیک را برایش دور می گرداند و به وسیله او 
ريشه هر 
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ستمگر قدرتمندی را خشک می گرداند و به دست وی هر شیطان سرکشی 
را نابود می سازد. او فرزند سرور کنیزان است که ولادت وی را از مردم 
عر و جل وی را اشکار نموده و جهان را پس از پر شدن از جور و ستم, به 
دست او پر از عدل و داد می کند. 


سپس ابن بابویه- که خدا از او خشنود باد- گوید: این حدیث را جز از احمد 
بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از او خشنود باد- در همدان به هنگام 
بازگشت از زیارت خانه خداء نشنیده ام و او مردی ثقه, دیندار و فاضل بود. 
خدا وی را رحمت کند.(1) 


وس در امالی وه او ای از ا ول از ورن 
از محمد بن عکاشه غنوی, از عمرو بن هاشم ابو مالک جنبی, از جویبر بن 
سعید. از ضحاک بن مزاحم. از یرال بن شبرم, از علی علیه السلام و 
ضتای از ید الله بن- اسر معی ای وا ار عه اوه 
وَباطتَة» روایت کرده اند که فرمود: اما نعمت ظاهر, اسلام از امه 
از روزی که بر شم تفطل کرده است, و اما تعمت باطن, عیب های اعمال 


4) از او, از جماعتی. از ابو مفصل, از ابو احمد عبید الله بن حسن بن 
ابراهیم علوی نصیبی- که رحمت خدا بر او باد- در بغداد گفت: از جدم 
ابراهیم بن علی, از پدرش علی بن عبید الله, از شیخان بژان که از خانواده 
ماست, از سیدان. از موسی بن جعفر علیه السلام, از جعفر بن محمد, از 
پدرش محمد بن علی, از پدرش علیهم السلام و حسین بن زید بن علی ذو 
ی ت کرده است که گفت: عمویم عمر بن علی 
برای من روایت کرد و گفت: برادرم محمد بن علی, از پدرش, از جدذش 
دا 
از عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله انصاری- وی جنگ های بدر و احد و 
تحت شحوم: | رسمل خدا صای الله فان ء الهدرا درک کردم و ان کداه 
یاران 
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۷ 


سل ای ال یم الم سای یفاضا ان به 
امد اآموشتین لیم الم و بات کر بو که در‌حالی که زنل 
خا ای اه و اه رحس مرها سا ار ار ماه 
ابو بکر, ابو عبیده, عمر, عثمان, عبد الرحمن و دو مرد از قاریان صحابه بود 

یکی از این قارپان از مهاجرین بود به نام عبد الله بن ام عبد و دیگری از 
اضار دی مناد بت بن کعب که هر دو از اصحاب جنگ بدر بودند عید 
الله آباتی از شوه لقمان تلاوت کرد تا اين که به آبه. «واسی عاکم رد 
طاه اه رسمه ات ار سورد آی کهآ تراهم علبه السلام ۳ 10 
ذکر شده بود, آياتي را تلاوت کرد. از جمله اين آیه: «دکَرْهُم بأیّام ال ان 
فی لک لیات لکل ضبّار شَکور»(2) [و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن 
که قطعاً در آن (یادآوری) برای هر شکیبای و عبرت هاست ] 
کته سول خدا صلی الله علیوی آله.ضن فرمایک ایام له شتی تعمت, 
با فا ترا ان سس تا اسان الم عنم اه مان 
اه ی من از بیم ملالت و دلتنگی خود را ملزم 
010 فرموده که نعمت های 
او را به شما یادآوری کنم و از مجازات ت هایی که در کتایش ذکر فرموده, بر 
حذر دارم و سپس ۳ «وأستَع عَلیکُم ز نِعمَهٌ ظاهره وبَاطِتة ومن الّاس من 
یُجادل فی اللّه , بقیّر علّم ولا هُدی ولا کتاب مُیرٍ» را تلاوت فرمود. 


سیس به ایشان 0 اکنون بگویید: اس برای 
اولین مرتبه شما را مایل به آن کرد و شما را به آن آزمود؟ مردم مشغول 
کس و ۱ به یک برشمردند؛ ؛ ازجمله: 
نعمت معاش,؛ جامه های فاخر, فرزندان؛ هر و دیگر نعمت هایی 
ظاهری که خداوند به آنان ارزانی داشته بود. چون آن جماعت ساکت 
شدند, رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به علی علیه السلام کرده و 
فرمود: ای ابا الحسن ! تو بگو, دوستان تو گفتند. امام علیه السلام فرمود: 
پدر و مادرم فدایت شوند | من چه بگویم. در حالی که خدای عرٌ و جل ما را 
نت واضطه شما هدایت فرموده است: بیاخیر صلی الله علیه. و آله فر مهوت 
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احوال یکو. آن چه داری, اولین نعمتی که خداوند به تو داد و تو را بدان 
آزمود, چه بود؟ فرمود: آن بود که مرا از هیچ آفرید. فرمود: راست گفتی, 
دومی چه بود؟ آن بود که چون مرا از هیچ آفرید, در حق من نیکی کرد و 

مرا زنده و فعال قرار داد نه ساکن و چون مردگان. فرمود: 0[ 
سومی چه بود؟ آن بود- که شکر خدا- مرا به بهترین شکل و متعادل ترکیب 
آفزند: فرمود: راست گفتی. چهارمی چه بود؟آن بود که مرا متفکر و 

مشتاق آفرید نه ابله و سهل انگار. فرمود: ی هس 
آن بود که برای من مشاعری قرار داد که هر چه را بخواهم با آن درک می 
کنم و چراغی روشن به من عطا فرمود. فرمود: راست گفتی. ششمی چه 
بود؟ این ن که مرا به دین خود راهنمایی کرد و از راه خود منحرف نساخت. 
فرمود: راست گفتی. و ی ی 2 
بخشید. فرمود: راست گفتی, هشتمی چه بود؟ این که مرا مالک قرار داد 
نه مملوک. فر مود: راست گفتی, نهمی چه بود؟ اين بود که آسمان و 
زمینش را رام من گردانید با هر آن چه از مخلوقاتش که در آنهاست. 
فرمود: راشست گفتی؛ دهمی چه بود؟ این بود که ما را مرد آفرید و عهده 
دار اداره امور زنانمان قرار داد, نه زن. 


فرمود: راست گفتی. دیگر چه؟ فرمود: 1 ای نبی الله و 
پاکی آنها. پس این آیه را خواند: «وّان تَعْخُوا نققت ال لا تجضوها»(1) [و 
اگر نعمت خدا را شماره کنید. نمی توانید آن را به شمار درآورید] پس 
سل کها صلی الله علیه اه ی عففه مره حکمت بر تو گوارا 
ناه اانش تر هریاد اي انا انسیا قووارت عم هنن و روشت کر 
اموری هستی که پس از من امتم بر سر آن اختلاف خواهند ورزید. هر که 
تو را به خاطر دینت دوست بدارد و راه تو را در پیش گیرد. او از جمله 
کسان: ات که مراه راشت حدایت افته مهن که ار هدایت و سرا 
زند و تو را دشمن دارد, روز قیامت هیچ بهره ای از نیکی نبرده است.(2) 


بن یونس بن موسی, از عون بن عماره, از سلیمان بن عمران کوفی, از 
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از ابن عباس روایت شده است که درباره آیه «وأسْبع عَلَیْکُمٌ نِعمَه ظاهرة 
َباطتَهٌ» فرمود: نعمت ظاهری: اسلام و نعمت باطنی: ستر گناهان است. 
(1) 


6) از او, از جماعتی؛ از این مفصّل, از علی بن اسماعیل بن یونس بن 
سکن بن صغیر قنطری صفار, از ابراهیم بن جابر کاتب مروزی در بغداد, از 
پدرش؛ از عايشه روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: هر که فضل خدای عر و جل را بر خود جز در خوردن و نوشیدن 
نداند, دانش وی اندک و عذابش نزدیک است.(2) 


/ً( طبرسی: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که می فرماید: 
ظهر ار فعمت طاهرق: رمسول خدا صلی الم عایهو آله است و ان حهه از 
معارف الهی و توحید اورده است؛ اما نعمت باطنی, ولایت ما اهل بیت 
است و پیمان محبت ما.(3) 


8) علی این ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود ِِ که از امام باقر 
علیه السلام درباره آیه «ومن الاس من یُجَایل في بغیر علم و هدّی 
٩‏ کات نی" و قبل لَهمْ ائیغوا ما رل الله 1 و ما وَجَذتا عََبه 
آباعتا ولو کانّ الْسَیّطانْ یَِعْوهَمّ الی عَذّاب السّعیر» نقل شده است که 
می فرماید: منظور, نضر بن حارث است. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به وی فرمود: از آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل گردید, پیروی کن. 
کفت: کار آن چه تدرانم را ان سافتی و وهی کنم ۱9 


«ومن یسم وجهة |ٍلی اه وفو مین ققد اشتشسک بالفژوو ای والی ال عَاَتَة الْمُو(22) » 
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[- [1 ] - امالی, جح ۳ ضص‌ 60 

۵2 امالت: 2 :ضرع 104 


۱ 


[و هر کس خود را در حالی که نیکوکار باشد, تسلیم خدا کند, قطعاً به 
ریسمان استوارتری چنگ درزده و فرجام کارها به سوی خداست ] 


( علی ؛ بن ابراهیم. درباره اين کلام خداي متعال «وَمّن بُسَلم وَجِهَه ای 
الله وَهو مس فقد استَمقسک بالغروه الوْنْقی» گوید: منظور, ِِ 
است.(1) 


سعید؛ از پدرش. از خهین بن مخارق. از ابو الحسن موسی بن جعفر علیه 
السلام از ز پدرش, از اجدادش درباره این کلام خدای تعالی «فقد استَمقسک 
بالغووه الفلقی» روایت ت کرده که فرمود: منظور موذت ما اهل بیت است. 
۳۷4 


3) از او, از احمد بن محمد. از احمد بن حسین, از پدرش, از حصین بن 
مخارق, از هارون بن سعید, از زید بن علی علیه السلام روایت شده است 
که فرمود: عروه الوثقی,. محبت اهل بیت محمد صلی الله علیه و اله 
است.(3) 


4) آبن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه- که خدا از او خشنود باد- از 
خلف بن حماد اسدی, از ابو الحسن عبدی ؛ از اعمش, از عبایه بن ربعی؛ , از 
ال بن عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
۷ هر که دوست دارد به عروه الوثقی چنگ زند که گسستی 
ندارد, به ولایت برادر و جانشینم علی بن ابی طالب چنگ زند " زیرا هر که 
او را دوست بدارد و ولاینش را بیذیرد. هلاک نمی شود؛ و هر که از او 
نفرت داشته باشد و با او به دشمنی برخیزد. نجات نمی یابد.(4) 


ای هم اوسااسته خوو سل کرده است: کب رسول دا ضلی الله عاید و 
آلشفی سایه آمایان ار هل من اه ااسام هتم ی هار ان 
اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده است. و هر که آنان را تافزمانی کند, 
خدای عر و جل را 
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[> 11 | تفسیر قمیه 2وض 123 


2 [2] - تأویل الایات, ج 1, ص 439, ح 10. 


نافرمانی کرده است. «عروه الوثقی» آنهایند و وسیله به سوی الله 
ایشانند.(1) 


0 ها 0 
روایت کروی اي که فرمود نو دا صلی ال لب م لهس کرمایه: 
پس از من فتنه ای تاریک خواهد آمد. کسی از اين فتنه نجات می یابد که 
به «عروه الوثقی» چنگ زند. عرض شد: ای رسول خدا! عروه الوثقی 
چیست؟ فر مود: ولایت سید اوصیا. عرض شد: سید اوصیا کیست؟ فرمود: 
امیر المومنین. عرض شد: ای رسول خدا! امیر المومنین کیست؟ فرمود: 
سرور و امام مسلمانان بعد از من است. عرض شد: بعد از شما چه کسی 
سرور و امام مسلمانان است ؟ فرمود: برادرم غلین بن انش طالب علیه 
السلام.(2) 


7 ابن شهر آشوب از سفیان بن عبینه, از زهری, از انس بن مالک نقل 
کرده است که در معنی آیه «ومن یْسَلم عجِمَهٌ آلی اللّه» گوید: در شأن 
علی علیه السلام نازل شده است. وی 9 علی علیه السلام 
اولین کسی بود که خالصانه به خدا روی آورد و «وَموّ مُحَسنْ» یعنی موٌ 


من 
و مطیع, «فقد اسْتَهسَک بالغژوه الَولقی» به معنی «لا اله الا الله» است.؛ 
«والی اللّه عَاقبة 2 الأْمُور», به خدا سوگند ! علی بن ابی طالب علیه السلام 


جز بر این کشته نشد (3) و روایات افزونتر در معنای «العرّوه الَوْنقی» 
تبسن از این ذر خفستتر ابة الکر تین بیان گردید. 


خه اقا قب امن کی ار و من ون 2 2 خر ما توق ۶ اعات: )زد اج ال 
گزیژ حکِیمْ(27)  »‏ 


[و اگر آن چه درخت در زمین است. قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر 
به یاری اید, سخنان خدا| پایان نیذیرد. قطعا ! خداست که شکست ناپذیر 
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1( ون آخار الرضاغانه لام خ رصن مره 217 
2 0 


تاه ده ص ۱ 


1 طیرسی: جعفر بن محمد غلیه السلام آن را جو التَحز مدانق» [دربا مداد 
ان باشد ] خوانده است.(1) 


2) علی بن ابراهیم: این آنه. زمانی. تازل کردید که پهودیان از رسول خدا 
ها رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: روح از اموری است که فقط پروردگارم به آن آگاهی دارد و به 
شما جز اندکی از علم داده نشده است. گفتند: این امر مختص به ماست؟ 
فرمود: خیر, همه مردم چنین هستند. گفتند: ای محمد ! چگونه میان این دو 
مسئله را جمع می کنی؟ از طرفی بر این باوری که جز اندکی از علم داده 
نشده ای و از طرفی دیگر قرآن بر تو نازل شده است؟ ! و این در حالی 
است که تورات به ما داده شده و همان طور کم خواندی «وَمّن یوت 
الْجکمه»(2) [و به هر کس حکمت داده شود] «قَقَدّ آونت حَیرّا کنیرا»؟(3) 
آبه یقین»؛ 0 فراوای داده شده است ] پس, خداوند, این آیه را نازل 
فرمود: «وَلَو اما فی الأَرْض من سَجَرَو افلام والتک مه من عون ود 
بْخر ما تفت کلماث الله» بعنی این که غلم خدا بیش از این است:و آن 
۲ 06 ۱ 0 اک اک ۱ 


3) باز هم علی ‏ بن ابراهیم در مفهوم آیه «وَلو آلما فی الرّض من سَجَره 
اقلام وَالْبعَد 7 من بعده سبعة بخر ما تفدّث کلماث الله نَّ اللهَ عزیز 
حعیمٌ» روایت کرده است که گویذ: ام آیه بدان معناست که علم خدا 
بیش از این است و آن چه از علم به شما داده شده, نزد شما زیاد است. 
اما نزد خدا بسیار اندک است.(<) 


4 طبرسی در «الاحتجاج» نقل کرده است که: یچیی بن اکثم از ابو 
الحسن عسکری علیه السلام درباره معنی آیه «سَبْعَةٌ ابر ما تفت کلمَاث 
اللّه» پر سید که منظور چیست؟ امام علیه السلام فرمود: این هفت دریا 
عبارتند از: دریای گوگرد. 
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| مخیخ الباستع طارص ره 
هو 09 
3- [3] - بقره/ 609 2. 
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دریای یمن. دریای برهوت(1), دریای طبریه. دریاچه ماسیدان. دریاچه 
افریقا و دریای باهوران. و کلماتی که پایان ندارند, فضایل ما هستند که به 
شمار نمی ایند(2). شیخ مفید نیز با اندکی تغییر این روایت را در 
«اتصای هد کر کرده ات ۱3۱ 


«مّا حلفْکُمْ ولا بقکُمْ | کتفس واجده ان ال یکین تم وتا بقخه بات ان کل کار 
کقور (32) » 


[آفرینش و برانگیختن شما (در نزد ما) جز مانند (آفرینش) یک تن نیست 
که خدا شنوای بیناست؟ ایا ندیده ای که خدا شب را در روز درمی اورد و 
رقف را اثیر در شب یی آورد و اقتاب و ماه را تسخیر کردم است (که) 
هر یک تا وقت معلومی روانند و (نیز) خدا به آن چه می کنید, آگاه است؟* 
اين(ها همه) دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که 
می خوانند, باطل است و خدا همان بلند مرتبه زر ی ات آبا ندیده ای 
که کشتیها به نعمت خدا در دریا روان می گردند تا برخی از نشانه های 
(قدرت) خود را به شما بنمایاند؟ قطعا در این (قدرت نمایی) برای هر 
شکیبای سپاسگزاری نشانه هاست* و چون موجی کوه آسا آنان را فرا 
گیرد, خدا را بخوانند و اعتقاد (خود) را برای او خالص گردانند؛ و(لی) چون 
نجاتشان داد و به خشکی رساند. برخی از انان میانه رو 
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- [1] - برهوت: نام دژه و مسیلی در یمن است و گفته اند در انتهای 
صحرای حضرموت است «معجم ما استعجم, ج 1, ص 246» 
2- [2] - احتجاج, ج2.. صس4<4. 
3- [3 ] اختصاص,: ص‌ 94 


1 لت تن ابراشی ختطور از انم علخ که آن العلی رن فی. النخر 
چا را اما 
۷ 


2 گوید: و در روایت ابو جارود از امام باقر علیع السلام آمده است که آن 
حضرت. در فعنای. ان نا حاعیی ولا کم لا کتفس واجدّو» فرموده 
است: آن گونه که به ما رسیده- و الله اعلم- بهوذیان گفتتد: ای محمد! آن 
گونه که می پنداری, خداوند به صورت نطفه ها آفرید و آن_گاه علقه شدیم 
و سپس ما را به شکل دیگری درآورد و گمان داری که بعداً هم همه در یک 
ساعت و ۰,درست است؟ ! خداوند به این سوال ها چنین 
پاسخ داد: «تّا حلفْکَم ولا بَْْکمْ الا تفس واجدو», خداوند اگر اراده اش بر 
وقوع امری مچقق شود آن امر بی درنگ اتفاق می افتد. اما درباره آیه 
«ألْمْ تر أَنّ ال بُولِخٌ الیل فی التهارٍ وبولِخْ اهاز فی اللیْلٍ» می گوید: 
ورود شب به روز, چیزی از آن نمی کآهد, و ورود روز به شب نیز چیزی را 
آن نمی کاهد. اما درباره سخن خدای متعال: «وتخر آلشفسخم وَالْقَمَرَ کل 

بجُری الی اجل مُسَمَی » گوید: هر کدام از آنها به سوی پایان خود حرکت 
میک مر ان کر چم و ان را ۱ 


5 فلت بن ابراشم ارم ابتهان فی فلی بای احل خر شور کورد: 
اس ی و سر ی ی وا ی 

به به چای اورد و این کلام او: «ولذا شیم مَوْحْ کالظلل» یعنی در دریا 
ِِ ال مُحْلِصین له ,الذین ج فلا تاه هم [لی ابر مهم مُفْتَصدٌ» یعنی 


سم - 


صالح «وما بَعْحَد بااتا لا کل عتار کفور»" گوید: الختر: فریبکار و نیرنگیاز 
و این کلام آو: «پا ایا الناس تقُوا رز ربکم واخشقا یوم 1 یجزی وال غن ولده 
ولا مَوَلودٌ هُوَ جَاز غن والده سین ان وَعْد الله حَقٌ» گوید: منظور, روز 
قیامت است.(3) . 


ماع 


۵ و اين کلام او: «اِّ ال عند عِلْْ السَاعه ویترّلْ بت ول ما في 
لام وما در ق تس ادا تکست: غدا وما ری تفس بای ارض عونت ان 


ال عَلید 
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۱ 
2 میقم ی 13 
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خَبیژ» گفت: امام صادق علیه السلام می فرماید: نه فرشته ای مقرب بر 
این پتخاجیز آکاهی. فی بایدر ته بیامیرق مرسل ؛ زیر از صفات خدای عز و 
جل است.(1) 


5 ابن بابویه در «الفقیه»: در روایتی مرسل از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده استٍ که در معنای 1 «ومَ تذری تفس : ادا تکست عَدَ وم 
تذری تفس * ی آزض تَمُوثٌ» فرمود: از یک قدم تا قدم دیگر.(2) 


6 ابن اپی الحدید در شرح نهج البلاغه, گوید: اين دیزیل روایت کرده 
است: چون علی علیه السلام از کوفه عازم خروربه شد؛ مردی به وی 
عرض کرد: ای امیر المومنین ! سه ساعت از روز گذشته حرکت کنید, زیرا 
اگر اکنون حرکت کنید به خودتان و همراهانتان آسیب می رسد. امام علیه 
ِِ فرمود: در شکم مادیانم کژه ای هست. اک 
تصدیقر کند. قرآن را تکذیب کرده است ؛ ۳ خداوند متعال می فرماید: 
«ٍنَ ال عندة عِلَمّ السّاعه ویتزل العَیّت یلم ما فی الا چام وَمَا تدری 
تفس ادا تسب غذا وا تذری تفس یأی 1۳ و ال علی خییق» 
پس فرمود: سحفذءضلی. الله علیه و اله هم ادعا خی قه وا کرو ایا هه راسته 
گمان می کنی می دانی چه ساعتی سَعد و چه ساعتی تحس است؟! کسی 
که تو را باور کند از خدای عر و جل بی نیاز می شود. پس فرمود: خداوندا! 
هم سعد از توست و هم نحس از توست و هیچ خدایی جز تو وجود ندارد. 


ابن تفن الحدید گوید: مسلم صّبی از حبه فَرّنی روایت ت کرده است که 
گفت: امام علیه السلام در همان ساعتی که منجم وی را ا۶ ان بازداشته 
بود, حرکت کرد و چون به دشمن رسیدیم. به سوی ما تیراندازی کردند. به 
علی علیه السلام گفتیم: يا امیر الموّمنین ! به ما تیراندازی کردند. 9 
«دست نگهدارید». پس بار دیگر ما را با تير زدند. فرمود: «دست 
نگهدارید». و چون بار سوم به طرف ما تیراندازی کردند. فرمود: اکنون 
جنگیدن بر شما روا گردید, به ایشان حمله برید.(3) 
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سوره سجده 
اشاره 


سوره سجده ۳ است., جز آیات 16 تا 20 که مدنی هستند. تعداد آیات 
ان 30 ایه است که بعد از سوره مومنون نازل شده است 


ص: 305 


ص :306 


فضیلت و ثواب قرائت سوره سجده 


1( آبن بابویه: با سند خود از حسن, از حسین بن ابی علاء, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: هر کس سوره سجده را در 
هر شب جمعه تلاوت کند, خداوند در روز قیامت نامه اعمال او را به دست 
همراهان محمّد و اهل بیش علیهم السلام خواهد بود.(1) 


2 از کتاب خواص القرآن: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده 
که فرمود: هر کس این سوره را تلاوت کند, مثل این است که شب قدر را 
احیا کرده است و هر که آن را بنویسد و با خود همراه داشته باشد, از تب 
و سردرد و درد مفاصل درامان خواهد بود. 

3) و در روایتی دیگر, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هر 
که آن را بنویسد و به خود بیاویزد. از سردرد. تب و درد مفاصل در امان 
4 امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس آن را بنویسد و به خود 


بیاویزد, از تب در امان می ماند اک اف آن را بنو شد؛ از دو دلی و لب 
نوبه(2)- به اذن خدای متعال- در امان خواهد ماند. 


ص: 307 
1- [1] - ثواب الاعمال, ص 139. 


2- [2 ] - الخیی المثلثه: نوعی تب که روز سوم فباند: «مجمع البحرین, 
ماده ثلث». 


ص :308 


تفسیر سوره سجده 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


دالم(1) تنزیل اْکتاب ل ریب مه من زب اْعالییت(2...قوتا ما آنافم شن تدبر من قنیک له 
َهْتَدُونَّ(3) » 
و ِ در وج ی ی من تذیر من قبلِک 4 رن( 


ِ< 
1 7 0 ات آیا می ند آن را بربافته است؟ (نه 


چنین است) بلکه آن حق و از جانب پروردگار توست تا مردمی را که پیش 
از تو بیم دهنده ای برای آنان نیامده است, هشدار دهی. امید که راه یابند ] 


1) علی بن ابراهیم: «الم* تنزٍیل الکتاب لا رَیْبِ فیو» یعنی شکی در آن 


نییست رد تب العالمین», «أم بتولون ‏ افتاخ» بعتن. فریشیان .مین کویتد 
که: اين دروغ محمد صلی الله علیه و آله ,است, از اين رو خداوند به ایشان 


پاسخ داده و فرموده است: «بِل هو الحَوٌ من آبک لننذر قوها ها آتاهم نن 
تذیر من قبلک اه وه دذون»(1) 


«اللّه الُذٍی حلق ات الا وها حتققا شید سه ام .ما لکم من ذونه من ولمٌ ولا شفیع 
آقلا تتِکرون(4 :۱ 


«اللّْ الذی حلَق السَماواتِ والأرْضَ وما بیتهْمَا فی_ستّه یام ثم اسْتوی عَلّی 
الْعرّش ما لکم من دوه من وَلِیٌ ولا شَفیع اقلا تتدَکرون(4) » 


ص :309 


که ]سیر قمی: هه 2 :5 13 


[خدا کسی است که آسمان ها و زمین و آن چه را که میان آن دو است در 
شش هنگام آفرید. آن گاه بر عرش (قدرت) استیلا یافت. برای شما غير از 
او سرپرست و شفاعتگری نیست. آیا باز هم بتذ تمی, کیرید؟ ] 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, 
از عبد الله بن سنان روایت کرده است که گفت: شنیدم که ابو عبد الله 
السنه له السلایی فا خداوند خیر را و شرف کته آفرید و 
محال است که شرّ را قبل از خیر آفریده باشد و در روز یکشنبه و دوشنبه 
زمین ها را آفرید و روزی های آنها را روز سه شنبه آفرید و آسمان ها را 
چهارشنبه و پنجشنبه آفرید و روزی های آنها رٍ روز جمعه آفرید و خود در 
این باره می فرماید: «خلق السمَاواتِ والاْض وما بِیتهْما فی ستّه 
یام»(1) و معنی «ثْمّ اشتوی عَلّی الْعَرْشٍ» پیش از اين و در تفسیر سوره 
«طه» بیان شد. 


در ال بت السَمَاء (لی الأَرْض نم َعزخ الیه فی یوم کان مقداژه آح سته مَمَا تغخُون(5) « 
[کار (جهان) را از آسمان (گرفته) تا زمین اداره می کند. آن گاه (نتیجه و 
گزارش آن) در روزی که مقدارش آن چنان که شما (آدمیان) برمی 
شمارید. هزار سال است به سوی او بالا می رود] 

1 علی بن ابراهیم: یعنی اموری که آنها را تدبیر می کند و امر و نهی که 
بدان امر 5 کرده و اعمال بندگان, تمام اینها روز قیامت آاشکار. می شود و 
مقدار آن روز, معادل هزار سال از سال های این دنیاست.(2) 

«دَلک الم القَیّب والسَهادو الْعزیژ الرّجِيمٌ(6 

[اوست دانای نهان و آشکار که شکوهمند مهربان است ] 

ص:10 3 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 145, ج 117. 
2 سیر کم 13:2 


1 ابن بابویه از پدرش. از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بن عیسی. 
از حسن بن علی بن فصال, از ثعلبه بن میمون. از یکی از یاران ماء, از امام 
صادق علیه السلام روا یت کرده است که از آن حضرت در معنی آیه «عَالمٌ 
القیب الشهَادو» پرسید, فرمود: غیب آن است که اتفاق نیفتاده و شهادت 
آن است که اتفاق افتاده است.(1) 


«الّذٍی خسن کل شء حلقَة بدا حَلْقَ الانسان من طین(7 )...والَصار وَالاَفْیدَه قلبلاً قا تشکرون(9 
ک 
«الذی 1 خسن کُلَ شیء حَلَقه وبدا حَلَق الانسان من طین(7) تم حَقل تسْلَة 


2 من ما ء مُهین(8) " تم سَوَاخ وَتقخ فیه من وه وجعل لَکمْ السَمَع 
هار وَالأفیَده قلیلا با تشکرون(9)» 


[همان کسی که هر چیزی را که آفریده است, نیکو آفریده و آفرینش 
انسان را از گل اغاز کرد* سیس (تداوم) نسل او را از چکیده ابی پست 
مقرر فرمود* آن گاه او را درست اندام کرد و از روح خویش در او دمید و 
برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد. چه اندی سپاس می گزارید ] 


1) علي بن, ابراهیم: منظور از «انسان» در «الّذی * خسن کل شَی ء حلَقَة 
وید خلق الانسان من طین» حضرت ‏ آدم علیه السلام" 1 سپس «نَمَ 
جعَل تسْلة» یعنی فرزندانش «من سلاله» یعنی گزیده و نیکوترین نوع از 
خوردنی و نوشیدنی «مّن ماء مهین» یعنی او را از نطفه , بةکلفه در آورد. ۵ 


«فل عتوفاکم قلک العفت الدی وکل بکم بظ الی کم #۶ جفون(11) 4 

[بگو: فرشته مرگی که بر شما گمارده شده, جانتان را می ستاند. آن گاه 
به سوی پروردگارتان 0 می شوید ] 

ص:1 31 


ای ال ارس 32 


1) علی بن ابراهیم, از پدرش. از علی بن ابی عمیر, از هشام, از ابو عبد 
الله 7۳ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: جون مرا در سفر شبانه (معراج) به آسمان بردند» فر شته ای از 
فرشتگان را دیدم که لوحی از ور ار 29 داشت و به چپ و راست 
توجهی نمی کرد و خیره به آن نگاه می کرد. گفتم: ای جبرئیل ! اين 
کیست؟ گفت: این ملک الموت است و مشغول قبض ارواح است. کفتم 
ای جبرئیل ! مرا نزدیک وی ببر تا با او سخن بگویم . پس مرا به نزدیک وعر 
برد. پس به وی گفتم: ای ملک الموت! آیا هر که مرده یا اين که بعداً 
خواهد مرد, خودت آنها را قبض روح می کنی؟ گفت: آری. گفتم: شخصاً بر 
بالین آنها حاضر مي شوی؟ گفت: بلی ؛ زیرا دنیا را خداوند چنان برای من 
رام کرده و مرا بر آن مسلط گردانیده که گویی درهمی است در دست یک 
مرد که هر طور بخواهد آن را زیر و رو می کند. هیچ خانه ای در دنیا نیست 
که روزی پنج بار به آن جا سر نزنم و اگر دیدم ساکنان خانه بر مرده ای از 
خود دریضسضی تن ب: آنفا قیت جهیدر؛ بر او گریه نکنید زیرا من بارها و بارها 
به این خانه سر خواهم زد و همه را یکی یکی با خود می برم تا هیچ کدام 
باقی نمانید. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل ! 
و و هی تنج 1 آن.جه هد از خر ی: انست: 


2 از او, از پدرش, از محمد بن عمیر, از هشام بن سالم, از ابو عبد الله 
صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت حدیث اسراء را روایت 

فرموده و گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سپس بر فرشته 
ای از فرشتگان گذر کردم که در جایی نشسته و همه دنیا در میان دو 
زانوی وی بود؛ ناگاه لوحی از نور در دستش دیدم که کتابی در میان آن بود 
و او در آن می نگریست بی آن که به چپ و راست برگردد و به آن کتاب با 
فا اه اد مم رص ی کت ام ۱ ۳ 
ملک الموت است و پیوسته در حال قبض ارواح است. گفتم: ای جبرئیل ! 
مرا نزدیک وی ببر. پس مرا نزدیک وی برد. سپس به وی سلام کردم و 

اه را ها وا ری 
که خدآه ند 


ص :312 


رقم 2 رن 1185 


برای بندگان فرستاده است. پس به من خوشامد گفت و به من سلام کرده 
و گفت: ای محمد ! بشارت باد تو را که من هر چه خیر است در امت تو 
1 به چا می آورم, صاحب نعمت و احسان 
در حق بندگان خویش, این اایه فضله رست .ها اس که. عم عم 
فرموده است. 


با آنهایی که از قبل مرده اد یا نی که بعداخواهند مرد.توخود انم را 

تبتی ؟ کفت* آری. خداوند دنیا را برای من چنان قرار داده که گویی درهمی 
ار بخواهد آن را می چرخاند و خانه ای 
ی ای ی هس بت اس 
فی: گویم: بر او گریه نک نکنید؛ زیرا همه شما به دنبال او خواهید رفت تا این 
که هیچ کس باقی نماند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
عجب بلای سخت و بزرگی است مرگ, ۱ آن چه 
بعد از مرگ در انتظار است, بسیا ر بسیار سختتر از مرگ است.(1) 


مهن قوب ی کین یزاس از پدوش و ای این انی سره ان 
تام نصا روا ۳ صادق علیه السلام می فرماید: هیچ 
خانه ای نیست حتی اگر از موی شتر يا بز ساخته شده باشد, مگر این که 
ملک الموت روزی پنج بار به ساکنان ان سر بزند.(2) 

4) از او, از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از ابن فصال, از علی 
بن عقبه, از اسباط بن سالم, غلام ابان؛ روایت ت کرده است که: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: قربانت گردم ! آیا ملک الموت می داند چه 


کسی را باید قبض روح کند؟ فرمود: خیر» بلکه نامه هایی از آسمان بر وی 
نازل هی شون کة در آنها توشته شدم آزشت؟ جان فلان بن فلان را بگیر.( (3) 


5) از او, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عمرو بن عثمان. از مفضل بن 
صا 


/ 


ص :3 31 


اد 1۱ تفسیر فصیرج ررض وود 
222« کافی: ۶ 3ص 206, 22 


3- [3] - کافی, ج 3, ص 255, ح 21. 


از زید شحام روا پت کرده است که: از امام صادق علیه السلام درباره ملک 
الموت سوال شد که گفته می شود: [آیا ] زمین نزد او چون یک قرص نان 
است که از هر کجای آن می تواند قطعه ای بردارد؟ فرمود: آری.(1) 


6 از او, از علی. از پدرش, از عبد الله بن مغیره؛ از سکونی, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: چون مرگ کسی فرا رسد. ملک 
الموت دست و پای او را می بندد, در غیر این صورت ارام و قرار نمی 


گیرد.(2) 


7 از او, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب, از مفضل بن صالح, 
از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: مردی از 
انصار نزد رسول خدا صلی الله. غلیه و. اله آمد و حالش خوب بود. اما 
مرگش فرا رسید و رسول خدا صلی الله علیه و آله ملک الموت را بر 

بالای سر وی دید. رسول خدا صلی الله علیه و آله به ملک الموت 
او ام مس باش که مردی مومن است. ملک الموت پاسخ داد؛ 
ای محمد ! خرسند باش و چشمانت روشن؛ زیرا من با هر مومنی رفیق 
شفیق هستم و بدان ای محمد! که من چون برای قبض روح بر بالین 
انسانی حاضر شوم و او را قبض روح کنم, یکی از خاندان وی چنان فریادی 
پرآورد که من همراه روح آن شخص به گوشه ای از خانه می روم و به 
آتا خی یمه به خدا سوگند! ستمی در حق او روا نداشتیم و اجل او را 
جلو نینداختیم و در سر آمدن تقدیر او شتاب نکردیم و در گرفتن جان او 
مزرتکت کناهی نشدیم. پس اگر راضی به صنع خدا باشید و صبر پيشه کنید, 
پاداش داده می شوید و مورد ستایش قرار می گیرید ؛ اما اگر بی تابی کنید 
و به خشم آیید. مرتکب گناه شده و مجازات می شوید و گله ای از ما نمی 
توانید داشته باشید؛ زیرا ما پیوسته نزد شما برمی گردیم. پس به هوش 

باشید, به هوش باشید که هیچ خانه ای حتی اگر از موی شتر یا بز یا در 
صحرا و دریا باشد, نیست, مگر این که روزی پنج بار در وقت نماز به آن جا 
سر می زنم, به طوری که من از حال آنها باخبرتر از خودشان هستم. اما 
ای محمد ! اگر من بخواهم جان پشه ای را بگیرم, قادر به این کار نیستم. 


۳ 
ص :314 


کر 
2- [2 ۲ - کافی, 0 3 ض‌ 5۷0 2, 0 : 


خداوند دستور آن را داده باشد. من به هنگام مرگ موّمن, شهادت لا اله الا 
اله مخت ورسول ادص الصصم سرام اه ی سا 


8( ابن بابویه در کتاب «من لایحضره الفقیه» گوید: امام صادق علیه السلام 
می فرماید: به ملک الموت علیه السلام گفته شد: چگونه ارواح را در یک 
لحظه قبض می کنی, در حالی که یکی در مشرق است و دیگری در 
مغرب؟ گفت؛: ضدایشان می زتم: خودشان می آیند. و در ادامه فرهود؛ 
ملک الموت ادامه داد: دنیا در دست من چون قرص نانی در دست یکی از 
شماست که از هر جای آن که بخواهد. می خورد و دنیا نزد من چون 
درهمی است که در دست یکی از شما باشد و هر طور که بخواهد آن را 
را 


9 از او با ذکر سند گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون به 
معراج و فتم در اشتضان سوم مردی دیدم که یک پایش در مشرق بود و پای 
دیگرش در مغرب و لوحی در دست داشت که در آن نگاه می کرد و سرش 
را تکان می داد, گفتم: ای جبرئیل ! این کیست؟ گفت: این ملک الموت 
است.(3) 


10( این شهر آشوب: سول یا ای لت ان و لوف دی می 
فرماید: ای ابوذر ! چون به معراج برده شدم. فرشته ای را دیدم که بر 
تختی از نور نشسته و تاجی از نور بر سر داشت, یک پایش در مغرب بود و 
پای دیگرش در مشرق و در دستش لوحی نود که:در آن تکام ضن کرد و 
۲ ۱ 0 ۳( 
قرار داشتند و دستش به مشرق و مغرب می رسید. گفتم: ای جبرئیل ! این 
کیست که هیچ فرشته ای را بزرگ تر از او ندیده ام؟ گفت: اين عزرائیل, 
ملک الموت است., , بر او سلام کن. پس نزدیک وی رفته و گفتم: سلام 
یک وا و علیک السلام یا احمد! 
پسر عفّت علی بن ابی طالب چه می کند؟ گفتم: آیا پسر عموی مرا می 
شناسی؟ گفت: چگونه او را نمی شناسم؟ زیرا خداوند متعال. قبض روح 
همه 
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[- [1] - کافی, ج 3 ص 136, ح 3. 


۵ ]سیون آخار الرضا غلیه السلامج فرص و و4 


ای وا ی ده اما اه 


1) ید آلله بن. غمورین. خطاب کوید «شول خد | ضلی اللد.عایت و اه 
روزی در حالی که در مسجد. علی علیه السلام را در کنار خود ایستانده و 
دست راست او را در دست گرفته بود. دست علی علیه السلام را آن قدر 
بلند کرد که سپیدی زیر بغل هر دو نمایان گشت و در همین حال فرمود: 
ای مردم ! آگاه باشید که الله پروردگار شماست و محمد پیامبر شماست و 
اسلام دین شماست و علی راهنمای شماست و او وصی و جانشین من 
پس از من است. سپس فرمود: ای ابوذر! علی بازوی من و امین من بر 
وحی و سس وی اس ای رای خا مود مر 
این که عین آنرا به علی علیه السلام تیز دادم باشند. ای آبوذر 1 
با متسه رن ات طا لت واجبی را از ز کسی نمی پذیرد. ای ابوذر ! چون 
مرا به معراج بردند و به عرش رسیدم, ناگهان با حجابی از زبرجد سبز 
روبرو شدم, در این هنگام ندایی آمد که می گفت: ای محمد! حجاب را 
بردار؛ چون حجاب را برداشتم. , فرشته ای دیدم که دنیا را در مقابل داشت 
و لوحی در دست او بود که در آن نگاه می کرد. پس گفتم: محبوبم جبرئیل ! 
این فرشته کیست که بزرگ : نر از او فرشته ای ندیده ام؟! گفت: ای 

محمد وا گنک و رای آعوت مت پس گفتم: السلام 
علیک- ای محبوبم- ملک الموت ! گفت: و علیک السلام- ای خاتم پیامیران 
را ات را ۱22 محبوبم. ملک الموت 

مگر او را قفن شناستی ۱ ۲ ففت: اق محمد 0 
نبوت مبعوث و به پیامبری برگزید, همان قدر که تو را به نبوت می شناسم, 
علی را به وصی بودن می شناسم؛ و چگونه چنین نباشد, در حالی که 
خداوند مرا مأمور قبض روح همه مخلوقات کرده است, مگر رو[ تو و رو( 
علی که ذات اقدس باری تعالی این امر را موکول به مشیت و اراده 
خویش نموده است. 


2 شحان. الواعین: در یکی اد رها آنده است. که خداویه ال 
درختی آفریده که فرع آن زیر عرش است و بر هر برگش نام یکی از 


بندگانش نوشته شده 


ص:16 3 


کت 1 ادسافته عرص 6و 


است. و چون اجل بنده ای فرا رسد, تزفی که تام .من دز آن: تونقته شیکه 
به دامن ملک الموت می افتد و در همان لحظه, قبض روح می شود. 


3 همان منیع: در خبری آمده است: مرگ سه هزار شکره دارد که هر 
یک از ان سخت تر از هزار ضربه با شمشیر است. 


14( همان منبع . در خبری آمده است که تمام دنیا چون سفره ای روبروی 
یک مرد, مقابل ملک الموت قرار دارد و به هر کجای آن که بخواهد می 
تواند دست دراز کت دیا از شرق با غرب آن و درياها و خشکی. های آن از 
یک سفره در مقابل یک مرد هم برای ملک الموت کوچک تر است. ملک 
الموت دستبارانن دارد که. فعظ خداونو از داد آنها: با خبر ات و .هر 
کدامشان قادرند با یک اشاره هفت آسمان و هفت زمین را یک جا ببلعند و 
عضه ای از عضه های مرگ, از هزار ضربه شمشیر دردناک تر است و هر 
مخلوق خدا؛ اجلی دارد که خدای عرّ و جل او را تا زمان فرا رسیدن اجلش 
مهلت می دهد و او حساب دقیق مدت عمر و زمان سرامدن ان را دارد. 


«ولو تری از گر قنفق تاکسشُو رَوْوسهمٌ عند ربهم. ..هذا 1 فیتا ظ دوه عذات الخلد بمَا 2 
ج(14) 


7 


[و کاش هنگامی را که مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را به زیر 
افکنده اند می دیدی (که می گویند:) پروردگارا! ! دیدیم و شنیدیم؛ ؛ ما را 
بازگردان تا کار شایسته کنیم, چرا که ما یقین داریم* و اگر می خواستیم 
ختضا به هر کسی (از روی جبر) هدایتش را می دادیم. لیکن سخن من 
محقق گردیده که هر آینه جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند* پس 

به (سزای) آن که دیدار این روزتان را از یاد بردید, (عذاب را( بچشید. ما 
(نیز) فراموشتان کردیم و به (سزای) آن چه انجام می دادید. عذاب 
جاودان را بچشید ] 


1 علی بن ابراهیم گوید: منظور از «وَلو تی اٍذ الْمَجُرِمُونَ تاکسَو 


رو وسهم 
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مش بَِرّتا وسمعتا» در دنیاست و اين که به آن چه دیدیم و 
شنیدیم عمل نکردیم. «فارجعتا» یعنی به ۳ برگردان «تَعمل صالخا لا 
موقئون * ولو شتا تا کل تفس هذاها» یعنی اگر می خواستیم همه را 

معصوم قرار دهیم. می توانستیم. علی بن ابراهیم گوید: اما منظور از 
«قَدُوقوا بمَا سیم م لقاء هد هَذ| 1" میاه یعنی ما رهایتان کردیم. 
(1) 


ای فرع هن ااخضاجع توفون نع خوفاقا آکفت آهم. کن فنم. لام فا یجا کاتوا 
تقعلون(17) > 


متجاقی وه عن العتاي تشغون رتچ عزقا وبلعتا ومقا رزثناهة 
ُنففُون(16) قلا تعْلم ته ض اجفی لهّم من فده اعَیْن جَرَاء بما کائوا 
یَعمَلونَ(17) » 


[بهلوهایشان از خوابگاه ها جدا می گردد (و) پرهردکارشان دا از رهی بیم و 
طمع می خوانند و از آن چه روزیشان داده ایم, انفاق می کنند* هیچ کس 
نمی داند چه چیز از آن چه زوشنی: بختتن دید کان اشت به. (یاداش) آن چه 
انجام و برای آنان پنهان کرده ام ] 


1) شیخ طوسی با سند خود از حسن بن محمد بن سماعه, از ابن رباط, از 
آبن مسکان: از سلیمان بن خالد, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
که آن حضرت فرمود: مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
وی آ تسوا ما اس ا ان اسام ان کي آن کستد 
فرعش کدام است؟ اوجش چیست؟ فرمود: اصلش نماز و فرعش ز کات 
است و اوجش جهاد در راه خدا. 


عرض کرد: ای رسول خدا! مرا از دروازه های خیر آگاه فرما. فرمود: 

روزه» سپری است (در برابر آتش جهنم) و صدقه گناو را پاک مي کند هم 

چنین نماز شب. سپس ی «تتجافی جد جوم عن المَصاجع یدْعُونَ رهم 
حَوفا وَطمعا ممَا 7 م ینففون»(2). 


2( آبن بابویه در کتاب «من لا بپحضره الفقیه» با سند خود از ابو عبیده حذ|ء 
توایت کردم که ار امام باق علمه السلام مهای یه دای وی تن 
المَصَاجع» 
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ال ۱ 
یت رن 212 8 95 


پرسیدم. فرمود: شاید فکر کنی که آن قوم نمی خوابیدند؟ عرض کردم: 
۲[ فرمود: این بدن را باید استراحت بدهی تا نفس 
آن خارج شود و چون نفس بیرون رفت, بدن استراحت می کند و روح به 
آن با ززمی گردد که قدرت بر کار همراه آن است. آیه «تتجاقی جُثْوْهُْ عَن 
القصاجع تذغون هم خوفا قطمعا» در حق امیر الفقمنین. علیه: السلام.و 
پیروان آو از شیعیان ما نازل گردیده که در آغاز شب می خوابند و چون دو 
سوم شب يا زمانی در همین حدود گذشت, از خواب برخاسته و با بیم و 
آمید به: آن که نز اوست به عبادت می پردازند. از این رو خداوند آنها را 
برای پیامبرش یاد کرده و آن حضرت را از آن چه به ایشان عطا فرموده 
آگاه گردانیده و اين که آنان را در جوار آرحمت ] خود جای داده و به بهشت 
خویش درآورده و ترس آنان را به امنّت میدّل ساخته و وحشتشان با آرام 
کرده است. گفتم: فرنانت کردها کر مزم. آخر شب نبدار شدم خه بگویم ؟ 
فرمود: بگو: الحمد لله رب العالمین, ۱ ۷ 
الموتی و یبعث من فی القبور. اگر اينها را بگویی, پلیدی شیطان و وسوسه 
های او از تو دور می شود. آن شاء الله تعالی.(1) 


3) احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از علی بن نعمان, از مسکان. 
از سلیمان بن خالد از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که آن 
حضرت فرمود: آیا تو را از اصل اسلام و فرع و اوجش باخبر کنم؟ عرض 
کردم: بلی, قربانت گردم ! فرمود: اصل آن نماز و فرعش زکات و اوج آن 
جهاد است. 


سیس فرمود: اگر بخواهی تو را از دروازه های خیر آگاه می کنم. عرض 
کردم: آری, قربانت گردم ! فرمود: روزه, سپری (در مقابل آتش جهنم) 
است و صدقه, گناه را پاک می کند. همچنین قیام, شب برای ذکر خدا. 
نیس این آیة را تلاوت فرمود: «تتجافی جَنْوبَهُمْ عن الَمصاجع» .(2) 


العزیز از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که ان حضرت فرمود: 
می خواهی تو را 
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ی وا سل 
2- [2 ]۲ 5 محاسن,؛ ص‌ 299 9 435 


از اصل اسلام و فرع آن و اوجش آگاه کنم؟ عرض کردم: آری, قربانت 
گردم ! ! فرمود: اصل آن نماز, فرعش زکات و اوج آن جهاد در راه خداست. 
آیا تو را از دروازه های خیر مطلع سازم؟ عرض کردم: بلی, قربانت گردم ! 
فرمود: روزه سبری است و صدقه, گناه را پاک می کند و نیز مناجات با 
خدا در دل شب. یلیر این آیه را تلاوت 9 «تتجاقی جنوبهَم غن 
الَمََاجع یعون 7 م خَوفا وَطمعا وممّا ژر اهر م(1) 


5) علی بن ابراهیم از پدرش, از عبد الرحمن بن ابی نجران, از عاصم بن 
حمید از امام صادق علیه السلام روایت دا فرمود: هیچ 
عمل خوبی نیست که بنده انجام دهد, مگر این که ثواب آن در قرآن آمده 
باشد, جز نماز شب که به دلیل عظمت آن خداوند, اب 1 را مشخص 
نکرده است. سپس این آیات را تلاوت کرد: «تتجافی جتو و هم غن الْمصَاجع 
یعون رهم حَوّفا وطتا وممَا ررَفتَاهم نون" قلا 17 7 ۰ 
لقن من فره آغْیّن جَرّاء یما کائوا 0 سپس فرمود: 3 در هر 
0 ال ۳7 چون روز جمعه 
شود, خداوند فرشته ای را با دو جامه به دروازه بهشت می فرستد و می 
گوید: به فلانی خبر دهید که آماده دیدار پروردگارش گردد. تن به ان هرد 
گفته می شود: اینک فرستاده پروردگارت بر در منتظر توست. پس مرد رو 
به همسرانش کرده و می گوید: کدام یک از این دو جامه را برای من بهتر 
می دانید. گویند: سرور ما ! قسم به آن که بهشت را به تو روا داشته, جامه 
ای زیباتر از این که خداوند برایت فرستاده ندیده ایم. بس آن -هومن: ده 
جامه را از فرشته می گیرد و یکی از آن دو را به صورت ازار بر تن کرده و 
دیگری را به صورت دا بر دوش خود(2) می افکند و از کنار هر چیزی که 
گذر می کند, برای او می درخشد تا اين که به وعده گاه می رسد. پس 
هنگامی که تمام موّمنان گرد هم می آیند, پزوردکار خبار کت و تفالی: بر انان 
9 ۱ 2 
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1- [1]- محاسن, ص 289, ح 434. 

2- [2] عطق بالرداع: یعنی ردا بر خود افکند و وجه تسمیه ردا به عطاف 
این است که ردا, بر دو عطف (پهلوی) مرد افکنده می شود «لسان 
العرب, ريشه عطف» 


می افتد, خاضعانه به سجده می افتند. پس خداوند به آنان می فرماید: ای 
نند ان اسان وا الا بکیرن را که آفروش. رو شحده. و. عباوت 
نیست و من؛ بار زحمت(1) و مشقت را از شانه هایتان برداشته ام . 
مقمنان به خداوند عرض می کنند: برهردکارا | هیچ چتری بهتر از آن.جه به 
ما ارزانی داشته ای, نیست ؛ چرا که تو بهشت را به ما ارزانی داشته ای. 
خداوند, به ان می فرماید: هفتاد بش آنر ان چه که در اختیارتان است. برای 
شما می باشد. پس موّمن در هر جمعه, هفتاد برابر آن چه را که در اختیار 
او است, به دست می آورد و معنای آیه «لدَیتا مزید»(2) [پیش ما فزونتر 
(هم) هست ] همین است و منظور از آیه, روز جمعه است و شب جمعه, 
شبی تابناک و روز آن, روزی درخشان است. پس در شب و روز جمعه, 
بسیار ذکر تسبیح (سبحان الله), و تهلیل (لا اله الا الله) و تکبیر (الله آکبر) 
را کوییه وخدا را فتشار‌ سانش کنبه ه فراوان بن رهولس صلی. اه 
و آله, درود فرستید.همچنین حضرت فرمود: موّمن, عبور می کند و از کنار 
هر چیزی که می گذرد, برای او می درخشد تا اين که نزد همسرانش می 
رود و آنها به او می گویند: سو گند ی وا ای 
که تا از هه موی : من 
به نور پروردگارم نظر افکندم. سپس حضرت فرمود: همسران مرد مومن, 
در بهشت به , یکدیگر حسادت نمی ورزند و حیض نمی بینند و نزد شوهر 
خود بی بهره نگشته(3) و مرد, کینه ای از او به دل نمی گیرد. راوی می 
گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدای شما باد ! می خواهم سئوالی 
را از شما بپرسم, اما از شما شرم دارم. حضرت فرمود: بپرس. راوی می 
گوید: عرض کردم: جانم به فدای شما باد! آیا غنا و موسیقی در بهشت 
وجود دارد؟ حضرت پاسخ داد: در بهشت, درختی وجود دارد که خداوند به 
بادهای بهشت امر می فرماید که بوزند و بادها بر آن درخت می وزند و 
تفضه: ها بی تهلید می, کتتذ که خلاتق: هر کر نقمه فابی به. ان زییایی 
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1- [1] - موّونه: یعنی زحمت و مشقت «صحاح , ريشه مأن» 

2-.۱21 ق و ر 

3- [3 ] - صلفت المرآه: زمانی این عبارت به کار می رود که زن نزد شوهر 
خود بی بهره گردد یا شوهر, از او کینه به دل بگیرد. «صحاح- ریشه صلف » 


نشنیده اند. سپس حضرت فرمود: این نغمه هاء پاداش کسی است که در 
فا ار وی تا ایا رت ره استم رایع نت 
84 بر 2 عرض کردم: جانم به فدای شما باد ! پیرامون بهشت. بیشتر 
برایم بگوپید. حضرت فرمود: خداوند, بهشت را با دست خود, آفرید و هیچ 
چشمی؛ آن را ریت نکرده و هیچ مخلوقی, از آن آگاه نیست. پروردگار, 
هر بامداد, درهای بهشت را می گشاید, و به آن می فرماید: رایحه و 
عطرت فزونی باد. آیه «قلا تلم 7 تک تفت امه من فَرّه آغْیّن < جرَاء بما 
0 نز ند اضعا ات ۱۱۱ 


۳ امد .ین عفد ین خالد برس از پدرش و حسن بن علی بن فصال و 
همگی از علی بن نعمان, از حارث بن محمد احول, از کسی که برای او 
روایت کرد از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل می 
ی سل کدا عای ام ما ی ار 
السلام فر مود: ای علی ! چون من در شب اسراء به معراج رفتم, د‌ 
بهشت, رودی را مشاهده نمودم که سفیدتر از شیر, شیرین تر از عسل و 
راست تر از تیر بود و در آن تنگ هایی به تعداد ستارگان آسمان وجود 
داشت و گنبدهایی از یاقوت سرخ و مروارید سپید بر روی ساحل آن بود. 
پس جبرئیل علیه السلام دو بال خود را ؛ بر کناره آن رود زد و ناگهان تبدیل 


سپس حضرت فرمود: سوگند به کسی که جان محمد صلی الله علیه و آله 
در دستان او است, درختی در بهشت وجود دارد که تسبیح کنان. کف می 
زند و صدایی از خود تولید می کند که پیشینیان ۵ آشد انم مانتد آن « 
نشنیده اند و میوه ای مانند انار دارد و ان میوه. به سوی مرد افکنده می 
شود و آن مرد, میوه را می شکافد و صد جامه از آن بیرون می آید و 
مومنین بر روی اریکه هایی از نور تکیه می دهند و آنان غْرّ مُحَجَلون 
(خوبرویان زیباسرشت) هستند و توء ای علی ! پیشوای آنان در روز قیامت 
هستی. هر مردی از موّمنین, نعلین به پا دارد که بندهایش از نور است و 
مومنان به هر نقطه از بهشت که می روند, ان نور, پیش روی نها را 
روشن می سازد. در این میان زنی» از بالای سر مومن بر او اشراف یافته 
و می گوید: سبحان الله, ای 
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11 از تفسیر قمیر ری 1236 


بنده خدا! آیا نعمتی هن ما نخواهد رسید! آن مومن می گوید: ِ 
آنها, 9 «قلا تقل کف با آجفی لهُم هن فُتو اغْن جزاء بمّا کائوا 
0 


سپس حضرت فرمود: سوگند به کسی که جان محمد در دستان او است. 
هر روز. هفتاد هزار ملائکه نزد موّمن می ایند و او را با نام و نام پدرش 
می نامند.(1) 


7( ابن بابویه نیز این روایت را از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از 
محمد بن حسن صفار, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از حسن بن 
اس راما رس 
کند که فرمود: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: چون رسول 
ای انا رت اه سم اه 
السلام فرمود: ای علی ! در بهشت. رودی را مشاهده نمودم که سفیدتر از 
شیر, شیرین تر از عسل و راست تر از تیر بود و در آن تنگ هایی به تعداد 
ستارگان آسمان وجود داشت و گنبدهایی از یاقوت سرخ و مروارید سیپید 
را ان ی ی ها و 
رود زد و ناگهان تبدیل به مشک تیزبویی شد. 


سپس حضرت فرمود: سوگند به کسی که چان محمد صلی الله علیه و آله 
در دستان او است., درختی در بهشت وجود دارد که تسبیح کنان, کف می 
زند و صدایی از خود تولید می کند که اولین و آاخرین, مانند ان را نشنیده 
اید و میوه ای مانند انار دارد و ان میوه به سوی مرد افکنده می شود و ان 
مرد, میوه را می شکافد و صد جامه از آن بیرون می اید و موّمنین بر روی 
اریکه هایی از نور تکیه می دهند و غر محجلون (خوبرویان زیباسرشت) 
هستند و نوه ای علی ! پیشوای آنان در روز قیامت هستی. هر مردی از 
مقمنان نعلینی به پا دارد که بندهایش از نور است و مومنان به هر نقطه 
از بهشت که می روند, آن نور, پیش روی آنان را روشن می سازد. در این 
میان, زنی بالای سرمومن بر او اشراف یافته و می گوید: سبحان الله, ای 
بنده خدا! آیا نعمتی از ما به تو نخواهد رسید؟ آن موّمن می گوید: تو 
کیستی؟ آن زن می گوید: من.یکی از آن زناتی هستم. که خداو‌ند. پیرامون 
آنها فرمود: 
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اش ماراص وواسم 12 


«قلا تَعلم نه تفس شا کیت هم من فرّه تن خزاء بقا کائوا تَقملون» سپس 
خضرت" فومود: اشلو کند.به کستت که جان نید صلن الله غلبم .و آله در 
دستان او است.؛ هر فد هقاد هر آر ماانکه رد صومن فی: اند و آصداعا تام 
و نام پدرش می نامند.(1) ابن بابویه, این حدیبت را در کتاب بشارات 
الشهد تغل کرد آنفت: 


8) حسین بن سعید در کتاب (الزهد), از محمد بن حصین, از ابو بصیر, از 
امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: خداوند با دستان خود, 
بهشت را آفرید و چشمان هیچ کسی بر آن نظر نیفکنده و هیچ مخلوقی, از 
آن افاد تعتنت: درب های بهشت هر صبح به روی پروردگار تبارک و تعالی 
گشوده می شود و پروردگار به بهشت می فرماید: رایحه و فزونی 
باد. همچنین پروردگار مي فرماید: مومنان, رستگار شدند. آیه «قلا تَعَلَمٌ 
تفس ما آخفی لهم من فَرّه آغیّن جرا ما کانوا عقاو > به.هفین :مت 
است.(2) 


9) از کتاب الجنه و النار: در حدیثی که سند آن را به امام صادق علیه 
السلام میرساند و در زمینه توصیف بهشتیان است., امام چنین فرمود: آن 
زن که از زنان ولی خدا نیست, از پشت پرده بر او اشراف يافته و کاخ ها 
و منازل ولی خدا را پر از نور و روشنایی می کند و ولیْ خدا گمان می برد 
که خداوند یا فرشته ای از فرشتگان» بر او اشراف یافته است. یس سر 
خود را بالا می گیرد و ناگهان همسری را می بیند که نور او نزدیک است که 
نور چشمان ولیّ خدا را ببرد. سپس حضرت فرمود: پس آن زن, او را 
مورد ندا قرار داده و می گوید: زمان آن رسیده که نعمتی از تو به ما 
برسد. ولیث خدا , به او می گوید: تو کیستی؟ آن زن پاسخ می دهد: من, از 
جمله کسانی هستم که خداوند در مورد آنان فر مود: «لهّم ۳ یشاوّون فیها 
وَلدیتا مزید»(3) [هر چه بخواهند در آن جا دارند و پیش ما فزونتر (هم) 
هست ] پس ولیث خدا, با نیرویی به مانند صد مرد جوان با آن زن, آميزش 
می کند و او را هفتاد سال از عمر پیشینیان, در آغوش می گیرد و نمی داند 
به چهره اش بنگرد یا به پشتش یا به ساق او 
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تظر آفکنت وه هر قسمتی: از انذام اف که.می تحردر خفره اف را دز ان 
مکان می بیند ؛ زیرا چهره اش بسیار نورانی و شفاف و زلال است. . سیس 
همسر دیگری که زیباروی تر و خوشبوتر از همسر اوّلی است بر ول خدا 
اشراف می یابد و او را مورد ندا قرار داده و می گوید: زمان آن فرا 
رسیده که نعمتی از تو به ما برسد. نس ولو خدا به. آن زن.هی کوید: تو 
کیستی؟ آن زن پاسخ می دهد: من, از چمله کسانی هستیم که خداوند در 
مورد آنان فر مود: «قلا تَعلم زر تفت تا اکفن. ام جه درم عْْن جَرَاء با 
کائوا یِعملون».(1) 


0 این اتمه با سدخوو از معانل بن‌شهان ارصای رر‌اسنمی. کند 
که گفت: مردی از آبن عباس پر سید. خداوند که از همسران؛ خادمان؛ 
عطرها, شراب ها و میوه های بهشت خبر داده چه چیزهایی از بهشت را 
نگفته باقی گذاشته است و دیگر چیزهایی که خداوند درباره ویژگی های 
بخشت یادآوز شده و آنها را در کتاب خویش ذکر کرده, کدامند؟ ابن عباس 
پاسخ داد؛ : بهشت, , جثه عدن (بهشتی که اقامت در آن همیشگی است) می 
باشد. خداوند متعال. آن را در روز جمعه آفرید, سیس 9 را از نگاه ها 
پنهان نگهداشت. پس هیچ یک از موجودات آنتمان ها و منز ند از تظر. 
نمی افکنند تا آن که اهل بهشت وارد آن شوند. خداوند عر و جل سه بار به 
بهشت فرمود: سخن بگو. بهشت عرض کرد: خوشا به حال مقمنان 9 
عرٌ و جلّ نیز فرمود: خوشا به حال مومنان و خوشا به حال تو ای بهشت! 
ها را اس ای ار صم ها سا هی 
کند که فرمود: هر کسی که شش خصلت در او باشد, از مومنان است. این 
شش خصلت, عبارت است از: کسی که راستگو باشد, به وعده اش عمل 
کند, امانت نزد خود را به صاحبانش با زگرداند. به پدر و مادرش نیکی ورزد, 
صله رحم انجام دهد و ا: ز گناهش استغفار نماید ۳ 


ک سر کاب مالیا وی تام ماو سای ام رات 
می کند که پیرامون تفسیر ابه «تتجافی < جر جنئوبهه هم عن الَمصاجع» فرمود: 
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که نماز عشا را نمی خواندند. نمی خوابیدند.(1) 


2 ری پیرآمون معنای آبه «قعاقی وه عن لعضاجه» می کوید: 
بیعنلی پهلوهایشان از بستر» به منظور 0 7/2 شب نلند می شود و 
شب زنده داری می کنند و از بسترهایشان, به منظور خواندن نماز شب, 


برمی خیز ند. طبرسی می گوید: این حدیت, از حسن و مجاهد و عطاء, از 
امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل شده است.(2) 


«أقمن گان مومت کمن گان قاسقا لا تشتوون(18)...وقیل لَهْمْ دوقوا داب الثّار الذٍی کم به 
کَدْبُون(20)» 


«َقمن کان مومت کمن کاٍن قاسقا لا بشتوون(18) آّا اّذین َمئوا وَعَلوا 
الصَالحات له چا الْمَاوي تلا یم او َو (19) وا الذین فسَفُوا 
قمَاََاهم التلز کلم آراوا آن یخْرَجو جوا منها آعیذوا فیها وقیل هم دوقوا 
عذْابت التّار الا کتض ر به تُکَذبُون (20)» 


[آی کسی که مومن است جچون کسی است که نافرمان است؟ یکسان 

نیستند* اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. به 
3۳ آرخة اقجام میم دنه در باغهایی که‌فر ان ساییتین هی تشوفم۸ 
پذیرایی می گردند* و اما کسانی که نافرمانی کرده اند, پس جایگاهشان 
آتش است. هر بار که بخواهند از آن بیرون بیایند در آن بازگردانیده می 
شوند و به آنان کته می شود: عذاب آن آتشی را که دروغش می 
پنداشتید, بچشید ] 


1) شیخ در کتاب مجالس. از جمعی, از ابو مفضل, از حسن بن علی بن 
: کر مار اکمو ین عسو ال یدای نیع نت بسا از اعصنن: از 
سالم بن اتف جعد, در حدیبت مرفوعی از ابوذر, از علی علیه السلام نقل 
می کند که حضرت در حدیثئی بر اهل شورا اقامه حجت می کند و در ان 
حدیبت, فضائل خود و ان چه در فضیلت ایشان بر زبان رسول الله صلی 
الله علیه و آله جاری شده را برمی شمارد و اهل شورا در برابر گفته های 
ای ار اد و 
آن خضرت اختضاض دارد و نه‌ انان, نا این که فی فرهانده آبا آنة 
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تا اه امالیت ج ص300 
2 مد لیا ی ری 10 


«أَقمَن کان مومت کمن کان فاسقا ۷ بدن پستوون» که خداوند ۳ آخر آن؛ از 
مومنان حکایت می کند, ور شان کستی اد سا و ار هن نازل شده است ؟ 
آنها پاسخ دادند: البته که نه.(1) 


2 علی بن ابراهیم, از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که پیرامون تفسیر ام «َقمَن کان مومت کمن کان فاسقا لا یستوون» 
فرمود: شأن نزول این آیه, این است که حضرت علی علیه السلام و ولید 
ای وا و و ی ۰ 
فاسق به علی علیه السلام گفت : به خدا سوگند ! من زبان سادهتر و 
گویاتری از زبان تو دارم و بژندگی نیزه من از تو بیشتر است و يار و 
پشتیبان بیشتری در 0 دارم. لین علیه السلام فرمود: خاموش باش 
چرا که تو تنها یک فا سق هستی. این گونه بود که خداوند آیه «أفمن گان 
مومت کمن کان قاستا | لا تشتوون* اقا الذیق اهنوا وعیلوا الصَالحات قَلَمْمْ 
7 ث المأوی ترا یقاکائوا یعْمَلونَ» با نازل کرد و منظور از آن, علی علیه 
السلام است. «وامّا الذین قَسَفوا قَأوَاهْمْ ال کلما روا که خ وا متعا 
آعیوا فیها وقیل لَهُمْ ذُوفُوا عَدَابِ التّار الذی کم ب نه تکدبو 12:4 


وا همچنین علی ین ابراهیم پیرامون تفسیر آیه «وآّا و قسقوا 
قماأوَاهم ار کْمَا آراذوا آن بخ جوا منها. آغندوا فیها» روایت می کند که 
حضرت فرمود: هنگامی که فاسقان وارد جهنم می شوند, به درون آن می 
افتند که پیمودنش هفتاد سال طول می کشد, و هنگامی که به قعر آن می 
رسند, جهنم با دم خود آنان را از آن جا به بالا پرتاب می کند و چون به 
بالای آن می رزسند: با عمودهای آهنین بر آنان کوفته می شود و دوباره به 
درون جهنم می افتند. پس حال آنان, این گونه است.(3) 


4 محمد بن عباس, از ابراهیم بن عبد الله, از حجاج بن منهال. از حماد بن 
سلمه, از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس- که خداوند از او خشنود باد- 
روایت می کند که گفت: ولید بن عقبه بن ابو معیط , به علی علیه السلام 
۱ 


ص: 327 
1- [1] - امالی, ج 2 ص 159. 


2 سیر قمن: 2: ض. 147 
تک ] تخیر قمی: 2 2 .اضر 147 


سادهتر و گویاتری از زبان تو دارم و بژندگی نیزه من از تو بیشتر است و 
یار و پشتیبان بیشتری در اختیار دارم. لو علیه السلام_ به لو فرمود: 
خاموش باش؛ ای فاسق ! این گونه بود که خداوند عز و جل آیه «أقن کان 
مُوْمتا کمن کان قاسقا لا بشتوون* اقا الذین آمئوا لوا بالَالحَاتِ 

جناث الماوی را بقا کَائوا یَعمَلون * وأقا الذین قسَفُوا قمَاَواهم الا کُلما 
آراژوا آن یَحْرُجُوا ملها آعیدوا فيها وقیل لَهُمْ دُوفُوا عَدَابِ التّار الذی کم به 
رون را نازل کرد(1). 


5) محمد بن عباس. از علی بن عبد الله بن اسد. از ابراهیم بن محمد 
نقفی, از عمرو بن حقّاد, از پدرش, از فضیل, از کلبی, از ابو صالح. از اين 
عباس روایت می کند که پیرامون تفسیر آیه «أقمن کان مُوْت کمن کان 
قاسفا لا ر بستوون» گفت: این ایه, در شان دو مرد نازل شده است که یکی 
از آن دو از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و مردی موّمن و 
دیگری مردی فاسق بود. آن مرد فاسق به مرد موّمن گفت: به خدا 
سوگند! بژندگی نیزه من, از تو بیشتر است و زبان سادهتر و گویاتری از 
زبان تو دارم و پار و پشتیبان بیشتری در اختیار من است. آن مرد موّمن به 
او پاسخ داد: خاموش باش, ای فاسق ! این گونه بود که خداوند آیه «أَقَمَن 
ن موْمتا کمن کان قاسقا لا بسته توّون» را نازیل فرمود و سپس خداوند به 
تبیین حال مومنان پرداخته و فرمود: «اأَمّا الذین منوا وَعَملوا الطَالِحاتِ 
قَلهْمْ جات الماوی تژلا با کائوا یعمَلونَ» و سپس به تیپین حال فاسقان 
پرداخته و فرمود: «وَآمّا الذین قَسَوا قمَاوَاهْم الَارٌ کلما آراژوا آن بَحْرْجُوا 
منْمّا آعیذوا فیقا وقیل لَمْم دوفُوا عَذّاب > التار الذی کم , ۱ 


6( ابو مختف- که خدا او را رحمت کند- می گوید: در حضور معاوبه, میان 
حسن بن علی علیه السلام و ولید بن عقبه فاسق, مشاجره ای در گرفت. 
پس امام حسن علیه السلام به ولید فرمود: از این که به پدرم دشنام می 


دهی تو را سرزنش نمی کنم ؛ چرا که او تو را به خاطر شرب خمر, هشتاد 
را را سا ی ار 


پدرت را با خفت و خواری به قتل 
ص :3286 


1- [1]- تأویل البات, ج 2 ص 443 36 


است.(1) 


7طیرنتی در کناب احتعاج خدیتی را نقل. مین کند که در آن مشاحره میان 
حسن بن علی علیه السلام و جمعی از اصحاب معاویه- در حضور معاویه- 
ذکر شده و در آن امده است که امام حسن علیه السلام فر مود: ای ولید 
بن عقبه ! تو را از اين که با پدرم دشمنی می ورزی, سرزنش نمی کنم؛ 
چرا که او تو را به خاطر شرب خمر, هشتاد ضربه تازیانه زده و پدرت را در 
خی بکر. با خلت و خواری به کف رشان ؛ اما چگونه به او دشنام می ده 
در حالی که خداوند در ده آیه از آیات قرآن, او را مومن و تو را فاسق 
نامیده است که از جمله آنها, آیه «أَمن کان مومت من گانَ فاسقا لا 
یستوون» و و یه «اين جَاءکم فاسق بتبا قتبینُوا ان تصیبوا| قَومَا بجهّاله 
قنصبخوا عَلی ما عنم تادمین»(2) [اگر ۰ بداتان ری آوزد, رک 
فافسی کت میاه به ادا زه‌هی.را استی سسا ده اس ار اه 
کرده اید پشیمان شوید] می باشد " تو را چه به ذکر قریش؟ ! تو فقط پسر 
علیج(3) از اهل صفوربه(4) که دکوان نام داشت, هستی. اما نت موق این 
که گفتی ما عثمان را ؛ 2 باید ی 
لسلام تسنت دهند پس تو چگونه قال 0 هراک ۳ 
مادرت بیرسی که پدرت کیست. چون , با ذکقان متارکه کرده 0 
تو را به عقبه بن ابی محیط می چسباند تا د ر خیال خود با اين کار جایگاه 
0 با این که خداوند, ننگ و رسوایی دنیا و 
آخرت را برای تو و پدر و مادرت فراهم نموده است و خداوند. ستم کننده 
به بندگانش نیست. بنابراین, به خداوند سوگند ! : لو ای ولید- از این صفات 
زشت و ننگ آوری که برای تو گفته شده است بسیار خوارتر و بی نسب تر 
هستی. پس چگونه به علی علیه السلام دشنام می دهی؟ ! و اگر نسب خود 
را وارسی می کردی, 
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1- [1] - تأویل الیات, ج 2, ص 443 ح 5. 

2 [2] - حجرات/ 6. 

3- [3 ] - علج: مردی از کفار عجم بود (لسان العرب, ریشه علج» 

4 [4] - صفوربه: شهری از مناطق اردن که نزدیک طبریه است. «معجم 
البلدان, ج 3. ص 414». 


بر تو آشکار می شد که نسب تو به پدرت ذکوان برمی گردد نه به کسی 
که به او نسبت داده می شوی و مادرت به تو گفته است که: ای پسر کم ! 
پدرت» پست تر و خبیث تر از غقبه است.(1) 


8) ابن شهر آشوب, از کلبی, از ابو صالح و اين لهیعه از عمرو بن دینار, از 
ابو عالیه, از عکرمه و ابو عبیده, از یونس, از ابو عمروء از مجاهد و همگی 
از ابن عباس و همین طور نویسنده کتاب «الاغانی» و کتاب «تاج ترا ۹۸۳ 
از ابن جبیر و ابن عباس و قتاده و همچنین از امام باقر علیه السلام روایت 

کردهاند که گفتند: ولید بن عقبه به حضرت علی علیه السلام گفت: بو ند کون 


نیزه من از تو بیشتر است و زبان من از زبان تو ساده تر و گویاتر می 
باشته و بار و پشتیان بسشخری در آحبار <ارم» علی. طلیه الشل مر ابم. آو 
فرمود: این طور که گفتی نیست. ای فاسق ! [در بسیاری از روایات چنین 
آمده که قلی علیه السلام فرمود: خاهموش باش,» تو فقط فاسق ۳ 
این گونه بود که این آیات نازل شد: «أَقَمَن کان مومت » یعنی علي بن, 

طالب علیه السلام «کمن کان فاسقا» ,یعنی ولید «لا یَسْتَوَونَ* ما 


مَُوا وعَملوا الطَالحات قَلهُمْ جَتَاتْ الماوی بُرلا پقا کائوا وا بفْلو» که در 
شأن علی علیه السلام نازل شده است «وآمَا آ قسقوا» این آیه در 
شأن ولید نازل شده است. حسان در این رابطه شعری را سروده که از 


ای فرار است: 
انزل الله و الکتاب عزیژ 

فی علیٌ و فی الولید قرآنا 

خداوند که در کتاب او که ارجمند است 

آیاتی را در شأن علی و ولید نازل فرمود 

فتبوّا الولید من ذاک فسقاً 

قغلی 3 انجانا 

پس به ۳ آیات, ولید در جایگاه فسق قرار گرفت 
و علی در جایگاه ایمان نشست 


لیس من کان موْهناً عرف الله 
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1- [1] - احتجاج. ص 276. 


کمن کان فاسقا خوّانا 
کسی که مقمن به خدا و عارف به او باشد 


به مانند انسان فاسق و خیانتکار نیست 


سوف یجزی الولید خزیاً و نار 
و علوٌ لاشک یُجرّی جنانا 
جزای ولید, رسوایی و آتش جهنم خواهد بود 

و بدون شک پاداش علی علیه السلام, باغ های بهشت می باشد(1) 


9) از طریق مخالفان: موفق بن احمد, از شیخ زاهد حافظ زین الائمه ابو 
الکسم.علی: نم اخمة عاصمی خواردمی:. از عاضی. امام. شتغ. العضاه 
هقی ار انم شعذ مالتیر از ابه احمد بن عحقم از امه بعلیزراز اتراهیم بن 
حجاح, از حماد بن سلمه, از کلبی, از ابو صالح, از اين عباس روایت می 
کته که وید بن عفد به علی غلیه السلام کفت من زبانی سادهر و کهبایر 
از زبان تو دارم و بژندگی نیزه من از تو بیشتر است و يار و پشتیبان 
بیشتری در اختیار دارم. علین علیه السلام به او فرمود: خاموش باش ؛ چرا 
که زر تو فاسقی بیش نیستی. این گونه بود که خداوند, آیه «أَقَمَن کان مومت 
کمن ان خاسها ا باون را تال کرد تفر ارنرظهن از مومت علی 
عله الساام و اون ار قاس ول ماد 


در تفسیر واحدی و کتاب اسباب النزول وی عین حدیت فوق ذکر شده 
است.(3) 


#و نی رف الْعدّاب الَوتی دون الْعدّاب ۳ آعلقغ یرَجعون(21)» 


[و قطعاً غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب اين دنیا (نیز) به آنان می 
چشانیم. امید که آنها (به خدا) باز گردند ] 
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[- [1] - مناقب, ح 2 ص 10. 
2 سا فت عوا عم رن 197 


1)علی: بن. ابر اهنم, پیز آفون تفسیر آیه«ولتذيقتهم من الْعَداب الأَوَتی» می 
گوید: عذاب. در زمان, رجعت به وسیله شمشیر است. همچنین پیرامون 

تفسیر آیه «لَقلَمْم ؛ یرَجعون» می گوید: یعنی آنان در زمان رجعت., باز می 
گردند تا عذاب شوند.(1) 

سنان, از عمار بن مروان, از مُنخل بن جمیل, از جابر بن یزید, از امام باقر 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: تمام مومنین. یک بار کشته می 
شوند و یک بار می میرند. پس هر موّمنی که کشته شود دوباره زنده می 
شود تا بمیرد و هر مومنی که می میرد, دوباره زنده می ,شود تا کشته 
شود. راوی می گوید: سپس بر امام باقر علیه السلام آیه «کل تفس دیق 
الْمَوت»(2) [هر جانداری چشنده (طعم) مرگ است ] را تلاوت کردم و 
حضرت فرمود: «و منشوره» [یعنی دوباره زنده می شود] راوی می گوید: 
به حضرت عرض کردم: منظور شما از «و منشوره» چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: یعنیم این گونه جبرئیل, این آیه زا بر مخمد صلی. الله: علیه. و اله تازل 
کرد: «کل تفس دیق خ الْمَوّتِ و منشوره» سپس حضرت فرمود: تمام این 
امت چه افراد صالح و چه افراد بد, دوباره زنده می شوند. علت زنده 
شدن دوباره افراد مومن, برای روشنی چشمشان و دل شاد شدن آنها 
است و بدکاران و فاسقین دوباره زنده می شوند تا طعم رسوایی و ننگی 
که خداوند برایشان مقذر ساخته را بچشند. آبا نشنیده اي که خداوند تبارک 
و تعالی می فرماید: «وَلتَذیفتَهُم 2 من الْعَدّاب الأوتی دون العداب الأْکبترٍ» 3(۰) 


3) محمد بن عباس, از علی بن حاتم, از حسن بن محمد بن عبد الواحد, از 
حفص بن عمر بن سالم, از محمد بن حسین بن عجلان, از مفضل بن عمر 
روایت می کند که گفت: از امام چادق علیه السلام تفسیر آیه «ولَتْذیعلَمُم ِِ 


ضنّ. الغذانب الافتی دون داب الأْكْبٍَ» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
منظور از «العذاب الاأدنی», 


ص: 332 
1 ]سیر فمی: ۶ 2ض 148 


2 [2] - آل عمران/ 185. 
3- [3] - مختصر بصائر الدرجات, ص 17. 


گرانت قیمت ها و منظور از العذاب الاکبر, حضرت مهدی علیه السلام به 
۱ 


4 محمد بن عباس, از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس: از 
مفضل بن صالح. از زید, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: ِ از العذاب الأدنی, دابه الأرض است ۳22 پیشتر, به تأویل 
دابه الا ر ضص اشاره ِ و گفتیم که منظور از آن در آیه «واذا نگ لول 
هم آخرجتا مغ ده جُن اللرضص»(3) لو چون قول (عذاب) بر ایشان 
واجب گردد. جنبنده ِ ۳ از زمین برای آنان تشون عف. آهر‌نم ۱ امیر 
الیش ام 


5) ابن بابویه, در حدیثی مرسل از امام صادق علیه السلام روایت مي کند 
که پیرامون تفسیر آیه «وَلَْذيََْم من الاب الأْکتی دون داب الاک ر» 
فرمود: تت: حفان فراق دوستان و عزیزان کر دنا نشانه فد لین است بر 
فراق مردگان که برای هميشه از مقابل چشم انسان رخت برمی بندند. به 
همین خاطر بود که یعقوب بر فراق یوسف تاسف می خورد؛ چرا که این 
فراق, دلیل و نشانه ای بود بر فراق دیگران. یعقوب به همین دلیل یوسف 
را بسیار یاد می کرد.(4 


6( طبرسی می گوید: برخی از مجاهد نقل کرده اند که منظور از العذاب 
الاحتی داب فیر فی‌بانند: نی قق وید مین این تفسیر از امام 

صادق علیه السلام نیز روایت شده است. سپس می گوید: در بیشتر 
روایاتی که از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل شده, 
این طور آمده است: منظور از العذاب الاأدنی. دابّه الأْرض و دجّال می 


باشد.(ظ) 

7( شیبانی در نهج البیان می گوید: برخی از امام صادق علیه السلام روایت 
ی منظور از العذاب الأدنی, قحطی و < ۰ 
منظور | 9 
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سانش ی م6 


العذاب آلاکیرم قیام خضرت. قانمر نی لد السام با شمضیر در آخر 
الزمان: است. 


«وجعلتا ملعم هم یمه هون با لقّا ضَبرُوا وکائوا بایایتا بوقئون(24)» 


[و چون شکیبایی. کردند. و به. آیات ما بقین داشتنده. برخی از آنان. را 
پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: خداوند, آگاه بود از اين که ائقه علیهم 
ام تنایص 9 از اين رو 
آنان وان انفه قرار داد( 


2 نزن کی بن ابراهیم, از حمید بن زیاد. از محمد بن حسین, از محمد 
السلام 9 می کند که فرمود: انفه, در کتاب خداوند, <و دسته آند؛ 
اهامان عادل و امامان ظالم. خداوند فرمود: «وجعَلتا مِنهَمٌ ائْمَهٌ یَهَدُونَ 
یأمرتا» یعنی مردم را و ها اه 
خداوند را ؛ بر امر مردم و حکم خداوند را بر حکم آنان مقدم می دارند. 
خضرت فزمود: منظور از ابه «وجعاتا وم 2 یه تذغون ألی التّار»(2) [و آنان 
زا پیشوابانی که به سوی ان سی وان کردایسم ] این است که آنان: 
امر مردم را بر امر خداوند و حکم آنان را بر حکم او مقدّم می شمارند و 
بر خلاف دستورآتی که در کتاب خداوند امده, به خواسته ها و امیال خود 


3( کل بن ابراهیم, از پدرش» از قاسم بن محجمد؛ از سلیمان بن داود 
قاری حفص بن غیاث, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
در حدیثی پیرامون رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در تمام حالات زندگی خود صبر پيشه کرد. سپس به 
آکمه غلمم السام که ۱ عترت اه می باه سارت و نع داد ونان ند 
به صفت صبر توصیف شدند. حضرت این 
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1 تفر قمیر ررض 188 
2 21 * قضتص/ 41 


ود ] تفتیر فیح 2 رن 140 


60- 


ار را تلاوت نمود. : «وَجَعلتا منهَمٌ 2 مد 
یوقنون».(1) 


هَدُونَ بأمرتا لَمّا ضَبروا وَکائوا بابانتا 


ای دی و ری وت ی 
از امام ار السلام ات می کند که فرمود؛ ۳ «وجعل مد مت ید 
یهّذون بارتا ما صَبرّ وا کائوا باایتا پوقتون» فقط در شان تنل اه 
سلام الله.علنها نازل شده است:(2) 

«أَوَلَمْ یرقا تا تشوق الْماء ای الا ض الجَرْز قنخیخ ب 0 تال و" 
نامهم وأنمَسْهم اقلا ْصژون(27) کتولون متّی ه ۱ 
حادقین(28) قل یوم لقن 81 ینقَغْ الذین کقژوا ايمَائَهَم 71 هم پُنظرژون 
قأغرض عَنهْم وانتظر هم شنتظز ون (30)» 


[آیا ننگریسته اند که ما باران را به سوی زمین بایر می رانیم و به وسیله 
آن کته آی. بر می آوریم که دامهایشان و خودشان از از هی وه 3 ؟ 
مگر نمی بینند؟* و می پرسند اگر راست می گویید اين پیروزی (شما) چه 
وقت است ؟* بگو: روز پیروزی» ایمان کسانی که کافر شده اند, سود نمی 
وه سا ان را و ایا ۲ 
انها نیز در انتظارند] 


1) علی بن ابراهیم پیرامون تفسیر آیه «أولَمْ یروا ها توق الْقَاء ی 
الأَرْض لخد ر» مت وید فتطوی از آیهء اا رضم الحرات: (زمین. میران ا مس 
باشد" ۲ متّلی است که خداوند پیرامون رجعس ‏ و حضرت قائم علیه 
السلام زده است. چون پیامبر صلی الله علیه و آله, آنان را از رجعت آگاه 
نمود, آنان عرض کردند: اگر راست می گویید, فتح و پیروزی در چه 
زمانی روی می دهد؟ ای آنة "«متی هَذا الفْنْح | کم ضادقين » بر ۳۹ 
«ولْديقلهم مد قلهْم من الْعدّاپ و دون الاب ۵ [و قطعاً یر از ان 
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ریز 


1- [1] - تفسیر قمی, ۳ 3 ص 205 
ح ۰ 


3- [3] - سجده/ 21. 


اسشت: آنان غرض ع «مَتی هذا القتخ آب کنثم ضا ناد قین» خداوند فرمود: 
«قْل» یعنی ای مجمد ! به آنان بگو: «بَوم لفْتّح لا ینقع الذين کفرٌُوا ایمانهم 
وا هم بت ون ۷ قأغرض عَنهْمُ» بعنلی ای محمد ! و هم متظیون 
(1) 


2) محمد بن عباس,: از حسین بن عامر, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, 
از محمد بن سنان, از ابن دزاج روایت می 9 گفت: از امام صادق 
علیه السلام و که پیرامون تفسیر یه «قل یه م انح لا ۸ تفع الرن 
کقژوا اِيمَالْهْمْ ولا هُمْ یُنْظَرُونَ» می فرمود: یوم الفتح (روز فتح و ۰ 
۷ دنیا برای ظهور حضرت قائم علیه السلام مهیا می شود و 
تقرب جستن به ایمان تنها برای کسی سودمند است که پیش از آن هنگام 
موّمن باشد و به آن فتح و پیروزی, یقین داشته باشد. پس تنها موّمن است 
که ایمانش برای او سود مند است و نزد خداوند قدر و منزلت والایی دارد و 
در روز قیامت 3 (روز برانگیخته شدن انسان از قبر), باغ های بهشتی 
او, به خاطر او اراسته و مزین می شود و اتش جهنم خداوند از او پرده 
ی وا ارام ات اس ۱( 
7 


ص:336 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 148 


سوره احزاب 


اشاره 


سوره احزاب, مدنی است و شامل 73 آیه می باشد و پس از سوره آل 
عمران, نازل شده است. 


ص: 337 


ص:338 


1 ابن بابویه با سند خود, از عبد الله بن سنان, از امام صادق علیه 1 
روایت می کند که فرمود: کر ی کر ای ار نت کند, 
در روز قيافت: ذر جوار فحفد ضلی الله: علبه. و له و هفستر ان آن.-حضر ری 
خواهد بود. سپس امام علیه السلام فرمود: اعمال فضاحت بار مردآن و 
زنان قریش و دیگران, در سوره احزاب آمده است: ای ابن سنان ! سوره 
احزاپ, زنان قریش عرب را رسوا نمود و طولانی تر از سوره بقره بود, 
ولی انان, این سوره را کاستند و ان را تحریف نمودند.(1) 


فرمود: ی 9 تقو رح 9 احزاب) را بخواند و آن را : ۳ ک 
تحت کنف حمایت او هستند- مانند همسر و دیگران- یاد بدهد, اتعدات فبز 
درامان می ماند و هر کس این سوره را بر روی پوست آهو نوشته و آن را 
درون خفهای(2), داخل منزل خود قرار دهد, به اذن خداوند. تعداد 
خواستاران: ند اه افزاخش من اند ود اه مزا اردواح ابص ان 
خواهران و سار نزدیکان وی خواستگاری می کنند و همه کس , به او میل 
پیدا می کنند, اگرچه او درویش و بی نوا باشد. 


دا سصول خدا ضلی الله‌عانه و ال فر مود هر کسم مهزاب سا بر 
روی 

ص :339 

1 [1] 2 تواب الاغمال: ض 39 1 


2- [2] - حخقّ: ظرف کوچک درپوش داری است که از عاح يا شيشه و غیر 
ان تهیه می شود. «المعجم الوسیط, ريشه حقق» 


یواست آهو نوشته ۵ رن را درون خقهای قرار داده و در منزل خود آویزان 
کند, تعداد خواستگاران برای خواستگاری از دختران خانواده وی افزایش 
می یابد و همه کس , جه. انیا فیل میدامفی کننده اک هد زوین ونی. وا 


باشند. 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره احزاب را بر روی 
پوست آهو نوشته و آن را در منزل خود قرار دهد, به اذن خداوند تعداد 
خواتت ار انین. که من ان هزام می آینه: افزايیش می یابد و از او برای 
ازدواج با دختران, خواهران و ساير قبیله و نزدیکان وی, خواستگاری می 
کنند. 
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اشاره 
بشتم الم ا عفن خیم 
«با با لیم اگق ال ولا طع الَکافرین وَالْمتَافمَین ار ال گان علیا عکیا(1)» 


آاع سام ای و مرا ان ۵ کافرانع صافان با مان سر که قدا 
همواره دانای حکیم است ] 
السلام در ۳1 0 حه 2 ۳ خود ۳۳ بر اساس ضرب المثل «به ۳1 


ق شا ار وه و رورس آ ماس صلی ات هید و زر 
را مورد خطاب قرار می دهد ؛ اما مقصود آن همه مردم است.(1) 


ی کن کاین.فن غوفه عها ععل,ولکن قا عققفف فلوم عکان. اللة غقوط 
ر‌ِ 


«قا جعلّ ال یرل ش قَلین فی جوفه وما جقل رواجم الایی مهوت 
وو 7 مهن مایم وَما جَعَل أَوعیاء کم بت ء کم کم قولکم بأفْوَاهکم واللَةٍ بو 


الحو وهو یهدی السّییل(4) هم لاب هش هو افسط عند الله فان 18 
تَعْلَموا آبا عه هم قاحوائكَم فی الدین وج الم و[* سن عایکم تا فیما آحخطائم 


به وَلَکن ها مت ت فُلوبْکَم وگان" 
ص: 341 


1 1 تسیر قمیو خ 2ص 139 


ال غْفورّا 7حیما(5)» 


[خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است و آن همسرانتان را 
که مورد ظهار قرار می دهید. مادران شما نگردانیده و پسرخواندگانتان را 
پسران (واقعی) شما قرار نداده است. این گفتار شما به زبان شماست:, 

و(لی) خدا| حقیقت را ضن. کوین و او(است که) به راه راست هدایت می 
کند* آنان را به (نام) پدرانشان بخوانید که اين نزد خدا عادلانه تر است و 
اگر پدر انضان را نمی شناسید, پس برادران دینی و موالی شمایند و در آن 
چه به اشتباه مرتکب آن شده اید بر شما گناهی نیست: ولی در آن چه 
دلهایتان عمد داشته است (مسوولید) و خداست که همواره ار زانذح 
مهربان است ] 


1) محمد بن عباس, از محمد بن حسین بن خمید بن ربیع, از جعفر بن عبد 
الله محمدی, از کثیر بن عیاش, از ابو جارود, از امام صادثر علیه السلام 
روانت..می. کند. که پیدامون: تفستر آیه تا جعل الاة ارحل من قَلبَیّن فی 
جَوفه» فرمود: علی بن ابی طالب علیه السلام فر موده ۱۳ هر بنده ای 
از بندگان خدا که خداوند تبارک وتعالی قلبش را به ایمان بیازماید. در قلب 
خود, مورّت و حبٍّ ما را می یابد و ما را دوست می دارد و هر بنده ای از 
بندگان خدا که خداوند بر او خشم گرفته است. دشمنی و کینه ما را در 
قلب خود می یابد و با ما دشمنی می ورزد. ما به خاطر دوستی 
دوستدارمان شادمان می شویم و برای او طلب امرزش می کنیم و دشمن 
خود را نیز دشمن می داریم . دوستدار ما به انتظار رحمت خداوند عر و جل 
می باشد, گویی که درهای رحمت به سوی او گشوده است و دشمن ما به 
گونهای میشود که بر لبه پرتگاهی قرار میگیرد که در حال فروریختن است 
و به آتش ختم می شود, گوبی آن لبه, فرو ریخته و او را در آتش جهنم می 
فکند. پس رحمت., بر اهل آن گوارا باد و وای بر اهل چهنم که بد منزلی 
دارند. خداوند عرٌ و جل می فرماید: «قَلینْسَ نوی ااختک ریز (1) [حقا که 
چه بد است جایگاه متکبران ]. هیچ بنده ای از بندگان خداوند نیست که به 
خاطر خیری که خداوند نزد او قرار داده است. در محبت و دوستی با ما 
کوتاهی ورزد؛ چرا که دوستدار ما و دشمن ما با هم 


ص: 342 


1- [1] - نحل/ 29. 


برابر نیستند و دوستی و دشمنی ما هیچ گاه در یک قلب, کرد تفی ایند 
زیرا خداوند عرٌ و جل در درون هیچ کس, دو قلب را قرار نداده است که با 
یکی, کسی را دوست دارد و با دیگری با او دشمنی ورزد. دوستدار ما؛ 
جتان. که زد با انشن خالض هی کرد و هیح کوتم ختر جی و تاخالضی در آن 
نمی ماند, در دوستی ما اخلاص می ورزد و دشمن ما نیز در دشمنی با ما 
همین گونه است و ماء نجیب (اصیل) هستیم و فرزندان و نسل به جای 
مانده از ما همان فرزندان پیامبران هستند و من؛ جانشین خانشتتان (وصیث 
الاوصیاء) هستم و گروه سرکش, از حزب شیطان می باشد و شیطان, یکی 
از انان است. پس هر کس بخواهد بداند که از جمله دوستداران ما هست 
پا نه, باید قلب خود را بیازماید؛ اگر در دوستی و محبت ماء دشمن ما را نیز 
سهیم کند, او از ما نیست و ما نیز از او نیستیم و خداوند, جبرئیل و میکائیل 
دشمن او هستند و خداوند, درشمن کافران است.(1) 


2) علی علیه السلام فرمود: محبت و دشمنی با ما در درون یک ل[نسان با 
هم جمع نمی شود ؛ زیرا خداوند عر و جل می فرماید: «مّا جَعَلّ ال لرَجُل 
شش قَلبَیّن فی جوفه».(2) 


3) علی بن ابراهیم, از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که پیرامون تفسیر آیه «مّا جَقَلّ الةٌ لرَجُْلِ من قَلبَین فی جوّفه» فرمود: 
علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده است: دوستی و دشمنی با ما هیچ 
گاه درون یک یت ات 5 ؛ زیرا خداوند عرٌ و جل در درون 
هیچ کس, دو قلب را قرار نداده که با یکی, کسی را دوست بدارد و با 
دیگری با او دشمنی ورزد. دوستدار ما چنان که زر با آتش, خالص می گردد 
شخ کوقة بر کی و تاخالضی دن آزنفی مانده دی دوسنستی :با ها اعلاض. من 
ورزد. پس هر کسی بخواهد بداند که از جمله دوستداران ما هست يا نه, 
باید قلب خود را بیازماید؛ اگر در دوستی و محبت به ماء دشمن ما را نیز 
سهیم کند, او از ما نیست و ما نیز از او نیستیم و خداوند. جبرئیل و 


ص:343 


4) طبرسی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: خداوند 
در درون هیچ کسی دو قلب را قرار نداده که با یکی. گروهی را و با 
حری شمان آنقا زا دوفت دار 


دی نن اترآهم ان ترش آز این ان میت از عصل, ار امام شاوی 
امه روایت می کند که فرمود: شأن نزول این آیه, این است که 
چون رسول الله صلی الله علیه و آله با خدیجه دختر خویلد ازدواج کرد از 
موی خدرجة برای تجارت, عازم سوق (بازار) عُکاظ شد و در آن جا 
مشاهده کرد که زید در معرض فروش گذاشته شده است و او را غلام 
زیر که ی انتی تفت آف را حریت جونساخر. صلی اللد. عایه : 
اه زید را به اسلام فراخواند و زید, اسلام آورد و مردم او 
دا شخ محمه صلی ال اه وراه دای ند سای مت 
کلبی- که مرد شریفی بود- از وجود پسرش زید با خبر شد. به مکه و نزد 
من خبر رسیده که او الان؛ بنده برادرزاده تو است. من از او می خواهم 
که با یو را من فر دیا که اضرا خیرم یا ان که هرا اراد ساره 
ابو طالب. اين مطلب را با رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان 
گذاشت. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زید آزاد است که به هر کجا که 
بخواهد برود. حارثه برخاست و دست زید را گرفته و به او گفت: ای 
پسرکم ! به شرافت و نسب خویش ملحق شو. زید گفت: هرگز از رسول 
دا هه اه ی مک یس رن بش آه نت اس و 
ات تس زید پاسخ داد: تا 
زمانی که زنده ام از رسول خدا صلی الله علیه و آله جدا نمی شوم. پدر 
زید خشمگین شده و گفت: ای جماعت قریش ! شما شاهد و گواه باشید 
که زید. پسر من است و من از او ارث می برم و او نیز وارث من است. 
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1- [1] - تقسیر قمی, ج 2 ص 149. 
2 [2] - مجمع البیان, جح 8, 116. 
3- [3] - حصیف: نیک اندیش و درست رأی «لسان العرب. ريشه حصف». 


مردم زید را ابن محمد (پسر محمد) صدا می زدند و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله او را دوست می داشت و او را زید الحثب (زید دوست داشتنی) 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت نمود, زینب بنت 
جحش را به ازدواج زید درآورد. روزی زید در آمدن به نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله. تاخیر کرد و پیامیر ضلی الله عه الم در جوم زیو بش 
منزل او رفت. زینب در وسط اتاق خود نشسته بود و عطری را با فهر(1) 
خود می کوبید و نرم می کرد.پیامبر صلی الله علیه و اله به او- که زنی 
خوش سیما و زیبا بود- نگاه کرد و فرمود: «سبحان الله خالق النور و تبارک 
الله آحسن الخالقین» [یاک و منزه است خداوند, آفریدگار نوره و خداوند 
بهترین آفریدگاران است ] سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله که زینب 
به طور عجیبی در دل او جا پیدا کرده بود, به خانه اش بازگشت. وفتن کذ 
زید به منزل خود آمد, زینب او را از گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله 
با خبر ساخت. زید به زینب گفت: آیا می خواهی تو را طلاق دهم تا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله تو را به ازدواج خود درآورد؟ شاید عشق تو در 
قلب پیامبر صلی الله علیه و آله افتاده است. زینب پاسخ داد: ترسم از این 
است که تو مرا طلاق دهی و رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا به 
ازدواج خود در نیاورد. زید نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و 
عرض کرد: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای شما باد ! زینب مرا از چنین 
و چنان با خبر ساخت. آیا می خواهید زینب را طلاق دهم تا او را به ازدواج 
خود درآورید؟ رسول الله به او فرمود: برو و تقوای الهی پیشه کن و 
ههسرت را نگهدار. سپس خواوند سخن پیامبر را حکايث کرده و فرمود: 
«أمُسک علیک رَوجک وَاتّق اللة کی فی تفسک ما ال ِ وَتَخُسَّی 
الثاس وال احق آن تحشاه قلْمَا فصتف. زید ملعا طرا رز جتاکها لا 

ن عَلّی الْمْوْینین رخ فی روا آعتائهمر ادا فَصَوا ۳ ملق وطدا وکان 
مد و ال مَفعولا»(2) [همسرت را پیش خود نگاه داز ب زد 1 پروا بدار و 
| 
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[1 ]2 فهر* تشئن, است: که .بر اي خرد. کرد کرد و همانند آن. مفزد 


استفاده قرار می گیرد «لسان العرب- ریشه فهر ». 
۳۱ 6 ۰ 6 


آشکار کننده آن بود, در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی با 
آن 1 خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن (زن) کام 
برگرفت (و او را ترک گفت) وی را به تکاح تو درآوردیم تا (در آینده) در 
هورد ازدواج مقمنان با زنان سر اند اسان چون آنان را طلاق و 
کنانی نباشد و فرمان خدا| صورت اجرا پذیرد ]. پس خداوند, ژزینب را از 
قراز عرش, به ازدواج بيامیر ضلی الله غلیه و له در آورد. متافقان گفتند: 

پیامبر, ازدواج با زنان پسرانمان (عروسانمان) را بر ما حرام می کند در 
حالی که خود با زن پسرش زید ازدواج می کند! اب ن گونه بود .که خداوند در 

جواب انان فرمود: «ومَا جعل اذعیاءکم تا ءکم دَلْکم قَوَلَکم یفوَاهکَم, وال 
1 لح هو بهدی السّبیل». . سپس فرمود: «ادعَوهم ایهم هو افسط 
عند اللّه قان ام هو آباء هم قَاحُوائکم فی الدین و النکم 4 


پتترن‌ندان که زین نش فخمد.صلی الله عله و ال تست وا نی که تسایر 
صلی الله علیه و آله او را فرزند خود خواند تنها به آن علت بود که پیشتر 
ذکر نمودیم و در این رابطه مطالب دیگری نیز هست که آن را در جلی 
دیگری یعنی در آیه «قا کان مُحَقَذٌ ابا آَحَدٍ من رَجَالِکم وّلکن سول ال 
وحَانم این وکان اللغْ کل شیء عَلیما»(1) [محمد. پدر هیچ یک از مردان 
شما نیست, ولی فرستاده خدا و خاتم پيامبران_ است و خدا همواره بر هر 
جیزی داناست ] می اوح سپس ای ۳ کل ی النسَاء من بعد»(2) [از 
این پس دیگر (گرفتن) زنان و نیز اين که به جای آنان, زنان دیگری بر تو 
حلال نیست ] نازل شد. بعنی پس از آن که زنان بر او در سوره نساء حلال 
شده بود. [۳ « ولا آن تبدّل هن من آرواج»(3) عطف بر ماجرای همسر 
پفترش بعتی زد اشت «و 21 اعحی سس ۱۸۱۰ [هر خند زیایی انها براق 
تو مورد پسند افتد] یعنی بر تو حلال نیست که به همسر هیچ مردی, 
متعژض گردی تا اين که شوهر آن زن, او را طلاق دهد و تو, او را به 
ازدواج خود درآوری. بنابراین, این 
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کاخ ان 20 
2 خر اب/ 52 
3- [3] - احزاب/ 52. 
کار ات 52 


کار را پس از این؛ تکرار نکن.(1) 


دای آولن بالغامن من سیم واقاخه اقهاقم غالی آفلبانکم ففروفا کان خلق فی الکتات 
مسطورا(6)» 

3 ج و و2 
«البی وّلی با من من أنفسهمٌ اجه 2 أمعَاهم وولو الارحام بعصَهُم 
وی ببعض فی کتاب ال من الم وا عماجرین الا آن تفعلوا الی 
۱ 


دلتانکم شعرّوفا کان دَلِکَ فی الکتاب مَسطور 6(۱)» 


[پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیکتر) است و همسرانش 
مادران ایشانند و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا بعضی (نسبت) به بعضی 
اولویت دارند (و) بر مقمنان و مهاجران (مقدمند). مگر آن که بخواهید به 
دوستان (مومن) خود (وصیت یا) احسانی کنید و این در کتاب (خدا) نگاشته 


شده است ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
پدرش» از عبد الله بن مغیره, از ابن مسکان, از عبد الرحیم بن روح قصیر 
روایت می کند که گفت: از امام باقر ,علیه السلام شآن نزول آیه «ل 
وی بالموّمنی من آنقسهم وَارواجة أَممَائهم واولو الارحام بَعَضهُم أوْلی 
ببعض فی کتاب الله» را پرسیدم که این آیه در شأن چه کسی تازل شده 
است؟ و حضرت پاسخ داد؛ این آنت: در شأن حکومت نازل شده است. 
حکم این آیه. در نسل امام حسین علیه السلام جاری شده است. پس ما از 
موّمنین؛ مهاجرین و انصار نسبت به حکومت و رسول خدا صلي الله علیه و 
آله شابسته تر هستیم. راهی می کوید. از حضرت پرسیدم: ایا اولاد جعفر 
در حکومت, حقی دارند؟ حضرت پاسخ داد: خیر. راوی می گوید: از حضرت 
پرسیدم: ایا اولاد عباش در حکومت, حقی دارند؟ حضرت پاسخ داد: خیر. 
راوی می گوپد: تمام نوادگان عبد المطلب را برای حضرت برشمردم و می 
پرسیدم که ایا حقی در حکومت دارند؟ و حضرت در مورد هر یک از آنان 
پاسخ داد: خیر. راوی می گوید: فراموش کردم که در مورد حق اولاد امام 

علیه السلام بپرسم. از این رو در اين باره نزد حضرت رفته و عرض 
کردم: آیا اولاد امام حسن علیه السلام در حکومت, حقی دارند؟ حضرت 
پاسخ داد: ۱ 
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ی فیح 2 ی 120 


غیر * غیر از ها هیچ نی ان تسل, مجخمة صلی. الله: علیه. و ال عمی دز 
حکومت ندارند.(1) 


2) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
خ ‏ ا م ا مصا و ام 
فرمود: پس از امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام, هیج گاه 
دو برادر با هم به امامت نمی رسند و امامت؛ یس از امام حسین علیه 
السلام, به علی رین حچسین علیه السلام رسیده است؛ چنان که خداوند 
متعال فرمود: «واولو ال حام بَعضصَمده او ببعض فی کتاب اللّه» و امامت, 
پس 0 ۳ های پسری می 


علی بن محمد., از سهل بن زیاد ابی سعید, از محمد بن عیسی, از پونس, 
او اش مهگان: اررانم پیره ار انامه ضانی عه السام زدایتسی کر کر 
فرهرر خفن رتیل دا صای اه هه له مات یی علی یه لام 
شا ار ار مر مت و این را کم رل دا ای ۱ 
علیه و آله در موارد بسیاری امر امامت او را به مردم ابلاغ کرده بود و او 
را جانشین خود در میان مردم قرار داد. در روز غدیر خم دست او را 
برافراشته بود. هنگامی که علی علیه السلام به شهادت رسید, قادر نبود و 
این حق را نداشت که پسران خود. محمد یا عباس يا دیگر فرزندان خود را 
جانشین خود قرار دهد و چنین نیز نمیکرد . بنابراین امام حسن علیه السلام 
هامام جفمین علیه السام به علی علیه السام عرضم کررند خدا هنارک 
و تعالی؛ آیه تطهیر را در شأن ما نازل کرده است, چنان که در شأن تو 
نازل کرده بود و مردم را به اطاعت و پیروی از ما فرمان داد, چنان که به 
اه سا ای عم ری سای اه ماه واه مر اناست 
ما را به مردم ابلاغ فرمود, چنان که امامت تو را به مردم ابلاغ فرموده بود 
و خداوند ما را از پلیدی و گناه مطهر ساخته است, چنان که تو را از پلیدی 
و گناه مطهر ساخته بود. فحافت. کم علین اند 
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السلام به شهادت رسید, امام حسن علیه السلام به خاطر سن بیشتر 
شایسته تر از امام حسین علیه السلام نسبت به امامت بود و چون امام 
حسن علیه السلام نیز در گذشت, نمی توانست و در اختیار او نبود که 
فرزندان خود را جانشین خود وم خداوند عز و 


جل می فرماید: «واولو الأرحام بعضَهَم اولی یبعض هی کتاب الله» پس 
خداوند, امامت را در نسل او قراز قف دهد. 


اتویوت آحام سم یهافر وود هداد از ی این صردم راد 
اطاعت و پیروی از من فرمان داد, چنان که به پیروی از تو و پدرت فرمان 
داوم سول لاه ام لاه هم اه اف سامت هراس ایا 
فرمود, چنان که امامت تو و پدرت را به مردم ابلاغ فرمود و خداوند مرا از 
پلیدی و گناه مطهر ساخت چنان که تو و پدرت را از پلیدی و گناه مطهر 
ساخته بود. فتحافی که امامت به امام حسین علیه السلام رسید» هب یک 
از اهل بیت او قادر نبودند که ادعای امامت کنند و آن را حق خود بدانند؛ 
چنان که او ادعای امامت پس از برادر و پدر خود را داشت و چنین نیز 
نکر نی ابر خو و عضرت غلی. علت لسا ام و آخا کته ليم ارام 
ی خوانشتد که.حق امامت را از امام حسین علیه السلام سلب کنند: فادر 
نبودند و این امر در اختیار,آنها نبود. . سیس با رسیدن امامت به امام جببیین 
علیه السلام تأویل آیه «وأولو الأرَحام بَعَُهْمّ أولی ببَعّض فی کتاب اللّهٍ» 
اخراشده سار امین غلوه اسلا امافته علی شین تاره 
ااسام. سم ار ایشان به عفد بن علی شاه السلام رسیی حضرت 
فرمود: رجس به معنای شک است و به خدا سوگند! ما هیچ گاه در 
پروردگارمان شک نمی ورزیم. ۷" 


4) محمد بن یعقوب., از محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از محمد بن 
عیسی, از صفوان بن یحیی, از صباح ازرق, از ابو بصیر نقل می کند که 
گفت: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: مردی از مختاریه(2) با من 
ملاقات کرد و ادعا می نمود که محمد بن حنفیه امام است. ابو بصیر می 


گوید: امام باقر علیه السلام به خشم امده و 
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2- [2 ] - مختاریه: به پاران مختار بن ابی عبید ثقفی اطلاق می شود که 
قائل به امامت محمد بن حنفیه می باشند. «فرق الشیعه. ص 27». 


سپس فرمود: آیا چیزی به او نگفته ای؟ ابو بصیر می گوید: عرض کردم: 
خیر, به خداوند سوگند ! نمی دانستم که چه به او بگویم. حضرت فرمود: آپا 

شاه تفته آ که رشول خدا ضایف آلله. یه و الم علیء سین و حفش 
ی اس اش اس ار که رای است سس ای 
السلام درگذشت, امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام را 
جانشین خود قرار داد و حتی اگر خود علی علیه السلام می خواست که 
خق امافت را از انانتشلب کندر نمی تواست.: ایشان به او فی. کشتد که 
ها باه و اش نامر صات الله خلیه ه اه همم اقا ای 
علیه السلام نبود که اين کار را بکند. امام حسن علیه السلام نیز امام 
حسین علیه السلام را جانشین خود قرار داد و حتی اکر خود امام حسن 
علیه السلام می خواست که حق امامت را از امام حسین علیه السلام 
سلب کند. نمی توانست و امام حسین علیه السلام به او می گفت: با 
مانند تو جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله هستم و در اختیار امام حچسن 
علیه السلام نبود که این کار را بکند. خداوند عرٌ و جل فرمود: 1 
[ رخام بَعَصَهُم او بتعض» [آن حضرت فرمود: ] این 1 دز فان ماو 
فرزندآنمان نازل شده است.(1) 


5) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی نجران, از 
مر بن هه از هدان کسن: آن اما ور یه الساي رولیت می 
کند که فرمود: خاله مردی که مرده بود و با بنده ان مرد بر سر میرات 

نزاع داشت, نزد امیر الموّهنین علیه السلام برای قضاوت آمد و حضرت؛ 
آیه «وأَوَلو ارام بَعَصُهّم أولی ببتعض فی کتاب الله» را قرائت نموده و 
میراث را به خاله آن میت داده و به بنده او چیزی نداد.(2) 


6 محمد بن یعقوب؛ از محمد بن یحیی و دیگران, از احمد بن محمد, از 
حسن بن جهم, , از حنان روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: آیا بندگان» در میراث حقی دارند؟ حضرت پاسخ داد: آنها حقی در 
میراث ندارند, 
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جز آن که خداوند فرمود: «الا آن تَْعلْوا ای هیانک قغژوقا».(1) 


7 محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از 
صفوان بن یحیی, از عبد الله بن سنان روایت می کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که می فر مود: قلی علیه السلام هنگامی که 
بنده اوء در می گذشت و نزدیکانی ,از خود داشت, چیزی از میراث او ۳ 
برنمی داشت و می فرمود: «وأَوْلو الأرْحام بَعَضْهُمْ أولی بیَعَض».(2) 


8 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: ار وارثانی 

از دایی و خاله نباشند, آن دو ارت می برند . ؛ زیر| خداوند می فرماید: 
«واولو لام بَعَْهَمٌ َولی یتَمض فی کتاب اللْو».(3) 


9 محمد بن یعقوب, از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه. از 
وهیب, از ابو بصیر نقل می کند که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که می فر مود: اگر وارثانی غیر ,از دايي و خاله نباشند, 1 دو ارث می 
برند . ؛ زیر | خداوند می فرماید: «وآولو الأرحام بَعَصْهْم آولی ببعض فی کتاب 
الله».(4) 


10 شیخ طوسی در کتاب تهذیب, با سند خود, از حسین بن سعید, از نضر 
اه سا اما سا کر 
فرمود: ی ار 
خویشاوند مذکر, پدری نداشته باشد تا از او ارت ببرد. ولی نزدیکانی دارد 
که وارت امد احتلای بیدا گزوید, علی علیه السلام فائل بوومیة این 
که میراث آن مرد باید به آن نزچیکانی که وارث تیستند. برسد ؛ زیرا خداوند 
عر و جل می فرماید: «وأولو الأارحام بعْضُهْمٌ َوّلی بَعْض فی کِتاب اللٍّ» و 
عتمان: فان بود به آبن. که باید ان یراك دود بت 
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1- [1]- کافی, ج 7, ص <13, ح د. 
2 [2]- کافی, ج 7, ص <13, ح د. 
3- [3] - کافی, ج 7, ص 119, ح 2. 
4 [4]- کافی, ج 7, ص 119, ح د. 


المال مسلمین قرار گیرد.(1) 


خات از کی لام سا او ساض‌ضای لاسام رات ی کید که 
فرمود: علی علیه السلام و عثمان بن عقان در حکم مردی که بمیرد و 
خویشاوند مذکر, پدری نداشته باشد تا از او ارت ببرد. ولی نزدیکانی دارد 
که وارت او نیستند, اختلاف پیدا کردند. علی علیه السلام قائل بود به این 
و ؛ زیرا خداوند 
عرّ و جلّ می فرماید: «وأوْلو لحم بَعَضْهم وی یتَقض فی کتاب اللّو» و 
ام ری ار ار را 


2) شیخ با سند خود, از احمد بن محمد, از محمد بن سهل, از حسین بن 
حکم, از امام جواد علیه السلام نقل می کند که پیرامون حکم مردی که در 
گذشته بود و دو خاله و چند بنده از خود داشت. ایه «واولو الأرحام بَعضُهُم 
۳۹ بَعض» را قرائت نموده و فرمود: آن اموال, باید میان آن دو خاله 


تقسیم شود د.(د3) 


5 اه از تسار دس اد اه ار کید نی نو 
عسیر ا فان مه اه لین اعی رات مم کد که و 
از امام صادق علیه السلام ی خداوند عر و جل. حق 
جانشینی رسول خود و آن چه که به او ارزانی داشته بود را تنها به علی 
صلیه شام سا تم سا امس یه لس ره امس عاته ازسام 

به این امر اذعان نمودند. سس خداوند, اين حق را به امام حسن علیه 
السلام داد و امام حسین علیه السلام آن امر را به امام حسن علیه السلام 
واگذارد تا اين که اين حق به امام حسین علیه السلام رسید و هیچ کسی در 
شا کین حسین برای جانشینی حلسن؛ توان رقابت با او را نداشت و 
ی ی ۲ ؛ زیرا خداوند می 
فرماید: «واولو الأرحام بَعصَهّم اولی بَعض فی کتاب الله» و جانشینی پس 
از علی بن 


ص:352 
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۱22 تمدیته ج9ض 327: 2 1175 
3- [3]- تهذیب, ج9, ص 325, ح 1168. 


حسین علیه السلام تنها به پسر ایشان و نوه های پسری می رسد.(1) 


4( ابن بابویه, از محمد بن محمد بن عصام کلینی- که رحمت خدا بر او 
قزوینی, از علی بن اسماعیل, از عاصم بن حمید حناط, از محمد بن قیس,. 
از ثابت ثمالی, از علی بن حسین علیه السلام, از ربدرش از امیر المقهنین 
علیه السلام روایتِ کرده است که فرمود: آیه «واولو الأرحام بَعصَهَّم ان 

ببعض فی کتاب الله» و آیه «وجعَلهَا کلمة بَاقيهةٌ فی عقبو»(2) [و او آن را 
در پبی خود سخنی جاویدان کرد] در شأن ما نازل شده است و امامت تا 
روز قیامت؛ در نسل امام حسین علیه السلام قرار داده شده است و قائم 
ماء دو غیبت دارد که یکی از آن دو,. طولانی تر از دیگری است. غیبت اول. 
شش روز يا شش ماه يا شش سال به طول می انجامد و غیبت دوم, ان 
قدر طول می کشد که بیشتر کسانی که قائل به ظهور قائم می باشند, 
اعتقاد خود را از دست می دهند و تنها کسانی که یقین محکم و شناخت 
درست دارند و در درون خود نسبت به قبول آن چه ما به آن حکم. کردیم: 
هیچ گونه دشواری احساس نمی کنند و در برابر ما اهل بیت؛ سر تسلیم 
فرود می اورند, در اعتقاد به ظهور قائم علیه السلام, ثابت قدم باقی می 
مانند.(3) 


نویه اد کته من کید لهس مطالب تسانی نآ ند اه نکر 
بن هارون دینوری, از محمد بن عباس مصری:؛ از عبد الله بن ابراهیم 
۳ از حریز بن عبد الله حدّاء از اسماعیل بن عبد الله, از امام حسین 
علیه السلام روایت ِ کند که فر مود فتاه که خداوند آنة «وأولو 
لاحام بَعضَهمْ أوّلی بیَعض فی کتاپ اللّه» را نازل کرد, از رسول الله 
صلی الله علیه و آله, تأویل آن را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: به خداوند 
نو کند | متظطور آر: تنها شما هستید و شما؛ اولو الأرحام (خویشاوندان) می 
باشید. پس از وفات من, پدرت علی, شایسته ترین فرد نسبت به من و 
جایگاهم است و پس از وفات پدرت. برادرت حسن, شایسته ترین فرد 


ص:353 
1- [1] - علل الشرائع. ص 244, ح 5. 


2 [2] - زخرف/ 28. 
3- [3 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 03د, ۳ 9. 


به او است و پس از وفات حسن, تو شایسته ترین فرد نسبت به او هستی. 
امام حسین علیه السلام فرمودند: به رسول الله صلی الله علیه و آله 
عرض کردم:یا رسول الله ! چه کسی پس از من به امامت می رسد؟ 
رسول خدا ضلی الله علیه و اله پاسخ داد؛ بسرت علی: شایسته ترین فرد 
نسبت به تو, پس از تو است و پس از وفات علی. , پسرش محمد؛ شایسته 
ترین فرد نسبت به او است و پس از وفات محمد. پسرش جعفر. شایسته 
ترین فرد پس از او نسبت به او و جایگاهش است و پس از وفات جعفر, 
پسرش موسی, شایسته ترین فرد پس از او نسبت به اوست و پس از 
و پس از وفات علی, پسرش محمد, شایسته ترین فرد پس از او نسبت به 
اوست و پس از وفات محمد, پسرش علی, شایسته ترین فرد پس از او 
۳ و پس از وفات علی, پسرش حسن, شایسته ترین فرد 
ای وه ی 
مرا به آنان ارزانی داشته است و سرشت آنان از سرشت من است. هر 
وهی گه.با آزار زشاند به آنان هرا بیازارد خداوند. شفاعت مرا در حق 
آنان تفن بذیند: 


یا او وا ار ار 
مي کند که گفت: برخی از امام صادق علیه السلام شأن نزول آیه «وَأوْلو 
لرحام بَقَهم آولی ببَفْض فی کتاپ اللّه من الْمْوْمنینَ وَالْمْهّاجرین» را 
پرسیدند و حضرت پاسخ داد؛ این ان ارو شأن # امام حسین علیه 
السلام نازل شده است. راوی می گوید: از حضرت پرسیدم: جانم به فدای 
شما باد ! آیا این آیه پیرامون فرائض و واجبات نازل شده ۷ 
ِ 7 ِِ راوی می گوید: . 0 آپا ی 9 


شده است.(1) 


7) محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی, از محمد بن عبد الرحمن بن 
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1- [1] - تأویل الابات, ج 2, ص 447, ح 4. 


فضل, از جعفر بن حسین کوفیر از پدرش, از محمد بن زید, غلام امام باقر 
علیه السلام رروایت می کند که گفت: از مولای خود. امام پاقر علیه السلام 
توب اف « و الاژحام بَعصَهّم ۳۹ یبقض فی کتاب اللّه» را تن و 
مان اس است کیت الا مب مسا میم امسر صلی هه 
اله است و شایسته تر از تمامی مومنان و مهاجران نسبت به پیامبر صلی 
الله علیه و آله می باشد.(1) 


8 محمد بن عباس. از علی بن عبد الله بن اسد. از ابراهیم بن محمد. از 
را( از زید بن علی علیه 
السلام پیرامون تسیر ابه «واولو الأرحام بَعصَهَّم اولی بَعض فی کتاب الله 
من الْمْوْمیِینَ والْمْهّاجرین» روایت کرده است که گفت: چم و خویشاوند 
پیامبر صلی الله علیه و اله نسبت. به خق حکومت و فرماتروایی و ایمان: 
شایسته ترین است.(2) 


19( ابن شهر اشوب, از تفسیر قطان و تفسیر و کیع, ۳ سفیان, از اعمش, 
از ابو صالح, از اين عباس روایت کرده است که گفت: مردم به خاطر 
پیمان اخوّت و پرادری از یکدیگر, ارث می,بردند تا اين که آیه «الثِّن وی 
یالَمُوْمنین من أنفسهم وَأرَواجْة أمائهم واولو الارخام بَعْضُهْمٌ آولی ببَعْضٍ 
فی کتاب اللّه عن والْمُهّاجرین» نازل شد و منظور از آیه, کسناتی 
ار ها ان اس را سس پس 
فا یی الم هی کر ایو سس در 
او باشد, پرداخت آن بر عهده من است؛ و هر کس از شما که بمیرد و 
اقوا لیا ات ان ان اموال هه اسعت بان سشن ان کم 
حکم ارث بردن به خاطر پیمان برادری را منسوخ کرد و میراث, حق 
نزدیکان گردید به طوری که نزدیک ترین خویشاوند و اگر او نبود خویشاوند 
نزدیک تر و به همین ترتیب, خویشاوندانی که نسبت نزدیک تری دارند, از 
میت ارث می برند.(3) 


5 


3 [3]- متاقب, 2 2 ی 7و 


0 علی بن ابراهیم پیرامون تفسیر آیه «الییٌ وی یالغوهنین من 
نفسهة وارواجْة مهم ء گفت: اين آیه اين گونه نازل شده است: «و و 
آبلکم و ارواخه. انهانکم آاج پدر شنما انست خ. همتتزان او مادران 
ای ار ان ات ای ام ی 
فا اس مرا ای اه اما تس ات اه نن 
اختیار ندارد و عهده دار خود نیست و ولایتی بر خود ندارد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را صاحب ولایت مومنان و شایسته تر از خود آنان به 
خودشان قرار داد و سخن رسول خدا در روز غدیر خم به همین معنا است 
که فرمود: ای 6 آپا شایسته تر از شما به خودتان نیستم ؟ آنها پاسخ 
دا ار سا ای اه اش ام سا سر 
مردم ملزم ساخته بود به علی علیه السلام واگذار کرد و آن را برای علی 
علیه السلام نیز ملزم گردانید و فرمود: زنهار! هر که من مولای اویم, علی, 
موی آو اس ناو امسر ضایف للم لبم و اله را تدر مقعان 
گردانید, هزینه معیشت و تربیت پتیمان انان را نیز به عهده او گذاشت. در 
اين هنگام. پیامبر صلی الله علیه و آله از منبر پالا رفت و فرمود: هر کس 
پس از هر اموالی از خود برجای بگذارد. آن اموال, . حق ورته او می 
باشد و هر کسی قرض با غرامتی را برجای گذارد, پرداخت آن برعهده من 
است و باید نزد من بیاید. بنابراین خداوند, پیامبر خود را نسبت به موّمنان 
به اموری ملزم کرد که انجام آن بر یک پدر لازم است و مومنان را ملزم 
شاخ داز باس صای ال یم و له ری کنو ان مس ایو 
پدر خود اطاعت کند و همین طور خداوند, ان اموری را که بر رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله ملژم ساخته بود بر امیر المقمنین علیه السلام و تک 
امس ار اه مار م‌ساکت و دلل این که رل ضزا صلی. اه 
علیة و آله. و امیز الممتین علیه السام والدان (ندر و مادز) این ات 
۱ ال ولا شرکُواً به شیتا قبالوایدین اساتا»(1) [و خدا 
زا پپرنتید و جیزی وا با اد شریک ۳۳ و به پدر و مادر احسان کنید] 
ات ها ای ار وا شتا باس ای ام 


ص:356 


1- [1] - نساء/ 36. 


علیه و آله و امير المومنین علیه السلام است. امام صادق علیه السلام 
فرمود: اسلام آوردن همه بهودیان, به این دلیل بود؛ زیرا به اين ترتیب جان 
خود و خانواده خود را درامان می دیدند.(1) 


ی رن ااشممی کح الأحام بَعَضُهُمْ أوّلی بتَعّض فی 
کتاب الله» د در ۳7 امامت نازل شده است ۰( ۲ 


0 ام 


«وَاز َحَدتا من لین ماقم ومنک ومن توح وابزاهیم وَمّوسی وعیسی ابن مریم واحذتا مهم 
اقا خلیظا( 7) 


[و (یاد کن) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از (همه) آنان پیمانی استوار 
گرفتیم ] 


1 لو بن ابراهیم, از پدرش. از نضر بن سوید, از یحیی حلبی؛ از ابن 
سنان؛ از 1 صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: اولین کسی 
که پیشتر از همه, آن پیمان را بست, رسول خدا ضلی الله علیه. و آله.بود؛ 
زیرا او نزدیک ترین خلائق به خداوند تبارک و تعالی بود و در مکانی قرار 
داشت که چون در شب اسراء به اسمان عروح کرد, جبرئیل علیه السلام 
به او گفت: ای محمد ! پیش بیا, در جایی قدم گذاشته ای که هیچ فرشته 
مقرب و هیچ پیامبر مرسلی در آن جا قدم نگذاشته است. اگر روح و جان 
او متعلق به آن مکان نبود, نمی توانست به آن جا برسد و فاصله او تا 
خداوند ۳ که خود خداوند می فرماید, این گونه بود. : «قابت قوْسَین 1 
َدِتی»(3) [تا (فاصله اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیک تر 
شد ] یعنی بلکه نزدیک تر بود. پس آن گاه که فرمان از خداوند صادر شد, 
از سوی او بر عهده اولیای او قرار گرفت. امام صادق علیه السلام فرمود: 
از آنهاء پیمان ربوبیت خداوند, نبوت رسول او و امامت امیر المومنین و 
ائمه گرفته شده بود و خداوند به آنان 


ص: 357 
له [1 ]+ تقسیر قمی, ج 2راض 151 


۱ و 


فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم و محمد, پیامبرتان نیست و آیا علی 
علیه السلام امام شما نیست و ائمه هدایت علیهم السلام, امامان شما 
تیستند؟ آنان پاسخ دادند: آری, گواهی می دهیم. پس خداوند متعال 
فرمود: اين که بگویید در روز قیامت _ یعنی تا نگویید در روز قیامت که 
ما از اين پیمان, غافل و بی خبر بودیم. پس اولین چیزی که خداوند از 
پیامبران خور بو تشر آن پیمان گرفت؛ ربوبیت بود .ای «وَلد أَحَذتا من 
الثبیین میتا؟ه قَهَمْ» به همین معنا است. پس تمام پیامبران رآ ذکر نمود. 
سپس برترین آنان را با بردن نامشان جلوه داد. پس فرمود: «ومنک» یعنی 
ای محمد 9 نام رسول خدا صلی الله علیه و آله را پیش از دیگر 
انبیا ذکر نمود؛ چون او برترین آنها است. «وّمن ئوح وَایْرَاهيم وَموسَی 
وعیسی ابن_ مرَیْمٍ» پس این پنج تن, برترین انبیا هستند و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برترین این پنج تن است. سپس خداوند از انبیا پیمان گرفت 
که به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان بیاورند و امیر المومنین علیه 
السلام را یار کنند. خداوند فرمود: «واد ‏ اخذ,اللة میتاق النبیین لمَا آتیتکم 
من کتاب وَحکَمَه نب جاءیم خضول مَصَدّق ما معکُم»(1) [و (یاد کن) 
هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و 
حکمتی دادم, سیس شما را فرستاده ای اف که آن چه را با شماست 
تصدیق کرد] که منظور, رسول خدا صلی الله علیه و آله است. «لنَوْمتَنَ به 
ولتنضر 2(»2) [البته به او ایمان بیاورید و حتماً پاریش کنید] که ِ 
امیر الموّمنین علیه التلام است. یعنی شما (ای پیامبران), امت هایتان را 
از پیامبر صلی الله علیه و آله و ولیٌّ او که از ائْمّه علیهم السلام است, 
آگاه سازید.(3) 2) علی بن ابراهیم می گوید: این واو در آیه «و منک» 
زائده است و معنای آن: ا ‏ «وّمن نوح» خداوند. برای خویش از 
انبیاء پیمان گرفت. سپس برای پیامبر خود صلی الله علیه و آله از انبیا و 
امامان علیهم السلام پیمان گرفت. سپس برای انبیاء از رسول 


ص :358 
1- [1] - آل عمران/ 81. 


2 [2] - آل عمران/ 81. 


«ل مأل الصَادقین غن صدذقهم و1 لِلکافرین عذابا آلیجا(8)» 


[تا راستان را از صدقشان باز پرسد و برای کافران عذابی دردناک آفاده 
کرده است ] 


1) طبرسی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هنگامی از انسان راستگو پیرامون این که به چه شکلی راست گفته است. 
سوال می شود و به همان اندازه, به او پاداش داده می شود. پس بنگرید 
که شخص رکه چگونه مواخذه می شود ا(2) 


ها آها الذین آمئوا اککوا نققه اللّه عَبکُم ا٩‏ جاعگم...عضدق ال وله وفا 7ادقم الا ایعاء 
وَتَسلیما(22)» 

2 1 
«یا یا الذین آمَئوا اکُرُوا نقة اللّه ۳ اد جاءکم جنود قارسلتا علنهم 


ریا وجْوها لم تروها وکان الم یا تغملون بصیزّا(9) ٩‏ ِِ 7 درم 
وم اسفل كِ وا رَاعتث الصا بلقت وت الْحَتَاجر وَتظنون با 1 لله 
الطئوتا(10) _فتالک ابتلب الَفویئون وژلزلوا رلرالا شدید(11) ولد تقو 
المُتافقون والذین فی قلویهم مَرضْ مّا وعدتا ت‌ ورسوله الا عرورّا(12) 

‌ ۱ وی مب م ری 


9 ۱ 6 ۳ 1۱7 

ول قالت طایخ جَه با هل بر 
تلاو و لا ین سب ‌ 
مِنقَمّ الثبیت پقولون 


که تسیر قمی ع 2ص 12 
2 مخت البا .عرص 124 


۳ ن ۰ ۳ ۰ ءِ ۳ هب و2 ن 
۵ -0] و ءِ چا لام مب -]۶1]ء] ‏ و -]. ه .| |[هب| ۱ اي م ات - 
ق یلاله عون من ولقانلین لاخوايهة هل یا ول تائون اتان | 
قلیلا(18) اشحة عَلیکم فلذا جاء الحوّف رایتَهْم ینظژون الیک دور اعینهْم 
کالذی يغشي علیه من المَوّتِ فلذا دَقب, الحَوّف سَلفوکم بالسته حزاد 
دی 1 " آن 2.۲ ۲ 5 هه و 3 25 و مش سر ۳۳ امه 2 
اه عَلی الحَیر ولیک لَغ بُوْمئوا قاخبط اه عمَالَقُمْ وکان لک عَلی اللّه 
بسیا(19) یحَسَبُون الاحرَاب لم بدهبوا وان یات الاخزاب یودوا لو آنهّم 
ِ ِ_ 0 ِ جح و .]۶ [, -۰1 2 0 | 

) [ 9 هی سول و اسوه حلسه دب جو 


[ای کسانی که ایمان آورده اید | نعمت خدا را بر خود به یاد آرید آن گاه که 
لشکرهایی به سوی شما (در)آمدند. پس بر سر آنان تند بادی و لشکرهایی 
که آنها را نمی دیدید فرستادیم و خدا به آن چه می کنید, همواره بیناست* 
هنگامی که از بالای (سر) شما و آز زیر (یای) ها اند و آن گاه که 
چشمها خیره شد و جانها ها ریت ما ای تا من 
بردید* آن جاأ (بود که) موّمنان دز اتفانشن قرار گرفتند و سخت تکان 
خوردند * و هنگامی که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است؛ 
می گفتند: خدا و فرستاده اش جز فریب به ما وعده ای ندادند* و چون 
گروهی از آنان گفتند: ای مردم مدینه ! دیگر شما را جای درنگ نیست 
ثز کردیی و وهی از ابان از پیامبر اجازه می خواستند و مي گفتند: خانه 
های ما بی حفاظ است و(لی خانه هایشان) بی حفاظ نبود. (آنان) جز گریز 
(از جهاد) چیزی نمی خواستند* و اگر از اطراف (مدینه) مورد هجوم واقع 
می شدند و آن گاه آنان را به ارتداد می خواندند, قطعا آن را می پذیرفتند 
و-خز آندکین.ور این( کار درنی نی کزدند؟ با ان که عبلا با عدا سخت 
پیمان بسته بودندر که پشت (به دشمن) نکنند و پیمان خدا همواره 
بازخواست دارد* بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید. هرگز این گریز 
برای شما سود نمی بخشد و در آن صورت جز اندکی برخوردار نخواهید 
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حمایت کند اگر او بخواهد برای شما بد بیاورد يا بخواهد شما را رحمت کند 
و غیر از خدا برای خود_ یار و یاوری نخواهند یاف ت ۴* خداوند کارشکنان (و 
مانع شوندگان) شما و آن کسانی را که به برادرانشان می گفتند: نزد ما 
بیایید و جز اندکی روی به جنگ نمی آورند, (خوب) می شناسد* بر شما 
بخیلانند و چون خطر فرا رسد, آنان را می بینی که مانند کسی که مرگ او 
را فرو گرفته چشمانشان در حدقه می چرخد (و) به سوی تو می نگرند و 
چون ترس برطرف شود. شما را با زبانهایی تند نیش می زنند بر مال 
حریضند. آنان ایمان نیاورده اند و خدا اعمالشان را تباه گردانیده و این 
(کار) همواره بر خدا آسان است* اینان (چنین) می پندارند که دسته های 
دشمن نرفته آند. و اکر ذسته ها دشمن بازایتد آززو فی کنتد کاش.هیان 
در میان شما بودند جز اندکی جنگ نمی کردند* قطعا برای شما در (اقتدا 
به) رسول خدا سرمشقی نیکوست برای آن کس که به خدا و روز بازیسین 
امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند* و چون موّمنان دسته های دشمن را 
دیدند, گفتند: این همان است که خدا و فرستاده اش به ما وعده دادند و 
خدا| و فرستاده اش راست ند و جز بر ایمان و فرمانبرداری آنان 
نیفزود ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, 4 ۱ 
ابی نصر, از هشام بن سالم از ابان بن عثمان. از کسی که برای او روایت 
کرده, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در شبی تاریک و سرد(1) در غزوه احزاب بر روی تپه 
ای که الان مسجد فتح بر روی آن واقع است, ایستاده و فرمود: چه کسی 
می رود و از آنان برایمان خبر می آورد تا بهشت (پاداش) او باشد؟ هیچ 
91 سپس پیامبر صلی. الله غلیه و اله دوباره آن سوال را 
پرسید و (باز) هیچ کس برنخاست. امام صادق علیه السلام با اشاره دست 
خود چنین فرمود: آن قوم, خواهان بهشت نبودند. آیا چیزی برتر از بهشت 
را می خواستند؟ امام علیه السلام در ادامه فر مود: . سپس پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: این (مرد) کیست ؟ آن مرد پاسخ داد؛ خذبفه. پیامبر 
صلی الله علیه و 


ص:361 


[- 1 9 سردی, سرما «المعجم الوسیط- ریشه قرر». 


آله فرمود: آیا از دنز تتتب: سخنم را نمی شنیدی که هیچ دم برنیاوردی؟ 
نزدیک آی. حذیفه در حالی که می گفت: سرما و بی حالی مرا از پاسخ 
دادن نس ماب تاه وم حا مت ساشت صلی انله علبه واله به او 
فرهوها ته-ستفق, آنان مرو با سانشان را شتوی وهرا از .نان باختر 
سای حون فه زان اقا رتیل کدا صلی لاه عاهم ال فرعود 
خدایا ! او را از مقابل, پشت, راست و چپ محافظت کن تا او را به سوی 
من بازگردانی. رسول خدا صلی الله علیه و آله به حذیفه فرموده بود: ای 
حذیفه ! هیچ عملی از تو سر نزند, تا آن که به سوی من از گردی. حذیفه, 
سلاح. کمان و سپر(1) خود را برداشت. حذیفه گفت: از آن جا خارج شدم, 
در خالی که.هیج کته می‌حالی سا شرجاخفر کی را آخساس کرد از 
مقابل دروازه خندق عبور کردم و دیدم که همه مقمنان و کفار به این 
سرماخوردگی و بی حالی دچار شده اند. هنگامی که حذیفه, به راه افتاد, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برجست و ندا داد: ای فریادرس دردمندان 
و ای اجابت کننده دعای درماندگان ! اندوه, غم و غصه من را بزدای ؛ چرا که 
تو چگونگی حال من و اصحابم را مشاهده می کنی. در اين هنگام جبرئیل 
علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: ای رسول 
خدا ! خداوند عر و جل سخن و دعای تو را شنیده و تو را مورد اجابت قرار 
داده است و دیگر از دشمنت بیم و هراس نداشته باش. پس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله دو زانو نشست و دستان خود را گشود و اشک از 
دیدگان ایشان روان شد. سپس عرض کرد: سپاسگزارم. سپاسگزارم چنان 
که به من و به اصحایم رحم نمودی. سپس جبرئیل علیه السلام فرمود: ای 
رسول خدا! خداوند عرٌ و جل بادی از آسمان دنیا که حامل سنگریزه است 
و بادی دز اتتضار چهارم که حامل نی ۱2 است به سوی آنان فرستاد. 
حذیفه گفت: پس بیرون رفتم و ناگهان خود را در میان آتش آن قوم یافتم 
و لشکر اول خداوند که بادی حامل سنگریزه بود, روی آورد و آتش آنان را 
به کلم پراکنده و خاموش تشاکت: و تعام خیمه های آنان.را بر مین افکند 
#شمامی:شته های آنان سا بر زمین انداخت نا آنن که سر ها 
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1- [1] - حجفه: سپر «المعجم الوسیط, ريشه حجف». 
2- [2 ] - حندّل: شنک «لسان العرب؛ ریشه جندل» 


خود را در برابر سنگریزه ها قرار دادند و ما صدای برخورد سنگریزه ها با 
سیرها را می شنیدیم. در این هنگام حذیفه میان دو مرد از مشرکان 
نشست. ابلیس در هیئت یک مرد فرمانده که رای او مطاع است, در میان 
مشرکان برخاست و گفت: ای مردم ! شما در میدان این جادوگر دروغگو 
قرار گرفتهاید. اگر الان عقب نشینی کنید چیزی از دست نمی دهید؛ ؛ چرا 
که این عذاب, یک قحطی دائمی نیست و شتران و اسبان شما هلاک گشته 
اند. پس بازگردید و هر کدام از شما به هم نشین خود بنگرد. حذیفه گفت: 
به سمت راست خود نگریستم و بر دستان خود کوفته و گفتم: تو کیستی؟ 
او پاسخ داد: من معاویه هستم. حذیفه می گوید: به کسی که در سمت 
چپ من بود گفتم: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من, سهیل بن عمرو هستم. 


حذیفه گفت: و لشکر عظیم خداوند روی آورد. در این هنگام ابوسفیان 
برخاست و به سوی شترش رفت و در میان قبیله قریش فریاد ورد 
النجاء النجاء (فرار. فرار) و طلحه ازدی گفت: محمد. به شما شر و بدی 
رسانده است و سیس برخاست و به سوی شتر رفت و در میان قبیله بنی 
اشجع فریاد زد: النجاء النجاء (فرار, فرار) عیبته بن جصن نیز همین کار را 
کرد. سپس حارث بن غوف مَرُی نیز مانند ان را انجام داد. سپس اقرع بن 
حابس نیز چنین کرد و تمامی آن حزب ها رفتند و حذیفه به سوی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بازگشته و ایشان را از آن خبر, آگاه ساخت. امام 
ضادن علیه الیلام فرموت آن جاقعم ضببه بم روز قیافت ود( 11 


2) علی بن انراهیم؛ این آنه پیرامون احزابی که از قریش و قبیله های 
دکو غرب برسی سول | صلی الله علبه و له یل سم ارل هد 
است. علی بن ابراهیم می گوید: ماجرا از این قرار است که قریش در 
ی ار گر 
رفته و از آنان کمک خواستند و آنان را برای جنگ با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برانگيختند. پس ده هزار جنگجو تدارک دیده شد و قبیله کنانه, 
سلیم و فزاره با آنان بودند. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله قبیله بنی 
نضیر (که تیره ای از یهود می باشند) و از نسل هارون 
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1- [1] - کافی, ج 8, ص  ,227‏ 420. 


علیه السلام هستند را از مدینه بیرون راند ۵ آنان: به. سنوی یر «رفتتو 
رئیس آنان که حیّي بن اخطب نام داشت به سوی مکه بیرون رفته و نزد 
قریش آمده و به آنان گفت: محمد, به ما و شما ستم روا داشته است و ما 
را 2 ین از دیارمان و اموالمان بیرون رانده است و پسرعموهایمان, 

+ مقاع را نیز بیرون کرده است. پس در تمام زمین بگردید و هم 
1 "خر که ار 
قوم من در یثرب. هفتصد مرد جنگجو که از بنی قریظه می پاشند, 
باقيمانده است. میان آنان و محمد, عهد و پیمانی وجود دارد و من. آنان را 
وادار می کنم که پیمان میان خود و محمد را بشکنند و در کنار ما بر ضد 
محمد صف ارایی کنند؛ به این شکل, شما از رودررو و انان از پشت به 
محمد هجوم می برند. رتیه در سای ی و مس ای ی 
انان بثر مطلب نام داشت. حیی بن اخطب به همراه قریش, ان قدز میان 
قبائل عرب دور زد ۳ توانست از قربش: , کنانه, اقرع بن حابس در میان 
قومش و عباس بن مرداس در میان بنی سلیم, در حدود ده هزار جنگجو را 
اه ای یی سل سای له اش و اد تسه اعحان 
که خود هفتصد مرد بودند در این رابطه مشورت نمود. سلمان فارسی 
عرض کرد با زسول الله ۱ افراد اندی با ظولانی ند خن ناب فخاوحت 
کر ضایر فاد سار فا تدای سل طدارصان اه هش الق سید 
پس چه کار کنیم؟ سلمان پاسخ داد: باید خندقی را حفر کنیم تا مانعی میان 

و آنها باشه وربه این وله شنها می وانید. با تطولاتی. فندن نی بر 
ی ۳ ۳ ما مردم 
عجم در سرزمین فارس, هنگامی که تعداد زیادی از دشمنانمان ناگهان به 
سوی ما هجوم(1) می آوردند, خندق هایی را حفر می کردیم. بنابراین جنگ 
تنها در مکان های مشخص صورت می گرفت. در این 2 
السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: سلمان, 
رهنمود درستی ارائه داده است. این گونه بود که رسول الله صلی الله 
علیف و ات اهر فر مهد کم از خاه اجه با وان مود وا ندیه کرد 


شده 
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1- [1] - یدهمهم: ناگهان به آنها هجوم برد, دهم: تعداد بسیار «نهایه, ج 2, 
ص 145». 


2- [2] - مسح الارض: زمین را پیمود و آن را اندازه گرفت «صحاح, ریشه 
مسحج»؟. 


و در هر بیست يا سی قدم گروهی از مهاجرین و انصار قرار داده شود تا 
مشغول حفر خندق شون بتابد این ول دا ضلوم. اللم. علیه و اه امر 
فرمود تا بل و کلنگ ها را پیورند و رسول خدا صلی اللهعله و له کلنگی 
را برداشت و خود مشغول کندن خندق در مکانی که برای مهاجرین در نظر 
ای ۲ ی وی و ی ی هس 
بیرون انتقال می داد تا این که رسول خدا صلی الله علیه و آله عرق کرد و 
بی حال و ناتوان شد و فرمود: زتدحاتت حز زند کانین آخرت نیست؛ خدابا ! 
مهاجرین و انصار را ببخش و بیامرز. چون مردم رسول خدا صلی الله علیه 
و اله را مشغول حفر خندق دیدند. بر تلاش خود در کندن, افزودند و خاک 
ها را به سرعت به بیرون از خندق انتقال دادند و در روز دوم. از صبح زود 
مشغول حفر شدند و رسول خدا صلی الله علیه و اله در مسجد فتح 
نلشسته بود, در حالی که مهاجرین و مشغفول حفر خندق بودند, به 
صخره ای برخوردند که کلنگ ها در آن کارگر نبود. پس جابر بن عبد الله 
انصاری را به دنبال رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادند تا ایشان را 
از این مسئله باخبر سازد. جابر می گوید: به سوی مسجد رفتم و دیدم که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در مسجد به پشت دراز کشیده و ردای 
خود را زیر سرخود قرار داده و سنگی را به شکمشان بسته بودند. به 
حضرٍت عرض کردم: ان ول حوا امن یس رنه انم کت ای ها 
کر ان کارگر نیست. حضرت پس از شنیدن این جمله برخاست و به 
سرعت نزد آن صخره امد. سپس یک ظرف اب خواست و با ان صورت و 
دو ساعد خود را شست و روی سر و پاهای خود مسح کشید. تقییرن. از آن 
آف نوشید و مقداری از آن آب موجود در دهان خود را بیرون انداخت. پس 
آب را بر روی آن صخره ریخت و کلنگی را برداشته و با آن ضربه ای به آن 
صخره وارد نمود. سپس برقی زد و ما در نور آن برق, کاخ های شام را 
مشاهده نمودیم. سپس حضرت, ضربه دیگری وارد نمود و برق دیگری زد و 
ما در نور آن برق؛ کاخ های مدائن را دیدیم. سپس حضرت؛ ضربه دیگری 
به آن صخره وارد نمود و برق دیگری زد و در آن کاخ های یمن بر ما جلوه 
گر شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ۵ این سرزمین ها 
که در آن برق زده بود را بر شما خواهد گشود و شما انها را فتح خواهید 
کرد. مس ان عراز فانک ا‌های سار گر 
پاشیده می شود. جابر می گوید: چون مشاهده نمودم که 
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پیامبر .صلی الله. غلیه و آله. نسکی, را بز روی شکم خود قرار داده بود, 
دانستم که حضرت, گرسنه است. پس به حضرت عرض کردم: ای رسول 
خدا ! ایا میل به غذا دارید؟ حضرت پاسخ داد: ای جابر. چه غذایی نزد تو 
است؟ جابر می گوید: پاسخ دادم: یک بز مادم(1) و یک صاع (پیمانه) گندم 
دارم. حضرت فرمود: و ۱ را درست کن. جابر 
ففت. فویذ" نزد همسرم رفته و به او امر کردم که گندم را آرد کند و خود, آن 
بز را ذیح کرده و پوست کندم و به همسر خود امر کردم که با آن آرد, نان 
بپزد و آن بز را پخته و بریان کند. چون از اين امور فارغ گشتم, نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمدم و عرض کردم: ای رسول خدا ! پدر و مادرم 
فدای شما باد ! غذا آماده است. پس با هر که دوست دارید به خانه ما 
بيایید. پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست و به کنار خندق رفته و سپس 
فرمود: ای جماعت مهاجرین و انصار ! دعوت جابر را پاسخ گویید و بیایید به 
منزل او برویم. جابر می گوید: هفتصد مرد درون خندق بودند و همگی از 
خندق بیرون آمدند. سپس پیامبر از ز کنار هر یک از مهاجرین و انصار که می 
گذشت به آنان می فرمود: دعوت جابر را پاسخ گویید. جابر می گوید: به 
خانه رفتم و به همسرم گفتم: به خدا قسم, محمد رسول الله صلی الله 
علیه و آله. شمار زیادی را دعوت کرده است و غذایی که نزد تو موجود 
است. جوابگوی اين همه میهمان نیست. همسرم گفت: آیا پیامبر صلی الله 
علیه و آله را از مقدار غذایی که نزد ما است, آگاه نساختی؟ جابر می 
گوید: پاسخ دادم: آری. همسرم گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله داناتر 
است نسبت به تعداد مهمانان هایی که دعوت کرده است. جایر می گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه شد و نگاهی به دیگ انداخت و 
سپس فر مود: غذا| را بکش و باقی بگذار. سیس به تنور نگاهی کرد و 
سیس فرمود: نان بیرون بده و باقی بگذار. سیس ظرفی(2) ها 
نان را در آن ترید کرد و از آن آبگوشت کشید و فرمود: ای جابر ! ده تن از 
میهمانان را نزد من بیاور. جابر می گوید: ده تن را نزد حضرت بردم و آنها 
از آن ابگوشت خوردند تا این که سیر سیر شدند و در کاسه 


ص :366 
1- [1] - عناق: ماده بز «لسان العرب, ريشه عنق». 
2 [2] - ضفحه: ظرفی به مانند کاسه گشاد می باشد. «المعجم الوسیط, 


ريشه صحف » 


آنان جز آثار انگشتشان چیز دیگری مشاهده نمی شند. سیس پیامبر صلی 
الله غلیمو الة فرفوو آی‌سایر ای دس را بر انم تیا وی خایر هی کوید؛ 
آن را نزد حضرت آوردم و آن ده تن از آن خوردند. سپس حضرت فرمود: 
ده تن از میهمانان 7 نزد من بیاور. جابر می گوید: ده تن را نزد حضرت 
وا ی و ار سر ور 
آنان جز آثار انگشتشان چیز دیگری مشاهده نمی شند. سیس پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: یک دست بز را برایم بیاور. و آن ده تن از آن 
خوردند و رفتند. سپس حضرت فرمود: ده تن دیگر را نزد من بیاور. جابر 
قی: گرد ده تن را نزد حضرت بردم و از آن آبگوشت خوردند تا سیر سیر 
شدند و در کاسه آنان جز آثار انگشتشان چیز دیگری مشاهده نمی شد. 
سپس حضرت فرمود: ای جابر ! یی دست بز را برایم بیاور. خانز هن وید 
آن را آوردم و به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! یک بز چند دست 
دارد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: دو دست. جابر می گوید: 
عرض کردم: سوگند , به کسی که تو را به حق؛ به پیامبری مبعوث کرد, سه 
دست :رانا ن. آوروم. پاش صلی الم عایه و الم فرموو: ای.عایر! کر 
خاموش می ماندی, تمام این میهمانان می توانستند از دست آن بز 
بخورند. سپس فرمود: 2۳ جابر ! ده تن را نزد من بیاور. جابر می گوید: آن 
میهمان ها را ده تا ده تا نزد حضرت می آوردم و آنها می خوردند تا آن که 
همه از آن آبگوشت خوردند و به خداوند سوگند ! برای خود ما نیز از آن غذا 
به مقداری ماند که غذای چند روز ما را تامین نمود. جابر می گوید: رسول 
خواه‌ضای اللف نت آله ان دون با حفر موه برای آنسشت ورب 
قرار داد و بر روی هر درب, یک مرد از مهاجران و یک مرد از انصار به 
همراه گروهی که از آن خندق محافظت کنند, قرار داد و قریش به همراه 
قبائل کنانه, سلیم, هلال روی آورده و در رغابه(1) اردو زدند. اين در حالی 
بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله سه روز پیش از ورود قریش, کار 
حفر خندق را به پایان رسانده بودند و قریش به همراه حیی بن < 

روی آورد و چون در عقیق اردو زدند, حیی بن اخطب, در دل شب, نزد بنی 
ی دژ خود و وفادار به عهد رسول خدا صلی الله علیه و 

بودند» 
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1- [1] - زغابه: منطقه ای نزدیک مدینه «معجم البلدان, ح 3. ص 141». 


آمده و درب دژ را کوبید. کعب بن اسد صدای کوبیدن درب را شنید و به 
همسر خود گفت: این برادر تو است که برای قوم خود نحسی آورده و حال 
آمده تا برای ما نیز نحسی آورد و ما را هلاک سازد و به ما امر کند تا عهد 
میان خود و محمد صلی الله علیه و آله را بشکنیم, در حالی که محمد صلی 
الله علیه و آله به ما وفا نموده و حسن هم جواری خود را به ما نشان داده 
است. کت اند ار ان هی آس و مس ی مس سا 
رفت و گفت: تو کیستی؟ | و پاسخ داد: من. خیی بن اخطب هستم که عزت 
روزگار را برایت آورده ام. کعب پاسخ داد: بلکه ذلت و خواری روزگار را 
برایم آوزده اق: خیی بن اخطب بن او گفت: ای کعب ! این قریش است که 
را تا 
عقیق اردو زده است و این فزاره است که به همراه فرماندهان و بزرگان 
خود در زغابه اردو زده اند و سلیم و دیگر قبائل در دژ بنی ذبیان اردو زده 
اند و محمد و اصحابش هرگز قادر نیستند از دست این تعداد بسیار جان 
سالم به در برند. پس درب را بگشا و عهد میان خود و محمد صلی الله 
علیه و آله را بشکن. کعب پاسخ داد: در را به روی تو نمی گشایم, از همان 
جایی که آمدی بازگرد. حیی گفت: تنها دلیل این که تو درب را به روی من 
تخیف. اف قاووت(1) گندمی است که در تنور می باشد و بیم آن داری 
که در خوردن آن با تو سهیم شوم. پس درب را بگشا که من قصد خوردن 
آن:ز | تدارن.ه و از آن دز امانی. کقتب به او گفت: خداوند تو را لعنت کند! 
از دری ظریف بر من وارد شدی. تفای کت درب را به روی او 
تعتنا نید آنان درب را به روی او گشودند. حیی بن اخطب گفت: ای کعب. 
وای بر تو! عهد میان خود و محمد را بشکن و با نظر من مخالفت نکن" 
زیرا محمد, هرگز از اين تعداد بسیار جان سالم به در نمی برد و اگرٍ این 
فرصت را از دست دهی, دیگر فرصتی مانند اين را به دست نخواهی آورد. 


جابر می گوید: تمام رسای بهود که در داخل دژ بودند مانند: غزال بن 
شمول, پاسر بن قیس, رفاعه بن زید, زبیر بن باطا گرد یکدیگر امدند و 
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1- [1] - جشیش: قاووت گندم, مفرٍد آن جشيشه است و طریقه پخت آن, 


اين است که گندم, بایذ بة خویی ارق شود و کوشت: با خرما .در آن قرار 
داده شده و پخته شود. «اقرب الموارد, ريشه جشش». 


چه نظری دارید؟ آنان پاسخ دادند: تو مولا و فرمانروای ما هستی و فرمان 
توء مورد اطاعت و پذیرش ما است و کسی هستی که حرف آخر را در عهد 
و پیمان ما می زنی. پس اگر عهد میان خود و محمد را بشکنی ما نیز آن را 
می شکنیم و اگر بر آن عهد بمانی ما نیز بر آن می ایستیم و اگر بیرون 
روی ما نیز با تو بیرون می آییم. زبیر بن باطا که پیرمردی سالخورده, 
کار آزموده و نابینا بود, گفت: در تورات که خداوند آ را در سفر (کتاب) ما 
نازل کرده است. خواندم که پیامبری در آخر الزمان مبعوث می شود و 
مکان قیام و دعوت او در مکه است و به سوی مدینه که در این بحخیره(1) 
است مهاجرت می کند و بر الاغ برهنه سوار می شود و عبایی(2) بر تن 
می کند و به خرده های نان و دانه های ریز خرما اکتفا می کند. او هميشه 
لبخند بر لب دارد و بسیار خونریز است. سرخی در چشمان او است و مهر 
نبوت, میان دو کتف او زده شده است. شمشیر خود را بر روی شانه خود 
قرار می دهد و به اين که با چه کسی روبرو و پیکار می کند, اهمیتی نمی 
دهد. نفوذ و سلطه او به مناطقی که حتی اسبان و شتران را یارای پیمودن 
آن: تفن ی رزبود: پس اگر اين پیامبر. محمد صلی الله علیه و آله باشد, 
اینان (احزاب) و همراهانشان هیچ ترسی در دل او نخواهند انداخت و اگر 
این کوه های سر به فلک کشیده با او درگیر می شدند, او بر آنها غلبه پیدا 
صعع. گزاد: حیی گفت: این هرد (فخفد): آن بیافیر نامیزده شدم.در تورانت 
نیست . ؛ زیر| آن پیامبر از بنی اسرائیل بود . ولی این مرد» از عرب و از 
نوادگان اسماعیل است و هرگز_ بلی اسرائیل پیرو نوادگان اسماعیل 
نمی باشند ؛ زیرا خداوند. همگی آنها را بر دیگر مردم برتری داد و نبوت و 
فرمانروایی را در میان آنان قرار داد و ما با موسی پیمان بسته بودیم که 
هه باسر اسان قاورنم مر آن کیک تربانن بای ها تام کم 
شعله های آتش, آن را ببلعند و محمد, نشانه ای با خود ندارد و طرفداران 
خود را با جادو گرد یکدیگر آورده است. حیی بن اخطب می خواست به 
وسیله این سخنان بر آنان غلبه یابد. پس همچنان آنان رااز نظرشان 
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تقو تور ول ها صلی لاه ام وم 
مصغر بَحرّه است. «نهایه, جح 1. ص 100». 

[2 ] - شمله: پوششی است که مرد به خود می پیچد. «المعجم 
الوسیط- ريشه شمل». 


منصرف می کرد تا آن که او را اچایت نمودند و نظر او را پذیرفتند. پس 
نوشته شده را شاد آنان, آن | 
گرفته و پاره پاره کرد و گفت: دیگر همه چیز تمام شده است, خود را 
۱ این خبر به گوش رسول خدا صلی الله علیه 
و آله رسید و او را بسیار اندوهگین ساخت و هراس در دل اصحاب پیامبر 
صلی الله علیه و اله انداخت. 


بتن رفتول ها صلی اللت علیه و آله بمسعد ین فعادو آسیدین خصیر که 
از قبیله اوس بودند و بنی قریظه از هم پیمانان اوس به شمار می امدند, 
فرمود: نزد بنی قریظه بروید و ببینید که چه کار کرده اند. پس اگر آن عهد 
میان ما و خود را شکسته بودند. به هنگام بازگشت نزد من, هیچ کس را 
باخبر نسازید و تنها مبهم وار به من بگویید: «عضل و القاره». سعد بن 
معاذ و اسید بن حضیر به پشت درب دژ رسیدند و کعپ از بالای دژ به آن 
دو نگریست و به سعد و رسول خدا صلی الله علیه و آله دشنام داد. سعد 
به به او گفت: به خداوند سوگند! قریش می گریزند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دژ تو را به محاصره درخواهد آهرد ه نو را به. لت زر و 
خواری(2) خواهد کشاند و گردنت را خواهد زد. سیس سعد و اسید, نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با زگشتند و گفتند: «عَصّل و القاره» رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن دو قبیله مورد لعنت قرار گرفتند؛ زیرا 
ما آنان را به نشکستن پیمان امر فرموده بودیم. دلیل اين که پیامبر صلی 
الم لت و الم هش ماس داد ار ماع فا 
نام عضل و القاره را به زبان بیاورند, این بود که در عهد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله قريش, جاسوسانی را گمارده بود تا از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برای آنان خبر برند و عضل و القاره دو قبیله عرب بودند که 
اسلام آورند و پس از آن سر باز زدند و هرگاه قبیله ای از اسلام سر باز 
می زد آن دو قبیله مثل زده می شدند و گفته می شد: «عضل و القاره». 
خی نه اخطتب برد آنه شفیان. و فریتن بار کشت ه انان را از این که بتی 
قریظه پیمان میان خود و 
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[- [1 ] - 3 صَغر: مذلت و ستم «لسان العرب, ريشه صغر». 
2 [2] - قماءه: ذلت ۳ «المعجم الوسیط, ريشه قما». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله را شکستهاند. با خبر ساخت و قریش از 
این خبر شادمان گشتند. تعیم بن مسعود اشجّعی که سه روز پیش از 
رسیدن قریش به نزدیکی خندق اسلام آورده بود, در دل شب, نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! من به خدا 
ایمان آورده و شما را تصدیق نمودم و ایمان خود را از کفار پنهان داشتم؛ 
پس اگر دستور فرمایید که به یاران شما بپیوندم و شما را در اين جنگ 
کنم, اين کار را خواهم کرد و اگر دستور فرمایید که میان بهود و 
قریش جدایی بیندازم و بهود را وادارم که از یاری قریش دست بردارند و 
از دژ خود بیرون نیایند. اين کار را: نیز با جان و دل می پذيريم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: میان یهود و قریش جدایی بینداز؛ زیرا به 

هار من ای کارا ره ها را کی 
تا کدارین ات فص بد ولا هی لاه هه ااه رک کرو نا 
به من این اآذن را می دهید که درباره شما هر خبر دروغی را که خواستم 
بگویم؟ حضرت پاسخ داد: هرچه که به ذهنت می رسد بگو. پس نعیم نزد 
ابو سفیان آمد و بة او گفت: و از محبته من تشنیت: یه خودنان: | کاق هستی 
و نصیحت و محبت من این است که خداوند. شما را بر دشمنتان پیروز 
سازد. به من خبر رسیده که محمد با بهود به توافق رسیده که آنان وارد 
شوند و سپس به مخالفت با شما برخیزند و محمد به آنان 
وعده داده که اگر این کار را بکنند, دو یار آنهاء بنی نضیر و بنی قیتقاع که 
محمد آنان را از مدینه بیرون رانده بود واه توا ابا زره دنه .سین 
بازگرداند. پس مصلحت نمی بینم که از آنان بخواهید تا وارد لشکر شما 
شوند مگر آن که گروگان هایی از آنان گرفته و به مکه بفرستید تا از مکر 
قه زاو کزد آنی انان در امان بمانید. ابو سفیان به او گفت: خداوند, تو را 
موفق بدارد و جزای نیک به تو عطا کند! افرادی مانند تو بهترین و هدایت 
کننده ترین پندها را به انسان می دهند. این درحالی بود که نه ابو سفیان و 
نه هیچ یک از یهود, از تلا آوردن نعیم آگاه نبودند. نعیم پس از ملاقات با 
ابو سفیان بلافاصله نزد بنی قریظه آمد و گفت: ای کعب ! تو از محبت من 
نسبت به خودتان آگاهی. به من خبر رسیده که ابو سفیان گفته است: ما 
اين بهودیان را از دژ خود بیرون می آوریم و آنان را در صف اول ون 
تیررس محمد قرار می دهیم. پس پس اگر بهود بیروز شوند, آوازه این پیروزی 
ما بودند, بدین 
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نله آنان زد خط.مف م‌ خی فرار مین کیزند وه تمی توانته از پبشت سر 
آسیبی به ما برسانند. پس مصلحت نمی بینم که از قریش بخواهید تا وارد 
لشکر شما شوند, مگر آن که ده تن از اشراف و بزرگان قریش را در دژ 
خود به عنوان گروگان نگهدارید تا بدین وسیله اگر بر محمد صلی الله علیه 
و اله پیروز نشوند ان عهد و پیمانی که میان خود و محمد بسته بودید را به 
شما با زگردانند؛ ؛ زیرا اگر قريش بگریزد و بر محمد پیروز نشود, محمد با 
شما وارد جنگ خواهد شد و شما را خواهد کشت. بنی قریظه با شنیدن این 
کلام گفتند: آفرین بر تو! ما را نصیحتی بس شیوا نمودی. تنها در صورتی از 
دژمان بیرون می رویم که افرادی از قریش را به عنوان گروگان در دز 
خود نگهداریم. قریش به سمت خندق آمدند و چون نگاه آنان به خندق 
افتان کففند: این نیرنگی است که نزد عرب, سابقه نداشته است. برخی به 
قریش گفتند: این تدبیر مردی از سرزمین فارس است که يار محمد صلی 
الله علیه و آله می باشد. در این هنگام عغمرو بن عبد وذ, هبیره بن هب و 
ضراز بنخطاب:به ختدق زسیدنخر.دز الی که رسول خذا صلن الله علیه 
و آله اصحاب خود را جلوی خویش آرایش می داد. آن سه تن فریادی بر 
سر اسبان خود کشیده و از روی خندق جسته و به آن سوی خندق که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن جا بود, رفتند و تمام پاران رسول 
خدا صلی الله علیه و اله پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و اله قرار 
گرفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله را پیش انداختند و مردی از 
مهاجرین که فلانی بود به مرد کنار دست خود که از برادرانش بود, 

آیا اين. شیظان. (عمرو) زا نمی بینی؟ به. خداوند سوکند! هیچ کس قادر 
نیست از دست او جان سالم به در برد. بیایید محمد صلی الله علیه و آله 
را پیش اندازیم تا با عمرو پیکار کند و ما به قوم خود بپيوندیم. در این 


هنگام خداوند آیه «قّ بقلم ال الَمتوقین منکم والقایلین لاخوانهم هَلمّ ای 
ولا یائون لاس الا قلیلا * أشِحَة عَلیْکَمْ قادا جاء الحَوّف زر امه هم ینظرون 
الیک تذوژ عم کالّذی کی 1 من الَمَوّت فلذا ذهبٍ الجوود توکم 
بالستو جدار أَشْخْة علی الحَیّر ولیک 1 بوْمبُوا قبط اللّْ أَعْمَالَهُم وکا 
دَلِک عَلی الله جسیدا »(1) آخداوند کارشکتان ( (و 
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1- [1] - احزاب/ 18-19. 


مانع شوندگان) شما و آن کسانی را که به برادرانشان می گفتند: نزد ما 
بیایید و جز اندکی روی به جنگ نمی اورند (خوب) می شناسرد* بر شما 
بخیلانند و چون خطر فرا رسد تا رای ی ان ی یک 
را فرو گرفته چشمانشان در حدقه می چرخد (و) به سوی تو می نگرند و 


چون ترس برطرف شود شما را با زبانهایی تند نیش می زنند و بر مال 
حريصند. آنان ایمان نیاورده اند و خدا اعمالشان را تباه گردانیده و اپن 


(کار) همواره بر خدا آسان است ] را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نازل کرد. غمرو بن [عبد] ود نیزه ح_ 2 در زمین فرو برد و اطراف آن 
جولان داده و رجزی می خواند و می 


و لقد بححث من الندا 
ع‌ِ 
۶ بجمعکم: هل من مبارز؟ 


آن قدر در میان شما جمله «هل من مبارز؟» (آیا مبارزی در میان هست؟) 
را فریاد زدم که صدایم گرفته است. 


ع‌ِ 
و وقفث اذ جَبن الشْجا 
ع مواقف القرن المُناجز 


و در جایگاه بسیار خطرناک و لرزه آوری ایستادم که همه شجاعان از 
ایستادن در چنین جایگاهی می هراسند. 


اش کذلک ل ارل 

مَتسَرّعاً تحو الهزاهز 

من, این گونه هستم و همچنان به سوی فتنه ها شتابان هستم. 
اٍنْ السْجاعة فی القتی 

و الجُودٌ من خیر القرایز 


شجاعت, درون جوانمرد است و بخشش و کرم یکی از بهترین خصلت ها 


است. 


کر این شاخ لش یعیش له ات و رمع کی 
خاضر انست با این سک: کار کنده هبح کین خواست شامیر صلن ال علید 
ق آله زا اخایت کون و امین العومیی علیم الاح رخا ست و مج شام 
صلی ات و اد 
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عرض کرد: ای رسول خدا! من با او پیکار می کنم. رسول خدا صلی الله 
ِ و اله فر مود: ای علون ۱ این ِ_ مرو بن عبد ود دلاور پلیل(1) 
یا ما 2 ۵ 
تزدیکی, روا خها.ضلی اللم:علبه و الم رفت و زسول دا ضلی, الم غلبم 
و آله با دستان خود عمامه را بر سر حضرت علی علیه السلام بست و 
شمشیر او ذو الفقار را به او داد و فرمود: برو با این مرد بجنگ. رسول 
خدا صلی آلله علیه و آلّه همچنین فرمود: خدایا !او را آز مقابل, پشت سره 
فنات »راد هقی وفت+ فین. فزرهود" 

لا تعجَلن ققد آنا 

ک مُجیبٌ صوتک یر عاجز 

شتاب مکن چرا که اجابت کننده ندای تو که مرد توانایی است. به سوی تو 
امده است. 

دو نیو و بَصیرو 

و الطدق مُنجی کل فائز 

او صاحب اراده و بصیرت است و صداقت. نجات بخش تمام کامیابان 
است. 

[ثی لارجُو آن آقيم 

عَلیک نایِحه الجَنایْز 

من امیدوارم که زن نوحه گر (بساط عزا) را بر سر جنازه تو بگمارم. 

من صَربو تجلاء یبقی 


صوئها بَعد العَرَّاهز 


و این کار را با ضربه ای جانکاه که صدایش پس از فتنه ها باقی خواهد 
ماند, انجام خواهم داد. 


عمرو به علی علیه السلام گفت: تو کیستی؟ علی علیه السلام پاسخ داد: 
من علی بن ابی طالب. پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
داماد او هستم. 
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عمرو گفت: به خداوند سوگند ! پدرت. دوست و ندیم من بود و من میلی به 
کشتن تو ندارم. پسر عموی تو با فرستادن تو به سوی من در امان نخواهد 
ماند؛ زیرا من این نیزه ام را در تو فرو خواهم برد و تو را با آن از روی 
ی ی بان ای ار ی . امیر 
المومنین علیه السلام به او فرمود: پسرعموی من از این مطالب آگاه بود 
که اگر تو مرا بکشی, من وارد بهشت و تو وارد جهنم خواهی شد و اگر من 
تو را بکشم تو وارد جهنم خواهی شد, در حالی که من در بهشت هستم. 
عمرو پاسخ داد: ای علی ! هر دوی آنها (بهشت و جهنم) ارزانی تو باد که در 
این صعوت سمل باعادلاند آق. اشتک. فقلی عابه السلام مرمند: اج 
عمرو! این بحث و جدل را رها کن؛ من درباره تو شنیده ام که تو به پرده 
کعبه, دخیل بسته بودی و می گفتی: هر کس که در جنگ, سه خصلت را بر 

من عرضه دارد و از من بخواهد, یکی از آنها را اجابت کنم. تب 
را بر تو عرضه می دارم و یکی از آنها را اجابت کن. عمرو گفت: ای علی ! 
آنها را پر من عرضه دار. علی علیه السلام فرمود: یکی از آنها اين است که 
به یگانگی خداوند و نبوت محمد صلی الله علیه و آله شهادت دهی یعنی 
بگویی: لا اله الا الله و محمد رسول الله. عمرو پاسخ داد: اين کار را 0 
مخواه و خصلت دوم رایکو علی علبه السلام. قرمود این که بار کردی. و 
این تام را آدکی سا خسول ها ضلی ال له و اله نصا کی جرا 
که ار اه ول شدا سای الله اتمه القا یر انا خموهاون اند 
شما که از قبیله او هستید و از چشم او به او نزدیک ترید, احترام بیشتری 
کسب می کنید و اگر او کاذب باشد., دزدان و اوباش عرب نیز برای از پای 
در آوردن او کافی اند. عمرو پاسخ داد: آیا با این کار, زنان قریش از من 
قی را یا را اس اه و کی 
به جنگ پشت نمودم و قومی را که مرا نماینده خود قرار دادند, تنها 
گذاردم؟ ! علی علیه السلام فرمود: خصلت سوم این است که از اسب خود 
پایین آیی, چرا که تو سواره و من پیاده هستم, تا با هم پیکار کنیم. عمرو از 
اسب خود پایین جهید و آن را پی کرد و گفت: این خصلتی است که گمان 
کی کر کنف ان ی هرا سس اطر ارات ید 
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- [1] - قسمه ضیرّی: یعنی ناعادلانه «القاموس المحیط. ريشه ضوز و 
ريشه ضاز» و «لسان العرب. ريشه ضیز». 


سپس عمرو پیکار را آغاز نمود و با شمشیر خود ضربه ای را بر سر علی 
غلیه الشلام وجه‌علی علیه السلام شیر شود را ذر برایر آن ظریه فرار دانءو 
ان فص مب کاس اس ع یر علی بل 
السنلام اضانت نمود. و تانت ماند. علی علیه. الشلام به عفر کفت:*: ای 
عمرو ! آیا برای تو که دلاور عرب هستی کافی نیست که من خود به پیکار 
تو آمدمر ولی تو, کسی را به پشتیبانی از خود فراخواندی؟ عمرو در این 
هنگام, نگاهی به پشت سر خود انداخت و بلافاصله علی علیه السلام ضربه 
آی ِ بر دو ساق عمرو فرو آورد هط دی زا رقم عود: با درگیری آن دو 
که 
که علی علیه السلام بر سینه عمرو بن عبد ود نشسته و ریش او را به 
دست گرفته و می خواهد سر از تن او جدا کند. علی علیه السلام سر از 
تن عمرو جدا کرد سپس سر او را گرفت و در حالی که به خاطر ضربه 
عمرو, خون از سرش می چکید و شمشیر او نیز خون الود بود. به سوی 
دول دا لاله علیمته الص رت و ال گس مره در دست اد 
بود. می فر مود: 


آنا علیهٌ و ابق عَبدٍ المْطْلب 
الموث یر لِلقتّی من الهَرّب 
من علی و فرزند عبد المطلب هستم. 
مرگ برای جوانمرد بهتر از فرار است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! آیا با خدعه او را به قتل 
رساندی؟ علی علیه السلام پاسخ داد: آری, ای رسول خدا ! جنگ, اد 
خدعه و نیرنگ است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله زبیر را برای 
جنگ با هُبیرّه بن وّهب فرستاد و زبیر ضربه ای را بر سر هَبْیّه فرود آورد و 
سر او را شکافت. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله به عمر بن 
خطاب امر فرمود تا با ضرار بن خطاب بجنگد. چون ضرار به جنگ عمر 
آمد, عمر خواست تیری را به سوی او پرتاب کند. ضرار به عمر گفت: وای 
بر تو ای پسر صَهّاک, آیا در مبارزه تن به تن, از تير استفاده می کنی؟ به 
خدا سوگند! اگر به سوی من تیر بیندازی, تمام پیش قراولان مکه را می 
کشم. در اين هنگام عمر, شکست خورد و ضرار به سوی آو رفت و با سر 
خود به نیزه اشاره کرد و سپس گفت: آقرعضر ات را نکهدار: زیرا من 
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قسم یاد کرده ام که هر گاه که توانایی قتل یک قریشی را پیدا کردم, او 
را به قتل نرسانم. عمر این لطف او را فراموش نکرد و پس از آن که به 
خلافت رسید, او را حاکم گردانید. رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدت 
پاتزده روز در خندق با آنها چنگید. ابو سفیان به حیوخ بن اخطب گفت: وای 
برتو ای بهودی ! پس قوم تو کجاست؟ حییْ بن اخطب نزد بهود (بنی 
قریظه) رفت و گفت: وای بر شما! از دژ بیرون بيیید. چرا که با شروع 
جنگ پیمان میان شما و محمد شکسته شده و الان شما نه هم پیمان با 
قریش و نه هم پیمان با محمد هستید. کعب گفت: ما تنها در صورتی از دژ 
بیرون می آییم که قریش ده تن از بزرگان خود را به ما بدهد تا به عنوان 
گروگان در دژ ما باشند تا بدین وسیله اگر قریش بر محمد پیروز نشد, عهد 
میان محمد و ما را باز گردانند. پس اگر ما ترای. خن بیر ورن آییم و قریشن 
پس از شکست بگریزد و ما در خانه هایمان بمانیم. محمد, به ما حمله می 
کند و مردان ما را می کشد و زنان و فرزندان ما را به اسارت می برد؛ 
ولی اگر بیرون نیاییم شاید محمد دوباره عهد ان مات ور را حفظ کند. 
حییث بن اخطب به کعب گفت: امید بیجایی داری؛ چرا که با شروع جنگ 
عرب با محمد, پیمان میان شما و محمد. شکسته شد و الان شما نه هم 
پیمان با محمد و نه هم پیمان با قریش هستید. کعب گفت: این از نحسی و 
ی اس بر ؛ چرا که تو پرنده ای هستی که فردا به همراه قریش 
پرواز می کنی و ما را در خانه هایمان تنها می گذاری و محمد به ما حمله 
ضو .کنن: حیوج بن کعب گفت: به خداوند موسی سوگند می خورم که اگر 
وب و و هی ما سب 
کر فونش افرادی را بهعنوان گروگان به ما دهد از دژ ری یآ 
وگرنه این کار را نمی 


شدعب شوی رت را کرو انا را ایشماحرا: اکاه 
ساخت. چون حییْ بن اخطب گفت که بنی قریظه افرادی را به عنوان 
گروگان می خواهد, ابو سفیان گفت: به خداوند سوگند ! این اولین نیرنگ 
آنان است. نعیم بن مسعود, راست گفته بود. ار را 
خوک نداریم. چون جنگ بر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
طول انجامید, محاصره آنان تنگ تر شد. همچنین در آن موقع هواء بسیار 
سرد بود و آنان از گرسنگی نیز رنج می بردند و از بهود, بسیار می 
ترسندند. در آن هنکام تون که متاففین ستخانتی را ابه زبان آوردتد که 
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آوتد در فر ان کر نموده اس ام اضحات زرس‌ل خدا ضلی الله. علره 
و آله جز تعداد اندکی, منافق شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش 
از اين به اصحاب خود گفته بود که احزاب عرب با یکدیگر متحد می شوند 
و از رو به رو به ما حمله مد ودک ها ای زد 
پشت سر از آنها بترسیم و آنان تلاش زیادی می کنند. ولی سرانجام و 
عاقبت امر, به نفع من و به ضرر آنها است. چون قریش برای جنگ آمدند و 
بهود, نیرنگ ورزبدند: منافقان گفتند: وعده خدا| و رسولش, فریبی بیش 
نبوده است. گر هی از منافقان_ خانه هایی در اطراف مدینه داشتند. . پس به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردند: ای رسول خدا! آیا به ما 
اجازه می دهید به خانه هایمان که در اطراف مدینه است بازگردیم ؛ چرا که 
آن خانه ها حصارهای پستی دارد و : بیم. آن دآرنم که بهود به آنها شبیخون 
بزنند. گروه دیگری نیز گفتند: بیایید 0( بگذاریم و به 
اعراب بادیه نشین پناهنده شویم . ؛ چرا که تمام وعده های محمد پوچ و 
وی سوم اس فص ضدا للم الله خلت له مه اضتاست اهر 
فرموده بود که شب هنگام از مدینه محافظت کنند وامیر المّمنین علیه 
الهلام هام .شت: ار کل آشکر مخافظت فی. کرد بسن آکر. کسی: از 
فرع صر کی آتحاق عم د اف ان لخن با اد شکار هی تقو تین 
امیر المومنین علیه السلام از خندق عبور می کرد و به نزدیکی قربش می 
رفت تا آن را زیر نظر بگیرد و تمام شب را به تنهایی بیدار می ماند و نماز 
هقف کزارد و به هنکام ضیع یه سنت خود. باق می کشت و مسجد امیر 
الغوهنین در آن سا معروق‌داشت هر کی که مب داند نه آن جا مي رود 
و در آن مسجد نماز می خواند و مسافت آن از مسجد فتح تا عقیق بیشتر 
ار فاضله بات کردن ایک کر از کفان است: 


عون رتسول خدااصلی الله یه وراه ربا ان ود را نم خا راهان 
شدن محاصره مشاهده نمود؛ ب ‏ م که هر است که الان 
مسجد فتح بر روی ان است, رفت و دعا فرمود و با خداوند, پیرامون وعده 
اش را هی ی رسدل را ضای لاه اه باه اه ها 
عرض کرد: ای فریاد رس 
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ِ [1 ]> وج آندازم پزیات کردن یک بر را کفیند اسان الخرت: وه 
علا»>. 


دردمندان و ای اجابت کننده دعای درماندگان و ای برطرف کننده اندوه 
بزرگ! تو مولا و ول من و ولیْ اجداد پیش از من هستی. اندوه, غم و 
غصّه مرا برطرف کن و شر این قوم را با نیرو, توان و قدرت خود رفع 
ساز. در اين هنگام, جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نازل شد و گفت: ای محمد! خداوند عر و جل سخن و دعای تو را شنیده و 
مورد اجابت قرار داده است و به دبور (باد) امر فرموده تا به همراه 
فرشتگان: فریش, و احزاب را شکست دهد. خداوند آن باد را به سوی 
قریش فرستاد و آنان شکست خوردند و خیمه هایشان کنده شد. در این 
هنگام جبرئیل علیه السلام نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و آله را از اين 
موضوع آگاه ساخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله حذیفه بن نعمان را 
که در نزدیکی او بود صدا زد و جوابی نشنید. سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بار دیگر حذیفه را صدا زد و دوباره جوابی نشنید. سپس برای 
بار سوم او را صدا زد و حذیفه عرض کرد: بله. ای رسول خدا ! رسول خدا 
فرمود: تو را صدا می زنم و به من جواب نمی دهی؟ ! حذیفه پاسخ داد: 
دلیل آن: ترس» سرما و گرسنگی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: به درون اين قوم (قریش و احزاب) برو و از آنان برایم خبر بیاور و 
هیچ کاری انجام ند تا آن که نزد من باز گردی؛ زیرا| خداوند مرا آگاه 
ساخته که بادها را به سوی قریش فرستاده و آنان را شکست داده است. 
حذیفه گفت: در حالی که از سرما می لرزیدم به راه افتادم. به خداوند 
سوگند! به محض این که از خندق گذشتم چنان شدم که گویی در حشام 
هستم. پس به سوی خیمه بزرگی رفتم و در آن جا آتشی خاموش و روشن 
می شد و متوجه شدم که ابو سفیان, در آن خیمه است. ابو سفیان خصیه 
های 9 را بر روی آتش آویزان کرده بود و از شدت سرما می لرزید و 
می گفت: ای جماعت قریش ! اگر بخواهیم ۳ آسمانیان- به گمان محمد- 

پیکار کنیم, توان پیکار با آنان را نداریم و اگر بخواهیم با زمینیان پیکار کنیم, 
قادریم بر آنها غلبه کنیم. سپس گفت: هر اد سا انم مخ و 
کنار دست خود نگاه کند تا جاسوسی از سوی محمد نزد ما نباشد. حذیفه 
می گوید: من شروع کردم و به کسی که در طرف راست من بود گفتم: تو 
کیستی؟ او پاسخ داد: من عمرو بن عاص هستم. سپس به کسی که در 
طرف چپ من بود, گفتم: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من. معاویه هستم و من 
خود یشان شدم با کنسی از آنها آز. من: تبرنسد که. نت کیشتتی: نیشن 
ابوسفیان بر شتر خود که بسته شده 


ص :379 


بود, سوار شد و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله به من نمی فرمود که 
هیچ کاری انجام نده تا آن که نزد من بازگردی, می توانستم او را بکشم. 
سپس ابو سفیان به خالد بن ولید گفت: ای ابا سلیمان ! چاره ای نیست جز 
آن که من و تو به مردمان ضعیف و ناتوان رسیدگی کنیم. سپس ابو سفیان 
به اصحاب خود گفت: رهسپار شوید که ما عازم هستیم.آن ها شکست 
خوردند و بازگشتند. به هنگام صبح. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
اصحاب خود فرمود: اين جا را ترک نکنید. چون خورشید طلوع کرد. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله با یاران اندک خود که برایش باقی مانده بود, 
وارد مدینه شدند. ابو فرقد کنانی, تیری را در خندق به سمت سعد بن 
معاذ- که رحمت خدا بر او باد- پرتاب کرده بود و آن تیر, رگ دست سعد را 
بریده بود و از آن خون می رفت. سعد پارگی رگ خود را با دست خود 
گرفته بود. ی خدایا ! اگر از جنگ میان قریش و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مقداری باقی مانده, مرا برای آن زنده بدار؛ زیرا هیچ کس 
پیش از من مشتاق جنگ با قومی که با خداوند و رسولش صلی الله علیه و 
آله مخالفت نمودند, نیست و اگر جنگ میان قریش و رسول خدا صلی الله 
غلیه‌و اله بایان بافته بض زند نی ام بایان ندم‌ و ان.زا سشهادت: من قرار نذه 
و تا زمانی که از مکر بنی قریظه مطمئن نشدم مرا نمیران. پس جلوی 
خونریزی را گرفت و دست او ورم کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پرای او خیمه ای در مسجد بر پا کرد و او با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تجدید عهد می رکرد. پس خداوند 17 آیه را نازل کرد: «یا ۳ الذین 
منوا ۳ رکه اااه عَلَیِکَم از جَاءتکَم جنود * قارسلتا عَلَْهم ,ربکا وَجَنْودا لة 
تروها وکان ۳1 یقا تملون بَصیزا* لا خاذوکم ش قَوْفَکَمْ ومن أسقل 
منکم» منظور, بنی قریظه ابیت هه کافنی که نیرنگ ورزیدند و اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از نان ترتندند «واد راعث بسا وَبلَعت 
القَلوبٌٍ الْحتاجز وَتظَنُون بالله الطیُوتا* هتالک ابتلی نون ور لوا زلرّالا 
شدیذا* واد تعهل. الختافعون والذین فی قلوبهم مَرض شا وغذتا الله 

ار اه و دا 
۳9 آباته فااخانه فی دید یا ره 
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خانه هایمان که در اطراف مدینه است برگردیم ؛ زیرا بیم داریم که یهود به 
آنها حمله کنند. خداوند در شان آنان اين آیه را نازل کرد: «أن بیوتتا عَوَرهٌ 
وا هی وه ان بُریدُون لا فراا»(1) 


3 طبرسی در معنای [۹ «ومَ هی بعورو» می گوید: بلکه آن خانه ها, 
بلند(2) و محکم است. همچنین از املم صادق علیه السلام روایت می کند 
۹ «أن یرِیدذون» یعنی نمی خواهند « فراژا» (جز راه فرار).»(3) 


4 علی بن ابراهیم روایت می کند که: این آیه, در نان خعفی قاعفت که 
به عبد الرحمن بن عوف گفت که: بیا محمد را پیش بياندازیم و به جنگ 
فص مس و م خود بپیوندیم, نازل شد «یَحُسَُونَ الأعْرَابِ ح اد 

وا وان بات راب ب یودوار لو نم بادُون في الاب بسالون عَن 
نکش ولو کائوا فیکُم تا قاتلوا [ قلیلا* لَقَة ان لکمْ فی سول الله سوه 
حسَته لَمَن کان جرجُو الل وَالبوْم لاخ ووگر ال کنیدا».(4) 


5( طبرسی, در کتاب اه ۴: از امام تست علیه السلام روایت کرده است 
فرمود: یهودی گفت: خدا ند هود را به ِِ باد نر. فسانشن.. پیروز 
ساخت. پس آپا خدا| به محمد نیز چنین عنایتی داشته است؟ علی علیه 
السلام پاسخ داد: همین گونه بوده است و خداوند به محمد صلی الله علیه 
و ال غنایتی برتر از این ارزانی, داشته. است. جداوند. غر و جل. در جنی 
خندق, او را به وسیله باد بر دشمنانش پیروز ساخت؛ هنگامی که بادی را 
به سوی قریش و احزاب فرستاد که سنگ ریزه ها را در هوا پراکند و 
یل رای زا فرستاد که آنها زا نفی دیدند. پس خداوند تبارک و 
تعالی با فرستادن هشت هزار فرشته, عنایت مضاعفی نسبت به محمد 
صلی الله علیه و آله داشته است و او را بدین وسیله که باد قوم عاد, باد 
خشم و عذاب و باد محمد 


ص: 361 


1- [1 ] - تفسیر قمی, مر ج 2 ص 1<32. 
2- [2] #مصفی ]ات2 بعنی سقف خانه «صحاح, ريشه تک 0 
3- [3] - مجمع البیان, جح 8. ص 140. 
4 [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 163. 


ضلی الله. غلية و اله , باد مت بود, بر هود برتری داد. خداوند تبارک, و 
# هی فرماید: «یا ۳ الذ, بق منوا ازْکرُوا ن نفد الم 8 اد حَاءتکَم 
5 قاَرسَلتا لبم ریکا نود ا: تروها».(1) 


6( علی بن ابراهیم می گوید: . سپس خداوند, به توصیف مقمنانی پرداخت 

۵ رسول خدا صلی الله علیه و آله را نسبت به مصيبتي که در 
میدق به آن دچار خواهند شج باور کردند. و فرمود: : «ولتا رای ال ون 
ارات قالوا هَدّا ما وغدتا ال ورَسْولَة وصَدق اللهٍ وِرسوله وما رَادَهم 1 
یم وتسّلیمَا».(2) 


«من الْمْوْمنین رجال صَدفوا ما عَاهَُوا ال یه قملهم ...ٍن شاء َو بثوب هم ان ال کان عَفُوزا 
رَجیمَا(24)» 


ی ۳ له له قملهم من قصی تحْتَة 
ملُم قن یَنتظر وها بَْلوا تبدبلا(23) لیجْری ال الطادقین بصذقهم ویْعَذب 
الَمتاقفین ٍن شَاء و بَئوبِ لیم ام الم کان عَورا رَجیمَا(24)» 


[از میان مومنان مردانی اند که به آن چه با خدا| عهد بستند, صاد قانه وفا 
کدفی رخآ آنان به شمادتت رنه برای از آنها در (همین) انتظارند 
و (هرگز عقیده خود را) تبدیل نکردندر تا خدا راستگویان را به (یاداش) 
راستی شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد, عذاب کند 1 بر ایشان 
ببخشاید که خدا همواره امرزنده مهربان است ] 


1) محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی, از محمد بن زکریا, از احمد بن 
محمد بن يزید. از سهل بن عامر بجلی, از عمرو بن ابی مقدام, از ابو 
اسحاق. از حارث؛ از محمد بن حنفیه- که خدا| از او خشنود باد- و عمرو بن 
ابی مقدام, از جابر, از امام باقر علیه السلام, از حضرت علی علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: من, عمویم حمزه, برادرم جعفر, پسر عمویم 
عبیده بن حارت در مورد موضوعی با خداوند عر و جل و رسول الله صلی 
الله علیه و آله عهد نمودیم و به آن در مورد خداوند و رسولش وفا نمودیم. 
اصحاب من پیش تر از من به آن وفا نمودند و زودتر 
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اسا اعاتها ررض 212 


ی یج 2 3 16 


شربت شهادت نوشیدند و من پس از آنان, هرگاه که خداوند عز و جل 
آراده کنده به آن. عهد وفا خواهم کرد. 4 
را ۱ رجال صَدفوا ما عَادوا الاه اه ف یم 
قضی حَحبهٌ» یعنی حمزه, جعفر و عبیده «ومنهّم من بنتظر ومَا ۳ زوا و 
۱ 0 ۳ 
باشم.(1) 


2) محمد بن عباس, از علی بن عبد الله اسد, از ابراهیم بن محمد ثقفی. 
عبد الله بن حسن, از پدران خود علیهم السلام روایت می کند که فرمودند: 
علی بن ابی طالب علیه السلام , حمزه بن عید المطلب و جعفر بن آبی 
طالب با هم عهد نمودند که در هیچ جنگی, هرگز نگرپزند. همه آنان به آن 
عهد وفا نمودند هو این آیه را نازل کرد: «منَ المَوّمنین رجال صَدفوا 
ما عاه هذوا اللة یه قمتمم کر فص نی عفره که در زور اه 
۱ 
ابی طالب علیه السلام «وما ۳1 تندیلا»* یعنن کسانی که با خداونده در 
مورد آن موضوع عهد بستند.(2) 


3) ابن بابویه, از پدرش و محمد بن حسن- که خدا از او خشنود باد- از 
از یعقوب بن يزید, از آبو عبد الله جعفر بن احمد بن محمد بن عیسی بن 
محمد بن علی بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب., از یعقوب بن عبد الله 
کوفی, از موسی بن عبیده, از عمرو بن ابی مقدام, از ابو اسحاق, از 
حارث. از محمد بن حنفیه- که خدا از او خشنود باد- و عمرو بن ابی مقدام. 
از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: هنگامی که 
علی بن ابی طالب از واقعه نهروان باز گشته ودر مسجد کوفه نشسته بود, 
رئیس یهودیان نزد آن حضرت آمده و گفت: ای امیر المومنین ! می خواهم 
ای ام وا وا ات 
پس اگر می خواهی, از تو بپرسم و اگر می خواهی, تو را معاف دارم. علی 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 449, ح 8. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 2, ص 449, ح 9. 


السلام فرمود: ای برادر بهودی ! هر چه به ذهنت می رسد بپرس. ان 
بهودی گفت: ما در کتاب خدا می خوانیم که اگر خداوند عرٌ و جل پیامبری 
را مبعوت کند, به 7 
پس از او به امور امتش رسیدگی کند و اين که در میان آنان سنت و 
گر ها ار ی وس رارسا اس به آن 
عمل شود و خداوند عرٌ و جل جانشینان پیامبر را در زمان حیات پیامبران و 
ی از مفات‌اان هی اه وه هها یه کم دود فان سامیر را 
چند بار در زمان حیات پیامبران و چند بار در زمان فوتشان امتحان می کند 
و اگر خداوند. از آزمون آنان راضی شود. سرانجام کار آنان چیست؟ علی 
علیه السلام به آن بهودی فرمود: سوگند به خدایی که جز او نیست و 
سوگند به خدایی که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت و تورات را بر 
موتتی تال فرمودااکر تور راهم ان آن خم پوشیدی ی ان 
ادعان من کنی: آن بجودی. پاسخ. داد: اری:.علن. علیه الشلام. فرمود: 
سوگند به خدایی که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت و تورات را بر 
موسی علیه السلام نازل کرد! اگر جواب آن سوال ها را به تو بگویم, 
اسلام می آوری؟ آن بهودی, پاسخ داد: آری. علی علیه السلام فرمود: 
خداوند عرٌ و جلّ جانشینان پیامبر را در هفت مرحله امتحان می کند تا 
اطاعت آنان را بیازماید. پس اگر از اطاعت و آزفون آنان راضی شد؛, به 
اتبا آمر مق فرماید که آنان,را اولبای ود ذو,جوران خباتشان و جامنسا ن 
خود پس از وفاتشان قرار دهند و اطاعت از جانشینان آنان بر عهده آن 
شم ای امک هاست کال به اطاعت اء اسانشته بات تسشن 
۰ جانشینان پیامبر را پس از وفات انبیا علیه السلام, هفت مرحله 
امتحان می کند تا صبر آنان را بیازماید. پس اگر از آزمون آنان راضی شد. 
هر گواهی و شهادت به اين که آنان را به انبیا ملحق می کند. خواهد زد و 
سعادت را برای آنان کامل مي کند. رئیس بهودیان گفت: ای امیر 
التست ارات یضرا آکام سای ان این که هر ند خداوند هه 
را در حیات محمد و چند مرتبه بعد از وفات او مورد امتحان قرار داده و 
عاقبت کار تو چیست؟ علی علیه السلام دست آن بهودی را گرفت و 
فرمود: ای برادر بهودی ! برخیز و با ما بیا تا تو را از آن آگاه سازم. گروهی 
ما را نیز به همراه این مرد بهودی ایا ند ان ره 
فرمود: بیم آن دارم که دل های شما, طاقت شنیدن 
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آن زا نداشته باشد. نها عرض کردند: ای امیر المومتین ا جرا دل ها ها 
شما دیده ام. مالک اشتر برخاست و نزد حضرت رفته و عرض کرد: ای 
امیر الموّمنین ! ما را از آن با خبر ساز, به خداوند سوگند! ما یقین داریم که 
بر روی زمین, تنها تو جانشین و وصی پیامبر صلی الله علیه و اله هستی و 
ما یقین داریم که خداوند پس از پیامبرمان پیامبر دیگری را مبعوت نمی 
کند و اطاعت تو در سیاق اطاعت از پیامبرمان صلی الله علیه و آله بر 
ی ی و ای ای ی و ای 
برادر یهودی ! خداوند عر و جل مرا در حیات پیامبرمان صلی الله علیه و 
آله, در هفت مرحله آزموده است و مرا در آن موارد- بدون این که نفس 
خود را ت زکیه کنم- به نعمت خداوند. مطیع خود یافت. آن بهودی گفت: ای 
امیر الموّمنین ! این موارد چه بوده است؟ علی علیه السلام پاسخ داد: 
اولین مورد _ علی علیه السلام موارد اولی, دومی, سومی و چهارمی را 
بیان نمود تا آن که فرمود؛ _ ای برادر یهودی ! پنجمین مورد آن اين است 
که قریش و احزاب عرب گرد هم آمدند و میان یکدیگر عهد و پیمان بستند 
که از یکدیگر جدا نشوند تا آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله را به 
قتل پرسانند و به همراه پیامیر صلی الله علیه و آله, ما بعنی فرزندان عبد 
تابر نیز بکشند. سپس با ساز و برگ خود روی آوردند تا آن که در 
کنار مدینه اردو زدند و به پیروزی خود اطمینان داشتند. در این هنگام 
جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و حضرت را از 
قصد قریش با خبر ساخت و سیس پیامبر صلی الله علیه و اله برای خود و 
یاران خود از مهاجرین و انصار خندقی کند. 


قریش امد و در پشت خندق, ما را به محاصره در اورد و خود را مقتدر و 
ما را ناتوان فرض می کرد و بسان رعد و برق می غژید و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نسبت به امر قریش, نزد خداوند دعا فرمود و قریش را به 
حق خویشاوندی و قرابت سوگند داد؛ اما قریش ابا کردند و تنها بر 
سرکشی آنان افزوده شد و دلاور ِ در آن روز, دلاور عرب, عمرو بن عبد 
ود بود و به مانند شتر خشمگین(1) ! نعره 
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1- [1] - مغتلم: خروشان «لسان العرب. ريشه غلم». 


می کشید و مبارز می طلبید و رجز می خواند و گاهی نیزه و گاهی 
شمشیر خود را می چرخاند و هیچ کس برای پیکار با او مبادرت نمی ورزید 
و هیج کس میل پیکار با او را نداشت و هیچ تعصبی, او را نز تیا شرفت 
و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا بلند کرد و با دستان خود, به سر من 
عمامه بست و این شمشیر خود را به من داد (علی علیه السلام با دست 
خود به ذو الفقار اشاره می کرد). پس من به سوی عمرو رفتم, درحالی که 
زنان مدینه با چشمانی گریان, به خاطر من در برایر عمرو بن عبد ود 
دلوایس و نگران بودند. پس خداوند عر و جل او را به دست من, به ق: 
رساند. این درحالی بود که عرب. تنها او را دلاور خود می دانست و او این 
ضربه را به من زد (علی علیه السلام با دست خود به فرق سر خود اشاره 
می کرد) سپس خداوند, قریش و عرب را با کشته شدن عمرو و زخم و 
آنتییی. که هن .به انها رسانده بودم. شکست داد. سپس علی علیه السلام 
رو به اصحاب خود کرده و فرمود: آیا این گونه نیست؟ آنها پاسخ دادند: 
آری. ای امیر الموّمنین. سپس علی علیه السلام موارد ششم و هفتم را 
ذکر نمود. پس از آن علی علیه السلام به ذکر اولین مورد ان هفت ازمون 
پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله پرداخت و موارد دوم. سوم و 
چهارم را بیان نمود و در خلال ذکر مورد چهارم فرمود: (ای برادر یهودی !) 
اصحاب محمد صلی الله علیه و آله- چه آنهایی که در این جا حضور دارند و 
چم آنهایی که غائبند- می دانند که مرگ نزد من به منزله نوشیدنی خنک در 
روز بسیار گرم برای انسان بسیار تشنه است. من, عمویم حمزه, برادرم 
جعفر و پسرعمویم عبیده بر سر موضوعی با خداوند و رسولش صلی الله 
علیه و آله عهد نمودیم و به آن عهد برای خداوند عر و جلّ و رسولش وفا 
نمودیم. یاران من پیش از من به آن عهد وفا نمودند و شربت شهادت 
۱۳ پس از آنان, به اراده خداوند, به تأخیرٍ 
افتاد. پس خداوند در شأن فا این. آبه زا تازل کرد من ااخته رجّال 
ضَدفْوا ما عَاهدُوا اللة عَله مهم من قصَی ححْبة وَمنهم من یَنتظر ومّا 
۳ تبدیلا» که منظور ات ان حمزه, جعفر, عبیده و من هستم که به 
خذان ند سه کید ۲ 
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منتظر می باشم.(1) 


4 ابن شهر آشوپ. از ابو ورد, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: «من الق منت رجال صَدَفُوا ما عاه هَذوا ال علیه» یعتی. علی: 
ید ای کی وود اب ی توس باتوی 
است «ومنهّم من ینتظ» منظور. علی بن ابی طالب علیه السلام است. 
(2) 


5) علی بن ابراهیم, از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
شنت که فرمود: «من ۱ رجّال صَدقوا ما عَاهدوا اللة علبه»: بعتن 
هرگز تغییر نمی دهند «قَمهُم من قصَی تحْبهْ» یعنی آجّل اوء و منظور, 
حمزه و جعفر بن اآبی طالب است «ومنهّم من ینتظژ» ری 0 اوء و 
منظور علی علیه السلام است «ومَا ۳۳۳ تبر پلا* تکرح ال لصادقین 
بصدذقهم وَیعَذْب المْتافقین آن شاء» 11 


6 محمد بن یعقوب., از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از محمد 
تور سلیمان: ار بدرنن روایت‌می که که کنت: نو آمام‌ضاوی علنه السام 
بودم که آبو بصیر بر ما وارد شد و (حدیث را ذکر کرد تا ان که حضرت 
فرمود:) ای ابا محمد ! خداوند از شما در کتاب خود یاد کرده است و این 
آیه را قرائت نمود: «من امین رال ضدقوا ما عَاهوا ال عَلیّه قملهُم 

من قصی ححبة ومنهّم من بنتظر وا بدَلوا تتدیلا »ها ۹ 70 
ی را ی 
ما قرار ندادید و اگر شما اين کار را نمی کردید. خدا, شما را توبیخ می 
کرد ؛ چنان که آنان را توبیخ کرده اسیت. ان جا که خداوند می فرماید: «ومَا 
وجدتا لاکترهم ۳ من عهد ون وجدتا اکنَرَهْمْ لقاسقین»(4) [و در بیشتر انا 
کی سار اف و سس شان راخ فان پاش 2 


7) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما, از سهل بن زیاد. از جعفر بن 
ص: 3807 

[- [1 ] - خصال, ضص 4 ۳ 59 

2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 92 


3- [3 ] - تفسیر قمی, 0 2 1603 
4 [4]- اعراف/ 102 


5 [5 ] - کافی, ج 9, ص 34, ح 6. 


ی ات ار طم له رس سیم فا از آا ای خیم انا 
تا مت مس را ای ال هن تسه ات 
ای علی ! هر کس تو را دوست بدارد سپس بمیرد, به پیمان خود وفا نموده 
است و هر کس تو را دوست بدارد و نمرده باشد, منتظر است و هر 
خورشیدی که طلوع و غروب می کند برای او نیز با رزق و ایمان طلوع می 
کند. در نسخه دیگری کلمه « نور>»> آضته. آننفت: (1) 


8) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
سنان, از تصیر ابو حکم خثعمی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: مومنان دو دسته اند: 1- موّمنی که به عهد خدا ایمان 
داشته و وفا نموده است و منظور از آیه «رجّال صَدفوا ما عاهذوا اللة 
عَلَیْه» همین است. این موّمن به هراس و وحشت های دنیوی و اخروی 
مبتلا نمی شود و شفیع دیگران می شود و نیاز به شفاعت ندارد. 2- مومنی 
که به مانند شاخه(2) نورس و تر و تازه ای است که گاهی کح و گاهی 
راست می شود. این موّمن به هراس و وحشت های دنیوی و اخروی مبتلا 
می شود و نیاز به شفاعت دارد و قادر به شفاعت دیگران نیست.(3) 


«ور؟ ال الذین کَقژوا بقبْظهق غ بتالوا نوا وگقی ال العْوْمیِین الَْتال وان ال قوتثا عزیزا(25)» 


[و خداوند آنان را که کفر ورزیده اند نف ان که به مالی رسیده باشند, به 
غیظ (و حسرت) برگرداند و خدا (زحمت) جنگ را از مومنان برداشت و 


1) علی بن ابراهیم: یعنی به نیروی علی بن ابی طالب علیه السلام.(4) 


2 محمد بن عباس, از علی بن عباس, از ابو سعید عباد بن یعقوب, از 


فضل 
ص :388 


1- [1]- کافی, ج 8. ص 306, ح 475. 

2- [2 ] - خامه: بعنی گیاه نورس و تر و تازه «صحاح, ريشه خوم». 
3- (3] - کافی, 0 2 ض 193 0 ۷ 

4 [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 164. 


نن قاسم بژاد, از سفیان توری, از زبید تاهی: از مُرزه, از عبد الله بن 
مسعود روایت کرده است که او این آب داب اس کل ی ساره «وگقی 
ال ال ینت القتَال بعلیهٌ وگان ال قوب غزیژا».(1) 


دا ی ی ی 
جمانی, از یحیی بن معلی اسلمی, از محمد بن عمار بن زریق, از ابو 
اسحاق, از زیاد بن مطر روایت می کند که گفت: عبد الله بن مسعود این 
آیه را این گونه می خواند: «وکقی اه الَمْومنین الْفتال بعلیث» شأن نزول 
این آنه: این است که مومنان به دست علی علیه السلام از ادامه جنگ بی 
نیاز شدند. ماجرا از اين قرار نود که مشر کان: کرد بکذیکر آمفند وه در 
عزوه خندق به هم پیوستند و آن داستان, مشهور است؛ ؛ اما ما گوشه ای از 
آن .را خکایت فی. کنیم.و آن. از انز فرار. انننت: که. عمر و-ین. کید ور دلاور 
مشهور قریش بود و توان او را برابر با توان هزار دلاور می دانستند. عمرو 
در جنگ بدر, حضور داشت اما در احد شرکت نکرده بود. در چنگ خندق, 
برای این که به دیگران مقام و جایگاه خود را نشان دهد, بیرون رفت و 
چون نگاهش به خندق افتاد, گفت: این؛ نیرنگی است که نزد ما سابقه 
نداشت. بس با اسب خود.از روی آن پرید وان را دور زد 


و دز برابر مسلمانان ایستاد و فریاد زد: ایا مباززی در میان:شما هست؟ 
هیچ کس حاضر نشد با او مبارزه کند. علی علیه السلام برخاست و عرض 
ک ای سا وا هی او سس سک ای ال اه و 
فرمود: او عمرو است, بر جای خود بنشین. عمرو دوباره فریاد زد و مبارز 
لت سا ی ی او ساسا کی اه السام 
برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! من حاضرم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: او عمرو است, بر جای خود بنشین. عمرو برای بار 
سوم فریاد زده و مبارز طلبید و هیچ کسی حاضر به مبارزه با او نشد. 
سیس علی علیه السلام برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! من 
حاضرم: میا سای ال و نم ار وا ری نت خی 
علیه السلام عرض کرد: گرچه او عمرو است. با اين حال هر که باشد برایم 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 450, ح 10. 


علی: قلیه: الشلام آن سامیز لین الله غلیه ری ال براق ماه با عفر 
اخا رات ریخا ضلی الله علس نله ای احانم دار 


اه کم ها را ای وم او ی کته سا و ای ناه خیم از 
بر خوور دای القول ر اه علی اه تساه سا دمم ده اتخار وا 
به او داد و عمامه خود. سحاب را ثه دور به دور سر علی علیه السلام 
پیچید و به او فرمود: به سوی عمرو برو. چون علی علیه السلام رفت, 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: تمام ایمان در برایر تمام کفر قرار 
گرفته است. خدایا ! او را از مقابل, پشت سر راست.؛ چب» بالای سر و 
زیر پاها محافظت کن. چون نگاه عمرو به علی علیه السلام افتاد. به او 
گفت: تو کیستی؟ علی علیه السلام پاسخ داد: ی 
گفت: تو پسر عبد مناف هستی؟ علی علیه السلام پاسخ داد: من, علی بن 
ابی طالب هستم. عمرو گفت: ای پسر برادرم. عموهای تو, از تو بزرگ 
ترند و من بیزارم از این که خون تو را بریزم. علی علیه السلام به او 
فرمود: اما من بیزار نیستم از این که خون تو را بریزم. . حذیفه می گوید: 
پس عمرو خشمگین شد و از اسب خود پایین آمده و آن را پی کرد و 
شتمتتیر -خود را که -بسان. سفله: انس هرد شین ی 
علیه الوا م تحمل:برن و علن اش الساام تس حفو‌را در برایر خوبه. اه 
قرار داد و شمشیر, سپر را برید و در آن فرو رفت و به سر علی علیه 
السلام اصابت نمود و آن را شکافت. سپس علی علیه السلام ضربه ای را 
به رگ گردن عمرو وارد نمود و عمرو بر زمین افتاد و از کشاکش آن دوء 
گرد و غباری برخاسته بود و ما صدای تکبیر علی علیه السلام را شنیدیم. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به کسی که جانم در 
دنبجت او انشفت, اهوا کشته است جذیقم می قویدخعلی لیم السلام نش 
عمیی را حدا مود و ان را دز حالن. که جهره او از شادیمی, شید زر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: ای علی ! مژده بده که اگر عمل امروزت با اعمال تمام امت محمد 
در دو کفه ترازو قرار داده شود, عمل تو سنگینی می کند ؛ زیرا با این عمل 
نو دلسترفی و یاس و خانه تمام کار و عژت و سربلندی در خانه تمام 
مسلمین وارد شده است. حذیفه می گوید: چون عمرو کشته شد و احزاب 
خوار گردیدند, خداوند بادی را به همراه لشکری از فرشتگان, به سوی آنان 
گسیل داشت و آنان بدون جنگ و خونریزی به سوی مکه بازگشتند و دلیل 
این که آنان تجنکند ند کشته شدن عمرو بود. 
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از این رو بود که خداوند فرمود: «وکقی ال الَمَوْمنین الفتال» یعلی به 
وسیله علی علیه السلام.(1) 


4 اين شهر آشوب, از امام صادق علیه السلام و اين مسعود پیرامون 
تفسیر «وکقی اه الموّمنین الْفتال» روایت می کند که گفتند: منظور, 
کشته شدن عمرو بن عبد وَدٌ به دست علی علیه السلام است. ابن شهر 
آشوب می گوید: ابو نعیم اصفهانی, این حدیت را در کتاب «ما نزلٍ من 
القرآن فی آمیر المومنین» با سند خود, از سفیان ثوری, از مردی, از مره 
از عبد الله روایت کرده است. همچنین این شهر آشوپ می گوید: جماعتی 
از مفسرین پیرامون شأن نزول آیه «اذکروا نَعمَءة الله عَلَیِکم از جاءکم 

جَنود»(2) [نعمت خدا| را بر خود به باد آرین آن گاه که لشکرهایی به سوی 
"1 (ذرااهتتد | شی: کونند: این ابه-در. شأن علی علیه السلام در جنگ 
اع اب اس ات ۶ 


5) طبرسی در تفسیر این آیه می گوید: برخی از عبد الله بن مسعود 
روایت ت کرده اند که گفت: یعنی به وسیله کشته شدن عمرو بن عبد ود به 
دست علی بن ابی طالب علیه السلام؛ چرا که علت شکست احزاب, همین 
بوده است. همچنین طبرسی مت وید این روایت؛ از امام صادق علیه 
السلام یر تقل سردم آزتدت: ۵1 


6) حافظ منصور بن شهریار بن شیرویه با سند خود, از ابن عباس روایت 
کرده است که گفت: چون علی علیه السلام عمرو را به قتل رساند, در 
حالی که از شمشیرش خون می چکید, نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمد و چون نگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام افتاد, 
تکبیر گفت فامانان شن تکسر کنو موسول خها صلی. اللت. عنم ب لد 
[به درگاه خداوند متعال] عرض کرد: خدایا ! به علی علیه السلام فضیلتی 
ارزانی دا ر که به هیچ کس پیش و پس از او نداده ای. ابن عباس می گوید: 
در این هنگام جبرئیل علیه السلام که ثرنجی 
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اسلا تفیل الا یاسیع ری 45 1 
2 [2] - احزاب/ 9. 

3- [3] - مناقب, ج 3, ص 134. 

4- [4] - مجمع البیان, ج 8 ص 146. 


(میوه ای شبیه به لیمو) از بهشت را به همراه داشت, بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله نازل شد و گفت: ای رسول خدا! خداوند عرٌ و جل به تو درود 
می فرستد و می فرماید: با اين میوه به علی بن ابی طالب, زندگی 
تتشیفن. این غناننن ی گوید ای و 
ما تب وت ی اس .1 
شکافته شد و در آن حریر سبز رنگی بود که بر روی آن دو سطر با رنگ 
سبز نوشته بود: «تجفه ای از طرف خداوند خواهنده و فاتح به کل بن ۳۳ 
طالب».(1) 


«وآنرل الْذین ظاهژوهم من هل الکتاب من صتاصیهم ...2 لطوُوها وان ال غلی کل شمهء 
قدیرّا(27)» 


«وآنرل الذین ظهرُوهم احل التاب من صَتَاصيهم وقَدف فی فلوم 
الرعت قریقا تَفتلون وتاسژون قرِیقّا(26) وأَورَنكَم رهم ودیَارهم 
وَمَوالَم وآوضا لَم تطوّوها وکان ال عَلّی کل شیء قدیدا(27)» 


[و کشانی از اهل کتاب را که با (مشرکان) همهشتی کرده. بودند از 
دژهایشان به زیر اورد و در دلهایشان هراس افکند. گروهی را می کشتید و 
گروهی را اسیر می کردید* و زمینشان و خانه ها و اموالشان. و سرزمینی 
اه ۱ 
1) علی بن ابراهیم: آیه «وأَنرَل این طاقژوقم من هل الکِتاپ من 


سٍِ 
دوز 


صتاصبهة وقذف في فلویهم ار و کب قریقا تقثلون وتامیژون قربتا* وأرتکة 
رَصَهّم وديَارهم وأموالَهمٌ وارضا لَم تطوُوها وکان اللةْ عَلی کل شمعء 


قدیزا» در شان شی فریهاه نازل نشنده: است: جون رسول دا ضلی الله 
علیه و آله وارد مدینه شد و پر چم جنگ پیچیده شده بود و جنگ به پایان 
و ور فا ضایر 310 علیه و آله خواست تا غبار را از تن 
خویش بشوید که جبرئیل ندا داد: سرزنش گر تو خواهان جنگ با تو است. 
به خداوند سوگند! به خاطر سرزنش و ملامتی که آنان کردند, فرشتگان 
هنوز دست از جنگ نشسته اند ؛ پس تو چگونه آنان را تحشل کردی و دست 
از جنگ شستی. خداوند به تو امر فرموده که نماز عصر را در بنی قریظه 
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اه اضاقت هار تفن ی 0 1 


بخوانی و من جلودار تو هستم و دژ آنها را به لرزه درخواهم آورد. ما در پی 
ان نفم فف رصم و انوا می انیم ناب عمراء سنا بر ستد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفت و حارثه بن نعمان به استقبال او آمد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: اب | چه خبر؟ حارثه 
پاسخ داد: ای رسول خدا ! پدر و مادرم فدای شما باد ! دحیّه کلبی. در میان 
مردم ندا می دهد و می گوید: همه باید نماز عصر را در بنی قریظه 
بخوانند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن منادی, جبرئیل است: 
علی را صدا بزنید. علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله 

به او فرمود: در میان مردم ندا داده و بگو: همه باید نماز عصر را در بنی 
قریظه بخوانند. آمیر آلممین. غلیه. السلام امد.ه دز میان آنان: ندا دادم.و 
ان جمله را فریاد زد. مردم بیرون رفته و به سوی بنی قریظه رفتند. ۳ 
علیه السلام در حالی که پیشگام رسول خدا صلی الله علیه و آله قدم 
برمی داشت و پرچم بزرگ را در دست داشت, بیرون رفت. چون قریش 

خورد, حییْ بن اخطب آمد و وارد دژ بنی قریظه شد. امیر 
الموّمنین علیه السلام آمد و دژ آنان را به محاصره دراورد. کعب بن اسد از 
بالای دژ به آنان نگریست و به آنان و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دشنام می داد. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار بر الاغ 
خود امد و امير المومنین علیه السلام به استقبال او رفت و عرض کرد: پا 
رسول الله ! پدر و مادرم فدای شما باد ! نزدیک دژ نیایید. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای علی ! از من می خواهی نزدیک دژ نشوم ؛ چرا که 
آنها شاید مرا دشنام دهند؟ ! اگر آنها مرا ببينند, خداوند, آنها را خوار و ذلیل 
می کند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله به نزدیکی دژ بني قریظه 
رفت و فرمود: ای برادران میمون و خوک و ای بندگان طاغوت ! آیا به من 
دشنام می دهید؟ ! اگر ما به سمت قومی حمله بریم. صبحشان بد می شود 
(روزگارشان سیاه می شود.) در این هنگام کعب بن اسد از بالای دژ به آنها 
نگریست و گفت: به خداوند سوگند, ای ابو القاسم ! تو جاهل نبودی. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شرمنده شد تا حدی که از شرم آن چه به زبان 
آورده بفد. غبا از دوشش افتاد. در اطراف: آن دز درختان خرمای زیادی 
وجود داشت. پس رسول 
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1- [1] - حمراء الاسد: منطقه ای در هشت میلی مدینه. «معجم البلدان, جح 
2 ص 301». 


خدا صلی الله علیه و آله با دست خود به آن درختان اشاره کرد و خود از 
آن جا فاصله گرفته و راه بیابان در پیش گرفت. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله لشکر خود را به دور دژ بنی قریظه مستقر کرد و آنان سه روز آن جا 
را محاصره کردند, در حالی که هیچ کسی از بنی قریظه جرات سرک 
کشیدن نداشت. پس از گذشت آن سه روز, غزال بن شمول نزد رسول 
قوا این اه یه و اله امد ه فرص ند هد همان ترصی | که 
به برادرانمان از بنی تضير دادی, به ما نیز بده. از خون ما بگذر و در عوض, 
ما از سرزمین و اموالمان دست می کشیم و چیزی را از تو کتمان نمی 
کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: خیر, باید تحت حکم من در 
آسند. غزال باز کشنت و آنان خن زوزی آن جا ماندند. پس از آن: زنان و 
کودکان, لشکر پیامبر را سرزنش نمودند و فغان و ناله شدیدی سردادند. 
خوق محاضره بر چنی: فریظه نک بر شود تحت حکم رسول:خدا صلی. اه 
یه و ال آمدندی وسول دا ضلی آلله غلبه و اند دسر داوا ردان 
آنان را که هفتصد تن بودند, به اسارت درآورند و زنان را از شوهرانشان 
جوا مناد ده انان اسر شافیر صلی الله عاض: له وا اعاعت ند 
روا اراس ریا او ار ی رن رب 
ای رسول خدا! شأن هم پیمانان ما و دوستان ما از مردم دیگر پایین تر 
نیست؛ چرا که آنان در همه جا ما را در مقابل جزرج یاری کردند. شما به 
عبد الله بن ابَيْ, در یک صبح هفتصد زره پوش و هفتصد بی زره بخشیدید, 
ورسحالی که شان:ها آن ند الله ین ابیت بان نی بشت, جون ریاد به وتو ل 
خ ا ضلی الله‌علبه و الب اضزار مودنو رصول دا ضلی الله علیه و الم به 
آنان فرمود: آیا راضی نمی شوید از اين که داوري میان آنان را به مردی از 
قبیله شما واگذار کنم؟ آنها باسخ داد؛ اري: راضی فی شویم. آن. مزد 
کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: سعد بن معاذ. مردان 
اوس 7 ما به داوری او راضی می شویم. پس او را در مخفه(1) 
تست بدم و آوردند و مردان اوس به دور اه و2 آفدهو به آم ی ند ای 
ابو عمرو! از خدا بپرهیز و در حق هم پیمانان و دوستان خود نیکی بورز؛ 
چرا که انان ما را در بعاث, حدائق و در همه جا یاری کرده اند. چون 
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[- [1 ] - محقه: مرکبی از مراکب زنان به مانند هودج است. با این تفاوت 
که بالای آن گنبدی شکل نیست. «صحاح, ریشه حفف ». 


مردان اوس زیاد اصرار ورزیدند, سعد به آنان گفت: هنگام آن رسیده که 
سعد تحت تأثیر هیچ کس قرار نگیرد 9 دا راه خدا از سرزنش 
سرزذش کنندهای نتر ند مردان اوس ها در دا و دریفا بر قوم ! به 
خداو‌ند سو‌کندا-بنی قریظه به. آخر الزمان بپوسته اند (کار ایشان تمام 
است) در این هنگام زنان و کودکان, نزد سعد شروع به گریه کردند و چون 
ساکت شدند, سعد به آنان گفت: ای جماعت نقود | با به‌تدآوری مین رز 
میان:شما زاضی. فی!تشوید ؟ آنها پاسخ دادند: آزخنه دافوی نو زاین 
هستیم و از تو انصاف و داوری پسندیده و ری نیک را امید داریم . جماعت 
یهود دوباره سخن خود را تکرار نمودند و گفتند: آری, ای ابو عمرو. سعد از 
روی احترام رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد و عرض کرد: ای 
رسول خدا! پدر و مادرم فدای شما باد! نظر شما چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: ای سعد ! در میان آن حکم کن؛ زیرا که من به داوری تو راضی هستم. 
سعد گفت: ای رسول خدا ! حکم من این است که مردانشان باید کشته 
شوند و زنان و کودکانشان اسیر گردند و غنائمشان میان مهاجرین و انصار 
تقسیم گردد. رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست و فرمود: 
را اه ای ار 
سپس زخم سعد بن معاذ ترکید و سرباز کرد و همچنان از آن خون می 
رفت ؛ تا آن که جان سپرد. را وی یت و ی و رل 
صلی الله علیه و آله امر فرمود تا گودالی حفر کنند. پس آن گودال در بقیع 
حفر شد و به هنگام شب, رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور فرمود 
که آن مردان را یکی یکی بیاورند. و به این ترتیب آن مردان یکی یکی 
آورده و گردن زده می شدند. حییْ بن اخطب به کعب بن اسد گفت: به 
نظرت ه با آنها چه می کنند؟ کعب پاسخ داد: وه تخس تن ایا نت 
بینی که آن کسی که این مردان را با خود می برد, باز نمی ایستد و کسی 
که برده می شود, باز نمی گردد؟ پس صبر پيشه کنید و بر دین خود بمانید. 
سپس کعپ خوش سیما و زیباروی که دستانش به گردنش بسته شده بود 
زا یرف آمودید چون نگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به او افتاد, 
فرمود: ای کعب ! ابا سفارش ابن خواس, همان دانشمند بهودی باهوشی 
که از شام نزدتان آمده بود, سودی برایت نداشت؟ ! کعب پاسخ داد: 
نوشیدن خمر و خوردن گوشت خوک را کنار گذاشتم و زندگی فقیرانه ای 
پیش گرفتم و به خرما اکتفا نمودم ؛ در انتظار پیامبری هستم که مبعوت 
خواهد شد و دعوت او در مکه است و به این بحیره 
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(مدینه) مهاجرت می کند؛ او به تکه های نان و خرما اکتفا نموده و سوار 
الاغ برهنه می شود. سرخی, در چشمان او است و مهر نبوت, در میان دو 
کتف او زده شده است. شمشیر خود را بر روی شانه اش می اندازد و به 
این که با چه کسی روبرو شود, اهمیت نمی دهد. سلطه او به مناطقی که 
اسبان و شتران را یارای پیمودن آن نیست, می رسد. سپس کعب گفت: 
ای محمد | همین گونه بوده است و اگر بهود مرا به این که در هنگام کشته 
شدن به عجز و لابه بیفتم سرزنش نمی کردند, تو را تصدیق نموده و به تو 
ایمان می آوردم ؛ اما من بر دین یهود باقی می مانم. بهودی زندگی کردم و 
بهودی می میرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 0 
و گردنش را بزنید. پس گردن او نیز زده شد. سپس حیی بن اخطب را 
آوردنن: رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای فاسق ! آیا دیدی 

خدا چه بر سرت آورد؟ حییخ بن اخت پاسخ داد: ای محمد ! به خداوند 
سوگند! خود را در دشمنی ورزیدن با تو ملامت نمی کنم. تا آن جا که 
توانستم, تحریک(1) کردم و تمام تلاش خود را به کار گرفتم, 9 
خدا را تنها گذارد, تنها رها می شود. 2 نة فنعامی. فده 
او را می بردند تا گردش را بزنند, گفت: 


آقری ما لام اب اخطت تفیمه 
لکتَهٌ من یَخذدْل اللة بُخدّل 


پس او را بردند و گردنش را زدند. رسول الله صلی الله علیه و آله آنان را 
در طول سه روز به هنگام صبح و شام به قتل رساند و می فرمود: به آنان 
آب گوارا بنوشانید و غذای خوب دهید و به اسرای آنان تیف ورزید. تا آن 
که همگی آنان را به به قتل رساند, و خداوند بر رسول خود در شان انان این 
آیه را نازل کرد: «وأنل الْذِین ظاهَوقم من هل الکتاب من صتلصهم» 
یعنی از دژهایشان «وَقَدّف فی فلَويهمٌ لت قریقا تفثلون وتأیژون 
قریقا* وأَورَتَكم أَرَصَهُم ودبَارهم وأَموالهَم 
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1- [1] - قلقل الشیء: آن را جنباند. پس جنبید و مضطرب شد. «لسان 
العرب, ريشه قلل». 


3 ‌ ن‌ 2 ۳ ۳ ن حِِِ عر لا ۳ 
وَاضّا لمْ تطوّوها وکان اللةْ علی کل شی ء قدیرا».(1) 


2) طبرسی در اعلام الوزی. از ابان بن عثمان روایت می کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله. در شب تاریک و سرد بر زوین یه ای- که الان مسجد فتح بر روی آن 
واقع است- ایستاد و فرمود: خه. کنتی قف روت وان آنان برایمان خبر می 
ار ی و سر اس ی 
الله علیه و اله برای بار دوم و سوم درخواست خود را تکرار کرد. کسی 
برنخاست و حذیفه برخاست و رسول خدا صلی الله علیه و اله به او 
فرمود: به سوی آنان برو تا سخنانشان را بشنوی و مرا از انان باخبر 
سازی. پس حذیفه رفت و پیامبر صلی الله علیه و اله عرض کرد: خدایا ! او 
را از مقابل. پشت سر, راست و چپ محافظت کن تا ان که او را نزد من 
بازگردانی. پیامبر صلی الله علیه و آله به حذیفه فرمود: هیچ عملی از تو 
ستر تزند تا ان که نزد من باز کردی: جچون جذيقه به راه افتانه رتتنول.خدا 
صلی الله علیه و آله برخاست و نماز گزارد. سپس با صدای حزینی ندا سر 
داد و عرض کرد: ای فریادرس دردمندان و ای اجابت کننده دعای 
درماندگان ! اندوه و غم مرا بزدای 0 0 
را مشاهده می کنی. در اين هنگام جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله نازل شد و گفت: ای رسول خدا! خداوند عر و جل, سخن تو را 
شنیده دعای تو را مورد اجابت قرار داده است و دیگر از دشمنت بیم و 
هراس نداشته باش. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله دو زانو نشست 
و دستان خود را کشود و اشک از دیدگانش جاری شد. سیس عرض کرد: 
سپاسگزارم. سپاسگزارم, چنان که به من و اصحابم پناه دادی. جبرئیل علیه 
السلام گفت: ای رسول خدا! خداوند, تو را یاری کرده و بادی را از آسمان 
دنیا که حامل سنگریزه است و نیز بادی را از آسمان چهارم که حامل سنگ 
است. به سوی آنان فرستاد. 


حذیفه می گوید: بیرون رفتم و مشاهده کردم که آتش آن قوم (قریش و 
احزاب) خاموش شده است و لشکر اول خداوند, روی اورد که همان باد 


شدید 
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اد تسیر قمیه ع ررض 104 


حامل سنگریزه بود و تمام آتش ها را خاموش ساخت و تمام خیمه ها را بر 
زمین افکند و تما نزه ها ابر زمین انداخت تا این که سپرهای خود را در 
برابر سنگریزه ها قرار می دادند و من, صدای برخورد سنگریزه ها با 
سپرها را می شنیدم. در اين هنگام لشکر عظیم خداوند. روی آورد و ابو 
سفیان به سوی شتر خود رفت. سپس در میان قریش, فریاد برآورد: النجاء 
التجاء (فرار, فرار). سپس عَیینه بن جصن همین کار را کرد و حارث بن 
وف نیز مانند ان را انجام داد و تمام احزاب رفتند. , حذیفه به نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بازگشت و او را از آن خبر آگاه ساخت, و خداوند 
این آیه راببر رسول خود نازل کرد: «ادکرُوا یه الله عَلیکَمْ ٩‏ جَاءئکم 
جنود * قأرَسلتا هم ریخا وجْنودا لمْ تروها وکان الله بقا تفعلون بصیرّا»(1) 
اتخفت: خدا زا بر خود به باد اریده آن: گام که لشکی‌هایق به: شوی. شا 
(در) آمدند. پس بر سر آنان تند بادی و لشکرهایی که آنها را نمی دیدید 
فرستادیم و خدا به آن چه می کنید, همواره بیناست ] رسول خدا صلی الله 
علیه و آله صبح هنگام به همراه مسلمانان وارد مدینه شد. فاطمه سلام 
الله علیها آبی را برای شستشوی پیامبر صلي الله علیه و آله مهیا کرد و 
سر رسول خدا صلی الله علیه و آله را با آن آب شست. ۷ 
جبرئیل سوار بر استری نزد پیامبر آمد, در حالی که عمامه سفیدی بر سر 
داشت و ردایی از ابریشم که مروارید و یاقوت از آن آویزآن بود, بر دوش 
افکنده بود و بر آن غباری نشسته بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نزخاست. وعبار وا از روی. ان ۶ دون: جبرئیل , به او گفت: خدا تو را رحمت 
کند! سلاح را بر زمین نهادی, در حالی که اسمانیان هنوز سلاح در دست 
دارند؟ ! و من آنان را دنبال کردم تا به روحاء رسیدم. سپس جبرئیل علیه 
السلام گفت: به سوی برادر آنها- که از اهل کتاب هستند- حمله کن. به خدا 
قسم ! آنان را در هم می کوبم چنان که تخم مرغ بر صخره کوفته يا له می 
شود. رسول خدا صلی الله علیه و اله, علی علیه السلام را صدا زد و 
فرمود: سپاه مهاجرین را به سوی بنی قریظه بفرست. ۳ 
چنین تصمیم گرفتم که نماز عصر را تنها در بنی قریظه بخوانید. علی علیه 
السلام به همراه مهاجرین, بنی عبد الاشهل و بنی تچّار همگی به سوی 
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1- [1] - احزاب/ 9. 


بنی قریظه رفتند و هیچ کس از آنان جا نماند. و پیامبر صلی الله علیه و آله 
دسته دسته مردان را به سوی علی علیه السلام می فرستاد. سپس برخی 
از انان, تنها توانستند نماز عصر را پس از عشاء بخوانند. بنی قریظه بر 
بالای دژ رفته و به علی علیه السلام دشنام می دادند و می گفتند: خداوند 
با تو و پسرعمویت چنین و چنان کند. در حالی که علی علیه السلام ایستاده 
بود و جوابشان را نمی داد. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله روی آورد 
و مسلمانان به دورش گرد آمدند. علی علیه السلام به استقبال حضرت 
رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! جانم به فدای شما باد ! نزد آنان نيایید. 
خدا خود, سزای آنان را می دهد. رسول خدا صلي الله علیه و آله فهمید که 
آنان به او دشنام داده اند. سپس فرمود: اکز. انان :مزا ببیننه: آن دشنام 
هایی را که تو شنیدی بر زبان نمی آورند. پیامبر صلی الله علیه و آله روی 
آورد و ننبننن فرزمود: ای برادران بوزینه ! اگر ما به قومی حمله کنیم, چه بد 
صسحی خواهند داشت (روز گارشان سیاه است) ای بندگان طاغوت ! دور 
شوید (مسخ شوید) که خدا شما را طرد (مسخ) نموده است. بنی قریظه 
از راست و چپ فریاد می زدند که «یا ابا القاسم. تا به حال نو ناسزاگو 
نبودی, حال تو را چه شده است ؟ » 


امام ضادق غلیه السلام. فی فرماید: پیامبر ضلی الله. علیه .و الة با شتیدن 
این جملات عَتره(1) از دستش, و ردایش از پشت سر بر زمین افتاد و از 
شرم آن چه که به آنان گفته بود به عقب برگشت. رسول خدا صلی الله 
غلیه و اله بیست و بنج شب انان | ار ۱ ۰ 
داوزی شنخد سن ععا تن دانم و راضت شدند. سعد چنین حکم کرد که 
مردان آنها کشته و زنان و فرزندان آنها ات شوند و اموال 
آنان تقسیم گردد و املاک آنان, | باشد نه برای انصار. پیامبر 
صلی الله علیه و آله به سعد فرمود: در میان آنان همان حکمی را کردی 
که خداوند از فراز هفت آسمان حکم کرده بود. چون اسیران به مدینه 
آورده شدند, در خانه ای محبوس گشته و دستور داده شد تأ ده تن بیرون 
آوزده:شنده و: امیر المومنین علیه التلام. کردن انها زا زد. سسسن. دستور 
داده شد تا ده تن دیگر 
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1- [1] - عنزه: عصایی است که طول آن به اندازه نصف یک نیزه پا بیشتر 
از ان است و در آن تیغه ای به مانند سر نیزه است. «لسان العرب, ریشه 
عنز» 


آورده شوند و زبیر آنها را گردن زد و تمام اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه و اله, هر کدام یک يا دو مرد از بنی قریظه را به قتل رساند. همچنین 
حضرت فرمود: سپس جای زخم سعد, ترکید و سرباز کرد و از ان خون 
خر و ۱ و یا ۱ 
دوش خود افکند و در تشییع جنازه سعد. بدون عبا حرکت می کرد. همچنین 
رتسول خدا صلی الله علیه و اله عبد الله بن عتیک را به: سنوی خییر فرستاد 
و او ابو رافع بن ابی خقیق را ؛ به قتل رساند.(1) 


«با نا لب قل لرواجک ان کشق رذن الحتاه الا عزیتتها قتعالنج 
نکن و سکن , سراخاً جمبلا(28) قان کشت تردن ال 5 َِ ولا 
الاخره قِن ال اعد > رید تِ منکن ادا عطیخا(29) با نساء لیم تین 
اب منکن یقاجشّه مب بُصَاعّف لها الْعداب ضعقیّن وگان لک عَلّی ال 
یسیرّا(30) من فیک منک /۳ وَرسوله ۷ صاألکا تون جر ها مَرّتین 
أعتهتا لها رژقا گریتا(31)» 


[ای پیامبر ! به همسرانت بگو: اگر خواهان زد کی دنیا و زینت ات ساشه. ۳ 
مهرتان را بدهم و (خوش و) خژم شما را رها کنم* و اکر خواستار خدا و 
فرستاده وی و سرای اخرتید, پس به راستی خد| برای نیکوکاران شما 
پاداش بزرگی آماده گردانیده است* ای همسران پیامبر ! هر کس از شما 
مبادرت به کار زشت اشکاری کند, عذابش دو چندان خواهد بود و این بر 
خدا همواره اسان است* و هر کس از شما خدا و فرستاده اش را فرمان 
برد و کار شایسته کند, پاداشش را دو چندان می دهیم و برایش روزی نیکو 
فراهم خواهیم ساخت ] 


1( محمد بن یعقوب, از حمید؛ از ابن سماعه, از ابن رباط, از عیص بن 
قاسم روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: اگر 
مردی زن خود را مخیُر سازد و آن زن به جای ادامه زندگی زناشویی با اين 
فرد..خود زا بر گزینم. ایا ندین. وسیله ان زن: از آن مرد جدا می,.شود؟ 
حضرت پاسخ داد: خیر, مسئله مخیر 
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لام آلورعض 92 


تسا سر ها ی لاه اه رایع مهس اه ار 
قرو واه نا انم اد دار ان تا یاهع آلم سین ۱ 
برمی گزیدند. پیامبر صلي الله علیه و آله آنان را طلاق می داد و منظور,از 
1 «فل لاژواچک ان کش تردن الختاع انب قزیتها قتقالّن منکن 


2 محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن 
اتسار از میب ام ار ای ام ات اما سای 1 
السلام روایت می کند که فرمود: زب یز ستو لخد | ضلی الله غلیه و اله 
گفت: چرا عدالت را در حق ما رعایت نمی کنید با اين که شما رسول 
خدایید؟ ! و حفصه گفت: اگر پیامبر صلی الله علیه و آله ما را طلاق دهد, 
در قوم خود شوهران هم کُفو خویش را می یابیم. پس به مدت بیست روز 
وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل تشد. امام قرمود: خداوند به 
خاطر گفته های همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله به خشم آمد. 

این آية زا تال کرد جرا ك ال فل لرواجک ان کُنشن رن الحتاه 
الذتیا وزيتتها فتعالّن أمتَكَ سین پسراحا جمبلا* روان کش رذن ال 
ورَسولة والاز الاجرح قانٌ 1 5 آعة للمْکستات منکن آغدا عطیتا» ‏ 
فرهو رش همسرآن بامیر صلی الم علید ,و آله دا و وسفلش را بر 
گزیدند و اگر خود را برمی گزیدند, از پیامبر صلی الله علیه و آله جدا می 


ی و ی 
از داود بن سرحان؛ از امام صادق علیه السلام روایت نه کرده است که 
فرمود: زینب بنت جحش گفت: آيا رسول خدا صلی الله علیه و آله گمان 
می کند اگر ما را طلاق دهد, شوهری غیر از او نمی یابیم؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله با زنان خود به مدت بیست و ثه شب کناره گیری کرده بود. چون 
زینب, آن مطلب را گفت, خداوند عر و جل, جبرئیل را به سوی محمد 
صلی الله علیه و آله فرستاد و فرمود: «قل لاروّاجک [ن 
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[- [1] - کافی, ج 0 ض‌ 7 ح 2 
2- [2] - کافی, 0 0 ض‌ 9د 41 ۳ 3. 


کنثن ثردن الحتَاح الا وزیتتها قتعالیْن مک سکن سَراجا جمیل» 
(هر دو آیه). پس زنان پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ دادند: بلکه ما خداء 


رسول او و جهان آخرت را برمی گزینیم 1(۰) 


4 محمد بن یعقوب, از حمید بن زیاد, از حسن بن سماعه, از وهیب بن 
زینب بنت چ<ش به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: چرا عدالت را 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: دستانت خاک آلود باد ! اگر من عدالت نمی 
ورزم, پس چه کسی عدالت می ورزد؟ زینب گفت: ای رسول خدا! از خدا 
می خواهید که دستان مرا قطع کند؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله پاسخ 
داد: خیر, اما دستان تو محتاج باد ! زینب گفت: اگر ما را طلاق دهی در قوم 
خود شوهران هم کفوی می یابیم. پس به مدت بیست و نه شب, وحی بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله نازل نشد. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: 
خداوند به خاطر گفته های همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
خشم امد و این ایه را نازل کرد: «قل لارواجک ان کش تردن الحیاح الا » 
(هر ذو. آیه) بتن زبان. بیافتر .ضلی. الله. علیه. و اله. خدا .ه توش ۱ 
برگزیدند و هیچ مشکلی پیش نیامد, اما اگر خود را برمی گزیدند, از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله جدا می شدند.(2) 


ی | را 
از محمد بن مسلم روایت می کند که از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا 
مرد می تواند اختیار طلاق را به زنش واگذا ر کند؟ حضرت., پاسخ داد: این 


اختیار برای ما است نه برای کس دیگر؛ و در مورد عائشه نیز رسول خدا 
صلی الله علیه و آله مخیُر شد. 


پس زنان پیامبر صلی الله علیه و آله, خدا و رسول او را برگزیدند و آنها 
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[- [1] - کافی, ج 0 ض‌ 8 ح 4. 
2- [2] - کافی, 0 0 ض 139 ح۳ " 


می توانستند. رسولخدا صلی الله علیه:ه آله.را پز کزینتد.(1] 


6) محمد بن یعقوب, از محمد بن ابی عبد الله, از معاویه بن خکیم, از 
صفوان و علی بن حسن بن رباط, از ابو ایوب خژار, از محمد بن مسلم 
روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه السلام پیرامون مسئله خیار 
(مخیر ساختن زن) پرسیدم و حضرت پاسخ داد: او را چه به مخیر ساختن 
همسر خود؟ مسئله خیار تنها خاص رسول خدا صلی الله علیه و اله بوده 
ست. (2) 


7) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن فصال, 
از ابن بکیر, از زراره روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: خداوند عر و جل از گفته یکی از زنان پیامبر صلی 
الله علیه و آله به او به خشم آمد. پس آیه تخییر را نازل کرد و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به مدت بیست و نه شب در خانه أمٌ ابراهیم ماند و از 
آنات کناره گیری نمود. سپس رسول خدا ضلقف. اللخ. علیه و اله آنها را 
فراخوانده و مخیُر ساخت و آنها او را برگزیدند و مشکلی پیش نیامد ولی 
اگر خود را برمی گزیدند. یکی از آنان, از پیامبر صلی الله علیه و آله جدا 
می شد. راوی می گوید: از حضرت پرسیدم. آن زن. به پیامبر صلی الله 
علیه و آله چه گفت؟ حضرت پاسخ داد: او گفت: ی 
که اگر ما را طلاق دهد هم کُفوی از قوم ما با ما ازدواج نخواهند کرد و ما 
بی شوی خواهیم ماند؟ !(3) 


8) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از ابن ایی 

تضرت آ خاوین مان او کید ااعلی ی اعین روایه کردم است ه 
۱ راما ملسم شنده یی دور یکی از زنان پیامبر 
صلي الله علیه و آله گفت: آیا محمد گمان می کند که اگر ما را طلاق دهد, 
هم گفو و همطرازانی از قوم ماء با ما ازدواج نخواهند کرد؟ 


خود 
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3- [3] - کافی, جح 0 ض 137 ۳ 1 


دستور داد تا زنان خود را مخیر سازد و او آنان 
نوبت به مخیر ساختن زینب بنت جحش رسید و پیامبر صلی الله علیه و آله 
او را مخیُر ساخت و زینب. برخاست و پیامبر صلی الله علیه شاه 
و گفت: خدا و رسولش را برمی گزینم.( (1) 


9 علی بن ابراهیم: شأن نزول این آیه, این است که چون رسول خدا| 
صوا وا ام یا هس ما سس 
یافت. همسران پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفتند: غنائمی را که به 
دست آوردی به ما بده. رتتول دا ضلی ال عایه و اله به آنان فرمود؛: آن 
را میان مسلمانان بر طبق آن چه که خداوند امر فرموده تقسیم نموده ام. 
زنان پیامبر صلی الله علیه و آله از اين گفته خشمگین شدند و گفتند: ایا نو 
مان مین کتی که اکز ما زا طلاق دهی: همطرازانی از قوم خود نمی یابیم 
تا با ما ازدواج کنند؟ ! خداوند, به خاطر گفته آنان به رسول خود خشمگین 
شد و به پیامبر صلی الله علیه و آله امر فرمود تا از آنها کناره گیری کند. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدت بیست و نه روز در خانه ام 
ابراهیم ماند و از آنها کناره گیری نمود تا اين که آنها خون حیض دیدند و از 
آن پاک شدند. سپس خداونو اين آیه را که آیه تخییر است, نازل کرد و 
فرمود: ,«یا 11 الیو قل لاژواجک آن ِِ تردن الحیاه التبا وریتها 
قتعالین أمتَفْکْنَ» پس اولین نفر أَمُ سلمه بود که برخاست و گفت: خدا و 
رسولش را برگزیدم. پس از او زنان_ پیامبر صلي الله علیه و آله همگی 
برخاستند و پیامبر صلی الله علیه و آله را در آغوش گرفتند و جمله أَم 
۹ و پنتن خداوند این آبه را نازل فرمود: «تَرجی من 
تسَاء مهن وَنوُّوی الیک من تشَاء»(2) [نوبت هر کدام از آن زنها را که می 
۱ با هر کسی که به او 
پناه داد, نکاج نموده و هر کس را که موعد او را به تأخیر انداخت, طلاق 
داد. 1 «نرجی من تَشاء مِنهنَ وَنوُوی ایک مر تشاء» به همراه أنة ,«یا ۳1 
ایب قل رواک آن ِ تردن ا لیا الصبا وزیتتها قتَعالین مشک 
وأسَرْحکُنَ سَر 


ص :404 


[- [1] - کافی, 0 0 ض‌ 9د 41 ۴ 3. 
0( 


جمیلا* وان کُنْنَ رون اللَ وَرَسُولَة والدّار لأخرَه قاِّ ال أعة تا 
نکر جرا عَظیمّا» نازل شده است, ولی در موقع کتابت چگ ۵۰ 
تأخیر انداخته اند. . سپس خداوند عر ویجل, زنان پیامبر را مورد خطاب قرار 
ور کزه ود «پا نساء الب من یأتِ منک بقاجشه بت بضَاعف لها 
اعدا کات لک علی الله تسیزا " ومن بت منک له ورشوله 
وتعْملْ صالخا نوْنها رها مرن واغتذتا لها رژفا کریما».(1 


این اسهم از مار از اباسافر خلت لیام فل بی 

که فرمود: و ی ۳۲ 5 
او دو برابر است و همه آن در آخرت است ؛ چرا که معان اجر و عذاب, آن 
جا می باشد.(2) 


1) علی بن ابراهیم. از محمد بن احمد, از محمد بن عبد الله بن غالب, از 
عبد الرحمن بن ابی نجران, از حقاد, از ریز روایت 0 
از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه «ّا نیساء ال من با منکن بقاجشم 


شم بُضَاعف لها العَدَاب صِعقَیْنِ» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور 
از قاحشه, قیام علیه امام با شمشیر است.(3 


12( محجمد بن عباس. از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی. از یونس, از 
کژام, از محمد بن مسلم, از امام صادق روایت می کند که گفت: حضرت 
به من فرمود: ایا معنای «فاحشه مبینه» را می دانی؟ محمد بن مسلم 
پاسخ داد: خیر. حضرت فرمود: منظور, جنگیدن با امیر المومنین علیه 
السا :ات الیل اخت احمل انفت ۱ 


اه و ار موم اس سای ی ند ار روم 

عبید الله بن حسين, از پدرش, از علی بن حسین زین العابدین علیه 
السلام روایت می کند که مردی به حضرت فرمود: شما اهل بیت علیهم 
السلام, امرزیده شده آید. 
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ار مخ 107 
22 یر ففی: ‏ ص167 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 167. 
4 [4] - تأویل الایات, ج 2, ص 453 ح 13. 


راوی می گوید: امام علیه السلام خشمگین شد و فرمود: ما شایسته ایم 
که همان حکمی که خداوند در مورد همسران پیامبر صلی الله علیه و آله 
جاری نمود, در مورد ما نیز جاری نماید و آن طور که تو می گویی نیست. 
به ما بدی می کند, را سپس حضرت این دو ایه 
را قرائت فرمود.(1) 


فوفرن قی ویک و1 عوفو برع الخاهله الولی,»,ضا تریذ اللغ لبذهت نکم الرخس اف الب 
کم تطهیوّا(33)» 


«وَقَرنَ فی ی ولا تبآجن تباح الْچاهلیّه وی وأقفن الصّلاه واتین 
الژکاه وأطِعن اللة وله تفا بریة الله لبدهت عکم اس ۳ ال ابیت 
1 کم تطهیرا(33)» 


[و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم, زینتهای خود را 
اشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده اش را 
فرمان برید. خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید 
و شما را پاک و پاکیزه گرداند] 


۳ بن ابراهیم, از حمید بن زیاد, از محمد بن حسین. از محمد بن 
1 از امام صادق علیه السلام. از پدرش علیه السلام 


روایت می کند که پیرامون تفنسیر آیه «وّلا تَبرَجن بر الجاهلته الأولی» 
فرمود: یعنی جاهلیت دیگری خواهد بود.(2) 


2) ابن بابویه, از علی بن احمد دقاق- که رحمت خدا بر او باد- از حمزه بن 
اه ای سس رایع ار اه ار سس یر 
عبد الرزاق؛ از پدرش. از میناء بنده عبد الرحمن بن عوف, از عبد الله بن 
مت مات اف کل که کش نم ناسر . صلی. آلات ام و اه و 
کردم: ای رسول خدا! چه کسی شما را پس از وفاتتان. غسل می دهد؟ 
امصای امه له باه وا در یی ود ها و اد 
غسل می دهد. عرض کردم: ای رسول خدا! 


ص :406 


]دمم السای ‏ رض و1 


ی فیح 2 169 


دض ها کیت ٩‏ خر باس داد کی اه الب لب اما 
عرض کردم: ای رسول خدا! او چند سال پس از شما زندگی می کند؟ 
حضرت پاسخ داد؛ سی سال رت جوم ی کند: یوشع بن نون؛ جانشین 
موسی بود و پس از موسی علیه السلام سی سال زیست و صفراء دختر 
شعیب زن موسی علیه السلام. علیه او قیام کرد و گفت: من شایسته تر از 
تو به جانشینی موسی هستم. پس یوشع با صفراء پیکار کرد و جنگجویان او 
را کشت و او را به. اسارت در آورد و در دورن اسارت به تیکن با آو زفتار 
ماد ار را ی 
تن از ات هن.فیام.خواهد کرد و علی غلیه الشلام, با ام تبرت خن کند. و 
جنگجویان او را می کشد و او را به اسارت درمي آورد و در دوره اسارت 
با او به نیکی رفتار می ,کند و خداوند در شأن او آیه «وَقَرّنَ فی بيُوتَكَتَ ولا 

وحن تب الجاهلّه الْولی» را نازل کرد و منظور از آن, 0 


شعیب است.(1) 


3) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد بن عیسی, 
از ابن فصٌال, از مفضل بن صالح. از محمد بن علی حلبی. از اهام صادق 
علیه السلام روا بایت می کند که پیرامون تفینتین یه «انمَا پرید ذ اللْة لَیْذمت 
عَنکُمْ الرْجسَ هل الِیّتِ ویرک تطهیرّا» فرمود: منظور, ائمه علیهم 
السلام و ولایت آنان می باشد و هر کس وارد ولایت شود, در بیت پیامبر 
صلف الم هه الم ‌وا رشته است 2 


4 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس و 
علی بن محمد. از سهل بن زیاد ابو سعید, از محمد بن عیسی, از یونس. از 
ابن مسکان, از ابو بصیر روایت می کند که گفت: , از اماه م صادق علیه 
السلام تفسیر آیه «اطعو ال ارگ التشول واولی لایر منکم»(3) 
[خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید] را 
۰ اين آیه, در شأن علی بن ابی طالب و حسن و 
حسین علیهم السلام نازل شده است. ابو بصیر می گوید: عرض کردم: 
مردم می گویند: چرا نام علی علیه السلام و اهل بیتش در کتاب 


ص : 407 
[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 9د. 


2- [2 ] - کافی, 0 1 ض 00 د, جح( 4 
3- [3] - نساء/ 5د. 


شام اس اس اه فیه دا اه اما ها ور 
کاب راوید مر وتول حتا صلی له له و لول شوه رای عرا ون 
برای آنان ذکر نکرد که سه رکعت با چهار رکعت خوانده شود تا اين که خود 
سول را خی اناد له له ای کات ار را ای ایا ره 
تبیین نمود. . همچنین زکات در کتاب خداوند بر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله نار شد. اها خدامند را آنان: ذکر نکرد که باید ار ایا ره 
دهم پم ان کات دهد ها این کمروسولءضا صلی لاه علیه واه 
مقدار زکات را برای آنان تفسیر و تبیین نمود. همچنین جج» در کتاب 
خذاه نو ول را صلی الله علت د ال ازل شد "اما خدامد یرای آنان 
دک کرد که هم‌بار اد وا کید ۲ این که رشول: دا صلن ال ها 
و آله تعداد طواف را رای آنان تفسیر و تبین کرد مر وت اوه < اظر وا 
اللت #اطغوا الرسول وائلن لایر مک رل سدق شان ترول آن علن. 
کت مس یم انا ری سم سول تا ی اه هو لش در 
حق علی علیه السلام فرمود: هر که من مولای اویم, علی مولای او است. 
شین تافو خدا صلی الله هنم ال مود نصا راجه کات دز و 
اقل نم روصت میک را اما واه ام که مان آن 
ی 9 کرد نش بدا درک را ون 
این. ان را اجایت و کی سول ای الله علیت و ال 
فرمود: به آنان (اهل فیت) جبری تاهورانده ریرا آنان:داناتر از شها هستند. 
سا ای الاه فا اد رسای یر هی بان راحل سس یا 
را از درب هدایت بیرون نمی برند و در درب ضلالت و گمراهی وارد نمی 
شاوی سنا سول دا صلی الله خلیه الما موی ی ماد وان که 
منظور از اهل بیت او چه کسانی هستند را تبیین نمی کرد, آل فلان و آل 
قلان اوعا من کزدند که آن اب در شان نها تارل شده و آنان» اه بت 
پیامبرند؛ اما خداوند عرْ و جل, در تصدیق و تأیید پیامبر خود, در کتایش این 
ایغیرا تال کود «اها پرید آلله لنرهت عنکم لخن اهل الیت مور کم 
تظهیوا 6و ماحرا از اين عرار نود که علی حشن- شین .و فااسته انوم 
سای برد ی مر صلی الله عله و له امه و سامت صلی لها و 
آله که.در خانه ام سلمه نود آنان زا زیر عبا:برد. سپس پیامیز صلی: اه 
ی فر مود: خدایا ! هر پیامبری, اهل بیت و چیز گرانبهایی دارد و 
اینان, اهل بیت و چیز گرانبهای من هستند. ای له رخ کرو 
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ایا من از اهل بیت شما نیستم؟ حضرت پاسخ داد: تو در مسیر خیر و نیکی 
هستی, اما اینان, اهل بیت و چیز گرانبهای من هستند. چون رسول خدا 
صلی الله علیه و اله وفات نمود. علی علیه السلام شایسته تر از مردم 
نسبت به خودشان بود؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله در موارد 
بسیاری امر امامت او را به مردم ابلاغ کرده بود و او را جانشین خود در 
میان مردم قرار داده و در روز عدیر خم, دست را بر فراز برده بود. 
چون علی علیه السلام درگذشت: قادر نبود و این حق را نداشت که پسران 
خود. محمد يا عباس يا دیگر فرزندان خود را جانشین قرار دهد؛ بنابراین 

ای اه سس هی نا 
عرض کردند: خداوند تبارک ۵ ال اه مت سا یشان ها تال کروه 
ایا و | به اطاعت و پیروی از 
ها فوهان دان‌صان. که مه سره ار دیهان امد لا سای 
الله علیه و آله, امر امامت ما را به مردم ابلاغ فرمود, چنان که امامت تو 
را به مردم ابلاغ فرموده بود و خداوند, ما را از پلیدی و گناه مطهر ساخته, 
چنان که تو را از پلیدی و گناه مطهر ساخته بود. ۰ ی عون 
0 2 ۱ خود را جانشین 
قرار دهد و خداوند عرٌ و جلْ می فرماید: «واوّلوا الأحام بَعَضُهْمْ آوّلی 

ببَعض فی کتاب اللّه»(1) [آو خویشاوندان نسبت به یکدیگر (از 1 در 
کتاب خدا فیتر آوا وت ند ] 


پس خداوند, امامت را در نسل او قرار داد؛ بنابراین امام حسین علیه 
السلام به امام حسن علیه السلام گفت: خداوند تبارک و تعالی مردم را به 
اطاعت و پیروی از من فرمان داد, چنان که به من پیروی از تو و پدرت را 
فرمان داده بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله امر امامت مرا به مردم 
ابلاغ فرمود, چنان که امر امامت تو و پدرت را به مردم ابلاغ فرمود, و 
خداوند متعال مرا از رجس (شک) مطهر ساخته است, همان طور که تو و 
پدرت را از رجس (شک) مطهر ساخته است. جون امامت به امام حسین 
علیه السلام رسید, هیچ یک از اهل بیت او قادر نبودند که 
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ادعای امامت کنند و آن را حق خود بدانند؛ چنان که او ادعای امامت پس 
از برادر و پدر خود داشت. حتی اگر خود حضرت علی علیه السلام و امام 
کسسن عایه شام می خواستد که عم آهامت را از اهام کسنم علیه 
ا لاه سلب. کنتم مادر مد ندواین امر در افتبار آان‌ نوی 


سپس با رسیدن امامت به امام حسین علیه السلام تأویل آیه «وَأَوْلو 
الرحام بَعَضَهْمَ آوّلی بتَعض فی کتاب الله» اجرا شد. پس از امام حسین 
کم سای امافت مه یب یم نم اسلا مسآ اسات ‏ 
محمد بن علی علیه السلام رسید. حضرت فرمود: رجس؛ , به معنای شک 
است و به خدا| سوگند ! ما هیچ گاه در پروردگارمان شک نمی ورزیم.(1) 
تا مس سا تم ی ای وا ار سس ی اند 
بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد و حسین بن سعید, از نضر بن سوید, 
از یحیی بن عمران حلبی, از ایوب بن خر و عمران بن علی حلبی, از ابو 
تضفرم از آماه.ضادن اس تلم مل کردن است: ۱ 


5) محمد بن حسن صفار, از محمد بن خالد طیالسی, از سیف بن عمیره, 
از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روای بت کرده است که فرمود: رجس 
به معنای شک است, و ما هر گز در دینمان شک نمی ورزیم.(3) 


6 آبن بابویه, از پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از عبد الله بن 
جعفر بن حمیری, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از نضر بن شعیب, از 
عبد الققار جازی. از امام صادق علیه السلام روایت می کند که پیرامون 
ی ابا رااهصت یر اس ال اه ها کر 
تطهیرّا» فرمود: رجس, به معنای شک است.(4) 


7( آبن بابویه, از علی بن حسین بن محمد؛ از هارون بن موسی تلعکبری, 
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علی, از علي علیه السلام روایت می کند که فرمود: نزد رسول دا صلی 
لاه غلیه و اله کم ور خانه ام سلمع نود رفتضو آیه « برد الق هت 
نکم ال خسن افل الیت و رک تطهیزا» بر رسول حدا صلی الله علیه و 
ها و ی رتسول دا صلی اه که ال موه ی ان 

مص ‏ ی ی 
هستند؛, تازل شده است. علی علیه السلام می فرماید: عرض کردم: ای 
رسول خدا! چند امام پس از شما می آیند؟ رسول خدا صلی الله علیه و 
اه ای ال اه ای ین هس و 
حسین و پس از حسين, پسرش علی و پس از علی, پسرش محمد و پس 
از محمد, پسرش جعفر و پس از جعفر, پسرش موسی و پس از موسی, 
پسرش علی و پس از علی. پسرش محمد و پس از محمد. پسرش علی و 
پس از علی, پسرش حسن و پس از حسن, پسرش حجّت است که همگی 
سای ای الفتا م هم 


نام های آنان را بر روی ساق عرش دیدم که این گونه نوشته شده بود؛ پس 
از خداوند پرسیدم که اینان کیستند؟ خداوند پاسخ داد: ای محمد! اینان 
امامان پس از تو هستند که پاک و معصوم می باشند و دشمنان انان؛ 


ملعون هستند. 


8) ابن بابویه, از پدرش. از سعد بن عبد الله, از حسن بن موسی خشاب. 
از علی بن حسان واسطی, از عمویش عبد الله بن کثیر روایت می کند که 
گفت: از ات , صادق علیه السلام شان نزول ایه «انما برید د اللةّ ليذُهبِ 
عَنکُمْ الرَحس ح هل البیّتِ بطم تطهیوا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
این ابهد در. ان بیامیر ضلی اللة علیه.ه الم امیر الموّمنین. حسن. حسین 
و فاطمه علیهم السلام نازل شده است. چون پیامبر صلی الله علیه و آله 
درگذشت. امیر الموّمنین علیه السلام امام شد. پس از او حسن و پس از 
او حسین علیهما السلام امام .شدند. سپس تاویل ایه «واولوا الارحام 
بعضَمده اولی ببعض فی کتاب اللّه» (1) [و خویشاوندان نسبت به یکدیگر 
(از دیگران) در کتاب خدا سزاوارترند] اجرا شد و علی بن حسین علیه 
السلام امام گردید. سپس این حکم در ائمّه که از نسل علی بن حسین 
علیه السلام هستند و 
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یکی پس از دیگری جانشین و وصی بودند؛ جاری شد. پس اطاعت اد انان: 
به منزله اطاعت از خداوند و نافرمانی از آنان, به منزله ناقرمانی از 
خداوند ع و جل است.(1) 


9 ابن بابوبه, از علی بن حسین بن شاذویه موّذب و جعفر بن محمد بن 
مسرور- که خدا از او خشنود باد- از محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری, از 
پدرش» از ریان بن صلت نقل می کند که در ماجرای مامون و علما و 

سوالات آنان از امام رضا علیه السلام, حضرت فرمود: ورائت اسر ای 
الله غلیة.و اله تنها به عترت: خطهر آو- واته غیر آنانت زسید: قامفان بر سید 
عترت ما وه کسانت هستند؟ امام رضا علیه السلام پاسخ داد: همان 
کسانی هستند که خداوند آنان را در کتاب خود مورد توصیف قرار داده 
است. امام علیه السلام انز اجه را قرائت نمود؛ « تما پرید و ال ليذهبٍ 
کِ الرجّسَ هل الَبّتِ اک تطهیرَّا» امام ۳ السلام در ادامه 
فرمود: آنان همان کسانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
درباره آنان فرمود: من در میان شماء دو چیز گرانبها برجای می گذارم: 
کتاب خداوند و عترتم که اهل بیت من هستند. آن دو هرگز از یکدیگر جدا 
نمی شوند تا آن که در کنار حوض نزد من آیند. سم ات ات 
چگونه بنن از من از آنان دنیاله: روق فی کنید. ای مردم ! به آنان چیزی 
نیاموزید ۳[ همچنین در این حدیث آمده که 
علما از امام رضا علیه السلام پرسیدند: آيا خداوند مسئله اصطفاء 
(خلافت) را در قرآن تبیین نموده است؟ حضرت پاسخ داد: خداوند مسئله 
اصطفاء را به غیر از باطن قرآن؛ در دوازده مورد از ظاهر قرآن تبیین 

نموده است. اولین مورد آن؛ آبه و آنذر عغشیرتک الأقربین و زهطک 
المَخلصین» است که در قرائت اس بن. کفتب این کون آضده مهو مصحف 
عبد الله بن مسعود این گونه مرقوم است. اين آیه, منزلت رفیع و فضیلت 
بسیار و شرف بزرگی است که خداوند عر و جل از آن, اهل بیت را قصد 
کرده و آن را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر نموده است. مر 
این ۳ اولین مورد 992 ان دوم که مبین مسئله اصطفاء (خلافت) است, 
آیه «اَما بُرِیدٌ ال لد هب عَنکَمٌ الخس أَهْل ابیت 
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5 هکم 7 تطهیرَّا» ۱ ست و تنها, شخص لجو ۳۳ و خیره سر منک این فضیلت 
می شود ؛ زیر| این, فضیلتی است که بعد از طهارت و پاکی برون و درون 
حاصل می شود. پس این [ ۳ نشان دهنده فضیلت دوم است. سیس امام 
در آن حدیت به ذکر بقیه آن دوازده مورد پرداخت.(1) 


10( ابن بابویه, از پدرش و محجمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدا از او 
خشنود باد- از سعد بن عبد الله, از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از حکم 
بن مسکین ثقفی, از ابو جارود و هشام ابو ساسان و ابو طارق سراح., از 
عامر بن وائله روایت می کند که گفت: در روز شورا, در خانه بودم و از 
علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: مردم ابو بکر را به خلافت 
برگزیدند, در حالی که به خداوند سوگند ! من مستحق تر و شایسته تر از او 

به امر خلافت بودم و ابو بکر عمر را به خلافت برگزید, در حالی که به 
خداوند اس کنها مق مش وا مه ار اوره حا فت سوم و مر 
نزدیک مرگ خود, مرا به همراه پنج نفر دیگر قرار داد و من ششمی آنها 
بودم» در حالی که هیچ کدام برتری و فضیلتی بر من نداشتند و اگر می 
خواستم, دلائلی را برایشان می اوردم که هریک از عرب, عجم, کفار ذمّی 
و مشرکین, قادر به تغییر و نقض ان دلائل نبودند. سپس حضرت علی علیه 
السلام به ذکر آن دلایلی که برای اهل شور | آورده بود پرداخته و فرمود: 
شما را به خداوند سوگند می دهم, آیا در میان شما کسی هست که آیه 
تطهیر که خداوند آن را بر رسول خود صلی الله علیه و آله نازل کرد: «اْمَا 
رید اللةٌ ای هت نکم اش اهل البِيّتِ ویر کم تطهیرّا» در شان او 
باشد؟ رسول خداء, عبای خیبری خود را گرفت و بر دوش خود انداخت و 
من, فاطمه. حسن و حسین را در آن جای داد و سپس فرمود: توع رد کاز ۲۱ 
اینان, اهل بیت من هستند, پلیدی و گناه را از آنان بزداي و آنان را مطهر 
ساز. اهل شورا در جواب گفتند: خدایا نه, اين آیه در شأن ما نازل نشده 
است.(2) 


11 اب بانویهر از امد تکمین قطان از یم الرخمت بن مه کون 
از 
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تغلبی, از احمد بن عبد الحمید, از حفص بن منصور عطار, از ابو سعید 
وراق. از چدرش, از جعفرمن محم علیه السلام. از پدرسن علبه الساام. ار 
جذش علیه السلام روایت می کند که فرمود: چون مردم پس از وفات 
سای لیم اه له مالس باه بکر صقت مود ما عای نت ای ال 
علیه السلام بیعت نکردند, ابو بکر به علی علیه السلام خوشرویی نشان 
وت خا ده ولی علی علیه السلام از او بریده بود و روی خوش به او نشان 
نمی داد. اين امر, بر ابو بکر گران امد و دوست داشت که با حضرت 
ملاقات و از او دلجویی کند و به خاطر آن که مردم او را به خلافت 
برگزیدند و در امور و مسائل امت از او تقلید می کنند- و حالت کشتیو ام 
رنه این آمر رایمه از ان کان کیری می کت اد لت لسلام 
معذرت خواهی کند. پس مخفیانه نزد علی علیه السلام آمد و از او خواست 
که در خلوت با او صحبت کند. ابو بکر , به علی علیه السلام عرض کرد: ای 
ابو الحسن ! به خداوند سوگند! این اه (زنسدن. به.خلافت) با توافق من 
ان ان ۰ رغبت و 
شوق ِ و از خود مطمئن نیستم که بتوانم پاسخ گوی نیاز این امت 
تاه تک 
فراوانی يا عشیره و خویشاوندان بیشتری دارم یا این که بخواهم آن را از 
دیگران به زور بگیرم و غصب کنم. پس چرا در درون خود آن چه را که 
مستحق آن نیستم می پرورانی و نسبت به اين که من خلیفه شده ام, از 

من اظهار کراهت و بیزاری می کنی و با چشم تنفر به من می نگری؟ 
خصوت فروور. ی آگر نو فیلی به. خلافت تداشتی 
و به آن اشتباق نمی ری و تست هن کم بر امور خلافت باید 
انجام دهی و نیازهای آن را برطرف سازی به خود اطمینان داشتی. پس 
چه چیز تو را به پذیرش خلافت سوق داده است؟ ابو بکر پاسخ داد: دلیل 
پذیرش خلافت از سوی من حدیثی بود که از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شنیدم که فرمود: خداوند, امت مرا بر گمراهی, که مین وود من 
چون اجتماع و گرد آمدن تمام مردم را دیدم که از من می خواستند تا 
خلیفه شوم, از حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی کردم و اين که 
اجتماع آنان بر خلاف هدایت و در مسیر گمراهی باشد را غیر ممکن 
انش خواسته اناو را اعاشت موم شا رفاسم که اوه مخاافت 
ورزیده, از پذیرش خلافت امتناع می ورزیدم. حضرت 


ص :414 


فرمود: علی علیه السلام فرمود: اما در مورد اين که گفتی: پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرموده است: خداوند, امت مرا بر گمراهی گرد هم نمی 
افرده بای یکونم آیا من جزء این امت بودم با نه؟ ابو بکر پاسنخ داد: آری: 
علی:عليه: العلاخ فزمود: ابا ان گروه که متشکل از سلمان, عقار, ابوذر, 
مقداد, ابن عباده و چند تن دیگر از انصا ر که با انها بودند و با خلافت تو 
مخالفت ورزیدند, جزء این امت بودند يا نه؟ ابو بکر پاسخ داد: همه آنها 
جزء این امت هلستند. علی علیه السلام فرمود: چگونه به حدیث پیامبر 
صلی الله علیه و اف اترلال می, کنی: درسها لیه که اسان که یی ان اب 
امت به انان عیبی وارد نمی کنند و نقطه ضعفی ندارند و در همراهی 
پیامبر و دادن مشورت به وی هیچ کوتاهی نکردند, با تو مخالفت ورزیدند. 
ابو بکر پاسخ داد: بسن از آن که کاز, از کار گذشت و خلافت مسجّل شد, 
و هی ی و ی ی 
احوال امت وخیم شود و مردم از اين اسلام مرتد شوند و اگر شما با 
همراهی کنید و به من پاسخ مثبت دهید, ار 
منفی کمتری برای دین دارد و بهتر از آن است که مردم با یکدیگر بجنگند و 
به کفر بازگردند. از سوی دیگر دریافتم که تو بدون من نمی توانی این 
مردم را آرام کنی و دین آنها را نگهداری. علی علیه السلام پاسخ داد: آری, 
اما به من بگو کسی که مستحق خلافت است., باید چه ویژگی هایی داشته 
باشد؟ ابو بکر پاسخ داد: او باید پند دهنده و با وفا باشد و از چاپلوسی و 
طرفداری از خویشاوندان پرهیز کند و باید سیرت نیکو داشته باشد و 
عدالت را اظهار و اجرا نماید؛ همچنین باید به قران و سنئت علم داشته 
باشد و کلام او فصل الخطاب باشد و او باید نسبت به دنیا, زهد پیشه کرده 
و میل اندکی به آن داشته باشد و حق مظلوم را از ظالم بستاند. چه 
خویشاوند او باشد يا یک شخص غریبه. ابو بکر پس از ذکر اين اوصاف, 
خداوند سوگند می دهم. این صفات را در خود می یابی یا در من؟ ابو بکر 
پاسخ داد: در شما, ای ابو الحسن ! سپس علی علیه السلام دلایلی که برای 
ابو بکر از ز کلام خداوند سبحان و رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده بود 
ذکر نمود تا آن که فرمود: تو را به خداوند سوگند می دهم, ایه تطهیر در 
شأن من. همسر و فرزندانم تازل شد یا در شأن تو و اهل بیتت؟ ابو بکر 
پاسخ داد: بلکه در شان شما و اهل بیتتان. علی علیه السلام فرمود: تو را 
به خداوند سو گند می دهم آپا رسول خدا| 
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صلی الله علیه و آله در روز کساء در شأن من, همسر و فرزندانم دغا 
فرشود که؛ «خدایا | آیتان اهل من هت آنان.را از آنش (جهنم) دور بدان» 
با جو ضان خه آنویکر باه ذاد: بلکه در شأن شما. همسر و فرزندان شما 
انندغا را عرفور سیشس امن آلمفهتنن خلنه السلاق هفاه فصلت وا 
شمرد. (در آن حدیث, پس از بر شمردن آن هقاد: فلت چنین آمده:) 
۱ 3 
برای تو؟ و ابو بکر پاسخ می داد: بلکه آن فضیلت برای شما است. حضرت 
فرمود: به خاطر این و مانند آن, او مستحق خلافت و به عهده گرفتن امور 
اخت مخت ی لاه غله اه یی علی عه الا هس نکر فصو 
چه چیز تو را در برابر خدا و رسول و دین او مغرور ساخته و فریب داده که 
با این که مایحتاج دینداران در تو نیست. خلافت آنها را به دست گرفتی. 
حضرت فرمود: : در این هنگام اشک از چشمان ابو بکر جاری شد و گفت: 
راست گفتی ای ابا الحسن ! امروز را به من مهلت بده تا در مورد حال خود 
و آن چه از شما شنیدم, ندبیری بيانديشم. حضرت فرمود: علی علیه 
بای به ابر یک قرو امروز را به تو مهلت می دهم ای ابو بکر ! ابو بکر 
از دی له الساس کت مان ترا با ود کات دوس ند 
کسی تا شب اجازه نداد که نزد او برود. عمر در میان مردم تردد می کرد 
که به او خبر رسید ابو بکر با علی علیه السلام در خلوت ملاقات کرده 
ان‌بانو بکر آن اش را همان عال. کدرا نوو سول جوا ضلی الاب عایم 
و اله را در خواب دید که برای او در همان جایی که هميشه مینشست. 
جلوه گر شده است. ابو بکر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت تا به او 
لام کنو آها سل خدا صلی الله عل و ال رزوی شا فر کن آنوه ابو یک 
ب4 با شیر بضلی الله کلب و آله عرض کرده‌ ای زسول حداا ابا ند کاری اد 
موی که مه را اناد سوال خدا هل امه و ال ات 
داد؛ سلام تو را پاسخ می گویم, و بدان که تو با کسی که خداوند و رسول 
او, به او ولایت بخشیده و او را خلیفه گردانيده, تشمنی. ورزنده .ای ۱ آن 
حو را (علافت زا به اهلسشناز گردان: آنویکر می گوبه. غرض کردم احل 
اه کشت ۱ وله ادا ضلی اللت کلم واه اسوان همان کسه 
است که تو را مورد ملامت قرار داده است و او علی علیه السلام می 
باشد. ابو بکر عرض کرد: ای 
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رسول خدا! جانشینی شما را به و بازگرداندم. حضرت فرمود: ابو بکر 
وا اد زا ۳ او بر ۶۳ 
دستتان را بگشایید و ابو بکر با او بیعت نمود و خلافت را به او واگذار کرد 
رقم اور عرطن کرت سابیدبه سنوی خسجه رسول ,خدا ضلی الله. علبه.م ال 
برویم تا مردم را از خوابی که دیشب دیدم و ماجرای من و شما آگاه سازم 
و خود را از دایره خلافت بیرون کشیده و آن را به شما واگذار کنم. حضرت 
فرمود: علی علیه السلام فرمود: موافقم. ابو بکر که رنگش پریده بود از 
نزد علی علیه السلام برخاست و بیرون رفت و در راه, ناگهان به عمر که 
در جست و جوی او بود, برخورد. عمر به او گفت: تو را چه شده, ای خلیفه 
رسول خدا؟ ابو بکر او را از آن چه بر او گذشته بود و خوابی که دیده بود و 
ماجرای میان خود و علی علیه السلام آگاه ساخت. عمر به او گفت: ای 
خلیفه رسول خدا! تو را به خداوند سوگند می دهم که با جادوی بنی هاشم, 
فریب نخوری " چرا که این اولین بار نیست که آنان از جادو و سحر استفاده 
ضی کنفف ان قدربا آوسکن نت با این که آهرا تصرف کرد هار خواشته 
انش بازداشت و اوزا به ادامه.خلافت ترغیب کرد ونبة او امر کرد که بر آن 
ثابت قدم تاو به امه ان بپردازد. حضرت فر مود: علی علیه السلام در 
همان زمانی که با ابو بکر قرار گذاشته بود, به مسجد الحرام آمد و هیچ 
یک از آنان را در آن جا ند بد و دریافت که شرارتی از سوی آنان صورت 
گرفته است. پس در کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله نشست. 
سپس عمر از کنار حضرت عبور کرده و گفت: «یا علی ! دون ما تروم خرط 
القتاد»(1) [ دست کشیدن بر بوته خار, از ان چه تو قصد ان را داری. 
آستا نت است | علن قلره ایام هماخ رام برد وخاست ماه را 
بازگشت.(2) 


12( ابن بابویه, با سند خود از عمرو بن ابی مقدام, از ابو اسحاق. از 
حارث. از محمد بن حنفیه- که خدا از او خشنود باد- و عمرو بن ابی مقدام. 
اد خای حفقی: از آماج باق یه السام توانت سم کنو کم لین .عایه 
السلام در حدبتی با رئیس 


11 


[- 11 - مثلی است که برای یک امر مشکل زده می شود. «المستقصی 
فی آمنال العرب, ج ص‌‌ 2 قناد: خار مفیلان «لسان العرب, ریشه 
فند» 
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یهودیان پیرامون مواردی که خداوند, جانشینان پیامبر را با آنها امتحان می 
کند سخن گفت. راوی, حدیث را تا این جا نقل کرده که علی علیه السلام 
فرمود: دریافتم که باید جام غم نوشیده و آه بکشم و صبر پيشه سازم تا آن 
که خداوند, گشایشی حاصل کند یا آن چه را که مطلوب من است., مقدر 
سازد تا به بخت خو بیفزاپم و با گروهی که حالتشان را توصیف نمودم, 
همراه شوم م «وکان مر اللّه قدر] مَفدودا»(1) [و فرمان خدا| همواره به 
اندازه مقرر (و متناسب با توانایی) است ] و ای برادر یهودی ! اگر از این 
اوضاع بیم نداشتم و حق خود را (خلافت را) طلب می کردم, از کسی که 
آن را برای خود خواسته بود شایسته تر بودم؛ زیرا آن دسته از اصحاب 
زستتول: خدا ضلی. اللم. علیه و له .که در کته و آنانی. که گر تور 
هستند. می دانند که تعداد من بیشتر, قبیله من شریف تر. مردان من 
شجاع تر و ثابت قدم تر و فرمانبردارتر, و حجت و دلیل من اشکارتر. و 
فضایل و آثار من در این دین بیشتر بوده است و دلیل ان, سوابق من؛ 
نزدیکی و حق ورائت من از رسول خدا صلی الله علیه و اله می باشد. 
علاوه بر این که من, به خاطر وصیت رسول خدا صلی الله علیه و اله که 
هیچ کس قادر به انکار آن نیست و به دلیل بیعتی که از پیش برگردن 
کسانی بود که با من بیعت کرده بودند. مستحق خلافت بودم. محمد صلی 
الله علیه و آله درگذشت و ولایت امت در دستان او و در خانه او بود و نه 
0 و خانه آنانی که به آن دست درازی کرده بودند و ولایت. خاص اهل 

بیت او است که خداوند پلیدی و گناه را از آنان زدوده ق آنان زا مطمز. 
ساخته است و آنان پس از پیامبر صلی الله علیه و آله در خصوص ولایت 
امت. شایسته تر از دیگران در تمام خصائثص و ویژگی ها بودند. سپس 
علی علیه السلام رو به اصحاب خود کرده و فرمود: آپا این گونه نیست ؟ 
آنان باسة دادندد اری: اق امیر المو‌متین.(2) 


این حدبت, دز اين ۱ به طور خلاصه آورده شده و سند 1 پیش از این در 
ج ۵ و 


تفسیر ره «فمنهّم 5 من قصّی تجبهة»(3) [برخی از آنان به شهادت رسیدند ] 
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3) ابن بابوبه, از احمد بن حسن قطان و محمد بن احمد سنانی و علی بن 
احمد بن موسی دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مَکنّب و علی 
بن عبد الله وژاق- که خداوند از او خشنود باد- از ابو العباس احمد بن 
یحیی بن زکریا قطان, از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از 
سلیمان بن حکیم, از ور بن يزید. از مکحول روایت می کند که امیر 
القففتین: علی ین انی,طالب علیبه السلام فرمود: آن کته از ضحایت بیا هیر 
صلی الله علیه و اله که ایات خداوندی را در سینه دارند. می دانند که تمام 
فضایل و مناقب آنان در من است؛ اما هفتاد فضیلت برای من است که 
هیچ کسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله با من در آن سهیم نیستند 
و تنها به من اختصاص دارد. راوی می گوید: عرض کردم: ای 
امتر الموفین مرا از ان فضایل اعام سازید: امیر الموفین علیه السلام ان 
فضایل ر | پر شمرد نا آن که اف مود هام اه ار انس وس 
دا صلی الله علبه و آله.خ‌ایید ومن: هنسرم فاطمه سلام الله علبهار ده 
پسرم حسن و حسین علیهما السلام را خواباند و عبای سفید کوتاهی را بر 
روی ما انداخت, پس خداوند در شآن ما اين آیه را نازل کرد: «اتَمَا پرید 
له لدب عَنکُمْ رحس نم الب هکم تطهیّا» و جبرئیل علیه 
ما ات سا ۱ السلام بود.(2) 


4 علی بن آبراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر, از عثمان بن عیسی و 
ار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
افتر. المقمتین علیه السلام به: ابق بکز فرعود: اق ابو بکر! ابا قران .هن 
خوانی؟ ایو بکر پاسخ داد آری. امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: به من 
بکو آیا آیه «انما بُری ال لیدهبِ عَنكَمْ الرجسن هل البیّت وتطهرکم 
تطهیرَا» در زارت و تال شده است پا در شأن دیگران؟ او پاسخ داد؛ بلکه 
در شآن شما نازل شده است.(2) 


5 محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن سعید, از حسن بن علی بن 
برید, از زید بن 


ص :419 


]حالص 571 
ه 2 رقم رن 134 


علی, از پدرش, از جدش علیه السلام روایت می کند که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در خانه ام سلمه بود که حریره ای(1) اورده شد 
مس ی ياه ام و اه ام اه سین وس 
السلام را فراخواند و آنها از آن خوردند, سپس پوشش خیبری را بر آنها 
انداخت. شسیسن. خرموده. «اعا بیید الله لد هت عم هشن افل لت 

هرک تطهیرّا» ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا! آیا من, یکی از 
۱ تو در مسیر خیر و نیکی هستی. 
(2) 


6) محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی, از محمد بن زکریا, از جعفر 
مس ای ی اس سا ای له 
السلام روایت می کند که فرمود: علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده 
است: خداوند عژ و جل. ما اهل بیت را بر دیگران پرتری داده است و 
چگونه اين طور نباشد پر حالی که خداوند عرٌ و چل د ر کتاب خود می 
فرماید: «انمَا یریدٌ ال لِیْذْهِبِ عَنکمٌ الرَجْسَ اهل نیت وََطور کم 


ِِِ پس خداوند گناهان . و باطنی را از ما زدوده است. 


7) محمد بن عباس. از عبد الله بن علی بن عبد العزیز, از اسماعیل بن 
محمد.از علی بن جعفر بن محمد, از حسین بن زید. از عمر بن علی علیه 
السلام روایت می کند که گفت: پس از ان که علی علیه السلام به شهادت 
رسید. حسن بن علی علیه السلام در میان مردم خطبه ای ایراد نموده و 
فرمود: امشب. مردی از دنیا رفته که هیچ یک از گذشتگان در هیچ از یک 
علوم بر او پیشی نگرفته اند و آیندگان, او را درک نخواهند کرد. او از خود 
بر روی زمین؛ , هیچ زردی يا سفیدی (کنایه از طلا و نقره) را بر جا نگذاشته 
است.؛ مگرهفتصد درهم, که این مقدار از بخشش او باه بود و می 
خواست که با آن خادمی را برای خانواده اش خریداری کند. سپس امام 
حسن علیه السلام فرمود: ای مردم ! هر کس که مرا شناخته که شناخته؛ 
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هستم که بشارت دهنده و هشدار دهنده بود و با اذن خداوند, مردم را به 
سوی خداوند فرامی خواند و چراغ روشنی بخش بود. من از اهل بینی 
هستم که جبرئیل در میان انان از اسمان ۳9 
می کرد و من از اهل بیتی هستم که خداوند, پلیدی و کناه.زا از آنان زدود 
و آتان را مطهر ساخت(1) 


8 محمد بن عباس, از مظفر بن یونس بن مبارک, از عبد الاعلی بن 
حقاد, از مخوّل بن ابراهیم. از عبد الجبار بن عباس, از عقار دُهنی, از 
عمره بنت افعی, از ام سلمه روایت می کند که گفت: این ایه در حالی در 
خانه من نازل شد که هفت تن در آن بودند: جبرئیل, میکائیل. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله, علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام. ام سلمه 
گفت: من دم در ایستاده بودم و عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من از اهل 
بیت: یستم !۱ ا بیامیر .ضلی الله: علية و الة باسخ داد تو.در .مسیر خیر .و 
نیکی هستی, تو یکی از همسران پیامبر هستی: و پیامبر صلی الله علیه و 
اله نفرمود که: تو از اهل بیت هستی.(2) 


9 شیخ در کتاب امالی خود, از ابو عبد الله محمد بن محمد, از ابو بکر 
در کوفه, از عبدوس بن محمد حضرمی, از محمد بن فرات. از ابو اسحاق. 
از حارت,از علی علیه السلام روایت می کند که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله هر بامداد به در خانه ما می آمد و می فرمود: یماز, نماز, 
خدا شما راررحمت کند! «انْمَا بُریذ د الق لیدهت. تک ال مق افل الست 
وبصهر کم تطهیا»(3) شیخ دز کتاب امالی خود. این حدیت را از ابو بکر 
فخند بن. کصر روایت کردم است و بفبه.ستد و متن را تیز در ان دکر کردم 
است.(4) 


0 شیخ, از ابو عمر, از احمد بن محمد, از حسین بن عبد الرحمن بن 
محمد 
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2- [2] - تأویل الایات, ج 2, ص 459, ح 24. 
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4 [4] - امالی, ص 318, ح 4. 


ازدی, از پدرش, از عبد النور بن عبد الله بن شیبان, از سلمان بن قرم, از 
ابو جَحاف و سالم بن ابی حفصه, از ثفیع ابی داود, از ابو حمراء روایت می 
کند که گفت: با چشمان خود مشاهده نمودم که پیامبر صلی الله علیه و آله 
9 
لنگه در را گرفته و می قفرمود: درود و رحمت خدا بر شما اهل, بیت 
بشتابید به سوی نماز. خداوند شما را رحمت کند! «اْمَا رید اه ابیت 
عَنکم الچس آقل ابیت و5؛ رک تطهیا».(1) 


1) شیخ, از ابو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدی, 
از احمد بن محمد یعنی ابن سعید بن عقده, از احمد بن یحیی, از عبد 
الرحمن, از پدرش, از ابو اسحاق, از عبد الله بن مغیره, بنده ام سلمه, از 
اه م سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله روایت مي کند که گفت: آیه 
«اا پربد الاها هت ار ال سم ح أَمْلّ الببّتِ ویرک تطهیّا» در خانه 
عن‌عازل شنده اسست: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من امر فرمود تا 
شخصی را به دنبال علی. فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام بفرستم. 
چون آنان نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امدند. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله علی علیه السلام را در سمت راست خود. حسن علیه السلام را 
در سمت چپ خود. حسین علیه السلام را در مقابل شکم خود و فاطمه 
ما را ها وی و ی موی ری ۱ 
اینان, اهل و عترت من هستند, پس پلیدی و گناه را از از آنان بزدای و آنان 
را مطهر ساز. رسول خدا صلی الله علیه و اله سه مرتبه این جمله را 
تکرار کرد. ام سلمه می گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من یکی از 
اهل بیت هستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله پاسخ داد: تو- ان شاء 
اس ری سم سس ۲ 


2 شیخ با سند خود, از علی بن حسین علیه السلام, از ام سلمه روایت 
می کند که گفت: ۱7۳0 
خدا ضلی الله غلية و ال ند می.حصور داشته نارل شد چش رنول دا 
ضلی الله علیه و آله.علیر. فاطممم تن و سین علمهم السلام را به 
حضور خواست و جبرئیل 
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[- [1 ] - اقالی: 0 ۳ ض‌ 256 
2- [2 ] - امالی؛ 0 1 ضص‌ 9 2. 


عبای فدکی را بر روی آنان انداخت و سپس رسول خدا صلی الله علیه و 
اله خرعود: ایتان, اهل بنت من هشتند. خدابا! پلیدی و گناه را از آنان‌بیزدای 
و آنان را مطهّر ساز. جبرئیل گفت: ای محمد! آیا من یکی از شما (اهل 
بیت) هستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: ای جبرئیل ! تو 
یکی از ما هستی. ام سلمه می گوید: عرض کردم: ای 
یکی از اهل بیت تو هستم؟ پس آمدم تا در میان آنان قرار گیرم که رسول 
حعا ای له ماه موه ای ار ماه ها و ای سا 
در مسیر خیر وی و ی ی جبرئیل 

۳[ ! بخوان «للمَا رید اللهْ لدم عَنکُمْ الاگس هل الب 
کم هیر که دوشان رسیل خا. علیم فاصیه عسن ۶ حسین 
ام ای شا 


شیم انار از اند نکر مجمد بخ غعار جفایی عافطظر از آنه آلحشن 
علی بن موسی خزار از کتابش, از حسن بن علی هاشمی, از اسماعیل بن 
ابان؛ از ابو مریم از ثویر بن آبی فاخته, از عبد الرحمن بن ابی لیلی, از 
پدرش روایت می کند که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پرچم را 
در جنگ خیبر به دست علی بن ابی طالب علیه السلام داد و خداوند به 
وسیله او خیبر را فتح نمود. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله, علی 
علیه السلام را در روز غدیر خم, به فراز برد و به مردم اعلام نمود که او 
مولای تمام مردان و زنان مومن است. همچنین رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به علی علیه السلام فرمود: تو از من, و من از تو هستم. همچنین به 
او فرمود: تو بر اساس تأویل می جنگی, چنان که من بر اساس تنزیل قرآن 
پیکار کردم. همین طور به او فرمود: تو نسبت به من, به منزله هارون 
نتتبت: به. موسنی هنستی. جز آن که پیامبرق. بسن از مرن تیسست: همچنین به 
او قرمود: من با هر کس که تو صلح کنی, ی 

, می جنگم. همچنین به او فرمود: تو عروه الوثقی (دستگیره بسیار 
محکم) هستی. در جای دیگر به او فرمود: تو پس از من مسائلی را که بر 
آنان مشتبه می شود, تبیین می سازی؛ و نیز به او فرمود: تو پس از من, 
امام و ول هر مرد و زن موّمن هستی. در جای 
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دیگر ؛ به او فرمود: تو همان کسی هستی که خداوند در شأن تو فرمود: 5 
دَانْ من اللّه و رسوله ای التّاس یوم ال الأکبَیِ»(1) [و (اين آیات) 
اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر] همچنین به 
او فرمود: تو همان کسی هستی که سنت من را دز بیتتن می. فبری. و از 
آیین من دفاع می کنی. در جایی دیگر به او فرمود: من اولین کسی هستم 
ی ۷۸/60 ۱۳۳۳۹ 
هستی. همچنین به او فرمود: من اولین کسی هستم که وارد بهشت می 
شوم و تو پس از من وارد آن می شوی و سپس حسن و حسین و فاطمه 
علیهم | لام وارد آنمی, کنوند. در جای دیگر ؛ به او فرمود: خداوند به من 
وحی نمود که فضیلت و برتری تو را آشکار سازم و من آن را در میان 
مردم آشکار ساختم و آن چه که خداوند دستور تبلیغ و رساندن آن را به 
من داده بود, به مردم ابلاغ نمودم. همچنین به او فرمود: از کینه هایی که 
نسبت به تو در دل های کسانی است که پس از وفات من آن را اظهار می 
کنند, بیر هیز. خداوند و لعنت کنندگان؛ بر آ لعنت می فرستند. سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله گریست. برخی پرسیدند: ای رسول خدا! 
علت گربه شما چیست! رسول خدا صلی الله علیه و آلة پانسخ داد جیرئیل 
برایم خبر آورده که آنان به علی ستم روا می دارند و او را از حقش 
بازداشته و با او می چنگند و فرزندان او را می کشند و به فرزندان او پس 
از او ستم روا می دارند. همچنین جبرئیل علیه السلام از جانب خداوند عز 
و جلّ برایم خبر آورده که اين ستم به هنگام قیام قائم اهل بیت علیه 
السلام برطرف می شود و در آن هنگام قدرت آنان زیاد می شود و تمام 
امت اسلام از دوستداران آنها می شوند و بدخواهان آنان, اندک گشته و 
تفاران اد آنها دلیل هحوار می شفند ور سای کند ان انا آفدانش می 
پابد و قیام حضرت قائم به هنگامی است که این سرزمین تغییر می یابد و 
بندگان ضعیف می شوند و از حاصل شدن فرج و گشایش ناامید می گردند 
و در همین هنگام حضرت قائم در میان آنان ظهور می کند. برخی از رسول 
خدا ضلی الله علیه.و الهپزشیدته ام او عیشت سول خدا ضلی. اد 
علیه و اله پاسخ داد: او همنام من, و پدرش همنام پدرم و او از نسل 
دخترم است. 
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خداوند. حق را به وسیله آنان آشکار می سازد و آتش باطل را به وسیله 
شمشیر آنان خاموش می سازد و مردم چه آنان که به آنها علاقه دارند و 
چه آنان که از آنها می تزنند. از آنها پیروق مت کنند. راوق.مت. گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از گریه دست کشید و فرمود: ای جماعت 
مومنین ! مژده فرج و گشایش بدهید ؛ چرا که وعده خداوند, تخلف ناپذیر و 
قضاء خداوند غیر قابل انکار است و آوء حکیم و آگاه می باشد. بنابراین فتح 
و گشایش خداوند نزدیک است. خدایا ! آنها اهل من هستند. پس گناه و 
پلیدی را از آنان بزدای و آنان را مطهر ساز. خدایا! از آنان محافظت(1) 
کن و آنان را مورد عنایت و توجه خود قرار بده و برای انان باش و آنان را 
در کنف حمایت خود بگیر و آنان را یاری و نصرت عطا فرما و عزیز بدار و 
ار فا ار ما با ار ور هت 
چیز توانایی.(2) 


از طریق مخالفین نیز موفق بن احمد, از مهدب الائمّه, ابو مظفر عبد 
الملک بن علی بن محمد همدانی از طریق اجازه. از محمد بن حسین بن 
علی بژاز, از ابو منصور محمد بن عبد العزیز, از هلال بن محمد بن جعفر, 
از ابو بکر محمد بن عمر حافظ از ابو حسن علی بن موسی خژاز از 
کتابش, از حسن بن علی هاشمی, از اسماعیل بن ابان. از ابو مریم, از 
شویر بن ابی فاخته, از عبد الرحمن بن ابی لیلی, از پدرش همین روایت را 
نقل می کند که او گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله پرچم را در جنگ 
خیبر به علی بن ابی طالب- که خداوند از او خشنود باد- سپرد و خداوند به 
ذشتان. او خییر را کشوده و رسول خدا صلی. الله. علیه. و اله آو را تر زو 
غدیر خم به پا داشت و به مردم اعلام نمود که علی, مولای هر مرد و زن 
موّمن است... راوی, بقیه اين حدیث را تا آخر آن نقل نمود.(3) 


4) شیخ در کتاب مجالس خود, از جمعی, از ابو مفضل, از حسن بن علی 
بن زکریا عاصمی, از احمد بن عبید الله غدانی, از ربیع بن یسار, از 
اعمش, از سالم بن ابی جعد, در حدبت مرفوعی از ابوذر- که خدا| از او 
خشنود باد- نقل کرده است 


ص:425 
1- [1] - کلاغْ: یعنی از او محافظت و مراقبت کرد. «صحاح, ريشه کلا». 


2 [2] - امالی, ج 1, ص 361. 


که تم مر ین اب یه علی عاه اسام عضان طلجهی وی یه 
آلله بن عوف و سعد بن ابی. وفاضص آمز کردعا واردخاته اي شنوند و در را 
اک 

به آنان سه روز مهلت داد و گفت: اگر پنج نفر بر یک نظر به توافق 
رنه نگ مرد از باق الت هززند: بای آن مرد کشته شود گر 
چهار نفر به توافق رسیدند و دو مرد مخالفت ورزیدند, 0 
شوند. چون همه بر یک نظر توافق کردند. علی بن ابی طالب علیه السلام 

نم آنازن فر مود: دوست دارم که به سخن من گوش دهید؛ اگر حق بود, آن 
را بپذیزید و اکر باطل بو آن را انکار کنید. آنها کفتند: بکو, علن: غلیه 
السلام فضایلی را که خداوند مسا ای ها وا بت | 
اختصاص داده بودند را برشمرد و انان با علی علیه السلام موافقت و کلام 
او را تصدیق نمودند. بخشی از سخن علي علیه السلام اين بود که فرمود: 
آبا در میان شما کسی هست که خداوند آیه تطهیر «انمَا پرید 5 ال یدوب 
نکم الزخس هل ابیت وبُطَهرِکُمْ تطهیژّا» را در شأن او نازل کرده باشد, 
و آیا این ای تتها در شان هن همسرم و دو پسرم نازل نشده است؟ آنها 
پاسخ دادند: خیر» [در شأن ما نازل نشده, بلکه در شان نو همسر و دو 
ست ال ات ۱ 


شیخ همچنین از جمعی, از ابو مفضل, از ابو طالب محمد بن احمد بن ابی 
معشر سلمی حژانی در خژان, از احمد بن اسود ابو علی حنفی قاضی, از 
عبید الله بن محمد بن حفص عایشی تیمی, از پدرش. از عمر بن اذینه 
عبدی؛ از وهب بن عبد الله بن ابو هتائی: از ابو حرب بن ایض الاسود 
دولی؛ از پدرش ابو الاسود روایت می کند که گفت: چون ابو لوْلوّه. عمر 

بن خطاب را مجروح کرد, عمر, تعیین جانشین برای خود را میان یکی از 
نش خفر قرار داد که بات ند او غلی بسن ای الب علیه السلام. 
عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف, طلحه, زبیر. سعد بن مالک, و عبد 
اللة بن عمو با ان اذر ان ضشورا) نود ماه صحفت مج ماته آنان. بون: 
ولی در این که به عنوان جانشین انتخاب شود بهره و نصیبی نداشت. او 
خیگ خاشده:را که علی غلبه السلام آنان‌تراخر ان به کدافند سو گنه فی 
دهد و فضایل خود را 
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برمی شمارد- به مانند حدیت پیشین- نقل می کند.(1) 


5) شیخ, از جمعی, از ابو مفضل. از محمد بن عبد الله بن جورویه جندی 
شاپوری از اصل کتابش, از علی بن منصور ترجمانی, از حسن بن عنبسه 
تهشّلی, از شریی بن عبد الله نخعی قاضی, از ابو اسحاق, از عمرو بن 
میمون آودی روایت می کند که نام علی بن ابی طالب نزد او برده شد و او 
گفت: گروهی که به او آسیب و ضرری برسانند. هیزم آتش جهنم می 
باشند. من از جمعی از اصحاب محمد صلی الله علیه و آله ازجمله حذیفه 
بن تهان و کف رن ره شنیدم که.هر کفام از انان.فی: حفند: فضایلی: به 
علی علیه السلام عطا شده که به هیچ بشری عطا نشده است ؛ چرا که او 
همنشر قاطمه سلام الله علبها, سشرور زنان بیشینیان و ایتدکان است. چه 
کسی همسری به مانند فاطمه دیده با شنیده که مردی از پیشینیان پا 
آیندگان با مانند او ازدواج نموده است؟ علی علیه السلام پدر حسن و 
حسین, سرور جوانان اهل بهشت- چه گذشتگان و چه آیندگان آنها- است. 
سپس ای مردم ! چه کسی. پسرانی مانند دو پسر او دارد؟ همچنین پدر زن 
علی علیه السلام, رسول خدا صلی الله علیه و آله است و او وصی و 
جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان اهل و همسران رسول 
خدا صلی الله علیه و اله است. تمام درهای خانه هایی که به مسجد الحرام 
راه داشت به جز درب خانه علی علیه السلام بسته شد. علی علیه السلام, 
صاحب درب خیبر و او است که آن را گشود. همچنین او پرچمدار روز خیبر 
می باشد و او کسی است که رسول خدا صلی الله علیه و اله در آن 
هنگام. آب دهان خود را به چشمان او- که درد می کرد- زد و او پس از آن 
ارشتخفم ای رد مد از از خه که رها باشرمایی هر 
خود احساس نکرد. علي علیه السلام صاحب روز غدیر خم است و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله نام او را ذکر کرده و امت خود را به ولایت او 
پایبند ساخته است و آنان را به اهمیت و منزلت او آشنا کرده و فرموده 
است: ای مردم ! چه کسی شایسته تر از شما به شما است؟ آنها پاسخ 
دادند: خدا و رسولش. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس هر که 
من مولای اویم, این علی, مولای اوست. همچنین علی علیه السلام صاحب 
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کساء است و کسی است که خداوند. پلیدی و گناه را از او زدوده و او را 
عم صاخته است, هحننم غلی عله السام صاحب ار اقا است: 
هنکامی که رتسول خوا صلی الله علیه و الم فر مووةجهایا ا آن آخریده را کم 
از همه بیشتر دوست می داری نزد من اور تا با من غذا بخورد. پس علی 
علیه السلام آمد و با رسول خدا صلی الله علیه و آله غذا خورد مت 
اه السا مات مات ات ای که ی سر 
زا بر.رسول خها صلی الله علبه.ی اله بان کرو هر خالی کهرصسول جدا 
صلی الله علیه و آله ابو پکر را به همراه آن سوره به سوی مشرکین مکه 
کت وی مفی سصول ا حلی اف ند سا ۳ ۰ 
محمد ! تنها تو يا علی علیه السلام می توانید پیام اين سوره را به مشرکان 
برسانید؛ چرا که علی از تو و تو از او هستی. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در دوره حیات و پس از وفات خود, از علی علیه السلام بود و 
ی ار ین ی او ی 
که پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد او فرمود: من, شهر علم هستم و 
علی دروازه 1 است ؛ . پس هر کسی که خواهان دانش است باید از دروازه 
اين شهر وارد شودم همچنان که خداوند به آن دستور داده و فرموده است: 
«وئُوا البیوت من ابوابها»(1) [و به خانه ها از در (ورودی) آنها درآیید ]. 
یی ی ایام کی اب کر انا احیها هبار 
صلی الله علیه و آله را می زدود و اآو, اولین کسی بود که به رسول خدا 
ی ای هر یر وی با مس و 
او, اولین کسی بود که نماز گزارد. پس براساس این اوصاف و فضایل که 
برشمردیم, هر کسی که او را با شخص دیگری مقایسه کند و شبیه بشر 
دیگری داند. بزرگ ترین دروغ و افترا را بر خداوند و رسولش بسته است. 


)2( 


6) شیخ. از جمعی, از ابو مفضل. از ابو عباس احمد بن محمد بن سعید 
اتغرعار قلی‌ وتان ماس از عید الرحهشین کش ان آهاه اد 
علیه السلام, از 
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پدرش» از جذ خود, علی بن حسین علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
چون حسن بن علی علیه السلام با معاویه بر سر صلح موافقت نمود, 
بیرون .رفت. تا آن. که .به آو: بر خفرد و جون هر ندو. دز. یکی: جا کرد آمدند: 
معاویه برای سخنرانی به بالای منبر رفت و به امام حسن علیه السلام 
دستور داد تا یک پله پایین تر از او بایستد. سیس معاویه شروع به 
سخنرانی کرده و گفت: ای مردم ! این. حسن,؛ پسر علی و فاطمه است. او 
ما را شایسته خلافت دانسته و خود را شایسته خلافت نمی داند و نزد ما 
آمده تا به خواست خود- و نه به زور- بیعت کند. سپس گفت: برخیز ای 
نس ماه خس ای اراس هم پیب تایه کردم و 
فرمود: ستایش, مخصوص خداست. او با نعمت ها و اسایشی که همواره 
به ما ارزانی داشته, بر ما منت نهاده است. او سختی ها و بلایا را از انان 
پا ی ی ی و و و 
می سازد؛ زیرا ذات کبریایی و با عظمت و برتر او از هر گونه اوهام و 
پنداری های غلط درباره قدمت و ابدی بودن او دور و مبژا است. خداوندی 
که از سطح گمان آفریدگان خویش بسیار بالاتر است و دیده عقل و 
انديشه عاقلان را بهتمکا بت یب اور آفی تیست: وتف انتد آن سا درک 
کت و کقا هی مه هم کفصدای رالات و او ار رو 
وحدانیتش یگانه است. او بی نیاز است و شریکی ندارد. او تنها است و 
پشتیبانی ندارد. گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و 
فرستاده او است که خداوند او را انتخاب کرده و برگزیده و او را نیکو 
شمرده است و او را به پیامبری مبعوث ساخته تا مردم را به سوی حق فرا 
خوانه سای آنان جرای وس سر باشد وید ان را به آن چه از آن 
بیم دارند, هشدار و به آن چه آرزوی آن را دارند, مژده دهد. پس او این 
امت را پند داد و بر رسالت خود فاثق آمد و برای آنان درجات پاداش را 
تبیین نمود. من با شهادت و گواهی به نبوت می میرم و محشور می شوم و 
در قيامت به وسیله آن نرب می جویم و دلشاد می گردم. ای جماعت 
خلائق ! _ برای شما سخن می گویم: پس گوش فرا دهید ؛ چرا که همه شما 
گهیتن 6 فلت دا رید شین آکامسباشید از ابن. که خداآوند. ما اقلل .یت | با 
اسلام گرامی داشت و ما 
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را انتخاب کرده و برگزید و رجس و گناه را از ما زدود و ما را مطهر 
ساخت و رجس به معنای شک و تردید است و ما هرگز در پروردگار حق و 
دین اه نی نی هرا ی خداوند, ما را از هر گونه عیب(1) و گناه مطهر 
ساخت و ما به خاطر نعمت. , به ادم اخلاص می ورزیم. خداوند هیچگاه 
مردم را به دو گروه تقسیم نکرده, مگر آن که ما را در بهترینِ آن دو گروه 
قرار داد. پس تمام امور امت های سابق به انجام رسید تا آن که روزگار 
منجر شد به این که خداوند, محمد صلی الله علیه و آله را به نبوت مبعوث 
ساخت و او را برای رسالت برگزید و کتابش را بر او نازل کرد. سپس 
خداوند, به رسول خدا صلی الله علیه و اله امر فرمود تا مردم را به سوی 
او فرا بخواند, و اولین کسی که دعوت خدا و رسولش را اجابت نمود و 
ایمان آورده و خداوند و رسولش را تصدیق نمود, پدرم علیه السلام بود. 
خداوند متعال در کتاب خود که بر رسول خود نازل نموده, فرموده است: 
«أَقمن کان علن بَیته ره 1 شاهد مَنْةْ»(2) [آیا کسی که از جانب 
پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از (خویشان) او پیرو آن 
است ] پس منظور از آن کسی که از خداوند, دلیل روشنی به همراه دارد, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و منظور از آن کسی که به دنبال او می 
آید و شاهد و گواهی از او است. پدرم می باشد. رسول خدا صلی الله 
علية و اله نه صحاهی که به بدرم اهر کزد تا سور برائت ۱ به مکه در 
موسم (حج) ببرد, فرمود: _ ای علی ! _ تو اين سوره را به سوی مکه ببر؛ 
چرا که خداوند به من امر فرموده که این سوره را فقط من يا مردی که از 
من است به سوی مکه ببرد و تو, ای علی ! همان مرد هستی. پس علی, از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و رسول خدا, از علی علیه السلام است. 
هفحتیرن. رشنول خد| صضلی الله. غلبهةه و اله:.هنحامین که .فیان اوه برآدرش 
جعفر بن ابی طالب علیه السلام و بنده اش زید بن حارثه نسبت به دختر 
حمزه قضاوت نمود, فرمود: تو _ ای علی ! _ از من و من از تو هستم و تو, 
پس از من, ولیْ تمامی موّمنین هستی. پس پدرم پیشتر از همه. رسول 
خدا صلی 
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الب لاله سا نی اسان عمه اصای ححافطی حون و رنسل 
خدا صلی الله علیه و آله در همه جا, پدرم را مقذم می داشت و در هر 
مأموریت سختی او را می فرستاد؛ چرا که به او اطمینان داشت و با 
اه وی ام سای ات ی کی وا سب 
ال که ع الم فی ایک که آم‌ست نه داعصعا له سوت سسکا 
می باشد و او مقزب ترين مقژبان نسبت په خدا و رسول است و خداوند 
عز و جل فرمود: «والسَابقون السَابقون* اولیّک المََرّبو ن»(1) [و سبفت 
یرندگان مقذمند* آنانند همان مقژبان (خدا)] پس پدرم اولین پیشی 
گیرندگان نسبت به خداوند عر و جل و رسولش صلی الله علیه و آله و 
مقزب ترین مقزبان است.. خداوند فرموده است: «لا یستّوی منکم من 
انقق من قتّل ال وقاتل آولنک عطَ درجه»(2) این از اک ی 
از فتح (مکه) انفاق و جهاد کرده اند. (با دیگران) یکسان نيستند. آنان از 
(حیت) درجه بزر ت: گر ند | بش بذرم اولیت تفر از آنان بود که اسلام و ایمان 
آورد و اولین نفر بود که به سوی خدا و رسولش هجرت کرده و به آنان 
پیوست و اولین آنان بود که انفاق(3) , بسیار انجام داد. خداوند سپحان 
فرمود: «والذین جاوُوا من بعدهم بَفولون بتا عفر لتا ولاخوایتا الذین 
شتعوا «بالیهان ۶ا سکف قی, الما لا ریق اهنوا ها ای وت 
َجی»(4) زو (نیز) کسانی که بعد از آنان (مهاجران و انصار) آمده اند (و) 
می گویند: پرخزد کارا ! پر ها جر آن برادرانمان که در ایمان آوزدن بر ما 
پیشی گرفتند ببخشای و در دل هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده 
اند هت کته کته آمیمک ان پرخرد کارا رای کستو عفد هر انی ] 
پس مردم تمام امت ها, برای او طلب استغفار می کنند؛ چرا که او در 
اسان رو توا صلی اه هروه له انشه آار سای ره درو 
کسی پیش تر از او به رسول خدا صلي الله علیه و آله ایهان نیاورد و 
خداوند فرمود: «وَالسَایفُون الأدَلونَ من الْمهاجرین والأنضار والذین ابعُوهُم 
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باخسان #7ضی ال علْهْم»(1) [و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و 
کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند. خدا از اه 
(نیز) از او خشنودند ] پس اور اولین پیشی گیرندگان است و چنان که 
خداوند عر و جل پیشی گیرندگان را بر عقب ماندگان و متأمران برتری 
داده است, پس همین طور اولین پیشی گیرندگان را بر دیگر _پیشی 
گیرندگان برتری داده است و خداوند عرٌ و جل فرموده است: « عنم 
به الحَاْ وعماره الْمسْجد الْحرام کَمَن آمن بالله وَالبوّم الاخر وَجاهد 
فی سل اللف (2) [آپا فقتیر نت ب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام 
ره کی اه اه کی ستاو اساسا دروم 
در وانخدا عماد.فی. کند] بفن فتظهن ۱ ز کسی که موّمن به خدا است و به 
حق در راه او جهاد می کند, پدرم می باشد و اين آیه. در شأن او نازل شده 
است. از جمله کساتی که.دعوت رسول خدا ضلی اللة علیه و المرا اخانت 
نمودند. حمزه عموی رسول خدا صلی الله علیه و اله. و پسرعموی او 
خر بو که قر وی هی و ازع از اضحاب: ول وا صلی ال عله 
و اله به شهادت رسیدند. پس خداوند به علت شان, منزلت و خویشاوندی 
آن دو تست یه رسول خدا ضلی الم علیه. و آله» خمزه.را سید آلشهداء 
(سرور شهیدان) نامید و برای جعفر دو بال قرار داد که به وسیله آن دو به 
همراه فرشتگان هر کجا که می خواهد در میان آنان پرواز کند. رسول خدا 
صلی الله علیه و له از میان تمام شهدایی که به همراه حمزه به شهادت 
رسیدند, تنها برای حمزه,هفتاد بار دعا فرموده و امرزش طلبید. 
خداوند متعال برای زنان نیکوکار پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر 
جایگاهشان سبت به او دو اجر و برای کناهعار از ایان: دو گناه می نویسد. 
همچنین خداوند. نماز خواندن در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
ه رتسا اه اسر سا اه متسه او ایا هار تاو 
در سایر مساجد- به جز مسجد الحرام و مسجد خلیل خود ابراهیم علیه 
السلام در مکه- قرار داد. و اين به خاطر جایگاه و منزلت [والای] رسول 
ک ای مها مرش سم میا 
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1- [1] - توبه/ 100. 
2 [2] - توبه/19. 


خداوند غو و جل صلوات بر پیامبرش را بر تمام مقمنان واجب ساخت. . پس 
مومنان عرض کردند: ای رسول خدا! چگونه بر تو درود بفرستیم ؟ پیامبر 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: بگویید: لَعْم ضل علی محتقد ٍ و آل مَحَقّد 
(خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست). پس بر هر مسلمانی, حق و 
واچبپ است که به همراه درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله, بر ما نیز 
درود بفرستد و خداوند متعال یک پنجم غنیمت را بر رسول خود حلال نموده 
و دادن آن به رسول خود را در کتابش واجب نموده است و همان مقداری 
را که برای او به مردم واجب نموده, نسبت به ما نیز واجب کرده است. 
همچنین خداوند. صدقه را بر پیامبر خود حرام نموده و همچنین بر ما نیز 
حرام نموده است. پس خداوند- که حمد مخصوص او است- فضایلی را که 
به "پیامبر خود اختصاص داده, به ما نیز اختصاص داده و گناهانی را که از او 
منژه ساخته, از ما نیز دور ساخته است و این, کرامتی است که خداوند عز 
ی ی 
وسیله آن. بر سایر بندگان برتری داده است. خداوند متعال هنگامی که 
کافران اهل کتاب, محمد صلی الله علیه و آله را انکار نموده و با او اقامه 
حجّت ,«کردند, به او فرمود: «فَفْل تعالوا تَذْع ابتاعتا وَابتاءکمٌ ونساءعتا 
ونسَاءکُم و أنفُستا وأنفُسَكُم تُمّ تبتهل تخل آه ال علی الکاذبین»(1) 
[بگو: بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک 
و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا 
را بر دروغگویان قرار دهیم] پس رسول خدا صلی الله علیه و آله, از 
مردان همراه خود, پدرم و از پسران, من و برادرم و از زنان, فاطمه, 
مادرم الله علیهز را از میان تمام مردم برای مباهله بیرون برد. 
بنابراین ماء اهل بیت, گوشت, خون و جان لو هستیم و ما, از او و او از 
ماست. خداوند متعال فرمود: «ایَمَا پرید 5 ال یدوب 7 الرزخس اهل 
الیت وَبْطَهُرکُم تطهیرّا» چون آیه تطهیر نازل شد, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله من, برادرم, مادر و پدرم را گرد هم آورد و عبای خیبری را در 
خانه ام سلمه بر روی ما و خود انداخت. آن روز نوبت ام سلمه بود و 
پیامبر صلی الله علیه و اله در اتاق ام سلمه بود. پس پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: خداپا ۱ 
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1- [1] - آل عمران/ 61. 


اینان اهل بیت من هسند و اینان اهل و عترت من می باشند. پس پلیدی و 
گناه را از انان بزدای و انان را مطهر ساز. ام سلمه- که خداوند از او 
خشنود باد- عرض کرد: ای رسول خدا! ایا من نیز به همراه انان به زیر عبا 
بیایم؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله پاسخ داد: خدا تو را رحمت کند! تو 
بر (جاده) خیر و نیکی و در مسیر آن هستی و چقدر من از تو خشنود و 

راضی هستم, ولی این آیه, مخصوص من و آنان است. ۱ 
صلی الله علیه و آله در بقیه عمر خود تا روز وفانش هر روز به هنگام 
طلوع فجر نزد ما می آمد و می فرمود: بشتابید به سوی نماز, خدا شما را 
مورد رحمت خود .قرار دهد! «ایَمَا بر بذ اللَه لیْذْمتِ عَنکمٌ الاخس ح هل 
ات فک امن رسول کدا علن اه یه وله نمام در 
هایی که در مسجدش نصب شده بود و رو به مسجد باز می شد را به جز 
در خانه ما بست. پس صاحبان آن خانه ها دلیل آن را از پیامبر صلی الله 
اه رسو وان صلی ال له وال اس ان ار تن 
خود در خانه های شما را نبستم و در خانه علی علیه السلام را نگشودم, 
بلکه من به ان وحی که از سوی خدا بر من نازل شده, عمل می کنم و 
خداوند امر فرمود که ان در ها را ببندم و در خانه علی را باز کنم. پس هیچ 
کس از آن به بعد به جز رسول خدا صلی الله علیه و آله و پدرم در مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله , جُنْب نشد و نوزادی در آن به دنیا نیامد و 
این عنانتی. از سوق خنداوند؛ بود. که خداوند.ما. راتا آن گرامی داشت و 
فضیلتی بود که خداوند به ما اختصاص داد و ما را به وسیله آن بر سایر 
مردم برتری داد. در خانه پدرم به در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هر مش ی سل تور رل ما مان صارل رصول دا یاه مره 
و اله بود؛ چرا که خداوند به رسول خدا صلی الله علیه و اله امر فرموده 
بود که مسجدش را بنا کند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن 
مسجد, ده خانه بنا نمود که تُه تای آن برای فرزندان و همسرانش بود و 

دهمین آن که خانه وسطی می شد. متعلق به پدرم وی وه از 1 
همیشگی است و منظور از بیت, مسجد مطهر است و منظور از آیه «اَهْلَ 
البیّتِ» همین می باشد و ماء اهل بیت و همان کسانی هستیم که خداوند, 
پلیدی و گناه را از ما زدود و ما را مطهر ساخت. ای مردم ! اگر من سال 
طا توی آين سا اش و تصا را او بر ول سا 
ارزانی داشته و فضایلی را که در کتاب خود و بر زبان رسول خود به ما 
اختصاص داده برشمرم؛, از عهده ان برنمی ایم. من؛ 


ص :434 


پسر کسی هستم که هشدار دهنده و بشارت دهنده و چراغ روشنی بخش 
بود و همان کسی بود که خداوند او را رحمتی برای جهانیان قرار داد. پدرم» 
کلف امير مومنان علیه السلام است که شبیه هارون بود. معاویه بن بن صَخُر 
گمان برد که من او را شایسته خلافت می دانم و خود را شایسته آن نمی 
دانم ! اما به خداوند سوگند ! که او دروغ می گوید؛ زیرا ما در کتاب خداوند 
شایسته ترین مردم به خودشان هستیم و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نف ان- را بز ربان‌جاروق. کرده و کفته اسنت و نها متطلهن این استت که: ها 
اهل بیت از زمان وفات رسول خدا همچنان در هراس بوده و مورد ظلم و 
ستم هستیم. پس خداوند میان ما ای اش یه 
ما را غصب نمودند و بر شانه های ما سوار شده و مردم را نیز بر شانه 
های فا تبتوار کردند .ها را از قی۴(غنیمتی. که بدون جنی: به دست. اید) و 
غنائم که در کتاب خدا سهم ما قرار داده شده است., منع نموده اند و ارت 
مادرمان. فاطمه., سلام الله علیها را که از پدرش به او ارث رسیده بود از 
او بازداشته اند. حکم کند. نام کسی را نمی بریم, ولی دوباره به خداوند 
سوگند می خورم که اگر مردم به سخن خدا و رسولش گوش فرا می 
دادند و به آن عمل می کردند, آسمان, باران رحمت خود را بر آنان 9 و 
زمین» , برکت خود را به آنان ارزانی می داشت و دو شمشیر, در میان این 
امت. پدیدار نمی شد و تا روز قیامت از برکت های آن بهره مند می شدند 
و تو ای معاویه ! هیچ گاه در آن طمع نمی ورزیدی" ؛ اما زمانی که معیار 
(حق از باطل) را به طور زود هنگام از جایگاه اصلی خویش خارج کردند و 
آن را از مسیر خود منحرف ساختند, قریشیان با یکدیگر بر سر آن به نزاع 
پرخاستند و آن را همچجون توپ, به یکدیگر پاس دادند تا این که تو ای 
معاویه ! _ و یاران تو پس از تقبدر. آن به. طمع: افتا دید در حالی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر امتی که مردی را حاکم خود گرداند, 
در حالی که در میان ۹ فردی داناتر از او باشد, حکومت آنان آن قدر به 
سوی قهقرا پیش می رود تا اين که دوباره به دور آن کسی که او را رها 
کرده اند, جمع می شوند. بلی اسرائیل (که یاران موسی علیه السلام 
بودند) برادرش, هارون را- که جانشین و وزیر او بود- رها کردند و خود را 
وقف کهشاله کردم وددر ان از سافری پیزون تمودند,.در خالی که نان مق 
دانستند که هارون, جانشین موسی است ؛ و این امت؛ از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله ان حدیث را نسبت به پدرم شنیده بودند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: او 
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نسبت به من, به منزله هارون نسبت به موسی است, جز آن که پیامبری 
پس از من نیست؛ و همه دیده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله پدرم 
را در روز غدیر خم جانشین خود قرار داد و همه شنیده اند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ولایت او را فریاد زد. سپس امر فرمود که آنانی که 
حاضر بودند به غائبین خبر دهند. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و اله از 
ترس قوم خود (هنگامی که توافق کردند تا با او مکر بورزند. در حالی که او 
انان را دعوت می کرد) به آن غار پناه برد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله 
پارانی.در مقابل انان تداشت و اکر باراتی در مفابل. انان می. یافقت: علیه 
آنان جهاد می کرد: پدرم از خلافت بازداشته شد و آنان را سوکند داد و از 
اصحاب خود کمک خواست. ولی هیچ کسی او را اجابت و یاری نکرد و اگر 
یازاتی را در مقابل انان. می. یافقت: جانشیتی. اتان را نمی پذیرفت و به 
همین خاطر [خداوند متعال ] عذر او را به مانند پیامبر صلی الله علیه و آله 
پذیرفته است. همچنین این امت مرا تنها رها کردند و من با تو _ ای پسر 
حرب ! _ بیعت نمودم و اگر یاران مخلصی را در مقابل تو می یافتم با تو 
بیعت نمی کردم و خداوند عذر هارون را پذیرفت. هنگا می که قوم او, او را 
ناتوان قلمداد کردند و با او دشمنی ورزیدند. همین طور من و پدرم. 
عذرمان نزد خداوند پذیرفته است, هنگامی که این امت ما را رها نمودند و 
از دیگران پیروی کردند و ما یارانی در مقابل آنان نيافتیم و اينها, قوانین و 
مثل های روزکار است که یکی پس از دیگری به وقوع می پیوندند. ای 
مردم ! اگر شما مشرق و مغرب را در جستجوی مردی که جدش رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و پدرش, جانشین رسول خدا صلی الله علیه و اله 
باشد, بکاوید. کسی را جز من و برادرم نمی یابید. پس از خداوند بترسید و 
پس از اين دلایل آشکار گمراه نشوید. شما چرا باید به اين مقام چشم 
2 ز کجا آورده اید؟ من با اين مرد, مج لو ٩‏ یه معا وب 
اشاره می فرمود بیعت کردم. «واِن آدری 2121 فلت کم ماع الی 
چین»(1) [و نمی دا شاید آن برای نصا آزمایشنن و تا چند گاهی (وتتتبله) 
برخورداری باشد] ای مردم! کسی به خاطر دست کشیدن از حقش 
ملامت نمی شود و ملامت شونده, تنها, کسی است که چیزی 


ص :436 
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را مال خود کند که متعلق به او نیست, و هر امر صحیحی, سودمند. و هر 
اشتباهی نسبت به اهل خود, زیان آور است. و قضیه این گونه بوده است و 
سلیمان آن را به دیگران تفهیم کرد و به سلیمان سود رساند و به داود 
ضرری نرساند؛ اما خویشاوندی. به مشرک سود رساند و آن, به خداوند 
سوگند! برای مومن سودمندتر است. پیامبر صلی الله علیه . الم بهة 
عمویش ابو طالب به هنگام مرگ فرمود: بگو خدایی جز الله نیست و این 
در روز قیامت, شفیع تو خواهد شد و رسول خدا صلی الله علیه و اله فقط 
سخنی به او می گفت و وعده ای به او می داد که خود به آن یقین داشت 
و آن, تنها خاص شٍّیخ ما یعنی ابو طالب بود. 1 
«ولیْسَتِ لوب بة للذٍین یعْملون السَینات حبّی ادا حضر حدم الْمَوّتْ 

انی تبث الاآن ولا الذین یِموئون وم کفاد ولیک ا۶ عْتَذتا لَهْم عَدابا ِِ 
آهفند کسانی که امن کت نا دقن کر کی از اف نوی و 
می گوید: اکنون توبه کردم, پذیرفته نیست و (نیز توبه) کسانی که در حال 
کفر می میرند, پذیرفته نخواهد بود. انانند که برایشان عذابی دردناک اماده 
کرده ایم ] ای مردم ! گوش فرا دهید و درک کنید و از خداوند بپرهیزید و به 
سوی حق بازگردید و بعید است از شما که به سوی حق باز گردید؛ ؛ زیر 
عقب نشینی و رفتن , به قهقهرا با شما درآویخته و سرکشی و انکار بر شما 
چیره شده است. «أْلرٌکشوها وَانثم لها کارهون»(2) [آیا ما (باید) شما را 
در حالی که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیم] و درود بر کسی که از 
هدایت پیروی کرد. راوی می گوید: معاویه گفت: به خداوند سوگند ! به 
محض این که حسن, از هتبر پایین آمد:. دنیا بر من تیره و تار گشت و 
خواستم که با او درافتم؛ ؛ ولی دانستم که چشم پوشی و نادیده گرفتن: به 
عافیت و سالم ماندن از فتنه ها نزدیک تر است.(3) 


7) شیخ. از جمعی, از ابو مفضل. از عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله 
گرزمی, از پدرش» از عمٌار بن اف بقظان, از ابو عمر زاذان روایت می 
کند که گفت: 
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زمانی که حسن بن علی علیه السلام با معاویه صلح نمود. معاویه بالای 
منبر رفت و مردم را گرد آورده و خطبه ای ایراد کرد و گفت: حسن بن 
علی, مرا شایسته خلافت دانسته و خود را شایسته خ بت نمی داند. امام 
0 کلامش زان نم انا رسانة. ۷ با 
خداوند را بخ اه کمشایسته ان بو مد تن حفته واسیسن یه روز 
مباهله سار کم رود رسول خدا از مردان, پدرم, و از پسران» من 

و برادرم و از زنان؛ مادرم را به همراه اورد 9 
بودیم و او از ما و ما از او هستیم. چون ایه تطهیر نازل شد, رسول خدا 
علی اه کل در ال ما رایر ر عاه خی بان اس که خدا از 
او خشنود باد- بود گرد آورد و سپس فرمود: خدایا ! اینان اهل بیت و عترت 
من هستند. بلتفق و گام وا از انا شدای ه نان رطف ار تون 
زیر آن عبا, تنها من, برادرم, پدرم و مادرم بودیم و هیچ کس جز رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و پدرم در مسجد. جُنْب نشد و يا فرزندي برای او 
زاده نشد و این کرامتی بود که خداوند متعال ما را به وسیله آن گرامی 
داشت و فضیلتی بود که ما را با آن برتری بخشید و شما مکان قرار گرفتن 
خانه ما نسبت به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیده اید. به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امر شد که تمام در های خانه هایی که به 
مسجد راه داشت را ببندد. پس تمام در ها را بست؛ اما در خانه ما را 
تبتنجت:, برخی. دلیل, آن را پر ستدذند و ز سول حذا تصلی الله عليه: و آله یایند 
داد: من از پیش خود آن در ها را نبستم و در خانه علی علیه السلام را باز 
رها نکردم, بلکه خداوند عر و جل به من امر فرموده بود که تمام در ها را 
ببندم و تنها در خانه علی علیه السلام را باز بگذارم. معاویه در مقابل شما 
ادعا کرده که من او را شایسته خلافت دانسته و خود را شایسته آن 
ندانستم؛ اما این حرف معاویه دروغ است؛ زیرا ما در کتاب خدا شایسته تر 
از مردم به خودشان هستیم و این سخن بر زبان پیامبر صلی الله علیه و 
اله نیز جاری شده است؛ اما مسئله, تنها این است که ما اهل بیت. از 
مان مات کاس صلی ال غله و آلد موردطلی سم ی بسن 
خداوند میان ما و کسانی که به ما ظلم روا داشته و حق ما را غصب نموده 
ی وه 2 
که سهم ما است منع کردند و مادر ما را از ارثی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برایش به ارت گذاشته بود بازداشته آند, 
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اک 
اسمان, باران رحمت خود را بر انان نازل می کرد و زمین, برکت خود را به 

آنان ارزانی می داشت و تو ای معاویه ! هیچ گاه وان (علافت) طمع نی 
کردی؛ اما زمانی که معیار (حق از باطل) را به طور زود هنگام از مسیر 
خود منحرف ساختند, قریشیان با اک انز تشن آن به نزاع برخاستند و 
طلفقا (آبانی که‌ساصو .صلی الله علیه و آله. فش از فتج؛ که به. آنها امان 
داد) و فرزندانشان, بعلی نو و اصحابت در آن طمع ورزیدید, در حالی که 
تشولقدا صلی الم علیه و آلم فر مود هیم اهتی پیست. که‌مردیت | حاکم 
خود گرداند, در حالی که در فیان آنان, قردی داناتر از اه باشة: مر این که 
حکومت آنان, آن قدر به سوی قهقهرا پیش می رود تا اين که دوباره به 
دور ان کسی که او را رها کرده اند, جمع می شوند. بنی اسرائیل هارون 
را رها کردند, در حالی که می دانستند که او جانشین موسی در میان انان 
است, و از سامری پیروی کردند و اين امت نیز پدر من را رها نمودند و با 
دبک ان شت کرد در حالی, که ار رسول خدا ضلی الله. عابهته الم فترده 
بودند که به پدرم می فرمود: تو نسبت به من, به منزله هارون نسبت به 
موسی هسبی ؛ جز آن که پیامبری پس از من نیست. و همه دیده اند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, , پدرم را در روز غدیر خم. جانشین خود 
قرار داد و به آنان امر فرمود که حاضرین به غائبین خبر دهند. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله از قوم خود که آنان را به سوی خداوند متعال دعوت 
می کرد, گریخت تا اين که وارد غار شد و اگر یارانی را در مقابل آنان می 
یافت, نمی گریخت. پدرم, از خلافت بازداشته شد و آنان را سوگند داد و 
کمک خواست ولی یاری نشد. پس خداآوند, عذر هارون را پذیرفت هنگامی 
که قوم او, او را ناتوان قلمداد کردند و نزدیک بود با و خداوند 
عذر پیامبر صلی الله علیه و آله را پذیرفت, هنگامی که وارد غار شد و 
یارانی نیافت. همین طور پدرم و من عذرمان پذیرفته است, هنگامی که 
این امت ما را تنها رها نموده و با تو - ای معاویه + بیعت کرده اند و اینها, 
قوانین و مثل های روزگار است که یکی پس از دیگری به وقوع می پیوندد. 
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ای مردم ! اگر شما مشرق و مفرب را در جستجوی مردی که فرزند پیامبر 
تا 
من با اين مرد (معاویه) بیعت کردم «وَاِنْ ادرٍی لعلة فثته لکَمٌ ومَتاع |ٍلی 
چین».(1) 


صدقه برقی که از کتاب خود برای او به شکل املا گفته بود, از پدرش, از 
اماق وضا عنم الساای او بح آمام. کاظم قانه: الشلام ار افام اون 
غلیته الساامر از آمام ماقر علبه. السلام اد اماق سم الغایدی علیه السلام, 
از امام حسین علیه السلام نقل می کند که فرمود: چون ابو بکر و عمر به 
منزل امیر الموّمنین علیه السلام آمدند و با او در مورد بیعت سخن گفته و 
بیرون رفتند, , امیر المومنین علیه السلام از خانه بیرون ی 
رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و او را به خاطر جایگاهی که به اهل بیت داد 
مرول خدا صلی الله له و الد را از ضان آنان مت داشت ه نان را 
از پلیدی و گناه مطهر ساخت؛ ستود. سپس فر مود: فلانی و فلانی, نزد من 
امده و از من خواستند تا با کسی بیعت کنم که حق, این است که او با من 
بیعت کند؛ زیرا من, پسرعموی پیامبر و پدر دو فرزند او و صدیق اکبر 
تاک سر نب رات رل دا ای لاه و الم هس محر 
کسی غیر از من این اوصاف را به خود نسبت دهد, دروغگو است. من 
انتدلام 1 ولا ی اما تاه 
و شوهر دختر او سرور زنان جهانیان, فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و 
آلة.و پدر شین و خسین, نوه های رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم و 
ما اهل بیت رحمت هستیم. خداوند تنها به وسیله ما شما را هدایت کرد و 
تقها به فسیاه‌ها شمارا از کفراهت جات داد وعت صاحب ۱ 
و سور ه ای از" فزان: در شأن من نازل شده است و من وصی هرد حا از 
ال بش صلی له یه و آله مر من عوردا عصسا داد هستم که مرا 
کفیل و امین زندگان امت خویش قرار داد. 
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9 شیخ. از جمعی, از ابو مفضل, از محمد بن هارون بن حمید بن مجدر, 
از محمد بن حمید رازی, از جریر, از اشعث بن اسحاق, از جعفر بن آبی 
مغیره, از سعید بن جبیر, از ابن عباس روایت می کند که گفت: نزد معاویه 
که در ذی طوی شٌکنی گزیده بود, بودم که سعد بن ابی وقاص نزد معاویه 
آمد و بر او سلام کرد. معاویه گفت: ای مردم شام ! اين, سعد بن ابی 
وقاص و دوست علی است. راوی می گوید: آن مردم, سر را به زیر 
انداخته و به علی علیه السلام دشنام دادند. پس سعد گریست و معاویه به 
او گفت: چرا گریه می کنی؟ سعد پاسخ داد: چرا نگریم در حالی که نزد تو 
به مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله دشنام داده می شود و 
من نمی توانم کاری بکنم؟ ! در حالی که در علی علیه السلام صفاتی بود 
۱ ۱0 ۱ 
دوست می داشتم. ی ی 
علی بن اآبی طالب علیه السلام از او اعراض نمود. آن هزد به علی: علیه 
السلام گفت: برد ول خدا صلی اللمعله و آله. آدتو کات من کنم, 
پس آن مرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و درباره علی علیه 
السلام از او بر سید. رسول. خدا صلی الله.علیه و اله غلی: علیه السلام ر 
مدح نموده و فرمود: تو را به خدایی که اين کتاب را بر من نازل فرمود و 
رسالت را به من اختصاص داد سوگند می دهم آبا 0 
مطالب را پیرامون علی بن ابی طالب می گویی؟ آن مرد پاسخ داد: آری, 
ای رسول خدا ! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا نمی دانی که 
من شایسته تر از موّمنان به خودشان هستم ؟ ان مرد پاسخ داد؛ اری می 
دانم. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پس هر که من مولای اوبم. 
علی, مولای او است. دومین صفت این است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در روز خیبره عمر بن خطاب را برای جنگ فرستاد و او و یارانش 
خوردند. پس رسول خدا صلی. الله علیه و اله قرمود: فرداء برجم 
را به دست انسانی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و 
رسولش نیز او را دوست می دارند. پس مسلمانان و علی- که از درد 
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ناراحت بود- نشستند و رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را فراخواند و 
فرمود: اين پرچم را بگیر. علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا! 
چشمانم همان طور که می بینید درد می کند. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به چشمان او آب دهان خود را زد و علی علیه السلام برخاست 
و آن پرچم را گرفت. سپس با آن پرچم پیش رفت و خداوند به وسیله او 
خیبر را فتح نمود. سومین صفت این است که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در یک از غزوه های خود علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود 
تعیین کرد. سپس علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا! آیا مرا با 
زنان و کودکان بر جای می گذارید و به همراه خود به جنگ نمی برید؟! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: آیا خشنود نیستی که تو نسبت 
به من به منزله هارون نسبت به موسی باشی, جز ان که پیامبری پس از 
تا و 3 
مسجد راه داشت به جز در خانه علی علیه السلام بسته شد, پنجمین 

این است که آیه «رتمَا یُرِیدٌ اه لِْذْمِب عَنکُمٌ الرجَسَ آقل السّت وت مر 
تطهیرّا» نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و اله, علی. حسن. حسین و 
فاطمه علیهم السلام را فراخواند و فرمود: خدایا! اینان اهل بیت من 
هستند. پس پلیدی و گناه را از آنان بزدای و آنان را مطهر ساز.(1) 


0) علی بن, ابراهیم, از اپو جارود, از امام باقر علیه السلام در تقسنیر آبه 
«اتمَا برد الله لب هت عنکم الر حنن ح أمل البیّتِ هکم تطهیّا» روایت 

کرده و یش ]نهر در شأن رسول خدا صلی اه علیه و له 
رنه ام نی مه 0 
نازل شد. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله, امیر المومنین, فاطمه, 
حسن و حسین علیهم السلام را فراخواند و عبای خیبری خود را بر روی 
آنان انداخت و خود نیز داخل آن شد. سپس فرمود: خدایا ااینان اهل بیت 
من هستند که در مورد آنان به من وعدههای بسیاری دادی, پس پلیدی و 
۱[ پس ام سلمه گفت: ای 
رسول خدا! آیا من هم از ایشان هستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
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پاسخ داد: تو را مژده باد ای ام سلمه ! که تو در مسیر خیر و نیکی هستی. 
(1) 


1 علی بن ابراهیم, از ابو جارود. از زید بن علی بن حسین علیه السلام 
است که گفت: نادانانی از مردم ادعا می کردند که مقصود از 
ابو آنه: همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بودهاند؛ اما دروغ گفته و 
مرتکب گناه شده اند. به خداوند سوگند! اگر منظور خداوند همسران 
ه ۱ ای اه ی را 
الرَجُسَ وَیُطَهُرَکنْ تطهیّا» و باید سیاق کلام. خطاب به موّنث بود, چنان که 
خداوند ِ 5 ادکین م نی فی ۳۹ ویک (2] [و آن چه را که از آیانت 
ِ 9 (سخنان) حکمت (احید) در خانه های شما خوانده می شود ] و 
کح مر من النساع»(3) [مانند هیچ یک از زنان (دیگر) نیستید ](4). 


2 طبرسی, از ابو حمزه ثمالی در تفسیرش, از شهر بن حوشب, از ام 
سلمه- که خدا از او خشنود باد- روا بت کرده است که گفت: فاطمه سلام 
الله علنها برای باس صلی الله قلیه و آله‌خربره آ زا آوزی یس رتول 
خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: همسر و دو پسرت را فرا بخوان. 
بفن. خاطمته.سلام. الله عایها آنان را آوود و همعی از آن.خریری خوردنه. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله عبای خیبری را بر روی آنان انداخت 
و فرمود: خدایا ! اینان اهل بیت و عترت من هستند. پس پلیدی و گناه را از 
ان ایو ان رسای و مور سان. ات صاحه می: کم فرض گرم 
اسر انا من ان تسه سول اه ای 2 اه 
پاسخ داد: تو در مسیر خیر و نیکی هستی.(۵) 


3 علبی در تفسیر خود, با سندی از ام سلمه روایت می کند که پیامبر 
صلی الله علیه و آله در خانه او بود و فاطمه سلام الله علیها دیگی(6) را 
که در آن حریره 
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لا ]سر قمیر ‏ ررض 105 
2 [2] - احزاب/ 34. 

3- [3]- احزاب/ 32. 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 2, 168. 

5- [5] - مجمع البیان, ج 8, ص 156. 


6- [6 ] - برمه: به مطلق دیگ گفته می شود و در اصل از سنگ معروفی 
در حجاز و یمن ساخته می شود. «لسان العرب, ريشه برم». 


بود برای پیامبر صلی الله علیه و آله آورد. پیامبر صلی الله علبه و آله به 

فاطمه سلام الله علیها فرمود: همسر و دو پسرت را فرا بخوان 9 
بقیه این حدیث را به مانند حدیث قبل, #9 می گوید: 
خداوند آیه «لمَا پریذ ال لْذْمت عَنکُم الکچس هل ابیت وَیبْطَعرکم 
رای مار ای ها ها ی ایو ان 
بر آنان انداخت. سین دست. خود را از آن بیرهن آورد. و ان را به -سوی 
آسمان برگرداند و سپس فرمود: خدایا! اینان اهل بیت و خواص من 
هستند؛ پس گناه و پلیدی را از آنان بزدای و آنان را پاک و مطهر ساز. ام 
سلمه می گوید: مرخ سر خود وا وارد آن. غبا تجودم هه عرضن. کروم: ای 
تا ام ایا که اه 
و ۳ 


پدرش احمد, از محمد بن مصعب و او قرقسائی است., از اوزاعی, از 
شدذاد ابی عمار روایت مي کند که گفت: بر وائله بن اسقع که نزد او 
گزوهن بودند, وارد شندم. آنان نام علی علیه السلام 0 آورده و به 
او دشنام دادند و من تن 29 همراه آنان به او دشنام دادم. پس چون 
برخاستند, وائله به من گفت: چرا به اين مرد (علی علیه السلام) دشنام 
دادی؟ پاسخ دادم: دیدم اين گروه به او دشنام دادند, پس من نیز به همراه 
آنان به او دشنام دادم. واثله گفت: آیا می خواهی تو را از آن چه که از 
رسول خدا| صلی الله علیه و آله مشاهده نموده ام , آگاه سازم؟ پاسخ دادم: 
آری. او گفت: نزد فاطمه سلام الله علیها رفتم و سراغ علی علیه السلام 
را از او گرفتم. او گفت: ی ی بر 
اله رفته است. پس من به انتظار او نشستم تا این که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و نشست و علی, حسن و حسین که هر کدام دست او 
را کرفمه: بودنهه وارد شدند: شین زستولن خدا ضلی اللة غلیه و آله, علی, و 
فاطمه را به خود نزدیک کرده و انان را مقابل خود قرار داد و هر کدام از 
حسن و حسین علیهما السلام را بر روی زانوان خود نشاند. سپس جامه ای 
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(یا اين که گفت: : عبایی) را به دور آنان پیچید و سپس این آیه را تلاوت 
نمود: «نَمَا رید ال لْدْهِبِ عَنکُمْ الجس هل ابیت وَیْطهَرَکَم تطهیرّا» 
ی فرمود: خدایا ! اینان اهل بیت من هستند و اهل بیت من؛ شأیسته 


5) ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل. از پدرش احمد بن حنبل, 
از محمد بن جعفر, از عوف, از ابو معژل عطیّه طفاوی, از پدرش, از ام 
سلمه روایت می کند که گفت: در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله روزی در خانه من بود, خادم اما و گفت: علی و فاطمه سلام الله 
علنهما در در کاه هشن رتسول خدا ضای اللم»علیه و اله به من فرمود: از 
مقابل من کنار برو تا اهل بیت من وارد شوند. فری واه رف حصی. ان 
طرف تر رفتم و علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام که دو پسربچه 
بودند. وارد شدند. رسول خدا صلی الله علیه و اله آن دو کودک را در 
دامان خود قرار داده و آن دو را بوسید و با یکی از دستانش, علی علیه 
السلام را و با دست دیگرش, فاطمه را در آغوش گرفت و فاطمه و علی 
را بوسید و خمیصه(2) (عبای) سیاهی را بر آنان(3) انداخت و فرمود: 
خدایا ! من و اهل بیت من را از آتش دور ساز. ام سلمه گوید: عرض کردم: 
ای ول خدا ۱ آبافن نز یکی از امل بیت. هستم؟ رسول دا صلی الاه 
علیه و آله پاسخ داد: تو نیز یکی از اهل بیت هستی.(4) 


یه اترصی ن لد یی اخعه رام ان و اف ما 
از هلان سس اد الم ادعطاع ی ایی رما از نوا ده 
ار اه مسا هد را را 
ما هی اه اه ین اس بو عرحای اه یر 
ال نردم میا مه باه ام اه ال را خر 
شوهر و دو پسرت را فرا بخوان. ام سلمه می گوید: 
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1- [1] - مسند احمد, ج 4 ص 107- طرائف, ص 123, ح 188. 

2-2 ]> اعدف السترء پوشضشی را اتداخت ان را فره هشت «نمایم: 3 
ص 345». 

- [3] - خمیصه: کساء سیاه چهارگوشی است که دو ۳9 دارد «صحاح, 


ریشه خمص». 
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پس علی, حسن و حسین نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و همگی از 
ان ویر نود مار صلی الله یه ال وتا موی من ان 
قرار داشت که زیر او همان عبای خیبری افتاده بود. من در اتاق مشغول 
نماز خواندن پودم که خداوند, آیه «لَمَا رید ال ليْذهِبِ عنم الزس أَهْل 
ااستوطی ریم تطمیزا» را تال فرهود: بسن چامیز صلی الله:علیه و له 
اضافه آن عبا را برداشته و آنان را بر روق آنان انداخت و سیش دستش ,را 
بیرون آورد و آن را به سوی آسمان چرخاند و فرمود: اینان: اهل بیت و 
خواص من هستند, خدایا ! پس آنان را از پلیدی و گناه دور کن و آنان را پاک 
و مطهر ساز. ام سلمه می گوید: سنز. خود را وارد ان عبا نضوده و عرضن 
کرف ان رتسول وا ابا هن یکی ار شما (اهل پیت )هتم ۱ سول حدا 
کت کت 


عبد الملک, از داود بن ابی عوف ابو جخاف. از شهر بن خوشب. از ام 
سلمه عین این حدیث را نقل کرده است.(2) 


7 عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل, از پدرش احمد بن حنبل, از 
عفان, از حماد بن سلمه, از علی بن زید. از شهر بن حوشب. از ام سلمه 
روایت می کند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه سلام 
الله علیها فرمود: شوهر و دو پسرت را نزد من آر. فاطمه سلام الله علیها 
آنها را آورد و پیامبر صلی الله علیه و آله عبای فدکی را بر.رفق. آنان 
انداخت. ام سلمه می گوید: سپس پیامبر صلی الله علیه و آله دست خود 
را بر روی آنان قرار داده و فرمود: خدایا ! اینان آل محمد علیهم السلام 
هستند, پس درودها و برکات خود را برای محمد و ال محمد قرار بده ؛ زیر 
تو ستوده و صاحب مجد هستی. ام سلمه می گوید: آن عبا را را بالا بردم تا 
به همراه آنان وارد شوم که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را از 
دست من کشید و فرمود: تو در مسیر خیر هستی.(3) 
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او ی رو 


6 اب ید آارخن غبه آللدین امد بو کل آز پدرش دربن حیل: 
از ابراهیم بن عبد الله, از سلیمان بن احمد. از ولید بن مسلم. از اوزاعی, 
از شداد ابو عمار, از واثئله بن اسقع روایت می کند که گفت: به خانه علی 
را ها وا 
سلام الله علیها گفت: با پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفته 
است. پس با هم اند و وارد خانه شدند و من نیز به همراه آنها وارد 
یفم نو بسانتم ی الم عایصم ای له اس وا فت ی 
خود, فاطمه را در سمت راست خود و حسین و حسین علیهما السلام را در 
مقابل جود نشاند. . سپس جامه ايش را ٍبه دور آنان پیچید(1) و فرمود: « تما 
رید ال لیب عنم الاخس هل الِیّتِ وَیَْهرکم تطهیزّا» خدایا ! اینان, 
اهل بیت من هستند. خدایا ! اینان: شایستهترینند. واثله می گوید: از گوشه 
اتاق عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من یکی از اهل بیت تو هستم؟ رسول 
کذا ضلی الله علبه و اله اسه اد تم خر ار اف یمن تین فاناه 
می گوید: این پاسخ, نهایت امیدواری من از کارم بود. 


9 ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل, از پدرش احمد بن حنبل. 
یونس, از سلیمان بن ابی سلیمان زهری, از یحیی بن ابی کثیر, از عبد 
الرحمن بن ابی عمرو, از شذاد بن عبد الله, روایت می کند که پس از ان 
که سر حسین بن علی علیه السلام آورده شد, شنیدم که مردی از اهل 
شام آن را مشاهده نموده و اظهار شادمانی کرد. وائله بن اسقع خشمگین 
شد و گفت: به خدا سوگند! من علی, ی 3 ۳ 
همواره دوست می دارم پس از آن که شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در خانه ام سلمه درباره انان ان مطالب را فرمود. واثله گفت: روزی 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله که در خانه ام سلمه بود رفتم و حسن 
علیه السلام آمد و رسول الله صلی الله علیه و آله او را بر زانوی راست 
خود نشاند و او را بوسید. سپس حسین علیه السلام امد و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله او را بر روی زانوی چپ خود نشاند و او را بوسید. سپس 
فاطمه سلام الله علیها آمد و رسول خدا صلی الله 
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غلیه.ه اله او را مقابل خود نشاند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
علی علیه السلام را فراخواند و علی علیه السلام آمد.آن گاه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله, عبای خیبری را بر روی آنان انداخت. گویی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را مقایل خود می بینم که سپس فرمود: «تمَا 
پرٍیذ ذ اللة لْذْمبِ عَنکمّ الرَجَسَ اهل البیّت وبْطَهرَکم تطهیزّا» 797 
ود به وائله گفتم: رجس به چه معنا است؟ وائله پاسخ داد: به معنای 
شک در خداوند عز و جل است. 


0 ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل, از پدرش احمد بن حنبل. 
از یحیی بن حماد, از ابو غوانه, از ابو بلج, از عمرو بن میمون روایت می 
کند که گفت: نزد ابن عباس نشسته بود که ثُه گروه نزد او آمدند. این 
حدیث طولانی است _ آبن عباس- که خدا از او خشنود باد- گفت: زنتته [ 
خدا صلی الله علیه و آله جامه خود را برداشت و آن را بر روی علي, 
فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام انداخت و فرمود: «َ رید اللهٌ 


3 


مب عَنکُمْ الرجُس أْل البیّتِ وَبْطَهْرَكَم تطهیزا».(1) 


1 ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل, از پدرش احمد بن حنبل. 
از ابو نضر هاشم بن قاسم, از عبد الحمید _ یعنی ابن بهرام _ از شهر بن 
حوشب روایت می کند که گفت: شنیدم که خر خیر شمادت یره جر 
علی علیه السلام را آوردند, ام سلمه, , همسر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله , مردم عراق را لعنت کرد و گفت: او را کشتند که خدا انان را بکشد ! 
او را فریفته و به خواری کشاندند که خدا آنان را لعنت کند ! من با چشمان 
خود مشاهده کردم که صبح هنگام, فاطمه, دیکی که در آن حریره درست 
کرده بود را درون سینی برای رسول خدا صلی الله علیه و اله اورد و 
مقابل او گذاشت. رسول خدا به فاطمه سلام الله علیها فرمود: پسرعموی 
تو کجا است؟ فاطمه پاسخ داد؛ او در خانه است. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: برو و او را فرا بخوان و دو پسرش را نیز به همراه خود 
بیاور. ام سلمه می گوید: فاطمه سلام الله علیها در حالی که دو پسرش 
هر کدام یکی از دستان او را در دست داشتند و علی علیه السلام به دنبال 
آنان حرکت می کرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و حضرت 
رسول اکرم, دو پسر فاطمه سلام الله علیها را بر دامان 
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خود نشاند و علی علیه السلام در سمت راست پیامبر صلی الله علیه و آله 
و فاطمه در سمت چپ پیامبر نشستند. ام سلمه می گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله عبای خیبری که فرش ما بر روی خوابگاه در مدینه بود 
را از زیر من کشید و آن را به دور آنان پیچید و با دست چپ خود دو گوشه 
عبا را گرفت و دست راست خود را به سوی پروردگارش چرخاند و 
فرمود:خدایا ! اینان, اهل بیت من هستند, پلیدی و گناه را از آنان بزدای و 
آنان را مطهر ساز. خدایا ! اینان اهل بیت من هستند. پلیدی و گناه را از 
آنان بزدای و آنان را پاک و مطهر ساز. ام سلمه می گوید: عرض کردم: 
ای رسول خدا! ایا من از اهل بیت شما نیستم؟ رسول خدا صلی الله علیه 
و اله پاسخ داد: اری. و مرا پس از ان که دعایش برای پسرعمویش علی, 
دو پسر ایشان و دخترش فاطمه علیهم السلام به پایان رسید., به زیر آن 


2) مسلم بن حجاج صاحب کتاب صحاح, از ابو بکر بن ابی شیبه و محمد 
۳ _ و این عبارت هاء از ابو بکر است , از محمد بن 
تشون از زکواه از عضعب ین شهار هام سوت ار عانشه نمی 
کی کی اه کت اسر خی لاه غاسی اسصم ام مر حالی 1 
بر دوش خود عبایی(2) که بر آن نقش و نگار جهاز سفر کشیده بود و از 
موی سیاه بافته شده بود. داشت., بیرون رفت و حسن بن علی علیه السلام 
امس دا هی ی ها اواج 
آت مرکا ما بر اس ام سا 1 
علیها امد و رسول خدا او را نیز به زیر ان عبا برد. سپس علی علیه السلام 
آمد و رسول خدا صلی اله علیه و آله او را نیز به زیر آن عبا برد و سپس 
فرمود: : «لْمَا ری ال لدب عنم اللاجسن ال البیّتِ وبطَوْرَکُم 
۵ 


همچنین ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحاح در 
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2 [2] - مرط: عبا, مرحل: یعنی چیزی که بر آن نقش و نگار جهاز سفر 
کشیده شده است. «نهایه, ۳ 2 ص‌ 0 2, 0 4 ص‌ 39 


3- [3 ] - ضحیح مسملم: خ 4ص 1883 2 2424 


3 ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی, صاحب کتاب تفسیر در 
توضیح آیه «طه»(1) از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
از «طه». طهارت و پاکی اهل بیت محمد علیهم السیلام است. 

حضرت آیه «اَما رید اللَهْ ليذْمبَ عنم التج ال لت 
ویرک تطهیا» را قرائت فرمود.(2) 


4 همچنین ثعلبی, در تفسیر آیه «یَا ۳ الذین اهنوا الق هو ال اب توا یه 
الَوسیلة»(3) [ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید و به او 
(توسل و) تقرب جویید]/ از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته, از علی بن 
ابی طالب علیه السلام روایت می کند که فرمود: در بهشت. , دو مروارید 
وجود دارد که تا بطنان(4) عرش امتداد دارد. یکی از آن ده به.رنی سفید.و 
دیگری به رنگ زرد است و در هر یک از آن دو, هفتاد هزار اتاق وجود دارد 
که ظرف ها و درهای آنها از یک چیز است و آن مروارید که به رنگ سفید 
است, مخصوص محمد و اهل بیت او و آن که به رنگ زرد است. مخصوص 
ابراهیم و اهل بیت او- که خداوند بر همه آنان درود فرستد- می باشد.(5) 


5) ختعلبی, از عقیل بن محمد جرجانی, از معافی بن زکریا بغدادی, از 
محمد بن جریر, از ابو بکر بن یحیی بن ریان عْتّوی. با سندی از مندل, از 
اعمش بن عطیه, از ابو سعید خدری, از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
روایت کرده است که فرمود: آیه «ّا بربةٌ ال مت عَنکم الچس ال 
الببت نی کم تطهیرّا» در شأن رت ار شده است : من. علی. حسن 

حسین و فاطمه عليهم السلام.(6) 
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1- [1] - طه/ 1. 

3- [3] - مائده/ 35. ۱ 

4 [4] - بطنان العرش: یعنی میانه آن و برخی گفته اند: یعنی بیخ و بنیان 
ان «نهایه, جح 1 ص 137». ۱ 


6 نی از ایو عم له من حور از ان کر من هالک قطظعی, او که 
اللمنم اخمه لباز بترم اد للم من مسر اد دا لحاک. _ بفتی 
این سلیمان _ از عطاء بن ابی رباح, از کسی روایت می کند که: از ام 
سلمه- که خدا از او خشنود باد- شنیدم که می گفت: پیامبر صلی الله علیه 
و الم.فز شانه او بود و فاطمهة: سلام الله علبها,ظرفی را که,فر آنخریره 
بخته بوو تراق مامنن ضلق اللم علبه واله اورجو ام مه قاطعه ساام 
الله قایهاررا و فام صلی الله لته و اله چرد. شامیر حای. له عایه. و 
آله به فاطمه سلام الله علیها فرمود: شوهر و دو پسرت را فرا بخوان. 
پس علی, حسن و حسین علیهم السلام نزد پیامبر آمده و همگی نشسته و 
از آنسربره خوردند و بیامر صلی الم علهو الم و آبان .در خوایگاه بت 
روی دُکَان قرار داشتند و زیر پيامبر صلی الله علیه و آله همان عبای خیبری 
افتاده بود. ام سلمه مي گوید: من در داخل اتاق مشغول نماز خواندن بودم 
که خدلوند عرٌ و جلّ آیه «لَمَا بُرِیدٌ ال لدب عَنکُمْ الأجسن هل ابیت 
رک تطهیزا» را ال کین فرمود:.پباستر صلی الله علبه. و آله. اضافه 
آ عبا را گرفته و آنها را با آن پوشاند و سیس دست. خود را از داخل عبا 
بیرون 0 ۳ اشاره نموده و سپس فرمود: اینان: اهل بیت و 
خواص:من هستتد, نس خذابا | پلیدی و گناه را از آنان شدای و آنان را پاک 
و مطهر ساز. ام سلمه می گوید: فد قرف سا واود ان یا کروه گر 
کردم آی,رسول‌خها !ابا موز ترا شما هستم رسول دا ضلی الاه کید 
و اله پاسخ داد: تو در مسیر خیر و نیکی هستی.(1) 


خطاب., از عبد الله بن فضل. از حسن بن علی, از یزید بن هارون, از عوام 
بن وه زو هون که آن کلم بنی جارت نن تیم آلله بود. و به ۱و 
ونم 1 می شد روایت کرده است که گفت: به همراه مادرم نزد 
عائشه رفتم و مادرم از او پرسید: آپا دیدی که چگونه در روز جمَل خروج 
کردی؟ عائشه پاسخ داد: آن خروج, تقدیری از سوی خداوند متعال بود. 
مادرم از عائشه درباره علی پرسید و عائشه پاسخ داد: از من درباره کسی 
پرسیدی که محبوب ترین مردم نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله 
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1- [1] - تفسیر ثعلبی (نسخه خطی) کتابخاته آیت الله مرعشی, قم. 


بود. روزی دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و اله عبایی(1) را به دور 
علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام پیچیده بود و سپس فرمود: 
انتارد اه و حواصت من هت . سس ایا ۱ بایدی و گام وا از آنان 
بزدای و آنان را پاک و مطهر ساز. ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا! ایا 
طن ار ام مت شا ی رصول وا صای اه غل ال وان ور 
جای خود بمان, تو در مسیر خیر و نیکی هستی.(2) 


8 ثعلبی, از حسین بن محمد., از ابن حبش مقری, از ابو ژرعه. از عبد 
الرحمن بن عبد الملی بن شيیبه, از ابو فدیی. از ابن ابی ملیکه. از 
اسماعیل بن عبد الله بن جعفر طیّار, از پدرش نقل می کند که گفت: چون 
نگاه رسول خدا به رحمت که از آسمان نازل می شد, افتاد, دو بار فرمود: 
چه کسی فرا می خواند؟ زینب پاسخ داد: من. ای رسول خدا! پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علی, فاطمه. حسن و حسین علیهم 
السلام را فرا بخوان. راوی می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حسن را در طرف راست خود, حسین را در طرف چپ خود و علی و 
فاطمه را در مقابل خود نشاند و سپس عبای خیبری را به روی انان 
انداخت و سپس فرمود: خدایا ! برای هر پیامبری, اهل بیتی, است و ایناین, 
اهل بیت, من هستند. پس خداوند عر و جل آیه «انْمَا رید ال لنذهب. نکم 
الرَجَس هل ال وَیُطَْرَکُمٌ تطهیّا» را نازل فرمود. زینب عرض کرد: ای 
رسول خدا! آیا می توانم با شما به زیر عبا بیایم؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پاسخ داد: در جای خود بمان؛ چرا که تو آن شاء الله در مسیر 
خیر و نیکی هستی.(3) 


9 ختعلبی, از حسین بن محمد. از عمر بن خطاب. از عبد الله بن فضل, از 
ابوبکر بن ابی شیبه, از محمد بن مصعب؛ از اوزاعی, از شذاد ابی عمار 
روایت ت کرده است که گفت: بر واثله بن اسقع که نزد او گروهی نشسته 
بودند, وارد شدم. آن گروه ی ی انا را برده و به او دشنام دادند 
و من نیز به همراه آنان به علی علیه 


ص:2 45 
1- [1] - لفاع: ملافه يا عبا «لسان العرب. ریشه لفع». 


2۱2 تسیر تعلیی (شخه خظی ار .طرامض 2 ۳ 196 
]مت لس رسای ار ررض 197127 


السلام دشنام دادم. واثله به من گفت: آیا می خواهی نو را از مطلبی که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم آگاه سازم؟ گفتم: آری. واثله گفت: 
بر اب سلام اي مها رو سر علی ناه ۲ ۶۱۱ ۲ 0 
ای کفته .غلن. عاید. السلاضد نرد رنول: خدا صلی. الله علیه: و الم رفره 
0 ۱ ۳ حسن و حسین علیهم 
السلام که هر یک از آن دو, یکی از دستان آن حضرت را در دست داشتند, 
آمدند و پیامبر صلی الله علیه و آله وارد خانه شد و علی و فاطمه سلام 
الله علیها را نزدیک خود اورده و مقابل خود نشاند و حسن و حسین را بر 
روی زانوان خود نشاند. سپس جامه اش _ یا گفت: عبای خود را - به دور 
آنان پیچاند و سپس این آبه را, تلاوت نمود. «نْمَا پرید ذ اللة ليذهب عنکم 
الرجس هل البیّتِ وَبُطَهَرکمْ تطهیرّا» سپس فرمود: خدایا! اينان اهل بیت 


من هستند و اهل بیت من شایسته ترند یز 


0 تعلبی, از ابو عبد الله بن فنجویه دینوری, از ابن بش مقری, از 
محمد بن عمران, از ابو کزیب, از وکیع, از پدرش, از سعید بن مسروق, از 
پزید بن حیان, از زید بن ارقم, از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
کرده است که دو بار فرمود: شما را نسبت به اهل بیتم سوگند می دهم. 
(ض 


5[1) تعلبی, از ابو عبد الله. از ابو سعید احمد بن علی بن عمر بن بش 
رازی, از احمد بن عبد الرحیم شامی ابو عبد الرحمن , از ابو کریب, از 
هشام, از یونس: از ابو اسحاق. از تفیع, از ابو داود, از ابو حمر|ء روایت 
کرده است که گفت: در مدینه ثّه ماه اقامت کردم که به مانند یک روز بر 
هن کیت مرول خداخلن اللة علیف.و له هر بایداد به در عا نت علی و 
فاطمع علیهما السلام می آمد و مي فرمود: بشتابید به سوی نماز ! «انْمَا 
رید ال لْذْمبِ عَنکم الجس أَهلّ الِیّت عبرم تطهیزا».(3) 


ان واه ار اه ی ند سم سس ای 
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ان هن ریعیه از آنی این که وا ار اه ود ای از سول خبا 
صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود: خداوند, آفریده های خود را 
به دو قسمت ز نمود و مرا در ؛ تین قشفت آن: قرار داد آن جا که 
فرمود: «وأَصحات لین ما تحار الیهین»(1) [و یاران راست., یاران 
راست کدامند؟ ] پس من» بهنرین اصحاب یمین هستم. سیس ن دو قسم 
را به سه قسمت تقسیم نمود و مرا در سومین قسمت از آن قرار داد. آن 
جا که فرمود: ,«فاصَحابٌٍ المَیمته ما اصَحات ب المیمته* و اصَحاب المشامه ما 
آشحان ۱ المساأمه تا السَابقون السَایفون»(2) [یاران دست زارت کدامند؟ 
باران رست زاشست و باران جب کذاشد؟ باران عت؟ وسعت. گیرندکان 
مقدّمند] پس من, از دسته پیش گیرندگان و از بهترین آنها هستم. سپس 
خداوند آن سه قسم را رک 
قرار داد. آن جا که فرمود: «شْعُوبا وَقتال»(3) [و شما را مت ملّت و 
قبیله قبیله گردانیدیم ] پس من پرهیزکارترین فرزندان آدم و گرامی ترین 
انها نزد خداوند هستم و این فخرفروشی نیست, بلکه یک حقیقت است. 
سپس خداوند آن قبیله ها را به به خانه هایی تقسیم نمود و مرا در بهتیین 
خانه قرار داد آن چا که فرمود: «لمَا بُرِیدٌ ال لْذْهِتِ عَنکُم الاچس أهْل 
ات 5ص کم تطهیّا» 4 


3 ابو عبد الله بن ابی نصر حمیدی در شصت و چهارمین حدیثی که هر 
دو کتاب صحیح بخاری و مسلم بر آن اتفاق نظر دارند, از مسند عائشه, از 
مصعب بن شیبه, از صفیّه بنت شیبه, از عائشه نقل کرده است که گفت: 
یک روز صبح, رسول الله صلی الله علیه و آله در حالی که پر دوش خود 
عبایی داشت که بر آن نقش و نگار جهاز سفر کشیده شده بود و از موی 
سیاه بافته شده بود, بیرون رفت. بنن خشسن. بخن. علی «علبه السلام. امد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله او را به زیر عبای خود برد. سپس حسین 
علیه السلام امد و او نیز به همراه حسن به زیر عبا رفت. 
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1- [1] - واقعه/ 27. 

2 [2] - واقعه/ 8-10. 

3- [3] - حجرات/ 13. 

4- [4] - تفسیر ثعلبی (نسخه خطی) 


سپس فاطمه سلام الله علیها آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله او را 
به زیر عبای خود برد و سپس علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آلم او را به زیر عبای خود برد و سپس فرمود: «اتَمَا پرید اللَة 
هب عَنکم الدج نش آحل العت ویرک تطهیزّا» تنها حدیث صحیحی که 
از مصعب بن شیبه, از صفیه در مسند عائشه نقل شده. همین حدیث 


است.(1) 


54 ابو حسن رزین بن معاویه عبدری سرقسطی و که او 
گردآورنده کتاب صحاح سثه که عبارتند از؛ وا مالک صحیح مسلم و 
بخاری. شْتن ابو داود سجستانی. صحیح ترهذی و نسخه بزرگی از صحیح 
شسانی آسته می‌پاشد درز دوم ار شه چره تیوه اسزاب: از صعی 
ایو داود سجستانیي ذر تفتستیر آیه «انها پرید ذ ال ليذهبٍ 29 الرجس هل 
ااعتت ویرک تطهیرّا» از عائشه نقل می کند که گفت: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله که بر دوش خود عبایی که بر آن نقش و نگار جهاز سفر 
کشیده شده بود, داشت و از موی سیاه بافته شده بود, بیرون رفت و 
حسن علیه السلام آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله او را به زیر عبای 
خود برد. آن گاه حسین علیه السلام آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
او را به زیر عبای خود برد. سپس فاطمه سلام الله علیها آمد و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله او را نیز به زیر عبای خود برد. سپس علی علیه 
وی اسف و 

و آن گاه فرمود: «انما یُریذ اللةٌ لذْهبِ عَنکم الزخس هل البیّتِ 
کم تطهیزا». (2) 


5) از ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
کته اه هداعا ید له اس تم الیس اقل الیت کم 
تطهیرَا» ۳ در نشسته بودم و عرض کردم: ای 
ی ال ایا هه 
آله پاسخ داد: تو در مسیر خیر و نیکی هستی و تو یکی از همسران رسول 
ایا اه هی با ای مت ی را مین 
خدا, تقلی( فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام حضور 
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ضجه مسا جر خوو ار 24224 
تسیر تعلیی ‏ تسه حان ]. 


داشتند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله عبایی را بر روی آنان افکند و 
فرمود: ٍِِ انا اه هی تون ندیم تام را ان 


6 ابو الحسن رزین بن معاویه یدز سر مسطین ان نمی با تست که 
در سنن ابو داود و موطا مالک ذکر شده, از انس نقل می کند که گفت: 
پس از تازل شدن این آیه, پیامبز صلی الله علیة و اله در خدود شش ماه: 
وقتی برای نماز صبح بیرون می رفت؛ از در خانه فاطمه سلام الله علیها 
عپور می کرد و می فرمود: بشتابید به سوي نماز , ای اهل بیت ! «انمَا رید 

ال لیامت عنکم الاخست ح أَمَلّ البیّتِ ویر کم تطهیزا».(2) 


57( ابو الحسن زرین بن معاویه عبدری سرقسطی اندلسی, در مناقب 
امام حسن و امام حسین علیهما السلام, از جزء سوم کتاب مذکور, از 
صحیح ابو داود و آن همان تن است, با سندی که پیشتر آوردیم از صفیه 
بنت شیبه. از عائشه نقل می کند که گفت: یک روز صبح رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در حالی که بر دوش خود عبایی داشت که بر آن نقش و 
نگاری از جهاز سفر بود و از موی سیاه بافته شده بود, بیرون رفت. پس 
حسن بن علی علیه السلام امد و رسول خدا صلی الله علیه و اله او را به 
زیر عبای خود برد. سپس حسین علیه السلام به همراه او امد و زیر عبا 
رفت. سپس فاطمه سلام الله علیها آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
او را به زیر عبا برد. سپس علی علیه السلام آمد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله او را به زیر عبا برد و سپس فرمود: : « تما بُریدٌ ال لیْذْهبِ عنم 
الرچخس اهل البیت وب رک تطهیرا».(3) 


8) مسلم بن حجاج در صحیح خود, از زهیر بن حرب و شجاع بن مَخلد و 
همگی از ابن عَلیّه, از زهیر, از اسماعیل بن ابراهیم, از ابو حیّان, از یزید 
بن.عتان: ار زند ین ارفم.روایت من کند که گفت» رسیل. خدا .صلی. اا اد 
علیه و اله در کنار بر که 
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آنت. که.میان عحه و صخته است قح نامنده مین فنود برخامیت ه دا دید 
را حمد و ستایش نمود و پس از موعظه و تذکر به مردم فرمود: اما بعد, 
ای مردم ! من, بشری به مانند شما هستم و نزدیک است که پیک آجّل- از 
سوی پروردگارم- نزد من بیاید و من او را اجابت نمایم. من در میان شما 
دو چیز گرانبها را بر جای می گذارم. اولین آنها, کتاب خداوند می باشد که 
تور,و هذایت در آن استت؛ پس کتاب خدا را سرمشق خود قرار دهید و به 
آن تمسشک جویید. پیامبر صلی الله علیه و آله مردم را به پیروی از کتاب 
خداء تشویق و ترغیب نمود و سپس فرمود: دومین آنها, اهل بیت من 
هستند که به شما یاداوری می کنم که خدا را در مورد اهل بیتم در نظر 
بگیرید. به شما یادآوری می کنم که خدا را در مورد اهل بیتم در نظر 
بگیرید. به شما یادآوری می کنم که خدا را در مورد اهل بیتم در نظر 
بگیرید. خصَین پرسید: _ ای زید! _ اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آیا زنان 
او از اهل بیت او به شمار تمی ایند؟ زید پاسخ داد: زنان او از اهل خانه او 
هستند, ولی اهل بیت او همان کسانی هستند که پس از او,. صدقه بر انان 
نیز حرام شده است. (1) 


9 مسلم بن حجّاج. از محمد بن بکار بن زَیّان. از حسٌان _ یعنی ابن 
ابراهیم _ از سعید _ که همان ابن مسروق است _ از یزید بن حیان, از زید 

بن ارقم. از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود: 
میات اف کارا ی او ات 
م ار ار , در مسیر 
هدایت و هر که آن را رها کند, در مسیر گمراهی و ضلالت است. دومی, 
اهل بیت من هستند. ما پرسیدیم: اهل بیت او کیستند؟ آیا زنان او هستند؟ 
پاسخ داد: به خداوند سوگند ! زن. مدتی از روزگار را با مرد سپری می کند 
و سپس مرد او را طلاق می دهد و او به سوی خانواده و قوم خود باز می 
کرد این بت ام ار ره وان وان ار هد و ی ار او 
صدقه بر انان نیز حرام شده است.(2) 


الخْطباء 
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است. از شیخ زاهد ابو الحسن علی بن احمد عاصمی, از شیخ القضاه 
اسماعیل بن احمد واعظ, از پدرش احمد بن حسین بیهقی, از ابو محمد 
عبد الله بن یوسف اصفهانی, از بکیر بن احمد بن سهل صوفی در مکه. از 
موسی بن هارون, از ابراهیم بن حبیب, از عبد الله بن مسلم مَلائّی, از ابو 
جَحاف, از عطیه. از ابو سعید خدری روایت ت کرده است که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پس از ازدواج علی علیه السلام با فاطمه سلام 
الله علیها به. هت غهل. ضیح به. در-خانه انها فی امد و فت فر موده درود و 
رحمت و برکات خداوند بر شما باد, ای اهل بیت ! بشتابید به سوی نماز ! 
خداوند شمار را مورد رحمت خود قرار دهد ! «انْمَا بریذ ال لیذْهب عَنکم 


الرجس أهل البیّتِ وَبّطَْرَکُمْ تطهیزا».(1) 


1 موقق ین احمد, از ابو سعید خدری روایت می کند که گفت: چون آیه 
«وأمْرّ اهلک بالصّلاه»(2) [و کسان خود را به نماز فرمان ده] نازل شد, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدت تّه ماه به هنگام نماز به در خانه 
فاطمه و علی علیهما السلام می آمد و می فرمود: بشتابید به سوی نماز ! 
خداوند شما را مورد رحمت خود قرار دهد ! «انَمَا بر ید ال ید هت عنکم 
ال#جس أمْلّ اللّت ود رم تطهیزا».(3) 


ی ی 
ی نا ار 
الرحمن بن عبد الله بن دینار, از شریک بن ابی تمر, از عطاء بن ی یسار, از 
ام سلمه- که خدا از او خشنود باد-روایت می کند که گفت: آیه «انَمَا بُریذ 
ال لِْمب عنم اللاجسن هل ابیت ویرک تطهیزا» در خانه من نازل 
شو و لصا ای هه انسیا ی اه سم 
می گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من از اهل بیت شما نیستم؟ 
سل ایا ی اس اه ار اس ی 
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سافت کو ارف برس رر 


2 
نارای 


ان شاء الله.(1) 


63 این شهر آشوب بجعت گفید؛ آه جاضا تریدالله لبدفت عنم رحس 
ال التیت ونطیرکم تطمیژا» به. اجماع تمام زاویان در شان علی. علبه 
السلام تارل سده است 2۱ 


4 غلی‌ین آترا هیمس مخاصب قرار داون نان تاضر ضلی الاه علید 
و آله در اینجا قطع شد و خداوند, اهل پیت پیامبر صلی الله علیه و آله را 
ٍِِِ ب قرار داد و فرمود: « نما پرید ال لدب عَنکُمٌ ارس أَهُل ابیت 
هکم تطهیزا» سپس آیه «واذکزن ما یتلی فی مینکن من آیّاتِ الله 
واه ای ال کان لطیفا خبیزا»(3) [و آن چه ِ که از آیات دا < 
(سخنان) حکمت (آمیز) در خانه های شما خوانده می شود یاد کنید. در 
حفیفت, خدا| همواره دقیق و آگاه است ] را وه قبل ان ایة تطهیر که 
مربوط به زنان پيامبر صلی الله علیه و آله بود عطف نمود. سپس خدآوند 
آیه «انّْ الَمْسْلمین والَمشْلمات والمومنین والْمَوّمتات والقانتین والَْانتات 
والصَادفین والجّادقات والصّابرین وّالصَایرات والحاشعین وَالحاشعاتِ 
وَالفْتصدقین وَالْْتصَدقات وَالصَایّمینَ 1 ۰ والْحافظین فَروجَمّم جهه 
والْحافظاتِ والذّاکرین اللة کنیدا وال اکرات اه اقد دفحسن ۳۳ 
عظیما»(4) آفودان و زنان مسلمان و مردان ۳ با ایمان و مردان و 
زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان 
و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه دار و 
فزدان ق بان باکذاض. وهردان ع زنانی که خدا را فراوان باد می. کنند: 
خدا برای (همه) آنان آمرزشی وبا دازتیت او ک فراهم ساخته است] ا را بر 
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3- [3] - احزاب/ 34. 

4 [4] - احزاب/ 35. 

5- [5] - تفسیر قمی, ج 2, ص 168. 


«وما گان لِموّمن ولا مُوْیتهٍ [5ا قصی ال و...وِمن بقص ال ورَسُولة ققَذ صَلّ لا مییتا(36)» 


«وما ان لمَوْمنِ ولا مت 5 قصی ال وَرَسُولَة مرا آن یَکُونَ هم یره 
من أَفرهِمْ ومن یعص الله وَرَسُولَة قَقَذ صَلّ صلالا مُیبتا(36)» 


[و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری 
فرمان دهند, برای آنان در کارشان اختیاری باشد, و هر کس خدا و 
فرستاده اش را نافرمانی کند, قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است ] 


1 علی بن ابراهیم, از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
2-0 «ومَا کان لِمَوْمنِ ۴ مومت ادا قصَی اللّه 
ورسْولهُ أَمرّا آن یَکُون هم لیر من َمرِهمٌ» فرمود: ماجرا از اين قرار 
بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله از زینب بنت جحش آسدیّه که از 
قبیله بنی اسد بن خُرّیمه و دختر عمّه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود, 
برای زید بن حارثه خواستگاری کرد. زینب عرض کرد: ای رسول خدا! باید 
با خودم فکر کنم و تصمیم بگیرم. در این .هنگام بود که خداوند آیه «وما کان 
لِمْدْمنِ ولا مَوْمتهٍ با ورسُولة ما آن تکمت له ال هن 
رهم وَمن یَعَص أللةٍ وَرَسُولَة فد صَل صلالا مُییتا» را نازل فرمود: پس 
زینب رضم کزد: ای لا و ات و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله زینب را به ازدواج زید در آورد. زینب مدت زمانی که 
خداوند اراده فرموده بود با زید زندگی کرد سبیسن: آان: ده بش مر یز با 
یکدیگر مشاجره نموده و برای حل مشکل نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله رفتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاهی به زینب انداخت و از او 
خوشش آمد. پس زید عرض کرد: به من اجازه بدهید تا او را طلاق دهم؛ 
چرا که او خودخواه است و با زخم زبان های خود مرا می ازارد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: از خداوند بپرهیز و همسر خود را نگهدار و 
به او نیکی کن. سپس زید. زینب را طلاق داد و عده زینب به سر امد و 
خداوند دستور نکاج زینب با رسول خدا صلی الله علیه و آله را نازل کرده 
0 : «قلَمّا قصی رید مها وطرّا رَوجْتاکها»(1) [پس چون زید از آن 
رد 
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کام برگرفت (و او را ترک گفت), وی را به نکاح تو درآوردیم ].(1) 


ِ تقَول للّذی نم ال ره 4 ِ م 
نکفی فی تسیک تا ال ده خی لاس وال َو" آن تَحْشَام قَلَقّا 
من حَرج فیما اقعمر ال له سنه 


_- 


قدَرّا مَفَدورا(38)» 


۳ 
۱صا 
" 
ك 
حِ 
ِ 
حِ 


[و آن گاه که به کسی که خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو (نیز) به 
او نعمت داده نوا مین گفتی ‏ همسرت رز پیش خود نگاه دار ۳ 
پروا بدار, و آن چه را که خدا آشکارکننده آن بود, در دل خود 7 می 
کردی و از مردم می ترسیدی با آن که خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. 
پس چون زید از آن (زن) کام برگرفت (و او را ترک گفت), وی را به نکاح 
تو درآوردیم تا (در. آیتدم) در مورد ازدواج مومنان با زنان سر خه‌اند کا ان 
چون آنان را طلاق گفتند, گناهی نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد* بر 
پیامبر در آن چه خدا برای او فرض گردانيده. گناهی نیست. (این) سنت 
خداست که از دیرباز در میان گذشتگان (معمول) بوده و فرمان خدا| 
همواره به اندازه مقرر (و متناسب با توانایی) است ] 


1 ابن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی و حسین بن ابراهیم بن 
احمد بن هشام مکتّب و علی بن عبد الله وژاق- که خدا از او خشنود باد- از 
علی بن ابراهیم بن هاشم, از قاسم بن محمد برمکی, از ابو صلت هروی 
را و 
ديین های دیگر مانند: یهود. مسیحیان. مجوس. صائبین و سائر صاحب 
ات فا ی مس ای و یا وا 
کارا ام اش اس یا یت سا ار باس 
پذیرفتن حجت وادار کرد و او را ساکت نمود. گویی سنگی را قورت 
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داده است. علی بن محمد بن جهم برای مجادله برخاست و عرض کرد: ای 
فرزند رسول خدا! ایا شما قائل به عصمت انبیا هستید؟ امام رضا علیه 
السلام پاسخ داد: آری. علی بن محمد پرسید: : پس اگر این گونه باشد که 
شما می گویید معنای ۳1 «وعضی دم زبة فعوی»(1) [آدم به پروردگار 
خود عصیان ورزید و بیراهه رفت], و آیه «و دا اون ٍذ ذهَبِ معَاضبا فطل 
آن آن تفر عَلیُو»(2) [و ذو النون را (یاد کن) آن گاه که خشمگین رفت و 
پنداشت که ما هرگز او را در تنگنا و مضیقه قرار نمی دهیم ] و آیه خداوند 
پیرامون یوسف علیه السلام «وَلَقَدٌ همّث به وَهَم بها» (3) [و در حقیقت (آن 
زن) آهنگ وی کرد و ...] چیست؟ (تفسیر این آیات و جواب 0 
السلام پیرامون 0 آنها, در جای خود آمده است.) همچنین علی بن 
محمد_پر سید: پس معنای آیه خداوند پیرامون داود علیه السلام «وط 
داقود نما فتام» ها [داونداتشعت که ها اور آزمایشن کرده ایم ] چیست؟ 
(تفسیر آیه و جواب امام رضا علیه السلام در مورد معنای آن, ان شاء الله 
در چای خود خواهد امد.) همین طور علی بن محمد پرسید. پس معنای 
سخن خداوند در مورد پیامبر خود محمد صلی الله علیه و آله «وتحْفی قی 
فشک ها 22۱۱۱ مبدیه» چیست ؟ امام رضا علیه السلام پاسخ داد: وای بر تو 
ای علی ! از خدا بپرهیز و به انبیا نسبت گناه مده و کتاب خدا وا با نظر خود 
به تا مبر؛ زیرا, خداوند متعال می, فرماید: «وَمَ بَعلَمٌ تَاویلة الا اللةٌ 
وال اون فی العلم»(5) [با آن که تاویان را جز خدا و ريشه دارآ در 
دانش کسی تمی داند ] امام رضا علیه السلام جواب آیات قبلی را ذکر نمود 
تا این که فرمود: اما پیرامون اين که خداوند در مورد محمد صلی الله علیه 
و آله فرمود: «وَتحفی فی تفْسک ما ال مبدیه وَتخسشّی الا وال آخوه 
آن تَحْسَاخ» باید گفت که: به این خاطر نود که سداوید متعال, پیامبر خود 
صلی الله علیه و آله را از نام همسرانش در 
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1- [1] - طه/ 121. 
2- [2]- انبیاء/ 87. 
3- [3] - یوسف/ 24. 
4- [4]- ص/ 24 

5- [5] - ال عمران/ 7. 


دنیا و آخرت آگاه کرده بود و به او خبر داده بود که همسرانش, مادر تمام 
موّمنین هستند و یکی از آنها که خداوند او را برای پیامبر صلی الله علیه و 
آله نامیده بود.زینب بنت جحش بود که در آن هنگام در عقد زید بن حارثه 
بود. پس رسول خدا نام او را در درون خود پنهان داشت و آن را اظهار 
نکرد تا هیچ یک از منافقین نگوید که او در مورد زنی که در خانه و عقد مرد 
دیگری است. قائل شده که یکی از همسرانش و یکی از مادران مومنین 
است. رسول خدا صلی الله علیه و آله از سخن منافقین می ترسید. پس 
خدامت ال فرسووه < عسی انا واه احف آن شاه مور 
اين بود که از خداوند در درون خود بترس. خداوند عر و جل از میان خلایق 
خود, تنها ازدواح میان حوّا و آدم علیه السلام, زینب و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را به وسیله آیه «قَلقّا قضی یذ ملع وَطرَ رَوَجْتاکها» و ازدواج 
اه وی مرا و کف راوی می گوید: 
علی بن محمد بن جهم گریست و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! من به 
سوی خداوند توبه می کنم از اين که پس از امروز در مورد انبیای خدا, 
مطلبی را غیر از ان چه که شما بیان داشتید, بر زبان جاری کنم.(1) 


انم از مه بت ید اه تن یه تیه که ۶ اتید 
باد- از پدرش. از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم 
توافت مس کته که کفت . در محاس مامون که ایام رضا لیم الشلام ور آن 
جا بود. حضور یافتم. فانتورن از امام رضا علیه السلام پرسید: ای فرزند 
رسول دا | ابا این سخن از کفته.های شما تیست که انیا معصوم هشتد؟ 
افاتضا قایض الصا ما وا ار سس ام سا راتسا 
امام رضا علیه السلام پرسید (و ما تفسیر و جواب امام رضا علیه السلام 
پیرامون معنای آنها را در جای خود آورده ایم.) تا ين که مأمون پرسید: اک 
نبیا معصوم هستند پس معنای آیه «وذ تقول للذی أعَم اللة عَبٍ وَالعَشت 
یه آشیک عَلیِک رَجک والّق اللّه وَنحَفی فی تسیک قا اللةّ مَبْدیه 
وتخشی الّاسن واللَةْ أَحَوٌ آن تَحْشاغْ» چیست؟ امام رضا علیه السلام پاسخ 
دسا تا ای اس مش ار کی ری سا نت 
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شراحیل کلبی, به خانه او رفت و زن او را در حال شستشو مشاهده نمود 
و به زن او فرمود: پاک و منزه است خدایی که تو را افرید. و منظور پیامبر 
صلی الله علیه و اله تنها این بود که خدا را از سخن کسانی که قائل بودند 
ملائکه, دختر خدا هستند, منزه بداند: چرا که خداوند می, فرماید: 
«َقَصقَاکم 3 تالینین وَائّجَذٌ من الا یْکه تا نا کم آنفو ون قَوّلا 
عظیما»(1) [آیا (پنداشتید که) بزورد کارغان شا را به (داشتن) پسران 
ی ی از فرشتگان, دخترانی برگرفته است؟ حقّا که شما 
ی ۳ پاک و منزه است کسی که تو 
را آفرید از این که برای خود فرزندی را برگزیند که نیاز به طهارت و 
شستشو داشته باشد. چون زید به خانه خود بازگشت. زن زید او را از 
آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و اين که به او فرمود: پاک و منزه 
است کسی تو را افرید. اگاه ساخت و زید. خواست و منظور رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را نفهمید و گمان کرد که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله چون از زیبایی زن او خوشش آمده, این جمله را گفته است. پس زید 
نزد پیامبر صلی الله علیه و اله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! زن من 
اخلاق بدی دارد و می خواهم که او را طلاق دهم. پیامبر صلی الله علیه و 
آله به او فرمود: همسر خود را نگهدار و از خدا بپرهیز. خداوند متعال 
ی ی ان ۰ 
از آنها است آگاه ساخته بود ؛ اما پیامبر صلی الله علیه و آله اين مطلب را 
در خود پنهان داشت و آن را نزد زید آشکار نساخت و ترسید از اين که 
مردم بگویند: محمد به بنده خود می گوید: زن توء همسر من خواهد شد. و 
بدین وسیله ؛ بر او خرده بگیرند. پس خداوند اين آیه_را رل «ر‌مود؟ » ولد 


تقو للذی ارت م ال عَلَیْه» پعنی به وسیله اسلا م «وأنعقت عَمت عَلَیْه» یعنی به 
وسیلیٍ آزاد کردن او «آقیک رک : روک والّی ال نی فی تسیک تا 
اللخ 2 مبدیه وَتخسشّی الّاسَ وال وه آن تحشَاه» سیس زید بن حارثه, زن 


خود را طلاق داد و عدذه او به پایان رسید و خداوند او را به ازدواج پیامبر 
خود صلی الله علیه و آله در آورد و در مورد آن, آیه را نازل کرد و فرمود: 
«قلقّا قحی 
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لا ات اسر آع 20 


یذ مها وطرَا رَوَجْتاکها کت لا بَکون عَلّی المْوْنین رخ فی آرواج 
أاعیانهم لا قَصَوا منهْت وطرا وکان مر اللّه مَفعولا» خداوند آگاه بود از 
ان ان بر ها رعا له سا 0 
خرده می گيرند. پس این آیه را نازل فرمود: «یّا کا ن علی السی من 

فیما فرض اللهة لة» فامون کفیت: ای فرزند 1 2 
دادی و از درد این شنبهه رهاندی. و آن جه را که بر هن مه سدم: تور 
برایم واضح ساختی. پس خداوند متعال از سوی انبیای خود و اسلام, به تو 
جزای خیر ارزانی دارد.(1) 


3 یرس هی گویت برش کفته آفت آن چه که رسول دا صلی لاه ها 
و آله درون خود پنهان می کرد. این بود که خداوند سبحان او را از این که 
زینب, از همسران او خواهد شد و زید او را طلاق خواهد داد, آگاه ساخت. 
چون زید نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد: می خواهم زینب 
را طلاق دهم. ۱۱۱ ا ۱۱( ۱۰ 
نگهدار. پس خداوند سبحان فر مود: ای پیامبر ! چرا گفتی: همسر خود را 
نگهدار, در حالی که من تو را از اين که او همسر تو خواهد شد, آگاه کرده 
بودم؟ ! طبرسی می گوید: برخی این حدیث را از علی بن حسین علیه 
السلام تقل کرده اند و این ناویل مطایق با تاهیل. آبة: آنتنت 21) 


روایت دیگری نیز در این مورد» پیشتر در تفسیر آیه «ومَ حعل َوعیَاء کم 
آبْتاءکم»(3) [و پسر خواند گانتان را پسران (واقعی) شما قرار نداده است ] 


آمده است. 

«قّا کان مُحَقّذ ابا حدٍ شش #جالِکُم ولکن سول اللّهٍ وحاتم لین وگان اللّذ کل شیء علیتا(40)» 
[محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست, ولی فرستاده خدا و خاتم 
پیامبران است و خدا همواره بر هر چیزی داناست 

ص :4065 

ان اضای اوه المع 0ص 


3- [3] - احزاب/ 4. 


پیامبر صلی الله علیه و آله, پدر زید نبود. همچنین علی بن ابراهیم می 
کون موی از یه «وحانم ان این اشت هپس از مجمد.ضلی الله 
فله اه اسر و اند اند ۱۱ 


ها 1 الدیق آعتوا ااکتوا اللة دکوا کتی۵( ۱41 وش گومن لخرعکم کم الطلغات الن: التور عکان 
بالق مق رجیما(43)» 


«یا ها الذین آمئوا لوا ال دکدا کنیوّا(41) و وَسَیِحوة بُکُرَه وأصیلا(42) 
هو الْذٍی بُصلی عَلیِکَمْ وَملائْکنة لیکرجکم من الظَمَاب ای التور وان 
بالمَوّمنین رَجیمَا(43)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را یاد کنید, یادی بسیار* و صبح و شام 
فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی براورد و به مومنان 
همواره مهربان است ] 


1) علی بن جعفر در رساله خود می گویدز از پرادرم امام موسی کاظم 
علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «اذکروا اللة زکدا کیرا» پرسیدم: کسی 
که دویست بار ذکر خداوند گوید, آیا این مقدار از مصادق ذکر کثیر (ذکر 
بسیار) است؟ حضرت پاسخ داد: آری. 


2) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حکم, از سیف بن عميره, از بکر بن ابی بکر, از زراره بن اعين, از 
امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: تسبیح فاطمه زهرا 
سلام الله علیها از جمله مصادیق ذکر کثیر (ذکرٍ بسیار) می باشد که 
خداوند وج فر موده است: «اذکرّوا ال کر کنیر|» 2(۰) 


همچنین محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی, , از احمد بن محمد بن عیسی, 
از علی بن حکم, از ی این اسانه نم ام وس سم 
حازم و سعید 
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فیس ص316 
2- [2 ۲ - کافی, 0 ۳۳ ض‌ 2 ۳ 4. 


اعرج, از امام صادق علیه السلام, عین این حدیبت را نقل کرده است.(1) 


3) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
یعقوب بن عبد الله, از اسحاق بن فژوخ, بنده ال طلحه, رس صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: ای اسحاق بن فژوخ ! هر کس 
کم کر تیه .هد قآ مخف رف مق سر خداوند و فرشتگان او صد 
مرتبه بر او درود می فرستند و هر کس که صد مرتبه بر محمد و آل محمد 
درود بفرستد, خداوند و فرشتگان او بر او هزار مرتبه درود می فرستند. آیا 
نشنیده ای که رقد اون عرُ و جل مي فرماید: «هو الذی یحلی اک 
وملایکنه خر < من الظلْمَاتِ ای التور وکان ار رحیما»؟(2) 


4 محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما, از سهل بن زید, از جعفر بن 
محمد اشعری, از ابن قذاح, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: هر چیزی خز زکر خداوننه خدی دارد که تباید از.آن تحاو. کرد اما 
ذکر خداوند حدی ندارد. خداوند عرٌ و جل, واجبات را بر ما واجب نموده و 
هر کس آنها را به جا ار همچنین خداوند, 
روزه ماه رمضان را واجب نموده است ؛ پس هر کس در ماه رمضان روزه 
بگیرد. حد آن. همین مقدار است. همچنین خداوند, حج را واجب نموده, 
پس هر کس اعمال وه را به جای آورد, حد آن همین مقدار است. پس 
برای همه چیز, حدذی ای ۶ ۱ برای ذکر, حدّی نیست ؛ زیرا خداوند عز و 
جل به ذکر اندک راضی نشده و برای آن حدی قرار ندادم است. سپس 
حضرت این آیه را تلاوت نمود: - ایا الذین منوا اذکژوا اللة کر کید | ۲ 
وسَبخُوة بُکرَة و آصیلا» پس حضرت فرمود: خداوند عرٌ و جل برای ذکر, 
حدذی قرار نداده است. سپس حضرت فرمود: پدرم علیه السلام بسیار ذکر 
تفن گفنت, من به همراه او راه می رفتم و او ذکر خداوند متعال می گفت و 
به همراه او غذا می خوردم و او ذکر خداوند متعال می گفت و با مردم 
سخن می گفت و سخن گفتن موجب نمی شد تا از ذکر خداوند دست 
بکشد. می دیدم که زبان او به کام او چسبیده بود و 
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[- [1 ] - کافی, 0 ۳ ض 3د. 
ی 


می فر مود: لا اله الا الله و ما را گرد هم می آورد و به ما امر می فرمود 
که تا طلوع خورشید, ذکر بگوییم و آن کسانی از ما را که قرائت می 
دانست به قرائت؛ و آن کسانی را که قرائت نمی دانست, به ذکر گفتن 
آمر می فرمود. خانه ای که در آن قرآن خوانده و ذکر خداوند عرٌ و جل 
ف می شود, برکت آن زیاد شده و فرشتگان در آن خانه حضور می یابند 
وشتناطین ار آن خانهرخت پرمی ند ند و آن‌خانه برای آممانیان می تابد؛ 
چنان که ستاره درخشان برای زمینیان می تابد و خانه ای که در آن قرآن 
خوانده و ذکر خداوند در آن کفته نفی .نوی برکت ۳:1 کاهش می یابد و 
فرشتگان از آن خانه رخت برمی بندند و شیاطین در آن خانه حاضر می 
قنوته و وسول, خدا .صلی الله علیة و آله کزموده ؛است: آبا. هم.خواهید 
بهترین اعمال شما را برایتان بازگو کنم, آن اعمالی که باعث علوّ بیشتر 
درجات شما می شود و شما را نزد پروردگارتان پاک تر جلوه می دهد و 
بزاشانن ار خیهر‌ي دار ای این که به وفتمان سورد کرو آنانرا 
بکشید يا به دستشان کشته شوید, بهتر است؟ آنها پاسخ دادند: آری. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن عمل, این است که بسیار ذکر 
خداوند عرژ و جل بگویید. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد 
رصول.ض | صلی الله عانه و اله امد و عزض کرزن به کستی.متویق عسبحه 
نشینان است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: او کسی است 
که از همه آنان بیشتر ذکر خداوند گوید. همچنین رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: هر کس که خداوند به او زبان ذکرگویی عطا کند, خیر دنیا 
وآخرت را به به او ارزانی داشته است. همچنین حضرت پیز آمون. تفشیر آیه 
«ولا تَمُنُن نسْتَکیِر»(1) [و منت مگذار و فزونی مطلب] فرمود: یعنی 
اعمال خیری را که برای خداوند انجام دادی. بسیار مشمار.(2) 


0 و 
شیعیان ما کسانی 
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1- [1] - مدثر/ 6. 
2- [2] - کافی, 0 ۳۳ ض‌ 1 د, جح 1 


هستند که چون به خلوت رسند, بسیار ذکر خداوند را میگویند.(1) 


6 محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلّی بن محمد و جمعی از 
اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد و همگی از حسن بن علی وشاء از داود بن 
سرحان؛ از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 1 
خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هر کس که بسیار ذکر خداوند 
گوید, خداوند او را دوست می دارد و هر کس که بسیار ذکر خداوند گوید, 
ده بر اتف.در نامه اعمال اه وت می .شوه ال راتس رهانی از انس 
جهنم. دوم: برائت و رهایی از نفاق.(2) 


7 هه ین آر خسن سین مخست: آد سعلی بن منت از متا آز 
داود خمار, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: هر 
کس بسیار ذکر خداوند را بگوید. خداوند او را در بهشت خود پناه خواهد 
داد.(3) 


8) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
اسماعیل بن مهران, از حسن بن علی بن ابی حمزه, از پدرش و حسین بن 
ابی علاء, از ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: هنگامی که نام رسول خدا صلی الله علیه و آله برده شد. بسیار 

او درود بفرستید در ار وه 
بفرستد, خداوند هزار درود در هزار صف از فرشتگان بر او می فرستد و 
به خاطر درود فرستادن خداوند و فقو شتا ننتن بر ان ننده؛ تمام آفریده های 
خداوند نیز بر او درود می فرستند. پس هر کس به این درود فرستادن بر 
0 0 باشد, نادان و مغرور است و 
خداوند, و پیامبر او, و اهل بیت پیامبر علیهم السلام از او برائت می جوبند. 
41 


9) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما, از سهل بن زیاد. از جعفر بن 
محمد اشعری. از ابن قذاح, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
ول دا ای او اه ی ی کی کم ورد 
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[- [1] - کافی, ج ۳۳ ص 362, ح 2 


2- [2 ] - کافی, 0 2 ض‌ 2 ۳ 3. 
3- [3 ] 7 کافی, 0 2 ص‌ 3د, جح 
4- [4 ] - کافی, 0 2 ض‌ 7 جح 6. 


فرشتگانش بر او درود می فرستند و هر کسی که بخواهد می تواند اندک 
درود فرستد و هر کسی که بخواهد می تواند بسیار درود فرستد. ان شاء 
الله, معنای درود فرستادن خداوند متعال و چگونگی درود فرستادن بر 
مس اا ع وال شیر اس 1 وا نکنه بصلون:ع ی 
التّبو» [خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند ] خواهد آمد.(1) 


0) ابن بابویه در حدیثی مرسل روا یت کردم است که برخی از امام صادق 
علیه. السلام بیرآمون. عفشتیر آنه «اوکروا اللة کر کییدا» پرسیدند: ذکر 
کثیر (ذکر بسیار) چیست؟ حضرت پاسخ داد: هر کسی تسبیح فاطمه زهرا| 
سلام الله علیها را بگوید, ذکر بسیار گفته است.(2) 


1 محمد بن عباس, از احمد بن هوذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی, از عبد الله بن حماد, از محمد بن مسلم روایت کرده است که 
گفت: اس تسبیح فاطمه سلام 
الله علیها یکی از مصادیق ذکر بسیار خداوند است که خداوند متعال در این 
باره فرموده است: «اوْکیوا ال ذکفا گنیدا».(3) 


12( محمد بن عباس,: از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس: از 
اسماعیل , بن عمار روایت مي کند رکه گفت: از امام صادق علیه السلام 
پترسیدم: جد دکر در آبه «اوکروا اللة کر کییژا» چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: رسول خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه سلام الله علیها تعلیم داد 
که سی و چهار مرتبه الله اکبر, سی و سه مرتبه سبحان الله و سی و سه 
مرتبه الحمد لله بگوید. پس اگر تو یک بار در شب و یک بار در روز این 
تسبیح را بگویی, ذکر کثیر خداوند گفته ای.(4) 


13( شرف الدین وف در حدیتی مرفوع از ابن عباس روایت می کند که 
وی در تاهتل آیه «هو الذی یَصَلی علَیِعمْ وَملائْکَتَه» گفت: منظور. درود 
فرستادن بر 
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1- [1] - کافی, ج 2, ص 357, ح 7. 

2 [2]- معانی الأخبار, ص 193, ح 5. 

3- [3] - تأویل الأیات, ج 2, ص 454, ح 15. 
4- [4] - تأویل الآیات, ج 2 ص 454, ح 16. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام است.(1) 


4) طبرسی, از زراره و حمران دو پسر اعیّن, از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: هر کس تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها را 
گوید, ذکر کثیر (بسیار) خداوند را گفته است.(2) 


415( از برخی از امه ما علیهم السلام روایت شده است که: هر کس که 
شم وه پر تون سای الله صالحی لو ول له از ال الم 
ذکر بسیار خداوند را گفته است.(3) 


6 عمر بن ابراهیم اوسی, از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت می 
کند که فرمود: در آن شبی که به معراج برده شدم. (شب اسراء) جبرئیل 
در مقام خود ایستاد و من دیگر صدای تحیت و سلام دادن فرشتگان و 
سخن آنان را نمی شنیدم و در جایگاهی قرار گرفتم که دیگر تمام صداها 
قطع شده بود و هیچ صدایی نمی شنیدم و زندگان و مردگان نزد من برابر 
شدند. قلبم به تیش افتاد و اندوهم افزایش یافت. پس صدای منادی ر 
شنیدم که به زبان علی بن ابی طالب علیه السلام به من گفت: بایست ا! 

ای محمد! _ چرا که پروردگار تو به تو درود می فرستد. رسول دا ی 
گوید: گفتم: او چگونه درود می فرستد, در حالی که او بی نیاز است از این 


است؟ خداوند متعال فرمود: : بخوان _ اي محمد «هو الذٍی باصلی ٍِِِ 
وَمَلائْکنَهٌ لیْخر ح من الظلمات الی الثور» و درود من رحمنی بر نو و 


ات رات ها را 
چون برادرت موسي بن عمران به کوه طور آمد و آن صحنه های عظیم را 
به چشم خود دید, آن چه که دیده بود, باعث غفلت او از آن چه که به او 
القا می شد. گشت. پس حواس او را از آن عظمت و هیبت به صحبت در 
مورد چیزی که محبوب ترین چیز نزد او بود یعنی همان عصا, مشغول 
داشتیم, آن هنگام که به او فرمودم: «وا بای مکی را 
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۳ 


موسی»(1) [و ای موسی ! در دست راست تو چیست ؟ ] و چون کل علیه 
السلام, محبوب ترین مردم نزد تو بود, با تو با زبان و سخن او, سخن گفتم 
تا قلب تو از آن وحشت آرامش یابد و آن چه را که به تو القا می شود 
درک کنی. همچنین فرمود: «ولی فیها مََرٌ أخْرَی»(2) [و کارهای دیگری 
هم برای من از آن برمی آید ]. دلن آن شب هزار معجزه اتفاق افتاد که این 


جا مجال مطرح کردن آنها نیست. 


«ا یا الب لا رْسَلْتات شاهط ومْبَشرا وتذیزا(45) و...ودغ أدَاهُمْ وتَوکل علّی اللّهِ وگقی باللّه 


وکبلا(48)» 
«یا ها یمه تا أرْسَتاک شاهدا وفْیَسا وتذیزا(45) وداعیا ای ال اه 
وسراجا م نیا [46) وَبَشر المْومنین بان لهّم ی اللّه قصّلا کبیزّا(47) ولا 


نطع الکافرین وَالْمَتافقین ود اَاهم وتوکل علی اللّه وکقی بالله 
5 کیلا(48)» 


[ای پیامبر ! ما تو را (به سمت) گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم ۴ 
و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک* و مقمنان را 
فزده: دم" که" بزای: آنان از جانب خدا بخشایشی فراوان خواهد بود* و 
کافران و منافقان را فرمان مبر و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد کن و 
کارسازی (چون) خدا کفایت می کند] 


1) علی بن ابراهیم پیرامون آیات «ن 1 رشانای شاهد] و وتذیرا* 
ود اعیا ای ال پادذنه وسراجا 09 بر المْومنین ج بان لهّم من اللّه فص 
کر ولا تطع الکافرین والَمْتافقین ور 1 علف اللّه وکقی بالله 
و کیلا» مین گوید: این آیه, پنج سال پیش از هجرت در مکه نازل شده است 
۵ آیمق دای بو لاف لیف کتوتین فران اش | که کل آیات‌جورم ارات 


را مدنی می داند .(3) 


نآ 


«یا با الذین آمئوا |ٍدا تکَحثْم الْمَوْمتاتِ تم طلَفتْفُوْنّ...َمَتعُوفنّ وَسَرَخوهْنّ سَراخا جمیل(49)» 


«با با الذین آمئوا ۱5 تم الْْوْمتاتِ تم طلَمُوفْنَ من قبلِ آن تََسُوفنَ 
َا لک 


1- [1] - طه/ 7 1. 
2 [2] - طه/ 18. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص 169. 


۳ ره لد ف ۳ ۳ ِ 
عَلیهنَ من عذو تعتدوتها قَمَتعوهن وسَرجوهن سَراحا جمیلا(49)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر زنان مومن را به نکاح خود درآوردید 
آن گاه پیش از آن که با آنان همخوابگی کنید, طلاقشان دادید, دیگر بر 
عهده آنها عده ای که اَض را بشمارید, نیست. پس مهرشان را بدهید و 
خوش و خژم انها را رها کنید ] 


1) شیخ در تهذیب, با سند خود, از محمد بن علی بن محبوب, از کوفی, از 
حسن بن سیف, از برادرش علی, از پدرش, از عمرو بن شمر از جابر, از 
امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه «قَمَتَعُوهَ 
وسَرْجوهن سراخا جمیلا» فرمود: یعنی تا آن جا که مي توانید با کارهای 
خوب و هدیه مناسب. آنان را بهره مند کنید؛ چرا که آنان با افسردگی, 
تزن و در انی شدید و شماتت از سوی دشمنان خود از خانه شوهر به 
سوی خانواده خود بازمی گردند و خداوند, کریم و بخشنده است. او خود 
حیا می ورزد و اهل حیا را دوست دارد و گرامی ترین شما کسی است که 
همسران خود را گرامی بدارد.(1) 


«ا آُُا الب ٌا آْللْتا تک َرواجک اللایی آنّت أَجُوَفْنَ...ملکت بهینک وان ال ی کل شم ء 


3قیبا(52)» 
«یا أبها الَییهُ 6۱ تا تک آزواجک اللاتی آشت مورف وما علکت مینک 
ء ال یک وبتاب عَمّک وَبتاِ عَمَایک وبتات خاک با 
اللاتی ج ققک واقر آ مومت 71 وب هت نها لب ان أراد التّبمهٌ آن 
پستنیخها خالضة لک هن دون الْقَوْمنین قَذ علفتا ما قَرَطتا هم فی 
اژواجهم وما ملکت ایْمَائهُمْ لکیلا یکون علیک عرخْ وکان ال عَفورا 
رَجیه (50) ترَجی من تسَاء ۶ وَنْوُويٍ الیک من تساء من ابتغیت ممَنْ 
عرّلت فلا جَتاح علیک دک اذّتی آن تقرّ اعبْهنَ ولا یخن وَیرَصَیِن یما ین 
هُقّ واللة یلم ها فی فلوم وان اللةْ لیا حلیمّا(51) لا یجل لک 
الستاء من بَقدٌ ولا آن تبدّل یهن من اواج ولو آغجبک حسْنْهُنَّ الا ما ملک 
یمیتّک وکان اللَهٌ ۲ 5 ۲ 
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مدیتر ‏ رض 14 298 


علی کل شی ء قیتا(52)» 


تناها مرا ان هس نت با رسای رای عم لا 
کرد و رای وا که دا از ست کی در یار فرار دادم 
دختران عمویت و دختران عمه هایت و دختران دایی تو و دختران خاله 
هایت که با تو مهاجرت کرده اند و زن مقمنی که خود را (داوطلبانه) به 
زامن وه دز صورمی کما سر واه اه هی کیرد یی ادا 
از روی بخشش) ویژه توست نه دیگر موّمنان. ما نیک می دانیم که در 
قورد زان و کرانسا ند بر آنان‌تفرر روم ايمتا برای و مش کیش 
نياید و خدا همواره آمر :ند فهربان است * تفبت: هر کذام از آن:"ئها را که 
هی وا هی به تاخین ادن فص دام کم واه پیش خود جای ده و 
بر تو باکی نیست که هر کدام را که ترک کرده ای, (دوباره) طلب کنی. این 
نزدیکتر است برای این که چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و 
همگی شان به آن چه به آنان داده ای خشنود گردند و آن چه در دلهای 
شماست خدا می داند و خدا همواره دانای بردبار است* از اين پس دیگر 
(گرفتن) زنان و نیز اين که به جای آنان, زنان دیگری بر تو حلال نیست؛ هر 
چند زیبایی انها برای تو مورد پسند افتد به استثنای کنیزان و خدا همواره بر 
هر چیزی مراقب است ] 

بن ا, براهیم: سپیسم خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داد و 
فرمود: «یا یا ال تا احللتا لی ارواجی اللسنی انست. ابو هن وما علکت 
1 د ۱ ما اقاء اللهٌ عَلک» پعنی از غنیمت «وبتاتِ کمک وتات عقانک 
وتات الک وبتاب خالایک اللاتی هاجژن مق وامْرأه مُوْمتَةَ ان وَهبَث 
عشها للیی آن بادالیی آنتسستعها الضه لک من دون الم ۱۱۰ 


2) محمد بن یعقوب., از جمعی از اصحاب ما.ء از سهل بن زیاد, از احمد بن 
محمد بن ابی نصر؛ از داود بن سرحان, از زراره روایت ت کرده است که 
گفت: از امام باقر علیه السلام کفتتیتر. ایند «وامر اه مومتة آن وهبت تفسها 


لِلنبی» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: هبه (اين که زن هیچ گونه مهری 
برای خود قائل نشود) تنهاً بر پيامبر صلی الله علیه و آله حلال بود, ولی 
دیگران تنها با قرار دادن مهر می توانند 
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1 ۱ تفسیز فمن, ‏ 2 ی 109 


ازدواج کنند.(1) 
روایات مربوط به این 7 ان شاء الله در تقتیر. اجه بعدی آن خواهد 1 


3 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن یحیی, از 
اش ی و هک او ااب وا ۱ ای ی 
کنند که گفت: از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر ایه «یا ایها النبیٌ 
تا أحللْتا تک أرَوَاجَکَ» پرسیدم: خه تفداد زن .بر پیامیر ضلی اللهعلبه: و آله 
حلال بود؟ حضرت پاسخ داد: هر تعداد که می خواست بر او حلال بود. 
عرض کردم: تقیمین آیه-<۱۳ بحل لی اشامن عد لا ان رل فصن 
آژواج» چیست؟ حضرت پاسخ داد: رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
توانست با هر کدام از دختران عمو, عمه ها, دایی, خاله ها و همسران او 
که به همراه او مهاجرت کرده بودند. ازدواج کند. همچینین بر او حلال بود 
که با زن موّمنی بدون آن که زن برای خود مهری قائل شود, ازدواج کند که 

به این کار, هبه گفته می شود و تنها بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله حلال بود. اما دیگران تنها می توانند پا قرار دادن مهریه ازدواج کنند. 
منظور اد اب «واهر أ صَوْمته آن هب تَفسها للتبیع» نیز همین است. به 
حضرت عرض کردم: تفسیر آیه «لْرچی من تشّاء مهن وَْوُوی الک من 
تساء» چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ یعنی با هر کدام از زنان که به او جای 
دهد ازدواج کرده است و با هر کدام که به تأخیر بیندازد, ازدواج نکرده 
است. راوی می گوید: از حضرت تفسیر آیه «لا یجل لک اللسَاء من بَعَذُ» را 
پر سیدم و حضرت پاسخ داد؛ , منظور از آن, تنهاء؛ زنانی ی آیه 
«حرْمت عَلَیکَم اتفانتکم کر وک و 2(۰) [(نکاح اینان) بر شما 
حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و ۰ حرام شده 
بودند و اگر معنای آن همان ۹ ۶ باید خداوند 
زناتن را که بر پیامبر ضلی. الله علیه و اله خرام بودندء بر شما حلال کردم 
باشد [در حالی که چنین نیست ] هر کدام از شما هر زمان که بخواهد 
همسرش را تغییر می دهد. لیکن معنای آیه اين گونه که آنها می گویند, 
نیست. خداوند عر و جل بر پیامبر خود حلال 
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[- [1] - کافی, ج 3 ض‌ 94 د, ۴ 2 
2 [2] - نساء/ 23. 


گردانیده که با هر زنی که خواست ازدواج کند. مگر آن زنانی که خداوند در 
ایه فوق از سوره تنضشاء بر پیامبر صلی الله علیه و اله حرام کرده بود.(1) 


4) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد, از اين ابی 
نجران, از عاصم بن حمید, از ابو بصييِ روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق علیه السبلام تفسیر آیه «لا تجل لک النسَاء من بَد ولا آن بت 
من اژواج 95 اعجبی سوم الا ما مَلکت یمینک» را پرسیدم و حضرت 
۱ قی ابتتم. که: نها ادعا عی. کنید که آن: ژنانی. که: بر رصو-خد۱ 
صلی الله علیه و آله حرام بوده, بر شما حلال می باشد, در حالی که 
یب ی 
که با هر زنی که می خواهد ازدواج کند و منظور خداوند از این که ,فر 
زنان ,بر : قو حلال تیتتتندر ژنانی بوده که به: حکم. آبه حرف تلع أقمامه 
ویتَاکُم»(2) [(نکاح اینان) بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان ] 
بر شما حرام شده بود.(3) 


داسمیو ‌یم ای ار اصات سا رسای ای ار ات اس 
نجران, از عبد الکریم بن عمرو, از ابو بکر حضرمی روایت مي کند که 
گفت: از امام باقر علیه السلام پیرامون آیه «یا یا الَبیةٌ لا أَْللتَا تک 
ازواجک».پزسيدم کة جه تعداد ژن: بر پيامبز ضلی الله. علیه و آله. خلال 
بود؟ حضرت پاسخ داد: پیامبر صلی الله علیه و آله با هر زنی که مي 
خواست می توانست ازدواح کند. راوی می گوید: تفسیر أنة «وامر أخ 
ضَوْمتَه متة ان وب تَفْسها لِلییٌ» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: هبه, تنها بر 
رسول خدا حلال بود و اما دیگران تنها با قرار دادن مهریه می توانند ازدواج 
کنند. ۵ 95 عرض کردم: معنای آیه «لا یجل لک التساء من بَقَذُ» 


چیست؟ حضرت, پا 1 . سخ داد: منظورِ از آن, تنهاء, بزنانی است که در آنة 
«حْدمت عَلَیکَم اه بتاکم وأخوائکم وعقائکم وعالاتکم»(4) [(نکاح 
اینان) بر 
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11 کافیر خ دص 367 1 
2 [2] - نساء/ 23. 
3- [3]- کافی, ج 5, ص 388, ح 2. 
4- [4] - نساء/ 23. 


شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و 
خاله هایتان | حرام شده بودند و اگر معنای ان همان گونه که انها می گویند 
می بود, باید خداوند زنانی را که بر پیامبر صلی الله علیه و اله حرام بودند, 
بر شما حلال کرده باشد [در حالی که چنین نیست], هر کدام از شما هر 
زمان که بخواهد همسرش را تغییر می دهد. لیکن معنای آیه اين گونه که 
آنها هت خوبند تتتنتت: خداوند عرّ و جل بر پیامبر خود حلال گردانیده که با 
هر زنی که خواست ازدواج کند, عکر آن ۱ در آیه فوق از 
سنوره: تساء بر بیامبر ضلی الله علیه و اله حرام کردم بود.(1] 


6 محمد بن یعقوب, از احمد بن محمد عاصمی, از علی بن حسن بن 
فصّال, از علی بن اسباط, از عمویش یعقوب بن سالم, از ابو بصیر روایت 
می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 1 
لک النتتاء من یعذ» چیست !, حضرت پاسخ داد: تنها زنانی که در آیه 
«جخرمت علیکم اتقاتم وا نک (2) [(نکاح اینان) بر شما حرام شده 
است: مادرانتان و دخترانتان] بر پیامبر صلی الله علیه و آله حرام شده 
بودند, بر او حرام است و اگر معنای آیه همان گونه که آنها می گویند می 
بوده ناید. ان زنانی. که بر پیامبر صلی الله علیه و آله حرام بودند, بر شما 
حلال می شدند. ۳۳| تغییر 
فف وه ها ففنان ایو این گونه که آنها می گویند, نیست. احادیث آل 
محمد علیهم السلام بر خلاف احادیث مردم است. خداوند عر و جل بر 
پیامبر خود حلال گردانیده که با هر زنی که خواست ازدواج کند و منظور 
خداوند, از آن آیه, تنها زنانی بوده که در این آبه فوق از سوره نساء, بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله حرام شده بودند. (3) 


7 محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از حسن بن 
علی وشاء, از جمیل بن دزاج و محمد بن خمران روایت می کند که گفتند: 
از امام صادق 


1 
[- [1] - کافی, ج 0 ض‌ 9 ح 4. 


2 [2] - نساء/ 23. 
3- [3] - کافی, ج 5 ص‌ 1 ح 9 


قلیه العام پرسویمه ازدواج با چم تعداه زن بر رسول خدا ضلی الله غایه 
و آله حلال بود! حضرت در بات فرمود: «آن چه را که میخواست _ با 
ِِ چنین میگوید _ این زنان ؛ و حلال بودند» منظور از اشاره دست,؛ 


8) محمد بن یعقوب با سند خود, از عاصم بن حمید, از ابو بصیر و دیگران 
پیرامون نام و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله, نسب و ویژگی های 
اماووات گرم اس مه سته ناه یراون نا میر هی الم اه واه 
عازفیهر ج مضه ام حبیب بنت ابو سفیان بن حرب, زینب بنت جحش, , سوده 
بنت رمعه, میمونه بنت حارث, صفیّه بنت حییْ ین اخطب, ام سلمه بنت 
هیوست ری ای ارآ فت یس خفت . 
قبیله عدی, ام سلمه از قبیله بنی مخزوم, سوده از قبیله بنی اسد بن عبد 
یت سس ار هی ای که ات اه یت بت 
شود, ام حبیب بنت آبو سفیان از بنی امیه, میمونه بنت حارث از قبیله بنی 
هلال و صفیّه بنت حییّ بن اخطب, از قبیله بنی اسرائیل بود. پیامبر صلی 
الله علیه و آله به هنگام وفات, نه همسر داشت. همچنین رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, فا هت از ای کاس من بات کر 
مهریه خود را به رسول خدا بخشیده بودند. همین طور خدیجه بنت خویلد 
شد و کندیه, از جمله همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند.(2) 


حماد, از حلبی, از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در دوره حیات حضرت خدیجه- که خدا از او 
خشنود باد- زن دیگری اختیار نکرد.(3) 


10 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از شبن خااب: از حسن بن 
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2- [2] - کافی, 0 5 ص 390, ۳ 5 
3- (3] - کافی, 0 3 ص‌ 91 ۳ 6. 


علی بن یقطین, از عاصم بن حمید, از ابراهیم بن یحیی, از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
اه ار و ی اوآ ای خر چالی که وس ام 
(بلوغ) نرسیده بود» ام سلمه را به ازدواج او در اورد.(1) 


1 شیخ در تهذیب, با سند خود, از حسین بن سعید., از احمد بن محمد. از 
داود بن سرحان, از زراره روایت کرده است که گفت: از حضرت پرسیدم: 
ازدواج با چه تعداد زن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال بود؟ 
حضرت پاسخ داد؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله می توانست به هر 
اندازه که بجوا هد ازدواج کند. راوی می گوید: پرسیدم: تفسیر آیه «وامر أخ 
َومتة آن وهبَت ک تفسها لِلْبی» چیست؟ حضرت پاسخ داد: هبه , تنها برای 
مسا ها سای ال عبت ه ات کل بود. ولی دیگران تنها به وسیله 
قراردادن مهریه می توانند ازدواج کنند.(2) 


2 ابن بابویه, از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خدا از او 
خشنود باد- از حسین بن علی بن حسین شکری, از محمد بن زکربا 
جوهری, از جعفر بن محمد بن غماره, از پدرش, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله با پانزده زن 
ازدواج کرد و با شیزده تن از آنان. آمپزش نمود (دخول کرد) و به. هنکام 
وفات نه همسر داشت. 


ات متس که سول .تا ضلی اه شاه عم اهنا انا اس کی 
وه وتا وان مسانی مرول خرلهایه اه نی لمآ 
امیزش نمود (دخول کرد) عبارت بودند از: خدیجه دختر خویلد. سوده دختر 
قآ ام ها اش رای ای ات را وا 0 
دختر آبو بکر. حفصه دختر عمر. زینب دختر خزیمه بن حارث ام المساکین. 
سپس زینب دختر جحش, ام حبیب رمله دختر ابو سفیان, میمونه دختر 
حارث, زینب دختر عمیّس, جویریه دختر حارث, سپس صفیّه دختر حییْ بن 
اخطب نام داشتند و ان زنی که مهریه خود را به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله بخشید و از راه هبه با رسول خدا صلی الله علیه و 
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آلف اقووام موی حولم ور خکم طلمی نون همعتن رسول عدا صی, | له 
و نموه ارات مور متس رایع نات شون با 
آنان نیز قسمت می. کرد. آن ته همسر پیامبر ضلی الله. علیه و اله که 
حضرت هنگام وفات داشت. عبارتند از: عايشه, حفصه, ام سلمه, زینب 
دختر جحش, میمونه دختر حارث؛ ام حبیب دختر ابو سفیان, صفیه دختر 
حییْ بن اخطب, جویریه دختر حارث, سوده دختر زمعه بودند و بهترین زنان 
دول فقو صای اا تا هآ رف ی ما ایا سای 
بنت ابو امیه و در مرتبه بعد جویریه بنت حارث بودند.(2) 


3) علی بن ابراهیم: تزول آنن. اجه بة این دلیل بوده که زنی از انصار که 
آماده شده و خود را آرایش کرده بود, نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
امد هر کرد: ای رسول خدا! آيا شما به من نیازی در خود احساس می 
کنید؟ چرا که من آمده ام تا مهریه خود را به شما هبه کنم و با شما ازدواج 
نمایم. غايشته به آن زن. کفت" خدا تو را زشت گرداند (نفرین بر تو) ! چرا 
این قدر تمایل به مردان داری؟ ! رسول خدا صلی الله علیه و له به عايشه 
فرمود: ای عایشه ! تزع کر او میل به رسول خدا دارد ای که تو از 
رسول خدا, کنارة کیری.می کنی. تنس زضول حدا ضلی. الله علیه.و آله ند 
زن انصاری فرمود: خدا تو را و شما را ای جماعت انصار. مورد رحمت خود 
کزان دهد جرا که جرژان نع مزا باری کردند و زان هه به من نع بل 
پیدا کردند. ای زن بازگرد _ خدا تو را مورد رحمت قرار دهد _ زیرا من 
منتظر دستور خداوند هستم. این گونه بود که خداوند, این آبه را 11۳ 
فرمود:«واقر أهة موم ان وَهبث تَفْسها للتبی ان آراد الب آن بَستنکحها 
حالِضَة لک من دون الْفْوْمیِی» پس ازدواج هبه [بخشیدن مهریه) تنها برای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله جایز بود. (3) 


«جا يا الذین آمئوا لا جوا وت الثیمث الا آن ود لکُم...او تشْفوغ فا ال گان یکُل شمتء 
عَلیمّا(54)» 

5 َو > ِ شید جر ءِ و تنل ج 5 یه ۳ ۳ ۳ 
«یا ها الذین آعیوا لا تَوجْلوا توت الب الا آن بُوْدََ لَکْمّ الی طقام عبر 
تاظرین 


1- [1] - سریه: کنیزی است که او را در خانه خود سکنی میدهید. «اقرب 
الموارد- ریشه سرر ». 


2 [2] - خصال, ص‌419,ح13. 
کت زد | دتخسیر قمیر مر 169 


ِ 
0 تاة وَلکن ادا دعیتم قاوخْلُوا فاد طعمَنمٌ فانتش وا 5 مستانسین لحدیت ان 
9 س یی اه سا لدع ویو ال 2 

کم کان وی اه قیشتکیی منک وال لا بتسشتگیی من او وا 


و 


سوفن متاغا قاسألوفن من پوزاء ججاب دلکُم طهرٌ ! 
ومَا کان کم آن نوَدُوا ۳ ال ولا آن تنعخوا اروَاجَه من بعدو یذ 
کم کان عند ال عظیها(53) ان تْدُوا شا او تُْفوة قِنْ ال ان بکل 
شی ء علیمَا(54)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! داخل اتاقهای پیامبر مشوید . مگر آن که 
برای (خوردن) طعامی به شما اجازه داده شود (آن هم) بی آن که در 
انتظاز بخته شدن آن:بانمید. ول هنگامی که دعوت شدید, ۲ گردید و 
وقتی غذدا خوردید. براکنده. شوید؛ بی آن که. سر گرم سختی. کردید. این 
(رفتار) شما پیامبر را می رنجاند, و(لیف) از شفا شرم مین دارد »و حال آن 
که خدا از حق(گویی) شرم نمی کند و چون از زنان (پیامبر) چیزی 
خواستیده از پشت برده از آنان بخواهید. این برای دلهای شما و دلهای آنان 
پاکیزه تر است و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و مطلقاً (نباید) 
زنانش را پس از (مرگ) او به نکاح خود درآورید ؛ چرا که این (کار) نزد خدا 
همواره (گناهی) بزرگ است* اگر چیزی را فاش کنید یا آن را بنهان دازند: 
قطعاً خدا به هر چیزی داناست ] 


ای ین انواشه کون رتیل شها ی الله غلیم ه له ۱ رشب وشفر 
9 ۷ را دوست می داشت.؛ ازدواج نهودر ولیمه ای به مناسبت 
ازدواج ترتیب داد و اصحاب خود را دعوت نمود. هنگامی که اصحاب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله غذا را خوردند, دوست داشتند که نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله مانده و با او صحبت کنند؛ اما رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دوست داشت که با زینب خلوت 9 کند, این گونه بود که خداوند. 


این آیه را نازل فرمود: «یا یه الذین مَنُوا لا تاه و ت التبیث الا آن بُوْدّن 
اک ای طعام» چرا که آنان بدون ادن داعل مت شدنه: یا «من وَراء 
چچاب» ۳ ۲ 

ص: 481 


1( تفمییر قمی, اه 1702 


2( آبن بابویه, ان مجمد ین جمین بر اعد ین وید ان مجعت بسن 
علوان, از اعمش, از عبایه اسدی, از عبد الله بن عباس روایت کرده است 
که گفت: رسول ی له واه رت و ازدواج 
نموده و ولیمه ای ترتیب داد و آن ولیمه, یس (غذایی که از خرما, روغن و 
کشک درست می شود) بود و از اصحاب خود هر نوبت ده نفر را دعوت 
می کرد و آنها چون از ور عذا فارغ می شدند, تمایل داشتند که با 
و و ی الا ال ی مس را اب 
هو حصوت: یعی: نیمار ند ور رسو لخد صلی للم غلبه و اله تمایل: 
داشته به این که انم رجمت را کم کرده‌ها اه بواند نا اهل. مفزان. خوه 
حاوض کی چرا که رسول خدا صلی الله علیه و له تازه عروسی کرده بود 
و از این که مقمنان موجب ازان هقی شد ند , بیزار بود. این گونه تب 
خداوند عر فجل ان یه را تارل فرنود؛ با لها آلدین امتها ( جوا نیو ی 
ی[ آن بزن لک الب طقام یر تاطیین غ ون ازا دعب قاخْلوا 
فاد طعفتم فانتشهوا ۳ مستانسین, لحدین ان ۵ دلکم کان بوذ الب 
خی سک وله لا یی من ای ین این یسرم 
0 ا 7 خدا تدارک دیده بود می خوردند. بی 
رکرسل جوا صلی ال اه ور هرا بر و درون میب ره 
همچنین حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدت هفت روز 
نزد زینب بنت جحش ماند. سپس به خانه ام سلمه , بنت ابو امیه رفت و 
همان شب و فردای آن روز را نزد او بود. چون خورشید بالا آمد. علی علیه 
الشلام تم ور آن خانه آمده و خیلی آهسته‌ در رورسول دا صلی اللت ع اد 
و اله صدای در زدن او را شناخت. اما ام سلمه این که کسی در زده را 
انکار کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به ام سلمه فرمود: ای ام 
سلمه ! برخیز و در را به روی او بکشای. ام سلمه عرض کرد: ای رسول 
خدا! او چه کسی است که ان قدر اهمیت دارد که من, باید برخیزم و در را 
به نوی او بگشایم در صوربی که همین دیروز ایه «و اد سالتَموهن متاعا 
فاشلوفن من, وراء-حجاب» دز شان ما (ریان: یام تارل شد:ءیس او 
کیست که آن 
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قدر اهمیت دارد که من, باید با اندام زیبا و دست بندهای خود (زیورآلاتی 
که به سر و دست دارم) به استقبال او بروم؟ رسول خدا صلی الله علیه و 
آله با هیثتی برافروخته و عصبانی پاسخ داد: «مَن بط الرسَول قَقَذ آطاع 
الل»(1) [هر کس از پیامبر فرمان برد ۱ را فرمان برده ] 
ترکد عص را به حوت امیکضاعرا که تفت بر مر تاره بایان 
و سبک مغز(3) نیست و در کار خود عجول نمی باشد. خداوند و رسولش 
را دوست می دارد و خداوند و رسولش نیز او را دوست می دارند و او تا 
زمانی که صدای گام های تو قطع نشود و مطمئن نشود که تو به پس پرده 
بازگشتهای, در را نمی گشاید. ام سلمه برخاست در حالی که نمی دانست 
چف کمی بشت. دز استت. و نها آن توضیف و موه رتتول. خدا صلی الاه 
علیه و آله از او را در خاطر سپرده بود. پس به سوی در رفت در حالی که 
این جمله را زمزمه می کرد: آفرین ! آفرین به مردی که خدا و رسولش را 
دوست می دارد و خدا و رسولش : نیز او را دوست می دارند. پس ام سلمه 
در را به روی او گشود و علی علیه السلام دو لنگه در را گرفت و همچنان 
پشت در ایستاد تا آن که صدای گام برداشتن ام سلمه قطع شد و ام 
سلمه به اندرونی خود رفت. آن گاه علی علیه السلام در را گشود و وارد 
تسه سول دا ی له تاش ان شام کی هو دا ضای 11 
علبة و له فرموه اقا شلمها ابا آورا مت شتا شی ؟ آم سلمه باشخ:۱5ه 
انم هاش توص وم سر ای توا تاونس انومطالت ها 
السلام است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: _ ای ام سلمه! 

زاشنت کفتی. .اه علی بن. انی.طالب. غانه السام است.. کشت اور ام 
گوشت من, خون او از خون من و او نسبت به من, به منزله هارون نسبت 
به موسی است ؛ چز آن که پیامبری بشن از من. نیست. آی ام سلمه ! گوش 

بده و گواه باش که او علی بن ابی طالب, امیر المومنین سیّد الوصییّن 
(امیر مقمنان و سرور جانشینان من) می بااشد و گنجینه دانش من و 
دروازه علم من است که باید از طریق او به علم من رسید و او از اهل 


ص:3 48 
1- [1] - نساء/ 80. 


2 [2] - خرق: نادانی و حماقت «لسان العرب- ريشه خرق». 
3- [3] - نرّق: کم عقلی و سبک مغزی «لسان العرب- ريشه نزق». 


من است که جانشین من بر زد کار و زندگان امت من می باشد, و 
برادرم در دنیا و اخرت و همراه من در سنام اعلهخ است. _ ای ام سلمه ! _ 
گواه باش و به خاطر بسپار که او با ناکثین (طلحه و زبیر), قاسطین 
(معاویه) و مارقین (خوارج) جنگ خواهد کرد.(1) 


سید رضی در کتاب مناقب. این روایت را با سند خود از اعمش, از عبایه 
اسدی, از عبد الله , بن عباس روای یت کرده است. 


3) شیخ در کتاب امالی خود, از محمد بن محمد, از ابو الحسن علی بن 
بلال مهلبی, از مزاحم بن عبد الوارث بن عباد بصری در مصر, از محمد بن 
زکریا علابی, از عباس بن بکار, از ابو بکر هلالی, از عکرمه, از اين عباس و 
همچنین غلابی, از احمد بن محمد واسطی,؛ از عمر بن یونس تضاضی: از 
کلس از ایو .الم اه انم اس ۵ هفخفن اد سیر امن تحص 
طائی, از حسین بن علی بن حسین بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن 
کر یات فاعم سا ی اه هسام کی ان اسر 
بسن از محمد بن صالح و محمد بن صلت. از عمر بن پونس 
یمامی, از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس روایت می کند که گفت: حسین 
مه ی ار مس اسام ص ار 
همان بیماری در کت نزد او رفت و امام حسن علیه السلام به او 
فرمود: _ ای برادر! _ بنویس که این وصیت حسن بن علی به برادرش 
خی بو خن لیم السلام اسف :و عضصیت ی کند. که آه توف .نی درد 
که خدابی جز خدای یگانه نیست و شریکی ندارد و این که او حق پرستش 
خداوند را به جای اورده و خداوند در فرمانروایی خود, شریکی ندارد و 
فر اه ای تست مراکم 
شایسته ترین کسی است که لیاقت پرستش و ستایش را دارد. هر کس که 
از او پیروی کند. هدایت و هر کس که از او سرکشی کند, کمراه: می, شنود 
و هر کس که به سوی او توبه کرده و بازگردد. هدایت می شود. ای 
ای حسین ! - تو را به همسر. فرزندان و اهل بیتم سفارش می کنم که 
کسی از میان انان؛ اگر بدی کرد از او در گذری و اگر خوبی کرد او را 
بپذیری و جانشین من و 
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غلل ار کم ور رد 


پدری برای فرزندانم باشی و مرا کنار جذم رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به خاک بسپاری. من نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله و بیت او 
یب انان را وارد بیت او کردند و نیز 
از کسانی که پیش از رسول خدا صلی الله علیه و اله بدون اجازه کتبی 
وارد خانه اش شدند. سزاوارترم؛ چرا که خداوند متعال, در آیاتی_ که در 
کتاب خود بر رسول خود نازل کرده, فرموده است: «یا ۳ الذین آمَنُوا لا 
وخ | بیو ت النبی الا ان بُوْدّنَ لکمُ» به خداوند سوگند! رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در دوره حیات خود به آنان اجازه نداد تا بدون اذن او وارد 
خانه اش شوند و پس از وفات رسول خذا ضلی الله غلیه و اله نیز آذنی در 
این رابطه برایشان نیامده است؛ اما به ما اجازه داده شده که در چیزهایی 
که پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله به ما ارث رسیده تصرف 
و استفاده کنیم. تن اک وی که کار بر و وان نج که را به 
خویشاوندی که خداوند متعال باعت آن شد. و خويشاوندي تسبی که با 
و و ی ی و 
حتی به اندازه ظرف ججامت خون نریزی تا آن که با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دیدار کنیم و پیش او شکوه نموده و او را از رفتار و دشمنی که 
مردم پس از وفات اوء با ما داشتند, آگاه سازیم. حضرت این سخنان را 
فرمود و سپس از دنیا رفت. (1) 


4 محمد ین یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از احمد بن 

نضر, از محمد بن مروان در حدیت مرفوعی از ائمع علیهم السلام رولیت 
می مک که پیرامون شأن نزول آیه «ومَا کان لک آن توّذوا سول اللّه» 
فرمودند: این آیه در شان علی علیه ,السلام و .اتمه علیهم السلام نازل شده 
است «کالذین آدوا فوسی قبّأة ال مقّا قالوا وکا عند اللّهِ وجیها»(2) 
آمانتد کسانی,مباشید که موسی وا (با اتهام‌خود) ازار دادنده عدا آورا از 
آن چه گفتند, میا ساخت و نزد خدا آبرومند بود آ(3) 
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1 امالی:ع: ررض 159 


۲-۲ 
3- (3] - کافی, 0 1 ض‌ 2 0 9. 


5( علی بن اپراهیم: شأن _نزول این آنت: این است که چون خداوند آیه 
«التبیهُ اون و من آنفسهم ارواجة 0 (1) [ییامبر به مقمنان 
اژ-خودشان سزاوارتر (و نزدیک ِ است و همسرانش مادران ایشانند | را 
نازل فرمود و خداوند ازدواج با زنان پیامبر را بر مسلمانان حرام کرد 
و ی و و گفت: [پیامبر] زنانش را بر ما حرام می کند, در 
حالی که او با زنان ما ازدواج می کند! اگر خداوند. محمد را بمیراند, در 
میان خلخا ل‌ ها و زیورآلات زنانش خواهیم دوید (و با آنان ازدولع خواهیم 
کرد), همچنان که او در میان خلخال های زنان ,ما می دوید. اين گونه بود 
که خداوند, این آیه را نازل فرمود: «ومَا کان 2 آن بُوَدوا سول اللّه ۴ 
آن تیکحوا 1 روَاجَةٌ من بعده بدا ان دَلِکَم کان: گنه اللّه عظیما* آأن #7 تبذو| 
نت اه وم 0 و فان اللهَ کان نت شی ء عَلیمَا» ۳4 


6 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن 
حکم, از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام یا امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 1 حتی اگر بازدواج با زنان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ؛ را را 1۶ 
اللّه ولا آن تنکخوا| 1 اروَاجَة من بعدو آَیدا» ۳ تمام ِِ حرام نمی شد, به 
حکم آیه «ولا تتکغواً ما تکح آنار کم من النساء»(3) [و با زنانی که پدرانتان 
به ازدواج خود درآورده اند, نکاح مکنید] بر امام حسن علیه السلام و امام 
حسین علیه السلام., حرام می گشت؛ چرا که مرد نمی تواند با همسر جذ 
خود. ازدواج نماید.(4) 


7) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از حسن بن 
عل:(: از ابان بن عثمان. از ابو جارود روایت می کند که , گفت: از امام 
صادق علیه السلام شنیدم در حالی که که: ارت 5 وَصَیتا الانسان بوالدیه 
حشتا»(3) [و به انسان سفارش 
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1- [1] - احزاب/ 6. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 2, ص170. 
3- [3 ] - نساء/ 22. 
4 [4] - کافی, جح 5 ص 420, ح 1. 
5- [5] - عنکبوت/ 9. 


کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند] را تلاوت می کرد, فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله, یکی از والدین است. عبد الله بن عجلان عرض 
کرد: آن دیگری کیست؟ حضرت پاسخ داد: آن دیگری, علی علیه السلام 
است و ازدواج با زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله : بر ما حرام است و 
این حکم, بیش از دیگران به ما تعلق دارد.(1) 


8 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
عمر بن اذینه, از سعد بن ابی عروه؛ از قتاده, از حسن بصری روایت می 
کید کم کت تولخ | ضلی لا عنم و لب وراز مسله معا ۶ج 
ضعضعه به نام شنباء که از زنان هم 29 زیباروتر بود, ازدواج نمود. 
چون نگاه عايشه و حفصه به او افتاد, گفتند: این زن, با این زیبایی خود 
حتماً در دل رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر از ما جا باز می کند و 
از اين رو به آن زن گفتند: رسول خدا از تو شوق 

به آهنرس دا سته ایس حون آن زن نزو رستول دا صلی. الم علیه و الم 
رفت, رسول خدا صلی الله علیه و آله دست خود را به سوی او دراز کرد و 
آن زن گفت: به خدا پناه می برم ! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
او دست کشید و او را طلاق داد و به خانواده اش باز کردانة. بسن از آن 
زسول.خوا ضلی الله غلیه .و آله, با قتی. از قبیله کنده ونر ابو آلحون 
ازدواج نمود. چون ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله,. پسر 
ماریّه قبطیّه در گذشت, این زن گفت: اگر محمد پیامبر خدا بود, پسرش 
نمی مرد. این گونه بود که رسول خدا او را پیش از آن که با او آميزش 
کور بد سآواین ان باز کرواوم عون تسول خدا صلی الله علیه و الم 
درگذشت و ابو بکر زعامت مردم رز در دست گرفت؛ آن دو زن از قبیله 
بنی عامر و گنده که از آنها خواستگاری شده بود. نزد ابو بکر آمدند تا 
بپرسند که آیا می توانند ازدواج کنند یا نه؟ ابو بکر و عمر با هم مشورت 
نموده و به آن دو گفتند: شما مخیّرید که اگر می خواهید ازدواج نکنید و پا 
اکر.فی خواهید ازدهام کنید. آن دورد دومن ۱ 
ازدواج کردند. در نتیجه, یکی از اين دو مرد که با آن دو ازدواج کرده بودند, 
به بیماری جذام مبتلا شد و دیگری عقل خود را از 
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[- [1 ] - کافی, 0 دك ص 420, ۳ 2 


دست داد و دیوانه شند. 


هو ی سیف زوایی تصا این ویک زا سار ماه 
السلام نقل کرده اند و حضرت در آن فرمود: در تمام چیزهایی که خداوند, 
از آن نهی فرموده, معصیت و نافرمانی صورت گرفته است ؛ حتی پس از 
وفات رضول حذا صلین الله علیه و الم با همسزان ای اتجواع کردم اند. 
حضرت؛ در آن حدیت, ماجرای آن دو زن از قبیله بنی عامر و کنده را ذکر 
نمود. سس حضرت فرمود: اگر از آنها می پرسیدی که زنی با مردی 
ازدواج نموده و آن مرد پیش از آن که با او آميزش کند, او را طلاق داده 
استة ایا ازدواع با آو بر پسر آن ره حلال است۱ باه میداد ند یر 
پس آبا اين که] حرمت ازدواج با زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بیشتر از حرمت ازدواج با زنان پدرانشان بود. [چگونه به خود اجازه دادند 
که تفن نان +مول خدا صلی اللم علت مالسا ربان آه اندماح کنند؟ ۱ 
(1) 


همچنین محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از علی 
بن حکم, از موسی بن بکر, از زراره بن اعین,؛ از امام باقر علیه السلام, 
عین این حدیث را روا یت کرده است.(2) 


9( آبن طاووس در کتاب طرائف خود می گوید: تک از عجائبی که از 
عثمان و طلحه دیده شده؛ ماجرایی استٍ که سدی در تفسیر قرآن خود, 
در تفسیر سوره احزاب آیه «ومَا کان کم آن توَذوا سول الله وا ان 
تنکخوا اواج من بَعْدو بدا ان دلِکَمْ ان عند الله عظیمّا» نقل کرده و 
گفت است: چون ابو سلمه و ختیس بن خذافه درگذشتند و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با همسران آن دو یعنی ام سلمه و حفصه ازدواج 
میم اه مان کهآ محمد فی انس ان مرها با تساه 
ازدواج کند. ولی ما نمی توانیم پس از وفات او با زنانش ازدواج کنیم ! به 
خدا مه نوا اکر آه هرد اس را مهف رای موه هیا ان 
ازدواج می کنیم.) 


طلحه به عايشه و عثمان به ام سلمه علاقه داشتند. اين گونه بود که 


خداوند 
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[- [1] - کافی, ج طّ ض‌ 1 ح 3. 
2- [2] - کافی, ج ض ض 1 ح 4. 


متعال آیات «ومَا کان لَكَم آر ن نو رَشول, اللّه ولا آن تنکخوا أرُوَاجَهُ من 
بعده 11 بذا», «ان تقو نت او تحْفوه و اللَة کان یک ِ شی عءٍ عَلیمَا» ِ 1 
«ِنْ الذین ون اللهَ ور سو سولة لعتهم ۱ فی الصا ی وأع1ة هم عَد 

مَهیت»(1) نف گمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می رسانند. 5 
ای ات ی کر با ای اوه نان 


ساخته است ] را 1 زل کرد.(2) 


ِِ 


«ًّ ختاح عَلَیَهنَ ون آبائهتٌ ولا آقاتون ولا احوانه. ببقاتفین ال ان ال کان غلی 1 
شهیت(57)» 


۳ 


تک اه 


۱۱۳0 


جً جُتاح عَلیهنَ فی آبانهنٌ ولا ناهن ولا اخوانهِنّ ولا آبتاء اخوانهنّ 5 
احَوایَهنَ ولا نسائهن ولا ما ملک یاه وانّقین اللة اِنّ اللة عَلی 
شی ء شهیدا(57)» 


[بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران 
خواهران و زنان (همکیش) و بردگانشان گناهی نیست (که دیده شوند) و 
باید از خدا پر وا بدارید که خدا| همواره بر هر چیزی گواه است ] 


1( کی بن ابراهیم: سیس خداوند به گروه مشخصی اجازه داد که بدون 
ای ال تا ی و آله بروند. پس 


فرمود: « جتاح عَلَیْهنَ فی آبَائهنَ ول آبتائهن 1 اخوانهنَ ۳ تا ء اجَوانهنَ 
ولا با آخواتهن 1 یسایهٌ ول مَ جک نصا وَا یفن اللهَ ان له کان 


عَلی کل شیءٍ شهیذا».(3) 


9 13۳7 ۱ ۳ ۱۳۳ 
امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که پدرم نزد حضرت آمد و امام 
ار ق-علیه التسلام .یه اه کوش امد یو اه یا کار و انم و« خلم ار 
را مورد احترام قرار داد. . سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ابو معاویه 

تانص کار رشن ار یتوص متس کم 
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رای 57 
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کرده و بروید. راوی می گوید: پس همگی برخاستیم. پدرم به من گفت: ای 
معاویه ! بازگرد. پس بازگشتم. امام صادق علیه السلام فرمود: ایا این 
جوان. پسر تو است؟ پدرم پاسخ داد: آری و او اعتقاد دارد که مردم مدینه 
عملی انجام می دهند که بر آنان حلال نیست. حضرت پرسید: ان یناه 
چیست؟ راوی می گوید: عرض کردم: زنان قبیله قریش و زنان هاشمی 
سوار شتر يا اسب می شوند و دست خود را بر سر برده سیاه و بازوی 
خود را به دور گردن او می آویزتد. امام صادق علیه السلام فر مود: . پسر 
جان ! آیا قرآن نمی خوانی؟ عرض کردم: آری, می خوانم. حضرت فرمود: 
آیه « جتاح عَلَْهنَ فی آبائهن ۳ آبتائهن ۳ اخوانهنٌ ولا تا ء اخوانهنٌ وا 
تا ء آحواتهن ولا نِسایهنٌ ول مَ ملکت ابمَائهن » ۳ بخوان. سپس فرمود: 
ی | 
تا زانوی) او نگاه کند.(1) 


ها الله لته تخلون علی ایا اما الذین اضوا خلوا علله وسلمیا تقلیظا(56)» 


[خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده 
اید ! بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید ] 


1 محمد بن یعقوب., از محمد بن حسن. از سهل بن زیاد, از ابن فضال, از 
علی بن نعمان, از ابو مریم انصاری روایت ت کرده است که گفت: از امام 
1 السلام پر سیدم . چگونه بر جنازه رسول خدا| نماز خوانده شد؟ 
حضرت پاسخ داد: چون امیر الموّمنین علیه السلام رسول خدا صلی الله 
بو ی اه ات 
ده مرد را به کنا ر جنازه آورد و آنها گرد او حلقه زدند. سپس امیر المومنین 
علیه السیلام در میان آنان پایستاد و فرمود: «اِن اللة ومَلائْکتة 0 ۳ 
التبی یا ها الذین منوا اما عاه هیا لمات پس آن گروه نیز همین 
آیه ای را که امیر المومنین علیه السلام تلاوت فرموده بود, 


ص :490 


[- [1] - کافی, ج : ص 231, ح 2 


تکراز کروندخا این که اهالی,عنته. و اهالی غوالی. امخله ای در اه 
هه | کا مور صفل دا ضلی الله‌خلهو له مار کارنند ۱ 


سیف, از عمرو بن شمر از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
تا ام ال که به اه کت ها 
مهاجرین و انصار, دسته دسته بر جنازه او تفاز زاردند. همچنین حضرت 
فرمود: امیر المومنین علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه,و 
آله که در کمال صحت و9 سلامتی بود, شنیدم که‌رمی فرمود: رآیه «اِنَ ال 
مَلایْكتة بُصلون علی التییث با نا الذین آمَوا صلوا عََبْهٍ وسَلْموا تسلیها» 
تنها رز شأن نماز خواندن بر جسم من پس از آن که 9 مرا از این دنیا 
7 


3( احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش» از سعدان بن مسلم, از ابو 
بصیر روایت می کند که فرمود: از املم صادق علیه السلام تفسیر آیه «اِنَ 
ال وعلانکه بخلون: علن. ای با ها الذین. اسها -صلوا علبه وشایا 

ما» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور, درود فرستادن بر رسول 
خوا ضلن الله کلیس و آله و تمس تسام فوود آموحن مرن عام آبات.و 
اشکافی اس کم سل خدادسای اه عله ماه ام است ۱3 


4 ابن بابویه, از احمد بن محمد بن عبد الرحمن مّقریء از ابو عمرو 
محمد بن جعفر مقریء جرجانی, از ابو بکر محمد بن حسن موصلی در 
بغداد, از محمد بن عاصم طریفی, از ابو زید عیاش بن یزید بن حسن بن 
علی کخال بنده زید بن علی, از ابو یزید بن حسن, از امام موسی کاظم 
ما ام ار سا رات رات که فرع در 
ک ‏ ا ها ها اه ره 
این معنا است که من به آن پیمان و عهدی ک با خداوند 
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2- [2 ] - کافی, 0 1 ض 75 0 9د. 
ار 0 


ند هنگامن که فرمووه « ال شش قا لوا جلی 1 آکه آبا من پزو رگا 
شما نیستم؟ گفتند: چرا] بستم. هنوز پایبندم.(2) 


5( ابن بابویه, از جعفر بن محمد بن مسرور- که خدا از او خشنود باد- از 
حسین بن محمد بن عامر, از معلی بن محمد بصری, از محمد بن جمهور 
عَمّی, از احمد بن حفص بژاز کوفی, از پدرش, از ابن ابی حمزه روایت 
کرده است وکه گفت؛: از امام, صادق علیه السیلام تفسیر آبه «اِنّ ال 
وملایِکته بصَلونَ علی التبوخ یا ۳ الذین منوا ضَلوا غلیه عسلفوا تسلیها» 
را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: صلاه, از سوی خداوند به معنای رحمت, از 
سوی فرشتگان به معنای تزکیه و تهذیب, و از سوی مردم به معنای دعا 
می باشد و معنای این سخن خداوند که فرمود: «وَسلموا تسلیما» این 
است که در برابر آن چه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده, 
سرتسلیم فرود اورید و ان را بپذيرید. راوی می گوید: از جصرت: پر سدع : 
چگونه بز.. فحمخ و ال او درود بفرستیم ؟ حضرت پاسخ داد: می ِِ 
صَلواث الله و ضَلواث مَلائْکته و آنبیائه 5 و ره و جمیع خلقه عَلی مُحَمد 
آل مَحَتّد ٍ و اسلا علیه و غلبهم و َحمَة الله و جرکاة 2( 
فرشتکان: انبیا. هلان و تمام موجودات خداوند. بر محمد و آل محمد باد 
و درود و سلام و رحمت و برکات خداوند, بر او و آنان باد] راوی می گوید: 
از حضرت پرسیدم: ثواب و پاداش کسی که بر رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و خاندان او به این کیفیت درود می فرستد. چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: به خداوند سوگند ! پاداش او اين است که به مانند روزی که از مادر 
زاده شده. از گناهان پاک می شود.(3) 


6) ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد از پدرش. 
از ابو مغیره روایت می کند که فرمود: از امام موسی کاظم علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: هر کس در تعقیبات نماز صبح و نماز ز مغرب پیش از 
آن که پاهایش‌را خی کید با با کسی بسن کوید کر ان ال وبایکد 
بُصلون علی الثبی یا آّا 


ص :492 
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2 [2] - معانی الأخبار. ص 115. 


اْذین آقئوا لوا له وت لَموا تشلیجا» را تلاوت کند و بگوید: «الَمْحَ صل 

مُحَمَدٍ و ذُرّییه», خداوند صد نیاز او را (هفتاد مورد در دنیا و سی مورد 
در آخرت) برطرف می کند. ژافی. هی کونده از حضرت پر سیدم . معنای 
صلاه خداوند و فرشتگانش و صلاه مقمنان چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ 
صلاه. از سوی خداوند به معنای رحمتی از جانب او, صلاه از سوی ملائکه. 
به معنای تزکیه و تهذیبی از جانب آنان, و صلاه از سوی موّمنان, به معنای 
دا کزون آنانذر فان رسول خدا سلی لاه غلبه و اله اشت: ۱1۱ 


7) شیخ با سند خود در کتاب مجالس, از عباس, از پشر بن بکار, از عمرو 
بن شمر, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
فرشته ای از فرشتگان از خداوند خواست تا به او اين قدرت را بدهد که 
سخن بندگان او را بشنود و خداوند به او اين قدرت را ارزانی داشت . پس 
آن,ٍ فرشته, تا برپا شدن قیامت موجود است و هر مومنی که می گوید: 
صلی: الله علی خن و اله و .همان فرشته: بت آو مین کویت و علگ 
السْلامْ. سیس آن فرشته عرض می کند: ای رسول خدا! فلانی به شما 
وهی رگن وکا صلی اه عشد له عرسا ری نهد 
باد..(2) 


5 علی, کزن اتراهیم: درود خداوند بر رسول خدا ضلی: اللم. علیه. .| له بة 
معنای 0 برای او و مدح و ستایش از او می باشد, و درود 
فرشتگان به معنای,.ستایش آنان از او, و درود مردم به معنای دعایی از 
سوی آنان در حق رسول خدا صلی الله علیه و آله ور‌تصدیق اقرار به 
برتری او است و معنای سخن خداوند که فرمود: «وَسَلموا تسلیما» این 
است که ولایت او و آیات و احکامی که آورده را بیذیرند.(3) 


9 محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی, از علی بن جعد, از شعیب, از 
حکم روایت ت کرده است که گفت: از ابن ابی لیلی شنیدم که می گفت: 
کعب بن عٌجره 


ص:3 49 
1 ]اب ااعمال‌رض 188 


22 امالیدخ رصن 290 
3 ]شیر قمت: ج 2 اضر 170 


مرا دید و گفت: آیا می خواهی هدیه ای به تو بدهم؟ گفتم: آری. گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نزد ما امد و من از حضرت پرسیدم: ای 
رسول خدا! ما می دانیم که کیفیت سلام به شما چگونه است؛ ؛ اما درود 
فرستادن بر شما به چه شکل است؟ حضرت پاسخ دادند: بگویید: «اللهَم 
ضَلّ علی محشّد و آل محشد گما صَلیت علی ابراهيم و آل ابراهيم زک 
حمیذ مجید, و بارک علی محشّد و آل محمّد کما بازکت علّی ابراهيم و آل 
ابراهیم, [نک خمیذ مجید» [خدایا ! بر محمد و خاندان محمد درود فرست 
چنان که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم درود فرستادی. همانا تو,. ستوده و 
ی 

به ابراهیم و خاندان ابراهیم برکت ارزانی داشتی, همان نو سنوده و 
صاحب مجد هستی. ](1) 


0 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از علی بن 
حکم و عبد الرحمن بن آبی نجران و همگی از صفوان, از امام صادق علیه 
السلام روایت می کنند که فرمود: هر دعایی که به وسیله آن؛ خداوند عز و 
جل خوانده می شود به آسمان نمیر سد و میان زمین و آسمان باقی 
میماند تا آن که بر محمد و آل محمد, درود فرستاده شود.(2) 


1 محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
صفوان بن یحیی روایت کرده است که گفت: نزد امام رضا علیه السلام 
نشسته بودم که حضرت عطسه کرد. پس به حضرت عرض کردم: صَلی 
اللةْ علیک (خداوند بر تو درود فرستد). همچنین عرض کردم: جانم فدایتان 
باد! اگر کسی مانند شما عطسه کند, به او یَرحمّک اللهة آخداوند, پشما را 
رجمت کند!] را بگويیم که ما به یکدیگر می گوییم يا اين که صَلی الله 
علیک را بگوب ییم؟ ( کدام بهتر است؟) حضرت پاسخ داد: آری, مگر نمی 
گویی: صلی الله:علی محر ٍ و آل مُحَمّد ؟ پاسخ دادم: آری. حضرت پرسید: 
[آیا نمی گویی ]: ارخم فخقدا و ال فخند آبه محمد و آل محمد رحمت 
بفرست ]؟ پاسخ داد: آری, خداوند بر رسول خود صلی الله علیه و آله درود 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 460, ح 26. 
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و رحمت فرستاد و درود ما , بر او رحمت و تقژبی در حق خود ما است(1) 


2 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از قاسم بن 
یحیی, از جذ خود حسن بن راشد. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هر کس که عطسه کند و سپس دست خود را به روی 
استخوان بینی خود قرار دهد .و سپس, بگوید : الحمدٌ لله رت العالمین, 
الجمدٌ لله حمدا کثیرا کما هو آهله و صَلی اللة علی محمّد النبی و آله و 
تاد [ستایش, , مخصوص خدا| می باشد که پروردگار جهانیان است. ستایش 
بسیار مخصوص خدا است؛ چنان که او شایسته آن است و خداوند, بر 
محمد نبی و خاندان او درود و سلام فرستد] از سوراخ چپ بینی او پرنده 
ای کوچک تر از ملخ و بزرگ تر از مگس بیرون می آید و به زیر عرش می 
رود و تا روز قیامت برای او از خداوند طلب آمرزش میکند.(2) 


3 محمد بن یعقوب, از علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از عمرو بن 
عثمان, از محمد بن عذافر, از عمر بن یزید روایت ت کرده است که گفت: 
امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای عمر ! هر شب جمعه, فرشتگانی 
از اسان به گدن ففرحکان نازل می شوند و به دست خود, قلم های طلا 
و کاغذهای نقره دارند و تنها صلوات بر محمد و خاندان محمد علیهم 
ام را بت مس ی رت کم ار اصا ات رت 
همچنین حضرت فرمود: ای عمر ! یکی از سنت ها این است که در هر روز 
جمعه هزار بار و در سایر روزها, صد بار بر محمد و اهل بیت او علیهم 
السلام درود فرستاده شود.(3) 


4( محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
یعقوب بن عبد الله, از اسحاق بن فژوخ بنده ال طلحه, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ای اسحاق بن فژوخ ! هر کس 
بر محمد و آل محمد, ده مرتبه درود فرستد, خداوند و فرشتگانش بر او, 
صد مرتبه درود می فرستند و هر کس صد مرتبه بر محمد و آل محمد 
درود فرستد. خداوند و فرشتگانش هزار 
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2 [2] - کافی, ج 2, ص 80, ح 22. 
3- [3] - کافی, جح 3, ص 416, ح 13. 


مرتبه» بر او درود میي فرستند. آیا نشنیده ای که خداونه عرٌ و جل می 
فرماید: «هُو الّذٍی بُصلی لیم وملایکهة لیْکرجَکُم من الظلْماتِ لی النور 
وان بااه دزی رحیما»(1) 0 کسی که با فرشا خود بر زتنها درود 
می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی برآورد و به مومنان 
فاو تسا اس ۳۱ 


از اسماعیل بن مهران, از حسن بن علی بن ابی حمزه, از پدرش و حسین 
فرمود: چون نام رسول خدا صلی الله علیه و اله برده شد, بسیار بر او 
هم ی ی ی ار ول و سای اه 
درود فرستد, خداوند, هزار مرتبه در هزار صف از فرشتگان بر او درود می 
فرستد و تمام_ موجودات خداوند به خاطر درود فرستادن خداوند و 
فرشتگانش بر آن بنده, بر او درود می فرستند. پس هر کس رغبتی به 
فرود فرشادن بر رشول خدا صلی الله علیه.و ال داش اسر سا دان .و 
یو ات هر سا الم اه اسهم الم و مک از مت 
رسول خدا علیهم السلام از او برائت می جویند.(3) 


6 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
ابو ایوب. از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: در ترازوی اعمال انسان, چیزی سنگین 

نر از درود فرستادن بر فخمد و آل. مخمد. تيشت. اکمال انسان. را در 
ار ره ان ی و 
ان ور ماه ایا و را بر وان می ام 
کفه میزان پایین امده و شرایط او خوب می شود.(4) 


علیه السلام, از پدر خود امام زین العابدین علیه السلام, از پدر خود امام 
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1 آخرات 43 


رن 29 2 18 
3- (3] - کافی, 0 2 ض‌ 7 0 6. 


4 [4] - کافی, ج 2 ص 358, ح 15. 


السلام سید الشهداء, از پدر خود امام سقلی؛ بن اف طالب علیه السلام سید 
الاوصیاء صلوات الله علیهم اجمعین, از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
روایت می کند که فرمود: هر کسی که بر من درود فرستد و بر ال من 
درود نفرستد, بوی بهشت را که از مسافت پانصد سال راه به مشام می 
رسد. نمی تواند استشمام کند.(1) 


8) ابن بابویه, با سند خود. از ناجیه, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: پس از آن که نماز عصر را در روز جمعه خواندی, بگو: 
للهْمَ ضل علی مُحَقّد و آل محقد الأوصیاء العرضیین بأفضل ضلوانک و 
بارک علیهم بأفصل بَرّکایک و السّلام علیهم و عَلی آرواجهم و آجسادهم و 
#حته آلله. ‏ # کاند: آخدابا ابر مضمده آل مخمد که نانسان راضی. و 
خشنود او هستند, برترین درودهای خود را بفرست و برترین برکات خود را 

بر آنها ارزانی دار و سلام, رحمت و برکات خداوند بر آنان, و بر رو و 
0 باد ] ] پس هر کس این جملات را پس از خواندن نماز عصر بگوید, 
خداوند عرٌ و جل در نامه اعمال او صد هزا ر عمل نیک را می نویسد و صد 
هزار عمل بد را از آن پاک می سازد و به خاطر ان. صد هزار نیاز از او را 
برطرف می کند و او را صد هزار درجه بالاتر می برد.(2) 


9 طبرسی, در کتاب احتجاج, از امیر المومنین علیه السلام روایت, می 
کند که پپرامون تفسیر آیه «انّ ال لته بصلون + َلی التبرخ با نها اَذیت 
وا صاوا 2 وفلهوا یه فرمود: این آیه ظاهر و باطنی دارد. 
ظاهر ان, «صلوا عَلیه» و باطن ان «وَسَلموا تسلیمَا» است. یعنی در برابر 
کسی که رسول خدا صلی الله علیه و اله او را وصیت و خلیفه خود قرار داد 
و او را بر شما ترجیح و برتری داد و عهدی که با او بسته, سر تسلیم فرود 
آوزید و از او اطاعت کنید. این مطلبن که تو را از آن گام تصوذم, تأویلی 
است که تنها؛ کشی که .خفن لظیق و دظن: و کشخیض دزی 3 ار ان را 


می داند.(3) 


0 از حمله رواباشی که ان ظریق معالفین. فل. فده رواتی: آنسفت. که 
بخاری 
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[- [1 ] - امالی, ص‌ ۷ ح۳ 9. 
2 یات الا عمال و 02: 


3- [3] - احتجاج. ص 253. 


در جلد چهارم. از قیس بن حفص و موسی بن اسماعیل, از عبد الواحد بن 
زیاد, از ابو فروه مسلم بن سالم همدانی. از عبد الله بن عیسی, از عبد 
الرحمن بن ابی لیلی نقل می کند که گفت: کعب بن عجره مرا دید و گفت: 
آیا می خواهی هدیه ای که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده ام را 
به تو هدیه کنم؟ من پاسخ دادم: اریز آن را به مرن هدیبه کر او گفت: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدیم: ای رسول خدا! چگونه بر شما 
اهل بیت _ صلوات بفرستیم؟ چرا که خداوند. چگونگی سلام بر شما را 
به ما تعلیم داده است. جضرت پاسخ داد: بگویید: هم صل عَلي مَحَمدٍ : 5 
کل لته کفا خلت .کل ازاهم و علی. آل. ازاهی. ای مس 

ی سم د و علی آل مُمٍ, گما بازکت علی ابراهيم و ۱ 


1 بخاری, از سعید بن یحیی بن سعید, از پدرش, از مسعر, از حکم. از 
ابن ابی لیلی, از کعب بن عجره روایت می کند که برخی پرسیدند: ای 
رسول خدا! ما از چگونگی سلام بر تو آگاهیم. به ما پفرمایید, درود بر شما 
بع چه شکل است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: بگویید: 
الم هل علی محمد و علی آل محقَد, گما ضلبت غلی |براهية و علی آل 
اند اهیم ای عهته مهیه یذ؛ للم بارک عَلی خد محَمَدٍ و علی آل محَمَد , کما 
تارکت علی ابزاهیم ۶ ال ابر اهیم. اک یه ععیر ۱2۱ 


دا ار اس ور نله سا نس از نسم هام 2 
عبدالله بن خباب, از ابو سعید خدری که خدا از او خشنود باد, روایت می 
دک عرض کردیم: و اب ای و و 
پس چگونه بر شما درود بفرستیم؟ چضرت پاسخ داد: بگویید: للم صَل 
عَلی مَحَمَد ٍ عبدک و رسولک, گما صَلیت علی آلٍ ابراهیم؛ و بارک عَلّی 
مُحتّدٍ و آل مُحَتّد. گما بازکت عَلّی آل ابراهیم.(3) 


۳ بخاری, با سند خود, از ابراهیم بن حمزه, از ابن ابی حازم و دراوردی. 
ز‌ 
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1- [1] - صحیح بخاری, ج 4, ص 289, ح 172. 


ی اه 0 


تام نی که اس | صلّیت علی انزاهم هی اتوضالمر از 
لیث روایت می کند که گفت: «علی مُحتد و عَلی آل مُحمَد د, کما باکت 
عَلی آل ابراهیم».(1) 


4 یی در کسیر خوی پیرآفون تقشیر آبه عان له که اون 
عَلی اللیوث», ان 
بغدادی از واسط, از او لین سین مج ین گر که ین لول از عمر 
معاویه, از عمر بن ثابت؛ از يزید بن ابی زیاد, از عبد الرحمن بن سعاد. از 
ابو ایوب انصاری, از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که 
فرمود: فرشتگان, بر من و علی علیه السلام, هفت سال درود فرستادند؛ 


زیرا که تنها علی به همراه من نماز گزارد.(2) 


5 یت ان اقا شم ید اعد ین ی ناس تا آنه ااخانسه 

عبد الله بن محمد بن احمد بن اسد بژاز که این حدیث را بر او به شکل 
املاء گفته بود, از ابن مقاتل, از حسن بن احمد بن منصور, از سهل بن 
صالح مروزی, از ابو معمر عباد بن عبد الصمد, از انس بن مالک؛ از رسول 
وا ی اه ات ماس ره 
سال بر من و علی علیه السلام درود فرستادند؛ زیرا تنها, شهادت و گواهی 
فش وی که سای یر > سرا سره مه ی 
رسول او است, به سوی اسمان بالا برده شد.(3) 


«نّ الخیی نون الله مشود آفتفم ال في الخیا ق.یر ها افیا ققد اعقملوا تفتا۲ وانغا 
کا( 50 


«اِنَ الذِی بُوَدُونَ ال وَرَسُولهة لعتهم ال فی انیا وله و د لَهُمْ عَذّابا 
میت (57) والذين دون نید لمات بغیر ما ۹ ققد اتَملوا 
بهْتا نا وَانمَا مبینا (58)» 


دا ها ای ار ای سا اس 
کسانی که مردان و زنان موّمن را بی آن که مرتکب (عمل زشتی) شده 
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ها در ری ور 9 وف زر ول رت 2و2 


فین زسانتده قطعا تهفت و فاقی آشکار به کردن خرفته آند | 


1) غلت ین اتراهم تظون از آبه وان دون آلخرمیین عا یات 
اه اسلا قاط ای له ها ات وی حقی ] ای را 
مد اتملوا بهتانا وَنمَّا شُِیت» در تمام مردم جاری است.(1) 


2) طبرسی, از سید ابو الحمد, از حاکم ابو القاسم حسکانی, از حاکم ابو 

عبد الله حافظ, از احمد بن محمد بن ابی دارم حافظ, از علی بن احمد 
عجلی, از عباد بن یعقوب, از ارطاه بن حبیب. از ابو خالد واسطی- در 
حالی که مویش را گرفته بود- از زید بن علی بن حسین علیه السلام- در 
حالی که مویش را گرفته بود- از علی بن حسین علیه السلام- در حالی که 
مویش را گرفته بود- از حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام- در 
حالی که مویش را گرفته بود- از علی بن ابی طالب علیه السلام- در حالی 
که مویش را گرفته بود- از رسول خدا صلی الله علیه و آله- در حالی که 
مویش را گرفته بود- روایت کرده است که فرمود: هر کس به یک مو از 
سر خو اراوهرآسم ی ترسانیه میا راز و اسیت اند و هن کم دمن 
آزار برساند, خدا را آزار داده و هر کس خدا را آزار دهد, لعنت خداوند بر 
او باد.(2) 


3) امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی الله 
و و ی 
سپاه قرار داد _ رسول خدا صلی الله علیه و آله در تمامی جنگ هایی که 
علی علیه السلام در آن حضور داشت, علی علیه السلام را امیر آن سپاه 
قرار می داد پس چون در چنگ پپروز شدند و غنائمی به دست آوردند, 
ان 
بلتعه و برّیده اسلمی در صدد فریفتن علی علیه السلام برامدند و قیمتی 
بالاتر از قیمت او را پیشنهاد می دادند. چون غلی غلیه السلام دید که آنان 
درصدد فریفتن آو هستند و قیمت بالاتری را پيشنهاد می کنند, منتظر ماند 
۳ 
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1 شیر قفیء نج 2ص 171 
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تن 
است 


آن که قیمت آن. کنیز, به قیمت. عادلانه آن روز رسید و سبتن ؛ 
او را خرید. چون همه به سوی رسول خدا صلی الله علیه و 
ری هروا ای رس اسی 1 
رفته و ماجرا را به او بگویند. پس بریده در مقابل رسول < 
علیه. و. اله: ایستاد وه غرض. کرد؛ ای رسول دا !با تمی بیند 
ابی طالب از غنیمت. کنیزی را برای خود گرفته است. در حا 
مسلمانان چنین غنیمتی را نداده است؟ رسول خدا صلی الله 
او روی برگرداند؛ ؛ اما بریده به جانب راست رسول خدا ۹( 
آله رفت و دوباره آن مطلب را عرض کرد؛ اما رسول خدا ۳ 
وال از آوزهی یز ردانه این بار بریده به سمت چپ رسول خدا لین 21 
علیه و آله رفت و آن مطلب را عرض کرد؛ اما رسول خدا صلی الله علیه 
آله از او وروی بر کرد اند سپس به پشت سر رسول خدا صلی الله علیه 
آله رفت و آن مطلب را عرض کرد؛ اما رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
او روی برگرداند. سپس دوباره به مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رعت وان مطلت: را عوض کرفم این کوقه نود که ,وشوالم. بح ارضلن. ال 
علیه و آله چنان به خشم آمد که نه پیش از آن و نه پس از آن اين گونه به 
خشم نیامده بود و رنگ چهره اش تغییر کرد و سرخ شد(1) و از کوره در 
رفت و اندامش به لرزه افتاد و فرمود: _ ای بریده ! _ تو را چه شده که در 
امروز, رسول خدا را می آزاری. آیا نشنیده اعر که خدآوند عزُ و جلّ می 
فرماید: «اِنٌ الذین دون ال سوه لَعتهم ال فی الدتا وَاأ خر و 
هم عذابا ُهیتا *والذین تون اَمْدمنین واه مات بقر ها اس ها نود 
ا ماه تا وَانمَّا مَییتا»؟ بریده عرص کرن ام رسول و 
داتشم ما این کار عضو زار شا ر ادا هی کم هس را عی آراوم: 
رتشول خدا ضلی الله علیهو الهپاستخ داد (آی برسته) آبا کمان می کنی 
کار هت اد کسی است مضه ار هرا دام اس را 
نمی دانی که علی, از من و من از علی هستم و هر کس علی را بیازارد, 
فا اه کی ما را و و تا وا ره 
ات ای ای سس اب وا خی سا ای 2۱ 


0 
2 3 


ما ما 


ص:501 


[- [1] - تربد: یعنی چهره اش به هنگام خشم سرخح شد, سرخی که قارل: 
سا ی ار سا ات سر ره 


بریده ! تو داناتری يا خداوند عرُ و جل؟ تو داناتری یا خوانندگان لوح 
محفوظ؟ تو داناتری یا ملک الارحام (فرشته رجم ها)؟ بریده پاسخ داد: 
بلکه خداوند, خوانندگان لوح محفوظ و ملک الارحام داناترند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای بریده! تو داناتری با حافظان (فرشتگان 
نگهبان و نویسنده اعمال) علی بن ابی طالب؟ بریده پاسخ داد: بلکه 
تا ۱ و 1 
فرمود: پس چگونه او را متهم می کنی و مورد سرزنش و توبیخ قرار می 
دهی و عملی که انجام داده را قبیح می شماری, در حالی که این جبرئیل 
علیه السلام است که از حافظان علی برایم خبر آورده که از هنگام تولد او 
تا به حال. هرز گناهی از سوی ۱ اند؟ و این ملک 
الارحام است که برایم نقل کرده که پیش از تولد علی علیه السلام به 
هنگامی که او در شکم مادرش نضچ مي گرفت, مرکوم دی تست او 
در شبی که به انسفان عروج کر با آنان در لوح 
محفوظ دیده اند که چنین نوشته شده است: علی علیه السلام از هر گونه 
اشتباه و لفزش معصوم است. پس چگونه تو - ای بریده ! - با این که 
پروردگار جهانیان و فرشتگان مقرب درگاه الهی, علی علیه السلام را 
تصدیق می کنند, ز نو او را متهم می سازی؟ ! ای بریده ! جز با رفتار نیک و 
پسندیده با له ۳ دیگری مکن؛ زیرا که او امیر مقمنان سرور 
سا یه وا ی ها رس دای سای رنه ما 
(خوبرویان. و ی ی و ی و او در روز 
ول وا ی اه یه ار ها اد اس ان 
کت ای لاسام پر ها ماع شمان اه ار که دور 
فریب او بر نیایید و با او دشمنی نورزیده و در مزایده. قیمتی بالاتر از 
تا و ۱ ۱ ۳ ۳ 
علی علیه السلام قائل نیستید. ارزش علی نزد خداوند متعال. بیشتر از 
آارزش او نزد وت آنا امن هجیتن تما .دا از این امر با خبر سازم؟ 
آنها پاسخ دادند: آری, ای رسول خدا! رسول خداً صلی الله علیه و آله 
فرمود: جداو سبحان در روز قیامت؛ گروه هایی را 
گناهان شما است. پس اعمال نیکوی شم دا ات ؟ پس اک 
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عمل نیکویی ندارید, هلاک و نابود می شوید. آنها هی کونند: پروردگارا! ما 
عمل نیکویی از خود سراغ نداریم . ناگهان ندایی از سوی خداوند عر و جل 
فی. آید که هی فرهاند: اگر شما برای خود اعمال حسنه ای را سراغ 
ندارید. من از اعمال نیک شما آگاهم و آن را برایتان فراهم می سازم. 
سیس "۳ رقعه کوچکی را می آورد و آن را در کفه اعمال حسنه آنان 
قرار می دهد و کفه میزان بدی های آنان بیش از اندازه فاصله بین زمین و 
اسمان بالا می رود و کم می شود. به یکی از انها گفته می شود: دست 
برادر, مادر, برادران خواهران, خواص, نزدیکان؛ دوستان و آشنایان خود را 
بگیر و آنان ر وارد بهشت ساز. پس اهل محشر می گویند: پروردگارا ! ما 
می دانیم که گناهان آنان چیلست, اما اعمال حلسنه آنان چه بود؟ خداوند عز 
و جل پاسخ می دهد؛: ای بندگان من ! یکی از آنها باقیمانده ینی را که به 
برادر خود بدهکار بود نزد برادرش برد تا به او بدهد. پس به برادرش گفت: 
اين را بگیر؛ زیرا که من تو را به خاطر این که علی بن ابي طالب علیه 
السلام را وت دت و دا بزادر آه کفت: فن آن سا اجه 
ها ای اک یس سامت ی الا ادست دار ا ها 
تو قرار دادم. هر قدر که می خواهی از مال من بردار. پس خداوند. این 
عمل آن:دو را سپاسن تهاده است و کناهان آن:دو بة خاطر آن کتزل داذه و 
آن عمل آنان را در لابه لاای نامه های اعمال آن دو و میزان اعمالشان قرار 
داده است و بهشت را برای ان دوه پدر و مادر و فرزندانشان واجب 
گرداند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای بریده ! شمار 
۰۱ ۱ ۱ 
از آن جهثمیان باشی.(1) 


4 آنن. هر اشتوب: از واحدی در کتاب «اسباب النزول» و مقاتلي بن 
سلیمان و ابو القنیم. فشیری در نفسیر خود نقل مي کنند که آی «والذین 
بُوْذونَ الَمْوْمنین وَالْفْوْمتاتِ بغیر ما اکتَسَبُوا» در شأن علی بن ابی طالب 
علیه الشام ازال. نننده ِ و ماجرا از اين قرار بود که تعدادی از 
منافقان, او را می ازردند و شایعاتی برای او 
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[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص‌ 0 ح2 
70. 


ساخته و به او افترا می زدند.(1) 


5( ابن مردوبه, از محمد بن عبد الله انصاری و جابر انصاری و در کتاب 
فضائل از ابو مظفر با سند خود از جابر انصاری و در کتاب خصائص از 
نطنزی با سند خود از جابر و همگی از عمر بن خطاب روایت می کنند که 
گفت: علی را مورد ظلم و ستم قرار می دادم که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به من برخورد و فرمود: ای عمر ! تو مرا مورد ازار قرار دادی. 
عمر می گوید: عرض کردم: پناه بر خدا ! چه کسی رسول خدا را مورد ازار 
قرار داده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد: تو, علی علیه 
السلض زا آتردير ه هر کسن امراسا آوضفرا اررده نت۱2۱ 


6 از جمله روایاتی که از مخالفین نقل شده روایتی است که ترمذی در 
کتاب جامع. ابو نعیم در کتاب حلیه, بخاری در کتاب صحیح. موصلی در 
کتاب مسند, احمد در کتاب فضائل و همچنین در کتاب مسند و خطیب در 
کتاب اربعین. از عمران بن حصین و اين عباس و بریده نقل می کنند که 
گفتند: علی علیه السلام رغبت نمود که از غنایم. کنیزی را بخرد. اما حاطب 
بن ابی بلتَعه و برّیده اسلمی قیمتی بالاتر از قیمت او را پيشنهاد می دادند 
و چون قیمت ان کنیز به قیمت عادلانه ان روز رسید, علی علیه السلام ان 
کنیز را با آن قیمت خرید. چون همه بازگشتند, بریده در مقابل رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ایستاد و از علی علیه السلام شکایت نمود. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله از او روی گرداند. سپس بریده به همین ترتیب در 
طرف راست, چپ و پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله می ایستاد 
و شکایت می کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله از او روی برمی گرداند. 
سپس بریده در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و اله ایستاد و ان مطلب 
را عرض کرد. این گونه بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله به خشم 
آمد و رنگ چهره اش تغییر کرد و چهره اش سرخ شد و از کوره در رفت و 
فرمود: _ ای بریده! _ تو را چه شده که در امروز. رسول خدا را می 
آزاری؟ آپا نشنیده ای که خداوند 
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ات ی هی سر تم 3 
2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 210 


متعال مي فرماید: «ان الذین دون ال وله لعَتَهَم ال فی الصا 
والاخرو وَاع لَقْمْ عَذاا فهیت»؟ آيا نمی دانی که علی از من است و من از 
علین هستم و هر کس 9 را بیاز ارد, مرا آزرده و هر کس مرا بیاز ارد, 
خداتضرا ری هر کس او را بازارو انح دا است که ار را 
در انش جهنم. با عذاب دردناک خود بیازارد؟ ای بریده ! تو داناتری یا 
خداوند؟ ات یا خوانندگان لوح محفوظ؟ تو داناتری یا ملک الارحام؟ 
۳ ای بریده ! _ لو داناتری پا خاظا 0 (فرشتگان نگهبان و ات اعمال) 
صلی الله علیه و آله فرمود: اين جبرئیل است که از حافظان علی برایم 
خر آموده: که از هام ولد او نا به حاله اهرکز کاهی از او یه بت 
نرسانده اند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن ملک الارحام و 
خوانندگان لوح محفو ظ درباره علی علیه السلام را حکایت نمود که در آن 
سه مر تبه آمده بود: : از علی علیه السلام جه می خواهید؟ سیس رسول 
من, ولی هر مومن است.(1) 


حط 


«با أُها الَبنٌ فل رواک وبتانک ونساء المُوْمنِین بُدْنینَ...لفریک بهم ثم لا بُجَاوروتک فیها | 
قلیلا(60)» 


«ا [1 ال فل رواک وبتاتک ویساء الَمْوْمیین ج بذنین عَلیهنٌ من حلا, 
لک آادتی آن بُغْرَفن قلا وین وکانٍ الَه عَفَودّا رجیقا(9د) مر ِ 
الْفْتافموت والذین فی قلوبهم مَرَضْ والَْرَجفون فی المدیته لنغرینک بهم نم 
ا یجاوژوتک فیها 1 قلیلا(60)» 


[ای پیامبر ! به زنان و دخترانت و به زنان موّمنان بگو: پوشش های خود را 
بر خود فروتر گيرند. اين برای آن که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند 
ببة احقاظط) ردیر ارت خدا اهر تدم صفرنان. است؟* اعر ضاففان .و 
کسانی که در دل هایشان مرضی هست و شایعه افکنان در مدینه (از 

کارشان) باز نايستند, تو را تست شر آبان ماه می. کم تا کر (می) 
اندک در شمستانکی تو نیایند ] 


1) علی بن ابراهیم: شأن نزول آیه «یا با الّبیهٌ قل لارواجک وبتاتک ونساء 
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[- [1 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 11 2. 


المُوْمیِینَ ین عَلَیهِنَ من جلایيیهنَ» این بود که زنان برای خواندن نماز از 
خانه خارج شده و به مسجد می امدند و پشت سر رسول خدا صلی الله 
عشا و نماز صبح از خانه بیرون می امدند تا به مسجد بروند, جوانان بر سر 
راه آنان می نشستند و آنان, را می آزردو و متعرضشان می شدند. این 
گونه بود که خداوند آیه «پا یا الَبینٌ فل لاژواجک باتک نتعاع | منین 
بُنین عَلٍ من جلابيبهن دَلِک اوتی آن یرفن قلا بُوْدیْنَ وکا ال عُمُورّا 
رَجیمّا» را نانزل فرمود. علی بن ابراهیم همچنین می گوید: آیه «لین لَم َنته 
المتافمون والذین فی فلوهم مَرَضْ وَالْمَرَجِفُونَ فی القدیته فیک بهم تم 
لا یُجاوژوتک فیها الا قلیلا» در شأن گروهی از منافقین تال شتة که حون 
رسول خدا صلی آلله علیه و آله در برخی جنگ هایش, , از مدینه بیرون می 
رفت. در مدینه شایعه پراکنی می کردند و می گفتند: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله کشته شد يا این که اسیر شد؛ و بدین وسیله مسلمانان 
اندوهگین می شدند و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شکوه می 
کردند. 


این گونه بر که خداوند, این ۳ را نازل فرمود: «لیّن, مب ینت اون 
والذین فی قلوبهم مر ض» یعنی شی «وَالمَرّجفُون فی المدیته تفر تک بهم 
تم لا بُچاوژوتک فیهّا» یعنی به تو فرمان می دهیم تا آنان را اد وه بیرون 
کته « قلیلا».(1) 


ِ تما شلوا آخدها وفْتلوا تفتیلا(61)» 


[از ز مت خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و ی کت 
خواهند شد ] 


1) سپس علی , بن ابراهیم از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: ۷ شدگانی هستند و لعنت بر آنان واجب, شده است. 
خداوند نشن. از. لعنت کردن آنان فن, فرمایه <انتعا تععها آخدها وتو 
تفتیلا».(2) 
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سقم کقلت. #خرفقق في الثار تکولون با شا آطفها الق اع اللة سغا قالوا وکاق عند الله وجیها 


»)69( 

«یوم بقل وَجُوهَهم فی الثار تفولون تا لیتتا أطعتا ال وأطغتا الشولا(66) 
وقالوا رکتا انا أَطَعتا سادتتا وَکبراعتا قأصَلوتٍ السَببلا (67) 1 نم صغقَیّن 
من العذاب اه لغتا کییرا (68) با لها الْذی آمثوا لا تکوئوا کالذین ادا 
موشی فبر اه اللةّ مما متّا قالوا کان عند الله وجیهّا (69)» 


[روزی که چهره هایشان را در آتش زیرورو می کنند, می گویند: ای کاش 
ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر را اطاعت می کردیم* هی گویتد 
پروردگارا! ما روّسا و بزرگ تران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راو به 
در کردند* پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن. 

پر ۳ ای کسانی که ایمان آورده اید ! مانند کسانی مباشید که موسی را 
(با اتهام خود) آزار دادند و خدا او را از آن چه گفتند. مبرا ساخت و نزد خدا 
ابرومند بود ] 


1) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «یَوم لقلّبٌ وَجُوههُمٌ فی الثار» می گوید: 
اين آیه, کنایه از کسانی است که حق آل محمد علیهم السلام را غصب 
نمودند. منظور از آیه «یِفولون يا لیتتا آطغتا اللة وَأَطغتا الرّسْولا», [اطاعت 
از خداوند و رسول خدا] در مورد امیر للمومنین علیه السلام است. آیه 
«وقَالوا رت 1" اطعتا سادتتا وکبراءتا قأصَلوتا الستیبلا» در شأن آن دو مرد, 
و پیشوایان و بزرگان نازل: شده که: ان دو مرد, اولین کسانی بودند که 
شروع به به ظلمر به آنان و غصب کردن حق آنان نمودند. علی بن ابراهیم می 
گوید: «قاصَلوتا السّییلاه یعنی راه بهشت و راه امیر المومنین , ِِ 
السلام است. ِِ ای گویند: «ربتا هم ضعفین من 9 مهد 
لعتا کبیزا» علی بن ایراهیم می گوید: منظور از وجیهاً در آیه «پا ایهّا الا 
آها ! توا کالذین آنها قوست: مر ام الا من قالو وکان عند | 
وجیهّا» صاحب قدر و منزلت است.(1) 


3 


۱ 
۱ 
۵ 


۰ 


2( سیس ۳۹ بن آبراهیم, از پدرش» از نلضر بن سوبد, از صفوان, از ابو 
تضیرن. از اشاح 17 السلام نقل می کند که فرمود: بنی اسرائیل می 
* ضوفتی: علیه انشا ان که را که مان وان تحار عونهی علود 


تصیر 


السلام به هنگام شست و شو, 
ص: 507 


تا | سفن قصی مر 171 


به جایی می رفت که هیچ یک از مردم او را در آن جا نبیند. پس روزی 
موسی علیه السلام داشت در کناره رودی شست و شو می کرد و پیراهن 
های خود را بر روی صخره ای نهاده بود. پس خداوند به ان صخره امر 
فرمود تا از موسی علیه السلام دور شود تا اين که بنی اسرائیل به موسی 
علیه السلام نظر افکنده و پی ببرند که آن چنان که آنها می گویند نیست و 
موسی علیه السلام : نیز آپن چه را که مردان دیگر دارند, دارد. این گونه بود 
که خداوند, آیه «پا ۳1 الذین مَنوا لا تکوئوا کالذین ادَوا مُوسی با آخ اللَهٌ 
ما قالوا وکان عنة الله وجیهّا» را نازل فرمود.( (1) 


3) سیس علی بن ابراهیم. از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از احمد 
بن نضر, از محمد بن مروان, در حدیثی مرفوع از انْمّه علیهم السلام نقل 
می کند که فرمودند: منظور از ایه «یا ایهّا الذین امَتوا» این است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را در مورد علي علیه السلام و امه مه علیهم 
السلام نیازارید؛ چنان که «ادوا موسی قب آة اللة مقّا قالوا عکان عند الله 
وجیها».(2) 


همچنین محعمد بن مس را میسن یی از مین مس آنن 
حدیث را تا آخر آن روایت کرده است.(3) 


ایام اه نت اسام روا 1 4 
السلام نسبت ندادند که آو عنین (مردی که توانایی افتق تج حنلسی ندارد) 
است و او را آزردند تا آن که خداوند او را از آن نسبت هایی که بنی 
اسرائیل قائل , فه ار بودند» پاک و مبزا ساخت و او در پیشگاه خدا؛ آبز ون 
و صاحب مقام و منزلت بود؟(4) 


جا يا الذین آئوا الوا ال وفولوا قولً سدیظ(70) بُْلخ لَکُمْ...ومن بّطع ال وَرَشولة قَقَ۹ قار 
وا عظیقا(71)» 


۹3 ۳ ۳ ۳۳ 1 ِ 0 رو 3 رو 
«یا یا الذین منوا الوا اللة وفولوا فلا سَدیط(70) بلح کم أغمالکم 
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وبغعفر 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2. ص 172. 
2- [2] - تفسیر قمی, ج 2. ص 172. 
3- [3] - کافی, ج 1, ص 342, ح 9. 
4 [4] - امالی, ص 91, ح د. 


کم تک ومن بُطع ال وَرَشولة ققذ قاز وا عظیها(71)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پر وا دارید و سخنی استوار گویید* 
تا اعمال شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید و هر کس 
که ما سا ۱ 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید, از 
یو نس ؛ از امام صادق علیه السلام روایت می کند که به عباد بن کثیر 
صوفی بصری فرمود: وای بر تو_ ای عباد! _ آیا این که شکم و فرج خود را 
عفیف نگاه داشته ای,تو را مغرور ساخته است؟ خداوند عرْ و جل در کتاب 
خود می فرماید: «یا ۳ الذین جوا ائفُوا اللة وفولوا قولا سدیذا* بصلح 
اک غمالکم» بدان که خداونر هیچ عملی را از تو قبول نمی کند. جز آن 
که قول سدید (سخن حق) را بگویی.(1) 


2 محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از علی بن 
سای اه ام با اه ی ار ام ی ان یا ها 
روایت می کند که فرمود: دا «وَمّن بطع 
اللحَ وَرَسولة فی ولایه علی و الایْمّه من بعده قَقَذ قار فَقرا عَظیمّا» [هر 
۱ رنه تن جنر امن ولایت علی و امامان پس از او اطاعت 
کند, به رستگاری عظیمی دست يافته است ].(2) 


ام صادق السلام ۳ 1 فرمود: به ِِ ۰ آیه 0 


3) محمد بن عباس از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد سیاری. از محمد 
بن علی, از علی بن اسباط, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: «ومن بطع اللة وَرَسولة فی 
ولایه عَلی و الأئْمَه من بعدو قَقَدٌ فا قَوَرّا عظیما» [ هر کس از خداونه ‌ 
رسولش پیرامون ولایت علی و 
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و ور و 31 
2- [2] - کافی, 0 1 ض 2 ۳ 9. 


تفر قح 2 9 


امامان پس از او اطاعت کند. به رستگاری عظیمی دست یافته است .(1) 


همچنین ابن شهر آشوب. از ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام همین 
حدیثت را ان چنان که در روایت محمد بن یعقوب امده. روایت کرده است. 


)2( 


1 عرشتا الأْمَانه علی السَماوات والض والجتال قَأْیْنَ آن...وتئوب ال ی الْوْمنین والْمْوْتاتِ 
ن اللة غَفورا ر7حجیمَا(3 7)» 


«ِّا عَرَصتا الأمَات السَمَاواتِ وال ص والجتال. قاه 7 
سفن مئها وحملها الاستان له را طلوا < جهولا(72) ليْعدْبِ اللة 


لمْتافقین وَالمَتافقاتِ والمْشرکین وَالْفُشرکاتِ وب لد علی الم 
والَمْوْمتَاتِ وکان ال َفُودّا 7حیا(73)» 


[ما امانت (الهی و بار تکلیف) را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه 
کردیم؛ ۰ پس؛ , از برداشتن آن شتتر باز 22 وت از هراسناک شد ند و(لی) 
انسان آن را نزداشت. راستی او نتمگری نادان بود* (ارق: خنین است) تا 
خدا| مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و توبه 
مردان و زنان با ایمان را بیذیرد و خدا همواره امرزنده مهربان است ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ از جکم ین 
مسکین؛ از اسحاق بن عمار, از مردی؛ از امام صادق علیه السلام روایت 

مي کند که پیرلمون تفعسیر آیه ۰ «[ عرص لمات علّی السْمَاواتِ لارّض 
والچتال قاش آن تخملنها واشققن مئها وحملها الانسان اه کان طلوت 
جَهّولا» فر مود: منظور از آن امانت؛ ولایت امیر آلهومش علیه السلام 
است.(3) 


2 ابن بابویه, از احمد بن محمد بن, هیثم- که خدا از او خشنود باد- از ابو 
العباس احمد بن یحیی بن زکریا قطان از ابو محمد بکر بن عبد الله بن 
حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر, 
از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی, دو هزار سال پیش از آن که جسم ها را بیافریند. روح ها را افرید و 
ارواح محجمد؛ علیق: فاطمه, حسن؛ حسین 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2, ص 469, ح 39. 
2- [2] - مناقب, ح 3 ص 106. 
3- [3 ] 5 کافی, 6 ص 4۷0د, ۳ 2 


و امامان پس از آنها صلوات الله علیهم اجمعین را برترین و شریف ترین 
آن ارواح قرار داد و ارواح آنها را بر آسمان ها و کون: ها #وص 
داشت و نور آنهاء آسمان ها؛ زمین و کوه ها را پوشاند. خداوند تبارک و 
تعالن. به. اسمان. ها: زمین و کوه ها فرمود: اینان دوستان؛ اولیا و حجت 
های من بر خلقم, و امامان آفریدگانم هستند. تا به حال مخلوقی را را محیوب 
ثر آذ آنان نزد خود نيافریدم. به خاطر آنان و به خاطر کسانی که ولایت 
آنان ۱ برگزیدند, بهشت خود و به خاطر کسانی که با آنان مخالفت و 
دشمنی ورزیدند, آتش جهنم خود را آفریدم. پس هر کسی را که ادعا کند 
که دارای منزلت آنان نزد من و جایگاه آنان نزد عظمت من است. با عذاب 
دردناکی که هیچ یک از جهانیان را آن گونه عذاب نکرده باشم, شکنجه می 
کنم و او را به همراه مشرکان, در درک اسفل از اتش جهنم خود قرار می 
دهم و هر کسی را که به ولایت آنان ی ۳7 
منزلت آنان نزد من و صاحب جایگاه آنان نزد عظمت من است, به همراه 
آنان در باغ های بهشت خود قرار می دهم و هر چه را نزد من می خواهند, 
در بهشت برایشان فراهم می باشد. من کرامت خود را به آنان ارزانی 
داشتم و آنان را در جوار خود برنشاندم و آنان را شفیع بندگان و کنیزان 
کناهکار فد قران-داض. شانزاین. علایت نان افانتی: ند علق من است: 
پس کدام یک از شما اين امانت را با سنگینی هایش بر دوش می کشد و 
آن را برای خود و نه برای برگزيدگانم. ادعا می کند؟ پس آسمان ها, زمین 
و کوه ها از اين که آن امانت را بر دوش کشند, امتناع ورزیدند و از اين که 
مدعی منزلت آن شوند و جایگاه آن را نزد عظمت پروردگارشان اور 
ِِ 0 
3 و به: أنْ دو فرمود: «وکلا مِنهّا رغذا ِ شتلما ولا تَفربا هذه 
الشجَره »(1) [و از هر کچای آن خواهید ۳۳ رم ی هن 
درخت نزدیک نشوید ] «قتکوتا من الظالمین»(2) [که از ستمکاران و آهند 
بود ], آدم و همسرش به جایگاه محمد, علی, فاطمه, حسن». حسین و 
آماهانچنن از نان لوا الله هنت نظر انکندند رجایگاه زان 
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1- [1 ] - بقره/ دد. 
2- [2] - بقره/ دد. 


بهترین جایگاه های بهشت یافتند, عرض کردند: پروردگارا! اين منزلت برای 
کیست؟ خداوند عرٌ و جل فرمود: سرهایتان را بالا بگیرید و به ساق عرش 
من نگاه کنید. آن دو سر خود را بالا گرفتند و نگاه کردند و دیدند که نام 
محمد. علی, فاطمه, حسن, حسین و امامان , پس از آنها صلوات الله 
علیهم, با نوری از نور خداوند جبّار جل جلاله, ها عرش نوشته شده 
است. پس عرض کردند: پروردگارا ! چقدر صاحبان این منزلت و جایگاه نزد 
تو دارای کرامت و بزرگی هستند و چقدر آنان نزد تو محبوب و شریف می 
باشند. خداوند عر و جل فرمود: اگر آنان نبودند. من شما دو نفر را نمی 
افریدم. اینان. خزانه داران دانش من و امینان راز من هستند. بر ی 
باشید از اين که با چشم حسادت به آنان نگاه کنید و منزلت آنان را نزد من 
و جایگاهشان را نزد کرامتم ارزو کنید که به خاطر این عمل مرتکب 
معصیت و آن چه از آن نهی کرده بودم می شوید که در اين صورت از 
تکار ان خواهید نود آن دو. عرض. کردند سفردهایا ۱ تکار ان ده 
کسانی هستند؟ خداوند پاسخ داد: کسانی هستند که به ناحق مدّعی منزلت 
و جایگاه انا ی اند آن دو عرض کردند: پروردگارا! پس منازل و 
جایگاه های ستمکاران به آنها در آتش خود را به ما نشان بده تا همان گونه 
که منزلت و جایگاه آنان در بهشت تو را دیده نم جایگاه ستمکاران به آنها 
اب پس خداوند تبارک و تعالی بة. انشن-خهتم. آهر قرمود که ان 
جایگاه را نشان دهد و آتش, تام کل سای شته مایا کار خوو 
داشت. آشکار ساخت و خداوند عر و جل فر مود: جایگاه ستمکاران به آنها 
که مدعی جایگاه شان هستند, در درک اسفل از آتش جهنم است و هرگاه 
بخواهند که از آن بیرون آیند, خوتایهنه: اند بازگردانده می شوند و هر قدر 
پوستشان بسوزد و پخته شود, پوست جدیدی جایگزین آن پوست می شود 
تا طعم عذاب را بچشند. ای آدم و حوّا! به نورها و حجت های من, با چشم 
حسادت نگاه نکنید که در این صورت از جوار خود, شما را فرو می اندازم 
و در مکان پستی از سرزمین خود منزل می دهم. پس شیطان, ادم و حورا 
را وسوسه نمود تا شرارت های آن دو را که پنهان بود, اشکار سازد و 
گفت: این که پروردگارتان. شما را از نزدیک شدن به این درخت نهی کرد, 
تنها به این خاطر بوده که فرشتم نشوید پا از جاودانگان نباشید. با آن دو در 
میان گذاشت که من از پنددهندگان و خیرخواهان هستم. پس شیطان, آدم 
و حلوّا را با فریب خود راهنمایی کرد و آن دو را واداشت تا جایگاه آنان را 
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آرزو کنند. بسن آدم و حوّا به آنان به چشم حسادت نگریستند و تنها رها 
شدند تا آن که از درخت گندم خوردند و به جای آن گندم که خورده بودند. 
جو رویید- اصل گندم, از جمله چیزهایی است که آن دو نخورده اند و اصل 
جوه از چیزهایی است که به جای آن چه خوردند قرار گرفت- چون از. آن 
مد ی ی تم یب هب 


«وطفقا بَعْصعَنِ عَلیهما من وق الجتّه وتاداهما رما آم أهکما عن تلکُما 
السْجره وافل تکقا ال التطان لکقا و ین* قا نا طلَفْتا أنفستا وان 
تفر لنا وتوحقتا نکوتق من الحاسرین* قال اقیطوا»(1) لو به 


0 ۳ درختان) هنت بر ود اغار کر کید و پروردگارشان بر 
آن تو‌بانن بر زوا مگر شما را از اين درخت منع نکردم و به شما نگفتم که 
در حقیقت شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟* گفتند: پروردگارا ‏ ما 
بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی, مسلما از 
زیانکاران خواهیم بود* فرمود: فرود آیید] یعنی از جوار من؛ زیرا کسانی 
که از دستور من نافرمانی می کنند, در بهشت., مجاور من نخواهند بود. 
پس ان دو تنزل پیدا کردند و طلب روزی بر عهده خودشان افکنده شد. 
پس چون خداوند خواست که توبه آن دو را بپذیرد, جبرئیل علیه السلام نزد 
آن دو رفت و فرمود: شما تنها به این خاطر که منزلت و جایگاه کسانی را 
که نسبت به شما برتری ذاده شده اند آرزو کردید, به خودتان ظلم 
نمودید. پس سزای عمل شما این بود که از جوار خداوند عر و جلْ به زمین 
او تنزل پیدا کرده و بر آن فرود آیید و به اين وسیله مجازات شوید. پس از 
تروود کار تا بخواهید تا به حق همان نام هایی که بر ساق عرش دیده 
بفزید. توب قتماً را بندنرد. بسن آن. وه عرظ 0 خدایا ! ما به حق 
کسانی که نزد تو گرامی ترین افراد هستند, یعنی: محمد. علی, فاطمه, 
حسن, حسین و ائمه علیهم السلام, از تو می خواهیم که توبه ما را بپذیری 
و بر ما رحم نمایی . پس خداوند توبه آنان را پذیرفت؛ چرا که بسیار توبه 
پذیر و مهربان است. پس انبیای خداوند پس از ادم همچنان این امانت را 
نگاه داشتند و جانشینان خود و افراد مخلص امت های خود را از آن آگاه 
می نمودند, و از به دوش کشیدن ان 
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کم رای 224 


افتاع میور یتمه از ادفا تن ان آخانهر هر آنتن داشتند و کی ان وا 
برداشت که همه او را می شناسند. پس اصل همه طلم ها تا روز قیامت 
7۳| ی 
الْضٍ والجتال این آن بخملتها وأشتفن منها وحملها الانسان له کان 
طاو ها < جَهُولا», همین است.(1) 


3) آبن بابویه, از من موی بن متوکل- که خدا از او 9 ِ از 
بل فا ار ردان س شا را ی ۱ از 
امام صادق علیه السلام تفسیر ان « تا عرص لمات عَلّی السْماوا 
وَالأرَضٍ الجبال این آن یَخملتها وشن نها وَحمَلها الانسَان له 2 کات 
ظلومَا جهّولا» و پرسیدم و حضرت پاسخ داد؛ منظور از امانک: 9 و 
زار اشمان بو سرانت هاه آهمان ] اسای اور است. ۱2۱ 


4) ابن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم, از 
فا ی ها ی 
امام رضا علیه السلام تفسیر آیه «ًا عرَصتا اما عَی السَماوا 
الا ض والجبال قابین ان یشملتَها» را پرسیدم ۱ پاسخ داد؛ 9 
از امانت. ولایت می بااشد و هر کسی به ناحق ضد کف آن شود کافر شده 
است.(3) 


5) محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از عثمان 
بن سعید, از مفضل بن صالح, از جابر, از امام باقر علیه السلام روایتٍ می 
کند که پپرامون تغسیر آیه «انا عوضنا الامانه علی السعاوات والادض 
والجتال قَأییْن آن یجْملتَها» فرمود: منظور از آن امانت» ولایت است که 
آسمان ها, زمین و کوه ها از این که ان را به دوش بکشند, امتناع ورزیدند 
توعماها الاسان» و منطمر از انسان که آن امانت را ه دوش کشید آبو 
فلان است.(4) 
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1- [1] - معانی الاخبار. ص 108, ح 1. 

2 [2] - معانی الاخبار. ص 110, ح 2. 

3- [3] - معانی الاخبار. جح 110, ح د3. 

4- [4] - بصائرالدرجات. ص 87, باب 10, ح 3. 


6 محمد بن عباس, از حسین بن عامر, از محمد بن حسین, از حکم بن 
مسکین, از اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
پیرامون تفسیر آیه _«اتّا عَرَضتا لمات عَلی السَمَاوات وَالأّض وَالْجبَال 
قاَیْنَ آن بخملتها وأشتفن مها 5 الانسان له کان ظلومّا جَهُولا» 
فومود: متظور از آن امانت: ۳ کات ای و السام است. 
(1) 


7) علی بن ابراهیم می. کویق فنظون از آن امانت: افافت اضر ۵ قیی 
ایس و دلیل | پن که منظور از امانت, امامت می باشد, آیه «اِنٌ اللة 
مرک آن یُوْحواً | متا الی َهْا»(2) آخدا به شما فرمان می دهد که 
سپرده ها را به صاحبان. نها رد کنید] است که امانت دن آن به. معنای 
ایافت من باشدء بسن متطوو ان امانت امافت. است. که یز اسعانها: 
زمین و کوه ها عرضه شد ؛ اما آنها از به دوش کشیدن آن امتناع وززبدند. و 
از اين که مدعی آن امانت شوند یا آن را از اهل آن به زور بگيرند. 0 
نمودند «وأشْعَفنَ مها وَحَمَلها الانسان» یعنی اولی, «َ کان ظطلومّا جَهُو 
یعذتَ له لمْتافقین والْعْتافقات والْعُشرکین وَالَمُشرکات وَیئوب ال ِ 
الَمْوّمنین والْموّمتات وکان اللَةْ عَفُودا 7جیما».(3) 


8 ابن شهر اشوب, از ابو بکر شیرازی در کتاب نزول قران در شان علی 
علیه السلام با سندی از مقاتل, از محمد بن جنفیه, از امیر المومنین علیه 
السلام روایت می کند که پیرامون تفسیر ایه 0 عَرَضصا الاماته مهم 
السَماوات والض» فرمود: خداوند, امانت مرا به همراه ثواب و عقابش 
بر هفت آسمان عرضه داشت و آنها عرض کردند: پروردگارا! ما آن امانت 
را به همراه ثواب و عقابش برعهده نمی گيریم., بلکه آن را بدون ثواب و 
عقابش عهده دار می شویم. 3 خداوند, امانت و ولایت مرا بر پرندگان 
عرضه داشت. پس اولین پرندگانی که به آن ایمان آهردند: شاهین ها و 
چکاوک ها و اولین پرندگانی که آن را انکار نمودند. جفد و سیمرغ بودند. 
پس با متعال آن دو را از میان پزند خان لعنت فرمود و بدین سبب 
جفد 
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1- [1] - تاویل الأیات, جح 2 ص 470, ح 40. 


2 [2] - نساء/ 58. 
ی 7 


نمی تواند به خاطر آن که برندگان دیکر یا او ذشمن هستتند, در روز آشکار 
شود و سیمرغ در دریاها پنهان است و دیده نمی شود و خداوند, امانت مرا 
بر زمين عرضه داشت و هر تکه ای از زمین که به ولایت و امانت من 
ایمان آورد, خداوند آن را نیکو, با برکت و پاک قرار داد و گیاهان و میوه 
ها ان را شین فا اه ات ور ال مات را اهر 
۱ ۷ ۳ 5 
را شور گردانید و گیاهان آن را تلخ و بدمزه قرار داد و میوه های آن را خار 
درخت (تمشک) و حنظل (هندوانه ابو جهل) گردانید و آب آن را شور و تلخ 
گردانید. سس حضرت فلی علیه السلام فرمود: منظور از » وَحَمَلها 
الانسَانْ» امت تو است ای محمد ! و منظور از آن امانت؛ ولایت, امیر 
الموفتیرن و امامت او به همراه ثواب و عقاب آن است. «انَه کان طَلْومَا» 
یعنی به خودش «جَهُولا» تعست.ند: آمر مرورد کار هر کی یخی آن 
امانت مفا تفت مر و طالم است. ام الخومتن له لاسام متیر 
فرمود: تنها موّمن مرا دوست می دارد و تنها انسان منافق و حرامزاده با 
من دشمنی می ورزد .(1) 


9 عمر بن ابراهیم اوسی, از صاحب کتاب «الدرٌ المین» نقل می کند که 
گفت: ۹ از امانت در آیه «اتّ| عرَضتا الأمَاتة عَلّی السَماوات وَالارض 
والجبال اب ان: تحه اه سفن منهّا» انکار ولایت علی بن ابی طالب 
علیه السلام است که بر مواردی که ذکر کردیم عرضه شد و آنها از برعهده 
گرفتن آن امتناع ورزیدند, «وَحَملهّا الانسَان ای کان ظلوما جَهولا» و 
منظور, اولی است که جاهل به همه چیز ت ات اللةٌ الَمْتافقین 
والمْتافِقاتِ» که به خدا| قسم ! آنان ناامید شدند و مردان و زنان موّمن 
رستگار گشتند. 


0 قرف آلذین تخفی در خامیل ای ۱ عتصام می کفیدد منظور این 
است که ما مخالفت ورزیده و مقابله کردیم و امانت در اين جا به معنای 


ولایت می باشد. همچنین شرف الدین می گوید: در تفسیر انمض 
السَماواتِ وَالأرّض والجبال» دو نظر وجود دارد: اولی اين است که این 
عرضه بر اهل آسمان ها و زمین بوده که همان فرشتگان, اجثه و انسان 
می باشند و مضاف (یعنی اهل) حذف شده و 
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ات ۱ اسافسهه فرض 31 


مضاف الیه (یعنی السماوات وَالارض والجتال) ؛ به جای ۳ نشسته است. 
دومین نظر, نظر ابن عباس است که می گوید: آن امانت بر خود آسمان 
ها, زمین و کوه ها عرضه شد و آنها از برعهده گرفتن آن امتناع ورزیدند و 
از از هراس داشتند؛ ؛ زیرا فرشتگان,: انبیا و مقمنان همان امانت را حفظ 
کرده و آن را برگهده گرفته بودند:. ایس دلیلی ندارد که بکویيم آن امانت 

یه آنها عرضه شد ]. 11] 
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سوره سب 

اشاره 

سوره سبا تمام آیات آن در مکه نازل شده جز آیه 6 که در مدینه نازل 
شده است و شامل 54 ایه می شود و این سوره پس از سوره لقمان نازل 


شده است. 
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فلیه فتواب گرانت تفر سا 


1 ابن بابویه با سند خود, از ابن اذینه. از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: هر کس هر دو حمدان یعنی سوره های سبا و فاطر را 
که با حمد شروع می شود در شب بخواند, در ان شب در پناه و مراقبت 
خداوند خواهد بود و هر کس آن دو سوره را در روز بخواند, در آن روز 
گونه بدی به او نمی رسد و از خیر دنیا .ارت ان که کوب رش 
نکرده و آرزویش به آن نرسیده, به او ارزانی داشته می شود.(1) 


اکتا ات اور ار سول خدا سای لاه یو له رنانت شنه 
که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, تمام چیزها در روز قیامت رفیق 
صالح او خواهند بود و هر کس این سوره را نوشته و بر گردن خود آوبزان 
نماید. هیچ چهارپا و حشره موذی به او نزدیک نخواهد شد و اگر آب آن را 
بنوشد و بر خود بپاشد, در این صورت اگر تا به حال به خاطر ترس, از همه 
چیز دوری مي گزیده, اطمینان خاطر پیدا می کند و هراسش از بین می 
رود و آکر با اب ان:.خهزه خود زا بشنوید: دیکر به. وخشت نمی افقد: 


3) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس این سوره را نوشته و 
بز کرنن خود آویزان نماید, هیچ چهاربا و حشره موذی به او نزدیک نخواهد 
شد و هر کس که آن را بنویسد و از آب آن بنوشد و مقداری از آب آن را 
بر چهره خود بپاشد. در اين صورت اگر تا به حال ترس در دل او بوده. از 
ان چه که می ترسیده. اطمینان خاطر پیدا می کند و ترسش از بین می 
رود. 
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1 اب الععال: سن 199 
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تقفنیر نتفر ییا 


اشاره 


یشم اه امن لَجیم 


«الْحفذ له الذٍی لَُ عا فی السَعاوات وقا فی الرض وله...ولا أَعر من دَلک ولا بر لا فی کتاب 
مّبین (3)» 

«الحَدٌ له الْذٍی لَ ما فی السَمَاوات ومّا فی ا 
وَهو الحَكيم الحبیر(1) یعلمٌ ما بلح في الارْض و 
السْماء وَما یعْرَخْ فیها و يِمْ ال 2) ٩5‏ 
كِ بّی ۳ ( نز 


۷6 
۱ 
0 
تن 
با 
سم 
3 


ی ۱ 
اوست ف در آخوت (نیز) سپاس از آن اوست و هم اوست سنجبده کار 
آگاه* آن چه در زمین فرو می رود و آن چه از آن بر می آید و آن چه از 
آسمان فرو می شود و آن چه در آن بالا می رود, (همه را) می داند و 
اوست مهربان آمرزنده* و کسانی که کافر شدند, گفتند: رستاخیز براي ما 
دا سس هر تا پراص ار امد 
(همان) دانای نهان(ها) که هموزن ذره ای نه در آسمان ها و نه در زمین از 
وی پوشیده نیست و نه کوچک نز نز از اده ته ۶ ثر از ان ات معر. این 
که در کتابی روشن (درج شده) است ] 


1) علی بن ابراهیم: «الحذ له الذی له قا فی ال واتِ وَمّا فی الأرْض 
وله لحم فی اجره وَهَو الحکيمْ الحبی» تا « «یِعله ماج فی الاّض» یعنی 
آن چه که 
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و و و 


داخل در زمین می شود «ومَا پنزل من السْماء» یعنی باران «وما یخرخ 
منعّا» یعنی از گیاه «وما بعرح َعْرَخٌ فیها» یعنی از اعمال سنذ فان ۰ سپس خداوند 
سخن دهریون 13 حکایت هی کند و مي فرماید: ِِ الذین 
کمَژوا لا تأتیتا السَاعَه فل بلي_وربی لتَأنيتَكَم الم العَیب لا یقرب عَنْهْ مثْقال 
در« فی السْماوات وا فی الأرٍض وا ات و دلک ۳ کر 1 فی کِتاب 
شون > 1(۰) ان شاء الله. حدیتی در این مورد. در تفسیر آنة «َ تکون من 


تقو ۳ ی لام و ریش( هیچ گفتگوی 9 ای میان سه نن 


2( بقل بن آبراهیم, از پدرش» از ابن تشخ عمیر» از هشام, از امام صادق 
اس روایت ت کرده است که فرمود: اولین چیزی که خداوند آفرید, 
قلم بود. پس خداوند به آن فرمود: ۰ بنویس. پس قلم, آن چه را که پیش از 
آنبود ‏ آن خه را که عا رون فیافت ضوزت می: کیزدد تفت ۱۱۱ 


تن 3 و 9 تن ات مت 5 " 39 و 
«وتری الذین أووا الم الذٍی نزن الیکت من تیک...وقور فی السَرّد واغقلوا صالخا ٍثی بما تمَلْون 


بَصیرّ (11)» 

ویری الذین آوثوا للم الذی أنزل الیک من تیک و لح وتهدي 1 
«وبری الدین اونو للم ذٍی ‏ انزل الیک ین ر هو لحق بو |لی 
ض ۰ ۳ 2 ]2 ۳ ت ِ ِ ۳ م لوح و ]- 
سراط العزیز العمید(6) 5 الذین کفژوا هل ندلکم علی جل بت اد 


نت نت 


پز ۱ ۱ ۱ ۱ 
ریم کل مُمَرّقِ کم لهی حلق جدید (7) أفْتري عَلی الله کُذباً ام به جبَه 
بل الذین لابُوْمنُون بالاخژه فی العذاب والصّلال البی بروا | 

وا حلقهم مَنّ السْماء والاژض ان تیا تخسف هم الاض 


ی 93 2 -« 


0 داوود ّ قصلا یا جبَال ۳ مَعهةه , والطیر 1 له الحديد (10) آن 
غمل سابقات وقدر قی: السر. واغعلوا ضالحا انی, بقا تععلفن بضیر 


[و کسانی که از دانش بهره یافته اند, می دانند که آن چه از جانب 
پروردگارت ۹۹ 
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1 ]-فسیر قمی ره 2ص 173 
۶22 سجادلد/ ۰7 
3 3 ] -تفشتیر قمی: 2 2 173 


سوی تو نازل شده, حق است و به راه آن عزیز ستوده (صفات) راهبری 
می کند* و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: آیا مردی را ؛ به شما نشان دهیم 
که شما را خبر می دهد که چون کاملاً متلاشی شدید. (باز) قطعاً در 
آفرینشی جدید خواهید بود؟* آیا (اين مرد) بر خدا دروغی بسته يا جنونی 
در اوست؟ (نه) بلکه انان که به اخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهی 
دور و درازند* آپا به آن چه از استتمان و زمین در دسترسشان و پشت 
سرشان است., ننگریسته اند؟ اگر بخواهیم آنان را در زمین فرو می بریم 
پا پاره سنگهایی از آسمان بر سرشان می افکنیم. قطعا در این (تهدید) 
برای هر بنده توبه کاری عبرت است* و به راستی داود را از جانب خویش 
مزیتی عطا کردیم (و گفتیم:) ای کوه ها! با او (در تسبیح خدا) همصد| 
شوید و ای پرندگان ! (هماهنگی کنید) و آهن را برای او نرم گردانیدیم* 
(که) زره های فراخ بساز و حلقه ها را درست اندازه گیری کن و کار 
شایسته کنید؛ زیرا من به آن چه انجام می دهید, بینایم ] 


1 ای نآزا هم تم ان آره وی الکيت ایا الوله اای ای ای 
فا امه تفن عل السام اس من تتتول:.خدا «ضلی 
الله علیه و آله را به همراه آن چه که خداوند بر او 1 فرمود, ِِ 
نمود. سپس خداوند. سخن زنادقه (ملحدان) را حکایت می کند و 

فرماید: «وقَال الذین کقرژوا هل تواکم بعلی رجل یتسکش ادا مَرّفتْم 13 
مَمر مَمزق» یعنی مردید و به خاک تبدیل شدید «اکم لفی خلق جَدید» یعنی 
تعجب ۰ کردند از اين که خداوند آنان را به صورت اف ارم سای ات 
گرداند «أفتری عَلی اللّه کذبا آم به جلْة» آبا دیوانه است؟, پس خداوند به 
آنان چنین پاسخ داد: «بل الذین لا پومتون بالأخه فی العَدّاب والصّلال 
التعبد» سپس خداوند به نلعمتی که به داود علیه السلام ارزانی دنه 
اشاره نموده و می فرماید: ر«وَلْقَذٌ اکتا داوود 1 قصلا پا جبَال وت مَعهة»> 
یعنی تسبیح خدا گویید «والطیْرَ و ولا له الحدبد». طلی تن ان اهتض مب مورک 
حضرت داود علیه لسلام هنگامی که در صعراها حرکت می کرد و کتاب 
زبور را مي خواند, کوه هاء پرندگان و وحوش به همراه او تسبیح می گفتند 
و خداوند, آهن را به مانند موم در دستان اف تشر کیترانید تا هار ان هر چه 
که می خواهد, و علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: حاجات خود را در روز سه شنبه از خداوند بخواهید؛ زیرا که 


ع‌ِ 
1 


سه شنبه همان روزی است که خداوند در ان اهن را برای 
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حضرت داود علیه السلام نرم گردانید.(1) 


2 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش و علی بن محمد و 
همگی از قاسم بن محمد., از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث. 
از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که فرمود: هر کس که تحقق 
حاجاتش بر او مشکل شده باشد, باید در روز سه شنبه, آنها را از خداوند 


بخواهد؛ " زیر روز سه شنبه, همان روزی است که خداوند دز آز: آهن را 
ای اه ام ان ۱ 


۲ ی بن راهم شور اهنا ات ها م لور از 
نی ال میم قاس است که درم اس 3(۰) 


4 محمد بن یعقوب. با سند خود. از احمد بن ابی عبد الله, از شریف بن 
سابق, از فضل بن ابی قَرّه, از امام صادق علیه السلام, از امیر المومنین 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: خداوند عر و جل به داود علیه 
السلام وحی نمود که تو چه بنده خوبی هستی اگر از بیت المال نخوری و با 
دست خود کار کنی. علی علیه السلام فرمود: داود علیه السلام به این 
خاطر, چهل روز گریست و خداوند به آهن وحی نمود که برای بنده ام داود 
نرم شو. پس خداوند عر و جل آهن را برای داود علیه السلام نرم گردانید و 
او هر روز زرهی می ساخت و ان را به هزار درهم می فروخت. پس او 
سیصد و شصت زره ساخت و انها را به قیمت سیصد و شصت هزار درهم 
فروخت و از روزی خوردن از بیت المال بی نیاز شد.(4) 


5) محمد بن یعقوب, با سند خود, از احمد بن محمد بن ابی نصر, روایت 
می کند که گفت: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: آيا از میان اصحاب 
شما کسی بود که سلاح بسازد؟ راوی می گوید: من عرض کردم: مردی از 
اصحاب ما, زژاد (زره ساز) بود. پس امام رضا علیه السلام فرمود: او 
سژژاد بود. ایا نخوانده ای که 
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خداوند در مورد داود علیه السلام می فرماید: «آن اغمل سابعات وَقدر 


فی السَرّد».( 1 
«ولسْیْمان الریح عُذوْها هرز ورواخها سَهْر وأسلتا ه...املوا آل داقود شکرّا وقلیل من عتادی 
السکور (13)» 
-_ ده ۳3 ۷۳ رآ 
«وَلِسلیمان الایح غُدْوْهَا هد ورواخها سَهْد وأسَلتا له عَيْن القطر وَمن 


لْع من تفعل تنج تنم اب ره وس برع ملهم قه ۳ تذِفة من عذاب 
السّعیر (12) یفملون له قا بسا من مُحَاریتَ وتقائیل وجقان کالْجَواب 
وَقَذُور ژاسیات اعمَلوا ال داقود شکرّا وقلیل من عبادی السَکورٌ [13)» 


آوباد.را برا سلیمان (رام کردیم) که رفتن آن بامداد یک»هاه و آهدننشن 
شبانگاه یک ماه (راه) بود و معدن مس را برای او ذوب (و روان) 
گردانيديم و برخی از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند و 
هر کس از انها از دستور ما سر برمی تافت. از عذاب سوزان به او می 
چشانیدیم* (آن متخصصان) برای او هر چه می "خواست از نمازخانه ها و 
مجسمه ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه ها و دیگهای چسپیده به زمین می 
ساختند. ای خاندان داود! شکرگزار باشید, و از بندگان من اندکی 
سپاسگز ارند ] 


1) علی بن ابراهیم, پیرامون تفسیر آیه «وَلِسَْیْمَان الرّیحَ عُذْوْها شَهُْ» می 
گوید: باد, تخت سلیمان را به هنگام صبح, در مسیری که پیمودن آن یک ماه 
ول مت کشید وکام عضرن دز متضری. کم نموه ن آن یک ماو طول 
می کشید. حرکت مي داد. همچنین منظور از آیه «واسَا ل ی القَطرٍ» 
مس است. «ومن الْجنْ من یَعْمَل ین دیهدن ربه ون تزع مهم غَن 


3 مرت تذرفة من عذاب السعیر» و منظور از رد «یعملون لد ما یشاء من 
تخاریت وتمائیل» در درخت ات ۳4 


رای از ی از احمد و عبد الله دو پسر محمد 
بن ی از عامرنن که از ارس اوه او ای غاش ار دام ضادق 
علیه السلام روای بت کرده است که پیرامون تفسیر آیه «یَفْمَلُونَ > له ما تما 
من مَحاریبِ وتمائیل» فر مود: به خداوند سوگند ! آنها مجسمه هایی به 
شنکل مر دان و ونان نبودند, بلکه انها 


ص :527 


1- [1]- قرب الاسناد. ص 160. 
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مجسمه هایی به شکل درخت و مانند آن بودند.(1) 


3) طبرسی: برخی از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: 
اس یماسا 
مجسمه هایی به شکل درخت و مانند ان بودند.(2) 


4 علی بن ابراهیم: «وجفان گالجواب» یعنی ظرف هایی به مانند حفره 
«وَفَدُور 3استاتٍ» بعنلی آدیگ هایی ثابت «اعْمَلّوا آل داقود شکدا» بعنی 
ری ر انجام دهید که درخور تقدیر و تشکر باشید.(3) 


فقلقا قصیتا علیه العقت فا دلوم غلی قویه الا واه الارص..لقلنون الفیت ها ینوا فن العکاب 
امین( (14)» ِ 


ی 
1 


«قَلقّا قصَیتا علیّه المَوّت 2 مَوّته ر 
لا خر تببتت الجرٌ آن لع کاقوا شون القت ما کم فی العذاب 
الَمُهین(14)» 


[آپس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبنده ای خاکی (حموریانه) که 
عصای او را (به تدریج) می خورد (آدهیان:را) از مرگ او آگاه نگرذانید:,پنتن 
چون (سلیمان) فرو افتاد. برای جنیان روشن کردید که اگر غیب می 
دانستند, در آن عذاب خفت اور (باقی) نمی ماندند] 


1 مجمد ین تععوتب» آن مجمه بن بیان امد ین مجمده ان این موب 
از جمیل بن صالح, از ولید بن صبیح, از امام صادق علیه السلام روایت 

کرده ات هرس خداوند عرّ و جل به سلیمان بن داود علیه السلام 
وحن مود کم قشانه مر ک کوب دی متام گر توبه (درعی اس خاودارو 
میوه آن به مانند سیب ولی بدمزه می باشد) است که از بیت المقدس سر 
برمی آورد. پس روزی نگاه سلیمان به درخت خرنوبه- که ناگهان از بیت 
الفخقدس سر بر آورده بود- افتاد و به آن فر مود: نام تو چیست؟ آن درخت 
پاسخ داد؛ نام من خرنوبه است. حضرت فرمود: سلیمان علیه السلام با 
شنیدن این سخن پشت کرده و به سوی محراب خود گریخت و در آن با 


ص :528 


[- [1] - کافی, ج 6, ص 27<, ح 7. 


22 عم ا ییات ری 201 
تا اد تففنین قصی زج 2 172 


تکیه بر عصای خود ایستاد و خداوند در همان لحظه او را قبض روح کرد؛ 
اس واه مها ی رو به امور او می 
تیدا و سامت کون که او هی اند وعوکن ان آنان صبح 
و شام می آمدند و می رفتند در حالی که سلیمان علیه السلام همچنان 
اه و را را وی روا 
۱ آپا نشنیده اي که خداوند عر و جل می 
فرماید: «فلمّا خر 7 تبِیّنتِ الجردٌ آن لو کائوا یِعَلَمُون العَيبِ ما لبتّوا فی 
الاب الفهین».(1)" 


2 ابن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از او خشنود باد- 
از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از علی بن معبد, از حسین بن 
خالد, از امام رضا علیه السلام. از پدرش امام موسی علیه السلام. از 
پدرش امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: سلیمان بن داود 
علیه السلام روزی به یاران خود فرمود: خداوند تبارک و تعالی به من ملکی 
را ارزانی داشت که هیچ کسی پس از من مستحق ان نمی باشد و خداوند, 
باد. انس, جن, , پرندگان و وحوش را در اختیار من درآورد و زبان پرندگان : 
به من آموزش داد و از هر چیز به من عطا نمود. با اين همه 

وه ها ی عمط 
نینجامید " چرا که من دوست داشتم پای در قصرم بگذارم و در آن جا شب 
را به صبح برسانم و به فراز قصر بروم و به سرزمین های خویش بنگرم. 
پس به هیچ کسی اجازه ندهید تا تزد من آید و بدین وسیله روز مرا علخ 
سازد. یاران سلیمان علیه السلام گفتند: اطاعت می کنیم. چون صبح شد. 
سلیمان علیه السلام عصای خود را در دست گرفت و به فراز قصر خود 
رفت و با تکیه بر عصای خود ایستاد و به سرزمین های خود نگاه می کرد و 
از آن چه به او عطا شده بود, شادمان و از آن.چه به او ارزاتی شده بود, 
خوشحال بود تا این که نگاهش به جوان خوش سیما و شیک پوشی افتاد که 
وک را ها چون 
سلیمان علیه السلام او را دید به او فرمود: چه کسی تو را وارد این قصر 
گردانیده است: در حالی که من هی خواستم امزوز در آن تنها باشم. تو با 
اجازه چه 
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کسی وارد شده ای؟ آن جوان پاسخ داد: خداوند این قصر مرا وارد آن 
گردانیده است و با اذن او وارد شده ام . سلیمان فرمود: خداوند این قصر, 
مستحق تر از من نسبت به آن است. تو کیستی؟ آن جوان پاسخ داد: . من 
فرشته مرگ هستم. سلیمان علیه السلام فرمود: به چه منظور آمده ای؟ 
فرشته مر کی پاسخ داد؛ آمده ام تا تو را قبض روح کنم. سلیمان فرمود: 
ماموریت خود را انجام نده ؛ چرا که امروز روز شادمانی من است و خداوند 
عرٌ و جل نخواست که شادمانی برای من بدون دیدار او باشد. پس فرشته 
مرگ در حالی که سلیمان علیه السلام بر عصای خود تکیه کرده بود, روح 
او را ستاند و سلیمان علیه السلام تا آن اندازه که خدا خواست, بی جان به 
همان حالت که بر عصای خود تکیه داده بود, باقی ماند و مردم به او نگاه 
به رو ناهگان عی رات که اه و انیت من دای حرف هام 
اف ری رات مسعای انايه واديق. شی ار آنان کت فلنمات 
در این روزهای بسیار به همان حال که بر بر عصای خود تکیه کرده بود, 
باقیمانده و خسته نشده و نه چیزی خورده و نخوابیده و آبی نیز ننوشیده 
دیگری گفتند: سلیمان جادوگر است و او چنین به ما می نمایاند که او بر 
عصای خود تکیه داده و ایستاده است و چشمان ما را افسون می کند, , در 
حالی که چنین نیست. موّمنان نیز گفتند: سلیمان, بنده و پیأامبر خداوند 
است و خداوند امر او را آن چنان که خود خواهد, تدبیر می کند. جون انا 
اختلاف نظر پیدا کردند و خداوند عر و جل موریانه را مبعوت داشت و او 
ما هکت مها ار خر وش تفای اه ها ای کار 2 
موریانه سپاسگزاری کردند و به همین خاطر است که موریانه تنها در جایی 
که در آن آب و گل است یافت می شود و این آیه نیز به به همین معنا است: 
«قلمّا قَصیتا عَلیّه المَوّت ما ما دلهْمْ علي َو نه الا داب الاَض تأکل منسَاتَة» 
پفیی عضا یش ها با خر رت ب ال آن له کاثو اتعلخون العیت‌ها لوا فن 
العدّاب المْهین» سیس اماق. صادق علیه السلام فرمود: این ]ت: به به این 
شکل آنازل نشده است. بلکه یف این گونه نازل شده است: «فلما خر 


1 
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الانس ان الجنَ لو ائوا یعون الْیّب قا لیوا فی العذاب الْْهِین»(2) [ 
چون (سلیمان) فرو افتاد, برای انسانها روشن شد که اک جتیان. غیب 
میدانستند در آن عذاب خفت آور (باقی) نمیماندند | 


3 ابن بایویه. از پدرش- که خدا از او خشنود باد- از علی بن ابراهیم بن 
شم, از پدرش ابراهیم بن هاشم, از بن ابی عمیر, از ابان, از ابو بصیر, 
از امام باق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود: سلیمان بن داود به 
اجنه امر فرمود تا برای او گنبدی از شيشه بسازند و در حالی که او در 
داخل آن گنبد بر عصای خود تکیه داده بود به اجتّه نگاه می کرد که چگونه 
آنبرا می: شارت بو آنان تبر به آورنگربسند. چون به دقت نگریست, مردی 
را در کنار خود دورن آن گنبد مشاهده کرد. سلیمان پرسید: تو کیستی؟ آن 
مرد پاسخ داد: من همان کسی هستم که رشوه نمی پذیرم و از پادشاهان 
هراسی ندارم؛ : من, فرشته مرگ هستم. پس فرشته مرگ روح سلیمان را 
در حالی که او درون آن گنبد برعصای خود تکیه داده بود, ستاند, در حالی 
که اجثه به سلیمان می نگریستند. پس اجثه به مدت یک سال با پشتکار 
مشغول پرداختن به اوامر سلیمان علیه السلام بودند تا این که خداوند عرّ 
و جل, موریانه را مبعوت داشت و او منسه سلیمان علیه السلام یعنی 
عصای آهرا خفرن. «فلتا خر تست الجر .آن از کانوا علغون العیت ها لوا 
فن. | لعذات لَهین» امام باقر علیه السلام فرمود: اجثّه از آن موریانه به 
خاطر عملی که با عصای سلیمان علیه السلام انجام داد, سپاسگزاری 
تمودتوو تج موربانم را نها صر‌صایی که ابو کل باشد می ناس ۱2 


4 ابن بابویه, از پدرش, از محمد بن یحیی عطار, از حسین بن حسن بن 

او ار ای ی ی ها 

سای ار ار ای او اه اما هی و 

هنگامی که آن هورانعیعسایسلیفان را خورد و سلیان علیه. السلام بر 

زمین افتاد. اجثّه از موریانه به خاطر اين عملش تشکر کردند و گفتند: تو 
ب کن و ما, آب و گل را فراهم می کنیم. پس 
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یابی.(1) 


5) ابن بابویه, از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که خدا از او خشنود باد- 
از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش, از محمد بن نصیر, از احمد بن 
محمد, از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار, از احمد بن محمد بن ابی 
نصر بزنطی و فضاله, از ابان, از ابو بصير, از امام باقر علیه السلام روایت 
ی ی ۱ سا مه ار ای که ای 
فایا سا ساسا اس ار واه مه 
موریانه را تنها در جایی که اب و گل باشد, می یابی.(2) 


6) علی بن ابراهیم: چون خداوند به سلیمان علیه السلام وحی فرمود که 
تو میرا هستی. او به شیاطین امر فرمود تا برایش خانه ای از شيشه 
ساخته و آن را در اعماق دریا قرار دادند و او وارد آب شد و بر عصای خود 
تکیه کرد و مشغول خواندن زبور بود و شیاطین اطراف او به او می 
نگریستند و جرأت نداشتند که کارشان را رها کنند, در حالی که او چنین 
بود. به دقت نگریست و ناگهان مردی را در کنار خود درون آن گنبد 
مشاهده کرد. سلیمان. از ان مرد تر شید و به او ؟ گفت: تو کیستی؟ آن مرد 
پاسخ داد: من همان کسی هستم که رشوه نمی پذیرم و از پادشاهان 
هراسی ندارم. بسن آن: مزد که قرشته مر ی بود. سلیمان. علیه السلام را در 
حالی که او به عصای خود تکیه داده بود. قبض روح کرد و اجثه به مدت یک 
سال برای او کار می کردند و از این که او مرده بود, آگاه نبودند تا اين که 
خدافند آن موریانه را مبعوت داشت.: و آن موريانه, عضای. سلیمان علیه 
السلام را خورد و سلیمان علیه السلام به رو بر زمین افتاد. برای انسان ها 
روشن شد که اگر اجنه, عالم به غیب بودند, در این عذاب خفت بار, باقی 
نمی ماندند و پی می بردند به این که سلیمان علیه السلام مرده است. 
بنیز ین آبه. این گوته نازل شده است. چرا که انسان ها می گفتند: اجنه 
عالم به غیب هستند. پس چون سلیمان علیه السلام به رو افتاد, انسان ها 
پی بردند به اين که اگر اجثه عالم به غیب بودند, به مدت یک سال برای 
سلیمان علیه 
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السلام که مرده و بی جان بود, کار نمی کردند و او را زنده نمی پنداشتند. 
پس اجئه از موریانه به خاطر عملی که با عصای موسی انجام داد 
سیاسگزاری نمودند. حضرت فرمود: چون سلیمان علیه السلام وفات نمود, 
ابلیس, , قوانین سحر و جادو را در کتابی نوشت و آن را بست و بر پشت آن 
کین قفوم داست آیرب کانی است کو اض‌صها اربا از ایو نخنج 
های ملک و دانش برای پادشاه. سلیمان بن داود نوشته است. هرکسی که 
چنین و چنان می خواهد باید چنین و چنان کند. سپس ابلیس ان کتاب را در 
وسیله این کتاب تحریک نمود. پس کافران گفتند: سلیمان تنها به خاطر این 
کتاب جادو بر ما چیره می شد. و موّمنان گفتند: بلکه سلیمان عجه السلام 
فا ی دا مهار داش ۱ 


7) طبرسی: امام زین العابدین علیه السلام و امام صادق علیه السلام اين 
ابهبرا بهاین صورت فرائت فرجوونهه یت الانش»: 2۱ 


«لقَدَ ان لِستا فی مَسْكنهم یه جلتانِ عن یمین و. .ومرّفْتَاهمْ کل مُمرّق ان فی دک یات لَْل 
ضیّار شکور (19) « ۳3 


احاویت ت22 #۲ موق همق ار اد نز ات لکل صتبّارٍ شکُور(19)» 


[قطعاً برای (مردم) سبا در محل سکونتشان نشانه (رحمتی) بود, دو 
باغستان از راست و چپب. (به آنان گفتیم:) از روزی پروردگارتان بخورید و 


او را شکر کنید. شهری است خوش و خدایی آمرزنده" پس روی گردانیدند 
و بر آن سیل (سد) 
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عرم را روانه کردیم و دو باغستان آنها را به دو باغ که میوه های تلخ و 
شوره ۳1 و نوعی از کنار تنک داشت. تبدیل کردیم* این (عقوبت) را به 
(سزای) آن که کفران کردند به آنان جزا| دادیم و آیا جز ناسپاس را به 
مخار ات می رسانیم* ۵ میان آنان: و:میان آباداتتهایف که در آنقا بز کت ۲ 
بودیم. شهرهای متصل به هم قرار داده بودیم و در میان انها مسافت را به 
اندازه مقرر داشته بودیم. در این (راه)ها شبان و روزان اسوده خاطر 
بگردید*تا گفتند: پروردگارا! میان (منزل های) سفرهایمان فاصله انداز و 
بر خویشتن ستم کردند, 1 پس آنها را (برای ایندگان موضوع) حکایت ها 
گردانیدیم و سخت ۱ کردیم. قطعاً در این (ماجرا) برای هر 
شکیبای سپاسگزاری عبرت هاست ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمد. از احمد بن محمد, از ابن محبوب. از جمیل 
بن صالح, از سدیر روایت ت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام 
تفسیر آیه «قَقَالوا دیا ناد پیت ین آسقارتا وا اند نفسَهمٌ» را پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد: اینان قومی بودند که آبادی 7 هم پیوسته داشتند که 
می توانستند به یکدیگر نگاه کنند و در میان آن آبادی ها رودهایی جریان 
داشت و دارایی های بسیار چشمگیری داشتند؛ اما انها نسبت به نعمت 
های خداوند ناسپاسی نمودند و آن چه را که در درونشان بود. تغییر دادند. 
اين گونه بود که خداوند عر و جل, سیل شدید و سخت را به سوی آنان 
فرستاد و آبادی های آنان را غرق کرد و دیار آنان را تخریب و اموال آنان را 
از بين برد و دو باغ را که دارای گیاهانی با میوه های تلخ(1), 0 
۳3 و اندک درخت سدر بود, جایگزین باغ های آنان نمود, سپس خداوند عز 
و جل فرمود: «دَلک جَرّیتاهم بما کقروا وَهل تجازی الا الکفور» 2(۰) 


2 محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن محبوب, از 
جمیل بن صالح, از سدیر # می کند که گفت: مردی از امام صادق 
علیه السلام تفسیر آیه «ققالوا ربا باعه به ین آسْقارتا وَظلمّوا َنفَسَهْع» را 
پرسید و حضرت پاسخ داد: اینان قومی نود ند که آبادی های به هم پیوسته 
ای داشتند که می توانستند به یکدیگر 
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1- [1] - خمط: گیاهی چنان تلخ که قابل خوردن نمی باشد.«لسان العرب- 


ريشه خمط». 
2 [2]- کافی, 8 ص 395, ح 96ظ. 


نگاه کنند و در میان آن آبادی ها رودهایی جریان داشت و آنها دارایی های 
چشمگیری داشتند؛ اما نسبت به نعمت های خداوند ناسپاسی نمودند و 
عاقیت و تندرستی را که خداوند به آنها ارزاتی داشته بوذ تغییر دادند و 
خداوند نیز نعمت هایی را که به آنها ارزانی داشته بود تغییر داد و خداوند 
در هیچ قومی تغییری ایجاد نمی کند تا آن که آن ها, در خودشان تغییری 
انجاد تحایند. منبش خداونده سیل شندید. و سختی رابه سوی آنان فر ستاه و 
آبادی های آنان را غرق نمود و دیارشان را تخریب و اموالشان را نابود 
ساخت و دو باغ را که دارای گیاهانی با میوه های تلخ, درخت شور گز و 
اندک درخت سدر بود. جایگزین باغ های, آنان تضود. سین خذاوند فرمود؛ 
«دَلک جریتاهم بما کفَرّوا وهل تجازی الا الکَفو». (1) 


3) علی بن ابراهیم: دربایی در یمن بود و حضرت سلیمان علیه السلام به 
اشکزیان سود «ستور داد تا برای امد از انذریا که آب کرارایی داشت: ۲ 
سرزمین هند, , خلیجی احداث کنند. آنان چنین کردند و بر سر راه ان فت 
بژز کی از صخره و ساروح درست کردند تا آب در آن پر شده و به 
سرزمینشان بریزد و آنان برای آن خلیج کانال هایی قرار دادند و هرگاه می 
خوانسد که از راد آن. آب فرستته به تدای کار خودشان ابر هل 
می داشتند و برای آنان در اطراف راست و چپ, دو باغ بود که در مسیری 
که پیمودن آن ده روز طول می کشید, قرار داشت و آن باغ چنان از 
درختان و گیاهان پوشیده شده 0 اگر کسی ات ان عبور می کرد نور 
خورشید به او نمی رسید ؛ اما چون انان مرتکب معصیت شدند و از فرمان 
پروردگارشان سرکشی نمودند و افراد صالح, آنان را نهی نموده, اما به 
حرف آنان گوش نکردند, خداوند, جُرّذ- که موش بزرگی بود- رابه سوی آن 
سدٌ فرستاد و آن موش, صخره هایی که یک مرد قادر به کندن آن نیست را 
از جا می کند و آن را پرتاب می نمود. پس چون آن قوم. این صحنه را 
دیدند, گریختند و سرزمین خود را ترک گفتند. پس آن موش همچنان سنگ 
ها را می کند تا آن که آن سد را تخریب نمود و آن قوم بدون آن که بدانند, 
سیل آنان را در برگرفت و سرزمینشان را از بین برد و درختان آنان را از 
جا کند. منظور از آیه «لَقَدٌ کان لِسَبٍَ فی مَسْکنهم اية جنتان عن 
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کافیج 2ص 210و و 


بهین وشمال کلوا من 2 واشزها لگ بلوه بطم قی نود ۶ 
| قارسَلتا هم سل العرم» نیز همین است که (عرم‌پار دزن آزن یه 
معنای بزرگ و شدید می باشد. «وبَدلناهم جیهم جَتّن دَواتی ال حَمَطٍ» 
که منظور خار مغیلان است «وَأل» که نوعی درخت گز می, باشد «وشی ء 
من سذر قلیل* دک جرّیتاهم با کقروا وَهل تجازی [ الکَفور* وَجَعَلتا 
1 ین الْفْمَی الْیی بارکتا فیا» که منظور مکه است.(1) 


4) محمد بن یعقوب., از جمعی از اصحاب ما.؛ از احمد بن محمد بن خالد, از 
پدرش, از محمد بن سنان, از زید شام روایت می کند که گفت: قتاده بن 
دعامه نزد امام باقر علیه السلام آمد و حضرت به او فرمود: ای قتاده ! آیا 
تو فقیه مردم بصره هستی؟ قتاده پاسخ داد؛ این گونه می گویند. امام باقر 
کلیه میاه کم شون رد که فرا مرا نو مس کنی: ۱ 
این حقیقت دارد؟ قتاده پاسخ داد: آری. امام باقر علیه السلام فرمود: 
تفسیر تو از روی دانش است يا از روی جهل؟ قتاده پاسخ داد: خیر, بلکه از 
روی دانش است. امام باقر علیه السلام فرمود: پس اگر از روی دانش 
قران را تفسیر می کنی. پس تو خودت (یعنی مفشر قران) هستی و من از 
تو می پرسم. قتاده عرض کرد: بپرسید. حضرت فرمود: تفسیر این ایند از 
سوره سباً را به من بگو که خداوند در آن می فرماید: «وقد دْرّتا فیها السَیْرَ 
سس ما یقفا یال ولا آفتیت» فیاوم پاشسه داد شون از این ایهم کشی 
است که به همراه توشه, شتر و کرایه حلال از خانه خود به قصد این خانه 
(بیت الله الحرام) خارج می شود و از هرگونه دزدی و عارتی در امان می 
ماند تا ا 0 خانواده اش بازگردد. امام باقر علیه السلام فرمود: 

کی تا ی ام که 
طرد هه هتفر آه خوشته خل | شتر و کرایه حلال از خانه خود به قصد این خانه 
اس له را ام ان ی سا اه ارو ون 
وراه ار یلص اش ره وس 5 
از ان رنه بمیر د. قتاده پاسخ داد: بله, چنین است. پس امام باقر علیه 
السلام فرمود: وای بر تو _ ای قتاده ! _ اگر قرآن را تفسیر به رأی کنی, 
نابود می شوی و 
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دیگران را نیز به همراه خود نابود می کنی و اگر تفسیر قرآن را از آن 
مردان گرفتهای, باز هم نابود می شوی و دیگران را نیز به همراه خود نابود 
طف - کی وای بر تو _ ای قتاده! _ متطوز از. این ابه: کی انسست که به 
همراه توشه, شتر و کرایه حلال به قصد این خانه (بیت الله الحرام) خارج 
می شود, در حالی که به حق ما آگاه است و دل او لبرپز از عشق ما است. 
چنان که خداوند عر و جلّ فرمود: «َاجْعَل أَفْیْدَهَ من الناس تهوی لَیْهم»(1) 
۱ 


و منظور خداوند از این آیه,_بیت الحرام نبوده است و اگر قصد او بیت 
الطراخ وف کلعه لیه.را می امرگ بش به عداه‌دسشت کید اور اه دعا 
ابراهیم علیه السلام ما بوده ایم و هرکس که عشق ما در دلش باشد, 
حچُش پذیرفته وگرنه پذیرفته نمی شود. ای قتاده !اپس اگر کسی این گونه 
باشد (یعنی عشق ما در قلب او پاشد) در روز قیامت, از عذاب جهنم در 
امان ِِِ 94 قتاده گفت: حتمً "تفسیر آیه همین كِِ است. به خداوند 


آمام بافر علبه السلام فرفود ها کم که مخاطب. فر ان انسنت: قرآن-را 


5) شیخ در کتاب الغیبه, از محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری, از پدرش. 
از محمد بن صالح همدانی روایت می کند که گفت: به حضرت صاحب 
الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نامه نوشته و عرض کردم: اهل بیت 
می: مرا مهرد ازار فراز مف دهند و به خاطر حدیثی که از پدران شما 
علیهم السلام روایت شده و آنها در آن حدیبت فد :«خادمان ما و کسانی 
را | 
مورد سرزنش قرار می دهند.(3) پس حضرت در جواب نامه ام نوشت: 


واي بر شما ! آیا سخن خداوند که فرمود: «وَجعلتا َمْم بیتهم وب ین الْفْری الْتی 
با ۱ ۱۱ ۱ 70 
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ار اه 
2۳ 
3- [3] - تقریع. سرزنش و نکوهش «لسان العرب- ريشه قرع» 


آبادی هایی که خداوند یم انا برکت داده بود, ما (اهل بیت) هستیم و 


ابن بابویه نیز در کتاب غیبتش, از پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن 
صاحب الزمان عین این حدیث را تا اخرش روایت می کند.(2) 
6 ین اهر تسه کوم انم سایق یه اسلام جر تس این ار 


تصر 


3 


روایت می کند که فرمود: ای ابو بکر ! «سی وا فیها لیالی و ایا ما آمنین » 
یعنی به همراه قائم ما اهل بیت علیهم السلام.(3) 


7) محمد بن عباس, از حسین بن علی بن زکریا بصری, از هیثم بن عبد الله 
رمانی, از امام رضا علیه السلام. از پدرش امام موسی کاظم علیه السلام. 
از پدرش امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: تک از 
کسانی که قران زا تفنشیر مین کرد نزد پدرم آمد و پدرم به او فرمود: تو 0 
فلانی هستی؟ و پدرم او را با نامش نامید. آن مرد پاسخ داد: اری. 
فرمود: تو همان کسی هستی که قرآن را تفسیر می کنی؟آن مره پاسخ 
داد: آری. پدرم فرمود: چگونه آیه «وجَعَلتا بیتهْم وین الفْري ای تارکتا فیها 
فرّی ظاهره وَقَدرّتا فیا السَیْر سیژوا فیها لیالت واه آمشرت» را تفسیر. 
می کتی؟ آن مزد باسخ داد: منظور از آیه, مکانی میان مکه و مدینه است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: آیا در این مکان, ترس و راهزنی یافت می 
شود؟ آن مرد پاسخ داد: آری. امام صادق علیه السلام فرمود: پس چگونه 
مکانی که خداوند عرٌ و جل می فرماید که امن است., در آن ترس و 
راهزنی یافت می شود؟ آن مرد عرض کرد: پس منظور آیه چیست؟ امام 
صادق علیه السلام پاسخ داد؛ منظور از آن, ما اهل بیت هستیم و خداوند 
شما را آنانن (مردم) و ها را فری (آبادی ها) نامید. آن مرد عرض کرد: 
جانم فدای شما باد ! آیا در کتاب خدا, آیه ای یافته اید که در آن فری (آبادی 
ها) به معنای مردان آمده باشد؟ امام صادق علیه السلام پاسخ داد: آیا 


3 
1- [1 ] - غیبه, ص 345 ح 295. 


2- [2] - کمال الدین و تمام النعمه, 3 9۳ ص‌‌ 439 ۳ 2 


خداوند متعال نمی فرماید: «واسأل الْقَرْیة یی کتّا فيا والْییُر الی فلت 
فیها»(1) [و از (مردم) شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن 
امه وا شو] پس آیا ستوال ها خطاب به دیوارها و حصارها است یا 
خطاب به 9 همچنین خداوند. متعال فرمود: «وّأن من قرب ال تج 
هلکوقا قبل بوم القیامه مُعَذبوها عَذاب شدیذ»(2) [و هیچ ۰ 
نیست, مگر اين که ما آن را ۳ صورت نافرمانی) پیش از روز رستاخیز به 
ها هه ودرا سک نمی که اس اس ان را 
فزدان اشت سا برای اوه محصارها 3۱ 


8) محمد بن عباس.: از احمد بن هودّه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق 
تهاوتدی: از عبد الله بن.خفاد. اتصارعم از عبذ الله ستان: از امام. ضادق 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: حسن بصری نزد امام باقر علیه 
السلام آمد و حضرت به او فرمود: ای برادر اهل بصره ! : به من خبر رسیده 
که تو آیه ای از کتاب خدا را بر خلاف شان نزول آن تفسیر نموده ای. . پس 
اگر این گونه انجام داده ( ۳ نابود شده ای و دیگران را نیز به نابودی 
کشانده ای. حسن بصری عرض کرد: جانم به فدای شما باد ! آن آیه کدام 
است؟ حضرت فرمود: آیه «وجَقلتا بَيتهْمْ وَبیْن الْفْرَّی ای اکتا فیها فی 
ظاهره وقدَرتا فیها السَبْر سیژوا فیها لیالی وَیامَا آمنین» است. وای بر تو! 
چگونه خداوند, قومی را در امنیت و پناه قرار می دهد, در حالی که کالای 
آنان در مکه و مدینه و میان این دو شهر به سرقت می رود و چه بسا 
فردی به بندگی گرفته یا به قتل می رسد و جانش را از دست می دهد. 
سپس مکت طولانی نمود و سپس با دست به سینه خود اشاره نمود و 
فرمود: منظور از آبادی هایی که خداوند به آن برکت داد, ما هستیم. حسن 
بصری عرض کرد: آبا در کتاب خداوند آیه ای را یافته ای که در آن, قری 
(آبادی ها) به معنای مردان آمده باشد؟ حضرت پاسخ داد: آری یکی از این 
آیه ها آیه «وَکایّن هن قرب عتت عَن آفر ها وَرسله فحاسباها 


ص :39 5 
سرت ۳ 


2 [2]- اسراء/ 58 


جسابا شدیذا] و بتاها عذاب تکدا»(1) [و چه بسیار شهرها که از فرمان 
سورد کان حفوی با مترانشن شش میکنوید.و از آبا حسابی سخت کشیدیم و 
آنان را به عذابی (بس) زرشت عذاب کردیم ] است. پس چه کسانی از 
خداوند عر و جل سرکشی نمودند: دیوارها, ی 
پاسخ داد: مردان. و عرض کرد: جانم به فدای شما باد ! 
بیشتر برایم بگویید. حضر ور( : نمونه دیگر آن دز تور 0 یوسف علیه 
السلام آیه ۰ «واشأل ۳ یی کتّا فیها والعیر التی فلت فیها»(2) [و از 
(مردم) شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آنزیم جویا شو ] 

به او دستور دادند تا از چه کسی بیرسد؟ از آبادی و قافله یا از مردان؟ 
حسن بصری پاسخ داد: جانم به فدای شما باد | به من بگویید که معنای 
قری ظاهره (آبادی های آشکار) چیست؟ حضرت پاسخ داد: منظور از آن 
ها شیعیان ما (یعنی علمای شیعه) هستند. (3) 


9) پیرامون تفسیر آیه «سیژوا فیها یال وَیَامّا آمنین» از ابو حمزه ثمالی, 
از امام زین العابدین علیه السلام روایت شده است که فر مود: منظور این 
است که آنان, از انحراف در امان هستند؛ یعنی در دانشی که پیرامون دنیا 
و دین خود از آنان فرا قفی کیرن: از انحراف در امان هستند.(4) 


0) طبرسی در کتاب احتجاج, از ابو حمزه ثمالی روایت می کند که گفت: 
یکی از قاضیان اهل کوفه, نزد امام زین العایدین: یه البسام آمد و عرٍض 
کرد: جانم به فدای شما باد ! تفسیر آیه «وجقلتا ینم وبیْن اف الی 
بازکتا فیها فُرّی طاهره وقَدرّتا فیها السَْر سیژوا فیا لت اما آمنین» 
چیست؟ حضرت فرمود: مردم نزد شما در عراق در تفسیر اين آیه چه می 
گویند؟ آن قاضی پاسخ داد: می گویند که منظور از آیه, مکه است. حضرت 
از .او پرنسیدة ایا دزدی و سرقت را در مکانی بيشتر از فکه.دیده اق؟ آن 
قاضی پرسید: پس منظور آیه چیست؟ حضرت 
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2- [2] - پوسف/ 92 
3- [3 ] - تاویل الاایات 0 2 ض‌ 72« جح( 2 
4 [4] - تأویل الایات, ج 2, ص 473, ح 3. 


پاسخ داد: منظور آیه, تنها مردان است. آن قاضی پرسید: در کجای کتاب 
خدا شبیه این مورد داریم که قری (آبادی ها) به معنای مردان آمده باشد؟ 
حضرت پاسخ داد: آیا نشنیده ای که خداوند عر و جل در آیاتی فرمود: 
«وکاین من قَرَيو عتث عَن مر بها ورَسْلو»(1) [و چه بسیار شهرها که از 
فرمان پروردگار خود ۳ «یلک الفْری أفلکتَاهم»(2) 
[( مردم) آن شهر‌ها چون بیدادگری کردند هلاکشان کردیم] «واسال القربة 
الَتی کی فیها والعیر الَنی أَفبلتا فیها»(3) [و از (مردم) شهری ۳3 در آن 
بودیم و کاروانی که در میان 1 آحا نج جویا شو ] پس؛ از آبادی و قافله 
پر سیده می شود پا از مردان؟ ابوحمزه مالی می گوید: حضرت آیات 
دیگری رابه همین معنا, تلاوت نمود. آن فاضی عرضن کرد جانمان به فدای 
ی پاسخ داد: منظور از آنها, ما (اهل 
آمنین» 9 ار آ ازشت که آنان از اتحداف ان ند 4 


1 طبرسی در کتاب احتجاج, از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده است که 
وی گفت: حسن بصری نزد امام باقر علیه السلام آمد و عرض کرد: اتاافی 
خواهند از شها ذرناره مسانلی از کناب خدا فرشم ؟ امام بافر علیه السلام 
فرمود: آپا تو فقیه مردم بصره نیستی؟ حسن بصری پاسخ داد؛ این طور 
گفته می شود. امام باقر علیه السلام فرمود: آبا ذر بضره. کستی, هست. که 
تو از او تفسیر قرآن را می آموزی؟ حسن بصری پاسخ داد: خیر. حضرت 
فرمود: پس تمام مردم بصره به تو رجوع می کنند و از تو تفسیر قرآن را 

می آموزند؟ حسن بصری پاسخ داد: آری. حضرت فرمود: سبحان الله! 
و عظیمی را بر عهده گرفته ای. به من خبر رسیده که تو 
عملی انجام داده ای که نمی دانم آيا صحّت دارد و يا این که به تو تهمت 
دروغ زده می شود؟ حسن بصری عرض کرد: آن چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: ادعا می کنند که 
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1- [1] - طلاق/ 8. 
2 [2]- کهف/ 59. 

3- [3] - یوسف/ 82. 

4 [4] - احتجاج. ص 313. 


تو می گویی: خداوند بندگان خود را آفرید و امورشان را به خودشان 
تفویض کرده و سپرده است. راوی می گوید: پس حسن بصری خاموش 
ماند و پاسخی نداد. حضرت پرسید؛: آیا به نظر تو کسی که خداوند درباره 
او در کتابش فرمود: نو در امان هستی, پس از این سخن باید از چیزی 
بهراسد؟ حسن بصری پاسخ داد: خیر. امام باقر علیه السلام فرمود: 2 
آیه ای را به تو عرضه می دارم و خطابه ای را برای تو می خوانم و ؟ 
مق کنم. که: آن. آبة :۱ به طور نادرست تفسیر کرده ای. 9 ۷ 
تفسیر کرده باشی, ۲ شده ای و دیگران را نیز به نابودی کشانده ای. 
حسن, بصری پرسید ار اپه کدام, است؟ حضرت پاستخ داد آبا دز آنة 
«وجَعَلتا بیَْهمْ وین الْفْری نی اکتا فیها فدی ظاهره تا فیها السَیر 
سیژوا فیها ال وََیامٌا آمنین» نظر کرده ای؟ ای حسن ! : به من خبر رسیده 
که تو به مردم فتوا داده و گفته ای که منظور از اين آیه, مکه است؟ 
همچنین حضرت پرسید. آیا کسی که به قصد حج به سوی مکه می آید., 
مورد راهزنی قرار نمی گیرد؟ و آيا مردم مکه نمی ترسند و اموالشان به 
یغما نمی رود؟ حسن بصری پاسخ داد؛ آری. حضرت فرمود: پس در چه 
وقت آنها در امان می باشند؟ بلکه (ای حسن بصری) خداوند, آن مَتّل ها را 
در قرآن درباره ما زده است. پس منظور از آن آبادی ها که خداوند به آن 
برکت داده است, ما هستیم, و منظور از سخن خداوند عر و جل همین می 
باشد. پس هر کسی که به فضل و برتری ما اذعان کند. آن چا که خداوند 
به آنان مر فرمود که نزد ما بيایند. پس خداوند فرمود: «وجعلا يتَهَم وَبین 
ری ای اکتا فیقا» یعنی میان آنها و شیعیانشان, آن آبادی ها را که به 
آنها برکت داده ایم قرار دادیم. «فرّی ظاهره» و منظور از قری ظاهره 
(آبادی های آشکار), فرستاده ها و راویانی هستند که از ما نزد شیعیانمان 
روایت می کنند و همچنین ققهای شیعیان ما نسبت به شیعیان و سیر 
(حرکت کردن) وش بنة «وَقَدّرّتا فیها السَیْر» متّلی برای دانش می باشد. 
همچنین آیه «سیژوا فیها لیالی وأیامَا آمتین # متل است بر :دای کهنوز 
شب ها و روزها از نزد ما به سوی آنان پیرامون حلال و حرام, واجبات و 
احکام حرکت می کند «آمنین» در آنها هنگامی که این مسائل را از معدن 
ی و ی 
از شک و گمراهی در امان می باشد و همچنین آن ناقلان و راویان از تبدیل 
۱ ابا تازب ان‌وانس سا ان کستی. که بر 
آنان واجب بود از او با شناخت 
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و معرفت فرا بگیرند, فرا گرفته اند ؛ زیرا آنان.. وارتان ان دانش از ادم. تا 
خاتم هستند ؛ ذر ژیهای که برخی از آنان برگزیده هستند. پس این امر (دانش 
تفسیر قرآن) به شما نرسیده است., بلکه به ما منتهی شده است؛ و ای 

حسن ! ما؛ اه سر کوخ ففتتيم شنت ماافال تسس ان اه که آن جه 
۱ و به تو نرسیده را ادعا نمودی, اگر به تو می گفتم: ای 
نادان مردم بصره ! تنها ان چه را که از تو می دانستم و درباره تو بر من 
روشن شده بود را بیان کرده بودم. بر حذر باش از اين که قاثئل به تفوبض 
باشی ؛ زیرا این گونه نیست که خداوند به خاطر ناتوانی و ضعف خود, امور 
خلق را به خودشان محول کرده و يا از روی ظلم و ستم, انان را مجبور به 
انجام معاصی و کناهان کرده باشد(1). 


2( طبرسی در کتاب احتجاج می گوید: امام صادق علیه السلام به ابو 
حنیفه که نزد حضرت امده بود. فرمود: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من ابو 
حنیفه هستم. حضرت پرسید. آیا تو مفتي مردم عراق هستی؟ ابو حنیفه 
پاسخ داد: آری. حضرت پرسید: : به چه وسیله برای آنان فتوا می دهی؟ ابو 
حنیفه پاسخ داد: به وسیله کتاب خدا. حضرت پرسید: آیا تو از کتاب خدا 
آگاه هستی که کدام آناتششن ناسخ, منسو ج,؛ محکم و متشابه است؟ ابو 
حنیفه پاسخ داد: آری. حضرت پرسید. : پس به من بگی منظور از آیه «و5تا 
فیها السَیْر سیژوا فیها لیالی وأبَا ما آمنین» کجا است؟ ابو حنیفه پاسخ داد؛ 
منظور, ما بین مکه و مدینه است. امام صادق علیه السلام رو به حاضرین 
کرده و پرسید: شما را به خداوند سوگند می دهم, ایا این گونه نیست که 
میان مکه و مدینه رفت و آمد می کنید و خودتان از کشته شدن و اموالتان 
از دزدی و غارت در امان نیستید؟ آنان پاسخ دادند: حتما همین گونه است 
که می فرمایید. امام صادق علیه السلام فرمود: وای بر تو _ ای ابو حنیفه ! 

_ خداوند فقط سخن حق و راست را بیان می دارد. به من بگو منظور 
خداوند از آیه «وَمّن له کان آمتا»(2) ان ذر.. ان درآید. در امان 
اهر ها رو 
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1- [1] - احتجاج. ص 326. 
2 [2]- آل.عمران/ 7 9. 


سعید بن جبیر وارد بیت الحرام شدند و از کشته شدن در امان نماندند؟ 
اه او اه کف انم هن اعام شاوی عس ال موه 
وای بر تو _ ای ابو حنیفه !_ خداوند فقط سخن حق و راست را بیان می 
دارد. ابو تصفیفه عرض کرد: من هیچ گونه دانش و آکاهی, نیت نه کناب 
خداوند ندارم و من» فقط از قیاس استفاده می کنم. ۰« این حدیت که 
و ات با اداممداد ۱ 


3) محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن ثابت. از قاسم بن اسماعیل, از 
محمد بن سنان؛ از سماعه بن مهران, از جابر بن یزید, از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که پیرامون تفسیر آیه «اِنّ فی دَلِک لیات لکل 
صَبّار شکور » فرمود: منظور, کسی است که بر مودّت و دوستی با ما و 
فا اس ی که ار اس اوه وا ات ور 
بای ی و و 

خاار ای کاتسا ال را بش اه ار ان ات 2 
۳۹ 


«ولقَذ صَلّق علَنْهمْ لسن له قالبغوة الا قریقا من الفّمنین (20)» 


[و قطعاً شیطان گمان خود را دور خفری نها راست پافت و جز گروهی از 
مومنان (بقیه) از او پیروی کردند] 


1) محمد بن یعقوب. از محمد یحیی, از احمد بن سلیمان. از عبد الله بن 
محمد یمانی, از مسمع بن حجاج, از صباح حذاء از صباح مَرّنی, از جابر, از 
امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: چون رسول خدا صلی 
اللة علیه و اله دست علی علیه السلام را در روز غدیر در دست. خود 
گرفت. ابلیس در میان لشکریان خود فریاد می زد و تمام لشکریان او از 
تکیت تزیا نرق اف آضذاند و عرض کردند: ای سرور و مولای ما ! چه 
مصیبتی بر تو وارد شده است که این گونه فریاد می زنی؛ چرا که ما 
فریادی وحشتناک تر از اين فریاد تو نشنیده ایم؟ ابلیس به آنان پاسخ داد؛ 


ص :544 


1- [1]- احتجاج ص 360. 


این پیامبر. کاری کرده است که اگر , به اتمام برسد دیگر هیچ گاه مردم از 
خداوند سرکشی نکرده و معصیت او را انجام نمی دهند. بسن انها گفتند: 
ای مولای ما ! تو برای آدم بودی. پس چون منافقین گفتند: او از روي هوی 
و هوس سخن می گوید, و چون یکی از آن دو به دوست خود گفت: آنا مت 
ی و ی 
نان رسول خدا صلي الله علیه و له بود, ابلیس فریاد شادی سر داد و 
دوستان خود را گرد آورد و گفت: آیا دانستید که از پیش برای آدم بودم ؟ 
اما اسهم اه ارم ای آاسن کت ان آن‌سمان زا تست 
و به پروردگار خود کافر نشد ؛ اما اینان, آن پیمان را شکستند و به رسول 
خداوند کافر گشتند. پس چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در گذشت 
و مردم, غیر از علی را به خلافت رساندند, ابلیس تاج پادشاهی را بر سر 
نهاد و منبری را بر پا کرد و به همراه جامه های زیبای خود بر آن نشست و 
سواران و پیادگان(1) خود. را کرد آوزد و نیس به. آنان کفت؛ شادی: کنید؛ 
از و 0 و 

1 شود. و امام باقر علیه السلام آیه «ولْقَد ضَدّق عَلَیهمْ اتلیس 
مک تاو الا قریا من الموْمِین» را تلاوت کرده و فرمود: تأویل اين آیه 
تا ی را و ار 
ظن و گمان ابلیس, هنگامی است که آنان پیرامون رسول خدا صلی آلله 
علیه و آله گفتند: او از روی هوی و هوس سخن می گوید. پس ابلیس در 
فقو آنان: قفا حماتی رده انان کمارنم آبلفن را تون تمودندی ما 


2( تقلو بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از ابن سنان. از امام 
صادق علیه السیلام روایت می کند که فرمود: چون خداوند در [۳ «پا شا 
سول بَلعْ قا آنزٍل ایک من رّیک(3)» [ ای پیامیر ! آن چه را که از جانب 
پروردگارت 1 شده است را ابلاغ کن ] که در شأن حضرت کی 
اب اش و و مر تال توص سامت ضلی الم هو اش اهد. 
فرمود که امیر الموّمنین علیه السلام را 
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1- [1] - رجله, یعنی پیادگان 


2 [2] - کافی, ج 8, ص 344, ح 542. 
3- [3] - مائده/67 


جانشین خود بر مردم گرداند. پيیامتز صلی الله غلیه و آله به مردم فرموده 
هرکس که من مولای او هستم, علی مولای او است. پس ابلیسها نزد 
ابلیس بزرگ آمده و خاک بر چهره خود پاشیدند. ابلیس به آنان گفت: شما 
را چه شده است؟ آنان پاسخ دادند: اين مرد (رسول خدا صلی الله علیه و 
ارو ناس اس و ام هو ی 
تم توا نت آ ۱ بگشاید. ابلیس به آنان گفت: هرگز این گونه نخواهد شد, 
چرا که کسانی که دور او بودندر در مورد او به من وعده ای داده اند که 
هرگز خلف وعده نمی کنند. این گونه بود که خداوند آیه «ولْقَدٌ صَدّق عَلَیهم 
ابلیس ظَنْ» را نازل کرد. (1) 


3) محمد بن عباس, از حسین بن احمد مالکی, از محمد بن عیسی بن 
سوه آد این فضال, ار عید الصمد مه سرد ای قطه عوفی: اد اما بافر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه 
را ی ری 
۳ او را یه ۳ ۱ خود ۲ آن 
شیاطین هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و له فرمود: هرکس که 
من مولای او هستم, وت او است, به او گفتند: به خداوند سوگند ! 
تو به ما اين طور : نگفته بودی, تو به ما خبر داده بودی که این مرد (رسول 
خدا) اگر بمیرد,. در میان اصحاب او تفرقه می افتد ؛اما این سخن امروز او 
باعث استواری و ثبات می شود و هرگاه کسی بخواهد برود, دیگری به جای 
ات اند الشن کفت همست یز کف اصحات هه منم اوه 
دی اه کت من اما تا او رس دا تا ار 
اعتراف نخواهند کرد. و این همان سخن, خداوند عز و جل است که فرموده 
«ولَقَدٌ صَدّق عَلَْهمْ [تلیسن طَن قَانبعوة الا قریقا گن امین » ,(2) 


4) علی بن ابراهیم, از زید شخٌام روایت می کند که گفت: قتاده بن دعامه 
نزد امام باقر علیه السلام آمد و از حضرت تفسیر آیه «وَلَقَدٌ صَدّق عَلَیَهمٌ 
اتلیسن ظتَه 
ص:546 


1- [1]- تفسیر قمی, ج 2 ص 176 


فا بو الا قریقا من المُْمنیبٍ» برا پرسید و حضرت پاسخ داد: چون خداوند 
بف صضحت .ای تا آیها الرسَول بلغْ ما آ ترل یک هن رب 4 که در شان.علی 
علیه السلام است., «وأن ۱ تفعل قَما ات رسالتة»(1) [ای پیامبر ! آن چه 
از جانب پروزدگارت به سوی تو تازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را 
ان که و ور ان سم بگمارد, 7-۹ 
دست علی علیه السلام را در روز قدیر عم در دستان خود گرفت و 9 
خاک ۱ بزرگ به آنان گفت: شما را چه شده؟ انان پاسخ 
دادند: اين مرد (رسول خدا) با دستان خود گرهی بسته است که تا روز 
قیامت. هیچ انسانی تمی تواند آن. را بکشاید. آبلیسن به آنان گفت: هر گز 
این چنین نخواهد شد ؛ چرا که کسانی که اطراف او (رسول خدا صلی الله 
علیه و آله) بودند به من وعده ای در مورد او داده اند که هرگز خلف وعده 
نمی کنند. این گونه بود که خداوند آیه «ولقَدٌ صَتّق لبم ابلیس ضَنَه 
قائَبعوه الا قریقا مُنّ الموْمنینَ» را نازل کرد که منظور موّمن: 
شیعیان آنیز ای می باشند.(2) 


«جما کاق له غاهم ش شاطان ۱۱ الم هن بومق بااخیو. له تفقع ها بالخوء وقو المع العلیم 


»)26( 

01 +10 رالاج- مق 9 : 
بویا کانآه تشن شلطان تلم قن ربا خره من هو ینها فب 
شک و و عط زو و الزیی عم نن زین الاه 
اه او یا چن ری 

/ : 


من 
وقا له مهم من ظهیر (22) ولا نع السَمَاعَة عندة الا لِمَن آذن له حتّی ]دا 
فرع عن فلویهم الا ادا قال ریکق قالول لح وقو ازعلی الکیی (73) فل 
عن زر قکم من السَماوات والأتض فُل اه وان ٩‏ 
صلال یی (24) فل لا تشالون ععا شتا ولا تشال عقا تقملون (25) فْل 


ص: 5347 


1- -11- اسف ۳ 


َجْمَع بیْتتا را نم یقح بسا بالحق وه القتَاخْ العلیم (26)» 


آو (شیطان) را بر آنان تسلطی نبود, جز آن که کسی را که به آخرت 
ایمان دارد از کسی که درباره آن در تردید است. باز شناسیم و پروردگار 
تو بر هر چیزی نگاهبان است* بگو: کسانی را که جز خدا (معبود خود) 
پنداشته اید, بخوانید هموزن ذره ای نه در اسمان ها و نه در زمين مالک 
نیستند و در آن دو شرکتی ندارند و برای وی از میان آنان هیچ پشتیبانی 
نیست * و شفاعتگری در پیشگاه او سود نمی بخشد, مگر برای آن کس که 
به ویر اجازه دهد تا چون هراس از دلهایشان برطرف شود می گویند: 
پروردگارتان چه فرمود؟ می گویند: حقیقت, و هموست بلند قرب و 
بزرگ* بگو: کیست که شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد؟ بگو: 
خداب هدز حقیفت:باها یا شما بر هدذایت با کمواهی اشکاریم "یگ (شما 
از آن چه ما مرتکب شده ایم بازخواست نخواهید شد و (ما نیز) از آن چه 
شما انجام می د هید بازخواست نخواهیم شد* بگو: نزفرد کارمان: ما و شما 
را جمع خواهد کر سپس میان ما به حق داوری می کند و اوست داور 
دانا] 


1 علی بن ابراهیم: «وقا کان له عَلنْهم من سْلّطانٍ» کنایه از ابلیس است 
«الا لَِعْلم من یُوْنْ یلاخزه مِمّن هو یلها فی شک وزیک عَلّی کل شیء 
حفیظٌ» سپس خداوند. کِ و جل در استدلال خود علیه بت پرستان فرقو3: 
«قْلِ ادغوا الذین رَعَمَتّم من دون اللّه لا لا یَلِکُون مقال درو فی السَمَاوات 
۳ فی الارّْض ما لَهْمٌ فیهما» که کنایه از آسمان ها و زمین است. «من 
شک وما له منم منم من ظَهیرٍ» و آیه «ولا تنقع السْقَاعَة عنده الا یمن آَذِنَ 
که ین ۰ تمام انبیا ۳ خداوند به جز رسول 
اص ار ی ی 
خداوند به آن ها اذن دهد و خداوند پیش از روز قیامت به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله اذن شفاعت داده است. شفاعت., ابتدا حق او و امامان پس 
از او و پس از آن, حق انبیا علیهم السلام است.(1) 


2) سپس علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از معاویه بن عمار, 
از ابو العباس مکبر روایت می کند که گفت: بنده زن امام زین العابدین 
علیه السلام به 
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ار 


نام ابو آیمن نزد امام باقر علیه السلام آمد و عرض کرد: ای ابو جعفر ! 
مردم را می فریبند و می گویند: شفاعت محمد. شفاعت محمد؟ ! پس 
امام باقر علیه اسلام به خشم آمد و رنگ چهره اش تغییر کرد. سپس 
فرمود: وای بر تو ای ابو آیمن !. آیا از این که شکم و فرج (دامان) خود 
| غفیت ناهد اشته ای مغروز شدن ای. ایا تفی داتی وفتی ضخته های. بر 
از هول و هزانن قیافت زا عشاهده کتی: .یه شفاعت محمد ضلی آلله علیه 
و آله ماز بیدا می کنی : وای‌بر ها ابا مخمه‌صلی الله علیه‌ي آلذ نها براه 
کسی که آنش جهنم بر او واجب شده است شفاعت می کند؟ ! سپس 
حضرت فرمود: تمام پیشینیان و ایندگان نیازمند شفاعت محمد. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله در روز قیامت می باشند. سپس امام باقر علیه 
الشام فرصود رسنول دا صلی الله غلیه و اله-خی سماخت. برای. ات 
خود را دارد و ما حق شفاعت برای شیعیان خود را داریم و شیعیان ما حق 
شفاعت برای مردمان خود را دارند. سپس حضرت فرمود: مقمن برای 
[قبیله بزرگی] مانند قبیله زبیعه و مر شفاعت می کند و مومن حتی 
برای خادم خود نیز شفاعت می کند و می گوید: پروردگار| ! به خاطر 
ی ی اما تا ی سا ی ۱ 


3) شرف الدین نجفی, از علی بن ابراهیم- که رحمت خدا بر او باد- از 
امام باقر علیه السلام روایت اب است که فرمود: شفاعت هیچ یک از 
انبیا و رسولان به جز رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قیامت 
پذیرفته نمی شود؛ جز ان که خداوند به او اذن شفاعت دهد؛ چرا که 
خداوند پیش از روز قیامت به رسول خدا صلی الله علیه و آله اذن شفاعت 
عطا کرده بود. پس شفاعت. حق رسول خدا صلی الله علیه و آله, امیر 
المومنین علیه السلام و امامانی است که از نسل او می باشند, و سپس 
حق انبیا صلوات الله علیهم اجمعین.(2) 


4 شرف الدین نجفی, از پدرش, از علی بن مهران, از زرعه. از سماعه 
ات ی ات ار اه و ۳ 
داد؛ مردم در روز قیامت در یک 
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1- [1]- تفسیر قمی, ج 2 ص 176. 


ردیف محشور می شوند, در حالی که عرق بر سر و روی آنان جاری است. 
پس می گویند: ما را نزد پدرمان آدم علیه السلام ببرید تا او برایمان 
شفاعت کند. پس نزد آدم علیه السلام می آیند و به او عرض می کنند: نزد 
پروردگارت برایمان شفاعت کن. آدم علیه السلام پاسخ می دهد: من گناه 
و اشتباهی انجام داده ام و در برابر پروردگارم احساس شرمساری می 
کنم؛ شما باید برای شفاعت نزد نوح علیه السلام بروید. پس آنها نزد نوح 
وا راو ار ی نو 
طور هر پیامبر مردم را به پیامبر پس از خود ارجاع می دهد تا ان که به 
عیسی علیه السلام منتهی می شوند و او می فرماید: شما باید نزد محمد 
صلی الله علیه و آله بروید. و آنان نزد محمد صلی الله علیه و آله می روند 
و خود را بر آ عرضه. فین دارند و از اودفی خواهند که بزاین ابان»شقاعت 
کند. پس 7 با ما بیایید پس به راه می افتند تا به در 
بهشت می رسند و حضرت رو به وجه (ذات) خداوند سبحان می کند و به 
سجده افتاده و تا هر زمان خدا| ای یآ سیس خداوند به او 
می فرماید:سرت را بالا بگیر_ ای محمد! و شفاعت کن که مورد پذیرش 
قرار می گیرد و بخواه که هرچه بخواهی به تو ارزانی داشته می شود. این 
کونه فی. شنود. که:ر سول دا ضلی. الله علبه. و آله:برای نان شفاعت من 
کند.(1) 


5 علی بن ابراهیم, از ابو جارود, از امام پاقر علیه السلام ره 

پیرامون تفسیر آیه «حتّی ذا فرع عن فلوبهة قالوا ما ا از 
2 و ی الک فرمود مور از انم این آتینست که 
زمان بعثت عیسی بن مریم علیه السلام تا بعئت 0 
آله صدای وحی را نشفیدن دنه و چون خدا وتف جبرکیل غايه السلام را به 
ان له قاو ا رار ‏ اسا ‏ ص ام وک 
قرآن را به مانند صدای فرو کوفته شدن آهن بر صخره شنیدند, همه 
مدهوش گشتند. چون ابلاغ وحی به پایان رسید, جبرئیل فرود آمد و هرگاه 
ار کی ان سا مت ی وم ایا و 
فرماید: ترس و 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 476, ح 9. 


اضطراب از دل هایشان برطرف می شود و از یکدیگر می پرسند: 
پروردگارتان چه فرمود؟ پاسخ می دهند: ار ان سخن حق را بیان 
داشته است و او بلند مرتبه و بزرگ است. «فل به تمم تا نا نم یسم 
بیتَتا» یعنی میان ما قضاوت می کند «با که" هو الْعتاخ العلِیمُ» حضرت 
فرمود: یعنی او حاکم و دانا است.(1) 


«وما أَرْسَْتاک ال امد لاس بشیزا وتذیزا ولکن کر الّاس لا بَقلَغون(28)» 


[و ما تو را جز (به سمت) بشارتگر و هشدار دهنده برای تمام مردم 
نفرستادیم لیکن بینشتر مردم نمی دانند ] 


با ی از کب له بن کر قجانی رونت 
فی: کنو که مرت امام صادق علیه السلام از من پرسید: 1 
خدا صلی الله علیه و آله که برای عموم مردم فرستاده شده پود, آیا 
خداوند در آیات محکم کتاب خود نفرموده است: «ومَا آرسلتاک ال کافة 
لتّاس»؟ که منظور برای تمام ساکنین مشرق و مفرب ۵ استحایان: ه 
زمینیآن اعم از جن و انس می باشد. ااسس ا صا له لیم و اه 
توانست رسالت و پیام خود را به همه آنها برساند؟ راوی می گوید: عرض 
کردم: نمی دانم. حضرت فرمود: ای پسر بکر ! رسول خدا صلی الله علیه و 
آله. از مذیته خار ج تشد است: بمن -جکوتة توانسته: اشتتهبة احل مشزق و 
مغرب ابلاغ کند؟ عرض کردم: نمیدانم. فرمود: خداوند به جبرئیل علیه 
السلام فرمود و او زمین را با یک پر از بال خود از بیخ و بن برکند و آن را 
ور فتایل را مادم تم ر فا ل سول صلی اللم هو اه 
به مانند کف دست او نسبت به دست او بود و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به ساکنین مشرق و مغرب می نگریست و هر قوم را با زبانشان مورد 
خطات قرار مداد و خوو: آنان را به خداوند متعال و نبوت خود فرا می 
خواند. پس پیامبر صلی الله علیه و اله به این ترتیب به تنهایی 2 
تمام 


ص:551 


ین فصو ی 177 


ساکنان آبادی ها و شهرها را به سوی خداوند متعال و نبوت خود دعوت 
کند.(1) 


2 ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از محمد بن عبد الله بن جعفر 
حمیری, از پدرش, از علی بن محمد سلیمان. از محمد بن خالد. از عبد الله 
بن حماد بصری, از عبد الله بن عبد الرحمن اصم, از عبد الله بن بکر 
آ"جانی روایت می کند که در حدیثی طولانی گفت: از امام صادق علیه 
السلام برسیدم: آیا امام می. تواند ساکتان: مشرق و مغرب. را ببیند؟ 
حضرت پاسخ داد: ای پسر بکر! پس چگونه او بر هر دو سرزمین حجت 
است در حالی که آنان را نمی بیند و در میان آنان حکم نمی کند و چگونه 
او حجتی برای قوم ناپیدایی است که نه او قدرتی بر آنان دارد و نه آنان 
قدرتی بر او دارند؟ و چگونه او مجری از سوی خداوند و شاهد و گواهی بر 
خلق او می باشد در حالی که آنان را نمی بیند؟ و چگونه او حجتي بر آنان 
است در حالی که آنان از دیدگان او پنهان هستند و مانعی میان انان ة او 
است که نمی تواند امر پروردگارش را در مین [یان اجرا سازد. در حالی 
که خداوند می فرماید: «ومَا رسلتاک الا کافة للثاس» و منظور از آن؛ 
تا تا رو مد و سس ارات ی 
الله علیه و آله جانشین او است و او باید در مسائلی که امت در آن 
اختلاف پیدا می کنند, راهنما باشد و حقوق مردم را بستاند.(2) پیشتر 
پوایت صالح بن هیثم, ر از امام باقر علیه السلام بیرآمون تفنتییر آنه «اِنَ 
الذزی قرض عَلیک الفْرَآن لرادک ای معاد»(3) [در حقیقت همان کسی که 


این قرآن را بر تو فرض کرد یقینا با مس ده اه بازعی. کرداند۱ 
آمتدخ است. 
«وقّال الذِینَ گقژوا آن نوم بها الْفْرآن ولا بالذی...فی آغتاق الذِینَ کقژوا هل بُجْتَونَ الا ما کائوا 


عون ( (33)» 


«وقَال الذین کفَژوا ن من یهد الْفْرَآن ولا بالذی بَين یدیه ولو تري لا 
الظالمُون مَوَفْوفونَ عند رهم جع يَعَضْهُم لی بعض الققل یقول الذین 
ایشطیقو 0 اشتکبژوا لولا ام لکنا مُومنین(31) قال الذین اشتکبروا 
للذین اطع ه | تن 


ص:552 


1 آتفسیر قمی: 2ص 177 


2 [2] - کامل الزیارات. ص 326, ح 2. 
3- [3] - قصص/ 95. 


وتجعل له آندادا وأسَوُوا الَدامه لمّا روا الْعَدَابِ وجعلتا الا فی أعْتاق 
الذین کَقژوا هل بُحْرَوَنَ الا ما کائوا یَعمَلُوَ (33)» 


[و کسانی که کافر شدند, گفتند: نه به این وان و هه ان تهدافت از که 
پیش از آن است, هرگز ایمان نخواهیم آورد,. و ای کاش بیدادگران را 
شاف که در پیشگاه پروردگارشان بازداشت شده اند می دیدی (که 
چگونه) برخی از آنان با برخی (دیگر جدل و) گفتگو می کنند. کسانی که 
زیردست بودند به کسانی که (ریاست و) برتری داشتند می گویند: اگر 
شما تبودیدد قظعا ما فومن تودیم" کسانی که (ریاست:ه) برتری داشتند ته 
کسانی که زیردست بودند, می گویند: مگر ما بودیم که شما را از هدایت 
پس از آن که به سوی شما آمد بازداشتیم؟ (نه) بلکه خودتان گناهکار 
بودید: *و کسانی که زیردست بودند به کسانی که (ریاست و) برتری داشتند 
هی گویند: (نه) بلکه تبرنی شب و روز (شما بود) آن گاه. کم ما را وادار 
می کردید که به خدا کافر شویم و برای او همتایانی قرار دهیم و هنگامی 
که عذاب را ببینند پشیمانی خود را اشکار کنند و در گردن های کسانی که 
رسند؟ ] 


1) علی بن ابراهیم: سپس خداوند سخن کقار قریش و کثار دیگر قبائل را 
برای پیامبر خود حکایت می کند: «وقال الذین کَقَژوا آن توْمن بهذا الْفَرَآن 
۳ بالذی ین پدیه» یعنی از کتاب های انبیا «ولو تَري ذ الطیمُون 
موَفُوفون عند رهم برجغ بَعْصْهَم الی بَعّض الْقَوْلَ یو الْذین اسْتضْعفوا 
للذین استکبژوا ولا انم ۱ تین * قال الذین اسْتکتژوا لِلذین 


هل محر مین » سپس کسانی که ضعیف نگاه داشته شدند به کسانی 
که تکیُر ورزیدند. می گویند: «بّل مک الیل والتهار» یعنی شما در شب و 
روز حیله ورزیدید. علي بن ابراهیم می گوید: صیر بت پیرامون تفسیر آیه 
«و] سَدّوا الندامه ما را ۳ فرمود: یعنی هکافت که در آتنشن جهنم 
دص را م‌ شمه ما وی را ما رش ها ی اه عص رن 
پرسیدند: ای فرزند رسول خدا! پنهان 
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ساختن پشیمانی در حالی که آنان. ذر .عذاب هستنده چه سودی برایشان 
دارد؟ حضرت پاسخ داد: انان از شماتت دشمنان بیزارند.(1) 


حماد, ۳ ۱3 2 ی از کسی 
که برای او روایت ت کرد نقل کرده است که گفت: برخی از امام صادق 
علیه السلام تفسیر آیه «و آسَتوا انامه لمّا رأا العدات» را پرسیدند و به 
او عرض کردند: پنهان ساختن پشیمانی در حالی که آنان در عذاب هستند, 
چه سودی برایشان دارد؟ حضرت پاسخ داد: از شماتت دشمنان بیزارند. 


«وقالوا تن کت آموالا وأولاد وما تن بفعذبین(35). .ولیک لفم وا السعش: بقا عملوا عم فن 


لاح وما تن یفقذیین(35) فك ان ری تتشط 
یه کر التاس لا یعلمون (36) وما اموالکم 

ولاذکم بالتی نَفَرَبِکمٌ عندتا رْلفی من 1 مَن وعمل صالخا قاوَلیک هم جر 
ره فاتِ امئون (37)» 


[و گفتند: ما دارایی و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم 

شد* بگو: پروردگار من است که روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده 
پا تنگ می گرداند, لیکن بیشتر مردم نمی دانند* و اموال و فرزندانتان 
خی تست ها را متام ی وا یر سای ساسان 
آورده و کار شایسته رد باشند: پس برای آنان دو برابر آن چه انجام داده 
اند پاداش است و آنها در غرفه ها(ی بهشتی) آسوده خاطر خواهند بود ] 


1( ۹ بن ابراهیم: سپس آنایر به 9 ۰ یی نیازی ِ بر خداوند فخر 

فروشی كِ و گفتند: «تَجْنْ کنر أموالا و آولا5ا وما بَحنْ بمعذبین» پس 

خداوند در پایسخ به آنان فرمود: «فل 8 1 سشفط 1 رژق, لِمَن بشَاء 

وَیَفْدِرٌ وَلکِنّ کر التّاس لا یقلَمُون* وما أموَالکمْ و لا کم ب نی ریک 
عندتا ژلفی الا من آَمن وعَمل 
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مد کقسیر قیج هن و 31 


ضالحا».(1) 


2) علی بن ابراهیم: مردی نزد امام صادق علیه السلام از ثروتمندان سخن 
به میان اورد و از انان بدگویی نمود. امام صادق علیه السلام به او فرمود: 
خاموشه باس را که اسان نرومد انز صاه رحم انشا دهد مه سار ان 
خود نیکی کند., خداون دو برایر_ به ,او اچر و پاداش ِ دهد * زیرا ِِِ 
می فرماید: «وَمَا احوالک ول آولاژکم بالتی قربُکَم عنة ۷ لا هن ات 
وعمل صالخا قأولیّک هم < جرا ء الصَعّف بمَا 1 7 فی رقاب 
آمئون».(2) 


3) ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از محمد بن حسین,؛ از ابن 
محبوب؛ از ابراهیم جازی, از ابو بصیر روایت می کند که گفت: نزد امام 
باقر علیه اسلام از ثروتمندان شیعه سخن به میان آوردیم و گویی حضرت 
از مطالبی که پیرامون آن ها از ما شنید, احساس بیزاری کرده و فرمود: 
ای ابو محمد ا! اگر موّمن, ثروتمند, مهربان و کسی باشد که صله رحم 
اتحام دهد هیارا ود نکن کته دا ونه در ععض ان افهالی که قر رام 
خیر و نیکی انفاق می کند به او دو بار و دو برابر پاداش می دهد؛ ۰ پیرا 
خداوند عر و جل در کتاب شود ی فرقاید: «وما أموَالکَم و َولاذکم بالتی 
کم عندتا ژُلْقی لا من آمن وعمل صالخا فاأولیک لهُمْ جزاء الصف بتا 
عملوا وَهَمٌ یی لقن تِ آمئون».(3) 


«فْلّ ال ی سم الرژق لمن یِشَاء من عتاده و...آنت ولبّا من ُونهم بل کائوا بَعْبْدُونَّ الْجقَ 
رهم بهم مَوْمِتُوَ (41)» 
ژ + لح ۳ 1 > 9 ی 


«فل ان یی یْسط الرَرّقَ لِمن بشاء من عباده و 
شی ء فَهُو بُحْلِفَهٌ وهو سك الا زقین(39) روَبوَم سره جمیعا نم یقول 
للملایکه اهوّلاء کم کا نوا دون (40) قالوا سُبْحَاتک آأنت ولا من دود 
بل کار نها دون اج تم بهم موم و (41)» 


[بگو: در حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش 
که 


ِ 
۶ - 
- 


سس 


: 
3 


ت-« 
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ی و رال 


بخواهد گشاده يا برای او ت تنگ می گرداند و هر چه را انفاق کردید عوضش 
را او می دهد و او بهترین روزی دهندگان است* و (یاد کن) روزی را که 
همه آنان را محشور می کند آن گاه به فرشتگان می فرماید: آپا اینها بودند 
که شما را می پرستیدند ؟* می گویند: منزهی نو سرپرست ما تنویی نه 
آنهاء بلکة جتبان را می پرستندنه, بیشتترشان.به آنها اعتفاد,داقتند ] 


1) محمد بن یعقوب ؛ از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عثمان بن عیسی, از 
کسی که برای او نقل کرده.. روایت کرده است که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: دو آبت دو کتای.شدا اشته کمبه آن خوعمل ی 
کنم, ولی فایده ای نمی بینم. حضرت پرسید: آن دو آیه کدامند؟ راوی می 
ی ری روم اه آوتی ات ام( | مراک نها سار 
اجابت کنم ] چرا که ما به سوی خداوند دعا می کنیم. ولی اجابتی نمی 
بینیم. حضرت فر مود: ایا تو فکر میکنی که خداوند عر و جل به وعده خود 
وفا نمی کند؟ عرض کردم: خیر [اين گونه فکر نمیکنم ]. حضرت فرمود: 
پس عدم اجابت به چه خاطر است ؟ عرض کردم: نمی دانم. حضرت 
فر مود: اما من تو را از سبب آن آگاه می سازم. هرکس که از خداوند عز و 
جل در آن چه که به او امر فرموده, پیروی کند و سپس به سوی او با روش 
دعا, دعا نماید. خداوند دعای او را مورد اجابت قرار خواهد داد. راوی می 
گوید: عرض کردم: روش دعا کردن چیست؟ حضرت پاسخ داد: ابتدا 
خداوند را می ستایی و نعمت هایی را که بر : تو ارزانی داشته را بر می 
را سا کت رس را 1 
علیه و آله درود می فرستی, و آنگاه گناهانت را بر شمرده و به آن ها 
اذعان فی. کنین: سیس از آن گناهان به خدا پناه می جویی. پس این روش 
دعا کردن است. . سپس حضرت پرسید: : آن آیه دیگر کدام است؟ راوی می 
گوید: عرض کردم: آیه «وما آنقفثم من شیء فَهُو یحْلفة وهو حَیرٌ 
الرَازقین» است و من انفاق می کنم, ولی عوضی نمی بینم. حضرت 
فرمود: آیا به.نظز ته خدامتن عر و خل به. ود خود وفا تفی: کند؟ راو 
می گوید: عرض کردم: خیر [وعده خدا راست است ا. حضرت فرمود: : پس 
علت آن چیست؟ عرض کردم: نمی دانم. حضرت 
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1- [1] - غافر/60 


فا ره ایض ایا سس لاصو در 
راه حلال انفاق نماید, در برابر هر درهمی که انفاق هی. کتد: عوضی به او 
داده می شود.(1) 


2 لسن اتراشمت از ورف ایا ارس ان نام اوق شاه 
اه نروزد کار ار ک و تعالی؛ , هرشب جمعه 
را را 
آسمان دنیا نازل می کند, در حالی که روبه روی آن, دو فرشته هستند که 
فریاد می زنند: آپا توبه کننده ای هست که توبه اش پذیرفته شود؟ آپا 
استغفار کننده ای هست تا آمرزیده شود؟ آیا تقاضامندی هست تا 
تقاضایش برآورده شود؟ خدایا ! به هر انفاق کننده, عوضی, و به هر آرهتد: 
زیانی ارزانی دار. پس به هنگام طلوع فجر امر و فرمان الهی به سوی 
عرش خداوند باز می گردد و روزی ها را میان بندگان قسمت می کند. 
سپس حضرت به فقضیل بن یسار گفت: ای فضیل ! سعی کن سهم بیشتری 
از اين روزی ها ببری و منظور از اين آیه نیز همین است: 9 أنققْتُم 


یی ء فقو یمه وهَو حَیْرٌ الرّازقین* وَیوَم بَحَشْرُهم جمیقا نم ول لا نک 
هو لاء یاک کاتوا" قنذوت» پس ,فرشتگان عر‌ض میِ ۳۳ «سبخاتک آنت 
ولّا من دونهم بل کائوا یَعُْدُونَ ان رهم بهم مُوْمنُونَ».(2) . 


«وکَدّبِ الّذین من قَلهم وما بلغُوا مقشاز ما آتیْتافغ قکََبُوا ژشلی قکیّت گان تکیر(45)» 
[و کسانی که پیش از اینان بودند (نیز) تکذیب کردند, در حالی که اینان به 


ده یک آن چه بدیشان داده بودیم نرسیده اند. (آری) فرستادگان مرا دروغ 
شمردند؛ پس چگونه بود کیفر من؟ ] 


ار سا رای ها اه ما ند له ترس 
تن سکم 1۳ از حسان؛ از هشام بن عمار در حدیثی مرفوع 
ز ان 
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حضرت روایت می کند که پیرامون تفسیر آیه «وکذْتِ الذین من هم و 
تاکوا هعشا ها انانم وا رسلی کت کان کر کرهود: کسای. که 
پیش از آنان بودند, پیامبران خود را تکذیب کردند, در حالی که آن چه به 
پیامبران آنان ارزانی داشتیم, یک دهم آن چه به محمد و آل محمد 
الله علنسم الضوایه انم ی ۱۱۱ 


#فل تفا اعطکم بقلم آنن تقوقوا لالب ی وتان قه الا کف آکم مر تم ات 
شدید(46)» 

قْلْ لمَا أعظکم بواجته آن له 
«قل اما اعظ یگ حم م9 ن سَمُومُو میتی وفرادی تم تتقکروا ما 
بضا< من جنه ان ۳ تذیر لکم ین ندرگ عذاب شدید(46)» 


پا خیزید. سپس بينديشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگی ندارد. او شما را 
از عذاب سختی که در پیش است جز هشداردهنده ای (بیش) نیست ] 


وی زب تا ۱ اه 
گفت» از امام باقر علیه السلام تفسیر ای «فل نها اعتاکم بواحته» زا 
تس اش یا رای ات ی اه تا 
پند می دهم و سفارش می کنم.(2) 


2 محمد پن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلّی بن محقد, از وشاء از 
محمّد بن فضیل, از ابو حمزه روایت می کند که گفت: از امام باقر علیه 
السلام تین | چه «فْل اما اعظکم بواجدو» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد؛ یا وا ات ای ار هه ما ی 
علیه السلام همان واجده (یکی) است که خداوند تبارک و تعالی در مورد 


آن فرمنود" «نْمَا اعظکم بواجدو».(3) 

3 محمد بن عباس, از احمد بن محمد نوفلی؛ از یعقوب بن يزید روایت 
می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه «فْل اما اعظ 
يواجدو آن تفوفوا له نی وفادی» را پرسیدم و حضرت قرمود: منظور, 
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ی 


راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: ماجرای نازل شدن این آ؛ 
بوده است؟ حضرت پاسخ داد: تا ای اه 

ای را ی رما 
من مولای او هستم, علی, مولای اوست. مردی شروغ به متخن گفتن پشنت 
سر رسول خدا صلی الله علیه و آله کرده و گفت: محمد صلی الله 
اهر ووز ها وا به امر جدیدی فرا می خواند و شروع کرده به این که | 
بیت خود را , ۰ اين گونه بود که خداوند عز و جل_د ریاره 
این موضوع, ۳ بر پیامبر خود نازل کرد و فرمود: «فْل لا آء 

با ار کار شما واجب 
است را به شما ابلاغ کردم ام . راوی هی گوید: عرض کردم: پس معنای 
یکره دا وق که ار مود وان وود مُوا له مْتی وَفْرَادی» چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: منظور از مثنی, اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
امیر المومنین علیه السلام و منظور از فرادی. اطاعت ۳ 
آن. ده نس از آن دو فق ابتد: است و _ ای یعقوب ! _ به خداوند سوگند! 
مقصودی جز این نداشته است.(1) 


4) طبرسی در کتاب احتجاج, از امیر المومنین علیه السلام روایت می کند 
که پیرامون تفشتیر . ابه «فْل تما اعظکم بواجدو» فرمود: خداوند عژ و جل 
تضمصر های ریوب قواس آسا مه ای ما ال فاخت را تانق 
دارد. در زمان های مختلف نازل کرد؛ چنان که آسمان ها و زمین را در 
شش روز آفرید و اگر خداوند ميی خواست, آنها را در کمتر از یک چشم بر 
طقف زر دون خن ا خرن 1 ؛ اما خداوند تأبّی و مدارا را الگویی برای نمایندگان خود 

و الزامی برای حجت های خود بر خلقش قرار داد. پس اولین چیزی که 
1 را نف ان متعهد ساخت. اذعان به وحدانیت و ربوبیت او و شهادت به 
این که خدایی جز الله تیننت, بود. عون آنان: به این امر آذعان نمودند, در 
پی آن, اذعان به نبوت پیامبرش و شهادت به رسالت او را بر آنان الزامی 
ساخت. چون به آن منعهد گشتند, نماز, سپس روزه, سپس زکات؛ سسسن 
روزه, سیس حج سپس زکات ها و اموال قی ء (غنیمتی که بدون جنگ و 
زا ۱ 


له 


۶ ۵ 
32 1 


۳۳ 


2 
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1 اویل لابات: ررض 877 2 10 


آیا برای پروردگارت پس از آن که اين موارد را بر ما واجب ساخته, چیز 
دیگری مانده تا آن را واجب گرداند و تو آن را برای ما بازگو کنی تا جان 
هایمان از این که او مورد واجب دیگری را باقی, نگذاشته است, آرام 
بگیرد؟ این گونه بود که خداوند آیه «قل ایَمَا أَعظَکم بواجدّو» را نازل 
فرمود که منظور از آن ولایت است و خداوند آیه «لْمَا وک له وَرسولة 
والذین منوا الذین یقیمُون الصلام وَبَوْنُونَّ الرْکا وَهم اکون»(1) [ولیث 
شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که یمان آورده اند؛ همان کسانی 
که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند] را نازل کرد و امت 
در اين باره هیچ اختلاف نظری ندارند که تنها یک مرد, در آن هنگام (هنگام 
نزول آیه) در حالی که در رکوع بود, زکات داد که اگر نام او در کتاب آورده 
می شد. آن را به همراه دیگر مطالبی که درباره او در کتاب خداوند ذکر 
شده بود, حذف می کردند و تحریف کنندگان, از معنای این رمز و رموز 
شبیه به آن که وجود آن در کتاب خداوند را برایت ت بیان داشتم غافلند, و این 
مطلب تنها به تو,و امثال تو می رسد و در این هنگام خداوند عر و چل 
فرمود: «الیِوْم اکملث کم دیتكِم وأئممث عَلَیِکَمْ نمی ورَضیث لَكَم 
الاسلام دیتأْ»(2) [امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما 
تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) ایینی بر گزیدم ا(3) 


«فْل ما سکم من آجْر قهو لک ٍن آمری الا علی اللّه وَفو ی کل شیء شهیذ(47)» 
[بگو: هر مزدی که از شما خواستم ان از خودتان. مزد من جز بر خدا 
نیست و او بر هر چیزی گواه است ] 


خ ار و ها اه شام ی ره 
که پیرامون تفسیر 
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1- [1] - مائده/ 5د. 


2 [2]- مائده/ د. 
داحتا 5و 


آیه «ومن بِفْترف حَسَتَة ترذ له فیها خسْتا»(1) [هر کس نیکی به جای آورد 
(و طاعتی آندوزد) برای او در ثواب ان خواهیم افزود] فرمود: هرکس که 
ولایت آن جانشینان را- که از آل محمد علیهم السلا م هستند- بپذیرد و از 
آنان پیروی کند, ولایت انبیا و مومنان پیشین تا آدم علیه السلام نیز بر او 
افزوده میشود و منظور از آیه «مَن جاء بالحسته قلةٌ حَیْرْ مَنَا»(2) [هر 
کس نیکی به میان آوزد: پاداشی بهنر از آن خواهد داشت] همین است و 
خداوند ۳ وارد بهشت می سازد مور از آیت:«فل فا شاللنم من ۷" مر 
فقو لَکم» همین است. خداوند می فرماید: باداش دوستی. که‌تتها آن ۳ آ 
شما خواسته ام , برای شما است و با آن هدایت می شوید و از عذاب روز 
قیامت نجات می یابید.(3) 


2 علی بن ابراهیم. از ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
ات که تفستر. اب «قل مَ سَألنکم مر تن آمر فقو لکَق» فرمود: 
ها ار ار ی ای و یم 
خواست که با نزدیکان او دوستی ورزند و آنان را آزار ندهند, و منظور از 
آیه «قَهوَ لکم» اين است که ثواب آن, برای شما است.(4) 


شه لح وق دی اتاظل ومَا بعیذُ(49)» 
[بگو: حق آمد و (دیگر) باطل از سر نمی گیرد و برنمی گردد] 


1) محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابو عمیر, از حماد 
بن عثمان روایت کرده ای اسماعیل ولیمه ای ترتیب داد و 
امام صادق علیه السلام به او فرمود: به مستمندان عنایت بورز و آنان را 
سیر کن" چرا که خداوند عرْ و جل می فرماید: «وما یبد الباطل وما 


یعید».(ظ) 
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2 [2 - نمل/ 89. 

3- [3] - کافی, ج 8 ص 379, ح 574. 
4 سیر قمتج 2 برض 9 17 
5 [5] - کافی, ج6, ص 299, ح 16. 


«وَلوّ زر تری از قزغوا قلا فقوت ۳-۳ من مان قریب (51) وَقالوا ما به 
وأنّی هم آلتتاوشت من مکان بعیر (52) وقد کفر ها بة ۵ بو من قبل وَبِقذفون 


لیب من مان بعید (53) وجیل هم تیم فا بشتهون کها فعل بانته 
وه 5 هم گانوا فی شک عریب (54)» 


[و ای کاش می دیدی هنگامی را که (کافران) وحشت زده اند (آن جا که 
راه) گریزی نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده اند* و می گویند: 

به او ایمان آوز دنق و چگونه از جایی (چنین) دور دست یافتن (به ایمان) 
بزآی آبانمسر. اش * و حال آن که پیش از این منکر او شدند و از جایی 
دور به. نآدیدم. (نیر. تهفت) می. آفکندند؟ .و میان. آنان. و فیان آن. چه (به 
آرزه) قی: خو‌استند: حایلی قرار می گیرد. هفان بهنه: که از دبا با اسال 
ایشان چنین رفت؛ زیرا آنها (نیز) در دودلی سختی بودند] 


1 هیر ی اه سای او امد اد هن حرف 
علوی, از عبد الله بن محمد. از محمد بن خالد. از حسن بن مبارک؛ از ابو 
اسحاق همدانی..از خارت هیدانی: ار. امتر آلهوعتین علت. علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود: مهدی, افیل لو دارای موی مد استت: و 
بر روی گونه او خالی وجود دارد و آغاز قیام او از جانب مشرق می باشد. 
بسن در آن هنگام: سفیانی قیام کرده و به اندازه دوره بارداری یک زن که 
نه ماه است, فرمانروایی می کند و از شام قیام خود را آغاز می کند و 
۱۱ ۱ 0 دز 20 
را از قیام به همراه سفیانی بازداشته است, از او تبعیت می کنند و به 
همراه سپاه عظیمی به مدینه می آیند تا اين که به بیابان مدینه می رسند و 
خداوند آن سپاه,را در زمین فرو می برد و منظور از آیه «وَلَوّ ترّی اد 
قزغوا قلا قّت واخذوا م من مّکان قریب» همین است.(2) 
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1- [1] - القَل فی العین به معنای تمایل سیاهی چشم به سوی بینی است, 


ی را تا و هی را الصحاح, ريشه قبل». 
2- [2] - الغیبه, ص 205. 


خالد کابلی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: به 
خحاون بسه کند | میم که ریت قام خیم السام شاوی سار شوه 
می بینم که به حجر الاسود تکیه داده است. سیس خداوند را به حق خود 
سوگند می دهد و سپس می فرماید: ای مردم ! هرکسی که با من درباره 
خداوند اقامه حجّت کند, من شایسته ترین فرد نسبت به خداوند هستم. ای 
مردم ! هرکس که با من درباره ادم علیه السلام مُحاجه (اقامه حجت) کند, 
من شایسته ترین فرد نسبت به ادم علیه السلام هستم. ای مردم ! هر کس 
که با من درباره نوح علیه السلام محاجّه کند. من شایسته ترین فرد نسبت 
به نوح علیه السلام هستم. ای مردم ! هرکس که با من درباره ابراهیم علیه 
ااصات تاه در من تا ی بارش عای رسد 
هستم. ای مردم ! هر کس که با من درباره موسی علیه السلام محاجّه کند, 
من شایسته ترین فرد نسبت به موسی علیه السلام هستم. ای مردم ! 
هرکس با من درباره عیسی علیه السلام محاجّه کند. من شایسته ترین فرد 
نسبت به عیسی علیه السلام هستم. ای مردم ! هر کس که با من درباره 
رسل جوا شلی الله علیهی آلم‌محاکه کتوهمن سایشسه‌گرین فره تست 
رت له لب امه اه ی آی صاص هس وا ی 
ها و مر ات ی رم ی ات ۳ 
هستم. سپس حضرت قائم علیه السلام می رود و دو رکعت نماز می گزارد 
و خداوند را به حقّش سوگند می دهد. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: 
بعٍ خداوند سوگند ‏ منظور از مضطرٌ (به تنگ آمده) در کتاب خداوند آبه 
«آن یجیث الْفَْطه ادا دعَاخ ویکُشْف السُوء ویَجعَلْكُمْ خُلَقاء الأرض»(1) 
[یا (کیست) آن کس که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند و 
گرفتاری را برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می 
ده | اه حصرت ات علنه ماما مب اف سس ادلی کسی کسا اه 
بیعت می کند, جبرئیل است. سپس سیصد و سیزده مرد که یاران او می 
باشند با او بیعت می کنند و هر کس که در مسیر او به او برمی خورد. به 
او ملحق می شود و هر کس که در مسیر به او برنمی خورد, از بستر خود 
ناپدید می شود و منظور از سخن امیر المومنین علیه السلام که فرمود: 
انها از بستر خود نایدید می شوند. همین افراد 
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1- [1] - نمل/ 62. 


هستتد. و منظور از آبه «قاشیتوا الختوات انم قا عکوئوا بات کم الله 
جمیعا»(1) [وی روی خود را 09 زو وگ ردان پس در کارهای نیک 
بر یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که:باشید خداوند مکی نما را ربهشوی 
خود باز) می آورد] نیز همین است و مقصود از خیرات در ای ,ولایت می 
پاشد. همچنین خداونر در جای دیگر فرمود: «ولیْن أْرٌ خَرّتا عَنهْم اعدا آلی 
امه معَدودو»( (2) [و اگر عذاب را تا چندگاهی از آنان به خاخیو. افکتنم ]| که 
منظور از آن, یاران حضرت قائم علیه السلام می باشند که در یک لحظه 
نزد اد کرد می ایند پس جون حضرت قائم علیه السلام به بیداء (بیابان) 
[واقع در مدینه ] می [۳ سپاه سفیانی به سوی او هجوم می برند و 
خداوند به زمین فرمان می د هد ِِ , پاهای آنان (سپاه سفیانی) را 
گرفته و در خود فرو می برد و منظور از | ن آیه همین است که خداوند,در 
آن فر مود: «ولو تری اد قزغوا قلا فوت وأحُوا ۱ من مکان قریب * وقالوا 
متا 2 یعنی قاتم آل محمد علیهم السلام «واتی له التَاوش من مکان 
تعید ۴ وق 3 کفَرّوا به من قَبْلَ وَیفذفون بااعرت من مکان بعید* وجیل بیتَهَّم 9 
ون ما یسْتَهُونَ» یعنی این که عذاب نشوند «کقا فول باشتاعهم کن قتل» 
بعتی: تکذیب کنند کانن که پیش از.انان بودته ه نانود شدند( 3 


حلن نی ابراهی از ابو خارف از آمام بافر له السلام روانت.فی کته 
که پیرامون تفسیر آیه «وَلوّ تی اد قزغوا» فرمود: این وحشت و هراس به 
خاطر آن صدا است که از آسمان می ارت همچنین آن حضرت پیرامون آیه 
«وأخذُوا من مان قریب» فرمود: بعنی از زیر پاهایشان زمین شکافته می 
0 


4) علی بن ابراهیم, از حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از محمد بن 
جمهور» ار محبوب, از ابو حمزه روایت ت کرده آتنت که گفت: از امام 
باقر علیه السلام ۹( «وآی لَهُمْ الَتَاوْشْ من مکان بَعیدٍ» را پرسیدم 
و حضرت پاسخ داد؛ منظور این است که آنان هدایت را از .خجانن: که به 
خن نف اد طلب کردند, 


ص :564 


1-1 ]+ بقره/ 148 

2 [2]- هود/ 8. 

۳ ۳ 
4 [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 180. 


در حالی که این هدایت برای آنان؛ از جایی که به دست می آنّد فراهم 
شده بود.(1) 


طا نشیم آزر ند الاغلی نس از امان ماقر علیه السلام ربایت. کریه 
اسگه و ساصن ان آس‌ اه سار تارت ی نس را 
اتری گس لام ۱ که اس صاحت اهر له الا مه موه اوس اد 
بردارد, ذکر می کند تا این که حضرت فرمود: _ پس او (یعنی حضرت قائم 
علیه السلام) مردم را به سوی کتاب خدا, سنت پیامبرش و ولایت علی بن 
اسالت ات الصا رات صففی از دش اه فرا من واه هام 
هیچ کس را نمی برد تا اين که به بَیداء می رسد و سپاه سفیانی به سوی 
او هجوم می برند. پس خداوند به زمین فرمان می دهد و زمین از زير 
پاهایشان شکافته می شود و آنان را در خود فرو می برد و منظور از این 
آیه همین است که خداوند در آن می فرماید: «ولو : تری اد قزغوا قلا فّت 
وأخدُوا من مکان قریب * وقالوا متا به» یعنی قائم آل محمد علیهم السلام 
«وقد گقژوا» بعنلی قآئم آل. معفد علیهم ام هن قیل وعرفون 
بالعیّب من قکان بَعید* ویل هم وین ما یَشْتهون کما فعل باشیاعهم من 
یل [ژف کائوا فی شک تریب». از آن شرا تنها 1 ونر و ونیره 
که از قبیله مراد هستند, زنده می مانند, در حالی که چهره هایشان در پُس 
سر آنها قرار داده شده است و عقب عقب راه می روند و مردم را آز آن 
چه که بر سر یارانشان آمده آگاه می سازند.(2) اين حدیث به طور کامل 
در تفسیر سوره انفال آیه «وقَایلومَمٌ حتّی لا تکون فتة ویکُون الذی له 
ِلْه» [و با آنان بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند و دین یکسره از آن خدا 
گردد ] آمده است.(3) 


6) محمد بن عباس, از محمد بن حسن بن علی بن صباح مدائنی, از حسن 
بن محمد بن شعیب, از موسی بن عمر يزید, از ابن ابی عمیر, از منصور 
بن یونس, از اسماعیل بن جابر, از ابو خالد کابلی, از امام باقر علیه السلام 
0 حضرت قائم علیه السلام قیام می کند. پس به 
راه میافتد تا ان که از وادی 


ص: 65 5 
لک تفر میج 2ص 1۳0۳ 


3- [3 ] - انفال/ 39. 


مژ(1) عبور کرده و به او خبر مي رسد که کارگزار او کشته شده است. 
پس به سوی آنان برمی گردد و آن جنگجویان را می کشد و هیچ کس از 
ای ی اه یی اه را را و هی 
آن که به بیداء می رسد و سپاه سفیانی به سوی او هجوم می برد. پس 
خداوند عر و جل به زمین فرمان می دهد و زمین پاهایشان را گرفته و در 
خود فرو می برد ؛ و منظور از این آیه همین است که خدا وند در آن فرمود: 
جوا ری 1 قزغوا قلا فقوت و أخذوا من تکان قریب * وال متا به» یعنی 
ار ها ی 
محمد علیهم السلام «به من قَبّل وَیقذقون بالفیت من مکان بهید* وجیلي 
هم وشن ما تشتهون کتا فعل بانتاعهم ش قتل ام وا فی شک 
مریب».(2) 


ص :566 
1- [1] - مز: وادی در داخل اصَم- که همان وادی است که مدینه منوره در 


آن قرار دارد- معجم البلدان: ج 1, ص 2214, وج 5 ص 106. 
2 یسیع ری 17 


سوره فاطر 


اشاره 


سوره فاطر در مکه نازل شده ست و 45 آیه دارد و پس از سوره فرقان 
نازل شده است 


ص: 567 


ص :68 5 


فضیلت و ثواب قرائت سوره فاطر 
فضر فضیلت آن در سوره سبا ذکر شد. 


1) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که فرمود: هر کس این سوره را بخواند و به وسیله ان, آن چه را که نزد 
ی و ی و اس 
هر درب می گوید: بیا, از طریق من وارد بهشت شو و او از هر دری که 
خواهد, وارد بهشت می شود و هر کس این سوره را نوشته و درون بطری 
بگذارد و آن را در دامان هر کس از مردم که بخواهد قرار دهد. نمی تواند 
از جای خود برخیزد تا آن که او آن بطری را از دامان او به اذن خداوند 
متعال بردارد. 


2) رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس که این سوره را نوشته 
و آن را در درون بطری قرار دهد و آن را در دامان هر کس از مردم که 
بخواهد- بدون آن که آن فرد بفهمد- بگذارد, آن مرد نمی تواند از جای خود 
برخیزد تا آن که او آن بطری را بردارد. 


3) امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را نوشته و درون 
بطری قرار دهد و آن را به صورت چرز در آورده و به همراه هر کس که 
خواهد بگذارد. آن فرد نمی تواند جای خود را ترک کند تا آن که او آن 
بطری را بردارد و اگر او آن بطری را در دامان مردی- بدون 1 که او 
بداند- قرار دهد, آن مرد نمی تواند از جای خود برخیزد تا ان که او ان 
بطری را به اذن خداوند متعال بردارد. 


تک ۱ ی 
کند که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل مرو- که 

نزد او تشسته بود- سر درد گرفت و آن مرد از درد خود نزد امام صادق 
علیه السلام شکوه نمود. حضرت فرمود: او را نزدیک من آر. خصرت بر سر 
او دست کشیده و سیس آیه «ان ال ی السماوات وَالارَضَ آن تژولا 


وین الا ان آمسکما ق اه رن 
ص :569 


تقو ان کان علیها عموتا تزا رانا خدا اسمان ها و زمیم را گاه ی 
دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را تکام نف دار اوست 


اس فا ی را اه 
بن حسین, از علی بن آبی حمزه, از ابن یقطین, از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: هر کسی که دچار زلزله شود باید این دعا را 
بخواند: «یا من بُسک السَماواتِ والرَض آن تژولا وین رانا ان شتگهها 
من احد شن بغد کار ن علیّا عفوزاء صل عَلی مُحقد + و آل مُحَمّد 
۳ 
تواند انها را حفظ کند. همانا تو صبور و بخشنده هستی, , خدایا ! بر محمد 
وال هتخمة درو بفرنست و نو و.ندی را از خیم بازدار ؛ چرا که تو بر همه 
چیز توانایی ] حضرت فرمود: هر کسی که این دعا را به هنگام خواب 
بخواند. خانه اش- |ن شاء الله- بر سر او فرو نمی ریزد.(3) 


۳ 


6 همچنین شیخ, از عباس بن هلال, از امام رضا علیه السلام. راز پدرش 
علیه السلام پوایت_می کند که فرمود: هر کسی که آیه «اٍنّ ال ُمُسک 
السَماوات والاَض آن تژولا وین زالتا ان أَمسَکهما من آحد من بعده له 
گان حلیا عَفُوّا»(4) [همانا خدا آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا 
نیفتند و اگر بینتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی دارد. اوست بردبار 
اه نوم ]| را : به هنگام خواب بخواند, خانه اش بر او فرو نمی ریزد.(5) 


ص:70 5 


1- [1] - فاطر/ 41. 

۵2 مایخ ررض 294 

3- [3] - تهذیب, ج 3, ص 294, ح 892. 
4 [4] - فاطر/ 41. 

5 [5] - تهذیب, ج 2 ص 117, ح 440. 


تفسیر سوره فاطر 


اشاره 


یشم اللّهٍ امن لَجیم 


«الْحَمَذ لِلّه قاطر السَمَاوات والأرْض جاعل الْلایگه...فی الْحَلّقِ ما بمَاء ان ال عَلی کُل شم ء 
قدیر(1)» 


«الحَمَدٌ لِلّه قاطر السَعَا وا والأَرَض جاعل الْملأایْکه سا آولی آجنِحه نی 
وَثلات وَرژباغ بزی فی الحلو ها شاه ءٍ ار اه علی کل شم ء قدیف(1)»" 


[(سپاس خدای رآ که پدیدآورنده اسان و زمین است (و) فرشتگان را که 
دارای بالهای دوگانه و سه گانه و چهار گانه اند, پیام آورنده قرار داده است. 
در آفرینش هر چه بخواهد می افزاید؛ زیرا خدا بر هر چیزی تواناست ] 


1 محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما, از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم بن هاشم, از پدرش و همگی, از ابن مجبوب,؛ از داود زرقی, از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: تعداد هیچ آفریدهای بیشتر از 
تعداد فرشتگان نیست. هر شب هشاد هر ار فرشته از اسمان فرود .فت. آیتد 
و در شب به دور بیت الله الحرام طواف می کنند و همین طور در هر روز 
همین تعداد فرود می ايند و طواف می کنند.(1) 


2) محمد بن یعقوب., از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش. از ابن محبوب, از عبد الله بن طلحه, , در حدیتی مرفوع 
اه رای ی ۰ 
سه دسته هستند. 


ص:71 5 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 272, ح 402. 


دسته ای که دو بال دارند, دسته ای که سه بال دارند و دسته ای که چهار 
بال دارند.(1) 


3) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما.ء از احمد بن محمد., از علی 
بن حکم, معاویه بن میسره, از حکم بن عَتّیبه, از امام باقر علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: رودی در بهشت جریان دارد که جبرئیل علیه 
السلام هر صبح در آن فرو می رود و سپس از آن بیرون آمده و خود را می 
تکاند و خداوند عر و جل از هر قطره ای که از او می چکد, 2 
هی آفریند.(2] 


4 محمد بن یعقوب. از یکی از اصحاب خود, از زیاد قندی, از درست بن 
ابی منصوره از مردی» از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: خداوند عر و جل فرشته ای دارد که فاصله ما بین لاله گوش تا 
کتفش به اندازه ای است که پرواز یک پرنده در این فاصله, پانصد سال 


5) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشّاء از 
محمد ين فضیل, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند عرٌ و جل خروسی دارد که دو پایش در زمین هفتم و گردنش خم 
شده و زیر عرش است و دو بالش در هوا قرار دارد. به هنگام نیمه شب یا 
ثلث دوم آخر شبٍ آن خروس بال هایش را به هم زده و بانگ می زند: 
«سبوغ. فُخُوس, ریا اللة المَلِکٌ الحوه امین قلا ال عُیره رن 0 
الرُوح» [منژه و پاک و مطهّر است پروردگار ما که فرمانروا, 
روشنگر است و خدایی جز او نیست و پروردگار ۱ می 
باشد.] این گونه است که خروس های دیگر بال هایشان را به هم زده و 
بای برفی. اور ند ۱3 


6 علی بن ابراهیم, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
تیصو ها 
غلیه و ال خبرتیل را در حالی مشاهده نمود که ششصد بال. ذاشت و 


مروا رید بر روی 


ص:5372 


افرص 272 205 


ور ان 
3- [3 ] - کافی, 0 9 ض‌ 272 ۳ 105 
10027 


ساقش به مانند قطرهای بر روی سبزه بود و ما بین آسمان و زمین را پر 

کرده بود. همچنین حضرت فرمود: هنگامی که خداوند به میکائیل ارت 
فرماید که به دنیا فرود آید, پای راستش در آسمان هفتم و پای دیگرش در 
زمین هفتم قرار می گیرد و خداوند, فرشتگانی داد که نیمشان از تگرگ و 
نیم دیگرشان از تشن است و می گویند: «پا مُوّلفا بین البَرد و النّا, بت 
خلوتتا: علی طاعیی [ای پیوند دهنده میان تگرگ و آتش! دل هایمان را بر 

طاعت خود, ثابت قدم بدار] همچنین حضرت فرمود: خداوند فرشته 
دارد که فاصله ما بین لاله گوش تا کتفش به اندازه ای است که پرواز یک 
پرنده در اين فاصله, پانصد سال طول می کشد. همچنین حضرت فرمود: 
فرشتگان نمی خورند و نمی نوشند و ازدواج نمی کنند و تنها با نسیم عرش 
زندگی می کنند و خداوند. فرشتگانی دارد که تا روز قیامت در حال رکوع 
هستند و همچنین فرشتگانی دارد که تا روز قیامت در حالت سجده هستند. 
سپس امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: شمار هیچ یک از موجوداتی که خداوند آفریده, بیشتر از شمار 
فرشتگان نمی باشد و هر روز يا هر شب, هفتاد هزار فرشته فرود آمده و 
نزد بیت الله الحرام می آیند و به دور آن طواف می کنند. سپس نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می آیند و سپس نزد امیر الموّمنین علیه 
السلام می آیند و ؛ بر او درود می فرستند. سپس نزد امام حسین علیه 
السلام آمده و نزد ی و به هنگام سحر برای انا نردبانی تا 
آسمان قرار داده می شود. سپس هرگز باز نمی گردند.(1) 


7 ماخ بافر غلیه السلام. افرموده حدامند. متعال: جیرفیل: کال .و 
اسرافیل را از یک نور آفرید و برای آنان گوش, چشم, خرد نیک و 
تیزهوشی قرار داد ۳4۵ 

9( امیر المومنین علیه السلام درباره آفرینش فرشتگان فرمود: ‌» [بار 
خدایا ! تو ] فرشتگان را آفریدی و آنان را در آسمان هایت شٌکنی دادی. 
سستی به آنان دست نمی دهد و دچا ر غفلت نمی شوند و گناهی انجام 
نمی دهند. آنان, داناترین, ترساترین و نزدیک ترین خلق نو نسبت به بو 
هستند و بیش از انان طاعت تو را به 


ص:3 57 


تیف 2 1 
م2 متیر فقو 2ص .191 


جای می اورند. خواب چشمان, غفلت دل ها و سستی جسم های آنان را 
نمی پوشاند. آنان در ضلب ها سکنی نداشته و رَچم ها آنان را در برنگرفته 
اند و تو آنها را از آب بی ارزش نیافریدی, بلکه آنان را به شیوه دیگری 
پدید آوردی و در آسمان هایت سٌکنی داده و با قرار دادن آنها در جوارت. 
آتان را گرامی داشتی و آتان را امین وحی خود قرار دادی و آنان را از 
آنست ها دور داشته و از بلاها نگاهداشتی و از گناهان پاک نمودی. ۳1 
نبیروی نو نبود, تیرویی نداشتند و آکر و انان را استوار نمی داشتی, استوار 
نمی ماندند و اگر رحمت تو نبود, اطاعت نمی کردند و اگر تو نبودی آنها 
نیز وجود نداشتند؛ اما علی رغم جایگاهی که نزد تو دارند و از تو اطاعت 
می کنند و نزد تو صاحب قدر و منزلت می باشند, اگر آن چه را که از آنها 
پوشیده است با چشم خود می دیدند, اعمال خود را حقیر شمرده و خود را 
سرزنش(1) می کردند و می دانستند که حق عبادت تو را به جای نیاورده 
اند. ای خالق و ای معبود ! تو پاک و منژهی #بلانق. امتجان تو بزای محله قاتت 


چه خوب است».(2) 


پیش تر مبحثی پیرامون ذکر عظمت خداوند, رمتعال, از فرشتگان گرفته تا 
دیگران در تفسیر سوره نور آیه «ألم تر أَنّ ال یسَبخ له 2 من فی السْماواتِ 
وَالأرْض وَالطیَرَ صافاتِ» [آیا ندانسته ای که هر که 0 در اشقان ها 
و زمین است برای خدا تسبیح می گویند و پرندگان (نیز) در حالی که در 
اقتضان پر گشوده اند (تسبیح او می گویند) ] آمدم اسننت: 131 


«ما یَفتح س ی فزسل. لذ چن, تقد وفع العزیز 
الحکیم(2 


آهر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید, بازدارنده ای برای آن نیست و 
ان چه را که باز دار پس از (باز گرفتن) گشاینده ای ندارد. و اوست 


ص :574 
1 اه رش کرو سای آ لغب هم رنه زر 


مسر قفن: 2 2 192 
]> تور/ 41 


سنجیدهکار ] 


1( علی : بن ابراهیم, از احمد بن ادریس , از احمد بن محمد؛ از مالک بن 
عبد الله بن اسلم, از پدرش» از مردی از کوفیان. از امامم صادق علیه 
ِ روایت ت کرده انست که بپیر آمون تفسیر آیه «ما یه یفتح الله لاس من 


مه قلا مُفسک لها» فرمود: «متعه» (ازدواج هت ای از این موارد 


می باشد.(1) 


2 محمد بن عباس, از احمد بن محمد نوفلی, از یعقوب بن يزید, از ابن 
ابی عمیر, از مُرازم, از امام_صادق علیه السلام روایت کرده است که 
پیرامون تفسیر آیه «ها یَْتح اه لاس من 7حْمَه قلا مُمّسک لهّا» فرمود: 
منظور از این آیه, آن چیزی است که خداوند بر زبان امام علیه السلام 
ار ین و ۳ 


11 مج زنل . و ۶و لا 6 ‌ 1 1 
«ٍنّ السْیّطَان کم عَدُوٌ قائَخِدُوة عَذُوّا ما یَدعُو جرب بیکوئوا من أضَخاب السّعیر(6) 


[در حقیقت شیطان دشمن شماست. شما (نیز) او را دشمن گيرید. (او) 
فقط دار و دسته خود را می خواند تا آنها از بازان ان پاشتد ] 


1 در کتاب مصباح الشریعه: از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: شیطان, تنها زمانی می تواند بنده را وسوسه کند که خود بنده از 
ذکر خداوند متعال دوری کرده و آن را سبک شمارد و مناهی و ممنوعات او 
را انجام دهد و این که خداوند از راز او اگاه است را از یاد ببرد. وسوسه, 
ان است که از بیرون قلب و با اشاره شناخت عقل و مجاورت طبع شکل 
می گیرد؛ اما اگر , به طور کامل در دل جای گیرد. نام آن گمراهی, ضلالت و 
کفر است و خداهند عز و جل با دعوت مهربانانه اش: بندگان خود را 
فراخوانده و دشمنی ابلیس ر به آنان شناسانده است. پیش خداوند متعال 
فرمود: «ٍِنَ الشیّطان اک عدو دَو قایَخذوه عَذ ».(3) 


ص:575 
۳۳ - تفسیر قمی, ج 2 ص 182. 


۳ 0 


«أقمن رین له شوء عمله قراخ حستا قِنّ ال بْضَلٌ...تفشک عَلَبِهمْ حسرا ت ال ليم یقا 


یَصَتَعون (8)» 
«أقمن | فان الا تال ی وا ون 
تشاء کل تدفت سایق حسرات. آن الله کلم نما عون( » 


کس 


ایا آن کس کف شعی کردارش برای آم اراشته شنه و ترا اس ند 
(مانند مقمن نیکوکار است)؟ خداست که هر که را بخواهد بی راه می 
گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند. پس مبادا به سبب حسرت ها(ی 
تا ار سا ار کف ی تناها اجه ار همم و 


داناست ] 


1( علی بن ابراهیم, از احمد بن ادریس,: از احمد بن محمد؛ از علی بن 
حکم,؛ ی از حسان, از هاشم بن عقار در حدیثی مرفوع 
روایت کرده است کم جص رت پیرامون تفسیر ایه «افمن ین لق شوء 


عقلهقراة تا قاْ ال تصل فن تشاءوتقدی من تشاء قلا ۶ قت کی 


لیم حسرات اِنّ اللَةَ عَلِيمٌ یا یَْتَعُونَ» فرمود: اين آیه, در شأن ریق و 
خبتر نازل شده است.(1) 


2 یسور کاب احاس امه امام هانی املسم مه مر توا 
هنگامی که مسئله جبر و تفویض را از او پرسیدند, نقل می کند _ وی نامه 
زا دک مبکتد و به این جا مرید, که امام علیه السلام فرمود: ار 
پرسیدند: استدلال در آیه «فیضل ال هن یشاء ویهدی من یسَاع»( )2‏ یس 
خدا هر که را گرا بخواهد هدایت می کند] 
و آیاتی شبیه به آن چگونه است ( و چگونه میتوان آن را با موضوع جبر و 
اختیار وفق داد)؟ می گوییم: بنابر مجاز, این ایه دو معنا می دهد. کف این 

این ایه خبر می دهد از این که خداوند متعال قادر بر هدایت کردن یا 
گمزاه کردن :هو کیش که یخواهم.میباشد و اگر او آنان ابر یکی آز این دو 
ای تا سا ی ار ۱ 
مجازاتی بر آنان لا زم نمی [ ۳۹ معنای دوم اين است که هدایت از جانب 
خداوند بم معنای شناساندن: است. مانند آیه؛ «وآشَا مود فهدیتاهم 
قامتح" ستحبو| ای علی 


ص:76 5 


۲ تفسیر / 
1 در 9 1 


القدی»(۱1 [هاضا تعودبان پس آنان را راهری کردیم و(لی) کوزدلی را بر 
هدایت برجیع دادند ] ان متشابهی در قرآن نمی تواند بر آیاتی که ربه 1 
پیروی از آنها حکم شده است, حجت پاشد و منظور از آیه «فو لْذی رل 
فی و بهم 7 قیفوت ما 2 منة ابتغاء الفتته 5 ابتغاء تأوبله»(2) 
[اوست کسی که اين کتاب را بر تو فرو فرستاد. پارهای از آن آیات محکم 
(< صریح و روشن) است. آنها اساس کتابند و پارهای دیگر متشابهاتند (که 
تاویل پذیرند). اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فننه جوبی و 

ظلب تاونل آن (به دلخواه خود) از متشابه آن پیروي میکنند ] همچنین آن 
حضرت این آیه را نیز قرائت فرمود: « تشر عباد" الذین بَستمفون القول 
و ییون احستة آولیک الذین هَداهَمْ اللة و آولیک هم آولوا الألبّاب»(3) 
اف هس ۱ 
أنْ را پیروی فتکتند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان 
خردمندان ].(4) 


«واله ی سل القیاغ قفیر شعات فقشفتاة الی بلر غیت قاعیما به ارس بعه غویها کیک 
التشورژ(9 


آفخدا همان کسی است: که یادها را روانهسی کند, بسن زاوها ابر را 


برمی انگیزند و (ما) آن را به سوی سرزمینی مرده زاندنم. و آن زمین را 
بدان (وسیله) پس از مرگش زندگی بخشیدیم. رستاخیز (نیز) چنین است ] 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید, از ابن غرژمی روایت می کند که برخی از امیر المومنین 
درختی که بر روی 


ص: 5377 


1- [1]- فصلت/ 17. 
2-2 ال عمران/7 
3- [3] -زمر/17 18 
4 [4] - احتجاج. ص453 


تپه ای شنی که آن تپه بر روی ساحل دریا واقع است, فصو و دارگ بد آن 
ناه می جوید و هنگامی که خداوند می خواهد که آن ابر را بفرستد. بادی 
را ارسال می دارد و آن باد. آن ابر را به حرکت در می آورد و آن ابر را به 
فزشتکان می سبارد. و آنها: ابر را با مخاربق که همان ۱ 
می زنند و به این وسیله ابر اوج می گیرد و بالا می رود. سپس آن حضرت 
آیه «واللَْ الذٍی آَرسل الریاح قَیژ سخابا قَسْفْتاة الی بلَدٍ مَیّت» را تلاوت 
فرمود و آن قزر شنته نامش رعد : است (2) 


2 علی بن ابراهیم می گوید: سیس خداوند عر و جل بر زنادقه (مُلجدان) 
5هریه (منکران دود استدلال کرده و فرموده است: «واللَه اْذٍی 

ارسَل الزیاح فئنیژ سحابا فَسفتاة ای بل میْبِ» منظور از بلد میت 
([(سرزمین 0 سرزمینی است که ناهن در آن نمی بااشد «َحْییتا به 
الارَضَ بعد مونهّا» بعنی به وسیله باران, سپس فرمود: «کدّلِک الثْشوٌ». ۳ 
(2) 


چ 6 ۳9 6 مت 0ات ۳ ۰ 3 
«من گان رید الیرم قله الْیرَهُ جمیقا البّه یََقذ الْكلمْ...لهْم داب شییذ ومکرُ أوَلَیِک هو 


پبوژ(10)» 

«من ان رید لور قللّه لیر جمیقا له یذ الم الطیّبٍ والْعمل 
الصالخ برَفعةٌ والذین کون الستات له غداث شدید وَمَکر ولیک هو 
۳۹ تو(10) 


[هر کس سربلندی می خواهد. سربلندی یکسره از آن خداست. سخنان 
پاکیزه به سوی او بالا می رود و کار شایسته به آن رفعت می بخشد و 
ی ات عذابی سخت خواهند داشت 
و نیرنگشان خود تباه می گردد ] 


1) محمد بن یعقوب, از علی بن محمد و دیگران. از سهل بن زیاد. از 
یعقوب بن یزید. از زیاد قندی, از عقار اسدی, از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده انتنت که ترامم تسیر اه« ای الک ال 9ا اقول 
الصَالح ب بوفعة» فر مود: منظور ولایت ما اهل رد بیت علیهم السلام است (در 
صت ار و 
ما در سینه اش نباشد, خداوند هیچ عملی را 


ص :5378 


لت کافیج فرص 268218 
تیف جح و کی 192 


از او نمی پذیرد.(1) 


2) همچنین محمد بن یعقوب, از امام بضا علیه السلام روایت ت کرده است 
که در تفسیر آیه «له یَضَعَدٌ الکلم الط والْعمَلٌ الطَالخٌ یرَقَمْة» فرمود: 
متیر از الکلم الطیت (گفتار نیکو) اين است که موم بگوید: «لا لح الا 
اللق, مُحَمَذ سول الله, علر وله الله و حليعَبْة حَفاً و خْلَفامْم خلَفاء الله» و 
عمل.خالهم ام را الا فت مره و او است و از عملش: این 
است که اعتقاد قلبی داشته باشد به این که آن سخن صحیح است, چنان 
که آن را با زبان خود بیان داشتم.(2) 


3( طبرسی در کتاب احتجاج. از اصبغ بن تباته روایت می کند که گفت: ابن 
کوّاء از امیر الموّمنین علیه السلام پرسید: ای امیر المومنین ! فاصله میان 
جای پایت تا عرش پروردگار تو چقدر است؟ حضرت پاسخ داد: _ ای ابن 
کواء!_ مادرت به عزایت بنشیند! برای یادگیری- و نه از روی لجاجت- 
سوال کن. از جای پایم تا عرش پروردگار من این و ای با 
اخلاص بگوید: لا ال الا الل. اين کوّاء پرسید: ای امیر المومنین ! ثواب 
کسی که بگوید: لا ال الا ال چیست؟ حضرت پاسخ داد: قزر کنسی: کم 
اخلاص ل ال لا ال بگوید, چنان که حرف سیاه, از روی پوست نازک سفید 
محو می شود, گناهان او نیز محو می شود. پس اگر برای بار دوم با اخلاص 
لا ال الا اللة بگوید, درهای آسمان ها و صف های فرشتگان شکافته می 
شود تا این که فرشتگان به یکدیگر می گویند: در برابر عظمت خداوند 
خشوع ورزید. پس اگر برای بار سوم با اخلاص لا ال الا اللةٌ گوید, آن لا ال 
(( اللهٌ از رسیدن به عرش بازداشته(3) نمی شود. پس خداونر جلیل 
لا رله الا ال می فرماید: آرام گیر, به عزت و جلالم سوگند! گناهانی که 
و وید 1 بوده را می آمند ژ ام سپس حضرت ابه «الیه ,ٍ بصه بِصَعَد الکلمٌ 
الم والْعمَل الصَالخح یِرَفعة» را 


ص :79 5 


1- [1] - کافی, ج 1. ص 356, ح 85. 

2- [2] - تأویل الأیات, ج 2, ص 479 ح 4, تنبیه الخواطر ج 2, ص 109. 
3- [3] - اللهنهه: بازداشتن, و در حدیث وال ان وه امه اه «افه 
ابتدرزها اثنا عَسَر ملکا. قما تهتهها شیء دون العرش» یعنی دوازده فرشته 
به سوی آن پیش دستی کردند و هیچ چیزی آن را آز رسیدن به عرش باز 
نداشت. «لسان العرب. ريشه نهنه» 


شود.(1) 


4) شیخ در کتاب مجالس خود, از جماعتی, از ابو مفضل, از آبو نصر لیت 
بن محمد بن لیث عنبری از طریق رونوشت از کتاب او- که دست خط خود 
او بود- از احمد بن عبد الصمد بن مزاحم هروی در سال دویست و شصت 
و یک, از دایی اش ابو صلت عبد السلام بن صالح هروی روا بت کرده است 
که گفت: چون امام رضا علیه السلام سوار بر قاطر خاکستری رنگ وارد 
نیشابور شند؛ من به همراه حضرت بودم و دانشمندان نیشابور به استقبال 
حضرت آمدند و چون به مَرْبعه(2) رسیدند, دست در افسار قاطر حضرت 
آویخته و عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! به حق پدران پاکت, از آنها 
مطرفی(3) از جنس خز بر تن داشت, سر خود را از کجاوه بیرون اورده و 
فرمود: پدرم موسی بن جعفر علیه السلام, از پدرش جعفر بن محمد, از 
پدرش محمد بن علی, از پدرش علی بن حسین, از پدرش حسین سرور 
جوانان اهل بهشت. از پدرش امیر الموّمنین. از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله روایت ت کرده است که فرمود: جبرئیل روح الامین به من خبر داد که 
خداوند عژ و جل که نام هایش مقذس و ذاتش ارجمند است., فرمود: (ای 
بندگانم !) من الله هستم و خدایی جز من که پگانه هستم, نیست. پس مرا 
ند و کی کهبا اخلاض ماوت لا .ها االه نمی میجه نا ان را 
دیدار می کند., باید بداند که وارد دژ من شده و هر کس که وارد دژ من 
شود, از عذابم در امان می ماند. آنان از حضرت پرسیدند: اخلاص در مورد 
شهادت لا ال الا اللةٌ چیست؟ حضرت پاسخ داد: منظور, پیروی از خداوند, 
سول او و ولایت اهل بیتش غلبهم الشلام است.14۱ 


لل 


ص :80 5 


اس ور ۱ 
2- [2 ] - مربعه, مرتبع و متربع. مکانی است که در ایام بهار در ان جاأ 
اتراق کرده و ساکن می شوند. «لسان العرب. ريشه ریع» 

3- [3 ] 5 مطرف: لباسی که دو طرفش دو عَلم دارد. «نهایه, 0 نت ضص‌ 
۰1+« 

۱20 2 


اصحاب ماء از احمد بن محمد و همگی از وشاء از احمد بن ِ از ابو 
الحسن سواق, از ابان بن تغلب. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: ای ابان ! هنگامی که به کوفه قدم نهادی. این 13 
روایت ت کن: هر کس که با اخلاص شهادت لا ال الأً ال را بگوید, بهشت بر 
او واجب می شود. ابان گوید: عرض کردم: در کوفه, از هر فرقه ای نزد 
من می آیند, آيا این حدیث را برای آنان نیز روا پت کنم؟ حضرت پاسخ داد: 
آری ای ابان !_ ( 
آنند کانترا کردم وود شهادت لا ال الا ال از همه آنها جز از کسانی که 
بر این اخلاص بودند. سلب می شود.(1) 


ی ین اد شور شیر اه اه فد اه ال ی فلع الخازه 
رَقعْ» گفت: کلمه الاخلاص (گفتن لا ال لا اللغ) و اذعان به واجباتی که از 
۳ خداوند آضنذه است (به همراه) موجب قبول شدن عمل صالح 
نزد خداوند می شود.(2) 


7 علی بن ابراهیم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 

د: منظور از للم الطیّب (گفتار نیکو). این است که مومن بگوید: لا 
لاله مَحشذ سول الله, عَلید ول الله و حلیقَةٌ سول الله صلی الله 
تلو له همچنین حضرت فرمود: عمل صالح, اعتقاد قلبی به این است 
که این سخن. خفیفی از حاتت خداوتد مه باشد هشجتکی در ان تست 
که از پروردگار جهانیان است.(3) 


8) علی بن ابراهیم, از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام, از رسول خدا 
ی هر گفتاری, مصداقی دارد 
که همان عملی می باشد که باعث تصدیق يا تکذیب آن گفتار می شود. 

پس اگر فرزند آدم چیزی بگوید و گفتار خود را با انجام عملی تصدیق کند, 
گفتارش به خاطر این عملی که انجام داده, نزد خداوند قبول می شود و 
اگر چیزی بگوید و عمل او متعارض با گفتارش باشد, گفتارش به خاطر 
عمل زشت او رد شده و در انش (جهثم) سقوط 


ص:81 5 
[- [1] - کافی, 0 2 ض‌ 79 ۳ 1 


2 شیر میرح 2 192 
ن 1 ] تخیر قفی: 2 2:.ض: 163 


می کند.(1) 


1 ار و چم و ود ریس رگج ۳ 1 ۱ ۳ مسفن نی "۳ 1 
ات ی ار ری ی کات ۱ قایر ۱ 


یسیرز(11)» 

۳ ء 9 #ِِ_ 
«والله لمکم من تثراب ۳ من تطقه نم 2 أرواجا وَمَا بَحْمل من آنتی 
0 ۳ ۱ 6 ۳ 
1 نضغ [ا پولیب وما خقز ین کت ولا فص من عمره الا فی کتاب ان 


دلی علی الله یسیر(11)» 


[و خدا(ست که) شما را از خاکی آفرید. سپس از نطفه ای, آن ن گاه شما را 
جفت جفت گردانید و هیچ مادینه ای بار نمی گیرد و بار نمی نهد, مگر به 
علم اوء 9 هیچ سالخورده ای عمر دراز نمی یابد و از عمرش کاسته نمی 
شود محر آن: که در کتابی (مندرج) است. در حقیقت این (کار) بر خدا 
آسان است ] 


علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «وما یُعَرُ من هم وَّلا یُنَص من عَمَرِه 
لا و فی کتاب» می گوید: . یعنی در ِ ِِ می شود و این آیش چوابی 


2) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
احمد بن محمد بن ایی نصر, از محمد بن عبید الله, از امام رضا علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: مردی که صله رحم انجام دهد, اگر 
از عمرش سه سال مانده باشد, خداوند آن را تبدیل به سی سال می 
گرداند و خداوند هر چه بخواهد, انجام می دهد.(3) 


3) محمد بن یعقوب., از علی بن ابراهیم, از پدرش, از صفوان بن یحیی, از 
اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: تنها 


ماه آست ما ها ی ای ۱ 
عمر مردی سه سال باقیمانده باشد و او صله رحم انجام دهد خداوند عمر 
او را سی سال افزایش می دهد و سی و سه سال می گرداند, و اگر عمر 
مردی سی و سه سال باشد و قطع 
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میور ی ررض 183 


ی 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 1 2 جح 3 


رحم کند, خداوند سی سال از عمر او می کاهد و آن .هرد بنتن از سه سال 
می میر د. 


همچنین محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از حسن 
بن علی وشاء از امام رضا علیه السلام عین این روایت را نقل می کند 
(1) 


4 نو القانسم عفر بن محمد من مواننهه در کناب افل ارات از 
پدرش- که رحمت خدا| بر او باد- و جماعت استادانش- که رهمت خدا| بر 
آنان باد- از سعد ین عبد الله و محمد ین یحیی عطار و عبد الله ين جعفر 
چمیری و همگی از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن اسماعیل بن 

بزیع, از ابو ایوب, از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می 
کنند که فرمود: به شیعیانمان دستور دهید که به زیارت قبر حسین بن علی 
علیه السلام بروند؛ چرا که زیارت قبر او, باعث افزایش روزی, طول عمر, 
رفع بدیها و گرفتاریها شده و زیارتش بر هر انسان مومنی که به امامت 
حسین علیه السلام اذعان می کند از سوی خداوند متعال. واجب است.(2) 


5) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از محمد بن عبد الله بن جعفر 
حمیری, از پدرش, از محمد بن عبد الحمید, از سیف بن عمیره, از منصور 
بن حازم روایت کرده است که گفت: از حضرت شنیدیم که می فرمود: 
هر کسی یک سال بگذرد و به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نرود» 
خداوند از عمر او یک سال می کاهد و اگر بگویم که یکی از شما سی سال 
خی اضر آهدن اعلت رف یوضر است ی آم اضرا که تاه را رنه 
او نمی روید. پس زیارت او را ترک نکنید که خداوند عمرتان را طولانی و 
روزیتان را افزایش می دهد و اگر زیارت او را ترک کنید, خداوند از عمر و 
روزیتان می کاهد. پس در زیارت او از یکدیگر پیشی گیرید و آن را ترک 
نکنید ۲ عرا که تین رس علی عافه الشسلام ماه ان مرا ها تروتصفاه ند 
شوش غلی و فاطیه قلام الله.غلها می با نید 


باد- 
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1 کافی, ج مر 122 17 


ای فص ای 0سا 


از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد. از محمد بن اسماعیل, از کسی که 
برای او نقل کرده, از عبد الله بن وضاح, از داود حمار, از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: کسی که به زیارت قبر امام حسین 
علیه السلام نرود, از خیر بسیاری محروم و از عمرش کاسته می شود.(1) 


«وما بشتوی الْبَحْرَانٍ ها عَذْبٌ فْراث سایغٌ ْرَابّة..فیه مواخر لتبتغُوا من قصله وَلعَلْکم 
تشکزون( (12)» 


«وَما بیشتوی لَخران ِ عَدّب فراث سایغ شرَابة وهدا ملخ اتا هم کل 
تاکلونَ لح تا طر و تشتخرخون حلیَّه تلبَسونهّا وَترّی الْفْلک فیه مَوَاخرَ 
للَبتَعُوا من سله قطله لقاع ده تسشکرون(12)» 


[و دو دریا یکسان نیستند. اين یک شیرین تشنگی زدا (و) نوشیدنش 
گواراست و آن یک شور تلخ مژه است و از هر یک گوشتی تازه می خورید 
و زیوری که آن را بر خود می پوشید, بیرون می اورید و کشتی را در آن 
موح شکاف می بینی تا از فضل او (روزی خود را) جستجو کنید و امید که 
سپاس بگزارید] 


1) علی بن ابراهیم. از ابو چارود, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است ک پیرامون تفسیر آیه «ومَا یستوی البَخْرّان هَدّا رت فراث ث سانغ 
سرابة وهدا ملح اجاع» فرمود: اجاج به معنای تلخ است. همچنین درباره 
تفسپر آیه «وترّی الفلک فیه مَوَاخِرَ» فرمود: کشتی ها به وسیله یک باد, 


قف. اننن.ق میهد 2 


اه ال فی. الغار عتفلق: الهار قی الا یم خفین بن. که ها نون بن 
قطهیر(13)» 


«بولخ الیل ی التّهار وبولخ هار فی ال وسِکُر السْمَسن واْقَمر کُل 
بجری لاجل مُیَمّی دلْکُمْ اللهْ ریم له الملک والذی تدَغون من دونه ما 
یِملکون من قطمیر(13)» 


[شب را به روز درمی آورد و روز را به شب درمی آورد و آفتاب و ماه را 
تسخیر کرده است (که) هر یک تا هنگامی معین روانند. این است خدا, 
پروردگار شما. فرمانروایی از ان اوست و کسانی را که به جز او می 
خوانید, مالک پوست هسته 


ص :5654 


لت اه کال الا ار و پات 1 و 
تین کی رک 193 


خرمایی (هم) نیستند] 
تفسیر این آبه در سوره لقمان آمده است. 


«مولخ الیل هی الّهار وْولخ اهاز فی ال وسَگر...جدذ یی وخقز مختلف آلوائها وغزاییت شوذ 
(27)» 


«یولخ الیل فی التهار قعل ار فی الیل وسَحُر الشمْسن والْقمر کل 
یجری لاجل و ۳ اللة ۳ له دفل من ذون 
۴ بِسُمعوا| عَاعکُم ولو سمعوا هم 


0 من قطمیر(13) أن تذعوهم ۱ 
بشرککم و ملک عثل خر (14) 2 ّ 
هو 


اشتجانو الکم وَیوم القیامه کرو 1 3 1 
الٍس انیم الفقراء ای الله واللهةٌ العَنِیٌ الحمید (15) آن یشَا یذهبکم 


۳ حق جدید (16) وم دلِک علی الله بعزیز (17) ولا تز ز وازره ورزر 
آخری ,وان تدغ مَقلَة [لی جشلها لا مخمل مثة شمعء ولو کن دا قزبی [یما 
در الذین یَحْسَوت رهم بای واقافواالطلاق وشن تریی قاگقا ری 
اتنسة وال اه العضیر (ولارو پشتوی ااعْمی والبصیرٌ (19) ولا 
۰ و لور (20 1 الا ۳ (21 وم یسیّوی الأخیاء وا 
لأمواث رن ال بُسْمغٌ 2 یبشاء وما آنت بمشمع من فی اور (22) ان 
انت الا تد بو (23) ([ا ازسلتاک بالحف بشیزا وتذیزا وان من آقو 1 خلا فیها 
ند [ن کوک فقذ قمَدٌ کذبِ لیس سر قبلهم جاءزد2 ی بالبستات 
اک وبا کناب القتیر (25) م2 أجَدْتْ الذین کَفژوا قکنف کا _تکیر (26) 
تر أَنّ اللة آنرَل من السَمَاع ماء قَأَحْرْتا به تَمَرَاتِ ب شُمْتلفا ألَوَامَا من 
ل‌ جده بیض وخفه تلف اما قغ رابت شود *(27)» 


- 


6۱ ۰۱ 


0 


۱ 


0 


2 


ما 
کی 
6 


[شب را به روز درمی اورد و - را به شب درمی اورد و افتاب و ماه را 
تسخیر کرده است (که) هر یک تا هنگامی معین روانند. این است خدا.؛ 
پروردگار شما. فرماتروایی از آن اوست و کسانی را که بجز او می خوانید 
مالک پوست هسته خرمایی (هم) ن نیستند* اکر آنها را بخوانيد, دغای شما را 
نمی شنوند و اگر (فرضا) بشنوند, اجابتتان نمی کنند و روز قیامت شرک 
شما را انکار می کنند و (هیچ کس) 
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خون (خدای) اهر توترا خبردار نمی کند* اقمردم اشما بهخدا نیا زمتدید 
و خداست که بی نیاز ستوده است* و اگر بخواهد شما را می برد و خلقی 
نو (بر سر کار) می اورد* و اين (امر) برای خدا دشوار نیست؟* و هیچ 
باربردارنده ای بار (گناه) دیگری را برنمی دارد و اكر گرانباری (دیگری را 
به پاری) به سوی بارش فرا خواند. چیزی از ان برداشته نمی شود هر چند 
خویشاوند باشد. (تو) تنها کسانی را که از پروردگارشان در نهان می ترسند 
و نماز برپا می دارند. هشدار می دهی و هر کس پاکیزگی جوید, تنها برای 
او من ی ۱ و نابینا و بینا 
یکسان نیستند* ورنه: نیز کن ها و روشنایی* ۷ 7 ۳ 
زندگان و مردگان یکسان نیستند. خداست که هر که را بخواهد شنوا می 
گرداند و تو کسانی را که در گورهایند, نمی توانی شنوا سازی* تو جز 
هشدار دهنده ای (بیش) نیستی* ما تو را بحق (به سمت) بشارتگر و 
هشدار دهنده گسیل داشتیم و هیچ امتی نبوده. مگر این که در آن 
هشداردهنده ای گذشته است* و اگر تو را تکذیت کفنده فطع کسانی که 
پشن از آنها بودند (شز) مه کدیب پرداختته. سیامیزاشان دلایل آشحان و 
نوشته ها و کتاب روشن برای آنان آو ردو آن گاه کسانی را که کافر شده 
بودند, فرو گرفتم. پس چگونه بود کیفر من" ی ندیده ای که خدا از آسمان 
آبی فرود آورد و به (وسیله) 2 که رنگ های آنها گوناگون است 
بیرون آوردیم و از برعیر کوه ها راه ها (و رگه ها)ی سپید و گلگون ۹ رنگ 
های مختلف و سیاه بررنگ (آفریدیم)؟ ] 


1 علي بن ابراهیم دیاز شین ایه «والذین تَدَغْون من دُونه ما یَقلکونَ 
هه ی ی ی به پوست نازک هسته خرما قطمیر می گویند. 
سپس خداوند,, علیه بت پرستان استدلال کردم و فرمود: «[ن تَوِعوهم لا 

پشجقوا دعاعکم ولو نمعوا عا اشتجانها لکم» نا آنجا که فرمود: 
«بشِرکک» یعنی آنان در روز قيامت اين که شم آنها را شریک قرار ددید 
انکار می کنند. همچنین منظور از آیه «وَلا تزر وازره وزر اخری» یعنی هب 
گناهکاری, گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. ۳۹1 «وّاٍن تغ ماد ای 
جِملها لا بل مِلْهُ شَیء ولو کان دا فُرْبی» یعنی هیچ کسی گناه دیگری را 
بر دوش نمی کشد : جز آن که خود به آن گناه امر کرده باشد که در اين 
صورت؛ امر کننده و کسی کي کار پشده؛ هر دو ناز از گناه را بر دوش 
می کشند. ان «ومَا یستوی از عم التصبه * متلی است که. خداوند برای 
مومن و کافر زده است. «وّلا الظلْمَانُ 


ص :86 5 


و لثُوٌ* ولا الظل ولا الَْرُورٌ» منظور از ظِلّ (سایه) برای مریم و خرور 
(گرمی آفتاب) برای چهارپایان است. «وقا یسیو الاعیاء ولا الامَواث ان 
الله سم من بشاع ۶یا انت بشقشمع کن فی اْعبوٍ» بعنی آینان سخن تو 
را نمی شنوند. چنان که مردگانی, گه درون قبر هستند, , قادر به شنیدن 
چیزی نیستند. آیه «وّاٍن 2 من مد الا خلا فیا تذیژ» یعنی برای هر زمان, 
امامی است. 2 بزرگی و عظمت خود را ذکر نموده و فرموده 
است: «الَم تری یعنی ای مجمد! «أنَ اللة انزل من السُماء ماء قاخرجتا به 
تجذات فا الوانها مق الحتال عدد سض وععر تلف آلوانها هراس 

سود».(1) 


2( از جمله روایاتی که از جانب مخالفین نقل شده روایتی است که از 
مالک پن انس, از ابن شهاب, از ابو صالح, از این عباس نقل شده که گفته 
است : منظور از اغهی در 1 «ومَ یَستوی الأْعْمی والبَصیتٌ» ابو جهل و 
منظور از نوره امیر المومنین علیه السلام ور و منظور از ظلمات در آیه 
«ولا الظلمَاثْ ولا الثوُ» ابو جهل و منظور از نورس امیر المومنین علیه 
السلام است. همچنین منظور از ظل در آیه «ولا الظل ولا الحتوث» سایه 
امیر المومنین علیه السلام در بهشت و منظور از حرور, جهنم است که 
برای ابو جهل می باشد. سپس خداوند همه [نان را بة هرت خمم: آور دم ۵ 
فرموده است: «ومَ بدن یسنوی الاح ء و الأْموَاتُ» پس منظور از احیاء 
(زندگان), تغل( حمزه» جعفر, حی: حسین؛ , فاطمه و خدیجه علیهم السلام 
و منظور از اموات (مردگان), کفار مکه می باشد.(2) 


«ومن التاس والگواث والْعام مُختلف لوا کدلک...مهدقا ما بن بجّه ان اللّ بعتاده لحییژ بَصیز 


(31))» 
«وَمن الاس الا وب ۳ لانْعام مَختلف ای کدلک تما یحسَي ال من 
عتایه الغلماء ان ال عریژ عَفوژ(28) ان الذین یتلونَ کتاب اللّه وقاموا 
۱ ملاح و آنققوا مما راهم سا وعلانیه یرَجَون تجاره [۳ تبوز 29۱ 


و ه ۵ رس كِ حِِ او 
لِْوَفيهُمْ أجُورَهَم ویزیدهم من قصْله له 


1- [1]- تفسیر قمی, ج 2 ص 183. 
3 ض‌ 81 تاویل الا 0 7 ض‌ 90 0 5. 


جوز > ر‌ (30) والّذٍی َوحتتا ایک من الکتاب هو اجه" مصد فا لمَا بین 
بدبه ان ال بعباده خبیز بَصیرٌ (31))» 


سامح 


[و از مردمان و جانوران و دام ها که رنگ هایشان همان گونه مختلف است 
یدید آورخیم از بدا ن و نها وانابانتد کم از ای همم رتم اریخا 
ارجمتو آمزر تدم اسفت * در طقشفت, کسانی که کتاب‌حا را میت حواند و 
تماز بریا هی دارتد و از آن چه بدیشان روزی داده ایم نهان و آشکارا انفاق 
می کنند, امید به تجارتی بسته اند که هرگز زوال نمی پذیرد* تا پاداششان 
را تمام بدیشان عطا کند و از فزون بخشی خود در حق آنان بیفزاید که او 
امرزنده حق شناس است* و آن جه از کتاب به سوی نو وحیي کرده ایم؛ 
خود حق (و) تصدیق کننده (کتاب های) پیش از آن است. قطعا خدا نسبت 
به بندگانش آگاه بیناست* ] 


1) محمد بن یعقوب. از علی , بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
حقاد بن عثمان, از حارث بن مفیره نصری, از امام صادق علیه. السلام 
روایت کرده است که پیرامون آیه «انْمَا ی لاه من عباده الْعْلَمَاء» 
و ات ار ار سا ات ای ار 
تأیید کند, و کسی که ظفل او تفارش وا ایند فکته: عالم نیست.(1) 


2) محمد بن بعقوب. از جمعی از اصحاب ما,ء از احمد بن محمد بن خالد, از 
یکی از اصحاب خود, از صالح بن حمزه در حدیثی مرفوع از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: بخشی از عبادت؛ ترس شدید از 
خداوند عرٍ و جل است که خداوند در آیاتی, درباره آن می فرماید: «ایمَا 
یِحْشی اللة من عباده العْلماء», «قلاً تَحَشْوَهم واخشون»(2) [یس از 
ایشان مترسید و از من بترسید ], «ومن یلق اللَح بجعل له له مخرجا»(3) [و 
هر کس از خدا پروا کند. (خدا) برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد ]. 
همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: خْب بزرگی و نام, در 
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2- [2] - مائده/ 44. 
3- [3] - طلاق/ 2. 


دل انسان ترسان و هراسان از خدا نمی باشد.(1) 


3) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و 
علی بن ابراهیم, از پدرش و همگی از حسن بن محبوب, از مالک بن عطیه, 
از ابو حمزه روا یت کرده است که گفت: جز اخبری که در زهد علی بن 
ابی طالب علیه السلام به من رسیده است. نشنیدم که کسی از مردم 
زاهدتر از حضرت علی بن حسین علیه السلام بوده باشد. ابو حمزه گفت: 
هنگامی که حضرت علی بن حسین علیه السلام در مورد زهد سخن می 

و نصیحت می فرمود, حاضرین را به گریه می آورد. ابو حمزه 
گفت: ضحيقه اضق را که در آن.سحنانن از .علن ین سین بیرآمون رهه 
نوشته شده بود, خواندم و انها را نوشتم و نزد حضرت علی بن حسین علیه 
السلام امده و ان نوشته را بر حضرت عرضه داشتم و حضرت ان را 
تصدیق کرد و تصحیح نمود و در آن چنین آمده بود: «بسم الله الرحمن 
الخت هخسن ان ضحف را یر فیک که اری اد ان نم بو 
هر فونمه کمتنا | بر آخرت ترجیع داد به-عافیت: و سر نوشت بدی دجار 
1 هميشه قرین و به هم پیوسته آند. پس هر کس 
که خدا را بشناسد., از او بیم پیدا کند و این بیم او را به عمل و به پیروی از 
خدا| وامی 1 کسانی هستند که خدا را 
شناخته اند و برای او عمل کرده, و به او رغبت دارند. خداوند فرموده 
است: «انمَا یخُسّی اللةَ من عباده الَْلَمَاء».(2) 


4) محمد بن عباس, از علی بن عبد الله بن اسد, از ابراهیم بن محمد, از 
جعفر بن عمر, از مقاتل بن سلیمان, از ضحاک بن مزاحم, از ابن نم عباس 
روایت می کند که ی را «نمَا کشت اد من عباده العلماء» 
گفت: منظور از علما, 1 
خداوند عز و چل می ترسید و مواظبت می نمود و به واجبات عمل, و در 
راه خدا جهاد می کرد و در تمام کارهای خود. رضای خداوند و رسولش 
صلی نله علیم له را در طومی کرفت 13 
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5) آبن فارسی, در کتاب روضه الواعظین. از ابن عباس نقل کرده است که 
پیز آمون تفنیر ابه :نها بحته بَعُسی ال من عباده الْْلَمَاء» گفت: علی علیه 
السلام ادا ی تسد متا اس سس کی عس اه سل دی 
و در راه خدا جهاد می کرد و چون صف نیرد بسته می شد, او همچون سد 
اهنین پود که خداوند می فرماید: «اِنْ اللة یُجب الذین یقاتلون فی سبیله 
صفا کائمم بنیان ن موضوص»(1) [در حقیقت. خدا دوست دارد کسانی را که 
ی 
می کنند] و او در تمام کارهای خود. رضای خدا و رسولش صلی الله علیه و 
آله زا در نظر هی کرفت و پیش از اه کنسی با مشر کان تجنکیده بود:(2] 


6) علی بن ابرآهیم در تفسیر این ايه هی کوید؛ بعتی بندکان داتشمند خد| 
از اه ترسند. سپس خداوند به ذکر موّمنانی که امولل خود را در راه 
طاعت, خداوند انفاق می کنند, پرداخته و فرمود: «اِنَ الذین ون تب 
ال وأَقاموا الطلاه وأنققوا مقّا رَرَفْتَاهمْ سرا وله َرَجْونَ یجَارَة لن 
تبُور» یعنی آن تجارت, هرگز زیانبار نخواهد بود. سپس خداوند پیامبرش 
صلی الله علیه و آله را رمورد. خطاب قرار داده و فرمود: «والذی وه 


)3[ 


«یْ آورئتا الکتات الْذينَ اصطقتتا من عتادتا قَملَفْم...لا یمتا فیها تن ولا بَمَسْتا فیها لَغُونْ 
(35)» 


یب لذین ات لَمَْا من عببادتا مهم طالج َو وه بو 
کلتسدورتهع بیترت پل نله تک هو ال اکیز(2ت جات 
عذن یدخلوتها بحلون, فیها من اساور من ذهب ول وب سَهَمّ فیها حخربر 
3 


ِ 
ی 


(33) _وقالوا الحَمَدٌ له الذی أدْهبِ عتّا الحرّن ان ری شکود (34) 
الذی احَلتا دار المْقَامَه من قطله لا بَمستا فیقا 
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ام ۲ ۱ 


و( 
2-9 ]تعسیر قمی»ج 2ص 184 


تضب ولا یمسا فیها لَعوبْ (35)» 


ای اس ای اه ان ان شه ص ان را سر سوه موه 
میراثت دادیم. پس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه 
رو و برخی از انان در کارهای نیک به فرمان خدا| پیشگامند و این خود 
توفیق بزرگ است* (در) بهشت های همیشگی (که) به آنها درخواهند اند 
ذر آن جا با دستیتذهایی از زر و مروارید زیور یابند ما اس اه شان 
پرنیان خواهد بود* و می گویند: سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود. 
ِ پروردگا رها آمزژنده (و) حق شناس است* همان (خدایی) که ما 
به فضل خویش در سرای ابدی جای داد. در اين جا رنجی به ما نمی 
اک 


1) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از محمد بن 
جمهور, از حماد بن عیسی, از عبد الموّمن, از سالم روا یت کرده است که 
گفت: از امام باقر علیه ٍلسلام تفسیر ایه «م رت کناب الذین احَطتَیّا 

من عببادتا قَمَهْمٌ ظالم لتفسه ومئهّم مْفْتَصد ومنْهمٌ سابق بالحَیْرّات بلن 
اللی را ی و حضرت پاسخ داد: منظور از «سایة؛ بالخیرات» (پیشی 
کر بر اما اه ی اه کی واه اس اه 
را می شناسد و منظور از «ظالم لِتفسه» (ستم کننده به خودش), تفن 
اس ی ی 


2) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از معلّی, از وشٌاء از عبد الکریم, 
از سلیمان بن خالد روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
تفسیر آیه. «ن و تا الکتات الذین اصَطعیتا من عبادتا» را پرسیدم 3 
حضرت پاسخ داد: 0 زاوی من وید عرص کر فم؟ ما 
قائل هستیم به این که اين ایه در شان فاطمیین نازل شده است. حضرت 
فرمود: این طور که شما می گویید. نیست ؛ زیرا کسی که به شمشیر خود 
اشاره کرده و مردم را به اختلاف فرا می خواند, از مصادیق این آیه نیست. 
راوی می گوید: عرض کردم: پس «ظالِمٌ لِتَفْسهٍ» (ستم کننده به خود) چه 
کسی است؟ حضرت فرمود: منظور. کسی است که در خانه 0 
نشیند و حق امام را نمی شناسد و منظور از مقتصد (میانه رو)ء کسی 
است که حق امام را 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 167, ح 1 


می شناسد و ما منظور از «سابق بالخیرات» (کسی که در اعمال نیک بر بیشی 
می گیرد), امام است.(1) 


3) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد, از معلی, از حسن. از احمد بن 
عمر روایت کرده است که گفت: از امام رضا علیه السلام تفسیر آبه<«نم 
اوریتا الکِتابِ الذین اصْطفیتا من عبادتا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
۳۳ از آیه, فرزندان فاطمه سلام الله علیها است و منظور از «سابق 
بالخیرات» امام و منظور از مقتصد. کسی است که امام را می شناسد و 
منظور از «ظالِم لِتَفسه». کسی است که امام را نمی شناسد.(2) 


4) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن ابی زاهر پا دیگران, از 
محمد بن حماد, از برادرش احمد بن حماد, از ابراهیم, از پدرش یی 
کند که گفت: از امام کاظم علیه السلام پرسیدم: جانم به فدای شما باد ! 
آبا رسول خدا صلی الله علیه و آله وارث تمام پیامبران است؟ حضرت 
پاسخ داد اری..راهی می کوید: عرض کردم یعنی از زمان آدم تا آن که به 
خود او منتهی شده است ؟ حضرت پاسخ داد: محمد صلی الله علیه و آله از 
تمام پیامبرانی که خداوند مبعوث کرد. داناتر است. راوی می گوید: عرض 
کردم: عیسی بن مریمر مردگان را به اذن خداوند متعال زنده می کرد! 
حضرت فر مود: زاست: کفتن .و همچنن سایمان. بن جاود زبان پرندگان را 
می فهمید؛ اما رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز قادر به انجام تمام اين 
کارها بود. حضرت فرمود: سلیمان بن داود هنگامی که هدهد را گم کرد و 
کر آمر آه رید وید کفته ها لا ای الْقْوهد گان من القائیین»(3) 
[مرا چه شده است که هدهد را نمی بینم يا شاید از غایبان است ]و 
هنگامی که او را گم کرد خشمگین شد و گفت: «لاعبتَه عَذابا شدیدا] 1 


اکبحتة و آیاتیتی بشلطان میین»(4) [قطعاً او را به عذابی سخت عذاب 
ی را ی ان 
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1 کافی: عرص 107 
222 یر ررض مر 3 
23 |« نمل/ 2 
4 [4] - نمل/ 21. 


بیاورد] و حضرت سلیمان علیه السلام تنها به اين خاطر که هدهد آب را به 
او نشان می داد. خشمگین شد و این در حالی است که هدهد, پرنده ای 
است که آن دانشی که به سلیمان ارزانی نشده بود, به او ارزانی شده 
بود. پس این سلیمان که بادها, مورچگان, اجثّه, انسان ها فرمتت طبر و 
سرکشان, فرمانبردار او بودند, آن آب که زیر هوا قرار ۷0 را نمی 
دانست, ولی آن پرنده از آن آب آگاه بود. 91 در کتاس خود می با 
«ولو نَ فواتا س شیرّث به الجبال اه ای یم ض از کلم به الخوتی »۱1۳ 
و ی ۱ 
ی بدان به سخن درمی آمدند (باز هم در آنان اثر نمی 
کرد) ] و فا را وا ای ۱ 
آن به حرکت درمي آیند و سرزمین ها با آن از هم گسیخته و مردگان زنده 
می شوند و ما از آن که زیر هوا قرار دارد آگاهیم و در کتاب خداوند آیاتی 
است که فقط خداوند باید حکم آنها را بدهد, با توجه به این که گاهی 
خداوند به چیزهایی حکم می کند که گذشتگان, آن را نگاشته اند و خدا آن 
را در ام الکتاب قرار داده است. 


خداوند می فرماید: «ومَ من عایْبهِ فی السمَاء وَالأرّضٍ / فی کتاب 
مین »(2) آو هیچ پنهانی در 2 و رمین تست مگر این که در کتابی 
روشن (درج) است ] سیس خداوند فرمود: #نم اه الکتات آلذین 
اصَطفیتا من عبادتا» و منظور از کسانی که خداوند فر 6ج برگزید. ما 
هستیم. سپس خداوند این زا که یی فته کی ور آرن است ارث ما قرار 
داده است.(3) 


همچنین محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر. از محمد بن حفاد, از 
برادرش احمد بن حماد, از ابراهیم بن عبد الحمید, از پدرش. از امام کاظم 
اف مت مایت ال سم اس ۱ 
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1- [1] - رعد/ 31. 

2 [2 - نمل/ 75. 

3- [3] - کافی, ج 1 ص 176, ح 7. 

4- [4] - بصائر الدرجات, ج 1, ص 60, ح 3 (تکمله باب) 


مثنی, از ابو سلام مرعشی, از شوره بن لیب روایت کرده است که گفت: 
از امام باقر علیه ایسلام تفسیر آیه «م وتا لاب لین اططَیتا پن 
عبادتا مهم الم لَتَفسه ومنهّم مُفْتَصد ومنهْمْ سابق بالحَیرات بلن اللّه» 
را پو نشیم و حضرت پاسخ داد؛ منظور از «سابق بالخیرات» (نی بیرنده 
دراعمال نی ایام است ۱۱۱ 


6 محمد بن حسن صقار, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از نضر 
بن سوید, از یحیی حلبی از ابن مسکان, از میْسُر, از سشوره بن ِ , از 
امام باقرٍ علیه السلام روایت می کند که پیرامون تفسیر آیه «یْم وتا 
اْعتات الَذین اسَطعتنا من عتادتا» فرمود: منظور از «سایق" بالکیرات» 


امام می باشد, و این آیه دز شأن فرزندان علی و فاطمه علیهماالسلام 
نازل شده ات۱21 


7 ابن بابویه, از ابو جعفر محمد بن علی بن نصر بخاری مُقری, از ابو عبد 
الله کوفی علوی فقیه فرغانه با سند متصل از امام صادق, علیه السلام 
روایت ت کرده است که از حضرت پیراهون تفسیر آیم 1 نت الکتات 
الذین اصطتیْتا من عبادتا مهم الم لتفسه مهم مُفْتَصِذ وَمَهِم م سابق 
بالحیراتِ ادن الله» پرسیده شد و حضرت پاسخ داد: ظالم به دور 
خودش(3) می چرخد و مقتصد (میانه رو) به دور قلب خود می چرخد و 
سابق (پیشی گیرنده) به دور پروردگارش می چرخد.(4) 


ی ار امس یا را تسم لسن سس 
از محمد بن زکریا جوهری, از جعفر بن محمد بن عٌماره, از پدرش, از جابر 
ین یزید جُعفی روایت چی کند که گفت: ازرامام تفر که ارام مسیر 
آبه «مّأژ رثا الکتابِ الذین اصَطتَیتا من عبادتا مئهْمْ طالِمْ لنَفْسه وَمنْهُم 
مَفْتَصد و 5 مِنقَمْ سایق بالحَیْرات بلن اللْه» را ریدم و حضرت پاسخ داد: 
7 «ط له لتَفُسه» (ستم ند به خودش), کف است که حق امام 
را نشناسد و منظور از مقتصد (میانه رو) کسی است که حق امام را می 


شناسد و منظور از «سابق بالحَیْرات ادن اللّه» 
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ات ا شرع 


3- [3] - خام: یعنی چرخید «المعجم الوسیط, ريشه حوم» 


4- [4] - معانی الأخبار ص 104, ح 1. 


(ییشی گیرنده در 0 نیک) به اذن (اراده) خداوند. همان امام است و 
منظور از آیه «جتّاث ع وخْلوتا» آتازه کسانياند که پیشی گیرنده و میانه 
رو هستند.(1) 


9 ابن بابویه, از ابو عبد الله حسین بن یحیی بجلی, از پدرش, از ابو عوانه 
موسی بن یوسف کوفی, از عبد الله بن یحیی, از یعقوب بن یحیی, از ابو 
حفص, از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده است که گفت: نزد امام باقر علیه 
السلام در مسجد الحرام نشسته بودم که دو مرد از اهل بصره نزد حضرت 
امده و عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! می خواهیم فقط درباره یک 
مسئله از شما سوال کنیم. ححر نج _فرمودغ از هر چه می خواهید بیر سبد. 
آن دو پرسیدند: تفسیر دو آیه ی آغر نا الکتات الذین اضطفیتا من عبادتا 
مهم ظالمْ تیه وملهم شفتچد وملم سایق بالحَیراتِ بادن له ذلک فو 
الحصل الکییژ* جناث عَذّن یذخلوتها بُحلوّنَ فیها من سور ين دَقب ولو 
وَلباسْهُم فیها ریز * وقالوا الَعمَد له الذی أذْهت عتّا الْحَرّنَ ان تا لعَفُود 
شکود» چیست؟ حضرت پاسخ داد: این دو آیه در شأن ما اهل بیت علیهم 
السلام نازل شده است. ابو حمزه ثمالی می گوید: پرسیدم: نا تا رن 
فدای شما باد ! چه کسی از شما به خودش ظلم می کند؟ حضرت پاسخ 
داد: هر کسی که اعمال نیک و بدش با هم برابر باشد. به خودش ظلم می 
کند. عرض کردم: چه کسی از شما میانه رو است؟ حضرت پاسخ داد: 
کسی که در هر دو حالت. خداوند را پرستش نماید تا مرگ او فرا رسد. 
عرض کردم: چه کسی از شما پیشی گیرنده در اعمال نیک است؟ حضرت 
پاسخ داد: _ به خداوند سوگند! _ کسی که دیگران را به راه پروردگارش 
فرا بخواند و امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد و یاور گمراه 
کنندگان, و دشمنی کننده و ستیزه گر خاثنان آبه آنها ] نباشد و به حکم 
فاسقان راضی نشود, جز در صورتی که بر خود و دینش بترسد و یارانی 
نداشته باشد.(2) 


10( ابن بابویه, از علی بن حسین بن شاذویه موب و جعفر بن محمد بن 
مسرور- که خدا از او خشنود باد- از محمد بن عبد الله بن جعفر جمیری, از 


ص: 595 


1- [1] - معانی الأخبار ص 104, ح 2. 


پدرش» از ریان بن صلت روایت می کند که گفت: امام رضاأ علیه السلام 
در مجلس عامون در مرو که در آن جمعی از علمای عراق و خراسان گرد 
آمده بودید, حضور ‏ یافت. ماضون پر سید. ای علما ! تفسیر آنه « ان و ۳۳ 
الکتات الذین اصَطفَیتا من عبادتا» چیست؟ علما پاسخ دادند: مقصود 
خداوند از آیه, تمام امت اسلام بوده است. عامون از آن حضرت 
اق ابا الحسنا ظر شما خیست : آمام رضا علبه. السلام باس زاو 
قانل بد آنحه آها می گهیند تمه باکت نار اه 
خد اوند از این ۳ خاندان عترت و طهارت علیهم السلام می باشد. ماهون 
گفت: چگونه مقصود خداوند, عترت بوده و امت نبوده است ؟ امام رضاأ 
غلية السلام باس داد اکر مقصود خدایند. ات بود ناید همه آنها احل 
ی ؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی فرهود: «فمَِهُم الم 
لََفُسه ومنهّم مُفْتَصد ومنهْم سابق بالحترات بلن اللّه لک هو الفَصل 
الکییژ» سپیبین همه آنان را از اهل بهشت داتشه و فرمود: «جتَان عَذّن 
1 ۳17 بُحَلوّن فیها من اسَاور من ذهب» پس وارثان آن کتاب: عترت 
ار ها ۰ مأمون گفت: عترت مطهر چه 
کسانی هستند؟ حضرت پاسخ داد: آنها همان کسانی هستنج که خداوند آنان 
را در کناب خود توصیف .کردم و فرمود: «انَمَا پرید ذ اللَذ ليْذْهبِ ۹ 
الجس هل البيّبِ ویرک تطهیزا»(1) اخداً فقط می خواهد آلودگی را 
از شما خاندان (سامیر بزداید و تما را بای‌وپاکشه گرداند اه آهاهان 
کسانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من در میان 
شما دو چیز گرانبها را بر جای می گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل بیت 
من هستند. زنهار که این دو تا زمانی که کنار حوض نزد من می آیند, هرگز 
از یکدیگر جدا| نمی شوند. ِ بنگرید که چگونه در [باره ] آن دوه از من 
دنباله روی می کنید. ای مردم ! به آنها (اهل بیتم) چیزی نیاموزید؛ چرا که 
آنها داناتر از شما هستند. آن علما پرسیدند: _ ای ابا الحسن ! به ما بگو آی 
عترت همان آل (خاندان) هستند یا دیگران؟ امام رضا علیه السلام پاسخ 
داد آنها همان ال می باشتد. آن علها کفتده ان رسول.غدا ضلین للم علیم 
و آله نقل شده که او فرمود: امت من» آل (خاندان) من هستند و اصحاب 
او نیز در حدیت 
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متفر کب شین فایل. تکار استه می کوش متظور از آل ات وه نت 
اند ام رضا یه سم ره ده ند ابا وه بر ال رام 
است؟ آنها پاسخ دادند: آری. حضرت فرمود: آیا صدقه بر امت حرام 
است؟ آنها پاسخ دادند: خیر. حضرت فرمود: این فرق میان ال و افّت 
است. وای بر شما! به کجا برده می شوید؟ ! آیا به ذکر اهمیت نمی دهید یا 
شما قومی اسراف کار هستید؟ ایا نمی دانید که وراثت و طهارت تنها 
خاص برگزیدگان هدایت شده است و برای فییز ان قرار داده نشده 
است؟ ! آنان پاسخ دادند: ای ابا 7 شما این سخن را از کجا می 
گویید؟ حضرت پاسخ داد: خداوند,,این موضوع را در آیه «ولقذ 1 ۱1 توحاأ 
وابراهیم وجقلتا فی دریْتهما او والکتابت مهم ُهْتد وک مََهْم 
فاسقون»(1) [و در حقیقت نوج و ابراهیم را فرستادیم ان 
آن دو نبوت و کتاب را قرار دادیم. از آنها (برخی) راه یاب (رشد)ند : و(لی) 
بسیاری. از آنان بدکار بودند| بیان نموده است. پس تنها هدانت شدگان 
وارث نبوت و کتاب خدا هستند و نه فاسقان. انا کضی امه کف ناهن که 
نوح علیه السلام به خاطر این که خداوند عرژ و جل به او وعده داده بود که 
او و اهل (بیت) او _را نجات می د هد, عرض کرد: «انّ ابنی من أهلی وان 
دک الحه و أنت کم الحاکمین»(2) [یسرم از کسان من است و قطعاً 
وعدم بو راست است و تو بهنربن داورانی ] و خداوند به او پاسخ داد؛ دیا 
توخ له لسن من آفلک اه عمل عَیَر ضالح قلاً تشالن ما لیس لک یه علْم 
نی اعظک ان تکون من الجاهلین»( 3 [ای نوح ! آو در حقیفقت ار کسان تو 
تفت مارا کرام ات ات سم سس | گ ان عم 
0 از من مخواه. من به نو اندرز می دهم که مبادا از نادانان باشی ] 
(4) 
این حدیت. طولانی است و ما همین مقدار از آن را آفزدنم و چه بسا 
مقداری از ان را به صورت پراکنده در جاهایی که مناسب بوده است, ذکر 
نموده ایم. 
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411( محمد بن عباس,: از علی بن عبد الله اسد, از ابراهیم بن محمد, از 
عثمان بن سعید, از اسحاق بن یزید قزاء, از غالب قمدانی. از ابو اسحاق 
سبیعی روایت می کند که گفت: برای حج خارج شده و با ت محهد بن 
علی علیه السلام ی 9 الکتات 
الذین اصَطعیتا من عبادتا» را پرسیدم حضرت فرمود: ای ابو اسحاق ! ! قوم 
تو چه نظری دارند؟ منظور حضرت. اهل کوفه, بود. راوی می گوید: عرض 
کردم: آنها قائلند به این که مقصود از آیه, آنها هستند. حضرت فرمود: پس 
اکر از اهل بچشت می باشنده جه چبر. انها زا می ترنماند (یعتی جرا می 
ترسند؟) عرض کردم: جانم به فدای شما | نظر شما چیست؟ حضرت پاسخ 
داد: _ ای 0 مقصود از آیه تنها, ما هستیم. منظور از «سابقون 
بالخیرات» (کسانی که در اعمال نیک پیشی می کیرتذ), ان حسن؛ 
حسین علیهم السلام و آن امام که از ماست می باشد و منظور از مقتصد 
(ميانه رو), کسی است که روز را روزه می گیرد و شب را بیدار می ماند 
و منظور از «ظالِمٌ لِتَفْسه». کسی است که به مانند مردم در او نیز (گناه) 
است. ولی بخشیده شده می باشد. ای ابو اسحاق اتتها به وسبله ما ازاد 
می شوید و طناب خواری و ذلْتی که به دور گردن هایتان پیچیده شده 
است. تنها به دست ما گشوده می شود و تنها به خاطر ما گناهانتان 
آمرزیده می شود و تنها به وسیله ما گشوده و ختم می شود و ما به مانند 
اصحاب کهف, غار و پناه شما هستیم و ما به مانند کشتی نوح, کشتی نوح, و 
موجبات نجات شما هستیم. ما به مانند باب جطه بنی اسرائیل, باب جطه 
ی ۱ 


2 مجمد ین کبافن: ان ید بن ریاد از من ابن محعدسین ماه از 
محمد بن آبی حمزه, از زکریا موّمن, از ابو سلام,ٍ از سوزه بن کلیب, 
روایت کرده است که گفت: از امام باقر تفسیر آیه «ثْم هرا الْکتَاب 
الذیت اضَطفیتا من عبادتا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: صی رال 
لتفسه» 1 کسی است که امام را نمی شناسد. راوی 
هی کوند" عرض کردم: منظور از مقتصد (میانه رو) < چه کسی است ؟ 
حضرت پاسخ داد؛ مقصود, کسی است که امام را می شناسد. عرض 
کردم: منظور از «سابق بالخیرات» (کسی که در اعمال نیک پیشی می 
گیرد), چه 
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کی اشت ۱ مرت باس ۱۱٩‏ منظور از آن امام می باشد. کر دم 
7 
وسیاه‌ما خواوند گناهان آنانبزا می سشانه ۱۱ 


مین کاس از مه ین تن ین تا از سععوین: 2:۴ 2۱ 
محمدی, از کثیر بن عیاشی, از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام روایت 

کرده است که پیرامون تفسیر آیه «نم 26 تا الکتات الذین اصَطمیتا من 
عبادتا» فرمود: آنان: ال اس ۳ خدا هستند و 
برخن. از آنان تم کنندم به.خود هسشد که نابود کنندم فی. باشتد و برخی: 
میانه رو هستند که آنان صالحانند و برخی به اذن خدا در کارهای نیک پیشی 
فی. کبرتد که. او علین بن ابی طالب علیه السلام است. خداوند عر و جل 
می فرماید: «دلک هو القطز الَْییرٌ» که منظور قرآن است. خداوند می 
فرماید: «جِتَاتْ عَذ ن یَوخْلَونعّا» یعنی آل محمد علیهم السلام وارد کاخ های 
بهشتی می شوند که هر کاخ از یک مروارید می باشد و در آن. شکاف و 
وصله وجود ندارد و اگر همه امت اسلام در آن جمع شوند, گنجایش آنان 
را دارد. آن کاخ گنبدهایی از یاقوت کبود دارد و هر گنبدی دارای دو لنگه 
در است که طول هر لنگم دوازده میل می باشد خداوند عرْ و جل, می 


ِِِ «جِتَانْ عَذّن یدحْلوتا یحو فیها من آسَاور من 9 لو ۴ 
لَِاسَهم فیها حریز* وقالوا الْحَمدٌ له الذی هب عتّا لْحرَن ان َبنا لعَمُوز 
09۹۰ فرمود: حزن؛ همان ترس و سختی بود که انان در د دنیا به 


ان دچار می شدند.(2) 


4) طبرسی, در کتاب احتجاج, از ابو بصبر روا بت کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه السلام تفسیر آیه «نْم أوْرئتا الاب الذین اصَطَیْنا من 
عبادتا» را پرسیدم و حضرت فرمود: ۱ ابو بصیر می گوید: 
عرض کردم: من قائل هستم به این که این آرةٌ تنها در شأن فرزندان 
فاصم مالفا ی ای سرت فرحوت اما میک ره 
کشد و مردم را به سوی خود فرا بخواند و 
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گمراه سازد, چه از فرزندان فاطمه سلام الله علیها باشد یا از دیگران از 
مصادیق این ایه نمی باشد. عرض کردم: پس مصادیق این ایه چه کسانی 
هستند؟ حضرت فرمود: مصادیق این ایه, «ظالم لِتَفسه» (ستم کننده به 
خود) کسی است که مردم را نه به گمراهی فرامی خواند و نه به هدایت. 
مقتصد (میانه رو) کسی است که پیرو ما اهل بیت می باشد و حق امام را 
می شناسد و «سابق بالخیرات» (پیشی گیرنده در اعمال نیک) همان امام 


می باشد.(1) 


15( ابن تفر اتتوف: از محمد بن عبد الله بن حسن؛ , از پدرانش و سشُدی, 
از ابو مالک ال ات با اه ی و ی و ات بت کرده است, که 
پیرامون تفسیر ایه «ومنهّم صفتصد 5منهم سابق بالحیراتِ بان اللّه» 
کید فک | قشم استظمر از ان غلیتن انف طالت :غاب ااسلام است: 
(2) 


6 ظنرسیه ان اضجات, هار ای خص یبن یو الفزیود از آمام نادیز 
السلام روانت کرده انست که فرمود* متظور از «ظالم لنعشته» از‌ها. (احل 
بت اه کسی است کح اهام را نمی شناسد و متطور از صقیصه از .ما 
(ال مخهد: غبر از ائمه. علیهم السلام): کشتی. است. که حق. امام زا می 

شناسد و منظور از «سابق بالخیرات». امام است و شمحین اینان و 


هستند.(3) 


7) طبرسی, از زیاد بن مَنذر, از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: منظور از «طالمٌ لِتَفسه» از ما (آل محمد), کسی است که یک 
عمل صالح و یک عمل بد انجام دهد و منظور از مقتصد, پارسا و کوشا 
اشت و نطیر از «ساته بالیرات»«علیءحسی حسیق علیهم اسلام و 
شهیدان ال محمد علیهم السلام می باشند.(4) 


1( توت8 کتاب الثاقب فی المناقب. از ابو هاشم جعفری روایت می 


کند که گفت: نزد امام حسن عسکری علیه السلام بودم و از حضرت تفسیر 
آیه نم اور تا 
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ا کات الذین اصَطفَیتا چِن عبادتا قمَهْمْ ظالم و وم ید وَمنهْمٌ 
سابق بالْحَیِرّات بلن اللْه» را ی و حضرت پاسخ داد: همه آنها از آل 
شحهد علیعم السام ی باشند. متفر از سای لتفسه ». کننتی. اییتت که 

به امام اذعان نمی کند و مقتصد کسی است که امام را می شناسد و 
«سایق بالخیرات» به اذن الله, امام می باشد. راوی می گوید: اشک از 
دیدگانم جاری شد و داشتم با خودم فکر می کردم که چه نعمت بزرگی را 
خداوند به آل محمد علیهم السلام ارزانی داشته است. حضرت به من نگاه 
کرد و فرمود: اين امر, نار ۳ تر از آن چیزی است که تو با خودت درباره 
ال ی ان تقرس پس خدا را 
سپاس گوی؛ چرا که او تو را چنگ زننده به ریسمان آنها قرار داد و به 
هنگامی که در روز قیامت. همه مردم با امام خود فرا خوانده می شوند, تو 
با ما فراخوانده می شوی. پس تو را بشارت باد _ ای ابو هاشم ! _ که تو 


19( از طربق مخالفان روایت شده است که علی علیه السلام در تفسیر 
ایور اف با الکتات نی اصطتیا فرمونده متصاون ار آافا عا میم 


0 علی بن ابراهیم: سپس خداوند. آل محمد علیهم السلام را ذکر کرده 
و فرمود: «2 آرتتا الکتات الذین اطقیْنا من عتادتا» که منظور, امه 
علیهم السلام است. . سیس فر مود: و قَمََمٌ ظاله اننست» که منظور, از آل 
مجمد و غیر از اتمه علبهم السلام می باشد و منکز آمام است. «ومنهّم 
مَفْتَصدْ» که او به امام اذعان دارد. «وَمنَهُمٌْ سابق؛ بالحَیْرات بلدّن الله» که 
او امام است. سیس خداوند به ذکر نعمت هایی ِ نزد خود برای آنها 
فراهم کرده بود, پرداخته و فرمود: «جثاث عَذُن یذ پلوتها یلو فیها من 
افافر هن:قت ولو اسهم فیها خرپز* وقالوا الحَمَدٌ للّه الذي أدْهَبَ 
عّا العرن ان تا لَقفوژ شک ۳ احلتا دار المْقَامَهٍ من قصله لا یمسا 


قها کت ولا تعتتا یهار لکیست» علیربن اتراخخ میب کید موز از 
تصضب, زج و متظور از اعویم تنبلی و منظور از دار المٌقامه, دار 
البقاء (آخرت) 
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1- [1] - الثاقب فی المناقب, ص 566, ح 506. 


است.(1) 


1 ابن بابویه, از عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, از ابو حسن بن محمد 
شعرانی, از ابو محمد عبد الباقی. از عمر بن سنان منبجی, از حاجب بن 
سلیمان, از و کیع بن جزاح, از سلیمان اعمش, از ابو ظبیان: از ابوذر- که 
رحمت خدا بر او باد- روایت ت کرده است که گفت: دیدم که سلمان و بلال 
به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و سلمان به پای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله افتاده و پای او را می بوسید که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله او را از این کار منع نموده و سپس به او فرمود: ای سلمان ! با 
من آن چنان که عیر عرب با پادشاهان خود رفتار می کنند, رفتار مکن. من 
تنها, بنده ای از بندگان خدا هستم و چنان که یک بنده غذا می خورد. غذا 
می خورم و چنان که یک بنده می نشیند. می نشینم. سلمان به حضرت 
عرض کرد: سرور من از شما فقط یک خواسته دارم و ان این است که 
مرا از فضیلت حضرت فاطمه سلام الله علیها در روز قیامت آگاه سازید. 
راوی می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله با چهره ای خندان و شاد, 
روی آوزده و سین فرمود: سو گند به کسی که جانم در دستان او است ! 
او همان کتیری است: که در ضحته فیامت وان بز ناخه ای از ان عبور من 
کند که سر آن ناقه, از ترس خداوند و چشمان آن از نور خداوند و پوزه بند 
آن از جلال خداوند و گردنش از بها و شکوه خداوند و کوهان آن از رضایت 
خداوند و دم آن از قداست خداوند و دست و پایش از مجد و بزر 
خداوند می باشد. اگر راه برود, تسبیح خداوند می گوید و اگر بانگ ف او زد 
تقدیس می کند. بر روی آن کجاوه ای از نور است که درون ان, کنیز نیمه 
انسان و نیمه حوری ارجمندی است که از انسان و حوری ترکیب شده و 
آفریده شده است و از سه نوع تشکیل شده است: ابتدای آن از مشک 
تیزبوی, وسط آن از عنبر خاکستری و انتهاي آن از زعفران سرخ می باشد 
که با آب حیات عجین شده است. اگر یک آب دهان خود را در هفت دریای 
شور بینداردر اب: آن.هفت درا شبرین و کوارافی شود و.اکر اخن. انکشت 
کوچک خود را به دار دنیا می فرستاد. خورشید و ماه تاریی می شدند. 
خبرثیل در سنمتراست آن ناقه: 


ص :602 


(ع اد تفر قمی:ج 2ضن 194 


میکائیل در سمت چپ ان, علی روبروی ان و حسن و حسین پشت سر ان 
حرکت می کنند و خداوند از آن ناقه, مراقبت و محافظت می کند. پس آنها 
در حال عبور از صحنه قیامت هستند که ناگهان ندایی از ز جانب خداوند عر و 
جل در می رسد که می فرماید: ای جماعت خلائق ! نگاهتان را پایین 
اندازبه و شسران زا فرود ارید که این فاطمة دختز محمة ضلی الله علیه.و 
اله, پیامبرتان. همسر علی, امامتان و مادر حسن و حسین علیهم السلام 
است نس ات اس | علبهز کم ار 
صراط عبور می کند و هنحافن که وارد بهشت می شود و به کرامتی که 
۳ ی زر «بسم 
اللّه الرَحْمَنِ الّجیم *الْحَمَد له الدٍی اهب عنا الحرّن ان بت لَقَفوز 
شکوژ* الذی حَلتا داز الْمْقَامه من له لا یَمسُتا فیها تصَبْ ولا یَمستا فیها 
ی ها ی ال مه ای شا ماه سا دص ی کید ۱ 
ای فاطمه ! از من بخواه که هر چه بخواهی به تو ارزانی می دارم و از من 
بخواه تا تو را خشنود سازم. پس فاطمه سلام الله علیها عرض می کند: ای 
خدای من ! تو همه ارزوها و فوق ارزوها هستی. از تو می خواهم که 
دوستداران من و دوستداران عترتم را با انش جهنم عذاب نکنی. پس 
خداوند متعال به او وحی می کند که ای فاطمه ! سوگند به عزت, جلال و 
بلندی جایگاهم, دو هزار سال پیش از آن که آسمان ها و زمین را بيافرینم. 
با خود عهد کرده بودم که دوستداران تو و دوستداران عترت تو را با آتش 
جهنم عذاب نکنم.(2) 


2 مد عقوت : آز غلین ین آتراشض از پیش از این مصوت: او 
ها باخر شایه السلام ووانت ی کند که 
فرمود: برخی از رسول خدا صلی الله علیه و آله تفسیر آیه «یَوَْ تخر 
لقن ٍلی الرّحْمَنِ وَفْدا»(3) [(یاد کن) روزی 7 هت کار رن را به 
سوی (خدای) رحمان گروه گروم محشور می کنیم ] را پرسیدند و حضرت 
پاسخ داد: ای علی ! این هیئت همگی سواره 
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11 شیطهه: جادری. که از یی بافت. تشکیل ده آستت: «المعفجخم 
0 ریشه ریط» 
۱ ول الایات, ج 2 ص 483, ح 12. 
3- [3] - مریم/ 85. 


می باشند و آنها مردانی هستند که تقوای خدا پيشه کردند و خداوند آنها را 
دوست داشت و متمایز ساخت و از اعمالشان خشنود شد و آنان را متقین 
نامید. سیس حضرت به پاداش هایی که خداوند برای آنان فراهم ساخت 
فی. پردازد تا انن. کم در آن حدبث فرمود: هنگامی که مقمن وارد منازل 
خود در بهشت می شود تاج فرمانروایی و کرامت بر سر او می نهند و به 
او زیورآلاتی از زر, سیم, یاقوت و مروارید که در حلقه زیر تاج به رشته 
درآمده, می آویزند و همچنین هفتاد جامه ابریشم از رنگ ها و نوع های 
گوناگون که با زر سیم, , مروپاید و یاقوت سرخ بافته شده است به او می 
پوشانند و منظور ات ات «یحلون فیها من اساور من دهب ولو لو وبا سَهَم سمّه 
فا کی همین است :۱۱۱ 


این حدبت؛ طولانی است و ما آن را در تفسیر سوره مریم آنة «یِوم تشر 
الَْْفینَ [لی الرحْمَن وَفْدا» آورده ایم. 


«والّذین گقژوا له تاژ جعلَم لا بْقصی عَنهم قَیِموئوا...من در وِجاءکُمْ اللّذِی قذوفوا قمّا للظالمین 
من تصیر (37)» 


«والذین کفَروا لهْمْ تا جَهنْم 


-سو 


لا یُفَصَی 
عذّایها کدلک, تجُزي کل کفور(36 
ضالخا یر الذی کّا تفمل ره 
لیر قَدْوقُوا قما للظالمین من تصیرِ  ِ‏ 


[و(لی) کسانی که کافر شده اند آتتفن جهنم برای انا خواهد بود. حکم به 
مرگ بر ایشان (جاری) نمی شود تا بمیرند و نه عذاب آن از ایشان کاسته 
شود. (آری) هر ناسپاسی را چنین کیفر می دهیم* و آنان در آن جا فریاد 
برمی آورند: پروردگارا ! ما را بیرون بیاور تا غیر از آن چه می کردیم کار 
تا کر ایا زان تج ی فرار دایم کرک اد 
ذو آن غبرت یرنه عبرت می گرفت و (آیا) برای شما هشداردهنده نیامد؟ 
پس بچشید که برای ستمگران یاوری نیست ] 


1 ی بن ابراهیم: سیس خداوند به ذکر آن چه که برای دشمنان آنها 
(یعنی 
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[- [1] - کافی, ج 8, ص 95, ح 69. 


دشمنان آل محمد علیهم السلام), مخالفان و ستمگران به آنها فراهم کرده 
است پرداخت و فرمود: «والذین کقژوا هم تا جهَتَم لا یُفحَی عَلیهم 
َیمَوئوا ولا بُحَففَ عنم من عَذابا کدَلِک 7 و وَهمْ یَضَطرِخُونَ 
فپها» پعنی جیغ کشیده و فریاد می زنند: 1 اخرجتا تقْمل صالخا عَیْرَ 
الذي کب عقل» پس خداوند به آنان پاسخ داد و فرموت فاولم 2 تعص کم ما 

یِتدکَرٌ فیه من تَدَکرَ» یعنی به شما عمر طولانی داده شد تا اين که به تمام 
آن امور آگاهی پیدا گریین عفاءی الدر » عفتی رستول دا ضلی. االه 
علیه و آله .(1) 


2 محمد بن عباس, از محمد بن سهل عطار, از عمر بن عبد الجبار, از 
علی, از پدرش, از علی بن جعفر, از برادرش امام کاظم, از پدرش, از 
جدذش, از امام زین العابدین, از پدرش, از جذش, امیر المومنین صلوات 
الله علیهم اجمعین. روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله 
غلبه و اله به. هن فر مود ای علی:! بین. کسانی: که. نود را دوست: دارند و 
نعمت هایی که در مقابلشان قرار دارد. فقط مرگ, فاصله است و چون 
بمیرند به آن نعمت ها می رسند. بیس حضرت این آیه را تلاوت فرمود: 
«ربّنا آخرجْتا تممل صالخا یر الذی کت تَعْمَلَ» یعنی دشمنان او هنگامی که 
وارد آتش جهنم می شوند, می, گویند: «ربّتا [* خرجٍتا تمل ضالحا» بعنی در 
ولایت علی علیه السلام «قتر الدی کل یعني در دشمنی پا او. پس 
در جواب آنها گفته می شود: «اوَلمْ تعَمّرکُم ما یتک فیه من تَذکر وَجاءکَم 
الّْيمُ» و منظور. رسول دا ضان الا لیم و آله است «قَدُوقوا فمَا 
للطالمیق» بعتن به ال محمد علبهم السلام: «من تصیر» یعنی تا آنها را 
پاری کند و از آن نجات داده و آن را از آنها باز دارد.(2) 


3) آبن بابویه. از پدرش- که خدا از او خشنود باد- از سعد بن عبد الله, از 
احمد بن ابی عبد الله برقی, با سند خود در حدیثی مرفوع از امام صادق 
علیه السلام رواپت کرده است که پیرامون تفسیر ایه « اوَلَم کم ۲ 
بتک فیه من تذکر» 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 184 


فرمود: توبیخی برای پسر هجده ساله است.(1) 


4) ابن بابویه. از پدرش- که خدا از او خشنود باد- از سعد بن عبد الله, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم, از داود بن نعمان. از سیف 
تقّار, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود: 
بنده, تا زمانی که به چهل سالگی نرسیده به او آزادی عمل بیشتری داده 
می شود؛ ؛ اما هنگامی که به چهل سالگی برسد خداوند عر و جل به 
فرشتگانی که اعمال او را به ثبت می رسانند وحی می کند که من به بنده 
ام عمر طولانی داده ام. پس بر او سخت گیرید و سرسختانه برخورد کنید 
و مراقب اعمال او باشید و اعمال کم و زیاد. کوچک و بزرگ او را به ثبت 
برسانید. برخی از امام صادق علیه السلام تفسیر ایه «اوَلم بعص کم 2 
بتذکز فیه من ندگر» را پرسیدند و حضرت پاسخ داد: اين, توبیخی برای 
پسر هجده ساله است.(2) ابن بابویه این حدیت را در کتاب فقیه نیز به 
صورت مرسل از امام صادق علیه السلام اورده است(3). 


«وأَفُسَمُو موا یال جَهّد جَقَد آیمانهم این خاعر تیگ آجل ‏ 3 مَسَمّی قلدذا جاء آخاقم قاِنَ ال کان بعباده 
تصیرا (45)» ۲ 

۳ کم ۶0 
«وأَفْسَمُوا باللّه هد یم بهش لین جاعفمٌ تذیژ کون هی من ای الاْمم 
ج ] تن | - اب ۳9 اس لل ط ‏ 
قلمّا جاعفم تذیز ما دهم ما شورّا(42) ) اشتکباتا فی فی الا السَبّی 


َبَة الذید له چَکائوا شا ملمم فقه وما کان ال 
ليعْجرَة من پتیتء فی السَمَاوات ولا فی الارْضٍ له کان علیا قدیّا (44) 
لوخد اه التاسن یقا کَسَبوا ما ترک علی ظهرها من اه ولکن بَحَرْم 
ای أجل مُمَمّی قلذا جاء أجلَهُمْ قاِّ اللَه کات بعباده بصیزا (45)» 
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صالخ و2 
2- [2 ]۲ ِ امالی صدوق, ض‌‌ 0 حِ( 1 


[و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر هر آینه 
هشداردهنده ای برای آنان بیاید, قطعاً از هر یک از امت ها(ي دیگر) راه 
یافته تر شوند؛ : و(لی) چون هشداردهنده ای برای ایشان آمد. جز بر 
نفرتشان نیفزود* (انگیزه) این کارشان فقط گردنکشی در (روی) زمین و 
نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز (دامن) صاحیش را نگیرد. بش ایا جز 
سنت (و سرنوشت شوم) پیشینیان را انتظار می برند و هرگز برای سنت 
خدا دگرگونی نخواهی یافت* آیا در زمین نگردیده اند تا فرجام (کار) 
کسانی را که پیش از ایشان (زیسته) و نیرومندتر از ایشان بودند بنگرند؟ 
و هیچ چیز نه در آسمان ها و نه در زمین خدا را درمانده نکرده است؛ چرا 
که او همواره دانای تواناست* و اگر خدا مردم را به (سزای) آن چه انجام 
داده اند, مواخذه می کرد هیچ جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نمی 
گذاشت؛ ولی تا مدتی معین مهلتشان می دهد و چون اجلشان فرا رسد 
خدا به (کار) بندگانش بیناست ] 


1 علی بن ایراهیم: سپس خداوند عر و جل سخن قریش را حکایت نموده 
و فرمود: «وَأَقَسَموا بالله جَهّدّ أبْمَانهمْ لین جاعَم تذیر لوق هی 7 
احخدّی الأْمَم» یعنی کسانی ۳1 که نابود شدند «فلقّا جَاءهم تَذیژ» بعنی رسو 

خدا صلی آلله علیه رو آله «قّا ررَادَهم [ تقو | استکبادا فی الأّرْض ِِ 
السّبی ولا بحیق ج الک النسین الا بأهله» سس 


2) علی بن ابراهیم, از حضرت علی علیه السلام روایت کرده است که در 
نامه خود به شیعیان خود, قیام عائشه به سوی بصره و بزرگی اشتباه طلحه 
و زبیر را ذکر کرده و فرمود: چه گناهی بالاتر از آن که آن دو (طلحه و 
زییر) آمده و همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله را از خانه اش بیرون 
آورده و حجابی را که خداوند او را با آن پوشانده بود, از سر او گرفتند و 
همسران خود را در خانه هایشان نگاه داشتند! آن دو, در حق خودشان, نه 
نسبت به خداوند و نه نسبت به رسول او صلی الله علیه و آله منصف 
نبودند. سه خصلت در کتاب خدا امده که عواقبش_به ِ مردم برمی 
گردد: ستم, حیله و پیمان شکنی. خداوند فرمود: «یا یا الاسْ الما بعکم 
علی 
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اد ی قفیه 2ص 1 


نفیکُم»(1) ِ وش ! سرکشی شما فقط به زیان خود شماست ] و 
فرمود: «قمن تَکّت اما ینف عَلی تفْسه»(2) [پس هر که پپمان شکنی 
ی «وّلا بَحیو* الْمَکرّ السَییٌ 
الا بأملِه» و آن دو به ما ستم نمودند و بیعت مرا شکسته و با من حیله 
وزژیدند:.(13 


3 قلی بن اتواهق دز کفسیر آیه «اولم توا فی اا ض-می کوید: 
ای را و ی ال ۰ 1 


4 محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد ین خالد و حسین ین سعید و همگی از نضر بن سوید, از بحیی حلبی, 
از عبد الله بن مسکان, از بدر بن ولید خثعمی, از ابو ربیع شامی روایت 
7 1 از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه «فْل سیژوا فی 
الأرْضٍ قانظَرُوا کیت کان غاقبه الذین من قبل»(5) [بکو: در زمین بکردید و 
بنگرید فرجام کسانی که پیشتر بوده چگونه بوده است ] را ع و 
حضرت پاسخ داد: یعنی در قرآن بنگرید و بدانید که عاقبت کسانی که پیش 
از شما می زیسته اند, چگونه بوده است و قرآن چه اخباری در رابطه با 
آنها به شما داده است.(6) 


5) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «ولو ؛ ُوَاخذ ال لاس یما کسَبُوا ما ترک 
علی ظهرقا من دائو ولکن وق الی ال ُسَّی » یعنی خداوند به 
هنگام ار مغفرور شدن آنها در برابر اوء آنها را 
مواخذه نمی کند.(7) 


6( علی ؛ بن ابرآهیم. از پدرش» از نوفلی از سکونی, از امام صادق علیه 
ال هو 
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1 روت دا 

2 [2]- فتح/ 10. 

خد اد ] تفسیر قمیرج 2.ضن 152 
4 ۱ تقسیر قمیر 2 :85 1 
کر رهم 22 


6- [6] - کافی, ج 8, ص 248, ح 349. 
تین قی جر کی 16 


آله فرموده است: دانش, پیشی گرفت و قلم خشک گردید و قضا انجام 
شد و تقدیر کامل کون به وسیله اثبات کتاب خداوند شاه رسول الهی 
به سعادتی از جانب خداوند برای کسی که ایمان آورد و تقوا ورزید, و به 
9 برای کسی که تکذیب نمود و به ولایت خداوند برای 
موضان. و برائت از ان برای. ضقر کان. کافر گردید: همچنین رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند می فرماید: ای فرزند آدم ! با مشیت و 
خواست من, تو خواسته های خود را برای خود می خواستی و با اراده من 
تو مقاصد خود را اراده می نمودی و به برکت نعمتی که به تو ارزانی 
داشتم, قادر به انجام معصیت من بودی و با نیرو. حمایت و عافیتی که من 
به نی <۵0۱؛ توانستی و 7 و ی 
شیر یی ار من نو من ار تین است ور 
تو روا داشتم و مصیبت و بلایی که از من به تو می رسد در سزای گناهانی 
ست که تو مرتکب ان شده ای. تو به خاطر اختیار زیادی که به تو دادم از 
طاعت سریپیچی نمودی و با بدگمانی خود به من, از رحمتم ناامید گشتی. 
پس سپاس, برای من و حجت و برهان به روشنی علیه تو است و من می 
توانم علیه تو نافرمانی کنم و این جزای نیک نزد من از روی احسان برای 
۳ سپس هشدار دادن به تو را رها نکردم و به هتگام مغروي شدن و 
فریب خوردنت» تو را موّاخذه نکردم. و منظور از ایه «ولو یوَاخذ اللة الناس 

یما کسَبُوا ما ترک عَلی ظهَرها من دَابّو» نیز همین است. نت 
بیش از توانت به تو تکلیف نکردم و امانتی بر دوش تو نگذاشتم, مگر آن 
چه را که تو ان را برای خویش اختیار نمودی و خشنودی من از تو همان 
است که تو راضی شدی که من, آن خشنودی را نسبت به تو د داشته باشم. 
سیبس خداوند فرفوده «ولکن بوخت هد هَمْ ای اجل مُسَمّی قادا جاء ء أجَلهَم فان 
اللة کان بعباده بَصیرا».(1) ۱ 
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11 متیر قمی 2 1 
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سوره یس 


اشاره 


سوره یس 03 آت دارد و بعد از سوره جن نازل شده و آیه 45 آن مدنی 
است 
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ص:612 


1 این تانوبه با سنج خود از اند بضیزه از آمام ضادی غلیه: السلام روایت 
کرده است که فرمود: هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن, پاسین است. هر 
کس شامگاهان, پیش از خواب یا به هنگام روز, بستنن, از آن: که وارد نتتب 
شود, این سوره را بخواند, در کنف حمایت الهی خواهد بود و رزق و روزی 
بسیاری به وی خواهد رسید تا آن که روز را سپری کند و به شب درآید. هر 
کس به هنگام شب, پیش از آن که به بستر رود, آن را بخواند, خداوند عرٌ 
و جل, هزار فرشته بر او می گمارد تا او را از شرارت هر شیطان رانده 
شده و از هر گونه بلا و آفت در امان بدارد و اگر فردای آن روز, دار فانی 
را وداع گوید, خداوند, او را به بهشت در آورد و به هنگام غسل وی, سی 
هزار فرشته حاضر شوند و همگی برای او طلب مغفرت کرده و با 
درخواست آمرزش برای وی, او را تا قبر مشایعت می کنند. چون وارد قبر 
شود فرشتگان در درون قبر به عبادت خداوند می پردازند و تواب عبادت 
ایشان برای او نوشته می شود. قبر به اندازه تیررس چشمانش گشاده می 
شود و از فشار قبر در امان می ماند و تا آن هنگام که خداوند, او را از قبر 
بتر ون آورده تور تابتا ی در قبر اوست که تا پهنه آسمان امتداد دارد. چون 
خداوند, او را از قبر برون آورد, فرشتگان, او را همراهی کرده و با او 
سخن می گویند و با چهره ای خندان پا او روبرو می شوند و او را به هر 
گونه خیر و خوبی مژده می دهند تا آن که او را از صراط و میزان می 
گذرانند. فرشتگان, او را در برابر خدای عژ و جل در چنان جایگاهی قرار 
می دهند که جز فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسّل, هیچ کس در جایگاهی 
چنین نزدیک به خداوند قرار نمی گیرد. او همراه پیامبران در مقابل 


ص :3 61 


خداوند می ایستد و با آنان که به اندوه نشسته اند, اندوهگین نمی شود و 
بایان که یه و ادی: خص ور ایدم ان مت کضی: رود سا آنان. که در 
وحشت و هراس فرو رفته اند. هراسان نمی شود. 


سیس خداوند تبارک و تعالی به او می گوید: شفاعت کن- ای بنده من [- تا 
در تمام آن چه که شفاعت می کتی. شفاعتت را بپذیرم, و هر آن چه را که 
می خواهی- ای بنده من ! - از من بخواه تا به تو عطا کنم. پس بنده. طلب 
می کند و به او داده می شود و شفاعت می کند و مورد شفاعت واقع می 
شود. به حساب دیگران رسیدگی می شود, ولی به حساب اه رید دوه 
نمی شود و آن گاه که همگان در موقف, ایستانده می شوند آو را نمی 
ایستانند. با کسانی که به ذلّت و خواری کشیده می شوند, ذلیل نمی گردد. 
گناهان او و هیچ یک از اعمال زشت او نگاشته می شود. به او نامه ای می 
دهند که از سوی خداوند فرود آماه است. مردمان, فک و یکپارچه می 


گویند: 


بس منزه و پاک است خداوند, این بنده حتی یک گناه نیز مرتکب نشده 


از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از علی بن اسباط, از یعقوب بن سالم, 
از ابو لین عبدی, از جابر جعفی, از ابو جعفر, امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس در طول عمرش سوره 
یاسین را بخواند, خداوند به تعداد موجودات دنیا و اخرت و موجودات 
اسمان برای او دو هزار هزار (دو میلیون) حسنه می نویسد و به همین 
تعداد نیز, گناهان او را محو می کند و او را به فقر و زیان و نابودی و 
ی و دیوانگی و بیماری جذام و 0 و بیماری مزمن دچار نمی 

کند و شکرات مرگ و هراس های آن را نز آه اسان .مت یردان هن 
روح او را خود بر عهده می گیرد و اه از کسانی مت شود کمخت ورد 
فراخی در 9 به هنگام ملاقات با خداوند و 
خشنودی از پاداش آخرت با نتب اف یداو ار دا وه تبارک و 
تعالی , به تمام فرشتگان 


ص :614 


طعا اب ااعمالرضی 120 


می گوید: قسم به هر آن که در آسمان و زمین است. من از فلان کس 
راضی شدم؛ پس برای او امرزش بطلبید.(1) 


۰ در یساس هار ام صایق عایم الم روازت 
کرده است که ان حضرت فرمود: به فرزندانتان سوره یاسین را بیاموزید؛ 
همانا که این سوره. ر وح و ریحان قران است.(2) 


ان کنات اضرا لقران اد سامیر ضلی اللف‌غله و ال نفل .شوم آتره 
که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, خداوند به واسطه این سوره از 
گناهان او می گذرد و پاداشی برا, بر با پاداش دوازده بار قرآن خواندن به او 
داده می شود و اگر این سوره برای مریض در حال مرگ خوانده شود به 
آندازه هر ۳ ده فر شته در حضور او به صف می ایستند و برای او 
آهفر تن .هی طایخ و شاهد مرگ او هستند و جنازه او را همراهی می کنند 
و بر او نماز می خوانند و شاهد دفن او هستند. اگر مریضی که مرگش فرا 
رشنده باشده این شوره را تخواند, ملک الهوت.جان او ,را تمف. کیرد تا این 
که به او شرابی از بهشت داده شود که آن را بخورد, در حالی که او بر 
روی بستر است. سپس ملک الموت جانش را می گیرد. در حالی که او 
خوشحال است؛ بنابراین خوشحال وارد قبر می شود و دوباره خوشحال 
زنده می شود و خوشحال به بهشت می رود. 


هر کس این سوره را نوشته و بر خود بیاویزد, از هر نوع بلا و بیماری در 
امان می ماند.(3) 


5) و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس این سوره را برای 
فزیضی: که در .خال مر ک. اشت: بخواند. به خفداد هر آیهد یک فرشته بر. آو 
نازل می شود. 


گفته شده است که فرشتگان در حضور او به صف می ایستند و برای او 
آمرزش می طلبند و او را تشییع جنازه می کنند و به استقبال او می روند و 
شاهد غسل و دفن او هستند. اکز این سوره برای مریض در حال مرگ 
خوانده شود, ملک الموت جان 
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11 > نوات الاغمال: ض 180 


تروص و9 


او را نمی گیرد تا اين که از بهشت شرابی برایش آورده شود و در حالی 
که او در بستر است, آن را می خورد و ملک الموت روح او را می گیرد, در 
حالی که او خوشحال است و خوشحال وارد قبر می شود. هر کنن: انوا با 


گلاب نوشته و بر خود بیاویزد, از تمام بلاها و اسیب ها در امان خواهد بود. 


6) امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را هفت بار با گلاب 
و زعفران بنویسد و آن را هفت بار متوالی بنوشد, هر آن چه را که شنیده 
حفظ می کند و بر کسی که با او مناظره می کند, غلبه می یابد و در میان 
مردم عظمت پیدا می کند. هرکه این سوره را بنویسد و بر بدنش بیاویزد, 

تن او به اذن خداوند از حسادت و چشم زخم و جن و انس و جنون و 
۳۳ اگر آب آن را ژزنی بنو شد, 
شیرش زیاد می شود و به خواست خداوند متعال, , در آن غذابی نیکو و 
مناسب برای ان زن شیردهنده وجود دارد. 
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تفسیر سوره یس 


اشاره 
بسّم الله الرَعمَن الرَحیم 
«یس(1) والْْرْآنِ الَحکیم(2) لک من المْرُسَِینَ(3)...وکُلَ شیء أَحْصَْتاة فی |ام مبین(12)» 


«یس(1) والْفْوآن الحکیم(2) انک لمم الغسلین(3) علی صراط 


ِ- 


شَشتفیم(4)_تنزیل العزیزٍ الرّجیم(5) ند ِ ما آنذر ام فَهْم 


را 
عَافلون(6) لَقَذ حقّ الْقَوْلٌ علی اترِيم هم لا بُومنونَ(7) تا جَعَلنا في 
أتاقیم غالا قهی ت ی لقن هم جاح« جَعلتا من ین أديهم سا 
من وش سّدا قََْسَتَتَاهم هم لا نَصزون(9) وتو مد آندز تیم 1 


لم َذوهَم لا بو ون (10) 5 و کنذر من انع الذکر وخشی آلر خفن بالعتب 
قشمد بعلفرو ۳ کریم(11) ّ تک > نجیی المَوّتی تکیت 1۳ قدمَوا 
هم کل شی ء آخصتتاخ ‏ فی ام مبین (12)» 


بقامیر آزی ۳ ای و 0 
است؟* تا قومی را که پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت ماندند بیم 
دهی ۴ آری, گفته (خدا) درباره بیشترشان محقق گردیده است. در نتیجه 
آنها نخواهند گروید؟ ما در گردنهای آنان تا چانه هایشان غْلهایی نهاده ایم به 
طوری که سرهایشان را بالا نگاه داشته و دیده فرو هشته اند* و (ما) 
فراروی انها سدذی و پشت سرشان سدی نهاده و پرده ای بر (چشمان) 
آنان فرو گسترده ایم. در نتیجه نمی توانند ببینند* و آنان را چه بیم دهی 
(و) چه بیم ندهی, به حالشان تفاوت نمی کند. نخواهند گروید* بیم دادن تو 
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رحمان تن نهان ِ (چنین کفنتف را( به آضر نی و پاداشی پر ارزش 
مزژده د * آری. ماییم که مردگان دِ زنده می , سازیم و آن چه را از پیش 


ای روشن برشمرده ایم ] 


1) سعد بن عبد الله از ابراهیم بن هاشم. از عثمان بن عیسی. از حماد 

طنافسی, از کلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که 

ایشان به من فرمود: ای کلبی ! محمد صلی الله علیه و اله در قران چند 

اسم دارد؟ عرض کردم: دو یا سه اسم. حضرت فرمود: ای کلبی ! حضرت 

محمد صلی الله علیه و آله در قرآن, ده , اسم دارد و آن ده اسم را 

برشمرد: «یس *والْفژآن الَحکیم ف الک لمن الم سلین»(3) از تمام این نام 
گفتیم. 


ها در اول سوره طه سخن 


خن ات کت کی آر مظالتی که مالس من ارو ای 
به دست علی بن احمد بغدادی وژاق برایم نوشت. این روایت بود که او از 
معاذ بن مد مَتنی عنبری, از عبد الله بن اسماء از جوّیریه. از سفیان بن سعید 
توری نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض کرد: ای پسر 


رسول خدا! «یس» که خداوند عر و جل آن را در قرآن آورده به چه 
معناست؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: یاسین از اسامی پيامبر صلی الله علیه و 
آله است و معنای آن چنین است: ای شنونده وحی ! سوگند به قرآن حکیم ! 
قطعا تو از زمره فرستادگان هستی و بر راه راست قرار داری.(2) 


3) طبرسی در کتاب احتجاج از امام علی علیه السلام نقل می کند که یک 
کافر از امام علی علیه السلام درباره برخی از آیه های قرآن سوال کرد. 
آن حضرت در سخنان خود به او فرمود: «#یس *والْفرّآن الحکیم * تک لین 
المَرسلین» خداوند تبارک و تعالی, پیامپر صلی الله علیه و آلهٍ را به اين 
اسم خواند و چنین فرمود: «یس*والْفرَآنِ الحکیم * تک من لَمْرسَلین». 
(3) 


4) طبرسی از محمد بن مسلم نقل کرده است که امام محمد باقر علیه 
السلام 


ص :6186 
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ی 2 


فرمود: رسول خوا صی الاه عای از ه وازده تام درد که بنج تای این تام 


5 غلی نن. آبراهيم گفته آنست که آمام ضادق علیه اتملام فرمود: بباین 
نام با الله علیه و آله و گواه آن آیه «انک 9 المرسَلین» و آیه 
«علّی صراط مُستَفَیم» است. فر مود: صراط مستقیم بیعنلی راه واضح و 
آشکار. نیز او به نقل از امام صادق علیه السلام می گوید: «تنزیل العزیز 
الرَجیم» همان قران است «لثنذر قَومّا قا أندر آباوْهم هم عَافلون* لق۹ 
َو لول عَلی اکرِهمٌ» یعنی عذاب 0 

1 شده است «فهْم 1 وْمنُونَ» 1 فرمود: منظور از اين کر مود خداوند 
متعال: «اتّا جقلْتا هی آغتاقهغ آعْلالا قهی الی الادْقان قَقّم مُفْمَحونَ» این 
است که آنان, راشای ها الا ره را 


عبت الرحمن. ان .علی ین انی جمیه از انودبضیر. ان آمام صادی عاید 
السلام نقل کردم #۷ که از امام صادق علیه السلام در مورد آبه «لْتنذِر 
قومَا ۳ آنذر باوٌ هم َهْمْ غافلون» پرسیدم و ایشان فر مود: یعنی این که نو 
(پیامبر), , قومی را که در میان انها هستی, , بیم دهی " هم چنان که پدران و 
نیکان این قوم بیم داده شده اند. . پس آنان از خداون و رسول او صلی الل 
علیه و آله و از وعده عذاب غافل هستند «لقَد َو الْقَوّل عَلی اکْرهِمٌ» از 
میان کسانی که به ولایت علی علیه السلام و آمامان پس از او علبهم 
السلام ایمان نمی آورند و اقرار نمی کنند «فَهُمْ لا بُوْمنُونَ» آنان به امامت 
علق علیه السلام و اوصیای بعد از او 2 نمی اورند و چون ایمان 
نیاورده اند, عذاب و عقوبت آنان در آنش جهنم ی همان خواهد بود که 
خداوند در ای آیه ذکر کرده است: «تّا جَعَلتا فی أغتاقهم آغلالا فهی [لی 
الأدقان فهّم مقمجون» [یعنی ] در آتیش جهنم. سپس خداوند متعال فرمود: 
«وجعلتا من بین یدیم سَتٌ من ۶ خافهة سّت قَعْسَیتَاهم قَهَم لا یبصرون» 


ت_ 


به خاطر مجازات آنان ؛ چرا که ولایت علی علیه اسلا و 0 پس از او 
را در این دنیا و در اخرت انکار کردند. خداوند در جهنم 
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به گردن هایشان تا چانه زنجیر می زند تا نتونند بم این سم و آن سورنگام 
کنند. سیس می فرماید: ای محمد ! « سواء عَليهم اآندرتهم أم لم شَذرَهم لا 
یِوْمنْون» [یعنی ] به خداوند متعال و به ولایت علي علیه السلام و امامان 
بعد از اوء سیس فرمود: « تما تُنذژ ٍِ انبع الذکت» یعنی امیر المومنین 
علیه السلام «وخشی ال من نالقیب. فبشو ای محمد! «بمَغفرو وج 
گریم».(1) 


7 وی کای احتا ال میک کم ان سین سر ,اوه 
السلام از امیر الممنین علیه السلام, پاسخ پرسش یک بهودی را نقل می 
کند, آن بهودی به حضرت گفت: ابراهیم با سه حجاب و پوشش از مقابل 
نمرود پنهان شد. علی علیه السلام فرمود: بله, چنین بود و محمد صلی الله 
غل .و الم ما سم ححاب از مفقایل ید ان کسانی کم فضد کین آه وا 
داشتند پنهان شد. نتسه خصاتب آن که.ما نتم ابر آهیم است و ایشان دو حجاب, 
بیشتر داشته است. خداوند تبارک و تعالی ماجرای حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله را اين چنین توصیف می کند: «وجقلتا ین یی ایهم سذا» این 
حجاب اول است «وین حَلفهم سَتذّ» اين حجاب دوم است «َفُسَتَاهَم 
ف9مَد فَهَم لا یبصرون» این حجاب سوم است. و سپس فر مود: « ولد ق- 
لفرآن جعلتا سک وبیی الذیر:۷ بومتون با غرم عابا مسنوو 2 [ جوق 
قران بخوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده ای پوشیده 
قرار می دهیم ] و اين حجاب چهارم است. ۰ سیس فرمود: «فهی ای الأدقان 
قَهُم مُفْمَجُونَ» بنابراین اینها پنج حجاب هستند.(3) 


8) شیخ در کتاب امالی گفت: گروهی که از جمله آنها: حسین بن عبید الله 
و امد دون و و الب کرو وا یامیس مار و بو مرجسن ی 
اسماعیل بن اشناس بودند» از ابو مفضل محمد بن عبد الله بن مطلب 
شیبانی, از احمد بن حسن بن عباس نحوی, از احمد بن عبید بن ناصح, از 
فیح نوم عشر ع وافه سای حاضی سس هر از احاهنم یبن مسا ان 
حبیبه- بعنی اشهّلی- از داود بن 
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22 اشتیر 7 25 
3- [3] - احتجاج/ ص 213. 


حضین: از آیق عظفان. از این غبانن تقل کرده اند که این غبانن گفت؛ 
مشرکان در دار الندوه جمع شدند تا در مورد [قتل ] حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله مشورت کنند. سپس جبرئیل بر حضرت نازل شد و او را از 
این موضوع با خبر کرد و به او دستور داد که آن شب را در بستر خویش 

خیانه جورهگام اتب فرا چیه رسول جدا ضلی اللد علیه. و آلد.به 
علی علبه الشلام فرهان داد با ارس را در تسرن لو الله غایه: و اد 
بخوابد. پس علی علیه السلام, ردای سبز حضرمی را- که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در آن می خوابید- به دور خود پیچید و در بستر ایشان 
خوابید و شمشیر را در کنار خویش نهاد. هنگامی که آن چند نفر از قریش 
اح مت ام انم لا صای هه وی سح وه 
مراقب خانه او بودند و قصد داشتند آن حضرت را به قتل برسانند, رسول 
خدا ضلی الله علیمق له ان مترل یرون امد نان رادید که در عقابل دز 
خانه نشسته اند و تعداد آنان بیست و پنج مرد بود. پس مشتی خاک از 
زمین بطحاء برداشت و آن را بر روی سر آنان پاشید, در حالی که اين آیات 
پا می خواند: «یشن * و القزان الحکیم" اک لمن الغزنسطلین* علی صراط 
خن مویل العزیز الجیم لثندر وا ما آنذر باْهم فَهَمْ عافلون* لقَد 


القوّل علی أكترهم قَهم بُوْمنون* تا حقلتا فی أَغْتاقهم أعلالا قهی |لي 
الأدقَان قهم هفْمَخحُون 1 خن تن اه شا ین تاقی نت 
قاعسَیتَا هم قَهَم لا ببَصرون» کسی به آن مشرکان گفت: منتظر چه کسی 


نب گفت: ناامید 
شدید و زیان دیدید. به خدا سوگند! که از مقابل شما عبور کرد و بر سر 
همه شما خاک ریخت. آنان گفتند: به خدا سوگند! که ما او را ندیدیم. این 
عباس گفت: پس خداوند تبارک, و تعالی این آیه را نازل فرمود: «و اد 1 
یک الذین کَقروا لیثبنُوک او تفلک آو بک ُخُرجُوک و یَفْکَرون و یَمکَرّ اللّهْ و 
ال کید حَیْرُ القاکرین»(1) [و (یاد کن) فا را که کافران درباره تو نیرنگ 
می کردند تا تو را به بند کشند يا بکشند یا (از مکه) اخراج کنند, و نیرنگ 
می زدند و خدا تدبیر می کرد و خدا بهترین 
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1- [1] - انفال/ 30. 


9 علی بن ابراهیم گفته است: در روایت آبو جارود آستته است که ابو 
را محمد باقر علیه السلام ۳ این فرموده خداوند متعال: 
«وجعل مهن بین ابدیمد | من حلفهم سَد قَعْسَیتَاهم» فر مود: بعنلی 
آنان را کور کردیم «فَهْمْ لا ببْصِرّونَ» یعنی هدایت را نمی بینند. خداوند, 
گوش ها, چشم ها و قلب هایشان را سلب کرد و آنها را از راه هدایت 
گمراه کرد. این آیه دز هور 2 ابو جهل بن هشام و چند تن از پاران او نازل 
شده است. شان نزول ایه این است که پیامبر صلی الله علیه و اله در حال 
خواندن نماز بود و ابو جهل- که لعنت خدا بر او باد- عهد کرده بود هرگاه که 
پیامبر صلی الله علیه و آله را در حال نماز ببیند, سر او را بشکند. پس در 
حالی که سنگی در دست داشت. آمد و دید که پیامبر صلی الله علیه و آله 
ایستاده است و نماز می خواند. پنتن. آمد. تا او زا بزنده اما هز ,بار که هی 
خواست سنگ را بالا ببرد و بر سر حضرت بزند, خداوند دست نت 
گردنش گره می زد و سنگ در دستش نمی چرخید و هنگامی که نزد 
اصحابش برمی گشت. سنگ از دستش می افتاد. سپس مردی از پاران ابو 
جهل, انجام این کار را برعهده گرفت. آن مرد گفت؛: من او (نیامبر صلی 
الله علیه و آله ) را خواهم کشت. اما 0( شد. صدای 
قرائت حضرت را شنید و ترسید و به سوی اصحابش بازگشت و گفت: 
مانعی بزرگ همچون حیوانی (گوساله ای) عظیم الجثه در میان ما حائل بود 
که دمش را تکان مي داد و من ترسیدم که نزدیک شوم. اما اما م باقر علیه 
السلام دربارم این یهت 5 شواء علنهم اانتوتهم آم لم شدرفم لا بویفون» 
فرمود: از آن گروه که از بنی مخزوم بودند, هیچ کس ایمان نیاورد.(2) 
0 طبرسی در کتاب اعلام الوَرّی از کلبی و او از ابو صالح و او از اين 
عباس نقل کرده است که: گروهی از قبیله بنی مخزوم با یکدیگر قرار 
گذاشتند که رسول خدا صلی الله علیه و اله را , به قتل برسانند. ابو جهل و 


ولید بن مغیره و تعدادی از قبیله بنی مخزوم. این گروه را تشکیل داده 
تووتد. پیامیر صلی الله علیه و.اله ور 
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حال خواندن نماز بود که اين جماعت., ولید را برای کشتن پیامبر فرستادند 
و او به سمت همان مکانی رفت که پیامبر در ان نماز می خواند تا این که 
صدای قرائت ت او را شنید, ولی خود حضرت را ندید. پس به نزد یارانش 
برگشت و موضوع را برای آنها تعربف کرد. ابو جهل و ولید بن مغیره و چند 
نفر از یارانشان, کار به قتل رساندن پیامبر صلی الله علیه و آله را بر 
عمدم. کر ففند. و عون به-مکانی. رشیدند که پيامیر. در آن و 
صدای قرائت حضرت را شنیدند و به سمت او رفتند. ناگهان متوجه شدند 
رفتند. می دیدند که همچنان صدا از پشت سرشان می اید. انها از کارشان 
ات و وا ی سس را ی 
تعالی به همین موضوع اشاره دارد که می فرماید: «وجعلتا من بن ايدیهم 
سَذا من حلفهم سَذ قَعسَیتاهم قَهَم لا ببصرون» 1(۰) 


1) علی بن ا؛ براهیم در آیه «وسَواء عَلَیِهم آندزتهم لَغْ تُذرَهم لا 
باون ۳ نع ندز هن انبع 0 الَتَعْمَنّ بالعیّب قرغ بقلم 
واجر کریم * نا تقد یی الَمَوتی عتکتب ها قدفها واناد هم وکل شی ء 
احصیتاة فی امَام مبین» گفته است که: امام مبین یعنی: کتاب اشکاز. ابن 
عباس از امام علی علْیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: به خدا 
سوگند ! که من همان امام مبین هستم و حق را از باطل مشخص می کنم 
و آن را از پیامبر صلی الله علیه و اله به ارث برده ام.(2) 


2) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, از 
احمد بن محمد. از حارث بن جعفر, از علی بن اسماعیل بن یقطین, از 
عیسی بن مُستفاد ابو موسی صریر و او از امام موسی بن جعفر نقل می 
کند که به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله بر 
علی علیه السلام قرآن را نمی خواند تا آن را بنویسد؟ و آیا جبرئیل و 
فرشتگان مقرب بر این کار شاهد نبودند؟ موسی بن جعفر علیه السلام 
فرمود: امام صادق علیه السلام مدت زیادی ساکت ماند و سپس فرمود: 
ای ابا الحسن ! آن چه گفتی درست است و لیکن, هنگامی که این کار 
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با مر رو جوز ایسا رت قوف امه یت در قالب کتابی نگاشته 
شده از سوی خداوند نازل شد که جبرئیل و فرشتگان مقرب درگاه خداوند 
تبارک و تقالی آن-را فوود آوردند: جبرئیل گفت: ای محمد ! به همه کسانی 

که نزد تو هستند, به جز وصی خودت. دستور بده تا از پیش تو بروند تا اين 
وصیت را از ما بگیری و شهادت بدهی که آن را دریافت کرده ای و خودت 
فتنتتول. خفطظ ان هستی, با خی صلی الله عليهة و اله.از کشانت که خانه 
ی و ۵ که در 
پوشش بود- خواست تا آن جا را ترک کنند. سپس جبرئیل گفت: ای محمد! 
پروردگار تو بر تو درود می فرستد و می گوید: این کتابی است که آن را بر 

دوش تو نهادم و بر تو شرط کردم و با ۱ 
1 تو به عنوان شاهد برای من 

یت می 


امام صادق علیه السلام فرمود: لرزه بر اندام پيامبر صلی الله علیه و آله 
افتاد و فرمود: ای جبرئیل ! پروردگار من همان درود است و سلام از سوی 
اوست و به سوی او باز می گردد. خداوند عر و جل راست گفت و کاری 
ننک انتاض ای کات اه ی تن اب وا تسوا کا شا الم اه 
وله داد مه اه اار شابوا مان واه اه اعد امن علیه الملام 
بدهد. پس به علی علیه السلام فرمود: ان را بخوان. امام علی علیه السلام 
ان را کلمه به کلمه خواند. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: اين قرآن سفارش و توصیه 
و امانت خدا بر من است؛ ان را انا ع کردم وه ان فودادم و نه آن 
خالصانه عمل کردم. علی علیه السلام عرض کرد: آری, پدر و مادرم فدایت 
کردند ! من شاهد ابلاغ و پند و نصیحت و درستی آن چه که بیان فرمودی, 
هستم و گوش من, چشم من و گوشت و خون من به آن گواهی می دهند. 
سپس جبرئیل گفت: من نیز شاهد و گواه شما هستم. آن گاه پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای علی ! وصیت مرا دریافتی و از آن مطلع شدی و 
ضامن خدا گشتی؛ آپا به آن چه که در قرآن است. وفا مي کتی؟ علي علیه 
السلام غراضن. کرو ازج پدر و مادرم فدایت شوند ! من,. ضامن و عهده دار 
آنشد و سار مهاب ان ععل می کم سین با مس صلی‌الله علیمد 
آله فرمود: اف لین اسر ار و صافت سا وا ده ان یه شاهد و 
گواه تو خواهم بود. 
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پس علی علیه السلام عرض کرد: آری, گواه من باش. پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: اکنون جبرئیل و میکائیل در حضور ما هستند و فرشتگان 
مقرب با آنان همراهند تا این که من آنان را بر تو شاهد بگیرم. علی علیه 
السلام عرض کرد: بله, بگذار گواهی دهند و من نیز پدر و مادرم به 
فدایت + آنان را به شهادت می گیرم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آنانت را شاهد کرفت تکار مباردی امسر صلی اه علیس و الم ید 
دستور جپرئیل بر علی علیه السلام شرط کرد و جبرئیل نیز از سوی خداوند 

بش ان تافو جوده نی نود کهپامتر ان الام علیه وداله بم کلی هار 
السلام فرمود: ای علی ! , ۱ 

نی است که خدا ۳ دوست دارند و دشمن دانستن کسانی که با 
خداوند و رسول او صلی الله علیه و اله دشمنی می کنند و برائت جستن 
از آنان و صبر کردن در آن جا که باید خشم, فرو خورده شود. عمل کن و 
نیز به آن چه درباره صبر در برا؛ بر از بین رفتن حق تو و غصب کردن خمس 
(یک پنجم) تو و دریدن پرده آبرو و شرافت توست. وفا کر 


عرض کرد: چنین می کنم ای رسول خدا! قسم به آن که دانه را شکافت و 
موجودات را افرید. شنیدم که جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و اله 
عرض کرد: ای محمد ! به او بشناسان؛ حرمت او که حرمت خداوند متعال 
و حرمت رسول خدا صلی الله علیه و آله است., زیر پا نهاده می شود و 


محاسن او از خون سر او- که زود هنگام از دنیا می رود- گلگون می شود. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: وقتی که اين سخن را از جبرئیل امین 
شنیدم, مدهوش شدم و با صورت بر زمین افتادم و گفتم: اری. من ان را 
پذیرفتم و به ان راضی شدم؛ ؛ هرچند که به حرمت ها بی احترامی شده و 
سنت ها بی اعتبار شود و کتاب (قرآن) پاره و کعبه وبران گردد و محاسن 

من از خون سرم- که زود هنگام دار فانی را وداع می گویم- گلگون شود. 
مر وا صار ها سپس پیامبر صلی الله 
علیه و آله حضرت فاطمه سلام الله علیها و امام حسین علیه السلام و امام 
حسن علیه السلام را فرا خواند و آن چه را که به علی علیه السلام آموخته 
بود. به آنها آموخت و آنان نیز همان را گفتند که امام علی علیه السلام 
گفته بود. این وصیت با مُهری از جنس طلا موم شتا اه حرنه اس 
بش فده ار ام ات لد السلاش دا اس مس ها انلس 
علیه السلام 
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عرض کردم: پدر و مادر به فدایت ! آپا به خاطر داری که مضمون آن 
وصیت چه بود؟ آن حضرت پاسخ داد: سنت های خدا و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله . 


ی ری گرا اف راهان با اسر التیت نایم 
السلام در وصیت ذکر شده بود؟ حضرت فرمود: بله, به صورت اندک اندک 
و کلمه به به کلمه. مگر اين فرموده پروردگار متعال را نشنیده اي که می 
فرماید: «لًا تن ثشیی الْموتی وتکت قا قَدَموا واارَمْم وک شوه 
یاه فی |ام" 7 پیامبر به حضرت علی علیه 
السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: آیا آن چه را که من به 
تما دادم آن را درک: و قبول. تکردید؟ آنان عرش کردند: اری: و ها در 
برابر بدرفتاری و خشونتی که دشمنان به ما کردند. صبور بودیم.(1) این 
روایت در نسخه صفوانی, کلماتی افزون تر دارد. 


3) و نیز محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد. از 
وشاء از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: شنیدم 
امام محمد باقر علیه السلام می فرمود: از گناهان کوچک پرهیز کنید, همانا 
که این گناهان خواهانی دارد و هیچ یک از شما نمی گوید: من مرتکب گناه 
می ,شوم و از خدا آمرزشمی طلیم. خداوند عرٌ و جل می فرماید: 
« ور ب ما قَدَمُوا نارهم کل شی ء احصیناة فی امامٍ مبین» و نیز خداوند 
مور سا «انْعا اپ تک مثقال حَبّوٍ من حدل فتکن فی ضَحرو و فی 
السَمَاوات و فی الارض یات بها 1 1 ال آطیف خبیژ»ه(2)-(3) [اگر 
(عمل تو) هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی یا در آسمانها یا در زمین 
باشد, خدا آن را می آورد که خدا بس دقیق و آگاه است ]. 


4 و نیز همو از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجیّار, از اين فصٌّال و 
عجٌال, همگی از ثعلبه, از زیاد نقل کرده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرموده رنول خدا صلی الم علبه ي آله در غکانی: مود اند که 
خالی از علف و درخت بود و به اصحابش دستور داد که هیزم جمع کنند. 
ضتحانه. وفرزد: ای رسول 
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[- [1] - کافی, 0 1 ص‌ 222 حِ( 4. 
2 [2] - لقمان/ 16. 


3- [3 ] - 7 0 2 ض 207 ۳ 10 


خدا! ما بر جایی فرود آمدیم که در آن چوب و هیزم پیدا نمی شود. پیامبر 
صلف للم لب و له کرموت ,هن کس هر انجا وه نمی واه عمع کت ان 
هر چه توانستند جمع کردند و به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله آورده و 
بر روی هم ریختند. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: گناهان 
اين چنین بر روی هم انباشته می شوند. سیس فر مود: از گناهان صفغیره 
بیر هیزید ؛ پس هر چیزی خواهانی دارد.آگاه باشید که خواهان آن, آن چه را 
که پیش فرستادند با انار و اعمالشان می نگارد «وکل شی ء آخضتتاج فی 
اما م مَبین». ۰() 


15( و زر مهد ین بجتوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, و محمد بن 
اراا ی ی اسان دایم رس 
گناهان کوچک بیر هیزید ؛ زیرا که آن غیر قابل بخشش است. گفتم: گناهان 
کوچک چیست؟ حضرت فرمود: این که مرد گناهی را مرتکب شود و بگوید: 
اگر من فقط همین گناه را مرتکب شده بودم, خوشا به حال من بود.(2) 


6 طبرسی از ابو سعید خدری نقل می کند که بنی سلمه در بخشی از 
شهر مدینه زندگی می کردند که خانه هایشان از مسجد دور بود و آنها نمی 
توانستند با پیامبر صلی الله علیه و آله نماز بخوانند, به همین دلیل. شکایت 
به پیش پیامبر صلی الله علیه و اله بردند و سپس این ایه نازل شد.(3) 


7) این بابویه از احمد بن ضَقر صائغ, از عیسی بن محمد علوی, از احمد 
بن سلام کوفی, از حسین بن عبد الواحد, از حرب بن حسین؛ از احمد بن 
اسماعیل بن صدقه, از ابو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام. از 
پدرش: از جدش نقل کرده است که فرمود: هنگامی که این ان «وَکل 
شم ء أَحضَیتاةُ فی |قام مٌیین» بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد, ابو 
ام ی ست همان 


ص: 627 
[- [1] - کافی, 0 2 ض‌ 219 0 ۳ 


2- [2] - کافی, 0 ۳ ض‌ 219 ۳ 1 


اجه کت ابا اتعیل ایست باه باس خن الله غلیه و له .فز موه خی 
آتا سر هه آا ان است سار صلی ام اه مس کر 
راوی می گوید که: در همان لحظه. علی علیه السلام وارد شد و پیامبر 
خ دا کج ای فته ااسا ‏ اوسمم کم اسعت 11 


9 مدوبن ناسآ قیو الله بن غلاع از محمدین حسن‌ ین من ار 
دا را از صالح ین سهل 
نقل می کند که: شنیدم که امام صادق علیه السلام آیه «وَکل شی ء 
ی قیبپ؟ رک این آبه در مورد 


9 شیخ در کتاب مصباح الانوار با اسناد به رجال خود در حدیثی مرفوع از 
مفضل بن عمر نقل کرده است که: مفضل بن عمر گفت: روزی امام 
صادق غلیة آلسام را خاقات کردم ب.اشان هس مر موط ات 
مفضل ! حقیقت محمد, علی, فاطمه, حسن و حسین صلوات الله علیهم 
اجمعین را ۰ و به حق آنان چنان که باید و شاید پی بردی؟ عرض 
کردم: سرورم ! حقیقت معرفت انان چیست؟ حضرت فرمود: ای مفضل ! 
آنان بسیار دور از خلایق و در کنار روضه الحّضراء قرار دارند. هر کس که 
به ذات حقیقت آنها پی ببرد, همراه ما در سّنام آعلّی (والاترین مقام) جای 
خواهد گرفت. مفضل گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: ای سرور 
من ! ذات حقیقت آنها را به من بشناسان. امام صادق علیه السلام فرمود: 
ای مفضل ! تو می دانی که آنها از تمام موجوداتی که خداوند عرّ و جل آنها 
را خلق کرده است. آگاهی دارند. آنها کلمه تقوا و خزانه داران (صاحبان) 
آسمان ها , زمین ها, کوه ها ی بویا و 
و فرشتگان آسمان و وزن کوه ها را می دانند و نیز می دانند که آب دریاها 
و رودخانه ها و چشمه ها چند پیمانه است. هیچ برگ و دانه ای بر زمین 
نمی افتد, مگر این که آنها از آن با خبر هستند و تمام خشک و تری (همه 
خبز ) که:در قرآن آنده. اشت: آنها. تست به ان آماهی: داز ند: 
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1- [1]- معانی لاعبار ص 195. 


سپس گفتم: ای سرور من | من به ذات حقیقت آنها پی بردم و به آن اقرار 
کرده و ایمان آوردم. امام صادق علیه السلام فرمود: آری ای مفضل ! ای 
گرامی, ای نیکو و محبوب ! تو پسندیده و نیکو شدی و بهشت برای تو و 
برای کسی که به آن ایمان دارد؛ گوارا باد.(1) 


0 کات ماه تا به عل. ار اندتر عت بو سا اساه 
دادن نکن از دستورات امیر الموّمنیین علیه السلام روان بودیم که به 
دشتی رسیدیم که مورچه های آن چون سیل جاری بودند. فق. ان دیدن ان 
صحنه متحیر شدم و گفتم: الله اکبر, بزرگ باد کسی که می تواند این 
مورچه ها رز فرمود: این را مگوی ای 
ابوذر ! بلکه بگوی: بزرگ باد آفریننده آنها | قسم به آن که تو را آفرید. من 

به اذن خداوند عر و جل می توانم آنها را بشمارم و نر و ماده آنها 1 
تشخیص دهم.(2) 


1 و شیخ در کتاب مصباح الانوار به نقل از عمّار بن یاسر می گوید: . من 
در برخی از جنگ های علی علیه السلام شرکت داشتم و روزی از دشتی 
می. گذنشتيم که مور چه هاق. بسیارق در آن نود 


من عرض کردم: ای امیر المومنین ! به نظر شما کسی از مخلوقات هست 
که تعداد این مورچه ها را بداند؟ علی علیه السلام فرمود: اری, ای عمار ! 
نر و ماده انها را تشخیص دهد. عرض کردم: ای مولای من ! ان شخص 
کیست ؟ سپس علی, علیه السلام فر مود: ای گماه ! آرا در سوره یاسین 
نخوانده ای کهز ز «وکل شیء أحْصبتاه فی امام مبین»؟ گفتم: آری, ای 
مولای من ! آن گا ه, علی علیه السلام فرمود: من همان امام مبین هستم. 
(3) 


2 شت ۱ انم سل .مت کند. که‌عفتی ای فو کل سوع اخض تاج 
فی امَام مقبین» نازل شد, دو مرد برخاستند و عرض کردند: ای رسول خدا! 
آیا [آین آمام 
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که فان از اش ادانص ۵94 


مبین ] تورات است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله جواب دادند: خیر. باز آنها 
پرسیدند: : آیا انجیل است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خیر. بار دیگر 
گفتند: آیا آن قرآن است؟ و پیامبر صلی الله علیه و آله جواب دادند: خیر. 
ها مس ی 1 
فرمود: این همان کسی است که خداوند در او علم همه اشیاء را قرار داده 
است و خوشبخت کسی است که در زندگی و بعد از مرگش دوستدار علی 
علیه السلام باشد, و بدبخت کسی است که در زندگی و بعد مرگش با 
علی علیه السلام دشمنی کند.(1) 


«واطرث لهم تلا آضحات الْقَرْیّه لا جاءقا المْرسَلونَ (13)...قکَدَبُوفْمَا فعرَرّنا بتالت ققالوا لا 
الیکم مَرَسَلْونَ (14)» 


۳ آهّم تلا أَصَعاب مره از جاءها المْرْسَلَون (13) اد یسلا هم 
انتیر تین فکد؛ نوهَما فَعرّرُتا بتالت ققالواً ۷1" الم سلون (14)» 


[(داستان) مردم آن شهری را که رسولان بدان جا آمدند برای آنان مثل 
زن* آن گاه که دو تن سوی آنان فرستادیم. و(لی) آن دو را دروغزن 
پنداشتند تا با (فرستاده) سومین (آنان را( تأیید کردیم. پس (رسولان) 
گفتتد ها به نوی ها بة پیامبری فرستاده شده ایم ] 


1) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب, از مالک بن عطیه, از 
ان تا انا 
۱ ۱ ۱ 
فرمود: خداوند متعال دو مرد را به شهر انطاکیه فرستاد و آنها به ن جا 
رفتند, ۱ 3 
کرده و در بتخانه محبوسشان کردند. سپس خداوند شخص سومی را به آن 
جأ فرستاد و آن شخص وارد شهر شد و گفت: مرا به دربار ۳ 
راهنمایی کنید. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: وفنت. که آن هرد خاوجن 
در ایستاد. گفت: من مردی هستم که در بیابان پرستش می کردم و اکنون 
دوست دارم خدای پادشاه را پرستش کنم. این سخن او را به پادشاه 
رساندند. پادشاه گفت: اه زا بة غعبد ببرند..او را به: آن جا بردند. آن مرد: 


یک سال با دو 
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دتتن گر آن*ضا نف آن مرد به دو دوستش گفت ابا این شوه کروهی 
را از دینی به دینی منتقل می سازند؟ با سخت گیری ! چرا رفق رابه کار 
نف پیرید؟ فان باشتد کم‌هن: دوسنته تفا هنستتم. سین به آن:دو گفت؛ 
اظهار نکنید و نشان ندهید که مرا می شناسید. سیس نزد پادشاه رفت و 
و 3 به من خبر رسیده که تو خدای مرا عبادت می کني: 
پس من و تو با یکدیگر برادریم. پس حاجت خود را از من طلب کن. آن 
مرد گفت: ای پادشاه ! من حاجتی ندارم. ولی دو مرد را در عبادتگاه دیدم. 
آنها چه کرده اند که در آن جا هستند؟ پادشاه پاسخ داد: آن دو مرد آمده 
پدید مرا شم ی وا کرت مدای آسمای ها تون ند 


آن مرد گفت: ای پادشاه ! مناظره جالبی است ؛ اگر حق با آنها باشد, ما باید 


از آنها پیروی کنیم و اگر حق با ما باشد, آنها باید وارد دین ما گردند. آنها 
دین و ایینی دارند که ما نداریم. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پادشاه به دنبال آن دو مرد فرستاد. 
چون آن دو مرد بر پادشاه وارد شدند, آن مرد به آن دو گفت: شما چه 
عقیده ای را با خود آورده اید؟ آن دو مرد در جواب گفتند: ما برای دعوت 
به خدایی که خالق تفینتف شمان اشسنت: آمده ایم. همان خدایی که هر آن 
چه را که بخواهد در رحم ها به وجود می اورد. او هر طوری که بخواهد 
خلق می کند. او درختان و میوه ها را می رویاند و باران از آسمان فرود 
و آن مرد به آنان گفت: این خدایی را که شما به او و عبادتش 
دعوت می کنید, آبا قادر است که چشم های انسان نابینا را درمان کند؟ 
آنها گفتند: اگر ما از او بخواهیم, او با خواست خود آن را انجام می دهد. 
مرد سوم به پادشاه گفت: برایم نابینایی بیاور که هیچ چیز را نتواند ببیند. 
سیس برای او نابینایی آوردند و آن مرد گفت: از خدایتان بخواهید که جشم 
های این نابینا را به او با زگرداند. پس برخاستند و دو رکعت نماز خواندند و 
ناگهان دیدند که چشم های مرد نابینا باز شده و به آسمان می نگرد. آن 
مرد گفت: ای پادشاه ! نابینای دیگری برایم بیاور. نابینای دیگری آورند. آن 
مرس کر وین رش را و اان دید ان اس نیز بینا 
شده است. سپس به پادشاه گفت: یک برهان در برابر یک برهان. آن گاه 
به پادشاه گفت تا انسانی فلج و زمین گیر را برایش بیاورند. فردی زمین 
گیر را برایش آوردند و او از آن دو مرد 


ص: 631 


خواست که از خدایشان بخواهند اين فلج را شفا دهد. آن دو مرد به نماز 
ایستاده و خدا را خواندند. ناگهان دیدند پاهای آن مرد زمین گیر بهبود یافت 
و برخاست و راه رفت. آن مرد گفت: زمین گیری دیگری برایم بیاورید. 
برایش آوردند و هر آن چه بار نخست کرده بود, دوباره انجام داد و آن 
شخص زمین ۹3 بهبورر یافت و به راه افتاد. آن گاه, آز مرد گفت: ای 
پادشاه ! آنان دو برهان آوردند و ما ثیز تمانته آن زا آوردیم" فقطظ یک یز 
باقی مانده که اگر این دو بتوانند آن را انجام بدهند, من به دین این دو مرد 
می گروم. سپس گفت: ای پادشاه ! به من خبر رسیده که تو پسری داشته 
ای که فوت کرده است. اگر خدای این دو مرد بتواند این مرده را زنده کند, 
من دین آنها را خواهم پذیرفت. پادشاه به او گفت: من هم با تو دین آنها را 
خواهم پذیرفت. سپس مرد به آن دو مرد گفت: این یک مورد دیگر را نیز از 
خدای خود بخواهید و آن این است که پسر پادشاه مرده است و شما از 
خدای خودتان بخواهید که او را زنده کند. آن دو مرد به زمین افتادند و خدا 
را سجده کردند. سجده انها طول کشید و چون سرشان را از سجده 
برداشتند, به پادشاه گفتند: به سراغ قبر فرزندت برو تا ان شاء الله او را 
زنده ببینی. مردم نیز برای دیدن این صحنه به گورستان رفتند و ناگهان 
دیدند پسر پادشاه از فیز.برون آمده و خاک سرش را پاک می کند. آزن جرد 
گفت: تا آن پسر را نزد یادشاه بیاورند و او دانست که آن پسر. فرزندش 
است. به او گفت: فرزندم حالت چطور است؟ پسر جواب داد: من مرده 
بودم و دو مرد را دیدم که یک ساعت در حضور خدا به سجده افتاده بودند 
ی و ۳ ۳ پس خداوند مرا زنده کرد. پادشاه 

گفت: اگر آنها را ببینی, می شناسی؟ پسر جواب داد: آری. پادشاه گفت: 
از مردم بخواهید که بیرون آیند و سپس مردم یک یک با ور بادشاه 
ملاقات کردند. پدرش به او گفت: نگاه کن. یر مت نه, نه, اینها نیستند. 
سپس یکی از آن دو مرد را به همراه گروه زیادی از مقابل آن پسر عبور 
دادند. پسر گفت: اين. یکی از آن دو نفر است و با دست به او اشاره کرد. 
سپس گروه زیاد دیگری را از برابر پسر پادشاه. عبور دادند و او مرد دوم 
را شناخت و گفت: این همان دومی است. سین بیامبر که ددست ان 
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دو مرد بود, گفت: من به خدای شما دو نفر ایمان آوردم و دانستم که آن 
چه شما آورده اید, حق است. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: . لیس 
پادشاه گفت : من نیز به خدای آنها ایمان آوردم و تمام ساکنان شهر 
انطاکیه ایمان آوردند.(1) 


2) طبرسی به نقل از هب بن مُتَبُه می گوید: حضرت عیسی علیه السلام 
اين دو مرد را به شهر انطاکیه فرستاد و آنها وارد آن شهر شدند و پادشاه 
و ای ی روزی پادشاه بیرون آمد و آن دو 

د, تکبیر گفته و نام خداوند را ذکر کردند. پس پادشاه خشمگین شد و 
9 ار ۳ 02۳۳ هنگامی 
که آن فرستاده ها تکذیب شده و تازیانه خوردند حضرت عیسی علیه 
السلام شمعون الصفا- که رئیس حواریون بود- را به دنبال آنان فرستاد تا 
آنها را یاری کند. او با هوشیاری کامل وارد آن شهر شد و سپس با ملازمان 
پادشاه معاشرت کرد تا اين که آنها با او انس گرفتند و خبر او را به گوش 
پادشاه رسانیدند. سپس پادشاه او را دعوت کرد و از همدمی با او خرسند 
شتد وبا او آنشن گنفت او زا بزر ک داشت: 


روزی شمعون به پادشاه گفت: ای پادشاه ! به من خبر رسیده که تو دو 
مردی را که تو را به دینی جز دين خودت دعوت کرده اند. زندانی کرده و 

به آنان تازیانه زده ای؛ ؛ آیا سخن آنها را شنیده ای؟ پادشاه پاسخ داد: آنان 
۳ خشمگین ساختند. شمعون گفت: اگر پادشاه صلاح بداند. از ایشان 
دعوت کنیم تا به اين جا بیایند و بدانیم آنان چه می گویند. پس پادشاه, ان 
را فرا خواند. شمعون به آنان گفت: چه کسی شما را به این شهر فرستاده 
است؟ آنها و همان خدایی که خالق تمام موجودات است و هی 
شریکی ندارد. شمعون از آنها پر سید. نشانه شما چیست؟ آنها گفتند: هر 
آن چه که شما بخواهید. پس پادشاه دستور داد تا جوانی نابینا را بیاورند که 
چشمانش فانند بیشانی. اش ضایف بوده. آن دو مرد به عبادت خدا مشغول 
شدند و آن قدر عبادت کردند که محل چشمان آن جوان, شکاف خورد و آن 
دو مرد, دو گلوله ای از گل ساختند و آنها را در حدقه مرد نابینا جاي دادند. 
سپس آن گلوله ها به چشم هایی تبدیل شد که آن مرد توانست با آنها همه 
جا را ببیند, و 
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باوشاه از این کاز در شگفت اند 


سپس شمعون به پادشاه ؟ گفت گفت: اگر تو از خدای خودت بخواهی که کاری 
فانند کار ان دهد سنوی زا ای ۱ 
خدای تو خواهد شد. پادشاه جواب داد: من چیزی در مورد خدایم نمی دانم؛ 
ان خدایی را که ما می پرستیم نه ضرری دارد و نه نفعی. سیس پادشاه به 
آن دو مرد گفت: اگر خدای شما قادر به زنده کردن مرده ها باشد, ما به او 
و به شما ایمان می اوربم. آنها گفتند: خدای ما بر هر کاری قادر است. 
پادشاه گفت: در این جا مرده ای است که هفت روز پیش مرده است و ما 
سای ی وی باز گردد.پس مرده را آوردند 

که رنگ آن عو ض شده و بویناک شده بود. آن دو مرد به طور آشکارا و 
شمعون به طور پنهانی, خدا را می خواندند. آن گاه مرده ی 
ایشان گفت: هفت روز است که من مرده ام و به هفت وادی از جهنم وارد 
شده آم. من شما را از آن چه در آن هستید (اعتقاد دینی) بر حذر می 
دارم ؛ به خدا ایمان بیاورید. پادشاه در شگفت ماند و چون شمعون دانست 
که سخن [ شخص مرده, بر پادشاه, کار گذاشته, او را به سوی خدا| 
دعوت کرد و او ایمان آورد و برخی از ساکنان شهر انطاکیه نیز ایمان 
اوردند و برخی [همچنان ] کفر ورزیدند. طبرسی گوید: شبیه این روایت را 
عیاشی به اسناد از ثمالی و دیگران: از امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
علیهما السلام نقل کرده است. اما در بعضی از روایت ها آمده است که او 
دو رسول را به انطاکیه فرستاد و سس سومی را فرستاد. در بعضی 
روایات آفزه اس که وا اه ی کی کت که ار دو را به شهر 
انطاکیه بفرستد و سپس جانشین خود. شمعون را برای کمک به. آنذو هرد 

نة آن.جا فرستاد و آن مردم ای.را که خداوند با وعای آنبدو مردزنده کرد 
با نود و همانتد آن. روایتین که دکر کرديم.را با مقداری تغییر دکر 
کرده است.(1) 


3) طبرسی از ابن عباس نقل می کند که اسامی فرستاده شدگان به شهر 
انطاکیه, صادق, ضدوق و سلوم بود.(2) 
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ل [1 | مخ لیات ع طر.ض دود 
نی الا ار 2 


«قالوا ٌا تطیِزتا یم لن لَمْ تنتهوا لَرَجُملَکُمْ و...|ٍن گاتث الا صِحة واجدة قاذا هم عایذون(29) » 


«قالوا لا تطیَزتا کم لن, لَمْ تیتقو | لترجْمتکُم ول 2 ی 


ِ 


(16) قالوا یرک کم آين ذکرئم بل نم قوَمْ مُمَرِفُونَ (19) وجاء 


قصي الْمدیته رخ تشعی قال با وم ابغوا تن (20 تبغوا 9 
سالک آْرا وفم مُهْتذو(21) وا لی لا اعد الذء قطزنی له 
لو جءه جعون(22) ااخذ من ذونه هه مه پردن ِِِ بضر بصْدٌ لا تُعْنِ عَنی 
شقاعلفع ی و نون (23) ای اذ] لفی « صَّلال مین (24) أنی امنثك 
یرتم قاسشمغون(25) قیل ال ألْجَلة قال تا یت کومی تَقلَمون(26) بعا 
عفر لی ربِی وَجَعَلّیِی ین لکرمین(27) و5 انا قومه من بُعدّه من 
چند من السّماء و ما کثا مُنزلین(28) ان کاتت لا صَيْحَةٌ واجده قلذا هم 


خامدّون(29) » 


[پاسخ دادند ما (حضور) شما را به شگون بد گرفته ایم. اگر دست 
برندارید. سنگسارتان می کنیم و قطعاً عذاب دردناکی از ما به شما خواهد 
رسید* (رسولان) گفتند:؛ شومی شما با خود شماست. آیا اگر شما را پند 
دهند, (باز کفر می ورزید)؟ نه بلکه شما قومی اسرافکارید* ۵ (دزن آیق 
میان) مردی از دورترین جای شهر دوان دوان آمد (و) گفت: ای مردم ! از 
این فرستادگان پیروی کنید* از کسانی که پاداشی از شما نمی خواهند و 
خود (نیز) بر راه راست قراردارند پیروی کنید* آخر چرا کسی را نپرستم 
که مرا آفریده است؟ و (همه) شما به سوی او بازگشت می یابید* آیا به 
جای او خدایانی را بپرستم که اگر (خدای) رحمان بخواهد به من گزندی 
برساند نه شفاعتشان به حالم سود می دهد و نه می توانند مرا 
در ان صورت من قطعا در گمراهی آشکاری خواهم بود* من به 
ترورذ کارتان ایمان آوردم (اقرار) مرا بشیو بشنوید* (سرانجام به جرم ایمان 
کشته شد و بدو) گفته شد: ۳ گفت: ای کاش قوم من می 
دانستند !* که پروردگارم چگونه مرا امرزید و در زمره عزیزانم قرارداد* 
پس از (شهادت) وی هیچ سپاهی از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و 
(پیش از اين هم) فرو فرستنده نبودیم* تنها یک فریاد بود و بس و بناگاه 
(همه) آنها سرد بر جای فسردند ] 


1) علی بن ابراهیم در مورد آیه «لَّا تطیَرْتا بکَمٌ» می گوید که: منظور از 
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«بکم» اسامی است. نیز می, گوید که: آیه ِِ مر فضی القدیته 1 
بَسعی قال با وم , ابو الم سین * ایو من ِِِِ ِِِ و 
کل 


ُهْتَدونَ* ومَا لی لا اعد الذی قطرنی وال 7 

ن ردب الرّحمَن بضّه لا غغن نی شفقاعتهم شَی ولا ۱ 
صَلال ۳ ای آعنث یریم قاشتون* قیل, لته قال با بت 
قوّمی بعْلَمُونَّ* با عْقَرَ لی زبی وَجَقلی من الْمْکُرَمینَ» در مورد حبیب 
نجار تال شم است. و اور از «خامدون» در این آیه: «ٍن کاتث الا 
صيحه وَاجِده فادا هم خامدُون» مردگان هستند.(1) 


2) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از صفوان, از 
معاویه بن عمار, از ناجیه نقل می کند که به امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم که مغیره می گوید: انسان مومن به بیماری جذام و برص و 
مانند اینها دچار نمی شود. حضرت فرمود: اگر چنین اعتقادی دارد, از 
صاحب یاسین؛ غفلت ورزیده است. او دچار تشنح شد و انگشتانش فلج 
شد و دوباره به حالت عادی درآمد. پس فرمود:گویی من فلج شدن او را 
می بینم. تراد آنان اند ه انشان را تیم.داد: سین فردای. آن روز به. ستراع 
آنان آمد و ایشان او را کشتند. سپس فرمود: مومن به هر بلایی دچار می 
شود و با هر نوع مرگی می میرد, فقط خود را نمی کشد.(2) 


3 ابن بابویه از عبد الله بن محمد عبد الوهاب اصفهانی, از احمد بن فضل 
بن مغیره, از ابو نصر منصور بن عبد الله بن ابراهیم اصفهانی, از علی بن 
عبد الله, از محمد بن هارون بن حمید, از ۰ محمد بن مغیره شهرزوری, از 
یحیی بن حسین مدائنی, از ابن لهیعه. از ابو زبیر, با الله, از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ت کرده است که فرمود: سه کس 
بودند که حتی برای یک لحظه, وحی را انکار نکردند: موّمن ال یاسین, علی 
بن ای طالب له الساام. اسیه هس عون 5 


4) ابن بابویه از محمد بن علی بن اسماعیل, از نعمان بن ابی دلهاث بلدی. 
از 

ِ‌ 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2, ص 189. 


2 [2] - کافی, ج 2, ص 197, ح 12. 
3[ ] «خضال ض 174 230 


9 ای ت کرده 1 صدیفین 
(اقراد بسیار راستگو) ننته نثفر هستند؛ علی بن. ابی طالب علبه الشلام, 
حبیب نجار, موّمن ال فرعون.(1) 


5 ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم بن 
هاشم, از جعفر بن سلمه اهوازی, از ابراهیم بن محمد تقفی, از احمد بن 
ها ی ای رن ای ار اه 
عیسی انصاری, از عبد الرحمن ابی انلی: در حدیئی مرفوع از رسول 
گرامی صلی الله علیه و آله روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: 
صدیقین سه نفر هستند. خبیب. تحار هومه ال باسین: که فن. کوید؛ از 
فرستادگان پیروی کنید, از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی 
اه اه ات باه فا ی ارس وی مه و 
طالب عله سا که اما شمه آای یر ات 2۱ 


6) از طربق عامّه: تعلبی در تفسیر خود با سند از عبد الرحمن بن ابی لیلی 
که او نیز از پدرش نقل کرده است. می گوید: سه کس پیشتازان ملت ها 
هستند که حتی یک لحظه به خدا کفر نورزیدند: علی بن آبی طالب علیه 
السلام, صاحب یاسین و مومن ال فرعون. اینان صدیقین هستند و علی بن 
ابی طالب علیه السلام برترین انهاست. همین حدیث را صاحب کتاب 
اربعین با سند خود از مجاهد. از ابن عباس, و نیز فضایل احمد صلی الله 
علیه و اله نقل کرده است. 


«یا حسرة علی العباد ما یأنیهم من سول الا کائوا یه بَستَهزئون(30)» 


[دریغا بر این بندکان | هیچ فرستادم اق بر آنان نیامد» مگر آن که آو را 


0 

1) محمد بن همام و محمد بن حسن بن محمد بن جمهور. همگی از حسن 
بن محمد بن جمهور, از پدرش و پدر او از چند تن از رجال خود, از مفضل 
بن عمر» 

ص: 637 


1 1 ]> خضالرصن 94 زر 252 


ص22 امالی ضدهقض وق 6 1 


از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: دانستن یک 
روایت بهتر از نقل کردن ده روایت است. هر حفی, , حقیقتی و هر راه 
صوابی, نوری دارد. سپس فرمود: به خدا قسم ! که ما مردی از شیعه 
خودمان را فقیه نمی دانیم, مگر این که چون در مقابل او خطایی صورت 
بگیرد, آن خطا را می شناسد. امیر المومنین علیه السلام بر منبر کوفه 
فرمود: پشت سر شما دسیسه ها و فتنه های تاریک و کور و پوشیده ای 
وجود دارد که فقط «یوَمّه» از آن نجات پیدا می کنند. گفته شد: ای امیر 
مومنان ! نومه ات اه ۱ 
می شناسد. ولی مردم, او را نمی شناسند. بدانید که زمین خدای تبارک و 
ار ی ام ای ام و مه 
اشراقی که‌هردم و خووشان روا می داز نش آو را بف انتتان کمی نجاباند: 
ار ای اه ار خی یمود ر ا او راو یه 
فرو می برد. اما حجت خدا, مردم را می شناسد و مردم او را نمی 
شناسند, همان طور که یوسف. مردم را می شناخت, ولی آنان او را نمی 

شناختند. آن گاه, حضرت آیه «یا سره علی الیتاد ما بانبهم من سول لا 
کائوا به بَسْتَهْزتُّون» را تلاوت کردند.(1) ۳ 


" 


«سّْحان الّذِی حلّق الرْواج کلا مقّا ثنیث ار ومن آنفسهم ومقا لا یلَمُوت(36)» 


[پاک (خدایی) که از آن چه زمین می رویاند و (نیز) از خودشان و از آن چه 
نمی دانند همه را نر و ماده گردانیده است ] 


1) علی بن ابراهیم از پدرش؛ از نضر بن سوید» از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود: همانا نطفه از آسمان فرود می 


آید و بر گیاهان و میوه ها و درختان می افتد و مردم و چهارپایان از آن 
تغذیه می کنند و نطفه در آنها جاری می شود ۷ 


2) ابو ربیع روا یت کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره معنای 
أ 
یبن 
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2 تین کعی: ‏ 2 ص215 


آیه پرسیدم. «سبکان ۳ حَلقَ روا کلم ممّا رز ست ث الارَض ومن آنفسهم 
ومقّا لا یَعْلَمُونَ» پس آن حضرت پاسخ داد: نطفهر همان آب است که از 
آسمان بر زمین فرود می آید و بر گیاهان و میوه ها و درختان می افتد و 
مردم و چهارپایان از آن تغذیه می کنند و نطفه در آنها جاری می شود. 


سیس امام صادق علیه السلام فر مود: انسان از ضعیف ترین مخلوقات 
آفریده شده است؛ ؛ از نطفه ای که به صورت قطره است و سپس علقه 
می شود و آن گاه به صورت گوشت جویده شده در می آید, سپس به 
استخوانی محکم تبدیل می شود و پس از آن, دور استخوان را گوشت می 
پوشاند. پس خداوند متعال. بهترین خلق کنندگان است. 


«وآید هم الیل تشخ مه التّهار قا هم مطمُون(37)» 


[و نشانه ای (دیگر) برای آنها شب است که روز را (مانند پوست) از آن 
برمی کنیم و به ناگاه آنان در تاریکی فرو می روند] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از علی بن عباس, از علی بن حماد, 
از عمرو بن شمر, از جابر, و او از ابو جعفر, امام محمد باقر علیه السلام 
روایت 1 خداوند تبارک و تعالی به رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله فرمود: 


«فل لو أن عندی ما تستعجلون به لمُضی الا ژ بینی وَبید ک1(»2) [بگو: اگر 
آن چه را با شتاب خواستار آنید. نزد من بود قطعا میان من و شما., کار به 
انجام رسیده بود] و نیز پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر به من امر 
شود, آن چه را که در سینه هایتان مخفی کرده اید و منتظر مرگ من 
هستید تا به اهل بیت من علیهم السلام ستم کنید, برایتان آشکار و فاش 
می کردم. متّل شا همان است که خداوند فرموده است: «کمَتلِ الذی 
اسهتوقد تازا قَلَقّا آضاءت ما حوِل»(2) [ مَتل آنان همچون مثل کسانی 
است که آنانت افروختند و چون پیرامون انان را روشنایی داد ] می فرماید: 


ص:639 


1- [1] - انعام/ 58. 
2- [2 ]- بقره/ 1 


زمین با نور محمد صلی الله علیه و اله و ان روشن شد. همان طور که 

خورشید می تابد. پس خداوند خورشید را برای حضرت, محمد صلي الله 
علیه و آله و ماه را برای وصیث, ما رده انست* «مو الفی جع اسرد 
صیا ء وَالَقَمَرَ نورا»(1) [اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه 
را تابان کرد] و نیز می فرماید: «وأَیٌَ له الیل تسلخ مه التهار قلذ هم 
عون » 2 نیز مت فرقاید: «دَهَبّ اللة بنورهم وَترَكَمْم فی طً لمات لا 
پیضوون۱2۱ اخدا تفرشان وا برد و ذر میان تاریکیهایی که نمی بینند 
رهایشان کرد] یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و اله وفات یافت و 
ظلمت و تاریکی اشکار شد و کافران و مشرکان فضیلت اهل بیت علیهم 
ی و 
«وّآن دعوم الی الهّدی لا یَِبعَوکمٌ سواء عَلیکم اد و دم ام نتم 
ضامئّون»(3)-(4) [و اگر آنها ۳ به (راه) ۳ فراخوانید, از شما پیروی 
نمی کنند. چه آنها را بخوانید يا خاموش بمانید برای شما یکسان است ] 


«والشسن تگری لفشتق لها 5لک تقدیر الغزیر العلیم (38) عالقعز قکوتاخ فتارن علی. غاد 
کار شور[ 99 


[و خورشید به (سوی) قرارگاه ویژه خود روان است. تقد ان عزیز دانا 
این اس ت ۴* و برای ماه منزلهایی معین کرده ایم تا چون شاخی خشی 
خوشه خرما برگردد] 


1 ابن بابویه به نقل از محمد بن موسی بن متوکل, از محمد بن ابی عبد 
الله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن يزید, از 
اسماعیل بن مسلم. از ابو نعیم بلخی, از مقاتل بن حیان, از عبد الرحمن 
بن آابی ذر, از ابو ذر غفاری- 
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1- [1] - یونس/ د. 

2- [2] - بقره/ 17. 

3- [3] - اعراف/ 198. 

4 [4] - کافی, ج 8. ص 380, ح 574. 


که رحمت خدا بر او باد- نقل می کند که او گفت: دست پیامبر صلی الله 
علیه و آله را گرفته بودم و با هم قدم می زدیم و پیوسته خورشید را نگاه 
فی کرذینق ۲ آن. که روت کرد به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! 
خورشید در کجا غروب کرد؟ حضرت فرمود: در اسفان: شین از آسمانی 
به آسمان دیگر می رود تا اين که به آسمان بلند هفتم می رسد و آن قدر 
می رود تا در زیر عرش قرار می گیرد. پس در آن جا به سجده می افتد و 
فرشتگانی که اختیار او را در دست دارند با او خدا را سجده می کنند. 
سپس خورشید می گوید: ای پروردگار من ! دستور بفرمایید که از کجا 
طلوع کنم, از مغرب یا از مشرق؟ و لين سخن خدای عرّ و جل است که 
می فرماید: «والشمس تجری لِمُستَقر لها لک تفدیژ العزیز العلیم» منظور 
از رسیدن خورشید به قرآرگاه خود. نشان دادن تدبیر خداوند تبارک و 
تعالی است که نسبت به آفریده های خویش کاملا" آگاه است. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: جبرئیل به مقدار ساعت های روزه با توجه به 
طولانی بودن ان در روزهای تابستان و کوتاه بودن آن در روزهای زمستان, 
لباسی تابناک از عرش می گیرد و برای خورشید می آورد و خورشید 
همچون انسان آن لباس را می پوشد و تا قبل از طلوع, , با آن لباس در 
اسان ح کت من کند..سیس پیاحین ضلی الله غلیه و آله فرفود: کوبی که 
من با او هستم و او را می بینم آن گاه که به اندازه سه روز محبوس می 
مت ولبانن تورزا ی بوه ورب او توص دقع ۱ از سرب و۳ 
کند؛ و این سخن خداوند بلند مرتبه است: « دا السْمَسنٍ کقرت * ولد 
النَجُومْ اندرَت»(1) [آنگاه که خورشید به هم درپیچد* و آنگه که ستارگآن 
همی تیره شوند] و ماه نیز همین گونه است.طلوع و حرکت آن به سوی 
افق آسمان و غروب کردن آن و اوج گرفتن تا آسمان هفتم, و آن گاه در 
زیر عرش به سجده می افتد. سپس جبرئیل برای او لباسی از نور می آورد 
که از جنس تون رن است. این فر موده خداوند متعال به همین موضوع 
اشاره دارد: «هَو الْذٍی جعَل السَمَسَ ضباء وَالْقَمَرَ بُودا»(2) [اوست کسی 
که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد ا ابو ذر- که رحمت خدا 
بر او باد- ؟ 


ص: 641 


1- [1]- تکویر/ 1-2. 
2 [2] - یونس/ 5. 


سبس من و رسول خدا صلی الله علیه و آله به کناری رفتیم و تماز مغزب 


2 محمد بن یعقوب از عده ای از یاران ما و آنها از احمد بن محمد بن 
خالد و او از ابن فضصال, از حسن بن اسباط, از عبد الرحمن بن سیابه نقل 
می کند که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: جانم به فدای شما! 
همانا مود شیی رد اگر کسی از ستاره ها خوشش بیاید, نگاه کردن به 
انها حلال نیست. اگر به دین من زیان می رساند که من به دیدن آنها نیازی 
ندارم و اگر به دین من زیانی نمی رساند, به خدا سوگند ! من تمایل زیادی 
به.شتار کان: دارم و دوست دارم بة آنها نخان کتم: 


حضرت فرمود: آن طور که فزنم هی وت نیست. نگاه کردن به ستاره 
ها, زیانی به دین تو نمی رساند. سپس فرمود: شما به چیزی می نگرید که 
بسیاری از ان. دری نمی شود و مقدار اندک ان سودی نمی رساند که 


طلوع ماه را اندازه گیری کنید. 


و حضرت سپس فرمود: ایا فی تانی بین خور سین ج برع ستیله خنق دفیقه 
فاصله وجود دارد؟ و آیا می دانی بین برج سنبله و لوح محفوظ چند دقیقه 
فاصله وجود دارد؟ پاسخ دادم که: خیر, به خدا سوگند ! نمی دانم. تا به حال 
در مورد آن. چیزی از ستاره شناسان نشنیده ام. 


عبد الرحمن گفت: حضرت فرمود: فاصله هر یک از اينها تا کناری آن, 
شصت تا هفتاد دقیقه است. عبد الرحمن شک کرد. سپس فرمود: ای عبد 
الرحمن ! این محاسبه ای است که اگر کسی آن را بداند و به آن دست 
یابد, می تواند تعداد نی های یک بيشه را بشمارد و این که چقدر نی در 
سمت راست ان بيشه و سمت چپ و پشت و جلوی ان قرار دارد. و به 
این صورت. حتی یک نی بيشه نیز , بر او پوشیده نمی ماند.(2) 


3( محمد بن یعقوب از ۳۰ از پدرش. از داود تهدی, از برخی از یارانش 
آغل.صی کید که ات ای سید عکاری با آمامرضا عایه مادم ملاغات کرد 


داد: تو را چه شده 


ص: 642 


هی هی 0 و 
2- [2 ] - کافی, 0 9 ض‌‌ 195 ۳ 33 2. 


است؟ خداوند نور وجود تو را خاموش گرداند و فقر را وارد خانه تو کند! 
[تو خودت چه داری؟ !] آیا تو ندانستی که خداوند به عمران ِ 
من به تو پسری می دهم و سپس حضرت مریم را به او عطا کرد و 
مریم, عیسی علیه السلام را به او بخشید. پس عیسی از مریم و مریم 7 
عیسی است و عیسی و مریم یکی هستند و من از پدرم هستند و پدرم از 
من است و من و پدرم یکی هستیم. 


سپس ابن سعید به حضرت گفت: از تو سوّالی می پرسم و حضرت 
فرمود: من فکر نمی کنم که جواب سوال را از من قبول کنی, در حالی که 
تو از زمره من نیستی؛ اما با همه این احوال, سوالت را ِِِ ابن ابی 
شعید. کفنت؟ مردی هنگام فز تن می: گید تمام غلامانی که از قدیم 
داشتم اکنون در رام خدا ازاد می کنم (حال از کجا باید دانست که کدامان 
غلامان, قدیم هستند؟) حضرت جواب داد: آری, خداوند عر و جل در قرآن 
فرموده است: «جتّی عاد کالْفَرَجون القدیم». پس غلامانی که شش ماه 
نزد او نوفده اند قذیم فنستند و جاید آزاد شه‌ند آو کقت: بسن همه غلامانی 
که نزد آو بودند, از پیش اه رفتند.و آوه کوز و فقیر شدتا آن جا که فوت کرد 
و شام شب خویش را نداشت که بخورد.(1) 


این روایت را شیخ طوسی در تهذیب(2) و علی بن ابراهیم در تفسیر 
خود(3) به نقل از پدرش, از داود بن محمد نهدی نقل ۲ کرده است. فقط در 
روایت د علی , بن آیز آهیم اهده است که ابو سفید مکاری. بر اما رضا عغليه 
السلام وارد شد. 


4) علی بن ابراهیم در تفسیر خود گفته است که: غرجون یعنی شکوفه 


و ی نا اه 
می باشد.(4) 


«لا 1 تا ۳ 
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یَسْبَحون (40)» 


[نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر 
کدام در سیهری شناورند ] 


1( فطل بن ابراهیم گفته است: در روایت ده آبو جارود از ابو جعفر امام 
محمد پاقر علیه السلام نقل شده است که درباره این آیه؛ « الشمسن 
ینبفی لعّا آن درک القمر ولا الیل سایق التّهار کل فی قَلي یَسْبَخُونَ» 
فرمود: خورشید, بادشاه روز و ماه پاذشاه شب است: 9 
که در شب با نور ماه باشد و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد و 
می فرماید: شب نمی رود, مگر آن که در پی آن روز در رسد. 3 
فی قلک یِسبَخُونَ» فرمود: هر یک در مداری شناور هستند.(1) 


2) طبرسی: عیاشی در تفسیرش به اسناد از اشعث بن حاتم مي گوید: 
من در خراسان بودم و امام رضا علیه السلام و فضل بن سهل و مامون در 
قصری در شهر مرو با هم جلسه داشتند و بر سر سفره غذا,؛ امام رضا 
علیه السلام فر مود: مردی از بنی اسرائیل در شهر مدینه از من پر سید. به 
نظر شما, ابتدا زود آفریده شده است یا شب؟ شما چه می گویید؟ راوی 
می گوید: حاضران مجلس در این باره از یکدیگر پرسیدند, اما هیچ یک از 
آنان حرفی برای گفتن نداشتند. فضل بن سهل به امام رضا علیه السلام 
عرض کرد: خداوند به تو خیر و صلاح عطا کند! تو پاسخ این پرسش را 
بگوی. امام رضا علیه السلام فرمود: از منظر قران بگویم يا از منظر علم 
حساب؟ فضل پاسخ داد: از منظر علم حساب. امام فرمود: ای فضل ! تو 
می دانی که طالع تمام دنیا برج سرطان است و ستارگان در پهنه وسیع 
اين برج قرار دارند و سیاره رَحَل در برج میزان و مشتری در برج سرطان 
و خورشید در برج حَمَل و ماه در تور واقع شده اند و اين دال بر وجود 
خورشید در میان دهمین طالع حَمَل که در وسط آسمان واقع شده است؛ 
می باشد. پس روز, قبل از شب به وجود امده است.(2) 


ص :644 
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«وابة لَفْم الا خقایا دم ی الما اون ۸1۱) عخلقها آقم فن لاه ضا بز موق (0142 


آو نشانه ای (دیگر) برای آنان اين که ما نياکانشان را در کشتی انباشته 
سوار کردیم* و مانند آن برای ایشان مرکوبها(ی دیگری) خلق کردیم ] 


1) علی بن ابراهیم در آیه «وایه ۳ تا حَمَلتا درم و الفْلکِ الَشْجون» 
گفته است که «الْفْلِ المشجون» بعنی کشتی های انباشته «وحَلفتا ۳۹ 
من مَنله ما یْکَبون» یعنی چهارپایان اهلی و انعام (گاو, گوسفند. .(1) 


«ولاا فیل لَهم وا ما ّن یم وما حَْکُم علکمْ تژحفون(45)» 


بترسید, امید که مورد رحمت قرار گیرید (نمی شنوند) ] 


[) طبرسی: حلبی از ایو عی له امام صادق علیه اللام نقل کرده است 
کم فرمود: مقصود از آیه: «ولا قیل هم الفوا عا تن یک وما حلمکم 
با موی 
که پشت سر شماست, بترسید.(2) 


«وذا قیل هم آنفقوا مقّا رقم له قالّ... أطْعَمَة ان آشم الا فی ضلال مُیین(47)» 


«واا قیل هم نفئُوا ما ررقم له ال الذِین کقژوا لین آمَئوا عم 
هن لو بَسَاء ال أَطعَمَةٌ ان 1 الا فی صلال مّیینِ(47)» 


[و چون به آنان گفته شود از آن چه خدا ,؛ به شما روزی داده انفاق کنید, 
کسانی که کافر شده اند به آنان که ایمان آهرژه اند, می گویند: آپا کسی 
را بخورانیم که اگر خدا می خواست (خودش) وی را می خورانید؟ شما جز 
در گمراهی اشکاری (بیش) نیستید ] 


1( ابن بابویه در کتاب خصال از پدرش. از سعد بن عبد الله, از محمد بن 
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ار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: امیر المومنین علیه السلام فرمود: هنگام شب صدقه بدهید؛ صدقه 
در شب, خشم خدای بزرگ را فرو می نشاند. سخن هایتان را با عمل 
خویش اندازه گیری کنید. نباید جز در خیر و نیکی. سخن به درازا بگویید. از 
ان چه خداوند به شما روزی داده است. انفاق کنید؛ زیرا انفاق کننده, مانند 
اعتقاد دارد می بخشد و سخاوتمندانه خرج می کند.(1) 


َتولون قتی هَذا اوعد ان کُنْمْ ضادقین (48)...قاا بَشتطیعون توصيَة ولا ٍلی أَهلهمْ یتجفون 
50« 

« ویفولون عتی هذا الوغذ ان کم ضادقین (48) ما رم الا صَیحة 
واچده أَحذَهم هم یِجْصَمون (49) قلا یستطیعون توصيهّ ولا الی أهلهم 
یرَجعون (50)» 


[و می گویند: اگر راست می گویید, پس این وعده (عذاب) کف خواهد بود؟ 
* جز یک فریاد (مرکبار) را انتظار نخواهند کشید که هنگامی که سر گرم 
جدالند غافلگیرشان کند* ان گاه نه توانایی وصیتی دارند و نه می توانند به 
سوی کسان خود بر گردند] 


1 رین ان راهم ور مورد آیه,«ویفُولونَ متی قذا الوَغذٌ ان کم ضادقین 
* قا جَنظّون الا ضَيحَةه وَاجده حدم هم یَخْصُمُونَ» گفته است که این 
رویداد در آخر الزمان اتفاق می افتد و صدایی آنان را دوترفت. کیرد در 
حالی که در بازارهایشان سرگرم نزاع با یکدیگرند. همه آنها در همان جایی 
که هستند, فف هیرنت و خی اخدی, از آنها به خانه: آشن برنفی. کرد و 
توانایی وصیت نمودن و سفارش کردن را بندارد و این سخن خداست که 


می فرماید: «قلا بَسْتطیغُون تَوْصيَة ولا (لی أَههِمٌ برَجمَون».(2) 


«وَنفح فی الصّور قدّا هم م هن الأمدَاتِ لت ز تساو 3 لو بات فی شْعْلِ فاکهّون(55)» 


«وَنْفحَّ فی الصُور فلا هم فُن الأّمدَات الی رَبهمٌ م پنسلون(51) قالوا یا ق 
من بعتتا 
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من مَرَقدتا دا قا و2 الَحْمَن وصدق الْمْْسَلون 2) ,ان کاتث 


جح قلا هم جمبه ۵ لبتا مُحْصرون(53) قاليوْم لا نم تفس شین ولا 
َحرَوِنَ آلا ما کنثم تعْملون(54) ان آضحاب الْجتّه الق فی شعُل 


قا کون [(55)» 


او چون در صور دمیده شود به ناگاه همه از قبرها به سوی خدای خود می 
شتابند رقف کت ای وای بر ما! چه کسی ما را از ارافا همان 
برانگیخت. این است همان وعده خدای رحمان, و پیامبرانر راست می 
گفتند* (باز هم) یک فریاد است و بس و به ناگاه همه در پیشگاه ما حاضر 
آیند* امروز بر کسی هیچ ستم نمی رود. جز در برابر آن چه کرده اید 
پاداشی نخواهید یافت* در این روز اهل بهشت کار و باری خوش در پیش 
دارند ] 


1) علی پن ابراهیم: منظور از «الأجداث» در آیه: «وَثفة فی الصُورٍ قلذا 
هم جن الأعداتِ [لی ربهم تنسلون» قبور است.(1) 


2) علی ین ابراهیم از ابو جارود تعل, کردم است که آمام مجمد: با فز علیه 
السلام در مورد آیه «قَالو تا وبلتا 2 من بَعتَنا من مَرْفَدتا» فرمود: همانا مردم 
فر کر هی یو رم کی کی و 
اند ۵ فف. کویند: وای بر ما ! چه کسی ما را از خوابمان برانگیخت (بیدار 
کرد) و ملائکه می گویند: «هذا ما وَعَد الرَحمَنْ وَضَدق الْفٌْسَلون».(2) 


3) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. و محمد بن یحیی, همگی, از 
محمد بن سالم بن ابی سلمه, از حسن بن شاذان واسطی نقل کرده که 
گفته است: به ابو الحسن, امام رضا علیه السلام نامه ای نگاشتم و از جفا 
و نادانی اهل واسط بر خود (من) به حضرتش شکایت بردم ؛ [آنان ] گروهی 
از عثمانیون بودند که مرا مت آتروند. پس. آن جناب با دستخط خویش؛ 
چنین مرقوم داشتند: به راستی که خداوند تبارک و تعالی عهد و پیمان اولیا 
و دوستانش را در دولت باطل بر صبر و شکیبایی گرفته است؛ پس صبر 


کن به حکم پروردگارت. اگر سَرور مخلوقات 
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[حضرت مهدی علیه السلام ] قیام کند. گویند: «َا ولا قن بعتا من مَرقدتا 
هَذّا ما وعَد الَمْمَنْ وَضَدق الْفْسَلُون» منظور سرور مخلوقات [امام 
یت ايه اس ات 


4 علی بن ابراهیم: سپس دمیدن نفخه جوم را ذکر می کند. پس گوید: 
«آن ماه لا صَيحةه واجده فادّا هم جهيع 6 لَدَیتا مَحَصَرون» اما دربارم این 
فرموده خدآوند متعال: «ِنْ آصحاب الجَتّهٍ الَعْم فی شَعُل قاکهُون» گفته 
است: به برداشتن بکارت دختران باکره مشغولند و خوشگذرانی می کنند. 
گفته است با زبان خوسش‌هی عذرآنه وبا آنان‌بامی نی کقد زر 


5( طبرسی درباره آیه؛ «فی شعل فاکهّون» از امام صادقر علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: معنای ار این است که آنان سرگرم برداشتن 
بکارت دوشی زگانند.(2) 


« هم وأَرواجُهَم فی ظلال علّی الْرَان فتَکوُون(56)...الوها الوم بعا نش تکُفْژون(64)» 


» ِ وا روَاجْهُمٌْ فی ظلال علی رانک متکوّون(56) لَهْمْ فیها قاکه وَلَهُم 
ما یدَغْون( )57‏ سلامْ قوّلا من رب رجیم(58) وامتاژوا البق آیها 
شذرنه ن(59) َم آغع ام با بیی دم آن لا تَعْبُدُوا السّیّطان اي کم 
ذَوٌ مین (60) ون اون هد صراطٍ مُسَفیمُ(61) وَلَقَدٌ أصَل نکم جبلا 
یذ الم تکوئو | تفقلون(62) هذه جعتَمْ ای کنثم توغذون(63) الوّها 
الیوْم بمَا کنتم تکفژوت(64)» 


[انها با همسرانشان در زیر سایه ها بر تختها تکیه می زنند* در آن جا برای 
آنها (هر گونه) میوه است و هر چه دلشان بخواهد* از جانب پروردگار(ی) 
عهریان زبد بان سلام نتم می شود و ای گناهکاران ! آمروز (از بی 
گناهان) جدا شوید* ای فرزندان آدم ! مگر با شما عهد نکرده بودم که 
حمراه کرد. ابا عفل نمن کر نید این است:خفنمی که به 
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شما وعده داده می رزشد ۴* به (جرم) 1 که کفر می ورزیدید. اکنون فزن ان 
درایید ] 


1) علی بن ابراهیم گفته است: در روایت ابو جارود از ابو جعفر امام باقر 
ایند ااتدلام روایت شده است که در آیه: «فی ظلال عَلی الا 
ها 
هایی قرار گرفته است.(1) 
2 علی بن ابراهیم در مورد آیه «سَلامْ قَوْلا من لرَبْ رَجیم» گفته است که: 
سلام و درود از سوی خدا, به معنای امنیت با وی درباره آیه: 
«وامتازوا الیِوَم ما الْمَجْرمُو ن» گفته است که: هنگامی که خدا در روز 
قیامت؛ مردم را جمع می کند, گناهکاران بر روی پاهایشان ایستاده اند ۳ 
اين که عرق شرم از پیشانی آنان جاری می گردد و خدا را صدا می زنند و 
ی کفبند: پروردگارا! به حسابمان رسیدگی کن, اگر چه جهنم باشد. ۳۹ 
بن بن ابراهیم گوید: ۰ سپس خداوند بادی به میان آنان می فرستد که این باد 
آنها را از همدیگر جدا می سازد و یک منادی ندا می کند: «وامتازوا الوم 
ایها المع رمون» و گناهکاران از مقمنان جدا| می شوند و گناهکاران به 
سوی جهنم می روند. و هر کس که در قلبش ایمان وجود داشته باشد, به 
سوی بهشت رهسپار می شوند. و نیز گفته است: منظور از اين آیه: «ولْقَد 
اصل مک با کنی2]» یعلی شیطان مردمان بسیاری را به هلاکت رسانده 
است. اما درباره اپن فرموده خداوند: «هذه جهَنمٌ ای کنثم توعدون * 
اصل‌ها الوم بمَا کظ تکفژون» گفته است: این آیه از آپات محکمات 
است.(2) 


2 این بانویت ور کاب اعقادات انامه از امام ضادق غلید لام تفن می 
کند که: هر کس به سخن ناطقی گوش دهد, در حقیقت او را پرستیده 
اک ۱ 1 و 09۳[ 
شنونده, ابلیس را عبادت کرده است. 


فاتقم تفیش ی آقاسیة مکلغها تمغ ون عطفون عطقم فق آفم خنه خرن ( 45 


9 ۳ ‌ _ سس 3 3 ِ ّ 0 
«الیَوَم تحته ۱ افواههة کلمت یدیم و سود ار جلهه با کائوا پ؟ 9 نَ 
(65) 
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تعمزه تسم فی الحَلّقِ قلا یعْفلون (68) وه ام تتر وی ما ۱ 
ان هو | ذکر وفزان ان لینذر من کان حبا وَبحق افو قلی 
الکافرین (70) وَلَمْ ره ا حلغتا له ما عملت آیدیتا تاج هم لها 


پروا 
مال وت (71) ودللتاها هم ۵ رَكويهَم وله یاون (72 ولمم فیها با 
ومَساربٍ لا پشکرون (7/3) وَانحَذُوا من دون الله مه لعلهم پنصژون 
(74) لا یستطیعون تصرهم وَهه هم لَمْ خند دند 2 مَحَصرون (75)» 


[امروز بر دهانهای آنان مُهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و 
پاهایشان بدان چه فراهم می ساختند, گواهی می دهند* و اگر بخواهیم هر 
آیته فروغ از.دند کاتشان می کترنم تا ور رام (کج) بر هم پيشي جویند " ولی 
(راه راست را) از کجا می توانند ببینند؟* و اگر بخواهیم هرآینه ایشان را 
کب اک ۳ 1 
و هر که را عمر دراز دهیم او را (از نظر) خلقت فروکاسته (و شکسته) 
گردانیم. آپا نمی اندیشند ؟۴* ۲ (ما) به او شعر نیآموختیم و در خور وی 
تیلست این (سخن) جز اندرز و قرآنی روشن نیست * تا هر که را (دلی) 
زنده است, بیم دهد و گفتار (خدا) درباره کافران محقق گردد* آیا ندیده 
اند که ما به قدرت خویش برای ایشان چهاریایانی آفریده ایم تا آنان مالک 
آنها باشند؟* و آنها را برای ایشان رام گردانتديم از خی شان‌ستوا ری ین 
گیرند و از بعضی می خورند* و از آنهز سودها و نوشیدنیها دارند. پس چرا 
شکرگزار نیستید ؟* و غیر از خدا(ری یگانه) خدابانی به پرستش گرفتند تا 
مگر یاری شوند* (ولی بتان) نمی توانند آنان را یاری کنند و آنانند که برای 
(بتان) چون سپاهی احضار شده اند ] 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, و او از پدرش, از بکر بن صالح, از 
قاسم بن برید. از ابو عمرو زبیری از ابو عبد الله, امام صادق علیه السلام. 
حدیتی طولانی را روای یت کرده است. امام صادق علیه السلام در این حدیبت 
فرموده است: خداوند متعال بر پاها واجب کرده است که انسان, آنها را به 
سوی گناه و نافرمانی 
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خدا| نبرد و بر آنها واجب کرده است که به سوی چیزی بروند که رضایت 
خداوند عرٌ و جل در آن است. پس فره مود: «ولا تقش فی الاژض مرَحا الک 
آن تخرق الاْض ولن بلح الجبال طولا»(1) آو در (روی) زمین به نخوت 
گام برمدار؛ چرا که هرگز زمین را نمی توانی شکافت و در بلندی به کوهها 

می توانی رسد ] و فر‌مود: : «وافص فی مشیک و اعصضش من صوتک ان 
آنگر الاصَواتِ مود و آو در راه رفتن خود میانه رو باش و 
صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ خران است] و نیز حضرت 
فرمود: در باب شهادت و گواهی دادن دست ها و پاها بر خودشان و بر 
صاحبان خود و این که دستورات خداوند قوا جات را اجر, نکرده و آنها را 
تباه ساختند. این آپه نازل شده است: «الَوَم تم علی أفواههم وتکلفتا 
ایدیهم وَتَسهَد 5 رد بمَا کائوا ت کون پس ۳ نیز از جمله چیزهایی 
ان وا ی ۵ آن عمل, انشان 
است و آن از ایمان, است .(3) این حدیتث, با وجود طولانی بودن آن در 
ی 5 ادا مَ انزلت سوره» از سوره توبه ذکر شد (4) 


2 علی بن ابراهیم: در مورد آیه: «الیوْم تحت علی أَفوَامهم وتکَلَتا دهم 
وَتَسْهّد أرحلَمْم بما انوا یِکسِبّون» فرمود: تکام که خدآوند تمام مردم را 
در روز قيامت در یک جا جمع می کند و امه اعمال را به دست آنان می 

و آنها به آن نگاه می کنند. اعمال خود را در آن انکار می کنند و 
0 کی 0 پروردگارا! فرشتگان 
تو به نفع تو شهادت می دهند. سپس قسم می خورند که این کارهای 
ناشایست را انجام نداده اند. این 1 به این موضوع اشاره دارد: «یوَم 
بعفم. اللخ. عمیعا فتتلفون لو کها یعون لکِمٌ»(5) [روزی که خدا همه 
ی برای 
او هم 
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لصا اساسا وه 

2 [2 - لقمان/ 19 

3- [3] - کافی, ج 2, ص 28,ح 1. 

4- [4] - هنگام تفسیر آیات 124 و 125 از این سوره 
5- [5 ] - مجادله/ 18. 


سو گند یاد خواهند کرد] و چون قسم می خورند, خداوند بر دهانشان مهر 
می نهد و اعضا و جوارح اتان به 1 چه که انجام داده اند, گواهی می دهند. 


و نیز درباره «أبّی پبصژون» در این از : «ولَوّ تشَاء لطمَستا ت و 
قَاستتقوا الصراط قالّی یْصرُونَ» فرمود: یعنی چگونه می بینند؟ «وَلو ِِ 
لمسختاهه عَلّی َكاتتهمْ» یعنیي در دنیا «فجّا اسَتطاغوا مُضیا ولا یرَجعون». 
اما ۳ آیه «ومَن نْعَمْرَه تتَسْة فی الحَلْقٍ آقلا یعملون» فرمود: اين آیه 
ی شکل 
وقتی با زن ازدواج می کند و نطفه در داخل رحم شکل می گیرد. شکل 

های مختلف غذا را به خود می گیرد و روزگار نیز بر او می گذرد و شب و 
روز بر او عبور می کنند و انسان با طبایع و سرشت هایی از غذا و گذشت 
ش و روز شکل می گیرد. خداوند در این آنخ عا یگ و اد «وَم تعموه 
تسه فی الحلْق آقلا یَعمَلونَ» گفته های ایشان را نقض و باطل می کند. 
سیس فرمود: اک آن چنان که ملحدان می گویند باشد. پس باید انسان 
هموارم:زه بخ آفز ایس وزیانت باشده نا زمانی. کف شکلنهای تلف دا 
وجود دارد و شب و روز می آید و می رود و فلک می چرخد. پس چگونه 
است که انسان, هر چه بزرگ تر می شود, رو به کاستی می گذارد و به 
ناتوانی دوران کودکی باز می گردد؛ پس گوش و چشم و قدرت و دانستن 
و منطق نقصان می گیرد تا آن جا که از او کاسته می شود و در میان 
خلقت, دچار افت می شود؟ پس باید گفت که این تغییرات راز آفرینش 
خداوند عزیز و حکیم و تقدیر اوست. و نیز درباره آیه «ومَ عَلمتام السشَفر 
وقا ینیفی ل» فرمود: قریشیان می گفتند: آن چه محمد صلی الله علیه و 
آله می گوید. شعر است. خداوند متعال با اين آیه: «وما عَلْاه السفْرّ وما 
نبهی له ان هو الا دک وفْرَانْ مُیینْ» پاسخ قریش را داد. حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله هیج گاه شعر نگفت. اما درباره مفهوم این آیه: «لینذر 
من کانَ حَیا» فرمو د: یعنی موّمن بیدار دل: ,ٍ سخن درباره این موضوع در 
تفشیر آبه «یخرخٌ 8 2 مُحْرخْ العَیّتِ من الحیت»(1) [زنده را 
از مرده و مرده را از زندم ی انعام گفته شد. اما 
منظور از اين آیه: «وَیِجة" " القَوَل کل الکافرین» عذاب 
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[- [1 ] - هنگام تفسیر آیات 95 و 96 از سوره انعام 


است. متظور از این آیه؛ «اأوَلَم پر وا 1 حَلفْتا لَهَمْ ممّا عملتث بدیتا آتعما» 
این است که با قدرت خویش, آن را خلق کردیم. اما اين گفته او: «ودَللتا ها 
لهَمُ» پبعنی شتر را با قدرت و عظمت آن؛ برای ایشان رام گردانيديم, به 
طوری که کودک نیز آن را می راند. اين فرموده او: «وَلَهمْ فیها متافغ» 
یعنی آن چه که از آن به دست می اورند و ان چه را که بر ان سوار می 
شوند. مقصود از «ومَشّاربٍ» شیر شتران است(1) 


3( سیس 0 بن ابراهیم گفت: در روایت تن آبو جارود از ابو جعفر 
محمد پاقر علیه السلام نقل شده است که درباره اين آیه: «وَالَحَدُوا من 
ون ال آهّة لعلهُمْ یُنصژون * لا بَسْتَطیعُونَ تَصَرَهم وف له نة 
مَحْصَرّونَ» فرمود: ایزدان (خدایان) نمی توانند پرستندگان خود را کمک 
کنند و یاری رسانند, در حالی که آنان برای این خدایگان. سپاهیانی آماده 
هستند.(2) 


فلا یفژنک قولهم تلم ما ون وتا کون ( (6 7)...قسبجا 2 اف بیده ملکوث کل شی ء والیّه 
ترَجَعو ن (83)»* 


«قلا نکر وم تلم ها سژون وما بینوتَ (76 7 اولم بد اانشان | 


0 


مین یخیی العظام وهی رمیم (78) فل بُحییها اي 


13 خَلق عَليمٌ_ (79) الذی جَعَلَ ن انعر اأخضر تازا فلدا آنثم مِنْه 
توقدُون [80) اولیین الذی خَلق ستاو ت والارض بقادر عَلی آن بحلق 
منلهّم بلی وَهةَ الحلا ليم (81) تما یز ادا آرا سین آن یِقول له کن 
قیکون (82) قَسبحان الذی بیده ملَکوت کل شی ء والیْه ترَجَعُونَ (83)» 


[پس گفتار آنان تو را غمگین نگرداند که ما آن چه را پنهان و آن چه را 
آشکار می کنند, می دانیم* مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطفه 
ای آفریده ایم. پس بناگاه وی سنیزه جویی آشکار شده است * و برای ما 
ملی. آوزد ه آفر شش خوو و۱ فراموش کرد. گفت: چه کسی این استخوانها 

را که چنین پوسیده است زندگی می بخشد؟* بگو: همان کسی که نخستین 
ار آن را پدید آورد و اوست که به هر 
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1 [1 ]تسیر قمی: ع .خرن 191 


یف 2 ی 192 


(گونه) آفز تین داناست ۴* همو که برایتان در درخت سبزفام, اخگر نهاد که 
از آن (چون نیازتان افتد) آتش می افروزید * آیا کسی که آسمانها و زمین 
را افریده توانا نیست که (باز) مانتد آنها را بیافریند؟ ارق: اوست آفریننده 
دانا"" چون به چیزی اراده ۳ کارش این بس که می گوید: باش پس 
(بی درنگ) موجود می شود* پس (شکوهمند و) پاک است آن کسی که 
ملکوت هر چیزی در دست اوست و به سوی اوست که باز گردانیده می 
شوید ] 

1) علی بن ابراهیم گفت: سپس خداوند, پیامبر صلی الله علیه و آله را 
خطاب 3 داد و فرمود: «قلا یَخْرُنک ولمم (تا تلم ما بُسرُونَ وتا 
یعلتون» مراد ۱ «قادّا هو حخصیم يم مَیرت» سخنگو, عالم و 
بلیغ است و این سخن خداست که می فرماید: اب 
لت قال عم یی العظام وهی رمیمٌ» سپس خدا به پیامیر صلی الله 
علیه و | الم شین فو ماد «قَل» ای محمد ! «بییها الذٍی آنشاآها ول مَرّو وَهو 
نک حَلق عَلِیمُ» فرمود: او انسان به آفرینش خودش بيانديشد, این 
آنذیشندن و تعکر باعت هی سود که از مد آفرشيم ای اناه: ژد ؛ زیرا 
هر انسانی می داند که انسان, قدیم نیست و چون می داند او و دیگر 
مخلوقات, آفریده شده و حادث هستند و نیز می داند که خودش, خود را 
خلق نکرده است؛ زیرا هر خالق. پیش از مخلوق خود وجود داشته است و 
اگر او خویش را خلق کرده بود, آفت ها و دردها و بیماری ها و مرگ را از 
خویش دفع می کرد. پس ۱۷۳ خالقی دارد که مدبر 
است و آن خدای واحد و ققّار است.(1) 


۳ 


2) شیخ در کتاب امالی از محمد., از ابو محمد بن عبد الله بن ابی شیخ از 
و نا با ماه مس اس ی تا 
عبد الله ابو سعید بصری, از وهب بن جریر, از پدرش, از محمد بن اسحاق 
بن یسار مدنی؛ از سعید بن میناء؛ از تعداد زیادی از پاران ما نقل کرده 
است که چند تن از قریشیان, از جمله: عتبه بن ربیعه, ات بت له ولید 
تن رارصا ال او اه اراس رو و 
ات ات ان ایا ام ار ی 
آن انستخوان.را در دستشن شکست. و سیس در آن:دمند و 
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11 آتفسیر قمی ره 2ص 192 


گفت: آيا تو خیال می کني که خدایت این را زنده می کند؟ سپس خداوند 
متعال آیه «وَضَرَب لنا تلا وتسی حَلقَة قال مَن بُحیی العظام وهی زمیج ۴ 
فْل یخْییها الذی آنشاها أَوّل مَرّهٍ وَفو کل حَلق عَِیمْ» تا آخر سوره را نازل 
کر( 11 شیم مفید نیز ایس خدیت وا با شتند. و فتن. ان خر امالی تقل. کردم 
است.(2) 


2 ای آن لسن ان امام‌ضاوم له شام اند الفای ردات کرده 
است که: ابی بن خلف با استخوان پویینیده ای که آن را از دیوار کنده بود 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: وقتی پس از مرگ ؛ به استخوان 
تنذیل ندیم ۵ .سيم ابا دوبارم ز تخم مه شویم؟ و چه کسی می تواند 
استخوان های توس أ را زنده کند؟ در همین هنگام آیه «فقْل یخییها الذی 
آنهآها أَوّل مرو وَهو 13 حَلّقِ عَلِیمٌ» نازل شد.(3) 


4( امام ابو محمد عسکری علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام در 
حدیئی که از جدال با آن چه که بهتر است و امر به آن. و جدال با آن چه 
وت تیتنک و نمی ۶ ان نیگن میب. وازده می فرماید: جدال با آن چه بهتر 
و نیکوتر است, همان چیزی که خداوند تعالی آن را به پیامبر صلی الله 
علیه و اله دستور داده.تا به وسیله آن با کسی. که زندم شدن بعد. از .مرگ 
را انکار می کند, جدال کند. سپس خداوند تبارک و تعالی درباره چنین 
کسی که منکر است می فرماید: «وضرت نا تلا وتیی حلقةُ قال مَن 
بُخیی العظام وهی رزهیم>, و خداوند در پاسخ به أب ,منکر می فرماید: «فْل» 
اي محمد! «یْحْیها الذی آنشاها أَولَ مرو وقو کل خَلْقٍ عَلیم* ار 
آکم مر من الشچر اضر ار قادّا انتم من توقدون» ۳ آخر سوره. سیس 
خ اب واه مهن ۰ 
گفت: چگونه ممکن است که خدا اين استخوان های پوسيده را زنده 
گرداند؟ جدال کند و سپس خداوند فرمود: «یحییها الذٍی آنشها اوَل مَرّو» 
آیا کسی که انسان را از عدم آفرین. نی توا ند او را بعد از مردن زنده 
گرداند؟ ! بلکه باید گفت که آفرینش 
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2 [2]- امالی مفید. ص 246, ح 2. 


نخیستین از دوباره زنده کردن سخت تر است. سپس خداوند می فرماید: 
«الذی جَعل 7۹1 من من الشجر اضر تاز» وفتی خداونده انش کرم .و 
سوزان را در درخت و پنهان می دارد. می خواهد به شما 
بفهماند که او به برانگیختن مردگان, و بازگرداندن آنان به زندگی دوباره 
تواناتر است. سپس می فرماید: «ولیسن بالذی حَلقَ السْماوات والارَضَ 
بقادر عَلی أنْ یلق منلَهُم بلی ومَو الحلاق العَلِیمٌ» یعنی اگر فرض کنیم که 
آفرینش زمین و اسمان که شما نه. کفان خودتان بر آن قادر هستید, 
مشکل تر از برانگیختن ارم ره کرون باشد. پس چگونه پذیرفتید که 
خداوند, این کاری که به نظر شما سخت تر و عجیب تر است را انجام داده 
است و نمی پذیرید که کار زنده کردن دوباره مردگان را که ساده تر است. 
انجام بدهد. سپس امام صادق علیه السلام فر مود: این جدال, به وجه نیکو 
است؛ زیرا به وسیله ان. شک و ادعای کافران و ملحدان را از بین می 
و 


5 ظیرسی فر کناب اهاع از امام موینتی بن جعفر غلیه السلام: ار اف 
الموّمنین علی علیه السلام روایت می کند که یک یهودی از ایشان پرسید: 
ابراهیم با برهان نبوت و رسالت خود. کافری را متحیر و مبهوت ساخت (ایا 
پیامپر شما نیز چنین کرده است؟) امام فرمود: آری, چنین کرد. شخصی به 
نام انیت فن خلت حقصن که رفتافیز سس آز مرکا باور نداشت.؛ نزد 
مجبند صلی له علیه و آله امد .و اتجوانن-پوسیده با به دست داشت: 

یس آن را مالید و خرد کرد و سیبس. کفت: ای مجمد! چه کسی این 
1 های پوسیده و کهنه را زنده می کند؟ آن گاه خداوند, محمد صلی 
الله علیه و آله را با آیات محکم خود به سخن آورد و پیامبر با برهان نبوت 
خویش آن مرد را متحیر و مبهوت ساخت و فرمود: کسی آها وا زنده می 
اه اس را نخستین نار آفریده و او آگه ان هفه ختاوفات ازست. نس 
آن هرق عات و مهوت باز 5 


طبرسی [گوید ]: از ابو عبد الله. امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که گوینده, أبَیْ بن خلف بود.(2) 


ص:656 
[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص‌ 7 ۳ 
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2- [2] - احتجاج. ص 213. 


6) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از 
هشامربن الم از آبم کبره نعل کرجم ابیت که: شعرم علی بن حسین 
علیه السلام می فرمود: ار را 
کند. در حالی که می بیند مردمان در روز و شب می میرند؛ : و بسیار در 
شگفتم از کسی که جهان اخرت (رستاخیز) را انکار می کند. در حالی که 
جهان نخستین را می بیند.(1) 


7) علی ,ین ابراهیم درباره: «السْجرِ الأعَرٍ» در آیه «الّذٍی جَعل لک مر 
السْجَر لأحصَر تارا فلدا آنتم مه دون نت هید ان همان 1 و 
العقار»(2) است که در بخشی از کشور مغرب یافت می شود.(3) 


8( ابن بابویه از محمد بن حسن- که خداوند از او خشنود باد- از محمد بن 
حسن صفار, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از محمد بن سنان, از 
رام انا ی وت کواخ ماسقا 
انسان در گرو چهار چیز است: آنفشن: , نوره باد, آت‌: 


انسان با آنش می خورد و می نوشد و با نور می بیند و می اندیشد و با باد 
می شنود و استشمام می کند و با آب لذت طعام و شراب را احساس می 
کند. اگر آنتتن در معده نباشد, غذا هضم نمی شود و اگر نور در چشم 
نباشد, رل بياندیشد و اگر اد نباشد, آتش هم خوژه 


می خورد و نمی نوشد, آتشی که می نوشد و نمی خورد و اتشی که نه می 
خورد و نه می نوشد. آتشی که می خورد و می نوشد, همان آتش موجود 
در بشر و حیوانات است و آتشی که می خورد و نمی نوشد, همان آتشی 
ات که‌ها ار نمی ای که 


ص: 657 
1- [1]- کافی, ج 3, ص 258, ح 28. 


2 [2] -المرخ و العقار: دو درختی هستند که برخلاف درختان دیگر, در آنها 
انش وجود دارد و از شاخه های انها چخماق درست می شود. «لسان 


العرب, ماده عفر» 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص 192. 


ی و ای ات ۱ 


9 علي بن ابراهیم در مورد آیه «أولّیس | الدی حَلَق الِسَماواتِ والارَضَ 
بقادي عم ن یَحلْقِ تلهم بلی وفو الحلاق العلیم * اما مرخ ادا آراد سین 

یول له کّ قَیکونْ» گفته است که: قدرت ی ی در کاف و 
نون است.: 13 


0 محمد بن یعقوب از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار. از 
صفوان بن یحیی نقل می کند که: به امام علی علیه السلام عرض کردم: 7 
قدرت اراده خدا و قدرت مخلوقات مرا آگاه کن. صفوان بن یحیی 
حضرت فرمودم است: اراده مخلوقات. همان وجدان و درون است و آن 
چه که پس از آن به فعلیّت درمی آید: اما درباره اراده خدای متعال باید 
گفت که اراده او به منزله به فعلیّت رسیدن آن است نه به شکل دیگر؛ 
ترا خداوند کال نمفد. کند. و منم نفی. کیرد و تفگ شحف. گنه و این 
صفات به مخلوقات اختصاص دارد و از خداوند 7 پس 
اراده خداوند. همان فعلیت است نه چیز دیگر. خداوند می گوید: باش. پس 
می باشد, بدون اين که لفظی را به کار ببرد و یا اين که با زبان. سخن 
نکهویة وبی آن که میم بحیند و آنديشه کند و یرای ار ادخ خداوندر کیفبتی 
وجود ندارد؛ همان طور که خداوند. کیفیت ندارد. پس پاک و منزه است 
خدایی که ملکوت همه اشیاء به دست اوست و همه به سوی او بازگردانده 


حسین بن محمد بن عامر. از عمویش عبد الله بن عامر, از حسن محبوب, 
ار ای سا یا اا هار ه السس ات و اس ده 


فرمود: وقنی خضزات 


ص:658 


ها ید هار اوه 
لغت الصحاح, ريشه قدح» 

2- [2] - الحباجب: توعی فکش. که در شب ببر وان مین آند و ترو از افی. کند: 
خفن انش آنبتت: «لسان العرب, ریشه حبحب » 

3 +حصالرض 2227 02 


ری هی هو و19 
5 [5 ] - کافی, ج 1 ض‌‌ 5 2 3. 


موسی علیه السلام وارد سرزمین طور شد. با پروردگار خویش نجوا و 
مناجات کرد و عرض کرد: پروردکارا! خزانه های خویش را بر من نمایان 
کن. خداوند در جوابش فرمود: همانا خزانه های من (قدرت من) در این 
است که هر گاه چیزی را اراده کنم, به او می گویم: باش, پس او موجود 


ص:659 


1 ]ویو و رس 1 


ص :660 


سوره ضراوایت 
اشاره 


ورن ضاحات فک اشت: 182 آبهدارد هم خن از سوره اعام غازال تیوه 


است 


ص: 661 


ص :662 


1) محمّد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از موسی بن حسن:؛ از سلیمان 
جعفری روایت ت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام ۰ 
جعفر علیه السلام بودم که ایشان به پسرشان قاسم فر مود: ای پسرم ! 
برخیز و بر بالين برادرت «والصافات صَفا» برا تا پایان سوره بخوان. قاسم 
شروع به خواندن کرد ۱ أسَذ حَلقا آم من حلفتا»(1) ر سید 
آن جوان جان سپرد ار اه 
بن جعفر رو به حضرت علیه السلام عرض کرد: تون مود تیم که 
هرگاه فردی در استانه ری قرار میگیرد باییست بر بالین او «ی س* 
وَالفرّان العکیم» [یس (یاسین)*سوگند به قرآن حکمت آموز ] خوانده 
شود, آمّا شما فرمودیر سوره صاقات را بخوانیم !| حضرت علیه السلام 
فرمود: ای یسرم . ! هرگاه این سوره بر بالین کسی که به دست 3 
گرفتار شده خوانده شود, خداوند راحت شدنش را زودتر فرا رساند.(2) 


و نیز شیخ در تهذیب به اسناد از محمد بن یحیی, از موسی بن حسن, از 
سلیمان جعفری این حدیث را از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام 
توایت کرده است. ۵ 


ص:663 
1- [1] - صافات/ 11. 


2- [2 ۲ - کافی, 0 ۳ ض 26ِ, ۳ 5. 
9 


علاءء از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده است که ایشان 
فرمود: هر کس سوره صافات را در هر جمعه بخواند, پيوشته از هز . آنسییین 
در امان باشد و در زندگی دنیا, همه گرفتاریها از او دور شود و فراخترین 
روزیها در دنیاء , روزی او گردد و هیچ شیطان رانده شده با ستمگر خیره 
سری نتواند گزندی به مال و فرزند و بدن او رساند و اگر در آن روز و 
شب از دنیا رود, خداوند او را شهید بر ميانگیزد و شهید میمیراند و همراه 
شهیدان در والاترین درجات بهشت در مبا و زد 1(۰) 


دا وان آلشر ان سا رسای الله اه ال فرع در کید 
این سوره را بخواند, به ازای هر جنْ و شیطانی, ده پاداش به او عطا شود 
و هر کس آن را در ظرفی شیشهای بنویسد و در صندوقی بگذارد, جثیان 
را بییند که به سوی او میشتابند و دسته دسته میاأیند و هیچ زیانی به هیچ 
یک از مردم نمیرسانند.(2) 


4 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس سوره صافات را 
بنویسد و در ظرفی شیشهای و سرتنگ بگذارد و آن ظرف را در صندوقی 
بناهیزده جنیان را ند که به سوی. آو میشتایند و .دستنته دشته میایتد .۵ چیه 
زیانی به او نمیرسانند. 


5) حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره صاقات 
را در ظرفی شیشهای و سرتنگ بنویسد و در خانهاش بگذارد, جنیان را 
ببیند که دسته دسته به خانهاش رفت و آمد میکنند و هیچ آسیبی به کسی 
نمیرسانند؛ : و هر کس آشفته و سرگشته شد, با آب این سوره حمام کند تا 


تق فرایی اد اي شاه الله ارام کرد 
ص :664 


1- [1] - تواب الاعمال, ص 141. 


اشاره 


«والطاقاتِ صَقّا (1) قالژّاجزاب رجا (2) ...ام أَشَذ خلقا آم قن حَلَفْتا ٌا خَلَفْتَاهم من طین زب 
(11) » ِ 


ِ- 


ك ن ال الما الأعْلی_وَْقدَفُون من کل جانب (8) 
واصبٌ (9) لا من خطف الحَطقه قابعة عة شقاب تأقت ( 
سَذ حلقا آم من حَلَفتا لا حَلفتاهْم من طین لازب (1 


[سوگند به صف بستگان که صفی (با شکوه) ) بسته اند. #و به زجرکنندگان 
که به سختی رجر می ۰ به تلاوت کنندگان (آیات الهی)* که قطعاً 
معبود شما یگانه است. * پروردگار آسمانها و زمین و آن چه میان آن دو 
اشت: و پزورد کار خاووها " ما اسان این ها وا بدزبور اختران اراسیم* 
و (ان را( از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم * (به طوری که) نمی توانند 
به انبوه (فرشتگان) عالم بالا گوش فرا دهند. و از هر سوی پرتاب می 
شوند؟* با شدت به دور رانده می شوند و برایشان عذابی دایم است* مگر 
کسی که (از تبنخن بالاییان) یکباره استزای سمع کند: که شهابین شکافنده 
از پی او می تازد*پس (از کافران) بپرس ایا ایشان (از نظر) افربنش 
ی تا ای کب ی سا اه که سا تا ار ان 


چسبنده پدید آوردیم.*] 


لین آبراشم کی سهواصا نات اه فش ان رام اف کساتت 
که 


ص:665 


پرستش کنان برای خداوند صف میکشند «قالرّاجراتِ رَجرا» آنان که مردم 
را باز میدارند «قالتالیات ذکرّا» مردمانی که قرآن میخوانند, اين آیات قسم 
بود و آیات رویرو جواب سم . «انْ لمکم «لَوَاجذ, رپ ب السْماوات والأَرْض 
وا تما قرب العشاری:.1 تا مق السَمَاء النیا بزیته الَکواکب»(1). 


2) سپس علی بن ابراهیم, از پدرش, از یعقوب بن یزید, از ابن ابی عمیر, 
از یکی از یارانمان, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد 
که ایشان فرمود: امير موّمنان حضرت علی علیه السلام فرمود: این 
نتار کاتی که در اسمانند: شهرهایی همچون شهرهای زمین دارند که هر 
شهری با ستونی از نور به دیگری پیوسته است و طول هر ستون در 
آسمان ت اندازه راهی است که در دویست و پنجاه سال پیموده شود. 
«وحفظا ده من کل شَیّطان مارٍٍ» «مارد» به معنای پلید است «ل یَسَتَعون 
ای الملا الاعلی وَیفَدّفونَ من کل جانب, دُحُورَّا» یعنی ستارگانی که به 
شیطان, ها تیراندازی فیکنند ولمم عداب واصضت 4 نفتی واختت «لا من 
حطِف الْحَطمَة» یعنی کسانی که کلام عالم بالا را 7 
«ََئبَعَة بِعَةٌ شهَابٌ تَاقبٌ» این شهاب همان تیری است که به سوی آنها پرتاب 
میشود و آنها را میسوزاند.(2) 


3) و از وی, از ابی جارود. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: «عذدّاب واصبٌ» یعنی پایدار و دردناک که به 
دلهایشان راه یافته است, «شهاب تاقب» یعنی درخشان که وقتی پرتو 
میافکند. میشکافد.(3) 


علی بن ابراهیم, از پدرش. از محمّد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم, 
ای تا اه ت کرده است که ایشان در 
بیان حدیث معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن جا رسید که 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل بالا رفت و من نیز 
همراه او به سوی اسمان دنیا بالا رفتم, بر اسمان دنیا فرشتهای را دیدم 
که به او اسماعیل میگفتند, او صاحب, همان خطفهای بود که خداوند عر و 
جل درباره آن فرمود: «الا من حخطف الحطقه یه 


ص:666 


11 تفشتیر قمی,ء ج 2 ض 194 
2 1 تفستیر قفی 2 2: :1921 


وتف فیح 2 من 194 


شهاب تاقب». او هفتاد هزار فرشته به زیر خود داشت که هر یک از آنها 
نیز هفتاد هزار فرشته به زیر داشت(1). حدیث معراج حدیبی طولانی است 
که آن را به تمام در تفسیر کلام خداوند متعال « ن الذٍی اسری بعبده 
آبلا»(2) تن است آن (خدایی) که بنده اش را شبانگاهی سیر داد ] بیان 


کردیم. 


5( علی بن ابراهیم: کلام خچداوند متعال: « و) شتفتهم 0 ۹11 [" بتیث رجا آم 
قن حلفتا 9 حلتا: ۳ ۳ 


6) محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی, از محمد بن حسن, از نضر بن 
شعیب, از عبد الفقار جازی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روای یت کرده است که ایشان فرمود: همانا خداوند عژ و جل موّمن را از کل 
بهشت و کافر را از گل دوزخ آفرید و نیز فرمود: چون خدا خیر بندهای را 
بخواهد, روح و جسم او را پاک میگرداند ؛ از اين رو سخن از هر گونه نیکی 
به گوشش برسد, آن را میشناسد و سخن از هر گونه زشتی به گوشش 
برسد» آن را نایسند میشمارد. و نیز فر مود: سرشت ها بر سه گونهاند: 
سرشت پیامبران که مومن نیز از این سرشت است. جز این که پیامبران 
از گزیدهاش سر شته شدهاند ؛ ایشان اصل هستند و برتری ایشان برجاست 
و مژمنان فرع میباشند و از گلی چسبنده سرشته شدهاند. از اين رو 
ب ِ و جل میان پیامبران و پیروانشان جدایی نمیا ندازد 9 ِ 
ایمان خود ۳ مود ی از ستیزه جویی خود و ان و 
سرنوشت مستضعفان بسته به خواست خداست .)4 


«بل عَجبت ویسحرون (12 وَادا ۳9 آ کون ( (13) .الوا پا 1 هدا زر یوم الذین (20)» 


1 ولذا بدکژوا لا یَدکَرُون (13) وا ولا راو 
ن قَذا الا سخد دٌ یبن (15) اند مت وک 


. ِ 


| ار 
ترا 


]هیر قمی: علض 396 
2 شاخ 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص 194. 


4- [4] - کافی, ج 2 ص 2, ح 2. 


بات ولو (17) قل تعم وَأنم داخژون (18) اّما هی زر واجده 
قلا هم نظه ون (19) وَقالوا وا وتا هدا یوم الدین (20)» 


[بلکه عجب می داری و (آنها) ریشخند می کنند.*و چون پند داده شوند 
عبرت نمی گيرند. * و چون آیتی ببینند به ریشخند می پردازند.* و می 
گویند: این جز سحری آشکار نیست.* آیا چون مردیم, و خاک و استخوانهای 
و را 
ما؟ !"بکو: اری ! در حالی که شما خوارید."و ان تنها یک فریاد است و بس ! 
ِِ انان به تماشا خیزند.* و می گویند: ای وای بر ما! این است روز 


1) علی بن ابراهیم: «بل عَجیّت وَیِسْخَرونَ» یعنی قریشیان, سپس 
خداوند سخن دهریون قریشی را حکایت کرد و فرمود: « یا مئتا 
وک ترابا عظامّا» ۳ آن جا که فرمود: «دَاخژون» بعنلی در ۳۰ افکنده 

ید «قاتمَا هی زجره ۲ واجده فد هم َنظرون» و کلام دبک حق تعالی 
«وقالوا پا وی هَذا یوم م الدین» نی روز حساب و مجازات 1(۰) 


ی اه ارت من ای رن و 
از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند متعال :«وقَالوا پا وب هَذا یوم الدّین» 
فرمود: یعنی روز حساب.(2) 


«اجشئوا الّذین طلَمُوا ورَواجَهُم وما کائوا ییون (22) ین ون ال قَامَدْوفم ای صزاط 
الجَجیم( (23) ً« 


[کسانی را که ستم کیده انم با هحریفانشان و آن خه غیر از خذا هی 
پرستیده اند,* گرد آورید و به سوی راه جهنم رهبری شان کنید.*] 


تغل بو اتراهنم خرارن کاام خعاییه معا اوه الویه مالفا 


ی مر 2ص 10 
2- [2 ] - تفسیر قمی, جح ۳۷ ص‌ 1 


گفت: یعنی کسانی را که به حق خاندان محقّد صلی الله علیه و آله ستم 


کر‌دند و زوح های آنها یعنی همردیفان آنهاء, « وما کائوا یَعبْذُونَ. من دون 
الله قَاهدَوهم [لی صراط الجَحیم ».(1) 


2 سم هه اتسار تخت ماه تفه اقفر عاه 
السلام روایت کرد که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قَامْدُومْمّ ی 
صراط الجچیم» فرمود: آنان را به راه دوزخ فرا خوانید.(2) 


«وقَفوهم هم مَسئولون (24) قا لک لا تتاضژون (25)...قَوَاكة وقم مُكْرَمُونَ (42)» 


«وفَفُوهم رهم مسئولون (24) ما کم لا تتاضرژون (25) یل هم الوم 
و 0ب | و م ود رد ره وه بَعَصَُهَمٌ علی, َقض یتساءلون 27( قالوا انکم .0 

وتا عَن یمین 28 الوا الوا بل لَمم تکوئوا مَوْمنينَ (29) وما کان لتا علیکم 
شمان و بل کم قوعا طاغین (30) قحَقّ علیتا قول ربا [ا لد 
(31) قعویناکم (۲ کنا غاوین (32) هم بمیذ فی الاب مُشترکُون (33) 
تا کدلک تفعل بالْمجْرِمین (34) هم کائوا دا قیل لَهُم لا اه الا ال 
تشتکیژون (25) ویولون یت تتارکوا" آلهتتا, لشاعز مَجَتَون (36) بل ِ 
بالق" وصدّق الموسلین (37) کم لوانقو الاب آلألیم لیم (38) وا حون 
الا ما تم تقملون (39), لا اد ال الملصین (40) اولتک آمم ر و 
0 (41) فوَاکة وهم شون (42)» 


[و بازداشتشان نمایید که آنها مسوولند.*شما را چه شده است که همدیگر 
زا باری تمی کنید؛ ۳(نه) بلکه. آمروة انان از در تسلیم. .در آمد کانند. ۴و 
بعصی روی به بعضصضی دیگر می آورند (و) از یکدیگر می پرسند.*(و) می 
گویند: شما (ظاهرا) ای سا ری ی 
می نمودید).*(مثهمان) می گویند: (نه !) بلکه با ایمان نبودید.*و ما را بر 
شما هیچ 
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تسلطی نبود, بلکه خودتان سرکش بودید. ۰ پروردگارمان بر ما 
سزاوار آمد؛ ما واقعاً باید (عذاب را شنم "مسا را کمراه کردیم درا 
خودمان گمراه بودیم. *پس.: در حقیفقت؛, آنان ِِ روز در عذاب. شریک 
یکدیگرند.*(آری,) ما با مجرمان چنین رفتار می کنیم." چرا که آنان بودند 


بت و ات ی گفته می شد: : خدایی جز خدای یگانه نیست., تکبر می 
فرژیدند. وه هن. کفنند* آبا عا براي شاغری. ذيوانه وشت. ار خذایاتمان 
برداریم ؟* ولی : نه | (او) حقیقت را آورده و فرستادگان را تصدیق کرده 


است. رن رای #و چز آن چه می 
کردید جزا نمی ابید فگن. بندگان پاکدل خدا.*آنان روزی معین خواهند 
داشت.* (انواع) میوه ها؛ و انان مورد احترام خواهند بود.*] 


از محند بن ابی غبد الله: از. سهل بن زیاد ادمی؛ از عبد العظیم بن عبد 
الله حسنی؛ از حضرت امام علی اللقی علیه السلام. از پدر بزرگوارشان. 
از پدران بزرگوارشان, از حضرت امام حسین علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا ابو 
بکر به منزله گوش من و عمر به منزله چشم من و عثمان به منزله قلب 
من میباشند. روز بعد به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم, حال آن 
که امیر مومنان حضرت علی علیه السلام و ایق یک و کمن و مان برد 
ایشان بودند. به ایشان عرض کردم: ای پدر ! شنیدم که درباره این یارانت 
سخنی گفتی, آن سخن چه بود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بله, 
سپس به آنها اشاره کرد و فرمود: اینان گوش و چشم و قلب هستند و به 
زودی درباره ولایت این وصی من بازخواست میشوند و به حضرت علی 
علیه السلام اشاره کرد ؛ رن گاه فرمود: خداوند عرٌ و جل میفرماید: » ان 
السمع وَالَبَضَرَ لاد کل آولتک کان عم عَنْةْ مسْوّولا»(1) [زیرا گوش و چشم 
و قلب. همه مورد پرسش واقع خواهند شد.]: سپس فرمود: به عژت 
پروردگارم سوگند! در روز قیامت همه ات من بر جای خود نگه داشته 
میشوند و درباره ولایت او بازخواست میشوند و این همان کلام خداوند 
متعال است که فرمود: «وَقَفُومَم هم مَسْنُولون»(2). 
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1- [1]- اسراء/ 36. 
22 نون اکیار الصا تطه اساام رص اور :06 


2) و از وی, از محمّد بن عمر حافظ جعابی, از عبد الله بن محمد بن سعید 
بن زیاد از اصل کتاب اوء از پدرش. از حفص بن عمر عَمری. از عصام بن 
طلیق, از ابو هارون, از ابو سعید. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «وَقَفُوهم ایهم 
مسئولون» فرمود: درباره ولایت علی علیه السلام است., این که در ِِ 
او چه رفتاری پیشه کردند, حال آن که خداوند عرٌ و جل آنان را آگاه ساخته 
اص رس سای لاه ام ماکان وان 


3) ابو الحسن شاذانی, از ابو سعید خدری روایت کرده است که وی 
گفت: از رسول خدا| صلی الله علیه و آله شنیدم که فر مود: جون روز 
صافتم را رسمه خدامند ال به ده تشه فرمان سره ۶ بر یل 
صراط بنشینند, پس هر کس جواز علی بن آبی طالب را همراه داشته 
ناشفر از آن: مدرد و هر کس جواز امیر مس را نداشته باشد, خداوند 
او را با سر به سوی ات دوز واژگون میکند و این همان کلام خداوند 
متعال است که فرمود: «وقَفْوهم له هم قسولون». عرض کردم: پدر و 
هو مت انم آسسول ها 0 که علی. غفه السلام عطا میکند 
چیست؟ فرمود: بر آن نوشته شده است: هیچ خدایی جز الله نیست, 
محمّد رسول خداست و امیر مومنان. علی بن ابی طالب, وصی رسول 
خداست.(1) 


4) شیخ در امالی, از ابو محمّد فخام. از ابو الفضل محمد بن هاشم 
هاشمی صاحب [کتاب ] الطلاه در سامزاء, از ابو هاشم بن قاسم, از محمد 
بن زکریا بن عبد الله جوهری بصری, از عبد الله بن نی از تمامه بن 
کید الله عن انمض خاک ار دیشر او سای بیاهتد اکرم خلی. اد 
اد وا یت کرده است که ایشان فرمود: چون روز قیامت فرا رسد 
و صراط بر روی دوزخ قرار گیرد, تنها کسانی از آن میگذرند که جوازی 
دربردارنده ولایت علی بن ابی طالب به همراه داشته باشند ,و اين همان 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «وقفوهم نم و یعنی 

درباره ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام است.(2) 


از 
۳ 
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[- [11 - مائه منقبه, ص 36, ح 16. 
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حسین بن نصر بن مزاجم., از قاسم بن عبد الغقار, از ابو الاحوص, از 
مغیره؛ از شعبی, از ابن عباس روایت کردم است که وی درباره کلام 
خداوند عرٌ و جل: «وقَفُوهَمّ لَهُم مَسُْولُونَ» گفت: درباره ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السلام است(1)" 


6 ابن شهراشوب. از شیرازی در کتابش, از ابو معاویه صَریر, از 
اعمش, از مسلم بنطین, از سعید بن جبیر, از ابن عباس روایت ت کرده است 
که وی گفت: چون روز قیامت فرا رسد. خداوند به دوزخ بان فرمان میدهد 
که دوزخهای هفت گانه را برافروزد و به رضوان فرمان میدهد که بهشتهای 
هشت گانه را آزین بندد و میفرماید: ای میعائیل ! صراط را بر روی 
دوزخ بگستران و ای جبرئیل ! ترازوی عدالت را به زیر عرش قرار ده و ندا 
سرده: ای محمد ! ات خود را برای حساب به پیش آوز" نیس خدا ون 
متعال فرمان میدهد تا هفت پل بر روی صراط قرار گیرد که هر پل. هفده 
هزار فرسخ درازا دارد و بر هر یک. هفتاد هزار فرشته ایستاده است و آنها 
زنان و مردان این امّت را بازخواست میکنند. بر نخستین پل از ولایت امیر 
مومنان علی علیه السلام و دوستی اهل بیت محمّد صلی الله علیه و اله 
میپرسند, هر که این با خود داشته باشد. همچون برقی تندرو از نخستین پل 
میگذرد و هر کس اهل بیت پیامبرش را دوست نداشته باشد, هرچند در 
نیکوکاری کردار هفتاد صدّیق را اورده باشد. با سر به سوی ژرفای دوزخ 
واژگون ميشود, بر دومین پل درباره نماز, بر سومین پل درباره زکات. بر 
چهارمین پل درباره روزه. بر پنجمین پل درباره حج, بر ششمین پل درباره 
جهاد و بر هفتمین پل درباره عدل بازخواست ميشوند. هر که از آنها 
بهرهای به همراه داشته باشد, همچون برقی تندرو از صراط می گذرد و 
هر کس نیاورده باشد, به عذاب دچار گردد و اين همان کلام خداوند متعال 
است: «وقَفُومَم هم مَسْتُولُونٍ»؛ یعنی ای گروه فرشتگان ! آنها را (یعنی 
بندگان را( بر روی نخستین پل برای پرسش از ولایت کلی و دوستبی اهل 
بیت علیه السلام نگه دارید. 


و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره این آیه پر سید ند ایشان 
فرمود: آنها را بر جای خود نگه میدارند و میپرسند: شما را چه شده؟ چرا 
همان کونه که .ور 
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دنیا علیه علی یکدیگر را یاری کردید, در آخرت از یکدیگر پشتیبانی 
نمیکنید؟ خداوند متعال میفرماید: «بل هه هم لیم مَسْتَسْلْمُون »؛ یعنی در 
برابر عذاب. بسن خداوند متعال سخن آنها زار حکایت میکند میکند: «وَقْبِل 
بَعَصْهَّمٌ عَلی بَعض بسا علون -تا آن جا که فرمود- بالمخرمین».( (1) 


7 از محمّد بن اسحاق, و شعبی و اعمش و سعید بن جبیر و ابن عباس 
و ابو نعیم اصفهانی و حاکم حسکانی و نطنزی و بزرگانی از,اهل بیت علیه 
السلام روایت شده است که ایشان آیه «وقمُوهم ام ۳ درباره 
ات ها 1 


میدانند.(2) 


8( شیخ در مصباح الانوار, به اسناد از عبد الله بن عباس. از رسول خدا| 
صلی امه اسو ات که اشت که اسان رو وی ور دراعت 
فرا رسد, من و علی بر صراط میایستیم و هر یک شمشیری به دست 
میگيريم. هیچ یک از آفریدگان خدا از آن جا نگذرد, جز آن که از او درباره 
ولایت علی علیه السلام مییر سیم . هر کس بهرهای از آن داشته باشد 
شات: مییانته و ره کرد اه تشه اه تا وی ان اف رس سپس آن 
حصتر ۳ علیه السلام کلام خداوند متعال را تلاوت فرمود: «وقفوهم نم 
قسمئولون, ما کم لا تتازون, بل هم الیو مُستشلفون». 


9) و از وی در امالی؛ از محمد بن محفد, از ابو القاسم جعفر بن محمّد 
بن قولویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محقد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب., از ابو حمزه ثمالی, از حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: روز قیامت؛ بنده در حضور خداوند قدم از قدم بر نمیدارد تا این 
که حق تعالی درباره چهار خصلت او را بازخواست کند: از عمرت؛ در چه 
راهی گذراندی؟ از جسمت., در چه راهی فرسودی؟ از مالت. از کجا به 
دست اوردی و در چه راهی خرج کردی؟ و از دوستی ما اهل بیت. مردی 
در آن میان عرض کرد: ای رسول خدا ! نشان دوستی شما چیست؟ فرمود: 
دوست داشتن این شخص است. و دست خود را بر سر علی 
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اب ی 1۳ 
ما سای رد 


بت ابت‌طالی یه اللام کات زر 


410( و از طریق مخالفان. موفق بن احمد, از ابو الحوص, از اش 
اسحاق روایت ت کرده است که وی درباره کلام خداوند متعال: «وقفوهم 
هم مَسئولون» گفت: یعنی درباره ولایت علی علیه السلام. 


1 و از ابن شیرویه, از ابو سعید خدری. از پیامبر اکرم صلی الله, علیه 
و آله روایت شده است که ایشان فرمود: «وقموهم نم واه ۷ 
درباره ولایت تقو بن أفق طالب علیه السلام.(2) و از حبری در کتابش, , در 
حدیثی مرفوع به آبن عباس همین سخن روایت شده است.(3) 


2) موقق بن احمد در کتاب مناقب, به اسناد از ابو برزه, از رسول خدا 
ضلی الله.غلیه: و الط روا یت کرده است که ایشان فرمود: روز قیامت بنده 
قدم از قدم بر نمیدارد تا این که خداوند تبارک و تعالی درباره چهار چیز او 
را بازخواست کند: وا ی ور 
چه راهی فرسوده. و از مالش که از چه راهی به دست اورده و در چه 
راهی خرج کرده, و از دوستی ما اهل بیت. عمر بن خطاب عرض کرد: پس 
از شما نشانه دوستی اهل بیت چیست؟ حضرت صلی الله علیه و آله در 
حالی که علی علیه السلام کنار ایشان نشسته بود. دستش را بر سر وی 
گذاشت و فرمود: . یس از من نشانه دوستی من دوستی این شخص است.؛ 
و اطاغت از اه اظاغت: از سن استدن مخالفت: با آو مخالفت با خن انست: 
42 


13( تعلبی در تفسیر خود, از مجاهد, از ابن عباس.: از ابو القاسم 
قشیری, در تفسیر خود از حاکم حافظ به اسناد وی از ابو برزه و ابن بنطه 
ور اکتاب ] آباته ان از انم شعبه خفری: .مکی از بیامتر اکرم صلی ال 
علیه و آله روایت ت کردهاند که ایشان فرمود: روز قیامت بنده قدم از قدم 
بر نمیدارد تا اين که درباره چهار چیز بازخواست شود: از عمرش که در چه 
راهی گذرانده, و از جوانیاش که در چه راهی فر سوده, و از مالش که از 
چه راهی به دست اورده و در چه راهی خرج 


ص :674 


اس وس ری 124 
2ات خوار فو ین 95 1 


4 [4] - مناقب خوارزمی, ص 35. 


کرده: ود ات دعستی فا اهل بیت 1 


4 و از اين عباس, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده 
دا ۰ ۹ تفتید ۲ انس که‌ متا وان 
دوستبی علی بن ابی طالب بازخواست کند ۷۳4 


15( فطل بن ابراهیم گفت: کلام خداوند متعال: «وقفوهم نم 
مئولون» یعنی درباره ولایت امیرمومنان علی علیه السلام است. «بل هم 
البعْم ششتشا مون» یعنی در برابر عذاب. ما 
را حکایت کرد و.فرمود: «واَفْبل عم عَلی بَض یتشاءلون, قالوا کم 
کش تأوتتا عن الیمین» 2 کس, و فلان کس «قالوا بل لَم تکوئوا 
موّمنین». «قحو" عَلیتا قول ربثا اتا لَدَایْفون» عذاب ر «قاعویتاکم 1" 


-ِ كت 


عاوین». و کلام حق تعالی «فانهم یِوْمَیّذ کی العد ات مُشت رگون» تا آن 
۳ فر مود: « ستکیژون» از جمله محکمات است, «وَفولون یا آتار کوا 
آلهّنتا لشاعر مَجنون>, یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله. خداوند به آنها 
پاسخ داد: «بَل جاء بالکه" وصدق المَرسلین» یعنی پیامبرانی را که پیش از 
او آفدند: سیس خداوند از آن جه که برای مقمنان فراهم ساخته است. 


حکایت کرد و فرمود: «اولِکَ لَهْم رِرق تَعلَومْ» یعنی در بهشت.(3) 


16( محمد بن یعقوب, از و بن ابراهیم, از پدرش» از ابن محبوب؛ از 
محمد بن اسحاق مدنی, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
کرده است کم ایشان درباره کلام خداوند متعال: وا رژق هلو 
قَواکة وَهم مَکْرَمُوَ» فرمود: خدمتگزاران آن را معلوم میکنند و پیش از 
آن که دوستان خدا آن را درخواست کنند. نزد ایشان میبرند؛ و امّا کلام 
خداوند عِ و جل نت وَهْم ُکرَمُون». ایشان چیزی را در بهشت 


ک 


7 
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1- [1] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 2, ص 153. 
2 [2] - مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 153. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 195 


بل فیها ول ولا قق غتها پترفون 47۱) معتفقم قاصوانه:.و لول عفة خی لخث مخ التکضریم 


«لا فیها غَوّل ولا هم عَنهّا بیرَفون (47) وَعلَدَهم قاصراث الطرّفِ عبر* (48) 


هن َْض تون (49) قأَفبِل بَعضُهُم َلّی بَعْض یِتسَاءلون (50) قال قاثل 
مهم ای کان لی قرین (51) ول نک من الَمصَدفَین (52) یذ امتتا ‏ وکنا 
بر وعظامّا تا لَمدیئون (53) قال هل آنثم مُطلِعُونَ (54) قاطلع قراخ 


فی سواء الججیم (55) ال تاه 2 کدث گنژدین (56) ولوّلا مه ی 


3 ۳۳ 


حِنْ العخطرین (57)» 


آنه در ان فساد عقل است و نه ایشان از ان به بدمستی (و فرسودگی) 
می افتند. * و نزدشان (دلبرانی) فروهشته نگاه و فراخ دیده باشند. * (از 
شدت سپیدی) گویی تخم شتر مرغ (زیر بر) ند *پس برخی شان به برخی 
روی نموده و از همدیگر پرس وجو می کنند * گوینده ای از آنان می گوپد: 
راستی من (در دنیا) همنشینی داشتم, * (که به من) می گفت: آیا واقعأ تو 
از بانردارندانی ابا وی مردیم وهای و (مستی) استخوان شمه ار 
واقعا جز| می یابیم ؟* (مقمن) می پرسد. ایا شما اطلاع دارید (کجاست ؟) 
*پس اطلاع حاصل می کند, و او را در میان آت ص ‏ * (و) می گوید: 
به خدا سوگند, چیزی نمانده بود که تو مرا به هلاکت اندازی. * و اگر 
رحمت پروردگارم نبود, هرآینه من (نیز) از احضارشدگان بودم. ] 


1 علی بن ابراهیم: کلام خداوت متعال: «لا فیها عَوّل» یعنی فساد و 
تباهی, « ولا هم عَنها ینرَفون»؛ یعنی دستشان از آن کوتاه نمیشود, 
«وعلندهم قاصراثٌ الطرّفِ_ عینٌ»؛ یعنی پریان _سیه چشم که دیده از 
نگریستن به پاکی و زیبایی آنها ناتوان میماند, «کان ۷ نهنٌ بیض مَکنون» یعنی 
دور از دسترس, «فافتل بعَهَم ی بعض تساءلون قال قائّل مهد ا ۳ 
کان لِی قَرِین, یِفول یک من الَمُضَدُقینَ» یا 
مرگ زنده میشوی, باور میکنی؟ سپس او به همراهان خود گوید: «هل آنثم 
مطلعون» «فاطلع فراه فی واء الججیم» آن گاه به آن همنشین خود 
گوید: «تالله ان کدث لتزدین. ولولا یمه بی لکُنث من الْمْخْحَرین».(1) 


2 سپس علی , بن ابراهیم گفت: در روایت ت آبو جارود از حضرت امام 
محمّد باقر 


ص:658 


ی سنج 2 ی 19 


علیه السلام آمده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قَاصْلَع مرا 
فی سَواء الجَچیم» فرمود: در میان دوز خ(1). 


«آَقما تن یعینین (58) الا مَوّتتتا وی وَما تکن بفعلّبین (59)...وترکنا عَبّه فی الأجرین (78)» 


- 


«أقما تن بیّین (58) الا موتتتا وی وقا تن یْعدّیین (59) ان مدا لو 
لور ع (60) اختل هد قلیعمَل اون (61) آدَلک حَیْدْ ترا ام 
سجرة الرَفوم (62) ) جَعلتاها فثتة للظالمین (63) ها سَجرَه تَحْرعْ فی 
اضْلٍ الْجَجِیم (64) طلْعهَا اه هت الشیاطین (65) هم لاکلون معا 
قمالوّون مها البْطون (66) نم ان هم له وبا مَنْ میم (67) نم ان 
مرجم لالی الججیم (68) هم آلقو َباعقم ضالین (69) هم علی آتا رهم 


هَرَعُون (70) 1 صً ۳ کنر ی (71) لد 5 فیهم شَذرین 
(72) قانظر یف گان عَافتَة الَمْندرین ۵ لا عتاد اللّه المْحَْصین (74) 
ولقد تاداتا نوخ قلیقم الْْجِبُون (75) وتجَیتاة وله من الکَرّب العظیم 
(76) وجقلتا تشه فع التاقن (77) وترتتا ۳ فی اخرین (78)» 


[(واز روی شوق می گوید:) آیا دیگر روی مرگ نمی بینیم,* جز همان 
مرگ نخستین خود؟ و ما هرگز عذاب نخواهیم شد؟*راستی که این همان 
کامیابی بزرگ است.* برای چنین (پاداشی) باید کوشندگان بکوشند ,ایا از 
نظر پذیرایی این بهتر است پا دراحت رَقوم؟ * در حقیقت, ما ن را برای 
ستمگران (مایه آزمایش و( عذ اف گردانيديم. آن, درختی است که از قعر 
آتش سوزان مي روید.*میوه اش گویی چون کلّه های شیاطین است.* پس 
(دوزخیان) حتماً از آن می خورند و شکمها را از آن پر می کنند,* سپس 
ایشان را بر سر ] آمیفی از آت جوشان است *آنگاه با زگشتشان بی 
گمان به سوی دوزخ است. *آنها پدران خود را گمراه یافتند.* پس ایشان به 
دنبال آنها می شتابند.*و قطعاً پیش از آنها بیشتر پیشینیان ب 0 
گمراهی افتادند* وحال آن که مسلماً در میانشان هشداردهندگانی 


ص: 677 
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فرستادیم.* پس ببین فرجام هشدارداده شدگان چگونه بود. * به استثنای 
بندگان پاکدل خدا.*و نوح, ما را ند| داد, و بودیم. *#و او 
کییت یر را از اندوه بزرگ رهانیدیم. * و (تنها) تانب ل او را باقی 
کذاشیم ‏ هدر صنان آسدهان (امانختی ام را عای داشته ۲ 


1) حسین بن سعید در کتاب زهد. از نضر بن سوید, از دَرْست. از ابو 
مَغرا, از ابو بصیر روایت ت کرده است که وی گفت: به یاد دارم کسی از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرد که ایشان فرمود: وقتی 
خداوند بهشتیان را به بهشت و دوزخیان را به دوزخ در میآورد. مرگ را به 
شکل یک قوچ میأورند و آن را میان بهشت و دوزخ نگه میدارند؛ . سپس 
منادی آن چنان که تمامی آن دو گروه بشنوند, ندا میدهد: ای بهشتیان ! ای 
دوزخیان ! ! چون آنها این ندا را بشنوند, همگی به سویش رو می کنند؛ آن 
گاه به آنها می گوید: آیا میدانید اين چیست؟ این همان مرگی است که در 
دنیا از آن در هراس بودید. بهشتیان میگویند: خداوندا ! راه مرگ را بر ما باز 
مکن. دوزخیان میگویند: خداوندا ! راه مرگ را بر ما باز کن. سپس مرگ را 
همچون گوسفندی سر میبرند و منادی ندا سر میدهد: هر نز مرت تر. کار 
نیست. جاودانگی را باور کنید. در آن دم بهشتیان چنان شادمان میشوند که 
اگر بنا بود کسی در آن روز از شادی جان دهد هر آینه همگی جان 
میسپردند . سپس حضریٍِ علیه السلام این آیات را تلاوت فرمود, «اأَقَمَا 
تن بمیتین, الا مَوَیَت الأولی ومَا تج بمعذبين, ان هد هو العَوْرٌ العظیم, 
لمتل هَدا یل | العاملون» و از نهاد دوزخیان چنان آهی برآید. که اگر بنا 
بود کسی از ناله جان دهد, هر آینه همگی جان میباختند و اين همان کلام 
خداوند عز و جل است: « و أنذِرَهم یوم الحسرو لا قضی الامر»(1) [و آنان 
را از روز حسرت بیم ده آنگاه که داوری انجام گیرد]. 


2) علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن مهزیار و حسن بن محبوب, از 
لضر بن سوید, از درست.؛ از ابو بصیر, از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: وقتی بهشتیان به بهشت و 
دوزخیان به دوزخ درآیند, مرگ را نزدشان میاًورند و میان بهشت و دوز 
همجون قوچی تتتر عبر بده سیس به آنها میگویند: جاودان باشید که هرگز 
مرگی در کار نیست؛ آن گاه بهشتیان میگویند: 


ص :6789 


0 


العَظيم, لِمیّل ها قلیِعمَل الْعاملون». , سپس خداوند عز "و جل فرمود: 
«أَدَلِکَ خی ترا ۳1 شجره الرٌفُوم, ۷1" جعلتا ها فنتَهٌ للظالمین» فتنه در اين_جا 
به معنای عذاب ِِ «اْهَا ,شجره تج فی اصّل الجچیم, طلَهّا اه 
وس السْیَاطین, قَاَهْم لاکلْونَ نها ها فعالوُون مها البْطْونَ» اين از 
محکمات است. 2 ۵ لهْم عَلیها لسو با ح" من حهیم» بعنی عخابی در پی 

عذب (عذایی پیوسته) «تَمّ ان مَرَجعَهُمٌ ی الججیم, اَمم لْمَوَ آباعم 

صالین, قَهَمْ علی آتارهم یُهُرَعُونَ» یعنی دنباله روی ۳ «ولْقَد وت 
فیهم منذرین» بعنی: بیامبران: :۱ «قانظرٌ یف کان عاقبة الَمْندرین» یعنی 
افت های هلاک شده, سپس خداوند عز و جل از ندای پیامپران یاد میکند: 


«ولْقَه تاداتا توح قلنِعم الَمجیبون» تا ان جا که فرمود: «فی الأچرین» .(1) 


3) سپس علی بن ابراهیم گفت: در روایت ت آبو جارود از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام آمده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: 
«وَجعَلتا درینه هد هم الباقین» فرمود: حق و پیامبری و کتاب آسمانی و ایمان 
در دودمان نوح به جای ماند, اما همه کسانی که از فرزندان آدم بر روی 
زفتن. 7ندکی میکنند, از فرزندان نوح ,نیستند: ِِِ که خداوند متعال در 
کتاب خود فرمود: «فلتا ال فیها من کل ر8 ین وأهلک الا من سَبِق 
عَلیه الْقَوّل» [ فرمودیم در آن (کشتی) 0 یک جفت با کسانت 
حمل کن. مگر کسی که قبلاً درباره او سخن رفته است | در میان آنها 
«وَمن 2 وم آخد معه الا قلیل» [و کسانی که ایمان آورده اند و با بو جر 
(عده) اندکی ایمان ی بودند [(2) و نیز فرمود: «دربه ظرق ۶ حقانا عم 
وح» [(ای) فرزندان کسانی که (آنان را در کشتی) با نوج برداشتیم ۳ 


و ۳ 
«أقَمَا تن بقینین, [ مَوْتتت مالاولی وَمَا تَحن بمعذبین, ان ها هو افو 


4) ابن بابویه, از محمّد بن علی ماجیلوبه و محمّد بن موسی بن متوکل 
و احمد بن محمّد بن یحیی عطار. همگی, از محمد بن یحیی عطار, از 
حسین بن حسن بن ابان, از محمّد بن اورمه, از محقد بن سنان, از 
اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن عمرو, از عبد الحمید بن ابی دیلم, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 


ص :679 
1- [1] - تفسیر قمی, ج 2, ص 196. 
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3- [3 ] - اسراء/ 3 و تفسیر قمی؛, ح 2 ص‌‌ 1196 


کرده است که ایشان فر مود: بت از آن که توع از کنتین فرود امه پنجاه 
سال زندگی کرد؛ سپس جبرئیل [از سوی خداوند متعال ] نزد وی آمذ و 
گفت: ای نوح ! پیامبری تو به پایان رسید و روزگارت به سرآمد. اسم اکبر 
و میراث دانش و نشانههای دانش پیامبری خود را در نظر آور و به پسرت 
سام واگذار کن " چرا که من زمین را بر جای تمیعدارمر خز آن که داناین: دز 
آن باشد تا راه فرمان برداری اش به وسیله او شناخته شود و چون 
پیامبری رخت از جهان بریست, تا براتگیخته شدن پیامبری دیگر, او راه 
نجات باشد و هرگز مردمان را بدون حجتی که به سوی من فراخواند و به 
راه من رهنمون شود و از امر من اگاه باشد, وانگذاردهام. من در میان هر 
قوم راهنمایی مقذر کردهام که نیکبختان به دست او هدایت میشوند و او 


حجتی بر سیهبختان است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: اين گونه نوح علیه السلام. اسم اکبر و 
میرات دانش و نشانههای دانش پیامبری خود را به پسرش سام واگذار 
کرد. اما حام و یافث دارای هیچ دانشی نبودند که از آن بهرهمند شوند. نوح 
علیه السلام نوید ظهور هود علیه السلام را به ایشان داد و فرمان داد تا از 
او پیروی کنند و هر سال وصیت او را بگشایند و آن را پخوانند و همان روز 
را عید بگیرند. همان گونه که آدم علیه السلام به آنها دستور داده بود؛ 
اقا فرزندان حام و یافث ستمگری پيشه کردند و فرزندان سام بدین سبب 
دانشی را که نزد خود داشتند, پنهان کردند و این چنین پس از نوح. دولت 
حام و یافث بر سام چیره شد و اين همان کلام خداوند عرٌ و جل است: 
«وترکنا عَلّه فی الاچرین» ؛ یعنی پس از نوح دولت ستمگران بر جای ماند 
و خداوند متعال, محشّد صلی الله علیه و آله را (در چیره شدن) بر آنها 
یاری کرد. سند و هند و بش از فرزندان حام, و عرب و عجم از فرزندان 
سام زاده شدند و در روزگار حضرت محشّد صلی الله علیه و آله دولت 
اینان بر آنها چیره شد و در میان فرزندان سام, وصیت بو از دانایی به 
دانایی دگر ارث رسید, تا اين که خداوند عرٌ و جل حضرت هود علیه السلام 
ارات ۱1 
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«وَِنَ من شیعته آرُراهیم (83) ۰ 
[آو بی گمان, ابراهیم از پیروان اوست. ] 


کر ی و ۱۳ و ۳ 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «اين اسم مبارکتان باد » 
عرض کردم: فدایت شوم ! کدام اسم؟ فرمود: «شیعه». عرض شد: مردم 
به خاطر این اسم ما را سرزنش میکنند. فرمود: آیا نشنیدهای کم خداوند 
متعال فرمود: «واِنّ من شیقته لأراهیم» و نیز فرمود: «قَاسَتَاَةٍ الذی من 
شیعته لت الذزی من عذوه»(1) [آن کس که از پیروانش بود بر ضد کسی 
که دشمن وی بود از او یاری خواست ], پس این اسم مبارکتان باشد.(2) 


2) شرف آلدین نجفی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا بت کرد 
که ایشان فرمود: کلام خداوند عر و جل: «وَاِنَ من شیعته لایراهیم» یعنی 
ابراهیم از شیعیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از اين رو از شیعیان 
کل علیه السام استه هر کف تغل باه تیاعر صلی 1 
علیه و آله میباشد.(3) 


3) وی گفت: رواینی که در ادامه میأید. اين تأویل را که ابراهیم شیعه 

امیر مقمنان است., نایید میکند: شیخ محمد بن عباس. از محمد بن 
هبان, از ابو جعفر محقد بن علی بن رحیم, از عباس بن محمّد, از پدرش, 
از حسن بن علی بن ابو حمزه, از پدرش, از ابو بصیر یحیی بن ابی القاسم 
روایت ت کرده است که وی گفت: جابر بن یزید جعفی از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام از تفسیر آیه «وَاِنَ من شیعته لابراهیم» پر سید ایشان 
فرمود: هنگامی که خداوند سبحان, ابراهیم علیه السلام را افرید, دیدگان 
او را گشود, ابراهیم نظر افکند و در کنار عرش نوری بدید, عرض کرد: 
خداوندا! این نور چیست؟ خداوند فرمود: این نور محمد, برگزیده آفریدگان 
من است. در کنار آن نور, نور دیگری دید, عرض کرد: خداوندا! این نور 
چیست؟ خداوند فرمود: این نور علی بن ابی طالب, یاور دین من است. در 
کنار ان 
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1- [1]- قصص/ 15. 


ی یسیع ای 190 


دو نور. سه نور دیگر دید. عرض کرد: خداوندا! اين نورها چیست؟ خداوند 
فرمود: این نور فاطمه است. او دوست داران خود را از آتتفم دوز دور 
میگرداند و نیز نور دو فرزند اوء حسن و حسین میباشد. ابراهیم تّه نور 
دیگر دید که ایشان را در میان گرفته بودند. عرض کرد: خداوندا! این 
نورهای له گانه چیست؟ خداوند فرمود: ای ابراهیم ! اینان امامانی از 
فرزندان علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها میباشند. 


ابزاهیم غلیه السبلام عرض کرد خداه‌ندا | به حق آن بنج تن: این به تن را نه 
من معرفی کن. خداوند فرمود: ای ابراهیم ! اولین ایشان علی بن حسین, و 
پسر او محمّد, و پسر او جعفر؛ و پسر او موسی. و پسر او علی, و پسر او 
محمّد, و پسر او علی, و پسر او حسن, و پسر او حجت قائم علیهم السلام 
است. ابراهیم علیه السلام عرض کرد: خداوندا و مهترا ! نورهایی می بینم 
که گرداگرد ایشان حلقهزدهاند و کسی جز تو نمیتواند آنها را بشمارد. 
خداوند فر مود: ای ابراهیم ۱ ! اینان شیعیان ایشان هستند, شیعه امیر مقمنان 
علی بن ابی طالب. ابراهیم علیه السلام عرض کرد: شیعیان او چگونه 
شناخته میشوند؟ خداوند فرمود: پنجاه و یک رکعت نماز گزاردن خواندن 
بسم الله الرجمن الرحیم با صداي بلند. قنوت خواندن پیش از رکوع و 
انگشتر در دست راست کردن. آن گاه ابراهیم عرض کرد: خداوندا! مرا از 
شیعیان امیر مقمنان قرار د۵. از این رو خداوند در کتاب خود فرمود: «وأن 
من شیقته لابراهیم»(1). 


4) سپس شرف الدین گفت: روایتی که از حضرت امام جعفر صادق 
کف ساب امه اهدص ایس ام لت ات اسوافم 1 
السلام و تمامی پیامبران و فرستاده شدگان از شیعیان اهل بیت علیهم 
السلام میباشند. ایشان فرمود: هیچ کس جز خدا و رسول او و ما و شیعیان 
ما به جای نمیماند, مگر آن که در آتش دوزخ افکنده شود(2). 


5( حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر کلام خداوند 
متعال: «بلی 
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1- [1] - تأویل الأیات, ج 2 ص 496, ح 9. 
2 ]امین الا بات 2 صن 7 10:19 


من کسَب سَیّة وأحاطت به حَطیینه»(1) [آری. کسی که بدی به دست 
۱ ۳ کناهی که او خر فیان میرن 
همان کاهی است که آمرا از جرک دین دا حارج کته و رولیت او 
بیبهره میسازد و در خشم او میافکند. آن گناه. شرک و کفر به خدا و کفر به 
پیامبری محمّد, رسول خدا صلی الله علیه و آله و کفر به ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السلام است که هر گوشه آن او را در میان میگیرد؛ : بعلی 
کردارش را فرا میگیرد و همه را باطل میکند و از بین میبرد. کسانی که به 
اين گناه فراگیر دست مییازند, اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دوست داشتن علی علیه السلام 
کاریست نیک که با وجودش هیچ گناهی- اگرچه بزرگ باشد- زیانی 
نمیرساند. جز این که دوستدار او به سختی های دنیا دچار گردد تا از گناه 
یا ار و را 
سروران پاک و پاک دامن خویش از آن رهایی یابد و دوست داشتن 
دشمنان علی و مخالفت با او گناهی است که با وجودش هیچ چیز بهرهای 
نمیرساند, جز این که دشمنان او در دنیا به خاطر طاعاتشان از نعمت و 
تتدرشتی. و اسودکن بهر‌هفند. کردند هه جچون بة آخرت. درایند. تنها عذاب 
پایدار است که نصیبشان ميشود. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: همانا هر کس ولایت علی را انکا ر کند, هرگز بهشت را با چشم خود 
نمیبیند؛ جز این که به بهشت مینگرد تا بداند اگر دوستدار علی میبود, بی 
شک آن جاأ سرا و اقامتگاه و جایگاهش ميشد, و این گونه افسوس و 
پشیمانی بر او افزون میگردد. ی ی 
بدارد و از دشمنانش بیزاری جوید و دوستانش را پاس دارد, هرگز ِِ را 
به چشم خود نمیبیند؛ * جر این که به دوزخ مینگرد و به او میگویند: | 
و ۱ 
میرسد تا به سان گرمابهای که چرک از او میزداید. او را پاک گرداند و آن 
گاه با شفاعت دوستان خود از آن جا (به بهشت) منتقل می شود. سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جماعت شیعه ما! دیر یا زود 
بهشت شما را درخواهد یافت. اما در به دست اوردن درجات 
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1- [1 ] - بقره/ 81. 


ا اه یی کیره 


رن شنده آیا از میان-توستداران فا وخستداران. علی غلیه السلام 
کسی به دوزخ میرود؟ فرمود: هر کس جان خود را به مخالفت با محمّد و 
علی الوده کرده باشد و در حرام خدا افتاده باشد و به مردان و زنان موّمن 
ستم روا داشته باشد و از احکام شریعت اسلام سرباز زده باشد, در روز 
قیامت آلوده و چرکین وارد میشود و در آن جا محقّد و علی به 
میفر‌مایند: ای فلان کس ! تو چرکین و آلودهای, یس شایسته شن 1 
دوستان برگزیده خود و هم آغوشی پریان خوب رو و (همراهی با) 
فرشتگان درگاه خداوند نمیباشی و به آن چه در این 5 فراهم است., 

دست نمیيابی, مگر اين که آن چه در اين جا برپا شده, تو را از 
گناهانت پاک گرداند؛ آن گاه به بالاترین طبقه آتش دوزخ درآید و به سزای 
برخی از گناهانش در عذاب افتد. تنی دیگر از آنها به سزای برخی از 
گناهانش به سختیهای محشر گرفتار شود. . سپس فرستادگان دوستانش که 
از زمره نیکان شیعه میباشند. همچون پرندهای که دانه بر می چیند. او را 
از آن میان بر می گیرند. 


تنی دیگر از ایشان که بار گناهانش کمتر و سبک تر است.؛ در دنیا به دست 
فرمانروایان و دیگر کسان در تنکنا و گرفتاری میافتد و درد و رنچ به 
جسمش راه مییابد تا گناهانش زدوده شود و در حالی به قبر سرازیر گردد 
که از گناه پاک شده است. 


تتی: دایگر از ایشان جون در آستانه هو ی قرار گیرد, مرگش به درازا 
میکشد و جان سیردش دشوار میگردد و این چنین تاوان گناه پس مید هد. 
اگر چیزی از گناهانش بر جای بماند و بر او سنگینی کند, در همان روز به 
دل درد و لرز دچار می شود. ینس اطرافیانش اندک میشوند و به خواری 
میافتد و این چنین تاوان گناه پس میدهد. اگر باز چیزی از گناهانش بر جای 
بماند پس از مرگ, او را میآورند و به خاک میسپارند و با گور بر جا 
میگذارند و از مزارش پراکنده میشوند و این چنین از گناه پاک ميشود. اگر 
با ر گناهانش بیشتر و سنگینتر باشد, سختیهای عرصات قیامت آن را از او 
می زداید, اگر باز به گناهانی بیشتر و بزرگتر آلوده باشد, طبقات بالاای 
نمیشوند, بلکه دوستدار ما و دوست دوستان ما و دشمن دشمنان ما نام 
می 
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گيرند. چرا که شیعه ما کسی است که از ما پیروی کند و نشانههای ما را 
در پیش گیرد و به کردار ما اقتدا کند.(1) 


6) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: مردی به رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله عرض کرد: ای رسول خدا! فلان کس به حریم 
همسایهاش چشم میاندازد و اگر انجام کار جرامی برایش دست دهد, از آن 
دوری نمیکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله خشمگین شد و فرمود: او را 
نزد من آورید مرد دیگری گفت: ای رسول خدا! او از شیعیان شماست که 
به ولایت شما 1 و فلی علیه السلام باور دارد و از دشمنانتان بیزاری میجوید. 
نصا اه ام ار و ام اه ان 
ا افو ی ات ار تن ار ما را در 
تا ها و ان هی سای کر ی ار دا 


نیست.. 


مردی به امیرمومنان علی علیه السلام عرض کرد: فلان کس که از شیعیان 
شماست., با انجام گناهان بزرگ جان خود را به تباهی میکشد. امیرمومنان 
علیه السلام فرمود: با این سخن؛ یک يا دو دروغ بر تو نوشته شد ؛ اگر او در 
گناه. جان خود را به تباهی کشد و ما را دوست بدارد و از دشمنان ما بیزار 
باشد, یک دروغ بر تو نوشته شده, چرا که چنین کسی دوست دار ماست و 
شیعه ما نیست ؛ و اگر او دوست دوستان ما و دشمن دشمنان ما باشد, امّا 
برخلاف گفته تو با انجام گناه. جان خود را به تباهی نکشد, باز یک دروغ بر 
تو نوشته شده است "جرا کسآه ذر کناه به ساهی‌ تفای است ؛ حال اگر نه 
گناه کار باشد و نه ما را دوست بدارد و نه با دشمنان ما دشمنی کند. این 
گونه دو دروغ بر تو نوشته شده است. 


مردی به همسر خود گفت: نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها, د 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برو و از ایشان درباره من بیرس: 
از شیعیان شما هستم یا خیر؟ آن زن از حضرت سلام الله علیها پرسید و 
ایشان فرمود: به او بکو: اگر به آن چه تو را نف از فرمان دا ذهایم کمحلن فت 
کش وا اند که دربایه اه وش ار دایم ری مور زر 
شیعیان ما هستی, وگرنه هرگز از ایشان نمی باشی. 


ص:685 


[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص 304, ح 
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زن بازگشت و شوی خود را باخبر ساخت. مرد گفت: ای وای بر من ! 
کیست آن که از گناه و لغزش به دور باشد؟ اگر اين چنین است من در 
آنش دوزخ ماندگار خواهم بود؛ چرا که هر کس شیعه اهل بیت نباشد, در 
آتش دوزخ تا ابد خواهد ماند. آن زن نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها 
بازگشت و سکن شوی قون زا" بای ور گر زد مرب اجدیت ۶ 
هستند, اما دیگر دوستداران ما و دوستان دوستان ما و دشمنان دشمنان ما 
و کسانی که با قلب و زبان از ما فرمان میبرندر اگر از دستورات ما 
سریبخی. کنید. و از کاز های نايشندی. که ایشان,را.از آن بازداتتهايم, ,دور 
نکنند. در زمره شیعیان ما نیستند, با این حال اینان نیز به بهشت راه 
میيابند : البته پس از آن که در گرفتاریها و ناگواریهای دنیا و یا در سختیهای 
گوناگون عرصات قیامت و یا در عذاب طبقه بالای دوز خ از گناه پاک شوند, 
خا آن جا که مابامم خود ایشان شزا ان ای -خارهاین بخشتيم هدر کتار ود 
جای دهیم. 


مردی به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا! من شیعه شما هستم. حضرت علیه السلام به او فرمود: ای 
بنده خدا! اگر در دستورها و هشدارهای ما فرمانبردار ما بوده باشی, 
راست گفتهای ؛ اما اگر چنین نبودهای, با ادعای مقام والایی که سزاوار آن 
نیلسی؛ , بر گناهان خود میفزای و نگو من شیعه شما هستم, بلکه بگو: من 
از دوستان و دوستداران شما و دشمن دشمنان شما هستم تا این گونه در 
نیکی و نیک فرجامی به سر بری. 


یه نها هد 1 از خدا پرو 
کن و هرگز چیزی را ادعا نکن که خداوند در پاسخت بگوید: دروغ گفتی و با 
این آدعا در کتاه افتادی. شیهیان ما کسانی.هنستند که دلمانشان از هر گوند 
نیرنگ و کینه و تباهی پاک بااشد تابر اب که من از دوستان و دوستداران 


و مردی به حضرت امام سجاد علیه السلام عرض کرد: ای پسر رسول 
بنده خدا! اگر چنین باشد. تو همانند ابراهیم خلیل علیه السلام هستی, 
کسی که خداوند متعال درباره اش فرمود: «وَاِنَ من شبعته لابراهیم, اد 


‌ 
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که او دلش از نیرنگ و کینه پاک بود, زر نو از دوستداران ما هستی : اما اگر 
ِ ی این سخن را چنان به درد فلج 
گرفتار شوی که تا لحظه مرگ از آن رهایی نیابی و یا به جذام دچار گردی 
تا این گونه کفاره چنین دروغی را بدهی. 


مردی بر مردی دگر فخر فروخت, او گفت: آیا بر من فخر میفروشی, حال 
آن که من شیعه محمّد صلی الله علیه و اله و خاندان پاک محمّد هستم؟ در 
آن دم حضرت امام محمّد باقر علیه السلام به او فرمود: به پروردگار کعبه 
سوگند! آن چه که به خاطرش خود را بزرگ دانستی. دروغ فریبکارانهای 
بیش نبود. ای بنده خدا! ایا بیشتر دوست داری مالت را برای خود خرح 
کنی پا این که آن را در راه نیاز برادران مقمنت بیردازی؟ عرض کرد: البته 
بیشتر از آن که دوست داشته باشیم مالمان را برای خود خرج کنیم, 
دوست می داریم ان را در راه نیاز مذعیان برادری خود بپردازيم. بنابراین 
بگو: من از دوستداران شما هستم, همانان که امید دارند به خاطر دوست 


به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض شد: امروز عقار دهنی نزد 
ابن ابی لیلی, قاضی کوفه, در موردی گواهی داد. قاضی به او گفت: ای 
عمار ! برخیز که ما تو را میشناسیم و گواهی تو را نمیپذیریم؛ چرا که تو 
رافضی هستی. عمار برخاست.؛ در حالی که شانههایش میلرزید و سخت 
میگریست. ابن ابی لیلی به او گفت: نو مردی از اهل دانش و حدیت 
هستی؛ اگر خوش نداری که به تو رافضی گفته شود, دست از اين مرام 
بردار تا در زمره برادران ما یاشی. عمّار به او گفت: ای فلانی | سوگند به 
خدا! هرگز در راهی که : تو میپیمایی, گام نمیگذارم و اين اشک را , هم به 
4 بر خود میگریم, چرا که تو مرا به مقامی 
والا نسبت دادی, حال ان که.شراوان ی تیه که مر ی 
هستم. وای بر تو ! حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برایم نقل فرمود: 
نخستین کسانی که رافضی نام گرفتند, ساحرانی بودند که پس از دیدن 
معجزه عصای موسی علیه السلام به وی ایمان آوردند و از او خشنود 
شدند و راه او را در پیش گرفتند و فرمان فرعون را واگذاردند و به هر آن 
چه بر سرشان آمده کردن نهادند. از این-ره فر عون انشان: را رافصن نا مد 
خزا که آنین اق اتف هن کردند: پس رافضی 
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کسی است که هر آن چه را خداوند متعال ناپسند شمرده است رد کند و 
به هر آن چه خداوند متعال فرمان داده. عمل کند. اما چنین کسی در این 
روز گا ر کجاست؟ آری, بر حال خود میگریم ؛ چرا که سخت میترسم خداوند 
عرٌ و جل بر باطنم نظر افکند, هم ان گورهن چنین تام دای را ین خود 
پذيرفتهام و بدین سبب پروردگار عرٌ و جل مرا مجازات کند و بگوید: ای 
عقار ! آیا به راستی همان گونه که او گفت تو رافضی هستی و سخنان یاوه 
را رد کردهای و به فرمانهای من عمل نمودهای؟ پس در آن جا اگر خداوند 
متعال بر من آسان گيرد, اين ادعا از مقام من میکاهد و اگر حق تعالی بر 
من سخت گیرد. اين ادعا مرا در کیفری جان فرسا گرفتار میکند, مگر این 
که دوستانم با شفاعت خود مرا دریابند؛ و اما بر تو میگریم چون بر من 
نامی نهادی که سزاوارش نیستم و اين گونه دروغی بس بزرگ گفتی و دلم 
برایت میسوزد : چرا که والاترین اسم را دگرگون کردی و آن را ژبونترین 
اسم ساختی و این گونه خود را در عذاب خداوند متعال انداختی. چگونه 
اندامت عذاب خداوند را به سبب چنین سخنی برمیتابد؟ آن گاه حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر عقّار بار گناهی بزرگتر از 
آسشانها و زمیتها مبداشت, بدون.شی این شخنان همه. را از. او میزدود. 
همانا این سخنان در پیشگاه خداوند چنان بر کردار نیک او میافزاید که هر 
ذهای از آن را هزار بار بزرگتر از تمامی دنیا میسازد. 


0 امام موسی کاظم علیه السلام عرض شد: در بازار بر مردی 
ی کات و ها رش سای ست ی االه ات و 
9 او برای فروش لباسی ندا سر میداد که هر 
کس پول بیشتری بدهد, آن را , به او می فروشد. حضرت علیه السلام 
فرمود: کسی که ارزش جان ون را بداند, جاهلانه آن را تباه نمیکند. آپا 
میدانید مَتّل این کس چیست؟ او همچون کسی است که میگوید: من 
همانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار هستم, امّا کم فروشی میکند و با 
نیرنگ, عیب کالای خود را از چشم خریدار پنهان میکند و به هنگام خرید 
چیزی, قیمتی شگفت پیشنهاد میکند؛ ؛ بنابراین, پرداخت چنین قیمتی بر او 
واجب میشود. اما وقتی دیگر خریداران میروند, به فروشنده میگوید: کالا 
را تنها به فلان قیمت میخرم و قیمتی میگوید که آن چه بایست بدهد, 
نیست؛ آیا چنین کسی همانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار است؟ ! پناه 
بر خدا که چنین باشد. اما چنین کسی میتواند بگوید: من دوستدار محمد 
لی اه ی ال 
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خاندان او هستم و دوست دوستان ایشان و دشمن درز شمنان ایشان میباشم. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: چون ولایت عهدی به 
حضرت امام رضا علیه السلام ز نید روزی دربان حضرت علیه السلام 
خدمت ایشان رسید و عرض کرد: گروهی بر در ایستادهاند و اجازه ورود 
میخواهند و میگویند: ما از شیعیان علی علیه السلام هستیم. حضرت علیه 
السلام فر مود: من به کاری مشغولم, آنان را با زگردان. دربان رفت و آنان 
را جواب کرد. چون روز دوم شد. باز آمدند و همان سخن را گفتند و 
حصررت نیز همان را فرمود و دربان, آنان را جواب کرد و آنها رفتند و 
توا وا ی ار نوا وا ان ب میکرد. 
در آخر آنان از شر فیابی تاامید شدند و به دربان گفتند؛ به مولای ما بگو: ما 
شیعیان: بدرت علی بن ابی طالب غلیه السلام هستیم و از آن جا که ما زا 
به حضور خود نیذیرفتهای, دشمنانمان بر ما شاد شدهاند, ما این بار باز 
میگردیم و به ناچار از دیار خود ميگريزيم, چرا که از اين برخورد به 
شرمساری و خواری افتادهایم و دیگر نمیتوانیم رنج سرزنش دشمنان خود 
را برتابیم. حضرت امام رضا علیه السلام به دربان فرمود: بگذار تا وارد 
شوند. آنان وارد شدند و سلام کردند, اما حضرت علیه السلام به آنان 
اجازه نشستن نداد. از این رو بر پا ماندند و عرض کردند: ای پسر رسول 
خدا! این چه جفا و ذلتی است که پس از چنین انتظاری سخت بر ما روا 
9 آیا پس از این هب آبرویی بر ما میماند؟ حضرت علیه السلام 

د: اين آنه را بخوانی: «ومَا آسَاتکم من مصیبهٍ قبما کسبّت ا ویک 

عون کثیر»(1) [ و هر (گونه) مصیبتی به شما پرسد به سیب دستاورد 
خود شماست و (خدا) از بسیاری درمی گذرد ] من تنها به پروردگارم عرٌ و 
جل و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به امیرمومنان و پس از وی به 
پدران پاک دامن خود اقتدا کردم. ایشان شما را سرزنش کردهاند و من نیز 
اد 


عرض کردند: چرا ای پسر رسول خدا؟ فرمود: چون ادعا کردید که 
شیعه امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام هستید. وای بر شما! 
شیعه علی, حسن و حسین علیهم السلام و سلمان و مقداد و ابوذر و عمار 
و محفد بن ابی بکر بودند, همانان که از هیچ یک از فرمانهای علی 
سرپیچی نکردند و برخلاف هیچ یک از 
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1- [1 ] - شوری/ (اد. 


هشدارهای او عمل نکردند: اقا شما اینک میگویید شیعه او هستید. حال آن 
که در بیشتر کردارتان از او سرپیچی می کنید و در بسیاری از واجبات 
کوتاهی میکنید و در ادای بسیاری از حقوق برادرانتان در پیشگاه خدا 
شتیت تور رید دایعا که فیاچد تفه فی ید میدن ازنتعا که اند تیه 
را وا میگذارید. اگر گفته بودید دوستان و دوستداران علی و دوست 
دوستان او و دشمن دشمنان او هستید, سخنتان را نا به جا نمییافتم, اما 
مقامی والا بر خود ادعا کردید که اگر کردارتان, گفتارتان را ابید گنوی ره 
هلاکت میافتید, مگر این که مهر پروردگارتان شما را دریابد. عرض کردند: 
ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله ! از آن چه گفتیم به درگاه خدا 
آمرزش میطلبیم و توبه میکنیم و زین پس آن چه را به ما آموختی بر زبان 
میآوریم: ما دوستداران شما و دوستداران دوستان شما و دشمنان دشمنان 

میباشیم. حضرت علیه السلام فر مود: اکنون خوش آمدید, ای 
برادران و دوستان من ! بالا بیایید, بالا بيایید. حضرت علیه السلام همچنان 
ا ها کاردا آن گاه به دربان خود فرمود: چند 
بار ایشان را جواب کردی؟ دربان عرض کرد: شصت بار. فرمود: شصت 
بار پی در پی بر ایشان وارد شو و سلام کن و سلام مرا به ایشان برسان؛ 
چرا که با آمرزش طلبی و توبهای که کردند. گناهانشان زدوده شد و به 
خاطر دوستبی و محبنت ایشان با ما؛ شایسته ارجمندی شدند. به امور 
ایشان و خانوادههایشان رسیدگی کن و از مال و دهش و هدایا بهره 
مندشان ساز و زیانهایشان را برطرف کن. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: مردی شادمان به خدمت 
حضرت امام جواد علیه السلام رسید. حضرت به او فرمود: از چه رو 
شادمانی؟ عرض کرد: ای پسر رسول خدا! شنیدم که پدرتان فرمود: 
سزاوارترین روز برای شادی بنده,. روزی است که در ان, خداوند به او 
توفیق میدهد تا به برادران مومنش صدقه دهد و دهش نماید و نیاز ایشان 
را برطرف سازد. امروز ده تن از برادران نیازمند موّمن که همه دارای زن 
و فرزند بودند, از فلان دیار و فلان دیار نزد من آمدند. من به تک تک ایشان 
چیزی عطا کردم و از اين روست که شادمانم. حضرت علیه السلام فرمود: 
به جان خود سوگند ! تو سزاوار این شادی هستی, اگر کار نیک خود را تباه 
نکرده باشی یا در آینده از تباه نکنی. مرد عرض کرد: چگونه ممکن 
اشت. آن .را تباه کنم,؛ حال آن که من شیعه بیریای شما هستم؟ فرمود: 
اکنون تو نیکی خود را 
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در حق برادران و دوستانت تباه کردی. عرض کرد: چگونه ای پسر رسول 
خدا, حضرت علیه |لسلام فرمود: این کلام خداوند عر و جل را قراء ۰ 
«یا با الذین توا 1 بطِلُواً ضَدقاتکم بالقر وّالأدٌی»(1) [ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! صدقه های خود را با مثت و آزار, باظل. مکنید ]. آن .مرد 
عرض کرد: ای پسر رسول خدا! من بر آن گروهی که به ایشان صدقه 
دادم, هیچ مثتی نگذاشتم و هیچ آزاری نرساندم. آن حضرت علیه السلام 
فرمود: خداوند عرٌ و جلّ فرمود: «لا ممْطلواً صَدقایکم بالق وَالأْدّی» و 
نفرموده است: آن را با مثت گذاشتن بر کسانی که به ایشان صدقه 
دادهاید و یا با آزار رساندن به ایشان از بین نبرید و نفرمود که آزار 
رساندن فقط در این جاست. آبا در نظرت آزار رساندن به آن گروه که به 
ایشان صد فقه دادی, ناهن نز یر است پا آزار رساندن به فرشتگان 
نگهبانت و فرشتگان درگاه الهی که پیرامون تو میایند یا آزار رساندن به 
ما؟ عرض کرد: ای پسر رسول خدا! البته آزار رساندن به شما و 
فرشتگان. حضرت علیه السلام فرمود: تو هم من و هم آنان را آزار دادی و 
صدقهات را تباه کردی. عرض کرد: چرا؟ فرمود: چون گفتی: چگونه ممکن 
است آن را تباه کنم, حال آن که من شیعه بیریای شما هستم؟ ! وای بر تو! 
ایا میدانی شیعه بیریای ما کیست؟ عرض کرد: نه. فرمود: شیعیان بیریای 
ما؛ خزقیل, همان مومن خاندان فرعون و پا صاحب یاسین؛ همان که 
خداوند دربارهاش فرمود: « وجاء من أفخحَی الْمَدبته رَجْل یسْعی»(2) [(در 
اين میان) مردی از دورترین جای شهر دوان دوان آمد ] و سلمان و ابوذر و 
مقداد و عقّار میباشند. آپا خود را با ایشان یکسان ای آپا 1 
ما و فرشتگان را نیازردی؟ مرد عرض کرد: از خدا آمرزش میخواهم و به 
درگاهش توبه میکنم؛ اما باید چه بگویم؟ حضرت علیه السلام فرمود: بگو: 

من از دوستان و دوستداران شما و دشمن دشمنان شما و دوست دوستان 
۱۳9 مرد عرض کرد: زین پس چنین میگویم, ای پسر رسول خدا! 

من از سخنی که شما و فرشتگان ناپسندش شمردید, توبه کردم ؛ زیرا شما 
یر 0 
است. حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: اکنون پاداش بخشش 
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1- [1] - بقره/ 264. 
2 [2] -یس/ 20. 


هایت به سوی تو بازگشت و تباهی از تو دور شد.(1) 


7 ابو یعقوب یوسف بن زیاد و علی بن سیار روایت کردند: شبی در 
اتاق حضرت امام ۲ خدمت ایشان بودیم؛ در آن 
مان خاکم آن سامان, آن خضرت: (علبة. السلام) زا بسیار کرافی منداشت 

۵ اطرافیان عفن انشان.را بسبار ارج فتهادند, در همان خال جاکم. شهر 
او خر ای رت و هرا 
آن جا میگذشت. امام حسن عسکری علیه السلام از دربچه اتاق خود 
بیرون را مینگریست. چون حاکم. آن حضرت (علیه السلام) را دید, به 
احترام ایشان از چهارپای خود پیاده شد. امام حسن عسکری علیه السلام 

به او فرمود: به جای خود برگرد. او کمر خم کرد و بر چهارپای خود 
باز مت سپس عرض کرد: ای پسر رسول خدا ! این مرد را امشب. بر یک 
دکان صرافی گرفتم. از آن جا که پنداشتم میخواهد راهی به دکان باز ز کند و 
از آن دزدی کند, او را دستگیر کردم. روش من چنین است که در میان 
دستگیرشدگان, کسی را که به او بدگمان شدهام, پانصد تازیانه میزنم تا به 
خاطر گوشهای از گناهانش مجازات شود و روزی نرسد که کسی نزد من 
ی ی ی 
چون خواستم این مرد را نیز تازیانه بزنم. به من گفت: از خدا پروا کن و 
خود را در خشم او گرفتار نکن, چرا که من شیعه علی و شیعه امام روزگار 
خود, پدر آن بزرگوا ر که به امر خدا به پا میخیزد میباشم, من از او دست 
کشیدم و گفتم: تو را نزد آن حضرت (علیه السلام) میبرم, اگر تو را در 
شمار شیعیان دانست, آزاد میشوی وگرنه هزار تازیانه به تو ميزنم و سپس 
دست و پایت را قطع میکنم. اکنون او را به حضور شما آوردهام ای پسر 
زسول. خدا! آیا او چنان که ادعا ميکند.. شیعه علی علیه. السلام. است ؟ 
حضرت علیه السلام فرمود: پناه بر خدا! این مرد شیعه علی نیست و به 
سزای آن که خود را شیعه علی علیه السلام پنداشته, خداوند او را در 
دست تو گرفتار کرده است. حاکم گفت: امر او را بر من هموار کردی. 
اینک پانصد تازیانه بر او میزنم و دیگر باکی از اين کار نخواهم داشت. او را 
به دوردسسر برد و گفت: این مرد را بر زمین بخوابانید, چون با او چنین 
کرد نگعلاه نر سعت راست ود 
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[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام , ص 307, ح 
(110- 160. 


جلادی دیگر بر سمت چپ او گماشت ۵ کفیت. بزنیدشن: .ان دو جلاد 
تازیانههای خود را بر او فرود آوردند, اما هیچ ضربهای به پشت او نخورد و 
هر چه زدند بر زمین نشست. حاکم به ستوه آمد و گفت: وای بر شما ! چرا 
زمین را میزنید؟ بر پشت او تازیانه زنید. دوباره پشت او را نشان گرفتند, 
اما اين بار دستهایشان خطا رفت و تازیانه هر یک به دیگری خورد و داد و 
فریادشان برخاست. حاکم گفت: وای بر شما! مگر دیوانه شدهاید؟ چرا 
یکدیگر را میزنید؟ این مرد را بزنید. آن:دو گفتند* ها همین کار را میکتیم. و 

تنها او را نشانه میگیربم, اما دستهایمان خطا میرود و ضرییهایمان یه 
خودمان میخورد. حاکم گفت: ای فلانی و ای فلانی ! و چهار تن دیگر را 
فراخواند و در کنار آن دو ایستادند و گفت: او را در میان گیرید. آنان چنین 
کردند و چون خواستند مرد را بزنند, دستهایشان خطا رفت و تازیانههایشان 
به هوا رفت و بر بدن حاکم نشست. او از چهارپایش بر زمین افتاد و فریاد 
زد: مرا کشتید. خدا شما را بکشد! این چه کاری است که میکنید؟ آنها 
کفنند : ما تنها این مرد را زدیم. حاکم به چند نفر دیگر گفت: اين مرد را 
بزنید. آنها آمدند و باز حاکم را زدند. گفت: وای بر شما! چرا مرا میزنید؟ 
گفتند؛ به خدا سوگند! ما تنها اين مرد را میزنیم. حاکم گفت: اگر مرا 
نميزنید. پس این زخم ها بر سر و صورت و بدن من از کجا پدید آمد؟ 
گفتند: دست های ما بشکند, اگر تو را نشان گرفته باشیم ! مرد گرفتار به 
حاکم گفت: ای بنده خدا! آیا از این همه لطف که ضربههای تازیانه را از 
من دور میکند, عبرت نمیگیری؟ وای بر تو! مرا نزد امام علیه السلام 
برگردان و به قرمان ایشان سرسپار. حاکم او را خدمت حضرت علیه 
السلام باز گرداند و عرض کرد: ای پسر رسول خدا! از کار اين مرد در 
شگفتم. فرمودید که او از شیعیان شما نیست و هر کس شیعه شما نباشد, 
ناگزیر شیعه شیطان است و در آتش دوزخ جای دارد. اما چنان معجزاتی از 
او دیدم که تنها از پیامبران دیده شده ! حضرت به او فرمود: بگو: و یا از 
جانشینان ایشان. سپس فرمود: ای بنده خدا ! اين مرد در اين که ادعا کرده 
از شیعیان ماست دروغ گفته. اما اگر خود میدانست که دروغ میگوید و 
آگاهانه چنین میگفت, بدون شک به تمام در عذاب تو گرفتا نار میشد و سی 
سال در سیاه چال بر جای تفا نت اما خداوند متعال بر او رحم کرد و 

پذیرفت که او از این سخن؛ معنایی د رن در نظر داشته و آگاهانه 
نگفته است؛ اما تو ای بنده خدا! بدان که خداوند عرژ و جل او را از 
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دست تو رهایی بخشیده. پس او را رها کن, چرا که او از دوستان و 
1 4 اگرچه از شیعیان ما نیست. 0 و در نظر 
۴ الم فرمود: تا در این | 
دنبال میکنند و در امر و نهی ما, از ما فرمان میبرند, چنین کسانی شیعیان 
ما هستند. اما کسانی که در بسیاری از واجبات خود از ما سرپیچی میکنند. 
هرگز از شیعیان ما نیستند. سپس امام علیه السلام به حاکم فرمود: تو نیز 
گرفتارت میکرد و سی سال در سیاه چال میافکندت. عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا! چه دروغی؟ فرمود: پنداشتی که از او معجزه دیدهای, حال ان 
که معجزه, کار او نیست, بلکه کار ماست و خداوند متعال این معجزات را 
در کار او نشان داد تا نشانههای مسلم ما زا اشکاز .سازد و بزرکی. ۵ 
ارجمندی ما را نمایان کند. اما اگر میگفتی میگفتی: در کار او معجزاتی دیدم. 
سخنت را ناروا نمیشمردم. آپا زنده شدن مردگان به دست عیسی علیه 
السلام معجزه نبود؟ حال این معجزه, کار فردکان بود با عشنی؟ آبا .همه 
نبود که از ز گل پرندهای ساخت و آن گاه معجزه شد و پرنده به خواست خدا 
پر گشود؟ حال این معجزه, کار پرنده بود يا عیسی؟ آیا مسخ آنان که با 
خواری به بوزینه تبدیل شدند. معجزه نبود؟ حال این معجزه, کار بوزینهها 
بود یا پیغمبر آن روزگار؟ 


3 آن هنگام حاکم گفت: از خداوند آمرزش میخواهم و به درگاهش توبه 


السلام است, فرمود: ای بنده خدا ! تو شیعه علی علیه السلام نیستی, بلکه 
دوستدار او نبا شنه همان سیفان علی علیة السلام ایند که خواونه 
متعال درباره ایشان فرمود: «والذین آمبُوا وِعملواً الصَالِعات أولَیْک أَصحاث 
الکه هم فها الا ۱۰ کسانی که اسان ارو کارها شانسته 
کرده ان آنان اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند], کسانی که به 
خداوند ایمان آوردند و او را به صفاتش توصیف کردند و او را از صفات 
دیگر پاک و منژه دانستند و گفتار محشٌد صلی الله 
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1- [1 ] - بقره/ 92 


علیه و آله را راست دانستند و همه کردارش را درست برشمردند و گفتند: 
همانا پس از 0 است که هبچ 
کس در میان اقت محقّد با آو هم پایی نکند و اگر همگی در کفهای از 
ترازو گرد هم آیند, هرگز با کفه او برابری نکنند, بلکه او همچون برتری 
آسمان و زمین بر ذژهای ناچیز, بر تمامی آنها برتری یابد؛ و شیعیان علی 
علیه السلام آنانند که از سر رسیدن و یا در آغوش کشیدن مرگ در راه خدا 
هب باک ندارند و شیعیان علی علیه السلام آنانند که به خاطر برادرانشان 
از خود میگذرند, هرچند خود در بینوایی به سر برند, و آنانند که خداوند آنها 
را فد راهم که از ان بازداشته نمیبیند و راهی را که به سوی آن فرمان 
داصفحالی از اسان تایه شعان علی یه الشام آناند کم ور ارج 
نهادن به برادران موّمن خود به علی اقتدا میکنند. آن چه میگویم نه این که 
سخن, خودم: بلکه: سخر: رسول خدا ضلی اللة علیه و آله میباشد.خدا وند 
مععال درباری آعا فرع <وعماها العالتات» ی ان اور داشتن به کو خی 
و نبقّت و امامت تمامی واجبات را به جا میآورند که دو امر در اين میان از 
همه واجبتر است: یکی ادای حقوق برادران دینی و دیگری تقیه کردن در 
برابر دشمنان خداوند عز وجل:(1] 


«ِد جاء ره یقلب سلیم (84)» 
[ آنگاه که با دلی پاک به (پیشگاه) پروردگارش آمد. ] 


1) علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «ذ جَاء رَبْه 4 بقلب سَلیم» 
گفت: یعنی پاک از شک و تردید.(2) 


2( طبرسی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: با دلی پاک از هر آن چه جز خداوند متعال که به هیچ چیز 
جز او وابسته نیست.(3) 


ای ان اور ی و اه یا کی ام ماد اه 
السا مان 


ص:695 


۱ [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, 30 ۳ 
101 


ی 0 


شد. 
«هَتَظَرَ تَظَرَه فی الوم ( (88) فقال ای سَقیمّ (89)» 
[پس نظری به ستارگان افکند * وگفت: من کسالت دارم.* ] 


1) محمّد بن یعقوب, از علی بن محمد, در حدیثی مرفوع, از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام 
خداوند متعال: «فَتَظرَ و فی لجوم* ققال ای سَقیمٌ» فرمود: اندیشید 
و به مصائبی که بر حسین علیه السلام فرود میأید, پی برد ؛ آن گاه گفت: 
من از آن چه بر حسین علیه السلام فرود می آید, بیمار گشتهام.(1) 


2) و از وی, از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمّد بن خالد. از عثمان 
بن عیسی؛ از سماعه, از ابو بصیر روایت شده است که او گفت: حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: تقیه جزتی از دین خداست. -صِ 
کردم به. .زامتی جزنی از دین خدانست؟ فرمود: ارق,: _به خدا سوگند! 
جزئی از دین خداست. یوسف علیه السلام فرمود: «ایتَها الَعیة نکم 
لسارقون»(2) [ای کاروانیان ! قطعاً شما دزد هستید ] اما به خدا سوگند! 
آنها ندزدیده بودند و ابراهیم علیه السلام فرمود: «نی سَقیمٌ», اما به خدا 
سوگند ! بیمار نبود.(3) 


3) و از وی, از حسین بن محمّد اشعری, از معلی بن محمّد, از وشاء از 
ابان بن عثمان, از ابو بصیر روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام بودم که به ایشان عرض شد: ای پسر رسول 
خدا ! سالم بن ابی حفصه و یارانش می گویند: شما هفتاد پهلو سخن می 
گویید تا راه فرار داشته باشید. حضرت فرمود: سالم از من چه میخواهد؟ 
آبا میخواهد همچون فرشتگان سخن گویم؟ به خدا سوگند ! پیامبران هم 
چنین نمیگفتند, ابراهیم علیه السلام فرمود: « انی سقيمٌ », حال آن که 
بیمار نبود. اما دروغ هم نگفت و نیز فرمود: «بل قَعَله 
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2- [2] - یوسف/ 70. 
3- [(3] - کافی, 0 2 ض‌ 172 حِ( 3 


کم قدا»(1) [یلکه آن را اين بزرگترشان کرده است ], حال آن که آن 


« نما اْعیژ کم آسارقون»(2) [ای کاروانتان 1 قطعا شما دزد هستید ] به 
خدا سوگند ! آنها دزد نبودند, اما [یوسف علیه السلام ] هم دروغ نگفته بود. 
(3) 


4) و از وی, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمّد بن ابی 

تضترم از آبان ش‌عمان: 0 از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام 

9 شده است که ایشان درباره آیه «فْتَظر تظره فی النّجُوم, فقال نی 
سَقیمٌ» فرمود: به خدا سوگند ! بیمار نبود, اما دروغ هم نگفته بود.(4) 


5) ابن بابویه, از پدرش, از محمّد بن یحیی عطار, از محمّد بن احمد, از 
ابو اسحاق ابراهیم بن هاشم, از صالح بن سعید, از مردی از یارانمان, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده است که ایشان درباره 
کلام خداوتد متعال: ۶ انی سقیم»: فر‌مود: آتراهیم بیمار نبود, احا دروع هم 
نگفته بود. منظور او از بیمار, اين بود که در دین خود به شک افتاده است؛ 
و نیز روایت شده که منظور او چنین بوده: فز از ان خه: بر شت خسن غایه 
السلام میأید. بیمار گشتهام.(5) 


6) و از وی, از علی بن احمد بن محقد بن عمران دقاق, از حمزه بن 
قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمّد مالک کوفی فزاری, از محمّد بن 
حسین بن زید زیات, از محمّد بن زیاد ازدی. از مفصّل بن عمر روایت شده 
است که او گفت: از حضرت ی کی و علیه السلام درباره کلام 
خداوند غر ول «واذ استلی ابراهیم رَبه بکلماتِ»(6) [و چون ابراهیم را 
پروردگارش با کلماتی بیاز مود ], , پرسیدم. ایشان درباره آن چه که پروردگار 

به آن ابراهیم را آزمود, فرمود: از آن جمله بود تا آفریننده خود را به قدیم 
بودن و یگانگی بشناسد و به هنگام نگریستن به ستارگان و ماه و خورشید. 
او را از همانند داشتن به دور داند. از اين رو غروب ستارگان را 
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9 ار رص 7000 
4 [4]- کافی, ج 8, ص  ,369‏ 559. 


فعازن ]سانش لا رش زرح[ 
6 [6] - بقره/ 124. 


دلیلی بر پدیده و حدیت بودن آنها, , و پدیده بودن آنها را دلیلی بر وجود پدیة 
آورنده آنها برشمرد و اين گونه به او آموخت که حکم به خداوندی ستارگان 
نادرست است و اين به آن هنگام بود که در کلام خداوند عر و جل آمده 
است: «قتَظر تظره 7 فی النجوم* قَقَال ای سَقیمٌ», و خداوند سبحان مقر 
فرمود که او تنها یک نگاه بياندازد, چرا که یک نگاه تا زمانی که به نگاه دوم 
نرسیده, انسان را در خطا نمی اندازد و دلیل این سخن آن که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله به امیر موّمنان علی علیه السلام فرمود: ای علی ! 
نخستین نگاه به سود تو و دومین نگاه به زیان توست و نه به سود تو.(1) 


«قراع الی آلهتهم ققال آلا کون (91) ما لَکْمْ لا...ها تلجئون (95) وال حَلَقکُم وما تون 
 »)96(‏ 5 


«قراع الی لهَتهم فقال لا تلو (91) ها اک لا تیطفُون 92 فراع عَليهمٌ 
صَیٍ با بالیمین (93) قافبلوا الیه یزفون (94) قال آتعَبْدُون ما تنجئون (95) 
ال خله حَلقکم وم و (96)» 


[تا نهانی به سوی خدایانشان رقت و (به ریشخند) گفت: : آپا کدرا نیت 
خورید؟*شما را چه شده که سخن نمی گویید؟ !*"پس با دست راست, بر 

سر آنها زدن گرفت.*تا دوان دوان سوی او روی آور شدند.*( ابر اهیم) 
گفت: آیا آن چه را می تراشید, می پرستید؟*با این که خدا شما و آن چه 
زا که برمی سازند. افریده است: ] 


1) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
هشام بن سالم, از ابی ایوب خزاز, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: آزرء پدر ابراهیم 
علیه السلام, پیشگوی نمرود بود و سراپا در راه فرمان او می کوشید. 
شبی به ستارگان نگریست و چون صبح شد به نمرود گفت: طالعی دیدهام 
شگفت. نمرود گفت: چه دیدهای؟ گفت: دیدم کودکی در دیارمان زائیده 
شود که سرنگونی ما به دست اوست و دیری نمیپاید که در شکم مادرش 
ندید آید. تهر ود از این خبر در خبرت افتاد.ه کفت: آبا زتی, او را 
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۱1 سفای: الاشناره ض 127 .1 


باردار شده؟ گفت: نه. نمرود زنان را از مردان دور کرد و هیچ زنی را در 
شهر نگذاشت, مگر آن که از دسترس مردش به دور باشد. اما آزر با زنش 
هم خواب شد و نطفه ابراهیم علیه السلام بسته شد. آزر بدگمان شد که 
مبادا| خود صاحب فرزند شود. پس کسی را نزد قابلههای آن تور حا 
فرستاد. آن قابلهها که بدون هی اشتباهی از وجود نطفه در رحم باخبر 
ميشدند, آمدند و نظر انداختند. و 
فرستاد و آنها گفتند: جچیزی در شکم این زن نمیبینیم» , و در دانش او رقم 
خورده بود که ابراهیم در انش سوزانده خواهد شد و این رقم نخورده بود 
که اه تدای ای ایا تحت کداه واه 


چون مادر ابراهیم علیه السلام فرزند خود را به دنیا آورد, آزر خواست او را 
نزد نمرود ببرد تا وی را بکشد. اما همسرش به او گفت: پسرت را نزد 
نمرود نبر تا به قتلش رساند. بگذار او را به سوی غاری برم و در آن ج 
گذارم تا خود. جان سپارد و اين تو نباشی که فرزندت را کشتهای. آزر 
گفت: همین کار را بکن. مادرش او را به غاری برد و شیرش داد, سپس 
سنگی بر دهانه غا ر گذاشت و بازگشت اما خداوند عرٌ و جلّ روزي ابراهیم 
را در انگشت شصتش نهاد و او شروع به مکیدن انگشت خود کرد و شیری 
را که:از ان خاری بود: توشید و در رفزی ان رشد کرد که دیگران در 
هفتهای رشد کنند و در هفتهای چنان پرورید که دیگران در ماهی پرورند و 
در ماهی چنان بزرگ شد که دیگران در سالی بزرگ شوند و این چنین 
خواست خداوند تحقق یافت. این گذشت و روزی مادر ابراهیم علیه السلام 
به پدرش گفت: اگر اجازه دهی, نزد آن کودک روم. از کفت: : برو. او رفت 
و چون نزد ابراهیم علیه السلام رسید, به ناگاه با چشمانی روبرو شد که 
چون آفتاب میدرخشید. او را ترحوفت: فردر آغوشن کستیده شیر داد.ه تشن 
باز کیت وفتی ارر دزباره. کودک از .اه برس باسم دای او راید حاق 
سپردم. چندی بعد بهانهای آورد و برای کاری بیرون شد و باز نزد ابراهیم 
علیه السلام رفت و او را در آغوش گرفت و شیر داد و بازگشت. بر این 

روال هرگاه بیرون ميشد, نزد او می رفت و چنین میکرد. روزی چون 
خواست از آن جا بازگردد. ابراهیم علیه السلام دامانش را گرفت. گفت: 
چه میخواهی؟ فر مود: مرا با خود ببر, گفت باید از پدرت اجازه بگیرم. او 
نزد آزر رفت و از قضّه آگاهش ساخت. آزر گفت: او را بیاور و میان راه 
بنشان تا وقتی برادرانش از کنارش کدو نمی کنتد: به آنها بييوندد و این 
گونه شناخته 
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نشود. امام صادق علیه السلام فرمود: برادران ابراهیم علیه السلام بت 


مادر ابراهیم علیه السلام سوی او رفت و او را با خود آورد و در میان راه 
بنشاند و برادرانش از کنارش گذر کردند و او به آنها پیوست. چون پدرش 
او را دید ۰ خدا| تحقق یافت. روزی از 
روزها وقتي برادران به بت ساختن مشغول بودند» ابراهیم تیشهای دست 
گرفت و تکه چوبی برداشت و بتی ساخت که هرگز کسی همانندش را 
ندیده بود. اس یت امید دارم که از فرخندگی این پسر. نیک 
بهره مند شویم 


در آن دم به ناگاه ابراهیم تيشه را برداشت و بتی را که ساخته بود, 
شکست. پدرش از این کار سخت برآشفت و گفت: چه کردی؟ ابراهیم 
علیه السلام فر مود: اين به چه کارتان 0 آزر گفت: او را مییر ستیم. 
ابراهیم علیه السلام فرمود: آیا چیزی را مییرستید که خود تراشیدهاید؟ در 
آن هنگام آزر به همسرش گفت: این همان کسی است که فرمانروایی ما 
به دستش سرنگون میشود.(1) 


2) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمّد بن ابی 
نصر, از ابان بن عثمان, از خجر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فر مود: ابراهیم علیه السلام با قوم خود 
ناساز گاری کرد و خدایانشان را نکوهید, تا این که بر نمرود وارد شد وربا او 
بو دشمنی برخاست و فرمود ورن الّذی بحخیی وَیْمیت قالي تا آخیی 
وأییث قال ابراهیم فان ال تا بالسِمّس ۱ ميٍ القشرق قأتِ بها من 
المَغرب قبهت الذٍی کف وال لا یهٌدی الم الطالمین» [قآیرفردخار من 
ها کی ات نیک یت ان گفت: من (هم) زنده می 
کنم و (هم) می میرانم. ابراهیم گفت: خدا(ی من) خورشید را از خاور 
برمی آورد, تو آن را از باختر برآور. پس آن کس که کفر ورزیده بود 
مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند ۰ حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود: ابراهیم علیه السلام خدایان انها را نکوهید 
و نگاهی به ستاررگان انداخت و فرمود: «نی سقیم », حال آن که به خدا| 
سوگند ! بیمار نبود, اما دروغ هم نگفت. وقتی قوم 
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1- 11] - کافی, ج 8, ص 366, 2 558. 
2- [2] - بقره/ 258 


ابراهیم علیه السلام از وی روی گرداندند و رفتند تا عید خود را برگزار 
کنند, او تیشهای برداشت و به سوی خدایان آنها رفت و همه را به جز 
خدای بزرگشان شکست و تيشه را بر گردن آن نهاد. وقتی آنها نزد خدایان 
خور باز کشتتده با. ان خه. تر سیر خدایان. آمده بوده روبره شدند و 
سوگند به خدا| ! هی کفن. تجتتوان چنین گستاخانه خدایان ما را شکسته 
باشد, جز همان جوانی که انها را نکوهش میکرد و از انها بیزار بود. آن قوم 
برای کشتن ابراهیم علیه السلام هیچ راهی دردناکتر از سوزاندن نیافتند. از 
اين رو هیزم گرد آوردند و این سزا را برای او خوب پنداشتند. سرانجام 
روزی که قرار نود او را در آتش بیافکنند سر رسید و نمرود و سپاهیانش 
رو به سوی او گذاشتند و در حالی که تا برای نمرود ساخته بودند تا از 
آن جاه در اش سح ایراهم له لام دا به اسا سششسه اد ۱ 
گرفتند و در منجنیق نهادند. زمین گفت: هرد مر ات من هیچ کس 
جز ابراهیم علیه السلام تو را نمیپرستد. حال او هم سوزانده شود؟ 
پروردگار فرمود: اگر مرا بخواند, من او را بسنده خواهم بود. 


ابان از محمّد بن مروان, از زراره, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده است که ایشان فرمود: دعای ابراهیم در آن روز اين بود: ای 
یگانه ! ای یگانه ! ای بی نیاز ! ای آن که نه زائیده و نه زاده شده ای و نه 
کسی همتای توست ! سیس گفت: توکل بر خدا کردم. آن گاه پروردگار 
تبارک و تعالی فرمود: همین تو را بس: و به آتش فرمان داد: «کونی 

تر»(3) [سرد باش ] , ناگاه دندانهای ابراهیم علیه السلام از سرما به 
زره افتاد. ۰ پس خداوند فر و جل فرمود: «وسلاها ۳1 ابراهیم»(2) [و بی 
آسیب برای ابزاهیم]. خبرئیل. علیه السلام به کناز ابراهیم علیه السلام 
فرود آهد و دز میان انش با او نف سکن پشست: نمرود گفت: هر کس 
میخواهد خدایی داشته باشد, باید همانند خدای ابراهیم را به خدایی گیرد. 
آن گاه یکی از بزرگان قوم گفت: من بر آتش وردی خواندم تا او را 
نسوزاند. ناگهان دمی از آتش به سویش درگرفت و او را سوزاند. حضرت 
علیه السلام فرمود: این شد که لوط به او ایمان 
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1- [1] - انبیاء/ 69. 
2- [2] - انبیاء/ 69. 


آورد و ابراهیم علیه السلام به همراه لوط و سارا به سوی شام هجرت 
کرد.(1) 


«وقَال ای دام ای ربی سَیهدین (99) » 


[و (ابراهیم) گفت: من به سوی پروردگارم رهسپارم, زودا که مرا راه 
نماید. ] 


1) محمّد بن یعقوب؛ از علی بن ابراهیم, از پدرش, از چند تن از 
یارانمان؛ از سهل بن زیان.قمحی: 2۹ از ابراهیم بن ابی 
زیاد کرخی, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
و و اهر هاه اسام ص لد کی هر 
نیز اهل آن جا بود. مادر ابراهیم علیه السلام و مادر لوط علیه السلام یعنی 
ساره و ورقه, هر دو خواهر و فرزندان لاحج بودند. لاحج نیز پیامبر بود و 
مردم را پند و اندرز میداد. ولی مقام رسالت نداشت. ابراهیم علیه السلام 
در آغاز کودکی بر سرشت پاکی بود که خداوند عژ و جل همگان را بر آن 
آفریده است, تا اين که حق تعالی او را به سوی دین خود هدایت فرمود و 
برگزید. او ساره, دختر لاحج را که دخترخالهاش بود به ِِِ گرفت 
(اطلاق دختر بر دخترزاده در کلام عرب شایع است), ساره که رمههای 
بسیار و زمینهای پهناور و حال و روزی نیک داشت., همه دارایی خود را به 
ابراهیم علیه السلام بخشید و حضرت علیه السلام به آن مال رسیدگی کرد 
و آن را بهبود بخشید. از این. زو اتجنان رعهها و کاشتهها فزوتی یافت که.در. 
بلاد کُوتّی رَبِی مردی نیک روزتر از ابراهیم علیه السلام نمیزیست. 


چون ابراهیم علیه السلام بتهای نمرود را شکست. به فرمان نمرود او را 
در بند کشیدند و پرچینی انباشته از هیزم ساختند و در آن, آنش افروختند و 
آبراهیم را دز ان انداختند تا بسوزد. وقتی نمرودیان ار ان جا دور شدند, 
آتش فرو نشست. آنها از بلندی. سوی پرچین نگریستند. اما ابراهیم علیه 
السلام را کر ات تندرست و رها از بند یافتند. جون این خبر به نمرود 
رسید, فرمان داد تا ابراهیم علیه السلام را از آن بلاد بیرون کنند و نگذارند 
مال و رمهاش را همراه خود ببرد. آن گاه ابراهیم 
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1- [1] - کافی, ج 8, ص 368, ح 559. 


کی ها بر ارات مس الان سا و 0 


علیه السلام نزدشان حجّت آورد و فرمود: اگر مال و رمه مرا بگیرید, با ید 
عمری را که در سرزمینتان گذراندهام. به من باز گردانيد. آنها نزد قاضی 
نمرود دادخواهی کردند. قاضی حکم کرد تا ابراهیم همه آن چه را در 
سرزمین آنها به دست آورده, به ایشان بسپارد و یاران نمرود نیز همه 
عمری را که او در سرزمین آنها گذرانده, به وی با ز گردانند. چون نمرود 
خبردار شد, دستور داد تا راه را بر او و مال و رمهاش باز گذارند و از آن 
جا بیرونش کنند ی تا اه ی مار 
تباه می کند و به خدایانتان آ نت میرساند. 


انا ای اهیم علبه الشلاض اهر اآهی. او علیم السلام ان سر رشان یه 
سوی شام روانه کردند و این شد که ابراهیم علیه السلام همراه لوط و 
ساره که هميشه در کنارش بودند» از ان جا بیرون امد و به انها فرمود: 
« نی داهب ای ربی سیهدین » و مقصودش بیت المقدس بود. ابراهیم علیه 
السلام مال و رمه خود را برداشت و صندوقی بساخت و از روی غیرتی که 
داشت, ساره را در صندوق نهاد و بر آن قفل زد و به راه افتاد. بدین ترتیب 
قلمرو نمرود را پشت سر گذاشت و به قلمرو پادشاهی قبطی- که عراره 
و پا گذاشت. در آنجا یه خراج گیر عراره برخورد. و 
رفتند به آتراهیم»علیه السلام کفت : که 
چه را در آن است نیز بردارم. ابراهیم علیه السلام فرمود: چنان فرض کن 
که این صندوق از طلا و نقره پر شده. یک دهم از آن را بگیر و از باز 
کس بکفم انا تصراع کر تفت و کت تحار ناند ار سود 
فسراتحام ایر اه یه الساام ما بای کر تا را ار کون روم 
خراج گیر به ساره که زنی زیبا و خوش رو بود افتاد, به ابراهیم علیه 
السلام گفت: این زن چه نسبتی با تو دارد؟ فرمود: او همسر و دخترخاله 
من است. گفت: پس چرا در صندوق پنهانش کردهای؟ فرمود: بر بر او غیرت 
دارم و می خواهم کسی او را نبیند. گفت: تا پادشاه را از داستان تو و این 
زن خبر ندهم, تو را رها نخواهم کرد. او کسی را سوی پادشاه فرستاد و او 
واه اه کت مات 


پادشاه گروهی را سوی ایشان فرستاد تا صندوق را نزد او آورند. وفتی: ان 
گروه نزد ابراهیم علیه السلام رسیدند, او دیف آنما فرمود: از این صندوق 
جدا| نخواهم شد, کر ان که:خان از تنم جدا شود. سخنش را به پادشاه 
رساندند و او دستور داد 
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تا خودش را نیز با صندوق بیاورند. آنها ابراهیم علیه السلام را با صندوق و 
تمامی آن چه با خود داشت نزد پادشاه بردند. پادشاه گفت: صندوق را باز 
کن. حضرت فرمود: ای پادشاه | همسر و دخترخاله من در این صندوق 
است. حاضرم هر آن چه را دارم بدهم اما ار باز نکنم. پادشاه به خشم 
آمد و صندوق را گشود. چون چشمش به ساره افتاد. صبر از کف داد و 
دست خود به سوی ساره دراز کرد. ابراهیم علیه السلام از روی غیرت. 
روی ات ان دو به سوی آشماز: برگرداند و گفت: خداوندا! دست او را از 
همسر و دخترخاله من باز دار. این گفت و دست پادشاه نه به ساره رسید 
و نه دیگر به سوی خودش بازگشت. پادشاه گفت: به راستی خدای تو با 
من چنین کرد؟ فرمود: آری, خدای من غیور است و حرام رز دوست 
نمیدارد و هم او بود که تو را از این کار حرام بازداشت. پادشاه گفت: از 
خدایت بخواه تا دست مرا به من بازگرداند. اگر چنین کند, دیگر به سوی 
همسرت دست دراز نمی کنم. ابراهیم علیه السلام گفت: خداوندا ! دستش 
را به او بازگردان تا از همسر من دست کشد. خداوند عر و جل دست او 
بازگرداند, اما چون چشمش به ساره افتاد, بار دیگر دست خود به سویش 
دراز کرد و باز ابراهیم علیه السلام از روی غیرت., روی از آن دو به سوی 
اسمان برگرداند و گفت: خداوندا! دستش را از او بازدار. به ناگاه دست 
پادشاه خشکید و به ساره نرسید. پادشاه گفت: به راستی که خدای تو غیور 
و تو نیز مرد غیرتمندی هستی. از خدایت بخواه دست مرا به من 
با زگرداند, اگر چنین کند, دیگر دست درازی نخواهم کرد. ابراهیم علیه 
السلام فرمود: به این شرط برایت دعا میکنم که اگر باز چنین کردی, دیگر 
از من نخواهی برایت دعا کنم. پادشاه پذیرفت و حضرت گفت: خداوندا! 
اگر راست میگوید, دستش را به او باز گردان. پس دستش به او بازگشت. 
خی تا خن ی را یف ان عم را دی فوت ود مسا هد که 
کرد. هیبت ابراهیم علیه السلام در دلش افتاد و هراسان او را ارج نهاد و 
بزرگ داشت و گفت: تو با همسر و دارایی خود در امان هستی. به هر جا 
که میخواهی رهسیار شور اما من از تو چیزی میخواهم. ابراهیم علیه 
السلام فر مود: چه چیزی؟ گفت: دوست دارم به من اجازه دهی تا از میان 

یان, زنی زیبا و خردمند را به خدمت همسرت گمارم. ابراهیم علیه 
یتلام پذیرفت و پادشاه آن زن را که همان هاجر, مادر اسماعیل علیه 
السلام بود, فراخواند و به ساره بخشید. ابراهیم علیه السلام با ساره و 
هاجر و تمامی ان چه 
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داشت رهسپار شد. پادشاه به بزرگداشت و احترام ابراهیم علیه السلام, 
تفت نستر آم به‌راه افادا. اف زا بدرقه کند. آن کاه خدامند ناریو تعالی 

به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که بایست و پیشاپیش اه 
و و را ی ۱ 
پیش فرست و خود پشت سرش گام بردار و او را زد کتنذاو. فاوخ حدارد 
7 ۱ 1 کی 
زمین فرمانروا باشد. ابراهیم علیه السلام ایستاد و به پادشاه فر مود: : پیش 
رو که خدای من هم اکنون به من وحی فرمود تا تو را بزرگ دارم و ارج 
گذارم و پیش فرستم و به احترامت پشت سرت گام بردارم. پادشاه گفت: 
راستی به تو چنین وحی کرد؟ فرمود: آری. گفت: گواهی میدهم که به 
راستی خدای تو مهربان و بردبار و بزرگوار است و تو مرا به دين خود 
فص شاخت این نها تداع کرت براشد علیه السلام بم راد 
افتاد تا اين که به بالای شامات رسید و لوط علیه السلام را در پایین 
شامات: بر خاق. دار کون فدتی کدشت و ایراهم. شلبه الساام صاحت 
فرزندی نشد, به ساره فرمود: خوب است هاجر را به من بفروشی. شاید 
خداوند از او فرزندی به ما عطا کند تا یادگار ما باشد. این چنین ابراهیم 
فلت سای قاس عا ار اه ید ها ام نات ال عاه 
السلام زاده شد.(1) 


2طبرسی در احتجام از آهیز مومتان علی غایه السلام روایت کرده نت 
که ایشان در پاسخ به سوال مردی زندیق از بعصضی آیات قرآن به او 
فرمود: برخی از آیات کتاب خداوند عز و جل ناویلی متفاوت زُ ظاهر 
نزولی خود داشته, همانند گفتار و کردار نتر خاویل نمیشود. برایت صتالین 
ها ها ما 
آن جاأ که سخن ابراهیم علیه السلام را حکایت فرمود: « نی داهتٌ ای 
بو که منطو وروی آفردن آبراهیم. اشت در عیادت و جد و.جهن حود 
به سوی خداوند. 


قوب هِب ۹ من الصَالحین ( (100) ) قبشوتاخ بغْلام. ۰ من درّیتهما مخسر* وظالد 2 مبین(113) 


نا 


«رَبٌّ هت لی من الصَالجین (100) قَیَسَرْتَاة بغلام حلیم (101) قَلمّا بل 
رم و مَعَةه | ن 0 قال 
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[- [1 ] - کافی, 0 9 ض‌‌ 270 ۳ 500 
مراد اسشاعض 250 


یا بُتی ای آری فی القتام أّى دْبخَکَ قانظر قاذا تری قال یا بت افْعَل قا 
و رورت 3 ستجدنی شاء ص من الطّایرینٍ (102) فلا أسّلما وَئلةّ للجبین 
(103) وتا دیتاخ أنْ یا راهم (104) هد صَدّفْت الرّوْیا [ّا کَذلک تجْزی 
الْمُخسنین (105) ان هذا لهُو البلاء الَمبین (106) وقَدیتاة بذبح عظیم 
تب وترکتا الاخرین (108) یسلا عَلی ابر اهي هی (109) کدلک 

ی الَمَحسنینَ (110) یه من عبادتا مین روز وَنسْرتاة باسحق 
یا مَنَ, الصَالِجین (112) وبارکتا علیه وعَلی اسَحق ومن ذریتهمَا مَحسنْ 


وظالد لتَفُسه مبین (113) ۳ 


[ای پروردگار من ! مرا (فرزندی) از شایستگان بخش. *پس او را به كِِ 
بردبار مژده دادیم.*وقتی با او به جایگاه سعی رسید. گفت: ای پسرک من ! 
من در خواب (چنین) می بینم که تو را سر می برم. پس ببین چه به نظرت 
قی آیده کت ای پدر من ! آن چه را ماموری بکن. ان شاء الله مرا از 
شکیبایان خواهی یافت.*پس وقتی هر دو تن دردادند (و همدیگر را بدرود 
گفتند) و (یسر) را به پیشانی بر خاک افکند,*او را ندا دادیم که ای 
ابراهیم !"رژیا(ی خود) را حقیقت بخشیدی. ما نیکوکاران را چنین پاداش 
می د هیم. *راستی که این همان آزمایش آاشکار بود. * و او را در ازای 
قربانی بزرگی باز رهانیدیم.*و در (میان) آیندگان برای 1 (آوازه نیک) به 
جای گذاشتیم."درود بر ابراهیم.*نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم.*در 
حقیقت., او از بندگان با ایمان ما بود.*و او را به اسحاق که پیامبری از 
(جمله) شایستکان است مژده دادیم.*و به او و به اسحاق برکت دادیم و 


1) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش و محمّد بن یحیی, از 
احمد بن محمّد و حسین بن محمّد, از عبدویه بن عامر. همگی, از احمد بن 
محمّد بن ابی نصر, از ابان بن عثمان, از ابو بصیر, از حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان در سخنی درباره جبرئیل علیه السلام فرمودند: چون روز 
نرویه (سیراب ب کردن) فرا نید جبرئیل علیه السلام به ابراهیم علیه 
السلام گفت: آب بردار و این گونه آن روز ترویه نام گرفت. سپس او را به 
فتی, آورد وه شت در آن جا.ماندکاز کرد روز عد اه را به 


ص :706 


عرفات آورد و پیش از فرا رسیدن روز عرفه, خیمهای بر زمین تمه 
برایش بریا کرد و در آن جا با سنگهای سفید مسجدی ساخت (ابراهیم علیه 
۳ 
امام, نماز روز عرفه را آن جا میخواند. وارد شد) و نماز ظهر و عصر را 
در آن جا به جای آورد؛ روز بعد او را به ۹ [ و گفت: اين جا 
عرفات است. در این جا مناسک خود را بشناس و به گناهانت اعتراف کن و 
این گونه آن جا عرفات نام گرفت. سپس رو به سوی مُزْدَلفه گذاشت و آن 
جا مزدلقه نام گرفت. چرا که ابراهیم غلیه السلام:در آن جا به شوق خدا 
ازدلاف کرد و نزدیکی چست. سپس به مشعر الحرام رسید و آن جا بود که 
خداوته اه ترهان‌تاه اراس رال آن هام سا ی و 
چهره فرزندش را بسیار دوست میداشت و به او عادت کرده بود. چون 
را ار سر و ی کات وا رت : لو 
به زیارت خانه خدا فزه و آن تازه جوان را نزد خود نگه داشت و گفت: 
پسرم ! الاغ و چاقو را بیاور. میخواهم برای خداوند قربانی کنم. جچون سخن 
به این جا رسید, ابان از ابو بصیر پرسید: ابراهیم علیه السلام, الاغ و چاقو 
برای چه میخواست؟ ابو بصیر گفت: میخواست اسماعیل را با چاقو سر 
ببرد و سپس بر الاغ سوار کند و برای خاک سپاری آمادهاش نماید. 


آن حضرت (علیه السلام) فرمود: پسر الاغ و چاقو را آورد و گفت: ای پدر ! 
قرناتی: کخاست ؟ ابراهيم علیه السلام. کفت: پرورد کارت: متداند. کخاست. 
ای پسرم ! سوگند به خدا که تو آن قربانی هستی. خداوند مرا فرمان داده 
تا تو را سر ببرم, چه می گویی؟ «قال یا أنتِ افْعل ما نوْمَرُ ستچذنی |ٍن 
شاء ال ین الشایرین» چون ايراهیم علیه السلام خواست سرش را ببرد, 
کفته: ای بجر اجهر‌هام- را یشان و دشت:ه بایم ,را بش ایزاهیم. علیه 
السلام گفت: پسرم ! دست و پایت را ببندم و سرت را ببرم ؟ یه خدا| 
سوگند ! در یک روز این هر دو را با تو نخواهم کرد. سپس پالان الاغ را بر 
زین انداخت وه اه رابر آن خواباند.ه-جافهیی نیز بر کلوینشن نذاشت ِِِ 
دم پیرمردی سر رسید و عرض کرد: از اين پسر چه میخواهی؟ فرمود: 
میخواهم سرش را ببرم. پیرمرد عرض کرد: سبحان الله, می خواهی تازه 
جوانی را که هیچ نافرمانی خدا نکرده. سر ببری؟ فرمود: آری, خداوند 
فرمان داده چنین کنم. پیرمرد عرض کرد: چنین نیست. پروردگارت دوست 
ندارد تو چنین 
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کاری کنی. بلکه این شیطان بوده که در خواب چنین فرمانی به تو داده 
است. فرمود: وای بر تو ! من این سخن را از همان کسی شنیدم که خود 
مرا به این جایگاه که میبینی رساند. نه, سوگند به خدا! دیگر با تو سخن 
هی نت آن گاه مصقّم شد تا فرزندش را سر ببرد. پیرمرد عرض 
کرد: ای ابراهیم ! تو پیشوای مردمان هستی و ایشان از تو پیروی 

اگر فرزندت ۷ خود را سر خواهند برید. دست 
وااا آوا هرا امس 


ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده که ایشان 
فرمود: ابراهیم علیه السلام پسرش را در جمره وّسطی بر زمین خواباند و 
چاقوبی تیز بر گلوبش گذاشت. سپس سر به سوی اسمان بلند کرد و چاقو 
را به نیروی تمام کشید, اما جبرئیل لبه چاقو را از روی کلوی پسر 
برگرداند. چون ابراهیم علیه السلام نگریست, لبه چاقو را برگشته دید. باز 
آن را از لبه بژندهاش گذاشت, اما دوباره جبرئیل آن را به پشت برگرداند 
و چند بار چنین گذشت. ناگاه از جانب چپ مسجد یف ندا رسید: «انْ یا 
اتراهيم, فد صَدّفت الرَوّی» و جبرئیل علیه السلام, پسرش را از زیر 
دستانش بیرون کشید و گوسفندی از قلّه کوه ثییر(1) فرود آورد و به زیر 
دستانش نهاد ؛در آن دم پیر‌فرم بلید بدید فده نزد پبرزنی. که در .صانن ان 
وادی به کعبه می نگریست. رفت و به او گفت: در نی پیرمردی را دیدم, 
او کیست؟ و اوصاف ابراهیم علیه السلام را برشمرد. گفت: او شوهر من 
است. پیرمرد گفت: آن پسری که همراه داشت که بود؟ و اوصاف پسرش 
را برشمرد, گفت: او پسر من است. پیرمرد گفت: من او را دیدم که 
۳ را بر زمین خواباند و چاقویی برداشت تا سر آو را ببرد. گفت: 
گر آرتییش:: سر پسر خود را و تور گفت: ۳ اشقا ما و 
زمین و این خانه سوگند! او را دیدم که پسرت را ی 
برداشت تا سر او را ببرد. گفت: برای چه؟ پیرمرد گفت: حفات میکرد که 
پروردگارش به او چنین فرمان داده است. گفت: پس به جاست که از 
پروردگارش فرمان برد. چون پیرزن مناسک خود به پایان رساند, ترسید که 
مباد| درباره فرزندش امری نازل شده باشد. پس چنان که گویی کنون 
پیش چشم من است. در 
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1- [1] - ثبیر: بلندترین و عظیم ترین کوه مکه است. «کتاب الروض 
المعطار, 149» 


وادی پا به دویدن گذاشت و دست بر سر نهاد و گفت: پروردگارا! از 
من به خاطر آن چه با مادر اسماعیل علیه السلام کردم, ۳-9 وقتی 
ساره به ابراهیم رسید و از آن چه گذشت باخبر شد, رو به پسرش کرد و 
اما تس ی را 
ناخوش گشت و دردی در تنش آغاز شد که سرانجام از آن جان سیرد. 


و ابان از ابو بصیر, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که ایشان فرمود: جایگاهی که در آن ابراهیم علیه السلام قصد 
داشت فرزندش را سر ببرد, همان جایی بود که مادر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در جمره وسطی ایشان را باردار شد. آن جایگاه همچنان خیمه 
ار سا وا ان 
از دیگری به ارث بردند تا سرانجام حضرت امام سجاد علیه السلام در پی 
ماجرایی که بین بنی هاشم و بنی امیه رخ داد, از ان جا سفر کرد و خیمه 


2) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محقد, و حسن 
بن محبوب., از علاء بن رزین, از محمّد بن مسلم روایت شده است که او 
گفت: از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام پرسیدم: ابراهیم علیه 
السلام در کجا می خواست پسرش را سر ببرد؟ ایشان فرمود: در جمره 
وسطی. پر سیدم. : گوسفند ابراهیم علیه السلام چه رنگ داشت و در کجا 
نازل شد؟ فرمود: به رنگ سیاه آمیخته به سفید بود و شاخ داشت و از 
آسمان بر کوهی به چانب راست مسجد منی فرود آمد و در چمنزار راه 
میرفت و در چمنزار میخورد و در چمنزار مینگریست و در چمنزار سرگین 
میانداخت و در چمنزار پیشاب میکرد (و هیچ کس او را ندیده بود).(3) 


3) علی بن ابراهیم, از پدرش. از فضاله بن ایوب, از معاویه بن عمار, 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان 
فرمود: جبرئیل 
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- [1] - عرین مکه: فضای باز مگه, عرین در اصل به معنای لانه شیر 
است که این فضا به خاطر دشواری راه و دست نیافتنی بودن» به ان تشبیه 
شده است. «النهایه, جح 3, ص 223» 
2 [2]- کافی, ج 4 ص 207, ح 9. 


3- [3 ] - که 0 4 ض 209 ۳ 19 


به هنگام غروب خورشید در روز ترویه (سیراب کردن) نزد ابراهیم علیه 
السلام آمد و عرض کرد: ای ابراهیم !برای خود و زن و فرزندت آب بردار, 
چرا که بین مکّه و عرفات آبی نبود و از اين رو آن روز, ترویه نام گرفت. 
سپس او را رهسپار کرد تا به منی رساند. او نماز ظهر و عصر و مغرب و 
عشا سرا در ان چا به جای آورد و چون آفتاب برآمد, روانه عرفات 
شد و در نیمروز عرفه بر زمین تمه ساکن شد. چون خورشید غروب کرد, 
برخاست و غسل کرد و : نماز ظهر و عصر را به یک آذان و دو اقامه به جای 
آورد و بر زمینی که مسجد عرفات در آن انیت تهان. راز نف ایحا 
ی سفیدی بود که در ساخت مسجد عرفات به کار رفت. 


سپس جبرئیل او را به سوی محل وقوف برد و در آن چا به او عرض کرد: 
ای ابراهیم ! به کناهانت اعتراف کن و مناسک خود را بشناس. از این رو ان 
روز عرفه نامیده شد. جبرئیل او را در آن جا ساکن نمود تا این که 
خورشید عروب کرد آنگاه:او زا به را درآوزد و گفت: ای ابراهیم ! به سوی 

مشعر الحرام ازدلاف کن و پیش برو, و این شد که آن جا مزدلفه نام 
۳ جبرئیل ی 
عشا را به یک اذان و دو اقامه به جای آورد و شب را گذراند. جچون صبحع 
تج اه مار ی وان خیوا سل وهی ۱ به او نشان داد. سپس او 
واه هی کرد و فرهان دادتا ون خفرم: عفنه ی ها نا رد همان عجا 
بود کة: شیطان, بر او بدید آمد. سپس خداوند به او فرمود تا قریانی کند. 
وقتی ابراهیم علیه السلام از عرفات رو به سوی مشعر الحرام گذاشت و 
شب در آن جا بماند. شب هنگام دل نگران شد و در خواب دید که 
ساره را نیز به حج اورده بود, پس از این که به هنی رسید و در جمره عقبه 
به همراه ایشان سنگ انداخت, به ساره فرمود تا به زیارت کعبه رود. اما 
پسرش را نزد خود نگه داشت و او را به سوی جمره وسطی رهسپار کرد. 
در آن جاء چنان که خدا وند متعال چکایت فر مود, نظر فرزندش را جویا شد 
و کفت ۵« نبیگ انی 1 َِ# المتام ات ویک بَخّک قانظر ملدّا تری»؟ و 
فرزند, چنان که خداوند متعال از او یاد کرد پاسخ داد: «یا بت افعل ما 
تور ستجذنی آن شَاء اللَه من الضصَابرینَ». و این گونه هر دو به امر خدا 
کردن نها دزد با کان رمرنی بنیه امد.ه عسص کرد ار ان سر له می 
خواهی؟ فرمود: می خواهم سرش را ببرم. پیرمرد عرض کرد: سبحان 
الله, میخواهی تازه جوانی را 
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که هیچ نافرمانی خدا نکرده, سر ببری؟ فرمود: خداوند فرمان داده چنین 
کنم. پیرمرد عرض کرد: پروردگارت دوست ندارد تو چنین کاری کنی, بلکه 
این شیطان بوده که در خواب چنین فرمانی به تو داده است. فرمود: ئ 
بر تو! کسی که مرا به این کار فرمان داد و در گوشم چنین سخنی ؟ 
همان کسی است که مرا به این جایگاه رساند. پیرمرد عرض کرد: نه, به 
خدا سوگند ! هیچ کس جز شیطان چنین فرمانی به تو نداده است. ابراهیم 
علیه السلام فرمود: سوگند به خدا! دیگر با تو سخن نخواهم گفت. ِِ 
مصمّم شد تا فرزندش را سر ببرد. پیرمرد عرض کرد: ای ابراهیم ! 
پیشوای مردمان هستی و ایشان از تو پیروی میکنند, اگر فرزندت را سر 
ببری, همه فرزندان خود را سر خواهند برید. 7 
و رو به پسر کرد و نظرش را در اين باره جویا شد. چون هر دو به آامر خدا 
گردن نهادند. پسر عرض کرد: ای پدر ! چهرهام را بیوشان و دست و پایم را 
ببند. ابراهیم علیه السلام فرمود: ۰ یسرم !| سرت را در بند ببرم؟ نه, به خدا 
سوگند! در یک روز این هر دو را با تو نخواهم کرد. سپس پالان الاغ را بر 
و اه ی رک ات 
به سوی آسمان بلند کرد و چاقو را به نیروی تمام کشید. اما جبرئیل چاقو 
را به پشت برگرداند و آن گوسفند را از سوی کوه ثبیر فرود آورد و پسر را 
از زیر دستان ابراهیم علیه السلام بیرون کشید و به چایش گوسفند را 
گذاشت. ناگاه از جانب چپ مسجد یف ندا رسید. «أن یا ایراهیم. قذ 
صَدَّفت الرْوْیا لا کدلک تجزی المُخسنین, ان هذا َو الْبلاء المیینْ». هنگامی 
که مادر آن پسر در میان وادی و روبروی کعبه به خانه خدا مینگریست, 
شیطان خود را نزد او رساند و گفت: من پیرمردی را دیدم, او کیست؟ 
گفت: او شوهر من است. شیطان گفت: به همراهش پسری را دیدم» او 
کیست؟ گفت: او پسر من است. شیطان گفت: من او را دیدم که پسرت 
را بر زمین خواباند و چاقویی ۱ برد گفت: دروعغ می 
کون ابراهیم مهربانترین مرد در میان مردم است. چگونه ممکن است 
سر پسر خود را ببرد؟ شیطان گفت: نب بر فزدکان اشهان: تفت و ان 
خانه سوگند ! او را دیدم که پسرت را خواباند و چاقوبی برداشت تا سر او 
را برد. گفت: برای چه؟ شیطان گفت: گمان میکرد که پروردگارش به او 
چنین فرمان داده است. گفت: پس به جاست که از پروردگارش فرمان 
برد. اقا به ناگاه ترسی در جانش افتاد که مبادا درباره فرزندش فرمانی به 
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ابراهیم داده شده باشد. ۰ پس چون مناسک خود به پایان رساند, شتابان راه 
بازگشت به هنی در پیش گرفت و دست بر سر نهاد و گفت: پرفرد کارا از 
من به خاطر آن چه با مادر اسماعیل علیه السلام کردم, درگذر. به حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: در کجا میخواست پسرش را 
سر ببرد؟ ایشان فرمود: در جمره وسطی و آن گوسفند بر کوهی به جانب 
راست مسجد منی, از آسمان فرود آمد و در چمنزار میخورد و در چمنزار 
راه میرفت و شاخ داشت. عرض کردم: چه رنگ داشت؟ فر مود: سیاه 
اه هی و تا ۱1 


4( تن بن ابراهیم, از پدرش. از صفوان بن بحجیی؛ و حماد, از عبد الله 
بن مغیره, از ابن سنان روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام پر سیدم . : قربانی که بود؟ فر مود: اسماعیل.(2) 


5) و نیز وی گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده 
است که ایشان فرمود: من پسر دو قربانی هستم. یعنی اسماعیل و عبد 
الله بن عبد المطلب. دو خبر از خواص درباره قربانی روایت شده است و 
در این که او اسحاق بوده پا اسماعیل, اختلاف کردهاند 9 عوام نیز در این 
باره دو خبر مختلف روایت ت کردهاند. خداوند عر و جل به ابراهیم علیه 
السلام ندا داد: «قد صَدفت الرَوّی» و چون او مصقّم شد تا سر پسرش را 
ببرد, و هر دو به امر خدا گردن نهادند. خداوند عر و جل فرمود: «انی 
جاعلک لاس امَامّا» آمن تو را پیشوای مردم قرار دادم ] ابراهیم کی 
«ومن ذریّنی »> آاز دودمانم (چطور) ]/ فرمود: «لایِتَال عَمّدی الظالمین»(3) 
[پیمان من به بیدادگران نمی رسد]. یعنی پیمان من به پیشوایی ستمگر 
نمیرسد.(4) 


ان نویه اف مدوبن موی کل از الا بن عفر 
حمیری, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن محبوب., از داود بن کثیر 
وف روایت ت کرده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم: کدام یک زر کر بواد ند اسماعیل با اسحاق. و کدام 
یک قربانی بودند؟ ایشان فرمود: 
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1 تفشتیر قمیء ج 2 ض. 197 
2 21 تفستیر قفی 22 199 


9د تفر / 122 
4- [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 199. 


اسماعیل پنج سال از اسحاق بزرگتر بود و قربانی. اسماعیل بود که در 
مکه منزل داشت. در روزهای موسم حج و در هنی بود که ابراهیم علیه 
السلام میخواست اسماعیل علیه السلام را سر ببرد. از زمانی که خداوند 
نوید زنده شدن اسماعیل علیه السلام را به ابراهیم داد تا زمان نوید زاده 
شدن اسحاق علیه السلام, پنج سال طول کشید. آیا سخن ابراهیم علیه 
السلام را نشنیدی آن جا که فرمود: «رَبٍ هب لی من الصَالحین» او از 
خداوند عرٌ و جل درخواست کرد که پسری نیکوکار بهره او گرداند و خداوند 
در سوره صافات فر مود: «قبِسُرُتاه یعلام حلیم» یعنی اسماعیل علیه 
السلام پسر هاجر؛ سپس خداوند گوسفند بژرگی را فدای نها ول که 
السلام کرد. پسی از آ: خداوند, متعال فرمود: «وبشرّتاه باشخق تبیا من 
الصالجین, وبارکتا عَلیه وَعَلی اسَحق ن» بنابراین خداوند پیش از نوید 
شدن اسحاق, نوید زاده شدن اسماعیل را داد. پس هر کس گمان کند 
اسحاق از اسماعیل بزرگتر و او قربانی بوده است, خبری را که خداوند عز 
و جل درباره آن ده ذر قران نازل فرموده, دروغ بنداشته است.(۱1 


7 و از وی, از عبد الواحد بن محقد بن عبدوس نیشابوری عطار 
نیشابور در سخنی در شعبان ماه سال سیصد و پنجاه و دوء از علی بن 
محمّد بن قتیبه نیشابوری, از فضل بن شاذان, از حضرت امام رضا علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: در آن هنگام که خداوند سل 
به ابراهیم علیه السلام فرمان داد تا به جای پسرش اسماعیل, 
گوسفندی را سر ببرد که بر او نازل فرمود, ابراهیم علیه السلام آرزو 7 
که ای کاس بلچمت ود شرس اهال مایم رام میبرید و 
خداوند به او فرمان نمیداد که گوسفند را به جای او سر ببرد تا اين گونه 
اندوهی چنان اندوه دل پدری که عزیزترین فرزندش را سر میبرد, بر دل او 
نشیند و بدین سبب شایسته والاترین_ درجاتی شود که به سزاواران پاداش 
و ای و آن گاه خداوند عرٌ و جل به او وحی 
فرمو : ای ابراهیم ! در میان آترند ان رم کت کی را سشت روویگ 
0 عرض کرد: پروردگارا ! هیچ کس را نیافریدهای که نزد من دوست 
داشتنی تر از دوست تو.مجشد صلی الله علیه و اله باشد. خداوند غر و چل 
به او وحی فر مود: ای ابراهیم ! او را بیشتر دوست می داری 
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یا خودت را؟ عرض کرد: البته او را بیشتر از خود دوست میدارم. فرمود: 
فرزند او را بیشتر دوست میداری يا فرزند خودت را؟ عرض کرد: البته 
به دست دشمنانش بریده شود بیشتر دلت را به درد میاورد يا این که سر 
فرزند تو در راه فرمان بردن از من به دست خودت از تدش جدا شود؟ 
عرض کرد: پروردگارا! البته اين که سر فرزند او به دست دشمنانش بریده 
شود, بیشتر دلم را به درد میاورد. فرمود: ای ابراهیم ! همانا گروهی که 
خود را از ات محمد صلی الله علیه و اله میبندارند. پس از وی از روی 
ستیزه جویی چنان ستمگرانه فرزندش, حسین,: علیه السلام را به قتل 
میرسانند که گویی گوسفندی را سر میبرند و اين گونه خشم مرا بر خود 


واجب میسازند. در آن دم آه از نهاد ابراهیم علیه السلام برخاست و داش 
به درد آمد و بنای گریه گذاشت. خداوند عر و جل به او وحی فرمود: ای 
ابراهیم ! افسوسی را که در یف اشفی کشتن اشفاغنل بر دلت نشست, 
فدای سوگواریت بر قتل حسین کردم و والاترین مقامی را بر تو واجب 
ساختم که به سزاواران ...۳ چ 7 
همان کلام خداوند عز و جل است که فر مود: «وفدیتاه بذیج قظیم». 


مر اد امد ین خسن قطان از امد رن مد بو فنه 
کوفی, از علی بن حسن بن علی بن فصّال, از پدرش روایت شده است که 
او گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام درباره معنای کلام رسول خدا 
رو رن وا 
یعنی اسماعیل بن ابراهیم خلیل علیه السلام و عبد الله بن عبد المطلب؛ 
اسماعیل همان پسر بردباری بود که خداوند نوید زاده شدن وی را به 
ابراهیم علیه السلام داد. اه هرا ی 
رسید, گفت: ای توق در تواب دیدم که تو را سر میبرم, بنگر تا چه 

مستتی ؟ ۰ کرو ای پدر . ! فرمانی را که به تو رسیده, به انجام رسان (و 
نگفت: ای پدر آن چه را دیدی, انجام ده), و ان شاء الله مرا بر این کار 
بردبار خواهی یافت. چون ابراهیم علیه السلام خواست او ژ سر ببرد, 
خداوند متعال گوسفند بزرگی را فدای اسماعیل علیه السلام گرداند. 
گوسفندی که به رنگ سیاه آمیخته به 
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سفید بود و در چمنزار میخورد و در چمنزار ضبا شا مید و در چمنزار 

گریست و بر چمنزار راه میرفت و در چمنزار سرگین میانداخت و در 
ِ ر پیشاب میکرد (و هیچ کس آن را ندیده بود). پیش از ان تخل سال 
در باغهای بهشت چریده بود و از هیچ گوسفند ماده ای زاده نشده بود, بلکه 
خداوند متعال , به او فرمود: هست شو, و او هست شد تا فدایی اسماعیل 
علیه السلام شود. پس هر چه تا روز قیامت در منی قربانی شود, فدایی 
اسماعیل علیه السلام است ؛ این یکی از ان دو قربانی بود. 


فا فیلات هتفه ون کفره )مهن واه وا ۳ 
و جل میخواست که ده پسر به او ارزانی دارد و نذر کرد که هرگاه خداوند 
خواستهاش را فرآوزده:ضانن نکی ان انا را قربانی کند. وقتی صاحب ده 
پسر شد, گفت: خداوند به من وفا کرد. پس من نیز به او وفا خواهم کرد. 
آن, کام پشترانتتن وا به کعبه درآورد و میان ایشان قرعه کشید, قرعه به نام 
عبد الله پدر رسول خدا صلی الله علیه و آله افتاد. از آن جا که عبد 
المطلب, عبد الله را بیش از دیگر فرزندانش دوست میداشت. بار دیگر 
قرعه کشید, دوباره به نام عبد الله افتاد. بار سوم قرعه کشید و باز به نام 
او افتاده پس او را گرفت و در بند کرد و خواست سرش ,را ببرد. قریشیان 
افتتندی اق داد این کار از داشتند و زنان عبد المطلب جمع شدند و 
زاری ۵ تبون .یه زام, انداختند: در. ان میان دخترش, عانکه کفت: ای بدر !۱ 
میان خود و خداوند عرٌ و جلٌ در کشتن پسرت عذری آور. گفت: دخترم تو 
برای من فرخندهای, آچگونه غذر آهرم؟ عاتکه گفت: به سوی چهارپایانی که 
در حرم داری روی آور و بین پسرت با شتران قرعه بزن و آن قدر بر 
شتران بیفز | تا پروردگارت راضی شود. عتدالمطالت کی را فرستاد تا 
شترانش را بیاورد. سپس ده نفر از آنها را بیرون کشید و قرعه زد باز به 
نام عبد الله افتاد. همچنان ده نفر ده نفر بر شترها افزود تا آن که به یکصد 
رسید. هد زا قرعه زد و بر شترها افتاد, در آن دم قریش چنان 
تکبیری ,سر داد که تمامی کوههای تهامه. از .ان ضدا به. .لرزه افتان: 
عیدا احصا لت و نه, تا سه بار دیگر قرعه نکشم, نخواهم پذیرفت. سه 
بار قرعه کشید و هر سه بار بر شترها افتاد. 


در بار سوم, زبیر و ابو طالب و برادرانشان, عبدالمطلب را از زیر دو پایش 
بلند کردند و بر دوش گرفتند, حال ان که پوست:رخسارش.از سانش تر 
زمین 
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خراشیده بود, او را برگرفتند و بوسیدند و خاک از تاش زدودند. 
عیدالمطلب فرمان دادتا رها زا در جرورها از سر بترند ی هیخ کت را 
از برداشتن گوشت آنها باز ندارند و شترها یک صد نفر بودند. عبدالمطلب 
پنج سئثت داشت که خداوند عرژ و جل آن پنچ را در اسلام نیز جاری ساخت: 
او همسران پدران را بر پسران حرام کرده بود و دیه قتل را یکصد شتر 
قرار داده بود و هفت دور بر گرد کعبه طواف مینمود و چون گنجی یافت, 
یک از پنج آن را خارج کرد و چون زمزم را حفر کرد آن را سقایه خجاح 
نامید؛ اگر عبدالمطلب این چنین حجّت نبود و تصمیمش برای سر بریدن 
ما ار بدون شک پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله, آن چا که فرمود من پسر دو قربانی هستم, به خاطر انتساب خود به 
آن دو قربانی؛ به خود نمیبالید. دلیلی که خداوند عر و جل به خاطرش 
اجازه نداد سر اسماعیل بریده شود, همان دلیلی است که به خاطرش این 
امر را از عبد الله دور نمود و آن دلیل, وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و امامان علیه السلام است. خداوند اجازه نداد آن دو قربانی شوند و 
این گونه سنّت قتل فرزند, در میان مردم جاری نشد. اگر چنین نمیشد بر 
فردم, واخت کشت هن سالم در قید قوبان با فل: فورنداشان به خا 


نزدیکی جویند. پس تا روز قیامت هر آن چه را مردم برای نزدیکی جستن 
بم‌خوا متد فربانی کنم قدیفای فر اق ا تما یل میا تند. 


سیبس محمّد بن ن بابویه گفت: روایات فربانه. رن قربانی مختلف است. از 
برخی چنین برآید که او اسحاق علیه السلام بوده و برخی دگر چنین مینماید 
که او اسماعیل علیه السلام بوده است. از آن جا که اگر روایات, سندی 
خیم داشتة اشنم فان آها را تفت باید کفت؟* وفتی اشحاق غاد 
السلام پس از اسماعیل علیه السلام زاده شد, اوق کرد که ای کاش 
خداوند به پدرش فرمان داده بود سر او را ببرد, تا او همچون صبر و 
اطاعت برادرش, در برابر فرمان خداوند ضبر بيشه. فیکرد و بر آن کردن 
مینهاد و اين گونه مرتبه اسماعیل علیه السلام را در پاداش, او به دست 
دا 3 1 گاه خداوند عژ و جل از آن خه.در داش 
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1- [1] - کزوره بازاری در مکُه بود که چون مسجد الحرام گسترش یافت, 
در ضمن آن قرار گرفت. «معجم البلدان ج 2 ص 255» 


گذشت آگاه شد و به پاداش این آرزو, او را ۳ میان فرشتگان, قربانی ن 
نهاد. اين خبر را به استناد از کتاب نبوات بیان کردم.(1) 


9 و از وی در کتاب خصال آمده؛ اين سخن را (با اشاره به همین 
سخنی که به نقل از او آوردیم) محمّد بن علی بشٌاری قزوینی برایم نقل 
کرد و گفت: مظفر بن احمد قزوینی, از محمّد بن جعفر کوفی اسدی, از 
فحتد نی اسماغیل فسکت ار عحالله بو‌واه از اس فادم‌ه اش: از 
وکیع بن جزژاح, از سلیمان بن مهران. از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روابت کردم انست. که انشا ن, فرمووة پباسز اکرم صلی الله علیه و 
آله در سخن خود که فرمود: «من پسر دو قربانی هستم». مقصودش از یک 

تن از آن دوء عمویش بوده است: چرا که خداوند عز و جل در کلام 
عمو را پدر نام نهاد و فرمود: «أمْ کم شهداء لد حضر َعْفُوبَ المَوْتُ 
قال لبییه ما تعْبَذُوَ من بَعْدٍی الوا تْبْدٌ الهک والة آنانک |یتراهیم واش ال 
واسَحَاق»(2) [آیا وقتی که یعقوب 71 مرگ فرا رسید. حاضر بودید هنگامی 
که به پسران خود گفت: پس از من چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود نو 
مد رات ترا اس کل م اهان رسیم ۱ 
سا کاس لام و ی یی سا ی ی فش ات 
خود او را پدر. تافیت: همختین سول خدا صلی. الله علبه و اله فرمود: عمو 
(در جایگاه) پدر است. 


و ان اوه تس تن اسر ای اه اه ما و 
پسر دو قربانی هستم», بر اساس اصلی است که بیان شد. به این ترتیب 
یکی از آن دو, قربانی حقیقی و دیگری قربانی مجازی است که به پاداش 
ّت و آرزوی خود شایسته این نام شد. بنابراین. سخن پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله: «من پسر دو قربانی هستم». بر دو گونه معنا میشود که 
هر دو را آوردیم.(3) 


0) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش و حسین بن محقد, 
از عبدویه بن عامر و محشّد بن یحیی, از احمد بن محشد. همگی, از احمد 
بن محمّد بن آبی نصر, از ابان بن عثمان, از عقبه بن بشیر, در حدیثی از 
حضرت امام محمد باقر 
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[- [1 ] - خصال, ض‌ 55 ۳ 78 


2- [2] - بقره/ د و 
فاد اخصال.ن و ۵ 


علیه السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا بت راو ابست و۸ 
یکی از آن دو بزرگوار فرمود: ابراهیم علیه السلام با زن و فرزندان خویش 
حح به جای اورد, پس هر کس قربانی را اسحاق میداند, او در این جا سر 


بریده شده است. 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیده که ایشان قربانی را اسحاق 
داشتانده اعا تماره اهتا اسحاعیل دا سته است ان 


1 شیخ در امالی, از احمد بن محمّد بن صلت. از احمد بن محمد بن 
سعید (یعنی ابن عقده), از علی بن محمّد حسینی؛ از جعفر بن محمد بن 
عیسی, از عبید الله بن علی, از حضرت امام رضا علیه السلام. از پدر 
کار از جد 0 از پدران بزرگوارش, از حضرت امام علی 
بن ایی طالب علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: رقیای 
پیامبران, وحی است.(2) 


2) ابن صلت. از ابن عقده, از جعفر بن عنبسه بن عمر. از سلیمان بن 
پزید» از حضرت امام رضاأ علیه السلام, از پدر بزر گوارش. ابو عبد الله, از 
پدران بزرگوارش. از حضرت امام علی علیه السلام روا یت کرده است که 
ایشان فرمود: قربانی, اسماعیل بوده است.(3) 


13( طبرسی, از این از بید بن معاویه عجلی روایت ت کرده است 
که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: میان 
نوید زاده شدن اسماعیل علیه السلام به ابراهیم علیه السلام و نوید زاده 
شدن اسحاق علیه السلام به وی چقدر فاصله بود؟ ایشان فرمود: میان 1 
2 نوید, پنح ِ ۳ و3 ب« سبحان فرمووه «فس تام بعْلام حلیم» 
راد شدن 9 بود, پس از آن که اتتخاق هن السلام از ساره 
تاه هه و اد وس کر ات یا مه اس 
اسماعیل علیه السلام به سوی اسحاق علیه السلام رفت و او را از جایش 
بلند کرد و خود به جای او نشست. چون ساره او را دید, به ابراهیم علیه 
السلام 
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[- [1] - کافی, ج 4 ض 5 2 4. 
2 
ما 32۵ 


گفت: پسر هاجر, پسر مرا در خانه تو از جا بلند میکند و خود در جای او 
مینشیند. به خدا سوگند ! دیگر نباید هاجر و پسرش در یک سرزمین کنار من 
باشند, آن دو را از من دور کن. 


ابراهیم علیه السلام. ساره را عزیز و گرامی میداشت و حو* او را ادا 
مینمود, چرا که او زاده پیامبران و دخترخاله او بود. این کار بر ابراهیم علیه 
السلام سخت امد و از دوری اسماعیل علیه السلام اندوهناک شد. شب 
هنگام از سوی پروردگار به ابراهیم علیه السلام پیامی رسید و خداوند در 
خواب او آورد که در موسم حج, سر پسرش را میبرد. چونِ صبح شد 
احراحیم از خوایین که دیده ود عمکین نید وقتی موسم حج در آن سال فرا 
رسید, در ماه ذی الحجه, ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل علیه 
السلام 7 از سرزمین شام به سوی مکه بت کرد تا پسرش را در 
موسم حج سر ببرد. در آن جا برافراشتن پایههای بیت الحرام را آغاز کرد و 
سپس برای حج به سوی منی بیرون شد و مناسک خویش را در نی به 
جای اورد و به سوی مکه بازگشت و هفت دور به گرد کعبه طواف کرد 1 
گام به سوی سعی روانه شد و چون به آن چا رسید به اسماعیل علیه 
السلام فرمود: ای پسرم ! در خواب دیدم که امسال در موسم حج, سر تو 
را میبرم, چه میگویی؟ گفت: ای پدر ! فرمانی را که به تو رسیده به انجام 
رسان. هنگامی که سعی خود را به پایان رساندند, ابراهیم علیه السلام 
او را به هنی آورد و آن روز, روز تحر (عید قربان) بود. چون او را به جمره 
وسطی رساند و از سمت چسٍ بر زمین خواباند و چاقویی برداشت تا 
سرش را ببرد, تاکاهشدا امه ان ۲ ابراهيمٌ. قَدٌ صَدّفت الرَوْیا» تا پایان 
آیه, و گوسفندی بزرگ فدای اسماعیل علیه السلام گشت و او گوسفند را 
سر برید و گوشتش را به نیازمندان صد فقه داد 1(۰) 


4 از محمّد بن مسلم روایت شده است که وی گفت: از حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام پرسیدم: گوسفند ابراهیم علیه السلام چه 
رنگ داشت؟ ایشان فرمود: به رنگ سیاه آمیخته با سفید بود و شاخ داشت 
و از آسمان بر کوه جانب راست مسجد هنی, در میان جمره وسطی, , فرود 
آمد و در چمنزار راه میرفت و از چمنزار میخورد و به چمنزار مینگریست و 
در چمنزار سرگین میانداخت و در 
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چمنزار پیشاب میکرد (و هیچ کس آن را ندیده بود).(1) 


15( و از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که وقتی از ایشان درباره قربانی سوال شد؛ فر مود: او 
اسماعیل است.(2) 


6) عمر بن ابراهیم اوسی روایت کرده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به جبرئیل علیه السلام فرمود: تو با چنین نیرویی تاکنون خسته 
شدهای؟ یعنی به سختی افتادهای؟ گفت: آری, ای محمد ! سه بار, ِ 
روزی که ابراهیم در انش افکنده شد, ان روز خداوند به من وحی کرد که 
او را دريابم و فرمود: به شکوه و بزرگیام سوگند ! اگر ابراهیم علیه السلام 
پیش از تو به آتش برسد, هر آینه اسمت را از دفتر فرشتگان پاک میکنم. 
من شتابان به سوی او فرود آمدم و میان آتش و هو او را دریافتم و به او 
گفتم: ای ابراهیم ! چیزی نیاز نداری؟ گفت: از خدا آری, اما از تو نه. بار 
دوم روزی بود که به ابراهیم علیه السلام فرمان داده شد تا سر فرزندش 
اسماعیل را ببرد, آن روز خداوند به من وحی کرد که او را دريابم و فرمود: 
به شکوه و بزرگيام سوگند ! اگر چاقو پیش از تو به گردن اسماعیل برسد, 
هر آینه اسمت را از دفتر فرشتگان پاک میکنم. من شتابان به سوی او 
فرود آمدم و چاقو را در دست ابراهیم به پشت برگرداندم و آن فدایی را 

به آو زساندم. بار سوم هنگامی بود که یوسف در چاه انداخته شد. آن روز 
خداوند به من وحی فرمود: او را دریاب, ای جبرئیل ! به شکوه و بزرگیام 
سوگند ! اگر یوسف پیش از تو به قعر چاه برسد. هر آینه اسمت را از دفتر 
فرشتگان پاک میکنم. من شتابان فرود آمدم و او را در میان راه دریافتم و 
سوی صخرهای که در قعر چاه بود برد و و با تدرست بر آن نشاندم 
و بسیار خسته شدم. در آن چاه, ما و افعیها خانه داشتند, وقتی آنها 
یوسف علیه السلام را در میان خود سب مبادا 
که تکان بخورید. چرا که پیامبری بزرگوار نزد ما فرود آمده و در میانمان 
نشسته است. پس هیچ یک از سوراخ خود بیرودا_ نیامدند, جز جز افعیها که 
بیرون آمدند و خواستند یوسف رآ تیفتن بز نتن. .در آن تم.عنان فریادق بر 
سرشان کشیدم که تا روز قیامت گوشهایشان را کر کرد. 
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«وانّ لاس من الْْرْسَلینَ (123) لد قالٌ لقوّمه آلا تثَفُونَ (124) آناغون با وتتژون أَحُسَن 
الحالقین ۱ (125)» 


[و به راستی الیاس از فرستادگان (ما) بود. #چون به قوم خود گفت: آپا 


پروا نمی دارید؟۴آیا بتعل را می پرستید و بهنرین آفرینندگان را وامی 
گذارید؟ !] 


1 ی ین اب راهم کفت؛ آنها هی اند که آن‌برا عل می تامیدنه و آین 
اسم از ان جاأ امد که مردی از یک اعرابی درباره ِِ که در جایی 
ایستاده بود, پرسید: اين شتر از برای کیست؟ اعرابی گفت: من بعل او 
یعنی ارباب او هستم, و این گونه آنها خدایشان را بعل نامیدند.(1) 


2 محمد بن یعقوب. از علی بن محقد. و محمّد بن حسن, از سهل بن 
زیاد, از بکر بن صالح, از محقد بن سنان, از مفضل بن عمر روایت کرده 
است که وی گفت: بر در خانه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
رسیدیم و میخواستیم اجازه ورود بگیریم, از پشت در شنیدیم که حضرت 
علیه السلام به زبانی غیر از عربی سخن میگوید. خیال کردیم سریانی 
استهناگاه حضرت کریست» ها از انی: انشان,به. کربه افتاديم. آن گاه 
غلام حضرت علیه السلام بیرون آمد و به ما اجازه ورود داد. وقتی خدمت 
حضرت علیه السلام رسیدیم. من به ایشان عرض کردم: خدایت شایسته 
داشت ! به در خانهات رسیدیم و میخواستیم اجازه ورود بگیریم, شنیدیم که 
با زبانی غیر از عربی سخن میگویی. خیال کردیم سریانی است, ناگاه 
گریستی و ما از اشکت به گریه افتادیم. فرمود: آری, به یاد الیاس پیامبر 
ع لام افام کهار باه ان اند ی اسر ال ومد ایا ام 
که او در سجدهاش میخواند. حضرت آن دعا را به زبان سریانی پشت سر 
هم خواند. و به خدا سوگند! هیچ کشیش و اسقفی را ندیده بودم که 
شیواتر از ایشان به سریانی دعا خوانده باشد؛ سپس آن دعا را برایمان به 
عربی بیان کرد و فرمود: الیاس در سجدهاش میگفت: آپا میخواهی مرا 
عداب کیال آن, که روههای جع وا به حاظی و خی دم را 
میخواهی مرا عذاب کنی, حال آن که رخسارم را به خاطر تو بر خاک 
فالیدد ده ات رای مرا ای مسا ارم نم را اه 


ص:721 


11 آتقسیر قمی: 2ص 199 


دوری کردم؟ آیا میخواهی مرا عذاب کنی, حال آن که شب را به خاطر تو 
تا صبح بیدار ماندم؟ در آن دم خداوند به الیاس علیه السلام وحی فرمود: 
سرت را بالا بیاور, من تو را عذاب نمیکنم. الیاس علیه السلام عرض کرد: 
اگر کنون گفتی تو را عذاب نمیکنم و بعد مرا عذاب کردی چه؟ مگر نه این 
است که من بنده تو و تو پروردگار من هستی؟ خداوند به او وحی فرمود: 
سرت را بالا بیاور, من تو را عذاب نمیکنم. من هرگاه وعدهای دهم به آن 


وفا میکنم.(1) 


3) اين شهر آشوب. از انیس, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت 
ی رواب سر و 1 
زمره امّتی قرار ده که بر ایشان رحم میآوری و ایشان را میآمرزی. رسول 
عداضلی الله علیه و آله نزد اورفت و دید پیرمودی استت کمن ال کد 
سید درآع نوی خامت: آدفت. عمی. وسول خدا لیم لاه علیه و له 
4 (نحیف) او ر دید او عرض کرد: من در سال. تنها یک بار غذا 
میخورم و اکنون هنگام آن فرا رسیده. در آن دم سفرهای از اشضان فرود 
امد و ایشان تناول. کزدند.. آن بیزمرد الناس علیه. السلام نود.(2) 


ان شاء الله در تفسیر «ّا أنرَلتَاه» گفتگوی الیاس علیه السلام با حضرت 
اما هافر صلیه السام خواهد آمد 


#تقلام ی ال یاسین (130)» 


[درود بر پیروان الیاس ] 


د یانما تسین اس اسان ای اه اوه یه 
العزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی جلودی بصری, از محمد بن سهل, از 
خضر بن ابی فاطمه بلخی, از وهیب بن نافع, از کادح. از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام. از پدران بزرگوارش, از حضرت امام علی علیه 
السام ووایت نع اسب که اسام وان کام. اوم ع و وا 
ال ی و اس وی واه ات وال 
یاسین هستیم.(3) 


ص:722 


[- [1] - کافی, ج 1 ص 177, ح 2 


فا ود 


2) و از وی از عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب, از ابو محمّد عبد الله بن 
یحیی بن عبد الباقی, از پدرش, از علی بن حسن بن عبد الغنی معانی, از 
عبد الرزاق, از مندل, از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس روایت شده 
است که او درباره کلام خداوند عز و جل؛: «سلام علی ال یاسین» گفت: 
سلام از سوی پروردگار جهانیان بر محشّد صلی الله علیه و آله و خاندان 
پاک او علیهم السلام و سلامتی در روز قیامت از برای هر آن ۳ که 
ایشان مولای او هستند.(1) 


3) و از وی, از محمّد بن ابراهیم, بن اسحاق, از ابو احمد عبد العزیز بن 
یحیی بن احمد بن عیسی جلودی بصری, از حسین بن معاذ, از سلیمان بن 
داود, از حکم بن ظهیر, از سدق ؛ از ابو مالک روایت شده است که او 
درباره کلام خداوند عرٌ و جل: «سلام علی ال پاسین» گفت: یاسین؛ نام 
محقّد صلی الله علیه و آله است.(2) 


4 و از وی, از پدرش, از عبد الله بن حسن مودب, از احمد بن علی 
اصبهانی, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از احمد بن ابی عمر نهدی, از پدرش. 
از محمّد بن مروان. از محمد بن سائب, از ابو صالح, از ابن عباس روایت 
شده است که او درباره کلام خداوند متعال: «سَلامٌ عَلی ال پاسین» 
گفت: یعنی بر خاندان محشد صلی الله علیه و آله.(3) ۲ 


کا و از مداد متد.ین. ایراهنه بن. انشاق طالعای 2 فد آلسزیز بن 
یحیی جلودی, از محمد بن سهل. از ابراهیم بن معمر, از عبد الله بن داهر 
احمدی, از پدرش, از اعمش, از یحیی بن وثاب, از ابو عبد الرحمن سلمی 
ت کرده است که روزی عمر بن خطاب آیه «سَلامٌ عَلی ال یاسین» را 

نت میکرد, در آن هنگام ابو عبد الرحمن گفت: آل یاسین؛ خاندان مد 
2 


6) و از وی, از حسین بن شاذویه مودب, و جعفر بن محمد بن مسرور, هر 
دوه از محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری, از پدرش. از ریان بن صلت. از 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است که آیشان (در مجلس 


گفتگویی با مامون و علما.؛ 
ص :723 


1 انیا اشاروص ور 1 


الا وه و 
4 این الاخار ‏ دول رگ 


که در این کتاب چندین بار از آن یاد کردهایم) در ضمن آپات بیانگر 
برگزیدگی اهل بیت علیهم السلام فرمود: و اما آیه هفتم, خداوند تبارکم و 
تعالی فرهود: «انّ اللة ومائْکته بخلون عَلی التبی یا ۳۹ الذین منوا صلوا 
غلیه وشهلفوا تشلیجا»(2) [خدا و فرشتگانش پر پیامبر درود می فرستند. 
ای کسانی که ایمان آورده اید ! بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی 
گردن نهید.] , دشمنان اهل بیت علیهم السلام عبانم کف ففتی. این انة 
نازل. شده به رسول:خدا ضلی الله علیه و اله: عکزض شند: ای رسول خدا ۱ 
معاق بش و بر مان بری ان مارا خهمیم: ۲۱ +کوه بشما صلوات 
و درود ِِِ فرمود: بگویید: خداوندا! بر محمّد و خاندان محشّد درود 
فرست. همان گونه که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم درود فرستادی, ب 
و حضرت علیه السلام فرمود: ای مردم ! 
آیا در این سخن اختلافی بین شما وجود دارد؟ عرض کردند: نه. قامون 
عرض کرد: این سخن از سخنانی است که هیچ اختلافی بر سر آن وجود 
ندارد و همه امّت بر آن هم نظرند. آپا درباره اهل بیت علیهم السلام در 
قرآن آیهای گویاتر به یاد دارید؟ حضرت علیه السلام فرمود: بله. به من 
بگویید: در آیات: «ینین * والْفّْان الحکیم* [ک لمن المرهلین * علی دا ط 
مُسْتَفیمٍ»(2) [یس (/یاسین ) * سو گند به قرآن حکمت آموز *که قطعا تو از 
(جمله) پیامبرانی* بر راهی راست] منظور خداوند از «یس», چه کسی 
است؟ علماء گفتند: «یس». محشّد صلی الله علیه و آله است و هیچ کس 
در آن شکی ندارد. حضرت علیه السلام فرمود: همانا خداوند عر و جل در 
اين آیه چنان فضیلتی به محقّد صلی الله علیه و آله و خاندان محمّد صلی 
لا وا ات هی اسف 
ندارد, مگر کسی که در آن نیک بیاندیشد چرا که خداوند عرژ و جل بر هیچ 
کس درود نفرستاده است مگر بر پیامبران علیه السلام. حق تعالی فرمود: 
«سَلامٌ عَلی وح فی العالمین»(3) [درود بر نوح در میان جهانیان] و نیز 
فرمود: «سَلامْ عْلی ابراهیم»(4) [درود بر ابراهیم] و نیز 
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1- [1] - احزاب/ 56. 
2 [2- یس/ 4-1. 
3- [3] - صافات/ 79. 
4 [4] - صافات/109. 


فرمود: «سلامْ عَلی موسی و هاروت»(1) [درود بر موسی و هارون] , و 
نفرمود: درود بر خاندان نوح یا خاندان موسی یا خاندان ابراهیم, حال آن 
که فرمود: «سلامٌ عَلی ال پاسین» یعنی خاندان محمّد صلی الله علیه و 
آله.(2) 


7 محقد بن عباس, از محمّد بن قاسم, از حسین بن حکم, از حسین بن 
نصر بن مزاحم, از پدرش, از ابان بن ابی عیاش, از سلیم بن قیس, از 
حضرت امام علی علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: نام 
وا ای له هو اما ها ان ای نم 
خداوند درباره ما فرمود: «سلام عَلی ال یاسین».(3) 


8) و از وی, از محمّد بن سهل عطار, از خضر بن ابی فاطمه بلخی, از 
وهیب بن نافع, از کادح, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام, از پدر 
بزرگوارشان, از پدران بزرگوارشان, از حضرت امام علی علیه السلام 
روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند عرٌ و جل: «سَلامٌ عَلی 
ال پاسین» فرمود: یاسین. محمّد صلی الله علیه و آله ی 
محشد صلی الله علیه و آله هستیم.(4) 


9 و از وی, از محمّد بن سهل, از ابراهیم بن معمر, از ابراهیم بن داهر, 
از اعمش, از یحیی بن وثاب, از ابو عبد الرحمن سلمی روایت شده است 
که روزی عمر بن خطاب آیه «سَلام عَلی ال یاسین» را قرائت ت میکرد, در 
آن هنگام ابو عبد الرحمن گفت: [یعنی ] بر خاندان محشمّد صلی الله علیه و 
آله.(5) 


پن عثمان, از اعمش, از مجاهد. از ابن عباس روایت شده است که او 
درباره کلام خداوند متعال: « سلام ۳۹ ال پاسین» گفت: ایشان خاندان 
محمّد صلی الله علیه و آله هستند.(6) 


از رزیق بن ٍٍِِِ 
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1- [1] - صافات/ 120. 


2 
]3[ -3 
]41 -4 
]5[ -5 
]6[ -6 


- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 1, ص 207, ح 1. 
- تأویل الایات, ج 2, ص 498, ح 13. 
- تأویل الیات, ج 2, ص 499, ح 14. 
- تأویل الیات, ج 2, ص 499, ح 15. 
- تأویل الایات, ج 2, ص 499 ح 16. 


مرزوق بجلی, از داود بن علیه, از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس روایت 
شده است که او درباره کلام خداوند عرٌ و جل: «سلامٌ عَلی ال ۳ 
گفت: یعنی بر خاندان محمّد صلی الله علیه و آله.(1) 


زدانت. کروم. 0 قرمود: «سَلَاْ و علی 1 پاست اون 
ال در آن جاأ که فرمود: «یس* فان العکیم* الک لمنَ 
المرسَلین»( (2) [یس (/یاسین ) * سو گند به قرآن حکست آخو: * که قطعا تو 
از (جمله) پیامبرانی ]» تر پیامبر .ضلی اللة علیه و ال این نام نهاد جرا که 
میدانست انان سخن اوء بعنلی درود بز خاندان محمد, را فرو فیح ارت 
همان گونه که دیگر سخنانش را فرو گذاردند.(3) 


باب معنای آل محمّد صلی الله علیه و آله 


1 ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از محمّد بن حسین, از 
جعفر ین بشیرٍ از حسین بن ابی علاء از عبد الله بن میسره, روایت بت کرده 
است که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: 
وقتی ما میگوییم: خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست. گروهی 
میگویند ما خاندان محمد هستیم. ایشان فرمود: خاندان محمد علیهم 
السلام, تنها کسانی هستند که خداوند عر و جل زناشویی با ایشان را بر 
محمّد صلی الله علیه و اله حرام کرده است.(4) 


2) و از وی, از محمد بن حسن, از محمّد بن یحیی عطار, از محمد بن 
احمد, از ابراهیم بن اسحاق, از محمّد بن سلیمان دیلمی, از پدرش روایت 
شده است که او گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم ! ال چه کسانی میباشند ؟ فرمود: فرزندان محمّد صلی 
الله علیه و اله. عرض کردم: اهل چه کسانی میباشند؟ فرمود: امامان 
علیهم السلام. عرض کردم: پس کلام خداوند متعال: 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 499, ح 17. 
2 [2- یس/ 3-1. 

3- [3] - احتجاج, ص 253. 

4- [4] - معانی الاخبار, ص 93, ح 1. 


«أدخْلوا آ فِرعَون أشَد الْعداب»(1) [فرعونیان را در سخت ترین (انواع) 
غداب: ور آمزند | جه. منود فرعود: به خدا سو ند نها ترش مور 
است.(2) 


3) و از وی, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمّد بن 
عیسی, از حسن بن علی بن فضال, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر 
روایت شده ار به حضرتر امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم: آل محمّد صلی الله علیه و آله چه کسانی هستند؟ فرمود: 
فو رات ام ی رو احلست ی صلی اه او اه ای 
هستند؟ فرمود: امامان جانشین وی. عرض کردم: عترت محمّد صلی الله 
علیه و اله چه کسانی هستند؟ فرمود: اصحاب عباء (ینج تن). و 
ان ای اه ماد اس هس سر ای ۳ 
آن چه را از سوی خداوند بر او نازل شده باور دارند و به آن دو امر 
گرانبهایی که به ایشان فرمان داده شده است تا به آن دو پایبند باشتند: 
چنگ میزنند ؛ یعنی کتاب خداوند عرٌ و جلّ و عترت و اهل بیت او که خداوند 
اراد رید الوو کی وا ار اسان پردایدو اهان رای سکیم کررانده و 
ام ای اه و 
باشند.(3) 


«ولَکُم لنفژون علنهم مُْیجین (137) وباللْلِ قلا تون (138)» 


فرو نمی روید؟ ا 


1 محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
محشّد بن خالد و حسین بن سعید. همگی, از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, 
از عبد الله بن مکان, از زید بن ولید خثعمی, از ابو رببع شامی روایت کرده 
0 ی 77 از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره, کلام 
خداوند متعال: » ونم لت ون علیهم مَصبحین. وباللیل اقلا تفقلّون» 
پرسیدم. ایشان فرمود: شما به هنگام قرائت ی 
خبرهایی را که خداوند غ لآ اسان 
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برایتان حکایت میکند. میخوانید.(1) 


قصه حضرت لوط علیه السلام پیشتر در سورههای هود و حجر و عنکبوت 
[ و ان شاء الله در سوره ذاریات نیز خواهد آند: 


«وانْ بُونْس ین الْغْرسَلین (139) اد نو ای الفْلک...قادا تزل بساخنهم قساء صباغ الفندرین 
(177)» 


«وِنَ بُونْسَ لین الْفزسَلین (139) لو أبَقَ ی ملک المشجون (140) 
قَسَاهم قکان من المَدَحضینَ (141) امد لُحُوث وف میم (1242) قلَولا 
ئ کات من من این (1453) للیتِ فی شا ام ی پوم یعون (144) 
فیر قیبذتاه بالعراء وق سقیم (145) هن عَلیه شجره من یِقطین (146) 
أَرسَلتاح ای مه آلف او ییوت (147) فامَنُوا قَمَعْتَاهَمٌ ای  ِِ‏ 
2 2 أِربک_البتَات وله لبون (149) ام حَلَفْتا رکه انا 
شاهدون (150) لا ام مَنْ افْکهم لیفْولونَ (151) ولد ال و لایور 
(152) أضَطقی البتات ب کل لین (153) ما لَكَمْ کی تَجْکمون (154) فلا 
تذکرون (155) ام ِ سْلطان مین (156) قَأَئوا بِکتابکم ان کنثم صادقین 
(157) وَجَعلوا جتَة وین الجته تسبا ولقه عَلمت الجتة الم لمخصزون 
(158) سْبْحَانَ اه ۳۹ یَصفونَ (159) الا عبَاد اللّه غتاصین (160) 
نکم وما تون (161) ما نم عَلَیه بقاتنین (162) الا من هو ضال 
الْجَجِیم (163) ومَا ما معا 2 (164) وتا تن آلسَاقون (165) 
ولا تن الفستخون (166) وان کائو لیِفولون (167) لو ِِ عندتا دکوا من 
لین (168) لکتّا عباد الله المَخلصین (169) قَکَقَرّوا به ف یه شوت نَ 
(170) وق سَبَقت کلمنتا لعبادتا الْمْرسَلین (171) 1 هم ها 
(172) وان خندتا لَهمْ الْعَالبُون (173) قتول ,عَلَهْم حتّی چین (174) 
وبْصِرَهَم فسوف یبْصرُون (175) آقبعدّابتا یستَعجلون (176) قلدّا رل 
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1- [1] - کافی, ج 8, ص 249, ح 349. 


بساحتهم قساء با الْفندرین (177)» 


پر بگریخت.* پس (یونس با سرنشینان کشتی) قرعه انداختند و خود از 
بازندگان شد !* (او را به دریا افکندند) و عنبرماهی او رز بلعید, در حالی که 
او نکوهشگر خویش بود. *و اگر او از زمره تسبیح کنندگان نبود,* قطعا تا 
ی 1 دو شک آن ی *#پس او را در 
حالی که ناخوش بود به زمین خشکی افکندیم.*و بر بالای (سر) او درختی 
از (نوع) کدو بن رویانیدیم.* او را به سوی یکصدهزار (نفر از ساکنان 
نینوا) پا بیشتر روانه کردیم.* ینس ایمان آوردند و ۳ چندی برخوردارشان 
کردیم.* پلس؛ از مشرکان جویا شو: آپا پروردگارت را دختران و آنان را 
پسران است؟ ایا فرشتگان را مادینه آفریدیم وِ آنان شاهد بودند؟*هش 
دار که اینان از دروغ پردازی خود قطعا خواهند گفت:* خدا فرزند آورده, 
در حالی که آنها قطعا دروغگویانند .*آیا (خدا) دختران را بر پسران برگزیده 
است؟*شما .را خه. شنده۱ جکونه داوری هی کنید؟آبا شنتر بنذ گرفتن 
ندارید؟ #یا دلیلی اشکار (در. دست) دارید*بتن اگر راست می گویید 
کتابتان را بیاورید.*و میان خدا و جن ها پیوندی انگاشتند و حال آن که 
جنیان نیک دانسته اند که (برای حساب پس دادن,) و احضار خواهند 
شتد دا سترم* استت: از ان عه در وضف مین آورند.* به استثنای بندگان 
پاکدل خدا.*در حقیقت. شما و آنجه. ( کدشیما انا هی ره برد 
و ی و را که به دوزخ رفتنی است.*و هیچ یک از 

0 نیست مگر (اینکه) برای او (مقام و( مرتبه ای معین 
است. *#و در حقیقت. ماییم که (برای انجام فرمان, خدا) صف بسنه ایم.* و 
ماییم که خود نسبیح گویانیم ۷۴ و (مشرکان)ٍ به تأکید می گفتند:*اگر ند 
(نامه ۱)ی از پیشینیان نزد ما بود,*قطعا از بندگان 7 خدا میٍ 
شدیم.*ولی (وقتی قرآن آمد) به آن کافر شدند, و زودا که بدانند.*و قطعاً 
فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما از پیش [چنین) رفته ات وه آنان 
(بر 0 خودشان) حتماأ پیروز خواهند شند. *و سپاه ما هراینه غالب 
آیند گانند * پس تا مدنی (معین) از آنان روی برتاب. * و آنان را بنگر که 
خواهند دید.*آیا عذاب ما را شتابزده خواستارند؟*(یس هشدارداده شدگان 
را) آنگاه که عذاب به خانه 
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انان فرود یذ چه بد صبحگاهی است. ] 


بو بن آبراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر, از جمیل, از حضرت امام 
را ت کرده است که ایشان فر مود: تنها قومی 
که خداوند عذاب را از ایشان برگرداند, قوم یونس علیه السلام بود. یونس 
هراس آشاا مقر مخوانهاها آنها شزیار مبردنهه ار ان توش 
السلام بر ان شد که نفرینشان کند. در میان آنها شوا ی این ریالم 
میزیستند که یکی ملیخا نام داشت و دیگری روبیل. عابد به یونس توصیه 
کرد که آها راتقرین کند وعالم آورا از انق ار باه مدا فت و کیت 
آنهز را نفرین نکن. خداوند خواستهات را برآورده میسازد و دوست ندارد 
بندگانش هلاک شوند. در آخر یونس علیه السلام سخن عابد را پذیرفت و 
گفته عالم را پذیرا نشد و آنها را نفرین کرد. خداوند عرٌ و جلّ به او وحی 
فرمود: در فلان سال و فلان ماه و فلان روز, عذاب بر آنها فرو میر سد. 
چون هنگام عذاب نزدیک شد, یونس علیه السلام به همراه آن عابد از میان 
آنها بیرون شد و عالم را در میانشان بر جای گذاشت. آن روز فرا رسید و 
عذاب نازل شد. در آن هنگام عالم به آنها گفت: ای قوم ۰ خداوند 
پناه برید. امید است که ی امفف ه داتسا اما نو رذانه 
گفتند؛ چه کنیم؟ گفت: یا وا 
شتران و گاوها و گوسفندها را از بچههایشان جدا سازید و آن گاه به گریه 
نشینید و دعا کنید. آنها رفتند و چنین کردند و به گریه و زاری نشستند. . پس 
خداوند بر آنها رحم آورد و عذاب را از ایشان دور گرداند و بر کوهها افکند, 
حال آن: که غذات فرود آمده بود و به آنها نزدیک شده بود. یونس رو به 
سوی قوم خود گذاشت تا بنگرد چگونه خداوند متعال آنها را هلاک کرده 
است., اما دید کشاورزان در زمینهایشان به کشت و کار مشغولند. پس به 
آنان گفت: قوم یونس چه شدند؟ آنان او را نشناختند و گفتند: بهتن نها 
نفرین کرد و خداوند خواستهاش را برآورده ساخت و بر آنها عذاب فرو 
آورد, اما ای فک ی و 
آنها رحم آورد و عذاب را از ایشان دور کرد و بر کوهها افکند. اینک آنها در 
پی یونس هستند تا به او ایمان آورند. بونمور شین زد و [ان تن ۳ 
خداوند متعال حکایت فرمود) غضب آلود از آن جا روی گرداند تا اين که به 
ساحل دریا رسید. تایاهک کی ند کار وه کر هه نوی نف 
ارانه حوکت 
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دزآوزند. یونس علیه السلام از آنها خواست تا او را نیز با خود ببرند و آتها 
سوارش کردند. چون به میان دریا رسیدند. یک ماهی غول پیکر از سوی 
خداوند سر رسید و راه را بر کشتی آنها بست. یوتش علیه الشلام آن 
ماهی را بدید و ترسید و روانه عقب کشتی شد, اما ماهی نج سنوی او 
باز کرد. کشتی نشینان بیرون امدند و گفتند: گناهکاری 

ر میان ماست. قرعه زدند و به نام یونس علیه السلام افتاد و اين همان 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «فساهم قکان من الَمَحضین», او را 
بیرون کشیدند و به دریا افکندند و در حالی که یونس خود را سرزنش 
میکرد, ماهی او را بلعید و با خود به دریا برد. 


مردی یهودی از امیر مومنان حضرت علی علیه السلام پرسید: ان کدام 
زندان بود که زندانین خود را در بهته زمین به خر کت درآورد؟ فرمود: ای 
بهودی او انا زنذانی که زنداتی خود را در بهنه زمین به.حر کت دراوردء آن 
زندان؛ همان ماهی بود که یونس علیه السلام را در شکمش حبس کرد و 
و ایا ی و 
طبر ستان. داخل شد و سیس وارد دجله عوراع(ر1) شند. و بسن از آن یونس 
را به اعماق زمین برد تا اين که نزد قارون رسید. قارون که در روزگار 
تین لس هلاک شده بود و خداوند فرشتهای را بر او گمارده بود 
تا هر روز به اندازه قامت یک مرد, او شم رو هه ات 
یونس علیه السلام را شنید که در شکم ماهی, خداوند را ستایش میکرد و 
از او آمرزش میطلبید. را رک 
اندکی به من مهلت بده, صدای انسانی را می شنوم. خداوند به آن فر شته 
وحی فرمود: او را مهلت بده. و فرشته چنین کرد. قارون عرض کرد: تو 
کیستی؟ فرمود: من گناهکاری خطاکار, یونس بن مَتّی هستم. قارون عرض 
کرد: از آن موسی بن عمران که از برای خدا خشمی سهمگین داشت, چه 3 
خبر داری؟ فرمود: ای دریغ! درگذشت. قارون عرض کرد: از آن و 
عمران که بر قوم خویش دلسوز و مهربان بود. چه خبر داری؟ فرمود: 
درگذشت. قارون عرض کرد: از آن کلم بنت عمران که نامزد من بود, چه 
خبر داری؟ فرمود: ای دربع» از خاندان عمران هیچ کس به جا نماند. قارون 
عرض کرد: افسوس از خاندان عمران. در ان دم خداوند به 
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- [1] - دجله عوراء اسم خاصی است برای دجله بصره. «معجم 
البلدان, 0 ,۳ ص‌ 2_ِ_ِِ« ۰« 


خاطر افسوسی که خورد. وی را درخور پاداش دید و به فرشته گمارده 
شده فرمان داد که عذاب کردار روزهای دنیا را از او بردارد و فرشته از 


چون بر یونس چنین گذشت. در ان تاریکی ند| سر داد؛ به جز تو هیچ 
خدایی نیست, تو پاک و منژهی و من از ستمگران بودهام. ان گاه خداوند 
خواستهاش را براورده ساخت و به ماهی فرمان داد ۳ او را بیرون افکند و 
اين چنین ماهی وی را در ساحل دریا بیرون افکند. حال آن که گوشت و 
پوستی بیش از او نمانده بود. خداوند بر سر او درخت کدویی رویانید تا در 
برابر خورشید, بر او سایه اندازد و یونس شکر پرودگار به جای آورد؛ 
سپس خداوند به آن درخت فرمان داد تا از او دور شود و اين گونه خورشید 
بر او تابش کرفت و او در رد افتاد. در آن هنگام خداوند به او وهی 
3 ای یونس | تو که از ساعتی درد به ستوه آمدهای, چر| به بیش از 
یکصد هزار نفر رحم نکردی؟ یونس علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! 
مرا ببخش پس خداوند توان بدنش را به او برگرداند و او را به سوی 
قومش بازگرداند و ایشان به او ایمان آوردند. و اين کلام خداوند متعال 
است که فرمود: «فَلَولا کاتت یه عث قتقعها [یمانها لا قوم وئس لا 
آمئواً کسَفتا علهْ عَذاب الخزي فی الحاه الا ومتعتَامُم ای چین»(1) 
[چرا هیچ شهری نبود که (اهل آن) ایمان پیاورد و 0 خآ وه 
بخشد, مگر قوم یونس که وقتی (در آخرین لحظه ) ایمان آوردند. عذاب 
سوایی را در زندگی دنیا از آنان پرطرف کردیم و تا چندی آنان را 
برخوردار ساختیم ], و گفتهاند یونس هفت ساعت در شکم حوت به جا ماند. 
(2) 


2) سپس علی بن ابراهیم گفت: در روایت < ایو باروه از جضرت احام موه 
باقر علیه السلام آمده است که ایشان فرمود: یونس سه روز در 
ماهی به جا ماند و در سه تاریکی یعنی تاریکی شکم ماهی و تاریکی شب 
و تاریکی دریا ندا سر داد: هیچ خدایی جز تو نیست.؛ تو پاک و منژهی و من 
از ستمگران بودهام. آن گاه خداوند خواستهاش را برآورده ساخت و ماهی 
او را به سوی ساحل برد و بیرون افکند و بر ساحل انداخت و خداوند بر او 
درخت کدویی رویانید و او از میوه 
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آن میمکید و در سایه شاخ و برگ آن به سر میبرد, موهای یونس همه 
ريخته بود و پوستش نازک شده بود و خدا را ستایش میکرد و شب و روز 
خدا را در خاطر میگذراند. چون بدنش نیرو یافت و توانمند شد, خداوند 
کرمی فرستاد و آن کرم ريشه درخت کدو را بخورد و آن درخت پزژمرد و 
سپس خشبید. این امر بر یونس سخت آمد و او اندوهناک شد : ؛ آن گاه 
خداوند به او وحی فرمود: ای یونس ! چرا غمگینی؟ عرض کرد: پروردگارا! 
من از اين درخت بهرهمند میشدم, حال آن که تو کرمی را بر آن ختیره 
ساختی و آن خشکید. خداوند فرمود: ای یونس ! چرا به خاطر درختی که نه 
آن را کاشتی و نه آبش دادی, غمگین شدی و با ان که از ای شاد 
شدی, خشکیدنش را نادیده نگرفتی, اما برای مردم نینوا که بیش از یکصد 
هزار نفر بودند, اندوهناک نشدی و خواستی که بر آنها عذاب. نازل شود؟ 
اکتون ندان که مردم نینوا انمان آوردند. و تقوا پيشه کردتد. بسن به سوی 
ایشان بازگرد. 


یونس به سوی قومش رهسپار شد. چون نزدیک نینوا رسید, شرم کرد که 
وارد شود از اين رو چوپانی را دید و به او فرمود: نزد مردم نینوا برو و به 
ایشان بگو: یونس آمده است. چوپان به او عرض کرد: چرا دروغ میگویی؟ 
آیا شرم نداری؟ یونس در دریا غرق شد و از بین رفت. یونس به او فرمود: 
اين گوسفند برایت ت گواهی میدهد که من یونس هستم. دز ان دم گوسفند 
زبان گشود و گفت که او یونس است. وقتی چوپان نزد قوم خود رفت و 
این خبر به ایشان داد او را گرفتند و خواستند بزنندش. او گفت: من برای 
آن خچة ميکویم, دلیل. دارم کفتند:.جچه کسی کواه توست؟ کفت: این 
گوسفند گواهی میدهد. پس گوسفند گواهی داد که او راست میگوید و 
یونس را خداوند به سوی ایشان باز گردانده است. آنها در پی یونس 
برامدند و اف زا یافتتد و با خود آوزدند و به آو. ایمان آوردند و در ایمان 
خویش استوار ماندند و خداوند متعال تا چندی. تا زمان مرگشان, آنها را 
برخوردار ساخت و از آن عذاب, ایشان را در امان داشت.(1) 


3) ابن بابوبه, از احمد بن هارون فامی و جعفر بن محمّد بن مسرور؛ هر 
دو. از محمّد بن جعفر بن بطه. از محمّد بن حسن صفار, از عباس بن 
معروف, از حماد بن عیسی؛, از حریز» از کسی که به وی خبر داد, از 
خصیت اقا مهار یماسا 
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3 0 


روایت ت کرده است که ایشان فرمود: نخستین کسی که برایش قرعه زدند, 
۳ بود و اين کلام خداوند عرٌ و جل است که 
فرمود: «وما کنت لحیهم لا بلفون مهم يم یَکفلْ مریم وما کنت دهم 
اد یَکْتَصمُون»(1) [ و وقتی که آنان قلمهای خود را (برای قرعه کشی به 
اب) می افکندند تا کدام یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد نزد انان 
نبودی و (نیز) وقتی با یکدیگر کشمکش می کردند, نزدشان نبودی ], که آن 
جا قرعه بر شش تن بود. دیگری یونس علیه السلام بود که چون به همراه 
آن: قوم بر کشتی:شنوار شند و کشتی: در آن فرطه از جر کت اینستاده فرکه 
کشیدند و سه بار به نام یونس افناد. یونس به جلوی کشتی رفت و در 
حالی که آن ماهی دهان باز کرده بود, خود را در آب انداخت. دیگری 
غیدالعطلب بود که به فرزند برایش زاده شید و ندز کرد که آکر فرزید دهم 
را خداوند پسر به او عطا فرماید. او را سر ببرد. چون عبد الله به دنیا آمد, 
نتوانست سرش را ببرد. چه رسول خدا صلی الله علیه و آله در پشت او 
بو از ان رود شتر آفزد و بین آنها و عبد الله قرعه کشید, قرعه بر عبد 
له افتد. او ده شتر افزود و همچنان قرعه بر عبد آلله میافتاد و او ده شتر 
میافزود, چون یکصد نفر شد, قرعه بر شتران افتاد. عبدالمطلب گفت: حق 
پروردگارم را ادا نکردم. سه بار دیگر قرعه کشید و هر سه بار بر شتران 
افتاد. در آن دم گفت: اکنون دانستم که پروردگارم راضی شده است؛ 
سپس آنها را سر برید.(2) 


ام همه اه و راز ی و وس سای رو و 
بن مسکان, از اسحاق فزاری روایت 0 از ۵ خدمت 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که از ایشان پرسیدند: فرزندی 
که به هنگام زاده شدن, نه پسر باشد و نه دختر و تنها کفل داشته باشد, 
چگونه ارث میبرد؟ حضرت علیه السلام فرمود: امام مینشیند و گروهی از 
مسلمانان کنارش مینلشینند, امام به درگاه خداوند دعأ میکند و قرعه 
میاندازد تا مشخص شود بر چه اساسی او ارت میبر د؛ ارت پسر با ارت 
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1- [1] - آل عمران/ 44. 
2 [2] - خصال, ص 156, ح 198. 


حضرت علیه السلام فرمود: و کدام قضیه عادلانه تر از قضیهایست که بر 
آن قرعه میزنند؟ ! خداوند علا و جل می فرماید: «فساهم قکان من 
الم حضین».(1) 


5) و از وی, از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن فضال و حجال. 
از ثعلبه بن میمون, از یکی از یارانمان. از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که چون از ایشان پر سیدند. : فرزندی که نه پسر 
است و نه دختر و تنها کفل دارد, چگونه ارث می برد؟ حضرت علیه السلام 
فرمود: امام مینشیند و گروهی از مسلمانان در کنارش مینشینند. امام به 
درگاه خداوند عرژ و جل دعا میکند و بر او قرعه میاندازد تا مشخص شود 
بر چه اساسی ارت میبرد, ارث پسر يا ارث دختر. پس بر هر یک افتاد. او 

بر آن اساس ارث میبرد. سپس فرمود: و کدام قضیه عادلانه ز نر از 
۷ قرعه میزنند؟ ! خداوند متعال می فرماید: «قسَاهع 
ککان من الخذعسیی» هیچ آهری قست که ده نغر بر آن اعتلایت کنشود و کر 
آن که بر آن اهر, اضلی در کناب خدا باشدر انا انديشته مردمان آن.را در 
نمییابد.(2) 


6) احمد بن محمّد بن خالد, از ابن محبوب, از جمیل بن صالح, از منصور 
بن حازم روا یت کرده است که وی گفت: یکی از یارانمان درباره مسئلهای 
از خظرت آهاه عفر ضاوو شید الساام برسوه اسان عرعودد این مس اه 
با قرعه مشخصر میشود. سپس فر مود: کدام قضیه عادلانهتر از فرعه 
میباشد, در آن هنگام که امر به خداوند عز و جل واگذار میشود؟ مر نه 
اپن است که خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «فسَاهم قکان من 
المَذحضین».(3) 


7) محشّد بن حسن صفار, از عباس بن معروف. از سعدان بن مسلم, از 
صباح مزنی, از حارث بن حصیره, از حبه بن عرنی, از امیر موّمنان حضرت 
علی علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: خداوند, ولایت مرا 
بر آسمانیان و زمینیان عرضه نمود. گروهی به آن اقرار کردند و گروهی از 
آن تتت فا ز تون بوتشن غلیه السلام از ان سریاد زد وه خداوند او را در شکم 
ماهی زندانی کرد تا اين که 
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[- [1] - کافی, ج 7 ص 7<ظ1, ح ۷ 


2- [2 ۲ - کافی, 0 7 ض‌ 9 ۳ 3. 
دا 0 


زبان به اقرار ولایت من گشود.(1) 


9( اين شهر آشوب. ۳ 9 روایت 1 الا که وی 9۳ 
رسید و عرض کرد: ای ها داستان ان 
ماهی از آن رو بر سر یونس آمد که ولایت جدٌ من بر او عرضه شد, امّا او 
روی گرداند؟ ایشان فرمود: آری, مادرت به عزایت نشیند! عبد الله بن 
عمر عرض کرد: اگر راست میگویی برهانی به من نشان ده. حضرت علیه 
السلام فرمان داد تا او و همچنین من چشمانمان را با پارچهای ببندیم. پس 
از لحظهای فرمود تا چشمانمان را باز کنیم؛ 1 را بر ساحل 
دربایی خروشان یافتیم. اين عمر عرض کرد: ای سرورم! خون من به 
گردن توست., به خاطر خدا جانم را حفظ کن. حضرت علیه السلام فرمود: 
برهان میخواهی؟ عرض کرد: اگر راست قی وید نشان د۵. حضرت علیه 
السلام فرمود: آهای ای ضا طقف ۱ ! ناگهان آن ماهی همچون کوهی استوار. سر 
از آب برآورد و عرض کرد: گوش به فرمان توام, ای ولت 0 1 
کیستی؟ عرض کرد: من ماهی پونس هستم, ای سرورم ! فرمود: داستان 
یونس را برای من بازگو. عرض کرد: ای سرورم ! خداوند متعال هیچ 
پیامبری را برنیانگیخت (از آدم علیه السلام گرفته تا جدٌ شما محمّد صلی 
الله علیه و آله) جز آن که ولایت شما اهل بیت را بر ایشان عرضه داشت. 
در میان پیامبران هر که آن را پذیرفت, جان به در برد و رهایی یافت و هر 
که از آن رو گرداند و در پذیرفتن آن, درنگ کرد, همچون آدم در گناه افتاد 
و همچون نوح در طوفان افتاد و همچون ابراهیم در آتش افتاد و همچون 
یوسف در چاه افتاد و همچون ایوب در بلا افتاد و همچون داود در خطا 
ی و این چنین گذشت تا آن که خداوند, یونس را برانگیخت؛ . سپس در 
گویی به او وحی فرمود: بر ولایت امير مومنان علی علیه السلام و 
امامان هدایتگر از نسل او گردن گذار. یونس گفت: چگونه بر ولایت 
کسانی گردن گذارم که آنها را ندیده و نشناختهام و سیس خشمگین شد و 
رفت. آن گاه خداوند به من وحی فرمود: یونس را ببلع, اما به 
انشخکه‌آنمانتن اسیی تدسان: او چهل صبحگاه در شکم من به جا ماند و با 
من در سه تاریکی, دز هیان دریا خر خید و نز آن .هام ندا سر داد هیج 
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خدایی جز تو نیست, تو پاک و منژهی و من از ستمگران بودهام, من ولایت 
علی بن ابی طالب و امامان هدایتگر از فرزندان او را پذیرفتم. وقتی آو به 
و یا سا اس مرا واه ۰ اه تا ۱ 


بیافکنم.(1) 


درباره قصه یو نس ؛ پیشتر در سوره پوس و سوره انبیاء از روایات بسیاری 


یاد کردیم. 


9 طبرسی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام [آیه «وأَرْسَلتَاةْ ای 
متّه آلفِ او یَزیدون» را] قرائت کرد و فرمود: بیشتر از صد هزار نفر 
بودند.(2) 


0 محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد., از ابو یحیی 
واسطی,؛ از هشام 2 و درست بن آبی منصور, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فر مود: پیامبران و 
فرستاده شدگان بر چهار دستهاند: پیامبری که درباره خویش پیام میگیرد و 
نه درباره کس دیگر؛ پیامبری که در خواب فرشته را میبیند و صدای او را 
میشنود, اما در بیداری با او دیدار نمیکند و به سوی هیچ کس فرستاده 
نشده و بر او امامی باشد. همچون ابراهیم علیه السلام که بر لوط علیه 
السلام امام بود ؛ پیامبری که فر شته را در خواب میبیند و صدای او را 
میشنود و در بیداری نیز با او دیدار میکند و به سوی گروهی کم يا بسیار 
فرستاده شده و بر او نیز امامی باشد, صمجون یو نس ؛ , چنانچه خداوند عز و 
جل فرمود: «وار شاه ای متّه الفب و پزیدون» و آن ها سی هزار تن 
ادمبر صد هر آن هدند ابر که فرته دا نر خواب ند و ضصدای 
او را میشنود و در بیداری نیز با او دیدار میکند و خود امام میباشد. مانند 
پیامبران اولو العزم. همچون ابراهیم علیه السلام که پیامبر بود, اما امام 
نبود تا اين, که خداوند فرمود: + نی جاعلکَ لاس امامّا قال من ذریتی 
قالَ لا پتال عهّدی الظالمین»(3) [من تو را و مردم قرار دادم. 
ی ارو ۱ اد 
رسد] کسی که بت يا صنمی را پرستیده امام نیست.(4) 
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۱ 
م آشفحه التازوه و0 وه 
3- [3] - بقره/ 124. 
ایا وا یه[ 


محمد بن یعقوب., از چند تن از یارانش, از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
ابی یحیی واسطی, از هشام بن ساألم, و درست بن آبی منصور, از اهل 
بیت علیهم السلام روایت شده است که ایشان فر مودند: پیامبران و 
فرستاده شدگان بر چهار دستهاند: پیامبری که درباره خویش پیام میگیرد و 
نه درباره کس تیکر: حدیبت پیشین باز به تمام روایت شدم(1), به جز 
اند کن تغییر که شاید از جانب نسخه نویسان رح داده است و در هر حال 


خدا داناتر است. 


ِ علی بن ابراهیم: خداوند متعال از یونس یاد کرد رو فرمو 3 «ورن 
نت المرسلین: لد آبق» یعنی فرار کرد «الی الفْلي المشْخون, 

7 یعنی اندآختند «قکان من الْمذِحضینَ» بعتی: در آب افکنده 

شد «التقَمَة الخوث وَهو میم . ف وأنبثتا له شجره من بَفطین» یعنی 
کدو حلوایی. سپس خداوند, 9 را مخاطب ساخت و فرمود: 
«قَاسَتَفتهمٌ الزبک البَتاثك مد نون », قریشیان مبکفتند: فرشتگان, 
دختران خدا بهستند ۰ در پاسخ آنان فرمود: «قَاسَتَفتَهم» تا آن جا که 
فرمود: «سْلطَانْ یی > یعنی بر اجه میپندارید, چه دلیل استواری 
دارید؟ «وَجَعلوا : بیته وب ین الجته تسبا» آنها میگفتند: جنهاء دختران خدا 
هستند؛ خداوند در 9 ِِ فرمود: «وَلْقَدٌ عَلِمّتِ الْجتَه هم لمُحصرون» 


بعنلی در آتتشن دوزج ۳4 


ی از ابو جارود, از حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام روایت کرد که, ایشان درباره تِ خداوند متعال: «واِن کائوا 
َیعُولون. لو نَ عندتا ذِکرّا مُنّ الأوَلِی, کت عبَاد ال الفخلصین» فرمود: 
آنها کافران قریش بودند که ۳ خدادند. ِِ و نصرانیها رز مرگ 
دهد, چگونه آنها پیامبران خود را دروغین پنداشتند؟ به خدا سوگند! اگر پند 
تافهای ان تیان نو ها رو ظز اد ار بندگان بیریای خداوند میشدیم. 
خداوند فرمود: «قَکقروا به» چون رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد آنها 
آمد «فسوف یَعْلَمُونَ». جبرئپل علیه السلام عرض کرد: ای محفد ! «ولن 
لتَحنْ الصَافون, و یخن الخش وه کلام خداوند متعال: «قادّا ترَلَ 
بساختهم قساء صباخ الغنوریی» بعنین. غذات: وقتی در آخر آلزهان بزبنن. 


امیه 
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[- [1 ] - الاختصاص, ص‌ 22 


تفج 2 200 


7و ه لب 


و پیروان آنها نازل شود. خداوند عرٌ و جلّ فرمود: «قَتَوّل عََهْمُ حنّی چین؛ 
وابْصرَهم قسَوف یبصرون», چون عذاب فرود آنض آنها جشم فیکشا ند ام 
دیگر هنگامی فرا رسیده که دیده برایشان سودی ندارد, و این درباره شبهه 
پردازان و به گمراهی افتادگان در میان مسلمانان میباشد.(1) 


3) علی بن ابراهیم, از محمّد بن جعفر, از عبد الله بن محمّد بن خالد, از 
ای ار از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام رولیت ت کرده است که ایشان این ۳۳1 را قرائت ت کرد: 
«وما متا الا ما مْ مَعْلوم» و فرمود: درباره امامان و جانشینان از خاندان 
ها تارل شده انست ۱2 


4) و از وی. از احمد بن محمد شیبانی, از محمد بن محمد بن میمونه, از 
محمد بن سلیمان, از احمد بن محمد شیبانی. از عبد الله بن محمد 
تفلیسی, از حسن بن محبوب., از صالح بن رزین. از شهاب بن عبد ربه, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
ای شهاب ! ما دودمان نبوّت و تبار رسالت و جایگاه آمد و شد فرشتگانیم و 
ما عهد و پیمان خداييم و ما امانت و حجت خداییم, ما گرداگرد عرش. 
نورهایی صف زده بودیم و خدا را تسبیح میگفتیم و فرشتگان با ستایش ما., 
تسبیح او میگفتند, تا آن که بر زمین فرود آمدیم و آن گاه خدا را تسبیح 
گفتیم و زمینیان با ستایش ما تسبیح او گفتند و در حقیقت., ماییم که صف 
بستهایم و ماییم که تسبیح گویانیم. هر که به عهد ما وفا کند, به عهد و 
پیمان خداوند عر و جل وفا کرده و هر که عهد ما را پاس دارد, عهد و پیمان 
خداوند ول وا پاس داشته است 3(۰) 


35 محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی, از احمد بن محمد, از عمر 
بن یونس حنفی یمامی, از داود بن سلیمان مروزی, از ربیع بن عبد الله 
طاشعی از سک ار تا کات نان لنش ای طالسم ار سرت نام 
کی که سا مات رم ات که ای ی ی از یا ری 
فرمود: ما خاندان محمد, 
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نورهایی گرداگرد عرش بودیم. خداوند ما را فرمان داد تا تسبیح او گوییم و 
ما او را تسبیح گفتیم, آن گاه فرشتگان با ستایش ما تسبیح او گفتند. . سپس 
ما را بر زمین فرود آورد و فرمان داد تا تسبیح او گوییم 
گفتیم, اک ی یت تس تسه ی ماییم که 


6) و از وی, در حدیتی مرفوع به محمّد بن زیاد, از ابن مهران؛ از ابن 
عباسي روایت شده اپست که او در تفسیر کلام خداوند متعال: «ولتّا لتحْنْ 
الصَافون, و لَتَحْنْ الخت وت گفت: روزی خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بودیم, علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد. چون رسول 
خدا صلی الله علیه و اله ایشان را دید, بر چهرهاش لبخند زد و فرمود: 
خوش آمدی ای آن که خداوند, هل هزار سال بیش از ادم او را آفرید! 
عرض کردم: ای رسول خدا! آیا پسر پیش از پدر زاده شد؟ فرمود: بله, 
خداوند متعال چهل هزار سال پیش از آن که آدم را بيافریند, مرا و علی را 
آفرید. او پیش از هر چیز نوری بيافرید و آن را دو نیم کرد و از نیمی مرا 
آفرید و از نیمی دیگر علی را؛ سپس چیزهایی آفرید و همه دز تاریکی 
بودند» در آن هنگام از تور من و تون علی آنها را روشن کرد؛ وت ما را سس 
جانب راست عرش نهاد و فرشتگان را آفرید, ما سبحان الله گفتیم و آن 
گاه فرشتگان گفتند: سیحان الله, و ما لا اله الا الله گفتیم و آن گاه 
فرشتگان گفتند: لا اله الا الله, و ما الله اکبر گفتیم و آن گاه فرشتگان 
گفتند: الله اکبر, و اين هر سه را من و علی به آنها آموختیم و در علم 
پیشین خداوند رقم خورده بود که دوست داران من و علی به دوزخ درنيایند 
و کینه توزانِ من و علی به بهشت درنيایند. بدانید که خداوند عر و ج 
فرشتگانی آفریده که جامهای تسین لترتر از آب زندگانی تقت کر 
دست دارند. از آن جا که هیچ کس شیعه علی نباشد, مگر آن که پاک زاده 
و پارسا و پاک دامن و به خدا موّمن باشد, وقتی پدر یکی از ایشان بخواهد 
09 از میان آن فرشتگان که جامهای سیمین آب بهشت در 
دست دارند, فرشتهای میآید و از آن آب در کاسه آب خوردن وی میریزد و 
او از آن [ ۹۳ ضیاً نزن فد و این گونه ایمان همجون بذری از قلبش سر بر 
قبا هرد ؛ ایشان از جانب پروردگارشان و 
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پیامبرشان و وصی او علی و دختر من زهرا و سپس حسن و سپس حسین 
و سیس امامان زاده حسین ؛ , نشانههای آشکاری دارند. عرض کردم: ای 
رسول خدا! آن امامان چه کسانی میباشند؟ فرمود؛: یازده تن از فرزندان 
من هستند که پدر ایشان علی بن ابی طالب است. سپس پیامبر اکرم 
خی امه ای یتناراگ ی درس 
علی و ایمان را دو سبب قرار داد. یعنی سببی برای راه یافتن به بهشت., و 
سببی برای رهایی از دوزخ. 


7) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «فادا ترّل بسَاحَتَهمٌ» یعنی به 
جایگاه آنان ۳۷ صباح الْمْندرین» 0۳9 


«سْبخان ریک رب العرّه عقّا یَصفُون (180)» 
[منزه است پروردگار تو, پروردگار شکوهمند, از ان چه وصف می کنند. ] 


1) محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از محمد بن داود, از محمّد بن عطیه روایت کرده است که وی 
گفت: مردی از دانشمندان شام, خدمت حضرت امام محشّد باقر علیه 
السلام رسید و عرض کرد: ای ابا جعفر! به خدمتت رسیدهام تا از 
3 آن چیست؟ عرض کرد: ال هی از او 
است که نخستین آفریده خداوند در میان آفریدگان او چیست؟ برخی 
گفتند: تقدیر است, برخی گفتند: قلم است و برخی دگر گفتند: روح است. 
حضرت علیه السلام فرمود: آن چه که باید را نگفتهاند. تو را خبر دهم که 
خداوند متعال بود و دیگر هیچ نبود. او عزیز بود و پیش از عژتش هیچ کس 
س مپان نبود. این همان کلام خداوند متعال است که فر مود: «سبحخان تک 
شب الم ما ۱2 


این سخن؛ «جدیتی طولانی است که در تفسیر کلام خداوند متعال «وجعلتا 
من المَاء کل شی ء سح اقلا بُوْمتُونَ» [و هر چیز زندمر ای را از آت پدید 
اسخ ایا باه اسا نی ام اور سوو اه ان اه کت 
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سور ه خن 


اشاره 
تفتو و ور کی ]نت 8 آیه دارد و پس از سوره انعام نازل شده است 
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ص :744 


1 ابن بابویه به اسناد خود از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده است که ایشان فرمود: هر کس سوره «ص »* را در شب 
خ یتآ ان کر از اه رتست ها مد کرش نس 
جز پیامبران فرستاده 1[ درگاه الهی عطا نشده است و 
خداوند, او و هر کس از خانوادهاش را که او دوست بدارد, حنی 
خدمتکارش وا به. بخشت در آوز: گرچه او هم رتبه خانوادهاش يا کسانی 
نباشد که او شفاعتشان می کند.(1) 


2) در خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده 
است که ایشان فرمود: هر کس این سوره را بخواند. هم وزن کوههایی که 
خداوند به فرمان داود درآورد. پاداش میبرد و خداوند او را از پافشاری در 
انجام گناهان کوچک و بزرگ در امان میدارد؛ ۵ لد کر ان را بنویسد و به 
زیر نشیمن گاه قاضی پا والی بگذارد, زیاده از سه روز» امر قضاوت در 
دست او نماند و عیبهایش آشکار شود و بر کنار گردد و پیرامونیان وی او را 
ترک کنند.(2) 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس آن را بنویسد و به 
زیر قاضی يا والی بگذارد. زیاده بر سه روز. امر قضاوت در دست او نماند 
و عیبهایش بر مردم اشکار شود و آنان از دورش پراکنده شوند. 


4 و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: هر کس ان را 
بنویسد و در ظرفی شیشهای گذارد و آن را سوراخ کند و در جایگاه قاضی 
یا شحنهای قرار دهد, زیاده از سه روز نگذرد که عیبهایش آشکار شود و 
نردم از منرلخش, کاهد ویس از آن» کاریدار پیش سرد و به اون خدا در 
شتا و دشواری به جای ماند. 
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تفسیر سوره ص 


اشاره 


«ص و الَفَْآنِ دی الکُر(1) بل الذی کَقژوا ...و قالوا تا عَجل لا قطتا قبل وم الَجساب (16)» 


«ص و الفْران ذی الذکر(1) بل الذین کفژوا فی عرو ِِِ (2) کم ملک 
من قبلهم من, قرّن فتادو] و ت چین متاص (3) و عجبوا عاءهم زد 
مَنْهَمْ و قال الکافرژون هذا سَاجرٌ و کار (14 اجعل لاله لها واجذا أپٌ هدّا 
لسی ۶ غجَابٌ (5) و انطلق ۳ 2 مهم آن لِقشوا و اصبرّوا عَلّی هکم ان 
هد لس ء را (6) ما سمعتا بقذا وه فی الهله لاه ات هذا 1 اختلاق 7( 
1 فا اد فی شک شن ذکری تل لا نوا عذاب 


ط 


ِ 


۲7۱ مت 
۲7 مت 


(8) أم عَندَهع رای تخمه ریک العزیز الوَقّاب (9) آم هم عُلک السَماوا 
1 قلیرتفوا : فی الاسبّاب (10) جنذ ما هتالک عقوم ضٌَ 
الاحرژٌاب (11) کذیگ قبلهَم فقو ۶ هم و اد 5 فو عون دو الأتا ونار 12 5 


۷ 


مود و قَوَمٌ لوط و أضَحابٌ ۳ ولیک راب (13) ان کل الا کدّبِ 
الوْسْل قجَقٌ عقاب (14) و چا تنظر هولاء الا صَیْحَه وَاجده ما لها من قواق 
(15) و قالوا ربّتا عَجُل لتا قطتا بل یوم الجساب 1 : 


اضاد. شته کت به: قران بر آندرن "اريه آنان که کفر هرژ‌بوند در تبتر کی و 
ستیزه اند.*چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که (ما را) به 
فریاد خواندند, ۹ دیگر مجال گریز نبود.* و از اين که هشداردهنده ای 
از خودشان 
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برایشان آمده درشگفتند, و کافران هف: گویند: این ساحری شیاد است. *آیا 
خدایان (متعدد) را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز عجیبی است.* و 
بزرگانشان روان شدند (و گفتند:) بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید 
که اين امر قطعاً هدف (ما)ست.* (از طرفی) اين (مطلب) را در آیین 
اخیر 7 هم) نشنیده ایم؛ اين (ادعا) جز دروغ بافی نیست.* آیا از 
میان ما قران بر او نازل شده است ؟ (نه !) بلکه آنان درباره قران من 
دودلند. (نه,) بلکه هنوز عذاب (مرا) نچشیده اند.*آیا گنجینه های رحمت 
پروردگار ارجمند بسیار بخشنده تو نزد ایشان است ؟*آپا فرمانروایی 
آسمانها و زمین و آن چه میان ن دو است از آن ایشان است؟ (اگر چنین 
است) پس (با چنگ زدن) در آن اسباب به بالا روند.* اين سپاهک دسته 
های دشمن در آن جا (<بدر) در هم شکستنی اند.*پیش از ایشان قوم نوح 
و عاد و فرعون صاحب 9 و خرگاهها تکذیب کردند.؟و ثمود و قوم 
بودند.*هیج کذاه تبون ک تن (ما) را تکذیب نکنند. پس عقوبت (من 

بر آنان) سبزآوار آهد. *و اینان جز یک فریاد را انتظار نمی برند که هیچ 

(صخال ) سر ار اتدنت در آن نیسحت * و گفتند؛ 2 
روز حساب, بهره ما را (از عذاب) به شتاب به ما بده* ] 


1) علی بن ابراهیم: «ص وَالْفْرُآنِ ذٍی الذُْرٍ» قسم است که جوابش 


2 


پس از آن ۷ «بل الذین کفرّوا| فی عرُو وَشقاق» بعلی در کفر.(1) 


2( ابن بابویه, از ابو الحسن محمّد بن هارون زنجانی در نامهای که به 
قلم علی بن احمد بغدادی وژاق به وی نوشت. از معاذ بن مثثی عنبری, از 
عبد الله بن اسماء از جویریه, از سفیان بن سعید وری روا یت کرده است 
که | و گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: ای پسر 
خدا ! معنای کلام خداوند عر و جل: «ص» چیست؟ 


فرمود: : «ص» چشمهایست که از زیر عرش سرچشمه گرفته است و همان 
است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هنگام عروج, از آن وضو 


گرفت و جبرئیل نیز هر روز واردش میشود و در آن فرو میرود و سپس 
بیرون میأید و 
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تفسیی فمن ره 202 


پرهای خود را میتکاند و خداوند تبارک و تعالی از هر قطرهای که از پرهای 
او میچکد, فرشتهای میأفریند که تا روز قیامت, تسبیح خدا میگوید و او را 
پاک و منژه میخواند و بزرگش میدارد و میستایدش.(1) 


3) و از وی, از محمّد بن علی ماجیلویه, از عمویش, یبن ای 
القاسم, از محقّد بن علی کوفی, از صباح حذاء از اسحاق بن عمار روایت 
شده است که او گفت: از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام- در حالی 
که ایشان از نماز پیامبر در شب معراج یاد میکرد- پرسیدم. و عرض کردم: 
فدایت شوم ! آن «ص» که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به غسل کردن 
از آن فرمان داده شد, چیست؟ آن حضرت (علیه السلام) فرمود: 
چشمهایست که از یکی از پایههای عرش میجوشد و به, آن, آب زندگانی 
گویند و همان است که خداوند عژ و جل_ فرمود: «+ص وَالفْرَآن دی الذکر» 
خدا ند به. اه همان داد تا عضو وه فران خمواند.ه نهاز بر ارد 2 


4) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن آبی عمیر, از 
ابن اذینه, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان در ذکر حدیت اتتزاع به. ان جا رسید. که فرمود: رشول خدا ضلن 
الله علیه و آله فرمود: سپس خداوند به من فرمود: ای محشّد ! به کنار صاد 
برو و اعضای هفت گانه سجده خود را غسل ده و پاک کن و از برای 
پروردگارت نماز بگزار. ۱۷ کنار صاد رفت 
و آن آیف خاری از جانب زاست. غرنن بود و خدیت انسراع را بیان فر مود: 


اصا 


وال وقه از ابو علی ابعزی» از فحفد رین تس لو ال اجمد ین نصن ار 
عمرو بن شمر, از جابر, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: ابو جهل بن هشام با گروهی از قریشیان نزد 
ابو طالب رفتند و گفتند: این بر ادر زادهات ها دا هخدابان ها را میاز ازد: او 
را فراخوان و به او امر کن که از خدایان ما دست بردارد تا ما هم از خدای 
او دست برداریم. ابو طالب کسی را نزد 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد و ایشان را فراخواند. چون رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وارد خانه شد, در خانه به جز مشرک کسی ندید 
پس فرمود: سلام بر هر که از حق پیروی کند. سپس نشست و ابو طالب 
از آن چه مشرکان گفته بودند, ایشان را آگاه ساخت. حضرت صلی الله 
علیه و آله فرمود: آیا به جای این پیشنهاد , سخنی نمیخواهند که با آن بر 
عکرب سروری کنند و آنان را به زیر فرمان خود درآورند؟ ابو جهل عرض 
ور آری, آن سخن چیست؟ فر مود: بگویید: هیچ خدایی جز الله نیست. 
آنان انگشتهای خود را در گوشهایشان نهادند و گریزان از آن جا بیرون 
رفتند و میگفتند: ما اين سخن از هیچ یک از ملت های پیشین نشنيدهایم, 
بی شک این سخنی ساختگی است. آن گاه خداوند متعال د رباره گفته آنها 
نازل فرمود: «ص وَالْفَْآن ذٍی الدکر» تا آن جا که فرمود: ۳ اختلاق».(1) 


6) ابن بابویه, از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی, از پدرش, از حمدان 
بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمّد بن جهم روایت کرده است که وی 
ها و 
بود. مامون به حضرت عرض کرد: پسرٍ رسول خدا! مگر شما 
نفرمودهاید: پیامبران معصومند؟ فرمود: ارو ان گاه مایون از آیاتی که 
درباره پیامبران بود, یاد کرد و به آن جا رسید که گفت: ای اباحسن ! پس 
مرا از معنای کلام خداوند متعال: «لیَفْفْرَ لک لد مَا تقدم من دّنبک ومَا 
تَأحْ»(2) [تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد] آگاه ساز. حضرت 
علیه السلام فرمود: در نظر مشرکان مکه, , هیچ کس گناهکارتر از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نبود, چرا که آنها به جز خداوند. سیصد و شصت 
بت را میپرستیدند و چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نزدشان آمد و 
آنان را به سخن لا اله الا الله دعوت نمود, اين سخن بر آنها سنگین و گران, 
امد و گفتند: «اجَعل لاله الهّا وَاحذا ان هدّا لشی ء غجاب, وانطلق الملاً 
مد مِْفْم آن امشوا َاصبرٌ وا عَلی هکم ان هَدّا لشعءء يراد ما سَهعتا یهَذا فی 
الم الاخرژه أَنْ هَذا ۳ اختلاق». سیس وقتی خداوند وجل هکه را برای 
پیامبرش فتح نمود, فرمود: ای 
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[- [1] - کافی, جح 2 ص 474, ح ك 
22 فتم/ 2 


یداع( فا آی تا شیاه پر کیالان عا عم من کیب عم 
تأحر»(1) [ما تو را پیروزی بخشیدیم (چه) پیروزی درخشانی. تا خداوند از 
گناه گذشته و آینده تو درگذرد ] یعنی در نظر مشرکا ن مکه, بدان سبب که 
آنان-را زر گذشته به یگانگی خدا دعوت کردی و در آینده نیز خواهی کرد؛ 
زیرا پس از فتح, برخی از مشرکان, اسلام آوردند و برخی از مکُه بیرون 
رفتند و غیر از این دو, آنان که به جا ماندند. وقتی مردم آنها را به بحانة 
پرسنی فرا میخواندند, یارای سرباز زدن ات ان را نداشتند, پس این گونه 
گناهی که پیامبر در نظر آنها داشت, با ورود حضرت بر ایشان آمرزیده شد. 
آن گاه قاموزة عرض کرد: آفرین ای ابا الحسن (2) 


7 طبرسی در اعلام الوری, به اسناد از مجاهد بن جبر روایت کرده 
اشت که بع قت از صصا رت ای کی تشه لیبق ای اه 
ارزانی آن خیر او را خواست این بود که چون قریشیان دچار 
دای هه وه ان ار ار سا 
بنی هاشم بود فرمود: ای عباس ! برادرت ابو طالب بسیار عیالمند است و 
نان خوران او را بر دوشش سبک کنیم. ان دو نزد ابو طالب رفتند و این 
سخن را با او در میان گذاشتند. ابو طالب گفت: عقیل را نزد من بگذارید و 
هر که را میخواهید ببرید. رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام 
را گرفت و نزد خود برد و هم چنان علی در کنار رسول خدا صلی الله علیه 
و آله بود تا این که خداوند آن حضرت را به پیامبری برانگیخت ونر آن 
هنگام علی از وی پیروی کرد و به او ایمان آورد و باورش نمود. 


علی بن ابراهیم گفت: چون پس از آن. سه سال بر رسول خدا صلي الله 
علیه و آله گذشت., خداوند بر او نازل فرمود: «فاصدع بمَا ص واغغرض 
۱ لغش رکین»(3) ای رای سا ار ماس 
روی برتاب] پس رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفت و بر حجر 
ای 
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1 [1] - فتح/ 2-1. 


2 [2] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, جح 1 ص 180, ح 1. 
3- [3] - حجر/ 94. 


فرمود: ای جماعت قریش و ای جماعت عرب ! شما را به پرستش خداوند 
و کنار گذاشتن شریکها و بتها فرا میخوانم و شما را دعوت میکنم تا گواهی 
دهید هیج خدایی جز الله نیست؛ چرا که من فرستاده خدا هستم. پس مرا 
اجابت کنید تا بر عرب فرمانروا شوید و عجم به فرمانتان دراید و 
پادشاهان بهشت شوید. آنها آن حضرت را ریشخند کردند و خندیدند و 
گفتند: محقّد پسر عبد الله دیوانه شده و او را با زبانهایشان آزردند. آن گاه 
ابو طالب به حضرت صلی الله علیه و اله عرض کرد: ای برادر زاده! اين 
چه کاریست؟ فرمود: ای عمو ! این دین خداست که آن را برای فرشتگان و 
پیامبرانش برگزیده و دین ابراهیم و پیامبرانش پس از اوست, خداوند ۳ 
برانگیخته و به سوی مردم فرستاده است. عرض کرد: ای برادر زاده ! قوم 
تو اين دین را از تو نمیپذیرند, از آنها دست بکش. حضرت صلی الله علیه و 
آله فرمود: چنین نمی کنم ؛ چرا که خداوند مرا به این دعوت فرمان داده 
است. پس ابو طالب دیگر اصرار نکرد. 


مه زیزع عم ام یف رت یی اش سا 
فا ام را سای بت تب رت وا ار ال 
کتاب شنیده بودند, اسلام اوردند. وقتی قریشیان انان را دیدند که به اسلام 
میگروند؛ از این امر براشفتند و نزد ابو طالب رفتند و گفتند: برادر زادهات 
ایا اه ما ما ان ساسا ان 
خیاان راشای ای سا زرا کر ات 


ابو‌ظالن: خضرت مت لین ال لیم و ال را فر آخوا ند مغر کرجه اق 
برادر زاده ! این قوم نزد من آخدهاند و از تو میخواهند که به خدایان آنها 
کاری نداشته باشی. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمو! نمی 
توانم از فرمان پروردگارم سرپیچی کنم. آن حضرت آنها را فرا میخواند و 
از 3 بر حذر میداشت تا این که قریشیان گرد هم امدند و نزد 
رستملت ها صلی شاه و آله کف دص کی اي مهد ایا را 2 
چه فرا میخوانی؟ فرمود: به این که گواهی دهید هیچ خدایی جر الله 
نیست. و همه این شریکها را کنار بگذارید. 


عرض کردند: سیصد و شصت خدا را کنار بگذاريم و یک خدا را پپرستیم؟ ! 
خداوند سبحان سیخن آنان را حکایت کرد و و , فر مود: «وعجبوا آن جاءهم 
نفد مَنهْمٌ وقال الکافژون هذا سَاحز گذاب, اجعل لاله لها وَاحذا] ان هَذّا 
آته ! عجان» ۳ ِ 
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آن جا که فرمود: «بل لمّا یدُوقوا عذاب».(1) 


8) و از امير مقومنان حضرت امام علی علیه السلام روایت شده است 
که ایشان در خطبه قاصعه خود فرمود: ی 
ی آمذند. من با آیشان بودم. انها. غراض. کزدند: 
محمد ! تو ااعای کاری بزرگ کردهای که نه پدرانت ادعای آن 9 
نه هیچ کس دیگر از خاندانت ؛ ما از تو چیزی میخواهیم که اگر پذیرفتی و 
به ما نمایاندی, خواهیم دانست که تو پیامبری و فرستاده شدهای وگرنه 
خواهیم دانست که : تو جادوگری و دروغ میگویی. حضرت صلی الله علیه و 
آله به آنها فرمود: چه میخواهید؟ عرض کردند: برای ما اين درخت را 
فراخوان تا از ريشه براید و پیش روی تو دراید. فرمود: به درستی که 
خداوند بر هر کاری تواناست. اگر خدا برای شما چنین کرد. ایمان میأورید 
و به حق گواهی میدهید؟ عرض کردند: آری. فرمود: من آن چه را که 
میخواهید به شما نشان خواهم داد, اما ۳ 
نمیگردید و در میان شما کسی هست که در چاه افکنده شود و کسی 
هست که گروهها را گرد هم میأورد. سپس فرمود: ای درخت ! اگر به خدا و 
روز واپسین ایمان داری و میدانی که من فرستاده خدایم, به فرمان خدا از 
جا برای و پیش روی من درآی. به خدایی که ایشان را بر حق برانگیخت, 
ريشه های درخت از جا برآمد و به راه افتاد, حال آن که بانگی سخت 
میکرد و چون پرنده پر میزد. تا این که پیش روی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله قد برافراشت و شاخههای فرازین خود را بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و یکی از شاخههایش را بر دوش من گستراند و من در 
سوی راست ایشان (صلی الله علیه و آله) بودم. چون آن قوم. این ندیدند: 
از روی برتری جویی و گردن کشی عرض کردند: به آن فرمان ده تا نیمش 
نزد تو آید و نیم دیگرش بر جای بماند. حضرت صلی الله علیه و آله درخت 
را چنین فرمان داد, ناگاه نیمی از آن,. سخت شگفت انگیز و به بانگی 
سختتر, رو سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله گذاشت, چنان که نزدیک 
بود به گرد ایشان بپیچد. آنها از روی ناسپاسی و سرکشی عرض کردند: 
اين نیم را فرمان ده تا نزد نیم خود بازگردد. حضرت صلی الله علیه و آله 
درخت را چنین فرمان داد و آن بازگشت. آن گاه من گفتم: هیچ 
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الا ار ی و 


اما 3 ۲۲۱ ]2 این ۱ 
کرد تا پیامبری تو را راست بشمارد و گفته تو را بزرگ دارد. آن قوم گفتند: 
نه: تو جادوگری دوه وین و شگفت جادو می کنی و در این کار سبک 
دستی. آبا کننی خر این مرت که فا کت کارت بافن عت. کح و .قفا تور 
داشتند.(1) 


9 علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «کمٌ أملکُنا من قبلهم من قرن 
فتادو] ولات حين متاص» بعنی آن زمان, هنگام گریز نبیست» و فرمود: 
«وعجبوا| ان جاعمم ند ر :این اید وقتی و که بازل.نشنت که سول 
خدا صلی الله علیه و آله دعوت خویش را آشکار کرد و قریشیان نزد آبو 
طالب گرد آمدند و گفتند: ای ابو طالب ! این عموزاده تو ما را بیخرد 
خوانده و خدایان ما را ناسزا گفته و جوانان ما را به تباهی کشانده و جمع 
ما را پراکنده کرده است. اگز تهندستی: او وا تین کاری وامیدارد. ما 
چنان ثروتی به او میدهیم که بینیازترین مرد قریش شود و او را فرمانروای 


خود می کنیم. 


ابو طالب. رسول خدا صلی الله علیه و آله را از اين سخن آگاه ساخت. 
حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: اگر خورشید را در دست راست من و 
ماه را در دست چپ من گذارند. من » آن را نمیخواهم, بلکه می خواهم 
سخنی به من بدهند (بگویند) که با آن بر عرب فرمانروا میشوند و عجم به 
فرمانشان در میاید و پادشاهان اخرت خواهند شد. ابو طالب, این سخن به 
آنها رساند و آنها پذیرفتند و گفتند: فقط ده کلمه. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به. آنها فرموت تشتعدهن آن. لاله الا الله و. ای ول االه 
(گواهی دهید که هیچ خدایی جز الله نیست و من فرستاده اویم). 


گفتند؛ سیصد و شصت خدا را کنار بگذاریم و یک خدا را بپرستیم؟ ! پس 
خداوند متعال نازل فرمود: «وَعَجبُوا آن جاءقم مد منهَمْ وقال الکافژون 
هذا سَاجز کَذاب, أجَقل لاله الهّا واجدا» تا آن جا که فرهود: «الا احتلاق». 
یعنی دیوانگی, «اأأنزٍل عَلیّه الذکر م من بییتا تل ۵ قم فشک من کنی» نا ان 
جا که فرمود: «مَنَ 
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اد الا لور رر: 


الأمْرّاب» یعنی کسانی که روز خندق لشکر کشیدند(1),. سپس خداوند 
متعال از هلاک شدن امتهای پیشین اد کرد که از آن در. سورو هود و 
0 دیگر نیز یاد کرده است. و فرمود: «ومَا َنظرٌ هَوّ لاء الا صَيحه 


وَاجدة ما لها من قواق» یعنی عذاب را پشت سر نمی گذارند, و فرمود؛ 
«وقَالوا تا عَجْل لتا قطتا قَبلَ تفق. الحتعاب# نی بهره ما را و عذاب را 


بر ما فرود فرست. 


0 ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از سلمه بن خطاب, از 
ابراهیم بن محمّد ثقفی, از ابراهیم بن میمون, از مصعب. از سعد. از 
اصبغ, از حضرت امام علی علیه السلام روایت کیره است که ایشان 
درباره کلام خداوند عرٌ و جل: «وقَالوا ربا عَجْل لا ة قطتا قبل یوم الجساب» 
فرمود: [یعنی ] بهره آنها از عذاب.(2) 


«اصبر عَلّی ما یِفولو و ادْکَرّ عَبدتا داوود...لَهْمْ عَدَابْ شَدیذ با تسوا یَوْمّ الجساب (26)» 


داش غلن,ها اون و ار عَبْدتا داوود دا اد له اب (17) الا سِحَزتا 
الحال ده سم یتسشن بالعش ره والاسشراق (18) و الطَیْر مَخُشور ره کل لة اقا 
(19) و شتا که و آَینَاْ الَکُمَه و قصّل الْخطاب (20) و هل تاک تب 
لحم اد کسوروا المغرات (21) (؟ دحلوا عَلی داووة ققزع متهش قا | آا 
تخف خضمان بقی بعْطْتا علی بَعض قاخکم ینت بالکف" ولا تشطط واهدتا 
ی سواء السراط (22) ان هدا آجّی له یَسع ویَسَعون تَعْجَة ولی تَعْجه 


واجده فَقَال أکلنیها ری فی الخطاب (23) قال لَقَد مک پسپوال 
تفجنک الی نعاجه و ان کنیا * الخلطاء لتتفی عطقم علی تَقض لا الذین 
منوا و عَملوا الصَالحات 11۹ ما هم وَظن داوود أنمّا فتاه قَاسْتَعْفَرَ رب 
وحم اکتا وآتات. (24) متا له لک وان له عندتا رفن وخشن ماب 
(25) با او اّ] جقلناک خلیقة فی |لض فاِشکم نش ات س بالق و الب 
وی یلک عن سییل ال ان الذین تون ۱ وا 
شدیذ بما تشوا یوم الَجسَاب (26)» 


۳ 
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آ | مر کی عرص 202 
1 اعفعانی ااخیار دض وم 1 


[بر آن چه می گویند صبر کن, و داود, بنده ما را که ت ۱ 
رعدد) ود بفریاد او اری: آه بان بازگشت کننده (به سوی خدا) بود.* 
ما کوهها را با اک مسخر ساختیم (که) شامگاهان و بامدادان خداوند را 
نیایش می کردند.*و پرندگان رز از هر سو (بر او) گرد (آوردیم) همگی [به 
نوای دلنوازش) به سوی او بازگشت کننده (و خدا را ستایشگر) بودند.*و 
پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کلام فیصله دهنده عطا 
رد۴ و آیا خبر دادخواهان چون از نمازخانه رای بالا رفتند به تو رسید؟* 
وقتی (به طور ناگهانی) بر داود درآمدند, و او از آنان به هراس افتاد, 
گفتند: مترس (ما) دو مدعی (هستیم) که بکی از ما بر دیگری تجاوز کرده, 
پس میان ما به حق داوری کن, و از حق دور مشو, و ما را به راه راست 
راهبر باش.* اين (شخص) برادر من است. او را نود و نه میش, و مرا یک 
میش است, و می گوید : آن را په من بسپار, و در سخنوری بر من غالب 
آمده است. ف (داود) گفت: قطعا" او در مطالبه میش نو (اضافه) بر میش 
های خودش, بر تو ستم کرده, و در حقیفقت بسیاری از شریکان به همدیگر 
ستم. روا می:دارند: به استتنای. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده آند, و اینها پبس اندکند, و داود داننست که ما او را آزمایش کرده ایم. 

پس. از پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه کرد.* و بر او 
(ماجرا) را بخشودیم ؛ . و در حقیقت برای او پیش ما تقرب و فرجامی 
خوش خواهد بود.*ای داود ! ما تو را در زمین خلیفه (و جانشین) گردانیدیم؛ 
پس میان مردم به حق داوری کن, و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از 
راه خدا| به در کند. در حقیقت کسانی که از راه خدا| به در می روند» به 
(سزای) آن که روز حساب را فراموش کرده اند. عذابی سخت خواهند 


داشت. ] 
1) علی , بن ابراهیم: با مبریش را خطاب کرد و 
فرمود: «اط صبر ظب_علی مَ یِقولون واذکر عبدتا 5 د الأْید اه اوَاب» بعنی 


بسیار دعا می کرد.(1) 
بکر, از ابو عبد 
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11 آتفسیر قمیره مر ار 


الله برقی, از عبد الله بن بحر, از ابو ایوب خزژاز, از محمد بن مسلم. از 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: 
خداوند متعال فرمود: «وارکر غَبدتا داهود 5ا الاید». دست در زبان عرب. 
به معنای نیرو و نعمت است. و آیه را تلاوت فرمود.(1) این حدیت. افزون 
بر آن چه امد, در تفسیر کلام خداوند متعال: «قال یا ابلیس ما مَتَعک آن 
تَسَجّْد لما حَلَفّنْ دی اسْتعبرّت»(2) [فرمود: ای ابلیس ! چه چیز تو را 
مانع شد که ۳ ۳ چیزی که به دستان قدرت خوبیش خلق کردم سجده 
اوری؟ ایا تکبر نمودی؟ ] خواهد امد. 


3) علی وبن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «ّ ِ سَخرّتا الْچتَال 2 ۵ یُسَبخن 
پالعشم* والاشْراق» یعنی چوني خورشید طلوع کرد. رد. «والط مخشوره * کل 
له آوان, وشدذتا مَلْکَة واتیْتاة الجکمة وقصل الخطاب»(3). 


4) آبن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم بن 
هاشم, از ابو صلت هروی روایت ت کرده است که وی گفت: ۰ 
رضا علیه السلام با مردم به زبان خودشان سخن میگفت و به خدا سوگند ! 
در میان مردم, زبان آورترین و آگاه ترین کس به ۰ بود. ِ 3 
ایشان عرض کردم: ای پسر رسول خدا! من در شگفتم که شما چگونه 
همه این زبانها را با اين که از هم متفاوتند, میدانید. فرمود: ای ابا صلت ! 
هن.جعت خدا بر آفزید کانش. هستم و خداوند کسی را که آشنا به ژبان 
قومی نیست. بر آنها حخّت قرار نمیدهد. آیا شخره. آهید .حوهان ایه 
السلام به تو نرسیده که فرمود: به ما کلام فیصله دهنده عطا شده است و 
اپا این کلام چیزی به جز دانستن همه زبانهاست ؟(4) 

5) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «وعل آناک تا الجَضم لا 
تسوّژوا لیغرات» یعنی ناگهان از دیوار محراب پایین آمدند «اً دَحلُوا علّی 
7 ففزع و منَهْمْ» تا آن جا که فرمود: «وَخد راکعا واتات» (5) 


ِ سیس علی. , بن ابراهیم از پدرش» از ابن اف عمیر» از هشام, از 
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1- [1] - التوحید, ص 153, ح 1. 
2 [2]- ص/ 5 7. 


ی کسی ‏ ض 203 
ی اخبان ال را امه لاش مر رم کر بای 4 رد دا 
۵ ۶ 


جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرد که ایشان فرمود: وقتی خداوند عر و 
جلّ داود علیه السلام را خلیفه خود در زمین قرار داد و زبور را بر او نازل 
فرمود, بر کوهها و پرندگان وحی فرمود تا به همراه او تسبیح گویند. اين از 
آن رویر شد که چون داود پیشاییش بای اسرائیل نماز میگزارد, وزیرش 
تفر از ان که نماد یف بایان میدشید بر میخاست و خدا را حمد و تسبیح 
میگفت و او را به بزرگی و یگانگی یاد میکرد و سپس پیامبران را یک به یک 
میستود و از نیکی و کردار و سپاس و بندگی ایشان از برای خدا و شکیبایی 
آنان بر امتحانهای او سخن میگفت. اما از داود سخنی بر زبان تمیا ورد پم 
داود پروردگارش را ندا داد و عرض کرد: پروردگارا! فرمودهای تا بر 
پیامبران ثنا گفته شود و اين چنین به ایشان نعمت ارزانی داشتهای, حال 
آن که ثنای مرا ی خداوند عرّ و جل به او وحی فرمود: آنان بندگانی 
تودند تون یشان رنه با آزمودم. شکیایی وه کر ند ۶ .هن تین 
خاطر ثنایشان گفتهام. داود علیه السلام گفت: پروردگارا! پس مرا نیز به 
بلا بیازما تا شکیبایی کنم. فرمود: ای داود ! آیا بلا را جای تندرستی 
صکریتی ۱ فن آنان ره ملایش. ارمفوق که ار. آن اکافشان خکرده‌بودم آضا 
تفا هل ماما و افص فا رال و فلا نیام و فا 
روز خواهد بود. 


داود (علیه السلام) روزی را سراسر به پرستش خدا| میپرداخت و به 
محرابش مینشست و روزی را به بلی اسرائیل اختصاص میداد و میانشان 
داوری میکرد. چون روز وعده خداوند عر و جل سر رسید., عبادتش افزون 
شد و در محرابش تک نشست و از مردم دوری گزید. در همان حال که او 
در محراب خود نماز میگزارد. پرندهای پیش رویش نشست که بالهایش از 
زبرجد سبز بود و پاهایش از یاقوت قرمز و سر و منقارش از مروارید و 
زبرجد. داود بسیار از ان پرنده خوشش امد و حال خود را از یاد برد و 
برخاست ۳ آن را بگیرد, ناگاه پرنده پر کشید و بر دیوار بین خانه داود و 
خانه اوریا پسر حنان نشست, حال آن که داود, آوریا را 7 
بود. داود از دیوار بالا رفت تا پرنده را بکو مت ها کان مر مرها را بدید که 
نشسته بود و حمام میکرد. او چون سایه داود را دید موهایش را گستراند و 
بر سراسر اندام خود ریخت. داود به او نگریست و دل باخته او شد. به 
محرابش بازگشت و حال خود را از یاد برد و به سپهسالار خود در جنگ 
نوشت: به سوی فلان سرزمین رهسپار شوید و صندوق را بین خود و 
دشمنانتان گذارید. 
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و آن ختتوق در میان بنی اسرائیل بود, چنانچه خداوند عر و جل فرمود: 
«فیه سَکیته من ریک وبقیْهْ مُمَّا ترک آل موسی وال هاژون تَحملهة 
الَْلایُک»(1) در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان و بازمانده ای 
از آن چه خاندان موسی و خاندان هارون (در آن) بر جای نهاده اند, در 
حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند کنند به سوی شما خواهد آمد] اما پس 
از درگذشت موسی» چون بدی اسرائیل در گناه افتاد, رن صندوق به آسمان 
برده شد و جالوت بر بنی. انبزائیل چیره شند.. آنان از پیامبر خواستند تا 
فرمانروایی برای جنگ در راه خدا نزدشان بفرستد و او طالوت را نزد آنان 
فرستاد. آن گاه صندوق باز بر آنان فرود ات ان صندوق, چنین بود که 
وقتی بین بنی اسرائیل و دشمنانشان گذاشته میشد, هر کس ان را پشت 


پس داود به ایا که ِِ 0 : صندوق ر 0 


چون اوریا جان باخت, روزی دو فرشته نزد داود آمدند, حال آنِ که او هنوز 
با زن اوریا وصلت نکرده بود و آن زن سوگوار شوی خود بود. آن دو فرشته 
از بام خانه بر داود وارد شدند و روبروی او نشستند و از ز اين رو داود از آن 
دو در هراس افتاد. آنها غرض کردند؛ نترس, ما دو داد خواهیم که یکی از ما 

به دیگری ستم کرده است. پس میان ما بر حق داوری کن و از دادگری 

درنگذر و ما را به راهی استوار رهنمون شو. آن گاه یکی از آن دو به داود- 
که قر. آ رن وود داد از زن نکاحی گرفته تا کنیز, نود و نه زن در خانه داشت- 
عرض کرد: این برادر من, نود و نه میش داشت و من تنها یک میش داشتم. 
او به من گفت: اين یک میش را نیز به من بسپار و در این سخن,؛ راه 
زورگویی پیش گرفت و بر من ستم کرد و مرا بر اين امر ناگزیر ساخت. 
داود, چنان که خداوند متعال حکایت فرمود, گفت: «لقه ظلعک بسئوال 
تعجتنک ای تعاجه» تا آن جا که حق تعالی فرمود: «وعِ«ّ اکغا وأتاب» 
ناگهان آن فرشته خندید و گفت: خود بر خود حکم کرد. داود 0 
نافرمانی خدا کردهای و میخندی؟ باید دهان چون تویی را خونبار کرد ! در 
آن دم ده فرششه بة: آسشمان 
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اه 


رفتند و آن دادخواه گفت: اگر داود می انديشید. میدانست که خود 
سزاوارتر است تا دهانش خونبار شود. داود ماجرا| را دریافت و به گناه خود 
پی برد و چهل روز و شب در سجده گریان ماند و به جز هنگام نماز, سر از 
سجده برنیاورد. تا این که پیشانیاش زخم شد و خون از دیدگانش به راه 
افتاد. چون چهل روز چنین گذشت, ندا رسید: ای داود ! تو را چه شده؟ اگر 
گرسنهای تا سیرت کنیم و اگر تشنهای تا سیرابت کنیم و اگر عریانی تا 
جامه بر تنت کنیم و اگر در هراسی تا در امانت داریم. عرض کرد: چگونه 
در هراس نباشم, حال آن که چنین کاری کردهام و تو داور دادگری هستی 
که ستم هیچ ستمگری از تو پنهان نمیماند. خداوند به او وحی فرمود: : تلوبه 
کن؛ ای داود! عرض کرد: کدامین توبه؟ آپا راه توبهای براي من به جا 
مانده؟ فرمود: بر مزار اوریا برو تا او را به نزد تو فرستم, آن گاه از او 
بخواه تا از تو درگذرد. اگر تو را بخشید, من نیز تو را میأمرزم. عرض کرد: 
پروردگارا! اگر نبخشید چه کنم؟ فرمود: من از او میخواهم تا ببخشاید. 


داود علیه السلام بیرون شد و در راه, شروع به خواندن زبور کرد. وقتی 
داود زبور میخواند, هیچ سنگ و درخت و کوه و پرنده و درندهای نمیماند, 
قحر ان کق‌با او هم وا متشتد, داود بر این حال رفت تا به کوهی رسید که 
پیامبری عابد به نام حزقیل بر آن خانه داشت. وقتی حزقیل طنین کوهها و 
آوای درندگان را شنید. دانست که داود آمده است و گفت: این همان 
پیامبر خطاکار است. داود به او گفت: ای حزقیل ! آیا اجازه میدهی تا به نزد 
تو بالا بيایم؟ گفت: نه, چرا که تو گناهکاری. داود علیه السلام این شنید و 
باز گریست. آن گاه خداوند عر و جل به حزقیل وحی فرمود: ای حزقیل ! 
داود را بر آن خطا سرزنش نکن و از من عافیت تقاضا کن. حزقیل پایین 
امد و دست داود گرفت و او را به نزد خود بالا برد. داود گفت: یز 
هیچ گاه قصد گناهی کردهای؟ گفت: نه. پرسید: آیا هیچ از روی مقامی که 
در پرستش خدا داری, به خودیسندی افتادهای؟ گفت: نه. پرسید: 7 انا هر کن 
رو به دنیا بردهای و دوست داشتهای تا از شهوت و لذّت آ: چیزی بهره 
گیری؟ گفت: آری, گاه این خواسته در دلم میگذرد. پرسید: ان دم چه 
میکنی؟ گفت: وارد این دزه میشوم و از نت چه در آن جاست عبرت 
میگیرم. داود علیه السلام وارد ده شد و به ناگاه در آن جا تختی اهنی به 
زیر جمجمه ای پوسیده و استخوانهایی فرسوده دید و لوحی اهنی یافت که 
نوشتهای بر خود داشت. داود آن 
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زا خوانده بر آن بوشته: بود؛ و ی هزار سال پادشاهی کردم 
و هزار شهر ساختم 0 دختر را دوشیزگی بُردم و سرانجام. خاک بستر 
و سنگ, بالشم شد و همسایه مارها و کرمها شدم. پس هر کس مرا ببیند 
بات تا فریف: ولا نخوود: 


داود به راه افتاد تا بر مزار اوریا رسید و او را ندا داد, اما پاسخی نشنید. 
باز ندا داد و باز پاسخی نشنید. بار سوم که ندا داد, اوریا عرض کرد: ای 
ری ی ی از شادی و شادکاميام بازداشتی؟ داود 
فرمود: ای اورپا! از من درگذر و از خطایم چشم بپوش. در آن هنگام 
3 عر و جل وحی فرمود: ای داود! آن چه را از تو سرزد برایش بازگو. 
داود علیه السلام او را ندا داد و چون باز در بار سوم پاسخ شنید, فرمود: 
ای اوریا ! من چنین کردم و چنان کردم. اوریا عرض کرد: ایا پیامبران چنین 
کاری میکنند؟ فرمود: نه. داود باز او را ندا داد اما پاسخی نگرفت. پس بر 
زمین افتاد و گریست. خداوند به پرده دار بهشت وحی کرد تا پرده از 
بهشت برگیرد و او چنین کرد. اوریا عرض کرد: این بهشت از برای کیست؟ 
خداوند فرمود: برای کسی که گناه داود را ببخشد. عرض کرد: پروردگارا! 
از گناهش در گذشتم. آن گاه داود علیه السلام به سوی ببلی اسرائیل 
بازگشت و وزیرش را دید که پس از نماز, حمد خدا و ثنای پیامبران علیه 
السلام ند زنان می وود و میگفت: پیامبر خدا, داود, تیش از آن گناه, چنین 
و چنان فضیلتها داشت. پس داود علیه السلام غمگین شد و خداوند عر و 
جل به او وحی فرمود: ای داود! از گناهت درگذشتم و ننگ گناهت را بر 

گردن بنی اسرائیل انداختم. عرض کرد: چگونه چنین کردی, حال آن که تو 
آن داور دادگری که ستم نمیکند؟ فرمود: از آن رو که آنها نزد تو کناهت را 
نایسند نشمردند. اين چنین گذشت و داود علیه السلام با زن اوریا وصلت 
9 و سلیمان علیه السلام از او به هم رسید. خداوند عر و جل فرمود: 


آَخ 


«َعََر له دلک وان له عندتا ۳ خسن مآب» .(1) 


2 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 3 (همان گونه که پیشتر گفتیم چون 
مرحوم بحرانی در صدد جمع اوری و ذکر همه روایات تفسیری بوده است 
بعضا روایاتی تا از بح یا را نیز در تفسیر خود اورده است که 
از جمله همین روایت است که در آن به داوود نسبتی ناروا داده شده 
است. بهنرین دلیل نادرست بودن این روایت؛ حدبت شماره هشتم است 


که مضمون این روایت را مردود اعلام می کند و محتمل است که روایت 
اسراییلی فوق در مقام تقبه از امام علیه السلام صادر شده باشد. ناشر) 


7 سین .علی ین ایراهمه از آیق ارو از حظرت آمام مد باق له 
السلام روایت ۳ که ایشان فرمود: «وظ دافودُ» بعنلی دانست. «واتاب» 
یعنی توبه کرد و این چنین نیز گفته شده که داود به سپهسالار خود نوشت: 
اوریا را به جلوی صندوق نفرست و او را بازگردان. وقتی اوریا به نزد 
کسانش بازگشت., هشت روز بر جای ماند و سپس در گذشت.(1) 


۳ از علی بن 
ابراهیم بن هاشم, از قاسم بن محمّد برمکی, از ابو صلت هروی روایت 
کرده است که وی گفت: مامون علمای فرقههای مختلف اسلامی و 
دانشمندان بهودی و نصرانی و مجوسی و صائبی و دیگر فرقهها و آیینها را 
نزد حضرت امام رضا علیه السلام گرد آورد تا با ایشان مناظره کنند. هر 
یک از آنها که برخاست و سخنی گفت. حجتی شنید و زبان در کام کشید, تا 
این که علی بن محمّد بن جهم برخاست و عرض کرد: ای پسر رسول خدا! 
آپا میگویی پیامبران معصومند؟ فرمود: آری. عرض کرد: پس با اين سخن 
خداوند متعال درباره داود علیه السلام چه می کنی: «وَظّ دَاوود انا 
قتتَاٌ»؟ فرمود: اطرافیان تو در این تاره که مب مد عرض کرد: میگویند: 
داود در محراب خود نماز میخواند که شیطان به شکل پرندهای زیباتر از هر 
پرنده دیگری, نزد او پدید آمد. پس داود نماز خود را قطع کرد و برخاست 
تا او را بگیرد. آن پرنده به سوق خانهای بیرون رفت و داود آن را دتبال کرد 
و پرنده به بالای بام رفت و داود نیز به دنبال پرنده بر بام رفت, تا این که 
آن بر تدم دز خانه آوربا بفنر حنان افناد و داود دز بی بر نده نجریسنت و تا گام 
چشمش به همسر اوریا که در حال حمام کردن بود, افتاد و چون او را دید, 

به او دل باخت و داود که شوی اوء اوریاء را به جنگ فرستاده بود,. به 
سپهسالار خود نوشت تا اوریا را به جلوی صندوق فرستد و او چنین کرد و 
اوریا پیش رفت و بر مشرکان پیروز شد. داود از اين امر خشمگین شد و 
بار دیگر نوشت تا او را به جلوی صندوق فرستند و او پیش رفت 
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و این بار کشته شد و این گونه داود با همسرش وصلت کرد. در آن هنگام 
حضرت امام رضا علیه السلام دست بر پیشانی مبارکی زد و فرمود: انا لله 
و [ا الیه راجعون, شما به پیامبری از پیامبران خدا چنین نسبت دادهاید که 
نماز خود را بیارزش دانست و به دنبال پرنده رفت و سپس هرزگی کرد و 
ان گاه کسی را به قتل رساند؟ عرض کرد: ای پسر رسول خدا ! پس گناه 
آه یفن فونوه؛ وای بر تو ! داود تنها گمان کرده بود که خداوند کسی را 
داناتر از او نيافریده, از این وخ خدا تور ورجل دو فرشته را به سوی او 
فرستاد و آن دو از دیوار محراپ ب بالا رفتند و عرض کردند: «حَصَمَان بقعی 
بعصتَا علی بعض قاخکم یتنا یالحق ولا تَشْطط واهدتا لی بمَواء الصَرَاط, 
ان هَذا آخی له یش ویشْعون تَْجة ولن تَفْجه واجده فقال اکفلنیها نی 
فی الخطاب», داود شتابزده بر مثهم حکم کرد و به دادخواه گفت: قطعا او 
در مطالبه میش تو, اضافه بر میشهای خودش, بر تو ستم کرده است. این 
گونه داود هیچ دلیلی از دادخواه بر اعایش نخواست و به متّهم رو نکرد تا تا 
از او بیرسد: تو چه میگویی؟ پس خطای داود این بود که قانون قضاوت را 
رعایت نکرد, نه آن چه شما به او نسبت_دادهاید, مگر نشنیدهای که خداوند 
و ۱91 «یا دود ۳" حعایا ی له فی: الاضن قاخکم ین 
لس یالحَق» تا آخر آیه؟ علی بن محمّد بن جهم عرض کرد: ۳ 
رسول خدا! پس قضّه داود با اوریا چه بوده است؟ حضرت علیه السلام 
فرمود: در روزگار داود علیه السلام اگر شوی زنی از دنیا میرفت پا در 
چنگ جان میباخت. آن.زن: بسن از آه هر کز با کسن دیخرق. ازدواخ نفنکرد. 
کی ها ی هن 
وصلت کند, داود علیه السلام بود؛ چون اوریا کشته شد و سوگواری 
همسرش بر او به پایان رسید, داود با او ازدواج کرد و این کار نزد مردم 
نسبت به اوریا ناگوار آمد.(1) 


9 و از وی, از پدرش, از علی بن محمّد بن قتیبه, از حمدان بن 
سلیمان, از نوح بن شعیب, از محمّد بن اسماعیل, از صالح, از علقمه, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان در 
سخنی با او فرمود: ای علقمه ! خشنودی مردم به دست نمیأید و زیانشان 
بازداشته نميشود. چگونه می توانید از چیزی 
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و سار سا ار ی ار یس 


امان یابید که پیامبران و فرستادگان و حچتهای خداوند از آن در امان 
نبودهاند؟ آیا به یوسف علیه السلام چنین نسبت ندادند که قصد زنا کرده 
است؟ آیا به ایوب علیه السلام چنین نسبت ندادند که به خاطر گناهانش در 
بلا افتاده است؟ آیا به داود علیه السلام چنین نسبت ندادند که او پرندهای 
را دنبال کرد تا اين که چشمش به زن اوریا افتاد و دل باخته او شد و 
شویش را ادز ی | به. جلوی. ضندوق. فرشتاد تا آو کشته نشد و داود با آن 
7 ۱۱ 


«وما حَلَفتا السماء والارض وما بستهما باطلاً لک رد اذین کقژوا قَوَیْل ۳۹ کقرژوا من التّار(27)» 


[و آسمان و زمین و آن چه را که میان این دو است به باطل نيافریدیم, این 
گمان کسانی است که کافر شده (و حق پوشی کرده اآ تن بس ها از ان 


1( ابن بابویه, از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد بن 
حسن طائی, از ابو سعید سهل بن زیاد ادمی رازی, از علی بن جعفر 
کوفی, از علی بن محمد, از حضرت امام محمد تقی علیه السلام از پدر 
بزرگوارشان علی بن موسی علیه السلام, از پدر بزرگوارشان موسی بن 
جعفر علیه السلام, از پدر بزرگوارشان جعفر بن محمد علیه السلام, از پدر 
بزرگوارشان محمد بن علی علیه السلام. از پدر بزرگوارشان علی بن 
حسین علیه السلام. از پدر بزرگوارشان حسین بن علی علیه السلام, از پدر 
بزرگوارشان حضرت امام علی علیه السلام. و محمد بن عمر حافظ 
بغدادی, از ابو القاسم اسحاق بن جعفر علوی, از ابو جعفر بن محمّد بن 
علی, از سلیمان بن محمد قرشی. از اسماعیل بن آبی زیاد کوفی, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. از پدر بزرگوارشان علیه السلام, از 
پدر بزرگوارشان علیه السلام, از جد بزرگوارشان علیه السلام. از حضرت 
امام له ۶ امن خی نع کل از کلب نی احمد بن: سح نی 
عمران دقاق روایت کرده است که وی گفت: ِِ« عراقی بر امیر 
مومنان, علی علیه السلام, وارد شد و عرض کرد: ما 
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آگاه ساز که آيا خروج ما برای جنگ با شامیان, بنا به قضا و قدر الهی 
است؟ امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: اری, ای پیرمرد. به خدا 
سوگند ! از هیچ بلندی بالا نرفتید و بر هیچ دشتی فرود نیامدید, مگر به قضا 
و قدری از سوی خداوند. 


پیرمرد عرض کرد: پس رنج خود را بایست به حساب خدا بگذارم. ای امیر 
مقمنان. حضرت علیه السلام فرمود: تند نرو ای پیرمرد ! شاید پنداشتهای 
قضای حتمی و قدر قطعی را میگویم. اگر چنین بود پاداش و کیفر و امر و 
نهی و پیشگیری از میان میرفت و مژده و هشدار بیمعنا میشد و دیگر نه 
سرزنش گناهکار به جا بود و نه ستایش نیکوکار روا بود. بلکه نیکوکار برای 
سرزذش شدن؛ سزاوارتر از گناهکار بود و گناهکار برای نیکی کردن؛: 
سزاوارتر از نیکوکار بود. این گفتار بت پرستان و دشمنان خداوند بخشنده 


‌ 


و قدریون و مجوسیهای این امّت است. ای پیرمرد! خداوند عرٌ و جل 
ند فاتش را کلف کرد که از زوی اعتیا ر عمل کنند و آنها را نهی فرمود که 
از روی ترس باز ایستند و بر کار اندی. پاداش تیار ازژانی.داشت, انان 
از روی چیرگی, نافرمانی او نکنند و از روی ناگزیری, فرمانبردار او نباشند. 
او آسمانها و زمین و آن چه میان آنهاست را بیهوده نيافریده. بنابراین آن 
سخن؛ , پندار کفرپیشگان است و وای از سختی دوزخ بر کسانی که کفر 
ورزیدهاند. سخن که به این جا رسید, آن شیخ برخاست و عرض کرد: 


آنت الامام الذی ترخْ _و یطاعیّه وم القعاد من الرحمَن عّف__رانا 
تحت ین وا ماکان شمسا عزای ری عا فیه اخییی.-- ‏ 
قلیس معذرَه فی فع__ل فاجشو قد کُنثْ راکتها فسقاً و عص_بانا 
لا لا و لا قائلاً ناهی_ک واقعة فیها عبدث ادن یا قَومْ شی_طانا 
ات ولا شاء الفسوق ولا قیل الولت له‌ظلما و قوانا 

آئی یب و قد ضَعّ__ت عَریمتة نو القرش آعلن ذاک اللة اعلانا 


) نو آن امامی که به سب فرمانبرداری از اوء در روز قیامت از خداوند 
مهربان امید آمرزش داریم؛ تو هر آن چه را در دین بر ما مبهم بود, آشکار 
ساختی 5 روتکارت بفخاطر کار کب دزی ما کروی: به نیکی پاداشت 
دهد؛ دیگر برای کارهای ناپسندی که از روی تباهی و نافرمانی کردهام. 


جای عذری باقی نمانده است ؛ نه, هرگز جای عذری باقی نمانده, چه رسد 
برای جایی که ای قوم در ان شیطان را بندگی کردهام؛ (ای قوم ! او کسی 
است که) هیچ گاه تجاوز را بیسندید و 
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هرگز نخواست که آشنایی از روی ستم و ستیزه کشته شود ؛ چگونه چنین 
بسندد خال. ان کهخدآوند ضاحت ظرشر از اراد راستره انوا اه خبر 


داده است.) 


ابن بابویه گفت: محشّد بن عمر حافظ در پایان این حدیث, تنها دو بیت 
ی این شعر را اورده است.(1) 


ابراهیم بن 1 ۱۳ 2 ۳۳ ۷ بن محمد بن ری 
تسوی در جرجان, از عبد العزیز بن اسحاق بن جعفر در بغداد, از عبد 
الوهاب بن عیسی مروّزی, از حسن بن علی بن محمّد بلوی. از محقد بن 
عبد الله بن تجیح, از پدرش, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. از 
پدر بزرگوارشان علیه السلام, از جذ بزرگوارشان علیه السلام روایت شده 


۱ ت‌. 


و نیز این حدیث از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علی شکری, از 
محمّد بن زکریاء جوهری, از عباس بن بکار صَبی, از ابو بکر هذلی, از 
عکرمه, از ابن عباس. روایت شده است که وی گفت: وقتی امیر مقمنان 
علی علیه السلام از جنگ صفقین باز میگشت, پیرمردی که در این جنگ در 
کنار حضرت علیه السلام حضور داشت, نزد ایشان آمد و عرض کرد: ای 
امیر مومنان ! ما را آگاه ساز که آیا راهی که پیمودیم به قضا و قدر خداوند 
بود؟ و در ادامه, حدیت پیشین روایت شده, اما این سخن را بر ان افزون 
دارد: پیرمرد عرض کرد: ای امير مومنان ! پس قضا و قدری که ما را در 
راه اورد و از هر بلندی که بالا رفتیم و بر هر دشتی که فرود امدیم, بر 
اساس 1 بوده چیست؟ فرمود: آن فرمان و حکم خداوند است. سپس 
حضرت علیه السلام تلاوت فرمود: «وقصی 3 الا تقْبْذواً ال یاه 
وبالوالدیّن يٍ اخسَاتا»(2) [و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به 
پدر و مادر (خود) احسان کنید]؛ یعنی پروردگارت فرمان داد تا تنها او را 
بپرستید و به پدر و مادرتان نیکی کنید.(3) 


همچنین این حدیث را محمّد بن یعقوب, از علی بن محمد, از سهل بن زیاد. 
و اسحاق بن محمد, و دیگران, در حدیتی مرفوع از ابن عباس روایت 
کردهاند که وی 
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گفت: امیر موّمنان علی علیه السلام پس از بازگشت از صفین, در کوفه 
تشننتته بود که پیرهردی: آهد و-روبروی. خضرت. غليه: السلام. زان زد :و 
عرض کرد: ای . امیر مومنان! ما را از راهی که به سوی شامیان 
پیمودیم اگاه ساز. ایا بنا به قضا و قدر خداوند بوده است ؟ و در ادامه 
همان حدیث را باز گفت؛ جز این که در پایان حدیث, دو بیت از شعر اد 
شده را بیان کرد.(1) 


«َم تجْعَل الّذین آثوا و عَملّوا الَالِحات کَالمْئسدین فی الَرّض آم تجْعَلْ المتَفین کالْفْجّارٍ (28)» 


[با (مگر) کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, چون مفسدان 
در زمین می گردانیم. يا پرهیزکاران را چون پلیدکاران قرار می دهیم؟] 


1) علی بن ابراهیم, از محمّد بن جعفر, از یحیی بن زکریا لوْلوْی, از علی 
و از عبد الرحمن بن کثیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام ٍروایت کرده اپست که ایشان فرمود: کلام خداوند عر و جل: « ام 
تَجْعَلَ الذین منوا 2 الصَالِحاتِ» یعنی امیرٍ مومنان علی علیه السلام و 
پارانش «کالْفْفُسدین فی الأرَض» یعنی خبتر و ریق و یارانشان ‌ أم تَجْعَل 
الفین یخی امیر مان علی علیه لام وبا اش «کالفعّار» یعنی 
حبتر و دلام و یارانشان.(2) 


2 محمد بن عباس, از علی بن عبید, و محمّد بن قاسم بن سلام, از 
حسین بن حکم, از حسن بن حسین, از حیان بن علی, از کلبی, از ابو صالج, 
از اين عباس روایت ت کرده است که وی گفت: کلام خداوند عرژ و جل: « ام 
تجَْلٌ الذین آمَُوا وعملوا الَالِحَاتِ» یعنی علی علیه السلام و حمزه و 
عبیده «کالمُفسدین فی الثض» بعنی عنبه 9 شیبه و ولید « ام رل 
الَمَفِین» یعنی علی علیه السلام و یارانش «کالفعّار» یعنی فلان کس و 
یارانش.(3) 


۲ 0 ار 7 ِ. 
3( ابن شهر اشوب, از تبفسیر ابی یوسف 9فسوی, و قبيصه بن عفبه, از 
توری, از 
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3- [3] - تأویل الابات, ج 2 ص 503, ح 2. 


منصر» از مجاهد, از این عباس روایت ت کرده است که وی گفت: کلام 
خداوند متعال: «أم تَجْقل الذین منوا وَعملوا الطَالحَاتِ» درباره علی و 
حمزه ۱ شده است و «کالمَفسدین فی ال ض» درباره عتبه و 
۱ 


4 محمّد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن فضال, از 
حفص موّذن, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و محمّد بن 
اسماعیل بن بزیع. از محمّد بن سنان, از اسماعیل بن جابر, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان (در حدیثی طولانی) 
فرمود: برای پیروان حق سزاوار نیست که خود را تا جایگاه پیروان باطل 
پایین اور ند چرا که خداوند پیروان حق را نزد خود در جایگاه پیروان باطل 
قرار نداده _است. آبا مفهوم این کلام خدا را در قرآن درنيافتهاند که 
میفرماید: « م تجْعَلِ الذین منوا وعَملوا الصَالحات کال سخین فی الأَرْض 
أَمْ تجْعل تکعل التقیت کالفجّار»(2)؟ 


«کتاث آَنرلتاة الیِک شبارک لیوا آنانه و لِتتدگر ونوا الاب (29)» 


[(این) کتابی مبارک است که آن رآ به سوی تو نازل کرده ایم تا در(باره) 


آیات آن تیتديشتد. و خردمتدان ند کیرند: ] 


ع‌ 


1 )لین ابراهنم: وتات آیرلتاه یک فبار تم نات یعنی ‏ امیر 
مومنان علی و امامان علیه السلام «ولِیتَد کر أوْلوا الالباب» آنان, دارندگان 
خردهای غالت "و برتر می. باشند که امین موسان علب علنه. السلام. آز 
داشتن چنین خردی به خود میبالید و میفرمود: همانند ان چه به من عطا 
شده, نه پیش از من و نه پس از من به هیچ کس عطا نشده است.(3) 


«و وتا لداوود یمان نغم الْعَبَدٌ له أَوَابْ (30)...قطفق مَسحا بالسُوق والأعْتاق(33)» 
«و وَهبْتا لدَاقود سْلَیمان نم العَنذ َ اب (30) اد عرِضَ عَلَیّه بالعشی 
ره و و تن -ب 


- 
افتتث 


الصَافتاث الْجیاد (31) ققال ای الخیر گن ذیر رن حلی قوارت 


یالچجاب (32) رَدُوها 
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2- [2] - کافی, ج 9 ض‌ 12 
فرص 206 


عَلَیَ قطفق مسا بالشُوق وَالأْغتاق(33)» 


[و سلیمان را به داود بخشیدیم. چه نیکو بنده ای ! به راستی او توبه کار (و 
ستایشگر) بود.*هنگامی که (طرف) غروب اسبهای اصیل را بر او عرضه 
کردند,*(سلیمان) گفت: واقعاً من دوستی اسبان را بر باد پروردگارم 
ترجیح دادم تا (هنگام نماز گذشت و خورشید) در پس حجاب ظلمت شد.* 
(گفت: اسبها) را تون هر با اور ند. پس شروع کرد به دست کشیدن بر 
ساقها و گردن آنها (و سرانجام وقف کردن آنها در راه خدا).] 


1) علی , بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «وَوهبتا لداوود سلیمان عم 
اعد ۳ آوارته اد عُرٍ ضَ عَلیه بالعشم* الصَافتاث الجیاة, ققال انی أَحْببّن 
خی" حب الیو کن <کریی علی تواوت بالخعاب» گفت: حضرت سلیمان علیه 
السلام اسبها را بسیار دوست میداشت و نزد خود میطلبید. روزی اسبها را 
نزدش آوردند و او تا غروب خورشید به آنها سرگرم شد و هنگام نماز عصر 
او گذشت, سلیمان علیه السلام از اين امر : بسیار غمگین شد و دعا کرد که 
خداوند عر و جل خورشید را برایش بازگرداند تا نماز عصر را به جای آورد. 
خداوند سبحان خورشید را به هنگام عصر بازگرداند و او نمازش را به جای 
آورد. آن گاه اسبها را طلبید و با شمشیر شروع به زدن ساقها و گردنهای 
آنها کرد, تا آن که همه را کشت, و این همان کلام خداوند عرٌ و جل است 
که فرمود: : «رگوها عَلی قطفق مسا بالسّوق والأغتاق» (1) 


2) ابن بابویه در کتاب الفقیه, به اسناد خود از زراره و فضیل روا یت کرده 
است که آن دو گفتند: به حضرت امام محقّد باقر علیه السلام عرض 
کردیم: معنای کلام خداوند متعال: «اِنَ الصَّلا کاتث عَلی الْموّمنین کتابا 

مَوفوتا»(2) [ نماز بر مقمنان در اوقآت معین مقرر شده است ] چیست؟ 
ایشان فر مود: موقوت در این جاأ بدان معناست که نماز, عملی واجب 
مقژر شده است و به معنای هنگام قضا شدن نماز نیست؛ یعنی منظور این 
نیست که اگر این وقت به سر رسد و سپس کسی نماز 
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سین فمیه عرص 207 
2- [2] - نساء/ 103. 


بخواند. تمازش باظطل اسنت: چرا که اکر خنین. میبود: سایمان علیه. السلام 
به خاطر آن که نمازش را به هنگام نخواند. هلاک میشد., حال آن که او 
وقتی به یاد نماز افتاد, آن 7 به جای آوزند. سیس آبن بابویه گفت: نادانان 
اهل خلاف چنین میندارند که سلیمان علیه السلام روزی تا پس از 
غروب خورشید. سرگرم نمایش اسبها شد, سپس فرمان داد تا اسبها را 
برگردانند و ساق و گردن آنها را بزنند و همه را بکشند و فرمود: اين اسبها 
مرا از یاد پروردگارم عژ و جل, به خود سر گرم کردند. اما چنین نیست که 
آنها میگویند و پیامبر خدا سلیمان علیه السلام. از چنین کاری به دور است, 
ِِ اسبها گناهی نکرده بودند که به سزای آن؛ ساق و گردنشان قطع 

و آنها خود فامده‌وفند تا سلیهان شاه السلام زا سر کرم که بای 
9 آنماادا آووک‌مونند اما فققط جها ربارای ۲ ویر نویه 


سخن صحیح در این باب حدیثی است که از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است.: ایشان فرمود: روزی به هنگام عصر, سلیمان 
علیه السلام به تماشای نمایش اسبها سرگرم شد تا اين که خورشید غروب 
کرد, آن گاه او به فرشتگان گفت: خورشيد را برای من باز گردانید تا نمازم 
را در هنگامش به جای آورم و آنها چنین کردند. او برخاست و بر ساق و 
گردن خود مسح کشید و به یارانش که نماز آنها نیز قضا شده بود, فرمان 
داد تا همین کار را بکنند, چرا که وضوی ایشان برای نماز, اين گونه بود. 
سیس برخاست و نماز به جای آورد و چون نماز خود به پایان رساند. 
خورشید غروب کرد و ستارگان پدید آمدند و اين همان کلام خداوند عرٌ و 
جل است که فرمود: وت لداقود سْلَیما نم العبَذٌ ات خ أواث, اد عُرٍ ضَ 
له یالعشی, الصَافتاث الجیاد, فقال اتف اخیت حر حبّ الحيرٍ غر کر 
خن توات بالججّاب, روا عَلیت قطفق مسا بالسّوق وا 1 


3) طبرسی از ابن عباس روایت کرده است که وی گفت: از حضرت 
ایام علی شا را سرا متصوی آس مسکست آ ان 
عباس ! تو در این باره چه شنیدهای ؟ عرض کردم: از کعب شنیدم که 
فیگفت" سلیمان علیه السلام به نمایش اسها نبیر گرم نع عا. آین. که 


نمازش قضا شدر آن گاه گفت گفت: آنها را (یعنی اسبها را که چهارده رآس 
نودند) تزدمن باز خردانید ستس تایه کردن اشنبها را ردو آنها 
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را کشت. از اين رو خداوند متعال, چهارده روز, او را از فرمانروایی برکنار 
کرد؛ چرا که او با کشتن اسبهاء به آنها ستم کرده بود. حضرت علیه السلام 
فرمود: سخن کعب دروغ است. روزی سلیمان علیه السلام برای جنگ با 
دشمن؛ , به نمایش اسبها سرگرم شد, تا اين که خورشید غروب کرد آن گاه 
او به اذن خداوند, به فرشتگان گمارده شده بر خورشید فرمود: آن را برای 
من باز کردانید. آنها چنین کردند.ه آو تفاز کضر رادز هنخامشن به جای آورد: 
همانا پیامبران خدا نه ستم می کنند و نه فرمان به ستمکاری می دهند ؛ چر| 
که ایشان معصوم و پاک میباشند.(1) 


4 طبرسی در حدیثی از حضرت امام علی علیه السلام آورده که 
ایشان فرمود: این بدان معناست که سلیمان علیه السلام از خداوند ِ 
خواست تا خورشید رز برای او بازگرداند, خداوند عر و جل چنین کرد و 
نماز عصر را به جای آورد, بنابراین «ها» در «ردُوها» از خورشید خبر می 
دهد.(2) 


«ولَقَة قتتّا شلیمان وألْقَیتا علی کُرَسیه جستا تم آنابت (34)...قامئن أو آفسک بقيّر جساب (39)» 


«ولقذ قت شلنماج و خی ٩‏ جسدا نم نات (34) قال رب مت عفر 
الثیح نجری با مره وا ء < حَیّت 1 ِ والشتاطین کل بتاء وغوّاص اس [37) 
وین فی الأْضفَاد (38) هذا عَطاوْتا قامنن أو آقسک بقیّرٍ چشاب 
(39)» 


[و قطعاً سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی بیفکندیم ؛ پس به توبه باز 
آمد.*گفت: پروردگارا !مرا پخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس 
را پس از من سزاوار نباشد, در حقیقت, تویی که خود بسیار بخشنده ای.* 
پس باد را ی ی و به فرمان 
او نرم, روان می شد.*و شیطانها را (از) بنا و غواص,*تا (وحشیان) دیگر را 
که جفت جفت با زنجیرها به هم بسته بودند (تحت فرمانش درآوردیم).* 
رکنم اس کی مات ان ام مار مخ با تکام دار | 
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ار 2 


1( طبرسی در حدیتئی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آورده که 
ایشان فرمود: چون از برای سلیمان علیه السلام پسری زاده شد, جنها و 
شیطانها به یکدیگر گفتند: اگر پسر او زنده بماند, آزاری که از پدرش 
دیدهایم از او نیز خواهیم دید. سلیمان علیه السلام ترسید که مبادا آنها 
آسیبی به فرزندش برسانند, از این رو او را در میان ابرها گذاشت تا آن جا 
شیر بخورد. ناگهان دید پسرش جان باخته و بر روی تختش افتاده است. او 
این گونه تنبیه شد تا بداند هوشیاری در دفع تقدیر سودمند نخواهد بود و 
چون از شیطانها ترسید, مجازات شد.(1) 


طیرسی ال برس ده ایو هربوه ان امن اکرم صلی. الم عم و 
آله روایت کرده, آورده که ایشان فرمود: روزی سلیمان در تخت خود 
نشسته بود و فرمود: امشب با هفتاد زن گرد خواهم آمد و هر یک از آنها 
کر و اما 
نگفت:؛ آن.شاء الله. اه با نان کرد اهد: ولی: تنها یکی از آنما باردار شد که 
او هم پسری ناقص زایید ؛ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
سوگند به آن که جان محشّد در دست اوست ! اگر گفته بود: ان شاء الله, 
آن و سوار بر اسب در راه خدا جهاد میکردند.(2) 


3) ابن بابویه از احمد بن یحیی نامه نگار,. از ابو طیب احمد بن محشّد 
وژاق» ( ِ حمیری, از علی بن محمّد بن سلیمان نوفلی, از 
پدرش» از علی بن یقطین روا یت کرده است که وی گفت: به حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام عرض کردم: ایا جایز است که پیامبر خدای عز و 
جل بخیل باشد؟ فرمود: نه. عرض کردم: بش مهن و مفهوم این سخن 
سلیمان چیست: «رّب عفر لی وَهبٍ لی ملکا لا بخ نی لاحد من بَعدٍی»؟ 
فرمود: پادشاهی بر دو گونه است: یک پادشاهی آن اسفت که با خیر کنو 
جور یا انتخاب مردم به دست آید و پادشاهی دیگر 1 است که از جانب 
خدا به دست آمده باشد, همچون یادشاهی ابراهیم و پادشاهی طالوت و 
با تاه ای سا اه ای ص اب و اب ین 
حکومتی ارزانی دار که هیچ کس پس از من سزاوار نباشد که بگوید: 
شاسا ای با ما ر سر ی تا ای مر تس و یرو 
است. از این رو 
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خداوند تبارک و تعالی باد را به فرمان سلیمان علیه السلام درآورد تا به هر 
9 وزیدن گیرد و مقژر داشت تا باد به هنگام امد زو رف 
راه یک ماهه را بپیماید, و شیطانها را به فرمان او درآورد تا برایش به 
ساخت و ساز بپردازند و غواصی کنند و زبان پرندگان را به او اموخت و او 
را بر زمین چیره ساخت. این گونه م۳3 تا روزگار سلیمان علیه السلام و 
نیز پس از او دانستند که پادشاهی وی همچون دیگر پادشاهان نیست که با 
انتخاب فردم وبا با خیر کی و جور به ذدشت آمده باشند: 


عرض کردم: پس معنای سخن رسول خدا صلی الله علیه و اله چیست که 
فرمود: خدا رحمت کند برادرم سلیمان را, چه بسیار بخیل بود! حضرت 
علیه السلام فر مود: سخن ایشان دو وجه دارد: یکی این که سلیمان علیه 
2 در آبروی خود بسیار بخیل بوده و بر نمیتابیده که دربارهاش بدگویی 
شود ؛ . وجه دیگر این که او در پیمودن رویه نادانان بسیار بخیل بوده (و از 
این کار دربغ میورزیده) است. سیس حضرت علیه السلام فرمود: به خدا 
سوگند ! آن چه به سلیمان داده شده و آن چه به او داده نشده و آن چه به 
هیچ کس از جهانیان داده نشده, همگی به ما داده شده است. خداوند عر و 
جل در قضه سلیمان فرمود: «هَذا عَطاوٌتا قامتن أو آمسک یر جساب» و 

در قضّه محقّد صلی الله علیه و آله فرمود: «وما آتاکخ الّشول قعُذُوة وما 
تما کم 230 عَنْهٌ قانتهوا»(1) [آن چه را فرستاده (او) به شما داد آن را بگیرید و 


از آن جچه ِِ را باز داشت. باز ایستید ] 


4 علی بن ابراهیم: چون حضرت سلیمان علیه السلام با زنی یمنی وصلت 
کرد پسری از ان زن زاده شد که سلیمان ن علیه السلام او را بسیار دوست 
میداشت. روزی فرشته مرگ که بسیار بر سلیمان علیه السلام نازل 
میشد- نزد وی آمد و نگاه تندی به آن پسر انداخت. سلیمان از نگاه او در 
هراس افتاد و به همسرش گفت: فرشته مرگ چنان به پسرم نگریست که 
گمان میکنم فرمان گرفته تا جان او را بستاند. سپس به جنها و شیطانها 
فرمود: ایا راه چارهای در نظر دارید تا این پسر را از مرگ بگریزانید؟ یکی 


از انها عرض کرد: من او را به زیر چشمه خورشید در شرق میگذارم. 
سلیمان فرمود: فرشته مرگ هر آن چه را بین شرق و غرب 
ص :3 77 


باشد, بیرون میاًورد. دیگری عرض کرد: من او را ا ترفن ها ۳ 
سلیمان فرمود: فرشته مرگ 1۳ مییابد. دیگری عرض کرد: 

من او را در میان ابرها و هوا میگذارم. سیس ۳ بالا برد و بر ابرها 
0 ناگاه فرشته مرگ آمد و میان ابرها جان آن پسر را گرفت و پیکر 
بیجانش را بر تخت سلیمان گذاشت و آن گاه سلیمان دانست که خطا 
کرده است. خداوند این قصّه را حکایت کرد و فرمود: «والقیتا علی کَرسبَه 
سا نم آتاب, قال رب اعْفر لی وب لی ملک لا تتبهي لأحد من بعدی الک 
آنت الوَفابُ, فسَخرّتا له الرزیح تجری یأمره رخاء حَبّتُ آضَاب» رخاء یعنی به 
نمی 0[ کل بتاء وعَوّاص» یعنی در دربا «واخرین مُقَرّنینَ فی 
الاصفاد» یعنی با زنجیر به یکدیکُر محکم بسته شدهاند و آنها همان 
شیطانهایی بودند که وقتی خداوند عر و جل پادشاهی را از 0 
السلام گرفت, از وی نافرمانی کردند.(1) 


5 غلیین ابر آهیم: خضرت. احام خعقر ضادی.غلية السلان فرعوهد خدا وید 
غر و حل پادشاهی: سلیمانغلید. السلام.را دز انکشترش فرار دانه بسن 
هرگاه آن را در دست میکرد. تمامی جنها و انسانها و شیطانها و پرندهها و 
درندهها نزد او حاضر میشدند و از او فرمان میبردند. او بر تخت خود 
ای ماه ار و 
فراز همه شیطانها و پرندهها و انسانها و چهارپایان و اسبها در آسمان گذر 
میداد و به هر کجا که سلیمان علیه السلام میخواست., آن را فرود میآورد و 
او نماز صبح را در سرزمین شام به جا میآورد و نماز ظهر را دار کر زمین 
فارس میخواند و به شیطانها فرمان میداد تا از فارس, سنگ بار گیرند و در 
شام به فروش رسانند ؛ تا این که او با شمشیر گردن و پای اسبها را قطع 
کرد و از اين رو خداوند پادشاهی را از او گرفت. وقتی سلیمان علیه 
السلام میخواست وارد مستراح شود انگشتر خود را به برخی از 
خدمتگزاران میسپرد. روزی شیطانی آمد و خدمتگزارش را فریب داد و 
انگشتر را از او گرفت و آن را در دست کرد و این گونه شیطانها و انسانها 
و جنها و پرندهها و درندهها به فرمان او درآمدند. چون سلیمان علیه السلام 
پیرون آمد و. انگشترش را طلب کرد آن زا نیافت, پس کگریخت. و ره به 
سوی ساحل دریا 


7 


سیر قمی: 2 307 


گذاشت نی اشترائیل یمان شیطان که به شکل سلیمان درآمده بود, شک 
کردند و نزد هادر فلا علیه السلام رفتند و به او گفتند: آیا :در رفتاز 
سلیمان چیزی در نظرت نامعمول نیست؟ گفت: او در میان مردم» 
نیکوکارترین کس نسبت به من بود, امّا اکنون به من بدی میکند! بنی 
اسرائیل نزد کنیزان و همسران سلیمان رفتند و گفتند: ایا در رفتار سلیمان 
چیزی در نظرتان نامعمول نیست؟ گفتند: او در حیض با ما نزدیکی نمیکرد, 
اما اکنون در حیض به نزدیک ما میاید 


شیطان که ترسید او را بشناسند, انگشتر را در دریا انداخت. در آن دم 
خداوند یکی از ماهیان را فرستاد و آن ماهی انگشتر را بلعید و آن شیطان 
گریخت. بنی اسرائیل چهل روز در جستجوی سلیمان بر جای ماندند, حال 
آن که سلیمان در ساحل دریا قدم میزد و میگریست و از خدا طلب 
آمرزش میکرد و از کردار خود توبه مینمود. چون آن چهل روز گذشت, 
از ره اه ری رو کست کار یل سر ارف ور 
اگر تو را یاری کنم. مقداری ماهی به من میدهی؟ ماهیگیر عرض کرد: 
آری. 


سلیمان او را پاری کرد و وقتی ماهیگیر شکار خود کرد, یک ماهی به 
سلیمان داد. او ماهی را گرفت و چون شکمش را شکافت تا آن را بشوید, 
ناگهان انگشتر را در شکمش یافت. آن را به دست کرد و باز شیطانها و 
جنها و انسانها و پرندهها و درندهها به فرمان او درآمدند و اين چنین به 
جایگاه پیشین خود بازگشت و در پی آن شیطان و سپاهیان همراهش برآمد 
و آنها را به زنجیر کشید و با نامهای خداوند, برخی را در میان آب و برخی 
در صتان سی رندای. کرد و آنها تا روز قیامت در بند و عذاب بر جای 
ماندند. وقتی ۹ 1 بازگشت, یه اضفت. بن: برزخیا, کاتب 
جوز که دستي اش کبامت ب 0 فرمود: من مردم زا میبخشم؛ چرا که 
عتر شون کر 7 7 
شناختم, حتی پدر و مادر و عمو و داییاش را نیز میشناختم, او به من گفت: 
برای من کتابت کن. به او گفتم: قلم من به جور جاری نمیشود. گفت: پس 
بر جای خود بنشین و چیزی ننویس و من چنین کردم. و امّا ای سلیمان ! مرا 
خبر ده که چرا تو هدهد را دوست داری, حال آن که او از همه پرندگان 
خسیستر و بدبوتر است؟ سلیمان فرمود: چون هدهد آب را از پشت سنگ 
سخت میبیند. آصف عرض کرد؛ 


ص:775 


نمیبیند و به دام میافتد؟ سلیمان فرمود: تلد نرو ای سست گام ! وقتی 
تقدیر فرا میرسد, دیده را کور میکند.(1) 


6) سپس علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمّد بن ابی نصر, از 
ی و از ابو خالد قماط, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرد که ایشان فرمود: بنی اسرائیل به سلیمان علیه السلام 
ی پسرت را جانشین خود بر ما بگذار. زیت اسان ار ند ده او شایسته این 
کار نیست. وقتی آنها بر خواسته خود پافشاری کردند, سلیمان فرمود: چند 
شوال. از آو فببزسم: آکر درشنت باسح داد او را جانشین. خود: میکتم؛ 
سپس از او پرسید: ای فرزندم ! طعم اب و طعم نان چیست؟ سبب زیر و 
بمی صدا چیست؟ جایگاه عقل در بدن کجاست؟ سبب خشونت و ملایمت 
چیست؟ سبب خستگی و آسایش بدن چیست؟ سبب بهرهمندی و بینصیبی 
بدن چیست؟ پسرش به هیچ یک پاسخ نداد. آن گاه حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: طعم آب, زندگیست و طعم تا نیروست و 
سیب زیر و بمی صدا, گوشت - کلیههاست و جایگاه عقل, در مغز است, 
سبب خشونت و ملایمت. دل 0 همان کلام خر آوند متعال 
که فرمود: «قَوَیْل للْقاسيَه فلوم من ذٍکر اللهو»(2) آپس وای بر آنان که 
از سخت دلی یاد خدا نمی کنند. ] و سبب خستگی و آسایش بدن, دو پاست 
که اک در راه رفتن خسته شوند, بدن خسته میشود و اگر در آنتنایتشن 
باشند, بدن 7 ون 
اشت. که آکر اسان آنها رات کار آنداز بدت:را بهره میرساند.ه اکر یه 
کارشان نیاندازد, چیزی نصیب بدن نمیکنند.(3) 


7) محمد بن یعقوب. از علی بن محمد, از یکی از یارانمان. از حسین بن 
عبد الرحمن. از صندل خیاط, از زید شچام روایت کرده است که وی گفت: 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند متعال: «هَدّا 
عَطاوْتا قافئن أو 
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و سیر قحی ره ور :209 


ی بغیر جساب» پر سیدم», ایشان فرمود: آیه درباره سلیمان علیه 
السلام شنت که پادشاهی شکوهمندی به او عطا شده بود, سپس این آیه 
درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله جاری شد. ایشان چنان مقامی 
داشت که هر چه میخواست به هر کس که خود میخواست. عطا میکرد و از 
هر کس که خود میخواست, دریغ میکرد و این گونه خداوند دهشی پرتن ار 

ی وت ایشان عطا کرد و فرمود: «ها آتاکم ال شو ل 
َحْدُوةٌ وما تام عَْهْ قانتقوا»(1) [آن چه را فرستاده (او) به شما داد, آن 
زا بکنزیه هر از آن خه " را باز داشت., بازایستید ]. 


8) و از وی, از چند تن از پارانمان؛ از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش. 
یا دیگری, از سعد بن سعد, از حسن بن جهم, از حضرت امام موسی کاظم 
علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: از جمله خلق و خوی 
پیامبران پاکیزگی و خوشیبویی ۵ ای مه ور اختین بسیار است. 
و ده هزار زن داشت که سیصد تن از 
آنها همسرش بودند و هفتصد تن دیگر, کنیز وی بودند و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به اندازه چهل مرد در آمیزش توانا بود و تّه همسر داشت 
که در هر شبأنه و آنها نزدیکی میکرد .(2) 


9 لین ابراهم آز بورشم اد این اسر از انا اه خمر اد اه 
پاش شاه از آمیر فان حصرت علی علیه السلاام-جمایت کرده انس که 
ایشان فر مود: چون سلیمان بن داود علیه السلام از بیت المقدس بیرون 
آفته بر جانب راست او سیصد هزار تخت بود که آدمبان بر آنها نشسته 
بودند و بر جانب چپ او سیصد هزار تخت بود که جنیان بر آنها نشسته 
بودند و پرندگان به فرمان سلیمان علیه الشلام بر آنها سایه افکنده بودند.و 
باد به فرمان او آنها را حمل مینمود, تا اين که به ایوان کسری در مداین 
زستیدند و از آن خا رو بهسو‌ی اصطخر(3) گذاشتند و بعد راهی شدند تا به 
شهر برکاوان(4) رسیدند. سپس باد به فرمان سلیمان علیه السلام آنها را 
در فضای پایین حرکت داد, آن چنان که نزدیک بود پاهایشان به آب برسد. 
آنها 
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2- [2 ] - کافی, 0 5 ض‌ 7 حِ 50 
3- [3 ] - بلادی است در سرزمین فارس. «معجم البلدان, جح 1, ص 211» 


«معجم البلدان, ج 1. ص 
ناحیهای است در سرزمین فارس. 
4 [4] - ناحٍ 
99« 


به یکدیگر گفتند: هیچ شنیدهاید يا دیدهاید که پادشاهی چنین شکوهمند 
باشد؟ و باز کفند: همانند این پادشاهی را نه دیدهایم و نه شنيدهايم. در 
آن دم فزشتهای از آسمان تدا سر داد باداش یک شبحان الله از آن چه که 
میبینید, شکوهمندترست.(1) 


10( برسی: روایت شده که مقدار غذای سلیمان علیه السلام در یک روزه 
هفت کر(2) بوده است. روزی حیوانی از حیوانات دریا سر براورد و عرض 
کرد: ای سلیمان ! امروز مرا مهمان کن. سلیمان علیه السلام فرمان داد تا 
به اندازه خوراک یک ماهش برای آن حیوان غذا فراهم آورند. وقتی آن 
مقذار ۱ همچون کوهی بزرگ بر ساحل دریا جمع آمد. آن ماهی سر 
بر او( 7 ای سلیمان ! آن گوشهای از غذای من 
بود, بقیه آن کجاست؟ سلیمان علیه السلام به شگفت آمد و فرمود: آپا در 
دریا حیوانی همانند تو وجود دارد؟ ماهی عرض کرد: هزار گونه حیوان. 
سلیمان علیه السلام فر مود: به راستی که خداوند پادشاه پرتوان؛ در قدرت 
خود پاک و منژه است و چیزهایی میافریند که کسی از انها خبر ندارد. 
و الما نعمت فراخ خداوند متعال چنان است که به داود علیه السلام 
فرمود: ای داود ! به شکوه و بزرگیام سوگند ! اگر همه آسمانیان و زمینیان 
چیزی را از من آرزو کنند, هم چنان که یکی از شما سوزنی را به دریا فرو 
برد و بیرون آورد, آرزوی هر آرزومندی را هفتاد بار بزرگتر از دنیای شما به 
او عطا میکنم, پس چگونه ممکن است چیزی که من استوارش داشتهام, 
رو به کاستی گذارد؟(3) 


1) شیخ در کتاب مجالس, از ابو عبد الله حسین بن ابراهیم قزوینی, از 
ابو عبد الله محمّد بن وهبان هنائی بصری, از احمد بن ابراهیم بن احمد. از 
ابو محمد حسن بن علی بن عبد الکریم زعفرانی, از احمد بن محمد بن 
خالد برقی, ابو جعفر, از پدرش. از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم, 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: وقتی سلیمان علیه السلام از پادشاهی خود برکنار شد, از میان 
قوم خود رفت و مهمان مرد بزرگی شد و آن مرد. سلیمان را میزبان شد و 
بسیار به او نیکی کرد و چون نماز و نیکی او را دید, 
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1 اه تفستیی فمن: 2092 


2 [2] - کر: 1980 لیتر. 
تا اتسار انوان اف ی 


سلیمان در نظرش جایگاهی والا یافت و از این رو دخترش را به عقد او 
دز آوزد, وفتی ذختر آن فرد: کردار. سلیمان.ر۱ و پدر و مادرم 
به فدایت ! چه خلق نیک و چه منش بیعیبی داری! من در تو هیچ کردار 
نایسندی نمیبینم, جز آن که هزینهات را پدرم میدهد. سلیمان بیرون رفت و 
به ساحل دریا رسید و در آن جا به مردی ماهیگیر کمک کرد و ماهیگیر, 
همان ماهی که سلیمان انگشترش را در شکمش یافت. , به او داد.(1) 


2) و روایت شده که سلیمان علیه السلام بر فرش خود مینشست و در 
هوا سیر میکرد. روزی از روزها که بر فرش خود در گذر بود و بر فراز 
زمین کربلا سیر میکرد, باد. فرشش را سه دور چنان چرخاند که سلیمان 
در هراس از سقوط افتاد. سپس باد ارام گرفت و فرش او بر زمین کربلا 
فرود امد. سلیمان به باد فرمود: چرا ایستادی؟ باد عرض کرد: بر این 
زمین. حسین علیه السلام کشته میشود. سلیمان فرمود: حسین کیست؟ 
باد عرض کرد: حسین فرزند زاده محمّد مختار صلی الله علیه و اله و 
فرزند علی علیه السلام, حیدر کژار است. سلیمان فرمود: قاتل او کیست؟ 
باد عرض کرد: قاتل او يزید است که آسمانیان و زمینیان همه او را لعنت 
می کنند و لعنت خدا بر او باد! آن گاه سلیمان دست به سوی آسمان 
که ی را و تمامی انسانها و جنها آمین گفتند؛ 
سپس باد وزیدن گرفت و فرش را به ِ درآورد.(2) 


3 و از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت شده است که وی گفت: 

ی ی و و ۳1 
بکر؛ 1 ِ فرزند 1۳ حضرت اما 
ی ی ای امیر مقمنان ! حضرت سلیمان از پروردگارش 
ملکی درخواست کرد که برای هیچ کس پس از او سزاوار نباشد و خداوند 
اس ها ری ای اه ها ۱۱ 
هستید؟ ایشان فرمود: به خدایی که دانه را شکافت و 
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1 اه ایض دص ور 
2- [2] - بحار الانوار, ج 44, ص 244, ح 42. 


آدمیت را آفزیده کرخه شلیمان سن دود از پروردگارش ملک خواست و او به 
وی عطا فرمود, اما پدر تو چنان مُْلکی به دست اورد که پیش از او جز 
اه ال و و یا ام 
نخواهد داشت. 


حضرت امام حسن علیه السلام به ایشان عرض کرد: میخواهیم برخی از 
کراماتی را که خداوند به شما عطا کرده و به انها شما را برتری بخشیده. 
به ما نشان دهید. حضرت علیه السلام فرمود: آن شاء الله نشانتان خواهم 
داد. حدیث در بیان کرامات امیر مقمنان علیه السلام ادامه مییابد تا این 
که: حضرت امام حسن علیه السلام عرض کرد: ای امیر مقمنان ! سلیمان 
سبب چه اطاعت میشود؟ حضرت علیه السلام فرمود: من چشم خداوند در 
زمین او و زبان گویای خداوند در میان آفریدگان او هستم. من نور خدایم 
که خاموش نمی شود و من در رحمت خدایم که عطایش از آن میرسد و 
من حچجّت خدا بر ند کانتشن. همتتم. سپس فرمود: آبا دوست دارید انگشتر 
سلیمان بن داود علیه السلام را به شما نشان دهم؟ عرض شد: آری. 
حضرت علیه السلام دست در گریبان کرد و انگشتری از طلا بیرون آورد که 
نگین آن از یاقوت سرخ بود و بر آن نوشته شده بود: محمّد و علی؛ سیس 
فرمود: آیا می خواهید سلیمان بن داود علیه السلام را به شما نشان دهم؟ 
عرض کردیم: آری؛ حضرت علیه السلام برخاست بو ها نیز همراه ایشان 
برخاستیم. آن گاه ما را وارد تا نت کرد ما ند ان ان .را ندیده بودیم و 
گونه گونههای میوهها و انگورها را داشت و نهرهایش روان بود و پرندگانش 
بر فراز درختان نخمصه میتتر ودند. جهن بزتدکان آن خضرت؛ زا دیدن آمدند 
و بر گرد سرش شروع به بال زدن کردند تا اين که به میان بوستان 
رسیدیم, ناگهان تختی دیدیم که جوانی بر آن دراز کشیده بود و دستش را 
بر سینهاش گذاشته بود. امیر موّمنان علیه السلام انگشتر را از گریبان خود 
بیرون آوزد و ان را در انگشت سلیمان علیه السلام کرد. سلیمان علیه 
السلام برخاست و عرض کرد: سلام بر تو ای امیر مومنان و ای وصی 
فرستاده پروردگار جهانان ! به خدا سوگند! تو بزرگترین صّیق و ولاترین 
فاروق هستی, هر کس به دامان تو چنگ اندازد. رستگار شود و هر کس از 
تو سر پیچد, ناامید شود و زیان کند. من به حق شم اهل بیت از خدا 
درخواست کردم و او این ملک را به من عطا فرمود. سلمان گفت: وقتی 
| شنیدم, بی اختیار 
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شدم و بر پای امیر مقمنان افتادم و گامهای ایشان را بوسیدم و خدای 
متعال را سپاس گفتم که چنین نعمت بزرگی به ما عطا فرمود و ما را به 
ی سا وه وا اس که ور 
گونه پلیدی را از ایشان زدود و به تمام پاکشان کرد, و در آن دم همراهان 
من نیز همچون من بر پای حضرت علیه السلام افتادند.(1) 


حدیت یاد شده. سخنی طولانی است که تمامی آن بیشتر -در باب «یأجوج و 
مأجوج» در پایان سوره کهف آمز و نیز روایات مربوط به این که انگشتر 
سلیمان بن داود علیه السلام و عصای موسی علیه السلام نزد امامان 
علیهم السلام میباشد, پیشتر در تفسیر کلام خداوند متعال: «ومّا تلک 
۰ [و ای موسی در دست راست تو چیست؟ ] در سوره طه 


«واژکز عیوتا آنوت از تاقی و7 آنن میت الشتطان.. .و1 تخنت زا وعفتاه ضابها بقم العید 7 اقا 
(44)» 
ور 

«وادکر عَبد یدنا رو از تاذی 197 چا مَسْیْی السبْطارٌ نْ بلصب بنطّب وعذاب (421 

ِ_ ِ_ ۳ ۳ حس عم سصت 2 ۳ ۵ 

ازژکض خی هَذّا مُعْتسَل بارد شراب ب (42) وَوهبتا له اهلة 0 مَعَهُم 

رَحمه تا 1۶ فق لاوّلي ۳ (43) وحْذ بیدک صعت فاضرب به ولا تحت 


نا وج جَدُتاة ضابرّا نعم العبد | ات (44)» 


۱7 
مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد. *(به او گفتیم:) با پای خود (به زمین) بکوب, 
اینک این چشمه ساری است سرد و اشامیدنی.*و (مجددا) کسانش را و 
نظایر آنها را همراه آنها به او بخشیدیم, تا رحمتی 0 
برای خردمندان باشد.*(و به او گفتیم:) یک بسته ترکه به دستت برگیر و 
(همبرت را) با ان بزن.و ستو کند مسکن. ما او را شکیبا یافتیم. 9 

بنده ای ! به راستی او توبه کار بود.] 


1) علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن فصال, از عبد الله بن بحر, از ابن 
مسکان, 
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2- [2]- طه/ 17 


از ابو بصیر روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق 

علیه السلام پرسیدم: بلایی که ایوب علیه السلام در دنیا به آن دچار گشت, 
به چه سبب بود؟ ایشان فرمود: به سیب تعمتی بود که خداوند متعال در 
دنیا به او ارزانی فرمود و او شکر آن نعمت به جا اورد؛ در آن روزگار 
شیطان تا به نزدیک عرش راه داشت. روزی بالا رفت و در آن جا 1 

ایوب علیه السلام را دید که به خاطر نعمت پروردگارش به جا میآورد. چون 
این بدید به ایوب حسد ورزید و عرض کرد: پروردگارا! ایوب تنها به سبب 
بهرهای که از دنیا به او ارزانی داشتهای به درگاه تو شکر این نعمت به جا 
میآورد, اگر او را از دنیایش بی نصیب کنی, دیگر به درگاه تو شکرگزار هیچ 
نعمتی نخواهد بود. مرا بر دنیای او چیره گردان تا بدانی که دیگر شکر هیچ 
نعمتی را به جا نخواهد آورد. خداوند به او فرمود: تو را بر مال و فرزند او 
چیره زد شیطان فرود آمد و مال و فرزندان ۳ را سراسر نابود 
کرد, اما ایوب بیش از پیش شکر خدا , به جای آورد و حمد او گفت. شیطان 
عرض کرد: مرا بر کاشتههای اک گردان. خداوند فرمود: چنین کردم. 
شیطان به همراه یارانش آمد و بر کاشتههای او دمید و همه سوخت, اما 
ایوب بیش از پیش شکر خدا به جای آورد و حمد او گفت. شیطان عرض 
کرد: مرا بر گوسفندان ی گردان. خداوند او را بر گوسفندان ایوب 

چیره گرداند و او همه را هلاک کرد, اما ایوب بیش از پیش شکر خدا به 

جای آورد و حمد او گفت. شیطان عرض کرد: پروردگارا! مرا بر بدن او 
جچیره کردان خداوند او را بر بدن ایوب- به جز چشم و عقلاش- چیره 
گرداند و شیطان در بدن او دمید و بدن ایوب از سر تا به پا پر از تاول شد. 
ایوب روزگاری دراز بر این درد بماند و حمد خدا گفت و شکر او به جای 
آورد تا اين که در بدنش کرم افتاد. چون کرمی از بدنش بیرون میزد, آن را 
باز میگرداند و میگفت: به همان جایی برگرد که خداوند تو را از آن آفریده 
است, از آن بسن بدن یوب جنان به‌عفونت. افناد که روستاییان اورا از آن 
جا بیرون کردند و در میان توده زبالهها بیرون از روستا انداختند و در آن 
حال زن ایوب, دختر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام, 
از مردم صدقه میگرفت و برای او میبرد. چون بلای ایوب به درازا کشید و 
شیطان بردباری او را ندید نزد چندی از یاران آن حضرت که در کوهها 
رهبانیت پيشه کرده بودند, رفت و به ایشان گفت: بيایید تا به نزد این بنده 


بلا دیده برویم و از او بپرسیم که چرا در این 
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بلا افتاده است. آن گاه سوار بر استران خاکستری به راه افتادند, چون به 
نزدیک او رسیدند, استرانشان از بوی عفونت او رمیدند. انها فرود امدند و 
استران را به هم بستند و پیاده نزد حضرت رهسیار شدند و یکی از انها 
جوان کم سالی بود, وقتی نزد ایوب نشستند, عرض کردند: ای ایوب ! کاش 
ما را از گناهت باخبر میکردی تا شاید این چنین خداوند درخواست ما را 
(برای بخشش تو) برآورده سازد, گمان نمیکنیم جز اين باشد که : تو امری 
را از ما پنهان کردهای و ان وود خی بای دیاز کتهای کمهع کس 
تاکنون ندیده است. ایوب گفت: به شکوه پروردگارم سوگند ! او خود میداند 
که من هرگاه غذایی خوردهام, یتیمی یا ناتوانی با من هم غذا بوده و هرگاه 
برای عبادت خدا دو امر در نظرم رسیدهر آن را برگزیدهام که بر بدنم 
دشوارتر بوده آن جوان به یارانش گفت: بدا به حال شما که نزد 
پیغمبر خدا آمدید و او را سرزنش کردید تا او بخواهد آن چه را در عبادت 
خدا از شما پنهان میکرده. آشکار سازد. ایوب عرض کرد: پروردگارا! اگر 
در جایگاه دادخواهی از تو بنشینم, حخت خود را ای ی 
میدارم. ناگاه خداوند ابری به سوی او فرستاد و فرمود: ای ایوب ! حجت 
خود را عرضه دار که اکنون تو را در جایگاه دادخواهی نشاندهام و این منم 
که همواره نزدیک تو هستم. ایوب عرض کرد: پروردگارا ! تو خود میدانی که 
هرگاه برای عبادت تو دو امر در نظرم رسیده, ان: را ابر کزیدهام که بر 
نفسم دشوارتر بوده است, ابا خمد ی بکنیم؟ ابا شک یه با ایدم ۳۱ 
تو را تسبیح نگفتم؟ در آن گاه از ابر به ده هزار زبان ندا| رسید. ای ایوب ! 
چه کسی تو را بر آن داشت تا خدا را پرستش کنی, حال آن که مردم از او 
عغافل بودند و چه کسی تو را بر آن داشت تا خدا را حمد و تسبیح و 

گوبی, حال آن که مردم از او در غفلت بودند؟ آیا به خاطر کاری که در آن 
خدا بر تو ملثت دارد, بر خدا منت میگذاری؟در آن دم ایوب دست در خاک 
برد و خاک بر دهان خود ریخت و عرض کرد: پروردکارا! نکوهش من حق 
توست, این تو بودی که با من چنین کردی. پس خداوند فرشتهای به سوبش 
فرستاد و آن فرشته پا بر زمین زد و از جای پایش چشمهای سر براورد و 
ایوب را در ان اب بشست و این چنین ایوب از آن چه که پیشتر بود, ن 

و شادابتر گشت و خداوند به دورش باغی سبز رویانید و خاندان و مال و 
فرزند و کاشنهها را به آو باز گرداند.و.آن"فرشته به کنارشن تست وبا آو 
هم دم و هم سخن شد. در همان حال, همسر 
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ایوب تکّه نانی خشک در دست, به راه افتاد و چون به آن جایگاه رسید, 
همه چیز را دگرگون یافت و دو مرد را دید که در کنار هم نشستهاند. پس 
گریست و ففغان برآورد و گفت: ایوب, چه بلایی بر سرت آمد؟ ایوب او را 
صدا| ی بدن ایوب و دیگر 
نعمتهای خود را به او بازگردانده, به سجده افتاد و شکر خدا به جا آورد. 
و 
بود ۳ از انها برای ایوب, اند کی غذا| بگیرد و آن قوم گیسوان او را نیک 
یافته و به او گفته بودند: اگر گیسوان خود را به ما بدهی, ما به تو غذا 
مید هیم. او هم گیسوان خود را چیده و به آنها داده بود و از آنها برای ایوب 
غذایی گرفته بود. چون حضرت گیسوان او را بریده دید برافروخت و 
سوگند یاد کرد که صد تازیانه به او بزند. چون همسرش آن ماجرا را برای 
او بازگفت. ایوب از سوگند خود اندوهناک شد. آن گاه خداوند عر و جل به 
او وحی فرمود: «وَجْذ بیدک ضعْنْا قارب به ولا تحتّتك» پس ایوب صد 
شاه حرا برداشت وی اوه به اد رم این کونه و کند خوو را بش خا 
آود: 


سپس خداوند, متعال فرمود: «وَوَهبتا له أَهَْة ومئلهم معَمْمٌ رخمهة متا 
وذکری لاوّلی الالباب» و این گونه خداوند به فرزندان او که پیش از آن بلا 
يا پس از آن درگذشته بودند, جان دوباره بخشید و آنها را به او باز گرداند و 
مکی در کنار آن حضرت زیستند. ینس از این که خداو‌ند متعال ایوب را 
کدام یک بر تو دشوارتر بود؟ فرمود: نکوهش دشمنان. 


خداوند متعال بر خانه ایوب بارانی از پروانههای طلا نازل فرمود و او آنها 
را جمع میکرد ۱ زار آن,بروا نیما تاد مره به یال هید ه ان 
را باز میگرداند. جبرئیل عرض کرد: ای ایوب ! سیر نمیشوی؟ فرمود: چه 
کسی از روزی پروردگارش سیر میشود!(1) 


2( ۳ بن ِِِ به اسناد ٍ از ِِ_ ِ عمران. از هارون بن 
۳۳ 1 


ص:784 


1 اه تفستیی فمن ی 210 


درباره کلام خداوند متعال: «وایتام أَهَلَة و ام 2 معهَمُ»(1) [و کسان او و 
نظیرشا فان را همراه با آنان (مجددا) به وی عطا کردیم ] پرسیدم: چگونه 
خداوند نظیر کسانش را به همراه آنان به او عطا فرمود؟ 


فرمود: خداوند برای ایوب, فرزندانش را که پیش از آن اجلشان رسیده 
بود و مرده بودند. همانند انان را که در ان هنگام هلاک شده بودند, زنده 


کرد. 


القاسم. ات ی ۳ از پدرش, ی از ابو 
۷ و 1 
که خداوند متعال به به او آرز اتف فر‌خود و آق شکر آن تقمت: به جا آورد. تر آن 
روزکار شیطان تا به نزدیک عرش راه داشت. چون عمل ایوب به خاطر به 
جای آوردن شکر نعمت بالا رفت, شیطان به او رشک ورزید و عرض کرد: 
پروردگارا! ایوب تنها به سبب پهرهای که از دنیا به او ارزانی داشتهای 
شکر این نعمت به جا میآورد. اگر دنیای او را از او جدا کنی, به درگاه تو 
شکر گزار هیچ نعمتی نخواهد بود. مرا بر دنیای او چیره گردان تا بدانی که 
او هیچ نعمتی را شکر نخواهد گفت. خداوند فرمود: تو را بر دنیای او چیره 
ساختم. شیطان مال و فرزند ایوب را یک به یک هلاک کرد و با اين همه, 
ایوب حمد خداوند عز و جل میگفت. شیطان بازگشت و عرض کرد: 
بروردگارا! یوب میدانذدییی را که من از او گرفتمم تو به زودی به او 
باز میگردانی, مرا بر بدن او چیره گردان تا بدانی که او شکر هیچ نعمتی را 
به جا نخواهد آورد. خداوند عر و جل فرمود: تو را بر بدن ایوب به جز چشم 
و عقل و زبان و گوش او چیره ساختم. شیطان به سرعت تمام فرود آمد 
که مبادا رحمت خداوند ایوب را دریابد و از رسیدن او به وی جلوگیری کند. 
شیطان از انش سوزان در سوراخهای بینی ایوب دمید و بدن ایوب پر از 


دمل شد.(2) 
4( و از وی از پدرش. از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمّد بن 
صادق علیه السلام 


ص :795 


1- [1] - انبیاء/ 984. 


کرده باشد, دچار بلا شد.(1) 


5( و از وی؛ به این اسناد, از حسن بن کل وشاء از فضل اشعری, از 
حسین بن مختار, از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
ای ی ار را ام ین ی ام 
هفت سال دچار بلا شد.(2) 


6( و از وی؛ به این اسناد, از حسن بن قلی وشاء از فضل اشعری, از 
حسن بن ربیع. از کسی که او نام برد, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فر مود: خداوند تبارک و تعالی ایوب 
علیه السلام را بدون هیچ گناهی دچار بلا کرد. ایوب علیه السلام بردباری 
ورزید تا اين که او را سرزنش کردند, حال آن که شما بر سرزنش بردباری 
نمیورزید.(3 


7 و از وی, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از احمد بن ابی عبد الله 
پرکفهز پدرتش: از کید له ین بحبی بصری: ان عیه الم بن مسکان, از ابو 
بصیر روایت شده است که او گفت: از حضرت امام و 
السلام پرسیدم: بلایی که ایوب علیه السلام در دنیا به آن دچار گشت به چه 
سبب بود؟ ایشان فرمود: به. نعنب: نعمتی. بوی کمتداونه ۱ 
او ارزانی فرمود و او شکر آن نعمت به جا آورد. در آن رو زگار شیطان تا 
به نزدیک عرش راه داشت. تون ری که ابو ازتزای عم یه می 
آورد, بالا رفت. شیطان به او رشک ورزید و عرض کرد: پروردگارا ! ایوب 
تنها به سبب بهرهای که از دنیا , به او ارزانی داشتهای به درگاه تو شکر این 
نعمت به جا یا رز اگر او را تیاس تن کی دیگر به .در گام" نو 
شکر گزار هیچ نعمتی نخواهد بود. خداوند به شیطان فرمود: من تو را بر 
مال و فرزند او چیره میسازم. شیطان فرود امد و مال و فرزندان ایوب را 
سراسر نابود کرد. چون شیطان دید به خواستههای خود درباره ایوب 
نمیرسد, عرض کرد: پروردگارا! ایوب میداند دنیایی را که من از او 
گرفتهام, تو به زودی به او باز میگردانی, مرا بر بدنش چیره گردان. خداوند 
فرمود: من تو را بر بدن ایوب به جز 


ص :796 


و | 


قلب و زبان و چشم و گوشش چیره ساختم. شیطان شتابان فرود آمد تا 
مبادا ۰ پروردگار عر و جل ایوب را دریابد و از رسیدن او به وی 


جلوگیری کند 


چون آن بلا بر ایوب سختتر شد و روزهای پایانی گرفتاریاش فرا رسید» 
۱ وی آمدند و عرض کردند: کسی را نمی شناسیم که دچار 
چنین بلایی شده باشد. مگر بدان سبب که امری ناپسند را پنهان کرده 
باشد. شاید تو در کرداری که به ما نشان میدهی, امری نایسند را پنهان 
داشتهای. در آن هنگام ایوب به راز و نیاز با پروردگار خود نشست و عرض 
کرد: پروردگارا ! مرا به چنین بلایی دچار کردی, حال آن که خود میدانی 
هرگاه دو امر در نظرم رسیده, آن را که ناگوارتر بوده است بر بدنم هموار 
کردهام و هرگاه خوراکی خوردهام, بتیمی بر سفرهام نشسته است؛ اک 
جایگاهی برای دادخواهی از تو داشتم. هر آینه حجّت خود را بر تو عرضه 
میکردم. ناگاه ابری بر سرش پدیدار شد و کسی در آن ابر لب به سخن 
گشود و گفت: ای ایوب ! حچّت خود را عرضه دار. آن کاه ایوب کمر رانست 
کرد و بر دو زانو نشست و عرض کرد: مرا به چنین بلایی دچار کردی, حال 
آن که خود میدانی هرگاه دو امر در نظرم زشیدم. آن. را که نا کوارتز بوذم: 
بر بدنم هموار کردهام و هرگاه خوراکی خوردهام, یتیمی بر سفرهام 
نشسته است. در آن دم ندا رسید: ای ایوب ! چه کسی عشق به عبادت را 
در دل تو نشاند؟ ایوب مشتی خاک برگرفت و در دهان خود ریخت و عرض 
کرد: تو ای پروردگار من ((1) 


قان دمم از .خسن فطایم ار خن بت علی شیر اد مت 
بن زکریا جوهری, از جعفر بن محمّد بن عماره. از پدرش, از حضرت امام 
که ایشان فرمود: ایوب علیه السلام بدون این که گناهی کرده باشد, دچار 
هستند و به گناه دست نمییازند و گمراه نمیشوند و هیچ گناه کوچک یا 
و از ایشان سر نمیزند. سیس جصر بت علیه السلام فر مود: گرچه 
ایوب علیه السلام به تمامی آن بلاها دچاأ ر گشت., اما هیچ بوی بدی از او 
برنخاست و چهرهاش تا و و خون و عفونتی از بدنش 
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علن اش ار تن مور نات و وی 


بداند و چون به چشم کسی درآید او را به هراس اندازد و بدنش کرم 
نيافتاد. خداوند عر و جل هر یک از پیامبران یا دوستان ارجمند خود را به 
بلایی دچار کند, با ایشان چنین میکند. 


اما ۳ به سبب بهیدسبی و ناتوانی ظاهری ایوب علیه السلام از او 
دوری گزیدند, چرا که از حمایت و گشایشی که نزد پروردگارش داشت. 
ندز بونه: یامیر اکرخ‌صلی ال علیه‌ و آله فرعوده است ,شتت رین یلا ها 
در میان مردم, از آن پیامبران است و هر یک از ایشان نیکتر باشد, بلایش 
فتختتر آستت. خندآوند عر وجل اه را به بلایی سخت دچار کرد و این گونه 
در نظر تمامی مردم کوچکش نمود, تا وقتی او به خواست خداوند به 
مقامی والا در نعمتهای بزرگ او رسید, مردم با دیدن او و مقامش او را 
خدا| نیندارند و نیز از اين امر نتیجه گیرند که پاداش خداوند متعال بر دو 
گونه است: شایستگی و ویژگی, و همچنین خداوند با او چنین کرد تا مردم 
هیچ ناتوانی را به خاطر ناتوانیاش و هیچ تهیدستی را به خاطر تهیدستیاش و 
هیچ بیماری را صا را رت ار لد اهر 
خواهه تاخوش منکتر محر کم را خواهو تفر هام و نهر کول و ند هر 
سببی که خواهد شفا میدهد و این امور را برای هر که خواهد, مایه عبرت و 
برای هر که خواهد, مایه سیاه بختی و برای هر که خواهد, مایه نیک بختی 
قرار میدهد و او عرٌ و جلْ در تمامی اين امور در تقدیر خود دادگر است و 
در کردار خود خردمند است و هر آن چه را با بندگانش انجام میدهد از روی 
صلاح ایشان است و آنان هیچ بیرویی ندارند, محر ان که از او میباشد 1 


9 محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد., از محمّد بن 
سنان: از عنمان نواء از کسی که وی نام برد از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: خداوند عز و جل مومن 
را به هر بلایی دچار میکند و به هر مرگی جانش را میستاند, اما او را به 
بلای از دست رفتن عقلاش دچار نمیکند. مگر ایوب علیه السلام را ندیدی 
که چگونه خداوند. شیطان را بر مال و فرزند و خاندان و هر آن چه داشت 
چیره گرداند, اااص ار ای 
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1- [1] - خصال, ص 399, ح 108. 


فناخت مق زا سانش رام ماما با ان دسا ای اد کد ون 


0 شیخ طوسی در تهذیب, به اسناد وی از حسن بن محبوب, از حنان بن 
سدیر از غاد مکی زواست ت کرده است که او گفت: سفیان توری به من 
گفت: تو نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام جایگاه نیکی داری, از 
ایشان بپرس که اگر مردی زنا کند و چنان بیمار باشد که در جاری کردن 
و من از حضرت علیه 
السلام پرسیدم و ایشان فرمود: این سوال از جانب ۱ 
گفته آن را بپرسی؟ عرض کردم: سفیان ثوری از من خواست تا آن را از 
شما بپرسم. حضرت علیه السلام فرمود: مردی را خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آوردند. آن مرد که تنومند بود و شکمی برآمده داشت و 
رگهای ران هایش بیرون زده بود, با زنی بیمار زنا کرده بود, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله امر فرمود تا دستهای از صد شاخه خرما برای ایشان 
بیاورند. سپس تازیانهای به آن مرد و تازیانهای به آن زن زد و هر دو را آزاد 
کرد و این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «وَحْذ بیدک صَعْتا 
قاضٌرب به وا تحتّث» 2(۰) 


411( در تحفه الاخوان به حذف اسناد, از ابو بصیر روایت شده است که 
وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پر سیدم . : بلایی که ایوب 
علیه السلام در دنیا از دچار شد, به چه سبب بود؟ ایشان فرمود: به 
سبب نعمتی بود که خداوند متعال در دنیا به او عطا کرد و او شکر آن 
نعمت به جا اورد. داستان از اين قرار بود که پس از یوسف بن یعقوب بن 
اسحاق بن ابراهیم علیه السلام, ایوب بن موص بن رعویل بن عیص بن 
اشحای نن ایا هه خلیل له عله الساام امس مه مر انا و فا 
و پاکیزه و خردمند بود و پدرش مردی ثروتمند با مال بسیار بود که 
چهارپایان بسیاری از شتر و گاو و گوسفند گرفته تا الاغ و استر و اسب 
داشت و در سرزمین شام کسی به توانگری او نبود. چون او دررگذشت., 
همه ان مال به ایوب ارت رسید. ور ان هنگام سی سال از عمر ایوب 
میگذشت و او دوست داشت که ازدواج کند. در همان اوان. وصف رحمه 
دختر افرائیم بن یوسف 
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1- [1] - کافی, ج 2, ص 199, ح 22. 
2 [2]- تهذیب, ج 10, ص 32, ح 108. 


السلام به گوشش رسید. رحمه با پدرش در سرزمین مصر میزیست و 
پدرش از داشتن چنین دختری بسیار شادمان بود و او را بسیار دوست 
میداشت؛ چرا که در خواب دیده بود جذ دخترش, حضرت یوسف علٍ 

السلام, پیراهنی را که بر تن داشت درآورذ و به رحمه پوشاند و به او 
فرمود: ای رحمه ! این پیراهن, نیکی و زیبایی و خوبرویی من است که آن 
را به تو بخشیدم. رحمه در میان آفریدگان خدا بیش از هر کس به یوسف 
علیه السلام میمانست و دختری پارسا و عابد بود. چون ایوب علیه السلام 
مت اه سا و رن ال هام 
رو به سوی سرزمین او گذاشت و راهی آن دیار شد تا اين که نزد پدر 
رحمه رسید و دخترش را از او خواستگاری کرد. افرائیم به خاطر پارسایی 
ایوب و ثروتی که داشت, دخترش را به همسری او دراورد و جهازش را 
برای سفر با ایوب فراهم کرد. ایوب او را به سرزمین خود برد و خداوند 
بهره ایوب را از رحمه فراخ گرداند و او دوازده نات آنتکره شد و هر بار یک 
پسر و یک دختر به دنیا آورد. سپس خداوند متعال ایوب را به پیامبری بر 
قومش برانگیخت و انان اهالی خوران و بثته(1) بودند. خداوند چنان خلق 
خوش و دلی مهربان به ایوب ارزانی فرمود که آن وصف را نصیب هبچ 
کس نکرده بود و از این رو هیچ کس از او سرپیچی نکرد و به خاطر 
بزرگواری او و پدرش, همه او را باور کردند و او بر ایشان قانون گذارد و 
مسجدها ساخت و برای تهیدستان و بیچارگان و میهمانان. سفرهها انداخت 
و آنان زا متذنانن میکرد و گرامی میداشت و برای یتیمان همچون پدری 
مهربان, و برای بیوگان همچون شوهری دل سوز, و برای ناتوانان همچون 
پدری مهرورز بود. او به گمارده شدگان و امانت داران خود فرمود تا کسی 
را از کاشتهها و میوههای او باز ندارند و پرندگان و درندگان و همه حیوانها 
از دستاورد او میخوردند و برکت خداوند روز و شب برایش فزونی مییافت 
و ر نمامی چهارپایانش هر سال دو بچه میاوردند و با این همه, ایوب علیه 
السلام از هیچ یک از داشتههایش شاد نميشد و میگفت: ای خدا و ای سرور 
و ای مهتر و ای تکیه گاه من ! اگر اين دنیا چنین است. پس آخرت و بهشتی 
که برای سزاواران 


ص :790 


1- [1 ] - بثته يا بتنیه: روستایی است میان دمشق و آذرعات که حضرت 
ایوب علیه و السلام زاده ان جا بود. «معجم البلدان ,1 ,ص 338» 


بخشندگیات آفریدهای چگونه باشد؟ 


چون شب فرا میرسید, پناهندگان او, در مسجدش گرد میآمدند و با او نماز 
میگزاردند و با او تسبیح میگفتند و صبح هنگام, فرمان میداد تا برای ایشان 
و هر آن که ناتوان بود, غذا فراهم آورند و در اين راه, بی شمار مال خود 
هزینه میکرد و او هزار راس اسب و هزار مادیان و هزار استر نرینه و 
تم ارف روص ار ها کم ار 
گاو ماده و ده هزار میش و پانصد گاو وحشی و سیصد الاغ داشت و هر 
مادیان دو یا سه کژه و هر شتر, بچهای به همراه داشت و تمامی چهارپایان 
او چنین بودند و بر هر پنجاه رأس از آنها, چوپانی از سوی ایوب بود و هر 
یک از خادمانش زن و فرزند خود داشت. شیطان ملغون بر هر آن خه. از 
مال ایوب فک تلونت: نشان شکر بر آن میدید و پاک از زکاتش مییافت. 
پس به او حسد ورزید» اما نتوانست گزندی به او برساند. فد آن شور کار 
شیطان به عرش راه نداشت. اما هنوز تا آسمان هفتم بالا میرفت و در هر 
جای آسمانها که میخواست میایستاد. تا اين که حضرت عیسی بن مریم 
علیه السلام عروج کرد و او از ورود به چهار اسمان ۵ بازداشته شد و تنها 
تراسا بش فان اون سپس حضرت محشّد صلی الله علیه و آله 
به پیامبری برانگیخته شد و در آن هنگام او از ورود به همه آسمانها 
بازداشته شد و از آن پس برای شنیدن صدای آسمانها در کمین نشست و 
آدمیان و جتیان از اين امر در شگفت ماندند و اين همان کلام خداوند متعال 
اش که فرمود: «وانا شتا السَماء قوجذناها فلت حرستا شدیدا شتا 
۳ کتّا تفْعَدٌ مها مقاعد لِلسَمع قمن بستمع الان یج له شهابا رصدا»(1) 
ات بافتتم و آن زا بر از نگمبانان توانا .و تیزهای شهاب 
یافتیم, و در (آسمان) برای شنیدن به کمین می نشستیم (اما) اکنون هر که 
بخواهد به گوش باشد, تير شهابی در کمین خود می یابد ] 


در زفز کا ایوب علیه السلام, شیطان که هنوز ۳ به نزدیکی عرش راه 
داشت, به آن جا رفت و در جایگاه همیشگی خود ایستاد و حسادت پیامبر 
خدا| ایوب علیه السلام در دلش شعله کشید. خداوند متعال که از آشکار و 
نهان اگاه است. ندا داد: ای ملعون ! از کجا امدهای؟ عرض کرد: 10 
گرداگرد زمین چرخیدم تا کسانی 
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را که از من پیروی میکنند. فریب دهم. همه را فریب دادم به جز بندگان 
بیریای تو را. ندا رسید: ای ملعون ! از دیدن نعمتهای ایوب چه در دلت 
افتاده انتتت ؟ غرض کرد توفرد کارا ا نو از اه ناد کردق و فرشتکانت بر او 
درود فرستادند. ندا رسید: ای ملعون ! ایا هیچ توانستی از او با ان همه 
عبادت چیزی به دست اوری؟ ایا میتوانی او را از راه پرستش من گمراه 
کت ؟ عرض کرد: خداوندا| و مهترا! ایوب شکر این نعمت به جاأ نیاورده 
است, من در کارش نظر کردهام. او بنده ایست که چون سلامتیاش دادی, 
ان را از تو پذیرفت و چون روزیاش دادی, تو را سیاس گفت. حال ان که 
هیچ او را به بلا و مصیبت نیازمودهای. اگر او را به بلایی دچار می کردی, 
هر آینه میدیدی که راهی جز اين میپیمود و اگر مرا ای پروردگار بر مال او 
چیره میساختی, هر آینه میدیدی که چگونه تو را فراموش میکرد. ندا رسید: 
ای ملعون ! تو را بر مال او چیره ساختم تا بدانی آن چه درباره او میپنداری, 
دروغی بیش نیست. شیطان به سرعتِ تمام از آسمانها فرود آمد و بر تخته 
شی تست که تقایل سن مرادرس ها درا من ان کوفوه نود مان 
ی سای بوی کر کاه فرب ان ان 3 ملیکوان: ۱ 
ایستاد و چنان نالهای سر داد که دیوان سرکش, همه از شرق و غرب نزد 
او گرد آمدند و گفتند: ای پدر | چه در سر داری و چه بر سرت آمده است؟ 
گفت: من به چنان فرصتی دست يافتهام که پس از بیرون کردن آدم از 
ِِ , دیگر همانند آن را په دست نیاورده بودم و آن اين که , پر مال ایوب 
ان کت 0 ۱ ۱ 59 
آن گاه بر هر چیز گذر کنم, , آن را میسوزانم و خاکسترش میکنم. شیطان 
گفت: اين کار با تو. دیگری گفت: مرا بر چهارپایانش چیره ساز تا چنان 
فریادی کشم که روح از بدن تمامی آنها دا سازد. شیطان گفت: این کار 
با 2 تو. اولی برفت و به آتش دگرگون شد و آن درختان و بیشهها را سراسر 

ششک نیوا بایان کاس و بای فوباری جر 
سا کشید که قصکی به همراه چوپانهایشان در دم جان باختند و 
روستاییان دودی مهیب دیدند و فریادی عجیب شنیدند و سخت در هراس 
افتادند. شیطان (به شکل خادمان) نزد ایوب رفت و او را در نماز دید. 
شیطان که گمان میکرد شعلههای تن به. توب رسیده و رخسارش را 
سیاه کرده ۲ موهایش را سوزانده, او را چنین ند| داد؛ ای ایوب ! مرا 
دریاب, این 
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منم که با تو سخن فبخويم: آبا ندید ای امه نم دود از آسمان فرود 
آمد و داراییات را سوزاند؟ دمی از شعلهاش به من رسید و در آن هنگام 
شتیدم کسی از آسمان ندا سر داد و میگفت؛ این شزای کشنی است. که در 
عبادت خودر ریا کند و به جای خداوند متعال. مردم را در نظر داشته باشد. 
قعتتین از ان انتتتن شنیدم که میگفت: من انش خشم و ناخشنودیام. 


چون ایوب ندای او را شنید, به نماز خود پرداخت و هیچ به او اعتنا نکرد تا 
این که نمازش را , نه تفاه. ف‌خرنیت نف خا آوزدو سین فرهود: ای فلانی ا! 
اینها دارایی من نیست., بلکه دارایی خداوند متعال است که هر چه خود 
خواهد, با آن انجام میبد هد. شیطان- که نفرین خدا بر او باد- عرض کرد: 
راست گفتی. از سوی دیگر مردم به خروش ادن وه فرح از آنها گفتند: 
اين به خاطر خودیسندی ایوب بر سرش آمده است و برخی دگر گفتند: 
ایوب در توبه خود راستی نکرده و از این رو به این سزا| گرفتار شده است. 
سخن آنها بر ایوب گران امد, اما هی پاسخشان نداد و تنها فرمود: خدا| را 
ت برای قضا و قدرش. پیامبر خدا, ایوب, رو سوی رز ملعون کرد و 
فرمود: ای خادم تو کیستی؟ گوبا از کسانی هستي که خداوند انان زا از 
دایره رحمت خود بیرون کرده و نعمت خویش از آنان برگرفته است" ؛ چرا 
که اگر خیری در تو بود, خداوند مرا ات ترا اه ساخته بود و جانت را به 
همراه آن چوپانها گرفته بود ؛ اما شرزژی ۳ نا 
را همجون تلخه که از گندم تر گیرند, از ایشان جدا| کرده است. پس ای 
خادم ! از من دور شو که تو رانده شدهای و مستحقٌ نکوهش گشتهای. 


شیطان عرض کرد: ای ایوب ! راست گفت هر که گفت به خودپسندان 
خدمت نکنید. اکنون دانستم که تو در نمازت ریاکاری بیش نبودهای. ایا من 
از جمله خادمان دلسوز تو نبودم؟ ایا من با همه تلاش. دارایی تو را پاس 
نداشتم؟ اکنون دسنمزد من این است که مرا چون 9 میان شعلههای انش 
جان ندادهام, سرزنش کنی و به من چنین سخنانی گویی؟ ایوب با او سخن 
نگفت و رو به نماز خود آورد و شیطان ناکام و زبون از پیش او بازگشت و 
هقفخون قبل...بة سوی, آسمان بالا رفت و در آن خا ایستاد. آن گاه ندا 
رسید: ای ملعون ! بندهام ایوب را چگونه یافتی؟ دیدی که چون چهارپایان و 
خادمان و تمامی داراییاش از دست رفت., بردباری پیشه کرد و مرا به 
خاطر ان بلا ستود؟ شیطان عرض کرد: خداوندا و 
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سرورا! 7 تو او را از فرزندانی تندرست و کاخهایی زیبا برخوردار کردهای, 
اگر مرا 0 او چیره تدای خواهی دید که او دیگر به درگاه نو 
شکر گزار هیچ نعمتی نخواهد بود. ندا رسید: ای ملعون ! بروء. تو را بر 
فرزندان او چیره ساختم. دشمن خدا با سرعت تمام به سوی کاخی فرود 
آمد که فرزندان ایوب در آن میزیستند. نام فرزند بزرگ ایوب, حزقل بود و 
دیگر پسرانش مقبل و رشد و رشید و بهرون و بشیر و اقرون نام داشتند و 
چند سر دیگر نیز داشت. که.در. کتایها و قصهها نامی: از آنهانياهده است: و 
دخترانش, مرجانه و عبیده و صالحه و عافیه و تقیه و مومنه نام داشتند. 
شیطان آن کاخ را وس ار 
دهانهای آنان کوند و سنگهایش را بر سرهایشان فرو ریخت و به 
دردناکترین گونه, ان را تکه ۳ در آن.دم خداوند به زهین 
وحی فرمود: فرزندان پیامبرم. ایوب را در آغوش گیر. چون این خواست 
من ازست ک بر آنها جاری می شود و به خاطرش پاداشی نیک, بهره ایشان 
که یات شیطان نزد ایوب رفت و عرض کرد: ای ایوب ! ! دیدی چه بر 
سر کاخها و فرزندانت آمد و چگونه قصرهایشان گورهایشان شد و.آن 
خشتها کافورشان شد و جامهها وبسترهایشان کفهایشان شو و دیدی گوزه 
آن چهرههای زیبا از خاک و خون دگرگون شد و استخوانهایشان خرد شد و 
گوشتهایشان بین سنگها پاره پاره شد و پوستهایشان تکه تکه شد. شیطان 
ملعون همچنان اين بلا را با اندوه و افسوس و زاری نزد او بازگفت تا اين 
که ایوب شروع به گریستن کرد و شیطان نیز با او گریست. ناگاه ایوب از 
گرثه حون شمان شد .و مشتی ای بر کرفت »وس تم ره ریت و ان خدآوند 
متعال او ای ور ۱ 0 
کرد و فرمود: ای ملعون! مرا تنها گذار که تو ناکام و زبون و رانده 
شدهای, بدان که فرزندان من امانتهای خداوند نزد من بودند و ناگزیر 
بایست به او میییو ستند. شیطان بدون این که به خواست خود رسیده باشد, 
بازگشت و همچون قبل به سوی آسمان بالا رفت و در آن جا ایستاد. ان 
گاه ندا رسید. : ای ملعون ! بندهام ایوب را چگونه یافتی, آن, گاه که یمن از 
گریستن توبه کرد و آمرزش خواست؟ شیطان عرض کرد: خداوندا و 
سرورا! تو او را از بدنی سالم برخوردار کردهای و در این نعمت, جبران 
مال و فرزند نهفته است. اگر مرا بر بدن او چیره 
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گردانی, خواهی دید که چگونه تو را از یاد میبرد و شکر تو را وا میگزارد. 
ندا رسید: : ای ملعون و او بدن این کرادم رشان 
عقل و گوشها و زبان او که از یاد من باز نمیایستند. آن ملعون به سرعت 
تمام فرود آمد و ایوب را دید که در مسجد خود رو به درگاه خداوند متعال 
با گونه گونههای ستایش به زاری نشسته است و باشکوهمندترین دعاها او 
را میخواند و به خاطر همه نعمتهایش شکر او میگزارد و به سبب همه 
بلاهایش او را حمد میگوید و چنین بر زبان میراند: به شکوه و بزرگیات 
سوگند ! بر بلای تو تنها شکر افزون کردم و اگر تا به ابد جامه بلا بر من 
بپوشانی, بر بلای تو تنها بردباری افزون واه کرد. چون شیطان این 
سخن شنید, برافروخت و هیچ فرصت نداد ایوب سر از سجده برارد و 
شتابان بر زمین سرازیر شد و به زیر بینی او رفت و از اتشی شعله ور در 
دهان و سوراخهای بینیاش دمید. ناگهان چهره ایوب سیاه شد و از سر تا به 
پای او پر از تاول شد و از آن تاولها موهایش بریخت و چون روز دوم فرا 
رسید, بدنش ورم کرد و بزرگ شد و در روز سوم سراسر سیاه شد و در 
چهارمین روز از زرداب آکنده شد و در پنجمین روز غرق چرکابه شد و در 
ششمین روز بدنش کرم افتاد و از آن خونابه جاری شد و تنش به خارش 
افتاد و او دو ماه چنان بدنش را خاراند که ناخنهایش ریخت و از آن پس 
وربا «اع زر وعشت و سگهای اور کا ند وان ود که مرگاه 
کرمی از بدنش بیرون میزد, آن را با دست خود به جایش باز میگرداند و 
میفر مود 1 قدر از گوشت و خونم بخور تا خداوند کتتانتانین برساند. 


رحمه عرض کرد: ای ایوب ! مال و فرزندت از دست رفته و گزند بر بدنت 
افتاده است. ایوب فر مود: ای رحجمه ! خداوند متعال پیش از من پیامبران را 
به بلا دچار کرد و ایشان صبر پيشه کردند. به راستی که خداوند متعال به 
صبرپیشگان وعده نیک داده است. سپس ایوب در سجده به خاک افتاد و 


عرض کرد: خداوندا و سرورا! اگر تا ابد جامه بلا بر من بیوشانی و مرا از 
تندرستی بینصیب گردانی و کرمها تنم را پاره پاره کنند, تنها شعر افزون 
خواهم کرد. خداوندا! مگذار دشمنم شیطان ملعون مرا سرزنش کند. 
رحمه چون بلای ایوب را میدید, باری میگریست و باری فریاد میکرد و 
پیامبرانی و خود میدانی که من پیغمبر خدایم و از پیامبران و 
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فرستاده ند حانفت همچون پدران تو ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و یوسف 
علیه السلام سرمشق دارم؟ سپس ایوب از خداوند متعال خواست تا به 
رحمه برای دیدن بدن او صبر عطا کند و آن گاه به او رو کرد و فرمود: 
برخیز و برای من جایی به جز مسجدم بیاب و مرا به آ ن جا ببر. رحمه رفت 
و جایی برای او یافت و بازگشت و او را به گوشهای از آن سرزمین برد. او 
چنین کرد و ایوب به او فرمود: دوست ندارم مسجد را آلوده کنم. وقتی 
رحمه ار ار برای ایوب یافت؛ نزد آن قوم رفت که ایوب علیه السلام 
بسیار به آنها نیکی کرده بود و از آنها خواست تا در بیرون آوردن ایوب از 
مسجد او را یاری کنند, اما آنها گفتند: پروردگار از ایوب خشمگین شده و 
پرده از کردار ریاکارانهاش برگرفته است. پس ای کاش میان ما و او 
همچون دوری مشرق از مغرب. فاصله میافتاد؛ چرا که اگر بح در 
عبادت او بود, پروردگارش او را دچار بلا نمیکرد. رحمه سوی ایوب 
باز گشت و عرض کرد: ای ایوب ! اکنون مصیبت بسی دشوار شد و 
امیدمان از نیکی شناسان و قدرشناسان نقش بر آب شد. ایوب فرمود: ای 
رحمه ! بلادیدگان این چنین شوند, حال جلو بیا و بگو هیچ توان و نیرویی 
نیست جز از سوی خداوند والای بزرگ. سیس دست راستت را به زیر 
سرم گذار و با دست چیت پاهایم را بگیر و مرا بلند کن. او چنین کرد و به 
نیروی خداوند متعال او را برگرفت و به جایی برد که ایوب در همان جا 
برای ناتوانان و بیچارگان سفره میانداخت. او فرمود: ای رحمه ! صدقه بر 
ما حرام است و حلال نمیشود. پس در خدمتکاری مردم چارهای بجو. ایوب 
این بفرمور و اشک از چشمانش جاری شد. رحمه عرض کرد: ای پیامبر 
خدا! چرا گربه می کنی؟ فرمود: ای رحمه ! تو دختر پیامبران و از تبار 
فرستاده شدگانی و زنی بسیار زیبا و خوبرو هستی و در #7 
کس جز جدذت یوسف. زیبا ار است. حال ان ان روستا 
9 میکنند و از آن میترسم که اگر به خدمتکاری مردم 
مشغول شوی, در مکرهای شیطان ملعون گرفتار شوی. در آن دم رحمه به 
کریه فتاه کف ام هایس حوا آبادس یراوان انس که مرا میم کنی وبه 
چنین کاری نسبت دهی, حال آن که من دختر پیامبران و زاده درستکاران 
پاک دامن هستم؟ به حقّ پدران و اجدادم سوگند! که پس از تو چشمم به 
سوی هی کس نچرخیده است. در آن هنگام ایوب به او اجازه داد تا 
خدمتکاری کند. 
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رحمه خدمتکار اهالی بَنْته بود و برایشان آب میآورد و خانههایشان را می 
روبید و زبالههایشان را بیرون میبرد و جامهها و پارچههایشان را میشست و 
نها دستمزد او را مییرداختند و به او برای ایوپ غذا و نوشیدنی میدادند. 
روزی شیطان به شکل پیرمردی کهنسال ندید آفد:ه نزد. اهالی ان .وتا 
رفت و به آنها گفت: چگونه بر خود میپسندید زنی که چرک و خونابه و بوی 
عفونت شوهرش را درمان میکند, به خانههایتان وارد شود و در ظرفها و 
غذاها و نوشیدنیهایتان دست برد؟ سخن شیطان در دلهای انان نشست و از 
ان پس به رحمه اجازه ندادند تا وارد خانههایشان شود. رحمه روا ندید 
ایوب راز ازراین افز باخبر شسازد تا نهیادا گهی. بر عمهایش افرودم. کرو ان 
0 دیگر او را یه خدمتکاری یر نیاق اد روتری 3۱ اف فد دیدرو او 
ایوب دشوارتر شد و بوی عفونتش چنان فزونی یافت که دیگر هیچ یک از 
اهالی أن روستا نتواننست از بوی بد ایوب در خانهاش آرام گیرد و انها 
نمیدانستند باید چه کنند. ی را 
ایوب بفرستند تا او را بدرند. ور اه کمن هس ور ری آ وت 
رفت و او را ان باخبر کرد. ایوب به او فرمود: ای رحمه ! خداوند متعال 
چنان نیست که سگ بر من چیره گرداند. حال آن که من پیامبر و زاده 
پیامبران اویم. آن قوم سگهای گلههای خود را جمع کردند و به سوی ایوب 
فرستادند. آن سگها به سوی او دویدند و چون نزدیکش رسیدند, از او روی 
گرداندند و همه از آن سرزمین گريختند, حتان. که دنکن هیج سی. در آن 
توستا تر-جای ‌فاندد ان قوم ترد ایو امدند وه عرص کردندة ها ابلای نو 
قر توا کرو با از مان ما ری نا هرا سای مسر و 
ما زا آسوده کنق. آنوب به. آنها. فرمود: .فرا تکار تکنید,بیایید و مرا از 
روستایتان به سوی تودههای زبا لههایتان بیرون برید؛ زیرا من از خداوند 
متعال امید دارم که مرا هلاک نکند. آنها عرض کردند: 1 تو را ناپاک 
میدانیم و تو از ما دوری, چگونه نزدیک تو آییم و بلندت کنیم؟ سپس او را 
ترک کردند. 

ایوب به رحمه فرمود: ای زن راستگوی پاک نیکوکار ! میبینی که این قوم از 
من بیزار و دلگیر شدهاند. برو و بر سر راه بایست. به این امید که 
رهگذری بیابی و او را از قضّه من باخبر کنی و از او بخواهی تا در بردن 
من از اين روستا تو را یاری 
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2 رحمه عرض کرد: شتاب نکن تا به فلان سرزمین روم و در آن جا 

یت کلبهای فراهم کنم. سپس رفت و بر سر راه در انتظار رهگذری 
تب ناگاه دو مرد همچون ماه تابان با عطری خوش از راه رسید ند. آن 
دوز تن فخمه نی آهدیده آعا اف سر کردر تیار خمو با ایشان دش :میان 
بگذارد. چون به نزدیک او رسیدند و دوست و پاور ما ایوب کجاست و 
با بلایش چه میکند؟ رهمه آز ده ار از حال ایوب باخبر کرد و گفت که 
چگونه اهل روستا از او به ستوه آمدهاند و آشیانهاش زباله تا انا تندخ 
است. سپس به ایشان گفت: من از شما درخواستی دارم و آن این که 
برای ایوب دعای تندرستی کنید. ِ دو گفتند: ما برایش دعا میکنیم. هر 
وقت نزدش بازگشتی, سلام ما به او برسان. آن گاه ایشان رفتند و رحمه 
سوی ایوب بازگشت و داستان آن دو مرد و آن چه را گذشت برای ایوب 
باز گفت. دون دم ایوب فریاد نز آوزد و فر مود؛ چه بسیار مشتاق توام ای 
۰« بسیار دلتنگ توام ای میکائیل ! سپس مض کرد و 

: ای رحمه ! کیست که همتای تو باشد کنون که با فرشتگان هم 
ی ۲ رحمه عرض کرد: برایت کلبهای فراهم کردهام, اما ِِ 
کن تا در میان راه بایستم شاید رهگذری بیاید و مرا یاری کند تا تو را به آن 
جا برم. ی ناگاه چهار فرشته ( 
و از او پرسیدند: ای زن ! چیزی نیاز داری؟ گفت: آری, میخواهم مرا پاری 
کنید تا پیامبر خدا ایوب را به فلان زباله دان برم. آنها به راه افتادند و نزد 
ایوپ رسیدند و او را بر آن بلا به صبر فراخواندند و برایش دعای تندرستی 
کردند و او را بر پارچهای برگرفتند و به زاغه نشینی بردند و بر در آن کلبه 
گذاشتند و.رفتند. رحمه که در آن کلبه توذهای از خاک کرد آورده بوذ و از 
آن بستری ساخته بود, عرض گرد ای ایوب ! برخیز و پس از بسترهای 
گسترده اکنون بر بستری از خاک آرام گیر و پس از بالشهای آراسته, اکتون 
سر بر بالشی از سنگ گذار. ایوب به او فرمود: مگر نگفته بودم از اسباب 
آسایش دنیا یاد نکن؟ سپس خزید و خود را بر آن توده خاک انداخت, حال 
آن که تسبیح خدای والای بلندمرتبه بر زبان میراند و میفرمود: پاک است 
آن ارجمند نزدیک, و مره اشت ان والامقاخ بلند. مر ثبة: در آن هنگام رحمه 
ردای خود درآورد و بر اندام ایوب کشید و در کلبه را پوشاند و کمر به 
خدمت او بست و آن چه مییافت برای او میبرد. 
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روزی رحمه به راه افتاد تا اند کی غذا| از برای ایوب بکتر و پس بر در 
خانهای رفت و از اهالیاش چیزی خواست, اما زنی از درون خانه به او 
گفت: از این جا برو, چرا که پروردگار ایوب بر او خشم گرفته است. رحجمه 
پر در خانه دیگری رفت و باز همان سخن به او گفتند. او سراسر روستا را 
کشت اما چیزی به او ندادند. پس به گریه افتاد و رو سوی ایوب گذاشت 
و به 9 عرض کرد: این قوم, مرا از خود راندند و در خانههایشان را به رویم 

بستند. ایوب فرمود: ای رحمه ! از این که آنها در خانههایشان را به رویمان 
۱ ؛ چرا که خداوند درهای رحمتش را به رویمان نمیبندد 
و اما ای رحمه ! شاید تو از من به ستوه آمده باشی و بخواهی از من جدا 
شوی. رحمه عرض کرد: پناه بر خدا از چنین اندیشهای, چه عذری به درگاه 
خداوند آورم و از پیامبرش جدا شوم؟ هرگز, هرگز چنین نمی کنم. من تو 
را از این روستا به روستتای دیکری میترم: امید. است آنها دلسوزنر از این 
قوم باشند. 


رحمه او را بر پارچهای گذاشت و ایوب از درد بيهوش شد. رهمه آب و 
و بر چهرهاش زد تا به هوش آمد. ان اه با آز روا تنش را که پوستی پاره 
پاره داشت, پوشاند و او را برگرفت و به روستای دیگری در حوران برد و 
در گوشهای از آن روستا بنشاندش, سپس دست به درگاه خداوند متعال 
فراز کرد و از او خواست تا ایوب را از درندگان و دیگر گزندها در امان 
دارد. این 3 کرد ه خود وارد آن روستا فد و کفت: اق, مردمااچه. کسنف 
میخواهد برایش لباس و پارچه بشویم و خانهاش را بروبم و زبالههایش را 
بیرون برم و برایش آب بیاورم تا در عوض, اندکی غذا برای پیامبر خدا, 
ایوب, به من بدهد؟ ناگاه زنان آن روستا بیرون آمدند و یکی از آنها گفت: 
این زن راهزنی است که به روستای_ ما آمده است. رحمه به او گفت: 
چگونه این سخن بر زبان میرانی, حال آن که من رحمه دختر افرائیم پیامبر 
خدایم و اجدادم یوسف. مرد راستگوی خدا و یعقوب. اسرائیل خدا و 
اسحاق. برگزیده خدا| و ابراهیم, دوست خدا| میباشند و نیز همسر پیعغمبر 
خدا| ایوب بلادیده هستم ؟ آنها به او و ایوب کجاست؟ گفت: او همین 
جا پشت دروازه روستا در کنار خاک روبهها و زبالههای شما نشسته است. 
آن زنان به سوی ایوب رفتند و چون او را در چنین بلاایی گرفتار دیدند» 
سخت گریستند و گفتند: این همان ایوب, پیامبر. است. که ضاخب: آن: همه 
کنیز و خادم و رمه بود؟ در آن دم ایوب و 
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رحمه اشکی جانگاه بو و ایوب فرمود: من ایوب, بنده پروردگار و 
سای ونان سا مس انا دارم نو وان 
تشنهای هستم که تنها با تسبیح او سیراب ميشود. آن زنان گریستند و 
رخفه تین با انها کرپشت:« هه انا جفت: ظر از ما ذرخواستی دارم: وان 
ان کی من شرت نهد ۲ جن رفن قطم کم ها مق ترا اروت 
هاخ‌مسازم تا اما ار کزها رما در مان تاو و غدانی فرایتش فرادم 
آورم. آنها برای او هر آن چه نیاز داشت آوردند و او سوی حوض آبی 
سفالین رفت و نانی را که پخته بود, در آن حوض به آب زد و با دست خود 
انوا اند وه ابو کشت انمایس عشه وی وراد ان کاه ات 
درا وا فطع که ماه ام اضف و سر اهب شاه بای شون کاره 
ساخت و سپس وارد روستا شد و روستاییان او را نزد خود بردند و 
گرامیاش داشتند و او در پنج خانه خدمت کرد و ده قرص نان گرفت. چون 
نزد ایوب باز گشت, او را از آن چه گذشت باخبر کرد و عرض کرد: امروز 
از روزی خدا غذای بسیاری به دست آوردم, اکنون کنارت مینشینم و از تو 
جدا نمیشوم تا این غذا را به تمام بخوری. ایوب فرمود: خداوند به نیکی 
پاداشت دهد, ای رحمه تیف آتی کت در سا سر ان خی سیس زبان 
به دعا چنین گشود: سپاس و ستایش از برای خداییست که هر که را بر او 
توکل کند: ناکام نمیگذارد. حکمی نیست جز از برای و و بازگشت همه 
امور به سوی اوست و هم اوست که بر همه چیز تواناست 


زنان آن روستا به سوی کلبه ایوب راهی شدند و در آن نزدیکی نشستند. 
چون بوی ایوب به مشامشان رسید, شتابان به خانههایشان بازگشتند و 
درهای خانههایشان را به روی رحمه بستند و به او گفتند: به خانههای ما 
وارد نشو, اما ما از غذای خود به تو خواهیم داد. رحمه نیز به این کار راضی 
شد. روزی رحمه از آن روستا به نزد ایوب باز میگشت, ناگاه شیطان 
ملغون ب.شکل ی ها آیران طیایته بر اف منید آیه و کته من ار 
فلسطین میایم و چون شنیدم شوهر تو بیمار است. امدم تا قراس نم 
من فردا نزد او خواهم آمد. اکنون برو و او را از قضٌّه من آگاه کن و به او 
بگو گنجشکی بگیرد و بدون این که بر آن نام خدا را جاری کند, سرش را 
ببرد و آن را بخورد و سپس کاسهای شراب بنوشد و خود را به خون آغشته 
کند. چرا که گشایش کار او در این کار است. رحمه شادمان نزد ایوب 
رفت و او را از اين امر آگاه ساخت. پس خشم در چهره ایوب برافروخت و 
فرمود: تو 
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کی دیدهای من شراب بنوشم و غذایی را که نام خداوند متعال بر آن جاری 
نشده ِِ ۳ را به خون آغشته کنم؟ ای رحمه دیروز از سوی جبرئیل 
و میکائیل پیام میأوردی و امروز پیام آور شیطان ملعون شدهای؟ رحمه 
دانست 1 با است, ینس از ایوب پوزش خواست و پیو سته به او 
نیکی کرد تا در آخر ایوب از او راضی شد و به او هشدار داد تا دیگر چنین 
سخنی نگوید. 


روزی دگر چون رجمه از ان روستا با غذایی نزد ایوب باز می گشت: 
شیطان ملعون به شکل مردی خوش چهره و خوب رو سوار بر الاغی سرخ 
بو آه‌بدند: امد کفت اه رن کفتی من تور متا تنم آیا تو رحمه دختر 
افرائیم پیامبر خدا| و همسر آیوب, پیامبر بلادیده خدا| ی و کف آری. 
آن ملعون گفت: من شما رآ میشناسم, مگر شما ثروتمند و توانگر نبودید, 
چرا به این روز افتادهاید؟ گفت: ما بلا دیدیم و مال و فرزندانمان همه از 
دست رفت, سپس بلایی سختتر گریبانمان گرفت و شوهرم ایوب خود 
بیمار شد. آن ملعون گفت: چرا به چنین مصیبتهایی گرفتار شدید؟ گفت: 
خداوند متعال خواست تا صبر ما را بر بلا بیازماید. شیطان گفت: اشتباه 
کردی, چرا که الله خدای آسمان است و خدای زمین منم. من شما را برای 
خود خواستم, اما شما خدای آسمان را به پرستش گرفتید و مرا نپرستيدید, 
پس من هم با شما چنین کردم و داراییتان را گرفتم و فرزندان و خادمان و 
رمههایتان را میراندم و اکنون همه آن چه از دست دادید نزد من است. اک 
میخواهی با من بیا تا آنها را به تو نشان دهم, چرا که آنها همه در فلان 
دشت نزد من میباشند. رحمه چون این سخن شنید. حیران و شگفت زده بر 
جای بماند و سپس اندکی در پی او رفت و شیطان چشمانش را جادو کرد 
و او را در میان آن دشت ایستاند و او هر آن چه را از دست داده بود, در 
۳ دید. شیطان گفت: حال سخنم را باور کردی پا هنوز دروغگویم 
میبنداری؟ رحمه گفت: تا نزد ایوب برنگردم, نمیدانم باید به تو چه بگویم. 
پس نزد ایوب بازگشت و او را از آن چه دیده بود باخبر کرد. ایوب فرمود: 
ما از خداییم و به سوی او باز میگردیم. وای بر تو ای رحمه ! مگر نمیدانی 
جز الله خدای دیگری نیست و آن چه را او می میراند, هیچ کس نمیتواند 
زنده کند. عرض کرد: آری. فرمود: پس اگر خردمند بودی به سخنش گوش 
۱ 0 ۳ ای 
پیامبر خدا ! این خطا را بر من ببخش که دیگر چنین خطایی از من سر 
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نخواهد زد. ایوب فرمود: یک بار تو را از آن ملعون بر حذر داشتم و این بار 
دوم است. در برابر خدا سو گند یاد می کنم که اگر تندرستیام را به من 
باز گرداند, بدان سبب که با شیطان ملعون هم سخن شدهای, صد تازیانه 
به تو خواهم زد. آن گاه رحمه با خود گفت: ای کاش از این بلا رهایی یابد و 
دویست تازیانه بر من زند. 


از او ماند, چشمانی بود که در کاسه میچرخید و زبانی که با ان سخن 
میگفت و دلی که بر حال خود بود و گوشهایی که با آنها میشنود و در آن 
حال به زیر زبانش کرمهایی درشت و سیاه افتاده بود که بیرون امدنشان 

بر او دردناک و به زیر رفتنشان عذاب آواز بود. خداوند متعال به او وحی 
فرمود: آی ایوب ! تو در آسایش من صبر پیشه کردی, پس اکنون در بلایم 
نیز صبر کن 


روزی رحمه در پی غذایی بیرون رفت. اما هیچ نیافت. پس سر به سوی 
آسمان فراز کرد و گفت: خاوندا و تور بر کریبی و تانوانی:ها رجم 
فرما. دز ان 1 سخذش شنید و گفت: ای زن ! : نزد 
زنان روستا برو که ایشان دلهایی مهربان دارند. رحمه به راه افتاد و در 
خانه پیرزنی را کوبید و گفت: من رحمه, همسر ایوب هستم و امروز هر 
چه به دنبال غذا گشتم, چیزی نیافتم و سخت گرسنه ماندهام. پیرزن گفت: 
ای رحمه ! من از تو درخواستی دارم که اگر برآورده کنی, دو قرص نان به 
تو خواهم بخشید و آن این که 0 کردهام و دختری دارم, می توانی 
دوه ار کسام را سین هی ز با آنها دخترم را بیارایم؟ گفت: تنها 
با اين کار راضی میشوی؟ پیرزن گفت: آری. گفت: دو قرص نان برایم 
بیاور. به خدا سوگند ! اگر تمام گیسوانم را میخواستی, همه را به تو می 
بخشیدم تا برای ایوب غذایی فراهم کنم. پیرزن رفت و دو فرص 0 
همراه قیچی آورد و دو طرّه از گیسوان رحمه را چید. رحمه آن دو قرص 
نان را گرفت و نزد ایوب رفت, اقا آن نان به چشم او ناپسند آمد, از اين 
رو فرمود: این را از کجا آوردهای؟ رحمه او را از قصّه باخبر کرد و گفت 
که یافتن غذا بر او دشوار شد. ناگاه ایوب فریاد برآورد و فرمود: خداپا | چه 
گناهی کردهام که از من روی بخشندهات گرداندهای؟ خدایا ! مرگ ۳ 
زیباتر از این حادثه است. پروردگارا! من به چنین زیانی درافتادهام, حال 
آن که تو مهربانترین مهربانانی. خداوند متعال به او وحی فرمود: ای ایوب ! 
رام ارشی هر کشا سس را توس انا اکر که 
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دست نخواهی 1 مر ادص | خواهم داد, و ایا رحمه» پس به 
شکوه و بزرگیام سوگند که او را در بهشت خشنود خواهم ساخت. در آن 
هنگام ایوب شادمان شد و آرام یافت. چون بلای ایوب به درازا کشید و 
شیطان صبر او بدید, یاران او را که در کوهها رهبانیت در پیش گرفته 
مر تن به رنف مرن یکی از آنها نف تام :ذاسشت. ه از یمرن نود دیحری 
صوتی نام داشت و از فلسطین بود و سومی ملهم نام داشت و از چمص 
بود و هر سه خردمند و از شاگردان و دست پروردگان ایوب بودند و او 
انیبان را یه مفاهی رساندم. یود ه انهادن دنشن. .میا هدند و. جوبای تخالش 
میشدند. پس بر استرانی اه سوار شدند و راهی شدند. چون 
نزذیک آیوب ر فیدند, استر اتشان از بوق ید ایب رمیدند, نها استر آن را به 
هم بستند و پیاده به راه افتادند و نزد ایوب نشستند و عرض کردند: ای 
ایوب ! کاش ما را از گناهت باخبر میکردی امید است این چنین وقتی به 
درگاه خداوند به دعا بنشینیم و از او درخواست (تندرستی تو را) کنیم تا او 
درخواست ما برآورده سازد, چرا که گمان نميکنيم جز این باشد که تو 
امری را از ما پنهان کردهای و از آن روء به چنین بلایی اک 
هیچ کس تاکنون ندیده است. اگر تو در پرستش خداوند نیتی راست 
داشتی, او تو را در چنین بلای سختی نمیانداخت. آن گاه بر این شدند تا بر 
ایوب گرد آیند و سر از تنش جدا کنند. ایوب فرمود: به شکوه پروردگارم 
سوگند ! او خود میداند که من هرگاه ع نع خوردهام, بتیمی پا ناتوانی با 
من هم غذا بوده و هرگاه برای عبادت خدا دو امر در نظرم رسیده, آن را 
برگزیدهام که بر بدنم دشوارتر بوده است. ای قوم ! گویی بر من خشم 
گرفتهاید و با قدرنشناسی مرا سرزنش میکنيد, آبا دریررتی و من این است؟ 
بدانید خداوند متعال آن کس را که بخواهد پاداشی اف وشن دهد, به بلا 
دچار میکند, همچنان که دیگر پیامبران و نکوکاران را به بلا دچار کرد. آن 
گاه زو به اشمان آورد و-غرض کزد: خداوندا و سرورا ! طعم تندرستی را 
هرچند در ساعتی از روز به من بچشان و مگذار دشمنان, مرا سرزنش 
کنند و روی بخشندهات از من مگردان که به زیر اين بلا خرد شدهام و 
رشته انسی با کسی برایم نمانده و لبهایم چنان ورم کرده که از بالا بینیام 
را و از پایین چانهام را پوشانده و پوست سرم بر چهرهام افتاده و گوشهایم 
به: زیر جرم خهرهام بتهان نشنده ۵ شکمم از .جری.و خونابة آکندم کشته و 
استخوانهايم از کرم 
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ابید شده و آنان که مرا اب میگذاشتند. و ور اخدها نت اه یز 
۱0 برخیزند, جوانی کم سال که سخن آن قوم 
شنیده بود و زبان خداوند متعال. ند بو روته. آنان- کرد و کفت* بدا نه 
حالتان ها و 
او حق به جانب میبینید. حال آن که او چنان بر گردنتان حق دارد که بر 
شماست تا زبان به چنین سخنانی نگشایید. وای بر شما! آیا میدانید چه 
کسی را سرزنش میکنید؟ آیا نمیدانید که او پیغمبر خدا و برای پیام آوری, 
برگزیده او و امین وحی اوست؟ خداوند متعال هیچ شما را خبر نداده که بر 
او خشم گرفته باشد و با اين که خود میدانید خداوند, پیامبران و راست 
کرداران و شهیدان و 1 را به بلا میآزماید و این نه از روی خشم و 
خوار کردن است. اما بلایی که بو نوت فرود امه او را در نظرتان ناچیز 
کرده است. تاکز امامت هم نبود, نکو نیست که مرد, برادرش را به 
هام سر شرس یک ی ی و وی 
بیافزاند. خدا. را.درباره خون جر نظر آورید که: اکر به: خود بنگرید. کیبهای 
بسیار خواهید یافت. سپس رو به ایوب کرد و او را دلداری داد و دردش را 
آرام کرد. آن گاه ایوب خطاب به آن سه فرمود: شما به خود غ۲ه گشتهاید, 
خال آن که اگر به خود بنگرید عیبهاق بسیار خواهید یافت. حال.من آمروز 
تا ‏ اص ی ان ارم جرا که کسا نس ار مس 
آمدند و نیکیهای مرا پاس نداشتند و دوستانم از کنارم گریختند و یارانم از 
من بریدند و مردمان امّتم به من کفر ورزیدند. اکنون هم اگرچه چنین 
سخنانی بر زبان میرانید, باز پاک و منژه است کسی که ائر بخواهد, هر 
اينه از این بلا که کوههای پابرجا تاب آن ندارند, برایم گشایشی حاصل 
میکند. سیس عرض کرد: پروردگارا! اگر در جایگاه دادخواهی از تو بنشینم, 
هر ایتف‌خعت وت را اس نو رم فا رام ناگاه خداوند ابری سیاه و تاریک 
با رعد و برق و صاعقههای به هم پیوسته به سوی او فرستاد و ندایی به ده 
هزار صدا از ان برامد که: ای ایوب ! خداوند متعال به تو میفرماید: حجخت 
خود را عرضه دار که اکنون تو را در جایگاه دادخواهی نشاندهام و اين منم 
که نزدیک توام و همیشه و هموارم نزدیکت خواهم بود. ایوب عرض کرد: 
پروردگار|! تو خود میدانی که هرگاه برای عبادت تو دو امر در نظرم 
رسیده, آن را 
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برگزیدهام که بر نفسم دشوارتر بودم است, آیا حمد تو نگفتم؟ آپا شکر تو 
به جا نیاوردم؟ آیا تو را تسبیح نگفتم و از تو یاد نکردم و بزرگت 
برنشمردم؟ آن گاه از ابر به ده هزار زبان ندا رسید: ای ایوب ! چه کسی 
ترا عز آن ذاشت حا خدا را برش نیو جال آن که مروم از او غافل 
بودند و چه کسی تو را بر آن داشت تا حمد او گویی و شکرش به جای 
اور حال ان که رسای را فرا هش کرهه بو آباسوای کار رت 
منت میگدازی؟ نهه آين -خداستت. که بر تو منت دارده .دز آن دم ایوب دست 
در خاک برد و خاک بر دهان خود ریخت و عرض کرد: پروردگارا! نکوهش 
من حقّ توست. این تو بودی که با من چنین کردی. پس آن سرزنش گران 
رفتند و آن جوانی که سمت راست ایوب نشسته بود نیز رفت. چون روز 
بعد ند که زو جهعه نود فر | رشیدر به هام غر وت جر نیل. امین قز ود آمند به 
عرض کرد: سلام بر تو ای ایوب ! فرمود: سلام و رحمت و برکت خدا بر تو, 
ای بنده خدا!: دق کی مخ توایی» ول از تق مدقم توق وت از و 
مشامم میرسد و چهرهای نیک از تو میبینم؟ عرض کرد: من جبرئیل, 
فرستاده پروردگار جهانيانم و تو را ای ایوب ! مژده روح و رحمت و شفای 
الهی میدهم و بدان که خداوند متعال کسان تو و همانند ایشان را همراه با 
ایشان به تو بخشیده است و مالت را با همانند آن به همراهش به تو 
ارزانی داشته است تا نشانهای باشد برای کسانی که (امدند و) رفتند و 
عبرتی باشد برای بلادیدگان. 


ایوب چنان در سختی بلا گرفتار بود که پس از این سخن, شادی شگفتی در 
دلش پدید آمد و فرمود: ستایش از آن خداوندی است که هیچ خدایی جز او 
نیست و صاحب شکوه و سلطنت و مثّت و برتری است و بزرگی و 
بخشندگی از ار شیطان و یارانش را بر من روا ندید. 
سپس جبرئیل علیه السلام عرض کرد: ای ایوب ! به خواست خداوند متعال 
برخیز. پس ایوب برخاست و بر گامهای خود ایستاد. جبرئیل عرض کرد: 
شتابان بر زمین حام بردار. ایوب چنین کرد و ناگاه چشمه آبی سفیدتر از 
برف و شیرین تر از عسل و تیزبوتر از کافور, از زیر گامهایش جوشید و 
ایوب جرعهای از آن چشید و کرمهای بدنش تمام ریخت, آن چنان که از 
زیادی کرمها در شگفت افتاد. سپس جبرئیل به او گفت تا در آن آب غسل 
کند و او چنین کرد و با رخساری چون ماه شب بدر از آب بیرون آمد و 


عم 


زیبایی و خوب روییاش به او بازگشت و زیباتر از آن چه که بود شد. آن گاه 
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جبرئیل امین دو جامه دیبا برایش آورد و او یکی را ازار خود کرد و دیگری 
را به رویش پوشید و جبرئیل پاافزاری از طلا با بندهایی از یاقوت به او داد 
و بهی از بهشت به او عطا کرد و او نیمی از آن را خورد و خواست نیمی 
دگر را به رحمه دهد که جبرئیل عرض کرد: ای ایوب آن را خود بخور, چرا 
که بهی دیگر برای رحمه با خود دارم. سپس ایوب به سرعت برخاست و با 
احترام به نماز ایستاد. در آن دم رحمه غمگین و گریان سوی ایوب رهسیار 
شد, چرا که ۵ او را از خانههایشان رانده بودند؛ چون به جایگاه 
ایوب رسید: آن خا زا پاکیزه یافت و دید خداوند متعال باغی سرسبز در آن 
جا رویانده و مردی پاکیزه در آن جا ین ات ان ده حهان 
کرد راه را اشتباه آمده است و گفت: ای نمازگزار ! رو به من کن با تو 
سخنی دارم. امّا ایوب هیچ با او نگفت و خاموش ماند. زخمه فان ترآ ورد و 
گفت: ای ایوب ! ۰ چه بر سرت آمد؟ ! چون نماز ایوب به پایان رسید, جبرئیل 
به او عرض کرد: ای ایوب ! با او سخن بگو. ایوب فرمود: ای زن چیزی نیاز 
داری؟ رحمه گفت: آیا تو از ایوب بلادیده خبری نداری؟ من او را این جا 
گذاشتم و رفتم. ولی اکنون اين جایگاه را دگرگون شده 0 و او را 
نمیبینم. ایوب لبخندی زد و فرمود: از اه زا ببینی خاش ۰۱ کفت: 
چهره تو بسیار به چهره او پیش از آن بلا میماند. ایوب خندید و فرمود: : من 
ایوب هستم. رحمه سوی او دوید و یکدیگر را در آغوش گرفتند و هنوز در 
آغوش هم بودند که جبرئیل به آن دو از فرزندان و فرزندزادگان و کنیزان و 
خادمان و رمههایشان هآ همانندشان به همراه آنها مژده داد و خداوند 
حعال بارای از هلعای لایر ام فری‌فرستاه ‏ ایا اتکی آنها را 
جمع میکرد و آن چه را از ان ملخها باد میبرد. به دنبالش میدوید و ان را باز 
میگرداند. جبرئیل عرض کرد: سیر نمی شوی, ای ایوب؟ ! فرمود: چه 
از روزی خداوند متعال سیر می شود؟ 


ایوب دو چاه بسیار بزرگ داشت. پس یکی را از نقره و دیگری را از طلا پر 
کرد, آن چنان که یکی سر به دیگری باز کرد و خداوند متعال چهل هزار 
شتر نر و بیست هزار شتر ماده و چهل هزار گاو ماده و بیست هزار گاو نر 
و چهار هزار گوسفند و چهار هزار بز و پنج هزار خادم و پنچ هزار کنیز به او 
عطا فرمود و او بر املاکش چهار هزار کس را گمارده بود و هر یک از 
ایشان را 0 یکصد مثقال طلا مزد میداد و دوازده پسر و دوازده دختر 
در کنار خود داشت. چون رحمه این 
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همه را بدید خدا را سجده شکر گزارد و خداوند سرتاسر شام را به فرمان 
ایوب و فرزندانش درآورد و عمر رفته او را نیز به او باز گرداند. ور رن 
هنگام ایوب به یاد هم سخنی رحمه با شیطان در زمان بلای خود افتاد و 
نذر خود را به یاد اورد و از اين نذر بسیار غمگین شد. آن گاه خداوند متعال 
به او وحی فرمود: «وَخْذْ بیدی, صَفنا» بعنی یکصد شاخه خرما «قاضرب 
به» همسرت رحمه را «ولا تَعْتَتْ» در نذر خود؛ پس ایوب دسته شاخههای 
خرما را برداشت و با دست راست خود تازیانهای به رحمه زد, و نیز روایت 
شده ایوب از آن رو رحمه را با شاخههای خرما زد که گیسوان او را چیده 
شده دید و خشمگین شد و سوگند یاد کرد که یکصد تازیانه به او بزند. ۰ پس 
رحمه او را خبر داد که دلیل چیده شدن گیسوانش از چه قرار بوده است. 
آن گاه ایوب از سو گند خود غمگین شد و خداوند به او امر فرمود که 
بستهای ترکه بردارد و از سوگند شکنی پروا کنر و روایت شده خداوند 
متعال گیسوان رحمه را همچنان که بود, به او باز گرداند و پس از اين که 
خداوند ایوب را تندرست گرداند, از او پرسیدند: از اين بلاها که بر سرت 
امته کدام یکت بر تق دشوار نز بود ٩‏ فر هو سر رتش دشمتان: 


سپس ایوب عمری دراز کرد و چون هنگام جان سپردنش رسید, فرزندانش 
را حاضر کرد و به ایشان وصیت نمود که مالش را همچون او در کار تهی 
پا اندکی پس از او در‌گذشت., ایوب در کنار همان چشمهای که خداوند به 
ان بلایش را برطرف کرد., به خاک سپرده شد و فرزندانش منش پدرشان 
را پیش گرفتند تا این که پادشاهی به نام لام بن عاد بر ایشان پدیدار شد و 
بر سرزمین شام و فرزندان ایوب چیره گشت و راه ازار فرزندان ایوب 
پیش گرفت و کسی را نزد حزقل- پسر بزرگ ایوب- فرستاد و گفت: شما 
با زیادی رمههایتان سرزمین شام را بر ما تنگ کردهاید. از اين رو از شما 
میخواهم که نیمی از داراییتان را )" زمينها و خادمان و کنیزان به من 
بسپارید و با من شما را در حال خود بر جای میگذارم. اقا خواهرتان نقیّه را 
به همسری من درآورید. نام خواهر آنها را مومنه و نیز صالحه هم گفتهاند و 
او دختری خوب رو و خوش رو و نیک اندام بود و چون راه میرفت گویی 
زودی: روان. از کوم.در افتداد. اب: کدن مود .و خهرم. سبندش: همجون: ماه 
تابناک بود و پیشانی بلند و چشمانی به مانند رود نیل داشت و ابروانش 
چون خم 
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کمان بود و گونههایی به سان مروارید سرجح داشت که باد در آنها خون 
میدمید و گردنی همانند گردن آهو داشت و روایت شده در خانه آنها غلامی 
کم سال بود که چون آن دختر به پهلو میخوابید,. ان غلام. ترنجی در دست, 

به کنارش مینشست و بازی کنان ترنج را بر زمین از زیر کمرش میگذراند 
و بسیار خوش زبان و آداب دان و خردمند و ستودنی بود و به تهی دستان و 
نیازمندان مهر میورزید. پس آن پادشاه این پیغام به آنها رساند و گفت: 
یکی از آن دو راه را برگزینید وگرنه با اسبان و سپاهیانم بر شما خواهم 
تاخت و فرزندانتان را به غنیمت خواهم برد. حزقل بن ایوب در پاسخ به او 
پیغام داد: از مالی که در دست ماست هیچ کس جز تهی دستان و 
نیازمندان و یتیمان و ناتوانان و در راه ماندگان. حقی ندارد و : تو از این 
کشان تفن فان مال از پدرمان ایوب به ما ارت رسیده 9 و ما 
خواهرمان؛ تو بر دین ما نیستی که او را به همسری تو درآوریم, و اما آن 
چه که از اسب و سیاهت در تهدید ما گفتی. بدان که ما توکل بر خدا داریم 
و او ما را بسنده است و یاوری نیکوست. 


ان ای هه وه رای سا ام دیع 
بن ایوب از اين خبردار شد و با برادرش برای جنگ با او رایزنی کرد. 
7 جنگ با او را به تو پیشنهاد نمیکنم ؛ چرا که او نیرومند 
است و میترسم بر ما پیروز شود و ما را به اسارت گیرد. من بر آنم که آن 
که حاز بموا هه ترا شرس کی سا ای باس واه رما تور 
وعدههای نیک و هدایا با او مدارا کنی, شاید از این راه قانع شود. حزقل از 
رأی او سرباز زد و خواست به جنگ پادشاه رود. پس سپاه خود گرد آورد و 
به راه افتاد تا اين که دو سپاه به یکدیگر رسیدند و کشتاری سخت بینشان 
درگرفت و حزقل بن ایوب شکست خورد و لام بن عاد, بر تمامی مال و 
ملک و گله ایشان دست یافت و از قوم حزقل, لشکریان بسیاری از جمله 
بشیر را به اسارت گرفت و بر آن شد که بشیر را به قتل برساند و او را به 
زندان افکند. حزقل که خود گریخته بود, از ان رز امس امد سخت 
غمگین شد و مالی بسیار جمع آورد تا به نزد لام بن عاد برد و برادرش را از 
دست او برهاند. پس به سوی او رهسپار شد و در راه, پیکی به خوابش 
امد و گفت: این مال را برای پادشاه نبر و به خاطر برادرت در هراس 
۱ 
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داشت رف خمات شوه وا بر اه درا با حفت و آنان: با اوقم دای 
شدند. ی عاد رسید و او به حزقل پیغام داد: آن چه را با 
خود داشتی, نزد من آور وگرنه برادرت را در آتش خواهم سوزاند. حزقل 

به او پیغام داد: من از مال خود هیچ به تو نخواهم داد. هر کاری که می 
ِِ 1 آن مال را به من میسپارند, خا ان که #« 
زدند. اگر آنها ؛ ضعات فا کرد که هم وگرت یروا ور انس واه 
سوزاند. چون اه سخن شنید, تر سید که اگر یه ضمانت خود وفا 
کد باا او را قرشاند. بش حرفل بزای برادرش شیر یفام 


پادشاه فرمان داد تا گودالی فراخ برای بشیر حفر کنند ور ان گودال با 
نفت و روغن و قیر, آتش برافروخت و دستور داد تا بشیر بن ایوب را در 
آن بیافکنند. چون بشیر را در آن گودال افکندند, اتتن آن را ایو اند لام 
بن عاد از اين امر به شگفت آمد و گفت: ای پسران ایوب ! شما جادوگرید. 
تفت کف آغه شام ها تاو یه ی ها اراهی خانل سا 
السلام, بستتر تارخ بود که نمرود بن کنعان او را ورد ات افکند و خداوند 
انش رات اند معا سنت بر دارد. از این رو من از خدا امید داشتم که با 
من نیز چنین کند. سخن بشیر در دل پادشاه نشست و او اسلام آورد و نیک 
مسلمان شد. و آنها با. هم.درآمیختند و پسران ایوب, خواهر خود را به 
همسری لام دادند و خداوند متعال بشیر بن ایوب را به سبب ضمانتی که 
کرده بود, ذو الکفل یعنی ضامن نامید و او را رسول خویش بر شامیان 
بگذاشت و لام بن عاد در کنا ر او بود و با کفرپیشگان نبرد میکرد و هم چنان 
چنین گذشت تا اين که ذو الکفل درگذشت و پس از او لام بن عاد نیز 
را برانگیخت که فترون بن صهون بن عنقاء بن ثابت بن مدین بن ابراهیم 
خلیل علیه السلام نام داشت. 


3 شرف الدین نجفی به نقل از نوشته ابو جعفر طوسی در کتاب 
مسائل البلدان, به روایت ت او به اسنادش از ابو محمّد فضل بن شاذان, در 
حدیتی مرفوع به جابر بن یزید جعفی, از مردی از یاران امیر مقمنان 
مرت علن ساسا ریات کردی ات کی کت اسان کار ی 
به خدمت امیر مقمنان حضرت غلن علیه السلام رسید و درباره خود 
حضرت علیه السلام از ایشان پرسید. حضرت 
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: ای سلمان امن آن کسم که تمامی امتها به فرمان بردن از من 

را شدند و چون نز به. کفن بر ذاشتتد خر انش دوزخ گرفتا نار شدند 
شا تحاهار بسن آنایض ای سلمان ! حقیقتی برایت بگویم و آن اين که 
هر کس مرا چنان که حق شناخت من است, بشناسد, نزد فرشتگان 
آسمان در کنار من خواهد بود. [ گاه حضرت امام حسن علیه السلام و 
حضرت امام حسین علیه السلام وارد شدند و امیر مومنان علیه السلام 
فرمود: ای سلمان ! اين دو, گوشوارههای عرش پروردگار جهانیاناند و 
بهشت از ایشان تور افیگترد و مادرشان بهنترین زنان است؛ خداوند از 
مردمان بر ولایت من پیمان گرفت. پس برخی پذیرفتند و برخی سرباز 
زدند. ان کس که پذیرفت, در بهشت جای گرفت و آن کس که سرباز زد, 
در دوزخ؛ من آن حچّت فراگیر و ِ جاویدانم و من سفیر سفیرانم. 

ن عرض کرد: ای امیر مومنان ! من تو را در تورات و در انجیل به 
همین اوصاف خواندهام. پدر و مادرم به فدابت, ای کشته دیار کوفه ! به 
خدا سوگند ! اگر نبود که مردم بگویند: چه خوب شد. خداوند قاتل سلمان 
وا قافرند ارم نف ی بیان ما دم که دایم فورومان: از ان 
بیزاری میجویند ؛ چرا که تو آن حجّت خدایی که او توبه آدم را به سبب آن 
پذیرفت و یوسف را از چاه به سبب آن نجات بخشید و تو داستان ایوب و 
سبب دگرگونی نعمتهای خداوند بر اویی. امير مومنان علیه السلام فرمود: 
آپا داستان ایوب و سبب د کر فوتی نعمتهای خداوند بر او را میدانی؟ عرض 
کرد: خداوند و تو ای امیر موّمنان بهتر میدانید. حضرت علیه السلام فرمود: 
به هنگام برانگیختگی برای زبان گشودن (به ربوبیت خداوند), ایوب در 
فرمانروایی و سروری من شک کرد و گفت: اين امر بسی سنگین و گران 
است. خداوند عر و جل فرمود: ای ایوب ! آیا در امری که من بریا داشتهام 
شک میتی ۱ مق اوه را به بلا دچار کردم و آن گاه او (علی علیه السلام) را 
بر وی عرضه داشتم و چون به امیری او بر مومنان گردن نهاد, از او 
درگذشتم, حال تو میگویی این امر بسی سنگین و گران است؟! به شکوه و 
بزرگيام سوگند! که يا عذاب خود را بر تو خواهم چشاند یا با فرمان بردن 
از امیر مومنان به درگاه من توبه تحت : سپس به خاطر من. نیک بختی, 
ایوب را دریافت. پبعنی او به درگاه خداوند توبه کرد و به فرمان بردن از 
أ 
میبر 
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مومنان گردن نهاد.(1) 


4 صاحب اربعین. از اربعین, از ابو محمّد حسین بن احمد بن حسین. 
ی کب ار از ابو القاسم حسن بن 
محمّد بن سهل فارسی, از آبو زرعه احمد بن محمّد بن موسی فارسی, از 
ابو الحسن احمد بن یعقوب بلخی, از محمّد بن جریر, از هیثم بن حسین, از 
محمّد بن عمر, از محمّد بن مروان؛ از عماره, از پدرش. از انس بن مالک 
ردان کرده اشت که وق گفت: روزی با وسول وا صلی, اللهایه.و ال 
قدم میزدیم تا این که به قبرستان غرقد(2) رسیدیم و در آن جا درخت 
سدر بی شاخ و برگی دیدیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به زیر آن 
تا و و مس ات سل اهب ما 
سایه افکند. ایشان لبخندی زد و فرمود: ای انس ! علی را برایم فراخوان. 
من به راه افتادم و به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها رسیدم. در آن 
جا حضرت علی علیه السلام را دیدم که در حال غذا خوردن بود. به ایشان 
ری مب ات ره لوا لیا هن لد اسر موه کر 
باشد. عرض کردم: خدا و رسولش بهتر میدانند. حضرت علیه السلام به راه 
افتاد و بر سرپنجه شتابان ره سیرد تا این که به خدمت رسول خدا صلی 
االاه اه وی سم که صلی لاه عایضه له اسان را شوه حور 
فراخواند و کنار خود نشاند و من ایشان را میدیدم که هم سخن شدند و 
میخندیدند و رخسار حضرت علی علیه السلام میدرخشید. 


ناگهان پیالهای از طلا و آراسته به یاقوت و جواهر پدیدار شد. آن پیاله چهار 
پایه داشت که بر پایه اول نوشته شده بود: هیچ خدایی جز الله نیست و 
محمّد رسول اوست و بر پایه دوم نوشته شده بود: هیچ خدایی جز الله 
نیست. محمّد رسول او و علی بن ابی طالب ولیْ اوست و شمشیرش 
نز آاهبخته. بر نا کتیرن و قاسطین و مارقین است و بر پایه سوم نوشته شده 
بود. ی 
بن ابی طالب یاری کرده است و بر پایه چهارم نوشته شده بود: 
باوردارندگان به دین خدا و وابستگان به آهل بیت رسول خدایند که نجات 
مپيابند. در آن پیاله خرما بود و انگور, حال آن که ه وقت خرما بود و نه 
وقت 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 504, ح 4. 


2 [2] - قبرستان اهل مدینه. «معجم البلدان, جح 1,.ص 473» 


انگور. رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع به خوردن کرد و از آن به 
حضرت علی علیه السلام خوراند و چون سیر شدند, آن پیاله به آسمان 
ات ام ی اه نم ام ه موس ان اس ۱۱ 
این درخت سدر را میبینی؟ عرض کردم: بله. فرمود: تا کنون به زیر این 
درخت. سیصد و سی پیامبر و سیصد و سی وصی نشسته است که در 
میان پیامبران, نیک نامتر از من و در میان اوصیاء. نیک نامتر از علی هیچ 
یک نبوده است. ای انس ! هر که میخواهد به دانش ادم و متاأنت ابراهیم و 
حکمرانی سلیمان و پرهیزکاری یحیی و بردباری ایوب و راستی اسماعیل 
بن حزقیل- که خداوند دز فران از او یاد کرد و فرمود: «وَادْکَرّ فی الکتاب 
ٍسَماعیل»(1) [و در اين کتاب از اسماعیل یاد کن ]. بنگرد. بایست به علی 
بن ابی طالب بنگرد. ای انس ! هیچ پیامبری نبوده جز آن که خداوند وزیری 

به او اختصاص داده است. حال آن که خداوند عر و جل به من چهار وزیر 
اختصاص داده است: ده ور نی در استمان و دو وزیر در زمین. آن دو که در 
آسمان وزیر منند. جبرئیل و میکائیل هستند و آن دو که در زمین وزیر منند, 
قلی تن ای طالنده منم خیم من دا فا لیه فرنید 


5 محمّد بن یعقوب, به اسنادش از عبد الاعلی مولی آل سام, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
در روز قیامت زنی زیباروی را میآورند که شیفته زیبایی خود شده است. او 
عرض میکند: پروردگارا ! آن چنان مرا زیبا آفریدی که از خود چنین و چنان 
دیدم. آن گاه حضرت مریم علیها السلام تاضا ور ندوب آن رن ند نو 
22 
مردی زیباروی را میاورند که شیفته زیبایی خود شده است. او عرض 
فبکتد: پرورد ار | آن , چنان مرا زیبا آفریدی که از زنان چنین و چنان دیدم. 
آن گاه حضرت یوسف علیه السلام را قبا فرند .و به ار مرد گویند: نو 
زیباتری يا این مرد؟ ما او را زیبا آفريديم. اما او شیفته زیبایی خود نشد. 
سپس مردی بلا دیده را میأورند که میپندارد کسی بدتر از او در بلا نیافتاده 
است. او عرض می کند: پروردگارا! آن چنان بلا را بر من سخت کردی که 
من چنان پنداشتم. آن گاه حضرت ایوب علیه السلام را فدا وزند. .۵ که ان 
مرد گویند: بلای تو 
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نپنداشت. (1) 


«وادکُر عبادتا ْراهیم واسشحق قوب آولی...رَ لک لحواٌ تحَاضْم مُلٍ التارٍ (64)» 


«وادکر عبادتا ابراهیم اسحخق عقوت آولی یی وَالأبصار ) 5 1" 
أحْلَضتاهم بحالِصَء ذكري الذّار (46) امش عندتا من الفضطتتن الاخیار 
)47( وا اسْماعیل المع ود الْکفْل وکل < من الاخیار (8 4 هدا دکز وان 
لین خسن مآب (49) جتاب غذن مُفَتّحَةَ تقنحه له لابْوَات (50) ,کین فیقا 
بدغون قیقا بقاکقه کنیژو شراب ۹ وعَندهُم قاصراث الطوف انرَاث 
(52) هَذا ما وعدُون لیوم الجساب (53) ان دا لررژفتا ما لَة من تما (54) 
هد وا للطاغین لش ماب (55) جَهنم بسلَونها فیس الْمهَادٌ (56) ها 
دوه حمیم وعساق (57) وَاحَرٌ من شکله ارواج ِ هَذا فوح تج 
کم لا مرحبا بهم لَهْمْ ضالوا التّارٍ (59) الوا بل نم ار 
قدَمتْمُوُ لتا فیس الما (60) قالوا تا من دم لا 1 قرغ دابا صفتا 
فی الا (61) وقالوا ما لتا لا یی رجالا کت تمتفم شنَ لاسرا (62) 
تحَدْتَاهمٌ سخربّا أمُ اعث عََهْمْ الصا (63) ان دَلک لو تَحاضَم أهْلِ التّار 
۳ 


[و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده ور بودند به 
یادآور. ما آنان را با موصیت ویژه ای که یادآوری آن سرای بود خالص 
گردانيديم.*و آنان در پیشگاه ما جدا از برگزیدگان نیکانند.*و اسماعیل و 
یسع و ذو الکفل را به یاد آور (که) همه از نیکانند.*این یادکردی است و 
قطعاً برای پرهیزکاران فرجامی نیک است.* باغهای همیشگی در حالی که 
درهای (آنها) برایشان گشوده است. داز 1 جاأ تکیه می ژزنند (و) میوه های 
فراوان و نوشیدنی در ان جاأ طلب می کنند.*و نزدشان (دلبران) فروهشته 
نگاه همسال است.* این است ان جچه برای روز حساب به شما وعده داده 
می شد (می گویند:) در حقیقت, این روزی 
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ماست و آن را پایانی نیست.*اين است (حال بهشتیان) و (لما) برای 
طغیانگران واقعاً ند فرجامی است. ۴به جهنم درمی ات و چه بد آرامگاهی 
است.*این جوشاب و چرکاب است. باید آن را بچشند. *و از همین گونه 
انواع دیکر (عذاها ایا کرفهیت اند که ناما به اجار (ور آنتس) در 
بدا ,اما شرا نان تال امن ون اس روا ود مت 
گویند: ۳۹ بر خود شما خوش مباد, این (عذاب) را شما خود برای ما از 
بینن فراهم آوردید و چه بد قرارگاهی است*می گویند: پروردگارا! هر 
کس این (عذاب) را از پیش برای ما فراهم آورده عذاب او را ۰ دو 
وان کن نی کت مارا که و است مان را ها ان را 
از (زمره) اشرار می شمردیم»؛ نمی تیه ۳۱ را آنان را (در دنیا) به ریشخنر 
می کرفتنع ما حشمها (ق ما مر آها تم افتد ؟۳انن صصادلة اهل اعسر قظما 
بات ات ۱۰ 

1) علی بن ابراهیم: سپس خدلوند متعال فرمود: «وادک» ای محفد! 
«عبا ۳۳ لتراهيع واسْحق یوب ۳ دی والابضار» بعنی , دارندگان 
قدرت «(ّ أَْلصَتأهم بحالضه ذکری الذار, عََُمْ عندتا من الَعْصَطتَیّن 
اکتا وک و ,(1) 


2) و از وی, از روایت ت ابو جارود, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: «ولی یی والابَجار» بعنی 
دارندگان قدرت و دارندگان بینایی در عبادت: و «[]ا آخلضتا هم بجالِحه 
ذکری الدّار» یعنی خداوند ایشان را برای یاد رن آز آخرت 3 و به 
این امر اختصاص داد. (2) 


3) علی بن ابراهیم: سیس خداوند متعال از برهیز کاران و از آن چه 
ایشان نزد 9۳ دارند, یاد کرد و فرمود «هذا ز 
مَآبٍ» تا آن جا که فرمود: «قاصراث ۵ الطَرّفِ رات ۰ 
چشم که چجشم از ایشان و دیده از پیراستگی ایشان به ناتوا: 
خداوند از قول بهشتیان حکایت کرد و فرمود: «لِن هد 
لمای» یعنی هرگز تمامی ندارد و از بین نمیرود. «َذا وان للطاغین لس 
ب,< خهتم تضانها فیس المهان هدا فاتدوفوع حمیه . 
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وعسّاق» غشاق, دزهای در دوز خ است که در آن سیصد و سی قصر باشد 
و در هر قصر سیصد خانه باشد و در هر خانه چهل گوشه باشد و در هر 
گوشه ماری باشد و در دل هر مار سیصد و سی عقرب باشد و در جمجمه 
هر عقرب سیصد و سی خُمره سم باشد که اگر یکی از آن عقربها سم خود 
را بر دوزخیان_ ندمد؛ آن سم تصای انا را در بر میگیرد ۰ #هد] ون 
للطاغین لس مآب» اینان پیشینیان و بنی امیه هستند. سپس خداوند متعال 
از کسانی که پس از آنها میأیند و حقّ خاندان محقّد صلی الله علیه و آله را 
پایمال میکنند. یاد کرد و فرمود: «وَاحَرٌ من شکله آزواج. هَدَا قوحْ مُفْتَجم 
مْ» و اینان بنی عباس هستند "ان گام نی امه فیویتد؛ 2۶ با خن فرع 
تا ها فده عَدابا ِعْقا فی النّاٍ» و نخستین کسان خود را منظور دارند. 
سپس دشمنان خاندان محمّد صلی الله علیه و آله در آتش دوزخ میگویند 
«ما لتا لا تزی رجالاً نا تَْدفْم من الأشّْارٍ» در دنیا, و منظورشان ِِ" 
اپیر موّمنان, علی علیه السلام است. «َنْحَدتَاهمٌ سخریا ام راغث عم 
الصا [» سپس خداوند عرٌ و جل فرمود: «اِنّ دَلک لحق تحَاضَمٌ هل ال تار» 
جدالی است که در میان آنها واقع می شود, و این سخن حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام است که فر مود: به خدا سوکند ! شما در بهشت در 
شادی به سر میبرید, حال آن که در دوزخ شما را جستجو میکنند. (1) 


4 محمّد بن یعقوب. از علی بن محمّد, از احمد بن ابی عبد الله, از عنمان 
بن عیسی, از میسر روایت ت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام رسیدم» ایشان فرمود: یارانت در چه حالند؟ 
عرض کردم: فدایت شوم ! ما در نگاه مردم بدتر از یهودیان و نصرانیها و 
مجوسیان و مشرکان هستیم. حضرت که نشسته بود و تکیه زده بود 
راست شد و نشست و فرمود: چه گفتی؟ عرض کردم: به خدا سوکند! ما 
در نگاه مردم بدتر از بهودیان و نصرانيها و مجوسیان و مشرکان هستیم. 
ایشان فرمود: به خدا سوگند ! شمار کسانی که از شما به دوزخ میروند, دو 
کس نمیباشد. نه, به خدا سوگند ! هیچ یک از شما به دوزخ نمیرود. به خدا 
سوگند ! شما همان کسانی هستید که خداوند عر و جل فرمود: «وقالوا مَا 


هِ:ِ 0 


تا لا تری رجالا کتّا تغذقم هن الأْشزار, أحَتَاهم سخْر] أم زاغث هم 
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الأبْصاز, ان دک لحَو تَحَاضُمْ أملِ التّارٍ». به خدا سوگند! آنها شما را در 
۳ 1 بو کند به. خدا! هیع: یک. از شما را در آن .جا 
نمييابند. (1) 


5) و از وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محفد. از علی بن حکم, از 
منصور بن پونس, از عنبسه. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: چون دوزخیان در آتش دوزخ جای 
گيرند, در پی شما : بر میایند. اما هیچ یک از شما را نمیبایند. پس به یکدیگر 
میگویند: «مَا, لا لا تری رجالاً کنا تعذقم من الأشّار, حَدُتَاهم سخربا مْ 
رات هم الأَیْصَاْ»؟ و آین همان کلام خداوند عرٌ و جل است که فرمود: 
«اِن دلک لک تخاضم هل الثّار» آنان درباره شما و آن چه در دنیا 
0 (ضا 


6 و از وی, از چند تن از پارانمان, از سهل بن زیاد. از محمّد بن سلیمان, 
از پدرش روایت شده است که او گفت: نزد حضرت امام جعفر صادق علیه 
لسلام بودم که ابو بصیر خدمت ایشان رسید. ایشان در حدیتی که بیان 
میکرد. به آن جا رسید که فرمود: ای ابا محمد ! خداوند متعال از شما یاد 
کرد و و سخن دشچنانتان را در دوزخ حکایت کرد و فرمود: «وقالوا چا لتا لا 
تری رجالا کنا مدقم من الأشٌزّار, وی ی ام راعت عَلَمْم الأتصات» 
به خدا سوگند ! خداوند در این آیه کسی جز شما را منظور نداشته است. 
شما در نظر مردمان این دنیا بدکار آمدید, حال آن که به خدا سوگند ! شما 
در بهشت در شادی به سر میبرید و انها در دوزخ شما را جستجو میکنند. 
(3) 


این حدیث را شیخ مفید در اختصاص, به اسنادش از ابو بصیر, از حضرت 
را ی ار 
اسنادش از سلیمان دیلمی,. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کردهاند. 


ً( شیح در امالی؛ از ابن فحام, به به اسناد او روایت ت کرده است که وی 
گفت: سماعه بن مهران خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
رسید, ایشان فرمود: 
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ای سماعه ! بدکارترین مردم چه کسانی هستند؟ عرض کرد: ماء, ای پسر 
رسول خدا! حضرت علیه السلام در حالی که تکیه زده بود, چنان برافروخت 
که گونههایش سرخ شد, سپس راست شد و نشست و فرمود: ای سماعه ! 
نزد مردم چه کسانی بدکارترین آنها هستند؟ من عرض کردم: به خدا 
سوگند ! دروع نمیگویم, ای پسر رسول برد مردم بدکارترین آنها 
ی در چه حالی خواهید بود در آن هنگام که شما راهی بهشت 
یت ند و آن گاه چشّم در پی شما میاندازند و 
میگویند: «مَا لتا لا تری رجالا ک کتّا تغذقم من الأشْزّار». ای سماعه ! اگر 
کسی از شما کاری نایسند انجام دهد, ما در روز قیأمت با پای خود نزد 
خداوند میاییم و او را تتعات مت کزیم ۵ شفاعتمان پذیرفته میشود. به خدا 
سوگند ! شما و ۱ ۱ وی ۳ ۱۳ ۳:5 به خدا 
ای ای و ۱ 
سوگند ! شما ر کسانی که از شما به دوزخ میروند. سه مرد نمیباشد. به خدا 
سوگند! شمار کسانی که از شما به دوزخ میروند. یک مرد هم نمیباشد, 
پس برای درجات برتر, از هم پیشی بگیرید و با پارسایی, دشمنان خود را 
در اندوه بگذارید. به خدا سوگند! خداوند در آن آیه کسی جز شما را 
منظور نداشته است. شما در نظر مردمان این دنیا بدکار | آمدید.حال آن که 
به خدا سوگند ! شما در بهشت در شادی به سر میبرید و آنها در دوز خ شما 
را جستجو میکنند(1). 


9( طبرسی, با اسنادش به جابر جعفی, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت پت کرده است که ایشان فرمود: دوزخیان میگویند: «مَا لتَا لا 
تری رجالا کنا تعدقم من الأسْرَّارٍ» و منظورشان شما هستید. آنان شما را 
خستجو: فیکنندر اقا دز دوز غ نمشد به. خدا شه کند | آنان هیچ یی از شتما 
را در دوزخ نمیبینند. (2) 


«فْل فقو عَظيمٌ (67) آنثم عَله مُقرضٌون (68)...لما حََفث یدق أسْتکُبرت أم نت من 


العالین( (75)» 
«فل هو ما عَظید (67) ثم عَلَهْ مُعرِضُونَ (68) ما کان لی من علم بالمل 
لأعلی ار 
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گس ر, 
تّ 
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۱ 


گت چدین 2 لکافرین (74 (74) ار 1 2 ا قتعک آن تسْجَد فد یج 
اد 2 1۳۳ 0 چ" نبیر بات أْ کنت من العالین(75)» 


[بگو: این خبری بزرگ است*( که) قفا از آن رو برفی تانید: مرا 
دریاره قلا اغلی هیع دانشتی تبون آنگاه که مجادله می کردند. *به من هیچ ( 
چیز) وحی نمی شود جز این که من هشداردهنده ای آشکارم ,*آنگاه که 
پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری را از گل خواهم آفرید*پس چون 
او را ( کاملا درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم, سجده کنان 
برای او ( به خاک) بیفتید. *پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند,*مگر 
ابلیس ( که) تکبر نمود و از کافران شد.*فرمود: ای ابلیس ! چه چیز تو را 
مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده 
اوری؟ ایا تکبر نمودی يا از ( جمله) برتری جویانی؟* ] 


1) محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحیی, از احمد بن محفد, از محمّد بن 
ابی عمیر, یا دیگری. از محشّد بن فضیل. از ابی حمزه روایت کرده است 
که وی گفت: ۱ فدایت 
شوم ! شیعیان درباره تفسیر ایه «عَم یِتساءلون. عَن الثبا العظیم»(1) 
[درباره چه چیز از یکدیگر می پر سند, 0 
ایشان فرمود: تفسیر آن نزد من است., اگر بخواهم, آنان را باخبر مپکنم و 
اگر بخواهم, آنان را باخبر نمیکنم. اقا آیا می خواهی تو را از کفتننیر آن«ختر 
دهم؟ عرض کردم: «عَم یِتسَاءلون»؟ فرمود: اين آیه درباره امیر مومنان 
۹۹ علیه السلام صلوات الله علیه است. ایشان میفر مود: : خداوند عز و 
جلْ, نشانهای بزرگتر از من و خبری عظیمتر از من ندارد. (2) 


2 محمّد بن حسن صفار از عباد بن سلیمان. از محمّد بن سلیمان, از 
پدرش سلیمان, از سدیر روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
ص :0186 
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السلام, درباره کلام خداوند تبارک و تعالی: «بل هو آیاث بیتاث فی صَذور 
الذین آوئوا العلع»(1) [بلکه (قرآن) آیاتی روشن در پسینه های ِ 
است. که: غلم (المی] بافته آندا و تیه عل .هه با عضیدی انم ۶ 
معرصون» پر سیدم» ایشان فرمود: کسان که به 7 دانش با شده 
اقتم ماما ن هس وه کیرد امامت اففت ۳ 


3) علی بن ابراهیم: خداوند عرٌ و جل فرمود: ای محشد! «قل 5 و تا 
عَظیمُ» تن بامیر موّمنان غلی, علیه. السلام «انم عَنْهٌ مُعرصَُونَ, ما ا 
لی من علمٍ بالملا الأْعْلی».(3) 


4) سیس علی بن ابراهیم از خالد. ی نی سب ای میات 
از ابو مالک اسدی, از اسماعیل جعفی روایت کرد که وی گفت: در مسجد 
الحرام نشسته بودم و حضرت امام محقّد باقر علیه السلام نیز در گوشهای 
نشسته بود, ایشان سرپلند کرد و نگاهي به آسمان و نگاهی به کعبه کرد و 
فرمود: «یشبعان الذٍی اسری بعبده لیلا من المسُجد الخرام |لی الممُجد 
الأْفصَی الذی بارکتا حعله»(4) [منزه ار آن (خدانی) که بتوم..اش را 
شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را 
برکت داده ایم سیر داد] و اين آیه را سه با ر با زگفت, ,. سپس رو سوی من 
کرد و فرمود: ای عراقی! عراقیان درباره اين آیه چه میگویند؟ عرض 
کردم: میگویند ایشان را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی بیت المقدس 
سیر داد. حضرت علیه السلام فرمود: چنین که میگویند نیست., بلکه ایشان 
زا صبانداه از ای‌عا به ایحا شیر کاض و با دست خود ها سمان: اشارح 
کرد, سیس فرمود: بد بین این دو جا.؛ حرم است. جچون ایشان به سدره 
المتتهن رشتنم جر تیل 1 بازماند. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله 9 ود ای جبرئیل ! آیا در چنین جایی مرا تنها میگذاری؟ جبرئیل عرض 
[ 1 تو پیش رو که به خدا سوگند! به جایی رسیدهای که هیچ کس از 
آفریدگان خدا, پیش از تو به آن نرسیده است. این جا بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: نور پروردگارم را دیدم و سبحه(5) بین من 


ص :019 


1- [1] - عنکبوت/ 49. 

2 ضایر الدرحاترض و20 .1 
ارآ شیر قصیه 2 215 
4 [4] - اسراء/ 1. 


5- [5] - سشبحات الله: جلال و عظمت خداوند. جمع شبحه, و نیز گفته 
شده: انوار وجه خداوند. «النهایه, ج 3, ص 332» 


و او فاصله انداخته بود. عرض کردم: فدایت شوم ! شبحه چیست؟ حضرت 
با چهره خود اشاره به زمین و با دست خود اشاره به آسمان کرد و سه بار 
فرمود: بزرگی پروردگارم. بزرگی پروردگارم. سپس حضرت علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خطاب آمد: ای محشد! 
عرض کردم: پروردگارا ! گوش به فرمانم. فرمود: آسمانیان بر سر چه چیز 
مشاجره میکنند؟ عرض کردم: خداوندا! پاک و منژهی. من دانشی جز ان 
چه تو به من اموختهای ندارم. پس خداوند متعال دستش- یعنی دست 
قدرت- را میان سینههایم گذاشت و من کنعی. ار را میان شانههايم 
احساس کردم. از آن پس هر آن چه درباره گذشته و آینده از من پر سبد» 
پاسخش را میدانستم. فرمود: ای محشد ! آسمانیان بر سر چه چیز مشاجره 
میکنند؟ عرض کردم: پروردگارا! بر سر درجات و کقارات و حسنات. 
فرمود: ای محمد ! پیامبریت به پایان رسید و هنگام مرگت فرا رسید» 
جانشینت کیست؟ عرض کردم: پروردگارا! همه آفریدگانت را آزمودم؛ در 
ضیان انها-فنج کسن: را ندیدم که بسن از علی فرمان پذیر من باشد. فرمود: 
و نیز فرمان پذیر من ای محمد ! عرض کردم: پرودگارا! همه آفریدگانت را 
آزمودم, در میان آنها هیچ کس را ندیدم که بیش از علی دوستدار من 
باشد. فرمود: و نیز دوستدار من ای محمّد ! پس او را نوید ده که او بیرق 
هدایت و امام دوستداران من است و نوری است از برای انان که از من 
فرمان میبرند و کلمهایست که پرهیزکاران را به آن ملزم کردهام. هر که 
او را دوست بدارد. مرا دوست داشته است وه که او تا دشمن بدارد, 
مرا درشمن داشته است. همچنین من وی گیهایی را به او اختصاص دادهام 
که به هیچ کس دیگر ندادهام. عرض کردم: ۳ ! او برادر و همدم و 
وزیر و وارث من است. فرمود: اين امریست که از پیش رقم خورده ات 
او ازموده شده و مردم به وسیله او ازموده میشوند و همچنین من به او 
عطا کردهام و عطا کردهام و عطا کردهام. من چهار چیز به او عطا کردهام 
که گره آنها به دست اوست و او هرگز آنها را فاش نمیکند. سپس خداوند 
متعال قصه شیطان را حکایت کرد و فرمود: « قال ریک لِلْملَائْکّه نی 
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حالق بَسَرّا من طین»(1). قطه حضرت آدم علیه السلام و ابلیس در جای 
خود 0 شد. (2) 1 


هاشمی, بت 7 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که اپشان فرمود: اگر 
خداوند متعال همه آفریدگان را با دست خود ميآفرید, آفرینیش آدم علیه 
السلام را با دست خود, حجّت نمیگرفت تا بگوید: «عادخیی آن کس و اد 
حَلفَتْ بیدَیٌ», آیا میینداری خداوند همه چیز را با دست خود بر میانگیزد؟ 
(3) 


6) محمد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد بن عیسی. 
از ابن ابی عمیر, از ابن اذینه, از احول روایت کرده است که وی گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره روح آدم علیه السلام در کلام 
خداوند متعال: «فلذا سَوَیتَةٌ وَتَقَعت فیه من روچی ققغوا لَةْ ساجدین» 
پر سیدم» ایشان فرمود: این روحی است که آفریده شده و روج عیسی 
علیه السلام نیز آفریده شده بود. (4) درباره معنی این آیه, پیشتر روایات 
بسیاری در سوره حجر امد. 


عبد الله کوفی, از محمّد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن حسن,؛ از بکر, 
از ابو عبد الله برقی, از عبد الله بن بحر, از ابو ایوب خژاز. از محمّد بن 
مسلم روایت ت کرده است که وی گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «یا ابلیس عا ععی ان تسد [ه 
خلت بیِدَقْ» پرسیدم. ایشان فرمود: دست در زبانٍ عرب به معنای 
نیرومندی و نعمت است. خداوند متعال فرمود: «وارکر عبدتا داقود دا 
البّد»(5) [و داود بنده ما را که دارای امکانات (متعدد) بود به یاد آور ] و نیز 
فرمود: «والسْماء بتیتاها باید»(6) [و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم ] 
یعنی با 
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2- [2] - در تفسیر آیه ی 34 از سوره ی بقره. 
3- [3] - تفسیر قمی, جح 2, ص 214. 


4 [4]- کافی, جح 1, ص 103, ح 1. 
5- [5]- ص/ 17. 
6- [6] - ذاریات/ 47. 


لاو و 


نیرومندی, و فرمود: «ولیَدَْم یژوح مَنْْ»(1) [و آنها را با روحی از جانب 
خود اند کرده است ] یعنی ایشان را نیرومند ساخت, و نیز عرب میگوید: 


فلان کس بر من دستهای بسیاری دارد که به معنای نیکی و احسان است و 
یا میگوید: او دستی سفید بر من دارد که به معنای نعمت است. (2) 


8) و از وی, از محقد بن محقد بن عصام کلینی, از محمّد بن یعقوب 

, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد بن عیسی, از علی بن سیف 
از محمّد بن عبید روایت شده است که او گفت: از حضرت امام رضا علیه 
السلام درباره کلام خداوند عرٌ و جل خطاب به ابلیس: | ن تسج 
لمَا حَلَفث بیِدَوَّ» پرسیدم, ایشان فرمود: یعنی با قدرت و نیرومندی خود. 


( 


9( ابن بابویه, از عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, از ابو حسن محمّد بن 
آحد. تواررقه از ایو الحتن عون مایم ات اشماعیل نی تیف ان زباد 
بن عبد الله تکا یف از سلیمان اعمش, از ابو سعید خدری, روای بت کرده 
است که وی گفت: و 
مردی خدمت ایشان رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! مرا از کلام 
خداوند فر و جل: خطاب به ابلیس: با ام کنت من العالین» آگاه 
ساز. ای رسول خدا! چه کسانی برتر از فرشتگان درگاه خدا هستند؟ 
سول خدا ضلی الله. علية و آله فزمود: من و غلی و فاظفه. و حسن. و 
حسین. ما دو هزار سال پیش از آن که خداوند آدم علیه السلام را بيافریند, 
در سراپرده عرش, خدا را تسبیج میگفتیم و فرشتگان با تسبیح ماء او را 
تسبیحج میگفتند. چون خداوند عر و جل آدم علیه السلام را آفرید, به 
فرشتگان فرمان داد تا به او سجده کنند کنند و تنها به خاطر ما بود که به آنها 
فرمان داد سجده کنند. آن تمه فرشکان سخوه کر دنه به خر قطان 
که از سجده سرباز زد. پس خداوند تبارک ‏ و تعالی فرمود: : ««پا ابلیس ما 
شعی آن. شسخد لها خافک یدح اشتعت أم نت من القالین». یعنی از 
جعله آن بنج تن که تامهانقان بر شرا بزدم: فرش نوشته نقندم: است ما در 
(رحمت) خداوندیم که از آن نعمت میدهد و ره 
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1- [1 ] - مجادله/ 22. 


2 [2] - توحید, ص 153, ح 1. 
3- [3] - توحید, ص 153, ح 2. 


یافتگان به وسیله ما ره میيابند, پس هر که ما را دوست بدارد, خداوند او 
را دوست میدارد و در بهشت خود جایش میدهد و هر که ما را دشمن دارد, 
خداوند او را دشمن میدارد و در دوزخ جایش میدهد و تنها حلال زادگان ما 
را دوست میدارند. 


همچنین این حدیث را ابن بابویه در کتاب بشارات الشیعه, به اسناد خود. از 
شید رو ای تسوا ات منم ارات کم است. 


0) و از وی, از علی بن حسن. از ابو محمّد هارون بن موسی, از محمد 
بن همام, از عبد الله بن جعفر حمیری, از عمر بن علی عبدی, از داود بن 
یفن از پونس بن ظبیان روایت شده است که او گفت: خدمت 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم: ای پسر 
رسول خدا ! نزد مالک و یارانش رفتم و شنیدم يكي از آنان میگفت: خداوند 
چهرهای همچون همه چهرهها دارد. یکی دیگر از آنان میگفت: او دو دست 
دارد. آنها در این باره, کلام خداوند متعال: «بیدّق آستکبرت» را حجّت 
هیکر فتند, یکی دیکر از آنان:هیگفت: او همچون جوانی سی ساله است. ای 
پسر رسول خدا! نظر شما چیست؟ ایشان تکیه زده بود. ناگاه 1 
و نشست و فرمود: خدابا ! ببخش. سپس فرمود: ای یونس ! هر کس 
بپندارد خداوند چهرهای همچون همه چهرهها داردر شرک ورزیده است و 
هر کس بیندارد خداوند اندامی همچون اندام آفریدگان دارد. او به خدا کفر 
ورزیده است. یس گواهی او را نیذیرید و از حیوانی که او سر بریده» 
نخورید. خداوند از صفات آفریدعاتی که تشبیه کنندگان او را به آنها وصف 
میکنند, منژه است. چهره خداوند پیامبران و دوستداران ۹" و در کلام 
خداوند متعال: «حَلَفت بیقر أَسَتکبرت» منظور, دست قدرت است. 
همچون آن جا که فرمود: «و بدکم بتطرو»(1) [و شما را به یاری خود 
نیرومند گردانید]. بنابراین هر کس بپندآرد خداوند درون چیزی یا روی 
چیزی است يا از چیزی به چیزی دگرگون ميشود یا از چیزی تهی است يا از 
چیزی پر شده است. او را به صفت آفریدگان وصفر کرده, حال آن که 
خداوند همه چیز را آفریده و با هی مقیاسی اندازه گیری نمیشود و به 
مردم همانند نمیشود و هیچ جایی از او تهی نیست و هیچ جایی از او پر 
نشده است. در دوریاش نزدیک 
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1- [1] - انفال/ 26. 


است و در نزدیکیاش دور است. او خداوند و پروردگار ماست که هبیي 
خداوند از او منژه است و ما از او به دوریم. 


به راستی خردمندانی که بر اساس انديشه عمل کنند, از انديشه خود, 
دوستی خداوند را به ارث میبرند و چون دل, دوستی خداوند را به ارث برد 
از آن روشن می شود و مهر, شتابان رو به سوی آن میگذارد و چون به 
جایگاه مهر درآید, از جمله بهرهمندان میشود و چون از جمله بهرهمندان 
شود, زبان به حکمت میگشاید و چون زبان به حکمت گشود, به تیزهوشی 
میر سد و چون به جایگاه تیزهوشی درآید, در آن جایگاه, قدرتمندانه عمل 
میکند و چون قدرتمندانه عمل کند, طبقات هفت گانه را می شناسد و چون 
به این جایگاه رسد, در مهر و حکمت و بیان غوطه ور میشود و چون به این 
جایگاه رسد, میل و محبّت خود را در آفریدگارش قرار میدهد و چون چنین 
کند, در جایگاه بزرگ منزل میگیرد و پروردگارش را در قلب خود دیدار 
میکند و حکمت را از راهی جز آن چه حکیمان ارث بردهاند و دانش را از 
راهی جز آن چه دانشوران ارت بردهاند و راستی را اک وافی خه ار خه 
اسان رها یه ارت موی ‌هماا مان کت وا ار رام 
سکوت و دانشوران, دانش را از راه جستجو و راستگویان. راستی را از 
راه فروتنی و درازای عبادت به ارث بردهاند. پس هر کس این روشها را 
پیش گیرد, يا فرود میآأید و با فراز میشود و بیشتر این کسان فرود مپایند و 
فراز نمیشوند؛ چرا که حقّ خداوند متعال را پاس نمیدارند و به آن چه 
فرمان اوست. عمل نمیکنند. این صفت کسانی است که خدا را بدان گونه 
که سزاوار است. نمیشناسند و بدان گونه که سزاوار است. دوست 
نمیدارند. پس فریب نماز و روزه و روایات و دانشهای آنان را نخورید که 
آنان خرانی رميدهاند. ای یونس ! اگر در پی دانش راستینی, آن نزد ماست 
ما ان رابه ازت نزدهایم: ود نش خحکمت و کلام فیصله دهنده به ما داده 
شده است. عرض کردم: ای پسر رسول خدا! ایا هر کس از اهل بیت 
باشد, مانند شما از حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله 
علیها ارث میبرد؟ فرمود: تنها امامان دوازده گانه از ایشان ارث میبرند. 


عرض کردم: ای پسر رسول خد| ! نام ایشان چیست؟ فرمود: نخستین 
یشان 
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علی بن ابی طالب و پس از او حسن و پس از او حسین و پس از او علی 
بن حسین و پس از او محمّد بن علی,. سپس من و پس از من فرزندم 
موسی و پس از موسی پسرش علی و پس از علی, محمّد و پس از 
محقّد, علی و پس از علی. حسن و پس از حسن, حجّت میباشد. خداوند ما 
را برگزید و پاک نمود و چیزهایی به ما داد که به هیچ یک از جهانیان نداده 
است. عرض کردم: ای پسر رسول خدا! دیروز عبد الله بن سعد نزد شما 
اه مش سال را ی سس اه ای 
دادید. فرمود: ای پونس ! هر کسی بخ آندازهای تحقل و ظرفیت :دارد و هر 
ی 
که سزاوار آن نیستند, پنهان دار. والسلام. (1) 


«قَال آتا حَیرٌ من حلَفتیی من تار وحَلفْتَه من طین (76) قال قارع ملها لک رجيمْ (77)» 


[گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده 
ای.*فرمود: پس؛ از ان (مقام) بیرون شو, که تو رانده ای* ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسن بن 
علی بن یقطین؛ از حسین بن مَیَاح, از پدرش. از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان فرمود: شیطان 9 را با آدم 
علیه السلام قیاس کرد و آبه خداوند متعال | عرض کرد: «حَلْفتیی من تارٍ 
وحلقْتَه من طِین», اما اگر جوهری را که خداوند از آن, آدم را آفریده بود. 
با انتتن فیامن میکرد: آن را بر تورتر و درخشنده تر از اتش‌ می یافقت: (2) 


2) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن عبد الله عقیلی, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسید. حضرت علیه السلام) به 
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1- [1] - کفایه الاثر, ص‌ 55 2. 
2- [2] - کافی, 0 1 ض‌ 7 ۳ 19 


عرض کرد: بله. فرمود: قیاس نکن؛ زیرا نخستین کسی که فیاس کرد. 
شیطان بود. در آن هنگام که عرض کرد: «حَلَفتیی من ثارٍ وَحَلَفتَة من طین» 
و این کونه.میان آتش و کل قیاس کرد حال آن که اگر نوزائیت آدم.را با 
نورانیت 2 آتنتخن قیاس کرده دود فضیلت [و تفاوت ] بین آن دو نوره و 
زو ای یکی را نسبت به دیگری دریافته بود. (1) 


3( کلم : بن ابراهیم, از پدرش» از سعید بن ابی سعید؛ از اسحاق بن 
جریر روایت ۵ کرده است که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام به من فر مود: یاران تو درباره سخن شیطان: «حَلْفْتنِی من تار 
وحلفتة من 2۳9 چه میگویند؟ عرض کردم: فدایت شوم ! شیطان اين 
خر را ست و خواوژه متعال در کتاب خود از آن یاد کرد. حضرت فرمود: 
شیطان که لعنت خدا بر او باد ! دروغ گفت. ای اسحاق ! خداوند او را تتها از 
گل آفرید. خداوند متعال فرمود: «الذٍی جعل اکم من الشچر الاحضر ار 
قاوا امه کوعون۱ ۵ همه کف براها ن در درخت سزفام: اغکر نهاد 
که از آن ( چون نیازتان افتد) آتش می افروزید] خداوند او را از آن آتش 
آفرید و انش از ان درشت. آنننت و اصل درخت از گل است. (3) 


4) ابن بابویه, از محمد بن احمد شیبانی, از محمد بن ابی عبد الله 
کوفی, از سهل بن زیاد. از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: معنای 
«الرّجیم» این است که او با لعنت رانده شد و از جایگاههای نیکی دور شد 
و هیچ مومنی از او یاد نکند جز اين که او را لعنت گوید. در دانش پیشین 
خداوند رقم خورده است که چون حضرت قائم علیه السلام قیام کند., , هی 
مومنی در زمان او نخواهد بود جز این که شیطان را با سنگ رانده باشد, 
همان گونه که پیش از آن با لعنت رانده شده است. (4) 


«قال رب قأنطزنی الی بَوّم ینوت (79)قالَ اک من الْفنظرین (80) الی یَوّم الَفْتِ 
المَعلوم(81)» 


زب ج قأنظژنی ای یوم یبعتّون (79) قالَ قالک و التطریق (80) 
وم اوقت 


ص :026 


[- [1] - کافی, ج ۳1 ص 47, ح 20. 


2- [2] - یس/ 80. 
این اقا 0 1 


لََعْلوم(81)» 


[گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزی که برانگیخته می شوند مهلت 
ده.*فرمود: در حقیقت, تو از مهلت یافتگانی,*تا روز معین معلوم. ] 


روایت ت های مربوط , به معنای این ایه: پیش تر در سوره خچر آمد. 


«قال قبیژیک لْوتَمْم آممهین (82) الا عتادک... مان جهتم منک ومقن تبعک ملهم أَممَهین (85)» 


۵ لا عتادک مهم المحلَصن (83) 
جهنه جَهَنم منک وممّن تبعک و مِنهَمٌ ا< 


«قَال قبعرّیک لاو هه آتمعین. 821 
قالحو وال اَفُولْ (84) لاملانَ < 
(85)» 


[(شیطان) گفت: پس به عزت تو سوگند که همگی را جدا| از راه به در 
هی برم» *مگر آن بندگان پاکدل تو را. *فرمود: حق (از من) است و حق را 
می گویم: * هرآینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروی کند, 
از همگی شان خواهم انباشت. ] 


1) علی بي ابراهیم: 0 
«قیهرتک وم أجْمَعِینَ. ال عبادک مْمْمْ المخآصین», خداوند فرمود: 
«قالحو والحق اقول» یعنی تو این کار 9 میکنی و من حق را میگویم: 
«لأملان جهن منک وممن تبعک و ِ میم آخععین»4 .(1) 


«فْلّ ما سکم عَلبّه ین أجُرٍ وما آنا من الْمْتلْفین (86) ان هو الا در امین (87) تلف تب 


رت ۱۳ 


َعد چین (88)» 


[بگو: مزدی بر اين ( رسالت) از شما طلب نمی کنم و من از کسانی 
نیستم که چیزی از خود بسازم و به خدا نسبت دهم.*این (قرآن) جز پندی 
برای جهانیان نیست. *#و قطعاً پس از چندی خبر آن را خواهید دانست.*] 


1 مه بن قوب از کلي بن هم ان ین کاس: از سفن ان 
عبد الرحمن , از عاصم بن خمید. از ابو حمزه, از حضرت امام محقّد باقر 
علیه السلام روایت ت کردم است که ایشان درباره کلام خداوند قر و جل: 
«قل ما | هالک له من جر 


ص: 027 


۱ 


ما ۳ ب المتکلفين, أَن هو لا زک لعالمین» فر مود: آو, امیر مقمنان 
علی علیه السلام است. «ولتَعلمَن تباة بعد بعد جین» به هنگام قیام حضرت 


قائم علیه السلام.(1) 


2) و از وی, از علی بن محمّد, از علی ین عیام از علی بن جهاد از 
عمرو بن شمر, از جابر, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: دشمنان خدا, همان دوسیتان شیطان اهل 
تکذیب و انکار هستند «فْلْ ما أسَألْكَم عََیّه من جر ومَا انا فق: اا ای » 
یعنی به دروغ حرفی از خود بسازم تا از شما چیری بخواهم که شایسته 
داشتتش نیستید: در آن. هنکام مناففان. به: یکدبکر میکفتند: آرا بزای هجوه 
کافی نبوده که بیست سال ما را فرو کوبیده, اکنون میخواهد اهل بیت 
خود را بر گردن ما سوار کند؟ ! از اين رو آنها میگفتند: خداوند اين امر را 
نازل نکرده, بلکه این سخن. ساخته خود محمّد است. او میخواهد اهل بیت 
خود را بر گردن ما بنشا: د, پس چون محشّد به قتل رسید یا درگذشت. این 
جایگاه را به زور از اهل بیتش میگیریم و دیگر نمیگذاريم به آن باز گرداند. 
خداوند عر و جل خواست پیامبرش را از آن.جه آنان در سینههایشان پنهان 
میکردند و در دل میگذراندند, آگاه سازد, پس در کتاب خود فرمود: « ام 
یقُولُون افتری عَلی اللْه کذبا فان یَسَأً لد 2 بِحْتَمْ عَلی قلبک»(2) [آیا می 
گویند: بر خدا دروغی بسته است؟ پس اگر خدا بخوا فد بر الت هر هی 
نهد] , یعنی اگر میخواستم. وحی را از تو باز میداشتم تا از برتری اهل 
بیتت و دوستی ایشان سخنی نگویی.(3) 


۱ 


۳ 


ان شاء الله دنباله اين حدیث در سوره شوری خواهد آمد. 


3) علی بن ابراهیم, از سعید بن محقّد, از بکر بن سهل, از عبد الغنی, 
از موسی بن عبد الرحمن؛ از ابن جربح, از عطاء, از ابن عباس روایت 
کرده ابیت که وی درباره اين کلام خداوند متعال گفت: «قْل» ای محمد ! 
«مَا سالک 2 من أجُرٍ» یعنی به خاطر آن چه شما رای نه 1 فرا می 
خوانم نمی توا دم ۳9 به فن قطا کتید 1[ 
را از خود در نمی آورم «ان هو الا ذِکنْ» یعنی 


ص :0286 


1- [1] - کافی, جح 8, ص 287, ح 432. 
2- [2] - شوری/ 24 


3- [3] - کافی, ج 8, ص 379, ح 574. 


اندرز «للْعَالَمینَ» بعتی: تمافی. افریدکان «ولتَعَْمُتَ» ای گروه مشرکان ! 
«تأهْ بَعَدَ جین» یعنی هنگام مرگ و پس از مرگ در روز قیامت. (1) 


السلام ِ ِ_ ۳ ایشیار 1 ۳ 1 عم من آخر 
وما آنا من المتکلفین, ان هو الا لا 
است. (2) 


ص :029 


تسس قمیرم ور 1 
2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 07 


ص:830 


سوره زمر 


اشاره 


سوره زمر مکی است. به جز آیات 52 و 53 و 54 که مدنی 
آیة: دازد و بسن از سوره سباً نازل 


ص: 8631 


میباشد, 75 


ص :32 6 


فضیلت و ثواب قرائت سوره زمر 


1 ابن بابویه, به اسنادش, از هارون بن خارجه. از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره زمر 
را قراء تت. کند و آن: را به. آساتی- یر زبان.جاری. تمایده خداوند شربلتدی دتبا 

و آخرت را به آو ارزانی میدارد و او را بدون هیچ ثروت و يا خویشاوندی 
نا 
بدنش را بر آتش دوزخ حرام میکند و در بهشت برایش هزار شهر میسازد 
که در هر شهر هزار قصر و در هر قصر هزار پری میباشد و افزون بر این 
دو چشمه جاری و دو چشمه جوشان از برای او خواهد بود و دو باغ خواهد 
دانتتت که.از سرسیزی: بسیاره یه کفن میز نتد .و بزیاتی سیان حشم. در ان 
ها پرده نشین خیمههایند و دارای شاخسارهای بسیارند و از هر میوه دو 
گونه دارند.(1) 


2) و در خواص القرآن: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده 
است که ایشان فرمود: هر که این سوره را قرائت ت کند, همه پیامبران و 
راستگویان بر او درود فرستند و برایش طلب آمرزش کنند 7 هر که آن ۳ 
بنویسد و به خود بياویزد و یا در بستر خود بگذارد, کسانی که نزدش آمد و 
شد میکنند, به نیکی او را میستایند و او را سپاس میگزارند و به سبب 


3 و نید رتتول خدا ضلی اللة غلیده اله: فر مود هر کم. ان را بنویسد و 


به 


ص:833 


1- [1] . ثواب الأعمال. ص 141. 


خود بیاویزد, کات که امه زد میکنند, به نیکی او را میستایند و 
هميشه و در همه جا او را سپاس میگ ارند. 


4 و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که آن را بنویسد 
و به بازو و یا بستر خود بیاویزد. کسانی که نزدش امد و شد میکنند, به 
زیبایی او را میستایند و او را سپاس میگزارند و هیچ یک از مردم با او 
روبرو نمیشوند. مگر آن که او را سپاس گزارند و دوست بدارند و هميشه 
سپاسگزارش باشند و از نیکیاش سخن گویند و هیچ یک از ایشان. هرگز 
در نبودش از او بد نگویند. 


ص :34 6 


تفسیر سوره زمر 
اشاره 
«تنزیل الکتاب من ال الْعزیز الحکیم (1)...یَحْتَلفُون انّ اللة لا یی من هو کاذِب کار (3)» 


«تنزٍیل الکتاب من ال العزیز 9ج (1) تا آنرلتا ال اب بالحة 
فاد د اللّة بسا 7 دی 2 آلا للم الدْن الحَالِصْ والْذین انّحدُوا من 


۱ 


[نازل شدن ( این کتاب) از جانب خدای شکست ناپذیر سنجیده کار 
است.*ما (این) کتاب را به حق به سوی تو فرود اوردیم. پس خدا را در 
حالی که اعتقاد (خود) را برای او خالص کننده ای عبادت کن.*اگاه باشید: 
آیین پاک از آن ۵ و تا تیب 9ه به جای او دوستانی برای ِ گرفته 
9 کرد اتنط: نمی پرستیم, الیة خدا تا آنان درباره آن کر بر سر 
آن اختلاف دارند, داوری خواهد کرد. در حقیقت؛ خدا آن کسی را که دروغ 
پرداز ناسیاس است هدایت نمی کند ] 


4 علی بن اپراهیم: سیس خداوند پیامبرش را | خطاب کرد و فرمود: 
۳" رل ایک الکتاب یالحق قا قاغیّد اللد مَخْلِصا 1 الدین, الا لله الدین 
الالاص والرین ادها من ففته اقاع.جا دهم الا لعقینوا الی: الم 
ی سای اد سای سای اس که ور ار ره و 
حکایت 71 قرار که قریشیان 


ص:835 


ما ات 2 از این رو 
خداوند سخن آنان را در لفظ خبری حکایت کرد, حال آن که معنای این لفظ 

۳ حکایتی 0 آنهاست. سپسپ خداوند متعال فر مود: «اِنَ اللَة 
َحَکُمْ تم فی ما هم فیه یَحتلفُون ان اللة لا بهدی من هو کاذت کفَام».(1) 


2) حمیری, از هارون بن مسلم, از مسعده بن زیاد, از جعفر, از پدرش 
ار تساو اه داد ات رو ات کم اب رود 
خداوند تبارک و تعالی در روز قيیامت همه چیزهایی را که به جای او 
پرستیده شده 20 از جمله خورشید و ماه و دیگر چیزها, میآورد؛ : سپس 
از هر انسانی درباره آن چه که میپرستیده سوال میکند, آن گاه کسانی 
که جز او را پرستیدهاند می گویند: پروردکارا! ما آن زا مییرستیدیم تأ هر 
چه بیشتر ما را به ن تو نزدیک گرداند. پس خداوند تبارک و تعالی به 
فرشتگان میفرماید: ۱ رت 0 
سوی دوزخ فراخوانید. به جز کسانی که من ایشان را جدا کردهام؛ چرا که 
آنها از دوزخ به دور خواهند بود. (2) 


3) عیاشی. از ژهری روایت کرده است که وی گفت: مردی خدمت 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رسید و از ایشان سوّالی پرسید. امّا 
حضرت علیه السلام پاسخش را نداد. ار رنه ایتنان: هکت کر وه اگر تو 
پسر یپدرت باشی. از فرزندان بت پرستان هستی. حضرت علیه السلام به 
او فرمود: دروغ گفتی ؛ خداوند به ابراهیم فرمان داد تا اسماعیل را در مکه 
فرود آورد و او چنین کرد, سپس ابراهیم عرض کرد: جرب اجعل هَذا| البلد 
آمتا واختیی وَبَيت آن هید الأْصْتَا»(3) [یروردگارا! این شهر را ایمن 
کردای مرا مرا ارت بان ار بنابراین هیچ یی از 
فرزندان اسماعیل هیچ گاه بتی را نپرستيدند, امّا عربها بت پرستی کردند. 
فرزندان اسماعیل گفتند: اینان نزد خدا شفیع ما هستند. و این گونه کفر 
ورزیدند, اما 


ص:836 
یر فمیره حیرض 216 


2 هقرت ااساه مرن 21 
3- [3] - ابراهیم/ 35. 


بت پرستی نکردند. (1) 


6 0 ونر 


«لَو آزاد ال آن ید ول اضطقی مقا...لكُم ال ریک ل الک لا اله الا هو قأّی نضرفون (6)» 


«لوٍ راد ال آن بتَخِد ول لاضطفی مقا یلق ما بشاء سسبْحاتة هو ال 

اْواجذٌ القَهَاز (4) خلَقَ السَماوات وَالأْض بالْحَقر ور الیل عَلی لتق 

ویو التهار علی اللّل وَسَحر السْمس والقمر کل یَجْرٍی لاجل مُسَمّی 

َو العزیز لعاز (5) خلقکم من فقس واجدم نم َقَلَ ۳7 جع ونر تم 
من انعم مان آژواج تحْلفکم في بُطون هکم حَلَقّا من بَغْد حَلق فی 

۷۴ تلات دَِکُم ال رک له العله لا لة الا هو قأنّی تضرفون (6)» 


۹ 


[اگر خدا برای خود فرزندی بگیرد, قطعاً از (میان) آن چه 
خلق می کند ,آن چه را می خواست برمی گزید. منزه است اوء اوست 
خدای یگانه قهار.*آسمانها و زمین را به حق افرید. شب را به روز درمی 
پیچد, و روز را به شب درمی پیچد و آفتاب و ماه را تسخیر کرد. هر کدام تا 
مدنی معین روانند. آگاه باش که او همان شکست ناپذیر آمرژنده 
اسشت.*شما را از تقسی واخد. آفرید, سپس جفتش را از آن قرار داد, و 
پرای شما از دامها هشت قسم پدید آورد. شما را در شکمهای مادرانتان 
آفریثشتن یس از افزیتتی. (دیکر) :در تاریکیهای سه گانه (: مشیمه و رحم 
و شکم) خلق کرد. اين است خدا, پروردگار شما, فرمانروایی (و حکومت 
مطلق) از آن اوست . خدایی جز او نیست. پس چگونه (و کجا از حق) 
برگردانیده می شوید؟ ] 


1) علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال به کسانی که: «قالوا انح 
الرَحْمَن ولدا». 2(۰) [گفتند: (خدای) رحمان فرزندی اختیار کرده است] پاسخ 
0 «لَو راد له آن تخد ولذا اضطقی مقّا بحلْقْ ما بَسَاء» تا آن 
جا که فرمود: «یْکَورّ الیل علی التهار وَبْکَوَرٌ النهار علی اللیْلٍ» یعنی این را 


ش آن‌ وان سار این ی 


ص: 037 


له ]تسیر غیاشی: ع 2راضن 248رع 31 
2 [2]- مریم/ 88 و نساء/ 26. 


ِ‌ 


پوشاند. سیس خداوند متعال. آفریدگان را خطاب کرد و فر مود: «حلقکم 
من تفس واجده ثم جَعل مها رَوْجَها» یعنی آدم و همسرش حوا «وأنرّل 
لکم» بعتی برایتان. آفرید <ه َن تام تمانیه ازواج»(1). این: ابة را در 


سوره انعام تفسیر کردیم. 


اش از اسفافیل بت ایرد اد کت ماه ی صاون اه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: نوح کشتی را در مذت یکصد 
سال ساخت. سپس خداوند متعال به او فرمان داد تا از هشت جفت حیوان 
حلال گوشتی که آدم علیه السلام ات رون ار بود, از هر نوع دو 
جفت سوار بر کشتی کند تا رزق فرزندان نوج علیه السلام در زمین از آنها 
فراهم شود همان گونه که برای فرزندان آدم علیه السلام فراهم شده 
بود ؛ چرا که زمین و هر چه بر آن بود, به جز آن چه همراه نوح در کشتی 
بود, غرق میشد. پس نوح علیم السلام از آن هشت جفتی که خداوند 
فرمود, 9 بر کشتی کرد: «وآنرل لکم من الأنْعام تمانیه آژواج». «مّن 
الََنِ ان سین من الْمَعْزٍ ان نتین»(2) [از 0 دو تا و از بز دو], «ومن 
الابل لین وَمنَ بن تفر اثنین» (3) [و از شتر دو و از گاو دو], و از آن جمله, 
دو جفت گوسفند بود. یک جفت از گوسفندانی که مردم پرورانده بودند و 

یف آنها رتسد نی کردم بودند و یک جفت دیگر که وحشی بودند و در کوهها 
به سر میبردند و شکار انها برای مردم حلال بود و دو جفت بز که یک جفت 
آنها را مردم پرورانده بودند و یک جفت دیگر که از نژاد آهوان وحشی 
بودند و دو جفت گاو که یک جفت آنها را مردم پرورانده بودند و یک جفت 
که وحشی بودند, و دو جفت شتر که یک جفت بختی و جفت دیگر تازی بود 
و ۰« پرندگان وحشی و اهلی با نوح سوار شدند و سپس زمین غرق 
لنند. 


3 طیرشست, ور کناب اتماع از امیر خوسان خضرت علی علیه السلام 
روایت کرده است که ايشان در باپ آن چه که تأویلی متفاوت از تنزیل 
خود دارد. فرمود: «وأنرل کم مَنْ لام تاه أرواج» و نیز حق تعالی 
فرمود: «وّانرّلتا الحدید فیه 


ص:838 
لا 1 تفسر قمی 2ص 216 


22 ]سانعام/ 143 
3- [3] - انعام/ 144. 


باس شدیث»(1) [و آهن را که در آن برای مردم نیرویی سخت (شدید) 
است پدید اوردیم] , که منظور از نازل کردن ان, افریدن آن می باشد. 
)2( 


رین ابر هم «یْلْْكمٌ فی بُطون هکم خَلْقّا ین بعد حلق فی 
و تاریکنهای.سته انه عیارتند اد ۳ 
دان). (3) 


5) طبرسی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است 
که ایشان فر مود: تاریکی شکم و تاریکی رحم و تاریکی مشیمه (بچه دان). 
(4) 


ان تتفویا قاز اله غیرخ نکر وا ای ایو کقم عملوق لقنو بوات الستور (۷2 


«اٍن توا قِنّ ال عَیا عنم ولا تژجی لعتادو و اف وان تسشْکُرُوا یر 
کم ولا ترژ وازره ,ور آخری ‏ تم ٍلی زبکم مَرَجعکم قیتبنکم بما نم 7 
ات علیم یات الصَذور (7)» 


را خوش نمی دارد, و اگر سپاس دارید ان را برای شما می پسندد, و هیچ 
بردارنده ای بار (گناه) دیگری را برنمی دارد, آنگاه بازگشت شما به سوی 
پروردکارتان: است. و شما را به آن چه می کردید خبر خواهد داده که آو به 
1 


الکَفْرَ ون کرو بو 9 0 1 9 


2) احمد بن محمّد بن خالد برقی, از یکی از یارانمان. در حدیثی مرفوع 
به علی پن ابراهیم روایت ت کرده لست که وی درباره کلام خداوند متعال: 
«ولیکر و ال علی یا دام ولقلکُمْ تسْکُرُون»(6) [و خدا را به پاس آن 
که رهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید و باشد که شکرگزاری کنید] 
گفت: شکر, شناخت است ,و درباره کلام خداوند متعال: « ولا بژزضی لعباده 
الْکْفر وان تشْکَرُوا بََضَة لَکمّ» گفت: کفر در 


ص:839 


1- [1] - حدید/ 25. 

2 [2] - احتجاج. ص 250. 

3- [3] - تفسیر قمی, جح 2 ص‌ 216 
4 [4] - مجمع البیان, ج 8 ص 387. 
5- [5] - تفسیر قمی, جح ۳ ص‌ 216 
6 [6] - بقره/ 185. 


درباره معنای این آبه, حدیت امام جعفر صادق علیه السلام در آخر سوره 
انعام اورده شد. (1) 


«ولدا قسق الانسان صْ دعا ره شنیبا البّه...والذیر 


[و چون به انسان آسیبی رسد پروردگارش را در حالی که به سوی او 
بازگشت کننده است می خواند؛ سپس چون او را از جانب خود نعمتی عطا 
کند, آن (مصیبتی) را که در رفع آز پیشتر به درگاه او دعا می کرد. 
فراموش می نماید و برای خدا همتایانی قرار می دهد تا (خود و وبحر ان 
زا از راج او راهن کرذانی: کودسه کفزت. آندنی برخوزدار نی که که از 
اهل آتشی؟* (آبا چنین کی نهتر ات با ان کشسی که آو دن ول تقیب در 
سجده و قیام اطاعت ( خدا) می کند ( و) از اخرت ی رنه رخمت 
پروزد بارش را امند دارد؟ بو ایا کسانی که.می دانته. هو کسانی که.سی 
دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پند پذیرند.] 


1) محمد بن یعقوب., از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از حسن بن محبوب, از هشام بن سالم. از عثّار ساباطی روایت کرده 
است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام 
خداوند عز و جل: «و[ذا مس الانشان صد وعَا ربة منیب الیّه» پر سیدم», 
ایشان فرمود: اين آیه درباره ابو القَصیل نازل شد. او رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را جادوگر میپنداشت. پس هنگامی که به او آسیبی رسید, یعنی 
بیمار شد «دعا رز ره منیه لیْه» یعنی از سخنی که درباره "رسول خدا صلی 
۳ پروردگار توبه کرد. ادا حوَلَه نعمه 


ندچ و مر 0 ۶ 


َنْه» یعنی تندرستی «تسی ما کان یَدْغُو ال من قَبْل» یعنی توبه خود را به 


ص :640 


[- [1 ] - محاسن,؛ ض‌ 149 ۳ 05 


درگاه خداوند عر و جلّ به خاطر آن که گفته بود رسول خدا صلی الله علیه 
و آله جادوگر است, فراموش کرد, از اين رو خداوند عرٌ و جلّ فرمود: «قل 
4 تمتَغْ بکفرک قلیلا تک من اصحخاب الثارٍ» یعنی از امیر بودنت بر مردم, 
بدون این که از جانب عرٌ و جل و رسولش تتدا تت کی این امر را 
داشته باشی؛ . سپس خداوند فر ول ادامه کلام خود را درباره علن علیه 
السلام پیش گرفت و از حال و برتری او ند خود خبر داد و فرمود: «امَنْ 
هو قانث آتاء الیل ساجدذا وقایّمَا یحَدَر لاخرح وَبرَجُو رَحمَه زبه قل ۴ 
وی الدت بعلنون» که مخته صلی الله غلیه و آلد. زسون ه ات 
«والذین لا بقلَمُون» که محقّد صلی الله علیه و آله رسول خداست «َمَا 
11 و الوا لألْباب» گوید: : سپس امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای 
عشار ! ناویل این آنه: چنین بود. (1) 


2) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از خقاد بن عیسی, از خریز, 
از ژُراره روایت شده لست که او گفت: از رت ت امام محقّد باقر علیه 
السلام درباره «آتاء الیل ساجدا وقایّمَا یَحَدَر الاخرة وَیرجو ,رحمة زبه» 
پریسیدم, ایشان فرمود: یعنی نماز شب. عرض کردم: «و أطرّافت الهّار 
لعلک تَرّصَی» [و حوالی روز را باشد که خشنود گردی ](2) چه؟ فرمود: 
یعنی نافله در روز. عرض کردم: «ولذباز الجُوم»(3) [ در فرو شدن 
ستارگان ] چه؟ فرمود: دو رکعت پیش از بافداد. در کردم بو دیا 
السّجّود». )4 [و به دنبال سجود (به صورت تعقیب و نافله) ] چه؟ فرمود: 
دو رکعت پس از غروب. (9) 


3) و از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عبد الله بن مغیره, از 

عبد المومن نن قاسم انصاری, از سعد؛ از جابر, از حضرت امام 

محمد باقر علیه السلام روایت شده است, که ایشان درباره کلام خداوند 

عَزٌْ و جل: «قل هل بر وی الذیه ون والذین لا َعلَفون ما بذک لوا 
الالباب» فرمود: تما ها کسانی هریم که 


ص: 641 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 204, ح 246. 
2 [2] - طه/ 130. 

3- [3] - طور/ 49. 

.40 / -]4[ 4 

5- [5] - کافی, ج 3, ص 444, ح 11. 


میدانند و آنان که نمیدانند,. دشمنان ما هستند و شیعیان ما, خردمندان 
میباشند. (1) 


4) و از وی, از چند تن از یارانمان. از احمد بن محشّد, از حسین بن 
سعید؛ از نضربن سوید, از جابر, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت شده اسپ که ایشان درباره کلام خداوند عَرٌ و جل: «قْل هل یسَتوی 
الذین یَعلَمُون والذین لا یِعلمون ایمَا ب ند کر اولوا الالباب» فرمود: ما کسایی 
سم کم مداد د نان سا کشانی نی که ات و فان ما 
خردمندان میباشند. (2) 


5) و از وی, از چند تن از یارانمان, از سهل بن زیاد. از محمّد بن 
18 از پدرش روایت شده است که او گفت: نزد حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام بودم که ابو بصیر به خدمت ایشان رسید, - او حدیث را 
بیان میکند تا به جایی می رسد که- حضرت فرمود: ای ابا محمّد ! خداوند 
ِِ و شیعیان ما و دشمنان ها در آیهای از کتاب خود یاد کرد و 
: «هَل یِستوی الخیق بغلفون والخین. ۲ عون اقا مدید ولو 
ها ی ۱ 
نمیدانند و شیعیان ما, خردمندان میباشند. (3) 


6) و از وی, از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد بن خالد, از یکی 
از باراتمان: در خدیتی مر فقوع به رسول خدا ضلی الله. غلبه و اله روایت 
شده است که ایشان فرمود: خداوند چیزی برتر از عقل. قسمت بندگان 
خود نساخته است. خواب دانا از شب زنده داری نادان. و در منزل ماندن 
دانا از رهسپار شدن نادان برتر است؛ خداوند هیچ پیامبر و رسولی را 
برنیانگیخت, مگر وقتی که عقل خود به کمال رسانده باشد. به گونهای که 
عقل او برتر از تمامی عقلهای افتش شده باشد. آن چه پیامبر درون خود 
پنهان دارد. از اجتهاد مجتهدان برتر است و هیچ بندهای نمیتواند واجبات 
الهی را به جا آورد: جز آن. که در آن انديشیده باشد؛ تمامی: عبادت کنندگان 
در ق لت عبادتشان به مرتبه دانا ۰« و دانایان ,همان خردمندانند که 
خداوند متعال درباره آنان فرمود: «وما دک ال اوَلوا الالباب» [ و جز 
خردمندان 


ص: 642 


[- [1] - کافی, ج 1 ص 165, ح ۷ 


2- [2] - کافی, ج 1 ض 6 ۳ 2 
3- [3] - کافی, ج 9 ص‌ دح 6. 


کسی پند نمی گیرد ].(1) 


7( و از ِ_ از ابو عبد ۳ اوتوری؛ از وک ۱ یارانمان, در حدیتی 
حدیئی ۷ روایت شده 9 که ایشان فرمود- + ای 0 حق 
تعالی به نیکترین گونه از خردمندان پاد کرد و به نیک ترین زیور ایشان را 
۱۳۳ و فرمود: اد من هو قانث اتاء اللیل سَاجذ] وقَایْمَا یِحَذَر الاخره 
جترخو رکمه رنه فْل هل تشتوی الذین بَْلمون والذین لا من نما یِتدَکرٌ 
الوا للباب».(2) 


8) محمّد بن حسن صفار. از احمد بن محشّد بن عیسی, از حسین بن 
سعید, از نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان. از جابر, از حضرت امام 
محشّد باقر علیه السلام روایت ت کرده اسپت که ایشان دی ی تاو ند 
متعال: «هل : پستوی الذین یَعْلَمون والذین 1 یعون ند کر ال 
الالبّاب» فرمود: ما کسانی هستیم که میدانیم و 0 ما کسانی 
هستد که تمیدانتد هتنیعیان .ها خردمندان هستند. (3) 


9) و از وی, از احمد بن محمّد, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از 
قاسم بن محفد. از علی, از ابو بصیر, از حضرت امام محقّد باقر علیه 
السلام روایت شده است که ایشان درباره کارم خداونبي عز و جل: «هل 
بستوی الذین َعلَمُون والذین لا بََلَمون ما کر أولوا الألْبَاب» فرمود: ما 
کضانن. هتم که مندانم .۵ فان ما کشانی. هشن ند ففند اند و 
فان ما ان ما سید ۱۱ 


0) و از وی, از محمّد بن حسین,؛ , از ابو داود مسترق» از محمّد بن 
مروان روایت شده است که وی گفت: از حضرت, امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره کلام خداوند متعال: «هل یِسَتّوی الذین یَعْلَمُونَ والذین ا 
یِعلَمَون انا رد الوا اللتاب» پر سیدم, ایشان فرمود: ما کسانی هستیم 
که مان مه سا ها ای نی کم مت اک وه ای سا 
خردمندان میباشند. (ظ) 


1) ابن بابویه از پدرش, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حقاد بن 


ص:643 


هتفه9 26و کا فیس ری رح 1 
2 کافی‌ش امض 1212 

3- [3] - بصائر الدرجات, ص 66, ح 1. 

4-4 - بصار الدرجات:.ض 42/67 

5- [5] - بصائر الدرجات, ص 66, ح 2. 


کریز, از ژراره, از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان دربارم «اتاء اللیل ساجدذ/ وقانم یَعْدَر الاخره وَیرَجو رَحمه 0 


ی 0 5 ِ 10 ت۳۰ ۴1 
فل قل یَسْتو شتوی الذين یَْلَمُونَ والذین لا یَقْلَمونَ» پرسیدم, ایشان فرمود: 


2) احمد بن محمّد بن خالد برقی, از پدرش. از کسی که او نام برد از 
ای یا سای اه مات ی یه کار سر ام 
جعفر صادق علیه السلام نشسته بودم که مردری از ایشان درباره کلام 
خداوند, عز و جل: «هل یستوی الذین یَعَلَمُونَ والذین 1 یَعْلَمَونَ تما 11 تک 
لوا اللباب» پرشید. ایشان فرمود: ها کسانی. هستیم که دا و 
دشمنان ار کتا ند هستند که نمیدانند و شیعیان ما, خردمندان میباشند. 
(ضا 


3 و از وی, از ابن فصٌال. از علی بن عَقبه بن خالد روایت شده است 
که او گفت: با معلی بن ختیس به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام رسیدیم, ایشان در جایگاه خود حضور نداشت, ناگاه از آن سوی 
خانه از کنار زنان خود, در حالی که جلباب بر تن نداشت., نزد ما آمد و چون 
ما را دید, ما را نواخت و فرمود: خوش امدید. سیس نشست و فرمود: 
شما همان چردمندان در کتاب خدا هستید. خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
«انما ب و ولو لالباب» ۱31 


4( محمد بن عباس.: از علی بن احمد بن حاتم؛ از حسن بن عبد الواحد, 
ار امتمالن ضع از انس همه ار یر المدس ار 
مجاهد, از جابر, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایتت کرده است 
کم ایشان درباره کلام خدلوند عرّ و چلّ: «فْلْ هل یشتوی الذین بَْلَمُون 
والذین [ یِعْلَمُون تما ۳۹ لوا الالباب» فرمود: ما کشتانی هستیم که 
میدانند و دشمنان ما کسانی ند که تمیدا ند نها مان 
میباشند. (4) 


5 و از وی. از عبد الله بن زیدان بن یزید. از محمّد بن ایوب, از جعفر 
بن عمر, از یوسف بن یعقوب جعفی, از جابر بن يزید, از حضرت امام 


ص :044 


۱ 
2 فا ی ور ۰11 

3- [3] - محاسن, ص 169, ح 135. 

4 [4] - تاویل الایات, ج 2, ص 512, ح 3. 


السلام روایت شده است که ایشان درباره کلام خداو ند عز و جل: «قل هل 
یستوی الذین بَعلمون والذین ان فا دید ال الالباب» فرمود: ما 
سای هم که اند و حشصا ما کشانی فستد. که صتانید و 
شیعیان ما, خردمندان می باشند. (1) 


6 ابن شهر اشوب, از نیشابوری در روضه الواعظین, از عروه بن 
زبیر, از یکی از تابعی ها روا بت کرده است که وی گفت: از انس بن مالک 
شنیدم که میگفت: «أمَر من هو قانث آتاء اللّلِ ساجذا وقایْمّا» درباره حضرت 
علی علیه السلام ی آن مرد گفت: به هنگام مغرب نزد حضرت علی 
علیه السلام رفتم و او را دیدم که تا طلوع خورشید نماز میگزارد و قرآن 
میخواند؛ سپس وضوی خود تازه کرد و به سوی مسجد بیرون رفت و 
پیشا بیش مردم نماز :ضبخ را به حاق آورد ؛ سپس به تعقیب و دعا نشست تا 
؛ سپس مردم نزدش آمدند و او به قضاوت بین 
انان نشست تا هنگامی که برای نماز ظهر برخاست و وضو تازه کرد آن 
گاه پیشاییش یارانش نماز ظهر را به جای اور . سپس به تعقیب و دعا 
تشست. تا این که تماز عضر را بپیشاییش آنان خواند و آن گاه به داوزق و 
فتوادهی بین مردم نشست تا این که خورشید غروب کرد. (2) 

7) علی بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: « وجعَلّ له نداد یل عن 
یله » عفی شرر کار و کلام خداوند متعال: «فل تمغ بکترک قلیلا اک من 
آصخاب الثّار» د پرباره پسر فلان کس نازل شد و کلام خداوند فعال ان 


هو قَانث آتاْء الیل ساجدذا وَقَایّمَا یحَدَر الاخره» درباره آمیر موّمنان علی 
سا نازل شد, سپس خداوند متعال فرمود: : «ویرجُو رَخمه زبه ه هل » 


اي محقد! «هل بشتوی الذین بَعْلَمْون والذین لا یَعَلَمُون اما بتدکر ولو 
الالباب» یعنی دارندگان عقل. (3) 


خقل با غواد الخین افتوا انوا رتکم تلخین آقشتوار. ها بویی الکازون آخزقم فر حقاب (10]» 

#۶ره - ۳ ۳ ِءِ نب و 7ص 5 1 تن ۰ ۰ -_ سا ماج وق 
«قل يا عباد الذین امتوا انقوا ربعم للذین احسَتوا فی هذو الدنیا حسته 
وَارْض الله 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 512, ح 4. 
2 ]نامب این شم آنوي وخ مر 124 


قصوا ح رن 21 


واسقة الما بوَفی الصَایرون أجْرَهم بعیّرٍ جساب (10)» 


کسانی که در این دنیا خوبی کرده اند, نیکی خواهد بود, و زمین خدا فراخ 
است. بی نردید, شکیبایان پاداش خود را ؛ بی حساب (و) , به تمام خواهند 
یافت. ] 


اتشهاعل از صصل ادن فرص از ان ای سوه از هام یک 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: چون روز قیامت فرا رسد, گروهی از مردم بر در بهشت میأیند و 
در میزنند, به آنان گویند: شما کیستید؟ میگویند: ما اهل صبر هستیم. به 
آنان گویند: بر چه چیز صبر کردید؟ میگویند: ما بر عبادت خدا و دوری از 
گناهان صبر کردیم. آن گاه خداوند عر هل میفرماید: راست میگویند, آنان 
را به بهشت برید, و اين کلام خداوند عرٌ و جل است که فرمود: «َمَا یُوّفی 
الصَابرُون جر هم بقیر جساب» ۷۷ 


2) شیخ در امالی: به اسنادی که پیشتر در کلام خداوند متعال: « لین 
اجستوا الخستی وزیادخ» [برای کسانی که کار نیکو کرده اند نیکویی 
(بهشت) و زیاده (بر آن) است ] در سوره یونس, از ابو اسحاق همدانی, از 
امیر مومنان حضرت علی علیه السلام, در نامه ایشان به محمد بن ات 
بکر و مصریان روایت ت کرده است که ایشان فرمود: خداوند متعال فرمود: 
«پا عباد الذین منوا انَمُوا ۹ للذِین أَحَسیُوا فی هذهو الدنیا حسته وَارْض 
الله واسعه و نما ۹ الصایتون جر هم بغیر جساب». خداوند در آخرت با به 
حساب اه ؟د در :ذنیا بة ایشان ارز آنی .داشته: است:. ز سید کن. تحی. کند: 
(2) 


3) طبرسی, از عیاشی به اسنادش, از عبد الله بن سنان, از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روا و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روزی که نامههای عمل باز میشود و 


ص :046 


[- [1] - کافی, ج 2 ص 60, ح 4. 
2- [2 ] - امالی طوسی, 0 1 ض‌ 25 


اين آیه را تلاوت فرمودند: «انَمَا بُوَفی الصَابرَون آخرزهم بقیر جساب».(1) 
باب معنای دنیا و تعداد اقلیم های آن 


1 ابن بابویه, از علی بن احمد بن محمّد, از محمد بن یعقوب, از علی 
3 9 وی در حدیئی مرفوع روایت کرده 3 
کرد: ای امیر مومنان! درباره. آموری از تو مییزسم. اگر مرا از آنها آگاه 
ار ات زرح 
آن چه در نظر داری بپرس که هیچ کس را اگاهتر از ما اهل بیت نمییابی. 
آن بهودی سوالهایی پرسید تا این که عرض کرد: دنیا از چه رو دنیا نام 
گرفته؟ حضرت علیه السلام فرمود: دنیا از آن رو دنیا نام گرفته که از هر 
چیز ادنی و پایینتر است و آخرت از آن رو آخرت نام گرفته که پاداش و 


کیفر در ان است. (2) 


2 و از وی, از پدرش. از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمّد بن 
عیسی, از ابو یحیی واسطی, به اسنادش, در حدیثی مرفوع به حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: دنیا هفت 


ِ : یاجوج و مأجوج و روم و چین و رنج و قوم موسی و اقلیمهای 


3) و از وی, به اسنادش, در حدیثی, از يزید بن سلام روایت شده است 
که او گفت: به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: مرا از دنیا 
خبر ده که چرا دنیا نام گرفته است؟ ایشان فرمود: دنیا, دني و پست است 
و پستتر از آخرت آفریده شده است ؛ ؛ چرا که اگر هم پای آخرت آفریده 
شده بود؛ اهالی آن از بین نمیر فتند, , هم چنان که اهالی آخرت از بین 
نمیر وند. عرض کردم: مرا از قیامت خبر ده, چرا قیامت نام گرفته؟ فرمود: 
از آن رو که دن آن آفریدگان برای حساب پس دادن قیام میکنند. عرض 
کردم: مرا خبر ده که آخرت از چه رو آخرت نام گرفته؟ فرمود: از آن رو 
که ار آخر افاهمیسشن اه با هلان فصی 


ص: 647 


2- [2] - علل الشرائع, ح 1, ص 11, ح 1. 


3-:[3] -:خصالء.ض 357 ع 40 


نمیشود و روزهایش شمرده نمیشود و ساکنانش نعیمیرند. عرض کرد: 
محمد ! راست گفتی. (1) 


سند این حدیت در تفسیر کلام خداوند متعال: «وجعَلتا ال وَالتَمَا آیتَیّن» 
در سوره آسرا| آورده شند. (2) 

«قاعْبْذوا ما شتثم من ذونه فل ان الحاسرین...5لک بُحَوّفْ ال به عبادة با عباد قالفون (16)» 
«قَاعْبدُوا ما رشتنم من دوه قل ان الجاسرین ج الذین خیژوا ار تام 


ایهم بو یوم القیامه آلا لک هو الْخْسْرَانْ الَمْبینْ (15) لَهُم من قَوَقهم ظلل 
من التار و ومن تحتهم ظاز, لک یحَوَف اللَةْ , به عببادَهُ یا عباد ۳ مون (16)» 


[پس هر چه را غیر از او می خواهید, بپرستید (ولی به آنان) بگو: 
زیانکاران ور حقرفت. کسناد اند که به خود و کسانشان درون ات زیان 
رسانده اند؛ آری, این همان خسران آشکار است .*آنها از بالای سرشان 
چترهایی از آتش خواهند داشت و از زیر پایشان ( نیز) طبق هایی (آتشین 
است ), این (کیفری) است که خدا بندگانش را ؛ نف آن شم هم هد ای 
بندگان من ! از من بترسید. ] 


1) علی بن ابراهیم. در روایت ابو جارود, از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام 0 ت کرده استٍ که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «قل 
‌ِ الخاسرین الذین حَس وا أنفيسَهْم» فرمود: فریب دادند خودشان را 
«واهليهم یو یه م الفتایه آلا دک هو الَحُسَرَانْ المَبینُ».(3) 

2( علی , بن ابراهیم: کلام خداوند. متعال: «لهُم ده من فوَقهم ظل عن 
من تحتهم بعتی. ظیفهای انش از بالا و ۳9 آنان 1 در بر 
مک 0 


«والذین امْتتنوا الطاغُوت آن بََبدوها وآتابوا... هدَاهم ال وأولیک هُم أَولُوا لباب (18)» 


«والّذِین اجْتیبُوا الطعُوت آن تقتفوق وان | [لی الله هم الْبشری فیس 
عتاد (17) این بشتمکُون الْقَول قیْیعون أَمسَتة أولیک الذین هَدَاهم ال 
واولتک هم ولو 


ص :048 


2 


1- [1] - علل الشرائع, جح 2 ص 180, ح 33. 
22 [2 ]+ آیه ی 12. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 219. 

4- [4] - تفسیر قمی: ح 2: ض. 217. 


لباب (18)» 


[و(لی) آنان که خود را از طاغوت به دور می دارند تا مبادا او را پپرستند و 
به سوی خدا| با زگشته اند آنان را مژده باد, پس بشارت ده به آن بندگان 


من که "به سخن. کوش فرامی دهند. و بهترین. آن را پیروی می کنند؛ ؛ اینانند 
که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان. ] 


1( طبرسی: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: شما همان ها هستید. (1) 


2 محمّد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان, از احمد بن محقّد بن ابی 

نصر, از حماد بن عثمان از ابو عبیده حذاء روا یت کرده است که وی گفت: 
1 امام محمد باقر علیه السلام دربارم استطاعت و سپخن مردم 
پر سیدم. ایشان این آیه را تلاوت کرد: «ولاً راون محتان فین* الا من رَجِم 
رک ولالک خلبیت |[ وجبوسته دز اخلافه مکی کسانی که بزوردکای نو به 
آنان رجم. کزده و بزای همین آنان.زا افزیده است زوا و فرمود: ای. ابا 
عبیده ا هو دم در ادرستی, تسخن در اخلافتة و ههة آنما هلاک میشن‌ید: 





گرض. کردم خدا نفد مضال. فرموند لا من رَجم ی فرمود: آنان 
شیعیان ما هستند و خداوند برای رحمت خود, انان را افرید و این همان 
کلام خداوند متعال است: «ولذلِک حَلََهُمْ» فرمانبری از امام (سیب) همان 
رجمبنی است که خداوند متعال فر مود: «ورَحمتی وسعتث کل شعی ء» [ 
رحمنم همه چیز را فرا گرفته است [(3) آن رحمت, دانش امام است که 
برگرفته از دانش خداست و همه چیز را فراگرفته, آنان, شیعیان ما هستند. 
سپس حضرت علیه السلام فرمود: ۰ للذین لَفونَ» [ و به زودی 
آن را مقژر می دارم برای کسانی که پرهیزکاری می کنند (4) در برابر 
ولایت و اطاعت از کسی جز امام ؛ : سپس فرمود: «یجدوتة منوت عندهم 
فی التَوَراه والاتجیل» [(نام) او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می 
۳۱۹ 


ص :649 


2 [2] - هود/ 118- 119. 
3- [3] - اعراف/ 156. 


4 4]- اعراف/ 156. 


اکرم صلی الله علیه و آله را و وصی او را و قائم آل محشّد را که «یَأمُرُهْم 
الَعروف» [آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد ] هنگامی که قیام می 
کند «وینعَاهم مُ عن الْمُنگرٍ» [و از کار ناپسند باز می دارد] و منکر, کسی 
است که برتری آمام را نیذیرد و ایشان را انکا رکند دیا لقم الطعات 2 
[و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال می گرداند] دانش آن را از اهل دانش 
گرفته است «وَیحرم 0 الحَبایْت» [و چیزهای نایاک را بر ایشان حرام 
و گرداند] پلیدیها سخن ۱۳۳۹ است که سرپیچی می کند «وبصع عَنهَم 
اط طرهم» [ و از (دوش) آنان قیدهایشان را برمی دارد ] و آن گناهانی است 
که شا پی ار ساخت وی افام انحاق ایدم اند «ولالال ای ان 
َلنْهمُ» [و بندهایی را که بر ایشان بوده است] و بندها همان سخنانی 
است که درباره وانهادن برنری امام گفته اند, حال آن که در این باره 
فرمانی به آنها داده نشده است؛ ۰ پس چون برتری امام را بشناسند, امام 
آن زنجیرها را از دوش آنها بر می دارد و زنجیر همان گناهست. سپس 
خداوند متعال, ,. سخن به ایشان تنسبت داد و فرمود: «قالذین آمَیُواً به »> 1 
پس کسانی, که به ِ ایمان آوردند] یعنی به امام «وَعرژوة ونضر وه ابو 
لور الذی آنرل مَعَة ولیک هم الْْفْلحُونَ» [و بزرگش داشتند و یاریش 
کردند و نوری را که با او رل شده است پیروی کردند آنان همان 
رستگارانند ](1) یعنی کسانی که از پرستش چبت و طاغوت دوری گزیدند و 
جبت و طاغوت فلان کس و فلان کس و فلان کس هستند, و پرستس 
فرمانبری مردم از آنهاست. سپس خداوند متعال فرمود: «وأنیبُوا ای رک 
و اشلخو| لَة» آبه سوی پروردگارتان بازگردید و تسیلیم او شوید ](2), سیس 
ایشان ر پاداش داد و فرمود: «لَهْم البْشْرّی فی الخیاه الصنبا وقی الاخجری» 
[در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان است ](3) و امام آنان را به 
تام وطهیر حضرت فاتر وت کت سین دشستاس ان وه سات بان در 
آخرت ۳ به هر شدن با محمد و خاندان راستگوی او در کنار حوصض 


ص:850 


1- [1] - اعراف/ 197. 

2- [2] - زمر/ 4د. 

3 [3] - یونس/ 04 

4 [4] - کافی, ج 1. ص 355, ح 83. 


3) و از وی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از 
حماد بن عیسی, از حسین بن مختار, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فر مود: هر پرچمی که 
پیش از قیام قائم علیه السلام برافراشته شود صاحبش طاغوتی است که 
به جای خداوند عر و جل پرستیده می شود. (1) 


4 و از وی, از احمد بن مهران, از عبد العظیم حسنی, از علی بن 
اسباط, از علی بن عقبه, از حکم بن ایمن, از ابو بصیر روایت شده است 
که وی گفت: راز حضرت امام جعفر صادق ِ السلام درباره کلام خداوند 
عر و جل: «الْذینَ یستمعون الْقوَل قَسْعُو فینبکون: آخنسته» تا بایان آیة. برزسیدم: 
ایشان فرمود: ی و جوز 
و آله گردن نهادند و چون حدیت را شنیدند, چیزی بر آن نیافزودند و چیزی 
از آن تکافتند و آن را همان طور. که .شتیدتن. تقل کردند.. [12 


5) و از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از منصور 
بن یونس؛ , از ابو بصیر روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام 
چعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند متعال: «الذین بِستمعون 
الَقول قیبعُو قبلبغون أَْستَة» پرسیدم. ایشان فرمود: او مردی است که حدیت 
۱ 0۳ ۲ 
نمیافزاید و چیزی از آن نمیکاهد. (13 


6) سعد بن عبد الله قمی. از احمد بن محمّد بن عیسی. از حسین بن 
سعید, از صفوان بن یحیی, از اسحاق بن عمار, از ابو بصیر, يا از کسی که 
از ابو بصیر شنیده, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام يا حضرت امام 
محقد باقر علیه السلام روایت کرده 0 درباره کلام خداوند 
غر و جل: «الذین بِستمعون لول قَبَیعُو عون ن احستَة» فرمود: انان کسانی 
را 
حدیث را شنيدند, ان را همان طور که شنیدند, نقل کردند و چیزی بر ان 
نیافزودند و چیزی از ان نکاستند. (4) 


ص: 051 
1- [1] - کافی, ج 8, ص 295, ح 452. 


2- [2] - کافی, 0 ۳1 ض‌ 2 حِ 9. 
3- [3] - کافی, جح 1 ض‌ 1 ح 1 


7) طبرسی در کتاب احتجاج, از حضرت امام هادی علیه السلام آورده 
آستت که ایشان در نامهای. به اهالی اهواز فرمود و هر آنهای از فران: 
مشتبه نیست . ؛ اين ایه حجتی است بر حکم ایاتی که خداوند به دریافت و 
پیرفی از آنها فرمان داده است و آن حجت. این کلا م خداوند عز و جل 
است که, فرمود: «و الْذِح آنرّل غلیک الکِتاب ملة آناک نماث هن أم 
الکتاب واخر فعشانهات فاها الذین فی فلویهم زیخ فشفین ما تشابه. وله 
انتعاء الفته وایعاء تامیلت» [آوست کسی که این کاب رفران) را نز نو فرو 
فرستاد. پاره ای از آن آیات محکم (صریح و روشن) است. آنها اساس 
کتابند و (پاره ای) دیگر متشابهاتند (که تاویل پذیرند)؛ اما کسانی که در 
دلهایشان انحراف است. برای فتنه جویی و طلب تأویل آن (به دلخواه 
خود) از ِ آن ۱ می ی بکنند ۰( و فرمود: «قَبسٌّ عباد, الْذین 


۵ و القَوَل قَبتَبعَو ج لا مج حستةه اولیّک الذین ‌ هداهم ال ی ۱ هم أَولوا 
الأباب» ۳4 

ای هه نوشتهای طولانی است که آن شاء الله در ابتدای سوره ملی, آن 
را خواهیم اورد. 


«أَقمن حق عََیّه کلمَة الْعذاب آقأنت تقد من فی التّارِ (19)» 


[پس آپا کسی که فرمان عذاب بر او واجب آمده ( کجا روی رهایی دارد)؟ 
آپا ته کنیتی وا که زر آنشن است من دها نف ؟ ] 


1) محمد بن یعقوب., از علی بن محمد, از یکی از یارانش, از آدم بن 
اسحاق, از عبد الرزاق بن مهران, از حسین بن ۳ از محمّد بن سالم, 
از حضرت امام محقد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود:- وی حدیث را روایت ت میکند تا به آن جا میرسد که حضرت فرمود- : 
اعضای بدن بر مومن گواهی نمید هند, بلکه بر کسی گواهی میدهند که 
فرمان عذاب بر او واجب شده, اما نامه کردار موّمن به دست راستش 
داده میشود. (3) 


ص:052 
1- [1] - آل عمران/ 7. 


2 جات ص د 3 
3- (3] - کافی, 0 2 ض‌ 7 2 ۳ 1 


«لکن الذین القوا رهم له غرف من قَوقها غرف قَنیّه تجری من تختها الْهَارْ وغد ال لا بخ 
الله آلمیعاد (20)» 


[لیکن کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند, برای ایشان غرفه هایی 
است که بالای آنها غرفه هایی (دیگر) بنا شده است ؛ نهرها از تفر ان رهان 
است. وعده خداست؛ خدا خلاف وعده نمی کند. ] 


محمّد بن اسحاق مدنی, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فر مود: امیر مقمنان ی علي علیه السلام 
فرمود: ای رسول خدا! ما را از کلام خداوند عر و جلّْ: «غْرّف من قوقها 
خرف کته آگاه سازه ای رسول خداا آن: عرفهه‌ها با چة,جیز ستاخته ازشیده 
است؟ ایشان فرمود: ای علی ! خداوند آن غرفهها را برای دوستان خود با 
در و یاقوت و زبرجد ساخته, سقف آنها از طلاست و با نقره استوار شده, 
هر یک هزار در از طلا دارد و بر هر در فرشتهای گمارده شده؛ در آنها 
فرشهایی رنگارنگ از حریر و دیبا بر روی هم انداخته شده و همه از 
مشک و کافور و عنبر پر شده و اين همان کلام خداوند عر و جل است که 


فرمود: : «وفْرّش مَرَفوعو» [و همخوابگانی بالا بلند ].(1) 


این جدبت. طولانی است که پیشتر در تفسیر کلام خداوند متعال: 
«یوْم تشر الْمتَفين لی الرَحْمَنِ وَفْذا» [(یاد کن) روزی را که پرهیزکاران 
را به سوی (خدای) رحمان گروه گروه محشور می کنیم ] در سوره مریم, 
به تمامی آورده شد. (2) 


2( تغل بن آبراهیم, در تفسیر این ۳ از پدرش» از حسن بن محبوب,؛ 
از محمد بن اسحاق, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است هشن فرتد یرت خلی‌کایه السام ار پرمرل دا صلو دا 
علية و الة. دربا زج تفستیر این آیه پرسید و عرضن کرد؛ ای رسول خدا! این 
غرفهها با چه چیزی ساخته شدهاند؟ ایشان فرمود: ای علی ! خداوند آن 
غرفهها را برای دوستانش از دَرّ و یاقوت و زبرجد ساخته, سقف آنها از 
طا س ا رماسار سممی صا ‏ ارطا 


ص:853 


1- [1] - واقعه/ 34 و کافی, ج 8. ص 97, ح 69. 


2 [2]- آیه ی 85. 


دارد و بر هر در فرشتهای گمارده شده, در آنها فرشهایی رنگارنگ از حریر 
و دیبا بر روی هم انداخته شده و از مشک و عنبر و کافور پر شده و این 

همان کلام خداوند عر و جلّ است که فرمود: «وفرش مَرْفْوعٍَ» پس چون 
موّمن به منزل گاههای خود در بهشت درآید, تاج فرماتروایی و ارجمندی را 
بر سرش میگذارند و دیباهایی از طلا ونقره و یاقوت و دَر- که در دستههای 
گل به رشته در آمدهاند- فیا هر ند و.به زیر تاج بر تن او فیکنتد و هفتاددیای 
رنگارنگ که از طلا و نقره و مروارید و یاقوت سرخ بافته شده بر او 


میپوشانند و این همان کلام ۰ عز و جل است که فرمود: ۳ ون د 


فن آساوو من دهت ولولوا ولتاشمم فیها خریت» آدر آن‌تجا با دستیندهاین از 
۱ ۷ 27 دور آن چا از رشان اش ۱1۱ 


چون موّمن بر تخت خود مينشیند, تختش از شادی به لرزه میافتد. 


چون اقامتگاههای دوست خدا در بهشت برپا شود. فرشتهای که بر 
باغهایش گمارده شده, اجازه میخواهد تا بر او وارد شود و به خاطر 
دهشهای خداوند, به او شادباش گوید, اما خادمان و کنیزان او به آن فرشته 
گویند: بایست, چرا که دوست خدا بر تخت خود تکیه زده و پری سیاه 
چشمی که همسر اوست. میخواهد به نزدش رود. پس صبر کن تا دوست 
خدا| کار خود به پایان رساند؛ در آن گاه پری سیاه چشمی که همسر 
اوست.؛ از خیمه خود به سوی او بیرون قیاید و در خالی. که کنبدانش او را 
در میان گرفتهاند, شورمند گام بر میدارد و هفتاد دیبای بافته با یاقوت و 
مروارید و زبرجد, رنگین به مشک و عنبر, بر تن کرده و تاجی از کرامت بر 
سر گذاشته و کفشی از طلای آراسته به یاقوت و مرواریده با بتدهایی از 
یاقوت سرخ به پا دارد؛ چون به نزدیکی دوست خدا میرسد و او مشتاقانه 
می خواهد به سویش برخیزد, به او میگوید: ای دوست خدا! امروز روز 
خستگی و فرسودگی نیست, پس برنخیز, من از برای تو و تو از برای منی. 
آن گاه آن دو به اندازه پانصد سال از سالهای دنیا هم آغوش میشوند و نه 
اين از او خسته شود و نه او از اين ؛ در آن دم دوست خدا به گردن آن پری 
مینگرد و بر آن آویزهای از بندهای یاقوت سرخ میبیند نر.. از نوشته 
شده: تو ای دوست خدا ! معشوق منی 


ص :054 


1ج 23 و قاط / 33 


و من پری, معشوق توام که جان من به تو و جان تو به من بسته است. 


سیس خدآوند هزار فر شته میفرستد ۳ به او به خاطر ورودش به بهشت 
شادباش گویند و پریان سیاه جچشم را به همسریاش ور ات ند آنها به 
نخستین در از باغهای او میرسند و به فرشتهای که بر درهای آن باغها 
گمارده شده میگویند: برای ما از دوست خدا اجازه ورود بگیر که خداوند ما 
را برای شادباش گویی فرستادم است. آن فرشته میگوید: بگذارید به 
دربان بگویم ۳ دوست خدا| را از آمدن شما آگاه سازد. آن فر شته به نزد 
دربان میر ود حال آن که بین آن دوء سه باغ راه است. او به نخستین در 
میرسد و به دربان میگوید: هزار فرشته بر در ورودی ایستادهاند, پروردگار 
جهانیان انان را فرستاده تا به دوست خدا شادباش گویند و از من میخواهند 
تا برایشان اجازه ورود گیرم. دربان می گوید: این بر من بسی دشوار است 
که چون دوست خدا با همسرش به سر میبرد, از او برای کسی اجازه ورود 
ررض بین دربان و دوست خدا دو باغ راه است., پس دربان به نزد سرایدار 
میرود و به او میگوید: هزار فرشته بر در ورودی ایستادهاند, پروردگار 
جهانیان آنان را فرستاده ۳ به دوستش شادباش گویند, برای آنان اجازه 
وود کر سرایدار به نزد خادمان میرود و به آنها میگوید: فرستادگان 
خداوند جبار بر در ورودی ایستادهاند, آنان هزار فرشتهاند و از سوی 
خداوند آمدهاند تا به دوستش شادباش گویند, پس او را از آمدن آنان آگاه 


و خادمان او را از این اهر احاه: فف. کنندة و او به فرشتگان اجازه ورود 
مندهة: آنان بر .دوست خدا وارد ار 
درش نشسته و بر هر یک از آن هزار در, فرشتهای گمارده شده است. 
چون به آن فرشتگان اجازه ورود بر دوست خدا داده میشود, هر یک از آن 
فرشتگان که بر درها گماردهم شنذهاند..-دری. را باز فبکند. و هر یک از آن 
فرشتگان (که برای شادباش آمدهاند) از دری از درهای غرفه وارد میشود 
و به دوست خدا پیغام خداوند چبار را میرسانند, و این کلام خداوند متعال 
است که فرمود «والملائْکة یَدْخْلونَ عَلیهم من کل باب» [و فرشتگان از هر 
دری بر آنان درمی آیند ](1) یعنی درهای غرفه «سلامٌ علیکم بما صبرتَم 
قیعم عُْقبی الذّار» 0 ۱3۳ به (پاداش) 
صبر کردید. راستی چه نیکوست 


ص: 855 


ردو 


فرجام آن سرای ](1) و نیز فرمود: «وادّا رأّت تم رأیّت تعیما وکا گییرا» 
[و چون بدانجا نگری (سرزمینی از) نعمت 0 ۳ می بینی آ(2) 
یعنی به سوی دوست خدا و به سوی دهشها و آسودگی و کشور 
شکو‌همتدی: که.در آن به اسر فییرد: و فرشتگانی که از سوی خداوند جبار 
فرستاده شدهاند, از او اجازه ورود میگیرند و تا به آنان اجازه نداده, وارد 
نمیشوند, آن است کشور شکوهمند و نهرها از زیرش روانند.(3) 


روایت محمّد بن یعقوب, افزون بر این است که پیشتر در سوره مریم به 


«َلَم تر أَ اللّه نرل من السَمَاء ماء قسلکة...!0 فی دک ذکری وی الاب (21)» 


ات 
وس 


«الة تز ان ال رل من السَماء ماء قسَلکَة بتايع فی الأرْض نم بُْرِخْ به 
رزغا متا لعاة نم بهیخ قتراة فضقرا نم یَعْقلَه خطاها اٍن فی دک 


0 وت الالباب (21)» 


[مگر ندیده ای که خدا| از اشفان: اس فرود آورد پس آن را به چشمه 

هایی که در (طبقات زیرین) زمین است راه داد, آنگاه به وسیله آن 
کشتزاری را که رنگهای آن گوناگون است بیرون می آورد. سپس خشک 
می گردد. آنگاه آن را زرد می بینی, سیس خاشاکش می گرداند. قطعا" در 
این (دگر گونیها) برای صاحبان خرد عبرتی است. ] 


1 علی بن ابراهیم, از ابو جارود, از حضرت امام محمّد یاقر علیه 
السلام رواء تا دا متعال :الم 2 آن 
اللة آنرّل من السَماء ماء قَسَلکة یتابيع فی الأرض» فرمود: پنابیع. چشمهها 
و چاههایی است از آن چه که خداوند از آسمان نازل فرمود و در زمین 
جای داد, «نمّ بخ به رَرغا محْتیَا لاه تم پهیخ» آن کشته ها تا اين که 


زرد میشوند, «نَمّ بکع خطاما» و هنگامی 
ص:856 
1 


2 [2] - انسان/ 20. 


«آقمن شتح ال صدرة لرشلام هو علی تور...ین دکر له ویک هی ضلال مین (22)» 


«أقَمَن شرعالَه صدره لاسام ققهعلی تون فن دب فوزل الا سید خاوجم 
من ذکر الله ولیک فی صَّال مُبین (22)» 


[پس آیا کسی که خدا سینه اش را برایر (پذیرش) اسلام گشاده و (در 
نتیجه) برخوردار از نوری از جانب پروردگارش می باشد (همانند فرد 
تاریکدل است)؟ بسن وای. بر آنان که از سخت دلی یاد خدا تمی کنند؛ 
اینانتد که:در کفراهی اشکار‌ند. | 


1) علی..ین. ابراهيم؛ این اب دربارهة. آهتر .ونان حضرت غلی. علیه 
السلام نازل شد. (2) 


2( ابن ۳ تفر اتوفب: از واحدی در اسباب النزول و الوسیط, از عطاء 
روایت ت کرده 0 که وی درباره کلام خداوند متعال: «افهن شرح اه 
صَدره لاسّلام هو علی تور من یه گوید: درباره حضرت علی علیه 
السلام و حمزه نازل شد و «هَویْل لْقَاسیَه قْلَْهُم» درباره ابو جهل و 
فرزندانشان نازل شد. (3) 


3) محقد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از 
سکونی, از حضرت آمام عفر ضادی علية ااسلاه روایت کرده است که 
ایشان فرمود: خداوند عرْ و جل به حضرت موسی علیه السلام وحی 
فرمود: ای موسی ! از زیادی مال خوشحال نشو و در هیچ حالی یاد مرا وا 
مگذار؛ چرا که زیادی مال سبب فراموشی گناهان میشود و واگذاشتن یاد 
من سبب سخت شدن دلها میگردد. (4) 


4) علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمّد بن ابی نصر, از عبد 
ایا را ۱ 
روایت ت کرده است که ایشان فرمود: سختی و نرمی انسان از دل است و 
این همان کلام خداوند متعال 


ص: 057 


که یی فرص 9 2: 
2 ینف 2 219 
] تمافت: دض 80. 

4 [4]- کافی, ج 2, ص 360, ح 7. 


0 0 ۳۹ و ع 1 9 0 
است که فرمود: «قَوَیْل للقاسیه قَلوبُّم من ذکر اللو».(1) 


«اللَ تٍل أسَن الحیبت کتابا مُتشایها قتانی...ومن بُطْل ال قما لذ من هاد (23)» 
«اللَة ت خسن الحدیت کاب 9 مان تفع من خَلود الذین 
یحشَوّن رتم نم 7 دهم کش دمحم لی ذکر الله دَلِک هدی الله یی به 


من بشاء و5 با (23)» 


[خدا| زیباترین سخن را (به صورت) کتابی متشابه, متضمّن وعده و وعید» 
نازل کرده است. انان که از پروردگارشان می هراسند. پوست بدنشان از 
ان به لرزه می افتد, سپس پوستشان و دلشان به پاد خدا نرم می کزدد. 
ای انیت ات فا را ام هآ را او ی کی ۱ 
ام رت 


و هم انس ار سس کات اون 


2) محمد بن یعقوب, از چند تن از پارانمان» از سهل بن زیاد. از یعقوب 
ابن اسحاق صَبّی, از ابو عمران ارمنی, از عبد الله بن حکم, از جابر روایت 
کرده است که وی گفت: به حضرت امام محّد باقر علیه السلام عرض 
کردم: گروهی از مردم هرگاه اندکی از قرآن را به یاد آورند يا برایشان از 
آن: تنفختی. کفته. یو ده تلی از ایشان چنان مدهوش میشود که پندارند اک 
دست و پایش قطع شود هیچ آن را احساس نمیکند. ایشان فرمود: پاک و 
منژه است خدا! این کار از جانب شیطان است. آنان (در قرآن) چنین 
وصف نشدهاند, بلکه به نرم دلی و دلسوزی و اشک و بیم وصف شدهاند. 


)2( 


و نیز همانند این حدیث, از وی, از ابو اشعری, از محمد بن حسان, از ابو 
السلام روایت شده است. 

«َدّب الذین من قتلهم فتاه العدابِ من...فرآت عریّا عَْر دی عوج للم لَفون (28)» 

«یدّت الذین من قَبلهم قاتاهم العدَابِ من حیِث لا شون (25) قأدَاقَمّم 
اللهَ ۲ 


ص: 858 


قش ی ور 
2- [2] - کافی, ج 2 ض 1 ح 1 


ات 
أ 


الْژی فی الْحتاه الا وَلعذاب الاجرو آَحتزٍ لو کاوا یعون (26) ول 
صَربتا للّاس. في قذا لزان من کل مَتل لعلهَم ید و (27) فراتا عَرییا 
عَیرّ ذی عوج للم ینفون (28)» 


اکسانی (هم) که پیش از آنان بودند به تکذیب پرداختند, ۳ جا که 
حدس نمی زدند, عذاب برایشان آمد. *پس خدا | رسوایی را 
به آنان چشانید, و اگر می دانستند, قطعاً عذاب آخرت بزرگتر است. ۴و در 
این قرآن از هر گونه متلف برای مردم آوز دی باشد که آنان 
پندگیرند.*قرآنی عربی, بی هیچ کژی؛ باشد که آنان راه تقوا پویند. ] 


1) علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: « کَدّبِ الذِینَ - تا آن جا 
که فر مود- آعایر ب ینقون» گفت: این آیات از محکمات است. 


«صرّت الله فلا وغل قبه شگاء...هل شقوبان علا الشذ له بل أحترْهم لا بغلفون (29)* 


«صَرّت ال متلا تخل فیم شرگاء مُتشاکشون ورَجُلا سا لرَجْل هل 
پستویان متلا الْحَمَذٌ لله بل رهم لا یعون (29)» 


[خدا متّلی زده است: مردی است که چند خواجه ناساز گار در (مالکیت) او 
شرکت دارند (و هر یک او را , به کاری می گمارند) و مردی است که تنها 
قرماتبر یک مرد است. آیا این دو در متّل یکسانند؟ سیاس خدای را. (ثه,) 
بلکه بیشترشان نمی دانند. ] 


1) محمد بن یعقوب., از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از اين محبوب, از جمیل بن صالح, از ابو خالد کابلی, از حضرت امام محشّد 
باقرٍ علیه السلام روایت ت کرده است که اپشان فرمود: «ضرتب تب اللة متلا 
ت#جلاً فیه شرکاء متشایشون ورَجْلاً سَلقا لرجْل هل یسشتویان متل». و اشا 
کات او فلان کس. 
نخستین آنهاست؛ ؛ پراکندگان, بر ولایت او هم رآی میشوند, حال آن. که درز 
اين کار یکدیگر را لعنت میکنند و از هم بیزاری میجویند و اما مردی که تنها 
فرمانبر یک مرد است. او کسی است که در حقیقت نخستین است و نیز 
پس از موسی علیه السلام به هفتاد و یک فرقه تقسیم 


ص:859 


شدند که از آنها یک فرقه در بهشت و هفتاد فرقه در دوزخ جای دارند و نیز 
انها یک فرقه در بهشت و هفتاد و یک فرقه در دوزخ جای دارند و نیز این 
اقت پس از پیامبرشان صلی الله علیه و اله, به هفتاد و سه فرقه تقسیم 
شدند که از انها هفتاد و دو فرقه در دوزخ و یکی فرقه در بهشت جای دارند. 
از این هفتاد و سه فرقه, سیزده فرقه ولایت و دوستی ما را به خود نسبت 
میدهند, حال ان که از انها دوازده فرقه در دوزخ و یک فرقه در بهشت جای 
دارند و شصت فرقه از مردمان دیگر نیز در دوزخ جای دارند. (1) 


ی ۳ سلمه, ۹ 
ار ار را را ان 
حضرت علی علیه السلام زوایت کرده است که ایشان در خطبهای که در 
آن از نامهای خود در قرآن یاد میکند فرمود: من فرمانبر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله هستم, خداوند عر و جل میفرماید: «ورَجْلا سَلما لرجْل».(2) 


3 محمّد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی, از عمرو بن محمّد بن 
ترکی, از محمّد بن فضل, از محمد بن شعیب. از قیس بن ربیع, از منذر 
ثوری, از محقد بن حنفیه, از پدرش علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: «وَرَجْلا سَلمّا لرجْلِ» فر مود: من ان 
ار ها ی ۱ 


4) و از وی, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن 
بن علی بن فصٌال. از اين بکیر, از خمران, از حضرت امام محقّد باقر علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: در کلام خداوند عر و جل: 
«صَرّب ال متّلا رجْلا فیه شرّکاء متشایشون ورجْلا سَلمّا» او علی علیه 
السلام است «لرَجْلٍ» او پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و «شر کاء 
مَتسایسون» بعلی کا ین که اختلاف دارند, 


ص:860 
۳ - [1]- - کافی, ج 8, ص 224, 2 283. 


حال آن که یاران علی علیه السلام بر ولایت او هم رأی میباشند. (1) 


5) و از وی, از عبد العزیز بن یحیی, از محمّد بن عبد الرحمن بن سلام, 
از احمد بن عبد الله بن عیسی بن مَصقله قمی, از بکیر بن فضل, از ابو 
خالد کابلی روایت شده است که او گفت: از حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام درباره کلام خداوند عر و جلّ: «ورَجْلا سَلما لرَجُل» پرسیدم. ایشان 
فرمود: شردح کستها فرمار یک مد است. غلی غلیه الماام. وشععان اد 
میباشند. (2) 


6 ين هر اشتوب. هو طبرسی,: از عیاشی. به. استاد از ابه خالو. از 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کردهاند که ایشان فرمود: مرد 


مثل ما اهل بیت است. (4) 


8) طبرسی, از حاکم ابو القاسم حسکانی, به اسناد, از حضرت امام 
علی علیه السلام روا یت کرده است که ایشان فرمود: هق آن خزه قو‌مانتر. 
زنته ل خندا. اصلی الله,علبه و اله هستم. ۱5۱ 


9 قلی بن. ایراهنم؟ کلام خداوند ال صضعت اللع علا #خلا قیه 
شرکاء متشاکسون». فالت است: که خفاه‌ند خریایه اهر محارم خظرت 
علی علیه السلام و شریکانش که به او ستم ورزیدند و حقش را غصب 
کردند. زده است و کلام خداوند متعال: « مد شا یسو» یعنی کینه توزان 
تسبت به یکدیگر و کلام حق تعالی: «ورَجْلا سَلها لرجْل» امیر مومنان, 
حضرت علی علیه السلام است که فرمانبر رسول خدا صلی الله علیم و آله 
میپباشد. سپس خداوند عرژ و جل فرمود: «هل : یستویان متلا الحَمد ۹ 9 
اکترَهم لا بَعْلَمْون».(6) 


ص: 661 


1 تاویل ااباتم 2ص و1 وم 11: 

2 اویل زا بات 2 ض و1 ور 12 
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4 [4] - مناقب, ج 3. ص 104. 


1 


«ک عَیّت ولهم تون (30) م2 تُمْ...والّذی جاء بالطذق وضدّق به أولَکَ هم افو (3 


«ایّک مرت ث وَانَهُم میتون (30) رز کم یوم اه عند ربکم یَحْتَصمّونَ 
(31) قمَن مقن کَدّت ۳ ال وکاب بالصّق لا جَاع لین فی 
هم علوی کر بن (22) وَالّذٍی جاء بالطذق وصدّق به آولیک هم اون 
(33)» 


[قطعا تو خواهی مرد, و انان (نیز) 0 مرد. *سپس شما روز قیامت 
بیش بر کارتان محادله خواهند کرد پس کیست نسم رت از آرن کس که 
بر خدا دروغ بست, و (سخن) راست را چون به سوی او آمد. دروغ 
پنداشت؟ آیا جای کافران در جهنم نیست ؟۴و آن کس که راستی آورد آن 
را باور نمود #اناشد که خود پرهیز کارانند ] 


1) محمد بن یعقوب, از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از حسین بن سعید, از فضاله بن یعقوب, از ابو مغراء از یعقوب احمر 
روایت ت کرده است که وی گفت: خدمت ی تا امام جعفر صادق علیه 
السلام رسیدیم تا به ایشان به خاطر درگذشت اسماعیل تسلیت گوییم. 
ایشان برای او از خداوند رحمت طلبید و سپس فرمود: خداوند عر و جل, 
خود به پیامبرش صلی الله علیه, و آله خبر از هرگ داد و فرمود: « نک میت 
وَانَهُم مَیلونَ» بآ« «کل تفس ایقَة المَوَّت» [ هر جانداری چشنده 
کرد و فرمود: ۰«ث«ث«ث«ث«ثح«ح«ى«ث«ث«ح«ح«(۰ِ بت جاصهاند ؛ 
سپس آسمانیان همه میمیرند آن چنان که هیچ کس به جا نمیماند به جز 
فرشته مرگ و حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل علیه السلام. آن گاه 
فرشته ۳۹ ۳ میاید و در بزابز خداوند غر و جل, میایستد. 
خداوند به او میفرماید: چه کسی به جا ماند؟ - حال آن که خود بهتر می 
داند- او عرض میکند: و کارا ی کون به جا نماند جز فرشته مرگ و 
حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل. خداوند میفرماید: به جبرئیل و میکائیل 
بگو: بمیرید. در آن هنگام فرشتگان عرض میکنند: پروردگارا ! آن دو, رسول 

و امین تو هستند. خداوند می فرماید: من بر هر نفسی که روح در آن 
ار متیر کته هر اقا بق .و تر قر اند 


ص: 062 


1- [1] - آل عمران/ 185. 


خداوند عر و جل میایستد, خداوند به او میفرماید: چه کسی به جا ماند؟- 
حال آن که خود بهتر می داند- او عرض میکند: پررد کان !میج کش به جا 
نماند جز فرشته مرگ و حاملان عرش. خداوند می فرماید: بخ 
عرش بگو: بمیرید. سپس فرشته مرگ, افسرده و غمگین و سر به زیر 
فیایدر. تخدامنی به ای عیفر فاید؛ جه: کسی: جه جا ماندا اه عرضی سکند: 
پرودگارا ! هیچ کس به جا نماند جز فرشته مرگ. خداوند میفرماید: بمیر ای 
فرشته مرگ! پس او میمیرد, آن گاه خداوند زمین را با دست راست خود و 
آسمان را با دست راست خود میگیرد و میفرماید: کجایند آنان که اذعا 
میکردند با من شریکند؟ کجایند آنان که با من دیگری را به خدایی 
میگرفتند؟(1) 


2 این بایویه, به اسنادش, روایت کرده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: چون این آیه نازل شد: : «انک رز مَیث وَانَهُم عون #: عرض 
کردم: پروردگارا! آیا تمامی آفریدگان میمیرند و پیامبران به جا میمانند؟ 
آن گاه نازل شد؛ «کل تفس دَائقة الْمَوّتِ ثم الیتا توجَعون» [هر نفسی 


چشنده مرگ است, آنگاه به سوی ما بازگردانیده شد .(2) 


3) علی بن ابراهیم: سپس خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله را 
دلداری داد وود «نّک میت ونم ون( کم یه 2 تا مه عند 
ری انا وتا 
حقش را غصب کردند؛ سپس خداوند متعال از دشمنان خاندان محمّد صلی 
الله علیه و آله یاد کرد و نیز از ز کسانی که بر خدا و بر رسولیش دروغ بستند 
و چيزي را اعا کردند که بر آن نبودند و فرمود: «قَمَن الم هِمّن کدّبِ 
عَلی الله ودب بالصَّدّق اد جَاءغ» یعنی به حقیقتی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله درباره ولایت امیر مومنان, حضرت علی علیه السلام آورد. (3) 


امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: کسی 
که سخن راست را دروعغ 


ص:863 
1- [1] - کافی, ج 3, ص 256, ح 25. 
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3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص 219 و تأویل الایات, ج 2 ص 516, ح 14. 


پنداشت؛ همان کسی است که سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
درباره علی علیه السلام نپذیرفت. (1) 


اس اسان امرس ساب لاس ره 
و آله و امیر مژمنان, حضرت علی علیه السلام یاد کرد و فر مود: «والْذی 
جاء بالسَوق وَصَلاق به» یعنی امیر مقمنان علیه السلام «اأولیْک هم 
التَفون 2(6) 


6) شیخ در امالی, از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «فمنْ َظلَمْ ممّن کب اللّه 
و کت بالطدّق اد جاءهْ» فرمود: سخن راست؛ ولایت ما اهل بیت است. 
(3) 


7( محمد بن عباس.: از احمد بن ادریس,: از احمد بن ادریس,: از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از اسماعیل بن همام, از حضرت 
امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام 
خداوند متعال: «والذی جاء یالطدق وضصَدق بو» فرمود: کسی که سخن 
توا و زا سا هه ام ات ری ی 
ابی طالب علیه السلام آن را باور نمود. (4) 


8) ابن شهر آشوب, از عالمان اهل بیت, از حضرت امام محشد باقر 
فا له اس عصرت آماه یر او دانسا مس مخت اسام رها 
علیه السلام, و زید ين علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «والذٍی جاء یالطذق وَصَكق به أوََیْک هم 
المْلَفون» فر مودند: او تعلی علیه السلام است. (5) 


9) و از وی, از حذیفه, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خبری 
روایت شده است که ایشان فرمود: خداوند متعال بنج امر را بر مردمان 
واجب نموده و آنها چهار امر را گرفتند و یک امر را واگذاشتند. از ایشان 
درباره آن امور پرسیدند, فرمود: نماز و زکات و حج و روزه. عرض شد: آن 
امری که واگذاشتند چیست؟ فرمود: ولایت غلی بن اجه طالب علیه 


السلام. عرض کردند: آپا این امر از سیوی اف متعال واجب شده؟ 
فرمود: بله, خداوند متعال فرمود: : «فمن اظلم مِمَن افتزی علف 
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ی ی و ار ان ده 
م2 سین میب رصن 219 

اما وی 3 

4 [4] - تاویل لیات ج 2 ص 517, ح 18. 

5- [ ] - مناقب؛ ج 3, ص 92. 


اللة کوو» اس کیست تما رت ار اک کر دا مه 


0 ابن فارسی در روضه الواعظین: ابن عباس گفت: کسی که سخن 
راست را اورد, حضرت محمّد صلی الله علیه و اله است و حضرت علی بن 
ابی طالب علیه السلام ان را باور نمود. (2) 


1) طبرسی: از مجاهد روایت ت کرده است که وی گفت: کننتیت: که 
سخن راست را آورد, حضرت محمّد صلی الله علیه و آله است و حضرت 
علی بن ابی طالب علیه السلام آن را باور نمود و اين حدیث را ضجّاک, از 
آبن عباس روای بت کرده است که وی گفت: آن از امامان هدایت از خاندان 
مجشد صلی الله یه و المتدوایت شده: است: 1۰1 


۶2 و از طریق مخالفان: ابن مغازلی شافعی در مناقب, در حدیتی 
مرفوع به مجاهد روایتٍ شده است که وی درباره کلام خداوند متعال: 
«والذی جاء بالطٌاق وضدق یه» گفت: آن را حضرت محشّد صلی الله علیه 
و آله آورد و حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام آن را باور نمود.(4) و 
همانند. ان در کناب خبری در حجیتی مرفوع به: این عباس. نیز در جلیه 
الاولیاء, کتاب ابو تقیم محداّث روایت شده است. 


ایح الغ یکاف عتوع عتختفیی بالدیو من خییه عفن مطلل الله قما 2 من خان (36)» 


[آیا خدا کفایت کننده بنده اش نیست؟ و (کافران) تو را از آنها که غیر 
اویند می ترسانند و هر که را خدا گمراه گرداند برایش راهبری نیست ] 


1) علی پن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «َسَ لد یاف عَبدخ 
1 نک بالذین من 5وته» گفت: یعنی به تو میگویند: ای محشد! از ما 
0 امر شلف ار و تو را از آن میترسانند که مبادا| آنان به زمره 
کافران بپيوندند. (9) 
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ای 9 ماغرافه تفه عرص 19۵9 
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و ی جر 0 92 


«ولین سَأَلْتهم من حلَق السَماواتِ والرْضَ...فْل حشیی ال عیّه یو المتوکلونَ (38)» 


«وَلین سالتم 7 السماوات والاوض لَیِفَولنٌ اللهٌ و 
و وت ۱9 رک 

لد 6۱ سا مس ۳ 1 
تدعُو من دُونِ ال 3 آرادیت ال بر قل هُنّ کاشقاث صْرّْه او آراد: 


یمه هل هن ممسکاث رخمته فْل حشبی ال عَلیّه یتَوَکلّ الْمْتَوَکلون 
(38)» 


[و اگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرده؟ قطعا 
خواهند گفت: خدا. بکو: (هان) چه تصور می کنید, اگر خدا بخواهد صد مه 
ای به من برساند,آیا آنچه را به جای خدا می خوانید. می توانند صدمه او را 
توظرف. کنده با اک اه رخفتی براق فن اراده کنو ایا اقا قی اند 
رحمت را با دار ند یه دا مرا یس است. افل کل ها بر اف توکل 
می کنند. ] 


1) محشّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
این اذیتهه ار کرارخ مفایت. کرد است که. وق مت نز حضرت امام محقّد 
باقر علیه السلام درباره کلام خداوند متعال: «حْتقَاء لله عَیْر فُشرکین به» 
زدز حالی که کروند کان خالضر به خدا باشید ته ریک گیرندگان (برای) او] 
(1) پر سیدم», ایشان فر مود: حنیفیت (باور به دین راستین) از سرشتی 
است که خداوند, مردم را بر آن سرشته است و آفرینش خدا| هی 
دگرگونی ندارد, خداوند آنان را بر شناخت خود سرشت. زراره میگوید: و 

نیز از ایشان درباره کلام خداوند ع و جل: «ولاٌ أحَدَ ریک من یی آَدَمّ من 
ظَهورِوم رهم واشْهدَهَم علی آنفسهم السث ك قالواً بتلی» [و 
فتحاقیت را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذزبه آنان را آبرگرفت و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا] 
(2) پرسیدم, حضرت فرمود: خداوند از پشت آدم علیه السلام نزادش را تا 
روز قیامت بیرون آورد و آنان همجون مورچگان بیرون آضداند: آن گاه خود 
زا به آنان شاسانو.و ان داد ار این کمبه‌نبوز هره کتن پرورد کاوتن را 
تسش ات . سیس حضرت علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: هر نوزادی بر سرشت و فطرت زاده میشود, بعنی شناخت 
این که خداوند عرٌ و چل آفریدگار اوست. . همچنین است کلام خداوند متعال 
که فرمود: «وَليّن سَالتهم مَن حَلَق السَمَاوات والارْض لیقولْن 
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1- [1] - حج/ 31. 
2 [2] - اعراف/ 172. 


الل».(1) 
«ا لد كِ الانفُس چین مونها وَالْنی لَم کفت ...0 فی دلک لیات وم یرو ( (42)» 


«اللَة وی انس جينَ مَونها وا لم نت فین فتافها. فیخهی |۲۳ 
قصی عَلیعَا المَوّت وب تیبل ای ای اجّل مُسَمّی ان فی دلک لیات موم 
تردن (42)» 


[خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می ستاند, و (نیز) روحی 
۳ که در (موقع) خوابش نمرده است (قبض می کند)؛ . پس آن (نفسی) را 

که. :فر ک را بر او واجب کرده نکان می. دارد ۳ دیگر (نفسها) را تا 
هنگامی معین [به سوی زندگی دنا) بازیس می فرستد. 9 


ی اه آر معو ار و انم دایص سم ری و 
ار و ت کرده است که ایشان فرمود: روزی 
امیر مقمنان علی علیه السلام در مسجد نشسته بود و امام حسن 

غلید الشام بو امتان هون و عضرت علی,عله تسام جر وف سلیان 
تکیه زده بود, در آن دم مردی خوش لباس وارد شد و بر امیر مومنان علیه 
السلام سلام کرد و حضرت علی علیه السلام همچون سلام او پاسخش داد. 
او عرض کرد: ای امیر مومنان ! از تو سه سوال می پرسم., اگر مرا از آنها 
اگاه کنی, خواهم دانست که این قوم درباره تو به خطا رفتهاند و از دین 
خود خارج شدهاند و با این کار در دنیا از جمله بیایمانها شدهاند و در آخرت 
هیچ بهرهای نخواهند داشت., اگر جز این باشی. خواهم دانست که تو با آنها 


امير مومنان علیه السلام به او فرمود: از آن چه در نظر داری بپرس. 
عرض کرد: مرا آگاه ساز که چون مرد میخوابد. روحش به کجا میرود؟ و 
مرد چگونه به یاد میآورد و از یاد میبرد؟ و مرد چگونه به عموها و دایبهایش 
همانتد میشنود؟ ان گاه امیر مومنان علیه السلام رو به امام حسن علیه 
السلام کرد و فرمود: ای ابا محمّد! پاسخش را بده. حضرت امام حسن 
علیه السلام فرمود: اقا آن چه که پرسیدی مرد چون میخوابد روحش به 
کچا می رود؟ در آن هنگام روح به باد و 


ص: 067 


[- [1] - کافی, ج 2, ص 10, ح 4. 


باد به هوا میپیوندد, تا زمانی که صاحبش به حرکت افتد. اگر خداوند اجازه 
بازگشت روح به او را دهد, آن روح, آن باد را و آن باد, آن هوا را میکشد و 
اين گونه روح در بدن صاحب خود جای میگیرد و اگر خداوند به آن روح 
اجازه بازگشت , به صاحبش را ندهد, هوا؛ باد را و ۳ ۳ 
گونه روح تا روز رستاخیز به صاحبش باز نمیگردد. (1) 


بابویه و شیح و محمد بن ابراهیم نعمانی نیز ان را روایت کرده اند. (2) 


2) طبرسی, از عیاشی به اسنادش, از حسن بن محبوب, از عمرو ابن 
ثابت, از پدرش. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: هر کس بخوابد. نفس او به سوی اسمان عروج میکند و 
روح او در بدنش به جای میماند. میان نفس و روح رابطی چون اشعه 
خورشید است. اکر خداوند فرمان قبض روح دهد, روح. نفس را اجابت 
میگوید و اگر خداوند اجازه بازگشت روح را دهد. نفس, روح را اجایت 
میگوید و این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «اللَة و ی 
الأْنفْسنَ حين مَوَتَهّا», هر چه را نفس در ملکوت آسمانها میبیند, از خوابهایی 
است که تعبیر دارد و آن چه را میان آسمان و زمین میبیند. از خوابهای 
پرداخته شیطان است و هیچ تعبیری ندارد. (3) 


«آم الَحَدُوا ین ون ال شققاء فُل ولو کائوا لا کون شتا ولا بَفقلون (43)» 


آآبا غر اوخفا فا گرانی سای شون که آنی؟ سفوه انا هر ند اخار 


1 علی بن ابراهیم: یعنی بتها را, تا برایشان در روز قیامت شفاعت 
ام فلان کس و فلان کس برای ما نزد خداوند در روز قیامت 
شفاعت می کنند. (4) 
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ار موی ی 
2 ال اه ام العفه ۱1۱ و کاب الکیته ش طوننین: 
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3- [3] - مجمع البیان, ج 8. ص 404. 


4 [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 220. 


«فْل للّه السَمَاعَة جمیقا له ملک السَمَاواتِ وَالرّض ثم له زجفون (44)» 


[بگو: شفاعت, یکسره از آن خداست. فرمانروایی آسمانها و زمین خاص 
اوست ؛ سپس به سوی او باز گردانیده می شوید. ] 


1 فلی بن رآهیی؟ هیچ کشن .ای صیکنور کر به خداست: دا وند 
متعال. رح 


ن‌ ۳ ‌ ۳ و 1 قح ‌ ۳۳ ِ 1 2 
«ولدا دی ال وَحْدة اشمارّث قلوث الذین لا یوْمنونَ بالاجتو ولدّا دک الذین من ذونه لذا هم 
9720 بشژون (45)» 


[و چون خدا به تنهایی یاد شود, دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند, 
منزجر می گردد, وخون. کشانی غیر از اودیاه شنوتده شاحام آنان. شادماتی 


1 علی بن ابراهیم: این آیه درباره فلان کس و فلان کس و فلان کس 
نازل شد. (2) 


2 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن آابی عمیر, از 
عمر بن آذینه, از زراره, از انة خطات ات ت کرده است که وی با حالی 
بسیار خوب گفت: از حضرت امام خعفر صاین علیه السلام درباره کلام 
خداوند عرٌ و جلّ: «ولّا دک ال ود اشْمَارّت فُلْوبْ الذین لا ینوت 
بالاخرو» پزسندم.. انشان فرمود: هنگامی 1 فرمانبری از مردی از 
خاندان مخت صلی له عله و الءشداونه پشیکا کی باد شود همان کی 
که خداوند به فرمان بردن از او امر کرده- دلهای کسانی که به آخرت 
ایمان ندارند, منزجر میگردد و چون از کسانی یاد شود که خداوند به 
فرمان بردن از آنان امر نکرده, به ناگاه شادمانی میکنند. (3) 


3) سعد بن عبد الله, از احمد بن محمّد بن عیسی, از عباس بن 
معروف, از عبد الله بن محمد حجال, از حبیب بن معلی خثعمی روایت 
کرده است که وی گفت: 
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۱ 
3- [3] - کافی, ج 8, ص 304, ح 471. 


خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از آن چه ابو خطاب میگفت 
یاد کردم. ایشان فرمود: برایم آن چه را میگوید بازگو عرض کردم: او 
درباره کلام خداوند عر و ِ «و ادا دک اللَه وحوه» میگوید: او امیر 
مومنان حضرت علی علیه السلام است. «و ادا دک الذین من دونه» و غیر 
از او فلان کس و فلان کس میباشند. آن حضرت (علیه السلام) فرمود: هر 
که این سخن گوید, به خداوند عرٌ و جل شرک ورزیده- حضرت سه بار 
تکرار کرد- و من به سوی خداوند از او دوری میجویم: خداوند از این 
سخن, تنها خود را منظور داشته است- حضرت سه بار تکرار کرد-. سپس 
اپشان را از آیم دیگری در سیوره «حم» یعنی کلام خداوند عر و جل: «دَلِکم 
باه ادا دذعی ال وَعده تمْ» [ این (کیفر) او برای شماست که 
چون خدا به تنهایی خوانده می شد, کفر می ورزیدید ](1) خبر دادم و عرض 
کردم: اه مارد منظور, امير مقمنان حضرت علی علیه السلام است ! آن 
حضرت (علیه السلام) فرمود: هر که این سخن گوید. به خداوند عز و جل 
شرک ورزیده- حضرت سه بار تکرار کرد- و من به سوی خداوند از او 
دوری می جویم - حضرت سه بار تکرار کرد- خداوند از این سخن, تنها خود 
را منظور داشته است - حضرت سه بار تعرار کرد 


4 محمّد بن عباس, از محمّد بن حسين, از ادریس بن زیاد. از حنان بن 
سدیر, از پدرش روایت کرده است که وی گفت: شنیدم که صامت بیاع 
هروی از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام درباره قرجثه پرسید, ایشان 
فرمود: با آنان نماز بخوان و جنازههایشان را تشییع کن و به عیادت 
بیمارانشان برو, اما برایشان طلب آمرزش نکن ؛ چرا که وقتی نزد آنها از 
ما یاد ميشود, دلهایشان منزجر میگردد و وقتی از آنان که غیر ما هستند یاد 
میشود, به ناگاه شادمانی میکنند. (2) 


میگویم: ای خطاب در بایان عمرش افراط کرد و از این رو چنین سخنانی 
گفت. سخن صحیح, , روایت نخستین اوست که از زراره نقل شد. (3) 
ص:70 6 
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«فْلٍ الم قاط السَماوات وَالارْض عالم الْقَیّب...تحَكَم بَیْنَ عبایک فی ما کائوا فیه یَْتلفُونَ (46)» 


«فْل المع قاط السَمَاواتِ والأرض عالم القَیّب والشّهادو نت تحْکُمْ بیْن 
عبادک فی مَ کائوا فیه یَحْتَلفُونَ (46)» 


[بگو: بار الها ! ای پدیدآورنده آسمانها و زمین ! (ای) دانای نهان و آشکار ! 
تو خود در میان بندگانت بر سر آن چه اختلاف می کردند, داوری می کنی. ] 


ِ 
1 


درباره این ارت در سورههای انعام و الم و سجده, حدیت آورده شد. 


«فْلّ یا عبادی الذین آشرفوا ی آنشسیهم...ِن ال عفر الُوب جمیقا له و القَفورٌ ای (53)» 


«فْلْ یا عبادج الذین أَسَرَفوا عَلی آنقسيهة لا تفْتطوا من 7حْتَه ال ان اللّ 
یر النُوت جَمیقا َة 2 و الققوژ اجه (53)» 


[بگو: ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید ! از رحمت 
خدا| نومید مشوید. در حقیفقت؛ خدا| همه گناهان را می آفززده که او خود 
آفزز ندم مق بان است: ۱ 

1) محمّد بن یعقوب. از چند تن از پارانمان» از سهل بن زیاد. ِِ 
کرده است که ایشان _ در حدیت ان ی فرمود: : خداوند در کتاب خود از 


اس 


شما یاد کرد و فرمود: «َا عتادی الذین افو عَلَی آنفسهغ لا تقَتَطُوا من 
رَكْمَهٍ ال انا ال عفر الدئوب جمیقا | و افو الَجیم». به خدا 


2 ابن بابویه, از پدرش, از محمّد بن یحیی عطار, از حسین بن اسحاق 
تاجر, از علی بن مهزیار از حسین بن سعید. از محمّد بن فضیل, از ثمالی 
از حضرت امام محقد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: در روز قیامت: آن کسن بنخشیده تمیشود که بگوید: پروردکار| ۱ 
نمیدانستم که فرزندان فاطمه سلام الله علیها والی و حاکم میباشند. حال 
آن که خداوند, ی نازل 
فرمود: «یا عبادی الذین اس فوا.علی آنمسمم لا تقتطوا من 
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7جه ال ال یر الصُوب جمیا له هو الْعَفُورٌ اللجیغ».(1) 


دس دراه اش اب تم مها اسر متا ترتع 
علیه السلام نازل شد.(2) 


4) علی بن ابراهیم, از جعفر بن محمد, از عبد الکریم, از محمّد بن 
هد آ ار از ابی حمزه. از حضرت امام محمّد باقر علیه 
السلام روای پت کرده است که ایشان فر مود: خداوند در روز قیامت آن کس 
را نمیبخشد که بگوید: پروردگارا ! نمیدانستم که فرزندان فاطمه , بر تمامی 
مردم والی و حاکم هستند. حال آن که خداوند. مخصوص شیعیان فرزندان 
فاطمه سلام الله علیها این آیه را نازل فرمود: «یا عبادی الذین أسَر فقوا 
لو ازه نفُسهم لا تَفْتطوا من رَحْمَه اللّه».(3) 


5) محمد بن عباس, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد بن عیسی. 
از حسین بن سعید, از ابن فصال. از محود ین فضیل از ابو حمزه ثمالی, 
از حضرت امام محقد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود؛: خداوند در رهز قيامت. ان کنسن دا نمبیخشد که بگویده پروردگار۱! 
نمی دانستم که فرزندان فاطمه سلام الله علیها والی و حاکم هستند. حال 
آن که خداوند, مخصوص_فرزندان فاطمه سلام الله علیها این آیه را نازل 
فرمود: ۰ «یا عبادی الذین آشرفوا عَلی أنفسيهم لا تفتطوا من رَحمَه اللّه ان 
ال یَعِْرٌ الوب جمیعا له تهْ هو العفور الرَحيمٌ».(4) 


6) ابن بابویه, در حدیثی. از محمّد بن حسن صفار, از عباد بن سلیمان, 
از محشقد بن سلیمان دیلمی. از پدرش روایت کرده است که وی گفت: نزد 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که آبو بصیر خدمت ایشان 
رسید. حضرت علیه السلام به او فرمود: ای ابا پصیر ! خداوند عر و جل در 
کتاب خود از شما یاد کرد و فرمود: «یا, عبادی الذین آسْرفوا عَلی انفيهم 
لا تماخض |[ ان اللة بعِْرّ الطنوت جمیعا اه هو العَفور الرَحيمُ». 
به خدا سوگند! او ۹ ای ابا 

مخفد | ایا شادمان شدی ؟ عرض کرد بله. (5] 


ص :072 
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7 وجوم ب علی: از عمرو بن عثمان, از عمران بن سلیمان, از ابو 
بصیر روایت کرده است که وی گفت: ۳ امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره کلام خداوند عرٌ و جلّ: «لا تفْتطوا من رم اه ان ال 

فر عفر الذّوبِ جَمیعا» فرمود: خداوند برای شما همه گناهان را میبخشد. ابو 
یر کف عرض کردم: دز آیه چنین تمیخوانیم. فرمود: ای ابا محشد ! اگر 
خداوند همه گناهان را ببخشد. پس چه کسی را عذاب میکند؟ به خدا 
سوگند! او کسی جز ما و شیعیان ما را منظور نداشت, و ابر ابف را کال 
نفرمود. مگر این چنین: اه برای شما همه گناهان را میبخشد. (1) 


«ونیبُوا ٍلی رم وَأسلموا له من قَبلٍ آن یم الْعَدَابٌ...فی جنب اللّه وان کُنث لمن السّاجَرین 


(56)» 
«وأنیئُوا [لی نیم واشلقوا رین بل آن ِِ لعدلبِ ثم لا نضژون 
(54) واتیغوا خسن ما انزل کم من ریکٌم من قبل آن اه العدَاب بَعتَة 
صنم لا تشغژو ین (55) آن تفول تفس با عشرتی علی قا فطث فی جنپ 


آو پیش از نک شما را عذاب در دِ و دیگر پاری نشوید, به سوی 
پروردکارتان بازگردید, و تسلیم او شوید.*و پیش از ان که به طور ناگهانی 
و در حالی که حدس نمی زنید شما را عذاب در رسد, نیکوترین چیزی را 
که از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل آمده است پیروی کنید.*تا آن 
که (مبادا) کسی بگوید: دریغا تر آن خه.ذر خضور دا کوناهی هریدم بن 
تردید من از ریشخندکنندگان بودم. ] 


1) علی بن ابراهیم: کلام خدلوند متعال: «وأنیُوا ای ربکخغ». يعني توبه 
کین «واشلغوا من قَبّلِ آن نیک العَدَابْ نم لا منصژون, وابعُوا أَمسَن 
مَ آنرل نکم هن عکم» بختی. فر ان و ولایت اما 
السلام؛ و دلیل این سخن؛ , کلام خداوند عز و جل باست که فرمود: «آن 
تقول تفسر پا کت کید علی ها فرطت فی: عنب اللمه»-بعی دو آمر آمام 
علیه لاف خضرت آمام»خعفر ضادق قارم 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 519, ح 23. 


السلام فرمود: جنب خدا ماییم. (1) 


2) محمّد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از محمّد بن حسین؛ از محمّد 
بن اسماعیل بن بزیع. از عمویش, حمزه بن بزیع. از علی بن سوید, از 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روا یت کرده است که ایشان درباره 
کلام خداوند عر و جل: «آن تفول تفس با < حسْرّتی علی ما قرط فی چنب 
اللّه» فرمود: جنب خدا امیر موّمنان علیه السلام است و نیز اوصیا 
سر آز او رو جایگاه والایشان ۲ این کم‌چه آخرین تن از انشان بایان باید. 
(2) 


ان و از محمد بن یحیی, از محمّد بن حسین, از احمد بن محمد 
0 ا- اش حضاندحصرت: علی انم ااسام نوم که 
فرمود: من دیده خدایم و من دست خدایم و من جنب خدایم و من در 
(رحمت) خدایم. (3) 


4) ابن بابویه, از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید, از حسین بن حسن 
بن آبان, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از ابن سنان, از ابو بصیر, از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
امیر مومنان علیه السلام در خطبه خود فرمود: من رهنمایم و من ره 
يافتهام و من پدر یتیمان و بیچارگان و شوی بیوه زنانم و من پناهگاه هر 
ناتوانم و من سرای امن هر بیمناکم و من راهبر مومنان به بهشتم و من 
ریسمان استوار خدایم و من حلقه محکم خدا و کلمه پرهيزکاريم و من 
دیده خدا و زبان راستگوی او و دست اویم و من همان جنب خدایم که 
فزمفد: ۶ ان تفول نیو را حسرّتی علی ما قَرّطتْ فی جنپ اللْهٍ» و من 
دست خدایم که به مهربانی و آمرزش بر بندگانش گسترده و من دروازه 
ریزش گناهانم. هر که مرا شناخت و حقّ مرا شناخت. پروردگارش را 
شناخته است؛ چرا که من وصی پیامبر او در زمینش و حجّت او بر 
آفرید کاتش هنتم. .هید کس این را آنکاز تفیکند جر آن. کس که خداوند و 
رسولش را رد میکند. (4) 


ص :074 
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2- [2 ۲ - کافی, 0 ۳1 ض‌ 113, ۳ 9. 


3- (3] - کافی, 0 ۳ ض 113 ۳ 9. 
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صالح, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از محمّد بن سنان, از ابو 
بصیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که ایشان 
فرمود: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «من رهنما و ره يافتهام» و حدیث 
را بیان فرمود. (1) 


5) و از وق, از علی بن احمد بن محشد ین عمران دفاق: از محشد بن 
جعفر کوفی, از موسی بن عمران نخعی کوفی, از عمویش, حسین بن 
کثیر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود؛: امیر مومنان علیه السلام فرمود: من دانش خدایم و من دل آگاه 
خدایم و من زبان سخنگوی خدا و دیده خدایم و من جنب خدایم و من 
دست خدایم. (2) 


6) محمّد بن ابراهیم معروف به ابن زینب نعمانی, از محمّد بن عبد الله 
بن معمّر طبرانی در طبرستان سال سیصد و سی و سه که وی از موالی 
یزید بن معاویه و از ناصبیها بود, از پدرش, از علی بن هاشم, و حسن بن 
سکن, از عبد الرزاق بن همام, از پدرش, از مینا بنده عبد الرحمن بن 
عوف, از جابر بن عبد الله انصاری روایت ت کرده است که وی گفت: جمعی 
از بزرگان اهل یمن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اهل یمن شتابان نزد شما آمدهاند. چون 
آنان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدند, ایشان فرمود: وهی 
که دلهایشان نرم و ایمانشان استوار است و منصور از انان میباشد, با 
هفتاد هزار تن قیام میکنند و جانشین مرا و جانشین وصی مرا یاری میکنند 
و بند شمشیرهایشان از پوست است. انان عرض کردند: ای رسول خدا ! 
و ی او کسی است که خداوند به شما فرمان داد تا به 

متوسٌل شوید و چنگ زنید و فرمود: «وَاعتصموا بحبُل الله جَمیعا ولا 

تق موا» آه هی به: شمان دا خن زنین و براکتدن تشوید آ(2 ۱ رع 

0 ای رسول خدا! برای ما روشن فرما که این ریسمان چیست؟ 
فرمود: آن کلام خداوند متعال است که فرمود: : «الا یخبل من 


ص :5 07 


[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 8 2. 
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[3] - آل عمران/ 103. 


اللّه وَحَبْل م من التاس» [مگر آن که به پناه امان خدا و زینهار مردم ( روند) 
یا عرض 

کردند: ای رسول خدا! وصی تو کیست؟ فرمود: او کسی است که خداوند 
درباره او فرمود: «آن تقول تفسر پا حسْرتی علی ما قرط فی جنب 
الله» عرض کردند: ای رزشول دا مراد از این جیب دا چستت ۰ فزمود: 
همان است که خداوند درباره ان فر مود: «ویوَم یعض الظالم علی یدیه 
یِقول یا لیتیِی انحَدتْ مع الرَسول سییلا» آروزی است که ستمکار دستهای 
خود را می گزد (و) می گوید: ای کاش با پیامبر راهی برمی گرفتم. آ(2), 
او وصیٌ من و پس از من راه رسیدن به من است. عرض کردند: ای 
رسول خدا! به حو کسی که تو را بر حق برانگیخت, او را به ما نشان ده؛ 
چرا که ما به او مشتاق شدهایم. فرمود: ای کی ات که که ند او را 
نشانهای برای توسل کنندگان قرار داد؛ اگر همچون صاحبدلی شنوا و گواه 
به سوی او بنگرید, خواهید دانست که او وصی من است.؛ همان گونه که 
دانستید من پیامبر شما هستم, پس به میان دسته های مردم درایید و 
را و ی را او همان 
وصی من است ؛ چرا که خداوند عرٌ و جل در کتابش می فرماید: «قاجْعَل 
أفيْدَه من الاس تهوی هم » [پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان 
گرایش ده . آ(3) به سوی آو و به سوی فرزندان او. 

ابو عامر اشعری از میان اشعریها و ابوغژه خولانی از میان خولانیها و 
ظبیان و عثمان بن قیس و عرنه دوسی از میان دوسیها و لاحق بن علاقه 
برخاستند و به میان دستههای مردم رفتند و به چهرهها نیک نگریستند و آن 
گاه دست مردی را که موی جلوی سرش ریخته بود و شکمی بزرگ داشت, 
گرفتند و عرض کردند: ای رسول خدا! قلبهای ما به سوی این مرد گرایید. 
ها سر اکرشهای ا ای الم وا سک ی اه کات رام 
از ان که وصیْ من به شما شناسانده شود, او را شناختید؛ از چه دانستید 
رسول خدا! به این قوم نگريستيم, اما دلهایمان شیفته 


ص :676 
1- [1] - آل عمران/ 112. 


2-2 فرقان/ 27 
هد 


هیچ یک نشد. چون او را دیدیم, دلهایمان تپید و جانهایمان آرام گرفت و 
جگرهایمان به شور افتاد و چشمانمان غعرق در اشک شد و سینههایمان 
خرسند گشت., آن چنان که گویی او پدر ماست و ملٍ پسران اوییم. پیامبر 
اکرم ضلي الله علیه و آله فرمود؛ «وما بَعْلَمْ أوبلة الا ال والتاسخون فی 
اللم» [تأویلش را جز خدا د وسقنه داران کر <انش کی نمی.دانه از 
شما نسبت به او جایگاهی دارید که به سبب آن, در نیکی پیشی گرفتهاید و 
شما از دوزخ به دوزید. آن گروه نام برده برجا ماندند تا آن که با امیر 
موّمنان, حضرت علی علیه السلام به جمل و صقین رفتند و در صقین کشته 
تقندنیر دا رحفتشان کند ییا مر اکرم صلی لاه علبه و آله.ید انشان :مر وه 
پیت ها خر آز آن مود کم‌دو. کاه حضزی امام علی. علبه السلام ید 
شهادت میرسند. (2) 


7( محمد بن عباس,: از احمد بن هودّه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق, از 
عبد الله بن حماد, از حمران بن اعین, از ابان بن تغلب, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام. از پدر بزرگوار ایشان علیه السلام. از پدران 
نژر کواز ایشان علیهم السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام 
خداوند عر و جل: «یا حسر حشرتی علّی ما قطث فی جنپ اللْهٍ» فرمود: به 
خدا سوگند ! ما از نور چنب خدا آفریده شدیم و خداوند ما را جزئی از جنب 
خود آفرید و این کلام خداوند عرٌ و جل است که فرمود: باس تن علی 
عا.فاظت فی جنب آلله یعتن در ولابت علی:علبه الصلام: (3) 


8) و از وی, از علی بن عباس, از حسن بن محمّد, از حسین بن علی بن 
بهیس؛ , از موسی بن ابی غدبر, از عطاء وان از حضرت امام محقد 
باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان درباره کلام خداوند عز و 
جل؛: «آن تقول تفس یا حشرّتی علی ما قطث فی خنب الله» فرمود: 
حضرت امام علی علیه السلام فرمود: من جنب خدایم و من مایه افسوس 
مردمان در روز قیامتم. (4) 


ص: 077 


7 

۱2۳ 

3- [3] - تأویل الیات, ج 2 ص 519, ح 24. 
4 [4] - تأویل الایات, ج 2, ص 520, ح 25. 


9) و از وی, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن 
سعید؛ از محمد بن اسماعیل, از حمزه بن بزیع, از علی سائی؛ از حضرت 
امام موی کاظمٍ علیه السلام روایت شده است که ایشان درباره خداوند 
عر و جل: «یا کس ربب علی ما فر ات ی کیب له فرموه ست تا 
امیر مومنان, علی بن ابی طالب علیه السلام است و نیز اوصیاء پس از او 
کر حایگاه هالاستان با این که آخریس تن اء ایشان‌بایان اند دشن ان 
او خدا میداند که چه رخ میدهد. 


0) و از وی, از احمد بن هوذه, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن 
حماد, از سدیر صیرفی روایت شده است که او گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام شنیدم در پاسخ به مردی عه درباره کلام خداوند 
عر و جل: «ا عسری علین ما فرطت قی یب الله# پرشیکه فرموده به 
خدا سوگند ! ما از نور جنب خدای متعال آفریده شدیم و این سخن کافر 
است, چون به سرای آخرت درآید: «یا حسرتی علّی ما قََطث فی چنب 
الله تعتی در ,ولایت فجنه و خاندان او- که درود خداوند بر تمامی ایشان 
باد. (2) 


1 شیخ در مجالس خود, از حسین بن عبید الله, از علی بن محمّد 
علوی, از محمّد بن ابراهیم, از احمد بن محمد, از احمد بن محمّد بن 
عیسی, از احمد بن محمّد بن ابی نصر, از ابو مغراء از ابو بصیر, از حیتمه 
روایت کرده است که وی گفت: ِِِ ویس 


شنیدم که فر مود: ما جنب خداییم, ما بر گزیده خداییم, هن شده 
خداییم, ما ودیعه دار میراثت دِ پیامبرانیم. ما امانت داران خداییم, ما ِ 
خداییم, ما ریسمان خداییم, ما رحجمت خدا| بر آفریدگان اوییم؛ ماییم که 


خداوند با ما آغاز میکند و با ما به پایان ی ما پیشوایان هدایتیم, ما 


چراغهای تیرگی هاییم, ما برج نور هدايتیم. ما پرچمهای برافراشته برای 
اهل دنيايیم, ما پیشی گرفتگانيم و ما پسينيانيم. هر که به دامان ما چنگ 


اندازد, به ما می پیوندد و هر که از ما دور ماتئد. غرق می شود. 


ما رهبر روسفیدان تابناکیم, ما حرم خداییم, ما جاده و راه مستقیم به 
تا خداییم. ما از نعمت های خدا| بر آفریدگان اوییم, ما راه همواریم, ما 


ص :0759 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 520, ح 26. 
2- [2]- تأویل الایات, ج 2 ص 520, ح 27. 


ما جایگاه رسالتیم, ما اصول دینیم, فرشتگان به سوی ما رفت و آمد دارند 
و برای آن کس که در پی نور ماست, چراغیم و برای آن کس که بیرو 
ماست, راهیم. ما راهنمایان بهشتیم؛ ما حلقههای اسلامیم, ما راههای 
عبوریم, و ما گذرگاههای استواریم. هر که ما را در پیش گیرد. پیش می 
افتد و هر که از ما دور مائد. نابود می شود. ها قلههای ندیم و‌ها آن 
کسانیم که رحمت به سبب ما فرود میاید و باران به خاطر ما میبارد, ما ان 
کسانیم که خداوند عر و جل به دلیل ما عذاب را از شما دور میکند؛ پس 
هر که در ما بنگرد و ما را بشناسد و حق/ ما را بشناسد و از ما فرمان برد, 
تا هس ۱ 


2 این شیر آشوت, ان خضرت آمام سخاد غلیه آلساام .و حضرت: عنام 
محقد باقر علیه السلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و زید بن 
علی علیه السلام روایت ت کرده است که ایشان درباره این آیه فرمودند: 
جنب خدا علی علیه السلام است و او در روز قیامت حجّت خدا بر 
آفریدگان است.(2) 


3) و از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است که ایشان 
درباره کلام خداوند متعال: «آن تقول تففر با حست تین فلی ها فا طت. قی 
کت ال پرمور درسلترعی یالما 3 


4 ابوذر, در خبری از پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله: ای ابوذر ! 
منکر علی را در روز قیامت کور و گنگ میآورند, او در تاریکیهای قپامت 
واژگون میشود و ندا میدهد: «یا حسرتی علی ما قرط فی چنب اللو» و 
در گردنش حلقهای از آتش باشد. (4) 

415( طبرسی در کتاب احتجاج, در حدیتی طولانی, از امیر مومنان 
حضرت علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند- که 
یادش بزرگ باد- به روشنگری و اسوارسازی. عم زود ور دی ره 
برگزیدگان و اولیاء حور ید اسلا فرمود: «آن تقول تفس يا حسر حسرتی 
اه 


ص :079 


ای ری 0 
2- [2 ] - مناقب. 0 7 ص‌ 273 


3- [3 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 3 27. 
4- [4 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 3 27. 


آفریدگان, نزدیکی ایشان به خود را آشکار سازد؛ آیا نمیبینی که خود دز أن 
هنگام که میخواهی نزدیکی یکی را به دیگری وصف کنی میگویی: فلان 
کس چجنب فلان کس است؟ و البته خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود 
رمزهایی قرار داده که جز او و جر پیامبران 9 او در زمین کسی از 
آنها آکاه تیست؛ زنرا مندانست دکر کون کند کان, امهایحفتهای او را یز 
میدارند و امر را بر این امّت مبهم میکنند, تا امّت, آنها را در راه باطلشان 
پاری دهند. خداوند این رموز را در کتابش استوار نمور و دلها و دیدههای 
آنان را کور کرد تا این رموز را و نیز دیگر سخنان دلالت گر بر اموری را که 
آنانخ نشتت یدان بدعت گذاری پیشه کردند, رها کنند. (1) 


6 محشد بن حسن صفار, از احمد بن محقد, از حسین بن سعید, از 
فضاله بن ایوب. از قاسم بن برید, از مالک جمّنی روایت کرده است که وی 
گفت: ۳ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: ما 
درختی (برامده) از جنب خدا میباشیم, هر که به ما بپیوندد, خداوند به او 
میپیوند. سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود: ان تعول یر با عس ی 
علّی ما قرط فی جنب ال وان کُنث من السّاخرین».(2) 


17( و از وی از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از محمد بن 
اتسا له ار مرو شم ار لین سای روا سم ابفت و اه کت 
از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام درباره کلام خدلوند تبارک و 
ال «ان تقول تفس يا حسَرتی علی ما قَرّطِتْ فی جنب اللْه» پرسیدم, 
انا رت ی اس ان وال ادرف اما س 
از او در جایکاه‌وااشان ۲ ابره که‌به آشرین تن از ابشان بایان باند ویتن 
از او خدا میداند که چه رخ میدهد. (3) 


8) طبرسی, از عیاشی, به اسنادش, از ابو جارود, از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: جنب خدا 
ماییم. (4) 


ص :880 


تا اتحاجر.ص روز 
92| همضا تر الدر خاتبص بان ان 5 
2 بضانر الدراترص باب 2 6 
۵« مضمم الا نز ور 210۳ 


«آو تفول لو آَ ال هدانی لَکْنثْ من امین (57)...واسْتکُترت وکّنت من الگافرین (59)» 


«اوٍ تقول آَغ ال عدلنی لک من امین (57) و ۲ ول شوت 
ِ لو آَنَ لي کته قأکوت من اس (58) بلی قذ جاءتک 
د بت بها واشتکیت وکنت من الکافرین (59)» 


[یا بگوید: اگر خدایم هدایت می کرد. مسلماً از پرهیزکاران بود.*یا چون 
عذاب را ببیند, بگوید: کاش مرا برگشتی بود تا از نیکوکاران می شدم.*(به 
او گویند:) آری, نشانه های من بر تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر 
ورزیدی و از (جمله) کافران شدی. ] 


تری 
ایاتی 


کرده, که 7۳9 در با کلام ۳ معا ِ ن ال هدانی کیت 

من المَتَفین» فر مود: بعنی به سوی ولایتٍ ِ علیه السلام, خداوند به 
ان پاسخ داد: «بلّی قَد جاعلک آیانی قکلبت بها واشتکبزت وکنت من 
الکافرین» ۰() 


2( علی بن ابراهیم: سیس خداوند متعال فرمود: «او تقول جین_ تری 
الْعدَابِ لو أنْ لِی کَرّه». خداوند به آنان پاسخ داد: «بلی فد جاءلک آیاتی 
کیت بها» ؛ یعنی به نشانه های ِِ علیه السلام «واستکیات وکنت من 


مت هت ی ۳1 و کر ۳ و و ۶و ۰ 1 کِِ ص 
«وَیوَم التافه تزی الذین کذبوا غعلی ال وجوههّم مَسوده 4 ات فی جَچَتَمّ موی للمتکبرین (60)» 


[و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستهاند روسیاه میبینی. آیا جای 
سرکشان در جهنم نیست ؟ ] 


1 محمّد بن یعقوب, از محمّد یبن یحیی, از احمد بن محشد, از محمّد بن 
اند ان آنه ساا مه ار عمرهنن کاس رووانت ت کرده است که وی گفت: به 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام عرض کردم: خداوند عرز و جل 
میفرماید: «وَیَوَم الفیَامه 


ص: 0861 


[- [1] - مناقب, حج 3 ص 98. 
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تَری الْذِين کَدبواً عی ال جوم مَُوَدَه» ایشان فرمود: [یعنی] آن کس 
که بگوید من امام هستم, حال آن که امام نیست. عرض کردم: حتی اگر 


علوی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی باشد. عرض 3 حتی اگر از 
فررندان. علن .بن. این طالب علنه. الشلام باشد؟ فرمود: حتی. اک .جنیه 
باشد. (1) 


2) محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید بن عقده, از 
خمید بن زیاد. از جعفر بن اسماعیل هنقری, از شیخی در مصر به نام 
حسین بن احمد مُقری, از تفکفن: عفن بیان از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کگرده است که ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: 
«ویوَم را القتاحه تری الذین تواعای الاه < جوهقّم سوه لیس فی جهَنم 
مَنوّی ْمْتکترین» فرمود: و 9 کند او امام است. حال آن 
که امام نیست. (2) 


3) و از وی, از احمد بن محمّد بن سعید بن غقده. از علی بن حسن بن 
فصّال از کتابش, از عباس بن عامر بن رباح ثقفی, از ابو مَغرا, از ابو 
سلام. از سوره بن کلیب روایت شده است که او گفت: حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عرٌ و جل: «وَبوَمّا ا لاد تری الذین 
کَدَبواً عَّی اللّه وجُوفَهّم مُسْوَدَهْ لس فی هتم مَنوّی تب ٍی» فرمود: 
[یعنی ] هر که گمان کند او امام است. حال آن که امام نیست. عرض 
ی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی و فاطمی 
شد.(3 


جعفر قرشی معروف به ززاز کوفی, از محمّد بن حسین بن ابی خطاب. از 
محمد بن سنان: از ابو سلام, از سوره بن کلیب روایت شده است که او 
گفت: چضرت امام_محمد باقر علیه السلام 9 کلام خداوند متعال: 
«ویَوَم القامه تری الذٍین کَدَبُواً ی الله وجُوفهُ ُسَوَدّه» فرمود: [یعنی] 
هر که بگوید من امام هستم, , حال آن که امام نیست. عرض کردم: حتی اگر 
علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی و فاطمی باشد. عرض 
کردم ی از از فرسندان علی ین ای طالب علنه السلام 


ص: 0892 


[- [1] - کافی, ج 1 ص 304, ح ۷ 


2 [2] - غیبه نعمانی, ص 70. 
3- [3] - غیبه نعمانی, ص 71. 


باشتد؟ موه نی اک از فرتدان غلی پم ات طالت غلنة السطام باه 
(1) 


5) علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو مَغرا روایت 
کرده ی وی گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وا 
خداوند متعال: «ویوَم القیَامه تری الذین کَدَبُوا ۹ اللّه وجوههّم و5 
فرمود: [یعنی ] هر که اذعا کند که او امام است, حال آن که امام نیست. 
عرض کردم: حتی اگر علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر علوی و 
فاطمی باشد. (2) 


6) و از وی. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از عبد الله بن بگیر, از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: در جهنم 
دژهای از برای سرکشان است که سقر نام دارد. سقر از شدّت حرارت 
خود به خداوند شکایت کرد و از او خواست تا نفسی بکشد. خداوند این 
اجازه به او داد و آو نفس کشید و دوزج را به انش کشید. (3) 


7 ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله, از محمّد بن حسین, از ابن 
فصال, از معاویه بن وهب, از ابو سلام, اد موی بت کشت وه ارت ت کرده 
است که وی گفت: به حضرت اهام محقّد باقر علیه السلام عپرض کردم: 
خداوند عز و جل فرمود: «ویوَم القیامه تری الذین کذبوا علی الله وجوههّم 
مه 6 ایشان فر مود: آیعنی ] هر که گمان کند او امام است. حال آن که 
امام نیست. عرض کردم: حتی اگر علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر 
علوی و فاطمی باشد. (4) 


8) محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از محمد 
بن جمهور» از عبد الله بن عبد الرحمن, از حسین بن مختار روایت کرده 
است که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم ! خداوند عر و جل فرمود: «وبوم ااقتاحه تری الذین توا "۳ 
اللّه». ایشان فر مود: [یعنی ] هر که حفان کند او امام است. حال 1 که 
امام نیست. عرض کردم: حتی اگر علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: حتی اگر 
علوی و فاطمی باشد. (9) 


ص:883 


ره انس ی 72 


ی سح ی 221 
ون فقو 2 221 
4 توا الاعفال. ض 54 

5- [5] - کافی, ج 1, ص 304, ح 3. 


9( عیاشی, به اسنادش, از خیتمه بن عبد الرحمن روایت ت کرده است که 
وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر 
که از ما حدیثی روایت کند, روزی درباره آن حدیث او را بازخواست 
خواهیم کرد, اگر به راستی از ما گفته باشد, به راستی از خدا و رسول خدا 
گفته است و اگر , به ما دروغ بسته باشد, به خدا و رسول خدا دروغ بسته 
است ؛ چرا که ما وقتی سخن میگوییم. نمی گوییم: فلان کس و فلان کس 
گفت, بلکه میگوییم: خداوند فرمود و رسول خدا فرمود. سپس آن حضرت 
علیه السلام اپن آیه را تلاوت فرمود: «وَیَوْمّ یامه ترّی الذین کَذبُواً ی 
اللّه وجوههّم مور خیثمه به گوشهای خود اشاره کرد و گفت: کر شوند 
اک خن خضرت: را که باشده 


«وَیْتَّی اه ۳ ین انَقَوا بمفازتهم لا ٍ 7 اخخ اس ولا هم یِحْرَنونَ (61)» 


[و خدا کسانی را که تقوا پیشه کرده اند, به (پاس) کارهایی که مایه 
رستگاری شان بوده, نجات می دهد. غذات: عفر آنان:تضین, رسد و مین 
نخواهند گردید. ] 


1) تحف العقول: از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام روایت شده 
است که ایشان در حدیثی فرمود: و شما را به پرهی زکاری سفارش میکنم 
که خداوند پرهیزکاری را نهایت خشنودی خود قرار داد. پرهیزکاری در 
تمامی توبهها و سرامد تمامی حعمتها و ارجمندی تمامی عملهاست و از 
پرهیزکاری است که پرهیزکاران شدند. خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: «ِنّ لین مقازا» [مسلماً پرهیزکاران را رستگاری اب 1(۰) و 
نیز فرمود: «وَیِتجی اللَة الذین ائقوا بمقازتهم لا تمسهم السهء ولا هم 
یحرتون».(2) ۱ 


«الَه الق کل شی ء وَهَو عَی کل شیء وکیل (62)» 
[خدا آفریدگار هر چیزی است, و اوست که بر هر چیز زگ هبان است. ] 


ص :0804 


اک 
2 ]+ تحف العقول: خر رد 


ان سا از تین لب اوه از غلیس ارا نا ار 
پدرش» از یاسر خادم روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام رضاأ 
علیه السلام عرض کردم: درباره تفویبض چه می فرمایید؟ ایشان فرمود: 
خداوند متعال امر دین خود را به پیامبرش صلي الله علیه و آله تفوبض کرد 
و فرمود: «وَمَا ِ الرَسول قَحْذوه وم تام عَلْ قانتقوا» [و آن چه را 
فرستاده (او) به شما داد آن را بگیرید و از آن چه شما را باز داشتت, 
بازانستند و از وف ایند ال انا آفرشن وروری را نع سب 
حضرت علیه السلام فرمود: خداوند متعال میفرماید: «الله الق کل 


شیع» و نیز میفرماید: «الل الذی حَلة کم 5 تم یمه ِ کی یک 
قل من شرکایِکّم من بَفعَل من دلکم من شیء تاد وتعالی عتا 


یُشرکون» [ خدا همان کسی است که شما را افرید, سپس به شما روزی 
تخشید: آنگاه.شما را می مبراند ه بسن از آن ۶نده می. کرداند. ایا دز بان 
0 کسی هست که کاری از این ِ منزه است او و 


«4 مقالیذ السَمَاوابِ والأرضٍ والذین کَقژوا یناب اللّه لک هم الحاسژون (63)» 


اکلیدهای آسمان و زمین از آن اوست. و کسانی که نشانه های خدا را 
انکار کردند, آتانتد که زیانکارانند. ] 


1) علی بن ابراهیم: خداوند متعال فرمود: «لهٌ مَقَالیدٌ السماواتِ 
والاژض» یعنی کلیدهای آسمانها و زمین. . (3) 


«فل آققیر له تأمژوتی َعبذ نها لو (64)» 

[یگو: ای نادانان ! آیا مرا وادار می کنید که جز خدا را بپرستم؟] 
ص: 662 

1- [1] - حشر/ 70. 


رهم 0 عون آخبار الصا غلیه السلام ع 2 ور هد 
سیر خصوورج 2ص 221 


1 ابن شهر آشوب: طبری و واخدن به اسنادشان: از شدی: و ابن بانویه 
در کتاب نبوات, از حضرت امام سجاد علیه السلام روایت ِِ اند که 
ایشان فرمود؛ قزیشیان بر ابو طالتب: کرد آمدند و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نزد وی بود. تب از تو میخواهیم که در کار برادر زادهات 
دادگری کنی. ابو طالب گفت: چگونه دادگری کنم؟ گفتند: او از ما دست 
بردارد و ما از او دست بر میداریم, او با ما سخن نگوید و ما با او سخن 
نمیگوییم. او با ما ستیزه نکند و ما با او ستیزه نمیکنیم؛ بدان که دعوت او 
دلها را از هم دور کرده و کینه برانگیخته و دشمنی رویانده است. ابو طالب 
عرض کرد؛ ای برادر ژاده ! آیا شنیدی؟ فرمود: ای عمو! اگر عموزادههای 
من انصاف پیشه کنند, دعوت مرا پاسخ میکویتد. ۵ آندرز مرا مینذیر ند 
خداوند متعال به من فرمان داده تا ملت ابراهیم را به حنفیّت دعوت کنم, 
پس هر که مرا پاسخ گوید, نزد خداوند, خشنودی و جاودانی در بهشت از 
برای اوست و هر که از من نافرمانی کند. با او ستیزه میکنم تا آن که 


خداوند میان ما داوری کند و او بهترین داور است. گفتند: به او بگو 
اسر اگوی بع خدایان ما فاست بودارو و به باتوی ان آها با نکنه: 
نازل شد: «فل اَقََیْر اللّه تأمرژوتی أَعغْبْذ ها الجاهلون».(1) 


«ولَقَة آوچی ایک والی الّذین من قبلک ین آشرکت... بل ال قاغبا ون ِن الشَاکرین (66)» 


«ولْقَد آوچی ایک والی الْذین چن تیک لین أشْتکُت یبط ملک 
لکوت من الْحَاسرین (65) بل ال . قن السَاکرین (66)» 


ع‌ِ 
أُ 


[و قطعاً به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است: اگر 
شرک ورزی حتماً کردارت ناه و هساها ار تبانکاران خهاهی .نش *رلکم دا 
را پپرست و از سپاسگزاران باش. ] 


1) محمّد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حکم بن بهلول, 
از مردی, 0 و 
ایشا درباره کلام خداوند متعال: «ولقدٌ آوچی الیک وی الذین من قبلک 


تن شرت لطن قعلک» فرمود بعنلی نی انز کمتی: خز اه زا ده ولایت 
شریک دانستی. «بل ال قَاعْبْة 
ص:886 


[- [1] - مناقب, ح 1 ص 9د. 


وک کل ال اکزین» بعتی که خوا را به افرماتری پزست: ور از 
ان بان چرا که تو را به وسیله برادر و عموزادهات پاری 
رساندیم. (1) 


سا رین اس ها 
محمّد بن علی, از محمّد بن فضیل, از ابو حمزه روایت ت کرده است که وی 
گفت: از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل 
به پیامبرش صلی الله علیه و آله: «لینْ أَشْرَکت لبط عَملک ولتکوتن من 
الحاسرین» پرسیدم» ایشان فرمود: تفسیرش این است که اگر پس از خود 
به ولایت کس دیگری به همراه ولایت علی علیه السلام فرمان دهی؛ 
بیگمان کردارت تباه خواهد شد و از زیانکاران خواهی بود. (2) 


3) محمد بن عباس, از محمّد بن قاسم, از عبید بن مسلم, از جعفر بن 
عبد الله محمّدی, از حسن بن اسماعیل افطس, از ابو موسی مشرقانی 
روایت ت کرده است که وی گفت: نزد حضرت امام محقّد باقر علیه السلام 
بودم که گروهی از کوفیان خدمت ایشان رسیدند و درباره کلام خداوند عز 
و جل: «لیْنْ آشرکت لیعْتطت عَمَلَکَ» پرسیدند, آن حضرت (علیه السلام) 
فرمود: چنین که مییندارید نیست. هنگامی که خداوند عر و جل به پیامبرش 
صلی الله علیه و اله وحی فرمود تا آو علی علیه السلام زا به پیشوایی 
مردم منصوب کند, معاذ بن جبل دزدانه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت و عرض کرد: در ولایت او شریک بگذار؛ یعنی اوّل و دوم را تا 
مردم به سخنت _آرام گیرند ورآن را بپذيرند. پس وقتی خداوند عز و 
نازل فرمود: «یا نا الرّشول بل ما انزل یک ین زبک» [ای پيامبر!آن چه 
از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده؛ ابلاغ کن (3)؛ رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به جبرئیل گلایه کرد و فرمود: مردم مرا دروغگو میشمارند 
و این سخن از من نمیپذيرند. آن گاو خداوند عر و جل نازل فرمود: «لَیْنَ 
آشرکت عبط عَملک ولتکوتق من الاسرین» )4 


ص: 0807 


کافی زر ور 
2 

3- [3] - مائده/ 67. 

4- [4] +عاویل الایات, جح 2 ص 22:, ح 32. 


4 اب تفر شوت" از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام و حضرت امام 
چعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فر مودند: «ولْقَد 
آوجی ایک وی الختخ هر فبلک:ه این هنگامی بود که خداوند متعال به 
رسول خود فرمان داد تا علی علیه السلام را منتصوب کند و هیچ کس را با 
علی علیه السلام شریک نکند. (1) 


کهآر جم ‏ ی للم ین وی انعر ان سم 
بن سلمان نیشابوری. از علی بن محمد بن جهم روایت ت کرده است که وی 
گفت: در مجلس مأمون حاضر شدم و حضرت امام رضا علیه السلام نزد او 
بود. شأمون به ایشان عرض کرد: ای پسر رسول , خدا ! قر شما 
نفرمودهای: پیامبران معصوماند؟ حضرت فرمود: آری. خامفخ دز مرن آن 
چه از حضرت پرسید, عرض کرد: ای ابا الحسن ! مرا درباره کلام خداوند 
ال له»(2) آگاه ساز. حضرت فرمود: اين از 
جمله آیاتی است که خداوند نازل فرمود و به کسی گفت تا دیگری بشنود. 
خداوند با اين سخن پیامبرش صلی الله علیه و آله را مورد خطاب قرار داد 
اما ات او پا, منظور داشت. هم چنین است کلام خداوند عرٌ و جل که 
فرمود: : «ليْ آشرکت یبط عَملک ولتَکوتنَ من الْحاسرین» و نیز: «وَلَوّلا 
ان ای لقد کدت. تزکن هم شا فلیلا» او اکر ترا استوان تجن 
۳8 قطعاً نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی](3). مأمون 
عرض کرد: راست گفتی, ای پسر رسول خدا. )4 


6 محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از عبد الله بن محمّد, از علی 
بن حکم, ای ری و او ی ی او 
روایت ت کرده است که ایشان فر مود: قرآن نازل شد به کسی گفت 
دیگری بشنود ( به درمیگوید تا دیوار بشنود ). (5) پیشتر در مقذمه کتاب در 
ان بار۵ سکن به میان امد 


ص :888 


1 مافتب:ع 1 ض 252 

22 تفه 23 

3- [3]- اسراء/ 74. 

24 عیمن اعیار الرضا علیه السلام ع لز ص180 2 1 
5- [5] - کافی: ج 2 ص 461, ح 14. 


و 


«وقا زوا ال ع قفره ورن جمیگا...عطونات بتمینه ستحانة وتعالی غقا بش کون (67)» 


»» وم قدروا ال حول قَذره لأرْضْ جمیعا قبصنه قبضته یوم الَقیَامه والسماواث 
مطوتّات بیمینه سبحاتة تعالی طقضا ر 1 بشرکون (67) 


ادا را انضنان که باید بغ بت کی تفتاخه انور و حال آن کمدرهد فیامت: 
زمین ر ۰ در قبضه (قدرت) اوست., و آسمانها در پیچیده به دست 
اوست؛ او منزه است و برتر است از آن چه (با وی) ریگ میت گرد اتید 


1) محمّد بن یعقوب., از محمّد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حماد 
بن عیسی, از ربعی بن عبد الله, از فضیل بن سار روایت ت کرده است که 
وی گفت: از حضرت امام_ جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
خداوند توصیف نمیشود, چگونه میتوان ,او زاوضق: کزده عال ان که دز 
کتاب خود فرموده است: «وما قَدَرُّ وا ال حَقّ قَدّرو» پس خداوند به هیچ 
آنداز های, فضف مشود جز ان که بر ر کثر از ان باشت: 1 


۳ 2( ابن بابویه, از ی بن محمد بن ِِ کلینی, از هه بن ِِ 
0[ و و است که وی گفت: ار 7 
درباره کم خداوند عو و جل: «والأر ض جمیعا قَبِصَته یوم الَقیاقه 
والسماواث ۵ مَطویَاتُ بیمینه» پر سیدم», ایشان فرمود: این تعبیر خداوند 
تبارک و تعالی است برای کسانی که او را به آفریدگانش همانند میکنند. آی 
نمیبینی که خداوند متعال فرمود: «ومَا قَدَرُوا ال حق قذّرو» در آن گاه که 
گفتند: در روز قیامت. زمین پٍ ه در قبضه اوست و آسمانها درپیچیده به 
دست راست اوست ‏ همچنین است آن جاأ که خداوند عرٌ و جل فرمود: 
«وما قدَواً ال ی قَدّره لد قالواً ما رل ال عَلی بَشر من شَیع» [ و 
آنگای که (شوان ] تیا چیزی بر بشری نازل نکرده, بزرگی خدا را 
چنانکه باید نشناختند [(2). سپس خداوند عز و جل خود را از قبضه و دست 


ع۶ ۵ - ام و 


منژه شمرد و فرمود: » نهة وتغالن عَمَا بش رکون».( 9 
ص :889 
[- [1] - کافی, ج 1, ص 80, ح 11. 


2- [2] - انعام/ 91. 
3- [3] - توحید, ص 160, ح 1. 


3),و از وی, از احمد بن محقّد بن هیثم عجلی, از احمد بن یحیی بن زکریا 

ن. از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از ابو 
حسن عبدی, از سلیمان بن مهران روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام جع صادق علیه السلام درباره کلام خداوند عز و جل: 
«والارضن جمیعا قبصَنة پبوم فتاه والسْماواث ك مطویات بیمینه سبحاأنة» 
پرسیدم: ایشان قرمود: یعنی هیچ کس شهریاری او را در کنار او دارا 
نیست. و در جای دیگری, قبض از جانب خداوند متعال به معنای دربغ 
کردن, و بسط از جانب او به معنای عطا کردن و فراخی بخشیدن است, 
همچنان که خداوند عز و جل فرمود: «والله یَفَیض وَبْسَط وَالیّه ترجَعون» 
آه خذاست:. که.(در معیشت. بندعان) عکی و نشایش یدید می. آورد.و به 
سوی او بازگردانده می شوید ](1) یعنی عطا میکند و دریغ میدارد و در وجه 
دیگری قبض از جانب خداوند عر و جل به معنای گرفتن و گرفتن به معنای 
پذیرفتن است. همچنان که فرمود: «ویاَحْد الصَدقات» [و صدقات را می 
گیرد ](2) یعنی صدقات را از اهل آن میپذیرد و پاداش ی 
کردم: کلام خداوند عز و جل: «والسماواث ث مَطویّاثُ بیمینه » یعنی چه؟ 
فرمود: یمین به معنای دست و دست به, معنای قدرت و توان ات 
خداوند عز و جل میفرماید: «والسماواث مَطویاتٌ بیمینه» یعنی با قدرت و 
توان خود «سْبْحَاتَةُ وتقالی عقّا بُشرکُون»(3). 


4( علی, بن ابراهیم: این 1 ,درباره خوارج نازل لنید : : «والارَض حمیعا 
قبِصَنه یوم امه والسماواث مَطویَاٌ بیمینه» یعنی با قدرنش. (4) 


5) دیلمی: با حذف اسناد, در حدیثی مرفوع از سلمان فارسی روایت 
کرده است که وی گفت: در گفتگوی امیر مقمنان حضرت قلو علیه 
السلام با جائلیق و صد تن از نصرانیهای همراه او, از جمله آن چه که آنان 
از حضرت علیه و۳ پرسیدند» سخن جاثلیق بود که عرض کرد: درباره 
کلام خداوند متعال: «یَوْم ثبِدّل الاژضن عَیْر الرَض» [آروزی که زمین به غیر 
این زمین و اسمانها (م یر این 
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1- [1] - بقره/ 245. 

2- [2] - توبه/ 104. 

3- [3] - توحید, ص 161, ح 2. 

4- [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 222. 


آسمانها) مبدل گردد ](1) و «وَالرض جمیعا قبصنئه قبضته یوم القیَامه والسماواث 
قطویات ند فا خبر چم که‌ ون آسمانها در هم یجید نود خرزهین به 
قبضه خداوند درآید, جای بهشت و دوزخ در میان آن دو کجاست؟ حضرت 
علیه السلام دوات و کاغذی خواست و بر روی کاغذ نوشت: بهشت و 
دوزح. ؛ سپس کاغذ را گلوله کرد و به دست آن نصرانی داد و به او فرمود: 
آپا من این کاغذ را درهم نییچیدم ! ؟ عرض کرد: بله. فر مود: بازش کن. 
جاثلیق کاغذ را باز کرد. حضرت علیه السلام فر مود: نشان دوزخ و نشان 
بهشت را بر آن میبینی؟ آیا پیچیدن کاغذ آن دو را پاک کرد؟ عرض کرد: 
خیر. حضرت علیه السلام فرمود: پس همین گونه وقتی آسمانها درهم 
بیجیده شود و زهین: یه قبضه خدآوند در آیدم. بهشتت: و دوز خ از بین تمیروند: 
همچنان که پیچیدن این نولشته, نشان بهشت و نشان دوز خ را از بین 


6) کتاب فضائل امیر المقمنین علیه السلام: از ابو هریره و سلمان 
فارسی, در حدیثی طولانی از امیر مومنان. حضرت علی علیه السلام در 
پاسح ایشان به سفال جازلیق: ,روایت شدم است که چین حانلیق سید 
مرا خبر ده که بهشت و دوزج کجاست؟ حضرت علیه السلام فرمود: 
بهشت در آخرت به زیر عرش و دوزخ به زیر زمین زیرین هفتم است. 
جاثلیق عرض کرد: راست گفتی, امّا وقتی خداوند آسمانها و زمین را درهم 
پیچید, در آن دم جای بهشت و دوزخ کجاست؟ حضرت علیه السلام 
فرمود: دوات و کاغذی به من بدهید. حضرت نشانی از بهشت و نشانی از 
دوزخ بر کاغذ نوشت, سپس نوشته را درهم پیچید و به آن نصرانی داد و او 
آن را گرفت؛ حضرت علیه السلام به او فرمود: چیزی میبینی؟ عرض کرد: 
خیر. فرمود: بازش کن. سپس فرمود: ایا نشان دوزخ را به زیر ِِ 
بهشت و نشان بهشت را به زیر نشان دوزخ میبینی؟ عرض کرد: 
حضرت فرمود: بهشت و دوزع نیز در قدرت پروردگار عرٌ و جل چنین 
است. عرض کرد: راست ؟ 


«وَنفحَ فی الصّورِ قضعق ه من فی السْماوات و.. .فیه آ ی قاذا هم قیام تقط و ز (68)» 


وفع ی اور قصعق من ی السَتاواب وقن قی الارّض | من شَاء 
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ای یزاف 
اد امه 


فیه أحْرٍی فا هم فا یرون (68)» 


[و در صور دمیده می شود, پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است 
بیهوش درمی افتد, مگر کسی که خدا بخواهد؛ شبسنن بار دیکر در آن دفنده 
می شود هوبنا گاه آنان بر باق انستاده می نگر تذ: ] 


لین بن ابراهیم, از پدرش. از حسن بن محبوب, از محمّد بن نعمان 
آحوّل, از سلام بن مستنیر, از ۶ نویر بن ابی فاخته, از حضرت امام سجاد 
علیه السلام روایت کرده است که از ایشان پرسیدند: فاصله بین دو 3می 
که در صور دمیده میشود چه قدر است؟ حضرت علیه السلام فرمود: هر 
چه خدا بخواهد. عرض کردند: ای پسر رسول خدا! ما را خبر ده که چگونه 
در آن دمیده میشود؟ فرمود: اما دم اوّل, خداوند متعال به اسرافیل فرمان 
میدهد و او با صور به زمین فرود میأید, صور از یک سو یک سر و از سوی 
دٍ گر, دو سر دارد که بین هر یک از اين دو, همه آن چه در آسمان و زمین 
ارت جای دارد. چون فرشتگان اسرافیل را میبینند که با صور به زمین 
فرود آمده, میگویند: خداوند فرمان مرگ زمینیان و مرگ آسمانیان را داده 
است. اسرافیل بر زمین بیت المقدس فرود میاید و رو به سوی کعبه 
میکند. وقتی زمینیان او را میبینند, میگوبند: خداوند فرمان مرگ زمینیان را 
داده است. آن گاه اسرافیل در صور میدمد و صدای صور از طرفی که رو 
به آسمان است. در میاأید و هیچ جانداری در آسمانها نمیماند. مگر آن که 
از هوش میرود و همه میمیرند, جز اسرافیل. خداوند به اسرافیل میفرماید: 
ای اسرافیل ! بمیر. اسرافیل میمیرد و در آن میان هر آن چه خدا بخواهد 
رخا مفعا ند وا وا ای اور هی | 
به فرمان او به حرکت در میأیند و این کلام خداوند متعال است که فرمود: 
«یِوَم تمَور السْماء هم مَورا, تسیر الجبال سیزّاشان کول اجه 


۳ [روزی که آسمان سخت در تب و تاپ افتد, و کوه ها (جمله) به حرکت 
درانند ۱1 نعتی. تاد یه ند.ه یرل الا غالا[ ض,» [زمین به غیر 
این زمین مبدل کزروز آ(2) یعنی به زمینی که هیچ گناهی ذر .ان نمیشود و 
برهوتی که هیچ کوه و 
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1-1 - طور :29 30 
دراه 29 


گیاهی در آن نیست., همان گونه که بار نخست آن را گستراند و عرش خود 
را همچنان که اوّل بار بود, بر آب برمیگرداند و با شکوه و توانمندی خود 
پی ميافکند. در آن هنگام خداوند جبار به آوایی بلند که در جای جای 
آسمانها و زمینها شنیده میشود, ندا سر میدهد: امروز فرمانروایی از برای 
کیست؟ هیچ کس پاسخی نمیدهد. خداوند جبار خود پاسخ خود میدهد و 
میفرماید: از برای خداوند بکاتة چیره, منم که بر تضا ضوح آفریدگان و 
اقتهایشان چیره گشتم و منم الله که هیچ خدایی به جز من که یگانهام 
نیست, نه شریکی مرا هست و نه وزیری. من آفریدگانم را به دست خود 
آفریدم و من به خواست خود آنها را میمیرانم و من با توانمندی خود آنها را 
زنده میکنم. آن گاه خداوند جبار می در صور میدمد و صدای صور ِ 
سویی که رو به آسمانها دارد. دز فیاید و هیچ کس در آسمانها به 
نا 
عرش باز میگردند و بهشت و دوزخ هویدا میشوند و آفریدگان برای حساب 
به هم مییپیوندند. ویر بن ابی فاخته گفت: در آن لحظه حضرت امام سجاد 
علیه السلام را دیدم که سخت میگریست. (1) 


2) و از وی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از جمیل بن دَژاج, از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: جچون 
خداوند اراده میفرماید تا آفریدگان را برانگیزد. آتمان چهل یامداد بر 
زمین مارد و .ان کاخ آتدامها. به: هم. میینه ندد و گوشتها بر بدنها میروید. 
جبرئیل علیه السلام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و دست 
ایشان را گرفت و به سوی بقبع بیرون برد. جبرئیل ایشان را بر سر گوری 
برد و صاحبش را صدا زد و گفت: به فرمان خدا برخیز. ناگاه مردی با مو و 
ژنشر تتفید: از حور تیتر. پر آورد و خاک از چهره خود تکاند و گفت: را 
از برای خداوند است و خداوند بزرگتر است. ان باخ‌خن تیز به او گفت: به 
فرمان خدا به جایت برگرد. سپس جبرئیل رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را بر سر گور دیگری برد و گفت: به فرمان خدا برخیز. 
روسیاه از گور سر برآورد و گفت: ای دربغ و ای افسوس ! جبرئیل به 
گفت: به فرمان خدا , به همان جا که بودی برگرد. ی ۰ ِ 

محشّد ! اين گونه 
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اک( 
را که دیدی میگویند. ( 


3) بستان الواعظین: خدّیفه گفت: مردم از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله درباره خیر میپرسیدند و من از ایشان درباره شر میپرسیدم. حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود: در آخر الزمان فتنههایی چون پارههای 
شب تیره بدید آید. چون. خداوند متعال بر زمینیان خشم میگیرد, به 
اسرافیل فرهان میدهد تا در صور, دم مرگ را بدمد و او غافلگیرانه بر 
هر و و م3 مان آن دم برخی از آنان در وطن و برخی در سفر و برخی در 
بازار و برخی در کشتزارند و کسی در حال خوردن است. اما هنوز لقمه را 
به سوی دهانش بالا نبرده, در جا میخشکد و از هوش میرود و کسی در 
حال گفتگو با دیگریست., اما هنوز سخنش به پایان نرسیده, جان میدهد و 
تمامی افریدگان یکی پس از دیگری میمیرند و اسرافیل دم خود را قطع 
نمیکند تا این که چشمههای زمین و رودها و خانهها و درختها و کوهها و 
دریاها همه میخشکند و همه درهم میریزند و به زمین فرو میروند؛ عذهای 
از مردم بر جای خود میخشکند و عدّهای بر زمین ميافتند. چنان که برخی از 
رو و برخی دگر از پشت و برخی بر پهلو و برخی دگر بر گونه به خاک 
میافتند و کسانی با لقمهای در دهان جان میدهند و فرصت نمییایند تا آن را 
فرو برند و زنجیرهایی که ستارگان به آنها آويختهاند. از هم میگسلند و از 
سختی زلزله همه با زمین یکسان میشوند و فرشتگان هفت آسمان و پرده 
نشینان و سراپرده نشینان و صف کشیدگان و تسبیح گویان و حاملان عرش 
و کرسی و اهل سراپردههای شکوهمندی و کژوبیان همه جان میدهند و تنها 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته مر گ علیهم السلام بر جای ميمانند. 


ایا اه را اه او سا وا 
بنده ناتوان و فروتن و خاکسار و ذلیل تو, فرشته مرگ بر جای مانده که از 
ترس ان چه مشاهده کرده, جانش به لب رسیده است. خداوند تبارک و 
تعالی میفرماید: نزد جبرئیل برو 
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اه ی قمع ررض ور 


و جانش بگیر. فرشته مرگ نزد جبرئیل علیه السلام میرود و او را در سجده 
و رکوع مییابد و به او میگوید: ای بیچاره ! چه غافلی از آن چه باید بدهی, 
ادمبان و اهلن دنیا و رمین وپرند نان و .در‌ندکان و خزندکان: و امتمانبان و 
حاملان عرش و کرسی و سرایرده نشینان و ساکنان در المنتهی, . همه 
مردهاند و خداوند 9 رفن فرمان داده تا جان تو را بگیرم. در ان هنگام 
جبرئیل علیه السلام میگرید و زاری کنان به خداوند متعال عرض میکند: 
خداوندا ! جان دادن را بر من آسان فرما. سپس فرشته مرگ او را در بر 
میگیرد و روحش را میستاند و جبرئیل علیه السلام جان میدهد و از پا 
میافتد. آن گاه خداوند متعال میفرماید: چه کسی بر جای مانده ای فرشته 
مرگ؟ حال آن که خود بهتر میداند. او عرض میکند: و 


_- 


خداوند به او میفرماید: نزد میکائیل برو و جانش بگیر. فرشته مرگ چنان 
که خداوند متعال به او فرمان داد, رح میکائیل میر ود و او را میبیند که به 
ات م ورد و آن را بر ابرها اندازه میگیرد 1 ای بیچاره ! 
1 نه پرای آدمیان رزقی بر جا مانده و نه 
برای چهارپایان و درندگان و خزندگان ؛ اسمانیان و زمینیان و پرده نشینان و 
سراپرده نشینان و حاملان عرش و کرسی و سراپرده نشینان شکوهمندی 
و کژوبیان و صف کشیدگان و تسبیح گویان همه مردهاند و خداوند به من 
فرمان داده تا جان تو را بگیرم. در آن هنگام میکائیل میگرید و به درگاه 
خداوند متعال زاری میکند و از خدا میخواهد تا جان دادن را بر او آسان 
۱ و ۱۹۳۷ 
روحش را میستاند و میکائیل جان میدهد و از پا میافتد. 


آن گاه خداوند متعال میفرماید: ای فرشته مرگ! چه کسی بر جای ماند؟ 
حال آن که خود بهتر میداند. ی سرورا و مهترا !نو خود هن 
ات ات خداوند جر مشو شا 9 به که و بزرگيام سوگند, 1 
به بندگانم چشاندی به تو خواهم چشاند. به میان بهشت و دوزخ برو و بمیر. 
او به میان بهشت و دوزخ میرود و چنان فریادی میکشد که اگر خداوند 
تبارک و تعالی آفریدگان را نمیرانده بود. یکی پس از دیگری از شدت 
آن ام فرشنته مزر یی 
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یرنه انسانها سالی, از سا ان شود ه نان یه نی بر .سا 
میمانند و زمین, خالی از انسان و جن و پرنده و خزنده و درنده و چهارپایان 
خورٍ بر جای میماند و فرمانروایی از برای خداوند یگانه چیره که شب و روز 
را افو ند بر جای میماند. 1 گاه هیچ همدمی نمیبیند و هب زمزمهای 
احساس نمیکند, جنبشها آرام گرفتهاند و نواها خاموش گشتهاند و زمین و 
آستفانها از شاکتان خود خالی شدها ند سیم خداوند مار ک .و تعالی .بة: دتبا 
میفرماید: ای دنیا ! رودهایت کجایند و درختانت کجایند و 1 کجایند و 
آبادکنندگانت کجایند و پادشاهانت کجایند و شاهزاد گانت کجایند و کردن 
کشان و فرزندان گردن کشانت کجایند و کجایند آنان که رزق مرا خوردند 
و در نعمت من غوطه ور شدند و دیگری را پرستیدند و امروز فرمانروایی 
از برای کیست؟ هیچ کس پاسخی نمیدهد. پس خداوند متعال میفرماید: از 
برای خدای یکانه چیره. 


این چنین زمينها و آسمانها بر جای میمانند و نه کسی در آنهاست که سخن 
بگوید و نه کسی در آنهاست که نفس بکشد و ما شاء الله از آن روز. - و 
گفته شده: چهل روز این چنین بماند- و این فاصله بین دو دم صور باشد, 
یا را و ان ور ار 
ژتدحی: کهیتد. و این همانند منی مردان انسنت: روز دارفان ان فرب را 
چهل سال فرود میفرستد و آن اب. زمین را میشکافد و به زیر زمین به 
سوی استخوانهای پوسیده راه مییابد و همچون کشته که از باران میروید, 
استخوانها از آن آب میرویند. خداوند متعال فرمود: «وهو الذی یرَسلَ 
الریاح نت بین بدی رحمنه» [و اوست که بادها را پیشاپیش ِِ 
رحمتش مژده رسان می فرستد ] ۳ آن جاأ که فر مود: «کدّلک 1 نخرج 
الموتی» [بدینسان مردگان را (نیز از قبرها) خارج می نغلی 
همان گونه که گیاهان را با باران بیرون آورد. آنان را با آب زندگی بیرون 
میآورد. این گونه استخوانها و رگها و گوشتها و موها گرد میایند و هر عضوی 
به جایی که در دنیا داشته باز میگردد و هر تار مویی به شکلی که در سرای 
دنیا داشته بر میگردد و بدنها به نیروی خداوند والامقام انسجام میيابند و بی 
روح بر جای میمانند. 


به 
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1- [1] - اعراف/ 7د. 


نیروی خداوند متعال زنده و برپا میشود, خداوند جبار به او میفرماید: : صور 
را ببلع. و صور شاخی از نور است که 9 شمار روحهای بندگان 
سوراخ وجود دارد. در آن دم تمامی روحها ِ میایند و در صور قرار داده 
میشوند و خداوند جبار به اسرافیل فرمان میدهد که بر صخره بیت 
المقدس بایستد و او چنین میکند و در صور که آن را بلعیده و در دهان 
دارد, ند| سر میدهد و ان صخره نزدیک ترین چیز در زمین به اسمان است 

و این کلام خداوند متعال است که فرمود: «واستمع یوم بتاد الَمتاد من 
عَکان قریب» [و روزی که منادی از جایی نزدیک ندا درمی دهد, به گوش 
باش ](1) اسرافیل در نخستین ندای خود میگوید: ای استخوانهای پوسیده و 
گوشتهای از هم گسسته و موهای پراکنده و موهای به هم چسبیده, باید به 
درگاه پادشاه دیان بدید آیید ت او سزای کردارتان را بدهد؛ پسر چون 
اسرافیل در دوز میدمد, ناگاه روحها از سوراخهای صور بیرون میأیند و 
همچون زنبورهایی که هر یک از سوراخی بیرون آیند, بین آسمان و 
پخش میشوند؛ روحهای موّمنان, تابناک از نور ایمان و نور کردار نیکشان, و 
روحهای کافران, تیره از تاریکی کفر, از سوراخها بیزون میایند و اسرافیل 
همچنان اوا سر میدهد و روحها که در میان اسمان و زمین پخش شدهاند, 
به درون بدنها میروند و هر روحی به بدنی که در سرای دنیا از ان جدا| 
شده, باز میگردد و همچنان که سم در بدن نیش خورده میخزد, روحها در 
بدنها پیش میروند تا ایس که سا ند سرای دنیا, به بدنهای خود باز میگردند؛ 
سپس زمین از سوی سرهایشان شکاف میخورد و چون آنها برپا شوند. 
هراسناکی و دشواریهای قیامت پیش چشم ایشان درآید و اسرافیل هم 
چنان ندا میدهد و آوای خود بتد تمباورد و بة اوح میرشاند و آفرید کان: اواق 
او را پی میگیرند و نورها آنان را به سوی زمین محشر به پیش میبرند. پس 
هنگامی که آنان از گورهایشان بیرون 1 به همراه هر انسانی عملی که 
در سرای دنیا اتجام داده. بیرون میاید؛ چرا که عمل هر انسانی در گورزش 
اس کر را را ی 
داشته باشد, عملش در دنیا و نیز در روز قیامت به هنگامی که از گورش 
سر بر میاورد. همدم اوست و در میان هراسناکی و اندوههای قیامت, به او 
ارامش می 


ص: 097 


1- [1] - ق/ 41. 


بخشد و پس هنگامی که از گور بیرون میاید, عملش به او میگوید: ای 
دوست من ! از این سختیها چیزی دامن گیر تو نیست. اینها برای کسانی که 
نافرمانی و از مولای خود سرپیچی کردهاند و نشانههای او را دروغ 
0 پیروی کردهاند. حال آن که تو بندهای 
بودهای که از مولایت فرمان بردهای و از پیامبرت پیروی کردهای و 
خواسته نفست را رها کردهای, پس امروز هیچ ترس و اندوهی دامنگیر تو 
نیست تا اين که به بهشت درآیی. اما اگر بندهای خطاکار باشد و نافرمانی 
خداوند بلندمرتبه را کرده باشد و بدون توبه و تحوّل جان داده باشد, چنین 
انسان فریب خورده بیچارهای از گور بیرون مياید و عمل ناپسندی که در 
دنیا انجام داده و در گور به همراه داشته, با او سر بر میآورد. در آن هنگام 
این بنده گمراه به عملش مینگرد و آن را سیاه و نفرت انگیز مییابد و بر هر 
وادی ترس و آتش و اندوهی که در دور قیامت پا میگذارد, عمل ناپسندش 

به او میگوید: ای دشهن دا اما هی از برات توست و برای تو برپا 
نتتژم: اتندت: 


4 محمّد بن یعقوب. به اسنادش, از عبد الله بن جعفر حمیری روایت 
کرده است که وی گفت: ی ی ی ی 
احمد بن اسحاق گرد هم آمدیم. احمد بن اسحاق به من اشاره کرد که 
خربایی این راهم ی ری یه لام ارس برتنع: من به او 
نکر ند آزم بخ اه ات 
خالی نميماند, محز جر آن هنگام که تا قیامت چهل روز باقی مانده است. 
چون آن روز فرا رسد. حچجّت برداشته و در توبه بسته ميشود, در آن گاه 
کسی که پیشتر ایمان نیاورده يا در ایمان خود به نیکی دست نيافته, دیگر 
ایمان اوردنش سودی برایش نخواهد داشت, چنین کسانی بدترین 
اک ان اد مسا هو تام وان ارسا و ۱ 


«وأشرقت الا بئور ربها و تم تالف وف لا عون (69) 
11 2 ۳ س ً وج لد # بر 
«وأشررقت الاْض بئور ربا وَوْضع الکِتابٌ وجیء باللَّبیی وَالشُهّداء وفْضیت 
ص :898 
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رتم رتم رازخ ها هم لا بر با افو (69)» 


آو زمین به نور پروردگارش روشن گردد و کارنامه ( اعمال در میان) 
نهاده شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق داوری گردد و 
مورد ستم قرار نگيرند. ] 


۱ ۰«۹«۰ح«9ِِ 
وی گفت: از حضرت امام چعفر صادق علیه السلام شنیدم که درباره کلام 
خداوند متعال: «وَأشْرَقت الأرْضَ بثور ربها» فرمود: پروردگار زمين یعنی 
امام زمین. عرض کردم: چون بیرون آید چه میشود؟ فرمود: در آن گاه 
مردم از تابش خورشید و نور ماه بی نیاز میشوند و به نور امام ره 
مینوردند. (1) 


2 محمّد بن یعقوب, از چند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد, از حسن 
بن محبوب, از علی بن رئاب, از ابی عبیده حذاء از نویر بن ابی فاخته 
روایت ت کرده است که وی گفت: حضرت امام سجاد علیه السلام در مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن میگفت, شنیدم که ایشان فرمود: 
پدرم برایم نقل کرد که از پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام شنیده که 
ایشان با مردم سخن میگفت و میفرمود: چون روز قیامت فرا رسد 
خداوند تبارک و تعالی مردم را ختنه ناشده و تندرست و بی مو و بی ریش 
همه را بی هیچ تفاوتی از گورهاشان بر میانگیزد و روشنی, آنان را به نیشن 
میبرد و تاریکی گردشان میأورد؛ تا اين که بر ورطه محشر میایستند و بر 

هم دگر سوار و به هم دگر فشرده میگردند و از ره سپردن بازداشته 
مر ی ۱ ۱ 
دشوار میشود و آه و نالهشان بالا میرود و فریادشان بر میأید و اين نخستین 
فرانن از هراسهای زفر فناجت. است. آن کاه خداوند جار تباری ۵ تعالن: 
از فراز عرش خود و در سایه انبوه فرشتگان بر آنان مشرف میشود و 
فرشتهای از فرشتگان را فرمان میدهد تا در میان آنان ندا سر دهد: ای 
جماعت آفریدگان ! ساکت شوید و به منادی خداوند جبّار گوش فرا دهید. 
در آن دم همه سراسر گوش میشوند و 
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1 تفستیی فمن: 2 224 


آوایشان به خاموشی و قلبهایشان به خاکساری و تنهایشان به لرزه و 
دلهایشان به هراس میافتد و سر یه سوی ندا بر میآورند و گردن به سوی 
فراخواننده میچر خانند. در ان هنگام کافر میگوید: به راستی این روز روز 
سختی است. خداوند جبار داور دادگر, مشرف بر آنان میفرماید: منم | 

که ره خدایی شور من نیست: و من آن داهن داد گرم کف هی سم تطیهر ود و 
امروز با عدل و داد خود, میانتان حکم میکنم و امروز هیچ کس نزد من ستم 
ی ی ای 
از کردار : نیک و کردار ناپسند از ستمگر میستانم و پاداش دهشها را میدهم 
و امروز هیچ ستمگری نزد من این گردنه محشر را پشت سر نمیگذارد و 
اس کی بگری داوس رون روت رآ کم فا ار 
خود بگذرد و من بر اين کار, پاداشش دهم و آن را به هنگام حساب برایش 
به شتمار.. در آور میسن اي آفریدگان ! گرد هم آیید و داد خود را از آن کس 
که در دنیا بر شما بیداد کرده, بخواهید و من بر آن گواهتان هستم و گواهی 
هی ی پس اهل محشر با یکدیگر روبرو میشوند و گرد هم میایند و 
هیچ داد و هیچ حقّی از برای کسی نزد دیگری بر جای نمیماند. جز آن که به 
او-بر فیکردد. 


آنان هر آن قدر که خدا بخواهد بر جای میمانند و حالشان بد و عرق بر 
تنشان بسیار و اندوهشان سخت میشود و صدای 1 و ناله دردناکشان بلند 
میشود و آرزو میکنند حقّی را که از دیگری میخواهند, رها کنند تا از آن 
گردنه و پابند. چون خداوند عرٌ و جل بر رنج آنان نظر میافکند, 
ندادهندهای از جانب خداوند تبارک و تعالی ندا سر میدهد و همه سراسر 
گوش میشوند: ای جماعت آفریدگان ! ساکت شوید و به فراخوانندهای از 
سوی خداوند تبارک و تعالی گوش فرا دهید» خداوند تبارک و تعالی به شما 
میفرماید: من بسی بخشندهام, اگر دوست میدارید, یکدیگر را ببخشید 
وگرنه داد شما را خواهم گرفت. آن گاه اهل محشر به سبب رنج سخت و 
راه تنگ و انبوهی شمار خود, از اين خبر شادمان میشوند و برخی به امید 
رهایی از آن گردنه, از حقّ خود میگذرند و برخی دگر بر جای میمانند و 
عرض میکنند: پروردگارا! حق" ما بزرگتر از آن است که از آن بگذريم. در 
ان دم ندادهندهای از سوی عرش ندا سر میدهد. کجاست رضوان, نگاهبان 
باغهای بهشت؟ پس خداوند عر و جل به او فرمان میدهد تا از بهشت, 
قصری از نقره با بناها و خادمان ما رش به نمایش گذارد. آن گاه رضوان؛ 
قصری اکنده از و 
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و کنیز ان داب انان مینمایاند و ندادهندهای از سوی خداوند تبارک و تعالی 
نظ تر مندوه ای جماعت آفریدگان 009 
آنان نی نز ابا ور ند و همه آرزوی آن قصر میکنند. سیس ندادهندهای از 
سوی خداوند ٍِِ و تعالی ندا سر میدهد: ای جوا کت آفریدگان ! اين. ِ" 
سکس جز شمار اندکی. قزر ان هنگام 2 و جح مترماه ام 
هیچ ستمگری به بهشت من راه نمییابد و امروز هیچ ستمگری و نیز هیچ 
مسلمانی اگر حقٌّ کسی نزدش باشد, به دوزخ من نمیرود تا اين که آن حق 
را , به هنگام حساب از او بگیرم, پس ای آفریدگان ! برای حساب آماده 
نویه 


هی با ی ور سا 
ویو را کار مه تایه ان ایا میشند عال ان که دنق از 
تبارک و تعالی بر عرش استقرار یافته و نامههای عمل باز شده و میزانها 
با شده ویاسرآن و گواهان حاعر کشت اند ؛ اینان امامان هستند و هر یک 
بر اهالی دنیای (روزگار) خود گواهی میدهند که در میان آنان فرمان 
خداوند عر و جل را برپا داشتهاند و به راه خدا دعوتشان کردهاند. چون 
سخن به اين جا رسید, مردی از قریش برخاست و عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا! اگر حقی از مقمن نزد کافر باشد, چه چیزی از کافر گرفته 
میشود, در حالی که او در دوزخ است؟ حضرت امام سجاد علیه السلام به 
او فرمود: از گناهان آن مسلمان به اندازه حقی که نزد آن کافر داشته, 
برداشته مشود و آن کافر افزون بر عذاب کفرش,: عذاب گناهان آن 
مسلمان را به اندازه حقی که از او بر عهده داشته, میکشد. آن فریشی 
عرض کرد: حال اگر حقم مسلمانی نزد مسلمان دیگری باشد, چگونه آن 
حق از او گرفته میشود؟ حضرت علیه السلام فرمود: از نیکیهای ستمگر به 
اندازه حق ستمدیده از برای او برداشته میشود و این گونه نیکیهای آن 
ستمدیده افزون میشود. آن قریشی عرض کرد: ۳3 اگر آن 1 
نیکی نداشت چه؟ حضرت علیه السلام فرمود: اکر ستمگر کار نیکی 


نداشته باشد, ستمدیده گناهانی دارد, بنابراین از گناهان ستمدیده برداشته 


و بر گناهان ستمگر افزوده ميشود. (1) 
ص :901 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 104, ح 79. 


3 علی, بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «ووضع الکتاث وجی ۶ 
این لداع گفت: گواهان, امامان علیه السلام میباشند و دلیل ان 
, کلام خداوند متعال است در سوره 0 «لیِکونَ السول شهیذا 
یم وتکوئوا» [تا اين که پیامبر بر شما گواه باشد و] شما ای گروه 
امامان « شَهّداء عَلّی الّاس» [بر دیگرمردم گواه باشید ].(1) 


«وسیق الذین اتقوا ‏ نف الن العته تفا ...لاخ علیکم یم قاوخلوها خالوین (173* 


نن 9 ۳ 3 
«وسیق الذین الوا تَبَهْم الی الجَتّه رُمَدّا حلّی دا جاوُوها وَفْتَحت وبا 


وقال له عزتها لاه م ار اوه خالدین (73)» 


[و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته اند, گروه گروه به سوی بهشت 
سوق داده شوند تا چون بدان رسند و درهای آن (به رویشان) گشوده گردد 
و نگهبانان آن به ایشان گویند: سلام بر شماء خوش آمدید, در آن درآیید (و) 
۱ 


1 علی بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «وسیق اد او ر 
ال الْجَتّه ژ مرّا» اگوید : ]یعنی گروه گروه «حتّی ادا جاوّوها وَفتخت ِ 
وقال له رها شام مظنم چعنی مه پاکی زاده شدید " چرا که تنها 
پاک زادگان به بهشت راه مییابند «قاوخْلوها خالدین» 2(۰) 


یر سای صرت علی لیم ایام فرص انا فان کین 
فلان کس و فلان کس, حقّ ما را غصب کردند و با آن کنیز خریدند و با 
ات ی و ها اهر ان 
باکی تراد شوتد 131 


هوقالوا الحقذ له الذی صذقتا وَغقة وافرا..وفضی هم بالکی وفیل الحفذ له رت القالمین 
(75) » 


«وَقالوا الحقْذ للم الذٍی صَدقتا وَغدة رت الارض نتب من الجَتّم حیْث 
تشاء قیغم أَمْرُ الْعاملین 74 وَتری ال 


و ر لاو 


بُسَبِخون بِحمد رَبهمٌ 


ص :902 


کل و و خسن فمی ری را 
ی مرهج ص22 
۱۳ 


وفْضی بیِتهُم بالحو* وقیل الْحَقَذ بل رب الْقالمین (75) » 


[و گویند: سپاس خدایی را که وعده اش را بر ما راست گردانید و 
سرزمین (بهشت) را به ما میراث داد. از هر جای آن باغ (یهناور) که 
بخواهیم جای می گزینيم. چه_ _نیک است پاداش عمل کنندگان.*و 
فرشتگان را می بینی که پیرامون عرش به ستايش پروردگار خود تسبیح 
می گویند_ _و میانشان_ به_حق داوری می گردد و گفته می شود: سپاس 
ویژه پروردگار جهانیان _ _است ] 


1) و در روایت ت ابو جارود, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام آضت 
است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «الْحَد له الذٍی صَدقتا وَعَدَة 
و ور تا الوض تتبة امن الجتّه حبِث تساء» فر مود: : یعنی زمین بهشت. ۰ (1) 


2 و علی بن ابراهیم, از پدرش, از اسماعیل بن هشّام, از حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرده مت فرمود: چون گاه 
جان سپردن علی بن حسین علیه السلام فرا رسید, ایشان سه با ر از هوش 
رفت و در بار آخر فرمود: «الْحَمَدٌ, 1 الذی صَد قفا وعده و أَوَر تا الارّضَ 
تتبوٍأ من الجته عبت تشاء قیمم أجْرٌ العاملین» و سپس جان سپرد. (2) 


3 من بن ابراهیم: سیس خداوند عز و جل فر مود: «وتری الملَانکة 
حافین من حوّل العزش» یعنی پیرامون عرش را در میان گرفتهاند 
«یسبجون بحمقد رَبهمٌ وفَضی بیتهّم بالحف» کنایه از بهشتیان و دوزخیان 


سم 


است. این ایه از جمله مواردی است که لفظ آن به صورت ماضی آمده 
بیعنلی این چنین بوده است و معنای آن, به صورت انتدخ میباشد؛ بعنلی این 
چنین خواهد بود, «وقیل الْعَمَذ لله تب العالمین».(3) 


4) شیخ مفید در اختصاص, در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله, در پاسخ به سوال عبد الله بن سلام آورده است که حضرت رسول 
سای اه ال سس ون نا ات منظوز ار آن: شانزده ضف. از 
فرشتگان است که گرد عرش حلقه زدهاند و این کلام خداوند متعال است 


که فرمود: «خافین من حول العزش».(۸) 
ص :903 


[> 1 | تفسیر قمیه 2ص 224 


۳ 
ور تسین فص 2 224 
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5( ابن هیآ نوی از احادیث علی ب‌ حجعد» از شعیه, از قتاده در تفسیر 
کلام خداوند متعال: «وَتری الْمَلَایْکه حافین من حول از ش», روایت کرده 
است که آتس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «در شب 
معراج, به زیر عرش,: پیش رویم را نگریستم, ناگاه علی بن ابی طالب را 
دیدم که پیش روی من به زیر عرش ایستاده و خدا را تسبیح میگوید و او را 
به بزرگی میخواند. گفتم: ای جبرئیل ! آیا علی بن ابي طالب علیه السلام بر 
من پیشی گرفته است؟ عرض کرد: نه, امّا تو را از آن باخبر میکنم ۷ 
عر و جل بر فراز عرش خود, بسیار علی علیه السلام را میستاید و بر او 
کر رف ار اوه سس دا لیس انف الب اب لام 
مشتاق شد, پس خداوند متعال این فرشته را به زير عرش, به شکل علی 
بن ابی طالب علیه السلام آفرید تا عرش او را ببیند و شوقش آرام گیرد و 
تسبیح و تقدیس و تحمید او را پاداشی از برای شیعیان اهل بیت تو ای 
محمّد قرار داد». (1)خبر ادامه دارد. 


و این از طریق مخالفان است. در این که خداوند سبحانه فرشتهای را به 
شکل حضرت. علی بن: ایی طالت. علیه. السلام آفزید..ر وایات سیار یاوق 
از طریق خاضه و عامه (شیعه و سثی) نقل شده که مجال یاد کردن از 


در این جا جلد هفتم به پایان رسید و جلد هشتم به سرآغاز سوره غافر, در 
ادامه میاید. 


ص :904 


]هتا قت خر ضر وود 


جلد 8 
اشاره 


ص: 1 


ص2۰ 


ترجمه تفسیر روایی البرهان 

محمد؛ فتح,؛ حجرات؛ ق, ذاریات؛ طور, نجم ؛ قمر, رهمن؛ واقعه, حجد ید 
مجادله, حشر, ممتحنه و صف 

مولف: علامه سید هاشم بحرانی 

مترجمان: دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان 

و دکتر صادق خورشا 

(اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) 


ص :3 


ص :4 
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سور ه طور سل 5:19 
رم نکم ی 
وحم ی 


ص6۰ 


سوره غافر 
اشاره 


سوره غافر مکی است به جز آیه های 56 و 57 که مدنی هستند.85 آیه 
دارد و بعد از سوره زمر نازل شده است. 


ص :7 


ص :0 


فضیلت و واب قرائت سوره غافر 


امام جعفر صادق علیه السلام در فضیلت این سوره و در باره حوامیم 
شرح و بیان آن به طول می انجامد. 


1) اين بابویه با سند خویش از ابو صتاح. از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هر کس حم (سوره موّمن) را هر شب 
بخواند, خداوند گناهان پیشین, و پسین او را خواهد آفد زر ند و او را از 
پرهی زگاران قرار خواهد داد و آخرت را برایش بهتر از دنیا قرار خواهد داد. 
(1) 


2 در خواص القران از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم روایت 
شده است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, در روز قیامت ناامید 
نخواهد شد و به او همان چیزی اعطا خواهد شد که به افرادی که در دنیا از 
خداوند تبارک و تعالی بیم داشتند و پرهی زگار بودند, داده می شود. هر کس 
آن را بنویسد و بر دیوار بات آویزان کناه آن باغء سرسبز خواهد شد و 
رشد خواهد کرد و چنان چه در خانه ها و مغازه ها نوشته شود, خیر و برکت 


و خرید و فروش در آنها فراوان خواهد شد. 


سول شا هی الک و الم مسا می مایت چرس 
بنویسد و در باغی آویزان کند, آن باغ سرسبز خواهد شد و رشد خواهد کرد 
و اگر آن را در مغازه ای قرار دهد, خرید و فروش در آن زیاد خواهد شد. 


4( امام ضاذق علبه. السلام.فی فر ماید* خر کین شب هام آن را بنویسد 
و بر 


ص :9 
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دیواری یا باغی اویزان کند, بر برکت ان افزوده و آن باغ. سرسبز خواهد 
شد و درختانش شکوفه خواهند داد و (وضعیت آان) در همان زمان بسیار 
خوب خواهد شد ؛ و چنان چه بر دیوار مغازه ای آویزان شود, خرید و فروش 
در ان فراوان خواهد شد و اگر برای فردی که به بیماری ادره با ورم خصیه 
(باد فتق) مبتلا شده است نوشته شود, بیماری اش برطرف خواهد شد و 
شفا خواهد یافت. گویند بیماری آدره از سودا ناشی می شود و خداوند 
داناتر است. اگر برای کسی که بدنش ۳ و دمل زده است نوشته شود 
بیماری اش بهبود خواهد پافت و برای فرد وحشت زده, مفید است و باعثت 
از بین رفتن ترس و وحشت او می گردد. همچنین باید بر روگر آبی خوانده 
شود وبا ار ات اردترا خفن کنند و بگذارند تا خشک شود. آن گاه به نرمی 
کوبیده شود و در ظرف کوچک دارای درپوش ريخته شود. اگر کسی که 
مبتلا به دل درد است با بيهوش شده و يا غش کرده است با در کبد با 
طحالش احساس درد میکند. مقداری از این پودر تناول کند, به اذن خداوند 
شفا خواهد یافت. 


ص:10 


تفسیر سوره غافر 


اشاره 


یشم الله الرَحمنِ لحم 
« حم(1) تنزیل الکتاب ین الله القزیز القلیم(2 
[حاء میم * فرو فرستادن این کتاب از جانب خدای ارجمند داناست ] 


توسط تقلون بن احمد بغفدادی وژاق به بنده نوشته, اورده است: معاذ بن 
مثنی عنبری از عبدالله بن السماء به نقل از جویره. از سفیان بن سعید 
ثوری روایت ت کره است که وی خطاب به امام صادق علیه السلام عرض 
کرد: ای فرزند رسول خدا! مرا از «حم» و «حم * عسق»(1) خبر ده ! آن 
حضرت فرمود: «حم» به معنای حمید و مجید است. اما «حم * عسق» به 
معنای حلیم مثیب (پاداش دهنده) عالم سمیع, قادر و قوی است.(2) 


«غاقر الانب و قایل آلتوب شدید العقاب.. لجضوا به الق قاخففم قکنت کان عقاب(5) 


«عافر النب و قابل اللّوب شدید العقاپ ذی الطول ا له الا و اب 
القصیژ(3 ). قا بُجادل فی آیَاتِ الله الا الذین کَژوا قلا یرک تلهم فی 
البلاد (4) کذبَت ِ قبلهَم قومٌ توح والأعْرَابٍ من بعدهم و کت کل مه 


برَسُولهم لیخد و جادلوا بالبَاطل لیَدْحصُوا 
ص:11 


3 


یه لو" قَأحَكهم کیت گان عقاب(5) 


0[ زب ۳ 
ورزیدند, (کسی) در آیات خدا ۷ پس رفت و آمدشان در 
شهرها تو را دستخوش فریب نگرداند * پیش از اینان قوم نوح و بعد از 
آنان دسته های مخالف (دیگر) به تکذیب پرداختند و هر امتی آهنگ 
ها موی نا هر 


حقیقت را با آن پایمال کنند. پنن. آنان زا قرو گرفتم. آیا چگونه بود کیفر 
من؟ ] 


1) غلی: بن. ابراهیم قمی دز باره آبه «عافر الدّنب وقابل اللّوب» 
می گوید: این ۳ رخداوند فقط روص تس امیرالموّمنین علیه 
السلام است. «ذی الطون لا ال الا هو الیّه المصیرٌ». و منظور از آیه «ما 
یجادل فی آیاتِ الله» ائمه هستند که سلام و درود خدا بر آنان باد /" 
الذین کقژوا قلا یَعْرْر ک تَقلبْهُمْ فی البلاد * کذْبت قَبْلهُمْ قومٌ توح والارَاب 
هن بعدهم» مصداق, این آیه پیامبران هستند که دچار تفرقه شدند. «وهتّت 
کل مد پرَسولهم لبأْدوخ» بعئی تا آن بیامیر زا به. قتل. برسانتد.. «وجادلوا 
بالتاطل» یعنی مخاصمه کردند «لیَذجِضُوا به الحوت» به معنای باطل کردن و 
دفع حق است. «فَحََهُم قکیّف کان عقاب» 0 


«وکدّاک حَّتث کلمث زبک علی الذین کقژوا...وان بَشرّک به منوا قالخْکُمْ لله العلمگ الکییر(12)» 
«وکدّلک حفت کلمث زبک علی الذین گقژوا, چم 1 
یِحملون العرش ومَن خولة یُسَبِحُون یحَمد رهم 2 ویمئوت به ویَستَعْفرُون 
للذین منوا ربتا وسعت کل شی ء رَجْمَةه وعلمّا فاعفز للذین تابوا وائبغوا 
سبیلک وقهم عذْاب .الججیم(/) ربا وأدْخلهُم جناتِ عَذّن التی وعدتهّم وهن 
صَلح من ابَانهم وأرواجهمٌ ودرَباتهم نک آنت العزیزٌ الحَكيمٌ(8) وقهم 


ب 


السّیتات وهن نق السیتات یومیز فقَذ رز حِمَتَة ودّلک هو افو 


صحاٍ التّار(6) الذین 


صّ 


ص: 12 
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العظیخ(9) ان الذین کَقُوا پتادون لعقّث الله أَْر من مفْیکُمْ أنشُمَکم از 
عون الب 1 قتکفْژون(10) قالوا نا متا ان واخیتتا این 


قاغترفتاً بذ بتا قل الی خُرُوج من سَییل(11) دلکُم با 1 دی اللهٌ 
وم 4 و ۳ بُشک به تُوْمتوا قالحْکُمْ لله العلیم الکییر(12)» 


[و بدین سان فرمان پروردگارت در باره کسانی که کفر ورزیده بودند, به 
حقیقت پیوست که ایشان همدمان آنش خواهند بود * کسانی که عرش 
(خدا) را حمل می کنند کنتن باه انها کم. بی افو انند به سپاس پروردگارشان 
یت سس کت وود اسان ار سای ایک گرو ام طا 
آمرزش می کنند. پروردگارا ! رحمت و دانش (تو بر) هر چیز احاطه دارد. 
کسانی را که توبه کرده و راه تو را دییال. کرفم اند بنختن و نها را از 
عذاب آتش نگاه دار* پروردگارا! آنان را در باغهای جاوید که وعده شان 
داده ای, با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح امدة اند, 
داخل کن. زیرا تو خود ارجمند و حکیمی * و انان را از بدیها نگاه دار و هر 
که را در ان روز از بدیها حفظ کنی, البته رحمتش کرده ای و اين همان 
کامیابی بزرگ است * کسانی که کافر بوده اند, مورد ندا ار 
که قطعا دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر سخت تر است. آن 
گاه که به سوی ایمان فرا خوانده می شدید و انکار می ورزیدید * می 
گویند: پروردگارا! دو بار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده 
گردانیدی, به گناهانمان اعتراف کرديم. یش ابا راهن تیرون شندنی: (ار آتعش) 
هست * این (کیفر) از آن روی برای شماست که چون خدا به تنهایی 
انوم ی کرو وی وی حور اه او رگا وی هامید آن را 
باور می کردید: پس (امروز) فرمان از آن خدای والای بزرگ است ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی: از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد برقی 
حدیثی مرفوع را از امیرالممنین علیه السلام نقل کرده و می گوید که 
جائلیق از امیر المومنین علیه السلام چند سئوال پرسید و از جمله 
سئوالاتش این بود: به من بگو خداوند عز و جل کجاست؟ امیرالمژمنین 
علیه السلام فرمود: او این جا و ان جاست؛ در بالا و پایین. در اطراف ما و 
همراه ماست. این همان مصداق این ایه 
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۶و ه 


است که پروردگار فرموده است: «مَ یَکُونْ من بُجُوی تلائم الا هو راهم 
خفسه الا هو سَادِسْهّم ولا آذتی من دلک ولا کر الا و مهم این 2 
کائوا»(1) [هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست. مگر اين که او 
چهارمین آنهاست و نه میان پنج تن مگر اين که او ششمین آنهاست و نه 
کمتر از این [عدد] و نه بیشتر مگر این که هر کجا باشند او با آنهاست ] 
بنابراین کرسی, آسمان ها و زمین و همه آن چه را در میان آنها و زیر 
مین است., در بر می گیرد. خداوند می فرماید ۰«وان جر بالقول اه 
۳ السرّ وأحقَی»(2) [و اگر سخن به آواز گویی, باو نهان ۲ تٍ را می 
داند] و همچنین مصداق این ان است: «وسع کرسيهة يهْ السماوات والارْضَ ول 
وه جفْظَهُما وقو اللیْ القظیم»(3) [او آسمانها و زمین را در بر گرفته 
و نگهداری آنها بر او دشوار نیست و اوست والای بزرگ. ] کسانی که عرش 
پروردگار را حمل می کنند, همان علما هستند که خداوند بار علم خویش را 
به عهده آنان گذاشته است. هیچ چیزی وجود ندارد که خداوند آن را در 
ملکوتش آفریده باشد و از این چهار چیز, خارج باشد؛ ملکوتی که خداوند 
آن را به برگزیدگا نش و حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام نشان داده 
است. پروردگار در این باره فرموده است : «وکدّلک ری ابراهیم ملگوت 
السماوات ۳ ولیکون من الموقنین»(4) [و این گونهم ملکوت آسمانها 
و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد] حمل 
کنندگان عرش خداوند چگونه می توانند الله را حمل کنند حال آن که قلب 
هایشان به وسیله حیاتی که خداوند آن را به ایشان اعطا کرده, زنده است 
و به وسیله لور او به معرفتش هدایت یافته اند !(5) 


ح 


2) کلینی از احمد بن ادریس. از محمد بن عبد الجبار. از صفوان بن یحیی 
روایت ت کرده است که ابو قره محدث از من خواست او را به محضر امام 
رضا علیه 
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هخا دلها 7 

22اه 7 

3- [3] - بقره/ 255. 

4 [4] - انعام/ 75. 

5 [5] - کافی, ج 1, ص 100, ح 1. 


السلام ببرم. از آن حضرت اجازه خواستم. ایشان به او اجازه داد و او بر 
ان حضرت وارد شد. او از ایشان در باره حلال و حرام سئوال کرد. سپس 
از ایشان پرسید: ایا شما قبول دارید که خداوند حمل می شود؟ امام رضا 
علیه السلام فرمود: هر محمولی مفعول و اضافه شده به غير و نیازمند 
است و محمول در لفظ, اسم نقص است و حامل, فاعل و در لفظ مدح 
است. و به این گونه است سخن کسی که می گوید: کی سس 
اسفل. خداوند می فرماید: «ولله الأسمَاء الحستی عوه بها»(1) [و 
نامهای نیکو به خدا اختصاص دارد. پس او را با آنها ۳۹۳ همچنین در 
کتاب هایش هرگز در باره خودش و محمول است بلکه فرموده 
که او حامل در بر و بحر و نگهدارنده آسمان ها و زمین و مانع زوال 
آنهاست و غیر خداوند, محمول است. هرگز شنیده نشده است که فردی 
که به خداوند ایمان داشته باشد و او را بزرگ بدارد. در دعایش گفته باشد: 
یا محمول ! 


اتق قره گفت: خداوند فرموده است: «ویخمل عرش یی فوفَهَم بومَیز 

نیث»(2) [و عرش پروردگارت را آن روز هشت (فرشته) بر سر خود بر 
می دارند] وی پرسید: «الذین تخملون العزش» چگونه تفسیر می 9 
امام رضا علیه السلام فرمود: عرش, خداوند نیست. عرش, اسم دانش و 
قدرت است و در عرش, همه چیز وجود دارد. هفختیره..خمل.. آن. را به 
کسانی غیر از خوبش نسبت داده که گروهی از آفریده های او هستند. یر 
آفریده هایش را با خمل عرش خود به بندکی درآورده است. آنها خمل 
کنندگان علم او هستند. و خلقی پیرامون عرش او تسبیح گوی هستند و 
براساس علم او عمل می کنند و فرشتگانی نیز هستند که اعمال بندگان او 
را می نگارند. همچنین اثبات عبادت و بندگی اهل زمین را از طریق طواف 
پیرامون خانه اش قرار داده است و خداوند, همچنان که خودش فرموده 
است «علی العرش استوی». خداوند. عرش, و حاملان آن و همه کسانی 
را که پیرامون آن ی ی 
وود رواب و 
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1- [1]- اعراف/ 180. 
2 [2] - حاقه/ 17. 


نسبت دادن به چیزی به کار برده نمی شود. چون در آن صورت. لفظ و 
معنی تباه خواهند شد. 


ابو قره گفت: پس آیا این روایت را تکذیب می کنی که در آن آمده است, 
هر گاه خداوند خشمگین شود, خشم او قابل تشخیص است و فرشتگانی 
که عرش را حمل می کنند, تن آن. زا نز شانه هایشان احساس می 
کنند, به همین دلیل به سجده می افتند و زمانی که خشم پروردگار برطرف 
می شود, از سنگینی آن کاسته می شود و آنها به سر جای خودشان باز می 
گردند؟ امام رضاأ علیه السلام فرمود: برای من در باره خداوند عز و جل 
سر نکو که رمق انم از مان که ابلیش را لعن. کرده: از آوخست ین 
است. چه زمانی از او راضی شده است. حال آن که تا به امروز از او و 
یاران و پیروانش خشمگین است؟ چگونه خر ات هی کت خوا ود را به 
یز آد سیسات یکی یی کنوه.م دار آه اعفوص را ساره 
بدانی که در ۳ بندگان وجود دارد؟ ! خداوند, پاک و بلند مرتبه است. او 
منزه از آن است که همراه نابود شوندگان, فنا ۷ پا مانند موجودات 
متغیر, دچار تغییر گردد. او هرگز دچار دگرگونی نمی گردد؛ حال آن که همه 
موجودات غیر از او, کاملا در قبضه قدرت و تدبیر آو هستند, به او نیا زمندند 
واه افو ورس اقلا ی بار اشت: ۱2 


3) کلینی همچنین از محمد بن احمد, به نقل از عبدالله بن صلت. به روایت 
از یونس, به نقل از کسانی که نامشان را ذکر کرده است. از ابو بصیر نقل 
می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابو محمد! خداوند _ عز و 
جل _ فرشتگانی دارد که گناهان را از دوش شیعیان ما برمی دارند و آن را 
به پایین می ریزند, همچنان که در فصل برگ ریزان, باد برگ های درختان 
را فرو می 9 این همان مصداق کلام پروردگار است که فرمود: 


و 


«یسبخون بحمد رهم ویوْمتَونَ به ویستغفرژون للذین مَتُوا» به خدا قسم ! 


تون او یر ریا شوت ۱ 

4 کلینی همچنین از گروهی از یاران ما به نقل از سهل بن زیاد, به روایت 
ِ 
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محمد بن سلیمان, به نقل از پدرش از 2 ابو تون از اما صادق 
علیه السلام روایت می کند که فرمود: ای ابو محمد ! خداوند عز و جل 
فرشتگانی دارد که با ر گناهان را از شانه های شیعیان ما برمی دارند وآن 
را به پایین می ریزند همچنان که باد برگ ها را در فصل برگ ریزان فرو 
می ریزد. این همان سخن پروردگار است که می فرماید: «الذین یخُملون 
العَرّش ومن حخولة بُسَبخون یحمّد رهم ویْوْمنونَ به ویشتغهژون للذین 
آمتوا به دا فسرا سار ورطلب آفزرش آها برای شفاست قد این 
این ی ی وا از سای سای از ام ها 


علیه السلام روایت کرده و حدبت ابو بصیر را اورده است. 


5) ابن بابویه می گوید: حسن بن محمد بن سعید هاشمی در سال 354 
هجری در کوفه برای ما روایت کرد که: فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی, 
از محمد بن احمد بن علی همدانی, از ابوالفضل عباس بن عبدالله نجاری, 
ایویکر, از عبد السلام بن صالح هروی, از امام علی بن موسی الرضا علیه 
السلام, او هم از پدرانش و جدش امیرالمومنین علیه السلام روایت س 
که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی ! فرشتگانی که 
کرش پروردکار را خمل فی کنند و آنان که در اطراف آن هستند, خداوند 
را مدح و ستایش کرده و از او به پاکی یاد می کنند و برای کسانی که به 
ولایت ما ایمان آورده اند,. طلب آمرزش می نمایند.(2) 


6) محمد بن عباس, از جعفر بن محمد بن مالک, از احمد بن حسین علوی, 
از محمد بن حاتم. از هارون بن جهم. از محمد بن مسلم روایت می کند: از 
مام محمد باقر علیه السلام شنیدم که در باره آیه «الذین یَحْملونّ العَرْشَ 

0 منظور از آن,پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. 
۳[ 
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[- [1] - کافی, ج 9 ص 34, ح 6. 
و 


پروردگار هستند.(1) 


7) محمد بن عباس در روایت دیگری از احمد بن محمد بن سعید با سندی 
که آن را به اصبغ بن نباته می رساند روایت می کند که امام علی علیه 
التلام هروه فضایل من از آسمان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
نازل شد و منظور از این آیه نیز همین است: «الذین یَحُملون العرْش ون 
خولة یُسَبِحونَ بحَمّد رَبهم ویْوْمِنُونَ به ویِسشتغفژون للذین َمَنُوا» و در آن 
زمان, بر روی زمین جز من و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ 
موّمنی وجود نداشت. این فرموده, مشابه حدیث دیگری از آن امام 
بزرگوار است که فرمود: پیش از آن که امت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم استغفار کنند, فرشتگان به مدت هفت سال و هشت ماه, برای من 
طلب آمزز نت می کردند.( ۳4 


8 محمد بن عباس در روایت دیگری از علی بن عبدالله بن اسد با سندی 
که آزن.رانه آنو.جارود می رسانده به تفل. از. امام باقر. غلیه: السلام آوزده 
است که آن حضرت فرمود: جدم علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: 
فرشتگان, هفت سال و چند ماه, درنگ کرده و فقط برای من و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم طلب آمرزش می کردند و اين آیه و آیه پس از 
آن در باره ما نازل شده است که پروردگار در آن, فرموده است: «الذِين 
یِحملون العزذش ومن حولهة یُسَبْخونَ بحَمّد رَبهم ییون به ویشتغفژون 
للذین منوا رَبتا وسعت کل شیء رَحْمة وعلمَا عفر للذین تابوا وائبَعو هو| 
سبیلک وقهم عَذات الجَچیم * ربتا و دخلهم جات عَذّن التی وعَدنهّم وهن 
لح من آبَائهم وارُواجهم وِدرَيَانهمْ اک آنت العزیژ الحکیمٌ» گروهی از 
منافقان سئوال کردند: پدر و فرزندان و ذریه علی که اين آیه در باره شان 
نازل شده چه کسانی هستند؟ آن حضرت پاسخ داد: سبحان الله ! آیا 
ابراهیم و اسماعیل در زمره پدران ما نیستند؛ آیا آنها اجداد ما نبوده اند؟ 
(3) 


9 روانت یرک فخمد نن غیاس ار غلی ین غبدالله. از ابر آهیم تن 


مجمد؛ 
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2 [2]- تأویل لیات ج 2 526 ح 1 


3- [3] - تأویل الیات, ج 2 ص 527, ح 2. 


از محمد بن علی, از حسین اشقر, از علی بن هاشم. از محمد بن عبیدالله 
بن رافع, از ابو ایوب, از عبدالله بن عبدالرحمن, از پدرش روایت می کند 
نات یا اه تا مه سک ال 
ان بر سای یه الساام درو من رصتا ریا ما در اسان 


0 محمد بن عباس همچنین از حسین بن احمد, به نقل از محمد بن 
عیسی, به روایت ت از یونس بن عبدالرحمن به نقل از ابو بصیر روایت می 
کند که امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابو محمد ! خداوند 
فرشتگانی دارد که کناهان را از دوش شیعیان ما برمی دارند؛ همچنان که 
باد در زمان برگ ریزان برگ ها را از درختان فرو می ریزد. این همان 
مصداق آبه «ویِسْتغفرّون للذین أَمَتُوا» است. ای ابو محمد ! به خدا 
طلب آمرزش آنها فقط برای شما و نه برای این ۱ 
خوشحال کردم؟ ابو محمد می گوید: عرض کردم: آری !(2) 


1) در حدیت دیگریٍ با همان اسناد مذکور آمده است: این همان فرموده 
خداوند است: «ویستغفژون للذین منوا ریت وسعت کل شی ء ر حَمَهٌ وعلمَا 
قَاعْفرّ للذین تابُوا وائبعُوا سبیلک وقهم عَذَابِ الجَجیم». بنابراین 1 خداوند, 
فلت علیه السلام و شما همان هستید. منظور خدآوند, کسانی دیگر نبوده 
اند.(3) 


2) علی بن ابراهیم قمی می گوید: پدرم از قاسم بن محمد. از سلیمان 
بن داود منقری, او هم از حماد روایت ت کرد که از امام ابو عبدالله صادق 
علیه السلام سئوال شد: آیا تعداد فرشتگان بیشتر است یا تعداد تك_ ها؟ 
ن حضرت پاسخ داد: قسم به کسی که جانم در دست اوست ! تعداد 
فرشتگان از تعداد ذرات خاک زمین بیشتر است. در آسمان هیچ جای پایی 
نیست که در آن فرشته ای وجود نداشته باشد و به تسبیح و تقدیس 
پروردگار نپردازد. همچنین در زمین. در هر درخت, فرشته ای وجود دارد که 
مامور ان قرار داده شده است و هر روزه اعمال آن را به خداوند منتقل 
فین: حلند: حال آن که خداوند نسبت به آن اعمال آگاه ترین است و همه آنها 
هر 
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1- [3] - تأویل الایات, ج 2 ص 527, ح 3. 


2 [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 528, ح 4. 
3- [2] - تأویل الاأیات, جح 2, ص 528, ح 5. 


روز به وسیله اظهار ولایت ما به خداوند تقرب می جویند و برای 
دوستدارانمان طلب امرزش و هن نها را ۱ ضی. کتتد و از خداوند 


3) علی بن ابراهیم قمی در روایت دیگری از محمد بن عبدالله حمیری به 
نقل از پدرش, از محمد بن حسین و محمد بن عبد الجبار, به نقل از محمد 
بن سنان, به نقل از منخل بن جمیل رقی از جابر, به نقل از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت 0 1 منظور از «وکدّلک حقبث کلمت ویک 
کی الدسن وا یم اضعا الارشی امه است هو فعضوی از «اندیه 
یْحَملون العرّشَ» رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای پس از 
سلام و درود خدا| بر انان باد, هستند که علم خداوند را حمل می 
. منظور از ۳ حولة» فرشتگان هستند. ‏ مومنان در عبارت 
هحون یحَمّد رهم ویْوْمنُوَ بو ویَستَعُفِرُون للذین آمَنوا» همان شیعیان 
اهل بیت پیأمبر که سلام و درود خدا بر آنان باد هستند. منظور از «للذین 
تابوا» در عبارت «رَبتّا وسعت ۲ شی ء 7جْمَه وعلمّا قاغفر للذین تابوا» 
کسانی هستند که از پذیرش ولایت فلانی و فلانی و بنی امیه توبه کرده اند 
«وائبعوا سبیلک» مقصود از پیروی از راه خداوند, پذیرفتن ولایت علی علیه 
لسلام" است که ولیْ. خداوند می باشد. دعای مذکور در عبارت «وقهم 
عَذَابِ الجحیم * تا الم جات عَذْنِ الیی وعدتهُم وقن صلح من آانهم 
وژواجهم وذرَانهم (لک آنت القزیژ العکِیمْ» شامل حال کسانی است که 
ولایت آمام علی علیه السلام را پذیرفته اند. این امر یعنی پذیرش ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام, همان صلاح و رستگاری آنهاست. «یَومیْذٍ» در 
عبارت «وقَهم السیتات ومهن نق السبات یومیز فقد رجمنة» بة معنی روز 
قیامت آزتخت: «ودلک هو الفقوژ العظيم» یعنی این همان رستگاری و 
ای کی اس ام اه هن اون 
است. سپس در ادامه, «اِنْ الذین کقروا» منظور از کسانی که کفر 
ورزیدند. همان بنی امیه و منظور از ایمان, همان ولایت امام علی علیه 
السلام اشت. «بتادون لعقث الله اکبد چن فلکم آنفشتم از توعون الي 
الایمانِ» یعنی به ولایت علی بن آبی طالب" علیه ۲ 


ص:20 


1 تفر قمی: 2 2ضی 226 


السلام «َتَکْفْرُون»(1) 


عمیر» از ری ار و ی ۱ و 
تیم کت کان تچ ی داوم انیت که ار یکت از آهارابه ال اس اوه 
و زمین می داد, قطعاً به وسیله آن نجات می یافتند که یکی از آنها آیه زیر 
است که پروردگار فر موده است : «اِنَ اللهَ یِجب التوابین ویْجب 
المَتَطَهرینَ» [خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست می دارد ] 2(۰) 


هر کس خداوند او را دوست داشته باشد, قطعاً او را عذاب نخواهد داد. 
دومین [ این فرموده پروردگار است: «الذین یِحملون العرّشَ ومن حولة 


ُسَبخُون یحقد رهم وبوْملُونَ به ویَسْتعُژون للذین مَُوا رَبتا وسعت 
شی ء َحْمَهٌ وعلمّاً فاعفِر للذین تابوا وائبعوا سییلک وقهم عدّاب الجچیم ۴ 
رت واوخلغ جتَاتِ عَذُن التی وعدَقُم ومن صلح من آبائهم وارواجهم 
ودرَباتَهمٌ اک رت العزیژ الحَكيمْ * وقهمٌ السَیَاتِ ومن تق الْسَیَاتِ یومیز 
ققَه رحمتَه ودلک هو القوژ العظَیم > 4. سومین ویژگیٍ آیات 68-0 سوره 
فرقان است که پروردگار می فرماید: «والذین لا یَذْعْوَ مق الله الا ار 
ولا ئلون امس البی حَرّم اللة الا بالق ولا رون وقن تفعل ذلک یلق 
اتاجا * بصاعت 7 اعدات رم ماه وحْلة فیه مات * الا هن تا 0 
وعمل عملا ضالکا قأولتک یبد اللة سَیاتَهم حستاتِ وکان الله ۳۹ 
ژجیما» [و کسانی اند که با خدا معبودی دیگر نمی خوانند و کسی را که 
هر کس اینها را انجام دهد, سزایش را دریافت خواهد کرد * برای او در 
روز قیامت عذاب دو چندان می شود و پیوسته در آن خوار می ماند * مگر 
کستن که ونه کتدو انمان: آورد و کار شایسته کند. پس خداوند بدیهایشان 
را به تیکیها تفدیل مین کند. وخدا هضواره امرز تدم مهر بان اشنت ۱21 


ص:21 
11 ]شیر فضیر ج 2رض :226 


ره 222 
3- (3] - کافی, 0 2 ض 15 ۳ 3 


روایت می کند: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می فرمود: 
فرستادند؛ در حالی که هیچ مردی در ان زمان به من ایمان نیاورده بود. این 
همان فرمودم خداوند است «الذين یحهلون العرّش ومَن حوله ِِ- 
یِحمّد رهم ویْوُِْونَ بو» «ویَسْتَعُفژون لقن فی الاژْض» [و برای کسانی که 
در زمین هستند آمرزش می طلبند. ](1)-(2) 


6 هارون بن جهم و جابر, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 

اند که منظور از «للذین تابوا» در آیه فوق کسانی هستند که از قبول 

ولایت جماعت و ببی امیه توبه کردند «وائَبَعّوا سبیلک» مقصود از پیروی از 

راه 99 ایمان آوردن به ولایت امام علی: عاید السلام است و راه آن 
ت. همان راه خداست.(3) 


یزید روایت شده ی انای: محمد با الشرام فرمود: ۱ 
کفار در ۳1 «وکدلک_ حقبگ کلمت وک ۳۹ الذین کفرّوا» بدی امیه است 
که کفر ورزیدند و آنها دوزخیان اند سپس می فرماید: حمل کنندگان 
که علم خداوند را حمل می کنند. «ومن حولة» منظور از کسا نی که در 
اطراف عرش هستند, همان فرشتگان وی مقصود از «للذین أمنوا» در 
اين آیه: «یْسَبْحونَ بحَمد هم ویَوَمِنونَ به ویِسْتَعُفرژون للذین امنُوا» 
شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستند که می گویند: «ربتا وسعت کل 
شی ء رَحمه 7 وعلما قاعفر للذیي تابوا وائبَعوا سبیلک وقهم عدّاب الخچیم ۴ 
وأخلهم جتَاتِ عَذُن التی وعَدَهٌم ومن صلح من آباهم واواجهمْ ودُربَاتَهِم 
اک آنت العزیژ الحکیم * وقهم السَبَْاتِ» منظور از توبه کنندگان, کسانی 
فد که از پخیرن ات بان نی آخه نویه کرو ان ام ناه 
ها ی ات اسام ‏ مص ار نا ات سار 


ص22۰ 
1- [1] - شوری/ د. 


2- [2 ] - مناقب. 0 و۳ ض‌‌ 16 
3- [3 ] - مناقب, جح ۳ ص‌ 72 


منظور از کفار, بنی امیه است. آن گاه علت کفر آنها را با استفاده از آیات 
فوق بیان می کند: «دَلکم باه ادا ذعی اللة» همراه با ولایت علی علیه 
السلام «وحده كََرّنَمْ وان هگ به» یعنی به علی علیه السلام «یَوَمتّوا» 

یعنی آگر امامی غیر از. افام. علی. علنه السلام ذکر شود, به او ایمان 
0 «قَالحَكم لله العلی الکییر» (زیر| هر گاه خداوند به وسیله ذکر 
ولایت علی علیه السلام به تنهایی یاد شود, آنها نسبت به آن کفر می 
ورزند؛ اما چنان چه در ولایتشان, افراد دیگری را شریک حضرت علی علیه 
السلام قرار دهند, به آنان ایمان می آهزند: بعنلی ولایت قلمت علیه السلام 
را به تنهایی نمی پذیرند و به آن ایمان نمی آورند, بلکه زمانی به آن ایمان 


قی آمرند که افراددیگری را شریک ولايت اه فرار داوخ باشند ۱1۱ 


8) نجفی, از برخی از یاران ما به نقل اژ جابر ین یزید روایت می کند که 
از امام باقر علیه السلام در ۳1 آیه «الذین یِحملون العرّشَ ومن 6 حولة 
ُسَحُون یحقد رَبهمٌ رون به ویسْتغفرون للذین منوا رَبتا وسعت ک 
شی ء رَحْمَه وعلقاً قاعفر للذین تابُوا وابوا سییلک وقهم داب الججیم * 
سر وال جتَاتِ عَذُن التی وعَدَُم ومقن صلح من آبائهم وارواجهم 
ِ تهم ایک آنت العزیرٌ الحكيم ت وقهم السیتات وهن نق السننات بومَیذ 
فد رحمْتَهة ودلک هو اور القظیم * ان الذین کقژوا باون لعقث الله بر 
من مَفْتَکم افو کم از تَذْعَون الی الایقان فتکفژوت ی سئوال کردم. ایشان 
فرمودند: منظور از حمل کنندگان عرش و کسانی که بیر آمون. ان هستد: 
فرشتگان هستند. منظور از توبه کنندگان؛ کسانی هستند که از پذیرش 
ولایت طاغوت های سه گانه و بنی امیه توبه کرده اند. مقصود از راه 
خداوند, ولایت لین علیه السلام است که راه آن حضرت؛ راه خداوند بود. 
سیئات و بدی هاء همان طاغوت های سه گانه هستند که بر اساس آیه, هر 
کس از آنها دوری کند, خداوند او را مورد رحجمت خویش قرار خواهد دا 
مقصود از کسانی که کفر ورزیدند, بدی امیه و منظور از ایمان ولایت مك 
فلیه السام ات ۱۱ 


9 فلی ین آثرآهیی قمی تن بارج غبا رت «مالو| ز با 
ص :3 2 


ِ 


۶ 


حَا 1 وبیه ۳ 
سین و ايیر 


ِ 
تا أد 


1- [1] - تأویل الأیات, ج 2 ص 528, ح 7. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 531, ح 13. 


اتین. فاعترنتا دنفسا ففل. ال کرو من سصل» از آمامضاوق. ,غایه 
ال 71 ين امر در رجعت اتفاق می 
افتد.(1) 


20( در کتاب «رجعه المعاصر» از حسن بن محبوب به نقل از محمد بن 
سلام از امام محمد پاقر علیه السلام, ۳ شده است که آیه «قالوا تا 
متا تین وأحْییتتا تین قاغترفتا بدْئوبتا قّل الی خْروج من سَپیل» در 
باره ار هایی پس 0 و در قیامت اتفاق می افتد. 
قوم ظالمان, دور و نابود باد. 


1 علی پن ابراهیم قمی در باره آیه «َلکُم یه (۱3 ذعی اللة وخدة كقرَئم 
وان تک به وْمئّوا» می توت : کفر در این ۳ به معنای ججود و انکار 
آست ای هر ان از خداوند به یگانگی پاد تسود کر زمر ورزید و چنان چه 
برایش شریکی قرار داده شود, بدان ایمان می آورید.(2) 


2 علی بن ابراهیم قمی در روایت دیگری از حسین بن محمد, از معلی 
بن محمد, از محمد بن جمهور, از جعفر بن بشیر, از حکم بن زهیر, از 
محمد بن حمدان, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت 
در باره آیه « ادا دی اللة وحدة کقَوّنَم وان + بتک به متخ قالحكم لله 
العلی الکییر» فرمود: هر گاه خداوند به نام ولایسة کننبی: که خداوند شما 
را به ولایت او فرا خوانده است باد شود. نسبت به او کفر می ورزید؛ اما 
اکزتش ان ولایت, شریکی برای او قرار داده شود که فاقد ولایت است, به 
او ایمان میا ورید و اعتقاد پیدا میکنید که او ولایت دارد.(3) 


3 شرف الدین نجفی می گوید: برقی از عثمان بن اذینه, از زید بن 

جسن روایت ی کند که از امام صادق علیه السلام در باره آیه «قالوا رت 
۹ آنتتین واحیَیتت انتتین» سئوال کردم. فرمود: خداوند در پاسخ آنان 
فرموده 8 زیرا| هر گاه از خداوند و کسانی که ولایت خداوندی دارند به 
تنهایی یاد شود, شما به 


ص :24 
۱۱1 سر قصی: :227.2 


ار فیح 2 77 
تفمنین قهی: 2 2( 227 


ولایت داشتن به 5 ولی خد| کفر می ورزید؛ اما چنان چه در ولایت او 
فردی که فاقد ولایت الهی است به عنوان شریک قرار داده شود, به ولایت 
او ایمان می اورید. اراده مطلق امور و قضاوت و حکومت در اختیار 
خداوند بزرگ و بلند مرتبه است.(1) در سوره قبل در این باره سخن به 
میان امد. 


4 محمد بن یعقوب کلینی, از حسین بن محمد. از معلی بن محمد., از 
علی‌بن اساطه ار کلم بن عتضوو. از ایراهیم ینعی الخمید: از ولنو ید 
صبیح به نقل از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت 


فرمود: منظور از آیه «دلکم باه ادا دْع اللة وجْدَةْ کَقَرَیْمٌ» آن است که 
ِِ از خداوند و کسانی ئد به آنها ولایت داده شده است به تنهایی باد 


د, کفر می ورزیدند رف 
«قو الذٍی بُریکمْ آنایه وترّل لکُم من السَماء رژقا وقا بتک الا من بُییبُ(13)» 


[اوست آن کس که نشانه های خود را به شما می نمایاند و برای شما از 
آسمان روزی می فرستد و جز آن کس که توبه کار است (کسی) پند نمی 


یرد 


1) علی ین ابراهیم قمی می گوید: منظور از آیاته «هو الذی تنگم آیاته» 
امه ای ص 9 صلوات الله علیهم اجمعین که خداوند با ترس در باره 
انها سخن گفته اند.(3) 


« رفیغ ارجا دُو القزش بُلقی ارو من ره علی من یَشاء من عتاده لُنیز یوم التلاق(15)» 
[بالابرنده درجات؛ خداوند عرش, به هر کس از بندگانش که خواهد, آن 
روح (حفرشته) را به فرمان خویش می فرستد تا (مردم را) از روز 
ملاقات (با خدا) 

ص25۰ 

1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 530, ح 12. 


2 [2] - کافی, ج 1, ص 349, ح 46. 
]یر مین 2 27 


ترساند ] 


1) علی بن ابراهیم قمی می گوید: منظور از روح در آیه فوق. همان روح 
اس رای و 
است که سلام و درود خدا بر انان باد.(1) 


2) سعد بن عبدالله می گوید: محمد بن عیسی بن عبید و محمد بن حسین 
و موسی بن عمر بن یزید صیقل از علی بن اسباط, از علی بن ابی حمزه, 
از ابو بصیر روایت ت کرده اند که از امام مچمد باقر علیه السلام در باره 
معنی روح در آیه «یْترّل القلاَیْکَةَ بالوّوح من مرو علی من یشاء من عباده» 
۰« آن حضرت فرمود: منطو همان جیر تیال است.(2) این حدیت 

به طور کامل در اول سوره نحل 0 ام که ان شاء الله در بیان 
9 «وکدّلک أَوحیّتا الیک ژوخا من أمرتا» [آو همین گونه, روحی 
از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم] در سوره شوری(3) توضیحات و 
روایات بیشتری را ذکر خواهیم نمود. 


3( آبن بابویه از پدرش روایت کرده است که سعد بن عبدالله, از قاسم بن 
محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود, از حفص بن عیات نقل می کند که 
امام صادق علیه السلام فرمود: یوم التلاق روز ملاقات اهل اسمان ها و 
ی ات اهل بهشت را 
مورد تدا فرار هیهت «ان اقیضو| علینا مو الماء اء مما رزفکم الله۱3۱ 
[از آن آب يا از آن چه خدا روزی شما کرده بر ما فرو ریزید ] یوم التغابن 
به معنای روزی است که اهل بهشت, دوزخیان را فریب می دهند. یوم 
الحسره قم.توزی ات که هز ن آمرده و ده ام تسد ۱5 


ص :26 


تفش میج وین 227 
2۱2 مختضر نضار الدرعاتض 3 
3- [3 ] - شوری/ 22 

4 [4] - اعراف/ 50. 

5- [5] - معانی الاخبار, ص 156, ح 1. 


فتوق هم کارژون لا عخقی غلن الله ملق ها کف لا طلغ القوع آن الله ضرع العتماب(7 ۱1 


«یوم هم بارژون لا یَحْمی عَلی الله مِلَهُمْ شَی ۶ لمن المَلک الیو لله الواجد 
القهّار(16) الیَوم تُجْرّی کل تفس با کسبت لا ظلم الیوم ان اللة سَریع 
الجساب(17)» 


[ان روز که آنان ظاهر گردند چیزی از انها بر خدا پوشیده نمی ماند. امروز 
فرمانروایی از آن کیست؟ از ان خداوند یکتای قهار است * امروز هر 
کسی به (موجب) آن چه انجام داده است, کیفر می یابد, امروز ستمی 


1 ابن بابویه, از محمد بن بکران نقاش که رحمت خدا بر او باد, در کوفه, 
از احمد بن محمد همدانی, از علی بن حسن بن علی بن فضال, از پدرش. 
از امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام در حدیث تفسیر 
حروف معجم روایت می کند که آن حضرت فرمود: میم » , ملک و پادشاهی 
خداوند در روز قیامت است که جز او در آن هیچ مالکی وجود ندارد. 
خداوندر می فرماید: «لمن المُلک الیوم» امروز پادشاهی از آن کیست؟ در 
این هنگام ارواح پیامبران: فرستادگان و هححجت هایش به سخن درمی آیند و 
می گویند: «لله الواجد القهّار» پعنی برای خداوند یگانه قهار. آن گاه 
خداوند می فرماید: «الیوم جْرّی کل تفس با کَسَبّث لاظْلم الیو ان اللهَ 
سریع ع الجساب».(1) 


2 علی بن ابراهیم قمی می گوید: پدرم» از ابن ابی عمیر, از زید نرسی, 
از عبید بن زراره روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: و هر گاه خداوند جان های اهل زمین را بگیرد, به اندازه 
زمان آفرینش آفریدگان و گرفتن جان های اهل زمین و چند برابر آن درنگ 
خواهد کرد. سپس جان اهل آسمان دنیا را می گیرد. آن گاه به اندازه زمان 
آفرینش مخلوقات و میراندن اهل زمین و آسمان دنیا و چند توا آن‌تورنی 
خواهد نمود. سیس ساکنان آنسمان دوم را می میراند. سیس به اندازه 
زمان آفز یتفن مخلوقات و گرفتن جان های ساکنان زمین و آسمان دنیا و 
آسمان دوم و چند برابر آن تامل خواهد نمود. سیس جان ساکنان آنتتهان 
سوم را می گیرد. آن گاه زمانی برابر با آفرینش مخلوقات و گرفتن 
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جان های ساکنان زمین, آسمان اول, دوم و سوم و بلکه چند برابر آن تأمل 
خواهد کرد. در هر آسمانی چنین درنگی و بلکه چند برابر آن وجود خواهد 
داشت. آن گاه جان میکائیل را می ستاند و به اندازه آفرینش همه هستی و 
همه زمان سپری شده تا آن زمان و بلکه چند برابر آن درنگ خواهد کرد. 
در اين هنگام روح جبرئیل را نیز می گیرد و زمانی برابر با آفربنش 
مخلوقات و همه زمان سپری شده تا آن زمان و بلکه چند برابر آن تأمل 
خواهد کرد. در این هنگام جان اسرافیل را نیز می ستاند. سپس به اندازه 
زمان خلق آفریدگان و همه زمان سپری شده تا آن لحظه و بلکه چند برابر 
آن درنگ می نماید. آن گاه جان فرشته مرگ را نیز می گیرد و به اندازه 
زمان آفرینش آفریده ها و همه زمان سپری شده تا آن لحظه بلکه چندین 
برابر آن درنگ خواهد نمود. آن گاه می فرماید: «لمن القلی النوم*سعنی 
امروز پادشهی از آن کیست؟ خداوند به خودشر پاسخ خواهد داد: «لله 
الواجد القهّار»: برای خداوند یکتای قهار! پس گردنکشان کجا هستند؟ 
کسانی که همراه من خدای دیگری را می خواندند, کجا هستند؟ متکبران و 

امثال ایشان کجایند؟ سیس آفریده ها را دوباره زنده می کند. ۳ 
زراره می گوید: گفتم: این امر اتفاق خواهد افتاد؟ شما زمان آن را 
طولانی کردید .امام پاسخ داد: آیا آن چه را که تاکنون رخ داده است. دیده 
۳ آیا از آن اطلا داری؟ گفتم: نها اهام فرمود: این امر نیز چنین است. 
1 


3) حسین بن سعید در کتاب «الزهد» می نویسد. از محمد بن ابو عمیر, از 
زید نرسی؛ از عبید بن زراره روایت شده است که از امام جعفر صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: هر گاه خداوند جان ساکنان زمین» , ساکنان 
آسمان دنیاء, آنتتضان دوم» آنتتمان سوم آسمان چهارم. آسمان پنجم » ۶ اتتضان 
ششم و آسمان هفتم و سپس جان میکائیل _ گفت: یا جبرئیل _ و سیس 
جان جبرئیل, اسرافیل و سپسي فرشتته هر ترا کرفت وان کاه:در صنهن. 
دمید, می فرماید: «لمَن الملک الِیومَ» بعلی امروز پادشاهی و حکومت از 
آن کیست؟ آن گاه خودش پاسخ خواهد داد: برای خداوند آفریننده, به وجود 
آورنده, تصویر کننده ! خداوند یکتای قهار دی و بلند مر نبه 


ص :26 
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افنت: ان کام فن قزر فایده سر کشان هه کردنکشان کها فنتند؟ کسانی که 
همراه با خداوند, خدای دیگری را می خواندند. کجا هستند؟ متکبران و 
میکند.(1) 


«وَنذرَهم یوم الا زقه اذ الفْلوتٌ لدی الحتاجر.. بقلم حَایّته الأْعْیْن وا تُجْفی الطْذُورُ(19)» 


توآنوه هه تقوم ی ذ الفْلوبٌْ لدی الحتاجر گاظمین ما للظَالمینَ من 
حمیم ولا شفیع یُطاغ(18) بَعلمْ حَايْتة لأغیُن وما تحْفِی الطَدُورُ(19)» 


[و آنها را از آن روز قریب (الوقوع) بترسان؛ آن گاه که جانها به گلوگاه می 
رسد در حالی که اندوه خود را فرو می خورند. برای ستمگران نه یاری 
است و نه شفاعتگری که مورد اطاعت باشد * (خدا) نگاه های دزدانه ۵ آن 
چه را که دلها نهان می دارند. می داند] 


1 علی بن ابراهیم قمی می گوید: منظور از «یوم لأزقه» روز قیامت 
است «کاطوین» به معنای اندوهگین و غم زده است. «مَا للظالمین من 
میم ولا شفیع بطاغ» به این معناست که ظالمان در انتظار کسی ِا 
بود که شفاعتش پذیرفته باشد. آن گاه به طور کنایی در باره خودش می 
فرماید: «یعلم خَایْتَه الأغین ومَا تحْفی الصْد ول».(2) 


2 ابن بابویه می گوید: مرحوم پدرم از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از حسن بن علی بن فضال, از ثعلبه بن میمون, از عبدالرحمن 
4 از امام صادق علیه السلام در باره «بعلمٌ 
حَایْتَه الأعْیّن» سئوال کردم. آن حضرت فرمود: مگر ندیده ای که فردی 
طوری به چیزی تنجید که نیج (ن تنحان. تجی. کند. این همان «خائنه 
لاعْن» است.(3) 


ص :29 
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«آو لم تسیژوا فی الاّرّضٍ فط و یحو و ال بدثُوِهِمٌ وا گا لهُم من الله من واق(21)» 


«آو بسیژوا فی الأرّض قَیَنظَرّوا کیت کان عَاقبة الذین گائوا من تلهم 
وا هم آَشَدٌ مهم فوم وآاژا فی الأْض قََحَدَهَم اللة بدُويهِمْ وما کان لهُم 
من ۱ من واق(21)» 


[آیا در زمین نگردیده اند ۳ ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها (زیسته) اند 
چکوته بودم اشنت۱ آنها از آنشان نیرومندتر (بوده) و آثار (پایدارتری) در 
روی زمین (از خود باقی گذاشتند). با اين همه خدا آنان را به کیفر 
گناهانشان گرفتار کرد و در برابر خدا حمایتگری نداشتند ] 


1) علی بن ابراهیم قمی می گوید: منظور از «واقی» در آیه فوق, مدافع 
است.(1) 


«وقال فِرّعون دَرویی أَفْثل مُوسی ولیَدْخ...آو آن هر فی الأض القساد(26)» 


1 
3 
ه 


«وقال فژغعون دژونی أَثل موسی ولیة 
آن بْظَهر ی الأرَض القسَاد(26)» 


[آو فرعون گفت: مرا بگذارید موسی را بکشم تا پروردگارش را بخواند. 
فر مت تض آبشن فا را تور دهویا در ای تور مین فماد ند ] 


1) اين بایویه می گوید: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن 
اسباط, ار ی تور آزن زیاد از فردی رواست هت که اه اما 
صادق علیه السلام در باره ۳۹۹1 «ذرونیر افثل موسی» پر سید که چه چبز 
مانع کشته شدن موسی توسط فرعون گردید؟ آن حضرت پاسخ داد؛ حلال 
زاده بودنش مانع این کار شد. پیامبران و فرزندانشان فقط توسط 
زنازادگان کشته می شوند.(2) 


2( ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در «کامل الزیارات» ی بن 
اکن بو پیت نا ۳ از راویانش, از امام او 
روایت می کند که از آن حضرت در باره آیه «ذژونی آَفثل موسی» سئوال 
که ده کی مان کستم‌ و 


ص :30 
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موسی علیه السلام توسط فرعون شد؟ حضرت پاسخ داد: به علت حلال 
زاده بودنش. زیرا فقط زنازادگان, پیامبران و حجت های الهی را به قتل 
می رسانند. مولف سپس می نویسد: مرحوم پدرم و اساتیدم این حدیث را 
از سعد بن عبدالله بن ابی خلف به نقل از محمد بن حسین روایت کرده 
اند.(1) 


3) عیاشی, از یونس بن ظبیان روایت می کند: زمانی که موسی و هارون 
بر فرعون وارد شدند, در آن روز در میان هم نشینان فرعون هیچ فرد 
حرام زاده ای نبود. بلکه همگی از نکاح به دنیا آمده بودند. و چنان چه در 
آن جمع, فرد حرام زاده ای می بود, قطعاً ‏ ستور کشتن آن دو را صادر می 
کرد. حاضران در آن مجلس گفتند: «رجهة واعَا»(2) [او و برادرش 10 
بازداشت کن ] به او و برادرش مهلت بده و بدیشان رحم کن. انها فرعون 
رابه بردباری و تامل فراخواندند. سپس دستش را روی سینه اش قرار داد 
و گفت: ما نیز این گونه هستیم و جز افراد حرام زاده کسی به سوی ما 
دست دراز نخواهد کرد.(3) 


«وقال َجْل موم من آل فژون ینم ایقاتة...|۵ّ اللة لا بقدی من هو مُسرف کَدَابْ(28)» 


«وقال رَجّل موم من آل فرعون بَکنْم ايمَاتَة آتئلون رَجْلا آن یِقول ربی 
للة وقدٌ جاعکم بالات هن کم وان بک از قعلیّه کَذِبه وان یک صادقا 


تم بعض الذی و ان اللة لا یهّدی هم من هو مُسرف کذاث(28)» 


[و مردی موّمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می داشت. گفت: 
آیا مردی را می کشید که می گوید: پروردگار من خداست و مسلما برای 
شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده و ۳ فرو که باشد, 
دروف یه بان آوست:ه ار راکو باشده برحی از ان جة به شما وعدح 
می دهد به شما خواهد رسید؟ چرا که خدا کسی را که افراط کار دروغزن 
باشد هدایت نمی کند] 


ص:31 
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2 [2]- اعراف/ 111. 


1) علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از حسن بن محبوب, از علاء بن رزین, 
از محمد بن مسلم روایت می کند که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
خزانه دار فرعون به موسی ایمان داشت و ایمانش را 0 سال پنهان 
داشت. او همان کسی است که خداونج در باره اش _فرموده است: «وقال 
رَجُل ون من آل فرعون یکتم اٍيماتة أتفْلون رَجْلا آن یِقول رب ال وقة 
جاءکم بالَیتات» ۳1 


مسرور که خداوند از دو نهد باا گفته اند: محمد بن شداالد ., بن 
جعفر حمیری از پدرش, او هم به نقل از ریان بن صلت در حدیثی از امام 
رضا علیه السلام روایت کرده اند که آن حضرت فرمود: فرموده خداوند در 
سوره مومن, نقل قول فرد مومنی از خانواده فرعون اسیت که پسردایی 
فرعون بود. «وقال رَجْلٍ مَوْمنْ من آل فزعون یکتم اٍيماتة أتثلون رَجْلا آن 
یِفُول ربی اللهْ وقَدٌ جّاءکم بالبیتاتِ» در اين آیه آن فرد به علت نسبش و نه 
از روی دین و آیین به فرعون نسبت داده شده است.(2) 


5 هه ان وگو ی ان سین زن صمه از معلمی نق هم از 
وشاء. از ابان بن عثمان, از عبدالله ۰ روایت می کند که گفت: 
مردی از اهالی بصره به نام 0 کور که نزد امام محمد باقر علیه 
السلام بود از ایشان پرسید: : حسن بصری گمان می کند, باد شکم کسانی 
که. غلم را کتمان فی کننده اهل انش را ازار می دهد. آمام فزمود: اگر 
چنین باشد. موّمن خاندان فرعون. هلای شده است. از زمانی که خداوند, 
نوح علیه السلام را برانگیخته است, پیوسته علم, مکتوم و پنهان است. 
بگذارید حسن به راست و چپ برود. به خدا قسم ! علم جز در اين جا و نزد 
ما یافت نخواهد شد.(3) محمد بن حسن صفار می گوید: سندی بن محمد, 
از ابان بن عثمان. از عبدالله بن سلیمان روایت می کند که گفت: شبیه 
همین حدیث را از امام محمد باقر علیه 


ص:32 
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ار این اضر اه ایس 9 
3- [3] - کافی, ج 1 ض‌ ۷0 2 طد1. 


السلام شنیدم.(1) 


4) ابن بابویه می گوید: احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم 
بن هاشم, از جعفر بن سلمه اهوازی, از ابراهیم بن محمد تقفی, از احمد 
عبدالله انصاری, از عبد الرحمن بن ایو لیلی در حدیثی مرفوع از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم روایت می کند که آن حضرت فرمود: 
صدیقان سه نفرند: حبیب, نجار مومن آل یس که می گفت: «یا قوم ابو وا 
المْرسلین * ایقُوا من لا یسْالکمٌ أجْرّا وم ُهْتَدُوٍ» [ای مردم از 1 
فرستادگان یز وی کنید * از کات که پاداشی از شما نمی خواهند و خود 
(نیز) بر راه راست قرار دارند پیروی کنید ](2), حزقیل, موّمن خاندان 
فرعون و علی بن ابی طالب علیه السلام که برترین ایشان است.(3) 


و لین بن ابراهیم قمی می گوید: آن فرد 600 سال ایمانش را پوشیده 
و او مبتلا به جذام و بسیار لاغر بود و انگشتانش قطع شده بود و 
با دست قطع شده اش به قومش اشاره می کرد و می گفت: «یا قوم 
یعون اَهُدِکُم سبیل الرَسَاد»(4) [ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما را به 

زان در شنت ضدایت. کتم ۱9۱ 


کر ی اب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از علی بن حکم, از مالک بن عطیه, از یونس بن عمار روایت می 
کند که گفت: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: این عیبی که در 
صورتم ظاهر شده است. مردم می گویند خداوند. بنده ای را که بخواهد 
بدان مبتلا نمی سازد. امام فرمود: مومن خاندان فرعون» انگشتانش 

شده بود و با دستانش اشاره می کرد و می گفت: «یا قوم الیو وا 
المزسَلین»(6) [ای مردم ! از اين فرستادگان پیروی کنید ] 
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ار ارات وت 7 
2- [2] - یس/ 1-20 2. 

3- [3] - امالی صدوق. ص 5و د, ۳ 19 
4 هن 39 

5- [5] - تفسیر قمی, ج 2 ص 229. 
6- [6] - پس/ 20. 


بنابراین در ثلث آخر شب از خواب برخیز و ابتدا وضو بگیر. آن گاه نماز 
بخوان. چنان چه به سجده خر دو رکعت اول. رسیدی در همان حالت 
سجده بگو: «يا علی يا عظیم يا رحمن يا رحیم یا سامع الدعوات يا معطی 
الخیرات صل علی محمد و آل محمد و اعطنی من خیر الدنیا و الاخره ما 
انت اهله و اصرف عنی من شرّ الدنیا و لخره ما آنت آهله و آذهب عنی 
هذا الوجع سر تفتضیه. فانه. فد خاضایی و ای 4 [ای بزرگ و ای 
بزرگوار! ای بخشنده ! ای مهربان ! ای شنونده دعاها ! ای بخشنده نیکی ها ! 
بر محمد و خاندانش درود فرست و از خیر دنیا و آخرت به گونه ای که 
شایسته توست به من عطا کن و شر دنیا 1۳۳ به گونه ای که 
تاه ای را ی ایا وان در این 
جا نام مشکل خودش را ذکر می کند _ زیرا مرا خشمگین و اندوهگین کرده 
است.] و در دعا کردن بسیار اصرار کن. راوی می گوید: هنوز به کوفه 
نرسیده بودم که خداوند همه مشکلاتم را برطرف کرده بود.(1) 


«وّا قوم نی أحاف عَلیِکم یوم الّتاد(32)» 
[و ای قوم من من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را (به یاری هم) ندا 
درمی دهند بیم دارم ] 


تا ار تفت رات ی که ص آمام سا اه ااسا تس 
«بوم التتاد» روزی است که دوزخیان؛ اهل بهشت را مخاطب قرار می 
دهند که , بر ما آت بریزید ۳4 در بیان تفسیر عبارت «بوم التلای» در 
باره سخن به ضیان آضد: 


#ولق انم وش مم قل باتانت قها ما ز لثم .لک بضل اللة من هو مرف ُرْتابُ(34)» 
«ولقَدٌ جَاءعُمْ بُو سَف من قبل الثاب قما زلثغ فی شک ما جاعکم یه حّی 
لا هلک فلمْ لن یبْعَتَ له من بعده ۶ رن شولا کدلک بْضل اللة مَنْ هو مُسرف 
رات (34)» 
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[- [1] - کافی, 0 2 ض‌ 200 ۳ (داد. 


[و به یقین یوسف پیش از این دلایل آشکار برای شما آورد و از آن چه 
برای شما آورد همواره در تردید بودید تا وقتی که از دنیا رفت, گفتید: خدا 
بعد از او هرگز فرستاده ای را برنخواهد انگیخت. این گونه خدا هر که را 
افراط گر شکای است., بی راه می گذارد ] 


1( ابن بابویه می گوید: حسین بن احمد_بن ادریس,: از پدرم» از ابو سعید 
سهل بن زیاد ادمی رازی, از محمد بن ادم نسائی. از پدرش ادم بن ابی 
ایاس. از مباری بن فضاله. از سعید بن جبیر, از سید عابدین امام سجاد 
غلیه الساامم از درس کاس اهام سفن علض الساام ار ند والامفاهش 
ترون افص به آمبر الم شین علی ین اس طالت علیه الها ام روایت کرده 
ها ها و ی 2 
یوسف علیه السلام به حالت احتضار آفتاد, یاران و خاندانش را جمع کرد و 

خداوند را سپاس و ستایش گفت و به آنها در باره مصیبتی که ار 
خواهند شد خبر داد که ف ان مردان؛ کشته می شوند و شکم زنان باردار 
شکافته و سر کودکان از تن جدا می شود تا این که خداوند حق را به 

وشه هام دی اه ار سل ای و سوب ات کار یی کبک مرت 
کتوهین لته فاست است. ان ماس وا راشای کر کرد اما 
بدان تمسک جستند (و اعتقاد پیدا کردند) و در میان بنی اسرائیل, دوران 
غیبت و دشواری به وجود امد. انها مدت چهارصد سال در انتظار قائم به 
سر بردند ۳ این که به انها مزده ولادت او داده شد و علامت های ظهورش 
را دیدند. _بدین ترتیب دچار مصیبت های بیشتری شدند و ضربات چوب و 
سنگ بر انان فرو بارید. انها در پی یافتن فقیهی بودند که به سخنانش 
اعتماد داشتند. اما او خود را مخفی کرده و با انها مکاتبه می کرد. انها 
برایش نوشتند: ما در دوران دشواری و مصیبت به سخنان تو اعتماد داریم. 
او انها را به بیابانی برد و در یک شب مهتابی برایشان در باره فاثئم, 
صفاتش و نزدیکی زمان قيامش سخن گفت. در چنین حالتی حضرت 
موسی علیه السلام با هیات و ظاهر دوران جوانی اش بر آنها ظهور کرد. او 
از قصر فرعون خارخ شده و در بیرون از آن.جا به گردش می پرداخت. 
موسی علیه السلام از کاروانش جدا| شد و در جات که سوار بر قاطری 
بود به سوی انها امد. او در آن حالت, ردایی ابریشمی بر تن داشت. زمانی 
که ان فقیه او را دید. از روی صفاتش او را شناخت. به همین خاطر از 
جایش برخاست و به سوی او رفت و به پاهایش افتاد و بر انها بوسه زد. 
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نگرفت. زمانی که یارانش دیدند او چنین کرد, دریافتند که او ولی امرشان 
است. به همین دلیل به پاهایش افتادند و برایش تعظیم کردند. او در پاسخ 
فقط گفت: از خداوند می خواهم که در فرح شما تعجیل فرماید. پس از 
آز دهبازن غایب .و یه نوی نهر مدیی رف وا مجتی .را زد حضرت 
شعیب علیه السلام ماند. غیبت دومش برای او از اولی دشوارتر بود و 
مدت پنجاه و چند سال به طول انجامید و بلا و مصیبت بر انها شدت یافت 
و ققیه او نظرها غایب تفه انها سرادش بعام. دادند کقهما توان تعمان: کیت 
ها ماهس ای رت انا اضرا نیشن آیان اه کامان 
داد و برایشان بیان کرد که خداوند بر او وحی کرده است که پس از چهل 
سال در کار آنها گشایشی به وجود خواهد آورد. آنها همگی گفتند: 
الحمدلله. خداوند به او وحی کرد که به ایشان بگو: به علت شکرگذاری 
شان و گفتن الحمدلله, ان تا سس اس سا مها واه دا انا از 
پاسخ گفتند: همه نعمت ها از سوی خداوند است. خداوند به او وحی کرد 

به ایشان بگو: فرج و گشایش پس از بیست سال برایشان حاصل خواهد 
شد. آنها گفتند: خیر و نیکی فقط از سوی پروردگار است. خداوند به او 
وحی کرد: به آنها بگو: پس از ده سال در کارشان گشایش و فرج به وجود 
خواهد آمد. آنها همگی گفتند: فقط خداوند بلا و مصیبت را برطرف می 
کند. خداوند به او وحی فرمود: نف آنقا دبک از جایتان تکان نخورید که من 
دسنور به وجود آمدن فرج و کشایش برایتان را صادر کرده ام . در حالی که 
آنها در چنین وضعیتی بودند, حضرت موسی علیه السلام سوار بر الاعی در 
برابر ایشان پید | شد. آن فقیه خواست به یارانش آن چه را می بینند, 
بشناساند. موسی علیه السلام به سویشان اج ۳ این که در کنار آنها 
ایستاد و به انها سلام کرد. فقیه به او گفت: اسمت چیست؟ او پاسخ داد؛ 
موسی ! فقیه سئوال کرد: نام پدرت چیست؟ موسی علیه السلام پاسخ 
داد: عمران ! فقیه پرسید: نام جدت چیست؟ موسی علیه السلام پاسخ داد: 
فاهت بن لاوی بن یعقوب. فقیه سئوال کرد: با خودت چه چیزی آورده ای ؟ 
پاسخ داد: از سوی خداوند رسالت آورده ام. آن فقیه از جایش برخاست و 
دست حضرت موسی علیه السلام را بو سید . ان حضرت میان انها نشست 
و به آنان آرامش خاطر داد و به آنها دستوراتی داد. سپس آنها را به چند 
گروه تقسیم کرد. از آن زمان تا فرج آنها یعنی غرق شدن فرعون. چهل 
سال فاصله 
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بود.(1) 


2 ابن بابویه می گوید: پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از سعد 
بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری و محمد بن یحیی عطار و احمد بن 
ادریس روایت می کنند که انها همگی از احمد بن محمد بن عیسی از احمد 
بن محمد بن ابن ابی نصر بزنطی, از ابان بن عنمان, از محمد حلبی, از 
امام صادق علیه السلام نقل می کنند که آن حضرت فرمود: زمانی که 
حضرت یوسف علیه السلام به حالت احتضار افتاد خاندان حضرت یعقوب 
علیه السلام را که هشتاد مرد بودند جمع کرد و فرمود: این قبطی ها بر 
شما چیره خواهند شد و شما را دچار شدیدترین شکنجه ها خواهند کرد. 
خداوند شما را به وسیله مردی از فرزندان لاوی بن یعقوب از چنگال آنها 
رهایی خواهد داد که نامش موسی بن عمران علیه السلام است. او جوانی 
بلندقامت, دارای موهای مجعد و گندمگون است. به همین دلیل بنی 
اسرائیل پسرانشان را عمران می نامیدند و عمران ها نیز نام موسی را بر 

پسرانشان می گذاشتند. ابان بن عثمان از ابو حسین؛ از ابو بصیر روایت 

می کند که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پیش از خروج و قیام 
حضرت موسی علیه السلام پنجاه دروغگو از بنی اسرائیل قیام کردند که 
نام همه انها موسی بن عمران بود. به اطلاع فرعون رسید که بنی اسرائیل 
به وسیله او حکومتش را دچار لرزه خواهند کرد و فرمانبردار و مطیع او 
خواهند بود. کاهنان و جادوگران به فرعون گفتند؛ هلاک دین و قوم تو به 
وسیله کودکی خواهد بود که امسال در میان بنی اسرائیل به دنیا خوامد 
آمد. به همین دلیل, قابله ها را بر زنان گماشت و دستور داد همه کودکانی 
را که در آن سال به دنیا می آمدند بکشند. همچنین برای مادر موسی علیه 
السلام نیز قابله ای تعیین کرد.(2) آن گاه حدیث را به طور کامل بیان 
فرمود که ذکر آن در ابتدای سوره قصص گذشت. 


3) محمد بن یعقوب کلینی, از وهی از یاران, به نقل از احمد بن محمد 
بن خالد, از پدرش از علی بن نعمان. از عبدالله بن مسکان, از ابو بصیر 


روایت می 
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که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: انسان آزاده در 
همه حالت ها آزاده است. چنان چه دچار مصیبتی شود, د ر مقابل آن 
شکیبایی خواهد کرد و ختان: جه مشکلات فراوان او را اک 
اسارت در اند پا و به خشونت رفتار شود و با تشن زندگی اش به 
دشواری تبدیل شود _ همچنان که یوسف علیه السلام بدان گرفتار شد 
زیر بار مشکلات شکسته نخواهد شد و تغییر وضعیت, به آزاده بودن او هیچ 
گزندی نخواهد رساند؛ خواه به بردگی و اسارت در آیده مورد قهر و ستم 
تا اه ار یا رای اروت 
گذارد و حاکم ستمگر و جبار را به غلام او تبدیل کند و او را , به مکانی 
بفرستد و به وسیله او به مردمانی رحم و عنایت کند. ۱ نیز بدین 
ترتیب خیر و نیکی را در پی خواهد داشت. پس صبور باشید و جان هایتان 
را به بردباری عادت دهید تا پاداش بگیرید.(1) 


«الذین بجادلون فی آيات الله بقیّرٍ شْلطان اه کبر...کدلک بیع اللغ علی کل قلب مَتکبر 
۳ ر(35)» ۲ 


«الذین بجادلون فی آیاتِ الله بقیّر سلطان ام کی مفْتا عند الله وعند 
الزین انوا کدلک بط اللةعلی کل فلت فتکتر چا ر(35)» 


[کسانی که در باره آیات خدا بدون حجتی که برای آنان آمده باشد, مجادله 
می کنند (اين ستیزه) در نزد خدا و نزد کسانی که ایمان اورده اند (مایه) 
عداوت بزرگی است. این گونه خدا بر دل هر متکبر و زورگویی مهر می 
نهد ] 


1( ِِ بن ابراهیم قمی هی کوب منظور از «سْلطان» دز آنة فوق حجحجت 
است بیعنلی آنها بدون داشتن ححجتی اقدام به مجادله می کنند ۳ 


«مَن عمل سین قلا یُجْرّی الا مِثْلها ومَن عمل...َأولیِک یَدْحْلونّ الجَتّ یررَفُونَ فیها یقیّر 


جساب(40)» 

«مَن عهل سَینهٌ فلا یِجرُی الا تلا و من عمل ضالکا من دکرِ ۲ ۳ وهو 
موم و بو الحَتَه برَفْونَ ۳۹ بقیر جساب(40)» 

ص :38 


[- [1] - کافی, ج 2 ص 73, ح 6. 


2 یج 2 229 


[هر که بدی کند, جز به مانند آن کیفر نمی یابد و هر که کار شاپسته کند, 
چه مرد باشد یا زن در حالی که ایمان داشته باشد, در نتیجه انان داخل 
بهشت می شوند و در آن جا بی حساب روزی می یابند ] 


1) ابن بابویه می گوید: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن 
حسن صفار. از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن ابی عمیر, از یکی 
از یارانش روایت ت کرد که خدمت امام صادق علیه السلام عرض شد: ابو 
1۳9 به او فرموده اید: هر گاه حقیقت را شناختی, 
تشم سار رایع یم آن حضرت فرمود: خداوند ابو خطاب 
را لعنت کند. به خدا قسم من به او چنین نگفته ام. بلکه گفته ام: هر گاه 
حقیقت را شناختی, ی 
شود. زیرا| خداوند مي فرماید: «مَن عمل تاه فلا یجرَی الا متلهّا و 
عمل صالخا من ذکر آد آنتّی وقو مُوْمنْ قأولتّک ک ولو العثه رون فیها 
با عمل ضالخا من دکر آو آنتّی وهو 
مر قَلبَحَیتَه حیاه" طیبت»(1) اهر کشن از فد ما تن کار سانسته کید 
من اقا سار یا ی ات خی خیم 9 


2 ارام ای ن موی کون میم ای نم نی ار 
منصور بن یونس, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: در 
دوزخ آتشی است که دوزخیان از آن فرار می کنند که برای انسان های 
مغرور متکبر, سرکش و دارای عناد و شیطان های نافرمان و بدسرشت, 
شکرانی: که بق روز قامت. اهان تم آیرند و همه دشسان. آهل یت 
پیامبر که سلام ۵ درد خندا بر آنان باد, آفریده شده است. همچنین فرمود: 
در روز قیامت. عذاب کسی که در عمق کمی از آنتشن قرار دارد و دو 
کفش از آتش بر اوست که بند کفش ها نیز از آتش است, به طوری که 
در اثر گرمای شدید آنها. مغزش همانند کوزه به چوش می آید: از همه 
مردم آسان تر است. او گمان_ می کند که در میان دوزخیان؛ عذاب او از 
همه مردم دشوارتر است حال آن 
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1- [1] - نحل/ 97. 


«قوقاخ اللة سَیتاتِ ما مَکرّوا وحاق بل فرَعون شوء العدذاب(45)» 


[یس خدا او را از عواقب سوء آن چه نیرنگ می کردند, حمایت فرمود و 
فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی 
بن نعمان, از ایوب بن جر روایت می کند که امام صادق علیه السلام در 
باره آیه «قوقاخ اللة سَیتّاتِ ما مَکروا» فرمود: بدانید که آنها بر او چیره 
شدند و او را کشتند. اما آبا حت دانید خداه ند او را اه ی 
از این که او را در دینش دچار انحراف و فتنه گردانند.(2) 


2 ین راهم کنیمی کوت آنام ای لاسام فصو وه خدا 
فتنه کنند, حفظ فرمود.(3) 


3 امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: یکی از مخالفان, در 
محضر امام صادق علیه السلام به مرد شیعه ای گفت: نظرت در باره یاران 
ده گانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیست؟ پاسخ داد: در باره آنها 
سخن نیک و زیبایی می گوییم که خداوند به وسیله آن بدی هایمان را پاک و 
درجاتمان را افقزون می. گرداند. آن شخص گفت: خداوند را به خاطر رهایی 
7۳ گمان 
می کردم تو رافضی هستی و نسبت به صحابه کینه داری! مرد شیعه 
کت هر کش ستت به یکی ان باران»وصول تک ا هن الاه عایه و الم و 
سلم کینه در دل داشته باشد, نفرین و لعنت خداوند بر او باد. آن شخص 
کفت ‏ شاید تست را نامیلرفی کنن ا تظرت در بارخ کی که اه یاران 
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2- [2] - کافی, ج 2 ص ص 2 1 
مر تسد میور 


ده گانه رسول خدا متنفر و بیزار باشد چیست؟ مرد شیعه پاسخ داد: هر 
کس نسبت به پاران ده گانه رسول خدا بغض و کینه در دل داشته باشد, 
مق و و ی آن شخص فورا برخاست و 
سر آن مرد شیعه را بوسید و گفت: مر به خاطر اين که در گذشته تو را به 
وی کرت مس کرو بر 
کردم و تو برادر من هستی ! : سیس ۳ امام صادق علیه السلام 
به او فرمود: کار خوبی کردی ! احسنت | فرشتگان در آسمان ها از خسن 
وه کش که اعتسهایی ه ند وه دس رف شا نم 
خوشحال شدند. این امر اندوهی بر اندوه های مخالفانمان افزود و منظور 
و نیت قلبی کسانی را که مودت ما را در قلب هایشان دارند از آنها 


پوشیده داشت. 


یمام اد تا ویک ام فررنه یلع ار 
این سخنان. جز موافقت آن مرد شیعه با ان فرد مخالف اهل بیت که سلام 
و درود خدا بر آنان باد. چیزی نفهميديم. امام صادق علیه السلام فرمود: 
اگر چه شما قصد و مفهوم سخن او را نفهمیدید. ولی ما آن را دریافتیم. 
خداوند او را به خاطر این موضعگیری ستود. هر گاه خداوند, دوستدار 
اولیای ما و دشمن دشمنان ما را به وسیله یکی از مخالفانش بیازماید, او 
را به دادن پاسخ هایی که همراه با ان دین و ناموسش در امان باشد 
موفق می گرداند و به وسیله تقیه او را حفظ می کند. این دوست شما 
گفت: هه کین آنی اتاا ع وین که نفرین خداوند بر او باد. بعنلی 
هر کس از امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام عیب جویی کند, 
لعنت خداوند بر او باد. همچنین بار دوم گفت: هر کس از آنها عیب جویی 
کند يا به آنها دشنام دهد, لعنت خداوند بر او باد. او در حقیقت. راست گفته 
است ؛ زیرا هر کس از آنها بدگویی کند, , در حقیفت. از علی بن ابی طالب 
علیه السلام بدگویی کرده است؛ ؛ زیرا| اخنکت نت اشاشت. بنابراین زمانی 
که قرو ار ایام‌عای یه اسان فیب حویی تکرده دبای وا عمت نک , در 
حقیقت, نه از همه آنها بلکه فقط از برخی عیب چویی کرده است. 


حزقیل موّمن نیز در برخورد با قومش که از او نزد فرعون خبرچینی 
کرداند, چنین توریه ای دارد. حزقیل آنها را , به یکتایرستی. ایمان به نبوت 
موسی علیه السلام, برتنری دادن حضرت محمد یل الله علیه و اه و 
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قفا وا ات ایا هی اه تسام اش کمن 
از او بر سایر اوصیای پیامبران و برائت جستن از پذیرفتن فرعون به عنوان 
خدا دعوت می کرد. افراد سخن چینی نزد فرعون از او بدگویی کردند و 
گفتند؛ حزقیل؛ مردم را به مخالفت با تو فرا می خواند و به دشمنانت علیه 
تو کمک می کند. فرعون به آنها گفت: او پسرعمو و جانشین من در 
پادشاهی و ولی عهد من است. اگر ان گونه که می گویید عمل کرده باشد, 
به علت ناسپاسی نسبت به لطف و نعمت های من سزاوار شکنجه است. 
اما اگر دروعغ ضت باشید, به علت بدگویی از اوء شایسته شدیدترین 
شکنجه ها هستید. 


او حزقیل را فراخواند و با آنها رو در رو کرد. آنها گفتند: تو خدایی ۰ 
را انکار می کنی و نسبت به نعمت هایش کفر می ورزی. حزقیل گفت ِ 
پادشاه ! آیا هرگز دیده ای که من دروغ بگویم؟ فرعون پاسخ داد: 
حزقیل گفت: از آنها بپرس پروردگارشان کیست؟ آنها پاسخ دادند: 
پرشید: افرید فارتان: کیست ۱ پاستخ دادند: فرعون ا بشید وروی دهنده نان 
که دادن رزق و روزی به شما و دور کردن دشواری ها از شما را به عهده 
دارد. کیست؟ پاسخ دادند: فرعون ! حزقیل گفت: ای پادشاه ! من در برابر 
تو و همه کسانی که در محضر تو حضور دارند شهادت می دهم که 
پروردگارشان پروردگار من آفریدگارشان, آفریدگار من. روزی دهنده 
شان, رازق من و اصلاح کنتدم ند کی آنما همان اصلاح کننده زندگی من 
است. جز پروردگار, آفریننده و روزی دهنده آنها, پروردگار, آفریدگار و 
روزی دهنده ای ندارم و من شما و همه حاضران در محضرت را به عنوان 
شاهد قرار می دهم که از باور داشتن و اعتقاد به هر پروردگار, آفزیتتدم و 
روزی دهنده ای جز پروردگار, آفریننده و روزی دهنده آنها برائت می جویم 
و به خدایی اش هی اعتقادی ندارم. 


منظور حزقیل اين بود که خدای آنها الله است که پروردگار من است و 
نگفت: کسی که آنها ادعا می کنند خدایشان است, خدای من نیز هست. 
این امر از دید فرعون و افراد حاضر در محضرش پنهان ماند و گمان کردند 
که او می گوید: فرعون, پروردگار, آفریننده و روزی دهنده من است. 
فرعون به آنها گفت: ای مردان بدسرشت ! ای کسانی که می خواهید 
پادشاهی مرا به تباهی بکشید و میان من و پسر عمو و پشتیبانم اختلاف و 
خیه ایخاد کید ففظ بشما سراوار که مر یره 
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زیرا شما می خواستید پادشاهی مرا تباه کنید و پسرعمویم را به کشتن 
دهید و مرا از داشتن حامی و پشتیبان محروم کنید. سس ستور داو نا مب 
بیاورند و در پا و سینه هر یک از آنها میخی فرو کردند. سپس صاهتر ان 
دیگرش را که شانه های آهنین در دست داشتند فراخواند تا آنها به وسیله 
آن شانه ها گوشت بدنشان را بشکافند. انز فعتی. اه «فوقاه اللة سیتات 
ما مَکروا وحاق بال فزغون سَوء العدّاب » است. یعنی خداوند حزقیل را از 
ان _ که می خواستند او 
را به هلاکت برسانند _ حفظ کرد و یاران فرعون را که از حزقیل بدگویی 
کرده بودند, به بدترین عذاب گرفتار کرد و به بدن هایشان میخ ها زده شد 
و گوشت بدنشان به وسیله شانه از بدن جدا گردید.(1) 


«التارٌ بُعَرضُون عَلیها عُدُوا وعَشیّا وبوم تقوم السَاعَهْ أَدخْلوا آل فِرعون أشَدّ العداب(46)» 


[(اینک هر) صبح و شام بر آتش عرضه می شوند و روزی که رستاخیز بر پا 
شود (فریاد می رسد که) فرعونیان را در سخت ترین (انواع) عذاب 
دراورید ] 


1) علی بن ابراهیم قمی می گوید: پدرم, از محمد بن ابی عمیر, از هشام 
نق.سالی از آمام.ضاوی علیه السلام روانت فی کند که سامیر ضلی ال 
علیه و آله و سلم در حدیث اسراء فرمود: .. سپس به راهم ادامه دادم تا 
اين که به گروهی رسیدم که هر گاه یکی از آنان می خواست از جایش 
برخیزد, ن لت بزو کین شکمش قادر به این کار نبود. من پر سیدم . ای 
جبرئیل ! اینها کیستند؟ پاسخ داد: اینها همان کسانی هستند که ربا می 
خوردند و در روز قیامت مانند کسی که شیطان او را به زمین زده و دچار 
جنون کرده باشد از قبر برمی خیزند. آنها مانند آل فرعون, شب و روز بر 
آنش عرضه می شوند و می گویند: پروردگارا! قیامت کی برپا می شود. 
(2) 


2( علی بن ابراهیم قمی همچنین روایت می کند: مردی خدمت امام صادق 
علیه 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص 355, ح 
274 
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السلام عرض کرد: برداشت شما از آیه «النَار بُعْرَ یِعرَصَون علیها عَذُوا زرا 
چیست؟ آن حضرت فرمود: مردم در باره آن چه می گویند؟ آن فرد پاسخ 
داد: در دوزخ هستند و صبحگاهان و شبانگاهان شکنجه داده می شوند و 
فاصله ِِِ آن ۹ زمان, از عذاب در امان هستند. یر صادق علیه السلام 
خدمت 0 ۳ شد: : فدایت 7 ۳ ام هت است؟ ۳۳ 
پاسخ داد: این وضعیت آنها در دنیاست. اما در آتش دوز خ, آنها در وضعیتی 
مانند مصداق این آیه به سپر می برند که پروردگار می فرماید: «ویوم تقوم 
السَاعة آاخلوا آل فرعون آأشَة العذاب».(1) 


3( طبرسی, از نافع, از عبدالله بن عمر روایت می کند که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه یکی از شما از دنیاً برود. 
جایگاهش صبح و شب به او نشان داده می شود. چنان چه بهشتی باشد, 
جایگاهش در بهشت و چنان چه دوزخی باشد جایگاهش در جهنم به او 
نشان داده و گفته می شود: : این جایگاه نوست ۳ زمانی که خداوند در روز 
قیامت تو را دو باره زنده کند. بخاری و مسلم این حدیث را در صحیبحین 
روایت کرده اند. امام صادق علیه السلام فرمود: اين امر در دنیا و قبل از 
روز قیامت است. زیرا آتش قیامت فقط به صبحگاهان و شامگاهان محد ود 
نمی شود. سیس فر مود: اگر آنها فقط صبحگاهان و شامگاهان در ۳۰ 
عذاب داده شوند, در فاصله بین آن دو زمان؛ آنها جزو خوشبخت ها خواهند 
بود. خیر ! این امر در برزخ و قبل از روز قیامت اتفاق می افتد, مگر این 
آیه را نیشنیده ای که خداوند می فرماید: «ویوم تقوم السَاعَةٌ أدخلوا آل 
فزغون أشَد العدّاب»؟(2) 


4 ابن بابویه می گوید: محمد بن حسن, از محمد بن یحیی عطار, از محمد 
بن احمد, از ابراهیم بن اسحاق, از محمد بن سلیمان دیلمی, از پدرش 
روایت می کند که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم مصادیق «ال» چه کسانی هستند؟ حضرت پاسخ داد: نسل پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم. ان گاه پرسیدم: 
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ان اب یر ی ری ۳ 
22 ]«ضخمع السان: 8 ض. 2145 


پس «اهل» کیستند؟ حضرت فرمود: ایئّمه علیهم السلام. باز هم سئوال 
9 شبن منظور. او «ال» در آیة «احْلو آل فوعون اش العذاب» 


چیست؟ ایشان فرمودند: به خدا| قسم !| منظور فقط دختر فرعون بوده 
است.(1) 


« ولا یِتحَاجُونَ فی التّارِ قیفُول الصْعَقَاء للذین...قاژغوا وا ذعَاء الافرین الا فی صلال(50)» 


« ولا ی فی الا قتفول الصَعقَاء للذین اسْتکُیژوا لا کّا کم تبقا هل 
آنثم معْنونَ عَتَا تصیبا مَنَ التّار(47) قال الذین ین استَکبرُوا تا کل کل فیقا ان اللة 
قو کم ۳ ین العباد(48) () وال" الذین فی التار لخرته حول ااغوا ریم بُحَففَ 
عا توضا من العداب(49) فالوا اولم تک نبیر زشلکم بالیبات قالوا بلی 
قالوا | قاوعوا وقا دعَاء الکافرین الا فی صَلال(50)» 


ای اب پم ی زیردستان به کسانی 
که گردنکش بودند می گویند: ما پیرو شما بودیم تسس ایا مف توانید باره آاخ 
از اين آنتتن. ر| از ما دفع کنید * کسانی که گردنکشی می کردند, می 
گویند : (اکنون) همه ما در 7 هلستیم. خداست که میان بندگان (خود) 
داوری کرده است * و کسانی که در آتشند. به نگهیاتان جهنم می گویند: 
پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را به ما تخفیف دهد * می 
گویند: سار نان ال مر هت شا تا هت هی رنه چرا. 
قی کوبند: . پس بخوانید, ولی دعای کافران جز در بیرآاهه نیست ] 


1) علی بن ابراهیم قمی می نویسد: ز سپس بم ذکر اهل آتش عی بردازنید 
می فرماید: «ولا یتحاجُون فی التّار قیقولٍ الصعفاء للذین استکبژوا [نا کنا 
لکمْ تبقا هل آنثم مَعْنونَ عَنا تصیاً ‏ من التّار» آنها پاسخ می دهند و می 
گویند: «[تا کل فیها ان اللة قَذ حکم بِینَ العباد» همچنین منظور از «صّلال» 
در و «وما دعاء الکافرین الا فی اصلال» بطلان است.(2) 
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2 ابن طاوس در «الدروع الواقیه» می نویسد: ابو جعفر احمد قمی در 
کتاب «زهد النبی» روایت می کند که جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم نازل شده و آن حضرت رنگش تغییر یافته بود. ایشان یک حدیت 
طولانی را ذکر کرد که در آن آمده است: دوزخیان وقتی وارد آتش می 
شوند و سختی ها و مصیبت های ان را می بینند و از عذاب و عقاب ان 
اطلاع می یابند و آن را آن گونه می یابند که امام زین العابدین علیه السلام 
فرموده است: «نمی توانی تصور کنی آتشی را که هر چه به درون آن فرو 
افتد. نابود می کند حتی اگر به خاطر گرفتار شدن بدان گریه و زاری کند و 
نمی تواند از مجازات کسانی که از ان می ترسند و خود را تسلیم ان کرده 
اند. بکاهد و شدیدترین عذاب ها و دشوارترین مصیبت ها را بر سر ساکنان 
خویش می آورد.» در آین. ضورنت, دوزخیان درمی یابند که اهل بهشت در 
ثواب و پاداش فراوان و نعمت های. همنشکی هستند: نم قفبز: دلیل. از رم 
عمف. کتنة که آنها را غذا يا آب دهند تا مقداری از عذاب دردناکشان کاسته 
شود. همچنان که خداوند در کتاب خویش ِِِ است: «وتادی آصَحات 
الثّار أَضَخاب الجتّه ان افیضُواً عَلیّتا من الماء او متا رفک اللة»(1) [و 
دوز خباننهشتهان را آواد من نهند که.از ان آب‌یا ار آنچه دا روزی شما 
کرده بر ما فرو ریزید] اما تا چهل سال به آنها پاسخ داده نمی شود. . سیس 
با زبان تحقیر و اهانت به آنها خوات: فی. دهند: «ان اللة حَرَمَهْمَا علی 
الکافرین»(2) [آمی گویند خدا آنها را بر کافران حرام کرده است ] آنها 
خزانه داران دوزخ را در کنار خویش می بینند که شاهد مصیبت های فرود 
آمده بر آنها هستند. به همین دلیل آرزو می کنند تا نزد آنها به هر بهانه ای, 
به شادی دست یابند. همچنان که پروردگار می کرو ود «وقال الذین فی 
التار لته جَهتم ااغوا رَبْکَم یف عتا بوهَا من العَدّاپ» اما مدت چهل 
سال ؛ 2 ۳ داده نمی شود. 0 79 پاسخ 
می دهند: «قالوا قَادغوا وما ذعَاء الکافرین الا فی صَلال». 


هنگامی که از خزانه داران دوزخ ناامید شدند به سوی مالک, فرمانده 
خر انه دار آن.من ند ارتمعصی کنو جا انا دا از این خواری زهانی بخشنه: 
همچنان 
ص :46 


1- [1] - اعراف/ 50. 
2 [2] - اعراف/ 50. 


که خداوند می فرماید: «وتادوا با عالی لیفض ۶ ب علیا ین ۱1 [و فریاد 
کشند ای مالک (بگو) پروردگارت جان ما را پآچآصحچ ص۰۰۰ 
به آنها هیچ پاسخی داده نمی شود و آنها در این مدت در عذاب خواهند بود. 
پس از آن, خنان که در قران کریم آمده است به آنها پاسخ می دهد: «قال 
تک ماکتون»(2) آپاسخ دهد شما ماندگارید] پس در این هنگام آنها از 
سرهرشان. بعتی. بزورد کار جهانیان ناامید می شوند که او در دنیا در 
نظرشان کم اهمیت ترین چیز بود و هر کدام از آنها در طول زندگی اش 
خواسته های خویش را بر اوامر خداوند ترجیح داده بود. حال آن که به 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
کاملاً روشن بود که وجود او واضح و آشکار است و به وسیله زبان حال به 
آنان نشان داده بود که خودشان را دچار مصیبت ها و دشواری ها می کنند 
و با فرا رسیدن مرگ, در توبه به طور مطلق تا ابد به روی کفار بسته 
خواهد شد و در اوقاتی که در زندگی دنیا جزو مکلفین بودند, به زبان حال 
واضح و آشکار به آنان می گفت: تصور کنید شما در اين امر مرا تصدیق 
نکردید. آپا احتمال نمی دهید من از راستگویان باشم؟ پس چگونه از من 
روی برگرداندید و بر تکذیب من و پیامبران و مومنانی که مرا تصدیق می 
کردند, گواهی دادید؟ چرا از این عمل زیانبار و خطرناک و محذور, اجتناب 
نکردید؟ مگر در باره کثرت و فراوانی فرستادگان خداوند و تکرار رسالت 
های الهی اطلاع نداشتید؟ آن گاه خداوند به بیان مجدد وضعیت آنها در 
آتیش می پردازد که خطاب به آنها می فرماید «ألم تَکن آیَاتی تلف کم 
قکنثم بها نیو * قالوا ربا علبت عَلینا شفو ه تا وکا قوجا صالیت * رت 
خرجتا مها قان عغذتا قاتا ظالمون»(3) [آبا 0 من بر شما خواندهم نمی 
شد و (همواره) آن 7 مورد تکذیب قرار نمی دادید؟ * می گویند: 
1/7 شقاوت ما بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم ۴ 
پروردگارا ! ما را از اين جا بیرون بر, پس اگر باز هم ِ بدی) برگشتیم, در 
آن صورت ستمگر خواهیم بود] سیس مدت چهل سال 


ص: 47 
1- [1] - زخرف/ 77. 


2 [2] - زخرف| 77. 
3- [3] - مومنون/ 105-107 


خواری به سر خواهند برد که هیچ جوابی نخواهند شنید و در هنگام عذاب 
در آتش با آنها سخن گفته نخواهد شد. سپس خداوند به آنها پاسخ می دهد: 
«قال احسَوّ وا فیها ولا کلمُون»(1) اتف فرماید (بروید) دز آن گم شوید و 
با من سخن مگویید] در اين هنگام از هر گونه گشایش و راحتی ناامید 
خواهند شد و درهای دوزخ بر آنها بسته خواهد شد و عزا و ماتم, هلاک و 
و ان 


2( تفه خیقا ,پالین. انیا قی. انتاي انخفاب‌الصا لین مفخقع ولقم الق وافق شوة 
الدّار(52)» 


« [ لتتضرٌ ژسْلتا والذین آمئوا فی الحتاه الا وتو یقُومْ الأْشهَاذ(51) بَوم 
لا ینف الظالمین مَعَذرَيَهْم ولهْمْ اللعْتة ولهْمْ شوه الدّار(52)» 


[در حقیقت, ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده اند, در زندگی دنیا 
و روزی که گواهان برپای می ایستند, قطعا یاری می کنیم * (همان) روزی 
که ستمگران را پوزش طلبی شان سود نمی دهد و برای آنان لعنت است 
و برایشان بدفرجامی آن سرای است ] 


1) علی بن ابراهیم قمی می گوید: این امر در رجعت و زمانی روی خواهد 
در یا لس اه ی وا م ات عضا و وس دا 
بر آنان باد, به دنیا بازگردند.(3) 


2 علی بن ابراهیم قمی همچنین می گوید: احمد بن ادریس, از احمد بن 
محمد, از عمر بن عبدالعزیز, از جمیل روایت می کند از امام صادق علیه 
الشلام در باره اية «۱با لتنضر ژشلتا والذین آمنها فی الحیاه الکَیا وبومٌ 
یِفَومْ الأشْهَاذٌ» سئوال کردم. آن حضرت پاسخ دادند: به خدا قسم ! اين امر 
در رجعت رزوی خواهد داد. آیا تمی: داتی که بشضیاری از بپیافبران در دنیا در 
مقابل دشمنان پیروز نشدند و به شهادت رسیدند؟ همچنین با ائمه پس از 
آنها جنگ شد و به آنها کمکی نشد. اين امر در 


ص :48 
1- [1] - مومنون/ 108. 


2 [2] - بحار الانوار, ج 8. ص 304, ح 63. 
تین قمیر ۱ 2302 


رجعت روی خواهد داد.(1) 


3) سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از عمر بن عبدالعزیز, از 
جمیل بن درا روایت می کند که در باره آیه «[نا لَنصْرٌ رسلتا والذین امَنوا 
فی الحیاه الحییا وبوم یِفَومّ الأشْهَادٌ» از امام صادق علیه السلام سئوال 
کردم. آن حضرت فرمود: به خدا قسم ! این امر در دوران رجعت خواهد 
بود. مگر نمی دانی که بسیاری از پیامبران الهی در دنیا شکست خوردند و 
شهید شندند, با امه. یمن از آنقا نیز جنی شد و به آنها کمک نشد. این آمر 
در زمان رجعت اتفاق خواهد افتاد.(2) 


4 ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل الزیارات از پدرش, از 
سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سنان, از علی 
بن ابی حمزه, از ایو بصیر روایت می کند که امام محمد باقر علیه السلام 
آیه. ۱ لت هلا والدین اعنوا فی. الکیاه الدما ونوم بکمم ااسهاد» را 
کات کرو ود موه امام حسین علیه السلام یکی از آنها بود که کشته شد 

و او تاکنون یاری نشده است. به خدا قسم ! اگر چه قاتلان امام حسین 
ی امه اند, اما هنوز خونخواهی آن حضرت صورت نگرفته 
است.(3) 


۵ علی بن ابراهیم قمی می گوید: منظور از «الأشْهَاد» در «ویَوم یوم 
الاْسهَاذ» امه علیهم السلام هستند.(4) 


6) در کتاب رجعت سید معاصر, از جعفر بن محمد بن مالک, از محمد بن 
قاسم بن اسماعیل, از علی بن خالد عاقولی, از عبد الکریم بن عمرو 
ختثعمی, از سلیمان بن خالد روایت شده است که امام صادق علیه السلام 
در 7 آیه «یوم ترجف الراجفه * تتبعها الرادفه»(5) [آن روز که لرزنده 
بلرزد * و از پی آن لرزه ای (دگر) افتد] فرمود: منظور از راجفه. حسین 
بن علی علیه السلام و منظور از رادفه 


ص :49 


مر 0 2 

222 فتضر ضاتر الذرجارض 75 
و9 کاهل ال بار انمض 2134 باب 18 2 
4 یر هی 2بصوم 250 


5- [5] - نازعات/ 7-6. 


علی بن ابی طالب علیه السلام است. اولین کسی که در (سال) هفتاد و 


پنج هزار, قبرش شکافته می شود و خاک از روی سرش کنار می رود, امام 
هس استه 


اين مصداق اين آیه است, که پروردگار مي فرما 7 لتنضر ررشلتا 
والذین وا فی الحیاه الصنبا وبوم یوم الاشهاد ۴ 7 م لا ب بنفع َنقعٌ الظالمین 
هم ولو الاعته‌ولهم نش الار». 

«وقال کم ااغونی آشتجت لک ان الذین تشتکیژون عن عتادبی ستذخلون جعتم داجرین(60)» 


که از پرستش من کبر می ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی 


1 محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن 
عکیسی؛ از حریز, از زراره, ار 
که آن حضرت منظور از عبادت تز ابة «اِنَ الذین تست تون غن 


عبادّتی سَیدخلون هنه جَهَنْمَ داخرین». دعاست و بهترین عبادت همان دعاست. 
همچنین فرمود: ۷۳ در ایه «ان ابراهیم لاواه حلیم» به معنای بسیار دعا 
کننده است.(1) 


2 محمد بن یعقوب کلینی همچنین از پدرش, از حماد بن عیسی روایت 
می کند که شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: 7 
تمام شده است. زیرا دعا همان عبادت است. خداوند می فرماید: «اِنَ 
الذین کر راون ین عبادتی سَیدَخلون جَهَنم داخرین» و همچنین می 
فرماید: «ااغونی ات لکم» 2(۰) 

0( از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید., از نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان, از عبید بن زراره, از پدرش 
از فرد دیگری روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: دعا همان 
عیاد تفع است که 


ص:500 


[- [1] - کافی, ج 2 ص 338, ح 1 


2- [2] - کافی, ج 2 ض 9 د, ۳ ۷2 


خداوند در باره آن مین فرماید: «اِنْ الذین بشتکیژون عَن عبادتی سَیذخلون 

نه جَهَنم داخرین» به درگاه خداوند دعا کن و نگو: دیگر کار تمام شده است. 
۱ منظور آن حضرت این بود که نباید ایمان به قضا و قدر 
مانع شود که بسیار دعا کنی و جد و جهد در دعا داشته باشی. امام این را 
گفت يا چیزی مانند آن.(1) 


4 شیخ طوسی در «تهذیب» با سندی از حسین بن سعید, از حماد بن 
عیسی عیسی, از معاویه بن عمار روایت می کند که گفت: خدمت امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: دو نفر همزمان نماز را آغاز کردند. نک از ان .ده 
در نماز, تلاوت قرآن را بیش از دعا طولانی کرد و دیگری دعا را طولانی و 
قرآن را کوتاه خواند. سپس هر دو همزمان نماز را به پایان رساندند. کدام 
یک از آن دو بهترند؟ آن حضرت فرمود: هر دوی آنها دارای فضیلت هستند 
و عمل هر دوی آنها خوب است. عرض کردم: من نیز می دانم که هر دوی 
آنها کار نیک کرده و دارای فضیلت هستند. امام فرمود: دعا بهتر است دعر 
این آیه را نشنیده ای؟ «وقال کم اا عفیی آسَتجت ۳-4 ان الذین 
و سَیَدْخْلونَ جَهتَم داخرین» به خدا قسم ! دعا عبادت 
است به خدا قسم ! دعا بهتر است. مگر دعا عبادت نیست؟ به خدا قسم! 
دعا عبادت است. به خدا قسم ! دعا عبادت است. آیا دعا برترین عبادت 
نیست؟ به خدا قسم ! دعا برترین عبادت است. به خدا قسم ! دعا برترین 
عبادت است.(2) 


5) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء از 
ابان بن عثمان, از حسین بن مغیره روایت می کند که شنیده است امام 
صادق علیه السلام می فرمود: فضیلت دعای پس از نماز واجب بر دعای 
بعد از نماز مستحب مانند فضیلت و برتری نماز واجب بر نماز مستحب 
است. آن گاه فرمود؛ به درگاه خداوند دعا کن و نگو: کا ر قطعیت يافته و 
تمام شده است. زیرا دعا همان عبادت است. پز وزد کار عز و جل _ می 
فرماید: «اِنَ الذین تشتکی ون س عبادتي سیدخلون: جَهَتم داخرین» 
همچنین فرموده است: «ادعونی آشتت لکم» همچنین فرمود: هر گاه 
خواستی خداوند را بخوانی او را بزرگ ۳ ستایش کن,؛ پاک و منزه و 
بکتا 


ص:51 


[- [1] - کافی, ج 2 ص 339, ح 7. 


یس مر ار 392 


بدان و او را بستای و بر پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم درود بفرست. 
آن.گاه خوایته آترا از اهخوام‌ا آن را هس عایت کند ۱1 


6) شیخ مفید در اختصاص از محمد ِ علی, از پدرش. از سعد بن فا 
از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم, از هشام بن سالم روایت 
می کند: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول 
خد| ! وضعیت مومن چگونه است که هر گاه دعا کند, گاهی دعایش 
مستجاب می شود ِ  ِ‏ نمی شود؟ حال آن که خداوند فرموده 
است: «وقال ربعم ادعو سْتجبٍ لکُمْ»؟ امام پاسخ داد: هر گاه بنده ای 
با نیت صادقانه و قلب ِِ_ به مد اد خداوند دعا کند. پس از وفا کردن 
او به عهد با زود کار دعایش مستجاب خواهد شد. ولی اگر بدون داشتن 
نیت و اخلاص, خداوند را بخواند دعایش مسیتجاب نخواهد شد. مگر نه این 
است که خداوند می فرماید: «أوقوا بعهّدی آوف بعقد »121 [و به پیمانم 
اک 
عمل کند, به او وفا خواهد شد ۳-۹ 


7 محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهیم قمی, از پدرش. از عنمان 
بن عیسی, از راوی دیگری ی امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: در قرآن کریم معنای دو آیه را جستجو می کنم اما آنها 
۳ نمی یابم. حضرت پرسید. کدام دو آیف؟ عرض کردم: [۳۳ «ااعونی 
اسَتجبٍ لک > خداوند را می خوانیم اما هی اجابتی نمی یابیم. ام 
فرمود: آیا گمان می کنی به وعده خویش وفا نمی کند؟ عرض کردم: خیر! 
امام پرسید. پس مسئله چیست؟ عرض کردم: نمی _دانم. آن حضرت 
فرمود: ولی من به تو می گویم. هر کس از خداوند در آن چه از طریق و 
شیوه دعا به او امر کرده است اطاعت کند. پروردگار دعایش را مستجاب 
خواهد کر عرض کردم: شیوه دعا چیست؟ امام فرمود: با حمد و ستایش 
خداوند شروع کن و نعمت هایی را که به تو داده ذکر کرده و سپس از او 


سپاسگزاری کن و بر 
ص:52 
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2- [2 ] - بقره/ 40. 
3 1 ]- اختصاضر: 242 


مامیر صلی ال لیم و اله وسام درود فریت و کتاهات را اکن کرده و 
به آنها اعتراف کن. سپس از آنها به خدا پناه ببر ! اين همان شیوه دعاست ! 
امام علیه السلام سئوال کرد: آن آیه دیگر کدام است؟ آن مرد عرض کرد: 
انن. اب که خداوند می. فرمایده تا انم ثم من شی ء قَهو بحلفةٌ وهو حَیرُ 
الرازقین»(1) [و هر چه را انفاق کردید عوضش را او می دهد و او بهترین 
روزی دهندگان است ] آن شخص گفت: حال آن که من اموالم را می 
بخشم ! اما جایگزینی برای آن نمی یابم ! امام صادق فرمود: آیا 0 
0 به وعده اش وفا تصف. کند؟ او پاسخ داد؛ خیر ! امام پرسید. 
پس مسئله چیست؟ او جواب داد: نمی دانم ! امام صادق فرمود: از میان 
شما هر کس از راه حلال کسب درآمد کند و در راه حلال آن را خرج کند, 
اکر ذرهصی را انفاق کفده خذاونن ‌جایزین آن. را به اه خواهد بشید و 


8 علی بن ابراهیم قمی می گوید: پدرم از حسن بن یعقوب, از علی بن 
رئاب, ار مه ای فرمود: بی 
گمان خداوند در روز قیامت بر بنده مقمنش منت می گذارد و به او دستور 
می دهد تا به _ رحمت _ او نزدیک شود. او نزدیک می شود تا این که 
دستش را بر روی أَنْ قرار می دهد. . سپس پروردگار, نعمت هایی را که به 
او ارزانی داشته بود به او نشان می دهد و به او می گوید: آیا تو نبودی که 
در فلان روز و فلان روز به درگاهم دعا می کردی و من دعوتت را اجابت 
کردم؟ مگر تو نبودی که از من فلان روز درخواست چیزی کردی و من 
خواسته ات را برطرف کردم؟ مگر تو نبودی که در فلان روزها از من طلب 
کمک و یاری کردی و من به تو یاری کردم؟ یادت هست که تو از من 
درخواست رفع فلان مشکلات را کردی و من آنها را برطرف و 
رحم کردم؟ از من ثروت خواستی و منر تو را تروتمند کردم؟ از من طلب 
خدمتکار کردی و من آن را در اختیارت گذاشتم؟ آیا از من نخواستی فلان 
زن را که نزد خانواده اش جایگاه والایی داشت به همسری تو درآورم و اين 
کار را کردم؟ در این هنگام بنده پاسخ می دهد: آری ! پروردگار من ! من از 
تو همه آن چه را که می خواستم طلب می کردم 
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و همچنین بهشت را از تو می خواستم. خداوند می فرماید: من آن چه را 
که از من خواستی به تو می دهم. رفتن به بهشت حق توست. ایا زاین 
شدی؟ در این هنگام فرد موّمن جواب می دهد: پروردگارا! مرا راضی 
کردی و من راضی شدم. سپس خداوند می فرماید: ای بنده من ! از 
اعمالت راضی بودم. دوست دارم بهترین پاداش را به تو بدهم. بهترین 
پاداش نزد من این است که تو را 0 . این همان 
فرموده خداوند است که در آن امده است: «ادغونی اأسَتجتٌ ۳ ۳۳ 


از یونس بن عبدالرحمن, از محمد بن سنان, از محمد بن نعمان روایت می 
کند که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند _ عز و جل _ مارا به حال 
خود رها نکرده است. ان ی تسه ما یار مهم مت تک 
ولی ما همان کسانی هستیم که خداوند در باره ایشان فرموده است. 
«ازعونی ازتت کت کم ۳۹۳ 


«هو الحمةٌ لا الة الا هُو قااعغوة مُحلصین له این الحَمَذٌ لله رَبٌ القالمین (65)» 


[اوست (همان) زنده ای که خدایی جز او بیست. پس او را دزن حالی که 
دین (خود) را برای وی بی آلایش گردانیده اید, بخوانید. سپاس(ها همه) 
ویژه خدا پروردگار جهانیان است ] 


بن دأود ۷ مرفوع. روایت » که مردی نزد امام زین اه 
السلام امد و از ایشان در باره مسائلی سئوال کرد. سپس دو باره 
باز گشت تا در باره امور دیگری شبیه همان مسائل سئوال کند. امام زین 
العابدین علیه السلام فرمود: در انجیل امده است : تا زمانی که به علمی 
که دارید عمل نکرده اید, درخواست علم دیگری نکنید که بدان عمل نمی 
کنید. زیرا هر گاه عالم , به علمش عمل نکند, پا به دست آوردن علم بیشتر, 
از خداوند خور مین شود سین فرمود: به قرآن خنی,»برنید: زتراخدافند: 
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بهشت را به دست خویش یک آجر از طلا و آجر دیگری از نقره آفریده و 
ملات آز را از مشک؛ خاکش را 0 شن آن از مروارید و درجات 
آن را به اندازه آیات قرآن قرار داده است. هر کس قرآن بخواند به او 
و بخوان و به درجه بالاتر صعود کن. هر کس از اهل قرآن 
فاوتفشت شوو در آن.عا به سر پیاران و ضدیفان, کی از نظر درحه 
از او برتر نخواهد بود. ان مرد خدمت ایشان عرض کرد: زهد چیست؟ ان 
حضرت فر مود: زهد, ده درجه دارد. بالاترین درجه ز هد پایین ترین درجه 
رضاست. بدانیدم که زهد در اين, آیه بیان شده است که پروردگار می 
فرماید: «لکیّلا تأسوا لی ما قَاتَکُمٌ ولا تفْرَجخوا بما آَاکُمٌ واللة»(1) [تا بر 
4 وت ی 
داده است شادمانی نکنید] آن مرد گفت: «لا اله الا الله» امام فرمود: 

نیز می گویم: لا اله الا الله. هر گاه «لا اله کر 
«الحَفَذٌ لله تب القالمین» بگویید. زیرا خداوند در کتابش فرموده است: 
«هو الخوهٌ لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمدٌ لله رت العالمین». 
(2) 


2 شیخ مفید در کتاب مجالس می گوید: گروهی از ابو مفضل, از ابو نصر 
ات بن عجمد ین لیت عنبری از روی اصل ایس روا رده اند امد 
عبد السلام بن صالح هروی روایت ت کرد: مات که آهاس تا اه انش ۶ 
سوار بر قاطر خاکستری رنگی وارد نیشابور شد, من همراه ایشان بودم. 
غلمای آن شهر به استقبال ابشان از شهر خارج شدند. زمانی. که به دشت 
سرسبزی رسیدند, افسار قاطر ایشان را گرفته و عرض کردند: ای پسر 
حضرت در حالی که ردای ابریشمی نقش داری بر تن داشت. سر مبارکش 
را از کجاوه بیرون اورد و فرمود: پدرم امام موسی کاظم علیه السلام از 
پدرش امام صادق علیه السلام, از پدرش امام سجاد علیه السلام, از 
پدرش امام حسین علیه السلام سرور جوانان اهل بهشت, از پدرش 
امیرالمومنین علیه السلام از 
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رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روایت می کند که فرمود: جبرئیل 
روح الامین از جانب خداوند _ عز و جل _ به من اطلاع داد که فرمود: من 
الله هستم که جز من هیچ خدایی نیست. ای بندگانم ! مرا بپرستید. هر کدام 
از شما که با شهادت «االه الا الله» و با داشتن اخلاص در آن به دیدار من 
بشتابد, وارد دژ من شده است و هر کس وارد دژ من شود از عذابم در 
امان خواهد بود. اصحاب عرض کردند: اخلاص در شهادت «ا اله الا الله» 
به چه معناست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اطاعت از 
خداوند و پیامبرش و پذیرفتن ولایت اهل بیت که سلام و درود خدا بر آنان 
باد.(1) 


3) محمد بن یعقوب کلینی, از حسین بن محمد., از معلی بن محمد و 
گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد. همگی از وشاء از احمد بن عاثذ, 
از ابوالحسن سواق. از ابان بن تغلب روایت می کنند که امام صادق علیه 
السلام فرمود: ای ابان ! هر گاه به کوفه رفتی این حدیث را روایت کن: هر 
کس با اخلاص گواهی دهد که جز الله هیچ خدایی نیست, بهشت برایش 
واجب خواهد شد. ابان عرض کرد: مردم از هر صنفی نزد من می آیند. آبا 
اين حدیث را برایشان روایت کنم؟ امام صادق علیه السلام فرمود: آری ! 
ای ابان ! هر گاه روز قیامت فرا برسد, «لا اله الا الله» از همه مردم, جز 
کسانی که به ولایت اعتقاد داشته باشند, گرفته می شود.(2) 


«هو الذی حلقکم من تراب تم من تطقَوٍ تم ببو اعتلقها آخلا ۶ ‌ تغمی ماعلکخ عفلون(67)* 


اس 1 مج ۶نن وو 
«قو الذی خَلقکم من ثرا تم من تطقه نم من علقه نم 1 بُجرجُکَم طفلا 


لوا أشَْْم نم للقوئوا شوخ ومنکم ثن بتوقی من قتل ِ"ِ 
2 شُسمَسّی ولقلكم تفقلون(67)» 


آاششان کس ات شا راار خی امس سای ار 
خود برسید و تا 
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(بالاخره) به مدتی که مقرر است برسید و امید که در انديشه فرو روید] 


1ص بن ابراهیم قمی در بارخ ابة فوق گفته است: آنوت انغ محکم است. 


فالخیع کنو بالکتاب هیها ارهلقا بت شتا .من قفل, شتا کزلک قضل اللة الکافریی:(72)» 


«الذین نوا الکتاب ویعا آزتلتا به ژشلتا قمتوف بَعلفون (70) از الّلال 
ی اقناقهة والسلاسیل یُسَحَتو (71) فی الحمیم تم فی التار بُشجژون 
(72) نم قیل هم ین ما 3 تشر کون (73) من دون الله قالوا صَلوا عَا 
للم تکن َو من قبل شب کذلک بُضل اللة الافرینّ (74)» 


آکسانی کب کات اسان ام سا سا کاو و را ات سل 
داشته ایم تکذیب کرده اند. به زودی خواهند دانست * هنگامی که غلها در 
گردنهایشان (افتاده) و (با) زنجیرها کشانیده می شوند * در میان جوشاب 
(و) آن گاه ون آنشن برافروخته می شوند * آن گاه به آنانن گفتة.می شود: 
آن چه را در برابر خدا (با اوا شریک می ساختید, کجایند؟ * می گویند: 
کر 0 گذارد | 


1) علی بن ابراهیم قمی, از ابو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام 
ی که فرمود: خداوند در آیه «الذین کَذْبوا بالکتاب وبقا آرسَلتا 
به رُسْلتا قسوف یَعلمُونَ * اٍذٍ الاغلال فی أعْتاقهم والسّلاسل بسْحَبُونَ * 
فی الکمیم تم فی الا یُسشْجَرُون * تم قیل له آين ما کنثم تشر ۳ 
رف الله قالها صلوا.عا پل. لم تن ندومن قیل. شا کدلی بصل, اللد 
الکافرین» آنها را به خاطر تکذیب کتاب های آسمانی کافر و مشرک نامیده 
انشتت. ربا خداوند با مرانتن را بههساه کتابدو ناویل آن بهسوی مردم 
فرستاده است. هر کس کتاب الهی يا تاویل کتابی را که به همراه پیامبران 
فرتشاده شده انکار کند: مشرک است(۱1) 


2 محمد بن پعقوب کلینی, از گروهی از یاران, از احمد بن محمد و سهل 
بن زیاد و علی , بن ابراهیم, از پدرش. همگی از ابن محبوب, از ابن رئاب, 
از صَرّیس 


ص :537 


کی 2 ی وا 


کناسی روایت ت کرده اند که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: 
مردم می گویند: سرجچشمه فرات. بهشت است. چگونه چنین چیزی ممکن 
است حال آن که از طرف رت حاری اقی: تنو و چشمه ها و جویبارها به 
آن می ریزد؟ امام باقر علیه السلام فرمود: من نیز شنیده ام که خداوند 
بهشتی دارد که ان را در مغرب افریده و اب فرات از ان خارج می شود و 
روج مومنان هر شب از قبرهایشان بدان جا می رود و در میان میوه های 
ار تشن اف مرگ تیه ی ی ی و ات 
شود و ارواح با یکدیگر دیدار می کنند و همدیگر را می شناسند. زمانی که 

سپیده دم فرا رسد از آن جا خارج می شوند و در فضا میان زمین و آسمان 
معلق می مانند و پروازکنان 9 اطراف می روند و می ایند و با طلوع 
خورشید به قبرهایشان باز می گردند. انها در هوا یکدیگر را شناخته و با هم 


دیدار می کنند. 


همچنین فرمود: خداوند در مشرق, اتشی نآرد که ان را برای اين آفریده 
است تا ارواح کفار را در آن جا دهد تا از (میوه تلخ) زقوم آن جا بخورند و 
شبانگاهان از آپ جوشان آن بنوشند. و.چون سییده بدمد: .روح هایشان از 
قبر خارج شده به سوی دره ای در یمن می رود که برهوت نام دارد و از 
همه آتش های دنیا داغ تر است. ارواح در آن جا با یکدیگر دیدار می کنند و 
همدیگر را خواهند شناخت. اما شب هنگام از آن جا خارج شده و به آتش 
باز می گردند و تا روز قیامت در چنین وضعیتی خواهند بود. ان تتخص میت 
گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! پس وضعیت موحدان و 
مسلمانان گناهکاری که به نبوت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم اعتقاد 
دارند و بدان اعتراف می کنند اما بدون داشتن امام از دنیا می روند و از 
ولایت شما اطلاعی ندارند چگونه خواهد بود؟ امام فرمود: روح چنین 
افرادی در قبرهایشان خواهد بود و از ان جا خارج نخواهد شد. هر کدام از 
آنها که دارای اعمال نیک باشد و از وی دشمنی با اهل بیت صلوات الله 
علیهم اجمعین سر نزده باشد. روی او به سوی بهشتی که خداوند ان را در 
مغرب افریده است قرار داده می شود و روح [رحمت ] تا روز قیامت, از 
آن تفت به وی افتر آو خرنان ,بیدا هی کند. در تیخه با خدآو‌ند‌دیدان هی 
کند و خداوند او را براساس اعمال نیک و بدش مورد محاسبه قرار می 
دهد. در نتیجه يا به سوی بهشت خواهد رفت يا به سوی دوزخ. سرنوشت 

چنین افرادی کاملا به اراده خداوند بستگی دارد. همچنین خدا به افراد 
مستضعف, ابلهان, کودکان و فرزندان مسلمانانی که به سن با نرسیده 
و از دنیا رفته اند, این گونه رفتار خواهد نمود. اما از میان اهل قبله, 


افرادی: کببا احل ببت صلوات الله علیهم: اجععین خی کردم انوم 
نوی ان که خ راوید از 
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را در مشرق آفریده است برده می شوند و اخگر, شراره, دود و فوران 
آتش تا روز قیامت آنان را در برخواهد گرفت. سپس سرنوشت آنها به 
سوی دوزخی خواهد بود که در آن جا در آتش گداخته خواهند شد و به آنها 
گفته می شود: آن اشیا با افرادی که به عنوان شریک برای خداوند قرار 
می دادید, کجا هستند؟ کجاست آن امامی که شما به جای پیروی از امام 


تعیین شده از سوی خداوند برای مردم, از او پیروی می کردید؟(1) 


علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ۱ وضعیت مقمنان مسلمان گناهکاری 
که به نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم اعتراف می کنند. 
اس در کالی اه امن هه نا ی رنه ماو ات فا ال 
ندارند چگونه خواهد بود؟ حضرت پاسخ داد: چنین افرادی در قبرهایشان 
می مانند و از ان جا خارج نخواهند شد. هر کدام از انها که اعمال نیک 
داشته باشد و از او هیچ گونه عداوتی نسبت به اهل بیت صلوات الله سر 
تزدم باشدء روی آو به سوق بهشتی که خداوند آن ۳ در مغفرب آفریده 
است قرار داده می شود و تا روزی که در قیامت به دیدار پروردگار می 
شتابد, روح به قبر او فرود می اید تا این که با خداوند دیدار می کند و 
پروردگار او را بر اساس اعمال نیک و بدش مورد محاسبه قرار می دهد. 
در نتیجه يا به بهشت می رود پا به دوزخ افکنده می شود. سرنوشت چنین 
افرادی, کاملا به. آراده بزهزدکان نی دارتی. همین فرمود: خدآوند 
همچنین با مق تا رم ابلهان, کودکان و فرزندان مسلمانی که قبل از 
رسیدن به سن بلوغ از دنیا می روند چنین رفتار می نماید. اما افرادی از 
میان اهل قیله کهبا اهل ست که لام مورودخدا بر آنان بان وشمنن می 
کنند, به دوزخی که خداوند آن را در مشرق آفریده است, افکنده می شوند 
و تا روز قیامت اخگر, شراره, دود و فوران آتش آنها را در برخواهد گرفت. 
پس از آن سرنوشت آنها به سوی دوزخی خواهد بود که در آن خا در آنشن 
گداخته می شوند و به آنها گفته می شود: 1 اشیا پا افرادی که عنوان 
شریک بر روی خداوند قرار می دادید؟ کجا هستند؟ ان امامتان که به جای 
اطاعت از امام تعیین 


ص :59 


[- [1] - کافی, ج ۳7 ص 246, ح 1 


شده توسط خداوند برای مردم», از او پیروی می کردید کجاست.(1) 
«دَلکُم ما کُنثم تفْرخون فی الأَرَض بقیر الحق...بعَض الذی تدم آو تتوقیک قالینا بجَفون(77)» 


«دّلکم با کنتم 7 تفرخون فی لرُضٍ بغیر الق ویما کت ۶ تَرخون(75) 
ادخْلوا آبوات جهتم خالدین فیها یس مَلوی, المتکترین(76) قاطیژ ان وغة 
الله حو* قاقّا ثریتک بح الذی تدم آو تتوفیتک قالا ؛ حون (77)» 


[اين (عقوبت) به سبب ان است که در زمین به ناروا شادی و سرمستی 
ایا و ی ی وا ای ارت 
دفزخ درایيد, خر آن جاودان (بمانید). چه بد است جای سرکشان ! * پس 
صبر کن که وعده خدا راست است. پس چه پاره ای از آن چه را که به 
آنان وعده داده ایم به تو بنمايانیم. چه تو را از دنیا ببریم (در هر صورت 
آنان) به سوی ما بازگردانیده می شوند] 


1( 8 بن ابراهیم قمی می گوید: در این آیق: منظور خداوند از ار جه 
به کفار ۳ داده است.؛ عذاب الهی است.(2) 


2) همچنین می گوید: در روایت ابو جارود از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت شده است که آن حضرت فرمود: شادی, غرور و تکبر. جزو شرک و 
اتجام. کناه دز ومین بة مار .فن. ایند( 11 


خیتیتکم آقاید قاخ آبات ال نون 31 اقلغ, قعا ای غقم ۶ کانها عکستوق (82)* 


«ویْریکُم آنانه قق آتاِ الله شکژون (81) أقلم تسیژوا فی الأَضٍ قَیِنظرُوا 
2 ن 9 به قتة الذین من قبلهم کائوا کت مِنهَمٌ واه قوهٌ واّا تا فی 
الاْض فمَا تین عَنهّم ۳ ما کائوا یکسبون (82)» 


۳۹ 


۳ ای نا 
تیتش از آنان 
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ی ی رو 2 
تا | متفتییین فص 2 ی 32 2 


بودند چگونه بوده است ؟ (آنها به مراتب ب از حیت تعداد) بیشتر از انا و (از 
حیث) نیرو و آثار در روی زمین اه ارشر حدنی ول ارف به دی 
آوزدند به حالشان سودی تخد 


1( عقلن بن ابراهیم قمی در تفسیر این آیه «ویریکم آیانه» می گوید: 
منظور از ۳ دادن آیات) در آیه فوق, باز گشت اضتر امین و اتمه که 
سیلام و درود خدا بر آنان باد, در دوران رجعت است. همچنین «واتاژا فی 
الاْض» به معنای اعمال و کارهاست "9 


2 محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن 
محبوب, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت می کند که آن حضرت فرمود: در فاصله زمانی حضرت ادم علیه 
السلام تا حضرت نوح علیه السلام پیامبرانی بوده اند که مخفیانه فعالیت 
می کردند. به همین دلیل در قران نام انها يوشیده مانده و ذکر نشده 
است. بر خلاف پیامبرانی کة آشکارا فعالیت می کردند و نامشان ذکر شده 
است. این پیامبران؛ مصداق این فر موده پروردگارند. «وزسلا قد قضصتا هم 
علیک من کتل وژشلا لم تَقَضَهُم علیک»(2) آو پیامبرانی (را فرستادیم) 
که در حقیقت (ماچرای) آنان را قبلا بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی (را 
قو ی سر ی ای ای ار 


«قلقّا روا باستا قالوا آمّا بالله وخدخ وکَقَزتا...قَ3 خلث فی عباده وحسر تالک الکافژون (85)» 


«قلّا رآوا باس قالوا ّ بالله وه خ وکَقَرّتا بقا کتّا به فُشرکین (84) قَلم 
یک عففی ار اعا ادا تاسا ست الله النی فد حلتفی عتازم هو خسر 
الک ار الکافرون (85)» 


[پس چون سختی (عذاب) ما را دیدند, گفتند: فقط به خدا ایمان آف زیم و 
بدان چه با او شریک می گردانيديم کافریم *# ولی هنگامی که عذاب ما را 
مشاهده کردند دیگر ایمانشان برای آنها سودی نداد. سنت خداست که از 
(دیزباز) در بارم بندکاتش تین جاری شدم و انجاشت که تاباوزان: زیان 


کرده اند] 
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یر فیح ی 2 2 


2 [2] - نساء/ 164. 
3- (3] - کافی, 0 9 ص‌ 115 ۳ 02 


1 ابن بابویه می گوید: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عطار, 
از علی بن محمد بن قتیبه, از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از ابراهیم بن 
محمد همدانی روایت می کند که گفت: خدمت امام رضا علیه السلام 
عرض کردم: چرا خداوند فرعون را غرق کرد و حال آن که به خدا ایمان 
آورد و به یگانگی او اقرار کرد؟ ( حضرت فرمود: ۳ زمانی که عذاب الهی 
زا دید آیضان آفرد و ایمان: آمزدن در هنکام دیدن عذاب, پذیرفتنی نیست. 
این حکم خداوند دو باره پیشینیان و ِِ است. او .۰ فرموده 
است: «قلقّا رآوا باستا قالوا مه بالله وحْدَهُْ وکقرّتا بما کنّا به مشرکین * 
قَلم یک : ينقَعَهْم ايمَائهم لقا واها باستا» (1) 


2 محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی, از محمد بن احمد, از جعفر 
بن رزق الله یا به روایت از فرد دیگری از جعفر بن رزق الله روایت می 
کند که مردی مسیحی را نزد متوکل آوردند که با زن مسلمانی زنا کرده 
بود. متوکل خواست حد را بر او اجرا کند. در اين هنگام آن شخص مسیحی 
ایهان آورد:. یحیی بن اکثم گفت: ایمان آوردن او شرک و عمل زنای او را 
نابود کرده است. گروهی از علما گفتند: باید سه بار بر او حد زنا جاری 
شود. گروه دیگری اعتقاد داشتند باید با او چنین و چنان متوکل دستور 
داد تا به ابو الحسن سوم. امام هادی صلوات الله علیه نامه بنویسند و در 
این باره از او سئوال کنند. زمانی که او نامه را خواند. در پاسخ نوشت: 
بای اق زا سای زد ۲ بمیرد, بجب ین ام و قعهای عسکر. ان جکم زا 
تبون کروید و ما ای امیرالهومن از او دز ابن ارم وان سق: نیز 
این حکمی است که نه در قرآن آمده است و نه در سنت ! متوکل به او 
نامه نوشت: فقهای مسلمان این حکم را تأیید نکردند و گفتند: ی 
نه در قرآن آمده است و نه در سنت. بای ها توضی 95 زا سکم 2 
شلاق زدن او تا لحظه مرگ داده ای؟ او در پاسخ نوشت: : پسم الله الرحمن 

الرحیم «قلمّا تاه ات قالوا مت بیالله وحْدة ۵ وکتزا با کب فشرکین * 


قلعم یک ینقَهم ایهم لمّا رآوا بأستا شتّت الله التی قَذٌ حلت فی عناده 
وخسرز هتالک الک الکافت ون متوکل دستور داد او را شلاق بز نند ۳ بمیرد 2(۰) 
ص62۰ 


فد اس عیون اقبار الرسا عله الولای خ هر حر وور ع و 
2- [2] - کافی, ج 7 ص 238, ح 2 


سوره فصلت 
اشاره 


سوره فصلت مکی است. 54 آیه دارد و پس از سوره غافر نازل شده 


ازتدیه 


ص:63 


ص :64 


فضیلت و ثواب قرائت سوره فصلت 


1 ابن بابویه با سند خود از ابو مغرا, از ذریح محاربی روایت می کند که 
امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «حم سجده» را بخواند تا 
جایی که چشم او کار می کند, در روز قیامت دارای تون و سرور خواهد بود 
و در طول زندگی اش در دنیا مورد ستایش و غبطه دیگران خواهد بود. 


2 در کتاب خواص القرآن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت شده است که آن حضرت فرمود: هر کس این سوره را بخواند, 
خداوند در مقابل هر حرف آن به او ده برابر نیکی عطا خواهد کرد. اگر 
کودی آن را در ال ظر فیم‌پوست وان را سود و ور داعل آن عمیوی 
درست: کند سیس آن: زا بودر کند و آن» را بخوفرد: اگر بیماری قلبی: داشته 
باشد بیماری اش برطرف می شود و بهبود خواهد یافت. 


3 پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس این سوره را در 
ظرفی بنویسد و آن را با آب بشوید و در داخل آن خمیری درست کرده و 
سیسن آن را خشی هو آن گاه بغدر کند و آن را تاول تماید. چنان چه نیضاری 
قلبی داشته باشد بیماری اش برطرف خواهد شد و شفا خواهد یافت. 


4 امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس این سوره را در داخل 
2 
پودر کند, اگر فردی که مبتلا به سپیدی در چشم يا چشم درد باشد و 
چشمانش را به وسیله آن سرمه بکشد, بیماری اش برطرف خواهد شد و 
هرگز دچار چشم درد نخواهد شد و اگر سرمه در دسترس نبود با همان 
آب, چشمش را بشوید. چرا که به اراده خداوند چشم درد او برطرف 
خواهد شد. 


ص65۰ 
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تفسیر سوره فصلت 

اشاره 

پشم الله لحم لیم 

«حم* تنزیل د مَنّ الرّحَمَنِ الرَحیمٍ» 

[حاء میم* وحی (نامه)ای است از جانب (خدای) رحمتگر مهربان ] 


«یتاب فْصّلث یاه فزآتا عرییّا لقوم یعْلمون(3)...الذین لا بُوْنُونَ النّکَا وقم بالأجره هم 
کافرون( 7« 

«یتاب ِِ آائة رانا ریا لقوم بقلفون(3) بشیزا وتذیزا قأَعْرَضَ 
اکترَهم بسْمَعون(4) وقالوا قَلوبْتا فی أکِنّه مُمَا تَدغُوتا له وفی آذانتا 


وق وین ۳ وتّیک حجاب قاغمل انا عاملون(5) قل لا آتا بسَد تلم 
بوحی ال ما هکم ال واجذ قاسْتقیوا له واتتفت وه و 
للغشرکین(6) الذین لابوبُونَ الََْاة وهم بالاخه هم کافژون(7)» 


آکانی: افنت که ایانت آن به روشنی بیان شده, قرآنی است به زبان عربی 
برای مردمی که می دانند * بشارتگر و هشدار دهندم است ولی پبنشتر آنان 
روی گردان شدند در تیک (جیر ی را) نمی شنوند * و گفتند: دلهای ما از 
ان چه ما را به سوی آن می خوانی سخت محجوب و مهجور است و در 
گوشهای ما سنگینی و میان ما و تو پرده ای است, پس تو کار خود را بکن 
ما (هم) کار خود را می کنیم * بگو: من بشری چون شمایم, جز اين که به 
من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است. ۱ 
او بشتابید و از او آمرزش بخواهید و وای بر 


ص67۰ 


مش کان * همان کسانی که زکات ثمی دهند و آنان که به اخرت تاباورند ۲ 


1) علی بن ابراهیم قمی می گوید: «کتات فْصّلث اه فُذآت عَتیّ لقوم 
یِعلمُون» ۱ ۱۷۷۵۲۲۱۳۹ ۱۰ آن مشخص شده" 
است «بشیدّا» یعنی به مومنان مژده می دهد. ۱ به معنای این 
است که تهدید کننده ظالمان است. «َاغْرَض ارم اما بیشتر آنها از 
قرآن دوری کردند. «أکتّو» به معنای پوشش است. «فَهَم لا یسْمعون* 
وقالوا فُلوبئا فی آکتّه ما تذوغوتا الیو وفی آ5انتا وقْژ ومن نا وتتیک 
0 تا اه ای ال ی 


در نمی کنیم. پس خداوند عز و جل فرمود: «فل» ای محمد ! «انْمَا تا 
بو مَتْلکَمْ بُوحی الم نما هکم ال واجذ قاسْتقیموا الیّه» «قَاسْتَقیمُوا 
۳ یعنی به او پاسخ دهید «واستفقژو 6۵ (1) 


السلام ۳ شده 0 رفای که سره ۱ ۳ 
عشیرتک الأفَربین»(2) آمده است نازل شد, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و شلم به من دستور داد و فرمود؛: اي علی | غذایی تهیه کن ختی اگر 
کله پاچه چهارپایان يا مشتی حبوبات و کاسه ای شیر باشد و به سوی 
قریشیان برو و انها را دعوت کن. من نیز انها را دعوت نمودم. انها که بیش 
از چهل مرد بودند. جمع شدند. در میان انان ابو طالب, حمزه و عباس نیز 
حضور داشتند. غذایی را که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم دستور 
پخت آن را داده بود آماده کردم و آن را جلویشان گذاشتم. انها به نشانه 
تمسخر و استهزاء خندیدند. رسول خدا صلی الله علیه ۳/۳ و سلم 
انگشتش را در چهار گوشه کاسه _فرو برد و فرمود: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» بگویید و بخورید. ابو جهل گفت: ای محمد ! چه چیزی بخوریم؛ حال 
آن که هر کدام از ما یک گوسفند را به همراه چهار کاسه غذا می خورد !؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پاسخ داد: بخور و غذا خوردنت را 
به من نشان ندم. انها غذا| خوردند تا این 


ص :60 


تسیر فمی نج 2ص در 
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که خسنته شندند. ولی. به. خدا قسمء اثر غذا خوردن هیچ کدام از آنها دز 
کای تحص وه ایهم اضا کم سول وا صای اه لین 
آله و سلم به آنها تعارف کرد: بخورید ! آنها پاسخ دادند: چه کسی بیش از 
ان یرای ورد با س‌حلی الا له و هسام ی ره 
داد انا بردازمسن نز اربرا یداه پيامیر صلی الله علیه و آله و سلم 

به آنها نزدیک شد و فرمود: ای قوم من ! بدانید که الله خدای من و شما 
آزشف: ابو لهب فریاد زد: برخيزید که محمد شما را جادو کرده است. آنها 
برخاستند و رفتند. من انها را دنبال کردم و خواستم به انها حمله کنم. اما 
سول تخد صای لاه عله ماله م سم یه مت رعود ای علی این کارا 
نکن. به من نزدیک شو. من انها را به حال خودشان رها کرده و به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شدم. آن حخضرت به من فرمود: به 
ما دستور داده شده است آنها را از عذاب الهی بترسانیم نه اين که با آتها 
بجنگیم. زیرا آن کار نیز وقت و زمان خاصی دارد. به جای این کار برای ما 
غذای دیگری شبیه همین غذا تهیه و افرادی را که به مهمانی دعوت کرده 
بودی, مجدداً دعوت کن. فردای آن روز نیز مانند روز اول عمل کردم. 
زمانی که مهمانان گرد هم امدند و غذا خوردند, پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم به آنها فرمود: من هیچ جوان عربی را نمی شناسم که برای قوم 
خود چیزی آورده باشد که از آن چه که من در زمینه دنیا و آخرت برایتان 
آورده ام , بهتر باشد. ابوجهل گفت: مسئله محمد, ما را به خود مشغفول 
کرده است. اگر با او به وسیله فردی که مانند او سحر و کهانت بلد باشد 
برخورد کنید, ات او رات موی نوم عقبه بن ربیعه سخن او را قطع 
کرد و گفت: به خدا قسم ! من از آن چه گفتی اطلاع دارم . ابوجهل گفت: 
ای کمان عفی کلم ۱ تناکا 
که اش یساس صلت الله عنم له ماه کت 
محمد! آیا تو بهتری یا هاشم؟ تو بهتری يا عبدالمطلب؟ تو بهتری يا 
عبدالله؟ تو بهتری یا علی بن ابی طالب, در هم کوبنده گردنکشان و 
۱ ۳ 2 
خدایانمان دشنام می دهی؟ اگر در پی رسیدن به ریاست و سروری 
هستی, آن را در اختیار تو قرار می دهیم و تا پایان عمر سرور ما باش. 
اگر زن می خواهی, ده تن از با اصل و نسب ترین زنان را به همسری تو 
درمی آوریم. اگر ثروت می خواهی, برایت ثروتی گرد هم می آوریم که تو 
و فرزندانت را بی نیاز ز کند. حال چه می گویی؟ 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ داد: «یسم الله الرحمن 
الرحیم * حم * تنزیل ای 2 ته فزا عربا 


لقوم یعْلمَونَ* بشیرا وتذیزا قاغرض اكنَرْهَم قَهَمْ لا یَسْمَعَون * وقالوا قلوبتا 
فی کته معا تذغوتا له وفي آذانت وق ومن یا ویک ججاب قاغعل لا 
عاملون * قل اما آتا سر م وت لیا ۱سا اه اواج ماش و وا 


ال واسْتَعْفروه وویّل للمشرکین * الذی لا نون الرّکاه وقم بالأختو هم 
کافژوت * او الذین آمَیُوا وعهلوا الصَالحاتِ لهمْ أجْرٌ عَیْرْ ممَنُون * قل تک 
لتکمژون بالذی خلق الأرْضَ فی تَومیّن وتجْقلون له آنداذ لک رن القالهین 
* وجعل فیها زواسی من قوقها وبازک فیها وقدْرّ فیها أفُواتها فی از بَقه آیام 
سواء للشّائلین * تُ2ّ اشتوی الی السقاء وهی دحَانْ ققال لها وللاض ایب 
طوعا آو کرها قالتا تا طا تیین * قافن ملع سقاوات فی توقتن وأوعی 
فی کل سَماء مرها وکا القاء الا بقضایيح وجفظاً دلک تقدیژ العزیز 
العلیم * قاِنْ آغرضوا َفْل آنده رثْکَمْ صاعقة مُنل صاعقه عَادٍ وتمُود» ذز این 
هنگام عتبه جلوی دهان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گرفت و 
او را به خدا قسم داد که دیگر ادامه ندهد و سکوت کند کند. آن گاه برخاست و 
رفت. پس از او همه حاضران برخاستند. اما به او نپیوستند. او به خانه اش 
رفت و از آن جا خارج نشد, صبح هنگام قریشیان نزد او رفتند. ابوجهل 
فت: برخیزید نزد او برویم. آنها بر او وارد شده و نشستند. ابوجهل گفت: 
ای عتبه | محمد تو را جادو کرده است ! عتبه از جایش برخاست و گفت: ای 
پست فطرت ! به خدا قسم ! اگر در خانه من نبودی, تو را به بدترین شیوه 
میت کتقنتم وهای بو توا کفتی" محمد ساحر, کاهن و شاعر است. از تو 
اطاعت کردیم. شنیدیم که او با کلامی از سوی پروردگار آسمان با ما 
سخن گفت. من او را قسم دادم که دیگر ادامه ندهد. او هم سکوت کرد. 
این اب که شما خودتان او را راستگوی امانتدار نامیده اید. آی 
هرگز دروغی از او دیده اٍید؟ ولی اگر من اجازه می دادم که آن چه را می 
خواند به پایان ببرد. قطعا عذاب و نابودی شما را در برمی گرفت. 


3) محمد بن عباس در تفسیرش می نویسد: علی بن محمد بن مخلد دهان 
از حسین بن علی بن احمد علوی روایت می کند که: شنیدم امام صادق 
علیه السلام به داود رقی فرمود: کدام یک از شما به اسمان می رسد؟ به 
خدا قسم ! ارواح ما و ارواح پیامبران هر شب جمعه به عرش می رسد. ای 
داود ! پدرم, امام باقر علیه 
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السلام حم, سجده را تا آیه «فهم لا یسم بسمعون» خواند. سپس فرمود: 
ی تا و 
امام پس از او امیرالمومنین علیه السلام است. پدرم سپس این آبه را 
خواند: «حم* تنزیل من الّخْمنِ اللّجیم * کتاب فصلث آیائة فذان ری 
لفُوم ی که ی آیه اند کف هم نها رد «قَأَغرض 
اکترُهُم» پدرم فرمود: یعنی بیشتر آنها از ولایت علی علیه السلام روی 
برگرداندند. آن گاه ادامه آیات را تا «تّا عاهلون» خواند.(1) 


4 علی بن ابراهیم قمی می گوید: «منظور از مشرکین در آیه «وویّل 
للقشرکین» کسانی هستند که به اسلام اقرار و اعتراف کرده اند اما در 
اعمالشان مرتکب شرک می شوند. این همان امرعم است که خداوند در 
آیه زیر بیان نموده و فرموده است: «ومَّا بُوْمنْ رهم بالله الا وهم 
شش ر کون»(2) [و بیشترشان بط خدا آیفان نمی افیتم جر این که (با او 
چیزی را) شریک می گیرند] یعنی آنها بة..وشيلة اعمالشان: .مرتکت شری 
می شوند. هرگاه به آنها دستور انجام کاری داده شود, بر خلاف فرموده 
خداه‌ند غمل می کنتد. به همین دلیل خداوند: آنها را فشترک. نامیده آنیست: 
سپس فرموده است: «الذین لا یُوْثُوَ الرْکاة وهم بلاخره هم کافژون» 
یعنی هر کس زکات را نپردازد, کافر است.(3) 


5) علی بن ابراهیم قمی همچنین می نویسد: احمد بن ادریس از احمد بن 
مس ۳ فستخیر از اه حصلهر از اباخن.ین علت روانت ضی کند که 
امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابان ! آیا معتقدی که خداوند از 
مشرکانی که به او شرک می ورزند, زکات اموالشان را طلب کرده است 
به همین دلیل فرموده است: «وویل للقش ر کین * الذین لا ٍ بُوْنُونَ الرکاح وهم 
بالاخو هم کافِرژون» عرض کردم: فدایت شوم ! چگونه چنین چیزی تعیین 
شده است؟ آن را برایم تفسیر کن ! امام صادق علیه السلام فرمود: وای 
بر مشرکانی که برای امام اول شریک قرار دادند و نسبت به ائمه پس از 
او کفر ورزیدند. ای ابان ! خداوند نند کا را فقط , به ایمان به 
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خودش فراخوانده است. چنان چه به خداوند و پیامبرش ایمان آورند. 
فرایض بر آنها واجب خواهد شد.(1) 


6 محمد بن عباس می نویسد: حسین بن احمد مالکی, از محمد بن 
عیسی, از یونس بن عبدالرحمن, از سعدان بن مسلم, از ابان بن تغلب 
روایت می کند که امام صادق علیه السلام این ایه را خوانده و فرمود: ای 
ابان ! آیا گمان می کنی خداوند از مشرکانی که همراه او خدای دیگر را 
می پرستند خواسته است تا زکات اموالشان را بیردازند؟ عرض کردم: 

پس آنها چه کسانی هستند؟ امام فرمود: آنها کسانی هستند که برای امام 
اول شریک قرار دادند و آن چه را که امام اول که به وی کافر بودند, گفته 
بود: به آخر بازنگرداندند.(2) 


7) محمد بن عباس همچنین می نویسد: احمد بن محمد بن سیار با سند از 
ابان بن تغلب روایت می کند: امام صادق علیه السلام فرمود: وای بر 
مشرکانی که برای امام اول علیه السلام شریک قرار دادند و آن چه را که 
امام اول, که به وی کافر بودند, گفته بود, به نله آ رز بازنگرداندند. 


شرف الدین نجفی در ادامه این حدیبت می نویسد. معنی زکات در این جا,؛ 
زکات جان یعنی پاک کردن آن از شرک مورد اشاره است. خداوند 
سر را نجس ِِ_ و فرموده است: «انمَا المُش کون 7 تجس »(3) 
0 8 پیاهنن صلی الله‌علبه و ال و صلم وی فراروای ات هر 
فسات امین لاله الوصا وک زار دص ححشت. 
دای ی مت ات موی ارات اه( 
یوّتون الزکوه» اعمال زکات یعنی ولایت اهل بیت است که سلام و درود 
خدا بر آنان باد؛ زیرا در روز قیامت. اعمال به وسیله ولایت. تزکیه و پاک 
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«ِّ الذین آعئوا وعیلوا السالعاب له آیذ...شاء تیا لأْترل علایگة قلّا یقا أَسلم یه 
کافژون (14)» 

«انّ الذین آَمَنُوا وعهلو! الصَالحاتِ له مر عَیرٌ مَمئون(8) فل ایتک 
اتکنژون بالنی. علق اارض فین همین متعفلور: له نداد دلی وت 
القالمی(9) وجعل فیها زواسی من قوقعا وتازک فیها وقَدّر فیها قُواتها فی 
آزبعه یام سواء للسّایْلین(10) ثم استوی ٍلی امه وت ان فقال لعا 
وللارضٍ انب طوعا آو کرها قالتا تا طانْعین(11) قَقَصَاهنّ سب سَماوات 
فی یَومَیّن وأوحی فی کل سماء آمرها ورثا 1 الا ای ح وحفظا 
لک تقدیژ العزیز القلیم(12) قاِن آغْرَضُوا قَقل _آندو ئَکم ِِ مّل 
صاعقه عاد وتَمُود(13) اد جَاءَهُمْ الرَسَل من بیّن ایْدیهم ومن, خلفهم آلا 
تعْبُدُوا الا ال قالوا لو شاء 7ص أنرّل ملائكة فلا با ارَسلنمٌ ب 


کافژون [14)» 


(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اتن. انان. را اد اشتیف. .یی 
پایان است * بگو: آیا این شمایید که واقعا به آن کسی که زمین را در دو 
هنگام آفرید. کفر می ورزید و برای او همتایانی قرار می دهید؟ این است 
پروردگار جهانیان * و در (زمین) از فراز آن (لنگرآسا) کوه ها نهاد و از آن 
خیر فراوان پدید آورد و مواد خوراکی آن را در چهار روز اندازه گیری کرد 
(که) برای خواهندگان درست (و متناسب با نیازهایشان) است * سیس 
آهنگ (آفرینش) آسمان کرد و آن بخاری بود. پس به آن و به زمین فرمود: 
خواه يا ناخواه بيایید. آن دو گفتند: فرمان پذیر آمدیم * پس آنها را (به 
صورت) هفت آتضا ‏ در دو هنگام مقرر داشت و در هر تا کار 
(مربوط به) آن را وحی فرمود و آسمان (این) دنیا را به چراغها آذین کردیم 
و (آن را نیک) نگاه داشتیم. این است اندازه گیری آن نیرومند دانا * پس 
اگر روی برتافتند بگو: شما را از آذرخشی چون آذرخش عاد و مود بر حذر 
داشتم * جچون فرستادگان (ما) از پیش رو و اثر پشت سرشان بر آنان آمدند 


(و گفتند): زنهار جز خدا را مپرستید, گفتند گفتند: اگر پروردگار ما می خواست, 
قطعا فرشتگانی فرو می فرستاد پس ما ,: به آن چه بدان فرستاده شده اید 
کافریم ] 


1 علی بن ابراهیم قمی می نویسد: تس از آن خداوند مومنان را ذکر 
نموده و می فرماید: «اِنْ الذین منوا وعملوا الصالحات لهّم امد عَیز 
مَمَنونِ» یعتی بدون: این که از سوق خداوند در مقابل یاداششان بر آنها 
منت گذاشته شود. به ایشان جزا 
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داده می شود. سپس خداوند, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را 
مخاطب قرار داده و می فرماید: «قل» ای محمد, برای ایشان بگو: 


«أیَکم لتکفژون بالذی خَلق الاْضَ فی بومین». 


منظور از (یومین), دو زمان بعنلی ابتدای آفرینش و پایان آن است. سیس 
می فرماید: «وجّقل فیها زواسی من قوفا وبازک فیها وقدْرّ فیها أَفواتهّا» 
یعنی نابود نمی شود و فناپذیر است. «فی از که یام سواء للسائلین» یعنی 
در چهار وقت که خداوند در آن قوت های جهان اعم از مردم, چهارپایان, 
پرندگان, حشرات زمین و هر انسان؛ میوه» گیاه, درخت و مواد مورد نیاز 
جانداران را در ان چهار وقت آفرید که همان چهار فصل سال یعنی بهار, 
اسا اس رحضان ارت 


درزهضا نمض اونه تاران و ترا اممان فری مق فرستی ۲ رتیه 
درختان را آبپاری کنند. در این فصل هوا سرد است. تین از اهاز فرا من 
رسد که در آن هوا معتدل (گاهی گرم و گاهی سرد) است. در نتیجه درخت 
میوه می دهد و کیاهان ان زمین مر بر مت اون در ابتدا این میوه ها و 
گیاهان, سبز و کال خواهند بود. ی ی 
هوا گرم است. و آن فضاه: , میوه ها می رسند و دانه ها که غذای بندگان و 
همه جانداران هستند, خشک و سخت می شوند. آن. اه بانیر فزا می ود 
که در آن هوا مطبوع و خنک خواهد بود. اگر هميشه, جهان یک فصل بود, 
گیاهان در زمین نمی روییدند. زیرا اگر تمام سال, فصل بهار بود, میوه ها و 
دانه ها نمی رسیدند. چنان چه تمام طول سال. تابستان می بود. همه چیز 
روی زمین می سوخت و هیچ قوتی بر روی زمین نمی ماند و جانداران 
ی ی اگر کل طول سال پاییز بود و قبل از آن هیچ 
فصل دیگری نبود, چیزی وجود نداشت که جهانیان به وسیله آن زندگی 
کنند. بنابراین خداوند, غذای جانداران را در چهار فصل قرار داده و جهان 
براساس آن بر با شده و استوار گشته و باقی مانده است و این اوقات را 
« یام سواء للسّایئْلین» نامیده است. (سائلین) به معنای نیازمندان است. 
زیرا نیازمند, درخواست می کند. در میان مخلوقات خداوند در جهان. برخی 
هستند که درخواست نمی کنند و بسیاری از حیوانات هستند که توانایی 
درخواست کردن را ندارند, اما همه انها نیازمندند؛ اگر چه درخواست نکنند. 


«نْمّ اسَتوی |لی السَمَاء» یعنی آسمان را آفرید و تدبیر کرد. از امام رضا 
علیه ۲ 


ص :74 


السلام در باره مخلوقاتی غیر از انسان ها و جنیان که خدا| با آنها سخن 
گفته است, سئوال شد. امام فرمود: تا ها و زمین ! خداوند می 
فرماید: «ائْتِیا طوعا آو رها قالتا یتنا طائعین»(1) «فَقَضَاهُنٌ» یعنی آنها را 
آفرید. ۰ «یومَین» به معنای دو زمان ابتدا و پایان می باشد. منظور از وحی 
در اوه «وآوحخی فی کل سَماء» وحی تدبیز و تقدیر است بعنی أنَ را تقدیر 
و تدبیر نمود. در آیه؛ «ورَّا السَّماء الدئْیا بقضابیح وجفظا لک تفدیژ العزیز 
القلیم» منظوز از ححصایع»: سار کان هستند. «وحتطا» به معنای خوط 
کردن آسمان ها از شر شیاطین است.(2) 


2 محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن 
محبوب, از عبدالله بن سنان روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: خداوند در روز یکشنبه خیر و نیکی را افرید و 
امکان نداشت که بدی را قبل از نیکی بيافریند. در روز یکشنبه و دوشنبه 
زمین ها را افرید. در روز سه شنبه, قوت و غذای موجود در زمین. در روز 
چهارشنبه و پنجشنبه آسمان ها و در روز جمعه قوت های آن را آفرید. این 
مصداق این آیه ٍست که خداوند می فرماید: «حلق السمَاواتِ والأرْضَ وم 
بیتَهُمّا فی سته یّام»(3) [آسمان ها و زمین و آن چه را که میان آن دو 
است. در شش هنگام آفرید ]( 4 


3( علی بن ابراهیم قضی. اقف گوید: «فانْ َعَرَضُوا» ای محمد! «ققل 
ابرم صاءقد مَّل صاعقه عاد دٍ وئَمُود» خطاب ِِ متوجه پیامبر است 
که اق مجمدا اکر انها روت بر رذاندند بخوه.من شفا را از فرود آهدن 
صاعقه ای مانند صاعقه عاد و ثمود بر شما بیم می دهم. یعنی پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم قریش را از گرفتار شدن به چنین عذابی بیم داد. 
این آیه معطوف ‏ به ۰ دیگری است که در آن خداوند می فرماید: 
«قاغرض اكترهم قَهُم لا بسمغون»(5) [ولی بیشتر آنان روی گردان 
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1- [1] - تفسیر قمی, ۳ 2 ص‌ 34 2. 
3- [3 ] - سجده/ 4. 

4 [4] - کافی, ج 8, ص 145, ح 117. 
5- [5] - فصلت/ 4. 


شد ند. در نتیجه, (چیزی را) نمی شنوند] منظور از «اذٌ جاعيْهُمٌ الرَسُل من 
بن ایدیهم» حضرت نوج؛ , ابراهیم, موسی؛ . عیسی 0 دیگر علیهم 
السلام آسیت. «ومن حَلفهمٌ» بعنی پس از آنها تو را فرستادیم. «قالوا لو 
شَاء ربا لأْنرّل ملائکه» بیعنلی اگر خداوند اراده می کرد, انسان هایی مانند 
را 


«قَأتَا عاذ قاسَتکُتُوا هی الأرْض بقیر الحَق وقالوا...مِنَهُمْ فُوه وگائوا یآیایتا یجُحَدونَ(15)» 


«قَمَا عاذ قاسْتکُبژوا فی الأرْضٍ بقیر الحق وقالوا من أشَذ متا فُوة أولم 
توا أَّ اللة الذٍی حَلفَْم هو أشَد میم فقو وکَابوا بآبانتا بقحدون(5)» 


[و اما عادیان به ناحق در زمین سر برافراشتند و گفتند؛ از ما نیرومندتر 
کیست؟ آیا ندانسته اند که آن خدایی که خلقشان کرده, خود از ایشان 


نت فصنذر است و در یخه آبات ها زا انکار هی کرچند۱ 


1) ابن بابویه با سند از عبدالحمید بن ابی دیلم, از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: زمانی که خداوند هود را برانگیخت بازماندگان 
تسل :سام. به. اه ایمان. آوردند.. اما دیگران کفتند: «هن اشد منا قوج»: چه 
کسی از ما نیرومندتر است؟ به همین دلیل به وسیله 0 نابود کننده ای آنها 
را هلاک کرد. هود به آنها وصیت کرد و به آمدن صالح علیه السلام مزژده 
داد.(2) 


2 یکی ار خطیه های نبه اللاغز از امیرالمژمنین علیه السلام آمده 
است: در دنا از سرنوشت کسانی که فد «منِ هد 9 قوه»: چه 
کسی از ما نیرومندتر است؟ اندرز بگیرید. ژیرا هفه آنها به سوی گورشان 
برده شدند ولی ایشان را سواران نمی خوانند, در قبرهایشان فرود 
آمدنرولی آنان راعهمان نمی وان رزوی سس فیر آنان.خای. کنت ان 
و استخوان های پو سیده زر کا رخ همسابه آنهاست. [ 


ص :76 
1 | سیر قمین ج ررض ود 


2 [2] - کمال الدین و تمام النعمه, جح 7. ص 137, ح 5. 
- [3] - نهج البلاغه, ص 166, خطبه 111. 


«قارسلتا علیهم ریخا ضَژصرا فی آیام تَحِسَات...ولعدَاِ اجره آحْری وفم لا ینصژوت(16)» 


«قَارسَلتا علیهق ریکا جرا فی آیام ات لفق غذات آلخام اف 
الکیاه الیا ولقدات ات ای وم لا ینصَرژون(16)» 


آبتتن.بز آنان تندبادی توفنده در روزهایی شوم فرستادیم تا دون زد کی وتا 
عذاب رسوایی را بدانان بچشانیم و قطعا عذاب اخرت رسواکننده تر است 
و انان پاری نخواهند شد] 


اه مروت اب ی ار اماه مد ترا سل 
می کند که آن حضرت در باره آیه «أرسَلتا عَلیهمٌ ریا ضَر ضَرّا فی آیام 
تَجساتِ» فرمود: صرصر یعنی باد تنتز در یام تحسات به. مغنان روزهای" 
شوم و نحس است (1) 


2 محمد بن ایراهیم تعمانی مي گوید: احمد بن محمد ین سعید علي بن 
ایا ور ی ام 
موز از * ۱3۶ الجژی فی الحیاه الصئیا» چیست؟ حضرت فرمود: ای ابو 
بصیر . | بدترین خواری و .رشوانی. آن انست: که فرد, در خانه.و اتافنشن و بر 
سر سفره اش و در میان خانواده اش باشد و اعضای خانواده اش فریاد 
ی مر و چه شده است؟ در پاسخ گفته 

: فلان شخص در این ساعت مسخ شده است. عرض کردم: آپا این 
امر قبل از قیام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است يا پس از 
ان؟ امام پاسخ داد: قبل از آن.(2) 


«وآًتتا تمَود فهَديتاهم قا ۳ ستحبوا العمی علی الهّدی...ویوم یعس آَعداء الله الی التثار فَهَم یوغون 
(19)» 


«وأتّا تمود د فهدیتاهم ی شتحبوا العمی علی الهدّی حدم َاعقة العذاب 


الهُون قا کاها یک ون 071 وتگیتا الذی َو وکاوا سفن 1 فنوم 
يِجْشَرٌ آعداء الله الی التّار قَهْمْ یوزغون (19)» 


[و اما ثمودیان پس آنان را راهبری کردیم, ولی کوردلی را بر هدایت ترجیح 
ص :77 


تن هر من 95 و 
2 غیرد تعسا ,رخ 150 


دادند. پس به (کیفر) آن چه مرتکب می شدند, صاعقه عذاب خفت آور 
آنان را فرو گرفت * و کسانی را که ایمان آورده بودند و پروا می داشتند, 
رهانیدیم * و (یاد کن) روزی را که دشمنان خدا| به سوی آتش گردآورده و 
بازداشت (و دسته دسته تقسیم) می شوند ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن 
خالد. از ابن فضال, از ثعلبه بن میمون. از حمزه بن محمد طیار, از امام 
صادق علیه السلام در باره آیه «و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم 
حتی یبین لهم ما یتقون»(1) [و خدا بر آن نیست که گروهی را پس از آن 
که هدایتشان نمود بی راه بگذارد. مگر آن که چیزی را که باید از آن پروا 
کنند, برایشان بیان کرده باشد] روایت کرده است که فرمود: تا آن چه را 
که باعث «خوشنودی پا خشم او می شود به آنها اطلاع دهد. منظور از 
«َألعمَها فْجُورَها وتقواها»(2) [سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن 
لهام کرد] این است که خداوند آن چه را که باید انجام دهند و یا ترک کنند 
برای آنها بیان کرده است. همچنین «۱تا هدیتاة السّبیل اما شاکرّا وامّا 
کفوزا»(3) [ما راه را به او نشان دای سوام شاکن ناد و پذیرا کردد :۱ 
ناسپاس ] به این معناست که ما راه را به او نشان داده ایم. او يا آن رادر 
پیش می گیرد و یا رها می کند. خداه ند در اه دیکری فرموده است: «وأمّا 
تَمُودٌ قََدیتاهَم فَاسْتحیُوا العقی عَلی القّدی» یعنی ما راه راست را ؛ به آنها 
نشان دادیم. اما آنها از روی اطلاع و آگاهی گمراهی را بر هدایت ترجیح 
دآذند. و در روانت دبحری آمدم اشست: واه زا بر انشان بیان کر دیم 1۱۸ 


آبن بابویه نیز این حدیث را روایت ت کرده و می نویسد. : محمد بن ماجیلویه 
که رحمت خدا بر او باد, از پدرش محمد بن ابوالقاسم, از احمد بن ابو 
عبدالله, از ابن فضال, از ثعلبه بن میمون, از حمزه طیار. از امام صادق 
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1- [1] - توبه/ 115. 
2 [2] - شمس/ 9. 
3- [3 ] - انسان/ د. 
4 [4] - کافی, ج 1, ص ۸124, ح د3. 


حدیث را روای یت کرده است ۷ 


2 امام هادی علیه السلام می فرماید: از جمله انواع هدایت. شناساندن 
راه است. مانند این آیه که خداوند می فرماید: «وآتَا تَمَودٌ فهدیتاهم 


۴ و - لا | العمی کل الهّدّی» (2) 


3) شرف الدین نجفی, از علی بن محمد, از ابو جمیله, از حلبی, از علی 
بن حکم. از ابان بن عثمان. از فضل بن ابی عباس؛ از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد که آن حضرت در باره آیه «کذبت تم د بطغُواها»( (3) 
[(قوم) مود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند] فرمود: مود گروهی 
از شیعیان هستند. خداوند می فرماید: «وامّا مود فهدَیتاهم قا و 
العمی علی الهّدّی قأَحَد حَدَنهْمْ صَاعقة القداب» که منظور از صاعقه 7 7 
یا التتزیف آنشت. (4 


2 علی تن اند اشم. قمیمی. فویوا خداوته دز آیه «واتا مور فمدشا یم 
فاستحبوا العمی علی الهّدّی» نفرموده است: استحب الله؛ برخلاف تصور 
جبر گرایان که معتقدند خداوند اعمال را برای ما پدید آورده است. خداوند 
فرمودو است: «َحَدَمُم صَاعقة العذاب الهّون نما کائوا یکُسیبُونَ» در این 


آیه «یکُسبُون» یعنی انجام می دهند. همچنین در آیه «ویوم یحُشَرّ آغْداء 
الله الی الثّار قهَمْ یورَغون» کلمه «یورَغون» به معنای این است که 


«خلی وا عا جاووقا هه غلبیع عقفقق ».تم بوتکم ازداکم قأطتکنم خن الکاسرین (23)» 
«حتّی ادا ما جاوّوها شهد عَليهمٌ تفی واضار نم وجْلودُهَمْ بمَا کائوا 
یعمَلون [20) 
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یور 411 1 
2 [2] - احتجاج. ص 453 تحف العقول, ص 351. 
125 | > مس 11 

4- [4] - تأویل الیات, ج 2 ص 804, ح 1. 

که و ] -تفسیر قمی: 2 ض. 235 


وقالوا لجَلودهم لم شَهدتم َلیتا قالوا أنطَقتا اللة الذ ی أنطّق کل شیء ومُو 
حَلقکم اول مرو والیه ثرَجَعُونَ (21) ومّا کنتم > تسْتیرژون آن يشهّد علیکم 
سکم ولا أبَضَارُکم ولا جُلودكُمٌ ولکن شم ان اللة لا بغلخ کثیزا مد 
تعملون (22) ول ظَکم الذی ظتنتم برد 2 ارام قأضبَخثم من 
الخاسرین (23)» 


[تا چون بدان ر سند, گوششان و دیدگانشان و پوستشان به آن چه می 
کرده اند بر ضدشان گواهی دهند * و به پوست (بدن) خود می گویند: چرا 
ام دادید؟ می گویند: همان خدایی که هر چیزی را به زبان 
درآورده مارا گویا گردانیده است و او نخستین با ر شما را آفرید و به سوی 
او برگردانیده می شوید * و (شما) از اين که مبادا گوش و دیدگان و 
پوسنتان بر ضد شما گواهی دهند (گناهانتان را) پوشیده نمی داشتید.لیکن 
گمان داشتید که خدا بسیاری از آن چه را که می کنید نمی داند * و همین 
بود گمانتان که در باره پروردگارتان بردید شما را هلاک کرد و از زیانکاران 


شدید ] 


ا وی توت کی ارم یار از رین سم 
از قاسم بن برید» از ابو عمرو زبیری روایت می کند که امام صادق علیه 
السلام در حدیئی فرمودند: سپس خداوند وظیفه قلب, زبان, گوش و چشم 
را در آیه اي تعیین کرد و و زود یا ی ون ان يشْهَد عَلیکُم 
متفگ ولا أَبَضَار کم ولا جْلودکَمٌ» منظور از «جِلودُ» در اين آیه شرمگاه و 
ران هاست.(1) 


2 علی بن ابراهیم قمی می گوید: این آیه در باره قومی نازل شده است 
تا ای اب هب و ی ی 
گفتند: ما چنین اعمالی را انجام نداده ایم. در نتيجه فرشتگانی که 
اعمالشان را تثبیت می کردند علیه آنها شهادت می دهند. اما آن افراد در 
پیشگاه خداوند عرض می کنند: پروردگارا! اینها فرشتگان تو هستند و به 
نفع تو شهادت می دهند. سپس به خداوند قسم یاد می کنند که مرتکب 
چنین اعمالی نشده اند. این همان فرموده پروردگار است که در 


ص:00 


[- [1] - کافی, ج ۳ ص 130, ح 1 


آن در باره چنین افرادی, چنین بیان فرموده است: «یوم یبعََهُم اللةٌ جمیعا 
قیخلفون له کما یجْلفُون لکَمٌ»(1) [روزی که خدا همه آنان را برمی انگیزد, 
همان گونه که برای شما سوگند یاد می کردند برای او (نیز) سوگند یاد می 
کنند] آنها همان کسانی هستند که حق امیرالمومنین علیه السلام را غصب 
کرده اند. در این هنگام خداوند بر دهان هایشان مهر سکوت می زند و 
اعضای بدنشان شروع به سخن گفتن می کند. گوش به امور حرامی که 
شنیده است گواهی می دهد. چشم به دیدن اشیایی که خداوند آنها را حرام 
اعلام کرده بود, اعتراف می کند. دست ها به آن چه گرفته بودند؛ پاها به 
تلاش برای رفتن به مکان هایی که خداوند بر فرد حرام کرده بود و عورت 
فرد به اعمال حرامی که مرتکب شده بود, اذعان می کنند. در این هنگام 
خداوند مهر سکوت را از روی زبان هایشان بر می دارد. در نتیجه آنها 
خطاب, به پوست هایشان می گویند: «لم شهدنَم علیتا قالوا آنطقتا الله 
الذی انطق کل شیء وقو حلقَکمْ آول مرو والیه رَجَغون * وما کنيْم 
تستیژون آنْ يشُهد عَلیکُمٌ سَْعْكُمٌ ولا بَضَارْکم ولا جُلودکَمْ ولکن تم أن 
الله لا یقلم کثیزا جُّا تفعلون» جرا علیه ما شهادت و گواهی دادید؟ در 
پاسخ می گویند: ی ما را وادار 
به سخن گفتن کرد. اوست که اولین بار شما را آفرید و شما به سوی او 
باز فیه دروند: و شما نمی توانستید مانع شهادت دادن گوش ها, چشمان و 
عورت هایتان علیه خودتان شوید. اما گمان می کردید که خداوند از 
ای ار ها 


3( طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت 
فرمود: فرد موّمن باید طوری از خداوند بترسد که گویی در شرف افتادن 

به آتش است و باید چنان به او امیدوار باشد که گویی از اهل بهشت 
نت خداوند می فرماید: «وولکم طَکم الذی ظتنم برگ» یعنی این 
تصور شما در باره پروردگارتان است. خداوند مانند تصوری است که بنده 


نسبت به او دارد. اگر تصور مثبت و نیکی داشته باشد خداوند با او به نیکی 
برخورد خواهد کرد و اگر برداشت بدی نسبت به او 
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داشته باشد, پروردگار با او به بدی رفتار خواهد نمود.() 


4) علی بن ابراهیم قمی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عبد الرحمن بن 
حجاج 0 می کند که گفت: خدمت امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردم در باره آخرین بنده ای که به او دستور داده می شود وارد 
دوزج شور سخن می گویند. امام علیه السلام فر مود: مسئله آن گونه 
نیست که آنها می گویند, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه 

به آخرین بنده دستور داده شود تا او هارد اتشن شود. ناکهان روی بر می 
گرداند. خداه‌ند می فرماند: اه زا از کردانید: در نتیجه او را تازفت کرداتد: 
خداوند از او می پرسد: چرا به سویم روی برگرداندی؟ آن بنده پاسخ می 
دهد. پزوردگارا! من در باره تو چنین گمانی نداشتم, خداوند از او می 
پرسد: پس در باره من چگونه تصوری می کردی؟ آن: بنده در جواب: قی 
گوید: خدایا گمان می کردم گناهانم را می آمرزی و مرا به بهشت می 
فرستی. خداوند می فرماید: ای فرشتگان من ! به عزت, جلال, بخشندگی, 
عظمت و جایگاه والایم قسم ! این بنده من هرگز لحظه ای به من حسن 
نیت نداشته و اگر لحظه ای در باره من حسن نیت داشت, من او را به 
وسیله انش نمی ترساندم. دروغ او را نادیده بگیرید و او را وارد بهشت 
کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه حدیث می فرماید: هر 
بنده ای که نسبت به خداوند حسن نیت داشته باشد, به همان جایگاهی 
دست مي یابد که از خداوند توقع داشت که آن را به او عطا کند و این 
مصداق آیه زیر است که خداوند می فرماید: «ولعم عم الذی تم 
بربکه ردام قاتشم شیک مَن الخاسرین».(2) 


5) حسین بن سعید در کتاب «الزهد» از محمد بن ابی عمیر, از 
عبدالرحمن بن حجاج روایت می کند که گفت: خدمت امام صادق علیه 
السلام عرض کردم, مردم. حدیثی را روایت می کنند سپس آن حدیث را 
تما ی این که وا را ی تسس باس ایا 
علیه و آله و سلم فزمود؛ هر بنوم آی. که. تسیت بم. خداوند شین زیزت 
داشته باشد به همان جایگاهی دست می یابد که توقع داشت خداوند او را 
به ان مقام برساند. همچنین هر بنده ای که نسبت به خداوند سوء نیت 


ص:02 


و 210 


داشته باشد به همان مقام و جایگاهی می رسد که گمان می کرد خداوند 
آن را به او اعطا خواهد کرد و این امر مصداق آیه زیر است که پرورد کار 
می فرماید: «ودَلکَمٌ کم الذی ظَتشّم برَیكُمْ دَاکُمْ قأصتختم کون 
الحاسرین».(1) 


6 شیخ مفید در امالی می نویسد: محمد بن محمد. از ابوحفص عمر بن 
محمد, از ابوالعینا, از محمد بن مسعر روایت می کند که گفت: نزد سفیان 
بن عینیه بودم. مرذی نزد آو آهد و به او گفت: از پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم روایت شده است که فرمود: هرگاه بنده ای مرتکب گناهی 
شود سپس متوجه شود که خداوند از آن اطلاع می یابد, او را خواهد 
آمرزید؟ سفیان بن عینیه گفت: اين امر در قرآن کریم نیز آمده است. نس 
خداوند می فرماید: «ومَا کنتم تستیژون أآن تسود علیکد سَمْعَكَم و 

أبْصَا کم ولا جُلودکم ولکن تم لنْ اللع لا یلم گنیر ما تفُملون + وم 
طکُ الذی طتتلم یرم لوا فقاضتنم کر الخاسریف» بتابراین ان چم 
ان (بد) نابود کننده باشد, متضاد آن آن ما رهایی دهنده تا بود.(2) 


«قان بطبژوا قالتاژ علوی له وان یشتفتنوا...ولتجريلهم آشواً الذی گائوا بفعلون(28)» 


«فان یروا قاتا مَنّوی هم وان ستعیر یستعتبو| فما هم مَن المعتبین (24) 
وقیضتا له فرتاء قزیئوا لهم ما تین آبديهق وفا له ۳ 
فی أمم قذ خلث من قتلهم من الجّ والانس هم کائوا خاسرین (25) 
وقال لین زوا لا تشغوا لهَذا الفرَآن والعوا فیه لعَلکُم تْلبُونَ (26) 
قلْذیقن الذین کَقژوا عَذات شدیکا ولتكزبمم اشواً الذی کاثوا 
لون(28)» 


[یس اگر شکیبایی نمایند, جایشان در آتش است و اگر از در پوزش درایتد: 
مورد اجابت قرار نمی گیرند * و برای آنان دفشتاز انف. کداشتیم.و آن:چه در 
دستترنتن ایشان. و آن؛ چه. در بی. آنان بود در نظرشان زیبا جلوه دادند و 
فرمان (عذاب) در میان امتهایی از جن و انس که پیش از آنان روزگار به 
سر برده بودند بر ایشان 
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تا مس توت 22 
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واجب آمد؛ چرا که آنها زیانکاران بودند * و کسانی که کافر شدند, گفتند: 

به این قرآن گوش مدهید و سخن لغو در آن اندازید. شاید شما پیروز 
شوید؟ * و قطعا کسانی را که کافر شده اند, عذابی سخت می چشانیم و 
حتما آنها را به بدتر از آن چه می کرده اند, جزا می دهیم * آری, سزای 
دشمنان خدا همان آتش است که در آن منزل همیشگی دارند. (اين) جز| 
به. کیفر آن است که تشانه ها ها را اتعار قی کزدند] 


[)علی بن انز شم قمی می فویشسهه متظیر از فان بشما قالان خوه 
هم » آن ۳۳ که آنان دچار زیان شده و در روز قیامت مبعوت می شوند. 
«وان بستعتبو| فمَا هم من المَعَتَیینَ» یعنی به این درخواست آنان پاسخ 
داده نمی شود. «وقیضصا ۳1 قرتاء» به این معناست که برای آنها از میان 
شیاطین پست, اعم از انسان و جن. همنشینانی قرار داده ایم. «فرّیتول لهّم 
ما بين آيديهم» یعنی اعمالشان. «وما حَلفهُمٌ» یعنی آن چه بدیشان گفته 
می شد مبنی بر اين که مطالب گفته شده در باره حوادثی که در آینده 
روی می دهد همگی باطل و دروغ است. در عبارت «وحقٍ عليهم القول». 
فول. به, معنای: عداپ. است. «وقال الذیخ کفروا لا سمغوا آهذا الفران 
والعوا فیه» بعنی آن را به تمسخر بگیرید و در هنگام ِ ۳ سخنان 
بیهوده و لغو بگویید.(1) 


2 محمد بن عباس. از علی بن اسباط, از علی بن محمد, از علی بن 
حمزه, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ان 
حضرت فرمود: خداوند می فرماید: «فللَذيقنّ الذین_ بترکهم ولایه علی بن 
ابی طالب علیه السلام _ کفروا تذاباً شَدیذآ» یعنی ما در دنیا به کسانی که 

به وسیله ترک ولایت علی بن ابی طالب علیه النشلام. کفر وزبوند: عذاب 
و شکنجه شدیدی را می چشانیم. «ولتَجزيتَهَم آسوا الذی کائوا یغملون» 
یعنی در اخرت به آنها براساس بدنرین اعمالشان به آنها پاداش می د هیم. 
همچنین منظور از آیات در عبارت «ذلک جزاء اعداءالله النار لهم فیها 
دارالخلد جزاء بما کائوا بأیاِتا یعْحَدُونَ» ائمه علیهم السلام هستند.(2) 
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«وقال الذین گقژوا ینا آرتا الذين آضلاتا من الجنْ... تلا من عَفُورٍ جیم(32)» 


«وقال الذین کمَژوا نا آرتا الدین اَضّلاتا من الجٌ والانس تَجْعَلهْمَا تخت 
آفدامتا لیکوتا من الأسْقَلینَ(29) ان الذین قالوا ربا ال نم استقا مُوا تتتّل 
َليهمٌ الَلایَة الا تحافوا ولا تخْرَئوا یروا بالحتّه التی کُنثم تُوعذون (30) 
تَخَنْ آولیاو کم فی الحیاه ال وفی لأخْرّه ولکمْ فبها قا تشتهی أنمُسُْكَم 
ولکَمٌْ فیها ما تذغون (31) تلا من عَفور حیم(32)» 


[و کسانی که کفر ورزیدند, گفتند: پروردگارا! آن دو (گمراه گری) از جن و 
انس که ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدمهایمان بگذاریم 
تا زبون شوند * در حقیقت, کسانی که گفتند: پروردگار ها خد اشت: سپس 
انستاذ کت. کندند. فرشان. بر آنان. فر ود می. آیتد (و هقی وتشندا* هان۱ بیم 
مدارید و غمین مباشید و به بهشتی که وعده يافته بودید شاد باشید * در 
زندکی دنیا .و دز آخرت دوستانتان ماییم و هر چه دل هایتان بخواهد ِ 
(بهشت) برای شماست و9 هر چه خواستار باشید در آن جاأ خواهید داشت ۴ 
روزی آماده ای از سوی آموزنده مهربان است ] 


صلت. از پونس بن ی ۳۳ از 0 0 اس 1 
روایت می کند که امام صادق علیه السلام در 0 آیه _«رَبتا آرتا الین 


أضلاتا من الجر والانس تَجْعَلهمَا تخت آَفْدایتا لیکوتا من الأسَعَلینَ» فرمود: 


به خدا قسم, مقصود آن دو هستند و فلانی شیطان است(1) 


2 کلینی در روایت دیگری با همین اسناد از یو نس ؛ , از سوره _بن کلیب 
روایت می کند که امام صادق علیه السلام در باره آیه_«رَبتا آرتا الدین 
صَلاتا من الجِنٌ والانس تَجْعَلهُمَا تخت آفْدامتا لیکوتا من الأسْمَلین» فرمود: 
ای سوره ! آن دو هستند. به خدا قسم ! آن دو هستند _ و سوگند خویش را 
شت بار تکرار تفون ها خنانه تابان فلم عدامند فر آستان.ه تفیف فستیم. 


3) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل الزیارات. از محمد بن 
عبدالله 
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بن جعفر حمیری, از پدرش, از علی بن محمد بن سالم, از محمد بن خالد, 
از عبدالله بن حماد بصری, از عبدالله بن عبدالرحمن اصم, از حماد بن 
عتمان روایت می کند که امام صادق علیه السلام در حدیتئی طولانی به 
بیان حال قنفذ و صاحبش در روز قیامت می پردازد و می فرماید: او و 
صاحبش را می آورند و با شلاق های آتشین می زنند. به طوری که اگر 
یکی از شلاق ها به دریاها بخورد, از مشرق تا مغرب آن به جوش در می 
اید و چنان چه به کوه های دنیا اصابت کند, کاملا ذوب و به خاکستر تبدیل 
خواهد شد. سپس امیرالمومنین علیه السلام برای اقامه دعوی با چهارمی 
در محضر پروردگار بر زانو می نشیند و آن سه تن به سیاه چالی افکنده 
شده و در آن جا قفل می شود و هیچ کس آنها را نمی بیند و آنها نیز هیچ 
کس را نخواهند دید. در نتیجه کسانی که به ولایت آنها رکه بودند می 
گویند: «رَیتا آرتا الاین اصّلاتا من الجنٌ والانس تَجعَلهما 7 تخت آفدامتا لیکو 
من الأسْملین» در این هنگام خداوند خطاب بهٍ آنان می فرماید: «ولن 
ینقعکم الیهم اذ ظلمئم نکم فی العدّاب ششت رگون» اه مور هر بر 
اه در حقیقت شما در 
عذاب مشترک خواهید بود.(2) 


4 طیرسی در باره آیه «یّنا آرتا الذّین آضلاتا من الجرٌ والانس تجْعَلهْتَا 
تجب تخت آفدامتا» می نویسد: : متضاو و از آنها سر دسته ابلیس ها و قابیل پسر 
ام ام ات ی اه اولين کسی است که معصیت و 
ایا مس سا سم ات ی 
است.(3) 


5) علی:.: بن ابراهیم قمی می نویسد: امام موسی بن جعفر (عالم) علیه 
السلام می فرماید: نکن از جنیان, ابلیس است که در ِِِ به کفار 
پیشنهاد کرد تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به قتل برسانند. 
همچنین او به وسیله گناهان, مردم را گمراه کرده است. علاوه بر اين, پس 
اک ات ر سمل ,خوا لین للم یهن آله .و علم بت و فان امد شا اد 
بیعت کرد. منظور از شیاطین انس, فلان است. 
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اک حلاص راب 09 12 


«تَجْعَلهْما تّت آفدامتا لیکوتا من الاأسْقلین» سپس خداوند در ادامه, 
شیعیان موّمن امیرالمومنین ن علیه السلام را ذکر نموده و می فرماید: «انَ 
الذین قالوا ۹ اللة تم 7 اسْتقامو | تتتل عَليهم المَلایْکَة» که منظور از آن, 
افرادی است که در ایمان به 0 امیرالموّمنین علیه السلام استقامت 
کردند که در زمان مرگشان فرشتگان بر بر آنها فرود هی ایتد و می گویند: 
« الا تحافوا ولا تحرئوا و بالجَتّه الَتی 0 توغدون 1 تحْنْ أولیاة کم 
ار تا سای ا 
کردیم. «وفی الأخرو» یعنی در هنگام مرگ نیز حافظ شما بودیم, آن گاه 2 
باره بهشت می فرماید: «ولکمٌ فیها ما تشتهی أنمُسْكُمٌ ولكُمْ فیها ما 
تذغون* تَرّلا من من عَُورِ رجیم». (1) 


6 علی بن ابراهیم قمی همچنین از پدرش, از این ابی عمیر. از ابن سنان, 
از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمود: هر گاه 
یکی از دوستداران ما و مخالف دشمنان ما از دنیا می رود, پیامبر صلی 
پا ای سا 
السلام بر بالین او حضور می يابند و او را خوشحال نموده و به او مژده می 
دهند. چنان چه فرد دوستدار ما نباشد, در هنگام مرگ آن بزرگواران را به 
گونه ای خواهد دید که برای او زیانبار خواهد بود. دلیل بر این امر. فرموده 
آ لیصا دحا ات ها ات رت ها 


یا حار همدان من یمت یرنی***من مومن او منافق قبلا(2) 


ای حارث همدانی ! هر بنده ای خواه مقمن باشد يا منافق, قبل از مرگ مرا 
خواهد دید. 


7) محمد بن یعقوب کلینی, از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از 
محمد بن جمهور» از فضاله بن ایوب, از حسین بن عثمان؛ از ابو ایوب, از 
محمد بن مسلم روایت کرده است: از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
«اِنّ الذین قالوا 7 الله نم اسشتقاخو۱» سنوال کردم ان خضرت فرمود: 
پعبی زر اعتفاه به یی اتمه کمشام 


ص: 07 


اه رقف 2 زار 
تین قموی زر 2 257 


و درود خدا بر آنان باد, یکی پس از دیگری استقامت کردند.(1) 


8 محمد بن حسن صفار, از عمران بن موسی, از موسی بن جعفر, از 
حسن بن علی, از عبدالله بن سهل اشعری, از پدرش, از ابو یسع روایت 

20/٩ ۱ ۱۱‏ 
عرض کرد: فدایت شوم ی ار 
نازل می شوند ! امام محمد باقر علیه السلام فرمود: آری ! به خدا قسم ! ! بر 
ما فرود می آیند و بر بساط های ما قدم می گذارند. مگر در قرآن نخوانده 
ای که پروردگار می فرماید: ِ الذین قالوا ربتا اللغ یم استقَامُو از تزا 
عليهم المَلاکة الا تجافوا ولا تَحرَئوا وا بالجَته النی ِِ توعدون» 2(۰) 


9) سعد بن عبدالله قمی, از احمد و عبدالله پسران محمد بن عیسی و 
محمد بن حسین بن آبی خطاب., از حسن بن محبوب. از ابو ایوب ابراهیم 
بن عثمان خزاز. از ابو بصیر روایت می کند که امام صادق علیه السلام در 
باره آبه فوق فرمود: مصداق این آیه ائمه علیهم السلام و آن دسنه از 
شیعیان ما هستند که استقامت ورزیدند و خود را تسلیم فرمان ما کردند و 
راز ما را از دشمنان مخفی کردند و فرشتگان در بهشت با مژده از سوی 
خداوند از چنین بندگانی استقبال می کنند. به خدا| قسم ! ۰ در میان پیشینیان؛ 
قوم هایی وجود داشتند که مانند شما استقامت ورزیدند. مطیع اوامر ما 
بودند, رازهای ما را حفظ و از افشای آن نزد دشمنانمان خودداری می 
کردند و مانند شما در باره دچار تردید نبودند. فرشتگان در بهشت با 
مژده ای از سوی خداوند از آنها استقبال می کنند.(3) 


0) محمد بن عباس می گوید: محمد بن حسین بن حمید, از جعفر بن عبد 
الله محمدی. از کثیر بن عیاش؛ از ابق چا رود زوات ی کته که امام محمر 
باقر علیه السلام اين آیه را چنین : کردند: «اِنْ الذین قالوا 9 اللة تم 
استقاه طوا رل عليهم المَلائْکة آلا تحَافوا و تخر ها وانشتو۱ بالجَتَّه التی 


رون و 


توعذون» یعنی 
ص :00 
[- [1 ] - کافی: ج1, ص‌ 172 جح 2 


2 ضایر الدرجات: ض 99,باب 3-17 
هه ارآ اس اد 


کسانی که به طور کامل از خداوند و پیامبرش اطاعت کردند و ولایت اهل 
بیت صلوات الله علیهم اجمعین را به طور کامل پذیرفته و ادا نمودند, 
سپس بر [:۳ استقامت کردند, «تتتژل عَليهم المَلائُکة» در روز قیامت 
فرشتگان بر آنها نازل می شوند. یعنی هر گاه در هنگام رستاخیز در روز 
قيیامت, دار هول. و هر اس شدند فرشتگان به دیدار آنها می آیند و بدیشان 
ی نترسید و اندوهگین نباشید. ما در دنیا همراه شما بودیم و تا 
زمانی که وارد بهشت می شوید از شما دور نخواهیم شد. پس مزده باد بر 
شما که به بهشتی وارد می شوید که به شما وعده داده شده بود.(1) 


1 محمد بن عباس همچنین از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد سیاری, 
از محمد بن خالد, از ابن آبی عمیر, از ابو ایوب, از محمد بن مسلم, از 
امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت در باره آیه آ«ان 
الذین قالوا ما اللة تم استَقَاموا تتترّل غَليهم الملائکَة لا تاقوا ولا تحْرَنُوا 
9 بالجَتّه التی تک توعَدون» فرمود: آنها بر ولایت اتمه صلوات الله 
علمیم اجمفین یکی نس از ری استصافت کرونه ‏ 


2) محمد بن عباس همچنین از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از 
پونن ین تعوت» از.ابو بصیر روایت می گنه که از امام مجمد یاف علبه 
السلام در باره آیه «ان آلذین قالو رجا اللغ تج استقاموا» سئوال کردم. آن 
حضرت فرمود: به خدا قسم 0( ولایتی ۳ شما بدان 
اعتقاد دارپد که خداوند در اه دیکری .مت :فرماند: و الق انشقانوا عای 
الصطریعه ا ناکم اک مر در را رت 
ور ز ند اج تب کوازایین بدیشان نوشانیم ] کر ضن کردم: چه زمانی 
فرشتگان بر آنها نازل می شوند و به آنها می گویند: نترسید و اندو 
نباشید و بر شما مژده باد که وارد بهشتی می شوید که به شما وعده داده 
شده است و ما در دنیا و اخرت ولی و سرپرست شما هستیم؟ امام پاسخ 
داد: در زمان مرگ و در روز 


ص :09 
1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 536, ح 8. 


2- [2] *تاویل الایات, جح 2 ص 537, ح 9. 
3- [3] - جن/ 16. 


قیامت.(1) 


3) امام حسن عسگری علیه السلام می فرماید: پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: انسان مومن همواره از عاقبت ناخوشایند نگران است و 
تا زمان مرگ و ظاهر شدن فرشته مرگ در برا ی مس ی ۳ 
پروردگار و بهشت موعود اطمینان نخواهد داشت. چرا که زمانی که 
بیماری فرد مومن شدت می یابد و به علت برجای گذاردن اموال و 
نزدیکان و افکاری که به خاطر اطرافیان و خانواده اش به او هجوم می 
آورد در سینه اش به شدت احساس تنگی می کند و در حالی که هنوز زخم 
زندگی را بر دل دارد و امیدش قطع شده و به آرزوهایش نرسیده است 
فرشته مرگ , بر او فرود می آید و به او می گوید: تو را چه شده که چنین 
غصه می خوری. پاسخ می دهد: علت آن, اضطراب احوال و دست نیافتن 
بة ارژو‌هاست. فرشته مرگ خطاب به او هی گوید: آیا انسان عاقل به 
کل ار د وان یک در ام.کعلی نف ان عی, کته حال. ان که در 
مقابل. هزاران برابر اموال دنیا به او داده شده باشد؟ او در پاسخ می 
گوید: خیر! فرشته مرگ : به او می گوید: به بالای سرت نگاهی بینداز. در 
این هنگام فرد درجات بهشت و قصرهایی را که در آرزوها هم دست 
نیافتنی هستند. مشاهده می کند. فرشته مرگ به او می گوید: اینها منازل, 
نعمت ها,؛ اموال و خانواده نو هستیرٍ و در آن. سا فرزندان و نوادگان 
نیکوکارت 9 تو خواهند بود. آیا در مقابل به دست آوردن آنها 
خاضیی ان چه وا در این تا دایم ار دفست بدهی او باشع فن وود آری ! 


سپس فرشته مرگ می گوید: نگاه کن. در اين هنگام فرد, پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم, امام علی علیه السلام و ائمه اهل بیت صلوات الله 
علیهم اجمعین را در بالاترین درجه علیین مشاهده می کند. فرشته مرگ به 
او می گوید: اینها سروران و ائمه تو هستند که در این جا همنشینان و 
نزدیکان تو خواهند بود. ایا راضی نیستی در مقابل از دست دادن نزدیکانت 
در دنیا هم نشینی آنها را به دست آوری؟ فرد مومن پاسخ خواهد داد: آری 


به خدا قسم! این مصداق آبه زیر است که پروردگا فرموده است: «اِنَ 
الذین قالوا ربا اللة ثم اسْتقَاموا تتترّل عَليهمْ الملائْکَة آلا تاقوا 


ص90۰ 


1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 537, ح 10. 


ولا تخرّوا» یعنی هر دشواری و مشکلی را که پیش روی شما قرار داشت 
از سر راهتان برداشتیم. پس در مقابل برجای گذاشتن فرزندان؛ همسران 

و اموالتان اندوهگین نباشید. آن چه در بهشت مشاهده کردید, در مقابل 
۳۳ که در دنیا از دست می دهید به شما داده می شود. و انش ها 
یلجت ای كنثم بر یی لخاد انا وقی اوه دلج ها با تیه 
هستند . «تَجَنْ اولیاوكَم فی الحیاه الدنیا -وقی الاخژه ولکمٌ فیها ما تشتهی 
أنفُسکُمّ ولکَم فیها ما تدغون * تلا من عَفورِ ژجیم».(1) 


4 طبرسی می گوید: در باره «تتترّل عَليهمٌ المَلایِکَة» از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که حضرت فر مود: در هنگام نز که فرشتگان 
بر آنها فرود می آیند.(2) 


5) طبرسی همچنین می نویسد: محمد بن فضیل روایت کرده است که از 
امام رضاأ علیه السلام در باره استقامت سئوال کردم. ان حضرت فرمود: 
به خدا قسم ! استقامت. همان راه و روشی است که شما بر آن هستید. 


۳ 
9 9 قق قولا مق وعا الب الله وغیل ضالظا وقال نی من المسلمین(33)» 


[و کیست خوش گفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک 
کته دمن اهر ان دا از مایم ند نا نم 


1( عیاشی می نویسد. از جابر روایت شده است که گفت: خدمت امام 
محمح باقر علیه السلام عرض کردم: منظور از آیه «اِنَ الذین آمتها 1۶ ی 
کتژوآ»(4) ا(کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند | چیست؟ 2 
پاسخ داد: آن دو تن و سومی و چهارمی, عبد الرحمن و طلحه, و آنها هفده 
نفر بودند. انها زمانی که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم علی بن ابی 
طالب علیه السلام و عمار بن یاسر علیه السلام را به 


ص91۰ 


[- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسگری علیه السلام, ص‌ 239 ۳ 
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4- [4]- نساع/ 137. 


سوی مردم مکه فرستاد, گفتند: ای حذیفه ! پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم این کودک را فرستاده است. ای کاش فرد دیگری را برای این کار می 
فتاه هلان کهدر مکش لها ان همع ان مر ی عح هار آها امام 
علی علیه السلام را کودک می ناميدند. زیرا در کتاب خداوند. به عنوان 
کودک از ایشان یاد شده است. خداوند هی فرماید: «وفن اعشن فولا ممن 

دا (لی الله وعمل صالخا وقال نی من المَسَلهین» یعنی سخن 4 ۳ 
بهتر از فردی است که کودک باشد و مردم را به سوی خدا بخواند و کار 
نیک انجام دهد و بگوید: من جزو مسلمانان هستم ؟(1) 

این حدیت به طور مفصل در تفسیر «اِنّ الذین 9 2 کقروا» از سوره 


نساء ذکر گردید. 


2) ابن شهر آشوب از ابن عباس, از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت می کند که آن حضرت فرمود: بی تردید پس از من علی علیه 
السلام, در هدایت و دعوتگر به سوی پروردگار, و صالح ترین مومنان و 
مصداق این آیه پروردگار است که می فرماید: «و من |* خسن قولا مر جَن وعا 
الی الله وعمل ضالگا».(2) 


در هنگام تفسیر آپه «یا يا الذین آمئواً ابو وضایژواً وزایطوٌ»(3) [ای 
کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی 
کنید در آخر نتوره:آلن عمران؛ ری قزر باوم ففنی این اب در کردید. 


«ولا تشتوی الحستة ولا ای ااقَعْ بالتی...َتَژوا وقا یلاها لا ژو حظ عظیم(35)» 


«ولا تسیّوی الحستة ولا السبتَة اذفع بالتی هی آکتشم خ فادَا الذی یتک وبینع 
داوخ کَة ولی حییغ(34) وقا یلاها الا الذین مَ ِ ومّا یلاها الا 1 
مظیم (35)» 


[و نیکی با بدی یکسان نیست. (بدی را) آن چه خود بهتر است, دفع کن. آن 
گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است. گویی دوستی یکدل می 
کرد ۴ و این (خصلت) را جر کسانین که شکییا بوده اند تمین پابتد.ه آن.«ا 


جز صاحب بهره ای 


ص :92 


ت اشی ‏ ز ‏ وزا نمض 
2- [2] - مناقب, 0 3 ض‌ 77 
ح ال رن 200 


بزرگ نخواهد یافت ] 


1( محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد. از 
حریز, از فرد دیگری رت ی صادق علیه السلام در باره آیه 
«ولا تستوی الحستهة ولا السیِتَة» فرمود: نیکی و حسنه, همان تقیه بت 
یا بدی همان اظهار عقیده است. همچنین در باره «ادْفع بالتی هی احسَن 
السْیئه»(1) [بدی را به شیوه ای نیکو دفع کن] فرمو تا ود از 2 
هی اخسن خ» تقیه است «فاذا الذی بتک وبیتَة عداوهٌ ۳ ول خمنم 12 


احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز, از 
راوی دیگری شبیه همین حدیث را روایت کرده است.(3) 


2 محمد بن عباس, از حسین بن احمد مالکی, از محمد بن عیسی, از 
پونس بن عبدالرحمن, از سوره بن کلیب روایت مي کند که امام صادق 
علیه السلام فرمود: زمانی که آیه «اوقَعٌ بالتی هی ا؟ حَسن فادّا الذی بیتک 
ماغدا کاه ول مرت هه 
سلم فرمود: به من دستور داده شده است. تقیه در پیش گیرم. آن حضرت 
مدت ده سال به دعوت پنهانی ادامه داد تا اين که به او دستور داده شد که 
دعوتش را علنی کند. به حضرت علی علیه السلام نیز چنین دستوری داده 
شده بود. او نیز تا زمانی که فرمان علنی شدن دعوت داده نشده بود, به 
صورت پنهانی به دعوت می پرداخت. ائمه اهل بیت که سلام و درود خدا بر 
آنان بادء همدیگر را به تقیه سفارش می کردند در نتیجه آنها دعوتشان را 
تعالی فرجه الشریف ظهور کند, تقیه کار گدانته و شمشیرها برافراشته 


پویس 
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1- [1] - مومنون/ 96. 

2 [2]- کافی, ج 2 ص 173, ح 6. 

3- [3] - محاسن, ص 257, ح 297. 

4- [4] تاویلن الایات, جح 2 ص 539, ح 13. 


موسی بن جعفر علیه السلام در باره آیه «ولا تستوی الحسَتَهٌ ولا السَیتَة» 
سئوال کردم. ان حضرت فرمود: ما حسنه و نیکی هستیم و بنی امیه, سیئه 
و بدی.(1) 


4 محمد بن عباس, از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: پدرم از جدم» از امیرالمومنین علیه السلام روایت ه کرد که آن 
حضرت فر مود: با دشمنت دست بده, حتی اگر از تو بیزار باشد. زیرا این 
از جهله اوامر پروردگار به بندگانش است که فرموده است: «اذفع بالتی 
هی حَسنْ» یعنی بدی یت « فاد الذی بیتک وبَيتَة 
عَدَاوه کته ولی خَمیدٌ * وما بلّاها الا الذین توا ومّا بلقّاها الا ذو حظ 
از ۳/0۲ 5 مت انم 
مقابله با دشمنت بپردازی. برای تو همین کافی است که ببینی که دشمنت 
در دنیا در مقابل خداوند نافرمانی می کند.(2) 


اور است: ِ محمد 1 لاه ۳ َ"# ِ تستّوی 0 1 
السیتَهُ» فرمود: حسنه, تقیه است و سینه, اظهار عفیده 3(۰) 


ناه کی یس سس اه باس صلی اه 
علیه و آله و سلم را تربیت نموده و خطاب به او مي فرماید: «ولا تستّوی 
الحسَتة ولا السَِتَهٌ او قَعٌّ بالتی هی ا* حَسنْ» یعنی بدی کسی را که به تو بدی 
کرده است., به وسیله نیکی کردنت از خودت دور کن تا کسی که بین تو و 


او دشمنی وجود دارد, به دوست صمیمی زر تو تبدیل شود. خیداوند 1 ِِ 


می فرماید: «وقا یلقاها الا و ۱ لا دُو عظ عظیم». 


7( شیخح مفید در اختصاص نوشته است: از حریز روایت شده است که امام 
صادق علیه السلام در باره آیه «ولا تسَتّوی الحسَتةٌ ولا السّیتَُ» فرمود: 
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1- [1] - تأویل الیات, ج 2 ص 540, ح 14. 


2 [2]- خصال, ص 633, ح 10. 
3- [3] - تأویل الابات, ج 2 ص 540, ح 15. 


4- [4]- تفسیر قمی, ج 2, ص 237. 


همان تقیه است و بدی. اظهار عقیده «ااْقَمٌ بالتی هی من قاّا الذی 
تیتک وبيتة عَداوه کانة ولی حمیمٌ».(1) 


‌» وامّا ۹ من السّیطان ت قاستهذٌ بالله...وهو عَليهم عمّی او یتادون من مکان بعید(44)» 


۱ 


» واما ینرَغتک من السْیطانِ ترَع قاسَتَعدٌ بالله اه هو السَميعٌ العلیم(36) 
ون آیایّه اللیل والَهَارٌ والشَمُس والقَمرٌ لا تسُجْذُوا شمس ولا للقمر 
واسُجْدُوا للو الذی حَلقَهُن | ن کنلم ایا تَعْبَدُونَ(37) قان استکبوا قالذین 
ند ری پسبخون ل2 بالایل واللقار وفم لا یسامُوق(38) ومن آیایه آنک تری 
الا رَض خاشعة فاد آنرلتا علیا المَاء اهتَرّت وربث ان الذی آخیاها لمُحْیی 
الموتي اه علی کل شیء قدیزژ(39) لِيّ الذین یلجدُون فی آیانتا لا یِحْقَونَ 
1۳ شستته 

۰ تملون, تَصیز(40) ان الذین کقرژوا _ لق 9 کنات 
کی (42) ما بقا لک الا ماه یل ی 
ودّو عقاب الیم(43) ولو ۰ فرآتا آغجمیا لقالوا لولا فصن آیانة 
اأعجّمی, وعزیی قل هو للزین ۱ هَدّی وشقاء والذین لا یوْهنُوت فی 
َدانهمٌ وق وهو عَليهمٌ عَمَی اولیّک یتادون من مکان بعید(44)» 


0 


ار هنت اه اد شطان تس با سای درا مود مس کت دای سر کد اد 


خود شنوای داناست * و از نشانه های (حضور) او شب و روز و خورشید و 
یت نه برای خورشید سچده کنید و نه برای ماه و اگر تنها او را مي 


ورزیدند» کسانی که در پیشگاه پروردگار تواند, شبانه روز او را نیایش می 


کنند و خسته نمی شوند * و از (دیگر) نشانه های او این است که تو زمین 
را فسرده می بینی و چون باران بر ان 
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[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 25 


وی ور اقا یتفن و آید و بردمد. ارگ همان کشت کار وا ند کی 
بخشید, قطعا زنده کننده مردگان است. در حقیفقت؛, او بر هر چیزی 
تواناست * کسانی که در (فهم و ارائه) آیات ما کژ می روند. بر ما پوشیده 

نیستند. آیا کسی که در آنش افکنده می شود بهتر است با کسی که روز 
قیافت. آستودم. خاظر می. آید؟ هر چة می, خواهید. بکنید که او به آن چه 
انجام می دهید بیناست * کسانی که به این قرآن چون بدیشان رسید, کفر 
ورزیدند (به کیفر خود می رسند) و به راستی که آن کتابی ارجمند است ۴ 
از پیش روی ان و از پشت سرش باطل به سویش نمی اید. وحی 
(نامه)ای است از حکیمی ستوده(صفات) ب به تو جز ان چه به پیامبران 
پیش از تو گفته شده است, گفته نمی ی به راستی که پروردگار تو 
دارای آمرزش و دارنده کیفری پر درد است * و اگر (اين کتاب را) قرآنی 
غیر عربی گردانیده بودیم, قطعا کنو ۳۳ آیه های آن روشن بیان 
نشده؟ کتابی غیر عربی و (مخاطب 1۳ غرب: زبان ۱ انکو: این (کتاب) برای 
کسانی که ایمان آورده اند, رهنمود و درمانی است و کسانی که ایمان 
نمی اورند, در گوشهایشان سنگینی است و قران برایشان نامفهوم است و 
(گویی) انان را از جایی دور ندا می دهند] 


بل ال نی ان ام ی اس تونشته آیه «واهّا ینزغتک من السّیطان تژع» 
و 
تاه فد وود اما مفا انم فا صلی آلاه علیه رالد مسام است و 
معنای آن متوجه ساير مردم است. سپس خداوند _به احتجاج علیه دهریه 
می پردازد و می فرماید: «ومن آیاته ی تری الاضَ خاشعهة» یعنی از 
حمله نشانه های خدامتد آن است. کم رسس وا ارام و سره میتی « وان 
انزلتا علیها الماء امترّتَ ورتث ان الذی أْیاقا لمَْبی الموتي ی غلی کُل 
شی ء قدیو» سیس می فرماید: «اِنْ الذین یلجدون فی آبات / یخْفَونَ 
کلتا نی کسانی که نات متا های انا تکار هی کنتصر ان ر ودرا 
پنهان نمی مانند. سپس خداوند بنا به اسلوب مجاز سئوال می کند و می 

ماید: «أقَمن تلف ونان خنو ام بن بسن اما بوم الفامیهاعهاها ۲ 
شنت نیما تفملون, بصبز» هرن در ادامه می فرماید: «انّ الذین 
کفَروا پالگر لا جَاعق وائَه لعِتَابٌ ۴ 
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غزیژ».(1) منظور از «ذکر» قرآن کریم است. 


2 طبرسی, از امام مجمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه 
السلام در باره آیه «لا یأتیه الباطل» روایت می کند که فرمودند: این آیه 
بدین معناست که در میان اخباری که در بانم. حذاشته با آیندم خر. ار امنه 
است, باطل بدان راه ندارد. بلکه اخبار آن کاملاً با رویدادها مطابقت کامل 
دارد.(2) 


3) علی بن ابراهیم قمی می نویسد: خداوند خطاب به پیامبر صلی الله 
علیهو آله واسلم میفرهاید: ها رقال لک | چا قَذٌ قیل للرّسْل من قبلک 
ان یک لو مَعْفرّو ودّو عقاب آلیم» عقاب الیم یعنی عذاب دردناکیر سپس 
می فرماید: «ولو جَعَلتَاخ فَرّآتّا آغجمیا لقالوا لولار فصلت آیائة أأَعجمی 
وغرّبی» یعنی اگر این قرآن غیر عربی می بود می گفتند: ای کاش به زبان 
عربی نازل می شد. خداوند می فرماید: «قل هو للذین منوا هدی وشقاء» 
بگو این قرآن برایٍ مقمنان هدایت کر و بیان کننده است. «والذین لا 
پوْمنونَ فی آَدَانهمْ وقژ» یعنی کفار, کر و ناشنوا هستند. «وهو عَلیهمٌ عَمّی 
اوای یتاتوت هن مکان بعید». 


4 علی بن ابراهیم قمی همچنین می گوید: در روایتی از ابو جارود به نقل 
از امام محمد باق علیه السلام آمده است که آن حضرت در باره آیه «ان 
الذین کفرّوا بالذکر لمّا جَاءهم» فرمود : ومنظور از «زکر» قرآن است که 
خداوند در باره آن فرموده است: «لا یأتیه الباطل من بین پدیه» سپس 
فرمود: از طریق تورات؛ انجیل و زبور هم باطل به قران راه نمی پابد 
(حکم قرآن را باطل نمی کند). اما «مِن حَلفِه» بدین معناست که پس از 
قرآن هیچ کتایی تخواهد. آمند: کق عمل به آن,زا باطل تفاید.. هفچنین, « لولا 
فصَّلت یاه أَعْجمی وعریی» به اين مفهوم است که اگر اين قرآن به غیر 
زبان عربی نازل می شد, می گفتند: چگونه آن را یاد بگیریم حال آن که 
زبان ما عربی است و قرآنی به زبان غیر عربی بر ما فرود آمده است؟ به 
همین دلیل خداوند دوست داشت آن را به زبان آنها نازل فرماید و اين امر 
قدا نم ات ام 
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فص 25 


است که خداوند می قرماید: «وقا أسَلتَا من 7شول الا پلتان قوهه».(1)- 
(2) [و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم ] 


« ولقدٌ آتیتا مُوسی الکتابِ قاحثلف فیه.. أغرض وتأی بجانبه ولا مَسَهُ السّدْ قدُو ذعاء عریض(51)» 


ی ۳ 


تم واَهُمْ لفی شک مه قریب(45) من عمل صالخا قلتُسه ومن آاء 
لیا وتا 3 بطلام للعیید(46) لبه یرد عم السَاعه وقا نکر من 
تمرات من » آکامها و ولا تضَعٌ الا بعلمه ویو اه این 
شرگانی قالوا دنا قا متّا من شهید(47) 1 کم گنها یعون هن 
قبل وظنُوا ما لهُم من مجیص(48) لا سم اسان من دقاء الخبر وان 


: 


ع‌ِ 


ی مه الم قَیوّوسر قَنوط (49) ولین فتاه ِِ ّ من بعد صَراء مسبه 
لیقولنٌ هَدّا لی وما آظرٌ السَاعه قَایْمهٌ ولیّن رَجعث لی ۳ ان لی عندة 
للخستی قلنتَبتنَ الذین کفر وا بِمَا عملوا ولتذیقتمم 1 من عداب غلیظ(50) 
وادا ام علی الانسَان آغرض وتا بچانبه ولذا ره ال قذو دُعاء 
غریض(51)» 


[و به راستی موسی را کتاب (تورات) دادیم پس ۳ ان اختلاف واقع شد و 
اگر از جانب پروردکارت فرمان (مهلت) سبقت نگرفته بود. قطعا میانشان 
داوری شده بود و در حقیقت, آنان در باره آن به شکی سخت دچارند * هر 
و و و ی به زیان خود 
اوست و پروردگار تو به بندگان (خود) ستمکار نیست * دانستن هنگام 
رستاخیز فقط منحصر به اوست و میوه ها از غلافهایشان بیرون نمی آیند و 
هیچ مادینه ای بار نمی گیرد و بار نمی گذارد. مگر آن که او به آن علم دارد 
و روزی که (خدا) انا را ندا می دهد شریکان من کجایند؟ می گویند: با 
بانگ رسابه تو می گوییم که هیچ گواهی از 
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تا ایراهم/40 
2 تسیز کی 2 2 ی 236 


میان ما نیست * و آن چه از پیش می خواندند از (نظر) آنان نایدید می 
نود .ق می: دانتد: که آنان را روی گریز نیست* انسان از دعای خیر خسته 
نمی شود و چون آسیبی به او رسد مایوس (و) نومید می گردد* و اگر از 
جانب خود رحمتی پس از زیانی که ار اس بای ۳۳۲ 
خواهد گفت: من سزاوار آنم و گمان ندارم که رستاخیز بریا شود و اگر هم 
به سوی پروردگارم بازگردانیده شوم. قطعا نزد او برایم خوبی خواهد بود. 
پس بدون شک کسانی را که کفران کرده اند. به آن چه انجام داده اند آگاه 
خواهیم کرد و مسلما از عذابی سخت به آنان خواهیم چشانید * و چون 
انسان 7[ برتابد و خود را کنار کشد و چون آسیبی 34 
رسد, دست به دعای فراوان بردارد] 


1 ابن بابویه با سند از ابراهیم بن ابو محمود روایت می کند که گفت: از 
امام علی بن موسی ات السلام شنتوال, کردم, که آیا. خداوند 
بندگانش را وادار به گناه کردن می کند؟ امام پاسخ داد: خیر ! بلکه آنها را 
آزاد و مختار قرار داده و به آنها مهلت می دهد تا توبه کنند. گفتم: آیا 
بندگانش را مجبور به انجام کاری که قادر به انجام آن نیستند می کند؟ 
امام فرمود: چگونه ممکن است چنین کاری بکند حال آن که خودش می 
فرماید: «ومَا 3 بظلام للعبید» یعنی ترهرد کارت نسبت به بندگان ظالم و 
1 بیست. سیس فرمود: پدرم امام موسی کاظم علیه السلام از 
پدرش امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: هر کس گمان 
کند که خداوند بندگانش را وادار به انجام گناه می کند یا تکلیف بیش از 
ان .زا بر غمنه‌آنانمی دار کمن معط اور | هرید 
شهادتش را نپذیرید و در نمازتان به او اقتدا نکنید و از زکات به او چیزی 
ندهید.(1) 
2( سل بن ابراهیم قمی در باره این ات می نویسد: «ویوم یتاديهم این 
ی یعنی خداوند انها را مورد ندا قرار داده و مین فرماید: کجاید ان 
معبودهایی که به جای من پا همراه من آنها را می پرستیدید! «قالوا 
آدٍتاک» یعنی به تو اطلاع داده بودیم. «ما متا من شهید * وصّل عَلهّم ما 
کائوا یعون من قَبّل وظئوا ما لهُم من مَحبص» یعنی آنها فهمیدند که هیچ 
پناهگاه, راه فرار و ماه آنو ندارند. « لا شام الانسَانْ من دعاء الخیر» یعنی 
انسان از دعای نیک کردن برای 
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ون ان الرضا اه ای رخ و1 


خودش خسته نمی شود. «وان مه الشدٌ قَیوّوسر قَنُوطٌ» چنان چه به او 
گزندی یا بدی برسد. از رحمت و گشایش خداوند ناامید می شود. «ولدا 
آنْعشتا علی: الانسان أَغرض وتای بچانبه» یعنی هر گاه به انسان نعمت 
ببخشیم دچار غرور و تکبر شده ور افراد کوچک تر از خودش را خوار و 
کوچک می پندارد. «ولذا مس السد قذو دُعاء غربض» و هر گاه به فقر, 
بیماری و مصیبت دچار شود, بسیار دعا می کند.( ۳ 


3) محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن محمد, از علی بن عباس, از حسین 
بن عبدالرحمن. از عاصم بن حمید, از ابو حمزه, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت می کند که آن در باره آیه «ولقذ تا مُوسی الکتاب 
قاخثلفت فیه ولولا كلمَهٌ سَبِقت من بک لفْضی بیتَهمٌ» فرمود: اختلاف آنها 
همانند این ات که ات در باره کتاب دچار اختلاف شدند. آنها در باره 
کتابی که نزد قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است و زمانی ان را به 
میانشان خواهد آورد دچار اختلاف می شوند. به طوری که بسیاری ۳۹ 
آن-را اتکار فی. کنند. امام آنان را پیش می آورد و کزدن هایشان را می 
زند.(2) 


«سنربهم آبانتا فی القاق وفی آنفسهم...غن لقاء زنهم آلا لَذ یل شیء مُحیطُ(54)» 


۵ آیاتتا فی الاقاق وقی ی شوم ِ یتبین ِِ 
3 شی ء یء بط 4 ۳5 


[به زودی نشانه های خود را در افقها(ی گوناگون) و در دلهایشان بدیشان 
خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. آپا کافی نیست 
که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟ * آری آنان در لقای 
پروردگارشان تردید دارند؟ آگاه باش که مسلما او به هر چیزی احاطه 
دارد ] 


ت۱۳ 


1( ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه می گوید: محمد بن عبدالله بن 
از عبدالله , بن حماد بصری, ۲ عبدالله بن ۳ 0 از 0۳ بن 


ص :100 


و ی ی 2 
2 [2] - کافی, ج 8, ص 287, ح 432. 


صادق علیه السلام روایت می کند که َض حضرت در طی حدیتی فرمودند: 
خداوند می فرماید: «سَتريهم آیاتتا فی لاقاق وقفی أَنقَسهمٌ» یعنی خداوند 
به جز ما, کدام نشانه های خودش در آفاق را به اهل آفاق نشان داده 
است ؟(1) 


2 محمد بن عباس می نویسد: جعفر بن محمد بن مالی, از قاسم بن 
اسماعیل انباری, از حسن بن علی: بن ابو حمزه, از پدرش» از ابراهیم, از 
امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت در باره آیه «َِيه 
آنایتا فی لاقاق وفی نفْسهم حنی یتبین_ ۳ الحق» فرمود: «فی 
لأقاق» یعنی با تنگ کردن عرصه گیتی بر آنان و «وفی أَنقَسهمٌ» یعنی به 
وشنله ففنخ کردتشان: نشانه هایمان را به آنها نشان می دهیم تا دریابند او 
تا اک ای ای اس مات ۱ 


3) محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید, از احمد بن 
یوسف بن یعقوب, از کتابش روایت می کند که او هم از اسماعیل بن 
مهران. از حسن بن علی بن ابو حمزه, از پدرش و وهیب, از ابو بصير 
روایت می کند که از اما" محمد باقر علیه السلام در باره تفسیر آیه 
«سَتريهم آیایتا فی الااقاق وفی آنفسهم خی ی لیم آره که سئوال 
شد. آن حضرت فرمود: خداوند در وجودشان مسخ شدن و در جهان, تنگ 
تین رنه هی بو نان به ایشان نشان می دهد. در نتیجه آنان به 
قدرت خداوند در وجودشان و ان هستی پی می برند. همچنین «جحلّی 
یتبین لهُمّ ان الحق» به معنای خروج قائم است که حقیقتی از سوی 
پروردگار است که بی تردید مردم او را خواهند دید.(3) 


4( محمد بن یعقوب کلینی از عده ای از یاران ما از سهل بن زیاد, از ابن 
فضال, از تعلبه بن میمون, از طیار روایت می کند که از امام صادق علیه 
السلام در باره آیه «سَْرِيهِمٌ آیاتتا فی الاقاق وفی آنفسهم حنی یتبین لهْم 

الحقٌ» سئوال کردم. آمام فرمود: منظور از آن خسوف, مسخ کردن 
انسان ها و پرتاب کردن آنهاست. از ایشان پر تنییدم: : منظور از «حنّی یتبین 
لهْمُ» چیست؟ حضرت پاسخ داد؛ ان را کنار بگذار که منظور از ان قیام 
امام مهدی علیه السلام است.(4) 


ص:101 


۱1+ کامل التبا راترض 543 باب 108 سر 


2 [2] - تأویل الایات؛ ج 2 ص 541, ح 17. 
3- [3] - الغیبه, ص 181. 
4 [4] - کافی, ج 8, ص 166, ح 18. 


5) علی ین ابراهیم قمي در باره آیه «ستريهم آیایتا فی الاقاق وفی 
انفسهم حّی یتبین لهْمٌ ل الحقٌ» می نویسد: منظور از «فی, لا قاق» 
کسوف. زلزله و نشانه های خداوندی در آسمان هستند. اما «فی أنفُسِهمٌ» 
ه معنی تشانه ها مانند گرستگی. تشنگی و احساس سیری و سیراب 

, بیماری؛ سلامتی, فقر, نیا زمندی, ۳ ِِ ترس 9 امنیت 
0 نویسد: 


و فی کل شیء له آیه***تدل علی آنه واحد 
در همه چیز برای او نشانه ای وجود دارد که بر یگانگی او دلالت می کند. 


خداوند در ادامه بندگانش را به وسیله عظمت مرحم آمیز خویش بیم 
داده و فرموده است: «اوا کف بر یک یا محمد نه علی کل شی ء 
شهید» آن گاه در ادامه فرموده است: «آلا ام اف مژیه من لقاء رَبهمْ» 
یعنی آنها ور ی ۳ تردید دارند. 
«آلا لح بل شیء مُحِیطٌّ» یعنی هان بدان که خداوند به همه چیز احاطه 
کال 1(۰) 


ص:102 


کهآ تسیر قموره من 9 


سوره شوری 


اشاره 


نتوزه نورق هکی: اسنتت: بة جز آیات. 23 و 27 که مدتی: هستند. 3ه اية 


ص:103 


ص:104 


فضلیت و ثواب قرائت سوره شوری 


1( آبن بابویه با سند خود از سیف بن عمیره, از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: هر کس سوره «حم عسق » را بخواند, خداوند 
در روز قیامت او را در حالی برمی انگیزد که تا زمان حضور در محضر 
پروردگار. چهره اش مانند برف يا خورشید. سفید و نورانی خواهد بود. 
خداوند خطاب به او می فرماید: ای بنده من ! تو سوره «حم عسق» را به 
طور مداوم می خواندی, اما از میزان توات: آن اطلاع نداشتی. اما ۳ 
جایگاه این سوره و ثواب به دست آمده از خواندن آن. زا .می-دانستی, 
هرگز از خواندن آن خسته نمی شدی. اما من به تو پاداشت را می دهم. او 
را وارد بهشت کنید. در آن جا به او قصری از یاقوت قرمز که درها, ایوان 
ها و بت هایتن ار خسن باتوت فرمر استمی دهم که درون آن ان یرون 
و بیرون آن از داخلش مشخص است و قابل رویت است. او از میان حور 
لا واه ان رح 
خداوند در قران کریم انها را توصیف کرده است. خواهد داشت.(1) 


2) در خواص القرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
است که آن حضرت فر مود: هر کس این سوره را بخواند, فرشتگان بر او 
درود خواهند فرستاد و پس از مرگش برای او طلب رحمت خواهند کرد. 
هر کس آن را با آب باران بنویسد و به وسیله آن آب, تِِِ ای را بودر 
بیماری اش برطرف خواهد شد و هر بیماری و دردی که در چشمش به 
وجود آمده بود به اذن خداوند شفا خواهد یافت. 


ص: 105 


1-1 خواب:الاعمال..ض 142 


شرت رش لمآ کرض شی له ی الوم یواست ی 
کس ان را به وسیله خمیر مکی و اب باران بنویسد و به وسیله ان سرمه 
ای را پودر کند و از آن سرمه بر چشمش بکشد, چنان چه مبتلا به سییدی 
خشنم باشده ان تیماری و هنز درد یکی کم دی خزشنم. ای باشد بط رف 
خواهد شد. 


5 امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: هر کس آن را بنویسد و بر 
خود آویزان کند, از شر مردم در امان خواهد بود و هر کس آن را بر روی 
ان تخهاند و آن ات را در سفر بنوشد, در امان خواهد بود. 


ص :106۰ 


تفسیر سوره شوری 


اشاره 


یسم الله امن لَجیم 


«حم(1) عسق(2) گلک بوچ الیک والی الذین چن قتلک اللة الغزیژ العکیغ (3) 


[حاء میم * عین سین قاف * این گونه خدای نیرومند حکیم به سوی تو و به 


1) علی بن ابراهیم قمی می گوید: این حروف مقطعه, تعدادی از حروف 
ایا و ای ی سر ی ی ارام 
امام آن را می دانند. در نتیجه همان اسم اعظمی خواهند بود که هر گاه 
خداوند به وسیله آن خوانده شود, دعا را اجابت خواهد کرد. سپس فرمود: 
«کَدَلک یوچی الیک والی الذین من لک ال العزیژ العکی».(1) 


ها گله بن ابراهیم قمی, همچنین از احمد بن علی و احمد بن ادریس. از 
نا از محمد بن جمهور, از سلیمان بن 
سماعه, از عبدالله بن قاسم, از یحیی بن مّیسره خثعمی روایت می کند که 
امام باقر علیه السلام فرمود: «حم عسق» تعداد سال های سن امام زمان 
علیه السلام است. همچنین «ق»(2) 


1 07 


یی 
- [2] - ق/ 1. 


کوهی است که همه دنیا را در بر گرفته و از زمرد سبز است و رنگ سبز 
اسمان از ان کوه است. همچنین علم همه چیز در «عسق» نهفته است. 
(1) 


از پوسف بن کلیب مسعودی, از عمرو بن عبدالففار فقیمی؛ از محمد بن 
حکم بن مختار, از کلبی, از ابو صالح روایت می کند که عبدالله بن عباس 
گفت: «حم» یکی از نام های خداوند است و «عسق» علم امام علیه 
السلام نسبت به فسق هر گروه و نفاق هر فرقه ای است.(2) 


4 محمد بن عباس همچنین در روایت دیگری با حذف سند به صورت 
مرفوع از محمد بن جمهور, از سکونی. از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت می کند که حضرت فرمود: «حم» یعنی حتمی است. «عین» عذاب 
است و «سین» یعنی سال ها مانند «سنین» در جریان سرگذشت حضرت 
یوسف علیه السلام. و «قاف» قذف. خسف و مسخ است که در آخر 
الزمان. سفیانی و یارانش به همراه سی هزار سگ, از قبرها برمی خیزند. 
اين امر در زمان خروج مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. ظهور 
حضرت قائم علیه السلام در مکه روی خواهد داد و او مهدی این امت 
است.(3) 


«تکَاٌ السَمَاواث یتقَطَرّنَ من قوقهنّ والقلایگة...هی الَرض آلا ِّ اللع هو القُوژ الرَحیمُ(5 


«تکاد السَما واثٌ قطن من فوفهن والقلایِکة یسَبحون بحمد رَبهم 
ویشتففتون لقن فی الأّرْض لا ان اللة هُو العَفوژ الرَحِیمْ(5)» 


[چیزی نمانده که آسمانها از فرازشان بشکافند و (حال آن که) فرشتگان 
به سپاس پروردگارشان ۵ می گویند و برای کسانی که در زمین 
هستند, , آمرزش می طلبند. آگاه باش. در حقیقت, خداست که آمرزنده 


1) علی بن ابراهیم قمی در باره آیه «تکَادٌ السَمَاواث یتَقَطرّن من قوقهٌ 
ص :108 


[> 1 | تفسیر قمیه خموض 240 


2 [2] - تأویل الأیات, ج 2 ص 541, ح 1. 
3- [3] - تأویل الاأیات, جح 2, ص 542, ح 3. 


والمَلائِگَة یسَبْحُونَ بحَمّد 7بهمّ ویستَعْفژون لقن في الارْض» فرمود: 
فرشتگان برای شیعیان مومنر به ویژه توبه کنندگان آنان طلب امرزش 
می کنند. لفظ آیه عام و معنای آن خاص است.(1) 


2( در روایت ابو جارود, از امام مجمد باقر علیه السلام روایت شده است 
که «یتقطوزن» به معنای «یتصذعن» است. یعنی نزدیک است که آسمان ها 
شکاف بردارند.(2) 


«وکَدلک آوعیتا الیک فْزآتا عزییا نیز أ الفْری...والطالمون ما لهّم من ولی ولا تصیر(8)» 


«وکدّلک آوحیتا (لیک فْزآنا ریب شیر أه القری ومَن خولها وثنذر یوم الجَمُع 
لا زیت فیه قرب فی لته وقریق في العر(7] ولو شّاء اللة للم مد 
واجدَة ولکن یدخل من يشَاء فی رَحْمَته والظالمون ما لهّم من ولی ولا 
تصیر(8)» 


[و بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا (مردم) مکه و کسانی 
را که پیرآمون. انند: هشدار دهی و از روز گردآمدن ۰ تردیدی در 
آن نیست, بیم دهی. گروهی در بهشتند و گروهی در آتش * و اگر خدا می 
خواست, قطعا آنان را امتی یگانه می گردانید, لیکن هر که را بخواهد, به 
رحمت خویش ذرمی آورد .و ستمگرآن ته باری دارند و ته باورنی ] 


1 از محمد بن صفار, از احمد بن محمد, از ابو عبدالله برقی, از جعفر بن 
محمد صوفی روایت می کند که از امام جواد علیه السلام سئوال کردم: ای 
فرزند رسول خدا! چرا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم, پیامبر 
امی مق خهیند: و سیس حدیث را ذکر کرد تا این که به این فراز از سخنان 
امام رسید که فرمود: زیرا او اهل مکه بود و مکه, ام القری به شمار می 
آمتگ, علت. آن آبه زیر است که پزورد کار می فرماید: «لننذر أَمّ القَرّی وم 


حولها».(3) 
ص: 109 
1- [1] - تفسیر قمی, ج 2, ص 240. 


2 تسیر فص 2ص 211 
و ] «تضاتر الدزجاترض 1:20 


در سوره انعام در این باره, روایاتی ذکر گردید که _ ان شاء الله _ ادامه 
آن در سوزه جععه نیز آورده خواهد شتد. 


2اغلی خن آنراهیخ قمی مت کببه ام القرف که است ویدان علت اون را 
ام القری نامیده اند که اولین بقعه ای از زمین است که خداوند آن ,را 
آفرید. زیرا خودش فرموده است: «ٍِنَ ۲ بیتِ وضع للتّاس للذی که 

ما کا 1۱ آدر حفیفت خشتترن. خایه. اش که.براق: (رعیافت مزدم ماوخ 
شده, همان است که در مکه است و مباری.(2) 


3) علی بن ابراهیم می گوید: حسین بن عبدالله سکینی؛ از ابو سعید 
بجلی, از عبدالملک بن هارون, از امام صادق علیه السلام, از پدران و 
اجدادش روایت می کند: زمانی که مسئله (عدم بیعت) معاویه به اطلاع 
امیرالمومنین علیه السلام رسید و این که او صد هزار نفر دارد. امام 
پرسید: : افرادش از کدام قوم هستند؟ پاسخ دادند: از اهالی شام. حضرت 
فرمود: نگویید از اهالی شام. بلکه بگویید از اهل شوم. آنها فرزندان و 
نوادگان مضر هستند که داود علیه السلام آنها را لعن و نفرین کرد و خداوند 
آنها را به میمون و خوک تبدیل نمود. سپس به معاویه نامه نوشت: با 
برافروختن جنگ میان دو سپاه, مردم را به کشتن مده. بلکه فقط خودت به 
میدان بیا. اگر تو را کشتم, به آتش دوزخ خواهی ۱ و مردم ی 
۱ زا تب ۱ ۳ 
و بدعت تو را برطرف نکنم, قادر به غلاف کردن ان نخواهم بود, از سر راه 
تو برداشته خواهد شد. من همان کسی هستم که خداوند در تورات و انجیل 
نام مرا به عنوان حامی و پشتیبان رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
ذکر کرده است. همچنین اولین شخصی هستم که با پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم در زیر درخت بیعت کردم که در قرآن در باره آن آمده است: 


«لقذ رَضی اللةٌ عن الْمَوَمنینَ اد ببایغوتک تخت الشجرو»(3) [به راستی 
خدا هنگامی کر ار تا هت موی ار ی 
شد ] 
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1- [1] - آل عمران/ 96. 
2- [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 240. 
3- [3] - فتح/ 18. 


زمانی که معاویه در حضور مشاوران و هم نشینانش نامه حضرت علی 
علیه السلام را خواند, آنها گفتند: به خدا قسم ! در باره تو از روی انصاف 
سخن گفته است. ی به خدا قسم ! در باره من منصفانه 
سخن نگفته است. به خدا قسم ! تین از ان که به این جا پرنتد: با تکضید 
هزار شفشیر از ال شام به اد حمله خواهم کرف به خدا قشم آ من‌یکی از 
افراد او نیستم. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که 
به او _ فرمود: ای علی ! به خدا قسم ! اگر اهل مشرق و مغرب همگی به 
مارا تن داش تو همه آنها را خواهی کشت. تای از حاضران سئوال 
کرد: پس چرا می خواهی با کسی بجنگی که چنین مطلبی را در باره او از 
تسیل کلب الک که ولو سلم زوا میب ۱ ۵ وستما در جک 
با علی در گمراهی خواهیم بود. معاویه پاسخ داد: اين ابلاغ و پیامی از 
سوی خداوند است. به خدا قسم ! من و یارانم نمی توانیم مانع اتفاق 
افادن ان تشه فک این کف انح فراد استاهان یی رم رود 


این خبر به پادشاه روم رسید و به او خبر داده شد که دو نفر آمده اند که 
می خواهند با پادشاه دیدار کنند. او پرسید: : از کخا آمده اند؟ به اه کفتنند: 
تین از آنان از کوفه و دیگری از شام آمده است. سئوال کرد؛ اکنون 
حکومت در اختیار کدام یک از انهاست؟ به همین دلیل به وزیرانش دستور 
داد تاجران عرب را بيابند تا آن دو را برایش توصیف کنند. دو نفر از تاجران 
شام و یک تاجر از مکه را نزد پادشاه آوردند. از آن سه تن در باره ویر کون 
های آن دو حاکم سئوال کرد. آنها به ٍِِِ آن دو پرداختند. سپس به 
خزانهم دارانش گفت: برایم بتها [تندیسها زا اف بق‌آنها وا هدند اه وه 
آنها نگه کرد و گفت: فرد شامی گمراه و شخص کوفی, بر حق است. 
۳ و امیرالمو‌منین علیه السلام نامه نوشت که داناترین فرد 
اهل بیتتان را نزد من بفرستید تا سخنانشان را بشنوم سپس در کتاب 
آسمانی مان انجیل بنگرم و به شما اطلاع دهم که کدام یک به این امر 
سزاوارتر است. او نگران حکومتش بود. معاویه, پسرش یزید و امیر 
المقمنین علیه السلام امام حسن علیه السلام را نزد او فرستاد. 


زمانی که یزید بر پادشاه وارد شد,_ دست او را گرفت و بوسید. سپس 
تدرنون وا سین ارم کام‌سییو سای عایه لام مارد ند رکفت 
سپاس و ستایش خدایی را که مرا بهودی,. مسیحی, مجوسی و بنده ماه 
خورشید, بت ها و گاو قرار 
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نداده است. بلکه مرا موّمن یکتاپرست و مسلمان نموده و جزو مشرکان 
به شمار نیاورده است. مبارک و خجسته است پروردگار عرش زر ک: 
سپس نشست و سرش را بلند نکرد. زمانی که پادشاه به آن دو نگاه کرد, 
آنها را به مکان دیگری هدایت و از هم جدا کرد. آن گاه فرستاده ای به 
سوق بزید. فرستاد و اورا فرا خواند. سپس از خزانه 
صندوق را که‌تدن ان شمه شامیر ان بود آورد که با وسایل ژینتی, هر 
کدام از پیامبران الهی تزیین شده بود. پادشاه ی « 0 
به يزید عرضه کرد. یزید آن را نشتاخت. سپس تک تک تندیسها را به 
شان داذد اه اه هتم کداه اد اس ات مایم ها مه 
نداشت. سپس از او پرسید: روزی مخلوقات و روح مومنان در کجا جمع 
می شود؟ هر گاه کفار از دنیا بروند» ارواج انها به کجا می رود؟ او پاسخ 
هیچ کدام از اين سئوالات را ندانست. آن گاه تادفاه عس ینعی ام 
السلام را فرا خواند و گفت: من بدین علت ابتدا از یزید بن معاویه سئوال 
کردم تا مذاند کنو ان عم را که ای نفی: وا نشف دانی و پدنت خی زر هانی را 
می داند که پدرش نمی داند. پدرانتان را برای من توصیف کرده اند. 
همچنین من به انجیل مراجعه کرده ام و در آن جا محمد, پیامبر خدا, 
وزیرش علی که سلام و درود خدا بر آنان باد, را دیده ام. همچنین در میان 
«نام های» اوصیا نگریسته ام و در آن دیده ام که پدرت وصی محمد 
ول دا آست. 


امام حسن علیه السلام خطاب به او گفت: در باره آن چه در انجیل, تورات 
و قران یافتی سئوال کن. پادشاه دستور داد تندیسها را بیاورند. اولین 
تندیسی که آوزآدند: مانند ماه بود. امام حسن علیه السلام فر مود: این شبیه 
ادم ابو البشر است. سپس بتی که شبیه خورشید بود به او نشان داده شد. 
امام حسن علیه السلام فرمود: این شبیه حوا مادر همه انسان هاست. 
سپس تندیسی در ظاهری زیبا به او نشان داده شد. پاسخ داد: این شیت 
پسر آدم علیه السلام است. او اولین پیامبر مبعوث شده است و عمرش در 
دنیا به 1040 سال زسید. آن گاه تندیس دیگری به او نشان داده شد. امام 
ی که مرش 1۸00 سا بود و مدت 950 سال در میان قومش ماند 
(و آنها زا به سوی خدا دعوت کرد.) آن گاه. تندیس دیگری را به او نشان 
دادند. او پاسخ داد؛ این شبیه حضرت ابراهیم علیه السلام ۳۳۹ که سینه 
اش پهن و پیشانی اش 
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بلند بود. سپس تندیس دیگری را به او نشان دادند. فرمود: این شبیه 
اسرائیل است که همان حضرت یعقوب علیه السلام است. آن گاه نندیس 
دیگری به او نشان داده شد. فرمود: این شبیه اسماعیل علیه السلام است. 
از کاه نتوین دیزی به آوشان دادم شده فر‌مو ده این تمثال شبیه حضرت 
یوسف بن یعقوب بن اسحاق علیه السلام است. پس از آن مخسمه:ذبخری 
را به او عرضه کردند. فرمود: این شبیه حضرت موسی بن عمران علیه 
ا لیات است. او دویست و چهل سال عمر داشت و پانصد سال پس از 
حضرت ابراهیم علیه السلام زندگی می کرده است. سپس تندیس دیگری 
را به او نشان دادند. فرمود: این شبیه حضرت داود علیه السلام صاحب 
مر اف است. سپس تندیس دیگری به او نشان داده شد فرمود: این شبیه 
حضرت شعیب است. سپس مجسمه حضرت زکریا علیه السلام, حضرت 
یحیی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام روح الله و کلمه خداوند به 
او نشان داده شد که سی و سه سال در دنیا زندگی کرد. سپس خداوند او 
را به سوی آسمان بالا برد و در دمشق بر زمین فرود خواهد آمد. او همان 
کسی است که دجال را خواهد کشت. سپس تک تک تندیس ها را به او 
نان دای امد تام نکای شامتران: را 3 آن گاه‌ ال احضیا. و 

وزیران به او عرضه شد. ایشان نام یکایک اوصیا و وزیران پیامبران ۳ 
گفت. آن گاه مجسمه پادشاهان به او نشان داده شد. امام حسن علیه 
السلام فرمود: اینها نندیس هایی هستند که مشخصات آنها را در تورات, 
انجیل, , زبور و قرآن نیافته ایم. شاید مجسمه پادشاهان باشد. در اين هنگام 
پادشاه گفت: ای اهل بیت محمد ! من گواهی می دهم که علم پیشینیان و 

پسینیان , علم تورات؛ انجیل, زبور. صحف ابراهیم و الواح ۱ 


داوم سم ات 


سپس تندیسی به او نشان داده شد که می درخشید. زمانی که امام حسن 
علیه السلام آن را دید به شدت گریه کرد. پادشاه به او گفت: چرا گریه می 
کنی؟ پاسخ داد: این مجسمه, شبیه پدر بزرگم, پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم است. ریش انبوه. سینه پهن. گردن و پیشانی بلند, بینی عقابی 
و خمیده, دندان های دارای فاصله, چهره ای زیبا, موهای صاف, بوی خوش. 
زبان نرم و فصیح داشت. او مردم را به نیکی فرا می خواند و از بدی باز 
می داشت. اف تسه سا رد کی رده ور سا ری که 
بر روی آن «لا اله الا الله» نوشته شده بود. چیزی بر جای نگذاشت. او 
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عصایش را به همراه عبا و پوششی پشمین از خود بر جای گذاشت که آنها 
را می پوشید. آنها را تا زمان مرگ نبریده و ندوخت. پادشاه گفت: ما در 
انجیل خوانده ایم که او به دو نوه اش صدقه می دهد. ایا جنین امری روی 
داده است؟ امام حسن علیه السلام فرمود: اری ! اين چنین بوده است. 
پادشاه پرسید: آبا هنوز هم آن چیزی را که به شما داد, دارید؟ پاسخ دادند: 
خیر. پادشاه گفت: غلبه یافتن آن دو تن _ یعنی اولی و دومی _ بر پدرتان 
و به دست گرفتن حکومت پیامبرتان و انتخاب فرد دیگری به جای اهل بیت 
پیامبرتان, آغاز فتنه اين امت خواهد بود. کسی که در راه خدا قیام می کند 
و مردم را به نیکی فرا می خواند و از بدی نهی می کند. از میان شما 
خواهد بود. سیس پادشاه از امام حسن علیه السلام در باره هفت جیز 
سئوال کرد که خداوند آنها را بدون این که در داخل رحم باشند به وجود 
آورده است. آن حضرت پاسخ داد: آدم علیه السلام, حواء قوچ حضرت 
ابراهیم علیه السلام, شتر حضرت صالح, ابلیس, مار و کلاغی که خداوند در 
بهشت از آنها نام برده است. همچنین از آن حضرت در باره (محل) روزی 
مخلوقات سئوال کرد. حضرت پاسخ داد: روزی مخلوقات در آسمان چهارم 
است که بر اساس میزان و تقدیر الهی فرود می اید و در میان خلایق 
ی و ها ار بای او ان اسان رل 
کرد. حضرت فرمود: هر شب جمعه در کنار صخره بیت المقدس که 
عرش زمینی خداوند است _ گردهم می آیند. خداوند از آن جا زمین را 
گستراند. و از همان جا آن را در هم می پیچد. محشر : نیز از همان جا آغاز 
نا 


پادشاه علاوه بر این از امام حسن مجتبی علیه السلام دز بارزن :محخل. کزاد 
هم آفون ارواح کفار پس از مرگشان سئوال کرد. آن حضرت پاسخ داد: در 
وادی حضر موت, پشت شهر یمن گرد هم می آیند. سپس خداوند آتشی از 
مغرب و آتشی از مشرق را برمی انگیزد و دو باد شدید را نیز در پی آن دو 
روان می سازد. آن گاه مردم را در نزدیکی صخره بیت المقدس زنده می 
کند و زمر | دز سمت:راشت. ضخرم کردهم می آورد ه پزهیز کار ان را به 
خود نزدیک می کند. ۹ 0 ۱ 1 
خواهد بود که در آن جا حفره آتش و سجین نیز وجود خواهد داشت. مردم 
در کنار صخره تقسیم خواهند شد. هر کس سزاوار ورود به بهشت باشد, 
وارد ان خواهد شد. این مسئله, مصداق آیه «فریق فی الجنه 
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وقریق فی السعیر» است. زمانی که امام حسن علیه السلام مشخصات 
تندیسهایی را که به او نشان داده شده بود و پاسخ سئوالات مطرح شده را 
بیان فرمود. پادشاه رو به یزید بن معاویه کرد و گفت: فکر نمی کنی اینها 
مسائلی هستند که جز پیامبران خدا يا اوصیای تایید شده شان که خداوند 
به آنها افتخار پشتیبانی از پیامبرش و عترت فرستاده برگزیده اش را داده 
باشد, کسی از آن اطلاعی تدارد؟ خداوند بر قلب: افراد غیر از آنان مه 
زده است و آنها دنیا را بر آخرت و هوی و هوس خویش را بر دینشان ترجیح 
بادم آنوه آما رم ظالما نشکا ران هستند ؟ در این هنکام رید شکمت 
کرد و هیچ پاسخی نداد. پادشاه به امام حسن علیه السلام جایزه خوبی داد 
و او را بسیار گرامی داشت و خطاب به او گفت: برایم به درگاه خدایت 
دعا کن تا افتخار پیروی از دین پیامبرت را به من عطا کند. زیرا لذت 
حکومت. مانع پیروی من از دین او می شود. گمان می کنم چنین وضعیتی, 
بدبختی خوار کننده و عذاب دردناکی است. یزید به سوی معاویه بازگشت. 
پادشاه به معاویه نامه ای نوشت. 7و ان تیزم آمذه بود. : حق و خلاقت از آن 
کسی است که پس از پیامبرتان به او علم داده شده است و به احکام 
تورات؛ انجیل. زبور و قران عمل می کند. همچنین به امام علی علیه 
السلام نامه نوشت: : حق و خلافت از ان توست و تو و فرزندانت خاندان 
نبوت هستید. پس با کسی که با شما می جنگد بجنگید. هر کس با تو بجنگد 
خداوند به دست تو, او را عذاب خواهد داد. سپس او را در دوزخ, جاودانه 
خواهد کرد. در انجیل ما آمده است که هر کس با تو بجنگد, لعنت خداوند, 
فرتتا نب همه مزر دم و آهل اسمان .ها و زمین مر اه‌باد ۲۳1 


4 علی بن ابراهیم قمی می نویسد: «ولو شَاء الله لجَعَلهم واجدج» 
یعنی اگر ۳3 اراده می کرد, همه آنها را مانند فرشتگان بدون غرایز 
بیافپیند. می توانست این کار را بکند «ولکن یدخل من یشاء فی رَخمته 
والظالمَون ما لهّم مّن ولی ولا تصیر» یعنی کسانی که در باره حق ال 
مخمد که شتلام و رود دا بر انا باده فرکت ظلم .هی تیه ندز وشر نو وه 
و پشتیبانی نخواهند داشت.(2) 
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یعفوب, از و ار او ام مه 
که آن حضرت در باره 11 «ولکن یدخل من یشّاء فی رَجَمَیه» فرمود: 
رحمت,؛ همان ولایت امیرالمقمنین علیه السلام است. «والظالمّون ما لهّم 


من ولی ولا تصیر».(1) 


«أم ابَحَدُوا من دُونه آولیاء قاللة هُو الولی...ٍنّ الذین یاون فی السّاعه لفی ضلال بَعیدٍ (18)» 


«آم تشدوا هن تویت ا ولا قاللة هُو الولی وقو یخی القوتی وقو عَلی 11 
شیء قیپر(9) وما امْتلفْثْمٌ فیه من شیء قَحْكمَه اٍلی الله دَلکَمْ اللةْ بی 
عَلیه توکلِ والیه آنیتُ(10) قاطرٌ السَمَاواتِ والاض جقل لکم صّ 
نفْسِكم آژواجا ومن الائقام آژواجا یدروک فیه لیس کمئله شی: 
السَمیغ التَصیژٌ (11) له ققالی السَمَاواتِ و یْسَّط لتق لقن یشاء 
آوحیتا آلیک ومَا وصّیتا به به ابراهیم ومّوسی ۳ 1 أقیمُوا الدین ولا 


توا فیه کر علی المَشرکین ما دعوم الیه اللة یختبی الیه من یسَاء 
ویهدی الیه من ینیب (13) وا تقرّفوا, الا من ید ما جَاعم عم العلم تقیا ی 
ار اجل ه مُسَمّی لفّصی هم وان الذین آورِئوا 


اب گ دهم لفی شک نم مریپٍ_ (14) ٍِِ فاا بواستَفٌِ گما 
تک الله رها وش لا آقماتا وله اععالکر اه تا تم اللة یِجْمَعٌ 
یتنا والیه القصیرٌ (15) والذین یحاجون فی الله من بَقد ما اَنجیت له 


حجتهم داجضَة عند رهم وعلیهم عَضبٍ وله داب شدیذ * (16) اللٌّ الذی 
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ت 


یستعچل و با الذین لا یوِْنُونَ با والذین منوا مُسُفّون مِْهّا ویعْلمون 
الحوه لا ان الذین یقاژون فی السَاعه لفی صلال هید (18)» 


[آیا به جای او دوستانی برای خود گرفته اند؟ خداست که دوست راستین 
است و اوست که مردگان را زنده می کند و هموست که بر هر چیزی 
تواناست * و در باره هر چیزی اختلاف پیدا کردید, داوری اش به خدا 
(ارجاع می گردد). چنین خدایی پروردگار من است. بر او توکل کردم و به 
سوی او بازمی گردم * پدیدآورنده آسمانها و زمین است. از خودتان برای 
شما جفتهایی قرار داد و از دامها (نیز) نر و ماده (قرار داد). بدین وسیله 
شما را بسیار می گرداند. چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا * 
کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست. برای هر کس که بخواهد روزی را 
گشاده يا تنگ می گرداند. اوست که بر هر چیزی داناست * از (احکام) دین 
آن چه را که به نوح در باره آن سفارش کرد, برای شما تشریع کرد و آن 
چه را به تو وحی کردیم و آن چه را که در باره آن به ابراهیم و موسی و 
عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه اندازی مکنید. 
بر مشرکان آن چه که ایشان را به سوی آن فرا می خوانی, گران می آید. 
خدا هر که را بخواهد به سوی خود برمی گزیند و هر که را که از در توبه 
درآید. به سوی خود راه می نماید * و فقط بین. از آن. که علم. بر ایشان 
امد؛ راه تفرقه پیمودند (آن هم) به صرف حسد (و برتری جویی) میان 
همدیگر و اگر سخنی (دایر بر تاخیر عذاب) از جانب پروردگارت تا زمانی 
ی 
آنان کتاب (تورات) را میراثت پافتند, واقعا دار باره او در نردیدی سخت 
(دچار)اند * بنابراین به دعوت پرداز و همان گونه که ماموری ایستادگی کن 
و هوسهای آنان را پیروی مکن و بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده است 
ایمان آوردم و مامور شدم که میان شما عدالت کنم. خدا, پروردگار ما و 
پروردگار شماست. اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست. میان 
ما و شما خصومتی نیست. خدا میان ما را جمع می کند و فرجام به سوی 
* و کسانی که در باره خدا| پس از اجابت (دعوت) او به مجادله می 
برایشان است و برای انان عذابی سخت خواهد بود * خدا همان کسی 
است که کتاب و 
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وسیله سنجش را به حق فرود آورد و نو چه می دانی؟ شاید رستاخیز 
نزدیک باشد * کسانی که به آن اتمان ندارنم تسایر دم آن را می خواهند و 
کسانی که ایمان آورده اند از آن هراسناکند و می دانند که آن حق است. 
ندان: کرانان که بو حفرد فیامت نز دیف اند قطعا در کصراهی :دور و 
درازی اند] 


1) ابن شهر آشوب در کتاب علوی بصری می نویسد که: گروهی از یمن 
پادشاهی از نوادگان حضرت نوح علیه السلام هستیم. پیامبرمان وصی و 
جانشینی به نام سام داشت. در کتابش آمده بود که هر پیامبری معجزه و 
جانشینی دارد که جای او را خواهد گرفت. وصی و جانشین تو کیست؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دستش به سوی امام علی علیه 
السلام اشاره کرد. آنها گفتند: ای محمد ! اگر از او بخواهیم که سام بن نوح 
را به ما نشان بدهد, آیا می تواند اين کار را بکند؟ پیامبر صلی الله علیه و 
ال رام پات داد آری, به اذن خدا! و فرمود: ای علی ! همراه با آنان به 
داخل مسجد برو و دو رکعت نماز بخوان و در کنار محراب با پایت به زمین 
بزن. علی علیه السلام رفت و انها را در حالی که با خود صحفی در دست 
داشتند به مسجد برد تا اين که به محراب رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم در داخل مسجد رسید. دو رکعت نماز خواند. سپس برخاست و با 
پایش به زمین زد. ناگهان زمین شکافته و لحد و تابوتی ظاهر شد و از 
داخل تابوت پیرمردی که چهره اش مانند ماه شب چهارده می درخشید. 
خارج شد و گرد و خاک را از سرش می زدود. ریش او تا نافش رسیده بود. 
او بر علی علیه السلام درود فرستاد وگفت: اشهد ان لا اله الا ی 
محمد رسول الله, سید المرسلین و انک علی وصی محمد سید الوصیین 

من سام, پسر نوح هستم. آنها آن صحف را گشودند و او را چنان یافتند که 
در صحف توصیف شده بود. سپس گفتند: می خواهیم که از صحفش سوره 
ای بخواند. او شروع به خوانده سوره کرد تا این که آن را به پایان برد. 
سپس بر علی علیه السلام درود فرستاد و مانند گذشته به خواب رفت. انها 
همگی گفتند: قطعاً دين (قابل قبول) نزد خداوند فقط اسلام است و همه 
با هم ایمان آوردند. در نتیجه خداوند ان اه راسانل. کید «آم اتحَذُوا من 
ذونه آولیاء قالل هو الولی وهو یّیی 
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القوتی وهو علی کل شَیء قدیژ * وا لت فیه من شیء قَحْكَمةُ (لی 
الله دَلْکمْ اللة تبی علیة ۶و ولگ والیه آنیث» ۳ 


2) علی بن ابراهیم قمی می گوید: «وما احْتَلفْثمُ فیه من شیء قَحْكَمَة الی 
الله» یعنی هر گاه در باره هر امری پیرامون مذاهب دچار اختلاف شدید و 
برای خودتان از میان آنها دینی انتخاب کردید, خداوند در روز قیامت در 
باره همه آن مذاهب حکم خواهد کرد. «جقل لکم من آنفسکم آزواا» یعنی 
برای شما از نوع خودتان زنانی را آفریده است. «ومپ, لأنْعَام آواچا» 
یعنی در میان چهارپایان. نر و ماده قرار داده است. «یدرر کم فیه» یعنی بر 
نسل شما که از نر و ماده تشکیل شده است می افزاید. سپس خداوند به 
رد سخن کسانی که او را توصیف می کنند پرداخته و می فرماید: «لیس 


کمنله شی ۶ وهه السمیم التضی .12۱ 


3 محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عبد العزیز بن 
مهتدی, از عبدالله بن چندب روایت می کند که امام رضا علیه السلام 
خطاب به او چنین نوشت: اما بعد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم, امین خداوند در میان بندگانش بود. پس از این که او از دنیا رفت, ما 
اهل بیت؛ وارثان او و افراد قورر تایید و اعتماد خداوند بر روی زمین 
بودیم. علم به حوادت روزگار و مرگ و میر انسان ها انساب ظربی ق.اغار: 
اسلام نزد ماست. هر گاه فردی را ببینیم, حقیقت ایمان يا نفاق را در وجود 
او تشخیص می دهیم. نام های تتابعیا ون ها به همراه نام پدرانشان نوشته 
شده است و خداوند از ما و آنها میثاق گرفته است. از سرچشمه معرفت 
هر ام ماس وهای روا سای اسان اصا 
هستیم. در کتاب خداوند از ما به طور خاص یاد شده است. ما سزاوارترین 
افراد مردم به کتاب خداوند و جانشینی و اظهار انتساب به رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و خداوند دینش را برای ما پایه گذاری 
کرده و در کتاب فرموده است: «شرع لکم من الذین ما وضی به توخا 
والذی آوخین |لیک وما وصیتا به ابراهیم ومُوسّی 
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وعیسّی» یعنی ای خاندان محمد ! خداوند برایتان دینی را پایه گذاری کرد 
که «تبلیغ» آن را به نوح علیه السلام توصیه کرده بود. قمحنیی آن: چم برد 
ای محمد! نازل شده و آن چه ابلاغش را بر ابراهیم, موسی و عیسی 
علیهم السلام واجب گردانيديم, برای شما اهل : بیت که سلام و درود خدا| بر 
انان باد, پایه گذاری شده است: ما این علم را فرا گرفتیم و ابلاغ کردیم و 
علمشان را از خود بر جای گذاشتیم. ما وارثان پیامبران ۳۳ با 
«أن آقیموا الذین ولا نت قوا فیه» ای خاندان محمد ! دین را بر پای دارید ِ 
در آن. دجار تفرقه تشوید و همواره 2 داشته باشید. «کیْر علی 
المَشرکین ما تَدعَوهم الیه» برای کسانی که برای امام علی علیه السلام 
در ولابتتنن: تتتریک قرار می دهند, دعوت کردنشان به ولایت او دشوار و 

گران است. «یهّدی الیه من ینیبٌ» یعنی ای محمد ! خداوند کسانی را که 
اما را ی ام یا ی مه 
به سوی خودش هدایت می کند.(1) 


دای و و امه هام ی ای را سس 
خواند. در ان چنین نوشته بود امام زین العابدین علیه السلام فرموده 
است : پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم امین خداوند بر روی زمین بود. 
زمانی که دار فانی را وداع گفت؛ ما اهل بیت؛ وارثان او بودیم. ما امینان 
خداوند بر روی زمین هستیم که علم 4 مرگ, انساب عرب و ظهور 
لام د ماست ه ما شر اه ففخم ۱ ببینیم. به حقیقت ایمان يا نفاق او 
ات وت نام های شیعیان ما به همراه نام پدرانشان ثبت گردیده و 
ادا سا ماما ان اس مان رنه معرفتسا ره 
ای وا ی ۱ 
نوادگان پیامبران هستند. ما فرزندان اوصیا هستیم که در کتاب خدا از ما به 
طور خاص یاد شنده است: فا نردیک ترین افراد به خداونده کتاپ آسمانی و 
دین الهی هستیم. 

خداوند دینش را برای ما پایه گذاری کرده و فرموده است: «شرع لکم من 
الدین ما وصضی به توخا والذی آوحیتا الیک ومَا وصیتا , به به ابراهیم وموسی 
وعیسی» یعنی 
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ای خاندان محمد ! خداوند. دینی را برایتان پایه گذاری کرد که تبلیغ آن را 
به نوح علیه السلام توصیه کرده بود. همختيرم آن خه بر نو آق. مجمد ا باز [ 
شده و آن چه تبلیغش را بر ابراهیم, موسی و عیسی علیهم السلام واجب 
کرده بودیم, برای شما اهل بیت که سلام و ترفد خدا بر انان, اد بانه 
گذاری شده است. ما اين علم را فرا گرفتیم و ابلاغ کردیم و علمشیان را 
از خود بر جای گذاشتیم. ما وارثان پیامبران اولو العزم هستیم «أن آفیخو| 
الذین ولا نت قوا فیه» ای خاندان محمد ! دین را بر پای دارید و در آن ۳ 
تفرقه نشوید و همواره وحدت داشته بااشید. « کب کل المَشرکین ما 
تَدعْوهمٌّ الیه» برای کسانی که در ولایت امام علی علیه السلام شریک قرار 
می دهند, دعوت شدن به ولایت او دشوار و گران است. «یهّدی الیه من 
ینیبٌ» یعنی ای محمد ! خداوند کسانی زر اه بو ولایت 
علی علیه السلام به تو پاسخ مثبت می دهند, به سوی خودش هدایت می 
کند.(1) 


4 محمد بن حسن صفار, از ابراهیم بن هاشم, از عبدالعزیز بن مهتدی, از 
عبد الله بن جندب, از امام رضا علیه السلام روایت می کند که ان حضرت 
ما اختصاص داده شده است. ما سزاوارترین و نزدیک ترین افراد به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. ما همان کسانی هستیم که خداوند 
دینش را و «شرع من 
الدین ما وصضی به توخا والذی اوخیتا الیک ومَا وصَیتا به بو ابراهیم وموسی 
وعیسی» یعنی ای خاندان محمد ! خداوند دینی را برایتان پایه گذاری کرده 
که ابلاغ آن را به حضرت نوح علیه السلام توصیه کرده بود. همچنین آن چه 
بر ته ای مخمته نازل, شدم و آنجه. ابلافش را جز ابراهیم, موسی و عیسی 
ای اه رات تا یل سا صاه اب ایام 
اجمعین پایه گذاری شده است. ما اهل بیت این علم را فرا گرفتیم و ابلاغ 
کردیم و علمشان را از خود بر جای گذاشتيم. ما وارثان انبیا و پیامبران 
اولو العزم هستیم «اَنْ آقیوا الدین ولا تتقَرّفَوا 0 آن گونه 
که به شما کفته. ایم. بر بای دازید و در آن دجار تفرقه نشوید<«کیر علی 
المَش کین ما تَدعُوهَم الیه» برای کسانی که در 
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ولایت امام علی علیه السلام شریک قرار می دهند, دعوت شدن به ولایت 
او دشوار و گران است. «الله یجتبی الیه من یشاء یهّدی الیه من ینیب» 
یعنی ای محمد ! خداوند کشانی. وک که اراده کند به سوی خود دعوت می 
کند و برمی گزیند و کسانی را که در پذیرش ولایت علی علیه السلام از تو 
پیروی میکنند, هدایت می کند.(1) 


از عبد الغفار جازی, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
خداوند _ عز و جل _ خطاب به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم 
فرموده رت ما ۳ مأمور ابلاغ این کرده ایم که آدمر نو ج»؛ , ابراهیم و 
پیامبران پیش از نو را به تبلیغ آن دستور داده بودیم . : «أن آقیمو| الدین ولا 
نت قوا فیه کب کت الغشرکین مَ تَدْعوهم الیه» یعنی برای مشرکان, 
دعوت به پذیرش ولایت علی بن ای طالت: قلیه السلام دشوار است. امام 
صادق در ادامه فرمود: خداوند _ عز و جل _ از هر پیامبر و مومنی پیمان 
گرفته تا به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم, امام علی علیه 
السلام. سایر پیامبران الهی و نیز به ولایت آنها ایمان بیاورند. سپس خطاب 
به رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فر موده است: «اوللّک الذین 
هدی الله فبهداهم اقتده»(2) [اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده 
است ؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن ] بعنی آدم, نوج و سایر پیامبران پس از 
انها, کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است. پس از هدایتشان 


7) محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید, از قاسم بن 
محمد بن حسن بن حازم, از عبیس بن هشام ناشری, از عبدالله بن جبله, 
ای ار ما 
تام سل فا باس صای اه اه وا سا اه اه 
الما راسی‌ ات ۱ سل ای اه ی نع اس 
آاسا چم . شناخت. تم ات وا کرو 
است : «سَرع لکم ه من الذین ما وصّی به توخا والذی ات الیک 


12 
شا الوات رس وفز ی 


2 [2] - انعام/ 90. 
او ]+ مختصر بضار الورجاترص ۵ 


به انراهيم ومّوسی وعیسی». امام صادق علیه السلام در توضیح 
۳ ع لکم من الدّین ای گروه شیعیان ما وضی به توخا» 
فرمود: یعنی ای شیعیان | خداوند برایتان ان را باه گذاری کرده است 
که تبلیغ آن را به توح موسی و عیسی علیهم السلام دستور داده بود.(1) 


۱ آبه : جر 
ین 


8) محمد بن عباس می گوید: جعفر بن محمد حسنی, از ادریس بن زیاد 
دام ار ای فا ین ارام ای ی 
تباخی, از رامام ضادی: علیه الستلام. از پجرسش. از خرش احام زین العا بدیز: 
علیه السلام روایت می کند که در تفسیر ایه فوق فرمود: ما همان کسانی 
وی اس ی ی سم 
ما فرموده اتب «سرع لکم مَنَ الذین ما وطّی یه توا والذی اوحیت [لیک 
ری را که لخن یه حصرت نوج توص کردم ود و همجین آن چ 
ا ای ‏ ی ی ار تا 
آنان باو ناه کار فرده شا آفها الخها قف اند شا عای 
المَشُرکین ما تدعُومم الیه» یعنی کسانی که افراد دیگری را در ولایت علی 
علیه آلسلام شریک قرآر می دهند, دعوت کردنشان به ترک ولایت دیگران 
و پذیرش ولایت علی علیه السلام به تنهایی بر ایشان دشوار و گران خواهد 
بود. «اللةّ یجَتبی الیه من یشاء یهُدی الیه من ینیبٌ» یعنی خداوند کسانی را 
۱ 0 ۳۳ اب 
علیه السلام به تنهایی پاسخ مثبت می دهند, به سوی خودش هدایت می 
کند.(2) 


9) محمد بن عباس همچنین از محمد بن هشام, از عبدالله بن جعفر, از 
عبدالله قصبانی, از عبد الرحمن بن ابو نجران روایت می کند که امام رضا 
علیه السلام خطاب به عبدالله بن جندب نامه ای نوشت خن آن فرمود: 
جدم امام زین العابدین علیه السلام فرمود: ما سزاوارترین مردم نسبت به 
خداوند, کتابش و آیین الهی 
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1- [1] - الغیبه. ص 71. 
2 شامیل الاباتهج 2 ضن 643 جک 


هستیم. ما همان کسانی هستیم که خداوند مدینش را برای ما بنیان گذاری 
کرده و در کتابش فرموده است: «شرءع لکم من الدین ما وصّی به توخا 
والذی آوخیتا الیک ومَا وصیتا بو |بتراهیم ومّوسی وعیسیر یعنی ای خاندان 
قحید احداو برایان-دییرا انه کداری کرو که کلم آن‌,را مرت 
تور توضیه کردم تفه همین اه ور نو ای محمد _ نازل شده و آن 
جچه ابلاغش را بر ابراهیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب. موسی و عیسی 
را ی ها 
اجمعین پایه گذاری کرده است. ما اهل بیت این علم را فرا گرفتیم و ابلاغ 
کردیم و علمشان را از خود بر جای گذاشتیم. ما وارثان انبیا و پیامبران 
اولو العزم هستیم. « أن آقیموا الدَينَ ولا ۷7 تت قوا فیه» یعنی 1 خاندان 
محمد ! دین را بر پای 9 و در آن دچار تفرقه نشوید و همواره متحد 
باشید «کبر علی المَشرکین مَ تدعَوهم الیه» برای مشرکان دشوار حران 
است که آنها را به پذیرش ولایت لیف 9111 السلام دعوت می کنی. «اللة 
یجتبی الیه م من یشَاء بهّدی الیه من ینیتٌ» ای محمد ! خداوند کسی را که به 
دعوت تو در پذیرش ولایت علی علیه السلام پاسخ مثبت می دهد به سوی 
خودش هدایت می 


0 علی بن ابراهیم قمی می نویسد: در عبارت «شرع لکد من الذین» 
ای لحاس اه ال سا اش ری دا رر 
« آوعیتا الیک» نیز به آن خصرات برمی گردد. «ومّا وتا بو ابراهیم 
وموسی کی أن آقیموا الدین» اقامه دین به معنای باد گرفتن آن, بعلی 
توحید» نماز خواندن, زکات دادن گرفتن روزه ماه رمضان, وه خانه خدا و 
سنن و احکامی است که در کتب آمده و همچنین پذیرش ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام است. «ولا نَه تا قوا فیه» یعنی در باره دین دچار 
اختلاف نشوید. «کبر علی المشرکین ما که لیف برای عشرکان: 
9 کزردنشان: به- دعر این ابین ها دشوار مق ار تحمل است. «اللةهٌ 

یجتبی الیو من یشاء» خداوند کسانی را که بخواهد انتخاب قی: کنر و به 
1 خودش باز می گرداند «یهّدی الیه من ینیبٍُ» منظور از کسانی که به 
سوی خداوند باز می گردند, ائمه هستند که جداو تن آنها راز کننده : 
انتخاب کرده است. «ومَا تا قوا الا من بعد ما جاءهمٌ مٌ العلم بَغیا بَيتَهَمُ» 
یعنی آنها از روی جهل و نادانی دچار تفرقه نشدند. بلکه زمانی بدان 
گرفتار شدند که علم بر آنها فرود آمده بود و به حقیقت پی برده بودند. اما 
برخی از آنها به برخی دیگر حسادت ورزیدند و زمانی 
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که مشاهده کردند خداوند با فرمان خود امیرالممنین علیه السلام را بر 
دیگران برتری داده است. گروهی به دیگری ظلم کردند. در نتيجه پیرو 
مذاهب مختلف شدند و آر أ و افکار متفاوتی را در پیش گرفتند. «ولولا 
کلم ستقت من یک الی آجل 2 مَسَمّی لفص بَيتهْمٌ» یعنی اگر خداوند در 
تقدیر اولش (اين امر 3 مقدر بود, در صورت دچار شدن آنها به 
ان ی ی ی و 
داد. اما او اجل آنها را تا زمان مشخصیی به تأخیر انداخته است. «وانَ 
الذین آورتُوا الکتابِ من بعدهم لفی شک مَنْةْ مُرٍیب» مصداق این آیه 
کسانی هستند که عهد و پیمانشان را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم شکستند. «فلدّلک ِِ یعنی به خاطر این امور و آن چه ذکر شد و 
«واستَقة کم آموت» .(1) 


۰ بن ابراهیم قمی همچنین می گوید: پدرم از علی بن مهزیار, از 
در بازه. 51 داد أَقیمُوا الدین» فرمود: «ولا تفر فوا فیه» یعنی در باره 
امرالمقمين علبه: السلام دجار فرفه تشون «کیر کی العشرزکن جا 
تَدعَوهم الیه» بعنی برای مشرکان, دعوت کردنشان به پذیرش ولایت 
حضرت علی علیه السلام گران و دشوار خواهد بود. «اللة یجْتیی البه من 
۱ 
است. «قلذلک قاذغ» یعنی مردم را به ولایت حضرت علی علیه السلام فرا 
بخوان «ولا تتیغْ أَقواءَم» و در اين باره از ری و خواسته های آنها پیروی 

۰ «وقل منت ما انز ال من کتاب وأمرَّثِ لا(عدل بتکم الله ربتا 


مبکم لا اغقالتا ولکد. اغمالکم لا ۶ ححه بیتتا تک اللة یحْمَغ یتنا والیه 
المصیژ» .(2) 


2) محمد بن یعقوب کلینی, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از 
عبدالله بن ادریس, از محمد بن سنان روایت می کند که امام رضا علیه 


السلام 2 باره آیه فوق ره و #/ کتاب ۳ ات است : «کبر 


ای محمد ! برای کسانی که در ولایت 
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11 آ-تفسیر قمیر تج ورن 245 


تفج 2 و2 


حضرت علی علیه السلام شریک قرار می دهند, دعوت شدن به پذیرش 
ولایت او [به تنهایی ] دشوار و گران می اید.(1)این گونه در کتاب محفوظ 


است. 


13( فلع بن ابراهیم در ادامه روایت شماره یازده_ ی ِ سپس 
خداوند می 0 «والذین یخاجُون فی الله من بعد ما استجیب له 
خر «اعه ند 2۶ ی کسای کسیسن از آن که خداوند آراده کرو 
تا پیامبران و کتاب های آسمانی را به سوی آنها بفرستد و آنها را فرستاد, 
با او به بحث و مجادله می پردازند و کتاب های اسمانی را تحریف کردند و 


تغییر دادند, چ چنین افرادی که در باره قیامت نیز به خداوند اعتراض ِِ با او 
مجادله می حجتشان نزد خداوند باطل است. «وعلیهم _عصَب ولهّمٌ 


عَذّاب شَدیث» آن گاه خداوند در ادامه می فرماید: «اللهّ الذی آنّل الکتات 
بالحق والمیرَان» منظور از میزان امیرالمومنین علیه السلام است. دلیل 
این امر, آیه زیر از سوره «الرَحْمَنْ» است که پروردگار می فرماید: 
«والسَمَاء رققها ووضع الهیرّان»(2) [و آسمان را برافراشت و ترازو را 
گذاشت ] یعنی خداوند اسمان را برافراشت و امام را تعیین کرد. 

«یستعجل بها الذین لا یومتون بهّا» کنایه از روز قیامت است که آنها خطاب 
بنه رسول: خدا ضلی اللة علیه.ه اله. و سنلم.هی گفتند: اگر راست می گویی, 
قيیامت را برای ما برپا کن و عذابی را که به ما وعده فرود آمدن آ را 
می د هی بر ما فرود بیاور. « لا ان الذین یمَاژون فی السَاعه لفی صلال 
بعید» یعنی آگاه باشید ! کسانی که در باره قيیامت به بحث و جدال می 
پردازند, در گمراهی شدیدی به سر می برند.(3) 


«اللةٌ لطیف بعباده یرَق هن یشاء وهو.. .نوت ملهّا وا ل فی الاخجره من تصیب(20)» 
0 لطیفٌ بعباده یوق من بسَاء وهو القوی العزیژ(19) ة 


من کا 
ت الاخژه تزو لة فی حَرّیه ون کان پرید حَرت الدئیا تیه ملق و 
ق رون یت 20 


۳ ۳4 
‌ ی 
ما له 
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1- [1] - کافی, ج 1, ص 346, ح 32. 
۲ 
3 3 ]۶ تفسیر قمی: 2 اض :286 


اوست نیرومند غالب * کسی که کشت اخرت بخواهد, برای وی در کشته 
انش فی ار اسهه کسی که کت ان دنا را توافت به او از آن مه 
دهیم, ولی در اخرت او را نصیبی نیست ] 


1 آبن بابویه از علی بن محمد با سند خود از امام رضا علیه السلام روایت 
می کند که آن حضرت در باره معنی برخی از نام های خداوند فرمود: 
لطیف به معنای اندک بودن و کاستی و کوچکی نیست. بلکه به معنای رخنه 
و نفوذ در اشیاء است بدون آن که این امر قابل درک باشد. همچنان که 
پوشیده ماند و «لطف فلان فی مذهبه» یعنی مذهب فلانی ارام و متعادل 
شد. این بدان معناست که او اندکی چشم پوشی کرد و عقلش شکوفا شد 
ها ات 
در گستره خبال. نفی. فنجد 


خداوند توصیف باشد, 
او را درک کرد. لطافت (در قاموس ما انسان ها) به معنای کوچک و اندک 
بودن است از این روی» اسم, فک است,: اما ۱ آن متفاوت است(1). 


2 محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب. از 
حسین عبدالرحمن؛ از علی ب اوآ رو میک ۰ 
امام صادق علیه السلام در 1 آیه «اللةّ لطیف بعباده یررْقَ من یشاغء» 
فرمود: یعنی خداوند به هر کس که اراده کند ولایت امیرالمومنین را عطا 
می کند. همچنین فر مود: «من کان پرید حَرت الاخره تزد لة فی حَریه» 
بعی. هرز کس در طلب شتاعت افترالم مش وائعه عایهم. السلام. اشت: یر 
معرفت و شناخت او می افزاييم و سهم خودش را از حکومت آنها به طور 
کامل دریافت خواهد کرد «ممن. کان بریه کرت الوا نون .مها وما له فن 
الاچْرَو من تّصیب» یعنی کسی که در طلب امور دنیوی باشد, در حکومت 
حق حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف بهره ای نخواهد داشت. 
(2) 
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1- [1] - توحید, ص 189, ح 2. 
2 [2] - کافی, ج 1, ص 361, ح 92. 


3( تقم: بن ابراهیم قمی, از پدرش, از بکر بن محمد ازدی, از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمود: ثروت و فرزندان 
کشتزار دنیا هستند و عمل نیک کشتزار آخرت است که گاهی خداوند آن را 
به طور همزمان به برخی عنایت می کند.(1) 


ه‌ 


» 2 لعَمْ شرکاء سرغوا لهّم مَنَ الذین. ..ویزیذهم من قصّله والکافژون لهَمْ عَدَابٌ شدید(26)» 


» هم شرگاء شرغوا لهّم 2 َن الشن قا ل ياذن به اللة ولولا کلم القضل 
لضی تم وان الظالمین 2 عَذاب آلیث (21) تری الظالمین مشفقیت 
مها 1۳۷ وهو واقع بهم والذین منوا وعملوا الصَالعات فی روضَات 
الا لهُم ما بشاوون عند تم لک شو القطل الگییژ(22) لک الذی 
سر اللة عتادة الذین آمئوا وعملوا السّالحاتِ فُل لا أسْأکمْ غلبه ما الا 
القوگع فی لفزتی ون بقترف حستة زد له فیها خشت ان اللة عَفوز شکوز 
(23) أم یفولون افْتری علي الله گذبا فان بشا اللة تم علی قلیک و 
ال التاطل ویحقٌ الق یکلمایه اه عَلیٌ ۳ ۱ 
یل اللوبة ة عَنْ عباده ویعْفُو عن السَیٌ ت ور ما تفعلون (25) ویسّتَچیتٌ 
الذین منوا وعملوا الصالعات ویزید دهم من فصّله والکافژون هم عَدَاب 
شدید(26)» 


دا 


ور (24) وهو 


ند 
. 


۱ 


۱ 


[آیا برای آنان شریکانی است که در آن چه خدا بدان اجازه نداده برایشان 


بنیاد آبیتی نهاده اند و اگر فرمان قاطع (در باره تاخیر عذاب در کار) نبود, 
مسلما میانشان داوری می شد و برای ستمکاران شکنجه ای پر درد است 
* (در قیامت) ستمگران را از آن چه انجام داده اند, هراسناک می بینی و 
(جزای عملشان) , به آنان خواهد رسیرر و کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شايسته. کردم اند .در باغهای بهشتند: ان چه را بخواهند نزد بروردکارشان 
خواهند داشت. این است همان فضل عظیم * این همان (یاداشی) است 
که خدا بندگان خود را که ایمان آورده و 
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کارهای شایسته کرده اند (بدان) مژده داده است. بگو: به ازای آن 
اربالت) باداش از ها خوابتار. فشتی. کر "ووستی. جر باون 
خویشاوندان و هر کس نیکی به جای ود (و طاعتی اندوزد), برای او در 
تواب آن خواهیم افزود. قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است* آیا می 


گویند بر خدا دروغی بسته پس اگر كت بخواهد. بر دلت مهر می 
اوست که به راز دلها داناست * ی توبه را از بندگان 4 


می پذیرد و از گناهان درمی گذرد و آن. چه. اف کنیدم هی داتد ۴و 
۹( کسانی را که ایمان 0 و کارهای شایسته انجام داده اند 
اجابت می کند و از فضل خویش به آنان زیاده می دهد ولی برای کافران 
عذاب سختی خواهد بود ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن محمد, از علی بن عباس, از حسن 
بن عبدالرحمن, از عاصم بن حمید, از ابو حمزه, از محمد باقر علیه 
السلام روایت می کند که آن حضرت فرمود: آیه «ولولا کَلمَه القَصّل لفُضی 
ببتقم .وان الطالمیق عم عذاث آلیم».یعنی چنان چه قبلا در باره آنها فزمان 
و ِ_ خداوند صادر نشده بود. حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه 
ا ای ان تجح را موی ات ۳ 


2 علی بن ابراهیم قمی می نویسد: منظور از (کلمه) امام است. دلیل 
این امر 1 است که در قران_ کریم آمده است: «جعلها کلمة باقیهٌ فی 
عقبه لعَلهَم یژجعون»(2) [و او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد. باشد 
که آنان (به توحید) بازگردند] که منظور از کلمه, امامت است. سپس می 
فرماید: «واِنٌْ الظالمین لهَمْ عَدَابْ لیمٌ» یعنی کسانی که به اين کلمه یعنی 
امام ظلم کردند دچار عذاب دردناکی خواهند شد. «یرّی الظالمین مشفقین 
ممّا کستبوا» یعنی کسانی را که در باره حق اهل بیت پیامبر که سلام و 
ژزون خدا بر انان بان مرتکب ستم شدند. ترسان و نگران نسبت به 
اعمالشان خواهی یافت. «وهو واقع بهمٌ» یعنی آن چه را از آن بیم دارند بر 
سرشان خواهد آخفت: سیس خداوند کفتتا نو را که به کتاب انفتطا نی ایمان 


۳ 


ص:129 


1 کافررج یصی 2.287 432 
2 [2] - زخرف/ 28. 


پیروی کرده اند, ذکر نموده و می فرماید: وان منوا وعملوا الصالعات 
فی زوصَات الخنات لهّم ما یشَاوّون, عند رَبهمٌ لک هو الفَصّل الکبیٌ» آن 
گاه می فرماید: «دّلک الذی ببشز اللة عبادة الذین منوا وعملوا 
کلمه ایمان اورده ند و "/ نیکی را که 8 دستور داده شده آند, انجام 
می دهند. بدان مژده می دهد.(1) 


3) محمد بن کلینی, از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, از 
وشاء از مثنی, از زراره, ,از_عبدالله بن عجلان, از امام محمد باقر علیه 
السلام در باره آیه «قل لا سْألکم علیه آجْرّا الا المَودّه فی الفرّبی» فرمود 
که منظور از «الفَرّْبّی» ائمه که سلام و درود ت- بر آنان باد. هستند.(2) 


نع از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از علی بن حکم, از اسماعیل بن عبد الخالق روایت می کند: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که خطاب به ابو جعفر احول می گفت: آیا 
از بصره آمده ای؟ ابو جعفر پاسخ داد: آری. امام ستوال کرد: پیوستن 
مردم به ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و وارد شدن آنها بدان 
دوه ای اه یی اس فداد: به خدا قسم ! آنها اندک هستند و بدان 
پیوسته اند. اما تعدادشان اندکی است. امام فرمود: تو باید به سراغ جوانان 
بروی و با آنان هم نشین شوی؛ ؛ زیرا آنها زودتر به هر کار نیک اقدام می 
کنند. امام آن گاه پرسید. : اهل بصر و در باره آیه «فْل لا أسَألكم علیه جرا 
الا الْمَودّة فی القَرْبَیٍ» چه می گویند؟ ابو جعفر پاسخ داد: فدایت شوم ! 
امامت کر این آیه در باره خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم نازل شده است. ۳ صادق علیه السلام فرمود: دروغ می گویند. این 
امام حسن و امام حسین که سلام و درود خدا بر انان 3 نازل شده 
است.(3) 


عبدالله بن جعفر حمیری در قرب الاسناد از محمد بن خالد طیالسی, از 
ص30۰ 1 
1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 247. 


2- [2] - کافی, 0 1 ض 2 جح 7 
3- [3] - کافی, ج 9 ص‌ 3 ح 06 


اسماعیل بن عبد الخالق شبیه همین حدیث را روایت می کند با این تفاوت 
که در آن کلمه «خاصه» (فقط) ذکر نشده است.(1) 


5) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
محمد بن حکیم, از ابو مسروق روایت می کند که خدمت امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: ما يا مردم صحبت می, کنیم و در هنگام بحث و مجادله 
به آیه «آطیعوا اللة واطیا الاسل. وادلی الأْمر منکم» 121 اخدا ز| 
اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید] استناد 
کنیم. آنها می گویند: اين ان در باره فرماندهان سربه ها (جنگ هایی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آنها حضور نداشت) نازل شده است. 
ما در مقابل آنها به آیه «انَمَا فلکم الله واه ۶ ایلی سا ها خدا .و 
پیامبر اوست ] استناد مهف کنیم: آفا آنها ادعا می کنند که در بارهم عموم 
مومنین نازل شده است. ما در مجادله به آیه «قل لا أسَألکم علیه جرا الا 
العودة فی. الفریی» اناد فی: کنیم. آنها می خویتد؛ این آیه ژر 7 
خویشاوندان مسلمانان نازل شده است. ابو مسروق می گوید: امثال چنین 
مطالبی را که محل بحث و مجادله بود. به طور کامل برای ایشان ذکر 
کردم. آن حضرت به من فرمود: حال که چنین است, , پس آنها را به مباهله 
دعوت کن. خدمتشان عرض کردم: ِ اين کار ۰ بکنم؟ امام فرمود: 
نفست را اصلاح کن _ و سه بار اين < جمله را تکرار نمود _ و گمان می کنم 
فرمود: روزه بگیر و سل کن و با او روبرو شو. انگشتان دست راستت را 
در انگشتان او قفل کن. سپس انصاف بده و از خودت شروع کن و بگو: 
پروردگارا! ای خداوند اسمان های هفت گانه و زمین های هفت کانه ! ای 
داننده غیب و شهادت. ای بخشنده مهربان ! چنان چه ابو مسروق حق را 
انکار و ادعای باطلی کرده باشد, عذاب دردناکی را از آسمان بر او فرود 
بیاور. سپس علیه طرف دیگر دعا کن و بگو: اگر فلان شخص, حقیقت را 
انکار و ادعای باطلی کرده باشد, عذاب دردناکی را از آسمان بر او فرود 
بیاور ! سپس به من فرمود: تو پس از اندکی این امر را در او 


1 13 
1- [1] - قرب الاسناد, ص 60. 


2- [2] - نساء/ 9د. 
3- [3] - مائده/ 5د. 


مشاهده خواهی کرد. به خدا قسم ! کسی به دعوت من به مباهله پاسخ 


مثبت نداد.(1) 


6) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از علی بن محمد, از علی بن عباس, از 
علی بن حماد, از عمرو بن شمر, از جابر روایت می کند که امام محمد 
باقر علیه السلام در یاره آیه «ومن یشترف عستة گز؟ له فیها شتا» فرمود: 
هر کس ولایت اوصیای, خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بپذیرد 
و از راه و روش و راهنمایی هایشان پیروی کند. اين امر بر ولایت پذیری او 
می افزاید, به گونه ای که گویی ولایت پیامبران پیشین و اولین مومنان را 
از زمان خودش تا حضرت آدم علیه السلام پذیرفته است. این مصداق آیه 
زیر است که پروردگار می فرماید: «من جاء بالحسنه فله خیر منها»(2) 
[هر کس نیکی به میان آوزد: پاداشی بهتر از آن خواهد داشت | بعنی هر 
کس کار نیکی انجام دهد, خداوند او را وارد بهشت می نماید. همچنین می 
فرماید: «مّا سالتکم من جر فهّو لکمٌ»(3) [هر مزدی که از شما خواستم 
و ۰ 
است. شما به وسیله آن هدایت می شوید و در روز قیامت از عذاب رهایی 


پروردگار همچنین خطاب به دشمنان خداوند, دوستان و یا وران شیطان و 
اهل تکذیب و انکار می فرماید: «فْل جا أ هالک ره من آکر وتا اتا فت 
المتکلفین »(4) ات ار را 
کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم و به خدا نسبت دهم ] این بدان 
معنی است که اگر از شما چیزی را بخواهم که قادر به انجام ۳1 نباشید, 
شما دچار تکلف و سختی خواهید شد. در این هنگام منافقان خطاب به 
یکدیگر می گفتند: آیا برای محمد کافی نیست که مدت بیست سال است 
به ما زور می گوید, به طوری که حتی می خواهد خانواده اش را بر دوش 
ما سوار کند؟ آنها گفتند: خداوند اين آیه را نازل نکرده است. بلکه این 
دوش ماأ 


1 
[- [1] - کافی, 0 2 ض‌ 2 و: ۳ 1 


2 [2] - نمل/ 89. 
3- [3] - سبا/ 47. 


4 [4]- ص/ 96. 


سوار کند. اگر محمد بمیرد يا کشته شود. قطعاً حاکمیت را از خانواده اش 
خواهیم ستاند و هرگز آن را به آنها باز نخواهیم گرداند. 


خداوند عز و جل اراده فرمود تا به.بيامیرشن ضلی الله. علیه. و اله و 
سام. که در دل هایشان امری را از او پنهان می کردند اطلاع دهد؛ به همین 
دلیل در کتابش می فرماید: « ام یفولون افتزی علی الله کذ فان شا اللةٌ 

ِحْتَمْ علی قلیک» یعنی اگر می خواستم, وحی را قطع می کردم و در باره 
#۳ و مودت اهل بیتت که سلام و درود خدا بر آنان باد, آیه ای نازل 
نمی کردم. این در حالی است که خداوند فرموده است: «ویمخ اللهٌ 
الباطل ویحق الحق بکلمایه» حق اهل بیت تو, داشتن ولایت است. «اَه 
علیم بات الطَدُور» یعنی خداوند از دشمنی نسبت به اهل بیت و ظلّم 
کردن به آنها پس أز وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کینه ای که 
نسیت به آنها در دل دارند, آگاه است. خداوند در آیه دیگری می فرماید: 
«وأً شتو| الَجُوی الذین ظَلفواً هل هذا الا ببٌ ی أتأئون السَخر قاتم 
تبصرون»(1) [و آنان که ستم کردند, نها نو به نجوا| برخاستند که آپا این 
[مرد) جز بشری مانند شماست؟ آیا دیده و دانسته به سوی سحر می 
روید !(2) 


این حدیث طولانی است که در هنگام بیان سوره «والنجم اذا هوی» ان 
ها ی ای کی 


7 محمد بن یعقوب کلینی همچنین از حسین بن محمد. از علی بن محمد, 
از وشاء از ابان, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت می کند که آن حضرت در باره آیه «ومن بفترف حَسَتَةه تُزِدٌ لة فیها 
حستا» فر مود: اقتراف به معنای تسلیم شدن برای ما اگوی کر باه 
ما و نسبت دروعغ ندادن به ماست ۱3 


8) سعد بن عبدالله از محمد بن عیسی بن عبید, هی 
ابان بن عثمان و محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام روایت 


می کند که آن حضرت در باره آیه «ومن یقترف حَسَتَة زد له فیها خستا» 
فرمود: اقتراف حسنه 


ص:33 1 


1- [1] - انبیاء/ 3. 


ی ور زگ 
3- [3 ] - کافی, 0 1 ض‌‌ 321 جح 4. 


یعنی تسلیم شدن در برابر ما, راستگویی در باره ما و نسبت دروغ ندادن 
به ماست.(1) 


سعد بن عبدالله شبیه همین حدیت را از یعقوب بن یزید و محمد بن 
حسین بن ابو خطاب. از حماد بن عیسی, از حریز بن عبدالله. از فضیل بن 
شارت اد اما مخهه بای له سا مهتم که ۱۱ 


9 ابن بابوبه از علی بن حسین بن شاذویه موّدب و جعفر بن محمد بن 
مسرور که خداوند از ان دو خشنود باد. از محمد بن عبدالله بن جعفر 
حمیری از پدرش, از ریان بن صلت روایت می کند که امام رضا علیه 
السلام_ در مجلس مامون در مرو حضور یافت که در آن گروهی از مردم 
عراق گرد هم آمده بودند. آ حضرنت. در آن مجلس به ذکر حدیث و بیان 
آیات اصطفا که دوازده آیه هستندر پرداخت و فرمود: ششمین ات ای 
فرموده پروردگار است: «قل لا أسألکم عَلیه ادا الا المَودة فی القَرّبی» 
ين آمر تا روز قيامت, مختص پیامبر صلی الله غلیه و له و سلم و اهل 

که سلام و درود خدا بر آنان باد, میباشد و جز آنها به هیچ کس دیگری 
۳ زیرا خداوند _ عز و جل _ از زبان حضرت نوح علیه السلام در 
کتابش می فرماید: «ویا قوم لا الم علیه_قالا أَنْ آجُری الا علن الله ها 
تا بطارد الذین أمَتُوا هم ملاقو رَبهم م ولکنی اراک قومّا تجهلون»(3) [و ای 
قوم من ! بر اين (رسالت) مالی از شما درخواست نمی کنم. مزد من جز 
پر عهده خدا نیست و کسانی را که ایمان آورده اند, طرد نمی کنم. قطعا 
نات پروردگارشان را دیدار خواهند کرد, ولی شما را قومی می بینم که 
نادانی می کنید ] همچنین از زبان حضرت هود فرموده است: «یا قوم لا 
استلکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون»(4) [ای قوم 
من ! برای این (رسالت) پاداشی از شما درخواست نمی کنم. پاداش من. 
جز بر عهده کسی که مرا آفریده است. نیست. پس آیا نمی اندیشید؟ ] 
خداوند همچنین چطاب به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرموده 
است: «فْل لا أسَأَلكَم علیه 


ص:134 


سس دضاش تورحاتر ی 72 
ی ار او ات 2 
3- [3] - هود/ 29. 
[4] - هود/ 51 


َجّْا الا الودّه فی الفْربی ومن بقترف حستة ترذ له فیها خستا». 


از آن جا که خداوند به طور قطعی می داند که پقینا آنها هرگز از دین 
خداوند به سوی گمراهی بر نمی گردند, مودت آنها را واجب گردانده 
است. دیگر اين که ممکن است فردی دوستدار دیگری باشد, ولی برخی از 
اعضای خانواده این فرد با او دشمن باشند. بتانرآین نت به آن اعضا 
اعتماد قلبی نداشته باشد. خداوند اراده فرموده است که در قلب رسول 
و ۱۱0 به 
واجب گردانده است. هر کس این 0 را در پیش گیرد و پیامبر و 1 
بیتش را دوست داشته باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نمی 
تواند نسبت به او کینه و بغضی در دل داشته باشد. اما هر کس مودت 
نسبت به اهل بیت را ترک کند و مودت آنها را در دل نداشته باشد, باید 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او بیزار باشد. زیرا چنین فردی 
یکی از فرایض الهی را انکار کرده است. آبا فضیلت و افتخاری بزرگ تر یا 
شبیه به این یافت می شود؟ خداوند آیه «قل لا آسَألکم علیه آمدا الا 
ااتوه قی تیه فان باس لیا یم و ال سم ال کرد 
رشتول:خدا ضلی الله علبه و ال ور تلم ,در میان. با راننن شختازی ایراد 
فرمود. او در ابتدا به حمد و ستایش خداوند پرداخت و فرمود: ای مردم ! 
خداوند بر شما حقی نازل کرده است. ابا ندان ملق کنید: هی کر به 
آن حضرت پاسخ مثبت نداد. آن حضرت فرمود: ای مردم ! این حق, به 
معنای پرداخت طلا نقره, غذا يا نوشیدنی نیست. آنها گفتند: حال که چنین 
است بگو. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را بر ایشان خواند. 
آنها پاشخدادند: ازی ابدان عمل می کنیم ! اما در خقیفت, بیشتر آنها بندان 
عمل نکردند. 


خداوند عز و جل _ هر گاه بر پیامبری وحی فرستاده است. از او خواسته 
تا از قومش هیچ اجر و پاداشی نخواهد. زیرا خداوند پاداش پیامبران را به 
طور کامل به آنها می دهد. خداوند مودت اهل بیت رسول خدا صلی الله 
ی قاس ۱ بر امتش واجب کرده و به آن حضرت دستور داده 
است تا پاداش خود را در آن قرار دهد تا آنها حق اهل بیتش را ادا کنند و به 
فضیلت آنها که خداوند 9 را واجب 
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نموده است پی ببرند. مودت نسبت به اهل بیت که سلام و درود خدا بر 
آنان باد. براساس میزان شناخت فضل و برتری انهاست. زمانی که خداوند 
ان را واجب گرداند, عمل بدان به علت دشواری ضرورت اطاعت. مشکل 
و دشوار گردید. به همین دلیل گروهی که خداوند پیمان وفاداری بدان را از 
آنها گرفته بود بدان عمل کردند و افراد بدبخت و منافق يا آن مخالفت و 
دشمنی کردند و از پذیرش آن تیا وه ان را از چهارچوبی که خداوند 
برای آن تعیین کرده بود تغییر داده و دچار انحراف کردند و گفتند: منظور 
از قربی همه اعراب يا مسلمانان هستند. بنا به هرکدام از این دو برداشت, 
درمی یابیم که مودت. مخصوص نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
است. در نتیجه, نزدیک ترین فرد به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
سزاوارترین انها جهت اختصاص مودت است و هر اندازه که قرابت و 
خویشاوندی فرد به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بیشتر باشد, بیشتر 
سزاوار مودت است و میزان مودت نسبت به افراد باید براساس میزان 
قرابت و نزدیکی انها به رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم باشد. 


از و 1 
گذاشتن خداوند بر امتش به علت فرستادن او که زبان از وصف ستایش 
بو آن اضر است. اصاف توررمه ا مت رات رل دا صلی 
الله علیه و اله و سلم بر امتش در باره انان و داشتن محبت نسبت به آنها, 
حق آن حضرت در باره خویشاوندان, فرزندان و اهل بیتش, که سلام و 
درود خدا بر آنان باد, را ادا کنند و انان را در میان خودشان همچون چشم 
در سر قرار دهند. چگونه ممکن است آنها چنین برداشتی از آیه بکنند حال 
ان که قران کزيه این ارو بیان کرده و مردم را بدان فراخوانده است و 
در اخبار ثابت و روایات قطعی آمده است که آنها اهل مودت هسند و 
کسانی اند که خداوند دوستی و مودت آنها را بر بند گانش واجب کرده و 
دادن باداش یو مفابل ان واه انقا فده دادم است بسن هر فردموفن 
مخلصی که به این مودت وفادار باشد, ورود بهشت بر او واجب خواهد 
گردید. زیرا خداوند می فرماید: «والذین امتوا وعغملوا الصَالعاتِ فی 
رود صات الجتّات لهّم تا یشاوّون عند رَبهمْ دلک هو القصّل الکییژ* ذلکِ الذی 

سر اللغ عبَادَة الذین آمَوا وعهلوا الصَالحاتِ قُل لا أَسَأَلکم علیه مدا الا 
۱۳ الفَرّبی» این آنه فشنئله: مووت را به خوبی تفسیر و بیان نموده 


است. 


امام رضاأ علیه السلام سیس فر مود: یدرم از جدم» از پدرانش, از امام 
حسین علیه السلام روایت می کند که: مهاجرین و انصار نزد جدم رسول 


خدا صلی الله علیه 
ص :36 1 


و آله و سلم جمع شده بودند و خدمت ایشان عرض کردند. ای رسول خدا! 
شما هزینه اي برای زند کی تان لازم دارید. و کب 
شما می آیند که هزینه دارند. جان و مال ما در اختیار شماست. هر طور که 
می خواهید در باره آن حکم کنید. هر مقدار از آن را که خواستید ببخشید و 
هر اندازه را که اراده فرمودید بدون هیچ مشکلی برای خودتان نگهدارید. 
خداوند حضرت جبرئیل را فرو فرستاد. ایشان آیه «فْل لا أسَألکُمٌ علیه جرا 
لا القواه فی الفزبی» را بر آن حضرت وحی نود که.منظور از آن: این 
بود که.پش آز هن حق‌خیتصاوندی مرا ادا کنیة. نها از آنجا خارع دنه 
منافقان گفتند: چه چیز باعث شده تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آن چه را به او عرضه کردیم کنار بگذارد و در مقابل, ما را به مودت 
ار را توا ات ان اس فک ان اشت ده 
او این امر را در همان مجلس جعل کرده, و به خداوند نسبت داده است. 
این ادعای آنها بسیار خطرناک بود. به همین دلیل خداوند فرمود: « ام 
یقولون افتراة قل ان افتریثة قلا لکوت لی من الله شیتاً هو الم یما 
تفیطون قیه کی یه شهیذا یی وتیتکم وهو العفوژ الژجيم»() [با می 
خدا اختیار چیزی برای من ندارید. ۱ 7 
آن فرو می روید. گواه بودن او میان من و شما بس است و اوست 
آمرزنده مهربان ] 

خذاوند پنامیر صلی, الله علید. و آله. وسلم را بهسوی آنان فرستان. آن 
حضرت از انان پرسید: ایا اتفاقی افتاده است؟ آنها پاسخ دادند: اری ! 
گروهی از ما سخن زشتی بر زبان رانده اند که از آن بیزار هستیم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم آیه فوق را بر ایشان خواند. آنها شروع به گریه 


کردند و بسیار کریستند. در تتبخه خداوند. ايه ژبر را نازل فرمود: «هو الذی 
یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیتّات و یعلم ما تفعلون».(2) 


أ 
و 
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باد, از عبد العزیز بن یحیی بصری, از محمد بن زکریا, ی و 
یزید, از ابو نعیم. از حاجب عبیدالله بن زیاد که لعنت خدا بر او باد, روایت 
ی ات و مگر کتاب خدا 
را نخوانده ای؟ آن شخص پاسخ داد: آری ! ! حضرت فرمود: آیا یه «قّل لا 
اسَألکم علیه جرا الا المَودة فی الفَرْبی» را خوانده ای؟ آن شخص پاسخ 
داد؛ آری ! امام فرمود: مصداق این آیه ما هستیم.(1) 


اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد, از عمویش علی بن 
جعفر, از حسین بن زید, از پدرش, از جدش امام سجاد علیه السلام روایت 
می کند که امام حسن علیه السلام پس از شهادت حضرت علی علیه 
السلام خطبه ای خواند و فرمود: ما از اهل بیتی هستیم که خداوند مودت 
آنها را بر هر مسلمانی واجب گردانده و فرموده است: «قل لا آشالکم 
ِِ جرا الا المَودّة فی الفْرْبی وقن ان 
علیهم اجمعین است.(2) 


2) محمد بن عباس همچنین از عبد العزیز یحیی, از محمد بن زکریا محمد 
بن عبدالله خثعمی, از هیثم بن عدی, از سعید بن صفوان, از عبد الملک بن 
عمیر از امام حسین علیه السلام روایت می کند که آن حضرت در باره آیه 
«قل لا سالک علیه جرا الا المَودة فی القَرْبّی» فرمود: آن خویشاوندانی 
که خداوتو مور دا است: تا خسبت:به آها صلترخم شود و حق اما را 
بزرگ داشته و خیر و نیکی را در آن قرار داده است, خویشاوندی ما اهل 
بیت است که خداوند حق‌ ما را بر هر مسلمانی واجب گردانده است.(3) 


از عبدالله بن عجلان ی 1 
السلام در باره آیه «قل لا أسَأَکمْ علیه جرا لا الو3ة فی العَربّی» سئوال 
کردم. آن حضرت فرمود: 
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12 -تأویل لیات ج 2 ص 545, ع 8. 


منظور از خویشاوندان در این ان ما اثمه که سلام و درود خدا| نز آتان باد, 
هستیم که صدقه را دریافت نمی کنیم و صدقه بر ما حلال نیست.(1) 


4) عبدالله بن جعفر حمیری با سند از هارون بن مسلم روایت می کند که 
مسعده بن صدقه از امام جعفر صادق علیه السلام روایت مي کند که آن 
چضرت از پدرانش چنین روایت فر مود: زمانی که آیه «فْل لا أَسَألکمْ علیه 
جرا الا الْمَودع فی القربی» بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل 
شد., ره مردم برخاست و فرمود: ای مردم ! خداوند برای من بر شما 
حقی را واجب گردانده است. آیا بدان عمل می کنید؟ احدی به ایشان 
پاسخ متبت. نداد. آن حضرت از میان ایشان رفت. فردای همان روز آن 
حضرت دوباره در میان انها برخاست و سئوال خویش را تکرار کرد. هیچ 
کس به ایشان پاسخی نداد. روز سوم نیز درخواست خویش را تکرار نمود. 
اما احدق ستی.. تکنت: آن حضرت فرمود: ای مردم ! اين امر؛ پرداخت 
طلاء نقره, غذا يا نوشیدنی نیست. آنها 1 حال که , است پگو. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند آبه «قل لا الک 
علیه اعفا۷ القو رح فی, ال ی» را بر فین تاول. کرده: است. نها کفتنه 

آری نان کف مینکیم امام صادق علیه السلام فرمود: وا مار 
فیان. انا ع هفت تفر کش وان عمل, تکو آن هفت نفر عبارت بودند 
از: سلمان فارسی. ابوذر, عمار, مقداد بن اسود کندی, جابر بن عبدالله 
انصاری, یکی از غلامان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به نام ثبیت 
۱ 

شیخ مفید در «اختصاص» آن را از جعفر بن حسین, از محمد بن عبدالله بن 
جعفر حمیری, از پدرش, از هارون بن مسلم, از ابوالحسن لیثی از امام 


خر صا ی تا ار مرا ات یراع 
نماید(3). 


ز سر ای ها 
آیه «فْل لا سکم لیه جرا الا المَو5ة فی الفْرْبی» فرمود: یعنی از شما 
فقط مودت نسبت به 
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یلا دی ود 


اهل بیت که سلام و درود خدا بر آنان باد, را می خواهم. همچنین روایت 
کرد و فرمود: انصار خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رسیدند 
و عرض کردند: ما به مهاجرین پناه داده و انها را کمک کردیم. بخشی از 
اموال ما را بردار و به وسیله ان مشکلات خودت را حل کرده و نیازهایت 
تا ری کنر ایام ایند اه قفی را تال کرو بان من که 
که تم یه هه اه فسام رسای تا عسا یار ان 
هب پاداشی را جز داشتن مودت نسبت به اهل بیت نمی خواهد. امام 
سپس فرمود: مگر ندیده ای که فردی, دوستی داشته باشد و در همان 
حال آن فرد نسبت به خانواده اش نگران امری باشد. خداوند اراده فرمود 
ی و تب و 
دلیل مودت نسبت به اهل بیت را بر آنها واجب کرد که اگر بدان عمل 
کردند به امر واجبی عمل کرده وا اراد آنرشترسان مرن ام 
وی تشر کر دموا تفت 


امام فرمود؛ آنها از نزد ایشان. زفتند در حالی که تیه بگدیکز و 
گفتند؛ اموالمان را به او عرضه کردیم. اما او گفت: پس از من در دفاع از 
اهل بیتم که سلام مود ای رازه باد, بچنگید. اما گروه دیگری می 
کفیند: رسول خدا چنین نفرموده است و سخن آن حضرت را انکار می 
کردند. آنها طوری سخن گفتند که گویی مصداق آیه « ام یقولون افتری 
علی الله کزیا» بود. خداوند در ادامه می فرماید: «فان یشَّأً ال یخْتَمٌ علی 
قلبک ویمَخْ اللة الباطل ویجق الحَو"ٌ بکلمایه اه عَليمّ بدّات الصَدُور» یعنی 
ای اه تمغ و افترا تدمشختان جه حدامتد اراد کند: 
بر قلبت مهر سکوت خواهد زد و باطل را نابود کرده و به وسیله ائمه و 
قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف حق را پیروز خواهد کرد. او 
ی ی آگام ۳ 1 وَبْعْفُو 
غن السَیتَاتِ عتعلم ها نامه بِسْتجیبٌ الذین امَنوا وغملوا الصَالحات 
ی یک این سخن را رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم نگفته است. سپس فر مود: «والکَافژون لهْمْ عَدَابٌ 
شدیذ» و نیز فرمود: «قّل لا ال علیه آجْرّا الا المَودّة فی الفْرّبی» یعنی 
من در مقابل پیامبری ام از شا هم باداشی نمی خواهم جر این کم اهل 
بیتم را اذیت نکنید. صله رحم را نسبت به انها قطع نکنید, نسبت به آنها 
بغفض و کینه در دل نداشته باشید و صله رحم را در باره شان به جا اورید و 
نسبت به انها پیمان شکن نباشید. زیرا خداوند می فرماید: 
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«وا لذین یصلون ما مر ر اللةٌ ب, 3۳ یوضل»(1) بیعلی مقمنان کسانی هستند 
که [و آنان که آن چه ۳ خدا ب به پیوستنش فرمان داده می پیوندند ] 


امام فرمود: انصار خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند 
و عرض کردند: ما به مهاجران کمک و در راه اسلام مجاهدت کردم ایم. 
پنابراین به هر میزان که می خواهی از اموال ما بردار. خداوند آیه «قْل لا 
اشالکم علیة: ایرا الا القوه فی العریی» را غازل, کرف,سامتز.صلی ال 
علیه ه آله و تلم بسن ای آن قوموه: هر کس پرداخت اجر و دستمزدی را 
به تاخیر بیندازد پا از دادن آن خودداری کند, , نفرین و لعن خداوند, فرشتگان 
و همه مردم , بر او باد. در روز قیامت., در باره او هیچ گونه چشم پوشی و 
عفو و مغفرتی وجود نخواهد داشت و هی شاهدی در باره او پذیرفته 
نخواهد شد. آن اجر و دستمزد. محبت خاندان پیامپر صلی الله علیه و آله و 
سلم است. سپس خداوند می فرماید: «قل لا أسَألکم علیه آجْدّا الا المَودع 
کم ان سیر کت ناماما افرار مها شکی. ‏ واه 
رحم را در باره ایشان به جا بیاورد, قطعا در مقابل اين کار او بر میزان 
حسنات او می افزاییم و او را از نیکی بی نیاز می کنیم.(2) 


ی ی ی و وی وی 
الله علیه و آله و سلم نازل شده است آیه زیر است: «قّل لا أَسْألکَمٌ علیه 
جرّا الا الموگح فی الفْرْبی ومن بقترف حستة نو له فیها خشْتا» منظور از 
انخام تیکی در. این .ایة: داشتن مودت نسبت به ما اهل بیت است 3(۰) 


ون ی انا ی رم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شد و اسلام تقویت 
ار ها وا وا ی 
رویم و خدمت آن حضرت عرض می کنیم *چنان چه کاری,برایتان پیش امد 
این اشوال ها کال تراد داشت: 


ص :141 
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2 تسیر قمیر ج 2 صن. 24 
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هر طور که اراده کردی, بدون هی محظوری در باره آن - عمل کن. آنها 
جدمت آن حضرت رسیدند و چنین گفتند. خداوند آیه «قل ل | سَأَلکُمْ غلیه 
اجْرّا الا المَودة فی الفَرْبی» را نازل کرد.رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آیه را برایشان خواند و فرمود: پس از من نسبت به اهل بیتم که 


سلام و درود خدا بر آنان باد. مودت داشته باشید. آنها با اطمینان و ایمان 
کامل به سخنان آن حضرت از محضر ایشان خارج شدند. اما ۳ می 
و این سخنی است که خودش در همان جا به دروغ به خداوند نسبت 
داده و می خواهد پس از خودش ما را به نوکران ذلیل و خواری برای 
خویشاوندانش تبدیل کند. خداوند آیه «ا یقولون افتزی علی الله کذبا» را 
بر ایشان نازل کرد. آن حضرت این آیه را بر آنها خواند و آنها بسیار گربه 
کردند و از ز کارشان به شدت آندوهگین و پشیمان شدند. خداوند پس از آن 
آیه «وهو الذی یقبل التَوبَة عَن عبادو» را نازل کرد. پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم افرادی را به دنبال آنها فرستاد و به آنها مژده پذیرش توبه داد: 
همچنین منظور از «ویسْتَجیتٌٍ الذین أَمَتُوا» کسانی است که از همان ابتدا 
به تازل. شدن آیات از سوی پرورد کار بر پیامیز ضلی الله علیه و آله و شلم 
ایمان داشتند.(1) 


8 طبرسی می نویسد: ابوحمزه ثمالی از سدی روایت کرده است که 
گفت: منظور از انجام دادن یکی : , مودت نسبت به اهل بت پیامبر صلی 
الله هه امه مناخ ات ۱۱ 


19( طبرسی همچنین می گوید: در حدیبت صحیحی از امام حسن علیه 
السلام روایت شده است که آن حضرت در خطبه ای فرمود: ما جزو اهل 
بینی هستیم که خداوند ند هودتشان را بر هر مسلمانی واجب گردانده و 
فرموده است: «فّل لا أسَألکُمْ علیه أجْرا | الا المَوة فی العربی ون بقترف 
خحستة ترذ لة فیها خسْتا» بنابراین انجام کار نیک, همان داشتن مودت نسبت 
به ما اهل بیت است.(3) 


2۵ اسعاغیل سم غند العالی اد آمام صادن علیه آلساام رذات خی کید که 
ص :42 1 


3- [د ] مجمع البیان, ۴ 9 1 1 


فرمود: این ۹1 در باره ما اهل بیت بعنی اصحاب کساء نازل شده است. 
(1) 


1) امام حسن همچنین در باره معنی این آیه فرموده است: این آیه بدان 
معنی است که حق خویشاوندی من و خاندان مرا ادا کنید و در باره آنها 
همواره مرا در نظر داشته باشید. این حدیت از امام سجاد علیه السلام. 
سعید بن جبیر» عمرو بن شعیب و گروه دیگری روایت شده است. 9 
امام محمد باقر و امام جعفرصادق علیهما السلام این حدیث را روایت 
کرده اند.(2) 


ایوالقاسم حسکانی. را 7 و از 
سعیدبن جبیر. از آبن عباس روایت می کند: زمانی که آیه «قل لا سکم 
علیه آعرا» نازل شد. اضجاب. خدمت رسول خدا ضلی. اللم علیه و آله ود 
سلم عرض کردند: يا رسول الله ! اين افرادی که خداوند دستور داشتن 
مودت نسبت به آنها را داده است چه کسانی هستند؟ رسول خدا صلی الله 
غلیهه آله. ه سلم فرمود* غلی, فاظحه و فرر ند انشان ۱۰۱ 


3) طبرسی همچنین می نویسد: سید ابو جعفر از حاکم ابوالقاسم با سند 
مذکور در کتاب «شواهد التنزیل لقواعد التفضیل» به صورت مرفوع از ابو 
امام باهلی روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: خداوند پیامبران را از درختان مختلفی آفریده است. اما من و علی 
را از یک درخت خلق کرد. ۱ 
فاطمه پیوند آن 9 تن .9 0 که سلام و رود خدا بز آنان باد, میوه 
های آن هستند و شیعیان ما برگ های آن. هر کس به یکی از شاخه های آن 
سهای عی ات هر کار ار هر موی شاه ی 
چنان چه بنده ای سه هزار سال را در میان صفا و مروه عبادت کند به 
طوری که همچون مشک کهنه شود, اما محبت ما را درک نکرده باشد؛ 
خداوند او را با صورت به آتش, خواهد انداخت؛ . سپس این آبه را خواند: 
«قّل لا اسْالکم غلیه اجَرّا الا المَودة فی القرّبی».(4) 


ص:43 1 
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4 راذان از امام علی علیه السلام روایت می کند که فرمود: آیه ای در 
باره ما نازل شده است که مودت ما بر هر مقمنی را واجب می گرداند. 
نتیتنن آیة مودت را خواند 1(۰) 


ها اه حفله ریات کر شم از ریق صفالتان مار عفیتی ات که 
عبدالله بن احمد بن حنبل از پدرش احمد بن حنبل در مسند روایت می 
کید از مه مایی که مد ادن کبا له ین یه مضرعی بع ما 
قیس, از اعمش, از سعید بن جبیر, از ابن عباس ۳ ۲۷ 
که آبه «قل لا سالک علیه آجذا الا المواة فی القَرْبتی» نازل شد. اصحاب 
کففند: با رتول اللة! این 1 که وتان پر ما واخته زونه 
چه کسانی هستند؟ آن حضرت پاسخ داد؛ فاطمه و دو پسرشان 
علیهم السلام.(2) 


6 بخاری در جلد ششم صحیح خود در تفسیر آیه«قل لا أسَألکم عَلیه 
جرا الا المَودّة فی الفَرّبی» می نویسد: محمد بن بشار از محمد بن جعفر, 
از شعبه, از عبد الملک بن میسره؛ از طاووس روایت می کند که از ابن 
عباس در باره آیه «للا المَودة فی القَرّبی» سئوال شد. سعید بن جبیر 
او ها ۲ 


7) عئعالبی می گوید: عقیل بن محمد از معافی بن مبتلی, از محمد بن 
جریر, از محمد بن عماره, از اسماعیل بن آبان, از صباح بن یحیی مزنی, از 
سدی, از آنهه دیلم روایت می کند: زمانی که امام زین العابدین علیه 
السلام را به عنوان اسیر به دمشق آوردند مردی از اهالی شام برخاست و 
گفت* سباسن شدای را کف.شما را کشت و ریشه کن: کرد و شاخ فنه را 
قطع کرد. امام زین العابدین علیه السلام خطاب به آن فرد فرمود: آپا 
قرآن خوانده ای؟ آن شخص پاسخ داد: آری ! امام پرنسید: ابا ال حم» 
(سوره شوری) را خوانده ای ؟ شخص پاسخ داد؛ قرآن را خوانده ام , اما 1 
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1- [1] - مجمع البیان, ج 9, ص 49. 

2 [2] - فضائل الصحابه ابن حنبل, ج 2 ص 669, ح 1141, العمده. ص 
7 ح 4د. 

3- [3] - صحیح بخاری, ج 6, ص 231, ح 14. 


حم را ندیده ام. امام پرسید: آیا آیه«فْل لا اش لک علیه مدا الا المَودّة فی 
القَرْبّی» را خوانده ای؟ آن شخص گفت: ایا منظور از آن ها هفشد؟ 
امام پاسخ داد: اری !(1) 


8 مسلم در جلد پنجم صحیح در تفسیر آیه «فْل لا أسْأَلکُمْ علیه جرا الا 
المَودع فی الفَرّبی» می نویسد. : از ابن عباس در باره این اند سئوال شد. 
او پاسخ داد؛ خویشاوندان نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.(2) 


این حدیث به چندین طریق در جلد دوم از مجموعه چهار جلدی (الجمع بین 


9 یی وی خفستر این انه از چندین طریق _ از جمله از ام سلمه _ 
روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم منظور از «فِی 
الفَرّبی» را اهل بیت خودش دانسته و خطاب به حضرت فاطمه علیها 
السلام فرمود: همسر و پسرانت را برایم بیاور. او هم آنها را آورد و پیامبر 
ضلی. الله. خایه و الب سام. غباییت دار نما را اتداخت و جدسانشن اه 
دعا برداشت و فرمود: 2[ ۱ 
خور را بر خاندان موه فرو بفرست. زیر با و بزرگ_ بان 
۳ ره 
من شد و فرمود: تو زن نیکوکاری هستی.(3) 


0) موفق بن احمد از مقاتل و کعبی روایت می کند که زمانی که آیه «فْل 
لا اسَالکم علیه اجرّا الا الْمَودّء فی الفَرْبَی» نازل شد, کفار گفتند: آیا از اين 
هم عجیب تر دیده اید؟ او آرزوهای ما را احمقانه می پندارد. خدایان ما را 
دشنام می دهد می خواهد ما را بکشد و چنین طمع دارد که او و 
نزدیکانش را دوست داشته باشیم؟ در ثتيجه خداوند این آیه را ار 
«قل ما شال کم مر من جر هو لکَمٌْ»(4) [یعنی هر پاداشی را که از شما 
خواسته ام برای ۳ باشند] بفتی در ان 


ص : 45 1 
[- [1 ] - تفسیر طبری, 0 و ار ض‌‌ [۷ العمده, ض‌ 1 جح 6 


2 [2]- العمده, ص 49, ح 40, الطرائثف, ص 112, ح 169. 
3- [3] - الطرائتف, ص 113, ح 170. 


4 [4] - سبا/ 47. 


کار برای من هیچ پاداشی وجود ندارد. زیرا منفعت و سود مودت که همان 
ثواب و رضایت خداوند است به خودتان باز می گردد.(1) 


31 بقلم بن حسین محمد اصفهانی در «مقاتل الطالبیین» می نویسد. 
تس حدین علیه السلام در خطبه ای که پس از وفات پدرش ایراد کرد 
ی 9 فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم و فرزند مژده دهنده. بیم دهنده, دعوتگر به سوی خداوند به اراده 
اش, چراغ روشن و از اهل بیتی هستم که خداوند پلیدی را از آنها دور و 
کاملا پاک و مطهر کرده و مودت آنها را در کتابش واجب گردانده و فرموده 
است: «ومن بقترف حَسَتة ترذ له فیهّا خسْتا» حسنه و نیکی داشتن, , مودت 
شتنت: به.ما اهل بیت: است:(2] 


2) محمد بن یعقوب کلینی» از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی 

بن حکم, از سیف بن عمیره, از عمرو بن شمر, از جابرٍ بن عبدالله 
0 از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که آن حضرت در 
باوه. آبه تخت الدیق اما ععملرا الطالعات: هیون هم کم فسله» 
فرمود: فتظور از ان فرد مومنی است که در غیاب برادر ممنش برای او 
تقامفت کنن: در این هنگام فرشتگان خطاب به او می گویند: آضفن ! خداوند 
عزیز و جبا ر خطاب به او می فرماید: به تو شبیه آن چه را برای برادرت 
درخواست کردی می دهم و به علت دوست داشتن او, به تو آن چه را 
درخواست کردی, اعطا می کنم.(3) 


«ولو بسَط اللةّ الرّرْق لعباده لبَقَوا فی الأرْضٍ ولکن یتژل یِقَدَرِ ما یشَاء له بعباده خبیر بَصی(27)» 


[و اگر خدا روزی را بر بندگانش فراخ گرداند, مسلما در زمین سر به 
عصیان 


ص:46 1 
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3- [3] - کافی, ج 2, ص 368, ح 3. 


بزفی دازتن: لیکن. ار هر بخواهد به اندازه ای (که مصلحت است) فرو 
می فرستد. به راستی که او به (حال) بندگانش آگاه بیناست ] 


1) علی , بن آبراهیم قمی می نویسد: امام صادق علیه السلام در باره آیه 
فوق فرمود: اگر خداوند چنین کند. بندگان مرتکب سرکشی و طفغیان 
خواهند شد. اه ات وی ی ار 

نتدگی دراورده است. اگر خداوتد همه بندکگان را ترو‌تمند می آفرید, در 
زمین به طغیان و سرکشی می پرداختند. «ولکن یتژل بقدر ما یشاء» یعنی 
9 اندازه ای که 0 اراده ِ ۳ که آن مقدار ِِ دین و دنیای 


ها مسا ار افام تا مسا ات ی 
هیچ چیزی در نظرش از قلم نمی افتد و ربطی به تجربه یا در نظر گرفتن 
اشیاء ندارد. به وسیله تجربه و اعتبار, دو علم به دست می اید که در 
صورت فقدان آنها از علم خبری نخواهد بود. زیرا هر کس فاقد آنها باشد, 
جاهل خواهد بود و خداوند همواره از.آن.جه.می آفریند آگاه بوده و هست. 
انسان خبیر به کسی گفته می شود که از خواب غفلت و جهل بیدار شده و 
اموری را فرا گرفته باشد. خبیر یک واژه اتف هه رو و هم 


«وفو الذی بترل الق من بقد ها قتطوا ویففد ۶خفعة وقه الولن الخمیه( 28)* 


آ[و اوست کسی که باران رز پس از آن که (مردم) نومید شدند فرود می 
آورد و رحمت خویش را مق کستردو هموست سربرست: ستودم ] 


1) علی بن ابراهیم قمی, از پدرش, از عرزمی, از پدرش, از ابو اسحاق, 
از حارت ۳ روایت می کند که از امیرالمومنین علیه السلام سئوال شد: 
ابرها کجا هستند؟ ان حضرت فرمود: در بالای درخت انبوهی در ساحل دریا 
که بدان جا پناه 


ص: 147 


م2 ]نون اخبار الرضا علله السامیع ری 134 


می بل 2 : هر گاه خداوند اراده کند که ابر را به جاپی بفر ستد, بادی را 
وا ار را کت ی اوه ان ما | 
می نماید که به وسیله شکاف دهنده هایی ابر را می زنند که منظور از آن 
همان اذرخش است. در نتیجه ابر اوج می گیرد.(1) 


«وما اک من مُصیتَهٍ قیقا کَسَبث أیدیکَم ویقفو عن گنیر(30)» 


[و هر (گونه) مصیبتی به شما برسد, به سبب دستاورد خود شماست و 
(خدا) از بسیاری درمی گذرد ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از گروهی از یاران, از احمد بن محمد بن خالد 
برقی, از نضر بن سوید, از هاشم بن سالم روایت می کند که امام صادق 
علیه السلام فرمود: هر رگی که قطع می شود, هر مصیبتی که به وجود 
می آید و هر سردرد یا بیماری که فرد بدان دچار می شود به سپب ارتکاب 
گناهان است. زیرا خداوند در قران کریم هی فرماند: «وما 0 
مُصیتّه قبقا کستتك ایدیکمٌ ویغقو عن کثیر» و فرمود: تعداد گناهانی که 
خداو‌ند می آمرزرد بیش آن عدادی است که به خاطر آن,بند انشن را دجار 
فجاراتمی کید( 


2 محمد بن یعقوب کلینی. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن 
فضال_از ان بکیر روایت می کند که از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
طوعا احایکه من مَصیبه فبما کسَبث ایدِیکمٌ» سئوال کردم. آن حضرت 
پاسخ داد: کت است که در باره خودش فرموده است: «ویعفو عّن 
ِ یعنی بسیاری از گناهان را می آمرزد. عرض ۳ اين پاسخی 
التساام و ائمه علیهم السلام ها 0 را و درود بر آنان باد, 
بدان دچار شندند, چرو این آبه می دانی؟ امام پاسخ داد؛ بیامبر ضلی الاه 
غلیه و اله تلم دفن ان که کاهن: کب تسده با نو 
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هر روز هفتاد بار طلب آمرزش می کرد.(1) 


3 محمد بن کلینی همچنین از گروهی از یاران. از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم. از پدرش, از این محبوب, از علی بن رثاب روایت می کند: از امام 
صادق علیه السلام در باره آیه «وما أضابَکُم من میت قیقا کسَتّت یدیم 
ویعفو عن کثیرٍ» سئوال کردم و پرسیدم: آیا فکر می کنید مصیبت هایی را 
کم بر سر امرالمهمنین. علیه. السلاه و اهل شش صلوات اللة علیهم 
اجمعین درآمده است. از اين قبیل است؟ آپا این مصیبت ها هم به سبب 
قیال خشان ده است؛ خال ان که ابا ال ست هرن و عضوم 
هشد ؟ آخام‌صادن یه ااسام روت با سر خلی اللص‌عاین و له مسا 
بدون این که گناهی مرتکب شده باشد, هر شبانه روز یکصد بار به درگاه 
خداوند توبه می کرد. خداوند مصیبت هایی را بر اولیای خویش فرود می 
آورد تا در فقایل تخل ان نف انان پاداش دهد 2 


ابن بابویه این حدیث را روایت کرده و هی. گوبند: پدرم» مس لین 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از علی بن رتاب روایت 
کرده است که از امام صادق علیه السلام چنین سئوالی را پر سیدم. آن گاه 
شبیه همین مطلب را ذکر نموده است.(3) 


0۳۳ ۱ ات۳ زین العابدین علیه السلام را پیش پزید 
بردند. آن حضرت روبروی او ایستاد. یزیر _ که لعنت خدا بر او باد گفت: 
«ومّا اضابکم من مصیبه فبما کسبتث اندیکم» امام زین العابدین علیه 
السلام فرمود: ۱ بلکه ما مصداق این آیه 
از کلام پروردگار هستیم که می فرماید: «جا آضات من مصیبه فی الاْض 
ولا فی أنْسِكُم لا فی کتاب من قَبّل آن تب آها ان لک عَلی الله یسیژ»(4) 
آ هن مضیتن نه در زمره ند در تقشهای شما ( .نما 
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3- [3] - معانی الاخبار. ص 383, ح 15. 
4 [4] - حدید/ دد. 


(کار) بر خدا اسان است (1) 


5) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از گروهی از یاران, از سهل بن زیاد, از 
محمد بن حسن ابن شمون, از عبدالله بن عبد الرحمن؛ از مسمع بن عبد 
الملک. از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: امیرالمومنین 
علیه السلام در باره آیه «وما آضابتکم من مَصیبهٍ قبمّا کسَبَت ایدِیکمّ ویعقو 
عن کییرٍ» فرمود: هر رگی که پیچ می خورد, هر سنگی که بر فردی فرود 
می آید, هر پایی که می لغزد و هر زخمی که در اثر ضربه چوبی بر تن 
انسانی وارد می شود, هر کدام به خاطر ارتکاب گناهی است. تعداد 
گناهانی که خداوند آنها را می آمرزد بیش از آن تعدادی است که به خاطر 
آنها بندگان را مجازات می کند و خداوند برخی را به خاطر گناهشان در دنیا 
مجازات می کند ؛ (بسیاری از ز گناهان به جهان آخرت کشیده نمی شود و در 
1 ن جا موّاخذه قرار نمی گردد) زیرا خداوند. بزرگ تر و با عظمت : ز ا آن 
است که در آخرت او را دوباره مورد مجازات قرار دهد.(2) 


6 عبدالله بن جعفر حمیری با سند خود از محمد بن ولید, از عبدالله پن 
بکیر روایت می کند: از لمام, صادق علیه السلام در باره آیه «وما اضابکم 
من مَصیبَه قبما کسَبتث یدیکم» سئوال کردم. آن حضرت پاسخ داد: او 
کسنی است: که «ویقفو عن کثیر» بفنین سار آز. کناهان زا افیف امتزد: 
خدمت ایشان عرض کردم: آناقضینت هایی که اهر الفنمنین وه انمه قایمه 
الله علیه و آله و سلم بدون این که مرتکب گناهی شده باشد, هر روز 
هفتاد بار به درگاه خداوند توبه می کرد.(3) 


7 قلی ین ابراهیم. قمی می کویذ: پدرم از حسن بن محبوب. از علی پن 
زتات ژوایت هي کند: از امام:ضادق علیه السلام دو. بارن آیه «وما آضانکم 
من یب قیمّا کسَبت ایدیکَمٌ ویقفو عن کییرٍ» سئوال کردم نظر شما در 


باره مصییبت هایی که بر 
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سر امیرالمو‌منین و اهل بیش که سلام و درود خدا| نز آنان باد, آمده است 
چیست؟ آبا علت این مصیبت ها هم اعمال آنها بوده است؛ حال آن که آنها 
معصوم بوده اند؟ امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بدون اين که مرتکب گناهي شده باشد, هر شبانه روز 
یکصد بار به درگاه خداوند توبه و از او طلب آمرزش می کرد. خداوند به 
طور ویژه اولیای خود را بدون این که مرتکب گناهی شده باشند دچار 
مصیبت می کند و در مقابل , به آنها پاداش دهد 1(۰) 


8 امام صادق علیه السلام می فرماید: زمانی که امام زین العابدین علیه 
السلام را بر پزید وارد کردند, یزید به او نگاهی انداخت. سپس گفت: «وما 
اخایم ‏ خصه ها کت ییامام زین این علنه شام 
فرمود: 0 ثیست ! این آیه در باره ما نازل نشده است. بلکه ما 
مصداق این آیه هستیم که خداوند آن را در باره ما نازل کرده و فرموده 
است: «مَا آضاب من مّصیبَهٍ فی الارْض ولا خی آنفُسِکمٌ الا فی کتاب من 
یل آن تبرآها ام ذلک علی الله یسیة* لکیلا تاسوا لی ما قَاتَُمْ ولا فْرَخُوا 
بقا اتاکم واللة لا بح کل فخال فحور»2۱) [هیچ مصیبتی نه در زمین و نه 
در نفسهای شما (< به شما) نرسد, مگر آن که پیش از آن که آن را پدید 
آوریم در کتابی است. اين (کار) بر خدا آسان است* تا بر آن چه از دست 
شما رفته اندوهگین نشوید و به (سبب) 1 چه به شما داده است, 
شادمانی نکنید و خدا هیچ خودیسند فخرفروشی را دوست ندارد] بنابراین 

ما کسانی هستیم که به خاطر امور دنیوی که از دست می دهیم, و 
نمی شویم و به سبب آن چه به ما داده شده است. شادی نمی کنیم.(3) 


9) علی بن ابراهیم قمی همچنین از پدرش, از ابن ابی عمیر, از متصوز ین 
یو نس ؛ , از ابو حمزه, از اصبغ بن نباته روایت می کند که از امیرالمومنین 
علیه السلام شنیدم که فرمود: من برای شما سخنی می گویم که باید هر 
فرد مسلمانی آن را بداند. سپس به ما رو کرد و فرمود: خداوند ری رن 
بو کوار ند و بشید بر از آن. است 
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که بنده موّمنی را در اين دنیا مجازات کند. سپس او را در قیامت هم 
غذآب: دهد. همجتین خدآوند بزر کوارتر. بخشننده تر و بزر ی تر از ان است 
که گناه بنده ای را در این دنیا بپوشاند و او را بیامرزد. سپس در روز 
قیامت او را مجازات نماید. سپس فرمود: تا و تم 1 ( 
وسیله فرستادن بلا و مصیبتی برای او در بدن, | موال پا خانواده اش دچار 
آزمایش می کند. آن گاه این آیه را خواند: «ومَا | آصانکم من مصیبه فبمّا 


کُستت آیدیکم ویعْفو غن کتیر» و سه بار با دستش را بت نشانه نشان 
دادن عفو خداوند) تکان داد (1) 


«قهّا آونیئم شَن شیء ققتاغ الحیاه الدّیا وقا ند الله خی وأقّی للذین توا وعلی رهم 
یئوکلون(36)» 


[و آن چه به شما داده شده برخورداری (و کالای) زندگی دنیاست و آن چه 
پیش خداست برای کسانی که گرویده اند و به پروردگارشان اعتماد دارند 
بهتر و پایدارتر است ] 


را السلام آ ۹ ِ 
السلام کی هی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر 
کس دوست دارد که بداند جایگاهش نزد خداوند چگونه است. باید به 


جایگاه خداوند نزد خودش بنگرد.(2) 
«والذین یجْتَیبُونَ بای الائم والقواچش ولدّا ما عَصِبُوا هم یعَفِرُون(37)» 


[و کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاریها خود را به دور می دارند و چون 
بق خیم قرف ات ره درد ] 


1) علی : بن ابراهیم قمی روایت می کند که امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: 
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هر کس در حالی که می تواند در هنگام خشم و غضب, به خشم خود جامه 
عمل بپوشاند, اما خشم خود را فرو بخورد, خداوند در روز قیامت قلبش را 
مملو از امنیت و ایمان خواهد کرد و هر کس در هنگام اشتیاق و ترس و 
خشم و خویشتندار باشده جداوتد جستم او را بر اتش حرام مین کرداند.(11 


هقی کی ای ای راز سس اتسار 
ابن فصال, از غالب بن عنمان. از عبدالله بن منذر, از وصافی روایت می 
کند که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر کس در حالی که می تواند 
در حالت خشم, تصمیم خود را عملی کند. خشم خود را فرو بخورد, خداوند 
در روز قیامت. قلبش را سرشار از امنیت و ایمان خواهد کرد.(2) 


«والذین اسْتجابُوا لرتهم وأقاموا الطلاح و...وأضلح قَأَْرْه علی الله لَْ بح الظالهین(40)» 


«والذی اسْتجابُوا لربهم وَقَامُوا الَلا وأَمرهة شوری بَیتَهْمْ وممّا رَرَفْتَاهم 
فقوت (38) ۳۳ دا ام ای هم بتصژُون(39) وجزاء سیئه سیئة 
لها قمن عقا واضلخ ره علی الله اه لا یج الطالمین(40)» 


[آو کسانی که (ندای) پروردگارشان را پاسخ (مثبت) داده و نماز برپا کرده 

اند و کارشان در میانشان مشورت است و از ان چه روزیشان داده ایم 

انفاق می کنند * و کسانی که چون ستم بر ایشان رسد, پاری می جویند (و 

به انتقام بر می خیزند) * و جزای بدی مانند ان بدی است. پس هر که 

درگذرد و نیکوکاری کند, پاداش او بر (عهده) خداست. به راستی او 
تمگران:را دوست تمی, دارة ] 


1) علی بن ابراهیم قمی می نویسد: «والذین استجابوا لربهم» یعنی 
کسانی که در برپایی امامت و اطاعت از امام, فرمان 7 خویش را 
اجابت می کنند. «وأقَاموا الصّلاح واه هد شورزی بَیتهم » یعنی ان چه را که 

یه آنها دستور دادم فی, شود فمی بذیرند وبا آمامشان در باره آن چه در 
آخود دین شان بدان نیاز پیدا می کنند مشورت می کنند. همعنان که 
خداوند فرموده است: «ولو ردوةه الی الرَسول 
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والی آولی الأْر مئْهُمٌ»(1) [و اگر آن:را ب-سصافیز ج اولیای امر خود ارجاع 
کنند ] «والذین 3 أَصَابَهُم البعی هم شتص ون یعنی هر گاه به آنها ظلم و 
تجاوز می شود به آنها یاری می رسد. اين امری است که صاحبش در 
دارای اختیار است که اکر بخواهد. می تواند همان طور که به او ظلم 
شده, به طرف مقابل ظلم کند و اگر بخواهد می تواند از مقابله به مثل 
چشم پوشی کند که در اين صورت؛ خداوند به او پاداش می دهد. خذا وند 
فرموده است: «وجر|ء سَیتّه سیئهٌ مَنلهّا» یعنی بیش از آن چه به او ظلم 
شده اسیت, نباید ظلم و تعدی کند. و سیس خداوند می فرماید: «فمَن عَفَا 
واصلح قأَجْرَه علی الله». 


«ولقن انتضر بَعد ظُلمه قَأْولیِکَ ما علبهم...وهن یطلل الله قَمَا له من سّبیل(46)» 


«ولقن انتضر جع طلیه قأولیک ما علهم من سییل(41) ما السَییل عَلی 
الذین بطلموت لاس یعون فی الارَضٍ بقپر الحق آولیک لهُم عَذَاب ليم 
(42) ولمن صَبَرّ وعقر ان لک لین غرم الامُور (43) ون یصْلل | ۱ 
4 من ولی من بَعْدهٍ وی الظالهین لا رآوا الاب یولوت هل الی رَد 
من سیبل(44) وتَاهُم یعون لیا خاشهین من ال ینظژون من طرّف 
حَفی وقال الذین امئوا ان الحاسرین الذین حسژوا نفْسَهم واْليهمْ یوم 
القیاقه آلا ان الظالمین فی عَذاب شُمیم(45) وما ان لهُم مَنّ اولیاء 
ینصزوتهم من دون الله وهن بصلل ال قما له من سبیل (46)» 


م9 


[و هر که پس از ستم (دیدن) خود یاری جوید (و انتقام گیرد), راه 
ی 
مردم ستم می کنند و در (روی) زمین به ناحق سر برمی دارند. آنان 
عذابی دردناک (در پیش) خواهند داشت* و هر که صبر کند و درگذرد. 
مسلما اين (خویشتن داری حاکی) از اراده قوی (در) کارهاست * و هر که 
را خدا بی راه گذارد, پس از او یار (و پاور)ی نخواهد داشت و ستمگران را 
می بنتی. که .خفن عداب را بنحر ند می کفیند: آبا راهن 
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اه 7 
و کسانی که گرویده اند می گویند: در حقیقت, زیانکاران کسانی اند که 
روز قیامت خودشان و کسانشان را دچار زیان کرده اند. اره: ستمکاران 
در عذابی پایدارند * و جز خدا برای آنان دوستانی (دیگر) ثیست که آنها را 
پاری کنند و هر که را خدا بی راه گذارد. هیچ راهی برای او نخواهد بود] 


تمد ای از لین تالم ازر ار هنن مه دای رت 
هلال احمسی, از حسن بن وهب, از جابر جعفی روایت می کند, که امام 
محمد باقر علیه السلام در باره آیه «ولمن انتضر بعد ظلمه قأولیْک ما 
عَلیهم من سییل» فرمود: منظور از اين آیه, حضرت قائثم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است که هر گاه قیام کند, بر بنی امیه, تکذیب کنندگان و 
دشمنان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین پیروز خواهند شد.(1) 


2) محمد بن عباس از احمد بن قاسم. ان ادن مه هد ری ان محمه 
بن خالد, از محمد بن علی صیرفی؛ از محمد بن فضیل, از ابو حمزه روایت 
می کند. کم آمام مجمو باق علیه السلام آبه «وتوی الطالمین» را جنبن 
تفسیر کرد: «وتی الظالهین _ آل محمد حقهم _ لا رآوا العدات و علی 
یه الا ماب اس اون کل امک سا ری یز 
که به اهل پیت ظلم کردند و حق آنها را ادا نکردند مشاهده می کنی که هر 
گام اماق غلین شلیه. اسام را - که همان غاب الهن بوای. آهاست..- 
مشاهده می کنند, می گویند: آیا هیچ راه بازگشتی هست؟ علت این که 
امام علی علیه السلام همان عذاب الهی است این است که آن حضرت,؛ 
سبب عذاب است. زیرا او تقسیم کننده بهشت و جهنم است.(2) 


3) محمد بن عباس همچنین از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد سیاری, 
از برقی, از محمد بن اسلم, از ایوب بزاز. از عمر بن شمر از جابر بن 
یزید روایت می کند که امام محمد باقر علیه السلام در باره ایه زیر فرمود: 


- 


منظور از «طَرّفِ 
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1- [1] - تأویل الیات, ج 2 ص 549, ح 18. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 550, ح 19. 


خفی» در آیه «خاشعین من الدل ینظَرون من طرّفِ خَفی» حضرت قائم 
له الشلام ات ۱۱ 


4 غلی ین آتراشم قمی:می, فویفنةه «فتمق. الطالمیق. لعا ریا القوات 
یولون عل" الی مَرّد من سبیل» یعنی کسانی را که به اهل بیت ظلم کرده 
و حق آنها را غصب کرده اند, مشاهده خواهی کرد که هر گاه عذاب الهی 
را مشاهده کردند, سئوال می کنند: آیا هیچ راه بازگشتی به دنیا وجود 
دارد؟(2) 


تمالن روایت می 0 شنیدم امام محمد ۳ 3 ۳۳ می فرمود: 
فلع اند وه شلیه» یی حضرت. فان غلیه الشلام, ۵ اراش 
ها حضرت قائم علیه السلام قیام 
کند, به همراه پارانش بر بلی امیه, تکذیب کنندگان و ناصبی ها ,پیروز 
خواهد شد و اين. مصداق آیه زیر است: «اما السَییل عَلی الذین بظلمُون 
التّاسَ ویبْعون فی, الاٍض بقیر الحق ادانی هم عَدَاب أليمٌ» ذر آیه بعد آمده 
است: «وتزی الظَالمین _ لال محمد حقهم _ لمّا رآوا العداِ ‏ و علی 
علیه السلام به اين اعتبار, عذاب است , یولون قل الی مَرَد من سییل * 
وتَراهم يعَرَضصُون عليها خاشعین من الدّل ینظرُونَ من طرّفٍ حفی وقال 
الزین َئوا ان الخاسرین الذین حسیژوا نمُسَهم واأهليهق یوم آلقیامه آلا ان 
الظالمین فی غَذاب تَمَیم» یعنی در قیامت کسانی را که به اهل بیت ظلم 
کردند و حق آنها را غصب کردند مشاهده می کنی که هر گاه حضرت علی 
اه را تحار ات نی اس ی ی 
کون آا.ح ربا کی ها هست ۲ میت اعیرالحس. کاب 
ااسا مر و ات سام مصی اس آ اص ی ها نا 
می, بینن. که به. آنشن طرضه ی تون .و به: خاطر خواری در بزابر حضررت 
علی علیه السلام, فروتن و ترسان هستند و به طور مخفیانه به او می 
وا ای ار ان و 
اند که در روز قیامت, خودشان و 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 550, ح 20. 
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خانواده شان را از دست بدهند. قطعا ناصبی ها که با امیرالمومنین علیه 
السلام و فرزندانش دشمنی کردند. همراه با تکذيب. کنندعان در آنتتن 
خواهند بود. حضرت فرمود: به خدا سوگند که منظور از خاسرین, همان 
ناصبی ها هستند که کینه و عداوت امیزالمومنین علیه السلام و خانواده او 
را به همراه دروغگویان به دل گرفتند. ۰ «وما کان له مر خر الا رن وم 
من دون الله ومن یصْلل اللة قما له من سَییل».(1) 


«لله ملک السَمَاوات والأرض یخلق ما یشاء...ویجُقل من یشاء عَفیما له علیمْ قدیژ(50)» 


«لله مُل السَمَاوات والأّضٍ ي بلق قا بشاء بهث لقن بش[ و تفت من 


شا الذْکُو(49) آو روج دُکْرّان وتان ویجقل من : یا 1 عَلی 
قدیز(50)» 


۱۳ 


۲ 


[فرمانروایی (مطلق) آسمانها و زمین از ان خداست. هر چه بخواهد می 
آخویتد: : به هر کس بخواهد. فرزند دختر و به هر کس بخواهد, فرزند پسر 
وا فا را سای سای مار ی ار 
که را بخواهد, عقیم می سازد. اوست دانای توانا ] 


1) علی بن ابراهیم قمی می نویسد: در روایت ت آبو جارود از امام باقر علیه 
السلام امده ,است که ان حضرت د باره آیه «یِهّبٌ لَمَنْ بسَاء اتان ویهّتٌ 
لقن یشَاء الذکُو» فرمود: یعنی هر گاه اراده کند, به یک نفر فقط فرزندان 
دختر و به دیگری فقط فرزندان پسر می دهد. دام دح ذکرانا واتا» 
یعنی گاهی به فردی که بخواهد. هم پسر می دهد هم دختر و او دارای 
فرزندان دختر و پسر خواهد بود؛ یعنی گاهی فرزندانی از هر دو جنس را 
0 


2 علی بن ابراهیم قمی همچنین از پدرش, از محمودی و محمد بن عیسی 

بن عبید, از محمد بن اسماعیل رازی, از محمد بن سعید روایت می کند که 

یحیی بن اکثم. از موسي بن محمد در باره مسائلی سئوال کرد: از جمله 

این که: منظور از آیه «آو يرَوجهُم ذُکُرَان واتا» چیست؟ آیا خداوند مردان 

را به همسری بند گانش (مردان) درمی آورد. حال آن که قومی (قوم لوط ) 
نخان این کار هار ات کردم 


ص:157 
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است؟ موسی از برادرش امام هادی علیه السلام سئوال کرد. بخشي از 
جواب ب‌ امام هادی علیه السلام این بود که فرمود: آیه «أو یرَوجهُم ذکرا 
واتائا» به این معناست, خداوند حوریان بهشتی و زنان موّمن را به همسری 
مردان مطبع و فرمانبردار در می اورد. و زنان مطیع و فرمانبردار را به 
ازدواج مردان مطیع درمی اورد. 


معاذ الله که مقصود خداوند آن چیزی باشد که آن را بر خود مشتبه 
کرداندی تا مجوز ارتکاب. کنام دا به دست آوری. «وقره یععل دلی. بلق آتاضا 
* یضاعّف ل2ّ القدات یوم القباقه ویخْلا فیه مُقَا»(1) [و هر کس اینها را 
انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد* برای او در روز قیامت عذاب دو 
چندان می شود و پیوسته در آن خوار می ماند] یعنی هر کس مرتکب چنین 
یشوه 9 


3) موّلف گوید: شیخ مفید در «اختصاص» این حدیث را ذکر کرده و نوشته 
است: محمد بن عیسی بن عبید بغدادی, از موسی بن محمد بن علی بن 
موسی روایت می کند که در دار القطن از او در باره این. ایة: ستوال کرد. 
موسی خطاب به برادرش امام هادی علیه السلام گفت: یحیی بن اکثم به 
من نامه نوشته و در آن در باره نه یا ده مسئله, سئوال پرسیده است تا در 
نازخ آنها ؛ به او پاسخ دهم. امام خندید و پرسید: آیا به او پاسخ دادی؟ عرض 
کرد خیز | پزسید: جرا؟ عرض کرد: پاسخ آتها را نمی دانستم. امام پرسید: 
سئوالاتش چیست؟ عرض کرد: : به من نوشته است: در باره [۳۳ «قال الذی 
عندم علم من الکات: آنا انبی:به فبل ان اليی هر فی» 13 آکنسی که 
نزد و از کتآب (الهی) ند کف جز آر را پیش از آن که چشم 
خود را بر هم زنی برایت می آورم ] برایم توضیح بده ایا پیامبر خدا _ عز و 
جلٍ به علم آصف نیاز داشت؟ برایم در باره آیه «ور قَع آبویه علی العز3ش 
وخثواً لغ شتّدا»(4) [و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و (همه آنان) 
پیش او به سجده 
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1- [1] - فرقان/ 68-69. 
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درافتادند] سخن بگو. آبا یعقوب علیه السلام و فرزندانش که پیامبر بودنو 
برای,ٍ یوسف علیه السلام ۳ کردند؟ مخاطب آیة «قان کنت فی شک 
مضّ آنرلتا الیک قاسأل الذین بعژو فن الکتاب من قبلک»(1) [و اک از 
چه به سوی تو نازل کرده ایم در تردیدی, از کسانی که پیش از تو کتاب 
ار ان نازل می 
شد, تردید داشته است؟ اگر مخاطب شخص دیگری است. پس نتیجه می 
کیریم قران بر شخض دیخری نازل شده است. همچنین آیه زیر را توضیح 
بدهید که خداوند فرموده است: «ولو تما فی الاْض من شجرو اقلام 
ات عفن ده نید انس ما تفت کلماثك الله»( (2) [و اگر آن چه 
درخت در زمین است: قلم باشد و.دریا را ضففت دریای دیکر به باری آید: 
سخنان خدا پایان نپذیرد] اين دریاها چیستند و در کجا قرار دارند؟ خداوند 
در قرآن کریم فر موده است: «و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین»(3) 
[و در آن جا آن چه دل ها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آید., (هست) ] 
نفس آدم, هوس خوردن گندم کرد و از آن خورد. چرا آنها به خاطر آن چه 
نفس انسان س انجام آن را می کند, مجازات شدند؟ انم در بازن: ابة 
«أو یرَوجهُم ذکراتا واتاتا» توضیح بده. آپا خداوند مردان را به همسری 
بنذ حانش رمردان) در مت دی حال ان که فوعی را به حاظر ازتکاب. این 
عمل مجازات کرده است؟ همچنین در باره شهادت زن توضیح بده که 
خداوند در باره آن فرموده است: «و اشهدوا| ذدوی منکم»(4) [و دو 

تن (مرد) عادل را در میان خود گواه گیرید] چه زمانی شهادت زن به 
ای ال توا اس رای هت هک نام ی 
علیه السلام در باره آن فرموده است «خنتی از شرمگاه خود ارت می 
برد» چه کسی به هنگام بول کردن او به وی تام فت. کنو؟ از سویی, 
شهادت او به نفع خودش نیز پذیرفته نمی شود. وانگهی. ممکن است این 
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[- [1] - یونس/ 4 
2 [2] - لقمان/ 27. 
3- [3] - زخرف/ 71. 
4- [4] - سوره نمل/ 40. 


خنتی, مرد باشد و زنان به هنگام بول کردن او وی را ببینند و این امر, 
جایز نیست. پس این حکم چگونه اجرا می شود؟ برای من در باره مردی 
سخن بگو که به سوی گله ای گوسفند می رود و مشاهده می کند که 
چوپان با یکی از گوسفندان جفت گیری می کند و زمانی که صاحب گله را 
می بیند, آن گوسفند را رها می کند و گوسفند در میان گله گم می شود و 
دای راون او حاس بر 
نمی داند آن گوسفند کدام یک از گوسفندانش توده است تا آن زا بکشد. 
همچنین به من بگو چرا امام علی علیه السلام در باره ابن جرموز فرمود: 
سر فائل ان ضقیه بالنارد (قائل ان صفه را به انش» تشارت بده) وربا 
وجود این که خلیفه مسلمانان بود او را نکشت؟ حال آن که هر کس بدون 
دلیل یکی از حدود الهی را ترک کند, کافر شده است؟ به من بگو: چرا با 
وجود این که جهر. مخصوص نمازهایی است که در شب خوانده می شود 
نماز صبح را یا صدای بلند می خوانند؟ در حالی که نماز صبح جزو نمازهای 
روز است؟ به من بگو: چر| امیرالمومنین ن علیه السلام در جنگ صفین, 
سپاهیان معاویه را کشت و دستور داد همه کسانی را که در میدان جنگ 
می جنگند و کسانی را که از جنگ فرار می کنند و زخمی هایشان را 
بکشند, اما در جنگ جمل, حکمش متفاوت بود, نه مجروحی را کشت و نه 
کسانی را که وارد خانه ها شده بودند و نه به اين کار دستور داد و هر کس 
متسر را اند کت ار تیاده عرا شن کر ار کار اول صست 
بود. پس دومی اشتباه بوده است. 


امام هادی علیه ال فرمود: بنویس. موسی ِ او پرسید. ات 
۱ ۱ ۱00 و ی ی اب 
خویش, ما را بیازمایی تا بدین وسیله اگر قادر به پاسخ دادن به سئوالات 
ان نباشیم, زاحف جه کی و ۶ دوب یلم مار دنه ابیت ۳ 
موسر رداچ ی کوش را هم وش را را آن 
به کارگیر و قلبت ۱ به آن: مشغول دار. زیرا خداوند حجت را بر تو کامل 
کرده است. ِِ 


در باره آیه «قال الذی عنده علم من الکتاب» سئوال کرده بودی که منظور 
از ان اصف بن برخیاست. حضرت سلیمان علیه السلام از ان چه او می 


دانست, 
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بی اطلاع نبود. اما خواست به امتش اعم از انسان ها و جنیان بفهماند که 
اور حجت پس از آن حضرت است. و 
السلام بود که به اراده خداوند آن را نزد اصف به ودیعت نهاد. خداوند 
متعال این مسئله را به اطلاع اصف رساند (و او را از اين علم, آگاه کرد) تا 
در باره جانشینی اش و مصداق آن اختلاف به وجود نیاید. همچنان که در 
زمان حیات حضرت داود, امامت و نبوت حضرت سلیمان به او اطلاع داده 
شد تا حجت بر خلق, بیشتر تمام شود. اما سجده کردن حضرت یعقوب 
علیه السلام و فرزندانش برای حضرت یوسف علیه السلام نبود, همچنان 
که سجده فرشتگان نیز برای_ آدم علیه السلام نبود. بلکه اطاعت امر 
پروردگار و احترام گذاشتن به آدم علیه السلام بود. یعقوب علیه السلام و 
فرزندانش به شکرانه وصال فرزندش و دیدار همگی آنها با یکدیگر برای 
خداوند سجده کردند. مگر ندیده ای که یوسف علیه السلام به شکرانه این 
وضعیت به درگاه خدلوند دعا کرده و می فرماید: وب قذ آتبتتی. من القلي 


وتف هن کافیل الاحادیت »۱11 


[پروردگارا تو به من دولت دادی و از تعبیر خوابها به من آموختی] اما 
مخاطب ایه «فان کنت فی شک مما انزلنا الیک فسئل الذین یقرون الکتاب 
من قبلک» پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. آن حضرت در باره آن 
چه بر او فرود آمده بود تردیدی نداشت. اما جاهلان به ایشان می گفتند: 
چرا خداوند, پیامبری را از میان فرشتگان نفرستاده است؟ چرا پیامبرش 
صلی الله علیه و اله و سلم را برخلاف مردم, بی نیاز از خوردن, اشامیدن 
و راه رفتن در بازارها نیافریده است؟ خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و 
اله و سلم وحی فرمود: «فسئل الذین یقروون الکتاب من قبلک» یعنی در 
حضور این نادانان از اهل کتاب بیرس: ایا خداوند هیچ پیامبری را فرستاده 
است که از خوردن و آشامیدن امتناع کرده باشد يا در بازارها راه نرفته 
باشد و آنها در اين امر الگوی تو بوده باشند؟ خداوند فرموده است: «ان 
کنتت قی شک» پیامبر صلی الله علیه و الة و سلم دچار تردید تبوده است. 
اما جهت رعایت انصاف لفظ به به لین صورت نازل شده است. همچنان که 
خداوند می فرماید: «ققّل تعالو تذع آبتاعتا وانتاعکم ویِس]اءتا وتا کم 
قفا وانفو؟م نم تبتهل فتَجعل لعتة 
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۱0 


له کی لام( ازاه سا راما و شا اي و 
زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم 
سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم] اگر خداوند می 
فزمود؛ شین لعنت. و تفرین خداوند را بر شما قزار دهیم: آنها حاضز به 
انجام مباهله نمی شدند. یا ی ام و 
آله و سلم رسالت او را به انجام می رساند, و دروغگو نیست همچنین 
فامیر یاه هم وال عسلم تا وان باس و در تاه ری 
کرده است. اما خداوند دوست داشت. در باره خودش با آنها جاتب اتصاف 
را رعایت کند. در باره آیه «ولو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر 
یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله» نیز باید گفت: آنق. اف تین 
چنین است. اگر همه درختان دنیا به قلم و دریاها به دوات تبدیل شوند و در 
ادامه آن دریاء هفت دریای تیک هجود داشته باشند و از زمین چشمه ها 
بجوشند, باز هم کلمات خداوند به پایان نمی رسند و آن دریاها و درختان 
پیش از پایان یافتن کلمات خداوند به اتمام خواهند رسید. یعنی حتی اگر 
چشمه گوگرد, چشمه یمن؛ پر سوت دریاچه طبربه, چشمه آب گرم 
مانتتیذان. که بة. ان فتیات نیز می کوتتد: شمه اب خروم آفریقیه. که:ستلان 
نیز خوانده می شود, چشمه باحروان, همگی دوات باشند, باز هم پیش از 
پایان یافتن کلمات خداوند به اتمام می رسند. ما کلمات خداوند هستیم که 
فضایل ما قابل درک و شمارش نیست. اما در بهشت. خوردنی, نوشیدنی, 
ای هر و ان 
انسان بدان تمایل دارد. خداوند همه اینها را برای آدم, مباح اعلام کرده 
بود. درختی که خداوند آدم و همسرش را از خوردن میوه آن نهی کرده بود, 
درخت حسد بود. او از آنها عهد و پیمان گرفته بود که به کسی که خداوند 

به آنها فضیلت و برتری داده و به سایر مخلوقات دیگر, به دیده حسادت 
ننگرند. اما آدم علیه السلام اين امر را فراموش کرد و دچا ر حسادت شد و 
بر عهد و پیمان خفوق آتتوار نان آیف اف رد یرا؟ واتَائا» به این 
معناست که خداوند, حوریان بهشتی را به همسری مردآن مطیع و 
فرمانبردار درمی اورد. 
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1- [1] - آل عمران/ 61. 


محال است که مقصود خداوند از آیه مذکور آن چیزی باشد که تو در باره 
آن به اشتباه افتاده ای و در پی دستیابی به رخصتی جهت ارتکاب گناهان 
هستی: زیر | خووذن فرمودن استه من ععل دای بلق اناها * ای اه 
العَدَابٍ یوم القیامه ویخلدٌ فیه مهانا»(۱1 [و هر کس اینها را انجام دهد 
سزایش را دریافت خواهد کرد * برای او در روز قیامت عذاب دو چندان 
ی ی ی 
چنین گناهی شود و توبه نکند.. 


اما در باره این که امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: قاتل فرزند 
صفیه را به آتش مژده بده باید گفت: به این علت بوده است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به او فرمود: به او مژده ورود به 
آتتتش: را بده. وی از کسانی بود که در جنگ نهروان علیه امام جنگید و 
امیرالممنین علیه السلام در جنگ جمل در بصره به اين علت او را نکشت 
که می دانست که در جنگ و فتنه نهروان به قتل می رسد. از من در باره 
اين مسئله سئوال کردی که چرا امیرالمومنین علیه السلام سپاهیان معاوبه 
را در میدان جنگ و حتی پس از فرار از آن به قتل می رساند و اجازه 
کشتن زخمی هایشان را داد. اما در جنگ جمل. افرادی را که از میدان 
خن فرآز مین کزردند: دنبال نمی کردند, زخمی هایشان را نکشتند و هر 
شمشیرش را زمین می گذاشت يا وارد خانه اش می شد او را امان 
می داد. اين در حالی بود که فرمانده سپاهیان چمل کشته شده بود و هیچ 
گروه و جماعتی نداشتند تا به سوی آنها مجددا باز گردند. بلکه این افراد 
کاملا مسالهت جويانه: بدون نیزنی, تجسس و. اعلام جنی: به خاته هایشان 
بازگشتند. آنان به این راضی شده بودند که کسی متعرض آنها نشود. پس 
حکم آن حضرت این بود که اگر به دنبال یارانی نگشتند تا دوباره خود را 
تجهیز کنند و به جنگ باز گردند, شمشیر از آنان برداشته شود و آنان را به 
حال خود گذاشته شوند. اما اهل صفین به سوی یک گروه آماده ۳۷ 
گشتند و فرمانده ای داشتند که برای آنان زره و نیزه و شمشیر جمع آوری 
0 


ها را سرکشی 
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1- [1] - فرقان/ 68-69. 


می کرد و بر اعضای شکسته سربازان. مرهم می نهاد و زخم آنان را 
درمان می کرد و پیادگان آنان را سوار می فرستاد و سر برهنگان ایشان 
رام وا ام رها ان وا اسان که 
بازمی گرداند. آنان نیز به جنگ با سپاه آن حضرت باز می گشتند و مبارزه 
می کردند. حضرت علی علیه السلام حکم این دو گروه را یکسان نمی 
دانست. اگر علی علیه السلام و حکم و قضاوت او نبود تا در باره اهل 
صفین و اهل جمل حکم کند,. کسی نمی دانست چگونه باید در باره 
نافرمانان اهل توحید و عصیانگران امت اسلام حکم نماید. اما آن حضرت, 
حکم را برای مردمان شرح داد. پس هر کس از ایشان روی برمی گرداند, 
باید میان چنگ و توبه, یکی را انتخاب می کرد. اما شهادت آن زن که 
شهادت او به تنهایی مورد قبول است. شهادت زن قابله است. شهادت او 
با رضایت, جایز است. اما اگر رضایت نباشد, حداقل باید دو زن باشند تا به 
همراه آن زن, جای یک مرد را بگيرند, زیرا مرد نمی تواند جای آن دو قرار 
گیرد. پس اگر ز زن قابله, تنها بود. در صورت سوگند خوردن. شهادتش 


اما اين فرموده حضرت علی علیه السلام که در باره خنثی فرموده است: 
خنثی از شرمگاه خود ارث می برد, کاملا درست است. زیرا باید چند فرد 
عادل به خنثی نگاه کنند (و تشخیص دهند مرد است يا زن). پس هر یک از 
آنان, آینه ای در دست می گیرد و فرد خنثی, لخت. و عزیان ذن پشت سر 
آنها هی ایستتد. انان در اینه:نگام هی, کنند: و شبح منعکسش شیده.دن آینه ترا 
می بد و در باره او حکم می کنند. اما مردی که شاهد نزدیکی جویان ۷ 
یکی از گوسفندان بوده است, چنان چه آن گوسفند را شناسایی کرد باید 
آن را سر ببرد و لاشه آن را بسوزاند. ولف ار فاوی مه اسان آن‌نند 
پاید گله را به دو قسمت تقسیم کند و میان آن دو قسمت, قرعه بیندازد. 
گروهی را که قرعه به نام آنها درآمده نگه دارد و نصف دیگر را رها کند. 
حال؛ گوسفندانی را که قرعه به نام آنها درآمده به دو گروه کوچکتر تقسیم 
کند و دوباره قرعه بیندازد. اين کار را تا زمانی که دو رس گوسفند باقی 
بمانند ادامه دهد. از گاه گوسفندی را که قرعه به نام او درآمده است 
سربریده و لاشه اش را ات بزند. در نتیجه سایر گوسفندان از کشته 
شدن رهایی یافته اند. علت جهریه بودن تماز ضبح آن است که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم در اغاز صبح و بلافاصله پس از دمیدن سپیده 
(که هوا هنوز تاریک بود) ان را می خواند. بنابراین قرائت ان 
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جزو نمازهای شب به شمار می آیذ. بدین ترتیب به همه سئوالاتت پاسخ 
دادیم. پس این مطالب را به خوبی دری کن. خداوند. تو را حفظ کند و 
ات رب ان 9 


«وما ان لبشر آن یکلمَة اللة الا وشیا...قیوجی یدنه ما شا له علی خَکی(51)» 


«ومَا کانِ لیر آن يِکِلمَهٌ اللهّ الا وعیا ی وراء ججّاب ام ون سول 
فیوحی بادنه ما بشاء اه علی حکیم(51)» 


[آو هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید, جز (از راه) وحی يا از 
فراسوی حجابی پا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی 


سامت کت امن خسن قطانم ار امد نی ۶ کر سه 
عبدالله بن حبیب, از احمد بن یعقوب بن مطر, از محمد بن حسن بن عبد 
العزیز احدب حندی شاپوری روایت می کند که گفت: در کتاب پدرم به خط 
خقدس سافتم که وه بو طاحه بن ژیص از عییواللم بن عبید از آنو تفش 
سعدانی روایت می کند که مردی نزد امیرالمومنین علیه السلام امد _ و 
وت فره شک کنترخ ( بای )را دکر کرو ان که کت _ آمام علی: غلبم 
السلام به او فرمود: «وا کان لبَشّر آن کل ال الا ویا و هن وزاء 
چجاپ» یعنی برای هیچ انسانی ممکن نیست که خداوند با او جز از طریق 
وحی و يا از پشت حجاب و پرده سخن بگوید يا این که فرستاده ای را 
و وا فرموده است به او وحی 
نماید. آری ! خداوند بلند مرتبه و بزرگ چنین فرموده است: پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم وحی را از فرستادگان آسمانی دریافت می 
کرد. بنابراین فرستادگان آسمانی به فرستاده های زمین وحی می کردند. 
آها اد کان سم سکن هن کفست نها شعاد کان اشعانت. 


ای یلص وس ار سس تس ۱۱۱0 
تو خدایت را دیده ای؟ جبرئیل علیه السلام گفت: خدایم دیده نمی شود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سئوال کرد: تو وحی را از کجا دریافت 
می کنی؟ او پاسخ داد: 
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از اسرافیل ! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: اسرافیل آن را از 
کجا دریافت می کند؟ جبرئیل گفت: از فرشته ای در میان عالم ملکوت 
اعلی که جایگاهش از او برتر است. رسول خدا مجدداً پر سید. :؛ آن فر شته 
وحی را از چه کسی دریافت می کند؟ جبرئیل علیه السلام فرمود: وحی به 
قلب او فرود می آید گویی چیزی به درون آن پرتاب شده است. این وحی 
است که همان کلام پروردگار است. کلام خداوند به یک شکل نیست. یک 
نوع از وحی, آن است که خداوند با آن با پیامبران سخن گفته و گاهی 
فختما. ان را به قلبشان القا کرده است. نوعی از آن به صورت ۳۳9 
شک کهیامیران آن وا می شند. از کمله انوا دیکر آن. یه یل 
است که خوانده و تلاوت می شود که همان کلام خداوند است. به ان چه 
از کلام خدا که برایت توصیف کردم اکتفا کن. زیرا کلام خدا فقط یک نوع 
نیست. بلکه یکی از انواع همان چیزی است که فرستادگان آسنتضان یه 
فرستادگان زمین منتقل می کنند. آن شخص گفت: مشکل مرا برطرف 
کردی ! خداوند مشکلت را برطرف کند !(1) 


2 سعد بن عبدالله گفت: ابراهیم بن هاشم, از محمد بن خالد برقی, از 
محمد بن سنان و دیگران از عبدالله بن سنان روایت ت کرده است که امام 
ی ار تا ای ی و 
۱ 
ی 0 ی 
هستم. من الله هستم که جز من هیچ خدایی وجود ندارد. من پادشاهی 
قدذّوس, سلام. موّمن, مهیمن, عزیز, جبار و متکبر هستم. خداوند از ان چه 
انان شرک می ورزند. پاک و منزه است. ای محمد ! همانا من الله هستم 
که هیچ خدایی جز من نیست. من خالق, آفریننده و مصوّر هستم. اسماء 
خننتی. از ان هن. انشت: قزر هه در آستمانه رفین اشته تستتم وی فرن 
است و من, عزیز حکیم هستم. 


ای محمد ! من الله هستم که جز من خدایی نیست. من اول هستم و قبل 
لب #8 
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1- [1] - توحید, ص 264, ح 5. 


هیچ چیز وجود نداشته است. من اخر هستم و پس از من هیچ چیز وجود 
نخواهد داشت. من ظاهر هستم. یعنی هیچ چیز برتر از من وجود ندارد. من 
باطن هستم و جز من چیزی وجود نخواهد داشت. من الله هستم و جز من 
هیچ خدایی نیست. من از همه چیز کاملا آگاه هستم. ای محمد ! علی علیه 
تسا ان کشت ات ماما در و تا 

محمد! از میان ائمه, علی علیه السلام آخرین کسی است که روح او را 
فیت کبرم. او همان جنبنده اي است که با مردم سخن می گوید. ای محمد ! 
علی علیه السلام را بر همه آن چه به تو وحی گردیده است غلبه می دهم. 
تو نباید هیچ چیزی را از او پنهان کنی. ای محمد ! آن رازهایی را که به تو 
گفتم. مخفیانه به او بگو. من و تو رازی نداریم که آن را از او پنهان کنیم. 
اک مه ی ای و مه ال رام های عاس نام انا 
است.(1) 


3) شیخ مفید در خلال ذکر حدیثی که عبدالله بن سلام مسائلی را از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید می نویسد: ابن سلام خطاب به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ای محمد! به من بگو! آیا 
خداوند با تو به طور مستقیم سخن گفته است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: برای هیچ بنده ای ممکن نیست که خداوند با او جز از 
طریق وحی, , از پشت رده سخن بگوید. ابن سلام پاسخ داد: ای محمد! 
راست گفتی !(2) 


4) علی بن ابراهیم قمی در باره معنی این آیه گفت: منظور از وحی, گفت 
وگوی شفاهی و الهام است که در قلب يا از پشت پرده انجام می گیرد؛ 
همچنان که خداوند با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفت و 

همچنین با حضرت موسی علیه السلام از داخل آنش گفتگو کرد. 0 
فرستاده ای را می فرستد و به اراده خودش, آن چه را که اراده فرماید به 
او القا می کند. وحی مشافهه به معنای وحی (یا گفتگو با) مردم است.(3) 


ص: 167 
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2- [2 ۲ اختصاص, ص‌ 43. 
فی میس 25 


«وکدّلک آوحیتا اٍلیک ژوخا من أَمرتا...وما فی الأرض آلا ٍلی الله تصیژ الأْمُور(53)» 


«وکدّلک آوحیتا الیک ژوحا د َن أرتا ما کُنت تذری ما الکتا ولا الیمان 
ولکن جعلتاة ورّا تهدی یه مَن تُشاء من عتادتا واتک لتهقدی الی صزاط 
مُمتفیم(52) صراط الله آلذٍی له ما فی السَمَاواتِ وا فی الاأرَض لا [لی 


الله ان [(53)» 


[آو همین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم. تو نمی 
دانستی کتاب چیست و نه ایمان (کدام است) ولی آن را نوری گردانیدیم 
که هر که از بندگان خود را بخواهیم, به. همه ار رام ی تحاییم. .۵ ند 
راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی* راه همان خدایی که 
آن چه در آسمانها و آن چه در زمین است از آن اوست. هشدار که (همه) 
کارها به خدا بازمی گردد ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از گروهی از پاران ماء از احمد بن محمد, از 
حسین بن سعید. از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, از ابو صباح کنانی, از ابو 
پصیر روایت می کند که از امام صادق علیه السلام در باره آیه «وکدّلک 
آوحیتا الیک رژوخا ده من آمرتا ما کنت تذّری ما العِتَاب ولا الایمَان» سئوال 
کردم. آمام فرمود: یکی از مخلوقات خداوند بود که دارای جآیگاهی برتر از 
جبرئیل و میکائیل است و همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
بود و امور را به او اطلاع می داد و از او حمایت می کرد و پس از ایشان. 
همراه با انمة پس از ایشان خواهد بود.(1) سعد بن عبدالله در بصائر 
الدرجات این حدیث را روایت کرده و گفته است: احمد بن محمد بن 
عیسی, وکا ۱ 
حلبی, از ابو صباح کنانی, از ا, بو بصیر روایت می کند که از امام صادق علیه 
السلام در باره آیه «وکدّلک آوعیتا الیک روا من آمُرتا» سئوال کردم. 
سپس ادامه حدیث را کاملا شبیه روایت بالا ذکر می نماید.(2) 


0 2 ۱ 
کرحالی کمن خصین دتم از آق در بارن آیه وک ی امعتا الیی ۶و2 
حی آفر رتا» سئوال 


ص :68 1 


[- [1 ] - اه ج1, ص‌ 4 2, ۳ 1 


کر آمام فرخونه از زمانی که خداوند آن زهع راید پامیز صلن الله.غایه 


و آله و سلم فرو فرستاد, آن روح به آسمان صعود نکرده است و او در 
میان ماست.(1) 


3) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از عمران بن 
موسی, از موسی بن جعفر, علی بن اسباط, از محمد بن فضیل, از ابو 
حمزه روایت می کند که از امام صادق علیه السلام در باره علم سئوال 
کردم که آیا علم چیزی است که فرد آن را از دیگران یاد می گیرد یا در 
کتابی نزد شما است که شما آن را می خوانید و از آن یاد می گیرید؟ امام 
فرمود: مسئله, بزرگ تر و واجب_تر از این است. مگر این فرموده خدای 
عره جل وا فده ای «ودلی اوجی۳ الیک روخا من متا ما گنت تذری 
ما الکتات ولا الایمَان»؟ سیس فرمود: دوستانت 0 ان آیه خجونه: مین 
گویند و آن را چه تفسیر می کنند؟ با به این امر اعتراف می کنند که اين 
ام تمانت تن کف سول دا خی الله عاهه الم سم از کات 
آسمانی و ایمان اطلاع نداشته است ؟ پاسخ دادم: فدایت شوم ! نمی دانم 
چه می گویند: اماق فرهود: اري ا زماتی نود. که.رتول خدا ضلی. اللم علنه 
و آله و سلم نمی دانست کتاب آسمانی و ایمان چیست. 0 
روح را _ که در قرآن از آن نام برده است به سوی او فرستاد. زمانی که 
آن روح را بر او فرستاد, به وسیله آن علم و فهم را شتاخت. اين همان 
اب 107۳ چنان چه آن 
را به بنده ای عطا کند, فهم را به او یاد خواهد داد.(2) 


سعد بن عبدالله در بصاثئر الدرجات, از عمران بن موسی, از موسی بن 
جعفر بن وهب بفدادی, از ابن اسباط, از محمد بن فضیل صیرفی, از ابو 
حمزه ثمالی روایت می کند که از امام صادق علیه السلام در باره علم 
سئوال کردم. سپس ادامه حدیث را با تغییر اندکی نسبت به آن چه ذکر 
گردید, روایت کرده است.(3) 


4 محمد بن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم, ای رل ادن برض ۳ 
از قاسم بن برید» از ابو عمرو زبیری» از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که آن 


ص :169 


اس کای غ زر 2 221 
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حضرت در باره آیه «وانک لتهدی الی صراط و مستقیم» فر مود: فتظور. ان 
۱ 


5) سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از 
عبد الله بن بکیر, از زراره, از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند 
که آن حضرت در باره آیه «وکدّلک آوحیتا ٍلیک ژوّا من متا نما نت تذری 
ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلتاه توح نقدی به من تسا ء من عبادتا» 
فوموده دامن آن زو را بارش صلی الله غلیه و لو سلم تازل 
کرده است و از زمانی که فرود آمده است به سوی اشمان صعود نکرده 
است و او در میان ماست.(2) 


6) محمد بن عباس. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حدید, از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از منصور بن یونس, از ابو 
ری ی فک او و اس بای یس وا بر 
عرض کردیم: فدایت شویم ؛ ! منظور ان ای «وکدّلک آوحبتا الیک ژوحا من 

4 مرتا ما کنت تذری قا الکِتَابٌ ولا الایمَانٌ ولکن جعلتاة تور دی به مق 
شاعمن عتاقنا رای لقفی الن ضراط تشمیم*سیست؟ امام کرمود: آی 
ابو محمد! روح, یکی از مخلوقات خداوند ۱[ و میکائیل 
برر ی ثر انتنت. که همراه,رشول:خدا .صلی. الله علیه و اله و سلم نوم ورنه 
او اطلاع می داد و او را حمایت می کرد. همچنین این روح همراه ائمه 
لیم السلام است فد اهااخیر موب هو وان آنها پا نمی کند 8۱ 


7) محمد بن عباس همچنین از علی بن عبدالله, از ابراهیم بن محمد. از 
علی بن هلال, از حسن بن وهب عبس, از جابر جعفی روایت می کند که 
امام محمد باقر علیه السلام در باره آیه «ولکن جَلتاة تُورّا آقدی یه مَن 
نشَاء من عبادتا» فرمود: منظور این ایه, امیرالمة‌منین علیه السلام است. 
22 


ص:70 1 


1- [1]- کافی, ج 5 ص 13, ح 1. 

2- [2] - مختصر بصائر الدرجات, ص 2. 

3- [3 ] - تآویل الایات, جح 2 ص 550, ح 21. 
4- [4] وین الایات, جح 1. ص 551, ح 22. 


8) محمد بن حسن صفار از عبدالله بن عامر. از ابو عبدالله برقی, از 
حسین بن عثمان, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی روایت مي کند که 
امام صادق علیه السلام در باره آیه «وانک لتهدی الی جرا مُسَتقیم» 
فرمود: یعنی تو به مردم در باره پذیرفتن ولایت امیرآلمومنین علیه السلام 
تور فی: دهی و آنها زا بذان فرا می خوانی+ زیر آو زاه ز آنتبیت است.(1) 


0 لین نن. اتراشم کم کفت: جعفر من امه ار غید الکریم عن ید 
الرحیم, 0 از محمد بن فضیل, از ابو حمزه روایت می کند 
که امام صادق علیه السلام در باره آیه « ما کنت ته تذری ما الکتاب ولا الایمان 
ولکن حعلناه تورَ|» فر مود: منظور از این عبادت امیرالمومنین علیه السلام 
است که او همان نور است. «نهدی به من تاه من ؟ عبادتا» منظور از آن 
9 تم علیه السلام است که مردم به وسیله او هدایت شدند. «وانک 

دی الی صراط مُسْتفیم» یعنی تو به مردم دستور می دهی ولایت 
امیر المغ‌متین علیه السلام ر بیذیرند و مردم را بدان می خوانی و علی 
علیه السلام همان راه راست است. مصداق «صراط الله» امیر الموّمنین 
علیه السلام است. منظور از «الذی له ما فی السماوات ومَا فی الاض» 
حضرت علی علیه السلام است که خداوند او را به عنوان خزانه دار و 
امانتدا ر آن چه در آسفان ها و ذفین است قرار دادم است: <اا الی الله 


تصیر الاموت» ۳ 


0) علی بن ابراهیم قمی گفت: «وانک لتقّدٍی الی صرراط مُسْتفیم» یعنی 

تو مردم ۷ به امامت صحیح فرا می خوانی «صراط الله>ٍ به معنای حجت 

اعتت «الذی له ما فی السْماواتِ ومّا فی الٍض آلا الی الله تصیرٌ 
[»(3) 


1 علی بن ابراهیم قمی همچنین از محمد بن همام. از سعد بن محمد, 
ای وم ای از صلت بن حر روایت می کند که 
گفت: در محضر زید بن علی علیه السلام نشسته بودم. آیه «وانک لتهّدی 
الی صراط صُسْتَفْیمٍ» را خواند و فرمود: به خدای کعبه قسم ! او مردم را 
به سوی علی علیه 


ص:171 


کات ضایر الدرخات ص 28 5 
2 تسیر فسی 2 2512 


ی فصو 2 ی 252 


السلام دعوت کرد. گروهی از آن راه گمراه و عده ای یدان هدایت شدند. 
(1) 

2 محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
حسین, از قاسم بن سلیمان. از ابو مریم انصاری, از جابر روایت می کند 
که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: قرآنی بو دریا افتاده بود. مردم با 
حتودن آن دیوید کم همه آبات آن بجر ای وا الی الله تصیرّ الأْمُو» 
محو شده بود.(2) 


112 


فسیر قمیر نع 2ص 25 
2 [2] - کافی, ج 2, ص 462, ح 18. 


سوره زخرف 
اشاره 


دارای 89 ایه است و پس از سوره شوری نازل 


شده است. 


1 


1 72: 


فضیلت و ثواب قرائت سوره زخرف 


1 ابن بابویه با سند از ابو بصیر روایت می کند که امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: هر کس به طور مداوم سوره زخرف را بخواند, خداوند تا 
روز قیامت و ایستادن در برابر پروردگار متعال, او را در قبرش از حشرات 
زمین و فشار قبر در امان خواهد داشت تا اين که به فرمان الهی او را 
وارد بهشت خواهد نمود.(1) 


2 در کتاب خواص القران از رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
روایت شده است که آن حضرت فرمود: هر کس این سوره را بخواند. جزو 
افرادی خواهد بود که در روز قیامت به آنها گفته می شود: ای بندگان 
خداوند! بر شما بیمی نیست و اندوهگین نخواهید شد. هر کس آن را 
ای وا رو ۱ به بیماری 
نیازی به دارو نخواهد داشت. جنان نچه آن آب نز روی فرح که دجار ضرع 
است و بیهوش شده است ريیخته شود, به هوش خواهد امد و شیطان او به 
اذن خداوند خواهد سوخت. 


ص:175 


]ات الا غمالض 14 


ص:76 1 


تفسیر سوره زخرف 


اشاره 


یشم الله امن لَجیم 


«حم(1) والکتاب الغیین(2)...ولة فی أٌ الکتاب لیتا لعلی عکیم(4) 


«حم(1) والکتاب المیین(2) تا جعلتاة فزآتا ییا لعَلکمْ تمقلون(3) ول 
فی ام الکتاب لدَیتّا لعلی حکیمُ(4)» 


هب سا ان ای ای هس 


1( قای بن ابراهیم قمی گفت: «حمِ حروفی از اسم اعظم پروردگار 
است. «والکتاب المیین» به معنای قرآن واضح است. « ابا جعَلتَام قرّآ 


عَربیا لعلکم تمقلون». آیه «وائَه فی أم الکتاب لدیتا لعلی حکیمٌ» به این 
معناست که در سوره فاتحه به ولایت امتر المو‌متن علیه السلام اشاره 
شده و نام ایشان ذکر گردیده است که منظور همان آیه «اهدتا الصَرّاط 
المُستَقیم»(1) است. امام صادق علیه السلام در باره آن فرموده است که 
منظور از راه راست. امیرالمومنین علیه السلام است.(2) 


فلی بن ابراهیم قمی گفت: پبدرم از حماد روایت ت کرد که امام صادق 
علیه السلام در باره «الصرّاط المقستقیم» فرمود: منظور از راه راست.؛ 
لس تایه 


۱ 


1- [1] - فاتحه/ 0. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 2 ص 254. 


السلام و شناخت اوست. دلیل بر رصحت این معنا آیه زیر است که 
پروردگار فرموده است: «وائَه فی ام الکتاب لذیتا لعلی حکیط».(1) 3) 
محمد بن عباس, از احمد بن ادریس: از عبدالله بن محمد بن عیسی, از 
موسی بن قاسم, از محمد بن علی بن جعفر روایت کرد که گفت: شنیدم 
امام رضا علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام آیه «فی ام الکتاب 
لدیتا لعلی خَکِیمْ» را تلاوت کرد و فرمود: منظور از آن علی بن ابی طالب 
علیه السلام است.(2) 


4( روایت شده است که از امام صادق علیه السلام سئوال شد: در کدام 
آیه قرآن کریم از امام علی علیه السلام یاد شده است؟ امام علیه السلام 


فرمود: در آیه «اهدتا الصَرّاط المقستقیم» که منظور از راه راست همان 
امیر المقمتین غلیه السلام. است:3۱) 


5) محمد بن عباس همچنین از احمد بن محمد نوفلی, از محمد بن حماد 
صائغ, از سعد اسکاف.؛ از اصبغ بن نباته روایت می کند که گفت: همراه با 
ات ال من خاه سسکا تس این ی هه سوت ۶ 
رحجمت خدا| بر او باد, رسیدیم که در بستر افتاده بود. زمانی که 
امد المخشیت. یه تسام را چد احستاسن ی کر آمام عم ااسطلام 
خطاب به او فرمود: به خاطر دیدار ما از تو, بر قومت فخر فروشی مکن. 
صعصعه گفت: خیر ! ای امیرالمژمنین ! پلکه آن را به عنوان ذخیره و پاداش 
می دانم. امام به او فرمود: به خدا قسم ! من تو را به عنوان فردی می 
شناسم که کمتر هزینه ای بر دوش دیگران دارد و بیشتر به دیگران یاری 
می رساند. صعصعه گفت: ای امیرالمومنین ! به خدا قسم ! تو را به عنوان 
فرد خداشناسی می شناسم و می دانم که خداوند در نظرت بسیار بزرگ و 
با عظمت است و از تو در کتاب خداوند به عنوان شخص بزرگ و با حکمت 
یاد شده است و تو نسبت به مقمنان 


ص:78 1 
1- [1] - تفسیر قمی, ح 1 .ض. 41. 


212 -تأویل لیات ج 2 ص 552, ع 2 


رئوف و بسیار مهربان هستی.(1) 


6 محمد بن عباس همچنین از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد بن 
یحیی, از ابراهیم بن هاشم. از علی بن معبد, از واصل بن سلیمان, از 
عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق علیه السلام با می کند که 
فرمود: زمانی که در جنگ جمل, زید بن صوحان از دنیا رفت. امیرالمومنین 
یه الساق برد او امد وی الیکش تست و فرمود ای زید ! خداوند تو را 
رحمت ناد ! تو کسی بودی که بار زحمت هایت کمتر بر دوش دیگران بود 
و بیشتر به دیگران کمک می کردی. زید سرش را به سوی امیر المومنین 
بلند کرد و گفت: ای امیرالموّمنین ! خداوند به تو پاداش نیک عنایت کند. به 
خدا قسم تو را به عنوان کسی می شناختیم که بسیار خداشناس است و 
در کتاب خداوند از تو به عنوان شخصیت بزرگ و حکیم یاد شده است و 
خداوند در نظرت بسیار عظیم و بزرگ است.(2) 


7) شیخ طوسی در تهذیب, از حسین بن حسن حسینی, از محمد بن موسی 
کند که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که پس از آن که فضایل 
روز غدیر و دعا کردن در آن روز را ذکر نمود, بخشی از دعای آن روز را 
شا سا وکا اما دی که مارا 
دهده و رم نافتم, ایرالنمین علی علبة الساام است که در کنایت از او 
پاد کرده و فرموده ای: «وائَه فی آم الکتاب لذیتا لعلی حکیم». (3) 


8) حسن بن ابوالحسن دیلمی با سند خود از رجالش از حماد سندی روایت 
می کند که فردی از امام صادق علیه السلام در باره آنٌ «وائَة فی آم 
الکتاب لذیتا لعلی حَکِیمٌُ» سئوال کرد. امام فرمود: منظور از این آیه 
آشیر امین عایه الصلام است ۲۸۱ 
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1- [1] - تأویل الأیات, ج 2 ص 552, ح 4. 
2- [2] - تأویل لایات, جح 2 ص 553, ح 5. 
3- [3] - تهذیب, ج 3 ص 145, ح 317. 

4 [4] ۳0 لا ی 1 


9( برسی با سندی که آن را به راویان نقه ثبت کننده اخبار می رساند, 
گفت: آنها آن چه را يافته اند توضیح داده اند و آنها دریافته اند که 
امیرالمغ‌منین علیه السلام در قرآن کریم سیصد اسم دارد. از جمله آنها نام 
هایی است که با سند صحیح از این مسعود روایت ت کرده اند که آیات. زیز. 
می باشند: «وائَه فی. ام الکتاب لذیتا اعلی. عکیم». «مععلتا لقم. اسان 
صدّقٍ عَلیا»(1) [و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم ] «واجّعل لی لسَان 
صدّق فی لأخرین»(2) [و برای من در (میان) آیندگان آوازه آنیکو گذار ]. 
«اِنّ علیتا جمعة وفراتة»(3) [چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده 
۱ «َمَا ما آنت ند ولکل قوم هاد»(4) [تو فقط هشدار دهنده ای و 
فا نک کی زر هیر است ] بنابراین انذار دهنده و بیم دهنده رسول آکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و امام علی بن ابی طالب علیه 
السلام هدایت کننده. «أَقمن کان علی بیته هُن به ویثلوة شاهذ مُنْهْ»(5) 
[آیا کرت که از جانب تزفرد کارش بر حجبی روشن است و شاهدی از 
(خویشان) او پیرو آن است] بنابراین . پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, 
بیته: و دلیل آشکار و امیرالموّمنین السلام, شاهد 2 «اِنَ عَلیتا 
للهّدّی * وان 0 لاجر والاولی»(6) [همأنا هدایت بر ماست * و در حقیقهت 
دنیا و آخرت از آن ماست ], «اِنَ اللة ومَلائُکتَةٌ یضلون عَلی التّبی پا آیا 
الذین آمتوا ضلوا علیه. ونشلهوا. تسلیما»(7) [آخدا و فرشتکانشن بر پیامبر 
درود می فرستند ای کسانی که.ایمان آورده اید بر او درود فرستید و به 
فرمانش به خوبی گردن نهید ], «آن تقول تفس يا حسْرّتی علی ما قَرّطتٌ 
فی جنپ الله وان کُنث لمن السّاخرین»(8) [تا آن که (مبادا) 
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1- [1] - مریم/ 0د. 
2 [2] - شعرا/ 94. 
3- [3 ] - قیامت/ 17. 
4- [4]- رعد/ 7. 

5- [5] - هود/ 17. 

6- [6] - لیل/ 12-14. 
71-7 - احزاب/ 56. 
8- [8] - زمر/ 56. 


کسی بگوید: دریغا بر آن چه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم. بی تردید من 
از ریشخند کنندگان بودم ] در این آیه مصداق «جنب الله» امیرالمومنین 
علیه السلام است. #۶کل شی ء َجْصَیتاه فی امَام مبین»(1) [و هر چیزی را 

در کارنامه ای روشن برشمرده ایم ]| منظور از ز آمام مبین, امام علی علیه 
السلام است. «اک لمن المَرْسَلینَ * علی صراط مستة مشتفیم»(2) [که قطعا 

تو از (جمله) پیامبرانی* بر واه رتست ز اسان پفیر اعن التعیم»( 1 
[در همان روز است که از نعمت (روی زمین) پرسیده خوآهید شد] که 
منظور از نعمت. محبت امیرالمومنین علیه السلام است.(4) 


10( ابن 1 شهر آشوب گفت: ابو جعفر هارونی در باره یت «وائَة فی 1 
الکتاب لذیتا یتا لقلی که کفت: ام الکات:. ان ورم- سید با فانکه 
امعت یر ای ار ارات نع الصا اه اس 9 


«أَقتضَرِث عَنکُمْ الدْکر ضَفحا آن کنثغ قوما شُشرفین(5)...وجقل لکُم من الملي والْعام تا 
کر کتفن ( (12)» 


«أقتطر بْ نکم الذکر ضفحا آن کنثم قومَا مُشرفین(5) وک آرسَلتا من 
آش؟ مهم بطشا وقضی متل الأولین(8) ولین سَْلَُم من خلق السماوات 
والأْض لیقولنٌ حلقهن العزیژ العليمٌْ(9) الذی جَقل لکم الأرْضَ هد وجَقل 
کم فیها سلا لعلکمْ تَهَتذون(10) والذی ترّل من السّماء ماء بقدرِ قانشَرتا 
به بلدة میا کدلک تحْرَجُونَ(11) والذی خَلق الارواج کلهّا وجقل لکم مُنَ 
الفُلي والانّقام ما ترْکبوت(12)» 


[آیا به (صرف) اين که شما قومی منحرفید (باید) قر ان را از قتفا با 
داریم؟ * و چه بسا پیامبرانی که در (میان) گذشتگان روانه کردیم * و هیچ 
پیامبری به سوی 
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1- [1] - یس/ 12. 

2 [۱2- یس/ 3-4. 

3- [3] - تکانر/ 8. 

4 [4] - فضائل, ابن شاذان. ص 174. 
5- [5] - مناقب, ج 3 ص 73. 


ایشان نیامد. مگر اين که او را یه زیشخند مي گرفتند * و نیرومندتر از آنان 
را به هاکت رتسا یواست پسسان کراوسه واکر ار آان بیرندی 
آسنانها و تفت یا ها 
دانا آفریده. است * همان کسی. که این..ژمین, را برای شما گهواره 7 
کزدانید ۵ بزاق شما دز آن راهیا تهان. باشد که رای بانید * و آن کسن که 
آبی به اندازه از آسمان فرود آورد. پس به وسیله سرزمینی مرده را 
زنده گردانیدیم. همین گونه (از گورها) بیرون آورده می شوید * و همان 
کسی که جفتها را یکسره آفرید و برای شما از کشتیها و دامها (وسیله ای 
که) سوار شوید, قرار داد ] 


1 علی ین ابراهیم قمی گفت: «اَقتَضْرث عَنکُمْ الذْکْرَ ضَمجا» استفهام 

است. اس ۱ یبد 
پيامبن یا امام يا حجتی استناد نمی کنیم. «وکم اسلا من ثبی في الاولین * 
ومَا یاتیهم من تثبی الا کائوا به یسْتهُزِتّون * قاقلکنا آشة منهّم بتطشا» یعنی 
قوی تر از تِِ ها بودند. «ومصی مَتّل الاأولین». همجن می فرماید: 
«الذی جعل لعم الارض مَهذا» ۳4 یعنی محل استقرار و آرامش. «وجعل 
اکم فیما لاه سیل بت رآن.ها «اع رز َهَتَدُون» یعنی تا هدایت شوید. 
سپس خداوند به پاسخ دادن به ادعاهای مادی گرایان می پردازد و می 
فرماید: «وجعل من الفلک والأنْعَام ما رز کبون» که این آیه معطوف به 
آیه زیر می باشد ار در آن می فرماید: «والائعام حَلقهّا اک فیهّا 
دفء وقتافغ ومئها تأکلون»(1) [و چهارپایان را برای شما آفرید. در آنها 
برای شما (وسیله) گرمی و سودهایی است و از آنها می خورید ].(2) 


«لتشتووا علی ظَهُوره ثم تدکروا...وّا ٍلی ینا لمنقلبُوت(4 

«لتشتووا علی ظُورٍهِ ثم تَدْکرُوا نقمة ریک ادا استَویئم علیه وتمُولوا 
سَیُحان الذٍی سح لا هدا وما کتّا لة مُفرنین رو واتّا الی بتا 
منقلبون (14)» 


[تا بر پشت آن(ها) قرار گیرید. پس چون بر آن(ها) بر نشستید, نعمت 
پروردگار 
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1- [1] - نحل/ 3. 


۱ 


خود را یاد کنید و بگویید: پاک است کسی که این را برای ما رام کرد 
که فاراادای راتس کی آنها دا 


1) محمد بن یعقوب کلینی. از گروهی., از یارانمان. از احمد بن محمد بن 
خالد, از اسماعیل بن مهران, از سیف بن عمیره, از ابو بصیر روایت می 
کند که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا به جای آوردن شکر 
برای خداوند حد و اندازه ای دارد که چنان چه فرد آن: هیر ان شک گذاری 
کند به: عتو ان شکر کزار دست یابد؛ آمام فرمود: اری ا غرض کردم: آومچه 
میزانی است؟ امام فرمود: فرد باید به خاطر همه نعمت هایی که اعم از 
خانواده و ثتروت به او داده است سپاس گوید و چنان چه در نروتش حقی 
وجود داشته باشد, باید آن را ادا نماید. و از جمله آیه زیر است که 
خداوند می فرماید: « ن الذی سَکر لا هَدا وقا کثا له مُفْرِنین» و 
همچنین می فرماید: «تّن انزلتی, 2 1 منز لا مار کا و آنت حَیز المنزلین»(1) 
[پروردگارا! مرا در جایی پربرکت فرود آور (که) تو نیکترین مهمان 
نوازانی ] همچنین فرموده است: «رَبْ أخلنی مدحّل صدّق واخرجنی محر 
صدذق واحعل. لی: من. لذنک. سلطانا تضیدا»2۱. آبرهردارا .مرا (در هر 
کاری) به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز و از جانب 
خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده آ(3) 


2) علی بن ابراهیم قمی, از پدرش, از ابن فضال. از مفضل بن صالح, از 
سید بل 29 از اصبغ بن نباته روایت می کند که افسار مرکب 
امیرالمومنین علیه السلام را گرفته بودم و او می خواست سوار مرکب 
شود. سرش را بلند کرد و لبخند زد. عرض کردم: ای امیرالمومنین ! چرا 
سرت را بلند کردی و لبخند زدی؟ امام فرمود: ای اصبغ ! همچنان که تو 
افسار مرکب مرا نگه داشتی تا من سوار شوم, زمانی من افسار مرکب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نگه می داشتم تا آن حضرت 
سوار شنود. آن حضرت سرش:را بلتد کرد. لبخندی زد: همان گونه که تو در 
باره علت لبخندم از من سئوال کردی. من نیز از ایشان سئوال کردم. من 
سخن رسول 


ص :93 1 
1- [1] - مومنون/ 29. 


2 سرا 20 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 8 2 12 


خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برایت ذکر خواهم کرد. افسار قاطر 
سفید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گرفته بودم. آن حضرت 
سرش را به سوی آسمان بلند کرد و لبخند زد. عرض کردم: ای رسول 
خدا! چرا سرت را بلند کردی ۱ پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: ای علی ! هر کس سوار مرکبی شود و آیه الکرسی را بخواند 
سپس بگوید: استغفر الله لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه اللهم 
اغفرلی دنوبی؛ فانه لایغفر الذنوب الا انت. خداوند خطاب به او می 
فرماید: ای فرشتگان من ! بنده من می داند که جز من کسی گناهان را 
شقی آهزه ده ها هی بدهید کف ها را آمر هیده 1 


3) علی بن ابراهیم قمی همچنین از پدرش, از علی بن اسباط روایت می 
کند که گفت: کالایی را برای فروش به مکه بردم. اما به فروش نرفت. به 
مدینه رفتم. بر امام رضا علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: فدایت 
شوم ! کالایی را جهت فروش به مکه برده ام. اما به فروش نرفته است. 
تصمیم دارم به مصر بروم. به نظر شما از طریق خشکی بروم يا از طریق 
دریا؟ امام علیه السلام فر مود: مصر سرزمین مرگ ها است. خداوند 
انسان هایی را که کوتاه ترین عمر را دارند به سوی آن سرزمین گسیل 
می دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود: سرتان را با 
خاک ان جا نشویید و در سفال ان سرزمین اب نخورید. زیرا اين کار باعث 
برجای ماندن ذلت و از دست دادن غیرت خواهد شد. 

آن گاه امام فرمود: خیر ! بلکه باید به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم بروی و دو رکعت نماز بخوانی و صد و یک بار از درگاه خداوند 
استخاره کنی. هر گاه تصمیم گرفتی کاری را انجام دهی و از راه خشکی 
به سوی مصر راه افتادی و بر شترت سوار شدی بگو: «سْبحان الذی سَخر 
لتا هدّا وما کنا له مُفرنین * وانا الی زبتا لمنقلبو» زیرا هر کس چنین 
دعایی را خوانده و پس از آن سوار مرکب شده باشد, در صورت سقوط از 
پشت مرکبش, و بیس هر گاه از طریق 
دریا سفر کردی, به هنگام سوار شدن بر کشتی , 
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اد مین قضی ‏ ور ض 254 


«بسشم الله مجرّاها ومرّساها»(1) آبه نام خداست روان شدنش و 
لنگرانداختنش] هر گاه امواج به تو ضربه زد, بر سمت چپت تکیه کن و با 
دستت به موج اشاره کن و بگو: با شکیته و ارامتشن خداوندی ارام شو وبا 
قرار الهی آرام بگیر, لا حول و لا قوه الا بالله. 


علی ین اسباط می گوید: سوار کشتی شدم. هر گاه امواج برمی 
خاوند ام هی 
امواج آز اف مت سدند. وه ها استی: نی رسد عرض کردم: فدایت 
شوم ! سکینه چیست؟ امام فر مود: بادی از پیت آلفت. که ور تیه مانند 
صورت انسان دارد و خوشبو است که همراه پیامبران بوده است. همچنین 
باهوعنان نیز خواهد ود ۱2 


4 محمد بن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن اسباط 
و فحفد ین احمد از موهی بخ فاسم مجلیء از علی ین اسباط روانت فت 
کنند که گفت: خدمت امام رضاأ علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! به 
نظر شما از طریق دریا به مسافرت بروم يا از طریق خشکی؟ زیرا راه ما 
قرای مسا عطر استه ماه موه دراه خی ی اس اه 
2 صلی الله علیه و آله و سلم برو, دو رکعت 7 
برگزاری نمازهای جماعت پنج گانه به چای. آفر: شیشن ضد و یک بار از 
خداوند طلب خیر کن. آن گاه اندکی تأمل کن. چنان چه خداوند عزم تو را 
بر سفر از طریق دریا استوار کرد اين آیه را بخوان و بگو: «وقال ارکبو 
فیها یشم الله مَجْرَاقا ومرساها نی لعفُوژ رَحِیْ»(3) [و (نوح) گفت در 
آن سوار وین : به نام ۳۳ راهان شدنش و لنگر انداختدش. بی گمان 
پروردگار فتض ام تنم مهربان است ] هر گاه دربا متلاطم شد, بر طرف 
از بسم الله. ای دریا با سکینه الهی, آرام شو و 
۱ ۳ ۱۳۹ ۳۷ : 
قوه الا بالله. 


عرض کردم: خداوند به تو خیر و نیکی بخشد ! سکینه چیست؟ امام فرمود: 
ص: 95 1 
1- [1] - هود/ 41. 
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بادی است که از بهشت خارج می شود که صورتی مانند صورت انسان و 
بوی خوشی دارد و همان چیزی است که بر ابراهیم علیه السلام فرود آمد 
و در همان حال که او ستون هاش کعنه را بای کذاری. می کرده ان باذ 
پیرامون ارکان آن گردش می کرد. 


از آن حضرت سئوال شد: آیا آن سکینه از قبیل همان چیزی است که 
خداوند در آیه زیر بدان اشاره کرده و قرموده است: «فیه سَکیتة من تک 
وتقية مُمّا ترک ال مُوسی وال هاژون»(1) ۲ 
جانب پروردگارتان و بازمانده ای از آن چه خاندان موسی و خاندان هارون 
(در آن) بر جای نهاده اند امام فرمود: آن سکینه, در تأابوت و تشتی بود که 
قلب های پیامبران در ان شستشو داده می شد. تابوت به همراه پیامبران 
در میان بنی اسرائیل دست به دست می شد. آن گاه امام رضاأ علیه 
السلام به ما رو کرد و فرمود: تابوت شما چیست؟ عرض کردیم: سلاح. 
امام فر مود: راست گفتید. سلاح, تابوت شماست. چنان چه از راه خشکی 
پم ما سرت ارکتی آیه زیر بخوان و بگو؛ «سبحان الذٍی سَخر لا هَذّا ومَا 
تا له مُرنین * ولا الی ربا لمنقلئون» زیرا هر بنده ای که در هنگام سوار 
ندرم .بر طر کت این ۳ بخواند سپس از روی شتر یا هر جنبنده دیگری 
سقوط کند, به اراده خداوند آسیبی نخواهد دید. سپس فرمود: هر گاه از 
خانه ات خارج شدی بگو: بسم الله, آمنت بالله, توکلت علی الله, لا حول و 
لا قوه الا بالله؛ زیرا در این صورت فرشتگان, صورت شیاطین را می زتند و 
خواهند گفت: او نام خداوند را آورده و بر او توکل کرده و گفته است: لا 
حول و لا قوه الا بالله.(2) 


5( طبرسی گفت: عیاشی با سند از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که آن حضرت فرمود: ذکر نعمت آن است که بگویی: سیاس و 
ستایش برای خدایی است که ما را به سوی دین اسلام هدایت کرده و 
قرآن را به ما یاد داده و با فرستادن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
شام بر ها مفنت گذاشته است. . سپس 
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اد تشر 28 
2- [2 ۱ - کافی, 0 3 ض‌ 71 ۳ 5. 


آیه «سْبّحان الذٍی سَحْر لتا هدّا وا کتّا له مُفُریین» را بخوانی.(1) 
«وجعلوا له من عباده جُرْءّا ان الانسان لکَفوژ یی (15)...یدلک من علم ان هَمْ الا یخْرضُوت(20)» 


«وجقلوا له چن عتاده جر ِنْ الانسان لِکفُوز مین (15) آم اند مقّا بکلق 
بِتاتِ و أصَقاکم بالتنین (16 ود بشر دهم بمَا صَرّبِ لحم متلا ظل 
وحهه مشود وقو کظیم (17) آوقن یتسّاً فی آلجلیه وقو فی الخضام عَیر 
غیین(18) وجقلوا القلایکه الذین هم عتاٌ امن نان اشهذوا هم 
سنکنت شهادتهم ویشألون (19) وقالوا لو شاء آلَعمَنْ ما عَبناهُم ما لهُم 
بدّلک من علم ان هم الا یِخْرَضُون(20)» 


[و برای او بعضی از بندگان (خدا) را جزئی (چون فرزند و شریک) قرار 
دادند. به راستی که انسان بس ناسپاس اشکار است * ایا از ان چه می 
آفریند خود دخترانی برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده است؟ * و 
چون یکی از آنان را به آن چه به (خدای) رحمان نسبت می دهد خبر دهند, 
جهره او سیاه هی کردخ در حالی که کم و نتاس خوورا فزوهی خور و۳ 
آیا کسی (را شریک خدا می کنند) که ِ زر و زیور پرورش یافته و در 
(هنگام) مجادله بیانش غیر روشن است * و فرشتگانی را که خود ند حان 
رحمانند مادیته (وه دختران: آم) بنداشتتد. آبا در خلقت آنان حضور داشتند؟ 
گواهی ایشان به زودی نوشته می شود و (از آن) پر سیده خواهند شد* و 
ی کوینه اگر (خدای) رحمان می خواست. آنها را نمی پرستيدیم. آنان به 
این (دعوی) دانشی ندارند (و) جز حدس نمی زنند ] 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: «وجعلوا لة من عباده جْرءا» یعنی قریشیان 
می گفتند: فرشتگان دختران خداوند هستد. سپس در ادامه در سیاق 
استفهام فرموده است: «آم ابَحَد ما یخلق بتاتِ واضقاکم بالبنین * ولذا 
بش حدم یما صَرَب للرَحْمَنِ تلا طل وج مُسْوذا وو کَظیمٌ» یعنی هر 
گاه خداوند به آنها فرزند دختری می داد, از شدت خشم چهره ایشان سیاه 


و گبود می شد. این ان معطوف به آیه زیر است که پروردگار فرموده 
است: «ویجّعلون لله البتات سبحاتة 


ص:187 


ولهّم 2 یشتَهون»(1) [و برای خدا| دخترانی می پندارند. منزه است, او و 
برای. خودشان آن چه را میل دارند (قرار می دهند) ] «أومن یتشّاً فی 
الجلیه» الحلیه به معنای طلاست. «وهو فی الخضام عَیرّ مُیینِ», گفت: 
خداوند به موسی علیه السلام قدرتی داده بود که می توانست , به فرعون 
صورتش را بر فرشی از طلای تر و تازه کم بر او لباسی از طلای تازه 
است, بنمایاند, پس فرعون گفت: «آومن یتشّا فی الجلیه» یعنی کسی که 
در میان طلا بزرگ می شود «وهو فی الخضام عَیر مٌبین» یعنی روشن 
خن نمی کوید مه اد فزدم تفا نر: کیست و فان که سامر باشد مرحلاف 
مردم خواهد بود. 

آیه «وجعلوا| الملایکة الذین هم عبباد الَحمن اتانا» معطوف به ادعای 


قریش است که می ند ۳ در آن خداوند هستند. خداوند 
فرموده است: «وجعلوا له من عبادو خداوند در پاسخ به ادعای آنان 


فرموده است : «اشهدوا حَلفَهَم سَتکتب شهاد دنهد وسالهن » همچنین «ْن 
هم الا یحْرَضُون» به این معناست که آنها ۵ 
پردازند ۳ 


2( محمد بن عباس گفت: احمد بن هودذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی, از عبدالله بن حماد, از عمرو بن شمر روایت می کند که گفت: 
ایا و سول ایا هی مه اه 
ابوبکر. عمر و امام علی علیه السلام دستور داد تا به سوی غار اصحاب 
کهف و رقیم بروند. 


ابتدا ابوبکر وضو بگیرد و پاهایش را صاف کند و دو رکعت نماز بخواهد و 
سه بار اصحاب کهف را صدا بزند. در صورتی که پاسخی ندادند. عمر این 
کار را انجام دهد, اگر ؛ ی پاسخی ندادند, امام علی علیه السلام چنین 
کاری را انجام دهد. انم یه جا رفتند و آن چه را که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم ِِِ ۳ بود انجام دادند. اصحاب کهف. به 
آنویکن و کر باستخین ندادند. امیر المومنین علیه السلام و این 


اعمال زا اتحام. دای اها به ایشان پاش داوخ شهار کفستت یک لییی. 
ا شالت من انم لام از ایشا نت ال کنی حرانه 
ص :98 1 


1- [1] - نحل/ 37. 


۱ 


اولی و دومی پاسخ ندادید؟ اما به سومین ندا جواب دادید؟ آنها گفتند: به 
ما دستور داده شده است که جز به پیامبران يا اوصیای آنها جواب ندهیم. 
آنها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بازگشتند. آن حضرت از 
آنها سئوال کرد: چه کار کردید؟ آنها نیز جریان را براق او تعربف کردند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحیفه قرمز رنگی را درآورد و 
فرمود: با دست خط خودتان شهادتتان مبني بر آن چه دیدید و شنیدید را در 
آن بنویسید. پس از ان خداوند ایه «سشکتن شَهادتَهم ویسالون» را نازل 
فرمود.(1) 


3) محمد بن عباس همچنین از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از 
یونس بن خلف؛ از حماد بن عیسی, از ابو بصیر روایت می کند که امام 
محمد باقر علیه السلام در باره پیمانی که در کعبه در باره آن پیمان بستند 
و در باره آن شهادت دادند و با مهرهایشان آن را مهر زدند سخن گفت و 
فرمود: ای ابو محمد ! خداوند در بارهم آن چه انجام دادند, قبل از نگارش آن 
به پیامبرش اطلاع داد و در باره آن آباخف را نازل کرد. عرض کردم: آپا در 
باره آن ابا نازل شده است؟ امام و فرمود: از مکر 
نشنیده ای که خداوند می فرماید: ی شَهاد هم فیس اون ۷ (2) 


و ] از پدرش, از بکر بن صالح, از 
۹ کر سس رای دشرا 
السلام بودم. مردی خدمت ایشان عرض کرد: آیا تو از کتاب خدا تفسیری 
را ارائه می کنی که قبل از آن شنیده نشده است؟ امام رضا علیه السلام 
فرمود: قرآن پیش از آن که بر مردم نازل شود بر ما فرود آمده است و 
پیش از مردم. برای ما تفسیر شده است. ما حلال و حرام, ناسخ و منسوخ 
درتفرق: (آن آبای که,صر سفر تازلشند) و عضری (آباتن. کم در هنکام 
اقامت نازل شد) آن را می دانیم و همچنین اطلاع داریم که هر آیه در چه 
شبی و در باره چه کسی نازل شده است. ما حکیمان خداوند در زمین او و 
شاهدان 


ص :89 1 


1- [1] - تأویل الأیات, ج 2, ص 553, 7. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 555, ح 9. 


اه بر مفاه‌قاتش هستيم. این مضداق آیه «شکت. شقادیيمر ویشالون* 
است. بنابراین شهادت دادن برای ماست و طلب و درخواست وظیفه 
کسای است له اما شارت باه مس وی این عم آن چبری ایست 
که آن را به تو اطلاع دادم و آن چه را که همراه داشتم به تو انتقال دادم. 
فان هآ ها ری رای هاگ را روا وت یر 
هد خر کداح و شاهد است 1(۰) 


«بل قالوا لا وجکتا آناعا علی أمٍَ ولا علی...|لا الذی قَطرّنی قَلة سیقدین(27)» 


«بل قالوا تا وجذتا آباعتا علی امه ولا علی آئارهم مُهتَدونَ (22) وکدلک قا 
ارسلتا من قتلک في قزيم ش گذ ذیر لا قال مَرفوها وتا آباعتا َلی أمٍ 
وتا علی آتارهم مُفْتَدُونَ(23) قآل أولو جتتکُم هی فا و جدنم . غلیه 
نع قالوا [ْا یقا سلثم یه گافژوت(24) قانتققتا مهم قانظرّ کیت کان 
عافته الک ین (ج2) ها کال راهم ابیه ,وکوبه. ات تراغ تا 


ح 


تعْبذون(26) الا الذٍی قطرّنی قابَهُ سَیهّدین(27)» 


[(نه) بلکه گفتند: ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و ما (هم با) پی گیری از 
آنان راه پافتگانیم * و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهنده ای 
تفر ننتادیم مگر آن. که:خوشکدرانان آن: گفتند؛ ما پدران خود را بر آیینی (و 
راهی) یافته ایم و ما از پی ایشان راهسپریم * گفت: هر چند هدایت کننده 
تر از آن چه پدران خود را بر آن یافته اید درک ام بیاورم؟ گفتند: ما 
0 به آن چه بدان فرستاده شده اید, کافریم * پس از آنان انتقام 
گرفتیم. یس بنگر فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است * و چون 
ابراهیم به (نا)پدری خود و قومش گفت: من واقعا از آن چه می پرستید 
بیزارم * مگر (از) آن کس که مرا پدید آورد و البته او مرا راهنمایی خواهد 
کرد ] 
1) علی بن ابراهیم قمی گفت: «بل قالوا ایا وجَذتا آباءعتا علی أمّوٍ» امه, به 
معنای مذهب است. «ولتا علی آتارهم مَهْتَذ تون خداوند عز و جل سپس 
می فرماید: بگو ای مدا « امه نیم باهدی: تا وجدت عاید آباءکم 
قالوا لا بمَا 
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سم به کافرّون» خداوند سپس می فرماید: «ولٌ قال ایْرَاهيمٌ یی 
وقومه انب تراء کفا ععنذون * لا الذق قطوبی» بعنی کسی که مرا آفریده 
است. «قائّهُ سَیهّدین» یعنی راه را به من نشان می دهد و مرا در آن ثابت 


قدم می نماید .1(۰) 
«وجعلها کلمه باقية فی عقبه لعلهَمْ یرَجعون (28)» 


[و او آن را در یی خود سخنی جاویدان کرد؛ باشد که آنان (به توحید) 


بازگردند] 


1 ابن بابویه گفت: محمد بن احمد سنانی. از محمد بن ابو عبدالله کوفی, 
از موسی بن عمران نخعی از عمویش حسین بن پزید نوفلی, از حسن بن 
علی بن ابو حمزه, از پدرش, از ابو بصیر روایت می کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره آیه «وجعلهّا کلمه باقيهٌ فی عقبه» سئوال کردم 
حترت: فرمود متظاور آ ان امامت اشت: خداونه آن-را در نسل آمام 
حسین علیه السلام قرار داده است که تا روز قیامت باقی می ماند.(2) 


2 آبن بابویه همچنین از پدرش, از عبدالله بن جعفر حمیری, از ابراهیم بن 
مهزیار, از علی بن مهزیار, از حسین بن سعید, از محمد بنر سنان, از ابو 
سلام. از سوره بن کلیب, از ابو بصیر روایت می کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام درباره آیه «وجَعلها کلمَة باقیةٌ فی عَقبو» سئوال کردم. 
امام فرمود: در نسل امام حسین علیه السلام. این امر از زمانی که به 
امام حسین علیه السلام رسید, از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و به 
برادر يا عمو انتقال نخواهد یافت. در میان فرزندان حسین علیه السلام نیز 
به کسی منتقل می شود که دارای فرزند پسر باشد. عبدالله(3) در حالی 
که هیچ فرزندی نداشت از دنیا رفت و فقط مدت یک ماه در میان یارانش 
ماند.(4) 


ص:191 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 256. 

2- [2 - معانی الاخبار. ص 131, ح 1. 

3- [3] - منظور عبدالله افطح فرزند امام صادق علیه السلام است که 
فطحیه به امامت او اعتقاد دارند. 

4- [4] - علل الشرایع, ج 1, ص 244 باب 156, ح 6. 


دقاق, از حمزه بن قاسم علوی, از جعفر بن محمد مالک کوفی فزاری, از 
محمد بن حسین بن زید زیات از محمد بن زیاد ازدی, از مفضل بن عمر 
زوایت: مت کند. که گعت: خدفت. آمام ضادق علیه. السلام:عرض. کردم با 
ابن رسول الله اوه ادها کلقه بانیه قن کقید برای ما توضیح 
بده. امام فرمود: منظور از این آیه, امامت است که خداوند [ را ۳ روز 
قیامت در نسل امام حسین قرار داده است 1(۰) 


4 ابن بابویه همچنین در روایتی که سند آن را : به هشام بن سالم می 
رساند آورده است که هشام گفت: خدمت امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم: فضایل امام حسن بیشتر است با امام حسین ؟ امام صادق 
پاسخ داد؛ فضابل امام حسن. عرض کردم: پس چرا پس از امام حسین؛ 
امامت در نسل او قرار گرفته است نه در نسل امام حسن؟ امام صادق 
فرمود: خداوند دوست داشت که سنت موسی و هارون علیهما السلام را 
در میان امام حسن و امام حسین علیهما السلام جاری سازد. مگر نشنیده 
ای که آنها در نبوت شریک بودند ؛ همچنان که امام حسن و امام حسین در 
وه ار ال ما سا ره 
السلام بیشتر بود, اما خداوند نبوت را در میان فرزندان هارون و نه 
فرزندان موسی قرار داد. عرض کردم: ایا در یک زمان, دو امام. وجود 
خواهند داشت؟ امام فرمود: خیير ! مر آن که یکی از انها سکوت پيشه 
کرده و از دیگری پیروی کند و دیگری (در بیان احکام خدا) سخن بگوید و 
امام برای دیگری باشد.اما دو امام ناطق در یک زمان وجود نخواهد داشت. 


عرض کردم: آپا پس از امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام, 
دو برادر به امامت خواهند رسید؟ حضرت فرمود: خیر ! بلکه امامت فقط 
در نسل امام حسین جاری خواهد شد. همچنان که خداوند می فرماید: 
«وجَعلها کلمَهٌّ باقية فی عَقبه» پس از آن در فرزندان و سپس تا روز 
قيیامت در نوادگانش خواهد بود.(2) 


5) محمد بن عباس, از علی بن محمد جعفی, از محمد بن قاسم اکفانی, از 
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1- [1] - خصال, ص 305, ح 84. 
2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ دود ۳ 9. 


علی بن محمد بن مروان؛ ار پدرش, از ابان بن ابی عیاش, از سلیم بن 
قیس روایت می کند که گفت: در مسجد بودیم که امیرالمومنین علیه 
السلام نزد ما آمد. دور ایشان حلقه زدیم. آن حضرت فرمود: قبل از این 
که مرا از دست بدهید از من سئوال کنید. از فق. دود بازم قران بپرسید. 
زیرا علم پیشینیان و پسینیان در قرآن است و از بیان هیچ سخنی فروگذار 
نکرده 6 امن آن. را کتنی جر خداه‌ند. و راسخان.در علم. تم داند: 
راسخان در علم فقط به یک نفر محدود نمی شود. با 
علید و لو سلم‌یکی از آنها بود که خداوتق._ شید علم را به 
آموخت. ایشان نیز آن را به من باد داد. ۱( 
قيیامت باقی خواهد ماند. . سپس آیه «وبقیه ما تک آل موسی وآل هاژون 
تخملة اللائْکة»(1) [و بازمانده ای از آن چه خاندان موسی و خاندان 
هارون (در آن) بر جای نهاده اند در حالی که فرشتگان آن را حمل می 
کنند ] را خواند و فرمود: نسبت من به رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
تفاوت که من پیامبر نیستم و تا روز قیامت, علم در میان فرزندان ما 
خواهد بود. سیس ایه «وجعلها کلمة باقيهةٌ فی عقبه» را خواند و فرمود: 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از نوادگان حضرت ابراهیم بود و ما اهل 
بیت نیز از نوادگان آن حضرت و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
هستیم.(2] 


6 محمد بن عباس, از محمد بن حسن بن علی مهزیار, از پدرش, از 
جدش, از حسین بن سعید, از محمد بن سنان: از ابو مسلم, از سوره بن 
کلیب, از ابو بصیر روایت می کند که امام محمد باقر علیه السلام در باره 
آیه «وجعلها کلمَة باقيةٌ فی عَقبه» فرمود: امامت در نسل امام حسین علیه 
السلام خواهد بود. از زمانی که امامت به امام حسین علیه السلام انتقال 
یافت, همواره اين امر از پدر به پسر منتقل می شود و از فردی به 
دارای پسر خواهد بود. عبدالله بن جعفر در حالی از دنیا رفت که هیچ 
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1- [1]- بقره/ 248. 
2 [2] - تأویل الایات, ج 2, ص 555, ح 10. 


پسری نداشت و فقط یک ماه در میان بارانش ماند.(1) 


7 ابن بابویه در کتاب (النبوه) با سند از مفضل بن عمر روایت می کند که 
گفت: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: یا آبن رسول الله ! در 
باره آیه «وجعَلهَّا کلمَة باقية فی عَقبه» برایمان توضیح بده. حضرت فرمود: 
فنظور از ان امامت است که خداوند تا روز قیامت آن را در نسل امام 
حسین علیه السلام قرار داده است. عرض کردم. ای فرزند رسول خدا| ! 
السلام قرار گرفته است؛ حال ان که انها هر دو فرزندان و نوه های رسول 
خدا صلی الله عایه و له شام مر ور خوانان امل ستت فست ایام 
فرمود: ای مفضل ! هارون و موسی هر دو پیامبر مرسل. فرستاده خداوند 
و با هم برادر بودند. خداوند پیامبری و نبوت را در نسل هارون علیه السلام 
قرار داد و هیچ کس حق نداشت و ندارد که بگوید: چرا چنین کردی؟ 
امامت نیز که جانشینی و خلافت خداوند در روی زمین است این گونه 
است. هیچ کس حق ندارد بگوید: چرا آن را در نسل امام حسین علیه 
السلام قرار دادی و هب کدام از فرزندان امام حسن علیه السلام به 
امامت نرسیدند؟ زیرا خداوند در اعمالش حکیم است و از او در باره 
کارهاشن ال ی شم آمادران هر وال فراعت کر 


۵ اسان امد ین اه سای اه اه عفر بن ععصر 
بن جعفر بن حسن علوی, از ابو نصر احمد بن عبدالمنعم صیداوی, از عمرو 
بن شمر جعفی؛, از جابر بن یزید جعفی روایت می کند که خدمت امام 
محمد باقر علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! عده ای می 
گویند: خداوند امه را از نسل امام حسن علیه السلام تعیین کرده است نه 
از نسل امام حسین علیه السلام. امام فرمود: به خدا قسم ! دروغ گفته اند. 
مگر نشنیده اند که خداوند می فرماید: «وجعلها کلمَه باقیهٌ فی عقبه»؟ آیا 
کات ماس اور ال یر اس اس ای 


ص:194 
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2- [2] - تاوبل الابات, چ 2 ص 556 ح 12؛ خصال, ص 305 ح 84 و 


قرار داده است؟ آن گاه فرمود: ای جابر ! امه کسانی هستند که پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم امامت آنها را با صراحت اعلام کرده و فرموده 
است: زمانی که شب هنگام به معراج رفتم, نام های امه را دیدم که بر 
پایه های عرش به وسیله نور نوشته شده بود. انها دوازده تن بودند. علی و 
دو پسرش, علی, محمد. جعفر موسی, علی, محمد, علی, حسن و حجت 
کس غیر از ما ادعای امامت بکند, خداوند. او را با ابلیس و سربازانش 
محشور می فرماید. ان گاه امام علیه السلام اندکی سکوت کرد و سپس 
فرمود: خداوند حق این امت را ادا نفرماید, زیرا آنها حق پیامبرشان را به 
جا نیاوردند. به خدا قسم ! اگر آنها حق را 2 
گاه دو نفر در باره خداوند با یکدیگر اختلاف پیدا نمی کردند. سیس چنین 
فرمود. 


ان اتود هم نیمه ۳ امتها بذاتق حاوت الازهان 


یهودیان به علت عشق و محبت خود نسبت به پیامبرشان از گزند حوادث 
مر ار در امان ماندند. 


و ذو الصلیب بحب عیسی اصبحوا***یمشون زهواً فی قری نجران 


مسیحیان به علت داشتن محبت حضرت عیسی علیه السلام است که در 
سرزمین نجران با غرور راه می روند. 


و الموّمنون بحب آل محمد***یرمون فی الافاق بالنیران 


اما کسانی که به محبت اهل بیت پیامبر اسلام که سلام و درود خدا بر آنان 
باه انهان دارتت ی سر هن ها یا ان مفود‌هدف فوار.صی. یرنه 


عرض کردم: سرورم ! مگر امامت به شما تعلق ندارد؟ امام فرمود: آری ! 
عرض کردم: پس چرا از گرفتن حق و ادعایتان دستٍ برداشتید در حالی که 
خداوند می فرماید: «وجاهدُوا فی الله حَقٌ جهّادهو هو اتباکم»(1) [و در 
راه خدا چنان که حق جهاد (در راه) اوست جهاد کنید. اوست که شما را 
(برای خود) برگزیده] چرا امیر المومنین علیه السلام از گرفتن حق خودش 
دست کشید؟ امام فرمود: زیرا او یاوری برای خود نیافت. مگر نشنیده ای 
که خداوند در بیان سرگذشت لوط علیه السلام 
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1 [1]- حج/ 78. 


می فرماید: «قال لو نّ لی یم فُوة آو آوی الی ژُکُن شَدید»(1) [(لوط) 
گفت کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم پا به تکیه گاهی استوار پناه 
فِ جستم ] همچنین از زبان حضرت توح علیه السلام می فرماید: «قدعا 
زبهة ک ار معْلوب فانتصر»(2) [تا پروردگارش را خواند که من مغلوب شدم 
به داد من برس ] و_در بیان _سرگذشت چضرت موسی علیه السلام می 
فرماید. جای لا افلکی ال تفسی واآخی قافرق بیتتا وبین القوم 
القاسقین»(3) [یروردگارا من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم. 
بش اما و مان این قوش افرمات دازا ال که یام را ین 
بوده اند, عذر وصی پذیرفته تر خواهد بود. ای جابر ! امام, مانند کعبه است 
که به سوی او می روند, اما او نزد کسی نمی رود. 


9) ابن بابویه همچنین از ابو عبدالله احمد بن محمد بن عبیدالله جوهری, از 
عبد الصمد بن علی بن محمد بن مکرم., از ابو ولید طیالسی, از ابو زناد 
عبدالله بن ذکوان, از پدرش از احرج, از ابو هریره روایت می کند که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره معنی آیه «وجعلها کلمة 
باقیهةهٌ فی عقبه» سئوال کردم. حضرت فرمود: خداوند اثمه را در نسل امام 
حسین قرار داده است که از صلب او ثه امام خارج خواهند شد که یکی از 
آنها مهدی این امت است. سپس فرمود: هر کس همه عمرش را به عبادت 
کیان کی شام ایرارسیی کل دیحا ی کم یت سمل سم 
کینه در دل داشته باشد و به دیدار خداوند بشتابد, وارد انش خواهد شد. 


0 ابن بابویه با همین سند روایت کرده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: من دو چیز گرانبها در میان شما از خودم برجای 
قف کذادم: یکی از آنها کتاب خداوند است که هر کس از آن پیروی کند, در 
راه هدایت خواهد بود و هر کس آن را رها کند, گمراه خواهد شد. دیگری 
اهل بیتم است. به شما در باره اهل بیتم که سلام و درود خدا بر آنان باد, 
یاداوری می کنم. و سه بار اين جمله را 


ص :96 1 
1- [1] - هود/ 80. 


سر 10 
3- [3] - مائده/ 25. 


تکرار نمود. راوی می گوید: از ابو هریره پر سیدم . اهل بیت کیستند؟ ایا 
منظور همسران ایشان است. ابو هریره پاسخ داد: نه. اصل و نسب ایشان 
که ان اتمه دنه انم هنستند کم حدافند نها رام آیه «نععلها کلهه 
باقیةٌ فی عقبه» ذکر کرده است. 


1) ابن بابویه همچنین از محمد بن محمد بن عصام کلینی, از محمد بن 
یعقوب, از قاسم بن علاءء از اسماعیل بن علی قزوینی. از علی بن 
اسماعیل, از عاصم بن حمید حثاط, از محمد بن قیس, از ثابت ثمالی, از 
امام زین العابدین علیه السلام از پدرش. از جدرش امیرالمومنین علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: آیه «وجقلها کلمة باقيهة فی عقبه» در 
باره ما نازل شده است و امامت تا روز قیامت در نسل امام حسین خواهد 
بود. امام غائب دو بار غیبت خواهد کرد که یکی از آنها از دیگری طولانی تر 
خواهد بود. غیبت اول شش روز. شش ماه, يا شش سال به طول خواهد 
انجامید؛ اما غیبت دیگر طولانی خواهد بود به طوری که در طی آن بسیاری 
از کسانی که ادعای مسلمان بودن می کنند از اسلام روی برخواهند 
گرداند. خداوند فقط کسانی را که ایمان محکم و معرفت صحیح داشته 
باشند و در وجودشان نسبت به قضا و قدر هیچ نوع نارضایتی نداشته و خود 
با اس فوسات عاایل فاص سا ان ان مار 
خواهند بود.(1) 


اژانفه علیمم السلا راد کون موم ای فوعاها کلمه اقره ید 
اایه زو حقون بعتی آلمه علیمم اتمه نا پارمی کرد 


«وقالوا لولا ترّل هَدّا الفْرََنْ علی رَجّل مَنَ...بِعضَا سُخْریا ورخمَث زبک خَیر مَقَا یجُمَمُونَ(32)» 


5 لولا تژل هد الفَرَانْ علی رَجّل ِ مَنَ القرژیتین عظیم(31) هم 
یقْسِمُون 7حفه ریک تن قسمتا بیتهّم معِ 7 فی الحیاه الکئیا 29 
ره هم قوق تقض درجات لیخد بعصهّم تعصا شترا ووخعت یک یز ما 
5 مه یجَمعون(32)» . 
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[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 03 د, ۳ 9. 


[آو گفتند: چر | این قرآن تز, اهر دی ری از (آن) دو شهر فرود نیامده 
است؟ * آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما (وسایل) 
معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم و برخی از آنان را 
از (نظر) درجات بالاتر از بعضی (دیگر) قرار داده ایم تا بعضی از آنها 
بعضی (دیگر) را در خدمت گیرند و رحمت پرهرد کان نو از آن.جه آنان.فی 
اک بت آنت ۱ 


1) علی بن ابراهیم قمی از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن سنان. از امام 
صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: ایه «وقالوا لولا ئژل هذا 
عون قلم رلک الفرنن هه در,باره کروه‌ین مشود فتی تارل 
شد که فرد عاقل و خردمندی بود.(1] 


فا وال 7 مر و لزان علن بقل ب القزیتین 
عظیم» یعنی چرا این فران بز شحض بززکی از مکه:و. طاتف . نازل نشده 
۳ 
بود که در تعهدات مالی, تکیه گاه آنان بود. پس خداوند به آنها پاسخ داد: 
«َهَمْ یقَسِمَون رَحْمَة زبک» یعنی آیا آنها با گفتن اين که چرا این قرآن بر 
عروه بن مسعود نازل نشده است. رحمت پروردگارت یعنی نبوت و قرآن 
را تقسیم می کنند؟ خداوند سپس می فرماید: «تَحْن قسمتا بیتهّم 
معيشتهم فی الخیاه الصا ورفعتا بَعصَعَمْ فوق بَعض رجات » بعنی از نظر 
دادن اموال و فرزندان, گروهی را بر گروهی دیگر برتری داریم. «لیبّخَدٌ 
بَعَصَُهّم بعضا سخریا ورَحمَثٌ ریک حَیر هَمَا یجَمَعون» اين یکی از بزرگ 
ترین راهنمایی های خداوند بر یگانگی خودش است. زیرا| آنها را از نظر 
ظاهر, افکار و خواسته ها متفاوت آفریده اسنت: تا ترخی از آنها از برخف 
دیگر پاری بطلبند. زیرا هیچ کدام از آنها از دیگران بی نیاز نیست. حنی 
پادشاهان و خلفا به مردم نیازمندند. دنیا و مردم مکلفی که به انها امر و 
نهی شده است بر همین اساس افریده شده آند. چنان چه هر فردی مجبور 
بود که برای خودش بنایی, خیاطی, حجامت و همه کارهای دیگری را که 
بدان نیاز پیدا می کند انجام دهد, جهان لحظه ای پابرجا و استوار نمی 
ماند. 


ص :98 1 


11 آ-تفسیر قمیر ی 286 


چنان چه همه انسان ها در طلب علم باشند. دنیا دوام نخواهد آورد. اما 


3) امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خدمت پدرم امام هادی علیه 
السلام عرض کردم: هر گاه مشرکان, رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم را مورد سرزنش قرار می دادند, ان حضرت با آنها مناظره و علیه 
آنها استدلال می کرد؟ امام هادی فرمود: آری ! بارها اين امر اتفاق می 
افتاد. از جمله آنها, جریانی است که خداوند گفتم آنها را چنین نقل می کند 
و میي فرماید: «وقالوا مال هدّا الرَسول یال الطعام ویقشی فی الأسواق 
لولا آنزل الیه قلک,فیکُون معة تذیرا * و یلقی اليه کنژ آو تون لة لة جنَه 
یاکل مِهّا وقال الظالمون ان تتَيعْونَ الا رجْلا مَسحورّا»(2) [و گفتند: اين 
چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود. چرآ فرشته 
ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشداردهنده ناشند با فتحن: نه 
طرف او افکنده نشده یا باغی ندارد که از (بار و بر) آن بخورد و ستمکاران 
گفتند: جز مردی افسون_ شده را دنبال نمی کنید] همچنین می فرماید: 
«وقالوا لولا تُرل هدّا الفَرََن عَلی عظیم» خداوند در آیه 
دیگری نیز می فرماید: «وقالواً لن نوم لک حلّی نفجْر لتا من الاژض ینبوعا 
* آو تکون لک جنَةْ من تخیل وعتّب مَنْمجر الاهار ر خلالعا تفُجیزّا * آو تسَقط 
السَمَاء کما رَعَمّت علیتا کسفا آو تأنی بالله والقلأیه قبیلا * آو یکون لک 
بت من زرف او ترقی فی السَمَاء ولن تَوْمِنَ لژقیک حتّی تُتَرّل علیتا کتابا 
تَفروْة»(3) [و گفتند: تا از زمین چشمه ای برای ما نجوشانی هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد * یا (باید) برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد 
و آشکارا از میان آنها جویبارها روان سازی * يا چنان که ادعا می کنی 
ام را 
(ما حاضر) آوری * يا برای تو خانه ای از طلا(کاری) باشد يا به آسمان بالا 
روی و به بالا رفتن تو (هم) 


ص :199 
1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 256. 


2 [2] - فرقان/ 7-8. 
3- [3] - اسراء/ 90-93 


اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم ] علاوه 
بر این خطاب به ایشان گفته می شد: اگر تو مانند موسی, پیامبر بودی, در 
صورت درخواست ما از تو, صاعقه ای بر ما فرود می امد. زیرا ما بیشتر 
از قوم موسی, از تو درخواست چنین کاری کرده ایم. جریان از اين قرار 

است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجدالحرام 
نلشسته بود. ناگهان گروهی از سران قریش گردهم آمدند که از جمله آنها 
ولید بن مغیره مخزومی, ابو البختری ابن هشام, ابو جهل بن هشام, عاص 
بن وائل سهمی, عبدالله بن ابی امیه و گروه فراوان دیگری بودند. رسول 
خدا ضلی اللة علبه: و آلة و سلم. تبز در مبان‌خند نی از بارانش نشستم بود 
و برایشان قرآن می خواند و اوامر و نواهی ای را برایشان توضیح می 
داد. مشرکان خطاب به یکدیگر گفتند: کار محمد بالا گرفته است و به 
مشکل بزرگی تبدیل شده است. بیایید شروع به سرکوب و منزوی کردن 
او نموده و علیه او به اعتراض بیردازیم و در بطلان ان چه با خود اورده 
است, دلیل بیاوریم ۳ جایگاهش ۳ در میان یارانش از دست بدهد و 
ارزشش نزد آنها کاهش یابد تا تا شاید از گمراهی و بطلان, سرکشی و 

طغیانی که در آن به سر می برد دست بردارد. در غير این ۳9 


ابوجهل پرسید: چه کسی گفت وگو و مجادله با او را می پذیرد؟ عبدالله بن 
ابی امیه مخزومی گفت: من اين کار را خواهم کرد. آیا مرا به عتوان فردی 
مورد قبول و مجادله کننده ِ قوی قبول دارید؟ ابو جهل گفت: بلی ! آنها 
همگی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند. عبد الله بن ابی امیه 
گفت: ای محمد! _ و درخواست عبد الله از پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم و پاسخ آن حضرت به او را ذکر نمود _ پس گفت: پیامبر فرمود: اما 
در باره آیه «وقالوا لولا بل هَذا القزان:علی رجل مَن القریتین عَظیم» که 
بدان استدلال کردی که منظور از آن ولید بن مغیره قح که و عروه بن 
مسعود در طائف است. باید گفت: اموال دنیا در نظر خداوند مانند تو 
ارزشمند و با اهمیت نیست و او مانند تو بدان نمی نگرد. بلکه چنان چه 
وال یه انوا ال یه ای ای ازرش ات فا پوس له 
تقسیم کردن رحمت خداوند نیستی. بلکه خداوند خودش رحمتش را تقسیم 
می کند و در میان بند گانش ان گونه که خواست عمل می نماید. خداوند 
فماند اسان ار مج ای ساسا اتهال را 
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وضعیتش بیمی ندارد تا به اين ترتیب به نبوت آن شخص پی ببری. همچنین 
به اموال و وضعیت هیچ کس چشم طمع ندارد تا به این ترتیب نبوت را 
فقط از ان شخص مذکور بدانی. علاوه بر این مانند انسان ها از روی هوی 
و هوس احدی را دوست ندارد تا کسی را که شایستگی تقدیم ندارد, مقدم 
دارد. بلکه رفتار او بر اساس عدالت است. بنابراین برترین مقام و ص: 

دینی را به کسی می دهد که در اطاعت از او بهتر باشد و کاملا از او 
اطاعت کند. همچنین کسی را از نظر جایگاه و صفات دینی, موخر می 
نارد کف شش ارگران سر اطاعت از امش کر هی اه 
فردی چنین باشد, خداوند به اموال و وضعیت او نمی نگرد. بلکه این اموال 
و موقعیت, لطفی اضافی از سوی اوست و هیچ کدام از بندگانش نمی 
تواند او را به کاری وادار کند. بنابراین نمی توان به او گفت: حال که تو به 
تنیه آی لطف کردی هبه او موالی اه ایس نوت اه توت بر ند 
فا هم کش ادا اس ای ها لاسام ان سس را ات 
و بخشش به فردی, وادار من زیرا او قبلا به بنده نعمت داده است. 
ای عبدالله ! مگر ندیده ای که چگونه بنده ای را از نظر مادی بی نیاز. ولی 
چهره او را زشت می نماید؟ يا به فردی زیبایی می دهد اما او را نیازمند 
شخصی را تروتمند اما بی عزت می سازد؟ بنابراین تروتمند هد کون حق 
ندارد بگوید: خدایا ! چرا علاوه بر ثروت, به من زیبایی فلان شخص را نیز 

ندادی؟ يا فرد زیباروی بگوید: خدایا چرا علاوه بر زیبایی. ثروت فلان 
شخص را هم به من اعطا نکردی؟ یا شخص دارای عزت و کرامت خطاب 
به پروردگار بگوید: چرا علاوه بر کرامت و عزت, ثروت فلان شخص را نیز 
به من ندادی؟ يا فرد بی عزت و بی شخصیت بگوید: خدایا چرا کرامت و 
شخصیت فلان قرد را به من ارزانی نداشتی؟ بلکه اراده امور در اختیار 
خداوند است. هر گونه که بخواهد نعمت ها را تقسیم می کند. 7 
زاازاه نها اه موه او تاه کا مات کت کامل ماه 
دارد و اعمالش همواره ستوده است. این همان فرموده پروردگار است که 
در آن آمده است. «وقالوا لولا ول هَذّا الفْرَانْ علی رَجْل من القژیتین 


عظیم». 

خداوند می فرماید: «اَهَم یِقَسمُون رَحقة زبک» بعنی ای محمد! آپا آنها 
رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند « تحَن قسفمتا بیتهّم مَعيشَتَهم فی 
الحیاه الصیا», 


ص:201 


مایحتاج شان در زندگی دنیا را ما میان آنها تقسیم کرده و گروهی از آنها را 
به گروه دیگری نیازمند کرده ایم و عده ای را نیازمند کالا و خدمات عده 
دیگری . ایم. در نتیجه تو بزرگ ترین و باشکوه ترین ۰ 
دارند. که آن نیازمندان یا کالایی دارند یا 1 فرد 
جز استفاده از کالا یا خدمات فرد نیازمند ندارد. همچنین ممکن است ان 
شخص ثروتمند, نظر به علم. معرفت و حکمت فرد مستمند و فرد 
مستمند, به روت شخص سرمایه دار نظر داشته باشد. در این حالت 
رم و خدایا ! چرا علاوه بر قدرت و ثروتم, علم و 

ه آن شخص فقیر را نیز به من ندادی؟ فرد نیا زمند نیز حق ندارد 
بگوید: خدایا ! چرا علاهه بر اجه عم و خعکمت: ثروت آن شخص سرمایه 
دار را نیز به من ارزانی نداشتی؟ خداوند سیس می فرماید: «ورفعتا 
بَعضصَمده بعصَعَمّ فوق بَقض درجاتِ لیخد بقضْهم بعصّا شَخریا» سپس می فرماید: 
محمد ! «ورَحمَث یک یو ما یحَمَعون» یعنی رحمت پروردگارت از 
اما با که ان ی ی ی ۱ 


«ولولا آن یکُونَ اللّاسنْ أمَ واجدة لجقلتا لقن...الَْمَن نقیط له شیطائا قَهُو ل2 قرِبن(36)» 


«ولولا آن رکون التّاسْ ید واچدة لجعلا لمن رکف بالرّحَمَن لبيوتَهمُ سَقفا 

من فص ومقارج علیها, بظْهژون(33) ولبْيوتهم بوابا_وسْژّزا عم 
یتکوون (34) ورَحْر فا وان کل دلکٍ لا ماع الحیاه الصا والاخره عند 7 
للفْتفین(35) ومن یش عن ذکرٍ الرَحْمَن ثقیض له شیطاا قَهّو له 
قری*(36)» 


[و اگر نه آن بود که (همه) مردم (در انکار خدا) امتی واحد گردند, قطعا 
برای خانه های ۴۳ که به (خدای) رحمان کفر می ورزیدند سقغها و 


۳ 


۱ 


رفباتغاسی ار. نفرم: که بر آنها بالا رفند قراد می دادیم * و برای خانه 
هایشان نیز درها و تختهایی که بر بر آنها تکیه زنند * و زر و زیورهای (دیگر 
نیز) و همه اینها جز متاع زندگی دنیا 
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1- [1] - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, ص 00<ظ, ص 
14د. 


نیست و آخرت پیش پروردگار تو برای پرهیزگاران است * و هر کس از یاد 
(خدای) رحمان دل بگرداند بر او شیطانی می گماریم تا برای وی دمسازی 


باشد ] 


1 ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد, از حسن بن 
محبوب, از عبدالله بن غالب اسدی, از پدرش» از سعید بن مسیپ روایت 
می کند که گفت: از امام سجاد علیه السلام در باره آیه «ولولا آن بو 
التاسن أَه > واجده» سئوال کردم. حضرت فرمود: فتظور او آن: امت پیامبر 
صلی الله علیه و آله است یعنی آنها همگی بر دین واحد و کافر شوند. 
«لجَعَلتا لقن یکفْرٌ بالَحَمَنِ یوم سُمْفّا من قَصّهٍ ومقارج عَلیها یظهژون» 
اگر خداوند با امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین می کرد. 
مومنان اندوهگین می شدند و اين امر باعث غم و غصه آنان می گردید و 
کسی با آنها ازدماخ تمی کرد و از آنها. ارت تمن برد:(۱1 


2( حسین بن سعید در کتاب «الزهد» از : نضر, از ابراهیم بن عبدالحمید, از 
انتحای ین خالب وواشه می. کته که #۳ از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که در باره آیه «ولولا آن یکون التاسن اد > واجده» فرمود: اک 
خداوند چنین می کرد. همه مردم کافر می شدند.(2) 


3) علی بن ابراهیم قمی گفت: «ولولا آن تکون التّاسْ 
واحد بودن یعنی پیروی مردم از یک مذهب «لجَعَل | لقن یکفرّ بالرَعْمَنِ 
لبیوة نهِمْ ُفْعَا من فص ومعارج عَلیها یظُهرُونَ» یعنی پله هایی که به وسیله 
آنها بالا می روند. «وليوتَهِمٌ أبُوابّا وسْررّا علیها یتکَوونَ* ورُخْرُفا» یعنی 
خانه تزئین شده به وسیله طل. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر خداوند 
چنین می کرد هیچ کس ایمان نمی آورد. اما خداوند در میان مقمنان, افراد 
ثروتمند و در میان کفار, افراد نیازمند و همچنین در میان کفار. افراد 
ثروتمند و در میان مقمنان؛ نیازمندانی را قرار داده و آنها را به وسیله امر. 
نهی. صبر و رضایت امتحان کرده است. «ومن فش عن ذکر الرَعَمَن» 
یعنی هر کس چشم فرو ببندد. «نْقَیض له شیطائا فهُو له قرین».(3) 
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جح 
اه 


واچده» امت 


ی 147 127 
خی ی 


«حتّی لا جاعتا قال یا لیت بینی وتیتک...ٍذ ظَثم أکْمْ فی العذاب مُشْترِکُونَ(39)» 


«حتّی ادا جاعتا قال پا لیت تیی وتیتک بُعْد الشرقین فیس القریخ(38) 
ولن بعکم آلیوق اد طلفتم آنکم فی العذاب قشت کون (39)» 


[تا آن گاه که او (با دمسازش) به حضور ما آید, (خطاب به شیطان) گوید: 
ای کاش میان من و تو فاصله خاور و باختر بود که چه بد دمسازی هستی* 


و امروز هرگز (پشیمانی) برای شما سود نمی بخشد, چون ستم کردید. در 
حقیقت. شما در عذاب مشترک خواهید بود] 


1( ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل الزیارات از محمد بن 
عبدالله بن جعفر حمیری, از پدرش, از علی بن محمد بن سالم, از محمد 
بن خالد از عبدالله بن حماد بصری, از عبدالله بن عبدالرحمن اصم, كِِ 
بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: زمانی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت, به ایشان گفته شد: 
خداوند تو را به وسیله سه مصیبت می آزماید تا بنگرد بردباری ات چگونه 
اسنته. رسول. خدا .ضلی الله علية .۵ اله و سلم فرمود: پروردکازاا من 
تسلیم و فرمانبردار اوامر تو هستم و جز به یاری تو هیچ نیروبی در 
بردباری بر آنها نخواهم داشت. این مصیبت ها چیستند؟ , به ایشان گفته 
شد: اولین مصیبت؛ ابتلاای شما , به گرسنگی و ترجیح دادن نیازمندان بر 
خودتان و خانواده تان است. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: پروردکارا! 
پذیرفتم و بدان راضی شدم و خود را تسلیم ان نمودم و توفیق برای 
بردباری را از تو طلب می کنم. مصیبت دوم عبارت است از تکذیب شدن. 
خوف شدید. صرف کردن همه توانت جهت مبارزه با کفار به وسیله جان و 
دارایی ات بردباری در برابر مصیبت هایی که از منافقان به تو می رسد و 
در جنگ با آنان به درد و زخم مبتلا می شوی. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: خدایا ! پذیرفتم و بدان راضی شدم و خود را تسلیم امر 
تو کردم و توفیق جهت بردباری در برابر اين مشکلات را از تو می خواهم. 
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سپس به آن حضرت گفته شد: مصیبت سوم مصیبت کشته شدن اهل 
بیتت پس از وفات تو است. برادرت علی از سوی امت نو مورد دشنام, 
توبیخ, خشونت, محرومیت, انکار و ظلم قرار می گیرد و در پایان کشته 
می شود. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: پروردگارا! خود 
را تسلیم تقدیر تو کردم و آن را پذیرفتم و توفیق بردباری در برابر اين 
متشکلات نان ی واه 


همچنین به دخترت ظلم می کنند و او از حقش محروم می شود و حقی را 
که تو برای او قرار داده ای از او غصب می شود و در حالی که باردار 
خواهد بود, مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و بدون اجازه, وارد حریم و 
خانه او می شوند. سپس به خواری و ذلت گرفتار می شود و در این 
مصیبت هیچ یاوری نخواهد داشت. در نتیجه در اثر ان ضربات. فرزندی را 
که در شکم دارد, سقط می شود و سپس خودش به علت آن ضربات وفات 
می یابد. یور دا عییی لبم وم واه رح انا لله و انا الیه 
راجعون. پروردگارا ! پذیرفتم و خود را تسلیم اوامر تو کردم و توفیق صبر و 
بردباری را از تو می خواهم. سپس به آن حضرت گفته شد: دخترت فاطمه 
از پسر عمویت علی دارای دو پسر خواهد نود کم بح از نها تا تتریی 
کشته و حقش از او گرفته می شود و به او ضربه خواهند زد و مسموم 
خواهد شد. امتت با او چنین خواهند کرد. آن حضرت فرمود: پروردگارا! 
پذیرفتم. انا لله و انا الیه راجعون. خدایا توفیق بردباری را از تو می خواهم. 
سپس گفته شد: اما سرنوشت پسر دیگرشان این است که امتت او را به 

جهاد فرا می خوانند. سیس او را همراه فرزندان اهل ۳ 
درود خدا بر آنان باد. به شیوه دردناکی به قتل می رسانند. سپس زنانشان 
را ماوت توعی ادنند. آ اف ات تاه خی کنه: اقا تینن. از ان: 
من چنین مقدر کرده ام که آو همراه با یارانش کشته شود. بدین ترتیب 
زمین برای کشته شدن او خواهند گریست و فرشتکگانی که نتوانستند به او 
پاری برسانند برای او گریه خواهند کرد. سپس از نسل او مردی را خواهم 
افرید و به وسیله او تو را یاری خواهم کرد. شبح او نزد من و زیر عرش 
است. زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد و بیم و رعب همواره همراه او 
خهاهد ند همه ار آی اه خرس تا بدان پایه کافران را به قتل می 
رساند که در او تردید می کنند. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و 
له و تلم :فر‌نود؛ انا لله و انا الیه راجعون. به آن حضرت گفته شد: سرت 
را بلند کن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: سرم را بلند 
کردم. ناگهان چشمم به مردی افتاد که از زیباروترین و خوشبوترین افراد 


بود و از میان دو چشمانش و بالا و پایین او نور می تابید. او را صدا زدم. 
در حالی که لباسی از نور بر تن داشت و در ظاهرش هر نوع نیکی و خر 
آاشکار عفیربه شویمن اهد. ور پشانی. مرا نوشن به فرشتگانی که در 
اه ادا سا معط 
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خداوند می داند, نگاهی کردم و گفتم: خدایا ! این شخص در دفاع از چه 
کسی خشمگین می شود و این فرشتگان را برای چه کسی آماده کرده ای؛ 
در حالی که-به-منه قعدم: پیره ری در میان آنها راداده اق ۱ نبیر وی را از 
تو می خواهم. اینها اهل بیت و خاندان من هستند. تو مصیبت هایی را که 
پس از مرگم بدان گرفتار خواهند شد به من اطلاع دادی. حال آن که اگر 
اراده کنی؛ پیروزی تر. کسانی را که. به. انها ظطلم مین کنند بة مق "اعظا 
خواهی کرد. اما با این وجود تسلیم فرمان تو هستم و به قضا و قدر تو 
راضی و خشنودم و آن را می پذیرم و توفیق. رضایت و یاری در مقابل 
مشکلات را از تو می خواهم. 


هر او هگا نش با رل امه و ازم سای که آماس دسا 
به پاس صبر و بردباری اش, در بهشت جاودان. مسکن خواهم داد و این 
پاداش:من برای او خواهد بوق. روز فیامت: خحت اق را بر مخلوقات, جبره 
می سازم و او را مأمور حوض می کنم که اولیا و دوستانتان از آن می 
نوشند و دشمنانتان از آن محروم می شوند. دوزخ را برایش سرد می کنم. 
او بدان وارد می شود و همه کسانی را که ذره ای از محبت شما را در دل 
داشته, از آن جا خارج می کند و منزلت شما را در والاترین مقام و مرتبه 
بهشت قرار می دهم. اقا آن دوه شترت: را که‌دیکی بهومبیله فتمر وه دیرخ 
بی رحمانه کشته شدند, از جمله کسانی قرار می دهم که عرشم را به 
وسیله انها می ارایم و علاوه بر این در مقابل مصیبت هایی که بدان 
گرفتار شده اند به آنها لطف بیشتری خواهم کرد, چندان که به قلب هیچ 
انسانی خطور نکرده باشد. وانگهی هر کس که به زیارت قبر پسرت که در 
میدان جنگ کشته شد برود. از چنین لطف و عنایتی بهره مند خواهد شد. 
زیرا زائران او به منزله زاتران بر مشش و هر کش ارت جو بان 
گویی به دیدار من آمده است و بزرگداشت کسانی که به دیدار من می 
آیند به عهده من خواهد بود و من به او هر چیزی را که بخواهد اعطا می 
کنم یه اهباداشن میت دهم کههر کش آن بادانین؛ ور ز کداست ف بت 
به او را ببیند. غبطه می خورد. 


همچنین دخترت را کنار عرش خودم نگه می دارم. به او گفته می شود. 
خداوند تو را به عنوان حاکم و فرمانبردار در میان مخلوقاتش قرار داده 
است. بنابراین در باره کسانی که به تو و فرزندانت ظلم کرده اند هر 
کی اه هار اه وا را توت 
دانم. تو هم شاهد این جریان خواهی بود. 
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در این هنگام کسی را که به او ظلم کرده است در مقابل او نگه می دارند. 
او دستور میر دهد آن ۳ را بر ات بیندازند. آن فرد ظالم در این 
موقعیت می گوید: «یا حسرتی علی ما فَرّطتْ فی نب الله»(1) [دریغا 
بر آن چه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم ] و آرزوی مرگ یک باره می نماید 
و انگشت به دهان می گزد و می گوید: «یا لیتنی ایحَدتْ مع الرسول سییلا 
* يا ویلتی لیتیی لمْ آْحِدٌ فلائا حلیلا»(2) [ای کاش با پيامبر راهی برمی 
گرفتم * ای وای کاش فلانی را ِِ (خود) نگرفته بودم ] همچنین می 
گوید: «حتّی ادا جاعتا قّال یا لیب بینی وتیتک بُْد المشرقین فیس القرین * 
ولن نقعكُمْ آلیوم از حا نکم فی القذاب مشت رگون» تسین مین کو یو 
«انت تک بين عبادک فی ما کائوا فیه یختلفون»(3) [تو خود در میان 
بندگانت ی هنگام به 
آن دو گفته می شود: «أاً لته الله علی الظالمين * الذین یضْدُّونَ عن 
سبیل الله ویبِعوتها عوجا وهم بالاخژو هم کافژون»(4) [هان لعنت خدا بر 
ستمگران باد * همانان که (مردم را) از راه خدا باز می دارند و آن را کج 
فی: شمار ند و خود آخرنت: زا باور ندازند. ] 


اولین کسی که در باره آنها حکم صادر می شود, محسن بن علی علیه 
السلام و قاتاش خواهند بود. . سیس قنفذ مورد محاکمه قرار می گیرد و او 
را به همراه صاحبش می آورند و به وسیله شلاق های آنشیتن آنها را می 
زنند. به طوری که اگر یک شلاق از آنها به دریاها اصابت کند, ۳ 
غرب ان را به جوش مي اورد و چنان چه یک ضربه از ان شلاق ها به کوه 
های دنیا اصابت نماید, انها ذوب شده و به خاکستر تبدیل می شوند. انها ر 
به وسیله چنین شلاقی می زنند. سپس امیرالمومنین علیه السلام جهت 
محاکمه فرد چهارم در محضر پروردگا ر حاضر می و 
تخدانن. فف افکیوه کر انا ففل عف. کته که خن نکن 


ص: 207 


2 [2] - فرقان/ 27-28. 
3- [3] - زمر/ 46. 
4 [4] - هود/ 18-19. 


آنها را نخواهد دید و آنها نیز احدی را نخواهند دید. در اين هنگام کسانی که 

ولایتشان را پذیرفته بودند می گویند: «بّنا آرتا این آضلاتا من الجن 
والانس تجعَلهّما تحت أفدامتا لیکوتا من الاسقلین»(1) [پروردگارا! آن دو 
(گمراه گری) از جن و انس که ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را 
زیر قدم هایمان بگذاریم تا زبون شوند ] سپس خداوند تبارک و تعالی چنین 
می فرماید: «ولن ینقعکُمْ الیو اذ ظْلَنمٌ کم فی العذاب مُشترکُون» 
سپس در این هنگام, آنان را صدا می زنند تا به عذاب و فلأکت و هلاکت 
دچأ ر کنند. ای تا اه وی رد 
و یاه توت ابا ای کت قا زا 
بیخش و به ما آب بده و ما را آزاد کن. اما به آنها گفته می شود: «قلمَا 
راو رلفة سیتّت وجوةه الذین کفَرّوا وقیل هد الذی کنثم به تدغون»(2) [و 
آن گاه که آن (لحظه موعود) را نزدیک ببینند چهره های کسانی که کافر 
شده اند در هم رود و گفته شود این است همان چیزی که آن را فرا می 

خواندید ]| یعنی در دنیا شما را امیرالمومنین می خواندند. سپس تشنه و 
تشته نر به سوی آنش بر کردید که به شما جر اب داغ و خونابه داده تخواهد 
شد و شفاعت هیچ شفاعت کننده ای به شما سودی نخواهد رساند.(3) 


2) محمد بن یعقوب کلینی» از محمد بن علی بن معمر. از محمد بن علی 
بن عکایه تمیمی, از حسین بن نضر فهری, از ابو عمرو اوزاعی, از عمرو 
بن شمر, از جابر بن پزیبد» از امام محجمد باقر علیه السلام, از امیرالمومنین 
علیه السلام در «خطبه الوسیله» روایت می کند که آن حضرت فرمود: اگر 
آن دو بدبخت, حق مرا از خلافت غصب کرده و با من در باره آن چه حق 
آنها نبود, نزاع کردند و از روی گمراهی بر مرکب آن سوار شدند و به علت 
نادات. انوا فزای نکدیکر صتفقند کردند, قطعا به راه بسیا ر غلطی رفتند و 
سرنوشت بسیار بدی را برای خود رقم زدند. آنها در خانه هایشان به 
یکدیگر نفرین و لعن می فرستند و هر کدام از آنها از دیگری 
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1- [1] - فصلت/ 29. 


2 [2]-ملک/277. 
3- [3] - کامل الزیارات, ص 551, باب  ,108‏ 12. 


تبری جسته و خطاب به او می گوید: «یا لیت بینی وبیتک بُعَد القشرقین 
قبتّس القرین» آن بدبخت دیگر با فلاکت و رنجوری به او پاسخ خواهد داد: 
«یا ویلتي لیتیی لمّ اد فلا خلیلا * لد آصلیی عَن الدکْر بَعْد لا جاعیی 
وا السْیطانْ للانسَان حَدُولا»(1) [ای وای ! کاش فلانی را دوست (خود) 
تحرفته ونم آو (بود. کفامرا به گمراهی کشانید پس از آن که قرآن به 
من رسیده بود و شیطان مارم فروگذارنده انسان است ] من همان 
ذکری هستم که از آن گمراه شدند و راهی هستم که مردم از آن منحرف 
شدند. ور آیمانت. هتم که بیان کفر مرنعبدند و فرانت هستم که ترک و 
مهجور شده است و دینی هستم که تکذیب شده و راهی هستم که از ان 
منحرف شده اند.(2) 


این روایت با اندکی تفصیل بیشتر. در هنگام تفسیر آیه «ویوم يَصٌ الظَالم 
علی یدیه یقول يا لیتیی ابَحَدْتْ مع الرسول سبیلا»(3) [و روزی است که 
ستمکار دستهای خود را می 2 زد ی کید ای کاش با پیامبر راهی 
برمی گرفتم ] در سوره فرقان, قبلا ذکر گردید. 


2) محمد بن عباس از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد سیاری. از محمد 
بن خالد برقی, از محمد بن اسلم, از ایوب بزاز, از جابر روایت می کند که 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود: امروز دیگر هیچ چیزی به شما سودی 
نخواهد رساند. اه وت ی و و ی 
غضب. کردید. شفا .هنکن یه غدآب. طزفتار خواهید شد.و در آن: شریک 
خواهید بود.(4) 


3) در کتاب «صفه الجنه و النار» از سعید بن جناح, از عوف بن عبدالله 
ازدی, از جابر بن یزید جعفی روایت می کند که امام محمد باقر علیه 
السلام در حدیثی که در آن وضعیت کفار در روز قیامت را ذکر می کند 
فرمود: سپس به یک باره به سینه فرد کافر فشار وارد می آید و هفتاد 
هزار سال با سر به زمین می افتد و سقوط 
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1- [1] - فرقان/ 28-29 
2 ار ی ری 7 

3- [3] - فرقان/ 27. 

4- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 557, ح 13. 


هت کت تا ابر که به داخل اسن.فی افتد. در اين هنگام آتش بر روی او و 
شیطانش فرو می ریزد و شیطانش او را با زنجیری نگه می دارد. هر گاه 
فرد گناهکار سرش را بلند کرد و به زشتی چهره شیطان بنگرد. در مقایل 
او چهره درهم خواهد کشید و 1 گفت: «یا لیت بینی وبیتک بعد 
القسرقین فیس القرِینْ» وای بر تو! تو مرا گمراه کردی ! پس ۳ از 
غداب آلهی. زا : باکر هن هل و هو و و تحها ند اسهمست ی 
هستیم.(1) 


«همّا تهب یک انا منهُم مُنتََمُونَ(41)» 


آینن اکر ما تو.را (از دنیا) ببریم, قطعا از آنان انتقام. می کشیم ] 


1 لین بن ابراهیم قمی از پدرش از قاسم بن محمد., از سلیمان بن داود 
متفر از یحیی بن سعید از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: این ابه بدین معلی است که ای محمد! ما تو را از مکه به مدینه 
می بریم و سپس تو را بدان باز می گردانیم و از انها به وسیله علی بن 
ابی طالب علیه السلام انتقام می گیریم.(2) 


2) محمد بن عباس, از محمد بن عثمان بن ابی شیبه, از یحیی بن حسن بن 
فرات. از مصبح بن هلقام عجلی, از ابو مریم, 1 از زر بن 
حبیش» از حذیقه بن یمان روایت می کند که گفت: منظور از «فامّا تهب 
یک قاتا م عم عون »-علی بنانی طالب عله السملام است زو 


3) محمد بن عباس همچنین از احمد بن محمد بن موسی نوفلی, از عیسی 
بن مهران, از یحیی بن حسن بن فرات با سند از ابو حرب بن ابو اسود 
دوتئلی,؛ از عمویش روایت می کند که گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و 


سلم فرمود: زمانی که آیه «فامّا تهب یک فان عم تقمون را رل شید 
جبرئیل به من گفت: منظور از 
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گرفت.(1) 


4) محمد بن عباس همچنین از عبد العزیز بن یحیی, از مغفیره بن محمد, از 
عبد الففار بن محمد, از منصور بن ابو اسود, از زیاد بن منذرر از عدی بن 
تایه از این خاش ووانت مت کنه که کته کریتتین ها هر کر به ری 
بیتن آز آن خهه روزی از رتول خدا ضلی. الله. علبه. و اله وه سلم در باره 
حضرت علی شنیدند. حسادت نکردند. ما در خدمت رسول خدا صلی الله 
غلبه و الضو تلم بوذیی. آن حضرت فرمود: ای قریش! اگر پس از من کفر 
بورزید و مرا به همراه گروهی بیابید که با شمشیر علیه شما می جنگم, 
حالتان چگونه خواهد بود؟ جبرئیل علیه السلام فرود اد و گفت: بگو اگر 
خداوند عز و جل یا علی علیه السلام بخواهد. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
شنم بش فر موه ار خذ امد محل باعل عاه شام بخواهد. زا 


5) محمد بن عباس همچنین از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از 
یونس پن عبدالله الرحمن پن سالم, از پدرش, از امام صادق علبه السلام 
روایت ت کرد که آن حضرت در باره آیه «قامّا تهب یک قاتا مهم مُنتقَمُونَ» 
فرمود: خداوند در جنگ جمل به وسیله حضرت علی علیه السلام انتقام 
ات و ی ای اه ام 
و سلم وعده داده است.(3) 


مین غتاین: همجین ار غلی بن عیداللفه از آیرآهم ین محمد: از 
علی بن هلال از محمد بن ربیع روایت می کند که گفت: نزه یوسف آزرق 
تا این که در سوره زخرف به آیه «قَامّا تَدهَبنَ یک قاّا مهم 


11 2 
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۳ - تأویل لیات ج 2 ص 559, - 18. 


همه زسیدم: یوسف گفت: ای محمد ! کافی است. من هم سکوت 
کردم. یوسف گفت: نزد اعمش قرآن می خواندم. زمانی که به این یه 
رسیدم گفت: ای یوسف ! آیا می دانی اپن آیه در باره چه کسی نازل شده 
است؟ گفتم: الله اعلم. اعمش گفت: آبه فوق» اين گونه در باره علي بن 
ابی طالب علیه السلام نازل شده بود: «قامّا تدهبَنَ یک قَاتّا مهم _ بعلی 
ختعقون ۷ آها به خدا قشم انام هرا از قران-جدف کرفتد 1 
7) شیخ مفید در امالی با سند از امام محمد باقر علیه السلام, از جابر بن 
عبد الله انصاری روایت ت کرده است که گفت: در حجه الوداع, من در منی 
از همه مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک تر بودم. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تردیدی ندارم که شما پس از من 
کافر می شوید و گردن همدیگر را خواهید زد. به خدا قسم ! اگر چنین کنید 
ی . سیس روبش 
به طرف پشت سرش برگرداند و فرمود: ی و سه 


را ما شاهد بودیم که جبرئیل پر نازل شد و آیایت 
زیر را بر او فری ِ ِِ تذهَبنَ یک قأّا مایم شمش وه به علی,؛ «آو 
ترینک الدی وعه با علبهم گفتدزون»(۱2 ) با (اکر) آن.چه زا به آنان 


ِ دون 1 حتما ما بر آنان قدرت داریم ] سپس آیه 
بر نازل شد: «قل 7 2 [ ۳۹ ما یوعذُونَ * رب فلا تجعلنی فی الوم 
الظالمیت * ولا علی آن ریک ما تِدْهْمْ لقادژون * ادفَعٌ بالتی هی آَحْسَنْ 
السته و ایک بزهرد کارا اکر آنجه‌سا که (از عذات/ به. آبانوده 
داده شده است به من نشان دهی ۴ پروردگارا! پس مرا در فان قوم 
ستمکار قرار مده * و به راستی که ما توانايیم که آن چه را به آنان وعده 
داده ایم بر تو بنمایانیم* بدی رو به شیوم ای نیکو دفع کن ] سپس این آیة 
نازل شد: «قاستقسک بالذی آوجی الیک تک علی صزاط شُستفیم»(4) 


اه ما 
راست قرار داری ] و از شما در باره محبت علی بن ابی طالب علیه السلام 


8) طبرسی از جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند که گفت: من در 
حجه الوداع در منی نزدیک ترین شخص به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم بودم. ان حضرت (در ان جا سخنرانی کرد.) از جمله فرمود: بی 
تردید شما پس از من به 


رس 


ی 
0 ِِ 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 560, ح 20. 
2 [2] - زخرف/ 42. 

- [3]- مومنون/ 93-96. 

4 [4] - زخرف/ 43. 


کفر باز خواهید گشت و گروهی از شما گردن گروه دیگرتان را خواهند زد 
خواهید یافت. سپس رویش را به پشت سر برگرداند و فرمود 0[ 
در آن خواهید یافت. و سه بار اين جمله را تکرار فرمود. ما شاهد بودیم که 
جبرئیل علیه السلام برٍ او وحی فرود آورد و خداوند پس اد ان آیه «فامّا 
ناهن یک فا منقم عون علی بن: ابی-طالت غابه السیلام» را فر وه 
آورد.(1) روآیت جابر بن عبدالله انصاری در آیه بعد ذکر خواهد شد. ان 
شاء الله. 


9) از طریق مخالفان ما در فضائل سمعانی روایتی آمده است که سند آن 
را به آبن عباس می رساند که ابن عباس گفت: زمانی که آیه «قَامّا تهب 
بک فا سیم تون یر باب صلی الله علیة و الم تلم خارل در آن 
را ی ی سا علین من آيی ات یم ال ار را 
انتقام خواهیم گرفت. (2) در مناقب مغازلی نیز روایت مشابهی ذکر شده 
است که راوی آن را به جابر نسبت می دهد.(3) 


«قاِستمسیک بالذی و الیک [کَ علی صراط عُسْتقیم(43) ولَهُ لذکُرُ لک ولقویک وسوف 
تشألون (44)» 


[پس به آن چه به سوی تو وحی شده است, چنگ در زن که تو بر راهی 
راست قرار داری * و به راستی که (قران) برای تو و برای قوم تو (مایه) 
تذکری است و به زودی (در مورد ان ) پرسیده خواهید شد ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از نضر 
بن شعیب, از خالد بن ماد. از محمد بن فضیل. از ثمالی. از امام محمد 
پاقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: خداوند آیه «قاستَمسک بالذی 
آوچی الیک اک علی صراط مُسْتَیمٍ» را نازل کرد و خطاب به پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: 
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تو بر ولایت علی علیه السلام هستی و علی که سلام و درود خدا بر او باد. 
همان راه راست است(1) 


محمد بن حسن صفار حدیث مشابهی را از محمد بن حسین؛ از نضر بن 
سوید. از خالد بن حماد و محمد بن فضیل, از ثمالی. از امام محمد باقر 
علیه السلام رهایت کرنه است 2۱ 


2) علی بن ابراهیم قمی از جعفر بن احمد, از عبدالکریم بن عبدالرحیم, از 
محمد بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی, 0 
علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمود: اين دو آیه اين گونه ناز 
شد: «حلّی دا جاءتا» منظور از آن اولی و وس 1 آنها 1 
دیدن ها و «یا لیت بینی بیتک بُعْدَ القشرقین فقس 
القرین»(3) [ای کاش میان من 1 ۱ بود که چه ند 
دمسازی هستی ] خداوند به پیامبرش که سلام و درود خدا پر او باد, فرمود: 
به فلان و فلان و پیروانشان بگو: «لن ینقعکَم الیو اذ فا ال ند 

۰ حقهم «َنَکَمْ فی القدّاب مُشت رکون» .)4 ا او هر سای برای شما 
سود نمی بخشد. چون در حق اهل بیت پیامبر که سلام و درود خدا بر آنان 
باد, ستم کردید. در حقیقت. شما در عذاب مشترک خواهید بود. ] 


خداوند سیس خطاب به پیامبرش 1 است: «أقَأنت تسمع نسْمع الصَمٌ آّ 
تهدی العمقی ومن کان فی صّلال یی * قامّا نت یک قاتا ملهم 
مُتَقمون»(5) [پس آیا تو می توانی گرا زاشننما کتی.یا تابیتانان و کسی 
زا که.همواره حز کمراهی: اشکارق است زاخنعایی" بای ها توزرا (از 
دنا خیم قداها از آنان انتقام می کشیم] یعنی ما از فلان و فلان و 
پیروانشان انتقام خواهیم گرفت. سیس خداوند به پیامبرش چنین وحی 
کرد: «فاسْتَمسک بالذی آوعی: الیک» فی علی علیه السلام «انک 
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3- [3] - زخرف/ 38. 

4 [4] - زخرف/ 39. 

5- [5] - زخرف/ 40-41. 


علی صراط د ری و او رسای بت نازل 


قا رات ارت 0 


مهس سس از علی بت الا از آراشم بن منوا کی بت 
هلال از حسن بن وهب, از جابر بن یزید, از امام محمد باقر ,علیه السلام 
روایت می کند که آن حضرت در باره آنة فان نی بالذی آوجی الیک» 
فرمود: منظور آن است که به آن چه در باره علی بن ابی طالب علیه 
السلام بر تو وحی شده است, چنگ بزن.(2) 


2 كِ ۳ اما محجمد باقر علیه السلام 5 م۳ آیه داد 
بالذی آواح وه الیک» فر مود: یعنی به آن چه بر تو در باره علی بن ابی طالب 
ام رده ان ۲ 


5) از طریق مخالفین ماء ابن مغازلی در (المناقب) از جابر بن عبدالله 
اتصاری روانت می کید که کت ده الوداعر ما که یام ضلن 
الله علیه و اله و سلم در منی برای مردم سخنرانی می کرد, من نزدیک 
ترین فرد به آن حضرت بودم. ایشان فرمود: روزی خواهد رسید که شما 
دوباره کافر خواهید شد به طوری که گروهی از شما گردن گروهی دیگر را 
خواهند زد. به خدا قسم ! اگر چنین کنید مرا در سیاهی خواهید یافت که 
علیه شما می جنگد. سپس رو به پشت سرش کرد و فرمود: يا اين که 
ع انم کار وا اند رو ام وا یه اس را ار 
تکرار کرد. ما دیدیم که جبرئیل برایشان فرود آمد ,و پس از آن خداوند آیه 
زیر را نازل فرمود: ضقاعا ناهن یی فا حتفم عتنعون» بعلی بن. ات 
طالب علیه السلام.هاو تریک الا وعواهم فلا علمم درون 9۳ 
ی ار 
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«فل رب ما ثُریتّی ما یوعَدُون * رن قلا تجْعلنی فی القوم الظالمین»(1) 
او کارا او اضرا که زار اساسا سوه اند اعت 
به من نشان دهی* پروردگارا ! پس مرا دو صیان قوم ستمکار قرار مده] آن 
گاه اين آیه فرود آمد: «قَاسْتمُسک بالذی آوجی الیک تک عَلی صراط 
مسَتَفیمٍ» و قلی علیه السلام علم و دانش برای قیامت خواهد بود «وائَه 
لکد لک ولقومک وسوف تسألون» یعلی از شما در باره علی بن بن. آبت 
طالب سئوال خواهد شد.(2) 


6 علی بن ابراهیم قمی, از محمد بن جعفر, از یحیی بن زکریا, از علی بن 
حشان, از عبدالرحمن بن کثیر روایت می کند که از امام صادق علیه 
السلام در باره آیه «وائَة لکد لک ولقومک وسوف تُسألون» سئوال کردم. 
امام فرمود: ذکر, قرآن است, ما قوم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
هستیم و ما مورد سئوال قرار می گیریم.(3) 


7) محمد بن یعقوب کلینی, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از 
وشاء؛ از عبدالله بن عجلاني روایت رمی کند که از امام محمد باقر علیه 
السلام در باره آیه «قَاسألوا هل الذکر ان کنتْم لا تعلمون»(4) [پس اگر 
نمی دانید. از اهل ذکر جویا شوید] سئوال کردم. امام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است: ذکر, من هستم و ائثمه صلوات 
الله علیهم اجمعین اهل الذکر می باشند. همچنین از ایشان در باره آیه 
«وائَه لزکد لک ولقومک وسوف تسألون» ستئوال کردم. امام باقر علیه 
السلام فر مود: ما قوم آن حضرت هستیم و از ما سئوال خواهد شد.() 


8 کلینی همچنین از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از محمد بن 


1 0 بن حسان, از عمویش عبدالرحمن بن کثیر روایت می کند 


ص:216 


1- [1] - مومنون/ 93-94. 
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9 31 ] -تقسیر قهی::2راض: 260 
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امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیه «قاسألوا هل الذکر ان کُنثّم لا 
تعلمَون»(1) به چه معناست؟ امام فرمود: ذکر, همان پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم و ما اهل ذکر هستیم که از ما سئوال خواهد شد. عرض 
کردم: منظور از ایه «وائهة لذ کر لک ولقومک وسوف تسالون» چیست؟ 
امام فرمود: منظور از آن ما هستیم و ما اهل ذکر هستیم که مورد سئوال 
قرار ی کیزنم. 2۱ 


9 کلینی همچنین از گروهی از یاران ما؛ از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از نضر بن سوید, از عاصم بن حمید, از ابو پصیر روایت می کند که 
از امام صادق علیه السلام در باره آیه «ولّهُ لذِکُرٌ لک ولقویک وسوفت 
سئوال کردم. حضرت فرمود: ذکر, رسول خدا| صلی الله علیه و 

له و سلم است و اهل بیت او که سلام و درود خدا بر آنان باد, اهل ذکر 
ند .همان کسانین که.موود ستوال. فرار فی: رید (سئوالاتشان.را 
مردم از انها می پرسند).(3) 


سعید؛ ی 1 ربعی» ۱ ۳ ِ علیه السلام در باره ۹ 
«وائَه دوز لک ولتومی:وسوف تساو روایتمی کند کم اهام فرجون:؛ 
ژکزه قرآن است, ما قوم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و مورد 
سئوال قرار می گیریم )4 


محمد بن حسن صفار حدیث مشابهی را از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از حماد بن عیسی, از ربعی, از فضیل, از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند.(د) 


1 کلینی همچنین از محمد بن حسن و دیگران از سهل, از محمد بن 
عیسی و محمد بن یحیی و محمد بن حسین, از محمد بن سنان. از 
اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن عمر وه از عبدالحمید بن اف دیلم از 
امام صادق علیه السلام روایت 


ص21 
1- [1] - نحل/ 43. 


2- [2 ۲ - کافی, 0 ۳1 ض‌ 4 ۳ 2 
3- [3] - کافی, ج 1 ض 4 جح( 4. 


4- [4 ] - اه 0 1 ض‌ 104 ۳ 3 
کی ای ی 


می کند که فرمود: خداوند فرموده است: «قاسْألواً أهّل الدکر ان 6 2 ۱ 
تَعلمُون» ذکر, قرآن است و اهل ذکر, اهل بیت پیامبر که سلام و درود خدا 
بر آنان باد هستند و خداوند دستور داده است تا مردم از آنها ستوال کنند و 
مردم را به سئوال پر سیدن از افراد نادان دستور نداده است. خداوند قرآن 
را دک تاسنچه و فرموده است: جوایرت. النی الکو لین لاس ها بر 
ليهم ولعلهْمٌ یِتفَکرُون»(1) [اين قران را به سوی تو فرود آوردیم تا ۳ 
مردم آن چه را به سوی ایشان نازل شده ی یت 
بیندیشند] همچنین فرموده است: «وائة لذکرٌ لک ولقومک وسوف 
تسَألون» 2(۰) 


2) محمد بن حسن صفار از عباس بن معروف از حماد بن عیسی از عمر 
بن, یزید روایت می کند که امام محمد باقر علیه السلام در باره آنة «وائَة 
لذکز لک ولغومک وشوف تشالون» فرمود: ذکن. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم است و اهل بیت آن حضرت که سلام و درود خدا بر آنان باد, 
| از 


3 محمد بن حسن صفار همچنین از یعقوب بن يزید, از ابن ابی عمیر, از 
ان ای وه ات وا و اس ایا ی اظر ره 
السلام در باره آیه آیه «وائَه لکد لک ولقومک وسوف تسألون» فرمود: 
ور اسان ها ال هتم اهر ام وروی 
قرار می گیریم (مردم سئوالاتشان را از ما می پرسند).(2) 


4 محمد بن عباس, از محمد بن قاسم, از حسین بن حکم, از حسین بن 
نصر, از پدرش, از ابان بن ابی عیاش, از سلیم بن قیس روایت می کند که 
امام علی علیه السلام در باره آیه «وائَة لکد لک ولقومک وسوف تسشألون» 
فرمود: ما قوم 
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1- [1] - نحل/ 44. 

2 [2] - کافی, ج 1, ص 234, ح 3. 

3- [3] - بصائر الدرجارت, ص 51, ح 5. 
4 [4] - بصائر الدرجارت, ص 52, ح 8. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و از ما سئوال می شود.(1) 


5) و نیز محمد بن عباس.: از عبدالعزیز بن یحیی, از محمد بن عبدالرحمن 
بن سلام, از احمد بن عبدالله, از پدرش. از زراره روایت کرده است که از 
ابو جعفر امام باقر علیه السلام در باره آبه «وائَة لرکر لک ولقومک وسوف 

اون » برسندم و ان رت فرمود: ما را قصد کرده است. ما اهل ذکر 
هستیم, و در مورد ما سئوال میشود(2). 


6) محمد بن عباس همچنین از حسین بن عامر, از محمد بن حسین, از 
ابن فضال, از ابو جمیله, از محمد حلبی روایت می کند که امام صادق علیه 
السلام در باره آیه «وائَة لذکد لک ولقومک وسوف تسألون» فرمود: رسول 
خدا صلن الله غلیهه الم و مد کو انست و احل تن هد الساام احل 
الذکز صی باشقة که از آنها سهال .موق حدآوند فردم زا به وال 
کردن از آنها دستور داده است. آنها اولیای مردم و اولی بر آنها هستند. هی 
کس خق تدارد این حق, را که خداهند فراع اما تفس کرده است: از آنبا 


بگیرد.(3) 


ی یی رد ی ی از 
یو سف؛ از صفوان روایت ه کرده است که از امام صادق علیه السلام 
پر سیدم . : مصداق و مخاطب آبه «وائَة لکد لک ولقومک وسوف تسألون» 
جه تسا تن هد اما قرو دما خی 9 


8 محمد بن عباس همچنین از محمد بن خالد برقی, از حسین بن سیف 
از پدرش» از دو پسر قاسم روایت می کند که املم جعفر صادق علیه 
السلام در باره آیه «وائَه لزکد لک ولقومک وسوف تسألون» فرمود: : منظور 
از «لقومک» امیر المومنین علیه السلام است. «وسوف تُسَألون» یعنی از 
تشم در باون ولایت اه ستوال 
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1- [1] - تأویل الیات, ج 2 ص 561, ح 23. 
2 [2] - تأویل الأایات, ج 2 ص 561, ح 24. 
3- [3] - تأویل الایات, ج 2 ص 561, ح 25. 
4 [4] - تأویل الایات, جح 2, ص 561, ح 26. 


خواهد شد.(1) 


«واشآل قن آزسلتا من یلک من ژشلتا آحقلتا من ذون الاختن آلهه شتذون(45)» 


[و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو, آیا در برابر (خدای) 
رحمان؛ خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقرر داشته ایم ؟ ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن 
خالد. از حسن بن محبوب, از ابو حمزه بن دینار ثمالی و ابومنصور از ابو 
ربیع روایت می کند که گفت: سالی که هشام بن عبد الملک فریضه حح را 
به جای میاورد, ما هم به همراه امام محمد باقر علیه السلام حج را به جای 
آ هدیم نافع, غلام بن خطاب؛ همراه هشام بود. ناف به. آمام حعه باق 
علیه السلام در کنار رکن یمانی نگاه کرد که مردم پیرامون ایشان گرد هم 
آمده بودند و گفت: ای امیرالمومنین ! این شخص کیست که مردم اين گونه 
در اطرافش حلقه زده اند؟ هشام گفت: اين پیامبر مردم کوفه, محمد بن 
علی است. نافع گفت: ببین او را نزد تو خواهم آورد و از او در باره اموری 
وا ند - 1 آنها قاوز باس 
دادن به آنها خواهند بود. هشام گفت: برو و از او سئوال کن. شاید او را 
خجالت زده کنی. نافع رفت و به زور, راه خود را در میان مردم باز کرد تا 
اين که به امام علیه السلام نزدیک شد و از آن حضرت پرسید: ای محمد 

بن علی ! من تورات, انجیل, زبور و قرآن را خوانده و از حلال و حرام آنها 
آگاهی یافته ام . نزد تو آمده ام تا سئوالاتی از تو بپرسم که جز پیامبران, 
قر ندان با آمضتای اما کی اهر که اس مسب اقا توا هد مد اما 
محمد باقر علیه السلام سرش را بلند کرد و فرمود: سئوالات خود را 
نپزسن! ناف شقوال. کرد فاصلهمیان خضظرت:عشین علیه السام و یافیر. 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چند سال بوده است؟ امام پرسید: طبق 
گفته و اعتقاد خودم پاسخ دهم يا بر اساس گفته و عقیده تو؟ وی گفت: بر 
اساس هر دو عقیده, پاسخ گوی. حضرت فر مود: بر اساس عقیده من 
پانصد سال و بر اساس باور تو ششصد سال. نافع گفت: برایم در باره آیه 
زیر توضیح بده که 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 561, ح 27. 


خجاوند فرمووه است «واشال قن. اسلا من کی من شتا احعلا من 
و الرخعی آلهة یقتدون» پیابر صلی الله علیه و آله ی سلم از چه کدش 
سئوال کرد؟ حال آن که فاصله زمانی ایشان با حضرت عیسی علیه السلام 
پانصد سال بوده است؟ امام محمد باقر علیه السلام این آیه را خواند: 
» شبحان الذی آسری بعَبده لیلا م من المسجد الخرّام (لی المسجد الأفَحَی 
الذی اکتا حخولة ری من آیاتتا»(1) آشتزه است آن [خدایی) که بنده اش 
را شبانگاهان از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را 
برکت داده ایم سیر داد تا نشانه های خود را ؛ به او بنمايانیم ] یکی از نشانه 
هایی که خداوند در هنگام اسراء از مکه به بیت المقدس به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم نشان داد, اين بود که همه پیامبران و انبیاء را گرد 
هم آوزد:. سپس به جبرئیل دستور داد تا اذان بگوید و نماز برپا کند. (جبرئیل 
در اذانش گفت: حی علی خیرالعمل.) سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم امامت نماز را به عهده گرفت. زمانی که نماز به پایان رسید. رسول 
خدا ضلی الله: علیه.و اله. و سلم از انها برتمیده به خه چبز شهادته. می 
دهید؟ و چه چیزی را می پرستیدید؟ پاسخ دادند: شهادت می دهیم که جز 
این اساس از ما عهد و پیمان گرفته شده است. نافع گفت: ای ابو جعفر ! 
راسنت کفی 121 


2 علی کب یس سا از حسن محبوب. از 
اه مرج تمالی, از ابو ربیع روایت ت کرده است که گفت: به همراه امام 
محمد باقر علیه السلام در سالی که هشام بن عبدالملک جهت ادای حج به 
مکه آمده بود, فریضه حح را , به جای آوردیم. نافع, غلام عمر بن خطاب نیز 
همراه هشام بود... سپس حدیت را ذکر کرد. با این تفاوت که در پایان 
روایت علی 7 آمده است: سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم بت ام ی سس خداوند آبة زیر را نازل فرمود: «واسال من 
5سلتا من قبلک من ژُسْلتا أَجَعَلتّا من دون الرَّحَمَنِ لهَهّ یعَبَدُونَ». رسول 
۱ به چه 


ص:221 


ی 
2- [2 ]۲ ‌ کافی, ج8, ص20 1, جح 93 


خیزی شهادت می دهید و چه چیزی رامین پزستید؟ آنها گفتند: گواهی می 
دهیم که هیچ خدایی جز الله وجود ندارد. او بی شریک است و تو رسول 
خدا هستی و از ما در اين باره عهد و پیمان گرفته شده است. در این 
هنگام نافع گفت: ای ابو جعفر ! ای پسر رسول خدا! راست گفتی: به خدا 
کستم این اشاس تور ات شما اوضیا ی رسول ها صلی الله علیه ی ال 
ار ها را هم ال سر مق ات تام نان آمده انعت. 


3) محمد بن عباس, از جعفر بن محمد حسنی, از علی بن ابراهیم قطان 
از عباد بن یعقوب, از محمد بن فضل, از محمد بن سوقه, از علقمه. از 
عبدالله بن مسعود روایت می کند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
[له و سلم در حدیث اسراء به من فرمود: ناگهان فرشته ای به سویم آمد و 
ام وا ای 
من بر اساس چه چیزی فرستاده شده اید؟ انها پاسخ دادند: ای محمد ! بر 
افنا ات کم ی سای ی ای ۱ 


4) طبرسی از امیرالمومنین علیه السلام در باره آیه «واسأل 5 مَن آرسَلتا 
من قَبلک من رَسْلتا» روایت می کند که آن حضرت فرمود: این یکی از 
براهین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که خداوند آن را به ایشان 
اعطا کرده و به وسیله آن محبت را بر ساير مخلوقاتش ۳۳ گردانده 
بود. ای را وا را مس ات 
ها قرار داد, او را در هنگام معراج به آسمان برد و در آن روز پیامبران را 
برایش گرد هم آورد. او از آنها آیات. براهین و پیمان های الهی را که 
پیامبر ان جهت تبلیغ آنها فرستاده:شده اند شنید: همه پیامبران به فضیلت و 
برتری او و اوصیا و حجت های روی زمین پس از او و سایر گذشتگان و 
ندگان: کسانی را که از آن حجت ها پروی خواهند کرد ا تفرمانخواهند 
د. شناخت.(2) 


سائب با 


رد 2 22 


1 اد تفستیی فمن: 2 2 


2- [2] - احتجاج. ص 248. 


ننتة خود از این کیاسی روانت.می کنو که کفتء نامر ضلی ال غانه و آله 
و سلم فرمود: زمانی که به معراج رفتم. جبرئیل مرا با خود به اسمان 
چهارم برد. ناگهان ن خانه ای را دیدم که از یاقوت قرمز درست شده بود. 
جبرئیل به من گفت: ای محمد ! این بیت معمور است. خداوند پنجاه هزار 
سال قبل از آفرینش آسمان ها و زمین آن را آفریده است. در آن نماز 
ان هن داز سا زاين بابرا اه را ود هه اون < 

خبزثیل. آنها را در صف: هایی مرثب قرار داد. من نماز را جات نو 
زمانی که نماز را به پایان رساندم, راوآ ار و سس انم امد ده 
گفت: ای محمد ! پروردگارت به تو سلام می رساند و به تو می فرماید: از 
پیامبران بپرس: شما پیش از من برای تبلیغ چه چیزی فرستاده شده اید؟ 
خداوند بر اساس چه چیزی شما را پیش از من مبعوث کرده است؟ گفتند: 
بر اساس ولایت تو و ولایت علی ین ایی طالب علیه السلام. اين همان 
9 رسلتا من قبلک من دسْلتا» آمده است. 
(1) 


6 محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب. از علی 
بن سییف, از عباس بن عامر, از احمد نن زرق غشمانی, از محمد بن 
عبدالرحمن, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: ولایت 
ما؛ ولایت پروردگار است که خداوند آن را به همراه همه پیامبران فرستاده 
است.(2) 


7) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. 
ان انق.خجوت: از مخمد فضیل: از امام.وضا علبه السلام روانش مین کید 
که فرمود: ولایت علی علیه السلام در همه صحف پیامبران آمده است و 
خداوند نبوت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و وصی بودن امیرالمومنین 
علیه السلام را بر همه پیامبران نازل کرده است.(3) 


بن محمد, از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد., از عباس بن 
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1- [1] - تأویل الایات, جح 2 ص 563, ح 30. 
2- [2] - کافی, 0 1 ض‌ 2 ۴ 3. 


3- [3] - کافی, جح 1 ص‌ 3د, حِ 6. 


محمد بن سنان. از طلحه بن زید, از امام جعفر صادق علیه السلام, از 
تا مها ری یی سار ی 1 
علیه و اله و سلم فرمود: خداوند روح هیچ پیامبری را قبض نکرده است, 
فکر آن: که به او دستور داده باشد تا به بهترین فرد از میان قومش وصیت 
کند و به من نیز دستور داد تا وصیت کنم. گفتم: خدایا ! برای چه کسی 
وصیت کنم؟ خداوند فرمود: ای محمد! به پسر عمویت علی بن ابی طالب 
وصیت کن که من وصایت او را در کتاب های پیشین ثبت نموده و در ان جا 
آورده ام که او وصی تو است و در اين باره از عموم انسان ها و پیامبرانم 
عهد و پیمان گرفته ام. از آنها برای پروردگاری خودم, پیامبری تو و ِ 
علی بن ابی طالب عهد و پیمان گرفته ام.(1) 


9( از,طریق مخالفان ما؛ ابو نعیم محدت در «حلیه الأولیاء» در تفسیر ار 
«واسال. من ارسهلا نفک من َسْلتا» آورده است که خداوند در شب 
0 17 
آورد و به حضرت فرمود: ای محمد ! از آنها بیرس. : برای چه چیزی مبعوت 
شده اید؟ آنها پاسخ دادند: برای بیان شهادت «ا اله الا الله», اقرار به 
نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب.(2) 


1) شرف الدین نجفی گفت: از جمله روایاتی که در باره امیرالمو‌منین 
علیه السلام بر پیامبران علیهم السلام آشده است, روایتی است که به 
صورت مسند و مرفوع از جابر بن عبدالله نقل شده است که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای جابر ! کدام نوع برادری 
بهتر است؟ جابر پاسخ داد؛ برادری که از پدر و مادر فرد باشد. پیامبر 
فرمود: ما پیامبران با یکدیگر برادر هستیم و من برترین آنها هستم و 
دوست داشتنی ترین برادر در نظر من؛ علی بن آبی طالب است. او از 
نظر من از پیامبران برتر است. هر کس مان کند پیامبران از او برترند, 
تن ۷ 
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1- [1] - امالی, شیخ مفید, ج 1, ص 102. 
22 ]»تاهیل لاباتء ج 2 ص 63طح: 3. 


کوچک ترین آنها قرار داده است و هر کس مرا کوچک ترین آنها قرار دهد, 
در واقع کفر ورزیده است؛ زیرا| من از آن جا که به فضایل علی علیه 
السلام آگاه بودم» او را به عنوان و قرار داده ام 1 


2) شرف الدین نجفی سپس می گوید: این بدان معناست که اخوت میان 
آن حضرت با امیرالمومنین علیه السلام به معنای داشتن تشابه در فضایل 
به جز نبوت است. زیرا از مفضل بن عمر مهلبی به صورت مسند از 
رجالش, از محمد بن ثابت روایت شده است که امام موسی کاظم علیه 
السلام برایم روایت کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: من پیامبر خدا هستم که پیام او را تبلیغ 
می کنم و تو وجه الله هستی که به تو اقتدا می شود. جز تو هیچ کسی 
شبیه من نیست و جز من هیچ احدی مانند تو نیست.(2) 


«وما ثریهم من آیم الا هی کب من نها وأحَدْتاهم بالعداب لَلهم یژجفون(48)» 


۱ پر او از ۳ 


1( ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل الزیارات از محمد بن 
عبدالله بن جعفر حمیری, از پدرش از علی بن محمد بن سالم. از محمد بن 
خالد, از عبدالله بن حماد, از عبدالله بن عبدالرحمن اصم. از عبدالله بن 
رارصا 
صادق علیه السلام بودم. در منزلی که عسفان نامیده می شود. فرود 
امدیم. سپس از کنار کوه عجیب سیاه رنگی که در سمت چپ راه قرار 
داشت گذشتیم. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! این کوه چه عجیب 
است ! در طول راه شبیه این کوه را ندیده ام. امام به من فرمود: ای آبن 
بکر ! آیا می داني این چه کوهی است؟ عرض کردم: خیر ! امام فرمود: اين 
کوهی است که ان 
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1- [1] - تأویل الیات, ج 2 ص 566, ح 37. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 567, ح 38. 


را کمد می نامند و در یکی از دره های دوزخ قرار دارد. قاتلان پدرم. امام 
حسین علیه السلام در آن جا قرار دارند. خداوند آنها را در آن جا قرار داده 
است. آبهای جهنم اعم از غسلین (خونابه). صدید (چرک و عفونت). حمیم 

(آب داغ) آن چه که از چاه خواری و فرومایگی خارج می شود 0 
از فلق خارج می شود آن چه که از اثام خارج می شود آن چه که از طینه 
خبال بیرون می آید, آن چه که از جهنم خارج مي شود, آن چه که از لظی, 
حطمه, , سقر» جحیم» ها وی ویر سر ون من آنده هصه. وسقفه: از ریز اما 
جاری خواهد شد. 


هرگاه در هنگام سفر, از کنار اين کوه عبور کردهام و کنان ان ایستاده 
ام , مشاهده کرده ام که آن دو تن طلب پاری می کردند و من به قاتلان 
پدرم نگاه می کنم و به آنها می گویم: آنها بر اساس آن چه شما پایه 
گذاری کردید. عمل کردند. زمانی که به حکومت رسیدید به ما رحم نکردید 
و ما را کشتید و محروم کردید و حق ما را غضب نمودید و بدون توجه به ما 
بر حکومت خیمه زدید. خداوند به کسانی که به شما رحم کردند. رحم نکند, 
نتیجه آن چه را که پیشاپیش فرستاده بودید بچشید و بدانید که خداوند 
هرگز به بندگانش ظلم نخواهد کرد. خلیفه دوم بیش از دیگری آه و ناله 
می کند و از همه, خوارتر و بدبخت تر است. شاید در کنار انها بایستم تا 
مقداری از غم و اندوهی را که در دل دارم تسلی دهم. شاید نیز کوه کمد 
راکه. انها در آن خا هنتتندر‌دن هم خی 


عبدالله می گوید: عرض کردم: فدایت شوم ! اگر کوه را در هم بپیچی, چه 
صدایی خواهی شنید؟ امام فرمود: صدای آن دو را خواهم شنید که فریاد 
می زنند. : در را به روی ما باز کن تا با تو سخن بگوییم. ما توبه می کنیم. 
اک به 
آنها پاسخ بده و بگو: لال شوید و با من سخن نگویید 


عبدالله گفت: عرض کردم: فدایت شوم چه کسانی همراه آنها هستند؟ 
امام پاسخ داد: هر فرعونی که در مقابل خداوند سرکشی و نافرمانی کرده 
و خداوند افعالش را ذکر کرده باشد و هر کس که کفر را به بندگان باد 
داده باشد. عرض کردم: آنها چه کسانی هستند؟ امام فرمود: از جمله آنها 
پولس است که به بهودیان می گفت: ۹ یا ننسطور 
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همچنین فرعون زمان موسی که گفت: من خدای بزرگ شما هستم و 
نمرود که گفت: من آهل زمین را تحت فرمان خودم در آورده و همه اهل 
قاتلان امام حسن و امام حسین که سلام و درود خدا بر آنان باد. نیز در آن 
جا هستند. اضا امفاونه: و کضر و اضن مانمن کته ان آن جا بهایی: می 
یابند. همه کسانی که با ما دشمنی کردند و با زبان و دست و ثروت به 
دشمنان ما کمک کردند. همراه انها خواهند بود. 


عرض کردم فدایت شوم ! ایا همه اين امور را می شنوی و بی تابی نمی 
کنی؟ امام فرمود: ای ابن بکر! قلب های ما با قلب های مردم متفاوت 
است. ما افرادی مطیع, خالص شده و برگزیده هستیم. اموری را مشاهده 
می کنیم که مردم آنها را نمی بینند و چیزهایی را می شنویم که دیگران 
قادر به شنیدن آن نیستند و فرشتگان در خانه هایمان بر ما فرود می آیند و 
روی بسترهایمان راه می روند. در هنگام غذا خوردن و :ها خضور. 
دارند و اخبار اموری را که روی می دهد. قبل از اين که اتفاق بیفتد. برای 
ما می اورند. همراه ما نماز می خوانند و برای ما دعا می کنند و 
بالهایشان سیک وان هه بالهایشان می 
غلتند. از این که چهارپایان به ما گزندی برسانند جلوگیری می کنند. هر 
گیاهی را که در هر دوره بر روی زژمین می رویر نزد ما می آورند و از آب 
همه قسمت های زمین به ما می نوشانند و ما آن را در مشک هایمان می 
یابیم. آنها همواره روز, ساعت و وقت نماز را به ما اطلاع می دهند. هی 
شبی بر ما فرا نمی رسد مگر آن که اخبار همه زمین و آن چه در آن جا 
اتفاق می افتد و نیز اخبار جنیان و فرشتگان اسمان نزد ماست. هر گاه 
فرشته ای در زمین از دنیا می رود و فرشته دیگری جانشین آن می شود 
آنها این امر و گذشته او را به ما اطلاع می دهند. همچنین اخبار همه زمین 
های هفت گانه را به ها و ی نهد عرض کردم: فدایت شوم ! این کوه 
در کجاست؟ امام فرمود: در زمین ششم که در یکی از دره های آن جهنم 
وجود دارد که تعداد نگهبانان آن از عدد ستارگان آسمان, قطرات باران و 
آب دریاها و تعداد ذرات خاک بیشتر است و هر فرشته ای مامور انجام 
کاری است. و او همواره به آن کار مشغول است و به شراغ کار دیگری 
نمی رود. 


که قواي آار اها آخان زام‌صشستا اظام می حفت اه 
قرو یراک این اقار را حعطمحصاحب اامومی شاننه معا خقط 
ان مقداری را که 
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بندگان قادر به حمل آن نیستند و نمی توانند در باره آن حکم دهند, با خود 
حمل می کنیم؛ ی ان 
وادار می کنند و به فرشتگانی کف بر آن شخص گماشته شده اند دستور 
می.دهتد قا اه زا مجیور به فیول. سخنان ما کنند. اکر آن شخص از جنیان, 
اهل خلاف و کفر باشد, او را به جایی بسته و تا زمانی که سخن ما را 
نپذیرد آنها را شکنجه خواهند داد. عرض کردم: فدایت شوم ! آیا امام می 
تواند همه آن چه را که میان مشرق و مغرب است ببیند؟ امام فرمود: ای 
ابن بکر ! چگونه ممکن است آن امام. حجت خداوند در میان مشرق و 
مغرب باشد, اما آنها را نبیند و بر آنها حکومت نکند؟ چگونه ممکن است او 
حجت بر قوم غایبی باشد که تور انها تتلطین نداردو آنها ند به آف دسر سین 
ندارند؟ چگونه ممکن است در حالی که مردم را نمی بیند, پیام خداوند را 
ابلاغ کند و شاهدی بر آنها باشد؟ چگونه ممکن است او حجت بر مردم 
باشد در حالی که او از دید آنها پنهان است و در راه قیام به اوامر الهی 
توسط او در میان مردم مانعیٍ وجود داشته باشد؟ در حالی که خداوند می 
فرماید: «ومَا آزسلتاک الا کافهٌ للّاس»(1) [و ما تو را جز (به سمت) 
بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم ] که منظور. همه 

کسانی است کم بر زو رمین ند نی مین کنند. 1 
الله علیه و آله و سلم, جانشین اوست. او در اختلافات امت. راهنمای 
انهاست و حقوق مردم را برایشان می ستاند و اوامر الهی را اجرا و در 
میانشان عدالت را برقرار می کند. خداوند می فرماید: «سَترِيهم آیایَتا فی 
لا ای وفی آنفسهم»(2) [به زودی نشانه های خود را در افقها(ی 
گوناگون) و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود] اگر در میان مردم, کسی 
وجود نداشته باشد که احکام پروردگار که کلام فوق را فرموده است اجرا 
کند, در جهان هستی, چه نشانه ای غیر از ما وجود دارد که خداوند آن را به 
جهانیان, نشان بدهد؟ حال ان که خودش ِِِ است : «ومَّا تریهم من 8 ایو 
الا هی ان من أعْنَا» کدام تشانه الهی از ما بزری تر است ((13 
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2ات / 59 
3- [3] - کامل الزیارات, ص 543, باب 108, ح 2. 


خوقالوا-یا لها الساص اقا که فا عبت فاشتفت قوف دامطاعوغ: اف کالها قوخا 
فاسقین (54)» 


«وقالوا یا آبها السَاجژ ااغ لتا ریک بقا عهد عندک تا لمَهَتذون(49) قلّا 
کشت عَنَهْمّ العدَابِ دا ئ ینکنُوت(50) وتَأدی مور فی قومه قال با قوم 
آلیس اف ملک مضز وهذه الأْنهَارٌ تجری من تعتی اقلا تب تبصرون(51) أم 1 
یز من هَذا الذٍی هو قهین ولا یا بیین(52) قلولا آلقی علیه شوه من 
دَقب آو جاء مَعَهٌ المَلایْكة مُفترنین(53) قاستحف قومة قأطاغوة لَهم کائوا 
قوماً قاسفین(54)» 


[و گفتند: ای فسونگر ! پروردگارت را به (پاس) آن چه با تو عهد کرده برای 
نا * و خون. عدذات: را از آنها 
برداشتیم, بناگاه انان پیمان شکستند * و فرعون در (میان) قوم خود ندا 
درداد (و) گفت: ای مردم (کشور) من ! آیا پادشاهی مصر و این نهرها که از 
ی وا ۱ یت ی ۱۱ 
امن از این کس که‌خودبی فقدار استدق صی اند درست بیان کید 
بهترم ؟ * پس چرا, بر او دستبندهایی زرین آویخته نشده پا با او فرشتگانی 
۱ ۱ ۳۳پ 
آطاعتش کر دند جرا که آنها مردمی فتحرف. بودند ] 


41( علی بن ابراهیم گفت : خداوند سیس سخنان فرعون و یارانش را 
خطاب به حضرت موسی علیه السلام نقل می کند و می فرماید: «وقالوا با 
آیا السَاجرُ» یعنی ای_عالم ! «اْغٌ لا ریک ما عهد غنای ابا دور 
فرعون سپس گفت: « ام ۳ خیر من 4 هَذا الذی قو طفیر» که منظور از او 
موسی علیه السلام بود. «ولا بگاث ببیخ» یعنی سخن هنوز آشکار و واضح 
نشده است. سیس گفت: «قلولا آلقی, عَلیه و52 یعنی باید دیوارهایی 
را بر مسیر او خراب بو ی کی قارع با و ی 
فرشتگان پیو سته و هر یکدیگر با رن «قاستخف قومَةٌ» بعنی زمانی که 
قومتش با خوانه: آنها را خوار ۵ حفیو شنمرو. «فاطا عوق: ام کاندا قوها 
فاسقین».(1) 
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1 مر کی و فرب 9 و 


ما 


کردیم ] 


1 محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از 
محمد بن اسماعیل بن بزیع, از عموبش حمزه بن بزیع روایت می کند که 
امام صادق علیه السلام در باره آیه «قلمّا اسفوتا انتقمتا مِنهَمٌ» فرمود: 
خداوند مانند ما عم و عصه نمی خورد. ؛ بلکه او اولیایی را برای خودش 
آفریده است که اندوهگین و شاد می شوند. آنها آفریده و تربیت شده اند. 
خداوند, رضایت آنها را به عنوان رضایت خودش و خشم آنها را به عنوان 
خشم خودش قرار دادم انشتت. زیرا به آنها دستور دادم است. تا مردم را به 
سوی او دعوت کنند و راهنمایانی برای مردم به سوی او باشند. به همین 
دلیل انها به چنان جایگاهی دست يافته اند. این بدان معنی نیست که 
خداوند مانند انسان ها شاد يا غمگین می شود؛ بلکه این, معنای آیه فوق 
است. خداوند همچنین فرموده است: هر کس به یکی از اولیای من اهانت 
کند, آشکارا با من به جنگ برخاسته و مرا به جنگ با خودش دعوت کرده 
است. توف کار در ان کرسم هی ارت »5 من بطع الرسٌول فَقَد آطاع 
اللة»(1) آهر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت. خدا را فرمان برده ] 
همچنین در آیه دیگری می فرماید: «ِنَ الذین یبایعوتک نما یبایغون اللة یذ 
الله فوق آبدیهغ»(2) [در حقیقت کسانی که با تو بیعت می کنند, جز این 
نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دستهای آنان است] اين 
آیات و آیه های مشابه آن نیز چنین هستند و این گونه تفسیر می شوند و 
خلشیم»؛ , رضایت و امور مشابه انها نیز چنین است. اگر خداوند, دچار تاسف 
پا بی تابی می شد؛ در حالی که خودش چنین صفاتی را آفریده است, 
گوینده آن فن تواتشست ادعا کتد که آفزید کار: روزی نابود می شود. زیرا| 
چنان چه دچار خشم و بی تابی شود, نشان دهنده آن است که تغییر می 
پذیرد و اگر دچار تغییر شود. از نابودی در امان نخواهد بود. علاوه بر این 
آفریدگار از آفریده, قادر از ناتوان و مخلوق از خالق, قابل تشخیص نخواهد 
بود. خداوند از چنین ادعاهایی کاملا 
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مبراست؛ بلکه او اشیاء را به خاطر نیاز به آنها نیافریده است و اگر 
افرینش انها به دلیل نیازمندی به انها نبوده است., بنابراین تعیین حد و 
کیفیت برای او محال خواهد بود. پس این مطلب را به خوبی درک کن ان 
شاء الله !(1) 


ارم اوه تشه به همین وت را با آندکی تفامت ور الفاظ از پذرنم از 
احمد بن ادریس,؛ از احمد بن ابی عبدالله, از پدرش با سند از امام صادق 
غلیه السلام روانت کردم است. 12۱ 


2 علی بن ایراهیم قمی گفت: « 219 آنتمهو‌نا* بفتن. زهانن که ان ها 
نافرمانی 0 «انتقمتا منهَمٌ» زیرا خداوند. همانند مردم دچار اندوه نمی 
شود.(3) 


«ولمّا ضُرِب اب میم مثلا ٍدا قوفک له بصدُون(57)...قلائّکَة فی الأرَضٍ یحْلفَونَ(60)» 


عمم 


«ولقّا رب ابِن مریم متا ادا قومّک من بصِیُونّ(57) وقالوا االعَتتا < 


07 ی 


هو ما ضَرَبوة لک الا جدلا بل هم قومٌ حصمُون(58) ان هو الا عبّذ آ 
علیه وجَعَلتَاة مَتّلا لبنی اسرائیل(59) ولو تشّاء لجعَلتّا منکم لاه ف 


لاّض ۱ یکلفون(60)» 


[و ض-افتن. که (در مورد) پیسر مریم فا لش اورده شد, به ناگاه قوم تو از ان 
(سخن) هلهله درانداختند (و اعراض کردند) * و گفتند: ایا معبودان ما 
بهترند يا او؟ ان (مثال) را جز از راه جدل برای تو نزدند, بلکه انان مردمی 
جدل پيشه اند * (عیسی) جز بنده ای که بر وی منت نهاده و او را برای 
فرزندان اسرائیل سرمشق (و ایتی) گردانیده ایم, نیست * و اگر بخواهیم, 
قطعا به جای شما فرشتگانی که در (روی) زمین جانشین (شما) گردند, 
قرار دهیم ] 


1 محمد بن یعقوب کلینی, از گروهی از یاران ما از سهل بن زیاد, از 
علیه السلام فرمود: روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته 
نود: تا کهان افتر الهعمین علیه 
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[- [1] - کافی, ج 1 ض‌ 22 6. 
رت 6 
تس میس ور اد 


الشلام بر انشان وارد شی: رسول خدا صلی الله.غلیم و آله و سم خطاب 
به او فرمود: تو به عیسی بن مریم شباهت داری. اگر بیم آن نداشتم که 
گروه هایی از امتم در باره تو همانند مسیحیان در باره عیسی بن مریم غلو 
کنند, در باره تو مطلبی می گفتم که هر گاه از میان گروهی از مردم می 
۱ قسمتی از خاک زیرپایت را برمی داشتند و از آن تبرک می 
حستند. آن دو اعرایی و مفیره اين شعبه و گروهی از قریشیان خشمگین 
شدند و گفتند: او پسرعمویش را به عیسی بن مریم تشبیه کرده است ! ان 
اين هنگام خداوند آیه زير را به پیامبر صلی الله علیه و آله و پسلم نازل 
کرد: «ولمَّا رب ابِنْ مریم متلا ادا ی * وقالوا اهتنا یر 
ام هو ما صَرَبْوةُ لک الاجَدلا بل هَمْ قومْ حَصمون * ان هو الا عَبْد أنْعَمتا علیه 
وجقلتاة تلا یی اسَرَائیل* ولو تشاء لجَعلتا ینکم» یعنی آز میان بنی هاشم 
«قَلایکَةٌ فی الاض یحْلفون». 


حق است و نازل شده از سوی توست که افراد بنی هاشم یکی از پس از 
دیگری به رهبری و حکومت برسند. پس بارانی از سنیگ را از اسمان بر ما 
فرو بریز يا اين که عذاب دردناکی را بر ما نازل کن. خداوند سخن حارت 
1 پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم اطلاع داد و اين آیه بر حضرت 
نازل شد؛: «ومَا کان اللةٌ و هم وآنت فیهم ومَا کان اللهةَ 0 بَهَمْ وهم 
و آو(لی) ها نو در ۳ آنان تین دا ۳0 8 
اشان-را اب کق سرا انا لب آمردن ی کننه: دا ات فده 
ایشان نخواهد بود] سپس به او فرمود: ای آبن عمرو! يا باید توبه کنی و یا 

از این جا بروی. حارث گفت: ای محمد! از آن چه در اختیار توست ۳ 
سایر قریش نیز سهمی تعیین کن. زیرا بنی هاشم, عزت عرب و عجم را به 

خود اختصاص داده اند. پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم 2 
در اختیار من نیست؛ بلکه تحت اراده الهی است. حارث گفت: ای محمد! 
قلبم در توبه کردن, از من پیروی نمی کند. من از پیش تو می 09 . آن گاه, 
درخواست کرد شترش [ برایش بیاورند و بر آن سوار شد. زمانی که به 
خارج از شهر رسید. سنگی بر سرش سقوط 
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کرده و سرش را له کرد. دز این هنخام وخی بر پیامبز صلی الله غلیه و اله 
و سلم نازل شد: «سأل سایئّل بعذاب واقع * للکافرین» بولایه علی « لیس 

دافع * من الله ذی الققارج»(1) آترس ده ای از عذاب واقع شونده ای 
سا به ولایت علی بن آبی طالب علیه السلام 
_ دارد (و) آن را بازدارنده ای نیست * (و) از جانب خداوند صاحب درجات 
(و مراتب) است. ] 


ابو بصیر می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم ! ما آن را این گونه نمی خوانیم. امام فر مود: به خدا قسم ! جبرئیل, 
آن را به این صورت بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد 
و ی و ی بآ 
شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به منافقانی که 
در اظراف ایشان, بودند فرمود: به..سوی. دوستتان برویت. آن چه را که 

درخواست کرده بود, بر سرش اند خداوند می فرماید: «وا شتمتتوا وحات 
کل جبارِ عنید»(2) [و (پیامبران از خدا) گشایش خواستند و (سرانجام) هر 
زورگوی لجوجی نومید شد. [(3) 


2 شیخ طوسی در تهذیب از حسین بن حسن حسینی, از محمد بن موسی 
همدانی, از علی بن حسان واسطی. از علی بن حسین عبدی روایت می 
ار ی و ار رو پروردگارا! ما به 
دعوتگر بیم دهنده ات محمد صلی الله علیه و آله و سلم که بنده و 
او ای ۳ 
می خواند, پاسخ دادیم که تو به او نعمت داده ای و او را به عنوان مثالی 
برای بنی اسرائیل زدی و ایمان آوردیم که او امیرالموّمنین و هولا و ولی 
آنها تا روز قیامت است. زیرا خودت فرموده ای: «ٍن هو الا عَبْدٌ نعمتا عَلیه 
وجعلتاة متلا لبیی اسراییل».(4) 


از 
‌ِ 
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دای 
3- (3] - کافی, 0 9 ض‌ 7 حِ۳ 19 


آنو صاوق, از آبی ااغرد از سلنان فازشی ووانت مین کند که کفتء ور خالن 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان یارانش نشسته بود 
وارد می شود. بعضی از حاضران برخاستند و رفتند و دو باره بر جمع وارد 
شدند. در اين هنگام علی بن ایی طالب علیه السلام وارد شد. یکی از 
منافقان گفت: محمد به برتری دادن علی سر 
تا هی یم دا سر ! بتهایی که در جاهلیت 
می پرستیدم از او بهترند. خداوند در همان مجلس آیه زیر را نازل فرمود: 
«ولقّا صُربٍ اب مریم متلا ادا قومّک مِنَهٌ یضجون» اما مخاافان ما ان آیه 
را تحریف کرده و آخرین کلمه آن را به «یصدون» تبدیل و بدین وسیله 
قران را تخریف کرده اند. خداوتد در ادامه آیه می فرماید: «وقالها اهتنا 

حَیر أمْ هو ما صَرَبُوةْ لک الا جدلا بل هم قومٌ حَصمَون * ان علی الا عَبْذ 
متا علیه وجعلتاه متلا لبنی اسَرائیل» آنها همچنین نام آن حضرت را از 
این آیه حذف کرده اند .۰( 


4 محمد بن عباس, از عبدالعزیز بن یحیی, از محمد بن زکریا, از محمد بن 
عمر حنفی, از عمر بن قائد, از کلبی, از ابو صالح, از ان عباس روایت می 
کند که گفت: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در حالی که در میان 
گروهی از یارانش نشسته بود, فرمود: هم اکنون شخصی بر شما وارد می 
شود که در میان امتم شبیه حضرت عیسی علیه السلام است. ابوبکر وارد 
شد. اصحاب پرسیدند: ایا ان شخص ابوبکر است؟ پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: خیر. عمر وارد شد. یاران رسول خدا پرسیدند: ایا عمر 
آن شخصی است که در میان امت تو به حضرت عیسی علیه السلام 
شباهت دارد؟ رسول خدا فرمود: خیر. در این هنگام امیرالمومنین علیه 
السلام بر آن جمع وارد شد. آنها پرسیدند: آیا آن شخص, علی است؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری. گروهی از آنها گفتند: 
قطعا عبادت کردن لات و عزی آسان تر از تحمل این امر است. در این 
هنکام خداوند آبه زیر را بر پیامبر ضلی الله علیه و اله و.سلم. تازل. کرد؛ 
«ولمّا صَُرِبّ ابنْ 
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۳ ی " و ۳ کی 
مزیم متلا | قوفک مه بصدُون* وقالوا آلعثتا یژ».(1) 


دب 
دهقان. از محمد بن کثیر کوفی, از محمد بن سائب. از ابو صالح, 

عبدالله بن عباس روایت کرده است که گروهی ی ِِِِِ" 
1 ای محمد | عیسی بن مریم مردگان را 
زنده می کرد. تو هم برای ما این کار را بکن. پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: می خواهید چه کسی برایتان زنده شود؟ گفتند: فلان شخص 
که اخیرا از دنیا رفته اشت. پیابر صلی آلله. علیه و اله و سلم: حضظرت 
علی علیه السلام را فراخواند و با صدای آهسته مطالبی را به او قرمود که 
فان ندید سپس او فرمود: هبتان اه سوی آن عبت رو و آوندا 
با نام خودش و پدرش صدا بزن. حضرت علی علیه السلام به همراه آن 
گروه رفت تا این که به قبر آن مرده رسید. امیرالممنین او را به نام 
خودش و پدرش خواند. ناگهان آن مرده, زنده شد! آن گروه از او سئوالاتی 
پر سید ند. سپس دوباره در قبرش خوابید و از دنیا رفت. آنها در حالی از ان 
جا رفتند که می گفتند: اين نیز یکی دیگر از عجایب بنی عبدالمطلب است 
و سخنانی این چنین بر زبان می راندند. در نتیجه خداوند آیه زیر را نازل 
فرمود: «ولقّا رب ابِنْ مریم متلا ادا قومک من یصِدُّون» یعنی هر گاه 
وت یه ان ان بترم سس خی 


6 محمد بن ۳ از 1 بن ید هرن از قیدالله بن عمر از 
۰ 71 
خن صاخ انن ات سا سم رت هن تسام سم ده گرفهی 
او را دوست نی داشتند. آنها در این دوست.: داشتن غلو و مبالغه کردند.و 
در نتیجه هلاک شدند. عده ای نیز با او دشمنی کردند و نسبت به او کینه 
ورزیدند و در این امر زیاده روی کردند و در نتیجه هلاک شدند. اما گروه 
دیگری در این زمینه. راه میانه روی را پیمودند. در نتیجه رستگار 
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شدند.(1) 


7 محمد بن عباس همچنین از محمد بن مخلد دهان. از علی بن احمد 
عریضی, از ابراهیم بن علی بن جناح. از حسن بن علی بن محمد بن جعفر 
بن محمد, از پدرش. از اجدادش علیهم السلام روایت می کند که فرمودند: 
رال سل اصای اه که رو میس و ارچ 
تشه جوه‌ایرن ایت‌طالت کل السام سس اسان اد سار 
صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به او فرمود: تو به عیسی بن مریم 
تفباهت کارا اک از ان سم فداشتم که روم هانی, از افتم. هحاند 
مسیحیان در باره حضرت عیسی علیه السلام, غلو کنند, در باره تو مطلبی 
می گفتم که هرگاه از میان گروهی از مردم می گذشتی, خاک زیر پایت را 
و آله و سلم نشسته بودند از اين فرموده ایشان برآشفتند و با یکدیگر به 
مشورت پرداخته و گفتند: ی نی ی 
نازل, شد: «ولّا شرت ال قریص متا 1 وک مه بصگون * وقالوا هنت 

یه أم و ما بو لک الا جدلا بل هم قو حصقون * ان هو الا عذ آئعقتا 
علبه وجقلتاء تلا لیبی اسْرَائیل * ولو تشاء لجعلتا منم _ من بنی هاشم _ 
تلانکه اقی. الا۶ ض یخْلفُونَ». راوی می گوید: خدمت ایام صادق علیه 
السلام عرض کردم: در قرآن کریم, نام نی هاشم نیامده است. امام 
فرمود: به خدا| سوگند, به هنگام حذف آیات قرآن, آن را نیز حذف کرده 
اند. عمرو بن عاص بر روی منبر مصر گفت: هزار حرف از کتاب خدا حذف 
و هزار حرف دیگر تحریف شده است. من پيشنهاد کردم دویست هزار 
درهم می پردازم تا نت «ِنَ شانتک هو الابتر»(2) [دشمنت خود بی تبار 
امص ار را و و ها ی سا ی سس سرا 
اش ها من اس باه ام هی ام ار و 
اطلاع معاویه رسید. به همین دلیل به عمرو عاص 
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نامه نوشت: با این که من در مصر نبودم, اما سخنانت بر روی منبر مصر را 
به من اطلاع دادند.(1) 


8 ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن 
صفار, از عباس بن معروف, از حسین بن یزید نوفلی, از یعقوبی, از عیسی 
بن عبدالله هاشمی, از پدرش از جدش روایت می کند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم در باره از «ولقّا رب ابِنْ مریم متلا ادا قومّک منه 
یصدوت» فرمود: صدود در زبان عربی به معنای خندیدن است.(2) 


9( طبرسی گفت: سادات اهل بیت که سلام و درود خدا بر آنان باد, از 
امیر المقمنین علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: روزی خدمت تس 
صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم. ان حضرت در حالی که در میان 
وی از قریش نشسته بود به من نگاه کرد سیس فرمود: ای مب | 
قطعا تو در این امت همانند حضرت عیسی علیه السلام در میان بنی 
اسرائیل هستی که گروهی او را دوست می داشتند و در این کار غلو و 
زیاده روی می کردند و در نتیجه هلاک شدند. عده ای نیز با او دشمنی 
کردند و نسبت به او کینه ورزیدند و در این زمینه مبالغه نمودند. اما گروه 
دیگری در این زمینه راه میانه روی را پیمودند. در نتیجه رستگار شدند. این 
فنخرن بر آنان: کران امد به همین دلیل خندیدند و با تمسخر گفتند: محمد, 
علی را , به پیامبران تشبیه می کند. در این هنگام آیه فوق نازل شد.(3) 


فوایق لسلخ للتاغه فلا تقیرن بابلا بختنم الشیطان اف نکم غفو کیب (62]* 


«ولئَة للم للسّاعه قلا رو تقتژن بهّا وائبعّون هد ض اظ ره ۶ (61) ولا 
بضفتکم السْبطان 4 لک عَدو شیینْ(62)» 


راه به در برد. زیرا| او برای شما دشمنی اشکار است ] 
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2- [2] - معانی الأخباره ص 220, 2 1. 


ید تور امالی ارحص بسن کنو 2 عار و ای عاره 
روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: علی 
علیه السلام برای تو و قوم تو, علم به زمان وقوع قیامت است و از شما 
در باره محبت علی بن ابی طالب سئوال خواهد شد.(1) این حدیت در 
هنگام بیان تفسیر آیه «قاّا تهب بک قاتا ء مق هون 6 دک حر نب 


2) از طریق مخالفان ماء ابن مغازلی در مناقب از جابر بن عبدالله انصاری 
تا ای ای اس هر 


فرمود: علی علیه السلام برای تو و قوم تو, علم به زمان وقوع قیامت 
است و از شما در باره محبت علی بن ابی طالب که سلام و درود خدا بر 


او باد. سئوال خواهد شد.(2) اين حدیت در هنگام تفسیر آیات 43-44 از 
همین سوره ذکر گردید. 


3) شرف الدین نجفی گفت: در تفسیر اهل بیت علیهم السلام آمده است 
که ضمیر «اَه» به علی بن ابی طالب علیه السلام بر می گردد. زیرا با 
حذف سند آز زراره بن اعین روایت شده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام در باره آیه «وائَه لعلم للسَاعه» سئوال کردم. امام فرمود: 
ختطون از آن: امترالموفنین عایه السلام است. همچنین فرمود: رسول خدا 
شلی اللهعلبه و .سم فزموده اشت: اق.علی او نشانه این امست 
هستی. هر کس از تو پیروی کند, , رهایی می یابد کی از تو 
شفو بان .هلاک و حمراه خوا هن ید (۱3 


4) علی بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند عظمت و جایگاه والای امیر 


ی نزد خودش را در نموده و فرموده است: «وایّهْ لعلمْ 
للسَاعه قلا تَمَترَنّ بها وائبعّون هَدّا صراط مَسَتَفَيمٌ» که منظور از آن 
امیرالممنین علیه السلام است.(4) 


ص :38 2 
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4 [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 259 


حسان, از عبدالرحمن بن کثیر روایت می کند که گفت: خدمت امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: منظور از آبه «وائَه لکد لک ولقومک وشوف 
تُسَآلون»(1) [و به راستی که (قرآن) برای تو و برای قوم تو (مایه) تذکری 
است و به زودی (در باره آن) پر سیده خواهید شد ] چیست؟ امام فرمود: 
«منظور از ذکر, قرآن است و ما قوم آن حضرت هستیم که از ما سئوال 
می شود. «ولا یصَد نکم الشیطان» یعنی دومی شما را از محبت و ولایت 


امیرالمومنین علیه السلام باز ندارد. «یَه 4 عَذو موز 2 
«هل ینظرُو الا السَاعة آن تیم بَتة وم لا بشغژوت(66)» 


آباکز, (انن) اتظای مق برند که سا عیز ون حالی. که خدسن: تجی ده 


1 ید جر انز ار خلی بن فیدا الم بن آستو از آبزاشم بن خخند: از 
اسماعیل بن یسار, از علی بن جعفر حضرمی, از زراره بن اعین روایت 
ای 19 از امام صادق علیه السلام در باره آیه «هل ینظژون الا 
السّاعه آن نم بَغته» سئوال کردم: امام فر مود: منظور از 11 قیأم 
جضرت فاتم عجل الله تعالی فرجه الشریق است که:تاگهان فزا.می.رسد. 
(3) 


«الأخْلاء یومیْذ بَعَصُهْم لبَعّض عذُو الا اللَفین(67)» 


[در آن روز یاران جز پرهیزگاران. بعضی شان دشمن بعضی دیگرند ] 
1 از محمد بن یعقوب کلینی, از گروهی, از پاران ما, از سهل بن زیاد, از 
محمد بن سلیمان, از پدرش در حدیث ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 


روایت می کند که امام صادق به او فرمود: ای ابومحمد ! به خدا| قسم ! 
منظور از ایه «الاخلاء 
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یومیذ بَعْصْهْم لبَقض عدُو الا الْتَْین» شما هستید.(1) 


سل ۱ بن. آبز آهیم قهی..در تسیر این آبه .کیت دز ان روز کونشان: با 
یکدیگر دشمنی می کنند. امام صادق علیه السلام فرموده است: در روز 
قیامت همه دوستی ها, جز دوستی با خداوند به دشمنی تبدیل خواهد شد. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به زودی ستمگران انگشت ندامت به 
دهان خواهند گزید و زمان: سفر به دیار دیگر تزدیی. است. در ان چا جز 
را و و ار 


3) علی بن ابراهیم قمی همچنین از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. 
از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از شعیب ن بعقوب, از ابو اسحاق, 
از حارث روایت می کند که امیرالمومنین , علیه السلام در باره دو نفر مومن 
کهبا عکضیکر دمست تیه فا ده فر کافر که با یکصکر موند دوسی اند 
( نیازمند و کافر ثروتمند و کافر فقیر فرمود: دو نفر موّمن 
که با یکدیگر دوست هستند, در زمان حیاتشان بر اساس اطاعت از 
پروردگار با یکدیگر دوست بوده اند و در این راه بذل و بخشش کرده و 
همدیگر را دوست داشته اند. هرگاه یکی از آنها قبل از دیگری از دئیا بزود: 
خداوند جایگاهش در بهشت را به او نشان می دهد و او برای دوستش 
شفاعت می کند و می گوید: خدابا | فلان دموشه مرا به اطاعت از تو فرا 
می خواند و در این کار به من کمک و از نافرمانی نسبت به تو نهي می 
کرد. ما 
را به من نشان دادی به او هم بنمایانی. خداوند به او پاسخ مثبت خواهد داد 
تا آن دو در محضر پروردگار با یکدیکر: دندار کنند. ذر این. هنگام آنقا با 
یکدیگر خواهند گفت: خداوند به تو پاداش نیک بدهد. تو دوست خوبی برای 
من بودی ! مرا به اطاعت از پروردگار و پرهیز از نافرمانی نسبت به او می 
خواندی. 


اما دو نفر کافر که بر اساس نافرمانی با یکدیگر دوست هستند و در اين 
راه به یکدیگر کمک می کردند و دوسنی شان بر این اساس بوده است, 
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[- [1] - کافی, ج 8, ص 35, ح 60. 
ز ۱ 


آنها قبل از دیگری از دنیا برود» خداوند جایگاهش در کت را , به او نشان 
خواهد داد. 


در تیه ان شخص می گوید: خدایا ! فلان دوستم مرا به نافرمانی نسبت 
به تو و عدم اجرای اوامرت فرا می خواند. پس همان طور که او مرا بر 
کاهان.استوار گرداند. آمرا امن اعام اهاز اسان کردان ۲ 
یکدیگر دیدار می کنند و هر کدام از انها به دیگری می گوید: خداوند تو را 
به اشد مجازات برساند. تو مرا به نافرمانی از خداوند فرا می خواندی و 
از اطاعت از اوامرش باز می داشتی! امام سپس این آیه را خواند: 
«الاأخلاء یو مید مَیّذْ بعَهَم لبعض عذو الا المَتّفین» سپس فرمود: در روز 
قیامت. موّمن ثروتمند برای" ص ات فرا خوانده می شود. خداوند 
فرماید: ای بنده من ! آن شخص پاسخ می دهد: بله ای پروردگار هن 
خداوند می فرماید: آیا به تو چشم و گوش و ثروت فراوان نداده بودم ؟ آن 
تتدة با فتخ می. دهذ؛ پروردکارا! آزی ا دز این هکام خداوند. از اوق شئوال. فی 
کند: برای دیدار با من چه چیزی مهیا کرده ای؟ او در جواب می گوید: 
خداپا ! به تو ایمان آوردم و پیامبرانت را تصدیق و در راه تو جهاد کردم. 
خداوند از او می پرسد: ثروتی را که به تو داده بودم چه کار کردی؟ ان 
شخص پاسخ می دهد ان را در راه تو بخشیدم. خداوند از او سئوال می 
کند: پس برای بازماندگانت چه چیزی را از خودت به جای گذاشتی؟ آن 
بنده در پاسخ عرض می کند: خدایا ! تو. من و انها را افریدی و به همه ما 
روزی دادی. تو می توانی همچنان که به من روزی دادی, آنها را نیز از رزق 
و روزی بهره مند کنی. به همین دلیل آنها را 9 واگذار کردم. در این 
هنگام خداوند عز و جل می فرماید: راست گفتی !اگر می دانستی که 
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چه پاداشی برایت آماده کرده ام. بسیار می خندیدی. 


سپس موّمن نیازمند فرا خوانده می شود. خداوند او را مورد خطاب قرار 
می دهد و می فرماید: ای فرزند آدم ! آن بنده می گوید: بله ای پروردگار 
من ! خداوند از او هی پرشسد؛: تو دز دنیا چه کرده ای؟ آن شخض پاسخ می 
دهد: تا را هار ۱ 
و لعب دنیا بازداشتی که اگر چنین نمی کردی, بیم آن داشتم که مرا از 
هدفی که تو مرا برای آن آفریده ای منحرف کنند. خداوند خطاب به او می 
فرماید: ای بنده من ! راست گفتی. اگر می دانستی که چه نعمتی را برایت 
اماده کرده ام, بسیار شاد می شدی و می خندیدی. 


در این هنگام, کافر ثروتمند را می آورند. خداوند از او سئوال وه 
برای دیدار با من چه چیزی را آماده کرده ای؟ او پاسخ می دهد: چیزی 
آماده نکرده ام. آن گاه 1 با نعمت ها و ثروتی 
که به تو داده بودم چه کار کردی؟ آن شخص در جواب می گوید: آنها را 
برای بازماندگانم از خود بر جای گذاشتم. خداوند از او می پرسد. چه 
کسی تو را آفریده؟ او پاسخ می دهد: تو. خداوند مجدداً از او تفه[ 
خواهد کرد: چه کسی تو را روزی داده است؟ او در پاسخ می گوید: تو. 
خداوند از او سئوال می کند: چه کسی بازماندگان تو را آفریده است؟ آن 
شخص پاسخ می دهد: تو. در اين هنگام خداوند از او می پرسد: آیا نمی 
توانستم همچنان که تو را روزی دادم, بازماندگانت را نیز روزی بدهم؟ اگر 
آن شخص در پاسخ بگوید: «فراموش کردم» يا «نمی دانستم تو کیستی», 
هلاک خواهد شد. آن گاه خداوند در پایان خطاب به او می فرماید: اگر می 
دانستی چه غذابی را برایت آماده کرده ام, بسیار گربه می کردی. 


سپس کافر نیازمند ر برای پاسخ گویی فرا می خوانند. به او گفته می 
شود: ای فرزند. آدم ! در مقابل اوامر من که تو را به انجام آن دستور دادم 
چه کار کردی؟ آن شخص در پاسخ می گوید: ضرا خنان.بة مضینت:های,دنرا 
گرفتار کردی که يا تو را فراموش کردم و تو مرا از هدفی که براي آن 
آفریده بودق به آمور دیگر سر کرم کردی. خداوند از او خواهد پرسید: آیا تو 
از من خواستی تا به تو روزی بدهم و نیازت را برطرف کنم؟ چنان چه 
پاسخ بدهد: خدایا نمی دانستم پا فراموش کردم که تو روزی دهنده ای, 
هلاک خواهد شند. در این هنگام پروردگار خطاب یه او می فرماید: احز.قفت 
دانستی که چه عذابی را برایت ده آماده کرده ام, قطعا بسیار گریه می 
کردی.(1) 


« الذین منوا بآیاتتا وکائوا مُسْلمین (69)...لابقتّرٌ عنم وهَمٌ فیه مُبْلسُونَ (75)» 


« الذین آَمَئوا بآیایتا وکائوا مُسلمین (69) اوحْلوا الجَتَه أنثم واَرواجْکَم 
تخبون (70) 
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تفسر قمیر ه خن 260 


ِ بصحاف من دَقب واأکواب وفبها ما تشتهیه الأنفُسْ وتل الأْعن 
فیها حالذون (71) وتلکم الجتَ نی آورتتموها بما کم تقعلوت ( (72) 
م فر که م ۵ منها تأکلون (7/3) ان المُجُرمینَ فی غاب جَهَنم 6 
خالوُونَ (74) لایقتر هم وف فیه متلشون (75)» 


[همان کسانی که به آیاشت ما ایمان آورده و تسلیم بودند * شما با 
همسرانتان شادمانه داخل بهشت شوید * سینی هایی از طلا و جام هایی 
در برابر آنان می گردانند و در آن جا آن چه دلها آن را بخواهند و دیدگان را 
خوش آید (هست) و شما در آن جاودانید * و این است همان بهشتی که به 
(پاداش) آن چه می کردید میراث یافتید * در آن جا برای شما میوه هایی 
فراوان خواهد بود که از آنها می خورید *بی گمان مجرمان در عذاب جهنم 
ماندگارند ب (عذاب) از آنان تخفیف نمی یابد و آنها در آن جاأ نومیدند ] 


23 
3 
99 
5 


)۰ 
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1( علی بن ابراهیم قمی گفت: «الذین آمَتُوا بآیایتا» یعنی ائمه علیه السلام 
«وکائو | مسلمین نْ اخْلوا الجته اج وا روا کم جَبرون» یعبی در آن جاأ 
گرامی داشته می شوید. «یطافَ علیهم بصحاف من ذَهب وأکواپ» در این 
جا اکواپ به معنای لیوان ها و جام داسنت, «وفیها مَ تشتهیه نس 
این وانم قیها خالدون 7 هیلک الحه النن. اور تنوها نما کم ععلون ۴ 
لکَمٌ فیها قاکچّه نیز ملهّا تأکلون» اين آیه محکم است.(1) 


2 علمن بن ابراهیم قمی همچنین از پدرش. از حسن بن محبوب, از ابن 
سنان ی صادق علیه السلام فر مود: فرد مومن در 


بهشت به اندازه طول عمرش بر سر سفره خواهد نشست و در هر وعده 
به اندازه همه مقدار غدانی که در دنا خورده است, تنا تناول خواهد کرد. 
سپس خداوند عذابی را که برای دشمنان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم آماده کرده است ذکر می نماید و می فرماید: «اِنَ المَجرمین 
فی عذاب < جَهَتَم خالذون» یعنی آنها در ان عا از دنت پافتن به 
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یر قموم ‏ تس 202 


۳ می 0 ۱ کناهکاران را به صورت جاودانه در دوز خ نگ 
خواهد داشت و پاهایشان را به هم خواهد بست و دست هایشان را به 
۰ 
از آنها لاسمایی: از بارخ های انش براشان ده خواهد شد.. آنها کر 
عذابی به سر خواهند برد که گرمای آن بسیار شدید است و آتش آن همه 
اهل جهنم را در بر می گیرد و درهای دوزخ بر روی آنها بسته شده و هرگز 
بر روی ساکنانش گشوده نخواهد شد و هیچ گاه باد بر آنها نمی وزد و غم و 
اندوه آنها برطرف نمی شود. عذاب آنها هر روز شدت می یابد و 
مجازاتشان هر روز از سر گرفته می شود. نه جهنم فناپذیر است تا نابود 
شوت وه اس دی بان هر کر فا خوا هد رس ۱۱ 


«وما ظَلمَتَاهْمٌ ولکن کائوا عُمْ الظالمین(76)» 

[آو ما بر ایشان ستم نکردیم, بلکه خود ستمکار بودند] 

1) محمد بن عباس, از احمد بن قاسم. از احمد بن محمد سیاری, از محمد 
بن خالد, از محمد بن سلیمان. از پدرش» از اهام صادق ِ السلا م روایت 
قف کت که ان حضرت در باره آیه «ومَا ظلهتا ۵ هم ولکن کائوا 0 
فرمود: به علت این که آنها ولایت اهل اه اس را 
تر که کردنم. ها به. نها لح تودیص بلکه آنفا. خودشان: ظالم. ور تفر 


بودند.(2) 


«وتاتوا یا الک لیقض علیتا ریک قال لک مَاکنُونَ ( ) لد جنتاکم بالق ولكِنَ أکترکَم للجوه 
کارهون(78)» 


[و فریاد کشند: ای مالک ! (بگو): پروردگارت جان ما را بستاند. پاسخ دهد: 
شما ماند کارید * قظفا خقیقت را برایتان آوزدیم, لیکن بنشتر شما حفیقت 
را خوش 
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11-1 ] - تفسیر قمی: ج 2ص 262 
هع(2 ]شاوی لابات: 71:2 27:25 


نداشتید ] 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند ندای دوزخیان را نقل می 
کند و می 0 «وتادوا پا مالک لیقض علیتا علیتا َک» بعنلی از پروردگارت 
بخواه تا اجل ما را فرا برساند تا ما بمیریم. در این هنگام مالک ,می گوید: 
«انَکم تاکتون» سپس خداوند در ادامه فرموده است: «لقذ جتتا کم بالعق» 
تعتی ما ولایت آمیر المغمنین:غایه الصاام را ها انلاع کرده انم «ولکن 
أَکترکم للحق کارهون» یعنی اما "بیشتر شما از حقیقت یعنی ۰ 
1 علیه السلام وت ۳ زیر می بارش که ح فرموده ایست. 
«وقل الحَو؛ٌ من ریم قمن شاء قَلیوّمن ومن شاء قیفر [ أعت 
للطالمین تارا»(1) [و بگو: حق از پروردگارتان (رسیده) است. پس هرک 
بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند که ما برای ستمگران آتشی آماده 
کرده ایم ] یعلی بگو: حقیقت یعنی ولایت علی علیه السلام از سوی 
تخود ار تان ۳ نازل شده است. هر کس می خواهد بدان ایمان بیاورد و هر 
کس مایل نیست بدان کفر بورزد. ما برای کسانی که حق اهل بیت را 
غصب و به انها ظلم کردند انش را اماده کرده ایم.(2) 


2) ابن طاوس که رحمت خدا بر او باد, در حدیئی_ از پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم در باره اهل دوزخ روایت می کند که آن حضرت فرمود: هر گاه 
دوزخیان از خزانه داران دوزخ ناامید شدند, به سوی مالک فرمانده 
ی ی کب ی 
داد. خداوند می فرماید: «وتاتها با خالک لیض علیتا زبک» سپس مدت 
چهل سال آنها در عذاب به سر خواهند برد و به آنها پاسخی داده نخواهد 
شد. سپس همان گونه که در کتاب پروردگار آمده است به ایشان پاسخ 
داده خواهد شد: : «قال نکم ماکتون» آنها از رحجمت پروردگارشان که دست 
یافتنی ترین مسئله در زندگی دنیا بود ناامید خواهند شد. زیرا همه آنها در 
دنیا آرزوها و هوای نفسشان را بر او ترجیح داده بودند. یت 
از تفصیل, در هنگام بیان تفن آیه «وقال الذین فی التّار 
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1- [1] - کهف/ 29. 
2 تقسین قمیوج 2راضن 262 


جوم ازغوا تک یخعف :۳۶ یومّا من القدّاب» از سوره موّمن ذکر گردید. 
۷۹ 


«َم یرمُوا مرا قلّا مبرموت(79)...وتجواهم تلی وژشْلتا لیهم یکنبُونَ(80)» 


«اَمّ یرما مدا قاتا م مبرمُون (79) 2 یحَسَبون تا لا تسمع سرّهم وتجواهم 
بلی ورُسْلتا لدَيهم ییون (80)» 


[با در کاری ابرام ورزیبده اند, ما (نیز) ابرام می ورزیم ۲ آیا می پندارند که 


1 علی بن ابراهیم قمی گفت: سیس در ادامه, ماجرای آن گروه ها و 
تفاق آنها در کعبه را ذکر نمود که تصمیم گرفتند امر خلافت را: به اه بیت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله 9 تام با تحر‌طانند مه فد دام یا 
ِ قن مَبر ون * أم یحَسَبون الا تم ی و2 وتجواهم بلی ورّسلا 


بهم بکْیُون» ۳4 


۱ بن ابو حمزه, از ایو 
پصیر ر وایت مي کند از امام صادق علیه السلام پر سیدم. : منظور از آیه « ام 
ابِرمُوا اما قاتا مَبرِمُون* ام یحْسبون انا لا تَسْمع سرّهم وتجواهم بلی 
ورُسلتا لدَيهم تن چیست؟ امام فر مود: این دو آیه دز ان روز در باره 
آنها نازل شده است. امام صادق علیه السلام فرمود: شاید تو بر این باور 
هستی که آن روز, به روزی شباهت دارد که مکتوب نوشته شد, ۱ 
قتل امام حسین علیه السلام. آن موضوع از پیش در علم خداوند بود که به 
ی تم و 

د, حسین علیه السلام کشته می شود و حکومت از میان بنی هاشم 
2 می رود. همه این موارد, در زمره 1 بوده است.(3) 


3) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, 
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1- [1 ] - نگاه کنید به: تفتزیین ایة 9 از سوره موّمن. 
رف ی 2 
3- [3] -کافی, ج 8. ص 180, ج 202. 


صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: خداوند در این آیه فرموده 
است: «کرهوا مَا [1۳ اللة»(1) [که آنان آن چه را خدا نازل کرده است 
خوش نداشتند ] از آن چه خداوند نازل کردم نهد پیز ار بهدند. و فتظور از آن 
چه خداوند نازل کردم نوده آیاتی. است. که ولایت امیرالمومنین را بر مردم 
واجب می گرداند. ابوعبیده نیز همراه آن گروه و کاتب آنها بود. در این 
هنگام خداوند آیه زیر را : بر آنقا نازل. کرد «أم ابرَمُوا أمَرّا قاّا مُبرِمُونَ * أمْ 
تشون انا لا تس سر نم میهافم ۱ 


4) محمد بن عباس, از احمد بن محمد نوفلی, از محمد بن حماد شاشی, از 
حسین بن اسد طفاوی, از علی بن اسماعیل میثئمی. از فضیل بن زبیر, از 
ابو داود, از بریده اسلمی روایت می کند که پیامیر ضلی الله علیه و ال و 
سلم به بعضی از یارانش فرمود: رسیدن به ولایت موّمنان را به علی علیه 
السلام تبریک بگویید. یکی از آنان گفت: به خدا قسم ! نبوت و امامت هرگز 
در یک خاندان گرد هم نمی آید. در این هنگام خداوند آیه ند را نازل 
ِِ «أَمْ او مرا قن مُبرمُون 1 مْ یحَسَبون تا لا تسمع سرّهم 
تجواهم بلی ورُسْلتا لدَيهم یکنبُون».(3) 


5) از عبدالله بن عباس نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله 
ی ور ام ان دم سن 
گرفت. اولین بار.زفاتی:بود که. قرمود؛ ابا می:دانید پس از .مفن» ولی. تتنها 
کیست؟ آنها باسخ دادند: خداوند و بیامتزش. می:دانند. رصول خدا فرمود: 
بهترین فرد موّمن و با دستش به علی بن ابی طالب اشاره کرد و فرمود: 
پس از من, این شخص, ولی و سرپرست شماست. دومین بار روز غدیر 
خم بود که فرمود: هر کسی من مولای اوبم, پس علی هم مولای اوست. 
انها از او کینه ها به دل گرفتند و با یکدیگر پیمان بستند که اجازه ندهند 
اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به این مقام دست یابند و انها را از 
«ث«۵«۵«_ خداوند این امر را به به پیامبرش اطلاع داد و ایه زیر را 
بر اه تازل کرد: «ام. ایتخوا امذا قاتا فترعون ۲ ام یخسبون آنا لا تسمع 
1 وتجواهم 
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1- [1] - محمد/ 9. 
2 [2]- کافی, چ 1 ص  ,348‏ 43 


بلی ورُسلتا لدَيهم یِکنبُونَ»(1) در هنگام بیان تفسیر سوره محمد صلی الله 
علیه و اله فسلم: رهایاتی در این بارخ ز کر خواهیم کرد 


«فْل ان ان للرَحْمَن ولذ قأٌتا آول القابدین(80)» 


[بگو: اگر برای (خدای) رحمان فرزندی بود, خود من نخستین پرستندگان 
بودم ] 


1 محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن 
محمد بن ابو نصر, از ابان بن عثمان, از محمد بن علی حلبی روایت می 
کند که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که خداوند خواست حضرت 
انم علیة. السلامق را سافوتهه آب را بر رف خای ریشفت و آن آن خی 
برداشت و به هم زد. سپس آن گل را به دو قسمت تقسیم کرد. آن گاه 
آنها را رها کرد. ناگهان مشاهده کرد که آن دو حرکت مي کنند. سیسن 
برایشان آتش برافروخت و به یاران سمت چب دستور داد وارد آن شوند. 
آنها به طرف آتش رفتند. دلی تزسیدند و وارخ آن ندید سپس خداآوند به 
باران سمت راست دستور داد وارد آقتش شوند. آنها به سوی آن رفتند و 
وارد آن شدند. خداوند عز و جل به آتش دستور داد تا برایشان سرد و 
گلستان شود. زمانی که باران سمت چب این امر را مشاهده کردند گفتند 
خدایا ما را به حالت اول بازگردان (دوباره ما را بیازمای). خداوند نیز آنها 
زا چه خالت اول باز گرداند.. سسن یه آنما قرمفه وارد ان شمیق, آنها ید 
سوی آتش رفتند و در کنار آن ایستادند. اما وارد آن نشدند. خداوند آنها را 
دوباره به گل تبدیل کرد و آدم علیه السلام را از آن آفرید. 0 
چپ هرگز نمی توانند مانند یاران سمت راست باشند و برعکس. روایت 
قی کنند که ادلین کی کف‌هاردآن انس رسول,اکرم صلی الله عاند 
و آله و سلم بود. این همان مطلبي است که در قرآن کریم نیز چنین آمده 
است: «فْل ان گان للرَحْمَن ولذ قأتا آول القایدین».(2) 


2 ی نن. آب راهم قمی کفت؟ عتی: آملنی کی هم که بتارم از آن 
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1- [1] - تأویل الأیات, جح 2 ص 572, ح 49. 
2- [2] - کافی, ج #4 ض‌ 5 2 3. 


او فرزند باشد.(1) 


۳ احیجاح آن امد الستمفن غلیه الصلام ون ارم هل آن 
کان للرّحْمَن ولذ قأتا آول القابدین» روایت من کند که «منظور از غایدین: 
جاخفین است:» بعنی من اولین, کسی خواهم بود که آن با انکار خواهد 
کرد. در خاویل این آبتء ماطنن ان ماه با ظاهر آن انست: 12 


«سْبْحَان رب السَماواتِ والاض رب العش عَمَّا یصفون(82)» 


[پروردگار آسمانها و زمین (و) پروردگار عرش از آن چه وصف می کنند 
منزه است ] 


1 ابن بابویه, از عبدالله بن محمد عبد الوهاب شجری در نیشابور, از 
ابوالحسن احمد بن محمد بن عبدالله بن حمزه شعرانی عماری, از 
فرزندان عمار بن یاسر, از ابو محمد عبدالله بن یحیی بن عبدالباقی اذنی 
در آذنه, از علی بن حسن معانی, از عبدالله بن یزید, از یحیی بن عقبه بن 
ابی عیزار, از محمد بن جحده, از یزید بن اصم روایت می کند که مردی از 
عمر بن خطاب پرسید: «سْبْحَانَ الله» یعنی چه؟ عمر گفت: پشت این 
دیوار مردی است که هر گاه از او سئوال شود پاسخ می دهد و چنان چه 
32 ِِِ آغاز خواهد کرد. آن فرد و32 ناگهان_ دیدیم که 
ابوالحسن آ رشان الله» رت امام فرمود: خا 
عز و جل و منزه دانستن او از همه صفاتی است که مشرکان به او نسبت 
می دهند. هر گاه بنده ای سبحان الله بگوید, همه فرشتگان بر او درود 
خواهند فرستاد.(3) 


2 تن جانوته همچتنین. ات علی, بن اخمد بن. مخعد. بن غمران: دفای: که 
رحجمت خدا| بر او باد, از محمد بن ابی عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعیل 
برمکی, از حسین بن حسن؛ از پدرش. از حنان بن سدیر» از امام صادق 
علیه السلام _ در یک 
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اد ]تفسیر قمیرج عرص 265 
2 [2] - احتجاج» ص 2500. 


3- [3] - توحید, ص 323, ح 1. 


حدیث طولانی _ روایت می کند که آن حضرت فرمود: از جمله ویژگی های 
مختلف عرش آن است که خداوند فر مود: «رّب الْعٍَش» یعنی پروردگار 
یگانگی. «عَمّا یصفون» عده ای خداوند را دارای دو دست می دانستند و 
قف. ود «یدالله مغلوله» [دست خدا, بسته است (1) گروهی نیز برای 
خداوند, دو پا قائل شده و گفتند: خداوند پایش را بر روی صخره بیت 
المقدس گذاشت و از آن جا به آسمان عروج کرد و معتقد بودند که خداوند 
انگشت دارد و مدعی شدند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده 
است: سرمای انگشتان خداوند را بر روی قلبم احساس کردم. خداوند در 
رد چنین ادعاهایی فرموده است: «رب العرّش عَمّا یصفون» قرو زد کار سنا 
اعلی اسفه اهب از این ضاتی, اس که به اه فست مفه دم خداوند 
دارای مثل اعلی است. که هیچ چیز شبیه او نیست. او قابل توصیف کردن 
بیست و در وهم و خیال نمی گنجد.(2) در هنگام تفسیر آیه «رَبّ العرّش 
العظیم» در سوره نمل, این حدیث به طور کامل دکز ودند: (3) همچنین 

در هنگام تفسیر آیه «قّل هذه سبیلی آَوعُو الی الله علی بَصیرو»(4) [بگو: 
| 
دعوت می کنیم ] روایات فراوانی در باره معنی سبحان ذکر گردید. 


«وهو الذی فی السَمَاء ال وفی الأرْضٍ له وقو الحَکِيمٌ العلیمٌ(84)» 


[و اوست که در آنتمان خداست و در زمین خداست و هموست سنجیده 
کار دانا] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, 
از هقام بن حکمر از آنو شاکر دیضانی روایت. کردم-است: که کفت: در 
قرآن کریم آیه ای وجود دارد که اساس عقیده ماست. راوی می گوید: 
پرسیدم. آن آیه کدام است ؟ ابو شاکر گفت: «وهو الذی فی الما ء الةٌ 
وقی الاْض ال» راوی می گوید: 
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1- [1] - مائده/ 64. 

2 ی 2 1 
3- [3] - نمل/ 24. 

4- [4] - یوسف/ 109 


نمی دانستم به او چه جوابی دهم. آن سال به حج خانه خدا مشرف شدم. 
جریان را برای امام صادق علیه السلام تعریف کردم ! امام علیه السلام 
فرمود: این سخن یک زندیق خبیث است. هر گاه به سویش رفتی از او 
بپرس: : در کوفه تو را به چه نامی صدا می زنند؟ او در پاسخ می گوید: 
فلان. آن گاه از او سئوال کن: نامت در بصره چیست؟ او پاسخ خواهد داد؛ 
فلان. بگو: خداوند نیز چنین است. او در آسمان, زمین, درياها, دره ها و در 
همه جا خدا نام دارد. پس از بازگشت از حج نزد او رفتم و همان گونه که 
امام صادق علیه السلام فرموده بود به او پاسخ دادم. ابو شاکر گفت: این 
ان دا ادا را خیوت مرها ۱ 


ار نازرا یی تاه ار ی 


خطاب, ۵ بن محبوب, 9 ۰ از منصورر از بو اسامه 
روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره آیه «وهو الذی 
فی السّماء ال وفی الاْض الهْ» سئوال کردم و دیدم آن. خحضرت در خالین 
کت و فرمود: بد دا فنم ! خدایم که در آسمان خداست و در 
زمین خداست. فقط الله _ جل جلاله _ است.(3) 


3) سید رضی در «خصائص» نقل کرده است که: اسقف مسیحی به عمر 
کت ای کهر خذا کخافیت ‏ قمر مین شخ امه الموعتن عای له 
السلام فرمود: من به تو پاسخ می دهم. هر سئوالی که می خواهی بپرس. 
روزی در محضر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بودیم که فرشته 
کب ی ی ار ی وب 
از او پرسید: از کجا آمده ای؟ فرشته پاسخ داد: از زمین هفتم و 

پروردگارم. سیس فرشته دیگری نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
تفای امد آن حضرت از او پرسید: از کجا آمده ای ؟ فرشته جواب داد؛ از 
شرق زمین و از نزد پروردگارم. آن گاه فرشته دیگری آمد. پیامبر از 
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او پرسید: از کجا آمده ای؟ آن فرشته در جواب به کف از غرت: زرمن رو او 
اه ایا ها ات 
در زمین و آسمان خداست و حکیم و علیم است. امام باقر علیه السلام 
فرمود: این بدان معناست که پروردگار, بر همه جهان حکومت می کند و به 
همه چیز احاطه دارد.(1) در باره مفهوم این آیه, در هنگام تفسیر آیه «مَا 
یکُونْ من تجُوی تلائو الا هو رَابعَهْم» [هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن 
نیست مگر اين که او چهارمین آنهاست ] از سوره مجادله(2), حدیثی ذکر 
خواهد گردید. 


«ولا یلک الذین یذغون من ژُونه السَمَاعَة...قَاصَمَم عَنْهْمْ ول سَلامْ قسَوف یعْلمون (89)» 


«ولا ی الذین یعون من ذونه السشْعَاعه الا من شهد بالق وهمٌ 
یعْلمُون(86) ولیّن سألتقم من حَلفَهْم لیقولنَ اللخ قالی یوَفَکونَ (87) وقیله 
یارب اِنّ هَوْلاء قومٌ لایوهئُّون (88) فَاصْمم عَنْهْمْ وقل سَلامٌ قسَوف یعْلموت 
(89)» 


[و کسانی که به جای او می خوانند (و می پرستند) ندارند, 
فور آن کسانی که آگاهانه به حق گواهی داده باشند * و اگر از انا 
بپرسی چه کسی آنان را خلق کرده, مسلما خواهند گفت: 1 پس چگونه 
(از حقیقت) باز گردانیده می شوند * و گوید: ای پروردگار! من اینها 
حماقتی ان که ایمان تعماهه آمرد وتا فرجهد )ار انشا رهی زاب 
و بگو: به سلامت پس زودا که بدانند ] 


1 علی بن ابراهیم قمی در باره مصداق این آیات گفت: آنها همان کسانی 
هستند که در دنیا مورد پرستش قرار می گرفتند. انها در روز قیامت. حق 
شفاعت برای کسانی که انها را پرستش می کردند نخواهند داشت. سپس 


رسول خدا فرمود: خدایا ! اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند. خداوند 
در پاسخ فرمود: «فَاصِمخ عَنْهَمٌ وقل سلامٌ قسّوف یعلمون».(3) 


2 محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن حسین و دیگران از سهل, از محمد 
دن 
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تا امس امس رو 


2 [2] - مجادله/ 92. 


عیسی و محمد بن یحیی و محمد بن حسین, از محمد بن سنان. از 
اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن عمرو, از عبد الحمید بن ابی دیلم در 
حدیتی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ان حضرت فرمود: 
زمانی که خداوند, حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را : به پیامبری 
باکر سل آصرا از فد تفعوامان کت کر موفیای اما کات 
کردند. اما او مردم را به سوی خدا فراخواند و در راه او جهاد کرد. سپس 
خداوند بر او وحی فرستاد که فضیلت وصی و جانشین خودت را اعلام کن. 
اعراب قوم سرسخت و نادانی بودتد. هرک کنایی: در میان نها وجود 
نداشت و پیامبری به سوی آنان فرستاده نشده بود و از نبوت پیامبران و 
عظمت آنها اطلاعی نداشتند و اگر من برای آنها در باره فضایل اهل بیتم 
که سلام و درود خدا بر آنان باد سجن بگویم, به من ایمان نخواهند آورد. 
خداوند خطاب به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ولاًتَحْرَنْ 
عَليهم»(1) [و بر آنان اندوه مخور ] همچنین فر مود: «وقل سلام قسَوف 
یعَلْمَونَ» پیامبر نیز برخی از فضایل وصی و جانشین خود را بیان فرمود. 
اين امر باعث به وجود آمدن نفاق در دل هایشان شد. پیامبر صلی الله 
هو ی ار امر اطلاع تاک ان خظای بن اه ات و 

نازل فرمود: «ولقذ تَعلمٌ ی تصبی درک بماأ یقولون»(2) [و قطعا می 
دانیم که سینه تو از جه می گویند نگ می شود ] «قاَهْم 1 تکته تک 
ولکِقّ الظالمین بأیاتِ الله یجحذون»(3) [در واقع آنان تو را تکذیب نمی 
کند. ول شتمکار ان آیات خدا زا انکار می کنند | انیا بدون داشتن بشچ کوند 
دلیلی آیه های خداوند را انکار می کنند.(4) 
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سوره دخان 
اشاره 


سوره دخان, مکی است و دارای 9 آیه است و پس از سوره زخرف نازل 


شده است 
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: ند فضیلت و ثواب قرائت سوره قخانه 


1 ابن بابویه با سند روایت کرده است که امام محمد باقر علیه السلام 
فرمو د: هر کس سوره دخان را در نمازهای واجب و مستحبش بخواند, 
ِِِ او را در روز قیامت از جمله کسانی قرار خواهد داد که در سایه 
عرش او در امان خواهند بود و او را به آسانی مورد محاسبه قرار داده و 
نامه اعمالش را به دست ۳ خراهد داد.(1) 


2 در کناب خواض, القران آمده ات۶ در خحی آن زنضولن خذار صلی له 
علیه و آله و سلم روایت شده است که آن حضرت فرمود: هر کس این 
سوره را بخواند, در مقابل هر حرف از آن به او پاداشی معادل با آزادی 
صد هزار برده داده خواهد شد. کسی که این سوره را در شب جمعه 
بخواند. خداوند همه گناهانش را خواهد آمرزید. هر کس آن را بنویسد و به 
خودش آویزان کند. از نیرنگ شیاطین در امان خواهد بود. اگر شخصی آن 
را هر شب زیر سرش بگذارد. خواب همه خوبی ها را خواهد دید و در طول 
شب از نگرانی در امان خواهد بود. چنان چه فردی مبتلا به سردرد باشد, 
آبی را که به وسیله این سوره متبرک شده است پنوشد, شفا خواهد یافت. 
اگر این سوره در مغازه ای آفیذ ان شود صاحب آن مغازه سود فراوانی به 
دست خواهد آورد و به سرعت اموالش فراوان خواهد شد. 


3) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همچنین فرموده است: هر کس 
در شب جمعه این سوره را بخواند, خداوند همه گناهان پیشین او را خواهد 
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هر کس آن را بنویسد و به خودش آویزان کند, از نیرنگ شیاطین در امان 

خواهد بود. اگر شخصی آن را زیر سرش بگذارد, خواب همه خوبی ها را 
خواهد دید و از نگرانی و استرس در امان خواهد بود. چنان چه فرد مبتلا به 
تن رف ات متبرک شده به وسیله این سوره را بنوشد, بی درنگ شفا 
خواهد یافت. اگر این نوزم در خانین. که.-در ان داد هستد می.شنود امخزان 
کر دی صاحب آن مکان سود فراوانی به دست خواهد آورد و به سرعت 
اموالش فراوان خواهد شد. 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را بنویسد و به 
خودش اویزان کند, از شر همه پادشاهان در امان خواهد بود و ترس از او 
در دل همه کسانی که با او رویارو می شوند, خواهد افتاد و در میان مردم 
محبوب خواهد شد. هر گاه شخصی آب متبرک شده به وسیله این سوره را 
بنوشد از بیماری پبوست رهایی یافته و دفع او اتتان خواهد شند. 


ص :258 


تفسیر سوره دخان 


اشاره 


یشم الله الَحْمَن الرَجیم 
«حم(1) والکتاب المیین(2) لا أرَلتاة... ایک الأولین(8) بل هُم فی شک بلقبُوت(9 


«حم(1) والکتاپ المُیین(2) 3 آنر لتاغ فی لیله ها رکه لا کت منذرین(3) 
فیها یفْرق کل مر حکیم(4) اف صُرٌ عندتا نا مُزمیلین(5) مه ,من 
ریک 1 هو السَم اللیمٌ(6) رب الشاوات پات وق نا ان ِ 
فی وب 9 69(5» 


[حاء میم * سوگند به کتاب روشنگر* (که) ما آن را در شبی فرخنده نازل 
کی یا ها ها و ور اه و ی 
نحوی) اسنوار فیصله می یاید " (این) کاری است (که) از جانب ما (صورت 
می گیرد) ما فرستنده (پیامبران) بودیم * (و این) رحمتي از پروردگار 
توست که او شنوای داناست * پروردگار آسمانها و زمین و آن چه میان ن 
دو است. اگر یقین دارید * خدایی جز او نیست. او زندگی مي بخشد و می 
میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران شماست * ولی آنها , به شک و 
شبهه خویش سرگرمند] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از احمد بن مهران و علی بن ابراهیم, از محمد 
که کتت رحان کر شت انا موی کار هسام در ترس 
بودیم. مردی مسیحی بر ایشان وارد شد. مرد مسیحی خدمت ایشان 
عرض کرد: من از سرزمین دور و سفر درازی نزد شما امده ام. سی سال 
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دین و بهترین و داناترین بندگان راهنمایی کند. شخصی در خواب, مردی در 
علیاء دمشق را به من معرفی کرد. من به راه افتادم تا اين که نزد او رفتم 
و با او سخن گفتم. او گفت: من داناترین فرد در میان پیروان دین خودم 
یب من گفتم: مرا به سوی شخص داناتر 
از خودت راهنمایی کن که سفر کردن برایم دشوار نیست. من همه انجیل, 
مزامیر داود, چهار سفر تورات و ظاهر قرآن را خوانده ام و همه را در خود 
دارم. آن عالم به من گفت: اگر علم مسیحیت را می خواهی, من از همه 
عرب و عجم در آن زمینه تخصص بیشتری دارم. اگر علم به آیین بهود مد 
نظر توست, یاطی بن شرحبیل سامری, امروزه از همگان بدان اگاه تر 
ات اماسان جعنمی وا از غلم اسلام بورات: نحل سور کنات 
هود» د. همه آن چه خداوند بر همه پیامبران نازل کرده است, اخبار نازل شده 
از آسمان, خواه احدی از آنها اطلاع داشته باشد پا نداشته باشد, بیان 
حفیقت همه امور, شفا برای جهانیان, رحجمت برای آن که طالب رحجمت 
بااشد و بصیرت برای کسانی که خداوند اراده کند آنها را آگاه و به بو ی 

حق راهنمایی کند مطلع شوی, تو را به آن راهنمایی می کنم. پس حتی اگر 
با پای پیاده هم به آن جا بروی, به سوی او برو. اگر نتوانستی, بر روی 
زانوها و اگر هم نتوانستی به حالت خزیدن و اکر هم قادر به رفتن نبودی, 
حتی با صورتت به سوی او برو! 


من گفتم: خیر ! من از نظر جسمی و مادی قادر به رفتن به سفر هستم. 
فرمود: پس فورا به بثرب برو. من گفتم: شهری به این نام نمی شناسم. 
فرمود: به سوی مدینه الثیی صلی الله علیه و آله و سلم راه بیفت که 
شهری است که پیامبر برگزیده شده در میان اعراب در آن جا زندگی می 
کرد. او از میان اعراب و بنی هاشم برگزیده شده بود. هی گام نم انا 
رسیدی, محله بنی غنم بن مالک بن نجار را پیدا کن که در کنار در مسجد 
است وی لاد فینصت یمان کرو والی آن شهر. سخت گیر 
است و خلیفه آنان از او سخت گیرتر, سپس سراغ محله بنی عمرو بن 
صندول را بکن که در یمین اشت. آن اه دز ان حادرساره فحل خانه 
موسی بن جعفر سئوال کن که آیا در خانه است يا به مسافرت رفته است. 
اگر به سفر رفته بود به دنبال او راه بیفت. زیرا سفر او کوتاه تر از راهی 
است که تو برای رسیدن به آن جا پیموده اق. سپس به او بگو که مطران 
علیای غوطه (غوطه دمشق) تو را به سوی او راهنمایی کرده است و او به 
تو بسیار سلام می رساند و به تو پیغام 
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داد: من بسیار دعا می کنم که خداوند, اسلام آوردن من را به دست نو 
قرار دهد. ان شخص در حالی که ایستاده و به عصایش تکیه داده بود, این 
جریان را برای امام کاظم تعریف کرد. سیس گفت: سرورم ! اگر ِ 
۱ ایح بای بزایم تیم کین 1 
صلیب خودش را از گردنش ذرآهزد: سپس گفت: فدایت شوم آبا اجازه 
می دهی صحبت کنم؟ امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: اری ! تو 
فقط برای این کار آمده ای؟ آن شخص مسیحی گفت: بر دوستم درود و 
سلام بفرست. آیا اين کار را نمی کنی؟ امام موسی کاظم علیه السلام 
فرمود: خذاوند ذوتتنتت. زا هداینت کنت..هر. کاه. آو به ذین..ها ذرامد: به اه 
سلام می فرستم. 


شخص مسیحی گفت: من چند سئوال دارم. امام فر مود: بپرس ! شخص 
مشیبخی. گفت: برایم در باره کتابی که بر محمد نازل شده و او آن را به 

اطلاع مردم رسانده است, سخن بگو و تفسیر باطنی آیات زیر را برایم 

بیان کن که در آن آمده است: «حجم , * والکتاب آلمیین + [ا أنَلتاة فی لیله 
مبارگو لا کتّا منذرین * فیها یفْرق کل آر عکیم» امام فرمود: منظور از 
حم, حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آست که در کتابی که بر 
هود نازل شده بود, نام او چنین آمده است و تعداد حروف آن ناقص است. 
اما کتاب مبین, امیرالمومنین علی علیه السلام است و منظور از شب. 
حضرت فاطمه سلام الله علیها است. «فیها نرق کل آفر ععیم» بد آین 
معناست که نیکی فراوانی از آن خارج می شود. پش. مردی عکیم .و:مزادی 
حکیم و مردی حکیم از آن برون آید (انسان های حکیم و دانایی به وسیله 


آن مرد گفت: اولین و آخرین فرد از اين انسان ها را برایم توصیف کن, 
تاش رش مات ها ریواصت کار اما مه کر ار یه 
مردان را برایت وصف می کنم که بقیه این مردان از نسل او خواهند بود. 
اگر کتابی را که بر شما نازل شده است تحریف نکرده باشید. این امر نزد 
شما در آن کتاب وجود دارد که البته در گذشته چنین کاری کرده اید. شخص 
مسیحی به او گفت: من ان کف را سداتم آن همان نف دارم وت را 
4 دروغ بودن سخنانم را به خوبی می دانی. به 
خدا قسم ! خداوند از فضل و لطف خودش به تو عنایت کرده و به تو نعمت 
هایی داده است که به ذهن هیچ انسانی خطور نمی کند و هیچ احدی نمی 
تواند 
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ان را نادیده بحيوی با ان را دروعغ بپندارد. بنابراین من در این باره به تو 
حقیقت را گفته ام و حقیقت همان گونه است که برایت ذکر کردم. امام 
تقران اند کت از اه کات ای رای ان مهار میم خست مر 
روزی و چه موقع از روز. مریم باردار شد؟ در چه روزی و چه ساعتی از 
زور صصر سا عسسین علیم السلام رای فا مود رد مصخی کف نمی 
دانم. امام کاظم علیه السلام فرمود: نام مادر مریم مرئا بود که در عربی 

به آن وهیبه می گویند: مریم در ظهر روز جمعه باردار شد و اين همان 
0 است که در آن روج الامین فرود آمد و این روز از همه اعیاد 
مسلمانان اهمیت بیشتری دارد. زیرا خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله 
مش اراس ی باس ات اوه تسام لاه یه ال مرا 
دستور داده است تا آن را به عنوان عید جشن بگیرد. حضرت عیسی علیه 
السلام در ساعت چهار و نیم روز سه شنبه به دنیا آمد. ابا همع ای حصر ۴۶ 
عیسی علیه السلام در کنار کدام رود به دنیا ان آن: مستحی: کفت: 
امام فرمود: در کنار فرات که در کنار آن, درخت نخل و تاک ِِ 
وخود ذاشت در کنار آن زوده هه خیه به آنداره له وانای انکهز آرتشتمتند 
نیست. آپا جریان این امر را شنیده ای که خداوند زبان او را ِِ 
بازداشت و قیدوس فرزندان و پیروانش را فرا خواند و آنها به و کمک 
ی 2۳ 
گفت: آری ! حوادث آن روز را خوانده ام. امام فرمود: بنابراین. پیش از آن 
که از مکانت برخیزی, خداوند تو را هدایت خواهد کرد. ان شخص مسیحی 
سئوال کرد: نام مادرم به زبان سریانی و عربی چیست؟ امام فرمود: نام 
مادرت به زبان سریالی عنقالیه و نام مادر بزرگ پدری ات عنقوره است. 
نام مادرت به عربی میه است. نام پدرت عبدالمسیح بود که در عربی به 
آن عبدالله می گویند. زیرا مسیح هیچ بنده ای نداشت. آن فرد گفت: 
راست و نیکو گفتی. نام جدم چه بود؟ امام فر مود: نامش جبرئیل بود که 
نام او را عبدالرحمن می گذارم. آن شخص پرسید: آپا او مسلمان بود؟ 
امام فرمود: آری ! او به وسیله سربازان شام در خانه اش غافلگیر شد و به 
قل تسه ان مش ال کرد فیل از این که ارات که موس نام 
چه بوده است؟ امام فرمود: عبدالصلیب. فرد مسیحی سئوال کرد: نام مرا 
چه می گذاری؟ امام فرمود: 


ص:262 


در آبن.هنکام ان شخض کفت: من به خدای »ری ایمان .فی آورم و کواهین 
می دهم که جز الله هبجي خدابی وجود ندارد و او یکت و پایدار است. او 
برخلاف توصیف های مسیحیان و یهودیان است و هیچ شریکی ندارد. 
گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و اله و سلم, بنده و فرستاده 
اوست. خداوند او را براساس حقیقت فرستاده است. او نیز حقیفقت مرا 
برای اهل ان بیان کرده است و انکار کنندگان, از دیدن این حقایق محروم 
خواهند شد. گواهی می دهم که خداوند. او را برای هدایت همه مردم, اعم 
از سفید پوست و سیاه پوست فرستاده است و همه مردم در او مشترک 
هستند. گروهی حقیقت را دریافتند و به راه راست رهنمون شدند و انکار 
کنندگان و بی باوران از دیدن این حقیقت بازماندند و خدایانی را که می 
خواندند, در جاده گمراهی بوده و به انان سودی نرساندند. گواهی می دهم 
که ولیْ خداوند. حکیم بودن او را بیان فرموده و پیامبران پیش از او 
براساس حکمت بالفه سخن گفته و در راه اطاعت از پروردگار, یکدیگر را 
پاری و از باطل و پلیدی و پیروانش دوری نموده و از پیمودن راه های 
گمراهی دوری کرده آند. خداوند نیز آنها را در اطاعت از خودش یاری و از 
کاه حفظ کردم است. سایواین ابا الا اه رای سین فرص کاویه 
که مردم را , به کی فرا ی وا وان تور ی هد به همه این 
اولیا اعم از پزر که کوجچی: که نامشان را ذکر کرده ام و جچه آنان که 
نامشان را ذکر نکرده ام ایمان دارم و به خداوند نیز ایمان می اورم. 
سپس کمربندش را که نشانه مسیحیت بود از کمرش باز کرد و بند صلیبی 
و سپس گفت: به من دستور بده تا 
۱ کر و ۳ 
بن ثعلبه است که امروز مانند تو در نعمت ایمان به سر می برد. با یکعدیگر 
دوست و همسایه شوید. من به شما نومسلمانان از نظر مادی کمک خواهم 
کرد. آن فرد پاسخ داد: خداوند حفظت کند! به خدا قسم ! من ثروتمند 
هستم و در خانه ام سیصد اسب نر و ماده و هزار شتر برجای گذاشته ام. 
سهم تو در انها بیش از سهم من است. امام فرمود: تو یاور و دوست 
خداوند و پیامبرش هستی؛ سرمایه نو باید در حد اسم و نلست باشد. اسلام 
ان شخص نکو شد و سپس با زنی از بنی فهر ازدواج کرد. امام موسی 
کاظم علیه السلام مهریه ان 
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ک دا شاه کار آز ضفم. اصزاآععسین یمالسا قرار اوه ههد 
بسیار خدمت کرد و او را پناه داد. وی تا زمان وفات امام موسی کاظم 
علیه السلام زنده بود و بیست و هشت روز پس از وفات ایشان از دنیا 
رفت.(1) 


2 کی ی اه ار و ار ات ی ار سر 
وا را ی 
از امام محمد باقر علیه السلام در باره آیه « ات لام فی لیله با کو» 
سئوال کردم. امام فرمود: آری ! | شب قدر در دهه سوم ماه زمضان: .هرز 
سال است که قرآن در 1 شب نازل شده است. خداوند می فرماید: 
«فیها بُفرَق کل مر حکیم» خداوند در شب قدر همه آن چه را که در طول 
سال_ بعد اتفاق می افتد؛ء اعم از کارهای خوب. بد. طاعت, نافرمانی, به 
دنیا آمذن: فرا رسیدن اجل و روزی را نعیین میر کند. بنابراین ان جه 
خداوند در آن شب تعیین کند و بدان حکم نماید قطعاً اتفاق می افتد. اراده 
خداوند چنین است. راوی می گوید: چرا خداوند فرموده است: «لیِلةٌ القذر 
حَیر من آلف شهّر»؟ امام فرمود: انجام کاز تیک .در آن شب, اعم ات 
خواندن, دادن زکات و انواع کارهای نیک بهتر از انجام آن در هزار شب 
دیگر است که شب قدر در میان آنها نباشد. اگر خداوند پاداش کارهای نیک 
سا کان را تدای اه در هن ار فراخانی ار کات مت 
می افتد انا امه ادا کارهای سکس انا و از چی ند ۶ 


3 طبرسی در احتجاج در حدیث طویلی از امیرالمومنین علیه السلام 
روایت می کند که فرمود: خداوند اراده فرموده تا قدرت و سلطه خویش 
را به بندگانش نشان دهد و براهین حکمتش را نهد آنفا تصا با ند بنابراین هر 
آن چه را که می خواست., بنا به اراده خویش آفریده و برخی امور را به 
وسیله برخی از بندگانی که خود آنها را برگزیده انجام می دهد. 3 
اساس فعل آنها به منزله عمل پروردگار و امر آنها همچون اوامر الهی 
است. زیرا خداوند می فرماید: «من بطع 
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[- [1] - کافی, ج ۳1 ض‌ 58 ح2 4. 
2- [2 ۲ - کافی, 0 4 ض‌ 7 1 جح 6. 


الرَسْول فقدذ ققَو أطاع اللة»(1) [هر کس از پیامبر فرمان برد. در حقیقت خدا 
را فرمان برده.] خداوند آسمان و زمین را جایگاهی برای گروهی از 
مخلوقاتش که خودش نها را تعیین کرده است. قرار داده است تا با وجود 
علم شین خهدسش به بای: و بلید آنها. انان را از هم فتماین کند ۲ بدین 
وسیله, این امر را به 0 مثالی برای اولیا و امنایش مطرح نماید. 
همچنین فضیلت جایگاه اولیایش را به مردم ابلاغ نموده و اطاعت از آنها را 
همانند اطاعت از خودش بر مردم واجب کرده است. همچنین اولیایی را به 
آنها معرفی کرده است که افعال و احکام آنها به منزله افعال اوست. آنها 
بندگان بزرگوار خداوند هستند که در سخن از او پیشی نمی گيرند و به 
اوامر او عمل می کنند. آنها کسانی هستند که خداوند به رحمت خویش آنها 
را مورد تایید قرار داده و قدرت آنها را به خلق نشان داده است. پروردگار 
در کتاب گرانقدرش می فرماید: « عَالمٌ القیّب قلا یْظهرٌ علی عَیّبه آ< حَذ] * 
الا مَنِ ارتصَی من رسول»(2) [دانای نهان است و کسی را بر غیب خود 
آگاه نمی کند* جز پیامبری را که از او خشنود باشد] آنها همان نعمتی 
هستند که خداوند از بندگانش در باره آنها سئوال خواهد کرد. پروردگار این 
اولیای خو را به کسانی که از آنها پیروی کنتد ارزانی داشته است: 


شخصی سئوال کرد: آن حجت ها چه کسانی هستند؟ امام فرمود: آنها 
مالسا ح ی افص هو الم عم مسا سر ان اه سس 
که پروردگار نام انها را در کنار نام خودش و پیامبرش قرار داده و اطاعت 
از آنها را همانند خودش بر مردم واجب کرده است. آنها ولی امر مومنان 
هیستند که خداوند در باره شان می فرماید: «اطیی| اللة وَطیعّوا الشول 
"۳ الأمر منکم»(3) [خدا| را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را 
(نیز) اطاعت کنید ] و همچنین می کر «ولو ردو (لی الرَسول والی 
آولی الأمر مهم لعَلعَه الذین یَسَتَنیطُوتة ملَهْمْ »(2) [و اگر آن را به پیامبر 
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1- [1 ] - نساء/ 80. 
2 
3- [3] - نساء/ 59. 
4 [4] - نساء/ 93. 


و اولیای امر خود ارجاع کنند, قطعا از میان انا کسانی اند که (می توانند 
درست و نادرست) آن را دریابند] آن شخص مجدداً تکوال. کرد آن: اهر 
چیست؟ امام علیه السلام پاسخ داد؛ همان چیزی است که فرشتگان در 
شبی که هر امر حکیمانه ای از یکدیگر جدا خواهد شدر ان را فرود خواهند 
آورد و شامل آفرینش, روزی دادن, اجل, کار, زندگی, مرگ, علم عیب 
آسمان ها و زمین و معجزاتی خواهد شد که فقط خداوند و برگزیدگانش 
قادر به انجام آن خواهند بود. آنها واسطه ای میان خداوند و بندگان و 
الله هستند که در قرآن کریم فرموده است: «قَاأیتَمَا تولواً قَنَمّ وجْةهٌ 
الله»(1) [پس به هر سو رو کنید آن جاأ روی (به) خداست ] آنها بقیه الله 
هستند. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که در پایان این دنیا 
ظهور خواهد کرد, جزو انهاست. او زمین را پس از ان که مملو از ظلم و 
ستم شده است. پر از عدل و داد خواهد کرد و از جمله نشانه های او غیبت 
و پنهان شدن از دید عامه ظالمان و فرا رسیدن انتقام الهی از دشمنانش 
است. اگر این امری که برای شما بیان کردم فقط مختص پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم بود, خطاب در آن یه صورت قعل ماضی می آمد نه 
مضارع يا مستقبل و می فرمود: فرشتگان فرود امدند و هر امر حکیمانه 
ای مقر ر گردید و نمی فرمود: «تتّل الملایْکة»(2) [فرشتگان فرود آیند] و 
«فرو کل اقر عکیم»(3) این حدیت طولانی است که ان شاء الله در پایان 
کتاب به طور گامل ذکر خواهد شد. 


4( علی بن ابراهیم قمی گفت: «حم * والکتاب المبین * تا آنرلتاغ» یعنی ما 
فدان را تازل. کزدیم. «فی لیّله مَبار را کا ختدرین» که متضور از آن لیله 
القدر است. خداوند در آن شب, قرآن را یک باره به بیت المعمور فرود 
آورد. سپس در طول بیست و سه سال از بیت بیت المعمور بر پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم نازل شد. «فیها بفْرّقْ کل مر عکیم» یعنی خداوند در آن 
شب همه امور را اعم از حق و باطل, رویدادهای سال آینده, بداء و مشیت 
الهی, تقدیم و تاخیر اجل ها, روزی ها؛ 
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2- [2] - قدر/ 4. 
و ]اما ض 25 


بلایا و بیماری ها مقرر مي کند و اقدام به کاهش یا افزایش آنها می کند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را به امیرالمومنین علیه السلام 
واگذار هی کند. امیرالمومتین علیه الشلام نیز آن. را 2 صلوات الله 
علیهم اجمعین می سپارد تا اين که اين امور به امام زمان علیه السلام 
واگذار می شود و بداء و مشیت و تقدیم و تأخیر در آن شرط می شود. 
علی بن ابراهیم می گوید: پدرم این حدیث را از ابن ابی عمیر از عبد الله 
بن مسکان, از امام محمد باقر, امام جعفر صادق و امام علی بن موسی 
الرضا علیهم السلام روایت کرده است.(1) 


5( : بن ابراهیم قمن گفت: پدرم از ابن نف عمیر» از یو نس ؛ , از داود 
بن فرقد, ی باقر علیه السلام 
فرمود: ای ابو مهاجر ! زمان فرا رسیدن شب قدر بر ما پوشیده نیست. . در 
آن شب فرشتگان پیرامون ما طواف می کنند. ی ی 
«رحمة من "یک از له هو السمیع العلیم * رزب, السَماواتِ والاژْض ومَا بیتَهُمّا 
ان کُنثم ُوقنین لا ال الا هو یُخیی ویّمبث کم ورب نک الأولین» محکم 

آست. «بل خ و ای ی ۳ 3 
رویدادهای شب قدر ذکر کردیم. در شک و تردید به سر می برند.(2) 


« قارْتفتِ یوم تأنی السَمَاء یدحان مُبینِ(10)...گدلک وأورئتاها قومّا آخرین (28)» 


« قارتقت توق تَأیی السَماء یذخان شیین(10) تشپ الّاس قذا داب 
لیغ(11) تا اکشف عنّا القذاب ]نا فویئون(12) آنی لهمْ الدکری وق 
حاعقَم رشول مُییْ(13) 2 تولوا عَیه وقالوا علخ مَحْنونْ(14) نا اشمُو 
العداپ قلبلا نکم عیدوت (15) توق تطشْ البطشع + کدی مُتقمون 
(16) ولقدٌ فا قَْلهْمْ قوم فژعون وجاءهَمٌ زشول کزیم (17) آن آذرا ال 


عتاة الله اثّی لکمْ سول امین (18) وأ لا تقلوا لی الله نی آنیکُم 
ان مبین (19) وانی 4 شرف هکم آن ترَجْمُون (20( وان لم 


1 [1 ]یر قمی: عج 2ص 2624 
22 تفسیر کی ج 2ص 264 


فاغتزلون (21) قدعا و ار هَوّلاء قوم مَجْرِمُونَ (22) قأسر بعبادی لیلا 
[تکم مَبَعَونَ (23) رک البَحُر رهوا ام خبد ففرفون (24) کم تر کم عن 
حَنَاتِ وعْیُون (25) وژروع ومقام گریم [26) وتعمه کائوا فیها قاکهین (27) 
کدلک وأوزناها قوهّا آعرین (28» 


[پس در انتظار روزی باش که آسمان دودی نمایان بزر هت ار مردم 
را فرو می گیرد. این است عذاب پر درد * (می گویند): پروردگارا! این 

عذاب را از ما دفع کن که ما ایمان داریم * آنان را کجا (جای) پند(گرفتن) 
باشد و حال آن که به یقین برای آنان پیامبری روشنگر آمده است * پس از 
او روی برتافتند و گفتند: تعلیم یافته ای دیوانه است * ما این عذاب ۳ 
اندکی از شما برمی داریم, (ولی شما) در حقیقت باز از سر می گیرید * 

دزی ۲ وش دراه ملق قفا زیم همان حمله بزرگ (آن گاه) ما انتقام 
کشنده ایم * و به یقین پیش از آنان قوم فرعون را بیازمودیم و پیامبری 
بش کون رشان امد یه رنه ابانء کت ند ان دا راتس تیار 
زیرا که من شما را فرستاده ای امینم * و بر خدا برتری مجویید که من 
ی ر آورده ام * و من به پروردگار خود و پروردگار شما 
پناه می برم از این که مرا سنگباران کنید * هار هی اسان نمیا مره 
پس از من کناره کیز ند 5 پس پروردگار خود را خواند که اینها مردمی 
گناهکارند* (فرمود): بندگانم را شبانه ببر» زیرا شما مورد تعقیب واقع 
خواهید شد * و دریا را هنگامی که آرام است پشت سر بگذار که آنان 
سیاهی غرق شدنی اند * (وه) چه باغها و چشمه سارانی (که آنها بعد از 
خود) بر جای نهادند* و کشتزارها و جایگاه آهای نیکو* و نعمتی که از آن 
1 بودند * (آری) ۱ را به مردمی دیگر میراث 

دادیم ] 


8 علی بن ابراهیم قمی گفت: «قَارَقَبٌ» یعنی صبر و بردباری کن. «یوم 


تأنی السَمّاء یدحان ّیینٍ» این امر زمانی که در هنگام رجعت از قبر خارج 
شدند, اتفاق 


ص :268 


می افتد.(1) 


2 ابن شهر آشوب گفت: روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: خدایا! رٍعل و ذکوان را نفرین بفرما و عذاب مضر را 
دشواز تر بکردان. غدایا انها زا به. فحطی: :و خشکسالی _ شبیه آن چه در 
زمان حضرت یوسف علیه السلام اتفاق افتاد _ دچار کن. در روایت آمده 
است: افراد آن قبیله هر گاه به یکدیگر می رسیدند (به خاطر بوی بد بدن 
هایشان) نمی توانستند به همدیگر نزدیک شوند و هر گاه به هم نزدیک می 
شدند, به علت تراکم شدید دود, قادر به دیدن یکدیگر نبودند. کالاها از همه 
سرزمین ها به سوی انها سرازیر می شد. هر گاه آنها کالایی را می خریدند 
و دریافت می کردند. پیش از آن که آن را به خانه هایشان برسانند, کرم ها 
آن را می خوردند و فاسد می شد. بش مین یل مور به‌حوزوق کشت 
سگ, مردار و پوست حیوانات شدند. آنها قبرها را می شکافتند و استخوان 
ها فزد ان ,را انن.می زدندر سپس آن را می خوردند و مادرها کودکان 
خودشان را می خوردند. دود میان آسمان و زمین متراکم می شد. به همین 
دلیل خداوند می فرماید: «فارْتقتب یوم تاتی السَماء بان مین * یَفْسی 
التّاسَ هَذا عَذَاب ألیمٌ» ابوسفیان و سران قربش نزد زتتول خدا صلی: | 
علیه و آله آمدند و گفتند: ای محمد! آیا به ما دستور می دهی صله رحم را 
به جا آوریم؟ قومت را دریاب که در حال هلاک شدن هستند. پیامبر 
الله علیه و آله و سلم نیز برای آنها دعا کرد. این همان دعایی است که در 
آیه زیر آمده است: «ربتا اکشف عَّ العذاب ۳" مَوْمِنونَ» سپس خداوند در 
ادامه می فرماید: «اتّا کاشْمو القدّاب قلیلا 1 عَایْذْونَ» در نتیجه 
حاصلخیزی و فراوانی نعمت دویاره کر فیان آنها به وجود آمد. ِ 
این اس می فرماید: «فلیعبذوا رب هذا البیتِ * الذی رن 
وأَمَتَهُم من خوف»(2)- -(3) [پس باید خداوند این خانه را بپرستند + 7 
(عدایس) 5 کنر کی دا یشان داد هار شم رشن ) آسوده خاطر فیان 
د. 
کرد. ] 


ص :69 2 
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3) بار دیگر به روایت علی بن ابراهیم قمی باز می گردیم: «یَعْشّی 
۱ ۳ | فرا می گیرد. به همین دلیل خواهند گفت: 
«هدا دا ألیمٌ* رینا اکْشف عَتّا العَدَاتِ لا مُوْمنُونَ» خداوند در پاسخ به 
آنها می فرماید: «اتّی لهَم الذکرزی» یعنی چه شده است که ِ آن روز 
ایمان می آورند. «وقَذٌ جَاءهَمْ سول َینْ» یعنی در حالی, که پیامبری 
برایشان امده است که حقیقت را برایشان بیان می کند. یلوا 2۶ 
وقالوا مَعَلمٌ مَجْتونْ» زمانی که وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم نازل می شد و آن حضرت از هوش می رفت. آنها می گفتند: و 
دیوانه است. «1 کَاشْفُو العاب قلیلا نکم عَائْدْونَ» یعنی در روز قیامت 

شما به سوی ما باز خواهید گشت. اگر منظور از «بوم تأنی السَمَاء یذحان 
ُیینٍ» آن بود که اين امر در قیامت اتفاق خواهد افتاد, خداوند در پایان آن 
نمی فرمود: «کُم عاندون» زیرا پس از آخرت و قیامت حالتي وجود ندارد 
که بدان جا باز گردند. خداوند می فرماید: 9 تبطش البتطشه الکْبَری» 
یعنی اين امر در قیامت اتفاق خواهد افتاد «ًا مُنتمون* ولد قتّا قبلعُم 
قوم فرَغون» نی ما پیش از این قوم فرعون را آزمودیم. «وجَاعهمٌ 
سول ریم" أنْ أدوا ال عتاة الله» یعنی احکامی را که خداوند بر شما 
واجب گردانده است از قبیل نماز, زکات, روژه» 2ج و سنن و احکام دیگر 
را انجام دهید. در اين هنگام خداوند بر آن پیامبر وحی نازل کرد: «َأسَر 
بعبادی لیلا انم متیغون» یعنی فرعون و سربازانش شما را تعقیب خواهد 
کورز: «وائرک خر رهوا» بعنی دریا را کنار بزن و به راهت ادامه نده 
«اَهَم ند مَعْرَفْونَ» همچنین خداوند فرموده است: «ومقام کریم» یعنی 
به جایگاه نیک و شایسته ای دست خواهند بافت «وتَعمه کائوا آفیها قاکهین» 
یعنی به نعمت در بدن هایشان دست خواهند پافت «فاکهین» بعنی از 
نعمت زنان نیز بهره مند خذ‌آهند بوق. «کدلی واهزتاها قوعا آخرین» که 


منظور از قوم دیگر, بلدی اسرائیل است 1(۰) 


«قما یکت عَلیهمْ السَمَاء والأَّضْ وقا گائوا مُنظرین (9 


4 


بگ 


ص:270 


که 1 تقسیر قمیه 2ص 265 


او اسفان و مین نز آنان: ار نکردند و مهلت نیافتند ] 


1) علی بن ابراهیم قمی, از پدرش, از حنان بن سدیر, از عبدالله بن فضیل 
همدانی, از پدرش» از جدش روایت می کند که فردی که دشمن خدا| و 
سا ی اس تما ها یاه ای اس مور 
کرد. آن حضرت فرمود: «فمَا کی عَليهم السَمّاء الا ی ومَا ِ 
منظرین» سیس امام حسین علیه السلام برایشان وارد شد. امیرالممنین 

در باره ایشان فرمود: اما اسان همم سا ان تحص ترس خوا هد 
کرد و هرگز آنها جز در غم یحیی بن زکریا و حسین بن علی علیه السلام 
هن 


2) علی بن ابراهیم قمی همچنین از پدرش, از حسن بن محبوب. از علاءء 
از محمد بن مسلم روایت می کند که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
پدرم امام زین العابدین علیه السلام می فرمود: هر مومنی که برای 
ماوت اما سس عنم المای ماع اسکار خانی هس ی کرد 
اش جاری شود. خداوند او را در بهشت سکونت خواهد داد. هر مومنی که 
به خاطر ازاری که در دنیا از دست دشمنانمان تحمل کرده ایم دچار اندوه 
شود و به این دلیل به گریه افتد. خداوند او را در جایگاه راستگویان در 
بهشت قرار خواهد داد. هر فرد مومنی که به خاطر داشتن محبت نسبت به 
ما دچار اذیت و آزار شود و به همین دلیل گریه کند تا اين که به خاطر 
ازاری که در راه ما تحمل کرده است. اشک هایش بر روی گونه ها جاری 
شود خداوند آزار و اذیت را از او دور خواهد کرد و در روز قیامت او را از 
خشم خودش و آتش دوزخ در امان نگه خواهد داشت.(2) 


3) علی بن ابراهیم قمی, از پدرش, از بکر بن محمد روایت می کند که 
ها ها هر کس از ما اهل بیت یاد کند یا از ما نزد 
او یاد شود و به خاطر مصیبت های ما به اندازه بال پشه ای اشک از 
چشمانش جاری شود, خداوند گناهان او را خواهد آمرزید؛ حتی اگر تعداد 
آن مانند کف های دریا فراوان 
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باشد.(1) 


4 ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل الزیارات گفت: پدرم و 
گروهی از اساتیدمان از علی بن حسین و محمد بن حسن, از سعد بن عبد 
الله بن یعقوب بن يزید, از احمد بن حسن میثمی, از علی ازرق. ۳ 
بن حکم نخعی, از شخص دیگری روایت می کند که شنیدم امیرالمومنین 
اس ی نت ای ای با سس اه فا کت ای ی اه 
والارض هقا کانوا ریت سر این هام امام حسین علیه السلام ار یکی 
از درهای مسجد بر ایشان وارد شد. امام فر مود: این پسرم کشته خواهد 
شذ وساکتان اسمان و زهین. بر آیتشن کربهة خهاهند کرد.(2) 


5 ابوالقاسم ابن قولویه همچنین از محمد بن جعفر رزاز, از محمد بن 
حسین؛ از حکم بن مسکین. ان داود بن. تون انصاری: از محمد بن 
غیدال خفن بن. انب لبلیء ار انراهتم تخعی: روایت کبده اشت» که 
امیرالمومنین علیه السلام از خانه خارج شد و به مسجد رفت. پس از آن 
که آن حضرت نشست, پارانش دور ایشان حلقه زدند. در این هنگام امام 
حجسین علیه السلام بر ایشان وارد و کاملا" به ایشان نزدیک شند. امیر 
المومنین دستش را ر ضر ام خسن لت تساه تسه موه 
خداوند در قران کریم از اقوامی به بدی یاد کرده و فرموده است: «فمَا 
بت عَلیْهمْ السَماء والأْض وا گائوا مُنْظَرِینَ» به خدا قسم ! تو پس از من 
کشته-فی ضشفق و شمان و مین بر آنت بربه.خوآهند کودن. 


ابوالقاسم بن قولویه حدبت مشابهی را از پدرش» سعد بن عبدالله, از 
محمد بن حسین بن ابو خطاب با سند خودش روا یت کرده است.(3) 


6 ابوالقاسم بن قولویه همچنین از علی بن حسین بن موسی بن بابویه, از 
علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابن فضال, از ابو جمیله, از محمد 
«قمَا بکث علیهم السَماء 
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والاضخ وها کائوا قتطرین» فرمود؛ از زمانی که بحیی,ین زکریا کشته شد: 
گریه نکرده اند. اما انها در سوگ شهادت سید الشهدا گریستند.(1) 


7 ابوالقاسم ابن قولویه همچنین از پدرش و علی بن حسين, از سعد بن 
ای از اههد ی هی تا ار دص 
بن شهاب حارثی روایت می کند که گفت : در حالی که در محضر 
امیرالمومنین علیه السلام در رحبه نشسته بودیم» ناگهان امام حسین علیه 
السلام وارد شد. امیرالممنین به شدت خندید به طوری که دندان های 
عقل آن حضرت هویدا گردید. سپس فرمود: خداوند در قران کریقم از 
قوهی یاد کرده و در باره آنها فرموده است: «قما بَکت عَلیهم السَمَاء 
والار َضْ وما کائوا مُنظرین» قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را 
آفرید ! اين فرزندم کشته خواهد شد و آسمان و زمین در سوگ او خواهند 
گریست.(2) 


8 ابوالقاسم ابن قولویه همچنین از پدرش, از سعد بن عبدالله و عبدالله 
بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد برقی, از 
شهاب حارثی روایت می کند که گفت: در حالی که ما در رحبه در محضر 
امیرالموّمنین علیه السلام نشسته بودیم. ناگهان امام حسین علیه السلام بر 

ما ماند شند ای ان ۱ 
حضرت هویدا شتد. سینن فرمود؛ خدآوند. در قزان کریم از قومی یاد کرده 
و در باره آنها فرموده است: «قما یکت عَلیَهمٌ السَمَاء والأرْضْ ومَّا کائوا 
مُنظرین» قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفربد ! این 
فرزندم کشته خواهد شد و آسمان و زمین در سوگ او خواهند گریست .(3) 


یی از پدرش, از علی بن مهزیار, از حسین بن سعید, از فضاله بن 
یوب از 
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اع سمل سار ات و ای رس 
22۵ کامل الرباراتر ی 186 باب 2:8 21 


داود بن فرقد روایت می کند که شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: 
قاتل حضرت یحیی علیه السلام و قاتل امام حسین علیه السلام هر دو 
زنازاده بودند. پس از کشته شدن امام حسین علیه السلام آسمان به مدت 
یک سال به رنگ قرمز در آمد. آسمان و زمین در سوگ حسین بن علی و 
یحیی بن زکریا گریه کردند و قرمزی آنها نشانه گریه است.(1) ۰ 
تفسیر آیه «لم تجْعل له من قَبّل سَمیا» [قبلا همنامی برای او قرار نداده 
ایم | از سوره مریم(2) ات در اين باره ذکر گردید. 


0 از این عباس در باره تفسیر آیه «قمَا بَکث عَليهِمْ السَمَاء والارَضْ وا 
کائوا منظرین» روایت شده است که: هر گاه خداوند روح یکی از پیامبران 
را می گیرد, آسمان و زمین در فراق او به مدت چهل سال گریه می کنند و 
زمانی که فرد عالمی که به علمش عمل می کند از دنیا برود» آسمان و 
زمین به مدت چهل روز در فراق او خواهند گریست. اما آسمان و زمین در 
فراق امام حسین علیه السلام شب و روز گریه خواهند کرد. دلیل بر صحت 
این اضر آن است که در روز شهادت آن حضرت؛ آسمان خون گریست و 
این قرمزی که در اسمان می بینید, از روز شهادت_ آن حضرت در آسمان 
پدیدار شند 6 قبل از آن هر کز دیدم تشده است. در آن روز هر گاه سنکی 
از.رهی گفین ترداشعه هی شند.در زیر آن حون یدهم فی شد: 


1) در «شرح الوجیز» از شافعی روایت شده است که این قرمزی که در 
آسمان می بینید؛ از روز شهادت امام حسین علیه السلام در انسفاخ پدیدار 
شده و قبل از آن هرگز دیده نشده است. 


2 ظیرشی: از زراره ین اغین زوایت مین کند که آمام‌ضادق غلیه السلام 
فرمود: آسمان در غم شهادت حضرت یحیی علیه السلام س امام حسین 
علیه السلام به مدت چهل روز گریست و هرگز جز در فراق آن دو نگریسته 
است. زراره می گوید: عرض کردم: گریه آن چگونه است؟ امام فرمود: 
آسمان در زمان طلوع و غروب, قرمز رنگ می شود.(3) 
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تا ات کاملن آلتیا ابص ریات مر ور 


2- [2]- مریم/ د. 


«ولقَدٌ تَجَیْنا یی اسرائیل من القدّاب المهین(30)...ولقد اترْتَاهْمْ علی علم علی القالمین(32)» 


«ولقَد تَیتا هی اسزائیل من كِ المهین(30) من فژعون له ان عالبا 
۳ الفشرفین(31) ولقد اكْترَتَاهمْ عّلی علم عَلی القالمین(32)» 


آه یه راستی فرفندان اس راتیل را از غذاب عفت آون رانیدیم * از (دشت) 
فر کت کم کرت از اضراط کاران بهد و فا آبان را ده بر فندم 
جهان ترجیح دادیم ] 


1 علی بن ابراهیم قمی گفت: در آیات فوق «ولقَدٌ تَجْیْنا یی اسرائیل من 
العذاب المّهین* من فزغون ان کان عالیا مَنَ المُسرفین* ولقد احْتَرّتَاهم 
علی علم عَلی القالمین» افط آیات عام و #9 آن خاص است. ۳۹ 
آهل پیت علیهم الشتلام زا بز کزید. و آنان را بر علهای زماتشان بر تری داد: 
(1) 


2) شرف الدین نجفی, از فردی. از محمد بن جمهور, از حماد بن عیسی, 
از حریز, از فضیل, از امام محمد یی روایت می کند که ان 
حضرت در باره آیه «ولقد احتَر هم علی علم علی القعالمین» فرمود: 
منظور از آن برتری.دادن 99 است که خداوند آنها را بر 
سایر مردم تفضیل و برتری داده است.(2) 


3) سید رضی با سند خود از اصیغ بن نانه, از عبدالله بن عباس روایت می 
کند که گفت: در زمان خلافت عمر بن خطاب, مردی در منطقه آاذربایجان 
گله ای شتر داشت که رم کرده بود و اجازه نمی دادند احدی به آنها نزدیک 
شود. آن فرد به خاطر وضعیت به وجودآمده نزد عمر رفت و در خواست 
چاره جویی کرد. عمر گفت: برو از خداوند کمک بخواه. آن شخص گفت: 
بسیار دعا کرده و طلب حل مشکل کرده ام. اما هر گاه به آنها نزدیک می 
شوم به من حمله می کنند. عمر در رقعه ای برای او چنین نوشت: از عمر 
امیرالمومنین به جنیان سرکش و شیاطین ! شترهای این مرد را برایش رام 
و مسخر کنید ! آن مرد رقعه را برداشت و رفت. من به خاطر این مسئله 
بسیار اندوهگین بودم. به همین دلیل به دیدار امیرالمومنین علیه 
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1 تفر قمی: ج 2ضن 266 


2- [2] - تأویل الأایات, ج2, ص 574, ح 2. 


السلام رفتم و جریان را برای ایشان تعریف کردم. امام علیه السلام 
فرمود: قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را افرید. بدون دست 
یافتن به نتیجه باز خواهد گشت. مقداری از اندوهم کاسته شد. زمان در 
حال سپری شدن بود و من به همه کسانی که از طرف مناطق کوهستانی 
می آمدند, دقت می کردم. ناگهان به مردی برخورد کردم که قيافه اش 
برایم آشنا بود و در پیشانی اش شکافی بود که دست انسان درآن جا می 
گرفت. زمانی که او را دیدم به سرعت به سویش رفتم و از او پرسیدم: 
چه اتفاقی برایت افتاده است؟ آن مرد پاسخ داد: من به آنجا رفتم و رقعه 
را انداختم. ناگهان تعدادی از شترهایم به من حمله کردند و من توان 
مقابله و دفاع از خودم در برابر حمله آنها را نداشتم. به همین دلیل یکی از 
آنها بهءضورته: هن لکد زد در این هنگام دعا کردم: خدایا مرا از شر این 
چهارپایان نجات نده. همه شترها به طرف من آمدنهمعی خوا ند مرا 
بکشند. اما ناگهان از اطرافم دور شدند. من نیز بیهوش افتادم. یکی از 
برادرانم به طرفم آمده و مرا با خود به خانه آورده بود. از آن تهان تاتون 
تحت معالجه بوده ام تا اين که بهبود یافتم. اما اند ان رنه بر پیشانی ام 
مانده است. به همین دلیل آمده ام تا جریان را به عمر خبر بدهم, , به او 
گفتم: نزد او برو و جریان را برایش تعریف کن. زمانی که آن شخص نزد 4 
رفت و جریان را برایش تعریف کرد این امر بر عمر بسیار گران آمد و 
گفت: دروغ می گویی ! ( لوشته مرا نبرده ای. آن شخص به خدا و پیامبر 
ضلی الله علیه.ه الهه تلم فسم جمرد که با ان -توشته آن کونه که درتور 
داده بود عمل کرده است و چنان که همه می بینند. اين بلا و مصیبت بر 
سرش آمده است. عمر خشمگین شد و او را از مجلس اخراج کرد. . من به 
همراه آن شخص به نزد امیرالمومنین علیه السلام رفتم. امام لبخندی زد. 
سپس فرمود: آیا به تو نگفتم که آن شخص برمی گردد؟ سپس رو به آن 
شخص کرد و فرمود: هر گاه از این جا رفتی, به همان جایی که گله در آن 
جاست., برو و بگو: «اللهم انی اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه و اهل بیته 
الکین اخرمم علی‌ اه علین القالسن: لام فرلل لیصا هعاشا و 
اکفنی شرّها فانک الکافی المعافی الغالب القاهر» [خدایا من با توسل به 
ی خر آبا نون هف رل یت آنها دا برظرفه و 
آنها را برایم رام بفرما و شر آنها را از سر من کوتاه کن. تو بی نیاز کننده, 
سلامت دهنده و غالب و چیره هستی. ] آن مرد به سوی شترهایش 
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برگشت و پس از مدتی دوباره نزد امیرالمو‌منین علیه السلام باز گشت و با 
خودش کیسه ای همراه داشت. من نیز همرام او رفتم. امام اد 
به من می گویی چه شد يا من به تو بگویم؟ آن شخص گفت: آری ! شما 
بفرمایید ! امام فرمود: تو به سوی شترهایت رفتی. آنها رام و فرمانبردار به 
سوی تو آمدند و تو تک تک آنها را تحت کنترل خودت درآوردی؟ آن شخص 
گفت: آری ای امیرالمومنین ! گویی شما همراه من بوده اید. این چنین شد. 
بر من منت بگذارید و هدیه ای را که برایتان آورده ام از من بپذیرید ! امام 
فرمود: خداوند به کارهایت برکت بدهد. برو به سایر امورت رسیدگی کن. 
این جریان به اطلاع 7 شدیدی در قلبش شد. 
به طوری که این غم در چهره اش آشکار بود. آن شخص مدینه را ترک کرد 
و هر سال فریضه حح را ادا می کرد. خداوند به دارایی اش برکت داده بود. 
ابن عباس می گوید: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر کس در امور 
مادی, خانوادگی یا برخورد با حاکمان زمانه خویش دچار مشکل شده است., 
این وا را بخواند به امید خدا| ۳۳۳۳۹ رهایی خواهد 
یافت.(1) 


«أهْم یر ام قوم تم والذین من قُلهم أَهْلكَتَاهم له گائوا مُجُرمین(37)» 


ایا آتان ند با فوم رن کات که ار انا نون اما را هلا 
کردیم زیرا که گنهکار بودند] 


در بیان تفسیر آیه «وکائوا من قبل یَستَفیَخون علی الذین کفروا»(2) [و از 
دیرباز (در انتظارش) بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند ] در 
سوره بقره در باره «فوم تبعکی سخن به میان آمد و ان شاء الله در هنگام 
ذکر تفسیر آیه «وقومٌ لب کل کَذّب الثْسّل قحقَ وعید»(3) [همگی 
فرستادگان (ما) را به دروغ گرفتند و (در نتیجه) تهدید دید( واجب آمد] در 
سوره ق بار دیگر در اين باره مطالبی ارائه خواهد گردید. 


ص: 277 
1- [1 ] - خصاثص الائمه علیهم السلام, ص 43. 


2- [2]- بقره/ 99 
3- [3] - ق/ 14. 


«اِّ بو القضل ميعَائهُم أَجمَمین (40)...لا من َجم اللغ له هُو العیرٌ اللَحيمْ (42)» 


«اٍن بوم الفصّل ميقانَهم یمین (40) بوم لا ر یی مولی غن مولی شتا ولا 
هم بنصَژون(41) الا من وحم اللغ اه هو العزیرٌ اللَحيمْ (42)» 


[در حقیقت, روز جدا سازی, موعد همه انهاست * همان روزی که هیچ 
دوستی از هیچ دوستی نمی تواند حمایتی کند و انان یاری نمی شوند * 
هحر. کشتتیج را که خدا رحجمت کرده است. زیرا که اوست همان ارجمند 
مهربان ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی از گروهی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از 
محمد بن سلیمان, از پدرش. از امام صادق علیه السلام در حدیث ابو بصیر 
روایت می کند که آن حضرت فرمود: ای ابو محمد! خداوند جز 
امیرالممنین علیه السلام و شیعیانش» هیچ کدام از اوصیا و پیروان را 
مستثنی قرار نداده است. خداوند فرموده است: «یوم لا بغعنی مولی عن 
مولی 5 نك ِ ۳ ‌ ِا من ِ الل» که منظور از ان 


2) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از احمد بن مهران که رحمت خدا بر او 
ادا ی ی یی اما اس 
اه ای ام اه اه و و 
جمعه در حالی که در راه بودیم, به من فرمود: سوره دخان را بخوان زیرا| 
شب جمعه. شب قران است. من نیز ایات زیر را خواندم: 


«ِنّ یوم القصّل ميقَاْهْمْ أَجْمَینَ* یوم لا بُغبِی مولی عن مولی سین ولا هُمْ 
بنصد ور ۳ الا من رَجم ال امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم ! 
ما همان کسانی هستیم که خداوند به آنها رحم می کند و آنها را مستثنی 
قرار داده است و ولکن ها چة فریا ابان.هی سیم 2 


3) محمد بن عباس که رحمت خدا بر او باد, از حمید بن زیاد. از عبدالله بن 
احمد, از ابی عمیر, از ابراهیم بن عبد الحمید, از ابو اسامه زید شحام 
روایت کرده است که شب جمعه نزد امام صادق علیه السلام بودم. آن 
حصرانت: فر عودا بر آیم. قر آن 


27 9: 


[- [1 ] - کافی, ج8, ض‌‌ دای جح 60. 
2- 121 ] - کافی, 0 َ ض‌‌ 00 د, ۳ 56 


بخوان. من نیز شروع به خواندن کردم. سپس دوباره به من فرمود: بخوان. 
من نیز به خواندن ادامه دادم. سیس آن حضرت فر مود: ای شحام ! قرآن 
بخوان زیرا امشب. شب قرآن است. من نیز دوباره خواندن قرآن را از 
سر گرفتم تا اين که به این آیه رسیدم که پروردگار می فرماید: «یَوم لا 
ُغْنی مولی غن مولی یت ولا هُمْ یُنْضَرُونَ» امام فرمود: منظور از آن 
مخالفان ما هستند. سپس ادامه دادم: «الا من رَجم اللة» امام فرمود: ما 
همان افرادی هستیم که خداوند انها را مورد رحم خویش قرار داده و 
مستثنی کرده است. به خدا قسم ! ما , بة انان کمک خواهیم. کرد. (1) 


4 محمد بن عباس, همچنین از احمد بن محمد نوفلی, از محمد بن عیسی, 
از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, از اين مسکان, از یعقوب ین شعیب 
روایت می کند که امام صادق علیه السلام در باره آیه «توم لا یی قولی 
عن مولی سیْنا ولا هم یُنَرُون* الا من رَحِم اللهْ» فرمود: ما اهل رحمت 
هستیم.(2) 


5) محمد بن عباس همچنین از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از 
تون لیدعت ریات دا ۰ 
ایام صادق علبه الساام و بان آبه وم لا اف موی کم لیس ۲ ولا 
هم پنصژون* الا من رَجم اللة» فرمود: به خدا قسم ! ما همان کسانی 
هستیم که خداآوند آنها را مورد رحمت خویش قرار داده و مستثنی کرده 
است و باعث شده است پذیرش ولایت ما برای مردم, باعث بی نیازی آنها 
وا ۵ ۱ 


6 علی بن ابراهیم قمی در باره ابة: «توق لا بعتی: قولی عن. تولی سین » 
گفت: ظر کین جز اولیای خداوند را به عنوان ولی و سرپرست خویش قرار 
دهد, در هیچ زمینه ای نیاز او را برطرف نخواهند کرد. سپس خداوند 
کسانی را که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را به عنوان ولی 
و سرپرست قرار می دهند مورد استثنا قرار داده است و فرموده است: 
«للا من رم اللة».(4) 
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« 3 شجره الرّثوم(43) ام الأتیم (44) کالقهّل تقلی فی لْطْون (45) 
گقلي الخمیم (46) حَدوهة ِ [لی شواء الججیم (47) نم وا قوق 


[آری درخت زقوم ترآ * چون مس گداخته در شکمها 
می گدازد * همانند جوشش آب جوشان * او را بگیرید و به میان دوزخش 
بکشانید ۴ ان کاه از عداب اب خوشان بز سرش فرو ریز ید * بچش که تو 
همان ارجمند بزر گواری ] 


1 علی , بن ابراهیم قمی سپس می گوید: آیه «اِنّ مَجره الرَفُْوم * طَقَام 
الأئیم» در ر باره ابو جهل بن هشام نازل شده است. «کالمَهّل» به معنای 
مس مذاب است. «یِعْلی فی البّطونِ * کقلي الحمیم» یعنی کاملا به جوش 
درفی آید. دون فا عتلوه > بفتی اه زا از هر طرف تحت فشار قرار دهید. 
سپس او را از بالا به پایین پرتاب کنید. «الی سَواء الجَچیم» سپس آن مس 
مذاب بر سر او ریخته و به او گفته خواهد شد؛ «دْق اک آنت ِ 
الکریمٌ» که لفظ 7 خبری است اما به این معناست که این گونه گفته 
خواهد شد. زیرا ابو جهل می گفت: «انا العزیرٌ الكريمٌ» به همین دلیل 
خداوند در آخرت او را مورد انتقاد قرار خواهد داد.(1) 


«اٍّ الفْتَفینَ فی مقام آمین(51) فی جَتّاتِ...لَلهم یِتدکرُونَ (58) قارف لَهُم مَرْتقبُوَ (59)» 


«ن المَتَقَینَ فی مَقاأم آمین(51) فی جات وین (52) یلبَسُون من 

واسْتبرق مُتَقایلین (53) کدّلک ورَوجْتاهم بخور عين (54) یَدْعُونَ 
ِِِ قاکهه آمنین (55) لا یَذْوفَون فیها الموت الا المَوتَة الأولی ووقَاهمٌ 
عَذَابِ الججیم (56) قطْلا من ریک دلک هو القوژ العَظیخ (57) قانما بسَرتاه 
بلسانک لعلهْم یتدکرون (58) قَارتقب اه مرْتَفنوَ (59)» 


[به راستی پرهی زگاران در جایگاهی آسوده (اند)* در بوستانها و کنا 
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چشمه سارها * پرنیان نازک و دیبای ستبر می پوشند (و) برابر هم نشسته 
اند * (آری) چنین (خواهد بود) و آنها را با حوریان درشت چشم همسر می 
گردانیم * در آن جا هر میوه ای را (که بخواهند) آسوده خاطر می طلبند * 
در آن جا جز مرگ نخستین مرگی نخواهند چشید و (خدا) آنها را از عذاب 
دوزج نگاه می دارد * (اين) بخششی است از جانب پروردگار 7 تو. این است 
همان کافیانی بزرک * در حفیقت. (فران) را بز وان ی 
امید که پند پذیرند * پس مراقب بانتن؛ زیرا که آنان هم مرافیتذ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 

عیسی, از ابن محبوب, از عبدالله بن سنان, از امام صادق علیه السلام 
۱ مر فرمود: هر گاه بنده ای در راه کاری که 
خداوند آن را دوست دارد گام بردارد. خداوند نیز کاری را که شخص 
دوست می دارد انجام خواهد داد. هر کس به راه خدا چنگ زند, خداوند او 
را حفظ خواهد کرد. هر کس پروردگار به او عنایت کند و او را حفظ نماید, 
حتی اگر آسمان هم بر زمین بیفتد, برایش مشکلی پیش نخواهد آمد پا 
چنان چه مصیبتی از آسمان بر اهل زمین فرود بیاید, به اراده خداوند از 
همه بلاها در امان خواهد بود. مگر نه این است که خداوند می فرماید: 


«ٍِنَ المَتَقينَ فی مَفَامٍ آیین» ۱1 


2) محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن محمد. از علی اش از تست 
بن عبد الرحمن , از سفیان حریري, از پدرش» از سعید خفاق. از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت می کند که فر مود: ای سعید | قرآن را 
بیاموزید ! زیرا قران در روز قیامت به صورت زیباترین تصویری که انسان 
دیده است ظاهر خواهد شد و مردم در صد و بیست هزار صف ایستاده 
اند شناد هرار ضف‌ از نیروان بیامتر صلی الله علیم و الق سلم و جهل 
هزار صف از ساير امت ها هستند. قرآن به صورت انسانی به میان صف 
فسلماتان: مت اد و سلام فی. کت مردم به او نگاه می کنند و می گویند:لا 
آله. الا الله الخليم الکریض این کی از مسهانان است که مرا با ات 
قران تلاش و 


ص:281 


[- [1] - کافی, 0 را ص 3 د, ۳ 4. 


فعالیت می کرد. به همین دلیل, این زیبایی, جمال و نور به او داده شده 
وما از آن محروم هستیم. سپس به راه خودش ادامه می دهد تا به صف 
شهدا فیسرشد. انیا به ا تاه هی کته و هی کوینت لا الم الا نالرت 
الرحنمد آن فردکی ارشعمذاشت: قافه بط فرس ساسا اشناست. : 
این تفاوت که او در دریا به شهادت رسیده است. به همین دلیل به 
ی 
ادامه می دهد تا به صورت شهیدی از کنار صف شهدای دریا عبور می کند. 
آنها به او می نگرند و بسیار تعجب می کنند و می گویند: این شخص از 
شمداه در راست, قنافد. انس سای اشاست با ان عاوت که او بر 
جزیره اق خطرناک تر از جزیره ای که ما در آن کشته شدیم به شهادت 
رسید. 1 به او زیبایی, شادابی و چهره ای نورانی داده شده 
است. سپس به صورت یک پیامبر از کنار صف پیامبران عبور خواهد کرد. 
پیامبران به او نگاه می کنند و دچار شگفتی فراوان خواهند شد و می 
گویند: لا اله الا الله الحلیم الکریم. اين یک پیامبر مرسل است که او را با 
صفات و ویژگی هایش می شناسیم. اما به او فضایل فراوانی داده شده 
اشگی آها رد شام ضلی للم کلم و الم و سم من اند وان اون 
برش ای هحمدا ایسکص کت ٩‏ تفیل دا ان اما ترس ابا اه 
را نمی شناسید؟ آنها پاسخ دادند: ما او را نمی شناسیم. اما می دانیم که 
از جمله کسانی است که خداوند هرگز بر آنها خشم نمی گیرد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: این حجت خداوند بر آفریده هایش 
است. آن گاه او بر آنها سلام می کند و از آن جا می رود. زر ۳۳ 
فرشته مقربی از کنار صف فرشتگان عبور می کند. فرشتگان به او می 
نگرند و بسیار تعجب می کنند و فضایل او را بسیار فراوان می بینند. به 
همین دلیل می گویند: نزن ک | ر ما! این بنده. یکی 
از فرشتگان است که او را با ظاهر و صفاتش می شناسیم. 0 
ترین فرشته به پروردگار و والامقام نرین آنهاست. به همین دلیل به 
زتبایی "هو توزنی داذه شذه است که.ضا از آن فخروم هستتیم. 


آن گاه از آن جا می رود تا اين که در محضر پروردگار حضور می یابد و در 
زیر عرش پروردگار به سجده می افتد. خداوند او را موردطا بت کزار هی 
دهد و می فرماید: ای حجت من در زمین ! ای سخن راستین گویای من ! 
سرت را بلند کن و از من هر چه دلت می خواهد درخواست کن تا به تو 
داده شود 0 
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شفاعتت پذیرفته شود . آن گاه سرش را برمی دارد. خداوند به او می 
فرماید: بندگانم را چگونه یافتی ؟ قرآن نیز به سخن درمی آید و خدمت 
پروردگار مي گوید: خدایا ! برخی از آنها از من مراقبت می کردند و حقوق 
ظرادرا کاهلا ند ای ورن ری وحم هرا با کردمه ندرا کوعی 
می شمردند و به من دروغ می بستند. این در حالی بود که من حجت تو در 
زمین بودم. در این هنگام خداوند می فرماید: قسم به عژت., جلال و مقام 
اس ام باه مان الا را 
به شدیدترین شیوه عذاب خواهم داد. تفانی که فران سرش را تلتز* قع 
کندربه. صور نوبرق ورین آید: 


راوی می گوید: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: قرآن به چه 
توزتی دوفی آبد ؟ اما فرمود: به صورت مرد رنگ پریده و متغیری که آن 
جمع او را خواهد دید. در اين هنگام به سوی یکی از شیعیان ما که او را 
می شناخت و به وسیله آن با مخالفان مجادله مي کرد می آید و روبروی 
او می ایستد و می گوید: آیا مرا نمی شناسی؟ آن مرد به او نگاهی می 
کند و می گوید: نه ! تو را نمی شناسم. در این هنگام به صورت اولیه اش 
درمی آید و دوباره سئوال می کند: آبا فزا نمیشتاتتی؟ آن:مزد‌یاسخ فی 
دهد. آری ! می شناسم. فران-فی کوید: من همان کسی هستم که شب را 
جهت خواندن من شب زنده داری می کردی و زندگی ات را دشوار و خود 
را دچار اذیت و مشقت کرده بودی و به خاطر من مورد اتهام و سخنان 
زشت قرار می گرفتی. بدان که هر تاجری نتیجه و حاصل تجارت خویش را 
به طور کامل به دست خواهد اورد و من امروز حامی و پشتیبان تو هستم. 


قرآن, او را نزد پروردگار می برد و عرض می کند: خدایا اين بنده توست و 
خودت پیش ان هن کسن به غهان و-اشکار آو احاهت: وی از در راه من 
خسته می کرد و همواره حق مرا رعایت و به خاطر من اه 
می کرد. دوستی و دشمنی اش براساس من بود. خداوند نیز در پاسخ 
قران می فرماید: بنده ام را وارد بهشت نمایید و بر او یکی از جامه های 
بهشتیان را بپوشاند و تاج سروری و کرامت را بر سر او نهید. هر گاه با او 
چنین می کنند و جامه بهشتي بر او می پوشانند, او را بر قران عرضه می 
کنند و از قرآن می پرسند: آپا از رفتاری که با دوستت انجام گرفت راضی 
هی ۱ قوان اش میهد توا اه اف اد انا رای مه دیف 
دانم. به او بیشترین پاداش نیک را ۷ فرما. خداوند نیز می فرماید: 
قسم به 
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عزت, شکوه و جایگاه والایم انه. اف ف.هضه. انهانی: که شنبیه اه هستند, پدج 
نعمت اعطا می کنم. اما سهم او را بیش از بقیه قرار می دهم. به انها 
جوانی, سلامتی, بی نیازی, شادی و حیات جاودانه می دهم که پس از آن 
هرگز , به بیماری, نیا زمندی, اندوه یا مرگ دچار نشوند. امام سپس ان انه 
را خواند: «ا پدُوقْون فیها المقوت الا العوتة ااملی» داویرنی هیده کر 
کردم: آیا قرآن تق ی 9 امام لبخندی زد و فرمود: خداوند به 
شیعیان ضعیف ما رحم کند. آنها اهل تسلیم هستند. سپس فرمود: آری ای 

سعد ! نماز نیز سخن می گوید و دارای ظاهر و صورت است و امر و نهی 
می کند. سعد می گوید: این سخن باعث شد رنگ صورتم تغییر کند و 
عرض کردم: اين امری است که نمی توانم آن را در میان مردم بیان کنم. 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ایا منظور از مردم. کسی جز شیعیان 
ماست؟ هر کس نماز را به طور کامل ادا ننماید. حق ما را انکار کرده 
است. ین زو : 1 ! برایت قرآن بخوا: نم؟ سعد می گوید: عرض 
کردم: آری ! ! درود خداوند بر شما باد! امام فرمود: « ان الصّلا تلهی عن 
الفَحَسَّاء والمنگر ولذِکَرّ الله أَکب» [نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و 
نایسند باز می دارد و قطعا یاد خدا بالاتر است ] (1) آن گاه فرمود: نهی 
سخن است و فحشا و منکر انسان هستند. ما ذکر خداوند هستیم که مقام 
ماگمه را اهگن ار ات 


3 علی بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند. نعمت هایی را که برای 
شیعیان بر کار امیرالمومنین علیه السلام آماده کرده است توصیی 
نموده و می فرماید: «ِنَ المَتينَ فی مقّام آمین * فی جناتِ وعَیّون * 
یلسوت من شْندْس واسْتلرق تفا پلین* کدّلک ورَوجتاهم بخورٍ عین * 
یَذْعُونَ فیها بکل قَاکهّوٍ آمنین * لا یَذُوفْونَ فیها الموت الا و الأولی» 
منظور از ان مرن در ِِِ است که با مرگشان 99 تفاوت دارد. 
«ووقَاهمْ عَدَابِ الجّجیم * قطلا من ژبک لک هو القَورٌ العظیم* قانْمَا 
یسْرتاه بلسّانک لعلهْم یِتد کون * قاوتقت هم د مَرْتَقَبونَ» 
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یعنی درنگ تاحل کن که آنفا نید متتظر هستند :۲11 


4 علی بن ابراهیم قمی, از سعید بن محمد, از بکر بن سهل, از عبدالغنی 
بن سعید, از موسی بن عبدالرحمن, از ابن جریج از عطا روایت می کند 
که این عباس. در باره آیه «قاتمَا يِسَرّتَاة بلسّانک» گفت: منظور از آن 
نعمت های بهشت و عذاب دوزخ که آنما ,زا آفریده است. «لعلهَم 
قد هن یا مش کان آندرد. کیره <فار تفت هم وی مدید 
خداوند خطاب به مشرکان است. بعتی فتتظر. بانین. که آنها هم انتظار می 
کشند.(2) 
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سوره جائیه 
اشاره 


سوره جاثیه, مکی است به جز آیه 4 که مدنی است. 37 آیه دارد و پس 
از سوره دخان نازل شده است. 


ص: 287 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره جاثیه 


1 ابن بابویه با سند از عاصم, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
روایت می کند: هر کس سوره جاأثیه را بخواند, ثواب اد این است که 
هر کز آتنشن دوزخ را نخواهد دید و صدای وحشتناک آتش آن را نخواهد شنید 
و او همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود.(1) 


ار نات خوای التران از مار صلی ال هم ال هم تسس مایت 
شده است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, زمانی که فرد در روز 
قیامت بر روی زانوانش می افتد, خداوند او را از هولناکی روز قیامت 
رهایی خواهد بخشید.و به آو: ارامشن خواهد داد و عورتش را خواهد پوشاند. 
هر گاه آن را بنویسد و به خودش آویزان کند, از کردنکتتنین و ستم سل 
ستمگر و حاکمی رهایی خواهد یافت و نه تنها به محبوبیت نزد پروردگار 
دست خواهد یافت. بلکه در نظر همگان, دارای ابهت؛ , محبوبیت و جایگاه 
والایی خواهد بود. 


3 پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: هر کس این سوره را 
بنویسد و بر خودش آویزان کند, از شر هر شیطان و حاکم ستمگری رهایی 
خواهد یافت و در نظر همگان دارای ابهت و محبوبیت خواهد بود. 


4) امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس این سوره را بنویسد و بر 
خودش آویزان کند, از شر همه سخن چینان در امان خواهد بود و هرگز در 
میان مردم در باره او غیبت نخواهد شد. چنان چه این نوشته بر گردن نوزاد 
آویزان شود خداوند به اراده خودش او را حفظ و حراست خواهد کرد. 
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1 »رات ااعمال:.ض 183 


ص290 


تفسیر سوره جاثیه 


اشاره 


یسم الله امن لَجیم 


«حم (1) تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم (2)...وتطريف الاح آناث لقوم لو (5)» 

«حم (1), تنزیل الکتاب من الله العزیز العکیم (2) اد فی السَماوات 

والا رضص لیات للمومنین (3) وقی لک وما ید من دابه اباث لقّومٍ 

یوقئون 4 وامتلاف اللیل والّّار وم ار اللة من 10۳ من رَق فاحیا 
به الأَضَ بعد مَوتّا وتصریف الریاح آپاث لقومٍ یعقلون (5)» 


[حاء میم * فرو فرستادن این کتاب از جانب خدای ارجمند سنجیده کار 
است * به راستی در اسمانها و زمین برای مومنان نشانه هایی است * و 
در افرینش خودتان و ان چه از (انواع) جنبنده(ها) پراکنده می گرداند, برای 
مردمی که یقین دارند نشانه هایی است * و (نیز در) پیاپی آمدن شب و 
روز و آن چه خدا از روزی از آسمان فرود آورده و به (وسیله) آن زمین را 
پس از مرگش زنده گردانیده یت و (همچنین در) گردش بادها (به هر 


1)_علی بن ابراهیم قمی گفت: منظور از آیات در آیه «اٍنّ فی السَمَاواتِ 
والارَضٍ لایات, ال م4 ستار انم خورشید بو مام. هسند: "همخنین. انواع 
گیاهانی که از زمین می رویند و چهارپایان, همگی نشانه هایی برای 
خردمندان هستند.(1) 
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1 سیر قمی: 2 ض 20698 


2) محمد بن یعقوب کلینی, از ابو عبدالله اشعری از یکی از یاران» به 
صورت مرفوع و ی 
السلام به من فرمود: ای هشام ! خداوند در کتابش به خردمندان و اهل 
فهم مزدو, داده 9 فرموده است: «فبِشْر عیاد ۴ الذين, بَسْتَمعُو متمعون القول 
قَییَبعُون اَحستة اولیک الذین هداهم اللهٌ وأولیّک هم آولوا الالتاب»(2) 
1 
را پیروی می کنند. اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان ] 
خداوند به وسیله دادن عقل به نید دار همجت را بر آنها تمام کرده و 
پیامبرانش را به وسیله بیان یاری کرده و مردم ۳ به وسیله دلایلی به 
پروردگاری خودش راهنمایی و هدایت کرده است. خداوند می و 
» والعْکم ال واحذ لا الة الا و الَخْمَنْ و 
والاً ررض واختلاف اللیّل والنقّار والقلي الَی تجری فی البخر با ینغ الا 
وما آیّل ال من السَماء من اء قاخت به الرْض فد موتها و 
کل داب وتطریف الرَیاح والسْحاب المْسَکُر ین ج السَمَاء والاض لایَاتِ لقومٍ 
ِ آو معبود ۳۹ معبود بحاته ای 0 که جز او هی معبودی 
نیست (و اوست) بخشایشگر مهربان* راستی که در آفرینش اشمانها ه 
مین و در بی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتیهایی که در دربا روانند, 1 
آن چه به مردم سود من رنساند و (همخنین) آبی: که خدا از آسمان فرو 
فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده وتو ان هر گونه 
جنبنده ای پراکنده کرده و (نیز در) گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان 
و زمين آرمیده است, برای گزوهی که می انديشند, واقعا نشانه هایی 
(گویا) وجود دارد. ] 


ای هشام ! خداوند اين امر را به عنوان دلیلی قرار داده است تا بدانند که 
او تدییر کننده امور آنهاست. پروردگار می فرماید: «وسَكْرّ لکَمْ اللیّل 
والتقار والشَسن والقرّ والعُومْ مُسَکرَاثُ بأمره ان فی دلک لاتاتِ لقوم 
یعْقلون»(3) [و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و 
ستارگان به فرمان او مسخر شده اند. 
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2 [2] - بقره/ 163-164. 
3- [3] - نحل/ 12. 


مسلما در اين (امور) برای مردمي که تعقل می کنند. نشانه هاست] 
ارم فا 2 «قو الذی خلقکم من ثراپ تم من تطقه تم من عَلقم 
م یُحرِجْکم طه نم لبلغوا آ شُدَكَم تم لتکوئوا شیُوّا ونم من بتوفْی من 
قتل ولتتلقوا آجلا مُسَّی ولَلکمٌ تققلون»(4)2-(2) [او همان کسی است که 
شمارا از حاکن افرند.-سیس ارنطنه اج ان گاه از علقه آقو بعد شمارا 
(به صورت) کودکی برمی آورد تا به کمال قوت خود برسید و تا سالمند 
شوید و از میان شما کسی است که مرگ پیش رس می یابد و تا (بالاخره) 
به مدتی که مقرر است برسید و امید که در انديشه فرو روید. ] 


3( اه ۱ بن ابراهیم قمی در تفسیر ۳1 «وتصریف الریاح آباث خوم 
0 یعنی بادها از هر طرف می وزند و چه بسا گرم یا 
سرد باشند. برخی از این بادها باعث ایجاد ابر و گروهی باعث افزایش 
روزی در زمین می شوند. برخی نیز به لقاح درختان می انجامند.(3) 


4 محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب و هشام بن سالم, از ابو 
بصیر روایت می کند که از امام محمد باقر علیه السلام در باره بادهای 
شمال, جنوب, صبا و دبور سئوال کردم. امام فرمود: خداوند سربازانی به 
صورت باد دارد که از میان افراد نافرمان. هر کس را که اراده کند به 
وسیله: آن نابود می کند. هر کدام از این بادها دارای فرشته ای است که 
برای ان کار صافرن فده است. هر گاه پروردگار اراده کند گروهی را به 
وسیله فک از انواع عذاب شکنجه دهد, به فر شته مأمور باد مورد ۲ 
وحی می فرستد. آن فرشته نیز به باد دستور می دهد. آن باد مانند شیر 
خشمگین به جوش و خروش در می آید. هر بادی نام مخصوصی دارد. مگر 
نشنیده ای که خداوند در قرآن کریم می, فرماید: «کدیتث عَاد قکیف کان 
عدایی وئدر * لا اسلا عَليِهِمٌ رٍیکا ضَرْضَرَّا فی یوم تخس شستمن» (4) 
اعار ان ور ند 0 بود 
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1- [1] - غافر/ 67. 
2 اف رن 12 
تقشیر کفیم 2ص 269 
4 [4] - قمر/ 18-19. 


عذاب من و هشدارها(ی من)* ما بر (سر) آنان در روز شومی به طور 
مداوم تندبادی توفنده فرستادیم ] همچنین ند فزان کریم «الریح 
العقیم»(1) [باد مهلک ] و «ریح 7 فیا عدّات لیمٌ»(2) [بادی است که در آن 
عذابی پر درد (نهفته) اشت | نیز آمده است. بروردکار در آیه دیگری 
9 ِِ «قاضَاها اٍعضاز فیه ار فا< خترقث»(3) [(ناگهان)گردبادی 
افراد رک و نافرمان را ِ داده اسست. 

خداوند بادهای لقاح دهنده و گبره افریده آاشت: که رخمت: به: شمار مین آیند 
و هر گاه اراده کند آنها را به عنوان رحمت به میان بندگانش می فرستد. 
برخیٍ از این بادها ابرها را وادار به بارش فوه کلنگه گروهی نیز ابرها را 
میان آسمان و زمین, به صورت معلق نگه می دارند. برخی از بادها باعث 
افزایش تراکم ابرها و سپس بارش بارندگی می شوند. خداوند نام برخی 
از این بادها را در قرآن کریم آوزدم انشت. آضا باید داننسیت. که شمال: 
جنوب , صیبا و دبور نام فرشتگانی است. که‌ما مور این بادها هستند. هر گاه 
خداوند اراده کند تا باد شمال بوزد. به فرشته ای که نامش شمال است 
دسنور می دهد. آن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود می آید و با بال 
هایش بدان ضربه ای می زند. باد شمال از آن جا به هرمکانی که خداوند 
اراده کند منتقل می شود و انتشار می یابد. زمانی که پروردگار اراده کند, 
باد جنوب فزتدن. کیره به فرشته ای که نامش جنوب است دستور می 
دهد. آن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود می آید و با بال هایش بدان 
ضر به ای می زند و باد جنوب از آن جاأ به هر جا که پز ورد حاو اراده کند 
گسترش می یابد. هر گاه خداوند اراده کند باد صبا شروع به وزیدن کند به 
فرشته ای به نام صبا دستور می دهد. آن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود 
ال ها را و اهر 
چا که پروردگار اراده کند گسترش می یابد. زمانی که خداوند اراده کند باد 
دبور بوزد, به فرشته ای به همین نام دستور می دهد. آن فرشته بر رکن 
شامی کعبه فرود می اید و با بال هایش 


ص:294 
1- [1] - ذاریات/ 41. 


2 [2 - احقاف/ 24. 
3- [3] - بقره/ 66 2. 


به آن ضربه ای می زند. دز نتیجه. بان دیور از آن. جا به. هز محانی. که 
پروردگار اراده کند منتقل خواهد شد. امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
مگر نشنیده ای که گفته می شود: باد شمال, باد جنوب, باد دبور, باد صبا؟ 
این بدان علت است که کلمه باد به فرشتگان فاهور. ان بادها اضافه می 


شود.(1) 


5) ابن بابویه, از علی بن حسین؛ از محمد بن حسین کوفی؛ از محمد بن 
محمود. از احمد بن عبدالله هذلی, از ابو حفص آاعمش, از عنبسه بن ازهر, 
از یحیی بن عقیل, از یحیی بن نعمان روایت می کند که گفت: در محضر 
امام حسین علیه السلام بودم. ناگهان عرب بیابانگرد سیه چهره ای وارد 
شد و سلام کرد. امام حسین علیه السلام سلام او را پاسخ داد. ان شخص 
سئوال کرد: ای فرزند رسول خدا! من سئوالی دارم. 


امام فر مود: بیرس. گفت: فاصله میان ایمان و یقین چقدر است؟ سید 
الشهدا علیه السلام فرمود: به اندازه چهار انگشت. آن شخص پرسید: 
چگونه؟ امام فرمود: ایمان آن چیزی است که آن را شنیده ایم و یقین 
چیزی است که آن را دیده یم و فاصله شنیدن تا دیدن به اندازه چهار 
انگشت است. 


«یلک آیّاث الله تثلوها عَلیِک بالحق قیاع حدیت بَغْد الله وآاته بوْمنوتَ(6)» 


[اين (ها)ست آیات خدا که به راستی آن را بر تو می خوانيم پس بعد از خدا 
و نشانه های او به کدام سخن خواهند گروید] 


1) طبرسی در احتجاج از صفوان بن یحیی روایت می کند که گفت: ابو 
قره محدث دوست شبرمه از من خواست او را نزد امام رضا علیه السلام 
0 _ از آن حضرت در باره آیه «سْبحَان الذی آسَری 
عبّده لیّلا مُنَ العسچد الحرّام الی المسْجد الافْضَی»(2) [منزه است آن 
تدای که دم انس زا سبااهی ار مشحد العرام به سوی فستد 
الاقصی ] سئوال کرد. امام علیه السلام فرمود: خداوند بت رفتن آن 
حضرت به معراج را , به اطلاع همگان می رساند سپس دلیل آن را 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 91, ح 6۵3. 


3 2 


ذکر نموده و می فرماید: «ثْرَ من آایتا»(1) [تا از نشانه های خود به او 
بنمايانیم ] بنابراین نشانه های خداوند فراوان هستند. اما خداوند دلیل این 
امر را ذکر و بیان فرمودم است که چرا آن حضرت را به معراج برده است. 
همچنین می فرماید: «قباه" حدیت بَعد الله وایاته بُوْملْونَ» این آیه نشان 
می دهد که نشانه های پرورذ کار جبز ی ظقر. از ات خداوند هستند.(2) 


« ول لُل آماي آنیم(7) مغ آنات الله...جمیقا ملق فی 5لک لباب لقوم کرو (13)» 


« وئل لکل آقاي آن نیم(7) بَسْمغ آناب الله ثّلی له نم بصرٌ ششتکیزا کأن 
لغ بسمغها قَبسرخ یقاب آلیم(8) ولا علع من آیانتا ین انَحَدَها هروا 
اولیک لهْمْ عد عَدَابٌ مُهینْ (0) من ورام جهتمُ ولا یی عم ما کَسَبُوا سین 
ولا ۳ انحذُوا دون الله آولیاء وله عَذَاب عظیم (10) هَذا هی والذین 


ای عم 


ژوا ییات رهم له عداب من رَجْز لیم (11) اللة الذی سر لکم البخْرَ 

لتجری الک و یه فیه بامره ولتبتغوا هن فصْله ولعلکم تشکرون (12) وسَخر 
تا هی السْمَاواتِ وما فی الأرَض جمیقا مه ان فی لک لیات لقوم 
پتفکژون (13)» 


ط 


[وای بر هر دروغ زن گناه پیشه * (که) آیات خدا را که بر او خوانده می 
شود می شنود و باز به حال تکبر چنان که گوبی آن را نشنیده است , 
سماجت می ورزد. پس او را از عذابی پردرد خبر ده * و چون از نشانه 
های ما چیزی بداند 1 را به ریشخند می گیرد. آنان عذابی خفت آور 
خواهند داشت * پیشاپیش آنها دوز خ است و نه آن چه را اندوخته و نه آن 
دوستانی را که غیر از خدا اختیار کرده اند به کارشان می آید و عذابی 
بزرگ خواهند داشت * این رهنمودی است و کسانی که آیات پروردگارشان 
را انکار کردند بر ایشان عذابی دردناک از پلیدی است * خدا همان کسی 
است که ذریا زا به شود شما رام گردانيد تا کشتیها در آن به فرمانشن 
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ابر 1 
2 [2]- احتجاج/ ج 2 ص 405. 


روان شوند و تا از فزون بخشی او (روزی خویش را) طلب نمایید و باشد 
که منباسن.دارید * و آن چه را در اسمانها و ان چه را در زمین. است, به 
سود شما رام کرد. همه از اوست. قطعا در این (امر) برای مردمی که می 
اندیشند نشانه هایی است ] 

1) علی بن ابراهیم در تفسیر این آیات می نویسد: «ویّل لکل فا آنیم» 
اقاک یعنی کذاب. «یسمم یات الله لین علیه نم ؛ بصِرٌ مُستَکیرّا» یعنی بر 
دروغ گفتن خودش او می کند و دچار غرور و خود بزرگ بینی می شود 
«کان لمّ یِسْمَعهَا» «ولذَا عَلم من آیانتا شَیثا اتحذها هژوا» یعنی هر گاه یکی 
از نشانه های ما را ببیند. در اين جا , به جای دیدن کلمه «عَلمَّ» به معنای 
[اطلاع یافت ] آمده است. «هَدا هدی» یعنی این قرآن بیان کننده و 
روشنگر است. «والذین کَفروا ییات رهم مٌ لهُمْ عذاب من رَجز لیٌ» یعنی 
عذاب بد و دردناکی در انتظارشان است. «اللهةّ الذی شب الم البَحر 
لتجری الفُلک» فلک , به معنای کشتی هاست. «فیو بأمره ولتتتنوا من فصْله 
ولعلْکمٌ تشکرون» سیس می فرماید: «وسَْرَ لکم ۳ فی السَمَاوات ومَا 
فی الا ررض جمیعا مَنْهْ» نقل کرده است که: یعنی هر آن چه در آسمان 
تِِ از قبیل خورشید, ماه. ستارگان و باران. همگی از الطاف پروردگار 
ست.(1) 


2 محمد بن حسن صفار, از ابراهیم بن هاشم, از حسین بن سیف, از 
پررش. از ابو صامت در باره أنة «وسَحْر لکم 2 فی السماواتِ ومَا فی 
الارْض جمیعا مَنْهْ» یعنی خداوند همه آن چه را که در آسمان ها و زمین 
است, تحت فرمان آنها درآورده است.(2) 


(نویسنده می گوید: این متن حدیت در دو نسخه از بصاثر الدرجات است 
که آنها را در اختیار دارم. نویسنده آن این حدیت را در باب نادری و پس از 
باب «ما خص الله به الائمه من ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم من 
ولایه اولی العزم لهم فی المیناق» ذکر کرده است. خلاصه سخن این که 
این حدیث در ابواب ولایت اهل بیت علیهم السلام ذکر شده است.) 
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ار الا ی اه 


«فْل للذین آمَئوا یَعْفژوا للذین لایرَجُون ایام الله لَجْز قوهّا یما کائوا یَکُسبُون(14)» 


[به کسانی که ایمان آورده اند بگو تا از کسانی که به روزهای (پیروزی) 
خدا افتد تدازنه خر کدرند تا (خدا هر مروهن را نه (ستیت) ان-خه مرت 
می شده اند به مجازات رساند] 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: «قل للذین َمَئُوا یَغْفروا للذین لا بَرْجُون 
ام ۰ به این معناست که خداوند به ائمه واقعی و بر حق می فرماید: 
انمه. جور را نفرین نکنید تا خداوند خودنش آنها را مورد بازخواست قرار 
دهد. خداوند در ادامه آیه فرموده است: «لیَجُزی قَومّا بما کائُوا تکشیون . 
(1) 


یش اتراهم میم از احالا سم از مد وان از وا للم نو 
موسی؛, اد اهب اه خی از عمر بن رشید, از داود بن 
کثیر, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت در باره آیه 
«فْل للذین مَئوا بَعْفِرُوا للذین لا یرجون یام اللهو» فرمود: اين آیه بدان 
ات وه تا ی ها گذاشتیم و ناکت حهدمان: ,۱ 
کشت مار بش کنات کهرولاس‌ما اهل ست را نمی 
شناسند, بشناسانند. هر گاه این کار را کردند, در حقیفقت برای انها طلب 
مغفرت و وسیله بخشش گناهانشان را فراهم کرده است.(2) 


3( شرف الدین نجفی گفت: از امام زین العابدین علیه السلام روایت شده 
است که آن حضرت خواست غلامش را تنبیه کند. آن حضرت آیه «قّل 
للذین مَتّوا یغفرّوا للذین لا برَجون یام الله» را خواند و منصرف شد و 
شلاق از دستش افناد. آن غلام شروع به گریه کرد. امام پرسید: چرا گریه 
می کتی؟ آن غلام پاسخ داد مولای من !یا در خالی که.من در محضر سا 
هستم, جزو کسانی به شمار می ایم که به رحمت خداوند امیدی ندارند؟ 
امام فرمود: آیا تو به رحمت خداوند امیدواری؟ آن غلام پاسخ داد: آری ! 
امام فرمود: دوست ندارم غلامی داشته باشم 
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که به رجمت خداوند امیدوار باشد. بر سب و ٩‏ سوی مرقد رسول خد | 
صلی الله علیه و اله و سلم برو بگو: خدایا ! کناه علی بن حسین را در روز 
قیامت مورد عفو و بخشش خودت قرار بده. تو را در راه خدا ازاد کردم. 


)1( 


4) شرف الدین نجفی همچنین می گوید: روایت شده است که امام صادق 
علید الشلاه فرصوید یام الله. کم امید وقوع انقانی رود هه رود اته: 
قیام امام زمان علیه السلام , روز بازگشت (یوم الکژه) و روز قیامت. 


سجن عمل ضالکا کلتشیه جفن آماء فعلفا نز الی رصم ۶رعفون ( 15)* 


[هر که کاری شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدی کند به زیانش 
باشد سپس به سوی پروردگارتان برگردانیده می شوید] 


1) علی بن ابراهیم قمی, از سعید بن محمد. از بکر بن سهل, از عبد الغنی 
بن سعید, از موسی بن عبدالرحمن, از ابن جریج. از عطاء روایت می کند 
که ابن عباس گفت: در یه «مَن عَمل ضالخا قلتفسه» منظور از آن, فقط 
مومنان هستند. «ومَنْ اساء فعلیها» این عبارت نیز در باره منافقان و 
مشرکان است. «یَم الی رب ِ تَرَجَعُونَ» یعنی بازگشت شما به سوی او 
خواهد بود .(3) 


کق لا غلی. شرع گم الکر توا .با الطالیین تفع آولباه فش الق واه 
المْتَقین (19)» ۱ 


«ْ جقلتاک علی شَریقه مَنّ لام قائیقها ولا تب أقواء لین ۱ 
علمون(18) ام لن ینوا عنک من الله شَیً ون الطالمیت مقطفة َعَصُغْم آولیاء 
بَعض واللة ول * الجتقین(19)» 


این تو زا در ظریقه این( که ناشتی) از آمر (خداست) تهاخیم نی آن 


را پیروی کن و هوسهای کسانی را که نمی دانند پیروی مکن * آنان هرگز 
در برابر خدا از تو حمایت نمی کنند (و به هیچ وجه به کار تو نمی آیند ) و 


ن 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 575, ح 2. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 269. 


بعضی شان دوستان بعضی (دیگر)ند و خدا یار پرهی ز گاران است ] 


1( علی: بن ایراهیم قمی گفت: خداوند فرموده است : «نَةّ حعلتای ۹ 
شریعم من الأقر قائیتعا ولا تثیع أمُواء الذین لا بَعْلمُونَ ِ لن یفْنوا غنک 
من الله شینا» این آیه به معنای تأدیب رسول خدا صلی | لله علیه و اله و 


«أَم عست الذین امترخوا السَسّات آن تمْعلقم. ..وقا لهُم یلک من علم ان هُمّ الا یَظْنُونَ(24)» 


سس 
۶ 


«أ حسب الذین اترخوا السَیاتِ آن تَجْعَلهْمْ گالذین آمئوا وعملوا 
الطالحاتِ سواء مَحیَاهُم وممائهم ِ7 ما یَکَمُونَ (21) وحلق الله 
السماواتِ والاْض بالق ولج ی کل تفس یقا کیت و قغ لا تطافون 
(22) آقرایت من اند له هواغ وله ال علی علم وختم جلی سَمعه 
وقلبه وجَعل ۳ بضره غشاوه فمن بهدبه من بعد ال ها 0 (23) 
وقالوا ما هی الا حانب الا تمقوث وتخْیا وقا بُلکنا الا الَمَرٌ وما لهُم پدلک 
من علم أَن هه هم الا تون (24)» 


[آپا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند پنداشته اند که آنان را مانند 
کسانی قرار می دهیم که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند (به 
طوری که) زندگی آنها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند ! * 
و خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است و تا هر کسی به (موجب) آن 
چه به دست آورده, پاداش پابد و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت * 
پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را 
دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده 
نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمی 
گیرید؟ * و گفتند: غیر از زندگانی دنیای ما (چیز دیگری) نیست. می میریم 
و زنده می شویم و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند, ولی : به این (مطلب) 
هیج دانشی ندارند (و) جز (طریق) گمان نمی سپرند] 


1) محمد بن عباس, از علی بن عبید, از حسین بن حکم. از حسن بن 
حلسین؛ 
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از حیلن بن علی, از کلبی از ابو صالح روایت می کند که ابن عباس در باره 
آیه « ام حخسب الذین اجترخوا السَیتّات» گفت: منظور از کسانی که ایمان 
آوردند کار شین اجامواری شین هاشنم م قی ید اماب است و بنی 
عبد شمس کسانی هستند که مرتکب بدی ها شدند.(1) 


2) محمد بن عباس همچنین از عبد العزیز بن یحیی, از ایوب بن سلیمان. 
از محمد بن مروان. از کلبی, از ابو صالح روایت می کند که ابن عباس در 
باره آیه «أم عست الذین ا٩*‏ جتر خوا السیتات» گفت: ایزت اه در ار علی ون 
آبی طالب علیه السلام هزم ین کر مطالف یعس راز که اما 
اورده بودند و سه تن از مشرکان به نام های عتبه بن ربیعه, شیبه بن ربیعه 
و ولید بن عقبه نازل شده است که سه تن اخیر همان کسانی بودند که 
مرتکب بدی شدند.(2) 


«أَمّ ۹ آلذین ات ولو الصالعاب». وت ۳7 رم 
بودند و مصداق مفسدان در عبارت «کالمفسدین فی الارض». عتبه و شیبه 
و ولید بن عقبه هستند. منظور از متقین نیز, امیرالمومنین. حمزه و عبیدٍه 
است و مصداق فجار : نیز عتبمم شیبه و ولید بن عتبه هستند. در آیه «أم 
کیت الذین اترخوا السَتات آن عم کالذین نوا وعملوا المقالعات» 
منظور از هخا بلدی هاشم و بدی عبد المطلب و مقصود از بدکاران, بلدی 


4 علی بن ابراهیم قمی گفت: «اَمْ عست الذین امترجوا السمّات | 
تحْعَلهْم کالدین منوا وعملوا الصالحاتِ سواء تام ومَمَاَهَم_ ساء ما 
یَحْکُمُونَ : اللةٌ السماوات والأرْضَ بالحق ولتَجرَ زی کل تفس بمَا 
کسبت وهَم لا بظْلمّون» محکم است. «َفرأیّت من اد هه هواخْ» در 
باره فریتی رز شده است که هر گاه چیزی را ذوست .فی داشتند: اقدام 
به پرستش ن می کردند. «واأصَلة اللهٌ کل علم» بعنلی خداوند او را به 

علت ظلم به امیرالموّمنین علیه السلام و غصب حق او پس از وفات :1 
ضلی الله, عانه و آله و سلم عذاب داد که منظور از آن, اعمال و افکار 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 576 ح 5. 
2- [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 577, ح 6. 


غاصبان خلاقت است که علی رغم این کد ولا صلی اس و ان 
و سلم برای ولایت امپرالمومنین علیه السلام از ایشان دو بار پیمان 
گرفت؛ خلافت و امامت ا اص سم سس ی نی دا از 


کردند.(1) 


5) علی بن ابراهیم قمی گفت: « ریت من | الهَةٌ هواه» در باره 
قرش تازل شده است که پس از وفات پیمر صلب اللهعبه و آله و سلم 
اسان خواسته کشا <ابقه ای انتخاب کردند تعمیم یافت. دلیل آن 
پزداشتت اه زیر است که خداوند می فرماید: «ومن بقل منْهَمٌ مد ات اه من 
دُونه»(2) [و هر کس از آنان بگوید من (نیز) جز او خدایی ۳ 0 
گمان کند که امام است در حالی که به امامت منصوب نشده باشد. یا 
شخصی را به امامت بپذیرد و او را بر امام علی علیه السلام برتری دهد, 
در حقیفقت از هوای نفس پیروی کرده و آن را خدای خودش قرار داده 
است. سیس از مادی گرایان که می گفتند: پس از مرگ, دوباره زنده 
اب «وقالوا ما هی الا حیانتا 
اکن خموت وتعیا وقا یقلکتا الا الافت» در کلمات «تقوت» وصتعیا» تقدیم 
و کاخ فصو ود زیرا مادی گرایان به رستاخیز و زنده شدن پس از مرگ 
اعتقادی ندارند. نلک ضف کته زندگی می کنیم سپس می میریم و عامل 
مرگ ما فقط روزگار است. «انْ هم الا یَظلَونَ» این ظن و تردید است. 
این. ابه.ذر باره جادج: کرابان نار[ شده است و مصداق آن, کسانی است 
که پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حق امیر المومنین 
و اهل بیت علیهم السلام را غصب کردند. ایمان آوردن آنها بدون همراهی 
و تصدیق قلبی و از ترس شمشیر و با طمع به ثروت بوده است.(3) 


تَحَدّ | 


«ولدا ثثلی ليم آیَائتا بهْتاتِ ما گان خَجَتَهمْ...هذا کتابتا بنطِق علیکُم بالق (29)» 

«ولدا تثلی عَليْهم آبائتا بیتاتِ مّا کان حَجْتَهِمْ الا 1 قالوا انوا بأبَایّتا ان کُنثم 
ضادقین 
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2- [2] - انبیا/ 29. 


(25) قل لله بحييکَم نم بمتكمُ تم یَجْمَعْكَمْ ٍلی بوم القتاقه لا یب فیه 


ِِِ 1 لا یعون (26) ولله ملک السَمَاواتِ والأرض ویَوم تَفُومٌ 
السَاعَة یَومَیذ یحْسَرّ الفبّطلون (27) وتری کل مه جَایَة کل أمّ تذْعّی الی 
کتایها البوم تخزون ها کم تععلون (25] .هه کتاتا نطو عایکم بالحه 
(29)» 


[و جچون ایات روشن ما بر انان خوانده شود, دلیلشان همواره جز این 
نیست که می گویند: اگر راست می گویید پدران ما را (حاضر) آورید * 
بگو: خدارست که) شما را زندگی می بخشد, سپس می میراند آن گاه 
شما را به سوی روز رستاخیز که تردیدی در آن نیست گرد می آورد, ولی 
بیشتر مردم (اين را) نمی دانند * و فرمانروایی آسمانها و زمین از آن 
خداست و روزی که رستاخیز بر پا شود آن روز است که باطل اندیشان 
زیان خواهند دید * و هر امتی را به زانو در امده می بینی. هر امتی به 
سوی کارنامه خود فراخوانده می شود (و بدیشان می گویند) آن چه را می 
وا ما او ۱ 
سخن می گوید] 


1) خداوند سپس دیدگاه مادی گرایان را نقل کرده و می فرماید: «ولذا 
تلی علیهم آیائْتا بیتات ما کان حضَتهّم الا آن قالوا انوا بابایتا آن کنتم 
صادقین» یعنیٍ شما پس, از 7 زنده شد. 2 می فرماید: 
«قّل اللة بحْییکم ‏ بُمینکم تم یَعْمعْكمْ ٍلی وم القیاقه لا يت فیه ولکتَ 
اکن التّاس تفْلمَون» همچنین می فرماید: «ویَوم تقوم السَاعَةه یَومَیّذ 

ت یِحْسَرّ المَبّطلون» منظور ,از مبطلون کسانی است که دین خداوند را تال 
مق <اتستند. «وتری کل امه جا یْةٌ» یعنی همه امت ها در آن روز به زانو 
ند کی یله «کّل امه ندعین ال خایقا»عتی هر اف به اعمالی کد: بر آنها 
واجب شده است فرا خوانده می شود. سپس می فرماید: «هدا کنات 


نی کم مالخوت ایس نو آیمد از ابات مخکیات هد 
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از حسن بن علی لوْلوْی, از حسن بن ایوب, از سلیمان بن صالح, از فرد 
ديگري از ابو بصير روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره آیه « هد کِتابتا بنطق علیکم یالحق» سئوال کردم. امام فرمود: قرآن 
سخن نگفته و نمی گوید: بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
قرآن را بیان می کند و او ناطق به کتاب است. خداوند فرموده است: 
«هدا کتانتا تنطفه علتکم بالحوت» عرض کردم: ما آن را این کوت: نف 
خوانیم. امام فرمود: به خدا قسم ! جبرئیل این آیه را اين گونه بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده است. اما اين از جمله آیاتی است 
که از کتاب خدا تحریف شده است.(1) 


3) محمد بن یعقوب کلینی از گروهی از یاران ما؛ از سهل بن زیاد, از 
محمد بن سلیمان دیلمی مصری, از پدرش, از ابو بصیر روا یت کرده است 
که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره آیه «هذا| کتابة بنطق ِِ 
بالحق» سئوال کردم. امام فرمود: قرآن سخن نگفته و نمی گوید. بلکه 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را بیان می کند و او ناطق به 
کتاب است. خداوند می فرماید: «هدا کتانتا تنطوه علنکم بالحوت» گفتم: 
فدایت شوم !ما آن را این گونه نمی خوانیم. امام فرمود: به خدا قسم ! 
ی ی 


4 محمد بن عباس که رحمت خدا بر او باد, از احمد بن قاسم. از احمد بن 
محمد سیاری, از محمد بن خالد برقی, از محمد بن سلیمان, از ابو بصیر 
روایت می کند که از امام صادق علیه السلام در باره آیه «هَذا کتابة پنطق 
رک پالحق» سئوال کردم. امام فرمود: کتاب خداوند سخن نمی گوید: 
اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام همان 
کسانن-ستتد. که: بر ابا قرآن.سخن می کوشد. زوا 


ص :304 
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«تّا کتّا تستنسخ ما کنثم تغملون(29)» 


1 ابن بابوبه با سند از حسین بن بشار روایت می کند که از امام رضا 
علیه السلام سئوال کردم. آیا خداوند می داند چیزی که نبوده است. اگر 
می بود به چه صورتی در می آمد؟ امام فرمود: خداوند قبل, از آفزینیشن 
اشیاء راز چگونگی و کیفیت آنها اطلاع داشته است. پروردگار فر موده است : 
« ی کت تستنسح , مَ ما کم تملون» همچنینر خطاب به اهل دوزج فرموده 
است: «ولو ۳ لعاذ وا لمَا تهوا ص واه 2 هم لکاذبون»(1) [و اگر هم 
بازگردانده شوند, قطعا و رک 
دروغگویند ] خداوند می دا تتتوت اگر آنها .را مه با با گرداند, آنهز دوباره با 
اقدام به کارهایی می کنند که از آن نبهی شده بودند. در آیه دیگری آمده 
است که فرشتگان خطاب به پروردگار فر مودند: «اتجعل فیها من بفسد 
فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا 
تعلمون»(2) [ آیا در آن کسی را میگماری که در آن فساد انگیزد و خونها 
بریزد و حال ان که ما با ستایش تو (تو را ) تنزیه میکنیم؟] بنابراین علم 
خداوند همواره به امور قیل, از بیداینش اآنها اکاهی دارد: پزهردکار باک و 
منزه, اشیاء را در حالی آفریده اشت که مین اي بجدایسش آنها تببت بضرآها 
علم کامل دارد. همچنین خداوند همواره داناء شنوا و بیناست.(3) 


تام صلی ال عنم و آلهم سم روایت ش است. که قر موه هر 
گاه بنده ای در قلبش خدا را یاد کند. خداوند اين عمل او را برایش در 
صحیعفه ای می نویسد. سیس فرشتگان در روز پنجشنبه پا پروردگار دیدار 
فف. کت کدآوند این عمل دم اش رانه آنها شا نمی ده فر ان مین 
کت شاب دیا امال, این شنم زا شته کروه ام اس شقن کملی: ۱ 
مشاهده ننموده ایم. سپس پروردگار می فرماید: بنده ام مرا در قلبش یاد 
کرده, پس این عمل را در کارنامه اعمالش ثبت کردم. به 


ص305 
تسام 9 
2- [2] - بقره/ 30 


3 ]عنون اخار الرضا له السلام جرص 9 1 8 


همین دلیل خداوند در قرآن کریم فرموده است: «ا کتّا تستنسخْ ما کنثم 
تعمَلون». 


«وقیل الیو تنسَاکُم گما تسیثم لقاء یَومکُمٌ...هی السَمَاواتِ والأّْض وقو العزیژ الکیم(37)» 


«وقیل الوم تنسَاکم_کقا تسیتْم تم لقَاء و هَذّا ومَأواكم ات۶ وقا لکم من 
تاصرین (34) دلکم بتکم انح کم آیات الله هروا وع کم الا الا قالیتوم 
لا بُحْرَجُونَ ملها ولا هم یُسْتعتبون (35) قلله الحمَدٌ رَبّ السَمَاواتِ ورب 
الا ور القالمین(36) 1 الکیّرِیاء فی السّماواتِ والاّرْض وهو العزیرٌ 
الحكيم (37)» 


[و گفته شود همان گونه که دیدار امروزتان را فراموش کردید, امروز شما 
را فراموش خواهیم کرد و جایگاهتان در آتش است و برای شما یاورانی 
نخواهد بود * این اه ۱ را به ریشخند گرفتید 
8 ند دی دنیا فریبتان داد. پس امروز نه از این (آتش) بیرون آورده می 
شوند و نه عذرشان پذیرفته می کرد ِ پس سپاس از آن خداست 
پروردگار آسمانها و پروردگار زمین؛ پروردگار جهانیان * و در آسمانها و 
زمیه تزر کمن اد ان آخستو اوفت شکست :تا یذیر شتحيده کار | 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: «وقیل الوم تنسَاکمٌ» یعنی شما را رها می 
کنیم. اپن ,فراموشی به, معنای ترک کردن, اسپت. «کما ر تشد لماع ومی 
هَذّا ماما کم الا ومَا اک من تاصرین* دلکم با اتحَذ تا تم ارات الله هژوا» 
که در این جا منظور از نشانه های خداوند, ائمه علیهم السلام هستند که 
شما انها را تکذیب کرده و مورد تمسخر قرار دادید. «فالیوم لا یْحْرَجَون 
نهّا» یعنی دیگر از آتش خارج نخواهید شد. «ولا هم یُسْتَعْتَبونَ» یعنی به 
آنها پاسخی داده نخواهد شد و خداوند آنها را ۳ پذیرفت. «فلله الحمَذ 
زب السماوات ورب 0 رب العالمین * وله الکبرباء» بیعنلی قدرت مطلق 
از آن اوست. «فی البماواتِ والأرَض وهو العزیژ الحكيم».(1) 
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تا مسر قمیه عرص 270 


سوره احقاف 
اشاره 


سوره احقاف, مکی است به جز آیات 10, 15 و 35 که مدنی هستند و 
دارای 5 ایه است و پس از جاثیه نازل شده است. 


ص: 307 


ص :308 


1 ابن بابویه با سند خود از عبدالله بن ابی یعفور روایت می کند که امام 
صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره احقاف را « روز يا روزهای 
جمعه بخواند, خداوند در زندگی دنیوی او را دچار بیم و نگرانی نخواهد کرد 
و از دشواری قیامت او را در امان خواهد داشت. ان شاء الله.(1) 


ها کاب فاص الق ان از تخل افم صای ال غلنه و آله و دام 
روایت شده است که فر مود: هر کس این سوره را بخواند, به اندازه ده 
شده و از گناهانش کاسته خواهد شد و ده مرتبه بر درجات او افزوده 
خواهد شد. هر کس آن را بنویسد و آن را بر خودش یا کودک شیر خوار با 
نوزادی اویزان کند پا ابی را که به وسیله نوشته این سوره متبرک شده 
است., به او بنوشاند, از نظر جسمی قوی و از آن چه سایر کودکان بدان 
مبتلا می شوند در امان خواهد بود و به اراده و لطف پروردگار, صحیح و 
سالم در گهواره اش رشد خواهد کرد. 


3) رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: هر کس این 
سوره را بنویسد و آن را بر کودکی آویزان کند يا آب متبرک شده به وسیله 
این سوره را به او بنوشاند, از نظر جسمی قوی و سالم خواهد بود و از آن 
چه سایر کودکان بدان مبتلا می شوند. در امان خواهد بود و در ارامش 
کامل در گهواره اش رشد خواهد کرد. 
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تع1 عتوات ااغمالص 123 


4( امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را در صحیفه ای 
بنویسد و آن را با اب زمزم بشوید و آن اب را بنوشد, در نظر مردم 
محبوب و دارای نفود خواهد بود و توانایی و تفت یکین انجام هر کاری را 
خواهد داشت. به وسیله این اب شخص بیمار را شست و شو دهند, به 
ای اس اس یه 


ص:10 3 


تفسیر سوره احقاف 


اشاره 


سم الله الرَخْمَن الرَجیم 
«حم(1) تئزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم(2)...آو آنازو مَنْ علم ان کم ضادقین(4)» 


«حم(1) تثزیل الکتاب من الله_العزيزٍ الحکیم(2) ما حَلفْتا السَهَاواب 
والاٍض هم بیتهما الا یالحقٍ وأجّل مسمی والذین کقَرّوا عم عم آندژو 

ل ۳ نم ۳ دوز من دون الله آ ی مَاذّا خلقوا من 
الا ض‌ م لهْمٌ شک فی السَمَاوات بٍ ائنُونی یکتاب من قبّل هَذا او آتاتو جّ 
علم 8 3 صاد قین (4)» 


[حاء میم * فرو فرستادن این کتاب از جانب خدای ارجمند حکیم است * 
(ما) آسمانها و زمین و آن چه را که میان آن دو است جز به حق و (تا) 
زمانی معین نیافربدیم و کسانی که کافر شده اند, از آن چه هشدار داده 
شده اند روی گردانند * بگو: به من خبر دهید, آن چه را به جای خدا فرا 
می خوانید به من نشان دهید که چه چیزی از زمین (را) آفریده يا (مگر) 
آنان را در (کار) آسمانها مشارکتی است؟ اگر راست می گویید, کتابی 
پیش از این (قرآن) يا بازمانده ای از دانش نزد من آورید. ] 


1( عت بن ابراهیم قمی هی کوید" منظور از کفار در آیات فوق, قربش 
ات ۱ ای اه ی ما زا بای مد 
خواند روی گردان بودند 
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و این آیه معطوف به آیه «فاِن آغرضوا قَفْل آ نهک صَاعقة مَنّل صاعقه 
اد وتمُود»(1) [یس اگر روی برتافتند بگو شما را از آذرخشی چون 
آذرکسشن. غاد و مود بر -حدر داشتما است. خداو‌ند سپس علیه آنها به 
استدلال می پردازد و می فرماید: «قل» یعنی اي محمد! به آنها بگو: 
«آرایثم ما عون من دون الله» آیا بت هایی را که می پرستید مشاهده 
می کنید؟ «ارونی. عازا حَلفْوا من الارْض ام ام شا ی فن السفاوات 
1 تونی یکتاب من قبّل هدّا آو تاو من علم ان كنْمْ ضادقین».(2) 


2 محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن 
محبوب, از جمیل بن صالح, از ابو عبیده روایت می کند که از امام محمد 
اج سود در بارخ اب <نوتی یکتاب من قبل دا ‌ آتازو من علم 

کم ضاد قیی » سئوال کردم. امام فرمود: منظور از کتاب: تورات و 
1 است. «آتارزو من علم» نیز به معنای علم اوصیای پیامبران علیهم 
السلام است.(3) 


سندی, بن محبوب؛ از شخص دیکری از ابو یندم حذاء 0 ِ 
کند که از امام صادقعليه. انسیا م تور باوی ابه ۱ وی یکتاب کم فل ند 

ام ارو من علم» سئوال کردم. امام فرمود: ختحا و ۲ از آن علم ابا و 
اوصیاست.(4) " 


سر 60 


«ومن أصَل ممّن یَدغُو من دون الله من لا...شهیذا بیْنی وَیْتَکُمْ ومُو العَفُورٌ الرَحِیمُْ(8 


«وقق آضل من َدْعُو من ون الله قن لا تشتجیت لو الی یوم القیامّه وهمٌ 
عن خعَانَهم عافلون(5) ولا خشر التاسن کائوا لهم آغداء وکائوا یعتَادتهم 
گافرین(6) وان تلی علنهق و تا کال الذین کقژوا للحه لّا جاععد 


و و 4 ‌ 


هَذا| سحرز صَبیرُ(7) أَمٌ یِقَولون 
ص:312 


1- [1] - فصلت/ 13. 

22 یر عمی ررض[ 27 

3- [3]- کافی, ج 1, ص 353, ح 72. 

۸ محنضر بضایر. الذرجانم من 64 


#۳ بییی ی وک و اور 2 


[و کیست گمراه تر از آن کس که یه جای خدا کسی را می خواتد که تا 
روز قیامت او را پاسخ نمی دهد و انها از دعایشان بی خبرند * و چون 
مردم محشور گردند, دشمنان آنان باشند و به عبادتشان انکار ورزند * و 
چون آیات روشن ما بر ایشان خوانده شود, آنان که چون حقیقت به 
سویشان آمد. منکر آن شدند گفتند؛ این سحری اشکار. اسنتت: ۴ با می 
گویند: این (کتاب) را بربافته است. بگو: اگر آن را بربافته باشم در برابر 
خدا اختیار چیزی برای من ندارید. او آگاه تر است به آن چه (با طعنه) در 
آن فرو می روید. گواه بودن او میان من و شما بس است و اوست 
امرزنده مهربان ] 


1( علی بن ابراهیم قمی در باره آیات پنج و شش این سوره گفت: منظور 
از آن کسانی است که خورشید. ماه. ستارگان, چهارپایان, درختان و سنگ 
ها را می پرستیدند. هر گاه چنین افرادی محشور شوند. این اشیا یه 
دشمنان آنها تبدیل خواهند. شد و عبادت آنها را انکار خواهند کرد. « 
یفُولون افترَا» ای محمد ! آنان خواهند گفت که او اين قرآن را جعل کرده 
و به خداوند نسبت داده است. «قّل آن افتربثة فلا تملکون لضف من الله 
تسا یه آنها بت ار ان سا حعل. کردم امد ما و عحضر 
پروردگار برای من نمی توانید کاری انجام بدهید و پاداش یا مجازات مرا 
تغییر دهید. «هو اعلمٌ بمَا تفیصُون فیه» یعنی پروردگار نسبت به آن چه 
شما در آن اقدام به درو دی می کنید, داناترین است. «کقی به شهیدا 
یی ویتَکُمُ وقو العَوژ الرَحِیمُ».(1) 


«قّل سا ق بدعا ما شلن وما آذری. ..یوحی ال وا نا 1 تذیز شُبیُ(9)» 


«قْل ما کُنث بدعا ا من الرْسْل وما دی ما بل یی ولا یک ِن ۳ 
بُوحی ال وما آتا الا تذیژ مُییْ(9)» 
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سیر فسی: ج 2ص 2۳1 


[بگو: من از (میان) پیامبران نودرآمدی نبودم و نمی دانم با من و با شما 
کنم و من جز هشدار دهنده ای اشکار (بیش) نیستم ] 


1 احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش محمد بن خالد برقی, از خلف 
بن حماد, از عمرو بن شمر. از جابر روایت می کند که امام محمد باقر 
علیه السلام در حدیثی فرمود: هر گاه وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم نازل می شد, آن حضرت مدتی خودش بدان عمل می کرد. . سیس به 
او دستور داده می شد تا آن را تبلیغ کند. آن خضرت نید باران و امن را 
به آن امر دستور می داد. عده ای گفتند؛ ای رسول خدا! شما ما را به 
انجام کاری دستور می دهید. سپس چنان چه به آن عادت کردیم ما را به 
کار دیگری امر می کنید. تا ای موه و تک 
کون خداوند این آبه با رل فرمود: «فْل ما کنث یذعا من مَنّْ الرّْسُل وم 
ری قا بقل یی ولا کم اه ی الا ما وحی ال وقا آنا لا تذیژ خیی».(1) 


2) شرف الدین نجفی گفت: از محمد بن خالد برقی, از احمد بن نضر از 
ابو مریم, از یکی از یاران ما به صورت مرفوع روایت شده است که امام 
محمد باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرمودند: زمانی که آیه 
«فل قا کیت با سن الرسل هفا. آدزی قفا بتعل یی ولا یکم» بر پیامیر 
صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که منظور از آن عدم اطلاع قبلی از 
قایچ کی ها فل اد قفوم آنها وه فریسان کشتد بر که آساسی از مخید 
پیروی کنیم؟ او حتی نمی داند سرنوشت او و ما چه خواهد بود !؟ خداوند 
آیه «[ّا قتتا لک نحا مُییتّ» را نازل فرمود. امام باقر علیه السلام و امام 
ضادق علية الملام همچین فرمودند: این ایهدر اصل این گوبه نازل. شده 
است: «ن یم الا ما بوحی ال فی علی» 2(۰) 


3) علی بن ابراهیم قمی گفت: «فْل ما کنث بوعا مر مَنْ الرَسُل» به این 
ات اه ! به آنها بگو: یه 
بلکه قبل از من 
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2 [2] - تأویل الایات, ج 2 ص 578 ح 2 


پیامبران زیادی بوده اند.(1) 
«فْل أَرأَیْثمْ ان ان من عند الله وگقژئم...نّ اللة لا دی القوم الظلمین(10)» 


«فْل ریم ان گان من عند الله ورتم به به وشهد پشاهذ من بنِی اسْرایئیل 
علی مثله قاَمَن واسَتَکبريُم ان اللة لا بقدی القوم الظالهین(10)» 


[بگو: به من خبر دهید اگر اين (قرآن) از نزد خدا باشد و شما بدان کافر 
شده باشید و شاهدی از فرزندان اسرائیل , به مشابهت آن (با تورات) 


گواهی داده و ایمان آورده باشد و شما تکبر و ده باشید, (ايا باز هم شما 
ستمکار نیستید) البته خدا قوم ستمگر را هدایت نمی کند ] 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: آیه بدین معناست که ای پیامبر ! بگو! قرآن 
از سوی خدا نازل شده و شاهدی از میان بنی اسرائیل بر شنبه آن: کوآهین 
داده است. او ایمان آورد ولی شما تکبر ورزیدید ر منظور از شاهد. 
امیرالمومنین علیه السلام است. دلیل اين سخن آیه «َقَمَن ان َلی ین 
من ژبه ویتّلوه شاهذ مَنْهْ»(2) [آیا کسی که از جانب پروردگارش بو کی 


که منظور از آن امیرالمغ‌منین علیه السلام است.(3) 

«ِنّ الذین قالوا را اللة نم اسْتقاموا قلا خوف عَلْهمْ ولا هم یَحْرَئونَ(13)» 

[محققا کسانی که رد پروردگار ما خداست سیس اتتشاد کی کردند, 
بیمی بر انان نیست و غمگین نخواهند شد] 


1( ۳ بن ابراهیم قمی گفت: منظور از استقامت, پایداری در ایمان به 
7 0 ۱ ۳۳[ 
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#ووگتا الاتقان بوالکته اقسات عقلتق :نی ثنث الک وی من الققامین ( ۱۱15 


«ووستا الاتان بوالدئه اشتاتا مللة أم کُزا ووضعلة کُزقا وحثلة 
وفضالة تلائون شَهدا عتّی 1 بل شم ِ وین سََة قال رب آوزقیی 
آن آشگر نقعتک آچی 1 لت عَليّ وغلی والدق وا آعقل ضالخا ترّضَاه 
واضاد لیف در ی از تبث الیک وانی من المُسلمین(15)» 


[و انسان را (نسبت) به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش 
با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا اورد و باربرداشتن 
و از شیر گرفتن او سی ماه است. تا آن گاه که به رشد کامل خود برسد و 
من و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گویم و کار شایسته ای 
انجام دهم که آن را خوش داری و فرزندانم را برایم شایسته گردان. در 
حقیقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان پذیرانم ] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از وشاء 
و حسین بن محمد؛ از معلی بن محمد, از وشاء از احمد بن عاأئذ, ی 
خدیجه روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که 
حضرت فاطمه سلام الله علیها امام حسین علیه السلام را در شکم داشت. 
جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: فاطمه 
پسری به دنیا خواهد اورد که امتت؛ پس از وفات نو او را خواهند کشت. 
زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها امام حسین علیه السلام را در 
شکم داشت, حمل او را خوش نداشت و در هنگام به دنیا آوردن آن حضرت 
یت ار ان کراهت داشت. امام صادق علیه السلام فرمود: در دنیا هرگز دیده 
تشده. آسنت که مادری: فرزندق. زا به دنیا بیاوزد که حمل. آن را خوشن 
نداشته باشد. ولی زمانی که حضرت فاطمه علیها السلام دریافت که امام 
حسین علیه السلام کشته خواهد شد اه سمل او کراهت داشت و آیه 


«ووصَْتا الانسان بوالدَیّه اخسائا حَملثة مه کزها ووضَعتة کزها وحقلة 
وفضالة تلانون سَهر|» دار 


3 
ک 
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بازماه کازل هه ات 1 


عمرو زیات از یکی از یاران ما روایت می کند که امام صادق علیه السلام 
فرمود: جبرئیل بر پیامپر صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و گفت: ای 
محمد ! خداوند به تو مژده به دنیا امدن فرزندی را می دهد که از فاطمه به 
دنیا خواهد آمد و پس از وفات تو, امتت او را؛ به قتل خواهند رساند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای جبرئیل ! سلام مرا به 
ورد کارم‌برسان. من به فرزندی که از فاطمه به دنیا بياید و پس از وفات 
من, امتم او را به قتل برسانند, نیازی ندارم. جبرئیل به آسمان عروج کرد. 
ار وت امد و کت خداوند بر تو درود فرستاد و به تو مژده 
داد که در نسل او امامت و وصایت قرار خواهد داد. در این هنگام رسول 
خفاضای اه موه ههام رفن ای ده 


داد که خداوند به من مژده به دنیا آمدن فرزندی از تو را داده است که 
ای از یاه اد راد رشان ی اه سا اه 
را ری اه ها اه ی 
فرزندی, نیازی ندارم. رسول خدا دو باره برای دخترش پیام فرستاد: 
خداوند امامت؛ ولایت و وصایت را در نسل او قرار خواهد داد. حضرت 
فاطمه برای پیامبر پيام مجدد فرستاد که در این صورت راضی خواهم بود. 
«< مَلیه أحٌد کوها ووصَعنَهٌ کرها وحملهة وفصالة تلانون شَهرَا حتّی ادا بلع 
اش وتلع آتعین ستة قال رب آوزغنی أنْ آشکُر یقعنک التی آلعشت عَلتَ 
وعلی والدط وان آقل ضالا توضَاه وأسلغ لی فی ذ*تیی» در این صورت 
همه نسل او امام می بودند. اه 
سلام الله علیها و هیچ زن دیگری را نخورد بلکه او را نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم می آوردند. آن,حضرت. آنکشت انهامتش را در دهان 
او می گذاشت. امام حسین نیز آن را می مکید. این امر به مدت دو يا سه 
روز او را سیر نگه می داشت. به همین دلیل گوشت و خون امام حسین 
علیه السلام از گوشت و خون پیامبر صلی الله علیه 
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و آله و سلم روییده است. هیچ کودکی جز حضرت عیسی علیه السلام و 
امام حسین علیه السلام شش ماهه به دنیا نیامده است.(1) 


حبیب, از تمیم بن بهلول, از علی بن حشان واسطی, از عبدالرحمن بن 
کثیر هاشمی روایت می کند که گفت: خدمت امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم ! چرا با وجود اين که امام حسن علیه السلام و 
امام حسین علیه السلام از یک پدر و مادر به دنیا امده اند, فرزندان امام 
حسین علیه السلام بر فرزندان امام حسن علیه السلام برتری دارند؟ امام 
فرمود: قبل از تولد امام حسین علیه السلام جبرئیل بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم فرود آمد و به آن حضرت گفت: فرزندی برایت به دنیا 
خواهد آمد که امتت. پس از وفات تو او را به قتل خواهند رساند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من به چنین فرزندی نیازی ندارم. 
جبرئیل سه بار اين موضوع را به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم اطلاع 
دا برست له تا صلی الاه علبه و الهب سم آمام علن له الشام را فا 
خواند و فرمود: جبرئیل از طرف خداوند به من اطلاع داد که فرزندی 
برایت: به دنا خفاهد آمد کهسن ا* سفات نون امتت اه را خذآهند کشت. 
امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: من به چنین فرزندی نیازی ندارم. رسول 
خدا این اهر را تاره افس لمفتمم اصا ۶ اس یه ام گر مود آمره 
فرزندانش به امامت, ورائت و خزانه داری دین دست خواهند پافت. پیامر 
ضای الله اه ساله سح صعصی وا رت اطامم سم لاه عل) 
فرستاد و فرمود: خداوند به تو مژده به دنیا آمدن کودکی ای تیب 
پس از وفات من» او را خواهند کشت. حضرت فاطمه فرمود: پدر جان ! 
سین و ی ار تخاس سول دا ام ال اش آله و ام 
سه با ر این امر را به حضرت فاطمه اطلاع داد. سپس برایش پیفام فرستاد 
که قطعا او و فرزندانش به امامت؛ ورائت و خزانه داری دین خواهند 
رسید. حضرت فاطمه سلام الله علیها پاسخ داد: در این صورت راضی 
هستم و پس از مدتی باردار شد و بعد از ز گذشت شش ماه, امام حسین را 
هدن آ مرو ام سلمه مسئولیت بزرگ کردن او را پذیرفت. رسول 
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خدا صلی الله علیه و اله و سلم هر روز نزد او می امد و زبانش را در 
دهان امام حسین علیه السلام می گذاشت. امام حسین علیه السلام نیز تا 
زمانیه که سیر مین ند آن را می‌ کت اوه کوست اور از کورست 
ای وا ی ار 
هرگز شیر حضرت فاطمه یا هیچ زن دیگری را نخورد. خداوند آیه زير را در 
باره آن حضرت نازل کرد: _«وحَملم وفصالة تلائّون شهرّا ختّی لذا بلع شم 
وتلع َرتَعین پتنتة قال رب آوزغنی أن ۰ لقَمت علوة وعلی 
والت وان آغقل ضالخا ترَضَاهةٌ وأضْلغ لی فی دُدِْیی» اگر می فرمود: 
ی ی 0 2 
ترتیب خاص نمود.(1) 


3 شیخ طوسی در مجالس از ابو عبد الله حسین بن ابراهیم قزوینی, از 
ابو عبد الله محمد بن وهبان هنائی بصری, از احمد بن ابراهیم بن احمد. از 
ابو محمد حسن بن علی بنِ عبدالکريیم زعفرانی, از ابو جعفر احمد بن 
روایت 0 لس که اما م صادق علیه السلام فرمود: امام حسین علیه 
السلام مدت شش ماه در شکم حضرت فاطمه سلام الله علبها بود و به 
مدت دو سال شیر خورد. زیرا خداوند, فرموده است: «ووصَیتا الانسان 
بوالدیه احسات حملنهٌ حه کرها ووصَعنهٌ کوها وحملة وفالة تلائُون شَهرا». 
(2) 


5) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل الزیارات از پدرش, از 
سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از جسن بن علی وشاء از 
او ات از اهصلت سم تساه اسام حان خنه سار 
روایت مق کید که فرمون رهانی که حضوت قاصمة لام ال ییا ایام 
حسین را در شکم داشت, جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
قراس موس وا و اه اوه ی را 
امتت او را به قتل خواهند رساند. حضرت فاطمه نسبت به بارداری و به 
دنا آوردن امام حسین علیه السلام ناراضی بود. امام صادق علیه 
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السلام فرمود: آپا ممکن است در دنیا مادری وجود داشته باشد که از 
فرزندی که به دنیا می اورد کراهت داشته باشد؟ علت این امر ان بود که 
حضرت فاطمه سلام الله علیها می دانست که پسرش کشته خواهد شد. 
آیه زیر نیز در باره او نازل شده است: «ووصیتا الانسان بوالدیه احسات 
جفاه امه کرها ووصَعنَةٌ کر ها وحَملة وفضالة تلائون شَهرا».(1) 


6) ابوالقاسم ابن قولویه همچنین از پدرش, از سعد بن عبدالله, از محمد 
بن حماد, از برادرش احمد بن حماد, از محمد بن عبدالله, از پدرش روایت 

کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و گفت: ۱ 
فضمد. من با خی مد دم به با آمدن. فر ند بات را هی دهم که ات 
بتن: آی,وفات قو. آو‌را نه فتل خوا هد رسانو, رسول عدا صلی الله غایه. و 
ال و تلم فر جوج" من به آن نیازی ندارم. جبرئیل به آسمان عروج کرد و 

فا وا ی اه ی لت وی ار ار 
ها شضا اس سا ار کر و ی رم 
فرمود: من بدان نیازی ندارم. جبرئیل بار دیگر به آسمان بازگشت و 

ار ار و 
خبر فوق را تکرار کرد. پیامبر نیز پاسخ خودش را تکرار کرد. جبرئیل گفت: 
خداوند وصایت را در نسل او قرار داده است. پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: در این صورت می پذیرم. شنیس بیامبر ضلن الله«غليم. و اله 
و سلم برخاست و بر فاطمه سلام الله علیها وارد شد و به او فرمود: 
جبرئیل نزد من امد و به من مژده داد که خداوند به من نوه ای خواهد داد 
ات ی ارات اراس ای مخت تایه سم 
الله علیها فرمود: من به چنین فرزندی نیازی ندارم. رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم فر مود: خداوند وصایت را در نسل او قرار داده است. 
مصرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: در این صورت می پذیرم. در این 
هنگام خداوند آیه زیر را نازل کرد: «حملة أَجْهٍ کوها ووضَعثة کوهّا» زیرا 
جبرئیل این امر را به اطلاع حضرت فاطمه رسانده بود. او نیز به علت این 
کهرهی دا نیت فرر تا که حو هد 
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شد از بارداری و وضع حمل ناراضی بود.(1) 


7 ابو جعفر بن قولویه همچنین از محمد بن جعفر رزاز. از محمد بن 
حسین بن ابو خطاب, از محمد بن عمرو بن سعید زیات. از یکی از یاران ما 
روایت می کند که گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و گفت: ای محمد 1۳ 
درود می فرستد و به تو مژده تولد فرزندی از فاطمه را می دهد که امتت 
پس از وفات تو او را به قتل خواهند رساند. پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: ای جبرئیل ! سلام مرا به پروردگارم برسان. من به فرزندی 
که از نسل فاطمه سلام الله علیها به دنیا بياید و امتم پس از وفاتم او را 
به قتل برسانند. نیازی ندارم. جبرئیل به اسمان عروج کرد. سپس دو باره 
بر آن حضرت فرود آمد و این امر را مجدداٌ به ایشان اطلاع داد. رسول 
اکرم نیز پاسخ قبلی اش را تکرار کرد. جبرئیل بار دیگر به آسمان عروج 
کرد: نیس فرود آهد. و به. پیامتر کفت: ای محمد! خداوند,بر تو درود هی 
فرستد و به تو مژده می دهد که امامت؛ ولایت و وصایت را در نسل او 


قرار داده است. رسول اکرم فرمود: اکنون پذیرفتم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شخصی را نزد حضرت فاطمه سلام الله 
علیها فرستاد و به او خبر داد که خداوند به من مژده به دنیا امدن فرزندی 
را داده است که پس از وفات من, امتم او را به قتل خواهند رساند. 
حضرت فاطمه سلام الله علیها به رسول اکرم پیغام فرستاد: من به 
فرزندی که از من به دنیا بياید و پس از وفات تو امتت او را به قتل 
برسانند, نیازی ندارم. رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم مجددا به 
حضرت فاطمه پیام فرستاد: خداوند ولایت؛ امامت و وصایت را در نسل او 
قرار خواهد داد. حضرت فاطمه پیفام فرستاد که پذیرفتم «فحملنه و که 
ووصَعلة کرها وحملة وفضالة تلائون شهرّا حنی ادا بلغ آسده وناغ از فرع 

سَتهٌ قال زب > آوز کی 71 سر نعْمَتک التی انقشت ت عَلیت وعلی وللدی وان 
آغقل ضالها رها واصلد لیف دی اکر فی: فزمود: 9 
درتی »6 همه 12 اوء امام می بودند. امام حسین علیه السلام لا 
حضرت فاطمه سلام الله علیها یا هیچ زن 
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دیگری را نخورد. بلکه او را نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
می آوردند. آن حضرت انکتت ابهامش را در دهانش می گذاشت و امام 
خسنین. آن؛ را می مکید. این امر باعث می شد تا دو یا سه روز احساس 
سیری کند, مره وت و یر امام حسین از گوشت و خون پیامبر 
ضلی الله علیه و اله و سلم به وجود آمده است. هیچ کودکی جز حضرت 
عیسی علیه السلام و امام حسین علیه السلام شش ماهه به دنیا نیامده 


است. 


ابو جعفر بن قولویه حدیت مشابهی را از پدرش» از سعد بن عبدالله, از 
علی بن اسماعیل, از محمد بن عمرو بن سعید زیات روا؛ یت کرده است. 


8) محمد بن عباس, از محمد بن همام. از عبدالله بن جعفر. از حسن بن 
موسی خسّاب, از ابراهیم بن یوسف عبدی, از ابراهیم بن صالح, از حسین 
بن زید, از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل بر 
پیافز ضلی اللة علیه و اله و شلم فرود آمده کفت: ای مجمدا نو ذارای 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای جیرئیل ! من به چنین فرزندی نیازی 
تدارتجیزکل کفت :ای اوضیا از سل او خواهند نود پیامتر خلت اه 
علیتو آله وشنلم نزو جضرت فاطتبه سلام الله علیها رعت ویبه اه فزموه: 
بو پبشبری .را بف-دییا خهاهی اورد که افت: من-یتن. از وفاتم او را به فیلن 
خواهند رساند. حضرت فاطمه فرمود: من به چنین فرزندی نیازی ندارم. 
تا ها ی ی ان یضار 
نسل او خواهند بود. بدین ترتیب حضرت فاطمه رضایت داد و باردار شد. 
خداوند او و جنین داخل شکمش را از شیطان حفظ کرد. حضرت فاطمه 
پس از شش ماه او را به دنیا آورد. هرگز شنیده نشده است که جز امام 
حسین علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام کودکی شش ماهه به دنیا 
آمد باشد. زمانی که حضرت فاطمه سلام الله علیها او را به دنیا آورد. 
پیات ضلی الله علبه,و آله و سلم زیاتس را دردهان نوزاد کذاشت و امام 
حسین آن را مکید. آن حضرت شیر هیچ زنی را ننوشید. به طوری که 
گوشت و خونش از آب دهان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
ود آمدسایزم ام :مضیدای آبه-ر است: که پرفزد ناو فرموده. اسنت: 
«ووصیتا 
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الانسان بواله اکسات حملثك أمْْ رها ووضعله کُرْها وحشل وفضاله تلائون 
شَهرَا».(1) 


9 محمد بن عباس همچنین از احمد بن هوذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی, از عبدالله بن حماد انصاری, از نصر بن یحیی,. از مقیس بن 
عبدالرحمن؛ از پدرش. از جدش روا یت کرده است که گفت: یکی از یاران 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه عمر بن خطاب بود. عمر او 
را به همراه سیاهی فرستاد. آن مرد به مدت شش ماه نایدید شد. سپس 
بازگشت. او مدت شش ماه در میان خانواده اش به سر برد و همسرش از 
اه باردان ده کدی شش اه ای رابه دبا ارف اه ساب این کودی 
به خودش ر انکار کرد و همسرش را نزد عمر برد و گفت: ای 
امیرالمومنین ! من جزو سپاهی بودم که به ماموریت فرستادی. خودت هم 
می دانی که از شش ماه پیش بازگشته ام و 2 میان خانواده ام بوده ام . 
حال ۱ این کودک ر به دنیا آورده و گمان می کند., پدرش من 
هستم ! عمر گفت: ای زن ! چه پاسخی داری؟ آن زن پاسخ داد: به خدا 
قسم ! جز شوهرم هیچ مردی با من همبستر نشده است و مرتکب زنا 
نشده ام . به خدا قسم ! این پسر به شوهرم تعلق دارد. نام ۳9 
بود. عمر گفت: آیا همه سخنان شوهرت را تأیید می کنی؟ زن پاسخ داد: 
آری ! راست می گوید. عمر دستور داد آن زب را سنگسار کنند. به همین 
دلیل برایش گودالی کندند. سیس او را وارد آن کردند. این امر به اطلاع 
امیرالمومنین علیه السلام رسید. و 
آن زن را گرفت و از گودال بیرون کشید. سپس به عمر گفت: وای بر تو! 
این زن راست می گوید. خداوند در قرآن کریم فرموده است: «وحملهة 
وفالة تلائتون شهْرَّا» همچنین در باره مدت شیر دادن به کودک فرموده 
است: «والوالداث بُرْضعْنَ أولادَهقّ حولیّن کاملیّن»(2) [شیرخوارگی را 
تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان ( عهادران) به طور شایسته بر عهده 
پدر است ] بنابراین مجموع دوره بارداری ۱ سی ماه است. 
فرزندم حسین نیز شش ماهه به دنیا ۹ است. در اين هنگام عمر گفت: 
اگر علی 
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سمل اااج2ص 9طر 3 
2- [2] - بقره/ ۱۶ 


0 شیخ طوسی در تهذیب با سند از علی بن حسن بن فضَال, از احمد و 
محمد بن حسن, از پدرشان, از احمد بن عمر حلبی, از عبدالله بن سنان 
روایت ت کرده است که گفت: در حالی که من حضور داشتم, 0 ۲ 
صادق علیه السلام در باره آیه «ختّی ادا بلع آشده» سئوال کرد. امام 
فرمود: منظور از آن احتلام است و فرد در سن شانزده و هفده سالگی و 
تین فشابه: آن دچار احتلام می شود ۳ 


«والذٍی قال لوالدّه أفَ لکَْا آتیداننی آن أَْرَح..من الجهٌ والانس هم کَائوا خاسرین(18)» 


«والذی قال لوالکئه أَف لکُمَّا آنیذانیی أن أفرج وقد خلت الفْرُونْ من قتّلی 

وقما یَستفیتان الله وّلک ین ان ود الله وم قَیَقُول ا هذا الا أساطیرٌ 
الأولین(17) ولنک الذین حَقٌ عَلیهمْ القول فِی ام قَدٌ خلت من 1 
الچر* والانس هم کائوا | خاسرین(18)» 


0 ابر شماء ایا بة.من. وگذه هی 
دهید که زنده خواهم شد و حال آن که پیش از من نسلها سپری (و نابود) 
شدند و آن: دو.به (درگاه) خدا زازی می کنند. وای بر تو ایمان بیاون: وعده 
(و تهدید) خدا حق است. ولی (پسر) پاسخ می دهد: اینها جز افسانه های 
گذشتگان بیست * آنان کسانی اند که گفتار (خدا) علیه ایشان همراه با 
امتهایی از جنیان و آدمیان که پیش از آنان روزگار به سر بردند, به حقیقت 
پیوست. بی گمان آنان زیانکار بودند] 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: آیه «والذی قال لوالدیه آف؟ لکْمَا آنعداننی 
ان اترع وقد لت تون من قلی#ص اوه عهالرخمن نن. ان کر بارل 


شده است.(3) 


7 ۱1۳ ی ی 
کند که 
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0 


گفت: آیا ذکر و مدح امام حسین علیه السلام را با مذمت و نکوهش 
عبدالرحمن بن ابوبکر عوض می کنی؟ جابر بن یزید می گوید: این جریان 
را برای امام محمد باقر علیه السلام تعریف کردم. امام فرمود: ای جابر! 
به خدا قسم ! اگر امام حسین دعا می کرد و خطاب به پروردگار می 
فرمود: «وأصلخ لی درتی» خداوند همه ۳ نسل او را به به امامان 
معصوم تبدیل می کرد. اما امام دعا فرمود: «و أصلخ فی درتی ۲1۲ 
بنابراين فرزندانش کف یس از دیگری به امامت رسیده اند که خداوند به 
وسیله انها حجت خویش را ثابت نموده است.(2) 


مولف می گوید: چنان که مشاهده می کنید, وقتی که جابر این سخن را 
برای امام باقر علیه السلام نقل کرد, امام بی درنگ از امام حسین علیه 
السلام یاد کرد و در باره این امر که این ایه در باره عبد الرحمن بن ابو بکر 
نازل شده است. سخنی نفرمود. بلکه از امام حسین علیه السلام یاد کرد. 


3( در کشف البیان آضتده است که این آزخ در باره عبدالرحمن بن ابوبکر 
نازل شده است. همچنین گفته می شود آیه مذکور در باره پدرش قبل از 
اسلام آوز دش نازل شده است. 


4( طبرسی در مجمع البیان گفت: این ۳۳1 در باره عبدالرحمن بن ابوبکر 

نازل شده است. از ابن عباس.: ابو عالیه, سدی و مجاهد روایت شده است 
که این آیه در باره همه کفاری که حقوق پدر و مادرشان را رعایت نمی 
کنند نازل شده است. حسن؛ , قتاده و زجاح گفته اند: دلیل این امر آن است 
که در ادامه آن آمده است: «اولیک الذین حَقّ عم القول فی أمَم».(3) 


«وتوم برض الذین کفوهوا علن التار...تشتکیژون ِ" الأرَض بعیّر الخق ویقا نتم تففتون( #20 


«وتوم برض الذین کَقوا علی التّار انم ایک فی حیایَكُمْ الا 

واستَمتغثم یها قالتوم نُجْرَوَ غاب ِ 19 کنثم تشتکیژون فی الأْض 
۳ یر الکو وبا 
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1- [1] - احقاف/ 15. 
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کنثغ تفُسْفون(20)» 


[و ان روز که انهایی را که کفر ورزیده اند, بر آتش عرضه می دارند (به 
انان می گویند): نعمت های پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) 
صرف کردید و از انها برخوردار شدید؛ پس امروز به (سزای) آن که در 
زمین به ناحق سرکشی می نمودید و به سبب ان که نافرمانی می کردید, 
به عذاب خفت(اور) کیفر می ابید ] 


1( وج بن ابراهیم قمی گفت: منظور از «واستَمتعتم ستمتع بهّا» آن است که 
شما در ۷ خوردید, یدنه يو شیدید و سوار شد بد. و این ایه در مور 3 


بنی فلان است : «فالیوم تجرَون_ عذاب العَونِ» که منظور آن وم 
است. «بما كِ کر و فی الاْض بغیر الحة" وبمَا کت َة تَفسْفون».(1) 


ایا سای بو ال یر و ام 
نا ها ی ری ای 
او را مرا تا و 
خرما آوردند. امام از خوردن آن خودداری کرد. خدمت ایشان عرض کردند: 
آیا آن را حرام می دانی؟ امام فرمود: خیر ! بلکه بیم آن دارم که نفسم 
بدان عادت کند و ان را بخواهد. سپس این آیه را # هتم ایک 
فی ایک الا واشتفتقتم بها».(2) 


3( آبن 1 شهر آشوب گفت: احنف بن قیس روایت ت کرده است: بر معاویه 
وارد شدم. به حدی از غذاهای شیرین و ترش برایم آورد که مایه تعجب 
فراوان من شد. سیس نوعی غذا| برایم آورد که برایم ناآشنا بود. از او 
پرسیدم: این چیست؟ پاسخ داد: روده مرغابی است که آن را با مغز حیوان 
پر کرده اند و با روغن پسته, سرخ شده و شکر سفید بر روی آن ریخته 
شده است. در این هنگام من شروع به گریه کردم. معاویه پرسید: چرا 
گریه می کنی؟ گفتم: ان ین ات طالب علیه السلام افتادم. روزی 
نزد او بودم که وقت افطار فرا رسید. از من خواست تا نزد ایشان 
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اه سیر ففی 27 
212+ اهالی مفیده ضن 134 سر 


بمانم. سیس کیسه ای مهر شده آورد. گفتم: این چیست؟ پاسخ داد؛ 
فاووت یا کم آا ان ایا ان اساده کنو بل ور موی 
امام فرمود: نه ! بلکه ترسیدم که حسن و حسین ان را با روغن بیامیزند . 
سلام و درود خدا بر انان باد, مانند مردم فقیر زندگی کنند تا فقر بر 
نیازمندان چیره نشود. در این هنگام معاویه گفت: از کسی یاد کردی که 
فضایلش غیر قابل انکار است.(1) 


4 عرنی می گوید: کاسه ای فالوده(2) برای امیرالمومنین علیه السلام 
آورده شد. امام انگشتش را در آن فرو برد تا اين که به ته آن رسید. ۰ سیس 
بدون این که از آن بردارد, انگشتش را لیسید و فرمود: بسیار خوب است. 
حرام نیست. اما دوست ندارم نفسم را به چیزی را که تا امروز بدان 
عادت نکرده است. عادت دهم.(3) 


5) در روایتی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که آن حضرت 
دستش را به سوی ان کاسه دراز کرد. سپس دستش را عقب کشید. از او 
در باره علت دست کشیدن از آن سئوال شد. امام فرمود؛: یادم آمد که 
سول کدا «ضلی اللة علیه و آله تسام هر کر از آن تخورد من نی آن 
خوردن آن پشیمان شدم )4 


6 در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که به 
امیرموّمنان علیه السلام گفتند که آیا آن را حرام می دانی؟ امام 392 
نه ! اما بیم آن داشتم نفسم بدان عادت کند. سیس آنة زیر را قرائت 

فرمود: « میم طیبانکم فی حَبايَكَم الصبا».(5) 


7( امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود امیر مقمنان علیه السلام به 
مردم نان گندم و گوشت می داد و خودش به خانه می رفت و نان جو, 
روغن و سر که 
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2- [2] - فالوذج: نوعی شیریتی است که اژ آرد گندم و آب و عسل تهیه 
می شود و از کلمه فالوذه در فارسی گرفته شده است «اقرب الموارد, جح 
2 ص 942» 


3- [3 ] ِ مناقب. 0 ۷ ض‌ 99 
4- [4 ] ِ مناقب. 0 2 ض‌ 99 
5- [5 ] مناقب. 0 2 ض 99 


می خورد.(1) 


8) طبرسی گفت: در حدیث آمده است که عمر بن خطاب گفت: از پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم اجازه ورود گرفتم. در حجره ماریه بر ایشان 
وارد شدم. آن حضرت بر روی حصیری از برگ های نخل دراز کشیده بود و 
قسمتی از بدن مبارکش بر روی زمین قرار داشت. سر ایشان بر روی 
بالشی از لیف خرما قرار داشت. من بر ایشان سلام کردم. سپس نشستم 
و عرض کردم: ای رسول خدا! تو پیامبر و برگزیده خداوند هستی. کسری 
و قیصر بر روی فرش های ابریشمی و صندلی طلا می نشینند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آنها گروهی هستند که خداوند نعمت 
هایشان را زود به آنها اعطا کرد و پایان آنها نزدیک است. اما خداوند 
اعطای نعمت به ما را به تأخیر انداخته است.(2) 


9) امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه هایش فرمود: به خدا قسم ! 
تا یا ارس واه رت وی مت نمی 
خواهی أنْ را دور بیندازی؟ پاسخ دادم: از مقابل چشمان من دور شوا! به 
هنگام صبح است که مردمان, روندگان در شب را می ستایند.(3) 


0) محمد بن قیس. از امام محمد باقر علیه السلام زوانت هت کند که ان 
حضرت فرمود: به خدا قسم !غذا و پوشاک امیرالمومنین علیه السلام کاملا 
شبیه غلامان بود. گاهی دو پیراهن می خرید. به خادمش می فرمود تا از 
میان آنها یکی را انتخاب کند, سپس خودش دیگری را می پوشید. هر گاه 
لباس او از انگشتان دستش و قوزک پایش فراتر می رفت آن را قطع می 
کرد در مدت پنچ سال خلافت, برای خودش آجری را روی آجر نگذاشت. از 
خود هیچ چیزی بر جای نگذاشت. به مردم گوشت و نان گندم می داد, ولی 
خودش به خانه می رفت و نان جو, سرکه و روغن می خورد. هر گاه می 
خواست میان دو امر از اوامر الهی انتخاب کند. آمری را که تحمل آن برای 
پدتنش دنو ار تر یود برفی. گزید. هزار غلام را با ترامد‌حاصل از 
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دسترنج خویش آزاد کرد که دستش از آن خاکی می شد و چهره اش عرق 
رکفت ماه هدنهد کر انار فآ آماسشت ‏ عله الا م بو 
ند هد. در روایت مشهوری امده است که زمانی که جهت عیادت علاء بن 
زیاد نزد او رفت؛ علاء به او گفت: ای امیرالمومنین ی 
شکایت هی کتض آو ای مین تیه و ترک نا کرد است: امام علیه 
السلام فرمود: او را تزد من بیاورید. زمانی که او را آوزدتد: فرمود: ای 
را ۷ 
کرده است. آیا به خانواده و فرزندانت رحم نمی کنی ! ] یا فکر می کنی که 
خداوند لذت های پاک را برایت ت حلال کرده و از اين که تو از آنها استفاده 
کنی و بهره مند شوی بیزار است !۹ تو چایگاهت نزد خداوند پایین تر از آن 
است که خداوند در حق تو چنین کند. عاصم گفت: ای امیرالمومنین ! یس 
ای ی ی یت و غذای اندی می خوری؟ 
امیرالمومنین فر مود: وای بر تو ! من مثل تو نیستم. خداوند بر ائمه حق 
واجب کرده است که زندگی شان را مانند افراد ضعیف جامعه قرار دهند تا 
هیچ نیازمندی احساس حقارت نکند.(1) 


«وادْک آا عاد | ندز قومَة بالأحْقَاف وقدٌ خلث... نی آخاف عَلیِکُمْ عَداب یوم عظیم(21)» 


«وادکر آجَا عاد از آنک قومَةُ پالأحْقَاف وقذ ذٍ خلت ایح من ین یدیه ومنْ 
حلفه لا تعبذوا لا الله ی أحَاف عَیکُمْ عذاب بوم عظیم(21)» 


[و برادر عادیان را به یاد آور آن گاه که قوم خویش را در ریگستان بیم داد 
در خالی کیش از اد بسن از اه (تیر) قطعا هضداردهند کانی. کذ فتیه 
بودند که جز خدا را میر ستید. واقعا من بر شما از عذاب روزی هولناک می 
ترسم ] 

1 غلی بن آتراهیه قسی کفت: احفاف: نام رصم اد انشته که از 
شقوق تا اف اداسه داد »‌طمل آن جهاه فزل اشت ۱۶۱ 
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2) علی بن ابراهیم قمی همچنین گفت: پدرم برایم تعریف کرد که معتصم 
ی ۱ چاهی بکنند. زیردستانش یک چاه با عمقی 
اک اما از آب خبری نشد. آنها چاه را به 
حال خود رها کردند. زمانی که متوکل , ۳ 
و یرجه انب به حفر آن چاه ادامه دهند. آنها نیز به حفر آن ادامه دادند و 
پس از حفر هر صد قامت علامتی می گذاشتند تا اين که به صخره ای 
رسیدند. آنها به کمک کلنگ و اهرم, آن سنگ را شکستند. باد سردی از زیر 
آن خارج شد. همه کسانی که در آن جا کار می کردند در اثر آن باد کشته 
شدند. جریان را به متوکل اطلاع دادند. نسبت به علت آن اظهار بی 
اطلاعی کرد. گفتند: از نوه امام رضا که سلام و درود خدا بر او باد. در این 
باره سئوال کنید. آنها نیز خدمت امام هادی علیه السلام رسیدند. امام 
فرمود: آن منطقه, احقاف, سرزمین قوم عاد بود که خداوند به وسیله بادی 
سرد انها را هلاک کرد.(1) 


3) طبرسی در احتجاج از علی بن یقطین روایت کرده است: زمانی ابو 
جعفر دوانیقی به یقطین دستور داد تا در قصر عبادی چاهی حفر کند. در 
ای ۱ فا و ری اس ارات و 
اب ان استفاده ای نکرد. این امر را به مهدی خلیفه عباسی اطلاع دادند. 
مهدی به یقطین دستور داد تا زمانی که به آب برسی, به حفر چاه ادامه 
بده؛ حتی اگر این کار منجر به هزینه شدن کل اموال بیت المال شود. 
یقطین برادرش ابو موسی را نیز برای کمک به حفر چاه فرا خواند و 
همچنان به حفر ان ادامه داد تا این که در کف چاه سوراخی ایجاد کردند. 
ناگهان از آن حفره بادی خارج شد. این باد به حدی سرد و شدید بود که او 
بسیار دچار ترس و وحشت شد. اين امر را به اطلاع ابوموسی رساندند. او 
گفت: مرا به کف چاه بفرستید. دهانه چاه چهل ذراع در چهل ذراع وسعت 
داشت. ۳ در یک طرف کجاوه ای گذاشتند و به کف چاه فر ستادند. 
زمانی که به آن جا رسید با ترس به اطراف نگریست و صدای باد را از 
کف چاه شنید. دستور داد تا آن سوراخ را بزرگ تر و آن را به صورت یک 
ورودی بزرگ ان آورند. . سپس دو نفر را در 
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طرفین کجاوه شتر بگذارند و به وسیله طناب آنها را به درون سوراخ کف 
چاه بفرستند تا حقیقت امر را کشف کنند. آنها به درون چاه رفتند و پس از 
مدتی طناب را تکان دادند. افراد حاضر در کف چاه آنها را بالا کشیدند. ابو 
موسی از آتها پرسید: چه چیزی را دیدید؟ پاسخ دادند: امر بسیار عظیم و 
مهمی را 2 در آن جا مردان؛ زنان» خانه ها, ظرف ها و کالاهایی را 
تندیم که همحی: به ضورت نی :دز آمدهم: تودند: 7( 
لباس هایشان را بر تن داشتند, عده ای نشسته, گروهی ایستاده و برخی 
تکنه دادن بوذتته وفتن. بد آنما کشت «جنصم خبدتم که لیاسن اسان عاملا: 
پوسیده و مانند پشم نرم شده است و خانهم هایشان هنوز پابرجاست. ابو 
موسی جریان را به صورت مکتوب به مهدی گزارش داد. مهدی نیز به امام 
موسی کاظم علیه السلام در مدینه نامه نوشت و از او خواست تا به بغداد 
بیاید. امام به بغداد رفت. مهدی جریان را برای آن حضرت تعریف کرد. 
امام بسیار گریست سپس فرمود: ای امیرالمق‌منین ! آنها بقایای قوم عاد 
هستند که خداوند بر آنها خشم گرفت. در نتیجه خانه هایشان آنها را در خود 
فرو برد. آنها یاران احقاف هستند. مهدی از امام پرسید: ای ابو الحسن ! 
احقاف چیست؟ امام فرمود: شن.(1) 


«قالوا آجیتتا لَأفکتا عن آلهنتا تا بقا تعذتا...ولیسن لّ من ذونه آولتاء أَولِکَ فی طلال مُیین(32)» 


«قالوا آجئتتا لتأفکتا ع آلعیتا یت بما تهدتا ان کنت ء من الصّادقین(22) قال 
تما الیل عند الله وابلغکم ما ما آر دسلت به ولکنی اراک قومّا تجهلون(23) 
فلمّا رو عارضا ششتئیل آودتته قالوا هذا عارِض خ مُمطرٌْتا بل هو ما 
اسْتَعجلتم یه به ریخ فیها عداب الم( 124 رد که کل شیء بأفر یه قاصتخوا 
ری الا مساکنمم کدّلک تجّزی القَوم المخرمین(25) ولقدٌ مَکناهم فیمَا آن 


۳ وجقلتا هم سَمْعَا وایضازا وأفیْدَة قمَا آغتی عَنَهْم نمعهم سَععَهَم ولا 
ابضاژهم مٌ ولا یم من شی ء_ از کائوا ونر بایاتِ الله اقب بهم ما 
کائُوا یه بسشتهرگون(26) ولقَه لعتا ما حولکم ین الفری وضرّفتا اباب 
احا2 2 

ص :331 


1- [1] - احتجاج. ص 388. 


تریکون(27) قلولا تصَرَقم الذین الََدوا من دون الله فُرّبانا آلهة بل لوا 
هم ودلک هم 1 و بفْتژون(28) ول صَرَفْتا الک تقرا هن الجنٌ 
تشتیفون ن الفژآن قلمّا حَضَرُوة قالوا أنصئوا قلمّا ی 1 ۳ قومهم 
شُذرین(29) قالوا یا قوقتا |" سمقتا کتانا آنزل من بَغدٍ فوسی مصذقا لعا 
تِن ده تقدی الی الق والی طريق مُشتیم(30) با قوقتا جیبوا داعت 
الله ومئوا به یعْفْرْ لکُم من نیک ویُجرژکم مَن عَذاپ الیم(31) وهن لا 
يْجبٍُ داعیِ الله فلیس یِمَعجز فی الرْض ولیس لَ من دونه آولیاء ماک 
فی صَلال مین (32)» 


[گفتند: آبا اضدم:ای که‌ها زا از خدایاتهان بر کردانی ۱ یناک زاسشت »مین 
گویی آن چه به ما وعده می دهی (بر سرمان) بیاور * گفت: آگاهی فقط 
نزد خداست و آن چه را بدان فرستاده شده اه مب رت نم ولی فن 
شما را گروهی می بینم که در جهل اصرار می ورزید * پس چون آن 
(عذاب) زا (نه ضوزت) ابری رون آوزندم ه سوی وادیهای خود دیدند, 
گفتند: این ابری است که بارش دهنده ماست. (هود گفت: نه) بلکه همان 
چیزی است که به ۳ خواستارش بودید. بادی است که در ان عذابی پر 
درد (نهفته) است * همه چیز را به دستور پروردگارش بنیان کن می کند. 
پس چنان شدند 2 جز سراهایشان دیده نمی شد. این چنین گروه بدکاران 
را سزا| می دهیم * و به راستی در چیزهایی به آنان امکانات داده بودیم که 
به شما در آنها (چنان) امکاناتی نداده ایم و برای آنان گوش و دیده ها و 
دلهایی (نیرومندتر از شما) قرار داده بودیم ولی چون به نشانه های خدا 
انکار ورزیدند» (نه) گوششان و نه دید گانشان و نه دلهایشان به هی و به 
دردشان نخورد و آن چه ریشخندش می کردند به سرشان آمد* و بی گمان 
همه شهرهای پیرامون شما را هلاک کرده و آیات خود را گونه گون بیان 
داشته ایم امید که آنان بازگردند* پس چرا آن کسانی را که غير از خدا به 
منزله معبودانی برای تقرب (به خدا) اختیار کرده بودند. انان را یاری 
نکردند؛ بلکه از دستشان دادند و این بود دروغ انان و آن چه برمی بافتند * 
و چون تنی چند از جن را 9 : 9 روانهم کردیم که قرآن را بشنوند. پس 
اک 
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به انجام رسید, هشدار دهنده به سوی قوم خود بازگشتند * گفتند: ای قوم 
ماء ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده (و) تصدیق کننده 
(کتابهای) پیش از خود است و به سوی حق و به سوی راهی راست 
راهبری می کند * ای قوم ما! دعوت کننده خدا را پاسخ (مثبت) دهید و به 
اه ایمان آورید تا (خدا) بزخی از کناهانتان را بز شما ببختشاید و از عذابی 
پر درد پناهتان دهد ۷ را اجابت نکند, در زمین 
درمانده کننده (خدا) نیست و در برابر او دوستانی ندارد آنان در گمراهی 
آشکاری اند ] 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس در باره قوم عاد می فرماید: 
«قالوا جنئتا لتأفکتا» یعنی آیا تو آمدم ای تا با دروغ هایت ما را از آن چه 
پدرانمان می پرستیدند دور کنی؟ «قََنتا ما تعذتا ان کنت من الصّادقین» 
تیا کر راست هن کوش قراس که ماس به وساه آن مدیدمی کنن بر 
ما فرود بیاور. پیامبر آنها حضرت هود علیه السلام بود. آنها در سرزمین 
حاصلخیز و سرسبزی زندگی می کردند. خداوند هفت سال آنها را از باران 
محروم کرد.  /‏ 0 سپوره ِ آن حضرت 
لیم مَدْرارّا ویَردکم فوة لی وم و تتولواً مخرمین»(1) [از 
پروردگارتان آمر رت بخواهید سپس به در گاه او توبه کنید (تا) از اتضان:نر. 
شما بارش فراوان فرستد و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید و تبهکارانه روی 
بز فگردانید] انها آیمان نیاوردند و تافرمانی کردتند. خداوند به ههد علیه 
السلام وحی کرد که در زمان مشخصی عذاتب بر آنها فرود خواهد آمد. 
درب فا نات لیت» رماتی: که ان وفته متخض فرا رسیده به: اسمان 
نگاه کردند. دیدند که ابری در آن ظاهر شده است. خوشحال شدند و 
ٍِِ «هدّا عارض مَمطرٌْتا» بعنی به زودی باران خواهد بارید. هود علیه 
به آنها فرمود: : «بل هو مَا اسْتَعْجلتّم». در آیه «ریخ فیها عَدَاب ألید * 
ای عم لفظ عام و معنا خاص است. زیرا این باد بسیاری 
از اشیا را نابود نکرد. بلکه فقط خانه ها و اموال آنها را کاملا تخریب کرد. 
آنها به وضعیتی درآمدند که خداوند در آنها فرموده است: 
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1 ند 5 


اه لا ما وا مه ای اه ها ی سر ای تشد امه 
0 با هدق بیم و هشدار دادن به ,امت پیامیر صلی الله علیه و له 
و سلم است. «ولقَدٌ مَحنَاهُمْ فیقا (ن متام فیه وجقلتا لهُمْ سَشقا وأبْهَازا 
وا 2 اما آنها کف هر رندنه: به همین 
دلیل عذاب بر آنها فرود آمد. ای امت محمد! از این که چنین عذابی بر 
شما نیز فرود بیاید پرهیز کنید. خداوند سپس قریش را مورد خطاب قرار 
می دهد و می فرماید: «ولقذ اهْلکتا ما خولکم من الفرّی وضر م7 فتا الایات» 
یات اساسا سای ادش کم سور ان ان سس ها او 
قوم حضرت صالح و قوم حضرت لوط است. سیس در احتجاح علیه آنها 
می فرماید: «قلولا تضَرَُمْ الذین ابَحَدُوا من دون الله بات له بل صلوا 
عَنََمْ» یعنی باطل شد. «ودّلک افکَهْمْ» این دروغ, ساخته و پرداخته 
خودشان بود. «وما کائوا یِفترژون». 


خداوند در آیات زیر به بیان حکایت های در باره جنیان می پردازد: «ولد 

ضرفتا الک 7 تقرّا من الجنٌ یَسْتَمعُونَّ القَرَأنَ قلمّا حَصَرّوهُ قالوٍ انصتوا قله 
اس واه لت فده خ با 2 
موسی مَصدقا لقا لب ده دی الی ی مس ِ مسشتقیم * با قوم 
وقن لا بجبَ دعب الله قست د و 1 ولا ء 
6 ۳( 
الله علیه و آله و سلم به همراه زید بن حارثه از مکه به بازار عکاظ رفت 
تا مردم را به اسلام دعوت کند. اما هیچ کس به او پاسخ مثبت نداد. آن 
حضرت به سوی مکه بازگشت. زمانی که به مکانی به نام وادی مجنه 
رسید. شب هنگام شروع به خواندن قرآن کرد. در اين هنگام گروهی از 
جنیان از آن جا عبور می کردند. زمانی که صدای قرآن خواندن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را شنیدند. گروهی از آنها به گروهی دیگر می 
گفتند: «أنصیُوا» یعنی سکوت کنید. «قلمّا قضی ولوا له قومهم منذرین ۴ 
2 مَصَدفا لما بین یَدیّه بهّدی 
الی ۰ در ما تیم * یا قومتا اجیبُوا داعی الله واموا به یز 
ی ولا ء اولتک فی صلال مین » آما بد 
مخضر بیافین ضلی الله. فلیهة و الغ.و سلم آمدند.و انمان 
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بت 


آمتونم, خافیز ضلن. الله: غلتم. و. آلم.ه سم تیز شرفت اسلام دا نم ابا 
آموخت. . پس از آن, خداوند تعوزره ج را به طور کامل بر رسول خدا نازل 
کرد. خداوند دز آن سوره. سخنان آنهاء فبو ولایت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم توسط آنها و آمدن پیاپی ایشان نزد آن حضرت را ذکر 
فرموده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز به امیر المومنین 

علیه السلام وستور داد با یه آنها: اعکام. استلام را باد دهد کروهی از آنها 
موّمن؛ گروهی کافر و برخی ناصبی هستند. همچنین در میان آنها بهودی, 
مسیحی و مجوسی نیز یافت می شود. همه آنها از نسل جانْ هستند.(1) 


2) علی بن ابراهیم قمی گفت: از امام موسی بن جعفر (عالم) علیه 
السلام سئوال شد: : آیا جنیان موّمن وارد بهشت خواهند شد؟ او پاسخ داد: 
خیر! خداوند مکانی را در حد فاصل بهشت و دوزخ قرار داده است که 
جنیان مومن و شیعیان فاسق در ان جا به سر خواهند برد.(2) 


3) طبرسی در احتجاج از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است که 
یک فرد بهودی خطاب به آن حضرت فرمود: شیاطین در تسخیر و تحت 
اراده حضرت سلیمان علیه السلام بودند و به فرمان ات ها و 
مجسمه ها می ساختند. امير المومنین علیه السلام فرمود: آری ! چنین بود. 
اما نه پيامتر اسلام صلی آلله عليه و اله و سلم فضایل بیشتری دادم شدم 
انتننت: شیاطین در حالی که بر کفرشان باقی مانده بودند در تسخیر 
حضرت سلیمان علیه السلام بودند. اما آنها در حالی که ایمان آورده بودند 
تحت فرمان و اراده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته 
بودند. نه تن از اشراف و سران جنیان در محضر ان حضرت حضور یافتند 
که یکی از انها از جنیان (شهر) نصیبین و بقیه از نسل عمرو بن عامر از 
منطقه احجر بودند. نام هایشان شضناه. مضاه, هملکان, مرزبان, مازمان 
نضاه, هاضب و عمرو بود. انها همان ۰ هستند که خداوند در باره 
ایشان فرموده است: «ولدٌ ضَرَفتا الک تقزّا مُنَّ الجنْ یَسَتَمعُون القرّآن» 
آنها همان 9 تن بودند. ای 1 
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11 آتفمییر قمی ج ور در 
م2 تفر ی ج 2 رن 275 


۵ اله ه.متلم درون کته درختی هدر آنها خذمت ابشان رسندند. انها به خاظر. 
این که مانند شما گمان می کردند خداوند هیچ بنده ای را به پیامبری بر 
نخواهد گزید, معذرت خواهی کردند. در مجموع حدود هفتاد و یک هزار نفر 
از آنها به محضر آن حضرت رسید ند. آنها با آن حضرت بر نماز, روزه» 
زکات, حج, جهاد و خیرخواهی برای مسلمانان بیعت کردند و از اين که 
سخنان نا به جایی را به خداوند نسبت داده بودند معذرت خواهی کردند. 
این فضیلت, بزرگ تر از فضیلتی است که به حضرت سلیمان علیه السلام 
داده شده بود. پاک و منزه خدایی است که جنیان را پس از نافرمانی 
فراوان و نسبت دادن فرزند به خداوند, به تسخیر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم درآورد. پیروان آن حضرت در میان انسان ها و جنیان به تعداد 
الا ۱ 


«اولق یروا أَنّ اللة الذی خلق السّعاوات والارض...تلی 3 علی کل شوه ء قدیژ(33)» 


«أول یروا أنّ اللة الذی خلق السْمَاواتِ والأرَضَ ولم یَعْت بحَلقهنَّ بقاد 
قلی أن بُْینَ القوتی بلی له خلی کل شیء قدیز(33)» 


[مگر ندانسته اند که آن خدایی که آسمانها و زمین را آفریده و دز آفربذن 
آنها 0 نگردید, می تواند هرد کات را (نیز) زنده کند؟ آری, اوست که 


۹ 


1( علون. : بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس به استدلال علیه مادی 
گرایان می ۳ و می فرماید: «اأولم یروا أنّ اللة الذی خَلق السَمَاوات 
والأرْضَ ول بت بحَلقهن بقایر غلی أنْ نیت ع«الضذتن ی اند علی, کل 


شیی ء قدیل» 2(۰) 
«قاصبو صتر آولوا العَرّم من الدَسُل( (35)» 
[پس همان گونه که پیامبران نسنوه صبر کردند صبر کن ] 


محجمد 
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1- [1] - احتجاج, ص 222. 
هیر قمی رع 2 کی 3 27 


بن یحیی خثعمی, از هشام, از ابن ابی یعفور روا یت کرده است که شنیدم 
امام صادق علیه السلام فرمود: بزرگ ترین و بلند مرتبه ترین پیامبران پنج 
قر هستند که تیامتران اوله العزمتام دار ند که الب شزبعت ها به انیا داده 
شده است: نوج» , ابراهیم, , موسی. عیسی و محمد علیهم السلام .() 


ی ی ی اب و از احمد بن محمد. 
روایت 99 ایا هه رو 
اولین وصی بر روی زمین و هدیه الهی, شیث بن آدم علیه السلام بود. همه 
پتاقیران دارای: وضی نوده آند, تعداد کل سافیران صد و سسست هرار بن 
بوده است که پنج تن از انها اولو العزم هستند. نوح, ابراهیم. موسی. 
عیسی و محمد علیهم السلام. هدیه الهی برای حضرت محمد صلی الله 
علیه.و آله و سلم علی بن ابی طالب علیه الشلاخ است که.علم اوضیا نو 
همه پیشینیان را به ارث برده است. حضرت محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم نیز علم همه پیامبران پیش از خودش را به ارث برده است. بر پایه 
عرش نوشته شده است: حمزه. شیر خدا و شیر پیامبر خدا و سیدالشهدا 
است. بر سر در عرش نوشته شده است: علی امیرالمومنین و حجت ما بر 
ما, چه چیزی مانع بیان حقایق از سوی ما می شود. پس چه حجتی از این 
اشکارتر وجود دارد؟(2) 


3) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از برخی از یاران ما, از احمد بن محمد 
بن خالد, و را ی 
گفت: از امام صادق علیه السلام در باره آیه «قَاطیر کُما بر آولوا الم 

من الرسْل» سئوال کردم. امام 9 منطوز از نهد حضرت نوح, حضرت 
است. و 7 
زیرا نوح علیه السلام دارای کتاب و شریعت بود و همه پیامبرانی که پس 
از آن حضرت آمده اند, از ز کتاب. شریعت و روش او 
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[- [1] - کافی, ج 1 ص 134, ح 3. 
2- [2] - کافی, ج 1 ض 5 2 2 


استفاده کرده اند. تا اين که صحف بر حضرت ابراهیم علیه السلام نازل 
شد و از سوی خداوند به او عزم و اراده محکم اعطا گردید. آن حضرت؛ 
کتاب نوح علیه السلام را کنار گذاشت. البته علت این امر, کفر ورزیدن 
برانگیخته شده اند از صحف, شریعت و روش او بهره مند شده اند. تا این 
که حضرت موسی به پیامبری برگزیده و از سوی خداوند به او تورات؛ 
شریعت منهاج اعطاأ گردید. همه پیامبران مبعوت شده پس از حضرت 
موسی از کتاب و روش او بهره گرفته اند. اين امر تا زمان مبعوث شدن 
حضرت عیسی ادامه داشت. زمانی که ان حضرت به پیامبری رسید و 
انجیل بر او فرود آمد, شریعت و روش حضرت موسی را کنار نهاد. همه 
ی 300 ز کتاب و روش او بهره برده 
اند. ار ی و و ها و ۷ 
پیامبری برگزیده شد, ادامه داشت. خداوند قرآن را بر او نازل کرد و به او 

شریعت و روش هدایت اعطا فر مود. بنابراین هه را که آن حضرت, 
رام ام کر ها روا الا حرام اه مهو 
اما تسا مه وود ق اه مد سامت ان مور اوله انم 
هستند.(1) 


4) ابن بابویه از محمد بن حسن که خدا از او خشنود باد, از محمد بن یحیی 
عطار, از حسین بن حسن بن ابان» از محمد بن اورمه. از محمد بن علی 
کوفی, از احمد بن محمد بن ابو نصر» از ابان بن عثمان؛ از اسماعیل 
ربب ی 
ای ی و ۱۳ کر 


پدرش» دام رها یه اس 9 کرده که #- 
مذکور را به این علت 
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اولو العزم نامیده اند که آنها دارای عزم و شریعت بودند. به این معنا که 
همه پیامبرانی که پس از حضرت نوح علیه السلام برانگيخته شده آند 
براساس شریعت و روش او عمل و تبلیغ و تا زمان مبعوث شدن حضرت 
ابراهیم از کتاب او پیروی می کردند. همه پیامبرانی که در زمان حضرت 
ابراهیم علیه السلام و پس از او به پیامبری می رسیدند از شریعت و روش 
او بهره مي گرفتند و تا زمان مبعوث شدن حضرت موسی پیرو کتاب او 
یامیران زمان حضرت عیسی و پس از آن از شریعت. آن 
حضرتر پیروی می کردند. این امر تا زمانی که حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم , به پیامبری رسید, ادامه داشت. اين پنج شخصیت. بزرگ 
ترین و والا مقام ترین پیامبران خداوند هستند. هر کس پس از حضرت 
فحمد ضلی. الله علبه و آله و تلم ادعای پیامتری کند.با بسن از عران: 
ادعای اوردن کتانی کند, برای همه کسانی که این حکم را می شنوند, 
ریختن خونش حلال است.(1) 


0 علی ۱ 0 پیامبرش با خر کادش 
کرده و می 7 صَبرّ اولوا الم من الرسْل» که منظور از 
0 9 1 ات اس ات که انا یه 
ساير پیامبران به خداوند و پیامبران و همه انبیای قبل و بعد از خودشان 
ایمان آوردند.و تضمیم گرفتند در مقابل تکدیب و شکنجه. از سوی دشهنان: 
بردباری پیشه کنند.(2) 


«ولا تستفجل لهْم کم وم یرون ما بُوعژون...بلاغ قهل یلک الا القومْ القایفوت(35)» 


«ولا تسْتَعجل,ٍ هم کلم یوق یرون قا یُوعَدُون لمْ یلوا الا سَاعة من هار 
بلاغ قَعّل یلک الا الوم القاسقون(35)» 

[و برای آنان شتابزدگی به رخ فذهه روز که. آن نجه را وغده دادم مق 
شوند, بنگرند گویی که انان جز ساعتی از روز را (در دنیا) نمانده اند. (این) 
ابلاغعی است. 
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عون اعبار الرضا غلیه السلامر چ فرص ور جک 


۱ 


پس آیا جز مردم نافرمان هلاکت خواهند یافت ] 


علی , بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس فرمود: «ولا تستعجل لهَم 
هم یوم یرون ها یُوعَدُون لم یلبنوا الا سَاعة من تهّارٍ» در روز قیامت 
گمان می کنند که فقط : به اندازه ساعتی از روز درٍ دنیاً زندگی کرده اند. 
یعنی این امر را به آنها ابلاغ کن. «قَعّل یلک الا القَومّ القاسقون». 
(1) 
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تشورم عفد خی الق یه و آله بت ام 
اشاره 


سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم , مدنی است به جز آیه 13 که در 
اثنای هجرت نازل شده است. دارای 38 ایه است و پس از سوره حدید 
نازل شده | ست 
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فات وتات قرانیی فرع فصو صالین له غیت و [آب ب اه 


1 ابن بابویه با سند از ابو مغرا, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
روای یت کرده است. که آن حضرت فرمود: 


هر کس این سوره را بخواند هرگز در دینش دچار تردید نخواهد شد و 
خداوند او را به فقر و ترس از حاکمان مبتلا نخواهد کرد و همواره تا زمان 
وفات از گزند شک و کفر در امان خواهد بود. زمانی که از دنیا رفت. 
خداوند هزار فرشته را مأمور خواهد کرد تا در قبرش نماز بخوانند و ثواب 
نماز آنها برای آن فرد خواهد بود. یاه زا تا رمانی کهبه‌حایگاه امن برد 
فد کاز می. از در همراهی خواهند کرد. 11 شخص همواره در پناه امنیت 
خداوند و پیامبرش خواهد بود.(1) 


کات ای از رس ام رن علی و ال مرس 
روایت شده است که فر مود: 


هر کس این سوره را بخواند, هر گاه در قیامت از قبر برخاست, به هر 
ور که .ها مرول وا ای اه ان اه و سای :۱ 
خواهد دید و خداوند. دادن نوشیدنی از جویبارهای بهشت به چنین بنده ای 
را بر خودش واجب گردانده است. هر کس آن را ی و بر خودش 
آذیز از کند: به برکت این سوره در خواب و بیداری از هر گزندی در امان 
خواهد بود. 
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11 ]داب الاعمال: ض 1244 


3) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: هر کس این 
سوره را بنوبسد و بر خودش آویزان کند در خواب و بیداری از هر گزندی 
در امان خواهد بود و خداوند او را از همه بلایا و بیماری ها حفظ خواهد 
کرد. 


4) امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس این سور ه را بنویسد و بر خود آویزان کند, جنیان از او دور خواهند 
شد و در خواب و بیداری در امان خواهد بود. اگر فردی آن را زیر سرش 
بگذارد. به اراده خداوند از همه بلایای غیرمترقبه محفوظ خواهد بود. 
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تفسیر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم 


اشاره 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّحِیم 
تالنیه ترا مض با عن شین اثله اصل اععاایه(1) 


ا کنات که کقر ورریدنو و ( مرجم را آی‌زاه دا بار چاشند (خدا) اعمال 
آنان را تباه خواهد کرد ] 


1 علی بنابراهیم قمی. کفته این اند در باره‌ازان سول خوا صلی اه 
علیه و آله و سلم نازل شده است که پس از وفات آن حضرت از اسلام 
بر کشتند و .مرند. شدند. حق. آهل بیت: که سلام و درود خدا بر آنان باد.را 
عصب و در مقابل امیر المومنین علیه السلام ایستادند و ولایت او را 
نپذیرفتند. «أصّل َعْمَالهْمُ» یعنی خداوند. اعمالشان از قبیل جهاد و کمک به 
اس که ۱ و ان ایا ی اه وه او ام 
انجام داده بودند باطل کرد.(1) 


2 علی بن ابراهیم قمی همچنین گفت: احمد بن ادریس, از امد فن 
اس ی از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که آن حضرت فرمود: پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله 


و سلم, در حالی که مردم در مسجد جمع شده بودند» امیرالمومنین مب علیه 
لس با حدای خر «الرین 
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21 ا تفر قمی: جع تحص و20 


کفرّوا ۳9 عن سبیل الله آصّل َغمالهم» ابن عباس به آن حضرت گفت: 
ای ابو الحسن اچوا این آبه را خواندی؟ ! امیرالمومنین فرمود: خواستم آیه 
ای از قرآن را بخوانم و حتماً منظور خاصی داشتی که این 
آیه ,را خواندی. ۳ فرمود: آری ۳ در کتابش فرموده است: «وما 
آتاکم الرَسول قحْذوه وا تام عَله عَنَهٌ قانتقوا»(1) [و آن چه را فرستاده (او) 
به شما داد آن را دیاین ۳ شما را باز داشت باز آنستید | ایا نو 
شهادت می دهی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر را به خلافت 
پس از خودش, برگزیده باشد؟ ابن عباس پاسخ داد: من نشنیدم که رسول 
خدا ضلی الله علیه. و اله و سلم کشنی جر تو را وصی خود قرار داده باشد. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: پس چرا با من بیعت نکردی؟ اين عباس 
پاسخ داد: مردم ابوبکر را انتخاب کردند و من نیز یکی از انان بودم. امام 
فرمود: این. کار آنها مانند اجماغ و اتفاق بنی اسرائیل بر پرستش کوساله 
بود. شما نیز مانند پیشینیان به خطا رفتید: «کمتل الذی استوقد تازا, قلمّا 
آصَاعث ما حولة ده ال بثو رم وتََكهْمْ فی ظلمات لابَصرون * ضَم کم 
شمه قَهْة لا ترجفون»(2)-(3)[همچون مثل کسانی است که آئشی 
افروشتند و جون تیرآمون آنان. را ره‌شانی دان. خدا تفر‌شان را برد و در 
ار ی و ها و ند 


بنابراین به راه نمی ایند ] 


3) محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن سعید, از احمد بن حسن, از 
پدرش» از حصین بن مخارق؛ از سعد بن طریف و ابو حمزه, از اصبغ, از 
امیرالمومنین علیه السلام روایت ت کرده اشنت که ان حضرت فر مود: در 
قنور مخ فحمدر آپات بف قزر تیب نیزر با ره ما و دیگری در باره بنی امیه نازل 
شده است.(4) 


4) محمد بن عباس همچنین از احمد بن کاتب, از حمید بن ربیع, از عبید بن 
موسی, از فطر بن ابراهیم, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده 
است که آن 
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1- [1] - حشر/ 7. 

2 [2] - بقره/ 17-18. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 276. 

4 [4] - تأویل الایات, جح 2 ص 582, ح 1. 


حضرت فرمود: هر کس می خواهد فضیلت و برتری ما بر دشمنانمان را 

تداندباید این شتوره وا که جر آن اه «الذيخ کفروا وض وا کن یل اللف» 
ای وی و اول تا آشر هه خر دی ایتوز بارخ 
ما و دیگری در باره دشمنان ما است.(1) 


5) محمد بن عباس همچنین از علی بن عباس بجلی, از عباد بن یعقوب. از 
ار ای رت اس کامصم ره ار 


فرمود: ایس بت لو ار اول تا اخر نتوره, 
تک آبه از ان در بانج ما و دیگری در باره بنی امیه است.(2) 


6( ابن شهر آشوب., از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام 
روایت کرده ۷ که منظور از «الذین کقژوا : بلدی امیه و منظور از 
«والذین آعَئوا وعملوا الطَالحاتِ وآمئوا یقا تژل...من تیم گذلک بَطْرث اللة للّاس آَغتالهغ(3) 


«والذین نوا وعملوا الطالحاتِ واقئوا یقا رل علی مُحَّدٍ وقو الحَقٌ من 


رَبهم کفر عَلهْم سیتانهم وأضلع بالهْمْ(2) لک ین الذین کقژوا لوا التاطل 
وان الذین امتوا انتعوا الق هرن "یم کزلک تضرت الله لاس امتالقم(3)» 


[و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند و به آن چه بر محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم نازل وی ین آن خود حق (و) از 
جانب پروردگارشان است (خدا نیز ) بدیهایشان را زدود و حال (و روز)شان 
را بهبود بخشید * این بدان سبب است که انان که کفر ورزیدند, از باطل 
پیروی کردند و کسانی که ایمان آوردند, از همان حق که از جانب 
پروردگارشان است پیروی کردند. اين گونه خدا برای (بیداری) مردم 
اس دا 
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2 
313 ] -منافب:ج: 3 ص 72 


1) علی , ۹ ی 

اسحاق بن عمار روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 

آیات فوق این گونه نازل شده است: «والذین منوا وعملوا الصَالحاتِ 

والوا بقم رل علی مُحَمَدٍ» فی علی «وقو الحقٌ من رهم کفر عَلَهْم 
تهم واضلع بالقَم»:(1) 


2) علی بن ابراهیم قمی همچنین گفت: «والذین منوا وعملوا الصَالحات» 
در باره 9 ابوذر عمار و مقداد نازل شده است که عهد و پیمانشان 
را نقض: نکر دند: <«واعتوا بمَا رن علی مَحَمّد» یعنی بر ولایتی که خداوند 
آن را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد. تابت قدم ماندند. 
«وهو الحق» که منظور از آن امیر الموّمنین علیه السلام است. «من ره 
کفر عَنهَمٌ سِياتهمٌ واصله تالیعغ» بفتی. وضعیت: آنها را اصلاح کرده ِِ 
سپس اعمال آنها را ذکر نموده و می فرماید: «دّلک با الذین کقروا ابو 
الباطل» که منظور از آن دشمتان و ار از یز 
ق اهیر الحفمتين علیه ااسلام است وان لدم انوا انوا الک من 
ِ بهمٌ» 21 


«فاذا لقیثْم الذین کقروا قَصَرّب الرَقاب ...از ها لک ولو یِشَاء اللة لانتضر مهم (4)» 

«قادا لقیثم الذین گقژوا قضرّب الژّقاب علّی لا أنحتمُوهم قشْئوا الوتاق 
ما ها ند وامّا فداء علی تَضع الحَرّب آوزازها دّلی ولو بسَاء اللهٌ لانتضر 
من (4)» 


[پس چون با کسانی که ورزیده اند برخورد کنید, گردنها(یشان) را 
بزنید تا چون آنان را (در کشتار) از پای درآوردید. پس (اسیران را) استوار 

در بند کشید. سپس يا (بر آنان) منت نهید (و آزادشان کنید) و یا فدیه (و 
عو ض از ایشان بگیرید) تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود. این است 
(دستور خدا) و اکر خدا می:عواست از ابشان انتعام.می کشید | 

1) علی بن ابراهیم قمی از پدرش, از برخی از یاران ماء از امام صادق 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: در سوره محمد صلی 
الله علیه و آله 
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ری مج ان ار 2 
تین فمی 1 2 270 


و سلم آیات به صورت متناوب یکی پس از دیگری, در باره ما و دشمنان ما 
نازل شده است. دلیل اين امر آیه زیر است: «کَدَلک یَصْرِبْ الله لاس 
تالم *قاذا لیم الذین کقژوا قصَرّت الرّقاب حلّی لد ۳ قشْذوا 
الوتاق قّا من بَعذْ واقا فداء علّی تضع الحَزث آوزازها لک ولو بشاء الله 
لانتضر اب 
که 1 کتاب ۷ پیروی نمی کنند از جمله ستاره پرستان و ات 
پرستان بر کشیده شده است.(1) 


2 علی بن ابراهیم قمی همچنین گفت: در عبارت «قّذا لقیْم الذین کَمَرّوا 
قرب الرقاب» مخاطب همه ۳ هلسنتند. اما 19 1 منوجه رسول 


خدا ضلی الله علسه له شم هه اعامان ی ار ان رت ات ۱ 


3) محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد 
ماسانی, از قاسم بن مجمد» از سلیمان بن داود, از حفص بن غیاث روایت 
کرده است که آن حضرت در حدیث اسیاف خمسه (شمشیرهای پنج گانه) 
فرمود: شمشیر سوم علیه مشرکان غیر عرب یعنی ترک ها, دیلمی ها و 
خرزی ها برکشیده خواهد شد. خداوند در ابتدای سوره ای که در آن در 
باره کفار سخنی به میان آمد و سرگذشت آنها را بیان کرده است می 
فرماید: «فْصَرّب الرقاب حنی ادا انختخوهم فشدا الوتاق قامّا متا بعد 
وامّا فداء حثی تَصَع الحَرَبٌ آوراتها» در آیه فوق «قامّا متا بَعَذٌ» یعنی پس 
از آن که افرادی را از آنها ؛ به سارت ریواصت کار 
آنها و بذون دریافت چیزی در مقابل آزادی شان: آنها را زها کنید. «واّا 
فد|ء» یعنی راه ذیکر. ان است که بین آنان و بین مسلمانان, قدیه رگ ار 
شود یعنی از آنان فدیه گرفته شود. چنین افرادی يا باید کشته شوند, یا 
اسلام بیاورند و تا زمانی که در سرزمین ین کفار حربی هستند, ازدواج با انها 
صحیح نیست.(3) 


«لیبْلو بعْصَکُم یعّض والذین فْتلوا فی...ودخلهمْ الجَلّه فا لهمْ(6 


«یبْلو بَعْصکم یبعض والذین فُتلوا فی سییل الله قلن بّصل عُمَالهمْ(4) 
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تسین کمن 2 2 


را 
3- [3] - کافی, ج 5 ض‌ بل ۸1 ص‌ 2. 


وضلخ بالهم(5) وله اللّه عرّقها لهم(6)» 


[ولی (فرمان پیکار داد) تا برخی از شما را به وسیله برخی (دیگر) بیازماید 
۳ 
* به زودی آنان را راه می نماید و حالشان را نیکو می گرداند * و در 
بهشتی که برای آنان وصف کرده, آنان را درمی آورد] 


1 قلی بن ابراهیم قمی گفت: خداوند و است: «والذین قتلوا فی 

شبیل الله قلن بُصل هم * سَتَقدیهغ ونطلخ تالم * وله الجله 
عَر فا لفْم» بعنی به, آنها وعده رفتن به چنین بهشتی را داده و ان را 
برایشان مهیا کرده است. «للو بتمضکم یتقض» یعنی تا آنها را بیازماید.() 


«ا ها الذین آَئوا ان تنضژوا اللة یَنضرکُم ویتبّت أَفْدامکُمْ(7) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر خدا| را یاری کنید, یاریتان می کند و 
کامهایتان را استوار می دارد] 


1) شیخ طوسی در تهذیب با سند از احمد بن محمد بن سعید, از جعفر بن 
عبد الله محمدی علوی و احمد بن محمد کوفی, از علی بن عباس, از 
اسماعیل بن اسحاق, از ابو روح فرج بن ابو قره, 7 
ابن ابی لیلی, از ابو عبد الرحمن سلمی. از امیرالمومنین علیه السلام 
روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود: حراد کی ازست: که خدا فد اور 
برای اولیای خاص خود گشوده است تا به اين وسیله : به کرامت و رحمتی 
که پروردگار برایشان ذخیره و مهیا کرده است. دست یابند. جهاد, لباس 
پرهیزگاری و زره محکم و سپر قابل اعتماد خداوند است. هر کس به اراده 
خودش آن را ترک کند, خداوند, لباس لت بر تن او خواهد پوشاند و او را 
دچار مصیبیت ها نموده و از ارامش محروم خواهد کرد. بدی و خواری, همه 
قلبش را فرا خواهد گرفت و از انصاف بی بهره خواهد شد و به علت ترک 


و دست 
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تسیر ففی 2 ی 27 


کشیدن از یاری کردن مسلمانان خشمگین < خواهد شد. خداوند در کتابش 
چنین فرموده است: «ان تنضْرّوا اللة یَنَضٌ ر کم و و تست أَفْدَامکم».(1) 


2 علی بن اپراهیم قمی گفت: خداوند امپرالمومنین علیه السلام را مورد 
خطاب قرار داده و فرموده است: «نا یا الذین ائوا ان تنضژوا اللة 
7 که 0 سس أَفَدَامَکم» ۱21 


«والذین کَقوا قَتعسّا لهْمْ واصل مالهغ(8) دلک هم کرهوا ما آنزل اللة قأخْتَط أَعْمَالهم(9) 


اور کات که کفر ورتیفند تگوساری بو آنام باه ف(خفا) اغمالشان. ۱ 
برباد داد تف ‏ بدان سبب است که انان ان چه را خدا| نازل کرده است , 
خم ند آشتد و (خراشر) کارهانشان را باظل کر 


1) علی, ین انراهم قمی کفته سپلین خد آوند.هی فرمابه: خوالذین کققنا 
یعس ۳۳ وأضل آغتالقم* لک یام کرهوا ما آنزل ال _ فی علی 
فاختط اعمالنه»*: بضی آن چه.را که 1 در بارم علن علیه الفلام نازل 
کرد. خوش نداشتند.(3) 


2) علی بن ابراهیم قمی همچنین از جعفر بن احمد, از عبدالکريم بن عبد 
الرحیم, از محمد بن علی. از محمد بن فضیل. از ابو حمزه, از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: جیرئیل آیه زير را به اين 
یت را ایا و اما رو او ۱ 
ها نّل له _ فی علی _ قَأمبط الله أَعْمَالهَم».(4) 1 


3) محمد بن عباس, از احمد بن قاسم, از احمد بن خالد, از محمد بن علی, 
از ابن فضیل, از ابو حمزه. از جابر روایت شده است که امام محمد باقر 
علیه السلام 
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1 مرج 2رج و2 :210 همه البلاخهرص 69: خطیه 27 
سر خصی ح 2 رت 7 27 
کار ]شیر قصیرج 2 اضر 277 
]+ بر قمیء 2ص 277 


آله قوق زا آين کوته خوانوه «ولی یاف کرفواها انزل الق فی غلی: ... 
قامبط اعمَالهَمُ».(1) 


«أقَلم یسیژوا فی الا قَیِنظَرُوا یف کان عَاقبة...گمن رین لغ شُوء عَمله وابعوا َهُواعفم14(2)» 


« الم بسیژوا فی الأرض قَیِنظرُوا کف ان عَاقَبِة الذین من قبلهم دَمَر اللة 
عَليْهمٌ وللکافرین امتالها[10) لک بأتَ اللة مولی الذین مب ون الکافرین 
۷ 9 لهَمٌ(11) ان اللة یَذْجْل الذين منوا بوعملوا الطَالِجَاتِ جتاتِ تجری 

نها الائهار والذین کَقژوا : یتَملَعو بخ وتاکلون کما کل الانْعام ال 
نوی لهَمُ(12) کار من قزیو هی هت اد فوه من قرّبیِک تب أحْرَجتک 
أَهْلکتا هم قلا تاصر لهْمْ(13) آقمن ان علی ین من رَبه من ژین له سوء 
عَمّله وگو وا أهواءهم (14)» 


آمگر ذر زمین, نگشته اند تا ببینند فرجام کسانین که پیش از انها بودند به 
کضا اشاسدم است ‏ ضداتش ن یشان ده کاقران را ار رفمتن 
کیفرها در پیش) است * چرا که خدا سرپرست کسانی است که ایمان 
آوودم. اند ولف کاقران زا سریزشت (وباری) تبست ۲ دا کسانی را که 
ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند. در باغهایی که از زیر (درختان) 
انها نهرها روان است درمی اورد و (حال ان که) کسانی که کافر شده اند 
(در ظاهر) بهره می برند و همان گونه که چهارپایان می خورند, می خورند 
ولی‌خایگاه آنیا انش است:* وضا شهرها که فرومندتر آن آن-شهری و5 
که تو را (از خود) بیرون راند که ما هلاکشان کردیم و برای آنها یار (و 
یاوری) نبود * آیا کسی که بر حجبی از جانب پروردگار خویش است چون 
کسی است که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و هوسهای خود 
را پیروی کرده اند؟ ] 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: «اأَفَلمْ یسیژوا فی الاأرْض قَیِنظروا کیت 
گان عَاقتَة الذین من قَْلهمٌ» یعنی آیا آنها سرگذشت امت های پیشین را 
ماه 


ص:352 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 583, ح 6. 


نکرده اند؟(1) 


2 ابن بابویه گفت: از امام صادق علیه السلام در باره آیه «أولم بسیژوا 
فی الاض»(2) سئوال شند. امام فرمود: به این ,معناست که آیا در قرآن 
ننگریسته اند؟ (3) هنگام تفسیر اه «قل فتنر دا فی الرْض ِ انظرو» 


ایک قو. مین بکردید. آن حام‌شرید. ]دز سشوره اغام(] حذیت دیکری :ون 
این باره از امام صادق علیه السلام روایت شد. 


)لین ابر آهیم قفی در کفنسیر آبهة «دَمر ال عَليهمٌ» فرفنود* بعتی: آنها 
را هلاک کرد و عذاب داد. «للکافرین» بعنلی کت تین که کفر ورزیدند و 
تسبت ع بات رل مر ای رامین له السلام برار تفر 
بودند. «أَمتالعّا» بعلی برای آنها نیز کذانی مانند عذاب سایر امت های 
پیشین در نظر گرفته شده است. خداوند سیس در ادامه, مومنانی را که بر 
ایمان به ولایت امیرالمومنین علیه السلام استقامت کردند ذکر نموده و می 
ِ_ِِ «دّلک نان الله‌عولی الديق امنوا وان الکافرین لا مولی لهُمْ» سپس 
بار دیگر به ذکر موّمنان می پردازد و می فرماید؛ «ٍنْ اللة یدخل الذین 
۳ وعیلوا الطالحاتِ جات تخری من نها لها که منظور از 
مقمنان کسانی هلستند سِ به ولایت امیرالموهنین علیه السلام ایمان آورده 
باشند. همالدیت کقدما عون مباعلون کضا تاکل الاتعام ».ور این خا تور 
از کفار, همان ۱ امیرالمومنین علیه السلام هستند که مانند 
چهارپایان برخورد می کنند ‏ و مانند چهارپایان فقط , به شکم خود توچه دارند 
«والناژ نوی لهُمٌ* وگایّن مُن قَرَیهٍ هی أشَذ فُو من یتک الّی أخْرَجتّک 
اخاان فا تام نی آن اسو‌های سشه که آما زا تاو کرود از 
قوم تو یعنی ساکنان مکه که تو را از شهرشان بیرون راندند, نیرومندتر 
بودند. و هم 1 یاری آن اقوام نشتافت. «أَقَمَن کان کل بیته من 11 
2 ی له وا افعاعت» عتت ابا ایرالصمی عاید 
السلام" 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 278. 

2 [2] - روم/ 9. 

3- [3] - خصال. ص 3960, ح 102. 

4 [4] - در تفسیر ایات 4-18 همان سوره 


که دارای حجتی از جانب پروردگار خویش است, همانند غاصبان خلافت 
است ؟(1) 


4( طبرسی از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده آستت. کف ای 


«کمن ر ین له سوء عَمّله وائْبعوا َهُواءهم» د‌ ر باره منافقین نازل شده 
ات 3 


«متل الجَتّهِ ای وعد المْلَفُونَ فیها...ين کل النمرَاتِ وشفره مُن رهم (15)» 


«قتل الجله لتي وعد وت یه اهاز ژ من قاء غثر آسن واقاژ من لبّن ل 
یتَعیر طعمَه وانهاز من < خمر لذو ءٍ للشاربی وتان ول ص۱۱ 
فیقا ین کل ارات وققفر؟ من تن [15)» 


[مثل بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده (چون تاک است که) در 
آن نهرهایی است از آبی که (رنگ و بو و طعمش) برنگشته و جویهایی از 
شیری که مزه اش دگرگون نشود و رودهایی از باده ای که برای نوشندگان 
دی است جوا رهاین از انکیین ناب هو آن‌جا از هز ونم میوه,برای 
آنان (فراهم امتت و زار قمه‌ااتر) آمورش پروند کار آنباست ۱ 


1) علی بن ابراهیم گفت: : سپس خداوند برای دوستان و دشمنانش مثالی 
زده و خطاب به اوليايش می فرماید: «قتّل الجَتّه الَتی _وعد المْتَفُونَ فیها 
آلهاژ من مّاء غيْرٍ آسن وائهاژ من ليّن لم یی طَعْمَةٌ واهاژ من من حَمّرٍ لذو 


للشاربین» بعنلی شرابی که هر گاه اولیای #۳ ان _را بنو شند بوی 
ز از ان استشمام هی کنند. «ه آنجاد رل خی ونم قاعا هن کل 
النْمراتِ ومغفره من رَبهمْ».(3) 


2 بولقاسم بن قولویه, از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد 
دا 
آن حضرت فرمود: اش بهترین نوشیدنی دنا و آخرت است. سر چشمه 
چهار رود از رودهای دنیا از بهشت است: نیل. سیحان و جیحان. 
ال سا ماه اه 


ص :354 


سا مصو هر از رت ور 
م2 ]شمه الیان» 9ص 167 
یر نی 2وضن 276 


جیحان شیر.(1) 


3( آبن بابویه با سند از عیسی بن عبدالله هاشمی, از پدرش» از جدش؛ از 
امیر الموّمنین علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: سرچشمه چهار رود از رودهای دنیا از بهشت 
است: فرات., نیل. سیحان و جیحان. فرات در دنیا و اخرت. اب است. نیل 
عسل, سیحان شراب, و جیحان شیر.(2) 


«کَمَن هُو الا فی التّارٍ وسْعوا مَاء حمیمّا...والذین اهْتوا رَادفم هُدی واَتَاهم تقُواهُم(17)» 


«کَمَن هو حالذ فی الا وسْقوا قاء حمیتا ققطع أمْعَاء همُ(15) ومنهّم من 
یستمع الیک حتّی ادا خرجوا من عندک قالوا للذین آوتئوا العلم مَاذا قال آنفا 
وک آلذین طبعّ اللغ علی قلويهمٌ وائْبْعوا مواقم (16) والذین اهتدوا 
راهم هدی واآتاهم تقواهم(17)» 


[(آبا چنین کسی در چنین باغی دل انگیز) مانند کسی است که جاودانه در 
آتش است و آبی جوشان به خوردشان داده می شود (تا) روده هایشان را 
از هم فرو پاشد؟ ب و از میان (منافقان) کسانی اند که (در ظاهر) به 
(سخنان) تو گوش می دهند, ولی چون از نزد تو بیرون می روند, به دانش 
یافتگان می گویند: هم اکنون چه گفت؟ اینان همانانند که خدا بر دلهایشان 
مهر نهاده است و از هوسهای خود پیروی کرده اند * ولی آنان که به هدایت 
گراييدند. (خدا) آنان را هر چه بیشتر هدایت بخشید و (توفیق) پرهیزگاری 
شان داد ] 


1 لو بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس برایٍ دشمنانش مثالی می 
اه «کَمَن هو خالذ فی التّار وسُْوا ماء حمیمّا ققطع 
أمعَاءهمٌ» یعنی کسانی که در بهشت هستند با دوزخیان هیچ شباهتی 
ندارند؛ همچنان که دوستان خداوند با دشمنان او هیچ تشابهی ندارند. 
خداوند آیه فوق را در باره آن دسته از یاران منافق رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم و همه کسانی نازل کرد که هر گاه چیزی را شنیدند, 
بدان ایمان نمی آورند و هر گاه از آن مجلس خارج شدند به مقمنان 


ص:5 35 


1 ۱ کامل الزبار ات 106 بات ره 1 


2 [2] - خصال, ص 250, ح 116. 


می گویند: محجمد اخیراً چه مه است؟ خداوند فرموده است: «أولیْک 


الذین طیِع ال علی قلوبهم وائبعوا أمُواءهم».(1) 


0 یت | ۸ ۳ 
را کر اه سوت مین رسا صان ا ص ‏ 
سلم یارانش را به سوی خدا| دعوت می کرد. هر کس که خداوند اراده 
کرده بود به سوی نیکی رهنمون شود, سخن پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم را می شنید و امری را که مردم را به سوی آن می خواند درک می 
کرد. هر کس که خداوند اراده کرده بود به شر و بدی دچار شود, بر قلبش 
مهر گمراهی می زد و او قادر به شنیدن و درک هدایت الهی نمی شد. این 
افز: مضداق آبه زیر است که پروردگار می فرماید: «حتی ادا خَرَجوا من 

عندک قالوا للذین آویُوا العلع مَادا قال آنغا آولنک الذین طبَعَ ال علی 


قلويهم».(2) 
3) علی بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس از هدایت شدگان یاد کرده و 
می فرماید: «والذین اهتدوا رَادَهم هدی واتَاهم تقواهمٌ» اين امر ردی بر 


ادعای کسانی اشت که بان .ضی کنند ایمان. اف ات مین ناد مان آن 


4 محمد بن عباس, از احمد بن محمد نوفلی, از محمد بن عیسی عبیدی, 
از ایو مجمد تضاری: از صب مزی: از جارت بن,جضیوه: از اصیع برن. بابه 
روایت کرده اشت که امیرالمغ‌منین. علیه السلام فرمود: گاهی اوقات در 
محضر زسول خدا ضلیم الله. علیه و آله: و سم بوديم و آن خضرت: ترول 
وحی بر خودش را به ما اطلاع می داد. قبل از اين که آن حضرت در این 
باره سخنی بگوید من متوجه آن می شدم. اما به خدا قسم ! آنها متوجه 
فرود آمدن آن نمی شدند و هر گاه از آن جا خارج می شدند می ون 
سامیرصله الله عایه و الم و تام اخبز | چه فرهوته آاتت ۵ 


ص:356 


1 ]سر کسیر ربص 278 
2 یر کمن وا 70 2 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 279. 
4 [4] - تأویل الایات, ج 2, ص 584, ح 10. 


«قهل یَنظَرُونَ الا السَاعع آن تنتهم بَعْتة قَقَذ جاء آشْراطها نی لهمْ دا جَاعَهْم ذکُرَاهُم(18)» 


[آیا (کافران) جز این انتظار می برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان فرا رسد 
و علامات آن اینک ید یر آمده است. پس اگر (رستاخیز) بر آنان درر سد» 
دیگر کجا جای اندرزشان است ] 


ط, علی بن ابراهیم قمی سپس گفت: خداوند در ادامه می فرملید: ِِ 
یَنظرُون 1 السَاعَة» که منظور از آن همان قیامت است «آن تیم 


ققَد جخاء آشراطهّا» ۷ 


2) علی بن ابراهیم قمی از پدرش, از سلیمان بن مسلم خشاب. از 
لهس خر میم ار اه بای ویامد ار یله بن عباس روایت 
کرده است که گفت: در حجهالودع به همراه بیامیر صلی الهعلیه ‏ له 
سلم فریضه حح را به جای آوردیم. آن حضرت حلقه در ۸ کعبه را گرفت 
سپس رویش را به سوی ما برگرداند و فرمود: آیا می خواهید نشانه های 
برپایی قیامت را برایتان بیان کنم؟ در آن روز سلمان بیش از همه مردم به 
آن حضرت نزدیک بود. مردم پاسخ دادند: آری ای رسول خدا! آن حضرت 
فرمود: از جمله نشانه های قیامت ترک نماز. پیروی از شهوت ها, گرایش 
به افکار (منحرف), بزرکداشت و احترام به ثروتمندان و فروختن دین در 
مقابل دنیاست. در چنین موقعیتی قلب فرد موّمن به علت دیدن منکراتی 
که قادر به تغییر انها نیست, در درون سینه اش مانند نمک در اب ذوب 
خواهد شد. 


سلمان پرسید: ای رسول خدا! آیا چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری | قسم به کسی که جانم در دست 
اوست این امر اتفاق خواهد افتاد. در آن دوره, حاکمان ظالم. وزرای 
فاسق, عارفان ظالم و افراد مورد اعتماد خیانتکار وجود خواهند داشت. 
سلمان دو باره سئوال کرد: ای رسول خدا! آیا چنین امری اتفاق خواهد 
افتاد؟ بیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود؛ اری ! قسم به. کسی: که 
جانم در دست 


ص: 357 


1 تفر فمی 2ص 270 


اوست؛ در ان روز امر منکر و زشت به کار نیک تبدیل خواهد شد و مردم» 
کار نیک را زنز شت می پندارند. فرد خائن را امین به شمار خواهند اورد و 
امانتدار را خائن. دروغگو را صادق خواهند شمارد و راستگو را دروغکو ! 


سلمان باز هم پرسید: ای رسول خدا! آیا واقعاً چنین اموری تحقق خواهد 
یافت؟ رسول خدا فرمود: اری, قسم به کسی که جانم در دست اوست ! 
در ان دوره, زنان به مقام حکومت و کنیزان به مقام مشاوره خواهند 
رسید. کودکان بر منبر خواهند نشست. دروغگویی به نکته سنجی و زکات 
به غرامت و فیء به غنیمت تبدیل خواهد شد. فرد به پدر و مادرش ظلم و 
به دوستش نیکی خواهد کرد. همچنین ستارگان دنباله دار ظهور خواهند 
کرد. 


سلمان باز هم پرسید: ای رسول خدا ! آیا اين امور تحقق خواهد یافت؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری, ای سلمان ! در آن 
زمان زر نیز مانند شوهرش به تجارت خواهد پرداخت و باران های بی 
موقع خواهد بارید. انسان های بزرگوار مورد خشم و غضب خواهند بود. 
افراد نیازمند تحقیر خواهند شد. بازارها نزدیکی و در دسترس خواهند بود. 
در آن"زمان هر گام شخصی بگوید: چیزی نفروخته ام يا سودی نکرده آم, به 
معنای نکوهش و انتقاد از خداوند خواهد بود. (خدا را مقصر می دانند). 


سلمان با تعجب فراوان بار دیگر پرسید: ای رسول خدا! آیا این آمر اتفاق 
خواهد افتاد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری ! ! قسم به 
کسی که جانم در دست اوست, چنین خواهد شد. ای سلمان ! در آن زمان 
گروهی بر انها حکومت خواهند کرد که چنان چه زیر دستانشان سخنی 
بکویتد, آنها را خواهند کشت و در صورت سکوتشان به اموال و تاهونتن آنها 
تجاوز خواهند کرد تا آنها را به تملک خودشان درآورند و ناموسشان را لکه 
دار کنند. آری, حاکمان ظالم خون آنها را خواهند ریخت و ترس و کینه, قلب 
های مردم را فرا خواهد گرفت و ترس, خوف, بیم و نگرانی بر آنها چیره 
خواهد شد. 


چگ ها هه ای ار ام ها 
رسول خدا بار دیگر قسم خورد که همه امور فوق روی خواهد داد. سپس 
فرمود: ای سلمان ! در آن زمان چیزی از مشرق و چیزی از مغرب اورده 
خواهد شد و امتم را رنگارنگ و متلون خواهد نمود. وای بر ضعفای امتم از 
دست آنها و وای بر آنها از 
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سوی خداوند. آنها به کودکان رحم نخواهند کرد به افراد سالخورده احترام 
نخواهند گذاشت., گناهکاران را نخواهند بخشید. بدن هایشان مانند انسان 


سلمان بار دیگر سئوال کرد: آیا چنین اموری تحقق خواهد یافت؟ رسول 
خدا فرمود: اری ! قسم به کسی که جانم در دست اوست. ای سلمان ! در 
ان زمان همجنس بازی زنان و مردان با یکدیگر رواج خواهد یافت و 
همچنان که با کنیزان در خانه مالکانشان رابطه جنسی برقرار می شود, 
غلامان نیز مورد تجاوز قرار می گیرند. مردان خودشان را به هیئت زنان در 
می آورند و زنان نیز به شکل مردان درمی آیند. در آن دوره زنان بر مرکب 
ها سوار خواهند شد. نفرین خداوند بر انها باد. 


سلمان بار دیگر با تعجب پرسید: : آیا این امور اتفاق خواهد افتاد؟ رسول 

خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آرزی | قسم به کسی که چانم در 
دست اوست. ای سلمان در آن:دورم. متتاجد همانتد کلیساها و کنیسته هار 
2 صف های 
طولانیر نماز در حالی تشکیل خواهد شد که افراد در قلب هایشان نسبت 
به یکدیگر کینه خواهند داشت و ریا پیشه می کنند. 


سلمان بار دیگر با تعجب سئوال کرد: ای رسول خدا! آبا این امور اتفاق 
می افتد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری ! قسم به 
خدایی که جانم در دست اوست ! ای سلمان ! در آن زمان مردان امت من 
از طلا برای اراستن خودشان استفاده خواهند کرد و لباس ابریشمی و 


سلمان گفت: ای رسول خدا! آبا این اور اتفاق خواهد افتاد؟ رتول قدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری ! قسم به کسی که جانم در دست 
اوست. در ان زمان ربا گسترش خواهد یافت و مردم بر اساس سلف و 
رشوه به معامله خواهند پرداخت. دین بی ارزش و دنیا ارزشمند خواهد 
شد.سلمان گفت: ای رسول خدا! آيا اين امر اتفاق خواهد افتاد؟ رسول 
خذاصلی الله علیه و ال و سلم فرمود اری ا اي سلمان ا کشم.نه کسین 
که جانم در دست اوست ! در آن دوره طلاق رواج خواهد یافت. حدود الهی 
اجرا نخواهد شد. اما این 
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امر هیچ زیانی به خداوند نخواهد رساند. 


سلمان بار دیگر سئوال کرد که آیا اين امر اتفاق خواهد افتاد؟ پیامبر صلی 
دست اوست قطعاً چنین اموری اتفاق خواهد افتاد. ای سلمان ! د ر آن 
دوره زنان آوازخوان و دستگاه های موسیقی ظهور خواهند کرد و بدترین 
افراد امتم به حکومت بر مردم خواهند رسید. 


شمان باکر وان کر کهآ این اسر اتفاق خواهافتاوه رسل ها 
صلی الله علیه و له وسلم پا داد اری ای سلمان ۱ فمیم به کسن که 
جانم در دست اوست ! چنین اموری اتفاق خواهد افتاد. در ان دوره 
ثروتمندان امتم برای گردش و افراد متوسط امتم برای تجارت و نیازمندان 
امتم برای ریا و کسب شهرت به حج خواهند رفت و گروه هایی قرآن را 
برای هدفی غیر از خداوند یاد خواهند گرفت و آن را وسیله ای برای آواز 
خواندن قرار خواهند داد. برخی نیز با هدفی غیر از رضایت پروردگار به 
فراگیری احکام ديین خواهند پرداخت. فرزندان زنا فراوان خواهند شد. 
مردم قران را به وسیله اواز خواندن تبدیل و بر دنیایرستی ازدحام خواهند 


کرد. 


سلمان بار دیگر در باره وقوع چنین اموری در آخر الزمان از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم سئوال کرد. آن حضرت نیز در پاسخ فرمود: 
آری ! قسم به کسی که جانم در دست اوست ! ای سلمان | حرمت ها 
شکسته و گناهان, فراوان خواهند شد. اشرار بر افراد نیک سیرت حکومت 
واه کرد دروغ رواج خواهد یافت. لجاجت و فقر جامعه را فرا خواهد 
گرفت. مردم به وسیله لباس و پوشش بر یکدیگر فخر فروشی خواهد کرد. 
در آن دوره باران های نابهنگام خواهد بارید. مردم به ساز کوبه [نوعی 
طبل] و سایر آلات موسیقی علاقه مند و از امر به معروف و نهی از منکر 
بیزار خواهند شد. به طوری که در اخر الزمان فرد موّمن از کنیزان. کم 
ارزش تر خواهد بود. اين در حالی است که قاریان و عبادت کنندگان 
ِِ را مورد سرزنش قرار خواهند داد. در ملکوت آسمان ها و زمین 
چنین افرادی به عنوان نجس و پلید مورد خطاب قرار خواهند گرفت. 


رات ار دیگر در بار وقوع چنین اموری از پامیر صلی ال علیه و آل و 
خواهد افتاد. 
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آن گاه: فرمود: اي سلمان ! ذر آن دوره. قرد تروتمند فقط از تیازمندان 
خواهد ترسید. به طوری که فرد کدا| در طول هفته به سوی مردم دست 
نیاز دراز خواهد کرد, اما هیچ کس به او کمک نخواهد کرد. 


سلمان بار دیگر در باره وقوع چنین اموری از پامیر صلی الله علیه و آله و 
خواهد افتاد. . سپس فرمود : ای تتاحان اور ان زمان و به (افراد عاجز و 
ناتوان) به سخن در خواهد امد. سلمان عرض کرد: ای رسول خدا ! رویبضه 
کیست؟ حضرت پاسخ داد: کسانی که نمی توانستند سخن بگویند. به اظهار 
نظر در باره امور عامه مردم خواهند پرداخت. پس از مدتی از زمین 
صدایی بر خواهد خواست. مردم هر منطقه ای گمان می کنند که فقط در 
آن سرز مین صدا برخاسته است. بسن از ان زمانی سیری خواهد شد تا 
اين که زمین پاره های جگرش را برایشان بیرون خواهد انداخت. سپس 
فرمود: طلا و نقره. 

آن کامسنسول حها صلیاا مهو افو سم نم ین ها اشان کرنهشر 
ادامه فرمود: بدی ترتیب طلا و نقره هایی به این حجم از زمین خارج 
خواهد شد. اما در آن روز طلا و نقره هیچ سودی نخواهند داشت. پس این 


ِ معنای این آیه شریفه که خداوند متعال فرمود: «فقد ذ جاء آشر اطعَّا». 
(طا 


الم اش لا اف الا الاک ماشتن لقیک ولاامتین خالغ مات والله بلق تیم وملو ان (19 )2 


[پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست و برای گناه خویش, آمرزش 
جوی و برای مردان و زنان با ایمان (طلب مغفرت کن) و خداست که 
فرجام و مال (هر یک از) شما را می داند] 


1) محمد بن یعقوب کلینی با سند از فضیل بن عبدالوهاب. از اسحاق بن 
ففیداللهه از دامن فد -هضافوته ور رقف مایت ده اعت 
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تسیر یر ررض 279 


صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس «لا اله الا الله» بگوید, در 
بهشت برایش درختی از یاقوت قرمز کاشته خواهد شد که در مشک سفید 
شیرین تر از عسل, سفیدتر از برف, خوشبوتر از مشک خواهد رویید و 
میوه های ترد و تازه ای خواهد داد. که مانند پستان دختران باکره است که 
از درون هفتاد لباس زربفت شکافته شده و بیر ون خواهد آمذ. پیامیز ضلی 
الله علیه و آله و سلم همچنین فرمود: بهترین عبادت. گفتن «لا اله الا الله» 
است. همچنین در حدیث دیگری روایت شده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: بهترین عبادت, استغقار است. چرا که 
پروردگار در کتابش فرموده است: «فَاغلم اه لا الة الا اللهٌ وات فده ار 
لنیک».11) 


2 محمد بن یعقوب کلینی همچنین از ابو علی اشعری, از محمد بن 
عبدالجبار, از صفوان بن یحیی, از حسین بن زید, از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: استغفار و کفتن ۳ اله الا الله» بهترین عبادت هستند. زیرا| خداوند 
فرموده است: «قاغلم ار له لا ال الا ال واستغفر لذّنبک».(2) 


3) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن 
ابی عمیر, از معاویه بن عمار, از ت کرده است که 
امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر 
روز هفتاد بار به درگاه خداوند استغفار و توبه می کرد. راوی می گوید: از 
ال رت ری ی نو تا ها شاه اس عم هار 
می فرمود: «استغفر الله و اآتوب الیه» ؟ امام فرمود: اری,؛ می 
فرموو مقر الله. اسف رالاه هو ار من قرمعی و انفب ان 
الله, و اتوب الی الله _ هفتاد بار _ !(3) 


4) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از برخی از یاران ما, از احمد بن محمد 
بن خالد, از پدرش» از محمد بن سنان, از طلحه بن زید» از امام صادق 


علیه السلام روایت کردی است که آن.خظرت فرمود سول خدا صلی ال 
| 
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[- [1] - کافی, ج ار ض 5 2 2 
2- [2] - کافی, 0 ۳۳4 ض‌ 06 ۳ 6. 


3- [3] - کافی, ج 2 ص‌ 6 ۳ 3 


۳ می نشست., حتی اگرآن نشستن زیاد هم به طول نمی 


5) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, 
نصا اراک اسان لاسام روایت گریه آنجت ۶ 
کرفووستول حدا سل لاه له و آله و سآتوون این کهمر کت کنا هید 
ههار اه سا ار من تا 


او وت یر ی اه 
کارا ار ادا وی ار مورا ای و 
ام 0 ی ها 
سلم بدون این که مرتکب کناهی شده باشد در شبانه روز صد بار از 
خداوند طلب مغفرت و امرزش می کرد.(3) 


7 نت همچنین از علی بن ابراهیم, از پدرش. از نوفلی؛ از سکونی, از 
امام صادق علیه السلام 9 ت کرده است که آن حضرت فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: بهترین دعا استغفار است. 
(4) 


8) کلینی همچنین از یکی از یاران ماء از احمد بن محمد, از حسین بن 
سیف؛, از ابو جمیله, از عبید بن زراره روایت ت کرده است که امام صادق 
علیه السلام فر مود: هر گاه بنده ای بسیار استغفار نماید, پرونده اعمالش 
در حالی که می درخشد. به سوی اسمان عروج خواهد کرد.(د) 


9) کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن سنان, از عمار بن مروان روا یت کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: هر کس در طول شبانه روز صد بار استغفار کند, خداوند 
هفتصد گناه او را خواهد 
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1- [1]- کافی, ج 2, ص 366, ح 4. 
2 [2]- کافی, ج 2, ص 365, ح 1. 
3- [3]- کافی, ج 2 ص 366, ح 2. 
4 [4]- کافی, جح 2, ص 365, ح 1. 


5 [5 ] - کافی, ج 2 ض 6 جح 2 


بخشید. در بنده ای که در هر روز هفتصد گناه انجام بدهد, هیچ خیری 


نیست.(1) 


0) کلینی در روایت دیگری از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از ابن 
فصال. از علی بن عقبه روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر گاه فرد مومنی مرتکب گناه شود و پس از بیست سال آن گناه 
را به یاد بیاورد و از درگاه خداوند طلب آمرزش کند, خداوند او را خواهد 
آنززند. خداوند فقط به این علت گناه را به بنده اش یادآوری می کند تا آن 
را برایش بیامرزد. اما هر گاه فرد کافر مرتکب گناه شد. در همان لحظه 
ان را فراموش می نماید.(2) 


1 کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حکم. از ابو ایوب, از ابو بصیر روایت ت کرده است که امام صادق 
علیه السلام فر مود: هر کس کار بدی انجام داد, هفت ساعت به او مهلت 
داده خواهد شد. چنان چه در آن مدت از درگاه خداوند طلب مغفرت کند و 
سه بار بگوید: ۶ استتفر الله الذی لا اله [لا هو الحی القیوم و آتوب 
الیه _»_ گناهش در پرونده اعمالش درج نخواهد گردید.(3) 


2 کلینی در روایت دیگری به نقل از برخی از یاران ماء از احمد بن 
محمد بن خالد, از ابن محبوب ؛ از هشام بن ساأالم, از راوی دیگری آورده 
است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر بنده مومنی که در شبانه روز 
مرتکب چهل گناه کبیره شود اما پشیمان شود و بگوید: »2 استغفر الله 
الذی لا اله الا هو الحی القیوم بدیع السموات و الارض ذا الجلال و الاکرام و 
اساله ان یصلی علی محمد و آل محمد و آن یتوب علیٌ_» خداوند گناه او 
را خواهد آضو ند در کسی که روزانه چهل گناه کبیره مرتکب می شود, 
هیچ خیری نیست.(4) 


13( کلتتی همچنین از تقیای: بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ام عمیر» از 
۰ ت کرده است که گفت: شنیدم که امام 
۱ 
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ی رت 10 
2- [2] - کافی, ج 2 ض 19 ح( 6. 


3- (3] - کافی, 0 2 ض‌ 8 ۳ 3 
4- 4 - کافی, 0 2 ض 8 ۳ 7. 


می فرمود: هر گاه بنده ای مرتکب گناهی شود از صبح هنگام تا شب به او 
مهلت داده می شود, چنان چه از درگاه خداوند طلب امرزش کند, گناهش 
ور کارشافه اعمال او در خواهد شه ۱۱ 


4) کلینی در روایت دیگری از علی بن ابراهیم, از یاسر, از امام رضا علیه 
السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فر مود: استغفار مانند برگ های 
درختان است که هر گاه درخت تکان داده شود, برگها فرو می ریزند. کسی 
که در حال ارتکاب گناه از خداوند طلب مغفرت کند, گویی خداوند را مورد 
استهزا و تمسخر قرار داده است.(2) روایات فراوانی در این زمینه نقل 
گردیده است که از بیم به درازا کشیده شدن کلام از ذکر آنها خودداری 


گردید. 
«ویَمول الذین آمَئوا لولا رل شوره قادا آنرلث...قادا عَرّم الأْمْرُ قلو صَدفوا اللة لکان حَیّدا 
له (21)» ۱ 1 


ع‌ِ 


«ویقول الذین مَنُوا لولا ترلثك شوره فاد ۱ ِِ شسوره مَحَعمَه ۳ و دید فیها 

تال رات الین مس فلوم شرس تین تک ی 

فاولی لهَم(20) طاعه وقول معروف ف فلذا عَرَم الامر فلو صَدقوا اللحَ 
ن خیرّا لهَمُ(21)» 


[ه کنتنانتی که ایمان. آهز ده آنو.فی کویند چرا سوره ای (در باره جهاد) نازل 
نمی شود؟ اما چون سوره ای صریح نازل شد و در آن نام کارزار آمد. آنان 
که در دلهایشان مرضی هست مانند کسی که به حال بیهوشی مرگ افتاده, 
به نو می تکزتق ۲ (ولن) فرمان پذیری و سخنی شایسته برایشان بهنر 
است و چون کار به تصمیم کشد, قطعا خیر آنان در این است که با خدا 
راستگ(ردل) باشند ۱ 


1) علی بن,ابراهیم قمی ,گفت: در این رن «ویقول_الذین منوا لولا ثُرُ 
شوه قاذا انزلت شود شحکمه ۶ و ذکر فیقا القتال ز ات 9 
مَرَضٌ ینظَرُونَ الیک تظه الحعشی علیه من الموتِ» منظور از «الذيین فی 
قلویهم مَرّضٌ» منافقان هستند. «فادّا عم لاخ امد تر این.ضا اهر یذ 
معنای جنگ است. «قلو 
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[- [1] - کافی, ج 2 ض‌ 7 ح 1 
2- [2] - کافی, ج 2 ص 366, ح 3 


صَدقوا اللة لکان حَیدرا لهَمٌ».(1) 
«فهّل عَسيئم آن تَولیتَم آن ۳ تعسوا... لعَتَهَمّ اللةٌ ۳ صَتَهْم وأغْمی أَصَارَهم(23)» 


«قهل عَستثغ |ن تولتثم آن تیذا فی فی الأرْض ویُقَطعُوا َوحامکُم(22) 
اوانک ِ دی اه ال قَأْصَتَهْم وأغمی لَبَصَارَهَمُ(23)» 


[پس (ای منافقان) ! آیا امید بستید که چون (از خدا) برگشتید (یا سرپرست 
مردم شدید), در (روی) زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خور را از هم 


نکسلیه * آنان همان کساند کودعها آنان. وا ات موه و رکش بل) 
اشان را ناما مخسمفا شا وا ها کرده امست ۱ 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, 
از وشاء از ابان بن عثمان, از عبدالرحمن بن ابو عبدالله. از ابو عباس 
مکی روایت کرده است که گفت: شنیدم امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: عمر : بن خطاب, امیر الموّمنین علیه السلام را دید و به او گفت: تو 
1 «باییکم العَمیون»( (2) [( که) کدام یک از شما دستخوش جنونید ] را می 

خوانی و به من و دوست من (ابوبکر) نیش و کنایه می زنی. ات 
فرمود: آیا می خواهی یه ای را که در باره بلی آمیه نازل شده است 
برایتٍ بخوانم؟ آن گاه آیه «فهل عَسَیتَمٌ آن تو یم آن تُفْسدُوا فی الاْض 
وثْقَطعوا ارحاعکه را خواند. 0 داد: وی بنی امیه 
تشن از ما صضله رجمر زا بای آوزید. اما تو چیزی جز دشمنی با بنی 
تیم, بنی عدی و بنی امیه را اظهار نمی کنی.(3) علی بن ابراهیم قمی نیز 
ا وا ی ار هه از حسن بن 
علی خآ از آنازرین ان اد عدالرحمن ره اعد اللفدار ان عاس 
مکی, از امام محمد باقر علیه السلام ر وای یت کرده است. و گفته است: از 
ابو جعفر امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود: عمر, علی علیه 
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پا تین میج 2ص 22 


2- [2] - قلم/ 6. 
3- [3] - کافی, ج 8. ص 103, ح 76. 


السلام را دید و... بقیه حدیت را نقل کرده است.(1) 


2 کلینی همچنین از برخی از یاران ما, از سهل بن زیاد. از عمرو بن 
عثمان, از محمد بن عذافر, از یکی از پارانش, از محمد بن مسلم يا ابو 
حمزه» 09 صادق علیه السلام و پدر بزرگوارش امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: پدرم امام سجاد علیه السلام در 
حدیثی به من فرمود: از همنشینی با کسی که صله رحم را نه خا نمی آهرد 
به شدت خودداری کن. من در سه آیه از قرآن کریم خوانده ام که چنین 
فردی ملعون است. خداوند_می فرماید: «قَمّل عَسَيِتْمْ |ن تولیبُمْ آن 

تسوا _فی الاّرْض ویْقَطعُوا ارحَامکُم* ولیک الذین لتهم اللغ قَأصَتمم 
وا ی بصَارَهم» همچنین فرموده است: «والذین یَنقَصُّون عهد لله ون من 
بعد میتاقه ویفْطغون فا مر اللة نت آن پوصل ویْفسدون فی الاض امانی 
لهْمْ الْتَهُ وله شُوء الدّاٍ»(2) [و کسانی که پیمان خدا را پس از بستن 
آن می شکنند و آن چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در 
زمین فساد می کنند بر ایشان لعنت است و بد فرجامی آن سرای ایشان 
و اتصفت | .فمحتیت در اه دیگری از سوره بقره می فرماید: «الذین ینقصُون 
1 ویفطعَون ما مر ۱ نف ان یُوضل ویْفَسِدُونَ قی 
و ی ی و سب 
کفنلند و در مین به فساد می بر دازنده آنانند که زیانکار انتد] 


3) محمد بن عباس, از محمد بن احمد کاتب. از حسین بن حزیمه رازی, از 
عبدالله بن بشیر» از ابو هوده؛ از اسماعیل_ بن عیاش از جویبر» از ضحلای 
روایت ت کرده است که این عباس در باره آیه «فهّل 4 عَسَييَمٌ آن تولیئم آن 
تُفسدوا فی الارٍض ویقَطعوا وحامکم» گفت: این #1 در ۰ بلنی هاشم و 


بنی امیه نازل شده است.(<ظ) 


ص: 3067 


1 ]متیر کهی: چرس 282 

2 [2]- رعد/ 25. 

3 [3 ]هبقره27 

4 [4] - کافی, ج 2 ص 279 ح 7. 

5- [5] - تأویل الأیات, ج 2, ص 585, ح 12. 


4) از طریق مخالفین ما در تفسیر ثعلبی روایتی آمده است که در تفسیر 
آیه «قَهّل عَسَینْمٌ ان تولیِتمٌ» گفته است که این آیه در باره بنی امیه و بنی 
هغیره نازل شده است. «أولیک_ الذین تلعتَهم اللهة قأضَتهْم 0 
ار هم رای اد ای دستم در آخو سور خمافد امه #0 


«أقلا یدرون الفْرّآن أمْ علی فلوب فلا (24)» 


[آیا به آیات قرآن نمی اندیشند يا (مگر) بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده 


است ؟ ] 


1) احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش. از هشام بن سالم, رایسب 
بن خالد روا یت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: ای سلیمان ! 
تو قلب و گوش داری. هر گاه خداوند اراده نماید که بنده ای را هدایت کند, 
گوش دل او را باز می کند و هر گاه امری غیر از آن را اراده کند, بر گوش 
دل او مهر زده و او را ناشنول می گرداند. در نتیجه آن فرد هرگز اصلاح 
نخواهد شد. این امر مصداق «أم علی قلوب آفقالها» می باشد.(2) 


«ٍنّ الذین ارْتدُوا علی آژبارهم ‏ بعد.. آسحط اللع وکرِهوا رضواتة قأحْبَط أَعْمالهُم(28)» 


«اِنَ الذین اوتگوا علی آذتارهم من بعد ار تبين لهَم الهَدی السَیّطانْ سول 
هم وأقلی لهْ(25) ذلک یم قالوا للذین گرهوا قا بل الله سَنطُمٌ فی 
َقض الم واللة ملم اسر فغ(26) قکیف دا ولمم المَلایَِة بَطریُون 
9 واتارفم(27) دلک باتهم امفوا ما سخطظ له 7( 
قاحبط اعمالهم (28)» 


[بی گمان کسانی که پس از آن که (راه) هدایت بر آنان روشن شد (به 
حقیقت) پشت کردند. شیطان آنان را فریفت و به آرزوهای دور و درازشان 
ایو اخت ۲ خرا که ابان به کسانی که.ان هرادا بازل کردم حون نف 
داشتند, گفتند: ما در کار (مخالفت) تا حدودی از شما اطاعت خواهیم کرد 
و خدا از ها 
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[- [1 ] - عمده, ص‌ 454 ۳ 946 
2- [2 ] - محاسن,؛ ضص 0۷0 2, ضص دد. 


آگاه است *۴* پس پس چگونه (تاب می آورند) وقتی که فرشتگان (عذاب) 
جانشان را می ستانند و بر چهره و پشت آنان تازیانه می نوازند * زیرا آنان 
از آن چه خدا را به خشم اورده پیروی کرده اند و خرسندیش را خوش 
نداشتند. پس اعمالشان را باطل گردانید ] 


1) محمد بن یعقوب., از حسین بن محمد. از علی بن محمد, از محمد بن 
آورمه. از کل بن عد ال آن علی موی حسانه از عیدالرعمن ین کی 
روایتٍ کرده است که 0 صادق علیه السلام در باره آبه «ِنْ الذین اوتخوا 
علی أَدْبایهم من بَعْد ما تبیّنَ لهْمْ الهُدّی» فرمود: منظور از آن اولی, دومی 
و سومی هستند که از ۳ آوردن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام 
روی گردان شده و مرتد شدند. راوی می گوید: از آن حضرت در بارو آیه 
«دَلک باه قالوا للذین کرهوا ما ترّل ال سَْطيعکم فی بَفْض الامر» 
سئوال امام فرمود: آين آیه در باره اولی و دومی و پیروانشان نازل 
شده است. جبرئیل آیه مذکور را به این صورت بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم نازل کرد: «دّلک باه قالوا للذین کُرهوا ما تژّل اللهٌ _ فی علو 
علیه الشلام_ تفر نی بعض الامر» فر مود: بای امیه را به حال خود 
رها کنید که حق ما را پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
قصب و ما را از خمس محروم کردند و گفتند: اگر به آنها خمس بدهیم, 
دیگر به هیچ چیز نیازی نخواهند داشت و به این که خلافت در میان انها 
نیست آهمیتی نخواهند داد. آنها گفتند: ما به شما مقداری از آن چه را که 
خواستار آن هستید, , یعنی خمس را خواهیم داد به شرط آن که از آن امر, 
چبری زا بایان نهیم رها عا رل اللم» آنبجه ار سوی خواوند تارل 
شده بود, وجوب قبول ولایت امیرالمومنین ۰ علیه السلام بود. ابو_ عبیده نیز 
در میان آنها بود. او کاتپ آنها به شمار « می آمد. خداوند, سپس آنة: زیر زا 

نازل فرمور تام رها آرا فا مر نون ؟ اد کسستون تا لا تسمغ سرَهمٌ 
1 تجواهم»(1)-(2) [یا در کاری اراد ورزیده اند ما (نیز) ابرام می ورزیم* 
ایا می پندارند که ما راز انها و نجوایشان را نمی شنویم. ] 
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1- [1] - زخرف/ 79-80. 
2 [2] - کافی, ج 2, ص 348, ح 43. 


2) علی بن ابراهیم قمی, از محمد بن قاسم. از عبید کندی. از عبدالله بن 
عبد الفارس, از محمد بن علی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که آن حضرت در باره «اِنَ الذین ازتدوا علی آذبارهم» فرمود: 
منظور کسانی هستند که با ترک ولایتٍ امیرالمومنین علیه السلام, از ایمان 
دست ِِ «السْیّطانْ سول هم ۳ لهَمُ» منظور از آن دومی است 
«دّلک بانْهْمْ قالوا للذین کرهوا ما ترّل الل» مصداق «مّا تژل الل» ولایت 
علیه السلام است که خداوند آن را بر بندگانش واجب 
گردانده است. «سَْطیعکَمٌ فی بَعّض الأمر» فرمود: یعنی بنی امیه را 
به حال خود رها کنید. زیرا آنها پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم حق ما را غصب و ما را از خمس محروم کردند و گفتند: اگر به آنها 
خمس بدهیم از ما بی نیاز خواهند شد. به همین دلیل گفتند: برخی از آن را 
به شما خواهیم داد؛ یعنی چیزی از خمس یه په آنهاندهید. در اين هنگام 
خداوند اه و رای من ای و وا را ۱ ون ار 
یسیون آٌا لا تشمغ سِلَهم وتجواهم بلی وژشلتا لدیْهمْ یکتبُون»(1)-(2) [با 
در کاری ابرام ورزیده اند ما (نیز) ابرام می ورزیم* آیا می پندارند که ما 
راز ز آنها و نجوایشان را نمی شنویم؟ ؟ چراه فرشتکان ما بیش انان (حاضر ند 


و) ثبت می 


3) محمد بن عباس, از علی بن سلیمان زراری, ِِِ بن حسین, از ابن 
فضال, از ابو جمیله, از محمد بن علی حلبی روا پت کرده است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: در ایه «ِن الذين ازتدوا عَلی ادّبارهم من بعد ما 
تبتّنَ لهَمْ الهّدّی» منظور از هدی, راه امیرالممنین علیه السلام است.(3) 


4) علی بن ابراهیم قمی همچنین گفت: آیه «لٌ الذین ارتَدُوا علی أدبّا رهم 
من بعد ده و تبين لهْمّ الهدّی» در باره کستافی نازل شده است که پیمان 
خداوند در "۳ و المومنین علیه السلام را نقفضص کردند. «السْیّطانْ سول 
لهَمُ» یعنی شیطان این کار را در نظرشان آسان جلوه داد که منظور از 
شیطان, فلانی است. «واقلی لهْمْ» یعنی 


ص:70 3 


۳ - (2]- تفسیر قمی, ۰ ص 283 


آنها را توجیه کرد تا امر حکومت و خلافت برخلاف آن چه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم دستور داده است شکل بگیرد. «دّلک نام نهَمٌّ قالوا 
للذین کرهوا ما ترّل اللة» یعنی آنها از آن چه خداوند در باره امیرالومنین 
نازل کرده بود, متنفر و بیزار بودند. «سَتطیعْکُمْ فی بَعّض الأمرٍ» که منظور 
از آن خمس بود که آن را به بنی هاشم بازنگردانند «واللة یلم |سَْارَهم * 
قکیفت ادا 7 توفلْهَم المَلائکة یصربون وجَوههّمٌ قاریار هح یعنی هر 3 
فر کقان قرا برسد و پس از آن که علیه آنان ابرام ورزیده شد. به علت 
پیمان شکنی, گمراهی و غصب خلافت, بر سر و روی خود خواهند زد. هر 
گاه آنها بميرند. فرشتگان آنها را به سوی آتش خواهند برد وآنها را از جلو 
و پشت سر مورد ضرب و شتم قرار خواهند داد. «دّلک بائَمْمُ اد تبعوا ما 
أمحخط الله» نی این بذان لت اسشته که انا ی ۳ 
امیرالمومنین علیه السلام را غصب کرده بودند, به عنوان ولي و سرپرست 
نذیر فته بوونو: «قاخقط اعمالفم» یعتی امد کان‌هاخه یی آنفا زا اطل .و 
بی اثر نمود.(1) 


کاس از ام موه ای عم الشتم و اعام مور هنن ام 
السلام روایت ت کرده است که فرمودند: منظور از چنین افرادی, بنی امیه 
هستند که از ولایت امیرالموّمنین که از سوی خداوند نازل شده بود, بیزار 
بودند.(2) 


0 صمی ی یات اد غلیبن یال از نایم بن مه از اسعاعیه 
بن یسار, از علی بن جعفر حضرمی, از جابر بن یزید روا یت کرده است که 
گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام در باره آبه «دّلک بانیم ابو | ما 
آَسْحط اللع وگرهوا رصُواتَة قاحْبَط أَعمَالهْمٌ» فرمود: آنها از ۳۳ 
غلیه: التسبلام. بیز ار :بودند. امام علی علیه السلام مورد رضایت ۹ و 
پیامبرش بود. خداوند در جنگ های بدر, حنین و بطن نخله, یوم الترویه و 
روز عرفه به مومنان دستور داد تا ولایت او را بیذیرند. همچنین در جحفه و 
غدیر خم بیست و دو آیه در باره آن حضرت در حجی که رسول خدا صلی 
ال علب و المرة شبام‌طی ان از مسند الحرام بات داد 
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1 اد یر مره ررض 263 
22 ]«ضخمع السان: 9 ررض 176 


شد, نازل شد.(1) 


ً( ابن شهر آشوب, از امامٍ باقر علیه السلام روایت ت کرده است که در 
تفسیر آیه «دّلک و3 انبعوا ما أسخط اللع وکرهوا رصواتَة قبط 
اعمَالهَم» فرمود؛ آنها از غلبه السلام- بر ار بودتد. خدآوند- در 
روز جنگ بدر, حنین, بطن نخلفه, یوم الترویه و روز عرفه به مومنان دستور 
داد تا ولایت علی علیه السلام را بپذيرند. پانزده آیه در باره ولایت او در 
حجی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم طی ان از مسجد الحرام 
بازداشته شد, در جحفه و غدیر خم نازل شد.(2) آبن فارسی در وت 
الواعظین» این حدیث را از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است.(3) 


«ا حست الذین فی قلویهم مَرصن...ولتقرقَتَهم فی لجن القول واللة بقلم مالک (30)» 


«أَمّ حخسب الذین فی قلویهم مر ض آن لن یخرح اللة أَصْعَاتَعم (29) ولو 
بشاء لاریْناكهم فلغرفتهم بسيمَاهمٌ ولتَعرقََهْم فی لجْن القول واللة یلم 
اغمالکم (30)» 


[آپا کسانی که در دلهایشان مرضی هست پنداشتند که خدا قز کد کین آنان 
را آشکار نخواهد کرد؟ * و اگر بخواهیم, قطعا آنان را به تو می نمایانیم. در 
نتیجه ایشان را به: ستهای: (خقیقی‌اشان: فی شتانسی: و از اه تنتخرن به 
حال) آنانبی خوافی برد ه‌خداست که کارهای ,شا را فی اند 


1) محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی, از محمد بن زکریا, از جعفر بن 
محمد بن عمار, از پدرش, از جابر, از امام سجاد علیه السلام 0 
عبدالله که خدا از او خشنود باد, روایت ت کرده است که گفت: زمانی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم امیرالمومنین علیه 
السلام را به ولایت منصوب کرد گروهی گفتند: او را چه شده است که 
دست پسر عمویش را بالا می برد؟ در این هنگام خداوند آیه زیر را تازل 
کرد: «أم حست الذین فی قلوبهم مَرَضْ آن لن بخ 
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1- [1] - مناقب, ج 3 ص 100. 
2 تامیل الابات: ج 2,.ض 589 17 


هر ای ی و1 


اللة أَعاتهم».(1) 


۶ همه بن کیان فصن از مهم بن خریر از ید له بن. #فی. از 
حمامی, از محمد بن مالک, از ابو هارون عبدی؛ از ابو سعید خدری روایت 
کودم آشت که کفت» در آیه «لعرفی فی لخن القول» متظور از احن 
الوا اما سک باس ال شم اه سای رت 


3) محمد بن عباس همچنین از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب؛ از ابن بکیر روایت ت کرده 
است که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خداوند از شیعیان ما پیمان 
ولایت گرفته است. ما به وشیله لجن کفتارشان آنها را می.شناسیم(3) 


اف اه آمام صا ِ السلام 19 کرد آیا حذیفه بن بن یمان ماما ۳ 
نفر را از انها را 2[ ِ فر موده «ولتفر تم فد فی لکن 
القول» آبا تو می دانی «لعن القول» چیست؟ راوی پاسخ داد: خیر ! امام 
فرمود: قسم به خدای کعبه ! منظور از آن داشتن کینه نسبت به 
ار ای مها مامت 9 


5( 0 بابویه, از پدرش, از عبدالله بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد. از 

غلن نزن کم از فصیل: از ابو غبیده رفایت کزده ۰ باقر علیه 
السلام به من فرمود: از دشمنان ما و کسانی که بر ما دروغ می بندند 
دوری کن. نا آن چه را یه فراگیری آن دستور داده شده اند ترک کرده ان 
و خود را برای فراگیری علم آسمان به زحمت انداخته اند. ای ابو عبیده ! 
با مردم بر اساس اخلاق خودشان عمل کرده و به خاطر اعمالشان از آنها 
کناره گیری کنید. ما زمانی فرد را عاقل به شمار می آوریم که لحن کلام را 
بشناسد. آن گاه آیه زیر را خواند: «ولتَقرقتَهم فی لجْن 


ص:3 37 


1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 590, ح 18. 
2 [2] - تأویل الایات, جح 2, ص 590, ح 19. 
3- [3] - تأویل الایات, جح 2 ص 590, ح 20. 
4 [4] - محاسن, ص 168, ح 132. 


القول».(1) 


6 شیخ طوسی در امالی به نقل از عده ای از ابو مفضل, از ابو احمد 
عبیدالله حسین بن آهرافی علوی, از پدرش, از عبدالعظیم بن عبدالله 
حسنی رازی, از ابو جعفر محمد بن علی الرضا علیه السلام از پدرش. ِ 
اجدادش, از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
چهار امر را مطرح نمودم که خداوند در آیات خود, سخن مرا در این #9 
تصدیق فرمود: گفتم: شخصیت هر فرد در پس گفتار او نهفته است و هر 
گاه فرد سخن بگوید, شخصیت او نیز آشکار می شود. پس از مدتی خداوند 
آیه زیر را نازل فرمود: «ولتَعْرفََهْمْ فی لغْن القول». گفتم: آدمی دشمن 

چپزي است که نمي داند. خداوند پس از اندکی آیه #بر,را تازل کرد بل 
یو يقا لمْ ُجبطوا بعلمه ولمّا ینم تأویلة»(2) [بلکه چیزی را دروغ 
شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاویل آن برایشان نیامده 
است. ] گفتم: ارزش هر فردی _ شاید هم گفت: قیمت هر کس 
مهارت های اوشت: خذاوند یه زیر وا تازل کرده «اِنّ الله اصطتاه 2 
ورَادَهْ بَسّطه فی العلم والجسشم»(3) [در حقیقت؛ خدا| او را بر شما برتری 
داده و او را در دانش و (نیروی) بدنی بر شما برتری بخشیده است. ] گفتم: 
کشتن [قاتل], پدیده قتل و کشتار را کم می کند. خداوند این آیه را نازل 
فرمود: «ولکمٌ فی القضاص حَیاه یا اولی الألباب»(4) -(3) [و ای خردمندان 
شما را در قصاص زندگانی است باشد. ] 


7 از طریقن فخالفان ما انن. مغازلی شافعی: دز عناقب رواتف زا به 
صورت مرفوع از ابو سعید خدری نقل کرده است که گفت: «لتعرقنَهْمْ فی 
لجن القول» به اين معناست که به علت کینه شان نسبت به امیرالمقمنین 
علیه السلام , آنها را از 
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وی ض کل 24 

2- [2 ]۲ یونس/ 9د. 

3- [3 ] - بقره/ 27 

4 [4] - بقره/ 179. 

داد ]مات ظوشی رخ رن 0 3 


روی لحن گفتارشان خواهی شناخت.(1) 
«ولتْلَُمٌ حّی تقلم المْجاهدین منم والطّایرین وتبّلو أَحْبَارکمْ(31)» 


[و البته شما را میا خابيم ۲ مجاهدان و شکیبایان شما را باز شناسانیم و 
گزارشهای (مربوط به) شما را رسیدگی کنیم ] 


1) طبرسی گفت: امام محمد باقر علیه السلام فعل «ولبلوتَکَمٌ» و فعل 
های پس از آن را به صورت فعل مضارع غایب و با حرف مضارعه «یاء» 
خواند.(2) 


2( طبرسی از امام هادی در نامه اش خطاب به مردم اهواز نقل کرده 
است که آن حضرت نوشت: خداوند در آیه زیر بلاء را به به معنای آزمایش و 
و ذکر کرده است: «ولبلوُمٌ عتّی تغل المْجاهدین منم وا لایر بخ 

أحْبَارَكَمٌ» و نیز در اين آیه «ولو یا اللة لانتضر مَِهْمْ ولکن لیبْلو 
تعصکم بَفْض»(3)- ۱ 07۲ نتقام میت گنت 
و رات ار تسس ها امس سس اس مان 


«ِّ الذین کَقَژوا وضَئوا غن سییل الله و...لن یَضُدّوا اللة شَیْتَا وسیُخْیط أَعْمالهْم(32)» 


«ِّ الذیق کقژوا وضَدُوا عن سبیل الله وشَاکُوا الشول من تقد ما تن 
لهَمْ القّدی لن یَصَدّوا الله سَبِتا قز خبط أَغْمَالعَم(32)» 


[کسانی که کافر شدند ۵ (مرخم را) از واه خدا باز داشتند و یس از آن: که 
راه هدایت بر آنان آشکار شد با پیامبر (خدا) در افتادند. هرگز به خدا 
گزندی نمی رسانند و به زودی (خدا) کرده هایشان را تباه خواهد کرد] 


1( کل بن ابراهیم قمی در باره آیه فوق گفت: منظور از «وضئوا غن 
ای ی وا 
همان امیرالممنین 
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اه ی 1 


3- [3] - محمد/ 4. 
4 [4] - احتجاج, ص 453. 


یه السلام آسحی‌هشانرا الاشول* ی رس از آن کب سامیر صلی له 
علیه و آله و سلم از آنها در باره اهل بیتش پیمان گرفت. آنها پیمانشان را 
نقض کرده و صله رحم را نسبت به آن حضرت به جا نیاوردند.(1) 


2 ابن شهر آشوب از ابو الورد. از ابو جعفر امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که در تفسیر آبه «وشافوا الرَسْول» فرمود: یعنی موضوع 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام.(2) 


«با نا الذین آمَوا آطِیغُوا اللة وآطیعوا السُول ولا طلوا أَغمَالکم(33)» 


آآی کسانت که اسان آمزده اتداضدا را اظاشت ند و ار اسر اه دا 
اطاعت نمایید و کرده های خود را تباه مکنید ] 


1 ابن بابویه, از احمد بن هارون فامی که خداوند از او خشنود باد, از 
محمد بن عبدالله حمیری, از پدرش, از احمد بن محمد بن خالد برقی. از 
امام صادق علیه السلام از پدرانش, از امیرالمومنین علیه السلام روایت 

کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس 
«سبحان الله» بگوید, خداوند در مقابل آن. برایش در بهشت درختی خواهد 
کاشت. هر کس «الحمد لله» بگوید خداوند به عنوان پاداش این عمل. در 
بهشت برایش درختی غرس خواهد کرد. هر کس «الله اکبر» بگوید 
پروردگار در مقابل این کار او در بهشت برایش درختی خواهد کاشت. 
مردی از قریش عرض کرد: يا رسول الله ! اگر چنین باشد, ما در بهشت 
درختان زیادی خواهیم داشت. آن حضرت فرمود: آری ! اما مواظب باشید ! 
صبادا به آنها آتش بزنید و آنها را بسوزانید. زیرا خداوند فرموده است: «یا 


ما الذین توا اطیوا اللع وطیقوا الرَسُول ولا #طلوا أَعَْالکم».(3) 
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2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 83. 
3- [3 ] نع امالی صدوق, ضص‌ 96 ۳ 14 


«قلا تهئوا وتذغوا الی السّلم وأنثغ الأعلون...یَشتبدل قوها عَیْرَکْم 2 لایَکوئُوا مالک (38)» 


«قلا تهئوا وتدغوا الی البتّلم وأنثم الأغلو واللة مَعَكَمْ ولن, بتکم 
َعمالکمٌ (35) [یْمَا الحیاه الصا لعث ولمّو وان منوا وئلْفُو کم حور کم 
ولا یِسْألكم ام وال (36) ان یسْالکموها فَبْحْفِکم بخحلوا ویْحْرخٌ 
اطعاتک هو( 7) هاآنثغ قوّلاء نع گر اش | فی سییل الله قمنجم. تن ببحل 
وف بل ۳1۰ تخل عن تَفْسٍه واللة العَنهٌ وأنْم الفقَراء وان تتولوا 
بستر بستبدل قومَا ی نم 2 لا و أَمتالکَم (38)» 


[پس سستی نورزید و (کافران را) به اشتی مخوانید (که) شما برترید و 
خدا با شماست و از (ارزش) کارهایتان هرگز نخواهد کاست * زندگی این 
دنیا لهو و لعبی بیش نیست و اگر ایمان بیاورید و پروا بدارید. (خدا) پاداش 
شتا راعت صهاها ان را ورس نمی واه ای افوال مارا 
بخواهد و به اصرار از شما طلب کند, بخل می ورزید و کینه های شما را 
خوانده شده اید. پس برخی از شما بخل می ورزند و هر کس بخل ورزد. 
تنها به زیان خود بخل ورزیده و (گرنه) خدا بی نیاز است و شما نیا زمندید و 
اگر روی برتابید,. (خدا) جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که 
عاند سا تحواهند. فند] 


1) علی پن ابراهیم قمي گفت: «قلا تهئوا وتدٌغوا الی السّلم وأْْمٌ الأعْلونَ 
واللة #۲ ولن + سر کم َعمَالکُم» یعنی پاداش اعمالتان را نمی کاهد. «ایْمَا 
الحیاه الد ۳ ات ۳ وان منوا وتلقوا یوم أَجُور کم ولا هه آ مالک 
* ان تسالکفوها فیکُفکة تکلوا» یعنی مشاهده می کند که شما بخل می 
ورزید. «ویخرجْ أَصعَاتکمة» پعنی کینه ها و دشمنی های موجود در قلب 
هایتان را خارج می کند «هانثم هوّلاء تذعَونَ لنفقوا فی بتبیل الله فمنکم 
من یبَحل ومن یبْحل قالْما یْحل غن تفه واللة العنیٌ و نم الفقراء وان 
تتولوا بَسْتبدل قوما غیْرَْم» یعنی اگر از قبول ِ ۳1 المومنین 
خودداری کنید, د, خداوند به جاي شما گروه دیگری را به پذیرش این ولایت 
تشم آ رون( تکوفا اخالک # ی آنها مانند شما به 


ص: 377 


فشفتی نا اهل مت ایهم الشلام مظلم بایان که اشه سداخت ۳ 


2 علی بن ابراهیم قمی همچنین از محمد بن عبدالله, از پدرش عبدالله 
بن جعفر» و از یونس بن یعقوب, از یعقوب بن قیس 
روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند می فرماید: 
«وان تتولوا یَسْتبدل قومَا عَیْرکُمْ ثم لا یکوئوا أَْالکَمٌ» که منظور از آن 
قوم؛ فرزندان بردگان (موالی) آزاد شده است.(2) 


3) طبرسی گفت: ابو بصیز از امام مجمد. بافر یه الم زوایت ت کرده 
است که فرمود: «وان تتولوا یَسْتبدل قوا عَیْرَکُم» یعنی ای قوم عرب ! 
اگر از پذیرش شریعت جداه‌ند ۳ زنید. خداوند موالی (بردگان) را به 
جای شما قرار خواهد داد. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: خداوند به جای آنها افراد بهتری یعنی موالی را جایگزین کرد.(3) 


۱ ۱۳۹ 2 2 
علیه السلام ور باره تفسیر آیات زیر سئوال کردم که خداوند فرموده 
است: «دلک یام کرهوا ما أنرل الل قبط َعْمَالهْم»(4) [اين بدان سبب 
است که آنان آن چه را خدا نازل کرده است خوش نداشتند و (خدا نیز) 
کارهایشان را باطل کرد ] و همچنین فرموده است: «دّلک باقم قالوا للذین 
کُرِهوا ما ترّل ال سَتْطيعْكم فی بَعض الأمرٍ واللة بَعلمْ اسرَارَهَم»(5) آچرا 
که آنان به کسانی که آن چه را خدا| تال وردم خوش نید اتف که 
ما در کار (مخالفت), تا حدودی از شما اطاعت خواهیم کنو شا زو 
همداستانی آنان آگاه است] آمام فرمود؛ ژمانی که رسول خدا صلی الله 
کلنفه اه مستم ار مریم ترا امن المو سین له السام ان رفت ار 

نبا وال کرو را 


ص :378 


1- [1] - تفسیر قمی, ج 2, ص 283. 
2 [2] - تفسیر قمی, ج 2, ص 284. 
3- [3] - مجمع البیان, جح 9, ص 180. 
4- [4] - محمد/ 9. 

5- [5 ] - محمد/ 26. 


می دانید ولی شما پس از من کیست؟ آنها پاسخ دادند: خداوند و پیامبرش 
می دانند ! پیامبر فرمود: خداوند فرموده است: «و ان تظاهرا علیه فان 
الله هو مولاه و جبرئیل و صالح المومنین»(1) [و اگر علیه او به یکدیگر 
تکیه کنید, در حقیقت. خدا خود سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مومنان 
(نیز یاور اویند).] علی علیه السلام صالح ترین فرد موّمن است و او پس از 
من ولی شما خواهد بود. تاش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر 
خم از آنها برای امیرالمومنین علیه السلام بیعت گرفت. آنها قبلا گفته 
بودند: : اگر محمد از دنیا برود, خلافت را به خانواده محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم واگذار نخواهیم کرد و به آنها خمس نخواهیم پرداخت. خداوند 
این امر را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اطلاع داد و آیه زیر را در 
باره آنها نازل فرمود: «اأم یَحْسَبُونَ تا لا تسْمَمْ سِرَهُمْ وتجُواهُم بلی ورُسّلتا 
دیهد ۱0 لق) ابا مت پندارند که ما ۳3 آنها و نجوایشان را نمی 
شنویم. . چرا و فرشتگان ما پیش آنان (حاضرند و) ثبت می کنند] همچنین 
در باره آنها فرموده است: «فهّل عَسَیتَمٌ _رو سْلطثم و مُلْکنم ان تولیتم 
آن تسوا فی الارْض وْقطعوا رحاک * آوزیک الذین لعتَهْمْ اللة قَأضَتَهْم 
وی یضار هم * او یتدبژوت الفژآن مْ علی قلوب آفقالعا ت ان الذین 
اوتکوا علی آژباروم من رف ها ررض تبین لهَمّ الهّدّی السْیّطان سول هم ه اف 
لهَمٌٍ»(3) ایس (آی منافقان) آبا 0 بستید که چون (از خدا) برگشتید _ (یا 
سرپرست مردم شدید) _ در (روی) زمین فساد کنید و خویشاوندیهای ‏ خود 
را از هم بگسلید * اینان همان کسانند که خدا آنان را لعنت نموده و (گوش 
دل) ایشان را ناشنوا و چشمهایشان را تابینا کرده است * آیا یه آیات قرآن 
نمی آندیشند با (مگر) بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده است * بی گمان 
کسانی که پس از آن که (راه) هدایت بر آنان روشن شد (به حقیقت ) 
پشت کردند. شیطان آنان را فریفت و به آرزوهای دور و درازشان 
انداخت ] منظور از هدایت., راه امیرالمومنین علیه السلام است. امام 
صادق آبه فوق را چنین خواند: «فهّل عسینه عَسَيتم ان 7 تولیتم آن 


ص :379 
1- [1 ] - تحریم | 4 


2 [2]- زخرف/ 80. 
3- [3] - محمد/ 22-25. 


تُفسدوا فی الأض وْقَطُوا َحَامکُم» سیس فرمود: این آیه در باره 
پسرعموهای ما بنی عباس و نیز در باره پنی امیه نازل شده است. خداوند 
همچنین در باره آنها فرموده است: « ولیک الذین لعََهَم اللة قأضَتهْم 
واغمی بْضَارَهم * آقلا یِتَدبژُون الفْرآن أمْ علی قلوب آفقالها»(1) [ایناب 
همان کسانند ک خدا آنان را لعنت نموده و (گوش دل) ایشان را ناشنوا و 
چشمهایشان را نابینا کرده است * آیا به آیات قرآن نمی اندیشند یا (مگر) 
بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده است ] تفت آبا. دز فان غفی. تکرند ۳ 
حقفی را که بر گردن آنهاست به جا آورند 2(۰) 


5) امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
حالی که پارانش را به سوی خدا دعوت می کرد می فرمود: هر گاه خداوند 
اراده کند به شخصی سودی برساند, آن شخص آن چه را که خداوند او را 
بدان می خواند خواهد شنید و درک خواهد کرد. هر کس که خداوند به قصد 
رساندن آسیب يا زیانی به او را داشته باشد, بر قلبش مهر خواهد زد؛ . در 
نتیجه آن فرد چیزی نخواهد شنید و هیچ مسئله ای را درک نخواهد کرد. این 
امر مصداق آیه زیر است که خداوند فرموده است: «حتی لذا خرجّوا من 

عندک قالوز للزین اوئوا العلم مادّا قال آنفّا آولتک الذین ح- اللةَ علی 
قلويهمّ وال وا أهُواعقَم (3) [ولی چون از نزد تو بیرون می روند به دانش 
یافتگان می گویند هم اکنون چه گفت؟ اینان همانانند که خدا بر دلهایشان 
مهر نهاده است و از هوسهای خود پیروی کرده اند] امام همچنین فرمود: 
هر گاه ما یکی از شیعیان خود را خداوند فردی بهتر از 
او ر به ما ارزانی خواهد داشت. زیرا خداوند فرموده است: «وان تتولوا 


سل قوها کم نم ایکوئوا أمتالکم».(4) 


0 ات اما یا را 
به صورت 
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1- [1] - محمد/ 23-24. 

2 [2] - تاویل الایات, جح 2 ص 558, ح 16. 
3- [3 ] - محمد/ 16 

4 [4] - تاویل الایات, جح 2 ص 585, ح 11. 


زیر خواند: «فهّل عسیتم نیتم آن 71 _ و سلطتم و ملکتم 1 تُفسدوا فی 
الأرٍض ویقَطعوا 0 سپس فرمود: این آبة در با رد پسر عموهای 
ما بنی عباس و ببنی امیه نازل شده اسیت. سپس در ادامه آیات چنین 
خوانده فرموده <«اولنی الذین لعَتهَمْ الله قً صََهُم» یعنی آنها را از شنیدن 
پیام دین محروم کرده است. «وأغقی آبضار ره (2) یعنی دیدگانشان را از 
دیدن وحی بی بهره کرده است. آن, گاه در ادامه, آیه زیر را خواند و 
فرمود: «اِنَ الذین ار ۳ ۳۹9 آذبارهم» بعنی نسبت ‏ به ولایت 
امیرالمومنین مرتد شدند و از پذیرش آن دست. کشیدند: «من بغد قا کبیخ 

لهُمْ ای السْیْطانْ سول, هم وأملی لهُْ»(3) سپس فرمود: «والذین 
اهتدوا راهم هدی واتاهم تفواهم» یعنی کسانی که به ولایت امیرالمّمنین 
علیه السلام ایمان آوردند, 9 اثمه پس از علی علیه السلام و سپس 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرچه الشریف را تة انا مت شتناساند و در 
مقابل پرهی زگاری شان آنها را از آتش دوزخ حفظ خواهد کرد. امام همچنین 
فرمود: در آیه «قاغلم له لا ال الا اللة واسْتغفرّ لذّنیک وللمَوْمنینَ 
والمَوّمتاتِ»(4) [پس بدان که هیچ معبودی جز 199 نیست و برای گناه 
خویش امرزش جوی و برای مردان و زنان با ایمان (طلب مغفرت کن) و 
خداست که فرجام و مال (هر یک از) شما را می داند] منظور از مومنان 
علی علیه السلام و یارانش و منظور از مومنات. حضرت خدیجه و زنان 
مومنی است که همراه او بودند. ان حضرت ۰ فرمود: خداوند فرموده 
است: «والذین َمَنُوا وعملوا الَالِحاتِ واَمَتُوا با رل عغلی مَحَمّدٍ وهو 
الک مت ی که عم سیتانهم وأطلق بالقْم»(5) [و آنان که ایمان آفرده 
و کارهای شایسته کرده اند و به آنچه بر محمد (ص) نازل آمده گرویده اند 
(که) آن خود حق (و) از جانب مروود کارشان است (خدا نیز) بدیهایشان را 
زدود و حال (و روز)شان را بهبود بخشید] سپس فرمود: «الذین 


ص: 381 


1- [1] - محمد/ 22. 
2 [2] - محمد/ 23. 
3- [3 ] - محمد/ 25. 
4 [4] - محمد/ 19. 
5- [5 ] - محمد/ 2. 


کفرّوا» یعنی آنان که نسبت به ولایت امیر المومنین علیه البهلام کفر 
ورزید نو «یتمتغون؛ یعنی از دنیایشان بهره مند می شوند. «ویأکلون کمَا 
تاکل الانعَامٌ والثاٌ مَلّوی لهَمٌ»(1) [و همان گونه که چارپایان می خورند می 
کر دولی‌حایاه اما اس است | 


امام سیس فر مود: «متّل الچته الَّی وعد المَتَفُونَ» منظور از پرهی زگاران, 
اهل بیت که سلام و درود خدا بر آنان باد, و پیروانشان هستند. «فیها نهاز» 
[در آن نهرهایی است ] یعنی در آن جا مردانی وجود دارند. «مّن ما ء غیر 
آسن» [از آبی که (رنگ و بو و طعمش) برنگشته ] که در باطن منظور از 
آن آمام علی علیه السلام «واقَا من لین لم یتعیرٌ طعْمَه»(2) [و جویهایی 
از شیری که مزه اش دگرگون, تا مور لور آز آن امام علیه السلام 
است. «وأنهَار ح" من خمر لذو ءٍ للشاربین»(3) شیعیان ائمه که سلام و درود 
خدا بر آنان باد, 2 علم آنان لذت و بهره می برند. خداوند, انهار را به 
عنوان مجاز پرای اتمه به کار برده است. همچنان که در آیه زیر خرموده 
است : «واشال القَرَیه»(4) [و از (مردم) شهری که در ن بودیم جویا شو ] 
اتمه علیهمٍ السلام صاحبان بهشت هستند. امام سیس فر مود: منظور از 
«ومغفره من رَهمْ» ان است که هر کس به ولایت امیر المومنین علیه 
السلام ایمان داشته باشد, خداوند او را خواهد آمرزید. «کْمَن هو خالذ فی 
لتّارٍ»(5) [مانند کسی است که جاودانه در آتش است] یعنی همچنان ک 
دشمنان اهل بیت در آتش دوزخ ماندگار خواهند بود, شیعیان آنان نیز در 
بهشت جاودانه خواهند بود. سیس در باره دشمنان ایّمهِ_ که سلام و درود 
خدا بر آنان باد. می فرماید: «وسقوا مَاء خهیها ققطع مَقَاءقم» [و آبی 
جوشان به خوردشان داده می شود (تا) روده هایشان را از هم فرو پاشد ]. 
(8)-(۶) 


1- [1] - محمد/ 12. 
2 [2] - محمد/ 15. 
3- [3 ] - محمد/ 15. 
4- [4] - یوسف/ 92 
5- [ ] - محمد/ 15. 
6- [6 ] - محمد/ ط1. 
7 [7] - تاویل الایات, جح 2 ص 585, ح 13. 


1 ۱ 
«دّلک باْْمْ قالوا للذین کرهوا ما رّل اللٌ _ فی علی علیه السلام 


قبط الم( 1)-(2). 


8 جایر گفت: از امام محمد باقر علیه السلام در باره آیه «أَلمٌ بَسِیژٌ 
فی الأرْضٍ»(3) [مگر در زمین نگشته اند] سئوال کردم. امام آیات و0 3 
سوره محمد را خواند تا اين که به عبارت «أفَلمْ ٍ بسیژوا فی الازض» رسید. 
سپس فرمود: آیا تا به حال شنیده ای که مردی بتواند در یک روز تو را با 
خود از مشرق به مغرب ببرد؟ جابر پاسخ داد: خیر ! فدایت شوم ! مگر چنین 
جچیزی ممکن است؟ امام فرمود: آن شخص امیرالمومنین علیه السلام 
است. مگر نشنیده ای که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب 
به او فرمود: تو به اسباب, دست خواهی یافت. به خدا قسم ! : لو بر روی 
ابرها راه خواهی رفت و به تو عصای حضرت موسی علیه السلام و 
انگشتری حضرت سلیمان داده خواهد شد. امام سیس فرمود: این فرموده 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود.(4) 


ص:383 


1- [1]- محمد/ 9. 

2 [2] - تأویل الایات, جح 2 ص 584, ح 8. 
3- [3] - محمد/ 10. 

4 [4] - تاویل الایات, ج 2, ص 584, ح 9. 


ص :3604 


سوره فتح 


اشاره 


سوره فتح. مدنی است و در راه بازگشت از حدیبیه نازل شده و دارای 29 
ایه است و پس از سوره جمعه نازل شده است. 


ص: 385 


ص :386 


فضیلت و واب قرائت سوره فتح 


1 ابن بابویه با سند از عبدالله بن بکیر از پدرش روایت کرده مست ح 
امام صادق علیه السلام فرمود: اموال, زنان و کنیزان خود را با قرائت 
سوره فتح از نابودی در امان نگه دارید. هر کس خواندن این سوره را به 
عادت خود تبدیل کند. یک منادی در روز قیامت. این ندا را سر خواهد داد به 
طوری که همه موجودات آن را خواهند شنید: تو از بندگان مخلاص خداوند 
هستی. او را به ساير بندگان نیکوکار ملحق کنید و او را در نعمت های 
بهشت ساکن گردانید و از شراب ناب همراه با کافور به او بنوشانید.(1) 


2) در کتاب خواص القرآن آمده است که از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم روایت شده است که فرمود: هر کس سوره فتح را بخواند, 
رات ام بانی ادلم مات سای که بس زر حرحت سا رون حدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردند و به بیعتشان وفادار ماندند با 
کسانی که در روز فتح مکه, همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
حضور داشتند, داده خواهد شد. هر کس آن را بنویسد و زیر سرش بگذارد, 
از شر دزدها در امان خواهد بود. هر کس آن را تتویننند بو ان نوشته را با 
آب زمزم بشوید سپس آن آب را بنوشد, در میان مردم دارای نفوذ خواهد 
بود و هر گاه مطلبی را شنید, آن را در حافظه اش ثبت خواهد کرد. 


3( رشول خد|.ضلی الله: غلیه و الة .و سلم. فر مود هر کسن این سوره را 


ص: 3807 


دز اعتوات ال مالس 122 


و ان را زیر سرش بگذارد, از شر دزدان در امان خواهد بود و هر کس ان 
را بنویسد و با آب زمزم بشوید؛ در نظر مردم دارای محبوبیت و نفود 
خواهد بود و هر گاه چیزی را بشنود, آن را در حافظه اش ثبت خواهد کرد. 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را بنویسد و در 
زمان جنگ پا خصومت آن را به خود بیاویزد, کاملا در امان خواهد بود و باب 
خیر بر او گشوده خواهد شد. هر کس آب متبرک شده به وسیله آن را 
بنوشد, از ترس و لرز رهایی خواهد یافت. هر کس در هنگام سوار شدن به 
کشتی ان را بخواند. به اراده خداوند از غرق شدن در دریا در امان خواهد 
بود. 
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تفسیر سوره فتح 


اشاره 


بسم الله الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ 
فا فتگا اک ققتا کیت( ۱1 تیک ای ره قایی رک ستاطا تیه( 42 


« تا فتختا لک فنخا مَبیتا(1) لیغفر لک اللة ما تَقَدم من دنبک وما تأمَر ویِتَمٌ 
قمع ۰ ۹ ۰ ویهدیک صرراطا حتستقیها 062 


[ما تو را پیروزی بخشیدیم. (چه) پیروزی درخشانی !* تا خداوند از گناه 


پذشته. ایند نو در کدید ‏ تفت خود .وا بر و تماق ردان عفی را به 
راهی راست هدایت کند ] 


1 علی بن ابراهیم قمی از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن سنان روایت 
کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: شان نزول این سوره و این 
کار مسا کدرا ی ام او الم رم در 
خواب دستور داد که وارد مسجد الحرام شود و در آن جا به طواف کعبه 
بپردازد و همراه با حج گزاران در پایان مراسم حج, موی سر خویش را 
بتراشد. آن حضرت, خوابش را برای یارانش تعریف کرد و به انها دستور 
حرکت داد. زمانی که به ذوالحلیفه رسیدند. به قصد ادای عمره احرام 
بستند و حیواناتی را جهت قربانی به همراه خود بردند. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم نیز شصت و شش رأس حیوان برای قربانی تعیین 
کرد و هنگام محر م شدن, بر شتران علامت گذاشت. آنها با هدف انجام 
و وه که ای اه رک انا سا موی 
علامت زده و روی شتران را پوشانده بودند. زمانی که این امر به اطلاع 
قرش رسید, خالد بن ولید را به همراه دویست سوار کار برای کمین 
قرساد ۲ با تشون ها صلی الم 


ص :389 


علیه و آله و سلم مقابله کند. او می خواست در کوه ها با آن حضرت روبرو 
شود. در میان راه, وقت اذان ظهر فرا رسید. بلال اذان گفت و مردم 
نمازشان را به امامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقامه کردند. 
خالد بن ولید گفت: اگر در حالی که آنها در نماز بودند به آنها حمله می 
کرديم. کاملا" نابودشان می کردیم. اما اکنون زمان برگزاری نماز دیگری 
خواهد رسید که از نور دیدگانشان برایشان عزیزتر است. هر گاه شروع به 
ادای. آن تماز کردتد به آنها خمله می. کنیم. در این هنگام جبرئیل علیه 
السلام نماز خوف را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل و آیه زیر 
را از سوی پروردگار به پیامبر ابلاغ نمود: «ولا نت فیهم قأَقفت قت هم 
الصلاع»(1) [و هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتی. ] 
در بیان تفسیر این آیه در سوره نساء, چگونگی نازل شدن نماز خوف را 
توضیح دادیم. 


در روز دوم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیبیه فرود آمد که 
در نزدیکی محدوده حرم است. ی و 
تر هی انگرد وهی کف نا معموو بارانسن کدان‌هی نمی وان وارد 
حرم شوند, در حالی که قریش در داخل شهرشان با آنها جنگید و آنها را 
شکست داد؟ محمد و یارانش هرگز به مدینه باز نخواهند گشت. با 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیبیه فرود آمد قریشیان به لات و 
عزی قسم می خوردند که هرگز نمی گذارند آن حضرت و یارانش زنده به 
مکه برسند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده ای به سوی 
آنان فرستاد و فرمود: من برای جنگ نیامده ام. من فقط می خواهم حج را 
به جای پیاورم و حیوانات قربانی را که همراه خود آورده ام سر ببرم و 
گوشت آن را برای شما بر جای بگذارم + اتهاگتوه بن مشود نققی را ود 
رتسول خدا ضلی. الله. علیه و اله :و سلم فرسادند. او انسان عاقل و 
ِِ بود که آیه زیر در باره او نازل شده بود: «لولا رل هَذا لقرآن 
علی رجّل من القژیتین عظیم»(2) ِ این قران بر مردن ترزی از (آن) 
9 نیامده است ] زماتی که 


ص :390 


1- [1] - نساء/ 102. 
2 [2] - زخرف/ 31. 


به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد. اين تصمیم آن حضرت را 
خطرناک دانست و گفت: ای محمد ! من در حالی از مکه خارج شدم که 
قریش شمشیرها بر کشیده و ساز و برگ جنگی تهیه می کردند و به لات و 
عزی قسم می خوردند که نمی گذارند زنده وارد مکه شوی. زیرا مکه حرم 
اتماشتت: و عم طرفم. وا یدیع آنان.جه شمار من. آید: آیا تو می خواهی 
خانواده و قومت را به کشتن بدهی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: من برای جنگ نیامده ام. بلکه فقط می خواهم مناسک حج را 
به جای آورم و قربانی کنم و گوشت آن را برایتان بر جای می گذارم. 
عروه گفت: به خدا قسم ! هرگز ندیده ام که گروهی مانند امروز تصمیم به 
مقابله با گروه دیگری بگیرند. او به سوی قریش بازگشت. سران قریش 

گفتند: ی ی به انوا تشه ندز وا رر 


نها حقص بن احنف و سهیل ين عمرو را به سوی پیامیر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرستادند. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
اتها ترا تیه فرموده ها ی فرش احنی: انها ۱ فرسوده کرده است. چرا 
راه مرا باز نمی کنید تا با اعراب روبرو شوم؟ اگر راستگو بودم. پادشاهی 
را با توت خویش برایشان به ارمغان می آورم و اگر دروغگو بودم: آنها را 
از گرگ های عرب حفظ خواهم کرد. امروز هر کدام از قریش که از من در 
خواستی بکند که انجام آن موجب خشم پروردگار نباشد, قطعا آن را عملی 
خواهم کرد. آن دو دلسوزانه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
درخواست کردند و گفتند: ای محمد ! چرا امسال به مدینه باز نمی گردی تا 
سوی مکه را شنیده اند. چنان چه وارد شهر ما شوید آتها ما را خوار و ذلیل 
به شمار می: آورند. و نیت به .ما کستاخ خواهند شد..ما در سال آینده در 
همین ماه به مدت سه روز به شما اجازه می دهیم وارد مکه شوید و 
عبادت خود را انجام دهید. سپس از شهر خارج شوید. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به اين درخواست آنها پاسخ مثبت داد. آنها همچنین گفتند: 
تو باند هر فردی راکه, ار میان ماابه هی نو باه.می وود بعتفاسار خردانن 
و ما نیز در مقابل. افراد فراری تان را که به ما پناهنده می شوند به شما 
تحویل خواهیم دام وسدل جرا ضلی الب علیهو الم و لیم فرمود ماه 
افرادی که از میان ما : به شما بناه ی آورند نیازی نداریم. اما 
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افرادی را که در مکه مسلمان می شوند شکنجه نکنید و آنها را به خاطر 
انجام احکام اسلام اذیت نکنید. انها این پيشنهاد را پذیرفتند. جات که 
وسون :| کرم‌ضلی الله.علیه و الم وسلم به این در خواست آنها پاسه نت 
داد و با آنها صلح نمود, اکثریت یارانش با این امر مخالفت کردند. مخالفت 
عمر بن خطاب از همه انها شدیدتر بود. او از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم پرسید: یا رسول الله ! مگر ما بر حق نیستیم و دشمنانمان بر 
باطل نیستند ۱٩‏ آن.خضرت فرقود: نلی | عمر ,پر سید آیا باید ذلت و خواری 
در دین مان را بپذیریم؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
خداوند به من وعده پیروزی داده است. وعده خداوند همیشه تحقق خواهد 
یافت. عمر گفت: اگر چهل نفر از من حمایت می کردند. با رسول خدا 
مخالفت می کردم. 


سهیل بن عمرو و حفص بن احنف به سوی قریش رفتند و جریان صلح را 

به اطلاع آنها را رساندند. عمر گفت: ای رسول خدا! آیا شما نفرمودید: ما 
واود‌مسجد الحرام خواهیق شد و نش از انمام. فناسک :موی سرمان, را 
خواهیم تر اشتند ۱ بیافتر ضلی الله علیه و اله .همم بان او یزسیده آیا من به 
تو وعده دادم که امسال این کار را خواهیم کرد؟ من به شما گفتم که 
خداوند به من وعده داده است که وارد مکه خواهم شد و مناسک حج را به 
جاأ خواهم آورد. زمانی که به ادامه سئوالانشان پرداختند, آن حضرت 
فرمود: اکر صلح را قبول نداریده سن با آنها بجنکید. انها به.نتوی سیاهیان 
قریش رفتند و به طور مفتضحانه ای شکست خوردند و به سوی رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم بازگشتند. ان حضرت لبخندی زد و فرمود: 
ای علی! شمشیر را بردار و با قریش روبارویی کن. زمانی که آنها 
امیرالمو‌منین علیه السلام را دیدند پا به فرار گذاشتند و گفتند: ای علی ! آیا 
محمد در وعده ای که به ما داده بود, دچار بدا شده و نظرش تغییر کرده 
است؟ امام علی علیه السلام فرمود: خیر ! یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم خجالت زده نزد آن حضرت باز گشتند و از ایشان معذرت 
خواهی می کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان فرمود: 
مگر شما همان یاران من در جنگ بدر نیستید , که خداوند ,در بلره شما 
فرموده است: «ذ تستغیون 2 فاستجاب لک ان ی بألف من 
الملا که 


ص :392 


مردفین»(1) [(به یاد آورید) زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می 
طلبیدید. پس دعای شما را اجابت کرد که من شیا را با هزار فرشته پیابی 
پاری خواهم کرد] مگر شما همان یاران من در جنگ احد نیستید که آیه ‏ زیر 
در باه شما نازل شد: « از تصْعدون ولا تلوون عّلی أَحد والسشول بد۶ ۹ 
فی أَحْرَاکَم»(2) [(باد کنید) فافی را که دحا کریز راز کف با مب 
رفتید و به هیچ کس توجه نمی کردید و پیامبر شما را از پشته سرنان: فا 
می خواند] مگر شما همان یاران من در فلان روز و فلان دوز نیستید؟ آنها 
نزد آان حضرت به معذرت خواهی پرداختند و از تصورات قبلی شان 
پشیمان شدند و گفتند: خداوند و پیامبرش می دانند! ای رسول خدا! هر 
کاری را که می خواهید انجام بدهید. 


حفص بن احنف و سهیل بن عمرو بار دیگر نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد ! قرپش به درخواست شما مبنی بر 
آزادی اظهار اسلام و عدم اکراه افراد بز ایین شان باس متبت دادند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از یارانش خواست دوات و قلم 
شا فرنة و امیرالمومتین. له السام زا گرا خواند و به .او فرمود: بتویلنن: 
امیرالمومنین علیه السلام نیز نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل بن 
ند نت اه را نمی شناسیم. همانند پدرانت بنویس : : «باسمک 
اللهم». رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی ! بنویس 
باسمک اللهم زیرا یکی از نام های خداوند است. پیامبر صلی الله علیه و 
فریش. 


سهیل بن عمرو گفت: اگر به پیامبری تو ایمان داشتیم با تو نمی جنگیدیم. 
بنویس: این معاهده صلحی است میان محمد بن عبدالله و قربش. ای 
محمد ! آیا از اصل و تسب خویش بیزاری ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله. و 
سلم فرمود: اگر اقرار هم نکنید باز هم من رسول خدا هستم. سپس 
فرمود: ای علی ! آن چه را نوشتی پاک کن و به جای آن بنویس: محمد بن 
عبدالله. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: من لقب شما مبنی بر پیامبری 
ره ی اس ار 
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1- [1] - انفال/ 9. 
2 [2]- آل عمران/ 153. 


اللت. علیه و ال وضلم.ا ادست: میاز کتن. آن‌سرا باکت کرند تن 
امیرالمومنین چنین نوشت: این پیمان صلحی است ی و 
و سهیل بن عمرو نماینده قریش. مبنی بر این که به مدت ده سال از جنگ 

با یکدیگر خودداری کنند و به یکدیگر حمله نکنند, عاو تین شیر 
نکشند و افراد یکدیگر را به اسارت نگيرند. هر کس بخواهد با محمد یا 
قریش با اتحاد ببندد؛ آزاد است. بر اساس این معاهده, هر کدام از 
افراد قریش که بدون اذن ولی از میان قریش به مدینه بگریزد, محمد باید 
او را به قریش بازگرداند. اما هر کدام از افراد محمد که به قریش پناهنده 
شود, به محمد باز گردانده نخواهد شد. افراد مسلمان در مکه می توانند 
دین خود را اظهار کنند و در آن شهر افراد مجبور به پپروی از دین خاصی 
نیستند و به خاطر پذترش. ذین خاصی مهرد ازار:+ ادبت. با انتقاد قراز 
نخواهند گرفت. امسال, محمد و پارانش به مدینه باز خواهند گشت و در 
سال. اینده بدون داشتن سلاح جنگی جز سلاح افراد مسافر, به مکه باز 
خواهند گشت و سه روز در آن جا خواهند ماند. کاتب این معاهده: علی بن 
ابی طالب, شهود نگارش معاهده: مهاجرین و انصار. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی ! تو از پاک کردن نام 
(رسول الله) خودداری کردی. و برگزیده 
است, تو در آینده در حالی که مورد ظلم و ستم قرار خواهی گرفت؛ به 
فرسار آنها هشانه تیه اشتی را ماه دا 


زمانی که جنگ صفین اتفاق] افتاد و طرفین, حکمیت را پذیرفتند, 
ٍِِ ها فر مود: 7 رات دنه 
اند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اين امر را به من اطلاع داده 
بود. سپس آن را نوشت. 


راوی می گوید: زمانی که پیمان صلح حدیبیه نوشته شد, قبیله خزاعه با 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و بنی بکر با قریش هم پیمان 
شدند. صلح حدیبیه را در دو نسخه نوشتند و یکی از نسخه ها را به رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و 
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سلم و دیگری را به سهیل بن عمرو دادند. سهیل بن عمرو و حفص بن 
اتمه مان کون با کسید و عربان .را نان ریق بررند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یارانش فرمود: حیواناتی را که برای 
قربانی آورده اید سر ببرید و موی سرتان را بتراشید. اصحاب آن حضرت 
از این کار خودداری کردند و گفتند: چگونه این کار را بکنیم در حالی که 
هنوز طواف و سعی را انجام نداده ایم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
کرد. ام سلمه فرمود: يا رسول الله ! شما قربانی تان را سر ببرید و 
موهایتان را بتراشید. ان حضرت نیز چنین کرد. همراهان ان حضرت که 
چنین دیدند. با تردید اقدام به این کار کردند. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم با هدف بزرگداشت قربانی کردن فرمود: خداوند کسانی را که 
موهایشان را تراشیده اند رحمت کناد! گروهی که هنوز قربانی شان را 
انجام نداده بودند گفتند: آیا برای کسانی که موهایشان را کوتاه کرده اند 
دعا نمی کنید؟ زیرا کسی که قربانی را انجام نداده باشد, تراشیدن مو بر 
او واجب نیست. رسول خدا ضلی. الله علیه و اله و سلم فرخود: خداوند 
کسانی را که موهایشان را تراشیده اند و قربانی را انجام نداده اند, 
رحمت کناد ! آنها گفتند: پس برای آنان که موهایشان را کوتاه کرده اند دعا 
نمی کنید؟ پیامبر فرمود: خداوند کسانی را که موهایشان را کوتاه کرده اند 
رحجمت کناد ! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی مدینه حرکت 
کرد و به تنعیم بازگشت و زیر درختی فرودآمد. یارانش که با پیمان صلح 
آن حضرت مخالفت کرده بودند نزد ایشان آمدند و معذرت خواهی و اظهار 
پشیمانی کردند و از آن حضرت خواستند تا برایشان طلب آمرزش کند. به 
مت حلل اب رضوان نازل شد.(1) 


2 آبن بابویه, از تمیم بن عبدالله بن تمیم قریشی, از پدرش. از حمدان بن 
سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم روایت ت کرده است که گفت: 
در مجلس مأمون حضور داشتم و امام رضاأ علیه السلام نیز در آن جا بود. 
مأمون به آن حضرت گفت: ای فرزند رسول خدا ! مگر نمی گویی پیامبران 
عضوم ففند؟ آماص فرهوده بل عفن بات زا کفدر بازه اهاا ل 
شده است خواند و گفت: ای 
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ابوالحسن ! آیه «لیَعفْرَ لک اللةّ مَا 7 نَقَدم من دنبک وما تَمَ» را برایم تفسیر 
کن. آن حضرت فرمود: از نظر مشرکان عرب.؛ رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم از همگان گناهکارتر بود. زیرا آنها به جای خداوند سیصد و 
شصت بت را می پرستیيدند. اها آنحخررت بزایتان دعوستبه کلمه ]حلاض 
را به ارمغان آورد و این امر بر آنها دشوار می ِِ به همین دلیل می 
گفتند: » اجقل لاله الها واجذا ان هدّا لش ء جات * وانطلق القلاً مِنقْمْ نهد 
آن امشوا واط وا علی. الفکق: ان ها لش ۶ راد * ما سَمقتا بهها فی 
المله الاخژه ان هَذّا الا اتلاق»(1) [آیا خدایان (متعدد) را خدای واحدی 
قرار داده است؟ اين واقعا چیز عجیبی است * و بزرگانشان روان شدند (و 
بت ۱۱ رفی ایا راو ان سس هی هه 
ایم این (ادعا) جز دروغ بافی نیست ] زمانی که خداوند. فتح مکه را برای 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ممکن کرد, خطاب به آن حضرت فرمود: 
«ّا قتختا لک قلَخا ییا * لعْفر لک اللة ما تدم من دّنبک وما تَاخْرٌ» یعنی 
تا خداوند گناهان تو را _ به گمان مشرکان مکه به علت فرا خواندن 
مردم به یکتاپرستی در گذشته, حال و آینده نبا شر زد زیرا برخی از 
مشر کان مکه, ایمان آفر دم .ری نید از مه خارع شده بودند. گروهی 
که در مکه باقی: ماندتد تتوانسته بنودند دغوت: مردم به توحید توسط آن 
حضرت را انکار کنند. به همین دلیل, کاهانی. که انان: فکر می: کردند سر 
دوش محمد صلی الله علیه و آله و سلم است, بخشوده شد : زیرا حرف او 
به کرسی نشست و بر آنان پیروز شد. اون گفت : « آحسنت ای 


ابوالحسن».(2) 


ی را 
ایا فص را لس مر نف 
تفیهیر ام ار را مهب ی مک ار ی ات کرو آعا بم یه 
شدن صلح حدیبیه منجر شد. زمانی که به میقات رسیدند. رسول اکرم 
فا اه ی هه وان ارام رت 
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1- [1]- ص/ 7-د. 
2 [2] - عیون اخبار الرضا علیه السلام, جح 1, ص 180, ح 1. 


یارانش نیز به پیروی از ایشان احرام بستند و سلاح های خود را حمل 
ای رس ای ها سم کر 
ان تا و ایا ان و رس 
ای ای ار را ای ی و و 
برساند. یارانش مردی از مزینه يا جهینه را آه‌دند. او آنها را به عقبه 
رساند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس از آن (کوه 
عقبه) بالا برود. خداوند گناهانش را خواهد اقفر تند: همچنان که گناهان بنی 
انا رهش فا او ای روا الا ۱ 
۵ فلکم حخطیتانکم»(1) [(سجده کنان از دروازه (شهر) در اند تا گناهان 
0 بر شما ببخشاییم ] به همین دلیل گروه هایی از اوس و خزرج به 
۳ گفته شده است: تعداد آنها هزار و هشتصد نفر بود. 
زمانی که در حدیبیه فرود آمدند, ناگهان در آن جا زنی را به همراه پسرش 
3 نف آن پسر با دیدن سپاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع 
به فرار کرد. زمانی که آن زن فهمید, این سپاه رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم است؛ فرزندش را صدا زد و گفت: اینها پیروان دین دیگری 
شده اند. به تو کاری ندارند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
سوی آن زن رفت و به او دستور داد تا از چاهی که در آن جا بود, آب بالا 
بکشد. آن زن یک سطل اب برای رسول خدا آورد. آن حضرت از آن فد 
نوشید و صورت مبارکش را شست. آن زن بقیه آب را به داخل چاه ریخت. 
از ان زمان تاکنون ان چاه خشک نشده است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن مکان حرکت کرد. مشرکان 
ابان بن سعید را به همراه وهی سوار کار به سوی حضرت فرستادند. 
ابان بن سعید در موازات او بود. قریشیان سپس حلیس را فرستادند. او 
حیوانات قربانی را دید که بعضی از آنها از گرسنگی پشم های همدیگر را 
می خورند. به همین دلیل به مکه بازگشت و دیگر به سوی پیامبر و یارانش 
نیامد. او به ابوسفیان گفت: ای ابو سفیان ! ما با همدیگر پیمان نبسته ایم 
که ِِ اس من وت شده برای قرپانی زا باز گردانید. ابوسفیان در 
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نیسنی. حلیس گفت: به خدا قسم ! تو راه را بر محمد باز خواهی کرد و به 
آن چه او خواسته است گردن خواهی نهاد, و گرنه من از تو جدا خواهم شد 
و به میان حبشی ها خواهم رفت. ابوسفیان پاسخ داد؛ ساکت شو تا با 
محمد پیمان سستی ببندیم. انها عروه بن مسعود را نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرستادند. او به همراه قومی که مغیره بن شعبه به 
آنها حمله کرده بود در مکه ساکن شده بود. آن گزوه؛ تاجر و در طائف 
ساکن بودند که مغیره تعدادی از آنها را به قتل رساند. به همین دلیل آنها 
اموالشان را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. آن 
حضرت از قبول آن امتناع کرد و فرمود: این خدعه و نیرنگ است و عادلانه 
نیست و ما بدان نیازی نداریم. قریش عروه بن مسعود را نزد رسول خدا 
فرستادند. یارانش عرض کردند: اين عروه بن مسعود است که به خدمتتان 
امده است و معتقد است ورود ما به مکه کار خطرناکی است. رسول خدا 
فرمود: او را نزد من بیاورید. عروه نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
رفت و عرض کرد: ای محمد ! چرا به مکه آمده ای؟ پیامبر فرمود: آمده ام 
تا کعبه را طواف کنم و سعی بین صفا و مروه را به جای آورم. قربانی کنم 
و گوشت آن را برایتان بر جای گذارم و بروم. عروه گفت: به لات و عزی 

قسم ! نباید اين کار را انجام بدهی. من کسی همچون تو را تاکنون ندیده 
ام .از ههان: واهی که آمذه. یذ برگردید. قومت تو را به خدا و 
خویشاوندانت قسم می دهند که بی اجازه آنان, وارد شهرشان نشوی و 
ی ی سای ی و مت ی 
آنهاتو‌ی: ریول»خدار ضلی. الله- علیه و آلهو سل فرموده تا زمانی که 
مناسک را به جای نیاوریم از این جز نمی رویم. عروه در هنگام صحبت 
کردن: با رشول خدا صلی الله علیه:و اله,و سم هریس ان خضرت دش 
زد. مغیره که پشت سرش ایستاده بود با دستش او را زد. عروه گفت: ای 
محمد ! این کیست؟ پیامبر فرمود: این برادرزاده ات مغیره است. عروه 
گفت: ای حقه باز ! به خدا سوگند, تو فقط به این خاطر به این جا آمده ای 
که نجاست (کار زشت) خود را پاک کنی. 


عروه به میان قریش بازگشت و به ابوسفیان و یارانش گفت: به خدا 
سهیل بن عمرو و حویطب بن عبدالعزی را به سوی آن حضرت فرستادند. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم دستور داد تا حیواناتی را که برای 
فربانی کردن با خوذشان: آوزده پوزند. 
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نها فان وهی ایو باس ی ال طایخ هد سا وت ال 
کردند: هدفتان از آمدن به مکه خیشنت :۶ آن حضرت پاسخ داد: برای طواف 
خانه خدا, تعی نی ضفا صروه مه قربانی کرین آفدم انم با بس. اد ان 
گوشت حیوانات قربانی شده را برای شما از خود بر جای بگذاریم و برویم. 
آنها گفتند: قومت تو را به خداوند و رابطه خویشاوندی قسم می دهند که 
بدون اجازه آنان وارد شهرشان نشوی و پیوند خویشاوندی را پاره نکنی تا 
ادا دتتجاسان بو ها کستاقتو و رفیول جوا صلی الله له و الم و 
سلم همچنان بر ورود به شهر اصرار کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم خواتعت عم بت خطاب را مک رس مر سه: طاعه مر 

تشیان کوک افت وجنان کمن دانیه مو حامیان نا سور ان ها دارم 
اقا نت ارس کم فان اه اسر آن حصرت ترا رن 
عفان را ۳ به میان مومنان قومت برو و مژده ای را 
کم اند سیر ف که هقی دای اه اظلاع آیا رسان ای 
که عثمان به مکه رفت. با ابان بن سعید دیدار کرد. به همین دلیل, با تاخیر 
بارگشت. عتمان به همراه او به میان مشلمانان مکه رفت و چریان را به 
انها اطلاع داد ور ری و جر و بحث اتفاق افتاد. در این مدت سهیل بن 
توق فر ههیان بر سول خدا ضلی الله طلم له و سلماقی مان 
بود و عثمان به اردوگاه مشرکان رفتهر بود. مسلمانان با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم بیعت کردند. آن حضرت دست چپش را به جای 
دست عثمان در دست راست خودش گذاشت و آن را به عنوان بیعت او به 
تاکنون خانه خدا را طواف کرده و سعی میان صفا و مروه را به جای اورده 
فان احیام شار اش رل خر خی الا غلبم اه سار 
فرمود: قرار نبوده که او اين کار را انجام دهد. زمانی که عثمان به میان 
مسلمانان بازگشت, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او پرسید: 
آیا طواف خانه,خوا زا به جاق آفردی" عتمان باه داد:حتر جکونه جمکن 
استت: و حالی که رو حدا ضلی امه الموطی وا کفه ,را 
انجام نداده است من اقدام به این کار کنم؟ سیس جریان تاخیرش در مکه 
وا را سای تعرت کرد 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام 
دستور داد: بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل گفت: من رحمن و 
رحیم را نمی شناسم. 
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مانند آن چه در گذشته می نوشتیم بنویس: باسمک اللهم. پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: این پیمانی است میان رسول خدا و سهیل بن 
عم و. سهیل گفت: ای محمد ! (اگر ما پیامبری تو را پذیرفته بودیم) پس ما 
بر سر چه با تو می جنگیم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من 

را مردم نیز گفتند: شهادت می دهیم که 
و سهیل بن عمرو. مردم فریاد زدند: شهادت می دهیم که محمد پیامبر 


خداست. 


از جمله مفاد آن پیمان اين بود که هر گاه فردی از قریش به مدینه پناهنده 
می شد. پیامبر باید او را به مکه باز می گرداند. اما چنان چه فردی از 
مسلمانان به قریش شاهندم: میت ند آنها مجبور به باز گرداندن او تبودند. 
همچنین به مسلمانان مکه حق بازگشت به دین شان داده شد رسول خدا 
ضلی الله علیه و آلة و تسلم فر مود ها به کسی که از دین ما برگردد, نیازی 
نداریم. شرط ما این است که خداوند رصان ها آشکارا غبادت شود و 
پنهانی نباشد و مسلمانان در مدینه بتوانند با مسلمانان مکه, ارتباط 3 


باشند. 


این معاهده دارای برکات فراوانی بود و اسلام کم کم بر مکه حکمفرما 
شد. سهیل بن عمرو پسرش ابو جندل را که اسلام اورده بود, مورد ضرب 
و شتم قرار داد. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: این اولین 
پیمان شکنی شما قریش است. حضرت فر مود: آیا هن بیمان شکتی کردم 
ام؟ سهیل گفت: ای محمد! من حقه باز نیستم. ابو جندل به میان 
مسلمانان فرار کرد. رسول خدا او را فرا خواند و خواست که او را به مکه 
بازگرداند. ابو جندل گفت: آیا مرا به آنها تحویل می دهی؟ ی 
این امر جزو مفاد سخان صاه رده است. آن گاه فرمود: خدابا برای ابو 
جندل ! فرج و گشایشی به وجود بیاور !(1) 


4( عیاشی از منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که آن حضرت فرمود: تا زمانی که سوره فتح نازل شد. پیامبر صلی 
اللة علية و الف .و شلم. حموازه عی. قرمه‌د پروردکارا سم آن دارم که 
نسبت به تو نافرمانی کنم و به 
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عذاب روز قیامت گرفتار شوم. اما پس از نازل شدن آن سوره, دیگر اين 
جمله را نگفت.(1) 


5) آبن بابویه, از ابو علی احمد بن یحیی مکتب. از احمد بن محمد وراق, از 
بشیر بن سعید بن قیلویه عدل در رافقه, از عبدالجبار بن کثیر تمیمی 
یمانی, از محمد بن حرب هلالی, حاکم مدینه روایت ت کرده است که گفت: 
از امام صادق علیه السلام پرسیدم: سئوالی دز ذهتم وجود دارد. آیا می 
توانم آن را مطرح کنم؟ امام فرمود: اگر می خواهی قبل از اين که سئوال 
خودت را مطرح کنی من آن را بگویم و اگر هم مایل هستی خودت بپرس. 
محمد بن حرب گفت: چگونه قبل از این که سئوال را مطرح کنم از آن 
اطلاع داری؟ امام فرمود: از طریق فراست و شناخت حقیقت افراد از 
روی ظاهرشان. مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید: «اِنّ فی دّلک لیات 
للمتوسمین»(2) آبه یقین در این (کیفر) برای هوشیاران عبر تماسسّت ] 
همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: از فراست 
موّمن بترسید که او با نور خدا می نگرد؟ 


راوی می گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! حال سئوال مرا بگویید 
و بدان پاسخ دهید. امام فرمود: خواستی بپرسی چرا امیرالمومنین علیه 
السلام در زمان فتح مکه هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
می خواست کعبه را از لوث بت ها پاک کند, علی رغم قدرت و نیروی 
فراوانش نتوانست رسول خدا را حمل کند و نگه دارد؟ اين در حالی بود که 
آن حضرت در خیبر را که باید چهل نفر با همدیگر آن را حمل کنند, از جا 
کند و آن را به مسافت چهل ذراع پرتاب کرد. همچنین رسول اکرم بر شتر, 
اسب و الاغ سوار می شد و در شب معراج بر براق سوار شده بود و 
قدرت امام علی علیه السلام از همه این حیوانات بیشتر بود. ان شخص 
قسم یاد کرد که دقیقاً می خواستم همین سئوال را از شما بیرسم. امام 
حدیت را ذکر کرد تا این که فرمود؛ پیامبر ضلی الله غلیه و اله و سلم 
خطاب به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای علی ! خداوند گناهان 
شیعیانت را بر دوش من 
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قرار داده و سیس آن را آمرزیده است. ههچنان که در کتابش فرموده 
است : «لیِعْفْرَ لی اللةٌ ما تقدم من دنبک ومَا تأََْ» 1(۰) 


6 علی بن ابراهیم قمی, از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد, از محمد 
بن حسین, از علی بن نعمان, از علی بن ایوب, از عمر بن یزید بیاع سابری 
روایت 0 ۲ خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
منظور از «لیفْفِرَ لک اللة ما تدم من نیک وقا تا لک» چیست؟ امام 
فرمود: آن حضرت هب کناهفی نداشت و هرگز مرتکب گناه نشد. اما 
خداوند گناهان یاران و پیروانش را بر دوش ایشان قرار داده بود ۳4۹ 


7 ان بانصیه اد ند من عیداللس از مخمه بن خیسنی: اد علی نم ی ان 
از علی بن عیدالفقان از ابو شعیب صالح بن حمزه از محمد یبن سعید 
مروزی روایت کرده است که از شخصی سئوال کردم: آیا پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم هرگز مرتکب گناهی شده است؟ آن شخص گفت: خیر. 
سئوال کردم: پس چرا خداوند فرموده است: «لیعْفِر لک اللة ما تَقَدّم من 
دنبک وما تأعْ»؟ آن شخص پاسخ داد: خداوند گناهان پیروان امیرالممنین 
علیه السلام را بر دوش آن حضرت قرار داده بود. به همین دلیل آن گناهان 
پیشین و پسین را برایش آمرزید (3) 


8) شرف الدین نجفی به صورت مرفوع از امام هادی علیه السلام روایت 
کردم است که از آن حضرت در باره آیه «لقِر لک اللة قا تقدم ون نیک 
وقا تس سئوال شد. امام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
هرگز مرتکب گناه نشده بود و آن حضرت گناهان پیشین یا پسین نداشت. 
بلکه خداوند گناهان شیعیان امیرالمومنین علیه السلام را به عهده او 


گذاشته و سپس آنها را برایش آمرزیده بود.(4) 

9) طبرسی گفت: مفضل بن عمر روایت ت کرده است که شخصی از امام 
صادق علیه السلام در باره ۳ «لیِعْفر لک اللهّ ما تَقَذم من دنبک ومَا تاخ» 
سئوال کرد. 
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4- [4] - تأویل الایات, ج 2, ص 593, ح 4. 


امام فرمود: به خدا قسم ! آن حضرت هیج گناهی مرتکب نشده بود. بلکه 
خداوند آمرزش گناهان شیعیان امیرالممنین علیه السلام را که به عهده 
نت حضرت گذاشته شده بود برايش تضمین کرده است.(1) 


«مو النی آنزل النشکتته قی طلجت ال مش فا غاهه غیهة الله فص نید اعدا یا  10(‏ 


«قو الذی آنّل السَکیته هی قلوب الفومنین لتزْداذواایتاا مق |بقانهق ولله 
ود السَماواتِ والاَض وکان ال غلیقا حکیقا(4) لیخ الغوّمنین 
والقَوْمتاتِ جات تجرٍی من تکتها انار خالدینِ فیها ویکَفر عم سَينانهم 
وان لک عند اللّه فوزا. عطیخا(5) ویعدت الفتافقین والفتافقات 
والغشرکین والفشرکات الائین یالله طنّ السوء عَليهمْ ده لو 
وعضتب اللهٌ عليهم ولعتَهم واأعَة لهْم < منح جَهَنْم وساعت مصیرّا(6) ولله خن 
السَمَاوات والازَضٍ وکان ال غزیزا حکیتا(7) [ا آزسلتاک شّاهن وفتشرا 
وتذیرّا(8) لَوْمتوا بالله ورشوله ونْقرروة وئوفروة ویسَبخُوة 6 بُْرَةَ و أصیلا(9) 
ام الذین پتایغوتک انا بنایغون اللة ید الله وق دیش قعن کت قاتا 
کی آوقی بما عَاهد عَلیِة الله فَسَيَةٌ تبه | جدا عَظیتا(10)» 


[اوست ان کس که در دلهای مومنان ارامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر 
ایمان خود بیفزایند و سپاهیان اسمانها و زمین از ان خداست و خدا همواره 
دانای سنجیده کار است * تا مردان و زنانی را که ایمان آورده اند در 
باغهایی که از زیر (درختان) آن جویبارها روان است درآورد و در آن 
جاویدان بدارد و بدیهایشان رااز آنان بزداید و این (فرجام تیک) در پیشگاه 
خدا کامیابی قزر کون است * و (تا) مردان و زنان تفاق پيشه و مردان و 

زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده اند, عذاب کند. بای ان 
پاد و خدا بر ایشان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده 
گردانیده و (چه) بد سرانجامی است * و سپاهیان آسمان 
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ها و زمین از آن خداست و خدا همواره شکست ناپذیر سنجیده کار است * 


(ای پیامبر) ما تو را (به سمت) گواه و بشارتگر و هشدار دهنده ای 
فرستادیم * تا به خدا| و فرستاده اش ایمان آورید و او را یاری کنید و 
ارجش نهید و (خدا) را بامدادان و شامگاهان به پاکی بستایید * در حقیقت, 
کسانی که با تو بیعت می کنند. جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. 
دست خدا بالای دستهای آنان است. پس هر که پیمان شکنی کند., تنها به 
زیان خود پیمان می شکند و هر که بر آن چه با خدا عهد بسته وفادار بماند, 
به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می بخشد] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از علی بن حکم, از ایو حمزه روایت ت کرده است که از امام محمد 
نامر علیه السلام کر ره «ازرل السکته قن. قلویه الغامی»» ستوال 
کردم. امام هو منظور از آن ایمان است. همچنین از ایشان در باره 
«واید هن بژوح مَنْهْ»(1) [و آنها را با روحی از جانب خود تایید کرده است ] 
سئوال کردم. آن حضرت فرمود: منظور از روح, نیز ایمان است.(2) 


2 کلینی همچنین از گروهی از یاران ما, از احمد بن محمد بن خالد, از ابن 
محبوب. از علاءء از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فر مود: منظور از سکینه, ایمان است.(3) 


3 محمد بن یعقوب کلینی همچنین از علی بن ابراهیم قمی, از پدرش, از 
ابن ابو عمیر, از حفص بن بختری و هشام بن سالم و دیگران روایت ت کرده 
است. کقرار آعام ضادی:عابه السلام جو بازم یه «انرل الشکیته کن: فلوب 
المْوّمنین » سئوال کردم. امام فرمود: منظور از آن, ایمان است .)4 
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یونس؛ , از چمیل روا؛ یت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره آیه «آنّل السکيته فی قلوب المومنین» سئوال کردم. امام فرمود: 
ایمان است. از ایشان در بارهم ایاته تیر بر وال کردم کف سدا وید سی 
فرمایته وان دهم یژوح مَنْفْ>(1) [و آنها را با روحی از جانب خود تایید کرده 


است ] و فرموده است: ار کلمهة الفُوی»(2) [و ازمان نقوا را ملازم 


انا ساخت آ]. آن حضرت فرمود: منظور از روح و تقوی در آیات فوق, 
ایمان است.(3) 


5) کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن محبوب, از 
علاء بن رزین» از محمد بن مسلم و حجال, از علاءء از محمد بن مسلم 
روای بت کرده است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام به من فرمود: در 
ابتدا همه جا را آب فرا گرفته بود و عرش خداوند بر روی آب قرار داشت. 
خداوند به آنت دستور داد ۳ به آتش تبدیل شود. ۰ لیس آنتخن را خاموش کرد 
و از آن دودی بلند شد. آن گاه از آن دود آسمان ها و از خاکستر آن آتش, 
زمین را آفرید. سیس آنة: آفتتن. هه یادا یکدیگر رقابت کردند. آنته شم 

: من قوی ترین و بزرگ ترین سپاه خداوند هستم. آتش می گفت: ۰ من 
بزرگتریر سپاه خدا هستم. باد نیز می گفت: من بزر کترین سپاه خد | 
هستم.. خداوند عز و جل به باد وحی کرد که تو بزرگترین سپاه من (نیروی 
برتر من) هستی.(4) 


6 علی بن ابراهیم قمی گفت: خداوند می فرماید: «هو الذی انزل 
السکیته فی قلوب الموّمنین لیرْدادُوا یقاتا قع ابقانهم ولله جُثودٌ السَمَاواتِ 

والاْض» آنها همأآن کسانی بودند که با رسول آکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم مخالفت نکردند و پذیرش فان صلح از سوی ایشان را تأیید کردند. 
«لیْدخْل الفَوَمنینَ والمُوْهتاتِ جنَاتِ تجْرٍی من تحنها الائهاز رز خالدین فیا 


ویْکفر عَلهُمْ سَیاتَهمٌ وکان لک عند اللو, قوزا عظیتا * ودب الغتافقین 
والعَتافقاتِ والمشرکین والعشرکات الظائين بالله ظَ 
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السوء عَليهم د بره السوء» منظور از این عبارت. کسانی هستند که با 
مان صلح از سوی رسول خدا لب له له و و سل مخالقت و آن 
حضرت ر | متهم کردند. «وغضتب اللة علیهم وا هار ام جَهَنمٌ وسَاءعث 
مصیرّا * ولله جُنودٌ السَمَاوات والاّض وکان الله زیر عکیجا * ۷" آزسلتاک 
شاهدا عمش دا وتذیفا» سیسن اضحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
را مورد خطاب قرار داده و می فرماید: «لْوْهِنُوا بالله ورسُوله ویْعرژوة 
وئوقروخ» سپس خداوند _بر ذات متعال خویش, عطف کرده و فرموده 
است: "«وسیکوة برد و أصیلا» که این جمله به «لنْوَمنّوا بالله وزشوله» 


این آیه در بیعت رضوان نازل ِ- که خداوند فرموده است: «لقد رَضی 
اللهٌ غن المَوْمنِینَ 7 پبایعوتک زر تجت الشجرو»(1) آبه راستی خدا| شنعامی 


که مومنان زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از آنان خشنود شد ] خداوند 
شرط این رضایت خودش از آنها را عدم انتقاد آنها از هیچ کدام از اعمال 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و عدم مخالفت با اوامر آن حضرت 
دانسته است. خداوند پس از فرود آوردن آیه بیعت رضوان, در آیه دیگری 
چبین فرمودم است: «اِنَ الذين یبایعوتک ما یبایعون اللةَ بد ذ الله فوق 
دوم فمن ۹ قاتما ۱ نیت ومن آوقی بمَا عغاهد علية اللع 
تیف 21 که عشانسا .رحایت خداونه از ابا فتتز هر این بود که پس از 
ی ار و چنان چه به این 
عهد خود وفا کنند, پروردگار از آنها راضی خواهد بود. هنگام جمع آوری 
قرآن, [۳۳ شرط را بر آیهٍ بیعت رضوان مقدم کردند ؛ حال آن که در ابتدا 
آیه بیعت رضوان و سپس آیه شرط نازل شده است.(2) در بیان تفسیر آیه 


«قلقّا آسَفوتا انتقمتا منْمٌ»(3) [و چون ما را به خشم درآوردند از آنان 
انتقام گرفتیم | در این باره حدیثی از امام صادق علیه السلام ذکر گردید. 
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«لَدٌ رضی ال ن المَوْمنین ا بُتایْوتک...آن تطَوُوهم قلصیتکُم ملهُم مه بقیّر علم(25)» 
«َِد رضی اللة َن الممنین ‏ بایشونک تخت السْجَرّه ققلع ها فی فْلوبهم 
قانزل السَکیته عَلیهم وأابهم قَحا 8 ومقانم کیره بَاحْذُوتما ِ 
ال غزیرّا حکیما(19) وشیکم الله مقايم کیره تونها ممثل تم عه 
کف ایدی النّاس عَنكمٌ ولتکُون اي للمَوّمنی ویهَديکم 1۳ 
مُستفیهَا(20) وأحْرَی لم تفْدژوا عَلیها قَد احاط الله بها وکان اللة علی کل 
شوه ء قدیرا(21) ولو قَاتلکمْ الذیج کقژوا لولوا الاأوبار تم لا دون ولا ولا 
تصیرّا(22) سنه الله التی قد حَلثْ من قبل ولن تجد لستّه الله تبدیلا(23) 
وقو الذی کف دتفم نکم وائدبکم هم یتطن مَکه من بَعد آن رم 
عَلیَهمٌ وکان اللة بما تعملون بَصیرّا(24) هم الذین کقژوا, ضَدوکم عن 
المسٌجد الکرام والدی َعْکوفا آن بلح یل ولولا رجّال مَوْمِتُونَ ویسَاء 
تالم تلقوهة آن نطو قلصبتکم مهم مره بتثر علم(25)» 


[به راستی خدا هنگامی که مومنان زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از 
آنان: خشنود شد و آن چه در دلهایشان بوذ. بازشناخت و بر آنان. ارامش 
فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به آنها پاداش داد * و (نیز) غنیمتهای 
قراوانی خواهند کرفت وا هموازخ رومند ستحیی کار است او خدا به 
شما غنیمتهای فراوان (دیگری) وعده داده که به زودی آنها را خواهید 
ایا ی اب 
شما کوتاه ساخت تا برای موّمنان نشانه ای باشد و شما را به راه راست 
هدایت کند * و (غنیمتهای) دیگر(ی نیز هست) که شما : بر آنها دست نیافته 
اید (و) خدا بر آنها نیک احاطه دارد و همواره خداوند بر هر چیزی تواناست 

و اگر کسانی که کافر شدند به جنگ با شما برخیزند. قطعا پشت خواهند 
۱ یافت * سنت الهی از پیش همین بوده و 
در سنت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت * را 
دل مکه پس از پیروزکردن شما بر آنان, 9 آنها را از شما و دستهای 
شما را از ایشان کوتاه گردانید و خدا به آن چه می کنید همواره بیناست * 
آنها بودند که کفر میدید فتضما زا از حشحد الخرامسا داشتد ودنک استد 


ص : 407 


قربانی (شما) که بازداشته شده بود به محلش برسد و اگر (در مکه) 
مردان ونتنان با آیمانی تبودند که (ممکن بود) ی ان که آنان: را بشتاشید 
ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان بر شما بماند. (فرمان حمله به مکه 
می دادیم). ] 


لین راهم یه ادخ ین الم کیت ار اه شععید بعلی: 
از عید. الملی بر هانین: از آمام ضادی علیه الساام.+ ار چدرآشتو زوایت 
کردم است که امد دشیم غلوه ااساام کرمود: من همان کی همم 
که خداوند در تورات و انجیل نام مرا به عنوان حامی و پشتیبان رسول خدا 
صلی الله علیه ی له .و شلح دکر کردم است مهن اولین کی بودم که زیر 
درخت با آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردم. ره 
این باره فرموده است: «لقد رضی اللهٌ غن الم فتیخ اد یبایعوتک تخت 
الشجرو».(1) 


2 ی ای اسسته ناکم حاسطمم او ترا تیآ 
اسماعیل بن عثمان, از عمار دهنی, از ابو زبیر, از جابر روا یت کرده است 
که از امام محمد باقر علیه السلام سئوال کردم: تعداد مومنانی که خداوند 
در آیه «لقَد رَضت اللهٌ عَن نی بتیفوتک تخت السجَرّو» در باره آنها 
سخن گفته است, چند نفر بوده آنیتت ؟ فر مود: هزار و دویست نفر. 

یا اب وت و 


آنها بود.(2) 
3) از طریق مخالفین ما نیز روایت شده است که موفق بن احمد گفت: 
آنة «لقد رضی اللهٌ غن المَوّمنین از یبایعوتک تگت الشچجرو» در باره 


حاضران در صلح حدیبیه نازل شد. کار م و در روز صلح حدیبیه ما 
هزار و چهارصد نفر بودیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرمود: 
شما بهترین افراه روی مین هسید: ما زیر اندرخت باسامتر خلی الاد 
علیه و آله و سلم پیمان بستیم تا آخرین لحظه حباتمان از ایشان اطاعت و 
و رم وا من ای ان 
علیه السلام است. زیرا| خداوند فرموده است: جواتانقه قنخا 
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تفسیی کمن 2ض 211 


2 [2] - تأویل الایات, جح 2 ص 595, ح 7. 


قریتا» که.فتظور از آن فتح خببر توسط امیرالمقمین غلیه السلام است: 
(1) 


4) علی بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند در باره اعراب ب بیابانگردی که 
از همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اين سفر باز مانده 
بودند می فرماید: ۳-۹ لک الفْخلفون امن الاغزاب شعلتنا آموالتا 
مُن الله سَیتا ان اضر اکن ال با ون 
قیا کل طتشخ ای زر خقلت لو سُول والمَوَمُونَ الی ایهم بدا 
لک فی قْلویکُمْ وطَِتْمٌ ظَّ السوء وک قومّا بُورّا»(2) [بر جای ماندگان 
بادیه نشین به زودی به تو خواهند گفت اموال ما و کسانمان ما را گرفتار 
کردند. برای ما آمرزش بخواه. چیزی را که در دلهایشان نیست بر زبان 
خویش می رانند. بگو: اگر خدا بخواهد به شما زیانی يا سودی برساند, چه 
کسی در برابر او برای شما اختیار چیزی را دارد؛ بلکه (این) خداست که به 
آن چه می کنید همواره آگاه است ۴ (نه چنان بود) بلکه پنداشتید که پیامبر 
۵ مومتان هرگز به خانمان خوج بر تخوا هند کشستو این (شدار) در دلهایتان 
نمودی خوش یافت و گمان بد کردید و شما مردمی در خور هلاکت ِِ 
یعنی بدترین قوم بودند که در صلح حدیبیه آنها را از خود رنجانید. زمانی که 
پیامبر ضلی الله علیه. و آله و سلم از جخدیبیه به مدیثه باز گشت به .خیبر 
حمله کرد. کسانی که از همراهی با ایشان باز مانده بودند, به محضر 
انشان آمدند.و از انشان خواستند به آنهز اجازه همراهی با آن حضرت جهت 
و ی ۶ در اين هنگام بخداوند آیه زیر را نازل فرمود: 
مد سَیِفّول المَحَلفَونَ ادا انطلفتَم (لی مایم لمَاخدّوها وتا بعکم ییون ان 
و کلام الله فُل لن یوت کلم قال اللهٌ من قَبّل فَسَیِفولون بل 
تحسْدُوتتار بل کاوا لا :ٍ فقَم هون لا قلبد * فُل للفخلفین من الأعراب سَدعَون 
الی قوم ادن بَأس شدید ۳ ۰ فلن تطیعوا 1 جرا 
حستا وان تولف حما توش مر فیل بعذیکم عَدابا آلیجا»(3) ۱۳ 


ص :409 
111 ]> فناقب خوارغفی: س 195 


2 [2] - فتح/ 11-12. 
3- [3] - فتح/ 15-16. 


(قصد) گرفتن غنایم روانه شدید. به زودیر بر جای ماندگان خواهند گفت: 
بگذارید ما (هم) به دنبال شما بياییم. (اين گونه) می خواهند دستور خدا را 
دگرگون کنند. بگو: هرگز از پی ما نخواهید آمد. آری خدا از پیش در باره 
شما چنین فرموده؛ ؛ پس به زودی خواهند گفت: ۱ بر ما رشگ می 
بربد. (نه چنین است) بلکه جز اند که درنمی پابند * به بر جای ماندگان 


بادیه نشین بگو: به زودی به سوی قومی سخت زورمند دعوت خواهید شد 
که با آنان بجنگید تا اسلام آورند. پس اگر فرمان برید» خدا شما را پاداش 


تا ی 


بگردانید, شما را به عذابی پردرد معذب می دارد] سپس خداوند گروهی. را 
از شرکت در جهاد معاف کرده و می فرماید: «لیْسَ عَلی الاأعْمی حرٌَ ولا 
علی الاغرج حَرخ ولا علی القریض خر وقن اللة ورسْولهة بُدخِلة جات 


تجُری من تخنها الاهاز ون ول جع عَذا؟ آلیتا»(1) آبر نابینا گناهی 
تیسته و بر لنی کناهن تینست: و بر ما ر گناهی نیست (که در جهاد شرکت 
نکنند) و هر کس خدا و پیامبر او را فرمان برد, وی را در باغ هایی که از 
زیر (درختان) آن نهرهایی روان است درمی آورد و هر کس روی برتابد 94 
عذابی دردناک معیش می دارد ]. پروردگار سپس می فرماید: «وعَدَکَم 
اللة مقانم کنيرهة تأخذوتها قععّل لکمْ هذه وکفتَ دی لاس عَنکُمٌ» که 
منظور از ان فتح خیبر است. در ادامه می فرماید: ز «ولتگون اد للمومنین» 
سپس می فرماید: «واأخری لغ تفدژوا عَلیها فد أحاط اللهُ بها وگات اللة 
علی کل شروعفییا* وقو ای کت نیز عکم اگم من 
0 0 ۳۳ 
سوی حرم مکه حرکت گردید و آنا از شما درخواست صلح کردند حال آن 
که زمانی آنها در مدینه با شما می جنگیدند و شما درخواست صلح می 
کف اما آ شون خر که ار ما می‌حفاهد با اما ضام مان ۱2 


صادق ‏ علیه السلام روایت 0 است که فرمودند: در فتح مکه ِ 
أ 
هزار نفر 
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1 [1] - فتح/ 17. 
2 تقسیر قمی, م2 من 290 


هم آن رتسول خدا خلن الله غليه و الة هسام بودتد. این کار باعت :فنده 
بود ابوسفیان و مشرکان مکه از سایر اعراب درخواست کمک کنند.(1) 


6 علی بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند, علت صلح را برای پیامبر 

اه و ترا کرده و ,می فرماید: «هم الذین کفژوا 
وصَدوکم غن المسُجد الحرام والهَدی َعکوفا آن یبلغ مَجلهة ولولا رجّال 
مَوْمُونَ ونسَاء مَوْمتَاتْ لم تعْلَمَوهَم آن تطَوّوهَم فتصیبکم مهم مَعَرّدْ بقیّر 
علم» که منظور از این آبه وجود مومنانی در مکه است. خداوند به 
پیامبرش صلی الله علیه و اله و سلم اطلاع می دهد که علت عقد این 
پیمان صلح, وجود مومنانی در مکه است. اگر پیمان صلح امضا نمی شد و 
میان مسلمانان و مشرکان جنگ و درگیری به وجود می آمد., آنها کشته می 
شدند. اما با بسته شدن پیمان صلح آنها در امان ماندند و اسلام خویش را 
اظهار کردند. گفته می شود: این صلح برای مسلمانان بیش از پیروزی آنها 
در جنگ بر مشرکان برکت داشت.(2) 


«لو تریلوا لعدبتا الدین کَژوا مهم ذاتا آلیقا(25)» 


1) آبن بابویه از جعفر بن مسرور, از حسین بن محمد بن عامر, از عمویش 
عبد الله بن عامر, از محمد بن ابو عمیر از راوی دیگری روا یت کرده است 
که گفت: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: چرا امیرالمومنین 
علیه السلام با فلانی و فلانی نجنگید؟ امام فرمود: زیرا در قرآن کریم آمده 
است: «لو تز؛ | لعَدبتا الذین کقروا مهم عذابا آلیمَا» عرض کردم: منظور 
اد 
انسشت که از تشیل. کمار به وجوویی آیند. حظرت مائم عجل الله تعالن 
فرجه الشریف زمانی ظهور خواهد کرد که اين افراد به دنیا آمده باشند. 
هر کان ان حضرت مور کیه با دشضان خفاوید هد ید و نما راید 
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۰ 0 


قتل خواهد رساند.(1) 


2) ابن بابویه, از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی که رحمت خدا بر او باد, 
از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش, از علی بن محمد., از احمد بن 
مجمد؛ از حسن بن محبوب, از ابراهیم کرخی روا یت کرده است که گفت: 
خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: آپا امیر المومنین علیه السلام 
در راه دین خداوند, نیرومند و شجاع نبود؟ امام فرمود: بلی. عرض کردم: 
پس چرا گروهی بر او پیروز شدند و او از خود در برابر انها دفاع نکرد؟ 
کال این کار چه بود؟ ی ۳ این کار شد. 

حون کردم جه ان ای ؟ امام فر مود: خداوند فرموده است: «لو تریلوا 
لعَذبتا الذین ک وا فتفم عداها البعاه خداوند در میان فرزندان کفار 2 
منافقان, مومنانی را ۳ است. آن حضرت بنا نداشت تا زمانی که 
آن فرزندان و نوادگان به دنیا بیایند با آنها بجنگد. زمانی که آنها به دنیا 
آمدند. ان حضرت با آنها که دشمنی خودرا آبراز کردند جنگیه. خصرت انم 
علیه السلام نیز چنین است. ۰ حضرت نیز زمانی ظهور خواهد کرد که 
فوسانی که۳از سل کفار به دنا می: آبتم. مولد. شده. باشته. آن: کاج ان 
خضرت مه کفار مه اد هو انا خواهد کشت 2 


3) آبن بابویه همچنین از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی, از 
جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش, از جبرئیل بن احمد, از محمد بن 
عیسی بن عبید, از یونس بن عبدالرحمن, از منصور بن حازم, از 0 
صاد ی #لیه السسدم: روا: پت کرده است که آن حضرت در باره آیه «لو ترَیّلوا 
لعکیتا الذین کفَرّوا مِنقَم عَذاب آلیجَا» فرمود: هر گاه خداوند کفاری را که از 
نسل مومنان 2۲ زا که از تنعل کفار متولد فی. شوند به دنبا آورد: 
انان که کفر ورزیدند را عذاب خواهد داد.(3) 


4) علی بن ابراهیم قمی, از احمد بن علی, از حسین بن عبدالله سعدی, از 
حسن بن موسی خشاب, از عبدالله بن حسین, از یکی از یارانش, از فلان 


کرخی 
ص:412 
[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 91 


2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 92 
3- [3 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 92 


روایت یت یا دیق تا ی 
آیا امیرالمومنین علیه السلام به اراده خداوند از نظر جسمی قوی نبود؟ 
امام فر مود: ۷ آن شخص سئوال کرد: پس چرا آن حضرت (در جریان 
غضب خلافت) از حق خودش دفاع نکرد؟ امام فرمود: پرسیدی. پس پاسخ 
راحرباي ان چه علی علید السلام. وا از مارره با آنان بارمی داشتد یکی 
از آیات قرآن بود. آن شخص دوباره سئوال کرد: جه آیه ای؟ امام فرمود: 
پرفرد کار فر‌هودم است» هلو قر لیا لعریا الذبق کفتوا عنفم عداا الیعاة 
خداوند از نسل کفار و منافقان, مومنانی را به وجود _ آورد. امیر 
الموّمنین علیه السلام نمی توانست پیش از به دنیا امدن ان مومنان, پدران 
کافر ایشان: زا به فبل پرساند. اها نس از توله آنها: آن حضرت با آنها خنحید 
و بر آنها پیروز شد و آنها را به قتل رساند. حضرت قائم علیه السلام نیز 
زمانی ظهور خواهد کرد که افراد موّمنی که از نسل کفار و منافقان به دنا 
خواهندآمد پا به عرصه گیتی نهاده باشند. در آن صورت با آنان که به 
مبارزه برخیزند حمله کرده و آنها را خواهد کشت(1) 


«ذ جقل الذین کَقژوا فی فُلوبهمْ الحّه... حَقٌ با وأهْلعّا وگان اللة کل شم ء عَلیمَا(26)» 


«ذ جقل الذین کَقژوا فی فُلوبهم الحبّه حمتّه الجاهلّه قأنزل اللغ سَکيتتة 
عَلی رشوله وعَلی الموْمنِیَ والرَمَهْم کلمة الَفُوی وکائوا احن با وأهْلعا 


- 


وکان اللهةٌ 1 شی ء علیما(26)» 


[آن گاه که کافران در دلهای خود تعصب, (آن هم) تعصب جاهلیت ورزیدند: 

پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر موّمنان فرو فرستاد و 
امات‌وا راما ان ات و واه رنه کات ان (اسان 
سزاوارتر و شایسته (اتصاف به) آن بودند و خدا همواره بر هر چیزی 
داناست ] 

1 علی بن ابراهیم قمی گفت: خداوند در ادامه این سوره می فرماید: «/ 
حعل الدین کتروا کی قلونقة العمته عیته الخاهانه#متطور ار کفار در این 
انم تن و مایته‌شان سمل بر مرو است. ماب به سول اکرم 

ام اه ای 


ص :413 


1 تفسیی فمن: 2 292 


سلم گفتند: ما رحمن و رحیم را نمی شناسیم و همچنین گفتند: اگر اعتقاد 
ا 5 بنابراین بنویس: محمد 
بن عبدالله. «َاأنرّل اللة سَکیتتة غلی وله وعلی المْوْمنینَ والرَمَهمْ کلم 
وی وگائوا حقّ پا ولا وگان اللة کل شَیء علیتا» در صفحات قبل 
هر بان کفتشتر آیه هه آلدی: اترل. ال کیته.فی. لوب آلنرمتیت۱11 
[اوست آن کس که در دلهای فوفتان ارامش را فر: فرستاد | معنی. کلمه 
سکینه و تقوا ذکر گردید.(2) 


2 شیخ طوسی در امالی از محمد بن محمد, از مظفر بن محمد بلخی, از 
محمد بن جریر, از عیسی, از مخول بن ابراهیم, از عبدالرحمن بن اسود, از 
محمد بن عبید الله, از عمر بن علی, از امام محمد باقر علیه السلام و 
تخانش غلیهم الشاام روایت کرده انشت که زصول اکرم ضلی الله علیه و 
آله و تسلم قر مود؛ خداوند امری را به من اطلاع داد. عرض کردم: خدایا آن 
را برایم بیان کن. پروردگار فرمود: گوش کن. عرض کردم: به دقت گوش 
می دهم. پروردگار فرمود: ای محمد ! پس از تو, علی پرچم هدایت, امام 
اولیا و نور هدایت برای کسانی است که از من اطاعت می کنند. همچنین 
او کلمه ای است که خداوند آن را بر پرهی زگاران لازم و واجب کرده است. 
ی زا و ی اد هر 
محر شاه ند ۱31 


3) شرف الدین نجفی گفت: حسن بن ابوالحسن دیلمی با سند خود از 
رجالش, از مالک بن عبدالله روا؛ یت کرده ایست که گفت: خدمت امام رضا 
علیه السلام عرض کردم: منظور از آیه «وألرَمَهُمْ کَلمة اللْفُوی ونوا احق 
با واقلقا» خیست؟ امام فرمود: این آبه. در بازه ولایت: امیرالمة‌متین عاید 
السلام نازل شده است.(4) 


4) علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش روایت ت کرده است که امام محمد 
بافر علید. 


ص:414 
1- [1] - فتح/ 4. 


۱ 


4 [4] - تآویل لیات ج 2 ص 595, ح 8. 


السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: 
زمانی که مرا به معراج بردند, پرده از مقابل دیدگانم برداشته شد و 
چشمانم می توانستند بسیار بیشتر از حالت عادی اشیاء را ببینند. گویی 
سوارکاری سوراخ سوزنی را از فاصله یک روز راه ببیند. پروردگار در باره 
علی علیه السلام. اموری را به من یاداوری کرد و فرمود: ای محمد ! بدان 
که علی, امام و سرور پرهیزکاران. سرکرده و پیشوای افراد اصیل و 
شریف.: (قاند ال الفحجلین) و.بادشام مغمتان. است. تروت نیز پشتیبان .و 
حامی ستمکاران است. کلمه ای است که پرهی ززگاری را مشروط به 
پذیرش ولایت او کرده ام. او از همگان به این مقام سزاوارتر است. این 
مژده را به او بده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اين امر را به 

امیرالموّمنین علیه السلام اطلاع داد. آن حضرت به شکرانه اين نعمت به 
سجده افتاد. سیس فرمود: ای رسول خدا! آیا در آن جا از من یاد می 
شود ؟ سیافتر ضای الله علبه و آله: و سلم فزمود: آریا خداوند تووا در آیها 
می شناسد و در ملکوت اعلی از تو یاد می شود.(1) 


5) شیخ مفید در اختصاص روایت کرده است: زمانی که بر زب معا 
بردند, پرده از جلوی چشمانم کنار رفت و چشمانم بسیار قوی شدند؛ 
همان گونه که سوارکاری, سوراخ سوزن را از فاصله یک روز راه ببیند. 
خداوند در باره علی علیه السلام اموری را یه من گوشزد کرد و فرمود: ای 
محمد! عرض کردم: بلی! ای پروردگارمن! خداوند فرمود: علی, 
امیرالمومنین, امام متقین, سرکرده و پیشوای افراد شریف و اصیل (قائد 
الغْرٌ المحجلین) و پادشاه مقمنان است. اما ثروت. پشتیبان ظالمان و 
ستمگران است. علی علیه السلام همان کلمه ای است که آن را بر 
پرهی زگاران واجب گردانده ام . پرهیز گاران, سزاوارترین افراد برای ان 
کلمه هستند. این مژده را به او بده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این 
امر را ,: به امیرالمومنین . علیه السلام اطلاع و به او مژده داد. آن حضرت 
فرمود: ای تا دا ۱۱۱ در آن جا از من یاد می شود؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: آری! در ملکوت اعلی در باره تو سخن می 
گویند.(2) 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص‌595, ح 9. 
2- [2 ]۲ اختصاص,: ص 3 د. 


6 محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن سعید, از محمد بن هارون, از 
محمد بن مالک, از محمد بن فضیل, از غالب جهنی, از امام محمد باقر 
علیه السلام از پدرانش, از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است که 
و ی ی ی 
زمانی که مرا به معراج بردند و به سدره المنتهی رسیدم. مرا در محضر 
رون کان فراز داد خداوند به من فرمود: ای محمد ! عرض کردم: بله ای 
پروردگار من | خداوند فرمود: تو بندگان مرا آزموده ای. کدام یک از آنها 
بیش از دیگران از تو اطاعت می کند؟ عرض کردم: ی تور( 
همه از من فرمانبرداری می کند. خداوند فرمود: آری ! ای محمد ! راست 
می گویی ! آیا برای خودت جانشینی تعیین کرده ای تا پس از تو دینت را 
تبلیغ کند و به بندگانم از کتابم آن چه را نمی دانند, یاد دهد؟ پیامبر صلی 
الله غلیه ماله و سلم رود و دابا تور انراترانم انتخاتب کره ترا 
انتخاب تو برایم بهتر است. خداوند فرمود: من علی علیه السلام را برای 
جانشینی تو انتخاب کرده ام . پس او را به عنوان جانشین و وصی خودت 
قرار بده. من علم و بردباری خودم را به او ارزانی داشته ام. او به حق 
امیرالمومنین است. قبل از او هیچ کس به این جایگاه دست نیافته و پس 
از او نیز احدی بدان دست نخواهد یافت. ای محمد! علی پرچم هدایت و 
امام همه کسانی است که از من اطاعت می کنند و نور اولیای من و کلمه 
ای است که آن را بر متقین واجب گردانیده ام . هر کس او را دوست 
داشته باشد, در حقیقت مرا دوست داشته است و هر کس از او بیزار 
باشد يا نسبت به او کینه در دل داشته باشد, در واقع نسبت به من 
داشته است. این مژده را ؛ به او بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم می فرماید: اين مژده را به علی دادم. او گفت: من بنده خداوند و 
تحت اراده و فرمان او هستم. اگر مرا به خاطر گناهانم عذاب دهد, در 
حقیقت به من ظلم نکرده است. او سزاوار آن است که آن چه را به من 
وعده داده است به طور کامل به من بدهد. پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: خدایا قلیش را پاک و بهره او را ایمان به خودت قرار بده. 
خداوند فرمود: ای محمد! تو این امر را به او اطلاع دادی, اما او را به 
مشکلات و مصائبی دجار غی کنم که هچ کدام از اولیای خودم را ِ 
گرفتار نمی نمایم. زسئول :دا ضلی الله. علیه‌تو اه و سلم می فرماید: 
عرض کردم: ایا با برادر و دوست من چنین می کنی؟ خداوند فرمود: اری ! 
در علم من چنین حکم شده است که او دچار ازمایش خواهد شد و 


ص :416 


گروهی نیز به وسیله او دچار آزمایش می شوند. اگر علی نبود, اولیای من 
و اولیای پیامبرم شناخته نمی شدند.(1) 


شیخ طوسی نیز در «امالی», حدیث مشابهی را از احمد بن محمد بن 
صلت., از ابن عقده (احمد بن محمد بن سعید), از محمد بن هارون 
ِِ از محمد بن مالک بن ابرد نخعی, از محمد بن فضیل بن غزوان 

, از غالب جهنی, از ایام محمد باقر علیه السلام از پدرانش, از 
ی ات یس رسول خدا صلی 
الله علیه و اله :و سلم فر مود؛ زمانی که مرا به معراج بردند. ۰ و حدیث را 
تقل: فی: کند. و در پایان حدیث آورده است: محمد بن مالک گفت: ۰ لصر بن 
مزاحم منقری را دیدم که از غالب جهنی, از امام محمد باقر علیه السلام 
از پدرانش, از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: وقتی مرا به آسمان بردند. و مشابه 
همان حدیث را ذکر کرد. محمد بن مالک همچنین می گوید: خدمت امام 
رضا علیه السلام رسیدم و این حدیث را روایت کردم. اس 
پدرم امام موسی کاظم از پدرش, از جدش, از سس بن علی, 
امیرالمومنین صلوات ی ۰ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: امین که مرا به اسمان 
بردند. سپس از آسمانی به آسمان دیگر و آن گاه به سدره المنتهی 
رسیدم... و این حدیت طولانی را ذکر کرده است 2(۰) 


7) محمد بن عباس همچنین از محمد بن حسین. از علی بن منذر, از 
مسکین رخال عابد _ ابن منذر درباره رحال عابد می گوید: شنیده ام که او 
خی ما است: ندش را به طرف آسمان بلند نکرده است ‏ از فضیل 
رسان, از ابو داود, از ابو برزه روایت کرده است که شنیدم رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند در باره علی علیه السلام از من 

عهدی گرفته و دستوری داده است. عرض کردم: خدایا ! آنها را رای بان 
کن. خداوند فرمود: گوش کن! عرض کردم: خدایا من به طور کا 

شنیدهام (سراپا گوش هستم). پروردگار فرمود: ی 
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1- [1] - تأویل الیات, جح 2 ص 596, ح 10. 
2- [2 ] - امالی؛ طوسی, 0 1 ض ده 


که او امیرالمومنین و سرور اوصیای پیامبران و سزاوارترین مرجم تست 


به آنها و کلمه ای است که آن را بر بندگان پرهی زگارم واجب گردانیده ام . 
)1 


«لقَدٌ صَدّق اللة رَسوله الرّوّیا بالحق...ما لمْ تقْلمُوا فجَعَل من دون دّلک قَنْخا قرییا(27)» 


«لَدٌ ضَدق اللة رَسولة الذْوْا بالحق لَاحْلنّ العسْجد الحرّام ان شّاء اللة 


آمنین مُحَلقین رُوُوسَکَم وفقطرین لا تخافون ققلق ما لم تعْلمُوا قجَقل من 
دون لک فنخا قریب(27)» 


[حقا خدا رویای پیامبر خود را تحقق بخشید (که دیده بود) شما بدون شک 
به خواست خدا, در حالی که سر تراشیده و موی (و ناخن) کوتاه کرده اید, 
با خاطری آسوده در مسجد الحرام درخواهید آمد. خدا آن چه را که نمی 
دانستید, دانست و غير از این پیروزی نزدیکی (برای شما) قرار داد] 


پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیده بود, اين آیه را نازل کرد: «لقَ؟ 
صدق اللة رسولة ارو یالحو لَدَحْلمَ السْجد الحرام ]ٍن شاء ال آمنیت 
محلقین رَوْوسَکمٌ ومُقصُرین لا تخافون قعلم ما لمّ تعْلمُوا قَجَعل من دون 
دلک قَنْکَا قریبا» که منظور از فتح قریب, فتح خیبر بود. زیرا پیامبر صلی 
یه سا ی ی که ما 
فتح کرد.(2) 


2 این بانویه:. از پذرزشر از مجمد بن بحیی خطار: از آبه‌سنعید آدفی: از 
حسن بن محبوب, از علی بن رئاب. از حسن بن زیاد عطار روایت ت کرده 
است که گفت: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: مخالفان ما از 
ما می پرسند: ی آری ! ان شاء الله. 
آنها مجددا سئوال می کنند: مگر نه ین که مومنان در بهشت هستند؟ 
پاسخ می دهیم: 1 1 
بود! در این هنگام ید از پاسخ ی 


بدهید: ۳ شاء الله. 0 اس ری ۰ شما به این علت 
(آن 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 597, ح 11. 
2 مقر 2ص 292 


شاء الله می گویید) که نسبت به یمان خود شک و تردید دارید. امام 
فرمود" به: آنها بکویند: به خدا قسم ! ما در اين باره هیچ تردیدی نداریم. اما 

به این علت (ان شاء الله) می گوییم که خداوند در آیه زیر این عبارت را 
او است: «لَدَخْلنّ المسُجد الخرام أن شَاء الله آمنین» با این وجود 
خداه‌ند از همان ایتدا می, دانست. که آنها وارم فسحد الحرام-خواهند شد. 
خداوند, مومنان را ۳ اعمال نیک, موّمن نامیده است و نام 
موّمن را بر کسانی که مرتکب گناهان کبیره می شوند و سایر گناهانی را 
که خداوند متعال, آتش را مجازات آنها در قرآن ذکر کرده است. انجام می 
دهند. نگذاشته. است. بنابراین پس از ارتکاپ ان عفل؛ انها را مقهن تفی 
داند.(1) 


«هو الذٍی سل شولة یالهْدی ودین الحَو لیْظُرَةْ علی الدین له وگقی یالله شهی28(۳5)» 


3 را , فا دیان روز کرو و گواه تفن خدا| 
کند ] 


1 علی بن ابراهیم قمی گفت: منظور از آن: امامی است که خداوند او را 
بر همه ادیان چیره می سازد و او زمین را پس از آن که مملو از جور و 
طلم سرا از عدل و دادهی این این ابة از خمله. آبانن ارست که 


امین ایا نازل شندن آن آشنت و.ما این موضوع را پیشتر کر کرذیم: 
(2) 


2 سعد بن عبدالله, از محمد بن حسین بن ابو خطاب., از محمد بن سنان, 
از عمار بن مروان, از منخل بن جمیل, از جابر بن یزید, از امام محمد باقر 
علیه السلام روا بت کرده است که آن حضرت در بر آیه «هو الذزی ارشل 
رسُولة یالهُی ودین الحَق لیْظَهرَةُ علی الدّین کله ولو گُرة المُشرگون»(3) 
[او کسی است که پیامبرش رآ با هدایت و دین درست فرستاد تأ آن را بر 
هر چه دین است پیروز گرداند هر چند 


ص :419 
1- [1] - معانی الاخبار ص 413, ح 105. 


2-2 تفسنیرن قصی: ج 2 اض 292 
3- [3] - توبه/ 33 و صف/ 9. 


مشرکان خوش نداشته باشند ] فرمود: خداوند در رجعت, دینش را بر سایر 
ادیان پیروز و چیره خواهد کرد.(1) 


محبوب؛ ار ت کرده ۳ از ابوالحسن 
ماضی علیه السلام در باره آیه «هُو الذی سل رَسولة بالهّدّی ودین الحَوث» 
سئوال کردم. آن حضرت فرمود: او همان کسی است که پیامبرش را به 
تبلیغ ولایت وصی و جانشین خود دستور دادو است ۲ ولایت همان دین حق 
است. از آن حضرت در باره عبارت «لبْهرَة علی الدین کله» سئوال 
کردم. 1 حضرت فر مود: منظور ار ام قالت ساختن آن بر همه ادیان در 
هنگام قیام قائم علیه السلام است. خداوند می فرماید: «واللة ی تُورٍه 
ولو کر المشرکون»(2) [خدا| گر چه مشرکان را ناخوش افتد, نور خود ۳ 
کامل خواهد گردانید ] که منظور از نور همان ولایت قائم علیه السلام و 
منظون ار خشرکان:. کساشی است که رانا دز ولیت آمیزالخدمین 
غلنه السلام تفر یک فرار می مهد اب سر آشت تس تست را ۲ 
ابوالحسن ماضی علیه السلام در مناقب روایت کرده است.(4) 


«مَحَمَذْ سول الله والذین َعَة َعَهْ آشٍاء علی الکقار. .الصالعات ملنهّم مَعْفرَه واَمدَا عظیما(29)» 


«مْحَذ ژشول الله والذیت مقة آشاء علی الک حماء يم : تراهم رک 

سح بو ن فصلا من الله ورصواتً سیماهم فی وجوههم من ه تر الشُجُود 
دی ۳3 فی الوّاه وتلهم فی الانجبل کرَرع رح سَطه قَاررة 
قاستقلظ فاستوی علی سوقه بُعْجبْ الررَاع لتفیظ یه الُار وعد اللة 
الذین توا وعملوا الطَالعات منمّم تَعْفْتَهّ وأَمْدّا عظیتّا(29)» 
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1 اب مختضر یضایر الدرحاتضی 17 
2 [2] - صف/ 9. 

3- [3] - کافی, ج 1, ص 358, ح 91. 

4 [4] - مناقب, ج 3, ص 82. 


[محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خداست و کسانی که با اوبند بر 
کافران, سختگیر (و) با همدیگر مهریانند. اتال را بان ز کوج و مود ی 
دا ات ان ان اس ای 2 
در انجیل چون کشته ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا 
ستبر شود و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را , به شگفت آورد تا از 
(انبوهی) آنان (خدا) کافران را به خشم دراندازد. خدا به کسانی از آنان که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, آمررتت. و بادآ تور ی وعده 


داده است ] 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: : سپس خداوند در ادامه بیان می نماید که 
ای اه ات سم یاران مومنش در تورات و 
انجیل ذکر شده است و می فرماید: «فعتد سول اللة والدین معه 4 آشاء 
علی الکمار «*خفاء: بیتهم» بعتی آنها با کفار مر جنگند و نسبت به آنها 
سخت گیر و با یکدیگر مهربان هستند 9 ن فصلا من 
الله ورصوانً سیماهم فی وجوههم من ترٍ السجود» ان گاه ان این باره 
الیه کر موی رها رل و فی التورّاه مهم فی الانجیل 
کرَژع سَطَه» یعنی فلانی «فارَرخ قاستعلاظ فاستّوی ۳۹۱ شوقه 

بقجبٌ الررّاع لتفیظ یه الما ود اللة الذین آَوا وعملوا الصَالحاتِ 


فنمم تفر واعدا عضظیتا ۱1 


2) احمد بن محمد بن خالد برقی در محاسن, از محمد بن علی, از محمد 
بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده است که امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: رابطه هر فرد مومن با مومن دیگر مانند دو برادر تنی با 
تخیر است سرا مایا ار عای صعت اسان ی ارسست امی است: 
سرشته. اند سیس ایه «۶خماء بَیتَهْمُ» را خواند و فرمود: ایا جز این است 
که رحیم نیکورفتار و بخشنده است.(2) 


ثمالی زب ات کرده | 0 ما محمد باقر علیه 0۳ و 0 
در انسان 


ص :421 


1 تفستیی فمن: هر 292 


رایع 


موّمن؛ سیمی از روح الله ر جاری کرده است. زیرا در کتاب جاودانه اش 
چنین می فرماید: «ژحتاء ََهْمْ».(1) 


4 علی بن ابراهیم قمی, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حماد, از حریز 
روایت است که امام صادق علیه السلام فر مود: این آیه در باره 
یهودیان و مسیحیان نازل شده است. پروردگار در بازة آنها می قرماید: 
«الذین تام الکتاب یَعْرفُوتة کما بَغْرِفُون تاعفم»(2) ا ناه که یم 
ایشان ۳ اشنا ارو اه ماه کم که سرا وت را مه 
۱ 
صلی الله علیه و آله و سلم را به طور کامل می شناسند. زیرا خداوند در 
تورات» انجیل و زبور ویژگی های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
یارانش و همچنین مبعث و هجرت او را نز آنها نازال کردم است: خداوند در 
قرآن کریم در این باره می فرماید: «مْعَقَذ سول الله والذين مَعةه اشدذاء 
علی الکفار رحماء یه تراهم ژکقا سُجّدا تون فلا مُنَ الله ورضُواا 
ما آتر ر مود دلک متام فی الوراه ومَتلهْمٌ فی 
الانجیل ».این ضعات وویزی.های سا مین صلی الله علبه: و الف.ورسلم. در 
تورات و انجیل است. همچنان که خداوند در قرآن کریم بیان کرده است., 
ای دا مخ را ی ای و 
می شناختند.(3) 


ک این اهتنا نت در سعن اتحضره الققمت ات غبدالله بن سان روایت 
کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره عبارت «سیماهم 
فی وجوههم مس تر السَجُودٍ» سئوال شد. آن حضرت پاسخ داد: منظور از 
ار شب زنده ۳ برای خواندن نماز است .)4 


6( ابن فارسی در روضه روایت ت کرده است که عبدالله , بن سینان. از امام 
صادق علیه السلام در باره عبارت «سیماهم فی وجوههم مٌ أنر تر السَجُود» 
نستهال کرد ارن 
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1- [1] - محاسن, ص 131, ح 2. 

2 [2] - بقره/ 146. 

3- [3] - تفسیر قمی, ج 2, ص 46. 

4 [4] - من لایحضره الفقیه, جح 1, ص 299, ح 1369. 


)1( 


7 طریق مخافنن سا اب مرجهیه ار آمام سین مختبی. عایه. الشلام 
روایت ت کرده است که فرمود: اسلام به وسیله شمشیر امیرالمومنین علیه 
السلام.بر با شند: 


8) محمد بن عباس, از محمد بن احمد بن عیسی بن اسحاق, از حسن بن 
حارث بن طلیب., از پدرش. از داود بن ن ابو هند, از سعید بن جبیر روایت 
کرده است که آبن عباس در باره اين, آیه مبا رکه: «کرَرع اخرج شطاه 
قَارَرَهُ قاشتفلظ قاستوی علی شوقم بُفْجبٌ ار اج فیط بهم الکُفا» 
گفت: منظور از «کرَرع َخْرحَ سَطاهْ» این است: اصل آن. کئئنته, 
ی کی یه تا وی رس تج سا 
«عت. ال ۲۱۲» فرفود سطور علی ین ای طالب اس (به .معتای: بة 
ی درام مسض تست بت اف راله‌شین عانت سم اس ۱ 


9 شیخ طوسی در امالی, از حفار, از اسماعیل, از دعبل, از مجاشع بن 
عمروء از میسره بن عبیدالله, از عبد الکریم جزری, از سعید بن جبیر 
روایت کرده است که از ابن عباس در باره آیه «وعَد اللة الذین اَمَنَوا 
وعملوا الصالعات منهّم مغفره وأجْدّا عظیما» سئوال شد. او پاسخ داد؛ 
حرد هت اد باشیر ضلی»الله علیه و له و سلم سئوال کردند: ای پیامبر خدا! 
اين آیه در باره چه کسانی نازل شده است؟ آن حضرت فرمود: زمانی که 
قيامت فرا برسد. پرچمی از نور سفید برافراشته خواهد شد و ندا داده 
خواهد شد: سرور مومنان و کسانی که پس از برانگیخته شدن محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم ایمان آورده اند, برخیزند. در اين هنگام علی بن ابی 
طالب برمی خیزد و خداوند پرچم نور سفید را به او خواهد داد و همه 
پیشینیان, یعنی افراد اولیه مهاجر و انصار تحت فرماندهی او در خواهند 
ات و هی کس در زمره آنان در نخواهد آمد و به صف نان نخواهد 
پیوست. . تا این که علی بر منبری از نور خداوندی خواهد نشست و همگان 
یکی یکی , بر او عرضه خواهند شد. او پاداش و نور هر یک از آنان را به آنها 
خواهد داد. وقتی کار آخرین نفر نیز تمام می شود (پس از پایان اين کار) 
به آنها گفته خواهد شد: شما از جایگاهتان در 
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11 ]+ روضه الواعظینضش 352 
22 اویل الابات: ج 2 خن 2/600 13 


بهشت اطلاع یافتید. خداوند می فرماید: من برای شما آخزخ ننن و پاداش 
بزرگی در نظر گرفته ام که منظور از آن بهشت است _ در این هنگام 
علی بن ابی طالب علیه السلام برمی خیزد و مردم به فرماندهی او به 
سوی بهشت حرکت خواهند کرد. نیس بار دیگر به سوی منبرش باز می 
گردد. مومنان همچنان بر او ظرضهه: می: کردند: او سهم خود از ایشان را به 
بقشت می سر و بیع به دور ۶ مین آفنند: ار 
«والذین آمَوا و عملو الصالحات لهْم أَجْرْهْم وئورْهم»(1) که منظور از آن, 
مسلمانان اولیو, مومنان و پیروان ولایت آن حضرت است. «والذین کفرّوا 
وکدْبُوا بایایتا ولیک أصْحابٌ الجچیم» آنها همان کسانی هستند که آن 
حضرت در باره آنها حکم ورود به دوزخ را صادر کرد و سزاوار ورود به 
آتشن شده اند.(2) 


0 از طریق مخالفان ما: موفق بن احمد در روایتی مرقوع که ان زا به 
ابن عباس می رساند آورده است: لا ی له اه 
آله و سلم ستئوال کردند: این آیه در باره چه کسانی نازل شده افتت ؟ ان 
حضرت فرمود: زمانی که قیامت فرا برسد. پرچمی از توب سفید 
برافراشته خواهد شد و ندا داده می شود: سرور مومنان و کسانی که پس 
از بعنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم, ایمان آورده اند -بزخیوند. در 
این هنگام علی بن ابی طالب برمی خیزد و خداوند پرچم نور سفید را به او 
خواهد داد و همه پیشینیان و افراد اولیه هک ۱۵ ۳2/۲ ۱0 
او اب سای و تسیا 
السلام بر منبری از نور خداوندی خواهد نشست و همگان یکی یکی بر 
عرضه خواهند شد. او پاداش و نور هر یک از آنان را به آنها خواهد ِ 
وقتی کار آخرین نفر نیز تمام می شود (پس از پایان اين کار), به آنها گفته 
خواهد شد: شما از جایگاهتان در بهشت اطلاع یافتید. خداوند می فرماید: 
من گناهان شما را می بخشم و به شما پاداش بزرگی (بهشت) می دهم. 
در این هنگام علی بن ابی طالب علیه السلام برمی خیزد و مردم به رهبری 
او به سوی بهشت حرکت خواهند کرد. 
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1- [1] - این عبارت بخشی از آیه 139 سوره حدید است کم در اصل چنین 
است: « والذی منوا بالله ورُسْله آولیک هم الصَذیمون والشْهَداء عند ربهم 
هم أجَرْهَم وئورهم » 

2 [2] - امالی طوسی, ج 1, ص 387. 


سپس بار دیگر به سوی منبرش باز .هی کردن: مقمنان همچنان بر او عرضه 
می گردند. او سهم خود از ایشان را به بهشت می برد و بقیه را به حال 
خود رها می کند تا به دوزیخ بیفتند. را 
«والذین منوا بالله وله آولیّک هم الصَذَیفون والشهداء عند رَبهم لهْم 
1 جرهم وتو »۱1 [و کسانی که به خدا| و پیامبران وی ایمان اند 
انان همان راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود (و) ایشان 
راست اجر و نورشان ] که منظور از آن, مسلمانان اولیه, ممنان و پیروان 
ولایت آن: حضرت هستند. «والذین کفَرّوا و درو بابایتا اولیّک اتحار 
الجَچیم» آنها همان کسانی هستند که کفر ورزیدند و ولاننت و حق علن 
یتلام زا تکذیب کووند 2 


ص :425 


1- [1] - حدید/ 19. 


ص :426 


سوره حجرات 


اشاره 


سوره حجرات؛ مدنی است و دارای 19 آیه است و پس از سوره مجادله 
نازل شده است. 


127 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره حجرات 
1 ابن بابویه با سند خود از حسین بن ابو علاء از امام صادق علیه السلام 
روا یت کرده است که آن حضرت فرمود: 


هر کس سوره حجرات را هر شب يا هر روز بخواند. زیارت مزار رسول 


2 در کتاف کواض الفرآن انست که از پیاسر خلی الله یه و الم سا 
روایت شده است که ان حضرت فرمود: 


هر کس سوره حجرات را بخواند, ده برابر تعداد افرادی که از فرمان 
پروردگار اطاعت کرده اند پا , بر او عصیان نموده اند به او پاداش داده 
خواهد شد. هر کس آن را رونویسی و در جنگ یا هر خصومت و درگیری آن 
را بر خود آویزان کند, از هر خوف و نگرانی رهایی خواهد یافت و خداوند با 
دست خویش, در همه نیکی ها را به روی او خواهد گشود. 


سس خعاصای ال یم وا عم سم موه ات 

هر کس این سوره را رونویسی کند و در جنگ يا هر خصومت و درگیری, آن 
را بر خودش آویزان کند, خداوند او را بر دشمنان پیروز خواهد کرد و در 
همه خوبی ها را به رویش خواهد گشود. 

4) امام صادق علیه السلام فرمود: 


ص :429 


داب الاعسال 182 


هر کس این سوره را رونویسی و بر خودش آویزان کند, از شر شیطانش 

در امان خواهد بود و آن شیطان دیگر به سویش باز نخواهد گشت 1 
همه بیم ها و نگرانی ها رهایی خواهد یافت. رک 0 با 
شیرش خشک شده است.؛ ات هر تفن هم تاه این یه را رنه 
دو باره شیرش زیاد خواهد شد و اگر باردار باشد, جنین او سالم خواهد بود 
و به اراده خداوند از همه بیم ها و نگرانی ها در امان خواهد بود. 


ص:430 


تفسیر سوره حجرات 


اشاره 


یسم الله امن لرّجیم 


13 


تا با لیخ اقا لا تمقوا بری تفه الم معطواه وا اللغ آن الاف شیع یب (1 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! در برابر خدا و پیامبرش (در هیچ کاری) 
پیشی مجویید و از خدا| پر وا بدارید که خدا شنوای داناست ] 


کی از ابن کدینه اودی روایت کرده است که 

نزد امیرالمومنین علیه السلام امد و از ایشان سئوال کرد: آیه «یا ما 
الیه اما قیتها بسن جوم اللمورسوله دز باروسه کسای تاو تدم 
است؟ امام فرمود: در باره دو رز تن از قربش. (1) 


2 علی بن ابراهیم قمی گفت: اين آیه در باره وقد بنی تمیم نازل شده 
است. نها به محض این که واردمدینه شدند مقابل حجره آن حضرت تجمع 
کردند و فریاد زدند: ای محمد ! از خانه خارج شو به میان ما بیا و زمانی که 


آن حضرت به میان آنها آمد. آنها در راه رفتن از ایشان جلوتر حرکت می 
کردند و در هنگام صحبت کردن پا ایشان, با صدایی 0 از صدای آن 


حضرت صحبت می کردند و ایشان را با عبارت ای محمد ! مورد خطاب 
قرار می دادند. گویی همدیگر ر ا صدا می زنند. به همین دلیل خداوند آیه 
فوق را نازل کرد و فرمود: «یا ۳1 الذین منوا 
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دموا ین ید الله ورشوله والقوا اللة ان اللة سَویم عَلیج».(1) 


«یا ها الذین آمئوا لا تزقغوا أضوائکُمْ قوق ضوت...تخْژخ الیهغ لکان را له واللة عَفوژ 


رَحِيمٌ(5)» 

«یا يا الذین آمئوا لا ترقغوا أضواتَکم قوق, ضوتٍ الب ولا تجْمَوا له 
بالقول کر فک ۳ آن خبط اعْمَالکم واأنثم لا تشعرین(2 [ 
آلذین فصو أواهم عند سول الله آولیک الذین امتعن اللهٌ قُلوَعْم 


لِلْفُوی لهم مَعفرهٌ 7 ومد عَظیمٌ(3) ان الذین پتادوتک من 0 الحجرّات 
اكترْهم لا یعلون(4) ولو َهْم روا حتّی تحْرخ هم لکان خیرا لهَمّ واللة 
عَفور رَحِیمْ(5)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! صدایتان را بلتدتر از صدای پیامبر مکنید و 
همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می کویید, با او به 
صدای بلند سخن مگویید. مبادا بی ان که بدانید کرده هایتان تباه شود * 
کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو می کشند. همان کسانند که 
خدا دلهایشان را برای پرهیزگاری امتحان کرده است؛ آنان را آمرزش و 
پاداشی بزرگ است * کسانی که تو را از پشت اتاقها(ی مسکونی تو) به 
فریاد می خوانند. بیشترشان نمی فهمند * و ار صبر کنند تا بر انان درایی, 
مسلما برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است ] 


1) زمخشری در «ربیع الابرار» نوشته است: گروهی از نادانان بنی تمیم به 
شخ سول دا صلی الله. فا ه ال شاه ادن شرا ود اه 

محمد ! از خانه خارج شو؛ می خواهیم با تو صحبت کنیم. رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم از اين عمل و بی ادبی آنها اندوهگین شد. به همین 
دلیل خداوند آیه «اِنّ الذین بُتَادْوتَک من وزاء الحَجْرَاتِ اكتَرْهْم لا بَعْقلون» 
را نازل فرمود.(2) 


2( محمد بن عباس. از احمد بن محمد بن سعید, از محمد بن احمد, از 
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کرده است که گفت: امیرالممنین علیه السلام در رحبه برای ما خطبه ای 
خواند و فرمود: در صلح حدیبیه, گروهی از قریش و اشراف مکه که سهیل 
ین عمرو نیز جزو آنها بود نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و 

: ای محمد ! تو همسایه, هم پیمان و پسر عموی ما هستی و گروهی 
از پسران؛ برادران و خویشاوندان ما به تو پیو سته اند. آنها از دین هی 
شناختی ندارند و ایا سست ند آن کم زد توست ندارند, بلکه به خاطر 
فرار از کار کردن و همکاری با ما به تو ملحق شده اند. بنابراین انها را به 
ما باز گردان. اه وا تا روا ان 
فرمود: ببین ببین اينها چه می گویند. ابو بکر گفت: ای رسول خدا! آنها راست 
مت تو همسایه آنها. هستی. پنس این. افراد را به آنها باز کردان.. ان 
یرت سپس عمر را فرا خواند. او نیز سخن ابوبکر را تکرار کرد. در این 
هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای قریش ! شما دست از 
دشمنی بر نخواهید داشت, مگر زمانی که خداوند فردی را در میان شما به 
وجود بیاورد که قلبش را برای پرهی ززگاری آزموده است و به خاطر عدم 
پیروی از اسلام گردن هایتان را خواهد زد. ابوبکر سئوال کرد: ای رسول 
خدا! آیا آن شخص من هستم؟ آن حضرت پاسخ منفی داد. عمر نیز همین 
سئوال را تکرار کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او هم پاسخ 
منفی داد و فرمود: آن نو سا اضر کی ها وا مین ند در 
آن هنگام من در گوشه ای نشسته و در حال وصله زدن کفش های رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم. امیرالمومنین علیه السلام رو به 
مردم کرد و فرمود: شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: هر کس عمدا| به من دروغی نسبت دهد برای خود جایگاهی در 
دوزخ مهیا کند.(1) 


3) از طریق مخالفان: احمد بن حنبل در مسند با سندی که آن را به ربعی 
بن خراش می رساند روایت کرده است که گفت: علی بن ابی طالب در 
رحبه برای ما خطبه ای خواند و فرمود: قریش نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم گرد هم آمدند. سهیل بن عمرو نیز در میان آنها بود. آنها گفتند: 
ای محمد ! گروهی به تو ملحق شده اند. آنها را به ما باز گردان. پیامبر که 
سلام و درود خدا بر او باد, به 
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حدی خشمگین شد که آثار خشم در چهره اش آشکار شد. آن گاه فرمود: 
ای قوم قریش! خداوند مردی را به میان شما خواهد فرستاد که خداوند 
قلبش را برای ایمان ازموده است. او به خاطر عدم پیروی شما از اسلام, 
گردن هایتان را قطع خواهد کرد. گفته شد: ای رسول خدا! آیا ۰۰ 
ابوبکر است؟ آن حضرت فرمود: خیر ! دوباره سئوال شد: آیا منظور شما 
عمر است؟ رسول خدا پاسخ داد: خیر ! بلکه آن شخص هم اکنون در داخل 
حجره کفش وصله می زند. امیرالمومنین در ادامه فرمود: به خدا قسم ! از 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: پر من دروغ 
نبندید:. هر کس به. عفد بر امن دزوغ ببتد. قطعا جایگاهش آتش. سوزان 
دوزخ خواهد بود.(1) 


‌ در کتاب «الجمع بین الصحاح السته» تألیف عبدری اشوخ است که در 

سنن آبو داود و سنن ترمدذی روایتی مرفوع ادن است که در آن از 
اه خدا| بر او باد, روایت شده است که آن 
مرت فرمود: در روز صلح حدیبیه گروهی از سران مشرکین نزد ما آمدند 
و گفتند: عده ای از فرزندان و نزدیکان ما از بیم کار برای ما فرار کرده و 
به شما پناهنده شده اند. پس آنها را , به ما باز گردانید. رسول اکرم صلی 
الله علیه. و الض و تلم کرمفد آی, قوم فریش! از خحالفت با کرمان 
پروردگار دست بردارید. در غیر این صورت خداوند کسانی را بر شما چیره 
خواهد کرد که گردن هایتان را با شمشیر خواهند زد و خداوند قلبشان را 
آزموده و پرهیزگاری ایشان ثابت شده است. یکی از یاران رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: ای رسول خدا! آن شخص کیست؟ 
آن حضرت فرمود: بعف. از انان» کسن. است. که کفتنن را فصاه می: ده 
کفتعی نود آن عضرت کفتن هایس را به. آختر آلموستین علیه السلام 


داده بود و آن حضرت در حال وصله زدن به آنها بود.(2) 


5) در روایت دیگری که ترمذی در سنن خود آن را از ربعی بن خراش نقل 
کرده آمده است که در روز حدیبیه, سهیل بن عمرو از رسولر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم خواست گروهی را که از میان قریش گریخته و به 
آن حضرت پناهنده 
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شده بودند به او بازگرداند. آن حضرت فرمود: ای قوم قریش! از مخالفت 
با فرمان خداوند دست بردارید. در غیر این صورت. خداوند شخصی را بر 
شما چیره خواهد کرد که خداوند قلبش را در زمینه ایمان آزموده است و 
او گردن هایتان را خواهد زد. یاران آن حضرت گفتند: ای رسول خدا! آن 
شخص کیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او همان کسی 
است که کفش را وصله می زند. آن حضرت کفش خود را به امیرالمومنین 
داده بود و او در حال وصله زدن آن نود نی او در تاریخ و 
سمعانی در «فضائل» آورده ای ام تا 
فرمود: ای قوم قریش ! خداوند مردی را به میان شما خواهد فرستاد که 
قلبش را از نظر ایمان آزموده است. ۳ همان حدیث را نقل کرده 
اند.(2) 


ها اقا الذین آستوا آن عاغنع کاس بعقاله فقشیخوا علی ها فعللق تاومیخ(6)* 


«پا 1 الذین مَتُوا آن جَاءکَم فاسف؛ 1 قتبینُوا آن تصیبوا قومّا بجهاله 
فتصبخوا عَلی ما قَعللمٌ تادمین (6)» 


ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر قاسقی برایتان خبری آورد, نیک 
کرده اید, پشیمان شوید ] 


1( آبن بابویه از ِ«ِ از سعد بن عبدالله, ِ احمد بن محمد بن ان 

روایت ارردشي که و 1 اهام صادق خارد السلام در معنای 

فسق ستئوال کردم. [ حضرت فرمود: فسق همان دروعغ است. مر 

نشنیده ای که خداوند فر موده است: «پا شا الذین مَتُوا آن جَاءکَم فاسق 
وا آن تصیبوا قومَا بجهّالو». (3) 


2 علی بن ابراهیم قمی گفت: اين آیه در باره ماریه قبطی همسر پیامبر 
ما مار را ار 
است. شا دول آن ین بوک عایشه به امین هسام و رود عدا بر او 
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شما نیست., بلکه پدر او جریح قبطی است که هر روز نزد ماریه می آید. 
رنبول, خدا ضلی الله غلیه و. اله و تلم خشمکین.شد.و به آمیرالمومتین 
علیه السلام دستور داد: این شمشیر را بردار و سر جریح را برایم بیاور. 
امیرالمومنین علیه السلام شمشیر را برداشت و فرمود: ای ۳9 خدا! 
پدر و مادرم فدایت باد ! هر گاه تو مرا برای انجام کاری بفرستی من بی 
درنگ آن را انجام دهم. مانند اهن کداخته ای که در میان پشم بیفتد و به 
سرعت همه آن را بسوزاند. چه دستور می دهید, ایا در اين باره از او 
بازجویی کنم يا بی درنگ او را بکشم. پیامبر فرمود: او را بازجویی کن. 
امیرالمومنین به مشربه ام ابراهیم رفت و از آن جا بالا رفت. زمانی که 
جریح او را دید از دستش فرار کرد و از نخل بالا رفت. امیرالمومنین که 
سلام و درود خدا بر او باد, به او نزدیک شد و فرمود: بیا پایین. جریح گفت: 
ای علی ! در این جا کسی نیست. من اخته هستم. سیس عورتش را لخت 
الله علیه و اله و سلم برد. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای 
جریح ! تو را چه شده است؟ جریح گفت: ای رسول خدا! قبطی ها 
چهارپایانشان و مردانی را که با زنانشان مراوده داشته باشند, خواجه می 
کنند. علاوه بر این قبطی ها فقط با همدیگر انس و الفت می گیرند. پدر 
ماریه مرا فرستاد تا 1 باشم. در این 
هنگام خداوند آیه «یا ایها الذین امَثوا ان جَاءکمٌ فاسق بتبا فتبیتوا» نازل 
شد.(1) 


علیین ارام فنی در گام سر ها ان زوا ای یه 
کم [در حقیقت کشتاتی که ان بهتان (داستان افی) را (در هبان) آوردند ] 
در سوره نور (2) این جریان را در حدیتی از امام محجمد باقر علیه السلام 
روایت و ذکر نموده است. 


3 له بن ابراهیم همچنین از عبیدالله بن موسی, از احمد بن رشید, از 
ها از عبدالله بن بکیر روا ی خدمت امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! چرا رسول خدا صلی الله 
غلیه: و اله و سلم دستور داد تا 
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آن فیطین و | یحشنتد ؛ در حالی که آن حضرت می دانست که به او اتهام زده 
اند, پا این که رسول خدا| نمی دانست 9 خداوند به وسیله بازجویی 
امیرالمومنین از آن قبطی, از او دفاع کرد؟ آن حضرت فرمود: آری ! به خدا 
قسم آن حضرت می دانست که به آن قبطی اتهام زده اند. اگر رسول خدر 
صلی الله علیه و آله و سلم اراده می فرمود تا آن شخص را بکشند, قطعاً 
امیرالمومنین که سلام و درود خدا بر او باد. بی درنگ این کار را انجام می 
داد. بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این علت اقدام به آن 
کار نمود تا همسر دیگرش از گناهش مبنی بر متهم کردن ماریه توبه کند, 
اما او تویه نکرد و کشته شدن یک فرد مسلمان به خاطر دروغ او برایش 
اهمیتی نداشت.(1) در هنگام تفسیر 11 «اِنَ الذین جاوّوا بالافي عَصبةٌ عصبه 
سکم». اد حقیعت. کساتی. که آن بهتان (دافسان افی) را (ذر شبان) 
آوردند] روایاتی در اين باره ذکر گردید. 


روایت 0 1 0 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: پسر عموی ماریه بسیار نزد او 
می آید. سپس او را به گتاه متهم کرد. رسول خدا صلی الْله علیه و آله و 
ی تم او اگر راست می گویی, هر گاه آن مرد به 
پیش او رفت به من اطلاع بده. عايشه, حجره ماریه را تحت نظر گرفت و 
زمانی که پسر عمویش نزد او رفت این امر را به پیامبر صلی الله علیه و 
اله عم اطا مور این هام رس ایس عاین اه نت و الم 
سلم امیرالمومنین علیه السلام را فرا خواند و به او فرمود: ای علی ! اين 
شمشیر را بردار و هر گاه او را دیدی. گردنش را بزن. امیرالممنین علیه 
السلام شمشیر را برداشت و فرمود: ای رسول خدا! هر گاه ۳ برای 
انجام کاری بفرستی من مانند آهن گداخته ای که به میان پشمی افتاده 
باسد مه شترعت آن را مسو رات ی درتی آن کار را اسام خواهم داد را 
تحقیق کنم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تحقیق کن. 
امیرالممنین به سوی محل زندگی آن قبطی حرکت کرد. ۰ 
ر سید در را بسته دید. از سوراخ در نگاهی به داخل آن افکند. زمانی که 
ان 
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قبطی, متوجه حضور امیرالمومنین که سلام و درود خدا بر او باد. شد از در 
دیگری فرار کرد. امیر المومنین او را تعقیب کرد تا این که ان شخص از 
تخلی‌بالا رفت: اهر المومتین عایه. السلام نیز به. دیال او ازقیوار باا رفت: 
را ی اس ی ره مینست 
1( او را خواهد کشت. عورش را لخت کرد. ناگهان 
امیرالمومنین مشاهده کرد که او خواجه است. امیرالمومنین که سلام و 
دورود دا نز آو اد از از او روک ری اند مصشی ان ها صلی 1۱۱ 
غایه.و اله.و صسلمبا کشت محیفوت آمر را به-تصول حدا صلن الله علیه و 
آله و سلم اطلاع َ آن حضرت بسیار خوشحال شد و فرمود: سپاس 
خدایی که اهل بیت ما را از شری که به ما نسبت می دادند. حفظ فرمود. 
در این هنگام, خدای عز و جل آیه زیر را نازل فرمود: «ا ها الذین آقئوا آن 
جَاءکم قاسد" : بتباً توا آن صیبُوا قَوجّا یجهاله قثضیخوا علی ما عم 
تادمین» کار کفت: غاهه. کفته آند این آیه در باره ولید بن عقبه بن یی 
معیط نازل شده است که به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد 
و به آن حضرت اطلاع داد که بنی خزیمه مرتد شده و از اسلام برگشته اند. 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ای زراره! مگر نمی دانی که همه 
آیات قرآن دارای معنای ظاهری و باطنی هستند؟ این تفسیر و برداشتی 
که در میان مردم متداول است ظاهر آیه است و آن چه من برایت بیان 


ریم اظن ۵ ۱۱ 


5) طبرسی در احتجاج حدیثی را روایت ت کرده است که در آن, جریانی را 
که میان امام حسن مجتبی علیه السلام و گروهی از یاران معاویه در 
محضر معاویه روی داد, نقل کرده و می نویسد: امام حسن علیه السلام 
فرمود: ای ولید بن عقبه ! به خدا قسم !| چون می دانم که امیرالمومنین که 
سلام و درود خدا بر او باه به خاطر شراب خواری, تو را هشتاد تازیانه زده 
و پدرت را در جنگ بدر کشته است, اگر نسبت به او کینه در دل داشته 
باشی, تو را ملامت و سرزنش نمی کنم. چگونه او را دشنام می دهی حال 
آن که داهن آو زا در نم ای | ز کتابش موّمن و تو را فاسق 


ص :438 


1- [1] - تأویل الیات. ص 584. 


نامیده است. پروردگار می فرماید: «أَقمَن کان مومت کمن کان قاسفا لا 
یستوون»(1) [آیا کسی که موّمن است چون کسی, است که ِِِ 
(است. یکسان نیستند ] همچنین فرموده است: «آن جَاءکَم قارع" 5 سا کی فتبیتو| 
آن تصیبوا قومّا بجهاله سا 
قریش؟ ! تو پسر انسان پست و فرومایه ای به نام ذکوان از اهالی صفوریه 
هستی (2) 


«واعلموا أَنّ فِیکُمٌ سول الله لو بُطِیعْكَمٌ...الفْرّ والفْشوق والعطیان ولیک هُمْ الرَاشِدُون (7)» 


«واعلموا ی فِیکُمْ شول الله لو بعکم فی کثیر من الا مر لیم و : 
اللة حَبّبِ, کم الایقان ورین هی قُلویکم وکرّه کم ال لوق 
والعضیان اولتک هم ال اشدون (7)» 


[و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست. اگر در بسیاری از کارها از (رای 
و میل) شما پیروی کند, قطعا دچار زحمت می شوید, لیکن خدا ایمان را 
برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و 
پلید کاری: ۵ سر کشی .را ذر نظرتان ناخوشایند ساخت: آنان ( که چتین. اند) 
ره یافتگانند] 


کف نوی نوی آن مهن از انا ار از وا اد از 
حسن بن علی بن فضال, از علی بن عقبه و ثعلبه بن میمون و غالب بن 
اج از برید بن معاویه روایت ت کرده است که گفت: 
در منی در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودم. آن حضرت به زیاد 
که فردی سیاه پوست بود و هر دو پایش قطع شده بود نگاه کرد و نسبت 

به او اظهار ترحم کرد و فرمود: چه بر سر پاهایت آفژخ است؟ چطور به 
۲ ین جا آمده ای؟ زیاد گفت: سوار بر شتر لاغری بودم اما بیشتر راه را 
امام نسبت به او اظهار مهربانی کرد. زیاد گفت: گناه می کنم 
تا جایی که احساس می کنم در حال هلای شدن هستم. محبت شما در 
خاطرم زنده می شود به همین دلیل به نجات خود امیدوار می شوم و 
اخساس. ناخوشایند کناه بزطرف: مین شود امام. محفد بافر علیه السلام 
فرمود: آیا گمان 
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1- [1] - سجده/ 18. 


2 [2] - احتجاج» ص 276. 


فق کي دین: جبزی ز ق بت اس پر ان ی ی «حَيْبِ ایک 
الایمان ورین فی قلوبکم همچنین فرموده است: «اٍن کنت ۶ نجبّون اللة 
قانبعو: پچ ( [اگر خدا را دوست دارید. آز من پیروی کنید تا 
خدأ 1 بدارد| در آبه دیگری فرموده است: «یجبون من هاجر 
البهمٌ»(2) [هر کس را که به سوی آنان کوچ کرده, دوست دارند]. شخصی 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا! من 

نمازگزاران را دوست دارم اما خجودم. نماز نمی خوانم. همچنین روزه داران 
را دوست دارم اما خودم روزه نمی گیرم. رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر بر او باد, فرمود: تو با کسانی خواهی بود که دوستشان داری و فقط جزای 
اعمالی که انجام داده ای به تو تعلق می کرد امام سپس فرمود: به دنبال 
هر چه می خواهید, بروید و هر چه می خواهید, طلب کنید. اما بدانید که 
اکر اهر هولناکی از اشمان تازل شود, هر قومی به پناهگاه خود می رود و 
ما به پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم پناه می بریم و شما به ما پناه 
می اورید(3). 


کت تین ان کین بن فحمو: آز امعلی ین ییاد ممد ب 
آورمه, از علی بن حسان, از عبدالرحمن بن کثیر روایت ت کرده است که 
گفت : از امام صادق علیه السلام سئوال کردم: آپا دوست داشتن و متنفر 
بودن ربطی , به ایمان دارند؟ امام فرمود: آپا ایمان چیزیر جز حب, و بیض 
است؟ سیس آیه زیر را خواند: «حبتبت لیم الایمان ورَیتة فی قُلویکمٌ» 
یعنی امیرالممنین علیه السلام «وکتح لیم الْکَفَرّ والفُشوق والعضیَانَ 

اولٌک هم الرَاشدُون». منظور از کفر و فسوق و عصیان, اولی و دومی و 


3) و نیز کلینی از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد, از حریز, از فضیل 
تن تمار زوایت کته از امام صادق علیه السلام سئوال 
کردم: آیا حب و بغعض ارتباطی با ایمان دارند؟ آن حضرت فرمود: آپا ایمان 
چیزی جز حب و بعض 
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1- [1] - آل عمران/ 31. 

2 [2] - حشر/ 9. 

3- [3] - کافی, ج 8, ص 79, ح 35. 
4 [4] - کافی, ج 1. ص 305, ح 71. 


است؟ سپس آیه زیر را تلاوت کرد: «حيّبَ کم الایمان ورَیته فی فُلوبکَم 
وگ ایک الکفرَ والفَسَوق والعصیان آولیک ۵ هم الّاشدون» .(1) 


4 احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز بن 
عبدالله سجستانی, از فضیل بن یسار روایت ت کرده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره حب و بغعض سئوال کردم که آبا از ایمان است؟ 
آن حضرت پاسخ داد: مگر ایمان,ٍ چیزی غیر از حب و بفعض است؟ سپس 
این آیه شریفه را تلاوت کرد: «چبب ب ام الایقان ورَیتة فی فْلویکمٌ وکرّه 
کم الک والفسوق والعطتان أولنک هم ال آشذون».(2) 


5) احمد بن محمد بن خالد برقی همچنین از احمد بن محمد بن ابو نصر, از 
صفوان جمال, از ابو عبیده زیاد حذاء رواب یت کرده است که امام محمد باقر 
علیه السلام خطاب به او فرمود: ای زیاد! وای بر تو! آیا دین چیزی جز 
محبت است؟ مگر نخوانده ای که خداوند قرآن کریم می فرماید: «أن 
کی حون اللة قائبعو: لت سکم ال و تفه لکم دنوبَکمٌ»(3) [اگر خدا را 
پا وا 
شما ببخشاید ] مگر ندیده ای که خداوند. خطاب به پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرموده است: «حبّبِ ایک الایمان ورَیتة فی قلوبکم» و 
همچنین فرموده است: «بْجبون من هاجر الَیهم»(4) [هر کس را که به 
سوی آنان کوچ کرده است. دوست دارند]؟ دین همان محبت است و 
محبت. نشان دهنده دین فرد است.(5) 


6) علی بن ابراهیم قمی, از محمد بن جعفر, از یحیی بن زکریا, از علی بن 
حسان, از عبدالرحمن بن کثیر, از امام جعفر صادهو علیه السلام_ روایت 
کردم است که آن حضرت در باره آیه «حَبّبِ الیکمٌ الایمان ورَیتَة فی 


فْلویکُم» فرمود: منظور 
ص :441 


1- [1] - کافی, ج 2 ص 102, ج 5. 
2 [2] - محاسن. ص  ,262‏ 326. 
3- [3] - آل عمران/ 31. 

4 [4] - حشر/ 9. 

5- [5] - محاسن. ص 262, ح 327. 


از آن, امیرالممنین علیه السلام است و منظور از آیه «وکرّة لک الکفْر 
والفشوق والعصیان» خليفه اول؛ , دوم و سوم است 11 


یر رای ۱ تاه مخسه فسات که اس 
که منظور از فسوق همان دروعغ است.(2) 


«وان طایْقتان من الفوّمنین اقتتلوا قأصلخُوا...بالعّل وأقْسطوا ان اللع بت المْسیطین (9) 


«وان طایقتانِ من الفْوّمنین افتتلوا قأضْلجوا بیتهْمَا قان بَعَتْ حدَاهْما علی 
الاخری ققاتلوا التی تبفی حلّي تفیء ٍلی آقر الله قان قاعت قأصلخوا َتهُمَا 


[و اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگند, میان آن دو را اصلاح دهید و اگر 
(باز) یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد با آن (طایفه ای) که تعدی می 
کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت, میان آنها را 
دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می دارد] 


1) محمد بن یعقوب کلینی, از علی بن محمد, از علی بن حسین؛ از علی 

بن آبو حمزه, از ابو بصیر روا بت کرده است که از امام صادق علیه السلام 
آیه فوق سئوال کردم. آن حضرت فرمود: تأویل این آیه در جنگ 
جمل روشن گردید. اصحاب جمل مصادیق این آیه بودند که بر 
امیرالمومنین علیه السلام قیام کرده بودند. به همین دلیل جنگ با آنها تا 
زمان بازگشتشان به پذیرش اوامر الهی واجب بود. اگر به این راه باز نمی 
گشتند, بر اساس حکم قرآن, امام علی علیه السلام می بایست تا زمان 
بازگشت به راه راست با آنها می جنگید و لحظه ای دست از جنگ برنمی 
داشت. زیرا| آنها به اراده خودشان و بدون هب اجباری با او بیعت کرده 
بودند. آنها همان 0 سرکش و نافرمان مذکور در این آیه- فزتتند. به 
من ولیل مظقه آمام غلی علفه الساه ان ون که ی هی عا چم به ها 


دست می پافت. 


ص :442 


1 [1 آ- تفتییر قمی: نج 2 .ض 294 
2 2 ]دس الیان ور 221 


بر اساس عدالت با آنها رفتار کند. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم نیز در باره مردم مکه راه عدالت را در پیش گرفت و با منت 
نهادن بر آنها, ایشان را مورد عفو خویش قرار داد. امیرالمومنین علیه 
السلام نیز پس از پیروزی بر سپاهیان جمل دقیقا رفتاری مانند رفتار پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل مردم مکه در پیش گرفت. راوی می 
گوید: از ژ ان جضرت در باره ۳۷ زیر سئوال کردم که خداوند می فرماید: 
«والعوتکه آهوی»(1) [و شهرها(ی سدوم و عاموره) را فرو افکند] و 
همخنین, می. فرماید: «والی فکات. امه رسْلهّم بالبَیتاتِ»(2) [شهرهای 
زیر و رو شده به ایشان نرسیده است. اراس ان دلایل آشکار برایشان 
آوردند] امام فرمود: منظور از آن فوم لوط است که سرزمین محل زندگی 
شان زیر و رو شد و باران سنگ بر آنها بارید تس 


2) کلینی همچنین از علی بن ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد قاسانی. 
از قاسم بن محمد؛ از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث؛ از امام 
جعفر صادق علیه السلام, از پدرش در حدیت اسیاف خمسه (شمشیرهای 
پنج گانه) روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود: اما منظور از شمشیر 
برداشته شده وغلاف.شده: قعشیرق است که علبه اهل تاهیل و فوهنا نود 
که از جاده صواب منحرف شده آند, برکشیده هی شود. خداوند فرموده 
است: «وان طایْفْتان من ال تیه افتتلوا قأصلخوا بیتَهّمّا فان بعك 
امداهما عَلی الأْخْری ققایلوا النی تبْفی حتّی تفیء الی مر الله» زمانی که 

آين آیه نازل شد, رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همچنان 
که من امروزه بر سر قرآن با کفار می جنگم, گروهی پس از من بر سر 
تال قرآن خواهند جنگید. از آن حضرت پرسیدند. منظورتان کیست؟ 
رسول اکرم فر مود: کسی که کفش را وصله می زند. منظور آن حضرت؛ 
امیرالمومنین علیه السلام بود. عمار بن پاسر نیز گفت: سه بار در محضر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این پرچم را با خود به جهاد بردم و 


ص:443 
1- [1] - نجم/ 3د. 


2- [2]- توبه/ 70. 
3- [3] - کافی, جح 8, ص 180, ح 202. 


بزنند تا این که ما را تا درختان خرمای هجر (بحرین) برسانند, باز هم 
خواهیم دانست که ما بر حق هستیم و انان بر باطلند. امیرالمومنین علیه 
السلام با اهل تضره رفتاری را در پیش گرفت که رسول اکرم در مقابل 
ساکنان مکه در هنگام فتح آن شهرانجام داد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم در فتح مکه هیچ کدام از ساکنان آن شهر را به اسارت در نیاورد 
و فرمود: هر کس در خانه اش بماند و در را بر خود بیندد يا سلاحش را 
روی زمین بگذارد در امان است. امیرالمومنین علیه السلام نیز در جنگ 
جمل چنین فرمود: هیچ احدی را به اسارت درنیاورید. زخمی ها را : 
افرادی را که از میدان جنگ فرار کرده اند تعقیب نکنید. هر کس در خانه 
اش بماتد هدر ان را بیتدد با اسلحه اش را رهی: زمين, بکذارد, در آمان 
است.(1) 


تن بن ابراهیم قمی در هنگام تفسیر این |۷۷ حدبت اسیاف را ؛ به طور 
کاملن. ذکر و ان را از درد ار قاسم بن. حخمن. از -نلیهان بن داود 
منقری, از حفص بن غیات, از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش 
روایت ت کرده است.(2) ما هر بخش از حدیبت را در هنگام تقستیر. آیاتی 
مختلف ذکر کرده ایم و نیازی به ذکر آن به صورت کامل در این جا احساس 


نمی شود. 


ار 0( 
که آن حضرت در حدیثی طولانی فرمودند: هر گفته یا عمل اشتباهی که به 
حالت اولیه خود باز گردد, کلمه فاء بر آن اطلاق می شود. خداوند در این 
باره فرموده است: «فاِنْ قاوُوا قاِنْ اللهَ عَفْود ر7حیمٌ»(3) [پس اگر (به 
آشتی) بازآمدند, خداوند آمرزنده مهربان است ] سپس فرمود: «وان 
عرَمواً الطلاق قَاِنّ اللع سَهيعٌ عَلیمٌ»(4) [و اگر آهنگ طلاق کردند. در 
حفیفت, خدا| شنوآی داناست ] همچنین فرموده است: «وان طایْفتان 
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من المَوْمنین افتتلوا قأَصلخوا بیِتهما فان بَعَت اخداهها علی لاجر فقَاتلوا 
لتی تبهی حنّی تفیء الی آمقر قان قاعث قأصلخوا بیتهما بالعذل 
وأفسیطوا ان ال ٍ ۵ بجبٌلَمْفُسطینَ» منظور از «تفی ۶» و بازگشت 
آیه نازل شد: رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هفجنان که 
من بر سر تنزیل قرآن با کفار و دشمنان می جنگم, پس از من شخصی پر 

سر تأویل آن خواهد جنگید. اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا! آن 
شخّص کیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که 
کفش را وصله می زند. در آن هنگام امیرالمومنین . علیه السلام در گوشه 
آکم تصت وی کف رس دا لین الله وه له فحام فصاه 
می زد.(1) 


داتفا الخزیتوق اشوخ فاضلخوا ی اخوتکم وتقوا الله لقلنم عضو( 10 ]4 


[در حقیقت؛ مومنان با هم برادرند. پس میان ۱ سازش دهید و 
از خدا پروا بدارید. امید که مورد رحمت قرار گیرید ] 


1) شیخ طوسی در مجالس از گروهی, از ابو مفضل, از ابو حامد محمد بن 
هارون و احمد بن عبیدالله بن محمد بن عمار ثقفی, از علی بن محمد بن 
سلیمان نوفلی, از پدرش» از پدر نز درم از اسحاق بن عبدالله بن حارت, 
از پدرش: از عید الله : بن عباس روا یت کرده است که گفت: ای 
«الَما المْوْمنُونَ امو» تازل تقد رشول. اکرم ضلی. الله علیه و الج و تلم 
۱ 9 ۸9 
عمر» عثمان و عبدالرحمن و.. ۰ رز برادر دینی یکدیگر اعلام فر مود. آن 
حضرت در اين امر, منزلت و جایگاه اصحاب را مد نظر داشت. سپس 
اه ی اه من و تو نیز با یکدیگر 
برادر هستیم.(2) 


2) شیخ طوسی همچنین از عده ای از ابو مفضل, از ابو عبدالله بن محمد 
ی ای سا رداص اس 1 
عمرو بن شمر, 
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از ابراهیم بن عبد الاعلی, از سعد بن حذیفه بن یمان, از پدرش روایت 
کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میان 
مهاجرین و انصار پیمان برادری دینی بست. ان حضرت, افرادی را که با 
یکدیگر تناسب داشتند به برادری یکذیکر در هی آفزد: سین دست علی بن 
ابی طالب علیه السلام را گرفت و فر مود: این برادر من است. حذیفه 
گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که سرور پیامبران. امام 
پرهیزگاران. سرور فرزندان آدم و فرستاده خداوند جهانیان بود و در میان 
انسان ها بی نظیر و بی همتا بود, علی بن ابی طالب علیه السلام را برادر 
خودش اعلام کرد.(1) 


3) این حدیت از طریق مخالفین ما نیز روایت شده است. ابن_ مغازلی در 
ی یب را به حذیفه بن یمان می رساند, آورده است 

که رسول اکرج صلی الله علیه و آله ورسلم :مان عهاجرین و انصار بنعان 
برادری می بست و افراد شبیه یکدیگر را به برادری همدیگر در می آورد. 
سیس در پایان دست علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفت و فرمود: 
اله و سلم که سرور پیامبران, امام پرهیزگاران. سرور همه انسان ها و 
فرستاده خداوند جهانیان و در میان انسان ها بی نظیر و بی همتا بود, کل 
نش اش‌طالت اب اسام را ارو ار را 


موّلف می گوید: پرداختن به ذکر احادیث در باره جریان پیوند برادری میان 
اصتاته اعل م۶ حصیت علی هسام بیان سا سار صلی اه 
هسام ار یت اسان امره ات مس ای وا ان 
کشاند. این احادیث در میان فریقین متواتر است. 


«یا یا الذین آمَئوا لایَسْحَر قومْ من قوم عسی...ومن لم ینب قَأولیِک هُمْ الظالموت(11)» 


«یا أها الذین آمَئوا لا بسح قومْ من قوم عسی آن یَکوئوا را ملد شش در 
یتباء صٌن, تُتناء عَستی آن بَکُنَ حَیدا خمْت ولا تلمژوا ۰« 
بالألقاب ینس الاسُمْ 
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[- [1 ] - افالیت: 0 ۳ ض‌ 11_99 


الفْشوق بعْد الایمان ومن لغ بت قأولیک هُم الظَلمُو(11)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند. 
شاید آنها از اینها بهتر باشند و نباید زنانی زنان (دیگر) را (ریشخند کنند), 
شاید انها از اینها بهتر باشتد و از یکدیگر غیب مکیرید و به همدیکر لقبهای 
زشت ‏ مد هید " چه نایسندیده است نام زشت پس از ایمان و هر که توبه 


نکرد, آنان خود ۱ 


1) علی بن ابراهیم قمی می گوید: این آیه در باره صفیه دختر حیّی بن 
ی ی 
عایشه و حفصه او را اذیت می کردند و دشنام می دادند و او را یهودی 
زاده خطاب می کردند. صفیه نیز از این رفتا ر آنها نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم گلایه کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا 
تو به آنها پاسخ نمی دهی؟ صفیه پرسید: ای رسول خدا! چه پاسخی به آنها 
بدهم؟ ان حضرت فرمود: بگو؛ جدم حضرت هارون نبی الله و عمویم 
حضرت موسی کلیم الله و همسرم حضرت محمد رسول الله علیهم السلام 
است. آیا باز هم مرا مسخره می کنید؟ صفیه به آنها چنین پاسخ داد. آن دو 
گفتند: این پاسخ را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سیلم به تو یاد داده 
است. آن گاه خداوند در این باپٍم آیه را نازل فرمود «یا با الذین منوا ۷ 
بدن بشخز قوف من قوم عسی آن وتو حَیرّ| هم ولا نساء من شُماء عسی آن 
تق نم مَنفَنّ ولا تلمژوا أنقسَکم ولا تا بژوا بالالقاب بنّس الاسَم مُ الفُسَوق 
بَعد بَعد الایمان» 1 


2) محمد بن یعقوب کلینی, از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار از 
علی بن حدید, از جمیل بن دراج روایت کرده است: در محضر امام صادق 
علیه السلام نشسته بودیم که طیار بر ایشان وارد شد و سئوال کرد: 
فدایت شوم ! عبارت «۷ا ۳ الذین َمَنُوا» را در آیاتی خوانده ام که موّمنان 
را مورد خطاب قرار می دهد. آبا منافقان نیز جزو مصادیق این آیه خواهند 
بود؟ آن:خضرات. فرمود؛ آری ! منافقان, گمراهان و همه آنان که تظاهر به 
پذیرش دعوت اسلام کرده اند, در اين خطاب, جای می گیرند.(2) 
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ل1 ]تشر قمی: ج 2ص 29 
مدا تایه ار 1210274 


یا نها الذین آعتوا اختییوا کتیفا کم الطر,واگفوا اللة ان الله خواث #جیط(012)» 


«یا أبها الذین منوا ام تینما نیزا در الطنِْْ تفس انم ولا تجششو 
ولا بَغتب بَفْصُکُم عضَا یب أَحَدكَم آن یاکل لجْم آخیه مَیْت قکرهتْموة 
واتَفُوا اللة ان اللة تواث رحیمُ(12)» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید ! از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره ای 
از گمانها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند. 
آیا کننتی.از شما دوست.دارد که کوشت براذر مردم اش را بخورد؛ از ان 


باب نهی از سوء ظن و عیب جویی از موّمنان, غیبت و مفهوم ان 


1 محمد بن یعقوب کلینی, از علی , بن ابراهیم, از پدرش. از حماد بن 

عیسی, از ابراهیم بن عمر یمانی روایت ت کرده است که امام صادق علیه 
السلاه فرمود: هر گاه فرد موّمنی برادرش را مورد اتهام قرار دهد, ایمان 
در قلبش ذوب خواهد شد.همچنان که نمک در آب ذوب خواهد شد.(1) 


2 کلینی همچنین از گروهی. از بارانش, از احمد بن محمد بن خالد. از 
یکی از پارانش, از حسین بن حازم. از حسین بن عمر بن یزید. از پدرش, 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: هر کس برادر مومنش را متهم به بی دینی کند, دیگر میان آنها هیچ 
حرمتی نخواهد بود و کسی که با برادر دینی اش مانند سایر مردم برخورد 
و تعامل کند: اوجدای از دیتی: است که به آن فطاهز من کند (2 


حسین بن مختار. از امام صادق علیه اسلا 0 اس که 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: در باره برادر مومن خود بیشترین مقدار 
حسن ظن را داشته باش مگر زمانی که خلاف آن برایت ثابت شود. هر گاه 
توجیهی برای نیکو کار بودن برادر ممنت 
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داری, هرگز به خاطر خبری که در باره بی تقوایی او به تو می رسد, نسبت 


4) کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محجمد بن سنان, از ابراهیم بن یزید و فضل بن یزید اشعری, از عبدالله بن 
بکیر, از زراره, از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمودند: هر گاه فردی با فرد دیگری دارای 
پیوند برادری دینی باشد. اما همواره در جستجوی اشتباهات و خطاهای او 
براید تا روزی او را رسوا کند, در نزدیک ترین حالت به کفر قرار دارد. 


5) کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن نعمان, 
از اسحاق بن عمار روایت کرده آنبنت کم کفیت: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: 
ای گروهی که با زبان اسلام آورده اید, اما ایمان به قلب هایتان نفوذ نکرده 
است ! مسلمانان را نکوهش نکنید و در پی عیب جویی از آنها نباشید. هر 
کس از برادران دینی اش عیب جویی کند, خداوند در پی یافتن عیب هایش 
بر خواهد آمد. هر کس خداوند با او چنین کند ختی: اکر در خانة انش باشد, 


کلینی حدیث مشابهی را از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
نعمان, از ابو جارود, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است.(3) 


ی ی از احمد بن محمد بن خالد, از 

علی بن حکم. از عبدالله بن بکیر, از زراره روایت ت کرده است که امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود: هر گاه فردی با فرد دیگری دارای پیوند 
برادری دینی باشد, اما همواره در جستجوی اشتباهات و خطاهای او بر آید 
تا روزی او را رسوا کند, در نزدیک ترین حالت به کفر قرار دارد.(4) 
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1- [1]- کافی, ج 2 ص 269, ح د3. 
2 [2]- کافی, ج 2 ص 264, ح 1. 
3- [3] - کافی, ج 2 ص 264, ح 2. 
4 [4]- کافی, ج 2 ص 264, ح د3. 


7) کلینی همچنین از حجال, از عاصم بن حمیر, از ابو بصیر روایت کرده 
است که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ای گروهی که با زبان اسلام 
اورده اید اما ایمان به قلب هایتان نفوذ نکرده است ! در پی عیبجویی از 
مسلمانان نباشید. زیرا هر کس از برادر دینی اش عیبجویی کند. خداوند در 


8 کلینی همچنین از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابو عمیر, از علی بن 
اسماعیل, از ابن مسکان. از محمد بن مسلم يا حلبی از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در 
پی عیبجویی از مسلمانان نباشید. زیرا هر کس از برادر دینی اش عیبجویی 
کند, خداوند در پی عیبجویی از او برخواهد امد و هر کس خداوند با او چنین 
کند, حتی اگر در داخل خانه اش باشد, او را رسوا خواهد کرد.(2) 


9 کلینی همچنین از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از ابن 
فضال, از ابن بکیر از زراره روایت ت کرده است که امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: نزدیک ترین حالت به کفر آن است که فردی با دیگری 
دارای پیوند برادری باشد اما و صوور توا اشتباهات و خطاهای او بر آید تا 
روزی از ان نقطه ضعف ها علیه او استفاده کرده و او را رسوا کند.(3) 


روایت 7 ره 1 رم 
دیگری دارای پیوند برادری باشد اما همواره در جستجوی اشتباهات او بر 
آید تا روزی از آنها علیه او استفاده کند و او را رسوا کند, چنین فردی از 


1) کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد 
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1- [1]- کافی, ج 2, ص 264, ح 4. 
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3- [3]- کافی, ج 2 ص 265, ح 6. 
4 [4]- کافی, جح 2, ص 265, ح 7. 


بن فضیل, از ابو حمزه روا بت کرده است که امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: فرد مومن باید هفتاد گناه کبیره مومن دیگر را بپوشاند.(1) 


2 کی همین ای انوا فاص ار ای ای تکیت اد 

امام‌صادی علیه الساخ زوانت رده است که سول اکرض صلی, الم لیر 

و آله و تسلم فرهود؛ غیبت بسیار شریم تر از هضم غدا در داخل شکم فرد: 

دین او را نابود می کند. همچنین فرمود: نشستن در مسجد در انتظار فرا 

رسیدن زمان اقامه نماز مشروط بر آن که فرد مرتکب گناه نشود, عبادت 

است. یارانش پرسید ند. منظورتان از گناه چیست؟ آن حضرت فرمود: 
غیبت.(2) 


3) کلینی همچنین از علی بن ابراهیم از پدرش, از اين آبی عمیر, از یکی 
از ز یارانش روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه 
و بازگو کند او از جمله 
کسانی است که خداوند در باره آنها فرموده است: «أن الذین یُجبون ان 
تشیع القَاجشْة فی الذین آمئُوا لهْمْ عَدابْ ألیمٌ»(3)-(4) [کسانی که دوست 
دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده اند شیوع رواج پید | کند. ۳ 


4 نی هم بر از تین بن عفد آزیفعی ین مهد ان :7( 
علی وشاء از داود بن سرحان روایت کرده است که گفت: از 
امیرالمومنین ی ی ی ی امام فرمود: یعنی در 
باره دین ۳ چیزی تحویی که واقعیت نداشته باشد. در باره او امری را افشا 


0 بن جهم 1 حفص بن عمره 1 آمام صادق علیه السلام روایت 0 
است که فر مود: 
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از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سئوال شد: کفاره غیبت کردن 
چیست؟ رسول خدا فرمود: کفاره اش آن است که هر گاه از فردی که در 
باره او غیبت کرده ای یاد کردی, پژایش طلب آضر رشن نی ۱ 


مجبو ب؛ 8 مالک ۳ ِِ ابی ر یعفور منت 0 است که ۱ 
۱ هر کس به مرد يا زن موّمنی بهتانی نسبت دهد 
که آن بهتان صحت نداشته باشد, خداوند در روز قیامت او را در حالی 
برمی انگیزد که سراسر وجودش غرق در طینه خبال خواهد بود. تا آن که 
تاثیر غیبت او پایان یابد. عرض کردم: طینه خبال چیست؟ آن حضرت 
فرمود: چرکی است که از شرمگاه زنان بدکاره بیرون می اید.(2) 


7 کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از عباس بن 
عامر, از ابان. از یحیی ازرق روایت ت کرده است که گفت: ابو الحسن علیه 
السلام فرمود: هر کس پشت سر فرد دیگری صفت يا امری را به آو 
مت ی ۱ او ۱ 
داشته باشند, در حقیقت. نسبت به او غیبت نکرده است. هر کس پشت 
سر شخص دیگری امری را به او نسبت دهد که در فرد وجود دارد, اما 
مردم از ان اطلاع ندارند. در حقیقت. مرتکب غیبت شده است. هر کس 
امری را که در شخص وجود نداشته باشند به او نسبت دهد, در حقیقت, به 
ان شخص بهتان زده است.(3) 


0 1 9 کووه است که گفت ۳ 
امام صادق علیه السلام فرمود: غیبت آن است که در باره برادرت از امری 
سخن بگویی که خداوند آن را برایش پوشانده است. سخن گفتن در باره 
اموری که در او پدیدار و ظاهر هستند از قبیل عجول بودن و تندخویی, 
غیت به- تما ر. تین آند: بهتان آن است که 
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2- [2] - کافی, 0 2 ض‌ 606 2, ۳ ژ 
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کا ریا صفتی را , به او نسبت دهی که در او وجود ندارد.(1) 


9 شیخ مفید گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده 
ای 4 زو :۳ تر از زناست. از ایشان در باره علت آن سئوال 
من حضرت فرمود: هر گاه فرد زناکار توبه کند, خداوند او را می 
۳ اما خداوند فرد غیبت کننده را حتی در صورت و 
آخنر زد ؛ مگر آن که فردی که در باره او غیبت کرده است از او گذشت کند. 

تا 


0 شیخ وژام گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ 
کس از سه صفت زیر .در امان نخواهد بود. ۱ بدبینی و حسادت. راه 
رهایی از هر کدام از آنها را برایتان بیان خواهم کرد: اگر به کسی مظنون 
شدی که گناهی را مرتکب شده است با نه, برای اطمینان از آن تلاش 
مکن. هر گاه نسبت به انجام کاری بدبین بودی یا فال بد زدی, حتما آن کار 
را انجام بده و زمانی که به حسادت مبتلا شدی, به حقوق دیگران تجاوز 
مکن.(3) 


«یا یا التاسن لا حلفتاکم من دک وأنتی...ِنْ رمک عند الله اک ام اللة لیم عبیژ(13)» 


۳ 9 الّاسن تا حلفتاکم هن در وأنتی وجَلتاكُم شْغُوت وقتال لتقارفوا 
أَکرَمکَم عند الله أنقَاکمْ ان اللة عَلیمْ خبیژ(13)» 


ی ی و قبیله 
فله کاس تا ها کر ساسا صفانل خاصل. کنند: ور حرف 
ارجمندترین شما نزد خدا| پرهیز گارترین شماست. بی تردید خداوند دانای 
آگاه است ] 


آ از هه ین بعقمی کلتیم ار میم امه ار یداه ب مد سوه 
عیسی؛ از صفوان بن یحیی, ۱۳9 یت کرده است که شنیدم پدرم از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت می کرد که آن حضرت فرمود: سلمان 
به همراه کروهن از قریش در مسجد نشسته بود. آنها در باره اصل و 
نسب خودشان سخن می گفتند و بر 
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یکدیگر فخر فروشی می کردند. تا این که به سلمان رسیدند. عمر بن 
خطاب از او پرسید: به من بگو: تو کیستی و پدرت کیست و اصل و نسبت 
چیست ؟ سلمان پاسخ داد: من سلمان بن عبدالله هستم. قبلا گمراه بودم. 
خداوند به وسیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرا هدایت 
کرد. دارای عائله و خانواده بودم (پرهزینه بودم) خداوند به وسیله پیامبرش 
مرا بی نیاز کرد. غلام بودم» خداوند به وسیله پیامبرش مرا آزاد کرد. این 
اضل و تست من اسست: «ن حالی: که سلمان: براع آنها سکن هید کفت؛ 
تیامید صلی الله عانه و لووسم تعسو آما اند شمان همه ماخرا را 
برای آن حضرت تعریف کرد. سل کر سلی. لاه خفن الت و سا 
فرمود: ای قریش ! : حسب و نسب مرد, دین اوست و جوانمردی اش به 
اخلاقش و اصل و ريشه او عقل او است. بروردگار در قرآن کریم فرموده 
است: «ایّا حلفتاکم مُن دکر وأنتی وجعلتاكم شْغوبا وقبائل لتقارفوا ان 
أَرَمَکُم عند الله لا سپس فرمود: ای سلمان ! هیچ کدام از آنها جز بر 
اساس میزان_ تقوا و پرهیزگاری اش بر تو برتری ندارد. چنان چه 
پرهیزگاری از آن تو باشد, تو از همه آنها برتری.(1) 


شیخ طوسی این حدیث را با اندکی تفاوت در امالی, از محمد بن محمد. از 

ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از محمد بن یعقوب کلینی, از علی 
بن ابراهیم بن هاشم, از محمد بن عیسی بن عبید, از حنان بن سدیر 

ها یر ها بت کرده است.(2) 


و ای را ۳ ۰ 
انست کم کفت: شخصی خدمت امام رضا علیه السلام عرض کرد: به خدا 
قسم ! بر روی زمین هیچ کس وجود ندارد که از شما با اصل و نسب تر 
باشد. امام رضا علیه السلام فرمود: پرهیزگاری افتخار آنها بود و اطاعت از 
پروردگار. آنها را در بر گرفته بود. شخص دیگری به ایشان گفت: به خدا 
قسم ! تو بهترین فرد در میان مردم هستی. آن حضرت فرمود: اين گونه 
قسم یاد مکن ! هر کس بیش از من پرهیزگار باشد و از 
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خداوند اطاعت کند. از من بهتر و برتر است. به خدا قسم ! این 
نشده است که پر و ردگار فر موده است : «وحعلتا کم شوب وقباء ارف 
ان أکرَمکم عند الله اْقَاکم».(1) 


3( ابن بابویه همچنین با سند از ابن عباس روایت ت کرده است که رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند مردم را به دو گروه 
تقسیم کرده است و من را در گروه برتر قرار داده است. این امر مصداق 
فرموده پروردگار در باره اصحاب یمین و اصحاب شمال است و من 
برترین فرد در میان اصحاب یمین هستم. آن گاه هر گروه را به سه دسته 
کوچکتر تقسیم کرده است و من در پهترین دسته از گروه اصعاب یمین 
هستم. زیرا خودش فرموده است: «فَأَضْحَابْ العیْمتهٍ ما أَصْحابْ الحَْة 
واضعات القشفه فا اضحات المنتعه * والسایتوی ایکون آباران 
دست راست کدامند, پاران دست راست * و پاران چپ کدامند. پاران چپ 
* و سبقت گیرندگان مقدمند] من بهترین فرد در میان سابقین هستم. 
سپس آن دسته ها را به قبایل تقسیم کرد و مرا در بهترین قبیله قرار داد. 
این امر مصداق آیه «وجَلتَاکم شغوبا وقبائل لتَعَارفوا» می باشد. من 
پرهیزگارترین و بزرگوارترین و گرامی ترین بنده خدا نزد او هستم. قصد 
من فخرفروشی نیست. از اه بو اس سب سم ری 
کرد و مرا در بهترین تیره آفریده است. زیرا خودش هی فرماید؟ ۶« نها بر 
اللة لدم عَنکم الرَجُسن هل البیّتِ ویْطَهُرَکم تطهیرا»(3)-(4) 0[ 
هی« کوا هد آلین کی زا اد شا خاندان تیار اد مها رکه 
گرداند ]. 


تعلیی این حدیث را از طریق مخالفین روا؛ ۳ 0 
بن زیاد رازی, از حارث بن عبدالله حارثی. 0 از اعمش, از 
عبایه بن ربعی؛ 
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4 [4] - امالی صدوق, ص 03<, ح 1. 


از آبن عباس روا یت کرده است ی حدیبت مذکور در هنگام بیان تفسیر 1 
تطهیر «الَمَا بُرِید اللغ لدم عَنکَمْ التَجس هل البیْتِ» [خدا فقط می 
واه ی از ناهام سای اه هس و ای راک 
گرداند] ذکر گردید. 


4) شیخ طوسی در مجالس از گروهی به نقل از ابو مفضل, از محمد بن 
ضا و صاخ آلهایر از تال سس سای ان یم ی ار 
از ابو طفیل عامر بن وائله, از سلمان فارسی که رحمت خدا بر او باد, 
زوا کون است که کفت؟ در هام سمارن وقات سول دا ضلی اه 
علیه و آله و سلم, بر ایشان وارد شدم و روبروی ایشان نشستم و در باره 
آموزت. که به نظر اسان نمی رسد سوال کردم و خواسی که ار ان ۲ 
خارج شوم, آن حضرت فرمود: ای سلمان ! بنشین. زیرا خداوند امری را به 
تو نشان خواهد داد که از بهترین امور است. من نیز به اطاعت از فرموده 
ایشان نشستم. گروهی از مردان خویشاوند رسول خدا صلی الله علیه و 
امه سم ییازان اسر روت قا متام ایا 
نیز به همراه آنها وارد شد. زمانی که فاطمه سلام الله علیها بیماری شدید 
پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دید. اشک هایش جاری شد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم متوجه گریه او شد و فرمود: دخترم ! چرا گریه 
می کنی؟ خداوند به تو آرامش دهد و چشمانت را روشن کند و هرگز 
چشمانت را گریان نکند. فاطمه پاسخ داد: چگونه گریه نکنم در حالی که 
من انار ضعف. و بجضاری: را ذر وفجود مبار کتان می بیتم ؟ آن خضرنت فر مود؛ 
ای فاطمه ! بر خداوند توکل کن و مانند پدرانت که پیامبران خدا بوده اند و 
مادرانت که همسران ایشان بوده اند صبور باش. ای فاطمه ! ایا می 
خواهی به تو مژده ای بدهم ؟ فاطمه پاسخ داد؛ آری ای رسول خدا! آن 
حضرت فرمود: مگر نشنیده ای که خداوند پدرت را به پیامبری بر گزید و به 
سوی همه جهانیان فرستاد. یفن کی زاس کته ی ور دا 
را به همسری او درآورم. و من به فرمان الهی او را به عنوان وزیر و 
جانشین خودم تعیین کردم؟ ای فاطمه ! پس از من؛ غلی: قلیة السلام 
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بیشترین حق را بر گردن مسلمانان خواهد داشت و بیش از همه آنها در پی 
صلح بر خواهد آمد. او داناترین, بردبارترین و باارزش ترین آنهاست. پس 
نشانه های شادی در چهره فاطمه سلام الله علیها ظاهر شد. آن گاه پیامبر 
رو به او کرد و فرمود: ای فاطمه ! آپا خوشحال شدی؟ فاطمه پاسخ داد؛ 
آری پدر جان ! 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا می خواهی فضایل 
بیشتری در باره همسر و پسر عمویت بگویم؟ فاطمه پاسخ داد: آری پدر 
جان! رسول اکرم ضلی الله علیه و اله و سلم فرمود: از میان این امت: 
علی و مادرت خدبجه, اولین کسانی بودند که به خدا و پیامبرش ایمان 
آوردند و در انجام رسالتم به من کمک کردند. ای فاطمه ! علی علیه السلام 
برادر. برگزیده و پدر نوه های من است. به علی ویژگی های نیکی داده 
شده است که نه قبل از او به کسی داده شده است و نه پس از آن به 
احدی داده خواهد شد. بنابراین صبر پيشه کن و بدان که پدرت به سوی 
خداوند باز خواهد گشت. فاطمه گفت: پدر جان ! در ابتدا مرا خوشحال 9 
سپس اندوهگین کردی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دخترم ! 
امور دنیا اين گونه است. شادی و اندوه آن با یکدیگر آميخته است. ایا می 
خواهی بیش از اين, فضایل او را برایت بگویم؟ فاطمه پاسخ داد: آری ! ای 
رسول خدا! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند. جهانیان را 
آفرید و به دو گروه تقسیم کرد. من و علی را در گروه برتر قرار داد. این 
امر مصداق این فرموده پروردگار است : «و اضکات الیمین مَ اشحات 
الیمین»(1) [و یاران راست؛ یاران راست کدامند ] سیس 1 دو گروه را به 
قبایلی تقسیم کردو ,مرا در بهترین قبیله قرار داد. زیرا پروردگار فرموده 
است: «وجَعَلتا کم شعوبا وقبایّل لتعارفوا ان ی عند الله آلقاکمة» 
را یک ما را در بهترین تیره 
افرید. زیرا خودش در کتاپ اسمانی و است: «انمَا پرید 
اللةٌ لدم عَنکمْ الرْجَسَ ح أهل ابیت دصر 5 تطهیزّا»(2) انا فقظ مین 
خواهد آلودکی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را یاک و باکیزه 
گرداند] سپس خداوند مرا از میان 


ص: 457 


1 ]عمافته/ 7 
22 زاب 33 


اهل بیتم به پیامبری برگزید و علی, حسن, حسین و تو صلوات الله علیهم 
اجمعین را نیز پاک و مطهر گرداند. من سرور بنی آدم و علی سرور اعراب 
است. تو سرور زنان و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند. 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از نسل تو خواهد بود و جهان را پس 
از ان که مملو از ظلم و جور خواهد شد. سرشار از عدل و داد خواهد کرد. 
(1) 


5) شیخ طوسی همچنین از ابو عبدالله, از حسین بن ابراهیم قزوینی, از 
ابو عبد الله محمد بن وهبان هنائی بصری. از احمد بن ابراهیم بن احمد, از 
ابو محمد حسن بن علی بن عبدالکريم زعفرانی, از ابو جعفر احمد بن 
محمد بن خالد برقی. از پدرش, از محمد بن ابو عمیر, از هشام بنٍ سالم 
روایت کرده است که امام صادق علیه السلام در باره ایه «أن اکرمکد عند 
الله القاکم» فرمود: متظور. از آن کست: انست. که بیش از سایزین: تقیبه. کند. 
كِ 


6 احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از حماد بن عیسی, از عبدالله 
بن حبیب, از ایوالجسن علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت در 
باره آیه «اِنّ ارمَکم ء عند الله أئقَاکم» فر مود: متظور از آن کسن است که 


7 ی به معنای غیر عرب و 


8) طبرسی گفت: عده ای گفته اند: منظور از شعوب غیر عرب ها و 
منظور از قبائل, اعراب و منظور از اسباط, بنی اسرائیل است. این مطلب 
از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است.(5) 
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امالیب ررض 219 

مار اهامای ویر ورن 2724 
محاسنز موم 502 
یر طهیرع 2ص 297 
5- [5] - مجمع البیان, ج 9 ص 229. 


«قالتِ الاْعْرَاتْ آمتّا فل لغ توْمنُوا ولکن فُولوا أسَلقتا ولقا بَْخْل اللیقا فی قْلویکُمْ... (14 


[(برخی از) بادیه نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده اید, لیکن 
بگویید: اسلام آوردیم و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است... ] 


1 محمد بن یعقوب کلینی, از حسین بن محمد., از معلی بن محمد و 
گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد, از وشاء از ابان. از ابو بصیر 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم امام محمد باقر علیه السلام در باره 
آیه فوق فرمود: هر کس ادعا کند که آنها انمان: آوزدم. اندر یا ادغا کند. که 
اسلام نیاورده اند, دروغ گفته است ۷ 


۳ 
فوق سئوال کردم. امام فرمود: فک تخیر انیت که ایمان چیزی غیر از 
سا انیت ۱ 


3) کلینی همچنین از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حکم 

بن ایمن؛ از قاسم صیرفی شریک مفضل روایت ه کرده است که گفت: 
تژننندم که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اسلام آفزدن شخص باعث 
می شود جان فرد حفظ شود امانت به او برگردانده شود و با او ازدواج 
انجام گیرد, اما ثواب اعمال به ایمان افراد تعلق دارد.(3) 


4) کلینی همچنین از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از علاء 
از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهما السلام 
روا یت کرده است که فرمود: ایمان, اقرار به همراه عمل است. اما اسلام 
آوردن فقط اقرار و بدون همراهی عمل است.(4) 


2 0 0 ۷ ۱ ۵ 
السلام در باره 
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[- [1] - کافی, ج 2, ص 21, ح د<. 
2- [2] - کافی, ج 2 ص 20, ح د3. 


3- [3] - کافی, ج 2 ص 20, ح 1 
4- [4] - کافی, ج 2 ص 240, ح 2 


تفاوت ایمان و اسلام سئوال کرد. آن حضرت به او پاسخی نداد. آن شخص 
سئوال خود را تکرار کرد. امام باز هم به او پاسخ نداد. زمانی که شخص 
می خواست از آن جاأ برود» در راه آن حضرت را دید. امام به او فرمود: 
حونت زمان سفرت فرا رسیده است ! آن شخص پاسخ داد؛ آری ! امام 
فرمود: پس به خانه ما بیا. آن شخص به خانه امام رفت و از آن حضرت در 
باره تفاوت میان ایمان و اسلام سئوال کرد. امام فر مود: اسلام آوردن 
همان امور ظاهری در میان مردم است. از قبیل شهادتین. نماز خواندن. 
زکات دادن جح کزآردن و روزه گرفتن. این اسلام است. اما ایمان 
شناخت امر ولایت به همراه اعمال فوق است. چنان چه فردی اعمال فوق 
زا اتجام دهد امابه ولایت:«اعفادی ند اشته باشدء مسلمانی کمرام خواهد 
بود.(1) 


6 کلینی همچنین از گروهی از یاران ما, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از حکم بن ایمن, از قاسم صیرفی شریک مفضل روا یت کرده است 
که گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: اسلام آفرذن شخص 
باعث می شود جان فرد حفظ و امانت به او بازگردانده شود, همچنین با او 
ازدواع انجام کیرد: اما تواب افمال به ایمان افراد تعلق می کیرد.(2) 


7 کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسن بن 
محبوب, از جمیل بن صالح, از سماعه روا یت کرده است که گفت: خدمت 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا اسلام با ایمان تفاوت دارد؟ امام 
فرمود: ایمان آوردن, اسلام آوردن فرد را نیز شامل می شود. اما اسلام 
آفردن فرد لزوما : ی ۱۳ عرض کردم: در اين باره 
بیشتر برایم توضیح د هید. امام فرمود: اسلام آفزدن به معنای مر" 
شهادتین است که باعث می شود جان فرد حفظ شود و فرد از مسلمانان 
ارث ببرد یا اموالش به مسلمانان به ارث برسد و با او ازدواج شود. عامه 
مردم به ظاهر آن پاییند هستند. اما ایمان به معنای هدایت و ثبات قلبی 
صفت اسلام و عمل بت آ رخ است. ایمان در جایگاه والاتری نسبت به اسلام 
قرار دارد. ایمان آوزدن فرد, شامل اسلام آوردن او نیز می شود. اما 
اسلام اوردن فرد لزوما به معنای 
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[- [1] - کافی, ج 2, ص 20, ح 4. 
2- [2] - کافی, ج 2 ص 21, ح 6۵. 


)1( 


8) کلینی همچنین از علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين ابو عمیر, از جمیل 
بن دراج, از فضیل بن پسار روایت کرده است که گفت: شنیدم که امام 
صادق علیه السلام فرمود: ایمان آوردن فرد, شامل اسلام آوردن او نیز 
شوت آها اساام امین آه نها تفای اسان اروش تست ارعان 
چیزی است که در قلب به وجود می آید. اما اسلام امری است که باعث 
می شود جان فرد حفظ شود و ارت و نکاح او صحت داشته باشد. ایمان 
شامل اسلام کر فت شون اما اسلام: امن ایمان. تفن شود اموین: 
مسلمان هست. اما مسلمان لزوما مومن نیست).(2) 


9 کلینی از گروهی از یاران ما؛ از احمد بن محمد بن خالد, از حسن بن 
محبوب, از ابو صباح کنانی روایت کرده است که گفت: خدمت امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: ایمان برتر است پا اسلام ؟ در میان ما کسانی 
هستند که معتقدند. اسلام برتر از ایمان است. امام فرمود: ایمان در 
جایگاه والاتری نسبت به اسلام قرار دارد. عرض کردم: اين امر را برایم 
توضیح دهید. امام فرمود: اگر کسی عمدا مسجد الحرام را نجس کند. باید 
او را چگونه مجازات کرد؟ پاسخ دادم: باید او را به شدت کتک زد و تنبیه 
کرد. ام حال اگر شخصی کعبه را عمداً نجس کند باید برایش چه 
مجازاتی در نظر گرفت؟ عرض کردم: باید او را اعدام کرد. امام فرمود: 
زاست: فی کوین: مگر نمی دانی که کعبه از مسجد الحرام برتر است و 
کعبه فضایل مسجد الحرام را نیز در خود دارد. اما مسجد الحرام فضایل 
کعبه را در خودش ندارد؟ ایمان و اسلام نیز چنین هستند. ایمان آوردن فرد 
به معنای اسلام آوردنش نیز است. اما اسلام آوردن او لزوماً به معنای 
ایمان اون نبست ۱3 


0) کلینی همچنین از گروهی از یاران ما از سهل بن زیاد و محمد بن 
یحیی, از احمد بن محمد., از ابن محبوب, از علی بن رتاب, از حمران بن 
اعین روایت ت کرده است که گفت: شنیدم امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: ایمان چیزی است که در قلب استقرار می یابد و به خداوند می 
رسد و عمل بر اساس اطاعت پروردگار 
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[- [1] - کافی, ج 2, ص 21, ح 1. 
2- [2] - کافی, ج 2 ض‌ 1 2 و 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ 1 ح 4. 


و تسلیم شدن در برابر اوامر الهی آن را تصدیق می کند. اما اسلام به 
ای ار اما هی هر 
هستند و به وسیله آن جانشان حفظ و موضوع ارث و نکاح آن صحت می 
پابد و شامل نماز, روزه» حج و زکات می شود. آنها به وسیله اين اعمال از 
کفر خارج و وارد ایمان می شوند. اسلام آوردن فرد لزوما به معنای ایمان 
آوردن_ او نیست. اما ایمان آوردن شخص, اسلام آوردن او را نیز در بر می 
کیرد آن دو‌در قول و کمل با بکدیکر. اشتراک دارند؛ همچنان که کعبه در 
مسجد است ولی مسجد در کعبه نیست؛ ایمان, اسلام آوردن فرد را در بر 
می گیرد. اما اسلام آوردن فرد لزوماً به معنای ایمان آوردن او نخواهد بود. 
خداوند فرموده است: «قالتِ ارات اقا کل لم. توفنوا. ولکن قولوا 
انلیا ولا یدح الایمان فی فلوبکع» فرموده خداوند. راست ترین گفتار 
است. عرض کردم: آيا فرد موّمن در فضایل, احکام, حدود و... بر فرد 
مسلمان برتری دارد؟ امام فرمود: خیر ! انها در این زمینه کاملاً با یکدیگر 
یکسان هستند. اما فرد مومن در اعمالش که به وسیله آنها به خداوند 
تقرب می جوید بر مسلمانان برتری دارد. 


عرض کردم: گر نه این که خداوند فرموده است: «من جاء بالحسته فلهٌ 
کنر آمتالعا» (1) [هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن (یاداش) خواهد 
داشت ] و شما فرمودید که فرد مسلمان با مومن در نماز, روزه, حج و 
زکات مشترک هستند؟ امام فرمو د: مگر نشنیده ای که خداوند فرموده 
است: «قَیْضَاعقة له آصعافا گنیر »(2) [ان.را براق او خند بزابر بیفزاید ٩۱‏ 
بنابراین مومنان همان کسانی هستند که خداوند در مقابل اعمال نیکشان 
به انها هفتاد برابر پاداش می دهد. این از فضایل مقمنان است. خداوند به 
اندازه میزان صحت ایمان فرد به او پاداش بیشتری خواهد داد. خداوند هر 
اندازه که اراده فرماید, نسبت به موّمنان نیکی خواهد کرد. از ان حضرت 
سئوال کردم. به نظر شما آبا کسی که اسلام می اورد, جزو مقمنان به 
شمار نمی آید؟ امام فرمود: خیر ! بلکه به ایمان اضافه و از کفر خارح 
شده است. برایت ب آلن یص با انم متسه کی ی ند ی ۱۱ 
اگر شخصی را در مسجد الحرام ببینی می توانی ادعا کنی او را در کعبه 
دیده ای؟ پاسخ داد: خیر ! امام فرمود: ولی آیا اگر او 
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1- [1] - انعام/ 16. 
2 مره 21 


را در کعبه ببینی می توانی ادعا کنی او را در ملسجد الحرام دیده ای ؟ 
عرض کردم: آری ! امام فرمود: چگونه چنین امری ممکن است؟ عرض 
کردم: او نمی تواند وارد کعبه شود, مگر آن که وارد مسجد الحرام شود. 
امام فرمود: راست گفتی ! نسبت ایمان و اسلام نیز چنین است.(1) 


1 کلینی همچنین از علی بن ایراهیم, از عباس بن معروف, از 
عبدالرحمن بن ابو نجران؛ از حماد بن عثمان؛ از عبدالرحیم قصیر روایت 
کرده است که گفت: به همراه عبدالملک بن اعین نامه ای به امام صادق 
علیه السلام نوشتم و در آن از ایشان در 0 ماهیت ایمان سئوال کردم. 
آن حضرت در پاسخ نوشت : تو که خداوند بر نو رحمت آورد, در باره 
ماهیته: ایمان سنوال کروه اق. ایمانبه معنای اقرا زباتی و باور نی در 
قلب و عمل به وسیله اعضای بدن است. 


ان مرش ساسا تا مارد اساسا است سای ور 
که اسلام, خانه است و کفر نیز خانه است. ممکن است بنده ای پیش از 
آن که مومن باشد, مسلمان باشد, اما تا زمانی که اسلام نیاورده باشد 
ی موم اش ارات اسام افو در سانعافی قلر از یمان 
قرار دارد و بخشی از ان به شمار می ]ی هر گاه بنده, مرتکب گناه 
صغیره پا کبیره ای شود که خداوند او را از 11 نبهی کرده است, در آن 
لاصو اعط س میا ساقط کوا مد اما 
همچنان نام مسلمان بر او باقی خواهد ماند. چنان جه توبه کند و از درگاه 
خداوته طلت اهر رس که موعاه اسان ار ماه کست و فقط ایکا 
مسلمات دین و حلال دانستن محرمات و حرام دانستن امور حلال از روی 
اعتفاد و ناور مرا از اسلام خارج سه کفر ماحی اههد کرو. اوه منر اه 
کسی است که وارد حرم و سیس وارد کعبه شده و آن جا را نجس کرده 
باشد. در ابتدا او را از کعبه و سپس او را از حرم اخراج کرده و گردنش را 
می زنند و به سوی جهنم فرستاده می شود.(2) 


و یت > کرده است که گفت: با 
علیه السلام در باره تفاوت میان ایمان و اسلام سئوال کردم. امام فرمود: 
ات رام 


ص:3 46 


[- [1] - کافی, ج 2 ص 22, ح د. 
2- [2] - کافی, ج 2, ص 23, ح 1. 


باره برایت مثالی بزنم؟ عرض کردم: آری ! مثال بزنید امام فرمود: رابطه 
مانند رابطه کعبه نسبت به مسجد الحرام است. ممکن 
است فرد در مسجد الحرام باشد, اما در کعبه نباشد. اما تا در حرم نباشد, 
نمی تواند در کعبه باشد (چنان چه در کعبه باشد لزوما به این معناست که 
در مسجد الحرام نیز هست). ممکن است فرد مسلمان باشد, اما موّمن 
نباشد. اما هیچ احدی نمی تواند مومن لت باشد. 
عرض. کردم؛ ابا قرد از ایمان خارج خواهد شد؟ امام فرمود: آری ! عرض 
کردم: در این صورت در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟ امام فرمود: در 
جایگاه اسلام یا کفر. آن گاه فرمود: چنان چه شخصی وارد کعبه شود و 
ناخود آگاه از او نجاستی خارج شود. از کعبه اخراج خواهد شد. اما اجازه 
حضور در حرم را خواهد داشت و پس از آن که خودش و لباسش را تمیز 
کرد و وضو گرفت مانعی ندارد که دو باره وارد حرم شود. ولی چنان چه 
فردی وارد کعبه شود و عمدا آن را نجس کند از ز کعبه و حرم, اخراج شده و 
گردنش زده خواهد شد.(1) 


3 محمد بن علی بن بابویه. از احمد بن محمد بن عبد الرحمن قرشی 
حاکم, از ابوبکر محمد بن خالد بن حسن مطوعی بخاری, از ابوبکر بن ابو 
دا رای میت سای ای ار اما را 
الا سا متا ای 
و سلم فرمود: ایمان. شناخت قلبی, اقرار زبانی و عمل به وسیله 
اعضاست.(2) 


4) ابن بابویه همچنین از محمد بن حسن احمد بن ولید. از محمد بن 
حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از بکر بن صالح رازی, از ابو 
صلت هروی روا یت کرده است که گفت: از امام رضا علیه السلام در باره 
ایمان سئوال کردم. امام فرمود: ایمان. باور و یقین قلبی, اقرار به وسیله 
رم هر سر ایا بر اه ال 
15( ابن بابویه همچنین از سلیمان بن احمد بن ایوب لخهه:: در نامه ای که 
از اصفهان برای من نوشت, از علی بن عبد العزیز و معاذ بن مثنی, از 
عبدالسلام بن 
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اه رورا ی اس اما یب ساسا ی اس 
ات کات که سا ی واه ما 
فرمود: ایمان. شناخت و یقین قلبی, اقرار به وسیله زبان و عمل به وسیله 
اعضای بدن است.(1) 


6 ابن بابویه همچنین از ابو احمد محمد بن جعفر بندار در فرغانه, از ابو 
العباس محمد بن محمد بن جمهور حمادی, از محمد بن عمر بن منصور 
بلخی, از ابو یونس احمد بن محمد بن یزید بن عبدالله جمحی, ار 
السلام بن صالح هروی, از امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش روایت 
کرده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ایمان, 
شناخت و یقین قلبی, اقرار به وسیله زبان و عمل به وسیله اعضای بدن 
است.(2) 


7 ابن بابویه همچنین از حمزه بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن 
زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام در قم در ماه 
رجب سال سیصد و سی و نه, از ابوالحسن علی بن محمد بزاز. از ابو 
احمد داود بن سلیمان غازی. از امام رضا علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: پدرم موسی بن جعفر از ابو جعفر بن محمد, از محمد بن علی 
باقر, از علی بن حسین, از حسین بن علی صلوات الله علیهم اجمعین نقل 
ی و و ان ی لاسام 
سا سای اه اش مهس فیرعت سن ات 
یقین قلبی, اقرار به وسیله زبان و عمل به وسیله اعضای بدن است. 


حمزه بن محمد بن علوی که خداوند از او خشنود باد, حدیث مشابهی را از 
عبد الرحمن بن ابو حاتم؛ از پدرش» از ابو صلت عبد السلام بن صالح 
هروی, از امام رضا علیه السلام با همین اسناد روا یت کرده است. ابو حاتم 
گفته است: اگر این اسناد بر دیوانه ای خوانده شود شفا می یابد.(3) 


8 ابن بابویه همچنین از پدرش که خداوند از او خشنود باد. از محمد بن 
معقل قرمیسی. از محمد بن عبدالله بن طاهر روایت کرده است در حالی 
که ابو صلت هروی, تا وا و 
درم حور 
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تا عون اار الرضار له لام توش دن ربج 2 
هار اسعین شاه اارضار غ کسام جا شرع 
ین اخاو ارخا رها شا 1 و ول مرج 5 


22 من نیز آن چا بودم. پدرم گفت: هر کدام از شما برایم حدیثی 
روایت کند. ابو صلت هروی گفت: امام رضا علیه السلام _ که به خدا 
سوگند, همان طور که او را نامیده اند, رضاأ بود _ برایم از پدرش موسی 
بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمد. از پدرش محمد بن علی, از پدرش 
علی بن حسین, ی ای از پدرش علی بن اآبی طالب 
صلوات الله علیهم اجمعین روا یت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم فرمود: ایمان, گفتار و کردار است. زمانی که از ان جا خارح شدیم؛ 
احمد بن محمد بن حنبل سئوال کرد: اين چه اسنادی بود؟ پدرم گفت: این 
مر هم دیوانگان است؛ یعنی سندی است که اگر دیوانگان آن را بشنوند 
عقلشان سر جایشان برگردد.(1) 


«...وان تطیغوا اللة وشولة لا بلتکُم عن...وانشيهق فی سبیل الله آولیک هم الطادفون(15)» 


.وان تطیعوا اللهَ وسولة لا 0 مر من غالک سب ان اللهَ عَفْود 
َحی 14 تما المْوْمنُون الذین لَمَئوا بل ورسُوله نم لم یرَتابُوا وجَاهَدوا 
باقوالهم وأنسهم فی سبیل الله ولیک هُم الصَادفون(15)» 


[و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید, از (ارزش) کرده هایتان چیزی کم 
نمی کند. خدا امرزنده مهربان است * در حقیقت. مقمنان کسانی اند که 
به خدا و پیامبر او گرویده و (دیگر) شک نیاورده و با مال و جانشان در راه 
را ۱ 


1) علی بن ابراهیم قمی گفت: «لایلَکُم من أعْمَالکمْ شَیْت» یعنی اعمالتان 
دچار نقعص و کاستی نشود. «انمَا الخومتون 0 مَنُوا بالله ون آم. 7 نم مّ لم 

یرّتابوا» یعنی دچار تردید نشدند. «وجاهدوا أمُوالهمٌ وا فی سبیل 
الله» که منظور از آن امیر المومنین علیه السلام است.(2)ٍ - 


۲ ۱ تا ۱۱ 0 ۳ 
عباس 
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در باره یه فوق گفت: منظور از آن امیرالمومنین علیه السلام است که 
همه افتخارات و فضائل خود را در راه اسلام هزینه کرد.(1) 


«فْل َْعلمون الل دینک واللة بقلم ما...عَيْب السَمَاواتِ والأرض واللة تَصیٌ یما تمْملون(18)» 


«فْل یعون اللة دبیم واللة یَعْلمٌ قا فی السَمَاواتِ وما فی الأرَضٍ 
یکل شیء عَلپِمْ(16) ؛ باون یی ان اسْلموا قُل لا با 
اللة یف عَلیِکم آأن َداکم للایقان ان كنثْم ضادقین(17) اّ اللة یلم غیت 
السَماوات والأرَض والله ‏ تصیرٌ با تَعملون (18)» 


[بگو: آیا خدا را از دین (داری) خود خبر می د هید و حال آن که خدا آن جچه 
را که در اسمانها و زمین است می داند و خدا به همه چیز داناست؟ * از 
این که اسلام اورده اند بر تو منت می نهند. بگو: بر من از اسلام اوردنتان 
منت مگذارید, بلکه (اين) خداست که با هدایت کردن شما به ایمان بر 


شما منت می گذارد, ۳1 راستگو باشید * خداست که نهفته آسمانها و 
زمین را می داند و خدال(ست که) , به آن چه می کنید بیناست ] 


1) علی بن ایراهیم قمی گفت: «قل َیْعَلفْون اللة بدینِکمْ» یعنی آیا دینتان 


را به ۳ یاد می دهید؟(2) 


2) شیخ طوسی در مصباح الانوار با سندی که آن را به جابر بن عبدالله که 
خداوند از او خشنود باد می رساند, در حدیثی مر فقو روایت کرده است 
که گفت: در هنگام حفر خندق در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بودم. مردم و امیرالمومنین علیه السلام کار حفر خندق را انجام می 
دادند. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم خطاب به امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: پدر و مادرم فدای کسی باد که خندق را حفر می کند و 
جبرئیل خاک را از مقابلش جارو و میکائیل به او کمک می کند؛ این در حالی 
است که انش فرستکان فیل از امه کشت کیک نگروه اید 
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پیامبر صلی الله. غلیه و. اله و سلم به عثمان بن عفان فرمود: تو هم در 
حفر خندق به بقیه کمک کن. عمان عضانن. ند هه کعمس محمد به اسلام 
آوردن ما توسط ِ ک است, بلکه به ما دستور می دهد خودهان 
را دچار مشقت کنیم. د پن هنگام خداوند آیه زیر را نازل کرد: : «یِمَنون 
لک آن الوا فُل لا 7 تغئوا لمع اشلامکم بل الله بَقْ عَلکُم أن هَداکم 
للایمان ان کنثم ضادقین». 


دای تراهم کفت: آه تنعل ان لاه در بارم مان 
ای اه وا ار ی ار و 
کار کردن بود گذشت. عمار در اثر کار کردن گرد و غبار به پا کرده بود. 
عتهان با استنش خلوی‌بیی اش ۱ صرفت ورفت. 


عمار به او گفت: 
لایستوی من یعمر المساجدا***یظل فیها راکعاً و ساجدا 
کمن یمر بالغبار حائد[***یعرض عنه جاهداً معاندا 


یعنی کسی که مساجد را آباد می کند و در آن جا به عبادت می پردازد, با 
فردی که خود را از گرد و عبار دور می سازد و با شتاب و عناد از کنار آن 
می گذرد, برابر نیست. 


توت من تودم سشن ان فو ساضت صلن الله له وال هسام 
رفت و خدمت ایشان عرض کرد: ما مسلمان نشده ایم تا به شرافت ما 
دشنام دهی و آبروی ما را بریزی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
در پاسخ فرمود: بار اسلام را از دوش تو برداشتم (از این پس دیگر 
مسلمان نباش) پس برور در اين هنگام خداوند ۳ زیر را نازل, کرد: 
«یمتونَ عَلیک أنْ أسلموا فُل لا تفْتوا علیّ |سلامکم بل ال یقن یکمن 

هَدَاکَم للایمان ان نم صادقین» نی لقضا راستگو نیستید. «اِنَ اللة یِعلم 
غیت السَمَاوات والأرَض واللة بصیر بمَا تعملون».( (1) 
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سوره ق 


اشاره 


سوره ق؛ مکی است., به چز آیه ان که دنت است. 5 آیه دارد و بعد 
از سوره مرسلات نازل شده است. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره ق 


1( آبن بابویه با سند خود, از ابو حمزه ثمالی: از امام محجمد باقر علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: هر کسی در نمازهای واجب و مستحب خود 
همواره سوره ق را بخواند. خداوند روزی او را زیاد می کند و نامه عمش 
را به دست راستش می دهد و حساب و کتاب او را سهل و اسان می 
نماید.(1) 


سس ای توا القر ان مه ات ار امس ای اه اه نو 
سلم روایت شده که فرمود: هر کس این سوره را بخواند. خداوند سکرات 
مرگ را برایش آسان می کند, و هر کس, سوره را بنویسد و بر فرد مبتلا 
به صرع بیاویزد, بیماری اش برطرف خواهد شد و شیطانش از او دور می 
شود و اگر این سوره مکتوب شود و در آب انداخته شود و زنی که شیر 
0 0 30 


3) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس این سوره را 
بخواند, خداوند, سکرات مرگ را , بر او آسان می کند و هر کس آن را 
بنویسد و بر فرد مبتلا به صرع 9 بهبود خواهد یافت و هر کس آن را 
بر ظرفی بنویسد و زنی که شیرش کم است از آن بنوشد, شیر او زیاد می 
شود. 
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مه 272 


تفسیر سوره ق 


اشاره 


بشم الله الَحْمَن الرّجیم 
«ق والگزآن القجید(1) بل عجنوا آن جاعفم...هاء کبارکا قاتا به جات وخت الخصید(9)* 


«ق والفْژآن العجبد(1) بل عَجئوا آن جَاعفم مُندر مهم ققال الگافژون قذا 
شیء عجیب(2) آیْا مثنا وکنا, 7۳3 لک رف تعیذ(3) قَدٌ عَلقتا ما تنقص 
لأَضْ مهم وعندتا کتاب حَفیظْ(4) بل کَدْبُوا بالحو لمّا جاعفم قَْمْ فی مر 
مریج(5) الم بنظژوا الی المَماء قَوقَهَم کبّف بتیتاها وریناها ِ لها من 
فروج(6) والارْضَ مَدَدتاها و لین فیقّا تواسی وأنبتنا فیقا من کل روج 
بهیج[7) تبصره ۲ وذکری لکل عبر میب (8) وتَرلتا من السَمَاء مَاء رکا 
قانبتتا , به جات وحتٌ " العصید(9)» 


[قاف سوگند به قرآن باشکوه * (که آنان نگرویدند), بلکه از اين که هشدار 
دهنده ای از خودشان برایشان آمد در شگفت شدند و کافران گفتند: این 
(محمد و حکایت معاد) چیزی عجیب است ! * آیا چون مردیم و خاک شدیم 
(زنده می شویم)؟ این باز گشتی بعید است 0 قطعا دانسته ایم که زمین 
(چة مقدار) از احشادشان فرو من کاهد.وپیش‌ما کتابضیط کننده ای 
است * (نه), بلکه حقیقت را وقتی برایشان امد دروعغ خواندند و آنها در 
کاری سردرگم (مانده)اند * مگر به آسمان بالای سرشان ننگریسته اند که 
چگونه آن را ساخته و زینتش داده ایم و برای 1 هیج گونه شکافتگی 

* و مین .ز ا گستردیم و در آن لنگر(آسا کوه)ها فرو افکندیم و در 
۲0 انگیز روبانیدیم * (تا) برای هر بنده توبه کاری 
بینش افزا و پندآموز باشد * و از آسمان آبی پر برکت فرود آوردیم. پس 
بدان (وسیله) باغها و دانه های دروکردنی رويانيدیم ] 
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1 ابن بابویه با سند خود که در ابتدای سوره هایی که با حروف مقطعه 
آغاز شده اند, آمده است از سفیان بن سعید ثوری روایت کرده از امام 
صادق علیه السلام در باره معنی ق سئوال شد و ایشان فرمود: و اما 
«قٍ»؛ نام کوهی است که دور تا دور زمین را احاطه کرده. و سبزی اسمان 
از آن اشتره خدا زفین. دا به آن متصل کرده و اجازه نمی دهد که زمین, 
تاان وراه ان وا مه تفای کردا ۱ 


2) علی بن ابراهیم, از احمد بن علی و احمد بن ادریس, هر دو از محمد 
بن احمد 0 از عمرکی, از محمد بن جمهور, از سلیمان بن ساعه, از 
عبدالله بن قاسم, از یحیی بن میسره خثعمی, روایت کرد که شنیدم امام 
محمد باقر علیه السلام می فرمود: ق کوهی است از زمرد سبز که دنیا را 
احاطه کرده, و آسمان به خاطر وجود این کوه است که به رنگ سبز در می 
آید.(2) 


3) سعد بن عبدالله. از سلمه بن خطاب. از احمد بن عبد الرحمن بن عبد 
ربی, از محمد بن سلیمان. از یقطین جوالیقی, از فلفله. از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند عز و جل کوهی از زبرجد سبز 
دارد که دنیا را احاطه کرده, و سبزی آسمان به خاطر رنگ سبز آن کوه 
است. در پشت آن کوه مخلوقاتی را خلق نموده است, اما نماز و زکاتی 
که بر سایرین واجب کرده, بر آنها واجب نکرده است. همه آنها همواره دو 
مرد از این امت را نفرین می کنند.(3) 


4) و نیز سعد بن عبدالله, از احمد بن حسین, از علی بن ریان. از عبیدالله 
بن عبدالله دهقان, از امام رضا علیه السلام روایت ت کرده: شنیدم امام می 
فرمود؛: خداوند اين نطاق را از زبرجد سبز آفرید و آسمان به همین علت 
سبز شد. پرسیدم نطاق چیست؟ فرمود: یعنی حجاب, و خداوند عز و جل 
در پشت این حجاب. هفتاد هزار عالم دارد که تعداد انها از جن و انس 
بیشتر است و همه انها فلانی و فلانی را لعنت 
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5) در کتاب «منهج التحقیق الی سواء الطریق», که مولف آن یک امامیه 
است, حدیتی طولانی روایت شده است با این مضمون که امام حسن علیه 
اا ای ا ص هت و ات اه متا کرت 
را نشانش دهد.حدیث را درف گنه تا ان که مه که امیرالمومنین 
علیه السلام به باد امر کرد باد ما را به کوه (ق) برد. وقتی به آن جا 
رسیدیم. ناگهان کوهی از زمرد سبز دیدیم که فرشته ای به شکل عقاب بر 
روی آن وجود داشت. وقتی نگاه او به امیرالممنین علیه السلام افتاد؛ 
گفت: سلام بر تو ای وصی و جانشین رسول پروردگار جهانیان و خلیفه او؛ 
آیا اجازه می دهی سئوالی بپرسم؟ امام پاسخ سلام او را داد و فرمود: اگر 
می خواهی پپرس و اگر خواستی من بگویم می خواهی در باره چه چیزی 
ارس سا ی یت تا ما ان آسراه ام 
فرمود: می خواستی از من اجازه بگیری تا خضر را ملاقات کنی. فرشته 
گفت: آری چنین است. فرمود: به تو اجازه دادم. فرشته «#بسم الله 
الرحمن الرحیم» گفت و به سرعت رفت. مقداری در آن جا راه رفتیم و 
فرشته بعد از زیارت خضر, به جای خود برگشت. تسلمان. گفت: ای امیر 
المومنین ! می بینم که آن فرشته تنها با اجازه شما خضر را ملاقات کرده 
است؟ امام فر مود: سو گند نف آن. کة: استمانت را بدون ستون و تکیه گاهی 
بزافراشت: هر یک از این ملانکه بدون ادنمن لحظه ای از خای حوة تکان 
نمی خورند, شان و 0 ور او پسرم حسین و سپس 
ای و پرسیدم: نام ملک موکل بر کوه (ق) 
چیست؟ فرمود: «ترجائیل». پر سیدیم . : ای امیرالممنین چگونه هر شب به 
این جا می آیید بر افی: کزدنذ؟ فر مود همان گونه که شما را این جا 
آور دض وا ار 
ملکوت اسان ها و زهتن می دانصن که قلب شما طافت:دانستی و تحمل 
یکی از آن را ندارد. اسم اعظم خداوند عز و جل هفتاد و سه حرف دارد. 
اضق بن با ها بین‌ خرف از ان رام دانست. وقتی خدا را با آن حرف 
خواند, خداوند 
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فاصله مابین او و تخت بلقیس را فرو برده و فاصله را از بین برد تا او 
تخت بلقیس را برداشت. پس زمین در چشم بر هم زدنی دوباره به حالت 
اول خود بر کشت. به خدا سه کند, نود و ده جرف از آن را ما هی دانيم: و 
تنها یک حرف در علم غیب را خداوند به خود اختصاص 0 
بلند مرتیه و عظیم. هیچ قدرت و توانی وجود ندارد و همه متکی به 

هستند. ان کس که خواست. ما را شناخت و ان کس که خواست, ما را 
کر و کذیب کرد (آنان که باید ما را بشناسند, شناخته اند.) این حدیت 
به طور مفصل در پایان ورزر کف باب باه ماخوعر آفده: است: 


6) علی بن ابراهیم. در باره آیه «ق والفرژآن المجید» گفته: «ق» نام کوهی 
است که از پشت یأجوج ماو دنیا را احاطه کرده است. واو در این 
جمله. قسم می باشد. «بل عجبوا» منظور قریش است. «آن جَاءهم مُنذر 
َهُمُ» یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در باره «فقال 
الکافژون هدّا شیء عجیب* دا مثتا وکنا ابا لک رمع بعیذ» گفته است: 
در باره ابی بن خلف نازل شده است که به ابوجهل گفت: من از کار محمد 
در عجبم. پس استخوان یو سیده ای را برداشت و آن را 0 و گفت: 
محمد گمان می کند. اين دوباره زنده می شود! آن ن گام خداوند در جواب 

آنها فرمود: «بل کذبوا بالحق لمّا جاعهم فَهْمْ فی مر مریج» یعنی: 
سرگردان و دچار اختلاف هستید. سپس خداوند برای آنها برهان و دلیل می 
آورد و معاد و رستاخیز را برایشان با مثال ی 
«اوِلمٌ ینظژوا الی السّماء قَوقَهُم کیت بتیتاها ورَیتاها وما لها من فژوج * 
والارض مَددتاهاً ولقتنافيقا زواسی وانتثئا فبها من کل زوج تهیج» بعنی زیا 
و نیکو «تبصر وذِکُری لکل عَبّدٍ منیب * وتْلتا من السّماء ماء هبار کا قأنبتتا 
0 ۹ ۳۱0 ۱ 


۵ ی ی و از یعقوب بن 
-« «ِ_ِ کر #1 ۳ را 
فرمود: پیامبر صلی الله 
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اد مین فصو ور اور 


علیه و آله و سلم در باره آیه «وتَرّلتَا من السَماء ماءٌ مار رکا» فرمود: با هر 
آبی که در زمین هست. مقداری از آب آسمان آميخته شده است.(1) 


«والتخْل باسقات لها طلغ َضبذ(10) را للعتاد وأْتّتا يم بلدة مبتا گذلک الحْژوغ(11)» 


[و درختان تناور خرما که خوشه(های) روی هم چیده دارند* (اینها همه) 
برای روزی بندگان (من) است و پا ان (آب) سرزمین مرده ای را زنده 
گردانيدیم. رستاخیز (نیز) چنین است ] 


1) علی بن ابراهیم در بارم آیه «والتّحل باستاتٍِ» یعنی بلند «لهّا طلغ 
تَضَیذ» یعنی بر روی همدیگر «رژفا للعباد واحْیَیتا به بلده میت کدلک 
الخر وخ» که انن پاسخی است بزای سر کاقزان که کمبنده: «اندا ما وکا 
تراما.دلی کحم بعید 12 [ابا خون. مدیم و خای: شنذيم (زنده می شویم) 
این بازگشتی بعید است ] یعنی خداوند می فرماید: همان گونه که آب را از 
آسمان تانل. کردم هیا اننت از هنن اه می و مبانيمه بهفمین شحل از * میزه 
بیرون آورده می شوید.(3) 


«کدْبت قَبْلهُمْ قوم توح وأَضْحابٌ الرّسٌ وتمُوذ(12)...کل کذّبٍ الوْسْل فحقّ وعید(14)» 


«کذبت قَبلهْم قوم ‏ وأضَحَاث ارس وَِمَودُ(12) وعاذ وفِرَعَون واحُوانْ 
لوط(13) وأضْحاب الایکه وقوم ثبٍْ کل کت الْسُل قحَقَّ وعید(14)» 


[پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب رس و مود * و عاد و فرعون و برادران 
لوط * و بيشه نشینان و قوم تبع به تکذیب پرداختند. همگی فرستادگان 


(ما) را به دروغ گرفتند و (در نتیجه) تهدید (من) واجب آمد ] 
عبیس بن 
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2 [2]- ق/ 3. 
] -#فمییر قمیره 2ررض 299 


هشام. از حسین بن احمد منقری, از هشام صیدنانی روا یت کرده است که 
مردی از امام صادق علیه السلام در باره آیه «کذبتت قبلهَم قومٌ توح 
واصحات الرّسَ» پرسید. امام دست خود را به روی دست دیگر کشید و 
فرمود: این گونه, زنان با زنان بودند.(1) 


2) و نیز محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, 
اد ی ام ت کرده است که: عده ای از 
زنان نزد امام صادق علیه السلام آمدند؛ یکی از آنها در باره مساحقه 
(همجنس بازی زنان) پرسید؟ امام فرمود: حد آن حد زناکار است. زن 
گفت: ایا خداوند در اين باره چیزی در قرآن آورده است؟ فرمود: آری 
پرسید: کدام آیه؟ فرمود: «وأَصَحاب ال۶س»(2). 


3) و نیز محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش حماد بن عیسی, از 
حسین بن مختار, از اسماعیل بن جابر روایت کرد: همراه یکی از دوستان 
در راه مکه و مدینه بودم که سخن از انصار به میان آمد. یکی از ما گفت: 
اما ام (دورافتادگان3(1) هر کله اف هصرع کف ما اف یمن 
اند, تا اين که نزد امام صادق علیه السلام رسیدیم. امام در زیر سایه 
درختی نشسته بود. بدون این که ما چیزی از حضرت بپر سیم , امام خود 
سخن آغاز کرد و فرمود: وقتی تبع (پادشاه یمن) از سوی عراق, به همراه 
علما و فرزندان پیامبران به وادی هذیل آمد. گروهی از قبایل نزد او آمدند 
و گفتند؛ تو به سرزمینی آمده ای که اهل آن مدتی طولانی است مردم را 
به بازی گرفته اند, چنان که سرزمین خود را حرم قرار داده و ساخته دست 
خود را خدا و الهه می پندارند. پادشاه گفت گفت: اگر این گونه که شما می 
گویید باشد, با جنگجویان آنها می جنگم و فرزندان آنها را اسیر و بناهایشان 
را ی می ِِ در این حین چشمانش سرازیر شد و روی گونه های او 
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2- [2] - کافی, 0 7 ض‌ 202 ۴ 1 

3- [3] - نزاع من القبائل: جمع نازع و نزیع. غریبی که از اهل و عشیره 
خود دور افتاده است «النهایه, ج 5, ص 41». 


زادگان را فرا خواند و گفت: به من بنگرید و بگویید چه بر سر من آمده 
اسستت؟ آها ار پانسخ دادنبه اه امتاع کردوا این کهباوشاه آنما را سة کید 
داد. آن گاه گفتند: به ما بگو با خود چه اندیشیده اید؟ گفت: با خود 
اندیشیدم که مردان این سرزمین را بکشم و خانواده ایشان را اسیر و خانه 
هایشان را خراب کنم. گفتند: به نظر ما تنها دلیل بیماری شماء همین 
اندیشه و تصمیم است, پرسید: چرا؟ گفتند: زیرا این سرزمین, حرم 
خداست و خانه, خانه خداست و ساکنان آن ذریّه و فرزندان ابراهیم خلیل 
الرحمان علیه السلام هستند. گفت: راست می گویید, حال چاره این درد 
من چیست؟ گفتند: با خود به گونه ای دیگر انديشه کن, امید است که 
خداوند. این مصیبت را از تو بازگرداند. پادشاه در باره ایشان انديشه خیر و 
نیک کرد و بلافاصله چشمانش به حالت اول بازگشت و در سر جای خود 
قرار گرفت سپس کسانی را که به او نصیحت کرده بودند کعبه را خراب 
کند و ساکنان آن را بکشد., فرا خواند و آنان را کشت. 1۱ 
رفت: و بوششی بر آن انداخت و به مدت سی روز به مردم طعام داد. او 
هر روز صد شتر قربانی کرد تا به آن جا که گوشت قربانی را برای 
حیوانات وحشی به قله کوه ها می بردند و علفها را می چیدند و برای 
علفخواران در میان دشت, می گستراندند. سپس از مکه به مدینه رفت؛ ۰ و 
گروهی از غسانیان اهل یمن در آن جا (مدینه) ساکن شدند که آنها را 
انصار می نامند و در روایتی دیگر آمده است که پوستینی بر تن او پوشاند 
و آن را معطر ساخت. مولف گوید: پیشتر در تفسیر آیه «وکائوا من قّل 
َسْتَفیخون علی الذین کَقروا»(1) [و از دیرباز (در انتظارش) بر کسانی که 
کافر شده بودند] از سوره بقره. در باره تبع (پادشاه یمن) سخن گفته شد, 
که خواننده می تواند برای اطلاع بیشتر به آن جا رجوع کند. 


4 ابن بابویه از پدرش که رحمت خدا بر او باد. از علی بن ابراهیم, از 
از ام رو از دا هم مه ی اس زر 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: پادشاه یمن به اوس و 
خزرج گفت: همین جا بمانید تا اين پیامبر ظهور کند؛ اکز من او-را دزی 
کنم. قطعا به او خدمت خواهم کرد و به 


ص :479 


1- [1 ] - بقره/ 99 


یاری او قیام خواهم نمود.(1) 


5) و نیز آبن بابویه, از احمد بن محمد بن حسین بزاز, از محمد بن یعقوب 
اصم, از احمد بن عبد الجبار عطاردی, از یونس بن بکیر شیبانی, از زکریا 
بن یحیی مدنی, از عکرمه روایت ت کرده است که: شنیدم آبن عباس می 
گفت: نباید امر تبع (پادشاه یمن) بر شما مشتبه شود زیر او مسلمان بود. 
(2) 


او باد, از محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد عیسی, از حسن بن 
علین آن عفر‌سن ابان: از آنان در کرش مرمع زوایت کرده است که هم 
(یادشاه یمن) در مسیر خود این شعر را سرود: 


یکی از عالمان دانشمند بنی قریظه که _ به جان تو سوگند _ سرور و 
نژرا ی یبود نود نزد من آمند. 


و گفت: به شهری دورافتاده که به پیامبری از قریش و از مکه تعلق دارد, 
حمله کن تا هدایت یابی و رستگار شوی. 


و به خاطر خدا دست. از ان-خانه.برذاشتم به افید این که روز قيامت: از 
انش سوزان نجات یابم و خدا مرا عفو کند. 


و گروهی از قوم خود را آن جا باقی گذاشتم. کسانی را که شریف و عالی 
نسب و از جمله تشر کان و ستایش شوندگان بودند 


کسانی که انضار از ذربه و تسل انا خواهن بود هو من با این غمل خوو از 
خدای محمد امید پاداش نیک دارم. 


تیم درس و رای سای خر 
خدای ان پرستیده می شود. 
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2- [2 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 1909 ۳ 27 


گنج های لولوء و زبرجد است. 


من تصمیمی گرفتم که خدا مانع اجرای آن شد و از خراب شدن مسجد 


الحرام جلوگیری کرد. 


اه ار ان انم امه دام سرا ال آن رها کرو و ام را نام ات 
برای اهل دل قرار دادم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: آن پادشاه با خبر شده بود که از این مکان 
یعنی مکه _ پیامبری ظهور خواهد کرد و به یثرب مهاجرت خواهد - 

لذا پادشاه, گروهی از یمنی ها را به همراه و در یثرب ساکن کرد تا 

وفتن: پیامیر ظهور کزد.انها او.را یاری کنند. وی در این باره گفته است: 


شهادت می دهم احمد, پیامبر و فرستاده خداوندی است که آفریننده نسیم 
است. 


اگر ان قدر زنده بمانم که او را ببینم, حتما وزیر, پاری دهنده و پسر عموی 
او خواهم بود 


و برای مشرکان, عذاب و رنجی خواهم بود که جام مرگ و غم به آنها می 
نوشاندم.(1) 


7) طبرسی از سهل بن سعد, از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روایت 
کرده که فرمود: پادشاه یمن را سب و نفرین نکنید که او مسلمان بود.(2) 
ی ا ص و اه ار 
کرده است,(3) پیشتر خبر قوم نوح و عاد و مود و اخوان لوط و اصحاب 
الایکه در سوره هود و خبر اصحاب الرس در سوره فرقان و فرعون در 
سوره طه و سایر سوره ها بیان شد. برای اطلاع بیشتر به انها رجوع شود. 


ص: 481 
[- [1 ] - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 109 ۳ 25 


اه 1 


4- [4] - تفسیر قمی, ج 2, ص 299. 


«آقعییتا یالخلق الاو بل هُمّ هی لیس من خلق جدید(15)» 


[مگر از آفرینش نخستین (خود) به تنگ آمدیم؟ (نه) بلکه آنها از خلق جدید 
در شبهه اند ] 


1 ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد ولید, از محمد بن حسن صفار از 
محمد بن حسین بن ابو خطاب, از محمد بن عبدالله بن هلال, از علاء بن 
رزین, از محمد بن مسلم روایت وی ار مارا مت بر 
علیه السلام می فرمود: وقتی خداوند زمین را آفرید. هفت جهان دیگر را 
نیز در آن آفرید که در هیچ یک از آنها فرزندانر آدم ساکن نبودند. خداوند, 
ساکنان آنها را از خاک زمین , آفرید و سپس هر گروه از آن موجودات را در 
جهان مربوط به خودش یا کر نمود و آن اه آدم ابو البشر را آفرید و 
تایه اس تست ردو مان نی صر .ار 
ارواح مومنان خالی نبوده است, همچنان که از وقتی خداوند عز و جل 
جهنم را آفرید, هرگز از ارواح کافران سرکش و طاغی خالی نبوده است. 
شاید گمان می کنید وقتی روز قیامت برپا شود و خدا جسم و روح موّمنان 
را در بهشت و جسم و روح کافران را به جهنم ببرد, دیگر در اين زمین ها 
کسی خدا را عبادت نمی کند و خدا مخلوقاتی را نمی آفریند تا او را بندگی 
کنند و به یگانگی او اقرار نمایند و او را بزرگ بدارند. به خدا سوگند, قطعاً 
خداوند خلقی که نه مذکر است و نه موّنث خواهد آفرید, او را عبادت می 
کنند و به يگانگي اش اقرار دارند و او را بزرگ و عظیم می دارند, و برای 
آنقا زمینی چم افریتن تا یی فهی آن ید بی. من و انتمانی:.۲ بسن ام سای 
بیفکند. 


آیا جز این است که خداوند فرموده «یوم تتدرلن لأّرصضَ غَیر لارْض 
والسَاواث»(1) آروزی که زمین به غیر این زمین و آسمانها ( 3 ِ 
آسمانها) مبدل گردد] و يا فرموده است: «آفعییتا بالخلق الاول بل هم 

لبس مر من خلق جدید».(2) 


2) و نیز ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله. از محمد بن عیسی, از 
حلسن 
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دازا 0 


ا تا زین و ورس 15 


بن محبوب, از عمرو بن شهر, از جابر بن یزید, روایت ان 
باقر علیه السلام در باره ایه «افعییتا بالخلق الاول بل هم فی لبس من 

حخلق جدید» پر سیدم. فر مود: ای جابر اتاویلن 9 وقتی حِِِ 
این مخلوقات و این عالم را از بین برد و موّمنان را در بهشت مقام داد و 
دوزخیان را به جهنم برد عالمی جز این خواهد آفرید و مخلوقاتی بدون 
جنسیت نر یا ماده در آن عالم پدید خواهد آورد تا او را بندگی و عبادت کنند 
و به یگانگی و وحدانیت او اقرار نمایند. زمینی غیر از این_ زمین» , برایشان 
می آفریند تا بر روی آن زندگی کنند و آسمانی غیر از اين آسمان تا بر آنها 
سایه بیفکند. شاید تو گمان می کنی خداوند تنها همین یک دنیا و عالم را 
آفریده و يا می پنداری جز شما هیچ بشر دیگری نيافریده است؛ به خدا 
سوگند خداوند هزار هزار عالم و هستی و هزار هزار نوع آدم آفریده و تو 

در آخرین این غالم ها فراز:ذاری که ادمیان در ان ندنی می کبند.(۱1 


«ولقدٌ لفْتا اسان وتقلم ما ثوشوسن یه تفْسْة وتحن أَْرَبُْ البّه من حبّل الورید(16)» 


[و ما انسان را آفریده ایم و می دانیم که نفس او چه وسوسه ای به او 
هی کند و ما از شاهرگ (او) , به او نزدیکتریم ] 


1) شرف الدین نجفی گفته: تأویل این آیه در تفسیر اهل بیت که سلام و 
درود خدا بر انان باد, امده است و این ناویل همان است که از محمد بن 
جمهور از فضاله, از ابان. از عبدالرحمن, از مر از یکی از ائمه آل محمد 
صلوات علیهم در باره آیه «ولقذ خلفتا الانسان وتَعلمٌ مَ توسُوس به تفسة» 
روایت شده که ,فرمود: منظور, همان آولی است و در تفسیر 1" «قال 
فری نا عا اطفتد ولکت کان فی صلال. بفیف» ۶۱ [(شیطان):همدهت: 


ِِِ ای پروردگار ما ! من او را به عصیان هآتداشتم, لیکن (خودنن) در 
گمراهی دور و درازی بود] فرمود: منظور, ژفر است و 
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1 
۶ 


اين آیه تا آن جا که می فرماید: «یوم تقول لجَهَتْم هل امتلأأت وتقول هل 
هن مَزی»(1) [آن روز که (ما) به دوزخ می گوییم آیا پر شدی و می گوید 
آپا باز هم هست ] در باره آن دو نفر و یاران آنها نازل شده که شایسته 
وا ای 


2) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «حبل الورید» گفته: یعنی رگ گردن(3) 


«ذ یتلقّی المْتلعیَان عن الَمین وعن السمال قعیذ(17) ما تلفظ من قول لا لدبّه رقیبِ عتیذ(18)» 


[آن گاه که دو (فرشته) دریافت کننده ی و 
اند * (آدمی) هیچ سخنی را به لفظ درنمی آفزن ضکر ای که مراقبی آماده 
نیاو (آن را یط فی کند )۱ 


1 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیر, از 
حماد, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر قلبی 
دو گوش دارد. بر یکی از آنها فرشته هدایتگر و بر دیگری شیطان فریبنده 
وجود دارد. فرشته, قلب (انسان) را به نیکی امر می کند و شیطان او را از 
ی ین دا شظان نی آمر ین کید فرشته از آن باز می دارد و 
اين معنی کلام خداوند است که فرمود: «عَن الیّمین وغن الشمال قعید * 
ما بلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید».(4) 


0 ی از احمد بن محمد بن عیسی, 
از علی بن حکم, از فضل بن عثمان مرادی روایت کرده است که: شنیدم 
امام صادق علیه السلام می فرمود: ی ی 
فوضو و کر آوند ور سق دض ود جهار لطفت و رافت نوا خاشته هر کنین 
بعد از آن:بر خدا حرص بورزدو:زیاده بطلید, هلاک می شود. وقتی بنده ای 
قصد عمل خیر کند تا آن را انجام دهد, 
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1- [1] - قٍ/ 30. 

ی ی 
313 ]-تفسیر قمی: :2« .ض 300 

4 [4] - کافی, ج 2, ص 205, ح 1. 


اگر انجام ند هد خداوند به خاطر نیت و قصد نیک او پاداش و حلسنه ای 
برایش می تویسسند و اگر انجام دهد ده پاداش می نویسد. و هر گاه بنده ای 
قصد انجام گناهي را داشته باشد, اگر انجام ندهد هیچ چیز برایش نوشته 
نمی شود و اگر آن را انجام دهد, هفت ساعت به او مهلت داده می شود و 
فرشته ای که حسنات و نیکی ها را می نویسد, به آن که گناهان را می 
نویسد و در سمت چپ واقع است, می گوید: عجله نکن ات 
و نیکی انجام دهد و اين گناه را پاک کند؛ زیرا خداوند فرمود: «اِنّ الحسَتاتِ 
هی ال ات مسا سا را اد صان عی تدارا استار کند هه 
بگوید: استغفر الله الذی لا اله الا هو, عالم الغیب و الشهاده, العزیز 
العکیم: تا الحلال. و الاگرام. و توب الية, آینام خی برم به خدایی, کة خر او 
هیچ معبودی نیست؛, او که ۳ آشکار و نهان, قدرتمند و حکیم, بخشنده 
و مهربان. صاحب جلال و جبروت, است من به سوی او باز می گردم.] که 
در این صورت گناهی برایش نوشته نمی شود, و اگر هفت ساعت بگذرد و 
بنده عمل حسنه ای انجام ندهد و یا استغفار و طلب آمرزش نکند, , فر شته 
ای که حسنات را می نویسد به آن که گناهان را می نویسد می گوید: برای 
اين بدبخت محروم گناهش را بنویس.(2) 


از عمر بن 0 ِِ بکر از ۳ از ِ محمد 14 السلام 
ِِ ت کرده که فرمود: از دعا و تلاوت قرآن, تنها آن مقدار که انسان آن 
به گوش خود برساند, نوشته می شود.(3) 


4) و نیز از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد, از حریز, از زراره, از امام 
محمد باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
فرشته تنها آن چه را که می شنود می نویسد, که خداوند عز و جل فرموده 
است: « ۳ کیک فی. تسیک تصعا وخیفه» 3 زو در دل خویشن 
پروردگارت را با تضرع و ترس 
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1- [1] - هود/ 114. 

2 کایی: ج ررض 3 71.31 
3- [3]- کافی, ج 1, ص 313, ح 6. 
4 [4] - اعراف/ 205. 


بی صدای بلند یاد کن] ثواب و پاداش چنین ذکری که در دل شخص گفته 
می شود را تنها خدا می داند, چرا که این ثواب, بس بزرگ و عظیم است. 
(1) 


5) حسین بن سعید در کتاب الزهد؛ از حماد, از حریز, از زراره, از امام 
محمد باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام این حدیت را روایت 
کرده که فرمود: فرشته, تنها آن چه را که مي شنود می نویسد. ۳ 
و جلِر فرمود. «واذکر یک قی, تفشک: تض | .وخیفه» [و فر .رل توف 
پروردگارت را با تضرع و ترس بی صدای بلند یاد کن ] پاداش چنین ذکری را 
که در درون بنده گفته می شود تنها خداوند می داند.(2) 


6) حسین بن سعید از محمد بن ابو عمیر. از محمد بن حمران, از زراره. از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: همراه هر بنده ای, دو 
فرشته وجود دارد که سخنان او را می نویسند. پنشن آن چه توشته اند را به 
رو کر ره سای اما با نمی ون انا اسال رم سر را سا و 
مابقی را رها می کنند.(3) 


7) و نیز حسین بن سعید از حسین بن علوان, از عمرو بن شهر, از جابر, 
روایت کرده و با اس در باره مکان دو 
فرشته ای که اعمال انسان را می نویسند» پرسیدم؟ فرمود: یکی در این 
جا و دیگری در این قسمت قرار دارند. یعنی دو طرف فک انسان.(4) 


8) و نیز او از حماد, از حریز, و ابراهیم بن عمرو, از زراره. از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: دو فر شته موکل اعمال انسان, 
شا اهر اسان که آشتمی مس 9 


9) و نیز او از نضر بن سوید, از حسین بن موسی, از ابو حمزه, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: در هوا فرشته ای به 


نام اسماعیل 
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2- [2 ] - ز هد ض‌ دص ح( 11914 
3- [3 ] - ز هد ض 3 ح 1411 


4- [4] - ز هد ص‌ 3 ۳ 12 
5- [5 ] - ز هد ص‌ 3 ۳ 143. 


وجود دارد که سیصد هزار ملی؛ تحت امر اویند و هر یک از آنها ضد هزاز 
ملک تحت امر دارند و اعمال بندگان را می شمارند. ابتدای هر سال, 
خداوند ملکی به نام تسجیل را نزد انها می فرستد و او همه این اعمال را 
از آنها گرفته و می نویسد, و ا » معنی کلام خداست که می فرماید «بوم 
تطوی السّماء کطء* السُجل للکتب»(1) [روزی که. آسمان را همچون در 
یکیدزن صفحه تمه :ها در مت پیچیم ](2) 


۳1 ۳ السلام و و که در باره آیه «لا ی 
العتلمیان کن التمین وعن الشعال نمی فرمود نطو همان در فرشته 


است. 


و از حضرت علیه السلام در باره آیه «ما لد عَییث»(3) [اين است آن چه 
پیش من اماده است (و ثبت کرده ام)] پرسیدم. فرمود: ان فرشته ای 
ِ که اعمال انسان را برایش حفظ می کند. از امام در باره آیه «قال 

تا اطع ۱3۱ [رصطان) مهن هی کمیم برو ردان ها مین آو 
1 به ۳ وانداشتم ] سئوال کردم. فرمود: منظور, شیطان همراه 
اوست.(3) 


1) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن 
حدید, از جمیل بن دراج, از زراره از امام محمد باقر علیه السلام يا امام 
صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدای تبارک و تعالی برای 
کر ای ار ار دا ام سل حور 
داشته باشد, اما آن را انجام ندهد, برای او یک حسنه نوشته می شود و اگر 
علاوه بر قصد خیر, آن را انجام دهد, ده حسنه و پاداش برایش نوشته می 
شود و هر کس قصد انجام شر و بدی را داشته باشد و آن را انجام ندهد, 
چیزی برای او نوشته نمی شود و اگر علاوه بر قصد و 
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2 [2] - زهد, ص 54, ح 145. 
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نیت. مرتکب گناه شود, برایش تنها یک سیئثه و گناه نوشته می شود.(1) 


2 مدقم از و آاران سار اعسو یم اه خدالله: 
ا ار ان ی سا یی ی را اسر ار نام صا ون ۲ 
السلام روایت ت کرده که فرمود: چه بسا مومن, قصد انجام خیری را داشته 
باشد, اما ار را انجام ندهد, اما برایش یک خیر و حسنه نوشته می شود و 
اگر انجام دهد, ده خیر و حسنه برای او نوشته خواهد شد و اگر و 
قصد انجام گناهی را داشته باشد, اما آن را مرتکب نشود. هیچ چیزی 
برایش نوشته نمی شود.(2) 


3 سپس محمد بن یعقوب از او, از ِ بن حفص عوسی, از علی ابن 
سایح, از عبدالله بن موسی بن جعفر روایت کرده است: از پدرم علیه 
السلام در باره دو فرشته موکل بر اعمال انسان پرسیدم. که آرا اگر بنده 
ای قصد انجام گناه و با خیری را داشته باشد آن دو می فهمند؟ قرمود: آبا 
بوی بد و کثیف با رایحه خوش یکی است؟ گفتم: نه. فرمود: وقتی بنده ای 
قصد عمل خیر داشته باشد, نفس او خوشبو و معطر است. فرشته سمت 
راست به آن که در سمت چپ است می گوید: برخیز که او قصد انجام 
خوبی و نیکی را دارد. وقتی آن عمل را انجام دهد, زبان او قلمش و بزاق 
او مرکیش شده و آن عمل را برای فاعلش ثبت می کند. و آن گاه که بنده 
ای قصد انجام گناهی را داشته باشد. نفس او گند و بدبو می شود. فرشته 
سمت چپ به آن که در سمت راست است می گوید: برخیز خیز ! که او قصد 
انجام ندی را دارد, و چون بنده آن فعل را انجام دهد, 9" او قلمش و 
بزاق او مرکیش شده و آن را برای بنده ثبت می کند.(3) 


14( محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر» از 
محمد بن حمران, از زراره, #ِ- ت کرده: شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرمود: هر گاه بنده ای گناهی مرتکب شود از صبح تا شب به او 
مهلت داده می شود. اگر استغفار 


ص :488 
[- [1] - کافی, 0 2 ض 13د, حِ( 1 
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کرده و از خدا لت مرن نماید, چیزی برای او نوشته نمی شود.(1) 


5) نیز او از پدرش, از ابن ابی عمیر و ابو علی اشعری, از محمد بن عبد 
الجبار, از صفوان, از ابو ایوب, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
ِِ ت کرده که فرمود: هر کس گناهی مرتکب شود, هفت ساعت از روز 

به او مهلت می دهند؛ اگر سه بار بگوید: «استغفر الله الذی لا اله الا هو 
ك القیوم» [از پروردگاری که هیج معبودی جز او نیست. او زنده وپاینده 
آشبت: طلب آمرزرش می, کنم ]ان اه برای اه توشته نمی نهد( و1 


6 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و ابو علی اشعری و محمد بن 
یحبی؛ همگی از حسین بن اسحاق, از علی بن مهزیار, از فضاله بن ایوب, 
از عبد الصمد بن بسیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که 
فرمود: هر گاه بنده موّمن گناهی مرتکب شود. هفت ساعت به او مهلت 
داده می شود تا استغفار کند ؛ اگر طلب آمرزش کرد چیزی برایش نوشته 
نمی شود و اگر این ساعات بگذرد و استغفار نکند, گناه برایش نوشته می 
شود. موّمن بعد از بییست سال, گناه خود را به یاد می آورد و استغفار می 
کند و خدا آن را می آمرزد. کافر از همان لحظه ای که گناهی را مرتکب 
فی شفق ان را فر آهونن ی ند ۱ 


7 همچنین او از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی 
بن حکم, از ابو ایوب, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روای بت کرده 
است که فرمود: هر کس گناهی مرتکب شود. هفت ساعت از روز به او 
مهلت داده می شود, اگر استغفار کند و سه بار بگوید استغفرالله الذی لا 
ام ای نس باه ارات هر اس سره 
زنده و پاینده است طلب آمرزش می کنم و به سوی او باز می گردم.] 
گناهی برایش نوشته نمی شود .(4) 


8 محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری و محمد بن یحیی, اک از 
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بن اسحاق و علی بن ابراهیم از پدرش, همه از علی بن مهزیار, از نضر بن 
سوید, از عبدالله بن سنان؛ از حفص, روایت ت کرده است که شنیدم امام 
ی هر مومنی که گناهی مرتکب شود خداوند 
عز و جل هفت ساعت از روز را به او مهلت می دهد ؛ اگر توبه کند, گناهی 
برایش نوشته نمی شود, و-اکر توب نکند, ان کنان برای او مکتوب و ثبت 
می شود. ای اما وس شنیده ایم شما گفته اید: هر 
«بنده ای» که گناهی مرتکب شود. خدا هفت ساعت ی به او مهلت 
می دهد تا استغفار کند؟ فرمود: من چنین نگفتم, بلکه کفتم د دز امومی» 
که گناهی مرتکب شود ؛ سخن من این گونه بود 11 


9( همچنین محجمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی 
ره از مرا ان اکن از امام صادق علیه السلام یا امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: آدم علیه السلام گفت: 
خدایا شیطان را بر من مسلط ساختی و او را چون خونی در رگ هایم 
جاری ساختی, پس چیزی به من ببخش. فرمود: ای ادم ! برایت چنین مقدر 
می کنم: اگر از نسل تو کسی قصد انجام عمل زشتی را داشته باشد, 
کاهی سرا اه ته کمن توص و اک آن وا انعام- دهد باس ی گام 
نوشته می شود. و اگر یکی از آنها قصد انجام عمل نیکی را داشته باشد. 
اگر انجام ۰ نوشته می شود ۳9 انجام دهد ده 
حسنه برایش نوشته می شود. آدم گفت: خدابا ها فرمود: 
برایت چنین مقدر کرده ام» هر یک از شما که گناهی انجام دهد و استغفار 
کند, گناه او را می بخشم. گفت: خداپا مرا بیشتر ببخش. فرمود: توبه را 
ی با فرمو خوان تویه را براء ۳ تا جان 


0 و همچنین محمد بن یعقوب از چند تن از یاران ما, از سهل بن زیاد, از 
یحیی بن مبارک؛ از عبدالله بن جبله, از اسحاق بن عمار روایت کرده است 


که نزد امام صادق علیه السلام رفتم: امام با چهره ای درهم کشیده به من 
نگاه کرد. پر سیدم . 
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چه چیزی نظر شما را نسبت به من عوض کرده است؟ فرمود: همان که تو 
را نسبت به برادرانت تغییر داده است. ای اسحاق ! شنیده ام دربانی بر در 
خانه ات گذاشته ای تا فقرای شیعه را از در خانه ات براند. گفتم: فدایتان 
شوم من از شهرت ترسیدم. فرمود: آیا از مصیبت و بلا نترسیده ای؟ آیا 
ی ما وا را 
نمایند, خداوند بر آن دو رحمت نازل می کند که نود و نه بخش آن نصیب 
کسی است که برادرش را بیشتر دوست می دارد. وقتی به همدیگر می 
رسند, خدا آن دو را در رحمت خود فرو می برد. و آن گاه که بنشینند تا 
سخن بگویند, فرشتگان محافظ آن و فیف: گهیند: کنار برویم» شاید آنها 
زازی «اشتة باشتده کهخدا آن را شر ایشان. پوشانده: است ۱۱ کفتمایا: 
خداوند عز و جل نفرمود: «ما پلفظ من قول لا لدَیه رقیب عتیذ»؟: فرمود: 
ای اسحاق ! اگر فرشتگان نگهبان نشنوند, دانای اسرار می شنود و می 
بیند.(1) 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از صفوان بن یحیی, از 
اسحاق بن عمار. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: آن گاه 

که مومنان دست در گردن هم بیاندازند. خدا آنها را در رحمت خود فرو می 
برد و اگر تنها به خاطر رضای خداوند و بدون توجه به اغراض دنیوی, دست 
در کرون هم اتداعفم وا همشیگر همراه شوند, به نه: ام دو گفته می شود: 
رحمت و مغفرت است برای شما, پس دوباره اين کار را انجام بدهید. و آن 
گاه که از حال هم بپرسند, ملائکه به همدیگر می گویند: اين دو را تنها 
بگذارید شاید که رازی دارند و خدا آن را برایشان پوشانده است. اسحاق 
گفت: فدایتان شوم کلماتی ,را که می گویند برایشان نوشته نمی شود؟ 
زیرا خداوند فرمود: «ما یلفظ من قول الا لَیّه َقیبِ عَتیث»؟ و راوی گوید: 
امام آهی کشید و گریست چنان که اشکه محاسن آن حضرت را خیس 
کرد, و فرمود: ای اسحاق ! خداوند تبارک و تعالی تنها به خاطر اکرام و 
اسان ان اه کم دی | ۳ کت تم ‌هاات آمر می 
واه ایا ات نمیا 
نویسند, اما عالم اسرار, خود آن کلام و سخن ها را می داند و ان را برای 
ایشان حفظ می کند 
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و پنهان می سازد.(1) 


این بانمت عر ارات اهاز مرش اد تست از 
عباد بن سلیمان. از سدیر صیرفی روایت کرده است که نزد امام صادق 
علیه السلام رفتم. ابو بصیر و مسیره و چند نفر دیگر از همنشینان امام در 
محضر او بودند. وقتی نشستم, امام رو به من کرد و فرمود: ای سریر! 
دوست و شیعه ما در حال ایستاده و نشسته و خوابیده و زنده و مرده, خدا 
را عبادت می کند. پر سیدم. فدایتان شوم. ند و او را در حال ایستاده و 
نشسته و زنده می شناسم, اما چگونه وقتی خوابیده و پا مرده است. خدا 
را عبادت می کند؟ فرمود: شیعه و دوست ما؛ سرش را بر بالش می 
گذارد و می خوابد. با رسیدن وقت نماز, خداوند دو فرشته ای را که در 
زین ای ده ایو و هر کر به آسمان رنه و لکوت انساتها را ده ان 
بر شیعه ما موکل می کند. ان دو نزد او نماز می خوانند تا او بیدار شود. 
ار یر ۱ 
فزاو رکمتمار انسان ها است. هسیفن خداق کار ی و عالی روج 
شیعه ما را قبض می کند, 1 
خداوندا, بنده تو فلانی فرزند فلانی از دنیا رفت و قطعا تو بهتر از ما اين را 
سف داتی: اجازه بده‌ما در آفاق آشمانت و اطراف و اکاف زمیتت: تور 
عبات کنیم. خداوند به. آن ده وحن. می کند؛ دز اشفاتم. کسن .هست. که 
مرا عبادت می کند و من احتیاجی به عبادت او ندارم؛ بلکه او خود بدان 
محتاج تر از همه است و در زمین من نیز کسی هست که مرا آن گونه که 
تاو ی مد اوو مر وا او اند هرا هم ویر از اه 
نیست. 3 خداوندا این کیست, که سعادت دوست داشتن و محبت تو را 
دارد؟ خداوند نه آن دو وحی قی. کند: او کسی هست که از او پیمان گرفته 
شده است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده من است و وصی او 
و ذریه و فرزندان وی, ولی او هستند. شما نزد قبر فلان بن فلان دوست و 
ولی من بروید تا روزی او را از قبر برانگیزم. آن دو ملک, نزد قبر رفته تا 
روز قیامت کنار قبر او نماز می خوانند. ثواب نماز انها برای او نوشته می 
شود. یک رکعت از نماز آنها معادل هزار رکعت از نماز انسان ها است. 
سدیر گفت: 
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فدایتان شوم ای پسر رسول الله, در این صورت شیعه شما وقتی بمیرد پا 
بخوابد, بیشتر از وقتی که بیدار و پا زنده است خدا را می پرستد و عبادت 
طرف.عهای ع هکل مان مت ند دا ده اه اما او را تام هی 
کند. 


3 دیلمی روایت ت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی همه اعمال و رفتار بندگان را محاسبه می 
کند حتی ناله های او در اثر درد و بیماری را.(1) احادیث در این باره. بسیار 
است که به خاطر ترس از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم. در 
کتاب «معالم الزلفی» تعداد زیادی از این احادیث را بیان کرده ایم؛ هر 
کس بخواهد می تواند به ان جا رجوع کند. 


«وجَاءعث سکره المقوت بالحق(19)» 


[و سکرات مرگ به راستی در رسید ] 


1 کلی بن ابراهیم گفت: آیه به این صورت نازل شده: : «وجاءث ‌ کر 
الحق بالموت»,(2) 


طبرسی هم مشابه این حدیث را روا یت کرده است. گفت: یاران ما نیز از 
ائمه اطمار که سلام ه درود کدا بر انان بان این حدیت زا ره انت کردم اند. 


«دلک ما کنت مِنَة تجیذ(19) وثفخ فی الصّور...وقال قَریثة ها ما لد عییذ(23)» 


«دّلک ما کنت هنم 7 تحید(19) وتف فی الصّورِ لک بوم مْ الوعید(20) وجَاءث 
کل تفس کقها سایق وشهیذ (21) لقَة کنت ی عَفلم ُن هذا شتا عنک 
غطاءک قبَضَرّک الیَومٌ حدیذ(22) وقال قَریثه هدّا ما لد عتیذ(23)» 


[اين همان است که از آن می گریختی * و در صور دمیده شود. این است 
روز تهدید (من) * و هر کسی می اید (در حالی که) با او سوق دهنده و 
گواهی 
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لا اسان خرن 62 
ی ی 2 300 


دهنده ای است * (به او می گویند) واقعا که از این (حال) سخت در غفلت 
بودی, ولی ما پرده ات را (از جلوی چشمانت) برداشتیم و دیده ات امروز 


تیز است * و (فرشته) همنشین او می گوید: این است آن چه بیش من 
آماده است (و ثبت کرده ام ) ] 


1 علی بن ابراهیم در باره آیه «دّلکَ قا کنت ضم ۶ تحیذٌ» گفته: در باره نفر 
اول نازل شد و آیه «وجاءعث کل تفس معا هه وشهیث» بعفی علیه: ان 
نفس شهادت و گواهی می دهد. و گفته: راننده ای است که نفس را به 

جلو می راند. و آنه «وقال قَریثة» یعنی شیطان اوء منظور نفر دوم است. 
«هذا ما لدَی عتید»(1) بیشتر در بخش های پیشین سوره, روایتی در این 


2( طبرسی از امام محمد باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در 
معنی قرین روایت ت کرده که فرمودند: یعنی فرشته ای که علیه انسان 
شهادت و گواهی می دهد ۳ 


3) حسن بن آبی الحسن دیلمی با سند از رجال خود, از جایر بن زیاد, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که در باره آیه «وجاعث کل تفس مها 


سایق وشهید» فر مود: سائق یعنی امیرالمومنین علیه السلام و شهید یعنی 
رسول الله.(3) 


«أَلقیا فی عنم کل کقّار عَنید(24)» 


[(به آن دو فرشته خطاب می شود): هر کافر سر سختی را در جهنم فرو 
فکنید ] 


1) علی بن ابراهیم از ابوالقاسم حسینی, از فرات ابن ابراهیم, از محمد 
یا و از محمد بن 
حسین بن علی بن حبسین, از پدرش: از جدش, از علی بن ابی طالب علیه 
الشلام ذز باره آیه «َلفِیّا فی جَهَنْم کل کقّار عَنیدٍ» روایت کرده که فرمود: 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: وقتی روز قیامت, مردم 
یکجا جمع شوند, آن روز من و تو در 
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اه ی و 
2 ی ار 24 


سمت راست عرش خواهیم بود. سیس خداوند تبارک و تعالی به من می 
گوید: هر دو برخيزید و دشمنان خود را و انان را که به شما کینه ورزیدند و 
شما را تکذیب کردند, در اتش جهنم بیاندازید.(1) 


2 ی ای بن دافم ار تحت از حااه بن یمه را ایض 
سنان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر خدا صلی 
ال غلیه و اله ف سلم می: فرمود؛ هر گاه از خدا چیزی خواستید, از او 
وسیله را بخواهید. پرسیدیم: ای رسول خدا! وسیله چیست؟ فرمود: 
وسیله, نام مقام من در بهشت است که هزار پله جواهر است که پلکانی 
از زبرجد, بعد از آن پلکانی از لول و بعد از آن پلکانی از طلا و سپس 
پلکانی از نقره است که روز قیامت اورده می شود و در میان مقام و درجه 
ساير پیامبران گذاشته می شود. مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
در میان مقام سایر انبیز همانند ماه است میان ستار گان. آن روز هر پیامبر 
و شهید و صدیقی می گوید: خوش به حال آن که اين مقام اوست. منادی 
ندا| می دهد چنان که همه پیامبران و صدیقان و شهیدان و مقمنان بشنوند 

ای مس ایا و ار ال نس 
آیم در حالی که لباسی لطیف و نرم از نور پوشیده ام و تاج پادشاهی بر 
رازه کم بر آن تمه ده لا الم ال له مهد رون الم ی لین 
الله, المفلحون الفائزون بالله [یعنی: هیچ معبودی جز الله وجود ندارد 
محمد رسول خداست علی ولی خداست؛ رستگاران همان کسانی اند که 
خدا را یافتند. ] آن گاه که از مقابل پیامبران بگذریم, می گویند: این دو ملک 
مقرب خدایند, و آن گاه که از مقابل فرشتگان بگذریم. می گویند: این دو 
ملک را نمی شناسیم و آن دو را ندیده ایم, يا می گویند: این دو پیامبر 
فرتتل هی ۲ این که من ار آن شامو درجه ربا مین زوم ول اوه 
السلام به دنبال من می آید تا این که من در بالاترین پله قرار می نشینم و 
علی یک پله, پایین ‏ تر از من می نشیند و لواء و بیرق من به دست اوست. 
همه پیامبران و مومنان به جانب من سر بلند کرده و می گویند: خوش به 
حال این دو بنده؛ چقدر نزد خدا بزرگ و عزیزند ! پس منادی با صدای بلندی 
که همه پیامبران و خلایق بشنوند ندا می دهد: این حبیب من محمد 
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است و اين ولی او علی بن ابی طالب است, خوشا به حال آن که او را 
دوست داشت و بدا به حال آن که با او دشمنی کرد و او را تکذیب نمود. 
تا وه ای اه و اه شام ی ۳ ۳ 
صحنه قیامت. هر کس تو را دوست دارد و محب توست, با شنیدن این 
کلام آسوده خاطر شده و چهره اش درخشان و قلبش شاد می شود و هر 
کس با تو دشمنی ورزیده و علیه : نو جنگیده و حق تو را انکار کرده است, 
چهره اش سیاه و قدم هایش لرزان و سست می گردد. در همان حال, دو 
فرشته نزد من می آیند؛ یکی رضوان, نگهبان بهشت و دیگری مالک, نگهبان 
دوز خ است. رضوان نزد من آمده و سلام می گوید: السلام علیک یا نبی 
الله, من پاسخ سلام او را می دهم و می پرسم؛ تو کیستی؟ ای فرشته 
خوشبوی نیک روی که نزد پروردگارش کریم و بزرگوار است؟ می گوید: 
من رضوان نگهبان بهشت هستم. خداوند من به من امر کرده که کلیدهای 
بهشت را برای تو بیاورم. پس این کلیدها را بگیر ای رسول خدا! من می 
گویم: اين را از پروردگارم می پذیرم که شکر و سپاس این نعمت و فضل 
او بر من واجب است. این کلیدها را به برادرم علی بن ابی طالب بسپار, 
رضوان کلیدها را به علی علیه السلام می دهد و بر می گردد. سپس مالک 
نگهبان دوزخ نزدیک می آید و به من سلام می دهد و می گوید: السلام 
علیکم پا حبیب الله. من می گویم : علیک السلام ای ملک, چقدر دیدار تو 

سخت و چهره تو زشت است ! تو کیستی؟ می گوید: من مالک؛ 79 
دوزح هستم. , پروردگارم به من امر کرده کلیدهای دوزخ را برای تو بیاورم. 
من می گویم : آنها را از پروردگارم می پذیرم و از اين که چنین نعمتی به 
من داد و مرا به این فضیلت مخصوص گردانید. شکر و سپاس او را می 
حوزی: آن, زا به برادرم. علی, بن. آبی طالب شسبار. مالک کلیدها را , نق وم 
علیه السلام می دهد. 


آن گاه مالک برمی گردد, و علی علیه السلام که کلیدهای بهشت و جهنم در 
دستان اوست, پیش می رود تا در لبه(1) جهنم می ایستد و زمام آن را به 
ی 
شدت می یابد و با 
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اد ال اس ماه ی است واتامس مخ و سم 
الوسیط و اللسان, ماده عجز» و این جاأ به معنای لبه جهنم است. 


صدای بلند می گوید: ای علی ! از مقابل من بگذر, چرا که نور تو, آتش مرا 
خاموش می کند. علی علیه السلام به او می گوید: آرام باش ای جهنم. این 
شخص را رها کن و واگذار که دوست و شیعه من است و آن را بگیر که 
دشمن من است. قطعاً جهنم در آن روز. امر علی را اطاعت می کند 
بیشتر از غلام شما که امر ارباب خود را اطاعت می کند. که اگر اراده کند 
او را به هر سوی می فرستد, به چپ يا راست. و قطعا جهنم ان روز بیشتر 
از هفم‌خا ود مطت اف غلی له ااسام اشست سرا که غلی در ان ره 


3) شیخ در کتاب امالی خود آورده است: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
شم. در برع آیت. تیا فی جَت کل کار غنیدٍ» فرموده: در باره من و 
۱ 
مرا در مقام شفاعت قرار می دهد و من تو را در این مقام قرار می دهم. 
خدا بر من و تو (جامه) برتری می پوشاند. پس خداوند به من و تو می 
گوید: هر کسی با شما دشمنی ورزیده, او را در جهنم بیندازید و هر که 


)2( 


4 محمد بن یعقوب از احمد بن مهران. از محمد بن علی و محمد بن 
یحیی, از احمد بن محمد. همگی از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: امیرالمومنین علیه السلام 
بسیار می فرمود. من تقسیم کننده بهشت و جهنم خدا هستم, و من بزرگ 
ترین جدا کننده امور از یکدیگر هستم و من صاحب عصا و قیسم(3) 
هستم. و نیز او از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد. از محمد 
بن جمهور عمی؛, ی و ت کرده است 
که شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود؛:... سپس حدیت را بیان کرده 
است.(4) 


5) همچنین محمد بن یعقوب از علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل 
بن 
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3- [3] - آهن یا وسیله داغ نهادن 
4- [4] - کافی, 0 ۳۱ ض‌ 12 جح ۱ 


زیاد, از محمد بن ولید شباب صیرفی, از سعید اعرج روایت ت کرده است: 

همراه سلیمان بن خالد به محضر امام صادق علیه السلام رفتیم؛ . سیس 
ادامه حدیث را ذکر کرد تا آن جا که امام فرمود: امیرالمو‌منین علیه السلام 
فرمود: من تقسیم کننده جهنم و بهشت خدا هستم؛ من بزرگ ترین جدا 
کننده امور از همدیگر و من صاحب عصا و میسم هستم.(1) 


ان قطان محفدین اسما یل مکی ا وتا له ماهر داز محر 
از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر روایت ت کرده است. از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم: چرا امير الممنین علیه السلام بهشت و جهنم را 
میان بندگان تقسیم می کند؟ فرمود زیرا محبت و دوستی او ایمان و 
دشطتیا. اور کفر. انفت: بهشت: نها.برای ال اسان و جمتم تما برای 
کافران خلق شده است ؛ پس او علیه السلام به همین علت. انش و بهشت 
را تقسیم می کند. تنها محبان او وارد بهشت می شوند و تنها دشمنان او 
وارد جهنم می شوند. مفضل گفته است: پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! 
آیا همه پیامبران و اوصیا علیهم السلام او را دوست می واشتته: و دشتمدان 
آنها با علی علیه السلام دشمن بودند؟ فرمود: اری پرسیدم: چگونه چنین 
چیزی ممکن است؟ فرمود: آیا نمی دانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم در جنگ خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا 
و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را دوست دارند. او فقط 
وقتی که خدا به دست او فتح و پیروزی را حاصل کند. برمی گردد؟ سپس 
پرچم را به علی علیه السلام داد و خداوند به دست علی علیه السلام 
پیروزی را حاصل گرداند. گفتم: ار هف: ان فر مود: ۱ وقتی 
پر ندم: بربان بر آی ساهتر. آوزدندر وی فرمود: ای خدا! کسی را که تو و من 
بیشتر از همه دوستش می داریم نزد من بیاور تا همراه من از این گوشت 
بخورد, و منظور او علی علیه السلام بود. گفتم: آری می دانم. فر مود: آپا 
ای اساسا کا اسان او و اتضای ها شترا کم تیا و 
تام لیات اه اه سس ای را سس یه تس تا < 


پیامبرش را دوست می دارد, دوست نداشته 
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٩‏ که ی رو نا مک ات اس سا اسر ی 
محبوب خدا و پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم و انبیای او علیهم 
السلام را دوست نداشته باشند؟ گفتم: نه. فرمود: . یس ثابت شد که هم 
پیامبران خدا| و فرستادگان او و همه مومنان محب و دوستدار علی بن ۳ 
طالب علیه السلام هستند و ثابت شد که دشمنان و مخالفان انها دشمن 
اهل بیت و دوستداران اهل بیت هستند که سلام و درود خدا بر آنان باد. 
گفتم: اری. فرمود: از گذشتگان امت تا آیندگان امت, تنها کسی که علی 
علیه السلام را دوست داشته باشد, به بهشت وارد می شود و از گذشتگان 
ام این ان اش تیا کی کهها علی لاسام ی رنه 
جهنم وارد می شود بنابراین او تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. مفضل 
بن عمر گفت: به امام گفتم: ای فرزند رسول الله ! خداوند برایتان 
گشایش و فرح حاصل کند که به من آرامش دادید. از آن علمی که خداوند 
به شما آموخته؛ برای من بیشتر بگویید. امام فرمود: ای مفضل ! بپرس. 
گفتم: ای فرزند رسول خدا! آیا خود علی علیه السلام محب و شیعه اش را 
به بهشت و دشمنش را به دوزخ وارد می کند یا رضوان و مالک؟ فرمود: 
اقق سفصل! ابا ی داس‌سار سال ی او ای اون رو ها مد 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برای ارواح پیامبران مبعوث ساخت؟ 
گفتم: بلی می دانم. فرمود: آنا کف انم پیامبر آنها را به توحید و 
یکتاپرستی و اطاعت از خدا و پیروی از امر خدا فرا خواند و در ازای آن به 
آنها بهشت را وعده داد, و به هر کس که خلاف آن چه پیامبران گفتند و 
پذیرفتند, انجام دهد و خدا را انکار کند, دوزخ را وعده داد؟ گفتم: آری می 
دانم, فرنمود آبا پیامبر ضامن وعده ای که داده و از جانب خداوند عز و جل 
ده مست ؟ کمن آری هت فرهود آبا علی. غلیه السلام یو 
امام امت او نیست؟ گفتم: آری هست. فرمود: آپا رضوان و مالک, , خود از 
جمله ملائکه و استغفار کنندگان برای شیعه او و نجات یافتگان با محبت او 
نیستند؟ گفتم: آری چنین است. فرمود: بنابراین. علی بن آبی طالب از 
0 
سا مرخها مالک سا اد ری ان ان ام مت 
ای مفضل ! 
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این حدیث را بیاموز که از علوم پنهان و پوشیده است و آن را جز برای 


اهلش بازگو نکن.(1) 


7 و همچنین ابن بابوبه از پدرش که رحمت خدا بر او باد از سعد بن 
عبدالله, از حسن بن غرفه در سامراء از وکیع. از محمد بن اسرائیل, از 
ابو صلح, از ابوذر که رحمت خدا بر او باد روایت کرده که گفت: من همراه 
جعفر بن آبی طالب به سرزمین حبشه هجرت کرده بودم. کنیزی به قیمت 
چهار هزار درهم به جعفر هدیه شد. وقتی به مدینه آمدیم, جعفر کنیز را به 
علی علیه السلام هدیه کرد تا به او خدمت کند. علی علیه السلام نیز کنیز 
را در منزل فاطمه سلام الله علیها ساکن کرد. روزی فاطمه سلام الله 
علیها وارد شد و دید سر علی علیه السلام در دامن کنیز است. پرسید: با 
ابا الحسن آيا کار خودت را کردی؟ فرمود: نه به خدا سوگند ای دختر 
محمد! من هیچ کاری نکردم. چه می خواهی؟ فاطمه سلام الله علیها 
فرمود: اجازه بده به منزل پدرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم 
بروم. امام به او فرمود: به تو اجازه می دهم. فاطمه جلباب خود را پوشید 
و برقع بر سر انداخت و به نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روانه 
شد. جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت: ای محمد ! خداوند به تو سلام 
حف: رشان و ی وید فاطمه نزد تو می آید تا از علی شکایت کند, در 
باره علی هیچ چیز را از او نیذیر. فاطمه به خانه پیامبر صلی الله علیه و اله 
و واره اد پیامبر به او فرمود: آمده ای تا از علی شکایت کنی؟ 
9 به خاطر رضا ۳ این 
موضوع را می پذیرم. فاطمه سلام الله علیها نزد علی علیه السلام 
برگشت و به او گفت: ۱ و ی ی 
می پذیرم و سه بار این جمله را تکرار کرد. علی علیه السلام به او فرمود: 
ابا برد دوسکه وب من رشول. الله ,صلی الله غلیه و آله و سلمبار هن 
شکایت کردی؟ چه رسوایی و فضاحتی نزد رسول خدا به بار امد! ای 
فاطمه ! خدا را شاهد می گیرم که به خاطر رضای خدا این کنیز را آزاد 
کردم و چهارصد درهمی که از هدیه من باقی می ماند. صدقه ای برای 
فقیران مدینه باشد. 
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سپس لباس پوشید و کفش به پای کرد و به سوی پیامبر صلی الله علیه و 
آله,و تلم روانه.شند. خیر تیل بر پیامبر نازل شد و گفت: ای محمد ! خداوند 
به تو سلام می رساند و می گوید: به علی بگو: چون کنیز را به خاطر 
رضای فاطمه آزاد کردی. بهشت را به تو اعطا کردم و به خاطر آن 
چهارصد درهمی که صدقه دادی, جهنم را به در اختیار تو نهادم ؛ پس هر که 
کی ۱ 1 
را خواستی از جهنم آزاد کن. در آن حال, علی علیه السلام فرمود: 
تقسیم کننده بهشت و جهنم هستم.(1) 


8) شیخ در کتاب امالی خود از ابو محمد فحام از عمویش, از اسحاق بن 
عبدوس, از محمد بن بهار بن عمار, از زکریا بن یحیی, از جابر, از 7 
بن عبد الله بن حارث؛ از پدرش. از امیرالمومنین صلوات الله علیه روایت 
کردم که فرمو نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم. ابویگر و عمر 
وان سر با ران رسل دا اه کی تای سا صلی له ی اه 
و سلم فرمود: ساکت باش (دست از اين حرف ها بردار) ای عایشه ! مرا 
در باره علی اذیت نکن که او در دنیا و اخرت برادر من است. او 
دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به جهنم وارد می کند.(2) 


9 همچنین در همین زمینه. شیخ از ابو محمد فخام, از ابو طیب محمد بن 
فرحان دوری. از محمد بن علی بن فرات الدهان, از سفیان بن وکیع, 
پدرش, از اعمش, از ابو متوکل ناجی, از ابو سعید خدری روایت کرد که 

اک ای یا یی سا ی و سا تا رما 
ی ی ی هر و تا 
دوست دارد به بهشت ببرید و هر کس را که با شما دشمنی ورزیده است. 
با و این معنی کلام خداوند است که می فرماید: « القیا 

هتم کل کثار عنید».(3) 
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ی کات خحالیسی شمو اه ای ای ای تاره ام انا شم 
بغدادی در حلب, از حسن بن سعید نخعی پسر عموی شریک, از شریک بن 
عبدالله قاضی روایت ت کرده است که گفت: وقتی اعمش بیمار شده و در 
بستر مرگ افتاده بود, به دیدنش رفتم. فان کف رخا هدماین ترفه و 
اين آبی لیلی و ابوجنیفه هم آمدند و از حال او پرسیدند. اعمش اظهار 
ضعف شدید کرد و گفت: از خطاها و گناهانش می ترسد. سپس بغض 
گلویش را گرفت 0 او شد و گفت: ای ابو 
محمد ! از خدا بترس و به خود بیا, تو در آخرین روز از زندگی ات هستی و 
اولین روز از اخرت را درک می کنی. در باره علی ابن ابی طالب سخنانی 
گفته ای که اگر از آنها توبه کنی, برایت بهتر خواهد بود. اعمش گفت: مثلا 
چه حرفی ای نعمان؟ گفت: مثل حدیت عبابه: «من تقسیم کننده ان 
دوزخم.» امن کف ای بهودی ! آیا به کسی همچون من تین سکتی 
۳ و از نی 
اسد را بهتر از او ندیدم, از عبایه بن ربعی که پیشوای قبیله بود, روایت 
کرد که شنیدم علی امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: من تقسیم کننده 
آتش دوزخم, به آن آتش می گویم: این دوست من است. او را رها کن و 
اين دشمن است. او را بگیر. 


ابو متوکل ناجی در قلمرو تحت نفوذ حجاج _ که نفرین خدا بر او باد و او 
علی علیه السلام را سخت دشنام می داد _ از آبو سعید خدری که خداوند 
از او خشنود باد. برای من روایت کرد که پيامبر. اضلی: الم علنهرم. له 
سلم می فرمود: وقتی روز قیامت برپا شود, خداوند امر می کند و من و 
ایمان اورد و شما را دوست داشت به بهشت., و هر کس به من کافر شد و 
با شما دشمنی کرد, به جهنم ببرید. ابو سعید گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: هر کس به من ایمان نیاورد. به خدا ایمان نیاورده و هر 
کس ولایت علی علیه السلام را نپذیرد خی ‏ لف زد دنت نداشته باشد 
به من ایمان نیاورده است. و نستیتشن یه «آلقیا فی جهن کل کقّارٍ عنیرٍ» ۳ 
تلاوت کرد. 


شریک گفت: سپس ابوحنیفه دستار خود را بر سر نهاد و گفت: تا ابو محمد 
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ادعای بزرگتری را برای ما نکرده است. از این جا برویم. حسن بن سعید از 
شریک بن عبدالله روایت ت کرده است که: اعمش همان روز از دنیا رفت و 
تا شب نرسید.(1) 


1) ابو عبدالله علی بن بابویه قمی «در احادیث اربعین». از چهل شیخ, از 
چهل صحابی از ابو علی حسن بن علی بن ابو طالب هموشه فرزادی 
املاء, از ابو نصر احمد بن مروان بن عبدالوهاب مقری معروف به خباز از 
یی ام از اسان ارام من سس ای رت 
عیالله مفری عدل: او ریش قر انت رد امسر حاکن کمن سیف تم ار 
داضی ابوالحشین کمر بن جسن بن علی بن مالک شیاتی» از اشجان بن 
تا سوه ت کرده اس وقتی آعستتن در پر زک افتاده بو نزد او 
بودیم که ابو حنیفه و ابن ابی لیلی برای دیدن او آمدند. ابوحنیفه که از همه 
آنها بزرگ تر بود رو به اعمش کرد و گفت: ای ابو محمد ! از خدا بترس, تو 
در اولین روز از حیات اخروی و آخرین روز حیات دنیوی قرار داری و در 
باره علی بن ابی طالب حرف ها و حدیث هایی گفته ای که اگر دست از 
آنها برداری, برایت بهتر است. اعمش گفت: آپا به کسی همچون من چنین 
سخنی گفته می شود ! مرا بنشانید تا به جایی تکیه دهم و سپس گفت: ابو 
مق کل تاعی از انم ند ره ار سیفن دا لین لاه غلیه و الم ام 
روایت کرده که فرمود: وقتی روز قیامت برپا شود خداوند عز و جل به 
هن وی نی ات طالت له لاسام مت مد هر کف زا ند با دا 
کی ۳9 و هکس را که ها را دواتت دای بها وت 
وارد کنید و اين معنی کلام خداست که می فرماید: «ألفیا فی جَهنْم کل 
کفار عنبی>ء ابوحنیفه برخاست و گفت: بر یبد تا ی 
ادعأی بزرگتری نکرده است. برویم. به خدا سوگند, هبوز از در خانه اش 
بیرون نرفته بودیم که اعمش که رحمت خداوند بر او باد, درگذشت. 


2 صاخ کناب رشن خدینا عم آلارهیت ۳ در عدرت هار ده | 
ات از طریق قرائت من در نزد 
وی» از 


ص:03 5 
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ابو الحسن علی بن احمد بن محمد زیات در جمادی الاخر سال نود و دو در 
سامره. از احمد بن عبدالله بن سرور هاشمی حلبی, از علی ابن عادل 
قطان در نار از محمد بن تمیم واسطی, از حمانی, از شریک روایت 
کرده است که: وقتی سلیمان اعمش در بستر مرگ افتاده بود, نزد او بودم 
که ابن ابی لیلی و اين شبرمه و ابو حنیفه به دیدار او آمدند. ابوحنیفه به 
سلیمان اعمش رو کرد و گفت: ای سلیمان ! از خداوند یکتای بی شریک و 
همتا بترس و بدان تو در اولین روز زندگی اخروی و آخرین روز زندگی 
دنیوی خود هستی, در باره علی بن ابی طالب علیه السلام سخن ها و 
حدیث ها گفته ای که اگر دست از آنها برداری, برایت بهتر است. سلیمان 
اعمش گفت: به کسی همچون من چنین سخنی گفته می شود؟ ! 


مرا بنشانید تا به جایی تکیه دهم. پس رو به ابو حنیفه کرد و گفت: ای ابو 
حنیفه ! ابو متوکل ناجی, از ابو سعید خدری برای من نقل کرد که پیامبر 
حل هه میم اممطالت ام الا ی و سر ی سای 
دوست داشته است, به بهشت ببرید و دشمنان خود را به جهنم وارد کنید و 
این معنی کلام خداوند است که فرموده «القیا فی جَهَنم کل کفار عنید». 
ابوحنیفه گفت: تا ی بزرگتر نگفته 2 بزرگتری نکرده انتت: 
وم کف 7 اش کف هم ول الله ی الله علیم و ال 
و سلم را انکار کرد. پر سیدم . : عنید کیست؟ فرمود: آن که خق .علی بزن نت 
لت له الملام را انکار چی کنر 


3 محمد بن عباس که رحمت خدا| بر او باد, از احمد بن هوذه باهلی, از 
ابراهیم ابن اسحاق. از عبدالله بن حماد, از شریک روایت ت کرده است که 
گفت: وقتی اعمش بسیا ۱ب 1 ۱۵۳۳ ۱ 
دنبال من فرستاد. نزد او رفتم و دیدم اهل کوفه نزد او جمع شده اند, از 


اعمش به پسرش گفت: فرزندم مرا بنشان ! او را نشاند. گفت: ای اهل 
کوفه ! ابوحنیفه و ابن قیس ماصر نزد من آمدند و گفتند: تو در باره علی 
۳ اا دست از این افوال بردار و 
توبه کن. تا زمانی که روح در بدن است., توبه مقبول است. من به آن دو 
گفتم: همچون شما , به کسی چون من چنین سخنی می گوید؟ ! ای اهل 
کوفه ! امروز که من و آخرین روز زندگی دنیوی و 
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اولین روز زندگی اخروی ام هستم, شما را شاهد می گیرم که من از عطاء 

بن ابو ریاح شنیدم که می گفت: .از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
7 ۳ «القیا فی جهَنْم کل کفار عنیدٍ» پرسیدم: فرمود: من و 
علی در روز قيامت, همه دشمنان خود را ب جهنم می اندازيم. ابوحنیفه به 
ابن قیس گفت: برخیز برویم تا چیزی بزرگ تر از اين را برایمان نگفته 
است. پس برخاستند و رفتند.(1) 


14( سید رضی در کتاب «المناقب الفاخره فی العتره الطاهره», از قاضی 
امین ابو عبدالله محمد بن علی بن محمد حلابی مفازی, از پدرش که 
رحمت خدا| بر او باد, از ابو عبدالله حسین بن حسن دیاس از علی بن 
و ا ‏ ص ‏ سا ی 
از محمد بن مسلم بطائحی, از محمد بن یحیی انصاری, از عمویش حارثه, 
از زید بن عبدالله بن مسعود, از پدرش, روایت ت کرده است که: روزی نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و گفتم: ای رسول خدا! حق را به 

من نشان بده تا از او پیروی کنم؟ فرمود: 0 
وارد پستو شدم, دیدم امیرالمقمنین علیه السلام رکوع و سجده می کرد و 
در تعقیب نماز خود می گفت: خدایا ! به حرمت محمد, بنده و پیامبرت, گنه 
کاران شیعه مرا ببخش. ابن مسعود گفت: بیرون آمدم تا آن خه را دیدم 
برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعریف کنم. دیدم حضرت صلی 
الله علیه و آله و سلم در حال رکوع و سجود است و می گوید: خدایا به 
حرمت بنده ات علی, گنه کاران امت من را ببخش. ابن مسعود گفته: ۰ من 
ترسیدم و بیهوش شدم, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سر برداشت و 
فرمود: ای آبن مسعود! ایا بعد از ایمان, کافر شدی؟ گفتم: به خدا پناه می 
برم, اما دیدم علی علیه السلام به حق تو از خداوند تعالی مسئلت می کند 
و تو به حق علی. 


صلوات الله علیهم اجمعین را هزار سال قبل از خلقت هستی از نور 
عظمت خود خلق کرد؛ زمانی که هیچ تسبیح و تقدیسی نبود. سپس خداوند 
نور مرا شکافت و آسمان ها و زمین را از آن آفرید. و لذا من از آسمان ها 


و زمین برترم و نور علی 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 610 ح 6. 


علیه السلام را شعافت و عرش و کرسی را از ان افرید پس علی علیه 
السلام از عرش و کرسی برتر است. و نور حسن علیه السلام را شکافت 
و لوح و قلم را از آن آفرید. و حسن علیه السلام از لوح و قلم برتر است. 
نور حسین علیه السلام را شکافت و بهشت ها و حورالعین را از آن آفرید 
پس حسین علیه السلام از آنها برتر است. آن گاه, شرق و غرب تاریک شد 
و ملاتکه از آن تاریکی به خداوند عز و جل شکایت کردند و گفتند: خدایا ! به 
حق این نورهایی که خلق کردیر این تاریکی را از ما دور کن. خداوند عز و 
جل روحی را آفرید و به روح دیگر نزدیک کرد و از آن دو نوری آفرید. پس 
نور را به روح افزود و زهرا سلام الله علیها را از آن خلق کرد. به همین 

ت آن حضرت, زهراء (درخشان, نورانی) نامیده شد و مشرق و مغفرب 
از آن نور روشن شد. ای ابن مسعود, وقتی روز قیامت برپا شود, خداوند 
گر و اجل به. من .و علی علیه السلام می. خوید: هر که را خواستید به جهنم 
ببرید, و این معنی کلام خداوند است که فرمود: «القیا فی جهَتم کل کثار 
عنید» کفا را وا اه 
است که با علی وال بت اد کوشبلاه وود خدا بر. آنانیاد و شصة ام 
دشمنی بورزد.(1) 


5 قرف آلن نی که شور کات اهالی زر را باسدخوو اد 
رال وف ان اماه تضا امه امه ات رام مه لام او 
امیزالقومنین صلوات اللد غلیه روانت کروم که فرمود: رسول: خدا صلن 
الله علیه و آله و سلم فرمود: آیه «ألقَیا هی جَهتَم کل کار عنیدٍ» در شآن 
من و علی ابن ابی طالب نازل شده است. به این توت کف و قزون روز 
قیامت برپا شود. خداوند مرا شفیع می گرداند و تو را ای علی شفیع می 
گرداند. و خداوند مرا می پوشاند و تو را ای علی می پوشاند, پس حق 
تعالی به من و تو می گوید «القیا فی جَتَم کل کقّارِ عَنیدٍ» یعنی هر کس با 
شما دشمنی کرده است. .قر کین را که شا زا ذفست داشته, اشت یه 
بهشت وارد کنید که فقط او مومن است.(3) 


ص :06 5 
1- [1] - فضائل ابن شاذان, ص 129. 


2 [2]- امالی, چ 1 ص 373. 


6) سپس شرف الدین گفته: آن چه با حذف سند از محمد بن حمران 
روایت شده است. این حدیبت را تأیید می کند. این حمران گفته استٍ از 
امام صادق علیه السلام در باره این آبه شریعه : : «القیا فی < جهَتَم کل کقّار 
عنید» پر سیدم, فرمود: آن گاه که روز قیامت برپا شود محمد و 

صلوات الله علبهما بر پل صراط می ایستند رل یر مان 
کند, مگر این که برائت با خود داشته باشد. پرسیدم: برائت یعنی چه؟ 
فرمود: یعنی ولایت علی بن ابي طالب علیه السلام و امامانی از نسل او. 
منادی ندا می دهد ای محمد! ای علی «ألقیّا فی < جَهتَم کل کقّار» یعنی هر 
ی 
امامان از نسل او که سلام و درود خدا| بر آنان باد, دشمنی و عناد ورزد ۳1 


7 ناشن مد بن اخموین علی من ادا دز کتاب حمتافب الا 
لعلی: ابن انی. طالب و الائمة من, ولده» علیهم. السلام» (ضند فضیلت: علی 
علیه السلام و ائمه معصومین) آفترج است: فضیلت بیست و سوم: ِ 
محمد باقر, از پدرش علی بن حسین, از پدرش حسین بن علی, 
امیرالمومنین صلوات الله علیهم اجمعین روایت کرده است: از رسول 1 
صلی اللة علیه و آله‌م سلم در باوم‌معی «القتا فی:جیم کل کار ده 
پرسیدند. آن حضرت فرمود: ای علی ! وقتی روز قیامت برپا شود و مردم 
یک جا جمع شوند ؛ من و تو در آن روز در سمت راست عرش خدا خواهیم 
بود. خداوند باری تعالی می گوید: ای محمد و ای علی ! برخيزید و دشمنان 
و مخالفان خود را و هر که شما را انکار کرده و با شما مخالفت ورزیده و 
شما را تکذیب کرده است.؛ و ان اندازید.(2) 


«مَتّاع للحیر مُعْتد مریب(25) الذی جقل...الیکم بالوعید(28) مَا یب الَقَوْل لد (29)» 


«مَتَاع لیر مغتد مُرٍیب(25) "الذي جَعل _مع الله الها آخر قألقیاغ فی 
العذاب الشدید(26) قال قرِیة با ما أطْفيثهُ ولکن ان فی لا 
تهید(27) قال لا تحْتصموا لد وقذ قَدّمْتْ کم بالوعید(28) قا یبا 


افو لو (29)» 
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۳ 


ِ 
1 


1- [1] - تأویل لیات ج 2 ص 2,609 5. 
2 هانه مفبه.ص 07ج و 


[(هر) بازدارنده از خیری (هر) متجاوز شکاکی * که با خداوند خدایی دیگر 
قرار داد. (ای دو فرشته) ( او را در عذاب شدید فرو افکنید * (شیطان) 
همدمش می گوید: نورد سار ما ! من او را به عصیان وانداشتم. لیکن 
(خودش) در گمراهی دور و درازی بود * (خدا) می فرماید: 7 پیشگاه من 
با همدیگر مستیزید (که) از پیش به شما هشدار داده بودم * پیش من حکم 
دگرگون نمی شود ] 


1 علي, بن: ابراهیم دو بای «فناع للَیْرٍ» گفته: مناع: یعنی نفر دوم» و 
نآ وق ۳۳ اد ای نوشت و خواست فدی را به فاطمه سلام ِ 
علیها برگرداند, دومی مانع او شد, که او «مَعْتد ۱ الذی جَعل معَ 

الهّا َحَرَ» و اين همان است که گفتند: که 
خمس قرار داده است. انکار می کنیم. و در آیه «قال قریتَة» یعنی شیطان 
ای متنظور تفر دوم استت درا عا اطفیه» یعتی, تفر اول فولکن کان فی 
ِِ بعیجٍ» سپس خداوند به هر دوی آنها گوید: «لا تحْتَصموا لد وق 
قدَمثْ الیکم بالوعید * ما بل القول لدعّ» یعنی آن چه را که شما انجام 
۱ ۱ ۱ در آن چه به 
شما وعده دادم هیچ خلفی وجود ندارد.(1) 


«وما نا بظلام للعبید (29)» 


[و من (نسبت) به بندگانم بیدادگر نیستم ] 


1 ابن بابویه با سند خود از ابراهیم پن ابو محمود روایت کرده که از امام 
ابو الحسن رضا علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند عز و جل بندگانش را بر 
انجام گناه و معصیت مجبور می کند؟ فر مود: آنها را مخیر می کند و به آنها 
فرصت می دهد تا توبه کنند. پرسندم: ابا خداوتد شد کانشن را بد..بیشتر از 
جو‌طافت ابا مکاف من که 


فرمود: چگونه چنین_ می کند حال آن که خود فرموده «ومَا سک بظلامٍ 
للعبید»(2) [و پر ورد کار نو به بندگان (خود) ستمکار نیست ] سپس فرمود: 
پدرم 
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ی فیح 2 302 
2 [2] - فصلت/ 46. 


موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمد علیهما السلام روایت ت کرده که 
فرمود: اگر کسی گمان می کند خدا بندگانش را به انجام معصیت مجبور 
می کند و یا آنها را بر انجام آن چه طاقت ندارند مکلف می سازد, از 


گوشت قربانی او نخورید, شهادت و گواهی او را نیذیرید» پشت سر او نماز 
نخوانید, و از زکات چیزی به او ندهید.(1) 
«بوم تفول لجَهتم قل امتلأتب وتفول قل من تزی(30)» 


[آن روز که (ما) به دوزخ می گوییم: آیا پر شدی و می گوید: آیا باز هم 
۳9۳ 


1) علی بن ابراهیم گفته است: جمله استفهام و پرسش است زیرا خداوند 
به دوزخ وعده داده که آن را پرکند. لذا دوزخ پر می شود از گنه گاران و 
خدا از او می پرسد: پر شدی؟ می گوید: آیا باز هم هست؟ یعنی می گوید: 
ظرفیت من کامل نیست؟ و گفته است: بهشت می گوید: خدایا به جهنم 
وعده دادی آن را پر می کنی و به من وعده دادی مرا پر و انباشته می 
سازی. دوزخ را پر کردی, مرا با چه چیزی پر خواهی کرد؟ سپس خداوند 
ان دود خلتی را فت آفریند و بهشت را با آنها پر می کند. امام صادق علیه 
السلام فرمود: خوشال به حال آنها که هم و غم دنیا را نمی بینند.(2) 


«وأرْلقت الحلّه لللّهین عَیّر تعید(31)» 


1) علی بن ابراهیم در باره: ابة «وأ رلقت الجِتَةٌ للمْتّفَینَ» گفته است: یعنی 
زینت شده, «عغیر بعید»: یعنی به سرعت.(3) 


«من خشی الرَحَمن بالعیب وجّاء بقلب ده منیب ( (33) ۰ خلوها یسّلام رلک بوم م الخْلود ( (34)» 
«مَن خشی ال حه ۱ بالعیّب وجاء بقلب منیب (33) اوخْلوها بسّلام لک یوم 
ص:509 


ات ر اصااه سس ری ۱ 
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ی کج مر 302 


الخلود (34)» 


[آن که در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلی توبه کار (باز) آید * به 


1( طبرسی در مکارم الاخلاق آورده است که در وصیت ببی علیه السلام 
آمده است: ای ابن مسعود ! در خلوت خود چنان از خدا بترزشن. که. کوتی آو 
را می بینی, و اگر تو او را نمی بینی حتما او را تو می بیند که خداوند می 
فرماید: «مَن حشی الرَحْمَن بالقیب وجاء قلب میب * اژحْلوقا بسلام دلک 
یوم الخلود».(1) 


«لهّم ما یَشاوٌون فیها ولتبتا مَزٍیخ(35) وم ...گان لة لب آو آلقی السَع وقو شهیذ(37)» 


«لهُم قا بساوون فیها ولدتا قزیذ(35) وم أَهلکتا قبلهم هن قزن هم أسَةٌ 
ترش مایت | قنفر فتفیوا فی الیلاد هل من قجیص(36) ان فی لک لذکری لمن 
کان له قلرث و آلقی السَمَع وقو شهیذ(37)> 


[هر چه بخواهند در آن جا دارند و پیش ما فزونتر (هم) هست * و چه بسا 
نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که (بس) نیرومندتر از اینان بودند و 
در شهرها پرسه زده بودند (اما سرانجام) مگر گریزگاهی بود * قطعا در 
اين (عقوبتها) برای هر صاحبدل و حق نیوشی که خود به گواهی ایستد, 


1( ِ«(ِ۳۹ بن ابراهیم: در باره ۳۳ «لهم 2 تساه فان فیها ولذیتا مزید» گفته 
است: و آین. زد خن کین 
است که قائل به دیدن و رویت خداوند است.(2) 


پیشتر دو روایت در باره آیه «ولدیتا مزید» و یر اج «قلا تلم تفس ها 
آخفی لهم مُن فَرّه َعْْنٍ»(3) [هیچ کس نمی داند چه چیز از آن چه روشنی 
بخش,ریدگان است:به (باداش) آن چه انجام مین دادن برای, آنان مان 
کرده ام ] (ز سوره الم سجده) عنوان شد که برای اطلاع بیشتر باید به آن 


جا رجوع شود. 
ص:10 5 


مالسا موم 
2 یر قووهر عفر 1302 
3- [3 ] - در تفسیر ایات (16-17) سوره سجده. 


2 علی بن ابراهیم در باره آیه «فَتَفْبُوا فی البلادٍ» یعنی گذشتند. گفته 
است ۷ آیه: «اِنّ فی لک لذکری لمن ان له قَلبٌ» قلب به معنای 
ذکر است «او آلقی آلسَمع وهو شَهیذ» یعنی بشنود و اطاعت کند .(1) 


9 ِِ عبدالله شیر از یکی از پاران ما در حدیثی 
در حدیثی وا ت کرده که فرمود: ای هشام ! خداوند تبارک و 
تعالی در کتاب خود فرمود: «اِنّ فی دلک لذِکری لمن کان له قلبْ» یعنی 
عفل.(2) 


تناها مس یو ار اس ی ار نام انعر مه نان 
اماماتی ار رای اد لاه ی رات و که ره 2 
فرمود: و من صاحب قلب هستم, همان که خدا فرمود: «انّ فی دلک 
لذکزی لمن کان له قلث»(3) سند این حدیث را در آخر سوره عنکبوت بیان 
کردیم. 


5) ابن شهر آشوب, از تفسیر ابن وکیع و سدی و عطاء از ابن عباس 
روایت ت کرده است: دو شتر ماده بزرگ و چاق به پیامبر هدیه شد. حضرت 
به اصحاب و پاران فرمود: آیا کسی در میان شما هست که دو رکعت نماز 
بخواند و قیام و رکوع و سجود و وضو و خشوع آن رکعتین را به جا آورد. 
اما در حین نماز به هیچ امری از آمور دنیوی نيندیشد و با خود, لحظه ای از 
دنیا نگوید. آن حان-من. یکی از این دو ناقه را به او هدبه خواهم داد؟ 
حضرت, یک دو و سه بار این سخن را تکرار کرد ولی هیچ یک از صحابه به 
او پاسخی نداد. سپس امیرالمومنین علیه السلام برخاست و گفت: ای 
ی اه وا سرا ولآ 
در باره هیچ امر دنیوی نمی اندیشم. فرمود: درود خدا بر تو باد. نماز بگذار. 
امیر الموّمنین تکبیر گفت و نماز را شروع کرد؛ وقتی دو رکعت نماز او 
تمام شد, جبرئیل امد و به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای 
محمد ! خداوند به تو سلام می رساند و می گوید یکی از ناقه ها را به علی 
۱ 
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خد و عازن بارش درم ور 


و آله و سلم فرمود: من با او شرط کرده بودم اگر دو رکعت نماز بخواند و 
در حین نماز به هیچ امر دنیوی نیندیشد. یکی از ناقه ها را 9 
دهم : اما او به هنگام تشهد, نشست و با خود فکر کرد کدام یک را بگیرد! 
جبرئیل گفت: ای محمد! خداوند به تو سلام می رساند و می گوید او 
اندیشید کدام یک را بگیرد و بزرگ ترین را یا پروارترین راء تا آن را قربانی 
کند و در راه رضای خدا صدقه بدهد. پس برای خدا می اندیشید نه برای 
خودش یا دنیا. و 

به او بخشید. سپس خدا در باره او نازل کرد: «اِنّ فی لک لذکری» یعنی 
پندی است «لمّن کان له قَلبٌ» یعنی عقل داشته باشد «آو آلقی السَمع» 
یعنی امیر المومنین با گوش خود به آن چه زبانش از آیات خدا تلاوت می 
کرد. گوش می داد. «وهو شَهیذ» یعنی قلب امیرالمومنین در نماز خود 
متوجه خداست و در محضر آوست, و به هیچ یک از امور دنیوی نمی 
اندیشد.(1) 


«ولقدٌ حلفتا السَمَاوات والاْضَ وما نما هی سِّه یام وقا مَسّتا من لمُوب(38)» 


[و در حقیقت. آسمانها مین و آن خم‌وا که مان ار وه انشت:, در شش 
هنگام افریدیم و احساس ماندگی نکردیم ] 


1 ابن بابویه, از حسین بن ضریس بجلی, از پدرش, از ابو جعفر عماره 
سکری سریانی, از ابراهیم بن عاصم در قزوین, از عبدالله بن هارون 
کرنی؛ از ابو جعفر احمد بن عبدالله بن یزید بن سلام بن عبیدالله, غلام ازاد 
شده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از ابو عبدالله بن یزید, از 
یزید بن سلام روایت ت کرده است که از رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم پرسید, به من بگویید: اولین روزی که خداوند عز و جل خلقت را آغاز 
ِِ 2 روزی بود؟ فرمود: روز یکشنبه. پرسید: چرا به نام یکشنبه نامیده 

؟ فرمود: چون یکی و محدود است. پرسید: دوشنبه چطور؟ فرمود: 
0۳ دومین روز دنیاست. پرسید و سه شنبه چطور؟ فرمود: سومین روز دنیا 
است. پرسید: چهارشنبه چطور؟ فرمود: چهارمین روز دنیاست. پرسید: پنج 
شنبه چطور؟ فرمود: روز پنجم دنیاست و روز انیس است که ابلیس در آن 
روز 
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لعنت شد و ادریس به آسمانها برده شد. پرسید: روز جمعه چرا جمعه 
نامیده شد؟ فرمود: ان «یوم مَجْمَوع له التّاسَ ودلک یوم 7 مشْهُوت»(1) 
[آروزی است که مردم را برای آن گرد می آورند و آن (روز) روزی است 
که (جملگی در آن) حاضر می شوند] و جمعه روز شاهد و مشهود است. 
پرسید. : شنبه چطور؟ فرمود؛ شنبه روز استراحت است. لذا خداوند عز و 

چل در قرآن فرمود: «ولقَدٌ حَلتا السَمَاواتِ والاَض وا بیتَهْمَا فی یگ 
تم تست 


پیشتر در تفسیر آیه «انَ 7 اللةٌ الذی خلق السَمَاوات والاَّضَّ فی سته 
آیّام» [پروردگار شما ان خدایی است که آسمانها و زمین را در شش هنگام 


آفرید ] از سوره یونس حدیتی در این زمینه بیان شد.(3) 
«قاضبرّ علی ما یَمولون وسَبْعٌ ِحَمد ریک قبّل طْلوع السَمّس وقیّل المژوب(39)» 


[و بر آن چه می گویند, ای یت 
به ستایش پروردگارت تسبیح گوی ] 


1( طبرسی در مجمع البیان گفته است: از امام صادق علیه السلام در باره 
آیه «وسبخ بحمد 3 یی قبل طلوع الشقس وقبل الْعَرُّوب» سئوال شد. 
مود هر صه امن ارحی میا الم الا آللفم دنه لا ری ام 
له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر» یعنی هیچ معبودی جز الله 
فخوه ارو اد کات است و هر ی ابید زو بات اهی برات. اد 
و حمد و سپاس وا او ۱۳ 
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1 [1] - هود/ 103. 
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«ومن اللبل فَسَبّْحْ وبا السٌجُود(40)» 


[و پاره ای از شب و به دنبال سجود (به صورت تعقیب و نافله) او را 


1) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از حماد بن عیسی از 
حریز, از زراره روا ۱ کب اي ی ۷ 
یه «وژنا السَجُود» پرسیدم. فرمود: منظور دو رکعت نماز بعد از مغرب 
ست.(1) 


۸2 علی , بن ابراهیم, از احمد بن ادریس.: از احمد بن محمد, از ابن ابی 
اه ارت ت کردم است. از امام رضا علیه السلام در باره آیه «ومن اللیل 

سَبکه قنشگه مافتار السَجُود» پرسیدم. فرمود: منظور چهار رکعت نماز بعد از 
مغرب است.(2) 


« واشتمغ یوم پتاد المتاد من قکان قریب(41)...بجتّار قدکر بالفژآن من یحَاف وعید(45)» 


» واشتمغ یوم یتادٍ المْتاد من مکان قریپ(41) یوم یَسْمَعون الصَيِحة بالحق 
دلک یوم الحْرُوح(42) تا تحَنْ تین وثمیث والیْتا المصیر(43) یوم تشقق 
اارض عهم سراغا رلک حشْر علیتا تسیز ین(44) تَخْنْ عم بما یِقولون وا 
آنت علیهم یجبار قدکرّ بالفوآن من تخاف وعید (45)» 


[آو روزی که منادی از جایی نزدیک ندا درمی دهد, به گوش باش * روزی 
که فریاد (رستاخیز) را به حق می شنوند, آن (روز) روز بیرون آمدن (از 
زمین) است * ماییم که خود زندگی می بخشیم و به مرگ می رسانیم و 
تر کشت به سنوی ماست: * روزق. کهزمسن بم سرعت. از (اجشساد) آنان.جدا 
و شکافته می شود. این حشری است که بر ما آسان خواهد بود * ما به آن 
چه شف کویتد: داناتریم و تو به زور وادارنده آنان نیستی پس به ی 
کران هن که را از تهدید رصن هی رده نته وج | 


1) سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن عیسی. از عمر بن عبدالعزیز, از 
جمیل بن دراج روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام آیه زیر را 
خواند: «اتا 
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لتنضَرّ سل والذین منوا فی الحباه الکّبا ویوم یَفَومٌ لاْشْهاذ»(1) [در 
حقیقت ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده اند. در زندگی دنیا و 
روزی که گواهان پر پای می ایستند قطعا پاری می کنیم ] سپس فرمود: به 
خدا شو کندا ایزه آبه در بارم رجفت نازل شده است: محر تمی دانی که در 
دنیا بسیاری از پیامبران خدا و ائثمه یاری نشدند و آنها به شهادت رسیدند. 
پس این آیه در باره رجعت نازل شده است. راوی می گوید: از آن حضرت 
دوز بارخ ابه «واشتمع یوم تاد المْتاد من مان قریب * یوم یَسْمَعون الصَیحَة 
بالحق دّلک یَومّ الخْرُوج» سئوال کردم. آن حضرت فرمود: منظور از آن, 


و 


2 علی بن ابراهیم قمی گفت: «واستمع یوم یتاد المتادٍ من مکان قریب» 
به این 0 منادی, نام حضرت قائم و پدرش که سلام و درود خدا 
بر آنان باد را با صدای بلند می خواند و منظور از «یوم یِسُْمعون الصَیحه 
بالحق» فریاد حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از آسمان است. 
«دلک یوم الخْژوج».(3) 


3) علی بن ابراهیم قمی همچنین از احمد بن محمد, از عمر بن عبدالعزیز, 
از جمیل ین دراج روایت ت کرده است که امام صادق علیه السلام در باره 
«بوم یَسْمَعون الصَیحه بالق لک یوم م الَرُوح» پرسیدم, فرمود: منظور از 
ان رت ات ۱ 


4( عل بن ابراهیم قمی در باره ان «بوم سفق الارّض رعلهَم سراعا» 
گفت: ان 1 در باره رجعت نازل شده است و آیه «قَذکر بالفرآن من 
تخاف وعید» یعتن: آی فخمد ‏ فدایی را که وشن دادم آیم باداوری کی 
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1- [1] - غافر/ 51. 
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سوره ذاریات 


اشاره 


سوره ذاریات؛ ی است و دارای 600 ان است و پس از سوره احقاف 
نازل شده است. 


ص:17 5 


ص:186 5 


1 ابن بابویه با سند خود. از داود بن فرقه نقل کرده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: هر کس سوره ذاریات را در هنگام روز يا شب بخواند, 
خداوند وضع زندگی او را درست خواهد کرد و روزی زیادی به او خواهد داد 
و در داخل قبر با یک چراغ پرنور, تا روز قیامت بر او نورافشانی خواهد 


کرد.(1) 


2) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده 
است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, خداوند به اندازه هر بادی 
که در دنیا می وزد و جاری می شود, ده نیکی به او عطا می کند. 


3) و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: هر کس آن را 
در ظرفی بنویسد و آب آن را بنوشد, درد شکم او از بین می رود و اگر بر 
کردن زان بارداردت آویخته شود, فرزندش را آشان به: نا فی آورد. 


4 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس آن را در 
ظرفی بنویسد و آب آن را بنوشد, درد شکم او خوب می شود و اگر بر 
گردن زنی که دچار سختی زایمان است اویخته شود, به سرعت ۳ 
شود. 


35 امام صادق علیه السلام فرمود: ظر کیب ان ۱ نزد مریضی که در شرف 
مرگ است. بنویسد, خداوند جان دادن را بر او بسیار آسان می گرداند. و 
۳1 نوشته شود و بز کرذن زن حامله ای آويخته و به به اذن تا 
متعال خیلی زود وضع حمل می نماید. 


ص :19 5 


1 رواب ااخمال‌دضن 125 
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تفسیر سوره ذاریات 


اشاره 


بسّم الله الرَحْمَن الرَجیم 
«والذارِبَاتِ دروا(1) قالحاملاتِ وفرّا(2)...َمَا ثُوعَدُونَ لضادق(5) وان الدین لواقع (6 


«والذاریات دَروا(1) قالحاملات وفرا(2) قالجاریات یُسْرّا (3) قَالمْقَسُمَاتِ 
مرا (4) تما ثوعذُون لضادق(5) وان الدین لواقع 06 


[سوگند به بادهای دره افشان ۴ و ابرهای گرانبار * و سبک سیران * و 
تقسیم کنندگان کار(ها) * که آن چه وعده داده شده آید, راست است * و 
(روز) پاداش واقعیت دارد] 


1) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از جمیل, از امام صادق 
اسلء تقل. کردم اسشت که خصرت. در باون آبه «وال ریات <روا» 

؛ این کواء از آمام: علنق علیه السلام. ور مارم ذاریات حوال اریات 
و سئوال کرد. امام فر مود: منظور باد است. از حاملات و قراٌ پر سید. 
جواب داد؛ منظور ابر است. و از جاریات تشترز پر سید و آن حضرت جواب 
داد؛ منظور کشتی ها هستند. و از مقسمات امرا ۱3 گفت: فرشتگان 
اشت»ي حمه آینها قشم است:وخیو آن «عا توعذون لضادی وان الاین 
لواقع» بعنی مجازات و پاداش واقعیت و کصلون خواهد شد (1) 


2) شیخ در کتاب تهذیب به طور مرسل.؛ روایت ت کرده است: امام صادق 
علیه 
ص:521 


1.1 تسیر قمی: خر 2 .خن 304 


السلام در باره آیه «قَالمْقَسَمَاتِ َمرّا» فرمود: فرشتگان, رزق و روزی 
بنی ادم را از طلوع سپیده تا طلوع خورشید تقسیم می کنند. پس هر کس 
ما بین این دو موقع بخوابد, از رسیدن به روزی خود محروم شده است.(1) 


3( طبرسی می گوید: امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 


فرموده اند: هیچ کس حق ندارد, جز خدا به کس دیگری قسم بخورد؛ ولی 
خداوند متعال به هر کدام از آفریده هایش که بخواهد, قسم می خورد :( 


4 شرف الدین نجفی گفته است: با سند متصل از احمد بن محمد بن خالد 
برقی, از حسین بن سیف بن عميره, از برادرش, از پدرش, از ابو حمزه 
ثمالی, از امام باقر علیه السلام نقل شده است که آن حضرت در باره یه 
«نْمَا توغدّون لصادق» فرمود: آنه این گونه نازل شده است: «[نمَا 
و دون لضادق فی علوت» ۳-27 


5 یبن آیرآهيم ار جعفر بن اخمه. از عید الکریم بن کید الرختمه از 
۳ از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام 
نقل کرده است که حضرت در باره آیه «اتمَا توعَدُوت لصادق » فر مود: بعلی 
صادق در باره علی علیه السلام و «وانّ الدّینَ لواقغ» یعنی علی علیه 
السلام عافعت:داره مه علی له السلام همان وین است ۱3۱ 


«والسَماء اب البی(7) لَکْم لهی قول مُْتلفی(8) بوک علة من آیک(9)» 


[سوگند به آسمان مشبک * که شما (در باره قرآن) در سخنی گونا گونید ۴ 
یا که ۱ 


1) علی بن ابراهیم, از پدرش. از حسین بن خالد نقل کرده است که از ابو 
الحسن امام رضا علیه السلام در باره آیه «والسَمَاء ات الخبک» پر سیدم. 
حضرت فر مود: آسمان و زمین به هم بافته شده است و برای نشان دادن 
آن, انگشتان دو 


ص:522 
1 (1] - تهذیب, ج 2 ص 139 2 541. 


تفیتی کیره مرن 505 


دست خود را در هم فرو برد. گفتم: چگونه ممکن است آسمان به زمین 
بافته شده باشد در حالی که خداوند می فرماید: «رقع السَمَاوات بغیر مد 
ترونها»(1) (کسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید 
برافراشت ] فرمود: خداوندی که پاک و منزه است؛ مگر نفرمودهم است 
«بقیرٍ عَمَدٍ تروتها» گفتم: بلی فرمود: ستون هایی دارد ولی شما آنها را 
نمی بینید. گفتم: جانم فدای تو باد! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ 
حضرت در حالی که کف دست چپش را باز کرده بود و کف دست راست را 
نزن قرار داده بود فرمود: این زمین اول است و این هم آسمان اول که 
بر بالای آن به صورت گنبد است. زمین دوم بر بالای آتضار. ذوفن است و 
آسمان دوم مانند یک گنبد بر روی آن قرار دارد. زمین سوم بر بالای 
آسمان دوم است و آسمان سوم به صورت یک گنبد بر بالای آن قرار دارد. 
زمین چهارم بر بالای آسمان سوم است و آسمان چهارم به شکل گنبدی بر 
بالای آن قرار دارد. و زمین پنجم بر بالای آسمان چهارم است و آسمان 
چهارم به صورت یک گنبد بر روی آن قرار دارد. زمین ششم بر بالای 
آسمان پنجم است و آسمان ششم به صورت یک گنبد بر بالای آن قرار 
دارد. و زمین هفتم در بالای آسمان ششم قرار دارد و آسمان هفتم مانند 
یک کنبد در روی ان است و عرش خداوند متعال بر بالای اسمان هفتم 
استت و این اس کف اون کل و کل موه ماد «الذی خلق سبع 
سَماواتِ ومن الارْض ملْلهّ بترل الا بستهن ۱2 اهمان کستی استت: که 
0 ۱ فرمان (خدا) در میان آنها 
فرود می آید] و اما صاحب اختیار. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
می باشد و جانشین او پس از او در روی زمین قائم مقام او است. بی 
گمان, از بالای آسمان و از میان آسمان ها و زمین هاء دستورات بر او نازل 
می شود. پرسیدم: پس در زیر ما فقط یک زمین قرار دارد؟ فرمود: در زیر 
ما فقط یک زمین قرار دارد و شش تای دیگر در بالای ما است.(3) 


ص:523 
1 هرق 2 


2 [2 ]+ طلاق/ 12 
یر کف ص30 


2 محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن علی, از 
حسین بن سیف؛, از برادرش؛ از پدرش. از ابو حمزه, از امام باقر علیه 
السلام نقل کرده است که آیه «اتکش لفی قول مَحتلف» در باره ولایت می 
باشد و در باره نف روفی عظ مر امی» فر مود: فش کش نم ولایت توت 
کند, به بهشت پشت کرده است.(1) 


دس سس سای ارام ن عاسه آتای عالای فآ 
حسن بن عثمان, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام 
نقل کرده است که حضرت فرمود: منظور از آیه «لَکّ لفی قول مَحْتلف» 
علی ض سای کی ای ید این موی ارت آه اختا ی دز رید و 
دیدیم که این امت اختلاف ورزید ند. هر کس بر ولایت غلن علیه السلام 
پایدار بماند, وارد بهشت خواهد شد و هر کس پا ولایت او مخالفت کند. 
وارد جهنم خواهد شد. و اما آنة «یوفی ده مر من آفک» د ر باره ولایت علی 
علیه السلام می باشد. هر و و و کی به بهیشت پشت 
کردن است: و این است که خداو ند مین فر‌هاید: میاه من افی»* 121 


4( علی بن ابراهیم می گوید: در آیه «والشماء دات الحْبِِ» منظور از 
ای ار فسوی ار 
شده؛ ۳۹۱ علیه السلام می باشد. و آیه «اتَکم لفی قول مَحتلف» یعنی 
اختلاف در باره علی علیه السلام . اين امت در ولایت علی علیه السلام 
۹ ورزیدند. هر کس بر ولایت علی علیه السلام استوار بماند. وارد 

بهشت خواهد شد و هر کس با آن مخالفت ورزد, وارد جهنم می شود. آیه 
«بوّقک که هر آفی» جعتی, علی: علبه السلام .هر کم از فلاست اه رون 
برگرداند, از بهشت روی برگردانده می شود.(3) 


« یل الحتَاضون(10) الذین هم فی عَرّوٍ سَاهون(11)...هَذا الذی کُنثم به تسْتَفْجلوت(14)» 
» خْتل ب 1 لد فففب مرو سَافون(11) تشالون | تن [ 
تسه تشتج اون( 
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[ مرگ بر دروغپردازان * همانان که در ورطه نادانی بی خبرند * پرسند: 
روز پاداش که است ؟ همان روز که آنان بر آتتفن عقوبت (و آزموده) 
شوند * عذاب (موعود) خود را بچشید. این است همان (بلایی) که با شتاب 
خواستار ان بودید ] 


1( علی , بن ابراهیم در باره آیه «قتل الحَرّاضون» می کون خراصوان 
آنهایی هستند که بدون هیچ علم و دانش و یقینی با افکار و انديشمٍ_ های 
خود, حدس و گمان می زنند و دروغ می گویند: «الذین هم فی عَمْرّو 
ساهون» یعنی در گمراهی هستند. ساهی آن کسی است که خدا ر باد 
تخت کت اما این گفته خدای تبارک و تعالی «یسألون» یعنی ای محمد ! می 
پرسند. : « ان یوم م الدین» یعنلی روز 0 ۳ خواهد بود. خداوند می 
فرماید: «یوم هم ۹ التّار یُفتَنُونَ» روزی که دچار عذاب می شوند. 
«دُوقوا فَتتَکمٌ» یعنی: عذابتان را بچشید «هدّا الذی کنثم به تسَتَعْجلون». 
(1) 


نهد نم یله از ام‌فندالله امد سین مخمد سار ان اتمه بت 
عندالله جی فبضه مملیی: 4 پدرش, از بعضی از پارانش, از امام صادق 
علیه السلام در باره کوره ها و در باره آیه «علی التّار یُفتَلونَ» فرموده 
است: در کوره شکسته می شوند همچنان که طلا شکسته می شود تا اين 
که هر چیزی به مشابه خودش بر گردد؛ یعنی این که به حقیقت و اصل خود 


بازگردد.(2) 
«اِنّ المتَمَینَ فی جتّاتِ وغیُون(15) آخذین ما آتاف...وفی أنفْسکُم آقلا تبَصژون(21)» 


«اٍّ العتّفین فی جتاٍ وغیون(15) آجدین عا نام رم الهش کائوا قل 
لک مخسنین(16) کابوا قلیلاً کُن اللّل ما تَهْجَه ۰ وبالاشحار 2 

ضر و( ۱16 وقفي آموالهم حق للسّاتل والمَحْرُوم(19) وقفی الرْض 9 
للجوقنین(20) وفی أَنقْسکم أقلا صرژون(21)» 
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تفشییر کمی: :2ص :305 
مر مسا اا تاش 20 


[برهی زگاران در باغها و چشمه سارانند * آن چه را پروردگارشان عطا 
فرموده. می گيرند. زیرا که آنها پیش از اين نیکوکار بودند * ی 
اندکی را می غنودند *و در سحرگاهان (از حدا) طلب آمرزش می کردند * 

و در اموالشان برای سائل و محروم حقی [معین) بود * و روی زمین برای 
اهل یقین نشانه هایی (متقاعدکننده) است * و در خود شماء پس مگر نمی 


بینید ] 


1 بن ابراهیم می گوید: سپس خداوند از پروا پیشگان یاد می کند و 
می ۳ «ٍن فی جات وعْیُونِ ف آخذین ما آتَاهم رم شم آمم 
کائوا قَبّل دلک مخسنین * کائوا قلیلا من الیل 2 
خوابند.(1) 


2) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو 
ایوب خزاز, از محمد بن مسلم نقل کرده است که: از امام باقر علیه 
و ار بو بنده را سه بار در شب بیدار می کنند؛ ؛ اگر بلند 

د, شیطان نزد او می آید و در گوش او ادرار می کند. محمد بن مسلم 
مفق. کوید: .در بارج آبة «کائوا قلیلا من اللیل ما بَهْجَعَونَ» از حضرت 
پرسیدم. فرمود: شب های خیلی ای را از دنتتت هر ند ود کر آن 
(برای عبادت) بیدار نمی شوند.(2) 


3) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از حسن 
م ی و ی ها ارام رها ار باقر علیه السلام 
نقل کرده است که آن حضرت در باره آیه «کائوا قلیلا جر من اللیل ما 

یِهَجَعون» فرمود: : اینان می خوابيدند, ولی هر گاه کی از آنها در ۳ می 
ور یس اعمو لیا الم لاله ماه اس اعدا را سای 


جز خدای یکتا نیست, و خدا از همه بو 5 تر است).(3) 


4) و نیز شیخ در کتاب تهذیب. با سند خود, از حسین بن سعید, از فضأله, 
از معاویمٍ بن عمار. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در باره 


آبه «وبالأشخار هم پستغفرون» فرمود: یعنی در نماز وتر در آخر شب؛, 
هفتاد بار 
ص:526 


]سیر فنی: ج رصن 306 


فیس ی 192486 


5( ابن بابویه, از پدرش رحمت خدا بر او باد, از علی بن ابراهیم, از پدرش. 
از حسن بن مجبوب,؛ از معاویه بن عقار نقل کرده است که از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که در باره آیه «وبالأسشٌخار هم پِستغفژون» فرمود: در 
پابات تفای هن ها دبار ار خدافنه اشستفار میدن ره 


6 مین نوی با تست ود از این فشال اد عفان تالآ آاخام 
صاو کت الا بل ری است مان اک وا 9 
فرمود: منظور از محر وم » «محارف»(3) است ؛ یعنی ۳1 که در خرید و 
فروش از دست رنج خود. محروم شده است. و در روایت دیگر به نقل از 
امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام گفته شده است: محجروم 
ان شخصی است که عقل او اندک نینست, ولی روزی فراوان نصیب او 
نگردیده است و ان همان «محارف» است.(4) 


7 علی بن ابراهیم می گوید: سائل کسی است که درخواست می کند و 


مر رای ال ۲ وی نی است. سپس در باره 


آیه: «وفی الاْض یات للموقنین» گفت: در هر چیزی که خداوند خلق کرده 
است نشانه ای وجود دارد. شاعر گفته است: 


و فی کل شیء له آبه***تدل علی آثه واجد 


در هر چیزی نشانی از او وجود دارد و دلالت بر این دارد که او یکتا است و 
شریک ندارد. 


و در باره آیه «وفی أنفْسِكُم أقلا ثبْصِرُونَ» فرمود: تو را شنوا و بینا آفریده 
است؛ یک بار خشمگین می شوی و بار دیگر راضی می گردی و یک بار 
گرسنه می شوی و بار دیگر سیر می شوی, همه اینها از نشانه های خداوند 
است.(۵) 


ص: 5327 


میت 2ص 30 و ون 


3- [3] - محارف: محروم است که می جوید, ولی نمی یابد و ان ضد 
4 [4] - کافی, ج 3, ص 500, ح 12. 
کت[ مسر فیح 2ص 306 


8) محمد بن یعقوب از تعدادی از پارانش, از احمد بن محمد بن خالد, از 
محمد بن علی, از عبد الرحمن بن محمد بن ابی هاشم, از احمد بن محسن 
میثمی, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که پس از گفتاری 
اسان رام اراس مه ای میم سای که ان اس 
العوجاء در باره وجود خالق از ایشان پرسیده بود و ایشان هم دلیل وجود 
خالق را با استدلال بیان کرده بود, به حضرت گفتم: اگر موضوع اين گونه 
است که شما می فرمایید, چه اشکالی داشت که خداوند. خودش را برای 
خلق خود اشکار می ساخت و انان را به پرستش خود دعوت می کرد تا 
ی وه را ام با وا انا مکی که شتسه 
پیامبران را فرستاده است؟ اگر خودش مستقیما به اين کار اقدام می کرد, 
احتمال ایمان آفتدن مردمان به او بیشتر بود. حضرت در جواب فرمود: 
وای بر تو. چگونه می توانی بگویی که او خود را پنهان کرده است در حالی 
که قدرت خود را در وجودت به تو نشان دادم انست در افزننش ور دز 
حالی که تو نبودی؛ در بزرگ شدنت پس از خردسالیت. در نیرومندیت پس 
از ضعف جسمانی ات, در ضعف جسمانی ات پس از نیرومندیت» در 
بیماری ات پس از سلامتی ات. و در سلامتی تو پس از مریضی ات., در 
رضایت تو پس از خشم و غضبت و در خشم و غضب تو پس از رضایت 
مندی ات, در اندوه تو پس از شادمانی تو و در شادی تو پس از ناراحتی 
ات و در دوست داشتن تو پس از کینه و دشمنی ات و در کینه و دشمنی تو 
پس از دوست داشتنت. و در عزم و اراده تو پس از آه و ناله ات؛ شنز امه 
ناله ات پس از عزم و اراده ات, در رغبت و علاقه ات پس از بیزاری ات و 

در بیزاری ات پس از رغبت و علاقه ات, و در تمایل تو پس از ترست و در 
پرتن وشن ار ال اند ویس از اس هی نیو در 
یاس و ناامیدی تو پس از امیدواری ات,: و در به یاد آوردن تو آن چیزهایی 
را که در وهم و خیال تو نمي گنجید و در از بین بردن آن چیزهایی که در 
ذهن تو وجود داشت و تو به آنها اعتقاد داشتی... و حضرت؛ پیو سته قدرت 
خداوند را برای من می شمرد, قدرتی که در وجود من است و من ان را 
نمی شناسم, تا ان جا که گمان کردم خداوند به 


ص :5286 


زودی بین من و او اشکار خواهد شد.(1) 
«وفی السَمَاء 3 فا نو هن( 22] ققب السفاة والأّرْضٍ اه لقف ملظ کم تَنطفون(23)» 


[و روزیر شما و آن چه وعده داده شده اید دق انتضار است ۴* پس سو گند 
به پروردگار آسمان و زمین که واقعا او حق است. همان گونه که خود شما 


1( و بن ابراهیم در باره ۳1 «وفی السماء ر که ومَا توغعَدّون» می 
گوید: باران از آسمان فرو می بارد و به سبب 1 رزق و روزی جهان از 
زمین سر برمی اورد و آن چیزهایی که به ان وعده داده می شوید. مانند 
اخبار روز قیامت و بازگشت و دیگر اخباری که در آسمان است, آشکار می 
شود. آن گاه خداوند عزٍ و جل به خودش, قسم می خورد و می گوید: 
«قورب السَمّاء والاْض ۳ لو وا مَنل ما انکظ تَنطقون» بعنلی آن چیزهایی 
که شما را بدان وعده ۳ 2(۰) 


2) شیخ در کتاب تهذیب با سند خود, از احمد بن ابی عبدالله, از قاسم بن 
بحیی بحیی, از پدر بزرگش حسن بن راشد, از ابو بصیر, از امام صادق علیه 
السلام از پدرانش, نقل کرده است که علی علیه السلام فرمود: هر گاه 
کسی از شما نماز را به پایان رساند, باید دست هایش را به آسمان بلند 
کند و در دعا کردن کوشش کند. آن گاه ابن سبا پرسید: ای امیرالمومنین ! 
مگر خداوند در همه جا حضور ندارد؟ فرمود: بلی هست. گفت: پس چرا 
باید دست هایش. را به آسمان بلند کند؟ حضرت فرمود: مگر نخوانده ای 
«وفی السْمَاء رفک وم توعَدوت» آیا روزی از جای دیگری غیر از جایگاه 
خودشر درخواست می شود؟ جایگاه روزی و آن چه خداوند وعده داده 
است, آسمان می باشد.(3) 


ص :529 
[- [1] - کافی, 0 1 ض‌ 59 ۳ 2 


2 سیر فمیورح 2ص 30 
3- [3] - تهذیب, ج 2, ص 322, ح 1315. 


بن حسین, از سفیان بن ابراهیم, از عمرو بن هاشم, از اسحاق بن عبدالله, 
از امام زین العابدین علیه السلا ی با 
«قورّب السّماء والاض ای لحق هل ما نکم تتطفُونَ» فرمود: منظور 
خداوند متعال از «انَه لحوث» ظهور امام زمان علیه السلام می باشد و در 
باره او, این آیه نازل شده است: «وعَد اللهّ الذین منوا 2 وعمیلوا 
الصَالحاِ ليسْتكلقَهم فی الأرْض ما اسْتحلفت الذب بنٍ من قبلهمّ و 

لهَمّ ديتَهْمٌ الذی ارتَصَی لهم . ولتدلنقم من بعد خوفهم ۳ 1)-[2) دا 
کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده 
است که حتما آنان را در این سرزمین» , جانشین (خود) قرار دهد . : همان 
گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند, جانشین (خود) قرار داد و 1 
دینی را که برایشان پسندیده است. به سودشان مستقر کند و بیمشان را 
به ایمنی مبدل گرداند] 


فقل ناک وت ی زراهیع ار فص ان لاه اها ریم زا تقو و4147 


«هل آتاک حدیث صَیّفِ ابراهیم المَکُرَمینَ(24) لا لوا عَلبّه ققالوا سلاما 
قال سَلامْ قَومْء مروت (25) فراع ٍلی اهْله مَجَاٌء بعجُل سمین(26) قَقَرّ 

هم قال آلا تأکُلون(27) قأوجس مهم خيقة قالوا لا تخف ویسروة بفلام 
علیم(28) قأَفْبلتِ امَرَأَئة فی صرّو قحکث وجْهَها وقالث عَجْوز عقیمْ(29) 
قالواً کَدّلک قال ريّك اه ,هو الحكيم العلیمٌ(30) قال قما حَطبْکمْ ها 
المُرَسَلونَ(31) قالوا لا سلتا الی قوم مَجرٍمینَ(32) لبرسل عَلیهم 
ججارة من طین(33) مُسَومة عند زبک للمَشرفین(34) قأَحْرَجْتا من کان 


8 


فبها من المَومنین(35) ققا وجذتا فیها یر بت المشلمین(36) وتر کنا 
فیها ان للذین یَحَافون العذاب الأْلیم(37) ۹ مُوسی اد آرسَلتا سلتاه سلتاة الی 
فرزعون یسْلطان 

ص :30 5 

1- [1]- نور/ 55. 


2-[2]-شامیل الابات, 2ص 615 :7 


مُییپٍ(38) فتولی یژکنه وقال سَاجر آو مَجْنُونْ(39) فاحَذتاة وجْنُوده 
باه فی الیِمٌ وهو مُلیم(40) وفی عاد لد أسَلتا عَلِهم یج 
العنیم(41) م ِِ من شی ء 3 علیه الا جعلتة کالمیم(42) وقفی نمود. 7 
هُمْ تمَتْعوا حلّی چین(43) قعتوا عَن ۳ ربهم قاَحَدَمْم مْ الصَاعقة وهمٌ 
َنظرون(44) 4 دما اسَتطاعوا من قیام ومَا کائوا منرین(45) وقوم توح من 
قبل اَهْمْ کائوا قومّا قاسقین(46) والسَماء بتیتاها ببٍّ ولا لمُوسغون(47)» 


[آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیر * چون بر او درآمدند, پس 
سلام گفتند. گفت: سلام, مردمی ناشناسید * تن آهسته "به سوق زنش 
رفت و گوساله ای فربه (و بریان) آورد * آن را به نزدیکشان برد (و) گفت: 
مگر نمی خورید؟ * و (در دلش) از آنان احساس ترسی کرد. گفتند: مترس 

و او را به پسری دانا مژده دادند * و زنش با فریادی (از شگفتی) سر 
رسید و بر بهره خود زد و گفت: زنی پیر نازا (چگونه بزاید) * گفتند: 
پروردگارت چنین فرموده است. او خود حکیم داناست * (ابراهیم) گفت: 
ای فرستادگان ! ماموریت شما چیست؟ ۳ و ما به سوی مردمی 
پلیدکار فرستاده شده ایم * تا سنگهایی از گل رس بر (سر) آنان فرو 
فرستیم * (که) نزد پروردگارت برای مسرفان نشان گذاری شده است * 
پس هر که از مومنان در آن (شهرها) بود بیرون بردیم * ولی در آن جا جز 
یک خانه از فرمانبران (خدا بیشتر) نيافتیه * و در آن جا برای انها که از 
عذاب پر درد می ترسند., عبرتی به جای گذاشتیم * و (نیز) در (ماجرای) 
موسی جون او را با حجتی آشکار به سوی فرعون گسیل داشتیم * پس 
(فرعون) با ارکان (دولت) خود روی برتافت و گفت: (اين شخص) ساحر یا 
دیوانه ای است * (تا) او و سپاهیانش را گرفتيم و انان را در دریا افکندیم 
در حالی که او (در آخرین لحظه) نکوهشگر (خود) ود ود اهامای عاد 
[نیز) چون بر (سر) آنها آن مرش ریم به هر چه می وزید, آن 
را چون خاکستر استخوان مرده می گردانید * و در (ماجرای) مود (نیز 
عبرتی بود) آن کام: که بایان کفته تنتده تا چندی برخوردار شوید * تا (آن 
که) از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالی که آنها می نگریستند, 
آذرخش آنان را فرو گرفت * در نتیجه نه توانستند به پای خیزند و نه طلب 
یاری کنند * و قوم نوح (نیز) پیش از آن (اقوام نامبرده 


ص: 31 5 


همین گونه هلاک شدند)؛ زیرا آنها مردمی نافرمان بودند و آمیمان را ند 
قدرت خود برافراشتیم و بی کگمان ما (اسمان) گکستریم ] 


1 ابن بابویه, از محمد بن موسی بن متوکل, از عبدالله بن جعفر حمیری, 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از هشام بن سالم, از 
ابو بصیر نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام پر سیدم : ایا رسول 
خ صلی الم کيق.ق له و تسام آن بل به خدا باععی بر5؟ جصرت 
فرمود: بلی ای ابو محمد! ! هر صیح و هر شب. ما هم از بخل به خدا پناه 
می بریم. خداوند می فرماید: «ومن یوق شخ تفْسه قأولیک هم 
المْفلخون»(1) [و هر کس از خست نفس خود مصون ماند. ایشانند که 
رستگارانند] از عاقبت و سرانجام بخل تو را آگاه خواهم کرد: قوم لوط از 
دیاری بودند که بر غذا و طعام حریص بودند. سرانجام. بخل انها را دچار 
دردی ساخت که هیچ درمانی برای درد انها که همان لواط بود, پیدا نمی 
شد. پرسیدم: عاقبت کار انها چه شد؟ فرمود: سرزمین قوم لوط در سر 
راه کاروان هایی بود که به شام و مصر می رفتند. کاروان بر آنها فرود می 
آمد و آنها هم از کاروانیان پذیرایی می کردند. وقتی که مهمانان آنها زیاد 
شدند, آنها از بخل و پستی به تنگ آمدند. بخل آنها را به جایی کشاند که 
وقتی برای آنها فقمان هی آهد: بندون این که-تمایلی باه داتشه باشند, او 
را رسوا و بی آبرو می کردند. ان کار را جندان با فصانان مردانهامداحقه 
که مهمانان به سرزمین آنها نمی آمدند. در نتیجه, اين کار در بین خودشان 
سرایت پیدا کرد . مهمانان زن هم از آنان دوری جستند. این گونه بود که 
بخل در میان آنها دردی را به جا گذاشت که نمی توانستند آن را از 
خودشان دور کنند بدون اين که به آن کار تمایلین داشته باشند: تا آن جا کد 
انجام اين کار را از مردان سرزمین خود طلب می کردند و در قبال انجام 
ان کار پاداش و يا پول می دادند. سپس فرمود: کدام درد است که از بخل 
دردناک تر باشد و سرانجام آن زیان بارتر, و در نزد خداوند عز و جل زشت 
ثر ! ابو نخضید. هی. کون به حضرت گفتم: جانم فدای تو, آیا همه افراد 
سرزمین لوط این کار را انجام می دادند؟ فرمود: بلی, به چز یک خانواده 
مسلمان. آیا کلام خداوند متعال را نشنیده ای که فرمود: «فَأَْرَعْتا من کان 
فیها من المُوّمنینَ 


ص:32 5 


1- [1] - حشر/ 9. 


* قما وجّذتا فیها غیر بیْت من المُسْلمین» سپس امام باقر علیه السلام 
فرمود: لوط مدت سی 9 در میان قوم خود زتدعی. کرف:. نها را به 
عبادت خداوند عز و جل دعوت می کرد و آنها را از عذاب خدا می ترسانید. 
اما انها نه از غائط (مدفوع) طهارت می جستند و نه از جنابت. لوط, پسر 
خاله ابراهیم بود و زن ابراهیم. ساره, خواهر لوط بود. لوط و ابراهیم دو 
پیامبری بودند که به پیامبری فرستاده شده بودند و مردم را از کارهای 
ناشایست می ترساندند. لوط مرد بخشنده و دست و دل بازی بود و اگر 
متا نی.نه: ند او ضی: اضده آفترا گر افین قی داشت ع: آنها را و 
برحذر می داشت. وقتی قوم لوط, این عمل را در او دیدند. به او گفتند: 
«أولمْ هک عَن القالمین»(1) [آیا تو را (از مهمان کردن) مردم بیگانه منع 
نکردیم] از مهمان پذیرایی نکن. اگر اين کار را بکنی, آن مهمانی را که به 
نزد تو آمده است رسوا می کنیم و تو را خوار می سازیم. این بود که اگر 
مهمانی نزد لوط می آمد, او موضوع را پنهان می کرد. مبادا که قومش 
مهمان او را رسوا سازند. دلیلش این بود که لوط در میان آن قوم 
خویشاوندانی نداشت. حضرت فرمود: لوط و ابراهیم, همواره منتظر نزول 
عذاب بر قوم لوط بودند. ابراهیم و لوط در نزد خداوند عز و جل دارای 
جایگاه آبرومندی بودند. هر وقت خداوند عز و جل می خواست قوم لوط را 
دچار عذاب سازد, دوستی و مهربانی ابراهیم و محبت لوط شامل حال آن 
قوم می شد, و از انان محافظت می کرد و عذاب انها را به تاخیر می 


اعام ناف غلیه السلام فوموید فقتمم کشت غاد بر قوم افظ یاه 
شد, تصمیم گرفت که آنها را دچار عذاب سازد و به ابراهیم در عوض 
عذاب قوم لوط, فرزند دانایی ببخشد تا با آن به خاطر مصیبت نابودی قوم 
لوط, تشلی خاطر پیدا کند. آن کاه فرستادکانی را به ترد ابراهیم فرستاد تا 
او را به وجود اسماعیل بشارت دهند. ایشان شبانه به نزد او رفتند. ابراهیم 
از آنها ترسید و ترسید که آنها دزد باشند. وقتی فرستادگان او را نالان و 
ترسان يافتند, به او گفتند: سلام بر تو. در جواب آنها گفت: سلام بر شما. 
ولی ما از شما می ترسیم. گفتند: نترس. : سا فرشتاد کان خدای تو-هستیم. ۰ و 
تو را به داشتن فرزندی دانا بشارت می دهیم. 
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امام باقر علیه السلام فرمود: آن جوان همان اسماعیل فرزند هاجر است. 
آن کان. ابر آهیم بة. آن فر شتادکان کفت: آیا به من با وجود پیری مژده می 
دهید, پس مرا به چه چیزی مژده می دهید؟ گفتند: تو را به حق مژده و 
بشارت دادیم. از ناامیدان مباش, آن گاه ابراهیم گفت: : پس از مژده دادن 
چه کار دیگری دارید؟ گفتند: ما به سوی قومی گناهکار فرستاده شده ایم. 
به سوی قوم لوط؛ آنها قوم فاسدی بودند. فرستاده شدیم تا آنها را از 
عذاب پروردگار جهانیان برحذر داریم. امام باقر علیه السلام فرمود: 
ابراهیم به آن فرستادگان گفت: بدانید که لوط دز میان: ان قوم است؛ آنها 
کفتند: ها. اد تمد می دانیض که عف: کدی در آن قفوم است: آمده ایم تا او 
را و تمامی اهل خانواده اش را نجات آبدهیم: به جز زنش که به دلیل 
گناهکار بودنش؛ عذاب را بر او مقدر گردانیدیم. جر 9 فر مود: وقتی 
فرستادگان به نزد خانوادم لوط آمدند, لوط به آنها گفت: شما گروهی 
ناشناس هستید؛ گفتند: ما آن چیزی را برای تو آورده ایم که قوم تو در آن 
(در عذاب خدا) شک داشتند. ما حق و حقیقت را برای تو آورده ایم تا قوم 
خود را از عذاب خدا بترسانی و ما در کلام خود صادق هستیم. 


ای لوط ! از امروز وقتی هفت روز و هفت شب گذشت. ان کاه که شنت نه 
نیمه رسید., در تاریکی شب با خانواده ات از اين جا برو, و هیچ کس از شما 
نباید از این سفر روی بررگرداند به جز زن تو که او نیز دچار آن عدذامی: 
خواهد شد که قوم تو دچار همان خواهند شد و در ان شب به ان جایی که 
به شما دستور داده شده است. سفر کنید. 


امام باقر علیه السلام فرمود: و انجام آن کار را به لوط ابلاغ کردند و گفتند 
همین که صبح بیدار شوند, کار این قوم تمام انشفت. امام باقر علیه السلام 
فرمود: وقتی سپیده صبح روز هشتم فرا رسید, خداوند عز و جل, 
فرستادگانی را نزد ابراهیم فرستاد تا تولد اسحق را ؛ به او بشارت دهند و 
نابودی قوم لوط را تسلیت گویند. و این کلام خداوند است که می فرماید: 
«ولقد جَاءعث رُسلتا ابراهیم بالتشرزی قالوً سلامٌا قال سلام قما لبت آن جاء 
بعجّل خنیذ»(1) [و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند. 
سلام گفتند. پاسخ داد سلام. و دیری نیایید که گوساله ای 
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بریان آورد ] یعني گوساله دیح شده و بریان, شده و جوش هر« «فلمَّا رأی» 
[و چون دا« ایدم لا تصل الیه تکرَهم وآوجس مهم خیفة 2 قالوا لا تجف 
نا ازسلتا ٍلی قوم لوط + وامرَألة یمه قصحکت فَبسوتاها باشحاق ومن 
وراء اسَحاق بعه یعقوب» [دستهایشان به غذا دراز نمی شود آنان را ناشناس 
اه گفتند؛ مترس, ما به سوی قوم لوط 
فرستاده شده ایم* و زن او که ایستاده بود خندید. پس وی را به اسحاق و 
از یی اسحاق به یعقوب مژده دادیم] زن آبراهیم خندید یعنی از حرف آنها 
تعجب کرد: «قالث با ولتی لد وان عَجُورُ وقذا بغلی یا ان هَذا لس 
عَجیبْ * قالواً أغجیین من أمرِ الله رمث الله وترکائة عَلَکمْ أهل الببّتِ 
۳۳ ی کحی 1 (1) امسر ابراهیم) گفت ای وای بر من؛ آبا فرزند آورم 
پا آن که من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است؟ واقعا اين چیز بسیار 
عجیبی است* گفتند: ایا از کار خدا تعجب می کنی؟ رحمت خدا و برکات 
ای ات اس سا مه ارت 


امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی که مژده به دنیا آخدن اسحاق به 
ابراهیم داده شد و ترسش ریخت.؛ شروع کرد به صحبت کردن با خداوندش 
در باره قوم لوط و از خداوند درخواست کرد که عذاب را از آنها دور سازد. 
آن گاه خداوند عز و جل فرمود: «یا ابراهيم آغرض عَن ها اه قَد جاء مر 
خی ولُم تیه عَذّاب» [ای ابراهیم ! از این (چون و چرا) روی برتاب که 
فرمان. پروردگارت آفنتاه و برای آنان عذانی خواهد ۳ یعنی پس از طلوع 
خورشید در یک روز معین «عَیْرٌ مَرْدُودٍ»(2) [بی بازگشت است ] 


2 از ابن بابویه با همین سند از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه, از ابو 
حمزه ثمالی, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از جبرئیل پرسید: هلاکت قوم لوط 
چگونه اتفاق افتاد؟ جبرئیل گفت: قوم لوط اهل سرزمینی بودند که نه از 
حریص و بخیل بودند. لوط مدت سی 
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اه 


سال با آنها تن کت کرد. برای آن قوم فرستاده شده بود. اما از خود آن قوم 
نبود و اقوام و خویشاوندی هم در میان انها نداشت. لوط نها را دعوت کرد 
تا به خداوند عز و جل ایمان بیاورند و از او پیروی نمایند و انها را از 
کارهای زشت بازداشت و انها را تشویق می کرد که از خداوند متعال 
اطاعت نمایند. اما به او جواب مثبت ندادند و از او اطاعت نکردند. وقتی 
خداوند متعال خواست که آنها را دجار عذاب شازدد فرشتاد حابی اه نزد 
آنها فرستاد تا آنها را بدون هیچ عذر و بهانه ای بترساند. وقتی از دستورات 
او سرپیچی کردند. فرشتگانی را به سوی آنها فرستاد تا مومنان را از ان 
سرزمین بیرون ببرند. اما آنها جز یک خانواده مسلمان ندیدند و همان ها را 
ان ان حاسشعون نم به لوط ند در تاریکی شب., خانواده ات را از 
این سرزمین بیرون ببر و هیچ کس از شما نباید برگردد. و به آنجایی بروید 
که به شما دستور داده شده است. وقتی شب به نیمه رسید. لوط با 
دخترانش حرکت کرد. اما زن او برگشت و به نزد قوم خود آمد و از لوط 
بدگویی کرد و به قومش خبر داد که لوط با دختران خود رفته است. در 
هنگام سپیده صبح بود که از جانب عرش به من گفته شد: ای جبرئیل ! از 
جانب خداوند مقرر شده است که قوم لوط دچار عذاب حتمی شوند. پس 
به سوی قوم لوط و اطراف آن برو و آنها را از زیر هفت زمین ريشه کن 
اس ار به اوج آسمان ببر و آنها را در آن جا نگه دار تا امر 
خداوند در چگونگی ی آنها فرا رسد. اما یک نشانه گویا از منزل 
لوط در آن جا بگذار تا عبرتی برای کاروانیان باشد. آن گاه من به سرزمین 
ظالمان و اهل آن فرود آمدم و با بال راست خود بر شرق آن سرزمین 
ضربه زدم و با بال چپ خود به غرب آن در ضربه وارد کردم و آن را ای 
محمد _ از ريشه از زیر هفت زمین بر کندم؛ ؛ به جز منزل لوط که آن را 
برای عبرت کاروانیان به جا گذاشتم. سیس آ را در زیر پرهای بال خود 
قرار دادم و به آسمان بردم رن جایی که ساکنان آسمان صدای خروس 
های آن سرزمین و پارس کردن سگان آن را می شنیدند و آن را در آن جا 
نگه داشتم. وقتی خورشید طلوع کرد از جانب عرش ندا آمد که: ای 
جبرئیل ! آن سرزمین را بر سر آن قوم واژگون ساز آن را بر سرشان 
واژگون ساختم به طوری که پایین آن در بالای آن قرار گرفت و خداوند هم 
سنگ های سجیل را که از جانب خداوند دارای نشان و علامت هستند بر 
انها بارید. ای محمد ! این عذاب از ظالمان قوم تو هم به دور نیست. 
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آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: ای جبرئیل ! 
سرزمین آنها در کجای زمین قرار داشت؟ جبرئیل پاسخ داد: سرزمین آنها 
در جایی ت که امروز دریاچه مازندران قرار دارد و 71 در اطراف شام 
است. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم , به او گفت: آیا می 
دانی وقتی آن را واژگون ساختی, آن سرزمین و افراد آن در کجای زمین 
قرار گرفتند؟ جواب داد: ای محمد! در دریای مدیترانه به طرف مصر, که 
به صورت تیه هایی در داخل دریا درآمده اند.(1) 


3) از ابن بابویه, از پدرش» از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن 
عکیسی؛, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از ابان, از ابو بصیر و از دیگران, از 
تکی از افو امام بافر غلیه الشلام وا امام.ضاوق علیه السلام نع کرژه 
است که حضرت فرمود: وقتی فرشتگان برای نابودی قوط لوط آمدند, 
2 ما اهل این سرزمین را نابود خواهیم کرد. و ساره, زن ابراهیم که از 
تعداد آنها و زیادی اهل آن دیار در تعجب بود. لب به سخن گشود و گفت: 
چه کسی از پس قوم لوط برمی آید؟ فرشتگان او را به تولد اسحاق و پس 
از او به یعقوب مژده دادند. او به صورت خود سیلی زد و گفت: من پیرزنی 
نازا هستم. او در آن موقع زنی نود ساله بود و ابراهيم در آن موقع یکصد و 
بیست سال داشت. ابراهیم در آن روز با فرشتگان مجادله کرد و 

لوط در میان آن قوم است. جبرئیل گفت: 3 
کسی در میان آن قوم است. ابراهیم خرف دبکری. زد. آن گاه خبزرئیل 
گفت: ای ابراهیم ! از اين موضوع بگذر. فرمان خداوند صادر شده است و 
عذاب غیر قابل برگشتی در انتظار آنها است. 


حضرت فرمود: وقتی جبرئیل برای نابودی قوم لوط به نزد او رفت, قوم 
اقط بر آموارد سم مایا له اصطراب به سر ارت بوند لوط 
از #۹ بلند شد و برای جلوگیری از ورود آنها دستش را بر آستانه تن 
گذاشت و به آنها قسم داد و گفت: از خدا بترسید و در پیش مهمانانم مرا 
خوار نسازید. گفتند: آیا ما تو را از پذیرش دیگران منع نکرده ایم؟ سپس 
دختران خود را برای ازدواج به آنها پيشنهاد کرد. گفتند: ما در باره دختران 
تو هیچ حقی نداریم و تو می دانی که ما چه 


ص: 37 5 


فرمود: اما انها نپذیرفتند. لوط گفت: کاش زور من به شما می رسید و یا 
این که به‌جای محکمن یناه می بردم: چبرتیل به آنها نگاه می کرد و گفت: 
کاش لوط می دانست که او چه قدرتی دارد. سپس لوط را صدا زد و لوط 
نزد او آمد. آنها در را باز کردند و داخل شدند. آن گاه جبرئیل با دست خود 

به.آنها اشارم. کرد و در حالن که کور شندم بودند برگشتند و برای رفتن با 
ست قاتا نتصیوای را لس سم کر نویه خدا کم ی کوو ند که ار 
بینایی خود را به دست آورند, هیچ یک از خاندان لوط را باقی نخواهند 
گذاشت. 


حضرت فرمود: وقتی جبرئیل گفت ما فرستادگان پروردگار تو هستیم, لوط 

به او گفت: ای جبرئیل ! بشتاب. گفت: بلی. دوباره گفت: ای جبرئیل ! عجله 
5 و زمان عذاب آنها هنگام صبح می باشد. آبا ضته درک 
نیست؟ سپس جبرئیل گفت: ای لوط ! تو و فرزندت از این سرزمین خارج 
شوید تا به مکان فلان و فلان برسید. لوط گفت: ای جبرئیل ! الاغ من 
ضعیف است. گفت: کوچ کن برو. 0 ۱ 
سرزمین فرود آمد و بالش را در زیر آن قرار داد و آن را بالا برد. آن گاه 
واز کون شاحت و صجارهای شم را باسگ هایت از سحیل س اران کرن: 
زن لوط صدای فرو ریختن دیوارها را شنید و از شدت صدای ان هلاک شد 
و مرد.(1) 


4 از ابن بابویه, از پدرش که رحمت خدا بر او باد, از محمد بن یحیی 
عطار. از محمد بن احمد, از موسی بن جعفر بغدادی, از علی بن معبد, از 
عبدالله دهقان, از درست. از عطیه برادر ابو مغرا نقل شده است که می 
گوید, از امام صادق علیه السلام پر سیدم : مردان نیازمند به لواط چه 
کسانی هستند؟ فرمود: خداوند عز و جل هیچ یک از مردان را به اين بلا و 
مصیبت دچار نساخته است که به آن نیاز داشته باشند. در پشت آنها رحم 
های واژگونه و رطوبت قرار داده است. ذبر آنها به قَبّل زن می ماند. 
انلس فر تحص اون هام وال ضورایی کارا شودان ضر ی رمی وه 
اگر مردان در این کار با او شریک شوند, منکوح و اهل لواط به حساب می 


ایند و 
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اگر زنان با او در اين کار شراکت کنند, عقیم و نازا می شوند. مردانی که 
ترک نمی کنند و انها بازماندگان سدوم هستند. اما منظورم از بازماندگان 
وا نت بلکه از طینت و سرشت آنها 
هستند. گفتم: سدوم همان است که شهر بر سر آنها خراب شد؟ فرمود: 
ی یه یرت سدوم» صدیم, لدنا, و عسیرا. فرمود: 
جبرئیل نز اتف داد نید وقتی که آنها را تا عمق زمین های هفت گانه 
واژگون بال خود را در زیر پایین ترین قسمت شهر قرار داد و همه 
آنها را بلند کرد و بالا برد تا جایی که اهالی آسمان اول, صدای پارس کردن 
شکان: نها زا می شتیدندر سین ان را هار کون کرت ۱1 


5) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن 
اسماعیل, از حنان, از سالم حثاط نقل کرده است که گفت: از امام باقر 
یه الم دز وه آیه «قَأَْرَجْتا من کان فیها من الموّمنین* قمَا وجذتا 
فیها عیر عیر ببفته من من المسلمین» پرسیدم. امام باقر علیه التبلاد فرمود: 
متظور ال محمد است. یعنی غیر از آل محمد کسی در آن سرزمین باقی 
نماند.(2 


6) سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد و یک شخص 
دیگر, از کسی که برای او نقل کرده است, از حسین بن احمد منقری, از 
یونس بن طبیان نقل کرده است. که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: از اسمان چیزی نازل نشده است که از این سه چیز 
کمتر و عزیزتر باشد: اولین آن تسلیم است, دومی اطاعت است و سومی 
یقین. خداوند عز و جل در کتایش فرموده است: آیه «قَمَا وجّذتا فیچا عَیْر 
بیتِ من المَسلمین».(3) روایات بسیاری در باره این در سوره هود 


ار هر کس خواستار آن است, به 1 ن جا رجوع کند. 

7) علی بن ابراهیم در باره آیه «َأَفبَلتِ امرأئه 2 فی صَتّو» گفته است: 
یعنی در 
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۳ 
که اس ترا را ری 9 


میان جمع و گروهی آمد.(1) 


طریتی ار ول امام امی مالسا کفته آمت تقی رم ی 
در میان جمع و گروهی.(2) 


9 علی بن ابراهیم گفته است: «قصَکت ویهَهّا» یعنی اين که وقتی جبرئیل 
ولادت اسحاق را به او مژده داد, او به صورتش چنگ انداخت «وقالث 
عکور غفیی و ان کسی است. که رانمانن نمی کند: و آیه «وفی اد از 
ژسَلتا عم ایح العقيم» یعنی بادی که درخت را بارور نمی سازد و گیاه 
را نمی رویاند و در باره آیه «وفی مود از قیل لهْمّ تمَْعُوا حتّی چین» 
گفت: منظور از حین در این جا سه روز می باشد. و در باره آیه «والسَمَاء 
تناها بایدٍ» گفت: یعنی با قدرت و نیرو.(3) 


0 ابن بابویه, از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد بن 
بکر, از ابو عبدالله برقی, از عبدالله بن بحر, از ابو ایوب خزژاز, از محمد 
پن مسلم نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام پرسیدم معنای آیه: 
«یا لیس ما مَتَعک آن ۰ تخد لها حلفقثكٌ بیَدَی»(4) [ای ابلیس ! چه چیز تو 
را مانعشیه که سرا خیزی. که یه فان تفرت وس خاق. کرو سحده 
آوری] چیست؟ ی 94 دست در زبان عرب به معنای قدرت و 
نعمت است و آیه: «واژْکو عبدتا داوود دا الاید»() [و داود بنده ما را که 
دارای لمکانات (متعدد) بود به یاد آور ] را قرائت کرد و فرمود :«والشْاء 
بتیتا ها بأیْد» یعنی با قوت و قدرت و فرموده است: «وَيْدَهُم بژوح مَنْةٌ»(6) 
[و آنها را با روحی از جانب خود تایید کرده است ] یعنی آنها را قوی ساخت 
و گفته می شود: فلانی نزد من دست های زیادی دارد. یعنی فضل و 
احسان زیادی دارد. و 
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1- [1] - تفسیر قمی, ج 2 ص 306. 
2 [2] - مجمع البیان, جح 9, ص 263. 
3- [3] - تفسیر قمی, ج 2 ص 306. 
4 [4]- ص/ 75. 

5- [5] - ص/ 17. 

6- [6 ] - مجادله/ 22. 


او نزد من ید بیضاء دارد, یعنی نعمت دارد.(1) 
«ومن کل شیء خَلفتا رَوجیٌن لَلکَمْ تدکرون(49)» 


و از هر چیزی دو گونه (یعنی نر و ماده) آفریدیم ؛ امید که شما عبرت 


بر یبد [ 


1) ابن بابویه, از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد بن ابی 
ای اه ام ی ای 
یونس, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: 
هتحامی که علی علیه السلام در بالاای منبر کوفه در حال خواندن خطبه بود, 
مردی که نامش ذعلب بود از جایش بلند شد. او دارای زبانی تیز بود و در 
سخنرانی بلیغ و بسیار هم شجاع بود. از امام پرسید.: + ای افتز المه‌ تین ۱ ۱یا 
پروردگارت را دیده ای؟ حضرت فرمود: وای بر تو ای ذعلب ! من خدایی را 
که ندیده باشم نمی پرستم. گفت: ای امیرالمومنین ! چگونه او را دیدی؟ 
حضرت فرمود: وای بر تو ای ذعلب ! چشم ها او را با نگاه ظاهری نمی 
بینند, بلکه قلب ها آن را با حقیقت ایمان می بینند. وای بر تو ذعلب ! 
پروردگار من لطیف : تر از لطافت است. تن تمی. توان: ان را ۲ لطف 
توصیف کرد. 8 تر از عظمت است. پس با صفت عظیم نمی توان 
وصفش کرد. او بزرگ بزرگ ها است, پس با صفت بزرگ بودن وصف نمی 
شود. او دارای جلالت و بزرگی است, پس با صفت غلیظ وصف نمی شود. 
او قبل از هر چیزی است, پس گفته نمی شود: قبل از او. او پس از همه 
کنر است؛ بسن کفته تمیق نود ری بند. ار آه است خواهان ها هی 
باشد, اما نه با همت ظاهری. او همه چیزی را به دست می آورد. اما نه با 
نیرنگ. او در داخل همه چیزها هست بدون این که با آنها مخلوط شود با 
اس کار ماس تم دا ار اس ی یره تس اه 
تجلی دارد. ولی با چشم قابل رقیت نیست. او دور است نه از لحاظ 
مسافت. نزدیک است نه با کم بودن فاصله. او لطیف است نه از نظر 
جسمی. او وجود دارد البته نه پس از عدم. 
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خواهان و خواستار است. نه با همت. او شنوا است نه با گوش. او بینا 
است نه با چشم. مکان ها او را در بر نمی گیرند, زمان ها با او همراه نمی 
شوند. صفات او را محدود نمی کنند و خواب با آ فاقوا تفی. کیوخ: وجود او 
بر وقت و زمان پیشی گرفته است و وجودش بر عدم او مقدم است, و 
ازلیت او بر آغاز زمان پیشی گرفته است. اوست که احساس را در حواس 
برمی انگیزد و از همین ویژگی در می یابیم که در او احساس نیست. 
اوست که به اشیاء جوهر می بخشد و درمی يابیم که جوهر ندارد. اوست 
که در میان اشیاء ضدیت ایجاد می کند و ها آز.همین و یز درمی: باییم 
که خودش ضدی ندارد. اوست که بین 7۷ مقارنه و نزدیکی ایجاد می کند 
و ما درمی یابیم که او را قرینی نیست. اوست که تاریکی را ضد نور قرار 
داده است و رطوبت را ضد خشکی و گرما را ضد سرما گردانیده است؛ در 
بین چیزهای متضاد نزدیکی ایجاد می کند, و بین اجزای نزدیک. فاصله می 
اندازد. با جدا کردن اشیاء مقرون از یکدیگر. نشان می دهد که جدا کننده 
ای هست و با پیوند بخشیدن اشیای متضاد., نشان می دهد که پیوند دهنده 
ای هست. و این کلام خداوند عز و جل است که می فرماید: «وفرن کزا 
شی ء حَلفْتا روجیّن لعَلكَمْ تدَکْرُونَ» با اشیاء بین قبل و بعد فاصله انداخته 
است تا فهمیده شود که او نه قبل دارد و نه بعد. غریزه های اشیاء شاهدی 
است بر اين که خالق غریزه. خود هیچ غریزه ای ندارد. با زمان بندی اشیاء 
با خبر می سازد که وقت گذار آن, خود در هیچ وقت و زمانی نمی گنجد. 
بعضی از آنها را حجاب برخی دیگر قرار داده است تا معلوم شود که به جز 
خلقتش, , هی حجابی رد بین او و خلقتش نیست. پروردگار بود آن گاه که هیچ 
پرورده ای نبود؛ معبود بود آن هنگام که هیچ پرستنده ای نبود؛ دانا بود آن 
گاه که هیچ معلومی نبود و شنوا بود آن گاه که هیچ شنیده ای نبود و سپس 
شعر زیر را سرود: 


سرور من همواره به علم و دانش مشهور است 
سرور من همواره با جود و بخشش موصوف است 

آن گاه که هیچ نوری نبود تا بدان روشن شود او بود 

و آن گاه که هیچ تاریکی در افق ها نبود, او وجود داشت 


پروردگار ما با همه مخلوقات فرق دارد 


و با هرچه در وهم وخیال, توصیف شدنی است؛, متفاوت است 
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هر کس بخواهد که در تشبیه بیانگر او باشد 

محدود و عاجز و کتف بسته باز می گردد 

موج قدرت او در معراج ها موجی را می افکند 

که در مورد آن با چشم روح نابینا به معارضه می پردازد 
اهل جدل را رها کن تا در دین فرو رود 

که دچار شک گردیده و عقل و رأی او فاسد شده است 
همراه اهل یقین باش به خاطر محبت به سرورش 

و مولای او با کرامات خود او را در بر گرفته است 
اه و و ی اک رت 
سا وا سا ات ری ات 


راوی گفت: ذعلب غش کرد و بر زمین افتاد. سپس چشم گشود و گفت: 
کلامی مثل این نشنیده بودم و دیگر هرگز سئوالی مانند این نخواهم پرسید. 
(1) 


2 شیخ در کتاب امالی خود, از ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان, از 
سید صالح بن محمد حسن بن حمزه علوی حسین طبری که خدایش 
بیامرزد, از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری, از پدرش, از احمد بن 
محمد بن عیسی, از مُرُوک بن عبید کوفی, از محمد بن زید طبری نقل 
کرده است. او می گوید: از امام رضا علیه السلام آن گاه که در باره توحید 
خداوند سخن می گفت؛ شنیدم که فرمود: اولین عبادت خداوند, شناخت او 
می باشد. و اصل شناخت خداوند _ که اسمش بزرگ باد _ اعتقاد به 
وحدانیت ۳ باشد. و نظام وحدانیت اوء برداشتن حجد و در از او 
است. به گواهی همه عقل ها, هر محدودی مخلوق می باشد. و به گواهی 
هر مخلوقی, کسی او را آفریده است که خود آفریده نشده است. او هرگز 
حادث نیست., بلکه از قدیم و از ازل بوده است. هر کس به وصف ذات او 
بپردازد, بنده او نیست. و کسی که بخواهد به کنه او پی ببرد, به توحید او 
اعتقاد ندارد و کسی که به تشبیه او می پردازد به حقیقت او نمی رسد و 


کسی که به دنبال نهایت او است.؛ او را باور ندارد و کسی که با یکی از 
حواس خود به او اشاره کند, به یکتایبی او اعتقاد 
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ثابت ندارد و کسی که او را تشبیه کند, او را قصد نکرده است و کسی که 
داشته باشد. نمی تواند قصد او کند. هر چیزی که با خودش شناخته شود. 
ساخته شده و معلول است و هر چیزی که به غیر خود متکی باشد, معلول 
است. با خلقت خداوند به او استدلال می شود و با عقل. شناخت او امکان 
پذیر می گردد و با فطرت., دلیل و برهان وجود او اثبات می شود. 


خداوند موجودات را خلق کرده است و همان ها را حجابی بین خود و آنها 
فزار دادن اشته تفاوت او با ها دلیلی ات بر عدایی او از انار و ان 
انن, که مونجودات ایندا: و آغازی دارنده دلیلی آشت بر این که اه آغازی 
ندارد. زیرا ابتدا داشتن هر چیزی دلالت تن کخر هتانوانی آن ند دار . پس 
اسم های خداوند متعال برای بیان است و کارهای او برای فهماندن است. 
هر کس او را محدود کند, او را نشناخته است و هر کس به او مشمولیت 
ببخشد, به او ظلم کرده است و هر کس برای او کنهی قرار دهد, در مورد 
او اشتباه کرده است و هر کس بگوید: او چگونه است؟ او را تشبیه کرده 
است و هر کس باره او بگوید: برای چه؟ برای وجود او دلیل آورده 
است و هر کس بگوید: که ففت رای اسان فصن کرت است .هه 
کس بگوید: در چه چیزی؟ او را داخل چیزی قرار داده است و هر کس 
بگوید: به چه چیزی؟ برای او نهایت تعیین کرده است و هر کس بگوید: تا 
قرار دهد, در واقع او را تجزیه کرده است و هر کس او را تجزیه کند. ملحد 
شده است. خداوند تعالی با تغییر مخلوقات., تغییر پیدا نمی کند و با محدود 
شدن موجودات, محدود نمی شود. او یکی است نه به بیان عدد. او ظاهر 
است نه با حضور مستقیم. او اشکار است نه با دیدن. او پنهان است نه با 
از سین رفتن: دور آستت,نه بد‌مسافت, بزدیی, است :اه به. فاضله: لظیق 
است نه به معنای جسم بودن. وجود دارد نه این که از نیستی امده باشد و 
انجام دهنده است نه با تدریج و پریشانی. تعیین کننده است نه با فکر و 
اندیشه. تدبیر گر است نه با حرکت. اراده کننده است نه با عزم و اراده. 
خواسار اشت‌ سامت حسانت کدی آفتت ته با خواس وا ات 
به وسیله گوش. بینا است نه به وسیله چشم. زمان ها و وقت ها همراه او 
نیستند و مکان ها او را در بر نمی گیرند. خواب ها و چرت ها او را فرا 
نمی گیرند. صفت ها او را محدود نمی کنند. 
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وسایل او را مقید نمی کنند. پیدایش او بر زمان مقدم است و وجود او بر 


از این که اشیا را آفریده است. فهمیده می شود که او نظیری ندارد و با 
تفاوتی که بین چیزها وجود دارد, معلوم است که او ضدی ندارد. با تقارن و 
تشابهی که بین کارها وجود دارد, معلوم است که او همتایی ندارد. ظلمت 
و تاریکی را ضذ نور قرار داده است و بدی را ضد خوبی. مابین اجزای 
مخالف هماهنگی ایجاد کرده است و مابین اجزای نزدیک, فاصله قرار داده 
است. با جدا کردن انها ثابت کرده است که انها جدا کننده ای دارند و با 
ایجاد هماهنگی بین آنها اثبات کرده است که هماهنگ کننده ای در بین آنما 
اسپت. خداوند متعال فرموده است: «ومن کل شی ء حَلفتا رَوجَین اعاکم 
تَدکَرُونَ» او رب و پرورش دهنده بود. آن هنگام که پرورش یافته آی وجود 
نداشت. او حقیقت الهی بود آن زمان که پرستنده ای نبود. او عالم بود آن 
گاه که معلومی وجود نداشت. این گونه نیست که بگوییم از زمانی که 
(جهان زا افز نده است, مستحق معنای خالق بودن است و از آن جا که 
پدید آورده است, مفهوم پدید آورنده به او داده شده است. کلمه «منذ» 
(از) برای او غایت 0( را مشخص نمی کند و حرف «قد» (به تحقیق) 
او را نزدیک نمی سازد و حرف «لعل» (شاید) او را پنهان نمی سازد. و 
کلمه «متی» (چه وقت) برای او زمان تعیین نمی کند و کلمه «حین» 
(وقتی که) او را دز برتمیت کیرد و کلمه «مع» (با) او را ورن یه قرار 
نمی دهد. هر چیزی که در موجودات پیدا می شود در پروردگار وجود 
ندارد. و هر چه در موجودات امعان زار در خالق آنها غیرممکن است. 
حرکت و سکون بر او جاری نمی شود. چگونه ممکن است چیزی در او 
جریان پیدا کند که خود آن را جاری ساخته است؟ و يا به او برگردد. در 
حالی که خود, آغاز او می باشد؟ اگر این گونه بود, دلالت او معنایی نداشت 
و از ابتدا معنای آن فرق می کرد و آن گاه معنای خالق با مخلوق فرقی 
نمی کرد. اگر برای او پشت سر فرض شود برای او جلو نیز وجود خواهد 
داشت. اگر تمامیت برای او خواسته شود. کمی و نقصان نیز در مورد او 
معنا پیدا می کند. چگونه ممکن است چیزی مستحق ازلیت باشد در حالی 
که از وجود و حدوت امتناع نورزیده باشد. چگونه ممکن است چیزها را به 
قخفد آوزد ه‌خود از بخید آمدن افتناع نهرزد؟ اکر اين.معاتی در مورد و 
صدق کند. نشانه مخلوق بودن در او صادق است و معنای دلالت گر بودن 


از 
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وجود او به معنای دلالت شونده تغییر پیدا خواهد کرد. در گفتار محال و 
غیرممکن, هیچ حجت و برهانی وجود ندارد و در سئوال از ان, هیچ جوابی 
نهفته نیست. هیچ خدایی جز خدای بلند مرتبه و عظیم الشان وجود ندارد. 
۷۹ 


«قَهدُوا الی الله ی لکم مه تذیژ مُییْ(50) ولا. ..وتکر ان الذکری قنقع الغومتین (55)» 


«قیژُوا ٍلی الله ای لکُم هل تذیژ شیین(50) ولا تخقلوا مق الله الا خر 
ژئی لکم من تذیژ مبینْ(51) گدلک عا آتی الذین من قبلهم من سول لا 
قالوا سَاجر آو مَجْنُونْ(52) آ تواضوا به بل هم قومٌ طاعُونَ(53) قتول عَهْم 
ققا آنت یعلوم(54) ودک قِن الدکری تنقغ الفوّمنین(55)» 


[پس به سوی خدا بگریزید که من شما را از طرف او بیم دهنده ای 
آشکارم * و با خدا معبودی کر قآ فد اه سس ار تاه 2 
هشداردهنده ای آشکارم * بدین سان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ 
پیامبری نیامد, جز این که گفتند: ساحر يا دیوانه ای است * آیا همدیگر را 
به این (سخن) سفارش کرده بودند؟ (نه), بلکه آنان مردمی سر کش بودند 

* پس از آنان روی بگردان که تو در خور نکوهش نیستی * و پند ده 
مقمنان را پند سود بخشد ] 


1) محمد بن یعقوب, از تعدادی از یاران خود, از احمد بن محمد, از محمد 
بن سنان, از ابو جارود, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت در باره آیه «قفوا الی الله ارت ملد تذیز ملیر4۴ فرمود یعنی: 
خداوند عز و جل را هدف خود قرار دهید.(2) 


2( ابن بابویه, از پدرش. از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, 
از محمد بن سنان. از ابو جارود زیاد بن منذر نقل کرده است که امام باقر 
علیه السلام در باره آیه «قَفیّوا الی الله نی لکم مَنّ تذیژ مُبیر» فرمود: 
به سوی خدا روی 
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بیاورید.(1) 


3) از ابن بابویه در کتاب من لا یحضره الفقیه با سند خود. از زید بن علی, 
از پدرش امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه 
«فَفدٌوا الی الله ای تذیژ مَیین» فرمود: به خانه خدا بروید. کعبه, 
خانه خدآوند آننتنت: فرزندم ! هر کس , به خانه خدا| برود» در واقع رفتن به 
نزد خدا را هدف خود قرار داده است. مسجدها, خانه های خدا هستند. هر 
کس به مساجد برود, در واقع نزد خداوند رفته است.(2) 


4) علی بن ابراهیم می گوید: «قَفیّوا الی الله» یعنی: قصد و هدف خود 
ب9« و آیه «کَدّلک ما آتی الذین من قَبلهم من سول الا قالوا سَاجرٌ 
و مَجِنَون * اتواخوا به > منظور قریش است با نام های خودشان که به 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: تو جادو؟ و یا دیوانه هستی. 
و آیه «تول ی حستور به: محمد مت و کی تاره «تعا ارت یملوم» 
گفت: خداوند متعال اراده کرد که اهل زمین را نابود سازد و اين آیه را به 

پیامتر شود نازل کرد که «فتول عنمم» ای.مخمد ! «قفا آنت یملوم» سپس 
برای خداوند در این تصمیم بدا حاصل شد و اين آیه را بر پیامبرش صلی 
الله علیه و اله و سلم نازل کرد که «ودکر فان الذگزی تفع المومنین» و 

این پاسخ کسانی است که «بدا» و «مشیت» را انکار می کنند.(3) 


5) محمد بن یعقوب, از حسن بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, از 
وشاء؛ از ابان؛ از ابو بصیر نقل کرده است که امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام فرمودند: وقتی مردم رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم را تکذیب کردند. خداوند تصمیم گرفت که ساکنان زمین را ِ 
گرداند و به جز علی علیه السلام هیچ شخص دیگری را استثنا نکرد. آن جا 
که می فرماید: «قتول عم ما آنت یقلوم». سپس در اين تصمیم برای 
او «بدا» حاصل شد و به مقمنان رحم کرد و به 
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پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ودکرّ ال الذکری تَنقمْ 
المومنین بن».(1) 


6( ابن بابویه, از ابو محمد جعفر بن احمد بن علی فقیه خدایش بیامرزد. از 
ابو محمد حسن بن محمد بن علی بن صدقه قمی, از ابو عمرو محمد بن 
عمرو بن عبد العزیز انصاری کنجی, از کسی که از حسن بن محمد نوفلی 
شنیده است. نقل کرده است که سلیمان مروزی, متکلم خراسان, نزد 
مامون رفت. سپس حدیث امام رضا علیه السلام و سلیمان مروزی را نقل 
کرده است تا جایی که امام رضا علیه السلام فرمود: از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که حضرت فرمود: خداوند عز و جل دو علم دارد: 
علم نهفته و پنهانی که هیچ کس جز خودش آن را نمی داند و «بدا» از آن 
علم سرچشمه می گیرد و علم دیگری که آن را به فرشتگان خود و 
با یا واه اف سس سای اسر 
تو که سلام. و درد خدا بر انان: باد نیز آن را فی. دانند. سلیمان گفت: 
ِِ دارم که از کتاب خداوند متعال دلیل بیاوری. حضرت این. آیه. زا 

ثت کرد: که خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم می 
0 «قتول عَْمْ قما أنت یملوم» خداوند خواست آنها را نابود کند 
سپس برای او «بدا» حاصل شد و فرمود: «ودکر قانَ الذکری تنقع 
المومنین نین».(2) 


«وما حَلقّث الجّ والانسن الا لعْبُدُون(56) ما...قویّل للذین کَقژوا من یمهم الذی بُوعَدُوتَ(60)» 


«وما حَلقث الجنَ والانس الا لیعبدون (56) م ات منم من رَق وا 
آن ن بُطعمون(57) | ان آلله هو ال2راق دُو القوه المتین(58) قَانّ للذین طلمَّوا 

توت ملد وب أضصَحايهم قلا بسْتَعْجلون(59) قویّل للذین روا من بَومهمٌ 
الدی + بو َو (60)» 


[ و جن و انس را نيافریدم, جز برای آن که مرا بنزشتتند. * از آنان هی 
روزیی نمی خواهم تج مرا خوراک د هند * خداست که خود 
روزی بخش نیرومند استوار است * پس برای کسانی که ستم کردند, بهره 
ای است از عذاب. همانند بهره عذاب یاران (قبلی)شان. پس (بگو): در 
خواستن عذاب از من 
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شتابزدگی نکنند * پس وای بر کسانی که کافر شده اند, از آن روزی که 
وعده یافته اند ] 


1 ابن بابویه, از محمد بن احمد شیبانی که خدایش بیامرزد. از محمد بن 
ابی عبدالله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن یزید 
نوفلی, از علی بن سالم. از پدرش, از ابو بصیر نقل کرده است که او می 
گوید: از امام صادق علیه السلام در باره آبه «ومَا حَلفت الجنَ والانس الا 
لیعبدٌون» پر سیدم. حضرت فرمود: آنها را خلق کرده است تا به آنهاً دستور 
دهد که به عبادت او بیردازند. در باره آیه «ولا پزالون مختلفین * لا من 
رجم ریک ولدلک حَلفَهُمٌ»(1) [در حالی که پیوسته در اختلافند* عگز کسانی 
که پروردگار تو به آنان رحم کرده و برای همین آنان را آفریده است ] از او 
ترسیدم. در پاسخ فرهود: آنها را آفریده تا کارهایی را انجام بدهند که 
موجب رحمت او می شود تا به واسطه ان کارهاء, ایشان را بیامرزد.(2) 


2 و نیز از وی, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن 
ار از احمد بر آیی الم سرفی: از فبدالاه بت اخفه ته کف از علی 
بن حسن طاطری. از درست بن آبی منصور, از جمیل بن دژاج نقل شده 
است که به امام صادق علیه السلام گفتم: قربانت گردم, معنای آیه: «ومَّا 
حَلفث الجنّ والانس لا لیعَبَدُون» چیست؟ فرمود: آنها را برای عبادت 
آفریده است: 11۱ 


3) و : نیز از وی. از محمد بن موسی متوکل که رحمت خدا بر او باد, از 

10 از احمد بن ابی عبدالله برقی, از حسن بن علی 
بن فصال, از ثعلبه بن میمون, از جمیل بن دژاج, از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که از حضرت پر سیدم. منظور اه : «ومَا حَلفث 
الجنَ والانس الا لیعبدٌون» چیست؟ فرمود: آنها ات را 
پر ستند. برستدم بت طور خاص. یا غام؟ کفت: نهد طور کلی: ۱2 
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4) و نیز از وی, از سید ابو علی محمد بن احمد بن محمد بن زیاده بن 
شام وان یس ون سم او ار نآ 
محمد بن ابی عمیر, از امام موسی علیه السلام نقل شده است که در باره 
کلام سول ها صلی ال اه مان مسا مس ی وتحی بت 
است که در شکم مادرش خوشبخت باشد, فرمودند: شقی و بدبخت ان 
کسی است که خداوند در شکم مادرش می داند که او کارهای بد خواهد 
کرد و سعید و خوشبخت ان است که خداوند در شکم مادرش می داند که 
او به زودی کارهای نیک خواهد کرد. از او پرسیدم که پس معنای این کلام 
زسول. خدا صلی: الله. علبه ق آله و سکم جیست که.شی فرمایده عسل کنید, 
زیرا هر کس برای انجام دادن انچه برای ان خلق شده است., توانا است؟ 
فرمود: خداوند عز و جل, جن و انس را خلق کرده است که او را بپرستند, 
و انها را خلق نکرده است که از او نافرمانی کنند. و اين کلام خداوند متعال 
است که می فرماید: «ومَا حَلفثٌ اج والانس الا لیعبدٌون» و آسان 
گردانید هر چیزی را که برای او خلق شده است. پس وای بر کسی که 
کوری و ضلالت را , به جای هدایت دوست داشته باشد و برگزیند.(1) 


5) و نیز از وی, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن 
صفار, از احمد بن محمد بن عیسی. از حسن بن محبوب. و همچنین از ابن 
بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب, از هشام بن سالم, از حبیب سجستانی, از امام باقر علیه 
السلام نقل شده است که حضرت فرمود: وقتی خداوند متعال, نسل ادم 
را از پشت او بیرون کشید تا برای خداوندی خودش و پیامبری همه 
پیامبران از آنها عهد و پیمان بگیرد, اولین چیزی که از آنها عهد و پیمان 
گرفت. پیامبری محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بود. سپس 
خداوند به آدم علیه السلام گفت: نگاه کن چه می بینی؟ حضرت آدم به 
نسل خود نگاه کرد و آنها را مانند ذره های کوچکی دید که آسمان را پر 
کرده اند. آدم گفت: ۳7 است ! و برای چه کار 


بزرگی آنها را 
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آفریده ای و منظور تو از گرفتن میثاق از آنها چیست؟ خداوند فرمود: مرا 
عبادت خواهند کرد و هیچ چیز را شریک من قرار نخواهند داد, و به پیامبران 
من ایمان خواهند آورد و از آنها پیروی خواهند کرد. آدم علیه السلام گفت: 
پروردگارا! چرا بعضی از ذرات را بزرگ تر می بینم و برخی از آنها دارای 
نور زیادی هستند و بعضی از آنها کم نور می باشند و برخی از آنها اصلاً نور 
ندارند؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود: این گونه انها را خلق کردم تا در همه 
حالات آنها را بیازمایم. آدم علیه السلام گفت: پروردگارا! آیا به من آجازه 
می فرمایی چیزی بگویم؟ خداوند عز و جل فرمود: بگو, همانا روح تو از 
روح من است., اما طبیعت تو برخلاف طبیعت وجودی من است. 


آدم علیه السلام گفت: پروردگارا! اگر آنها را در یک شکل و قیافه و در یک 
اندازه و یک طبیعت و یک سرشت و رنگ های یکسان و عمرهای یکسان و 
روزی مشابه خلق کرده بودی, برخی از آنها بر برخی دیگر سرکشی نمی 
کر دند مین آنها حسادت و:دسفتی. آبجاه نمی شتد ودن هیع بی از خید‌ها .با 
هم اختلاف پیدا نمی کردند. خداوند متعال فرمود: به کمک روح من سخن 
گفتی, ولی به خاطر ضعف طبع خودت چیزی گفتی که از آن اطلاع نداری 

فر, ان آفریننده دانا هستم, با علم و دانش خودم در آفرینش آنها شارت 
یجاد کردم. و با مشتّت خودم امر من در آنها جاری و ساري است و با 
تدبیر و تقدیر من تغییر و تحول پیدا می کنند. هیچ تغییری در آفریدگان من 
نیست. ای و ما و سرا وی 
کسی خلق کردم که مرا می پرستد و از من و پیامبران من اطاعت می 
کند و به هیچ کس و هیچ چیز توجه نمی کنم. انش را برای کسی خلق کردم 
که به من کافر شود و از من سرپیچی کند و از پیامبران من اطاعت نکند. 
و به کار دیگری توجه ندارم. تو را و نسل تو را آفریدم بدون این که به تو و 

به آنها تباز ی داشته باشم. فقط به اين دلیل تو و نسل تو را آفریدم تا تو و 
آنفا راسيازمايم که کدامیتاز قها در ‌خانه اه در دک نان و فیل از 
فردتان در کم کرو مت یرف همحتیر وتا ۵ اخرت ود زد کین وهر کاو 
اطاعت و نافرمانی و بهشت و جهنم را خلق کردم. در تقدیر و تدبیر خودم 
این گونه خواستم. ۰ و با دانش نافذ خودم مابین جچهره هایشان و بدن هایشان 
و رنگ هایشان و عمرهایشان و روزی هایشان و عباداتشان و گناهانشان 
فرق کداشتق» در تبحه عصی: از انهادرا خوشتخته وسرعی دی را 
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بدبخت, بعضی را بینا و برخی را نابیناه برخی را کوتاه و برخی دیگر را بلند. 
بعضی را زیبا و بعضی دیگر را زشت, برخی را دانا و برخی دیگر را نادان, 
برحی را بی نیاز و بعضی دیگر را نیازمند. برخی ر فرمانبردار و بعضی 
دیگر را نافرمان. برخی را ی و سالم و بعضی دیگر را مریض, و برخی 
را دارای نقص عضو و برخی دیگر را بدون عیب و نقص آفریدم, تا شخص 
صحیح و سالم به آن که دچار بیماری است بنگرد و به خاطر سلامتی خود 
مرا ستایش کند. و آن که دچار عیب و نقص است به شخص صحیح و سالم 
نگاه کند و مرا بخواند و از من بخواهد که به او سلامتی بدهم, و بر 
آزمایش من بردپار باشد تا بخشش فراوان خود را نصیب او گردانم. بی 
نیاز به نیازمند بنگرد و مرا سپاس گوید و شکر من به جا آورد, و نیازمند به 
بی نیاز بنگرد و مرا بخواند و از من بخواهد. مومن به کافر بنگرد و به 
خاطر هدایتش مرا سپاس گوید. اين گونه آنها را خلق کردم تا در راحتی و 
سختی و در خوشی و ناخوشی و در آن چه که بدان ها سلامتی دادم و در 
آن چه آنها را آزمودم و در آن چه که بدان ها بخشیدم و در آن چه که آنها 
را بازداشتم, آنها را بیازمایم. من آن خداوند قادر و توانا هستم و بر عهده 
من است که تمام چیزهایی را که مقدر گردانیده ام با تدبیر خود انجام دهم. 
و بر عهده من است آن چه را که خواسته ام تغییر دهم و مقدم گردانم آن 
چه را که در آخر قرار داده ام و به تأخیر اندازم آن چه را که مقدم داشته 
ام . و من خدای واحد هستم و آن چه را که بخواهم انجام می دهم. در 
مقابل آن چه انجام می دهم پاسخگو نیستم, ولف. فنه. از آفزیدکان. خود به 
خاطر کارهایشان بازخواست می کنم.(1) 


و همین حدیث را محمد بن یعقوب؛ از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد و 
از علی بن ابراهیم, از پدرش. از حسن بن محبوب, از هشام بن سالم, از 
9 از امام ی و گفته است: شنیدم 
که اماض باقز قایه الفیلام فرعود مسیتوا دکر کردم است 121 

6) علی بن ابراهیم در باره آیه «وما حَلقَتْ الجسّ والانس الا لیعَبْدُونِ» 
ص:552 


2- [2] - کافی, ج 2 ص 7, ح 2. 


می گوید: آنها را برای امر و نهی و انجام مسقولیت آفریدم, و خلقت جبری 
نبوده است که او را بیر ستند. بلکه آفرینش اختیاری بوده است تا آنها رز پا 
امر و نهی بیازماید. برحی از خداوند اطاعت می کنند و برخی دیجو. 
نافرمانی می نمایند. او گفت: که پا توجه به أنة «ولاً یرّالون مختلفین»( (1) 
[در حالی که پیوسته در اختلافند ] در واقع ۹ قبلی منسوج است. ۰ و9 آبة «مَا 
آرید منم من رُرّْقٍ» یعنی اين که, آنها را به اين دلیل خلق نکردم که به آنها 
بان داشتم و آیه «قانَ للذین ظَلموا» یعنی کسانی که به خاندان محمد 
صلوات الله علیهم اجمعین و حق آنها ظلم و ستم کردند «دَنوب مَنّل دوب 
آَصَحابهم مٌ قلا بِستعجلون» یغنی در عذاب خدا عجله نکنند. پش از آن خداوند 
فرموده و «قویّل للذین کَقَروا من یَومِهمٌ الذی یوعَدُونَ».(2) 
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سوره طور 


اشاره 


سوره طور, ضیف است و دارای 9 آیه است. پس از سوره سجده نازل 


شده است. 


ص: 5 5 5 
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وا مایت ار ار دس ی 
صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هر 
کس سوره طور را بخواند, خداوند همه خوبی های دنیا و اخرت را برای او 
جمع خواهد کرد.(1) 


2) در کتاب خواص القرآن آمده است: از پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم روایت شده است که فرمود: هر کس این سوره را قرائت کند, بر 
خداوند متعال است که او را از عذاب در امان بدارد 1 
نعمت ارزانی دارد. و هر کس این سوره را بخواند و به خواندن آن عادت 
کتد و آن را انامه دهد: اگر در زتجیر باشد و دست و پا بسته در زندان 
افتاده باشد, خداوند این امکان را برای او فراهم می آورد تا از اين حالت 
خارج شود, هر چند جنایت های زیادی را مرتکب شده باشد. 


3) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس به خواندن این 
سوره عادت کند و دائما ان را بخواند, اگر زندانی و در بند و زنجیر باشد., 
خداوند به او کمک می کند تا از این حالت خارج شود. 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دائماً اين سوره را بخواند. هر 
چند گرفتار و در بند باشد, خداوند, خروج او را از آن حالت آسان می 


گرداند, اگرچه قرار باشد احکام شرعی بر او چاری گردد. اگر در حال سفر 
به خواندن آن ادامه دهد, در سفر خود از چیزهایی که تدش می, آند:در آمن 
و امان خواهد بود. اگر آب این سوره بر عقرب گزیده ای پاشیده شود به 
اذن و اجازه خداوند متعال خوب می شود. 
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داب ااصمال .خن 125 
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تفسیر سوره طور 


اشاره 


یسّم الله الرَحْمَن الرَحیم 
«والطور(1) وکتاب مَسْطور(2) فی رق منشور(3) والِیْتِ المعْمُور (4 


[ سوگند به طور* و کتابی نکا ره شده * در طوماری ؟ گسترده * سوگند به 
ان خانه اباد (خدا) ] 


1) شرف الدین نجفی در تفسیر ان با سند متصل از علی بن سلیمان, از 
کسی که به او خر داد. از امام ۱ آیه «وکتاب 
مسطور * فی رق منشور» گفته است که حضرت فرمود: | نوشته ای وجود 
دارد که خداوند عز و جل, دو هزار سال قبل از افرینش آدمیان: ان زا بر 
نز نت آنین نوشته و بر عرش نود قرار داده است. در آن برگه نوشته شده: 
ای ال یه ! من همان خدا هستم. قبل از آن که مرا صدا بزنید, 
جوابتان را دادم و قبل از اين که چیزی از من درخواست کنید, ان را به 
شما بخشیدم و قبل از این که طلب بخشش از من بکنید, شما را مورد 
بخشش قرار دادم.(1) 

ین انز اف خی کووه؛ طور, کوچٍ سینا است و «وکتاب تطوره 
یعنی نوشته شده. در باره آیه «فی رق نشور * والبیتِ المَعَمُورٍ» می 
کوید: آن خانمدر 
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1- [1] - تأویل الیات, ج 2 ص 616, ح 1. 


آتتضارة چهارم قرار دارد_ و اسم آن خانه «صراح»(1) می باشد. هر روز 
هفتاد هزار فرشته وارد آن خانه می شوند و دیگر هرگز به سوی آن باز 
نمی گردند.(2) 


3) محمد بن یعقوب. از تعدادی از پارانش, از احمد بن محمد, از محمد بن 
سنان, از ابو عباد عمران بن عطیه, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است: که حضرت در حدیثی فرمود: خداوند به فرشته ای از فرشتگان خود 
دستور داد که در آسمان ششم براق او خانه ای بسازد. اسم آن خانه ضراح 
می باشد و روبروی عرش او قرار دارد و خداوند, آن را برای اهل آسمان 
قرار داده است. هر روز هفتاد هزار فرشته دور آن می چرخند و طلب 
آمرزش می کنند و برنمی گردند.(3) 


«والسَفّفِ العَرَفُوع (5) والبَجْرٍ العَسْجٌور(6) اِنّ...سَواء عَلیِکَمْ ما نُجْرَون ما کنثم تملوت (16)» 


«والسَفّف المَرفوع (5) والتَر المَسْجُور(6) ان عدَابِ ریک لوافغ (7) ما ل2 
من دافع(8) توم تَمُوژ السَماء مورا (9) وتسیژ الجتال سَیرّا (10) قویّل 
تَومیز للمگذیین (11) الذین هم فی حوض یلعَبُونَ (12) یوم یُدَعُونَ ٍلی تا 

جهتم دغا (13) هزه الا یی یم بها تکدبون(14) أَقسخژ قدا ا نم لا 
تبصرون (15) اصلوها فاص صَبر و | ۳ / تَصَبر وا سواء 7 نما تشون م 
کنثم تمْملون (16)» 


[سوگند به بام بلند (آسمان) * و آن دریای سرشار (و افروخته) * که عذاب 
پروردگارت واقع شدنی است * آن را هیچ بازدارنده ای نیست * روزی که 
آسمان سخت در تب و تاب افتد * و کوهها (جمله) به حرکت درآیند * پس 
وای بر تکذیب کنندگان در آن روز* آنان که به یاوه سرگرمند. * روزی که 
به سوی آتش جهنم کشیده می شوند, (چه) کشیدنی* (و به آنان گویند) ! 
این همان اه است که دروغش می بنداشتید ۴ آرا این افسون است پا 
شما زیت نمی بینید۱ ۰ ؛ به. ان دزایید ؛ خواه بشکیبید يا نشکیبید, به حال 
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3- [3] - کافی, ج 4 ض 197 ۳ 1 


می کردید مجازات می ابید ] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: «والسقف المَرْفُوع» یعنی: آسمان «والبَغُر 
ی ۱ ۱ بر ی تقنو د ۰و فوزآن .هی کند.11 


ار ج آلنان اه قیال علی له اسلا که شیم استه حور ی 


اخته شده. 


کا ضای ین آو اه مت کون مه انا کم اس رواب دهعت 
یک لواقع * م له من دافع» می باشد. و آیم «بوم تموژ السَماء مور|» 
۱ سَیرا» یعنی: مانند باد حرکت 
می کند «فویل یو بو مد مَیّذ للمَکذبین ف‌ الذب ین هم فی خوض یلعبون» 7 _در 
گناهان تج ور میٍ 9 و در باره ۳1 «بوم پدعون ۰ لی تا جمَم هنه ِِ 
۱ کی ۱۳ ویو 1 
شهادت حمزه بن عبد المطلب مشغول نوشیدن شراب بودند و با این بیت 
می زدند و می خواندند: 


کم من حواری تلوح عظامه***وراء الحرب عنه آن بجر فیقبرا 


چه بسا یار و یاوری که در پی جنگ استخوان هایش به جای او خود تضاین 
می کند و باید کشیده شده و در خاک مدفون شود._ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کنار آنها گذشت و گفت: بار 
خدایا, آن دو را لعنت کن و آنها را در فتنه, سرنگون ساز و آنها را به آتش 
جهنم درافکن. و در باره آنه «اصلوها فاص صبر وا او لا تطبروا» گفته است: 
نا چون هیچ کس بر آتش 
وا اوه غلی الا ۱2۱ اس ند رای چه اقدان بایویر انش کی 
7 یعنی چقدر جرات و جسارت دارند.(3) 
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موالزین آمئوا وقعلیم دتم بالمان آلعفتا... آغ فشالهم آعوا عم فن قفرم ملقلون([40)» 


«والذین منوا وائبِعلهم دُرَیْهُم بایان لحفتا بهم خُرْیتهْمْ وما ناه ه صّ 
عملهم من شَیء کل امري بما سب زهین(21) وأَمَدَوْتاهم بقاکو و 
ما بسْتهون (22) یتتازغون فیها کاس لا لفُو فیقا ولا تنم (23) وت 
عَللهم غلمان هم کاَهَم لوْلذ مَکنُونْ (24) واقبل بَعضُهمٌ علی بمّض 
یِتساءلون (25) قالوا 1 کت قبل فی اَملتا ششففن (26) وه قمَّ اللغ عَلیًْ 
ووقاتا ِ السَمَوم(27) تا کتا من قبْل تَدْعُوةْ له هُو اد اجب (28) 
قدکز قما آنت بنغمت ربک یکاهن ولا مجُون(29) ۳ یقولون شاعز ی ِِ 
یه ریب المنونِ(30) قل تَربّضُوا قاٍنی مَعکم من المْتربصین (31) أم تأمَرُّهة 
آخلامهم بهَدّا أمْ هم قَومْ طامون[32) أم مْولون تقولة بل لا وولو (33) 
قلیا وا بحدیتِ له ان کائو ضادقین(34) ام خلفُوا من غیر شی ء ام ِ 
حَرَاین ِِِ ؛ هم المْصَیّطرون(37) له شلذ تشتیفون فیه قلَاب 
مشتولقم بشلطار مُیین(38) ام له البتاث ولکُم السون(39) أم تسألمم 
جرا فهّم من رم , شْقَلونَ(40)» 


[و کسانی که گرویده و فرزندانشان انها را در ایمان پیروی کرده اند 
فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد و چیزی از کار(ها)شان را نمی 
کاهیم. هر کسی در گرو دستاورد خویش است * با (هر نوع) میوه 
گوشتی که دلخواه آنهاست. آنان را مدد (و تقویت) می کنیم * در ها 
جامی از دست هم می رپایند (و بر سرش همچشمی می کنند) که در آن 
نه یاوه گویی است و نه گناه * و برای (خدمت) آنان پسرانی است که بر 
گردشان همی گردند ؛ انگاری آنها مرواریدی اند که (در صدف) نهفته است 
* و برخی شان رو به برخی کنند (و) از هم پرسند * گویند: ما پیشتر در 
میان خانواده خود بیمناک بودیم * پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب 
گرم (مرگبار) حفظ کرد * ما از دیرباز او را می خواندیم که او همان 
نیکوکار مهربان است * پس اندرز ده که تو به لطف پروردگارت. نه کاهنی 
چشم به راه بد 


ص:62 5 


۳ 


زمانه بر اوییم)* بگو: منتظر باشید که من (نیز) با شما از منتظرانم ۴ ایا 
پندارهایشان آنان را به این (موضعگیری) وا می دارد پا (نه) آنها مردمی 
سرکشند؟ * يا می گویند: آن را بربافته (نه) بلکه باور ندارند * , پس اگر 
راست می گویند. سخنی مثل آن بیاورند * آیا و 
که خودشان خالق (خود) هستند؟ * آپا آسمانها و زمین را (آنان) خلق کرده 
اند؟ (نه), بلکه پقین ندارند * آیا ذخایر پروردگار تو پیش آنهاست یا ایشان 
تسلط (تام) دارند؟ 7 آپا نردبانی دارند که بر آن (بر شوند و( بشنوند؟ ینس 
باید شنونده آنان برهانی آشکار بیاورد * آیا خدا را دختران است و شما را 
پسران؟ * آیا از آنها مزدی مطالبه می کنی و آنان از (تعهد ادای) بان 
گرانبارند ] 


1) محمد بن یعقوب., از محمد بن یحیی, از احمد بن ابی زاهر, از خشاب, 
از علی بن حّان. از عبدالرحمن بن کثیر, از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده ات که حضرتٍ در باره آیه «والذین منوا فا سکیم در بایقان 
الحَفْتا بهم دهم وم تا هم من عملهم من شی عء» فرمود: منظور آنهایی 
ما ای ی ما 

اساسا 
سلام و درود خدا بر آنان باد هستند که آنها را به محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم و علی علیه السلام ملحق ساختیم و نسل آنها از دلیل و برهانی 
که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در باره علی علیه السلام آورده بود 
محروم نشد ؛ زیرا حجت و برهان آنها یکی است و طاعت و عبادت آنها هم 
یکی می باشد.(1) 


2 ابن بابویه, از محمد بن موسی بن متوکل که خدا او را رحمت کند, از 
رت هی وی ی ای اب وت وی سب 
احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم., از سیف بن عمیره, از ابوبکر 
حضرمی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت در باره آیه 
«والذین منوا ها یر تبعتمده در یلم بایمان آلحفتا بهم مْ دَربتَمَم» فرمود: فرزندان 
از را 07 پسران را به پدران 
ملحق ساخت تا چشمانشان با این کار روشن 
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شود.(1) 


3) علی بن ابراهیم, از پدرش, از سلیمان دیلمی, از ابو بصیر, از امام 
او ‏ اا قل ره است که حضرت فرمود: فرزندان شیعیان 
مومن ما کسانی هستند که فاطمه سلام. الله علیها آنها را پروزش داده 
است و آیه «ألحَفتا هم ذریَهُمٌ» یعنی: در روز قیامت به پدرانشان ملحق 
می شوند.(2) 


4) و نیز از وی, از آبو عباس, از یحیی بن زکریا, از علی بن احسان, از عبد 
الرحمن کثیر, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در باره آیه 
هوالنیت اما وا عم یم بایفان الحفتا هم م6 فرنود مطظوز از 
لا 
السلام می باشد و منظور از نسل او امامان و جانشینان او که سلام و 
کوووشدا بر انان‌باه هن باشته سل آنها را به آنها ملحن ساخمم و سل 
آنها آن‌ححت و پوهانی که محمد‌ضلی اللم علبهنو آله و سلم در باز علی 
علیه السلام آورده بود, محروم نشد. دلیل و برهان آنها یکی و اطاعت آنها 
هم یکی است.(3) 


5 محمد بن عباس, از احمد بن قاسم, از عیسی بن مهران, از داود بن 
مجبر, از ولید بن محمد, از زید بن جدعان, از عمویش علی بن زید, از 
عبدالله بن عمر نقل کرده است که می گوید: در باره فضل و برتری افراد 
فخر می فروختيیم و می گفتیم: ابوبکر و عمر و عثمان از همه برترند و 
یکی از آنها گفت: فلانی و فلانی. مردی به او گفت: پس علی علیه السلام 
در چه رتبه ای است ای ابو عبدالرحمن؟ جواب داد: علی از اهل بیت که 
سلام .و درو خدا بر انان باد. است و هی یی از فردم با آه.مفاینسة تمی 
شود. علی علیه السلام هم رتبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می 
یاشد. خداوند عز و جل گفته است: «والذین مَنُوا ۳ رما بلیقان 
آلحها هم در هم فاممه‌شسلام الله عنها از کزبه یام ضلی الم لته و 
آله و سلم می باشد و با او هم رتبه است و علی علیه السلام هم با فاطمه 
می باشد, سلام و 
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درود خدا بر آن دو باد.(1) 


6) از همان از عبدالعزیز بن یحیی, از ابراهیم بن محفد, از علی بن نصیر, 
از حکم بن ظهیر, از سدی, از آبو مالک, از این عباس رکه دادن بیامرزد 
_ در باره آیه «والذین مَئوا وابعلهمْ درم بایمان ألحمْتا بهم ذرتَهمُ» نقل 
تندی است کم اف است: این آیه در باره پیامبر صلی ال علیه و آله و 


7 از همان, از ابو عبدالله جعفر بن محمد حسینی, از محمد بن حسین, از 
جندل بن والق, از محمد بن یحیی مازنی, از کلبی, از امام صادق علیه 
السلام, از پدرش امام باقر علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمود: 
وقتی روز قیامت فرا رسد ندا دهنده ای از عرش صدا می زند و می 
گوید: ای گروه ای سا 2 ببندید تا فاطمه دختر محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم عبور کند و اولین کسی باشد که پوشانده می شود. 
ای ای ره سا ار 
فرشته از یاقوت خالص, بال هایشان از لوْلوّی تازه و زبرجد و بر پشت نها 
خورجین هایی از مروارید و بر هر خورجینی بالشی از ابریشم قرار دارد تا 
اين که از پل صراط می گذرند و وارد بهشت می شوند. اهل بهشت به او 
خوشامد می گویند. او در سراپرده ای از نور می نشیند و همگی اطراف او 
می نشینند. در داخل آن سراپرده دو قصر قرار دارد. یک قصر سفید رنگ و 
یکی زرد رنگ از مروارید. هر دو از یک جنس. در آن کاخ سفید. هفتاد هزار 
خانه قرار دارد که خانه های محمد و خانواده او می باشد. 


در آن کاخ زرد رنگ نیز هفتاد هزار خانه وجود دارد که خانه های ابراهیم و 
خانواده او می باشد. خداوند فرشته ای را به نزد فاطمه سلام الله علیها 
هی فزیتد که فیل ان انب برد کی هرادن است تقبس از .ای نب 
نخواهد فرستاد. فرشته به او می گوید: خداوند عز و جل به تو سلام می 
رساند و می گوید: از من چیزی بخواه تا به تو بدهم. فاطمه سلام الله 
علیها می گوید: خداوند نعمتش را بر من تمام کرده است 
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و بهشت خود را نصیب من ساخته است و کرامت خود را بر من گوارا 
شفاعت مرا در باره فرزندان من و ذریه من و انهایی که پس از من ذربه 
مرا دوست داشته اند و پس از من از انها محافظت کرده اند, بیذیرد. 
خداوند نم[ فرشته وحی کرد, بدون این که از جایش تکان بخورد به 
فاطمه سلام الله علیها خبر بدهد که شفاعت او را در بارم_ فرزندانش و 
ارس با ما ار 
داشته اند و از آنها محافظت کرده اند, پذیرفته ام. آن گاه فاطمه سلام 
الله علیها می گوید: شکر و سیاس خدایی را که غم و اندوه را از من زدود 
و چشمم را روشن نمود. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه 
پدرم این حدیبت را ذکر می ِ_ِ این ۳ را تلاوت می کرد: «والذین مَتُوا 
وائبعلهم عَنَمْه دریتهم بایمان لحَفتا بهم دریتَهُم ومَا التا فض م٩‏ من عملهم هن شع ء 
کل امری بقا کَسَت رهین».(1) 


8 شیخ در کتاب امالی خود, از محمد بن علی بن خشیش, از محمد بن 
عبد الله, از محمد بن محمد معقل عجلی قرمیسینی در سهرورد. از محمد 
بن آبی صهبان ذهلی, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از کژام بن عمرو 
نمی ار مضه و مسا ار دم ام تاییهادن علیها السام ول 
کرده است که فرمودند: خداوند متعال در عوض شهادت امام حسین علیه 
السلام امامت را در ذریه او نهاد و شفا یافتن را در خاک او قرار داده است 
و برآورده شدن دعا را در کنار قبر او مقدر نمود, به طوری که آن روزهایی 
را که زیارت کنندگان او در رفت و آمد به مرقد او هستند در زمره عمر 
آنها به شمار نمی آید. محمد بن مسلم می گوید: به امام صادق علیه 
الا مت این تصنت کی با حسین علیه السلام همه چیز به دست می آید, 
اما خودش چه بهره ای می برد؟ حضرت فرمود: خداوند متعال او را به 

ار یا وا و ار 
می شود. سپس امام صادق علیه السلام اين آیه را تا آخر تلاوت کرد: 


ش - وو هو 


«والذین آمَنُوا وائبعهم ذرَیَهُم بایان ألحفتا بهم ذْرْبتهْمْ».(2) 
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9( ابن بابویه در کتاب من لا یحضره الفقیه با سند خود, از حسن بن 
محبوب, از علف بن رئاب, از حلبی, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که حضرت فرمود: خداوند تبارک و تعالی. سرپرستی فرزندان 
مقمنان را به ابراهیم و ساره سیرده است. در بهشت از درخت مخصوصی 
به آنها غذا می دهند. آن درخت دارای نوک هایی است که به نوک پستان 
گاو می ماند. آنها در کاخی از مروارید هستند. وقتی روز قیامت فرا می 
رسد به آنها لباس پوشانده می شود و خوشبو می شوند و به نزد پدران 
خود فرستاده می شوند. انها به همراه پدرانشان, پادشاهان بهشت می 
باشند. و این است گفتار خداوند متعال که می فرماید: «والذین مَتَوا 
فاعم دربیم بایمان آلحفتا بهم م دربتهم».(1) 


0) علی بن ابراهیم می گوید: «ومّا تام 2 من عملهم من ی ع» یعنی از 
آنها نمی کاهیم. و آیه: «لا لغو فیها ولا 2 9 
و نه حرف زشت. مومن می نوشد, اما دچا ر گناه نمی شود. سیس خداوند 
متعال حرف اهل بهشت را بازگو می کند و می گوید: «وأفیل بَقْصْهْمْ علی 
بض ِتسَاءلون» و در بهشت به همدیکر می گویند «قالوا ۳" کت قبل فی 
أقلتا" مُشفقین» یعنی از عذاب می ترسیدیم. در باره آیه «فَمَتَ ال علیتا 
ووقاتا عذاب السُمَوم» می گوید: سموم گرمای شدید است. و [۳ « ام 
یِفُولون شاعز» از حرف قریش حکایت دارد که منظورشان محمد ِِ 
الله علیه و آله و سلم می باشد و باز به او می گویند «َرَبْصْ به 
المَنون» آن, گاه خداوند 8 ۶ «قل» ای محمد ابه آنها و 
«ترتضُوا قائی مَعکم من الفتربصین * ام رهم أحلافهم بهذا». علی بن 
ار ی ۱ خوش خیال : / ۱ پیدا نمی شود. سپس به 
یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عطف می کند. و مي گوید: 
«ام تقولوت تقولة» یعنی امیر المومنین علی علیه السلام «بل لا بُوْمنُونَ» 
به اين که رسول خدا صلی الله علیه و آلم و سلم آن را نپرداخته است و با 
نظر خود نگفته است. سپس فرمود: «قَلیوا بحدیث مَنَلهٍ» یعنی به هردی 
مانند علي علیه السلام از نزد خداوند «أن کائوا ضادقین» و آیه «ام له 
البتاثك 2 البئُون» گفته قریش است که می گفتند: 
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فرشتگان دختران خداوند هسینند. سپس فرمود: «أَمّ ساعَم» ای محمد ! 
آپا از آنان هرد می خواهی «أْدَا» به خاطر آن چه که برایشان آورده ای. 
«فهّم من مَفْرَمٍ مَنْفَلونَ» معتیعر ات وا وان تباید بیردازند ۱ 


«وان بروا کشا من السَماء ساقطا...تلافوا یوم الذی فبه بُطْعفون(45)» 


«وان یروا کسْفا من السَمَاء ساقطاً بَولوا سَحابْ مرو (44) قَدَرَهَم حتّی 
یُلاقوا یومَهَمّ الذٍی فیه یَضْعَفون(45)» 


[و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند. می گویند: ابری 
متراکم است * بیین بکدارشان با به آن روزی که در آن هوش فی. افتند: 
برسند ] 


1) در کتاب «طب للائمه» علیهم السلام از احمد بن خضیب نیشابوری, از 
نضر, از فضأله, از عبدالرحمن بن سالم نقل شده است که از امام باقر 
علیه السلام پرسیدم: قربانت گردم, يا هیچ زمانی هست که جماع مکروه 
باشد؟ فرمود: بلی, هرچند حلال باشد, ما بین سپیده صبح تا طلوع خورشید 
و در فاصله غروب خورشید تا از بین رفتن شفق و در روزی که خورشید 
دچار گرفتگی و کسوف می شود و در شب و روزی که در آن زلزله بياید و 
باد سیاه و قرمز و زرد بوزدر مکروه می باشد. بله اتفاق افتاده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شبی که ماه گرفتگی رخ داده با 
یکی از زنانش سر کرده باشد. ولی در آن شب از او کاری که در دیگر 
شب ها سر می زده, سر نزده است. و آن زن به: آه کفته آسنت» ای رسول 
خدا! این جفای تو به من به خاطر کینه است؟ و او جواب داده است: مگر 
نمی دانی که اين آیه در چنین شبی نازل شده است. دوست نداشتم که در 
چنین شبی لذت ببرم و سرگرم بشوم و شبیه قومی باشم که خداوند در 
کتابش از آنها عیب جوبی کرده است؛ 1 جا که می فرماید: «وان یروا 
کِسْفا من السَماء ساقطا یِمولوا سَحابْ مَرْکومٌ» «فَدَرَْهَم یَخوضُوا وبلعبوا 
حتّی یُلاقوا یومَهُمٌ الذٍی یوعذون»(2) [پس آنان را رها کن تا در یاوه گویی 
خود فرو روند و بازی کنند تا ان روزی را که 
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بدان وعده داده می شوند دیدار کنند] و آیه «حتّی یلاقوا بَومَهْم الذی فیه 
بصَعَفون». . سپس ِ باقر علیه السلام فر مود: رن در 
یکی از این اوقاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جماع را در 
آن مکروه دانسته است به جماع و آمیز شن بپردازد, اگر خداوند به او 
فرزندی بدهد, فرزندش دچار چیزی خواهد شد که دوست ندارد در او ببیند. 
جون اطلاع داشته است که رسول خدا در چه زمان هایی جماع و آميزش 
را نهی کرده است و خودش نیز در آن موقع از آميزش و سرگرم 
لذت بردن کراهت داشته است. ای ابن سالم ! بدان کسی که از لهو و لعب 

و لذت بردن در هنگام ظهور این نشانه ها دوری نکند. گویی از کسانی 
است که ایات خدا را به مسخره گرفته است.(1) 


«واِنَ للذین ظلمّوا عذابا دون دلی ولکن َکتَرهْة لا یعلمون(47)» 


اف ون خقیقت: شس او ای ارات عدای کی رای کساتی کهر‌ظلم 
کرفی اند وا هدن دلی سا نمی داد ( نم آن ات عست ۱ 


این ایا میم رسای هلف یات کت ایست ماو 
ها ی ره 
ستم روا داشتند. و در باره «عَذابا ون دلک» گفته است بعنی عذاب روز 
رجعت با شمشیر.(2) 


ی 1 و از امام باقر علیغ 
السلام تعل کرده است که خضرت دز باره آبه دون للدیی طلعوا»] آتر 
آیه فرمود: منظور از «اِنّ للذین ظلعُوا» اهل بیت محمد صلی الله علیه و 
۳ و سلم و ظلم در حق آنها می باشد. «عذ|با دون دلک» :3 


ص:569 
1 تطی الا فرص 131 


2 [2]- تفر قمی, ج 2 ص 310 


‌» واصَبرٌ لخکُم 9 قاک ینت وسَب بِحَمد 7 حينَ تقوم (48) ومن اللیل تشه ولباز 
الوم( (49)» 


[و در برابر دستور پروردگارت شکیبایی پیشه کن که بو ود در حمایت 
مایی و هنگامی که (از خواب) بر می خیزی, به نیایش پروردگارت تسبیح 
گوی * و (نیز) پاره ای از شب و در فرو شدن ستارگان تسبیح گوی او 
باش ] 


1( ۳ بن ابراهیم می گوید: «واصبر لخکم یک قاتّک بأعْْنتا» یعنلی در 
حفاظت 1 مر نی نماز 
شب «قسبکة» یعنی نماز شب.(1) 


2) سیس علی بن ابراهیم. از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد, از ابن 
ابی نصر, از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: ادبار 
السجود, چهار رکعت پس از نماز مغرب و ادبار النجوم, دو رکعت قبل از 


حریز, از زراره. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که حضرت 
فرمود: «وادبار النجوم» یعنی دو رکعت قبل از نماز صبح.(3) 


4) طبرسی که خدایش بیامرزد می گوید: «ودبَار النجُومٍ» یعنی دو رکعت 
کل ار اس وی اس اش مات نت ها نوم اسام‌شادی اشما 
السلام رات سنجم است: :۱1 


ص:70 5 


1 تفسیر میج 2رضن 310 
212 تسیر کمی: 2ص 310 
3- [3] - کافی, ج 3,. ص 444 ح 11. 
4 [4] - مجمع البیان, ج 9. ص 283. 


سوره نجم 


اشاره 


ور تخم کین نت به خر اه 2۸ که مدنی است. دارای 2 آبه است و 
پس از سوره اخلاص نازل شده است. 


ص :71 5 


ص:5372 


فضیلت و ثواب قرائت سوره نجم 


1 ابن بابویه با سند خود, از یزید بن خليفه, از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که حضرت فرمود: هر کس سوره نجم را هر روز و یا هر شب 
بخواند, در میان مردم به گونه ای پسندیده زندگی خواهد کرد و مورد 
آمرزش قرار می گیرد و در میان مردم محبوب خواهد بود.(1) 


ی ی و ی 
است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, ده برابر ان کسانین. کد 
یاو موی را میاه ری اه کی ها 
نیکی عطا خواهد کرد. و هر کس آن را روی پوست پلنگ بنویسد و بر خود 
آقید آزن. کت قلبش در برابر هر پادشاه و حاکمی که به نزد او می رود, 
شجاع و قوی می شود. 


3) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس آن را بر پوست 
پلنگ بنویسد و بر خود آویزان کند, قلبش در برابر همه چیز قوی خواهد شد 
و نزد هر پادشاه و حاکمی برود, آن پادشاه به او احترام می گذارد. 

4) امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس آن را بر پوست پلنگ بنویسد و 
بر خود آویژان کتد: بر هر شیطانی چیره خواهد شد و با هر کس بجنگد بر 
۱ و غلبه خواهد کرد و به اذن و اجازه خداوند متعال دارای زور بازو و قوت و 
قدرت خواهد شد. 


ص:3 57 


11 تواب آلاغمال: ض 145 


ص :574 


تفسیر سوره نجم 


اشاره 


سم الله الرَخْمَن الرَجیم 
#والتگم آزا قوف( فا کل شاه وها غوی ( ها واقد عاءقم شیم القفق [25» 


«واللجم ۴۱ هوی(1) ما صل صَاحبُکُمْ وم عوی (2( وم پنطق عَن الهّوی 
(3) ان ,هو الا _وخی بوحيٍ ِ عَلمةه شدید د الفّوی (5) دو مزو قاسّتّوی 6( 
وهو بالافق الأغلی (۷۷ تم قتدلی (8) فکان قابت قوسَین 2 ۳ (9( 
قأوخی الی عبده ما آوحی 9 م۱ کَذّبِ الفوّاد ما ری (11) افتهاره ته 
کل قا یی (12) ولقد راخ تژله خی (13) عند سره المَنتَهّی (12) 
عندها جَنَهٌ القاویر (15) از ۳ السدر ما یعسشی (16) ما راع البِصَرٌ ومَا 
طعی (17) لقد رأی من آبات زب لیر (18) افر ان اللات والعرّی (19) 
وعتاخ التالتة الأحْری (20) کم الذِکرٌ ولة لأنیّی (21) تلک اذ] قَسمه ضیرّی 
(22) ان هی الا اسْماء سَمَینمُوها اند وان کم ۳ یرل الله بها من سُلطانِ 
آن ۳ یعون الا الط وما تهّوی الانفس ولقذ جاءهم من ژبهم الهٌدی (23)» 


[سو گند به اختر (< قرآن) چون فرود می آید * (که) یار شما : نه گمراه 
تدم وه نز تاداتت عایده * و از سر هوس سخن نمی گوید * این سخن به 
جز وحیی که وحی می شود, نیست * آن را (فرشته) شدیدالقوی یه او فرا 
اموخت * (سروش) نیرومندی که (مسلط) درایستاد * در حالی که او در 
افق اعلی بود اب تن ۵۲ 
(طول) دو (انتهای) کمان : با نزدیکتر شد ۴ آن گام به.ینده: اش آن چه را باید 
وحی کند, وحی فرمود * آن چه 


ص:575 


را دل دید انکار(ش) نکرد * آیا در آن چه دیده است با او جدال می کنید * 
و قطعا بار دیگری هم او را دیده است * نزدیک سدر المنتهی * در همان جا 
که جنه الماوی است * آن گاه که درخت سدر را آن چه پوشیده بود 
پوشیده بود * دیده (اش) منحرف نگشت و (از حد) در نگذشت * به راستی 
که (برخی) از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید *# به من خبر دهید از لات و 
عزی * و منات, آن سومین دیگر * آیا (به خیالتان) برای شما پسر است و 
برای او دختر * در اين صورت این تقسیم نادرستی است * (اين بتان) جز 
نامهایی بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذاری کرده اید (و) خدا بر 
(حقانیت) آنها هیچ دلیلی نفرستاده است. (آنان) جز گمان و آن چه را که 
دلخواهشان است.؛ پیز ون نمی کنند با آن. که قطعا از خایب. بروردکارشان 
هدایت برایشان امده است ] 


1 محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
حماد, از محمد پن مسلم نقل کرده است که گفت,از امام باقر علیه 
السلام در باره آنة «واللیل ادا یَعشی»(1) [سوگند به شب چون پرده 
افکند] و آیه «والنجّم ادا هوی» و آیات مشابه اینها پرسیدم. آن حضرت 
فرمود: خداوند عز و جل از مخلوقاتش به هر چه بخواهد قسم می خورد 
اما آفریدگانش فقط باید به الله قسم بخورند.(2) 


2 از او, از علی بن محمد., از علی بن عباس. از علی بن حماد, از عمرو 
بن شمر, از جابر. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که حضرت در 
باره «والتّجم ادا هوی» فرمود: ی ی ی ار 
قسم می خورم آن گاه که از دنیا برود «مَا صَل ضَاحبْکُمٌ» به خاطر اين که 
اهل بیتش صلوات الله علیهم اجمعین را بر دیگران برتری داده است «وقا 
غوی * وما ینطق عَن الهّوی» یعنی: از روی هوی و هوس در باره فضل و 
برتری خانواده ان سخن نمی گوید و این کلام خداوند است که می 
فرماید: «اِنْ هو الا وخی بوحی».(3) 


3( ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی, از بکر بن 


عبدالله, از 
ص:76 5 
1- [1] - لیل/ 1. 


2- [2] - کافی, 0 7 ض‌ 9« ۳ ۷ 


3- [3] - کافی, ج 8. ص 380, ح 574. 


حسن بن زیاد کوفی, از علی بن حکم, از منصور بن ابی الاسود, از امام 
ما تا ما 
السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم بیمار شد, همان بیماری که باعث مرگش شد, خانواده و یارانش 
گرد او جمع شدند و گفتند: ای رسول خدا! اگر اتفاقی برای تو افتاد, چه 
تشن فا و ای ی 
کرد؟ به آنها جوابی نداد و سکوت پيشه کرد. وقتی روز دوم فرا رسید. 
1 تکرار کزدنده باز :یه انا هیچ جوابی به آن پرسش ها 
نداد. وقتی روز سوم فرا رسید, همان سئوال ها را از او پرسیدند و گفتند: 
ای رسول خدا! اگر اتفاقی برای تو بیفتد. چه کسی پس از تو جانشین 
خواهد شد و چه کسی امر تو را در بین ما بر پا خواهد کرد؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به آنها گفت: اگر فردا ستاره ای از آسمان در 
خانه مردی از یاران من افتاد, نگاه کنید ببینید او کیست. او پس از من 
۳ در میان آن جمع کسی نبود که تمایل نداشته باشد 

که رسول خدا.ضلی الله علیه و اله.و سلم به اه بکوید: تور حانشین من 
خواهی بود. 


وقتی روز چهارم فرا رسید, هر یک از آن مردان در خانه اش نشسته بود و 
منتظر فرو افتادن آن ستاره بود. اگر ستاره ای از آسمان فرو می افتاد, 
نور آن از نور دنیا بیشتر بود. تا اين که در خانه علی علیه السلام افتاد. آن 
گروه نگران و مضطرب شدند و گفتند: 2 
گمراه شده است. و در باره پسر عموی خود از روی هوی و هوس سخن 

فف. کوید: خداوند تبارک , و تعالن. در این بارع این ایات: را تازل کرد؛ «والَحْم 
ادا قوی * قا صل احْکم وقا موق * وا یَنطق عن الهوی* ان هو الا وخی 
وحخی» تا آخر سوره.(1) 


4) از همان از حسن بن محمد بن سعید هاشمی کوفی. از فرات بن 


س ص ی را سم تا 


جویبر, از ضحایک, از ابن 
ص: 5377 


11 امالی: دیق ررض م1 


عباس نقل شده است که: در آن.شب. اخرین نماز عشاء را با زسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم خواندیم. وقتی نماز را سلام داد. به طرف ما 
برگشت و گفت: بدانید که هنگام سپیده صبح ستاره اي از آسمان سقوط 
رورا اه انا این ستاره در داخل خانه هر 
کس بیفتد, او جانشین من و خلیفه من و امام پس از من خواهد بود. وقتی 
سپیده صبح نزدیک شد. هر کدام از ما در خانه خود نشسته بود و منتظر 
سقوط آن ستاره در داخل خانه خود بود. طمع کارترین فرد در میان آن 
جمع, بدرم, عباس بن عبد المطلب بود. وقتی سییده دمید» آن ستارم از 
آسمان فرود آمد و در خانه علي بن ابی طالب علیه السلام افتاد. آن گاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام گفت: ای 
علی: فتنتم که آن کشتیم که مد به پیامبری مبعوث کرده است. جانشینی و 
خلافت و امامت پس از خویش را بر تو واجب گردانیدم. تن از ان بود که 
منافقان امثال عبدالله بن ابی و یارانش گفتند: محمد در محبت خود نسبت 
به پسر عمویش به بیراهه رفته است و گمراه شده است. و در باره او, از 
روی هوی و هوس سخن می گوید. به اين دلیل بود که خداوند تبارک و 
تعالی آیه «والتّجّم ات قوی» را نازل کرد. خداوند عز و جل و خالق آن 
ستاره می گوید: وقتین آن ستاره فرو افتاد «مّا صَل صاحبعمْ» یعنی در 
فخیت علی: بن ابیم. طالف غايه الساام یه بر اهه پر مه است «وعا عمع ٩‏ 
وقا تَنطِق عَن القوی» در باره او «اِنْ هو لا وی بُوخی». 


باز هم ابن بابویه, از شیخی از اهل ری که احمد بن محمد بن صقر صائغ 
عدل نام داشت. از محمد بن عباس بن بسام. از ابو جعفر محمد بن ابی 
هیثم سعدی, از احمد بن خطاب, از ابو اسحاق فزاری, از پدرش, از امام 
صادق علیه السلام , از پدرش امام باقر علیه السلام , از جدش امام حسین 
علیه السلام , از غبداللة. بن: عباس: مانند. آن را ذکر کرده است. با این 
تفاوت در روایت که: به هنگام طلو خورشید. ستاره آی از آسمان سقوط 
می کند و در خانه یکی از شما می افتد (به جای طلوع سپیده صبح, طلوع 


خورشید آمده است).(1) 


5 بان هم آد آهه. آز یخی از آهل جدیت یه خاش اخند سس سید فان 
معروف 


ص :578 


11 امالی: دیق رصع 1 


به ابو علی بن عبد ربه عدل, از ابو عباس احمد بن ذکریا قطان از نکر بت 
۳ آ احاه: از بیحیی بن حسین مشهدی, از هارون # از 
ربیعه سعدی نقل کرده است که از آنرم کنانن. ذر. تاره اجه «والجَم ادا 
هوی» پر سیدم. فر مود: ان همان ستاره ای است که به هنگام دمیدن 
سییده سقوط کرد و در خانه علی بن ابی طالب علیه السلام فرو افتاد و 
پدرم عباس دوست داشت که آن ستاره در خانه او فرو افتد تا جانشینی و 
خلافت و امامت از آن او باشد. اما خداوند نخواست که آن شخص کسی 
غیر از علی بن ابی طالب علیه السلام باشد. و اين از فضل خداوند است و 
به هر کس بخواهد آن را می بخشد.(1) 


6 محمد بن عباس که خدایش بیامرزد. از جعفر بن محمد علوی, از 
عبدالله بن محمد زیات؛ از جندل بن والق, از محمد بن ابی عمیر» از غیات 
بن ابراهیم. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: من سرور مردم هستم و هیچ افتخاری بالاتر 
از این نیست. و علی سرور مومنان است. بار خدایا دوست بدار ان کس را 
که او را دوست دارد, و دشمن باش آن کسن.زا که با آو.دشضتی ورزد. 
مردی از قریش گفت: به خدا قسم که او دست از حمایت پسر عمویش 
برنمی دارد. پس خداوند اين آیات را فرو فرستاد: «واللَجم ادا ۳1 
صَّل صَاحبْکُمْ وا عوی * وقا یَنطِق عَن الهّوی» یعنی اين کلامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره پسر عمویش می گوید از روی 
هوی و هوس نیست. بلکه چیزی جز وحی نیست «انْ هو الا وی یوحی». 


)2( 


7 از او, از احمد بن قاسم, از احمد بن محمد, از احمد بن خالد ازدی, از 
عمرو بن شمر. از جابر, از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در 
بارخ آیة «والّجم ادا هوی» فرمود: فقط با دشمنی اهل بیت محمد صلوات 
الله علیهم اه مورد آزمایش قرار گرفتید آن گاه که آیه «ما صَّل 
صَاحبْکُمٌ» نازل شد و اعلام کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
با برتری دادن اهل بیت خود به گمراهی 
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نرفته است تا آن جا که فرمود: «اِنْ هو الا وش بُوحی».(1) 


8 از او, از احمد بن قاسم, از منصور بن عباس, از حصین, از عباس 
قصبانی, از داود بن حصین؛ , از فضل بن عبدالملک, از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که حضرت فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم در روز غدیر, دست امیر المومنین علی علیه السلام را بلند 
کرد مردم به سه دسته تقسیم شدند: گروهی گفتند: محمد به بیراهه رفته 
است و گروهی گفتند: گمراه شده است و گروه دیگری گفتند: با هوی و 
هوس خود در باره | هل بیت و پسر عموی خود سخن می گوید. آن گاه 
خداوند سبحان اين آیات را نازل کرد: «والجُم ادا هوی * ما صَل صاحبْکَم 
وقا عُوی * وقا بطق عن القوی * ان هو الا وجم بُوحی».(2) 


9) از همان از احمد بن هوذه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, از 
عبدالله بن حماد انصاری, از محمد بن عبدالله, از امام صادق علیه السلام. 
از پدرش امام باقر علیه السلام, از جدش امام حسین علیه السلام. از علی 
علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمود: ان شبی که مرا به اسمان می بردند, به سدره 
المنتهی رسیدم. جبرئیل به من گفت: ای محمد ! جلو بیاء خیلی نزدیک شدم 
_ و نزدیک شدن در این جا به معنای چشم انداختن و دیدن می باشد _ نور 
بسیار درخشانی را دیدم. خدا را سجده کردم. جبرئیل به من گفت: ای 
محمد | چه کسی را در زمین به جای خود گذاشتی؟ گفتم: پروردگارا ! عادل 
ترین فرد زمین و صادق ترین ان, و پاک ترین آن و امین ترین ان علی بن 
ابی طالب. او جانشین و وارث من است و جانشین من در میان خاندان من 
است. پس به من گفت: سلام مرا به او برسان و به او بگو: خشم او عرّت 
او رصامت ایحکم و فرمان است: ای محمد اف ان خذامن هستم که 
جز او خدایی نیست؛ همان رفیع الشان بالا مرتبه. به برادر تو,. اسمی از 
اسم های خود را داده ام و او را علی نامیدم و من خود همان علی اعلی 
(رفیع الشان بلند مرتبه) هستم. ای محمد! من آن خداوندی هستم که جز 
او خدایی نیست. همان افریننده اسمان ها و زمین. به دختر 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 623, ح 5. 
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تو نامی از نام های خودم را داده ام. او را فاطمه ِ نهادم و من خود 
شکافنده (فاطر) و آفریننده همه چیز هستم. ای محمد ! من همان خدایی 
هستم که جز او خدایی نیست. همان که خوب آزمایش می کند. به نوادگان 
تو, دو اسم از اسم های خود را عطا کردم. آن دو را, حسن و حسین 
نامیدم. و من خود آن آزمایشگر نیکو (حسن البلاء) هستم. حضرت فرمود: 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اين حدیث را برای قریش خواند, 
گروهی گفتند: خداوند. چیزی به محمد وحی نکرده است. او از خودش این 
حرف ها را می زند. در نتیجه خداوند در بیان آن موضوع, این آیات را نازل 
کون «والجم ادا هو ما صل ضَاىبْکُم وا غوی * وقا بَنطق عَن الهّوی * 


أَن هو الا وخ یُوحی * عَلمَهٌ شَدیدذ القوی».(1) 


0 بُرسی در حدیثی مرفوع از امام علی النقی علیه السلام. از امام زین 
العابدین علیه السلام, از جابر بنعبد الله انصاری نقل کرده است که گفت: 
پاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شبی در سال فتح مکه 
دور هم جمع شدند و گفتند: ای رسول خدا! همه پیامبران وقتی که 
کارشان سر و سامان پیدا می کرد. جانشین يا قائم مقامی برای خود تعیین 
می کردند تا دستورات او را انجام دهد و سیرت او را در ان ملت پیاده 
کند؟ رسول خدا فرمود: پروردگار من این وعده را به من داده است که با 
آیه ای که از آسمان می فرستد, مشخص کند که چه کسی را دوست دارد 
که پس از من جانشین من در میان امت من باشد تا مردم هم آن جانشین 
را بشناسند. 


وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آخرین نماز عشاء را در آن ساعت 
با مردم خواند, مردم به آسمان نگاه کردند تا ببیند چه چیزی رخ می دهد. 
آن شب, بسیار تاریک بود و ماه نیز نبود. ناگهان نور زیادی مشرق و مغرب 
را روشن کرد. در واقع ستاره ای از اسمان به طرف زمین فرود امد و 
شروع کرد به چرخیدن به دور خانه ها, تا اين که بر بالای خانه علی علیه 
السلام توقف کرد. نور وحشتناکی داشت و مانند پارچه ای که تنور را می 
پوشاند, خانه علی علیه السلام را پوشاند. آن نور خانه ها را روشن کرده 
بود. مردم ترسیده بودند و شروع کردند به گفتن: لا اله 
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لام لاه ای کسام سل اس ات سار ان 
خانه علی علیه السلام افتاد. رسول خدا ایستاد و گفت: به خدا قسم, او 
پس از من امام است و جانشین من است و به پا دارنده امر من است. از 
او اطاعت کنید و با او مخالفت نکنید و از او پیشی نگیرید. او پس از من 
جانشین خداوند در زمین می باشد. راوی گفت: مردم از اطراف رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم متفرق شدند. یکی از منأفقین گفت: هر 
چه در باره پسر عمویش می گویر از روی هوی و هوس است. گمراهی بر 
او چیره شده است تا آن جا که اگر برایش امکان داشت می گفت علی, 
پیامبر است. آن گاه جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد ی 
بر تو سلام می رساند و می گوید: بخوان: «یشم الله الرَحْمَنِ الرَّجیم * 

والخُم دا قوی * ما صل صَاحبْکمٌ وما وی * وقا تَنطِق عنٍ القوی * ان و 


الا وخی پوحی».(1) 


1) علی بن ابراهیم, از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد, از حسین بن 
عباس, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه «مّا صل 
صاجبکم وما غوی» فر مود: یعنی در باره علی علیه السلام به بیراهه نرفته 
است و گمراه نشده است و در باره او از روی هوی و هوس سخن نمی 
گوید و هر چیزی که در باره او گفته است, وحی بوده که به او نازل شده 
است.(2) 


۸2) از طربق مخالفان: ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب از ابو البرکات 
ابراهیم بن محمد بن خلف حماری سقطی, از ابو عبدالله حسین بن احمد. 
از ابو الفتح احمد بن حسن بن سهل مالکی بصری واعظ شهر «واسط» در 
میان قرطیسی ها, از سلیمان بن احمد مالکی, از ابو قضاعه ربیعه بن 
محمد طائی, از ثوبان, از داود. از مالک بن غسان نهشلی. از ثابت., از انس 
نقل کرده است: بر طبق وعده رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
ستاره ای فرو افتاد. رسول خدا فرمود: به اين ستاره نگاه کنید, در خانه هر 
کسی افتاد, او پس از من جانشین من است. مردم نگاه کردند و ناگهان 
دیدند که در خانه علی علیه السلام فرو افتاد. سپس 9 اين آیات را 
نازل کرد: «والتّجم ادا هوی * ما صَل صَاحبْکُمٌ وما عوی * 


ص:562 
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وقا بَنطِقٌ غَن الوی * ان هو الا وخ بُوحی».(1) 


3) از همان, از ابو طالب محمد بن احمد بن عثمان, از ابو عمر محمد بن 
عباس بن حتویه خژاز از طریق اجازه, از ابو عبدالله حسین بن علی دهان 
معروف به آخو حماد. از علی بن محمد بن خلیل بن هارون بصری, از محمد 
بن خلیل جهنی, از هشیم, از ابو بشیر, از سعید بن جبیر, از اين عباس نقل 
شده است که گفت: با گروهی از بنی هاشم نزد پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم نشسته بودم که ناگهان ستاره ای فرو افتاد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم گفت: اين ستاره در خانه هر کس افتاد. او پس از 
من جانشین من خواهد بود. گروهی از جوانان بنی هاشم بلند شدند و نگاه 
کردند و دیدند که ستاره در منزل علی بن ابی طالب علیه السلام فرود 
آمد. گفتند: ای رسول خدا! در محبت علی علیه السلام گمراه شده ای. آن 
گاه خداوند اين آیات را نازل کرد: «والتَجم ادا هوی* ما صَل خضاح کم وم 
عغوی» تا آیه «بالأقق الأغلی».(2) 


4 علی تن اتراهیم مت کسده در آنه «وااکم را ههی#متظور از تجم 
ی و «ل| قوی» موقعی 
اسشت که به آسمان برده شد و آو در هوا بود.و این دز جواب ب کسی نازل 
شوم انست که هدام را ول موم ان خر مان مهس‌ص سل خوا مه 
باشد و این برتری او را نسبت به سایر پیامبران نشان می دهد. و جواب 
قسم, 97 ابة بعدی «ما صَل ضاحبکم ومَا غوی * وما بَنطِق غن الهّوی» می 
باشد. یعنی از روی هوی و هوس سخن نمی گوید. «اِنْ هُو» یعنی قرآن 
«لا وحیخ پوحی* عَلمَةه شدیذ القّوی» یعنی خداوند عز و جل. «ذو مرو 
ام »نی وضدل دا صلی لام علنصد ال و سای ۱۱ 


5) علی بن ابراهیم, از پاسر,. از امام رضا علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: همه پیامبرانی را که خداوند فرستاده است. دارای سودایی 
صاف (کنایه از 
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چرأت و شجاعت) در مزاج خود می باشند.(1) 


6) محمد بن یعقوب, از عده ای از یاران خود. از سهل بن زیاد. از ریان 
بن صلت.؛ از یونس نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند عز و جل هیچ پیامبری نفرستاده است. مکر این که در بدن آنها 
ژزداب تیاه رنگ صافی وجود دارد و خداوند متعال هیچ پیامبری را 
نفرستاده است مگر این که به بداء در باره خداوند, اقرار می کند.(2) 


7 لین ابراهممی کیت منطو از آنه وو و الق الأْعْلی» رسول 
خدا صلی الله علیه و له و سلم می باشد. در باره «ثْم دتا قتدلی * قکان 
قابِ قوسین آو آدتی» گفت: فاصله اش تا خدا به اندازه فاصله دسته کمان 
تا ۱ کمان (زه) بود. «آو آوتی» بیعنی از نعمت او و رحمت او. 
گفت: بلکه نزدیک ز نر از [ «قأوی الی عبده ما آوخی» یعنی وحی, رو در 
رو و شفاهی بود.(3) 


8) علی بن ابراهیم گفت: «علمّة شدید و داد که 
به آسمان بل رود. . «ذو مرو فاستوی * وهو بالاقق ااعل ۱ رون ۴ 
قکان قابت قوسین او آٍتی» یعنی فاصله ب بین کلام 0 رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم نف آندازه ۳ تا چوب کمان 
بود. «قأوی الی عبده م اخکی ‏ از رسول خدا| صلی الله علیه و آله و 
سلم سئوال شد که آن وحی چه بود؟ گفت: به من وحی کرد که علی علیه 
السلام سیّد و سرور جانشینان است. او امام پرهیزکاران و رهبر بزرگان و 
افراد شریف و اصیل است. او اولین خلیفه ای است که خاتم را 
صلی الله علیه و اله و سلم او را جانشین خود ساخته است. مردم توی 
حرف او پریدند و گفتند: از جانب خداوند یا از جانب رسول او؟ خداوند 
متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به آنها یگو: «ما کَدّبِ 
الفْوَلدٌ ما آی» شبن به آنها جواب می دهد و می گوید: «اقمازوتة علی 
ها بزی» سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم. : 0[ 
من دستور داده شده است 
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که چیز دیگری بگویم؛ به من امر شده است که علی علیه السلام را در 
میان مردم منصوب نبنمایم و به آنها بگویم: این شخص پس از من 
سرپرست و ولیْ شما است و او به منزله کشتی در روز غرق شدن است. 
هر کس به درون آن رود, نجات پیدا کرده است و هر کس از آن خارح 
شود, غرق خواهد شد. سپس فرمود آیه: «ولقَدٌ رَاه ترلةٌ اخری» به این 
معنی است که: وحی را بار دیگر دیدم «عند سژرو المتتَمّی» درختی که 
شیعیان در بهشت در زير آن با هم صحبت می کنند. سپس خداوند متعال 
می فرماید: «ز یِعْشی السَدُرَة ما یِفْشی» یعنی آن گاه که پرده هایی از 
نور. سدره را می پوشاند. در باره «مَا راغ البََرٌ» می گوید: دیده آن پرده 
های نور را می بیند و از آن غافل نیست. در باره «وما طقَی» می گوید: 
قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی را بر وحی نیفزود و چیزی را 
اد آن-نکاست: ۵ در باره ای «لقد وا مهن ابات. وه آلکیری» مین کهید 
بعنی. : کلامی را شنید که اگر , به او قدرت و توان داده نمی شد. نمی 
تواننست آن را بشنود ۳1 


19( سپس علی بن ابراهیم در باره آیه «ولقذ رآه تَرّلهٌ + عند سذزه 
المَنَْمّی» گفت: ها به پکسانی که 
بهشت و جهنم را انکار می کنند فرموده است : «عندها جَتَهٌ المأوی» بعلی 
در زیر سدره المنتهی که در آسمان هفتم قرار دارد موجه آلماوخ هم در 
را ۱ 


0 علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از ابان بن 
عثمانه, از ابو داود, از ابو برده اسلمی نقل کرده است که گفت: شنیدم 
وشول خدا صلی. الله علیه و له و,ساخ به علی هلیم السلامعی کوید 
خداوند در هفت جا تو را ذر کنار من حاضتر و ناهد گردانیده است: اما 
اولین آن, همان شبی است که به آسمان برده شدم. جبرئیل به من گفت: 
برادرت کجاست؟ گفتم: او را به جای خودم گذاشته ام. گفت: از خدا بخواه 
تا او را به نزد تو بیاورد. از خدا خواستم و ناگهان دیدم که کسی مثل تو 
همراه من است. و فرشتگان در صف ایستاده بودند. گفتم: ای جبرئیل ! 
اینها چه کسانی هستند؟ گفت: آنها کسانی هستند که در روز قیامت. 
خداوند آنها را 
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به همراهی تو مفتخر می گرداند. آن گاه به آنها نزدیک شدم و در باره 
چیزهایی که تاکنون اتفاق افتاده و تا قیامت اتفاق خواهد افتاده صحبت 
کردیم. دوم: از موقفی بود که برای بار دوم به اشمان برده شدم. جبرئیل 
به من گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: او را به جای خودم گذاشته ام. گفت: 
ازکدا بقواه او را به نزد تو نیافرد. آن گام از دا خواستم..ناکهان دندم که 
شخصی همچون تو همراه من است. نسیتن. بزده. آز ضففت: آسمان بر انم 
و ی ها ار 
فر شته ای را در آن جا ملاحظه کردم. سومین بار, موقعی بود که به 
پیامبری جنیان مبعوث شدم. آن گاه جبرئیل به من گفت: برادرت کجاست؟ 
گفتم: او را به جای خودم گذاشته ام. گفت: از خدا بخواه که او را به نزد تو 
بیاورد. پس از خدا خواستم. ناگهان دیدم که تو همراه من هستی. من به 
اس مه نها هم به ام ناستی قداد ند مر ات و همه ان 
سخنان را شنیده ای. چهارمین بار. مخصوص من و تو است در شب قدر و 
به کسی جز ما اختصاص ندارد. پنجم: در باره تو از خدا درخواست کردم و 
خداوند همه چیز را در باره تو به من بخشیده است به جز پیامبری 
خداوند فرمود: ای محمد! آن را مخصوص تو قرار داده ام و با تو آن را 
خاتمه داده ام. و اما ششم: آن هنگامی است که به آسمان برده شدم. 
خداوند همه پیامبران در آن جا جمع کرده بود. با آنها نماز گزاردم و کسی 
۱ و هفتم : و 
کنند.(1) 


1) علی بن ابراهیم می گوید: یک پاسخ به کسانی که منکر خلقت بهشت 
و جهنم هستند, , حدیثی است که پدرم از بعضی از پارانش نقل کرده است. 
او گفت: هیچ کس اسم فاطمه را برای ازدواج پیش پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم یاد نمی کرد. اخر کسی این کار راخی. کرد .ییامیر از او رف 
گردان می شد تا اين که مردم از این موضوع ناامید شدند. وقتی پیامبر 
خواست او را به ازدواج علی علیه السلام در بیاورد., پنهانی آن را با فاطمه 
سلام الله علیها در میان گذاشت. فاطمه در جواب فرمود: ای رسول خدا! 
تو برای نظر دادن در این زمینه. شایسته تر هستی. جز ان که 
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زنان قریش در باره او به من گفته اند که: او مردی قد کوتاه است که 
شکمی بزرگ و دستانی دراز دارد. استخوان های برجسته دارد و موهای 
جلوی سرش کم پشت است. دارای چشمان درشتی است. استخوان شانه 
اش -برجشته اشت. و مانتد استخوان: شانه: شتر است: ذندان هانش بر آهده 
است در ضمن مال و ثروتی هم ندارد. 


رسول خدا به | و گفت: ای فاطمه ! آیا نمی دانی که خداوند عز و جل بر 
دنیا اشراف 9 و مرا به عنوان پیامبر جهانیان برگزیده است و سیس 
موضوع دیگری را به من خبر داد و آن این که علی علیه السلام را به عنوان 
جانشین من بر همه جهانیان برگزیده است و سپس موضوع دیگر و آن اين 
که تو را به سروری همه زنان عالم برگزیده است ! 


ای فاطمه ! هنگامی که به آسمان برده می شدم. نوشته ای بر صخره بیت 
المقدس دیدم که در آن امده بود: خدایی جز خدای یکتا نیست. محمد 
فرستاده خدا است. او را با وزیرش مورد تأیید قرار داده ام و با وزیرش 
یاری کرده ام. به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی 
طالب. و وقتی به سدره المنتهی رسیدم, دیدم که بر آن نوشته شده است: 
فر از دای هتم کفرخند. من خر این تست بر کرنده فن در مان 
خلق من است, با وزیرش از او حمایت کرده ام و با وزیرش او را یاری 
نموده ام. پس به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی ,: بن آبی 
طالب. وقتی از سدره المنتهی گذشتم و به عرش خداوند جهانیان زننتیدم: 
دیدم که بر هر ستونی از ستون های عرش نوشته شده است: من آن 
خدای یکتا هستم. هیچ خدایی جز من نیست. محمد دوست من است. با 
وزیرش از او پشتیبانی کردم و با وزیرش او را یاری نمودم و وقتی وارد 
بهشت شدم, در بهشت.: , درخت طوبی را دیدم که ريشه آن در خانه علی 
بود و در بهشت هیج خانه و هیچ قصری نبود, مگر این که شاخه ای ان ان 
درخت در آن بود و در بالای آن بقچه هایی برای لباس از جنس سندس و 
استبرق قرار داشت. و هر بنده موّمنی مالک یک میلیون از ان بقچه ها می 
باشد و در هر یک از بقچه ها, یک میلیون لباس است. در آن لباسی نیست 
که شبیه لباس دیگر باشد ی 
می باشند و آن لباس اهل بهشت است. بهشتی که در وسط آن یک سایه 
تیار کشترده فرار دارد.بهتای نهفتت به آندازمبهنای. اسشمان .و تفین 
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پیامبر انش ایمان آورده اند, آماده شده است. سواره اک صد سال در آن 
سایه خرکت کتد نمی تواند آن را سیماید ؛ و این کلام خداوند است که می 
فرماید: «وظل مَمدّود»(1) [و سایه ای پایدار. ] در پایین ان میوه های اهل 
بهشت قرار دارد و غذایشان در خانه هایشان آویزان است و بر هر شاخه 
ای از آن هزار جور میوه وجود دارد. چه آنها که در دنیا دیده اید و چه آنهایی 

که ندیده اید و چه آنهایی که شنیده اید و چه آنهایی که مانند آن را نشنیده 
اید, و هر گاه از آن میوه ای چیده شود, میوه دیگری به جای آن می روید. 
از میوه هایی که نه تحریم شده است و نه ممنوع. نهری در زیر ريشه ان 
درخت جاری است که از آن, نهرهای چهارگانه منشعب می شود: نهری از 
آبی که نمی گندد و متعفن نمی شود, و نهری از شیر که مزه اش تغییر 
نکردمر.و نهر ار شر اب که مایه لت کسانی است که آنرا هی توشتنر و 


نهری از عسل پاکیزه. 


اش خاطعها عتاونه در بان علی کل تسام حفت: خسلت. جک ید شم 
بخشیده است: او اولین کسی است که با من سر از قبر برمی اورد, و 
اولین کسی است که با من بر پل صراط می ایستد و به آتش جهنم می 
گوید: اين را بکیر و آن را رها کن و او اولین کسی است که پس از من 
پوشانده می شود و اولین کسی است که با من در سمت راست عرش می 
ایستد. او اولین کسی است که به همراه من در بهشت را می کوبد. و 
اولین کسی است که با من در مکان علیین ساکن می شود. او اولین کسی 
است که با من از آن شراب ناب مختوم می نوشد, شرابی که ختام آن 
مسک است و برای نوشیدن آن از همدیگر سبقت و پیشی می گيرند. ای 
فاطمه ! این, چیزهایی است که خداوند در آخرت به علی علیه السلام 
بخشیده است و برای او در بهشت فراهم کرده است. هر چند که در دنیا 
مالی نداشته باشد. اما در باره این که گفتی: دارای شکم بزرگی است. 
بدان که او پر از علم و دانشی است که خداوند مخصوص او گردانیده 
ات او را گرامی داشته است. اما این که گفتی: 
موهایش ريخته است و چشمان درشتی دارد. بدان که خداوند او را هم 
شکل و شبیه حضرت آدم علیه السلام آفریده است. اما درازی دستانش به 
ام ار ات ی وا ریا اس سیم اساسا 
خدا| و دشمنان رسول خدا| 
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صلی الله علیه و آله و سلم را به قتل برساند و به کمک علی, خداوند همه 
دین خود را اشکار می سازد. هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. به 
وسیله او خداوند پیروزی ها را نصیب می سازد. او با مشرکان به خاطر 
تول قران می خر وسا ضافتان آنهایی, کم هرک هی کنتد وتعود و 
پیمان می شکنند و به فسق و فجور مشغول هستند, به خاظر تفیل و 
تفسیر آن می جنگد. خداوند از صلب او, دو سرور جوانان اهل بهشت را به 
وجود می آورد و با آن دو نفر عرش خود را مزین می سازد. ای فاطمه ! 
خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد, مگر این که ذربه و نسل او را از صلب او 
قرار داد و ذریّه و نسل مرا از علی قرار داد. و اگر علی علیه السلام نبود. 
فن سای نداشتنم. آن کام فاطمه ساام. آلله-علنها کفته آخ. رسمل. | ۱ 
هیچ کس از اهل زمین را به جای او انتخاب نخواهم کرد. ابن عباس در این 
جا کت هخا نفتمر که قاطمه یام اللق.عها همایی خد علی. عاید 
السلام ندارد.(1) 


2 شیخ در کتاب امالی خود, از ابو فتح هلال بن محمد بن جعفر حفار, از 
ات حفایمم از آیم عقان سفید ی عندالله بخ. کخت. ابار که ار شاقن 
درست, از قاسم بن هارون, از سهل بن صقین, , از همام, از قتاده, از انس 
تقل کرده اشت که رسول خدا صلی الله.غلیه و آلعرو شلم. فرهوت هنگامی 
که به آسمان برده شدم, به خداوند عز و جل نزدیک شندم؛ تا آن جا که 
فاصله بین من و او به اندازه دو سر کمان و يا کمتر بود. به من گفت: ای 
محمد! از مردم چه کسی را دوست داری؟ گفتم: پروردگارا! علی را. 
گفت: ای محمد! نگاه کن. به سمت چپ خود نگاه کردم, ناگهان علی بن 
ابیت ظالت:غلیه السااع را دیدم21) 


3 محمد بن یعقوب., از احمد بن ادریس. از محمد بن عبد الجبار. از 
صفوان بن یحیی نقل کرده است که می گوید: ابو قزژه محذت از من 
خواست. که او را به سح اماش زضا له الشلام تیرص ان امام در اینه اوه 
اجازه خواستم, امام اجازه داد و او نزد امام رفت و از او در باره حلال و 
یی ی ی ابو قله گفت: 
روایت شده است که خداوند دیدن و سخن گفتن را بین 
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دو پیامبر تقسیم کرده است. سخن گفتن را به موسی داده است و دیدن را 
از آن محمد کرده است؟ امام رضا علیه السلام گفت: پس چه کسی در 
باره خداوند به دو گروه مهم یعنی جن و انس, ابلاغ کرد که خداوندی که 
چشم ها او را نمی بیند و علم آنها نیز به او احاطه ندارد و چیزی همانند او 
۷ اما فرمود: نس تطور ,عمکن. آاسشت فرد ی بط بان اه 
بیاید و به آنها بگوید که از جانب خداوند اشتفه است و به امر خداوند, آنها را 
بو سوی خداوند فرا بخواند و بگوید: او خدایی است که «لاً درک 
الابْضَا»(1) آچشمها او را درنمی پابند ] و «ولا یُجیطون به علمَا»(2) [و 
حال آن که ایشان بدان دانشی ندارند] و «لیس کفنله شش 3(»۶) [چیزی 
مانند او نیست ] و سپس بگوید: ۳ 
را در برمی گیرد و شکل و قیافه او مانند بشر است؟ آیا شرم و حیا نمی 
کنید. زنادقه نتوانستند از این طریق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را 
بدنام کنند, به این صورت که او از یک طرف چیزی از جانب خدا بگوید و از 
طرف دیگر خلاف آن را مطرح سازد. ابو قره گفت: او خودش می گوید: 
«ولقة رخ ترْلة أمْرَی» بعنی قطعاً بار دیگری هم او را دیده است؟ 


امام رضا علیه السلام فرمود: پس از این نف ان دیگری است که دلالت 
هی کنز که عه دیون است ان جا کف فی کمید: فا کرت الهواد عاع اج 
یعنی: قلب او در باره چیزی که چشم او دیده است دروغ نمی گوید. ر و 
سپس به ما خبر می دهد که چه چیزی را دیده است و می گوید: «لقَدٌ ای 
من اپات ربه الکبزی» پس ایات خداوند غیر از خداوند است. و خداوند عز 
و جل می فرماید: «ولا بحنطون بد. علها». پس اگر چشم ها او را دیده 
9 علم هم به او احاطه داشت و شناخت خاصل می کر وید آن گاه ابو 
قره گفت: پس روایات را تکذیب می کنی؟ امام رضا علیه السلام گفت: 
اکر زوايات, فحالف. قران باشت. آنها را تکذیت مین کت و ان خه 


ص :590 
1 اتعام/ 103 


2 [2] - طه/ 110. 
3- [3 ] - شوری/ 11 


که فسلمانان. بر آن اتفاق نظر دارند این است که علم به او احاطه ندارد.ه 
چشم ها او را نمی بیند و چیزی مانند او نیست.(1) 


از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم در حدیث معراج فرمود: به سدره المنتهی رسیدم و دیدم که هر 
برگی از آن بر یک ملتی سایه افکنده است. فاصله من تا آن همان قدر بود 
که خداوند متعال فرموده است: اندازه دو سر کمان و با کمتر, آن گاه مرا 
صدا زد و گفت: پیامبر ایمان آورد بدان چه که از جانب پروردگارش بر او 
نازل گردیده است. «امَن الرْسُولٌ یما أَنرِل للیّه من لربه»(2)- (3) [پیامبر 
(خدا) بدانچه از جانب و بر او زا باون شده است ایمان آورده 


است ] 


5 ابن بابویه, از پدر مرحومش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد 
بن عیسی, از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه, از حبیب سجستانی نقل 
کرده است که می گوید از امام آقر علیه السلام کو بارن ات زیر ستفال 
کردم: «نَةّ 0 قتدلی * فقکان قاب قوسین ام آرتی * قأوعی الی غبده مَا 
آوحی» امام فرمود: ای حبیب ! این گونه که خواندی نخوان. بخوانٍ «نْمْ دتا 
قتدلی قکان قابٍ قوسین» دز نز دیکی. ها ادتی" قاوعی الی: عنده» آن 
که کوب نوی اش وحی فرسا؟ (عنی یم زسول جوا صلی نله علیم .و + 
فف ‏ آن ها خی فرهاد آع عت وی لول خدا سای اه 
علیه و اله و سلم مکه را فتح کرد. خودش را در عبادت خداوند عز و جل و 
تکیت ها سا ای ره و ماس ری ای تا 
السلام هم همراه او بود. وقتی که شب فرا رسید, ان دو به صفا و مروه 
رفتند تا سعی به جا بیاورند. وقتی از صفا به مروه سرازیر شدند و در 
۱ 
و اطراف آنها را روشن کرد و چشمانشان خاشع و خاضع گردید. آرخذزن 
#۲ حادثه بسیار ترسیدند. _ 
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فرمود: _ رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به سوی وادی رفت و 
علی علیه السلام هم به دنبال او رفت. رسول خدا سرش را به سوی 
آسمان گرفت. ناگهان دید که دو انار در بالای سرش قرار دارد. رسول خدا 
ضلی الله علبه ۵ القف سلم آن: دو انار را با دست کرفبه آن. گام خداوته 
عز و جل به او وحی فرستاد: ای محمد ! آن دو انار از میوه های بهشت می 
نات و هم کر این لسن اسطالتی سانو ان آن 
بخورد. یکی از آن دو را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خورد و آن 
دبک را سل علیه البلام. و بش حاوته متعال پم نحین‌صلی الا یه 
و آله و سلم وحی کرد, آن چه را که وحي کرد. سپس امام و 
السلام فرمودهٍ ای حبیب ! «ولقذ راخ ترله خی * عند سدزه المَنْتَهّی * 
عنوها که آلماویسنی رشول خدا هامبا رففن به اسمان, خیر یل زا 
دید. وقتی به محل سدره ااتقی دی وا فیل. از ان ایستاد و 
گفت: ای محمد ! جایگاه من همین جاست که خداوند عز و جل مرا در آن 
جا قرار داده است و نمی توانم از آن جا جلوتر بروم. اما تو به راهت برای 
رفتن به سدره المنتهی اه بده و نزدیک ان توقف کن. رسول خدا به 
طرف سدره المنتهی پیش رفت و جبرئیل عقب تر از او بود. 


امام باقر علیه السلام گفت: به این دلیل سدره المنتهی نامیده شده است 
که فرشتگان محافظ, کارهای زمینیان را به ان محل می برند و آن 
قطان گرم وکا قل از سر الشی‌سای هت و چرهایس 
را که فرشتگانِ از کارهای بندگان در روی زمین به آنها گزارش می دهند, 
می نویسند و آن را به محل سدره المنتهی می رسانند. آن گاه رسول خدا 
صلی آلله علیه و له و سلم نگاه کرد و دید که شاخه های آن در زير عرش 
و اطراف آن است. آن گاه نور خداوند جبار عز و جل بر محمد متجلی شد 
ی ی ی ی او ی اد 
خودش دید و از ترس شانه هایش لرزید. آن گاه خداوند عز و جل قلب 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم را استوار و بینایی او را قوی گردانید تا 
آن چا که بعضی از نشانه های پروردگارش با دید و اين است گفته خداوند 
عز و جل که می فرماید: «ولقذ اه ترلهٌ خی * عند سره المَنتَمّی * 
عندها جنه خه )نی کر که کردن و دریافتن. آن گاه محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم با چشم خود بعضی از نشانه های بزرگ, تعلمم تزر ک 
ترین آیات پروردگار خویش را دید. 
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امام باقر علیه السلام فر مود: قطر و کلفتی آن سدره به اندازه صد سال 
از روزهای دنیا است و یک برگ از آن تمامی اهل دنیا را می پوشاند. 
خداوند عز و جل فرشتگانی دارد که آنها را به حفاظت از نباتات زمین از 
بوته گرفته تا درخت نخل گمارده است. هیچ بوته و درختی نیست که 
خداوند عز و جل فرشته ای را برای حفظ و نگهداری آن و محصول آن 
قرار نداده باشد. و اگر کسی برای حفاظت از آن وجود نداشت. درندگان و 
پرندگان, اگر میوه ای داشت آن را می خوردند. به همین خاطر است که 
رضول خدا ضلی. الله علبه ۵ آله وصلم ممنوع: کزدخ است: که احدی. از 
مسلمانان خیمه اش را زیر بوته و درخت و يا درخت خرمایی که میوه داده 
است. نصب کند. زیرا آن جا؛ جایگاه فرشتگانی است که خداوند بر آن 
گمارده است. به همین دلیل است که بوته و درخت خرما اگر میوه داشته 
باشند, انس و الفت , نف حسات فمم آنتد:. زیرا| فرشتگان در آن جا حضور 
دارند.(1) 


6 از همان. از محمد بن احمد سنانی و علی بن احمد بن محمد دقاق و 
حسین بن ابراهیم بن هاشم موّدب, و علی بن عبدالله وژاق _ که خداوند از 
همه انها راضی و خشنود باشد _ از محمد بن آبی عبدالله کوفی اسدی, از 
موسی بن عمران نخعی. از عمویش حسین بن یزید نوفلی, از علی بن 
سالم. از پدرش. از ثابت بن دینار نقل شده است که او می گوید: از امام 
زین العابدین علیه السلام پرسیدم: ایا خداوند عز و جل با مکان وصف می 
شود؟ فرمود: خداوند از آن برتر است. پرسیدم: پس چرا پیامبرش را به 
آسمان برد؟ فرمود: و 9 
در آن است به او نشان بدهد. از چیزهای عجیبی که ساخته است تا 
موجودات جدیدی که خلق کرده است. گفتم: پس معنای آیات «یْمٌ دتا 

فتدلی* قکان قاب قوشین ۵ آوتی» چیست؟ فرمود: همان مس خدا| 
هر 
جلال و عظمت اسمان ها را مشاهده نمود. سپس حضرت خم شد و از زیر 
ان به عظمت و ملکوت زمین نگاه کرد تا جایی که گمان کرد در نزدیکی 
زمین قرار دارد و فاصله او با زمین دو سر 
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کمان و يا کمتر است.(1) 


7 از همان از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
صقار, از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از محمد بن فضیل نقل میکند, از 
امام رضا علیه السلام پرسیدم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
پروردگار خود را دید؟ فرمود: بلی باٍ قلبش. آیا نشنیدی که خداوند عز و 
حل ی فرهاید شا حدب لفوار ها ۶ اخ با عسم ندید اما با قلب دید ۱2 


28( و از همان از پدرش» از سعد بن عبدالله, از قاسم بن محجمد 
اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث پا شخص دیگری 
که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره ایه «لقَذ رای من ایاتِ 7 
الکیَی» پرسیدم و ایشان فرمود؛ رسول خدا صلی الله علیه و اله: و سلم 
جبرئیل علیه السلام را دید که بر بر ساق پایش مروارید بود مانند قطره 
پارانی که بر روی گیاهان باشد و دارای ششصد بال بود که تمام فضای بین 
اسمان و زمین را پر کرده بود.(3) 


9) طبرسی در کتاب احتجاج, از یعقوب بن جعفر جعفری نقل کرده است 
که مردی به نام عبدالغفار سلمی از ابو ابراهیم امام موسی ین جعفر علیه 
السلام در باره آیات «ثْمّ دتا قتدلی* قَکان قابِ قوسیّن آو آَدْتی» پرسید. 
حضرت فر مود: من در این جا خروج از پوشش ها جات ها و کر آمده 
بر زمین را می بینم و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را می بینم که با 
قلب خود پروردگارش را دیده است و به چشمش نسبت داده شده است. 
این خکوته مفکن است ؟ امام علیه السلام کفت: «دنی فعولی» اما آه از 
جایش تکان نخورد و با بدنش نزدیک نشد. پس عبدالففار گفت: من او را 
ها کی و و را 2ب 
گوید: «دّزا فتدلی» ولی او با بدنش از مکان جلوسش پایین نیامد و حون از 
آن جدا می شد. ولی اگر اين گونه نبود, خداوند خودش را با آن صفت, 
وصف نمی کرد؟ امام علیه السلام در پاسخ گفت: این زبان قریش است. 


هر گاه فردی از 
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آنها بخواهد بگوید: شنیدم؛, به جای مه سمعتث می گوید: تدلیثٌ و منظور از 
تدلی: فهمیدن است.(1) 


0) و باز هم در کتاب احتجاج از امیرالمغ‌منین علیه السلام در باره آیات 
«ولقل راخ تَرّلهّ آجْرَی * عند سره لعتَهی» نقل شده است که حضرت 
فرمود: منظور, محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد موقعی که 
نزدیک سدره المنتهی بود. جایی که هیچ یک از آفریدگان خداوند عز و جل 
از آن جا عبور نمی کنند. و منظور خداوند در آخر آیات «ما راغ البضَرّ وما 
طقی * لقذ تأی مق آناتِ ره الکْتّی» این است که: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم جبرئیل علیه السلام را در شکل ظاهری خودش, دو بار 
دید. این دفعه و یک دفعه دیگر. و آن این که ظاهر و هیکل جبرئیل خیلی 
بزرگ بود. زیرا از اجسام روحانی است., از آنهایی که هیچ کس نمی تواند 
به خلقت و صفت آنها یی ببرد. مگر خداوند یکتا, پروردگار جهانیان.(2) 


1) محمد بن عباس, از احمد بن محمد نوفلی, از احمد بن هلال, از حسن 
بن محبوب, از عبدالله بن بکیر, از حمران بن اعین نقل کرده است که از 
امام باقر علیه السلام در باره آیات «تَمّ دتا قتَّلی * قکان قفاب قوسین آو 
ای مرسندم: حضرت فرمود: خداوند, محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
را به خودش نزدیک گردانید تا جایی که فاصله بین او و محمد به اندازه یک 
کون را ان کی فرشی از طلا بود و می 
درخشید. ان کاه عکسی به آو تشان دادن شتذ و ستنین به آو گفته: شند؛ 1 
محمد ! آیا این عکس را می شناسی؟ جواب داد: بلی , این عکس علی بن 
ابی طالب علیه السلام است و آن گاه خداوند به او وحی کرد که فاطمه 
سلام الله علیها را به ازدواج او در آورد و او را جانشین خود گرداند.(3) 


2 و از همان از محمد بن همام, از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن 
داوته از امام عشنی بت خعفر علبه السلام از پدره ار جوس. ار آمام 
علیتعليه تام 
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که در باره آیه « از یعسشی السذرم ما بَفشی» فرمود: وقتی پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم شبانه به نزد پروردگارش برده شد, فرمود: جبرئیل علیه 
السلام مرا نزدیک درخت بزرگی : نگاه داشت. درختی که مانند آن را ندیده 
بودم. بر روی هر شاخه ای از آن فرشته ای بود, و بر روی هر برگ آن نیز 
فر شته ای و بر روی هر میوه ای از آن فر شته ای. نوری از انوار خداوند 
عر ودجل ان زا روشن ساخته بود. آن گاه جبرئیل گفت: این سدره المنتهی 
است. پیامبران قبل از تو تا این جا بیشتر نمی آمدند. اما اگر خدا بخواهد, 
تک هی‌تواتی از آن نی کی تا ری اد شانه: ها مابات بر و رنه 

نو نشان ندهد. مطمئن باش که خداوند متعال به وسیله بات و استواری. 
تو را تأیید می کند تا کرامات او را ؛ به طور کامل دریافت کنی و در کنا ر او 
قرار بگیری. سپس جبرئیل مرا به زیر عرش برد و قالیچه سبز رنگی نزد 
من آمد که خوب نمی توانم آن را توصیف کنم, و با اذن پروردگارم مرا بالا 
برد و من به خدا نزدیک شندم. صداهای فرشتگان و هیاهوی آنها قطع شد. 
ترس ها و لرز ها از من دور شد و جانم آرام گرفت و خوشحال شدم و 
شروع کردم به منبسط شدن و منقبض شدن؛ سراسر سرور و شادمانی 
شدم به حدی که پنداشتم همه مخلوقات مرده اند و به جز خودم هیچ یک از 
موجودات عالم را نمی دیدم. پس خداوند هر چقد ر که می خواست مرا در 
آن حالت رها کرد و سپس روح را به من بازگرداند و بیدار شدم و این 
ای ی ی ی و ی ی ای و 
ان ون ار مان همه ان تحیا را که فاصم هی یره ا تور 

قلیم مشاهده میکردم. بلکه دورتر و بیشتر و بهتر می دیدم, و اين است که 
خداوند متعال می فرماید: «ها راغ البَضَر وما طقی * لقَذ أی من آیات ربه 
الکْیْرَی» و از سوراخ بسیار ریزی مانند سوراخ سوزن, نوری را بین خودم و 
خدای خودم. من دیدم. که چشم ها تخمل:دیدن آن را نذاشتند. 


آن گاه پروردگارم مرا صدا زد و فرمود: ای محمد! گفتم: بلی, بفرمایید, 
ای پروردگار من و ای سرور من و ای خدای من. فرمود: آیا فهمیدی که 
ارزش تو در پیش من چقدر است و جایگاه و منزلت : تو کجاست؟ گفتم: 
بلی ای سرور من ! فرمود: ای محمد! جایگاه خودت را و جایگاه خاندان 
خودت را در پیش من می دانی؟ گفتم: بلی ای سرور من ! فرمود: ای 
محمد! ایا می دانی آن گروه بالا نشین که در ملا اعلی نشسته اند در چه 
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داناتری و بهتر قضاوت می کنی. و تو پنهانی ها را خوب می دانی. فرمود: 
فرار ره ها وت اوح ارچ که اج رای ند 
و نیکی ها چه هستند؟ گفتم: تو داناتری ای سرور من و بهتر قضاوت می 
کنی. فرمود: عبارت است از وضوی کامل گرفتن هنگام ادای واجبات و 
پیاده رفتن به سوی نماز جماعت به همراه تو و همراه امامانی که از 
فرزندان نو می باشند و در انتظار نماز ماندن از پی هر نمازی و پیش 
دستی کردن در سلام گفتن و اطعام غذا و بیدار,‌ماندن در شب آن گاه که 
مردمان در خوابند. فرمود: «امَن الرٍسَول بمَا آنزل الیه من گفتم: 
«والمْوّمتُونَ کل آمن پالله وملایُکته وکثبه وراه لا تفن ی آکد مر رن 
وعالوا شمعتا واطفتا عفرای تا ولیک العصیر» آبيامیر (خدا) ۳1 
۳ پر او نازل شده است ایمان آورده است, و مومنان 
همگی به خدا| و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند (و 
گفتند:) (میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم) و گفتند: (شنیدیم 
و گردن نهادیم, پروردگارا, آمرزش تو را (خواستاریم) و فرجام به سوی نو 
است.) فرمود: راست گفتی ای محمد ! «لا تکلف اللة تفس ا[ وسْعها لها 
قا کفیشو عان قا اکْسَت» و گفتم: «رّتا لا بوَاخفتا ان تسیتا آو َحطاتا 
7 ولا تخمل, کلب | ضرا کما عملتة علی الذین من فلا را ولا فحلتا ما 9 
طاقع لتا به واغف عتّا واعْفر لتا واحشنتاً نت مَولاتا قانْدتا قلی القوم 
الکافرین»(1) آ[خداوند. هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی 
کند. آن چه (از خوبی) به دست آورده به سود او, و آن چه از بدی) به 
دست مر تن به زیان اوست. پروردگارا, اگر فراموش کردیم یا پا به ا 
ِ بر ما مگیر, بروردگار ! هیچ بار گرانی بر (دوش) ما مگذار؛ همچنان 

که بر (دوش) کسانی که پیش از ما بودند نهادی. تروزد کار از و آن چه تاب 
آن نداریم بر ما تحمیل مکن" و از ما در گذر؛ ه.ما .وا کشا و یر سا 
رحمت آور؛ سرور ما توبی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کن.] فرمود: 
ای محمد! اين رتبه و درجه از آن تو و ذریّه تو می باشد. گفتم: لبیک ای 
پروردگار من و بسیار خوشوقتم ای سرور من و ای خدای من. فرمود: از 
تو سئوال می کنم در باره چیزی که خودم از تو بهتر می دانم و آن این 
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1- [1] - بقره/ 285-286. 


است که چه کسی را پس از خودت جانشین خود در روی زمین قرار داده 
ای؟ گفتم: بهترین فرد اهل زمین, برادرم و پسر عمویم, و یاور دین تو. آن 
و 
و غضب می آید مانند خشم و غضب پلنگ عصبانی. منظورم علی بن ابی 
طالب علیه السلام است. فرمود: درست گفتی ای محمد! من تو را به 
پیامبری برگزیدم و تو را برای انجام رسالت مبعوث گردانیدم و علی را با 
ابلاغ دین تو و شهادت بر امت تو امتحان نمودم و او را حجت زمین با تو و 
پس از تو گردانیدم. او نور اولیا من است. او ولی و سرپرست کسی است 
که از من اطاعت کند. او کلمه ای است که بر پرهی زکاران واجب گرداندم. 
ای محمد ! فاطمه سلام الله علیها را به ازدواج او دراور, زیرا او جانشین و 
وارث و وزیر تو است. او کسی است که عورت تو را می شوید و به دین 
یا ی ی ی ی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سپس پروردگارم به من 
دستور داد که کارها و چیزهایی را انجام بدهم و دستور داد که آنها را پنهان 
نگه دارم و اجازه نداد که آنها را به یارانم بگویم. تشیشن آن فالنخه مرا بانتزه 
آورد. ناگهان جبرئیل علیه السلام مرا گرفت و نزدیک سدره المنتهی قرار 
گرفتم. آن گاه مرا کر ی ان نگاه داشت و سپس مرا وارد جنه المأوی 
گردانید و آن گاه ای علی ! محل سکونت خودم و خودت را در آن جا دیدم. 
در آن هنگام که جبرئیل داشت با من صحبت می کرد, ناگهان نوری از نور 
خدا مرا بالا برد و از سوراخ ریزی مانند سوراخ سوزن نگاه کردم, همچنان 
که بار اول مانتد آن را انجام داده بودم. پروردگار عظیم الشأن مرا صدا زد 
۵ ای محمد ! گفتم: بلی ای پروردگار من ! و ای خدا من و ای سرور 
من ! فرمود: رحمت من در باره تو و ذریه توء بر خشم و غضبم پیشی گرفته 
است. تو برگزیده خلق من هستی. تو امین من و دوست من و فرستاده 
من هستی. به عزت و عظمت خودم قسم, اگر همه مخلوقاتم به نزد من 
یایند و یک لحظه از تو شکوه و گلایه کنند و یا از تو و يا از کسانی که من 
آنها را از میان ذریه تو برگزیده ام, عیب و ایراد بگیرند. همه آنها را داخل 
آتش جهنم می گردانم و اصلاً برای من مهم نیست. ای محمد ! علی علیه 
السلام امیر مومنان و سرور فرستادگان است. او در پیشاپیش انسان های 
شریف و اصیل برای رفتن به بهشت پر نعمت 
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خداوند قرار دارد. او پدر نوه های تو است. آن دو نفری که سرور جوانان 
بهشت من هستند که در راه من مظلومانه کشته میشوند. سپس نماز را بر 
من واجب گردانید و آن چه را که خداوند تبارک و تعالی اراده فرموده بود و 
من بار اول به او نزدیک بودم, به همان ور دو 
طرف کمان نزدیک است. این است منظور خداوند که می فرماید: به 
آندازه خومتر کمان یا ترصی تر ار ان ۱۸۱ 


3) شیخ عمر بن ابراهیم اوسی در کتاب خود به نقل از ابن عباس ذکر 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی به جبرئیل 
گفت: دوست دارم تو را به همان شکلی ببینم که در آسمان هستی. جبرئیل 

به او گفت: رزیت ار کار دا تدای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: وی به خاتم نبوت قسم داد. آن گاه 
جبرئیل گفت: کجا می خواهی اين کار انجام شود؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم گفت: در «ابطح». جبرئیل گفت: برای من امکان ندارد. 
گفت: در «منی». گفت: نمی توانم, گفت: در «عرفات». گفت: من نمی 
توانم ولی با هم به آنجا برویم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
عرفات رفت. ناگهان دید که جبرئیل در عرفات است و سر و صدایش می 
اید. و سینه او تمام مشرق و مغرب را پر کرده است. سرش در اسمان 
بود و پاهایش در زمین هفتم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم غش کرد و 
بر زمین افتاد. آن: حان-ر تین به شکل اولش برگشت و او را در آغوش 
گرفت و گفت: ای محمد تنم راد بو نستمن #9 محمد گفت: 
ای برادر! فکر نمی کردم که خداوند در آسمان موجودی خلق کرده باشد 
که شبیه تو باشد. جبرئیل گفت: کاش اسرافیل را می دیدی. سرش در زیر 
عرش قرار دارد و پاهایش زیر سر حدّات زمین هفتم و لوح محفوظ بین دو 
ابرویش قرار دارد و هر گاه اسم خدا برده شود, به شکل گنجشک در می 
آید. شتوال تشنده چیر یل چهه. شکلی ذارد؟ فرهود؛ او-دآزای پیشانی دوخشان 
و مویی است نه کوتاه و نه بلند, گویی که مروارید است. دارای دو بال 
سب رنگ و ده بامی باشند: رنگش مانند برفی است که با مروارید تزئین 
شده باشد. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را دید, صورتش این 
گونه بود. و آن 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 625 ح 9. 


همان است که پیامبر او را دو بار دید که خداوند تعالی فرمود: «ولقذ راه 
ترْلة أخْرّی * عند سِدُرو المَتَهی» بار دوم از او خواست که او را در منطقه 
«غرقد» ببیند که ناکهان با یکی از بال هایش راه اسمان و زمین را مسدود 
کرد. 


34( گفت: آبن سیرین در کتاب «عظمه» آورده است که حمزه از پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم درخواست کرد: جبرئیل را به من نشان بده؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ساکت باش. حمزه اصرار کرد. در 
همان ساعت جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نازل شد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: بار خدایا به چشمان حمزه 
بصیرت بده. و گفت: نگاه کن. نگاه کرد و دید که پاهایش مانند زبرجد 
است. غش کرد و بر زمین افتاد. و جبرئیل پس از آن که وحی را ابلاغ کرد 
عروج کرد. پیامبر فرمود: ای حمزه چه دیدی؟ حمزه گفت: ای سرورم! 
دیگر هرگز چنین خواهشی را تکرار نمی کنم. 


سلم نازل شد و گفت: ای محمد! ایا می خواهی جایگاه تو را در بهشت و 
بعضی از چیزهایی را که از آن بهره مند خواهی شد به تو نشان بدهم؟ 
کفت: یلی: آن اه دز میان یال های خودد بالی-زنا به آو تشان داد که 
سبزرنگ بود و نهری در آن جریان داشت و هزا د کات طلایز رضر ان بو 


6) گفت: از عبدالله بن مسعود در باره آیه: «ولقدٌ ره تَرّلهة أشری» 
توا ی او رات کف سول خدا صلت الم ی الم فزسام 
فرمود: جبرئیل را نزدیک سدره المنتهی دیدم. ششصد بال داشت. از 
پرهایش, زر ی رین »مرخ زندها و پاقوت ها پراکنده می شد. 


7) «بستان الواعظین» به نقل از اين عباس آورده است: اسرافیل از خدا 
خواست که به او قدرت هفت اسمان را ببخشد. اما خداوند قدرت و قوت 
هفت زمین را به او داد. در نتیجه قدرت کوه ها و بادها و قدرت درندگان در 
اختیار او بود. از فرق سرش تا پاهایش پر از مو و دهان و زبان بود که 
پوشیده از پر بودند. با هر یک از آن زبان ها؛ به یک میلیون زبان گوناگون 
خدا را تسبیح می گوید: از هر نفسی فرشته ای به وجود می آید که خداوند 
را تا روز قیامت تسبیح می گوید. آنها مقریان درگاه هستند و عرش را حمل 
می کنند و نویسندگان اعمال هستند و همه مانند اسرافیل می باشند. 
اسرافیل در هر روز و در هر شب, سه بار به جهنم نگاه 
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می کند و ذوب می شود و به شکل وتر کمان درمی آید و می گرید. اگر 
اشکش از آسمان جاری شهی ها تن اسمان مترمی زا می شا ند هام 
قیاهرا مرا مب کرد اگر تمامی درباها و نهرها بر سر اسرافیل ریخته شود 
قطره ای از آن بر روی زمین نمی افتد. اگر خداوند جلوی گریه ها و اشک 
هایش را نگرفته بود. حتماً زمین از اشک هایش پر می شد و به طوفان 
رال ی کی ی ایا ی رن تن ره 


و اما میکائیل: زا غذاوند باتضند:شال یشن از اسرافیل آفریده است: از فرق 
سرش تا نوک پایش پوشیده از موهایی از زعفران است. و بال های او از 
زبرجد سبزرنگ. بر روی هر تار مو یک میلیون چهره وجود دارد و در روی 
هر چهره یک میلیون دهان و در داخل هر دهانی یک میلیون زبان و بر هر 
تا تیک له رن یی رای اهر موماین مناهعار اشیافی رن 
با هر چشم و زبانی طلب بخشش می کنند. از هر چشمی هفتاد میلیون 
قطره اشک می ریزد که هر قطره از آن تبدیل به فرشته ای می شوند به 
شکل میکائیل که «کروبیان» نام دارند و آنان یاران.میکائیل. هستند. و بر 
باران و گیاه و برگ ها و میوه ها گمارده شده اند و نظارت دارند. هی 
قطره آبی در دریا و هیچ میوه ای بر درخت وجود ندارد مگر اين که فرشته 
ای بر آن گمارده شده است. و اما جبرئیل؛ خداوند او را پانصد سال پس از 
میکائیل آفرید و دارای یک میلیون و ششصد بال است. از فرق سرش تا 
نوک پایش موهایی از زعفران روییده است. خورشید در میان دو چشم او 
قرار دارد و هر تار مویی, یک ماه و چند ستاره است. و هر روز. سیصد و 
شصت بار در دریایی از نور وارد می شود, و وقتی از ان خارج می شود از 
بالش قطره ای می چکد و به فرشته ای تبدیل می شود که به شکل 
جبرئیل است. این فرشتگان تا روز قیامت به تسبیح خداوند مشغول هستند 
و زبان ها و بال ها همانند اسرافیل می باشد. 


8) علی بن ابراهیم در باره آیه «ِد یَفَسَّی السَدرَة ما یَعْسَی» گفته است: 
وقتی حجاب و پرده بین او بین رسول خدا| برداشته شد, نور او سدره را 
پوشاند. و آیه: «مَا 7اع التض وها.ظع ی بعنی, فابل انکازن تیست, «لقد ۶ای 
قن آبات ربه الکیری» نفنی ,خی رتیل را وید که.: بر ساق پایش مرواریدی بود. 
شبیه قطره شبنم بر 
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روی گیاه, و ششصد بال داشت و فضای بین آسمان و زمین را پر کرده بود 
و در باره آبه «أفَرائثم اللات, والعْرُی» گفت: لات مرد است و عزژی زن. و 
در باره آیه «ومتاح الالَه الأخْری» گفت: بتی در منطقه مشلل در شش 
مایلی حرم وچود دارد که «مناه» نامیده می شود. و در باره آیه « لک 
الذکرژ وله الأنتّی» گفت: این چیزی است که قریش می گویند که 
فرشتگان, دختران خداوند هستند و اين در واقع پاسخی است در قبال 
حرف آنها. بعتی به سخن آنان پاسخ داد و فرمود: « کم الدکَر وله الانتی * 

تلک ادا قَسْمه ضیری» و در باره آیه «تلک اد قَسْمَةُ ضِیرّی» گفت: یعنی 
ناقص و ناعادلانه, سپس گفت: « ان هی» یعنی لات و عرژی و مناه «الا 
آسَما ء سَمَیْمُوها ات ایا کم ما انز ل اللة با من سْلطان» یعنی بدون هیچ 


دلیل و برهانی. 1 
«وکم من مّلي فی السّماواتِ لا ثْبی شَعَاعَتْهم سَیِتَا الا من بَد آن ادن اللغ لقن یا 
ویرَحی(26)» 


[و بسا فرشتگانی که در آسمانهایند (و) شفاعتشان به کاری نیاید. مگر پس 
از ان که خدا به هر که خواهد و خشنود باشد. اذن دهد ] 


1( طبرسی در کتاب مجمع البیان در باره ان «وک من ملک فی 
السَمَاواتِ» تا آخر آیه. می گوید: ابن عباس گفته است: مقصود اين است 
که فرشتگان فقط شفاعت کسی را می کنند که خداوند از او راضی باشد. 
چنان که فرموده است: «ولا یَشْمَعُون الا لمن ارتضَی»(2)-(3) [و جز برای 
کشن که (خدا) رضایت دهد شفاغت نمی کنند ۲ 

2 ابن شهر آشوب در کتاب مناقب, از اعمش, از ابو اسحاق, از حارث بن 
۰ بن قیس, از علی بن ابی طالب علیه السلام و از جابر انصاری و هر 
دو از 
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پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند که حضرت فرمود: من 
شما را وارد ان حوض می کنم, ای علی ! تو ساقی هستی و حسن. 
پرچمدار و حسین, دستور دهنده, و علی بن حسین, پیش قراول و محمد بن 
علی انتشار دهنده, و جعفر بن محمد., به پیش برنده و موسی بن جعفر, 
شمارنده دوستداران و دشمنان اهل بیت و نابود کننده منافقان, و علی بن 
موسی, تزئین گر مزومنان. و محمد بن علی اهل بهشت را در مرتبه 
خودشان جای می دهد, و علی بن محمد. سخنران شیعیان آنها می باشد و 
حوریان بهشتی را به ازدواج آنها در می آورد و حسن بن علی, چراغ اهل 
بهشت است و از او نور و روشنایی می گیرند و هادی مهدی, شفیع آنها در 
روز قیامت است. جایی که اجازه ورود به کسی داده نمی شود. مگر این 
که او بخواهد و راضی باشد. سلام و درود خدا بر همه امامان معصوم باد. 


(1) 
«ولله ما فی السَمَاواتِ وقا فی الأرَض...ویَجُزی الذین أحْسَنُوا یالخشتی(31)» 
«ولله ما فی السَمَاواب وا فی الأْرْض لیَجْر الذین أسَاوُوا بقا غهلوا 


ویَعْز الذین أَحْسَنُوا بالخشتی(31)» 


[و هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است از آن خداست تا کسانی را 
که بد کرده اند, به (سزای) آن چه انجام داده اند کیفر دهد و آنان را که 
نیکی کرده آند. به نیکی پاداش دهد ] 


1) دیلمی در کتاب «احکام دین». از عبدالله بن عباس نقل کرده است که: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برای ما خطبه ای خواند تا اين که 
فرمود: : خداوند عز و جل : نه ظلمی می کند و نه ظلمی به به او می شود. و او 
در کمینگاه است «لیَُزج الذین آسَاهُوا بقا عملوا وزج الذین منوا 
بالجشتی» هر کس نیکی کند به نفع خودش کرده است و هر کس بدی کند 
به ضرر خودش انجام داده است.(2) 


«الذین بَجْتیبُونَ کبَایْر الم والقواجش الا...قلا تزکوا أَنفُسَكُم هو أغْلمْ یقن الَقی(32)» 


«الذین, یجتینون کباء یر الائم والفواجش الا اللمَم ان ربتک واسع المَغفره هو 
۳۹ تِ اد ۲ 


ص:603 


اف ررض روا 
22| لام آلدین دض 42 


آنشاکُم من الأض ولد آنثم 2 ف بتطون ایک قلا روا اتشی که 
ام بمن القَی(32)» 


[آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاریها جر لغزشهای کوچک خودداری می 
ورزند, پروردگارت [(نسبت به آنها) فراخ آمرزش است. وی از آن دم که 
شما را از زهین یدید اهزد ه از همان عام. که :در شکههای مادر انیان. (ذز 
۳ نهفته بودید, به به (حال) شما داناتر است. پس خودتان را پاک 
مشمارید. او به (حال) کسی که پرهی ززگاری نموده داناتر است ] 


1 محمد بن یعقوب. از تعدادی از یارانش, از احمد بن محمد., از عبد 
العظیم بن عبدالله حسنی از امام محمد تقی علیه السلام, از پدرش امام 
رضا علیه السلام. از پدرش امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل ِ 
است که: عمرو بن عبید بر امام صادق علیه السلام وارد شد و هنگامی که 
سل م کرد و نشست, این مد را تلاوت کرد: «الذین یجتینون کبَایْرَ الائم 
اما ادامه نداد. آامام صادق علیه السلام به او گفت: چه عاملی 
باعث شد که سکوت کنی؟ گفت: دوست دارم بدانم گناهان بزرگ در کتاب 
خداوند عز و جل کدام هستند. آن گاه امام فرمود: بله ای عمرو بزرگ 

ترین گناه کبیره, ِِ ورزیدن است. خداوند عز و جل می فرماید: «من 
یسرک بالله قَقَدٌ حَتَم اللة عَلیه الجتَّه»(1) [هر کس به خدا شرک آورد, 
1 بر او حرام ساخته ]. پس از شرک. ناامیدی از آسایش 
و رحمت خداوند انفت, زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «ه لا بیس من 
7وح الله ال القومٌ الکافژون»(2) [زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت 
خدا نومید نمی شود ] و پس از آن؛ در امان بونین از مکر و حیله خداوند, 
زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «قلاً تام مک الله الا القَومٌ 
الحاسرون»(3) مردم زیانکار (کسی) خود را از مکر خدا اس نمی 
داند] و دیگری, نافرمانی از پدر و مادر می باشد. زیرا خداوند سبحان 
فرزند نافرمان را 


ص :604 
[- [1 ] - مائده/ 72. و در مصحف شریف آمده است: « له مر هن پشر 5 


صم مه 
[3] - اعراف/ 99. 


ستمگر و شقاوت پيشه قرار داده است. گناه کبیره دیگره قتل نفس می 
باشد که خداوند آن را حرام کرده است. مگر این که به جا و درست باشد. 
زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «قجرَاوه جَهَنْم خالذا فیها»(1) [کیفرش 
دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود] تا آخر آیه. و ,متهم کردن زن 
شوهردار, زیرا| خداوند عز و جل می فرماید: «لعئوا فی الصا والاخژه ولهْمٌ 
عذّاب عَظیم»(2) [در دنیا و آخرت لعنت شده اند و برای آنها عذابی سخت 
خواهد بود ] و خوردن مال یتیم » , زیر| خداوند عز و جل می فرماید: « ما 
یاکلون فی بَطونهم از وسَیْصْلون سَعیرا»(3) [جز این بیست که آتشی" در 
شکم خود فرو می برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند] و فرار از 

جنگ, زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «وقن یولهمٌ یومَئذ در ة الا توق 
لقتال او مَتحبرّا الی فنو فقد باء بعصب من الله وأواة جَهَنم وس 
المصیژ»(4) که در ان هنگام به آنان" پشت کند, مگر آن که (هدفش) 
کناره گیری برای نبردی (مجدد) يا پیوستن به جمعی (دیگر از همرزمانش) 
باشد, قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جایگاهش دوزخ است و چه 
بد سرانچامی است] و رباخواری زیرا خداوند عز و چل می فرماید: 

«الذین یأکلون الربا لا یفَومُون ال کمّا یِفَومٌ الذی ۲۱۳ السَیّْطانْ من 
القس»(2) [کسانی که ربا می خورند, (از گور) برنمی خیزند, مگر مانند 
ماه زیرا ۳ نحل می فرماید: «ولقد علیوا لمَن از شترا ما 
له فی الاخره من 6 خلاق»(6) [و قطعا (یهودیان) دریافته بودند که هر کس 
خریدار این (متاع) باشد در آخرت بهره ای_ندارد] و زناکاری, زیرا خداوند 
عر هل هی فرمای هن تنعل رلک بلق آناها ۴ 


ص:605 


1- [1] - نساء/ 93. 
2- [2] - نور/ 23. 

3- [3 ] - نساء/ 10. 
4 [4] - انفال/ 16. 
5- [5 ] - بقره/ 75 2. 
6 [6] - بقره/ 102. 


بصَاعغف له العدَابٌ یوم القیامه ویِحْلذٌ فیه مُهانا»(1) [و هر کس اینها را 
انجام دهد سزایش را ریافت خواهد کرد* برای او در روز قیامت عذاب دو 
چندان می شود و پیوسته در آن خوار می ماند]. و قسم و سوگند دروغ و 
گناه آلود. زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «الذین یِشتَرُون بعهّد الله 
وایقانهم تقنا قلیلا اولنک لا خلاق لهَمْ فی الاأاخرو»(2) [کسانی که پیمان خدا 
5 بهای ناچیزی می فروشند آنان را در آخرت بهره ای 
نیست ]. و خیانت ورزیدن, زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «ومن یِعلل 
یت با غل یوم القیامه»(3) [و هر کس خیانت ورزد. روز قیامت با آن چه 
دز آن خیانت کرده بیاید ]. و نپرداختن, زکات ,واجب, زیرا| خعاونن عم و جلن 
می فرماید: «قنکُوی بها جباهَهَمْ وجنوَهم وظَهُورُهَم»(4) [پیشانی و پهلو و 
پشت. انان را با آنها داغ کنند]. و شهادت دروغ 9 9 ندادن 
زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «ومن بَکنْمْها له م»(3) [و هر 
که آن را کتمان کند, بح 999 ترا خداهند عر 
و جل آن را نهی فرموده است, همچنان که از پرستش بت ها باز داشته 
است. و ترک نماز از روی قصد و غرض, و يا ترک هر چیز دیگری که 
خداوند واجب گردانیده است. زیر رسول خدا صلی الله علیه. و اله. ه.سلم 
فرمود: هر کس آگاهانه نماز را ترک کند, از زیر عهد و پیمان خداوند و 
رسول او خارج شده است. او عهد و پیمان شکسته است و ارتباط را قطع 
مود است. زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «أولیّک لهْمْ اللعْتَة ولهْمٌ 
سوء الدّار»(6) [بر ایشان لعنت است و بد فرجامی آن سرای ایشان 
زانننت | زاو صف کوید: " عمرو در حالی که با صدای بلند گریه می کرد 
خارج شد و رفت و می گفت: هر کس با رأی خود نظر بدهد و در علم و 
دانش با شما به منازعه بپردازد, قطعا نابود 


ص606 


1- [1] - فرقان/ 68-69. 
2 [2] - آل عمران/ 77. 
- [3] - آل عمران/ 161. 
4 [4] - توبه/ 35. 

5- [5 ] - بقره/ 863 2. 

6- [6] - رعد/ 25. 


خواهد شد.(1) 


2) از همان از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن عیسی, از پونس. 
از اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت 
در باره آبه «الذین بختیبون کباند الائم والقواجش للا اللمَمٌ» فرمود: منظور 
از «فواحش». زنا و دزدی_ است. آما «لمَمٌ» آن ات که فردی دچار گناه 
صغیره بشود. اما پس از آن از خداوند طلب بخشش نماید. پرسیدم: آیا 
بین گمراهی و کفر فاصله ای هست؟ فرمود: دستگیره های ایمان بسیار 
۰ 


3) از همان, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو ایوب از 
محمد بن . مسلم, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در باره ایه 
«الذین یَجتَیُونَ کبایْر الائم والقواجش الا اللمَمٌ» فرمود: گناه صغیره ای 
است که شخص مدت کوتآهی آن را انجام می دهد و سپس ات آن دست 
برمی دارد 1 


4) از همان, از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از صفوان, از 
علاءء از محمد بن مسلم, از یکی از دو امام باقر علیه السلام یا صادق علیه 
السلام روایت شده است که در باره آ ره «الذين یجتنبون کبایْر الائم 
والقواجش لا اللممٌ» فرمود: لغزش پس از لغزش و گناه پس از گناهی که 
ره بات مشش قد مان ۱ ترک کند.(4) 


5) و از همان از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از پونس, از 
اسعاق:بی غان از ایام صادی علیه الشام غقل شده انست. که ترمیه 
هیچ موّمنی نیست مگر این که دچار گناهی می شود و مدتی آن را ترک 
می کند اما دو باره به آن روی می آورد. و منظور خداوند از « | اللممَ» 
همین است. از او در باره آیه: «الذین بَعْیبُونَ بای الائم والقواجش لا 
اللمَمَ» پرسیدم: فرمود: منظور از «فواحش» زنا و دزدی است. و «اللمَمٌ» 
آن است که فردی دچار گناهی بشود و سپس به خاطر 
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1 [1] - کافی, ج 2 ص 217, ح 24. 


2- [2] - کافی, 0 2 ص‌ 22 ۳ 7. 
3- [3] - کافی, ج 2 ض‌ (30, حِ( 1 


4- [4] - کافی, 0 2 ض (30, ۳ 2 


آن از خداوند طلب بخشش کند.(1) 


از شمان از غلن بن ایراشفر ار پدرش: از فان بن یس او خری: 
از اسحاق بن عمّار, از ارام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
هیچ گناهی نیست مگر این که سرشت بنده موّمن با اه بافته شده باشد. 
مدتی آن. زا ترک می کند و سپس به آن روی می آورد. و این گفتار خداوند 
متعال است که می فرماید: «الذین یِجْتیبُونَ بای الم والقواجش لا 
اللمَ» فرمود: لام آن بنده ای آزست ک گناهی را از یی کناهی اتخام من 
دهد اما از «سلیقه» او نیست ؛ یعنی از طبع و سرشت او سر نمی زند.(2) 


7 و از همان, از علی بن ابراهیم, از پدرش. از تعدادی از یارانش, از 
سهل بن زیاد و همه آنها از ابن محبوب؛ از ابن رئاب, از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که حضرت فرمود: سرشت موّمن, دروعغ و بخل 
و فسق و فجور نیست و چه بسا به سراغ برخی از اين گناهان برود, ولی 
( گفته شد: ی ین 


9( و از همان از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن آعوج عمیر» از 
۳ ۱/۳ :۲۳ از عبید. از زراره نقل شده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره گناهان کبیره پر سیدم. در جواب ب فرمود: آنها از 
نظر علی علیه السلام هفت تا می باشد: کفر به خداوند. قتل نفس, 
نافرمانی از پدر و مادر و مورد غضب آنها قرار گرفتن, , رباخواری پس از 
وجود دلیل و برهان, خوردن مال یتیم از روی ظلم و ستم, فرار از جنگ. و 

که ای ار و ار را 
الله علیه و آله و سلم. گفتم: آیا اینها بزرگ ترین گناهان است؟ فرمود: 
دا: پر سیدم. : آیا خوردن یک درهم از مال یتیم گناهش بیشتر است يا ترک 
نماز؟ فر مود: ترک نماز. گفتم: پس چرا ترک نماز را جزء گناهان کبیره به 
حسا 


ص :608 
[- [1] - کافی, 0 2 ض 30 حِ( 3. 


2- [2] - کافی, 0 7 ض‌ 20 ۳ 5. 
3- [3] - کافی, ج ۳۳ ض‌ با ری حِ( 6. 


نیاوردی؟ فرمود: اولین چیزی که به تو گفتم چه بود؟ گفت: گفتی کفر. 
(1) 


9( ابن بابوبه, گفت: پدرم که رحمت خدا بر او باد, از سعد بن عبدالله, از 
محمد بن احمد, از احمد بن محمد سیاری, از محمد بن عبدالله بن مهران 
کوفی, از حنان بن سدیر, از پدرش, از ابو اسحاق لیثی, از امام باقر علیه 
السلام نقل کرده است که در حدیثی فرمود: ای ابراهیم بخوان: «الذین 
تبون کباْر الائّم والقواجن لا الم ان ریک واسخ المَعْفْه هو أعْلم کم 
11 3 انشافم من آلاژض» _یعنی اج پاک و پاکیزه و زمین بدبو و گندیده. 
«قلا مر کوا أَنفُسَكم هو أَعْلم بمن الَفی» یعنی: کسی از شما نباید به زیادی 
نمازهایش و روزه هایش و زکات و عبادتش افتخار کند, زیرا خداوند عز و 
جل داناتر است به این که کدام یک از شما دارای تقوای بیشتری هستید. 
ندانید که آن تیر خزتی. از «لقم» یعنی کناهان -ضعیری می باشد و آن تفاخر 
است.(2) 


0) و از همان. از پدرش, از سعد بن عبدالله. از یعقوب بن پزید, از محمد 
بن اتف عمیر» از جمیل‌رین, دراج, از املم صادق علیه السلام نقل شده است 
که در باره آیه «قلا تُرکوا أنفْسَكم هو أَعْلمٌ بقن انَفّی» فرمود: منظور, کلام 
۳ است که قن. کوید مثلا؛ دیشب نماز خواندم, دیروز روزه گرفتم و 
امثال اینها. سپس حضرت فرمود: گروهی بودند که همین که صبح می شد 
ق: ند دیشب نماز خواندیم و دیروز روزه گرفتیم. اما علی علیه السلام 
در جواب آنها گفت: اما من شب و روز می خوابم و اگر فرصتی هم بین 
اين دو پیدا کنم, باز هم می خوابم.(3) 

حسین بن سعید در کتاب زهد, از محمد بن ابی عمیر, از فضاله. از جمیل 
بن‌,دراج نقل کرده است که: از امام صادق علیه السلام در باره آیه «قلا 
ترّکوا أنفْسَكم هو عْلمٌ یِمَنِ الْمّی» پرسیدم. حضرت فرمود: این همان 


حرف آدم ها است که می گویند: دیشب نماز خواندم و دیروز روزه گرفتم 
و همان حدیت قبلی را بیان 
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[- [1] - کافی, ج زر ض‌ 22 حِ( 9. 
2 ال سرام عرص روگ [8: 


سای الا ی و۸ ور[ 


کرد.(1) 


1) محمد بن یعقوب., از تعدادی از پارانش, از سهل بن زیاد. از علی بن 
اسباط, از بعضی از یارانش, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: «ابقاء» بر کار سخت تر از خود آن کار است. گفت: ابقاء بر کار 
چیست؟ فرمود؛ آدمی به نزدیکان خود عطا و بخشش نماید. و خرجی او را 
به خاطر خداوند یکتا که هیچ شریک و همتایی ندارد, بدهد تا به عنوان ثواب 
عمل مخفی برای او نوشته شود. یا و 
از بین برود, تا به عنوان ثواب عمل اشکار برای او نوشته شود. سپس ان 
ار یا و ار 
نوشته شود.(2) 


«وایراهیم الذٍی وقّی(37)» 


[و (نیز در نوشته های) همان ابراهیمی که وفا کرد] 


1 ابن بابویه. گفت: پدرم که رحمت خدا بر او باد, از سعد بن عبدالله. از 
یعقوب بن يزید, از محمد بن آبی عمیر, از حفص بن بختری, از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که حضرت در باره آیه: «وابراهیم الذی وقی» 
فرمود: ابراهیم وقتی شب را روز و روز را شب می کرد می گفت: صبح 
کردم در حالی که ستایش کننده پروردگار خویش هستم. صبح کردم و 
چیزی را شریک خدا نمی دانم, و با خدای یکتا, خدای دیگری را پرستش 
به همین خاطر است که بنده سپاسگزار خدا لقب گرفت.(3) 


۵ مخمد تن قوب آد فلی ین دراه از یکی از ارآ اف کید یه 
سنان: از ابو سعید مکاری, از 9-9 نقل کرده است ک‌ِ , از امام باقر 
علیه السلام پرسیدم مقصود خداوند از رت «وابراهیم الذی وقی» چیست؟ 
فرمود: : کلماتی را که به کمال 


ص:10 6 
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نا 


به چا آورده است. گفتم: کدام کلمات؟ فرمود: وقتی صبح می کرد, می 
گفت شب را صبح کردم و پروردگار من به وسیله من مورد ستایش قرار 
فی کر شب را صبح کردم در حالی که هیچ چیز را شریک خدا قرار نداده 
ام و به همراه او, خدای دیگری را نمی خوانم و غیر از او ولی و سرپرستی 
برنمی گزینم. این جملات را سه بار تکرار می کرد. و وقتی روز رابه شب 
فی زشاند.یاه آنما راانسته بار عی حفت, و به این دلیل بود که خداوند تبارک 


و تعالی در کتاب خود نازل کرده است: «وابراهیم الذی وفی».(1) 
3) علی بن ابراهیم گفت: ابراهیم وفا نمود به امر و نهی خداوند و قربانی 
کردن پسرش. و به زودی _ اگر خدا بخواهد _ از صحفی که بر موسی و 


آبراهیم علیه السلام, در سوره اعلی نازل شده است:؛ سخن به میان می 
اید.(2) 


«آلا تزژ وا ور أَحْری(38) وأن لیس للانسان الا ما سقی(39)» 


[که هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر نمی دارد* و این که برای انسان 
جز حاصل تلاش او نیست ] 


شده است. 

«واَنّ ٍلی ریک المنتهی(42)» 

[و این که پایان (کار) به سوی پروردگار توست ] 

1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن ابی 


عمیر, از عبدالرحمن بن حجاج. از سلیمان بن خالد نقل کرده است که امام 
ضادق. علية السلام فرزمود اق.سلیمان خداونه غز. دجل مین فرماید «وآن 


الی یک المَنتهی» 
ص:1 61 
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و 6 


یعنی هر گاه کلام به خداوند ختم شد, دیگر چیزی نگویید.(1) 


2( احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش. از صفوان بن یحیی. و محمد 
بن آبی عمیر, از عبدالرحمن بن حجاج, از این لول برده است 
که امام صادق علیه السلام فرمودند: ای سلیمان ! خداوند عز و جل می 
فمایند «وان ال تک الفتعی» بفتی فعتی. کلام بم خواوند عنم شش کیکد 
چیزی نگویید.(2) 


3( ابن بابویه, از پدر مرحوم خود, از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی 
عمیر, از عبدالرحمن بن حجاج. از سلیمان بن خالد, از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که در باره آیه «وأنٌ ال 9 المنتهی» فرمود: 
بعتی: وفتن. کلام به. خداوند ختم شند, دبک خیری. نکویید: 13 


ای از ای واه موی مرات ای که کی بر آن 
سلیمان, از حسن کوفی, از عبدالله بن محمد بن خالد, از علی بن حسان 
واسطی, از یکی از یارانش, از زراره نقل کرده است که به امام باقر علیه 
السلام گفتم: مردمی که نزد ما هستند, خیلی زیاد در باره صفات خداوند 
صحبت کرده اند. شما چه می فرمایید؟ فرمود: مکروه است؛ آبا نشنیدی 
که خداوند عز و جل می فرماید: «وأنٌ اٍلی ریک المَنتقی» در باره غیر از او 
صحبت کنید.(4) 


طفلی ین ابراشش آز خر از اس اس من ات سمل اد اهام ضادق 
و است که فرمود: وقتی صحبت به خدا رسید, دست 
بردارید و در باره چیزی غیر از عرش صحبت کنید. گروهی که در باره 1 
چه در بالای عرش قرار دارد, سخن بگویند, عقل هایشان سر گردان می 
شود, تا آن جا که از روبرو مورد خطاب قرار می گيرند اما از پشت سر 
جواب می دهند و از پشت سر مورد خطاب 


ص :612 
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قرار می گیرند, اما از روبرو جواب می دهند.(1) 


6) علی , بن ابراهیم گفت: وقتی کلام به خدا ختم شد, دست از کلام 
بردارید و در باره چیزی غیر از عرش سخن بگویید. اگر گروه و قومی در 
باره آن چه در بالای عرش قرار دارد حرف بزنند, عقل هایشان سرگردان 
می شود تا آن جا که فرد از روبرو مورد خطاب قرار می گیرد اما از پشت 
سرش جواب می دهد, و از پشت سرش صدا زده می شود اما از روبرو 


(2) 
«ولَّ و آَضحک وانکی(43)» 


[و هم اوست که می خنداند و می گریاند ] 


1) این شهر آشوب, از شعبه, و قتاده, و عطاء و اين عباس نقل کرده 
است که آیه «وأَنهٌ هو اصَحک و ی ما و 
حمزه و عبیده و مسلمانان را خنداند و کافران مکه را گرباند تا اين که 
کشته شدند و داخل آتش جهنم گردیدند.(3) 


2 علی بن ابراهیم در بارخ: اية «وللَة هو ای ماک گفته است: 
۱ ۲ ی ۱ 6 ۱ ۱۳۱0 شاعر گفته 


است: 

هر روز با گل بابونه جدید***زمین با گریه آسمان می خندد(41) 
«من نطْعٍَ لا ثمتّی(46)» 

[از نطفه ای چون فرو ریخته شود] 


1) علی بن ابراهیم می گوید: نطفه به خون تبدیل می شود. پس اول خون 


است. 
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سپس ان نطفه در داخل مغز, وازد ز کی مین نود که به آن وزید هی گوییذ 
و در ستون فقرات جریان پیدا می کند و قطره قطره وارد مجاری ادرار 
نود وق وی اناد زار ی ای و اما نطفه زن از سینه اش تراوش 

می کند.(1) 


«واَة هن تون وَفْتی(48)» 
[و هم اوست که (شما را) بی نیاز کرد و سرمایه بخشید ] 


1) علی بن ابراهیم, از ابو عباس, از محمد بن احمد, از ابراهیم بن هاشم, 
از نوفلی, از سکونی, از امام صادق علیه السلام, از پدرانش علیهم السلام 
از امام علی علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه؛ «و اه هو َغعْتی 
واکتی» قرهود: هر انشانی را با معیتتت: خوه بی غباز خردانیده: نبا ذشت 
رنج و تلاشش راضی ساخت.(2) 


این بابفیة نید ایزه یک را ون کنات هعانی. الاخیار از متیر از اسف یبن 

عبدالله, از ابراهیم بن هاشم, از نوفلی, از سکونی, از امام صادق علیه 
لاهن از پذر افش علیمم الصلامر. از علی غلية السلام عل تمودم.و همان 
حدیث را ذکر کرده است.(3) 


«وألّ هو تن الشْغری(49)» 

[و هم اوست پروردگار ستاره شعری ] 

1) علی بن ابراهیم می گوید: ستاره ای در آسمان است که شعری نامیده 
می شود. قبیله قریش و قبیله دیگری از عرب ها آن را می پرستيدند. و آن 
ارام اس را ۳ 

ص :614 
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1 


«والمَوَتفکة أَموی(53)» 
[و شهرها(ی سدوم و عاموره) را فرو افکند] 


1) محمد بن یعقوب., از علی, از علی بن حسین, از علی بن ابی حمزه, از 
ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در جواب سئوال 
ابو بضیر در بازه آیه «والمُوَتفکة آهوی» فرمود: آنها اهل یصره هستند, 

موتکفه همان بصره است. گفتم: آیه «والمَوْتفِکَاتِ ات نایم 
پالات»(1) [پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند ] چیست؟ فرمود: 
اقا کوخ لوط هستند که ایو سدتم‌یضی سرنجون کرنیوند. 12 


2) علی ین ابراهیم ذر باره آیه: «والموتفکة أَهُوی» فرمود: موتکفه همان 
بصره و و دلیل این سخن, کلام امیرالمومنین علی علیه السلام می 
باشد که فرمود: ای اهل بصره! ای اهل موتکفه, ای لشکر زنان و ای 
پیروان چهارپایان. ندایی آمد. شما اجابت کردید و جنگ در گرفت و شما 
خوردید. آب سرزمین شما شور باد و دین های شما آبکی و رقیق. 
7( اوج رسیده است و شما با دهان و زبان هفتاد پیامبر لعن و 
نفرین شده اید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر داد که 
جبرئیل به او خبر داده است که زمین در حال پیچیده شدن و جمع شدن بود 
و او به قشم خود:زیدم: آفبت: که بضره از همه زفین ها به آب نزذیک تر 
0 7 تُه دهم بدی ها و دردهای بی درمان 
در بصره است. کسی که در آن جا ساکن است در گناه است, و کسی که 
در خارج از بصره زندگی می کند رحمت خداوند نصیب او خواهد شد. 
بضرهه دو بار با اهل آن وا کون گردیده است و بار سوم., خداوند به تمام و 
کمال نابودش می کند و بار سوم, هنگام رجعت است.(3) 


ص:5 61 
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«قبأٌ آلاء ریک تتماری(55)» 


[یس به کدام یک از نعمت های پروردگارت تردید روا می داری ] 
1) علی بن ابراهیم می گوید: یعنی با کدام قدرت نزاع می کنی.(1) 


2) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
ابراهیم بن عمر یمانی, از عمر بن اذینه, از ابان بن ابی عیاش, از سلیم بن 
قیس هلالی, از علی علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: شیک 
و تردید بر چهار پایه استوار است. مریه (تردید), هوی و هوس. دودلی و 
تسلیم شدن. ار کلام خداوند عز و جل است که می فرماید: «قیای الاء 
0 تتماری».(2) 


س تذیز من الثّذْرٍ لأولی(56) أرقث الازقة(57) لیّبن لها من دون الله 


۵ 0 ۷ هذا العدیت تَعَجَبون (59) وتصح کون ولا تبُکون (60) 
ود سامدون (61)» 


[این (پیامبر نیز) بیم دهنده ای از (جمله) بیم دهندگان نخستین است * (وه 
چه) نزدیک گشت قیامت ! * جز خدا کسی آشکار کننده آن نیست * آیا از 
این سخن عجب دارید * و می خندید و نمی گریید * و شما در غفلتید ] 


1( علی بن ابراهیم می گوید: منظور آیه؛ « هد تذیز من التّر لأولی» 
سول دا ی ال وه الوا یاف که از اولین بیم دهندگان 


علی, 1 0 | 
امام صادق علیه السلام در باره آیه: «قَدّا تذیژ من التر الاولی» پرسیدم. 
حضرت فرمود: فنخامین که خداو‌ند موجودات را به ضورت: درات اولیه خلق 
کزور آنها را در ضف هایی. فرارن 
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فصو 2 ی 91 


داد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری مبعوث گردانید. 
حزوهی به او ایمان اوردند و گروهی دیگ به به انکار او پرداختند. ان گاه 
خداوند عز و جل فرمود: « هد تذیر من الندر الأولی» منظور از او محمد 
ها اه ها و را تا 
پرستش خداوند عز و جل دعوت فرمود.(1) 


3) شیخ در مجالس خود. از حسین بن ابراهیم قزوینی. از ابو عبدالله 
بن حسین, از پدرش, از صفوان بن یحیی, از حسین بن ابی غندر, از 
مفضل, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: 
وا مایت اس امه حایه ای اتو ای ره 
است و هیچ کس را قبل از او خلق نکرده است. و خداوند پیش از محمد 
صلی الله نو ال سای اس ان وبا خی .ار مها تخد 
بیم نداده است. اين است معنای کلام خداوند که می فرماید: «هدَا 2 
کل آلندر الاولی» و فرمود: «انمَا ان نو ولیل قوم های»(2) [تو فقط 
۳ ای و برای هر قومی رهبری است ]. پس قبل از محمد صلی 
او او سم | لفات سس ات ریات 
قرار بگیرد و پس از او نیز نخواهد بود تا اين که روز قیامت برپا شود. 
منظور در هر قرن و دوره است تا اين که خداوند, زمین و هر که را در آن 


4) علی بن ابراهیم در باره آیه؛ «أرقث لا زقة» گفت: بعنی قیامت نزدیک 
شد. و - «لیس لها من دون الله کاشقة» یعنی. هبح کس جز خداوند, 


پرده از آن برنمی دارد. ۰ 9 آره" «أَقَمن هد الحدیت تعجبون» یعنی: * آنَ اخبار 
و اطلاعاتی است که قبلا ذکر شده است.(4) 


در با 
زر باز 6 


ص: 617 


ار ۱ 
22رد 7 

0 
۵ سین کفیر ‏ 2 31 


خبرهایی که قبلاً در باره آنها صحبت شده است.(1) 


6( علی بن ابراهیم در باره آیات «وتَصْحَکون ولا تون واه سَامدُون» 
می گوید: یعنی: غافل و سرگردان هستید.(2) 


ص :6186 


ار ی 1 


سوره قمر 


اشاره 


سوره قمر مکی است به جز آیات 44, 45 و 46 که مدنی می باشد و 
دارای 55 ایه است که پس از سوره طارق نازل شده است. 


ص :19 6 


ص :620 


فضیلت و ثواب قرائت سوره قمر 


او اه کی اس ایا اما ای ناساس رز 
کرده است که حضرت فرمود: هر کس سوره «افتربت السَاعَة» را بخواند, 
قبرش بیرون می اورد.(1) 


2 در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده 
است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, در روز قیامت وقتی خداوند 
او را برمی انگیزد, چهره اش مانند ماه شب چهارده درخشان است و چهره 
دیگران را روشن می سازد. و هر کس آن را هر شب بخواند. فضیلت آن 
بیشتر است و هر کس آن را دز زوز جمعه: در هنگام نماز ظهر بنویسد و 
آن را در دستار خود قرار دهد و یا بر آن آویزان کند, هر کجا برود و هر چه 
بخواهد, خوش سیما به نظر خواهد آمد. 


3) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس آن را در روز 
جمعه هنحام ظهز فهتتنید و آن را در دستار ود فر از دهده.یا بر ان آویزان 
نماید, در نزد مردم خوش سیما و محبوب خواهد بود. 

4( امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس آن را در روز جمعه, هنگام 
نماز ظهر بنویسد و بر عمامه خود اویزان کند. در نزد مردم خوش سیما 
خواهد بود و مقبولیت دارد و کارهای سخت. با اذن و اجازه خداوند بر او 
اسان خواهد شد. 
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تفسیر سوره قمر 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
«اقتربت السَاعَهُ وانشَقٌ القمَ(1) وان یروا آیة بُعرُوا وتقولوا سخْر مُسْتَمدُ(2)» 


[نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه * و هر گاه نشانه ای ببینند, روی 
بگردانند و گویند: سجری دایم است ] 


1) علی بن ابراهیم در باره آیه: «افتَرَبتِ السَاعَة» گفته است: قیامت 
ای اد و ی 
بود به جز قیامت. نبوت و رسالت به پایان رسیده است. او در باره آیه؛ 
دوانتته القعت ی ومد فسله فرش از وصول دا ضلی امعم واه 
و سلم خواستند که آیه و نشانه ای به آنها نشان دهد ؛ او هم از خدا خواست 
و ماه به دو نیمه تقسیم شد و آنها با چشم خود دیدند و سپس دو نیمه به 
هم چسبیدند. آن گاه گفتند: این جادویی است با دوام یعنی درست.(1) 


هشام, از مجمد, از یونس نقل کرده است که امام صادق علیه السلام به 
من گفت: چهارده مرد در شب چهارده ذی حجه با اصحاب عقبه جمع شدند 
ها 
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آیه تو در این شب چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: چه 
می خواهید؟ گفتند: اگر تو در پیش پروردگار دارای قدر و منزلت هستی, 
به ماه دستور بده که دو قسمت شود. آن گاه جبرئیل فرود آمد و گفت: ای 
محمد ! خدا به تو سلام می رساند و می گوید: من به همه چیز دستور دادم 
که در اطاعت تو باشد. او سرش را بلند کرد و به ماه دستور داد به دو نیمه 
تقسیم شود. پس به دو قسمت تقسیم شد. آن گاه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم برای شکر و سپاس از خداوند سر به سجده گذاشت و 
شیعیان ما هم سجده کردند, سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
سرش را بلند کرد و آنها نیز سرهایشان را بلند کردند. سپس گفتند: ایاننه 
شا ال وس و و لا بت سپس گفتند: آپا 
سرش دو نصف می شود؟ رسول خدا به او دستور داد و به دو نیمه تبدیل 
شا اه شوه دا ای ان الم تاه به خاطر شکر و سپاس 
از خداوند. سجده نمود و پیروان ما نیز سجده کردنه و گفتند: ای محمد! 
وقتی مسافران ما از شام و یمن برگشتند. از آنها می پرسیم که در اين 
شب چه دیدند. اگر آن چه را که ما دیدیم آنها هم دیده اند مطمئن می 
شویم که از جانب پروردگار تو است و اگر چیزی را که ما دیده ایم, آنها 
ندیده باشند. معلوم می شود که سحر و جادو بوده است و ما را با آن جادو 
۰ یمرن خداوند این ایة:1 نازل کرد: «افْتَربتِ السَّاعَةّ» تا آخر سوره. 
1 


3) شیخ در کتاب امالی خود, از احمد بن محمد بن صلت, از ابن عقده, از 
احمد بن محمد بن سعید, از علی بن محمد بن علی حسینی, از جعفر بن 
محمد بن عیسی. از عبیدالله بن علی, از امام رضا علیه السلام, از پدرش. 
از جدش, از پدرانش, از علی علیه السلام نقل کرده است که فرمود: ماه 
در مکه به دو قسمت تبدیل شد و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
گفت: به این کار گواهی بدهید, گواهی بدهید.(2) 


4) حسین بن حمدان خصیبی با سند خود از مفصل بن عمر از امام صادق 
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علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم برای انجام رسالت آمد و مردم را به سوی خداوند متعال دعوت 
نمود, قبائل قریش تعجب کردند و برخی از آنها به برخی دیگر گفتند: نظر 
شما در باره کاری که محمد هر از گاهی انجام می دهد چیست؟ کاری که 
ساحران و جادوگران نمی توانند انجام دهند؟ و جمع شدند تا از او بخواهند 
که ماه را در اسمان به دو نیم قسمت کند و آن دو تکه را از اسمان بر 
زمین بیندازد. و با خود گفتند: در باره ماه نشنیده ایم که هیچ کدام از 
پیامبران توانسته باشند کاری انجام دهند که در باره خورشید صورت گرفته 
اسنتت که ارخ هم به درک است بوشم: نن نون خجانشین .موی :علبه. السلام 
انجام شد. مردم فکر می کردند که خورشید از جایش تکان نمی خورد. 
ولی به خاطر یوشع بن نون, خورشید تکان خورد و اين کار انجام گرفت. به 
هر حال آنها تصمیم گرفتند و به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
رفتند و گفتند: ای محمد این ها ق بین خووت لیه وتنانه اف فرازد اگر 
آن را انجام بدهی به تو ایمان می آوریم و تو را تصدیق می کنیم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به آنها گفت: درخواست کنید. هر چه بخواهید 
برای شما انجام می دهم. گفتند: وعده ما با تو در تاریکی شب هنگام طلوع 
ماه آن این که در منطقه مشعرین بایستی و از پروردگارت که تو را 
فرستاده است بخواهی که ماه را به دو نیمه کند و از اسمان به زمین 
بیندازد, به طوری که به دو قسمت تبدیل شود و یک تکه آن بر «مشعرین» 
بیفتد و نکه. دیحر آن:بر «صفا»: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
پاسخ داد: خداوند عز و جل, بزرگ ترین است. من به عهد خود وفادار 
هستم . آیا شما نیز به آن چه گفتید و اين که به خدا و رسولش ایمان می 

آ وراد وفادار هستید؟ گفتند : بلی ای محمد! مردم. خبر را به گوش یکدیگر 
رساندند و قرار گذاشتند که در تازیکت ها کار را انهام دهد مردم با 
یه ی را ری اه 
ماه طلوع کرد و نورافشانی نمود. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و 
علی علیه السلام و کسانی که به خدا و رسولش ایمان اورده بودند. پشت 


ابولهب و ابوجهل و ابوسفیان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند 
و گفتند؛ و و و وی در وی ی و 
ای بل ی مه 
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طرف کوه «صفا» بایست و به طرف «مشعرین» بدو و با صدای بلند فریاد 
کن و در فریاد بگو: بار خدایا ! ای پروردگار کعبه و ای پروردگار مکه و 
زمزم و مقام و ای فرستنده پیامبر تهامی, به ماه اجازه بده که دو نیمه 
شود و بر زمین بیفتد, به گونه ای که نصف آن بر «صفا» و نیمه دیگر آن بر 
«مشعرین» فرو افتد. توراز و تخو‌ای: ما زا شنیدی و تو به هر یز آگاهی: 
قریش خندیدند و گفتند: محمد, علی را به شفاعت و کمک طلبیده است 
زیرا هنوز بچه است و بی گناه و خواسته او برآورده می گردد. ابو لهب 
گفت: ای برادر زاده ! امشب خداوند مرا با خوار کردن تو خوشحال خواهد 
کرد. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت:ساکت شو! ای 
کسی که خداوند دستانش را بریده است و دیگر مالش هم سودی به 
حالش ندارد و جایگاهش نیز در آتش است. ابولهب گفت: امشب تو را با 
این ماه و دو نیمه کردن آن و انداختن آن بر روی زمین, ضایع خواهم کرد. 
و گرنه همین کلامت را می گیرم و آن را تبدیل به سوره ای می کنم و از 
قول تو می گویم که: این کلام در باره ابو لهب به من وحی شده است. آن 
گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ای علی ! برو و کاری را 
که به تو گفتم انجام بده و از دست جاهلان به خدا پناه ببر. علی علیه 
السلام از «صفا» به طرف «مشعرین» شتافت و فریاد زد و به گوش 

همگان رساند و درخواست کرد. هنوز کلامش به پایان نرسیده بود که 
نزدیک بود زمین ساکنان خود را فرو بلعد و آسمان بر روی زمین سقوط 
کند. آن گاه گفتند: ای محمد ! چون نمی توانی ماه را به دو نیم تقسیم کنی,: 
ما را جادو کرده ای تا بتوانی ما را بفریبی. پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم گفت: آیا کاری را که از خدا خواسته ام, انجام آن برای شما آسان 
است. در حالی که آسمان و زمین نمی توانند آن کار را انجام و - 
طاقت :شنیدن آن-را .هم ندارنده در مکان های .خود بایستید و به.ماهشگاه 


امام صادق علیه السلام فرمود: سپس ماه به دو نیم تقسیم شد ؛ تکه ای از 
آن بر کوه «صفا» فرود آمد و تکه ای دیگر بر «مشعرین». داخل شهر مکه 
و بیابان ها و دره هایش را روشن کرد و مردم از هر طرف فریاد زدند: به 
خدا و رسول او ایمان اوردیم و منافقان فریاد زدند: با جادوی خودت ما را 
نابود کردی, هر کاری می خواهی بکن, با اين کار که انجام داده ای هرگز به 
تو ایمان نمی ۳ بسن , ماه به جایگاه خودش در آستماه برگشت و 
برخی از مردم, برخی دیگر را سرزنش 
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فف کردند وه بزر نان آنها هی کفنده به؛ دا قسم: ختما ها یف فعمد 
فا ی و ای 
مبارزه می کنیم. هماناء, دلیل و برهان نازل شد و عذر و بهانه ها آشکار 
گردید و حق نمایان شد. در همان روز خداوند عز و جل سوره ابی لهب را 
نازل کرد و خبرش به او رسید. ابو لهب گفت: وای بر محمد. او در بافتن 
این کلام به حرف خود من توجه کرده است. به خدا قسم که محمد به 
خاطر این که به او کافر هستم و او را تکذیب می کنم. به دشمنی با من 
برخاسته است. ... محمد, شعر گفته و اين کلام را بافته و فکر کرده سوره 
ای است که خداوند در باره من بر او نازل کرده است. به حق لات و عژی 
قسم, اگر محمد در مدح من چیزی بگوید که تمام افق را با آن پر کند, 
ت ی و ی ی 
خانواده اش با کارهایی که انجام می دهد. مخالفت کنم. هر چند که 
پروردگا ر کعبه مرا با آتش, دچار عذاب سازد. دز آن .روز شضد ودواز دم 
مرد ایمان آوردند که بیشتر آنها, ایمان خود را پنهان کردند تا این که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم هجرت کرد. ابولهب بر کفر خود مرد و 
ابوجهل کشته شد و ابوسفیان و معاویه و عتبه در روز فتح مکه ایمان 
آوردند و عباس و زید بن خطاب و عقیل بن ابی طالب و بسیاری از آنها در 
زیر فشار مرگ ایمان آوردند. آنها هشتاد نفر هستند که به طلقاء یعنی آزاد 
شدگان معروف هستند که ایمان آنها هیچ سودی به حالشان ندارد ۱ 


5) عمر بن ابراهیم اوسی به نقل از ابن عباس می گوید: اهل مکه از 
تشتول خدا ضلی الله علمه .و آله سم خواشتند که برر ک رین تایه ها را 

به آنها نشان دهد. او هم ماه را به صورت دو تکه به آنها نشان داد و آنها 
کد «حرا» را در وسط ان ده که دیدنده آبق مسعود گفته است: شکافته 
شدن ماه از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و 
پر کرداندنخورننید از آن .علی ین ای طالب علیه. الشاام: نز زا در فصل و 
برتری که خداوند به پیامبرش داده, مانند آن را به جانشین او هم داده 
است به جز پیامبری. گفته شده است: انش ام ساخوران امه ان ند 
خاتم امخرا. 
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6) ابن شهر آشوب می گوید: همه مفسران به جز عطاء و حسن و بلخی, 
در باره ایه: «اقتربتِ السَاعَة وانشقّ القَمَر» اتفاق نظر دارند که: در شب 
بدری (که ماه, کامل است)؛ مشرکان با محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
نشسته بودند و گفتند: اگر تو راست مي گویی, ماه را براي ما دو نیمه کن. 
قرمود: کر این کار را بکتم. آنمان می آوزید: کفتند: بلی: آن گاه با انگشت 
خود به ماه اشاره کرد و به دو قسمت تقسیم شد. در روایتی آمده است 
که نیمی از آن بر کوه «ابو قبیس س » افتاد و نیمی دیگر بر «فَعَیْفِعان». و در 
روایت دیگری آمده است: نیمی بر «صفا» افتاد و نیمی دیگر بر «مروه». 
آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شاهد باشید, شاهد 
باشید. و مردم گفتند: محمد ما را جادو کرده است. مردی گفت: اگر شما 
را جادو کرده است. همه مردم را که جادو نکرده است. این ماجرا قبل از 
هجرت اتفاق افتاد. زمان کمی به شب مانده بود و مردم در حال نگاه 
کردن به ماه بودند و گفتند: اين یک جادوی دائمی است که این آیه نازل 

شد: «وان یروا یه بُعرصُوا ویِفُولوا سخر مَسْتَمنّ» تا آخر آیات. و در روایت 
دیگری آمده است که مسافران از هر طرف می آمدند و هر کس از هر 
عانت ی اند اطلاع می داد که آنها نیز مانند آن را دیده اند.(1) 


7) محمد بن ابراهیم نعمانی. از احمد بن محمد بن سعید, از قاسم بن 
از عبدالصمد بشیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که عماره 
همدانی از او پرسید. : خداوند شما را سلامت بدارد, مردم به ما ایراد می 
گیرند و می گویند: شما فکر قفت کنید. که. ظذایی. از اسفان. فت. آند؟ 
مصز تب در جواب گفت: از من روایت نکن, بلکه از بد رم روایت ت کن. پدرم 
می گفت: در کتاب خداوند عز و جل آمده است: «آ[ن تا 
السَماء آیة فطلث هم لها خاضعین»(2) [اگر 0 معجزه ای از 
آستات تر ان موه و تا در برابر آن گردنهایشان خاضع گردد ] آن 
گاه تمام ساکنان روی زمین به صدای اول ایمان می آوردند. . لیس ابلیس 


ملعون, فردای 
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1- [1] - مناقب, ج 1, ص 122. 
2- [2 ] - شعرا!/ 4. 


آن روز به آسمان رفته و در فضای آسمان پنهان می گردد و سپس فریاد 
برمی آورد: بدانید که عثمان, مظلوم کشته شد. به خونخواهی او برخيزید و 
تمام آنهایی که خداوند, تثتر و تذق آنقا زا فی خواشت: تزهی. روت و افی 
گویند: این سحر و جادوی شیعه است. و حتی به ما نسبت میدهند و می 
گویند: اين از جادوي آنان است. و این کلام خداوند عز و جل است که می 
فرماید: «وان یروا یَة بُغرضوا وبفُولوا سح خُشتم».(1) 


8) و از همان, از احمد بن محمد بن سعید, از علی بن حسن تیملی, از 
عمرو بن عثمان, از حسن بن محبوب. از عبدالله بن سنان نقل شده است 
که مت. کوید: ها ای ی و مه 
ی وی ی عامه (اهل سنت) به ما ایراد می گیرند و می 
گویند: آیا فکر می کنید ندا دهنده ای از شمان از طرف صاحب امر و پا 
خداوند ندا می دهد؟ امام در حالی که تکیه داده بود. عصبانی شد و 
نشست و گفت: انا ان هر رابت ت نکنید, از پدرم روایت ت کنید و بر شما 
گناه و حرجی نیست. شهادت می دهم که من از پدرم علیه السلام شنیدم 
که می گفت: به خدا قسم که آن در کتاب خداوند عز و جل واضح و آشکار 
ِ آن جا که می فرماید: «آأن نش تترل علیهم من السْماء یه فقظلت 

قَهَم لها خاضعین»(مار [اگر بخواهیم, , معجزه آی از ۳۳ بر آنان فرود 
۱ و ۳ 
روی زمین کسی نمی ماند, مگر این که مطیع می شد و سر تعظیم فرود 


می اورد. 


آن گاه تمامی ساکنان زمین وقتی این صدا را از مان هت دنه آیفان 
ها کح ار اس اف ای اس 

شیعه او می باشد. حضرت فر مود: اما وقتی فردا فرا می رسد, و 
آسمان می رود و از دید اهل زمین پنهان می گردد. سپس فریاد می زند: 
داد و ای ات دهم سا تا انم ند اه ات ]ده 
مظلوم کشته شده است و به خونخواهی او برخیزید. حضرت فرمود: 
خداوند انهایی را که به کفتار تایت آیمان اوردند, نس از 


ص :629 


1- [1] - الفیبه,ء ص 173. 
2- [2 ] - شعرا/ 4. 


ندای اول در حق و حقیقت ثابت قدم نگه می دارد. و در آن روز, انهایی که 
در دل های انها مرض و بیماری وجود دارد دچار شک و تردید می شوند. و 
به خدا قسم که مرض و بیماری باعث دشمنی در میان ما است. در ان 
موقع از ما برائت می جویند و می گویند: ندا دهنده اول, جادویی بوده 
است از طرف افراد همین خانواده. سپس امام صادق علیه السلام این 
کلام خداوند عز و جل را تلاوت نمود: «واٍن یروا آیَةٌ بعْرضُوا ویَفُولوا سح 


تیش 


و از همان, از احمد بن محمد بن سعید, از محمد بن مفضل بن ابراهیم و 
سعدان بن اسحاق, و احمد بن حسین بن عبدالملک, و محمد بن احمد بن 
حسن قطوانی و همه انها از حسن بن محبوب, از عبدالله بن سنان همین 
را ای و 


« وکَدَبُوا لّوا أَُواعقَمٌ وگل مر مُمتَفَوُ(3) ولقدٌ...یقول الگافژون ها یوم عَسز (8)» 


1 ودره ۱ قا زره ۳۳ مهم وکل 1 ه ب. مَستق (3) ولقذ جاءهم م صَن الاأنباء 6 فیه 
مزدجز(4) مه بالعة قما تفن اد (5) قتول عَلَهم ِِ یَذغْ الذْاع الی 


شم ع کر (6) خُّتا آتضام د هم یَحْرْجُونَ من الأْمدات کانَمْم جراد شَتشد [7) 
مَهَطعینَ آلی الداع یَفّول الکافتوت هَذا| یوم عسرز (8)» 


و ی ای 
(آخر) قراری است * و قطعا از اخبار, آن چه در آن مایه انزجار (از کفر) 
است: به ایشان رسید * حکمت بالفه (حق این بود), ولی هشدارها سود 


نکرد * ین از آنان روی برتاب. روزی که داعی (حق) به سوی امری 
دهشتناک دعوت مي کند * در حالی که دیدگان خود را فروهشته آند, چون 


ملخهای پراکنده از گورها(ی خود) ترفی: اد * به: سر کته سوق آن دعونکر 
می شتابند. کافران می گویند: امروز (چه) روز دشواری است ] 


1( کل بن ابراهیم در باره آیه؛ «وگذنبوا وائبُعوا اهواءهم» می گوید: یعنی 
این 


ص630 
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که به رأی و نظر خودشان عمل می کردند و پيامبران خود را تکذیب می 
نمودند. «ولقذ جاءهم من الاأنباء مَا فیه مَرْدَچٌَ» یعنی: پند و اندرز و در باره 
آیه «قتول عم وم باغ الدّاع اٍلی شیء نَکرٍ» می گوید: وقتی امام خارج 
می شد او را به چیزهایی که خودشان منکر آو بودند فرا می خواندندر و در 
باره ایه: «مَهَطعینَ لیٍ الذاع» وقتی برگشت. پس می گوید: باز گردید 


«یِفّول الکافژون هد یوم عسز» (1) 


2) محمد بن یعقوب, از تعدادی از یارانش, از سهل بن زیاد. از حسن بن 
طو از ای بو انیم اند هی وا ری ای ال 
کرده است که امام زین العابدین علیه السلام روزی در مسجد رسول خدا 
ی و یج پدرم به من گفت که 
اه بو غلی ین ای طالب: له شام شکامی یرای جرف رای 
می کرد. شنیده است که فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد, خداوند تبارک 
و تعالی آنها را از قبرهایشان بیرون می آورد در حالی که ختنه کرده و لال 
و لخت و بدون ریش و سبیل همگی در یک میدان گاه هستند و نور آنها را 
به جلو می برد و تاریکی آنها را در جایی جمع می نماید. تا اين که در 
انتهای محشر می ایستند و بعضی از آنها بر بعضی دیگر سوار می شوند و 
در آنجا اجتماع می نمایند و از حرکت کردن و رفتن منع می شوند. تند تند 
شود و فریادشان زیاد می شود و صدایشان بالا می رود. فرمود: اين اولین 
ترس و هول از ترس های روز قیامت است. فرمود: و خداوند تبارک و 
تعالی از بالای عرش خود در زیر سایبانی از فرشتگان بر آنها اشراف دارد. 
و به فرشته ای از فرشتگان دستور می دهد و او در میان آنها فریاد برمی 
آورد: ای گروه مردم, ساکت باشید و به صدای ندا دهنده خداوند جبار 
گوش فرا دهید. حضرت فرمود: آخرین نفر آنها به خوبی اولین نفر آنها اين 
صدا را می شنود و صدایشان در برابر صدای او می شکند و ضعیف می 
شود و چشم هایشان فرو می خوابد و پهلوهایشان می لرزد و قلب هایشان 
می ترسد. سرهایشان را به طرف آن صدا بالا می گیرند و به سوی آن 
دعوت کننده سرازیر می شوند. حضرت فرمود: در آن روز است که 
کافران می گویند اين روز 


ص: 31 6 


رقم 2 رت 31 


سختی است.(1) حدیبت طولانی است و همه آن را در آخر سوره زمر 
اورده ایم. 


6۵ سم 


«کدْبث قَبلْمْ قوم توح قکَدبُوا عَبْدتا وقالوا مَجْونْ واردْج(9)» 


[ییش از آنان قوم نوح (نیز) به تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغزن 
خواندند و گفتند: دیوانه ای ات (تتی) ازار کشتید | 


1) علی بن ابراهیم می گوید: سپس خداوند عز و جل از نابودی مت های 
گذشته سخن می گوید و می فرماید: «کدیی قبلهمٌ قو مٌ توح فَکَذَبُوا بدا 
وقالوا م2جئون 6 واردجر» یعنی این که به اذیت و آزار او 99 و خواستند 
که سنگسارش کنند.(2) 


«فدعا 1 و مَفْلوبٌ قانتصه(10)» 


تا پروردگارش را خواند که من مغلوب شدم؛ به داد من برس ] 


1) طبرسی در کتاب احتجاج می گوید: روایت شده است که علی علیه 
السلام. پس از برگشتن از جنگ نهروان, در یکی از مجلس های خود 
۱ تا این که کسی به او گفت: چرا با ابوبکر و 
عمر نجنگیدی آن چنان که با طلحه و زبیر و معاویه جنگیدی؟ علی علیه 
السلام گفت: من هميشه مظلوم بوده ام و حق من از من گرفته شده 
است. اشعث بن قیس به نزد او رفت و گفت: ای امیر المومنین ! چرا با 
شمشیرت آنها را نمی زنی و حمّت را نمی گیری؟ حضرت جواب داد: ای 
اشعث ! حرفی زدی پس جواب را درست بشنو و به آن توجه داشته باش و 
دلیل و برهان را درک کن. شش نفر از پیامبران برای من الگو و نمونه 
هستند صلوات الله علیهم اجمعین. اولین آنها نوح است آن جا که می 
فرهایی « نز ای مَعْلوبٌ قانتصلّ». اگر کسی بگوید که نوح این کلام را 
بدون هیچ ترسی گفته است. در حقیقت کفر گفته است. پس جانشین 
دارای عذر و بهانه بیشتری است و 


ص: 32 6 


1- [1] - کافی, ج 8, ص 104, ح 79. 
]سر فمی مج 2 319 


نمی تواند کاری بکند.(1) 
« ققتختا آلواب السَماء یقاء مهم ٍ(11) وقجَزتا...عَلْهمْ پیخا صَرصزا فی بوم تخس مُستیوُ(19)» 


« فیح وا السَمَاء بمَاء مهم ر(11) وفِجّزتا لأرْضَ عون فالتقی المَاء 
عَلی زر قد قدر (12) موحقلتاه علی ات آلواح وذَسُر (13) تجری بای تا 

جَر|ء لمن, کان کفر (14) ولقد ترکتاها یه فهّل من مدع (15) قکیّفَ کان 
عدابی ود (16) ولقذ : 1 بِسرٌّتا الَْآن للذکر فَهّل من مذکر (17) کیت عاد 
قکیّف کان عذابی وئذر (18) انا ازسلتا عَلِهمٌ ریخا صَرضرا فی یوم تس 
۵ مَستمر(19)» 5 


[پس درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم * و از زمین چشمه ها 
جوشانيدیم تا اب (زمین ات برای امری که مقدر شده بود به هم 
پیوستند * و او را بر (کشتی) تخته دار و میخ اجین سوار کردیم* (کشتی) 
زیر نظر ما 1۳ بود (اين) پاداش کت بود که مورد انکار واقع شده بود * 
و به راستی آن (سفینه) را بر جای نهادیم (تا) عبرتی (باشد) پس آیا ِ 
گیرنده ای هست؟ * پس ٩‏ بود عذاب من و هشدارها(ی من)؟ ‌ 
قطعا قرآن را برای پندآموزی اسان کرده ایم. پس آپا پندگیرنده 1 
هست؟ * عادیان به تکذیب پرداختند. پس چگونه بود عذاب من و 
هشدارها(ی من)؟ * ما بر (سر) آنان در روز شومی به طور مداوم تندبادی 
توفنده فرستادیم ] 

1 علی من ابراهن تن باون ات «فتا آوات اس ماخهاه کتر4 .من 
گوید: از ری ام و در باره آیه: «وقگر ۳ 
الَض عْیُونّا قالتقی الا فش منطور آب اسان و انمدصی عت ان 
«علی آقر قد قدر * وحملتاهة» منظور نوج است. و در باره آیه؛ «علی ات 
لواح وژشر» گفت: یعنی تخته ها و چوب های کشتی و دسر یعنی میخ ها و 
گفته شده است که دسر نوعی گیاه است که کشتی با آن بسته و محکم 
می شود «تجری یاغینتا» یعنی با دستور ما و 


ص:633 


1- [1] - احتجاج. ص 189. 


محافظت ما.(1) در باره داستان نوج در سوره را باید به آن 
جا مراجعه شود. آیه: «ولقد ترکتاها یه هل مهن مَدکر» یعنی: ان را ِ 
کنداننديم برای. کش که کر شفیه و آعت ۱۱ | فلا عَلهمْ ر 
مر مرص یعنی: بادی سرد. در باره بادهای خهار کاند در سوره ۵9 
۳ 
یم . 


«تنرغ الا کم آغجاژ تخل شقیر(20)» 


رکه موق را اد حاخت کنده کمبی قته های تخل وود که ره کن ده 
بودند ] 


1 ان نویه خر کناب علل الشرانمی ات او دااله مد ین شادان مه 
احمد بن عثمان بروازی, از ابو علی محمد بن محمد بن حارث بن سفیان 
حافظ سم قندی, از صالح بن سعید ترمدی, از عبد المنعم بن ادریس,: از 
پدرش» از وهب بن منبه نقل کرده است که: باد عقیمی در زير این زمینی 
که ما روی آن زندگی می کنیم وجود دارد که هفتاد هزار افسار آهنی دارد, 
و بر هر کدام از آن افسارها هفتاد هزار فرشته گمارده شده است. وقتی 
خداوند عز و جل آن را بر قوم عاد مسلط ساخت, ذخیره کنندگان باد از 
پروردگار خواستند که باد از سوراخ هایی مثل سوراخ بینی گاو نر بیرون 
داده شود. اگر خداوند عز و جل به آن اجازه می داد. هیچ چیز را روی زمین 
باقی. شمه شیر باکم هه رایس رات پس خداوند عز و جل به 
خزانه داران باد وحی کرد که باد را از سوراخ ریزتری مانند سوراخ 
یت ی بیس و به وسیله 
همین باد کم, خداوند عز و جل کوه ها و تیه ها و بلندی ها و شهرها و 

قصرها را در روز قیامت از جا بر می کند و این کلام خداوند عز و جل 
است که می فرماید: «وتسّألوتک عن الچتال قئل جنسغْها ر توت فا ۴ 
قیدرها قاعا صَفصفا * لاتري فیها عوجاً ولا أمتا.(2) زو از تو در باره کوهیا 
می پرسند. بگو پروردگارم آنها ۲ (در قیامت) ریز ریز خواهد ساخت * پس 
آنها را پهن و هموار خواهد کرد * نه در آن کژی می بینی و نه ناهمواری] 
قاع: 


ص :34 6 


آ 1 تفسیر قفیهه ررض 19[ 13 
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چیزی است که گیاه در آن نباشد. صفصف: چیزی است که کجی در آن 
نباشد و صاف باشد. و آمت: یعنی بلند. آن باد, عقیم نامیده شده است 
زیرا با عذاب بارور می گردد و رحمتی در آن وجود ندارد مانند عقیم بودن 
ی ی و آن باد, قصرها و شهرها و کارگاه 

ها را کوبید و از بين برد, به حدی که همه آن تبدیل به ماسه نرمی گردید 
که باد آن را از جاي می کند. این انفت کفتار خد آوند متعال. که مب فوها رد 
«ما ند من شَیء أتث عَلیّه الا جعَلتهُ کالرّمیم»(1) [به هر چه می وزید آن 
را چون خاکستر استخوان مرده می گردانید ]. 


به این دلیل ماسه در آن سرزمین زیاد شد که باد. آن سرزمین ها را تبدیل 
به پودر کرده بود و هفت شب و هشت روز متوالی بر آنها وزیده بود و به 
همین دلیل افراد آن قوم را می دیدی که بر زمین افتاده بودند گویی که 
آنها تنه های درخت خرمایی هستند که سرنگون شده اند, حسوم: یعنی 
دائمی و گفته می شود: 0 آن باد مردان و زنان را از 
زمین می کند و به بالا می برد و در آن جا بر آنها می وزید, سپس آنها را از 
آن جا بر زمین می افکند و واژگون یعنی با سرهایشان بر زمین سقوط می 
کردند. مردان و زنان را از زیر پاهایشان از جای می کند, سپس آنها را بالا 
مي برد این است گفتار خداوند عز و جل که می فرماید: «تنزع التّاسَ 
کاهر هار تخل نفمن» .فرع یی ارجا کنوق: بات کوم,هاوا من کوند 
ی پر خانه ها می:, ورد ه اهاز | به ار تقدیلمی کنر یس یه 
ماسه لطیف تبدیل می شود. به این خاطر است که در ماسه, کوه دیده 
نمی شود. و از اين که به قوم عاد, ارم ذات العماد گفته اند, به این دلیل 
استتت. که اما سین ها را از کیه‌ها جدامی رنه سول تین ها را 
مانته طول آن کوهی قرار‌میدادند که این تفن هرا ازسمت رای که 
به بالای آن می تراشیدند و جدا می کردند. سپس آن ستون ها را از آن جا 
منتقل می کردند و آنها را به صورت عمودی نصب می نمودند و کاخ ها را 
نی اما مت نی به ان ات کم هه ها ات ماد خه ی 
است.(2) 
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«ا مُژسلو اللَاقه فقتة لهَمْ قاتقبهم واضطیژ(27)...قققر (29) قَکَیْت گان عذابی وئذّر (30)» 


«ّ مژسلو الّاقه فثتة له قَارْتقََهْم واططیژ(27) وِتبلهُْ أَنّ الماء قشقه 
تمه کل شرب مْحْتصَرٌ (28) قتادو صاحمم قتقاطی قَعقر (29) تفت 
کان ان دای ونذر (30)» 


[ما برای آزهابتش انا (آن) ماده شتر را فرستادیم و (به صالح گفتیم): 
مراقب آنان باش و شکیبایی کن * و به آنان خبر ده که آب میانشان بخش 
شده است. هر کدام را آب به نوبت خواهد بود * پس رفیقشان را صدا 
کردند و (او) شمشیر کشید و (شتر را) پی کرد * پس چگونه بود عذاب من 
و هشدارها(ی من) ] 


1) علی بن ابراهیم در باره آیه: «لّ مرلو الَاقه فثتة لهم» گفته است: 
بیعنلی ای است برای آنها. در باره آیه صّ جیهم » گفته است : 
اسم دوست آنها «قدار» بود, همان که ناقه را کشت و۳ 


2 محمد بن ابراهیم نعمانی, از ابو عباس احمد بن محمد بن سعید بن 
عقده کوفی, از ابو عبدالله جعفر بن عبدالله محمدی به نقل از کتابش که 
در محرم سال دویست و شصت و هشت هجری نوشته است. از یزید بن 
اسحاق ارحبی که به شعر مشهور است. از مخول, از فرات بن احنف. از 
اصبغ بن نباته نقل کرده است که می گوید: شنیدم علی علیه السلام در 
بالای منبر کوفه می فرمود: ای مردم ! من بینی ایمان هستم. من بینی و 
چشم هدایتم, ای مردم ! در راه هدایت از کمی رهروان ان نترسید. مردم 
بر سر سفره ای جمع شده اند که تعداد افراد سیر ان کم است و 
گرسنگان آن بسیار و تنها خدا است که از او کمک خواسته می شود. فقط 
خشنودی و خشم است که مردم را گرد هم می آورد. ای مردم ! یک نفر 
شتر قوم مود را کشت. اما خداوند همه انها را دچار عذاب خویش نمود به 
خاطر این که به کار او رضایت داده بودند و دلیل این سخن_من. ِ 
خداوند عز و جل است که می فرماید: «فتادوا صاحبهَم قتعای فعقر" 
قکیّف کان عذابی ود ر» و گفت : «فعقروها فدَمدم م علهم ربمم بدنبهم 
فسواها ‌ِ" ولا اف عفباها»(2) [و آن (ماده شتر) را 1 یی کردند و 
پروردگارشان به (سزای) گناهشان بر سرشان عذاب ۱ را 
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یف 2 ی 319 
2 [2]- شمس/ 14-15. 


با خاک یکسان کرد * و از پیامد کار خویش بیمی به خود راه نداد]. بدانید و 
آگاه باشید. ص توص با ی و بت 
که قاتل من موّمن است., در حقیقت خود او مرا کشته است. ای مردم ! : هر 
کس راه درست را بییماید, وارد ۳ شده است و هر کس از آن کناره 
بگیردر ذر بیابان افتاده است.. و سیس از فنبر بایین: آمد. 


سپس محمد بن ابراهیم. از محمد بن همام و محمد بن حسن بن محمد بن 
کمهوز و که ۱۵۲ ان یبن مجمد ین مهو ان فصن ۶ وان 
ار را ای یه کی 

علیه السلام شنیده است, قیان وواس ال رو اي که به ای 
«لقْله من یسلکه» گفت: «لقله اهله» در راه هدایت از کمی اهل آن 


«لّ َرسَلتا هم صَيْحَهّ واجده قکائوا کهشیم المُْحْتظر (31)» 


[ما بر (سر)شان یک فریاد (مرگبار) فرستادیم و چون گیاه خشکیده (کومه 
ها) ریزریز شدند] 


۱ [۱ 


«ولقذ راودوه غّن صیفه تا قطمستا اعیتم عیتهم قَذُوقَوا عَذابی ود (37)» 


آو از مهمان(های) او کام دل خواستند. پس فروغ دیدگانشان را ستردیم و 
(گفتیم): (مزه) عذاب و هشدارهای مرا بچشید ] 


1 محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن فصال, از داود 
بن فرقد, از ابو یزید حمار, از امام صادق علیه السلام در باره این داستان 
نقل کرده است که فرمود: بر او غلبه کردند و داخل خانه شدند» جبرئیل بر 
سر او فریاد کشید 
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و گفت: ای لوط ! بگذار داخل شوند. هنگامی که که داخل شدند, جبرئیل 
انگشت خود را به طرف آنها گرفت و بینایی آنهاٍ از بین رفت و این است 
کلام خداوند ۳ که می فرماید: «قطمستا م1 قبلا در سوره 
هود و سوره عنکبوت و سوره ذاریات در باره این داستان, احادیث و 
روایات ذکر شده است که باید به: أن جاأ مراجعه شود. 


«کَحَبُوا بآیایتا کلها قأَحَدتَاهمْ أَخْد ریز مُْتدر(42)...وامَوُ(46) ٍّ العْجْرِمینَ فی ضلال وشْعر(47)» 


«کدَبُوا بیایتا کلها قأحَدَْاه أخد زیز َفْتدر(42) مارم حَیِز کرد ح من ول 
لکم بَراعخ في ار (ه) ام مولون عون عمیع کتصو ی(44) سور 1 
الجمم ویولون الحْرَ(45) بل السَاعَة مَوعدْهم والسَاعَة آذهی وأمَثُ(46) 4 
المَجرمینَ فی صَلال وسْقر(47)» 


[(اما آنها) همه معجزات ما را تکذیب کردند تا چون زبردستی زورمند 
(گریبان) آنان را گرفتیم * آپا کافران شما از اینان (که برشمردیم) برترند 
یا شما را در نوشته ها(ی آسمانی) خط امانی است؟ * یا می گویند: ما 
همگی انتقام گیرنده (و یار و یاور همدیگر)یم * زودا که اين جمع در هم 


1) علی بن ابراهیم در باره «كقارْکم» گفتو است که خداوند قبیله قریش 

را مورد خطاب قرار داد است. هر و۱ ولِکَمٌ» یعنی از اين ملت های 
نابود شده . " و در باره «أم لکُم براع* فی الثر» گفته است؛ نغتی: را در 
قرآن برای شما برائت (امان نامه) وجود دارد که شما نابود نمی شوید 
همچنان که آنها نابود شدند. قریش در جواب گفتند: ما جمع شده ایم تا 
پیروز شویم و ای محمد, تو را به قتل برسانیم. که خداوند آیه نازل کرد: 
«َم یَفُولون» ای محمد ! «تَخْنْ جمیغٌ مُنتَصِرْ * سَيُهرَمْ لجع ویولون الْیْر» 
مقصود جنگ در است که شکست خوردند و اسیر و کشتم شدند سپس 


تس 
3 


فرمود: «بل السْاعَة مَوعدّهمٌ» یعنی روز قیامت. «والسّاعَة آهی 
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[- [1] - کافی, ج 5 ص 548, ح 6. 


وا مَرٌ» یعنی شدیدتر و غلیظ تر و تلخ تر و آیه: «اِنّ المَجْرِمینَ فی صّلال 
وسَعر» یعنی در عذاب هستند, ب و شعر: پیابان بذر کی انست در جمتم ۱۱۱ 


2) محمد بن یعقوب, از احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی, 
از موسی بن محمد عجلی, از یونس بن یعقوب که آن را به امام باقر علیه 
السلام نسبت داده است, در باره ابه: «کذبوا بایاتتا کلها» فرمود: بعنلی 
همه جانشینان.(2) 


ان از جعفر بن محمد. از عبدالکريم, از محمد بن علی, از 
محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
در باره اید هک وا با باه یاه فرجود در بطن فرای هد اما زا تست 
کردند.(3) 


«یوم یَسَحبُون فی التار علی وجُوههمٌ دوقوا کب شقر ( 39 ار عفد صدّقٍ عند ملیک مُفْتدر(55)» 


«یوم یسخبون فی التّار علی وجوههم ذُوفَوا مس سقر (48) 1" کل شیه شی 
فتاه بقدر(49) پا متا الا واجدة کلقج بالتضر(50) ولقة ۳ 


أَسشْبَاعکم هل من مک ر(51) وکل شیء قَقلوةٌ فی الَبر(52) وکل صغير 


وکبیر مُسْتط(53) ان ألمَتَفِينَ فی جات وتهّر(54) فی مَفعد صدق عند 
مليي مُفْتدر(55)» 


آروزی که در آنتن مه وه کشنیده. من شوند (و به آنان گفته می شود): 
لهیب آتش را بچشید (و احساس کنید) * مایم که هر چیزی را به اندازه 


آفریده ایم ار 
زدنی * و هم مسلکان شما را سخت به هلاکت رساندیم. پس آیا پندگیرنده 
ای هست؟ ۴ و هر چه کرده اند, در کتابها(ی اعمالشان درج) است * و هر 
شود وت نی زد [6) نوشته شده * در حقیقت, مردم پرهیزگار در میان 
باغها و نهرها * در قرارگاه صدق نزد پادشاهی توانایند ] 


از | 
زر ابو 
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2- [2] - کافی, ج 1 ض‌ 1 4 ۳ 2 
سک 2 ی 207 


سعید احمد بن محمد بن رمیح نسوی, از عبدالعزیز بن یحیی تمیمی در 
وت اب 
بی: سس : ۳ پدرش, از پدرانش, از حسن بن علی علیه السلام. ۳ امام 
علی علیه السلام نقل کرده است که از حضرت در باره آیه: «تّا کل شی ء 
خلفتاه بقدّرٍ» سئوال شد. حضرت فرمود: خداوند عز و جل می فرماید: 
«ا کل شی ء حَلفتَاه بِقَدّرٍ» برای اهل جهنم «بقدرٍ» به اندازه اعمال آنها. 
(1) 


2 از همان از علی ين احمد بن محمد بن عمران دقاق که خدا از او 
عمران نخعی, از عمویش حسین بن یزد نوفلی, از علی بن سالم, از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است. که از حضرت در باره «رقی»(2) 
پرسیدم که آیا قضا و قدر را دور می سازد؟ فرمود: خودش قضا و قدر 
است و حضرت فرمود: قدریه. مجوس این امت هستند. و همان ها هستند 
که خواستند خداوند را با عدلش وصف نمایند اما او را از سلطنت و 
پادشاهی اش بیرون راندند و در باره آنها اين آیه نازل شده است: «یوم 
یُسْحَبُونَ فی الا عغلی وجُوههم دُوفوا مس سقر* ایا کل شیء حَلفتاه 
بقدّر» 1 


3) علی بن ابراهیم در باره آیه: «ا کل شیء حَلْتَامُ یقدر» گفته است که 
هر چیزی وقت و سرانجام ی 


یزید, از اسماعیل بن مسلم نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: در کتاب خداوند برای قدری ها و جبریون اسمی پیدا کرده ام. آن 
جا که می فرماید: «ٍِنّ المْجَرِمینَ فی صّلال وسْعر *بوم یُسْحبُونَ فی التّار 
علی وجُوههم دُوقوا مس سَقر* 
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1- [1] - توحید, ص 382, ح 30. ۱ 
بازو می بندند و پا بر گردن اویزان می کنند. حرز. «قاموس المحیط, ماده 
رقی». 


3- [3] - الغیبه, ص 382, ح 29. 
4 [4] - تفسیر قمی, ج 2 ص 320. 


ِ- 


کل شیء حَلقتاة یِقَدرٍ» و آنها همان گناهکاران هستند. و آیه: «وما أممتا 
واجده کلمح بالیصی> يعني این که بگوید: باش تا وجود پیدا کند و بشود, 
و ایه : »2 ولقذ آهلکتا اشیَاعَکم» بعنی پیروان شما و بت پرستان. «وکل 
شی ۶ قعلو فی الرَبرٍ» یعنی در کتاب ها نوشته شده است «وکل ضغیر 
وگبیر» یعنی هر گناهی. «مستَطت» یعنی نوشته شده. سیس خداوند 
چیزهایی را که برای متقین آماده کرده است ذکر می کند و می گوید: «اِنَ 
الَتّفینَ فی جَنّاتِ وت * فی مَفعد صِدّق عند قلیک ُفْتِرٍ».(1) 


بت 
جت ۱۳۱ 


5) محمد بن یعقوب. از علی بن محمد., از بعضی از یاران ما, از ابن 
محبوب. از محمد بن فضیل نقل کرده است که از امام علی علیه السلام 
پر سیدم آیه «اِنَ المَتّفین» در باره چه کسانی است؟ فرمود: در باره ما و 
شیعیان ما. به خدا قسم, هیچ کین حز .ها بر خیزن و آیین. ابر آهیم نیسنت و 
باقی مردم از آن به دور هستند.(2) 


6) محمد بن عباس, از محمد بن عمران بن ابی شیبه, از زکریا بن یحیی, 
از عمرو بن ثابت, از پدرش, از عاصم بن ضمره, از جابر بن عبدالله نقل 
ی دموا 
بودیم که یکی از یارانش, بهشت را به یاد آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: اولین نفری که عملا وارد بهشت می شود, علی علیه السلام 
است. آن گاه ابو دجانه انصاری گفت: ای رسول خدا! مگر به ما خبر ندادی 
که بر پیامبران حرام است که پیش از تو وارد بهشت بشوند. و بر همه 
امت ها حرام است که پیش از ان که امت تو وارد شوند انان به بهشت 
درایند؟ حضرت فرمود: بلی, ای ابودجانه ! اما می دانی که خداوند, پرچمی 
از نور و ستونی از نور دارد و خداوند متعال آن دو را دو هزار سال قبل از 
افرینش اسمان ها و زمین خلق کرده است. بر آن پرچم نوشته شده 
است: خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد رسول خدا است. بهترین 
انسان ها خاندان محمد می باشند. صاحب آن ۱ و ۳ 
این قوم است, آن گاه علی علیه السلام فرمود: سپاس خداوندی را که ما 
را به وسیله تو ای رسول 


ص: 641 


1 ات تسیر مین سا و ار 
2 کافیم رصن 261 1 9 


خدا طذایت مج یه سا خر اقت عطا کر تن سامنو صلی له عای « 
آله.و: شلم. فر موده بشارت باد بر تو ای علی ! هیچ بنده ای نیست که به مهر 
و دوستی تو منسوب باشد و در روز قیامت با ما برانگیخته نشود. و در 
روایت دیگری آمده است: اق.غلی ایا تمی دانت که.هر. کش ها را دوست 
ی ی 
ساکن می سازد و این آیه را تلاوت فرمود: «اِنّ المَتَفینَ فی جات وتهر * 
فی مَْعَدٍ صدّق عند قلیک مُفْتدرٍ».(1) 


7 شیخ اجل شرف الدین نجفی, از شیخ ابو جعفر طوسی که خدایش 
پاش مسا ند ای واه کمحر ار آه رای اند «وات. کروه 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام 
گفت: ای علی ! هر کس تو را دوست بدارد و ولایت تو را بپذیرد, خداوند او 
دابا ها کر نیت تساک می: کرداند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم این آیه را تلاوت فرمود: «اِنّ المْتَقينَ فی جات وتهر * فی مد 
صدق عند ملیکي مُفتدرٍ» 2(۰) 


۵ رین عطالهان ۶ موق بن اعمدور کات صافت از سید ابو طالتب, 
با دود ارحاین کش لاه اتسایی ال کده است که ولا ای 
ال شمه له سم هل اه اساام کت هر کی سرا کیت 
بدارد و ولایت تو را بپذیرد. خداوند به همراه ما او را در بهشت ساکن می 
گرداند. سپس جابر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اين آیه 
۳ تلاوت فرمود: «اٍنّ المَْفِينَ فی جَنَاتِ وتهرِ * فی مَقعد صدّق عند ملیک 
مَفتَدر».(3) 
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2 [2]- 1 بات - 1 
3- [3 ] - مناقب. ص 19 


سوره رحمن 


اشاره 


سوره رحمن؛ مدنی است و دارای 78 ان می باشد و یس از سور ه رعد 
نازل شده است. 
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9 ضر لت و ثواب قرائت سوره رحمن 


1) شیخ با سند خود. از علی بن مهزیار, از محمد بن یحیی خژاز, از حماد 
بن عثمان نقل کرده است. او می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرماید: مستحب است که سوره رحمن را در روز جمعه پس از نماز 
صبح بخوانی و هر گاه گفتی «قیای آلاء رما کیان [پس کدام یک از 
تقصمت ها مود ار انز کر ید ابجمیی: لا بشی من الانی وت اکزب» 
[پروردگارا ! هیچ یک از نعمت های تو را تکذیب نمی کنم. [(2) 


2 ابن بابویه با سند خود از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که حضرت فر مود: خواندن سوره رحمن و مداومت به آن را ترک 
نکنید,. این سوره در قلب منافقان جای نمی گیرد. خداوند آن را در روز 
قیامت در قالب چهره انسانی ظاهر می سازد, در بهترین شکل و در 
خوشبوترین عطر و بو. تا اين که در برابر خداوند در جایگاهی می ایستد که 
هیچ کس از او به خداوند نزدیک تر نیست. آن گاه خداوند به او می گوید؛ 
چه کسی در دنیا به قرائت تو اقدام می کرد و به خواندن تو عادت داشت؟ 
او در جواب می گوید: پروردگارا! فلانی و فلانی. آن گاه جهره هایشان 
سفید می گردد و خداوند به آنها می گوید: شفاعت کسانی را بکنید که 
دوستشان دارید. آنها هم شفاعت می کنند تا اين که هیچ شخص و هیچ 
فردی نمی ماند که شفاعتش را نکرده باشند. و خداوند به آنها می گوید؛ 
وارد بهشت شوید 
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ی 
2- [2 ] - تهذیب, 0 ر ض‌ 9 ۳ 25 


و در هر کجای آن می خواهید ساکن گردید.(1) 


خا از ام از مدرتض که رت گدا بز او باه آزستد بم عبدالله: ان عقوت 
بن یزید, از ابن ابی عمیر, از هشام, از یکی از یاران ما, از کسی که به او 
گفته است, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هر کس 

ره رحمن را بخواند, باید هنگام خواندنم تمامی ایات «فیای |لا۶ رکه 
تکذبان» بگوید: ام بشی ء من آلائک 3 آکذب» آپروردگارا! هیچ یک از 
بمیر د 9 ۱ را 
شهید مرده است.(2) 


4( اين شهر آشوب, از محمد بن منذر, از جابر بن عبدالله نقل کرده است 
که گفت: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوره رحمن را برای 
مردم تلاوت کرد ساکت شدند و چیزی نگفتند. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: جنیان از شما در جواب دادن بهتر هستند. وقتی آیه 
«قیأی آلاء ربکا کذبان» را , بر آنها خواندم گفتند: « لا ششتی ۶ هن آلانکی رب 
اکذب»(3) 


5) در کتاب خواص القرآن آمده است که: از پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم روایت شده است که فرمود: هر کس این سوره را بخواند, خداوند 
ضعف او را می پوشاند و شکر آن چه را به او ارزانی داشته است به جا 
می آورد. و هر کس آن را بنویسد و بر خودش آویزان نماید, خداوند هر کار 
سختی را بر او اسان می تماید و اکر بر کنتی که دجار بیماری چشنم است 
آویزان شود بهبود پید | می کند. 


6 و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر کس ان را بنویسد 
ی و 

کت کل ار سای ره اس اص ان یر نم ار 
۰ 


7) و امام صادق علیه السلام فزمه3: ظر کننین آن را بنویسد و به کسی که 
دچار بیماری چشم است اویزان نماید, چشم درد او خوب می شود و از بین 
می رود. و اگر همه این سوره بر دیوار خانه نوشته شود, پا اذن و اجازه 
خداوند متعال, حیوانات درنده را از ان خانه دور می کند. 
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دات الاعهال ی 1 
22 + تواب الاعمال:ص. 145 
فد | دمنافیه 12ص 327 


تفسیر سوره رحمن 


اشاره 


بسُم الله الرَّحَمَنْ الرَجیمٍ 
«الَحْمَن(1) علم الفْرَآنَ (2) حلق الانسان (3)...قبأی آلاء ریما کضان(13)» 


«الرَحْمَنُ(1) عَلم الفْرَان (2) خلق الانشان (3) عَلمَة البیان (4) الشمسن 
والقمر بخسبان (5) والتَجْمْ والشْجَرٌ یَسْجْدَانِ (6) والسّماء ها ووصَع 
المیران (7) لا" توا فی الهیران (8) و أَقیمُوا الورن بالفسٌط ولا تَحسرّوا 
المیران (9) والارَضَ وضَعَهّا للاتام (10) _فیها قَاکعهٌ والتّجُل دَاثْ الأکمَام 
(11) والحتٌ دُو العصف والرَیْحانْ (12) قباأی آلاء زبکما کذبان(13)» 


[(خدای) رحمان * قرآن را یاد داد * انسان را آفرید * به او بیان آموخت * 
خورشید و ماه بر حسابی (روان)اند * و بوته و درخت چهره سایانند * و 
ان 
وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید * و زمین را برای مردم 
نهاد * در آن میوه (ها) و نخلها با خوشه های غلاف دار" و دانه های پوست 
دار و گیاهان خوشبوست * پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را 


ثِ [ 


1( طبرسی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بیان: همان اسم 
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2 سعد بن عبدالله, از ابراهیم بن هاشم, از علی بن معبد, از حسین بن 
خالد نقل کرده است که: از امام رضا علیه السلام در باره آیات: «الَحَمَنْ م2ث ۴ 
عَلم الفْرَآن» پر سیدم. حضرت فرمود: خداوند عز و جل, قرآن را به محمد 
آموخت. پرسیدم «خلق الانسان * عَلمَه البیان» یعنی چه؟ فرمود: او علی 
بن ابی طالب علیه السلام است. خداوند بیان هر چیزی وا که فرذم.به آن 
ار ها ماس ۰ 


3) علی بن ابراهیم.از پدرش, از حسین بن خالد, از امام رضا علیه السلام 
نقلِ کرده ۳ باره آیات: «الَحمَنْ* عَلم القَرآن» فرمود: خداوند, 
قرآن ۳ داد. گفتم: منظور از «خلق الانسَان» چیست؟ فرمود: 
آن افیرالمة‌هتین علی علیه. السلام مین باشد. گفتم: «قلعه البیان» 
چیست؟ هو خداوند, بیان هر چیزی را که مردم به آن نیاز دارند به 
علی علیه السلام آموخته است. گفتم: «السْمَسَ والقَمَرٌ بخسبان» چه 
معنایی دارد؟ فرمود: آن دو عذاب می شوند. گفتم: 1 مورد 
عذاب قرار می گیرند؟ فرمود: اگر در باره چیزی سئوال می پرسی پس 
خوب آن را بفهم. خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های خداوند هستند که 
به دستور او می چرخند و از او اطاعت می کنند. نور آن دو بر گرفته از نور 
عرش است اما گرمای آن دو از جهنم است, وقتی قیامت فرا رسد, نور آن 
دو به عرش برمی گردد و گرمای آن دو به آتش جهنم, دیگر خورشید و ماه 
وجود نخواهد داشت., بلکه مقصود خداوند, ان دو هستند (اولی و دومی) که 
لعنت خداوند بر آن دو باد. آیا مردم روایت ت نکرده اند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: خورشید و ماه دو نور هستند در آتش؟ گفتم: 
تلی: فرمود: آیا حرف مردم را نشنیدی که می گویند: فلانی و فلانی ماه و 
خورشید اين امت و نور آن هستند؟ پس آن دو در آتش هستند و منظور 
خداوند کسی جز آن دو نفر نیست. گفتم: «والّجْمٌ والشْجَر یَسْجْدَانِ» چه 
معنایی دارد؟ فرمود: تجو: تصول خدا ضلی: الله علیه و اله .سم من 
باشد و در جاهای دیگری هم خداوند او را به اين نام نامیده است. فرمود: 
«والَجْم | قوی»(2) و فرمود: «وعلاماتِ و بالخم هم تَهْتْون»(3) و 
نشانه هایی 
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2- [2] - نجم/ 1. 
3- [3] - نحل/ 16. 


ار فان یاه ای راشای چی ۳ 
منظور از علامات. اوصیا می باشد و منظور از نجم. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم. گفتم: «یَسجْدّان» چه معنایی دارد؟ فرمود: یعنی عبادت 
می کنند. گفتم: «والسَماء رفعها ووضع المیرزان» چه معنایی دارد؟ فرمود: 
منظور از سماء: تن خدا خی الله یه و السو شم فی. باشد. که 
خداوند او را به نزد خود بالا برد. و منظور از میزان: امیرالمومنین علیه 
السلام می باشد که خداوند او را در میان خلق خود منصوب کرده است. 
گفتم: «آلا تطقوا فی الهیرّان» چه معنایی دارد؟ فرمود: یعنی از امام 
نافرمانی نکنید. گفتم: «واأَقیمُوا الف ن بالقشط» به چه.معنا استت ؟ فرمود: 
یعنی امام را با عدالت بر پا دارید[او ۳ پاری ۳ ؛ گفتم: «ولا تحُسرّوا 
الهیرَان» چه معنایی دارد؟ فرمود: از حق امام نکاهید و به او ظلم نکنید و 
در باره آیه «والأرْضَ وصَعَعّا للاتام» فرمود: للانام یعنی برای مردم و در 
باره آیه: «فیها قَاكعهٌ والَخْل دَاث لأکمَام» فرمود: میوه درخت خرما در 
غلاف رشد می کند و سپس ات ان بیرون می زند. هنز بارخ اه توالت ره 
العصف والرَیحَان» فر مود: منظور از «جب >», گندم و جو و حبوبات است و 
منظور از «عصف» انجیر می باشد و منظور از «ریحان» هر چیزی که 
خورده می شود و در باره آیه «قباه" آلاء ریکما کذبان» فرمود: در ظاهر 
خطاب به جنْ و انس می باشد, ۳ منظور فلانی و فلانی است. 
(1) 


4) محمد بن عباس.: از حسن بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس بن 
یعقوب, از چند نفر دیگر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت فر مود: سوره رحمن از اول ان تا اخر ان در باره ما نازل شده 
است.(2) 


5( از محمد بن عباس.: از احمد بن ادریس,: از محمد بن احمد بن یحبی, از 
ابراهیم بن هاشم, از علی بن معبد. از حسین بن خالد نقل شده است. او 
7 گوید: از امام رضا علیه السلام در باره آیات «الَمْمَن* عَلم الفرآن» 
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۱1 سین قمی: هحن.1 32 
2 [2] - تأویل الایات, ج 2, ص 630, ح 1. 


فرمود: خداوند قرآن را یاد داد. گفتم: پس آیات «علق الانسان * عَلعَه 
البیَانَ» چه معنایی دارد؟ فرمود: ان. علی علیه السلام می باشد. و خداوند 
سبحان بیان هر چیزی را که انسان به ان نیاز دارد به او یاد داده است.(1) 


6 از همان از جعفر بن محمد بن مالک؛ از حسن بن علی بن مروان, از 
سعید بن عثمان, از داود رقی نقل شده است. او می گوید: از امام صادق 
علیه السلام در باره آیه: «السْمَسْ والقمَر بحْسْبان» پرسیدم. فرمود: ای 
داود ! از موضوعی سئوال کردی. پس بسنده کن بدان چه بر تو وارد می 
شود. خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های خداوند هستند و به دستور او 
ما پریده است و حرمت ما را شکسته است و به ما و حق ما ظلم و ستم 
نموده است. و فرمود: آن دو در محاسبه هستند یعنی آن دو در عذاب 
هستند. گفتم: «والتَجْمْ والسٌجرٌ یَسُجْدَانِ» یعنی چه؟ فرمود: نجم: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و شجر: امیرالمومنین علی علیه 
السلام و دیگر ائمه علیهم السلام که حتی یک لحظه از خدا نافرمانی نکرده 
اند. پرسیدم: «والسماء رَفعها ووضَع المیرّان» چه معنایی دارد؟ فرمود: 
سماء رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که خداوند او را 
قبض روح نمود و سپس به نزد خود بالا برد «ووضَع الهیرَان» منظور از 
میزان؛ امیرالممنین علیه السلام می باشد که پس از خود او را جانشین 
گردانید. گفتم: «الا تطغوا فی الهیرّان» چه معنایی دارد؟ فرمود: در باره 
امام با نافرمانی و مخالفت. طغیان نکنید. پرسیدم: «وأقیموا الوژن 
بالقسْط ولا در ۹۹ المیرَان» چه تفسیری دارد؟ فرمود: از امام عادل 
اطاعت کید هدز حق آه-طلم. نکنرد 12 


رن اب تن 0 0 رم 1 امام ۹ علیه السلام 1 
کرده است که در باره آیه «قبای آلاء دبکها تیان فرمود: یعنی کدامیک 
از دو نعمت مرا تکذیب 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 630,ح 2. 
2 اویل بات ج 2ص در ور 5 


می کنید, محمد را يا علی را؟ چون با آنَ دو نفر به بندگان نعمت دادی.(1) 


8) علی بن ابراهیم, از احمد بن علی؛ از محمد بن یحیی, از محمد بن 
حلسین؛ 8 از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر نقل کرده 
است که می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره آیه: «قیا لاء 


ها تکذبان» پرسیدم. حضرت گفت: خداوند فرموده است: به کدآمیک از 
اه به محمد پا به علی.(2) 


9 محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, در حدییی 
مرفی/, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در باره ۳ «قباه 
ایا ان # هو آن با مد‌صات اه لصو له و مسا رب 
می کنید پا وصی و جانشینش را؟ سوره رهمن در باره من نازل شده 
است.(3) 


«حلق الاسان من ضلصال کالقثار(14)» 

[انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند آفرید] 

1) علی بن ابراهیم می گوید یعنی: آب آمیخته با گل.(4) 
«وخلق الجَانَ من مایج مُن تار(15)» 

آو جن را از تشعشعی از آتش خلق کرد ] 


1 تحفه الاخوان: با سند از ابو بصیر: از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که او از حضرت پرسید: مرا از خلقت آدم علیه السلام با خبر ساز که 
چگونه خداوند متعال او را آفریده است. فرمود: خداوند متعال وقتی آتش 
سموم را خلق 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2 ص 633, ح 6. 
۱ 
3- [3]- کافی, ج 1, ص 169, ح 2. 
تسیر کمی باصن 377 


کرد ف آن آنتنی است که نه گرما دارد و نه دود جان را از آن آتش آفرید. 
این است معنای آیه: «والجانٌ حَلقتاة من قَبّل من تّارٍ السَمّوم» (1) [و پیش 
از آن جن را از آتشی سوزان و بی دود خلق کردیم ] و آن را «مارج» نامید 
و از آن همسر او را خلق کرد و آن را «مارجه» نامید. مارج با مارجه هم 
بستر شد و جان متولد گردید. سپس جان فرزندی به دنیا آورد و آن را جن 
ناهید و قیباتل چن ار اه صشفب شده افبت و یکی‌ار آنها انلیش ساعون 
است. برای جانْ, مذکر و مونت به دنیا می آمد و همچنین جن" ها دوقلو به 
دتبا مق آمدند که به توح هزار مدکر و هونت تیدیل کر دیدید و زباد شدند تا 
این که بالغ به تعداد ماسه ها شدند. این حدیث طولانی است و همه آنها در 


[ «والجانٌ خلفتاه من قبل من تار السُمَوم» در سوره حجر قبلا آمده 


است. 
«رشٌ المشرقیّن المَغربین(17)» 
[پروردکار دو خاور و پروردکار دو باختر] 


ال ين ابراهیم می گوید: یعنی مشرق زمستان و مشرق تابستان و 
و و مغرب تابستان.(2) 


2( سپس گفت: در روایت سیف بن عمیره, از اسحاق بن عمار. از ایو 
بصیر نقل شده است که از امام صادق علیه السلام در باره آبه «رزب 
القشرقیّن ورب + المعرییّن» پرسیدم. فرمود: منظور از مشرقین: رسول 
سای لاه اه ره امین ات مت ای اس مس 
باشد و منظور از مغربین: حسن و حسین علیهما السلام است و به این دو 
نفر صدق می کند و در باره آیه: «ق وه یاو الاء ما تکدیان» فرهود: رتسول 
قرا ای اه کاهه ام مها ماخ ماس له السام میا ۱۱ 
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1- [1] - حجر/ 27. 


2 ]سیر فمی 2 32 
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«عرج البَخرَیّن بلتقیان(19) بیتهما رخ لا یتغبان(20)...یَکْرخ ملهما اللوَلوٌ والعزجان(22)» 
«مرج البخْرَیْن بلتفیان(19) بیْتهما برَرَخ لا یْغیان(20) قبأء آلاء ربکا 
تگذبان(21) یحْرْخْ ملهما اللوَلوْ والَرَجَان(22)» 


آده قریا را (به خوته ای) رهان کرد.( که با هم بر خورد کنند. ۲ فیان ان ده 
حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند * پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ * از هر دو (دربا) مروارید و مرجان برآید] 


1) علی بن ابراهیم. از محمد بن ابی عبدالله. از سعد بن عبدالله, از 
قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری. از یحیی_بن سعید قطان, از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در باره ایات «مرج البحزین 

پلتقیان* بیْتَهْمَا برَرَخ لا یبغیان» فرمود: علی علیه السلام و فاطمه سلام 
الله علیها دو دریای عمیقی هستند که هیچ کدام بر دیگری ظلم و طغیان 
نمی کنند. «یِحْرّخْ مِلْهْمَا اللولوْ والمرَجَانْ» حسن و حسین علیهما السلام 


هستند.(1) 


2) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله, از قاسم بن محمد اصبهانی, از 
سلیمان بن داود منقری, از یحیی بن سعید قطان. از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که حضرت در باره آیات «مَرَج البخزین بلتقیان * 

بیتقم بورج لا یبغیان» فرمود: علی و فاطمه علیهما السلام دو دریای عمیق 
علم هستند و هیچ کدام بر دیگری تجاوز و ظلم نمی کنند. «یَحْرُخْ منَهْمَا 
وا ی وه ایا 


3) محمد بن عباس, از محمد بن احمد, از محفوظ بن بشیری, از عمرو بن 
شمر. از جابر جعفی؛: از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت در باره ایه «مَرَخ البَحرین یلتقیان» فرمود: منظور علی و فاطمه 
علیهما السلام می باشد «بِیتَهْمَا بِرَرَّخْ لا یبغیان» یعنی نه علی علیه السلام 
به فاطمه سلام الله علیها ظلم و ستم می کند و نه فاطمه , به علی و 


منظور آیه: «یِحْرُخْ مِنَهْما اللوّلوٍ والمَرَجَانْ» حسن 
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نمی کی 2ص 322 
2 [2] - خصال. ص 65, ح 96. 


و حسین علیهما السلام می باشند.(1) 


4) محمد بن عباس, از جعفر بن سهل, از احمد بن محمد. از عبدالکريم., از 
یحیی بن عبدالحمید, از قیس بن ربیع, از ابو هارون عبدی, از ابو سعید 
خدری نقل کرده است که در باره آیه: «مرح البحخزین , بلتقیان» گفته است 
که منظور, علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها هستند. از 
این ظلم و ستم می کند و نه اين به آن. و منظور آیه: «یَحْرُعٌ منَهْمَا اللولو 


والمَرَجَانُ» حسن و حسین می باشد. صلوات خداوند بر همه آنها باد.(2) 


5) محمد بن عباس, از علی بن عبدالله, از ابراهیم بن محمد., از محمد بن 
صلت, از ابو جارود و زیاد بن منذره از ضحاک؛ از آبن عباس نقل کرده 
است که در آیات «مَرَجّ البَخرین یلتقیان* بیْتهْمَا بَرَرَخ لایبغیان» منظور از 
«مرح البخرین» علی و. فاظفه علتهما. السلام انتتت ۵ منطو از «بیتقه 
رخ لا یبغفیان» پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و منظور از 
«یِعْرْخْ مِنهّما اللوّلوٌ والمَرَجَانْ» حسن و حسین علیهما السلام می باشد.(3) 


وس اس دار خی وه تلو از اخمهین‌ مان ات اسعای 

بن ابراهیم اعمش, از کثیر بن هشام, از کهمس بن حسن, از ابو سلیل, از 
ابید تقل کرد است که در باره آیه: «مرج البحْرَین , یلتقیان» گفت: منظور 
علی ‏ خاظمه قلهما الساام اش ه منطور ار ابهد حی ر مق 1 
والمَرّجَانْ» حسن و حسین علیهما السلام می باشد. چه کسی مانند این 
چهار نقر را دیده است: علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام. 
معط اسان مومن آنها زآندوشت: دارد و فقط اتسان کافر: با انیا وشن 
است. پس با دوست داشتن اهل بیت که سلام و درود خدا بر آنان باد, جزو 
هومنان باشیه وبا کینه فزرق به نها جزق کافران نباشید‌ت بذان عفلت در 
آتنفن افکنده نشوید .(4) 
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1- [1] - تأویل الایات, ج 2, ص 635, ح 11. 
2 [2] - تأویل الایات, ج 2, ص 636 ح 12. 
3- [3] - تأویل الایات, ج 2, ص 636, ح 13. 
4 [4] - تأویل الآیات, جح 2, ص 636, ح 14. 


7( سید رضی در کتاب «مناقب فاخره», از مبارک بن سرور, از قاضی ابو 

عبدالله, از پدرش که رحجمت خدا| بر او باد, از ابو غالب محمد بن 
عبدالله, از ابو هارون عبدی, از ابو سعید خدری نقل کرده است که از ابن 
عباس در باره آنه «مرح البْحرین یلتقیان» سئوال شد: گفت: مقصود علی 
و فاطمه علیهما السلام می باشد و مساو از « بیتقه 21 / یبغیان» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و منظور از «یَحْرحٌ مها 
اللوَلة والمَرَجَانُ» حسن و حسین علیهما السلام است. 


ثوری گفته است که منظور از دو دریا, علی و فاطمه علیهما السلام می 
باشد و منظور از «بیتما رخ لا یغتان» محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم است و معنای «یَحْرْعْ مِبَهُمّا الللْ والمَرْجَان» حسن و حسین علیهما 
السلام استت 111 


9 ابن شهر اشوب به نقل از خرکوشی در دو کتاب خود به نام های 
«لوامع» و «شرف مصطفی», با سند خود از سلمان و ابوبکر شیرازی در 
کتابش, از ابو صالح و ابو اسحاق تعلبی, و علی بن احمد طائی. و ابن 
علویه قطان, در تفاسیر خود, از سعید بن جبیر, و سفیان وری, و ابو نعیم 
اضغهانی در باره چیزهایی که در قران در بازه علی. علیه. السلام ناز ل.:شده 
است. از حماد بن سلمه, از ثابت. از انس, و از ابو مالک, از ابن عباس و 
قاضی نطنزی, از سفیان بن عیينه, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که در باره آیه «مَرَخّ البْخرین بلتقیان» با این لفظ فرمود: علی و 
فاطمه علیهما السلام دو دریای عمیق هستند. هیچ کدام از آن دو ِ 
همدیگر ظلم و ستم نمی کنند. و در روایتی آمده است که منظور 

«تما بر2» رسول خدا صلی الله: علیه و اله و سلم می با شتد ِِ 
نطور از مرخ متا ال والَرعان» حسن و حسین غلهما السلام می 


0 انوا و شرس از اقستر ردام ضالهر از این فناس خقل شوه 
ات ای ماه ال ای اس نمی اس نی و 
سا هی ای اه متام اه نت اه امه هی اه 
تا شیم اد 


ص: 655 


2- [2 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 9د. 


در دنیا و اخرت سرور و سالار است و بین ان دو اشتی برقرار کرد. آن گاه 
خداوند این ایه را نازل فرمود: «مَرَخ البحرّین» خداوند می فرماید: من دو 
فا ۱ خرسافه لین اس ات له لام رای ی و تایه 
سلام الله علیها دریای نبوت «بلتَقیَان» یعنی به هم متصل می شوند من 
خداوند این وصلت را تبرت ان دو ایجاد کرده ام . سیس فر مود: «بیتقه 
وجود دارد که همان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم می باشد. او مانع می شود که علی علیه السلام به خاطر 
دنیا غصه بخورد و غمگین بشود و مانع می شود که فاطمه سلام الله علیها 
به خاطر دنیا با شوهرش درگیر شود. «قباأی آلاء رب ما» ای دو گروه جن و 
انس «کذبان» یعنی ولایت علی علیه السلام و محبت نسبت به فاطمه 
زهراء لول حسن است و مرجان: حسین صلوات الله عليهم اجمعین, زیرا 
لول بزرگ است و مرجان کوچک و عجیب نیست که آن دو نفر به خاطر 
مس ادا سا با ای ی 
وا ار تا سر ای اه اه وا مس ای ارو 
تفت هرا درا باختی ن 


1) عبدالله بن جعفر حمیری؛ از جعفر بن محمد, از پدرش, از علی علیه 
السلام نقل کرده است که حضرت در تفسیر آیه «یِحْثْْ منْهُمَا اللوْلة 
والمَرَجَانُ» فرمود: بعنی از آ آعفارن و از آب دریا. وقتی باران ببارد, 
صدف ها دهان هایشان را در دریا باز می کنند و آب بارآن داخل آنها می 
شود, آن گاه ولو کوچک از قطره کوچک خارج می شود و لولة بزرگ از 
قطره بزرگ بیرون می آید.(2) 


ی و و تعلبی در حدیثی مرفوع ؛ به نقل از سفیان ثوری 

ر تفسیر آیه: «بِحْرَّجْ مِنهُمَا اللوْلوّ والمَرْجَانْ» روایت کرده است: مقصود 
و ان ات ی ار مسا 
در آیه «یَحْرْخْ مِلْهُمَا اللوّلوٌ والمَرَجَانْ» حسن و حسین علیهما السلام می 
باشد و ثعلبی به به نقل از سعید بن جبیر گفته است که منظور از «بيتَهَه 
بورَخ» محمد صلی الله علیه و اله و 
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[- [1 ] - مناقب. 0 3 ص‌ 9د<. 
رت ار 0 


سلم می باشد.(1) 


«ولة الجّوارِ المَنشَاث فی البَخْرِ کالأغلام(24)» 


[و او راست در دریا سفینه های بادبان دار بلند همچون کوهها] 


1( بلج بن ابراهیم می گوید: همان طور که خنساء در رای برادرش 
«صخر »> اوه است: 


به راستی که «صخر» مولا و سرور ما است ود آکن تقو زمستان گرفتار 
شویم, او بسیار مهمان نواز است. 


است که بر بالای آن انش افروخته باشند.(2) 


2( ابن بابویه با سند خود از علی علیه السلام نقل کرده است که منظور 
آیه: «ولة الجوار المْنسَأَتْ فی البخر کالأغْلام» کشتی ها می باشد.(3) 


«کل مَن عَلیها قان(26) ویبّقی وجْة ریک دُو الجلال والاکزام(27)» 


[هر چه بر (زمین) است فانی شونده است * و ذات باشکوه و ارجمند 
تفر کارت باقی خواهد ماند ] 


1) علی , بن ابراهیم در باره آیه «کل مَنْ عَلیها قانٍِ» گفته است: یعنی هر 
که بر روی زمین است. و «ویبْقی وجْةٌ بک» یعنی: دین پروردگارت. و 
امام زین العابدین علیه السلام فرموده است: ما همان چهره خدا| هستیم 
که از ان به سوی خداوند می روند.(4) 


2 ابن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی. از علی بن ابراهیم, از 
پدرش 


ص: 657 
1- [1] - تفف. سیر ثعلبی (نسخه خطی) 


رارصا ی و 3 


4- [4 ] ۳ امالی صدوق, ض‌ 72 ۳ 7. 


ابراهیم بن هاشم, از عبد السلام بن صالح هروی نقل کرده است که به 
امام رضا علیه السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا! معنای این خبر چیست 
که گفته اند پاداش «لا اله الا الله» گفتن, نگاه کردن به چهره خداوند متعال 
است؟ در پاسخ فرمود: ای ابو صلت. هر کس خداوند را با چهره ای مثل 
چهره های دیگر وصف نماید, در حقیقت کافر گشته است. اما چهره خداوند 
متعال. پیامبران ور فرستادگان و حجت های او می باشند صلوات خداوند 
نثار همه آنها باد. آنها هستند که به وسیله آنها آدمی به خداوند عز و جل 
روی می آورد ۹0.9 دین و معرفت او گرایش, پید | ضف کند: خداوند متعال 
فرموده است: «کّل مر من علیها قان* ویبقی وجْهٌ ویک 6 و همچنین فرموده 
است: «کل شی ء مالک الا وجْهَهُ»(1)- -۳۳ [جز ذات او همه جیز نابودشونده 
است ] در باره «وجه» در تفسیر آبه: «کل شی ء هالک الا وعُچَهٌ» در آخر 
سوره قصص قبلاً روایاتی در این باره ذکر شده است. 


«یسَأَلة من فی السَماواتِ والاّرْض کل یوم هو فی شَأن(29)» 


[هر که در آسمانها و زمین است از او درخواست می کند. هر زمان او در 
کاری است ] 


1) علی بی ابراهیم فزباری آنه شاه من فی الشعاوات وا ارض کل نوم 
9 یعنی زنده می کند و می میراند و روزی می دهد 
و می افزاید و می کاهد :۱31 


2 شیخ در مجالس خود به نقل از گروهی, از ابو مفصُل, از فضل بن 
محمد بن مسیب ابو محمد شعرانی بیهقی در گرگان: از هارون بن عمرو 
بن عبدالعزیز بن محمد ابو موسی مجاشعی. از محمد بن جعفر بن محمد 
علیة الفطلام: ان پدرسن آمام صاوی علیه ااسام ‏ هستیم سای از اقام 
رضا علیه السلام. از پدرش امام 
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مه اس مان ی ام خر یه ام انار 
علی علیه السلام نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله ,علیه و آله و 
سلم فر مود, خداوند فرموده است: «کّل یوم هو فی شآن» تک از 
کارهایش این است که گناهی را بیامرزد و غمی را از بین ببرد و قومی را 
بالا ببرد و دیگران را خوار و ذلیل بگرداند.(1) 


«ستَفرم کم نها الّفلان(31)» 
ای انح که جق ها سرد انیا 


1) محمد بن عباس, از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
هارون بن خارجه, از یعقوب بن شعیپ, از امام صادق علیه السلام نقل 
من ۰ 7 آیه «سَتَفیرغ لکم با القلان» فر مود: ثقلان, ما و 


2 محمد بن عباس, از محمد بن همام, از عبدالله بن جعفر حمیری, از 
سندی بن محمد؛, از ابان بن عثمان, از زراره نة کرده ایست که از امام 
باقر علیه السلام پرسیدم, تفسیر ۳ « یره سورع کم ایا القلان» چیست؟ 


3( از همان از عبدالله بن محمد بن ناجیه, از مجاهد بن موسی, از ابن 
مالک از خخام بن عظیه, از ابو سعید خدری, از پیامبر ضلی االه. علبة. و آلد 
و سلم نقل کرده است که فرمود: در میان شما دو چیز با ارزش به جا 
گذاشته ام, یکی از آنها از دیگری بزرگ تر است. کتاب خدا که ریسمانی 
است کشیده شده از آسمان به زمین و عترت من که همان اهل بیت و 
خانواده من است. آن مان بکدیکر یا نمی شته ند ۲ا آیفر که زر حون ید 
من وارد شوند (4) 

4 علی بن ابراهیم در باره آیه «سَتَفْرَء لکَم یا الّقلانِ» گفته است: یعنی 
هاچ کیاب خدا: فعولیل ان کلام زشت‌ل. خدااصلی ال علیهده الهته سلم مین 
باشد که 
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2 [2] - تأویل الایات, ج 2, ص 637, ح 17. 
3- [3] - تآویل الایات, ج 2, ص 638, ح 18. 


فرمود: در میان شما دو چیز با ارزش به جا نهاده ام, کتاب خدا و عترت من 
که همان اهل بیت من است ؛ صلوات الله علیهم اجمعین.(1) 


«یا مَعْسَر الجنّ والانس ان اسَتَطعَنمٌ...قانفدُوا لا تنفَدون الا بشْلطان(33)» 


«یاٍ مَعْشَر الجنٌ والانس ان اسَتَطَعْتمْ آن تنفدوا من آفطار السَمَاوات 
والأرْض قانقدُوا لا تَنفْدُون الا بسٌلطان(33)» 


اف کروم‌شیان و اسان گر ی راید از کیان ها ماما و زنب 
بیرون رخنه کنید. پس رخنه کنید. (ولی) جز با (به دست اوردن) تسلطی 


رخنه : 


1) علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن آبی عمیر, از منصور بن 
یونس آ شیبه, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. او 
می گوید شنیدم که حضرت پا نام خدا| شروع کرد و گفت: _وقتی برای 
خداوند «بدا» حاصل شود که مخلوقات خود را اشکعار سازد و انها را برای 
کار ضروری جمع نماید, به یک ندا دهنده ای دستور می دهد که ندا دهد تا 
اوه جر دو بی ختم بم قم تردن کرد ظم: آنند: سین به آسمان اول 
دستور می دهد تا فرود بياید و خودش در پشت سر مردم است, و به 
اسمان دوم نیز دستور می دهد فرود بياید و ان دو برابر اسمان اول 
است. وقتی_ ساکنان آیشمان اول, آسمان دوم را ببینند» خواهند گفت: 
پروردگار ما آمد. گفتند: نه ولی او می آید _ مقصود امر و فرمان اوست 

تا اين که همه آسمان ها فرود آیند به گونه ای که هر کدام از آنها پشت 
سر دیگری قرار گیرد و هر کدام دو برابر قبلی باشند. سپس امر و دستور 
قداوته در سایبانی از ابوها وفرشتگان می آیدو کار اتتاممی هنود دهم 
کارها به سوی خداوند بازگردانده می شود. آن گاه خداوند به ندا دهنده ای 
دستور می دهد که ندا دهد: «پا معشر الجن والانس آن اسَتَطعتَم آن قنفدوا 
من با السماوات والأرَض قانقَدُوا لا تنفذون لا بسٌلطان» حضرت 
گریست : تا این که ساکت شد. له اه کفتم اش آنه جعفز | خداوند مرا فدای 
تو گرداند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام 
و شیعیان او کجا هستند؟ امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم و 
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هی ی 2 و و3 


علی علیه السلام و شیعیان او, در تپه ای از عطرهای خوشبو و بر منبرهایی 
از نور نشسته آند. مردم غمگین و ناراحت هستند ولی آنها غمگین نیستند, و 
مردم می ترسند ولی آنها نمی ترسند. سپس این آیه را تلاوت کرد: «من 
جاء بالسته قلة حَیِرٌ مَنها وهم مُن قرع یَومَیْذ آمنّون»(1) [هر کس نیکی به 
ان آور ز: ناداشی بهنر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز 
ایمنند/ پس حسنه همان ولایت علی علیه السلام می باشد. سپس این آیه 
را خواند «لا یَحَرهُم القَرغ الاک وتتلقَاهمْ الملائْکَة هذا یَومَكُمْ الذی نتم 
ور 2 0 بزرگ آنان را غمگین نمی کند و فرشتگان از آنها 
استقبال می کنند (و به آنان می گویند) این همان روزی است که به شما 
وعده می دادند)]. و کلام خداوند که می فرماید «یسشلطان» یعنی با حجت و 


دلیلی.(3) 


«قلدّا انشقّت السَماء قکاتت ورد کالدهان(37)» 


[یس آن گاه که آسمان از هم شکافد و چون چرم گلگون گردد ] 


1) احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش. از سعدان بن مسلم, از ابو 

بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی روز 
1 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرا خوانده می 
شود و په او لباس صورتی پوشانده می شود. گفتم: قربانت گردم, لباس 
صورتی؟ فرمود: بلی, آيا کلام خداوند عز و جل را نشنیدی که می فرماید: 
«فلدا انشفت السّماء قکاتت ورد کالذهان» سپس علی علیه السلام صدا 
زد موی سور فان سا اصلی ام ایهم ارو ام 
می ایستد, سیس کسانی که مورد نظر خداوند هستند خوانده می شوند و 
در سمت راست علی علیه السلام می ایستند. سپس شیعیان ما خوانده 
می شوند و در سمت راست آنهایی که مورد نظر خدا هستند می ایستند. 
م ی و ی به 


ص: 661 
1- [1] - نمل/ 89. 
2- [2] - انبیا/ 103. 


۱ 


بخواهد.(1) 


«فیومیّذ لا ر آل غن دنبه انس ولا جارثُ(39)» 


1 غلن بن ابر ام جر ناری آیه «قوفید لا تال غن کنبت» کشت از شما 
9 پرسیده نمی شود. و در باره «انس ولا جارد» گفت: معنایش 
این است که هر کس ولایت علی علیه السلام را بپذیرد ۳ 
او را ایحا 
گناه شود و در دنیا توبه نکند, در برزخ مورد عذاب قرار می گیرد و در روز 
قیامت که مبعوت می شود, دیگر در آن روز از گناهش بازخواست نمی 
شود.(2) 


2 ابن بابویه در کتاب «بشارات الشیعه». از محمد بن علی ماجیلویه, که 
خدایش رحمت کند. از محمد بن یحیی, از حنظله, از میسره نقل کرده 
است که از امام رضا علیه السلام شنیدم که می گفت: حتی دو نفر از شما 
در آنن کنده نمی ضونده. هه دا فستم حتف یی تفر به آه حفتم: این در 
کجای کتاب خدا وجود دارد؟ حضرت یک سال جواب مرا نداد. اما یک روز با 
حضرت در حال طواف بودم که گفت: ای میسره ! به من اجازه داده شد که 
جواب آن سئوال تو را بدهم. گفتم: در کجای قرآن هست؟ فرمود: در 
تشر سم آن حا تقو وند عز و جل می فرماید: ی 
نبه _ منکم _ انس ولا جَا به او گفتم: اما در آیه کلمه «منکم» وجود 
ندارد. فرمود: اولین کسی که آن را تغیبر داد ابن اروی بود. شترا ابر انه: 
برهانی بر علیه او و پارانش بود. اکز دز آن آبة کاحة کلمه «منکم» وجود نداشته 
باشد عذاب خداوند از همه مخلوقاتش برداشته می شود. زیرا هیچ انسی 
و هیچ جنی مورد بازخواست قرار نمی گیر. پس در آن صورت خداوند چه 


کسسی ۱ قذاب خباهد کرو؟ 


3( طبرسی از امام رضاأ علیه السلام آیه را این گونه نقل کرده است: 
«فیومَیَذ 
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ایض 171.160 


یچ 2 و و3 


لا یال _ منکم _ عن دنبه انس ولا جَانْ».(1) 
«یْعرفْ المْجْرِمُون بسيمَاهَم قَیوْحَدُ بالتّواصی والافْدا(41)..یطوفون تا وین حهیم آن(44)» 


«یعرف المَجَرِمُونَ بسیماه هم قََوْحذ ذٌ باللّواصی والأقْدام(41) قیأی آلاء ریما 
تکذبان(42) هذه جهن جر یُکَذَبٍ بهّا المَجرمُو (13) تطونون بتقا وج 
خیم آن (44)» 


[تبهکاران از سیمایشان شناخته می شوند و از پیشانی و پایشان بگیرند * 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید " اين است همان جهنمی 
سرگردان باشند] 


ی اف ای ری من عم از لهس سس 
احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از محمد بن سلیمان دیلمی, از ابو 
بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در باره آبه؛ «یعرف 
المَجرمَونَ بسِیمَاهم» فرمود: خداوند آنها را می شناسد., ولی این آیه در 
باره آمام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل شده است که آن 
خرت ها با ای اسان می‌ تام انا خیون و بارانسش 
شین نم رکه آنها را فی. دزی 


دیلمی, از پدرش سلیمان, از معاویه دهنی, از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که در باره آیه «یعرف المَجَرمَون بسيمَاهمُ قَیوّحَذ بالّواصی 
والأفدام» فرمود: ای معاویه ! در این بارم چه می گویند؟ گفتم: می پندارند 
که خداو ند تبار که تعالی دو‌روز عیاعت کاهکاران را با خفره هایسان می 
شناسد 1۳ را از پیشانی ها و پاهایشان بگیرند و به 
داخل اند ده حضرت به من فرمود: چگونه است که خداوند تبارک و 
تعالی , به شناخت مخلوقی نیاز داشته باشد که خودش آنها را پدید آورده و 
آفویدم است ؟ گفتم: جانم فدای تو, موضوع چیست؟ 
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فرمود: موضوع این است که وقتی امام قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف قیام می کند. خداوند چهره ها را به او می دهد و او دستور می 
دهد که کافر را بگیرند. آن گاه آنها را از پیشانی هایشان و پاهایشان می 
گیرنده. نیش حضرت: با شمشیر به.شندت آنها را هی زند و به.فتل. می 
رساند.(1) 


3) طبرسی می گوید: امام صادق علیه السلام آیه را این گونه می خواند: 
«هذه جهنم التی کنتما بها تکذبان تصلیانها لاتموتان و لا تحییان» یعنی: این 
خهنمی. است. که.شنما ده نقر آن.را عکذیب می کردیده آن را خواهید چشید, 
نه می میرید و نه زنده می مانید.(2) 


4 تست مفیت وی کنات اختضاخضن از راهم بن امه آز من بن 
سلیمان, از پدرش سلیمان دیلمی, از معاویه بن عقّار دهنی, از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه: «یعرف المُجَرمَونَ بسيمَاهم 
قیْوّحَد بالّواصی والاقدام» فرمود: ای معاویه ! در این باره چه می گویند؟ 
کفتم می نازند کم خداوند ببارک و عالی ر جوز فیامت کناهکاران-را با 
ی اه ایا و ی وا سای ار 
پاهایشان را می گیرند و آنها را به آنتش:.هی. آفکنتد: حضرت به من فرمود: 
چگونه است که خداوند تبارک و تعالی برای شناختن خلق به چهره هایشان 
نیاز داشته باشد در ای و آنها زا افرنده است؟ کفتم: حانم 
فدای توء پس چه معنایی دارد؟ فرمود: : تفسیرش این است که وقتی قائم 
ما عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام می کند, خداوند چهره دشمنان ما 
زا دز اختبار اه قرار میهد ان کاه دستورمی هو که کافر زا بگیرند: و 

آن کافر با بیشانی و باها گرفته هی شود و.نکه داشته می شود . سپس 
حضرت با شمشیر به شدت به او ضربه می زند.(3) 


5) و نیز, از شيخ مفید با سند خود, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام 
نقل شده اپست که در باره آیه: «یعرف الَمَجرمَونَ بسِیمَاهم قبوّحَذ 
باللواصی والاقدام» 


ص :664 
1- [1] - بصائر الدرجات, ص 335, ح 17. 


فرمود: خداوند سبحان و متعال خود آنها را می شناسد, اما این آبه در باره 
امام قائم علیه السلام نازل شده است. او آنها را با چهره هایشان می 
شناسد آن گاه خودش و یارانش آنها را با شمشیر به شدت می زنند.(1) 


6) عبدالله بن جعفر حمیری, از محمد بن عیسی, از ابراهیم بن عبدالحمید 
در سال صد و نود و هشت در مسجد الحرام گفت: به نزد امام صادق علیه 
السلام رفتم. او نسخه ای از قران به من نشان داد و من ان را ورق زدم, 
چشمم به جایی از آن افتاد که در آن نوشته شده بود: این جهنمی است که 
تفا ده تفر آن.را تکذیب می کردیدر نس آن را بجشید در حالین. که نة می 
میرید و نه زنده می مانید. که منظور دو خلیفه اول و دوم هستند.(2) 


7) علی بن ابراهیم دز باه اند «یَطْوقون بَیتها ويَیَ میم آن» گفته است: 
جهنم از شدت گرما دارای صدایی است که گویی ناله می کند.(3) 


8) ابن بابویه, از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی بن ابراهیم, از 
پدرش ابراهیم بن هاشم, از عبدالسلام بن صالح هروی, از امام رضا علیه 
السلام نقل کرده است که به حضرت گفتم: ای فرزند رسول خدا! در باره 
بهشت و جهنم به من اطلاع بده که ایا ان دو همین امروز وجود دارند؟ 
فرمود: ای وا ی و اب وت 
کرد, در آن جا وارد بهشت شد و جهنم را هم دید. به او گفتم: گروهی می 
گویند: بهشت و جهنم امروز در تقدیر هستند و هنوز خلق نشده اند. در 
جواب فرمود: نه انها از ما هستند و نه ما از انها هستیم. هر کس افرینش 
بقات: و جفنم زا انکار کنخ: در واقع رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم را تکذیب نموده است و ما را انکار کرده است و به هیچ وجه در 
ولایت ما نیست و در آفتتزن جهنم جاودانه خواهد بودر خداوند متعال فرموده 
است: «هذه جهن هتم التی یکذب بها القجرفون. * تطوفون تیتها وتین کمیم 
آ ا ‏ را و وقتی به آسمان. 
برده شدم, جبرثیل علیه السلام دستم را گرفت 
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و مرا وارد بهشت گردانید و از خرمای تازه آن به من داد و من آن را 
خوردم و آن در کمر من تبدیل به نطفه ای گردید, و هنگامی که به زمین 
برگشتم با خدیجه هم بستر شدم که فاطمه که سلام و درود خدا بر او باد 
را حامله شد. پس فاطمه, حوری انسانی است و هر گاه مشتاق استشمام 
بوی خوش بهشت می شوم, بوی خوش دخترم فاطمه سلام الله علیها را 
استعنمام می کنم ۱۱۱ 


«ولمن خاف مقام ری جتْتان(46) قیأی آلاء...ئکَنان (61) قمن ذونهما جتّتان (62)» 


«ولمن خافت مَقَام تیه جَنتان(46) با آلاء ربکما تکذبان(47) دواتا 
آفتان(48) قبأی آلاء زبکما تکذبان(49) فیهما عَیْتان تجربان (50) یی آلاء 
زبکما تکذبان (51) فیهما من کل قاکه روجان (52) قیاأی آلاء ربکه 
فان (53) مَتَکیْینَ علی فرش بطینْهّا من اشتترق وجتی اجنین دان 
(54) قیأی آلاء ربکما تکَذْبان (55) یهن قاصراث 1 الق تَطمتهن انس 
قبلهْم ولا جَانْ (56) قیأی آلاء بکما تکذبان (57) کانَهَنَ ال تافو والمَر ‌ 
(58) قیأی آلاء ریکة ان (59) هل جَرّاء الاخسان الا الاجسان (60) 
قبأی آلاء َبکما تکذبان (61) ومن دُونهمَا ان (62)» 


[و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد, دو باغ است رد 
از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ * که دارای شاخسارانند * پس کدام 
یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ * در آن دو (باغ) دو چشمه روان 
است * پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ * در آن دو (باغ) 
از هر میوه ای دو گونه است * پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
زنند رن میوه (از) 0 آسات ‏ در دسترس ات ی تام 
یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ * در آن (باغها دلبرانی) فروهشته 
نگاهند که دست هیچ 
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انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است * پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ * گویی که آنها یاقوت و مرجانند * پس 
کدام یک از نعمتهای بروردگارتان را منکرید؟* مگر پاداش احسان جز 
احسان است * پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ * و غیر 
از ادف (ا )وبا (دیکر یز) هنت ] 


1) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از آابن محبوب, 
از داود ری, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه 
«ولمن خاف مَقَام رَبه جَنَتانِ» فرمود: هر کس بداند که خداوند او را می 
وه ان که را که. قی کونته فیت. اتود 0 
است, از کارهای زشت دست برمی این همان کته : است که از 
مقام پروردگارش می ترسد و نفس را از هوی و هوس بازمی دارد.(1) 


2) کتاب «بهشت و جهنم»: ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی, از عوف 
بن عبدالله, از جابر بن یزید جعفی, از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که تعداد بهشت ها چهار تا می باشد و این کلام خداوند عز و جل 
است که می فرماید: «ولمَن خاف مقَام رَبُه جتتان» و آن اين که آدمی بر 
خواسته ای از خواسته ها و شهوات دنیا هجوم می 0 شهوت؛ گناه و 
نافرمانی است.؛ سپس مقام پروردگارش را یاد می کند و از ترس او, آن 
کار را رها می کند. پس این آیه در باره اين موضوع است. اين دو بهشت از 
آن مومنان و سابقان می باشد. و اما آ وه «ومن دونهما جَنْتان» بعنی 
نزدیک آنها دو بهشت دیگر است _ نزدیک از نز رتیه و ذرکه. و متضلور 
فاصله و نزدیکی نیست و آن دو بهشت: مخضوض. اصحاب بحیرخ. اسنت: و 
آن بهشت نعمت و بهشت اسکان دائمی است. و در این بهشت های 
چهارگانه میوه هایی است که در کثرت و وفور مانند برگ های درخت و 
ستارگان می باشد. و بر اين بهشت های چهارگانه دیواری است که آنها را 
اخااه ره ات آن نت هقداز مامت است. کم در باتصضة شال 
پیاده طی می شود. خشت و اجر این دیوار یکی از نقره و یکی از طلا و 
تک از مزوارنت.و یکی از یافوت میباشد و کاهل. ان عطر و 
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زعفران است و ایوان های (پنجره ها) ان نوری است که می درخشد. به 
طوری که آدمی چهره اش را در دیوار می بیند و در این دیوار هشت در 
وجود دارد و هر در دارای دو لنگه است. عرض آن دو لنگه به اندازه فاصله 
اه ات و ی ۱ 


3) علی بن آبراهیم, از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد, از حسین بن 
غالب. اه از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که در باره آیه «ومن دونهما جنتان» فر مود: آنها دو بهشت سبز 
ند که در ان تزدیکی فتار دار ند همان اد اما هی ور ند ساب و 
کتاب قیامت به پایان رسد.(2) 


کرده است که به او گفتم: جانم فدای تو, در باره مرد مومنی که دارای زن 
مومنی است و هر دو وارد بهشت می شوند نظر شما چیست؟ آیا به 
ازدواج یکدیگر درمی آیند؟ حضرت فرمود: ای ابو محمد! خداوند قاضی 
عادلی است. اگر آن مرد از آن زن بهتر باشد. خداوند آن مرد را مخیّر می 
سازد اگر آن زن را اختیار کرد آن زن از همسران آن مرد می شود و اگر 
آن زن بهتر از آن مرد باشد, خداوند آن زن را مخیر می سازد اگر آن" مرد 
را اختیار کرد آن مرد شوهر آن زن می شود. امام صادق علیه السلام 
فرمود: نگو یک بهشت, چون خداوند می فرماید: «ومن دونهما جَتتان» و 
نگو فقط دارای یک درجه است؛ چون خداوند متعال می فرماید: 3 
بعضهاً فوق بعض» همان برتری گروه ها نسبت به یکدیگر به کارهای آنها 
بستگی دارد. به حضرت گفتم: اگر دو مومن وارد بهشت شوند و یکی از 
آنها دارای جایگاه برتری نسبت به دیگری باشد, می تواند دوستش را 
ملاقات کند؟ حضرت فر مود: آن کس که بالاتر است باید فرود بياید و آن 
کس که رتبه اش پایین تر است. نمی تواند بالاتر برود. زیرا به آن درجه 
نمی رسد. اما اگر دوست داشته باشند و خیلی علاقه مند 


ص :668 


[- [1 ] - اختصاص, ص‌ 0دد. 
مد 21 ] تقسیر قمی 2ص 3221 


باشند. می توانند روی تخت با هم ملاقات کنند.(1) 


5) علاء بن ن سیابه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: مردم از ما 
تعجب می کنند وقتی می گوییم: گروهی از مردم از جهنم خارج و وارد 
بهشت می شوند. آن گاه از ما می پرسند. آیا با اولیای خدا در بهشت 
محشور می شوند؟ حضرت فرمود: ای علاء, خداوند متعال می فرماید: 
«ومن دونهما جَنتان». نه به خدا قسم آنها با اولیای خدا نیستند گفتم: و 
آنها کافر نبودند؟ ِِ فرمود: نه به خدا, اگر کافر بودند وارد بهشت 
تضی دنت کفتم؟ آبا همم دی ف موود تن به وا آ بر موف نید وارد 
جهنم نمی شدند. آنها بینابین بودند.(2) 


6( ابن بابویه با سند خود, از موسی بن ابراهیم, از امام موسی علیه 
السلام, از پدرش, از جدش علیه السلام نقل کرده است که ام سلمه از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: پدر و مادرم فدای تو باد, 
اخردزتن دارای دو شوهر [در دو زمان متفاوت ] باشد, آن گاه این رن آن 
دو شوهر بمیرند و همگی وارد بهشت شوند, این زن متعلق به کدام یک از 
آن دو مرد می باشد؟ حضرت فر مود: ای ام سلمه, ار کی ها که 
آخلافسش بمتر. اشت: و نوا شانوادم ارشه ۰ انتخاب می کند.. ای 


7) علی بن ابراهیم در باره آیه «فیهن قاصزاث الطرّفِ» می گوید: آن 
۲ قدر نورانی و درخشان هستند که از شدت نورشان, چشم 
هقف ات نع ابا اه م اه ان دی ی سین : به آنها 
د ست نزده است و آنها را لمس نکرده است.(4) 


«هل جرَاء الاخسان الا الاحسَان (60)» 
[مگر پاداش احسان جز احسان است؟ ] 
ص :669 
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1) ابن بابویه, از محمد بن علی ماجیلويیه, از عمویش محمد بن ابی قاسم, 
از احمد بن ابی عبدالله برقی, از ابو الحسن علی بن حسین برقی؛ از 
عبدالله بن جبله, از معاویه بن عّار, از حسن بن عبدالله, از پدرش, از 
جدش لا است که حضرت فر مود: گروهی 
از یهودیان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند. دانشمند آنها 
پم رول کدادصای للع علیه اه مسا مت عسیر ان للم 
الحمد لله, و لا اله الا الله, و الله اکبر چیست؟ حضرت فرمود: خداوند عز 
و جل می دانست که بنی ادم بر خداوند دروغ نسبت می دهند. به همین 
خاطر فرمود: یجان الله.یعتی خداوند بای ورمتزة است از آن چه. که امین 
گویند. و اما اين که فرموده است الحمد لله به اين خاطر است که می 
دانست بندگانش شکر نعمت او را : به جاأ 0 پس او به ستایش خود 
پرداخت قبل از آن که بندگانش به ستایش او بیردازند. و این اولین گفتار 
است, اگر این گفتار نبود, خداوند عز و جل نعمت خود را بر هیچ کس نمی 
بخشید. و این که می فرماید: لا اله الا الله, نشان دهنده وحدانیت او می 
باشد. خداوند اعمال انسان ها را نمی پذیرد مگر این که به یگانگی خداوند 
اعتقاد داشته باشند و آن نشانه پرهی زکاری است. خداوند در روز قیامت به 
فرماید: الله اکبر به این دلیل است که ان برترین و دوست داشتنی ترین 
کلمات در نزد خداوند عز و جل می باشد و معنایش این است که هیچ چیز 
از خدا بزرگ تر نیست و نماز درست نمی باشد مگر با گفتن آن ؛ به خاطر 
کرامتی که الله اکبر نزد خداوند عز و جل دارد و آن عزیزترین و گرامی 
۱ 


آن یهودی گفت: ای محمد! راست گفتی ولی پاداش گوینده آن چیست؟ 
فرمود: وقتی بنده می گوید: سبحان الله. هر آن چه غیر از عرش است با 
او تسبیح می پردازد و به گوینده آن ده برابر آن پاداش می دهد. و وقتی 
ات گوید: الحمدلله, خداوند به او تمامی نعمت های دنیا را که به نعمت 
های آخرت پیوند خورده است عطا می فرماید و ان کلمه ای است که اهل 
بهشت وقتی وارد می شوند بر زبان می اورند. و تمامی جملاتی که در دنیا 
از ان استفاده می کردند قطع می شود به جز الحمد لله. و این گفته 
خداوند عز و جل است که فرموده است: «دعواهم فیها 
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خاک الاف وتحمم فا شام وانت خقواهم آن الکقد لد سب 
العالمین»(1) [نیايش ۳ در آن جا سبحانک اللهم (عخدایا تو پاک و 
منزهی) و درودشان در آن جا سلام است و پایان نیایش آنان این شنت که 
الحمدلله رب العالمین (ستایش ویژه پروردگار جهانیان است)] و اما 
گفته: لا اله الا الله, پاداش آن بهشت است و این کلام خداوند عز و جل 
است که می فرماید: «قل جرّاء الامُسَان الا الاحَسَانْ» یعنی آیا پاداش 
کسی که می گوید: لا اله الا الله چیزی جز بهشت می باشد. آن گاه آن 
بهودی گفت: ای محمد ! راست گفتی.(2) شیخ مفید هم این روایت را در 
کتاب اختصاص نقل کرده است.(3) 


2 ابن بابویه, از ابو احمد حسن بن عبدالله بن سعید عسکری. از محمد بن 
بن اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن 
ابی طالب علیه السلام در سال دویست و پنجاه, از پدرش, از جدش امام 
صادق علیه السلام, از پدرش امام باقر علیه السلام. از پدرانش, از امام 
علی علیه السلام نقل کرده است که حضرت در باره آن «هل جرّ|ء 
الاخسان الا الاحسَانْ» فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
شنیدم که می فرماید: خداوند عز و جل فرموده است: پاداش کسی که 
نعمت توحید را , به او ارزانی داشته ای, چیزی جز بهشت نیست.(4) 


3) شیخ در کتاب امالی خود با سندش از حسن بن عبدالله بن سعید بن 
حسن بن اسماعیل بن حکم عسکری., از محمد بن احمد بن حمدان بن 
مغیره قشیری, از ابوالحریش احمد بن عیسی کلابی, از موسی بن 
اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی 
طالب علیه السلام در سال دویست و پنجاه, از پدرش, از پدرانش, از امام 
علن علیه. الساام نقل کردم: است که در باره: ار «هل جَرَّاء الاحسان الا 
الاحسَان» فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
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نعمت توحید را به او ارزانی داشته ای چیزی جز بهشت نمی باشد.(1) 


ای و اب ویب سا اراد اس 
عباس بن اسحاق بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی 
بن آابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین, در «دبیل» در سال سیصد و 
بیست و دو, از ابو اسحاق بن عباس, از اسحاق بن موسی, از پدرش امام 
موسی کاظم علیه السلام, از پدرش امام صادق علیه السلام, از پدرش 
امام باقر علیه السلام, از پدرش امام زین العابدین علیه السلام, از پدرش 
اس مه السای | ایا میاه اس سس ات 
که در باره آیه «قل جَرَّاء الاسان الا الاحُسَانْ» فرمود: رسول خدا صلی 
لاه موا سص وا ای ی که نت اه مت اه 
توحید عطا کرده ای چیزی جز بهشت می باشد.(2) 


5) شیخ از گروهی, از ابو مفضل, از ابو عبدالله جعفر بن محمد بن جعفر 
و هفت, از محمد بن علی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن 
ابی طالب علیه السلام از هفتاد و پنج سال پیش, از امام رضا علیه السلام. 
از پدرش امام موسی علیه السلام, از پدرش امام صادق علیه السلام از 
پدرش امام باقر علیه السلام. از پدرش امام زین العابدین علیه السلام, از 
پدرش امام حسین علیه السلام, از پدرش امام ری علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که 
فرمود: توحید, پاداش بهشت است. و الحمدلله وفاداری به تمامی نعمت 
ها می باشد. و ترس از خدا کلید هر حکمتی است و اخلاص, معیار هر 
اطاعتی است.(3) 


6 سپس شیخ با سند خود از امام علی علیه السلام نقل کرده است که 
خر رت از بسن .هی اه و اس سا ی کر 
قرو فا مه شام الاه 
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قلیها راب این دلیل قاطمه نامیدم که‌خداونه اووشتل او را از انش شون 
برگرفته و جدا کرده است و نیز همه آنهایی که با اعتقاد به توحید و ایمان 
اه سا ها تسا ما ات نت 1 


7 شیخ مفید در کتاب اختصاص می گوید: امیرالمومنین علیه السلام در 
باره آیه: «هل جرَّاء الاحسَان الا الاحسَانْ» فرمود: از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم شنتیدم که فرمود: خداوند عز و جل می فرماید: پاداش 
کسی که به او نعمت توحید عطا کرده ای, چیزی جز بهشت نیست.(2) 


8) حسین بن سعید در کتاب زهد, از عثمان بن عیسی, از علی بن سالم, از 
امام صادق علیه السلام نقل کردم است که فرمود: آبه ای در کتاب خدا| 
مسجل است (عام و کلی است). گفتم: آن کدام است ؟ فر مود: آرم: «هل 
جز جَر|ء الاحسَان الا الاحسَانُ» که در باره موّمن و کافر و نیکوکار و بدکار 
صدق می کند. به هر کس خوبی و نیکی بشود, به عهده او است که به آن 
شخص پاداش بدهد و پاداش این نیست که همان کاری را بکند که ان 
شخص برایش انجام داده است, بلکه باید علاوه بر انجام آن کار نیک 
فضیلت آغاز گری را براق آو‌بداند و بشد تا ان شخص راید که-خق او یه 
عنوان اغاز کننده خوبی؛ محفو ظ مانده است.(3) 


«مَذهامتان(64)» 
[که از (شدت) سبزی سیه گون می نماید ] 


ای نی شام ار امه ات ار ففه ‏ احصت ‏ ی و 
یزید, از علی بن حقاد خژاز, از حسین بن احمد منقری, از پونس بن ظبیان, 
از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در باره ابه: «مَدهامتان» 
باشد.(4) 
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